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اربعین 


مقدمه 


(پژوهشی در باز گشت اهل بیت به کربلا) محمد امین پور آمینی حسنین 
و کی ای 

نب مختلف مورد تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته و تاکنون آثار و 
دست. آوزدهای گران‌بهایی در این زمیته: اراته گردیده است. و..با حرکت 
زمان پژوهشهای ارزنده‌تر و جامع و کامل‌تری بهره‌ی جامعه‌ی پژوهشگران 
سخت کوش می‌گردد و از جمله‌ی این تحقیقات ارزنده , تحقیقی است که 
محقق فاضل و نستوه جناب عمدة الأعزة آقای محمد امین پورامینی از 
فضلای بنام حوزه‌ی علمیه‌ی قم انجام داده , و جدا قابل استفاده و 
بهره‌مندی حقیقت جویان قرار گرفته و در طلیعه‌ی تحقیقات دیگر ایشان 
مورد توجه می‌باشد . وفقه الله لمرضاته و ایده بروحه , امین . قم - محمد 
هادی معرفت 15 محرم 1424 ه 


بسم الله الرحمن الرحیم نهضت حسینی از زوایای گوناگون قابل بررسی 
است , بررسی شرایط سیاسی اجتماعی ان روز و موشکافی جریانات 
بستر ساز قیام , تقن. آفوتتی بی‌نظیر سالار شهیدان حضرت امام حسین 
هام وهای هرا ی هت سا او بای کار 
امام زین العابدین علیه‌السلام و زینب کبری علیهاالسلام در تداوم نهضت , 
الگو گشتن آن در راستای حرکت تاریخ و ده‌ها موضوع دیگر ذهن 
کاوشگران و اندیشه‌ی پژوهشگران را به خود مشغول ساخته واز دیرباز 
تاکنون هر یک به فراخور ظرفیت و استعداد و درک و برداشت خود مطالبی 
را کردآوزی کته و برخی به تحلیل مسائل پرداخته‌اند ۰ از قرن اول تاکنون 
, ده‌ها تن از دانشمندان و مورخان , با نگارش کتاب مقتل الامام الحسین 
علیه‌السلام و یا در ضمن بحثهاي تاریخی خود , فاجعه‌ی فراموش نشدنی 
کربلا را آوزدم و به ذکر وقایع آن برآمده‌اند . مسئله‌ی بازگشت اهل‌بیت 
کسام وا رارسا سوم ون مت حسی 
است و چون برخی مشکلات تاریخی به همراه دارد , هر سال به هنکامه‌ی 
ماه صفر و تجدید خاطره و یاد حضرت سیدالشهدا ماتال ام در روز 
اربعین , بر سر زبانها می‌افتد و عده‌ای به چگونگی آن و برخی به نفی و 
اثبات آن می‌پردازند و عده‌ای ساکت و بی‌نظر از ز کناز آن می‌گذرند . از آن 
جابی که این رویداد بسیار پراهمیت است و عده‌ایر از بو کان درباره‌ی آن 
دا ها دا ند موی اه کاس فظالی راون 
این مب واذات:» امیقوارم که ار فقظه نطرات صانظر انس اسعاوات 
ایشان بهره‌مند شوم . 
محمد امین پورامینی 
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شوق لقا 


فا رفص اک قیر آسامسسی لها تسام اساسا اس ده سر 
رفیع و از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است . در این بخش با 
ی هت 


انم‌تعانی از انم گاشه رجات هی که که مامان بن قی دوه یه 
روز پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام از کربلا عبور کرد 3 9 
نگاهش بر جای قتلگاه ایشان افتاد , تکیه بر اسب عربی خود نمود واین 
ابیات را سرود : 
خررت اوه آبات آلن تحمه 
فلم آرها آمثالها بوم حلت 
انا رجا ماسح ری 
مسا کنت. تفای فقرها 
و تقتلنا قیس اذا النعل زلت 
و عند غنی قطرة من دماءنا 
ستطلبهم بوم.بها خیت حلت 
فلا یبعد الله الدیار و آهلها 
و ان آصبحت منهم برغم تخلت 
فان قتیل الطف من آل هاشم 

ل رقاب المسلمین فذلت 
۷ اوه 
وا ها اخت اه وصات 11 
ی ار رات ی ار 
بن قتة دانست ؛ ولی این سخن با توجه به مطالب زیر , قابل پذیرش 
تست 1 , تاکنون کصی امرا نم اس عهان تخت و سانساند است.. 
ای سس ات مسا کی ات وهای کون 
تاریخ نویسان , به ذکر مرثیه و اشعار او در کربلا بسنده نموده‌اند , بدون 
آن‌ که زمان آن را مخین سازند 2۱ وسشتر ایشاننها ابات اورا نجل 
کرده‌اند , بدون آن‌که به مکان و زمان آن تصریح نمایند . [3] . 3 
روایت » ناظر به عبور سلیمان از کربلاست و این با عنوان زیارت فرق 
هی کنن. ؛ چون ن عبارتی که ابن‌نما اورده این است : مر سلیمان بن قتة 
العدوی مولی بنی تمیم بکربلاه بعد قتل الحسین علیهالسلام بثلاث + قنظر 
الی مصارعهم , فاتکاً علی فرس له عربية , و آنشاً. : سلیمان بن قته‌ی 
عدوی پس از گذشت سه روز از شهادت حسین علیه‌السلام از کربلا 
گذشت و به جایگاه شهادتشان نگاه افکند و درحالی که به اسب عربی خود 


تکیه نموده بود , چنین سرود . . . [4]. و عبور از ان مکان مقدس اعم از 
ان اشت که به قصد زارت بانته با بناسند و این غیر از عمل کسی است 
که به قصد زیارت قبر آن حضرت , رنج سفر را بر خود هموار سازد و 
وان این کای را ان بشید با وحه ه این فظلت, ال ید له هر 
حر جعفی نیز روشن می‌شود , او که دعوت شخص امام حسین علیه‌السلام 
را برای پاری رسانی نپذیرفته بود و به گمان خود با زرنگی توانسته بود 
رعایت بی‌طرفی رآ نموده و از حصون در لشکر ابن‌زیاد نیز سرباز زند , 
پس از واقعه‌ی جانگداز کربلا , هنگامی که از سوی ابن‌زیاد بازخواست شد 
, بر جان خود ترسید و از کوفه فرار کرد و به کربلا امد و با نهایت پشیمانی 
سار فشاندن به نر رل خواصلت الاسعات و اله اسها تا 
سرود . [5] ولی باز نمی‌توان عنوان شریف «زائر» را بر او منطبق ساخت 
فرون بر آن زمان حضور او را در کربلا دقیقا تضهن ز آننم . «زیارت» قبر 
حسین علیه السلام تنها پس از دفن جنند مظهر ات نه پیش از آن.. و با 
این بیان , بنی اسد را که توفیق دفن اجساد مطهر را یافتند , نمی‌توان 
داخل در عنوان فوق دانست . با توجه به این مطالب , باید جابر بن عبدالله 
انصاری را بسن کسی دانست که شرافت کسب این عنوان را پید | 
نموده است ؛ ۰ چون او کسی است که به قصد یبارت قیر شالار فنفیدارن»: 
آباعندالله العسین علیه‌السلام م با کوحه ببه. کهولت, ستی خودو عازدر نط 
گرفتن شرایط بسیار سخت سیاسی روز , از مدینه به کربلا آمد ؛ چنان که 
بسیاری از بزرگان به این مطلب تصریح نموده‌اند . شیخ مفید می‌فرماید : 
و فی الیوم العشرین منه - صفر - . . . هو الیوم الذی ورد فیه جابر بن 
عبدالله الأنضاری صاحب زستول الله صلی الله علية و آله و رضی الله 
تعالن یه من النفیتد. الی. کریلاعت لربایم فیده شید ای دا له 
یه اه ای ول ای من اسف امه شترا ارت 
کهساشین عفالله انضاری با رپ رتسول دا صلی الم علنه و الموج فحده 
زیارت قبر حضرت آباعبدالله علیه السلام ۰ از مدینه به کربلا رفت . ِ 
نخستین کسی است که به زیارت قبر آن حضرت شتافت . [6] . 

مطلب را ای ۱ سّ 
تمه نی ای ری الکن علین ی بر ی ی 9 
شیخ کفعمی [10] , علامه‌ی مجلسی [11] محدث نوری از جمله‌ی این 
دانشمندان‌اند . [1] مثیر الأحزان , ص 110 ؛ بحارالأنوار , ج 45 , ص 293 
. [2] تذکرة الخواص مر ص 272 ؛ اللهوف مر ص 233 بیع الخوده 13:00 
ص 100 . [3] الطبقات الکبری , (ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام من 
القسم ای و ال ام و سا 
الأشراف ود 220 ؛ المناقب بر ج 4 ص 117 ؛ مروج الذهب تج 3 
ص 64 ؛ تهذیب الکمال رج 6 ,ر ص 447 ؛ سپر آعلام النبلاء , ج 3 , ص 


8 . الاستیعاب , ج 1 , ص 379 ؛ تهذیب ابن‌عساکر , ج 4 , ص 345 ؛ 
البداية و النهاية , ج 8 , ص 213 ؛ جواهر العقدین , ج 2 , ص 33 . [4] مثیر 
الأحزان , ص 110 . [5] سبط ابن جوزی در تذکرة الخواص , ص 270 
اشعار وی را این گونه آورده | است : 

یقول آمیر غادر آی غادر *** آلا کنت قاتلت الشهید بن فاطمة 

ونفسی علی خذلانه و اعتزاله *** و بيعة هذا الناکث العهد لائمة 

فیاندمی آلا آکون نصرته *** آلا کل نفس لا تسدد نائمة 

و انی علی آن لم آکن من حماته **" لذو حسرة ما ان تفارق لازمة 

سقی الله آرواح الذین تآزروا *** علی نصره سقیا من الغیث دائمة 
وقفت علی آطلالهم و محالهم *** فکاد الحشی ینفض و العین ساجمة 
لعمری لقد کانوا سراعا الی الوغی *** مصالیت فی الهیجا حماة خضارمة 
فان یقتلوا فی کل نفس بقية *** علی الأأرض قد آضحت لذلک واجمة 

و ما آن رأی الرافن » آفضل منهم *** لدی الموت سادات و زهر قماقمة 
آیقتلهم ظلما و پرجوا ودادنا *** فدع خطة لیست لنا بملائمة 

لعمری لقد ارغمتمونا بقتلهم *** فکم ناقم منا علیکم و ناقمة 

آهم مرارا آن آسیر بجحفل *** الي فثة زاعت عن الحق ظالمة 

فکفوا و الا زرتکم فی کتایب *** آشد علیکم من زجوف الذیالمة.. 

[6 ] مسار الشيعة , ص 46 . [7] مصباح المتهجد , ص 730 ۰ [8] منهاج 
الصلاح , بنابر نقل لوَلوٌ و مرجان , ص 147 . [9] العدد القوية , ص 219 , 
تا ار 0 19 ۱۱0۱ ماه یرم 209 
[11 ] بحارالأنوار , ج 101 , ص 334 . 


بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری 


جابر بن عبدالله , از شخصیتهای بسیار برجسته و محترم دنیای اسلام است 
که از موضع گیریهای بسیار خوب فکری و سیاسی برخوردار بوده است . 
کشی , چنین روایت ت کرده است : او از پیشتازان گرد آمده اطراف وجود 
آفیزفو‌هان علیه‌السلام 11ج جزع کروه تاد نفر 121و آخزین کسن باخن 
مانده از اضحاب: سل .دا صلی. اللهد لیم و الف.ه ار وان احل‌ست 
علیهم السلام بود . او در حالی که عمامه‌ی سیاهی بر سر داشت , در 
مسجد می‌نشست و صدا می‌زد : ای باقر العلم ! [3] و در حالی که تکیه 
بر عصایش زده بود , در کوچه‌های مدینه می‌گشت و می‌گفت : علی خیر 
البشر ؛ علی برترین بشر است . [4] و چون پیرمرد شده بود , حجاح کاری 

به او نداشت . [5] . محدث نوری می‌گوید : او از پیشتازان گرد آمده‌ی 
ارات و اس سای تسام سا اس من انیا 
کلفه هه ال بزاه احاض اکن دالسلاض و شعاد یر اباعیدااله 
الحسین علیه‌السلام و روایتگر خبر لوح (دربردارنده‌ی نص خداوند بر 
امامت امامان) بود و او تنها صحابی پیامبر صلی الله علیه و آله بود که آن 
لوح را نزد فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام دیده بود . او دارای مناقبی دیگر و 
فضایلی بی‌شمار بود . »> [6 ] . محدت قمی فان کون : آو صحابی و یار 
جلیل القدر پیامبر بود و پیوستگی او به اهل‌بیت علیهم السلام و جلالت او , 
مشهورتر از ان است که ذکر شود . وی به سال 78 از دنیا رفت و روایاتی 
که دلالت بر فضل او نماید , بسیار است ۰ . . از آسدالغابة منقول است که 
او هجده جنگ را در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله , وجنگ صفین را در 
رکاب امير مومنان علی علیه‌السلام حاضر شد هدر آخز کهر کور کردید:. 

۰ [7 ۲ . آپت الله خویی می‌نویسد : آو جنگ بدر [9 ] و هجده غزوه را 
ففرام اس یاه ی اضر ی وا ساب وا سای 
الله علیه و اله و از بهترین یاران امیرمومنان و از جمله شرطة الخمیس 
بود . وی از یاران امام حسن و امام حسین و امام سجاد و اما م باقر 
له ااسلام مه خی ان وی و 
علیه السلام این سخن را ۳ وی روایت ت کرده است : هیچ گاه جابر 
دروغ نگفته است . [9] . در این جا برخی فضایل و برجستگیهای زندگی 
جابر بن عیدالله انصاری را برمی‌شماريم [10]: - او و پدرش هر دو از 
یاران رسول خدا بودند . [11] وی از اهل‌بیت رضوان , و از شاهدان شب 
دوم عقبه , و از حاضران در جنگ خندق و بیعت شجره بوده است . [12 ]. 
در جریان عقبه , او که کودکی بیش نبود , همراه پدر در جمله‌ی هفتاد تنی 
یهد کنر اشتا با رل ها ضلی الله لیم و آلهست جووند... ]1 ] - 


او کهنسالی است که از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
امیرمومنان و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر 
علیهم السلام شمرده می‌ شود [14 ]۲ و به هنکام مرگ حد ود 90 سال داشت 
. [15]. - او از راویانی است که عده‌ی زیادی از وی نقل حدیث نموده‌اند . 
برخی احادیث وی را تا 1540 روایت شمرده‌اند [6 1 ] و از این رو ؛ از وی 
به عنوان کسی یاد می‌کنند که از جمله مکثرین در حدیث و حافظان سنن 
بوده است . [7 1 ] . - آبن عقده وی را منقطع به اهل‌بیت علیهم السلام 
معرفی نموده [18] و برقی او را از اصفیا ی دا ند [19] . - برجستگی 
علمی وی به حدی است که ذهبی او را فقیه و مفتی مدینه در زمان خود 
معرفی نموده [20] و مرحوم سید امین , وی را از اجلای مفسران می‌داند 
ان 2 

پی نوشتها 

[1] اختیار معرفة الرجال , ج 1 , ص 38 , ج 78. 

[2] همان , جح 1 , ص 41, ح 87 . 

[3 ] همان , جح 1 , ص 41, ح 88 . 

[4] همان , ج 1 , ص 44, ح 93 . 

[5 ] همان , ج 2 , ص 124 , ح 195 . 

[6] مستدرک الوسائل , ج 3 , ص 580 (الفائدة الخامسة من الخاتمة) ؛ 
ترجمه‌ی جابر ؛ سفينة البحار , جح 1 , ص 141 . 

[7 ] سفينة البحار , جح 1 , ص 141 - 140 . 

[9 ] عبدالله بن عماره بن قدح روا بت کرده است که چابر تمامی مشاهد ر 
جز جنگ 0 است (ر . ک : تهذیب الکمال , ج 4 . ص 448) 
, ولی این مسئله مورد اختلاف است , ابن 0 می‌کند که برخی 
می‌گویند که وی در بدر نیز حاضر بوده است (ر . ک : اسد الغابة , ج 1 ؛ 
ص 57ظ2) , و برخی روایات درکتابهای فریقین بر این مطلب دلالت دارد , از 
چیه بای _طوستی به تعل از جضرت امام اکن علب تسام دراوم جابن تعل 


می‌کند که : «او بدری , احدی , شجری . . . بوده است» (ر . ک : سفينة 
البحار , ۳ ۷۱ ۰ ص 54) و بخاری نیز از خر 9 یت کرده است که و روز 
بدر برای اصحاب [۳ می‌رسانده است (ر . ک : تاریخ البخاری , ۳ 2 


7 2 2208) مر 

: اعیان الشيعة . ج 4. ص 46) . 

اک مع رعال الحرت اه هی 0و ۵0 ]یه چم سر 
وال اعد مش ۰100 

[10 ] تفصیل آن را در کتاب ما بعد شهادة الحسین علیه‌السلام اثر نگارنده 
[11 ] تهذیب الکمال , ج 4 , ص 443 . 


[12 ] سیر اعلام النبلاء , ج 4 , ص 336 . 

اد ]کناب التقات رخ دض له امعم الکییر زد هر 2ص قرع 
0 و 1731 ؛ مختصر تاریخ دمشق , ج 5 : ص 375 . 
[14] اعیان الشيعة , ج 4 , ص 46 . 

[15 ] سیر اعلام النبلاء , جح 4 , ص 337 . 

[16 ] سیر اعلام النبلاء , ج 4 , ص 339 . 

[17] اسد الغابة , ج 1 , ص 257 . 

[18 ] تنقیح المقال , ج 1 , ص 199 . 

[19 ] اعیان الشيعة , ج 4 , ص 46 . 

[20 ] سیر اعلام النبلاء , ج 4 , ص 336 . 

[21] اعیان الشيعة , ج 4 , ص 336 


ابوحسن , عطية بن سعد بن جناده‌ی عوفی , از دانشمندان بنام اسلامی و 
از مفسران قران کریم , شخصیتی است که توفیق همراهی جابر را در 
زیارت قبر اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یافته است و می‌توان او را 
دومین زاثر آن حضرت دانست . مرحوم محدث قمی می‌فرماید : «عطیه‌ی 
عوفی یکی از مردان علم و حدیت است که اعمش و دیگران از وی روایت 
نقل نموده‌اند و از او روایات زیادی در فضیلت امیرمومنان علیه السلام نقل 
شده است . » [22] یت وس و اس بر 
: -انتخاب نام ویر توسط امیرمومنان علیه السلام : هنگامی که وی ولادت 
یافت , پدرش به آن حضرت گفت : تخر از من به تیا آمده است تامین 
بر او بگذار . آن حضرت فرمود : هذا عطية الله ؛ او داده‌ی خداوند است . 
از اين روی او را «عطیة» نام نهادند . - توفیق زیارت قبر سیدالشهدا 
علیه السلام همراه جابر بن عبدالله انصاری . - پس از خروج ابن اشعث و 
فرار عطیه به فارس , حجاج به محمد بن قاسم ثقفی نوشت که عطیه را 
فراخوان آکز اه‌علی: : بن ابی‌طالب را لعن کرد که هیچ , وگرنه به او 
چهارصد ضربه شلاق بزن و موی سر و ریش او را بزن . عطیه پس از 
احضار , از انجام این کار سر باز زد و ضربات شلاق و تحمل اهانت را در 
ولای مولای خود به جان خرید . - او دارای تفسیر قران در پنج جزء بود . 
این سخن از اوست : «من قران را سه بار با دید تفسیری و هفتاد بار با 
نگاه قرائتی بر ابن‌عباس عرضه داشتم . » [23]. 
[22 ] سفينة البحار , ج ۰2 ص 205 (ماده‌ی عطا) . 
[23 ] سفينة البحار , جح ۰2 ص 205 , (ماده‌ی عطا) . 


نخستین زیارت 


شیخ ابوجعفر محمد بن ابی‌القاسم محمد بن علی طبری به سندش از 
عطیدق: عوکی نقل می کنا : همراه جابر بن عبدالله انصاری به قصد زیارت 
کرنلا فاد شدنم یحایر مسا وم کنان قرات رساندق عسل کرد لنگ ره 
ی ی ای 
که برمی‌داشت ذکر خدا قیفوت , تا آن‌گاه که نزدیک قبر رسید . به من 
گفت : دستانم را بر قبر او بگذار . چنان کردم . خود را بر قبر مطهر 
انداخت و بی‌ هوش افتاد . قدری آتب بر او پاشیدم . وقتی که به هوش آمد , 
سه بار گفت : یا حسین ! » , سپس گفت : حبیب لا یجیب احبیبه ؛ آیا 
دوست پاسخ دوستش را نمی‌دهد ؟ آن‌گاه گفت : چگونه پاسخ دهی و حال 
آن‌که رگهای گردنت بر پشت و شانه‌ات آویخته و بین بدن و سرت جدایی 
افتاده است , و پس از آن , آن حضرت را با کلماتی که نشان از کمال 
ایمان وی دارد / این گونه زیارت قمع کت : فأشهد آنی ابن خاتم النبیین , و 
ابن‌سید المومنین , و ابن‌حلیف التقوی , و سلیل الهدی , و خامس 2 
الکساء , و ابن‌سید النقباء , و ابن‌فاطمة سید النساء , و ما لک لا تکون 
هکذا , و قد غذتک کف سید المرسلین , و ربیت فی حجر المتقین , و 
رضعت من ندی الایمان , و فطمت بالاسلام , فطبت حیا , و طبت میتا , غیر 
آن قلوب المومنین غیر طيبة لفراقک , و لا شاکة فی الخيرة لک , فعلیک 
سلام الله و رضوانه , 4 شید ان مضیتسات فااستی ای آخو کر یی 
بن زکریا ؛ 
شهادت می‌دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و سید موّمنان هستی . و تو هم 
پیمان پرهیزکاری و نتیجه‌ی هدایت و پنجمین اصحاب کسایی . و تو فرزند 
سید نقیبان و زاده‌ی فاطمه سیده‌ی بانوانی , و چگونه چنان نباشی و حال 
آن‌که دستان سید مرسلان غذایت داد و در دامن پرهیزکاران پرورش یافتی 
و از سینه‌ی ایمان شیر خوردی و با اسلام از ان خدا کشتی ‏ بنن خوب 
یا ام , گر چه دلهای موّمنان از فراق تو 
آرامش نمی‌گیرد , و هیچ شک و تردیدی را در انتخاب صحیح تو و آنچه که 
در آن خیر و صلاح توست , به خود راه نمی‌دهد . پس بر تو سلام و رضوان 
خدا| باد . و گواهی می‌دهم که تو بر همان راهی قرار گرفتی که برادرت 
یحیی , فرزند زکریا ان قدم نهاد . آن‌گاه نگاهش را به اطراف قبر 
ها رت را نت : سلام بر شما ای 
ارواحی که در اطراف حسین رحل افکندید . . . ! شهادت می‌دهم که شما 
نماز را به پا داشتید و زکات را پرداختید و امر به معروف نمودید و نهی از 


منکر کردید و با کافران به جنگ برخاستید و خدا را بندگی نمودید تا آن‌که 
به حد یقین رسیدید . قسم به آن کسی که محمد را به پیامبری برانگیخت ! 
و ی +قطیه فن کوید ‏ به. ای کفتی؛ 
ای جابر ! چگونه ما با.-آنان تشر بکیم وان آن‌که کاری ۱ 
دی ری مت و تشر کی سا رت هه یدیم و اسان مش سر ها 
و بدنهاشان جدایی افتاد و فرزندانشان ینیم و زنانشان بی سرپرست شدند 
زا کت امه یه بان تیف که رلشل ی | هی الله هی اد 
شنیدم که فرمود : «هر کس که قومی را دوست بدارد , با ابا 
گردد و هر کس که کار قومی را دوست بدارد در عملشان شریک گردد . » 
قسم به کسی که محمد را به پیامبری برانگیخت که نیت من و یاران من . 
باه دس مهار اش کی ات مداره تفت ها ده 
پبر ... [1] , اين خبر به خوبی وضعیت جابر را روشن می‌سازد . چرا که از 
یک طرف ژرفای شناخت و معرفت وی را نسبت به آل محمد صلی الله 
علیه و ال ره ات ارت او را اشکار ساخته : و از سوی دیگز : 
دشمنان امام حسین علیه‌السلام را ملحدان و بی‌دینان معرفی نموده 09 
و به خوبی میزان تولی و تبری وی را آشکار ساخته است . سید بن 
طاووس چگونگی زیارت جابر را با تفصیلی دیگر به نقل از عطا [2] اين 
گونه آورده است : من در روز بیستم ماه صفر با جابر بن عبدالله همراه 
بودم . هنگامی که به غاضریه رسیدیم , در نهر آب غسل کرد و پیراهن پاکی 
که همراه داشت به تن کرد . پس به من گفت : ایا چیزی از مواد خوشبو 
کننده همراه داری ؟ گفتم : سعد [3] دارم . مقداری از آن را بر سر و تن 
خود قرار داد و با پای برهنه به راه افتاد و در برابر سر مبارک حسین 
علیه‌السلام ایستاد و سه بار تکبیر گفت و بی‌هوش روی قبر افتاد . هنگامی 
که شون امد ده که شت چم کفت. ‏ ااساام خاک ان له 
الشاام علیکم با ضقوی اللهالسام ایک باخیفه الق فان تام 
علیکم یا سادة‌السادات , السلام علیکم یا لیوث القابات : الستلام. علیگم با 
سفينة النجاة , السلام علیک یا آباعبدالله و رحمة الله و برکاته , السلام 
علیی: با چات علم الا ساع< السلام -غلیک با مارزت ادم ضعمن الط , السلام 
علیی با وارت نفح: ی له الستلام علبی با وازت ابراهنم:خلیل الله: 
الشسای علی: نا مایت اعماغل شنه الم شام علی با مات مش 
کلم الله ی الشام ی با نات یس وی ال السا هم علی ,را 
ات مه خی و اه عی با ان علی الم یس لها قاری ۱ 
این فاظمه الز‌هراغ, السلام علیک با شهید بن الششد.ء السلام علیکیا فتیل 
بن القتیل: المنام-علیک بااولی الله و اين‌ولبة: السلام علیی نا مه الله و 
رنه علن اوه ار اف ال و آمرت 
بالمعروف , و نهیت عن المنکر , و بررت والدیک , و جاهدت عدوک * آنشدمة 


آنک تسمع الکلام , و ترد الجواب , و آنک حبیب الله و خلیله و نجیبه و صفیه 
و اه ری صشافا رفکی لی ها الیدالادم با یی ء امه 
الی الله بجدک سید النبیین , و بأبیک سید الوصیین , و بأمک سيدة نساء 
العالمین , لعن الله قاتلیک و ظالمیک و شانئیک و مبغضیک من الاأولین و 
الأاخرین ؛ 

سلام بر شما ای آل الله . سلام بر شما ای برگزیدگان خدا . سلام بر شما 
ای کسانی که خداوند ایشان را از میان خلق خود برگزید . سلام بر شما ای 
سروران سرورها . سلام بر شما ای شیران جنگلها . سلام بر شما ای 
کشتی نجات . سلام بر تو ای اباعبدالله . و رحمت و برکت خداوندی بر تو 
باد ! سلام بر تو ای وارث علم پیامبران . سلام بر تو ای وارث آدم , 
برگزیده‌ی خدا . سلام برتو ای وارث نوح , پیامبر خدا . سلام بر تو ای وارث 
ای یا ها ای را 
ات هس کی ال ام را ی روا 
سلام بر تو ای فرزند محمد مصطفی . سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی . 
سلام بر تو ای فرزند فاطمه‌ی زهرا . سلام بر تو ای شهید فرزندشهید . 
سلام بر توای کشته‌ی فرزند کشته . سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند حجت 
او بر خلقخش . گواهی می‌دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را 
پرداختی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و به پدر و مادرت نیکی 
روا داشتی و تو با دشمنت به جهاد برخاستی . شهادت می‌دهم که تو سخن 
من را می‌شنوی و پاسخ من را می‌دهی و تو حبیب و دوست و نجیب و 
برگزیده‌ی خداوند و فرزند برگزیده‌ی او هستی . با حالت اشتیاق به زیارت 
تو شتافتم ففتن. در دام خداوند. شفتع: مر باتری. افای مر هرن هد 
واسطه‌ی جد , تو سید پیامبران و پدر تو سید وصیان و مادر تو سرور زنان 
جهانیان , شفاعت را کر و ستمکاران و 
بدگویان و دشمنان تو را . از اول ایشان تا آخرشان . آن‌گاه خود را بر روی 
قبر انداخت و دو گونه‌ی خود را بر آن نهاد و سپس چهار رکعت نماز خواند 
و به سمت قبر علی اکبر علیه‌السلام آمد و گفت ِ« 
این بای د لسن الله قانلی من لهن الله طالمک » تفر الی له پمچتتکم , 
یرال اه مهن ده کر 9 ۳5 
کند کشنده‌ی تو را ! خدا لعنت کند ستم کننده‌ی به تو را ! با دوستی به 
شما به خداوند نزدیک می‌ شوم و از دشمنانتان نزد خداوند بیزاری می‌جویم 
. سپس قبر را بوسید و دو رکعت نماز خواند و رو به شهیدان نمود و گفت 
السلام.علی اارواج الفیته هیر ایس عیذالله * السلام علیکم.با سیعه 211 
وی وله و شعه آسرال وتو السن نها لحسن السام کی 
طاشعی ‏ الا یکسا مد دیالسا لک با آیرا الملای اک 
وغل ات الله الحای یه مکی الله و اباکم فی‌ هس رحمته 


تحت عرشه ؛ سلام بر ارواحی که گرداگرد قبر اباعبدالله رحل افکنده‌اند . 
سلام بر شما ای شیعیان خدا و پیروان فرستاده‌ی او و تابعان امیرموّمنان و 
حسن و حسین . سلام بر شما ای پاکان . سلام بر شما ای هدایت گران . 
سلام بر شما ای نیکان . سلام بر شما و بر فرشتگان خداوندی که بر گرد 
قبرهایتان می‌گردند . خداوند من و شما را در جایگاه رحمت و در زیر 
عرش خود به هم رساند . پس از آن به سمت قبر عباس فرزند امیرمژمنان 
علیهماالسلام آمد و در حال ایستاده گفت : السلام علیک یا آباالقاسم , 
السلام علیک یا عباس بن علی , السلام علیک یا ابن آمیرالمومنین 9 
لقد بالفت فی النصيحة 7 وه آدیت الأمانة , و جاهدت عدوک و عدو آخیک , 
فضلوات الله علی روخک: الطیبه « وجزاک الله.من آخ خیرا ان 
ابوقاسم . سلام بر تو ای عباس بن علی . سلام بر تو ای فرزند امیرمومنان 
. شهادت می‌دهم که تو نهایت کوشش را در نصیحت به کار بستی و حق 
امانت را به جا اوردی و بادشمن خود و برادرت به جهاد برخاستی . پس 
درود خداوندی بر روح پاک تو باد ۰ و خداوند در برابر خدمتی که به برادرت 
نمودی , پاداش خیرت دهد . آن‌گاه دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و 
برگشت [4] ره راهان کب نع سر بات تال اد 
گر چه روشن نیست که چگونه عطیه ی ی او 
است و دو احتمال در این‌جا وجود دای 1 ,لته ور آن ات 
مشرف شده باشد و همراه جابر اه یت کر 2 
جابر خود به کوفه آمده و از آن‌جا همراه وی به کربلا مشرف شده باشد . 
زمان زیارت نیز بر روایت ابن‌طاووس , روز بیستم صفر بوده است . 
ملاقات ایشان با امام زین العابدین علیه‌السلام و همراهانشان را در هیچ‌یک 
از دو روایت طبری و ابن‌طاووس نمی‌يابيم و این نکته را در بحثهای اینده 
( 


نوشتها 
ی , ص 74 , و همین مضمون با اندکی تفاوت در مقتل 
خوارزمی , ج 2, ص 190 دیده می‌شود . 
[2] ظاهرا مقصود از عطا همان عطیه است , همان طوری که محدت 
نوری نیز این احتمال را داده است , ر . ک : لوَلوٍ و مرجان , ص 149 . 
[3] سعد ماده‌ی گیاهی خوشبو کننده است . ابن‌منظور می‌نویسد : السعد 
بالضم : من الطیب , و السعادی مثله . . . قال الأزهری : السعد : نبت له 
اصل نعت الارض آشود طیتب: زک > ای العی بت و , ص 316) . 
[4] مصباح الزائر , ص 286 ؛ بحارالأنوار , ج 101 , ص 329 . 


اقا انب تا آمویته ؟ 


هلت مت ور اسان اه کوات آمری انعر فا ار تا 
. آبن‌نما (م 6045( اورده است : و لما مر عیال الحسین علیه السلام بکر بلاء 
وجدوا جابر بن عبدالله الانصاری , , رحمة الله علیه و جماعة من بنی هاشم 
قدموا لزیارته فی وقت واحد , فتلاقوا بالحزن و الاکتئاب و النوح علی هذا 
المصاب المقرح لاأکباد الأحباب ؛ و هنگامی که اهل‌بیت حسین علیه السلام 
کر رت سا رش اه ساره یا ات 
که برای زیارت آن حضرت آمده و هم زمان به هم رسیده بودند . آنان با 
حزن و اندوه و ناله بر این مصیبت دلسوز گرد هم آمدند و به سوگواری 
پرداختند . [1 ] . سید ابن‌ طاووس (م 4 من کوند : فوصلوا ال موضع 
ات مه ساس بسن وهای رت او سر 
ار ای و ها 
الحسین علیه‌السلام , فوافوا فی وقت واحد , و تلاقوا بالبکاء و الحزن و 
ات شرس اس ترس ی رس تاه اصات دی نی 
ای هاشم و فردانی از ال پیا هر صلی الله غلبم و له را دیدند. که برای 
زیارت قبر حسین علیه‌السلام , هم زمان گرد هم آمده بودند و گریه و اندوه 
سر داده و به سینه‌ ی خود می زدند ۰ [2 ]۲ . از این بالاتر روایتی است که 
مرحوم شیخ صدوق به سند خود , از فاطمه‌ی بنت‌علی علیهاالسلام 
درباره‌ی جریان اسیران اهل‌بیت در شام نقل می‌فرماید , تا ان‌جا که 
فی ی ان خر من اس سا امه وان 
الحسین علیه‌السلام الی کر بلاء ؛ تا آن‌گاه که حضرت کی بن حسین 
علیه السلام همراه زنان از شام خارج شد و سر حسین علیه السلام را به 
کوبلا باز ردان آد] . خرخوم ایت الله حاج میرزا محمد اشراقی (ارباب) 
می‌فرماید : به حسب عادت , بعید می‌نماید که ان قافله‌ی دل شکسته که 
با اکراه و اضطرار از کربلا کوچ کردند و از گریه و سوگواری ممنوع شدند 
و اجساد شریفه‌ی شهدای خود را مقابل آفتاب دیدند , بدون آگاهی بر حال 
مقابر مقدسه و اطلاع بر حال , به مدینه رجوع کنند و به زیارت آن تربت 
مقد سه فائز نشده برگردند [4 ] . در این‌جا این پرسش به ذهن می‌رسد که 
چرا برخی از علما به این مسئله تصریح نکرده‌اند ؟ در پاسخ می‌گوییم : 
اولا , بسیاری از دانشمندان این مطلب را ذکر کرده‌اند , که در صفحات 
اینده بیان خواهیم کرد . ثانیا , عدم ذکر برخی از مورخان و بزرگان به 
معنای عدم حصول این واقعه‌ی تاریخی نیست , و نمی‌توان به صرف عدم 
دکر مانن مستتد را انکار فد اه | بت کانی که تما بف خر کت آهاست ,ار 


شام به سمت مدینه اشاره نموده‌اند و سخنی از کربلا به میان نیاورده‌اند , 
عراز دش هیده اسان می‌نوشتد وف العشریق هم (الضمر) 
کان رجوع حرم سیدنا و مولانا آبی عبدالله علیه‌السلام من الشام الی مدينة 
التتول ضلی. الله: علیه.و اله ؛ بیستم ماه صفر روز باز گشت اهل‌بیت سید 
و مولای ما اباعبدالله الحسین علیه السلام از شام به سمت مدینه بود [6 ] . 

- شیخ طوسی ای و و ارب ی 2 
عاالشا دمن الشام الی شم الرفل صلف. اه ِ ۳ 
بیستم ازماه صفر اهل‌بیت سید ما اباعبدالله حسین بن قلش بن ابی‌طالب 
علتماالسام ارام هس دی ار ضلی الله غلهه الما تفه 
[7]. - شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر حلی : ایشان چنین 
آا و ای ای مت رب اس اه 
فتتین علی اختلاف. الرواية به. هی قنل قولانا الخسین, علیه‌السلام :. کان 
رجوع حرم مولانا ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام من الشام الی مدينة 
الرسول صلی الله علیه و آله ؛ در روز بیستم ماه صفر سال 61 و یا 62 
[9 ] , بنابر اختلاف در روایت 1 باز گشت اهل‌ بیت مولای ما حضرت 
اباعیدالله الحسین علیه‌السلام از شام به سمت مدینه صورت گرفت [9 | . 
- شیخ کفعمی ؛ ایشان در کتاب المصباح می‌نویسد : و فی العشرین منه 
(الصفر) کان رجوع حرم الحسین بن علی علیه السلام الی المدينة : در 
بیستم از ماه صفر اهل‌بیت حسین بن علی علیه‌السلام به سمت مدینه 
بازگشتند [10] . و در جای دیگر کتاب آورده است : و فی هذا الیوم 
(العشرین من ِ کان رجوع حرم الحسین علیه‌السلام من الشام الی 
المدينة 9۰ در این روز (بیستم صفر) اهل‌بیت حسین علیه السلام از شام به 
هریم ار تسوا ار می ند ارت زان سا ناه مستص 
ساختن روز خروج اهل بیت از شام به قصد مدینه بوده‌اند و در این‌جا به 
مسئله‌ی رفتن آنان به کربلا نظر نداشته‌اند ؛ چه آن‌که مسئله‌ی رفتن به 
کربلا بعدا مطرح گردید . گرچه باید ریشه‌ی آن را درخواست امام 
زین‌العابدین علیه السلام از برای ۰ سر مطهر یافت : بنابر 
یک 4 بزرکان را ی ان از مخالفان و شمرد ؛ دو . بر طبق نقل 
انان , بیستم صفر , زمان خروح ایشان از شام به قصد مدینه است و این 
قصد , منافاتی با رفتن به کربلا ندارد ؛ چون مرور از کربلا با قصد رفتن به 
مهن کش قطان اصلی اسان اشته فایل مه تسه این که سر یه 
چون سید ابن‌طاووس , از ظاهر عبارت شیخ طوسی چنین برداشت 
کرده‌اند که مقصود ایشان این است که اهل‌بیت در بیستم صفر , به مدینه 
و اش لاف ظا هی وا لاف مایت ای ار ای است 


که و ان رون ان شاه ار شد نی نهر آن که به دفیینه رسیوند هن 
کلمه‌ی «رجوع» غیر از کلمه‌ی «وصول» است و با اين بیان , دیگر مجالی 
برای استبعاد سید ابن‌طاووس باقی نمی‌ماند ۳ 


پبی نوشتها , 
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[5] و به عبارتی دیگر عدم تصریح اعم از تصریح به عدم است . 

[6 ] مسار الشيعة , ص 46 . 

[7] مصباح المتهجد , ص 730 ؛ بحارالأنوار , ج 101 , ص 334 . 

[8 ] این تردید جا ندارد , سال شهادت حضرت اباعبدالله حسین علیه‌السلام 
, بنابر قول مشهور و بلکه متواتر سال شصت و یک هجری قمری بوده 


[9] العدد القوية , ص 219 . 
0 تساه کین ری 310 
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کدامین اربعین 


چهل روز پس از شهادت 


تعیین روز اربعین و سالی که اسیران اهل‌بیت در آن روز وارد کربلا شدند , 
از مباحث مهم تاریخی در نهضت حسینی است , که از دیرباز ذهن و 
اندیشه‌ی دانشمندان را مشغول ساخته و موجب طرح نظریات و احتمالات 
گونا گونی گردیده و عده‌ای را به نفی و اثبات آن وادار نموده است , جاأ 
دارد که در آغاز مطالبی را به عنوان پیش درآمد مطرح ساخته و آن‌گاه 
وارد اصل مسئله گردیم . 


اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا 


در رابطه‌ی با زمان بازگشت اهل‌بیت علیهم‌السلام به کربلا , سه نظر وجود 
دارد : یک . ِ در اربعین اول , یعنی در بیستم صفر سال 61 هجری به 
کربلا امدند . دو . ایشان در اربعین دوم , یعنی در بیستم صفر سال 62 
هحری آمدتد : تمه انان در زفانی غیر از این دوتازيخ یه کزبلا ضرف 
شدند . حق در بحث این است که مسئله دائثر مدار قول اول و سوم است 
2 گاز چه برخی از تاریخ نویسان [11 قول دوم را ذکر کرده‌اند , ولی 
نمی‌توان به آن اعتماد نمود , چون خالی از استدلال و شواهد تاریخی است 
و تنها براساس ظن و گمانه زنی است . بنابراین , مسئله را در دو محور 
اربعین اول و غير ان قرار می‌دهیم , و به ذکر دلایل هر دو نظریه و نقد ان 
می‌پردازيم . [1] کویا احتمال ان را مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ داده 
است و مرحوم ایت الله طبسی نجفی در مقتل الامام الحسین ,؛ ص‌ 295 
(مخطوط) ان را نقل نموده است . 


عنده‌ای. از بزر نان نظر به باز کشت اهل‌بست علیهه الساام علمم لسلام ذر 
ارعین اول داده‌اندء و با دست کم از ظاهر کلام ایشان این مغنا. انستفاده 
می‌شود : یک . ابوریحان بیرونی (م440), ؛ ایشان در کتاب الا تار الباقية 
می‌تویسد ۰ هر صفر قی آلیوم الامل.* ادخل ر این الخسین. علبه السارخ 
مدينة دمشق , فقوضعه یزید لعنه الله بین یدیه , و نقر ثنایاه بقضیب کان 
فی یده و هو یقول : لست من خندف ان لم انتقم *** من بنی احمد ما کان 
فعل 


لیت آشیاخی ببدر شهدوا *** جزع الخزرج من وقع الأأسل 
فأهلوا و استهلوا فرحا *** ثم قالوا یا یزید لا تشل 
قد قتلنا القرم من اشیاخهم یت و عدلناه ببدر فاعتدل 
و فی العشرین رد رس الحسین الی مجثمه [1] حتی دفن مع جنته , وفیه 
زیارة الأربعین , و هم حرمه بعد انصرافهم من الشام [2] ؛ در روز اول ماه 
صفر , سر حسین علیه‌السلام را وارد دمشق نمودند . و یزید - که لعنت 
خدا بر وی باد - ان را در مقابل خود نهاد . . . و در روز بیستم آن . سر 
حسین علیه‌السلام را به بدنش ملحق کردند و در همان جا دفن نمودند و 
زیارت اربعین درباره‌ی این روز است . و بدین سبب این زیارت را 
«اربعین» گویند که چهل تن از اهل‌بیت او پس از مراجعت از شام قبرش 
را زیارت کردند ! [3] . . قرطبی (م 671) در تذکرة می‌نویسد : و 
امامت تقول ان الز ادن ِ الی الجثة بکرپلاء بعد آربعین یوما من القتل , 
و هو یوم معروف عندهم یسمون الزیارة فیه زبارة الأربعین : امامیه 
می‌گویند : سر مقدس ایشان پس از چهل روز به کربلا بازگردانده و به 
بدن ملحق شد و این روز نزد آنان معروف است و از آن به زیارت یاد 
می‌کنند و مقصود زیارت «اربعین» است ([۲4 . سه . زکریا بن محمد بن 
محمود قزوینی (م 092( ۳ ؛ ایشان در کتاب عجائب المخلوقات و غرائب 
الموجودات می‌نویسد . : الیوم الأول منه : عید بلی آمپة . آدخلت فیه ۳۳ 
الحسین علیه‌السلام بدمشق , و العشرون منه ردت داش ااخنتی ایح 
؛ اول ماه صفر عید بنی‌آامیه است ؛ . چون در آن روز سر حسین علیه السلام 
را به دمشق وارد ساختند و در روز بیستم ان ماه , سر ایشان 0 
بازگردانده شد [5] . چهار . شیخ بهایی (م 1030) ؛ ایشان در کتاب توضیح 
المقاصد چنین آورده است : التاسع عشر (من الصفر) ؛ فیه زيارة الأربعین 
لأبی عبدالله الحسین علیه السلام وقی هذا الیوم و هو یوم الاربعین من 
شهادته. علیه‌السلام کان قدمم ابر الاتضازی رضی آلله غنه: لزبازعه 
دام موافق خی ای البوم وروه جر مه عایه السلاام مه الشام. ای 


کربلاء , قاصدین المدينة علی ساکنه السلام و التحية ؛ روز نوزدهم ماه 
صفر , زیارت اربعین حضرت امام حسین علیه‌السلام است . . . و در این 
روز که روز اربعین است , روز ورود جابر بن عبدالله انصاری است , که به 
زیارت قبر آن حضرت شتافت و آن روز با روز ورود اهل‌بیت امام حسین 
علیه‌السلام از شام به کربلا یکی گردید ؛ در حالی که ایشان قصد عزیمت 
به مدینه را داشتند . [6 ] ۰ پیج . مناوی (م 031 ) در ضمن ذکر اقوال 
گوناگون درباره‌ی محل دفن سر مطهر امام حسین علیه السلام من کوید ۶ و 
الامامية یقولون الرآس آعید الی الجثة و دفن تکربلاغ بعق آوبخین 9 
ِ : امامیه می‌گویند . پس پس از چهل روز از شهادت , سر به بدن 
باز گردانده شد و درکربلا دفن گردید . [7] . شش . علامه‌ی مجلسی (م 
0) در رابطه‌ی با علت استحباب زان سیدالشهداء علیه‌السلام در 
روز اربعین می‌فرماید : و آلفشهور بین الاضحاب آن العلة فی ذلی رجوع 
کر ال ات ای یم لیام ال کر ند روتوم 
من الشام و الحاق علی بن الحسین صلوات الله علیه الروس بالأجساد ؛ 
یبن انا اس کی علت اریی تا رکشم امل بت حمین 
علیه السلام در چنین روزی به کربلا است ۰ هنگامی که از شام باز 
می‌گشتند . و علی بن حسین علیه‌السلام سرهای مقدس را به اجساد 
ان ی اد 
کرده‌اند که ایشان ی اس را درباره‌ی بازگشت اهل‌بیت در 
روز اربعین بازگو نموده‌اند . ممکن است گفته شود که متعلق شهرت , 
استحباب زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در روز اربعین است , نه 
بازگشت اهل بیت در روز اربعين به کربلا ! هفت . شبراوی می‌نویسد ۰ و 
قیل آعید الی الجثة بکربلاء بعد آربعین یوما من مقتله ؛ گفته شده است که 
سر به بدن آن حضرت بعد از چهل روز پس از شهادت , به بدن بازگردانده 
شد [9] ۰ هشت شیلتجی, ام 1322 [110) نیز می‌گوید : وذفبت. الامامة 
الی آنه آعید الی الجثة و دفن بکربلاء بعد آربعین یوما من المقتل نظر 
۱ 
روز پس از شهادت آن حضرت در کربلا به خای سپرده شد . [11 ] . 
آیت الله میرزا محمد اشراقی (اریاب) 3 1 ق) پس از ذکر 
بشارة المصطفی درباره‌ی زیارت جابر می‌نویسد ۰ در این خبر معتبر , 
مذکور نیست که زیارت جابر در روز اربعین بوده یا روز دیگر و نیز ذکر 
نشده که زیارت جابر در سال اول شهادت بود يا بعد ؛ لیکن مذکور در سایر 
کتب شیعه , تحقق هر دو امر است . در هر حال ورود اهل‌بیت را به کربلا 
در روز اربعین بسیاری ذکر کرده‌اند , از عامه و خاصه ؛ مانند ابن نما و 
ابن‌طاووس و ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین , و از عبارت امالی صدوق 
نیز ظاهر شود که گوید : خرح علی بن الحسین علیه‌السلام 


الصا لا ای کرو ون ور رورس هرا سس محفوظ است . که 
تجح ار ال ماوت احل‌تت سافرن ای مها ناسا سر 
از ذکر خلاصه‌ی نظر محدث نوری می‌فرماید : و حاصل او زیاده بر استبعاد 
چیزی نیست و امور منقوله را نتوان به استغراب ب تکذیب کرد , اگر چه سید 
بن طاووس با آن که خود او در کتاب لهوف ورود اهل بیت 121 ] را در 
اربعین ذکر کرده , در کتاب اقبال استبعاد نموده و هرگاه کش تامل و تنم 
در وضع مسافرت اعراب و خصوصا در ازمنه‌ی سابقه نموده باشد ۰ 
می‌داند که این گونه طی مسافت ایشان خلاف عادت نیست , خصوصا هر 
گاه قافله‌ای شتاب داشته باشد و از این قبیل سرعت سیر (در) مسافرت 
بسی_ معهود است . . . 0 وجهی برای تکذیب ورود اهل بیت به 
کا یس و رو ات ال سای طاط ان انا و 
فراوانی در اثبات 1 تحمل نمود 9 کتابی بژریگ در این‌باره 
گردآوری نمود , که خلاصه‌ی ادله‌ی او را به هنگام طرح ادله‌ی محدث نوری 
خواهیم آورد . - گفتنی است که گر چه برخی از نقلهای فوق , تنها 
بازگرداندن سر مقدس به بدن طاهر آن حضرت در روز اربعین را ذکر 
کرده اشت . ولی از آن جا که مستئله‌ی الحاق شر به بدن , از مسئله‌ی 
بازگشت اهل‌بیت به کربلا جدا نیست , و بنابر قول مشهور اين کار توسط 
امام زین‌العابدین علیه‌السلام صورت پذیرفت , از اين رو سخن قرطبی و 
پس از آن قزوینی , مناوی , شبراوی و شبلنجی را اوردیم . 
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یه به کربلا و ملاقات با جابر 


را نقل نموده‌اند , و زمان را معین نساخته‌اند . 
۱ ایض 209207 


مخالفان اربعین اول 


عده‌ای از دانشمندان نتوانسته‌اند بازگشت اهل‌بیت علیهم السلام را در 
اربعین اول بپذیرند و آن را بعید و یا محال دانسته‌اند , که سخنان برخی از 
ایشان را می‌اوریم : یک . سید بن طاووس ؛ ظاهرا ایشان نخستین کسی 
است که به این مطلب خدشه وارد می‌سازد , و با برداشتی که خود از کلام 
شیخ طوسی دارد , بازگشت اهل‌بیت را در این تاریخ بعید دانسته است . 
او می‌نویسد : و وجدت فی المصباح ان حرم الحسین علیه‌السلام و صلوا 
المدينة مع مولانا علی بن الحسین علیه‌السلام یوم العشرین من صفر , و 
فی غیر المصباح آنهم 3 کربلاء آیضا فی عودهم من الشام یوم 
العشرین من صفر , و کلاهما مستبعد , لأأن عبیدالله بن زیاد لعنه الله کتب 
الی یزید یعرفه ما جری و یستأذنه فی حملهم , و لم یحملهم حتی عاد 
الجواب الیه , و هذا یحتاج الی نحو عشرین یوما آو آکثر منها , و لأنه لما 
حملهم الی الشام روی آنهم آقاموا فیها شهرا فی موضع لایکنهم من حر و 
لا برد , و صورة الحال یقتضی انهم تاخروا اکثر من اربعین یوما من یوم قتل 
علبه السلام. الی: ان فصاها الفرای او آامدنه. و اما جوارهم فی. عوذهم 
علی کربلاء , فیمکن ذلک , و لکنه ما یکون وصولهم الیها یوم العشرین من 
صفر , , لأنهم اجتمعوا علی ما روی جابر بن عبدالله الأنصاری, , فان کان جابر 
وصل زائرا من الحجاز فیحتاج وصول الخبر الیه ی ۳ 
یوما , و علی آن یکون جابر وصل من غیر الحجاز من الكوفة آو غیرها ؛ 
مصباح دیدم که اهل‌بیت حسین علیه‌السلام همراه علی بن 
علیه‌السلام در روز بیستم صفر , به مدینه رسیدند و در غیر مصباح یافتم که 
آنان به هنگام بازگشت از شام , در همان روز به کربلا رسیدند و هر دوی 
آن بعید است ؛ برای آن‌که عبیدالله بن زیاد - لعنه الله - نامه‌ای برای یزید 
نوشت که در آن ماجرا را نوشته و برای فرستادن اسیران به شام کسب 
اجازه نمود و او تا هنگامی که پاسخ را دریافت نکرد . اقدام به ارسال 
ایشان ننمود ی ی 
ها که اهل بیت را به فا و ان سا و 
جایی بودند که ایشان را از گرما و سرما بازنمی‌داشت و صورت قضیه این 
است که آنان پس از اربعین به عراق و يا مدینه رسیدند . اما عبور ایشان 
از کربلا هنگام بازگشت امکان پذیر است , ولی در روز بیستم صفر نبوده 
است ؛ چرا که آنها - طبق روایت - با جابر بن عبدالله انصاری ملاقات 
کردند و اگر جابر به عنوان زیارت ب از حجاز آمده باشد , رسیدن خبر به او و 
آمدن وی به کربلا , بیش از چهل روز نیازمند است . [1] . - گفتنی است 
که آنچه ایشان از ها 707 


غبا رت کف‌ها از این کنات آوزديم نمی‌سازد . آنچه در مصباح شیخ است 
این ۱ العشرین منه کان رجوع حرم شیدنا ای عبدالاه 
الحسین بن بن ابی‌طالب علیه‌السلام من الشام الی مدينة الرسول 
تا او وی سس ز 
«وصول » و رسیدن به مدینه است . در کلام شیخ طوسی کلمه‌ی وصول 
وجود ندارد , بنابراین , اين را باید برداشت سید بن طاووس از کلام شیخ 
دانست , که ما با برداشت ایشان موافق نیستیم و با این بیان , این که 
اشان ماعوسا کفت بصعت دبای کربلا بر کار شم یر سار 1و 
را بعید دانسته است , امر اول موضوعا منتفی است ؛ ولی در هر حال . 
بیت را در اربعین اول و حتی زیارت جابر بن عبدالله انصاری را در این 
تاریخ نمی‌پذیرد و این شواهد را دلیل قول خود می‌داند : الف . عبیدالله بن 
زیاد , از کوفه نامه برای یزید فرستاد و کسب تکلیف کرد , رفت و برگشت 
نامه , حدود بیست روز و يا بیشتر لازم دارد . ب . روایت شده است که 
اهل‌بیت حدود یک ماه در شام در جای بسیار نامناسبی که ایشان را از 
گرمای روز و از سرمای شب محافظت نمی‌نمود اقامت داشتند . ج . چابر 
بن عبدالله نیز نمی‌تواند در بیستم صفر خود را به کربلا برساند , چون 
رسیدن خبر به حجاز و حرکت او از حجاز به سمت کربلا به بیش از چهل 
روز نیاز دارد . ایشان در پایان , امکان عبور از کربلا و ملاقات با جابر را در 
غير اربعین 0 می‌پذیرد . - فرمایش آخیر ایشان مبنی بر این که : «چنانچه 
جابر در حجا ز از شهادت آن حضرت آگاه شده و آن‌گاه رهسپار کربلا شده 
0 از چهل روز وقت نیاز خواهد بود» , تمام نیست ؛ چون 
مدینه در شهادت امام حسین علیه‌السلام سه بار به ضجه افتاد : 1 . در روز 
عاشورا , ام‌سلمه خواب عجیبی دید . وی پیامبر صلی الله علیه و آله را 
غبار الود دید . از او علت را پرسید . خبر داد که من هم اکنون به شهادت 
رسیدن حسین را دیدم . [3] همچنین آن حضرت به ام سلمه شیشه‌ای پر 
از خاک داده بود و فرموده بود که هر گاه این خای رنگ خون به خود گرفت 
, بدان که حسینم به شهادت رسیده است . ام سلمه پس از آن خواب , 
سراغ آن خاک رفت و آن را چنان یافت که پیامبر صلی الله علیه و آله 
پیش‌بینی فرموده بود . آن‌گاه چنان ضجه و فغان وناله سر داد که هجوم زن 
و مرن اه مدیله راندر بیبداشتم کماز خقلهی‌انان ابر‌غباتر نادب |۱۸ 
ماجرای قاروره در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است ؛ [5 ] بنابراین , 
هیچ بعدی ندارد که جابر در مدینه بوده و با آن معرفتی که دارا بود , پس 
آعاهن: یافتن از عمق فاجعه‌ی کربلا , به‌دان سو رهسیپار گردد . 2 . پس از 
فاجعه‌ی کربلا , از سوی عاملان حکومت , خبر رسمی به والی مدینه و 
مردم اعلام شد , بنابراین فرض , با توجه به وجود پیک , چنانچه تا حوالی 


آخر فحرم.و انتدای ضفر این خیر به فدیته رشیده باشد , باز حرکت جابر از 
مدینه و رسیدن او به کربلا در بیستم صفر توجیه پذیر خواهد بود . 3 . به 
هنگام رسیدن اهل بیت به مدینه [6 ] ۰ دو . علامه‌ی مجلسی ؛ ایشان پس از 
ذکر قول مشهور بین اصحاب درباره‌ی بازگشت به کربلا در اربعین اول و 
قول تیک فبنی بر مراجعت ایشان در این تاریخ به مدینه , هر دو ر 

یرد قرمی مق | اور انم لس کی ااحر ها ااعا ی ات 
زیارته صلوات الله علیه فی هذا الیوم , و المشهور بین الأصحاب آن العلة 
الرووس بالأجساد , و قیل فی مثل ذلک الیوم رجعوا الی المدينة , و کلاهما 
فستبعدآن جدام لان الرمان لا نسم دلک کما بظهر من الاخبار و اانان ,و 
کون ذلک فی السنة الأخری آیضا مستیعد ؛ از اخبار و روایات , علت 


ار ی ۱ 


در مثل چنین روزی از شام به کربلا و ملحق ساختن سرها به بدنها به دست 
علی بن حسین علیه‌السلام است . و گفته شده است که در مثل چنین 
روزی , آنان به مدینه بازگشتند و هر دوی آن بعید است ِ«ِ 
گنجایش آن را ندارد ؛ همان گونه که از اخبار و روایات دانسته می‌ شود ۰ 
اسار یا رال مت رس ات نش اس 
۰ [7]. سه . محجدت نوری ؛ ایشان مسئله بازگشت در اربعین اول را به 
ی منکر شده است و ادله‌ای قابل توجه دارد . که ذهن عده‌ای را به 
خود مشفغول داشته است و تفصیل کلام ایشان خواهد امد . چهار . محدت 
قم سا ار کش ون ای یواست وی نب ره 

مکشوف باد که ثقات محدئین و مورخین متفق‌اند , بلکه خود سید جلیل 
ی بن طاووس نیز روایت و اقا جمتی 
وان ی انس آزن , روز دیگر اهل‌بیت را به جانب کوفه برد و ابن‌زیاد 
خبیث بعد از شناعت و شماتت با اهل‌بیت علیهم‌السلام ایشان را محبوس 
داشت , و نامه به یزید بن معاویه فرستاد که در باب اهل‌بیت و سرها چه 
عمل نماید . یزید لعین جواب نوشت که به جانب شام روان باید داشت . 
لاجرم ابن‌زیاد ملعون تهیه‌ی سفر ایشان نموده و ایشان را به جانب شام 
فرستاد : و آنچه از قضابای عدیده و حکایات متفرقه‌ی نختز آنسان به جانب 
شام از کتب معتبره نقل شده چنان می‌نماید که سیر ایشان را از راه 
سلطانی و قرای بریه و غربی فرات بوده , آن هم قریب به بیست روز 
می‌شود . چه ما بین کوفه و شام به خط مستقیم 175 فرسخ گفته شده , 
و در شام هم قریب به یک ماه توقف کرده‌اند , چنان که سید در اقبال 


فرموده . . . پس با ملاحظه‌ی این مطالب خیلی مستبعد است که اهل‌بیت 
بعداز این همه قضایا از شام برگردند و روز بیستم صفر که روز اربعین و 
روز ورود جابر به کربلا بوده وارد شوند و خود سید آجل این مطلب را در 
قبال مستبعد شمرده , به علاوه آن‌که احدی از آجلای فن حدیث و 
معتمدین اهل سیر و تواریخ در مقاتل و غیره اشاره به این مطلب نکرده‌اند 
9 آن که دیگر دک ان از جهاتی شایسته بوده », بلکه از سیاق کلام ایشان 
انکاز ان معلوم می‌شود : خان‌که ازعبارت شیخ .ففید در باب حرکت 
اهل‌بیت به سمت مدینه دریافتی . و قریب این عبارت را ابن‌اثیر و طبری و 
قرمانی و دیگران ذکر کرده‌اند و در هیچ‌کدام , ذکری از سفر عراق نیست 
: بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و کفعمی گفته‌اند که در روز بیستم صفر 
حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام رجوع کردند از شام به مدینه و 
در همان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت امام حسین علیه‌السلام به 
کربلا امد و اول کسی است که امام حسین علیه‌السلام را زیارت کرد . .. 
و بعضی احتمال داده‌اند که اهل‌بیت علیهم السلام در حین رفتن از کوفه به 
شام به کربلا امده‌اند و این احتمال به جهاتی بعید است و هم احتمال داده 
شده که بعد از مراجعت از شام به کربلا امده‌اند , لیکن در غیر روز اربعین 
بوده , چه سید و شیخ ابن‌نما که نقل کرده‌اند ورود ایشان را به کربلا , به 
روز اربعین مقید نساخته‌اند واین احتمال نیز ضعیف است , به سبب ان که 
دیگران مانند صاحب روضة الشهداء و حبیب السیر و غیره که نقل کرده‌اند 
, مقید به روز اربعین ساخته‌اند . و از عبارت سید نیز ظاهر است که با 
جابر در یک روز و یک وقت وارد شدند , چنان‌که فرموده : «فوافوا فی 
وقت واحد» , و مسلم است که ورود جابر به کربلا در روز اربعین بوده و به 
علاوه‌ی انچه ذکر شد تفصیل ورود جابر به کربلا در کتاب مصباح الزاثر سید 
بن طاووس , و بشارة المصطفی که هر دو از کتب معتبره است موجود 
ار از هرق ان هه ۱ ۱ 
مقام باید ذکر شود . [8] . ایشان مطلبی اضافه بر سخن محدت نوری 
تخاو رن ها پاسخی که آن‌جا داده می‌شود پاسخ ایشان معلوم می‌گردد . 
پبی رو شخ مخهد. آثر افتم ایتین ؛ ایشان نیز منکر قضیه شده است و 
ان را جزء افسانه‌های تاریخی شمرده است ! [9]. شش . ایت الله شهید 
مطهری ؛ ایشان خبر ملاقات اهل‌بیت با جابر را منکر شده و می‌فرماید ننها 
کی که ایی قسای را دب سردی سید نصا وشن در ایو ات نو 
کس غیر از ایشان نقل نکرده است ! حتی خود سید در دیگر کتابهای خود 
متعرض آن نگردیده است و دلیل عقلی نیز با آن سازگاری ندارد . [10]. 

گفتنی است که اگر مقصود ایشان از انکار خبر ملاقات , عدم حصول آن در 
خصوص روز اربعین است , که ظاهر عبارت ایشان , به ویژه با ضمیمه‌ی 
دلیل عقلی , این را می‌نماید , باید گفت که سید بن طاووس , حتی در 


کتاب لهوف , نیز چنین چیزی را نگفته است . و اگر مقصود ایشان انکار 
اصل ملاقات اهل‌بیت با جابر در کربلاست , سید متفرد نیست و پیش از او 
ابن‌نما [11 ] و پس از اوشیخ بهایی [12] و سید محمد بن ابی‌طالب [13 ],؛ 
علامه مجلسی [14], قندوزی [15 ] و دیگران گفته‌اند . 
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98 . مجمع الزوائد , ج 9 , ص 189 ؛ الصواعق المحرقة , ص 292 ؛ 
تهذیب التهذیب , ج 2 ص 346 ؛ ذخاثر العقبی , ص 146 ؛ الخصائص 
الکبری , ج 2, ص 125 ؛ الکامل فی التاریخ , ج 4 , ص 93 ؛ الارشاد , ج 2 
,ر ص 130 ؛ دلائل الامامة , ص 180 ؛ اعلام الوری , ص 217 ؛ روضة 
الواعظین , جح 1 , ص 193 ؛ نظم درر السمطین , ص 215 . 

[6] ر . ک : الرکب الحسینی فی الشام و منها الی المدينة المنورة ۰ ص 
ی + 

[7] بحارالأنوار , ج 101 , ص 334 . 

[8 ] منتهی الامال , ص 525 - 524 . 

[10 ] حماسه‌ی حسینی , جح 1 , ص 30 . 

[11 ] مثیر الأحزان , ص 107 . 

[12 ] توضیح المقاصد , ص 6 . 

[13 ] تسلية المجالس , ج ۰2 ص 458 . 

[14 ] جلاء العیون , ص 450 . 

[15 ] ینابیع المودة , ج 3 , ص 92 . 


متوقفان 


و در مقابل , برخی چون ایت الله شیخ محمد رضا طبسی نجفی , در 
مسئله توقف نموده و هیچ‌یک از دو نظر اربعین اول يا دوم را نتوانسته 
اختیار کند و می‌فرماید : فعلیه نا من المتوقفین فی ذلک , و لکن المشهور 
عند عوام الناس فی السنة الا ولی وفع آن ظاهر عده۵ التواریخ ان توقففهم 
فی الشام لا یقل من شهر ؛ بنابراین , من از زمره‌ی توقف کنندگان در 
مسئله هستم (و هیچ یک از دو قول را اختیار نمی‌کنم) ولی مشهور نزد 
عوام مردم این است که آنان در اربعین اول ,: به کربلا باز گشتند تا ان که 
ظاهر بعضی کتب تاریخی این است که توقف اتضان در شام کمتر از یک 
ماه نبوده است . [1 ] . [1] مقتل الامام الحسین علیه السلام , ص 285 
(نسخه‌ی خطی) . 


دو دیدگاه در ترازوی نقد 


مرحوم محدث نوری و قاضی طباطبایی , در دو جهت مسئله قرار دارند . 
محدث نوری به طور کلی منکر بازگشت اهل‌بیت در اربعین اول است و 
شبهه‌ی ابن‌طاووس در اقبال الأعمال را با حواشی فبحر. پرورش. دادم 
دی انی»جون صفت قمی ست تانیر آه فزار کرفيه‌انه. .هدر طرف ففارل 
, شهید قاضی طباطبایی در مقام اثبات مراجعت اهل‌بیت در اربعین اول 
برآمده و با پروراندن جواب مرحوم اشراقی و نگارش کتابی قطور به 
7 کشیده است 
, از این روی , ما به طور خلاصه , ادله‌ی هر دو طرف را به نقد و بررسی 


سخن و وید داظن تیگ 


تاکنون معلوم شد که شهرت مورد ادعا با توجه به محذورات ذکر شده 
کارساز نیست , وشواهدی که ذکر گردید فرض امکان را ثابت می‌کند , 
وبا اهل‌بیت:را با بار کشت ایشان به حربلا در ارسین اول ان کونه می‌توان 
منتفی دانست : با توجه به قراین , به نظر می‌رسد جابر بن عبدالله 
انصاری , آن یار وفادار و دانشمند عارف و آگاهی که رنج سفر را به جان 
خریده و از عواقب کار خود نهراسیده و در بزرگسالی و کهولت سن به 
سمت کربلا رهسیار شده است , به یک زیارت بسنده نکند و دست کم دو 
بار به زیارت قبر مولا و محبوب خود سالار شهیدان امام حسین علیه‌السلام 
شتافته باشد : زیارت اول : زیارتی است که طبری در بشارة المصطفی 
[1] و سید بن طاووس در مصباح الزائر [2] و خوارزمی در مقتل الحسین 
علیه السلام [3 ] اورده‌اند ّ زیارت دوم : زیارتی است که مقرون به ملاقات 
با اهل بیت علیهم السلام است . در زیر به لبیین این دیدگاه خواهیم پرداخت 
: 1 . در روایت طبری و سید بن طاووس و خوارزمی , هیچ‌گونه اشاره‌ای 
به مسئله‌ی ملاقات نشده است " بلکه قرینه بر عدم حصول ملاقات نیز 
وجود دارد . طبری و خوارزمی تصریح می‌کنند که پس از انجام زیارت , 
بر اند عضایه می‌خماهد که. او را به مت خاته‌های. کوفه هدایت کند . 
آن‌گاه هر دو در این مسیر گام برداشتند . [4] بسیار بعید است که حادثه‌ای 
با این اهمیت واقع گردد و عطیه آن را نقل نکند . 2 . آنچه از خبر طبری و 
ِا بن طاووس و خوارزمی استفاده می‌ شود این است که هنگام زیارت 
کسی غیر از ایشان نبوده است و حال آن که زیارت مقرون به 
۹ از بنی‌هاشم نیز به زیارت 
ی ی و 
را با عده‌ای از بنی‌هاشم در آن‌جا یافتند . [5]. 3 . در زیارت اول , نام و 
نقش عطیه برجسته است , در صورتی که در زیارت دوم هیچ نام و آثری از 
عطیه وجود ندارد 4 . تصریح مورخان و دانشمندان مبلدی بر اين که جابر 
نخستین زائر امام حسین علیه‌السلام است , اثبات کننده‌ی این مطلب 
استت. که رارشهی بش اد ارت کرمفی از ص‌هانم است فا ان بان 
وعیاس‌سایر با قطیه زا باود 
نخستین زیارت او قرار داد , خلاصه , آنچه طبری و سید بن طاووس در 
(مصباح الزاثر) و خوارزمی آورده‌اند , که در آن نام عطیه وجود دارد و 
هیچ‌گونه اشاره‌ای از حضور بنی‌هاشم ندارد و سرانجام زیارت , به 
رهسراریضان مق سست, کوفه فتم می‌شود » با آنچه که آین‌تضا شید ین 


طاووس در (لهوف) آورده‌اند , که در آن اثری از نام و نقش عطیه نیست ؛ 
فرق می‌کند و هیچ گونه بعدی ندارد که شخصی چون جابر به یک زیارت 
بسنده نکند . بنابراین , روز اربعین روز زیارت جابر پس از گذشت چهل 
روز از شهادت سالار شهیدان , حسین بن علی علیهماالسلام است , و 
ربارت اهلفت و هلافات ار بااشان راز آرعین است. کرجه خیم 
روز آن را نمی‌دانیم , ولی مسلما پیش از اربعین دوم است . با توجه به 
نقلی که ورود سر مطهر را به شام در اول ماه صفر تعیین کرده است [6] 
تاه ورند اخلفت را هنن ان ره اه مدای دا هه 
خبری که زمان خروج ایشان , بیستم ماه صفر تعیین شده است [8] , مدت 
اقامت ایشان در شام , تمسشتت روز وحم تابر آن که تربار کشت نانآ 
راه میانبر بادیة‌الشام بوده باشد , زمان رسیدن اهل‌بیت به کربلا فاصله‌ی 
چتدانی:.با اربعین. اول. ندارد : و می‌توان کضان کرد که آنان دز حدود پایان 
صفر و یا در اوایل ربیع الاول به کربلا رسیده باشند و چنانچه مدت اقامت 
ایشان رآ دود کتهاه 9۱ ]وا تک ماه و تم 101 ام بانیم توا با کت 
را هم از راه سلطانی بدانیم زمان مقداری به تاخیر می‌افتد و بعید است 
که درغیر از ماه ربیع الاول بوده باشد . با این بیان بسیاری از مشکلات 
فتاه حل می‌ نود رو شاوی ان مازعات:و کسعکشها بایان عیبدیرد.. 
اما آنچه مرحوم قاضی طباطبایی از آن به عنوان فهم علما یاد کرده است , 
نمی‌تواند به عنوان دلیل مطرح گردد و در فرض تحقق . ناشی از ثبوت 
ملازمه‌ی بین زیارت چابر و حصول ملاقات است , که مورد پذیرش قرار 
نگرفت . با توجه به مطالب گذشته , نتیجه‌ی بحث این است : چنانچه 
اهل بیت را از طریق بادية الشام به شام برده و آنان از همان مسیر به 
کربلا بازگشته باشند , و زمان خروج را نیز بیستم صفر ندانیم , امکان 
رسیدن به کربلا در اربعین اول وجود دارد . ولی قراینی مسیر رفت را از 
این مسیر تایید نی کند , و سید امین که این احتمال را ذکر می‌کند , , هی 
گونه دلیل و شاهدی را نمی‌آورد و تنها با ذکر کلمه‌ی «لعل» و شاید آن را 
مطرح ساخته است و در هیچ کتاب معتبر و غیر معتبری , اثری از حرکت در 
اين مسیر به چشم نمی‌خورد . افزون بر آن , حکومت فاسد بنی‌ آامیه 
می‌خواست نهایت بهره را از جنایت ننگین خود به دست اه نا تراخخ: 
خرکت دادن انها آز واه سلطانن .که کفته: امی‌ شود جها قبرل را در حور 
داشت ۰ منطقی جلوه می‌سازد و حرکت در این مسیر به حدود بیست روز 
وقت نیاز دارد . و باقی ماندن اثاری از شهیدان و اهل‌بیت در این مسیر به 
عنوان تأیید می‌تواند مورد استناد قرار گیرد , مثل مشهد نقطه [11 ] ۳ 
قدفن برخی از ,کود کان ال البیت ززمسی , مثل شهرهای حلب يا بعلبک . 

ای ۱ فا و از 2 
قرط رش رام سلطا است ۰ صل فصمیی دس تحت 12 ار رین 


اد ]مان ی آن املست رل ما رارسا خوخه یف توت 
اقامت اهل‌بیت در شام که تا حدود یک تا یک ماه و نیم گفته‌اند , همچنانکه 
سید بن طاووس , و پیش از او قاضی نعمان گفته است و باعنایت به مدتی 
که در کوفه زندانی بوده‌اند , (اگر چه آن مدت کم باشد) و مسئله‌ی کسب 
تکلت‌ ار برد معط یی ایک امه یار از کفتت اهل شت را 
در اربعین اول منطقی نمی‌دانیم . اما تصریح برخی مثل بیرونی و قزوینی 
وت بهایی و فیگر اند معارض انیت با تفن بر کی هما ند فاضن تعمان:: 
که از نظر تاریخی بر آنها مقدم است و مثل آنان ذوفنون نبوده است . و 
آنکه یه آمامیهنسیت :داده‌اند ناشی آن فلاز مه‌ی. بیره زپارست جایر و حصول 
ملاقات وی با اهل‌بیت در اربعین اول است که مورد پذیرش قرار نگرفت , 
و آن را در زیارتی دیگر پس از اربعین دانستیم . اما تاریخ الحاق سر مطهر 
به جسد طاهر را يا باید در روز اربعین ندانیم , و يا ان را امری ویژه , و با 
شرایطی خاص بدانیم ؛ همچنان که سید بن طاووس به ان رسیده است . 
[14 ] . 

پی نوشتها 

ار ای ی ۵ 

[2] مصباح الزائر , ص 286 . 

4 آن‌عا که جایر یه قظیه می کید قخژیی :نو آبیات کوفان دق .انا 
فی الطریق » (ر . ک : بشارة المصطفی , ص 75) . 

[5 ] آبن‌نما در متیر الأحزان ص‌ 107 می وبا «و لما مر عیال الحسین 
کلیه تسام مضه امرس غذالله الاسایق رکف الله علت محماعه من 
بنی‌هاشم قدموا لزیارته» و قریب این مضمون را سید در لهوف ص 225 
اورده است . 

[6] لاتار البافیهوض 422 #فحایت | لفات فرانتب الموهودات سض 
د. 

۱ که ان و ان ارت 

۵ ]مار الشیعةرض ۰46 مضیا آلفجد ‏ 0 ۶۵ فده القیه رش 
9 ؛ مصباح کفعمی , ص 510 و 489 . 

[9] اقبال الأعمال , ص 589 . 

[10 ] شرح الأخبار , ج 3 , ص 269 . 

[11 ] در سفری که این جانب اخیرا به کشور سوریه داشتم , توفیق زیارت 
این مکان مقدس را در شهر حلب پیدا نمودم ,. وسنگی را که قسمتی از آن 
رنگ خون گرفته بودمشاهده کردم , و این جریان مهم را جناب آقای شیخ 
ابراهیم نصرالله ۰ عولی آرسفان بر تاره 11 محرم الحرام 1424 - قِ», 
برابر با 24 / 12 / 1381 ه- ش برایم با زگو نمود : «حدود هفت سال پیش 


در ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا| علیه السلام عده‌ای از شیعیان 
پاکستانی در کنار این مقام مشغول عزاداری خالصانه بودند که ناگهان 
خونی تازه بر روی سنگ ظاهر می‌شود , و بعد به تدریج در آن فرو می‌رود 
, وقتی که خبر به من رساندند , خودم را در لحظات آخر رساندم . آنچه 
دیدم یک قطره‌ی خون تازه بود که باقی مانده بود , و بعد ان هم به تدریح 
فرو رفت . » . 

[12 ] مناقب آل ابی‌طالب , ج 4 , ص 60 ؛ بحارالأنوار , جح 45 , ص 303 ؛ 
العوالم , جح 17 [(تاریخ الامام الحسین علیه‌السلام) , ص 418 : ازمناقب 
ابن‌شهر اشوب , به نقل از نطنزی در خصائص . 

[13] قنسرین : هی کورة بالشام منها حلب , و کانت قنسرین مدينة , بینها 
و بین حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم . . . (ر . ک : معجم 
البلدان , ج 4 , ص 404) . 

[14]ر . ک : اقبال الاعمال , ص 588 . 





فرازهایی از زیارت اربعین 


مقدمه 


از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده اند: «در روز اربعین 
هنگامی که روز بلند شد زیارت می کنی و می گویی: سلام بر ولی خدا و 
حبیب او, سلام بر خلیل خدا و بنده نجیب او, سلام بر بنده برگزیده خدا و 
فرزند برگزیده اور سلام بر حسین مظلوم شهید, سلام تن آقایی که در میان 
امواج بلا گرفتار آمد و کشته اشک روان است. آن گاه امام صادق علیه 
السلام فرمودند: علیه آن حضرت هم دست شدند کسانی که دنیا فریبشان 
داده بود و بهره خود را در ازای بهایی ناچیز فروختند و آخرت خویش را به 
قیمت ناچیز حراج کردند. 7 
به خشم آورده و مطیع بندگان شقی گردیدند ؛ امام حسین علیه السلام در 
مقابل آنان تن به ذلت نداد و با آنان با شکیبایی به جهاد پرداخت تا آن گاه 
که خونش را ریختند و اهل بیش را به اسارت بردند. 


اولین زائر 


از یه روایت فده که در رف ارشهینن با جایر بن اعیها للم اتضارخ: یه 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام رفتیم. وقتی به کربلا رسد جابر 
غقسل کرده و بر سر قبر حضرت رفت و گفت: «دست مرا بر قبر گذار » 
چون دستش به قبر رسید بی هوش شد و وقتی به هوش آمد سه بار گفت: 
یا حسین؛ سپس گفت: «آیا دوست,؛ جواب دوست را نمی دهد؟ چگونه 
جواب می دهی در حالی که سرت را از بدن جدا کرده اند ۰» و گفت: 
«سوگند به خدا که ما نیز در آن جا حضور داشتیم.» من گفتم: چگونه؟ در 
حالی که شمشیری نزدیم, و اين گروه مابین سرو بدن شان جدایی افتاده و 
اولادشان اسیر شده و [ما. ۰ جابر گفت: ی شنیدم که هر که 
کروفی. را دوست. دار در با آنان مخشور .می شود و هر که عمل مردمی را 
دوست داشته باشد, در عمل ایشان شریک شود. همانا دوست ایشان به 
بهشت باز گشت نماید و دشمن ایشان به دوز خ بازگردد. 


دیدار اهل بیت از شهدای کربلا در روز اربعین 


سیدبن طاووس در کتاب مقتل خود به نام لهوف آورده است: زمانی که 
هل بیت حضرت سیدالشهداء علیهم السلام از شام به مدینه برمی گشتند 
در عراق از کاروان دار خواستند که آن ها را ارام کر بیرد. چون به بر 
ارطانیه شی» هام و مرداتن ار آل پسمیر خی اللت یه و آله چیدت کر 
به زیارت حضرت آمده اند. آانان شروع به عزاداری و نوحه سرایی کردند, 
زنان قبائل عرب نیز که در آن اطراف بودند جمع شده و عزاداری کردند. 
کاروانیان سپس از ان جا به سوی مدینه کوج کردند. 


اسارت زن مسلمان 


از مظلومیت هایی که حکایت از نقض آشکار قوانینی است که اسلام به 
آنها سفارش کرده, اسیر گرفتن زن مسلمان است. در حادثه کربلا پس از 
پایان نبرد اهل بیت امام حسین را اسیر کرده و شهر به شهر گرداندند و 
در کوفه و شام به نمایش گذاشتند. اسیر گرفتن زن مسلمان از نظر 
اسلام مردود است چنان که علی علیه السلام در جنگ جمل اسیر کردن را 
روا نشمرد و عايشه را به همراه عده ای زن به شهر خودش باز گرداند ؛ اما 
متجاوزان اموی فرزندان پیامبر را مثل اسیران کافر, از کوفه به شام 
فرستادند و چهره زنان اسیر را بر اهالی شهر‌ها نمودند و درنهایت ۸ 
دلی با انا رفتار کردند. چنان که حضرت زینب علیهاالسلام هنگام عبور از 
کنار اجساد شهدا (در اعتراض به اسارت اهل بیت) فرمود:ای محمّد صلی 
الله علیه و اله این دختران تو هستند که به اسارت می روند. 


اربعین حسینی و اسرای کربلا 


بیستم ماه صفر در تاریخ, به عنوان اربعین حسینی مشهور شده است. در 

برخی از روایات به بزرگداشت این روز اشاره شده است. در حدیتی از 

امام حسن عسکری زیارت اربعین به عنوان یکی از نشانه‌های موّمن 

شمرده شده است.[1 ] «اربعین» در منابع. بیشتر به دو رویداد اشاره دارد: 

1- روز مراجعت اسرای کربلا از شام به مدینه؛ 

2- روزی که جابر بن عبدالله انصاری به زیارت قبر امام حسین(ع) مشرف 

شد. 

اما در اینکه در این روز اسرای کربلا به کربلا رسیده باشند, تردیدی جدی 

وجود دارد. 

شیخ مفید در «مسار الشیعه» آورده است: 

«روز اربعین, روزی است که اهل بیت امام حسین(ع), از شام به سوی 

مدینه مراجعت کردند و نیز روزی است که جابر بن عبدالله برای زیارت 

امام حسین(ع) وارد کربلا شد». [2 ] 

شیخ طوسی در «مصباح المتهجد»[3 او ابن اعثم در الفتوح[4] نیز همین 

مطلب را ذکر کرده‌اند. میرزا حسین نوری می‌نویسد: 

«از عبارت شیخ مفید و شیخ طوسی استفاده می‌شود که روز اربعین 

روزی است که اسرار از شام به مقصد مدینه خارج شدند. نه انکه در آن 

روز به مدینه رسیدند. [5] » 

در اين میان سید بن طاوس در «لهوف». اربعین را روز بازگشت اسرا از 

شام به کربلا ذکر کرده است. ایشان می‌نویسد: 

«وقتی اسرای کربلا از شام به طرف عراق باز گشتند به راهنمای کاروان 

گفتند: ما را به کربلا ببر. بنابراین آن‌ها به محل شهادت امام حسین(ع) 

آمدند. تشن وت سا : به اقامه عزا و گریه و زاری برای اباعبدالله پرداختند 
...01| 

ابن نما حلی نیز روز اربعین را روز بازگشت اسرا از شام به کربلا و 

ملاقات آن‌ها با جابر و عده‌ای از بنی هاشم ذکر کرده است.[7] میرزا 

حسین نوری پس از از نقل قول سید بن طاوس به نقد ان پرداخته است. 

] 8 

رسول جعفریان می‌نویسد: 

«شیخ مفید در ارشاد. ابومخثف در مقتل الحسين, بلاذری در انساب 

الاشراف؛ دینوری در اخبار الطوال و آبن سعد در الطبقات الکبری, 

اشاره‌ای به بازگشت اسرا به کربلا نکرده‌اند». [9 ] 

شیح عباس قمی هم داستان امد اسرای کربلا را در اربعین از شام به 


کربلا بسیار بعید می‌داند. [0 1 ] ۱ 

محمدابراهیم ایتی [11 ] و شهید مطهری (ره) نیز امدن اسرای کربلا را در 
روز اربعین به کربلا, انکار کرده‌اند. شهید مطهری می‌نویسد: 

«جز در کتاب لهوف که آن هم نویسنده اش در کتاب‌های دیگرش آن را 
تکذیب کرده و لااقل تأکید نکرده, در هیچ کتاب دیگری چنین چیزی نیست و 
هی دلیل عقلی هم این را تأیید نمی کند ». [2 1 ]۲ 

امّا در خصوص ورود جابر بن عبدالله انصاری در روز اربعین سال 61 
هحری بو کر ی یرس ام ری جرا انلافی ناه 
شیخ طوسی می‌نویسد: 

«روز اربعین روزی است که جابر بن عبدالله انصاری صحابی رسول 
خدا(ص) از مدبینه برای زیارت قبر امام حسین(ع) , به کربلا آجتد و او اولین 
زاثری بود که قبر شریف آن حضرت را #تارنت کر [13 ] 

مرحوم ایتی می‌نویسد: 

«جابر بیستم ماه صفر» درست چهل روز بعد از شهادت امام وارد کربلا شد 
و سنت زیارت اربعین امام به دست او تأسیس گردید». [4 1 ] 

فردی که به همراه جابر در اين روز به کربلا آمده «عطیه بن سعد بن جناده 
عوفی کوفی» است. ایتی, در خصوصی شخصیت وی می‌نویسد: 

«بسیار شده است که از روی نادانی و بی‌اطلاعی وی را غلام جابر 
گفته‌اند. در حالی که او یکی از بزرگترین دانشمندان و مفسران اسلامی 
است. وی از بزرگان تابعین و از شاگردان عبدالله بن عباس می‌باشد. و 
تفسیری در پنج مجلد بر قران مجید نوشته و از راویان حدیث محسوب 
می‌شود». [ظ 1 ] ۲ 

در کاب سار ای تفه مت 

و کی مت کویده هراد ار للم اتضارخ نم اور ارو 
قبر امام حسین(ع) وارد کربلا شدیم. جابر نزدیک شریعه فرات رفت. غسل 
کرد و لباس‌های نیکو پوشید ... سپس به طرف قبر مطهر حرکت کردیم. 
0 قدمی را بر نمی‌داشت, الا اينکه ذکر خدا مین کفست: تا به نزدیک 
قبر رسیدیم. سپس به من گفت مرا به قبر برسان , 61 1 ] 

من دست او را روی قبر گذاشتم. جابر روی قبر افتاد و نغش کرد. سپس 
من مقداری آب روی صورثش پاشیدم وقتی به هوش آند ویتد با ر گفت: پا 
حسین. سپس گفت: ای حسین چرا جواب مرا تم ی اس کون 
گفت: چگونه می‌توانی جواب دهی در حالی که وق های گلوی نو را 
بریده‌اند و بین سر و بدنت جدایی افتاده است. شهادت می‌د هم که نو 
فرزند خاتم النبین و سید المومنین ... و پنجمین فرد از " اصحاب کساء " 
هستی ...درود و سلام و رضوان الهی بر تو باد. سپس به اطراف قبر امام 
خس ۴۱ عرکت کرت و کف الملام علکم آضیا روا ال لت سا 


الحسین . اشهد انکم اقمتم الصلاة و آتیتم الز کاة و آمرتم بالمعروف و 
تفت ع ار 170 

به نظر می‌رسد روز اربعین روزی است که اهل بیت امام حسین(ع) از 
شام به قصد مدینه حرکت کرده‌اند. به جز «لهوف »[18] که جریان ورود 
اهل بیت امام حسین(ع) را در اين روز به کربلا نقل کرده, و البته در 
کتاب‌های دیگرش هم آن را تائید نکرده است. در منایع دست اول مطلبی 
در خصوص ورود اسرای کربلا در روز اربعین به کربلا وجود ندارد. 
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اهمیت اربعین از کجاست ؟ صرف اینکه چهل روز از شهادت شهید می 
را 
اربعین حسینی یاد شهادت حسین زنده شد و این چیز بسیار مهمی است . 
شما فرض کنید اگر این شهادت عظیم در تاریخ اتفاق می افتاد یعنی 
حسین بن علی و بقیه شهیدان در کربلا شهید می شدند , اما بنی امیه 
موفق می شدند همانطور که خود حسین را و یاران عزيیزش را از صفحه 
روزگار برافکندند و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند , یاد آنها را 
هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند .ببینید در این 
صورت آيا این شهادت فایده ای برای عالم اسلام داشت ؟ يا اگر هم برای 
آن روز یک اثری می گذاشت , آیا این خاطره در تاریخ هم , برای نسلهای 
بعد هم , برای گرفتاریها و سیاهی ها و تاریکی ها و یزیدیهای دوران آینده 
تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت ؟ اگر حسین شهید می شد , 
اما مردم آن روز و مردم نسلهای بعد نمی فهمیدند که حسین شهید شده , 
ایا این خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و 
هدایت و برانگیزانندگی ملتها و اجتماعات و تاریخ بگذارد ؟ 

می بینید که هیچ آثری نداشت , بله حسین که شهید می شد , خود او به 
اعلی علیین رضوان خدا می رسید , شهیدانی که کسی نفهمید و در غربت 
, در سکوت , در خاموشی شهید شدند , به اجر خودشان در اخرت رسیدند 
, روح آنها فتوح و گشایش را در درگاه رحمت الهی به دست آورد . اما آیا 
چقدر درس شدند , چقدر اسوه شدند , درس , آن شهیدی می شود که 
شهادت او و مظلومیت او را نسلهای معاصر و اینده او بدانند و بشنوند , 
درس و اسوه آن شهیدی می شود که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر 
بشود , مظلومیت یک ملت آن وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشیده شلاق 
خورده ملتها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود , 
ابرقدرتها صدا توی صدا انداختند که صدای ما بلند نشود , برای همین است 
که حاضرند پولهای گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد که جنگ تحمیلی چرا به 
وجود آمد , با چه انگیزه ای , با دست که , با تحریک که 0 
دستگاههای استکباری , حاضر بودند هر چه دارند خرج کنند به قیمت این که 
نام و یاد حسین و خون حسین و شهادت عاشورا مثل درس در مردم آن 
زمان و ملتهای بعد باقی نماند و شناخته نشود . البته در اوائل کار درست 
نمی فهمیدند که چقدر مطلب با عظمت است . هر چه بیشتر گذشت , 


در اواسط دوران بنی عباس حتی قبر حسین بن علی علیه السلام را ویران 
کردند , آب انداختند . خواستند از او هیچ اثری باقی نماند . نقش یاد و 
خاطره شهیدان و شهادت این است , شهادت بدون خاطره , بدون یاد , 
بدون جوشش خون شهید , اثر خودش را نمی بخشد و اربعین آن روزی 
است که برافراشته شدن برجم پیام شهادت کربلا 0 روز آغاز شد و 
روز بازماندگان شهداست . حالا چه در اربعین اول . خانواده امام حسین 
علیه السلام به کربلا آمده باشند و چه نیامده باشند . اما اربعین اول آن 
روزی است که برای اولین بار زائران شناخته شده حسین بن علی به کربلا 
آمدند ؛ جابربن عبدالله انصاری است و عطیه از اصحاب پیغمبر , از ِِ 
افیر القوفنین و آخدتند آن ها و جانرسشن عبدالله: حتی ابیت بود* ان طور که 
در نوشته ها و اخبار هست - و دستش را عطیه گرفت و برد روی قبر 
حسین بن علی گذاشت و او قبر را لمس کرد و گریه کرد و با حسین بن 
علی علیه السلام حرف زد و با آمدن خود و با سخن گفتن خود خاطره 
حسین بن علی را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهداء را پایه گذاری کرد . 
یک چنین روزمهمی است روز اربعین. 

حرکت امام حسین(ع) برای اقامه‌ی حق و عدل بود: «اثما خرجت 
لطلب‌الاصلاح فی امّة جدی ارید ان امر بالمعروف وانهی عن‌المنکر ...۰( 
بحارالانوار ج 44, ص 329). در زیارت اربعین که یکی از بهترین زیارات 
است. می‌خوانیم: «و منح‌التصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک 
من‌الجهالة و حیرةالصلاله». آن حضرت در بین راه, حدیث معروفی را که 2 
پیامبر(ص) نقل کرده‌اند, بیان می‌فر مایند: «ایهاالتاس ان .رسول‌الله 
صای‌الله. غاب و اله ن سلم قال: من ری سلطانا جائرا مستحلاً لحرم‌الله 
ناکت لعهدالله مخالفا لسنة رسول‌اللّه صلی‌اللّه علیه و اله و سلم یعملي فی 
عبادالله بالائم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل و لاقول کان حقّا علی‌الله ان 
یدخله مدخله» (بحارالانوارر ج 44 ص 382). 

تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتاری که درباره‌ی آن بزرگوار از 
معصومین رسیده است, این مطلب را روشن می کند که غرض؛: اقامه‌ی 
حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و 
جور و طغیان بوده است. غرض, ادامه‌ی راه پیامبر اکرم(ص) و دیگر 
پیامبران بوده است که: «یا وارت ادم صفوةالله يا وارث نوح نبی‌الله ...۰( 
مفاتیح‌الجنان. زیارت وارثت و معلوم است که پیامبران هم برای چه آمدند؛ 
«لیقوم الناس بالقسط». اقامه‌ی قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام 
اسلامي. 

اشاشا. اهمیته ازیعین جن ان انست. که-در این زوزه با ندنیر الهی خاندان 
پیامبر(ص), یاد نهضت حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار 
پایه‌گذاری گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلی. در حوادت 


گوناگون - از قبیل شهادت حسین‌بن‌علی(علیه‌السٌلام) در عاشورا - به حفظ 
یاد و آثار شهادت کمر نبندند. نسلهای بعد, از دستاورد شهادت استفاده‌ی 
زیادی نخواهند برد. 

درست است که خدای متعال, شهدا را در همین دنیا هم زنده نکمم داز د 
و شهید به طور قهری در تاریخ و یاد مردم ماندگار است؛ اما ابزار 
طبیعی‌یی که خدای متعال برای این کار - مثل همه‌ی کارها - قرار داده 
است. همین چیزی است که در اختیار و اراده‌ی ماست. ما هستیم که با 
تصمیم درست و بجا, می‌توانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفه‌ی شهادت را 


احیا کنیم و زنده نگهداریم. 


رمز زنده ماندن واقعه‌ی عاشورا 


اگر زینب کبری سلام‌الله‌علیها) و امام سچاد(صلوات‌الله‌علیه) در طول آن 
روزهای اسارت - چه در همان عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهای بعد 
در راه شام و کوفه و خود شهر شام وبعد از آن در زیارت کربلا و بعد 
عزیمت به مدینه و سپس در طول سالهای متمادی که اين بزرگواران زنده 
ماندند - مجاهدات و تبیین و افشاگری نکرده بودند و حقیقت فلسفه‌ی 
عاشورا| و هدف حسین بن علی و ظلم دشمن را بیان نمی کردند, واقعه‌ی 
عاشورا تا امروز, جوشان و زنده و مشتعل باقی نمی‌ماند. 

چرا امام صادق(علیه‌الصلاة والسلام) - طبق روایت - فرمودند که هر کس 
یک نیت ثشتغر درباره‌ی خادته‌ی: عاشورا بخوید و کشانی را با آن. نت شعر 
بگرياند, خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟(1) چون تمام 
دستگاههای تبلیغاتی, برای منزوی کردن و در ظلمت نگهداشتن مسأله‌ی 
عاشورا و کلا فسال‌ی. اهل‌بیت: تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند 
چه شد و قضیه چه بود: تبلیغ, این گونه است. آن روزها هم مثل امروز, 
قدرتهای ظالم و ستمگر, حداکثر استفاده رآ از تبلیغات دروعغ و مفرضانه و 
شیطنت‌آمیز می‌کردند. در چنین فضایی, مگر ممکن بود قضیه‌ی عاشور| - 
که با این عظمت در بیابانی در گوشه‌یی از دنیای اسلام اتفاق افتاده - با 
این ش.ه تشاط بان نماند ؟ بقینا بدون آن. تلاشهام از ببرن هن‌رفت: 

آنچه این یاد را زنده کرد, تلاش بازماندگان حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام) بود. 
به همان اندازه که مجاهدت حسین بن علی ( علیه السلام) و یارانش به عنوان 
صاحبان یرجم » با موانع برخورد داشت و سخت بود, به همان اندازه نیز 
مجاهدت ژزینب (علیهاالسلام) و مجاهدت امام سجاد( علیه‌السلام) و بقیه‌ ی 
بزرگواران, - بوذ البتهضحته آنها: ضخنه‌ی تظامین نبود؟ بلکه تبلیفی و 
فرهنگی بود. ما به این نکته‌ها باید توجه کنیم. 


درسی که اربعین به ما می‌دهد 


درسی که اربعین به ما می‌دهد, این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ی 
شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببینید از 
اول انقلاب تا امروز, تبلیغات علیه انقلاب و امام و اسلام و این ملت, چه 
قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانی که علیه جنگ به راه نیفتاد 
جنگی که دفاع و حراست از اسلام و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. 
ببینید دشمنان علیه شهدای عزیزی که جانشان - بعلی ترز متریج 
سرمایه‌شان - را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند, چه کردند و 
مستقیم و غیرمستقيیم, با رادیوها و روزنامه‌ها و مجله‌ها و کتابهایی که 
منتشر می‌کردند. در ذهن ادمهای ساده‌لوح در همه جای دنیا, چه تلقینی 
توانستند بکنند. 

حتی افراد معدودی از آدمهای ساده‌دل و جاهل و نیز انسانهای موجّه و غیر 
موجّهی در کشور خودمان هم, در آن فضای ملتهب جنگ, گاهی حرفهایی 
می‌زدند که ناشی از ندانستن و عدم احاطه به حقایق بود. همین چیزها بود 
که امام عزیز را برمی‌اشفت و وادار می‌کرد که با ان فریاد ملکوتی , 
حقایق را با صراحت بیان کند. 

اگر در مقابل اين تبلیغات, تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهی ملت 
ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان, در خدمت حقیقتی که در این 
کشور وجود دارد. قرار نگیرد. دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد. 
میدان تبلیغات. میدان بسیار عظیم و خطرناکی است. البته, اکثریت قاطع 
ملت و آحاد مردم ماء به برکت آگاهی ناشی از انقلاب, در مقابل تبلیغات 
دمن سم اند 6 مصونت: دا کرتهاند آد بسن دشمن دروغ گفت و 
چیزهایی را که در مقابل چشم مردم بود, به عکس و واژگون نشان داد و 
منعکس کرد. اطمینان مردم ما نسبت به گفته‌ها و بافته‌ها و یاوه‌گوییهای 
تبلیغات جهانی , بکلی سلب شده است. 

دستگاه ظالم جبار یزیدی با تبلیغات خود. حسین‌بن‌علی(ع) را محکوم 
دستگاه عدل و حکومت اسلامی و برای دنیا قیام کرده است !! بعضی هم 
اين تبلیغات دروغ را باور می‌کردند. بعد هم که حسین‌بن علی(علیه السلام), 
با ان وضع عجیب و با ان شکل فجیع. به وسیله‌ی دژخیمان در صحرای 
کربلا به شهادت رسید., آن را یک غلبه و فتح وانمود می‌کردند ! اما تبلیغات 
صحیح دستگاه امامت تمام این بافته‌ها را عوض کرد. حق, این گونه است. 
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پایگاه مقام معظم رهبری 
منتدیات يا حسین 


ارب بعین نور 


جویبار هميشه جاری 


هر اربعین حسینی, قاصد حماسه نامیرا, پیامدار استعلای ایمان. نشانه ای 
از شکوه عشق. و برگ هميشه سبزی بر درخت هماره سرخ شهادت است. 
اربعین یک واژه نیست؛ کتابی قطور و پرماجراست. کتابی که گذر زمان و 
حادثه های زمین, هرگز نمی تواند نوشته های آن را محو کند و البته کهنگی 
دور ان.رام ند ار ن: اربعین؛ هنرنامه مصور آرمان گرایی و حق یاوری است. 
اربعین. نشانه ای بر اعتلای دین و بالندگی زمزمه های دعا و تلاوت قرآن 
در شب عاشورای حسینی است. اربعین, صدای عدالت مت و شاخه 
های درخت آزادگی است که از خاک کربلا روییده وتا ژرفای روزها و 
روز کار ان ریشه دوانیده است. اربعین؛ و سرج تاریخ, 
و جوشش چشمه های خون خداوند از چهار سوی عالم است. 


ار فان یگ 


عاشورا, روز شهادت حماسه سازان و اربعین, روز زیارت مرقد عاشورا 
سازان است. عاشورا, خروش خون حسین واربعین, پژواک این فریاد ظلم 
شنکرن. ات عاشهر | ۵ اف نفطه: ایتسا و اتهای عشقی تست بلکه واه 
عارفانه تشیع سرخ علوی است. عاشورا تا اربعین, نقطه اوج عشق 
حسینی است و در اين چهل روز. حسین علیه السلام تنها سخن محافل 
است تا در طول عمر انسان. بهانه بیداری و ظلم ستیزی باشد. عاشورا؛ 
زمانه خون و ایثار است و اربعین, بهانه تبلیغ و پیمان. در عاشوراء. حسین 
علیه الشلام با ارت سکن کفت ویر آوبعیی, تارنم باق درشن خسن علبه 
السلام نشست . عاشورا روز کشت «خون خدا» در کویر جامعه ظلم زده 
است و اربعین, آغاز برداشت نخستین نمره آن. آری, اربعین فرصتی برای 
اعلام همبستگی با عاشوراست. 


کرافی داشت اربعین؛ تعظیم شعایر دینی و رمز پویایی فتشکی نهضت 
پربار حسینی و اعلام پای بندی به مکتب سرخ عاشوراست. اگر پیشوایان 
معصوم ما به برگزاری مراسم عزاداری, نوحه خوانی و مرثیه سرایی تأکید 
بسیار داشته اند و اگر برای گریاندن و گریستن, زیارت کردن و نماز 
خواندن بر تربت امام حسین 7 ثواب و فضیلت های فراوانی بیان کرده اند, 
به دلیل همین آثار بالنده معنوی و عاطفی است که در روح مسلمانان ازاده 
بر جای می گذارد. 


سرگذشت جاودانه 


تاو که تاریخ, حوادثی دیده می شود که مثل یک حباب در خاطره ها می 
ترکد و گرد و غبار فراموشی می پذیرد و به کلی از صفحه یادها محو می 
شود. اما حوادثی نیز هست که همانند موج. دامنه می گیرد, گسترده می 
شود و کران تاکران را در می نوردد. چنین حادثه هایی, جاوید و بی مرگ 
است و هی سد و پرده ای ور توان پوشاندن آنها نیست. یکی از این 
سرگذشت های جاودانه. یاد بزرگ سردار دشت کربلا. حضرت حسین بن 
علی علیه السلام است که با هر اربعین, حرمتی فزون تر می یابد؛ * زیرا 
گراهی داشت: چهلهین روز شهادت آن. برچمدار بزرگ. اسلام. زتدة نگه 
داشتن باد و خاطره او و پاسداری از ارزش های معبنوی است. حنی در 
نخستین اربعین عاشورای حسینی نیز» جابر بن عبداللّه انصاری_ و عطیه 
عوفی, به زیارت تربت پاک سیدالشهد]ء رفتند و در سوگ آن عزیز 
گریستند و به عزاداری پرداختند. از ان بسن در این روز. مراسم با شکوهی 
در کشورهای مختلف برگزار می شود تا شور و حماسه دیگری در تداوم 
عاشورا پدید آید. 


تاکفو بر ز پارت آماض حوینتن یه الطام 


از مقدس ترین و با فضیلت ترین عبادت هایی که در فرهنگ روایی 
اس 5 لا به آن سفارآلژشده, زیارت اولیای الهی و امامان معصوم علیهم 
السلاه اسشت: هر ان امس کواوان: زیت اسان سسن شید الا و 
اهمیت ویژه ای دارد, به گونه ای که برای زیارت هیچ یک از معصومان, این 
اندازه سفارش نشده است. امام صادق علیه السلام به ابن بکیر که از 
ترس در راه زیارت امام حسین علیه السلام سخن می گفت.؛ , فرمود: «آپا 
دوست نداری که خداوند تو را در .واه ها خرسان بیند؟ » از ان جا که 
خداوند قلب های مردم را در گرو عشق به امام حسین علیه السلام نهاد و 
عشق؛ عاشق را به سر منزل دوست می رساند, عاشقان حسین علیه 
السلام از نخستین اربعین, با وجود حاکمیت بیداد اهوی و انواع فشارهای 
پنهان و آشکار, پای در راه زیارت حضرت ابی عبداللّه نهادند و تا به امروز, 
زیارت امام حسین علیه السلام به عنوال‌یک آرزوی همیشگی برای هر 
زاو زن مسلمان بوده است. 


یر کاس ارت هکس وه لام 


در روایات اسلامی, برای زیارت قبر سیدالشهداء, آثار و برکات زیادی نقل 
شده است ؛ ؛ زیارتی که 19 شناخت و تقرب وجود داشته باشد. از جمله 

علامه مجلسی رحمه الله در بحارالانوار, چنین آورده است: 

1 خداوند خطاب به فرشتگان مقرزب نموده و می فرماید: «آپا زائران 

هت و ی ی ۳ 
2 «زائر امام حسین علیه السلام در فراز عرش, هم سخن آفریدگارش 

می شود ». 

3. «زائثر امام حسین علیه السلام در بهشت به فعارچی پیامبر و 

خاندانتتن هفتخر و مهمان آنان هقی کرود»: 

4. «زاثر امام حسین علیه السلام به مقام فرشتگان گرامي خدا| ارتقاء می 


یابد». 


حسینی وکودکان 





اربعین حسینی وکودکان 


صدای سنج صدای زنجیره صدای نوحه. مگه چه خبر شده بجه ها؟ باز هم 
همه جا سیاه پوش شده بچه ها. اخه می دونید, امروز اربعین امام حسینه. 
کی می دونه اربعین چه روزیه. بله بچه های خوبم. امروز چهل روز از 
واقعه عاشورا می گذره و برای همين, ما هر سال چهلم شهدای کربلا رو 
عزاداری می کنیم تا باز هم به یاد شهادت امام حسین علیه السلام باشیم و 
بر کسانی که اون حضرت و یارانش رو به شهادت رسوندن» لعنت 
بفر ستیم. پس اآمروز هم که شما بچه های خوب و عاشق امام حسین. در 
مراسم اربعین حسینی شرکت می کنید, یادتون باشه دعا کنید تا خدای 
0 ان شاءالله . 


دیداری دوباره 


بچه ها ! احمد به مطالعه خیلی علاقه داره. اون کتاب های زیادی درباره 
زندگی پیامبران و امامان مطالعه کرده و چیزهای زیادی می دونه. اون 
امروز دوستاشو دور هم جمع کرده و درباره اربعین حسینی براشون حرف 
می زنه. اون می دونه که اربعین روزیه که حضرت زینب علیهاالسلام و 
کاروان اهل بیت پس از مدت ها به کربلا رفتن و دوباره با شهدای کربلا 
دیدار کردن و بر سر مرقد مطهّرشون عزاداری کردن. اون از شهدای 
کربلاو وقایع عاشورا برای بچه ها حرف زد و بعد هم همه با هم برای 
شهدای کربلا و به مناسبت اربعین امام حسین عزاداری کردن. افرین به 
احمد و همه بچه های با ایمان کشورمون. 


عزاداری اربعین 


هر سال, روزی مثل امروز. یعنی اربعین حسینی که همه برای امام حسین 
علیه السلام و یارانش عزاداری می کنن, توی خونه مهتاب کوچولو هم یه 
اما ای ی اه 
ان تا با هم زیارت اربعین رو بخونن و برای امام حسین علیه السلام 
عزاداری کنن. مهتاب کوچولو هم که به امام حسین علیه السلام خیلی 
علاقه داره, همیشه نوی رح ار این مراسم به پدرو مادرش کمک می 
کنه و مثلا اون کتاب های زیارت اربعین رو بین مردم تقسیم می کنه. خدای 
بزرگ بچه های خوبی مثل مهتاب رو خیلی خیلی دوست داره. بچه های با 
ایمانی که برای امام هاشون عزاداری می کنن. من می دونم که شما بچه 
ها هم همین طور هستید. 


نشانه ایمان 


بچه های خوبم ! توی دین ما اسلام, دستورهایی وجود داره که باعث 
سعادتمندی انسان می شه؛ یعنی انسان با انجام دادن اون دستورها, به 
خدا| نزدیک تر شده و پاداش خوبی از خدا می گیره. حالا خوب گوش کنید. 
امام حسن عسگری علیه السلام امام یازدهم ما شیعیان فرمودن که انسان 
با ایمان چند تا نشونه داره. یکی از نشونه های ادم با ایمان. خوندن زیارت 
ام ارام تسش ناسا اه وه یا سر فا تیه ۲ 
ایمان؛ از همین دوران کودکی هر سال به همراه تزری تراتون پا خودتون 
به تنهایی بتونید روزهای اربعین, این زیارت رو بخونید و برای ما هم دعا 


زیارت اربعین 


سلام بر تو ای وی خدا و حبیب خاص خداء سلام بر تو ای دوست دار و 
محبوب و برگزیده خدا! 

نمی دونم چند نفر از شما بچه های خویم تا حالا زیارت اربعین امام حسین 
زیارت اربعینه که در روز اربعین, شیعیان اون رو می خونن. ما در اين دعا, 
به امام حسین علیه السلام که در کربلا به شهادت رسید. سلام و درود می 
و یارانش رو به شهادت رسوندن, به سزای عملشون برسونه. امیدوارم که 
همتون بتونید این زیارت زیبا رو در روز اربعین بخونید. 


عزاداران اربعین 


آفرنن نه شما نخه هایین که.غاشتق آماهانتون هسنتیی بله. با شتما هستمی با 
شما دوستای خوبم که از همین الان لباس های مشکی کوچیکتون رو به تن 
کردید؛ همون لباس هایی که با خط سبز زیبا روش نوشته شده «یاحسین». 
چون می دونید که امروز اربعینه و منتظرید تا همراه بزرگ تراتون تو 
مراسم عزاداری اربعین شرکت کنید. شما بچه های با ایمان به اون 
مراسم می رید تا پس از گذشت چهل روز از شهادت امام حسین و 
یارانش, برای امامتون, برای علی اصغر کودک امام حسین که در کربلا به 
شهادت رسید, عزاداری کنید. افرین به شما, افرین. 


بازگشت دوباره 


بچه ها ! می خوام براتون یه قصه بگم, خوب گوش کنید. مدت ها از واقعه 
عاشورا می گذشت و یزید. که دشمن دین خدا بود, دستور داد تا اسرای 
کربلا رو به مدینه ببرن. برای همین یکی از سربازانش رو مأمور کرد تا تا 
اسرا رو به مدینه برسونه. حضرت زینب علیهاالسلام که در میون اسرا بود, 
از امن ماحون ووخوافتت کرد ۲ آفن ها رو کیبل رما خصوت رت و 
بقیه اهل بیت؛ بنوتن مرقد پاک امام حسین علیه السلام و پارانش رو 
زیارت کنن. اون مامور هم قبول کرد و اون ها روز چهلم, یعنی اربعین به 
کربلارسیدن. پس بچه ها؛ اربعین روزیه که حضرت ژزینب و دیگر اسیران 
بعد از چهل روز که از عاشورا می گذشت., دوباره به کربلا اومدن و مرقد 
امام حسین علیه السلام و یارانش رو زیارت کردن. 


خواهر داغ دیده 


خیلی از شما بچه های عزیزم, حتما چیزهای زیادی درباره واقعه عاشورا و 
شهادت امام و شنیدید, ولی ببینم درباره اربعین حسینی هم کی 
براتون حرفی زده؟ همون روزی که حضرت زینب و دیگر اسرا به میون 
کشتگان کربلااومدن. در اون روز, حضرت زینب وقتی به مزار برادرش 
آضام نش کانه: السلای رسد به ساد وفر عاشصا فاد وه اش از 
چشمانش جاری شد و با برادرش از رنج هایی که کشیده بود حرف زد و از 
دست دشمن شکایت کرد. 

بچه های عزیز ! ما هم برای زنده موندن نام امام حسین علیه السلام , هر 
سال عاشورا و اربعین رو با شکوه بیش تری عزاداری می کنیم. 


پر سر 0 هایی درباره اربعین : حسینی 


نکاتی درباره ی اربعین 


1 عدد چهل 

2 اربعین امام حسین (علیه السلام) 

3 بازگشت اسیران به مدینه یا کربلا 

4 میرزا حسین نوری و اربعین 

5. شهید قاضی طباطبائی و اربعین 

ار ری ام ۱ ی ام مان ان ور 
تقویم تاریخی وفاداران به امام حسین (علیه السلام) شناخته شده بوده 
است کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی که حاصل گزینش دقیق و انتخاب 
معقول شیخ طوسی از روایات فراوان درباره تقویم مورد نظر شیعه 
درباره ایام سوگ و شادی و دعا و روژه و عبادت است , ذیل ماه «صفر » 
میت 23:05 اين ماه (از سال 121), روز کشته شدن زید بن 
هر سوم این.ها از سال 64 روزی است که مسلم بن عقبه پرده کعبه را 
ان زد و به دیوارهای آن نی پرتاب نمود در حالی که یه تضا ند کیت از 
پزید با عبدالله بن زبیر در نبرد بود. 

روز 20 صفر - یعنی اربعین - زمانی است که حرم امام حسین (علیه 
السلام) یعنی کاروان اسرا , از شام به مدینه مراجعت کردند. و روزی 
است که جابر بن عبدالله بن حرام انصاری , صحابی رسول خدا (ص , از 
مدینه به کربلا رسید تا به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) بشتابد و او 
نخستین کسی است از مردمان که قبر ان حضرت را زیارت کرد. 

اعمال روز اربعین امام حسین (علیه السلام): 

در این روز زیارت امام حسین (علیه السلام) مستحب است و این زیارت 
همانا خواندن زیارت اربعین است که از امام عسکری (علیه السلام) 
روایت شده که فرمود: علامات موّمن پنج تاست خواندن 51 رکعت نماز 
در شبانه‌روز ‏ نمازهای واجب و نافله و نماز و شب - به دست کردن 
انگشتری دردست راست 4 تر امتلان پیشانی از سجده , و بلند خواندن بسم 
الله الرحمن الرحیم در نماز. 

شیخ طوسی سپس متن زیارت اربعین را با سند به نقل از حضرت صادق 
علیه السلام اورده است السلام علی ولی الله و حبیبه , السلام علی خلیل 
الله و نجیبه , السلام علی صفی الله و ابن صفیه .. 

این مطلبی است که شیخ طوسی , عالم فرهیخته و معتبر و معقول شیعه 
در قرن پنجم درباره اربعین آورده است طبعاً بر اساس اعتباری که این 
روز میان شیعیان داشته است از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست 


شتتعیان: بة. خرفت؛ آن زیارت اربعین می‌خوانده‌اند و اگر می توانسته‌اند 
میلیونها شیعه عراقی و غير عراقی در این روز بر مزار امام حسین (علیه 
السلام) جمع می شوند. 

در اینجا و در ارتباط با اربعین چند نکته را باید توضیح داد. 


1 عدد چهل 


نخستین قباله اش که در ارتباط با » اربعین جلب توجه هی کنقه تعبیر 
اربعین در متون.دیتی است. انتدا باید نکته‌ای را به: عنوان مقدمه: یادآوز 
شویم 

اصولا باید توجه داشت که در نگرش صحیح دینی اعداد نقش خاصی به 
لحاظ عدد بودن در القای معنا و منظوری خاص ندارند؛ به این صورت که 
کسی نمی تواند به صرف این که در فلان مورد یا موارد. عدد هفت با 
دوازده يا چهل يا هفتاد به کار رفته , استنباط و استنتاج خاصی داشته باشد. 
این یاداوری , از آن روست که برخی از فرقه‌های مذهبی بویژه آنها که 
تمایلات «باطنی‌گری داشته يا دارند و گاه و بیگاه خود را به شیعه نیز 
منسوب می کرده‌اند , و نیز برخی از شبه فیلسوفان متأثر از اندیشه‌های 
انحرافی و باطنی و اسماعیلی , مروج چنین اندیشه‌ای درباره اعداد يا نوع 
حروف بوده و هستند. 

در واقع بسیاری از اعدادی که در نقلهای دینی آمده : می تواند بر اساس 
یک محاسبه الهی باشد, اما این که این عدد در موارد دیگری هم کاربرد 
دارد و بدون یک مستند دینی می‌توان از آن در ساير موارد استفاده کرد, 
قابل قبول نیست به‌عنوان نمونه , در دهها مورد در کتابهای دعا , عدد صد 
بکار رفته که فلان ذکر را صد مرتبه بگویید , اما این دلیل بر تقدس عدد 
صد به عنوان صد نمی‌شود. همینطور سایر عددها. البته ناخواسته برای 
مردم عادی برخی از این اعداد طی تفا کادان صورت تقدس به خود 
گرفته و گاه سوء استفاده‌هایی هم از ان‌ها می‌شود. 5 ٍ 
تنها چیزی که درباره برخی از این اعداد می‌شود گفت ان است که ان 
اعداد معین نشانه کثرت است به عنوان مثال درباره هفت چنین اظهار 
نظری شده است بیش از اين هر چه گفته شود, نمی توان به عنوان یک 
استدلال به آن نظر کرد. 

مرحوم اربلی از علمای بزرگ امامیه , در کتاب کشف الغمه فی معرفة 
الائمة در برابر کسانی که به تقدس عدد دوازده و بروج دوازده گانه برای 
اثبات امامت 9 اطهار( علیه ۳ استتاد کرده‌اند , اظهار می‌دارد ۱ 
۱ ی( ۳ شاهد هل ففت ‏ آسها زب 
ارائه دهند که عدد هفت مقدس است , کما این که این کار را کرده‌اند. 
عدد «اربعین در متون دینی 

یکی از تعبیرهای رایج عددی تعبیر اربعین است که در بسیاری از موارد به 
کار رفته است یک نمونه آن که سر* رسول خدا (صلی الله علیه واله در 


زمان مبعوث شدن چهل بوده است گفته شده که عدد چهل در سن 
انسانها, نشانه بلوغ و رشد فکری است گفتنی است که برخی از انبیاء در 
سنین کودکی به نبوّت رسیده‌اند. از ابن عباس (گویا به نقل از پیامبر (ص ) 
نقل شده که اگر کسی چهل ساله شد و خیرش بر شرش غلبه نکرد, آماده 
رفتن به جهنم باشد. در نقلی آمده است که , مردمان طالب دنیایند تا چهل 
سالشان شود. پس از آن در پی اخرت خواهند رفت (مجموعه ورام ص 
35( 

در قرآن آمده است «میقات موسی با پروردگارش در طی چهل روز 
حاصل شده است در نقل است که حضرت ادم چهل شبانه روز بر روی کوه 
صفا در حال سجده بود. (مستدرک وسائل جح 9. ص 329) در باره بنی 
اسرائیل هم آمده که برای استجابت دعای خود چهل شبانه روز ناله و ضجّه 
فن. کردتن (مستدرک: ۶ دض 239) ندز نفلی اهده: است که.اکر کتیین 
چهل روز خالص برای خدا باشد, خداوند او را در دنیا زاهد کرده و راه و 
چاه زندگی را مه وف امد صحفت ادن قلبت و تا نش ارگ من کند. 
بدین مضمون روایات فراوانی وجود دارد. چله نشینی صوفیان هم درست 
یا غلط از همین بابت بوده است علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار در این 
باره که برگرفتن چهل نشینی از حدیث مزبور نادرست است به ت: 
سخن گفته است ۲ 
اعتبار حفظ چهل حدیت که در روایات فراوان دیگر آمده سیب تالیف 
صدها اثر با عنوان اربعین در انتخاب چهل حدیث و شرح و بسط انها شده 
است در این نقلها آمده است که اگر کسی از امّت من , چهل حدیت حفظ 
کتد: که- نی ام دیتشن: از اما بهره برد , خداوند در روز قیامت او را فقیه و 
عالم محشور خواهد کرد. در بقل دبخکری امدم: انست. که. اقیر مع‌ مان( علید 
السلام) فرمودند: اگر چهل مرد با من بیعت می‌کردند , در برابر دشمنانم 
می‌ایستادم (الاحتجاج ص 84 ) 

مرحوم کفعمی نوشته است زمین از یک قطب چهار نفر از اوتاد و چهل نفر 
از ابدال و هفتاد تفر نتب شاه خالی نمی‌شود. (بحار ج 53. ص 200) 
درباره نطفه هم تصور براین بوده که بعد از چهل روز علقه می‌شود. همین 
عدد در تحولات بعدی علقه به مَضفغه تا تولد در نقلهای کهن بکار رفته است 
گویی که عدد چهل بدا یک 1 دانسته شده‌است 

در روایت و نمازش تا چهل روز قبول 
نمی‌شود. و نیز در روایت است که کسی که چهل روز گوشت نخورد. 
خلقش تند می‌شود. نیز در روایت است که کسی که چهل روز طعام حلال 
بخورد , خداوند قبلش را نورانی می‌کند. نیز رسول خدا (صلی الله علیه 
واله) فرمود: کسی که لقمه حرامی بخورد , تا چهل روز دعایش مستجاب 


اینها نمونه‌ای از نقلهایی بود که عدد اربعین در انها به کار رفته است 


و ارف نتاس سین لته اکتلای) 


باید دید در کهن‌ترین متون مذهبی ما , از «اربعین چگونه یاد شده است به 
عبارت دیگر دلیل بر زگداشت اربعین چیست چنان که در آغاز گذشت 
مهمترین نکته درباره اربعین روایت ت امام عسکری (علیه السلام) است 
حضرت در روایتی که در منابع مختلف از ایشان نقل شده فرموده‌اند: 
نشانه‌های مومن پنج چیز است 1 _ خواندن پنجاه و یک رکعت نماز (17 
رکعت نماز واجب + 11 نماز شب + 23نوافل 2 - زیارت اربعین 3 
انگشتری در دست زاشت. 4 وجود انار سجدم بر بیشانتی.< - بلند خواتدن 
بسم الله در نماز. 
این حدبت تنها مدرک معتبری است که جدای از خود زیارت اربعین که 
درمنایع دعایی آمده به اریعین امام حسین (علیه السلام) و بزرگداشت آن 
روز تصریح کرده است 
اما اين که منشأً اربعین چیست باید گفت در منابع به این روز به دو اعتبار 
نگریسته شده است 
نخست: روزی که اسرای کربلا از شام به مدینه مراجعت کردند. 
دوم : روزی که جابر بن عبدالله انصاری , صحابی پیامبر خدا (ص از مدینه 
به کربلا وارد شد تا قبر حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) را زیارت 
کند. شیخ مفید (م 413) در«مسار الشیعه» که در ایام موالید و وفیات 
ائمه اطهار علیهم السلام است , اشاره به روز اربعین کرده و نوشته است 
این روزی است که حرم امام حسین (علیه السلام), از شام به سوی مدینه 
مراجعت کردند. نیز روزی است که جابر بن عبدالله برای زیارت امام 
حسین (علیه السلام) وارد کربلا شد. 
کتاب دعایی مفصل موجود. کتاب «مصباح المتهجد» شیخ طوسی 
از شاگردان شیخ مفید است که ایشان هم همین مطلب را آورده است 
شیخ طوسی پس از یاد از اين که روز نخست ماه صفر روز شهادت زید بن 
علی بن‌الحسین (علیه السلام) و روز سوم ماه صفر , روز آتش زدن کعبه 
توسط سیاه شام در سال‌هجری است , می‌نویسد: بیستم ماه صفر (چهل 
روز پس از حادثه کربلا) روزی است که حرم سید ما اباعبدالله الحسین از 
شام به مدینه مراجعت کرد و نیز روزی است که جابر بن عبدالله انصاری , 
صحابی رسول خدا (ص از مدینه وارد کربلا شد تا قبر حضرت را زیارت 
کند. او نخستین کس از مردمان بود که امام حسین (علیه السلام) را 
زیارت کرد. در چنین روزی زیارت آن حضرت مستحب است و ان زیارت 
اربعین است (مصباح المتهجد. ص 787) در همانجا امده است که وقت 
خواندن زیارت اربعین , هنگامی است که روز بالا آمده است 


در کتاب «نزهة الزاهد» هم که در قرن ششم هجری تألیف شده , آمده در 
تسس اب هام وه که و مره تیار شا نف موه آ مدید 
(نزهة‌الزاهد, ص‌‌ 0241 همین طور در ترجمه فارسی فتوح ابن اعثم 
انوم ان ار تضتصیم ججو ظاظانی بضی‌ری کاب معماه کفعمی که ان 
متون دعایی بسیار مهم قرن نهم هجری است این مطلب امده است برخی 
استظهار کرده‌اند که عبارت شیخ مفید و شیخ‌طوسی , بر ان است که روز 
اربعین . روزی است که اسرا از شام به مقصد مدینه خارج شدند نه آن که 
در آن روز به مدینه رسیدند. (لوْلو و مرجان ص 154) به هر روی زیارت 
اربعین از زیارت‌های مورد وثوق امام حسین (علیه السلام) است که از 


اشاره کردیم که شیخ طوسی بیستم صفر يا اربعین را, زمان بازگشت 
اسرای کربلا از شام به مدینه دانسته است باید افزود که نقلی دیگر, 
اربعین را باز گشت اسرا از شام را به «کربلا» تعیین کرده است تا اینجا, از 
این حال علامه مجلسی پس از نقل هر دو این‌ها, اظهار می‌دارد: احتمال 
صحت هر دوی اینها (به لحاظ زمانی بعید می‌نماید. (بحار جح 101, ص 334 
335) ایشان این تردید را در کتاب دعایی خود «زاد المعاد» هم عنوان 
کرده است با این حال درمتون بالنسبه قدیمی مانند «لهوف » و 
«مثیرالاحزان» آمده است که اربعین مربوط به زمان بازگشت اسرا, از 
شام به کربلاست اسیران از راهنمایان خواستند تا انها را از کربلا عبور 
دهند. 
باید توجه داشت که این دو کتاب در عین حال که مطالب مفیدی دارند , از 
جهاتی , اخبار ضعیف و داستانی هم دارند که برای شناخت آنها باید با متون 
کهن‌تر مقایسه شده و اخبار انها ارزیابی شود. این نکته را هم باید افزود 
که منابعی که پس از لهوف , به نقل از ان کتاب این خبر را نقل کرده‌اند. 
نباید به‌عنوان یک منبع مستند و مستقل اد شوند. کتابهایی مانند «حبیب 
الختید * که. به. تقل. از آن خنانم خر با کشت: اسر ا ۱ : به کربلا آورده‌اند: 
[نفس المهموم نرجمه شعرانی ص‌ 0۳069 نمی‌توانند _ استناد قرار 

ند 
در اینجا مناسب است دو نقل را در باره تاریخ ورود اسرا به دمشق اد 
در نخستین روز ماه صفر , ادخل ر اس الحسین علیه السلام مدينة دمشق , 
2 یزید لعنه 1 بین یدیه و نقر ثنایاه بقضیب کان فی یده و هو یقول 
من بنی احمد, ما کان فعل 
آشیاخی ببدرِ شهد وا 

جَرَع الخزرج من وقع الاسل 

فامل و استهلوا فزج 
قد قتلنا القرن من آشیاخهم 
و عدلناه ببدر , فاعتدل (الاثار الباقیه ص 422) 
وی روز اول ماه صفر را روزی می داند که سر امام حسین (علیه السلام) 
علیه السلام را وارد دمشق کرده و یزید هم در حالی که اشعار ابن زبعری 


زا ی خواند ۵ بت هم فر آن تفر ود بود اجنین که ین دشتدا رزیت 
لنان اهای خی ره السا ای ره 

دوم سخن عماد الدین طبری (م حوالی 00( در «کامل بهائی » است که 
رسیدن اسرا| به دمشق را در16 ربیع الاول دانسته - یعنی 606 روز پس از 


4 میرزا حسین نوری و اربعین 


«مستدرک الوسائل» در کتاب «لوَلةّ و مرجان در آداب اهل منبر» به نقد و 
ارزیابی برخی از روضه‌ها و نقلهایی پرداخته که به مرور در جامعه شیعه 
رواج یافته و به نظر وی از اساس نادرست بوده است ظاهرا وی در دوره 
اخیر نخستین کسی است که به نقد این روایت پرداخته و دلایل متعددی در 
نادرستی آن اقامه کرده است. 

ایشان این عبارت سید بن طاوس در لهوف را نقل کرده‌است که اسرا در 
بازگشت از شام از راهنمای خود خواستند تا آنها را به کربلا ببرد؛ و سپس 
به نقد آن پرداخته است (لوَلو و مرجان ص 152) 

داستان از این قرار است که سید بن طاوس در «لهوف» خبر بازگشت 
اسراء را به کربلا در اربعین تقل کرده است در آنجا متبع این خبر نقل تشدم 
و گفته می‌شود که وی در اين کتاب مشهورات میان شیعه را که در 
مجالس سوگواری بوده درآن مطرح کرده است 

اما همین سید بن طاوس در «اقبال الاعمال» با اشاره به این که شیخ 
طوسی در مصباح می گوید اسرا روز اربعین از شام به سوی مدینه حرکت 
کردند و تخیر نفل شندن در غفر آن که باز کشت انان را فر ارتفین یه کر بلا 
دانسته‌آند, در هر دو مورد تردید می‌کند. تردید او از این ناحیه ی 
زیاد مدتی اسراء را در کوفه نگه داشت. با توجه به این مطلب و زمانی که 
در اين نگه داشته صرف شده و زمانی که در مسیر رفت به شام و اقامت 
یک ماهه در آنجا و بازگشت مورد نیاز است بعید است که آنان در اربعین 
به مدینه یا کربلا رسیده باشند. ابن طاوس می‌گوید: این که اجازه بازگشت 
بة کربلا به آنها داده باشده ممکن است اما تمی‌توانسته در اربعين باشد. در 
خبر مربوط به بازگشت آنان به کربلا گفته شده است که همزمان با ورود 
جابر به کربلا بوده و با او برخورد کرده اند . ابن طاووس در این که جابر 
هم روز اربعین به کربلا رسیده باشد, تردید می‌کند. (اقبال الاعمال ج 3, 
ص 101). 

این ممکن است که ابن طاووس لهوف را در جوانی و اقبال را در دوران 
بلوغ فکری تالیف کرده باشد. در عین حال ممکن است دلیل ان این باشد 
که آن کتاب را برای محافل روضه خوانی و اين اثر را به عنوان یک اثر 
علمی نوشته باشد. دلیلی ندارد که ما تردید های او را در امدن جابر به 
کربلا در روز اربعین بپذیریم. به نظر می رسد منطقی ترین چیزی که برای 
اعتبار اربعین در دست است همین زیارت جابر در نخستین اربعین به 
عنوان اولین زاثر است. 


اما درباره اعتبار اربعین به بازگشت اسرا به کربلا توجه به این نکته هم 
اهمیت دارد که شیخ مفید در کتاب مهم خود در باب زندگی امامان و در 
بخش خاص به امام حسین (علیه السلام) از کتاب «ارشاد» در خبر 
باز گشت اسرا؛ اصلا اشاره‌ای به این که اسرا به عراق باز گشتند ندارد. 
همین طور ابومخنف راوی مهم شیعه هم اشاره‌ای در مقتل الحسین خود 
به این مطلب ندارد. در منابع کهن تاریخ کربلا هم مانند انساب الاشراف 
اخبارالطوال و طبقات الکبری اثری از این خبر دیده نمی‌شود. 
روشن. است. که. خذف. عمدی. آن. معنا تدارد؛ زیرا برای خنین‌حذف. و 
تحریفی دلیلی وجود ندارد. ۲ 
خبر زیارت جابر, درکتاب بشارة المصطفی امده اما به ملاقات وی با اسرا 
اشاره نشده است 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی هم به تبع استاد خود نوری , داستان 
امدن اسرای کربلا را در اربعین از شام به کربلا نادرست دانسته است 
(منتهی الامال جح 1.صص 817 - 818) در دهه‌های آخیر مرحوم محمد 
اتداهتم ایتی هم ین کنات ردنت تارب عاشود از بار کشت آشتزا واه کرتلا 
انکار کرده است (بررسی تاریخ عاشورا» ۳ 18 ._- 9 همین طور 
جدی دارند که شهید قاضی ظباطاین است. 


5 شهید قاضی طباطبائی و اربعین 


شهید محراب مرحوم حاج سید محمدعلی قاضی طباطبائی رحمة الله علیه 
ناهفصا وا کار ی فربايم امین ارعه جح دس سا 
درباره اربعین نوشت که اخیرا هم به شکل تازه و زیبایی چاپ شده است. 
هدف اسان از ارت اس ار آن‌سوو نایت کند, امن اسفای شام 
کربلا در نخستین اربعین , بعید نیست این کتاب که ضمن نهصد صفحه چاپ 
وا متما سر ات هام گرا ان ور ان کساست. که 
بسیارمفید و جالب است اما به نظر می‌رسد در آثبات نکته مورد نظر با 
همه زحمتی که مولف محترم کشیده , چندان موقق‌نبوده است 

ایشان درباره اين اشکال که امکان ندارد اسرا ظرف چهل روز از کربلا به 
کوفه , از آنجا ی ی 
نمونه از مسافرتها و مسیرها و زمانهایی که برای این راه در تاریخ آمده را 
به تفصیل نقل کرده‌اند. دراین نمونه‌ها امده است که مسیر کوفه تا شام و 
به عکس از یک هفته تا ده دوازده روز طی می‌شده و بنابر این ممکن 
است که در یک چهل روز. چنین مسیر رفت و برگشتی طی شده باشد. اک 
این سخن بیرونی هم درست باشد که سر امام حسین (علیه السلام) روز 
اول صفر وارد دمشق شده می‌توان اظهار کرد که بیست روز بعد, اسرا 
می‌توانستند در کربلا باشند. 

باید به اجمال گفت بر فرض که طی این مسیر برای یک کاروان در چنین 
زمان کوتاهی با آن .همه زن ی بخه همکن باشم باید تفه داشت که آبا 
اضل ان رن کاماعمتز ارت امه ات نم با انضا کمیدانيم 
۱ ۱ به 
علاوه علمای بزرگ شیعه مانند شیخ مفید و شیخ طوسی نه تنها به 
اشاره تکرده‌اند. بلکه. بة عکتتن آن. تضریح کرده و نوشته‌اند" ۱ 
روزی است که حرم امام حسین (علیه السلام) وارد مدینه شده با از شام 
وی جدااه و اه 

خنشین. ارعین. توسط جابر بر عبالل ۳ اه 
آن پس ائمه اطهار علیهم السلام که از هر فرصتی برای رواج زیارت امام 
حسین (علیه السلام) بهره: هی در فتتد: آن‌روز را که نخستین زیارت در آن 
انجام شده به عنوان روزی که زیارت امام‌حسین (علیه السلام) در آن 
مستحب است اعلام فرمودند. 

متن ابارت ارعین هم از سوق خضرت ضازق غلبه الساام اتشاء شجم ی 
داشتن آن مضامین عالی شیعیان را از زیارت‌آن حضرت در این روز 


برخوردار می‌کند. 
اهمیت خواندن زیارت اربعین تا جایی است که از علائم شیعه دانسته شده 
است درست آن گونه که بلند خواندن بسم الله در نماز و خواندن پنجاه و 
یک رکعت نماز در شبانه روز در روایات بیشماری از علائم شیعه بودن 
عنوان شده است 
زیارت اربعین در «مصباح المتهجد» شیخ طوسی و نیز «تهذیب الاحکام » 
وی به نقل از صفوان بن مهران جمال آمده است وی گفت که مولایم 
صادق (علیه السلام) فر مود: زیارت اربعین که باید وقت ور ادن روز 
خوانده شود چنین است..... (مصباح المتهجد. ص 788, تهذیب الاحکام ج 
6ص 113 اقبال الاعمال ۳ 5 ص‌ 1(« مزار مشهدی ص 214 (تحقیق 
قیومی , مزار شهید اول (تحقیق‌مدرسة الامام المهدی قم 1410 ص 
5 - 180). 
این زیارت به جهاتی مشابه برخی از زیارات دیگر است اما از آن روی که 
۳" بر برخی از تعابیر جالب در زمینه هدف امام حسین از این قیام 
است دارای اهمیت ویژه می‌باشد. در بخشی از این زیارت در باره هدف 
امام حسین علیه السلام) از این نهضت امده است .... و بذل مهجته فیک 
لیشستقد عیادی فن. الخهاله و عبر الضلاله م: و فد توازر علیه مرن عم 
الاتنا ماع حظه الا تدل الادنی 
خدایا , امام حسین (علیه السلام) همه چیزش را برای نجات بندگانت از 
نابخردی و سرگشتگی و ضلالت در راه تو داده در حالی که مشتی فریب 
خورده که انسانیت خود را به دنیای پست فروخته‌اند بر ضد وی شوریده آن 
حضرت را به شهادت رساندند. 
دو نکته کوتاه: 
نخست ان که برخی از روایاتی که در باب زیارت امام حسین (علیه 
الیتاما وی کنات کال الربازان ای فولويه آنجه روا رورم اسان و 
زمین و خورشید و ملائکه را بر امام‌حسین (علیه السلام) یاداور شده است 
(اربعین شهید قاضی ص 386) 
دوم این که ابن طاووس یک اشکال تاریخی هم نسبت به اربعین بودن روز 
بیستم صفر مطرح کرده و آن این که اگر امام حسین (علیه السلام) روز 
دهم محرم به شهادت رسیده باشد, اربعین آن حضرت نوزدهم صفر 
می‌شود نه بیستم در پاسخ گفته شده است. به احتمال ماه محرمی که در 
دهم آن امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسیده بیست و به روز بوده 
اتخت اک ها کاخل بووم اند کفت کم ور ماوت سا به شمارش نیاورده 
اند. (بحار الانوار, ج 98, ص 335). 
نویسنده:رسول جعفریان 


اخبار اربعین 


زوار شیعه و عزاداران حسینی در روز اربعین در شهر مقدس کربلا سر و 
روی خودرا به نشانه عزا گل آلود کرده و در عزای حضرت سیدالشهدا و 
یارانش سوگواری می کنند 

دسته های زنجیرزن در اربعین حسینی در شهر کربلا با نظم و ترتیب در 
حال عزاداری هستند. 

خیل انبوه شیعیان در حال سینه زنی در اربعین حسینی در شهر مقدس 
کربلا. 

مداحان شیعه برای انبوه زوار روایت سوزناک واقعه کربلا را در اربعین 
حسینی نقل می کند. 

جمعیت سوگوار در اربعین حسینی در شهر کربلا بر سر و سینه می زنند. 
نوجوانان شیعه زنجیرزن در حال سوکواری برای سالار شهیدان در روز 
اربعین در شهر مقدس کربلا. 

انبوه زوار شیعه پیرامون ضریح مطهر بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین ( 
ع ) در شهر کربلا با خدای خود راز و نیاز کرده و حاجت می طلبند. 

انبوه زوار شیعه با پای پیاده از کودک وبزرگ پیروجوان در راه حرم مطهر 
بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین (ع ) در شهر کربلا درایام اربعین بوده و 
با خدای خود راز و نیاز کرده و حاجت می طلبند. 





مقدمه 


از زیارت هایی که در روایات اسلامی به عنوان علامت ایمان شمرده شده؛ 
زیارت اربعین امام حسین علیه السلام است. امام حسن عسکری علیه 
السلام در این زمینه فر موده است: «ینج چیز علامت موّمن است: 51 
رکعت نماز در شبانه ِِ زیارت اربعین؛ انگشتر در دست راست.؛ بر خاک 
گذاشتن پیشانی و / بلنه کفتن شنم 21۱ الرحمن الرحیم در نماز». زیارت 
تاد آمام حنسین 9 التشلام در روش آزفین: ار امام ضادق غلبه الشلام و 
به وسیله صفوان جمّال نقل شده است. صفوان, ساکن کوفه و از راویان 
مورد اعتماد به شمار می رود. او فردی پرهیز کار بود که افتخار شاگردی 
آمام کاظم علیه الشلام‌را هم د اه انیمت. 


عطیه و زیارت مرقد امام حسین علیه السلام در اربعین 


اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام با نام دو تن عجین است. یکی از 
این دو تن «عطية بن عوف کوفی» است که در نخستین اربعین 
سیدالشهداء, به کربلا رفت و مرقد پاک آن حضرت را زیارت نمود. عطیه, 
اهل کوفه بود و در زمان خلافت امیرمومنان علی علیه السلام دیده به 
جهان گشود. از او نقل شده است: وقتی از مادر متولد شدم, پدرم مرا به 
کوفه نزد علی علیه السلام برد و عرض کرد: اين پسر به تازگی از مادر 
متولد شده, او را چه بنامم؟ امام فرموده بود: «هذا عطية الله ؛ این هدیه 
ای الهی است. » به همین مناسبت, مرا عطیه نامیدند. عطیه با «محمدبن 
اشعت » بر ضد «حجاج بن یوسف تقفی » حاکم ظالم مد بنه قیام کرد, ولی 
پس از شکست محمدبن اشعت. راهی فارس شد. وی از مردان مورد 
خطیه حضرت زهرا علبهاالشام را در مور قصه قدک ان عیداللم‌بن خسن 
شنیده و آن را نقل کرده است. 


جابرین عبدالله انصاری و زیارت اربعین 


به اسارت برده شدند, عشق حضور در کربلا و زیارت مرقد مطهر امام 
حسین علیه السلام برای عاشقانش, آرخونفت دست نیافتنی به نظر می 
رسید؛ ؛ زیرا دستگاه ستم اموی, چنان پرده سیاه خود را برجهان اسلام 
گسترده بود که کسی باور نمی کرد بتوان این پرده نفاق را درید و خود را 
به زیارت سرور شهیدان عالم رساند. اما آتش محبت حسین علیه السلام 
چنان در قلب های مومنان فروزان بود که هیچ گاه نتوانستند آن را خاموش 
کنند. اری, همین محبت بود که انسان های دلباخته را به سوی کربلا کشاند 
و هنوز یک اربعین بیشتر از شهادت او نگذشته بود که عشق حسینی, پای 
جابربن عبدالله انصاری را برای رفتن استوار ساخته, شوق دیدارو زیارت 
امام حسین علیه السلام او را حرکت داد. جابر وقتی خود را به کنار فرات 
وسانیهه در آن عسل کره‌تا بای و‌مظمن وان کاوبه سوی کیر ممز 
ابایدالله الخسین.علبه | لسملام خر کت کرد او وقتی دست خود را روی قبر 
شریف حضرت نهاد, فریادی زد و از هوش رفت. بعد از آن که به هوش 
امد. سه بار گفت: يا حسین ! و سیس شروع به خواندن زیارت کرد. 


ورود اهل بیت در اربعین اول 


بدون تردیدی اهل بیت بعد از واقعه عاشورا, به زیارت اباعبدالله علیه 
السلام مرف شدند. آها بین تاریه نگاران دربارهتاريخ این جریان: اخقلااف 
نظر وجود دارد. گروهی از آن هاء اربعین اول و برخی نیز اربعین سال بعد., 
را زمان ورود اهل بیت به کربلا می دانند. از جمله افرادی که ورود اهل 
بیت را در اربعین اول ناپید قی کته سید بن طاووس است. وی در کتاب 
اللهوف می نویسد. وقتی زنان و فرزندان حسین علیه السلام از شام 
برگشته و به سرزمین عراق رسیدند, به راهنمای قافله گفتند: «ما را از 
کربلا ببر». وقتی به کربلا رسیدند, جابرین عبداللّه انصاری و جمعی از بنی 
هاشم و مردانی از اولاد پیغمبر صلی الله علیه و آله را و 
زیارت مرقد مطهر حسین علیه السلام آمده اند. بسن همکی. در یک زمان 
در آن:سرزفتن کرد آمدند. 


در اعمال این روز 


یعنی بیستم صفر شیخ درتهذیب و مصباح روایت ت کرده از حضرت امام 
حسن عسکری ‌علیه السلام که فرموده علامات موّمن پنج چیز است پنجاه و 
یک رکعت نماز گذاشتن که مراد هفده رکعت فریضه و سی و چهار رکعت 
نافله است در هر شب و روز و زیارت ازبعین کردن و انگشت در دست 
0 
الرّحیم را بلند گفتن و کیفیّت زیارت حضرت امام حسین‌علیه السلام در اين 
از زیارتیست که شیخ در تهذیب و مصباح روایت 
کرده از صفوان جشال که گفت فرمود به من مولایم حضرت صادق علیه 
السلام در زیارت اربعین که زیارت ات در هنگامی که روز بلند شده 
باشد و می‌گوئی: 


متن زیارت 


ستلام علی وَلیٌ ال قخبییه, لسلامُ علی < نی 
یی + له وان صفیه, اسلا علی لخن الجظلوم. الشٌهید, آلستلا 
سیر الکرّباتِ, وقتیل العترات, للهْ ۳1 با وی ای یی 
ِ اب صفیک. الْفَئز بکراهتک, | بالسّهادة تْبالسَعادة 
وَاجْتََهُ بطیب الْولادة, وجقلتة ندا ست ۱ 7 دة و فایداً من الْقادة, وذآند 
مر الْذادة, واعطِیتَهُ قواریت الأثبیًی وَجَعلتة خْجَةّ علی خلقک من الاأوْصياء 
قاعذر في الد دعاء ومَتَحَ الّصح, وبذل مهجته هُفجته فیک بَستَنقد عبادکی من 
الچهالة وحَيرة الصّلالق وقذ توازر عَله ره یار 5 پالاه 
ای وشری آَخرَتة للم الأْوکس, وتقطزّس وترتی فی هوام واسجطک 
واسخط تییک, واطاع مر عبادک اهْلّ السْقاق والّفاق, وحلة الأوْزار 
الخستوجبیر النَاّ, قجاهَدَهُم فیک صابرا مُخْتسباء خی سک _فی طاعتک 
ده واسئیح حریمْة, هم لته لغناً لاه وَعَديهمْ عذابا آلیماء اسلا 
لک یا ین سول اللو, السلامٌ علیک يا بن سَِیّد الأوْصباء هد آتک آمین 
الله وان آمینه. عشت سعیداء وَمَصَیّت خمیدا وَمْت قفیدا مظلوماً هید 
واسَهذ ار الله تچ ما ودک قفهلک هن خدلک وفعزث هن قتلک. و 
الک وقثت یتقد ال وجاقات فی یله حتّی آتیک الْيِقین, فلین اه 
قتلک, ولقن اللهُ من ظلمک. ولعن ال اه یقت یذلک فَرَضيَت به, للم 
انی اشهذک نی ول یمن لام فده و لِمَنْ عاداهء باین ات وامُی یا بن 
رسُول ال َسْهَذ اک کنّت ثور [ في‌الاصلاب السَامَة والأحام اضر 
لم سک الْجاهلَة باتجاسهاء وَلم یسک الْمدلَهِمَاتْ من نیایهء وأسْهَذ اتک 
من دعائّم الّین وآژکان امین ومقل المَومنیرن, وَاشَهد ایک الامامْ 
بیارض ارب الهادی لدع واشهد ار امد مه من ولدک كلم 
النقوی واعلامٌ دی وَالعْوَوة الْوتّقی وَالحْحَهٌ علی آهل الدتا, وأَسَهَذ آئی 
یم مُوْمنْ. ویایابکم مُوفِنْ. بشرایع ,دینی وخواتیم عَملی , وَقلبی لِقلیکم 
سیلمْ, ِِ لاْرکْم مُيعء وتضرتي لکم مُعَدة. حتی یادن اللهُ لک قمَعکم 
خعی لا عدوکم, صلوات الله علیکم وعلی آژواجکد واجسادکه, 
وشاهدکم ونکت وظاه کم وَباطکم, آمين رَبّالعالمین 
پس دو رکعت نماز می‌کنی و دعا می‌کنی به آنچه می‌خواهی و برمی‌گردی 
منک زبارش اشت داز خایر متفول است‌و ی اجان است کهار 
عطا روایت شده که گفت با جابر بن عبدالله انصاری بودم در روز بیستم 
ماه صفر چون به غاضریه رسیدیم در آب فرا ت غسل کرد و پیراهن طاهری 
که با خود داشت پوشید پس گفت که آیا با تو چیزی هست از بوی خوش 


ای عطا گفتم با من سعد هست پس قدری از آن گرفت و بر سر و بدن 


. 


اس 


پاقید و بترم زونه فتوتا اسان تروسن ضارک آمام خسن علیه تسام 
و سه مرتبه له ابر گفت پس افتاد و بپهوش شد و چون به هوش آمد 
ده که کت السای کی با ال الله. ال کم ب نم همان رتارت 
نیمه رجب است که ما ذکر نمودیم و با آن فرقی ندارد جز چند کلمه که 
شاید از اختلاف نسخ باشد چنانچه شیخ مرحوم احتمال داده پس اگر کسی 
خواست که آن را نیز بخواند رجوع کند به زیارت نیمه رجب و همان را 
بخواند َو ای گوید که زیارت امام ِ السلام در اوقات شریفه و 
لالی ۵ ایام نی که به غیر. از این اوقات که ذکر شند بر افضل, اسبت 
خصوصاً اوقاتی که به آن حضرت نسبتی داشته باشد مانند روز مباهله و 
روز نزول هل آتی و روز ولادت شریف آن حضرت و شبهای جمعه و از 
روایتی مستفاد می‌شود که حق تعالی در هر شب جمعه نظر مکرمتی بر 
آ حصت فا و خی تانق ای ارام ات اه 
ات ای ار و کم هت کر 
زیارت کند قبر امام حسین‌علیه السلام را در هر جمعه آمرزیده شود البته و 
از دنیا بیرون نرود با حال حسرت از دنیا و مَسکتّش در بهشت با امام 
حسین‌علیه السلام باشد و در خبر اعمش است که همسایه او برای او 
گفت در خواب دیدم که رقعه‌ها از اسمان فرو می‌ریزد که در انها امان 
نوشته‌اند برای هر که زیارت امام حسین‌علیه السلام کند در شب جمعه و 
رام ام تا اه فا ای 
مطلب خواهد شد و غیر این از اوقات شریفه دیگر و روایت شده از 
حضرت صادق‌علیه السلام پرسیدند که آیا زیارت امام حسین علیه السلام را 
وقتی هست که بهتر از وقت دیگر باشد فرمود که زیارت کنید آن حضرت 
را در هر وقت و هر زمان زیرا که زیارت آن حضرت خیر مُفَرّری است هر 
که آن را بیشتر به عمل اورد خیر بیشتر خواهد یافت و هر که کمتر کند 
کمتر خواهد یافت و سعی کنید در زیارت کردن آن حضرت در اوقات 
شریفه که اعمال صالحه در آنها توابش مضاعف است و در آن اوقات 
شتر بفة: ملانکه از انشما تارزلتمی‌توند از ترا زارت رن حضرت: الم هداز 
برای خصوص این اوقات مذکوره زیارت منقولی پافت نشده بلی در روز 
سیم ماه شعبان که روز تولد حضرت امام حسین علیه السلام است دعائی 
از باه سره ترون امد که بایشت ار اند ها ان راقن اعمال 
ماه شعبان ذکر کردیم و بدان نیز که زیارت آن حضرت در غیر کربلا از 
شهرهای دور فضیلت زیادی دارد و ما در اینجا زرا روا ت که در 
کافی و تهذیب و فقیه است قناعت می‌کنیم روایت اوّل ابن ابی عمیر از 
هشام رواب یت کرده که حضرت صادق‌علیه السلام فرمود که هرگاه راه یکی 
از شما دور و از خانه‌اش تا به قبور ما مسافت بسیار باشد بالا رود به 
پشت‌بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به سلام کردن 


به سوی قبرهای ما پس بدرستی‌که آن به ما می‌رسد روایت دویّم از حثان 
بن سذیر از پدرش منقولست که حضرت صادق‌علیه السلام به من فرمود 
ای سدیر زیارت می‌کنی قبر حسین‌علیه السلام را در هر روز عرض کردم 
که فدای تو گردم نه فرمود شما چه جفاکارید در هر جمعه زیارت می‌کنيد 
0 ۱ 
تمالی آیرا شارت چب‌کنبه کفیم اه ات‌سالیا دی کموارت کرو ام 
فرمود ای سدیر چه جفا کارید شما به امام حسین علیه السلام آپا ندانستید 
که حق تعالی را دو هزار هزار فرشته است (و در تهذیب و فقیه هزار هزار 
فر شته است ) ژولیده مو گردآلوده که فی کریند نز آن حضرت و زیارت 
می‌کنند وسست نمی‌شوند و چه می‌شود برای تو ای سدیر که زیارت کنی 
قبر حسین علیه السلام را در هن مه ی اهر له ود طن زورک یک مرتبه 
گفتم فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهای بسیار است فرمود به من که 
بالا رو به بام خانه‌ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر 
خود را بسوی آسهان پس قصد کن جانب قبر آن حضرت را و بگو «السلامْ 
َلیک یا آبا عیُدالله اسلا علیک و رَحمَهالله و بَرَکائة» نوشته می‌شود 
برای تو زیارتی و آن زیارت حجّه و عمره است سُدیر گفت بسا شد که بجا 
آوردم این را در ماه بیشتر از بیست مرتبه و در صدر زیارت اول از زیارات 
مطلقه گذشت چیزی که مناسب این مقام بود. 


اربعین به روایت تصویر 


پایان 


لها 


لا 


۱ 


۳7 


ی 
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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

الحمد الله رب , و صلی الله علی محمد و آله طاهرین , و لعنة‌الله علی 
۱ حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام یکی از 
مهم ترین حوادث تاریخ است , علاوه بر مقامات عالی آن شخصیت بزرگ 
جهانی در پیشگاه مقدش ربوتی. و سخنان و اولیا درباره مقام شامخ آن 
سالار شهیدان و روایات متواتری که از خاتم پیامبران حضرت محمد بن 
فیدالله لیم الم و اشه‌طا هون ایهم السام دراو غظفت: رضر فخات 
بخش اسلام وارد شده است و نیز دانشمندان اسلامی و غير اسلامی حادثه 
کر افتفاد کربلا زا نی کرحم و ان افسان:هلکوتی حمرم شاه فده 
تاریخ است . ۲ 

قیام مقدس رهبر ازادگان 1 ویران کننده کاخ ظلم بیدادگران امام عظیم 
حسین بن علی علیهما السلام دنیا را متوجه قرآن و برنامه های آن نموده و 
عموم مسلمانان را هم متوجه ظلم بنی امیه نمود چگر گوشه حضرت علی 
ولی الله قیام کرد تا حاکمان. نتوانند. به میل و رای خود خود با مقررات 
فران: بان کتید : تا به .دیا اعلام کند آنها که. بای بند قوائین قرانی نیستند 
در محیط اسلام حق حکومت ندارند . 

نمونه عالی جهاد مقدس الهي , نبرد خونین کربلاست که حسین بزرگ و 
جاوید برای گسترش عدل و آزادی و ایمان در بستر تفتیده فرات بر پا کرد 
ون .صیا زه: ناطل: اه شنت برخاسته هه ایب تبای ارخصدتی با ار «گهن 
پاکش استوار کرد و به جهانیان درس ایمان و فداکاری و ایثار و جهاد 
اموخت و فریاد پر طنینش ندای حق پرستی بود و دادگری و حریت و 
نهضت ایمان آفرینش مکتب شرف بود و آزادی و کرامت , کربلایش مکتب 
حق بود و عاشورایش هنگامه پاک بازی و مردی و رادمردی و کمال انسانی 
قيامی که به ابدیت بر کشید و به جاودانگی پیوست و خونی که نکشید و 
هميشه جوشید و سازندگی و آفریتد کی آفود . افام حسین علیه السلام 
ی یا را اه ی گ 
کلت فینیه آر:بوو مه به»خمایت. از. انسائیت و ازاد بی به ایجاد پر شورترین و 
حماسی ترین ۲ مقدس ترین و جاودانه ترین انقلاب غالی آنتتضا نی ۲ 
ات نی برد ات و قزر را ی ی 
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سازد گاندی می گوید : من در آزادی در هند از امام حسین علیه السلام 


الهام گرفتم . 

در نوای زندگی سور از حسین 

اهل حق حریت آموز از حسن (1) ۲ 

حضرت قیام کرد و به غیرتمندان عالم درس دینداری اموخت و ملت خفته 
را از خوا ب غفلت بیدار کرد و حکومت ضد اسلامی را برای همیشه از پای 
در آورد او قیام کرد تا ملت نگویند شراب خواری و قماری بازی در اسلام 
امام حسین بن علی علیهماالسلام قیام کرد تا نگویند انحراف از مسیر 
قانون اسلام در روابط خانوادگی و اجتماعی اشکالی ندارد به دلیل این که 
حکومت وقت این فجایع را انجام می داد . 

یزید با قمار و شراب و زنا و لواط و رقاصی خود را سرگرم و کرده است 
او که خود را خلیفه و زمامدار مملکت اسلامی می داند علنا با دین و قران 
و با هدف های پاک حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و اله بازی می 
کند ایا جز امام حسین بن علی علیهماالسلام کسی هست که با این 
سرطان مخوف پنجه نرم کند و او را از پای در آورد . 

زمامداری مانند يزید هميشه با نوازندگان . مرغان شکاری . سگ ها , 
بوزینه ها , پیاله می و شراب و . . . به سر می برد . 


اخلاق و روش یزید 


عقاد می گوید : یزید جوان بد خوبی بود که شب و روزش را در میکساری , 
و تار زدن می گذارد , و از مجلس زنان و ندیمانش بر نمی خاست مگر 
برای شکار و هفته ای را در شکار بی اطلاع از جریان امور کشور می 
گذارند . (2) 

هم او می گوید : علاقه شدید یزید به شعر او را به میگساری و معاشرت با 
شاعران و ندیمان راغب کرده بود و میل جترط او به شکار او را از 
رسیدگی به امور ملک و سیاست باز می داشت توجه او به تربیت یوزها و 
بوزینگان او را هم ردیف صاحبان یوز و بوزینه قرار داد . 
۱ ان رد دای 
پوشاند و آن را با طلا و نقره زینت می کرد , و در مجالس شراب حاضر 
می ساخت و در مسابقات اسب دوانی بر الاغی سوارش می کرد , و 
تحریص می نمود تا مسابقه را از اسب ها ببرد . (3) یزید حتی در مدینه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز از میگساری و گناه خودداری نمی کرد 
. (4) 

ارم آنشت رکی از عبات بریه کاکی واه عوان تسوته در آنن چا ببافر: 
غارتگران یزید در مدینه جنایات بزرگی انجام دادند شمار زنانی که از زنا 
حمل برداشتند , به روایت مدائنی هزار و به روایت دیگر به ده هزار رسید 
یکی از سربازان یزید وارد خانه ای شد که در ان زنی از نصاری نوزادی در 
بغل داشت سرباز اثاث خانه را خواست . 

زن گفت : به خدا چیزی باقی نگذارده اند و هر چه بوده به غارت برده اند . 
سرباز گفتٍ : پاید به من چیزی بدهی و گرنه خودت و اين کودک را می 
ان 
شجره شرکت داشتم بیعت کردم که زنا نکنم , دزدی نکنم , فرزند نکشم , 
بهتان نسازم و به بیعتی که نمودم وفا کردم , پس از خدا بترس . 

سپس رو به کودکش کرد و گفت : پسر جان به خدا اگر چیزی داشتم که به 
جای تو به این مرد بدهم , می دادم . 

سرباز بی رحم پای طفل را همچنان که پستان مادر را به دهان داشت 
گرفت و کشید و چنان او را به سختی به دیوار زد که مغز سرش روی 
زمین ربخت . 

تاریخ نگاران نقل کرده اند هنوز از خانه بیرون نرفته بود که نصف روبش 
سیاه شد بالجمله تجاوز و کفرشان به حدی رسید که اسبانشان را در 
مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله بردند و به منبر شریف و قبر مطهر 


جسارت کردند . 

تمام این جرایم را به فرمان یزید و به اتکار قدرت او مرتکب شدند و یزید 
از مروان که برای اجرای فرمان او با مسرف همکاری کرد , قدردانی نمود 
و به او جایزه داد . 

یکی دیگر از مظالم یزید این بود که از اهل مدینه بیعت گرفت بر این که 
همه غلام و مملوک یزیدند , و گردن های آنها مانند غلامان مهر زدند . 
نخستین کسی که برای بیعت خوانده شد عبدالله بن ربیعه فرزند زاده ام 
سلمه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود وقتی به او پيشنهاد بیعت 
دای کفته بر کناب خدا رتیت رشول-خدا ضلی, اللة علیه و اله سنعت مف 
کنم 


فرزندان شما هر چه خواست بکند . عبدالله خودداری کرد مسرف فرمان 
داد گردنش را زدند . (5) این است آیین یزید و یزیدیان . 
این است که پدرش او را به عنوان زمامدار مسلمین برای مردم تعیین و به 
اعا تخل فی کت کت آمهفت دا آماهخسی بسن علی له اااسلام 
جز قیام راه دیگری دارد ؟ 
بنی امیه دین سازی کردند , خون مسلمانان را مکیدند , ثروت اندوختند , 
بنی آمیه بت پرست بودند , معاأویه دستور می دهد در بلاد اسلامی تحص 
کننسی اک کسی ان علی علیه السلام ار ند رم کند اهسا کسند: 
معاویه بخشنامه ای به این مضمون به استاندارش اعلام می کند : اگر 
کسی در عظمت و منقبت اهل بیت رسول خدا حدیثی بگوید جان و مال و 
ناموس در امان نخواهد بود زیاد بن سمیه را به استانداری عراق اعزام می 
دارد و می گوید ی کین ان مومشا رن کی عایم فلا باه بکش و 
دست و پایش را قطع کن ۰ ولی از دوستان ما و طرفداران عثمان همه 
گونه نوازش را به عمل آور . (6) ۲ 
معاویه می گوید : من در راه دین با شما نجنگیدم , بلکه تنها برای این که 
ابوسفیان گفت : سوگند به خدا| اگر زنده بمانم حکومت را از دست 
هاشمیان بیرون خواهم گرفت . (8) 
ابوسفیان بر شتری سوار بود معاویه مهارش را می کشید و یزید می راند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سوار و جلو دار و راننده را لعن فرستاد 
(9) (مقصود از یزید , برادر بزرگ معاویه پسر دیگر ابوسفیان است ) . 
پدر یزید بدعت های بی شماری در دین گذاشت برای نمونه به چند مورد از 
بدعت های اشاره می شود : 
1- ی ی ی او ای 
کر سل دا ی الله له ال ان را صرای وه مت کف هار 


سب 

2 معاویه در جواب ابودرداء که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
موی نی هی ددعت : به نظر من عیبی ندارد معاویه خبیث ربا می 
خورد (10) و خود را خلیفه مسلمین هم می خواند . 
3- به مغيرة بن شعبه گفت : ابوبکر و عمر و عثمان هر یک مدتی خلافت 
کردند و مردند و اگر هم کسی نام آنها را برد بیش از آن نیست که ابوبکر 
دی ان شیر وه امش ام یل مایت خی اه اه و اه 
روزی پنچ نوبت نام او به عظمت برده می شود مردم با صدای بلند می 
گویند : اشهد ان محمد رسول الله و در این صورت مرگ از ان زندیی 
هر اش 11 
4- معاویه در سفر نماز را عوض این که قصر بخواند تمام خواند ۰ (12) 
معاویه از کسانی است که در فتح مکه اسلام آورد و از جمله طلقا و آزاد 
شدگانی است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به آنها فرمود : 
انتم. الطفاء::. شا آراد شدکانیه,ج آنخه درباره. معاوجه. هد ار متتاضان 
اسلا سل اه یه الف رات فده اس ای ات که 
عبدالله بن عمر می گوید : شنیدم روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله 
می فرمود اکتون ردق ید تما در اند که بر ین ستتت مر مان افیرد که 
دیدند معاویه وارد شد . (13) 
۱ به شهادت ابو مریم سلولی خمار به پدرش ابوسفیان 
ملحی کوو سا ای سر لک | صلی الله. که و ال فرمنه ال 
للش‌ایشن م للعاهر الحعو.. (124) 
یکی از خطرات و جنایات حکومت اموی آن بود که اینان پلی شده بودند 
برای ورود افکار و عقاید و سنن نظام تبکاتة از اسلام در محیط اسلام . 
(15) 
خن به دزاز | نکشد تراغ فرآن دون مسحد پوویم سکن آبه. 03 سورع 
کی ار ال نس مها مه مت فیس و 
(و الشجرة الملعونة فی القران و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کثیرا ) 
مراد از شجره ملعونه در فران بت امه هستند: (1) با در نظر گرفتن 
وضع تا به سامان مسلمان پس از وفات پیغعمبر اسلام تا دوران یزید که 
فساد به حد لبریزی و طغیان رسیده بود . ۱ 
ایا بر امام حسین علیه السلام در چنین وضع و زمانی سکوت جایز بود ؟ ایا 
امام حسین علیه السلام در برابر اين خطر بزرگ که چون سرطانی مخوف 
بر پیکر اسلام قرار داشت و اسلام را به نابودی می کشاند , نباید با یک 
فداکاری فوق العاده و از خودگذشتگی سکوت مرگباری را که بر جامعه 
اسلامی سایه افکنده بود بشکند و چهره شوم این نهضت جاهلی را از 
پشت پردهای تبلیغاتی (بنی امیه ) اشکار سازد , و با خون پاک خود سطور 


درخشانی بر پیشانی تاریخ اسلام بنگارد که برای آینده حماسه ای جاوید و 
پر شور باشد ؟ 

ابا تسش اس اس ای ای کر ساره 
خود را در برابر اسلام انجام داد , و مسیر تاریخ اسلام را عوض نمود , 
توطئه های ضد اسلامی حزب اموی را درهم کوبید ۰ و اخرین تلاش های 
ظالمانه انها را خنثی کرد و این است چهره حقیقی قیام امام حسین علیه 
السلام و از اين جا می فهمیم که چرا نام و یاد امام حسین علیه السلام 
هرگز فراموش نمی شود . 

او متعلق به یک عصر و یک قرن و یک زمان نبود , او و هدف جاودانی بود 
او در راه حق و عدالت و ازادگی , در راه خدا و اسلام در راه نجات انسان 
ها واحیای ارزش های اخلاقی شربت شهادت نوشید ایا این مفاهیم هیچ گاه 
کهنه و فراموش می شود ؟ نه . . . هرگز (17) 

چرا مراسم بزر گداشت این خاطره ها هر سال پر شکوه و پرهیجان تر از 
سال گذشته برگزار می د , چرا امروز از حزب اموی و از یاران و آنها 
خبری و اثری نمانده است ؟ ولی حادثه کربلا زنگ ابدیت به خود گرفته 
است ؟ 

هنگامی که صفحات تاریخ را ورق بزنیم , می بینیم شخصیت های بزرگ و 
قهرمانان تاریخ فراوان آمده اند و رفته اند و اثریر از آنها نمانده آنان چون 
هدفشان حکومت بود , و پایمال کردن حقوق دیگران بود . زور بود , و 
سرنیزه بود جز خود برای دیگران ارزشی قائل نبودند , ولی چرا قیام 
قهرمانان کربلا فراموش نمی شود قیامی که منجر به شهادت امام حسین 
ام مر رارسا ان مایت ملس سرد مداخ ارت 
که این پیکار بر محور منافع شخصی و اغراض فردی استوار نبود بلکه جنگ 
دین با بی دینی , جنگ شخصیت با بی شخصیتی و جنگ معنا با ماده بود . 
خصایص فراوانی که حضرت وارد و همچنین آن بزرگوار برای یک عصر 
نبوده بلکه خود و هدفش جاودانی است . 

امام عظیم حسین بن علی علیهماالسلام برای حق قیام کرد , در راه حق 
کشته شد و حقیقت باقی است . او از قران حمایت کرد و فراموش نشد . 
ابا امام عس یماسا سس بت تست ی ما مت 
طالمانه تانسند فا برای مضه بو متا را ان هی سک کتتر بان 
متوجه به این امر شد , باید متوجه به این امر شد , باطل جولانی می دهد , 
ولی پایدار یست , حق است که پیروز می باشد . 

مر ااص ام خسن کی لا سای ح کم نو که انیت 
- العیاذبالله - مرتکب شده بود . سرش را بالای نیزه زده و برای زنازداه 
تحفه و ارمغان بردند ! جز آن بود در مقابل یک قلدر , آن هم جوانی عیاش 
د و تحار یف و یا یی عیرست سخاین تن وف نو خملکت وعتی 


نه پزید سر فرود تیاورد؛ تا بزای انسان های ازادکی الگوبی شد و خود را 

او و هدف مقدسش هميیشه پایدار ماند . ۱ 

اين است یکی از درس های امام علیه السلام و قلسفه و منطق آن 

الا ترون آن الحق لا یعمل به و آن الباطل لا یتناهی عنه , لیرغب المون فی 

اهاء اللی‌مجها مفانی لا ان موی الا شسعایه لیاسم امین الا بر 

ما (18) ۱ 

آیا نمی بیند حق را که بدان عمل نمی شود . و باطل را که کسی از آن باز 

۳۱ با ۳ 2 9 

ريشه کن ساختن حکومت خود مختار به همه اعلام فرمود . 

کتابی که از نظر خوانندگان خخترم خن دز قطره ای است از دریای بی 

کران و گوشه ای از عظمت و نهضت مقدس چهره عالتات و سر 

آزادگان , امام سوم شیعیان جهان و نجات دهند بشر از چنگال اهریمنان 

فرزند برومند امير مومنان و فاطمه زهرا علیهماالسلام ابا عبدالله الحسین 
و ارواح العالمین فداه که نمایان ۳ حقایق و بحت های جالب درباره 

۳9 فداکاری و قیام خونین آن سرور عزیز از نظر قرآن و روایات اهل 

با را 

مطالب این کتاب دارای یک مقدمه و دوازده بخش است : _ 

بخش اول ولادت و شخصیت امام حسین علیه السلام در قران و سنت . 

بخش چهارم حادثه کربلا و پیامبران و امامان علیهماالسلام . 

بخش ششم شجره ملعونه در قران و روایات . 

تس هفتم امام حسن لاسام عاسورا : 

خن نتم شمایت سالار جیدان اما حسن که ا لس 

بخش نهم دشمنان اهل بیت علیهماالسلام . 

فده اه بص :ها سا ره 

تخت ما یدهم ال تک مها الا شون فا 

بخش دوازدهم بازگشت کاروان اسرا به مدینه منوره . 


سبب تالیف کتاب 


نویسنده در رمضان المبارک سال 1397 قمری به مطابق آذر ماه 60 1 
شمسی از سوی آية الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی قدس 
سره برای تبلیغ و ترویج قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام در دهه اول ماه مبارک رمضان به قریه جیلارد (دماوند )عازم شد . 
معمولا دهه اول اصول و فروع دین و دهه دوم و سوم شرح حال چهارده 
معضوم علیهم السلام و خاندان ان"بزر فواران. را برای. مستصعین شرح می 
دادم و ضمنا وقایع هر شب يا روز را به تناسب تذکر می دادم 

شب 16 ماه رمضان بیمار شدم که روزش شدت یافت . 

شب 17 رمضان بنا بود قضایای جنگ بدر (19) را 7 ۳[ 
طوری آن شب مریض شدم که نتوانستم در مسجد حضور پیدا کنم به 
طوری که پزشک معالح از بهبودی من ناامید شد . 

شب 17 رمضان عده ای از اهالی برای عیادت و همه ناراحت بودند که چرا 
هر و ای و 
نامه خودم را نوشتم که اگر مردم کسی مسوول نیست و بازماندگانم با 
کسی کار نداشته باشند خودم به اجل خدایی از دنیا رفته ام و نذر کردم که 
اگر شفا یافتم در حد توان کتابی در زندگانی اباعبدالله الحسین علیه 
السلام بنوبسم آن شب حالم خوب نبود و گریه کردم و با حال گریه خوابیدم 
قبل از سحری بود که می بایستی برای خوردن سحری بلند می شدیم . 
بنده در خوابد دیدم که روضه حضرت علین اکبر علیه السلام ۱ 
گویا اين روضه از خواب به بیداری تبدیل شده بود , صاحب منزل که 
پیرمردی بود , با همسرش بیدار شده بودند و کنار بسترم نشسته روضه را 
گوش می دادند و گریه می کردند یکدفعه پیر مرد بنده را ارام برای 
خوردن سحری بیدار کرد من در آن حال بیدار شدم و مختصر سحری میل 
کردم و برای نماز به مسجد رفتم ظهر حالم بهبود یافت و پس از نماز ظهر 
منبر هم رفتم و قضایای جنگ بدر را برای مردم توضیح دادم . 

پس از بایان ماه .رمضان به قم امدم و در سال 1347 ی را 
کردم و خمیر مایه کتاب شریفه (چهره درخشان حسین بن علی 
علیهماالسلام )از سال به طول انجامید , در سال 1355 شمسی مطابق 
7 ربیع الاول 1397 قمری به قطع رقعی در دو هزار نسخه چاپ شد . 
بعد از آن 15 هزار نسخه در سه نوبت به قطع چاپ کردیم , و اخیرا هم در 
تاریخ 1410 قمری مطابق با 1369 شمسی (کانون نشر انديشه های 
اسلامی ) سه هزار نسخه از ان چاپ کرد . چون کتاب متقاضیان بسیار 
داشت , با کسب اجازه از مسول موسسه کانون نشر انديشه های اسلامی 


اقدام به چاپ جدید و ویرایش با تجدید نظر و اضافات تقدیم به دوستان 
تفن اس ات باس ای ماصافا تس ان رسای 

امید است این اثر ناچیز مورد قبول و عنایت فرزند نهم امام حسین علیه 
ا للم ی بیدی سعی کل الله ال فرحه اسر فرار کر 

را این الا ابا استطفته وا نمیا بالام ‏ ی ال 
انیب )(20) 

قم - حرم اهل بیت علیهم السلام 

بیستم جمادی الثانی 1421 ه - ق 

سالروز تولد سيدة نساء العالمین 

صدیقه شهیده , حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

مطابق 29 شهریور 1379 شمسی 

علی ربانی خلخالی 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ی ار و اه نا هی مش 
فرحین بما اتیهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوابهم من 
خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون 

سس نایاش وین 

سوره آل عمران آیه 5 - 1067 . 

اه ها ی ار تس خ ال موز ال 
سلطا با :فلا شرف فی الفعل اند کان متسیرا فال *دلی فاتق ال قحمد 
صلیم لها ال ه ای یه لام . 
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فصل اول : تولد امام حسین علیه السلام 


تولد : سال سوم هجرت (21) و بعضی سال چهارم هجرت گفته اند . 

مدت امامت : ده سال . 

عمر شریف : 57 سال . 

عاسب تن علات تبون بن: حطاوت فلنه افو وا لغدات.: 

مشهور الست که ولادت امام حسین علیه السلام در مدینه در سوم ماه 
شعبان سال چهارم هجرت واقع شده است بعضی پنجم ماه مذکور نیز 
گفته اند ._ ۱ 

آیزن نهر مب رجعه آلله می هه راو ان خصرت بس رها و 
بیست روز از ولادت برادرش امام حسن علیه السلام , و ان روز شنبه با 
پنجشنبه ماه شعبان سال چهارم هجرت بوده است . 

که ی ات اس ارت یم ااا م ارت ماه 
حسن مجتبی علیه السلام فاصله نبوده مگر به اندازه مدت حمل , مدت 
حلم شش ماه بوده است . (22) 

در توقیع حضرت صاحب الامر علیه السلام به قاسم بن علاء همدانی ولادت 
امام حسین علیه السلام روز نج شنبه سوم ماه شعبان دانسته شده بعضی 
آخر ماه ربیع الاول سال سوم هجرت نیز گفته اند که خلاف مشهور است . 
(23) 


شاه رز شهیدان 


ای له آشای ویر مراب سس ماع خلات اصم است 
ان ای لت نامام 

اقا رالاس 

خسن وهای ات ارهز له 

و ود و 

ا ‏ ااو اصا ان ات الم 
امس موه سم 

نقش نگین انگشتر امام حسین علیه السلام در فصول المهمه آمده است : 
اک ال ای هه سا ها ها و ات 
اه وا انا سا ای سا سوام اه اه 
امره (24) 


شیخ طبرسی رحمة الله و دیگران به سند معتبر از امام رضا علیه السلام 
تفن کرده. ابو که جون اهام جسین لبم ایام متوله اشد:» رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله به اسماء بنت عمیس فرمود : مرا بیاور اسماء گفت : 
آن نوزاد مقدس را در جامه سقیدی پیچیده به محضر نبی اکرم صلي الله 
علیه و آله و سلم بردم , حضرت او را گرفته در دامن قرار داد , در گوش 
راست او اذان و در گوش چجب او اقامه ؟ ۰ 
خیر یل ال شنی کفت.:: خدای مرک سلام مین اند می: فزناید: « 
چون علی علیه السلام نسبت (25) به تو منزله هارون است نسبت به 
موسی پس او را به اسم پسر کوچک هارون نام گذار شبیر است و چون 
لغت عربی است او را حسین نام گذار ۰ (26) 
پس پیامبر بزرگوار او را بوسه داد و گریست و فرمود : تو را معصیتی 
بزرگ در پیش است پروردگار را لعنت کن قاتل او را . فرمود ای اسماء 
این خبر را به فاطمه مگو چون روز هفتم شد نبی اکرم فرمود : فرزند مرا 
بیاور , چون او را به نزد آن حضرت بردم گوسفندی برای امام حسین علیه 
السلام عقیقه کرد , یک ران قربانی را به قابله داد و سر نوزاد عزیزش را 
تراشیده و به وزن موی سرش نقره صدقه داد (27) پس او را در دامن 
خود قرار داد و فرمود : ای اباعبدالله , چه بسیار گران است بر من کشته 
شدن تو سپس نبی اکرم بسیار گریه می کرد اسماء گفت : پدر و مادرم 
فدای تو باد , این چه گفتاری است که در روز نخستین ولادت بر زبان جاری 
کردی و امر نیز فرمودی و گریه می کنی ؟ ! 
حضرت فرمود : می گویم بر اين فرزند دلبند خود که گروهی ستمگر از 
بنی امیه او را خواهند کشت خدا نرساند به ایشان شفاعت مرا , خواهد 
کشت او را مردی که رخنه در دین من خواهد کرد و به خداوند بزرگ کافر 
خواهد شد . 
نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفت : خداوندا می خواهم از تو در حق این 
دو فرزندم انچه خواست ابراهیم در حق ذریت خود خداوندا , تو دوست دار 
ایشان را و دوست دار , هر که دوست می دارد ایشان را و لعنت کن هر 
که یشان را دشجن دار لختی چتان که اسان و رمن ,پر شود (28] 
نام امام حسین علیه السلام از نام خداوند متعال گرفته شده 
ابوهریره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علیه روایت ت کرده است : 
گامی که خدا آدم را آفرید در سمت راست عرش پنج شبح نور دید که در 
سجده و رکوع هستند آدم پرسید : این پنج شبح که در هیبت و صورت من 
هستند کیانند ؟ پاسخ امد : 


اینان پنج تن از فرزندان تو هستند که پنج نام برای انها از نام های خود 
مشتق کرده ام و اگر برای ایشان نبود , بهشت و جهنم و عرش و کرسی 
آسمان و زمین و فرشتگان و آدمیان و جنیان را نمی آفریدم , پس من 
محمود و این محمد است , و من عالی هستم و این علی است , و من 
فاطرم و این فاطمه است و من احسانم و این حسن است , و من محسنم 
, و این حسین است , به عزتم سوگند که هر کس ذره ای از ز کینه ایشان در 
رل داشته با شدی امتوا داعل انش مین کلم اشان ب وید نان من هشن و 
به ایشان نجات می دهم , و به ایشان هلاک می کنم , هرگاه حاجتی داری 
وا 2 
کشتی نجات , هر کس به ان متعلق شود نجات یابد و هر کس از ان 
برگردد هلاک شود . (29) 


فر شته آزاد شده امام حسین علیه السلام 


شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده اند که چون امام حسین علیه السلام متولد شد خدای جهان افرین به 
جبرئیل امر کرد که با هزار ملک برای : تهنیت از طرف خداوند و از طرف 
مور ها را ی اما ار رل 
عبوریش از جزیره ای افتاد با فرشته ای رو به رو شد که از حاملان عرش 
الهی بود خداوند او را به امری مقرر داشته بود و او در فرمان الهی کندی 
کرده: نود : خداوند عالم نقم بالش را دز هم شکسته و آو.زا در ان حزیژن 
انذاشت بود آن فرشته ور آن خرس حدت تصوسال بر که دا را عبات 
می کرد دز روایتن: امده. است که خداوند نزری. اه را هخیر کرد مانین 
عذاب دنیا و عذاب قیامت , او عذاب دنیا را اختیار کرد سپس خدا او را در 
آن جزیره شکنجه داد آن فرشته دید که جبرئیل با فرشتگان فرود می آیند 
از او پرسید که اراده کجا دارید ؟ گفت : 

خدای بزرگ به محمد صلی الله علیه و آله فرزندی کرامت فرموده است . 
مرا امر کرده که او را مبارک باد بگویم . 

یا 0 ان ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برد تبریک عرضه داشت و شرح (30) 
حال فطرس را به عرض رسانید . نبی اکرم صلی الله علیه و اله فرمود : 
ای جبرئیل به فطرس بگو که خود را به قنداقه این مولود بمالد و به محل 
خود باز گردد فطرس خود را به قنداقه امام حسین علیه السلام مالید , 
(31) 

بال هایش , رویید و به اسمان پرواز کرد و عرض کرد : 

یا رسول الله , همانا زود باشد که این مولود را امت تو شهید کنند و این 
نعمت که از طرف امام حسین علیه السلام به من رسید در عوض ان هر 
کس به او سلام کند من سلامش را به او برسانم و هر که بر او صلوات 
بفرستد من صلواتش را به او می رسانم (32) طنق روایات دیگر چون 
فطرس به آسمان سای اف فت : کیست چون من و حال آن که 
من آزاد کرده حسین بن علی و فاطمه و محمد صلی الله علیه و آله هستم 


جبرئیل گهواره جنبان امام حسین علیه السلام 


علامه مجلسی رحمه الله می گوید : در احادیث معتبر از طرق شیعه و 

سنی روا؛ یت کرده اند که بسیار می شد فاطمه علیها السلام در خواب بود 

و امام حسین علیه السلام در گهواره می گریست و جبرئیل گهواره آن 

حضرت را می جنباند و با او سخن می گفت و او را ساکت می کرد چون 

قاظمه: علیهاالسلام ار خواب بیداز می ند ۱ اه رت 

میت یا ان سس مت کر دی فا امه اساسا و 

کسی را نمی دید , چون جریان امر با به محضر رسول خدا صلی الله علیه 

و اله عرضه داشت حضرت فرمود : او جبرئیل است . 

نیز روایت ت کرده اند : چون آن حضرت در شب تا در جایی می نشست از 
شانی و زیر گلوی آن حضرت نور می درخشید , زیرا رسول خدا صلی 

الات اه وا ای نها مسارم سس ۱ 

الشمس قسم به روی نیکو حسین و اللیل سواد طره موی حسین 

ان سوره که بی بسمله در قران است 

بسم اللهش هلال آبروی حسین 

جوهری 


در منازل وحی 


تا ات بش ال امیس ناهفصا ود م سرد 
صدا نکنید این جا قنداقه ای در گهواره است که جبرئیل برای او لالایی می 
رن مها ای رای ای وهای را وتا 
ات اد که رل لت اه حداب سرا این مد و اد هت یی 
کند و به جای شیر , پستان مادر به بهره های شیر بهشت او را نوید می 


لعلی و حسین و حسن 

را ای ان اش دا اسان ون ند 
ای رخت مظهر اسماء و صفات 

همه شاهان زتجلی تو مات 

در دهان تو بود آب حیات 

تشنه لب جان بسپاری به فرات 

ان فی الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

خون هویداست ز رخسار تو 

قدسیان چاکر و غم خوار تو 

این چه لطفی شده درباره تو 

ان فی الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

مرحبا بر قدر و مردانه تو 

حبذا همت فرزانه تو 

دو جهان گشته عزا خانه تو 

کربلا منزل کاشانه تو 

ان فی الجنة نهرا من لبن 

لعلی و حسین و حسن 

فاطمه علیها السلام حسن را خودش نوازش می کرد و بالا و پایین می 
انداخت و ترقیص می کرد , رقص حلال همین است . فاطمه علیها السلام 
در نوازش کودکش این گونه زمزمه می کرد : 

اشبه اباک يا حسن 


و اخلع عن الحق الرسن 


هه آلا اه 
و ال لس 35 

- شبیه پدرت باش ای حسن , افسار ناقه را رها کن . 
- و خداوند صاحب منن را بنده باش و دوستی با مردم کینه توز را رها کن . 
قای ماس الا رسای مار شا ان 

- تو شبیه پدرم هستی نه شبیه پدرت علی (36) 


مدد غیبی 


فاطمه علیها السلام به امام حسین علیه السلام می فرماید : پسرم , مانند 
پدرت شجاع باش . 
حضرت زهرا علیهاالسلام در موقع بازی با اطفالش به حسین علیه السلام 
درس شجاعت و دفاع از حق و خداپرستی می داد و در همین جمله حساس 
چهار نکته. خساس را به آن کودکان القا می. کرد : مانند پدرت شجاع و 
خداپرست باش زا کم فا کم خدا زا سس کن با افراد که ود 
دوستی مکن . (37) 
ابوهریره می گوید : جسن و جسیر علیهماالسلام در حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و آله کشتی مي گرفتند پیفمبر خدا به حسن مي فرمود : 
حسین بزرگتر است او را علیه حسن تشویق می کنی ؟ ! پاسخ داد : 
جبرئیل او را تشویق می کند . 
برای همین هن حسنر | تشویق, هب گنم (1)38: 
ار و سل دا ای ها بت را 
می ود حسن و حسین بر پشت آن حضرت سوار بودند و می فرمود : 
بهترین شتر شتر شماست و شما بهترین سوار هستید (39) . 
در چند کتاب معتبر می نویسند خطاب رسید به جبرئیل امین علیه السلام 
که به زمین نازل و گهواره جنبان امام حسین علیه السلام بوده باش و او 
افتخار می کرد و این دو بیت را عوض ذکر خواب می گفت : 
انفت الحته :مرا من ی 
لعلی و حسین و حسن 
کل من کان محبا لهم 
یدخل الجنة من غیر حزن 
۰« 

ب کن صیحه از این بیش مزن 
0 غم بدل ریش مزن 
۱ 
عرش را قائمه در هم مشکن 
ان فی الجنة نهرا من لبن . . . 
تو که جان را ز ازل باخته ای 
قد مردانه علم ساخته ای 
عالممی را به غم انداخته ای 


به تو مکشوف شده سر و علن 
ان فی الجنة نهرا من لبن . .. 
ای ضیاء بصر اهل ولا 

پاد کردی مگر از کرب و بلا 
هاتف غیب مگر داد صلا 

که جدا می شودت سر زبدن 
ان فی الجنة نهرا من 

تو که اواره و دور از وطنی 
می شود قمست تو بی 

تو سهیل از مژه 1 
ی ی نهرا من لبن ۰ . 
2 بهر علی اکبر داری 

یا زبی شیری اصغر داری 

که زند تبر بحلقش دشمن 
ان فی الجنة نهرا من لبن . 
ای گل تازه گلزار رسول 
غنچه نورس زهراء بتول 

مات و حیران زجمال تو عقول 
دات یکتا به عزاق:تو ملول 
ان فی الجنة نهرا من لبن . 
ای رخت شمع شبستان هدی 
شخص تو آینه ذات خدا 
خواب کن خواب که در کربلا و بلا 
ان فی الجنة نهر من لین . 
اسمان تخته گهواره تو 

چشم انجم پی نظاره تو 

جان فدای تن صدا پاره تو 
وای بر زینب بیچاره تو 

ان فی الجنة نهرا من لبن . 
۱[ 
لب خشک علی اصفغر بینی 
داغ عباس دلاور بینی 

بلکه دا علیاکیر پیت 


ان فی الجنة نهرا من لبن . 
اش و 
سر تو سر اناالله به ظهور 
هت ای کی ان تور 


گه بگهواره و گاهی به تنور 
ان فی الجنة نهرا من لبن . 


)40( ۰ 


شا ام الفتان 


ام الفضل که دختر حارث (41) زوجه عباس بن عبدالمطلب است می گوید 
: پیش از تولد امام حسین علیه السلام در خواب دیدم که پاره ای از 
گوشت مبارک (42) پیامبر صلی الله علیه و اله جدا شده و به دامن من 
افتاده تعبیر این خواب: را از رضول خدا ضلی الله غلیه. و آله. پز سیذم 
حضرت فرمود : خواب خوبی دیده ای , مولودی از فاطمه به نام حسین به 
دنیا می آید , او را به تو می سپارم پس از تولد آن بزرگوار نبی گرامی 
صلی الله علیه و آله او را به نام ام الفض سپرد . 

ام الفضل می گوید : او را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بردم , 
حضرت او را بر زانوی خویش نهاد و بسیار بوسید پس از لحظه ای من او 
را از حضرت گرفتم امام حسین علیه السلام گریه کرد پیامبر صلی الله 
9 0 تس الفضل 7 مب ان آزتزدن 
ی از له ای بان شمه سول خدا لین الله عاضه اه کرد 
می کند پرسیدم یا رسول الله چرا گریه می کنید ؟ 

فرمود : لحظه اق پیش جیرئیل امذ و فرا خبز داد که امتم این فززند را به 
قتل می رساند و او را با لب تشنه شهید می کنند . (453) 

ام الفضل لیبه کبری همسر عباس بن عبدالمطلب مواظب پرورش حسین 
علیه السلام بود او را نوازش می کرد و با این نغمه او را در گهواره خواب 
می کرد یا در آغوش مهر خود بال و پر می داد و بالا و پایین می انداخت و 
می:خواند.ه کاهی به پشست. کودی می: زذ که ارآ بکیره و به خواتب بر ون 
را 

فرد بلا اشباه , 

اعاذه الهی , من امم الدواهی , 

- ای پسر رسول خدا, ای پسر کثیره الجاه 

ی ۱ 

- خدا من او را از تير بلا که به سوی او هدف گیری کنند در پناه خود نگهدار 
. (44) 

محمد صلی الله علیه و آله با دختر خود سخن می گوید 

فاطمه علیهاالسلام را در آغوش گرفته بود پیامبر صلی الله علیه و آله او را 
و 
غارتگرانت را , خدا لعنت کند همدستانی که به زیان تواند , خدا حکم کند 
میان من و آتان که باری به زیان تو کنند , فاطمه علیهاالسلام گفت : پدر 
جان چه می گویی ؟ فرضود : ذختر جان یاداهفز شدم. آن ازار و نتم و.بین 


وفایی که پس از من و تو به او می سد , حسین من در آن زمان میان یک 
دسته غیرت مندان با عصبیت است , اختران کویش تو گویی ستارگان 
آسمانند , در فداکاری و هدیه جان بر یگدیگر پیشی می گیرند گوبا اکنون 
صن لشکر گام و جای بستة ورتزبت خاک انان زا خی تم . (45) 

با قلب بشر مومن و همراز حسین است 

ان کس که پناهش بدهد باز حسین است 

از مردم دنیا مطلب حاجت خود را 

درخواست از او کن که سبب ساز حسین است 


فصل دوم : ازدواج امام حسین علیه السلام 


سپاه پیروزمند اسلام به شهر مدینه وارد شد , و اسیرانی گرانقدر همراه 
با ان را و یا را ری 
دختر را گذارده و رفته بود , برادرانش به کشور چین پناه برده و خواهر را 
بی پناه گذارده بودند ولی اسلام پناه بی پناهیان بود و بزرگ ترین پناه را 
برای شاهزاده خانم بی پناه فراهم کرد . 
شهرزاد اسیر همراه سربازان به درون مدینه قدم گذارد , خبر در مدینه 
تخش ند : دوشیز کان شهر به تماشا آمدند بارخ آق. از بام سر می. کشندند 
تا دختر شاهنشاه ایران را ببیند , مردم مدینه در پی کاروان اسیر به سوی 
مسجد روانه شدند تا ببینند شهرزاده خانم چه می کند و عمر با او چگونه 
رفتار می کند . ۳ 
خلیفه با تنی چند از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد 
نشسته بود که کاروان به مسجد رسید , سرپرست کاروان چنین گزارش 
داد : این دختر یزگرد است که اسیر شده فاتح خراسان ما را فرمود که به 
مدینه اش آورده تا خلیفه سرنوشتش را معلوم سازد . 
ار و ی نت 
و از آینده در بیم و هراس بود , به ناگاه ناله ای زد و گفت : بیروج 
0 | عمر که سخن او را دشنام پنداشت گفت : این گبرزاده به ما بد 
عضوت ی له لاه که در آن ماس اضر مهد کت که رن 
نیست به نیای خویش نفرین می کند سپس سخن شهرزاده را برای عموم 
ترجه کوده جقت ؟ مق وود روز هرمز ماه اه که بو آسن ایس مه ؟ 


ربب ۱7| 
فرمان خلیفه صادر شد : اين دختر و همراهانش را مانند دیگر اسیران یه 
عمر پرسید : با این دختر چگونه رفتار کنیم ؟ 

حضرت علی علیه السلام : به نظر خود دختر واگذارید , هر که را بپسندد , 
برای همسری برگزیند . 1 

شهرزاده به اطراف نگاهی کرد و یکایک حاضران را در نظر اورد , به هر 
رای هه ۱۳ 
می کرد , حاضران دسته جمعی می نگریستند که دیدند نگاه گذرای 


شاهزاده اسیر بر چهرم جوانی بایستاد و گذر نکرد . جوانی که بیش از 
هجده بهار از عمرش نگذشته بود , رخسار زیبایش همچون خورشید می 
درخشید نگاه دختر که بر چهره جوان بایستاد , غم و اندوه خود را فراموش 
کرد . 
سکوت عمیقی سرتا سر مجلس را فرا گرفت , همگی به دختر می 
نگریستند و دختر به پسر می نگریست و با خود می اندیشید که آرام جانم 
رایمه اش ی ابا ها من است کاس در 
اسر راید ۱ اهردان ۱ بان خواستگاره می کته ولی کر مارا 
خواستگاری کنم , امید مرا ناامید نخواهد کرد , باز هم به چهره جوان 
نگریست , با خود گفت چهره اش چهره امید است و رخسارش رخساره 
نوید , دست رد به سینه ام نخواهد گذارد . پس به خود قدرتی داد و از جای 
برخاست و به سوی جوان رفت , گام هایش لرزان و کوتاه بود , همان که 
به کنار جوان رسید همه دیدند که دست سپید و ظریفش را بر روی سر 
امام حسین علیه السلام نهاد . 
صدای احسنت و افرین از مجلسیان برخاست , تماشاچیان , دیدند که 
شهرزاد پیغمبر زاده ای را برگزید امام حسین علیه السلام تقاضای دختر 
اسیر را پذیرفت و وی را همسر خود قرار داد . 
شهر بانو برای امام حسین پسری بیاورد که تنها یادگار امام حسین بود , 
خلیفه امام حسین بود و نسل امام حسین از وی به جای ماند این پسر امام 
چهارم , امام زين العابدین علیه السلام بود که علی نام داشت شهر بانو در 
عمر کوتاه خود به وفاداری با امام حسین پرداخت , عمر امام حسین هر 
چند کوتاه بود , ولی عمر , شهربانو کوتاه تر بود , شهربانو که پسر بزاد , وا 
مام حسین دومی به جهان بشریت تقدم داشت خود , جهان را بدرود گفت , 
و هسمر بزرگ خود را در سوک خود نشانید شهرزاده ناز پرود بود و قدرت 
نداشت که مصیبت جانگداز شوهر عزيیزش را ببیند , به زودی از این جهان 
سفر کرد , تا در آن جهان , خانه را آب و جارو کرده به انتظار شویش 
بنشیند تاریخ نشان نمی دهد که دوران انتظار چقدر طول کشید , ولی آنچه 
قطعی است روزی انتظار به سر امد و فراق پایان یافت , همان روزی که 
ی وت افسر شهادت را به سر نهار و پیشوای شهیدان 
دید . 
همسر دیگر امام حسین علیه السلام , لیلا است که برای اما حسین علیه 
السلام پسری اورد , رشید , دلیر , زیبا , شبیه ترین کس به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله رویش روی رسول , خوش خوی رسول , گفت و 
گويش گفت و گوی رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کسی که آرزوی 
دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا می نگریست . 
اين پسر علی است و پسر بزرگ امام حسین علیه السلام که در کربلا در 


رکاب پدر شهید شد . لیلا دختر ابو مره ثقی است و نواده عروة بن مسعود 


عروه نیای لیلا از بزرگان عرب و سران عشیره تقیف بود که در طائف 
سکونت داشتند عروه نه تنها در میان قوم خود , بلکه در میان عرب مقامی 
بلند و منزلتی ارجمند داشت عروه به حضور مقدس پیغمبر اسلام , 
ای ود سیس به طائثف باز گشت تا قوم خود را به 
اسلام دعوت کند قوم تثقیف , با وی از در ستیزگی در آمدند و با دعوتش 
به دشمنی برخاستند , در برابر او مقاومت کردند و سرانجام سحرگاهی که 
برای نماز برخاسته بود به شهادتش رسانیدند اری عروه به دست دوستان 
کشته شد , نه به دست دشمنان امام حسین علیه السلام نیز چنین بود , به 
دست دوستان کشته شد . 

لیلا , زمانی چند در خانه امام حسین علیه السلام به سر برد و روز گاری در 
زير سایه حسین بزیست و نتوانست مصیبت جانسوز شوهر و داغ شهادت 
پسر را ببیند به زودی از اين جهان رخت بر بست و به جهان دیگر شتافت 
در آن-خا.به خواهرش شهر بانو پیوشت :و.بزر گزادم عرب. با شاهزادی عحم 
در انتظار.ابنام خسن علبه السام؛فتشتد ها اما سین یه الشلاه بر 
رباب نیز همسری با وفا برای امام حسین بود تا دم واپسین از امام حسین 
جدا نشد و بار شهادت شوهر والامقام خود را بر دوش کشید و به منزل 
رباب پس از شهادت شوهر نیز دست از وفا برنداشت و همچنان به 
وفاداری پرداخت و فراق را تحمل کرد , تا مرش دگر باره به امام حسین 
عع رسانید و جدایی را برطرف ساخت . 

رباب دخت . امروالقیس کلبی است و مادر سکینه دختر دانشمند امام 
حسین علیه السلام , و عبدالله کودک شیرخوار شهید او است پس از 
شهادت امام حسین ریاب یه اسارت گرفته شد و به شام ۱ 
السلام تشکیل داد و آن قدر ار و دیدگانش خشک شد 
بزرگان قریش از وی خواستگاری کردند , همه را رد کرد و گفت : پس از 
پیغمبر قوم شوهری نمی خواهم . 

ات ی اس ال را ند اه 
مدت یک سال به سوک شوهر نشست زیر سقف نرفت از گرما و سرما 
0 نکرد تا رنجور و بیمار گردید , و در غم امام حسین علیه السلام جان 
داد . 

نقل است که امام حسین درباره رباب و دخترش سکینه چنین می گوید : 
اعموی ازفیه لاخت دا 


تحل بها السكية و الرباب 

احبهما و ابذل جل مالی 

و لیس للائمی عندی عتاب 

به جان خود سوگند که خانه ای را دوست می دارم که سکینه و رباب را 
میزبانی کند . ۱ 

من این دو را دوست می دارم و مالم را در ره انها می دهم و کسی حق 


فصل سوم : فرزندان امام حسین علیه السلام 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


به قولی چهار پسر و دو دختر و به قولی شش پسر و سه دختر و به و قول 
صحیح تر شش پس و چهار دختر : ۲ 

1- علی اکبر علیه السلام که در کربلا با ان حضرت شهید شد از حضرت لیلا 
علیهاالسلام بنت عروة داشت . 

2 علی اوسط ملقب به امام زین العابدین علیه السلام که از شاه زنان 
بود و به قولی مادرش ام ولد بود . ۲ ۱ 
3- علی اصفغر علیه السلام که در شیر خوارگی در کربلا تير بر حلقش امد 
شهید شد مادرش ریاب است . 

4- محمد , احوالش معلوم نیست . ۲ 

5- جعفر جعفر که مادرش قضاعیه و در حیات آن حضرت وفات کرد . 

6- عبدالله که آن هم در کربلا شهید شد . 

7- سکینه , مادرش رباب بنت امرو القیس . 

8- فاطمه مادرش ام اسحاق بوده است . 

9- زینب مادرش معلوم نیست و یک دختر دیگر معلوم نیست (46) 

و و رم یا 

بر اساس اخبار صحابه و تابیعن (ابن شهر اشوب سند را به سلمان فارسی 
می رساند )امام حسن علیه السلام بر ران رسول خدا صلی الله علیه و اله 
جای داشت : پیغمبر اسلام او را می بوسید و می فرمود : 

تویی سید , پسر و پدر سادات , و امام پسر امام و پدر امامان و حجت و 
پدر حجت های خدایی . از صلب تو نه نفر امامان به وجود ایند ,. نهمین 
ایشان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است که تا قیامت به جای باشد 
شخصی از حضرت سوال کرد : يا رسول الله امامان چند نفرند ؟ فرمود : 
دوازده نفر و نه تن از ایشان از نسل حسین هستند مهدی موعود نهمین 


خافای مد ات سول اه فتلی الم غاوی و زد 


عن الثبی ضلی الله غلیه و. آله اته یکون بعده: انا عشر خليفه بعدد تقباخ 
بنی اسرائیل . ۱ 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود : خلفای پس از من دوازده نفرند 
به شمار نقبای بنی اسرائیل (که دوازده تن بودند ) 

سپس فرمود : همه دوازده خلیفه پس از من از بنی هاشم هستند در این 
باب شیخین و ترمذی و ابی داود و مسلم و سید علی همدانی و شعبی و 
غیر این ها اخبار بسیاری نقل کرده اند . (48) 

بدان که اوضیای بیغیضر صلی الله علیه و له دوازده نفر بودند (49) 

که امیرالمومنین علي بن ابی طالب علیه السلام نخستین آتها , و آخر آنها 
دوازده , مناسباتی بیان کرده اند , از جمله ان که این عدد مطابق با حروف 
لا اله الا الله , محمد رسول الله صلی الله علیه و آله , امیرالمومنین علیه 
السلام علی بن ابی طالب , بعضی از اسمای حسنا , محبهم فی الجنه , 
است که در سوره مائده می فرماید : (و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و 
بعثا منهم آثنی نقیبا )(50) و در مجمع البیان امده : نقیب قوم کفیل و 
ضمین است که اسرار را می شکافد و از این قبیل است نقاب المراة و 
مناقب که به معنای فضایل است . 

همچنین این عدد مطابق است با شمار اسباط بنی اسرائیل که در سوره 
اعراف می فرماید : 

ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثتنا عشرة عینا قدم علم کل الناس 
در مجمع البیان امده : صحیح ان است که اسباط در اولاد اسحاق به منزله 
قبایل است در اولاد . اسماعیل . یعنی متفرق گردانیدم اولاد یعقوب را به 
دوازده فرقه , چون اولاد یعقوب دوازده نفر بودند و از برای هر یک از انها 
اولاد و نسبی بود , پس هر فرقه از آنها سبط و امتی شدند . 

از جمله این عدد مطابق است با برج های اسمان و ماه های سال و با عدد 
ساعات شب و روز . (52) 

سوال علاح از طبیبان دین کن 

توسل به ارواح این طیبین کن 

دو دست 3عا بر آوز نهز ار 

همی گو به صد عجز و صد خواستاری 


الهی به خورشید برج هدایت 

الهی الهی به شاه ولایت 

المیتنه هرا , الهی به سبطین 

که می خواند شان مصطفی قرة العین 
الفی ب‌شجاد آن معدن حلم 

الهی به باقر شه کشور علم 

الهی به شاه صادق امام اعاظم 

الهی به اعزام موسای کاظم 

الهی به به شاه رضا قائده دین 

به حقی تقی خسرو ملک تمیکین 
الهی به حق نقی شاه عسکر 

بدان عسکری کز ملک داشت لشکر 
الهی به مهدی که سالار دین است 
شه پیشوا اهل یقین است _ 

بیخشار و از چاه حرمان بر ارم 

به بازار محشر مکن شرمسارم (53) 


ازرخظرت علی لیم ایام ریبد عناق سکن سشمسر صلی له علیه 
عترت چه کسانی هستند ؟ 

حضرت فرمود : من و حسن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین که نهمی 
اما را هه و و ۱ ای ال له 
هستیم , , عترت از قرآن جدا نمی شود و قرآن نیز از عتر جدا نمی گردد , تا 
خ ات بر ای دس بر اس اسان اه سس وا ان 
کنند: : 

رت ی ای الم رات ری سس تا صلی ات ای لد 
فرمود : من دو چیز گرانها را در میان شما امت می گذارم : کتاب خدا و 
اند این دو انگشت چایر عرض کرد 0 فا ۳ 
فرمو : علی و حسن و حسین و امامانی که از نسل حسین تا قیامت به 
0 

کر رسای کفره سین نیو مسر آسام حعتر صاوق کابه السلام 
عرص کر ای ان انا ره الم تس کم یس اه لیب 
یطهر کم تطهیرا ) (55) چیست ؟ فرمود : این ایه درباره علی و حسین و 
حسن و فاطمه علیهاالسلام تازل شد بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله علی علیه السلام به امامت رسید بعد از او حسن و بعد از حسن , 
خی اه سم ااخست د این ای وان الارحام 
بعضهم اولی ببعض فقی کتاب الله )(56) 

عدد فرزندان امام حسین علیه السلام از ستاره ها بیشتر است 

صاحب منتخب از تاریخ گزیده نقل می کند : یزید بن معاویه چهارده پسر 
داشت ولی امام حسین علیه السلام در وقت شهادت خود یک پسر بیشتر 
نداشت . با این حال در تمام اقطار عالم عدد ایشان از ستارها بیشتر است 
و از فرزندان یزید علیه اللعنة و العذاب نسلی باقی نمانده است . (57) 


فصل چهارم : امام حسین علیه السلام در آیات قرآن 


امام خشین علیه السلام در ابة تطهیز 


(انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا ) (58) 
خدا چنین می خواهد که هر رجس و آلایش را از شما خانواده نبوت بیرد , و 
شما از هر عیب پاک و منزه گرداند . 

أفة شریفه از نظر سنی (9<) و شیعه (60)در فضیلت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و علی و فاطمه و حسنین علیهم السلام نازل شده است . 

عده ای.تیر کفته اند که درباره-زنان بیعمبر ضلی الله علیه و آله ناز ل:شدم 
است (61) اگر آیه درباره زنان پیغمبر صلی الله علیه و آله بود , باید ضمیر 
مونث ذکر می شد تا به سیاق صدر آیه دلالت داشته باشد . 

ام سمله می گوید : آیه تطهیر نیز در منزل من در خصوص هفت نفر نازل 
شده است : جبرئیل و میکائیل و رسول الله صلی الله علیه و اله و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 

سپس می گوید : من در منزل بودم توح کر , یا رسول الله آیا من از 
اهل بیت توام ؟ فرمود : خیر تو از زنان پیامبری ؟ (62) 

جامع ترمذی به اسنادش از انس بن مالک روایت می کند که از رسول خدا 
فا ها ار 
شماست ؟ 

فرمود : حسن و حسین علیهماالسلام . 

مالکی در فصول المهمه صفحه 9از جامع ترمذی نقل می کند : از وقتی که 
یه تطهیر نازل شد قریب شش ماه هر روز رسول الله صلی الله علیه و 
اله در هنگام نماز به در خانه فاطمه علیهاالسلام می امد و ایه تطهیر را 
حضرت در وقت نزول ایه فرمود : 

اللهم اهل بیتی و خاصیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطیرا (63) 

در صحیح مسلم و جامع الاصول روایت شده است : حصین بن سمره از 
زیدن بن ارقم پرسید ی 
بیتند ؟ زید گفت : نه به خدا قسم , زیرا که زن مدتی با شوهر خود است , 
چون طلاقش داد به خانه پدرش می رود و به قوم خود ملحق می شود و از 
شوهر به کلی جدا می شود بلکه اهل بیت او خویشان او هستند که صدقه 
برایشان حرام است و هر خانه و به هر کجا بروند از اهل او جدا نیستند . 
(64) 
هو 
تاه رها بت خی ند 


حدیت 22 از کتاب غاية المرام چنین است : 

ازصتفی لب رجو مسلم از مسته اه از مصعب تن سید ا رصع 
دختر شبیه از عایشه دختر ابی بکر روا یت کرده که گفت : 

روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله ری اه این وه 
که حسن بن علی. علیه التتلام داخل شد : رسول خدا صلی الله علیه.و آله 
افرا در زیر عبا داخل کردم بعد از آن امام حستن غلیه السلام: آمد ا مرا 
هم داخل عبا کرد بعد از آن فاطمه علیهاالسلام آمد او را نیز داخل کرد , 
نهد از ان.قم علی عليه الشلام امد اف را نبیر داخل کرد سشسسن آبه" نویر 
را تلاوت کرد . (66) 

ابوسعید خدری و انس بن مالک و واثلة بن واسقع و عايشه و ام سلمه می 
کت یه یب سول دا ای الا لیم و الف ی و فا هه 
حسن و حسین علیهم السلام اختصاص دارد . (67) 

وتو ا وم صلف الله‌غلیه و اله:قو دوه اززیت* 

النجوم امان لا هل السماء و اهل بیتی امان لامتی (68) 

ار ای اما وا اما رید لت ماه ند سای اعت سن.. 


او که از امامان چهار گانه است اهل سنت است در اشعار معروف خود 
درا‌ ال سجن خر ای کر آلشت: 

پا ال بیت رسول الله حبکم 

فرض من الله فی القران انزله 

ی 

مق اه بصل غلیکم لا سای زد : :۱60 

- ای اهل بیت رسول , دوستی شما فریضه ای است از جانب خداوند که 
در قرآن آن را فرود آورده است . 

- از فخر بزرگ شما را اين که بس که درود بر شما جزء نماز است و هر 
کس بر شما درود نفرستد نمازش باطل است . 

و لما رایت الناس قد ذهب بهم 

مذاهبهم فی ابحر الغی و الجهل 

رکبت علی اسم الله فی سفن النجا 

اه اس ام ارس 

و امسکت حبل الله و هو ولاوهم 

کما قد آفرا سیک الیل (70) 

- چون مردم را دیدم که راههاشان آنها را در دریاهای گمراهی و جهالت 
انداخته است , به نام خدا سوار کشتی نجات شدم همانا اهل بیت مصطفی 
خاتم رسولان . 

- آنها کشتی نجاتند , و به ریسمان خدا که ولای آنهاست چنگ زدم همچنان 
که به ما دستور داده شده که به این ریسمان چنگ بزنیم . 


ذکر اهل بیت علیهم السلام شفاست 


دک اف ست اشان (۱ مصست ان هر شک ی کی کود. 

در صواعق الحمرمة از شعبی روایت شده 2 
خلافت خود با جمعی نشسته بود که علی علیه السلام آمد ابوبکر از علی 
ترین مردمان اد وت مر نبه ثِِ ترین ایشان ۳ 
ترین.ان حهت:حالت از ها به رسول الله صلی, الله علبه و آله یس نظر کند 
به وی آن که طا لمخم ی علی مد نی غانه السلام ۱۱۱۰ 

امام جعفر صادق علیه السلام از پدرش روایت کرده که فرمود : 

ماییم اهل بیت و شجره نبوت و آورنده کتاب اشما نهر ان وس متز ل 
ما رفت و آمد می کنند و ماییم خانه رحمت و معدن علم وکمال . (72) 
وقتی ایه تطهیر نازل شده , حضرت عبایی روی علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام کشید و دست به سوی اسمان بلند کرد و فرمود : 
پزورذگارا , اتها اهل ببت عفد از آنها دور گردان :هی بلیدی و شی را 


دوستی اهل بیت علیهم السلام واجب است 


زمخشری و فخر رازی که در بحث خلافت به جنگ شیعه می آیند خود راوی 
روایتی در موضوع ولای محبت هستند , فخر رازی از زمخشری نقل می 
کند که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : 

من مات علی حب ال محمد مات شهیدا الا و من مات علی حب ال محمد 
مات مغفورا له . الا و من مات علی ال محمد مات تابتا , الا و من مات 
علی حب ال محمد مات مومنا مستکمل الایمان . 

0 
آل محمد مرد آمرزیده است هر کس بز نذوستی آل: فخمد مرد توبه کان 
ون استت هر کسن بر دفنتی ال محهد هرد مومن .و کامل ایمان فرده 
ست . 

زمخشری و فخر رازی در ذیل روایت ت گذشته , از پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله نقل می کند که فرمود : (73) 

الا و من مات علی بفض ال محمد مات کافرا , الا و من مات علی بغعض 
آل محمد لم یشم رائحة الجنة (74) 

هر کسی بر دشمنی ال محمد بمیرد کافر مرده است ۰ هر کس با دشمنی 
ال محمد بمیرد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد . ۱ 

هر کس به محبت اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله بمیرد شهید 
مرده است(75) 

علی علیه السلام فرمود : فانه من مات منکم علی فراشه و هو علی 
معرفة حق ربه و حق رسوله وو اهل بیته مات شهیدا و وقع اجره علی الله 
و استوجب ثواب ما نوی من صالح عمله و قامت النیه مقام اصلاته لسیفه 
(76 

(هر کس از شما در خوابگاهش بمیرد در حالی که به حق خدای خود و 
رسولش و اهل بیت او شناسا باشد شهید مرده است , و پاداشش با 
خداست و سزاوار پاداش اعمال شایسته ای است که در انديشه داشته وو 
یان انديشه همچون شمشیر کشیدن است . 

حضرت علی علیه السلام می فرماید من در خانه ام سلمه در خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم که آیه انما پرید الله لیذهب عنکم 
الیخنن اهل الیت ویطیر کم تطیرا تازلشدمرضول هدا ضلی الله له 
و اله به من فرمود : اين ایه درباره تو و فرزاندانت حسن و حسین و 
امامانی که از نسل تو به وجود می ایند نازل شده است . 

گفتم : يا رسول الله ! بعد از تو چند نفر به امامت می رسند ؟ 

فرمود : پس از من تو امام می شوی , بعد تو حسن , بعد از حسن حسین ,؛ 


بعد از حسین , فرزندش علی , بعد از او فرزندش محمد , بعد از محمد 
فرزندش جعفر , بعد از جعفر موسی , بعد از موسی فرزندش علی , بعد 
از علی فرزندش محمد , بعد از محمد فرزندش حسن , بعد از حسن 
فرزندش حجت علیه السلام به امامت خواهند رسید . 
نام های ایشان به همین ترتیب بر ساق عرش نوشته بود . از خدا پرسیدم : 
اینها کیستند ؟ فرمود : امامان پس از تو هستند , پاک و معصومند و 
دشمنانشان ملعون هستند . (77 
زنان رسول خدا صلی الله علیه و آله ازاهل بیت نیستند 
آیه تطهیر از نظر سنی و شیعه بر پنج تن آل عبادت دارد کسانی که گفته 
اند این. اية دربازه زرنان سول اعرم.صلی, الله.غلیه و اله نازل شده دون 
اشتباهند . 
ی چند تقو که کمن کف انیت ری ات مادم کی که 
این افراد و گفته های آنان هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد . ۱ 
عکرمه می گوید : تنها زنان رسول اکرم صلی الله علیه و اله مشمول ایه 
تظهیرند.و آن فذر بافشاری در این.ادغا دارد که اظهار آفاد کن: فباهلهة :با 
منکران می کند این مرد متعصب در بازارها با صدای بلند فریاد می کرد که 
آنة تطغیر خنها: ذر باره:ز نان یغمیر .ضلی, الله علیه.ه اله نازل.شدم استت دز 
پاسخ باید گفت : نظریه عکرمه چه امتیازی بز نظریه دیگران دارد ؟ او 
کسی نیست که بتوان بر گفتارش تکیه کرد چون او از دشمنان علی علیه 
السلام است . 
عکرمه از دشمنان سر سخت امیرالمومنین علی علیه السلام است و می 
توان حدس زد که نظریه او ناشی از عدوات شخصی با امام علیه السلام 
سید بزرگوار معاصر علامه شرف الدین , در کتاب الكلمة الغراء بی تفضیل 
الزهراء علیهاالسلام می گوید : عکرمه کوشش می کرد مردم را در صف 
فان کی له لام ناسا ان خرن 
دور کردن از مقام ولایت . سعی و تلاش پیگیری داشت او سردسته طایفه 
مهمی از خوارج است و معتقد بود که همه مسلمین کافرند و مسلمان 
بای کار اسلام خی بصنوورار ام تما خوارجد. 
خالد بن عمران می گوید : در موسم حج از عکرمه شنیدم که می گفت : 
اگر کلیه حاجیان را که در مناسک ححج حضور دارند ارو مر که 
به منتهای آروزی خود رسیده ام . 
هی ی کی ی ای اس ای ی اس 
نموده , مقاتل بن سلیمان است . 
علامه شرف الدین می کوید : او از دشمنان سرسخت امیرالمومنین است 


او هم کوشش فراوان داشت حتی المقدور فضایل مسلم علی علیه السلام 
را از اذهان بزادید , مقاتل از مشبهه است و خدا را به صورت مردم تشبیه 
می کرده . 

آبوحنیفه درباره وی گفته است : مقاتل در اثبات تشبیه راه افراط پیش 
گرفته و پروردگار را هم چون خلق می پندارد . 

یی کی انش که اه تصامیر را تامیل ات وان وا خی از 
علیهه آلعرشی کرد روم بترن استی 

در قاموس الرجال در شرح حال عروه می نویسد : عروه رسما علی علیه 
السلام را دشمنام می داد و در جنگ های که علی علیه السلام بالاجبار به 
صحنه کارزار کشیده می شد مقصر اصلی را امام متقین می دانست و آن 
فد کواف اه ماش علی یه سای ها و که ی کی ان ی 
الحدید از اسکافی روایت کرده و از زهری و وی از عروه که عايشه به او 
گفت : من نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم عباس و علی شرفیاب 
شدند نبی اکرم صلی الله علیه و آله با مشاهده آن دو بزرگوار آهسته به 
من گفت : این دو نفر در هنگام مرگ خارج از روش اسلامند . (78) 


(فمن حاجک فیه من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابناء‌نا و ابناءنا 
کم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی 
العاذبین )(79) 

به کسانی که درباره حضرت عیسی علیه السلام بعد از آمدن دلیل قطعی 
با تو در.مقام مجابه و مجادله برایند بکو * بیانن ما و شما با فرزندان ژزنان 
و و 
التجا به درگاه خدا می کنیم )تا دروغ گو و کافران را : به لعن و عذاب خدا 
گرفتار سازیم . ۱ 

داستان ۳ و نفرین پیغمبر صلی الله علیه و اله با نصاری انجران 
معروف است (80) نجران در کشور یمن و آن موقع مرکز نصارا بود , 
جحجمعی از روحانیون ان جاأ به مدینه اآمدند تا درباره حقانیت اسلام و 
مسیحیت با پیغنمبر صلی الله علیه و آله گفت و گو کنند . وقتی در برابر 
متطق. پیغمبر صلی الله علیه و اله عاجز ماندند پیغمبر قرمود : اگر باز هم 
خود را بر حق می دانید حاضرم با بهترین و نزدیک ترین کسانم با شما 
مباهله کنم و شما هم بهترین و نزدیک ترین کسان خود را بیاوریبد تا نفرین 
هر دسته را که باطل بود نابود کند چون پیغمبر صلی الله علیه و اله , علی 
و فاطمه و حسن و حسین , علیهم السلام را اورد , نصارا ترسیدند که با 
نفرین اینان عذاب نازل شود و حاضر به مباهله نشدند و جزیه را بر عهده 
گرفتند و رفتند . 

جریان مباهله رسول خدا صلی الله علیه و آله با نصاری نجران یکی از ادله 
قطعی بر حقانیت آن حضرت است , زیرا اگر رسول گرامی صلی الله 
ای و سا رای اه 
صد به زیان خودش تمام می شد و به دست خود خط بطلان بر مدعای 
خویش کشیده بود اما رسول گرامی از جانب پروردگار مامور شد تا با 
اک 1 
م دهد 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نصارای نجران فرمود : با من مباهله 
کنید اگر من راست می گویم خدای بزرگ و لعنت و دوری از رحمت خود را 
به شما فرو فرستد و اگر من دروغ گو باشم بر من , گفتند : اکنون انصاف 
دادی , سپس قرار به مباهله گذاشتند و تعیین وقت نمودند , چون به منازل 
خود مراجعت نمودند , سید و عاقب که دو تن از روسای ایشان بودند گفتند 
: اگر محمد صلی الله علیه و آله با قوم خود مباهله آید ما با او مباهله کنیم 
که پیفمبر نیست و اگر با اهل بیت خاص خود آید : با او مباهله کنیم : که 


وتات ای شود ادا اما مسا ال 
خود نمی آید مگر آن که راست گو باشد چون صبح شد به محضر رسول 
خدا صلی الله علیه و اله امدند . 

حضرت به اتفاق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام برای مباهله 
بیرون امد نصارا پرسید : اینان کیانند ؟ در جواب شنیدند : ان مرد پسر 
عمو و وصی و داماد او علی بن اتف طالب علیهماالسلام است و این 
دخترش فاطمه زهرا علیهاالسلام است و اینان دو فرزندش حسن و حسین 
علیهم السلام هستند . ۲ 
نصارا چون چنین دیدند متفرق شدند و به رسول خدا صلی الله علیه و اله 
عرض کردند : ما از مباهله با شما استعفا دادیم و انچه راضی شوی به تو 
می دهیم . ۱ 

سول کر ای له و الا افرص ام رو 3 

و انها مراجعت نمودند . ب«۳ 
دانسته شد که ایه مباهله برای فضیلت خاندان رسالت است و ایه اشکار| 
علیهماالسلام پسران خود و علی علیه السلام را تصدیق و گواهی کرده 


ِِ#- 
همخت تسه فقو ای مت ات تمه صلی االف عاسی زد 
باعل ول الله امه رها مره حصوه لیمم الا هو 2 ) 


معاویه روایت هت کید 


اهل سنت به اسناد صحیح از معاویه بن ابی سفیان روایت ت کرده اند که 
روزی به سعد و قاص گفت : چه چیز تو را مانع می شود که ابوتراب (83) 
را سب کنی ؟ سعد گفت : به خاطر سه چیز را من داشتم برای من از هر 
نعمتی بهتر بود به یاد دارم که وقتی پیفمبر به یکی از جنگ ها(84) می 
رفت او را به جای خود در مدینه گذارد علی گفت : یا رسول الله ! شما 
1 

پیغمبر ضلی الله عليه و. اله فزمود : تمن خواهی تسبت. به من. به .منز له 
هارون نسبت به موسی باشی جز این که بعد از من پیغمبری نیست ؟ 

و شنیدم که در روز جنگ خیبر فرمود : فردا پرچم اسلام را به دست کسی 
می دهم که خدا و پیغمبر هم او را دوست بدارد ما گردن کشیدیم که ببینیم 
او کیست ناگاه فرمود : بگویید علی بیاید وقتی حضرت علی علیه السلام را 
اوردند چمشش درد می کرد پیغمبر کمی اب دهان به چشم او مالید و 
پرچم به دستش داد و خداوند جنگ خیبر را به دست او فتح کرد . (85) 

و چون آیه (قل تعالوا ندع ابناء‌نا . ۰ نازل شد پیغمبر صلی الله علیه و 
ی ی رت 
سر سم 


زمخشری در تفسیر کشاف و طنطاری در تفسیر الجواهر چنین گفته اند : 
دسته ای از علماء و بزرگان تضارای. تخران به-مدیته: آمدند. و .با رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله علیه درباره حضرت عیسی علیه السلام احتجاج 
کردند و این آیه. از سنوی پزوردکار نازل شد. 

این دو کلمه (ندع ) را چنین معنا کرده اند : بيایید (یعنی من و شما )یسران 
و زنان خود را دعوت نماییم و سپس مباهله کنیم سپس هر دو می نویسند 
: فردا که نصارای نجران آن جا به وعدگاه حاضر شدند , رسول خدا صلی 
الله علیه و آله حسین را بغل کرد و دست حسن را گرفت و فاطمه 
علیهاالسلام پشت سر رسول اکرم صلی الله علیه و اله پشت سر فاطمه 
علیهاالسلانم می امدند نصارای نجران چون چشمشان به این منظره افتاد 
راضی به پرداخت جزیه می شدند . زمخشری بعد از اين جریان می نویسد 
: آیه تطهیر درباره محمد صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام نازل شده است . (86) 


نی اوه شاه کان سا اه ی الله*غد اه 


در غاية المرام از شیخ مفید در اختصاص به سند خود از حضرت موسی بن 
جعقر علیه السلام زوایت من کته : امت: اسلام: اعم از تبی: ود انقای 
دااند رضم امضای الم مه لا ایا ام ساهاه کر 
, جز خود پیغمبر علی و فاطمه , و حسن و حسین علیهم السلام کسی در 
کساء نبود , تاویل پسران خود را حسن و حسین زنان خودمان را حضرت 
تام فرای کی هد حمرهان ماسک عای بش ,سای 2 
السلام است . (87) ۱ 

مفسران و اهل حدیث اتفاق کرده اند و تاریخ هم ان را تایید نموده که نبی 
اکرم صلی الله علیه و آله برای مباهله با نصارای نجران جز علی علیه 
الشلامه قاظمه وحن مها الساام کمن در ور 

تص ات نم انم که ما اا سد مس ساسا که 
مصداق ابناء‌نا و به فاطمه که مصداق نساءنا بود اکتفا کرد و دستور الهی 
را اجرا نمود . (88) 


امام حسین علیه السلام و سوره اهل آتی 


(هل آتی علی الانسان حین من الدهر ) 
سوره هل اتف در شان اهل بیت عصمت علیهم السلام نازل شده است 
مد دار که زاحع یه هام حنسن علیه السلام .هل انی را یلا جازم هن 


مجتمع البیان (ج 5 , ص 406 ) , نورالثقلین (ح 5 , ص 470 ) , منهح 
الصافن 0 ص۱9 :تشر باه از روص 1 سر 
گارز (ج 10 , ص 246 ) , مناقب ابن شهر آشوب (ج 3 , ص 373 ) ,؛ 
احقاق الحق (ح 9 , ص 110 - 123 ) , بحار (ج 9 , ص 39 ) كفاية الخصام 
(ص 9 ) , تذکره سبز آبن جوزی (ص 323 ) , شرح نهج البلاغه ابن ابی 
الحدید (ج 3 , ص 275 ) , علامه امینی در الغدیر اتی درباره خاندان پیفمبر 
صی اس سار تاه ی اس باس ره 
علیه السلام است شاعر گفته است : 
خوشتر آن باشد که وصف دلبران 
گفته آید در حدیث دیگران 
در روایت ت آمده است : مجاهد و ابن عباس و غیر ایشان گفته اند : حسن و 
ار ی 
به اتفاق صحابه و معروفان به عیادت آن دو رفتند رسول خدا| صلی الله 
ی 
نذر کنی (89) ِ 
و ام دی و اه ی وه ات ویر | 
نازل شد . (90) 
علی علیه السلام عرض کرد : يا رسول الله از خدا خواستم اگر فرزندان 
مرا شفا دهد سه روز روزه بدارم فاطمه عليهاالسلام گفت : من نیز همین 
نذر را کردم حسن و حسین علیهماالسلام گفتند : ما هم همین نذر را کردیم 
فضه که کنیز حضرت فاطمه علیهاالسلام بود هم گفتن من هم نذر کردم که 
سه روز روزه بدارم . 
را ی وی کل سول تا ی الاب لاله ها انوه 
الا وت ان رد ات ره 
وفا کنیم ۰ (91) 
در منزل علی علیه السلام غذایی نبود حضرت همسایه ای یهودی به نام 
شمعفون این جابا داش (92) غلی,علبه السلام به ترد وی رفت,»و از ان 
قرض خواست او مقداری پشم و سه صاع جو اورد و عرض کرد : اين پشم 
به زنان ده تا بریسند و این جو هم مزد این پشم است علی علیه السلام به 


خان بازگشت . ۱ 

فاطمه علیهاالسلام یک صاع از جو را ارد کرد و پنج قرص نان تهیه نمود . 
وقت غذا شد سفر گستردند که غذا میل فرمایند , هنوز دست به غذا نبرده 
بودند که سائلی در را کوبید , و گفت : مسکینی از مسکینانم (93) السلام 
علیکم يا اهل بیت محمد مسکینی هست از مسکینان مسلمان (94) مرا 
طعامی دهید که خدا توانا از غذاهای بهشت به شما عطا فرماید علی علیه 
السلام جون صدای ان مسکین را شیند رو به فاطمه علیهاالسلام نمود 
علیهاالسلام نیز موافقت کرد حسن و حسین علیهماالسلام هم به تبعیت نان 
خود را به مسکین دادند فضه کنیز حضرت هم از مولای خود پیروی نمود و 
همگی روزه را با آب افطار کردند . 

روز دیگر صاعی را دسداس نمودند باز پنج قرص بیختند و وقت افطار شد 
غذا حاضر گردید , باز هنوز شروع به غذا نکرده بودند یتیمی دق الباب کرد 
و عرض کرد : السلام علیکم يا اهل بیت النبوه و معدن الرساله , من یتیمی 
هستم از اولاد مهاجران , پدرم را روز عقبه شهیده کرده اند , طعمامی به 
من دهید تا خدای عزو جل به شما از مائده بهشت طعام دهد امیرالمومینن 
علیه السلام چون از یتیم پدر مرده این سخن را شنید این ابیات را انشا 


کرد : 

فاطمه بنت السید الکریم 

بنت النبی لیس بالزنیم 

قد جاءنا الله بذا الیم 

من یرحم الیوم فهو رحیم 

و للبخیل موقف رحیم 

قد حرم الخلد علی التیم 

ینزل فی النار الی الحجیم 

شرابه الصدید و الحمیم 

آن شب نیز تمام غذا را دادند و روزی را با آب افطار کردند بچه های علی 
علیه السلام باز گرسنه ماندند روز سوم باقی جو را غذایی درست کردند 
چون باز وقت اقطان شید بلکه امروز از گرسنگی خود را نجات بدهند 
سائلی ز آهدده گفتت:: من اسیری هستم از اسیران شما اسیرم , گرفته اید 
و طعامم نمی دهید ! 

امیر المومنین علی علیه السلام رو به فاطمه علیهاالسلام کرد و فرمود : 
ای فاطمه خجسته پیکر 

آمد بر نز اسیز مضطر 

از گرسنگی و بینوایی 

نالان غمین و زار و غم خوار 


فاطمه علیهاالسلام سپس به علی علیه السلام جواب می دهد : 

ای شهره شهر علم را در 

شبیر به روزه است شبر 

از رشن رشان اسان 

اندر زردی شدست چون زر 

باز این همم امعمه: کردم ابتار 

از بحر ثواب روز محشر (95) 

آزسشت هم عرا و به اسیر عنایت فرمودند و باز یا انت‌خالی رورم خفن را 

افطار نمودند . 

روز چهارم امير المومنین علی علیه السلام برخاست , به یک دست حسن و 

به دست دیگر حسین علیهماالسلام را گرفت و به محضر رسول الله صلی 

نت علیه و آله آمد عرض کرد اين دو بزرگوار لولو و مرجان از ضعف می 
زند . 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله از وضع عزیزانش حسنین علیهماالسلام 

دلتنگ و ناراحت شد همه به حجره فاطمه علیهاالسلام که جگر گوشه من 

است برویم همه به حجره فاطمه علیهاالسلام رفتند آن گاه دیدند فاطمه 

علیهاالسلام در محراب عبادت ایستاده است او هم گرسنه است . 

توا تا ضلی الاه عانه و الم ومع را تن هدن کرهعی کرد 

: واغوثاه یاالله بیت محمد یموتون من الجوع بلافاصله از طرف خدای 

بزرگ جبرئیل علیه السلام آمد و به همراه خود آیه ای به عنوان هدیه برای 

خاندان رسالت یه ارمغان آوزد ۰ (96) 

(و یوفون بالنذر و یخافون - الی قوله -ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم 

مشهورا ) . (97) ۱ 

جبرئیل پیک الهی امد عرضه داشت يا محمد بگیر اين سوره را شاد و خرم 

باش به آن لطفی که خداوند بزرگ عالم به اهل بیت تو کرامت فرموده 

ات هی هل اش تا یر رل ارم سای له یه اه ادن 


مرحوم فرهاد میرزا در قمقام می نویسد : 

نفس مطمئنه در ایه (يا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیع 
مطمئن و راضیه و مرضیه است و یاران او به رضای خدا راضی و خداوند 
هم از انها خشنود باشد . (100) 

علامه دربندی در اسرار الشهاده می نویسد : حضرت امام صادق علیه 
السلام فرمود : کسی که اسم ما آل محمد را بشنود و بر مظلومیت ما 
گریه کند , خداوند روی او را بر آتش دوزخ حرام می گرداند . 

امام حجسین علیه السلام آبه مودت 

(قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )(101) ۱ 

احمد بن حنبل در مسند خود و ثعلبی در تفسیرش و دیگران آورده اند که 
ابن عباس رضی الله عنه گفت * جفن ای غازل. شد: اضحاب: برمستدند* را 
رسول الله , کیستند آن خویشان تو که خدای بزرگ محبت ایشان را بر ما 
واجب کرده ؟ حضرت فرمود : علی و فاطمه و دو پسر ایشان (102) چون 
مودت و محبت ایشان حسب للامر الهی واجب باشد اطاعت و فرمان 
برداری ایشان نیز واجب باشد ایه مذکور به سند مختلف شیعه و سنی 
دلالت دارد بر خمسه 

امام حسین علیه ۳۰ ۳ اصطفاء 

ابا عبدالحسین علیه السلام در موقع ِِ فرزند عزیزش کل اکبر به 
سوی میدان جنگ این آیه را تلاوت می فرمو 

(ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذرية 
بعضهاً من بعض و الله سمیع علیم )(103) 

این ابة دلالت دارد که ائمه اطهار علیهم السلام مردان شایسته و خالص و 
لایق هستند اين آیه دلالت ضمنی دارد که رهبران اسلام ۱ 
الهی هستند این آ دلالت ضمنی دارد که جهان بشریت در عوض نبوت 
ِِ بزرگ خدا به رهبران آل ابراهیم و ائمه اطهار علیهم السلام نیاز 
دارد . 

این آبث دلالت ضمنی دارد که این ائمه علیهم السلام در تعقیب هدف 
ابراهیم علیه السلام و ایجاد مسالمت و تقوا و تحقیق توحید و یگانه پرستی 
هستند ۰ (104) 


لولو و مرجان 


(مرج البحر یلتقان بینهما برزخ لا یبیغیان یخرح منهما اللولو و المرجان ) 
(105) 

یحیی بن سعید عطار می گوید : از امام جعفر صادق علیه السلام که 
شنیدم فرمود : خداوند تبارک و تعالی در قران فرموده است : 

بر دیگری برتری دارند . (106) 


زا آها آنخن انوا اطصوا لو اهوا الرصول ور ایلی آلاهر فیک ۷ 
(107) 

ای اهل ایمان ,؛ فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از طرف خدا و رسول 
حکم خدا و رسول )برای شما از هر چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت تر 
خواهد بود . ۲ 

ابوبصیره از ابوعبدالله علیه السلام درباره این ایه پرسید , حضرت فرمود : 
این ایه در شان علی بن ابی طالب و امام حسن و امام حسین علیهم 
السلام نازل شد . (108) 

از مس ای ال موی اف 

در تفسیر نور الثقلین از علی بن ابراهیم ( والتین والزیتون طور سینین و 
هذا البلد الامین ) امده است : تین رسول الله صلی الله علیه و اله و 
زیتون امیرالمومنین و طور سینین امام حسن مجتبی و امام حسین و و هذا 
ذرخضال از امام کاطم علبه: السلام تفل شده که دا ارگ ور تعالی 
اختیار کرد از گل چهار چیز را و اختیار کرد از شهرها چهار چیز , پس فرمود 


(و التين الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین ) و التين مدینه و الزیتون 
بیت المقدس و طور سنین کوفة و هذا البلد مکة . 

باز امام موسی بن جعفر علیهماالسلام روایت شده است ۰ (و التين و 
الزیتون ) حسن و حسین علیهماالسلام و (طور سینین )امیر المومینن علی 
ای ات ات لام ور فا النلد ااسم سم ‌ضای لاه عیه و اد 
است . (109) 

انویضر از امام اوق عابة السلام رفانت کرده است ؛ 

(رب المشرقین و رب المغربین ) (آن خدایی که افرینده دو مشرق 
رنه ات اد از ست نی یل اه ضان لاه ای ۶ 
کلیهماالعام اشت::[110) 


امام حسین علیه السلام و سوره فجر 


(و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر . . 


این سوره را هم مفسران تعبیر به سوره امام حسین علیه السلام کرده اند 


ِِ الحسن و الحسین علیهماالسلام و الوتر امیرالمومنین علیه السلام . 
الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی ابو صالح از ابن عباس روایت 
کرده است که در این ایه اهل بیت رسول صلی الله علیه و اله و علی بن 
ابی طالب و فاطمة و الحسن و الحسین و اولادهم الی یوم القيامة هم 
سوه الم ترجین نت :۱1121 

ابی بن کعب از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت ت کرده که هر که این 
سوره را در دهه اول دی الحجه بخواند آمرزیده شود 3 ار نود ان روزها 
ری ار مر ی اد 
گردد در قیامت . 

داود بن فرقد از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده که هر که در 
نمازهای واجب و مستحب , سوره فجر , را بخواند , در روز قیامت 
حشرش با حسین بن علی علیه السلام خواهد بود , و اين سوره حسین بن 
علی ع است و درجه او در بهشت باشد . (113) 


تا نوی تاه اتف وان 


با بررسی روایا زیادی که از رسول گرامی اسلام از طریق شیعه و سنی 
رسیده می توان استفاده کرد : امام حسین بن علی علیه السلام به داشتن 
صفات و کمالات انسانی فوق العاده مورد مهر و علاقه جد بزرگوارش بوده 
و کلماتی در تمجید و ستایش آن حضرت در موارد زیادی بیان فرموده , 
نا نمی ار ۱ ۱ 1 
قران هم فرمایش حضرت را از پیروی هوای نفس به دور دانسته : ( و ما 

ینطق عن الهوی آن هو الا وحی یوحی ) (114) واگر یک چنین مرد الهی , 
داشته است . (115) 

قااسسان االه ای الا یه الم 

الاسباط (116) 

حسین از من است و من از حسینم , خداوند دوست بدارد هر که حسین را 
دوست دارد و حسین سبطی از سبطهای من است . 

ابی حازم از ابوهریره نقل مي کند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
فر مو : هر کس حسن و حسین را دوست بدارد پس به تحقیق مرا دوست 
۱ 30۳ 
عدوات داشته است . (117) 

الکسن اجنین سظان فن الاساظ (115) 

ال ول الم ضای الاه تایه الب 

الجفتن ه الخسن سید شیاب اهل التة (9 11) ور آنهها خبر عتهما (120) 
: شم پیشوای مردم و بزرگ جوانان اهل بهشتید و از ارتکاب گناه 
معصومید خدا لعفت کند کسی.را که.باً شما دشمنی کند (121) رشول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود : هر کس دوست دارد به آقای جوانان بهشت 
شیر دحسسی را ماش کند.. 


ار اشنم سای رای رخا اانرلا رد 


ابن شهر آشوب در مناقب سند را به ابن عباس می رساند که فرمود : نز 
۱ ۳ ۳ 
بر زانوی راست و ابراهیم را بر زانوی چپ جای داده بود مکرر گاهی 
حسین و گاه ابراهیم را می بوسید در این حال خط رسول خدا| صلی الله 
علیه و اله وحی رسید و فرمود:. .  .‏ , 
پیک الهی از سوی خدا بر من فرود امد و گفت : ای محمد ! پروردگارت 
سلام می رساند و می قرماید : من حسین و ابراهیم را برای تو نخواهم 
گذاشت , یکی را فدای ان دیگری کن . 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله چون این کلمات را شنید نگاهی به امام 
حسین علیه السلام کرد گریه اش افتاد و نگاهی هم به ابراهیم کرد و 
گریست . 

فرمود : مادر ابراهیم کنیزکی است و چون در گذرد کسی جز من بر وی 
محزون نشود اما مادر حسین علیه السلام فاطمه است و پدرش عی 
است که پسر عمو و گوشت من و خون من است و چون درگذرد , دختر 
من و پسر عموی من محزون گردند و من نیز محزون شوم , لاجرم اختیار 
کردم حزن خود را بر حزن ایشان هان ای جبرئیل , مقبوض می شود 
ابراهیم و من او را فدای حسین کردم این عباس می گوید : پس از سه 
روز ابراهیم در‌گذشت رسول اکرم صلی الله علیه و اله می فرمود : فدای 
کسی شوم که فدای او کردم پسرم ابراهیم را. (122) 


محبت رسول الله صلی الله علیه و آله به حسنین علیهماالسلام 


علیهماالسلام وارد شدند حضرت به احترام انها از جای برخاسنت و به 
انتظار ایستاد کودکان در راه رفتن ضعیف بودند لحظاتی چند طول کشید 
تسوا ارو اه و رف انب وت و 
از انان استقبال نمود اغوش باز کرد , هر دو را بر دوش سوار نمود و به 
راه افتاد و می فرمود : فرزندان عزیز مرکب شما چه خوب مرکبی است 
و شما چه سواران خوبی هستید . (123) 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله حسن و حسین علیهماالسلام را بوسید 
اقرع بن حابس که ناظر مهر و عطوفت پیغمبر صلی الله علیه و اله به 
فرزندان خود بود عرض کرد : من ده فرزند دارم و هرگز آنها را نبوسیده ام 


حضرت در جواب فرمود : به من ربطی ندارد که خداوند ريیشه رحمت و 
شفقت را از قلب تو کنده است . (124) 
روزی پیغبمر اکرم صلی الله علیه و آله با جمعی از مسلمین در نقطه ای 
تجار فی اند حقففی که آن حضرست: به. نتخاژه: .مین از فقت. سین یه 
السلام که کودک خردسالی بود , به پشت پیغفمبر سوار می شد , و پاهای 
خود را حرکت می داد و هی هی می کرد , وقتی رسول خدا صلی الله علیه 
و اله می خواست سر از سجده بر دارد او را می گرفت و پهلوی خود به 
زمین می گذارد باز در سجده دیگر و تا پایان نماز طفل مکرر به پشت 
بیغمیر .ضلی: اللة .علبه: و الة توار می شد یی تفر یمود تاطر ابن جریان 
بود پس از نماز به حضرت عرض کرد : شما با کودکان طوری رفتار می 
کنید که ما هرگز چنین نمی کنیم ! 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جواب فرمود : اگر شما به خدا و 
۰ 
محبت پیغمبر عظم الشان نسبت به کودکان مرد یهودی را سخت تحت 
تاثیر قرار داد و صمیمانه آیین مقدس اسلام را پذیرفت .  )125(‏ 
مردی به نام یعلی عامری از محضر رسول اکرم صلی الله علیه و اله خارج 
شد تا در مجلسی که دعوت داشت شرکت کند جلو منزل امام حسین علیه 
السلام را دید که با کودکان مشغول بازی است طولی نکشید رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله همراه اصحاب خود از منزل خارج شد وقتی امام 
حسین علیه السلام را دید دست های خود را باز کرد و از اصحاب جدا شد 
به طرف فرزند رفت تا او را در بگیرد کودک خنده کنان این طرف و آن 
طرف می کریخت و رسول اکرم صلی الله علیه: و اله تیز خندان از بی او 


بود بچه را گرفت . دستی زیر چانه کودک و دست دیگر پشت گردن او 

گذارد لب بر لبش نهاد و او را بوسید . 

رهبر عالیقدر اسلام در حضور مردم با فرزندش چنین رفتار کرد تا علاوه بر 

ادای وظیفه , مردم را در راه تربیت فرزندان به شاد کردن کودکان و بازی 

با آنان بیشتر متوجه فرماید . (126) 

قال رسول الله صلی الله علیه و اله : الحسن و الحسین امامان ان قاما او 

قعدا . (127) 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هر دو امامند : اگر چه یکی قیام کند 

و یکی بنشیند , یعنی برای پیش رفت اسلام در برابر مخالفان قران و 

اسلام سکوت کند ۱ 

ابوهریره می گوید : روزی پیغمبر صلی الله علیه و اله حسن و حسین 

علیهماالسلام را بر دوشت مبارک سوار نموده بود در میان راه گاهی حسن 

را می بوسید , گاهی حسین را مردی عرض کرد : با رسول الله این دو 

کودک را دوست داری ؟ فرمود : اری هر کس حسن و حسین علیهماالسلام 

را دوست بدارد با من دستی کرده و هر کس با انان دشمنی کند با من 

دشمنی کرده است . 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام شبیه ترین مردم به رسول خدا 

صلی الله علیه و اله بودند . (128) 

ز اذان می گوید : شنیدم از علی بن ابی طالب علیه السلام که فرمود : 

الحسن و الحسین ریحاتنا رسول الله (129) 

و ی تن ی ی 
: اینها دو گل من هستند در دنیا . 

چند حدیث هو (130) روایت شده 


است : 

پیغمبر صلی الله علیه و آله گاهی به فاطمه علیهماالسلام می گفت : 
حسن و حسین را بیاور وقتی آنان را به خدمت آن حضرت می برد , و آنها 
را به سینه می چسبانید و مانند گل می بویید . (131) 

ابوهریره می گوید :یتغمیر صلی الله علیه هم الفهرا ددم که دهان تم و 
حسین علیهماالسلام را می مکید چنان که خرما را می مکید . (132) 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی و فاطمه و حسن و الحسین : 
فل لین سالتم و حری لمن ارتر: 133 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود : 

امام حسن و حسین علیهماالسلام خوب ترین اهل زمین هستند بعد از من و 
بعد از پدرشان و مادر انها افضل روی زمین است ۰ (134) 7 

ترمذی از اسامه نقل می کند : دیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله حسن 
و حسین علیهماالسلام را روی زانو خود نشانده و فرمود : اين دو نفر 


پسران من و پسران دخترم هستند . پرورد کارا ! دوست بدار این دو را و 


هر کس دوست دارد این دو را.(135) 
رسول خدا صلی الله علیه و اله کام حسن و حسین علیهماالسلام را با 


خرما برداشته است . (136) 


حتاقت تاه شین قایه اراد 


مروی است از ابی حجاب که گفت : من ملاقات کردم مردی از بنی طری 

و به او گفتم : به من رسیده که شما شنیده اید نوحه جن را که بر امام 

حسین علیه السلام می کردند گفتم 3 وا آی ان یر نی دهت: ۱ شیندم که 

می گفت در نوحه این شعر را: 

مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود 

ابواه من علیا قریش و جده خیر الجدود _ 

الشنام وا بت مویست و غیر آن پس او را 0 سس 

های 1 پدر و مادرش از بزرگان قریش بودند و جد او بهترین جدها 
137 

ی و دی ال ره 

تسا تمعن اس ۱ 

ار ی مدع ار ام الفرساس واه ای له ور 

مسجد نشسته بودیم که طاهره با حسنین علیهماالسلام از منزل خویش به 

دز اهکه قصد حجره مقدس نمودند سپس امیرالمومنین علی علیه السلام 

شت سس آما رن امه رسول ها صلی الم هه الم شم موه 

من احب هولاء فقد احبنی و من ابغض هولاء فقد ابغضنی . 

آن کس که محبت اینها را دارد مرا دوست داشته و هر که با اینان کینه کند 

, با من دشمنی نموده است . (138) 

زر بن حبیش گوید : از محمد بن حنیفه شنیدم که می گفت : در ما خاندان 

شش خصل است که در هیچ کس پیش از ما نبوده و در هیچ کس بعد از ما 

تانق شوه آن‌عا سح علی الم مه مه لت فد رسولان خی 

علیه السلام سید اوصیا و حمزة سیدالشهدا و حسن و حسین دو سید 

جواناق. اهل. پقشت و جعفر بن ایس طالب که با جو یال ویتت تن ور 

بهشت پرواز می کند , هر جا بخواهد , و مهدی این امت ان که عیسی بن 

مریم پشت سرش نماز می خواند . (139) 

من لم وا این اللت علیه و الم فرهودی ات ساعمی ات عون 

)140( 


خداوند عالم بهشت را به وجود حسنین علیهماالسلام زینت بخشید 


علی علیه السلام می فرماید : حسن و حسین علیهماالسلام در روز قیامت 
(141) 

از دو سوی عرش به منزله دو گوشواره اند , عايشه نیز از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله روایت می کند که بهشت عرض کرد : پروردکارا ! مرا 
زینت کن زیرا ساکنان من پرهیزکاران و نیکوکارانند . او وحی کرد , که ایا 
زینت نکردم تو را به حسن و حسین . (142) 

اين چه شمعی است که جان ها همه پروانه اوست 

هر کجا می نگرم نور رخش جلوه گر است 

هر کجا می گذرم جلوه مستانه اوست 

هر کس میل سوی کرب و بلایش دارد 

من ندانم که چه سری است که در خانه اوست 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله بدن امام حسین علیه السلام را به چشم 
تشبیه کرده است ! 

ابوهریره می گوید : روزی در حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله 

با جمعی از زیادی از صحابه از جمله ابوبکر و عمر فضل بن عباس و زید 
بن حارثه و عبدالله بن مسعود بودیم در این اثناء امام حسین علیهماالسلام 
که تازه راه افتاده بود از در وارد شد تا چشم پیغمبر بر او افتاد او را در 
آغوش کشید و صورتش را بوسید سپس دست های کوچک او را گرفت و 
به او فرمود : حرقة , حرقة ترق عین بقعه یعنی ای بچه کوچکم , ای بچه 
کوچکم , از زانوان من بالا بیا و حسین هم از زانوان پیغمبر صلی الله علیه 
و آله بالا آمد تا به روی سینه او می رسید و دوباره پایین می آمد . 

آن روز پیامبر اين عمل را با حسین علیه السلام بسیار تکرار کرد سین 
فرمود : بدن حسین من به چشم پشه می ماند . 

آن روز فراد رسول خدا صلی الله علیه و اله را کشی تفهمید: اما ذر اثر 
را اس 1 
را سواخ سوراخ و مشبک دیده اند و متوجه شده اند که پیغعمبر صلی الله 
علیه و آله مرادش آن بوده که بدن حسین من چون چشم پشه مشبک 
خواهد گشت . 

شا اس ات سس ای وا نسوس اروت ما 
ید و فرمود : خداوندا ! من حسین را دوست دارم , تو هم او را دوست 
بدار . (143) 


دوستی امام حسین علیه السلام واجب است 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هیچ بنده ای به خدا ایمان ندارد 
مگر وقتی که من در نظر وی از جانش محبوب تر باشم و عترتم از عترتش 
و منسوبانم از منسوبانش مجبوب تر باشد ۰ 

فخر رازی در تفسیرش ج 7 ضن. 391 هی گوید : قطعا دعا کردن برای 
آل محمد منصب بزرگی است و به همین جهت این دعا در نماز خاتمه 
تشهد قرار گرفته است و نمازگزار می گوید : اللهم صل علی محمد و آل 
محمد و ارحم محمد و آل محمد . و این گونه تعظیم درباره کسی جز آل 
محمد صلی الله علیه و آله دیده نشده است . همه اینها دلالت دارد بر این 
که محبت آل محمد واجب است تا آن جا که می گوید : اهل بیت محمد 
صلی الله علیه و آله در پنج با آن جناب مساوی شده اند : 

1- صلوات بر او و بر ایشان در تشهد , 

ار 

3- طهارت مستفاد از ایه تطهیر : (انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت ۰۰۰ ) (144) 

4 حرمت صدقه دادن به ایشان , 

5- لزوم حب ایشان . 

کلام فخز رازی بسیار از رجال مذاهب چهارگانه اهل سنت نقل شده که 
بسیاری از آنها در الغدیر آمده است . (145) 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هیچ کسی ایمان ندارد تا اين که 
به دوستی من اهل بیت مرا دوست بدارد . (146) 

از عمر بن خطاب نقل است : آخرین چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در هنگام رحلتش 90110تکلم کرد این بود که فرمود : بعد از من با 
اهل بیتم خوشرفتاری کنید . (147) 

ای بوده هميشه در تمنای حسین 

اين مژده شنو زجد والای حسین 

فردوس بود جای احبای حسین 

دوز خ باشد مقام اعدای حسین 


مرد شامی و امام حسین علیه السلام 


شخصی شامی به قصد حح يا مقصد دیگر به مدینه آمد چشمش به مردی 
افتاد که در کناری نشسته بود توجهش جلب شد , پرسید : این مرد کیست 
روحش رسوخ کرده بود موجب شد که دیک چشمش به جوش اید و قربه 
الی الله انچه می تواند دشنام نثار حسین بن علی علیهماالسلام کند . 

همین که هر چه خواست گفت و عقده دلش را باز کرد , امام حسین علیه 
السلام بدون آن که خشم بگیرد و اظهار ناراحتی کند نگاهی پر از مهر و 
ی 
اغماض قرائت کرد به او فرمود : ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو 
آماده ایم آن گاه از او پرسید : آیا اهل شامی ؟ پاسخ داد : آری فرمود : 
من آب این خلق و خو سابقه دارم و سرچشمه ان را نمی دانم پس از آن 
فرمود : تو در شهر ما غریبی , اکر احتیاجی داری حاضریم , کمک دهیم , 
حاضریم در خانه خود از تو پذیرائی کنیم , حاضریم تو را بپوشانیم , حاضریم 
به تو پول بدهیم . 

مرد شامی که منتظر برخورد شدیدی از امام بود و هرگز گمان نمی کرد با 
همچو گذشت و اغماضی رو به رو شود , چنان منقلب شد که گفت : آرزو 
داشتم در آن وقت زمین شکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و 
این چنین تشتناخته. و تسنجیده کستاخی نمی کردم تا آن ساعت بزای. من در 
همه روی زمین کسی از حسین علیه السلام و پدرش مبغوض تر نبود و از 
(148) 

شام در زمان خلافت عمر فتح شد نخستین کسی که امارت و حکومت 
شام را در اسلام به او دادند یزید ابی سفیان بود یزید دو سال حکومت کرد 
سفیان واگذار شد . معاویه بیست سال تمام در این استان با کمال نفوذ و 
اقتدار حکومت کرد . 

حتی در زمان عمر که زود حکام عزل و نصب می شدند و به کسی اجازه 
داده نمی شد چند سال حکومت یک نقطه را در دست داشته باشدت 
معاویه در مقر خویش ثابت ماند کسی مزاحمش نشد او به قدری جای 
خود را محکم کرده که بعدها به خیال خلافت افتاد پس از بیست سال 
حکومت و بعد از صحنه های خونینی که به وجود آورد به آرزوی خود رسید 
و بیست سال دیگر به عنوان خلیفه مسلمین بر شام و دیگر قسمت های 
قلمرو کشور وسیع اسلامی آن روز حکومت کرد به این جهات مردم شام 


از اولین روزی که چشم به جهان اسلامی گشودند در زیر دست امویان 
بزرگ شدند و همچنان به جهان که می دانیم , امویان از قدیم با هاشمیان 
خصمومت داشنتد در دوران اسلام و با ظهور اسلام خصمومت امویان با 
هاشمیان شدیدتر و قوی تر شد و در ال علی علیه السلام تمرکز پیدا کرد . 
بنابراین مردم شام از اول که نام اسلام را شنیده و به دل سپردند دشمنی 
آل علی علیه السلام را نیز به دل سپردند و روی تبلیغات سوء امویان 
دشمین آل علی را از ارکان دین می شمردند این بود که این خلق و خوی 
آنها مشور بود . 

ابن حجر عسقلانی در اصابه نقل کرده که عمر در کنار کعبه نشسته بود 
امام حسین علیه السلام را مشاهده کرد و گفت : این محبوترین مردم در 
نزد اهل زمین و اسمان است (149) 


امام حسین علیه السلام و غلام خطاکار 


نکن اند غلاسان ۱۳0 رت امام حسین له السساای ای کرو که 
موجب عقوبت گردید فرمود او را بزنند غلام گفت : (و الکاظمین الفیظ ) , 
امر کرد او را رها کنند باز غلام گفت ای مولا و آقا من (و لعافین عن 
الناس ) , فرمود تو را بخشیدم باز ز غلام گفت , (و الله یحب المحسنین ) 
امام علیه السلام فرمود : تو را اد ای ار 
تو می دادم دو برابر برای تو مقرر کردم . (151) 


امام حسین علیه السلام و احترام به برادر 


دو یکی از بنی هاشم و دیگری از بنی امیه با یگدیگر مجادله داشتند این 
گفت : قوم من بزرگوارترند و آن می گفت : قوم من .۰۰ . قرار شد هر یک 
نزد ده نفر از مردم قوم و طایفه ده هزار 9 بدهند سپس نزد 
مراجعه کرده ای ؟ گفت : اری به برادرت حسن فرمود : من قدرت ندارم 
بر عطیه سرور خود چیزی بیفزايم و او نیز صد و پنجاه هزار درهم به این 
سائل داد مرد اموی با صد هزار درهم آمد که از ده تن گرفته بود و مرد 
هاشمی با سیصد هزار درهم که از دو تن گرفته بود اموی از این تفاوت 
خشمگین شد , پول را به صاحبانش رد کرد هاشمی هم برگرداند , اما امام 
حسین علیه السلام قبول نکرد , و فرمود : خواهی بردار و خواهی بر خاک 
بیفکن , ما عطای خود را باز نمی ستانیم . (152) 


احات نیم تاد اتیب اد مار 


کنتی .و این شهر توت از امام جعفر صادق علیه السلام روای بت کرده اند 
که روزی امام حسین علیه السلام به عیادت بیماری رفت که تب شدیدی 
داشت چون حضرت داخل شد تب او مفارقت کرد و آن بیمار عبدالله بن 
شداد لیثی بود . 

گفت : راضی شدم به آنچه خدای بزرگ تو به شما داده است , تب نیز از 
شما می گریزد حضزت فرمود : خدای بزرگ هیچ چیز را خلق نکرده مگر 
آن که او را امر کرده است که ما را طاعت نماید پس صدایی شنیدند و 
السلام تو را امر نکرده ۱ ند کسی کموشمن ما ماه را 
کافر اشد که مایم تاه مایم بش رای آس سعی آمون: ‏ 
؟ (153) 


اخلاق حسنین علیهم السلام 


پیر مردی مشغول وضو گرفتن بود . (154) اما شیوه صحیح وضو گرفتن را 
نمی دانست امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هنگامی که طفل بودند 
وضو گرفتن پیرمرد را دیدند جای تردید نبود , تعلیم مسائل و ارشاد جاهل 
واجب است باید وضوی صحیح را به پیرمرد یا داد اما اگر مستقیما , به او 
گفته شود . 

وضو تو صحیح نیست گذشته از اين که موجب رنجش او می شود برای 
هميشه خاطره تلخی از وضو خواهد داشت به علاوه از کجا که او این تذکر 
را برای خود تحقیر تلقی نکند و یکباره روی دنده لجبازی نیفتد و هیچ وقت 
ار رو ی 1 
وضوی من از وضوی تو کامل تر است دیگری می گفت : وضوی من از 
وضوی تو کامل تر است . 

سپس توافق کردند که هر دو در حضور پیرمرد وضو بگیرند و پیرمرد 
حکمیت کند طبق قرار عمل کردند و هر دو نفر وضوی صحیحی و کاملی 
جلو چشم پیرمرد گرفتند پیرمرد تازه متوجه شد که وضوی صحیح را چگونه 
باید انجام داد و به فراست مقصود اصلی دو طفل را دریافت و سخت 
تحت تاثیر محبت بی شائبه و هوش و فطالت آنها قرار گرفت . گفت : 
وضوی هر دو شما صحیح و کامل است , من پیرمرد نادان هنوز وضو 
ساختن را نمی دانم شما به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید مرا متبه 
ساختید متشکرم . (155) 


تشخافت اماف حفی عانه | سا 


کمال الدین بن طلحه رحمة الله در کرم امام حسن علیه السلام قصه زنی 
که برای ایشان گوسفند کشته بود بیان کرده که هر یک از امام حسن و 
امام حسین علیهماالسلام او را هزار گوسفند و هزار دینار زر دادند همچنین 
نقل شده که آن حضرت میهمان را اکرام می کرد و طالب را جود می نمود 
و رعایت صله رحم می کرد و فقیر را می نواخت و سائل را رد نمی کرد و 
برهنه را می پوشاند و گرسنه را سیر می کرد و حاجت وام دار را روا می 
ی ی ها و 
می نمود و هر چه مال به وی می رسید - گرچه اندک بود - بر محتاجان 
صرف می کرد . ۲ ٍ 

معاویه چون به مکه امد مال بسیار و لباس های فاخر برای آن حضرت 
فرستاد هیچ کدام را نیذیرفت و همه را باز پس داد . (156) 


علامه کاشف الفغطاء از مجمع البحرین نقل کرده که امام حسین علیه 
السلام وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از بنی اسد به شصت 
هزار درهم خرید و با آنها شرط کرد که زوارش را به قبرش راهنمایی کرده 
و از آنها پذیذیرائی کنند و در قبال این شرط زمین را دوباره پس از آن که 
پولش را پرداخت به آنها واگذاشت , از این خبر معلوم می شود که همراه 
ایام سا سای در ول هو مارا ان اد رت ی ار 
02 ِ 

شاهد دیگر بر عظمت این دستگاه سلطنت تا قضیه محمد بشر خضرمی 
است , که سید بن طاووس و غیره نقل کردند که شب عاشوار يا همان 
شبی که مرگ بر دور خیمه ها می گردید به محمد بشر خضرمی می ؟ 

: پسرت در حد ری اسیر شد . : جواب داد : من نمی خواهم که پسرم 
انتیز بانتند و من بسن از انز تدم نماتم امام خسن علبه. السلام تن رد 
را شنید و به او فرمود : خدا تو را رحمت کند من بیعتم را از تو برداشتم و 
تو حالا آزادی , هر طور می توانی در آزادی بسرت بکوش . 

ی ار وا هر 
حضرت فرمود : این لباس ها و برده های یمدی را به پسرت ده که در 
ازادی خود صرف کند پس به او پنج دست لباس عطا فرود که قیمت نها 
هزار دینار بود قیمت هر دست دویست دینار (صد لیره طلا ) معلوم نیست 
جنس این لباس ها چه بود که قیمت یک دست ان صد لیره می شد و چقدر 
از این نوع لباس با حضرت بود , و برای چه انها را با خود می برد ؟ . 
(157) 


شعیب بن عبدالرحمان خزاعی گوید : چون حسین بن علی علیه السلام به 
ای رس هیارا ی 
غذایی است که پدرم شب ها به دوش می کشید و به خانه بیوه زنان و 
کودکان یتیم و فقرا می رسانید . 


نیکی به مقدار معرفت 


یک اعرابی , به محضر امام حسین علیه السلام آمد عرض کرد : 
رسول الله ذمه ای در گردن من است و قادر به ادای ۳ 
خود گفتم که باید از مرد کریمی سوال نمایم و کسی که از اهل بیت 
رسول الله صلی الله علیه و آله باشد سراغ ندارم حضرت به اعرابی 
فرمود : من سه سوال از تو می کنم اگر یکی را پاسخ گفتی یک سوم آن 
مال را به تو عطا می کنم و اگر دو سوال را جواب گفتی دو سوم آن مال 
را صاحب خواهی شد , دایز فر سه فساله وا پاسخ کی سمام ان سال. را 
عطا خواهم کرد . 

اعرابی عرض کرد : يا بن رسول الله , چطور می شود که مثل شما که از 
همه جهات تکمیل هستید از من اعرابی که بیابانی هستم پرسش کنید ؟ 
امام حسین علیه السلام فرمود : (158)از جدم رسول خداصلی الله علیه و 
اله شنیدم که فرمود : المعروف بقدر المرفة . 

اعرابی عرض کرد . هر چه می خواهی بپرس اگر بدانم جواب می گویم و 
از ندانم از شمایادی می گیرم و لا قوة الا بالله . 

حضرت فرمود : افضل اعمال چیست ؟ 

گفت : ایمان به خداوند تعالی . 

حضرت فرمود : چه چیز مردم را از مهالک نجات می دهد ؟ 

عرض کرد : توکل و اعتماد به خدای بزرگوار . 

فرمود : زینت ادمی در چیست ؟ 

اغرابی: کفت. : غلمی که با آن خلم. باشند. فرمود : اکر بذین شرفت دستت 
نیابد ؟ 

عرض کرد : مالی که با مروت و جوانمردی همراه باشد . 

فرمود : اگر اين را نیز نداشته باشد ۰ 

فرمود : اگر این را هم نداشته باشد . 

عرابی گفت : صاعقه ای از آسمان فرود آید و او را بسوزاند که او 
شنایستکی جز این را ندارد 

حضرت خندید و کیسه 0 هزار دینار زر سرخ داشت به وی داد و 
انکشرتن به اه عطا کرد که نکین آن دویست درهم قیمت داشت.. 

را در نفقه خود صرف کن .  )159(‏ 

اعرابی ان زرها را برداشت و این ایه مبارکه را تلاوت کرد : (الله اعلم 
عبت بحعل رسالقه 1601.1 


کنیز و شاخه گل 


علامه مجلسی ره از ز کشف الغمه روایت کرده که انس گفت : 

روزی در محضر امام حسین علیه السلام بودم کنیز آن بزرگوار آمد و گلی 
یک شاخه آن حضرت گذاشت حضرت فرمود : تو را آزاد کردم برای خدا 
من گفتم یک شاخه گل برای تو می آوردت او را آزاد می کنی ؟ حضرت 
فرمود : خدای بزرگ می فرماید : چون تحیت کنند شما را به تحیتی , , پس 
تحیت کنید به نیکوتر از آن (161) 

و نت شکور من آن ود کضاه را ارات کم (162) 


عبدالرحمان سلمی به فرزند امام حسین علیه السلام سوره حمد آموخت . 
وقتی کودک در حضور پدر سوره را خواند امام علاوه بر پول نقد و پارچه 
ای که از راه حقشناسی به معلم طفل طفل داد , دهان آموزگار را پرا از در کرد 


کسانی از این همه عطا تعجب کرده درباره آن از حضرت سوال کردند 
امام علیه السلام در پاسخ فرمود : کجا پاداش مالی من با عطای اموزش 
یعنی خدمت آموزش سوره حمد از عطای مالی من ارزنده تر است . 

جز به یکی از سه گروه اظهار نیاز مکن 

مردی از انصار از امام حسین علیه السلام حاجیی خواست امام حسین 
علیه السلام فرمود : ای برادر ابرویت را از خواهش کردن حضوری نگهدار 
اس سا ور اه هو سا خی سا تاه که اش سل کنم آن 
شاء الله . 

آن مرد شت 2 اباعبدالله , فلانی از من پانصد اشرفی می خواهد و 
اضرار تاره کیره آو تفزها یه فهلتی, یهد حون امام علبه السلام نامه را 
فا له و ری 
ادا نی تا مه ار سا شوه ا توص ر ام 
اداره کن و جز به یکی از سه کس اظهار مکن : دين دار , یا صاحب مروت 
که از مردانگی خود شرم دارد , و خانواده دار , که می داند آبروی خودت 
را فروختی و آن را با برآوردن حاجت تو حفظ می کند . (164) 


سخاوت از امام حسین علیه السلام بیاموزید 


امام حسین علیه السلام فرمود : درست است فرمایش رسول خدا صلی 
الله علیه و اله که فرمود : افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فی 
قلب المومن بما لا اثم فیه . 

بهترین کار پس از نماز , وارد کردن شاید در دل مومن است با آنچه گناهی 
در آن نباشد . 

و و ی 
دهد . گفتم : در چنین حال غذایت را می دهی ؟ ای فرزند رسول خدا؛ 
ان 
می خواهم از او جدا بشوم پس امام علیه السلام به سوی صاحبش با 
دویست دیتار آمد یهودی گفت : غلام فدای قدمت و بستان برای غلام و 
حضرت فرمود : مال را بخشیدم یهودی گفت : قبول کردم و به غلام 
بخشیدم . 

ی : غلام را آزاد کردم وتمام مال را به او بخشیدم 4ص 
یهودی گفت : اسلام آوردم و مهریه ام را به شوهرم بخشیدم یهودی گفت : 
من هم اسلام آوردم , اين خانه را به او بخشیدم . (165) 


شعار آشنایی 


صفات کبریائی را زمردان خدااموز 
زسربازی سرافرازی بود ازاد مردان را 
سرافرازی و سربازی زشاه کربلاً موز 
حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخیز 
شعار آشنایی با خدا از آشنا آموز ‏ 

بیا در مکتب اسلام و بشنو درس قران را 
مروت عاطفت آزادگی احسان ۲ فاآموز 
حون تام تشر مزدان خدا را بن وان اری 
بارعا مور 


فصل هفتم : حدیث ثقلین و سفینه 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله ن انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و 
عترتی اهل بیتی لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما (166)لن یفتر قاحتی پردا 
علی الحوض . 

حدیث قلین از احادیث مسلم و قطعی است که به سندهای معتبر و 
عبارات مختلف روایت شده و سنی و شیعه به صحتش اعتراف دارند از 
این حدیث و امثال آن چند مطلب استفاده می شود : 

1- چنان که قران تا قيامت در میان مردم باقی می ماند , عترت پیفمبر 
صلی الله علیه و اله و نیز تا قیامت باقی خواهند ماند , یعنی هیچ زمانی 
زمین از وجود امام و رهبر حقیقی خالی نمی شود . 

2- پیغبمر اسلام صلی الله علیه و آله با این دو امانت بزرگوار تمام 
احتیاجات علمی و دینی مسلمین را تامین کرده واهل بیتش را به عنوان 
مرجع علم و دانش به مسلمین معرفی کرده , اقوال و اعمالشان را معتبر 
دانسته است . 

3- قرآن و اهل بیت نباید از هم جدا شوند و هیچ مسلمانی حق ندارد , 
علوم اهل بیت اعراض کند و خودش را از ارشاد و هدایت آنان بیرون نماید 


4 مردم اگر از اهل بیت پیروی کنند و به اقوال آنان تمسک جویند گمراه 
نمی شوند و هميشه حق در نزد انهاست . ۱ 
<- همه احیتاجات دینی مردم نزد اهل بیت موجود است هر کس از نها 
پیروی کند گمراه نمی شود و به سعادت حقیقی نایل می گردد , یعنی اهل 
بیت از خطا و اشتباه معصومند و با همین قرینه معلوم می شود که مراد از 
اهل بیت و عترت تمام خویشان و اولاد پیغمبر صلی الله علیه و اله نیست , 
بلکه افرادی هستند که از جهت علوم دین کاملند و خطا و عصیان در 
وجودشان راه ندارد تا صلاحیت رهبری داشته باشند و آنها عبارتند از علی 
بن ابی طالب و یازده فرزندش (167) که یکی پس از دیگری به امامت 
منصوب شدند , چنان که در روایت نیز به همین معنا تفسیر شده است از 
پاب نمونه : ابن عباس می گوید : به رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
گفتم : خویشان شما که دوست داشتن انها واجب است کیانند ؟ فرمود : 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام ۰ (168) 

چابر ی کوید : رسول خدا ضلی الله علیه و اله فزمود + خدا دربه هر 
پیغمبر را در صلب خودش قرار داده ولی ذریه مرا در صلب علی علیه 
السلام قرار داد . (169) بر وجوب تمسک به ثقلین در روایات سنی 39 


حدیث ذکر شده است ۰ (170) بر وجوب تمسک به تقلین در روایات شیعه 
2 خویت دکر دهم است.::.(171) 


ریت عتر بت فشمل نی طفیت فضرالت: بر اي امه اطمان عایمااتسلام 


خحذزیت: غفرات: که. از نظر .تفه و سنستی: وان آشت :و در ضخت: آن: رید 
1- اهل بیت عصمت پس از پیغمبر صلی الله علیه و اله بهترین مرد هستند 


2 همه مردم به وجود آنها نیا زمندند فلی: انا از همه مردم بی نیازند . 

3- دلالت بر عصمت و طهارت آنان دارد . 

4- ائمه اطهار عالم به تمام علوم قران هستند . 

5- آنها از جانب خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله خلیفه و جانشین آن 
6- امامت و پیشوایی منحصر در انهاست . 

7- برای راه یافتن تنها باید دست به دامان آنها زد و از آنان مدد خواست . 
8- تا روز رستاخیز زمین از وجود انان خالی نخواهد بود . (172) 


این حدیت را نیز بیشتر محدئان اهل سنت در صاح و مسانید خود به طرق 
مختلف و متعدد اودره اند , چنان که به مستدرک حاکم (ج 3 , ص 131 ) و 
نیز به اواسط طبرانی به نقل از اربعین نبهانی (ص 216 ) می توان 
مراجعه کرد و به بخشی از اسناد و ماخد حدیث دست یافت . و اینک متن 
حدیث ن 

ال ال یال ی و ان ان کل ال بسی ی حل 
سفینه نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق و هوی . (173) 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : اهل بیت من در میان شما و برای 
شما امت مانند کشتی نوح است که هر کس آن را سوار شد , نجات پیدا 
کرد و هر کس از آن کناره گرفت هلاک گردید . 

عترت و اهل بیت در ردیف قران به عنوان یکی از دو بازمانده پیغمبر صلی 
معرفی شده اند پس بر امت اسلامی واجب است اهل بیت را پیشوا و 
مقتدا بشمرند و از انها معالم دین خود را اخذ کنند . 

گزارشی جالب از باستان شناسان شوروی درباره لوح کشتی نوح نبی 
حضرت سلیمان علیهما السلام 


یات عس یت مسا عرایز لام ره تم نوا اا 


در جنگ جهانی اول (1916م ) هنگامی که عده ای از سربازان انگلیسی در 
جد کیتوهری پیت المقدسن میکون بت ر ری و خمله: بوذ تردن د هکده 
کوچکی به نام اونتره یک لوح نقره ای پیدا کردند که حاشیه ای به جواهرات 
گرانبها مرصع و در وسطش خطوطی به حروف طلایی نگارش یافته بود . و 
چون آن را نزد فرمانده خودمیجرای این گریندل بردند هر چه کوشید 
نتوانست از آن چیزی بفهمد , ولی دریافت که این نوشته به زبان بیگانه و 
بسیار قدیمی است . 
سرانجام اين لوح دست به دست گردید تا به دست سرپرسست ارتش 
بریتأنی لیفتوتانت و گلدستون رسید و ایشان هم آن را به دست باستان 
پس از پایان جنگ (1918م [ درباره لوح مذکور به تحفیق و بررسی 
۳ و کمیته ای تشکیل دادند که اساتید زبان های باستانی بریتانیا , 
آمریکا فراتشه : المان و دیگر کشور‌های ارویایی عضو آن کمیته بودند.. 
پس از چند ماه بررسی و تحقیق درسوم ژانویه 1920 م معلوم شد که این 
لوح مقدسی است به نام لوح سلیمان و سخنانی از حضرت سلیمان علیه 
القاظ رانا ترجمه اش در این امن آورنم. .۱17۸۳ 


از راست به چپ خوانده شود 


زبان عبرانی هم مانند سایر زبان ها دگرگونی یافته و حروف آن بسیار 
متحول شده چنان که طبق گفته محققان و اساتید زبان های باستانی , 
حروف تهجی ان در زمان حضرت سلیمان علیه السلام از راست به چپ 
بدن صورت بوده است : 

اما اکنون از چپ به راست بدین صورت است : 

اما در این زمان از چپ به راست بدین صورت است . (175) 

و اینک ترجمه لوح سلمیانی : 

الله 


یاه احمد ! مقذا یعنی ای احمد ! فریادم رس 

یا ایلی ! یعنی يا علی ! مرا مدد فرمای 

یا باهتول ! یعنی کاشثی یعنی ای بتول , نظر مرحمت فرمای 

یاه حاسن ام ی ی ی 

یاه حاسین !با رفو یعنی یا حسین ! ( خوش بخش 

امو سلیمان صوه عثجب زالهلاد افتا یعنی این سلمیان اکنون به اين پنج 
بزرگوار استغاثه می کند . 

در ری متا تس اه ارس 

اعضای کمیته چون بر مضمون نوشته لوح مقدس اطلاع یافتند هر یک با 
دیده تعجب به دیگری نگریستند و انگشت حیرت به دندان گزیدند و پس از 
تبادل نظر قراد , شد که لوح در موزه سلطنتی بریتانیا نگهدای شود . 

اما چون این خبر به اسقف اعظم انگلستان (۱۵۲۵ 6۱5۳/۵۳) رسید , 
فرمان محرمانه ای به کمیته نوشت که خلاصه اش این است : 

اگر اين لوح درموزه گذاشته شود و در دیدگاه مردم قرار گیرد . اساس 
مسحیت متزلزل خواهد شد و سرانجام خود مسیحیان جنازه مسیحیت را بر 
دوش بلند کرده و در قبر فراموشی دفن خواهند کرد از اين رو بهتر است 
که لوح مذکور را در راز خانه کلیسای انگلستان گذارده شود و جز اسثقف 
و اهل سر کسی ان را نبیند . (176) , 

کسانی که این لوح را دیدند و بینشی داشتند , گرایشی عجیب , به اسلام 
پیدا کردند و همان وقت میان دو نفر از دانشمندن به نام ولیم و تامس 
دربازم لوع کفت و که‌هابی: شد که‌به. اسلا آدرزدن هر :ده انجامید . سین 
ولیم , کرم حسین , و تامس فضل حسین نامیده شد . (177) 


سالک راه حق بیا , نور هدا زما طلب 

دم به دم گوش هوش می فکند این سروش 
معرفت از طلب کنی از برکات ماه طلب 
هست سفینه نجات عترت و ما خدا خدا 
دست در این سفینه زن دامن ناخدا طلب 
خسته جهل را بگو هرزه مگرد کو به کو 


پنج نور الهی در کشتی نوح علیه السلام 


در ژوتیه 1951 م گروهی از دانشمندان معدن شناس روسی برای معدن 
یابی , مشغول زمین کاوی بودند که ناگهان به تخته چوب هایی پوسیده 
برخوردند و پس از کاوش بیشتر معلوم شد که آن جا چوب های بسیاری در 
زیر زمین وجود داشته که که گذشت زمان , انها را کهنه و پوسیده ساخته 
از علایمی دریافتند که باید این چوب ها غیر عادی مشتمل بر راز نهفته ای 
باشد . 

اين بود که با دقت کامل زمین را شکافتند و در نتیجه ای تخته چوب های 
پوسیده و چیزیهایی دیگری از آن جا در آوردند و در آن میان , تخته چوبی به 
شکل مستطیل یافتند که همه را به حیرت انداخت . زیرا بر اثر گذشت 
زمان کهنگی و پوسیدگی به تمام چوب ها راه یافته بود جز 1 تخته چهارده 
اینج (179) طول و ده اینج عرض داشت و حروفی چند بر آن نقش بسته 
بود . 

دولت روس برای بررسی درباره اين تخته چوب در 27 فوریه 1953 م 
کمیته ای تشکیل داد که اعضای آن باستان شناسان و استادان زبان های 
باستانی بودند و ما اکنون نام و عنوان آنان را در اين جا می آوریم : 

1- سولی نوف استاد دانشگاه مسکو (بخش زبان ها ) 

2- ایفاهان خینو , استاد زبان های باستانی در دانشکده رچاینا 

3- میثائن لوفارتگ , رئیس اداره باستانی شناسی 

4- تانمول گورتن استاد زبان در دانشگده کیفرو 

5-دی راکن عتیقه شناس و استاد دانگشاه لنین 

6- ایم احمد کولاد , ناظم اداره تحقیق زتکومن 

7- میجر کولتوف , (180) ناظر دفتر تحقیقات دانشکده استالین 

سرانجام پس از هشت ماه تحقیق و کاوش , اسرار ان تخته چوب برای 
کمیته کشف معلوم شد که این تخته چوب از کشتی نوح علیه السلام است 
که برای تمین و مدد خواهی بر آن نوشته و بر کشتی نصب کرده است . 
در وسط تخته چوب یک تصویر پنجه نمایی وجود داشت که عبارتی چند به 
زبان سامانی (181) بر آن نگاشته بر آن نگاشته بود و ما اکنون آن تخته را 
در دیدگاه خوانندگان محترم قرار می دهیم تا تصویر و نوشته ها را چنانکه 
در زمان حضرت نوح علیه السلام بوده مشاهده کنند : 

از راست به چپ خوانده می شود 

کمیته تحقق پس از هشت ماه فکر و دقت و زحمت نوشته مذکور را 
خواندند و به حروف روس دراوردند (182) 

سپس استاد زبان شناس بریتانیا ۲۱۲ ۰ ۲ ۰ ۲ .۰ ۲۱۵۲6 الفاظ مذکور را به 


انگلیسی چنین ترجمه کرد : 

۵ ۲660۵ . 6۲ ۸۳۱6۱0 ۱۱۷ ۱۱۷/۵۵۵0 . 6 
: ۱65 ۳۱۵۱۷۵0۵0 ۸۸۱۵۱۷۸۷۱۲۱۱۷۵۵۲ ۱۷۱۵۲۵۱۷ ۷۷۱۱ 
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ای لطف خدا من ! ای مدد کار من ! 


به لطف و مرحمت خود و به طفیل و ذوات مقدس محمد , ایلیا , شبر , 
شبیر , و فاطمه علیهم السلام دست مرا بگیر , اين پنج وجود مقدس از 
همه با عظمت تر و واجب الاحترام هستند و تمام دنیای برای آنان بر پا 
شده است . 

پروردگارا به واسطه نامشان مرا مدد فرمای . 


فان اه بیس غاجید اا تام رشان ۲ 


کناب (ادریتن.ض 514 و 515 چاپ لندن بة سال. 1895 آبه؛زبان: نستریان:؛ 
اگر اينها تبودند من تو را (خطاب به آدم علیه السلام ) نمی آفریدم و نه 
آسمان و نه زمین و نه بهشت و نه جهنم و نه آفتاب و نه ماه را عرض 
کردم پروردگارا , نام اینها چیست ؟ 
به آدم خطاب رسید : به ساق عرض بنگر , چون نگریستم دیدم این پنج نام 
ضارک توف (بارقلیطا (مجفة)ج ایلیا (علی:): طلبه (قاطمه ) شنز ( 
هون سخهد صلی الله علیمره آله فرسفاده مج است :۱182 
صل احل یت علیمم. الملام متل کشتتی توح اشت 
شمه با افتوا به اهل بیت کتاب و سنت عمل کرده است پیروان اهل بیت 
فیان خود و اسلا دیوا رگ یه وجود نباوزدم و به شخضن فیانه ار اسلام رو 
تکرجه و اشخاضی زا که اسلام آنما را عفتدا و امام تساخته اسام ساختند.. 
(185) 
بلکه به کسانی رو کردم اند که بنیان گذار شریعت فرمان داده پس نام 
شیعه مرز و حایلی میان آنها و اسلام نیست ولی بر حنیفه و مالکیه شافعیه 
یله صدیکر فرق اسلام است. که ان مرها را از عیان‌خووه اسلا 
بردارند میان خود و اسلام ابوحنیفه و مالک بن انس و محمد بن ادرپس 
و 12 فاصله و خایل. شتا ند : 
این فقیهان و محدثان و متعلمان مانند دنز ۱ 
اسلامی بودند نه بیش . 
حدود سه قرن اول اسلامی از این مذاهب در میان نبود زیرا ابوالحسن 
اشعری در 270 هجری متولد و حدود 335 درگذشت و احمد بن حنبل در 
4 متولد به سال 241 وفات یافت و نیز در سال 95متولد و در 175 
وقات بانتهه ابويفة له به شال 70 وستوفا به سال 150 استه. 
اما لزوم اقتدا نب ال سا فان ی آنافت مسق آخداس آنها 
(مساوی اشنا تیم اه فاساه رمانی ۱ اشلد ند از مت اسلام گاید 
ست . (1860) 
ی 
است که هر کس در آن سوار شد نجات یافت و هر که تخلف نمود غرق 
شید . 
علامه طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بعد از نقل حدیث مزبور از کتب 
علاهه ان حفلم دخایر. الی (ضص 20 ) الضداعی الفحز فه تالف این جحره 
(خاب قاهرم. ض. 150 و 84 )تاریخ الخلفاء + تالیف سبوطی ( ص 307 ).: 


پر ای زاف ینعی خاب مض ما ای رنه 
المرام (ص 7 ا/حدیث مذکور را به یازده طریق از عامه و هفت طریق 
از خاصه نقل کرده است ِ (187) 

در بعضی از کتاب های تاریخ گفته شده است از طریق شیعه نه حدیث به 
این مضمون نقل شده است . 


در مدينة المعاجز از حسین بن علی علیه السلام مروی است : 

قال اتیت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله فرایت ابی بن کعب جالسا 
عنده , فقال , جدی مرحبا بک با زین السماوات و الارض ۰ (188) 

می فرمایمد : به نزد جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتم و دیدم 
ابی بن کعب در نزد او نشسته است چون مرا دید فرمود : آفرین باد تو را 
فقال النبی صلی الله علیه و آله : یا ابی کعب , و الذی بعثنی , بالخق نبیا 
ان الحسین بن علی فی السماوات اعظم مما هو فی الارض و اسمه 
مکتوب عن یمین العرش : آن الحسین مصباح الهدی و سفينة النجاة . ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : ای ابی بن کعب , سوگند به ان 
بزرگتر از آن است که در زمین است , و اسم او در طرف راست عرش 
نوشته شده است که حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است یعنی از 
برکت او بشر گمراه به حق و اصل آید کشتی نجات خلاصی از عذاب دنیا و 


اخرت است . 








فصل اول : نظر دانشمندان شیعه 


شیخ صدوق قدس سره در علل الشرایع به اسناد خود از عبدالله بن فضل 
هاشمی روایت کرده که گفت : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : یا 
بن رسول الله , چه شد روز عاشور| روز شهادت حسین علیه السلام است 
روز بزرگ مصائب است , و حال آن که روز وفات رسول الله صلی الله 
و تا سا 
امیرالمومنین علیه السلام شهادت یافت و روزی که حسن بن علی علیه 
السلام به ضربت ستم شهید گشت واجب می کند که مصائب ی نا 
بزرگ تر باشد ؟ 

امام علیه السلام فرمود : مصیبت روز قتل امام حسین علیه السلام بزرگ 
تر است از جمیع ایام . زیرا که اصحاب کساء که در نزد خداوند بهترین 
افرید کانند . فزون: از بتج تن تباشند و آنها محمد و علی فاطمه و حسن و 
و وا و و ای و 
رسول خداصلی الله علیه و آله جهان را وداع کرد مردمان به بقای چهار تن 
دیگر شاد بودند و چون فاطمه علیهاالسلام از دنیا رفت مردمان به وجود 
جسن واحسین. علوعاالسلام تشلیت می,یافته بخون لین لبه الساام به 
شهادت رسید , امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به جای او بودند و 
رس تیان ها 
السلام بود اما چون حسین علیه السلام را به قتل رساندند کسی از 
اصحاب کساء باقی نماند تا مردم را در سوگواری 1 حضرت سیر و 
سلوکی باشد ولی شهادت حضرت حسین علیه السلام چنان بود که پیامبر 
صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 
همگان را شهید کرده باشند این جاست که مصیبت روز شهادت حسین 
علیه السلام بزرگترین ایام و برزگترین مصائب است . (189) 

افوال بخ طاهه ره وان ا. انسل افسام قفا است که د یت 
عظیم وعده فرموده اند . (190) 


ای ره اور کات که اسر رات تیه که مموصن کی اه 
در مناجات خود عرض کرد : 
توت کارا ای سامت موی ای و شا اس 
ها فضیلت دادی ؟ (191) خطاب رسید : به جهت ده خصلت عرض کرد : 
آن ده خصلت . 
انس من ام ه کی اسان ها ند ها وی 
نماز , زکات , روزه , حج , جهاد , جمعه , جماعت , قرآن , علم , عاشورا . 
موسی علیه السلام عرض کرد : پروردگارا ی یت ی 
ی 
ثواب ۳ کشیدن و اندوه برای امام حسین علیه السلام ٍ 
ی وب هب : اه کشیدن کسی 
که برای مظلومیت ما غمگین باشد تسبیح است و اندوه وی برای ما عبادت 
است و پنهان داشتن سر ما جهاد در راه خداست آن گاه فرمود : باید این 
حدیث را با آب طلا نوشته شود . 


ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب 


به سند متصل از ابو قولویه به اسناد خود از داود رقی گفت : نزد ابی 
ی و اس نش ی وه ام ی 
آن گاه فرمود : ای داود , خدا لعنت کند قاتل حسین علیه السلام را . هیچ 
بنده ای آب ننوشد که یاد حسین علیه السلام کند و لعن بر قاتل او فرستد 
مر اک ال اه هار تن سس ها اما 
محو کند و صد هزار درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد که صد هزار بنده 
آزاد کرده است و خداوند او را خرم و خوشحال گرداند. 
ای ی او را ما سس ام ایو یه 
شیخ جعفر شوشتری رحمه الله می نویسد : یکی از علامت های ایمان به 
پا ی ایا اه امن ات رآ ات سا اب 
سا مه سسست تست صاوی له ام مس 
ادها شرت هاء ادا الا رت الکسن انم السام ۱ 
مق ات سرد تا شامیدم کر ان کهبه:یادم اه خستین علبه: آلستلام 
کنت عند. ابی غذاللهة, علیه السلام اذا استعقی الماء قلما تشربه راید ق3د 
استعبر و اغرور قت عیناه بدعومه . 
در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم , آب طلبیدم و آشامید , همین 
که آن را میل فرمود دیدم آن قدر گریه کرد تا چشمان مبارکش غرق اشک 
شید . 
نم قال لی : يا داود ! لعن قاتل الحسین , فما من عبد شرب الماء فذکر 
الشی. قانله الا کقب الله. له مانله الف. سسته ء معط قو مان الف 
سیئه , و رفع له ماثئه اله درجه , فعما , اعتق مائه الف نسمه , و حشره 
الله بوم القيامه ثلج الفواد. 

حضرت بسیار بوده ولی می خواست دشمان منوجه نشوند 2 
باری این که امام صادق می فرماید : هر وقت من آب بیاشامم امام حسین 
علیه السلام به یادم می آید به سبب تشنگی شدیدی است که اماما حسین 
یه السام در گرب بنة آن مبلا تشد 

حضرت به حدی رسیده بود که جبرئیل علیه السلام به حضرت آدم 
خبر داد گفت نان که می شود که از ی خسسمتن اسان ۱ تفن 
بیند . 
حضرت چنان تشنه شده بود که زبانش از تشنگی مجروج شده بود ولی به 
کشت ات ۷ دشمنان فهمیدند , چون نهری ات رات نزدیک 


حضرت بوه با بناه به نقلی شط فرات در آن زمان 
نزدیک بوده به طوری که حضرت شط را می دیده است . 
حضرت نگاهی به آن کرد فهیمد ند که حضرت تشنه است , ظالمی گفت : 


با خی الا تظر اس ال ات ان وه لاه م للم دوف آه سوت 
عطشا (192) ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود : ابش بده 

راوی می گوید : من همسفر حضرت صادق علیه السلام بودم در راه مکه 
دیدم شخصی در زير سایه درخت افتاده , حضرت فرمود : برو مبادا از 
تشنگی افتاده بادش می گوید پیاده شدم و رفتم عرض کردم : يا بن رسول 
الله , نصرانی است و از تشنگی افتاده است فرمود : آبش بده حضرت 
فرمود : آب دادن به این نصرانی ثواب دارد پس مسلمان به مسلمان آب 
تشه اس نوم سا کافر ای او اه ام واه اه 


عطق وسیوال افش صی اااهانو اه سا ناد 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و آله مشغول وضو بود , گربه ای از راه 
گذشت و به آب نگاه کرد فرمود : معلوم است گربه تشنه است وضو را 
گذاشت و آب را نزد گربه گذاشت گربه آب خورد و حضرت از پس مانده 
آب گربه وضو را تمام کرد . (193) 


امام حسین علیه السلام هميشه زنده است 


آری در ظاهر یزید حسین علیه السلام و انصارش را کشت ما در باطن 
امام حسین علیه السلام یزید و همه بنی امیه را بدتر ار هزار مرتبه کشتن 
کشت , یزید آنها تا ات او و قومش 
را تا ابد و هر روز 
از تو می پرسم : کدام غلبه و پیروزی برتر و کدام کشتن بزرگ است این 
۱ رب فا ۱ کرده اند و مستشرق آلمانی 
امام حسین علیه السلام از عرب بود اما امروز دیگر مخصوص عرب نیست 
, بلکه مکتب او سرلوحه نهضت ها و ملت ها و معیار حق و باطل است و 
عجم او را از عرب بیشتر دوست می دارد . 
امام یزید که پادشاه عرب بود , عرب از مشرق تا مغرب ب او را طرد کرده و 
انتسابش را برای خود ننگ شمرده است . (195) 


آفرین بر تو 


شعله سرکش آزادگی افروخته است 

از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است 
نقش پیکار توو دز وه تاریخ جهان 

می درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب 
رسم ازادی و پیکار حقیقت جویی 

همه جاأ صفحه تابنده ایین تو بود 

انچه بر ملت اسلام حیاتی بخشد 

جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود 

تا زخون تو جهان شود از بنده ازاد 

بر سر ایده انسانی خود جای دادی 

در ره کعبه حق جویی و مردی و شرف 
افرین بر تو که هفتاد و دو قربان دادی 
جان به قربان تو ای رهبر ازادگی و عشق 
که روانت سر تسلیم نیاورد فرود 

زان فداکاری مردانه و جانبازی پاک 
جاودان بر تو و بر عشق و وفای تو درود . 


فررکی دشنستان پنتن از شهادت 


یکی از مهمترین عوامل و علل پیش افتادن قیام حسینی و نهضت مقدس 
عاشوار فصلی است که پس از شهادت امام و پارانش بدن ضمیمه شد و 
با اسرای اهل بیت علیهم السلام از سویی و شهیدان کربلا از سوی دگیر 
این قیام .به. تب معرفی شد دشمنان تا توانستند پس از شهادت امام علیه 
السلام و تمام شدن کار هرزگی کردند بدن های شهدا را عریان کردند 
لباس هایشان را به غارت بردند بدن ها را زیر سم اسب ها کوبیدند , سرها 
را بالای نیزه ها بر افراشتند با اسران داغدیده تندی و درشتی کردند بر لب 
های خشکیده چوب زدند , اين هرزگی ها از کربلا شروع شد و تا شام ادامه 
یافت و شخص یزید در این هزرگی ها شرکت کرد اما اسیران اهل بیت با 
کمال بزرگواری چنان که گویا هیچ مصیبتی ندیده اند به هر جا رفتند سخن 
از پیروزی خویش و رسوایی دشمن گفتند و روزی که همه مردم آنها را 

ت خورده و از میان رفته و دشمنان را پپروز می دیدند . آنان خود را 
سرافراز و کامیاب و دشمن مغرور را بدبخت و رسوای تاریخی معرفی 
می کردند . (196) 


وا تقام ای مس ای ازشزام 


امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالیقدر و به واسطه شهادت 
قهرمانه ۳ , مالک قلب ها و احساسات صده میلیون انسان است اک 
کسانی که بر اين مخزن عظیم و گرانقدر احساسی و روحی گمارده شدند 
- یعنی سخنرانان مذهبی - بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شکل 
کردن و هم رنگ کردن روح ها با روح عظیم حسینی بهره برداری صحیح 
کند همان اصاا جمی نود 

راز بقای امام حسین این است که نهضتش از طرفی منطقی است و از 
ناحیه منطق حمایت می شود و از سوی دیگر در عمق احساسات و 
عواطف راه یافته است اآئمه اطهار که به گریه بر امام حسین سخت 
توصیه کرده اند , حکیمانه ترین دستورها را داده اند این گریه هاست که 
نهضت امام حسین علیه السلام را در اعماق جان مردم وارد می کند تکرار 
می کنم به شرط آنکه کره‌هی که بر این مخزن عظیم گمارده شده اند 
بدانند چگونه بهره برداری کنند (97) 


از يیزید عبرت بگیرید 


تا وی اتسار ام من کون ره آلسن شاه مب 
معطها و فین بزید. تن معاویه فرب 

علیه السلام و لا و | 
صاحب بود ولی آثاری از او باقی نمانده و قبر وی مزبله است ر 

حسین علیه السلام و فزرندانش همه برای رضای خدا از خود گذشتند و از 
آنها تنها علی بن الحسین علیه السلام ماند او هم در آن زمان مریض بود , 
مصلحت تب یه آولاد ان بزر کوار بز کت داد و دز -دنبا بخشن اشدند.: 
(198) 


ای کاخ دین زقیام تو استوار 


دنیا زد دود ظلم و ستم تیره گشته بود 
ايین حق و رسم دین الهی شکسته بود 
طغیان نفس سرکش بد سیرتان دهر 
زین کشمکش غبار مذلت به اسمان 
می رفت و چهره اسلام شد نهان 
متروک شد عمل به حکم خدا و پیمبرش 
مردان حق ببرند مردمان 

ناگه به پای خاست نگهبان مرز دین 
ویرانه ساخت خانه حمتوداهی مبین 
آهنگ جاودانهم او در جهان هنوز 

در گوش روزگار همی افکند طنین 

ای کاخ دین زقیام تو استوار 

اسلام از وجود تو گردیده پایدار 

بر فرق کاینات بود پرچمت بلند 

هستی هميشه تا که به پاست روزگار 


فضل ووم ‏ نظر واتشتتدان احل ناه 


1- محمد علی جناح موسس کشور پاکستان 


هیچ نمونه ای از شجاعت و فداکاری و شهامت بهتر از آن که امام حسین 
علیه السلام نشان داد در جهان پید | نمی شود , به عقیده من تمام 
مسلمانان جهان باید از شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربان نمود 
پیروی کنند و از مکتبش سرمشق بگیرند . 


2 عبدالله علائلی دانشمند و نویسنده معروف اهل تسنن 


هر کس در زندگی دو روز دارد : روز زنده شدن و روز مرگ . ولی تو ای 
حسین تنها یک روز داشتی : روز زنده شدن و حیات , زیرا تو هرگز نمردی 
ز تو جان شیرین خود را بز سر عفیده یاک و هدف بزرک و ارمان مقدنن 
خویش نهادی 
و نی 
۰ (199) 


3- سخن شیخ محمد محمود مدنی 


شیخ محمد محمود مدنی استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه از هر 
قف کفید ۶ 
امام حسین علیه السلام شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا دید بال و 
پر شکسته و باطل از چهار سو راه را بر آن بسته است خود را دید که شاخ 
درخت نبوت و پسر آن امام شیر دلی است که هرگز از بیم و ذلت سر به 
خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندو0 و از میان بردن این تاریکی 
ها از او خواسته شده است صدایی از اعماق دلش او را ندا می کرد : تو 
ای پسر پیغمبر , برای رفع این شداید هستی خدا با جد تو تاریکی ها را 
برطرف و حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا بر او اين ایه نازل شد 
(اذا جاء نصر الله والفتح ) 
و مردم گروه گروه در دین خدا وارد شدند پدر تو همان شمشیر برنده ای 
بود که در نیام نرفت تا گردن های مشرکان را ذلیل توحید ساخت . 
برخیزد اباعبدلله مانند پدر و جدت جهان کن و از دین خدا حمیایت کن , و 
ستم کاران را دفع کن و زمین را از پلیدی بغی و ستم پاک ساز . 
خاندان اصحاب تو خوار شده اند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه 
زنان بیچاهر گشتند . 
پس چه کسی این همه گرفتاری و پریشانی و فشار و ظلم و ستم را 
برطرف می سازد اگر تو برطرف نسازی ؟ و چه کسی برای نجات امت 
و روز به او اصرار می ورزید . 
پس امام حسین علیه السلام چاره ای جز پاسخ به این ند| و اجابت این 
صدا نداشت و به کسانی که او را از قیام باز می داشتند و می ترساندند 
التفاتی نکرد و شدت و قساوت دشمن او را از جهاد در راه خدا باز نداشت 
تربصون بنا الا احدی الحسنیین )(200) 

پس او در راه خدا و حق شهید شد و دشمن به لعنت خدا و فرشتگان و 
۳ ۳ ان را 
(مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداي والصالحین ) 
(201) 


4- نویسنده اهل سنت 


یکی. از تویستدگان اهل ستت بش از آن. که شرایط و اوضاع عضر آمام 
حسن مجتبی علیه السلام با عصر امام حسین علیه السلام شرح داده می 
گوید : 
ما نمی توانیم بگوییم امام عازم بود با یزید بیعت نکند و هر چند کشته شود 
, زیرا ممکن نبود امام با یزید بیعت کند , و اگر بیعت می کرد و مردم او را 
جاست که گفته اند : 

ان الحسن فدی دین جده بنفسه واهله و ولده و ما تزلزلت ارکان دوله بنی 
امیه الا بقتل الحسین علیه السلام . 

یعنی هم ی شا او وه ان اولاد خویش را فدای دین 
جدش کرد و ارکان دولت بنی امیته متزلزل نشد مگر به کشتن امام حسین 
علیه السلام . 

همین نویسنده در جای دیگر می گوید : 

دولت بنی امیه پس از شهادت آن حضرت دیری نپایید و شصت و چند سال 
را به پایان نرساند و کشتن امام درد کشنده ای شد که در اندام حکومت 
آنان جا گرفت تا سرانجام آنان را هلاک کرد و خونخواهی امام فریادی بود 
که دل ها و گوش های مردم با آن فتح می شد . 

تواند در ضرورت این قیام تردید کند ؟ و ایا حتی با قطع نظر از مقام 
امامت اشکالی دارد که امام همین برنامه ای را که اجرا کرد با پیش بینی 
عاقبت کار انجام دهد . ۱ 

کت اف تا نکن امه آنی تسد ادا کش که ان فاد ونژ 
حکمت تعبد و تکلیف امام به شهادت است و ممکن است بگوییم : این 
فواید و آثار , هدف و قیام و قبول شهادت است . (202) 

رمز قران از حسین اموخیتم 

هر که پیمان با هو الموجود بست 

گردنش از قید هر معبود درست 

ما سوی الله را مسلمان بنده نیست 

نزد فرعونی سرش آفکنده نیست 

عقل گوید شاد شو آباد شود 

عشق گوید بنده شود , آزاد شو 

عشق را آرام جان حریت است 


ناقه اش را ساربان حریت است 
ان امام عاشقان پور بتول 

سرور ازادی زبستان رسول 
الله الله بای بسم الله پدر 
معنی ذبح عظیم امد پسر 

بهر ان شهرزاد خیر العمل 

دوش ختم المرسلین نعم الجمل 
در میان امت آن کیوان جناب 
همچو حرف قل هو الله در کتاب 
چون خلافت رشته از قرآان گسیخت 
حریت را زهر اندر کام ریخت 
خواست ان , سر جلوه خیر الامم 
چون سحاب قبله باران از کرم 
بر زمین کربلا بارید و رفت 

لاله در ویرانه ها کارید و رفت 

تا قیامت قطع استبداد کرد 

موح خون او چمن ایجاد کرد 
مدعایش سلطنت بودی اگر 
خود نکردی با چنین سامان سفر 
دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد 
دوستان او به یزدان (203) هم عدد 
سر ابراهیم و اسماعیل بود 
شرح آن جمال را تفصیل بود 

تیغ بهر عزت دین است و بس 
مقصد او حفظ ایین است و بس 
خون او تفسیر این اسرار کرد 
ملت خوابیده را بیدار کرد 

تیغ چون ال از میان بیرون کشید 
از رگ ارباب باطل خون کشید 
نقش الا الله در صحرا آموختیم 
زانش او شعله ها اندوختیم 
شوکت شام و فر بغداد رفت 
دولت غرناطه هم بر باد رفت 

تا ما از خیمه اش لرزان هنوز 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 


ای صبا ای پیک دور افتادگان 


فصل سوم : نظر دانشمندان غیر مسلمان 


1- مهاتما گاندی بنیانگذار هند نوین 


من برای مردم هند طلب تازه ای نیاورده ام تنها نتیجه ای را که از 
مطالعات دامنه دار خود در تاریخ زندگی قهرمانانان کربلا به دست اودره 
بودم به ملت هند تقدیم کردم و اگر بخواهیم هند را نجات دهیم باید همان 


2 ل . م . بوید 


در طی قرون افراد بشر هميشه جرات و پر دلی و عظمت و روح و بزرگی 

ب و شهامت روانی را دوست داشته اند و در اثر همین هاست که آزادی 
و عدالت هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلم نمی شود این بود ِ 
اين بود عظمت امام حسین و من مسروم که در چنین روزی با کسانی که 
این فداکاری عظیم را از جان و دل ثنا می گویند و شرکت کرده ام , هر 
چند کذ 1300 سال از کار آن گذسته است:: [206) 


3- واشنگتن ایرونیک مورخ آمریکایی 


برای امام حسین علیه السلام ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن 
به اراده یزید نجات بخشد , لیکن مسوولیت پیشوایی و نهضت بخش اسلام 
اجازه نمی داد که او پزید را به عنوان خلافت بشناسد او به زودی خود را 
برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنی 
امته. اهاده ساخت در زیر افتاب: موز ان سر مین خشی و در رون ریک هاق 
تفتیده عربستان روح حسین فنانایذیر است ای پهلوان و ای نمونه شجاعت 
و ای شهسوار من , ای حسین . (207) 


4 سر فردریک جیمس 


درس امام حسین و هر پهلوان شهید دیگر این است که در دنیا اصول ابدی 
عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین می رساند 
که هر گاه بدی مقاومت کند و بشر در راه آن پافشاری نماید آن اصول 
هميشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند . (208) 


5- پرفسور ادوارد براون 


آپا اقلیتی پیدا هی شود که وفتی فرباره. کربلا خن امی نود آغشته: با 
حزن و الم نگردد ؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی توانند پاکی روحی این 
جنگ اسلامی در تحت لوای ان انجام گرفت را انکار کنند . (209) 


6 گیبون مورخ مشهور 


در طی قرون آینده بشر و در سرزمین های مختلف شرح صحنه حزن آور و 
و که حسین علیه السلام موجب بیداری قلب خون سردنرین خوانندگان 
خواهد شد . 


7 چارلز دیکنز 


اگر منظور امام حسین علیه السلام جنگ در راه خواسته های دنیایی خود 
پس عقل چنین حکم می کند که او تنها به خاطر اسلام فداکاری کرد . 
(210) 


8-مسیو ماریین 


همچنین مسیو ماریین می گوید : , 

بزگترین دلیل بر این که حسین علیه السلام به قتلگاه رفت و ابدا قصد 
سلطنت و ریاست نداشت این است که حسین علیه السلام با آن علم و 
سیاست و تجربه که در عهد پدر و برادر در مقاتلت با بنی امیه حاصل 
نموده بود می دانست که با عدم موجودی اسباب خود و آن همه اقتدار 
پزید مقاومت با او ممکن نیست . دیگر آنکه حسین علیه السلام بعد از پدر 
پیش گویی از کشته شدن خود می نمود و از ان ساعتی هم که از مدینه 
خرکت کرد بن: برده به آواز بلند می گفت که من برای کشته شدن می 
روم و به جمع همراهان خود همین را محض اتمام حجت بیان می کرد که 
هر کس به طمع جاه و مال با او بیعت کرده ترک همراهی او را گیرند و 
ورد زبانش این بود : من راه قتلگاه در پیش دارم . 


اد موف سای و کار اتاس کیت مالیا 


چنان که گفتیم : در استراسبورگ فرانسه مرکزی وجود دارد برای مطالعه 
در مذهب شیعه دوازده امامی باید گفت که وابسته است به یک مذهب 
رک برای مامتا نان سرت اه است مهو ی ار 
نمی کنند آنچه آنها را وادار کرده که در مذهب شیعه مطالعه کنند دو چیز 
است : اول عشق به مطالعه در مذهب شیعه دوازده امامی . دوم این که 
هم آنها استادان دانشگاه پا دانشمندان وابسته به انستیتوهای علهین هستند 
و هر کدام از مطالعه خود برای پیشرفت کارشان نتیجه می گیرند . 

یکی از دانشفندان آن مز کز (قراتسیسکو کابریلی )تشان داده که : کشته 
شدن امام حسین علیه السلام در روز دهم محر م سال 01 هجری به 
د ااخا قت وان اه ام وتان 
توسعه مذهب شیعه بوده و قسمت اعظم تبلیغات آل بویه بر مبنای 
خکفنکی که شون خسین: ایه اسنلام و عمسمندات و ووسان اشتراد 
بوده است . 

فرانسیسکو گابریلی استاد دانشگاه رم راجع به اثر کشته شدن امام حسین 
علیه السلام در توسعه مذهب شیعه می گوید : سلطان آل بویه تبلیغات 
ی ی ی و ی 
هجری قرار داده بودند و آن تبلیغات آن موثر بود که آنها برای توسعه 
مذهب شیه ضرروی ندیدند که به زور متوسل شوند . (211) 

بزرگ فلسفه قتل شاه دین است 

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است 

حسین مظهر آزادگی و آزادی است 

خوشا کسی که چنینش مرام و آئین است 

نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو 

ببین که مقصد عالی وی چه بد ای دوست 

که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است 

زخاک مردم آزاده بوی خون آید 

ان ده ای مسمی اس ات ۱ 


0- آثار وجودی امام حسین علیه السلام در نظر دکتر جوزف 


دکتر رینو جوزف مستشرق معروف فرانسوی (م ۰ 1867 م ) که چندین 
کتاب عربی منتشر به لفت فرانسه ترجمه کرده و در کتاب خود اسلام و 
مسلمانان که به عربی ترجمه شده (الاسلام و المسلون ) و روضه خوانی 
هیئت های عزا نگاشته و به فواید این مراسم از جنبه سیاست و اخلاق و 
تربیت و کمال مرکزیتی که ایران در جامعه شیعه دارد اشاره کرده و 
پیشرفت و بقای مذهب شیعه را بخصوص در بعض نقاط مثل هند مربوط 
به سوگواری سیدالشهد|ء دانسته و اظهار کرده که با حفظ این مراسم 
ی ۴9 
این شرق شناس ضمن اشاره به اوقاف و وجوه بسیاری که شیعه در راه 
برگزاری عزاداری حسینی صرف می کند می گوید : 
مذاهب دیگر , به اندازه شیعه در راه تبلیغ و دعوت به دنی بذل مال نمی 
کنند و مصارفی که شیعه دارد شاید سه برابر مصارفی باشد که سایر فرق 
اسلام در این راه مصرف می کنند و اگر یک نفر شیعه در دورترین نقاط 
هم باشد یک نفری این مراسم را از تشکیل مجالس روضه و انفاق به فقرا 
و اطعام و غیره اجرا می کند و در حقیقت به دعوت و تبلیغ می پردازد , 
منبر و وعظ و خطابه در تربیت خطبا و وعاظ و گویندگان توانا و پرورش 
اخلاق عوام و اشنا کردن به علوم و معارف موقعیت خاصی دارد . 
فرقه ها به عقاید و مذهب خود اشناترند و اگر در اقطار عالم نظر کنیم در 
هیچ جامعه ای مانند شیه زمینه ترقی علمی و صنعتی و اقتصادی فراهم 
نیست و شیعه بیشترین فرقه و امادگی آنها برای کسب علوم و صنابع 
جدید بیشتر است , چنانکه تعداد کارگر در میان شیعه به نسبت جمعیت 
شیعه دین خود را با شمشیر پیش نبرده بلکه با نیروی تبلیغ و دعوت 
پیشرفت کرده و اهتمام آنها به برگزاری مراسم سوگواری موجب شده که 
تقریبا دو سوم مسلمانان و بلکه گروه هایی از هنود و محبوس و سایر 
ار ایا رای سس دام دربن که ۰ (213) 

بر این اساس ممکن است بگوییم جمعیت شیعه در آینده از سایر فرق 
وا ان ار وم ای ار 
می جویند توانسته در ملل و اهل مذاهب دیگر نفوذ کند و اصول مذهب 
خود را به دیگران تبلیغ نماید و این همان اثری است که سیاستمداران 
غربی برای پیشرفت دین مسیح با صرف اموال بسیار ارزو می کنند . 
ان مه وا ۱ ورس 


نگارد و تاثیر اين شعائر را در اتحاد و زیارتی شوکت و استقلال و اتحاد 
متذکر شده می گوید : 

اه ام سید فا کش هه ات ات اس کنوهه کم شاه 
فطرت خود و طرفدار مظلوم است و مایل مظلوم را یاری کند این 
نویسندگان اروپایی هستند که در کتابهایشان تفصیل شهادت امام حسین 

علیه السلام و اصحابش را می نویسند و مظلومیت امام حسین تب 
الشااه و اضعا شم مکی خس خلت السلام نا کی ید سک ها 
نفرت هیچ چیز نمی تواند جلو این امور فطری و ادراک وجدانی بشر 
بایستد و مانع پیشرفت مذهب شیعه شود . (214) 


1- گفتار مادام انگلیسی در مظلومیت امام حسین علیه السلام 


در دايرة المعارف قرن نوزدهم فرانسه مقاله بسیار مفصلی از خانم 
دانشمند انگلیسی با عنوان (سه شهید )آمده که خلاصه آن این است که 
سه نفر در تاریخ بشریت برای اعلای کلمه حق جانبازی و فداکاری کردند 
که از سايیر فداکاران و جانبازان گوی سبقت ربودند : 

اول - سقراط حکیم یونانی در آتن . 

دوم - حضرت عیسی بن مریم علیه السلام در فلسیطن (215) ۲ 
سوم - حضرت حسین علیه السلام فرزند زاده محمد صلی الله علیه و اله 
پیغمبر مسلمانان آن گاه نوشته است : 

تاریخ و حالات و چگونگی شهادت و جانبازی و فداکاری حسین علیه السلام 
از ان.ده تفر (یعتی. شقر اط و غیسی ) قوق. تر ورعمم گر بوده انعت ‏ نه 
همین جهت به سیدالشهداء ملقب شد زیرا سقراط و حضرت مسیح تنها د 
راه حق به تقدیه جان خود حاضر شد ند ولی امام حسین علیه السلام جالا 
وطن کرد در بیابانی دور از جمعیت در محاصره دشمن واقع شد و 
عزیزترین عزیزانش که از دست دادن هر یک از انها از سر دادن خودش 
مهم تر بوده فدای حق کرده به دست خود مقابل دشمن فرستاد و همه انها 
را قربانی راه حق نمود بزر کتریوم دلیل بر اثبات مظلومیت حسین علیه 
السلام قربانی دادن بچه شیر خواره اش بود که در هی تاریخی سابقه 
ندارد , بچه شیرخواری را برای طلب آب (بی قسمت و قدر )بیاورد و آن 
قوم دغا عوض دادن آب او را طعمه تیر , جفا قرار دهند این عمل دشمن 
مظلومیت حسین علیه السلام را اثبات کرد و به همین نیروی مظلومیت 
بساط عزت خاندان مقتدر بنی امیه رز برچید و رسوای عالمشان کرد در 
اثر جانبازی های او و اهل بیت دین بزرگ محمدصلی الله علیه و آله حیات 
۱ 

تابع اهل ستم گشتن بود عار حسین 

درس ازادی به دنیا داد رفتار حسین 

بذر همت در جهان افشاند افکار حسین 

جان خود را از ره صدق و صفا از دست داد 

زین سبب تا حشر باشد گرم بازار حسین 

حق و باطل را به خون خویش کرد از هم جدا 

آری آری تا ابد برجاست آثار حسین 

زندگی پیکا ر باشد در ره اندیشه ها 

باشد این گفتار شیرین و گهربار حسین 


۳1 نداری دین به عالم لا اقل آزاده باش 





فصل اول : امام کیست ؟ 


اش یی ۴ 


امام و پیشوا به کسی گفته می شود جلو جماعتی افتاده » رهبری ایشان را 
رت فش احناکی با رام ساسی ها غاسی با یی بر و 
گیرد و البیته به واسطه ارتباطی که در زمینه خود دارد در وسعت وضیق 
تابع زمینه خواهد بود . 

آیین مقدس اسلام زندگانی عموم بشر را از جهت در نظر گرفته . فرمان 
می دهد از جهت حیات معنوی مورد بررسی قرار داده و راهنمای مفید و 
در حیات صوری نیز از جهت زندگی فردی و اداره آن مداخله می کنند چنان 
که از جهت زندگی اجتماعی و زمامداری حکومت مداخله می کند بنابر 
جهاتی که شمرده شد امامت و پیشوایی دینی در اسلام از سه جهت ممکن 
است مورد توجه قرار گیرد : از جهت حکومت اسلامی و از جهت رهبری و 
ارشاد حیات معنوی . 

شیعه مقتد است چنان که جامعه اسلامی به هر سه جهت نامبرده نیاز 
مسندی ضروری دارد کسی که متصدی اداره جهات نامبرده است و 
پیشوایی جماعت را در ان جهات به عهده دارد از ناحیه و رسول باید تعیین 
شود و البته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نیز به امر خدا تعیین فرموده 
ست . (218) 


وصف امام در بیان حضرت رضا علیه السلام 


امام است که حلال خدا را حلال می داند و حرامش را حرام , حدود را 
اقامه از دین خدا دفاع می کند و به راه عبادت می کند , با حکومت و بینه 
خوب و حجت رسا. 

امام خورشید تابانی است که نورش جهان را فراگیرد و اندر افقی است 
که دیده و دست ها بدن نرسند . 

امام ماه تابنده و چراغ فروزنده و نور طلوع کننده و اختر رهنما است در 
تارهای شب تاریک و دلیل هدایت و نجات بخش از هلاکت . 

امام شعله ای است بر سر تیه و گرم کننده هر پناهنده است دلیل است در 
مهلکه وهر کس از او جداست نابود است . 

امام ابری است و بارانی تند و اسمانی سایه بخش و زمینی است همواره 
و چشمه ای جوشان و استخر و بوستان است . 

امام امینی است رفیق و پدری است مهربان و برادری است هم زاد و 
چون مادری برای فرزند صغیر و دلسوز . , 

خلیفه اوست در بلادش و دعوت کننده به خدا و دفاع کننده از حریم اوست 


امام از گناهان پاک واز عیوب مبراست به علم مخصوص و بردباری موسوم 
است , نظام دین و عزت مسلمانان و خشم بر منافقان و نابودی کفار 
است . (219) 


امام عالم به تمام دانش ها 


ابوبصیر می گوید : از امام کاظم علیه السلام پرسیدم : فدایت شوم امام 
اک 
نخست این که پدر امام او را در میان مردم به امامت نصب کند , زیرا 
را خی له ام اه ام الم نو ی یم شام ما 
امامت منصوب کرد . 
چنان که هر امامی باید امام پس از خود را به مردم معرفی کند . 
دوم : هر چی از او بیرسی توانایی پاسخ داشته باشد . 
سوم : تو ساکت باشی و امام به سخن ابتدا کند (منظور تو را بگوید ) , 
یعنی از ما فی الصغیر تو اگاه باشد . 
چهارم : مردم را از حوادث اینده خبر دهد . 
پنجم : با هر یک از مردم با زبان خود آنان سخن بگوید . 

به امام کاظم علیه السلام گفتم : فدایت شوم امام باید به هر زبانی تکلم 
کید ٩‏ فوتون : ارت , زبان پرنده را هم می داند سپس فرمود : اکنون پیش 
از آن که از جایت جرکت کنی, غلامت ان زا بت عطا حراهم کرد : طولی 
نکشید که دیدم مردی نزد امام آمد که اهل خراسان بود و به زبان عربی با 
امام علیه السلام سخن گفت حضرت پاسخ او را به فارسی فرمود : آن 
مرد خراسانی گفت : من به زبان فارسی با تو گفت و گو نکردم برای این 
که شاید شما کاملا زبان فارسی را ندانی . 
حضرت فرمود : سبحان الله , اگر من نتوانم جواب تو را بگویم پس چه 
فضیلتی بر تو خواهم داشت ؟ ! 
آن گاه امام علیه السلام به من فرمودن ای ابومحمد ! امام آن است که 
کلام همه مردم و پرندگان و حیوانات و هر جانداری بر او مخفی نباشد , 
کت کنر خصات ها ی اما هکس ۱720 
عنم آبی تصتر قال + قال ایوعید اه غلیه البجلام:: 


امام صادق علیه السلام فرمود : آن که از حوادث و پیش آمدهای آینده خود 
آگاه بناشد , امام نیست . (221) 


خبر از حادثه کربلا 


خبرهای غیبی که از رسول اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام 
به ما رسیده و در کتب سنی و شیعه ضبط شده است بسیار است . 

بعضی از مسلمانان بوده و هستند که وجود این فیض الهی را در نهاد افراد 
برگزیده خداوند با دو دلی و تردید تلقی کردهه و می کنند ولی در گذشته 
بعضی از آنها پس از تحقق یافتن خبر غیبی به واقع امر پی برده از تردید 
خود نادم شدند و در پیشگاه الهی استتغفار کردند . 

غرفه ازدی + که آورا ضحیمتیر مق خواند ند - آن اصحاب رسیل اکرم ی 
الله علیه و اله و از اصحاب صفه است او کسی است که پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله نسبت به معامله ای که انجام داده بود درباره اش 
دعای برکت فرمود غرفه می گوید : ٍ 

در دل من نسبت به علی علیه السلام شک و تردید پدید امد از اين جهت 
سرا وا و 
رسیدیم . علی علیه السلام از راه منحرف شد و در نقطه ای ایستاد ما نیز 
اطرافش ایستادیم . 

حضرت با دست اشاره کرد و نقطه را نشان می داد و فرمود : اين جا باز 
انداز کاروان انهاست . این جا محل ریختن خون انهاست این جا خوابگاه 
شتران نها است پدرم فدای آن مظلومی که در زمین و اسمان جز خداوند 
بزرگ یار و یاوری ندارد غرفه از شنیدن این خبرهای غیبی دچار شک و 
تردید شد و در دل های می گفت : آیا آنچه حضرت خبر می دهد واقع می 
شود کر 

او می گوید : پس از آن که امام حسین علیه السلام کشته شد من به همان 
سرزمین که مقتل شهیدان بود رفتم دیدم تمام انچه را که امیرالمومنین 
علیه السلام فرموده بود واقع شده و در سخنان خود کوچکترین خطایی 
نداشته است . ۲ ۲ 

پس از مشاهده ان صحنه از شک و تردیدی که ان روز به دلم راه یافته بود 
از خداوند طلب آمرزش کردم و دانستم که حضرت علی علیه السلام جز 
بر اساس پیمان الهی سخن نگفته است . (222) 


علی علیه السلام در سال 39 هجری کشته شد اگر این خطبه را رسول 
اکرم صلی الله علیه وآله در سال آخر عمر خود القا کرده باشد خبر از 29 
سال بعد داده است جالب آن که گفته آن حضرت تنها یک خبر غیبی نیست 
1- علی علیه السلام به مرگ طبیعی از دنیا نمی رود بکله کشته می شود . 
3- در حال نماز کشته می شود . 

4 با سم کشته نمی شود . بلکه قتل آن حضرت با سلاح خواهد بود . 

6- خون ریزی به قدری شدید است که محاسن آن حضرت به خونش 

خضاب می گردد . 

رسول اکرم صلی الله علیه وآله اين خببر غیبی را در منبر با حضور بسیاری 
از مسلمانان در کمال صراحت و قاطعیت بیان کرد . حتی مطلب به قدری 
در ضمیر آن حضرت روشن و غیر قابل تردید بود که فرمود : گویی می بینم 
خبر دادن از وقوع چنین حادثه ای در 29 سال قبل از مجاری علمی , 
تحصیلات دانشگاهی غیر ممکن است این علم غیبی است که به مشیت 
خداوند به پیغبمر اکرم صلی الله علیه وله افاضه شده و رسول اکرم 
صلی الله علیه وآله بر اساس آن سخن می گوید جالب آن که رسول اکرم 
صلی الله علیه وآله وقوع این حادثه را بیش از یک بار اعلام کرده است . 
(2253) 


زشول آگرم صلی الله عليه واله و اقبار غیب 


روایات بسیاری از طرق شیعه و سنی رسیده است که رسول اکرم صلی 
الله علیه واله و اتمه علیهم السلام در موارد متعددی از غیب و وقایع آینده 
و 

اه مفطان روگ خی اد مراکم خی الم کلم وانم. شاه 
مفصلی خوانده و ضمن آن از عظمت و معنویت ماه رمضان سخن گفت 
قسمتی از فراثض و سنن را توضیح داد و مردم را به ادای وظایفشان 
تشویق کرد . 

ی ام رادم ای مرها تاره موی 
یا رسول الله , چه عملی در ماه رمضان از همه برتر و بهتر است ؟ در 
جواب فرمود : اجتناب از گناه , سپس رسول اکرم صلی الله علیه وآله 
گریه کرد , گفتم : یا رسول الله ! چه چیز گریه ات آورد ؟ فرمود > کززه 
من برای مصیبتی است که در این ماه بر تو وارد می شود گویی می بینم 
که در پیشگاه خداوند نماز می گزاری و شقی ترین مردم ضربتی به سرت 
می زند که ریشت از آن ضربت به خون خضاب می شود علی علیه السلام 
گفتن يا رسول الله ! اين حادثه در موقع سلامت دین من به من می رسد ؟ 
فرمود : بلی در سلامت دینت . 


خبر رسول اکرم صلی الله علیه وله از شهادت عمار یاسر 


عمار یاسر از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه وآله است او در دوران 
زندگی خود از مشرکان صدمات بسیار دید و با حوادث سختی رو به رو شد 
عمای در جنگ صفین از سربازان امیرالمومنین علیه السلام بود و در همان 
جنگ به شهادت رسید پیغمیر اکرم صلی الله علیه وآله دو خبر درباره عمار 
داده بو که پس از گذشت سالیان دراز هر دو خبر جامه عمل پوشید 
نخست آن که خبر داده عمار یاسر به دست جمعیت ستمکار و ظالم کشته 
می شود و این خبر را مردم زیادی بی واسطه از پیغمیر اکرم صلی الله 
علیه واله حکایت تا جایی که بعضی از افراد می دانستند گروه حق و باطل 
در جنگ صفین قرار دارند . 

خزيمة بن ثابت در جنگ جمل حاضر بود , ولی دست به شمشیر نزد در 
جنگ صفین نیز حاضر بود و نجنگید نکرد و می گفت جنگ نمی کنم تا عمار 
کشته شد و ببینم کدام گروه او را می کشند , زیرا من خود از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه واله شنیده ام که فرمود : کشنده عمار یاسر جمعیتی 
معاویه حمله کرد تا کشته شد . 

خن ی دوم کف سول احرم حلی, ال علیه واله: درباره عماز داژن بده 
آخرین سهم او از دنیا بود عمار یاسر در روز صفین آب خواست , برایش 
شیر آوردند گفت : پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله به من فرموده : آخرین 
نوشیدنی که از دنیا می نوشی شیر است سپس به میدان جنگ رفت و 
کشته شد این دو خبر غیبی در علم باری تعالی وجود داشت و خداوند 
پیغمبر اسلام را از آن آگاه کرد . (224) 


یس قواب ای کر گر فان ول عذا سای اقله بآ 


در مدينة المعاجز آشذه است : هند جگر خوار معاوبه ضتخ ا فیت به خانه 
رسیول: خد اصلی. الله: علیه وال در آمد و بد عايشة. کفت. *جوایی. عتیت 
دیدم , به عرض رسول خدا صلی الله علیه واله برسان و تعبیر آن را بپرس 
و مرا آگهی ده , در خواب دیدم خورشیدی تابان بر همه جهان مشرف بود و 
از آن خورشید ماهی تولید شد که جهان را در نور خود فرا گرفت و از آن 
قمر دو ستاره روشن زایید که نور آنها از مشرق تا مغرب را فرا گرفت آن 
گاه سحابی تاریک چون شبی ظلمانی متولد شد از آن ابر ظلمانی , ماری 
سیاه به وجود آمد که نرم نرم به سوی آن دو ستاره همی می رفت تا هر 
دو را بلعید مردمان در حرمان آن دو ستاره تابان بگریستند و قرین حزن و 
اسی: دنه عاینه را نم حصوت. رصول. صلی, الله عایه واله. مغروض 
داشت رنگ و رخسار آن حضرت دگرگون گشت و سخت بگریست و فرمود 
: ای عايشه , افتاب روشن منم , و ماه , فاطمه دختر من است و دو ستاره 
,. حسن و حسین اند و ابر سیاه معاویه است , و مار سیاه یزید است . 
(225) 


1- خبر از سلطنت معاویه پس از مرگش . 
ی 

3 داستان خوارج و جنگ نهروان. ۱ 
3- بیکر با عهد شکنان و منحرفان و بدعت گذاران : ناکنین , فاسطین , 
مارقین 

رفین 
6- شمار کسانی که از کوفه برای نصرت در جنگ ها اهل بصره می آیند . 
7- سرگذشت عبدالله بن زبیر و تعبیر از او به مرد فریب کار و حیله گر و 
که بدون درک مقصد هميشه اقدام می کد 
, دنیاطلبی را دنبال کرده و سرانجام به دار آويخته می شود . 
8- پیدا شدن پرچم های سیاه از خراسان و تصریح به کسانی که از اهالی 
خراسان به طرفداری از حعومت عباسیان به پا می خیزند و معروف به 
بنی رزیق آند . ۳ 
9- رهبرانی از نسل او در طبرستان , چون الناصر والداعی و غیر آن دو . 
0- کشته شدن نفس زکیه در مدینه و اظهار ان که محل کشته شدن 
نزدیک احجار زینت است و نیز خبر از کشته شدن برادر او در باب حمزه 
پس از آن ه پیروز می شود و دوباره شکست می خورد . 
1- تصریح به داستان فرزند اسماعیل بن جعفر بن محمد علیهماالسلام و 
تعبیر از او به ذوالبداء و المسجی بالرداء . 
توضیح آن که در بعضی روایات آمده است در امامت اسماعیل بدا شد و 
امامتی که به مشیت حق بنا بود به وی رسید تغییر کرد نیز در هنگام مرگ 
اسماعیل , امام جعفر صادق علیه السلام ردایی روی او کشید و به شماری 
از بزرگان شیعه او را در بستر مرگ نشان داد تا همه یقین کنند که 
اسماعیل مرده است . 
12- اشاره به سلطنت بنی بویه با بن گفتار : از دیلیمان بنوصیاد خروج می 
کنند تعبر آن حضرت به بنوصیاد برای آن بود که پدر ایشان مایه صید می 
کرد و با فروش آن زندگی می کرد و همچنین خبر داد که بنی بویه زوارء را 
تصرف می کنند و خلفا را کنار می زنند و در آن هنگام که درباره علی علیه 
السلام سخن می گفت مردی پرسید : حکومت آنان چه مدت طول می 
کشد ؟ حضرت فرمود : صد سال يا کمی بیش . 
3- خبر دادن از این که فرزندان عبدالله بن عباس حعومت را اشغال 
خواهند کرد . 
ابن ابی الحدید گواهی می دهد که امیرالمومنین علی علیه السلام حوادث 


تا قیامت را می دانست و پدیده هایی که در پیش پای مسلمانان نمایان 
خواهد شد درک می کرد و انچه پیش بینی می نمود همان بود که او تصریح 


کوی ماه غلی ایو اتررلاد 


علامه حلی رحمه الله از پدرش نقل می کمند : علت این که در فتنه مغول 
, اهل کوفه و حله و کربلا و نجف قتل و عام نشدند , و از هجوم سربازان 
هلاکو مصون ماندند این بود که وقتی هلاکو به خارج بغداد رسید و هنوز 
شهر را فتح نکرده بود ۱ ۱ 

بیشتر اهالی حله از ترس خانه های خود را ترک گفتند و به بطایح گریختند و 
تعدادی در شهر باقی ماندند از جمله پدرم و سید بن طاووس و فقیه بن 
ابی العز , این سه نفر تصمیم گرفتند به هلاکو نامه بنویسند و صریحا 
اطاعت خود را از وی اعلام کنند نامه نوشتند و به وسیله یک فرد غیر عرب 
فرستادند هلاکو پس از دریافت نامه فرمانی به نام ایشان صادر کرد و 
ار اه 
اید و دلهای شما با نوشته تان مطابق است نزد ما بيایید . 

فرستادگان هلاکو به حله آمدند و پیا هلاکو را ابلاغ کردند اینان از ملاقات 
هلاکو بیمناک بوند زیرا نمی دانستند پایان کار چه خواهد شد . 

پدرم به آن دو نفر گفت : اگر من به تنهایی نزد هلاکو بیایم کافی است ؟ 
گفتند : آری در معیت فرستادگان هلاکو حرکت کرد در آن موقع هنوز بغداد 
فتح نشده بود و خلیفه عباسی را نکشته بود وقتی پدرم به حضور هلاکو بار 
یافت به او گفت : چطور عباسی را نکشته بودند وقتی پدرم به حضور 
هلاکو بار یافت به او گفت : چطور به مکاتبه با من اقدام کردید و چگونه به 
ملاقات من آمدی پیش از آن که بدانی کار من و خلیفه به کجا می کشد ؟ 
اه ککا اسان بدا رف که وشن لصا میا ها ده ها 
پدرم در پاسخ گفت : اقدام به ما نوشتن نامه و امدن من به حضور شما بر 
سامت موه اس ها اساسن ی تاه اسام سا سته 
است . 

حضرت علی علیه السلام در خطبه زوراء فرموده است : چه می دانی 
زوراء چیست ؟ سرزمین وسیعی است که در آن بناهای محکم پایه گذاری 
می شود مردم بسیاری در آن مسکن می گزینند . روسا و ثروت اندوزان 
دز آن افامت ی 

بنی عباس آن جا را مقر خود و جایگاه ثروت های خویش قرار می دهند 
زهراه بزایسی:عناسن خا نهباری و لفق اشت... 

ان جا مرکز ستم ستمکاران و کانون ترس های دهشت زاست . جای 
پیشوایان گناهکار و امیران فاسق و فرمانروایان خائن است و جمعی از 
فر:ندان فارتن. و روم به آنان غدهت هفی. کنتد در. این خحیط تیره و کناه 


آلود و در شرایط ننگین و شرم آور , اندوه عمومی و گریه های طولانی و 
شرور و بدبختی دامن گیر مردم زوارء می شود و گرفتار هجوم ۳ 
نیرومند می گردند اینان ملتی هستند که حدقه چشمشان کوچک است 
صورت های انان مانند سپر طوق شده و لباسهایشان زره اهنین است 
سیمای جوانی دارند و پیشانی انها فرمانروایی ست که از سرزمین اصلی 
خود امده است او صدایی بلند و سطوتی نیرومند و همتی عالی دارد و هیچ 
شهری نمی گذرد مگر آن که فتح کند و هیچ علمی در مقابلش برافراشته 
تضیع. تلود فک آنکه سرنگونش می سازد بلا و عذاب ری برای کسی 
است که به مخالفتش برخیزد او همچنان صاحب قدرت و نیرو است تا 
پیروزی نهایی نصیبش شود . 

پدر علامه حلی پس از قرائت خطبه به هلاکو گفت : علی علیه السلام 
ای رای اه و 
پیروزی شما امیدواريم به همین جهت نامه نوشتم و من به حضور زر 
امده ام هلاکو اندیشه و فکر اقایان را به پاکی و حسن قبول تلقی کرد و 
فرمانی به نام پدر علامه نوشت و در ان مردم حله را مودر عنایت 
مخصوص قرار داد . طولی نکشید که هلاکو بغداد را فتح کرد و اخرین 
خلیفه عباسی ( مستعصم ) را به قتل رساند , به طوری که داثرة المعارف 
بستانی نقل کرده متجاوز از دو میلیون نفر در این حادثه خونین کشته شدند 
اموال فراوانی به غارت رفت و خانه های زیادی طعمه حریق شدو 
سرانجام اشکار شد که علمای حلی خطبه علی علیه السلام را به خوبی 
فهمیده و به درستی ان را با هلاکو و لشکریانش تطبیق داده بودند تشخیص 
صحیح و اقدام به موقع آنان جان مردم حله و کوفه نجف و کربلا را از خطر 
مرگ قطعی نجات داد و از کشتار دسته جمعی انان جلوگیری کرد . 


فتح بغداد 


شهر بغداد را منصور دوانیقی ( از خلفای عباسی ) بنا کرد او در سال 145 
ق ساختمان شهر را آغاز کرد و هزاران مهندس و معمار و بنا و کاگر فنی 
در آن به کا ر گمارده و در سال 149 ق ساختمان شهر پایان پذیرفت . 


شیر اون امام ان غلیه)اساای ان اتصتسال رود 


به سال 656 ق اتفاق افتاد و در واقع بین بنای شهر بغداد به فرمان 
منصور دوانیقی و فتح بغداد به دست هلاکو و لشکریانش متجاوز از پنج 
قرن فاصله بوده است . ٍ 
علی علیه السلام در سال 39 هجری به شهادت رسید و اگر فرض کنیم آن 
خطبه در سال اخر عمر خود القا کرده باشد باید گفت : امیرالمومینی علیه 
السلام در سال 39 ضمن سخنان خود از فاجعه خونین و حادثه وحشت 
زایی خبر داده است که 617 سال بعد به وقوع می پیوندد . 

اگر قلم به دست بگیرید و با دقت حضرت علی علیه السلام را تجزیه کنید , 
می بیند کلام آن حضرته حاوی چندین خبر غیبی است او پیش از آن که از 
هجوم هلاکو و سقوط بغداد خبر بدهد از خبرهای غیبی دیگری که قبلا واقع 
خواهد شد خبر داده است شهد بغداد در زمین زوراء تاسیس می شود , 
عمارات , محکمی در آن بنا می گردد , بنی عباس آن را اقامتگاه خود قرار 
می دهند مردم زیادی در آن سکونت می کنند , روسا و ثروتمندان در آن 
جمع می شوند و گناه و نایاکی در آن جا شایع می گردد خلاصه این خطبه 
مجموعه ای از اخبار غیبی است . 

اين واقعیت و حقایق غیبی در علم الهدی وجود دارد و از راه تحصیل علوم 
دانشگاهی نمی توان بر آز دست پافت این خداوند است که با مشیت 
اختصاصی خود به هر کسی که بخواهد این دانش را افاضه می کند و او را 
به پاره ای از اخبار غیبی واقف می سازد (227) 


علی علیه السلام عالم به تمام دانش هاست 


امام مبین )(228) نازل شد اصحاب گفتند : یا رسول الله , مراد از امام 
مبین تورات است يا انجیل یا قرآن ؟ فرمود : هیچ کدام آن گاه متوجه پدرم 
شده فرمود : این امامی است که خدا همه علوم را در او قرار داده است . 
(229) 

با این که فضایل و مناقب فراوانی درباره علی علیه السلام و فرزندان 
تن سا سا ابص وا ی اه 
می ماند که ائمه علیهم السلام علم نداشتند ! ؟ 


فصل دوم : بحثی درباره علم امام علیه السلام 


مقدمه 


از علامه سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان درباره علم 
اما ال فاص او ی اف اه اس را 
بسم الله الرحمن الرحیم 

مارآ یت سس الشمدام یه سای ور سا رم کار و 
سوی کوفه می کرد می دانست که شهید خواهد شد يا نه ؟ و به عبارت 
دیگر آیا آن حضرت به قصد شهادت رهسپار عراق شد یا به قصد تشکیل 
یک حکومت عادلانه صد در صد اسلامی ؟ 

جواب : سید الشهد|ء علیه السلام به عقیده شیعه امامیه امام مفترض 
اه شم ای ساسا ی اش سای معا ما 
صاحب ولایت کلمه می باشد , و علم امام علیه السلام به اعیان خارجیه و 
خوادت وه ها عمط اجمار دام ی داهن کنات ورفی نو کسم 
و از دو راه است . 


قسم اول از علم امام 


علم امام 


امام علیه السلام به حقایق هستی , در هر گونه شرایطی وجود داشته 
باشند , به اذن خدا واقف است , اعم از آنها که تحت حس قرار دارند . و 
آنها که بیرون از دایره حس می باشند , مانند موجودات آسمانی و حوادث 
گذشته و وقایع: ایتده : دلیل این مطلنب * 


واه افتانی: تا 


از راه نقل روایات متواتره ای است که در جوامع حدیث شیعه مانند کتاب 
کافی و بصائر و کتب صدوق و کتاب بحار و غیر انها ضبط شده . 

ات این روایات که به حد و حصر نمی آید , امام علیه السلام از راه 
موهبت الهی نه از راه اکتساب , به همه چیز واقف و از همه چیز آگاه 
است:و هر چه ,را بخواهد به آذن غذا یه آدتی توجفی می داند. 

البته در قرآن کریم آیاتت داریم که علم غیب را مخصوص ذات خدای 
متعالی و منحصر در ساحت مقدس او قرار می دهد ولی استثنایی که در 
ای رجف (عالم العیت قا بظمر علی غیبه اجه الا من ارنضی من رشول ) 
(230) وجود دارد , نشان می دهد که اختصاص علم غیب به خدای متعال 
اه شت: که شا تا اه سس ی ارات محر 
خداوند نداند , ولی ممکن است پیغمبران پسندیده به تعلیم خدایی بدانند و 
ممکن است پسندیدگان دیگر نیز به تعلیم بیغمبران آن را بدانند چنان که 
در بسیاری از اين روایات وارد انتخت که:پیعمنن. هو نیز هر آفاهین, در آخرین 
لحظات زندگی خود علم امامت را به امام پس از خود می سپارد . 
وان براخی‌است که ای اه آضام هسام مکی 
مقام توراست خود کامل ترین انسان عپخسوو و مطظهز نام اسفاء ورضفات 
حسب وجود عنصری خود به هر سوی توجه کند , برای وی حقایق روشن 
می شود . 

ها تقرس اون سای را نظر به آیین که به نک اه مسانل ععلی سکن 
متففت و سطه آها از فنطم این مقاله بالاتی است به محل. تخصوص. ایا 
اصا رتیت دنت ۰ 

اين علم ناتیری در غفل و اریاطی با تکایی نذارد : 

نکته ای که باید به سوی آن عطف توجه کرد این است که اين گوته علم 
موهبتی به موجب ادله عقلی و نقلی که آن را اثبات می کند , قابل هیچ 
گونه , تخلف نیست و تفییر نمی پذیرد و سر مویی به خطا نمی رود و به 
اصطلاح علم است به آنچه در لوح محفوظ ثبت شده است و آگاهی است 
از آنچه ی ات به آن تعلق گرفته . 

(از آن جهت که متعلق اين گونه ۳ 
نمی گیرد و همچنین قصد وطلبی از انسان ها با او ارتباط پیدا نمی کند 
زیرا تکلیف همواره از راه امکان به فعل تعلق می گیرد و از این راه که 


فعل ترک هر دو اختیار معلف اند فعل يا ترک خواسته می شود وامام از 
جهت ضروری الوقوع و متعلق قضای حتمی بودن آن محال است مورد 
تکلیف قرار گیرد . 

مثلا صحیح است خدا به بنده بفرماید : فلان کاری را که فعل و ترک آن 
برای تو ممکن است و در اختیار تو است بکن , ولی محال است بفرماید 
فلان کاری را که به موجب مشیت تکوینی و قضای حتمی من , البته تحقق 
خواهد یافت و بر و برگرد ندارد بکن يا مکن , زیرا چنین امر و نهی لغو و 
و همچنین انسان می تواند امری را که امکان شدن و نشدن دارد اراده کند 
, برای خود مقصد و هدف قرار داده , برای تحقق دادن ان تلاش و کوشش 
بپردازد , ولی هرگز نمی تواند امری را که به طور یقین (بی تغییر و تخلف 
)و , به طور قضای حتمی , شدنی است اراده کند و ان را مقصد خود قرار 
داده و تعقیب کند زیرا اراده و عدم اراده و قصد و عدم قصد انسان 
کمترین تاثیری در امری که به هر حال شدنی است و از آن جهت که 
شدنی است ندارد . 

مثلا اگر کسی علم پیدا کند که اگر سر ساعت فلان از روز فلان در نقطه 
معینی از فلان خیابان شهر باشد , حتما زير ماشین رفته هلاک خواهد شد 
(علمی است مشروط و مقید )البته تا می تواند در وقت مفروض در نقطه 
مفروض حاضر نمی شود و از اين راه جان خود را حفظ می کند و پر 
روش ات کترفسن از رو علان در فان عط از کیان شور خها زیر 
ماشین خواهد رفت و این علم هیچ گونه تخلف ندارد , و هیچ تلاشی جلو 
این خطر را نمی تواند بگیرد (علم به قضای حتمی )بدیهی است که این 
شخص با وجود علم به خطر , برای رفع خطر دست به هیچ تلاشی نخواهد 
زد , زیرا می داند که سودی ندارد و فایده ای نخواهد بخشید و این همان 
است که گفته شد : علم به قضای حتمی تاثیر در زندگی علمی انسان 
ندارد و تکلیف آور نیست . این شخص با وجود علم به خطر زندگی عادی 
سوره مبار که (لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه )نیست زیرا در تهلکه واقع شده 
نه این که خود را به تهلکه انداخته برخلاف شخص مفروض اولی که مکلف 
ات اه واندسا ات ادط ای ان مورا ود تهلکه 
نیندازد و از اين بیان روشن می شود که : 

1- اين علم موهبتی امام علیه السلام اثری در اعمال او ارتباطی با تکالیف 
خاصه او ندارد و اصولا هر امری مفوض از ان جهت که متعلق قضای حتمی 
و حتمی الوقوع است متعلق امر و نهی يا اراده و قصد انسانی نمی شود . 
اری , متعلق قضای حتمی و مشیت قاطعه حق متعال , مورد رضا به 
قضاست , چنان که سیدالشهداء علیه السلام در اخرین ساعت زندگی در 


میان خاک و خون می گفت : رضا بقضاء ک و تسلمیا لامرک لا معبود سواک 
و همچنین در خطبه ای که هنگام بیرون آمدن از مکه خواند فرمود : 
ماانای انا ال البت . 
ممکن انیت کسی تور کیت که قطفی یو فایل یز مت اریز 
است مثلا اگر فرض شود که امام علم داشته که فلان شخص در فلان وقت 
هلان ابا سا یی اما ماه فتاه ان ده مس که 
قایلقییر شتا رمه اش سم آنی است تمرف ور اعیار فان 
نبوده برای وی مقدور نمی باشد , یعنی قاتل مجبور به قتل باشد و با فرض 
مجبوریت , برای شخص مجبور تکلیفی نیست . 
و این تصوری است بی پایه زیرا : 
او این اسکال وه عم اسکال اس س فت عا فا ای 
نم افعال. اتفار اسان تسه عم ماش ام یم ایس اشکال اه 
معتزله از سنی ها می گوید : تقدیر خداوندی نمی تواند به فعل اخیتاری 
اسنان متعلق شود و انسان مستقلا آفریدگار فعل خودش می باشد و در 
تتیجه ایسان خالی اصعال و خومتا الیش ساء ات حالی که سر 
نص صریح قران و اخبار متواتره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و ائمه 
هدی علیهم السلام همه موجودات و حوادت جهان بدون استثناء متعلق قضا 
و قدر خداوندی عز اسمه است . 
از راه بحت عقلی نیز مطلب روشن و آفتابی است اگر چه به واسطه 
هنت اظراف آن شی توانم آز را در ای‌معاله مخصو گایيم | چم یه 
طور اجمال می شود گفت این است که در جهان هستی که آفرینش خدا 
است چیزی جز با مشیت و اذن خداوندی به وجود نمی آید و مشیت 
خدامتنی مه انعال اخاری‌اسات ورام ارادم دااد عاق کرنته است 
لا خداویه خوامشه که اسان هلان فعل اخساری را از واه ارادم و اخعار 
انجام دهد و البته بدیهی است فعل با این وصف لا زم التحقق خواهد بود و 
با این همه اختیاری است , زیرا اگر اختیاری نباشد اراده خداوند از مرادش 
تخل ی کنه او ما تساوون الا ان‌بشاء اللمرت العا ناب (منوره تکویر. 
, ایه 29 ) . 
و ثانیا : با صرف نظر در تعلق فضا و قدر به فعل اختیاری انسان به نص 
صریح کتاب و سنت و متواتره , خداوند لوح محفوظی خلق فرموده که همه 
حوادث گذشته و آینده جهان را در آن ثبت کرده و هیچ گونه تغییری در آن 
راه ندارد و خود نیز به آنچه در آن است عالم است آیا خنده دار نیست 
بگوییم که ثبت حوادث غیر قابل تغییر در لوح محفوظ و علم قبلی خداوند 
به ابا اقا اسان را یر خی ک وت ا آعا مه خی ار انا با یم 
اسان افعال اوه ساره ماه کل ال نارس 
می شود ؟ 


کاخ اه اعسال ماه یه اسامی را کم الق بصن مج 
اسیاب ظاهری است نباید دلیل نداشتن این علم موهبتی و شاهد جهل به 
داقع کرفت اش اي که کته نید : اک سس نودام علد مواقم داست 
چرا مسلم را به نمایندگی خود به کوفه فرستاد ؟ چرا توسط صیدوای نامه 
به بت اه که وشن ؟ چرا خود از مکه رهسپار کوفه شد ؟ چرا خود را به 
هلاکته آتواکت مسا ادا میت فان ولا اما نوک ای اراد 
)(231) چرا و چرا ؟ 

پاسخ همه این پرسش ها از اين نکته ای که تذکر دادیم روشن است و 
اما له الساای مر ان مارد و ناس آنها به علومی که ار. ارت عاوت 
و از شواهد و قرائن به دست می آید عمل فرموده و برای رفع خطر 
ی هی 
سودی ندارد و قضا حتمی و تغییرپذیر نیست , چنان که خدای متعال در 
کلام «خوو. در تفر آل.غمز آن در بر ابر ان کهدر جنی. آخد گفته. بودند اکر 
یاران کشته شده پیش ما بودند نمی مردند و کشته نمی شدند می فرماید 


تیا یو نیس الی مضاجعهم ) . 
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۳ اه شور بیرون می اند 


قخم خی از الم آمام 4 عفن عانی 


علم عادی 


مت صلی الا اس هم اب کر ساسا نی اوه 
زار رت بای اه ری است سا سار اتراه سره ای که در 
مسیر زندگی انجام می دهد مانند اعمال سایر افراد بشر در مچرای اختیار 
اسان عم عانی فراردام امام علیه الملام کر مانتودگران شور 
شر و نفع و ضرر کارها را از روی علم عادي تشخیص داده و آنچه را 
شایسته اقدام می بیند اراده کرد , در انجام ان به تلاش و کوشش می 
پردازد , در جایی که علل و عوامل و اوضاع و احوال خارجی و موافق می 
نکنند از پیش نمی ورد . 

و این که امام علیه السلام به اذن خدا به جزئیات همه حوادث , چنان که 
شده و خواهد شد واقف است , تاثیری در این اعمال اختیاریه وی ندارد - 
چنان که گذشت . 

امام علیه السلام مانند سایر افراد انسانی بنده خدا و به تکالیف مقررات 
دینی مکلف و موظف می باشد و طبق سرپرستی و پیشوایی که از جانب 
خدا| دارد با موازین عادی انسانی باید انجام دهد و آخزین تلاش و کوشش 
اش مر و ی ما اد 


تخیتت. شید آلشننداغلیه السلام وه قدف آن 


با نی‌شنیر. اعمالی دنت فضم عصوفت. از رم خن تون نت ید تضتفیم. ‏ 
اقدام سیدالشهد|ء علیه السلام روشن شد . 

تیره ترین و تاریک ترین روزگاری که در جریان تاریخ اسلام به خانواده 
رسالت و شیعیانشان گذشته دوره حکومت بیست ساله معاویه بود . 

معاویه پس از آن که خلافت اسلام را با هر نیرنگ بود به دست آورد و 
فرمانروای بی قید و شرط پنهاور اسلامی شد همه نیروی شکرف خود را 
صرف تحکیم و تقویت فرمانروایی خود و نابود ساختن اهل بیت رسالت 
هن تقوو تم توا ی ای که انا زان نود کند بکله هن واست ام آنان ۱ 
از تیان مردم و.تشان. ابان وا از باد مر دم هحه کند. 

ایا هی تا ار ره ها ان 
بود با خود همراه و با ساختن احادیث به نفع صحابه و ضرر اهل بیت به کار 
انداخت و به دستور او در منابر اسلامی در سرتاسر بلاد اسلامی به 
به وسیله ایادی خود مانند زیاد بن امیه و سمرة بن جندب و بسر بن ارطاة 
تال اسان .هر جا ار جمستان اهل. :سرا نف کرد به رندکن اش 
خاتمه می داد و در اين راه ها از زر و از زور , از تطمیع , از ترغیب , از 
تهدید , تا اخرین حد توانایی استفاده می کرد ۰ 

در چنین.محیطی که طبعا کار به این جا می. کشند که.غامه مزدم از بردن 
نام علی و آل علی علهیم السلام نفرت کنند و کسانی که از دوستی اهل 
بیت رگی در دل دارند ی ی ی ی ی یت 
زابا ال بیت فطع کنتو ۱ 

را سوت اد کات ی 
السلاخ تعریبا ده سال ظول, کشید کهذر همه این مدت (جز چند ماخ اخیر ) 
معاصر معاویه بود در طول این مدت از ان حضرت که امام وقت و مبین 
معارف و احکام دی 0)بود در تمام فقه اسلامی حتی یک حدیثت نقل نشده 
است (منظور روایتی است که مردم از ان حضرت نقل کرده باشند که 
شاهد مراجعه و اقبال مردم است نه روایتی که از داخل خاندان آن حضرت 
مانند ائمه بعدی رسیده باشد ) ._ 

فان اسحا هام مت نوی کم ان روص مرت کانه لسن عاشه البلام 
به کلی بسته شده , و اقبال مردم به حد صفر رسیده بوده است . 

امام حسین علیه السلام اجازه ادامه جنگ با قیام علیه معاویه را نداد و 


کمترین فایده ای هم نداشت , زیر| اولا معاویه از وی بیعت گرفته بود و با 
وجود بیعت کسی با وی همراهی نمی کرد . ۱ 
و ثانیا : معاویه خود را یکی از صحابه کبار پیغمبر صلی الله علیه و اله 
کاتب وحی و مورد اعتماد و دست راست سه نفر از خلفای راشدین به 
مردم شناسانده بود و نام خال المومنین را به عنوان لقبی مقدس بر خود 
گذاشته بود . 1 

و ثالثا : با نیرنگ مخصوص به خودش به آسانی می توانست حضرت امام 
حسین علیه السلام را به دست کسان خودش بکشد و بعد به خونخواهی 
وی برخیزد و از قاتلین وی انتقام بکشد و مجلس عزا نیز برایش برپا کند و 
عزادار شود . 

معاویه وضع ژد کی امام حسن علیه السلام را به جایی کشانیده بود که 
کمترین امنیتی حتی در داخل خانه شخصی خودش نداشت , و بالاخره نیز 
وقتی که می خواست برای یزید از مردم بیعت گیرد آن حضرت را به دست 
همسر خودش مسوم کرده شهید ساخت . . _ ۱ 
همان سیدالشهداء علیه السلام که پس از درگذشت معاویه بی درنگ علیه 
یزید قیام کرد و خود و کسان خود حتی بچه شیر خواره خود را در اين راه 
فدا کرد در همه مدت امامت خود - که معاصر معاویه بود - به اين فداکاری 
نیز قادر نشد , زیرا در برابر نیرنگ های صورتا حق به جانب معاویه و بیعتی 
که از وی گرفته شده بود قیام و شهادت او کمترین اثری نداشت  .‏ 
این بود خلاصه وضع ناگواری که معاوبه در محیط اسلامی به وجود اورد و 
درب خانه پیغمبر صلی الله علیه و اله را به کلی بسته , اهل بیت را از هر 
گونه اثر و خاصیت انداخت . 


درگذشت معاویه و خلافت یزید 


اخرین ضربت کاری وی که به پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخت این بود 
که خلافت اسلامی را به سلطنت استبدادی موروئی تبدیل نمود و پسر خود 
پزید را تقصاه خوو شا فد در حالی که دهع رنه شحصیت: دی (ضتی 
به طور تزویر و تظاهر )نداشت و همه وقت خود را علنا با ساز و نواز و 
باده گساری و شاهد بازی و میمون رقضانی می گذرانید واحترامی به 
مقررات دینی نمی گذاشت و گذشته از همه اینها اعتقادی به دین و آیین 
نداشت چنان که وقتی که اسیران اهل بیت و سرهای شهیدان کربلا را 
وارد دمشق می کرد و به ماتتنای. آنها بیرفن. اهده. یانی. کلاغی. نه 
گوشش رسید گفت : 

نعب العراب فلت فل آدلاتقل 

فقد اقتضیت من الرسول دیونی (233) 

الشتلام را بة خضور آهزدتد آنیاتی سره که یکی از آنها انز نیت نوج ؛ 

خبر جاء ولا وحی نزل 

زمام داری یزید که توام با ادامه سیاسیت معاویه بود تکلیف اسلام و 
مسلمینن را روشن می کرد و من جمله وضع رابطه اهل بیت رسالت را با 
مسلمانان و شیعیانشان (که می بایست به دست فراموشی مطلق سپرده 
شود و بس ) معلوم می ساخت . 

در چنین شرایطی بکاته وسیله و موترترین عامل برای قطعیت یافتن 
سقوط اهل بیت و درهم ریختن بنیان حق و حقیقت این بود که سیدالشهد|ء 
علیه السلام با یزید بیعت کند و او را خليفه و جانشین مفترض الطاعه 
رسول خدا بشناسد . 


امام علیه السلام و بیعت با یزید 


سید الشهدا علیه السلام نظر به پشوایی و رهبری واقعی که داشت نمی 
توانست با یزید بیعت کند و چنین قدم موثری در پایمال ساختن دین و ایین 
بردارد و تکلیفی جز امتناع از بیعت نداشت و خدا جز این از وی نمی 
خواست . 


اثر امتناع از بیعت 


از آن طرف امتناع از بیعت اثری تلخ و ناگوار داشت , زیرا قدرت هولناک 
و مقاومت نایذیر وقت با تمام هستی خود بیعت می خواست (بیعت می 
خواست یاسر ) و به هیچ چیز دیگر قانع نبود و از اين روی کشته شدن امام 
علیه السلام در صورت امتناع در بیعت قطعی و لازمه لاینفک امتناع بود . 
ی الته ام علیه السام تطر واست فصاحت اوطا م مهم منم 
۱ 0 0 ۳ 
۱ ۲ ۹ ۱ اک ۱۳۳۳ 


و این است معنای آنچه در برخی روایات وارد است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در خواب به او فرمود : خدا می خواهد تو را کشته ببیند و 
نیز آن حضرت به بعضی از کسانی که از نهضت منعش می کردند فرمود : 
خدا می خواهد مرا کشته ببیند و به هر حال مراد مشیت است نه مشیت 
تکوینی , زیرا چنانکه سابقا بیان کردیم مشیت تکوینی خدا| تاثیری در اراده 
و فعل ندارد . 


ترجیح مرگ بر زندگی 


آری سید الشهداء علیه السلام تصمیم بر امتناع از بیعت و در نتیجه کشته 
شدن حرفت و مرن را بر تند ی ترجیح داد و جریان حوادث نیز اصابت 
تظر آن,ا یف تبوت رسانید ء زیرا شمادت هی,با آن وضع راخ آنشن. خضرت 
مظلومیت و حقانیت اهل بیت را مسجل ساخت و پس از شهادت تا دوازده 
سال تهضت ها و خونریزی ها ادامه یافت و پس از آن همان خانه ای که در 
زمان امام پنجم به وجود امد شیعه از اطراف و اکناف مانند سیل به در 
همان خانه می ریختند و پس از آن روز به روز به آمار شیعیان اهل بیت 
افزود و حقانیت و نورانیتشان در هر گوشه و کنار جهان به تابش و تلالو 
پزداخت بات هار ان خقاتیت:تواض با مطظلومیت اه بت 
الساام ی اند ه سار این ممدان سید الشمداء علبه ااشلام بون.. 

حلا مقایسه وضع خاندان رسالت و اقبال مردم به آنان در زمان حیات آن 
حضرت با وضعی که پس از شهادت وی در مدت چهارده قرن پیش امد و 
سال به سال تازه تر و عیمق تر می شود اصابت نظر ان حضرت را افتابی 
قهه کند خ ی که ان رت( سا معصضی اد مایات )شاه فرعود اضارن 
به همین معناست : 

و ما ان طبنا جبن و لکن 

متایانا مفولة آخر نا 

و به همین نظر بود که معاویه به یزید اکیدا وصیت کرده بود که اگر حسین 

بن علی علیه السلام از بیعت با وی خودداری کند او را 0 
هک ی ی ات زرا آضا ح و شتآ مه 
را می کرد بلکه می دانسته که حسین بن علی علیهماالسلام بیعت کننده 
نیست و اگر به دست پزید کشته شود اهل بیت مارک مظلومیت به خود 
می گیرندد و اين برای سلطنت اموی خطرناک و برای اهلی بٍ بیت علیهم 
السلام بهترین وسیله تبلیغ و پیشرفت است . 


اشاره های مختلف امام علیه السلام به وظیفه خود 


بهتر از همه به قدرت بیکران و مقاومت ناپذیر بنی امیه و روحیه یزید پی 
برده بود و می دانست که لازم لاینفک خودداری از بیعت , کشته شدن 
اوست و انجام وظیفه خدایی شهادت را در دارد ۰ و از این معنا در مقامات 
مختلف با تعبیر | ت گوناگون کشف می فرمود . 
در مجلس حاکم مدینه که از وی بیعت می خواست فرمود : مثل من با مثل 
یزید بیعت نمی کند . هنگامی که شبانه از مدینه بیرون می رفت از جدش 
صالخا ای هه ی ور هر ات و و 
خدا خواسته (یعنی به عنوان تکلیف ) که کشته شوی . 
در خطبه ای که هنگام حرکت از مکه خواند و در پاسخ کسانی که می 
خواستند آن حضرت را از حرکت به سوی عراق منصرف سازند , همان 
مطلب را تکرار فرمود . 
در پاسخ یکی از شخصیت های اعراب که در راه اصراد داشت که آن 
حصرت آز رفن بع وه ضرف سوه و کر ها کتنیم ناهد ند 
فرمود : اين رای بر من پوشیده نیست , ولی اینان از من دست بردار 
نیستند و هر جا بروم و هر جا باشم مرا خواهند کشت . 
برخی از روایات ار چه معارض دارد يا از جهت سند خالی از ضعف نیست 
مت اه اما هواس سس ال ایا ۱ ان تایه 
کند . 


می 


اختلاف روش امام حسین علیه السلام در خلال مدت قیام خود 


اما ادا ی کوس صه نام متام ار قای کم سامت 
بود و خدا شهادت او را خواسته بود اين نیست که خدا از وی خواسته بود 
که از بیعت بزید خودداری نماید آن گاه دست روی دست گذاشته به کسان 
یزید اطلاع دهد که بيايید مرا بکشید و بدین طریق خنده دار وظیفه خود را 
او ایا ما بسا ی ام اه ها سای 
که عیله خلافت شوم پزید قیام کرده از بیعت با او امتناع خود را که به 
شهادت منتهی خواهد شد از راه هر ممکن به پایان رساند . 

ای ی ما ام و سوت تام 7 
حسب اختلاف اوضاع و احوال مختلف بوده در اغاز کا ر که تحت فشار حاکم 
مدینه قرار گرفت شبانه از مدینه حرکت کرده به مکه که حرم خدا و مامن 
دینی بود پناهنده شد و چند ماهی در مکه در حال پناهندگی گذارنید . 

در مکه تحت مراقبت سری مامورین آگاهی خلافت بود تا تصمیم گرفته 
شد توسط گروهی اعزامی در موسم حج کشته شود یا گرفته شود به شام 
فرستاده شود و از طرف دیگر سیل نامه از جانب عراق به سوی آن 
حضرت در صدها و هزار نامه وعده یاری و نصرت داده او را به 
عراق دعوت کردند و در آخرین نامه که صریحا به عنوان اتمام حجت (چنان 
هچ کی ی ی نی کت و 
حرکت و قیام خونین گرفت , اول به عنوان اتمام حجت مسلم بن عقیل را 
به عنوان نماینده خود فرتتفاد و نف از چندی اه فا هن بر که 
بودن اوضاع نسبت به قیام به ان حضرت رسید . 

امام علیه السلام به ملاحظه دو عامل که گفته شده , یعنی ورود مامورین 
سری شام به منظور کشتن یاد گرفتن وی و حفظ حرمت خانه خدا و مهیا 
بودن عراق برای قیام به سوی کوفه رهسپار شد . 

سپس در آثنای راه که خبر قتل فجیع مسلم و هانی رسید , روش قیام و 
جنگ تهاجمی را به قیام دفاعی تبدیل فرموده به تصفیه جماعت خود 
پرداخت و تنها کسانی را که تا اخرین قطره خون خود از یاری وی دست 
بردار نبودند نگهداشته رهسیار مصرح خود شد . 


محمد حسین طباطبائی 


سخنی از علامه امینی رحمة الله علیه 

علامه فقید معاصر امینی صاحب کتاب بسیار نفسی الفغدیر در کتاب ارزنده 
سیرتنا و سنتنا سيرة نبینا سخنی است که ترجمه اش نقل می شود پس از 
بیانی درباره حب اهل بیت می فرماید : 

ما که نشاختیم و ما در دهر نیز نشاخت کسی را که بتواند به همه این 
جهات احاطه یافته و همه مواهبی را که خداوند به خاندان پیغمبرش عطا 
فرموده است , از عوامل دوستی و تمامی اصول ولایت همه شوون خلافت 
و امامت بتواند درک کند و ارزش و مقدار آن را بیابد تا بتواند محبتی را که 
سزاوار چنین کسان است داشته باشد . 

و چون هیچ یک از این جهاتی که گفته شد و مخصوص خاندان پاک پیغمبر 
است قابل درک نیست و ده ها مانند اين جهات هست که آن طور که باید و 
شاید گفته نشده است و مقدار و خصوصیتش بیان نشده است قول در 
محبت آنان حرف یاوه ای بیش نیست که اصلا معنا و مفهومی ندارد , زیرا 
غلو - چنان که گفتیم - آن است که از حد تجاوز شود و تجاوز از حد لا 
له ی اس سا ساسا ها عس ا سکن 
اندازه انان را درک کنیم تا چه رسد بر انکه تجاوز کنیم (قل هلم شهداء کم 
الذین یشهدون آن الله حرم هذا ) . (سوره انعام ۳ 50 . 

علاوه بر آين »آچه درباره عترت طاهره بگوییم از علم و اراده و قدرت و 
تصرف و رضا و غضب و حلم و عفو و رحمت و تفصل و تکرم و دیگر 
فضایل به هر اندازه که برسد و گوینده هر چه مبالغه کند همگی تا سر حد 
امکان خواهد بود و میان صفات ممکن و صفات واجب هیچ گونه شباهت و 
هم شکلی وجود ندارد و سنخیت میان انها از اصلی متنفی است کجا توان 
مقایسه نمود ماین صفت ذاتی مطلق و صفت عرض میان آنچه که هیچ 
کیفیت ندارد و هیچ زمان او را فرا نمی گیرد و با آنچه به هزار کیفیت پابند 
و در دست زمان گرفتار است میان خود اصیل استقلالی و وجود تبعی که 
هستی اش از دیگری است میان ذات ازلی ابدی و ذات حادث معتبر با این 
همه فرق ها که لازمه صفات ممکن است هیچ گونه شرک و غلوی هرگز 
متصور نیست . (234) 


یک فتوای فقهی از مرجع تقلید 


در کتاب سالار شهیدان که حضرت استاد جناب آقای حاجح سید احمد فهری 
که رتخانی: ان را تالیف نموده اند , آمده است : 

چنان که در اول این بحث اشاره کردیم اخیرا زمزمه های سنی گردی و 
دعوت به مرام مبتدع وهابی از بعض افراد ناشناخته شده در کشور امام 
صادق علیه السلام بلند شده است البته علما و دانشمندان کشور تشیع با 
نوشتن مطالب اساسی مشت های تحکم به دهان این یاوه سرایان زده اند 
دا کت میا ی ره و ار هه 
مقدس ولایت خواهند پرداخت . 

ان عادة العقرب عدونا 

و انما النعل لها حاضرة 

سنی مقلد که از اين اهانت های نابخردانه بر اهل بیت سخت ناراحت بودند 
ای و ی ی ای 
عالی قدر شیعه مراجعه نمودند و ایشان فتوا و نظریه خود را مرقوم 
داشتند که عین سوال و جواب بدون اظهار نظر برای ثبت در تاریخ درح 
می گردد : ۱ ۲ 

محضر مبارکی حضرت مستطاب اية الله العظمی اقای حاج سید محمد 
هادی المیلانی دامت بر کاته . 


1- کسی که عقیده به اصول دین و اصول مذهب دارد و فقط نسبت به 
اطات یه ات وه نصا ما ای مه 
هی ها وحم ان اس 
جمع بشر داشته و دارند ایا نقصی در اسلام و ایمان و تشیع وی به نظر 
مباکر می رسد يا خبر ؟ 

2 آیا انبیا و اوصیا از طرف پروردگار عالم ولایت کلیه تتکویینه دارند يا خیر 
؟ در صورتی که چنین مقامی را دارا باشند متمنی است دلیل آن را بیان 
فرمایید و مستدعی ان که معنی ولایت کلیه تکوینینه را توضیح فرمایید . 
در انا مات ابا انس ایا یم الم علت ای موحهودات 
ای ره 

امضا 


۱۳ 

جواب : 1- ولایت تشریعی به داشتن حق تصرف است در امورات مردم و 
اداره انها مانند ولایت فقیه بر لصب و قیم برای اداره امور ایتام و لصب 
متولی برای اوقافی که متولی ندارد و غیر ذلک 1 و گاهی ولایت تشریعی 
حق تصدیع قانون گذاری را گویند چنان که سنی ها در حق برزگانشان 
ای هن مامت است. که براشان کف بر مار وبادله شحن 
و گر آها زرم کزده اند بر 

- ولایت تکوینیه , یک قسمتی از آن عبارت است از مجرای فیض بودن 
یتسه تفن الحطله همهم انیا ها کید السلام اتمه ان 
و قسم دیگر عبارت است از ولایت کلیه تکوینیه که مجرای فیض بودن 
است نسبت به جمیع عالم امکان که در حق پیغمبر صلی الله علیه و له و 
اه اطیار علبهم السلام ات یل آو ات ات کف کر 
صاحبان ولایت که بیش از حد تواتر به ما رسیده است و دروغ و جزاف 
نفرموده اند زیرا آن بزرگواران صادق و مصدق می باشد و اين دلیل بر هر 
کس که به کتب احادیث معتبره از رسول اکرم صلی الله علیه و اله وائمه 
قایل ‏ که رسای تون فد که است وکام نامع ابتت و اه 
مذهب جعفری . 

دا زر گرا رازن ختانسهغلت غایی فالرمش اشت وال رای وی ای 
آفریده شده واسطه و مجرای فیض نیز می باشند که فیض وجود از آنان 
مرور کرده و به اذن خدا به دیگران.می رسد و این اصطلاحا فاعل ما به 
الوجود می گویند و غیر از فاعل ما منه الوجود است که بعضی آفریننده و 
وجود دهنده می باشد که جز خدای متعال آفریننده ای نیست و آفرینش 
منحصر به ذات مقدس پروردگار است . 

و به جهت مثال برای واسطه بودن آفتاب است نسبت به نشو نمای اجسام 
که ما به الوجود در این مرحله است و افرینش و وجود دهنده خداست و 


بس . 

الحاصل در آفریدن . و وجو دادن که منحصر به خدای متعال می باشد هیچ 
کس شرکت ندارد , زیرا کسی از خود چیزی ندارد و موجودیت هر چیز 
بدون استنثا از خداست و بس و ائمه اطهار علیهم السلام به حسب مفام 
نورانیتشان به اذن و اراده خدا واسطه فیض می باشند و کمال قرب و 
رفعت و مقامشان به همین جهت است که خودشان بلاد واسطه فیض می 
گیرند و دیگران به جهت نداشتن این استعداد نیاز به واسطه دارند . 

در خاتمه دو مطلب گفته می شود : 

اولا : اين که انسان نبایستی به هر موهوماتی گوش دهد و عقیده مند شود 


, خداوند متعال می فرماید : 

(و لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و الصر والفواد کل اولتّک کان عنه 
مسولا ) . (سوره اسراء , ایه 36 ) . 

ثانیا , مسلمانان با همدیگر حسن معاشرت داشته باشند و در گفت و شنود 
از هوا و هوس بپرهیزند و غرض نفسانی نداشته باشند و به وحدت کلمه 
اهمیت بدهند که خداوند متعال می فرماید : ۱ ۲ 

(و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا )(سوره ال عمران , ایه 103 ) 
پس نبایتسی با دستور قرانی مخالفت نمود و التایید منه سبحانه و تعالی . 
سید محمد هادی الحسینی المیلانی 

محل مهر مبارک 


ولایت تکوینی 


امه نات ات نی رات آنام غلن اه الساس آن فست 5 
تام شتتوم. باه باس سای اما قله السام مقامات ففتری هم 
هست که جدا از وظیفه حکومت است و آن مقام خلافت کلی الهی است 
که گاهی در لسان امه علیهم السلام از آن یاد شده است : خلافتی است 
که به موجب ان خمتع در ات .در براثر ولی امر خلاصه از ضروریات مذهب 
ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه علیهم السلام نمی رسد , حتی 
علیهم السلام طبق روایات پیش از این عالم انواری بوده اند در ضلل عرش 
, و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم امتیاز داشته اند , و مقاماتی 
وا ای ام شور مات مرا خر ری ی 
۷ ۷ 
فرمایش 

ان نا ی ال حالات لا پسع ملاک مقرب و لا نبی مرسل : 

ما با خدا حالاتی داریم و اه رو 
نه پیامبر مرسل . 

این جزء اصول مذهب ماست که ائمه علیهم السلام چنین مقاماتی دارند 
قبل از آنکه معضوع خحکومیت فر مبارن بانند جان کهبه حسب روایات بات 
مقامات معنوای برای حضرت زهرا علیهاالسلام و هم هست با اين که ان 
حضرت نه حاکم است و نه قاضی و نه خلیفه . 

این مقامات سوای وظیفه حکومت است از اين رو وقتی می گوییم 

حضرت زهرا علیهاالسلام قاضی و خلیفه نیست لازمه اش این نیست که 
مثل من و شماست يا بر ما برتری معنوی ندارد همچنین اگر کسی قایل 
شد که النبی اولی بالمومنین من انفسهم سخنی درباره رسول اکرم صلی 
الاه ‏ و ال وس اراس متام امس هت مسا 
دارد . (235) 

آدم به تو می نازد ای اشراف انسانها 

ای یاد تو در عالم آتش بر جانها 

هر جا زفراق تو چاک است گریبان ها 

ای گلشن دین سیراب با اشک محبانت 

از خون تو شد رنگین هر لاله به به بستان ها 

بسیار حکایت ها گردیده کهن امام 

جانسوز حدیث تو تازه است به دوران ها 


یک جان به ره جانان دادی و خدا داند 

کز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ها 

در دفتر ازادی نام تو به خون ثبت است 

شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوان ها 

ان سان که تو جان دادی در راه رضای حق 

ادم به تو می نازد ای اشرف انسان ها 

قربانی اسلامی با همت مردانه 

ای مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها . (236) 





قصل اول * فصانل کربلا و وه نید آن 


فضائل کربلا 


نشان داد . 

کربلا یعنی آن خاکی که تا قیام آل محمد صلی الله علیه و آله ندای اهل 
حق و هیهات منا الذله از آن بلند است . 

کربلا یعنی آن بیابانی که در نصف روز بساط خلافت آل ابی سفیان را به 
هم پیچید . 

کفبا جعتی ار بان رش ی که هتم به حون اد مردان عالم یر یک 
شاداب و با صفا و سرخ روست . (237) 

زنده کدام است بر هوشیار 

ان که بیمرد به سر کوی یار 

در بحار از کامل الزيارة از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که فرمود : 
خداوند زمین کربلا را حرم امن و مبارک خود قرار داد 24 هزار سال پیش 
از ان که زمین کعبه را خلق کند و او را حرم قرار دهد چون روز قیامت 
می شود این زمین را تربت نوارنی اش بلند می شود و نهاده می شود بر 
اه هر 
و مرسلین , و آن زمین مقدس روشنایی می دهد بین باغ های بهشتی چنان 
که روشنایی می دهد ستاره ای در بین ستاره ها از برای اهل زمین که 
نورش خیره می کند چشم های اهل بهشت را و فریاد می زند : 

انا ارض الله المقدسة الطيبة المبارکة التی تضمنت سید الشهداة علیه 
السلام و سید شباب اهل الجنة . 

این زمین کربلا بقعه مبارکه ای است که خداوند در قرآن مجید یاد فرموده 
۰ (238) 


فضیلت زمین کربلا 


در کلمه طیبه از علامه وحید بهبهانی نقل فرموده گفت : در خواب دیدم 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام را غرض. کردم. ۶ نسید.و. مولای: منخ: .با 
سوال می کنند از کسی که دفن شده باشد در جوار شما ؟ فرمود کدام 
فرشته جرات سوال کردن از او را دارد ؟ . 

1- در بحار از کامل الزيارة از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود : زمین کعبه فخر کرد و گفت : کدام زمین مثل من است و 
حال ان که خانه خدا در پشت من واقع شده است و مردم از راه های 
نزدیک و دور به سوی من می آیند و من حرم و محل امن الهی هستم ؟ 
پس خداوند وحی بر اوکرد : بس کن و آرام بگیر , نسبت فضیلت تو با 
فضیلتی که به زمین کربلا داده ام چون سوزنی است که در آب دریا و از 
آب دریا بردارد اگر نبود زمین کربلا من به تو فضیلتی نمی کردم و اگر نمی 
بود آن وجود شریفی که زمین کربلا در بر دارد , من خلق نمی کردم آن 
خانه ای که به آن فخر می کنی پس آرام بگیر و مستقر باش و متواضع و 
0 کر را ی 
کربلا و آب فرات نخستین زمین و آبی است که خداوند آن را مقدس و پاک 
گردانید پس فرمود خداوند به آن زمین تکلم نما به آن چیزی که خدا تفضیل 
ی هرا و ات این ها ار 
نمودند بعضی بر بعضی منم زمین خدا که مقدس مبارکم و شفا در خاک 
من است . 

غرض فخر کردن نیست بلکه خاضع و ذلیلم در برابر کسی که این شرافت 
را به من داده است و غرضم فخر کردن نیست بر این که پست تر از من 
است بلکه شکر است از برای خدا . 

پس خدای متعال گرامی داشت آن زمین را و زیاد نمود فضیلت و کرامت 
آن را به سبب امام حسین علیه السلام و اصحاب او به سبب تواضع و 
ی ی ی 

يا رب اگر ‏ زکرده ما پرده افکنی 

ما را به خجلت ابدی رسوا کنی 

هنگام مرگ دفن ما کربلا کنی 

چنان که گذشت زمین کربلا بر زمین مکه شرافت دارد و هنگامی که زمین 
مکه به شرافت خانه خدا بودن بر خود می بالید , خطاب شد : آرام باش که 
افضلیت تو به خاطر خاک کربلا است و این مسلم است , زیرا امام حسین 


کسی حح خانه خدا نمی کرد پس زمین کربلا که مدفن امام حسین علیه 
مکرر نقل شده که زمین کربلا 24 هزار سال پیش از زمین مکه حرم امن 
الهی بود و از این وقایع تمام پیامبران اکاه شدند و جبرئیل - فرشته رحمت 
خدا - همه رسولان را از زمین کربلا و وقایع آن آگاه ساخت . 

از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده که زمینِ کربلا قطعه ای از 
بهشت است و روز قیامت در بهش می گذارند و ان قطعه زمین مانند 
خورشید درخشان در بین زمین های بهشت منور است . 

در تهذیب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود : 
شاطی الواید الایمن که خداوند در قران ذکر فرموده فرات است و بقعه 
ضار که کرد ات ۱2۸1 


اج , با نامهای زیادی نامیده شده که به بیش از بیست اسم می رسد : 
1- کربلا , کلمه ای که اسم هیچ مکانی در شهرت وقداست به پایش , نمی 
رسد و در تفسیر این کلمه کمال آفرین چه حرفها که گفته نشده است !؟ 
الف : بعضی معتقدند ريشه کربلا از کلمه کربله گرفته شد و کربله یعنی 
به سستی گام برداشتن , یا سست شدن کادمها . 
و عربها زمانی که بخواهند از بی حالی و با کسالت راه رفتن کسی حکایت 
کنند می گویمد جاد یمشی مکربلا یعنی فلانی آمد در حال که به سستی 
گام بر می داشت (242) تو گویی سرزمین کربلا چنان بوده است که هر 
کسی که به انجا می رسید احساس خاصی برایش دست می داد و 
هی رسد می لنکد و خود را می.بازد 
در کتب مقاتل نیز داستانهای زیادی نقل شده که هر یک از پیامبران گذشته 
که گذرش به کربلا می افتاد بی اختیار اندوهناک و غمگیمن می شد و به 
امت خویش خبر می داد که در اين سرزمین حادثه ای بس بزرگ و بسیار 
غمبار رخ خواهد داد . 


ب : کربلا از کلمه کربال گرفته شده و کربال یعنی غربال کردن و تمیز و 
پاک کردن , گفته می شود : کربلت الحنطة , یعنی گندم را غرباب کردم و 
آن را از خاک و خاشاک پاک گردانیدم . 
به کربلا نزب حاطر ابی کرتلا گنت آند که ژعتتی رود خالی او نگ و سنگ 
و بدون درخت يا گیاهان هرز و مزاحم , مثل اینکه کشاورزی ۳ پاک 
کرده و برای کشته آماده کرده باشد . (243) 
راستی که اسم با مسمایست ! کربلا یعنی غربال تاریخ غربال که هميشه و 
در طول تاریخ شریف را از ضعف و مردان میدان را از رجز خوانان 
دروغین به خوبی جدا کرده و می کند چنان که بیدل دهلوی می گوید : 
کیست در اين انجمن . محرم عشق غیور ما همه بی غیرتیم . آینه در 
ِِ_ . (244) 

: این کلمه در اصل فارسی بوده و از دو کلمه کار و بالا گرفته شده است 
ها . (245) 
ه : در اصل کور بابل بوده است یعنی در روستای شهر بابل (246) 
و توسط خود حضرت سیدالشهداء و پدرش علی علیهماالسلام و جدش 
روسل اکرم صلی الله علیه و اله کربلا وکرب و بلاء یعنی درد و بلا و 


امتحان و ابتلاء تفسیر شده است . (247) ادباء و شعرای شیعه نیز همین 
تفسیر را برگزیده اند به عنوان نمونه سالار شهیدان شیعی سید اسماعیل 
حمیری از کربلا چنین یاد می کنند : 

کربلا یا دار کرب بلا (248) 

و بزرگ اندیشمند شیعی , مرحوم سید شریف رضی چنین می گوید : 

کربلا ! لا زلت کربا و بلاد 

ما لقی عندک ال المصطفی 

کم علی تربک لما صرعوا 

من دم سال و من دمع جری (249) ۲ ۲ 

ای کربلا تو هميشه انبوهی از اندوه و بلا را به یاد می اوری به سبب آنچه 
که در خاک تو به آل پاک محمد مصطفی صلی الله علیه وله رسید . 
هنگامی که کشته شدند چه خونها که ريخته شد و چه اشکها که جاری شد . 
2 حاير : پس از کربلا , حایر بیش از دیگر نامها حائز اهمیت بوده است و 
کربلا در کتابهای فقهی بیشتر با همین نام عنوان می شود و فقهاء مسائل 
خاصی را که در خصوص حاثر و احکام و حدود ان می باشد در ذیل همین 
عنوان بحث و بررسی می کنند . ۱ ۱ 
3- حیير , مخفف همان حایر است , حیریا حاثر یعنی جایی که اب دلر انجا 
حیران می ماند و به دور می پیچد و گودال قتلگاه امام حسین علیه السلام 
در همین مکان مقدس واقع شده است و جسد انورش نیز در انجا مدفون 
است . 

4- نواویس , در اصل و پیش از اسلام نام گورستانی بود که مسیحیان 
مردگان خود را در آنجا مدفون می کردند جالب این که پیشوای شهیدان 
حضرت اباعبدالله امام حین علیه السلام در ضمن یکی از خطبه های 
معروفش این کلمه را بة- کار :بردن: است انگاه: که.جضرتش از خريم خدش 
خارج شده بود و در ظاهر به سوی کوفه و در واقع رو به سوی ابدیت می 
رفت , که قیامت تاریخ را بر پا کند و قیام عشق را قنوت جاودانه بخشد و 
هنگامی که از مدینه حرکت کرده بود تا هنگامه حماسه های همیشه جاوید 
و ماندگارش را بیافریند , چنین فرمود : 

خط الموت علی ولد ادم مخط القلادة علی جید الفتاة , و ما اولهنی الی 
اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف و خیر لی مصرع انا لا قیه , کانی 
باوصالی , تقطعها , غسلان الفوات , بین النو اویس 3 و ۰.۰.۰ (250) 
مرگ برای فرزندان آدم چه زیبا نوشته شده است ۲ ؟ نوشتاری که در 
لطافت: به تفشی من اند که رین دم دن کزون دختر. کان. حوان مه 
کشد و من برای سر کشیدن جام جان بخش شهادت و به دیدار سلف 
همانقدر مشتاقم که یعقوب به دیدار پسرش یوسف , دست تقدیر الهی , 
برای من قتلگاهی برگزیده است که من به دیدارش خواهم شتافت . می 


بینم که به همین زودیها گرگهای گرسنه نواویس و کربلا مرا در محاصره 
( 

5- طف الفرات , کنار فرات 

6- طف . 

7- ص تا ی اس ای مد 
زمینهای که مشرف دریا باشند یا در لب رودخانه قرار داشته باشند اطلاق 
می شود سرزمین کربلا را به خاطر چند چشمه ای که در آن بوده و کربلا 
را در کنار خویش گرفته بوند طف گفته اند چشمه های مانند : قطقطانیه , 
رهیمه , عین الجمل و نهر علقم . (251) 

8- نینوا , از اسمهای معروف و قدیمی کربلاست . 

9- موضع البلاء , يا موضع الابتلاء . 

0- محل الوفاء 

1- غاضریه . 

2- ماریه . 

3- قصر بنی مقاتل . 

4- عقر بابل . 

5- عمورا. 

6- صفورا. 

7- نوائح , یعنی ناله ها و نوحه ها . 

8- شفاتا , که در عرف مردم شتاثه خوانده می شود . (252) 

(2۷- مشهد الحسین علیه السلام 

1 2- بقعه‌طا رکه( 3 25)ودگر اسفهاتی که ور کنایها تقل فت نیو کر 
را می شود حیرت آباد حماسها , عرش عشق ‏ , قربانگاه عاشقان , مسلخ 
عشق , شهر شهادت , مشهد شقایق ها , کعبه آلاله ها و . . . خواند . 


کربلادر یک تگاه 


با وجود این که پیشنه تاریخی کربلا , بسیار قدیمی بوده و به دوران بابلیان 
می رسد , ولی از ان جا که مدارک تاریخی در این باب ناچیز و اندک است 
, شناخت دقیقی را نمی توان از تاریخ کربلا پیش از اسلام به دست داد . 
عراق تا سال 13 هجری قمری در زیر سلطه زمامداران ایران بود , تا 
اینکه از همان سال 16 هجری به تدریح , تمام کشور عراق و در ضمن 
کربلا توسط خیل خروشان سربازان مسلمان گشوده شد و آزاد گشت از 
آن میان جنگ قادسیه که در سال 14 هجری اتفاق افتاد , معروف و 
مور است.: (25) 
عراق در طول تاریخ اسلام , هميشه کشوری شیعه نشین و بستر بسی 
حوادث تاریخ ساز و مهد حماسه ها و مرکز انقلاب هایی بس بزرگ و 
خونین بوده است , تنها کافی است که کتاب کربلا را ورق زده و کوفه 
(255) 
را که شهری است از شهرهای استان کربلا , در اه تاریخ یه تماشا 
نشستت , آن وقت است که می خواهید دید این خون نامه خاک , , سر به 
انا مها فیک ها رها هد له هه رنه 
ِِ خونباز , خویش قیامت تاریخ را قنوت نور بسته اند و تاريخ را 
تاریکی و جهان را از جهل و جور و بشر را از بند بندگی زور و زر و 
1 
امروژ نیز علی رقم خواست جهان خواران و جزب کثیف بعث کریلا . کانون 
گرم ازآد ان و عیور هردان است:ه خون روز کاران بسیار .درخشان خویشن 
می رود که حریم حماسه ها را پر حال و با حرکت پاس دارد و چون کوه 
اشفهانت هر احطه انتطار افحار نمی هدما انس این آمیه تدم 
ایم که شاهد انفجار نوری دیگر از کانون کربلائیان باشیم . 
ور خال عضوم کساسا قا سا وا کامس در ون رس تدای ماه 
شده و مرکز استانی به نام استان کربلا خوانده می شود . 


استان مقدس حسینی , این مشهد هميشه جاوید شهیدان در طول تاریخ پر 

ماجرای خویش همیشه خار چشم ستمگران و زور مداران بوده و خواب را 
بر چشم هر یزید منش و فرعون صفتی حرام کرده و می کند : نام و یاد او 

ابو الاحرار سالار شهیدان علیه السلام روح قیام و شهادت طلبی را در جان 

محرومان و ستمدید گان به قول یکی از شاعران معروف لبانی : 

سس ۱ 

موکب الدهر ینب الاحرار 

فینادون ولة الظلم حیدی 

قر فلا عی الحشین السار 

فاذا لم یمت قتیلاً توارا 


بولس سلامه 


هر گاه از امام حسین علیه السلام به عنوان شهید و شاهد تاریخ باد می 
ی ی ها 
ی 

او ۳۲ و کپوا ی 9 
زدوده شود . 

درست به همین جهت , , ستمگران یاد و خاطره ابولثاثرین امام حسین علیه 
السلام و کربلا را برای خویش خطر بزرگ بلکه بزرگ ترین خطر می دانند 
و تابش خورشید حماسه را که بیشتر از و گلدسته های آستان مطهر و 
مقدس حسینی بر تاریخ می تابد بر نمی تابند و هميشه با آن مکان مقدس 
که به حق گهواره حماسه و مدرسه شهادت و قیام و مشهد شهیدان نامیده 
می شود سر ستیزه و چنگ مداوم دارند و اینک به اقدامات مذبوحانه و 
ناشیانه ای که در طول تاریخ از سوی ستمگران تاریخ در محو و نابودی این 
آستان قدی و بارگاه ملکوتی امام حسین علیه السلام انجام گرفت و همه 
و مج اشاراتی گذار و فهرست وار می 


جسارت اول ۱ در عصر منصور دوانیقی به دستور مستقیم او که یکی از 
کر ان حمنسر و فایل اهام.صاون غلبم الشبلام بود., 

حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام , که در سال 193 ق دستور داد 
حاثر مطهر حسینی را, به طور کلی تخریب و ویران کردند. 

جسارت سوم ۰ به دست متوکل ملعون که به ترتیب در سالهای 33 و 
6 و 237 و 247 ق به حریم حسینی جسارت شد چنانکه از اساس ان 
را ویران کردند . (256) 

جسارت پنجم : در سال 269 ص به دست دزد گردنه گیری به نام ضبة بن 
ممد اسدی که رئیس یک دسته از دزدان وحشی بود . _ 

جسارت ششم : در سال 407 ق حرم مطهر در اثر آتش سوزی تخریب 
گردید که به احتمال قوی به دستور القادر بالله یکی دیگر از خلفای عباسی 
که کت زنادی از ال شلنهمم السلام داسته ر راو 

جسارت هفتم : در سال 529 ق بود که خزانه و اشیای گران قیمت و 


یکی دیگر از خلفای عباسی غارت شد . ۲ 

جسارت هشتم : غارت حرم مقدس به دست حکام ال مشمعشع در تاریخ 
58 ق . 

جسارت نهم : تجاوز و فاجعه تکان دهنده دلخراشی که در حدود بیست 
هزار تن از شیعیان را به شهادت رسانید و به عنوان عاشواری ثانی و 
کربلای دوم نامیده شد اين جسارت بزرگ به دست وهابیها به فرماندهای 
عبدالعزیز بن سعود , در سال 1216 ق و در عید غدیر خم اتفاق افتاد . 
حریم حسینی معروف به منارة العبد در سال 1354 ق . 

این گلدسته چنان با شکوه و جلال بود که از کلیه مناره های موجود در 
زیارتگاه های عراق بزرگ تر و باشکوه بود و بیش از شش قرن بود که با 
جلالت و هیبت خاصی چشم هر بینده ای را از نقاط بسیار دور به خود خیره 
می کرد تا این که به سال مذکور به بهانه ای واهی از اساس ویران شد . 
(257) 


فا شهم + خاوته گرا دسامیران و اسان این اللام 


خداوند شهادت را خبر می دهد 


بزرگ بنی سلیم از مشایخ خود نقل کرده است که سالی به جنگ ساکنان 
روم رفتیم و بر ایشان غالب شدیم پس به یکی از کلیساهای آن جا رفتیم و 
دیدیم این بیت بر دیوار آن نوشته است : 

اتر جوا امه قتلت حسینا 

شفاعه جده یوم الحساب 

آیا گروهی که امام حسین علیه السلام را کشتند , به شفاعت جدش رسول 
خدا صلی الله علیه وآله در روز جزا امید دارند ! 

پس از آنها پرسیدم چه وقت این را در جا نوشته اند ؟ گفتند : سیصد سال 
پیش از بعثت پیامبر ن 

در کتاب یاقوت از عبدالله بن صفار روایت شده که سالی با نصارا جنگ 
کردیم و بسیاری از ایشان را اسیر نمودیم در میان اسیران پیری دانا بود او 
شدن محمد عربی صلی الله علیه واله , گروه نصارا در بلاد روم گودالی 
کندند + ناگاه. شستگی بیدا شد به زبان. فرزندان حضرت شبت که در آن 
نوشته شده بود : 

اترجوا عصبة قتلت حسینا 

شفاعة جده یوم الحساب 

شیخ جعفر آبن نما در مثير الاحزان به سند خود از سلیمان اعمش روایت 
کرده است : سالی در ایام موسم حح مشفول طواف کعبه بودم ناگاه 
مردی را دیدم که می گوید : خداوندا مر | بیامرز , اگر چه می دانم که مرا 
تمی آمرزی پس از سیب ناامیدی آن مرد پزسیدم گفت رن جکی: از آن 
چهل نفر هستم که موکل به سر مبارک جناب امام حسین علیه السلام 
بودند , هنگامی که آن سر مبارک را برای یزید پلید به شام بردند , چون از 
کربلا بیرون رفتیم منزل اول دير نصارا بود در آن جا فرود آمدیم و سر 
مبارک آن حضرت را بر نیزه بلندی نصب کردیم و به خوردن مشغول 
شدمیم ناگاه دیدم که دستی از دیوار پیدا شد و با قلم آهنی سطری با خون 
به دیوار نوشت : 

اترجوا امة قتلت حسیناز 

شفاعة جده یوم السحاب 

بسن ما بشیار کر شسندیم یکی از رفیقان ها بترخاست: که آن دنسنت: را کیرد ؛ 
اما دست غایب شد . (258) 

آدم ابوالبشر با احترام به حضرت محمد صلی الله علیه واله واهل بیتش 
نجات یافت 


(فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم ) . (259) 

آدم از پروردگار خویش کلمایت را بیاموخت که سبب پذیرفتن توبه او شد 
از پیامیر اکیم‌هلن. الله علیه والهدزبارن کلمانن. که بر اوق عليم السلاه 
القا شد و موجب پذیرش توبه اش گردید , سوال شد حضرت فرمود : 

ادم خدا را به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم الصلاة و 
السلام خواند , پس خدا| توبه او را پذیرفت و گناهی که از او سر زده بود 
بخشود . (260) 

روزی که به چنگ مرگ افتد بدنم 

در کنج لحد اجل نمایم وطنم 

از بهر شهادتین من بنویسید 


الله محمد و علی بر کفنم 


عبور آدم علیه السلام از زمین کربلا 


چون آدم علیه السلام بر زمین هیوط کرد و حوا را ندید دنبال او گشت تا 
ی و ی ی ی ی ات ی 
, سینه اش : تنگی گرفت , و چون به مقتل امام حسین علیه السلام رسید 
باتش لغزید شون از ان جاریشد.: 

پس سر به موی آسمان بلند کرده و گفت : ای پروردگار من , مرتکب گناه 
دیگر شده ام و اینک مرا کیفر خواهی کرد زیرا که من تمام زمین را طی 
کردم و يا چنین حادثه ای روبه رو نشد مسجد خداوند وحی فرستاد : ای 
آدم گناهی تازه مرتکب نشده ای ولی فرزند تو حسین علیه السلام در این 
سرزمین به ظلم کشته می شود اینک خون تو به موافقت وی ريخته شد . 
ادم عرض کرد : پروردکار| , حسین پیغمبر است ؟ 

خطاب سید که پیامبر نیست و لیکن فرزند زداه پیامبر من محمد صلی الله 
علیه وآله است عرض کرد : قاتل وی کیست ؟ ندا رسید : یزید که ملعون 
اهل آسمان ها و زمین است آدم به جبرئیل رو کرد و گفت : چه کنم ؟ 
گفت : یزید را لعن کن پس ای ۱ و چند قدمی 
بوذاشت تا به کوه غرفات رسد و جوا را بافت::261۱) 


کشتی نوح علیه السلام و کربلا 


چون حضرت نوح علیه السلام بر کشتی نشست و پر روی آب همه روی 
زمین را گشت تا به زمین کربلا رسید , چون به آن زمین بلا رسید آن 
سرزمین کشتی او را به گرداب افکند پس حضرت نوح علیه السلام از غرق 
شدن کی فرشدوسنت دقا عمدر گام عرت هم حلال ها پرداستت و ره 
کرد : پروردگارا همه روی زمین را گشتم , ترس اضطرابی که در اين زمین 
بر منن رخ نمود در هیچ جا رخ نداده بود . همان ساعت جبرئیل علیه السلام 
از جانب خداوند عز و جل فرود امد و عرض نمود : يا نوح , حسین علیه 
السلام سبط محمد صلی الله علیه و آله خاتم پیامبران و فرزند گرامی 
اوصیا در این سرزمن کشته می شود حضرت نوح پرسید قاتل آن بزرگوار 
کنستت ۲ جبرتل. عرص کرد : فانل او کی است: که اهل هفت آسمان و 
اهل هفت زمین بر او لعنت می کنند پس حضرت نوح چهار مرتبه بر آن 
حرام زاده بد کردار لعنت کرد پس کشتی از آن مهکله نجات یافت و از آن 
سرزمین بلا گذشت . (262) 

الشلام 

تفسیر فرات به سند خود از امام صادق علیه السلام روایت می کند که آن 
خا دسا تکوم نار رود سا ری را 
السلام حسین علیه السلام که در زمین کربلا رخ می دهد فرمود : من 
ناخوش هستم برای مصیبتی که بر حضرت امام حسین علیه السلام وارد 
خواهد شد . (263) 


عبور ابراهیم علیه السلام از کربلا 


روایت شده است که حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی سواره به صحرای 
کربلا بگذشت اسپش رم کرد . آن چناب از پشت اسب بر روی زمین افتاد 
و سرش بشکست و خون از آن جاری شد پس زبان به استغفار بگشاد و 
کت برودگارا از من چه گناهی سر زده است ؟ جیرئیل علیه السلام نازل 
شد و گفت : ای ایراهیم ! گناهی از تو صادر : 19 
ملعون اهل اسمان ها و زمین و قلم جاری شد بر لوح آن پلید پس ابراهیم 
علیه السلام دست برداشت و یزید پلید را لعن بسیار کرد و اسب ان 
حضرت به زبان فصیح آمین گفت : ابراهیم علیه السلام به او خطاب کرد و 
فرمود : بر تو چه معلوم شد که آمین گفتی ؟ 

گفت : ای ابراهیم . من هميشه فخر می کردم که تو بر پشت من سوار 
می شوی و چون تو از پشت من درافتادی خجلت و شرمساری من زیاد 
شد و سبب این از یزید بود خداوند او را لعنت کند . 

مرحوم شوشتری رحمه الله در خصایص می گوید که شاید محل توسط 
حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب همان محل سقوط حضرت امام 
حسین علیه السلام باشد از اسب خود یعتی در مقتل آن جتاب به .زمین 
اقتاوم ناشن مااحظه کم فرق آنن دو عمط ر :264 

اوه کی مت ها ان اس سس ناتسا مسرت ار انم اند 
السلام بود و امر کرد فرزندان خود را عهد و پیمان از ایشان گرفت که 
ری موس اه اسان اما لت کرو وه ات هو را سا 
ای کرو ی ده ی وه ی ی دا اف 
نمود که لعنت کنند یزید را سپس حضرت عیسی عع لعنت کرد و بسیار می 
کفت نت امراکل را که ات کنو بر فان سم اه اسلا کر مان 
اقرا حسافتند ور مت آفعهاد کشد کشسی ما آم سم وان است 
که نا با مس بضلی الم عانه و الم شمه فد انسی: (65د) 


کسف ام عصرت ااضا ای | ام ای انا ینید 


روایته آنست که. کومفضه ان عضرت. اسماعل علیه السام بر کار فرات 
می چریدند . روزی شبان آنها به خدمت حضرت اسماعیل علیه السلام آمد 
و گفت : چند روز است که گوسفندان از اين نهر آب نمي آشامند پس 
حضرت جبرئیل علیه السلام از طرف خداوند خدمت حضرت اسماعیل علیه 
السام رل شوه کت آی. اسماغل تا ات را ار وان 
بپپرس , , آنها پاسخت را خواهند داد . 

پس آن رت ار ان را ار ان وان اب تسه 


۳ به زبان فصیح پاسخ دادند : به ما خبر رسیده که فرزند تو 
حسین - که سبط گرامی محمد صلی الله علیه و آله است - در این زمین با 
لب تشنه کشته خواهد شد پس ما از این اب نمی اشامیم به جهت حزن و 
اندوه برای تشنگی آن ب زگوار . 

کسی که اهل اسمان ها و زمین ها او را لعنت می کنند . پس حضرت 
اسماعیل علیه السلام فرمود : خداوندا لعنت کن بر قاتل حسین علیه 
السلام . (266) 


مسافرت حضرت موسی علیه السلام به کربلا 


مرحوم خیابانی در ذیل خبری طولانی می گوید : حضرت موسی علیه 
السلام دوباره به کربلا رفته است , یک بار تنها و بار دیگر با وصی خود 
یوشع بن نون چنان که طریحی می گوید : حضرت موسی علیهماالسلام با 
یوشع بن نون می رفت چون به زمین کربلا رسیدند بند نعلین ان حضرت 
پاره شد و خاری بر پای وی فرو رفت و خون از پایش جاری شد پس عرض 
کرد : ای خدای من , چه گناهی از من صادر شد که بدین کیفر گرفتار شدم 
؟ خدای بزرگ به او وحی فرستاد که در این موضع خون امام حسین علیه 
السلام ریخته می شود و خون تو به موافقت خون وی جاری شد . 

عرض کرد : خدایا , حسین کیست ؟ خطاب امد : او فرزندزاده محمد 
۱ ۱ 102670 


رت وا تانق له سای ریا 


سلیمان بن داود علیه السلام بر فرش خود می نشست و در هوا سیر می 
کرد . 

روزی گزارش به زمین برسد باد فرش ۰ او را سه بار روانه کرد و 
۱ ۱ اب ی ۱ ۲۱2۳ 
کربلا نزول کرد . 

سلیمان به باد گفت : چرا ساکت شدی ؟ باد گفت : در این سرزمین حسین 
علیه السلام کشته می شود سلیمان گفت : حسین کیست ؟ گفت : سبط 
محمد مختار صلی الله علیه و آله و پسر علی کرار . گفت : قاتلش که 
باشد ؟ گفت ( لقن اننتنن به دغایش. آهبن کفته , باد ورزید و فرش را 
برداشت . 

فرمود : ای پسر شبیب اگر خوش باشی , به سکونت قصرهای بهشتی با 
فیعمتو ال الله علیه‌وال مان نن به کشت ان امام خسن یه السلام 
۰ (268) 


حضرت زکریا علیه السلام سه روز از مسجد خارج نشد 


در حدیث طویل از سعد بن عبدالله اشعری در حکایت شرفیاب شدن به 
حضور حضرت مهدی علیه السلام گفت : خبر ده مرا از تاویل کهیعص . 
حضرت فرمود ی و 
زگرا را از آن آگاه کزة-وکایت آن را برای تمد صلی الله علیه و له 
بیان فرمود و آن چنان است که زکریا از خداوند خواست نام پنج تن را به 
وی آموزد جبرئیل فرود آمد و او را بیاموخت و زکریا هر گاه ۳ 
صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن علیهم السلام را می برد 
اندوهش برطرف می شد و غمش زایل می گشت و هرگاه نام حسین علیه 
السلام می برد گ9۸رگلوی او را می گرفت و نفسش به شمار می افتاد 
روزی گفت : ای پروردگار من ! چون است که وقتی نام چهار کس از آنها 
را می برم از اندوه تسلیت می یابم و هر گاه یاد حسین می کنم اشکم 
ریزان می شود و ناله ام بیرون می اید ؟ 
خداوند تمارک 9 ۱9 [ دوبعص بنتن: ای نام 
ی هو ای سا ها 
آن حضرت چون زکریای این بشنید , سه روز از مسجد خود جدا نگشت و 
مردم را از داخل شدن به محضر خود منع فرمود و به گریه و ناله پرداخت . 
(269) 
و او را رثا می گوید. : که خداوندا ! آیا بهترین خلق خود را به مصیبت فرزند 
وی مبتلا می کنی آیا چنین بلایی بر خانه او فرود می آوری ؟ آپا علی و 
ای علیهماالشا مرا لاس ورام کی نیو انوم آن زاددر 
منزل آنها می آوری ؟ 
آن گاه گفت : ای خدای من , مرا فرزندی روزی کن که در پيریم چشم من 
به وی روشن شود و چون روزی کردی , مفتون کن مرا به دوستی او انگاه 
به مرگ او اندوهناکم ساز چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله حبیب 
مبتلا کرد و حمل یحیی شش ماه بود چنان که حمل حسین علیه السلام 


روایت شده است که حضرت عیسی علیه السلام در ایام سیاحت با 

حواریین گذرش به کربلا افتاد ناگاه شیر غرانی بر سر راه ایشان آمد و راه 
را برایشان بست عیسی علیه السلام پیش رفت و فرمود : چرا سر راه بر 

ما ی ی اه یت وت نمی 

گذارم شما درگذرید مگر این که پزید را کشنده حسین علیه السلام است 
کنید 


و ای اس مات کی ریس ی ام سر ام دسر ان 
اه 

حضرت عیسی علیه السلام فرمود : قاتل او کیست ؟ 

شیر گفت ؛: قاتل وی ملعون وحوش بیابان ها و کرکان و درندگان 
صحراهاست , به خصوص در روز عاشورا| , پس حضرت عیسی علیه السلام 
دست برداشت و لعن و نفرین کرد بر یزید , و حواربین آمین گفتند و شیر 
از راه دور شد و ایشان به مقصد خود رفتند . (271) 


خن ی نت وال گرم سای اااه یه ال از نوات ابش کیت عایه ازسا ده 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در منزل ام سلمه بود , فرمود : 
نگذار کسی داخل شود , حسین علیه السلام آمد زمانی که طفل بود ام 
سلمه نتوانست جلو او را بگیرد , حسین علیه السلام بر جدش وارد شد دید 
حسین علیه السلام بر بالای سینه پیامر صلی الله علیه و آله قرار گرفته 
است و حضرت رسول گریه می کند ام سلمه سبب گریه حضرت را پرسید 
؟ حضرت فرمود : ای ام سلمه , جبرئیل به من خبر داد که حسین تو کشته 
می شود , (272) ۱ 

این تربت را هم به تو بدهم در نزد تو باشد که جبرئیل برایم اورده است در 
شيشه ای بگذار ن رصان کون ند ان وفته خستتن. هن کته مین توا 
(273) 


لعن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر یزید پلید 


دو سال از ولادت امام حسین علیه السلام گذشت پیغمبر به سفری رفت و 
در رهگذری ایستاد و فرمود : انا الله و انا الیه راجعون (سوره بقره , آیه 
2 )و اشک از دیدگان حضرت سرازیر شد . از علت این حال سوال شد 
, فرمود : 

شده و کربلایش گویند که فرزند من حسین , پسر فاطمه علیها السلام در 
آن سرزمین کشته می شود عرض شد : يا رسول الله که او را می کشد ؟ 
فرمود : مردی به نام یزد , خدایش لعنت کند و گویی جایی را که حسین 
علیه السلام در ان جان می دهد و محلی که در آن دفن می شود می بینم . 
نبستتنون وضتول وا صلی الله. علیه و الما عالی اندو‌های ار این. شعو 
بازگشت و بر منبر شد و مردم را پند داد و حسن و حسین نیز در مقابل آن 
چون از خواندن خطبه فارغ شد دست راستش بر سر حسن علیه السلام 
نهاد و دست چپ بر سر حسین علیه السلام و سر به سوی اسمان 
برداشت و عرض کرد : 

پروردگارا ! همانا محمد پیغمبر تو و بنده تو است و این دو پاک ترین فرد 
خاندان من و برگزیده فرزندان من و خانواده من هستند که پس از خود این 
دو را در میان امتم به جای می گذارم جبرئیل مرا خبر داد که این پسرم 
کت وا اه ها الا مات نا یراس سارک را ها 
از سروران شهیدان قرار بده بار الها بر کشنده اش و آن که او را خوار می 
کند بر کت عطا نکن مردمی که در مسجد بودند یکباره ناله از دل 
برکشیدند وهای های گریستند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 4 را 
بر حسینم گریه می کنید و او را یاری نمی کنید ؟ 

سیس آن حضرت با رنگی افروخته و چهره ای سرخ بازگشت (274) و 
خطبه کوتاه دیگری خواند و اشک از هر دو دیده آن حضرت به شدت فرو 
ریخت , سپس فرمود : ای مردم , همانا که دو یادگار نفیس در میان شما 
به جای گذاشتم و آن دو کتاب خداست و عترت من , یعنی خاندان من , 
آنان که با آب و گل من آمیخته شده و میوه دل من و جگر گوشه من اند و 
اين دوازدهم هرگز جدا نشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند هان که 
من در انتظار ملاقات با آنان هستم و من درباره این دو هیچ از شما نمی 
خواهم به جز آنچه پرودرگار من به فرمان داده است پروردگار من به من 
امر فرموده : من دوستی خویشان و نزدیکان خود را از شما خواستار شوم 
, مراقب باشید فردای قیامت که در کنار حوض مرا ملاقات می کنید مبادا 


خاندان مرا دشمن داشته و به آنان ستم روا داشته باشید . 

هان که روز قیامت سه پرچم نزد من خواهد آمد , پرچم اولی پرچمی است 
سیاه و تاریک که فرشتگان از آن به وحشت خواهند بود و در نزد من می 
ایستند ۰ پس می گویم : شماها کیانند ؟ نام مرا از یاد ببرند , و گویند : ما 
خدا پرستان از عرب هستیم من به آنان گویم تام هن اجمد .و پیعمیر رت 
و عجم هستم , آن گاه گویند : يا احمد , ما از امت تو هستیم به آنان گویم : 
پس از من با عترت من و کتاب پروردگار من چگونه رفتار کردید ؟ گویند : 
اما کتاب را که ضایعش نمودیم , و اما عترت کوشیدیم که همگی شان را 
از صفحه زمین براندازیم , آن هنگام من روی آن از آن بگردانم تشنه و دل 
سوخته و با روی سیاه از نزد من باز فی گر ند 

سپس پرچم دیگری سیاه تر از اولی بر من وارد شود به آنان که زير 
پرچمند : 

هر ری و کوچک یعنی کتاب پروردگارم 
و عترتم چگونه بودید ؟ ۲ 

گویند : اما یادگار بزرگ را مخالف کردیم , و اما یادگار کوچک را خوار 
نمودیم و تا آن جا که توانستم پاره پاره کردیم . 

گویم "اش دون فیس ند و حگر مه وا ری سا آن من ده 
شوند . 

سپس برچمر دیگری نزد من می آید که نور صورت افراد زیر پرچم می 
درخشد , به آنان گویم شما کیانند ؟ 

گویند : ما مردم یکتاپرست و پرهیزکار و از امت محمد صلی الله علیه و 
اله هستیم و ماییم باقیمانده اهل حق که کتاب حق را برداشتیم , حلالش را 
حلال و حرامش را حرام دانستیم و دوستدار خاندان پیغمبر خویش محمد 
صلی الم نمی له پوتمت از همه اما که در مود بای تفشتن 
داشتیم برای یاری آنان نیز استفاده تفودیم در رکاب: آنان:با دشضاتشان 
جنگیدیم پس من به آنان گویم : 

اد را کم ی ام ی ها اون 
بودید که ستودید , سپس آنان را از حوض خود سیراب کنم و سیراب و 
خندان از نزد من بروند و سیس داخل بهشت شوند و برای هميشه در ان 
جاوید بمانند . (275) 

شیخ سلیمان بخلی حنفی در ینابیع الموده (باب 60 ) نقل می کند که 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله فرمود : به درستی که این پسر من 
حسین علیه السلام کشته می شود در زمین کربلا , پس هر کس از شما ان 
روز حاضر باشد , یاری کند امام حسین علیه السلام را . 

انگاه نوشته است , انس بن حارث به سوی کربلا رقت و به قرمان پیغمیر 
ضلی له یی ال ععل کرو که دیا اتاذالله الحسم. اد 


السلام . (276) 

به پاست قلعه دین الا اله الا الله 

به خون شاه شهیدان حسین ثارالله 

زخلق تشنه تو این صداست در عالم 

که ای بریده گلو زنده بس تویی و الله 

فستول دا صلی الله یی ال ین له ارس اه 7 در واه خفن را نوم 
بود , که جبرئیل آمد و گفت : این پسر تو است ؟ حضرت فرمود : آری 
جبرئیل گفت : امت پس از تو او را خواهند کشت ؟ 5 

آن حضرت گریان شد , جبرئیل گفت : اگر بخواهی , زمینی که در آن کشته 
می شود به تو نشان بدهم فرمود : آری . ٍ 

ان گاه جبرئیل مشتی از خاک سرزمین کربلا به ان حضرت نشان داد . 
(277) 


خبر شهادت امام حسین علیه السلام از زبان جبرئیل 


فز کافی از حضرت اب غبذالله: غلیه السلام روایت کروه آند که.جیرتیل 
اس اند صای اه و اه ان و کرت ترا و سا 
هس بشایه را بشاست می دهد بم اس کف قاطعه فامماالسا م ممزی 
بیاورد و امت تو از روی جهل و نادانی او را خواهند کشت رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود : از من به خداوند عالم سلام باد , به مولودی 
که امتم را او را شهید خواهند کرد نیازی ندارم . 

و سا ها هر و ات 
واه ان اب ی ی وم وه 
وصایت و ولایت و امامت را در ذریه پاک او و اولادش خواهم گذاشت 
را را لیا ون ار و 3 ی و اه 
خواسته است خشنودم . 

پس نزد حضرت ۳ علیها السلام رفته مزده آنچه از جانب خداوند 
شنیده بود باز گفت : حضرت زهراعلیها السلام عرض کرد : به چنین فردی 
که باید شهید شود نیازی ندارم . حضرت بار دیگر بیان فرمود که جبرئیل 
نازل شده و می گوید که امامت و ولایت و صاحب در اولاد حسین علیه 
۰ حضرت زهراعلیها السلام رضای خویش را به پدر اظهار 


هرثمه بن مسلم می گوید : در جنگ صفین در رکاب علی بن ابی طالب 
کارزار کردیم , هنگامی که از آن جا بازگشتم , در سرزمین کربلا پیاده شده 
و نماز صبح در آن جا خواندیم حضرت را خاک آن جا کفی برداشت و بویید , 
تا( و 

ه ! شگفتا از تو ای خاک اسرارآمیز از تو در رستاخیز گروه گروه بر می 
۱ 


قتلگاه عشاق 


بای تصصصوافر فا ام سوه یم ارهاظ کرو 
فرمود : خوابگاهی است از سوارانی ! 

قتلگاهی است از عشاق ۱ 

ان کی ممی ی ای که کفشگان ار ای رید و 
ی 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود : علی علیه السلام با دو تن از یاران 
خود به کربلا گذشت , هنگامی که به آن سرزمین گذر کرد چشمانش پر از 
اشک شد و گفت : اين خوابگاهی از سواران آنهاست , این بار اندازی برای 
ام سا وت ار ی وه یه 
تو پاکیزه خاکی که در فراز تو خون احبا خواهد ریخت . (279) 


فیراعت فاتلان ماه یم یی | سا 


به سند متصل از ابن قولویه از محمد بن یعقوب کلینی به اسنادش از داود 
بن فرقد گفت : در خانه حضرت ابی عبدالله نشسته بودم کبوتر راعبی 
دیدم همهمه می کند , آن حضرت به سوی من نگریست و فرمود : ای داود 
, می دانی این مرغ چه می گوید ؟ گفتم : نه به خدا فرمود : بر قاتلان امام 
حسین علیه السلام نفرین می کند , پس در خانه های خود از اینها نگاه 
دارید . (280) 


کزیلا از دیدگام: سلمان قارنسی (مخمدی ۲ 


مسیب بن نجبه فرازی (281)می گوید : هنگامی که سلمان فارسی به 

دیار ما - یعنی عراق - آمد (ظاهرا وقتی است که سلمان فارسی والی 

مدائی بود )در زمره استقبال کنندگان او رفتیم سیس به سوی کربلا 

رهسپار شد در ان جاأ گفت : 

این قتلگاه برادران من ۳ این جای زمینر نهادن بنه آنان است و این 

خوایگاه شواران آنان ات شتر ان خود را در آن بزای: ابد خواهند خوابا نید 
و اين محل ریزش خون آنان است در این زمین پسر بهترین پیغمبران 

می شود در این زمین بهترین بازماندگان کشته می شود . 


ابن عباس شهادت امام حسین علیه السلام را خبر می دهد 


قال ابن عباس : ما کنا نشک اهل البیت و هم متوافرون ان الحسین علیه 
السلام یقتل بالطف . (282) ۲ 

ابن عباس می گوید : ما خانواده پیغمبر صلی الله علیه و آله هیچ شکلی 
نداشتیم و با اطمینان بسیار می دانستیم که حسین در کربلا شهید خواهد 
شد . (283) 

ولی اخیرا عده ای در لباس روحانیت , مرام وهابیت را در جامعه ترویج می 
کنند اینان افراد لجوج و عنود و بی دین از خدا بی خبرند و با ال محمد 
ضلی, الله علیه و اله:دشمتی دارید انان که دشن ال محمفد را در دل:-دارند 
و به همان حال بمیرند , کافر مرده اند و بهشت برایشان حرام است . 
امام صادق علیه السلام فرمود : فان الله تباری و تعالی لم یخلق خلقا 
انجس من الکب و ان الناصب لنا اهل بیت لا نجس منه . ۱ 
خداوند خلقی را نجس تر از سگ نیافرید , و ناصب ما اهل بیت از آن 
نجس تر است . (284) 


حشرت علی عانه ااسام از مس را ی ی کرد 


احمد بن حنبل به سند خویش از ابی عبدالله نجار روایت می کند با علی 
علیه السلام هنگامی که به صفین می رفت همراه بودم چون به سرزمین 
نینوا ( کربلا) رسیدیم ندا کرد : صابر باش ای حسین در کنار نهر فرات 
پرسیدم : ای امیر مومنان تور ان عست ۱ خرموه : روزی بر سای 
خدا صلی الله علیه و آله وارد شدم , دیدم چون ابر بهار گریه می گرید , 
گفتم : یا رسول الله , چرا چنین می گریید ؟ فرمود : پیش از تو جبرئیل به 
من خبر داد که فرزندم حسین علیه السلام در کنار فرات کشته می شود . 
(285) 

محمد بن سیر بن نقل کرده که معجزه ای از امیرالمومنین علی علیه 
السلام در اين باب ظاهر شد آن حضرت گاهی عمر سعد را در ایام جوانی 
اش ملاقات کرده و به او فرموده بود : وای بر تو یابن سعد , چگونه خواهی 
که ر کنی . 


خی طافتش ی ای لام ات قان اساش خی غایه تاه 


صدوق رحمه الله در امالی و سید هاشم بحرانی در میدنه المعاجز , (ج 1 , 
۱12 امد ار آضنم‌سن اه کم ار اصحاب» ای عنم المام رنه 
روایت کرده اند که روزی علی علیه السلام در ضمن خطبه خود فرمود : 
شاف یل ان وی له سا و ی یو رشن 
ء پکون الا نباتکم . 

شید آرمن می جد مت خوا هقی ان آ نکم مرا تایه رجع‌کدا سذ گنه 
نمی پرسید از من آنچه گذشته و از آنچه بعد می شود مگر آنکه شما را 
خیر مین دهم به آنها « سعد بن ابی وقاض بدر عمر بزخاست: و کفت.: 

قاس اس ای یی ی من ی 

ای امیرمومنان , خبر ده مرا که بر سر و ریش من چند تار مو هست ؟ 
لین علیه الشسلام. فرضوه : بهخدا سر کند که حلیل فرن سول الله.صلی: ]له 
علیه و آله خبر داد که تو این سوال را از من خواهی نمود بدان که در سر و 
رشن و غوین تست هر آن کهدن بن. آن. شیطان: است: که خو را اغوا مین 
کند . 


مالس ای 
برای این که بدانی من همه چیز را می دانم در خانه تو گوساله ای است 
ی ۱21 


روایت وا ی 
علیه السلام داخل شد چون چشمش به امام حسن علیه السلام افتاد گریه 
کرد اام حسین علیه السلام فرمود : یا اباعبدالله , سبب گریه شما چیست 
؟ گفت : از انچه می بینم بر حضرت تو از این مردم شوم , اما امام مجتبی 
فرمود : بر من خیلی زیاد ستم نشود که زهری به من بنوشانند و شهید یا 
اباعبدالله هیچ روزی چون روز تو بناشد که سی هزار نفر به قتل تو 
مبادرت کنند که خود را مسلمان و امت جد تو شمارند تا خون تو بریزند و 
حرمت تو را ندارند , دختران و اهل حرم تو را اسیر ببرند و خیمه هاي تو را 
به غارت ببرند آنگاه غضب و لعنت خداوند بر بنی امیه فرود آن.ه اسان 
خون و به خاکستر ببارد و هر آفریده حتی و حوش درندگان بیابان ها بر تو 
بگریند: (298) 


امام حسین علیه السلام و علم غیب 


حذیفه می گوید : از امام حسین علیه السلام شنیدم که می فرمود : به خدا 
سوگند بنی امیه بر قتل من اجتماع خواهند کرد و عمر بن سعد فرمانده 
سپاهشان خواهد بود اين مطلب را در زمان حیات رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود . ۱ 

پس من عرض کردم : يا بن رسول الله ایا پیغمبر این موضوع را به شما 
ام ۲ ود و یت وال سا خی له عت و الم 
شرفیاب شدم و سخنان امام حسین علیه السلام را به عرض رساندم 
فرمود : علم من علم حسین و علم حسین علم من است . , 

امام حسین علیه السلام به عمر بن سعد فرمود : بعد از من از گندم عراق 
زیاد نخواهی خورد و چنین شد , زیرا هنوز به ان نرسیده بود که مختار او را 
کشت . (289) 

روز عاشورا حسین استاد دانشگاه دین 

درس عبرت داد ما را کشته شد در راه دین 

دید از بیدادی زشتی اعمال یزید 

می شود پنهان به زیر ابر ظلمت ماه دین 

داده هفتاد دو تن قربان و خود قریان نمود 

کربلا گردید تا حشر قربانگاه دین 


امام حسین علیه السلام از سرنوشت خود آگاه است 


ابی الجارود از امام محمد باقر علیه السلام روایت می کند که عبدالله ابن 
زبیر به امام حسین علیه السلام گفت : چرا در موسم حح خانه خدا را ترک 
می کنی و به سوی عراق می روی ؟ امام حسین علیه السلام فرمود : 
همانا دفن شدن من در کنار فرات محبوب تر است از ان که در جلو کعبه 
به خاک سپرده شوم . (290)ابن قولویه از ابی سعید نقل می کند که گفت 
: شنیدم از حسین بن علی علیهماالسلام پس از ان که با عبدالله زبیر 
خلوت کردند و گفت و گوهای آنان تمام شد فرمود : ابن زبیر به من گفت , 
که تو هم مانند کبوتران حرم در این جا پناهنده باش من در پاسخ گفتم : 
کشته شدنم در خارج هر قدر هم فاصله کم باشد , نز من از کشته شدن 
در حرم محبوب تر است . و نیز به اوک گفتم : کشته شدنم در کربلا نزد 
من از کشته شدنم در حرم محبوب تر است . (291) 


متفهوز استت که عمز سعد پیش از وافعه گرب به میهد وارو می ند هر 
ی اه و ی ی 

هذا قاتل حسین بن علی علیه السلام ) : : ای معلون کشنده حسین 
بن یه ای ی ۱ ی ی ی 
السلام امد و عرض کرد این سفیهان کمان می کنند که من قاتل شما 
خواهم شد . ۱ ۱ 
آن خرن تینسنم. کردم و گر ضود : انها که این سخن را به زبان می اورند 
سفیه نیستند , کلمه حقی است که بر زبان ایشان جاری می شود اما تو به 
یقین بدان ای عمر سعد , که پس از من یک بار شکم را از گندم عراق سیر 
نخواهی کرد و زنده نخواهی ماند بعد از من جز چند صباحی . 

ما اما ار اد یت ان ری مار 
پیدا شد و هر یک از این ظالمان را به خصوص عمر سعد را به زجری به 
جهنم فرستاد که بعد از آن ممکن نبود و به همان وجهی که خدای بزرگ 
انتقام واقعه یحیی بن زکریا علیهماالسلام را از طایفه بنی اسرائیل گرفته 
ای شهید که لب تشنه بریدند سرت 

لاله سان سوخت زداغ علی اکبر جگرت 

تشنه لب هیچ مسلمان نکشد کافر را 

تو چه کردی که لب تشنه بریدند سرت 

نامه تشنه لبان را ببر ای باد صبا 

به سر تربت زهرا اگر افتد گذرت 

بگو ای بانو جنت سری از غرفه بر آر 

غرفه در لجه خون بین تن شمس و قمرت 

تو دل اسوده ای از چشمه کوثر سیراب 

دخترانت همه لب تشنه و بی سرپرست 

طبری نقل می کند که حسین بن علی علیه السلام فرمود : به خدا سوگند 
مرا رها نمی کنند تا خون دلم را بریزند و خداوند به خاطر این جنایتشان 
کسی را بر انها مسلط می کند که خوار و زبون سازد که حتی از پلیدترین 
چیزها پست تر باشد . (293) 


فان میوش ۴ فان وتا به یه اتاع یه ام انا تا اش کت بت 


قصانل انیت سید تما یه اابلا 


به سند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که امر 
کنید شیعیان ما را به زیارت حسین بن علی علیه السلام که به درستی که 
زیارت آن حضرت دفع می کند خانه فرود امدن و غرق شدن و سوخته 
شدن و درنده دریدن را و زیارت آن حضرت فرض است بر هر کسی که 
اقرار نماید برای حسین علیه السلام به امامت از جانب خدا به سند موثق 
از حضرت صادق علیه السلام مروی است که زیارت کنید حسین را و جفا 
ری وا 3 
بهترین جوانان شهیدان است به سند معتبر دیگر از آن حضرت منقول است 
که زیارت کنید قبر امام حسین علیه السلام را اگر چه سالی را یک مرتبه 
باشند به: درستی که هر که برود نرد آن حضرت با شتاشایی خق آن خضر نت 
و انکار نکردن حق او , او را عوضی نیست به غیر بهشت و روزی داده می 
شود روزی فراخ و می دهد خدا به او فرجی نزدیک به درستی که حق 
تعالی موکل کرد اننده اسب کیز امام خسن علیم الساام جهار هزاز ماک 
را که همگی گریه بر آن حضرت می کنند و مر 0 
زیارت و ام ی ی 
قی کنتخ ۵ آ کر یرنه ناکم آوخخاصر ی وید با طلتب آموءس از برای 
1 

به سند معتبر دیگر منقول است که شخصی به حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام عرض کرد که فدای تو شوم , چه می فرمایی در حق کسی که 
ترک کند زیارت حضرت امام حسین علیه السلام را و او قادر به زیارت 
باشد ؟ 

فرمود : می گویم او عاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و عاق ما شده 
است و سبک شمرده است امری را که برای او نافع است هر که زیارت 
کند آن حضرت را خدا حوائج او را متکفل کُردد و کفایت مهمات دنیای او 
بنماید و زیارت ان حضرت روزی را برای بنده جلب می کند و آنچه خرج 
کند عوض دهد و گناه پنجاه ساله او را می آمرزد و بر می گردد به سوی 
اهل خود و حال آن که هیچ گناه و خطایی بر او نباشد , مگر آن که از نامه 
عمل او محو شود ۵ کر ار آن ستفر تیان ملاککه: ار ل. شون آه را سل 
دهند و گشوده شود برای او دری به سوی بهشت که داخل وشد برای او 
نسیم بهشت . و اگر سالم بماند گشوده شود برای او دری که نازل شد از 
در روزی او و حق تعالی به عوض هر درهمی که او خرح کرده است ده 
هزار درهم بدهد و برای او ذخیره کند و چون محشور شود گویند به او که 
خدا این عوض را برای تو ذخیره کرد که امروز به تو رسانید و در حدیث 


معتبر دیگر منقول است که آن حضرت به ام سعیده فرمود که زیارت کن 
حضرت امام حسین را که زیارت واجب است بر مردان و زنان و در حدیث 
معتبر دیگر منقول است که فرمود که اگر یکی از شما حج کند در تمام 
عمر خود و زیارت امام حسین علیه السلام نکرده باشد هر اینه ترک کرده 
خواهد بود حقی از حقوق رسول خدا صلی الله علیه و اله زیرا که حق 
حسین علیه السلام فریضه است از جانب خداوند و واجب است در نیکی ما 
و امید ثواب های تو در صله ما و برای شاد گردانیدن پیغمبر تو اجابت 
مود اسان »اهر رام رای کی شتا رال کردم تراد 
ایشان خشنودی تو است , پس مکافات ده ایشان را از جانب ما به 
خشنودی و حفظ کن ایشان را در شب و روز خلیفه ایشان باش در اهل و 
اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته اند به خلافت نیکو و رفیق ایشان 
باش و دفع کن از ایشان شر هر جبار معاند را و هر ضعیف و شدید از 
خلقت را و شر شیاطین و جن و انس را و بده به ایشان زیاده از انچه امید 
دارند از تو در دور شدن از وطن های خود و در اختیار کردن ایشان ما را بر 
فرزندان و اهالی و خویشان خود . ۷ 

خداوند , دشمنان ما عیب کردند بر ایشان بیرون امدن ایشان را به زیارت 
ما , پس این مانع نشد ایشان را عزم کردن و بیرون آمدن از روی مخالف 
ایشان پس رحم کن آن روها را که آفتاب متغیر گردانیده است , و رحم کن 
این ی ات ی با اس ی بو لب این نج 
السلام و رحم کن آن دیده ها را که گریه ایشان جاری شد از ترحم بر ما و 
رحم کن آن دل ها را که جزع کرده اند و سوخته اند از برای مصیبت ما , و 
رحم کن آن فغان ها را که در مصیبت ما بلند کرده اند . 

خداوندا از جان ها را و آن بدن ها را به تو می سپارم تا سیراب کوداتت 
ایشان را از حوض کوثر در روز تشنگی و پیوسته آن حضرت به این نحو دعا 
هی کرد دز حدم شن حون قارع ند کفتم :ان وعا. که من: از شتا 
فم ار در حق کی می کرد دا زامی ات مان ام که 
آتش جهنم به او نرسد هرگز والله که آرزو کردم که زیارت آن حضرت 
کرده بودم و حج نکرده بودم . ۲ 

حضرت فرمود : چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت , چه مانع است تو را از 
زبارت ای معاویه ترک زیارت مکن گفتم : فدای تو شوم نمی دانستم , که 
این قدر فضیلت دارد فرمود که ای معاویه اينها که برای زیارت کنندگان آن 
حضرت دعا می کنند در آسمان بیش از آنهایند که دعا می کنند برایشان بر 
زمین تری مکن زیارت آن حضرت را از برای خوف زا 
برای خوف ترک زیارت کند آن قدر حسرت برد که آرزو می کند که کاش 
آن قدر می ماندم نزد قبر آن حضرت که در آنجا مدفون می شدم آیا 
دوتنیت-تمن تدارق که خدا سید تور را دومیان آنها که دغادمی کند پزایشان 


وان دا ضای الله مالفا انا ای که هی فا یشان 
مضافخه فی کنند. ۱ ابا نی خواهی از انها ناش کمدر قیافت حضظرت 
مول ای لاه لف و انیت اسان مصالی سم کرو 

و به سند معتبر منقول است از زرراه که عرض کردم به خدمت حضرت 
و ی ی اس ما ی و ی 
حضرت امام حسین را زیارت کند با ترس ؟ فرمود : خدا او را ایمن می 
گرداند در روز قیامت که همه ترسان باشند و به استقبال او آیند ملائکه و 
او را بشارت دهند و گویند مترس و اندوهناک مباش که این روز رستگاری 
و فیروزی تو است . 

۱ 2 
هراسان است تا بر می گردم 2 
, که ای پسر بکیر , دوست نمی داری که خدا تو را ببیند که از برای ما 
ترسانی , مگر نمی دانی که کسی که از برای خوف ما خایف و ترسان 
باشد حق تعالی او را در قیامت در سایه عرش خود جا دهد و حضرت امام 
حسین علیه السلام در زير عرش با او سخن گوید و او را حق تعالی ایمن 
گردانید از ترس های روز قیامت مردم ترسند و او نترسد و اکُر ترسد 
فلا تکه اقا ات دهد و رتسا یله یداد 

وه رواب فوی متفون.ادبت که حصرت اطام عم پاک کیت اش مره 
مضه بن سا فرمود کف ابا مت روی یه ماوت فیم اهام خسن ۲ کفت: ؛ 
بلی می روم با ترس و بیم . فرمود هزچند تخت کر و دشوآوتن است 
ثواب به قدر ترس است و هر که 9 زیارت ان حضرنه تن رز ایمن 
کرخاند یا ام وا در رف فیاهت و خر کرد از تپارت‌یا اهتنشن گناهان و 
سلام کنند بر او ملائکه و زیارت کنند او را پیغمبر صلی الله علیه و آله دعا 
کند از برای او و برگردد با نعمتی از خدا و فضلی و بدی به او نرسد . 
(294) 


فر فان ان عضویبه اباسا انیم له النرلاه 


فضایلی که برای زایر است به حسب حالات و آن شانزده فضیلت است : 
یکم : در حالت رفتن به زیارت , چنان که از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام مروی است که خداوند را فرشتگانی است که موکلند بر قبر حسین 
علیه السلام یس چون کسی قصد زیارت آن مظلوم نماید خداوند گناهان او 
را به ایشان می دهد , پس چون یک گام برداشت همه آن گناهان را محو 
او هر ۳ و و 
چهارم و همچنین تا اين که بهشت بر او واجب بود و چون بعد از نیت غسل 
ای دعاسم نع ات 
که حاجات شما را شود , و در راست و چپ او باشند تا مراجعت نماید . 


(5وم) ۱ ۱ 
دوم : در حال مهیاکردن اسباب زیارت که آن سبب خوشحالی اهل اسمان 
هاست . (296) 


سوم : هرگاه چیزی صرف نماید در مهیا کردن اسباب زیارت » پس به هر 
درهمی به قدر کوه احد حسنات به او دهند , و اضعاف او را به او رد کنند , 
و بلاها از او دفع شو و در روایت بآ شا ای است هت در درتی به 
او دهند هزار , و هزار و هزار تا ده مرتبه , و رضای خدا و دعای پیفمبر 
خی اه ی ال ارات و مه هی ان رای اه سر انست.. 
(297) 

چهارم خون از مت ان بیرون آهد ششصد صلی ار تن جهت به مضایعت 
او آیند . (298) 

پنجم : چون به راه افتد بر هر چه قدم گذارد در حقش دعا کند (299) و به 
هر کاهن هزار حلسه برایش نوشته شود 1 (300) و اگر در کشتی 
ی و و و و 
(301) و اگر سوار باشد پس به هر گامی که مرکوبش بر دارد هزار حسنه 
از برایش نوشته_ می شود (302) 

ششم : هر گاه آفتاب بر او تابد گناهاش را تمام کند چنانکه آتش هیزم را 
می سوزاند : (303) 

هفتم : هر گاه از شدت گرما یا حرکت عرق کند , پس در مزار کبیر روایت 
انحضرت. استعخار مق کنندا روز فيامت.. 

هلشتم : چون آب فرات ت غسل کند به جهت زیارت , بریزد گناهان ایشان ,: ۰ و 
تا کند اسان راسانم سا که مشارت‌ساه تساوا کب وفع اند 


بود رد بهشت , و امیرالمومنین علیه السلام گوید : من ضامن قضای حوایج 
رفع بلا از شما هستم در دنیا و آخرت چنانکه گذشت . 

نهم : چون به راه افتد بعد از ز غسل خدا از برایش به هر قدمی که بر دارد 
یا بگذارد صد حج مقبول , و صد عمره مقبوله , و صد جهاد که در پیش روی 
یععفو شد ا ضلی الله ملیهتو السبا بتفرنن دشمتان او کردم‌ناشد *(502) 
دهم : چون نزدیک کربلا رسد چند صنف از فرشتگان به استقبال او آیند , 
که از آن جمله چهار هزار فرشته اند که به پاری آن سرور آمدند در روز 
عاشورا و مامور شدند که در همان زمین بمانند , و از ان جمله هفتاد هزار 
شته . (305) 


دعای فرشتگان برای زوار 


یازدهم : حضرت را زیارت کند آنجناب به او نظر کند پس در حقش دعا کند 
و از پدر و جدش خواهد که برای او طلب مغفرت نمایند . (306) 

پس ملائکه برایش دعا کنند و همه انبیا و مرسلین , و نوشته شود از 
برایش ثواب جمیع عبادات , چنان که گذشت , و مصافحه کنند با او ملائکه 
و مهری , بر صورتش زنند از نور عرش که این است زیرا قبر حسین علیه 
السلام فرزند خاتم انبیا و سید شهداء . (307) 

دوازدهم : چون می خواهد به وطنش مراجعت نماید متابعت کنند او را چند 
صنف از ملائکه خصوصا جبرئیل . و میکائیل و اسرافیل . و همان چهار هزار 
ملک , و هفتاد هز| ر که گذشت , و بالخصوص دو ملک به نزد او آيند و به او 
فاحل مت سول ای مهن یه ی وا را 
به چشم نخواهی دید و تو را نخواهد خورد , منادی ندا کند که : خوشا به 
حال تو که بهشت از برای تو است . (308) 

سیز دهم : هرگاه وفات نماید بعد از زیارت الی یک سال يا دو سال . 
ملائکه , بر جنازه اش حاضر شوند , و از برايش طلب مغففرت 
(309) 

او را زیارت کند در حال موت يا در شب اول قبر (310) 

پس ای کسانی که در قبر غریب و تنها خواهید بود , و به وحشت آن مبتلا 
خواهید شد , و کسی به زیارت نخواهد آمد , که با شما مواجهه نماید , بلکه 
اگر کسی به زیارت بياید , نزدیک قبر شما خواهد ایستاد و به فاصله دو 
وراخ‌خایو کلم نس هر کام: یبارت کی آمام جسین علیه السلام را الته 
ان جناب در ان حال به زیارت تو اید و به طریق مواجهه , و بر تو سلام 
هر چند بیشتر زیارت کرده باشی , و شوقت به او زیاده باشد او هم مکرر 
به زیارت تو خواهد امد و مانوس تو خواهد بود . 


حضور ملائکه در تشییع جنازه زوار 


چهاردهم : از امام صادق علیه السلام نقل شده که هرگاه زاثر در بین راه 
بمیرد , ملائکه در تشییع جنازه او حاضر می شوند و کفن و حنوط از بهشت 
از برای او می اورند و بر او نماز می گزراند و از ریحان بهشت در زیر او 
فرش می کنند , و زمین قبر گشاده می شود از هر سمت به قدر سه 1 
, و دری از بهشت به سوی قبرش می گشایند , که از روح و ریحان آن بر 
او داخل می شود تا روز قیامت . (311) 
پانزدهم ۱ از امام صادق علیه السلام نقل شده : هرگاه در بین راه به او 
آذیتی رسد از حبس یا ضرب در عوض هر روزی که حبس شود یا غمی به 
او رسد , فرحی در قیامت به او خواهد رسید , راوی عرض کرد : اگر بعد 
از حبس او را بزنند به جهت قصد زیارت ؟ فرمود : به عوض هر زدنی یک 
حوری به او دهند و به عوض هر دردی هزار هزار حسنه به او داده شود 
هزار هزار گناه از او محو گردد . و هزار هزار درجه ترفیع یابد , و از 
کسانی باشد که در قیامت هم هم صحبت با پیفمبر صلی الله علیه و آله 
باشد تا مردم از حساب فارغ شوند و حاملان عرش با او مصافحه نمایند و 
به او گویند : هر حاجت که می خواهی بخواه و ضارب او را بیاورند به مقام 
حساب و بدون سوال و جواب باز وی او را بگیرنتد و ببرند و نزد فرشته ای 
, پس به شربتی از حیم جهنم و شربتی از غسلین به او دهند و او را بر کوه 
های انشعفام هدرم اه کته مس آنته وا اد فرای حوهعضا کر وه ده 
دست خود که مهمان خدا و رسول را زدی و اذیت کردی . 
ان ری را هر ی وروی ده رین وان خوو را 
او ای سا 
به قصاص خود رسید ؟ می گوید : حمد خدا را . (312) 
شانزدهم : از امام صادق علیه السلام نقل شده : اولین قطره ای که از 
خودش ریخته شود جمیع گناهانش آمرزیده شود , و ملائکه طینت اصلیه او 
را می شویند تا در برابر پاک شود مانند طینت انبیا . از آنچه با او مخلوط 
بوده است از طینت کفار . و قلب او را بشویند تا اینکه منشرح گردد , و از 
ایمان مملو شود , و خدا را ملاقات نماید پاک و پاکیزه , از جمیع معاصی و 
صفات رذیله , و شفاعت او را قبول نمایند در حق اهل بیتش , و هزار نفر 
از برادرانش , و ملائکه و جبرئیل و ملک الموت بر او نماز کنند , و کفن و 
حنوط او را از بهشت بیاورند , و قبر او را وسیع نمایند , و چراغ ها در 
قبرش روشن کنند , و دری از بهشت به سوی او گشایند , و ملائکه نخفه ها 
از بهشت برای او بیاورند و بعد از هیجده روز او را به حظیر قدس بالا برند 
پس با اولیای خدا اه یر ام راوشد اه و ار 


رون ان کی ها اا قه که ره ی ]لش ها 
و آله باشد و امیرالمومنین و اوصیا و بشارتش دهند , و بگویند : با ما باش 
پس او را بر حوض بدارند , پس اب بیاشامد , و به هر که بخواهد بدهد . 
(313) 


به سند معتبر از موسی بن جعفر علیهماالسلام منقول است که فرمود : از 
تریت من چیزی بر مدارید که تبرک نف ار کید و ۳ 
کر کریت حدم لسن کمن زا ها شا کردانهه انست بزای عازن و 
دوستان ما . 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا منقول است که هر گلی حرام است 
مانند میته و خون و جانوری که به نام غیر خدا کشته باشند مگر طینت قبر 
حسین علیه السلام که از شفای هر درد است . 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که اگر 
بیماری از مومنان که حق و حرمت و ولایت و امامت حضرت امام حسین 
علیه السلام را داند بگیرد از طین قبر آن حضرت به قدر سر انگشت هر 
آیثه دوای او خواهد بود . 

و به سند موثق از ابن ابی یعفور است که به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد که شخصی از خاک قبر امام حسین علیه السلام بر می 
دارد و نتفع می شود و دیگری بر می دارد و منتفع نمی شود , و فرمود : نه 
والله هر که برآرد و اعتقاد داشته باشد که به او نمی بخشد البته منتفع می 
شود . 

و به سند معتبر منقول است که یکی از اصحاب حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام گفت : زنی قدری ریسمان به من داد که در مکه بدهم که 
جامه کعبه را به آن بدوزد و من نخواستم که به حاجیان و خدمه خانه کعبه 
تذهم زرا ایفانا می شناختم و می دانستم که خود متصرف می شوند 
چون به مدینه امدم , خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم , 
فرمود که آن را بده و عسل و زعفران بخر و قدری از تربت امام حسین را 
بگیر و با آب باران مخلوط کن و عسل و زعفران را در آن بریز و به 
شعیان یود که مارا خوو را نا ان قداها کنند: 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که خاک قبر 
امام حسین شفای هر درد است , و آن است دوای بزرگ . 

و در حدیت قنگر فرمود که,هز که را عللی,برسد ومداوا کتدیه خاک قیر 
امام حسین علیه السلام حق تعالی او را شفا می بخشد , از مرض مگر آن 
که‌علت »مرک باشند . 

و به سند معتبر از شخصی که گفت : حضرت اما رضاعلیه السلام برای من 
از خراسان بسته متاعی فرستاد چون گشودم در میان از خاکی بود از آن 
فرد. که آورژه تور پرسید این خاک چیست ؟ گفت : این خاک قبر امام 
سین اشت.: .هر کز آن.-خضرت. ار خامه و غیر-جافه حبه جر به-جایی تفن 


فرستد مگر این خاک را در میانش می گذارد و می گوید : این درمان است 
از بلاها به اذن و مشیت خدا . 

هه تن ار وین او ای لام ری است که بردارید کام 
فرزندان خود را با تربت حسین علیه السلام که امان می بخشد از بلاها . 
ف ی ال مش که وان شرع کر کی ره 
ای اه یار هه او و 
فرمود : خوب است . ۱ 

و در حدیث دیگر فرمود : در خاک حایری که حسین در آن مدفون است 
شفای هر درد و ایمنی از هر درد و بیم و خوف است . 

و به روایت معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که نزد امام حسین علیه 
السلام خاک سرخی هست که شفا می بخشد از هر درد و مرض مگر مرگ 


راوی گفت : من رفتم و از بالای سر آن حضرت به قدر یک ذراع گندم از 
بالای سر آن حضرت سرخی ریخت به قدر درهمی #ر ات۱ به کوفه 
آوردم , و با دواها ممزوج کردم و به بیماران می دادم و شفا می یافتند . 
در حدیث دیگر فرمود : هر گلی حرام است مانتد گوشت خوک و هر که 
بخورد و بمیرد من نماز بر او نمی کنم مگر گل قبر امام حسین علیه السلام 
که در آن شفای هر درد است و اگر کسی از روی لذت و خواهش بخورد, 
ای اه ی 

در حدیث دیگر فرمود که اندکی از آن حلال است مثل نخودی در روایت 
معتبر دیگر فرمود که خاک قبر حسین علیه السلام را از نزد قبر تا هفتاد 
ذرع می توان برداشت در روایت معتبر دیگر هفتاد باع است فرمود : باع 
آن مان اسفت که وی راکسا فریاسه قور بکبار درآ ی 
شود . 

هی مر از اتاش یت باق عم اه ورن است کی که 
امام حسین علیه السلام شفای هر درد و ایمنی از هر خوف است و از 
دای هن ی کش ارت ارسال حاصا میس 

در حدیث دیگر منقول است که از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند از 
گل ارمنی که بر می دارند برای کسی که عضوی از او شکسته باشد , ایا 
حلال است برداشتن آن ؟ فرمود : از خاک قبرذوالقرنین است و خاک قبر 
امام حسین علیه السلام از آن بهتر است و در حدیث معتبر دیگر منقول 
است از ابو حمزه ثمالی که گفت : عرض کردم به حضرت صادق علیه 
اسلا با خلت شا از ان مب تمرم نا ور انا وت رود 
طلب شا می‌توان کرد ار خاکی که‌بردا رید مان فیر ها حمان‌صل مهم 
چنین از خاک قبر جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبر امیرالمومنین 


و امام حسین علیه السلام پس بگیر از آن خاک که آن شفای هر درد است 
و سپری است برای دفع هر چه از ان ترسی و هیچ چیز با ان برابری نمی 
کنند از چیزهایی که از شفا طلب می کنند و به غیر از دعا و چیزی که ان را 
فاسد می کند آن است که در ظرف ها و جاهای دیگر می گذارند و آنها که 
معالجه به آن می کنند کم است یقین ایشان هر که یقین داشته باشد که 
برای او شفاست , هر گاه معالجه به آن بکند او را کافی خواهد بود و 
محتاج به دوای دیگر نخواهد شد و فاسد می گردانند از تربت را شیاطین و 
جنیان و کافران که آن را بر خود می مالند و به هر چیزی که می گذرد از 
تربت آن را بو می کنند و اما شیاطین و کافران جن , پس حسد می برند 
فرزندان آدم را و خود را بر آن می مالند که اکثرٍ نیکی و بوی خوشش 
برطرف می شود و هیچ تربتی از حایر بیرون نمی آید مگر مهیا می شوند 
از شیاطین و کافران جن از برای آن تربت آن قدر که عدد ایشان را به غیر 
از خدا شماره نمی تواند کرد و آن ی صاحبش است و ایشان 
خود بر آن-فی: مالتد ع ملانکه تفی. کذدازند ایشان را که داخل حایر شوند , 
واگر تربت شالم از ایتها بماند هر تتمارف: زا که به آن.مغالجه. تمایند: الیتد 
در آن ساعت شفا می یابد پس چون تربت را برداری , پنهان کن و نام خدا 
بر آن بسیار بخوان. . . ۱ 

شنیده ام که بعضی از انها که تربت را بر می دارند آن را سبک می 
شمارند , حتی بعضی ان را در تو بره چهارپایان می اندازند یا در ظرف 
, پس چگونه شفا یابد از آن کسی که این گونه آن را حرمت دارد و لیکن 
دلی که در آن یقین نیست و سبک می شمارد چیزی را که صلاحش در ان 
است عمل خود را فاسد می کند . (314) 


روایاتی درباره تربت امام حسین علیه السلام 


اور مایت یم ان یه ی ام تسم که کی از 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که فرمود : خدا در 
عوض شهادت امام حسین علیه السلام قرار داد امامت را در ذریه او و 
شفا را در تربت او و اجابت دعا را نزد قبر او . (315) 

کال اه اد آ‌شاشد ری ات کی کف تام ان 
علیه السلام در حالی که تب داشت و مریض بود , فرمود : یا ابا هاشم , 
یکی از دوستان ما را برای شفای من به کربلا بفرست . 

3- حور العین از فرشتگان درخواست می کنند که از کربلا تربتی هدیه و 
ازشغان به آسمان برنة :(316) 

4- متسحب است که تربت حسین علیه السلام را مخلوط به حنوط میت 
کنند تا به برکت آن از غذاب ایمن شود . (317) 

را ای رس استیار آهاهصا ری له الما رات یه 
که فرمود : قبر سیدالشهداء بیست زذراع در بیست زذراع باغعی است از 
بهترین باغ های بهشت و نیست ملکی مقرب و پیغمبری مرسل مگر آن که 
فوجی نزول می کنند . 

)318( 

6- به سند صحیح نقل شده است که حمیری به خدمت حضرت صاحب 
الامر علیه السلام عریضه ای نوشت و سوال کرد که خاک قبر امام حسین 
علیه السلام را با میت در قبر می توان گذاشت ؟ در جواب نوشتند که با 
میت در قبر باید گذاشت و با حنوطش مخلوط کرد . 

و نیز در نامه ای پرسید که کفن را با ان می توان نوشت ؟ حضرت در 
7- از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که کام فرزندان 
خود را با تریت امام حسین علیه السلام بردارید که امان می بخشد از بلاها 
۰ (320) 

از جمله فوائد تربت آن حضرت علیه السلام مستحب است با میت در قبر 
گذاشتن م کف را با آن توص (321) ۱ 

و از مات سر ضادی اه السا وت ات کرک ره 
تسبیحی را که از تربت امام حسین علیه السلام باشد و يا هر دانه بگوید : 
فان امه ااح للمه ۱ ال ال ماه ار سس زار توا آه 
نوشته می شود و محو می شود از او شش هزار گناه و خدا بالا می برد 


برای او شش هزار(322) 

۰ ِ ۰ 2 

9 از جمله خواص تربت آن حضرت ان است که چون از ان تسبیح بسازند 
, به هر دانه ای که شخص می گرداند , چهل حسنه برایش نوشته می شود 
و اگر کسی آن را درست در دست داشته باشد و ذکر کردن را فراموش 
و و 
است شخصی که در آن خاک مدفون شود از حساب روز قیامت فارغ است 
و بی حساب او را به بهشت می برند و در حدیث دیگر است که آن زمین 
زانیا هر که در آن باشدرره فیافت بزداشته مه منت هی برتد : (ومو) 
100- به سند معتبر منقول است از شخصی که گفت : حضرت امام رضا 
علیه السلام برای من بسته متاعی از خراسان فرستاد , چون بسته را باز 
کردم در« میان آن خاکنق نود پرسیدم : این خاک چیست ؟ گفت : خاک قبر 
امام حسین علیه السلام است , هرگز آن حضرت چیزی را به کایی. تخف 
فرتس مر ان که استحای وان مباس فت داند وعی فرهانه: انسر ان 
بلاها امان است به اذن و مشیت خدا . (324) 


در زمان یکی از سلاطین , سفیری از طرف پادشاه فرنگ به پایتخت ایران 
امده و از سلطان درخواست کرد که از علمای اسلام دلیلی بر نبوت پیامبر 
اخر الزمان خواهانم که خصم را ملزم نماید , و قطع کند عذر او را و زایل 

پس اگر عاجز شدند از اقامه چنین دلیلی و دلیلشان متحصر به تواتر شد , 
بوده و از علوم غریبه مثل نجوم و هیئت و حساب و غیره بهره وافی داشته 
باکه ی اراس ام نا هن ات و اه احوال حاضران در مجلس 
کارهایی را که در متزلشان می. کردند و خوادتی که بر آنها وارد شده خبر 
می داد سلطان روزی دستور داد که علما حاضر شدند یکی از آنها که گوا 
هر رود مود راهان زوا بی عقل است که چون تو 
جاهلی را برای اين کار فرستاده سفیر در غضب شد و گفت : شما چگونه 
امتحان نکرده چنین می گویید : 

پس آن عالم دست در جیبش نمود و مهر نمازش را در دست گرفت و 
سا 2 
به خود پیچید آن عالم فرمود 4 0 را ۳ ۱5 
مسیح و مادرش که می دانم چه در دست داری ؟ ولی فکرم در این است 
که به چه وسیله به دست شما رسیده ؟ آن عالم فرمود : شاید اشتباه در 
حساب کرده باشی , درست حساب کن سفیر گفت : حساب من درست 
است و اشتباهی ندارم و آنچه گفتم صحیح است ولی در فکرم که چگونه 
به دست شما رسیده است آن عالم دستش را باز کرد و فرمود : اين تربت 
کربلاست و پیامیر ما خبر داده که کربلا قطعه ای از بهشت است پس آن 
عالم فرمود : آیا شکی برای ایمان آوردن به پیامبر ما باقی است بااین که 
یقین داری که حسابت صحیح است ؟ سفیر گفت : راست می گویی پس 
شواد تیه را کمت مسساهان شدی 2 ) 


ام سلمه و تربت امام حسین علیه السلام 


زمانی که امام حسین علیه السلام خواست از مدینه حرکت کند ام سلمه 
به خدمت امام حسین علیه السلام مشرف شد و عرض کرد : ای نور دیده 
من ای فرزند گرامی , مرا اندوهناک مکن در بیرون رفتن از مدینه به سوی 
عراق چون من از جدت رسول اکرم صلی الله علیه واله شنیدم که می 
فرمود : فرزند دلبند من حسین در عراق در زمینی که آن را کربلا می 
گویند به تیغ ظلم و جفا کشته می شود . (326) حضرت فرمود : ایمادر , 
من نیز می دانم که شهید خواهم شد و چاره ای جز رفتن ندارم و به 
فرموده خدا عمل می کنم به خدا سوگند می دانم در چه روز کشته خواهم 
شد و چه کسی مرا خواهد کشت و در کدام بقعه مدفون خواهم شد و می 
ی ار ی 
و می دانم که کسی با من از اهل بیت من و خویشان من با من کشته 
خواهد شد و اگر خواهی ای مادر نشان بدهم جای خود را که در آن کشته و 
مدفون خواهم شد پس آن حضرت با دست مباری خود به سوی کربلا 
اشاره کرد و به اعجاز آن حضرت زمین ها پست و زمین کربلا بلند شد تا 
آن که حضرت لشکرگاه خود و محل شهادت و جای دفن خود و هر یک از 
اصحاب خود را به ام سلمه نمود ۱ (327) 

پس ناله دا ات اس ی ور فا ۲ امه 
شدند . 

حضرت فرمود : ای مادر گرامی , چنین مقدر شده که من به ظلم و ستم 
شهید شوم و فرزندان و خویشانم با من شهید می شوند و اهل بیت و زنان 
و اطفال مرا اسیر و دستگیر کنند و شهر به شهر و دیار به دیار بگردانند و 
هر چند استغاثه کنند یاوری نیابند ام سلمه گفت : ای فرزند دلبندم , جد 
بزرگوار تو این مصیبت عظما را برای من شرح داده و تربت مدفن تو را به 
من عطا کرده است و من ان را در شیشه ای گذاشته ام . (328) 

پس امام حسین علیه السلام دست دراز کرد و کفی از خاک کربلا را 
برداشت و به ام سلمه داد و فرمود : ای مادر مومنان , اين خاک را نیز در 
شيشه بگذار و در نزد آن شيشه که جدم آن را به تو سپرده نگهدار , هر 
ام ذندی. هر دوه خفن ند بدان. که من. در آن تخر آی. شهید: میت رشتود , 
(329) 

ام سلمه پس از رفتن سیدالشهداء به طرف کربلا همی مواظبت آن دو 
شيشه می نمود تا روز عاشورا به جهت خواب ب قلیوله خوابیده بود , به ناگاه 
ترسان و لزران از خواب بیدار شد و بر سر شيشه ها رفت , دید خون از 
انها می جوشد خون را به صورت مالید و ناله کرد و فرمود : از روزی که 


رشول خدا صلی. الله غلیه واله از دئيا رفته او را در خواب ندیده بودم 
امروز برای خواب قیلوله اندکی سر به بالین نهادم به ناگاه رسول ۱ 
صلی الله عله والد را گرد ایب هه یم و 
رسول الله این چه حالتی است که در شتما .میا آنگزم *؟ فرمود : ای ام 
سلمه , حسین مرا کشتند . (330) 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که : بر دارید 
کلام فرزندان خود را با تربت امام حسین علیه السلام که امان می بخشد 
از بلاها . (331) 

آن را که به کربلا گذار است 

با انش دوزخش چه کار است ۲ 
گویند همین که جبرئیل تربت را برای رسول خدا صلی الله علیه واله از 
موضت. و محانی که حون: ای ان ده کزز نوت وزرا یمه هی ود و به ۸٩‏ 


او تصریح نکرده بود که کدام یکی اند , او را بو کرد و گفت : اين بوی 
سس« : راست 
گفتی . (332) 


شنید ستم که مجنون دل افکار 

چو شد از مردن لیلی خبردار 
گریبان چای زد با اه و افغان 

به سوی تربت لیلی شتابان 

در انجا کودکی دید ایستاده 

به سر عمامه مشکین نهاده 

سراغ تربت لیلی از او جست ‏ 
پس آن کودک بر اشفت و بدو گفت 
که ای مجنون تو را گر عشق بودی 
ز من کی این تمنا می نمودی 

برو در اين بیابان جستجو کن 

ز هر خاکی کفی بردار و بو کن 

ز هر خاکی که بوی عشق برخاست 
یقین دان تربت لیلی در انجاست , (333) 


نگاهی دیگر 


حافظ جمال الدین زرندی در کتاب نظم الدر (ص 215 )حدیثی مرسل 
هلال بن خباب آورده است که بی شباهت به این صورت ماتم نیست . هلال 
بن-خباب وید جبرتیل نزو مر صلی الله علیه و آلهبودیس اما تن 
دا یاس لام اه ون سس ای اه خن ماه 
پریدند , پیغمبر صلی الله علیه و آله به مادر آنان فرمود : (شاید مراد از ام 
روایت می کند و او از پدرش محمد بن حنیفه و وی از ام سلمه روایت می 
کید ) به هر حال واه این ماد باشد وخواه‌مادر اضلنمستضیر صلی ۱۱۱ 
علیه و آله به مادرشان فرمود : آیا اینان را مشغول و سرگرم نمی کنی , 
پس مادر انها را برگرفت ولی انها خود را از دست ما در در بردند و امدند 
و بر پشت پیغمیر صلی الله علیه و آله برجستند پس پیغمبر صلی الله علیه 
مب با ی 

جبرئیل گفت : چگونه دوست ندارم در حالی که آن دو ریحانه من در دنا 
هستند پس جبرئیل گفت : آگاه باش که امت: نو این پسرت را می. کشند 
ری آمام کف اه الم با ۱ 

پس جبرئیل بال های خود را به هم زد تا لرزه آنها را فرا گرفت و تربتی را 
آورد و گفت : آگاه پاش که او بر روی اين تربت کشته می شود پیغمبر 
ال بر خات رد کر ار ال یر 
سرزمین مصیب وارد شد و شب را در همان مکان که او را محاصره کردند 
به صبح رسانید یک نفر از بومیان محل را که از نژاد نبظی بود نزد امام 
علیه السلام آوردند حسین به او گفت : اسم اين سرزمین چیست ؟ او 
گفت : 

کربلا . (334) 

امام حسین علیه السلام گفت : رسول الله صلی الله علیه و آله راست 
گفت : سرزمین کرب و آندوه و بلاست , به اصحاب خود فرمود : بارها را 
به زمین نهید , خیمه ها را فرود آرید الا ای خیمگی فروهل , این جا مناخ 
ِِ سواران شترها را می خوابانند , محل ریختن خون آنان است . 
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داستان زن گناهکار 


در زمان امام جعفر صادق علیه السلام زنی وفات کرد , چون او را دفن 
کردند قبر او را بیرون انداخت و بسیار این قضیه عجیب اتفاق افتاد زیرا 
آن زن زنا می کرد و از آنچه از زنا تولید می شد می سوزاند ناچا ر مادر آن 
زن خدمت به امام صادق علیه السلام آمده جریان را به عرض حضرت 
رسانید حضرت فرمود : این زن خلق خدا را معذب می داشته قدری از 
تربت حسین علیه السلام را با او دفن کنید و چون از آن خاک پاک در قبر 

آن زن گذاشتند زمین آرام شد . (336) ۱ 

جسارت مردی به تربت امام حسین علیه السلام و هلاکت ان لعین 

شیخ طوسی علیه الرحمه به سند معتبر نقل کرده که موسی بن عبدالعزیز 
گفت : یوحنا طبیب نصرانی مرا ملاقات و کرد و گفت : به حق پیفمبر و 
یه 
ابن هبیره ؟ آیا از اصحاب پیغمبر شماست ؟ 

گفتم ؛ نه او امام حسین علیه السلام پسر دختر پیغمبر ماست . 

تا را ی ۲ 2 : در این باب خبر 
ار ای سا ی ی مرا ای رد 
نزد او رفتم مرا برداشت و به خانه موسی بن عیسی برد که از خویشان 
خلیفه بود دیدم که موسی بن عیسی بی هوش در رختخواب افتاده و در 
پیش روپیش تشتی بود که جمیع احشایش در آن ریخته بود و هارون الرشید 
او را در ان ایام از کوفه طلبیده بود . 

شاپور از خادم مخصوص موسی پرسید : این چه حالت است که در او می 
بینم ؟ گفتن یک ساعت پیش از این در نهایت صحت و خوشحالی نشسته 
بود و با ندیمان خود صحبت می کرد و شخصی از بنی هاشم حاضر بود و 
و سای رم و 
تا آن که کاتب من گفت از تربت امام حسین علیه السلام بردار و مدوا کن 
و و و : هیچ از آن 
تربت پیش تو مانده است ؟ گفتم : 

و ۱ و ۱7 
در مقعد خود داخل کرد چون چنین کرد فریاد النار , النارش بلند شد و گفت 
: تشت بیاورید , چون تشت آوردندد اینها که در تشت است از او جدا شد 
پس ندیمان پراکنده شدند و مجلس ی 
که بیا ملاحظه کن که آیا چاره ای در علاج این مرد می توانی کرد ؟ 

در تشت نظر کردم دیدم که جگر ۳ ۳ 
افتاده بسیار تعجب کردم و گفتم ۱ ۳۳9 


حضرت عیسی بن مریم علیه السلام که مرده را زنده می کرد شاپور گفت 
تا نیک امدآ ها پا تا معا سید کم ان ما مر 
می شود من شب نزد ایشان ماندم تا سحر که موسی بن عیسی به جهنم 
واصل شد . (337) ۱ 

که ایا سا سم ماه اساسا ناسا یه 
نید . 

شیخ طوسی به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده است که از امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم که می فرمودند : 
خداوند عالمیان در عوض کشته شدن امام حسین علیه السلام چند جیز 
کرامت و مقرر فرمود : 

امامت در فرزندان آن حضرت قرار داد و تربت آن حضرت را از برای هر 
ناخوشی شفا نمود و دعا کنندگان در نزد آن بزرگوار متسجاب شود و 
روزهای زائران از وقت بیرون رفتن از خانه های خود تا وقت برگشتن از 
عمر ایشان , , محسوب نخواهد شد . (338) 


تربت امام حسن علیه السلام به نماز ارزش می دهد 


فاطمه زهرا علیهاالسلام وقتی که پدر بزرگوارش دستور تسبیحات معروف 
را به ایشان دادند (34 بار الله اکبر 33 بار الحمد الله 33 بار سبحان الله ) 
سر قبر عموی بزرگوارش جناب حمزة بن عبدالمطلب رفت و از تربت 
شهید برای خود تسبیح ساخت . 

این کار فاطمه زهرا علیهاالسلام چه معنا دارد ؟ خاک شهید و قبر او محترم 
ای دا تا اه وا سا 
هستم چه فرق می کند که دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب يا خاک , 
و رت 
شهیدان بر می دارم و این نوعی احترام و به شهید و شهادت است نوعی 
به رسمیت شناختن قداست شهادت است تا آن که بعد از شهادت است , 
نوعی به رسمیت شناخت قداست سیدالشهد|ء ات ۶ ایک بعد از شهادت 
امام حسین علیه السلام خود به خود لقب سید الشهداء از جانب حمزه علیه 
السلام گرفته شده و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علیهماالسلام داده 
شند و پنن از آن دیگر کسی بخواهد از خای شهید تبرک بجوید از خای امام 
حسین علیه السلام تهیه می کند . 

ما که می خواهیم نماز بخوانیم و از طرفی سجده بر قرش و بر مطلق 


ما ۱ بر می داریم , 
ولی گفته اند , حالا که پاید پر خاک سجده کرد بهتر که خاک از تربت 


کی یج ی کسام ور 
نمازی که بر آن تربت مقدس سجده کرده اید , حجاب های هفتگانه را پاره 


می کند , یعنی ارزش شهید را درک بکن , خاک تربت او به نماز تو ارزش 
می دهد . (339) 


کر خی اند حور آلعین وفتی شبتد سکن از فزشان ده زین هنوط ی کید 
از او تسبیح تربت از خاک سید الشهدا هدیه می طلبند 


فرشته ای خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و خبر شهادت سید 
الشهد|ء را به. ان خضرت داد .و سینین به دریا نازل شد و بالش را بر دریا 
پهن کرد و صحیه زد و گفت : يا اهل البحار البسو اثواب الحزن , فان فرخ 
ها ها اه و ی و 
خواهد شد . 

بعد تربت مقدس را بر بالش برداشت و عروح کرد و در آسمان فرشته 
نماند مگر آنکه آن تربت را بوئید و اثری از آن تربت مقدس در او ماند و بر 
کشتگان آن زر کوار اغن. کرد وهو یفوح کالمسلک و آن مانند مشک بوی 
خوشی می دهد . (340) 


چهار عذاب قبر با تربت 


در غیبت شیخ طوسی آمده که عبدالله بن جعفر حمیری به حضرت حجت 
(عجل الله تعالی فرجه الشریف ) نوشت : آیا جایز است در قبر میت ا ز 
تربت بگذراند یا نه ؟ 

فرمود : بلی می گذارند , با حنوط میت مخلوط می کنند ان شاء الله . 

و از حضرت امام رضاعلیه السلام روایت شده چه مانع است یکی از شما 

را هر گاه میت را دفن کند مقابل رویش تربتی از خاک امام حسین علیه 
السلام گذارد و زیر سرش مگذارد. 

فاد مایا سور هار کوش ات اس 
در قبر نهادن تربت و کفن را با آن نوشتن . ۱ 
شوشتری در خصائث الحسینیه گوید ۱ تربت مقدس یکی ان 
است که هر گاه با مرده در قبر باشد برای او در قبر امان است آقای 
نقیمانن در خواب از آمام سین علیه السملام پرسید : ابا از کستی که در 
جوار شما دفن شده سوال می کنند ؟ فرمود : کدام فرشته را جرات می 
کند که از او بپرسد . (341) 

ابوالفرج از محمد بن حسن اشنائی نقل کرده , بعد از تخریب قبر 
سیدالشهداء علیه السلام به دست متوکل عباسی لعنة الله خود را در خطر 
انداختیم و با مرد عطاری برای زیارت امام حرکت کردیم روزها 0 
شب ها را می رفتیم تا به غاضریه رسیدیم نیمه شب از دو پاسگاه که 
خواب بودند گذشتیم و خود را به قبر رسانیدم نشانی نداشت , جست 
وجوی می کردیم , تا به صندوقی که دور قبر بود و سوازنده بودند رسیدیم 
, جای خشت ها چون خندق فرو رفته بود زیارت کردیم , بوی خوشی از آن 
استشمام نمودیم که مانندش بو نکرده بودیم من به رفیق عطر فروش 
ی : بو کن < چه عطری است ؟ گفت : به خدا از هیچ عطری آن را نبوییده 
ام . 

با قبر وداع کردیم و رفتیم و گرد آن چند جا نشانه گذاشتیم چون متوکل 
کشته شد با جمعی از سادات و شیعه سر قبر رفته آن نشانه ها را آوردیم 
و انان را به صورت اول باز گردانيديم , صدق زیارت روشن شد . 

اشهد لقد طیب الله لک التراب واوضح بک الکتاب 

گواهی که خدا خاک را به تو خوشبو کرد و کتاب را به سبب تو روشن کرد . 
(342) 

استشفای امام محمد باقر علیه السلام با تربت , 

جعفر بن قولویه قمی طیب الله رمسه در کامل الزیارة گوید : 

محمد بن مسلم گفت : به مدینه رفتم و بیمار شدم امام محمد باقر علیه 


السلام شتزبتی با خلام خود برایم فرشتاد و.دستمالی :ین آن نود چون علام 
اورد گفت : این را بخور که حضرت به من فرموده نروم تا بیاشامی چون 
گرفتم و خوردم دیدم شربت سردی بود در نهایت خوش طعمی و بوی 
مشک میداد : غلام گفت : چون اشامیدی خدمت خضرت برو 

من تست کردم که فاصم حرکت ست ق ‏ انم بر ا نتم وله 
چون آن شربت در جوفم قرار گرفت , کویا از بندی رها شدم , برخاستم به 
در خانه ان حضرت امده رخصت جستم . 

حضرت فرمود : صح الجسم فادخل یز و 
دست و سر مبارکش را بوسیدم فرمود : چرا گریه می کنی ؟ گفتم 
قربانت شومه بر غربت خود می گریم و دوری راه از خدمت شما وهای 
درماندن و ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم فرمود : اما کمی قدرت 
تو خداوند شیعیان و اهل مودت ما را چنین و بلا را به سوی ایشان منعطف 
کرد . (343) 

آب را آشامیدم و سالم شدم 

شیخ طوسی علیه الرحمه از مشایخ کرام خود روایت نموده است که 
محمد رازدی می گوید : من در مسجد جامع مدینه نماز می خواندم در کنار 
من دو مرد بودند که یکی از آنها جامه سفید بر تن داشت و یکی از آنها به 
دیگری گفت : که در تربت آمام حسین علیه السلام شفایی از هر درد است 
و من مرضی داشتم و به هر دوا که مداوا کردم عافیت نیافتم تا آنکه خوف 
هلاک بر من مستولی شد و از خود ناامید شدم و نزد ما پیر زالی بود از 
اهل کوفه که به نزد ما می امد در وقتی که مرضم نهایت شدت را داشت 
او گفت : در تو را هر روز در زیادتی می بینم , می خواهی تو را معالجه 
کنم که از این مرض نجات یافتی . ۱ 

گفتم : بسی محتاجم به چنین چیزی , پس ابی در قدحی کرد و به نزد من 
آورد چون آن آب را آشامیدم سالم شدم که گوبا هرگز آزاری نداشتم . 

بعد از چند ماه آن زن نزد من آمد و او سلمه نام داشت گفتم باللت ه 
سلمه آن چه دوای بود که به من دادی ؟ گفت : با یک دانه از تسبیح که در 
دست دارم تو را مداوا کردم گفتم : این تسبیح چیست ؟ گفت : خاک قبر 
امام حسین علیه السلام است من به او گفتم ای رافضیه , مرا مداوا به 
خاک قبر امام حسین علیه السلام می کنی ؟ پس ان زن خشمنای شد و از 
پیش من بیرون رفت و در همان ساعت ازار من عود کرد و چنان شدت به 
هم رسانیده است که خوف هلاک بر خود دارم . (344) 

شفای شریف حجاز به وسیله تربت و شیعه شدن او 

یکی از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه علامه بزرگوار مرعشی نجفی 
نقل می کند : 

شریف مکه که از سادات حسنی بود و مذهب اهل سنت داشت در زمان 


ناصرالدین شاه قاجاریه به ایران سفر کرد او مهمان امیر کبیر شد و امیر 
کبیر هم به احترام او جمعی از عالمان و بزرگان را دعوت کرد هنگام صرف 
غذا که امیر کبیر شریف را دعوت به حضور بر سر سفره کرد او عذر آورد 
که : در بین عرب مرسوم است چنانچه مهمان خواهشی از میزبان داشته 
باشد از صرف غذا امتناع می کند تا اين که میزبان برآوردن حاجت او را به 
عهده بگیرد من نیز الان از شما خواهشی دارم ! ۱ 

امیر کبیر گفت : چه خواهشی دارید ؟ او گفت : از شما اشیزی می خواهم 
که بتوانم برایم چنین غذاهایی تهیه کند . 

امیر کبیر پذیرفت و پس از صرف غذا به کنیزی که آشپز او بود , قضیه را 
خبر داد او بسیار متاثر شد و گفت : من شیعه هستم و چگونه می توانم در 
ین اهل سنت زندگی کنم ؟ ولی کار از کار گذشته بود و شریف او را با 
خود به حجاز برد . 

پس از مدتی شریف مکه به چشم درد شدیدی مبتلا شد که پزشکان از 
معالجه آن ناتوان بودند او به دعا و توسل رو آورد , ولی سودی نبخشید تا 
قایینا شید به خاطروتین چنشد ات اشیز ایرانن نیز موالی کند وفی» فضبه.ر ]با 
او در میان گذاشت او قدری تربت امام حسین علیه السلام بر دیدگان 
شریف مالید و پس از آن دیدگانش بینا شد . 

شریف پرسید : آیا تو جادوگری کردی ؟ گفت به خدا پناه می برم . 

پرسید : پس چه چیزی بود ؟ گفت : از این مطلب بگذر , لازم نیست بدانی 


شریف اصرار زیادی کرد و آن بانو شیعه ایرانی گفت : به من قول بده که 
در آمانم تا حقیقت مطلب را برایت بگویم . 

اتف کت نود یاهنت مار حانت من نو بخ و توت وت 

او گفت : ما شیعیان هنگامی که خود را ناچار می بینیم , به تربت امام 
حسین علیه السلام استشفا می کنیم , واین هم تربت آن عزیز گرامی بود 
از زمین کربلا . 

شریف , پس از این قضیه تشیع اختیار کرد و به نزدیکان خویش نیز خبر داد 
وداز اآنها دزخواست کرد که به-مذهب شیعه: در آیند:: 


از چیزهایی که باعث قبولی نماز می شود روی مهر تربت نماز خواندن 
است چنانچه در خبر است : 

السجود علی تربد الحسین یتم الصلاة و آن کانت ناقصة . 

سجده بر تربت حسین علیه السلام نماز را تمام و تکمیل می کند و اگر چه 
در خبر دیگر است که در بحار و تظلم الزهراء علیها السلام نقل شده , امام 
صادق علیه السلام فرمود : السجود علی تربة الحسن یخرق الحجب السبه 
۰ (345) 

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجاب های هفت گانه را پاره می کند 
مراد هفت اسمان است یعنی به درجه قبول می رسد . 

روایت شده که هر گاه یکی از شما خواهد که بر دارد تربت را به طواف 
انگشتان بردارد و قدر آن مثل نخود است پس ببوسد آن را را وبر هر دو 
دیده بگذارد و بر سایر بدن بمالد و بگوید : 

الهم بحق هذه من حل بها و ثوی فیها و بحق جده و ابیه و اخیه و الائمه من 
ولده بحق الملائکه الحافین به الا جعلتها شفاء من کل داء و برءا من کل و 
نجاة من کل افه و حرزا مما اخاف و احذر . 

ترجمه دعا : خدای بحق این تربت و بحق هر که در آن وارد شده و اقامت 
گزیده در آن بحق جدش و پدرش و مادرش و برادرش و امامان از اولادش 
و بحق فرشتگانی که گرد اویند که بگردانی آن را درمان هر درد و بهبودی 
از هر بیماری و نجات از هر آفت و حرز از هر چه بیم دارم و بهراسم . 
را ها ها ی ان سین 
علیه السلام آن است که بر آن سوره انا انزلناه فی ليلة القدر بخوانی و نیز 
روایت شده که هر گاه تربت را بخوری يا به کسی بخورانی بگو : 

بسم الله و بالله , اللهم اجعله رزقا واسعا , و علما نافعا , و شفاء من کل 
۱ 

به نام خدا و بذات خدا , خداپا بگرداش روزی واسع و دانش سودمند و 
درمان هر درد بدرستی که تو بر هر چیز توانایی . (346) 

به غبار کربلا بخشیده شد 

در بغداد فاسقی عمر خود را به بدی طی کرد و اموال زیادی داشت وقت 
مرگ وصیت کرد مرا در نجف دفن کنید شاید از برکت جناب امیر حقتعالی 
مرا عفو فرماید خویشانش به وصیت او عمل نموده بعد از تغسیل , و 
تکفین او را برداشته متوجه نجف شدند , خدمه علوی شب در خواب دیدند 
جناب امیر علیه السلام بر سر صندوق (قبر )امده خدمه را طلبید و فرمود 


فردا ضیخ فاسقی را در ابوت:به این خانه جا خواهند آوزد:باید شما ماتغ 
شوید و نگذارید او در زمین نجف دفن کنند , زیرا زنانکار و بدکار است و 
صبح خدمه جمع شده و خواب را 4به همه گفتند , مطابق بود به دروازده 
راه نجف را گم کرده و به کربلا برخوردند چون روز شد از آنجا به نجف 
رفتند شب باز خدمه در خواب دیدند حضرت فرمود چون صبح شد همه 
بیرون روید و آن تابوتی که شب قبل از ورود منع کردم با عزت بیاورید و 
ساعتی در روضه من بگذارید بعد او را در بهترین جا دفن کنید . 

ایشان علت منافی دو امر را پرسیدند : که در این دو امر چه سری است ؟ 
ردنت گذشته: آن: مات زا که کرد به. مین کا تم 
رسیدند و باد خاک کربلا را داخل تابوت او کرد و از برای خاطر فرزند 
مظلومم حسین حق تعالی از گناهان او گذشته . . ۲ 

خدمه صبح پیشواز رفته بعد از ساعتی جنازه گرد آلوده را آوردند و به امر 
حضرت عمل کردند و صورت واقعه را برای ان جماعت بیان کردند ۰ 
(347) ۱ 

اگر خواهی نجات از آتش قهر 

زیارت کن غریب کربلا را 

نمی سوزد به انش که از شوق 

زیارت کرده شاه نینوا را 


ات که بای اش تین فا اسان 


ار کال ارات ات ان موه ات کم امام مت 
صادق علیه السلام به ابی عماره منشد یعنی شعر خوان فرمود : 

هر که در مصیبت حسین بن علی شعری بخواند و پنجاه نفر را بگریاند , 
بهشت از آن اوست , و هر که بخواند در مصیبت امام حسین علیه السلام 
یک بیت و سی نفر را بگریاند , باز بهشت از آن اوست , و هر که بخواند در 
مصیبت حسین علیه السلام و بیست نفر را بگریاند , بهشت برای اوست , 
و هر که بخواند در مصیبت حسین علیه السلام شعری پس بگریاند , یکی 
نفر را بهشت برای اوست , و هر که بخواند در مصیبت حسین علیه السلام 
ماه سر او ار ام ۱1 

گرستن بر .حضرت آبی عبذاللد. ااحسن علنة السلام اکرجه از افغال 
خوازعیو اعضاه کار نم آشت ء اما سب ارت قلیی انتت کار 
تصور ورود آن مصائب عظمیم بر آن محیوب خداوند تبارک و تعالی قلب به 
۱ ۱ 
ص رصان لها و آلن موه 

اش تفیل آلخمت مالسا م سرانع فی قلمب امن لا نزن انا 

به درستی که برای شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام حرارتی در دل 
خانم موسان انس که هر سره عنم (319) 

ابن قولویه به اسنادش از ابی عماره منشد نقل می کند که گفت : در هیچ 
روزي به نام حسین بن علی نزد امام صادق علیه السلام برده شد که آن 
روز آن.خضرت خضندان دیده شود با شب و آن خضرت مین گفت.» 

الحسین عبرة کل مومن . 


عده زیادی از صحابه از معاذ بن جبل روا یت کرده اند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با رنگی پریده بر ما وارد شد و فرمود : من محمدم , اولین 
دا دا ی دا ایا را ی ار 
هنگامی که از اين دنیا رفتم به کتاب خدا تمسک جویید . حلالش را حلال و 
حرامش را حرام بدانید تا در نتيجه مرگ با راحتی و مسرت شما را دریابد , 
قضای الهی گرفته و مشتمل گشته که بعد از من فتنه هایی چون پاره های 
شب دیجور به شما رو می آورد هر گاه رسولانی می رفتند , رسولان دیگر 
جایگزین می شدند تا آن جا که چهره واقعی نبوت دگرگون شد و به صورت 
سلطنت در آمد خداوند رحمت کند کسی که نبوت را به درستی دریافت 
کند و به صدق و سلامت از عهده آن بر آید ای معاذ ! نگهدار و بشمار . 
معاذ می گوید : آن حضرت هنگامی که در شمردن به پنجمی رسید فرمود 
0 
فرمو : خبرٍ شهادت امام حسین علیه السلام را به من دادند و تربت قلتگاه 
2۳ آورده و به من خبر دادند که قاتلش کیست سوگند به خدایی که 
ما و که ی ۱ ی ۱ 
کشته شدنش جلوگری نکنند خداوند بین سینه ها و قلوبشان اختلاف می 
افکند اشرارشان را ؛ نز آنها مشلط می. کردانده نان زا درجار تفرقن می 
سازد آنگاه فرمود : 

آه و افسوس بر آل محمد چه مصیبتی که از جانب خلیفه انتصابی عیاش 
شهوت پرست به در دانه های ال محمد علیهم السلام رو می اورد , فرزند 
من و فرزندانش را می کشد (351) 

زید ین ابی زیاد روایت کردم که روزی رسول خداضلی الله علیه و اله از 
خانه عايشه به طرف خانه فاطمه علیهاالسلام رفت و شنید حسین بن کلم 
علیة السلام می رید فرمود : ایا تمی دانی که کرية. آو هرا تازاخت:.می 
کند . (352) 


سوگواری عمومی 


فقیه ابن مفازلی (واسطی )در کتاب المناقب روایت می کند : ۰ در اطراف 
قبر حسین علیه السلام چهل هزار فرشته پریشان مو و غبار آلود تا قیامت 

بز او می گریند و در نقل ابویکز زاغوتی هفتاد هزار فرشته آمده است از 
ان ی ای و وا ری اه مور 
دامنه | ش تا قیامت کشیده خواهد شد تا هنگامی که عزای عمومی حسین 
در روز رستاخیز برگزار شود بارش اشک ها ادامه دارد . عزایی که با 
شرکت تمام مخلوقات در صحنه محشر به پا می گردد . 


سوگواری و عزاداری 


سوگواری و عزاداری برای فقید از دست رفته , طبیعی بشر است و از 
مهر و محبت بر می خیزد , چون سرشت بشر به مهر آمیخته است بشری 
که مهر ندارد , بشر نیست اگر مهری در کار نباشد , سوگی و عزایی 
نخواهد بود از دست رفتن انسانی عزیز و محبوب , زیان زندگان خواهد بود 
, اشک زنده بر مرگ عزیزان بیشتر از احساس محرومیت ريشه می گیرد , 
به ویژه اگر انسان از دست رفته بزرگ باشد . شهید باشد , در راه خدا| 
جانبازی کرده باشد , عزای حسین انسانی گذشته از مهر رنگ حیاتی دارد و 
تکامل بشری را در پی خواهد داشت عزای شهید زنده نگه داشتن شهادت 
است . 

اسارت بانوی_ بانوان شهادت پیشوای شهیدان را قح ان و جاودانی کرد 4 
تنته کوازی: بر انحضر نت ر تشهادت و اسارت. را همه دانی ه.جاودانی: مت کید 


اگر سوگواری پیشوای شهیدان نبود کسی امروز حسین را نمی شناخت , 
را یت رای ای هی را اه ها هام نی ات انشا 
و نياکان حسین و فرزندان حسین بهره ای نداشت و محروم بود ۱ 

اگر سوگواری پیشوای شهیدان نبود , کسی امروز یزید را نمی شناخت راه 
یزید را نمی شناخت یزیدیان را نمی شناخت , سعادت بشری تامین نمی 
شد , شهید رهبر اجتماع بشری است در همه زمان ها و همه مکان ها . 
رهبری شهید وقتی است که شهید شناسا باشد , شهید ناشناخته نمی تواند 
رهبری کند سوگواری و عزاداری برای شهید , جامعه را شهید شناس , فرد 
را شهید شناس می سازد اشک بر شهید از دل بر می خیزد و دل را به 
سوی راه شهید رهبری می کند . ِ 
سوگواری برای شهید , نفرت طبیعی را به سوی ظالم و ستمگر بر می 
انگیزد ناله ها و اشک هات سندی های زنده ظلم ظالمان هستند , سندهای 
گویایی که حکومت های ظالم و بیدادگری را رسوا می سازند اشک بر 
شهید » , حقایقی را که قدرت های ظالمانه نهان کردند فاش می سازد . 
سوگواری بر شهید , در پرورش اجتماع و آموزش مردم تاثیر کلی دارد . 
شهید معلم جامعه است و سوگواری بر او , درس ها و تعلیمات او را بیان 
می کند و بلندگوی سخنان شهید برای جهانیان است عاطفه بشری رهنمای 
بشر است عاطفه اگر به سوی خیر رهنما گردد بشر را سعادتمند و 
خوشخبت می سازد و اگر به سوی شر رهنما شد بشر را شقی و بدبخت 
می کند و سوگواری بر شهید عاطفه را به سوی خیر راهی می کند 


__. 


زندگانی هستند که حیاتشان برای بشر , سود است و مرگشان زیان مانند 


نیکوکاران و خدمتگزاران بشر زندگانی هستند که مماتشان برای بشر سود 
است و حیاتشان زیان بخش , مانند ستمکاران و قلدران بشری حسین در 
سطح بالاتری از نیکوکاران قرار دارد , چون حیاتش برای بشر سودمند بود 
و شهادتش نیز برای بشر سودمنر است پس بزرگداشت شهادت موجب 
تامین سعادت بشر است و سوگواری برای شهید راهی است برای 
بزرگداشت شهادت . 

اشک از مهر ريشه می گیرد , و مهر از اشک بر می خیزد , مهر اشک می 
ریزد و اشک مهر می ریزد اشک عاطفه انیگز است آزادی روحی می 
بخشد و بشر را از اسارت عقده های روحی می رهاند , و به سوی راه 
حسین روانه می سازد . 7 
مجرمی که به راه امام حسین علیه السلام برود , محرم می گردد , و 
پلیدی که دست به دامان حسین علیه السلام بزند پارسا می شود اشک 
دعوتی است به سوی راه امام حسین علیه السلام . 

دعوت اشک با زیان است , با قلم نیست , دعوت اشک دعوت با دل است , 
دعوت کننده دل است و دعوت شونده دل . _ 

داعی و مدعو , در اشک یکی است و میان ان دو اتحاد برقرار است اتحاد 
داعی و مدعو تاثیر را چند برابر می کند حون دف کانخی. و پیکانجی. .دز 
میان آن دو نیست هر دو یکی هستند , و دو تا نیستند , دعوت پذیر اشک , 
دعوت را آزادی می پذیرد نه اسیر زور است و نه گرفتار زر , دعوت با زور 
۶ وقوت با زو : ازادقندازدد انشان .ساز تیست.. 

انسان سازی دعوت وقتی است که با زور و زر همراه نباشد انسان شدن 
وقتی است که طمعی و ترسی در کار نباشد , و دعوت پذیر , ازادی عمل 
داشته باشد بتواند به دعوت رو کند و بتواند به دعوت پشت کند این وقت 
است که دعوت نتیجه می دهد و انسان می آفریند . 

اشی :شش تاو یاو ی یدق برس های تین دز بت سفن ]ون 


حسین علیه السلام که بود ؟ قاتلش که بود ؟ چرا کشته شد ؟ چه می 
خواست ؟ راضش چه بود ؟ از مشخصات حسین علیه السلام می پرسند و 
از مشخصات قاتل امام حسین علیه السلام . 

پاسخ این پرسش ها , دل تیره را روشن می سازد و دل غافل را هشیار 
می دنند . 

شهیدانی که برای امام حسین علیه السلام گریستند 

گریه زبان دل است و از مهر بر می خیزد گریه مرهم دل های سوخته و 
داروی دردمندان است دلی که مهر ندارد , دلی که سوزد ندارد , اشک 
دیده ندارد , دلی که مهر می ورزد , می سوزد و اشک می ریزد . 

گریه ویژه انسان ها و نشانه مردمی است جانوران نمی گریند , اشک نمی 


ریزند , گریه از انسانیت ريشه می گیرد , جانوران دوپایی که اشک ندارند , 
از مردمی بدورند , صورت اتساتی دارتد.و سبرت: انضانی ندازند: آن که 
در مردمی پیش است گریه اش بیش است . 

گریه بر مظلوم , بر ستمدیدگان کمکی است به مظلوم , گریه بر شهید 
دعوت به یاری شهید است گریه بر غریب , همدردی با با بر 
بیچاره نخستین گام چاره اوست . 

امام حسین علیه السلام سرور مظلومان است پیشوای شهیدان است , 
رهبر آزادگان است برترین انسان است گریه بر امام حسین علیه السلام 
پیمودن راه حسین علیه السلام است پاسخ به دعوت امام حسین علیه 
ا شا ات مه بای سس فانته لام انیت سس شاه اساد 
زنده است دعوت می کند , پاری می طلبد . 


گریستن برای حسین علیه السلام لبیک گفتن به ندای امام حسین است 


سیف و مالک از مادر یکی بودند و از پدر و دوتا , روز شهادت شرفیاب 
شدند و اشک ریختند واجازه نبرد خواستند . 

حسین علیه السلام پرسید : برادر زادگان من . از چه کسی می گریید ؟ 
امید 

دارم که ساعتی نگذرد که دیدگانتان روشن گردد . 

گفتند : خدای مار را فدای تو می کند بزخود نمی کرییم , و بر تو می 
گرییم مرا که ی سم حص راهن اه مس ایا روم مخت 
مانده ای پار و یاوری ندارد , و ما بیش از یک جان نداریم که فدای تو کرده 
و از تو دفاعه کنیم . 

حسین علیه السلام فرمود : خدای بدین احساس شما , بدین از جان 
گذشتن شما که در راه من گام بر می دارید , بهترین پاداش را بدهد 
پاداشی که شایسته پرهیز کاران باشد اجازه صادر شد سیف و مالک به 
سوی دشمن رو کردند ولی از حسین علیه السلام دل نمی کندند , گاه بر 
می گشتند و رو به حسین کرده می گفتند : سلام بر تو ای پسر رسول خدا 
۱ 

حسین علیه السلام پاسخ می داد : سلام بر شما باد , رحمت حق بر شما 
باد برکات الهی بر شما باد عشق حسین علیه السلام سر تا پای دو برادر را 
فرا گرفته بود و دل هایشان از مهر او آکنده بود , از حسین به سوی حسین 
ای ی ام 
تاختند هر کدام بر دگری پیش می جست و خود را وظیفه مند می دانست 
جانبازی کردند دلیرانه نبرد کردند و مردانه کوشیدند تا شربت شهادت 
نوشیدند . 

سیف و مالک , دو عموزاده بودند , ولی از یک پستان شیر خورده بودند , وه 
چه مادری ! وچه پسری ! چه شیر پاکی ! مادری که فرزند خود را 
سعادتمند کرد , فرزندانی که مادر را سعادتمند کردند برادران با دوست 
خود , شبیب , سه تنی از کوفه بیرون شدند به یاری حسین علیه السلام به 
سوی کوی شهادت شتافتند , خود را از دیده بانان یزید نهان داشتند 
کوشیدند تا خود را به حسین علیه السلام رسانند و در زمره سربازان او 
قرار گرفتند . ۱ 
شبیب از مردان دلیر بود و سوابقی نیکو داشت , در جهادهای سه گانه پدر 
حسین علیه السلام جمل صفین , و نهروان شرکت داشته , شمشیر زده 
جانبازی کرده بود , اینک به پاری حسین علیه السلام شتافته تا زندگانی از 


سر گیرد و حیات جاودانی را تجدید کند . 

شبیب در دفاع از نخستین حمله یزیدیان , مردانه جنگید تا جان دادد و به 
شهادت رسید و همچون دو يار باوفای خویش سیف و مالک , تنهایی و 
غریبی حسین علیه السلام را ندید هر چند حسین علیه السلام از اغاز غریب 
بود هنوز هم غریب است بشر بدان پایه از ترقی و تکامل نرسیده که 
حسین علیه السلام را از بی کسی و غریبی بیرون کند سعادت بشر وقتی 
است که اجتماع بشری از یزیدیان تهی گردتد و از حسینیان پر شود که 
جهان حلتان خواهد شد . (53د3) 

سوگواری عمومی زمانی صورت می گیرد . که مادر داغدیده اش فاطمه 
دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله با جامه های خونین وارد محشر شود 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : وقتی دخترم فاطمه وارد محشر 
می شود لباس های خونین با اوست , سیس به پایه ای عرش چنگ می زند 
و عرض می کند : ای جبار , بین من و قاتل فرزندم داوری کن به خدای 
کعبه سوگند که به نفع دخترم داوری می کند . 

این حدیث را سید محمود شیخانی مدنی در کتاب خود الصراط السوی بر 
صحت گفتار سلمیان بن پسار هلالی گواه آورده است گفته سلیمان چنین 
ات کی را فافتند کهس ار توشفه ود 

لابد ان ترد القيامة فاطم 

و قیمصها بدم الحسین ملطخ 

ویل لمن شفعاوه خصماوه 

والصور فی یوم القيامة ینفخ 

ا یر حصرت امه علما لام دار ره قایت میدز دای که 
پیراهنش به خون حسین آغشته است وای بر آن کسانی که شفیعانشان 
دشمنان مدعی آنهاست و صور در قیمامت دمیده خواهد شد . نگهداری 
خون و لباس مقتول , نزد امت عرب و امت های دیگر اشاره به اين است 
که هنوز قصاص خون خواهی نشده است دل مجروح بعد از خونخواهی 
التیام کاملنمن نید 


گرفة: نازخ برای امام حسین علیه السلام 


از اغاخ هافر قلیه الفبلای ردانته فنه (352) که فرموور »فان شیون 
پن زکریا (355) و قاتل حسین بن علی علیه السلام هر دو ولد الزنا بودند و 
ها یه ی رد سای اه شمه یی تا ان 
السلام مظلوم و ۳ قیامت باقی خواهد بود و در کتاب تحجفة الابرار از 
وفته آ.خد | سلی الاه عه و اه فص دی که فر دوه 

حمرتها بکاوها . 

هار ی کح بر راو سین 
و گریه آسمان سرخی آن است . . در این جا لازم است فرموده امام سجاد 
علیه السلام راجع به امام حسین علیه السلام را که در چند مورد به حضرت 
یحیی پیامبر علیه السلام شباهت داشته مقداری توضیح دهیم . 

عده ای از محدتان از سید سجاد علیه السلام روایت کرده اند که فرمود : 
بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السلام پس فرمود : نیامدیم در منزلی و 
کوج نکردیم از انجا مگر ان که یاد نمود یحیی بن زکریا را و روزی فرمود 
که از پستی این جهان بود که سر حضرت یحیی بن زکریا را و روزی فرمود 
که از پستی این جهان بود که سر حضرت یحیی علیه السلام را هدیه 
فرستادند برای زن زناکاری از بنی اسرائیل بعید نیست که تکرار ذکر امام 
حسین علیه السلام و یحیی علیه السلام اشاره به همین معنا باشد اما وجه 
شباهتی که میان این دو مظلوم بوده بسیار است و ما به ذکر هشت وجه 
بسنده می 

اول که ایس اس ر سس ره نا مه 
چنان که در روایات فراوان وارد است که نام یحیی و حضرت امام حسین 
علمحاالشام را کشت تسار این که فظوم تداشته: 

دوم : مدت حمل هر دو شش ماه بوده چنان که در چند روایت وارد است . 
سوم انکه قبل از ولادت هر دو اخبار و وحی اسمانی به ولایت و شرح 
مجاری احوال هر دو امد , چنان که مشروحا در باب ولادت حضرت 
سیدالشهد|ء علیه السلام است ور شنت آنه (و حملته امه کرها و وضعته 
کرها ) (سوره احقاف , آیه 46 ) . محدثان و مفسران نقل کرده اند . 
چهارم : گریستن آسمان بر هر دو که در روایات فریقین در تفسیر آیه (فما 
اس اه اس وا است. 

قطت راوندی زهایت کردم : یکت السماء غلیهما آریعین .ضیباخا: 
ها رف و وی ان ی 
بلکه ارت مجیه اکن یه السام مرو ات که پامیدان را زکشه 


شک اهر 
تشه ره سر هر دو را در طشت طلا نهادند و برای زنان زتاکاران و 
زنازداگان هدیه بردند چنان که در چند روایت آمده اشتت با این تفاوت که 
و 
الله ور ارتکد داشرا ارت مالس اه سا کر 
هفتم , تکلم سر حضرت یحیی علیه السلام چنان که در تفسیر قمی است و 
تکام فین لیر بت اش ام اه انس ان هدر حای ور کراسست 
فتتوه اشفام آلفی فر ارت یی احام وی اي لس مه که 
شدن هفتاد هزار تن چنان که در خبر مناقب است . 
از تطبیق حال سندالشهداء با حضرت یحبی علهماالتلام معلوممی شود 
سل ات بت وارد که انچه در امت های سابق واقع شده در این امت واقع 
شود . (356) 
امس ها ریا هت کر سکره هو ای , مگر چشمی 
که رای افاهحسن له الا کی کره اد بش آن خشه رود 
قیامت شاد و خندان است . (357) 


اشتضان هل رز برای امام خشین غلبه السلام خون کرنه کرد (358) 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پس از کشته شدن امام 
جسین علیه السلام آسمان چهل روز گریه کرد سوال شد از علامات گریه 
آسمان ؟ فرمود : آفتاب طلوع می کرد در حالی که سرخ بود و غروب می 
کرد در حالی که سرخ بود . (359) 

در تذکرة سبط بن جوزی از هلال بن ذکوان نقل شده که چون حسین علیه 
السلام شهید نید ,جریا شته هام حذشت:, ذیوار‌ها را خویی خوو الودم-می 
دیدم از هنگام نماز صبح تا غروب آفتاب و گفت : به سفری رفتیم , باران 
بر ما بارید که تشانه ان در جامه های ما مانند خون بماند . (360) 

طبرسی در اعلام الوری از زهری روایت می کند که گفت : به ما رسیده 
که هنگام قتل امام حسین علیه السلام هیچ سنگی را بر نمی داشتند جز 
آنکه زیر آن خهن تازه بود ۰ (361) ۱ 

زمان کشته شدن حسین بن علی علیهماالسلام اسمان خون می بارید و 
همه چیز در نظر ما رنگ عزا و خون به خود گرفته بود . (362) 

وقتی امام حسین علیه السلام کشته شد آسمان گریه کرد و گریه آسمان 
آن بود که صفحه آسمان تماما سرخ شده بود . (363) 

ابن سیرین گفته است : بعد از یحیی بن زکریا انشهان:ی اخذی بریم کرد 
مسر امن ۱101 


آقاب سا ماه شرف ات سا کرعسی کرو 


عیسی بن حارت روا بت کرده که چون حسین بن علی علیه السلام را شهید 
کردند در آن اوقات (365)تا هفت روز هر گاه نماز عصر می گزاردیم نظر 
می کردی بر آفتاب که بر دیوارهای خانه ها تابیده بود گویی از شدت 
سرخی لحاف سرخ است . 

او گفت : که از زکریا بن یحیی بن عمر الطائی شنیدم که او از یکی از 
محبان شنیده بود که شمر لعین را قطعه ای طلا به دست آمده بود و در 
میان اموال امام حسین علیه السلام و آن را به دختر خود داد و او به زرگر 
داد که زیهر پسازد حون آو به کورن: برد خاکستر نبرون آورة ۰ (366) 


کرت ام شاد یه لزانم 


از امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام چهل سال بر پدر بزرگوار خود گریه کرد و در این 
ها وا مت و به عبادت قیام داشت و غلام آن حضرت 
هنگام افطار آب و طعام بر آن بزرگوار حاضر می کرد و نزد آن جناب می 
رت و ات ات ات , آن حضرت با گریه و ناله 
می ور مو 

قتل ابن رسول الله جائعا , قتل ابن رسول الله عطشانا . 

چکوه آب و طعام تخووم.ه عال. آن که پسو سول خداضلی, ال غلنه ‏ 
اله.رابا شکم گرسته و لب تشته شهید کردند . 

این جملات را مکرر می فرمود تا آنکه طعام و آب را با آب دیده ممزوج و 
محاوظط می:داشت و همیه به این جال بود با جدای جوو را ملافا ی کر از 
یکی از غلامان حضرت روایت شده که گفت : روزی امام سجاد علیه 
السلام به صحرا ار و صقر ارچ تم ات رین وم 
وقتی به آن حضرت رسیدم دیدم که بر روی سنگ ناهمواری سر به سجده 
گذاشته و شنیدم گریه او را که در سینه خود می گردانید , و شمردم که 
هزار مرتبه این تهلیلات را در سجده خواند : 

لا اله الا | لله حقا حقا , لا اله الا الله تعبدا ورقا , لا اله الا الله ایمانا و 
تصدیقا . 

آن گاه سر از سجده برداشت دیدم صورت و ریش مبارکش را آب 
دیدگانش فرو گرفته عرض کردم : ای سید و آقای من , وقت آن نشده که 
اندوه شما , مام شود و گریه شما کم گردد ؟ 

فرمود : وای بر تو یعقوب بن اسحاق ابراهیم علیه السلام (367) پیامبر و 
پیامبر زاده بود و دوازده پسر داشت و خدای بزرگ یکی از پسرانش را از 
نظر او غایب کرد از حزن و اندوه مفارق آن پسر , موی سرش سفید شد و 
پشتش خمیده کردید و چمشش از بسیاری گریه تابینا شد و حال ان. که 
پسر وی در دنیا زنده بود ولی من با چشم خود پدر و برادرم را با هفده تن 
از اهل بیت کشته و سر بریده دیدم پس چطور حزن و من به اخر رسد و 
گریه ام کم شود . , , 
روایت شده که آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم کناره گرفت 
و در بادیه در خانه ای که سیاه چادر گویند چند سال منزل فرمود و گاه به 
زیارت جدش امیرالمومینن علیه السلام و پدرش امام حسین علیه السلام 
ق رقت ون کسی مصل هی و ( ۱369 

امام صادق علیه السلام فرمود : پس از شهادت امام حسین علیه السلام 


زنان بنی هاشم خضاب نکردند و روغن نمالیدند و سرمه نکشیدند تا سر 

عبیدالله زبادرسید وجدم اهام زین العاندسن ان جتاندهی کرت که. ازتبک 

او محاسنش راتر می کرد . (369) 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود : هر کس که چون یادی 

از ما در نزد او شود و دیدگانش پر از اشک گردد . اگر چه اندازه بال 
باشد , خداوند گناهانش را بیامرزد , هر چند مانند کف دریا باشد . 

)370( 

امام سجاد علیه السلام بر پدر بزگوارش چهل سال گریست , وقتی ماه 

محرم می آمد امام کاظم علیه السلام را کسی خندان و شاد نمی دید تا 

روز عاشورا که بر ان حضرت روز مصیبت و حزن بود . (371) 

من روضه خوانی را دادند 

آقا سید اسدالله نقل کرده اند : مجلس روضه خوانی داشتیم . شب ختم 

شد , درها را بستیم , و خوابیدیم , در خواب دیدم جلسه روضه تمام شده 

مردم رفته اند ولی آقایی ایستاده است خد مش عرض کردم : آقا روضه 

تمام شده می خواهیم درها را ببندیم و استراحت کنیم , فرمود : برای که 

روضه خواندید ؟ 

نفرمود دست در جیب مبارکش کرد و یک عدد و آن یکاد . . . با یک زنجیر 

زیبا مرحمت کرد و فرمود : اين برای خودت بعد چیز دیگری داد و گفت : 

این برای کنیز زهرا . گفتم : مقصود کیست ؟ 

فرمود : عیالت که زحمت پذیرایی روضه را عهده دار بود و برای بچه ها 

هم دو چیز دیگر لطف فرمود : عرض کردم : خودتان را معرفی نکردید ؟ 

فرمود : شما برای چه کسی روضه می خواندید ؟ 

عرض کردم : برای امام حسین فرمود : من پدرشان هستم از شادی بیدار 

شدم دیدم ات لا , معطر و ان یکاد آن ج۸است که هنوز زنجیرش را داریم 

از ان حرزها هم در ناراحتی و بیماری بچه ها استفاده کردیم یک بار هم 

پسرم تصادف کرد , از برکت حرزها سالم ماند . (372) 


تاره یا تباقر در ری قاطایه اما لیا فلا 


عالم فرزانه حامی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 

حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج سید مرتضی مچتهدی سیستانی نقل 
کردند : عموی بزرگوارم ثقه المحدئین مرحوم اقای حاج سید ابراهیم 
مجتهدی سیستانی اعلی الله مقامه از ذاکرین قدیمی و اهل منبر و 
همچننی سر کشیک استان قدس رضوی حضرت علی بن موسی الرضا 
علیهماالسلام بود آن مرحوم در یک رویای مهم که باید درس عبرتی برای 
همه ذاکرین و خدمتگزاران دربار حضرت سیدالشهداء علیه السلام باشد به 
محضر حضرت صدبقه کبری فاطمه زهرا علیهاالسلام مشرف شدند و 
دفتری را در خدمت آن بزگوار گشوده می بیند از آن حضرت سوال می 
ار ۵ تاک در اس ام مس ها رو 
خوان های فرزندم حسین در این دفتر ثبت شده است . 

ایشان نگاه می کنند , می بیند نام عده ای از مرثیه خوانان در آن دفتر ثبت 
شده و همچنین مقدار پولیب که در مجالس دو ماه محرم و صفر آن سال 
به جهت خواندن روضه به آنان داده می شود دقیقا در آن دفتر آمده است . 
آن مرحوم نام خودشان را نیز در آن دفتر می بیند و متوجه می شوند که در 
مقابل نام ایشان نوشته شده : سی تومان ! 

از خواب بیدار شده و از رویایی که دیده بودند سخت متعجب می شوند , 
زبرا نی تومان کرچه در آن زهان:برای یک محلسن مبلم زیادی بوده: ولی 
برای دو ماه و برای مجالس زیاد غیر قابل باور بوده است . 

اتفاقا در ان سال چند روز به ماه محرم مانده بود که ایشان بیمار شده و 
قدرت خارج شدن از منزل را از دست می دهند و بیماری ایشان هم چنان 
ادامه می یابد تا ماه محرم و صفر تمام می شود در مدت دو ماه فقط یک 
روز حال ایشان سبک شده و در یکی از مجالس خود شرکت می کنند و 
بعد از مجلس صاحبخانه پاکتی را , بخ آنشان قی, دهد که در آن.شنتی غومان 
پول بوده است . 

پس از ان صادق بودن رویای ایشان واضح می شود و روشن می شود که 
چقدر حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام به مجالس روضه و همچنین به 
مرئیه خوانان عنایت دارند ! و چگونه همه آنها با نظم و برنامه در کنترل آن 
برای روشن شدن اهمیت روضه خوانی و مجالس روضه ای که با اخلاص و 


امام صادق علیه السلام در روایتی می فرمایند : 
ما من باک یبکیه الا وقد وصل فاطمه و اسعدها علیه و وصل رسول الله 
ضلی الله غلیه د آله و اذی جشازرد 37 ۱ 
گریه او به حضرت فاطمه علیه السلام می رسد و او را بر گریه برای امام 
خی ی ای کی ی که اه تاداع ال اه اد 
می رسد , و حق ما را (در این باره ) ادا می کند . 
او واه تراسا شاوی ملیه الا هدرشف کش نام 
مه ای ی ی 

مراتفاتظر الی فن که فص اه متا هی ای 
اما ی ایا را 
له من کل ذنب و خطیثه . (374) » 
امام حسین علیه السلام به کسی که بر ایشان بگرید می نگرند , |[ انگاه 
شدای ای استفای میم کید ما قرب آتر موی له السلام ام 
خراسه اشان هر رای ادلی آموفش کر . و به گریه کننده می 
فرمایند : اگر می دانستی که خداوند چه چیزی را برای تو آماذه نموده 
بیشتر از مقداری که غمگین شدی مسرور می شدی و امام حسین علیه 
اساسا اه طلت آسررن رش که ار نهر کاه مایت دانسا 
دادم انست. ۱ 
یک قطره اشک در غم آن خسرو شهید صدنامه سیاه گنه که نید 2 
روایت استفاده می شود این است که مجالس روضه در منظر امام حسین 
را سره ای کم اما یی تا یی که بت 
بدانند در منظر حضرت سیدالشهدا علیه السلام هستند و احترام و ادب را 
کاملا رعایت کنند ۰ , 
1 
کنند و از خداوند بخواهند که در تعجیل فرج حضرت بقیه الله ارواحنا فداه 
تعجیل نماید تا در این هنگام مورد عنایت و دعای امام زمان صلوات الله 
علیه نیز واقع شوند . 
در یک رویای صادقه حضرت امام عصر علیه السلام ارواحنا فداه فرمودند : 
انی لادعو لکل مومن یدعو لی بعد ذکر مصائب سیدالشهدا فی مجالس 
العزاء (375) 
من حتما دعا می کنم برای هر فرد با ایمانی که در مجالس سوگواری بعد 
از یاد مصایب سیدالشهدا برای من دعا نماید . 





بخش پنجم : نمونه ای از شجاعت و معجزات امام حسیز 





پات ادای خی ای تام ان ر سول عا ی الا خانه.غ آله بم ازیی رده 


در روایتی آمده است که فاطمه علیه السلام دو فرزند خود حسن و حسین 
علیه السلام را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد - در آن بیماری که 
آن حضرت رحلت فرمود - و عرض کرد : يا رسول الله , اين دو فرزند تو 
هستند , چیزی از خود به انها میراث ده . حضرت فرمود : حسن راهیبت و 
بزرگواری دادم و حسین علیه السلام را بخشش و شجاعت . (376) 


این منبر پدر من است 


علی علیه السلام فرمود : هنگامی که ابوبکر خلافت را ربود , روژ جمعه 
ات باه سار وه بای مقر رت اس ان ام کم آماده 
وت ی دا و و فرمود : این منبر پدر من 

ست . (ابوبکر سیاست همیشگی را به کار بست ) گریست و گفت : 
نی ام نسوس زمان 
امیرالمومنین علیه السلام وارد شد و علت گریه را پرسید , جریان را به 
عرض مبارکش رساندند . فرمود : ابوبکر , پسر در هفت سالگی دندان می 
ریزد و دندان های اولیه از هفت تا دوازده سالگی تکمیل می گردد و در 
بیست و هشت سالگی رشد عقاش به پایان می رسد , بعد از آن هر چه 
فرا کیرد تخربه:ه آزمایش اشت.. (377) 


ای دروغگو از منبر جدم بیا پایین 


روزی عمر بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بود و شایستگی خود را 
برای پیشوایی مومنان اعلام می کرد . امام حسین علیه السلام در حالی که 
از سن مبارکش ده سال می گذشت وارد مسجد شد . چون گفته های عمر 
را شنید , امد در برابر منبر ایستاد و چشمان انبوه جمعیت متوجه ان 
حضرت گشت , آن گاه با کمال شجاعت فرمود : ای دروغگو از منبر جدم 
ول ال ضای ات ی هس بر بر وی 
در این صحنه با عمر احتجاج کرد و از فضایل پدر و جدش محمد صلی الله 
علیه و آله و مادر گرامی اش بیاناتی ایراد فرمود که همه مردم از شوق و 
ذوق گریستند . (379) 

امام حسین علیه السلام عمامه مروان را به گردنش پیچید . 

در احتجاج از محمد سائب روایت کرده است که مروان بن حکم به حسین 
ابن علی علیه السلام گفت : اگر افتخار شما به فاطمه علیهماالسلام نباشد 
به چه چیز بر ما فخر می کنید ؟ حسین علیه السلام برخاست , گلوی او را 
بگرفت و بفشرد و آن حضرت بسیار نیرومند بود و عمامه مروان را به 
گردن او پیچید تا بی هوش شد . (380) 


ای ابااش سین اوه تام ی انم ری ایب 


بنا به روایتی که در مقتل ابن بابویه و مقتل ابن طاووس مسطور است 
عدد لشکر مخالف به صد هزار کس رسید و با ان حضرت از خویش و 
بیگانه از 82 و به قول مشهور از 72 تن بیش نبودند و با وجود این در 
خاطرش ملالی و در دش اضطرابی به هم نرسید و با قلت انصار و کثرت 
اعدا صبر می نمود و با اعدا جنگی کرد که مگر پدرش حیدر صفدر در 
صفین و جمل کرده باشد و تیغی کار فرموده که مگر علی علیه السلام در 
بدر و احد کار فرموده باشد تا به حدی که مردم شجاعت حضرت امیر 
المومنین علیه السلام را فراموش کردند و شجاعت او را در میان عرب 
مثل شد , چه در مقتل روایتی مذکور است که عدد کشتگان آن حضرت 
قادر بر کشتن اینها می بود و به دم تیفعش می امدند و نمی کشت و سر ان 
را کسی نمی دانست تا آن که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
پرسیدند که سر این چه بود ؟ فرمود : چون جدم می دانست که در صلب 
انان جمیع شیعیان هستند ایشان را به همین جهت نمی کشت . 

حاصل آن که آن حضرت را نزد خدا مرتبه بزرگی بود که بدون شهادت به 
آن مرتبه نمی رسد , بنابراین کوشش کرد تا خود را بدان مرتبه بزرگ 
رسانید . 

در اخبار آمده که از افرادی که در کربلا حاضر شده بودند به بلای و عقوبتی 
گرفتار شدند و محل عبرت دیگران گردیدند و به رسوایی هر چه تمام تر به 
جهنم واصل شدند . (381) 

چهار هزار ملائکه ژولیده مو و غبار آلوده کنار قبر امام حسین علیه السلام 
روایت شده که خدای توانا آن چهار هزار فرشته ای را که در جنگ بدر 
برای رسول خدا صلی الله علیه و آله فرستاده بود , برای امام حسین علیه 
السلام نیز فرو فرستاد و آن حضرت را مخیر کرد بین اين که بر دشمنان 
خود ظفر یابد و این که خدا را ملاقات کند کند هر 
انتخاب کرد و به فرشتگان دستور داد که نزد قبرش باشند . آن فرشتگان 
ژولیده مو و غبار الوده و منتظر قیام ان قائمی هستند که از فرزندان 
حسین علیه السلام است . 

روایت شده که امام حسین علیه السلام روز عاشورا 1800 جنگجو را به 
دست خود به جهنم فرستاد و آنان را برای مبارزه دعوت می کرد . ابتدا یک 
نفر یک نفر برای چنگ با آن حضرت مي آمدند . بعد از آن ده نفر ده نفر , 
تاک ها دس اروت اجترام کم سس اه خمار ط فا اه 
کردند . (382) 


معاویه در طول خلافت بیست ساله خود پایه های حکومت فرزند فرومایه 
اش یزید را که عصاره فساد و ثمره شجره اموی بود , محکم و استوار 
ساخت . پس از در گذشت معاویه مردی روی کار آمد که نه تنها تربیت 
دینی نداشت , بلکه با اسلام پیامبر بر اساس کینه توزی های دوران 
جاهلیت و جنگ های بدر و احد و احزاب شدیدا مخالفت بود . حکومتی که 
باید محقق رسالت اسلام مجری قوانین و حدود نماینده افکار و ارای 
مسلمانان و تجسم روح جامعه اسلامی باشد به دست مرد پلیدی افتاد که 
آشکارا موضوع رسالت و وحی محمد صلی الله علیه و آله را انکار می کرد 
و به سان جد خود ابوسفیان همه را پنداری بش تین دانفتت :93۰ 3) آیا در 
چنین اوضاع و احوال , و با انتشار فساد در حوزه های حکومت اسلامی و 
نفوذ عناصر مرتجع که می خواستند اوضاع را به دوران جاهلیت باز گردانند 
, حضرت حسین بن علی علیه السلام که نمونه تقوا و پرهیزکاری و سمبل 
آزادی و یگانه حامی دین و پاور پیامبر بود می توانست دست بیعت به چنین 
ای ی ی ی 
هنگامی که ولید استاندار مدینه امام علیه السلام را به استانداری دعوت 
کرد و نامه یزید را برای او خواند و از حضرت خواست که با یزید بیعت کند 
, وی در پاسخ گفت : انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه 
, بنا فتح الله و بنا ختم (384) ۱ 
ما خاندان نبوت و رسالت و مرکز آمد و رفت فرشتگان و محل نزول 
رحمت خدا هستیم و . .. 
یزید مردی است فاسق و بزهکار , شراب خوار , قاتل بی گناهان و متاجر 
به فسق , مثل من با اين سوابق درخشان با چنین کسی بیعت نمی کند . 
بدین گونه امام علیه السلام با نهضت خلافت و سازنده خود , ماهیت کثیف 
این حکومت را به مسلمانان جهان نشان داد و پرده از روی منویات 
آن برداشت و سرانجام احساسات مردم را علیه امویان بسیح 
که 
در 7 معاویه مردان شجاع و نامی 7 از مسلمین چون حجر بن 
عدی و رشید هجری را به جرم حب اهل بیت و ولای علی علیه السلام 
کشتند . علاوه بر همه اینها معاویه با تمهید مقدماتی ننگین , سبط اکبر 
رسول خدا صلی الله علیه و اله یعنی امام دوم شیعیان جهان حسن بن 
علی علیه السلام را مسموم و شهید می سازد . (386) 


شدت علاقه امام حسین علیه السلام به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم 
دیدگان را می توان در داستان ارینب و همسرش عبدالله بن سلام دریافت 
که اجمال و فشرده اش را در این جا متذکر می شویم : یزید در زمان 
ولایت عهدی با اين که همه نوع وسایل شهوت رانی کام جویی و کام روایی 
هرزه اش را به بانوی شوهر دار عفیفی دوخته بود . 

پدرش معاویه به جای این که در برابر رفتار زشت و ننگین عکس العمل 
کوبنده ای نشان دهد , با حیله گری و دروغ پردازی و فریبکاری . مقدماتی 
فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به بستر 
گناه الوده پسرش یزید بکشاند . امام حسین علیه السلام از قضیه با خبر 
شد . در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم معاویه را نقش بر اب 
ساخت و با استفاده از یکی از قوانین اسلام زن را به شوهرش عبدالله بن 
سلام باز گرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاکیزه 
ای قطع نمود و با این کار همت و غیرت هاشمیان را نمایان ساخت و علاقه 
مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمان ابراز داشت و این رفتار 
داستانی شد که در مفاخر آل علی علیه السلام و دنائت و ستمگری بنی 
امیه , برای هميشه در تاریخ به پادگار ماند . (387) 


فرمان امام حسین علیه السلام به معاویه 


علامه مجلسی رحمه الله از مناقب (388) نقل می کند : روزی اعرابی 
(389) از معاویه ملعون حاجتی خواست ۰ معاویه از براوردن حاجت او 
مسامحه نشان داد . اتفاقا امام حسین علیه السلام در ان مجلس وارد می 
شود امه ار ها آغرای ابا نموم و با سر ادا معقول 
صحبت می شود . اعرابی از بعضی حاضران مجلس پرسید که این شخص 
که بود که وارد مجلس شد و با معاویه مشغول صحبت است ؟ 

اعرابی به امام علیه السلام عرضه داشت : ای فرزند دختر رسول الله 
حسین علیه السلام به معاویه فرمود : حاجت این مرد را براور . معاویه به 
دستور حضرت حاجت اعرابی را براورده نمود . 

اعرابی نیز به همین مناسبت اشعاری را سرود : 

ات ی گام کدی 

ال ان که اش ال سول 

اس سای رما توا 

و من بطن المطهره البتول 

و آن لهاشم فضلا علیکم 

کما فحل آلونتع,علی المخضول. ۱ 

به سوی درخت خشک فاسدی امدم , بلکه از آن به من منفعتی رسد (یعنی 
معاویه ) . پس سخاوتی نکرد و منفعتی به من نرسانید تا این که حرکت داد 
مصطفی صلی الله علیه و اله و پسندیده و برگزیده است از حیث سخاوت 
و کرم و کریم و جواد است و از بطن مطهره بتول عذراست . 

به درستی که ای معاویه گروه بنی هاشم را بر شما که نسل امید هستید از 
قدر و فضیلت و منقبت و زیادتی هست چنان که زمین گلزار و فصل بهار 
را فضیلت بیشتری است بر زمین خشک خالی و بی علف و بی ثمر و بر 
فصل خزان . 

معاویه به اعرایی خطاب کرد : من تو را عطا نمودم و حاجت تو را برآوردم 
رک : ای معاویه ! عطا نمودی برای من از 
حق و مال آن بزرگوار و برآوردی حاجت مرا به گفته او , یعنی تو را هیچ 
خی وان فست ا اور منوا بای م0 


کی مات عصین یه الف ام تا سماویه 


از صالح بن کیسان نقل شده که گفت : وقتی معاویه حجر بن عدی و 
۱ اب و 3 
ااسام واسفات رو میسن کت آغ. ۱91۱ ابا خدالله ری ام 
کردیم باحجر و اصحابش و طرفداران او و شیعیان پدرت . 

امام علته السلام فرجود : با آتها چه کردی ۲ کفت:: آنها زا کفشیم و بر آنما 
نماز خواندیم و کفن کردیم آنها را . امام حسین علیه السلام خندید و فرمود 
: آنها تو را محکوم کردند (یعنی نماز خواندن بر آنها دلیل بر اسلام آنهاست 
) ولی اگر ما بکشیم شیعیان شما را آنها راکفن نمی کنیم و بر آنها نماز 
تم خوانتخ و اقا رادفم تفی کفیم (بعتی آنها خسصاهان تسد ) ِ 
امام علیه السلام فرمود : شنیده ام که نسبت به علی علیه السلام بدگویی 
می کنی و در نقص و عیب جویی ما اقدام می نمایی , تو پیش خود فکر 
کن , ببین آیا در اين کار حق داری يا نه ؟ اگر عیب خودت در نظرت بزرگ 
تر نبود , پس خیلی به نظرت کوچک آمده (یعنی عیب خودت را کوچک دیده 
ای ) و ما را ظالم دانسته ای . معاویه , غیر خودت ره نبند و به غیر نشانه و 
هدف خودت تير نفرست و با ما دشمنی مکن . تو در مقابل ما اطاعت 
کردی مردی را که در اسلام سابقه نداشته و هميشه منافق بوده و شیر تو 
را هم نمی خواهد . پس برای خودت فکر کن و به او واگذار کن (مقصود 
حضرت , عمروعاص است ) . (392) 


۷ 


امام حسین علیه السلام طی نامه توبیخ آمیزی به معاویه نوشت ۰ . . . 
سیس پسر مشروب خوار و سگ بازت را به زمامداری تما بان حمانشتتی 
, در امانت خویش خیا: نت کردی , ملت را بدبخت کردی , شرط نصیحت و 
خیرخواهی در دین خدا رعایت ننمودی , تو چگونه پر کن: میکسار زا بز 
ات سس ی ای اه ما 
گنهکار و بدکردار است , اعتبار امانت یک درهم ندارد , چطور می توان 
اختیار ملتی را به وی سپرد به زودی آنگاه که فرصت استغفار از دست می 
رود و پرونده اعمال مختوم می شود تو را به دیار کیفر عمل می کشد و 
کرنه ها است‌خوو را در انا خواهی افت. ( 9 


فصل دوم : معجزات امام حسین علیه السلام 


1 . دعای امام حسین علیه السلام مستجاب شد 


علامه مجلسی از شیخ طوسی به سند معتبر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است : 

زنی در مکه طواف می کرد . آن زن دست خود را از آستین بیرون آورد 
مردی دست خود را روی دست آن زن نامحرم گذاشت . آن مرد هر چه 
سعی کرد نتوانست دستش را جدا کند . تا این که مردم قطع طواف کردند 
و همه آن دو را تماشا می کردند . خبر به والی مکه رسید , چون والی 
حاضر شد فقها را طلبید . تمام فقها فتوا دادند که دست آن مرد خائن باید 
قطع شود , برای این که خلاف اسلام رفتار کرده است . والی گفت : آیا 
کسی از فرزندان محمد صلی الله علیه و آله در این جا هست ؟ 

گفتند : بلی امام حسین علیه السلام امشب تشریف فرما شده اند . پس 
ایشان آمده است ! حضرت این منظره را دیده رو به سوی کعبه گردانید و 
دست بة دعاً برداشت و ساعتی دا کرد . یس از دغا به سوی انها آمد و 
دست آن مرد را گرفته از دست آن زن جدا کرد . پس از این جریان والی 
عرضه داشت : ای پسر رسول خدا ز ایا کقاتب: کنم اه :۱ : به این کاری که 
کرده است ؟ حضتر فرمودند : نه (394) 

شاید غرض حضرت این بوده که همان مفتضح شدن میان مردم مکافات 
علمشان بوده است . ولی متاسفانه اخیر | عده ای مجهول الحال در لباس 
روحانیت ترویج وهابیت کرده این گونه کرامات را منکرند ! 

وای بر گبر مسلمان نمای 

ساخته بر منبر محمود جای 

دعوی دین و دل بی ترس و باک 

مسخره بنمود بر این دین پاک 

دزد به محراب چو تنها رود 

از پی قندیل و مصلا رود 

گربه اگر چه حچ اکبر کند 

هم به حرم صید کبوتر کند (395) 


2 . معجزه باغ بهشت 


هنگامی که امام حسین علیه السلام از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت الله 
الحرام بیرون شد و در خدمت آن حضرت جمعیت زیادی بودند , مردی 7 
قافله مریض ند و.به ان .حظرت عرص کران ؛ به آنا ر خیلی میل دارم . 
جناب فرمود : در این بیابان باغی است رای شوم هاگ برو و 
هرچه می خواهی تناول کن . در آن سرزمین قبل از اين باغی نبود . اهل 
قافله رفتند باغی مشاهده کرده , داخل ان شدند و هر کس از هر میوه ای 
خواست خورد . 

و چون از باع بیزون آمدند از نظرها ناپدید شد (معجزه دیگر در آن وقت از 
آن حضرت سر زد) در همان حال آهویی پید | شد حضرت به او اشاره نمود 
(آهو نزدیک آمد) , فرمود او را ذیح کنید و استخوان آن را تشکنید آن حیوان 
را ذیح کردند و گوشت آن را خوردند و استخوان ها را در پوستش نهادند . 
آن حضرت دعا کرد و آهو زنده شد پس به اصحاب فرمود هر کدام به شیر 
آهو فانل باشند ار آن بدوشید . همه از آن دوشیدند و آشامیدند و به برکت 
دعای حضرت همه را کفایت کرد . بعد به آهو فرمود تو را چند طفل است 


3 . زنده شدن مرده به دعای امام حسین علیه السلام 


بحیای ام طویل گوید : نزد مولایم امام حسین علیه السلام بودم که جوانی 
بر آن حضرت داخل شد و او می گریست . حضرت فرمود : چه تو را می 
گریاند جوان عرض کرد : یابن رسول الله , همانا مادرم در این ساعت مرد 
و ثروتی زیاد واگذارده و به من وصیتی نکرده و نمی دانم کجا او را دفن 
کنم (و او را از آن مال بازداشته بود) حضرت فرمود : هنگام مرگ به تو چه 
گفت ؟ عرض کرد : به من گفت : چون خواستی کاری برای من انجام دهی 
به جا نیاور مگر , به آنچه فرزند دختر رسول خدا اشاره فرماید . اکنون ای 
ول هرهم فرخایی ۲ 

حضرت فرمود : ایا 1 زنده کند و تو را به 
آنخه: هن خواهی خبر دهد ؟ 

آن جوان گفت : چه بسیا ر نیک است , حضرت برخاست و با آن جوان روانه 
شوه مرتض‌هم با آنان.توانه شدنه ها به مترل.هانر. آو زستیوید . حضرت بر 
سر مادر او ایستاد و خدای عزوجل را به دعاهایی خواند که نفهمیدم . بعد 
فرمود : قوفی یا امه الله‌سادن االه تقالف و اوضی الب انت‌ها موکین.: 
ای کنیز خدا , به اذن خدای تعالی برخیز و به پسرت آنچه خواهی وصیت کن 
, ناگاه آن زن برخاست و شهادت داد و گفت : السلام علیک یابن رسول 
الله , همانا نزد من مال زیادی بود در فلان جا نهادم , آن را بیرون آور و دو 
سوم آن برای شما هر چه خواهید بکنید و یک سوم دیگر را به همین پسرم 
بده اکن قه دانی دوست شماست و اگر مخالف است از آن منعش فرما, 
ترا عال فن رام آنشتهتر کشت کم.ضها اه توا دشفن برد ان 
زن دوباره مرد و حضرت فرمود : او را غسل دهید و دفن کنید . 


4 . زنده کردن اسبان 


طبیبی بود اهل موصل از دوستان معاویه که او را خلیفه می دانست . 
روزی یکی از پیروان مکتب علوی با او ملاقات کرد و در ضمن اتمام حجت 
نت آه فمعاشد کسام بان دازای فضایل مارم الاو با فده اک لام 
امات حجت به او فهمانید که امام باید دارای فضایل و مکارم اخلاق باشد و 
اکنون علایم امامت در حسین بن علی موجود است , و از خوان احسان او 
ایتام و ارامل و مساکین بهره ورند , سخنان او را در دل آن طبیب موثر 
شد , اما با خود گفت : می باید گفتار این کس را محک زد , اتفاقا در 
همسایگی او بیوه زنی بود که یتیمی داشت و آن زن مریض شد . پسرش 
را نزد طبیب فرستاد و گفت : مادرم چنان حالتی یافته , طبیب پس از 
استفسا ر از عقیده آن پسر دید از محبان حسین علیه السلام است , گفت : 
ها را ها هم 
کنم ؟ پاسخ داد : از امامت حسین بطلب 

آن طبیب خدمت امام حسین آمد و از ز غلامان خواست او را به طویله ببرند 
تا اسب ها را بنگرد . چون آنها را کشته دید پرسید نه برای چه اینها را 
کشته اند ؟ گفتند : برای یتیمی که مادرش معالجه شود طبیب تقاضا کرد 
خدمت حضرت برسد . چون او را آوردند به قدم های آن بزرگوار افتاد و از 
شیعیان شد + خصرت علت پرسند ۲ اوجریان را بیان کرد 9 
قادری اینها را زنده کنی , اگر ما را نزد تو قرب و منزلتی است به حرمت 
ما و 
شدند .۰ (397) 


5. نهی از جنابت 


فخر الساجدین فرمود : عربی به قصد ملازمت امام حسین علیه السلام به 
مدینه امد و در بین راه با همسرش مباشرت کرد و قبل از غسل خدمت ان 
حضرت امد , منظورش امتحان بود , چون نظر حضرت به او افتاد فرمود : 
یا اخی العرب شرم نمی کنی با این حال نزد امام زمان خود می ایی ؟ 
عرض کرد : چه حالی ؟ فرمود با همسرت در راه , در فلان موضع مباشرت 
نمودی اکنون اینجا جنب ایستاده ای ؟ عرض کرد : یابن رسول الله , غرضم 
معلوم شد و مدعایم حاصل , اشهد انک ابن رسول الله صلی الله علیه و 
آله و وصیه و از مجلس بیرون رفته و بعد از ز غسل برگشت و پاسخ مسائل 
مشکل خود را از آن حضرت پرسید . 


زراره بن اعین گوید : امام صادق علیه السلام آن مهد مرا حدیث نمود که 
عبدالله بن شداد بن الهادی احبشی مریض شد و سخت تب کرد , حسین 
بن علی علیه السلام چون این بدانست به عیادت او رفت . هنگامی که از 
در خانه وارد شد , تب از عبدالله بیرون شد , عرض کرد : شاد و شاکرم از 
آن منزلت که خداوند شما را عطا فرموده همانا تب از شما گریزان است . 
حضرت فرمود : والله ما خلق الله شیثا الا قد امره بالطاعه لنا 

به خدا سوگند خداوند چیزی را نیافرید مگر این که او را به اطاعت ما امر 
نمود . عبدالله عرض کرد : 

در این هنگام صدایی شنیدم و کسی را ندیدم که همی گوید : لبیک . 


7 داستتان زن ضابتین 


عالم و فقیه فرزانه آیه الله العظمی آقای حاح سید محمد حسینی شیرازی 
دام ظله العالی در کتاب عاشورا روز تجدید اسلام معجزه ای را از حضرت 
ای و را ۰ ۱ ۱ 
صائبی ها مباحثات فراوانی شنیده ام , از جمله آنها اين داستان است . 
را وا 
در همسایگی آنها بر پا بوده می رود و برای دختر خود مقداری برنج به 
عنوان تبرک درخواست می کند و از صاحب منزل می خواهد این امر را 
برای کسی نگوید , چون نزد صائبی ها این کار بسیار ناخوشایند بوده و جرم 
به حساب می امد و اگر اين امر افشا می شد احیانا به کشته شدن او می 
انجامیده است . 

بعد از گذشت یک سال با روی باز و چهره خندان به صاحب مجلس می 
گوید : به برکت مجلس سیدالشهدا علیه السلام , دخترم بعد از 13 سال 
حامله گشته و فرزندی به او عنایت شده که نامش را حسین گذاشتیم و به 
این وسیله تمام ان خانواده به دین اسلام مشرف می شوند . (398) 


8 . معجزه انگور 


در مدینه المعاجز عبدالله بن محمد گوید : در مسجد در محضر مقدس 

حسین بن علی علیهما السلام نشسته , فرزندش علی اکبر در آمد و 

از پدر بزرگوارش در عیر موسم انگور طلبید . آن حضرت دست مبارکش 

را بر ستون مسجد زد و انگور و موز بیرون آورد و فرمود : ما عند الله 

ها ان سا ار این کون 
د . (399) 





اللهم ان هذا پوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکله الاکباد اللعین ابن اللعین 

اسان تبیک:ضلن اللت علیه و الهفی کر فوطی. و صوفت 
1-0 , اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید 
بن معاویه علیهم منک اللعنه ابد الابدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و ال 
مروان بعیم آلحسین. ضاوات: الله لیم اللهم فضاعف عایقم این فنی 
و العذاب الالیم . . . (فرازی از زیارت عاشورا) 


فصل اول : شجره ملعونه بنی امیه در قرآن 


هعاجلا آلزویا الق ازینای الافته للناس و القتعره العلعونه فی القر ان و 
نخوفهم فما یزید هم الا طغیانا کبیرا (400) 

الله علیه و اله در خواب دید میمون ها بر منبر او بالا می روند . حضرت 
سخت متاثر شد , جبرئیل نازل شد و خواب را تعبیر نمود و گفت : بنی آمیه 
ی ی ال فا ای ص۱۱ 
هی رونة : انا شجره ملعونه هستند روایت شده که از این تاریخ دیگر 
کی حنوم‌بر لباز اماخ‌ ی الله یمه له یه ۱101 

نیز از ایاتی که در ذم بنی امیه نازل شده , سوره قدر است . مقصود از 
الف شهر دولت بنی امیه است که هزار ماه بود , و از برکات و ثواب لیله 
القدر محروم بودند و خیر اخروی یک شب قدر از خیر دنیوی هزار ماه 
ریاست بنی امیه بیشتر است چنان که فخر رازی در تفسیر کبیر و ابن اثیر 
در اسد الغابه از امام مجتبی علیه السلام نقل می کنند که رسول خدا 
هی المعلمو العور خراب کید میتی مات برع عی کارنهع 
نیز می گوید : روایت شده که جست و خیز می کنند بر منبرش چون بوزینه 
ار سا ای اس اا ص ای ی 


شهر . 
قاسم که راوی حدیت است می گوید : حساب کردیم دیدیم ملک بنی امیه 
هزار ماه است . (402) 

مسعودی در مروج الذهب می گوید : جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی 
که منقرض شدند و خلافت به بنی العباس منتقل شد , هزار ماه کامل بود 
بدون کم و زیاد . رسول خدا صلی الله علیه و اله هميشه ابوسفیان را لعن 
می کرد و می فرمود : اللعین بن اللعین , الطلیق بن الطلیق . و نیز رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرموده است : هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید 
او را بکشید . (403) 


نسب بنی امیه 


کر نی نی آفیهه تن تسار آنشت.. انصه که در رد میت نی آمیهابة 
قرش گفته شده این است که امیه بنده ای رومی بود , عبد شمس او را 
خرید و به رسم عرب در جاهلیت او را پسر خود خواند و کلام امیرالمومنین 
علیه السلام در یکی از نامه هایش به معاویه مرقوم فرمود : 

المهاجر کالطلیق و لا الصریر کاللطیق به تصریح دانشمندان مانند محمد 
باشد , و لصیق کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله 
چسبانده باشند . 

امیه مرد بدنامی بود که متعرض زنان می شد و به فحشا و زنا معروف بود 
و کسی است که به ده سال جلای وطن و ترک مکه محکوم شد , به شام 
رفت و در آن جا ده سال ماند و در آن جا با زن بهودی شوهرداری زنا کرد . 
آن زن در فراش شوهرش که بهودی بود پسری آورد و امیه او را به خود 
ملحق کرد . و او را ذکوان نامید . و کنیه اش را ابی عمرو نهاد و زن 
خودش را در زندگی خودش به او داد . و این ذکوان پدر ابی معیط و جد 
عقبه پدر ولید بن عقبه , برادر مادری عثمان است ۰ (404) 


خاندان ابوسفیان 


در میان تمام کسانی که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خداپرستی عناد 
ورزیده , و لجوجانه مخالفت کرده , و مقاومت نشان دادند , ابوسفیان 
فساد و عناد و اصرارش از دیگران بیشتر بود , برای خاموش کردن انوار 
آفتاب اسلام تلاش کرد و در جنگ بدر و احد و خندق سردار لشکر و زعیم 
سیاه کفر بود . 
ابوسفیان خودش و زنش و پسرانش آنچه توانستند پیغمبر صلی الله علیه 
و ال را اززدند و.از شرک وکفر. پیشتیانی نمودند ,دز خنی, بدر سه تن از 
فرزندانش معاویه , حنظله و عمرو شرکت داشتند . علی علیه السلام 
99« , و عمرو را اسیر کرد , و معاویه گریخت , و آن چنان فرار 
کرد که وقتی به مکه رسید پاهایش ورم کرده سود ۵ ۳ 9٩‏ ها و را 
از دست هاشمیان بیرون وم کرد . (406) 
هنگامی که عثمان به خلافت رسید », ابوسفیان بر او وارد شده اظهار 
داشت : خلافت را چون گوی در دست بنی امیه بچرخان که خلافت و 
ی 
ز مخشری گوید : ابوسفیان مردی بود کوتاه قامت و بدشکل و صباح که 
ِِ و اجیر ابوسفیان بود از طراوت جوانی برخوردار بود . هند اين جوان 
به نظر خریدار نگاه می کرد , عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به 
ی خویش خواند و در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت . این روابط 
نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره ای از مورخان معتقدند علاوه بر 
معاویه , عتبه فرزند دیگر ابوسفیان هم در حقیقت از صباح بوده است . و 
نیز گفته اند : هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خویش خشنود نبود , 
از اين رو سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود , عتبه را به دنیا آورد . 


هند جگر خوار 


مادر معاویه در تاریخ به هند جگر خوار معروف است .۰ (408) ژنز | عر 
حمزه سید الشهدا عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به خاطر 
دشمنی با آن حضرت به دندان جوید و قطعات جگر را به رشته کشید و به 
گردن آویخت . اين زن نیز مانند شوهرش ابوسفیان با پیغمبر اسلام صلی 
الله علیه و اله سخت دشمن بود , بلکه دشمنی وی شدیدتر بود . خلاصه 
ان که طرز تفکر هند با طرز تفکر خصمانه ابی سفیان نسبت به رسول 
پدر معاویه ابوسفیان است که آزار و دشمنی او به پیشوای اسلام از آغاز 
بعئت اشکارتر از کفر ابلیس است . وی رهبری دشمنان رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از کفار قریش و مشرکان مکه را بر عهده داشت و از 
سخت ترین دشمنانش به شمار می آمد و هميشه پرچم کفر را به دوش 
می کشید و در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله از بت پرستی 
جانبداری و پشتیبانی می نمود . در مکه دام ها و نیرنگ ها علیه مقام 
رسالت ساخت و در مدینه جنگ ها و دشمنی ها علیه آن حضرت پرداخت تا 
از بت پرستی و رذایل اخلاقی دفاع نماید و با رسالت الهی پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و فضایل اخلاقی که هدف آن حضرت بود مبارزه کند . 
(409) 

داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که از او و سه کس او به پیمبر چه رسید 

پدر او دو دندان پیمبر بشکسن 

او به ناحق حق داماد پیمبر بستاد 

پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد 

لعن الله زیدا و علی آل یزید (410) 

مادر او جگر عم پیمبر بمکید (411) ۱ 

اللهم العن اول ظالم حق محمد و ال محمد و اخر تابع له علی ذلک , اللهم 
هد و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله , 
اللهم العنهم جمیعا . . . (فرازی از عاشورا)اص 


فصل دوم : شجره نفرین شده از زبان رسول خدا (ص) 


شجره نفرین شده از زبان رسول خدا (ص) 


قال رسول الله صلی الله و علیه و آله : اذا رایتم معاویه علی منبری 
فاقتلوه (412) ۱ 

رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : وقتی معاویه را برمنبر من دیدید , 
او را بکشید 

رسول خدا صلی الله علیه و آله ابن عباس را برای احضا ر معاویه فرستاد . 
ابن عباس بازگشت و عرضه داشت : غذا می خورا . حضرت فرمود : لا 
اشبع الله بطنه (413) خدا شکم او را سیر نکند . 

پس از آن معاویه هیچ وقت سیر نمی شد . معاویه می گفت : من دست از 
غذا بر نمی دارم برای سیری , بلکه از جهت خستگی از خوردن دست بر 
می دارم معاویه شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد . 
(414)برای شناسایی بیشتر معاویه به جلد دهم الفدیر مراجعه شود . 


معاویه دختران خود را می فروشد 


معاویه جاسوسان خود را نزد عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجار بن 
ابجر فرستاد تا هر یک را به فرماندهی لشکری از لشکرهای شام و گرفتن 
دختری از دختران معاویه صدهزار درهم به پاداش کشتن امام حسن علیه 
السلام وعده دهند . امام حسن علیه السلام آگاه شد و زره پوشید و در 
حال نماز هم آن را از خود دور نمی کرد . روزی در حال نماز تیری به سوی 
ان بزرگوار انداختند و چون زره در بر داشت تأثیری نکرد . و نیز در حال 
نماز خواندن خنجری بر ان حضرت زدند . 


فصل سوم : یزید کافر و جنایتکار 


یزید کافر و جنایتکار 


پدرش معاویه , مادرش (میسون ) صحرانشین و معلم سرخانه اش 
سرجون رومی بود . او کنیه و دشمنی با بنی هاشم و خاندان پیغمبر و 
بسیاری از مسائل مشابه را از پدر و روحیه صحرانشینی (آزادی و لاقیدی 
افراطی ) و پندارهای خرافی جاهلی را از مادر , و میگساری و دشمنی با 
اسلام و مسلمانان را از معلم مسیحی و رومی اش گرفت . 

آری او تنها سه سال (415) حکومت کرد , اما در سال اول امام حسین 
علیه السلام و یارانش را شهید نمود و کودکان و عزیزانش را سر برید و 
زنانش را اسیر کرد . ۱ 

در سال دوم مدینه پیغمبر صلی الله علیه و اله را بر لشکریان خود مباح 
نمود بیش از هزار دختر باکره را ازاله حیثیت کرد . او چهار هزار نفر از 
اهل مدینه را در این واقعه کشت که در میان انها هفتصد مهاجر و انصار و 
از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و اله بودند . 

ذر سال. متوم به خانه کفبه (قبله مسلمین ) متجتیق بست و انجا زا سی 
باران نمود (416) درباره جنایات پزید از لحاظ فساد عقیده اش و بد 
طینتی و ستمگری و خون ریزی های وی و تحقیر و ناچیز شمردن دین خدا 
همه متفقند , به تمامی کتب تاریخ و سیره مراجعه کنید , , هیچ کس نامی از 
او نبرده مگر آن که از او به بدی یاد کرده است . 


یزید شراب خوار 


روزی یزید بعد از قتل امام حسین علیه السلام در مجلس شراب نشسته 
بود در حالی که ابن زیاد طرف راست او قرار داشت , به ساقی گفت : 
جام شرابی به من ده که مغز استخوانم را نشئه سازد , سپس مانند همان 
جام به ابن زیاد تقدیم دار . (417) 

یزید شراب خورد و زیادی شراب را به سر امام حسین علیه السلام ریخت 
زن یزید آب و گلاب برگرفت و سر امام حسین را پاک بشست . آن شب 
فاطمه علیه السلام را به خواب دید که از آن حضرت عذر خواهی می کند . 

یا و اس و 
را به دروازه های شهر بردند و بیاویختند . (418) ۱ 

چون سر مبارک امام حسین علیه السلام را نزد یزید لعین بنهادند , آن 
اه ها ها ی رو 
نماز و بازی با سگان و محاوله و طنبور و نای و وطی مادران و خواهران و 
دختران بوده است . (420) 

مولف کتاب الحسن و الحسین علیه السلام که از نویسندگان عامه است 
یزید برپا کرده بود , مورد رضایت هیچ یک از مسلمانان نبوده است و البته 
امام حسین علیه السلام در قیام خود نسبت به چنین عنصری معذور بود , 
زیرا محاربه و مبارزه با اين اخلاق زشت و ناپسند شرعا واجب بوده است . 
(421) 


رفتار یزید با سر امام حسین علیه السلام 


در رساله حاویه آمده که که رکن الاسلام خوارزمی گفت : چون سر امام 
حسین علیه السلام را نزد یزید لعین بنهادند آن ناپاک پای بر سر امام نهاد . 
زید بن ارقم حاضر بود , گفت : 

1 سل دلی بانشند , فاتی زات رسول الله بقیل؛ دای القم 

این کار را نکن ای یزید , به درستی که دیدم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بر اين دهان بوسه می زد 

همچنین در حاویه آمده است : آن لعین در حضور سر امام حسین علیه 
السلام شراب بخواست و بیاشامید , و علما گفتند آن لعین مست شد . بعد 
از آن روزی بر بام رقص می کرد و از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید 
۱ ی 

جمعی گویند که با لشکر به صید رفت . آهویی نزد او آمد پس او هم به 
دسا ان هو رفت وحی عالی‌خظات: یه ژهین کرد تا اورا فرو برد 
فخسفنا به و بداره الارض (422) (سوره القصص ان 28( 


یزید به بوسه گاه رسول الله (ص) چوب می زند 


شیخ صدوق رحمه الله می نویسد : زمانی که سر اباعبدالله الحسین علیه 
السلام را در طشت طلا به مجلس یزید آورده اند , یزید با چوب خیزران به 
آن اشاره می کرد و می گفت : حسین , عجب لب دندان های خوبی داری 
| کسی که در آن جا حاضر بود گفت : ای یزید چطور اشاره می نمایی 
چوب خیزران را در حالی که من دیدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله لبان 


ای کف شام سم عای ال 


ابوریحان بیرونی می گوید : ستم هایی که به حسین بن علی علیه السلام 
کردند در هیچ ملتی با بدترین افراد انجالم ندادند . او را با شمشیر و نیزه و 
سنگ باران از پا درآوردند و سپس اسب بر بدنش تأختند . بعضی از این 
اسب ها به مصر رسیدند . گروهی از مردم نعل این اسب ها را کندند و 
برای تبرک بر در خانه های خود نصب کردند و این عمل در میان مردم مصر 
سنتی شد که بعد از آن هر کس بالای در خانه خود نعل نصب می کرد . 
(424) 

روایت شده که خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا این که 
مختار بن ابی عبیده ثقفی خروج کرد و به انتقام خون امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشت . مختار گفت : من برای امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشتم , به خدا قسم اگر جمیع اهل زمین را می 

ی و ی و ۲ 9 
(425) 


یزید و مسابقه با میمون 


یزید را میمونی بود که آن را ابوقیس نامیده بود . این میمون را هميشه در 
کت این میمون کود از پیر مردان بنی اسرائیل است که در اثر گناه مسخ 
شده است . اين میمون را بر گرده خر ماده ای که جهت مسابقه اسب 
دوانی تربیت شده بود سوار می کرد و همراه اسب ها به اسب دوانی و 
مسابقه می فرستاد . یک روز این میمون در مسابقه پیش افتاد , یزید شاد 
شد و شعری در تشویق آن حیوان سرود شگفت آورتر آن که وقتی این 
میمون مرد جناب پادشاه اموی سخت افسرده شد و دستور داد مردار 
میمون را کفن و دفن کنند و مردم شام برایش عزاداری نمایند . (426) 


بخش هفتم : امام حسین علیه السلام و عاشوار 





فصل اول : علل قیام امام حسین علیه السلام 


فان فا ماد سیم قایه اسلا 


بشر درس فداکاری اموخت . نتیجه قیام تنها این نبود که یزید را نابود کند , 
بلکه او می خواست با مجاهدت خود لکه های ننگین را از دامن اجتماع پاک 
کند و ريشه اهریمنان را از بن براندازد و کاخ ستمگران را ویران کند و 
درس شجاعت به جهانیان بیاموزد و محیط تازه ای به وجود اورد و جامعه 
اراس رس و اصات اه کات ری نا رس 
زحمات طاقت فرسای حضرت ان شد که موقعیت درخشان و بی نظیر 
نصیبش گردد . واقعا اين فداکار قرآن را نمی شود گفت مرده است , بلکه 
به مصداق آیه شریفه : 

ق لا خسن آلدسه لها فی سمل الله آمواا پل اخاع کید رم تقو 
(427) 

قیام سید الشهدا علیه السلام برای این بود که پرده از کار بنی امیه بردارد 
و آنها را به جوامع اسلامی معرفی کند و هم احساسات دینی مردم را علیه 
انا سسه کت و ات تایه باه سم خادان سس م ارم ست 
ار اه ی بر کی و را وه 
دل ها شوند و شعایر اسلام مانند اذان را موقوف سازند . (428) 


بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله , حکومت اسلامی 
دستخوش خواهش های دنیایرستان قرار گرفت و عده ای به عنوان دل 
سوزی و تعیین سرپرست برای امت در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده و 
وصی و جانشین واقعی پیغمبر اکرم را کنار زده و مسیر خلافت را تغییر 
دادند » و در سایه ان توانستند احکام اسلام را دگرگون کنند و به نفع خود 
در تا کشت انم گر , حق مسلم دختر پیفمبر گرفته شد و اعتنایی به 
موازین قطعی اسلام نکردند . و نیز در زمان حکومت عمر به گفته خودش 


مصان تن فی‌زمن رتتدل ال صلن اللم علید و آله آنا آعزمیدا 
دو چیز (متعه ) در زمان پیامبر صلی الله علیه و اله حلال بود که من (به 
اجتهاد خود) انها را حرام می کنم . . . حلال مبین شرعی را حرام اعلام و دو 
حکم مسلم اسلام را نسخ کرد همچنین عثمان که حکومت را به دست 
گرفت , دوستان امیرالمومنین و مردان حق پرست را به هر بهانه ای ازار 
و شکنجه می داد و از طرفی خاندان کثیف بنی امیه را وارد حکومت 
ای تفس سا اس نا سب 
علیه و آله در تیول آنها قرار داد , تا آن که امت اسلامی از تحمل آن همه 
و ستم به ستوه آمده و در حقیقت نتیجه کارهایش گیرش شده و به 
زندگی ننگینش خاتمه داد . امت اسلامی که از بی سرو سامانی به جان 
آمده برای سر و سامان گرفتن اوضاع مسلمین با اصرار تمام با 
اه وکا ی اه سر 
افکار مردم آنچنان به انحراف کشانده شده بود که آن حضرت با تمام تدبیر 
و لیاقت نتوانست آنها را به راه راست و مسیر پیغمبر صلی الله علیه و آله 
باز گرداند . گویی مردم ستعداد و فکر خود را از دست داده بودند و 
نتوانست به مردم بفهماند که معاویه صلاحیت زعامت امت اسلامی را 
ندارد , تا اين که به دست بدترین خلق در محراب عبادت . و در ح8ولاکه 
کشته شدن آن حضرت , حسن بن علی علیه السلام فرزند برومندش که از 
هر جهت صلاحیت رهبری مسلمین را داشت با وضع اشفته تری روبه رو 
گردید , چنان که عده ای از کسانی که با او بیعت کرده بودند با تطمیع 
معاویه او را وادار به صلح کردند و در نتیجه پسر ابوسفیان حکومت 
اسلامی را قبضه کرد , و با اعمال قدرت , شرایط صلح از جمله انتخاب 
نکردن یزید به ولایت عهدی را نادیده گرفته بلکه برای باقی ماندن قدرت و 


حکومت و سلطنت در خاندان بنی امیه در مقام کشتن حسن بن علی علیه 
السلات مدا ان که ریا ماه مد ترا دا مس کر 
ولیعهدی یزید نه تنها بر خلاف مصالح علی اسلام و مسلمین بود بلکه با 
قوانین و مقررات اجتماعی هم توافق نداشت , زیرا پر واضح است جوانی 
قمار باز سگ باز دائم الخمر هرزه و بیگانه از احکام اسلام نه تنها جامعه 
مات تصرف ی که بلیه مححته اتسط یسوط ا ها و 
هر چه بود خواسته معاویه است باید انجام شود , و مخالفت شخصیت هایی 
کون امامکمین عایه. الشاامیو بر کاس ار مروان حق اقرا ار وام بان 
نداشت و سرانجام پزید وارت مقام خلافت که در زمان معاویه از ان 
صورت ساده و بي الایش به طور کلی خارج شده و به صورت دربار 
امیراتوران روم درامده بوده گردید . 

به موجب عوامل ورائت و تربیت و وضع خانوادگی که شقاوت و پستی را 
از ابوسفیان و ال امیه به ارث برده و در دامن مادری هم چون میسون که 
سابقه مسیحیت داشته تربیت شده و در نتيجه , بغضی نسبت به اسلام در 
قلب او رسوخ کرده و نیز با فراهم بودن همه گونه وسایل عیاشی و 
هرزگی در دربار معاوبه جرئومه ای از رذالت و ناپاکی و بوالهوسی زمام 
حکومت را به دست گرفته بود و همچون کرم درخت که ارتزاقش از 
درخت است , اما درخت را می خشکاند , يزید هم عنوان و شخصیتش به 
اه وا و نت ی 
حکومت می کند , اما در صدد محو اسلام و نابودی احکام قران است . 
این جاست حسین بن علی علیه السلام که در حقیقت حافظ حوزه دیانت 
کند , حاضر نمی شود خلافت او را امضا کند و دست بیعت به او بدهد و در 
پاسخ مروان که به عنوان نصیحت و خیرخواهی او را به بیعت با پزید می 
وان یه غلی لاه الا اد تو یات اه دا فل رن 

اگر چنین است که يزید زمامدار امر مسلمین باشد باید با اسلام وداع کرد 
و برای هميشه فاتحه اش خواند (429) 


امام حسین علیه السلام و شجره طیبه 


قنای (مام شین عاه تس لام را حفظ خیم یو لاله لا لو وان 
خود آن حضرت می دانست که وسیله غلبه ظاهری فراهم نمی شود . از 
این رو حرکت آن حضرت با هشتاد و چهار تن به همراه زن و فرزند برای 
یک نتیجه نهایی و اساس بود . چرا که امام می دید شجره طیبه لا اله الا 
اللهیرا که.جد برری‌ارش حاتم. ابا ضلی اللم. علیه و اله با حون جر 
غرس کرده و آن را با خون شهدای بدر و احد و حنین آبیاری نموده و به 
دست باغیانی چون علی بن ابی طالب علیه السلام سپرد که از آن 
نگهداری نماید , ولی به واسطه خارج نمودن باغبان دانا با ظلم و تعدی و 
تهدید به شمشیر و قتل و آنتش و کوتاه تمودن دست او از آبیاری شجره 
طیبه , بنیان باغ توحید و نبوت رو به نابودی می رفت . 
بای و دا اسان ی مت و دنه تتووت 
کامل حقیقتی «عا ان که زماق.باع به کلی به دست باغیان خهول نود لتحوح 
(یعنی بنی امیه ) افتاد . از زمان خلافت خلیفه سوم عثمان بن عفان دست 
بنی امیه باز شد و زمامدار امور شدند . ابوسفیان لعین که در آن موقع 
نابینا شده بود.ء دستش را گرفتند به مجلس آوردند :با صدای بلند گفت: : 
دولت بی پایان خلافت را دست به دست دهید یز بهتلمت و دورحی: در 
کار نیست . ای بنی امیه , بکوشید و خلافت را مانند گوی به چنگ آورید . 
سوگند به آن جندی که. کستم مین خورم به: آن (مراد کت .هاشت که همیشته 
ار کم ی ور نم عم و ات ها ای 
برای شما بوده ام , شما هم نگهبان آن باشید تا به اولاد خود به ارث 
آن وم - تمام راه ها را مسدود نمودند و دست باغبان معنوی و 
حقیقی ر | به کلی از تصرف در باغ کوتاه کردد و مانع از ظهور آب حیات 
شدند . کم کم شجره طیبه رو به ضعف گذارد تا در دوره خلافت یزید پلید 
نزدیک بود شجره طیبه لاله الاالله به کلی خشک شود و نام خدا از میان 
برود و حقیقت دین محو گردد . 
پم است هر باتان عالمی وکتی فهمند از هرز ظری آفانت اکن 
روی کرده , فوری باید در مقام علاح براید , و الا به کلی ثمرات باغش از 
میان خواهد رفت . 
در آن هوقم هم که باغناتی ناخ موی ورسانت ده ,باغیان عالم یره تخرد 
اباداله آلسسن علم الصا م سره ده شک ند که لساح و هراد 
الحاچینی امبة کار را به‌خایی رشا نیون که فردیک است درعت ورد خشی 
شود . بلکه قصد دارند شجره طیبه لااله ز لا الله را از ريشه برکنند و دور 


بیندازند .۰ قامت فزد اتکی برافراشت . فقط و فقط برای آبیاری باغ 
رات وت شم ات االه الا اللست وه مر ری کر ول 
بخ وی مان دا تهب اس یه رورت ایو کوفه سییر آت ها 
معمولی اثری ندارد و احتیاج به تقویت قوی دارند . چنان که در کشاورزی 
رسم است وقتی باغبان دانشمند دیدند درختی به کلی بی قوت شده 
تقویت قوی لازم دارد او را با قربانی علاح می کننر , یعنی گوسفندی یا 
موجود جان داری را کنار آن درخت ذبح و با پوست و گوشت و خون در پای 
درخت دفن می کنند تا درخت از نو قوت و قدرت بگیرد . (430) 


تانب فخایم یت ام سین ی لاد 


آثار و نتایج نهضتی که سیدالشهدا علیه السلام بر پا نمود , مزایای آن تمام 
شدنی نیست و درس عبرتی است برای آیندگان و سرمشق نهضتی است 
بر از جان گذشتکان , بر انها که در راه دین و در احیای شریعت 
سید لخر شین صلی الله‌عایه و الهجان خود را نار مف کنند و نقتن های 
خود را قربانی می دهند . و در فکر آنند که ظلم و ستم های بنی امیه را با 
مرور زمان به یاد علاقمندان اسلام و قرآن بیاورند و جنایاتی که آن شجره 
خبیثه در حق خاندان پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده اند , با گذشت زمان 
کهنه و فراموش نگردد و جنایتکاران دوران نتوانند انکار نمایند , چنان که در 
گذشته اشاره شد که ابن تیمیه با تمام بی حیایی و پروریی چه کلمات 
خاتکارانه اج مه له آمردن ه حظمن کاری را که مل نات است توا 
انکار نماید . ابن تیمیه ها در هر زمان در کمینند و در هر دوران می خواهند 
طرفداران اهل بیت علیه السلام را هدف اکاذیب خودشان قرار بدهند . 

لذ| شیعه در تصاعش روزها سوگوار حضرت سیدالشهدا| علیه السلام ات و 
از آنهاست روز اربعین آن حضرت که در تظاهر به زیارت و اقامه ماتم و 
عزاداری کوتاهی نکرده و نباید بکنند و از این جاست که امام حسن 
عسکری علیه السلام زیارت اربعین را از علایم ایمان شمرده اند , چون 
مومن واقعی کسی است که نگذارد آثار نهضت حسینی فراموش شود و از 
شرکت در هدف آن حضرت کوتاهی نورزد . (431)چون حسن بن 

علیه السلام شهید شد , شیعیان (432) عراق به جنبش امدند و به امام 
حسین علیه السلام نامه نوشتند در خلع معاویه و بیعت با ان حضرت . اما 
او امتناع کرد و فرمود : میان ما و معاویه (433) پیمان و عقدی است که 
شکستن آن روا نباشد تا مدت آن سرآید و چون معاویه بمیرد در اين کار 
باید نگریست ۰ معاویه در نیمه ماه رجب سال 60 هچری در دمشق به 
جهنم واصل شد . پزید وقت مرگ پدرش در حوران بود , (434) ضحاک بن 

قیس پس از مرگ معاویه به متبر رقت و کفن معاویه را به دست گرفت , 
خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و گفت : معاأویه یناه عرب بود . 
ی نز( 
بود . او را بندگان فرمانروایی داد و شهر‌ها را به دست او گشود : 
(435)اینک معاویه از اين جهان رفت و اين کفن اوست که او را در آن 
بپيچیم و در گور کنیم و او را به اعمالش واگذاریم تا پس از برزخ در 
قیامت حاضر گردد و نتیجه کارهایش را ببیند . هرکس میل دارد او را تشییع 
کند بیاید . سپس ضحاک بر وی نماز گزارد و او را در مقبره باب الصغیر 
دفن کردند , و بلافاصله توسط پیک مخصوص جریان را به یزید اطلاع داد و 


تاکید کرد که هر چه زودتر در قصر خلافت حاضر شود و از مردم مجددا 
بیعت گیرد . (436) 
یزید پس از اطلاع از حوران بیرون شد و بعد از سه روز خود را به دمشق 
رسانید ضحاک با گروهی از وی استقبال کردند . پس از آن که به همدیگر 
رسیدند ضحاک او را بالای قبر پدرش برد و او بر قبر پدرش نماز گزارد و 
پس از آن داخل شهر شد و در مسجد جامع بر منبر قرار گرفت و گفت : 
ای مردم , معاویه یکی از بندگان خدا بود ,. خداوند بر وی احسان ِِ 
سپس به سوی خود فراخواند . معاویه از جانشین بهتر و از سابقینش 1 
تر بود . من از اعمال و کردار او سخن نمی گویم , زیرا خداوند به اسرار 
آن داناتر 8 اکر نار از وی درگذرد با رحمت خود از وی در 
گذشته و اگر او را عقوبت کند : به سبب گناهانی است که وی مرتکب 
شده , من آینک بعد از وی به مقام خلافت نشسته ام . من اکنون در نظر 
ندارم حادثه ایجاد کنم و در تعقیب کسی باشم ولیکن اگر کسی بخواهد از 
حدش تجاوز کند از او عذری نخواهم پذیرفت . پدرم معاویه شما را در دریا 
به جنگ وامی داشت ولیکن من اين برنامه را اجرا نخواهم کرد و شما را به 
جنگ دریایی نخواهم فرستاد . پدرم در تابستان با رومیان جنگ می کرد و 
من این کار را نخواهم کرد . پدرم حقوق شما را رت ی 
اری , او باید حقوق زیاد به سربازان بی دینش بدهد تا فرزندان علی علیه 
السلام را اذیت و ازار نمایند 
یزید پول های زیادی برای بیعت گرفتن تقسیم کرد , ۳ 
هیچ کس از حاضران به یزید پاسخی نداد و او را تسلیت نگفت تا ان گاه 
که عبدالله بن مهام سلولی در مجلس حاضر شد و چند بیت در تسلیت 
یزید گفت : و سپس مردم به سخن آمدند . یکی از مردان ثقیف به عنوان 
امیر المومنین بر وی سلام کرد و گفت : 
ای یزید اتوراکر بهترین پدر را از دست داوق آینگ نت هه جر زشیده آه: 
در عصنت یر گنوی داوند را با ایق عطای پزر کی که بصنت. بي ره 
سیاسگزار باش . البته هیچ کس مانند تو مصیبت زده نیست , همان طور 
که هیچ کس مانند تو به منصب بزرگی نرسیده است . در این هنگام مردم 
به طرف او رو آوردند و وی را تسلیت و تهنیت گفتند . _ 
مردم شام که در مسجد اجتماع کرده بودند فریاد براوردند : هرجا میل 
دارید ما را با خود ببرید , همان شمشیرهایی را که در جنگ با اهل عراق در 
صفین به کار بردیم هم اکنون آماده است . یزید از آنان سپاسگزاری کرد و 
پول های زیادی بین ان ها تقسیم کرد . (438) 


یزید بن معاویه بعد از پدر خود جانشین پدر شد , به ولید بن عتبه بن ابی 
نوشت : 

ان ار تب 
نمودند گردن آنما را بزن و برای من بفرست . 

تمه وله رسن. دلب هروا ن را طلیت ه ور آبن قضیهاا آوستنووت کون . 
(439) مروان: کقت نا آیان از فرن عامیه. خبردار فده اند آنان را 
خواسته و برای یزید بیعت بگیر و هر کدام پیعت نکردند به قتل برسان . 
ولید نیمه شب مامور فرستاد . آنان در آن وقت در کنار آرامگاه 0 
اکرم صلی الله علیه و آله جمع بودند , امام حسین علیه السلام چون از 
خزیان به ریق غلم غیت ادا هد به ان زبیر. فترخود : معاویه هلاک شده 
است و ولید دعوتش برای بیعت است . ۲ 
امام حسین علیه السلام فرمود : من در خواب دیدم در خانه معاویه آتش 
سوزی روی داده و منبرش هم وارونه شده است . ابن زبیر فهمید که امام 
حسین علیه السلام تصمیم دارد با ولید ملاقات کند , وی به سیدالشهدا 
علیه الشاام کفت*پیشن دليو رو .ممکن است: او تا کهان شما را ار بات 
درآورد , اما امام حسین علیه السلام فهماند که ولید نمی تواند به او صدمه 


کوش اماله ی عاید اقا زاف 


سید الشهدا علیه السلام سی نفر از موالیان و بنی هاشم را طلبید و به 
آنان فرمود سلاح جنگی بپوشند , و بعد از آن به طرف منزل ولید حرکت 
نمودند به آنان <دشستور داد که بیرون متزل بمانند : اگر صدایی از امام 
شنیدند وارد شوند . (440) امام حسین علیه السلام بر آنها 0 
مروان هم نزد ولید است . امام علیه السلام نشست ولید خبر مرگ معاویه 
را به حضرت داد . حضرت علیه السلام کلمه استرجاع فرمود : انالله و آنا 
ی 
ولید نامه یزید را خواند و سخنانی میان آنان رد وبدل شد . ولید گفت : 
معاویه در گذشت , باید با یزید بیعت کنید . امام علیه السلام فرمود : کسی 
مانند من د رپنهانی بیعت نمی کند . هنگامی که مردم را برای اين امر 
دعوت کردی ما را هم با آنها دعوت کن . در آن وقت تصمیم خود را خواهم 
گرفت . (441) 
امام علیه السلام نگفت بیعت می کنم , فرمود : تصمیم خود را خواهم 
ی ی ۱ 
هواس کار وی اه ساکع تن و 
با و . اکنون او را حبس کن تا بیعت 
و اگر امتناع کرد او را گردن بزن . امام حسین علیه السلام فرمود : 
قال الحسین بن علی علیه السلام : 
انا اهل بت النتومو معون الرصالهخ ملق الملاکه سا فته الله و نا کم 
۰ (443) 
ام اد وه رام و کال سار تعسو رها کی منز 
ما قدم می نهند . خلافت به دست ما فتح گردید و امامت هم با ما به پایان 
می رسد و یزید مردی است فاسق و شرابخوار و کشنده مردم به ناحق 
مثل من کسی با او که به انواع معاصی مشغول است بیعت نمی کند . 
جهاد امام حسین علیه السلام در راه خدا از همین مجلس شروع شد . امام 
حسین علیه السلام برای خدا قدم بر می دارد به میدان خونین می رود و 
سرش بالای نیزه ها می رود . (444) 


امام حسین علیه السلام و قبر جدش 


ولید از سخنان امام حسین علیه السلام به غضب آمد و فریاد از مجلس 
بلند شد . در این هنگام 1 کروهن از یاران سیدالشهدا| علیه السلام به 
فرماندهی قمر بنی هاشم علمدار امام حسین حضرت ابوالفضل العباس 
علیهما السلام در خانه ولید ملعون را شکستند و همانند شیر غران بر انان 
حمله بردند و حسین علیه السلام را در برگرفتند و او را با زور از منزل 
خارج کردند . (445) 

مروان به ولید گفت : تو به سخن من توجه نکردی , به خداوند سوگند دیگر 
او را نخواهی دید . ولید گفت : ای مروان , پيشنهاد کردی که اگر ان را 
انجام دهم دین خود را از دست خواهم داد , اگر حسین بیعت نکرد من او را 
بکشم ؟ به خدا سوگند , اگر کسی خود را به خون حسین آلوده کند روز 
قیامت اعمالش در کفه میزان سبک خواهد شد , و خداوند هرگز به وی 
نظر رحمت نخواهد کرد و او را پاک نخواهد نمود و گرفتار عذاب دردناکی 
می گردد . (446) 

امام حسین علیه السلام شبانه قبر جدش را زیارت کرد و نوری در این 
شب از قبر ساطع شد . امام حسین علیه السلام به جدش عرضه کرد : من 
فرزند دختر فاطمه هستم , يا رسول الله , من سبط تو هستم که مرا در 
میان امت گذاشتی . اینک گواه باش که امت مرا تنها گذاشتند و از من 
نگهداری نکردن این است شکایت من تا انگاه که تو را ملاقات کنم . امام 
حسین علیه السلام در این شب تا صبح در کنار قبر جدش به سر برد و 
همواره اوقات خود را با رکوع و سجود گذرانید . 


معاویه را بکشید 


ولید افرادی فرستاد که از امام حسین علیه السلام خبر بیاورند . 
فرستادگان ولید حضرت را در مدینه ندیدند و گمان کردند که در خارج 
مدینه است . ولید خدای را سپاسگزاری کرد که با وی درگیر نشد . 

هنگام صبح مروان امام حسین علیه السلام را ملاقات کرد و او را نصیحت 
نمود . مروان گفت ها 
امام حسین علیه السلام کلمه استرجاع بر زبان جاری کرد و فرمود : انا لله 
و اناالیه راجعون اگر من با یزید بیعت کنم باید فاتحه اسلام را خواند . 
امروز ملت اسلام مبتلای یک رهبری مانند یزید شده آند . 

و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید 

اه ام ی ی ی و 
الخلافه محرمه علی آل ابی سفیان . (447) 

و نیز فرموده است : 

اذا رایتم معاویه علی منبری فاقتلوه . (448) 

هرگاه دیدید معاویه بالای منبر من رفته است . او را به قتل برسانید اهل 
مدینه او را بالای سر سول خدا.حلی اللة لت ه اله مشاحده کرنو و 
سکوت نمودند . اینک مبتلا به يزید فاسق شده اند . گفت و گوی امام 
ی" 
وداع امام حسین علیه السلام با قبر رسول الله صلی الله علیه و آله 

در شب دوم , حضرت امام حسین علیه السلام کنار قبر جدش آمد . چند 
رکعت نماز خواند و فرمود : خداوندا , این قبر پیغمبر توست و من هم 
فرزند دختر پیغمبرت هستم . در آن شب امام علیه السلام با خداوند راز و 
نیاز طولانی نمود و عرضه داشت : ای خدای بزرگ , به حق این قبر و آن 
کسی که در اين قبر آرمیده , از تو می خواهم آنچه مورد رضایت تو و 
نزدیک صبح سرش رابالای قبر گذاشت و خوابش برد . در خواب دید که 
جدش از شهادت و کربلای حسینی خبر داد و از تشنه شدن حضرت در روز 
عشورا حین داد و سین .و فرمود ین ان و ادرف ادن و 
امام حسین علیه السلام اب بیدار شد و خواب خویش را برای اهل 
پیت نفل کرد .یس از تقل این خواب حزن. نها ژباد ند و به کریه. و.واری 


دا سل دایز و وه 
اخرج الی العراق فان الله قد شاء ان براک قتبلا (450) 


فصل دوم : خروح امام حسین علیه السلام از مدینه منوره 


مسافرت های امام حسین علیه السلام 


قبل از اینکه مسافرت حضرت امام حسین علیه السلام را از مدینه منوره 
به سنوی م که هکرفه:د گر کنیم لاوم دا سيم اساوی ای .سا فر تما فبل 
از این سفر آن حضرت داشته باشیم . 

تا ی ای ی 
لشکز به, آفریکا فرشتاه» آمام-خنین و آمام. کنتن. علیه السلام. و اب 
قا اس سر ی وا ای ۱ 
بن ابی سرح به آفریقا رفتند . عتبه بن نافع هم در برقه به آنها پیوست آنها 
از ظریق ظر ابلشی به آفریفا رفتند. 


محمد بن جریر طبری و ابن خلدون می نویسند : در سال 30 هجری سعد 
بو ان وس اب وس سای 
الله علیه و اله امام حسن و امام حسین علیه السلام و عبدالله بن عباس و 
عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر و حذیفه بن یمان همراه او بودند . که در 
قومس (دامغان ) و جرجان (گرگان ) و کنار دریای خزر رفتند و صلح کرده 
برگشتند . امام حسین علیه السلام سه بار از مدینه به کوفه و به عکس 
سفر کرده , یکی در ایام خلافت پدر , دیگر در زمان معاویه و پس از آن 
سفر به کربلا . (451) 
ابن کثیر می نویسد : در سال 49 هجری مسلمین به قسطنطنیه حمله 
کردند و امام حسن علیه السلام به شام رفت . 
ان حضرت 25 مرتبه با پای پیاده جهت انجام مناسک حح از مدینه منوره به 

بیت الحرام تشریف بردند . 
گفتگوی آمام حسن علیه السلام با بردارش محمد حنفیه و نظریه محمد 
حنفیه 
محمد بن حنفیه رحمه الله آگاه شد که حضرت قصد دارد از مدینه خارج 
شود . شرفیاب خدمت حضرت شد و گفت : ای برادر , تو عزیزترین خلق 
نزد منی و از همه کس نزد من محبوب تری و من کسی نیستم که نصیحت 
خود را از تو دریغ کنم , از بیعت یزید تا ان حدی که می توانی خودداری کن 
. خدای بزرگ تو را بر من شرف داده و از سادات اهل بهشت قرار داد . 
امام حسین علیه السلام فرمود : برادر پس به کجا سفر کنم ؟ محمد بن 
حنفیه گفت : به مکه برو و در همان جا بمان و اهل مکه با تو بی وفایی 
نمودند متوجه بلاد یمن شو که اهل آن شهر شیعیان پدر و جد تو اند و دل 
های رحیم و عزم های صمیم دارند . اگر آن ها هم بی وفایی نمودند , به 
طرف کوه ها و بیابان های شو يا از شهری به شهری پناه ببر (452) تا 
ببینی عاقبت کار مردم به کجا منتهی می شود . امام علیه السلام فرمود : 
ای برادر ! درباره من مهربانی کردی , خداوند ما بین ما و این گروه فاسق 
حکم فرماید . 

بر اساس بعضی روایات , محمد بن حنفیه سخن را قطع کرد و بسیار 
کت و وا من که وا ۱ 
فرمود : ای برادر . سوگند به خدا اگر در دنیا هیچ پناه و منزلتی هم نداشته 
باشم با یزید بن معاویه بیعت نمی کنم و در راه هدف و ایده خود جان 
خواهم سپرد . 


امام جسین: علية السام فزمود ۰ خداوند به. نی جزای سیر دهد با این 
خود آ] ت این سفر مهیا نموده ام . خواهران و فرزندان برادرم 
گروهی از شیعیان در این سفر مرا همراهی می کنند ۹ 
مقصود حرکت می کنیم , اما تو می توانی در مدینه باشی تا از اوضاع و 
احوال این جا مطلع باشی . سپس به او اين چنین وصیت کرد : 

بسم الله الرحمن الرحیم . 

وصیت کرد حسین بن علی بن آبی طالب به برادرش محمد معروف به ابن 
حنفیه که حسین گواهی می دهد هیچ معبودی جز خدای یگانه که او را نیاز 
و شریکی نپست و آن محمد صلی الله علیه و آله بنده و فرستاده اوست و 
دین حق را آورده است از جانب حق و بهشت و دوزخ حق است . و قیامت 
اقذ نی آتت رشمی در ان تست اد آوند نمی انکیر اند کسانی را زر 
قبورند . من خروج نکردم برای تفریج و اظهار کبر و نه برای فساد و ظلم , 
ها سا سل ال ها ما 
به معروف و نهی از منکر کنم و به سیرت جد و پدرم علی بنابی طالب 
علیه السلام رفتار کنم ۰ (455) 

پس هر کس مرا قبول کند خداوند سزوارتر است به حق و هرکس مرا رد 
کند صبر می کنم تا خدا میان من و این قوم به حق حکم کند , و او بهترین 
حکم کنندگان است . این وصیت من است به تو ای برادر . 

و ما توفیقی الا بالله , علیه توکلت و الیه انیب . (456) 

ان گام تفشته را یتحیه و صقر کر یه بر آدرشنمخید راد لصف ات از 
مدینه بیرون رفت ۰ (457) 

گفتگوی امام حسین علیه السلام با زنان بنی هاشم 

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که چون امام حسین 
علیه السلام اراده نمود از مدینه بیرون رود و زنان بنی هاشم از خروج 
حضرت اطلاع یافتند , به محضر آن حضرت آمدند , ناله و گریه نمودند , 
بلکه امام علیه السلام را از رفتن به مدینه باز دارند . تا این که حضرت آنها 
را از گریه ساکت نمود . حضرت آنها را به خدا سوگند داد که ناله خود را 
بلند نکنید : زنان بنی هاشم عرضه داشتند پس ما گریه و زاری را برای چه 
روز بگذاریم ؟ امروز برای ما مانند روزی است که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و علی و فاطمه و حسن و زینب و ام کلثوم و رقیه علیهما 
السلام از دنیا رفتند , و تو را قسم می دهم که خود را در معرض مرگ 
قرار ندهی . ۲ 

جان ما به فدای تو باد ای میوه دل نیکانی که در قبرها قرار گرفته اند . 
یکی از عمه های امام حسین علیه السلام ناله کرد و گفت : ای نور دیده 
من . الحال از هاتفی شنیدم که می گفت : (458) 


و ان قتیل الطف من آل هاشم 

اذل رقابا من قریش فذلت 

امام حسین علیه السلام عمه خود را دلداری داد و به او فهماند که کار او 
به قضا و قدر خدا بستگی دارد و کاری است که باید انجام پذیرد . 

علامه مجلسی (ره ) در جلا العیون به سند معتبر شیخ صدوق و دیگران از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده که چون سیدالشهدا علیه السلام از 
مدینه بیرون آمد , فوج های بسیار از فرشتگان با علامت های محاربه و 
نیزه در دست بر اسبهای بهشتی بر سر راه آن حضرت آمدند و سلام کردند 
و گفتند : ای حجت خدا بر جمیع خلایق بعد از جد و پدر و برادر خود . خدای 
بزرگ جد تو را در چند دفعه با ما پاری کرد , اکنون ما را به یاری تو 
فرستاده است . حضرت فرمود : وعده گاه من و شما در آن جایی باشد که 
خدای بزرگ برای من مقرر فرموده است . و آن کربلاست . 

چون به آن بقعه شریفه رسیدم نزد من آیید . فرشتگان گفتند : ای حجت 
خدا مه کی که ما فا کم‌ها تب رااظاعت تیصو او انس 
می ترسی ما همراه توایم و دفع ضرر از تو می نماییم . حضرت علیه 
السلام فرمود : اینان ضرری به من نمی توانند برسانند تا به محل شهادت 
خود برسم . 

پس از این واقعه افواج بی شماری از جنیان مسلمان ظاهر شده وقتی به 
وب لب سب : ای سید و بزرگوار ! ما از شیعیان و یاران 
هلاک کنیم و تو در جای خود باشی . ۲ ِ 

حصرت ایه تسام اما ها ره هروه هی اش یمتا دا نو ارو 
آشما نها تور کم الصوت م له کر قی روخ مضندی 159 ) 

و نیز فرموده است : قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل 
الی مضاجعهم (460) 

ای محمد به منافقان بگو که اگر می بودید در خانه های خودتان البته بیرون 
می آمذند آنها که برایشان کشته شدن نوشته شده بود به طرف محل 
کشته شدن و استراحت ایشان . ۲ 

اگر هن در جای خود‌هام این قاق تک هه آرمازشن وت وخه 
کسی در قبر من در کربلا ساکن شود ؟ خدای بزرگ آن زمین را برای من 
در روز دحو الارض برگزیده است , و پناه شیعیان قرار داده است تا امان 
گاه انها باشد در دنیا و آخرت . نزد من آیید در روز عاشورا که در آخر آن 
روز من شهید خواهم شد و سر مرا برای یزید پلید ببرند . پس جنیان گفتند 
: ای حبیب خدا و اکن نه آن بود که اطاعت امر تو واجب است , و مخالفت 
تقو جایر تفت هن امین تیم شام وشمان ودرا فیل از از کفدته نو 


برسند . 

حضرت فرمود : به خدا سوگند که قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت 
رسایت کماماه یشم له الشساام ار عونت ار این اه که تابا نگ 
تا هی ان ما مه رعش اس را کر 
فخرح منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین (462) 

باز خواندن این ایه اشاره به این که حضرت در این راهی که می رود کمک 
ظاهری ندارد چنان که حضرت موسی نداشت . حضرت به حالت یاس و 
ناامیدی به سوی کوفه می رود . (463) خروج امام حسین علیه السلام 27 
رجب سال 60 هجری از مدینه طیبه بوده است . 


فصل ۰ 
سوم : ورود امام حسیر 
کته 
مکه مکرمه 


امام در مکه 


خروج امام حسین علیه السلام از مدینه شب یک شنبه (464) دق روز 99 
آخر رجب مانده به طرف مکه حرکت کرد و فرزندان و برادر زادگان و 
خواهران و اهل بیت خود - جز محمد بن حنفیه - را با خود همراه برد » و 
شب جمعه سوم ماه شعبان وارد مکه شد (465) و این ایه شریفه را 
خواند : (466) 


اقاست ناخ و که 


مردم و عمره گزاران و مردم بلاد دیگر که در مکه بودند پیوسته نزد او می 
امدند و آبن زبیر هم در مکه بود و نزدیک کعبه نماز می گزارد و طواف می 
کرد , و در میان سایر مردم او هم نزد امام حسین علیه السلام می رفت . 
در اکثر روزها بلکه هر روز یکبار به خدمت حضرت می رفت . اما وجود 
ان ها را ان ی اما و 
او کی تا ور اس و ی را 
بیعت نخواهد کرد . (468) 


نامه های مردم کوفه به امام حسین علیه السلام 


درباره پزید سخن بسیار می گفتند و شنیدند که حسین علیه السلام از 
بیعت یزید امتناع کرده است . خبر ابن زبیر و این که هر دو به مکه رفته 
اند را هم شنیدند . شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعی جمع 
شدند و هلاک معاویه هلاک شد و حسین علیه السلام از بیعت سرباز زد و 
به مکه رفت شما شیعه او و شیعه پدر او هستید , اگر می توانید او را 
یاری می کنید وبا هن آو‌جفان نهایید به آو‌بتو‌سنند مهو آودرا احمی دهید 
, و اگر می ترسید در کارتان سستی نمایید , او را فریب ندهید . 

همه کفتتد. "بنویشید :و آنها نامه نوشتتد . (409) 

تم امن رنه 

به سوی حسین بن علی علیه السلام از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه 
و رفاعه بن شداد و حبیب بن مظاهر و شیعیان وی از مومنان و مسلمانان 
اهل کوفه . سلام علیکم . هلاکت معاویه را گزارش دادند . پا ابن رسول 
الله , در اين وقت امام و پیشوا نداریم , به سوی ما توجه کن . نعمان بن 
بشیر حاکم کوفه در قصر الاماره در نهایت ذلت و بدبختی نشسته خود را 
اس ا اتم ا ساوا مر ایا ره ما ری کر 
تو به سوی ما می ایی او را کوفه بیرون می کنیم تابه اهل شام ملحق شود 
. والسلام . 

محضر امام حسین علیه السلام فرستادند و آنها هم به شتاب و عجله به 
مکهر فد و عا مه مارا به خدشت آمام قطیص ر شاندند :۸170 


دوازده هزار نامه به امام حسین علیه السلام نوشته شد 


هنگامی که امام حسین علیه السلام در مکه اقامت داشت , نامه های اهل 
کوفه پیاپی به ایشان می رسید . مردم کوفه انفرادی و دسته جمعی از آن 
حضرت دعوت می کردند که به کوفه تشریف فرما شود , اهل کوفه در 
نامه های خود متذکر شدند که آنان با نعمان بن بشیر والی کوفه ارتباطی 
ندارند و در جمعه و جماعت شرکت نمی کنند و در عید با او برای نماز 
بیرون نمی روند . (471) ۱ 

نامه ها بسیار زیاد شد و حتی در یک روز ششصد نامه به ان حضرت رسید 
و مجموع نامه ها به دوازده هزار بالغ گردید . در همه این نامه ها آن 
حضرت را دعوت می کردند . و او پاسخ نامه ها را نمی داد , چون این نامه 
ها ان حضرت را دعوت می کردند , و او پاسخ نامه ها را نمی داد , چون 
بی وفایی مردم کوفه را می دانست . اخرین نامه که برای ان جناب رسید 
, از شبت بن ربعی , حجاز بن ابجر , یزید بن حارث , عزره بن قیس , 
عمرو بن حجاج , و محمد بن عمرو تیمی (472) بود . 

این جمیعت در نامه های خود نوشته بودند , که مردم کوفه در انتظار تو 
هستند , جز تو به کشی ندارند , درامدن خود به سوی ما هرچه بیشتر 
شتاب کن , ای فرزند رسول خدا , اینک باغ ها سبز و خرم و میوه ها 
۱ ۳ 

هرگاه میل داری قدم رنجه فرما و در این جا لشکریان مهیا برای جنگ 
اماده هستند . (3 47) 


پاسخ امام حسین علیه السلام به مردم کوفه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

از حسین نن علی به گروه مسلمانان و مومنان : (474) اما بعد ؛ هانی ۲ 
شبعید نامه .هاق تتتها زا آوردند , و آن ها آخرین فرستادگان شما بودند و 
داننتم همه انچه را که بیان کرده بوذید . گفتار همه شما این است که 
امانی نداریم , سوی ما بیا , شاید خدا به سبب تو ما را بر هدایت حق جمع 
کند . 


0 عقیل را برادر و پسر عمویم که در خاندان من ثقه من است 
| امر کردم که حال و رای شما را برای من 
بنویسد . پس اگر برای من نوشت که رای خردمندان و اهل فضل و رای و 

مشورت شما چنان است که فرستادگان گفتند و در نامه 6 ۱ 1 
, به زودی نزد شما می آیم انشاء الله . 

سوگند و ارام تست مرآ وه کاب ی کتو 
عدل و داد بر پای دارد و دین حق را منقاد باشد و خویشتن را حبس بر 

رضای خدا کند . و السلام . (475) 


وا تا 

بزرگ پسر عموی خود مسلم بن عقیل را برگزید . 

مسلم به عزم سفر از مکه به راه افتاد . هنگامی که به مدینه رسید , دو 

تن راهنما گرفت . آن دو مسلم را از بیابان بردند . تشنگی سخت بر آنها 

روی آورد به طوری که یکی از آن دو از شدت گرسنگی بمرد (بعضی گفته 

اند که هر دو بمردند) مسلم از اين پیش آمد گرفته و پریشان خاطر شد و 
ورس رهپس ی بای ام ی ی اد 


دایا ی رو نشنگی بر ایشان چیره شد به طوری که هر دو بمردند . با 
آختزین رهقین که هاندم نود + خود را به آب رساندم . اين آب در جایی است 
به نام مضیق واقع در مغاک خبیث , من این پیش آمد رابه فال ؛ بد گرفتم ؛ 


ام 

پاسخ امام اين بود : هر چه زودتر به سوی کوفه بشتاب . مسلم اطاعت 
کرد., و به سیر خود آذامةداد: تا به کوفه ر سید :در آن جابه خانته .یکی از 
شیعیان وارد شد . 

شیعیان نزد او به آمد و شد پرداختند , هر دسته اق. که می, آسدتد: مشلم 
نامه امام حسین علیه السلام را می خواند , آنها می گریستند و وعده یاری 
و جانفشانی می دادند , تا ان که دوازده هزار تن با وی بیعت کردند . 
مسلم هر چه زودتر قاصدی فرستاد و با شتابی هر چه تمام تر این مژده را 
به حسین که در مکه منتظر بود برساند . (476) وقتی که مسلم وارد کوفه 
شد , امیر کوفه نعمان بن بشیر انصاری بود . یزید بر وی خشم گرفت , که 
چرا شیعه را به خود واگذارده و مسلم را نادیده گرفت تا هزاران تن زیر 
پرچم حسین گردآیند . 

یزید به فوری نعمان را سس" 
را تعیین کرد و به او نوشت : مسلم بن عقیل را بگیرد و بکشد 

ات ادتبا تفه شطایی وارد کوفه سس 

این زباد در آغار هانی:بن. رون مرادی. را تسیر کرده زندانین قمود عا یه 
موقع او را بکشد , زیرا مسلم به خانه او منتقل شده بود . تا این خبر 
فنتشر شند ‏ زناتی از عغشیره .مراد شیون اغاز. کردند و فریاد بر آوزدتد : با 
عشیره تاه ؟ 

و ای بیچاره شدن و ای از داغ دیدن 

مسلم از خشم به هیچان آمد و شعاری را که تعیین کرده بوده اعلام کرد . 
چهار هزار تن از اهل کوفه به گرد مسلم جمع شدند . مسلم آنها را حرکت 


داد , تا با زور هانی را نجات دهد . 7 

رفتار اهل کوفه در این وقت بسیار حیرت اور است . طبری در تاریخ و 
ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین نقل می کنند که زنان اهل کوفه به 
سراغ فرزندانشان می آمدند و می گفتند : فرزند باز گرد . دگران هستند , 
مردان مي آمدند و به فرزندان و برادران شان چنین می گفتند : فردا سپاه 
شام می آید نا جنگ جهة.خواهی کرد بر کرد 

مردم پی در پی از دور مسلم پراکنده می شدند , و باز می گشتند تا شب 
فرا رسید به جز سی تن که مسلم با ایشان نماز مغرب را به جای آورد 
کسی همراهش نماند . حضرت مسلم علیه السلام از مسجد بیرون شد و 
و و ی و ی 
کسی با او نماند . 

0( 
در کوچه های کوفه سرگردان می گشت و نمی دانست به کجا می رود . 
گذارش به خانه پیر زه زالی به نام طوعه افتاد که بر در ایستاده منتظر 
فرزند خود بود که با مردم در خروج بر آبن زیاد شرکت کرده بود . مسلم 
آب:خواست: بیر رن آب: آورد ۵ سل بتوشید ,تن در.همان:جا با تاد 
و رد نشد , پیرزن به وی سوء ظن برد و از او تقاضا کرد که به خانه اش 
ی ی 


ای بتده خذا زبه خدا که دن انن.شهز خانم.ندارم.. ابا می‌تتواتن"تیکی کنی 
شاید پس از این تو را پاداش دهم . 

پیرزن پرسید : ای بنده خدا , چگونه خانه نداری ؟ مسلم جواب داد : من 
مسلم بن عقیل هستم , اين مردم به من دروغ گفتند و مرا تنها و بی یاور 
گذاشتند . پیر زن مسلم رابه خانه برد , شام برایش اماده کرد , ولی مسلم 
شام نخورد پیرزن این راز را پوشیده داشت و به جز پسرش به کسی 
نگفت . هنوز صبح نشده بود که پسرش خبر داد . مسلم محاصره شد . و با 
آن که یکه و تنها بود با لشکریان ابن زیاد که شصت يا هفتاد مرد مسلح 
بودند دلیرانه به جنگ پرداخت . 

هداهن که دبدند از ده تلم بر تفن آیتدم کمن ها را ان رده مشعاه 
ور به جان مسلم می انداختند . مسلم با همین حال نبرد می کرد و شمشیر 
می زد و صف دشمن را می شکافت . 

محمد بن اشعث به وی گفت خی , خودت را به کشتن مده 
ماه ردر مت و کت کر و که وی سا را تن رح 


اقسمت لااقتل الا حرا 


- سوگند خورده ام که جز به آزادگی کشته نشوم 

و ان رایت الموت شیتا نکرا 

- هر چند مرگ را چیزی ناخوش می دانم 

کل امر یوما یلاقی شرا 

- هر کسی روزی با ناگواری روبه رو خواهد شد 

اخاف ان اکذب او اغرا. 

خیم آن اس که سین وگیم اما شرفت 

ابن اشعث گفت : تو دورغ نمی شنوی و فریب نخواهی خورد , این مردم 
(بنی امیه ) عموزادگان تو هستند , نه کشندگان تو زو نت رنتد کنو 
مسلم علیه السلام که مجروح و پای تا سر خون آلود شده بود به دیواری 
تکیه کرد . اهل کوفه به گرد او جمع شدند و امان را تایید و تاکید می 
کردند . استری آوردند و مسلم را پر آن سوار کردند , آنگاه اسلحه اش را 
گرفتند , مسلم از اين کار به امان آنها بدگمان شد . 

مسلم زا نزد این تیاداهر دنو ان ریاد فرمان: داد ارات یام فضر بردندو 
سرش را از پیکرش جدا کردند و تنش را از بالای بام در میان مردمی که 
بیرون قصر جمع شده بودند بینداختند و رفیقش هانی را در بازار به دار 
اویختند . 

طبری از کسی که کشته شدن هانی را پس از شهادت مسلم به چشم 
دیده نقل می کند که هانی راکت بسته از زندان بیرون آوردند و به میان 
بازار در جایی که گوسفند می فروختند بردند . هانی می گفت : عشیره من 
مدححج کجاست / ولی امروز مذدحجی برای من نمانده است ۰ مدححج 
کجاست ؟ آیا من به مذحح دسترسی دارم . 

هنگامی که دید کسی او را یاری نمی کند دست خود را کشید و از بند 
بیرون آورده گفت : ایا عصایی يا کاردی یا سنگی يا استخوانی پیدا نمی 
شود که با آن از جان دفاع کنم ؟ راوی گفت : ناگهان بر سرش ریختند و 
دست هایش را محکم بستند . به او گفته شد : گردنت را بگیر تا سرت را 
جدا کنند . هانی به چنین سخاوتی راضی نشد . یکی از غلامان ابن زیاد به 
او شمشیر زد و کارگر نشد . دیگری شمشیر زد و او را کشت و اهل کوفه 
ایستاده تماشا می کردند . 

اگر نمی دانی مرگ چیست , در بازار به هانی و پسر عقیل بنگر , ببین 
دلاوری که شمشیر رخساره اش را تکه تکه کرده , و دلاور دیگری که پس 
از آن که کشتندش , تنش را از بالا به پایین انداختند , پیکری را می بینی که 
مرگ رنگ آن را دگرگون کرده و جوی خون را می بینی که از هر سوی 
روان است . اگر شماها خونخواهی برادرتان را نکنید روسپیانی هستید که 
به بشیزی تسلیم شده اند . 

این حوادث در کوفه رخ می داد و اهل بیت در مکه نامه دلیل راهشان 


مسلم را می خواندند و از پیام او آگاه شده بودند که از اهل کوفه برای 
حسین علیه السلام بیعت گرفته است , و مردم دور او جمع شده منتظر 
آمدن امام حسین علیه السلام هستند . حسین علیه السلام حرکت کرد و 
۱ ۱ ۳ 1 
از آن که پیام دیگر زبانی از مسلم شهید برسد . پیام دیگر زبانی مسلم از 
ی ۱ ۱ کی وت 
گردید . کسی به او گفت : هرکه آنچه تو می خواستی بخواهد , اگر چنین 
پیش آمدی برایش رخ دهد , نمی گرید . مسلم گفت : به خدا قسم برای 
خودم نمی گریم و برای کشته شدن نوحه گری تمي کنم ۰ 
139 
(همان که از جانب ابن زیاد به مسلم امان داده بود) کرده چنین گفت : 

ای بنده خدا , چنین می بینم که تو از زنده نگاه داشتن من ناتوانی . آیا می 
توانی کسی را به سوی حسین علیه السلام بفرستی که از زبان من این 
پيام را به او برساند , چون گمان می کنم که او و اهل بیتش از مکه به 
سوی شما روان باشد و یا فردا روان بشود و این بیتابی که در من می بینی 
برای این است . 

پيام مسلم به طوری که مورخان می گویند چنین بوده که یکی برود و به 
رین ۱ 

پسر عقیل هنگامی که به دست کوفیان اسیر شده بود مرا نزد تو فرستاد . 
او صلاح نمی دانست که شما به اين دیار بيایید , زیرا کشته خواهید شد و 
او گفت : با اهل بیت خود باز گردید , سخنان کوفیان شما را گول نزند , 
اینان همان یاران پدرت هستند که جدایی از آنها را با مرگ یا کشته شدن 
آرزو می کرد . اهل کوفه به تو دروغ گفتند و به من هم و کسی که به او 
دروغ گفته شد رای ندارد , 

پسر اشعث برای مسلم سوکند یاد کرد که این پیام را برای حسین بفرستید 
ولی حسین علیه السلام منتظر نشد , بلکه به همان پیام نخستین اکتفا کرد 
و روانه گشت . چقدر راست استشعری که حسین علیه السلام از گفته ابن 
مفرغ موقعی که از مدینه بیرون می اید بر زبان اورد : 

و المنایا پر صدننی ان احیدا ۲ 

خطرات مرگبار در کمین منند مبادا از دسترس نها کنار بروم (7 47 


مسلم را , به مجلس ابن زیاد دعوت کردند . آن حضرت چون وارد مجلس 
تقد ام ره دیا مها ون مر هه توس و 
حضرت فرمود : وای بر تو , ساکت شو اه 
نیست 

به روایت دیگر گفت : اگر مرا خواهد کشت سلام کردن من بر او چه اقتضا 
را را ار و ار ها 
ابن زیاد گفت : سلام بکنی یا نکنی , تو را خواهم کشت . 

پس مسلم فرمود : چون مراخواهی کشت بگذار تا یکی از حاضران را 
ی و ی اد و ی 
وصیت کنی پس مسلم در میان اهل مجلس رو به عمر بن سعد کرده و 
۳ : میان من و تو قرابت و خویشی است . من به تو حاجتی دارم و می 
خواهم وصیت مرا بپذیری . آن ملعون برای خوش آمدی ابن زیاد گوش به 
مس سا تدای 

عبیدالله گفت : ای بی همت ز مسلم کن قبول این وصیت . عمر سعد 
چون از اين زیاد دستور یافت , دست مسلم را گرفت به کنار قصر بد . 
مسلم گفت : وصیت های من آن است که : 

اولا , من در این شهر هفتصد درهم فرض دارود تسیر و رز مرا 
بفروش و قرض مرا ادا کن . دوم , چون مرا کشتند بدن مرا از ابن زیاد 
بگیر و دفن کن . سوم , آن که به حضرت امام حسین علیه السلام بنویس 
که به سوی کوفه نیاید چون که من نوشته ام که مردم کوفه با آن حضرتند 
و گمان می کنم که به این سیب آن حضرت. به سوی کوفه می. آید : بسن 
و ان یی ی اد لا ی ی 

عبیدالله کلامی گفت که حاصلش آن است که ای عمر ! تو خیانت کردی 
که راز او را نزد من افشا کردی . اما چواب وصیت او آن است که ما را با 
مال او کاری نیست . هرچه گفته است چنان کن . اما چون او را کشتیم در 
دفن بدن او مضایقه نخواهیم کرد . 

به روایت ابوالفرج , ابن زیاد گفت : اما در باب جسد مسلم , شفاعت تو را 
نمی پذیرم , چون او را سزاوار دفن کردن نمی دانم به جهت ان که با من 
طاغی و در هلاک من ساعی بود . 

اما حسین اگر او اراده ما ننماید ما اراده او نخواهیم کرد . پس ابن زیاد رو 
به مسلم کرد و به بعض کلمات جسارت آمیز به آن حضرت خطاب کرد . 
تسام ی ۲ ال تب ترامسا مش رسای اما ره 
و بدل شد تا آخر الامر این زیاد.ولد الزنا ناسزا به. او و امیزالمومنین علی و 


امام حسین و عقیل علیه السلام گفت . پس بکر بن حمران را طلبید و 
مسلم ضریتی بر سر این ملعون زده بود . پس او را امر کرد که مسلم را 
به بام قصر ببر و او را گردن بزن . مسلم گفت : به خدا قسم , اگر در 
میان من و تو خویشی و قرابتی بود حکم به قتل من نمی کردی . مراد آن 
جناب از این سخن ان بود که بیاگاهاند که عبیدالله و پدرش زیاد بن ابیه 
زنازادگانند و هیچ نسب و نژادی از قریش ندارند . پس بکر بن حمران 
لعین دست ان سلاله اخیار را گرفت و بر بام قصر برد و در اثنای راه زبان 
آن مقرب درگاه اله به حمد و ثنا و تکبیر و تهلیل و تسبیح و استغفار و 
صلوات بر رسول خدا جاری بود و با خدای بزرگ مناجات می کرد و عرضه 
می داشت که : با ر الها ! تو حکم کن میان ما و میان این گروهی که ما را 
فریب دادند و دروغ گفتند و دست از پاری ما برداشتند . پس بکر بن 
حمران آن مظلوم را در جایی از بام قصر که مشرف بر کفشگران بود برد 
و سر مبارکش را از تن جدا کرد و آن سر نازنین به زمین افتاد . پس بدن 
شریفش را دنبال سر از بام قصر به زیر افکند و خود ترسان و لرزان نزد 
عبیدالله شتافت . آن ملعون پرسید : سبب تغییر حال تو چیست ؟ گفت : 
در وفت فیل مشای عوه سا مهتی را حندم در برایی من تفا و بود و 
انگشت خویش را 0 می گزید و من چندان از او هول و ترس 
خمافشی مه خاافت عاوت > ره 
در نظر تو صورت بسته . 

چو شد خاموش شمع بزم ایمان 

بیاوردند هانی را ز زندان 

گرفتندش سر از پیکر به زودی 

به جرم آن که مهمانداری بودی 

پس اين زیاد هانی را برای کشتن طلبید و هر چند محمد بن اشعث و 
دیگران برای او شفاعت کردند سودی نبخشید . پس فرمان داد هانی را به 
بازار بردند ۱ 0 ۳ ۲ (۱ 
ند « بمن, هاتی زا کتف:بسنته از دار آلاماره سیون آوزدند و او فریاد‌بر هی 
داشت که : 

و امذحجاه و لا مذحح لی الیوم , یا مذحجاه و این مذحح و این مدححج . 
(478) 

شریح قاضی هم شرکت در قتل اینان داشت , برای این که طول کلام 
نشود از نقل ان خودداری کردیم . امام حسین علیه السلام پس از ان که از 
مدینه رهسپار شد و روز سوم ماه شعبان وارد مکه شد و در نیمه ماه 
رمضان و شوال و ذی القعده و تا هشتم ذی حجه در مکه ماند و هیچ کس 
تصور نمی کرد که فرزند رسول خدا و فرزند مکه و منی روز هشتم ذی 


حجه که تازه مردم برای ادای حج محرم می شودند از مکه بیرون رود و 
اعمال حح را انجام ندهد و از احرام خود به صورت عمره بیرون امد . اما 
امام تصمیم گرفت حرکت کند . طواف خانه و سعی بین صفا و مروه را 
انجام داد و از احرام به در امد , چه خوف ان بود که او را در حرم مکه 
دستگیر کنند , یا غافل بکشند . منظور وی به این نوع کشته شدن حاصل 
نمی شد . امام از مکه نرفت تا کشته نشود , بلکه از مکه رفت تا اگر 
کشته می شود به صورتی باشد که اسلام برای همیشه از شهادت او بهره 
مند بشود . (479) 


مدفن حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیه السلام سفیر ابی 
اه مر و اولین شهید 
قیام سیدالشهدا علیه السلام که در ت۵هلحکوفه , در روز چهارشنبه 8 یا 
9ذی الحجه 60 ق به شهادت رسید . 

اتفاق نظر کاملی است بین مورخان که پس از به شهادت رسیدن مسلم 
بن عقیل و هانی بن عروه مذحجی , با موافقت ابن زیاد , قبیله مذحح در 
روز هشتم ذی الحجه 60 ق پیکر مطهر حضرت مسلم بن عقیل و هانی بن 
عروه را در کنار دار الاماره به خاک سپرده اند . ابن زیاد بدین جهت دستور 
دفن پیکر شریف آنها را در کنار کاخ دار الاماره صادر نمود که قبر آنان 
کاملا در زیر نظر باشد و آمد و رفت شیعیان جهت زیارت مرقد آنها از 
نزدیک مراقبت گردد , و چنانکه در متون قدیمه آمده و تا امروز هم آثار 
موجود در مسجد حاکی است , کاخ دار الاماره از سطح مسجد مرتفع تر 
بوده است و آبن جبیر در سفرنامه خویش به سال 580 ق به این تصریح 
دارد . ابن بطوطه (م 779 ق ) در سفر نامه اش چنین می نویسد : 

در جهت شرهی جامع , داخل بالا خانه ای که با پله به آنجا می روند مقبره 
مسلم بن عقیل واقع شده . اف ات قر‌اعاب کهنی کم تسد متاخ ان 
را بنا کرد اکنون جز پایه های آن چیزی برجا نمانده است 

این دو قبر همچنان ظاهرا بدون سقف و سایه بان بود تا مختار بن عبیده 
ثقفی در شعبان سال 65 ق دستور بنای آستانه را صادر نمود و برای هر 
(۱ 0 0 ۱۳ 
نموده که در تعمیرات ت سال های اخیر آن دو لوح سنگ مرمر کشف شد. 
در عصر عضدالدوله و به سال 368 ق این آستانه مرمت گردید و در کنار 
آستانه خانه هایی ساختند و مردم را تشویق به سکونت در آن محل نموده 
حقوق ماهانه از برای ساکنان آستانه جاری کردند . سپس در سال 656 ق 
در زمان هولاکو که شیعیان آزادی به دست آوردند , این آستانه تعمیر شد و 
متولی آن محمد بن محمود رازی بود و این آستانه یکی از مراکز مهم 
ده آلبویه بودند . چنان که بر دیور آستنه حضرت مسلم بن عقل ثبت 
کامل سلمان الجبوری می نویسد : 

عطا ملک فرزند محمد جوینی و برادر وی شمس الدین فرزند محمد 
جوینی (در سال 681 ق ) به هزینه خوپش ضریح ساختند و بر قبر شریف 


حضرت: فمسلم بن عقیل: نصب نمودند و در آن عصر تولیت استانه با محمد 
فرزند محمود رازی بود . 

پس از به قدرت رسیدن و تاسیس دولت جلایریان , اویس یکی از سلاطین 
مقتدر این دولت در 767 ق تعمیراتی در عتبات مقدسه کربلا و نجف به 
عفل آوود هدر این اسان هم ترمتمات و اضلاحانن اتجام داد 

در ال کدی هم تراک اساسی در ان آستانه ما رکه شام وه 
ضریح جهت قبر شریف توسط بانوی جلیله ام آقا خان اهدا گشت که فعلا 
در انبار حضرت مسلم بن عقیل نگاهداری می گردد و تاریخ انجام آن در 
قطعه ای سروده شده که متضمن این جمله است : شهید شد مسلم ابن 
عقیل (برابر با 1055 ق ) 

در سال 1233 ق این آستانه توسط نواب حافظ محمد بن عبدالحسین حان 
تعمیر اساسی شد که بر قطعه سنگ مرمر تاریخ بنا و تعمیرات مذکور حک 
شده و در داخل آنتانه تیه رده بود , در موقع تعمیرات سال های 
اخیر سنگ مذکور را جابه جا کردند , لذا قسمتی از آن ات دی ان 
سنگ فعلا در انبار آستانه حضرت مسلم نگاهداری می شود , سپس در 
شال ۱2 ورس مهو عس:صاحب هواس توشطاه اموالی. که شید 
حسین فرزند سید دلدار علی آل نقوی از هندوستان ارسال داشته بود 
ات سای در اس ا شام رکه عم ایرد 

در سال های اخیر کوچک بودن این استانه جهت زائران مرقد مسلم_بن 
عقیل کاملا محسوس بود و از طرفی توسعه ان به این جهت که اثار 
سا ترا سر چی دا باماافت کیت فان مواخه ی کرت ۱1 
فارتعا موی ان آساه ان ات الک کش رامیت با کر 
سال 1384 ق داشت , درخواست توسعه و تجدید بنای اساسی و زراندود 
کردن گنبد آن را نمودند . آیت الله حکیم با این درخواست موافقت کرد و 
حاج محمد رشاد فرزند با ای و 
سال 1395 ق‌ شروع به ساختمان جدید نمودند و هزینه آن بالغ بر 180 
هزار دینار عراقی گردید و این این آمتانه دارای حرم چهار گوش به 
مساحت 106 متر مریع و از سه طرف دارای رواق است که رواق جنوبی 
به قبر مختار بن ابی عبیده ثقفی متصل می گردد و در مقابل حرم یک 
ایوان بزرگ و بر روی قبر شریف گنبد بزرگی تاسیس گشته که ارتفاع آن 
از بای محر اسانه 16 مر قارع شرنف 29 سر انس 

سپس حاج محمد حسین رفیعی بهبهانی از ایت الله حکیم تقاضا نمود که 
طلاکاری کید به وی واگذار گردد و آیت الله حکیم اجابت فرمود و 
طلاکاری گنبد استتانة در سال 131 ق به پایان شید انکاة آیت الله 
حکیم دستور ساختن ضریح نقره ای را داد که هنرمندان اصفهانی در 
اصتمان مسعفیل ماه ان تن که اش مشش و0 و1 مدای و را 


فعلا بز قرفه سردار اسلاض ف اولین شهید قیام اب غبدالله الخسین. علیه 
اشامت اس ردان اسشاهسکی ار مرا سم ما ام ها سا 
جهان ات کف موز رسک هفحلال عاصی ب زار استت ۸90 


فصل چهارم : حرکت امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه به سمت عراق 


حرکت امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه به سمت عراق 


روز ترویه است . در مکه و مسجد الحرام غلغله و هیاهو به پاست . از 
انبوهی مرکب از یکصد تا دویست هزار تن حاجیانی که در ان روز انبوه 
احرام و تلبیه و روز حرکت آنان به جانب منی است و لوله ای برپاست . 
سیاسیون با حواشی خود به آن کوی امن و امان آمده و به رفتار امام 
حسین علیه السلام نظر دارند . اعضای کاروان غم که با حسین علیه 
السلام آمده اند شاید ساکت نباشند , چون همه کاروان حسینی از عده ای 
رجال و شخصیت تشکیل شده است , 19 تن از آل ابی طالب و 8 تن 
موالی و حرم و خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله که حرکت این کاروان 
پرهیاهو بویژه در موقع جدایی از خویشان و بستگان در چنین روزی که 
0 اس 2 
جدایی اینها در چنین روزی بسیار دشوار است . (481) 

ابی الجارود از امام باقر علیه السلام روایت می کند : آبن زبیر به حعضرت 
عرض کرد : چرا در موسم حج خانه خدا را ترک کرده به سوی عراق می 
روی ؟ امام حسین علیه السلام فرمود : همانا دفن شدنم در کنار فرات 
محبوب تر است از آن که در جلو کعبه به خاک سپرده شوم . (482) 
سیدالشهدا علیه السلام دید اگر در حرم خدا هم باشد خونش را می ریزند 
لذا فرمود : بهتر است که از این جا خارج بشوم . عبدلله , بن عباس و 
عبیدالله بن زبیر آمدند و مانع رفتن حضرت شدند حضرت فرمود : جدم 
به من امر کرده , باید امر او را اطاعت کنم و بروم . ابن عباس گفت : 
واحسیناه بعد عبدالله بن عمر آمد و گفت + شما با احل علال له کنید که 
قتل و قتال نباشد . پس فرمود : ای ابا عبدالرحمن , آیا جریان یحیی بن 
زکریا زا می. داتی. ؟ بنی اسرائیل از طلوعغ فجر تا غروب. افتاب: هفتاد 
پیغمبر را به قتل رساندند و باز رفتند در بازار نشستند و به تجارت مشغول 
شدند مثل این که هیچ کاری نکرده اند . بعد خدا از انها انتقام گرفت . پس 
بیرهیزی ای اباعبدالرحمن , اینها کمک نمی کنند و بی وفا هستند . (483) 
حرم را از حرم کردند بیرون 

به یوم الترویه محمل ببستند 

خواتین اندر ان محمل نشستند 

حرم را از حرم کردند بیرون 

همه سر گشته اندر دشت هامون 

کسانی که عالم را پناهند 

برون خر گه زدند از کعبه دل 

مهار ناقه بانوی ذیجود 


ابر دست طرماح عدی بود 

طرماح عدی با ان شتر گفت 

همین بانو که در محمل نشسته 

دل از قید علایق ها گسسته 

مهین دخت امیر المومنین است 
حسین فرمانده روی زمین است 

مبادا آن که آزارش نمایی 

هم آزار دل زارش نمایی ۲ 

پس از چندی فلک در گردش امد 

چه گویم من زاشترهای عریان (484) 


تباصا یی قاتا 


حسین علیه السلام چهار ماه که در مکه بود چه می شنید و چه می دید ؟ 
پاسخ این پرسش سهل نیست , ولی اجمالا جمله این اوازه ها را حسین 
علیه السلام می گرفت و به دو لب مملو از حکمت به عالم پس می داد و 
پیایی فرمان الهی برای نظم جامعه بشر و اجرای نظامنامه الهی در جامعه 
انسانی به او می رسید و مانعی از اجرای این فرمان های پیاپی نمی دید و 
خیات ه خحب خیات: ۱ فم. بعد از زستید نی به. وضع عصر بشر و-خانمه. آن 
مانع نمی دانست , بلکه پایان پذیری عمر بشر را موید این مدعا می دید 
عمر را ترجمه می کرد و اسراری که از موت و حیات و از خلقت شگفت 
آمیز بشر می شنید رن اسرار پیشین می افزود , اين اسرار نیز او را 
تشویق می کرد و به فداکاری دعوت می نمود . او را در راه رسیدن به 
اسلافش , محمد صلی الله علیه و اله و ابراهیم و اسماعیل و علی و جعفر 
و حمزه علیهم السلام پیدا می کرد . برای ترجمه این اوازه بویژه اخرین که 
اسرار وجود بشر و رمز موت و حیات است , خطابه اتشین و تکان دهنده 
خط الموت . . . را خواند . ۲ ۱ 
ان فرمان های پیاپی که می رسید و از ناحیه اسمان و زمین در ان منطقه 
استوایی مانند تسیم حیات بخش می وزید و از شش جهت به هم آميخته به 
گوش شنونده می ریخت , عملا اجرا کرد . و برای اجرا ان خطبه را خواند 
و بامدادان کوج کرد . (485) 
گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 
در ره دوست کشته شدن آرزوی ماست 
دشمن اگر چه تشنه به خون گلوی ماست 
گردیم دور یار چو پروانه گرد شمع 
چون سوختن در آتش عشق آرزوی ماست 
از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم 
در راه وصل این تن خاکی عدوی ماست 
خاموش گشته ایم و فراموش کی شویم 
ی ات 

ما را طواف کعبه به جز دور یار نیست 
کز هر طرف رویم خدا رو به روی ماست 
هر جا که هست روی زمین ارغوان سرخ 
آبش ز خون ما گلش از خاک کوی ماست 
گر بسته اند مردم ظالم زبان خلق 
غم نیست چون که غالب دلها به کوی ماست 


مهدی بهاء الدینی 


امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه و از مکه به عراق عازم بود . 
مکرر خبر شهادت خود و یاران را به اصحاب می گفت . وقتی به منزل 
ذوحسم رسیدند این خطبه را بیان فرمود : 

الا ترون آن الق اا بل بان الاطل ۲ قاهیعته: لیرقب آلعومن فی 
لقاء الله محقا , فانی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما 
آیا نمی بینید حق را که بدان عمل نمی شود , و باطل را که از آن کسی باز 
نمی ایستد و پذیرای نهی نمی شود . باید مومن دیدار خدا را برگزیند , چه 
من مرگ را جز شهادت و زندگی نمی بینیم ان 
(486) 

امام علیه السلام با اسان این , شهادت در راه خدا را به منظور ریشه 
و تا اه اسف تا ی ان 
جز با کشته شدن خویش , حکومت ظالمه از بین نمی رود . 


هوای نینوا 


شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین 

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین 

از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست 
مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین 

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم 

بیش از این ها حرمت کوی منا دارد حسین 
پیش رو راه دیار نیستی کافی اش نیست 
اشک و اه عالمی هم در قفا دارد حسین 

بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب 
کس نمی داند عروسی پا عزا دارد حسین 
رخت و دیباج حرم چون گل به تاراجش برند 
تا به جائی که کفن از بوریا دارد حسین 

بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب 

و رنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین 
سروران پروانگان شمع رخسارش ولی 

چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین 
سر به راه دل نهاده راه پیمای عراق 

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین 
او وفای عهد را با سرکند سودا ولی 

خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین 
دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا 

با کدامین سر کند مشکل دو تا دارد حسین 
سیرت ال علی با سرنوشت کربلاست 

هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین 
اب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند 
عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین 
دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت 
داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین 

بعد از این اش صحنه ها و پرده ها اشکست و خون 
دل تماشا کن چه رنگین پرده ها دارد حسین 
ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان زخمه ای 
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین 
دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز 


با لب خنجر نگاه آشنا دارد حسین 

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدای 
جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین 

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار 

کاندرین گوشه عزای بی ریا دارد حسین 


به ناحق از خانه هایشان آواره شدند 


سر کت دسته میا وله لهس ان الم با ای وال 
صغیر خود دلیل کامل است که آن حضرت به قصد ریاست و خلافت 
ظاهری و غلبه بر خصم نیامده و اگر چنین قصدی داشت قطعنا به سمت 
یمن می رفت که همه از دوستان خود و پدر بزرگوارش و ثابت قدم در 
پا ی باصن ار ار ان مس رات ای سا 
خود را شروع می نمود . چنان که اقوام و دوستان و برادران این پیشنهاد 
را به آن حضرت نمودند و جواب یاس شنیدند , چه آن که از هدف و مقصد 
اضافه ان خر تخ,خیر نداشتند .۸۵7۱ 

الاین آخرجواسن دار هم یز حق لا آن فقو لو رتا الم .. (۸88) 

آن مومنانی که (به ظلم کفار) به ناحق از خانه هایشان آواره شدند و جز 
آن که می گفتند : پروردگار ما خدای یکتاست , جز حق گویی جرم دیگری 
نداشتند , و اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شر بعضی از مردم را به 
بعضی دیگر نکند همانا صومعه ها و دیرها و مساجدی که در آن نماز و ذکر 
خدا بسیار می شود همه خراب و ویران می شد . و هرکس خدا را یاری 
کند البته خدا او را یاری خواهد 1 که خدا را منتهای اقتدار و توانایی است 


در تفسیر علی بن ابراهیم گفته شده است : 

این آیه در شان علی علیه السلام و حمزه و جعفر نازل شده است . و در 
حسین بن علی علیه السلام جاری گردید که حسین بن علی را از مکان خود 
بدون جهت خارج کردند . (489) ۱ 

فعال ایه جعفر غلبه السلام * لت فی المهاعرین ب.جرت فی ال مضند 
علیهم السلام . (4۸90) 


خطبه حرکت از مکه 


الحمد لله ماشاء الله و لا قوه الا بالله و صلی الله علی رسوله , خط 
الموت علی ولد ادم مخط القلاده علی جید الفتاه و ما اولهنی الی اسلافی 
تا و ی ۱ مب سا 
تتقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا فیملان منی اکراشا جوفا و 
ار ۱ و ما ارو شا .ات 
نصبر علی بلائه و یوفینا اجر الصابرین , لن تشذ عن رسول الله لحمته و 
هی مجموعه له فی حظیره القدس تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده , من 
کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیر حل معنا فانی راحل 
مصبحا ان شاء الله تعالی . (491) 
سپاس مر خدای است , و مشیت از آن اوست و هیچ قدرتی جز به او و به 
وسیله او نیست . مرگ بر فرزندان آدم خط زیبایی است مانند گردن بند بر 
رفن و سینه دوشیزه جوان . چقدر من واله نباکان گذشته خود هستم , 
چون اشتیاق یعقوب به یوسف . مس سم برگزیده شده که به 
ملاقات ان شتابانم . گویا می نگرم که بندهای اعضای مرا گرگان حریص 
بیابان های میان نواویس و کربلا قطعه قطعه می کنند و شکم های گرسنه 
و تهی خود را از پاره های تن من پر می کنند . همان گرگ های حریص و 
گرسنه آدم نما از روزی که قلم تقدیر سرنوشت کرده . جز این چاره ای 
نیست . خشنودی ما اهل بیت همان خشنودی خداوند است . گرفتاری ها و 
امتحانات خدایی صبر می کنم . او به ما پاداش کامل صابران را خواهد داد 
. تار و پود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله از او جدا و دور نخواهد ماند . 
تار و پود و رشته های پراکنده پیغمبر جمع آوری شده در پیشگاه قدس 
الهی همه پیوسته و جمع خواهد شد , چشمان پیغمبر صلی الله علیه و آله 
به آنها روشن و وعده های او بر آنها منجز می شود . هشیار باشید , هرکس 
در صیان نا هدر راآن‌ضا م ععصد ما شون ول وه را زان معشنو ی مزا 
ملاقات خداوند توطین نفس می نماید , با ما کوج کند , چه من همین 
بامداد کوچ خواهم کرد ان شاء الله . (492) 
ز شوق دوست چنان دست و پای خود گم کرد 
حسین کنار فرات امد و تبسم کرد 
لبی که خنده شادی نکرد در همه عمر 
به زیر خنجر شمر لعین تبسم کرد 
حاج میرزا فتاح شهیدی 
دنباله خطبه خط الموت 
من کان فینا باذلا مهجته 


دین خدا و از حق مردم و از سعادت جامعه اسلامی دفاع کرد . می شود در 
راه خدا بذل مال کرد , می شود در راه خدا سخن گفت و با سخنان 
سودمند و آاموزنده مردم را به راه اورد , می شود در راه خدا کتاب نوشت 
و با ان مردم را به راه حق و حقیقت نزدیک تر ساخت و بر بصیرت دینی و 
اخلاقی ایشان افزود . اما امام با اين جمله اعلام کرد که امروز روزی 
نیست که کمک های مالی و مساعدت های قلمی و خیر خواهی های زبانی 
بتواند مشکل اسلام را حل کند و کار به جایی رسیده که جز شهادت و جز 
جان بازی و جز فداکاری هیچ امری نمی تواند جلو فساد را بگیرد , و مبانی 
ان را بر هم بریزد و زیر و رو کند . کسی در فکر نباشد حال که امام 
حسین علیه السلام می خواند در راه خدا قدمی بردارد من هم پنجاه تومان 
می دهم . يا این که عبیدالله بن حر جعفی در جواب دعوت امام بگوید د ۰ من 
هم یک اسب نیرومند پر تاخت و تاز می دهم . دیگری هم بگوید : من هم 
پنج شمشیر و هفت زره و چهار نیزه نذر امام می کنم . حسین بن علی 
علیه السلام نه شمشیر می خواهد نه نیزه , نه اسب می خواهد و نه پول . 
فقط اگر کسی آن هم از روی صفا و حسن نیت جان خود را در راه وی 
دریغ ندارد می پذیرد . هرکس حاضر است جان خود را در راه خدا به او 
دهد و.هر کست آمادفی :دازد که بر خدای متعال وارد شود , می 
همسفر ما باشد . من بامداد فردا اگر خدا بخواهد حرکت می کنم 

عجیب است که با همه تاکید امام , بسیاری از مردمان کم سعاد که مساعد 
بودن اوضاع آنها را فریب داده بود , با امام علیه السلام همراه شدند و 
شاید بیشترشان تا روزی که خبر شهادت مسلم علیه السلام رسید همراه 
امام ماندند . اما انصاف این است که انی مردم از همان اول همراه امامی 
می رفتند که خلیفه می شود و کارها به دست وی سپرده خواهد شد , نه 
امامی که برای فداکاری و شهادت می رود و روزی آب را هم به وی او 
خواهند بست و روزی هم همراهان او به افتخار شهادت خواهند رسید . 
(493) 


کاروان کربلا 


ما ز کعبه رو به سوی کربلا خواهیم کرد 

کربلا را کعبه اهل ولا خواهیم کرد 

از منای کعبه گر امروز رخ بر تافتیم 

وعده گاه کربلا را چون منا خواهیم کرد 

گر وداع از زمزم و رکن و صفا بنموده ایم 

کربلا را رکن ایمان از صفا خواهیم کرد 

تا که بشناسد مخلوق جهان خالق را 

خویش را ائینه ایزدنما خواهیم کرد 

از پی درمان درد جهل ابنای بشر 

بای خیش رادار الشتا خواهيم کرد 

از پی ازادی نوع بشر تا روز حشر 

پرچم ازاد مردی را به پا خواهیم کرد 

خویش را در اتش کرب و بلا می افکنیم 

کربلا را وادی کرب و بلا خواهیم کرد 

ما ز صدق دل ز خون دل وضو خواهیم ساخت 

سجده بر درگا ذات کبریا خواهیم کرد 

انقلاب مذهبی تا در جهان آید پدید 

از ندای حق جهان را پر صدا خواهیم کرد 

قای ول با الت اوه نات و 

در زمین نینوا چون نینوا خواهیم کرد 

با فنای خویشتن اندر راه ابقای دین 

دین خود را در ره یزدان ادا خواهیم کرد 

(سر ویا) تا کعبه دل در جهان بنیان کنیم 

ما ز کعبه رو به سوی کربلا خواهیم کرد ۱ 

از ابن عباس نقل شده که می گوید : دیدم پیش از ان که امام حسین علیه 
السلام از مکه به سوی عراق حرکت کند , دست جبرئیل در دست او بود و 
در کعبه ایستاده بود . جبرئیل مردم را به بیعت آن حضرت دعوت می کرد و 
ندا در می داد که : 

هلموا الی بیعه الله بشتابید ای مردم به سوی بیعت خدا (494) 

سعادت دو جهان نصیب زهیر شدٍ 

مار ص رم ی اکن ی علیه لاه از 
مکه به سوی عراق می رفت , من نیز با زهیر بن قين بجلی از مکه 


_. 


باز گشته به طرف عراق می رفتیم , اما هیچ وقت دوست نداشتیم در بین 


ک اتل رمی کراش نا ای وین کم مدش طا که اد 
فرود می امد ما از ان جا حرکت می کردیم و هر جا که او حرکت می کرد 
ما فرود می آمدیم . ولی در عین این که مراقب بودیم چنان پیش امد کرد 
که دز بکی: از متا ل.به تاجار‌با اه فرود آمدیم ۰ او در گوشه ای چادر زد و 
ما نیز در کناری مشغول غذا خوردن بودیم که ناگاه مردی آمد و سلام کرد 
و گفت : زهیر , حسین بن علی علیه السلام تو را می خواهد . 

ان اه ی ایا ار که ان اش ان 
ناراحت کرد که نزدیک بود لقمه در دهان ما گیر کند ! دست از غذا خوردن 
کشیدیم و همه در بحر تفکر فرو رفتیم که حسین را با زهیر چه کار است ؟ 
زهیر می خواست پاسخ رد بدهد . ناگهان دلهم دختر عمرو که همسر زهیر 
بود به او گفت : فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله کسی به دنبال تو 
فرستاده , تو را می خواهد , تو از رفتن نزد او ابا می کنی ! سبحان الله 
چه مانعی دارد به نزدش بروی و به سخنانش گوش فرا دهی تا ببینی چه 
می گوید آن گاه باز آیی ؟ 

گفتار اين زن کار خود را کرد و چنان در روحیه و روان شوهرش تصرف 
کرد که مس وجودش را تبدیل به زر سرخ نمود و تا هميشه نامش را در 
جریده عالم به دوام ثبت کرد . 

خلاصه , زهیر تحت تاثیر سخنان همسرش قرار گرفت , نزد امام حسین 
علیه السلام رفت و اندکی پس از ان باز گشت , اما با چهره ای ارغوانی که 
آناز شنادی و موز از ان هویدا نود از کشنک درحالی که تغییر ماهیت داده 
1۳ کنار گذاشت 

( 

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 

زین چمن سایه آن سرو ان ما را بس 

0 هم صحبنی اهل ریا دورم باد 

ِ جهان رطل گران ما را بس 

2 

نیست ما را به جز از وصل تو در سر هوسی 

این تجارت ز متاع دو جهان ما را بس 

از در خویش خدا را به بهشتم مفرست 

که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 

دستور داد خیمه های ما را به خیمه های حسین بن علی ملحق کنند . بدین 
وسیله به مصداق ایه کریمه : 

الله ولی الذین امنوا پخرجهم من الظلمات الی النور (495) 


جهانی سراسر نور و روشنی ارمید . (496) 


در طی راه چه گذشت ؟ 


زینهار مپندارید که من در اين گفته مبالغه می کنم , هرگز , زیرا اگر به 
بعضی خصوصیات سفر حضرت دقت کنی شواهد محکمی بر این ادعای ما 
پیدا می کنی از جمله کمی در قضیه حر نظر کن که همه کتاب های مقتل و 
بایان بی آب: و علف با خر ساعات کرو در خالن که او و بارانتش ار تشکی 
بی خال و. یی خان سنتم بهدند وه غدم آنها به .هز ار سوار و هزار. اشتب: مین 
رسید . امام حسین علیه السلام به جوانانش فرمود : قوم او را سیراب 
کنید و آب ها را پایین بیاورید و اسب ها را آب بپاشید و یاران امام حسین 
علیه السلام جام ها و کاشه ها از آب بر هی کردند و خلو اسبی می گر فتند 
را 
اسبی دیگر می گذاشتند تا این که همه اسب ها سیراب شدند . اکنون با 
دقت و هوش بیندیش و بر تعجب بیفزای و بدان که مراتب رحم و مهر و 
شفقت و دلسوزی و عاطفه و نازی دلی حضرت تا چه اندازه بود . در حالی 
که این قومی که سیراب کرد از دشمنان وی به شمار می آمدند و از 
طرف ابن زیاد امده ون که وی را دستگیر کنند . حتی در میان اینان 
شخصی به نام (497) علی بن طعان المحاربی عراقی بود که طرز اب 
ان ی ی ان را 
که نریزد و هنگامی که آب می خورد آب از گوشه لب ها لباسش می 
سک سا ات ات ا ات ام بو ۲ 
دست مبارک کچ نگاهداشت تا اين که وی را سیراب ب کرد . و دیگر بیندیش 
در ضخر ای بی. ات و علف و خشک ناش فرنک رارف که امه فعت ظل و 
او درا تا ی 
انن جهسحاوتی و این جه وف بو زک و این که آنابی نت که هن نب 
از آن برخوردار می شود . و باز فکر کن که موکب امام حسین علیه السلام 
جه تام سای وتان ره ونشم ود کم از اب ان هزار تفر تسوار و 
هزار اسب سیراب شدند و هم چنین اشخاص و یاران و اولاد و خانواده خود 
عصرت خدافل به هتار نقر تالغ می قدتن ومان اسانی کم اانية ومتاع ه: 
آنچه با آنها بود از دیگ و کاسه و طاس و جام و رختخواب و غیره را حمل 
هی کرت بح راید بههزآر اسب مق هید < شیاین اک همه نها که 
در اين موکب لازم بود از آب استفاده کنند روی هم ۱ کنیم , دست کم 
به پنج هزار نفر می رسید جز اب احتیاطی که حر و یارانش و اسبانش از 


سخنرانی امام حسین علیه السلام برای سیپاه حر 


بت تال ان ,خفف. از هن لیی غتار یم خط را در ده جرا 
اصحاب خویش و سپاه حر خواند : بعد از حمد و ثنا خدا فرمود : 

اما زاون ان رسمل اللم‌قال من داح .سلطا نا ساترا شا لام الله 
تاک غمم‌شتالها استم رستول الله سمل فی غاد الله الاتم ه العجوان علم 
تقیر,عایه مضعل و ۱ فول ء کان-عفا غلی. ال ان ندکله مدعام : الا و ان 
ها فد لومها طاعه الستطای هعر که طانه ارحص ي ااهروار اافساو ‏ 
اه ال فان رها المها راسرهارلنه رجا اما اه 
من غیره . ۰ . (498) ۱ 

در این خطبه امام علیه السلام مسوولیت مسلمانان را در برابر ان همه 
منکرات و علت قیام خوبش را اعلام کرد و فرمود : 

ای مردم , رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : هرکس ببیند سلطان 
ستمکاری را که حرام خدا را حلال قرار دهد و عهد خدا را بشکند و مخالف 
سنت. بیغمبر ضلی الله علیه و الة باشد و در میان بندگان خدا گناه کار و 
ستم کار باشد , پس به عمل و گفتاری بر او اتکار نکند ء سزاوار است بر 
فارشا ای سا ای ار اما ماد 
که این مردم ملازم طاعت شیطان شده و اطاعت خدا| را ترک کرده و 
فساد را آشکار و حدود را تعطیل و بیت المال را به خود اختصاص داده و 
حلال خدا را حرام و حرام او را حلال ساخته اند و من سزاوارتر کسی 
رتم کم‌تر آنان انگار کند شر ابط آمر به صرق را (499) 


فصل پنجم : ورود امام حسین علیه السلام به کربلا 


ورود امام حسین علیه السلام به کربلا 


امام حسین علیه السلام به زمین کریلا وارد شد و چون به آن زمین سید , 
پرسید : این زمین چه نام دارد ؟ گفتند : کربلا . چون نام کربلا شنید گفت : 
اللهم انی اعوذبک من الکرب و البلاء ۱ 

پس فرمود : اين وضع کرب و بلا و محل محنت و غم است , فرود ایبد که 
اين جا منزل و محل و خیام ماست . این زمین جای ریختن خون ماست و 
قبرهای ما در اين مکان واقع خواهد شد . خبر داد مرا جدم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله به اینها . پس در آن جا فرود آمدند . (500) 

حسین علیه السلام به آرامگاه همیشگی خود وارد شد , آن جا که خدا 
برایش قرار داده , آن جا که بوی حق و حقیقت و فداکاری می آید . 
و 

السلام ای سرزمین کربلا 

السلام ای منزل نور خدا 

السلام ای وادی دلجوی عشق 

وه چه خوش می آید اینجا بوی عشق 

السلام ای خیمه گاه خواهرم 

قتلگاه جانگداز اکبرم 

کربلا گهواره اصغر تویی 

مقتل عباس مه پیکر تویی 

امدم اغوش خود را باز کن 

بستر مهمان خود را ساز کن 

آمدم با شهپر جان آمدم 

آمدم اما چو طوفان آمدم 


ورود شهید کربلا به کربلا 


امام حسین علیه السلام در روز دوم محرم به زمین کربلا که رسید ناگاه 
اسبش از حرکت باز ایستاد و حرکت نکرد . تا هفت يا هشت اسب عوض 
کرد , هیچ کدام قدم برنداشتند . فرمود : اين زمین چه نام دارد ؟ عرض 
شد : اضریه فرمود : نام دیگری هم دارد ؟ گفتند : نینوا . فرمود : اسم 
دیگری ندارد ؟ عرض کردند : شاطی الفرات . فرمود : نام دیگری ندارد ؟ 
گفتند : کربلا . آه سردی کشید و فرمود : این زمین اندوه و بلاست , فرود 
آیید , اين جا خوابگاه شتران ماست و محل ریختن خون ماست و در این جا 
حرمت ما هتک می شود و در این جا قبور ما زیارتگاه می شود و این همان 
جاست که جدم به من خبر داده است . (501) 
روز پنج شنبه دوم ماه محرم (502) سال 01 هجری امام حسین علیه 
السلام در یکی از نواحی نینوا به نام کربلا فرود امد . روز بعد عمر بن سعد 
بن ابی وقاص زهری با چهار هزار نفر از کوفه رسید و در مقابل امام جای 
گرفت . عمر بن سعد از قریش و از طایفه بنی زهره بن کلاب و خویش 
تزدیک: خضرت اآمقه ماذر و خدا بود . پدرش سعد بن ابی 
وقاص از پنج نفری است که در آغاز بعنت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بوسیله آشنایی با ابی ابکر به دین اسلام در آمدند و نام او در تاریخ اسلام 
و فتوحات اسلامی پر اوازه است . 
عمر بن شغد کنسی نود آمام علیه السلام. فرستاد که جرا به.عراق آمده ای 
؟ امام در جواب فرمود : عراقیان خود مرا با نوشتن نامه خوانده اند اکنون 
اگر از آمدن من کراهت دارید به همان حجاز ز باز می گردم . ابن سعد نامه 
ی نوشت و آنچه را امام فرموده بود گزارش داد . ان زیاد 
: اکنون که چنگال های ما به سوی او بند شده است . امید نجات و 
باگشتن به حجاز دارد . دیگر گذشت و راهی برای وی باقی نمانده است . 
آنگاخ..بم. آنزد سعدنوشد نامه ات راخواندم آنچه نوشته بودی فهمیدم از 
حسین بن علی علیهماالسلام بخواه که خود و همه همراهانش برای یزید 
بیعت کنند و آنگاه که بیعت به انجام رسید , ما هرچه خواستیم نظر خواهیم 
داد . سپس نامه دیگری از ابن زیاد رسید که آب را به روی حسین و یاران 
وی بیند تا قطره ای از آن را ننوشند , و عمر بی درنگ عمرو بن حجاج را 
به فرماندهی چهار هزار سوار فرستاد که میان ابا عبدالله و آب فرات 
روز پیش از شهادت امام روی داد . امام علیه السلام از ابن سعد خواست 
که با وی ملاقات کند و شبانه در میان دو سپاه ملاقات کردند و مدتی باهم 
سخن گفتند . چون عمر بن سعد به اردوگاه خود بازگشت و نامه به ابن 


زیاد نوشت که خدا آتش جنگ را خاموش کرد و با هم توافق کردیم و امر 
امت به خیر و صلاح برگزار شد , اکنون حسین بن علي آماده است که به 
حجاز برود و به یکی از مرزهای اسلامی روانه شود و آنگاه جمله ای را به 
عنوان دروغ مصلحت امیز برای رام کردن ابن زیاد نوشت . با رسیدن این 
نامه آبن زیاد نرم شد و تحت تاثیر پیشنهادهای ابن سعد قرار گرفت . اما 
شمر بن ذی الجوشن که حاضر بود گفت اشتباه می کنی , این فرصت را 
غنیمت شمار و دست از حسین بن علی که اکنون بر وی دست يافته ای بر 
مدا که دیکر جنفن فیاضتیبهرداسته وهی ورد . ابن زیاد گفت : راست 
می گویی , پس خودت رهسپار کربلا باش و اين نامه را به ابن سعد برسان 
که حسین و یارانش بدون شرط و تسلیم شوند . آنگاه ایشان را به کوفه 
فرستاده و گرنه با ایشان بجنگد و اگر هم اين سعد زیر بار نرفت و حاضر 
نشد با حسین بن علی بجنگد و 
و سرش را برای من بفرست . 

آنگاه به ابن سعد نوشت : من تو را نفرستادم که با حسین بن علی مدارا 
کنی و نزد من از وی شفاعت کنی , و راه سلامت و زندگی او را هموار 
سازی اکن سس آکر خیم وباراتش تسام شید آنها را نزد من بفرست 
, و اگر امتناع کردند بر آنها حمله کن تا آنان را بکشی و بدن ها را مثله 
کنی (یعنی گوش و بینی ببری ) , چه ایشان سزاوار اين کار هستند . 

اگر حسین بن علی کشته شد سینه و پشت او را پایمال سم ستوران کن 
که او مردی ستمگر و ماجراجو و حق ناشناس است , و مقصودم از اين کار 
آن نیست که پس از مرگ صدمه ای به او می رسد , اما عهد کرده ام که 
او را یکشم و لگد کوب اسب ها کنم . اکنون اگر به آنچه دستور دادم عمل 
کر را بادانه میدق اخرته ان کارها خن دا اد کارا میاه :یا 
برکنار باش و لشکریان را به شمر بن ذی الجوشن واگذار که به ما وی 
دستور داده ایم .۰ (503) 


اتات‌خووی اه ااساای اند کر ی نی 


موکب شاه فلک فر در زمین نینوا 

چون فرود امد تجلی الله فی وادی طوی 
تا که خرگاه امامت شد در آنجا استوار 
آسمان زد کوس الرحمن علی العرش استوی 
گرچه شد ملک عراق از مقدمش رشک حجاز 
لیک ز: آهنی حسیتین ند بر آز شور .و توا 
کی سا اس رس سا سای 
می رود بر بام و کام اهرمن گردد روا 

که اس مرا اشخا شوه ارکان رات 

قبله توحید را از هم فرو ریزد قوا 

رایت گردون دون در این زمین گردد نگون 
چون بیفتد از ز کف ماه بنی هاشم لوا 

باز خواهد شد نمایان صورت شق القمر 
باز خواهد شد هویدا معنی نجم هوا 

سروها در این چمن از بیخ و بن گردد قلم 
شاخ های گل در این گلزار بی برگ و نوا 
خاک این وادی بيامیزد بسی با خون پاک 

تا که گردد خاک پاکش دردمندان را دوا 

در کنار آب مهمان جان سپارد تشنه لب 

آن چنان کز دود آهش تیره گون گردد هوا 
خون روان گردد چه نیل از چشمه چشم فرات 
از فغان کودکان تشنه کام نینوا 

کاروان غم رود منزل به منزل تا به شام 
صبح روه شاه روی نی دلیل و پیشوا 

بر سر نی سرپرست بانوان خود بود 

ماه روی شاه چون خورشید خط استوا 

زير زنجیر ستم سر حلقه اهل کرم 

دست گیر خصم گردد دست گیر ما سوا 
دیوان کمپانی 


ماههای حرام 


الشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما 
اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا آن الله مع المتقین . (504) 

در میان ماههای قمری در آداب عربی چهار ماه حرام بوده که در آن به 
رسم ملی حتی در جاهلیت جنگ و خونریزی حرام و پیکار در آن را یکنوع 
تس و ی و ی 
و خزرج که 120 سال با هم نزاع و پیکار می کردند در این چهار ماه متا 

می شد . 

محرم الحرام که ماه اول سال قمری است از آن اشهر حرم بود و در 
عرب علاوه بر زمان مکان حرام هم بود که جنگ در آن حرام شناخته شده 
بود مانند مسجد الحرام که آنجا شهر بلا دفاع و مرگز امن و امان برای هر 
قبیله بود . 

انسلام هم. که: یک دین. اجتماعین بود. هر ادب: و اداب و ستن ملی. که محالفت 
با عقل و شرع نبود حفظ می کرد و در اسلام هم ماه حرام و مسجد الحرام 
محرم و مورد احترام تمام قبایل بود جز آنکه بنی امیه چون بر کرسی 
رپاست نشستند نه تنها اداب و سنن دین اسلام را محو کردند بلکه اداب و 
رسوم ملی عرب را هم زیر پا گذاشتند و لذا مورخین عرب نها را نژاد 
عرب نمی شناسند و از جنایات اجتماعی که حزب اموی کرد این بود که به 
ناموس اجتماع عرب دست. تعدی دراز کرد و اداب آنها را از بین برد زیاد 
را برادر خواند و در مکه سی نفر را فرستاد با شمشیر زیر لباس احرام در 
خانه خدا امام حسین علیه السلام را دستگیر کنند و شهید نمایند و چون 
انجا موفق نشد در ماه محرم الحرام که مورد احترام همه عرب بود حسین 
بن علی علیه السلام را محصور و محاصره کرد و شهید نمود و روز عاشورا 
را به وجود آورد و امام حسین علیه السلام در عاشورا دفاع کرد نه جنگ 


تمتبی عان رد 


بیا که موکب سلطان دین هویدا شد 
بیا که قافله سالار عشق پیدا شد 

با کهپرجم قرار ید اهترار امد 

بیا که خیمه سلطان عشق برپا شد 

ز اسمان ولایت ستاره ای بدمید 

که ماه مجلس و خورشید عالم ارا شد 
زبوستان رسالت شکفت لاله رخی 

که خرم از گل رویش فضای دنیا شد 
رسیده مژده که روشن حرمسرای علی 
ز افتاب جمال عزیز زهرا شد 

عجب مدار جهانی وت 
به رادمردی و مردانگی و جانبازی 
سین زهبر ازادحان دنیا شد 

چو بود عاشق و سودای دوست در سر داشت 
زد بن لسن بازار و گرم سودا شد 
نهاده چهره گلگون به خاک و سر به سجود 
سری که مظهر آیات ذات یکتا شد _ 
حسین از پی حق رفت و سر فراز امد 
یزید جانب باطل گرفت و رسوا شد 
حسین سلطنتش استوار ماند ولی 
یزید بارگهش سرنگون و یغما شد 

ز آبیاری خون حسین و یارانش 

نهال دین خدا خرم و مصفا شد 

حسین تن به مذلت نداد و عزت یافت 
به فرق تاج شهادت نهاد و مولا شد 
گرفت خامه رسا تا سرآید اوصافش 
خجل چو قطره ناچیز پیش دریا شد 


محرم الحرام 


امام رضا علیه السلام فرمود : محرم ماهی است که مردم جاهلیت جنگ را 
در آن حرام می دانسد اماخون ما در آن ماه حلال شمرده شد و حرمت ما 
هتک شد , و فرزندان و زنان ما اسیر شدند و آتش در خیام ما افروخته 
گشت و هر چه در آنها بود به تاراج رفت و حرمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را درباره ما مراعات نکردند . روز کشته شدن حسین علیه 
السلام چشمان ما را آزرده کرد و اشک های ما را روان ساخت . عزیز ما 
در زمین کریلا خوار شد و اندوه و بلا نصیب ما گشت تا روز معین . بلس 
گریه کنندگان باید بر حسین علیه السلام گریه کنند کت رآ ان که. بربهتر اه 
گناهان بزرگ را می ریزد . و آنگاه گفت : چون ماه محرم می شد , پدرم 
را خندان نمی دیدند تا ده روز می گذشت و چون روز دهم می شد آن روز 
مصیبت و اندوه و گریه او بود و می گفت این روزی است که حسین علیه 
۳ در آن رابنا فرصت توضیح وت فراوان و غم انگیز و 
قیامت عشق و جدولی از حماسه حسینی را ترسیم کرده باشیم و بس , 
حال این شما و این هم تقویم تولد تاریخ : 


عنوان واقعه تاریخ واقعه 
1. بیعت خواستن ولید از امام علیه السلام برای یزید جمعه 27 رجب , 60 


هق 
2 . ملاقات دوم (بین امام علیه السلام و ولید) شنبه 28 رجب ۰ 60 هجری 
قمری 

3. خروح از مدینه شب یکشنبه , 28 رجب , 60 هجری قمری 

4 . ورود به مکه شب جمعه , سوم شعبان , 60 هجری قمری 

5 . مدت توقف امام در مکه (شعبان , رمضان , شوال ذوالقعده تا هشتم 
ذی الحجه , 60 هجری قمری ) یعنی چهار ماه و پنج روز 

6 . رسیدن نخستین نامه اهل کوفه چهارشنبه , 10 رمضان , 60 هجری 
فمری 

7 . خروج مسلم بن عقیل از مکه به سوی کوفه دوشنبه , 15 رمضان , 60 
هجری قمری 

8 . ورود سفیر عاشورا . مسلم بن عقیل به کوفه سه شنبه , 5 شوال , 60 
هجری قمری 

9 . شهادت حضرت مسلم بن عقیل درکوفه سه شنبه , 8 ذی الحجه , 60 
هجری قمری 

0 . خروج امام حسین علیه السلام از شهر مکه سه شنبه , 8 ذی الحجه , 
0 هجری قمری یعنی درست همان روزی که مسلم ابن عقیل در کوفه 
شهید شد . 

1 . ورود امام حسین علیه السلام به صحرای کربلا پنجشنبه , 2 محرم , 
ی و 
ست . 

2 . رسیدن عمر بن سعد به کربلا جمعه سوم محرم , 61 هجری قمری 
3 . مذاکرات میان امام علیه السلام و عمر بن سعد از سوم تا ششم 
محرم 61 هجری قمری 

4 . بسته شدن راه فرات توسط لشکر عمر بن سعد سه شنبه 7 محرم 
1 هجری قمری , َ 

9 محرم 61 هجری قمری 

ات را ی یا هس قیرد 
7 . شهادت بیش از پنجاه تن از انصار الله و اصحاب امام حسین علیه 
السلام جمعه 10 محرم , 61 هجری قمری پیش از ظهر 

8 . شهادت بقیه اصحاب و همه بنی هاشم جمعه , 10 محرم 61 هجری 


قمری بعد از ظهر . 

9 . شهادت امام حسین علیه السلام جمعه 10 محرم 61 هجری قمری 
وقت عروب ۱ 

0 . کوج دادن عترت پیامبر صلی الله علیه و اله از کربلا شنبه بعد از ظهر 
, 11 محرم 61 هجری قمری (505) 

21 , تدفین آفتاب و آلاله ها 12 محرم 61 هجری قمری 

22 . زیارت جابربن عبدالله انصاری از اصحاب بزرگ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و دوستش عطیه , از علما و مفسران بزرگ اسلام 20 صفر , 
1 هجری قمری (اولین اربعین ) (506) 

3 . زیارت خاندان رسالت و ولایت 20 صفر 62 ق (دومین اآربعین ) 
(507) 

4 . قیام و زیارت دستجمعی توابین شب جمعه 25 ربیع الاخر 65 ق 
بزرگ شهیدانی که از اسم اعظم تک تکشان ۰ آسمان آسمان حماسه و 
غیرت می بارد و هریک به تنهایی عالمی از علو و عشق جهانی از جدیت و 
جهاد , دنیایی از رشادت و آزادی می باشند . 

اگر کربلا , قرآن سرخ و کتاب تکوینی خداوند کریم است - کتابی که 
حروف حماسی آن ۳ خون خدا| , ابوالشهدا نوشتمع شده است - شهدای 
کربلا نیز هریک سوره سرخی از آن قرآن و آیت بزرگی از آن آسمان الهی 
هستند . 

همانان که خود حضرت سید الشهدا علیه السلام در حقشان فرمود : 
(508) 

فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی . . . 

من اصحابی بهتر از اصحاب خویش و یارانی با وفاتر از یاران خودم نمی 
شناسم . 

و این فخر فخیم و افتخار عظیم آنان را پس که حضرت مهدی موعود علیه 
السلام فصطت:<دآنرم وحود نام آنها:ته پزر کی و ستایش ذکر می کند و با 
ذکر اسم هر یک به او سلام و درود می فرستد و قاتلش را نفرین می کند 
و می فرماید : 

السلام علیکم يا خیر انصار , السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار , 
بواکم الله مبوء الابرار , اشهدلقد کشف الله لکم الفطاء . 

درود بر شما ای بهترین یاران , سلام بر شما برای آنچه شکیبایی ورزیدید , 
راستی چه نیکو جایگاه و خانه آینده ای دارید ! خدا شما را در مقام نیکان 
قرار داده است , شهادت می دهم که خداوند پرده را از برابر دیدگان شما 
برداشته بود . . . (509) 


در زمین کربلا سلطان عشق گشت 

چون وارد پی قربان عشق 

تا من ید اس 

کرد رو را جانب یزدان عشق 

گفت یارب شاهدی بر حال من 

کامدم اندر سر پیمان عشق 

بین به عهد خود چسان کردم وفا 
سوختم یکباره بر سامان عشق 

آنجه کفتم در ارل آورنه اه 

مال و جان اندر ره جانان عشق 

این من و این سرزمین کربلا 

اين من و اين نیزه و پیکان عشق 

اين من و اين اکبر و اين اصغرم 

اين من و عباس سر جنبان عشق 

این من و این خواهر غم پرورم 

این سکینه بلبل دستان عشق 

کاش صد جسمم بدی در راه دوست 

تا شدی قربان میدان گاه عشق 

پس خطابی آمد از یزدان عشق 

در زمین عشق بر سلطان عشق 

کی حبیبا حبذا خوب امدی 

با نوای عشق در میدان عشق 

من هم اندر وعده خود صادقم 

هر چه خواهی خواه از جانان عشق 

مرحبا ممنون شدم از کار تو 

خوب اوردی به جا پیمان عشق 

غم مخور که خون بهای تو منم 

از وجودت تاز شد پیمان عشق 

کی اسر وی خرس 

زنده کردی خوش سر و سامان عشق 

از گلچین نوائی 


فصل ششم : روز شمار وقایع عاشورا 


روز اول محرم 


روایت شده که ریان بن شبیب دایی معتصم عباسی در مثل چنین روزی به 
حضرت امام رضا علیه السلام وارد 1 حضرت فرمود : ای پسر 
شبیب ! این روز , روزه هستی ؟ عرض کرد : خیر . فرمود : امروز روزی 
است که حق نز تعالی د عای حضرت زکریا را در آن مستجاب فرموده : پس 
هر که در این روز » روزه بدارد و خدا را بخواند خداوند دعای او را 
فات یس اه ان ای سا را فسات ونم ان 

دور مار که از رل خدا صای لاه اهب آلم روا وم هه 
از فراغت دست به دعا بردارد و سه مرتبه بخواند . شیخ طوسی در مصباح 
فرموده که مستحب است روزه دهه اول محرم , اما روز عاشورا از غذا و 
آت سای وا و ات ی نی رت وب عاند : 
(510) 


روز دوم محرم 


در این روز حر بن یزید ریاحی نامه ای به عبیدالله بن زیاد نوشت و در آن 
نامه او را ورود امام حسین علیه السلام به کربلا اگاه ساخت . (11 5) 
دعای امام علیه السلام 

امام علیه السلام فرزندان و برادران و اهل بیت خود را جمع کرد و بعد 
ای اه تایه و آله هزم رارصا وا کر 
حق ما جفا روا داشتند . خدایا ! حق ما را از ستمگران بستان و ما را بر 
بیداد گران پیروز گردان . 

اللهم انا عتره نبیی محمد قدا اخرجنا و طردنا و از عجنا عن حرم جدنا و 
تعدت بنو امیه علینا , اللهم فخذلنا بحقنا و انصرنا علی القوم الظالمین . 
(512) 

ام کلثوم علیهاالسلام به امام علیه السلام گفت : ای برادر ! احساس 
عجیبی در این وادی دارم و اندوه هولناکی بر دل من سایه افکنده است . 
امام حسین علیه السلام خواهر را تسلی داد . (513) 

سخنان امام علیه السلام 

امام علیه السلام پس از ورود به سرزمین کربلا به اصحاب خود فرمود : 
الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت به معایشهم 
, فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون (514) 

مردم بندگان دنیا هستند و دین را همانند چیزی که طعم و مزه داشته باشد 
, می انگارند و تا مزه آن را بر زبان خود احساس می کنند آن را نگاه می 
دارند و هنگامی که بنای آزمایش باشد , تعداد دینداران اندک می شود . 
امام علیه السلام دوات و کاغذ طلب کرد و خطاب به تعدادی از بزرگان 
کوفه که می دانست بر رای خود استوار مانده اند , این نامه را نوشت : 
بسم الله الرحمن الرحیم از حسین بن علی به سوی سلیمان بن صرد و 
مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد و عبدالله بن وال و گروه مومنان , اما 
بعد , شما می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله در حیات خود 
فرمود : هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال نماید و 
پیمان خود را شکسته و با سنت من مخالفت می کند و در میان بندگان خدا 
با ظلم و ستم رفتار می نماید , و اعتراض نکند قولا و عملا , سزوار است 
که خدای متعال هر عذابی را که بر آن سلطان با ی ی ۳ 
براق آو نیز مقرر دارد:جشما عی -دانید و. آنن. کرفه (بنی, آمته. )وا ی 
شناسید که از شیطان پیروی نموده و از اطاعت خدا سرباز زده , و فساد 


را ظاهر و حدود الهی را تعطیل و غنایم را منحصر به خود ساخته اند , حرام 
خدا را حلال و حلال خدا را حرام کرده اند . ۱ 

نامه های شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند و گفتند که 
شما با من بیعت کرده اید و مرا هرگز در میدان مبارزه تنها نخواهید گذرد و 
مرا به دشمن تسلیم نخواهید کرد . حال اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید 
که راه صواب هم همین است , من با شمایم و خاندان من با خاندان شما و 
من پیشوای شما خواهم بود , و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید 
و بیعت مرا از خود برداشتید , به جان خودم قسم که تعجب نخواهم کرد , 
چرا که رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم , دیده ام , 
هرکس فریب شما خورد نا ازموده مردی است , شما از بخت خود 
رویگردان شدید و بهره خود را همراه بودن با من از دست دادید , هر کس 
پیمان شکند . زیانش را خواهد دید و خداوند به زودی مرا از شما بی نیاز 
گرداند , و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته ۰ (515) 

امام علیه السلام نامه را بست و مهر کرد و به قیس بن مسهر صیداوی داد 
تا عازم کوفه شود , و چون امام علیه السلام از خبر کشته شدن قیس 
مطلع گردید گریه در گلوی او پیچید و اشک بر گونه اش لغزید و فرمود : 
خداوندا ! برای ما و شیعیان ما در نزد خود پایگاه والایی قرار ده و ما را با 
انان در جوار رحمت خود مستقر ساز که تو بر انجام هر کاری قادری 
(516) 

سپس امام حمد و ثنای الهی را تقجا اور مر مه ال هد اورنود 
فرسان محطیه اعنای اد فرص ره 

اظهارات یاران امام علیه السلام 

پس از سخنان امام , زهیر بپا خاست و گفت : ای پسر رسول خدا ! گفتار 
تو را شنیدم , اگر دنیای ما همیشگی و ما در آن جاویدان بودیم » ما قیام با 
تو و کشته شدن در کنار تو را بر ماندن در دنیا مقدم می داشتیم . 

سپس بریر (518) برخاست و گفت ۷ 
ما منت نهاد که ما در رکاب تو جهاد کنیم و بدن ما در اره تو قطعه قطعه 
شنودد و-خد بزر گکوازت. رسول خدا .ضلن الله علیه و آله:در روز قیامت اشفیع 
ما باشد . (519) 

سپس , نافع بن هلال از جا بلند شد و عرض کرد : ای پسر رسول خدا ! تو 
می دانی که جد پیامبر خدا هم نتوانست محبت خود را در دل های همه 
جای دهد و چنانچه می خواست , همه فرمان پذیر او نشدند , زیرا که در 
میان مردم , منافقانی بودند که نوید یاری می دادند ولی در دل نیت بی 
وفایی داشتند , اين گروه در پیش روی از عسل شیرین تر و در پشت سر , 
از حنظل تلخ تر بودند ! تا خدای متعال او را به جوار رحمت خود برد , و 
پدرت علی علیه السلام نیز چنین بود . گروهی به پاری او برخاستند و او با 


ناکثین و قاسطین و مارقین قتال کرد تا مدت او نیز به سر امد و به جوار 
رحمت حق شتافت , و تو امروز نزد ما بر همان حالی ! هر کس پیمان 
شکست و بیعت از گردن خود برداشت , زیانکار است و خدا تو را از او بی 
نیاز می گرداند , با ما به هر طرف که خواهی به سوی مغرب و یا مشرق , 
تما شنم شرا مکی که فا او نصا الم نت فراسین ده اه 
پروردگار را ناخوش نمی داریم و ما از روی نیت و بصیرت هر که را با تو 
دوستی ورزد , دوست داریم , و هر که را با تو دشمنی کند , دشمن داریم . 
(520) 

تام ید لاف ابا هه تساه 

به الا ماه وید دنتفای راز امه آخ میرن 
مضمون به حضرت نوشت : به من خبر رسیده است که در کربلا فرود 
امده ای , و امير المومنین یزید ! به من نوشته است که سر بر بالین ننهم 
و نان سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر ملحق کنم ! و یا به حکم 
من و حکم یزید بن معاویه باز آيي ! والسلام . 

ون این نامه ند ماخ رسد ونر خواند و آن تزا پرتاب کرده فرمود : 
رستگار نشوند آن گروهی که خشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند . 
فرففاده کیت الله کفت اه اناسوالله احوای نامه ؟ 

اما ی ای امس ای سست ۱ روا له فان ای لام 
چون قاصد نزد عبیدالله بازگشت و پاسخ امام را بگفت , ابن زیاد برآشفت 
و به سوق عمر بن سعد نگریست و او را به جنگ حسین فرمان داد . 
عمر بن سعد که شیفته ولایت ری بود , از قتال با حسین علیه السلام عذر 
خواست , عبیدالله گفت شرر ان فرهان ولاستویسوا بان تس دم 
عبیدالله بن زیاد اندکی قبل از این واقعه دستور داده بود تا عمر بن سعد 
به سوی دستبی (521) همراه با چهار هزار سپاهی حرکت کند , زیرا 
دیلمیان بر ان جا مسلط شده بودند , و ابن زیاد فرمان امارت ری را به نام 
عمر بن سعد نوشته بود , عمر بن سعد هم در حمام اعين (522) خود را 
اماده حرکت کرده بود که خبر حرکت امام به سمت کوفه به ابن زیاد رسید 
و او عمر بن سعد را طلب کرد و گفت : باید به جانب حسین روی و چون 
1 , آنگاه به سوی ری روانه شو ! 

به همین جهت عمر بن سعد از سر شب تا سحر در اندیشه اين کار بود و ب 
خود می 

اترک ملک الری و الری رغیتی 

ام ارجع مذموما بقتل حسین 

و فی قتله النار التی لیس دونه 

حجاب و ملک الری قره عینی (523) 


سپس با اهل مشورت این مساله را در میان گذاشت , همه او را از جنگ با 
حسین بن علی علیه السلام نهی کردند , و حمزه بن مغیره فرزند خواهرش 
به او گفت : تو را به خدا از این انديشه در گذر , زیرا مقاتله با حسین , 
بافرمان خداست و فطع وحم کرون استه بب را سود کم اکر همه را 
از آن تو باشد و آن را از تو بگیرند بهتر است از آن که به سوی خدا 
بشتابی در حالی که خون حسین بر گردن تو باشد . عمر بن سعد گفت : 
همین کار را انجام خواهم داد انشاء الله ! 
عمار بن عبدالله از پدرش نقل کرده است : بر عمر بن سعد وارد شدم در 
حالی که عازم به سوی کربلا بود , به من گفت : امير مرا فرمان داده است 
به سوی حسین حرکت کنم . من او رااز اين کار نهی کردم و گفتم : از اين 
قصد باز گرد ! هنگامی که از نزد او بیرون امدم شخصی نزد من امد و 
گفت : عمر بن سعد مردم را , به جنگ با حسین فرا می خواند , به نزد او 
رفتم در حالی که نشسته بود , چون مرا دید روی از من گرداند , دانستم 
که عازم حرکت است و از نزد او بیرون آمدم . 
عمر بن سعد نزد ابن زیاد رفت و گفت را ویتکا رو ور 
ازای آن ؛ ولایت ری رابه من اعطا کردی , و مردم هم از اين معامله 
اگاهند , ولی پیشنهادی دارم و آن این است که عده ای از اشراف کوفه 
هتشتند که. :دز این صفانله به. همراهی.انان. ثیاز ,ذازم ۲ نها زا تزت,خود 
فراخوان تا سپاه مرا در | ین مسیر همراه باشند , سپس نام تعدادی از 
اشراف کوفه را ذکر کرد , عبیدالله بن زیاد گفت : ما در این که چه کسی 
را خواهیم فرستاد , از تو نظر خواهی نخواهیم کرد ! اگر با اين گروه که 
همراه تو هستند , از عهده انجام اين ماموریت بر می ایی که هیچ , در غیر 
این صورت باید از امارت ری چشم بپوشی ! ِ 
عمر بن سعد چون پافشاری عبیدالله را مشاهده کرد گفت : خواهم رفت . 
(524) 


روز سوم محرم اعزام لشکر به سوی کربلا 


عمر بن سعد یک روز بعد از ورود امام به کربلا یعنی روز سوم محرم با 
چهار هزار سپاهی از اهل کوفه وارد کربلا شد . (525) 

برخی نوشته آند که : بنو زهره (قبیله عمر بن سعد) نزد او آمده اند و 
کفتند : تو را به خدا سوگند می دهیم از اين کار در گذر و تو داوطلب جنگ 
با حسین مشو , زیرا این باعث دشمین میان ما و بنی هاشم می گردد . 
عمر بن سعد نزد عبیدالله رفت و استعفا کرد . ولی عبیدالله استعفای او 
را نیذیرفت , و او تسلیم شد . (526) 

برخی از تاریخ نویسان می گویند : عمر بن سعد دو پسر داشت : یکی به 
نام حفص که پدر را تشویق و ترغیب به رفتن می کرد تا با امام علیه 
السلام مقاتله کند , ولی فرزند دیگرش او را به شدت از اقدام به چنین 
کاری بر حذر می داشت , و سرانجام حفص نیز با پدرش راهی کربلا شد . 
(527) 

خریداری اراضی کربلا 

از وقایعی که در روز سوم ذکر شده , این است که امام علیه السلام 
قسمتی از زمین کربلا را که قبرش در آن واقع شده است , از اهل نینوا و 
۱ 1 
۰ قبرش راهنمایی نموده و زوار او را تا سه روز میهمانی نمایند . 
امام حسین علیه السلام وقتی به کربلا رسید زمین نینوا و غاضریه را از 
بنی اسد به شصت هزار درهم خرید و با انها شرط کرد که زوارش را به 
قبرش راهنمایی کنند کنند و آنها را مهمان کنند و در قبال این شرط زمین را 
تهباره بنین از ان: که پولش را پرداخت به آنها واگذاشت . از این خبر 
معلوم می شود که با امام علیه السلام چقدر کالا و پول همراه بود که 
مازاد آن بالغ بر شصت هزار درهم می شد . شاهد دیگر بر عظمت این 
دستگاه سلطنت , قضیه محمد بشر خضرمی است که سید بن طاووس 
نقل نموده است که شب عاشورا پا همان شبی که مرگ دور و بر خیمه ها 
می گشت به محمد بشر خضر می گفتند : پسرت در سر حد ری اسیر شد 
. پاسخ داد : من نمی خواهم پسرم اسیر باشد و من بعد از وی زنده بمانم 
. امام حسین علیه السلام سخن محمد را شنید , به او فرمود : خدا به تو 
رحم کند , من بیعتم را از تو برداشتم و تو ازادی , هر طوری می توانی در 
ازادی پسرت بکوش . ِ ِ 

عرض کرد : درندگان مرا زنده نگذارند هرگاه از تو جدا شوم . حضرت 
فرمود : این لباس ها و بردهای یمنی را به پسرت ده که در ازادی خود 


9 دست لباس عطا فرمود که بهای آنها هزار دینار 
. معلوم نیست جنس این لباس ها چه بوده که قیمت یک دست ان 
اه 
ی ی 
شد . 
ی اه ام راز ان تاره ی اش را عا سفن وس 
خوم وا اکن 
اما تا ده یه تفص ور اس تا شم نا 
فهماند که در خرید زمین باید متوجه باشند اموال یکدیگر را غضب نکنند . 
درسی به بشر داد به دستور الهی 
درسش عملی بود نه کتبی نه شفاهی 
هوشیاری یاران امام علیه السلام 
هنگامی که عمر بن سعد به کربلا وارد شد , عزره بن قیس احمسی را نزد 
امام‌کشر تایه الا مدق را ار اتام‌شوال کنو بر اد حصیه این مان 
امده و چه قصدی دارد ؟ 
چون عزره از جمله کسانی بود که به امام علیه السلام نامه نوشته و او را 
به کوفه دعوت کرده بود , از رفتن به نزد ان حضرت شرم کرد , پس عمر 
بن سعد از اشراف کوفه که به امام نامه نوشته و او را به کوفه دعوت 
کرده ی انجام دهند , تمامی آنها از رفتن به 
خدمت امام خودداری کردند ! ولی شخصی به نام کثیر بن عبدالله شعبی 
که مرد گستاخی بود برخاست و گفت ب قن ی نراد سین اقی روم و کر 
خواهی او را خواهم کشت ! 
عمر بن سعد گفت : چنین تصمیمی را فعلا ندارم ,. ولی به نزد او برو و 
بپیرس برای چه مقصودی به این سرزمین امده است ؟ 
کثیر بن عبدالله به طرف امام حسین علیه السلام رفت , ابوئتمامه صائدی 
که از یاران امام حسین بود چون کثیر بن عبدالله را مشاهده کرد به امام 
عرض کرد : این شخص که می آید بدترین مردم روی زمین است ! 
لس ابوتعامه راه دا بر کین بن: بدالته کرفت و کف ؛ شیر جوورز 
کار ی ای ۱ 
کن کفت تیه دا سوکند که چنن کم هن سل تفه , اگر بگذارید 
پیام خود را می رسانم , در غیر این صورت باز خواهم گشت . 
ابوثمامه گفت : من دستم را روی شمشیرت می گذارم لا 
0 
کثیر بن عبدالله گفت : به خدا سوگند هرگز نمی گذارم چنین کاری کنی . 
ابو تمامه گفت : پیامت را به من بازگو تا من آن را به امام برسانم ۳ 
تو مرد زشتکاری هستی و من نمی گذارم به نزد امام بروی . 


پس از اين مشاجره و نزاع , کثیر بن عبدالله بدون ملاقات بازگشت و 
جریان را به عمر بن سعد اطلاع داد . عمر بن سعد شخصی به نام قره بن 
قیس حنظلی را به نزد خود فرا خواند و گفت : ای قره ! حسین را ملاقات 
کن و از علت امدنش به این سرزمین جویا شو . 

قره بن قیس به طرف امام حرکت کرد , امام حسین علیه السلام به 
اصحاب خود فرمود : آیا این مرد را می شناسید ؟ 

حبیب بن مظاهر عرض کرد : اری ! این مرد , تمیمی است و من او را به 
حسن رای می شناختم و گمان نمی کردم او را در اين صحنه و موقعیت 
مشاهده کنم .  .‏ 

انگاه قره بن قیس آمد و بر امام سلام کرد و رسالت خود را ابلاغ نمود , 
امام حسین علیه السلام فرمود : مردم شهر شما به من نامه نوشتند و مرا 
دغوت کردخ نها کر از آمدن.من باخستودبار خواهم کشت 

قره بن قیس گفت هن باسح این زشالت خود را به:عهر تن تفه پرسان 
و سپس در این امر اندیشه خواهم کرد ! پس به نزد عمر بن سعد بازگشت 
و او رااز جریان امر باخبر ساخت , عمر بن سعد گفت : امیدوارم که خدا 
ای ۱ 

نامه عمر بن سعد 

حسان بن فائد می گوید : من نزد عبیدالله بودم که نامه عمر بن سعد را 
اوردند , و در آن نامه چنین امده بود : چون من با سپاهیانم در برابر حسین 
و یارانش پیادم شدم , قاصدی نزد او فرستاده و از علت امدنش جویا شدم 
او در جواب گفت : اهالی این شهر برای من نامه نوشته و نمایندگان خود 
را نزد من فرستاده و از من دعوت کرده اند , اگر آمدنم را خوش نمی 
۹( . عبیدالله چون نامه عمر بن سعد را خواند , گفت 


شسه التخام ول تین ماه 30 5) 

نامه عبیدالله به عمر بن سعد 

عذالله .یه خر نشف توتشت: امه و اتید مر آز.مصتون: ان اظلاع 
تام ار تین یخی راما ام متام مایا ریسفت فده یر 
چنین کرد , ما نظر خود را خواهیم نوشت  !‏ 

چون این نامه به دست عمر بن سعد رسید , گفت : می پندارم که عبیدالله 
بن زیاد خواهان عافیت و صلح نیست . (531ظ) 

ی ی به اطع اما سین ترسافت» زیر 
قداص اسا را ق تن ده کریا ۱ اندیشه اعزام 
۱۱0 ۹۱۹۱ ۲ ۱۷ ۱۲ ۲ ۱۳ ۳ ۳ 1 


کردن با امام حسین علیه السلام را ی را به 
خر حوضو کرد وگ راد ی ؟ ۰ 

عبیدالله بن زیاد شخصی را به نام سوید بن عبدالرحمن فرمان داد تا 
مساله فرار از جنگ تحقیق کند و متخلفان را نزد او برد , و او یک نفر 
شامی را که برای انجام امر مهمی از لشکرگاه به کوفه آمده بود , گرفته و 
تزوبعیید الله بودي آموسن دادسن ان هرد مر انار نش جوا تمایتن تا 
کسی جرات سرپیچی از دستورهای اه ترا نکند. ۲ نوشته اند که: آن. فد 
عبیدالله در نخلیه 

عبیدالله شخصا از کوفه به طرف نخیله (34ظ) حرکت کرد و کسی را نزد 
حصین ابن تمیم - که به قادسیه رفته بود - فرستاد و او به همراه چهار هزار 
نفر که با او بودند به نخیله امد , سپس کثیر بن شهاب حارثی و محمد بن 
اشعث و قعقاع بن سوید و اسماء بن خارجه را طلب کرد و گفت : در شهر 
کوفه گردش کنید و مردم را به طاعت و فرمانبرداری از یزید و من فرمان 
دهید , و آنان را از نافرماني و برپا کردن فتنه بر حذر دارید و آنان را به 

پا هس ان ار قر و مرول کرو رت هر 
آتما به نخیله نزد عبیدالله بازگشتند , و کثیر بن شهاب در کوفه ماند و در 
فبان کوخه: ها و گذرگاه ها می گشت و مردم را به پیوستن به لشکر 
اب ۱ و را ی و ۳۳9 
(535) 

عبیدالله گروهی سواره را بین خود و عمر بن سعد قرار داد که هنگام نیاز 
از وجود آنها استفاده شود , و هنگامی که او در لشکرگاه نخیله بود شخصی 
به نام عمار بن ابی سلامه تصمیم گرفت که او را ترور کند . ولی موفق 
نشد و به طرف کربلا حرکت کرد و به امام ملحق گردید و شهید شد . 
(536) 


روز چهارم محرم 


در این روز (537) عبیدالله بن زیاد مردم را در مسجد کوقه گردآورد و خود 
به منبر رقت و گفت : ای مردم ! شما آل ابی سفیان را آزمودید و آنها ر 
چنان که می خواستید , یافتید ! و یزید را می شناسید که داریای سیره و 
طریقه ای نیکو است و به زیر دستان احسان می کند . و عطایای او 
بجاست . و پدرش نیز چنین بود , و اینک یزید دستور داده است که بهره 
شما را از عطایا بیشتر کنم و پولی را نزد من فرستاده که در میان شما 
قسمت نموده و شما را به جنگ با دشمنش حسین بفرستم این سخن را به 
گوش جان بشنوید و اطااعت کنید . 

ی نیز عطایایی مقرر کرد 
و هر داد تا در مان مر ند کند که موردم رای حر کت آهادم باشند ر ج 
خود و همراهانش به سوی نخیله حرکت کرد و حصین بن نمیر و حجار بن 
ابجر و شبث بن ربعی و شمر بن ذی الجوشن را به کربلا گسیل داشت تا 
عمر بن سعد را در جنگ با حسین کمک نمایند . (539) 

پس از اعزام عمر بن سعد به کربلا , شمر بن ذی الجوشن اولین فردی بود 
که با چهار هزار نفر سپاهی آزموده برای جنگ با امام حسین علیه السلام 
اعلام آمادگی کرد و بعد یزید بن رکاب کلبی با دو هزار و حصین بن نمیر با 
چهار هزار نفر و مضایر بن رهینه مازنی با سه هزار نفر و نصر بن حرشه با 
دو هزار نفر که جمعا بیست هزار نفر می شدند . (540) 


روز پنجم محرم 


در اين روز که مطابق با روز یکشنبه بوده است , عبیدالله بن زیاد مردی را 
به دنبال شبت بن ربعی (541) فرستاد که در دار الاماره حضور یابد , شبت 
بن ربعی خود را به بیماری زده بود و می خواست که ابن زیاد او رااز رفتن 
به کربلا معاک دارقم ولی عبیذالله بن زبات‌برای او بعام فرتتشاد که : مبادا 
از ز کسانی باشی که خداوند در قران فرموده است : چون به مومنان رسند 
0 ۴ انمان اهبتد انیم وهامی که به. کرد باران خود.- که.همان 
شیاطینند - روند , اظهار دارند : ما با شماییم و مونین را به سخره می 
ار ص ای ار ها و 
نهی و در اطاعت مائی , در نزد ما باید حاضر شوی . 

شبت بن ربعی , بفقتا گام و عییدالله آمد تا رنگ گوثه آوزرا وان به,کوبی 
تشخیص داد ! ابن زیاد به او مرحبا گفته و در نزد خود بنشاند و گفت : باید 
به ریا مش و شت سوام مس واه ای تم دام تا نفد او 
به سوی کربلا گسیل داشت . (543) 

سپس عبیدالله بن زیاد به شخصی به نام زحر بن قیس با پانصد سوار 
ماموریت داد که بر جسر صراه (544) ایستاده و از حرکت کسانی که به 
عزم یاری امام حسین علیه السلام از کوفه خارج می شوند , جلوگیری کند 
, فردی به نام عامر بن ابی سلامه که عازم بود برای پیوستن به امام 
حسین علیه السلام از برابر زحر بن قیس و سپاهیانش گذشت , زحر بن 
قیس به او گفت : من از تصمیم تو آگاهم که می خواهی حسین را یاری 
کنی , , بازگرد , ولی عامر بن ابی سلامه بر زحر بن قیس و سپاهیانش حمله 
ور شد و از میان سیاهیان گذشت و کسی جرات نکرد تا او را دنبال کند . 
عامر خود رانبه کوبلا زسانة وه اماق خسین علبه السلام. محلق ند ها بد 
درجه شمادت. تایل. آمد وان اضحاب: امیز المومتین.غلیزین این طا لب 
علیه السلام بود که در چندین جنگ در رکاب آن حضرت شمشیر زده است 
۰ (545) 

شمار لشکر دشمن که به جنگ شهید کربلا حاضر شدند 

در عدد لشکر ابن زیاد اختلاف است . به نظر صاحب ناسخ التواریخ پنجاه و 
سه هزار نفر بوده و به نظر مجلسی لشکر ابن زیاد سی هزار نفر بوده اند 
. سید در لهوف عدد آنها را بیست هزار دانسته و به عقیده ابی مخنف 
لشکر آبن زیاد هشتاد هزار بوده است . ابن شهر اشوب سی. و بنج هزار 
ی 
هزار نفر نوشته و یافعی بیست و دو هزار نفر دانسته و در شرح شافیه 
پنجاه هزار سوار نوشته و در مطالبالسوول بیست و دو هزار نفر مرقوم 


شده و جماعتی صد هزار و دویست هزار تا هشتصد هزار روایت کرده اند . 
(546) 

در تضوض اضخنه آمده ان یبال بر اد و000 کن را تیه کردم نود 
1 . حر بن یزید ریاحی از قادسیه با 1000 سوار , 

2 . کعب بن طلحه با 3000 سوار , 

در 000 

4 یت ی الوم میا 2000 توا ونان ان ال شاه 
ها شام اس که آع اس ور وه 

5 . یزید بن رکاب کلبی با 2000 جنگچو؛ 

است )؛ 

7رد ون رارسا 000 رس 

اسر بر ره با 00 و 

9 . شبث بن ریعی با 1000 جنگجو؛ 

0 . حجار , بن ابچر با 1000 جنگجو؛ 

را ات وه 
می داند که 32 نفرشان سوار بود و از نظر تجهیزات ت کامل نبودند , چه جز 
شمشیر و نیزه در دستشان نبود( من می گویم کمان هم داشته اند) (547) 
در شمار لشکر اين زیاد اختلاق است , سی هزار و پنجاه هزار و بیست 
هزار و هشتاد هزاعر گفته اند و عده ای هم صد هزار و دویست هزار تا 
هشتصد هزار روایت کرده اند . (548) در عدد لشکر امام حسین علیه 
السلام نیز اختلاف است ۰ تن پیاده و 32 نفر سوار , 2 تن پیاده و 45 
سوار و 100 نفر پیاده هم گفته شده است . 

و نیز گفته شده است 70 سوار و 100 پیاده یا 30 سوار و 100 پیاده . 
مولف کون ههور آن ات که 2 رن نود اند وال نو ان ال وی 
هاشتفه عص ار ات آمام خسن عس سا س. 

در تعداد کل لشکریانی که به همراه عمر بن سعد در کربلا حضور و پیدا 
کردند تا با امام حسین علیه السلام بجنگند , اختلاف است , ولی نکته ای 
که نباید فراموش کرد این است که تعداد نظامیان جیره خواری که از 
حکومت وقت , حقوق و لباس و سلاح و لوازم جنگی دریافت می کردند 
سی هزار تفر نودم است: ۰ (549) (550) 


روز ششم محرم 


عبیدالله در این روز نامه ای به عمر بن سعد نوشت که : من از نظر کثرت 
لشکر اعم از سواره و پیاده و تجهیزات , چیزی را از تو فرو گذار نکردم , 
توجه داشته باش که هر روز و هر شب گزارش کار تو را برای من می 
فرستند ۲ (551) 
وضعیت لشکر دشمن ۳ 0 
چون مردم می دانستند که جنگ با امام حسین علیه السلام در حکم جنگ با 
خدا و پیامبر اوست , تعدادی در اثنای راه از لشکر دشمن جدا شده و فرار 
کردند نوشته اند : فرمانده ای که از کوفه با هزار سرباز حرکت کرده بود , 
چون به کربلا می رسید فقط سیصد يا چهار صد نفر و یا کمتر از این تعداد 
همراه او بودند و بقیه به علت بی اعتقادی به این جنگ , اقدام به فرار 
کرده بودند . (552) 
نامه امام علیه السلام از کربلا به محمد بن حنفیه 
امام باقر علیه السلام فرمودند : امام حسین از کربلا نامه ای برای محمد 
0 ۱ 1 
بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی محمد بن علی و من 
قبله من بنی هاشم , اما بعد فکان الدنیا لم تکن و کان الاخره لم تزل و 
۱ 

از و و ی 
هست . 
۹ 
در اين روز حبیب بن مظاهر به آن حضرت عرض کرد : یابن رسول الله ! 
در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد سکونت دارند که اکر اجازه دهی من 
به نزد آنها روم و ایشان را به سوی تو دعوت کنم , شاید خداوند شر این 
گروه را از تو با حضور بنی اسد در کربلا دفع کند . 
امام اجازه داد و حبیب ین مظاهر شیانگاه بیرون آمد و نزد آنها رفت و به 
آنان گفت : بهترین ن ارمفان را برای شمابه همراه آورده ایم , شما را به 
۱۳ , او بارانی دارد که هریک از آنها بهتر 
از هزار مرد جنگی اند و هرگز او را تنها نخواهند گذارد و او را به دشمن 
تسلیم نکنند . عمر بن سعد با لشکریانی انبوه او را محاصره کرده است , 
چون شما قوم و عشیره من هستید شما را به این راه خیر راهنمایی می 
کنم , امروز آز من فرمان برید و به یاری او بشتابید تا شرف دنیا و آخرت 
از آن شما باشد : من به خدا سوه کند یاد مین کتم که اکر یک تفر از شما در 


راه خدا با پسر دختر پیغمبرش در اینجا کشته شود و شکیبایی و رزد و امید 
تواب از خدای داشته باشد , رسول خدا در علیین بهشت , رفیق و همدم او 
خواهد بود . 

در این هنگام مردی از بنی اسد که او را عبدالله بن بشیر می نامیدند به پا 
خاست و گفت : من اولین کسی هستم که این دعوت را جابت می کنم . و 
رجزی حماسی برخواند : 

قد علم القوم اذ تواکلوا 

و احجم الفرسان اذ تثاقلوا 

انی شجاع بطل مقاتل 

کاننی لیث عرین باسل (554) 

آنگاه مردان قبیله که تعدادشان به نود نفر می رسید به پا خاستند و برای 
یاری امام حرکت کردند . در آن هنگام , مردی نزد عمر بن سعد رفته و او 
را از جریان کار آگاه کرد و او مردی را به نام ارزاق با چهارصد سوار به 
سوی آن گروه روانه 7 و در دل شب سواران ابن سعد در کنار 
فرات راه را بر آنها گرفتند در حالی که با امام فاصله چندانی نداشتند . 
طایفه بنی اسد با سواران ابن سعد در آویختند , حبیب بن مظاهر بر ارزق 
بانگ زد که : وای بر تو بگذار دیگری این مظلمه را بر گردن بگیرد . 
هنگامی که طایفه بنی اسد دانستند که تاب مقاومت با آن گروه را ندارند , 
در سیاهی شب پراکنده شدند و به قبیله خود بازگشتند و شبانه از محل 
خود کوج کردند که مبادا عمر بن سعد شبانه بر انها بتازد . 

حبیب بن مظاهر به خدمت امام آمد و جریان را گفت , امام حسین علیه 
السلام فرمود : لاحول و لا قوه الا بالله . (555) 


روز هفتم محرم 


بستن آب به روی شهید کربلا و یارانش 

روز سه شنبه هفتم محرم از طرف ابن زیاد به عمر بن سعد ماموریت داده 
شد که بایستی حسین از من اطاعت کند و الا میان او و آب مانع شو . من 
اب را بر بهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و اهل او حرام نمودم . عمر 
سعد طبق دستور ابن زیاد , عمرو بن حجاج با پانصد نفر را بر اب مامور 
کرد که نگذارند امام حسین و کسانش از اب استفاده نمایند .۰ (556) 

دزن این -ژوز عدالله بق. تاد .نامب احبي نزو مر بق سید گر .و به و 
دستور داد تا با سپاهیانش خود بین امام حسین و اصحابش و اب فرات 
فاصله ایجاد کرده و اجازه نوشیدن حتی قطره ای آب را به امام ندهد , 
همانگونه که از دادن آب به عثمان عمر بن سعد نیز فورا عمرو بن حجاج 
را با پانصد سوار در کنار شریعه فرات مستقر کرد و مانع دسترسی امام 
0 0 ۳ 
شهادت امام حسین علیه السلام صورت گرفت , در این هنگام مردی به نام 
عبدالله بن حصین ازدی که از قبیله بجیله بود فریاد برداشت که : ای 
۱ ۱ ۱ ی ۳ 9 13 
که قطره ای از آن را نخواهی آشامید تا از عطش جان دهی . 

امام حسین علیه السلام فرمود : خدایا ! او را از تشنگی بکش و هرگز او 
را مشمول رحمت خود قرار مده 

حمید بن مسلم می گوید : به خدا سوگند که پس از این گفت و گو به دیدار 
او رفتم در حالی که بیمار بود , قسم به آن خدایی که جز او پروردگاری 
نیست , دیدم که عبدالله بن حصین آن قدر آب می آشامید تا شکمش بالا 
می آمد , و آن را بالا می آورد و باز فریاد می زد : العطش باز آب می 
داد . (557) 


روز هشتم محرم (558) 


چون تشنگی , , امام حسین و اصحابش را سخت ازرده بود , آن حضرت 
کلنگی برداشت و در پشت خیمه ها به فاصله نوزده گام به طرف قبله , 
زمین را کند , آبی بس گوارا بیرون آمد , همه نوشیدند و مشکها را پر : 
کردند , سپس آن آب ناپدید گردید و دیگرٍ نشانی از آن دیده نشد . 

کب اس اد راعرسنی ار و اسا راو سس مان هه سا 
رسید و پیکی نزد عمر بن سعد فرستاد که : به من خبر رسیده است که 
حسین چاه می کند و اب به دست می اورد , و خود و پارانش می نوشند . 
به محض اينکه نامه به تو رسید , بیش از پیش مراقبت کن که دست آنها 
به آب نرسد و کار را بر حسین و اصحابش بیشتر سخت بگیر و با آنان 
عنان تفای کم کهبا عتمان کرونه: 

عمر بن سعد طبق فرمان عبیدالله بیش از پیش بر امام علیه السلام و 
یارانش سخت گرفت تا به آب دست نیابتد . (559) 

چون تحمل عطش خصوصا برای کودکان دیگر امکان پذیر نبود , مردی از 
یاران امام حسین علیه السلام به نام یزید بن حصین همدانی که در زهد و 
عبادت معروف بود به امام گفت : به من اجازه ده تا نزد عمر بن سعد رفته 
ی ار , شاید از اين تصمیم برگردد 

و ۱ و قلام کند , عمر بن سعد 
گفت : ای مرد همدانی . چه عاملی تو را از سلام کردن به من بازداشت ؟ 
مگر من مسلمان نیستم و خدا و رسول او را نمی شناسم ؟ آن مرد 
همدانی گفت : اگر تو خود را مسلمان می پنداری , پس چرا بر عترت 
پیامبر شوریده و تصمیم به کشتن انها گرفته ای و اب فرات را که حتی 
حیوانات این وادی از آن می توشند , از آتان مصایقه می کتی و اجازه تمی 
دهی تا آنان نیز از این آب بنوشند حتی اگر جان بر سر عطش بگذارند ؟ و 
گمان می کنی که خدا و رسلو او را می شناسی ؟ 7 
عمر بن سعد سر به زیر انداخت و گفت : ای همدانی من می دانم که ازار 
اه اد اه استه ماه تام مرا ها کارا تم اس ه 
من در لحظات حساسی قرار گرفته ام و تم انم 0 0 آپا 
حکومت ری را رها کنم , حکومتی که در اشتیاق آن می سوزم ِِ 
که دستانم به خون حسین آلوده شود در حالی که می دانم کیفر این کا 
اف رای اه رم و 
همدانی در خودم این نت و فداکاری را که بتوانم از حکومت ری چشم 


بپوشم نمی بینم . ۳ ۲ 
یزید بن حصین همدانی بازگشت و ماجرا را به عرض امام رسانید و گفت : 
عمر بن سعد حاضر شده است که شما را برای رسیدن به حکومت ری به 
ریت م۱3۳۹ 

آوردن آب از فرات 

به هر حال هر لحظه نز ی ی 
السلام برادر خود ۱ بن الی طالب را فراخواند و به او 
و 
برای خیمه ها حرکت کند در حالی که بیست مشک با خود داشتند . آنان 
شبانه حرکت کردند تا به نزدیکی شط فرات رسیدند در حالی که نافع بن 
ی لب بزسی ها و رت ی 9 

عمرو بن حجاج پرسید : کیستی ؟ 

نافع ن هلال خود را معرفی کرد . 

ابن حجاج گفت : ای برادر خوش آمدی , علت آمدنت به این جا چیست ؟ 
نافع گفت.:: آمده ام تا از این آب که مارا از آن مجروم کرده اند م.بتوشنم 
عمر بن حجاج گفت : بنوش تو را گوارا باد . 1 
نافع گفت : به خدا سوگند در حالی که حسین و پارانش تشنه کامند هرگز 
به تنهایی آب ننوشم . 

سپاهیان عمرو بن حجاج متوجه همراهان نافع بن هلال شدند , و عمرو بن 
حجاج گفت ۶ نها تباید ان این اف وشن و ها ارام همین مت نن ان 
مکان گمارده اند . در حالی که سیاهیان عمرو بن حجاج نزدیک تر می 
شدند , عباس بن علی به پیادگان دستور داد تا مشکها را پر کنند , و پیادگان 
نیز طبق دستور عمل کردند , و چون عمرو بن حجاج و سپاهیانش خواستند 
راه را بر آنان ببندند , عباس بن علی و نافع بن هلال بر انها حمله ور شدند 
و آنها را به پیکار مشغول کردند و سواران , راه را بر سپاه عمرو بن حجاج 
یه اد ان ادف کهای ابا ان تام دی کینوم وه یه 
ها برسانند . (561) 

سپاهیان عمرو بن حجاج بر سواران تاختند و اندگی آنها را به عقب راندند 
فا آن که,فزدی ار‌سیاهیان عمروبین حصاجبا نیزه تافع بن هلال زخمی 
عمیق برداشت و به علت خونریزی شدید , جان داد , و اصحاب به نزد امام 
باز گشتند . (562) 

امام حسین علیه السلام مردی از یاران خود به نام عمرو بن قرظه انصاری 
را نزد عمربن سعد فرستاد و از او خواست که شب هنگام در فاصله دو 
سیاه با هم ملاقاتی داشته باشند , و عمر بن سعد پذیرفت . شب هنگام , 
امام حسین علیه السلام با بیست نفر از پارانش و عمر بن سعد با بییست 


نفر از سپاهیانش در محل موعود حضور یافتند . 9 

امام حسین علیه السلام به همراهان خود دستور داد تا برگردند و فقط 
برادر خود عباس بن (ع ) لی و فرزندش علی اکبر را در نزد خود نگاه 
داشت , و همینطور عمر بن سعد نیز به جز فرزندش حفص و لامش , به 
بقیه همراهان دستور بازگشت داد . 

ابتدا امام حسین علیه السلام آغاز سخن کرد و فرمود : ای پسر سعد ! آیا 
نداری ؟ من فرزند کسی هستم که تو بهتر می دانی آیا تو اين گروه را رها 
نمی کنی تا با ما باشی ؟ این موجب نزدیکی تو به خداست . 

ابن سعد گفت : اگر از این گروه جدا شوم می ترسم که خانه ام را خراب 
امام حسین علیه السلام فرمود : من برای تو خانه ات را می سازم . عمر 
بر هد کف ففر‌ سا کم که ام کم را اس کی 

امام فرمود : من بهتر از آن به تو خواهم داد , از اموالی که در حجاز دارم , 
و به نقل دیگری امام فرمود : من بغیبغه را به تو خواهم داد , و آن مزرعه 
بسیار بزرگی بود که نخل های زیاد و زراعت کثیری داشت و معاویه حاضر 
هد ان را یی افیا کرداری فلت آمای ان دا ساموت 
عفر ین شنعد هن در کوفه بر جان افراد خانواده ام این خر ابن زیاد 
بیمناکم و می ترسم که آنها را از دم شمشیر بگذراند . 

امام حسین علیه السلام هنگامی که مشاهده کرد عمر بن سعد از تصمیم 
خود باز نمی گردد , از جای برخاست درحالی که می فرمود : تو را چه می 
شود ؟ خداوند جان تو را از به زودی ار ۳ بگیرد و تو را در روز 
قيامت نیامرزد , به خدا سوگند من می دانم از گندم عراق جز به مقداری 

اندک نخوری . 

ی اک مایمن استنی ۱563 

کشی و گمان می کنی که عبیدالله ولایت ری و گرگان را به تو خواهد داد ؟ 
به خدا سوگند که گواری تو نخواهد بود , و این عهدی است که با من بسته 
شده است , و تو هرگز به اين آرزوی دیرینه خود نخواهی رسید . پس هر 
کاری که می توانی انجام ده که بعد از من روی شادی را در دنیا و اخرت 
را یک و رک ری که 
کودکان سر تو را هدف قرار داده و به طرف او سنگ پرتاب می کنند . 

)564( 

نامه عمر بن سعد به عبیدالله 

بعد از اين ملاقات , عمر بن سعد به لشکرگاه خود بازگشت و به عبیدالله 
بن زیاد طی نامه ای نوشت : خدا انش فتنه را بنشاند و مردم را بر یک 


سخن و رای متحد کرد , این حسین است که می گوید يا به همان مکان که 
از آنجا آمده , بازگردد , يا به یکی از مرزهای کشور اسلامی برود و همانند 
یکی از مسلمانان زندگی کند , و يا اين که به شام رفته تا هر چه یزید 
خواهد درباره او انجام دهد . و خشنودی و صلاح امت در همین است . 
(565) 
افترا و بهتان ۲ 
عقبه بن سمعان (566) می گوید : من با امام حسین از مدینه تا مکه و از 
مکه تا عراق همراه بودم و تا لحظه ای که آن حضرت شهید شد , از او جدا 
نشدم . آن بزرگوار نه در مدینه و نه در کوفه و نه در میان راه و نه در 
عراق و نه در برابر سپاهیان دشمن , تا لحظه شهادت سخنی نگفت مگر 
ای من اه ات اه را ری ی کت و 
گمان دارند که او گفته است که : بگذارید من دستم را در دست یزید 
و 
نفرمود , فقط می گفت : بگذارید من در این زمین پهناور بروم تا ببینم امر 
فرده به کجابابان عی پذبره: (567) (568) 
برخی نوشته اند که : عمر بن سعد , کسی را نزد عبیدالله فرستاد و این 
مطالب را از تو خواهد تو انها را نپذیری , درباره او ستم روا داشته ای . 
(569) 
پاسخ عبیدالله 
چون عبیدالله نامه عمر بن سعد را در نزد یاران خود قرائت ت کرد گفت 
ابن سعد در صدد چاره جویی و لسوزی برای خویشان خود است . 
ای صه نشضر نن < ۵ ال وان از سای «رحارسق کقبه نا ان 
رفتار را از عمر بن سعد می پذیری ؟ حسین به سرزمین تو و در کنار تو 
آمده است , به خدا سوگند که اگر او از این منطقه کوچ کند و با تو بیعت 
نکند , روز به روز نیرومندتر گشته و تو از دستگیری او عاجز خواهی شد , 
اين را از او نپذیر که شکست تو در آن است . اگر او و یارانش بر فرمان 
تو گردن نهند انگاه تو در عقوبت و يا عفو انان مختار خواهی بود . 
ابن زیاد گفت : نیکو رایی است و رای من نیز بر همین است . ای شمر 
نامه مرا نزد عمر بن سعد ببر تا بر حسین و یارانش عرضه کند , اگر از 
قبول حکم من سریاز زدند با آنها بچنگد . و اگر عمر بن سعد حاضر به جنگ 
با آنها نشد تو امیر لشکر باش و گردن عمر بن سعد را بزن و نزد من 
بفرست و در خبر دیگری آمده است : عبیدالله بن زیاد مردی به نام حویره 
بن یزید تمیمی را خواند و به او گفت : نامه مرا نزد عمر بن سعد ببر , پس 
اگر او همان ساعت اقدام به جنگ نمود پس همان مطلوب ماست . و اگر 
اقدام نکرد او را گرفته و در بند کن و شهر بن حوشب را بخوان و او را 


تهدید به عزل 

سپس نامه ای به عمر بن سعد نوشت که : من تو را به سوی حسین 
نفرستادم که از او دفع شر کنی و کار را به درازا| کشانی و به او امید 
سلامت و رهایی و زندگی دهی و عذر او را متوجه قلمداد کرده و شفیع او 
گردی اگر حسین و اصحابش بر حکم من سر فرود آورده و تسلیم می 
شوند آنان را نزد من بفست , و اگر از قبول حکم من خودداری کردند با 
پاهان:خوه بر انان بارد وان 1 از دم شمشیر بگذران و بند از بند آنان 
جدا کن که مستحق آنند . و چون حسین را کشتی نیک آوتزا دز زنل سم 
اسبان لگد کوب کن که او قاطع رحم و ستمکار است . و نمی پندارم که 
پس از مرگ او اين عمل (لگد کوب کردن ) به او زیانی برساند ولی سخنی 
است که گفته ام و باید انجام شود . پس اگر فرمان ما را اطاعت کردی تو 
را پاداش دهم , و اگر از فرمان من سرباز زدی از لشکر ما کناره کیز و 
مسوولیت آنها را به شمر بن ذی الجوشن واگذا ر که ما فرمان خویش را به 
او داده ایم , والسلام .۰ (571) 

روز نهم محرم (تاسوعا) 

من امه را ان ی ال فاد کرفنت و ان یله کي لس مراد نان 
کوفه بود به شتاب بیرون آمد و پیش از ظهر روز پنجشنبه نهم محرم 
الا اند رسد رن مشاه اضرا رای مرس ند فدانت 
۵ 

ابن سعد به شمر گفت : وای بر تو خدا خانه ات را خراب کند , چه پیام 
رت و تذکیتی برا هن آوردو: اص به خدا نو کت که‌ و عیید الله راز قبول 
آنچه که من برای او نوشته بودم بازداشتی و کار را خراب ب کردی » من 
امیدوار بودم که این کار به صلح تمام شود به خدا سوگند میسن تسلیم 
نخواهد شد زیرا روح پدرش در کالبد اوست . شمر به او گفت : بگو بدانم 
چه خواهی کرد ؟ آیا فرمان امیر را اطاعت کرده و با دشمنش خواهی 
جنگید و يا کناره خواهی گرفت و من مسئولیت لشکر را به عهده خواهم 
داشت ؟ 

شایستگی را نمی بینم , و من خود این کار را به پایان می رسانم , تو امیر 
پیاده نظام باش 

و سرانجام عمر بن سعد شامگاه روز پنجشنبه نهم محرم الحرام خود را 
برای جنگ اماده کرد . (573) : 

امام صادق علیه السلام فر مود : تاسوعا روزی است که در ان روز امام 
حسین و اصحابش را محاصره کردند و لشکر کوفه و شام در اطراف او 
حلقه زده و ابن مرجانه و عمر بن سعد به جهت کثرت لشکر و سیپاه اظهار 


شادمانی و مسرت می کردند , و در این روز حسین را تنها و غریب یافتند و 
دانستند که دیگر یاوری به سراغ او نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد 
نخواهند کرد . سپس امام صادق علیه السلام فرمود : پدرم فدای آن کسی 
امان نامه 

چون شمر , نامه را از عبیدالله گرفت تا در کربلا به این سعد ابلاغ کند , او 
لاه اس ال (فاه اممعص اد دض الله کشت اج 
برای انها بنویس , عبیدالله پيشنهاد انها را پذیرفت و به کاتب خود فرمان 
داد تا امان نامه ای برای انها بنویسد . 

اسان اه 

عبدالله بن ابی المحل امان نامه را به وسیله غلام خود - کزمان (75<) به 
اس و او پس از ورود به کربل متن امان نامه را پرای فرزندان 
رشان ات قرساه اس در اسخ مان یه : سلام 
ما را به او برسان و بگو : ما را حاجتی به امان نامه تو نیست , امان خدا 
بر اراسان عبیدالله پسر سمیه است ۰ (576) همچنین شمر به نزدیکی 
حاصااصام امه رشاو داد یف مها لاسام ردان 
علی بن ابي طالب علیه السلام (که مادرشان ام البنین است ) را صدا زد , 
آنها بیرون آمدند , شمر به آنها گفت : برای شما از عبیدالله امان گرفته ام 
ده آها متقدا کفتند دحا ها و آمان تزا لغنت. کندم ما اما داشتة 
اعلان جنگ 

پس از رد امان نامه , عمر بن سعد فریاد زد که : ای لشکر خدا سوار 
شوید و شاد باشید که به بهشت می روید و سواره نظام لشکر بعد از نماز 
عصر عازم جنگ شد . 

در این هنگام امام حسین علیه السلام در جلوی خیمه خویش نشسته و به 
شمشیر خود تکیه داده و سر بر زانو نهاده بود , زینب کبری شیون کنان به 
نزو بر آدر. اهذ ۵ کفت : ای برادر ! این فریاد و هیاهو را نمی شنوی که هر 
لحظه به ما نزدیکتر می شود . 

امام حسین علیه السلام سر برداشت و فرمود : خواهرم ! رسول خدا را 
همین خال درو اف یندم نها فرقود توب تون مااقی آیی.: 

زینب از شنیدن این سخنان چنان بی تاب شد که بی اختیار محکم به 
صورت خود زد و بنای بی قراری نهاد . 

امام گفت : ای خواهر ! جان شیون نیست . خاموش باش , خدا تو را 
مشمول رحمت خود گرداند . 


در این اثنا حضرت عباس بن علی آمد و به امام عرض کرد , ای برادر !این 
سپاه دشمن است که تا نزدیکی خیمه ها آمده است . 

امام در حالی که برخاست فرمود : ای عباس , جانم فدای تو باد ! بر اسب 
خود سوار شو (578) و از آنها ببرس : مگر چه روی داده ؟ و برای چه به 
این جا امده اند ؟ 

حضرت عباس علیه السلام با بیست سوار که زهیر بن قین و حبیب بن 
مظاهر از جمله آنان بودند , نزد سپاه دشمن آمد و پرسید : چه رخ داده و 
چه رخ داده و چه می خواهید ؟ گفتند : فرمان امیر است که به شما بگوییم 
یا حکم او را بپذیرید و یا آماده کارزار شوید ! 

عباس علیه السلام گفت : از جای خود حرکت نکنید و شتاب به خرج ندهید 
تا نزد اپی عبدالله رفته و پم شما را به او عرض کنم ۰ نها پذیرفتند و 
قاعرا راغ اساسا رل سس اما 
او سپاه عمر بن سعد را نصیحت می کردند و آنان را از جنگ با حسین بر 
خذر.قف: ذآشتند هدر ضمن: از بیشرفی آنها به ظرفت خیمه .ها جلو کیرق. قی 
کردند . (579) 

سخنان حبیب بن مظاهر و زهیر. ‏ ۲ ۲ 
حبیب بن مظاهر به زهیر بن قين گفت : با اين گروه سخن باید گفت 
خواهی تو و اگر خواهی من . 

زهیر گفت : تو به نصیحت این قوم آغاز سخن کن . 

وا را ره ی و 
همان گروهی که نزد خدا در قیامت حاضر شوند در حالی که فرزندان 
رسول خدا و عترت و اهل بیت او را کشته باشند . 

عزره بن قیس گفت : ای حبیب ! تو هر چه خواهی و هرچه می توانی خود 


زهیر گفت : ای عزره !خدای عزوجل اهل بیت را از هر پلیدی دور نموده و 
آنها را پاک و منزهداشته است , از خدا بترس که من خیر خواه توام , تو را 
به خدا از آن گروه مباش که یاری گمراهان کنند و به خاطر خشنودی آنان , 
نفوسی را که طیب و طاهرند , بکشند . (580) 

عزره گفت : ای زهیر ی ی ای یه یه اس 
. زهیر گفت انا که انتخا ودتص تفه نمی کفند. که سره آیو ‌خاند انم و 
نم حدا سبوکند که نامه ای برای اق‌تنوشم و فاضدی را نزد او نتسناد و 
وعده یاری هم به او ندادم , بلکه او را در بین راه دیدار نمودم و هنگامی 
که او را دیدم , رسول خدا و منزلت امام حسین علیه السلام نزد او را به 
یاد اوردم , و چون دانستم که دشمن بر او رحم نخواهد کرد , تصمیم به 
پاری او گرفتم تا جان خود را فدای او کنم , باشد که حقوق خدا و پیامبر او 


زا کته ادیدي گرم ابوه حفظ ره ی ۱ ۱ 
| 
ما با خدای خود راز و نیاز کنیم و به درگاهش نماز بگزاریم , (582) خدای 
متعال می داند که من به خاطر او نماز و تلاوت کتاب او (قرآن ) را ذوست 
دارم . (583) 

یک شب مهلت برای راز و نیاز 

پس عباس علیه السلام نزد سپاهیان دشمن باز گشت و از آنها شب عاشوار 
برای نماز و عبادت - مهلت خواست . عمر بن سعد در موافقت با این در 
1 بود , و سرانجام از لشکریان خود پرسید که : چه باید کرد 
1 


عمر و بن حجاج گفت : سبحان الله ! اگر اهل دیلم (کنایه از مردم بیگانه ) 
و کفا ر از تو چنین تقاضایی می کردند سزاوار بود که با آنها موافقت کنی ! 
قیس بن اشعث گفت : درخواست آنها را اجابت کن , به جان خودم سوگند 
که آنها صبح فردا با تو خواهند جنگید . 

ابن سعد گفت : به خدا سوگند که اگر بدانم چنین کنند , هرگز با در 
خواست آنها موافقت نکنم ۰ (584) ۱ 

عاقبت , فرستاده ابن سعد به نزد عباس بن علی علیه السلام آمد و گفت : 
ما به شما تا فردا مهلت می دهیم , اگر تسلیم شدید شما را به نزد 
عبیدالله بن زیاد خواهیم فرستاد ! و اگر سرباز زدید , دست از شما بر 
نخواهیم داشت . (585) 


عمر سعد لشکر خود را بخواند , و پیش از غروب افتاب به سوی حسین 
علیه السلام حمله ور شد . 
حسین علیه السلام در جلو خیمه اش نشسته بود و دو زانو را در بند 
شمشیر قرار داده بود و در اثر خستگی خوابش برده بود ولی خواهرش 
زینب علیه السلام بیدار بود و در کنار برادر ایستاده از وی پرستاری می 
کرد . زینب غریو حمله سپاه را از نزدیک بشنید , با ملایمت به برادر نزدیک 
شده گفت : برادر , بانگ و فریاد نزدیک می شود , آیا نمی شنوی ؟ امام 
حسین علیه السلام سر برداش و فرمود : جدم رسول خدا صلی الله علیه 
و اله را در خواب دیدم , به من فرمود : تو نزد ما می ایی . خواهرش 
به صورت خود نواخت و گفت : ای وای . . . حسین علیه السلام 
فرمود : خواهر عزیز من , وای بر تو نباشد , ارام باش خدای تو را رحمت 
کند . انگاه امام حسین علیه السلام برادرش حضرت ابوالفضل العباس علیه 
السلام را فراخواند و از او خواست که برود از مهاجمان خبری بیاورد . 
وقتی که حسین دانست که کوفیان اهنگ جنگ دارند دوباره برادر را 
فرستاد که از آنها خواهش کند که یک امشب را دست از جنگ بدارند , زیرا 
ما می خواهیم در این شب برای خدا نماز بخوانیم و دعا کنیم و استعفار 
نماییم و هنگامی که صبح شد و اگر خدا خواست و رو به رو شدیم , جنگ 
خواهیم کرد . ۲ 
عمر سعد با پارانش مشورت کرد که این مهلت را بدهد يا نه ؟ یکی گفت : 
سبحان الله , به خدا | گر اینان از دیلمیان بودند واین م تقاضا را از تو می 
کردند شایسته بود که با آن موافقت کنی 0 
(586) 
امام حسین علیه السلام بیعت نمی کند 
الا و ان الدعی بن الدعی قد رکزنی بین آثنتین , بین السله و اذلعه و هیهات 
منا الذله . یابی الله ذلک لنا و رسوله و المومنون و حج . ر طابت و طهرت 
و انی زاحف بهذه الا سره مع قله العدد و خخذله الناصر (587) 
بدانید ابن زیاد بی پدر فرزند زیاد زنا زاده مرا در میان دو راه قرار داده 
است !يا آن که شمشیرها از نیام کشیده می شود و يا آن که تن به خواری 
و پستی داده تسلیم او و یزید گردم و خواری از ما بسی به دور است . خدا 
خواری ما را نخواهد و پیغمبر و مردمان با ایمان به آن تن ندهند و دامن 
های پاک مادران و جوانانِ با غیرت و راد مردان با حمیت که هرگز تا راه 
مرگ و شهادت به روی آنها باز است از راه پستی و مذلت و اطاعت از 


یاران و پراکنده شدن دوستان برای جنگ آماده ام .۰ (588) 


امام زین العابدین علية السلام می فرماید + هن آن شب نشتشته بودم. و 
عمه ام زینب علیها السلام نزد من بود . پدرم حسین علیه السلام علیه 
السلام اين ابیات را انشاد فرمود و من آن را حفظ کردم و گریه در گلوگاه 
من گره گشت و بر آن صبر نمودم و اظهار جزع نکردم , اما عمه ام زینب 
که این کلمات را بشنید نتوانست خود را کنترل کند و اشک از دیدگانش 
می ریخت . (589) 

یا دهر اف لک من خلیل 

ار ان ما سل 

صا باس ات یل 

ماتض ا ان بل 

و انا الامر الی الجلیل 

و کل حی سالک السبیل (590) 

ای روزگار , تف بر تو از این دوستی تو . چقدر تو را صبح های روشن و 
شام های تیره است که بر کشته های یاران من يا دوستان من می گذرد , 
آری روزگار به دل نمی پذیرد . کارها بر دست خدای بزرگ است و بس و 
هر زنده ای باید این راه را بییماید . 

پدرم دو یا سه بار این شعر را بخواند تا من مقصودش را فهمیدم (591) 
هنگامی که عمه ام زینب این اشعار را شنید . خودداری نتوانست کرد از 
جای پرید و دامن کشان و سر برهنه به سوی پدرم دوید وقتی به او رسید 
شیون آغاز کرد و گفت : ای وای از داغدیدگان ام کاشن- مرن ز ند کف هرا 
نابود می کرد . 

حسین علیه السلام نظر عمیقی به زینب انداخت و به او گفت : خواهر 
عزیزم , حلم و بردباری تو را شیطان نبرد . زینب گفت : يا ابا عبدالله , پدر 
و مادرم به فدای تو , جانم به قربان ی را فرو برد ولی 
اشک در چشمانش می درخشید و در زیر زبان چنین گفت : 

عاحل ام ام الا 

لما ترک القطا طیب المنام (592) 

ات با کت افرص وا 

قطا موی کوج و سیاهر نو کاکل. دار است به آندازه کون کم سس 
ریزه می خورد و در فارسی آن را سنگ خوار گویند . در عرب معروف بوده 
که این مرغ در شب خواب خوشی دارد و تا خطری او را تهدید نکند دست 
از خواب شیرین بر نمی دارد و از جای خوپش نمی جنبد . 

دت ‏ رادم اس اه مت انم وان تب تب 


بیشتر می سوزاند . آن گاه سیلی به صورت خود نواخت و گرپبانش را درید 
و بی هوش افتاد . امام حسین علیه السلام کنار خواهر امد , آب به صورت 
وی پاشید و گفت : خواهر عزیزم , از خدای بپرهیز و صبر کن , صبری که 
برای خدا باشد . هنگامی که زینب به هوش آمد امام حسین علیه السلام به 
او گفت : خواهر عزیزم , تو را سوگند می دهم که وقتی من کشته شدم 
بهر من گریبان چاک مکن , صورتت را مخراش , ناله مکن , شیون مزن . 
علیبن الحشین-فن هید ناه ندرم عمه آم را دمن آفره و اوه 
خود نزد یارانش رفت . 


در شب عاشورا| همین که اوضاع به آن حالت در آهد "شین علیه السلام 
اصحاب (593) را جمع کرد . امام سجاد علیه السلام فرمود : من نزدیک 
یی . گوش کردم , دیدم پدرم 
زژ د . 

اتی.علی. الله. اخسن اقاع و اخفدم علین السزاعو. ااضراء آلاهم آنی 
اخمدک: علی ان کرضسا بالتیوه ه-غلصا الفر ان ففیتا قی آلدین. حاضها 
لتشن انشا کیسنساها شد اس لا اعام اضعابا ارف هلا یراس اضحانه 
لا اهل ست ایز ولا آفصل‌شن اهل شی قح اکم الله خشتعا نی را لا 
و اتف لا یه تممتا هن هولا الاعداء خدا و ان قد ارفت لکم جموها فایاضما 
فی حل لیس علیکم منی ذمام . هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا و لیاخذ 
کل رجل منک بید رجل من اهل بیتی فجزاکم الله جمیعا ثم تفرقوا فی 
البلاد فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله فان القوم یطلبوننی و لو 
خدا را نا می گویم به بهترین ثناها , و در همه حال , چه در سختی و چه در 
درستی , چه در راحتی و چه در بلا او را سپاس می گویم و شکر می کنم 
خدایا تقو وا ند هی کلم بر این‌صت: عطها کم‌ها رنه شوت کرام 
دا و ناه زا ادا یب مراد داحم علی فراری را نت ها سان 
دادی که حقیقت و روح تعلیم را می دانم . 

ری ای کر ها ی رن 
با مراعات تر از اهل بیت خودم سراغ ندارم ۱ 3 
برادران و عموزادگان و همه مردان مجاهدی که آن جا بودند و فرمود : اين 
و رای ی ار ار 
آ افیر از ای فت: استانم کنید.م که قر حا که فی واحید رون 
فقط هر کدام از شما دست یکی از خاندان (594) مرا که به تنهایی نمی 
توانند بروند بگیرد و با خود ببرد . 

استغنا و بلند نظری را ببینید , هیچ اضهار وحشت و ترسی نمی کند , از 
۳8 009 )»۱ ی ی ان ۱ به احدی محتاج نمی بیند . 
امام حسین علیه السلام اهل تعارف نبود , واقعا همه آنها را از طرف 
ای ی ری ار و ی ی 
و رو در بایستی در کار نباشد , همان طور که مواقع دیگر نیز همین 
اظهارات را به بعضی از اصحاب يا نزدیکان خود فرمود . از آن طرف 
بارانش هم نشان دادند که واقعا و حقیقتا فداکار و از خود گذشته اند . 
اس سا 


اجباری , نشیر داستان معروف طارق بن زیاد . همین که افراد خود را از 
درا عبور داد و وارد اسیانیا شد کشتی ها را اتش زر و از اذوقه جز 
4 و و ۱ : دشمن در 
جلو شما و دریا در پشت سر شماست از خوارکی و مایه معیشت هم جز 
مقدار کمی در دست ندارید , روزی شما در دست دشمن است که با 
شجاعت و دلاوری و جوانمردی می توانید از چنگ آنها بیرون بیاورید . 

اگر برگردید دریا کام خود را برای بلعیدن شما باز کرده است و اگر جلو 
بروید دشمن در برا, بر شماست و اگر به همین حال باقی بمانید گرسنگی 
شما را سا در ی آوود . مردم را به جهاد و مبارزه تحریض کرد , آنها هم 
مردانه جنگیدند و پیش بردند . ولی "۳ اصحاب سیدالشهدا چنین اجباری 
به وجود نیامد , می توانستند از آن مهلکه جان به سلامت ببرند . حتی امام 
حسین علیه السلام سر مبارک خود را پایین انداخت که انها خجالت نکشند 
و ماخوذ به حیا نشوند ای 
شدند و گفتند : آيا ما چنین کاری کنیم و تو را تنها بگذاریم ؟ تو را در چنگال 
دشمن بگذاریم و خودمان برای ژد که برویم . به خدا که چنین چیزی 
امکان ندارد . اول کسی که این سخنان را جواب ابا عبدالله گفت , برادر 
رشیدش ابوالفضل العباس بود و بعد از او دیگران هر کدام جمله ای نظیر 
همین گفتند . (595) 

گفتگوی امام حسین علیه السلام با اهل بیت و اصحاب خود 

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید : شب عاشورا پدرم خطبه 
خواند و خطاب به اصحاب خود فرمود : این مردم فقط مرا می خواهند , 
اکنون که سیاهی شب همه جا را فرا گرفته است بروید . هر یک از شما 
دست یکی از اهل بیت مرا بگیرد و با خود ببرد . 

پاسخ اهل بیت امام حسین علیه السلام 

چون امام علیه السلام سخن به اين جا رسانید , فرزندان و برادران و برادر 
زادگان و پسران عبدالله اغاز سخن کردند و گفتند : لا و الله ما بدین کار 
گردن ننهیم و بعد از تو زندگی نخواهیم . 

لا ارنا الله ذلک آبدا 

خداوند هرگز مارا به دین ناستوده کردار دیدار نکند . 

امام حسین علیه السلام فرمود : ای فرزندان عقیل , قتل مسلم توانایی 
صبر و شکیبایی را از شما برتافت , بر این مصیبت فزونی نجویید , من 
شما را رخصت دادم که از اين بلای ناگوا ر کناره گیری کنید . عرض کردند : 
سبحان الله , مردم با ما چه گویند و ما چه پاسخ دهیم که گوییم سید خود 
را و مولای خود را و پسر عم خود را در میان دشمن گذاشتیم . لا والله , ما 
بیزار از چنین کرداری هستیم , جان و مال و اهل و عیال را در راه تو فدا 


می کنیم و در رکاب تو با دشمنان تو می جنگیم خدا نیاورد آن زندگانی را 
که بعد از تو خواهیم کرد . (596) 

پاسخ اصحاب به امام حسین علیه السلام 

در این هنگام مسلم به عوسچه پرخاست و عرض کرد : این رسول الله , 
ایا ما ان کس باشیم که دست از تو برداریم ؟ پس به کدام حجت در نزد 
جح عالی رای خیم رای اه فام مس ار مت سا جرا 
نشوم تا نیزه خود را در سینه دشمنان فرو ببریم و تا دسته شمشیر در 
یت هی ار داشرا سرا رت سار راگن راستاع ع 
نباشد به سنگ با ایشان محاربه کنم 

به خدا سوگند , که ما دست از یاری تو بر نمی داریم , تا خداوند بداند که 
ارت ی تغل ال راوررعق ماش روم شرا 
سوگند که من در مقام یاری تو در مرتبه ای هستم که اگر بدانم کشته می 
شوم انگاه مرا زنده کنند و بکشند و بسوزانند و خاکسرت مرا بر باد دهند و 
این کردار را هفتاد بار با من به جای آوردند هرگز از تو جدا تخواهم ‏ شد که 
و ۱ 0 ۱ یز و از رک 9 
و سعادت ابدی است . 

پس زهیر بن قین برخاست و عرضه داشت : به خدا سوگند , من دوست 
دارم که کشته شوم آنگاه زنده گردم , پس کشته شوم تا هزار مرتبه مرا 
بکشند و زنده شوم و در ازای آن خدای بزرگ دور گرداند شهادت را از 
ی . هر یک از اصحاب آن جناب بدین منوال شبیه به 
یکدیگر با آن حضرت سخن می گفتند و زبان حال هر یک از ایشان این بود 


شاها شیاه فرتان رسانم سریر فصل 
مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

این مهر بر که افکنم آن دل کجا برم (597) 
از شوق رخت هر که پرش سوختنی نیست 
پروانه صفت محفلش افروختنی نیست 
کرد آمده از تیستی این :مزر که را بری 

ای برق مزن خرمن ما سوختنی نیست 

در طوف حریمش زفنا جامه احرام 

کردیم که این جامه بن تن دوختنی نیست 
در مدرسه آموخته ای گرچه بسی علم 

دز فیکده علمفی است که امفختتی :نیت 
خود را چه فروشی به دگر کس به خود ای دل 


پفروش اگر چند که بفروختنی نیست 

گویند که در خانه دل هست چراغی 

افروخته کاندر حرم افروختنی نیست (598) 
شب عاشورا 

امشب شب وصال است روز فراق فرداست 
در پرده حجازی شور عراق فرداست 
امشب قرآن سعد است در اختران خرگاه 
با آنکه لیله البدر روز محاق فرداست 
امشب ز لاله رویان فرخنده لاله زای است 
رخساره ای چون شمع در احتراق فرداست 
امشب نوای تسبیح از شش جهت بلند است 
فریاد واحسینا ۳ نه رواق فرداست 

امشب به نور توحید خرگاه شاه روشن 

در خیمه آتش کفر دود نفاق فرداست 
امشب ز روی اکبر قرص قمر هویداست 
اسیب انشقاق از تیغ شقاق فرداست 
امشب شکفته اصغر چون گل به روی مادر 
پیکان و ان گلو را بوس و عناق فرداست 
رفتن به حجله گور با طمطراق فرداست 
امشب نهاده بیمار سر روی بالش ناز 

گردن به حلقه غل پا در وثاق فرداست 
امشب به روی ساقی آزادگان گشاده 

نند گران دشمن بر دست وتنای فرداست 
امشب نشسته مولا بر رفرف عبادت 
پیمودن ره عشق روی براق فرداست 
امشب شب عروح است تا بزم قاب و قوسین 
هنگام رزم و پیکار یوم السباق فرداست 
امشب شه شهیدان اماده رحیل است 

دیدار روی جانان یوم التلاق فرداست 
امشب بگو به بانو یک ساعتی بیارام 

هنگامه بلا خیز مالایطاق فرداست 

امشب قرین یاری از چیست بی قراری 

دل گر شود ز طاقت یکباره طاق فرداست . 
دیوان کمپانی 


آخر روز نهم ماه محرم 


کی رسای ریدم رسیم مسصری 
شب را برای عبادت مهلت گرفت و مصمم برای جنگ فردا شد . 
روز دهم محرم سال شصت و یک هجری , امام با جماعت اندک خود روی 
هم رفته کمتر از نود نفر که چهل نفر از ایشان از همراهان سابق امام و 
سی و چند نفر در شب و روز جنگ از لشکر دشمن به امام پیوسته بودند و 
ما بقی خویشاوندان هاشمی امام , از فرزندان و برادر زادگان و خواهر 
زادگان و عموزادگان بودند , در برابر لشکر بیکران دشمن صف از انت 
نمودند و جنگ درگرفت . 
آن روز از بامداد ۳ ۳ جنگیدند و امام حسین علیه السلام و جوانان 
هاشمی و یاران وی تا آخرین نفر شهید شدند :در میان: کشته. شند کان:دو 
فرزند خردسال امام حسن و یک کودک خردسال و یک فرزند شیر خوار 
امام حسین را نیز باید شمرد . 
لشکر دشمن پس از خاتمه جنگ حرمسرای امام را غارت کردند و خیمه و 
خرگاه را آتش زدند و سرهای شهیدان را بریده بدن های ایشان را لخت 
کزده ببی آن که به: خاک بسبارند به زمین. آنداختند ۰ سیس اهل حرم را 
همه زن و دختر بی پناه بودند با سرهای شیهدان به سوی کوفه حرکت 
دادند . در میان اسیران از جنس ذکور تنی چند بیش نبود که از جمله انان 
فرزند بیست و دوساله امام حسین علیه السلام که سخت بیمار بود یعنی 
امام چهارم و دیگر فرزند چهار ساله وی محمد بن علی که امام پنجم باشد 
و دیگر حسن مثنی فرزند امام دوم که داماد امام حسین علیه السلام بود 
ی ی و 
آخرین رمق یافتند و به شفاعت یکی از سرداران سر نبریدند و با اسیران 
به کوفه بردندو از کوفه نیز به سوی دمشق نزد یزید بردند . 
واقعه کربلا و اسیری زنان و دختران اهل بیت و شهر به شهر گردانیدن 
اا ی اي ی ی ات 
که جز اسیران بودند در کوفه و شام بنی امیه را رسوا کرد و تبلیغات 
چندین ساله معاویه را از کار انداخت ار ی از عمل 
ماموران خود در ملا عام بیزاری جست و واقعه کربلا عامل موثری بود که 
با تاخیر موجل خود حکومت بدی امیه را برانداخت و ریشه شیعه را 
استوارتر ساخت , و از آثار معجل آن انقلاب ها و نهضت هایی بود که به 
همراه جنگ های خونین تا دوازده سال ادامه داشت و از کسانی که در قتل 
امام شر کت جسته بودند حتی یک نفر از دست انتقام نرهید , (599) 
امام حسین علیه السلام در روز عاشورا 


خصا اه ی تسا ی ارت امن آخراره ات شون رانا 
دست داد و در راه خدا قربانی نمود . 

می گویند : ابی عبدالله علیه السلام یکه تاز میدان بود . عمر سعد (علیه 
اللعنه و العذاب ) به لشکریانش گفت : وای بر شما , با حسین سخن می 
گویید ,. او فرزند علی است . دامنه سخن او را تا فردا هم یکشید خسته 
نخواهد شد و از سخن گفتن باز نخواهد ماند . و همچنین به گفتار خویش 

ادامه خواهد داد . 

ی ی ی ی ی 
بفهمم . حضرت فرمود : من می گویم که پرهیزکار باشید و از خدا بترسید 
و خون مرا مریزید , زیرا خداوند خون مرا بر شما حلال نکرده است . من 
دی مسر ها هه دی ی در فنص نها وود : 
شاید شما شنیده باشید که پیغمبر شما فرمود : حسن و حسین علیه السلام 
دو آقای جوانان بهشتند ۰ (600) 

امام حسین علیه السلام قربانی می دهد . 

السلام علیکءبا اناعیذالله وعلی:الارواع القی:خلته اک سیک متام 
اللم ایض با تم رعش ال ماما یه له ال ای امه سب 
تشن کم السام علی الخسین هه ی لس ادلی اه 
الت شوت آسحانت خن وه 

فرازی از زیارت عاشورا _ ۲ , 

سلام بر تو ای ابا عبداله و بر ان روان هایی که فرود امدند به درگهت . بر 
تو باد از من سلام خدا برای همیشه تا که باقی ام و باقی است شب و روز 
ر و خدا مگرداند آن را آخرین زیارت من . سلام بر حسین و بر علی بن 
الحسین و فرزندان حسین و بر یاران حسین . 

از اين جا شروع مي کنم قرپانیان راه قرآن را . اين که اول شهید روز 
خاشتورا ان آهل. نت انا علی ار اشت اخا نم اشت وت فمن رسد 
الله ) از شیخ مفید و سید بن طاووس و طبری و ابن اثیر و ابوالفرج و 
غنوه قل: کردم است که ارل شید افل سس لش ااشلام لت او یونم 
چنان که در زیارت شهدای معروفه است : 

السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل 

اما بعضی ان نمستدکان او:شهید اهل جبت را شید لاه نمی و اضر ره 
علق اک علبه السام را رن سامت اند 


شایسته باشد که آن اشخاصی را که در حمله اولی شهید شدند , به ترتیبی 
که مناقب ابن شهر اشوب ذکر کرده است بیاوریم : 

نعیم بن عجلان و او برادر نعمان بن عجلان است که از اصحاب 
امیرالمومنین علیه السلام و عامل آن حضرت بر بحرین و عماون بوده و 
کد اس ده فسات سرا هم است. اد حای از شراب اند 
و در صفین ملازمت آن حضرت داشته اند . 

عمران بن کعب بن حارث الاشجعی که در رجال شیخ ذکر شده . 

حنظله بن عمرو الشیبانی . 

قاسط بن زهیر و برادرش مقسط . ر 

و در رجال شیخ اسم والدشان را عبدالله گفته . 

کنانه بن عتیق تغلبی که از ابطال و قراء و عباد کوفه به شمار رفته . 
عمرو بن ضبیعه بن قیس التمیمی و او فارسی شجاع بود , گویند اول با 
عمر سعد بوده , پس داخل شده در انصار امام حسین علیه السلام . 

ضرعامه بن. مالک تعلیی موتعصی گفته اند که او بعد ار تمار.ظهی بزه 
مبارزت بیرون شد و شهید گردید . 

عامر بن مسلم العبدی , و مولای او سالم از شیعیان بصره بودند و با سیف 
بن مالک و ادهم بن امیه به همراهی یزید بن ثبیط و پسرانش به پاری امام 
حسین علیه السلام آمدند و در حمله اولی شهید گشتند . 

سیف بن عبدالله بن مالک العبدی , بعضی گفته اند که او بعد از : نماز ظهر 
به مبارزت بیرون و شهید شده رحمه الله علیه . 

عبدالرحمن بن عبدالله الارحبی ها همان کسی است که اهل 
کوفه او را با قیس بن مسهر به سوی امام حسین علیه السلام به مکه 
فرستادند با کاغذهای بسیار روز دوازدهم ماه رمضان بود که خدمت ان 
حضرت رسیدند . 

خسن اضر ای اسان کت ات ای بت کرو وحن 
کان ا مصام کلب الساام‌سا رروسضان فصو دنت اما سس 
علیه السلام حرکت کرده و در بین راه به ان حضرت ملحق شد . 

عمرو الجندعی , ابن شهر اشوب او را از مقتولین در حمله اولی شمرده 
ولکن بعض اهل سیر گفته اند که او مجروح روی زمین افتاده بود و ضربتی 
سخت بر سر او رسیده بود قوم او را از معرکه بیرون بردند , مدت یک 
سال مریض و صاحب فراش بود در سر سال وفات کرد و تایید می کند این 
مرا اور ارت یا است: 


السلام علی المرتث معه عمرو بن عبدالله الجندعی . 

حلاس (به جاء مهمله کغراب ) ين عمرو الازدی الراسبی , و برادرش نعمان 
بن عمرو از اهل کوفه و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده , بلکه 
خلان اسان تشر ان ,حرست دی کو سود 7 

سوار بن ابی عمیر النهمی در حمله اولی مجروح در میان کشتگان افتاد او 
را اسیر کردند به نزد عمر سعد بردند . عمر خواست او را بکشد قوم او 
ماه پس از ان وفات کرد مانند موقع بن ثمامه که او نیز مجروح افتاده بود 
قوم او , او را به کوفه بردند و مخفی کردند ابن زیاد مطلع شد فرستاد تا 
او را بکشند قوم او از بنی اسد شفاعتش کردند او را نکشت لکن او را در 
قید اهن کرده فرستاد او را به زاره (موضعی به عمان ) موقع از زجمت 
جراحتها مربض بود تا یک سال پس از ان در همان زاره وفات فرموده . 

و اشاره به او کرده کمیت اسدی در این مصرع : و ان ابو موسی اسیر 
مکبل(ابو موسی کنیه موقع است ) . وبالجمله در زیارت شهدا است 
السلام علی الجریح الماسور سوار بن ابی عمیر النهمی . 

عمار بن ابی سلامه الدالانی الهمدانی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام 
و از مجاهدین در خدمتش به شمار رفته بلکه بعضی گفته اند که او حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله را نیز درک کرده . 

زاهر مولی عمروبن الحمق جد محمد بن سنان زاهری در سنه شصتم به 
حح مشرف شده و بشرف مصاحبت حضر سیدالشهدا علیه السلام نائل 
شده و در خدمتش بود تا در روز عاشورا در حمله اولی شهید گشت . 

از قاضی نعمان مصری مرویست که چون عمرو بن الحمق از ترس معاوبه 
گریخت به جانب جزیره و مردی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام که 
نامش زاهر بود با او همراه بود , چون مار عمرو را گزید بدنش ورم ۱ 
زاهر را فرمود که حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا خبر کرده که 
شرکت می کند در خون من جن و انس و ناچار من کشته خواهم گشت در 
این وقت اسب سوارانی که در جستجوی او بودند ظاهر شدند عمر به 
زاهر فرمود که تو خود را پنهان کن این جماعت به جستجوی من می ایند و 
مرا می يابند و می کشند و سرم را با خود می برند و چون رفتند تو خود را 
ظاهر کن و بدن مرا از زمین بردار و دفن کن . زاهر گفت : تا من تير در 
ترکش دارم با ایشان جنگ می کنم تا آنگاه با تو کشته شوم , عمرو فرمود 
آنخه:دمن .ی حهنه :سکن هیر ار مرن تفع ی رهق ها ثرا , زاهر چنان کرد 
که عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در کربلا شهید شد , رحمه الله علیه . 
جبله بن علی الشیبانی از شجاعان اهل کوفه بوده . 

مسعود بن الحجاج التیمی و پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده 
اتذ با آبن سعد آمده بود در ایافی. که خنگ نشده بود آمدند خدمت امام 


شده خدمت آن حصرت ماندند تا ر حمله اولی شهید گشتند ‏ 

ار ای ی انا اه شتا تعاس موادت 
امام حسین علیه السلام از مکه مصاحبت کرده تا در کربلا. 

و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده و در صفین در 
رای آن رت ید شم در رحال آشم‌همانت را ام ماد ار 
احفاراست دامن امن قاس مها رن اه رم هت 
کتبی است که از جمله آنهاست کتاب قضایا امیرالمومنین علیه السلام 
ری بت رده از غدالله نی امد شد مور که کفت در مه لد بشید ستها ضیری 
پنجاه و هفت و ملاقات کرد شیخ ما حضرت رضا علیه السلام را در سنه 
صدو نود و چهار و وفات کرد حضرت رضا علیه السلام در طوس سنه 
دویست و دو روز سه شنبه هیجد هم جمادی الاولی و من ملاقات کردم 
حضرت ابوالحسن ابو محمد علیهما السلام را و پدرم موذن آن دو بزرگوار 
بود الخ یس معلوم شد که ایشان بیت جلیلی بوده اند از شیعه , قدس الله 
ارواحهم . ۳ 

مسلم بن. کتیر ازدق کوفی: ینعی گوشه. ان اصحاب. از لین یه 
السلام بوده و در رکاب آن حضرت در بعضی حروب زخمی به پایش رسیده 
بود و خدمت سیدالشهدا علیه السلام از کوفه به کربلا مشرف شده در روز 
عاشورا در حمله اولی شهید شد و نافع مولای او بعد از نماز ظهر شهید 
گردید . 

زهیر بن سلیم ازدی و این بزرگوار از همان سعادتمندان است که در شب 
عاشورا به اردوی همایونی حضرت سید الشهدا علیه السلام ملحق شدند . 
عبدالله و عبیدالله پسران یزید بن بیط عبدی بصری 

ابو جعفر طبری روایت ت کرده که جماعتی از مردم شیعه بصره جمع شدند 
در منزل زنی از عبدالقیس که نامش ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و 
منزلش مجمع شیعه بود و این در اوقاتی بود که عبیدالله بن زیاد به کوفه 
رفته بود و خبر به او رسیده بود از اقبال و توجه امام حسین علیه السلام به 
سمت عراق ابن زیاد نیز راهها را گرفته و به عامل خود در بصره نوشته 
بود که برای دیدبانها جایی درست کنند و دیدبان در آن قرار دهند و راهها را 
پاسبان گذارند که مبادا کسی ملحق به آن حضرت شود , پس پزید بن ثبیط 
که از فتبله عیذالعسن و از آن,حماعت شبعه نود که:دو خانه آن رن مومنه 
جمع شده بودند , عزم کرد که به آن حضرت ملحق شود , او را , ده پسر 
بود , پس با پسران خود فرمود که کدام از شماها با من خواهید امد ؟ دو 


نفر از آن ده پسر مهیای مصاحبت او شدند میسن آن جماعتی که در خانه 
آن زن جمع بودند فرمود که من قصد کرده ام ملحق شوم به امام حسین 
علیه السلام و اینک بیرون خواهم شد . شیعیان گفتند که می ترسیم بر تو 
از اصحاب پسر زیاد , فرمود به خدا سوگند هر گاه برسد شتران يا پاهای ما 
به جاده , و راه دیگر سهل است بر من ووحشتی نیست بر من از اصحاب 
ابن زیاد که به طلب من بیایند , پس از بصره بیرون شد و از غير راه از 
بیابان قفر و خالی سیر کرد تا در ابطح به امام حسین علیه السلام رسید , 
فرود آمد و منزل و ماوای خود را درست کرد , پس رفت به سوی رحل و 
منزل آن حضرت وچون خبر او به حضرت امام حسین علیه السلام رسید به 
دیدن او بیرون شد به منزل او که تشریف برد , گفتند به قصد شما به 
منزل شما رفت , حضرت در منزل او نشست به انتظار او از آن طرف آن 
مرد چون حضرت را در جایگاه خود ندید احوال پرسید , گفتند به منزل تو 
تشریف بردند . یزید برگشت به منزل خود , آن جناب را دید نشسته . پس 
ان ابة ضیاز که: | خوانو:ه 

بفضل الله و برحمته و بذلک فلیفر حوا (سوره یونس , آیه 58) 

پس سلام کردن به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت 
را که برای چه از بصره به خدمتش آمده , حضرت دعای خیر فرمود برای 
او پس با آن حضرت بود تا در کربلا شهید شد با دو پسرش عبدالله و 
عبیدالله . 

بعضی از اهل سیر ذکر کرده اند که وقتی یزید از بصره حرکت کرد عامر و 
مولای او سالم و سیف بن مالک و ادهم بن امیه نیز با او همراه بودند و 
ایشان نیز در کربلا شهید شدند . 

و نیز از اشخاصی که در اول قتال شهید شدند : 

جندب بن حجر کندی خولانی است که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام 
به شمار رفته . 

و جناده بن کعب انصاری است که از مکه با اهل و عیال خو در خدمت امام 
حسین علیه السلام بوده و پسرش : 

عمرو بن جناده بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت و شهید شد . 
و سالم بن عمرو 

قایم بن الحبیب الازدی 

بکر بن حی التیمی 

امیه بن سعد الطائی 

عبدالله بن بشر که از مشاهیر شجاعان بوده 

بشر بن عمرو 

حجاج بن بدر بصری حامل کتاب مسعود بن عمرو از بصره به خدمت امام 
حسین علیه السلام رسید , و رفیقش : 


قعنب عمرو نمری بصری . 

عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی , رضوان الله علیهم اجمعین و ده نفر از 
غلامان امام حسین علیه السلام , و دو نفر از غلامان امیرالمومنین علیه 
السلام . 

مرحوم محدث قمی می نویسد : 

اسامی بعضی از این غلامان که شهید شده اند از این قرار است : 

اسلم بن عمرو و او پدرش ترکی بود و خودش کاتب امام حسین علیه 
السلام و دیگر : 

قارب بنر عبدالله دئلی که مادرش کنیز حضرت امام حسین علیه السلام 
بوده و دیگر : 

منحج بن سهم غلام امام حسین علیه السلام , با فرزندان امام حسن علیه 
السلام به کریلا آمد و شهید شد . 

سعد بن الحرث غلام امیرالمومنین علیه السلام . 

نصر بن ابی نیزر غلام آن حضرت نیز و اين نصر پدرش همان است که در 
نخلستان امیرالمومنین علیه السلام کار می کرد . 

حرث بن نبهان غلام حمزه , الی غیر ذلک 

و بالجمله چون در این حمله جماعت بسیاری از اصحاب سیدالشهدا| علیه 
السلام شهید شدند , شهادتشان در حضرت سیدالشهدا علیه السلام تاثیر 
کرد پس در ان وقت جناب امام حسین علیه السلام از روی تاسف دست 
فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و فرمود شدت کرد غضب خدا بر 
بهود گاهی که از برای خدا فرزند قرار دادند , و شدت کرد خشم خدا بر 
نصاری هنگامی که سه خدا قائل شدند , و شدت کرد غضب خدا بر مجوس 
وقتی که به پرستش افتاب و ماه پرداختند ؛ و شدید است غضب خدا بر 
قومی که متفق الکلمه شدند بر ریختن خون فرزند پیغمبر خودشان , به 
خدا سوگند به هیچ گونه این جماعت را اجابت نکنم از انچه در دل دارند تا 
گاهی که خدا را ملاقات کنم و به خون خویش مخضب باشم . (601) 


شهادت بقیه یاران با وفا , توبه حر 


حر بن یزید ریاحی چون تصمیم لشکر را برای قتال دید و شنید صیحه امام 
حسین علیه السلام را که می فرمود : 

اما من مغیث یغیث لوجه الله اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله صلی 
الله علیه و آله 

این استغاثه کریمه او را از خواب ب غفلت بیدار کرد , لاجرم به خویش آمد و 
اد آ مرن کت : ای عمر , آیا با این مرد مقاتلت 
خواهی کرد ؟ ۱ ۲ 

گفت : بلی والله قتالی کنم که اسانتر او ان باشد که سرها از تن بپرد و 
دست ها قلم گردد . 

گفت : : آیا نمی شنود که این کار را ۳ 

بن زیاد از صلح آبا کرد و رضا نداد . ۱ 

حر آزرده خاطر از وی بازگشت و در موقفی ایستاد . حر امد اسب خود را 
آب داد و روی به امام حسین علیه السلام کرد و از اسب فرود آمد و روی 
به زمین نهاد و توبه کرد . حضرت هم از او پذیرفت . ابو جعفر طبری نقل 
کرده که چون حر به جانب امام حسین علیه السلام و اصحابش روان شد , 
گمان کردند که اراده کارزار دارد . چون نزدیک شد و سپر خود را واژگون 
1 آمده است و قصد جنگ ندارد . پس نزدیک 
امام شد و سلام کرد و گفت : 

ای در تو مقصد و مقصود ما 

وی رخ شاهد و مشهود ما 

پار شو ای مونس غم خوارگان 

چاره کن ای چاره بی چارگان 

در گذر از جرم که خواهنده ایم 

چاره ما کن که پناهنده ایم 

چاره ما ساز ز که بی یاوریم 

گر تو برانی به که رو آوریم 

دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع 

گر چه دربانی میخانه فراوان کردم 

سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 

که من این خانه به سودای تو ویران کردم 

ار ار یی کارا 
حر شروع به سخنرانی کرد و گفت : ای مردم کوفه , مادر به عزای شما 


بنشیند و بر شما بگرید . اين مرد صالح را دعوت کردید و به سوی خویش 
او را طلبیدید . چون ملتمس شما را به اجابت مقرون داشت دست از 
یاری او برداشتیدو با دشمنانش گذاشتید و حال آن که بر آن بودید که در 
راه او جهاد کنید و بذل جان نمایید , پس در غدر و مکر بیرون امدید و او را 
گریبان گیر شدید و از هر طرف او را احاطه کردید تا مانع شوید او را از 
توجه به سوی بلاد و شهرهای وسیع الهی . لاجرم مانند اسیر در دست شما 
گرفتار آمد که جلب نفع و دفع ضرر را نتواند , منع کردید او را و زنان و 
اطفال و اهل بیتش را از آب جاری فرات ه که می آشامند از آن یهود و 
تضار او فت قلطد در.ان کلات: وجازتر و اینک ال بشفیر از اسب عطشن 
از پای در افتادند . 

لب تشنگان فاطمه ممنوع از فرات 

بر مردمان طاغی و یاغی حلال شد 

اد ای آجل کل ی 

از پای فتاده قامت هر نونهال شد 

چه بد مردمی بودید بعد از پیامبر در حق آل پیامبر , خداوند سیراب نگرداند 
شما را در روزی که مردمان تشنه باشند . چون حر را بدینجا رسانید 
گروهی به جانب او تير افکندند و او برگشت در پیش روی امام علیه 
السلام ایستاد . ۲ 

این هنگام عمر سعد ندا در آورد و جسارت کرد و تیری بر چله کمان نهاد و 
به سوی سپاه سید الشهدا علیه السلام انداخت و گفت : ای مردم گواه 
باشید اول کسی که تیر به لشکر حسین افکتد من بودم 

سید بن طاووس روا یت کرده : پس از آن که ابن سعد به طرف (602) آن 
حضرت تير افکند , لشکر او هم لشکر امام حسین علیه السلام را تیرباران 
کردند و تير مثل باران بر لشکر آن امام مومنان بارید , 

پس حضرت رو به اصحاب خویش کرده فرمود : برخيزید و برای مرگ مهیا 
شوید که چاره ای نیست . خدا شما را رحمت کند . همانا ان تیرها رسولان 
قومند به سوی شما ین ان سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار 
یک ساعت با آن لشکر نبرد کردند و حمله بعد از حمله افکندند تا آن که از 
۱ ۱ اک ۳ 
امدند و شهد شهادت نوشیدند . 

یکی از انها همان حر بود . بعد از نبرد زیاد و رجز خوانی , جماعتی از لشکر 
عمر سعد بر او حمله اوردند و شهیدش کردند . بعضی گفته اند که امام 
حسین علیه السلام به نزد او آمد و هنوز خون از او جستن داشت . پس 
فرمودن به به ای حر تو حر (آزاد مردی ) همچنان که نام گذاشته شدی به 
آن , حری در دنیا و آخرت:, بمن خواند آن.خضرت. ؛ 


لنعم الحر حر بنی ریاح 


و نعم الحر عند مختلف الریاح 
و نعم الحر اذ نادی حسینا 
فجاد ننفسه عند الصباح (6053) 


سید نعمت الله جزاثری در کتاب انوار النعمانیه بیان کرده : چون شاه 
اسماعیل صفوی بغداد را تصرف کرده , برای زیارت قبر حضرت 
سیدالشهداعلیه السلام به کربلا مشرف شد . از بعضی مردم شنید که به 
جناب حر طعن می زنند . پس خودش نزد قبر حر رفت و امر کرد قبر را 
نبش کردند . چون به جسد حر رسیدند , دیدند بدن تازه و مانند همان 
روزی است که شهید شده و دیدندکه بر سرش پارچه ای بسته شده . به 
شاه خبر دادند که چون روز عاشورا ضربتی که بر سر مبارک حر رسیده 
بود خون جاری می شد , امام علیه السلام اين پارچه را بر سر او بست و 
به همان حالت دفن شد . پس شاه امر کرد که آن پارچه را باز کنند تا به 
قصد تبرک آن را برای خود بردارد . چون ان پارچه را باز کردند , خون از 
همان موضع سر بیرون جهید . با پارچه دیگری سر مبارک را بستند , فایده 
نکرد و همان طور خون جاری می شد . به ناچار به همان پارچه اما علیه 
ام و و ها ما 
را دانست. پبس قبه و بار گام بز آن قبر بتا کرد و-خاذمی. بن آن حماشت. : 
(604) 


شهادت بریر بن خضیر 


بریر بن خضیر به میدان امد و او مردی زاهد وعابد بود و او را سید قرا می 
نامیدند و از اشراف اهل کوفه از همدانیین بود و اوست خالوی ابو اسحاق 
عمرو بن عبدالله سبیعی کوفی تابعی که در حق او گفته اند چهل سال نماز 
صبح را به وضوی نماز عشا گذارد و در هر شب یک ختم قرآن می نمود , و 
در زمان او اعبدی از او نبود , و اوثق در حدیت از او نزد خاصه و عامه نبود 
, و او از ثقات علی بن الحسین علیه السلام بود و بالجمله جناب بریر چون 
به میدان تاخت از آن سوی يزید ین معقل به نزد او شتافت و با هم اتفاق 
کروه که شا هله کند هار خدا بخواهیو که هر که بر باطل ات بر دزست 
آن دیگر کشته شود , این بگفتند و بر هم تاختند . یزید ضربتی بر بریر زد او 
را اسیبی نرساند , لکن بریر او را ضربتی زدکه خود او را دو نیمه کرد و 
سر او را شکافت تا به دماغ رسید , یزید پلید بر زمین افتاد مثل انکه از 
جای بلندی بر زمین افتد . 

رضی, ین منعد عرمی کم سین ند ی پر کمله آورد وب هم دنت 
کردن شدند. و یک ساعت: با .هم تبرد کردند آخر آلامر بریر آو را بز مین 
افکند و بر سینه اش نشست رضی استغاثه به لشکر کرد که او را خلاص 
کنند . کعب بن جابر حمله کرد و نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر , بریبر 
که احساس نیزه کرد همچنانکه بر سینه رضی نشسته بود خود را بر روی 
رضی افکند و صورت او را دندان گرفت و طرف دماغ او را قطع کرد از 
آن طرف کعب بن جابر چون مانعی نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در 
ی ری ری و 
بزرگوار زد تا شهید شد . 

راوی گفت : رضی از خاک برخاست در حالتی که خاک از قبای خود می 
تکانید و با کعب گفت : ای برادر ! بر من نعمتی عطا کردی که تا زنده ام 
فراموش نخواهم نمود » چون. 9 بن جابر برگشت زوجه اش یا بت 
کر ۱ 


شهادت وهب کلبی علیه الرحمه 


وهب بن عبدالله بن حباب کلبی که با مادر و زن , در لشکر امام حسین 
علیه السلام حاضر بود به تحریص مادر ساخته جهاد شد , اسب به میدان 
راند و رجز خواند : 

ان تنکرونی فانا ابن الکلب 

سوف ترونی و ترون ضربی 

و حملتی و صولتی فی الحرب 

ادرک ثاری بعد ثار صحبی 

و ادفع الکرب امام الکرب 

لیس جهادی فی الوغی باللعب 

و جلادت و مبارزت نیکی به عمل آورد و جمعی را به قتل در آورد پس از 
میدان باز شتافت و به نزدیک مادر و زوجه اش آمد و به مادر گفت : آیا از 
من راضی شدی ؟ گفت : راضی نشوم تا انکه در پیش روی امام حسین 
بیوه مگذار و به درد مصیبت خود مبتلا مساز , مادر گفت : ای فرزند سخن 
زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه السلام خود را 
شهید ساز تا شفاعت جدش در قیامت شامل حالت شود . 

پس وهب به میدان رجوع کرد و نوزده سوار و دوازده پیاده را به قتل 
رسانید و لختی کارزار کرد تا دو دستش را قطع کردند . اين وقت مادر او 
عمود خیمه بگرفت و به حربگاه در آمد و گفت : ای وهب پدر و مادرم 
فدای تو باد چندان که توانی رزم کن و حرم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از دشمن دفع نما . وهب خواست که تا او را برگرداند , مادرش جانب 
جامه او را گرفت و گفت : من روی باز پس نمی کنم تا به اتفاق تو در 
خون خویش غوطه زنم . جناب امام حسین علیه السلام چون چنین دید 
فرمود از اهل بیت من جزای خیر بهره شما باد به سراپرده زنان مراجعت 
کن خدا تو را رحمت کند , پس آن زن به سوی خیام محترمه زنها برگشت 
و آن جوان کلبی پیوسته مقاتلت کرد تا شهید شد . 

راوی گفت که : ۰ ژوجه وهب بعد از شهادت شوهرش بیتابانه به جانب او 
دوید و صورت بر صورت او نهاد شمر (ملعون ) لام خود را گفت تا 
عمودی بر سر او زد و به شوهرش ملحق ساخت , و اين اول زنی بود که 
در لشکر حضرت سیدالشهدا علیه السلام به قتل رسید . 


شهادت عمرو بن خالد ازدی اسدی صیداوی 


عمرو بن خالد خالد ازدی اسدی صیداوی عازم میدان شد , خدمت امام 
حسین علیه السلام آمد و عرض کرد : فدایت شوم يا اباعبدالله من قصد 
کرده ام که ملحق شوم به شهدای از اصحاب تو و کراهت دارم از انکه 
زنده بمانم و تو را وحید و قتیل بینم , اکنون مرخصم فرما , حضرت او را 
اجازت داد و فرمود ما هم ساعت بعد به تو ملحق خواهیم شد , ان 
تغا دتستد به. میدان: امد + پسن کارزار کردتا شهند شتد.. 

پس فرزندش خالد بن عمرو بیرون شد جهاد کرد تا شهید شد 

سپس سعد بن حنظله تمیمی به میدان رفت و او از اعیان لشکر امام 
حسین علیه السلام بود پس حمله کرد و کارزار سختی نمود تا شهید شد , 
رحمه الله علیه . پس عميیر بن عبدالله مذحجی به میدان رفت , پس 
کارزار کرد و بسیاری را کشت تا به دست مسلم ضبابی و عبدالله بجلی 
تذکره ی ابوثمامه نماز را در خدمت امام حسین علیه السلام و شهادت 
ابو تمامه صیداوی , که نام شریفش عمرو بن عبدالله است چون دید وقت 
زوال است به خدمت امام علیه السلام شتافت و عرض کرد : يا ابا عبدالله 
! جان من فدای تو باد , همانا می بینم که اين لشکر : به مقاتلت تو نزدیک 
گشته اند و لکن سوگند با خدای که : ته کته نمی سا مق در خومت: ۶ 
که عنم سب تون خعی ان ام مومت دایم ک ان ماو طهر 
را با تو بگذارم آنگاه خدای خویش را ملاقات کنم , حضرت سر به سوی 
آسمان برداشت پس فرمود : یاد کردی نماز را خدا تو را از نماز گزاران و 
ذاکرین قرار دهد , بلی اینک اول وقت آن است . پس فرمود : از این قوم 
بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز گذاریم , , حصین بن نمیم چون 
این بشنید فریاد برداشت که نماز شما مقبول درگه اله نیست . حبیب بن 
اد ره ی تا 
قبول نمی شود و از تو قبول خواهد شد ؟ 

حصین بر حبیب حمله کرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او 
فرود آورد و بر صورت اسب او واقع شد , حصین از روی اسب بر زمین 
افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدی کردند واو را از چنگ حبیب ربودند . 
پالخمله فنال-شختی: تخود نا. ایکه به: ر وایتی شتضت ور ده تور به خاک هلاک 
انداخت , پس مردی از بنی تمیم که او را بدیل بن صریم می گفتند بر آن 
جناب حمله کرد و شمشیر بر سر مبارکش زد و شخصی دیگر از بنی تمیم 
نیزه بر آن بزرگوار زد که او را بر زمین افکند , حبیب خواست تا برخیزد که 


حصین بن تمیم شمشیر بر سر او زد که او را از کار انداخت , پس آن مرد 
تمیمی فرود آمد و سر مبارکش را از تن جدا کرد , حصین گفت که من 
شریک تو هستم در قتل او , سر را به من بده تا به گردن اسب خود آوپزم 
و جولان دهم تا مردم بدانند که من در قتل او شرکت کرده ام انگاه بگیر 
آن را و ببر به نزد عبیدالله بن زیاد برای اخذ جایزه , پس سر حبیب را 
کرفت وه کرون ات خونش. آوزشخت هافر لشکر حولانن داد وه ارو 
کرد . 

چون لشکر نه. کوفه: بر کشتند ان «شخحض. تمیمی. سر را به. کردن: اسب 
خویش آویخته رو به قصر الاماره ابن زیاد نهاده بود , قاسم پسر حبیب که 
در آن روز غلامی مراهق بود سر پدر را دیدار کرد دنبال آن سوار را گرفت 
و از او مفارقت نمی نمود , هرگاه آن مرد داخل قصرالاماره می شد او نیز 
داخل می گشت و هرگاه بیرون می آند او نیز بیرون می آمد . 

آن مرد سوا ر از اين کار به شک افتاده گفت چه شده ترا ای پسر که عقب 
مرا گرفته و از من جدا نمی شوی ؟ گفت : چیزی نیست , گفت بیجهت 
نیست مرا خبر بده گفت : اين سری که با توست سر پدر من است آیا به 
من می دهی تا او را دفن نمایم ؟ گفت : ای پسر امیر راضی نمی شود که 
او دفن شود و من هم می خواهم جایزه نیکی به جهت قتل او از امیر بگیرم 
, گفت : لکن خداوند به تو جزا یی وا ی 
اب ول ی ی یت ی بگفت و بگریست و 
پیوسته درصدد انتقام بود تا زمان مصعب بن زبیر که قاتل پدر خود را 
بکشت . 

ابو مخنف از محمد بن قیس روایت کرده که چون حبیب شهید گردید , 
درهم شکست قتل او حسین علیه السلام را , و در این حال فرمود : 
احتسب نفسی و حماه اصحابی . 

و در بعض مقاتل است که فرمود لله درک يا حبیب ! همانا تو مردی صاحب 
فضل بودی ختم قران در یک شب می نمودی و مخفی نماند که حبیب از 
حمله علوم اهل بیت و از خواص اصحاب امیرالمومنین علیه السلام به 
و روایت شده که وقتی بیثم تمار را ملاقات کرد وبا یکدیگر سختان بسیار 
پیش سر او مو , ندارد و شکم فربهی دارد و خریزه می فروشد در نزد دار 
الرزق او را بگیرند و برای محبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به دار 
کشند , و بردار شکمش را بدرند و غرضش میثم بود و چنان شد که حبیب 
خبر داد 

و در آخر روایت ت است که حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود که یاری آن امام 
مظلوم کردند و در برابر کوههای آهن رفتند و سینه خود را در برابر چندین 


هزار شمشیر و تیر سیر کردند , و آن کافران ایشان را امان می دادند و 
وعده مالهای بسیار می کردند و ایشان ابا می نمودند و می گفتند که دیده 
ما حرکت کند و آن امام مظلوم شهید شود ما را نزد خدا عذری نخواهد بود 
تا آنکه همه جانهای خود را فدای آن حضرت علیه الصلاه و السلام کردند و 
همه بر دور آن حضرت کشته افتادند , رحمه الله و برکاته علیهم اجمعین 


شهادت سعید بن عبدالله حنفی رحمه الله 


روایت شده که حضرت سیدالشهدا علیه السلام زهیر بن قین و سعید بن 
عبدالله را فرمود که پیش روی من بایستید تا من نماز ظهر را به جای اورم 
ِ شان بر حسب فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تير و سنان 
گردانیدند , پس حضرت با یک نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمی 
دیگر ساخته دفع دشمن بودند , و روایت شده که سعید بن عبدالله حنفی 
در پیش روی آن حضرت ایستاد و خود را هدف تیر نموده بود و هر کجا آن 
حضرت به یمین و شمال حرکت می نمود در پیش روی آن حضرت بود تا 
روی زمین افتاد و در این حال می گفت : خدایا لعن کن اين جماعت را لعن 
عاد و ثمود , ای پروردگار من سلام مرا به پیغمبر خود برسان و ابلاغ کن او 
را آنچه به من رسید از زحمت جراحت و زخم چه من در اين کار قصد 
کردم نصرت ذریه پیفمبر تو را , این بگفت و جان بداد , و در بدن او به غیر 
از زخم شمشیر و نیزه سیزده چوبه تیر یافتند . 


شهادت زهیر بن القین علیه الرحمه 


پس چون صاعقه آتشبار خویش را بر آن اشرار زد و بسیار کس از ابطال 
رجال را به خاک هلاک افکند , و به روایت محمد بن ابی طالب یکصد و 
بیست تن از آن منافقان را به جهنم فرستاد , آنگاه کثیر بن عبدالله شعبی 
به اتفاق مهاجر بن اوس تمیمی بر او حمله کردند او را از پای در آوردند و 
در آن وقت که زهیر بر خاک افتاد , حضرت حسین علیه السلام فرمود : 
خدا تو را از حضرت خویش دور نگرداند و لعنت کند کشندگان تو را 
همچنانکه لعن فرمود جماعتی از گمراهان را و ایشان را به صورت میمون 
و خوک مسخ نمود . مرحوم محدث قمی می افزاید : 
زهیر بن قیل جلالت شانش زیاده از ان است که ذکر شود و کافی است در 
این مقام انکه امام حسین علیه السلام یوم عاشورا میمنه را به او سپرد و 
در وقت نماز خواندن او را با سعید بن عبدالله فرمود که در پیش روی آن 
جناب بایستند و خود را وقایه ان حضرت کنند . (605) 


شهادت شوذب و عباس رضی الله عنهما 


عابس بن ابی شبیب شاکری همدانی چون از برای ادراک سعادت شهادت 
عزیمت درست کرد روی کرد با مصاحب خود شوذب مولی شاکر که از 
متقدمین شیعه و حافظ حدیث و حامل آن و صاحب مقامی رفیع بلکه نقل 
اخذ می نمودند و کان رحمه الله و جها فیهم . 
بالجمله عابس با وی گفت ای شوذب امروز چه در خاطر داری ؟ شوذب 
گفت می خواهی چه در خاطر داشته باشم ؟ قصد کرده ام که با تو در 
رکاب پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله مبارزت کنم تا کشته شوم ۰ عابس 
گفت گمان من هم به تو همین بوده , الحال به خدمت آن حضرت بشتاب تا 
تو را چون دیگر کسان در شمار شهدا به حساب گیرد و دانسته باش که از 
پس امروز چنین روز به دست هیچکس نشود چه آمروز روز یست که مرد 
بتواند از تحت الثری قدم بر فرق ثریا زند و همین یک روز . روز عمل و 
زحمت است و بعد از آن روز مزد و حساب و جنت است . 
پس شوذب به خدمت حضرت شتافت و سلام وداع گفت پس به میدان 
رفت و مقاتله کرد تا شهید گشت , رحمه الله و رضوانه علیه 
راوی گفت : پس از آن عابس به نزد جناب امام حسین علیه السلام 
شتافت و سلام کرد و عرض کرد : يا اباعبدالله هیچ آفریده ای چه نزدیک و 
چه دور , چه خویش و چه بیگانه در روی زمین روز بپای نبرد که در نزد من 
عزیز و محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت داشتم که دفع این ظلم و قتل را 
از تو بنمایم به چیزی که از خون من و جان من عزیزتر بودی توانی و 
سستی: در آن نمی کردم و این کار را به پایان فی. رساتیدم. انگاه 1 
حضرت را سلام داد و گفت گواه باش که من بر دین تو و دین پدر تو می 
گذرم , پس با شمشیر کشیده چون شیر شمیده به میدان تاخت در حالیکه 
ضربتی بر جبین او رسیده بود , ربیع بن تمیم که مردی از لشکر عمر سعد 
بود گفت که چون عابس را دیدم که رو به میدان آورده او را شناختم , و 
من از پیش او را می شناختم و شجاعت و مردانگی او را #۳ 
ی بودم و شجاء تر از او کسی ندیده بودم , این وقت لشکر را 
ندا در دادم که هان ای مردم هذا الاسود هذا آبن ابی شبیب . 
رب اين تمیم آواز پرداشت 
به سوی فوج اعدا گردن افراشت 
که می آید هزبری جانب فوج 
که عمان است از بحر کفش موحج 
فریاد کشید ای قوم این شیر شیران است . این عباس بن ابی شبیب است 


هیچکس به میدان او نرود و اگر نه از چنگ او به سلامت نرهد . 

پس عابس چون شعله جواله در میدان جولان کرد و پیوسته 7 در داد که 
الا الا رجل ! الا رجل هیچکس جرات مبارزت او ننمود اين کار بر ابن سعد 
تاکواه امه بان داد که عاشتن را تیار ان نماند لشعریان از .هر :سون بدة 
جانب او سنگ افکندند , عابس که چنین دیده زره از تن دور کرد و خود از 
وقت آن امد که من عریان شوم 
جسم بگذارم سراسر جان شوم 
آتکه ی زد شورش و دیوانگی است 
اندرین ره روی در بیگانگی است 
آزمودم مرگ هن در زندگیست 
چون رهم زین زندگی پایند گیست 
اه 
و آنکه مردن شد مر او را فتح باب 
سار عوا امد مر او را در خطاب 
الصا ا خن شان سارعها 
البلا ای مرگ بنیان دار عوا 
ربیع گفت قسم به خدا می دیدم که عابس به هر طرف که حمله کردی 
زیاده از دویست تن از پیش او می گریختند و بر روی یکدیگر می ریختند , 
بدین گونه رزم کرد تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفتند و از کثرت 
جراحت سی. و زخم. سیف و ستان او ترا از بای در آوردند و ستر او را 
ببریدند و من سر او را در دست جماعتی از شجاعان دیدم که هر یک دعوی 
می کرد که من او را کشتم عمر سعد (ملعون ) گفت که این مخاصمت به 
دور افکنید هیچکس یک تنه او را نکشت , بلکه همگی در کشتن او 
همدست شدید و او را شهید کردید . 
رئیس و شجاع و خطیب و عابد و متهجد بوده است . (606) 


شهادت نافع بن هلال بن جمل رحمه الله 


نافع بن هلال که یکی از شجاعان لشکر امام حسین علیه السلام بود , 
تیرهای مسموم داشت و اسم خود را بر فاق تیرها نوشته بود , شروع کرد 
به افکندن آن تیرها بر دشمن و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا تمام شد , 
انگاه وست وه متیر آیدار و شروع کروبه ماو من ها زور ود 
روایتین هفتاد تفر از لشکر پسر سعد به فنل رشسانید بغیر آنان که فجر وخ 
کرده بود , پس لشعکر بر او حمله کردند و بازوهای او را شکستند و او را 
اسیر نمودند . 
راوی گفت : شمر بن ذی الجوشن (ملعون ) او را گرفته بود و با او بود 
اصحاب او و نافع را می بردند به نزد عمر سعد (لعنه الله ) و خون بر 
محاسن شریفش جاری بود , عمر سعد (لعنه الله ) چون او را دید به او 
گفت و یحک ای نافع چه واداشت تو را بر نفس خود رحم نکردی و خود را 
به این حال رسانیدی ؟ گفت خدای می داند که من چه اراده کردم و 
امس ی سر مورا تفر ات ما خنعا ها ۵ اک زو و شاعو مدا 
بود اسیرم نمی کردند . ۲ ۲ 
شمر (لعنه الله ) به ابن سعد گفت بکش او را اصلحک الله , کگفت تو او را 
کشید برای کشتن او , نافع گفت به خدا سوکند اگر تو از مسلمانان بودی 
عظیم بود بر تو که ملاقات کنی خدا را به خونهای ما . 
فالحمد لله الذی جعل منایانا علی یدی شرار خلقه . 
پس شمر (ملعون ) او را شهید کرد . 


شهادت عبدالله و عبدالرحمن غفاریان رحمهماالله 


اصحاب امام حسین علیه السلام چون دیدند که بسیاری از ایشان کشته 
شدند و توانایی ندارند که جلوگیری دشمن کنند عبدالله و عبدالرحمن 
پسران عروه غفاری که از شجعان کوفه و اشراف ان بلده بودند خدمت 
امام حسین علیه السلام آمدند و گفتند : یا ابا عبدالله علیک السلام حازنا 
العدو الیک . 

مستولی شدند دشمنان بر ما و ما کم شدیم به حدی که جلو دشمن را نمی 
توانیم بگیریم لاجرم از ما تجاوز کردند و به شما رسیدند پس ما دوست 
داریم که دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو کشته شویم , حضرت 
فرمود مرحبا پیش بیائید ایشان نزدیک شدند و در نزدیکی آن حضرت 
مقاتله کردند , و عبدالرحمن مقاتله کرد تا شهید شد . 

راوی گفت : آمدند جوانان جابریان سیف بن الحارث بن سریع و مالک بن 
عبد بن سریع , و اين دو نفر دو پسر عم و دو برادر مادری بودند آمدند 
خدمت سیدالشهدا علیه السلام در حالی که می گریستند حضرت فرمود : 
ای فرزندان برادر من برای چه می گریید ؟ به خدا سوگند که من امیدوارم 
بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن شود , عرض کردند خدا ما را فدای تو 
گرداند , به خدا سوگند ما بر جان خویش گریه نمی کنیم بلکه بر حال شما 
ها 
نمود , حضرت فرمود که خدا جزا دهد شما را به آندوهی که بر حال من 
دا مس مات ما نصا ی اسان | 
وداع کردند و به سوی میدان شتافتند و مقاتله کردند تا شهید گشتند . 


شهادت حنظله بن اسعد شبامی رحمه الله 


خنظله بن. اسعد . قد مردی علم کرد و پیش امد و در برابر امام علیهة 
السلام بایستاد و در حفظ و حراست آن جناب خویشتن را سپر تیرد و نیزه 
و شمشیر ساخت . و هر زخم سیف و سنانی که به قصد امام علیه السلام 
می رسید به صورت و جان خود می خزید و همی ندا در می داد که ای قوم 
ی ی ی ی ای اب 
ترسم بر شما برسد مثل ان عذابهائی که بر امتهای گذشته وارد شده مانند 
ی بو 
گرفتند و خدا نمی خواهد ستمی برای بندگان , ای قوم ! من بر شما می 
ترسم از روز قیامت , روزی که رو از محضر بگردانید به سوی جهنم و شما 
را از عذاب خدا نگاه دارند ه ای نباشد , ای قوم مکشید امام حسین علیه 
السلام را پس مستاصل و هلاک گرداند خدا شما را به سبب عذاب , و به 
تحقیق که بی بهره و ناامید است کسی که به خدا افترا بندد و از این 
کلقات آشاره کر مه ای موفن ال تفن با ال طر عون . 

و موافق بعضی از مقاتل حضرت فرمود ای حنظله بن سعد خدا تو را 
رحمت کند دانسته باش که این جماعت مستوجب عذاب شدند . هنگامی 
که سر بر تافتند از آنچه که ایشان را به سوی حق دعوت کردی و بر تو 
بیرون شدند و تو را و اصحاب تو را ناسزا و بد گفتند و چگونه خواهد بود 
حال ایشان الان و حال آنکه برادران پارسای تو را کشتند . پس حنظله 
عرض کرد راست فرمودی فدایت ۳9 , آیا من به سوی پروردگار خودم 
نروم و با برادران خود ملحق نشوم ؟ فرمود بلی شتاب کن و برو به سوی 
آنچه که از برای تو مهیا شده است و بهتر است از دنیا و آنچه در دنیاست و 
به سوی سلطنتی که هرگز کهنه نشود و زوال نپذیرد , پس آن سعید نیک 
اختر حضرت را وداع کرد و گفت : 

ام اک ۱ اه اه کی ات 
بینک فی جنته _ ۱ 

فرمود : امین امین , پس آن جناب در جنگ با منافقان پیشی گرفت و نبرد 
دلبرانه کرد و.شکیبانی در تجمل شداند نمود تا آنکه بز اه خمله کردند و او 
را برادران شایسته اش ملحق نمودند . 

مرحوم محدث قمی می افزاید : حنظله بن اسعد از وجوه شیعه و از 
شجاعان و فصحاء تعداد شده و او را شبامی گویند به جهت آنکه نسبتش 
به شبام (بر وزن کتاب موضعی است به شام ) می رسد و بنوشبام بطنی 
می باشند از همدان (به سکون میم ) (607) 


راوی گفت : یزید بن زیاد بهدلی که او را ابوالشعشاء می گفتند شجاعی 
تیرانداز بود , مقابل حضرت سیدالشهدا علیه السلام به زانو در امد و صد 
تیر بر دشمن افکند که ساقط نشد از انها مگر پنج تير , در هر تیری که می 
انا ابن بهدله , فرسان العرجله و سیدالشهدا علیه السلام می گفت خداوند 
تیر او به نشان اشنا کن و پاداش او را بهشت عطا کن . 

پس کار زار کرد تا شهید شد . 


روایت شده که عمر بن خالد صیداوی و جابر بن حارت سلمانی و سعد 
و با شمشیرهای کشیده به لشکر پسر سعد حمله نمودند , چون در میان 
لشکر واقم شندند لشکر بر دور آنها احاطة کردند و انشان را از لشکر 
سیدالشهدا علیه السلام جدا کردند و جناب عباس بن امیرالمومنین علیه 
السلام حمله کرد بر لشکر و ایشان را خلاص نمود و بیرون آورد در حالی 
که مجروح شده بودند و دیگر باره ه که لشکر رو به آنها آوردند بر لشکر 
حمله نمودند و مقاتله کردند تا در یک مکان همگی شهید گردیدند . رحمه 
الله علیهم . 

و روایت شده از مهران کایلی که گفت در کربلا مشاهده کردم مردی را که 
کارزار سختی می کند , حمله نمی کند بر جماعتی مگر آنکه ایشان را 
و او اس ناس ی سرا 
نزد امام حسین علیه السلام و می گوید : 

ابشر هدیت الرشد یابن احمدا 

۱۰۰ ۳ ۱ 

نهشل تیمی او را | تزریق:: 


شهادت جون رحمه الله 


ماه بنی غفاری و خورشید اسمان 

هم روح دوستانی و هم سرو بوستان 

جون مولی ابوذر غفاری رضی الله عنه در میان لشکر سیدالشهدا علیه 
السلام بود و آن سعادتمند نیز عبدی سیاه بود ارزوی شهادت نموده از 
حضرت امام حسین علیه السلام طلب رخصت کرد ان جناب فرمود تو 7 
متابعت ما کردی در طلب عافیت , پس خویشتن را ه طریق ما متا مکن 
از جانب من ماذونی که طریق سلامت خویش جولی . عرص کرد : 
با ای ی و نی 
امروز که در روز سختی و شدت شماست دست از شما بردارم . به خدا 
قسم که بوی من متعفن و حسب من پست و رنگم سیاه است پس دربغ 
مفرمائی از من بهشت را تا بوی من نیکو شود و جسم من شریف و رویم 
سفید گردد . لا والله هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه خود را با 
خونهای طیب شما مخلوط سازم 

این بگفت و اجازت حاصل کرد و به میدان شتافت و بیست و پنج نفر را به 
خاک هلاک افکند تا شهید شد . و در بعض مقاتل است که حضرت امام 
حسین علیه السلام بیامد و بر سر کشته او ایستاد و دعا کرد : 

بارالها روی جون را سفید گردان وبوی او را نیکو و او را با ابرار محشور 
کردان و در میان او .وه محفد. و ال مجمد علیهم السلام شتاساتن. دم و 
دوستی بیفکن ۰ _ 

ی ای ی و ار و هون 
را بعد از ده روز یافتند که بوی مشک از او ساطع بود رضوان الله علیه . 


شهادت حجاج بن مسروق , موذن حضرت امام حسین علیه السلام 


حجاج بن مسروق موذن حضرت امام حسین علیه السلام به میدان امد و 
رجز خواند : 

اقدم حسینا هادیا مهدیا 

فالیوم تلقی جدک النبیا 

ثم اباک ذا الندی علیا 

راک ای تفر کم سرا 

و بیست و پنج نفر به خاک هلاک افکند پس شهید شد , رحمه الله علیه . 


شهادت جوانی پدر کشته رحمه الله 


جوانی در لشکر حضرت بود که پدرش را در معرکه کوفیان کشته بودند 
مادرش با او بود و او را خطاب کرد که ای پسرک من از نزد من بیرون شو 
و در پیش روی پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله قتال کن . لاجرم آن جوان 
به تحریک: مادر آهنک هیدان کرد : جخناب سیدالنتنهدا علیة. السلام که او را 
دید فرمود که این پسر پدرش کشته گشته و شاید که شهادت او بر مادرش 
مکروه باشد , آن جوان عرض کرد : پدر و مادرم فدای تو باد مادرم مرا به 
رت ار او 
کوفیان سر او را از تن جدا کردند و به لشکرگاه امام حسین علیه السلام 
افکندند , مادر سر پسر را گرفت و بر سینه چسبانیده و گفت : احسنت ای 
پسرک من ! ای شادمانی دل من , وای روشنی چشم من , و آن سر را با 
تمام غضب به سوی مردی از سیاه دشمن افکند و او را بکشت : آنگاه 
را را ی نا رن | 
بکشت , جناب امام حسین علیه السلام فرمان کرد که از میدان برگردد و 
دعا در حق او کرد . (608) 


شهادت غلام ترکی 


که نو کمحضری تسبدالش ید خیم انا را اس بر کی بوه ور مایت 
صلاح و سداد و قاری قرآن بود , در روز عاشورا آن غلام با وفا خود را بر 

صف سپاه مخالفان زد , پس حمله کرد ما ار 
وی او هاش را را به خاک هلاک 
افکند و آخر به تیغ ظلم و عدوان بر زمین افتاد , حضرت امام حسین علیه 
السلام بالای سرش آمد و بر او بگریست و روی مبارک خود را بر روی آن 
سعادتمند گذاشت , ان غلام چشم بگشود و نگاهش به آن حضرت افتاد و 
تبسمی کرد و مرغ روحش به بهشت پرواز نمود . (609) 


شهادت عمرو بن قرظله بن کعبت انصاری خزرجی 


عمرو بن قرظه از برای جهاد قدم مردی در پیش نهاد و از حضرت 
سیدالشهدا علیه السلام رخصت طلبید و به میدان رفت و به تمام شوق و 
رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم فرستاد و هر تير 
و شمشیری که به جانب امام حسین علیه السلام می رسید او به جان خود 
می خرید , و تا زنده بود نگذاشت که شر و بدی به آن حضرت برسد , تا 
ی مب و بسن 
عرض کرد : یابن رسول الله آیا به عهد خویش وفا کردم ؟ فرمود : بلی , 
تو پیش از من به بهشت می روی رسول خدا صلی الله علیه و آله را از 
من سلام برسان و او را خبر بده که من هم بر آثر می رسم . پس عاشقانه 
با دشمن مقاتله کرد تا شربت شهادت نوشید و رخت به سرای دیگر کشید 
۰ (610) 


سوید بن عمرو آهنگ قتال نمود واو مردی شریف النسب و زاهد و کثیر 
الصلاه بود , چون شیر شرزه حمله کرد و بر زخم سیف و سنان شکیبائی 
بسیار کرد چندان جراحت یافت که اندامش سست شد و در میان کشتگان 
بیفتاد و بر همین بود تا وقتی که شنید حسین علیه السلام شهید گردید . 
دیگر تاب نیاورده , در موزه او کاردی بو او را بیرون آورده و به زحمت و 
مشقت شدید لختی جهاد کرد تا شهید گردید ۰ قاتل او عروه بن بکار نابکار 
تغلبی و زید بن ورقاء است , و این بزرگوار اخر شهید از اصحاب است . 
رحمه الله و رضوانه علیهم اجمعین و اشرکنا معهم اله الحق امین . 

ارباب مقاتل گفته اند که در میان اصحاب جناب امام حسین علیه السلام 
این خصلت معمول بود : 

کون 

السلام علیک يا بن رسول الله صلی الله علیه و آله 

حضرت پاسخ ایشان می داد و می فرمود ما در عقب ملحق به شما 
و ی 


شهید یکپا 


شهادتگاه کربلا گلستانی است که همه گونه گل دارد , و نمونه هایی از 
انواع گل های انسانیت در آن موجود است . شهیدان کربلا دو پا بودند ؛ 
ولی شهید یکپا نیز در میان آنان وجود داشت . جهاد از یکپایان خواسته 
نشده , ولی شهید یکپا خود خواستار جهاد بود و جویای شهادت و جهاد 
خواستار او نبود و احضارش نکرد . شهید یکیای کربلا , مسلم ازدی است 
که یک پای خود را در جنگی از دست داده بود , و پیش از خود به بهشتش 
فرستاده بود . و پایش زودتر از خودش به بهشت رفت . خود در این جهان 
بود که پا در آن جهان گذارد . وه چه قدمی بزرگ ! 
در قانون جهانی , معلولان جنگ نبایستی دیگر در جنگ شرکت کنند , ولی 
مسلم به قانون عشق پای بند بود نه قانون جنگ , لنگ بود و به سوی کوی 
شهادت می دوید . با دوستش رافع که از یک عشیره بودند , از کوفه بیرون 
شد و رهسپار کوی شهادت گردید . 
آیا پیاده می رفت و لنگ لنگان گام بر می داشت ؟ يا سواره بود ؟ هر چه 
بود خود را از دید ماموران یزید نهان می داشت . کوشید و کوشید و خود را 
به حسین علیه السلام رسانید . ۲ ٍ 
وقتی به شهادتگاه کربلا رسید که تازه پیشوای شهیدان در آنجا فرود آمده 
بود . مسلم یکپا , در زمره صف مدافعان نخستین حمله یزیدیان قرار 
گرفت , یکپا جنگید و نبرد کرد تا شهید گردید . با ر او رافع تا ظهر زنده بود 
و جانبازی کرد و نماز ظهر را با حسین به جای اورد . پس به میدان رفت و 
ی نیت 
شید . (613) 


فصل هشتم : شهادت خاندان بنی هاشم علیه السلام 


علی اکبر بن حسین بن علی علیه السلام 


علی اکبر بن حسین بن علی علیه السلام 


تلایت حضرت غلی آکیر غلنه اسلا در زوم ماه فان ال 33 
هجرت جهان را به نور خود روشن ساخت . ۱ 

از عمر شریفش در واقعه کربلا حدود بیست و هفت سال می گذشته 
است موید اين مطلب کلام متفق علیه مورخان و نسب شناسان است که 
وی بزرگتر از امام سجاد علیه السلام که در کربلا بیست و سه سال داشته 
لیلا مادر حضرت علی اکبر علیه السلام وی دخت ابی مره بن عروه بن 
شیخ مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام الوری و ابن جریر در تاریخ طبری , 
ابن آثیر در کامل یعقوبی در تاریخ خود و سهلی در الروض الانف نام این 
بانهزا هفان ایلن کر فروه اند 

اما سبط بن جوزی در تذکره الخواص , ابن جریر طبری در منتخب (که در 
ذیل صفحه 19 از جلد 12 تاریخش آمده است ) و خوارزمی در مقتل نام 
وی را مه آورده اند . تنها آنن یهرز آاشوی در مناقب از وی به بره دخت 
را ی سا ی تس وی 
(عروه )یکی از ان خدوبتر ن فکه نود که فرش 

لولا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم 


خرا این فز ان بر مرو تفر یکی از این هتفر تال تفن شود ۳ ۱612 


کفبم غین آکبی غلیه التاام 


در زیارت علی اکبر که ابوحمزه ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت 
نموده است که در شان زیارت او : صورت بر قبر گذار و بگو : صلی الله 
علیک پا ابا الحسن , و این را سه مرتبه تکرار نما . (615) 

این سید شهید , به اکبر (به معنی بزرگتر) ملقب شد به سبب فزونی سن 
او از امام سجاد علیه السلام بوده است . این امر را صریحا حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام ذکر فرموده اند هنگامی که ابن زیاد به ایشان 
گفت + آپا خداوند علی را در واقعه کربلا نکشت ؟ فرمود : من برادر 
بزرگتر از خود داشتم که شما او را به قتل رساندید . در اين مورد اسامی 
جماعتی از مورخین که از حضرت سجاد علیه السلام به علی اصفر (علی 
هت مشارالیه به علی اکبر یاد کرده اند به قرار زیر است . 

- این جریر طبری در تاریخ الامم و الملوک , ج 6 , ص 260 معروف به 
ی 
اصغر علیه السلام را مشاهده نمودم در حالیکه بیمار بود . . . همچنین او در 
منتخب در ذیل تاریخ مزبور ج 12 ص 19 

قرائن و شواهد و اخبار دال بر منزلت رفیع او نزد پدرش سیدالشهدا 
صلوات الله علیه و برتری شان وی بر اصحاب و اهل بیت حضرتش به جز 
عمویش حضرت عباس علیه السلام می باشد . از جمله مورخین متفق 
القولند که چون امام حسین علیه السلام شب عاشورا با ابن سعد ملاقات 
نمود , دستور فرمود همگان از او دور شوند . الا حضرت عباس علیه السلام 
پسرش باقی ماندند 

و همچنین به هنگامی که در روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطبه 
خواند و با شنیدن فریاد مظلومیتش اهل حرم فریاد و شیون بلند ساختند , 
به برادرش عباس علیه السلام و فرزند علی اکبر علیه السلام فرمود آنان 
را ساکت سازید که به خدا قسم گریه بسیار در پیش دارند . 

و نیز در روز هشتم محرم که اصحاب را امر به آوردن آب از شریعه فرات 
نمود , علی اکبر علیه السلام را قائد آنان برگزید . (616) 


مه هاشمی 


یم فاطمی , در سرمدی 
کل اختضدی ب فده ها یخی 
زسرادقات محمدی 
طلعت ظهور و جلالتی 
به سما قمر , به نبی ثمر 


به فاطمه در , به علی گهر 


ز قفا دو زن شده نوحه گر 
یکی عمه گفت و یکی پسر 
که نما به جانب ما نظر 


مبارزه و شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام 


آن: فرت ند برشید و جوان ناکام امام حسین علیه السلام به میدان تاخت . 
طلعنش از جمال پیغمبر خبر می داد و قوت بازویش چون حیدر صفدر 
(618) اثر می نموده در ایستاد و این رجز را انشا کرد : 

انا علی بن الحسین بن علی (619) 

هر ی زب 

و الله لا یحکم فینا ابن الدعی 

اطعنکم بالرمح حتی ینسنی 

۱ 

ضرب غلام هاشمی علوی 

من علی پسر حسینم که پیغمبر جد او است . به خدا نباید زنازاده بر ما 
فرمانروایی کند . برای حمایت پدرم , نیزه و شمشیر می زنم تا شمشیر 
کچ شود . 

آنگاه چون شیر شرزه به میدان رفت . چنان می نمود که حیدر کرار , 
ذوالفقار به دست گرفته و در معرکه صفین آهنگ قاسطین فرموده . به هر 
طرفی که روی می کرد لشکریان چون روباه شیر دیده هر یک به طرفی 
فرار می کردند , در این حمله یکصد و بیست تن از دلاوران را به جهنم 
وا و ۱ ۱ 
در این زمان شدت عطش و کثرت جراحت و سنگینی سلاح او را اسیب 
امد و عرض کرد : 

یا ابه ! العطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی , فهل الی شربه من ماء 
سبیل اتقوی بها علی الاعداء ؟ 

ای پدر ! تشنگی مرا کشت و سنگینی سلاح مرا به تعب و خستگی عظیم 
ی ی یمه و 
دست آورم ؟ خون چنان نمایش می داد که گویا لباس سرخ در بر کرده . 
امام حسین علیه السلام نگاهی به او کرد و گریست و فرمود : ای فرزند , 
بر محمد و علی و من سخت است که ایشان را دعوت کنی و اجابت 
نفرمایند و استغاثه کنی , اعانت ننمایند و زبان علی اکبر را در دهان مبارک 
گذاشت و بمکید و انگشتر خود را بدو داد و فرمان داد که در دهان بگذارد 
و گفت : به سوی دشمن بشتاب , امروز شب نشده که جدت از شربتی تو 
را سقایت کند : بتن از ان "هر کز خشته تجواهی شند:. 

لشکر از چهار طرف به علی اکبر حمله کردند . توانایی از او برفت . د 


در کردن اسب در اورد ۱ اسب در میان سواران از این سوی بدان سوی 
می تاخت و بر هر سواری عبور می داد , زخمی بر علی اکبر می زد . بدن 
مبارکش را با تیغ پاره پاره کردند . 

صدا زد : پدر جان ! جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله حاضر است 
فا داد بهنتر یه که هر کر یش ای ای شحو هم یی وف موی ای 
حسین تعجیل کن که جامی از بهر تو ذخیره کرده ام تا در این ساعت 
بنوشی . حسین چون این ندا را شنید فرمود : خدا بکشد جماعتی را که تو 
را بکشتند . چه بسیار شگفتی می رود که این جماعت بر خداوند قاهر 
غالب جرات کردندو از سول خدا ضلی. الله علیه و ال تهر اشندند و برده 
حرمت آن حضرت را چای زدند . هان ای فرزند , بعد از تو خاک بر سر دنیا 
و بیست و نابود باد آثار دنیا . 

پس امام حسین علیه السلام مثل باز شکاری به طرف میدان رفت , 
صفوف لشکر را بشکافت و مردم پراکنده شدند و صیحه می زد و علی 
فضی. کف . چون بر سر علی رسید از اسب پیاده شد و علی را بر سینه 
خود بچسبانید و چهره مبارک بر چهره او نهاد . علی اکبر چشم باز کرد و 
عرض کرد : ای پدر بزرگوار , می بینم که درهای آسمان باز شد و ِا 
بهشتین: فرا آخدنده جام‌ ها شترشار از شرت بر کف دارند و هرا وی 
خویشتن می خوانند . اینک بدان سرای سفر می کنم و خواستارم که این 
پردگیان بی یار و بی یاور در سوگواری من چهره نخراشند . این بگفت و 
چراغ عمرش خاموش شد . ۲ 

امام حسین فرزند شهیدش را برداشت , به خیمه اورد و فریاد از اهل بیت 
برخاست . حمید بن مسلم گوید : زنی دیدم که از شدت اضطرار و 
اضطراب از میان خیمه بیرون دوید و خود را به روی نعش علی علیه 
السلام انداخت . گفتم : کیست ؟ گفتند : زینب دختر امیرالمومنین است 
این وقت حسین دست او را گرفت و به خیمه باز گردانید و فرمود : گریه 
شما بعد از این است . (620) 

قوار نحص لین کر عایه اتسار 

مادر حضرت به نام لیلا دختر برزه بن عروه بن مسعود ثقفی است . (621) 
جوانی بود هیجده ساله , در فصاحت لسان و ملاحت دیدار و نیکویی خلق و 
موزونی خلق و خوی هیچ کسی در روی زمین شبیه تر از وی با خاتم النبیین 
نبود نام و کنیت از جد داشت , چه او را به نام علی و به کنیت ابوالحسن 
گفتند و شجاعت نیز از علی مرتضی داشت و در بین مردم به جمع محاسن 
و محامد معروف بود . چنان که روزی معاویه در ایام خلافت خویش گفت : 
سزاوارتر امروز کیست که در مسند خلافت بنشیند ؟ 

حاضران گفتند ۱ : از تو کسی سزاوارتر ندانیم ۱ اينها مزدوران و جچیره 
خوارانی بودند که برای خوشایند معاویه جمله فوق را گفتند . ولی معاویه 


گفت : نه , چنین نیست , بلکه برای خلافت سزاوارتر علی اکبر است که 
جدش رسول خدا است و شجاعت بنی هاشم 

چون علی اکبر علیه السلام اهل و عشیرت را کشته دید و پدر را یک تنه و 
۰ 
ِ 

جانم فدای تو باد , رخصت فرمای تا من نیز از اين قوم انتقام بگیرم و 
جانبازی ایت به روزی دانم و چندان اصرار نمود که دستور یافت . پس 
پردگیان خیمه های عصمت را یک یک وداع گفت , صدای وامحمداه از اهل 
رتسول اللف همه 

چون امام حسین علیه السلام علی اکبر را به میدان روانه نمود , سخت 
گریه کرد و سبابه مبارک را به سوی آسمان فراز کرد و گفت : 

ای پروردگار من . گواه باش این جوانی به مبارزت این می شتابد 
که شبیه ترین مردم است در خلق و خلق و منطق با پیغمبر تو و ما هرگاه 
به دیدار پیغمبر تو مشتاق می شدیم به علی نگاه می کردیم . 

او ان و ای ی 
فرما و بدران پرده این جماعت را و پراکنده ساز ایشان را و بیفکن این 
گروه را در طرق متفرقه , چه این جماعت ما را دعوت کردند که نصرت 
کنند . چون ما اجابت کردیم آغاز عداوت نمودند و طریق مقاتلت گرفتند . 
آنگاه با صدای بلند رو به ابن سعد کرد و گفت هآ نم 
را ؟ خداوند قطع کند رحم تو را , (یعنی اولاد تو در روزی زمین نماند) و 
مبارک نکند تو را در هیچ امری و ارمانی , و مسلط کند بر تو کسی را که 
در رختخواب تو را بکشد به کیفر ان که قطع کردی و رحم مرا (یعنی 
تکدانشتی از علی اکیراولاه:برای مبماند) ونگران تشدی عریت و قرایت 
مرا با رسول خدا صلی الله علیه و اله . 

آکات ماد ای آه وا را متا ام ششیم فلت رز 
شده است : ۳ ۲ ۳ 

ان الله اصطفی ادم و نوحا و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین ذربه 
بعضها من بعض و الله سمیع علیم (622) 


بیش از این بابا دلم را خون مکن 
زاده لیلق مرا مجنون مکن 

خیز بابا تا از این صحرا رویم 

رو به سوی خیمه لیلا رویم 

ايمن از صیاد تیرانداز نییست 


قانزه ی ایس ای سرام 


شفو ان کآهام مس ات الط فا شم اشست مور کل هو اه 
بود مادرش ام آبی بکر و اسمش رمله بود . 

این یادگار سبط اکبر در مهد تربیت عمویش نشو و نما یافت . در ادب میوه 
رم ‏ آت رر و ها سس ارات شال ها سیب 
جمال بسیار زیبایی بود . شب عاشورا با عمویش مصاحبه کرد که مشحون 
بر ایمان و قوت قلب و نمونه ای از تربیت اوست وقتی مسلم شد که فردا 
جنگ می شود آمد خیمه شخصی عمویش قاسم عرض کرد عموجان کار 
شما با اين مردم به کجا کشید به صلح یا جنگ ؟ 

فرمود به جنگ 

قاسم : مگر حسب و نسب خودتان را معرفی نفرمودید ؟ 

۳ ای ی ها سا ات موه 
آن اه باتهم کند: 

قاسم : عمو جان ! فردا چه کسانی کشته می شود ؟ 

امام حسین علیه السلام نخواست بگوید تو هم کشته می شوی , فرمود از 
مردان جز پسر عمویت زین العابدین کسی باقی نخواهد ماند . 

قاسم : ایا من هم کشته می شوم ؟ , 

حسین علیه السلام : کشته شدن در نظرت چگونه است ؟ 

قاسم گفت : به جان خودت از عسل شیرین تر است 

قاسم علیه السلام دو ساله بود که پدرش شهید شد و در مهد تربیت 
خسنیتی: بر ن. شنة م آن دوع بلتد و هت عالی .در این خوان ساشمی: اتری 
عمیق کرده و در روز عاشورا وقتی قاسم علیه السلام به میدان رفت 
تراسا ی من کر ها اه ای اه ص ان 
السلام را شماتت می نمودند , اما قاسم علیه السلام چنان جنگ کرد گویی 
یک قهرمان تازه نفس جنگجویی است که ازرق شامی را با چهار پسرش 
که از شجاعان عرب بودند بکشت و بر قلب لشکر بتاخت تا یکجا , بر او 
حمله کردند و شهیدش نمودند . ۱ 
این جوان مجسمه فضیلت و ادب و اخلاق بود (623) و این شعر اخرین 
کلام اوست : 

اتراه حسین اقام یصلح نعله 

بین العدی کیلا پرده بمحتفی 

غلبت علیه شامه حسنیه 

ام کان بالاعداء بمحتفی 

اس ات کل اسان 


امام حسین علیه السلام دید قاسم بن حسن علیه السلام بیرون آمده آماده 
هوش شدند . پس از ان که به هوش امد از حسین علیه السلام اجازه جهاد 
خواست . آن حضرت اجازه نداد . پس آن جوان به دست و پای حضرت 
افتاد و بوسه می داد تا اذن میدان گرفت و به جنگ بیرون آمد و اشک بر 
گونه هایش روان بود و می گفت : 

سبط النبی المصطفی الموتمن 

این کار الم مر 

بین آناس لا سقوا صوب المزن 

ای اه من و ای 

نحن و بیت الله اولی بالثبی 

جنگ سختی کرد تا این که سی و پنج نفر را به درک واصل نمود . ۲ 
در امالی صدوق است که پس از علی اکبر قاسم بن حسن به میدان جنگ 
رفت و گفت : 

لا تجزعی نفسی فکل فان 

آانهی اف نی الاو 

ابوالفرج و طبری از ابی مخنف از سلیمان بن ابی راشد از حمید بن مسلم 
روای یت کرده اند که گفت ۶ بقتری به خی ها پیز فن. آمید - گویی رویش پاره 
ماه بود . شمشیر در دست , پیراهن و زره در بر و نعلین در پای داشت که 
بند یکی گسیخته بود . فراموش نمی کنم که آن نعل پای چپ بود . پس 
ی وی تسس ی و ی و رن 2 
گروهی که بر گرد آن هستند وی را کقایت کنند . ِ 

بر آن جوان زد که به روافتاد و گفت : یا عماه 

حمین بن مسلم گفت : پس امام حسین علیه السلام سر برداشت و بدو 
تیز نگریست چنان که باز سر بر می دارد و تیز می نگرد . آنگاه مانند شیر 
خشمگین حمله کرد و عمرو دست را سپر کرد و حسین علیه السلام دست 
اشزاان مشق خوا باکت . 

پس فریاد زد که سیاهیان شنیدند و امام حسین علیه السلام کناری رفت . 
اران امل کف ات با هرا اه تست ام نس که ااساه 
برهانند . چون سواران تاختند , سینه اسبان با عمرو برخورد و او بیفتاد و 
اسبان عمرو را لکد کوب کردند . چیزی نگذشت که جان بداد لعنه الله . _ 
چون گرد و غبار فرو نشست , امام حسین علیه السلام را دیدم بر سر آن 
ستاو و اجان مرن و اعام خسن علیه سای من 


گفت : دور باشند از رحمت خدا این قوم که تو را کشتند و جد تو دشمن 
ایشان باد در روز قیامت . 

آنگاه گفت : به خدا سوگند بر عموی تو سخت گران آید که : تو او را بخوانی 
و اجابت تو نکند يا اجابت او تو را سودی ندهد (به روایت ت ملهوف ) . امروز 
کینه جو بسیار است و پاور اندک . پس او را برداشت بر سینه خود و گویی 
اکتونمن:نحرم دویای آن شتر بر زمین کشیدم مین ند : 

طبری می نویسد : امام حسین علیه السلام سینه او را بر سینه خود نهاده 
بود . حمید گفت : من با خود گفتم : می خواهد چه کند ؟ پس او را آورد و 
نزدیک پسرش علی بن الحسین نهاد علیه السلام با کشتگان دیگر از اهل 
یت خود که برگرد او بودند . پرسیدم . این پسر کیست ؟ گفتند : قاسم بن 
همچنین روایت شده که امام حسین علیه السلام گفت : خدایا , شماره اینها 
را برگیر , آنها را پراکنده ساز و بکش و هیچ یک از آنها را باقی نگذار و 
هرگز آنها را نیامرز . ای عموزادگان من , شکیبایی نمایید , ای اهل بیت من 
, صبر کنید که بعد از امروز هرگز ذلت و خواری نبینید . (624) 


توافت ام گر مس لعشم این تساه 


ابوبکر بن الحسن که مادرش ام ولد بوده و با جناب قاسم علیه السلام 
برادر پدری مادری (625) بود . عبدالله بن عقبه غنوی او را به قتل رسانید 


و از حضرت باقر علیه السلام مروی است که عقبه غنوی او را شهید کرد , 
و سلیمان بن قته اشاره به او نموده در این شعر 

و عند غنی قطره من دمائنا 

و فی اسد اخری تعد و تذکر 

محدث قمی 3 الله ۵۰« : دیدم در بعض 0 نوشته بود 
عقبی براج او نبود و ِِِ نموده بود امام حسین علیه السلام دخترش 
سکینه را , به او و خون او در بنی غنی است . (626) 


شهادت احمد بن الحسن علیه السلام 


مامقانی می نویسد : احمد فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام در سن 
شانزده سالگی همراه عموی بزرگوارش در کربلا حضور داشت و در روز 
عاشورا پس از یک مبارزه شدید به شهادت رسید . مادر بزرگوار او ام بشر 
دختر ابی مسعود انصاری در میان بانوان اهل بیت در کربلا بود . ناسخ می 
نویسد : احمد بن الحسن نوجوانی شجاع و بیباک بود . او از امام حسین 
علیه السلام اجازه نبرد گرفت و در سه حمله پیاپی 190 نفر را به هلاکت 
رساند . (627) 

ابوالفضل العباس علیه السلام سخن می گوید 

در بعضی از کتب مقاتل امده است که , حضرت عباس علیه السلام در روز 
عاشورا به برادران گرامی خود , می فرمود : امروز روزی است که باید 
بهشت را بگیریم و جان خود را فدای سید و امام خود نماییم . نیز می 
کرمو ۰ : ای برادران من امروز در جان نثاری تعصیر. انب و کوتاهی 
اب ۱0 ۱۳۳۹ 
ما بوده و حجت خداوند عالمیان در روی زمین و فرزند حضرت فاطمه 
زهرا علیه السلام و نور دیده حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله است 
. چون امام حسین علیه السلام جان نثاری آن بزرگواران را مشاهده نمود , 
گریه بر وی مستولی گردید و فرمود : ای برادر , خداوند عالمیان به تو 
جزای خیر دهد . (628) 


شهادت برادران حضرت عباس علیه السلام 


روز عاشورا پس از حملات طرفین و پیشقدمی اصحاب و شهادت یکایک 
انان . نوبت به جانبازی اقوام و خویشان امام علیه السلام رسید . اول 
کسی که از بنی هاشم به شهادت رسید حضرت علی اکبر علیه السلام بود 
, چنانکه در زیارت ناحیه می خوانیم : السلام علی اول قتیل من خیر نسل 
سلیل من سلاله ابراهیم الخلیل 

سپس متناوبا و متوالیا , یکی بعد از دیگری با اجازه امام , به میدان رفتند و 
شهید شدند , تا آنکه صدای غربت حضرت امام حسین علیه السلام بلند شد 
. حضرت عباس علیه السلام برادران خود را خواست و فرمود : اینک من به 
جای پدر شما هستم و میل دارم ببینم شما در برابر چشم من در راه اسلام 
بردران مادری حضرت عباس علیه السلام که در عاشورا به شهادت 
رسیدند از قرار زيرند : 

1 . عبدالله بن علی بن ابی طالب علیه السلام 

السلام علی ۳ بن ۰ مبلی البلاء و المنادی بالولاء فی 
و وت 2 

مادرش ام البنین دختر حزام بن خالد است . 

احمد بن محمد به سندش از عبدالله بن حسن و عبیدالله بن عباس روایت 
کرده است : روزی که عبدالله بن علی بن ابیطالب علیه السلام درکربلا به 
شهادت رسید بیست و پنچ سال از عمرش گذشته بود و فرزندی از او به 
جای نماند . احمد بن عیسی نیز از ضحاک مشرقی نقل می کند که گفت : 
عباس بن علی علیه السلام به برادرش عبدالله فرمود : پیش روی من به 
میدان جنگ برو تا جانبازی تو را ببینم و در شهادتت ماجور شوم , زیرا تو را 
فرزندی نیست . عبدالله به میدان رفت و از لشکر دشمن هانی بن ثبیت 
حضرمی به مبارزه او امد و او را شهید نمودند . 

2 . جعفر بن علی بن ابی طالب علیه السلام 

السلام علی جعفر بن امیرالمومنین الصابر بنفسه محتسبا و النائی عن 
الاوطان مغتر بالمستسلم المنزل المشکور بالرجال لعن الله قاتله هانی بن 
ثبیت الحضرمی (زیارت ناحیه ) 

مادر او نیز ام البنین علیه السلام بود , و همچنین برادرش فرزندی از خود 
بر جای نگذاشت . در النظیم می نویسد : امیرالمومنین علیه السلام این 
پسر را به پاس دوستی و علاقه ای که به برادرش جعفر طبار داشت , 
جعفر نامید . ضحای مشرقی , در حدیتی که فوقا گذشت , روایت کرده که 


عباس بن علی علیه السلام او را برای کشتن مقدم داشت . 

جعفر بن علی بن ابیطالب علیه السلام پس از عبدالله اجازه نبرد گرفت و 
امد را و۱ که ۱ سل بسن بدایت ابران بسن کر قسی 
از تلفات بسیاری که به دشمن وارد ساخت , شهید شد . به گفته ضحاک : 
را ی و 
که نصر بن مزاحم از امام باقر علیه السلام نقل کرده , قتل وی به دست 
خولی اصبحی - لعنه الله علیه - صورت گرفته است . (629) 

انی انا جعفر ذوالمعالی 

ابن علی الخیر ذی النوال 

حسبی بعمی شرفا و خالی 

3. عثمان بن علی بن ابی طالب علیه السلام 

السلام علی عثمان بن امير المومنین سمی عثمان بن مظعون , لعن الله 
ی او اه ای ات 
ناحیه ) 

مادر او نیز ام البنین علیه السلام بود و چنانچه از عبیدالله بن حسن و 
عبدالله بن عباس روایت شده , عنمان بن علین هنکام شهادت 21 سال 
داشت . نیز از علی علیه السلام روایت شده که فرمود : من او را به نام 
برادرم , عثمان بن مظعون . عثمان نام نهادم . 

عثمان بن علی علیه السلام , انگاه که دو برادرش شهید شدند , به میدان 
رفت و این شعر را خواند : 

انی انا العثمان ذوالمفاخر 

شیخی علی ذو الفعال الظاهر 

امده عثمان به جنگ , تیغ یمان در یمین 

بهر قتال شما فرقه بی شرم و دین 

صبح سعادت رسید وقت صبوح من است 

شریت کوثر چشم از قدح حور عین 

یآ ی ی 

در دلشان هیچ نیست بهره ز ایمان یقین ؟ 

دی ای ری ام اک خی ای او خر فرار 
داد و آن تير وی را بر زمین افکند و در اين موقع , مردی از قبیله ابان بن 
دارم با شتاب امده و او را به قتل رسانید و سر آن حضرت را بریده و 
همراه خود برد . 

شهادت این سه برادر , جراحت بزرگی بود که بر قلب داغدار حضرت 
عباس علیه السلام وارد شد . (630) 

پس از آن سه تن نیز , عباس بن علی علیه السلام , بزرگترین و آخرین 


فرزند ام البنین علیه السلام بود که به شرحی که گذشت , به میدان رفت 
و به شهادت رسید . 


حشرت شم بقت اک ابااقعن الفتاس ایب سای ی باه 


ریت یر بقی فاشه اتبااشان الما خی اسلا 


شم انوس علیس نطاب علبه الستلام 
کنیه : ابوالفضل 

لقب : قمر بنی هاشم , باب الحوائج , طبار , اطلس , سقا و غیره 

تولد : 4 شعبان سال 64 هجری در مدینه طیبه (اقوال دیگر نیز در تاريخ 
رت 

شهادت : محرم الحرام سال 61 هجری , در کربلای معلی ۰ 
ایا ی ع ات صا اا وی مس 
محراب و مظلوم تاریخ 

مادر : فاطمه کلابیه , معروف به ام البنین علیه السلام 

سمت در کربلا : پرچمدار و فرمانده ارتش سیدالشهدا امام حسین علیه 
السلام , و سقای تشنه لبان . 

خلیفه غاصب زمان به هنگام شهادت : یزید بن معاویه لعنه الله علیه 


عبد صالح 


از رئیس مذهب شیعه , حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دستور 
رسیده است که در زیارتنامه آن بزر گوار بخوانیم : 

السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیرالمومنین و 
الحسن و الحسین صلی الله علیهم و سلم . (631) 

سلام بر تو ای بنده شایسته خدا , و مطیع امر خدا و رسول او , و مطیع 
ان بزرگوار تن به شهادت داد و دست از یاری برادر , که حامل و مدافع 
حقیقت دین بود , برنداشت . پس از او براستی عبد صالح بوده است . 
بنابراین خوب است نمازگزاران توجچه داشته باشند که در سلام نماز وقتی 
می گویند : السلام علینا و علی عبادالله الصالحین سلام به آن حضرت هم 
داده و می دهند زار هر کها کف‌باشتد : 

امیرالمومنین علیه السلام دست فرزند را می بوسد ! 

از ملاسم حضونت قعر شین هام اه السام ان آنسم له تسام 
قنداقه او را به دست امیرالمومنین علیه السلام داد که با خواندن اذان و 
اقامه در گوش وی , از همان آغاز حق ببیند و حق بشنود . 

حضرت در گوش راست فرزند اذان , و در گوش چیش اقامه گفت و نام او 
را , به نام عموپش عباس , عباس نهاد 

ثم قبل یدیه و استعبر و بکی (632) 

سپس دستهای او را بوسید و قطرات اشک به صورت نازنینش جاری شد و 
فرمود : گویا می بینم این دستها یوم الطف در کنار شریعه فرات در راه 
پاری برادرش حسین علیه السلام از بدن جدا خواهد شد . 

و از اینجاست که گفته اند : می توان دست فرزند را , از سر عطوفت و 
شفقت , بوسید . چنانکه وارد است رسول خدا صلی الله علیه و آله دست 
دخترش , حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را می بوسید . (633) 

و وی را به جای خود می نشانید . و از اینجا کثرت عطوفت شاه ولایت 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام مظلوم تاریخ , نسبت به این 
مولود بزرگوار معلوم می شود (634) 


ایکا یناتسا بسانم مریدم ناش یه اسلا 


نقل شده است که در روز قیامت حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
امت چه داری ؟ علی علیه السلام پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
به حضرت فاطمه علیه السلام ابلاغ می کند و فاطمه علیه السلام در 
جواب می گوید : یا امیرالمومنین کفأنا لاجل هذا المقام الیدان المقطوعتان 
من ابنی العباس . ای امیر مومنان , برای ما در مقام شفاعت , دو دست 
بریده پسرم , عباس , کافی است . (635) 


آن حضرت در عصر تاسوعا به برادر بزرگوارش , قمر بنی هاشم علیه 
رس 
ارکب بنفسی انت يا اخی . حتی تسالهم عما جاء هم برادر , جانم به فدایت 


! سوار بر اسب شو و نزد انان رو و بپرس که از چه رو بدینجا امده اند ؟ 
(636) 

از اینجا باید پی به عظمت قمر بنی هاشم علیه السلام برد که شخصیتی 
چون حسین بن علی علیه السلام , که امام علی الاطلاق و واسطه فیض 
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امام زین العابدین و قمر بنی هاشم علیه السلام 


امام چهارم علیه السلام می فرماید ۱ و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی 
شیر اه فطع ها جمنه الشمدا بهم القيامه ([657) 

مدای حضرت: ابو الخضل, عليه السلاق ور ره کداه‌ند غارک. ۵ عالی عقام 
خورن638) .(۲) 


پیشوای ششم شیعه علیه السلام می فرماید : 

کان عمنا العباس بن علی نافذ البصیره , صلب الایمان جاهد مع ابی 
عبدالله و ابلی بلاء احسنا , و مضی شهیدا (639) : عموی ما , عباس بن 
علی علیه السلام , بصیرتی نافذ و ایمانی استوار داشت و همراه برادرش 
ابا عبدالله علیه السلام جهاد کرد و نیکو از امتحان بر آمد و به شهادت 


رلسید . 


کر هسوب ع توت حلی عصر عحل الم ای ارو 
السلام علی العباس بن امیرالمومنین المواسی آخاه بنفسه الاخد لغده من 
امسه الفادی له الواقی الساعی الیه بمائه المقطوعه یداه 

سلام بر عباس فرزند امیر مومنان علیه السلام که جانش را در راه 
مواسات با برادرش تقدیم نمود , دنیایش را در راه تحصیل اخرت صرف 
کرد و جانش را برای حفاظت از برادرش قربانی ساخت . 

در این سلام حضرت بقیه الله حجه بن الحسن العسکری - عجل الله تعالی 
فرجه الشریف - 


به چند فضیلت از فضایل حضرت عباس علیه السلام اشاره فرموده است : 
1 , جانش را نثار برادر کرد . 
2 . دنیا را وسیله نیل به آخرت قرار داد 
3 . نگهبان سپاه و خیام حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام بود و سعی 
قراوان کزد تا اب:داجه لب شنان: پرسانم. 
4 . دو دستش در راه جهاد فی سییل الله قطع شد ‏ 

س حضرت می فرماید : خدا لعنت کند دو قاتل او یزید بن رقاد و حکیم 
بر" طفیل را (640) 
وا پولک موی زد ار هیا 
مروت بین , جوانمردی نگر , غیرت تماشا کن ! 
از ملاحظه کلمات ائمه اطهار - سلام الله علیهم اجمعین - در باب قمر بنی 
هاشم علیه السلام , برای انسان یقین حاصل می شود که فرزند رشید ام 
البنین علیه السلام نزد آن بزرگوارن از مقام و منزلت بس بزرگی 
برخوردار است , چنانکه کرامات مذکور در بخش پایانی کتاب حاضر نیز 
بروشنی موید این امر می باشد . (641) 


شجاعت حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام 


از شهامت و شجاعت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام داستانها گفته 
اند . با همه آمادگی دشمن , و با وجود و قشون فراوانی که جناح خصم در 
میدان کربلا گرد آورده بود , باز هم شجاعت او پشت آنان را می لرزانید و 
لذا برای دفع اين خطر , در نظر گرفته بودند که به هر نحو شده اباالفضل 
العباس علیه السلام را از امام حسین علیه السلام جدا کنند , و به مناسبت 
نسبتی که شمر از سوی مادر با وی داشت این ماموریت را بر عهده او 
گذاشتند ولی او نیز از این ماموریت ناکام و نومید برگشت . (642) 
صاحب کتاب کبریت احمر پس از نقل داستانی شگفت از شجاعت و 
جنگاوری حضرت عباس علیه السلام می گوید : صحت این داستان 
استبعادی ندارد , زیرا| عمر آن جوان به طور تقریب هفده سال بوده , 
خوارزمی در کتاب مناقب می گوید : وی جوانی کامل بوده است . 
داستان مزبور , به روایت خوارزمی (در کتاب : مناقب , صفحه 147) چنین 
است : د ر جنگ صفین , مردی از لشگر معاویه خارج شد که او را کریب 
۳ . وی به قدری شجاع و قوی بود که هرگاه در همی را با انگشت 
ابهام خود می فشرد , نقش سکه آن محو می گردید ! 

کریب به میدان آمد و فریاد کشید و بر آن شد که حضرت علی بن ابیطالب 
علیه السلام را به قتل برساند . مرتفع بن وضاح زبیدی گام پیش نهاد و 
برای مبارزه با کریب به میدان رفت , ولی شهید شد . بعد از او , شرحبیل 
بن بکر برای مبارزه با کریب شتافت و او نیز به شهادت رسید . پس از وی 
, حرث بن حلاج شیبانی برای قتال کریب قیام کرد , ولی او هم کشته شد . 
مشاهده این صحنه برای علی بن ابیطالب علیه السلام موجب نگرانی و 
ناراحتی گردید , لذا فرزند بزر‌گوارش , حضرت اباالفضل العباس علیه 
السلام , را که مردی کامل بود خواست و به وی دستور داد از اسب خود 
پیاده شود و لباسهای خویش را از تن بیرون اورد . 

حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام لباسهای فرزندش , 
قمر بنی هاشم علیه السلام , را پوشید و بر اسب وی سوار شد . آگاه 
لباسهای خود را به تن عباس علیه السلام پوشانید و اسب خویش را نیز به 
او داد . 

امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام این عمل را بدین لحاظ انجام 
داد که وقتی به میدان کریب برود , کریب آن حضرت را نشناسد , مبادا 
بترسد و فرار کند . هنگامی که حضرت امیرالمومنین علي بن ابیطالب علیه 
السلام در مقابل کریب قرار گرفت , وی را به داد عالم آخرت آورد و او را 


از غضب و سخط خداوند بر حذر داشت . 

ولی کریب در جواب اسدالله الغالب گفت : من با اين شمشیرم افراد 
زیادی را از قبیل تو کشته ام ! این را گفت و به حضرت امیرالمومنین علی 
بن ابیطالب علیه السلام حمله کرد . آن شیر بیشه شجاعت نیز با ضربتی 
که بر فرق کریب زد , او را دو شقه نمود . موقعی که علی بن ابیطالب 
علیه السلام کریب را به جزای خود رسانید , به مکان خویشتن بازگشت و 
به فرزند برومندش ۰ محمد بن حنفیه , فرمود : تو در کنار کشته کریب 
توقف کن , زیرا خونخواه وی پیش خواهد امد . 

محمد آمر پدر را ااجرا کرد و نزدیک پیکر کریب ایستاد . یکی از 
عموزادگان کریب یه میدان آمد و راجع به قتال وی از او سوال کرد . 
پرداخت و محمد او را کشت . پس از وی دیگری آمد و محمد او را نیز به 
اولی ملحق کرد . و بدینگونه , خونخواهان کریب یکی پس از دیگری به 
جنگ محمد آمدند تا تعداد کشتگان به هفت نفر رسید . (643) 


خوانم تقایفار 


علامه محمد باقر بیرجندی (متوفی 1352 قمری ) , در کبریت احمر (جلد 
3 صفحه 24) می گوید : در بعضی کتب معتبره دیدم که در جنگ صفین 
هنگامی که قشون معاویه آب را بر روی اصحاب امیرالمومنین علیه السلام 
بسته بودند . قمر بنی هاشم علیه السلام در حمله به لشگر معاویه بیرون 
آوردن آب از تصرف ایشان با برادرش امام حسین علیه السلام همراه بود . 
نیز مي گوید : روایت شده که در یکی از روزهای جنگ صفین ؛ , مردم دیدند 
از لشگر امیرالمومنین علیه السلام جوانی که نقاب به صورت انداخته , 
هبنت: و صلابت و شحاعته از آو‌طاهر و هون است و ریا به سن شانزوه 
ساله می باشد , بیرون آمده و اسب خود را در میدان جولانی داد و مبارز 
طلبید . معاویه ابوالشعتثاء را به حرب او فرمان داد . ابو الشعناء گفت : 
مردم شام مرا با هزار سوا ر مقابل می دانند و تو می خواهی مرا , بخ نگ 
کودگی. بفرستی. ؟ من هفت: پسر دارم + یکی از آنان را : به جنگ او می 
فر ستم تا حساب او را بر سد ! ابوالشعنا پیسر اولش را به میدان نبرد 
نهادند و جوان کشته شد و پس از وی بترتیب یکایک پسران وی در میدان 
نبرد نهادند و جوان نقابدار انان را نیز به جهنم فرستاد . 

ابواشعتاء که اوضاع را اینچنین دید , دنیا در نظرش تاریی شده و خود به 
هیدان: امتد آما اه نیز کشته-شد و دیحر کی خرات مندان: رفتن. وا تکرد : 
آنگاه چوان نقابدار عنان به جانب لشگر امیرالمومنین علیه السلام 
برگردانید . اصحاب امیرالمومنین علیه السلام از شجاعت وی سخت در 
حیرت بودند و از خود می پرسیدند که این جوان نقابدار کیست ؟ تا آنکه 
امیرالمومنین علی علیه السلام آن جوان را طلبید و نقاب از صورت مبارک 
وی برداشت , انگاه بود که دیدند وی قمر بنی هاشم حضرت اباالفضل 
العباس علیه السلام است . (644) 

نگاهی به شجاعت و جنگاوری قمر بنی هاشم علیه السلام در روز عاشورا 


در جنگ تن به تن روز عاشورا حضرت عباس علیه السلام 250 دلاور را به 
هلاکت رسانید به گوند ای که دشمن انگشت حیرت به دهان گرفت و گفت 


که با رب چه زور و چه بازوست این 


و کی اه کت کی نی 


نماند و صدای العطش کودکان در حرمسرا| بلند بود , غیرت و حمیت آن 


شهسوار به جوش آشد و برای آوردن اند اجازه میدان خواست : 

ماردبن صدیق . از جمله شجاعان لشگر عمر سعد بود . مردی قوی هیکل 
نظیر مرحب خیبری و عمرو بن عبد ود , و بسیار رشید و دارای قامتی بلند 
و بدنی قوی و هیبتی موحش و تنومند از شجاعان نامی عرب , در حالی که 
زره محکمی به تن داشت و نیزه بلند بر دست و خود مخروطی بر سر و بر 
اسبی قوی هیکل سوار بود , میدان امد و فریاد زد ای جوان شمشیرت را 
بینداز و بدان کسی که به سوی تو امده قلبی پر عطوفت دارد و با مهربانی 
دلش به حال حوانی تو می سوزد که با این سیما و منظر به دست وی 
کشته شود و به علاوه ننگ دارم که با این عظمت جثه و شجاعت , جوانی 
ابیاتی چند موعظه کرد . 

حضرت ابا الفضل علیه السلام در جوابش فرمود : ای دشمن خدا بیانات 
شیوای ترا شنیدم , لکن انها مانند بذریست که در زمین شوره زار یا زمین 
سخت بیاشند , خیلی دور است که عباس خود را به تو تسلیم نماید تا از 
طوفان بلا نجاتش بخشی . و اما از حذاقت من سخن راندی , این نسبت 
میراثی است که از خاندان نبوت به ما رسیده و ما فدائی دین هستیم و به 
شهادت افتخار می کنیم و در مصائب صابر و بر سختی ها شاکر و در تمام 
امور بر خدا توکل داریم , و اما تو ای مارد از فضایل محرومی و خصال 
اسلامی در تو نیست , نسبت من به رسول خدا صلی الله علیه و اله می 
رسد , من شاخه ای از شجره طیبه نبوت هستم و ان که از این شجره 
باشد موید من عندالله بوده و هیچ وقت تحت قیود و بندگی ابنا زمان واقع 
نخواهد شد . در بین این گفت و شنودها اباالفضل علیه السلام خود را مهیا 
کرد و از جا جست و سر نیزه مارد را گرفت و از دست او در آورد و با نیزه 
خودش بر سینه او زد و از اسب به زمین انداخت , لشگریان مبهوت شدند 
و چون دیگر طاقت جنگ نداشت شمر فریاد زد مارد را دریابید که حضرت 
مهلتش نداد و سر او را جدا کرد . 


یازجا تفن اناالفن یه اانتلاه 


نا اه 
زذت ۵ تیز بختنم و: با فشک آب: اه و ند کتیت و . کشته شد . . . 
اکن ماد با تفس اون قیمت بر است که با لب‌ تشه کت آب زا ۲ ری 
دهان آورد ولی از لب تشنه برادر و کودکان و اطفال تشنه او یاد کرد و آب 
را بر روی آب ریخت ! 

چرا عباس علیه السلام را سقا نامیدند 

زمانی که ابن زیاد به عمر سعد نامه نوشت که به من خبر رسیده است 
امام حسین علیه السلام حفر چاه می کند اینک امام حسین علیه السلام را 
از آب منع کن , و از طرف دیگر نیز ذخیره آب در خیمه های 

امام حسین علیه السلام رو به پایان می رفت , امام حسین علیه السلام 
حضرت عباس علیه السلام سپسالار کربلا را طلبید و بیست سوار و سی 
تن پیاده ملازم رکاب آن حضرت کرد تا از شریعه آب آوردند . 

حضرت عباس علیه السلام صبر کرد تا شب تاریک شد , سپس چون شیر 
غران به سوی شریعه روان شد . زمان حرکت , هلال بن نافع بجلی از 
پیش روی ۳ روان بو رو ار تور ی و 
یک تن ۱ مر کت توش رتگو کوار 
باد ! هلال گفت ای هه هر | اب ی دی , ولی پسر پیغمبر و اهل بیت 
او را تشنه می گذاری تا از عطش هلاک شوند ؟ 

عمرو گفت : راست گفتی لکن وان کرد ٩‏ مامطرنت دارم ع بایج ان را 
به نهایت برسانم . هلال چون این سخن بشنید , ندا در داد که ای اصحاب 
حسین در آیید ! عباس سلام الله علیه چون شیر شرزه با جماعت خود به 
شریعه در آمد , و از آن سوی عمرو نیز به افراد خود فرمان جنگ داد و 
تنور رزم افروخته گشت . اصحاب امام حسین علیه السلام نیمی به 
مقاتلت پرداختتد مق تیمی مشکهای خوو زا از آب بو کردند بمذو ایق جنگ از 
لشگر عمرو بن حجاج , جمعی مقتول و مطروح افتادند و گروهی خسته و 
مجروح گشتند , ولی از اصحاب امام حسین علیه السلام کسی را آسیبی 
و اهل بیت علیه السلام سیراب شدند و از اینجاست که عباس را سفقا 
نامیدند . (645) 


اف یس اسر ی قافن آافبانس اند اسلا 


حضرت عباس پرچمدار ارتش اباعبدالله الحسین علیه السلام ملقب به 
سقا ات ,ان حفال تل ارا مطاعتی سا داست که ااهاه یر حاشد 
می نشست , پای مبارکش بر زمین می رسید . او را از مادر و پدر سه 
برادر بود که هیچ کدام را فرزند نبود . ابوالفضل علیه السلام اول ایشان را 
بخ فرستاد ۲ کشته. ایشان راد و آخن مضائب ایشان را درک کید . 
بعد از ان هفه کرت و کشتار آن حضرت نزد امام حسین علیه السلام آمد 
و اجازه میدان خواست و گفت : می خواهم جانم را فدای تو گردانم . امام 
از شبیدن آن شخان. حانسور به کربه: در امد و فرمود : ای برادر ! تو 
صاحب لوای منی , چون تو نمانی کسی با من نماند . ابوالفضل علیه 
ی ی 
اراده کرده ام که از این مردم منافق خونخوواهی کنم . امام علیه السلام 
فرمود : پس الحال که عازم سفر آخرت شده ای , ات برای کودکانم 
فراهم بنما . ۱ 

حضرت حرکت کرده در مقابل لشکر ایستاد . هر چه پند و اندرز به آنان 
0[ برادر شتافت هه اهده. کرنده بود به عرض امام 
علیه السلام رساند . بچه ها در کنار خیمه دور حضرت اباالفضل را گرفته 
ناله می کردند و با صدای بلند العطش , العطش می گفتند ؛ 

حضرت ابوالفضل علیه السلام بی تابانه سوار بر اسب شد و نیزه بر دست 
گرفت و مشکی برداشت و به سوی آب فرات حرکت کرد . چهار هزار نفر 
مثل دیوار , کنار شریعه صف کشیده بودند . حضرت را دور کردند و تیرها 
به چله کمان به طرف حضرت انداختند . حضرت علیه السلام رجز می 
خواند . 

از هر سو که حمله می کرد لشکر متفرق می شدند مثل این که روباه از 
شیر فرار کند . به روایتی هشتاد تن را به خلاک هلاکت افکند تا به شریعه 
وارد شد و خود را به آب فرات رسانید وان ره ق تفه سم کف ار آنب 
رف ۲ طرش فش کی نید السمدا علیف المع ال سم او وا باه 
آورد , آب را از کف بریخت . مشک را پر از آب کرد و بر کتف راست 
افکند و از شریعه بیرون شتافت تا خود را به لشکر گاه برادر برساند و 
ی ۱ 
آن هن ظرفاام را احاطه کردند و آن حضرت.سانته شیر عصیاننر. ان 


منافقان حمله می کرد و راه می پیمود . ناگاه نوفل الازرق و به روایتی زید 
تن ورقا کمین, کردخ از پشت لی بیرون آمدوخکیم بن طفیل اورا کمک 
کرد و تشجیع نمود . پس تیغی حواله ان جناب کرد . ان شمشیر بر دست 
راست ان حضرت رسید و از تن جدا شد . حضرت ابوالفضل علیه السلام 
فورا مشک را به دوش چپ اآفکند و تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان 
حمله کرد و این رجز را می خواند : 

و اللضان فقطظعی بمین 

آه احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق الیقین 

نجل الشت الظاهر لام 

پنین مقاتله کرد تا ضعف .غارض آن. حضرت شد:: دکر باره توف و. یه 
روایتی حکیم بن طفیل لعین از کمین بیرون جست و دست چپش را از بند 
بینداخت , حضرت عباس علیه السلام این رجز خواند : 

یا نفس لاتخشی من الکفار 

و ایشری برحمه الجبار 

مخ نیفدت السکار 

قد قطعوا ببعیهم بساری 

فاخایه با رف که اد 

و مشک را به دندان گرفت و همت گماشت تا شاید آب را به لت 
تشنگان آل رسول برساند که ناگاه تیری بر مشک آب آمد و آب آن بریخت 
و تیر دیگر بر سینه اش رسید و از اسب در افتاد . 

سیس فریاد برداشت که ای برادر ,؛ مرا دریاب و به روایت مناقب , 
ملعونی عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد که با بال ات هرز بر 
جنت پرواز کرد . چون جناب امام حسین علیه السلام صدای برادر شنید 


خود را به او رسانید , برادر خود را دید در کنار فرات با تن پاره پاره و 
مجروح با دست های بریده در کنار علقمه افتاده است . پس بگریست و 
فرمود : 


الان انکسر ظهری و قلت حیلتی ِ 
اکنون پشت من شکست و تدبیر و چاره من گسسته گشت (646) 
برادر چه اخر ترا بر سر امد 

که سره نلتد. نو از با در امذ 

چه شد نخل طوبی مثال قدت را 

که بکباره بت شاخ بر تون آمد 

چه از تیشه این ستم پيشه مردم 


به شاخ گل و نونهال تر آمد 


دریغا که آیینه حق نما را . 

بسی زنگ خون بر رخ انور آمد 

چه خورشید خاور به خون شد شناور 
مهی کز فروغ رخش خاور امد 
ندانم که ماه بنی هاشم را _ 

چه بر سر از اين قوم بداختر امد 

ز سر دار رحمت سری دید زحمت 
خدنگ مخالفت به بال و پر آمد 

دو دستی جدا شد ز یکتا پرستی 

که صورتگر نقش هر گوهر آمد 

کفی از محیط سخاوت جدا شد 

که قلزم در او از کفی کمتر اید 
دریغا که دریا دلی ز آب درا 

برون با درونی پر از اخگر آمد 

عجب در یکدانه خشک لعلی 

ز دریا برون با دو چشم تر امد 

ز سوز عطش بود دریای آتش 

دریغا که آن رایت نصر ایت_ 

نگونسر ز بیداد یک صرصر آمد (647) 


زبان حال ام البنین علیه السلام 


چشمه خور در فلک چارمین 
سوخت ز داغ دل ام البنین 
مرخ دلش زار چو مرغ هزار 
داده ز کف چار جوان گزین 
کعبه توحید از آن چارتن 

یافت ز هر ناحیه رکنی رکین 
قائمه عرش از ایشان به پای 
قاعده عدل از آنها متين 

نغمه داودی بانوی دهر 

کرده بسی آب دل آهنین 
زهره ز ساز غم او نوحه گر 
مویه کنان حور عین 

یاد ابوالفضل که سر حلقه بود 
بود در ان حلقه ماتم نگین 

ناله و فریاد جهان سوز او 
لرزه در افکنده به عرش برین 
کای قد و بالای دلارای تو 

در چمن ناز بسی نازنین 

گره غرای 9 نور 

طره زیبای تو سرو قدم 

غیب مصون در خم او چین چین 
کعبه فرو ریخت چه اسیب دید 
زمزم اگر خون بفشاند رواست 
از غم آن قبله اهل یقین 
ریخت چه بال و پر ان شاهباز 
سوخت ز غم شهپر روح الامین 
اه از ان سینه سینا مثال 

داد ز بیدادی پیکان کین 

طور تجلای الهی شکافت 

سر انا الله به خون شد دفین 


عاقبت از مشرق زین شد نگون 
مهر جمانتاب به روی زمین 
خرمن عمرم همه بر باد شد 
میوه دل طعمه هر خوشه چین 
صبح من و شام غریبان سیاه 
روز من آمروز چه روز پسین 
چار جوان بود مرا دلفروز 

لا خیر فی الحیاه من بعدهم 
فکلهم امس صریعا طعب_, 
خون بشو ای دل که جکر کوشگان 
قد و اصلوا الموت بقطع الوتین 
نام جوان مادر گیتی مبر 
تذکرینی بلیوث العرین 

چون که دگر نیست جوانی مرا 
او اس اه ال 
مفتقر از ناله بانوی دهر 
عالمیان تا به قیامت غمین 

از دیوان کمپانی 


محمد بن عباس بن امیر المومنین علیه السلام 


السید عبدالرزاق المقرم النجفی در کتاب العباس , ص 195 می نویسد که 
قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام پنج اولاد داشت عبیدالله و 
الفضل و الحسن و القاسم و یک دختر , ولی ابن شهر آشوب نام یکی از 
فرزندان او را محمد دانسته و او را از شهدای طف بشمار اورده است . 
(648) 


فرزند شهید قمر بنی هاشم علیه السلام 


محمد و عبدالله از ز جمله فرزندان قمر بنی هاشم علیه السلام هستند که به 
گفته مورخان در کربلا به شهادت رسیده اند . گویند : حضرت ابوالفضل 
علیه السلام در میان فززندان خویش علاقه ناهن به فحمد داشته : به حدی 
که آن پسر را از خود جدا نمی کرده است , در عین حال پس از شهادت 
برادران , شمشیر به کمرش بست و اذن جنگ برای او حاصل نمود و 
فرمود : ای نور دیده , از محنت آباد جهان به سوی خرم آباد جنان رهسپار 
شو که ساعتی نمی گذرد به تو ملحق خواهم شد . محمد دست عموی 
خویش , , حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام را بوسید و با عمه وداع 
کرد. و ۵ میدان سافت . چنگ او در کتب مقاتل دیده نمی شود , ولی ابن 
شهر آشوب و دیگران , محمد بن عباس علیه السلام را در شمار شهدای 
ار وی ی ام 
است که داغ او را به دل پدرش قمر بنی هاشم علیه السلام گذارد . 
شهادت این پسر چهارده يا پانزده ساله , پدرش را سخت بیازارد . (649) 
مرحوم علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه صفحه 130 , قسم اول 
از جلد چهارم , در بخش مربوط به مقتل حضرت عباس بن علی علیه 
السلام برادر امام حسین علیه السلام نقل می کنند : 
حضرت عباس علیه السلام توانایی حرکت نداشت , چون زخمها او را 
سنگین کرده بود , امام حسین علیه السلام برای شهادت او گریه سختی 
کرد . (650) 
پس از شهادت حضرت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام 
۱ الحسین علیه السلام به دستهای مقطوع وی نظر افکنده 
و آن تن پاره پاره را نظاره کرد , سخت گریست و فرمود : اکنون پشت 
من ته و رشته تدبیر و چاره گسسته گشت . پس فریاد برآورد : و 
اغوثاه بک یا الله و اقله ناصراه ! ناگاه دو جوان , مثل دو ماه , از خیمه 
بیرون آمدند : یکی محمد بن عباس علیه السلام و دیگری برادر او قاسم 
بن عباس علیه السلام بود و می گفتند : لبیک يا مولی نحن بین یدیک . آن 
حضرت و در ی 
کردند : لا والله یا عماه , پس دو برادر دست و پای عمو را بوسیدند و با 
عمه ها وداع کرده روی به میدان نهادند . یکی دویست و پنجاه تن از آن 
ملاعین و دیگری هشتصد و بیست تن را به جهنم فرستاد سپس هر دو به 
شهادت رسیدند . (651) (652) 


محمد بن ابوطالب فرموده : اول کی که از اهل بیت امام حسین علیه 
السلام به مبارزت بیرون شد عبدالله بن مسلم بود و رجز می خواند و می 
فرمود : 

الیوم القی مسلما و هو ابی 

و فتیه بادوا علی دین النبی 

لیسوا بقوم عرفوا بالکذب 

لکن خیار و کرام النسب 

من هاشم السادات اهل النسب 

پس کارزار کرد و نود و هشت نفر را در سه حمله به درک فرستاد , پس 
ی و و و و ون 

ابوالفرج گفته : مادرش رقیه دختر امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه 
السلام بوده , و شیخ مفید و طبری روایت کرده اند که عمرو بن صبیح 
تیری به جانب عبدالله انداخت و عبدالله دست خود را سپر پیشانی خود 
کید ان تیر اد ف کف؛ اور بر پیشانی او بدوخت , عبدالله نتوانست دست 
خود را حرکت دهد پس ملعونی دیگر نیزه بر قلب مبارکش زد و او را 
شهید کرد . 

و بعضی از مورخین گفته اند که بعد از شهادت عبدالله بن مسلم آل 
ابوطالب علیه السلام جملگی به لشگر حمله آوردند . جناب ِ 
له السلام که کین ند ایشاه را ضبخه ند و فرصوه هرا کل آلموته 
بنی عمومتی ۱ 

هنوز از میدان برنگشته بودند که از بین ایشان محمد بن مسلم بن زمین 
ایاس جهنی بود . (653) 


محمد بن عبدالله بن جعفر علیه السلام به مبارزت بیرون شد و این رجز 
خواند : 

اسشکه ال امن فاد 

فعال قوم الردی عمیان 

قذ بندلها معالم الغران 

و محکم التنزیل و التبیان 

و اظهروا الکفر مع الطغیان 

ایا و که ی وه را ات 


در مناقب است : عون به مبارزت تیرون شد و آغاز جدال کرد و رجز خواند 


ان تنکرونی فانا ابن جعفر 

شهید صدق فی الجنان ازهر 

پطیر فیها بجناح اخضر 

|۱۲ 

پس قتال کرد و سه تن سوار و هیجده تن از پیادگان از مرکب حیات پیاده 
کرد , آخر الامر به دست عبدالله ؛ بن قطنه شهید گردید . 

ره ۱۳۳۳۳ 
ای و 


عبدالرحمن بن عقیل به مبارزت بیرون شد و رجز خواند : 

ابی عقیل فاعرفوا مکانی 

من هاشم و هاشم اخوانی 

کهول صدق ساده الاقران 

و سید الشیب مع الشبان ٍ 

پس هفده تن از فرسان لشکر را به خاک هلاک افکند . آنگاه به دست 
عثمان بن خالد جهنی به درجه رفیعه شهادت رسید . 

طبری گفته که گرفت مختار در بیابان دو نفری را که شرکت کرده بودند در 
خون عبدالرحمن بن عقیل و در برهنه کردن بدن او , پس گردن زد ایشان 
را , انگاه بدن نحسشان را به انش سوزانید . 

جعفر بن عقیل علیه السلام به مبارزت بیرون شد و رجز خواند : 

انا الغلام الابطحی الطالبی 

من معشر فی هاشم من غالب 

و نحن حقا ساده الذوائب 

هذا حسین اطیب الاطایب 

پس دو نفر و به قولی پانزده سوار را به قتل رسانید و به دست بشر بن 
سوط همدانی به قتل رسید . 

و دیگر عبدالله الاکبر بن عقیل علیه السلام . که عثمان بن خالد و مردی از 
همدان او را به قتل رسانیدند . 

و محمد بن مسلم بن عقیل علیه السلام را ابو مرهم ازدی و لقیط بن ایاس 
جهنی شهید کرد . 

و محمد بن آبی سعید بن عقیل علیه السلام را لقیط بن یاسر جهنی به زخم 
تیر شهید کرد . (654) 


کودک شیر خوار 


کودک شیر خواری که بیش از شش ماه نداشت در حرم امام حسین بود به 
نقل ابی مخنف پس از شهادت علی اکبر یک مرتبه صدای زنان خیام بلند 
شد امام آمد فرمود شما را چه شده گفتند طفل شیر خوار سه روز است 
آب نخورده و از شدت عطش خود را به زمین انداخت امام , شیر خوار 
خود را گرفت و سردست بلند کرد عرض کرد پروردگارا تو می دانی غیر از 
این کودک کسی را ندارم و اين شیر خوار از شدت عطش برخود می پیچید 
۱۳ 

فبینما هو بخاطبهم اذ اتاهم سهم مسموم له ثلاث شعب من شقی میشوم 
لعنه الله علیه فذیح الطفل من الاذن الی الاذن ۱ 

هنوز سخن سیدالشهدا تمام نشده بود که تير سه شعبه زهر الود عقید بن 
سمعان يا حرمله بن کاهل اسدی بر گلوی از گل نازکتر علی اصغر نشست 
پدر دید فرزندش چون ماهی به خود می غلطد و خون جاری شد دست برد 
زیر گلوی علی اصغر و خون او را گرفت به جامه مالید و به آسمان پاشید 
و عرض کرد خدایا شاهد باش این قوم بر ذریه پیغمبرت رحم نکردند . شیر 
خواره را به سینه چسباند در حالی که خون جاری بود و عقب خیام برد و دو 
رکعت نماز خواند و دفن کرد و اشعاری بسرود . (655) 

مسعودی و ابوالفرح اصفهانی و طبری نوشته اند چون امام حسین علیه 
السلام تنها ماند دیگر از مردان جز علی بن الحسین علیه السلام کسی را 
نداشت آمد با عبدالله رضیع وداع کته اه زا گرف ببوسد در حال بوسه 
تیری از گوش امام گذشت و به گلوی نازک علی اصغر نشست و بعضی 
هم نوشته اند که امام اين کودک را دید از تشنگی به خود می پیچد به 
میدان برد سر دست بلند کرد گفت ای قوم اين شیر خوار من محتاح آب 
است با یک شربت آب خطر مرگ او را بر طرف کنید هنوز سخنش تمام 
نشده بود که تير دشمن آمد و او را به خون آغشت و امام او را پشت خیام 
دفن کرد ولی دشمن بی شرم او را بیرون اورد و سر او را هم بریدند و جز 
اسر ا یهام پرذیه الا اعقه ال علی الوم انطاامنن.. 

و بالرضیع اتاه سهم ردی 

حضیث ابوه کالقوس من سفقه 

وقت جان دادن لبش چون پسته بود 

من بمیرم دست و پایش بسته بود 


شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام بزرگترین درد بر دل ابی عبدالله 
علیه السلام بود چنانچه فرمود ویل لهولاء القوم اذا کان جدک المصطفی 
خصمهم و عظمت مصیبت این کودک از این جا معلوم می شود که حضرت 
امام حسین علیه السلام برای هیچ کس روز عاشورا نماز نخواند مر برای 
این طفل رضیع و هیچیک از شهدا را دفن نکرد مکر علی اصغر علیه السلام 
و خون او را نمی گذاشت به زمین برسد و بسیار در شهادت او پریشان 
شد و به خدا شکایت این مردم را کرد . (656) 


در شهادت طفل شیر خوار 


چون امام حسین علیه السلام جوانان و دوستان خود را کشته دید . خود 
آهنگ جنگ کرد و فریاد زد : 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله ؟ هل من موحد یخاف الله فینا ؟ هل 
من مغیث پرجو الله اغاثتنا ؟ هل من معین پرجو عند الله فی اعانتنا ؟ 
(657) 

آیا کسی هست که دشمن را از حزم بیغمبر براند و ذور کند . آیا خدا 
پرستی هست که از خدا بترسد و ما را اعانت کند , آیا فریاد رسی هست 
که برای واب ما را یاری کند ؟ ۱ 

پس صدای زنان به شیوه بلند شد و امام علیه السلام نزدیک خیمه امد و با 
زینب علیه السلام گفت : آن فرزند صغیر را به من ده تا او را وداع کنم . 
پس او را بگرفت و خواست ببوسد . حرمله بن کاهل اسدی لعنه الله علیه 
تیری بیفکند که در گلوی طفل آمد و او را ذیح کرد . شاعر خوب گفته است 


و منعطف اهوی لتقبیل طفله 
فقیل ضته قیله آ شمه سرا 
برای بوسیدن طفل خود خم شد , اما تیر پیش از وی بر گلوگاه او بوسه زد 
, پس آن طفل را به زینب داد و گفت : او را نگاه دار و خود دو دست زیر 
گلوی گرفت و چون با خون پر شد به طرف آسمان پاشید و گفت : چشم 
خدا خن بنتد . آنچة: بر من. آمد سهل باشد .. شبخ: مفید در صفتل. این طفل 
و ارام ی ی تا سا سار الم وخ 
فرزتند آوعا آفزدند + طفل, نود« او را نز دامم نشانید., مردی, از بنن. اند 
تیری افکند او را ذیج کرد . 
ابی مخنف گفت : عقبه بن بشیر اسدی گفت که ابو جعفر محمد بن علی 
بن الحسین علیه السلام به من فرمود : ای بنی اسد , ما از مشا خونی 
و . گفتم : گناه من چیست رحمک الله یا اباجعفر , آن چه خونی 
۱ 
دامنش بود که یکی از شما تیر افکند و او را ذیح کرد . پس حسین علیه 
السلام دست از خون هک : ای پروردگار , 
اگر نصرت را از آسمان بر ما بسته ای , پس بهتر از آن نصیب ما کن و از 
این سم کار ان اقام عادا بر 
وسبط در تذکره از هشام بن محمد کلبی حکایت کرد که چون حسین علیه 
لام آها را ید که بر کشت وف اتود عضخی اس کرفت و ود 


و بر سر نهاد و فریاد زد : میان من و شما این کتاب خدا و جدم محمد 
رسول الله , ای مردم به چه سبب خون مرا حلال می دارید ؟ 

و نیز گفته شده است : حسین علیه السلام صدای طفلی شنید که از 
تشنگی می گرید . دست او را بگرفت و فرمود : اي مردم , اگر بر من 
رحم نمی کنید بر اين طفل ترحم کنید . پس مردی از آنها تیری افکند و آن 
طفل را ذیح کرد و حسین علیه السلام بگریست و می گفت : خدایا حکم 
کن.قیان ما و این مردمی که‌ما را جوا ندید بانباژی کتت «انگاه‌قا وا کشتند 
رین ند ایا از تیه 0 ون : ای حسین , او را رها کن که وی را در 
و بعد از آن گوید : حصین بن تمیم تیری افکند که در لب آن حضرت جای 
گرفت و خون از دو لبش روان گشت و می گریست و می گفت : خدایا , 
سوی تو شکایت می کنم از آنچه با من و برادران و فرزندان و خویشان 
ق ی سس اس ها کم ان ظفل را ان اهاست ماو 
مب له بر فطالت الیل ار ای ارم ات 
امام علیه السلام فرزند صغیری داشت , تیری آمد و او را بکشت . پس او 
را به خون آغشته کرد و با شمشیر زمین را بکند و بر وی نماز بگزاشت و 
تسحای سر 

دز اختماع امد اشت کون ها ما ندو کشی اه ای تنودشکی لین 
الکشتین غلیه الشلام. فستری شیر خوان ,که ناهتتن عیدالله ود آن تن 
روی دست بگرفت تا وداع کند , ناگهان تیری بیامد و او بر سینه او نشست 
مارا ره انامکایه الساام آن ات اعد با قافن 
شمشیر قبری کند و او را به خون بیاغشت و دفن کرد و برخاست . (658) 


زبان حال حضرت رباب علیه السلام 


جان مادر زبرم از چه جدا گشتی تو 
همره باب گرامی به کجا رفتی تو 
دل مجروح من از هجر چرا خستی تو 
از چه ای بلبل من لب ز نوا بستی تو 
تو گشائی لب و من سیر مکم غبغب تو 
تو سخن گوئی و من بوسه زنم بر لب تو 
به کجا رفتی و اینک به کجای آمده ای 
انش از نو مزن این سینه سوزان مرا 
پنجه اور بخراش تو پستان مرا 

شیر اگر نیست مرا شیره جان می دهمت 
مترشک مژگان آب زو هی افمت 
هر زمان عقده من از دل من بگشایی 
نیست راهست نمائی و دهن بگشائی 


ترشیت فا ار ال اشای یت حایف لاد 


3 
جانب چپ و راست می نگریست و چندان از آن واقعه هولناک در بیم و 
اضطراب بود که گوشواره های او از لرزش سر و تن لرزان بود . در این 
حال سنگین دلی که او را هانی لعین , ابن ثبیت می گفتند بر او حمله کرد و 
او را شهید نمود . و گفته اند که در وقت شهادت آن طفل شهر بانو 
مدهوشانه به او نظر می کرد و یارای سخن گفتن و حرکت کردن نداشت . 
لکن مخفی نماند که این شهربانو غیر والده امام زین العابدین علیه السلام 

است , چه ان مخدره در ایام ولادت فرزندش وفات کرد . (659) 


کوچولوی شهید 


کوچولوها ناتوانند و نیاز به کمک دارند , بار سنگین جنگ را بر دوش آنما 
گذاردن , دشمنی با انسانیت است . کشتن کوچولوها , بزرگ ترین جنایت 
است . ناتوان کشی در هیچ مذهبی روانیست . کوچولو اگر ؟ گناهی مرتکب 
شود , کیفر نخواهد داشت , بلکه تنبیه می شود . میان کیفر و تنبیه فاصله 
بسیار است . کوچولوی بی گناه را کشتن , زشت ترین جنایات و بزرگ 
تزنن گناه اندت.. 

بشری که کوچولویی را بکشد بشر نیست و درنده تر از پلنگ , , و سمی تر 
از مار کبری , و نجس تر از سگ هار است . در قانون شکار حیوانات , 
شکار جانداران خورد ممنوع است . پس شکار انسان های خورد چگونه 
خواهد بود | ولی پزیدیان همه قوانین انسانیت و عواطف بشریت را زیر پا 
نهادند و از کشتار کوچولوهای حسینی دریغ نکردند ! کوچولویی که پاک تر 
از حور و پاکیزه تر از نور بود . کوچولوبی که قدرت بر حمل سلاح نداشت , 
سپر در دست نداشت , دستش را سیر قرار داد و یزیدی پلید دست کودک 
را قطع کرد ! 

کوچولو یتیم هم بود , یتیمی که پدر را ندیده , و در دامان عمو پرورش 
یافته . پس امام حسین هم عموی عبدالله بود و هم پدر او . کوچولو در 
شکم مادر بود که پدرش امام مجتبی را شهید کردند . و عبدالله یتیم زاییده 
شد و در آغوش عموی مهربان جای گرفت و بزرگ شد , هر چند بزرگ بود 
و بزرگ زاده شده بود بیش از ده بهار از عمرش نگذشته بود که با عمو به 
کوی شهادت سفر کرد , و با پای خود به سوی شهادت دویدن گرفت . 

از روز شهادت ساعتی چند گذشت که کوچولو عمو را ندید , و دست پر 
مهر بر سرش کشیده نشد . فراق عمو , تاب را از وی ربود و شکیبایی 
ی و ای ار هر 
بدون روح نمی تواند زیست کند . , 
عبدالله به سوی میدان دوید , چون عمو به میدان رفته بود و دیگر باز 
نگشته بو . کوچولو وقتی به عمو رسید که حسین با پیکره پاره پاره بر 
0 ۳ 0۱ ۱ ۳0 ۷ 0 ۳ 10۱۳ 
حرکت نداشت ولی اراده آهنین , همچون کوه پابرجا بود . 

وقتی که عبدالله به سوی عمو می دوید , حسین علیه السلام او را بدید , 
زینب را صدا| زد و گفت : خواهرم , عبدالله را نگهدار نگذار بياید . زینب 
0 


شد . زینب علیه السلام او را به خود واگذارد . عبدالله خود را به عمو 
رسانید , و در کنار عمو بایستاد . ناگهان بدید که ظالمی با شمشیری آهنگ 
حسین علیه السلام کرده , عبدالله گفت : 

ی ای مرا کف ۱ مخت کشک | برای عمو سپر قرار داد 
ارف نزخم نوز. از انسانیت , دریغ نکرد و شمشیر را فرود آورد , و دست 
ی با ی ی مت وی به گریه 
درافتاد , و مادر را صدا زد و به یاری طلبید . ۲ 

امام حسین علیه السلام با کمال ناتوانی , ول را در آغوش گرفت و به 
نوازش پرداخت و گفت : صبر کن و در راه خدا حساب کن . خدا تو را به 
پدران پارسایت ملحق خواهد کرد . پس دست های امام حسین علیه 
السلام به سوی اسمان بلند شد و با خدایش به سخن پرداخت : 

بار خدایا ! باران اسمانت را از اين مردم دریغ کن , و از بهره های زمین 
محرومشان گردان , و به حکومت های ظلم و ستم دچار شان ساز . این 
مردم دعوتمان کردند که پاری مان کنند , ولی بر ما تاختند و به کشتارمان 
پرداختند . 

یزیدیان کوچولو را سر بریدند , و به پدران بزرگوارش ملحق کردند 
کوچولو همان گونه که برای عمه سوگند خورده بود , از عمو جدا نگردید و 
با عمو به سوی بهشت جاویدان رفت . پند عمو را بپیذیرفت بات اورد: 
صبر کرد و به مقامی عالی برسید . هر چند شهادت بر کوچولو نیست , ولی 
عبدالله شهید شد . 

کوچولوتر ۲ 

شهید کوچولوی دیگر که از کوچولو , کوچولوتر بود , او به میدان شهادت 
نیامد , ولی شهادت یافت . نامش محمد , نواده عقیل , عقیل , عموی 
بزرگ حسین علیه السلام بوده و از عرب شناسان نامی به شمار می رفته 
. کوچولو , پیش از حسین علیه السلام کشته شد , کوچولوتر بعد از حسین 
علیه السلام کشته شد . کوچولو شهادت عموی خود حسین علیه السلام را 
ندید . کوچولوتر شهادت عموزاده اش حسین علیه السلام را بدید . کوچولو 
از پیش رفت و کوچولوتر از دنبال . کوچولو ده ساله بود . کوچولوتر هفت 
ساله بود . محمد از عبدالله سه سال کوچی تر بود . 

همان که امام حسین شهادت یافت , و یزیدیان به سوی خیمه ها تاختند , تا 
بانوان حرم را اسیر کنند و انچه هست ببرند ! هر چند فضیلت و تقوا , 

شرافت و بر گواری یمان وغل روت بسک و بر داز برام دی فا 
به سوی خیمه ها نتاختند . محمد که پیراهنی بر تن داشت و گوشواره 
هایش از گوش آویزان بود و همچنان تکان می خورد , از خیمه ای بیرون 
شد , هاج و واج بود و مات و مبهوت بدین سو و آن سو می نگریست . 


هر کس به فکر خود بود . بزرگسالان از خرد سالان غافل شده بودند . آتش 


بود . غارت بود . تاخت و تاز بود , ولی انصاف نبود ! رحم نبود ! انسانیت 
نبود ! محمد چوبی از چوب های خیمه ای را به دست گرفته ایستاده بود , 
ده سوار بدو نزدیک شدند , از میان انها هانی حضرمی بدو نزدیک تر شد , 
نزدیک تر شد تا به کودک برسید . از اسب خم گردید و با شمشیر کودی را 
دو نیمه کرد ! 

کودکی که گناهی نداشت , به میدان نیامد , سلاحی بر دست نداشت , 
دفاعی نکرد . قدرت گریز نداشت . یزیدیان کودکان ناتوان و بی دفاع را 
کشتند و نشان دادند که شریرتر از بشر , خود بشر است . (660) 





فصل اول : روز عاشورا 


روز عاشورا 


روز عاشور| امام حسین عبت الای میعته لسکی خوه رز به رقیر داد و 
عباس علیه السلام داد و فرمود. : ما چون لشکرمان کم است نمی توانیم ِ" 
باشد . خندق کندند و هیزم جمع نموده و آتش در خندق روشن کردند . 

در کوفه و حوالی آن هیچ کس نمانده بود مگر آن که همه را خواه ناخواه به 
کربلا آورده بودند تا با شمشیر و نیزه و سنگ و عصا و غیره کار امام و 
ی وا 
و اصحاب او بسته بودند . 

عمر سعد لعین میمنه لشکر خود را به عمرو بن الحجاج داد و میسره را به 
شمر بن ذی الجوشن , و عروه بن قیس را بر سواران حاکم کرد و شبت 
بن ربعی را بر پیادگان . پس تمام اين لشکر کفار در مقابل هفتاد و دو تن 
ایا ور اه دا برای اتمام حجت در میان دو صف 
ایستاد و فرمود : ای قوم , مرگ حق . دست ذلت و حقارت به شما نخواهم 
داد . تمام لشکر کوفه و شام و بصره خاموش شدند و طبل ها و کوس ها 
1 . امام حسین علیه السلام نزدیک آنان آمد و فرمود : در 
ی ۰ 
باغات ما سر سبز است و میوه ها فراوان ؟ من بر حسب دعوت های شما 
به طرف شما آمده ام : آنچه. را که توشتید اگر پشیمان شده اید بگذارید تا 
باز گردم و به طرف روضه جد خود مراجعت نمایم . (661) 

و اینک خطبه امام حسین علیه السلام که خود را معرفی نموده است : 


یی تاش تس یه تا سر یی رای | 


متوکتا علی سیفه فنادی باعلی صوته فقال : انشدکم الله تعالی , هل 
تعرفون ان جدی رسول الله صلی الله علیه و آله ؟ قالوا : اللهم نعم . قال 
علیه السلام : انشدکم الله تعالی , هل تعلمون ان امی فاطمه بنت محمد 
صلی الله علیه و آله ؟ قالوا : اللهم نعم . قال انشدکم الله , هل تعلمون 
ان ابی علی بن ابی طالب علیه السلام ؟ قالوا : اللهم نعم . قال انشدکم 
الله , هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما ؟ 
قالوا : اللهم نعم . قال انشدکم الله , هل تعلمون ان سید الشهدا حمزه عم 
ابی ؟ قالوا : اللهم نعم . قال انشدکم الله , هل تعلمون ان هذا سیف 
رسول الله صلی الله علیه و آله و انا متقلده ؟ قالوا : اللهم نعم . قال 
انشدکم الله , هل تعلمون ان هذه عمامه رسول الله صلی الله علیه و آله 
انا لا بسها ؟ قالوا : اللهم نعم . قال انشدکم الله , هل تعلمون ان علیا کان 
اولهم اسلاما و اکثر هم علما و اعظمهم حلما و هو ولی کل مومن و مومنه 
؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فبم تستحلون دمی و ابی الذاتذ عن الحوض غدا 
یذود عنه رجالا لما یذاد البعیر الصادر عن الماء و لوا الحمد فی ید جدی یوم 
القيامه ؟ قالوا : قد علمنا ذلک کله و نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت 
عطشا . فاخذ الحسین علیه السلام بطرف لحیته (662) 

سالار شهیدان جگر گوشه ملکه اسلام فاطمه زهرا علیه السلام تکیه بر 
شمشیر خد نموده است . پس با صدای بلند فرمودن شما را به خدا سوگند 
می دهم که راست بگویید , آیا می شناسید مرا : بر این که جد من رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ؟ عرض کردند : بلی . فرمود : قسم می دهم 
شما را به خدا ماه سا سس اس نید ان ۱ 
علیه و آله است ؟ عرض کردند : بلی می شناسیم . فرمود : شما را به خدا 
نشو کند .می, دهم ایا می, دانید که بدر من علی بن. ابیطالب. علیه. السلام 
است ؟ عرض کردند : بلی می شناسیم . فرمود ی بت و 
خدا , می دانید که جده ام خدیجه 7 است , اول اسلام اورنده به 
پیامبر از زنان و فداکاری او براي اسلام ؟ عرض کردندن بلی . فرمود : به 
خدا سوگند می دهم شما را , آیا می دانید حمزه سید الشهدا عموی پدر 
من است ۱ غرض کردند ۶ بلی . فزمود قسم.فی دهم تما را به خدا م آبا 
می دانید که جعفر در بهشت پرواز می کند که خدا بدو دو بال داده است 
عموی من است ؟ عرض کردند : بلی . فرمود سوگند می دهم شما را آیا 
می دانید اين که اين شمشیر رسول الله است و من آن را در دست دارم 
؟ عرض کردند : بلی ی 
عمامه رنشول خدا اشت: و هن آن زا بر سرم نسته آم ؟ عرض کردند : بلی 


الشلام اول مزدمان بد که الم آنرد و داما یاضر بود یوار بطر علم سر 
امد زمان بود ؟ چنان که پیامبرصلی الله علیه و اله درباره اش فرموده 
است : انا مدینه العلم و علی بابها و ولی و مولای هر زن و مرد مومن بود 
؟ کفتند : بلی . فرمود : پس چرا حلال شمارید خون مرا و حال آن که پدرم 
دور کننده است از حوض کوقر گروه منافقان را در روز قیامت و دور می 
سازد از آن گروهی از مردان را چنان که رانده می شود شتر سیراب شده 
و رجوع کننده از آب در روز قیامت پرچم حمد در دست جد من خواهد بود . 
ی 
پس آن امام مظلوم صلوات الله علیه ریش مبارک خود رز گرفت و فرمود 
: سخت و شدید غضب خدا بر طایفه بهود هنگامی که گفتند عزیر پسر 
خداست . و سخت و شدید شد غضب خدا بر طایفه نصارا هنگامی که 
گفتند مسیح پسر خداست و سخت شد غضب خدا بر طایفه مجوس 
هشکافی. که تن برشتیدنذنه غیز از خدایو شدند شدعب خدا بر کروهی 
که پیغمبر خود را شهید کردند . و سخت شد غضب خدا بر این گروه که 
مولف گوید : ای یت ی 
صلی الله علیه و آله با اين خطبه اتمام حجت کرد . اگر اين خطبه را بیان 
نمی فرمود شاید روز قیامت مردم می گفتند حسین خودش 1 معرفی 
نکرد و الا او را نمی کشتیم . 

خسین خود ,و باران را برای رضاقبقدا و براق حفظ کناب آسفانی تقربانی 
کرد . اگر چه در روز عاشورا آخرین لحظاتی که او تنها مانده ولی برای حق 
و پایدار ماندن حق سر می دهد , جوانان را می دهد , طفل شیر خوار می 
دهد . اگر چه او افتاده در میان گودی قتلگاه و یار و پاوری ندارد بدنش هم 
بعد از سه روز دفن می شود . مخالفان امام حسین علیه السلام خیال 
نکنند که او یک آرامگاه در کربلا دارد . بدانند که امام در اين عصر میلیون 
ها آرامگاه دارد یعنی قلب تمام اراتمندان حضرتش آرامگاه حسین است . 


در آتش رفتن هندوها در روز عاشورا 


در بندی در اسرار الشهاده می فرماید : اکثر اهل چین بت پرستند و قریب 
به چهار صد خانه سنی هستند و قریب به سی يا چهل خانه شیعه امامی 
هستند و این جمعیت شیعه از اول محرم تا روز هفتم در میدان وسیعی 
هیزم جمع می کنند و روز هفتم آنها را انش می زنند و تا روز دهم آن هیزم 
ها مانند کوره آهنگری می سوزد و روز عاشورا مانند دریای آتش موج[ می 
زند و مومنان جمع می شوند در مسجدی که قریب به آن میدان واقع است 
و پای برهنه حلقه می زنند و نوحه می کنند و به سر و سینه می زنند تا آن 
که برای ایشان حالت عجیبی روی می دهد و به آن حال میان اتش می 
روند . بعضی تا کمر میان انش فرو می روند و بعضی تا زانو در میان آتش 
راه می روند . و نیز نقل نموده است که در دکن که از توابع حیدر اباد هند 
است , گودال مدور بزرگی حفر می کنند . پس درختان بسیار بزرگ 
تمرهندی که آتش آن به غایت سوزنده است از ريشه قطع می کنند و میان 
گودال سس اندآزند و نها را از شب هفع تا شب عاشورا من میراد نا آن 
که آن گودال مانند دریای آتش شعله و موج می زند . 

چون نیمه شب عاشورا بشود اهل آن شهر از پیر و جوان و طفل از منزل 
های خود بیرون می شوند . از آب چاهی که نزدیک آن مکان است غسل 
می کنند و برهنه می شوند و لنگی به جهت ستر عورت به کمر می بندند . 
پس عریان و پا برهنه و صیحه زنان ِ نوحه خوانان و شاه حسین گویان می 


آنتده. علم. ها با خلو. انها. عم زرا 1[ 
شوند در حالتی که در اطراف گودی جمعی ایستاده اند وه انش زا باق خن 
ژتند و تا خاکشتر. آن برود. . بسن ول ری ایشان با نیزه بلندی که در 


دست دارد داخل ۳ می گردد و دیگران شاه حسین گویان و سینه زنان 
او را متابعت می کنند و همه در میان آتش روی زمین راه می روند . 
(664) 


خاک شفا 


خانه پر نور از نور خدا دارد حسین 
جلوه هر پنج تن آل عبا دارد حسین 
آشنای عشق را بی آشنا گفتن خطاست 
در غریبی هم هزاران آشنا دارد حسین 
هر کسی را بنگری مجذوب عشق روی اوست 
دل اگر تابد به وی کهربا دارد حسین 
تا شفا بخشد تمام روح هر بیمار را 
در دیار کربلا خاک شفا دارد حسین 
خیمه گاهش کعبه و آب فراتش زمزم است 
قتگاهی برتر از کوه منا دارد حسین 
بهر اسکات سکینه در وداع آخرین 
بین قتلا و حرم سعی و صفا دارد حسین 

‌ 
زینبش می گفت که ای شمع سراپرده ناز 
می کشم من قدم ناز تو بر چشم نیاز 
بود امیدم که تو ما را برسانی به حجاز 
رشته عمر تو کوته شد و امید دراز 
عقل را گفتم چه می گویی تو در حق حسین 
گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستی 
عشق را گفتم تو بر گو گفت با بانگ بلند 
من حسین اللهیم نی از کسم پرواستی 


صغیر اصفهانی 


اتام. خنتین. غلید السلام مس از ان که ام ارانش. کته فتفنه.: 
خویشاوندانش در برابر چشمش چون برگ درخت به زمین ریخته , برادران 
رشید و فرزندان دلیرش در حضورش جان دادند از خاندان عصمت تقویت 
روحیر نموده و آنان را برای اسیری آماده فرمود , [ گاه قدم به میدان 
جنگ گذاشت و مانند شیر غران بر سپاه دشمن می تاخت , گویی ابدا 
میتی تکصیوم مه ۶ آغی کدیدم « خی در آن رت با فت: تم مود با 
صدای بلند فریاد می زند : 

الموت اولی من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

مرگ از زندگی با ننگ بهتر است , و عار بهتر از داخل شدن در آتش است 
ص و توت 


انا آلکتتن نم 

۰ 

امضی علی دین النبی 

آن گاه چنان به جنگ می پردازد که گویی آن حضرت یکه و تنها نیست , 
مصیبتی نکشیده , داغی ندیده: : خی و سبوراش جکر در آن-حضرت: رام 
ندارد . (665) 

مان و ام سم تام هبار ده سا تم از سا مس را 
نم اسای مرها ره فیل وساند ها اک کر بو ند کراو بر ارت 
ابیطالب کشنده عرب است ! پس , از همه سوی بر او بتازید , پس از 
صدور اين فرمان صدو و هشتاد نفر با نیزه و چهار هزار نفر با تیر به آن 
رت ماه ور شندند »666 


رانا سیم عایم اقنازد 


الهی اکبر از تو اصعر از تو 

به خون آعشته گانم یکسر از تو 
اگر صد بار دیگر بایدم کشت 
حسین از تو سر از تو خنجر از تو 
قضای تو چو بر وقق تقاضاست 
به زشت و خوب دادی آنچه خود خواست 
الهی حنجر از من خنجر از شمر 
تیب ود بز2 از تو کج و راست 
چسان سرگرم صهبای الستم 
همین دانم که از بهر نثارت 

به دست انگشتری مانده است و دستم 
بلایی کز توام ای داور آید _ 

مرا از نگهت جان خوش تر آید 

به میدان وفا من بی سر آیم 
تماشا پای شوقم برده از جا 

سر اپا گشته ام غرق تجلی 

در اثباتت ز نفی و لا گذشتم 

شدم خود عین استثنای الا 

برای قتل من خصم کح اندیش 
کسید لشکر کین از بسن و پین 
یکی سر می برد از من یکی دست 
من از ذوق تجلی رفته از خویش 
همه بود و نبود از دست هشتم 

ز تو بود آنچه در راه تو دادم 

که من از خویشتن تخمی نکشتم 
الهی با تو ان عهدی که راندم 
بحمدالله به سر منزل رساندم 
هر آن دری که در گنجینه ام بود 
کاس یر راهت فا نوم 

صبا از من برو سوی مدینه 


بگو با مادرم کی به قرینه 
بیا یکدم به بالین حسینت 
تسلی ده به کلثوم و سکینه (667) 


مبارزه سالار شهیدان 


شیخ مفید رحمه الله فرموده : که رجاله حمله کردند از یمین و شمال بر 
کسانی که باقیمانده بودند با امام حسین علیه السلام , پس ایشان را به 
قتل رسانیدند و باقی نماند با ان حضرت جز سه نفر یا چهار نفر . 

سید بن طاووس رحجمه الله ودیگران فرموده اند که حضرت سیدالشهدا| 
علیه السلام فرمود بیاورید برای من جامه ای که کسی در آن رغبت نکند 
حاضر کردند , چون کوچک بود و بر بدن مبارکش تنگ می افتاد ان را 
نپوشید , فرمود اين جامه اهل ذلت است جامه از این گشادتر بیاورید , پس 
جامه وسیعتر آوردند آنگاه در پوشید ۰ و به روایت سید رحمه الله جامه 
کهنه آوردند حضرت چند موضع آن را پاره کرد تا از قیمت بیفتد و آن را در 
اه و را 
نیز از تن شریفش بیرون اوردند . 

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خص بد منش ز تدش 

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 

شیخ مفید رحمه الله فرموده که چون باقی نماند با آن حضرت احدی مگر 
سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش , رو کرد پر آن قوم و مشغول مدافعه 
گردید , و آن سه نفر حمایت او می کردند تا آن سه نفر شهید شدند و آن 
حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود سنگین 
شتدم بود. ها اون خال سشفخم بر ان فومق کسسذم. ه. ایشان را به بفیت و 
شمال متفرق می نمود شمر (ملتون ) که خمیر مایه هر شر و بدی بود 
چون این بدید سواران را طلبید و امر کرد که در پشت پیادگان صف کشند 
و کمانداران را امر کرد که آن حضرت را تیرباران کنند , پس تیرها مانند 
خاأ ز خارینشت بر ندن مبار کش تمایان کردید. این هام آن-حخضرت از جنگ 
باز ایستاد و لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند , خواهرش زینب سلام الله 
0 ۹۳ 

و یحک !یا عمر ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه ؟ 

عمر سعد جوایش نداد . و به روایت طبری اشکش به صورت و ریش 
نحسش جاری گردید و صورت خود را از آن مخدره برگردانید , پس جناب 
زینبالبه: الشتلام: وه به: لشکر کرد و فر هون وا بر تما آبا-<ذر فیازن. شعا 
مسلمانی نیست ؟ 


احدی او را جواب نداد 

سید بن طاووس (ره ) روایت کرده که چون از کثرت زخم و جراحت 
از تیر شده بود , این وقت صالح بن وهب المزنی (لعین ) وقت را غنیمت 
شمرده از کنار حضرت در امد و با قوت تمام نیزه بر پهلوی مبارکش زد 
چنانکه از اسب در افتاد و روی مبارکش از طرف راست بر زمین امد و در 
ام ال ی 

بسم الله و بالله و علی مله رسول الله 


حضرت زینب سلام الله علیها که تمام توجهش به سمت برادر بود چون این 
بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد برداشت که وا اخاه و اسیداه وا اهل 
هم می پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می شد . 

راوی گفت که شم بن ذی الجوشن (ملعون ) لشکر خود را ندا در داد برای 
چه ایستاده اید و انتظار چه می بردید ؟ چرا کار حسین را تمام نمی کنید ؟ 
پس همکی بر آن حضرت از هر سو حمله کردند , حصین بن تمیم (لعین ) 
تیری بر دهان مبارکش زد ابو ایوب غنوی (ملعون ) ثیری بر حلقوم 
شریفش زد و زرعه بن شریک (لعين ) بر کف چپش زد و قطعش کرد و 
ظالمی دیگر بر دوش مبارکش زخمی زد که آن حضرت بروی 0 
چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود که گاهی به مشقت زیاد بر می 
خاست , طاقت نمی آورد و بر روی می افتاد تا اینکه سنان ملعون نیزه بر 
گلوی مبارکش فرو برد , پس بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه 
اش و بر این هم اکتفا نکرد , آگاه کمان بگرفت و تیری بر نحر شریف آن 
حضرت افکند که آن مظلوم در افتاد . 


در روایت آبن. تشتهر آشوتب: است. که ان عبر بر سته. مباکش رسید.سن ان 
حضرت بر زمین واقع شد (668) , و خون مقدسش را با کفهای خود می 
گرفت و می ریخت بر سر خود چند مرتبه پس عمر سعد (ملعون ) گفت به 
مردی که در طرف راست او بود از اسب پیاده شو و به سوی حسین رو 
واو را راحت کن خولی بن یزید لعین چون این بشنید به سوی قتل آن 
و کم و وی 
حضرت را جدا کند رعده و لرزشی او را گرفت و نتوانست شمر ملعون با 
دی کفت دا پارفیت را باره باون کرداند جرا می لززی: ۲ سین ود آن 
ملعون کافر سر مقدس آن مظلوم را جدا کرد . 

سید بن طاوس رحمه الله فرموده که سنان بن انس لعنه الله پیاده شد و 
ناد آن عضوات. ام و فیرش را بر علقوم شرف زد وی کفت .و 
الله که من سر تو را جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه 
مردم از جهت پدر و مادر بهتری پس سر مقدسش را برید . 

در روایت ت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السلام هر 
که نزدیک او می آمد سنان بر او حمله می کرد و او را دور می نمود برای 
آنکه مبادا کس دیگر سر آن جناب را بیرد تا آن که خود او سر را از تن جدا 
کرد و به خولی سپرد . پس در این هنگام غبار سختی که سیاه و تاریک بود 
در هوا پیدا شد و بادی سرخ وزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تار شد که 


هیچکس عین و اثری از دیگری نمی دید , مردمان منتظر عذاب و متر صد 
عقاب بودند تا اینکه پس از ساعتی هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردید . 
آبن قولویه قمی (ره ) روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود در آن هنگامی که حضرت امام حسین علیه السلام شهید گشت 
لشکریان شخصی را نگریستند که صیحه و نعره می زند گفتندبس کن ای 
مرد این همه ناله و فریاد برای چیست ؟ گفت چگونه صیحه نزنم و فریاد 
نکنم و حال آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله را می بینم ایستاده گاهی 
نظر به سوی آسمان می کند و زمانی حربگاه شما را نظاره می فرماید از 
آن: من تن که«خدا| را بخواند و نفرین کند و تمام اهل زمین را هلاک 
تقات فن حص کر هتات اسان هلا نشیم بعش ار اشتر با چم ند کر 
این مردی است دیوانه و سخن سفیهانه می گوید , و گروهی دیگر که 
توابون آنها را گویند از اين کلام منتبه شدند و گفتند به خدا قسم که ستمی 
بزرگ بر خویشتن کردیم و به جهت خشنودی پسر سمیه سید جوانان اهل 
بهشت را کشتیم و همانجاتوبه کردند و بر این زیاد خروج کردندو واقع شد 
از امر ایشان آنچه واقع شد . راوی گفت : فدایت شوم آن صیحه زننده چه 
کس بود ؟ فرمود ما او را جز جبرئیل ندانیم 

شیخ مفید رحمه الله در ارشاد فرموده که حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
از دنیا رفت در روز شنبه دهم محرم سال شصت و یکم هجری بعد از نماز 
ظهر آن روز در حالیکه شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر بر بلایا بود 
بهنحوی که به شرح رفت و سن شریف ان جناب در آن وقت پنجاه و هشت 
سال بود که هفت سال از آن را با جد بزرگوارش رسول خدا صلی الله 
عای اش ی وت ال اس اسر امیس ی سا و 
برادرش امام حسن علیه السلام چهل و هفت سال و مدت امامتش بعد از 
امام حسن علبه السلام یازده سال بود , و خضاب می فرمود با حنا و رنگ و 
در وقتی که کشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود . روایات بسیار 
در فضیلت زیارت آن حضرت بلکه در وجوب آن وارد شده چنانکه از 
حضرت صداق علیه السلام مرویست که فرمودند رت یر اش ی 
کید ااهواعت ات سر کاعفان و افرار امامت سس اه 
السلام دارد و نیز فرموده زیارت حسین علیه السلام معادل است با صد 
حج مبرور و صد عمره مقبوله . و حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرموده که هر که زیارت کند حسین علیه السلام را بعد از شهادت او 
و اب 

ست .۰ (669) 

۱[ 
کند که چون پدرم کشته شد آن بدن نازنین را در آغوش گرفتم و حالت 
اغما و بیهوشی برایم روی داد , در آن حال شنیدم پدرم می فرمود : 


شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی 

او سمعتم بغریب او شهید فاندبونی 

و انا السبط الذی من غیر جرم قتلونی 

و بجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی 

لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی 

کیف استسقی لطفلی فابوا ان پرحمونی 

و سقوه بغی عوض الماء المعین 

یا لرزه و مصاب هد ارکان الحجون 

و یلهم قد جرحوا قلب رسول الثقلین 

ی و ای و ی ی 

ای پیروان من ! هرگاه آب گوارا نوشندید . مرا یاد کنید و هرگاه داستان 

غربت غریبی یا شهادت شهیدی را شنیدید , بر من بگریید . 

من نبیره رسول خدا هستم , مرا بی کیان کی اک اروش 

عمدا بدنم را خرد کردند . 

ای کاش همه شما در روز عاشورا بودید و می دیدید که چگونه برای طفل 

صغیرم آب طلبیدم و آنان از ترحم به من خودداری کردند . 

به جای آب گوارا تیر ستم را به کودک کوچکم چشانیدند . 

1 
به لرزه در آورد 

۳ آن که قلب رسول جن و انس را جریحه دار کردند ! پس ای 

شیعیان من ! هميشه و هر چه در توان دارید انان را لعنت کنید 


ای دریغ از پیکر عریان او 

پیکر در خاک و خون غلطان او 
سر به روی نیزه همچون افتاب 
افتاب از روی او شد در حجاب 
چون شعاع افتاب اسمان 
محشری آندر قتلش جلوه گر 
گر بگویم آفتاب است ان جناب 
کی بود صد پاره جسم افتاب 

يا بگویم ماه تابان , کی قمر 

زخم ها دارد انجم بیشتر 

نیست مهر و مه , ولی از یک نگاه 
نوربخشد هر زمان بر مهر و ماه 
نور عینین و ضیاء نیرین 

شهید .مظلوم: یی عب له آلحشمن [672) 


سفارش امام حسین به امام سجاد علیه السلام 


از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود : پدرم در روز 
شهادتش مرا به سینه چسبانید در حالی که خون از سراپایش می جوشید و 
به من فرمود : ای فرزندم ! اين دعا را که تعلیم می کنم حفظ کن که ان 
را مادرم فاطمه زهرا علیه السلام به من تعلیم کرد و او از رسول خدا و 
رسول خدا از جبرئیل نقل کرده اند . هنگامی که حاجت بسیار مهم و غمی 
بزرگ و امری عظیم و دشوار به تو رو کند بگو : بحق یس و القرآن الحکیم 
و بحق طه و القرآن العظیم , 

وا روما یتاکن 
المکروبین , يا مفرجا عن المغمومین , يا راحم الشیخ الکبیر , يا رازق 
ال شمسا سا ای ار عی مصص ال 
وافعل نی گذا و کدا (673) 


یی تایه انم تاد خی ابا 


روایت شده که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دختر بزرگ تر خود 
فاطمه علیه السلام را خواست . نامه ای به او داد و او را مامور کرد که ان 
زا به برادرش علی, ين الحشین علیه. السلام تسلیم نماید . از ضادق. ال 
مجفد صلی الله عليه و اله برسیدند که در آن نامه.چه چبز. توشته بود ؟ 
فرمود : به خدا قسم آنچه را که مردم تا فنای دنیا و روز قیامت احتیاج 
داشته اند در آن نامه نوشته بود . (674) 


فصل دوم : وداع امام حسین علیه السلام 


وداع امام حسین علیه السلام 


در این هنگام امام علیه السلام برای وداع به سوی خیام آفند. ۵ فتر ضه و ۴ را 
سکینه !یا فاطمه !یا زینب !یا ام کلثوم ! علیکن منی السلام ! 

سکینه فریاد برآورد : ای پدر !آیا تن به مرگ داده ای ؟ 

امام علیه السلام فرمود : چگونه چنین نباشد کسی که نه کمک کننده ای 
دارد و نه یاوری ؟ 

سکینه گفت : ای پدر ! ما را به حرم جدمان باز گردان ! 

امام علیه السلام فرمود : اگر مرغ قطا رارها می کردند می خوابید 
خانمهای حرم با شنیدن سخنان امام به زاری و شیون پرداختند , اما علیه 
السلام آنها را ساکت فرمود و روی به ام کلثوم نمود و گفت : ای خواهر ! 
تو را وصیت می کنم که خود دار باشیک انگاه سکینه فریاد کنان به سوی 
امام امد , و ان حضرت سکینه را بسیار دوست می داشت , او را به سینه 
چسبایند و اشک او را یاک کرد و گفت : 

سیطول بعدی يا سکینه فاعلمی 

منک البکاء اذا الحمام دهانی 

لا تحرقی قلبی بدمعک حسره 

[ 

۳ ۱۶ مطابق نقل قندوزی (ینابع الموده : ص 346) 
واهاق الحق : 11/633) پسر از شرح کیفیت شهادت طفل شش ماه می 


گوید 

نوی : یا ام کلثوم , و یا سکینه , و يا رقیه , و يا عاتکه و يا زینب يا اهل 
بیتی علیکن منی السلام 

آنگاه فریاد برآورد : ای ام کلثوم ! ای سکینه ! ای رقیه ! ای عاتکه ! ای 
زینب ! ای اهل بیت من !من نیز رفتم , خداحافظ 


سیدالشهدا علیه السلام در حالی که صدها زخم شمشیر و نیزه و تير بر 
پیکر دارد بر زمین افتاده آن قدر خون از بدن مبارکش رفته که توانایی 
حرکت ندارد . آفتاب گرم عربستان بر تن پاره پاره اش می تابد و سوزش 
زخم ها را چندین برابر می کند . تشنگی و عطش جگر او را می گدازد و 
رمقی در پیکر ناتوانش نمانده / از ضعف (676) و ناتوانی نمی تواند جچشم 
باز کند . ناگاه صدای سم ستوران و هلهله دشمن و ضجه نوامیس خود را 
می شنود . چشم باز می کند , می بیند دشمن به خیمه های او حمله کرده 
تمام کوش خود را به کار می برد که از جای برخیزد و از حرم خود دفاع کند 
, هنوز مقداری از زمین بلند نشده که در اثر ضعف بر زمین می خورد , 
دیگر توانایی حرکت ندارد . در ان بی حالی فریاد می زند و می فرماید : یا 
شیعه ال ابی سفیان آن لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا 
احرارا فی دنیاکم (677) ۱ 

گر شمارا به جهان دینی و ایینی نیست 

لااقل مردم آزاده به دنیا باشید 

یعنی از فدائیان خاندان ابوسفیان , اگر دین و ایمان ندارید اقلا در دنیا 
آزاده باشید . من با شما جنگ دارم و شما با من کار دارید . زنان چه کرده 
اند که بر آنان می تازید , آن قدر می کوشد تا آنها را از حمله بر خیمه ها 
باز می دارد و تا موقعی که زنده بود حتی در چنین حالی نگذاشت احدی از 
سیاه دشمن به خیمه های حرمش نزدیک شود . 

ای شه به خون غرقه به خون بین دل ما را 

سوی ما بین که به سوی تو ببینیم خدا را 

توشه کشور ایجاد و شهانند گدایت 

چشم امید به سوی تو بود شاه و گدا را 

آب مهریه زهرا و تو لب تشنه دهی جان 

مصلحت بود ندانم چه در این کار قضا را 

از ناصر الدین شاه 


دختر سه ساله 


هنگامی که امام علیه السلام با اهل حرم وداع کرد و اراده میدان فرمود , 
دختر سه ساله خود را بوسید و آن طفل از شدت تشنگی فریاد بر آورد : با 
ابتاه ! العطش آن حضرت فرمود : ای دختر کوچک من ! صبر کن تا برایت ت 
ابی بیاورم 
پس آن حضرت روانه میدان شد و به سوی فرات رفت , در این زمان 
مردی از سپاه کوفه آمد و گفت : ای حسین ! لشکر به خیمه ها رفتند . . 
آن حضرت از فرات بیدون امد و خود را به مترعت به خمیه ها رسانية, اه 
دختر کوچک به استقبال بذر آمنذ و گفت : ای پدر مهریان ! برای من آب 
آورده ای ؟ اهام از شتیدن این. سخن . اشک از دیدکاتش جاری شد و 
فرمود : عزیزم به خدا سوگند که تحمل تشنگی و بیقراری تو بر من دشوار 
است , پس انگشت خود را در دهان آن طفل گذارد و دست بر پیشانی او 
کشید و او را تسلی داد , و چون اما خواست از خیمه ها بیرون رود آن 
اه ار ما 
| نزد تو خواهم آمد . (678) 
هلال بن نافع . که از سربازان دشمن بود , می گوید : من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت خود 
, به سوی میدان می آید . در اين هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتادکه از 
خیمه بیرون آمد و با گامهای لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین علیه 
السلام شتافت و خود را : به آن حضرت رسانید . آنگاه دامن آن حضرت را 
گرفت و صدا زد : 
یا ابه ! انظر الی فانی عطشان 
بابا جان به من بنگر , من تشنه ام ۱ 
شنیدن این سخن کوتاه ولی جگر سوز از زبان کودکی تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهای دل داغدار امام حسین علیه السلام نمک پاشیده باشند . 
سخن او انچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بی اختیار 
اشک از دیدگانش جاری شد . با چشمی اشکبار به آن دختر فرمود : 
الله یسقیی فانه وکیلی . دخترم ! می دانم تشنه هستی خدا ترا سیراب 
می کند , زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 
هلال گوید : پرسیدم این دخترک که بود و چه نسبتی با امام حسین علیه 
السلام داشت ؟ 
به من پاسخ دادند : او رقیه علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است . 


میوه باغ رسول 


من رفیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان تم ال عبایم 

میوه باغ رسولم پاره قلب بتولم 

دست پرورده حسینم نور چشم مصطفایم 

کعبه صاحب دلانم قبله اهل نیازم 

مستمندان را پناهم دردمندان را دوایم 

من یتیمم من اسیرم کودکی شوریده حالم 

طایری بشکسته بالم رهروی ازرده پایم 
زهره ایوان عصمت میوه بستان رحجمت 

منبع فیض و عنایت مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوا و فضیلت 

سا کت را 

شعله بر دامان خاک افکنده آه یه 

لرزه بر ارکان عرش افتاد از شور و نوایم 

گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهانم 
دستگیر مردم افتاده پا و بینوایم 

من گلابم بوی گل جوئید زانکه آید 
بوی دلجوی حسین از خاک پاک با صفایم 

ای (رسا) ز آستانش هر چه خواهی ارزو کن 
عاجز از اوصاف این کل مانده طبع نارسایم . 


فصل سوم : وقابع بعد از شهادت 


عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خیمه ها رفتند , در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودک از اهل بیت علیه السلام را یافتند . 

به عمر سعد گزارش دادند که اين 23 کودک : بر اف بت نکن در شطار 
مرگ هستند 

عمر سعد اجازه دد به آن ها آب بدهند . وقتی که نوبت به حضرت رقیه 
علیه السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوی 
قتلگاه حرکت کرد . یکی از سیاهیان دشمن پرسید : کجا می روی ؟ 
حضرت رقیه علیه السلام فرمود : بابایم تشنه بود . می خواهم او را پیدا 
کنم و برایش آب ببرم . او گفت : آب را خودت بخور پدرت را با لب تشنه 
شهید کردند ! 

حضرت رقیه علیه السلام در حالیکه گریه می کرد , فرمود : پس من هم 
اب نمی اشامم . (679) 

کنا ر سجاده , چشم به راه پدر بود ! 

از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هنکام تماز : سجاده در زا بهن.هی کرد. و آن حضرت بر رو ان نماز می 
خواند . ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولی پس از مدتی , ناگهان شمر وارد خیمه شد . ۲ ِ 
رقیه علیه السلام به او گفت : ایا پدرم را ندیدی ؟ شمر بعد از انکه ان 
کودک را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید , به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن !غلام به اين دستور عمل نکرد . شمر خود پیش امد و چنان 
سیلی به صورت ان نازدانه زد که عرش خداوند به لرزه در امد 


سیلی مزن به صورتم 


ای خصم بد منش , مزن تازیانه ام 

من از کنار کشته بابا نمی روم 

من با علی اکبر و عباس امده ام 

از اين دیار , بیکس و تنها نمی روم 

تنها فتاده چنین در بیابان و بی کفن 

من سوی شام همره سرها نمی روم 
سیلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا 
من بی علی اکبر و لیلا نمی روم (680) 


افش اما هویم عانه آ فاد 


اسب امام حسین علیه السلام در اطراف جسد نیمه جان آن حضرت 
گردش می کرد و پیشانی خود را به خون آن جناب آلوده می ساخت . ابن 
سعد فریاد زد : این اسب را بگیرید , این از اسبان پیغمبر صلی الله علیه و 
اله است . 

سواران پیرامون او را گرفتند ی بر آنها تاخت و گروهی از مردم و چند 
که.ان اه ریت برداشتند بار دیگر : فد فا ما یه ارت 
یقرت کو باه وهای آن سس اس کرو و راد ور ۲ 

یی وا ت امد و با 
فریاد خود زنان را از خیمه ها بیرون کرد . هنگامی که زنان اسب را به حال 
غیر عادی و زین واژگون دیدند از خیمه ها بیرون ریختند و به سر و صورت 
خود می زدند و فریاد برآوردند وبا حال بریشان به ظرف میدان. دویدند و 
فریاد وامحمدا و یا علیا ! از هر طرف بلند بود . 

به ناگه رفرف معراج آن شام 

که با زین نگون شد سوی خرگاه 

بر و بالش پر از خون دیده گریان 

تن عاشق کشش آماج پیکان 

به رویش صیحه زد دخت پیمبر 

که چون شد شهسوار روز محشر 

کجا افکنديش چون است حالش 

چه با او کرد خصم بد سگالش 

مر آن آدم وش پیکر بهیمه 

همی گفت الظلیمه الظلیمه 

سوی میدان شد آن خاتون محشر 

که جویا گردد از حال برادر 

ندانم چون بدی حالش دز ان حال 

نداند کس بجز دانای احوال 

راوی گفت : پس ام کلئوم علیه السلام دست بر سر گذاشت و بانگ ندیه و 
عویل برداشت و می ؟ 

وا محمداه و اجداه و انبیاه و ابا القاسماه واعلیاه واجعفر| واحمزتاه 
واحسناه هذا حسین بالعر|ء صریع بکربلا محزوز الراس من القفا مسلوب 
العمامه و الراد 

و آنقدر ندبه و گریه کرد تا غش کرد . و حال دیگر اهل بیت نیز چنین بوده و 


خدا داند حال اهل بیت آن حضرت را که در آن هنگام چه بر آنها گذشت که 
احدی را یارای تصور و بیان تقریر و تحریر ان نیست . 

و فی الزیاره المرویه عن الناحیه المقدسه : 
1 
جوادک مخزیا و نظرن سرجک علیه ملویا برزن من الخدور ناشرات الشعور 
علن ای اه عر یضارتعا داعات مهد اهر 
دایص ی 
علی نحرک قابض علی شیبتی بیده ذابح لک بمهنده قد سکنت حواسک و 

کت اسا دی رفع علی لام رانک 

راوی گفت چون لشکر آن حضرت را شهید کردند به جهت طمع ربودن 
لباس او بر جسد مقدس آن شهید مظلوم روی آوردند , پیراهن شریفش را 
اسحاق (لعین ) ابن حیوه حضرمی برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد و 
موی سر و رویش ریخت , و در آن پیراهن زیاده از صد و ده سوراخ تیر و 
نیزه و شمشیر بود . عمامه آن حضرت را اخنس بن مرئد (لعين ) و به 
روایت دیگر جابر بن یزید از دی برداشت و بر سر بست دیوانه یا مجذوم 
شد . و نعلین مبارکش را اسود بن خالد (لعین ) ربود . و انگشتر آن حضرت 
را بجدل بن سلیم لعین با انگشت مبارکش قطع کرد و ربود . 

مختار بسزای این کار دستها و پاهای او را قطع نمود و گذاشت او را در 
خون خود بغلطد تا به جهنم واصل گردید . و قطیفه خز آن حضرت را قیس 
بن اشعث لعین برد و از این جهت او را قیس القطیفه نامیدند . 

روایت شده که ان ملعون مجذوم شد و اهل بیت او از کناره کردند و او را 
در مزابل افکندند و هنوز زنده بود که سگها گوشتش را می دریدند . 

زره آن حضرت را عمر سعد ملعون بر گرفت و وقتی که مختار او را 
بکشت ان رم را بخ فان اف آنه. عمرم کسید و تین مین ماند که ان 
حضرت را دو زره بوده زیرا گفته اند که زره دیگرش را مالک بن بسر ربود 
و دیوانه شد . و شمشیر آن حضرت را جمیع بن الخلق اودی , و به قولی 
اسود بن حنظله تمیمی , و به روایتی فلافس نهشلی برداشت , و این 
شمشیر غير از ذوالفقار است زیرا که ذوالفقار يا امتال خود از ذخایر نبوت 
و امامت مصون و محفوظ است . 

محدث قمی رحمه الله گوید که در کتب مقاتل ذکری از ربودن جامه و 
اسلحه سایر شهدا رضوان الله علیهم نشده , لکن آنچه به نظر مي رسد 
آن است که اجلاف کوفه ابقا بر احدی نکردند و آن چه بر بدن آنها بود 
ربودند . 

ابن نما گفته که حکیم بن طفیل لعین جامه و اسلحه حضرت عباس علیه 
السلام را ربود . 

در زیارت مرویه صادقیه شهدا| است و سلبو کم لابن سمیه و آبن آکله 


الاکباد . در بیان شهادت عبدالله بن مسلم دانستی که قاتل او از تیری که 
به پیشانی آن مظلوم رسیده بود نتوانست بگذرد و به آن زحمت آن تير را 
بیرون آورد چگونه تصور می شود کسیکه از یک تير نگذرد از لباس و سلاح 
مقتول خود بگذرد (681) ۱ 
زینب علیه السلام در حالی که فریاد و شیون می کرد گفت : کاش آسمان 
بر زمین فرود می امد و کاش کوه ها از هم پراکنده می شد و سپس خود 
به طرف امام حسین علیه السلام کشانید . در این هنگام عمر بن سعد با 
گروهی از یارانش به او نزدیک شدند . زینب علیه السلام فریاد زد : ای 
فرزند سعد , حسین کشته می شود و تو به آن منظره نگاه می کنی . ابن 
سعد روی خود را برگردانید و اشک از چشمش جاری شد . 
رت فر بای ین افو : آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست ؟ کسی 
جواب او را نداد در این هنگام ابن سعد فریاد زد : بروید حسین با راحت 
کنید . شمر جلو دوید و بر سینه آن حضرت نشست و با شمشیر خود چند 
ضربه بر بدن آن جناب زد و سپس سر مبارکش را برید . (682) 


دیدن عجایب مرد اسدی 


مردی از بنی اسد که پس از حرکت لشکر کوفه از میدان جنگ کربلا دیدن 
کرده بود می گفت : من در پیرامون آن بدن های به خون آخشته انوار 
فروزانی دیدم که از هر طرف روشنی داشت و ارواح پاکی که پیرامون آن 
ابدان پاک را گرفته بودند . 

در آن میان شیری مهیب را دیدم که در میان بدن های متلاشی شده حرکت 
می کند . خود را به بدن مقدس امام علیه السلام رسانید و خود را به خون 
او آغشته کرد و بدتش چسبید.. 

این حیوان فریاد می زد و ناله ها داشت . من از این وضع ترسیدم , زیرا| 
هرگز چنین منظره ای را ندیده بودم که حیوان درنده ای بابدن های پاره 
پاره شده این گونه رفتا ر کند . و می گوید : در گوشه ای خود را مخفی 
کردم تا بنگرم عاقبت چه کاری انجام خواهد داد . هر چه نگریستم از شیر 
درنده جز فریاد و ناله چیزی ندیدم . این مرد گوید : چیزی که موجب تعجب 
من شد این بود که در هنگام نیمه شب شمع های فروزانی دیدم که زمین 
را فراگرفته و فریاد و ناله از هر سو به گوش می رسید . (683) 


زینب علیه السلام کنار پیکر بی سر امام حسین علیه السلام 


خورشید روز دهم محرم سال 61 هجری غروب کرد و زمین کربلا در خون 
غرق و شریف ترین و پاکیزه ترین پیکرها پاره پاره پراکنده روی زمین 
افتاده بود . ماه بی نور پریده رنگ از زیر ابرها بیرون آمد . 

قر روا نیبب نی ماه , زینب با دسته ای از کودکان و کزوظت از زنان 
بیوه شده و داغدیده در میان قطعات پراکنده پیکرهای پاره پاره می گشتند 
یکی در پی دست عزیزش می گشت , دیگری بازوی شوهر بزرگوارش را 
می جست , سومی پای برادر والامقامش را پیدا می کرد . 

و زینب با دلی سوزان و جگری گدازان می نالید و جدش رسول خدا صلی 
الله علیه و آله را به کمک می طلبید و می گفت :این امای‌عسین ات 5 
اه به خبنضر دمن کرط افاو: اعضارشن قطامه قصاعه , سرش از تن 
جدا , عمامه و ردایش به تاراج رفته . پدرم به فدای سرداری که 
لشکر گاهش غارت شده , و خیمه هایش در بیابان تکه تکه و پاره پاره 
افتاده . پدرم به فدای غریبی که غایب نیست تا امید بازگشتش را داشته 
باشم و بیمار نیست تا امید بهبودی اش را بدارم . بلکه پیکر پاره پاره اش 
در برابر چشمم روی زمین افتاده , جانم به فدای غمدیده ای که با غم جان 
داد و تشنه کامی که با لب تشنه سرش را بریدند , جانم به فدای کسی که 
محاسنش خون چکان بود : 

پرچم حق روز عاشورای حق 

نصب شد بر مرکز شورای حق 

صف کشیده عده ای پروانه وار 

دور آن خورشید نور افزای حق 

می که اساو کاس ام دون 

درس قرآن , درس استیفای حق 

هر فداکاری برای ثبت نام 

می کند با خون خود امضای حق 

پیرو قرآن گروهی حق پرست 

جان به کف سوداگر سودای حق 

(کهنموئی ) هر مسلمان غیور 

مرد حق باشد کند اجرای حق 

لشکر ابن زیاد در جایی که چندان دور نبود شب نشینی داشتند و باده 
گساری می کردند و در پرتو روشنایی مشعل ها سرهای جدا شده و اموال 
صدایی شنیده می شد که به کسی که سر امام را جدا کرده بود می گفت 


: حسین بن علی پسر فاطمه دخت رسول خدا را کشتی , کسی را کشتی 
که بزر گوارترین مرد عرب بود . او خواست سلطنت اینان را براندازد . 
اکنون نزد امیران خود شو و پاداش بگیر که اگر همه خزینه های خود را به 
پاداش کشتن او به تو بدهند کم داده اند . جواب او این که برفت و بر در 
خیمه عمر سعد بایستاد و فریاد براورد : 

اوقر رکابی فضه و ذهبا 

انی قتلت السید المحجبا 

قتلت خیر الناس اما و ابا 

و خیرهم اذ ینسبون نسبا (684) ۲ 

باید که خورجین اسبم را از زر و سیم پر کنی , زیرا که من ان سرور عالی 
مقام را کشتم . کشتم کسی را که پدر و مادرش بهترین مردم بودند , و 
بهترین و پاکیزه ترین نسب ها را داشت . 

می گویند در اين جا داستان به پایان می رسد . داستان هفتاد و سه تن 
شهیدی که ساعت های بسیاری در برابر چهار هزار تن پایداری کردند و تا 
آخرین فردشان کشته شد . زمانی گذشت و پیش از آن که برای آنها قبری 
بسازند که اعضای پراکنده آنها را جمع کنند , دلسوخته ای برایشان گذر 
کرد و گفت : 

وقف علی اجدائمهم و مجالهم 

فکان الحشی ینفض و العین سماجه 

لعمری لقد کانوا مصالیت فی الوغی 

سراعا الی الهیجا حماه خصارمه 

تاسوا علی نصر ابن بنت نبیهم 

باسیافهم اساد غیل ضراغمه 

و ما آن رای الراوون افضل منهم 

لدی الموت سادات و زهرا قمامه 

بر سر مزار شهدا و میدان جنگ بایستادم . دل از غم پاره پاره می شد و 
دیده اشک می ریخت . به جان خودم که آنها در میدان جنگ دلاورانی بودند 
که با جوان مردی برای جانبازی می دویدند و با شرافت , در یاری پسر 
پیغمبر استقامت کردند , و شیران بیشه ای بودند که شمشیر به دست 
گرفته بودند . هنوز دیده بینندگان برتر از آنها ندیده , چرا که با سروری و 
بزرگواری و جوانمردی به سوی مرگ رفتند . 

از کسانی که در این صحنه نمایان شدند به جژ زینب علیه السلام کسی 
نماند . زینبی که در سراسر این مصیبت دردناک انی از دیده ما پنهان نبود , 
اه تا ار وا در ای اس سا را 
زینب در کنار برادر بود که نخستین غریو دشمن را شنید , ان دم که 
برادرش به خواب رفته بود . ولی زینب بیدار بود و خواب نداشت . زینب از 


بیمار پرستاری می کرد و محتضر را دلداری می داد و برای می گریست . 
نتب کسی: استت. که ارد.اغاز کشتان تا انتجام ان در کنار برادرش حسین 
علیه السلام دیده شد . (685) زینب ناله از دل کشید و گفت : حسین جان 
ما را به چه کسی سپردی 

ای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 
احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت به پای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 

طفلان خود به لجه بحر بلا نگر 

دستی به دستگیری آنان دراز کن 

برخیز صبح شام شد ای میر کاروان 

ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

بار دیگر روانه به سوی حجاز کن 

یکدسته دل شکسته بندش به دست بسته 
ای یک جهان برادر وی نور هر دو دیده 
چون حال زار خواهر چشم فلک ندیده 
خورشید برج عصمت شد در حجاب ظلمت 
پشت سیپهر حشمت از بار غم خمیده 

در دانه بانوی دهر بی پرده شهره شهر 
دوران چه کرده از قهر با ناز پروریده 

ای لاله دل ما ای شمع محفل ما 

بنگر به حال اطفال در دست خصم پامال 
چون مرعغ بی پر و بال کز اشیان پریده 
یکدسته دل شکسته بندش به دست بسته 
یک حلقه زار و خسته خارش به پا خلیده 
گردون شو نگر نسر دیوانه عقل رهبر 
لیلی اسیر و اکبر در خاک و خون تپیده 
دست سکینه بر دل پای رباب در گل 
کافتاده در مقابل اصغر گلو دریده 

بر بسته دست تقدیر بیمار را به زنجیر 
عنقای قاف و نخجیر هرگز کسی شنیده 
آهش زند زبانه روزانه و شبانه 

از ساغر زمانه زهر الم چشیده 

رفتم به کام دشمن در بزم عام دشمن 


داد از کلام دشمن خون از دلم چکیده 
1 
ایا ادا ی 
گر مو به مو ببویم ارام دل نجویم 

از آنچه شد نگویم ان سر بریده 
زان لعل عیسوی دم 1 اگر زنم دم 
کز جان و دل دمادم ختم رسل مکیده 
علامه غروی کمپانی 


شهادت پیشوای شهیدان درسی برای پیروان آان حضرت 


امام حسین و عاشورا , دو کلمه پرمعنا و تکان دهنده با یک دنیا خاطرات 
غم انگیز آموزنده , فراموش ۳ فراموش نمی شود ؟ برای این 
که پیشوای جانبازان راه خدا حسین علیه السلام در اين روز تاریخی بزرگ 
ترین درس ها را به ما داد . درود فراوان به روان پاک و مقدس حسین و 
یاران فداکار او . چون روز عاشوراعمر سعد از کار قتل امام حسین علیه 
ی رای دی 
سپرد و در همان روز عاشورا ایشان را به نزد ابن زیاد روانه کرد و بقیه 
سرها را نیز در میان قبایل پخش کرد تا به نزد اين زیاد برند و در نزد او به 
سوی او تقرب بجویند . خولی به تعجیل تمام حرکت کرد . شب يیازدهم به 
کوفه وارد شد , چون در آن وقت شب ملاقات پسر زیاد ممکن نبود لاجرم 
به خانه خود رفت و سر پسر پیغمبر را در مطبخ گذاشت . 

ان ان ظرز فب عمر سعد شب یازدهم را در کربلا بماند و روز یازدهم تا وقت 
زوال نیز در کربلا اقامت کرد و برکشتگان سپاه خویش نماز گزارد و همگی 
را نف شاک تتیر ۵ کون وور از هه کشت :, آمر کزد کهفتر آن: مر 
را بر شتران بی جهاز سوار کردند و ایشان را جون اسیران ترک و روم 
روان داشتند . چون ایشان را به قتلگاه عبور دادند و نظرشان بر جسد امام 
خسن عاه الم ه کشکان افاد لطصه س‌ صفرت ند مار کته 
ندبه برداشتند . ۱ 

چون بر مقتل رسیدند ان اسیران 

به هم پیوست نیسان و حزیران 

یکی مویه کنان گشتی به فرزند 

یکی شد مو کنان بر سوگی فرزند 

یکی از خون به صورت غازه می کرد 

یکی داغ علی را تازه می کرد 

به سوگ گلرخان سر و قامت 

به پا کردند غوغای قیامت 

نظر افکند چون دخت پیمبر 

به پا کردند ساقی کوثر 

در حدیث معتبر کامل الزیاره است که حضرت سید سجاد علیه السلام به 
زائده فرمود : در روز عاشورا کسانی که با او بودند از اولاد و برادران و 
دیگر اهل بیت او کشته نشدند . پس حرم محترم و زنان هفکرم آن.حخضرت 
را برای رفتن به جانب کوفه بر شتران سوار کردند . پس من نظر کردم به 
سوی پدر و اهل بیت او که در خاک و خون آغشته گشته و بدن های طاهر 


ایشان بر روی زمین است و کسی متوجه دفن ایشان نشده , سخت بر من 
کران اهه وشینه من نی. طرفت. خالنی مرا سازضن ند که حفیه 
خواست جان از تن من پرواز کند . 

ی ی ی 
حالت است که در تو می بینم ای یادگار جد و پدر و برادر من ( هن نکم 
تو را که می خواهی جان تسلیم کنی . گفتم : ای عمه , چگونه جزع نکنم و 
اضطراب نداشته باشم و حال آنکه می بینم سید و آقای خود و برادران و 
عموها و عموزادگان.و اهل.عشیرت. خود را که آغشته به خون در آين بیابان 
افتاده اند و تن ایشان عریان و بی کفن است و هیچ کس به دفن ایشان 
نمی پردازد و بشری متوجه ایشان نمی گردد , کویا ایشان را مسلمان نمی 
دانند . 

این عهدی بود از رسول خدا به سوی جد و پدر و عم تو صلوات الله علیهم 
اجمعین و رسول خدا مصائب هر یک را به ایشان خبر داد . به تحقیق که 
خق تعالی در این است‌میهان کرفنع وا صماعتی کف فراعته ارض ایشان را 
نمی شناسند , اما در نزد اهل اسمانها معروفند که ایشان این اعضای 
متفرقه و جسدهای در خون تپیده را جمع کنند و دفن نمایند و در ارض طف 
بر قبر پدرت سیدالشهدا علیه السلام علامتی نصب کنند که اثر آن هرگز 
برطرف نشود و به مرور ایام و لیالی محو نگردد. . 

هر چند که سلاطین کفر و اعوان ظلمه در محو اثار ان سعی و کوشش 
نمایند ظهورش زیاده گردد و رفعت و علوش بالاتر خواهد گرفت . (686) 


فص زاره ۶ اشافی داد شعحاق کیباا 


اقوال در تعداد شهدای بنی هاشم در روز عاشورا 


ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین شهدای بنی هاشم را که در روز 
عاشورا به شهادت رسیده اند با حسین بن علی و مسلم بن عقیل که در 
قوس ارت رسمه 22 سر خن هوک ات اه حقست کی ور 
جلد دهم بحار الانوار از اقبال سید بن طاووس نقل شده است 17 تن نام 
برده می شود . نیز به روایت ابن عباس , امیرالمومنین علیه السلام در 
یعا ان کاه که.به. صفین تضتریفت می برد فرمود و هزم آزض کرت هلا 
یدفن فیها الحسین علیه السلام و سبعه عشر رجلا من ولدی و ولد فاطمه 
ظاهرا مراد از فاطمه مادر امیرالمومنین علیه السلام یعنی فاطمه بنت 
اسد پن هاشم باشد نه فاطمه زهرا علیه السلام و شاهد آن روایتی است 
فلا منعه عفر انتتانا کایم استضها سا قامه ‏ بنت اسد ام علی 
علیه السلام 

در روایت ریان بن شبیب حضرت رضا علیه السلام فرموده : 

و قتل معه من اهل بیته ثمانیه عشر رجلا مالهم فی الارض شبهون (687) 
به روایت عبدالله بن ربیعه حمیری , زحر بن قیس به یزید بن معاویه گفت 
: بشارت باد تو را که حسین بن علی با 18 نفر مرد از اهل بیت و 60 نفر 
از شیعیان خود بر ما وارد شد . (688) 

چنان که در صفحات قبل هم متذکر شدیم عمر سعد روز قتل را در کربلا 
بود تا روز دیگر پیران و معتمدان را بر امام زین العابدین و دختران 
امیرالمومنین علیه السلام و دیگر زنان موکل گردانید و جمله بیست زن 
بودند . امام زین العابدین آن روز 22 ساله بود و امام محمد باقر چهار 
ساله بود و هر دو در کربلا بودند خداوند ایشان را محفوظ داشت از برای 
آن که افامتت ت ظاهر نشده بود , چون امامت ت ظاهر شود حفظ او بر خلق 
واجب بود . 

چون عمر سعد از کربلا رفت قومی از بنی اسد کوچ کرده می رفتند , چون 
به کربلا رسیدند و آن حالت را دیدند امام حسین علیه السلام را تنها دفن 
کردند و علی بن الحسین را در پایین پای او نهادند و عباس را بر کناره 
فرات ایا ی ۱ 
در آن قبر نهادند و حر بن یزید را اقربای او در جایی که شهید کرده بودند 
ی ور با و پا اب ۲۰ 
السلام ۳9 بر 1 عرب فخر 9 که ما ۳ بر حسین ی و 


دفن کردیم امام و اصحاب او را. 

روز دوم از قتل امام , , سر مقدس امام و شهدا| به کوفه رسید . عبیدالله 
زیاد دزن قدر.۱ "ماه بنشست ۳ علیه السلام پیش او نهادند 
دنیست: دآرشت ,مب لب و دندان آمام:فت زد نیدین ارقم ساضی بو ۰ او از 
بزرگان صحابه رسول الله بود . گفت : چوب از لبان حسین بردار . به خدا 
ی رسول خدای بی شمار 


زید 1 ۳ کرد . ابن زیاد ولدالزنا گفت : خدا چشم تو را بگریاند , آا 
گریه می کنی برای فتح خدای . به خدا که اگر پیرمرد نبودی هر آینه گردنت 
را می زدم ! زید برخاست و به منزل خود رفت .۰ (690) 


اسامی شهدای کربلا 


شهیدان کربلا آموزگاران بشریتند و نام جاویدانشان بر تارک روزگار می 
درخشد , به جاست ما نیز نام های مقدس انان را زینت بخش این نوشتار 
کنیم . این نام ها را به ترتیب حروف الفبا و در دو بخش بنی هاشم و غیر 
بنی هاشم می اوریم . 

الف - شهدای کربلا از بنی هاشم 

فرزندان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 

1 - ابوبکر بن علی (شهادت او در کربلا قطعی نیست ) 

2 - جعفر بن علی 

کاس ینلع 

7 

6 - عبدالله الاصغر 

7 - عثمان بن علی 

8 - عمر بن علی 

9- محمد الاصغر بن علی 

0 - محمد بن العباس بن علی 

فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام 

1 - ابوبکر بن الحسن 

4 - القاسم بن الحسن 

فرزندان سیدالشهدا امام حسین علیه السلام 

آورده است ) 

6 - عبدالله الرضیع (شیرخوار) 

7 - علی بن الحسین الاکبر علیه السلام 

فرزندان عبدالله بن جعفر و زینب سلام الله علیها 

9 - عون بن عبدالله بن جعفر 

0 - محمد بن عبدالله بن جعفر 

فرزندان عقیل 

1 - جعفر بن عقیل 

2 - عبدالرحمن بن عقیل 


3 - عبدالله الاکبر بن عقیل 

۸ - عبدالله بن مسلم بن عقیل 

5 - عون بن مسلم بن عقیل 

26 محمد بن مسلم بن عقیل 

7 - مسلم بن عقیل ِ ِ 
8 - جعفر بن محمد بن عقیل (اين نام را ابن شهر اشوب اورده است ) 
9 - احمد بن محمد الهاشمی (که چهره شناخته شده ای نیست و تنها ابن 
شهر اشوب از او یاد کرده است ) 

ب - شهدای کربلا از غیر بنی هاشم 

2 اون جات الا سا 

دس اهر اله ای 

4 - اسلم الترکی (خدمتگزار امام علیه السلام ) 
امه ای 

تسس الحانت العاهان 

قاس ین معصل الاصیخین 

9- بریر بن خضیر الهمدانی 

رل هت 

1 - - بکر بن حی التیمی 
وا 

نا دم ین اتسار اسآ 

5 - جناده بن کعب الاتصاری 

6 - جندب بن حجیر الخوملا 

7 - جون (خدمتگزار ابوذر غفاری ) 

8 وین ین عالی امین 

و الحایت ات اند اس ای 

0 خر شین الفهان 

ا 2 الخانن ارت 

2 - الحیاب بن عام الشعبی 

24 - حبیب بن ار | مظهر) الاسدی 

5 - الحجاج بن بدر السعدی 

7 رت آتریاتی 


8 - حلاس بن عمرو الراسبی 

هن مان 

اون مره اسان 

1 - رافع , مولی مسلم الازدی 

2 - زاهر بن عمرو الکندی (مولی عمرو بن الحمق ) 
4 - زهیر بن سلیم الازدی 

5 - زهیر بن القين البجلی 

6 - زیاد بن عریب الصائدی 

7 - سالم , مولی بنی المدینه الکلبی 
تالم سای خامز ]اهر 

9 سس العات الصا رت 

سب مولوه کی تن اس طالف بان الا 
1 - سعد , مولی عمرو بن خالد الصیداوی 
2ب لاه ای 

سای رصولی السین عنم السام 
انس فالخ امه الا 

6 - سوید بن عمرو بن آبی المطاع 

8 - سیف بن مالک العبدی 

1 - ضرغامه بن مالک 

2ات رش سس ااغاتنی 

دای ای یت ای 

4 - عابر بن حساس بن شریح 

5 - عامر بن مسلم العبدی 

ان المفاجر ا لو 

8 - عبدالرحمن الارحبی 

9 - عبدالرحمن بن عبد ربه الانصاری 

0 - عبدالرحمن بن عروه الففاری 

601 - عبدالرحمن بن مسعود التیمی 
میالم انیت اش ادا اکتا بایان ان ارت 
603 - عبدالله بن بشر الخثعمی 


4 - عبدالله بن عروه الففاری 

5 -عبدالله بن عمیر بن حباب الکلبی 
7 یت این پرید الکلنهه 

8 - عقبه بن سمعان 

تفن الصلت الخشن 

0 - عماره بن صلخب الازدی 
ار ناه | لوالا 

4 مرو بن عتدالله الجندعقن 

5 - عمرو بن خالد الازدی 

6 - عمرو بن خالد الصیداوی 
روش فرظو لحار 

0 کر ون فطاع الحعقی 

9 - عمرو بن جناده الانصاری 

0 - عمرو بن ضبیعه الضبعی 

1 - عمرو بن کعب , ابو ثمامه الصائدی 
2 موی اس یه سا 
3 - القاسط بن حبیب الازدی 

4 - القاسم بن حبیب الازدی 

ک کزوفسن تغل 

6 - کنانه بن عتیق التغلبی 

7 - مالک بن الدودان 

99 مالک بن عبدالله بن سریع الجابری 
9 - مجمع الجهنی 

0 - مجمع بن عبیدالله العائذی 

1 - محمد بن بشیر الحضرمی 

2 - مسعود بن الحجاج التیمی 

3 - مسلم بن عوسجه الاسدی 

4 - مسلم بن الکثیر الازدی 

6 تجهب فولی لسن ایض ااس لا 
7 - الموقع بن ثمامه الاسدی 

8 - نافع بن الهلال البجلی 

9 - نصر , مولی علی علیه السلام 


0 ورین ری اراس 

1 یبن ان الایسارد: 

102- واضح الرومی 4 مولی الحارت السلمانی 

3 - وهب بن حباب الکلبی 

4 دنس فیط آلجیدی 

5 - يزید بن زیاد بن مهاصر الکندی 

6 - یزید بن مغفل الجعفی . 

حال اگر شهدای بنی هاشم را نیز به اين عدد بیفزایم , شماره شهدای 
کربلا به 136 نفر خواهد رسید , و اکر قیس بن مسهر صیداوی , عبدالله 
بن یقطر و هانی بن عروه را نیز جزو شهدای کربلا به شمار اوریم , رقم 
رزمندگان ارودی حسینی به 139 نفر خواهد رسید درود خدا بر سرور 
شهیدان مبازان با ومایش: (693) 


شدای از عفانم بان ی الب یو اه 


صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله که در واقعه کربلا به شهادت رسیدند 
پنج نفر بودند : 

1 - انس بن الحرث کاهلی که همه مورخین شهادت او را در کربلا ذکر 
کرده اند . 

2 - حبیب بن مظاهر اسدی , ابن حجر ذکر کره است 

3 - مسلم بن عوسجه اسدی , محمد بن سعد در طبقات ذکر کرده است . 
4 - هانی بن عروه مرادی که درکوفه با مسلم بن عقیل شهید شد و بیش 
از هشتاد سال داشت 

5 - عبدالله بن یقطر حمیری که سن او با سن امام حسین علیه السلام 
برابر بود , او نیز قبل از امام علیه السلام در کوفه شهید شد . (692) 


مادران شهدا که در کربلا بودند 


سماوی نقل کرده است که در کربلا نه نفر شهید شدند که مادران آنان نیز 
در کربلا حضور داشتند : 

1 - عبدالله بن الحسین علیه السلام که مادرش رباب است 

2 - عون بن عبدالله بن جعفر , مادرش زینب کبری است 

3 - قاسم بن الحسن علیه السلام , مادرش رمله است 

4 - عبدالله بن الحسن علیه السلام که مادرش دختر شلیل بجلی است 

5 - عبدالله بن مسلم که مادرش رقیه دختر علی علیه السلام است 

6 - محمد بن آبی سعید بن عقیل 

7 - عمرو بن جناده که مادرش او را امر به جنگ با دشمنان امر می کرد 
8 - عبدالله کلیی که آو نیز بر اساس آنچه طاووسی ذکر کرده: است 
مادرش او را ترغیب به جهاد می کرد 

9 علی بن الحسین علیه السلام , مادرش لیلا است که در خیمه ایستاده 
بود و دعا می کرد , بر اساس آنچه در بعضی از اخبار آمده است , و 
هنگامی که آن بزرگوار را شهید کردند او شاهد شهادت فرزندش بود . 
(6953) 

در تنقیح المقال آمده است که منجح به همراه مادرش حسنیه نیز در کربلا 
حضور داشته است . (694) 


مولف کتاب معالی السبطین نقل کرده است که : شامگاه روز عاشورا دو 
طفل در اثر دهشت و تشنگی جان سپردند , و چون زینب کبری برای جمع 
کردن عیال و اطفال جست و جو می کرد آن دو طفل را نیافت تا این که 
آنها زا جر خالی که دست در کردن یکدیکر داشتند پیدا کرد که.انها. از وتا 
رفته بودند . (695) 

سر گشته بانوان , وسط آتش خیام 

حون دز هیان انب تقونین تساره ها 

اطفال خردسال , ز اطراف خیمه ها 

هر سو دوان , چو از دل آتش شراره ها 

غیر از جگر , که دسترس اشقیا نبود 

چیزی نمانده در بر ایشان ز پاره ها 

انگشت رفت در سر انگشتری به باد 

شد گوشها دریده پی گوشواره ها 

در خاک و خون فتاده و تازند بر تنش 

با نعلها , که ناله بر آرد ز خاره ها 


اهروت تام یه اسلا 


بعضی از پاران امام حسین علیه السلام به سبب جراحات در میدان افتاده 
وسیام عمر نزن سقد انها را نة قتل ترساندند . این افراد غبارت بودند ار 
1 - سوار بن حمیر جابری م او را در حالی که مجروح شده بود از معرکه 
( ز گذشت شش ماه در اثر آن جراحات درگذشت 
- عمرو بن عبدالله , او نیز در میدان جنگ در اثر جراحات افتاده بود که 
و 
3 - حسن بن الحسن ۵ ۱ ۱ 
اثر جراحات به زمین افتاد , و چون اصحاب عمر بن سعد برای جدا کردن 
رها آمدند اوه را دیدند که رمفی. در بدن دارد . مردی به تام اسما بن 
خارجه که از اقوام مادری او بود مانع کشتن او شد و او را با خود به کوفه 
برد و چراحات او را معالجه کرد تا اين که التیام یافت , آنگاه از کوفه به 
مدینه منتقل گردید . (696) 


فصل پنجم : جنایات یزیدیان و حوادث بعد از واقعه عاشورا 


اسب تازاندن بر پیکر روز اراد نان علیه السلام 


عمر بن سعد به جهت امتثال فرمان ابن زیاد , در میان اصحابش فریاد 
برداشت : 

من ینتدب للحسین 

کیست که داوطلب باشد و بر پیکر حسین اسب بتازد تا سینه و پشت او را 
زير سم اسب ها لکد مال نماید ؟ 

شمر مبادرت نمود ! و اسب بر بدن مطهر امام تاخت !۲ (697) و ده نفر 
دیگر از سپاه کوفه اجابت کردند که نامهای آنها عبارت است از : 

1 - اسحاق بن حویه 

2 - اخنس بن مرئد 

3 - حکیم بن طفیل 

4 - عمرو بن صبیح 

6 - سالم بن خثیمه جعفی 

7 - واحد بن ناعم 

8 - صالح بن وهب 

0 - اسید بن مالک 

آنان.با اسب بر ندن افام تاختتد به. جوته: اق. که-شنته هبار ک ابر نوار. را 
در هم کوبیدند . 

پس این ده نفر آمدند و در برابر ابن زیاد ایستاده و جایزه طلب کردند , 
این زیاد گفت 1 - یکی از اینان لعنهم الله - 
گفت : 


را اس هد آزحار 

بکل یعبوب شدید الاسر 

ما سینه حسین رادر هم کوبيديم بعد از آنکه پشت او را لگدمال کردیم , با 
اسبان قوی هیکل و تیز تاز عبیدالله فرمان داد تا جایزه ناچیزی به آن ها 
دادند ۱ (698) 

همچنین نقل شده است که آن ها سینه و کمر امام حسین علیه السلام 
رازیر لگد اسبها کوبیدند . (699) 


حدیث جمال 


چون امام علیه السلام به شهادت رسید ساربان آمد و بدن آن بزرگوار را 
بدون سر یافت , دست برد تا کمر بند حضرت را بردارد , آن بزگوار دست 
راست خود را آورد و کمربند را گرفت ۰ پس جمال دست آن حضرت را 
قطع کرد . و سپس مجددا خواست که کمربند راباز کند , امام علیه السلام 
با دست چپ کمربند را گرفت , جمال دست چپ آن حضرت را نیز قطع 
کرد . (700) 


یادی از شب شام غریبان امام حسین علیه السلام 


شب یازدهم فرا رسید . بدن های آغشته به خون صفحه زمین کربلارا 
روشن نموده از طرفی هم زن های داغدیده و بی سرپرست مانده و برادر 
مرده و پسر از دست داده . از طرفی صفحه گیتی هم خاک عزا به سر 
کرده است , زینب شجاع از طرفی کنار قتلگاه می رود و به برادر می 
نگرد . از طرفی می آید خیمه های سوخته را می بیند داغش تازه می گردد 


فرستادن سرهای شهدا به کوفه 


عمر بن سعد دستور داد سرهای شهیدان را از بدن جدا کردند و در میان 
قبایل تقسیم نمودند که هر کدام با حمل یکی از سرها در نزد آبن زیاد 
مقرب گردند . 

قبیله کنده سیزده سر به فرماندهی قیس بن اسعت و هوازن دوازده سر 
به فرماندهی شمر بن ذی الجوشن , و بنو تمیم با هفده سر و بنی اسد 
شش سر و مذحج هفت سر و به بقیه نیز هر کدام چند سر دادند ولیکن 
عشیره حر بن پزید نگذاشتند سر او را از بدن جدا کنند و بدنش را با سم 
اقا 0 

ابن سعد روز دهم سر امام حسین علیه السلام را به خولی بن یزید و حمید 
بن مسلم داد تا به کوفه ببرند و سرهای بقیه اهل بیت را به شمر و قیس 
بن اشعت و عمرو بن حجاج دادند . ۲ 

در روز سیزدهم محرم حضرت سجاد علیه السلام به کربلا امد و پدرش را 
دفن کرد , زیرا امام را جز امام کسی نمی تواند دفن کند و وی را غسل 
دهد و بر ار تما ز فح زار : 

این مطلب که امام را باید امام غسل بدهد و کفن کند و به خاک بسیارد 
ای و و ات اف 3 
بشویم . برای تحقیق در این موضوع و روشن شدن مطلب جویندگان می 
العتول (ج 3 ص 373) اه الرشاد کاشف الغطا ۳۹ 41( 1 
السلام نوری (ج 1 , ص 289) مراجعه کنند و تفصیل مطالب را دريابند . 
(702) 


داد غساش با دو چشم پربکا 

از پی تکبیرش از بهر نماز 

بست قامت سوی کوی بی نیاز 
از یی آن شاه دین از هر طرف 
ماه رویش شد نهان چون در نقاب 
جف پور بوتراب امد تراب 
خویش پنهان شد در آن فرخ مقام 
بس بود سرباز دل پر اه کن 
نیست طاقت قصه را کوتاه کن 
دیوان سرباز 


خاک سپاری شهیدان 


یزیدیان رفتند , حسینیان ماندند . مردان را کشتند و زنان و کودکان را به 
اسارت بردند ۱ اجساد را در خاک و خون غلتاندند و سرها را بر سر نی 
نهادند ! آمدند و کشتند و سوختند و رفتند ۲ 

تیره ای از عشیره بنی اسد که در نزدیکی کربلا منزل داشتند و از این 
هنکامه خونین اگاه بودند . پس از کوچ سپاه به کربلا امدند . پیکرهای چاک 
چاک دیدند , دست های بریده یافتند , با تن های بی سر روبه رو شدند , 
گریه و زاری اغاز کردند و شبانه پیکرهای شهیدان را با نور ماه به خاک 
سپردند . پیکرها را نمی شناختند , در انديشه فرو رفتند که چه کنند . ولی 
دیری نپایید که رهنمایی رسید که پیکرها را می شناخت و به رهنمایی 
پرداخت . رهنمایی ملکوتی و رهنمایی زمینی 

قبری ویژه برای بدن مقدس امام کندند و پیکر نورانی را در آن نهادند . 
هنگامی که خواستند خاک بر آن بفشانند راهنما را دیدند که می سوزد و 
می گرید و لب ها را بر گلوی بریده نهاده , بوسه می زند و می گوید : 
پدرم , خوشا به حال زمینی که پیکرت را در برگرفت . پس از تو این جهان 
اراس مان تیار وهی ات رن . شب ها از درد غمت خواب 
ندارم تا وقتی که خدای مرا به تو ملحق سازد . 

سلام بر تو ای فرزند رسول , رحمت و برکات خدا بر تو باد , ناله پسری 
بود بر سر کشته پدری ! 

پس آن گاه به سراغ پیکر علی رفتند و در کنار قبر پدر به خاکش سپردند . 
سپس برای شهیدان قبری پهناور بکندند و همگی را در آن جا داده و به 
خاک سپردند . 

رهنما را دیدند که به سوی فرات می رود . دنبالش رفتند و با پیکر شهیدی 
جوانمرد روبه روی شدند . در آن جا نیز قبری کندند و پیکر حضرت عباس 
را در ان جای دادند . 

پس از آن که خاک بر پیکر عباس پیفشاندند رهنما را دیدند که می گرید و 
مق گوید : ای ماه بنی هاشم ! پس از تو خای بر سر این دنیا . سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو باد . ای شهیدی که از روی بینایی و بصیرت به 
شهادت رسیدی . قبر شهیدان زیارتگاه جهانیان گردید . مزاری که اسمان 
پهناور بر برتر و بهتر از او سایه نینداخته و زمین شهیدی را همچون او در 
آغوش نگرفته . 

با خاک سپردن شهیدان , کتاب شهادت به پایان رسید و کتاب اسارت آغاز 
گردید . برگ های کتاب شهادت را مردان نیرومند , توانا و قوی دل تشکیل 
طقف داد ند .: ولی برگ های کتاب اسارت ,؛ از ناتوانان فراهم شده بود . 


بیماران , زنان , کودکان . 

گاه ازر ناتوانان کارهایی ساخته است که از توانمندان ساخته نیست , به 
ویژه اگر ناتوان , توانا در روح , توانا در اراده , توانا در دل . 

حجسین مقر حاز کتاب شهادت بود و زینب آموز کار کتاب اسارت و بشر 
بایستی هر دو را بخواند و بداند . 


فقضل شتفن. : آسخاته چنینیتی در طول تارنخ 


اسان نی خر عفن تین اف 


پس از به شهادت رسیدن سیدالشهدا علیه السلام و اصحاب وی در 
سرزمین کربلا , بنی اسد پیکر مطهر او را فن نمودند , و با ایجاد یک قبر 
دسته جمعی اصحاب را به خاک سپردند . انان اولین کسانی بودند که قبر 
تس انش یه الم ۱ و شکل بارز و برجسته با و جود منع و اوعاب 
شدید حکام اموی بنا کردند . 

بذون: شک زک ترین جرات بنی اسد - به ویژه زنان این طایفه که 
پیشقدم شدند - در دفن شهدای کربلا بود . در اطراف قبر مطهر , مسجد و 
یا سایبانی بنا نشده بود , لذا قبر مطهر , در سال های اول بدون سایبان 
بوده است . 

اولین زاثر قبر مطهر , عبیدالله فرزند حر جعفی , از بزرگان کوفه بود که 
چندی از شهادت آن حضرت نگذشته بود که جهت زیارت قبر مطهر وارد 
کربلا شد و سخت پشیمان بود از اين که آن حضرت وی را دعوت به 
بود . وی در مقابل قبر ایستاد و قصیده معروف خود را سرود که مطلع ان 
چنین است : 

یقول امیر غادر و ابن غادر 

الا کنت قاتلت الحسین بن فاطمه 

در بیستم صفر سال 62 قمری صحابی مشهور , جابر بن عبدالله انصاری , 
به زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام شتافت و چون بینایی خود را از 
دست داده بود , به اطرافیان می گفت که دست مرا به قبر سیدالشهدا 
بمالید . علی رغم تمام موانعی که بنی امیه در راه زیارت قبر ابی عبدالله 
اه ای رو اب ات ره 
شتافتند و تردیدی نیست که قبر آن حضرت ظاهر و مشخص بوده است . 
بعد از واقعه کربلا حرکت انقلابی و مخفیانه توابین شکل گرفت و در اوایل 
حکومت عبدالملک بن مران قیام کردند و در شب اول ربیع الاول 65 
قمری در نخیله , بین راه کوفه و کربلا چادر زدند . توابین که بیش از چهار 
ها کی و ی ار سر این و وا مر 
قبر مطهر گرد آمدند . و با گریه و ناله ضجه که در قضای کربلا طنین افکن 
بود . قسم یاد کردند که انتقام خون آن حضرت را خواهند گرفت . آنان یک 
شبانه روز در کنار قبر سید الشهدا علیه السلام اقامت گزیدند , سپس با 
قبر مطهر وداع کردند و این اولین اجتماع عظیم مذهبی , سیاسی پس از 
واقعه طف در کربلا کنار مرقد سیدالشهدا علیه السلام است و قبر ان 
حضرت تا آن زمان هنوز بدون سایبان بود . 


عمارت اول 


مختار بن ابی عبیده ثقفی , در سال 606 قمری با کمک ایرانیان به 
خونخواهی ابی عبدالله الحسین علیه السلام قیام نمود و اولین آستانه 
ی ما وا بر 
سکونت زائران قرار داشت , در زمان او بنا شد و با گذشت زمان در 
اطراف آن بازار و خانه های محکمی تاسیس گردید . اين آستانه دارای دو 
در شرقی و غربی بود . بعضی از محققان ذکر نموده اند که عمارت اول 
آستانه توسط مختار در سال 66 قمری ساخته شد . جمعی دیگر وجود 
آستانه و عمارت را تایید کرده ولی نسبت به موسس آن تشکیک می دارند 
که آیا به دست بنی اسد - که اجساد مطهر شهدای کربلا را دفن نمودند - 
بنا گشته و یا دیگران ؟ 

سید محسن امین در اعیان الشیعه [1/627) می نویسد . 

عمارت اول بقعه شریف , چنانچه آثار و اخبار دلالت دارد , در زمان بنی 
امیه تاسیس گشت و در عصر بنی امیه آستانه حسینی دارای سایبان و 
مسجدی بوده که تا عصر هارون الرشید در دولت بنی العباس ادامه 
است ولی نمی دانیم چه شخصی آن را بنا کرده است . 

ابن قولویه قمی در کامل الزیاره (133) آورده است که بنی اسد علافتی 
مفشخض. نضب: تجود ند که انار فبز از بین رود به اختفال بتسیار , مراد از 
علامت مشخص همان درخت سدره است که توسط هارون الرشید عباسی 
داشته است . و در زمان او بقعه ای بر فراز ان بنا کردند این بقعه در 
زمان هارون الرشید ویران شد و تمامی خانه هایی که شیعیان به تشویق 
ائمه علیه السلام در مجاورت استانه حسینی ساخته بودند به دستور هارون 
خراب گردید . محل آستانه و قبر مطهر را شخم زدند و درخت سدره را که 
نمودند . این اولین تخریب عمارت حسینی بود . 


عمارت دوم 


مامون خلیفه عباسی در سال 198 قمری به اریکه قدرت رسید و بر خلاف 
سیاست پدر خود و به جهت کسب رضایت شیعیان خراسان , اظهار محبت 
و دوستی با شیعیان کرد و تصمیم گرفت که خلافت را به حضرت امام رضا 
عليه. السلام تفویض تماید . لذا شیعیان فر.ضت را مختنم شمرده:و استانه 
مجلل و با شکوهی بر مزار ابی عبدالله علیه السلام بنا کردند و راه کربلا 
برای عشاق قبر سیدالشهدا علیه السلام باز شد و سیل مهاجرت به سمت 
کربلا سرازیر گردید و تمامی خرابی ها را باز سازی نمودند . در سال 232 
قمری متوکل عباسی به قدرت رسید . وی دشمنی خاصی با شیعیان و ال 
ابی طالب داشت . موقعی که اطلاع حاصل نمود که کربلا گسترش بافته و 
شیعیان: از اظراف. و اکناف:به زیارت انستاته جسیتی می نتابند.: دستور 
خرابی آستانه و خانه های اطراف آستانه را صادر نمود . حمد الله مستوفی 
می نویسد . 

آن را مشهد حاثری خوانند جهت آن که چنان ذکر رفت که به عهد متوکل 
خلیفه اب در آن. بستند تا خراب: شود . آب حیزت آورد و زمین کور خشک 
ماند طبری در حوادث سال 236 قمری اشاره می کند که متوکل دستور 
خرابی استانه را داد و تمامی خانه های اطراف استانه و زمین را شخم زد 
و کشت نمود . 


عمارت سوم 


متوکل به دست فرزند خویش منتصر , در سال 247 قمری به قتل رسید . 
منتصر بر خلاف سیاست پدر خود , به شیعیان امنیت و رفاه داد و اموال 
زیادی بین علویان تقسیم نمود و مجددا استانه حسینی را با شکوه و جلال 
بنا نمود و مناره بلندی در کنار استانه بنا کرد که با نور افشانی اش زائرین 
شبرو از دور راه را باز می یافتند . شیعیان فرصت را مغتنم شمرده و به 
لا را ار ان ات ما ام ان 
محمد العابد بن امام موسی کاظم علیه السلام که قبر وی در زاویه رواق 
شمال غربی حرم حسینی معروف است . 


عمارت چهارم 


3 قمری فرو ریخت . حدود 280 قمری داعی الصفغیر فرمانروای 
طبرستان و از نوادگان زید بن امام زین العابدین علیه السلام به تعمیر 
استانه پرداخت و به رونق و شکوه ان افزود . 


عضدالدوله دیلمی در سال 367 قمری وارد بغداد شد , سپس به زیارت 
کریلا و نجف شتافت و دستور بنای تمامی عتبات مقدسه عراق را صادر 
تصود. بنای استانة خسیتی :دز سال 7 قمری شروع شد و در سال 371 
قیر را ای وال رم ری و گنبدی بر روی قبر شریف بود 
و چهار رواق هماهنگ در چهار طرف حرم مطهر و صحن شش گوشه و در 
قسمت شرقی صحن شریف یک صحن کوچک وجود داشت که در آن مقابر 
خاشان آل بویه بود.ف یی هو آن به.بازار باز می نند.و‌باران مذ کوو به 
آنتانه حضرت عباس علیه السلام جهت رفت و زائران منتهی می 
گردید . داخل حرم مطهر با قندیل های طلا جهت روشنایی تزیین شده و 
دیوارهای حرم و رواق ها را با چوب ساج و آیینه های بزرگ پوشانیده بودند 
. و صندوقی از چوب ساج منبت کاری بر قبر مطهر قرار داشت و نهر آب 
تا مقایلن امشانه سس ه اظر اف صحن مه امد کف انار ان شعه ادل 
قرن چهارم هجری در کربلا باقی بود . 
عضدالدوله هجرت شیعیان را به شهر کربلا تشویق می کرد و اطراف 
آستانه خانه های زیادی ساخت و در بین مهاجران و ساکنان ۱ 
تقسیم کرد و مستمری ماهانه و موقوفات زیادی برای مجاوران و خدمه 
آستانه حسینی تعیین کرد و بازار بزرگ سر پوشیده ای بین آستانه حسینی 
استتاته حضرت. عیاسن علبه السلام تاشتنن تمون کم عا عضر خاضر بازان 
مذکور به صورت وقف در تصرف ذریه وی باقی است . عضدالدوله در 
ضلع شرقی صحن شریف برای خود خانه ای بنا کرد که یک در آن مستقیما 
در صحن حسینی باز می شد و در دوم آن در بازاری که خود ساخته بود و 
همه ساله که به زیارت کربلا مشرف می گشت در آن منزل سکونت می 
گزید و منزل مذکور توسط ذریه وی ملا محمد کاظم طالقانی 
, سیس شیخ محمد جعفر فرزند ملا محمد کاظم طالقانی ان را به مدرسه 
دینی تبدیل نمود . 


آتش سوزی در آستانه حسینی 


دو شمع بزرگ که همه شب تا صبح در دو طرف قبر مطهر روشن بود , در 
4 ربیع الاول سال 407 قمری شب هنگام بر زمین افتاد و حریق بزرگی 
در گرفت و تمامی دیوارهای حرم و رواق که با آیینه و چوب ساج مزین بود 
و فرش های حرم و پرده های گرانبها آتش گرفت , ولی چون در ساختمان 
اضلین: استا نف چوپ به کا توفته وتعافی عما رت از.طان های ضریت و کم 
و آجر بود , به کانون عمارت آسیبی نرسید . حسن فرزند مفضل بن سهلان 
رامهرمزی , و زیر سلطان الدوله بویه خسارات وارده بر اثر آتش سوزی 
زان و حضاو مکی انم هن گرا ین موه وا سار 
حاثر شریف همان حدودی است که ابن ادریس در سال 88< قمری در 
کتاب المواریث از السراثر ثبت کرده است . جمعی از مورخان و در راس 
انها سید محسن امین در اعیان الشیعه می گویند که حسن رامهرمزی وزیر 
سلطان الدوله تجدید عمارت ششم استانه حسینی را انجام داد و عمارت 
هفتم استانه حسینی را سلطان اویس ایلخانی تعهد کرد , در صورتی که 
عمارت ینجم ([ توسط عضدالدوله همین عمارت آنتتانة 
عصر حاضر است که در سال 107 فخری بز ان آنشن سوزی تزیینان آن 
آتش گرفت , ولی اصل عمارت سالم ماند و وزیر سلطان الدوله ترمیم و 
اصلاح آسیب های آستانه را تقبل کرد و از عهده بر آمد . از اشخاص 
موش که داخل اسانه سگی را ۱ نویه ام 777 
قمری ) است که به سال 727 قمری وارد کربلا شد , وی در وصف آستانه 
حسینی چنین اظهار می دارد : 

از حله به سوی کربلا , مشهد حسین بن علی علیه السلام حرکت کردیم . 
کوبلا شهر کوعکی: استت: که تخلستاها اطرات. آن. زا کزفت. اند و از 
رودخانه فرات ت آبیاری می شوند . روضه مقدسه امام حسین در داخل شهر 
واقع شده و مدرسه ای تشر نو اوه ای داید کم.ج ان برای مسافرین 
طعام می دهند . خدام و حاجبان تن دزن روضه امام ایستاده اند و ورود به 
خرم من اجاره آنان: فیشر نیست و هنحام. ور ود غنبه شریفه.را که از نقر 
است باید بوسید . روی ضریح مقدس امام قندیل های زرین و سیمین 
گذاشته شده و از درهای آن پرده های حریر آویخته اند 


پس از تاسیس دولت جلایریان در ایران به دست شیخ حسین ایلکانی در 
سال 740 قمری , سلطان اویس فرزند شیخ حسن در سال 767 قمری 
تعمیرات استانه حسینی را شروع نمود که عمر وی به اتمام ان وفا نکرد و 
فرزند آه. سلطان. احضد در سال, 786 قفری. آن را اتجام داد و عاریخ 
تعمیرات مذکور بالای محراب جنب راس شریف معروف به نخله مریم 
از اثار هنری ایرانی و حجازی اسلامی قرن پنجم بود ثبت بود تا این که بی 
جهت و بر اساس بفض و کینه با تشیع در سال 1363 قمری به دستور 
انار وق سا مه هیا فشور صمرتان هب ای ساره 
اویس جلایری که والی بغداد بود و بعدا سر به عصیان برداشت , در ضلع 
شرقی صحن حسینی مسجدی بنا کرد که تا امروزه باقی است و مناره 
بسیاری زیبا و عظیم در آن بر افراشت که در بزرگی و شکوه و هنر نظیر 
نداشت . متاسفانه 0 کی 0 , در سال 1354 قمری حکومت بغداد 
دستور هدم آن را صادر کرد . 


اتنخانه حسینی در عصر صفوی 


در روز 25 جمادی الثانی سنه 914 قمری شاه اسماعیل صفوی وارد بغداد 
شد و مورد استقبال شیعیان قرار گرفت و در روز بعد به سمت کربلا 
رهسیار شد و به زیارت بقعه سید الشهدا علیه السلام مشرف شد و یک 
شبانه روز در حرم مطهر معتکف گشت و دستور تعمیرات لازم را صادر 
نمود و دوازده قندیل طلای خالص جهت روشنایی حرم مطهر اختصاص داد 
و همچنین تمامی حرم و رواق های شریف را با گرانبهاترین فرش های 
رای و تا مس ای را و 
و غیر نقدی تقسیم نمود . 

عباس العزاوی در تاریخ العراق می نویسد که شاه اسماعیل صفوی دستور 
جلب هنرمندان و مهندسان را از تمامی مملکت داد که شش صندوق 
منقوش به نقوش خطائیه و اسلیمیه در نهایت دقت و ابداع ساختند و برای 
عتبات مقدسه گسیل داشت که یکی از آنها را به آستانه: حسیتن و دوم ر 
به به» آستانه. خضرت: عیاش علیة السلام. اهدا تمود : تهیة. و نصب. این صندوق 
ها رد سال 932 قمری به پایان رسید . در سال 1032 قمری شاه عباس 
به زیارت کربلا مشرف گشت و ضریحی از فولاد بر روی صندوق شاه 
اسماعیل نهاد و دستور تعمیر گنبد و کاشیکاری آن را صادر نمود . در سال 


اسحانة حسینی در عصر نادرشاه افشار 


در سال 1135 قمری همسر نادرشاه تعمیرات وسیعی را در آستانه 
حسینی انجام داد و صندوق بسیار زیبا و نفیسی جهت قبر شریف ساخت و 
حرم و رواق ها را با قالی های نفیس فرش نمود و با پرده های کرانبها 


در سال 1207 قمری گنبد شریف آستانه حسینی توسط آقا محمد خان 
قاجار پوشش طلا شد . 

در 18 ذی الحجه الحرام سال 1216 قمری که تمامی جوانان و مردان 
کربلا جهت زیارت به نجف اشرف رفته بودند , سعود بن عبدالعزیز وهابی 
فرصت را مغتنم شمرده و در راس لشکری بزرگ به شهر کربلا حمله نمود 
و هزاران نفر را به خاک و خون کشیده , کشتار بیرحمانه ای راه انداخت و 
آستانه حسینی را ویران و اموال آستانه را غارت کرد و تمام قندیل های 
بت ۶ 

پس از رسیدن خبر حملهت وهابی به کربلا فتحعلیشاه قاجار دستور تعمیر 
خرابی های وهاییان را صادر نمود و همچنین مقداری طلا جهت تذهیب گنبد 
که قسمتی از آن ویران و یا طلاهای آز سیاه شده بود ارسال داشت و 
ی ی یت 
آن سوخته نود تقفیر ققو 

در سال 1273 قمری ۳ الدین شاه تعمیر آاتی در آنتتا ند انجام داد و 
برای سومین بار در عصر قاجاریه به دستور ناصر الدین شاه , گنبد تجدید 
شیخ العراقین که وصی صدر اعظم میرزا محمد تقی خان امیر کبیر بود , 
از ثلث ما ترک وی هشتاد خانه مجاور صحن شریف حسینی را در قسمت 
غرب و جنوب غربی خریداری نمود و انها را به صحن شریف حسینی ملحق 
کرده و صحن شریف را توسعه داد . 


اسان حسینی در عصر حاضر 


آستانه حسینی که یکی از شاهکارهای معماری عصر آل بویه است , در 
قلب شهر کربلا واقع و دارای ده در ورودی به داخل صحن شریف می 
باشد . دو در در جنوب صحن به نام درب القبله و درب الرحمه , در غرب 
صحن , سه در به نام های درب زینبیه و درب راس الحسین و درب 
السلطانیه , در قسمت شمال , درب السدره و درب السلام , در قسمت 
شرق صحن شریف , سه در به نام های درب الکرامه درب الشهدا و درب 
قاضی الحاجات . همچنین دارای 5 حجره است که در مقابل هر یک از 
حجرات ت یک ایوان قرار دارد . یک مسجد بزرگ هم در قسمت شرقی صحن 
بین درب قاضی الحاجات و درب الشهدا و یک حسینیه بین درب الشهدا و 
درب الکرامه و در قسمت جنوب صحن تکیه پا خانقاه بکتاشیه احدات شده 
است . 

این تکیه در قرن دهم هجری با اخذ قسمتی از خانه ذریه آل بویه که یک در 
اين خانه داخل صحن باز می گشت بنا شد و باقی خانه مذکور که ملک 
ذریه آل بویه شیخ حسن فرزند میرزا علی نقی آل صالحی بود در احداث 
فلکه اطراف صحن شریف خراب شد . در صحن شریف حسینی . چندین 
محل جهت انبار فرش های آتشاثه و دیگر وسائل 1 در قسمت جنوب 
شرقی صحن مطهر قبر میرزای دوم شیرازی و در قسمت شمال غرب , 
قبر شیخ الحسین شیخ العراقین از مشایخ اجازات و وصی امیر کبیر و در 
اطراف صحن شریف , جمعی کثیر از علمای امامیه و سلاطین شیعه 
مدفون آند . خود صحن شریف از دو طبقه تشکیل شده که تمامی 
دیوارهای آن با کاشی مزین است و هیات شکوهمندی دارد . در وسط 
صحن شریف , آستانه قرار دارد که از چهار طرف آن درهای متعددی جهت 
ورود به رواق های مطهر دارد , ولی در اصلی و بزرگ آن در جنوب حرم 
است . در مقابل در استانة ایواب نژ کت واقع است که به ایوان طلا 
شهرت دارد و دو طرف ایوان چها ر کفش کن است . قبلا ستون های این 
ایوان از چوب بود ولی در سال 1397 فمری حاج قنبر رحیمی , , از تجار و 
معدن داران ایران , دوازده ستون از سنگ مرمر که در نهایت زیبایی 
حجاری گشته بود به ات ی اهدا نمود و در سال 1399 قمری 
شروع به تعمیر ایوان طلا و نصب ستون های آن نمودند . دو طرف ایوان 
دو مناره بلند از طلا نظر هر بیننده ای را از دور به خود جلب می کند . 
ایوان دارای سه در ورودی است که به رواق جنوبی حرم شریف منتهی 
فی کرد و دز وستظ از آن.دو در دیکز بر کتر می باشند. ار طلا در اضفهان 
ساخته شده . رواق جنوبی حرم را رواق حبیب بن مظاهر اسدی می نامند , 


چون قبر حبیب شهید کربلا در آن واقع است و بنی اسد او را در مقبره 
دسته جمعی شهدای کربلا دفن نکرده قبر جداگانه ای برای وی ساختند , 
زیرا از بزرگان قبیله بنی اسد بود . در داخل حرم صندوق گرانبهایی بر 
روی قبر مطهر قرار دارد که بر روی آن ضریح نقره نصب است و بالای 
ضریح اشعاری با طلا حک شده است . کف و دیوارهای حرم و رواق تا 
حدود دو متر از بهترین سنگ مرمر ایران است . 

حرم و رواق های را با کاشی کاری ایات قرانی زینت داده اند . تمامی 
سقف های حرم و رواق ها به دست هنرمندان ایرانی ایینه کاری شده 
است . 

در قسمت شرق قبر سیدالشهدا علیه السلام قبر دسته جمعی شهدای 
عاشورا| واقع است و قبر حضرت علی اکبر علیه السلام جداگانه در ضریح 
سیدالشهدا می باشد . 

از قبور علمای بزرگ امامیه , در رواق جنوبی قبر میرزا مهدی شهرستانی 
و در رواق شرقی قبر اقا باقر بهبهانی (که بر روی آن صندوق نفیسی 
نصب است ) و مقبره صدراعظم میرزا محمد تقی خان امیرکبیر و در رواق 
شمالی استانه , قبر جمعی از سلاطین قاجاریه از جمله احمد شاه و قبر 
سید ابراهیم مجاب که دارای ضریح خاصی است و در رواق غربی جنب 
پنجره بالا سر سید الشهدا علیه السلام قبر ملا محمد صالح برغا نی و برادر 
وی ملا علی برغانی قرار دارد , در منتهی الیه رواق جنوبی محلی است که 
به فیلگاه معروف اسب و این انز از کذیمبافی الست ,-اینها مجلی.اتبیت 
مکان بود که شمر سر مبارک حضرت را از بدن شریفش جدا کرد . (703) 


سر مطهر را کجا به خاک سپردند ؟ 


درباره این که سر مطهر را کجا به خاک سپردند , نظرهای گوناگونی ابراز 
شده که ذیلا به انها اشاره می شود : 

الف ) سر امام را در نجف اشرف , کنار قبر حضرت علی بن ابیطالب علیه 
السلام , در طرف سر آن حضرت دفن کرده اند . این نظر را برخی از 
پذیرفته اند . در یکی از این روایات می خوانیم : امام صادق علیه السلام 
به فرزند خود اسماعیل فرمودند که سر بریده امام پس از بردن به شام , 
توسط یکی از دوستداران ما ربودنه و در جوار امیرالمومنین علیه السلام 
دفن گردید.. این تنظربه را قرائن دیگری نیز تایید می کند . از جمله آن که 
در زیارت بالای سر امیرالمومنین علیه السلام که از امامان شیعه به دست 
ما رسیده , زیارت حضرت حسین بن علی علیه السلام نیز وارد شده است 


یر آمام در کار نکر با خصه هکان رده است : سا 
آنچه در کتاب گرانقدر بحار الانوار ِِِ شده , این نظر را بیشتر عالمان 
امامیه پذیرفته و معتقدند که حضرت علی بن الحسین سر را به کربلا باز 


ود ی وا را رز 
آورده شد و در کنار پیکر گلگون دفن گردیده . سیره شیعه نیز این نظر را 
ید می ۰ 

دانشمند مزبور در کتاب اقبال الاعمال نیز به این نظریه متمایل است . ابن 
نما که مردی مورد اعتماد و دانشمندی منتبع به شمار می رود , در اين باره 
می فرماید ۲ سر امام را در شهر‌ها گرداندند , ولی سرانجام به کربلا 
عودت داده شد و همراه جسد مطهر دفن گردید . سید مرتضی و شیخ 
طوسی نیز با این نظریه موافقت کرده اند . سبط ابن جوزی معتقد است 
که سر بریده امام علیه السلام همراه با کاروان اسیران از شام به مدینه 
آورده شد و سپس آن را از مدینه به کربلا برده , در کنار جسد مقدس 
کلمفر کناب انرشمند کافی اء امام اوق لته السلام ووامت موه 
کند که سر مطهر سالار شهیدان , بیرون کوفه , نزدیک مرقد مطهر 
امیرالمومنین علیه السلام مدفون است . 

د ) سر امام را در مدینه نزد مرقد مادرش فاطمه زهرا علیه السلام به 
خاک سیرده اند . این مطلب را سبط ابن جوزی از کتاب الطبقات الکبری 
نقل می کند و می نویسد : یزید , سر امام را برای عمرو بن سعید بن 
عاص , فرماندار مدینه کسیل داشت و اه آن را در کنار قبر مادر امام دفن 


نمود . ابو البرکات شمس الدین محمد الباغندی الشافعی نیز در کتاب 
جواه المطالب: مین نظر بر پذبوفته. وان را نظر به مور کارنخ ارات 
و سیره نویسان می داند . 
0 مدفن سر امام در دمشق است . سبط ابن جوزی به نقل از ابن ابی 
الدنیا می نویسد : سر مطهر امام حسین علیه السلام در خزانه یزید در 
دمشق یافت شد و در باب الفرادیس به خاک سپرده شد . 
بلاذری و واقدی نیز در کتاب های خود همین مطالب را نقل کرده اند . د 
1 جواهر المطالب امده که سر مقدس امام تا پایان سلطنت یزید در 
نه حکومتی حفاظت می شد و یس از هلااکت وی در باب الفر ادیس 
0 دیگر آمده که سلیمان بن عبدالملک اموی این کار 
را انجام داد و پس از آن که سر مبارک را با پنج قطعه دیبا پوشانید و با 
عده .بر ان نماز گزارد: ان را به خاک سیرد . 
عده ای معتقدند که سلیمان بن عبدالملک اموی سر را در قبرستان 
مسلمین دفن کرد . وی در زمان عمر بن عبدالعزیز از آن جا منتقل گردید 
که ظاهرا باید به کربلا آورده شده باشد . آابن عساکر , بنا نقل جواهر 
المطالب گوید : پس از آن که سر بریده امام را به دمشق آوردند , یزید 
فرمان داد که سه روز در برابر دیدگان مردم نصب شود , سپس آن را به 
جایگاه سلاح انتقال داد , تا آن که خود به هلاکت رسید . آن گاه سلیمان 
اموی سر را در گورستان مسلمانان به خاک سپرد . 
1 بن نما مولف کتاب مثیر الاحزان به نقل از منصور بن جمهور می نویسد : 
ارات نوی گس بش را او , به آن جا رفتم و ظرفی 
قیمتی یافتم و با خود پنداشتم که در آن گنجی نهفته است . ظرف را به 
ار ماس ار ای اه اه 
که به سراغ گنج رفتم با سر مبارک امام روبه رو شدم , بی درنگ آن را 
کفن کرده در باب الفرادیس دفن کردم . 
صاحب اعیان اه ید ات کت اشوک ی ند تام 
و نزدیک جامع دمشق است , همان مدفنی است که تاریخ نگاران بیان 
کرده اند . 
و) مسجد رقه در نزدیکی فرات . سبط ابن جوزی از عبداله بن عمر نقل 
مق کند که بزید سر. با رک امام دا رد ال امی:معیضا فوشتتاد که آنارن دز 
منطقه رقه می زیستند , این عده , سر را در خانه ای دفن نمودند و این 
خانه بعدها جزو مسجد جامع شد . گفته اند درختی در کنار مدفن سر مطهر 
بود که به برکت ان سر همواره سبز ماند . 
ز) مصر , همان جایی که اکنون مشهد راس الحسین علیه السلام نامیده 
می شود . خلفای فاطمی سر را از دمشق به مصر انتقال داده در قاهره به 


خای سیر دند. : این مطلت :را سبط این خوری. آورده: اشت:: هورخان خی 
نویسند : یکی از خلفای فاطمی , فردی را به عسقلان , ناحیه ای بین مصر 
و شام اه کر خر رنه رو سا :را بافت ه دی نی که 
سر اما حسین علیه السلام است . به دستور خلیفه فاطمی این سر به 
مصر منتقل و در مشهد الراس دفن شد . البته در این مطلب تردیدی 
نیست که چنین عمل در زمان خلیفه فاطمی انجام گرفته است , اما نمی 
توان قاطعانه گفت که این سر متعلق به امام علیه السلام بوده است . در 
هر صورت امروزه مشهد الراس زیارتگاه عمومی مردم بوده و آنان با 
علاقه بسیار به اين مرکز رفت و آمد می کنند . 

در پایان یاد اوری این نکته ضروری است که چهار نظریه اخیر را تنها 
دانشمندان اهل سنت ابراز نموده اند , اما علمای شیعه امامیه به جز سه 


نظر نخست , نظر دیگری نداشته اند . والله اعلم . 


بین مورخان و روات و محققان در مورد محل دفن سر مقدس سیدالشهدا 
علیه السلام اختلاف است . سید محسن امین در کتاب خویش اعیان 
الشیعه (1/626 - 627) هفت مورد را ذکر کرده که مدفن سر مطهر ابی 
عبدالله الحسین علیه السلام است : 

قول اول : علمای امامیه بر اين اند که حضرت سجاد علیه السلام سر 
صبارک .را بة. کربلا باز کردانید و به بدن شریف سیدالشهدا علیه السلام 
ملحق فرمود : علامه مجلسی در بحار و دیگران اين معنی را تاکید می 
فاد سین کار و 1 
نمود د . سید ابن طاووس در کتاب خود اللهوف فی قتلی الطفوف ص 86 
تصریح دارد که سر مبارک را به کربلا بازگرداندند و به جسد مطهر ملحق 
داشتند . 

قول دوم : بر اساس اخبار و روایت ت هایی که از معصومین علیه السلام در 
کتاب الکافی و التهذیب و دیگر کتب شیعه ذکر شده , جمعی از علمای 
شیعه بر آنند. که سر مبارک. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در تجف 
اشرف جنب مرقد حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام 
مدفون است و می گویند , حضرت صادق علیه السلام به فرزند خویش 
اسماعیل فرمود , هنگامی که سر مطهر را به شام حمل کردند یکی از 
شیعیان و موالی اهل بیت علیه السلام سر مبارک را ربود و در کنار 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام دفن کرد . در کتب معتبر 
زیارتنامه ها نیز استحباب زیارت امام حسین علیه السلام در بالای سر 
حضرت امیر المومنین علیه السلام در نجف اشرف امده است . 

قول سوم : در کتاب الکافی به سند از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام آمده است که سر مطهر در حومه کوفه دفن شده است . 

قول چهارم : جمعی از مورخان گفته اند که یزید بن معاویه سر مبارک 
سیدالشهدا علیه السلام را به مدینه برای عمرو ابن سعید بن عاص ارسال 
داشت و وی سر مطهر را در بقیع دفن نمود و در آن هنگام مروان بن حکم 
در مدینه بود و سر مطهر را گرفت و گفت : به خدا قسم ایام عثمان را به 
خاطر می آورم . 

نم سوت یفن ترا آن هد کل ار سای لورت 
می نویسد که پزید سر مطهر سیدالشهدا علیه السلام را در مقابل سر 
عثمان به رقه برای ال ابی معیط ارسال داشت و انها سر مطهر را در 
خانه های خویش دفن نمودند و بعد خانه های انان داخل مسجد جامع رقه 


افتاد که قبر مطهر سر سیدالشهدا علیه السلام دارای ضریحی گشت و در 
کنار ان درخت سدره ای سبز شد . ۱ 

قول ششم : جمعی کثیر از مورخان بر انند که سر مطهر حضرت سید 
الشهدا علیه السلام در انبار اسلحه یزید به معاویه باقی ماند و پس از به 
هلاکت رسیدن یزید و در عصر سلیمان بن عبدالملک سر شریف را اوردند 
و کفن تقودنن زر تن کین ان نهان وا دی هر ور اف الم ادن س محل 
آستانه راس الحسین علیه السلام در شهر دمشق دفن نمودند » اين آستانه 
مطهر فعلا در ضلع جنوب شرقی مسجد اموی دمشق به نام آستانه راس 
الحسین و یا مقام راس الحسین علیه السلام شهرت دارد . در ورودی به 
استانه مبا رکه از ضلع شرقی مسجد اموی است که داخل یک رواق به 
مساحت حدود 100 متر مریع قرار دارد و از آن جا وارد رواق دوم آستانه 
که به شکل مستطیل است مس گردند . 

در این رواق مقام حضرت سجاد علیه السلام واقع است و بعد داخل حرم 
قطفر انشانه» رای الصشین علیه اسلا هی بردند عهتوو کیان توا شمان 
غرب حرم ضریح واقع است و محل دفن سر مطهر حضرت سید الشهدا 
علیه السلام می باشد . حرم آستانه دارای گنبد کوچکی است که از داخل 
گنبد گچ بری و با رنگ سبز پوشیده شده است . دیوارهای حرم مطهر حدود 
سه متر است و از سنگ مرمر سفید تشکیل می گردد که دارای حواشی از 
سنگ سیاه است و در وسط سنگها نام دوازده امام علیهم السلام به شکل 
زیبایی حجاری برجسته شده و در داخل گنبد احادیثی در وصف خاندان 
عصمت و طهارت کتیبه شده است . ۲ 

قول هفتم : یکی از باشکوهترین مساجد شهر قاهره استانه راس الحسین 
علیه السلام است که نزد مصری ها به نام مشهد راس الحسین علیه 
السلام شهرت دارد . بسیاری از مورخان از جمله مقریزی در الخطط و 
پاقوت حموی در معجم البلدان (4/554) به این نکته اشاره کرده و می 
گویند پزید دستور داده بود سر مبارک را در بلاد اسلامی به علامت پیروزی 
و ایجاد رعب و وحشت گردش دهند . و شهر عسقلان که بین مصر و شام 
واقع است پایان این ماجرا و طواف بود . امیر عسقلان سر مطهر ابی 
عبدالله الحسین علیه السلام را دفن کرد ,. سپس زمانی که فاطمیان در 
مصر به قدرت رسیدند , پس از تفحصن. دفیق. آن:.وا از عسقلان طی 
تشریفات خاصی به قاهره حمل نمودند و در روز یکشنبه هشتم جمادی 
الاخر طی تشریفات خاص و همراه موکب شکوهمند و عظیمی از نظامیان 
و علما و اعیان و اشراف که در پیشاپیش انان امیر مصر الصالح طلائع بن 
رزیک بود پابرهنه به سمت کاخ زمرد اوردند و سپس در قبه الدیلم دفن 
کردند . این استانه همواره کف از زیارتگاه های مهم شیعیان جهان بوده و 
در تمام اوقات حرم استانه مملو از زاثران به ویژه شیعیان مصر و قاره 


افریقاست . مخصوصا در ده روز محرم و روز عاشورای حسینی موکب 
عزاداری و روضه خوانی برقرار است . 

جمال الدین ابوالمحاسن یوسف اتابکی در کتاب خود النجوم الزاهره فی 
ملوک مضر خالفاهون ( 25/1 154) می. منود 

در روز عاشورا خلیفه از انظار به دور بود و لباس عزا بر تن می کرد و با 
قاضی و حاشیه خویش به سمت آستانه حسینی در قاهره می رفت . قبل 
ناخ ای اسان عرارایی را حامم لازهر اقا میت ردنت ول مه 
همگی در آستانه حسینی می نشستند و در کنا ر آنها امرا و اعیان و تولیت 
عظمی و وزرا و تمام خدمه آت ات ی روضه 
وی ری ی کش ها اهامای حسی و امام حسی کل لام 
می خواندند و همگی مشغول شیون و گریه و ناله می شدند 

این تاه کهوز ال 725 عمری او این ا سا دار گرم وی متفه 
ان چنین اظهار می دارد : ۳ 
امه ارات مرک من ی یس | تفن وش ات عضو ایا 
سر امام حسین بن علی علیه السلام ساخته شده و رباطی وسیع و بسیار 
عالی دارد که بر درهای آن حلقه ها و صفحه های نقره کار گذاشته اند و 
احترام و تعظیمی را که سزاوا راعنان ففامن ات ربا ره آان .مکی ی 
دارند . 

این انخانه که امووی رفن یکی ان الخلیل دافم اشت ار عظیم کون 
آثار عصر فاطمیان است و از بزرگ نرین مساجد شهر قاهره به حساب 
می آید . در وسط حرم بزرگ و مجلل آستانه ضریح نقره ای بزرگی نصب 
شده که از سوی طایفه اسماعیلیه نزاریه به این آستانه اهدا گشته است . 
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فصل هشتم : سر مطهر شهیدان , در دمشق 


سر ۱ ۳ ان , در اد رزخ 


صاحب اعیان الشیعه می نویسد : در دمشق مقبره ای است به نام مقبره 
باب الصغیر . بعد از سال 1321 نگارنده اين مقبره را مشاهده نمود . بر 
سر در مقبره سنگی وجود داشت که بر آن اين عبارت دیده می شد : 

اين جا جایگاه سرهای مطهر عباس بن علی , علی بن الحسین الاکبر و 
ار وا هر هر 
مزبور از بین رفت و به جای آن ضریحی در داخل مقبره قرار دادند که بر 
زوی وا سازی از شهیدای گرب ناس شاه بوده آها حقیفت ,ان اسب 
البته تست خر ای 2۸ نف ان که.-بز ند پس از ایجاد 
رعب و وحشت در دل مردم , چاره ای جز دفن سر شهدا نداشت , بعید به 


نظر نمی رسد که این سه سر در مقبره مزبور به خاک سپرده شده و نام 
اما سانم و 


مقام رووس الشهدا 


1 الشهدا 2 ۱۷ ۷ ساخته شده ء 1 علامت بر روی 
آن یه تشانة 16 سر گذاشته شده است . نام شهدایی که این مقام به آنان 


منسوب است از قرار زیر است : 
ابوالفضل العباس بن ناسین قایه لیام 


ِ 

حِ 

۳ 
ِ ‌ 
7 


نخان رووس الشهدا 


این آستانه مطهر که در باب الصغیر شهر دمشق واقع است , یکی از 
کا و 
. سرهای مقدس شهدای کربلا از کوفه به شام فرستاده شد و جهت ایجاد 
رعب و فزع در دل مسلمانان و مخالفان و به علامت پیروزی , در کوچه و 
بازار طواف داده شد . ۱ 

سپس يزید بن معاویه دستور دفن انها را صادر کرد و سرهای مبارک را در 
باب الصفغیر دفن نمودند . این استانه , سرهای مطهر حضرت ابوالفضل 
العباس علیه السلام , حضرت علی اکبر علیه السلام , حضرت قاسم علیه 
السلام , جعفر ابن عقیل , جعفر بن علی , حبیب بن مظاهر اسدی , حر 
ریاحی , عمر بن علی , عبدالله بن علی , محمد بن علی , عبدالله ابن 
ابی بکر و عثمان بن علی را در بردارد . 

سید محسن امین ز این آشتانه مقدننه را بذون شی و تر دید مدفن سر ها 
بریده شهدای کربلا می داند ولی در تعداد سرهای مطهری که مدفون اند 
تردید دارد و می نویسد : 

بعد از سال 1321 ق در مقبره مشهور به باب الصغیر دمشق آستانه ای را 
دیدم که بر روی آن سنگی بود و بر سنگ مذکور چنین ذکر گشته بود : هذا 
مدفن راس العباس بن علی و راس علی بن الحسین الاکبر و راس حبیب 
بن مظاهر آنگاه بعد از چند سال این ات را خراب نمودند و تجدید بنا 
کردند و این سنگ را برداشتند و ضریحی را داخل آستانه نصب نمودند و 
نام جمعی از شهدای کربلا را به آن اضافه کردند , ولی در حقیقت این 
اش فص تن هر آس .۱ اساسا یر 
نمودیم . 

لازم به توضیح است که بدون شک و تردید تمامی سرهای شریف شهدای 
کربلا به شام حمل گشت در این استانه دفن شده , به استثنای سر مطهر 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام که خود تاریخچه مفصلی دارد . ظاهرا بر 
سنگی که صاحب اعیان الشیعه در سال 1321 قمری مشاهده نموده , 
فقط نام مشهورترین شهدای کربلا جهت علامت و حفظ محل دفن ثبت 
شده بود و هرگز مقصود این نبوده که اين آستانه فقط به سر مطهر سه 
تقو علیق دارد مر خه بر بک در فجیصی. که ساخت ان به قیل, از دیدار سید 
محسن امین می رسد و سابقا در قاب چوبی بوده و بر اثر مرور زمان 
پوسیده و فعلا دارای قاب اهنی است , نام شانزده نفر از شهدای کربلا 
ذکر شده که عینا از روی در مذکور نقل و در اول مقاله درج گردید . این 


آستانه فعلا دارای صحن وسیعی است که حرم شریف در وسط آن واقع 
است و یک در ورودی به حرم مطهر دارد که نام شانزده نفر از شهدای 
کستاا زير ور آن با تقون :دیکز به شکل بر جسته ثبت است . در وسط 
حرم ضریحی فولادی و بالای نج کید فجن فر او دازو و در اطراف گنبد 
از داخل اسماء دوازه امام علیه السلام به چشم می خورد . تولیت این 
استانه‌باخاندان ال مر نضی است :: (70۵) 





قصل اون ۶ وشهتان ان زیت عنم تلا چراق تاو آند 


دشمنان اهل بیت علیه السلام حرام زاده اند 


دشمنان اهل بیت رسول خداصلیٍ الله ۱ زاده اند چنان 
تنشتر آنمانی. که اعماق قلیشان نصب و اون و دشمنی با 

خاندان ِ و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام دیده می شود و 

یا بعضی که از شنیدن شوون ولایت و امامت و معجزات و کرامات 71 

علیه السلام منزجرند یا با دستگاه عزاداری سیدالشهدا علیه السلام 

خوشدلی ندارند , انسان اطمینان می کند که ابا و اجدادشان از نواصب و 

دشمنان اهل بیت علیه السلام بوده و يا در اسلافشان اشخاصی وجود 

داشته که از طریقه اهل بیت علیه السلام بر کنار بوده اند . (706) 

[19 

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است 


از جمله کارهای متوکل در ایام خلافت آن بود که مردم را از زیارت قبر 
امام حسین و امیرالمومنین علیه السلام منع کرد . و همت خود را بر ان 
گماشت که نور خدا را خاموش کند و آثار قبر امام حسین علیه السلام را 
باز خ روم رفن آن را شم و یا ر کند و زراعت نمای . دیده بان هایی 
تاه ها رنه #زای تاره که هر که را اد هه تاو 9 ری موه 
ابوالفرج از احمد بن الجعد الوشاء روایت کرد است او از کسانی است که 
ایام متوکل را درک کرده و این امر را مشاهده نموده که سبب این کار 
متوکل آن بود که قبل از خلافت او یکی از آوازه خوانان + کزان مود را 
و ۱ ۱۱ ۲ ۳ 
کنیزان خویش را برای تغنی بفرستد گفتند : سفر رفته است و این هنگام 
ماخ -شفیان. نود هدر آن ایاق ود کربلا رفته بود . چون مراجعت کرد یکی از 
کنیزان خود را برای تغنی به نزد متوکل فرستاد . متوکل از آن کنیز پرسید 
که در این ایام کجا رفته بودید ؟ گفت : با خانم به سفر حح رفته بودیم . 
متوکل گفت : در ماه شعبان به حج رفته بودید ؟ کنیز گفت : به زیارت قبر 
کار قبر حسین علیه السلام به جایی رسیده که زیارت او را حح گویند . پس 
امر کرد تا خانم او را بگرفتند و حبس کردند و اموال او را بگرفت . پس 
یکی از اصحاب خود را که دیزح نام داشت و مردی یهودی بود و به حسب 
ظاهر در نزد قبر شریف اسلام آورده بود , برای شخم و شیار و محو آثار 
ی ما 
د. 

مسعودی می گوید : اين واقعه در سال 236 واقع شده است . پس دیزج 
با عمال بسیار سر قبر شریف رفت و هیچ کدام جرات نکردند قبر را خراب 
کنند . دیزج بیلی بر دست گرفت , حوالی قبر را خرا کر ان وف رشان 
۱ ب کردن قبر اقدام کردند و بنای قبر مطهر را منهدم ساختند . 
نیز تن اتوالفر می کوید : با وفنست خریب. ار اطراف فبر زا شحم کروند.و 
آب بر آن زمین جاری کردند و در اطراف آن زمین به مساحت هر میل 
نگهبانی گماشته بودند که هر کسی به قصد زیارت قبر منور آید او را 
دستگیر کرده عذاب کنند . (708) 


متوکل عباسی 17 مرتبه قبر امام حسین علیه السلام را خراب ب کرد , باز به 
صورت اول برگشت . 

طبی رواتی» دیع ملعوق قین عظهو زاایشخاقت و نوربای تازه ای که بقی 
اسد هنگام دفن آورده بودند دید که هنوز باقی است و جسد مطهر بر روی 
آن است . اما به متوکل نوشت : قبر را نبش نمودم چيزي نیافتم . 

همه اراضی کربلا را آب بست و زراعت نمود گاهی آب نرفت و گاهی 
گاوهایی که به جهت شخم و شیار بسته بودند پیش نمی رفتند . و گاهی 
قبر مطهر در آسمان و زمین معلق شد و گاهی تیرهای غیبی و بیل داران 
می رسید و لکن موافق ایه مبارکه :. _ 

حکمه بالفه فما تغن النذر . (سوره قمر , ایه 5) 

)709( 

هشام بن محمد گوید : وقتی آب به قبر امام حسین علیه السلام بستند بعد 
از چهل روز آب فرو نشست و اثری از قبر باقی نماند . در این هنگام بادیه 
نشینی از قبیله بنی اسد آمد و از خاک زمین مشت مشت بر می داشت و 
می بویید تا به قبر حسین علیه السلام رسید . شروع کرد به گریه کردن و 
گفت وا را اه و 
مر کت تربتت خوشبه: آشت. ۰ آنگاه کربه کرد و این نت را شر ود » 

ارادوا لیخفوا قبره عن عداوه 

وطیب تراب القبر دل علی القبر ۱ 

از دشمنی خواستند که قبرش را پنهان کنند و حال آن که بوی خوش تربتش 
راهنمای مزارش گردید . (710) 


هارون از قبر امام حسین علیه السلام واهمه دارد 


محدث قمی از مناقب و کامل التواریخ و ارشاد القلوب و امالی طوسی و 
کامل الزیاره و اربعین فاضل قمی نقل کرده است : در ایام خلافت هارون 
الرشید , زیارت حضرت سیدالشهدا علیه السلام در میان شیعه و سنی 
شایع شد چنان که بر اساس نقل کامل الزیاره حتی زنان هميشه به زیارت 
ان قبر شریف می رفتند . بر پایه روایتی , کثرت جمعیت سبب ترس 
هارون الرشید شد که مبادا مردم به اولاد امیرالمومنین علیه السلام رغبت 
کنند و خلافت از عباسیان به علویان منتقل شود . از این رو حکم کرد 
موسی بن عیسی عباسی را که والی کوفه بود به خراب کردن قبر 
سیدالشهدا علیه السلام و عمارت اطارف ان و کشیت و زرع در ان زمین . 
او هم مردی را مامور اين کار کرد که نامش موسی بن عبدالملک بود و 
تمام عمارت و بنیان قبه شریف را خراب کرد و تمام زمین حاثر را شخم 
زد و ززاعت کرد و -معضود مخو انز فیز بوذ > ورخت سدری نزدیک قبر 
شریف بود که علامت بود . آن درخت را : آز رنه در آوزدند که بفد از 
و 
رسید تکبیر ؟ گفت و تعجب نمود . زیرا حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله معروف بود که سه مرتبه فرموده بود لعن الله قاطع السدره و گفت 
: الان معنای حدیث را فهمیدم . (711) 


هم نشینان ظالمان 


شیخ صدوق قدس سره (712/) از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
نموده است که هر کس ترک کند سعی در حوایج خود را در روز عاشورا, 
پروردکار جهان حوایج دنیا و اخرت او را بر اورد . هر کس روز عاشورا را 
برای خود روز مصیبت قرار بدهد , خداوند روز قیامت خوشحالی و فرح 
برای او حاصل کند و چشمانش را به روی ما در بهشت روشن گرداند و اما 
هر کس روز عاشورا را روز خیر و برکت بشمارد و برای خود پس اندازی 
قرار دهد خداوند به پس انداز او برکت ند هد و او را در روز قیامت با 


عذاب فان اسان چسش غلبه اسلا 


ابن بابوبه از امام رضا علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه ۵ اه فرجود : قاتل امام حسین علیه السلام در تابوتی از آتش است و 
بر او نصف عذاب اهل دنیا مقررٍ است . دست ها و پای او را با زنجیر بسته 


اند و سرنگون در قعر جهنم آویخته اند , و جهنمیان از بوی گندیده او 
استعاذه می کنند , و آن ملعون با جمع یاوران خود و هرکه در قتل آن 
حضرت باو همدست بوده است , ابدالدهر در جهنم خواهند بود , و اینها اگر 
هم بسفه ند بار خدامند آنها زا تجضافی کند.ه عد اف عاید رو لحظه ای 
عذاب از این ها باز نمی ماند . پس وای بر ایشان از عذاب خدا به وسیله 
انش جهنم . 

ها که ورف آماهش وا لیر کت کرقژه 

از ابو حصین روایت شده است . از شیخی که از قوم او بود , از بنی اسد 
ک اه کت من سول ال صلی اه کلم و آله را دز انعم چنوم کر 
نئیسته .و طشنتی از خون نیشن تماده و فردمان را بر آن خضرتغرض مین 
کنند و هر یکی را به عقوبتی معاقب می سازند . چون نوبت به من رسید 
مرا پیش بردند . گفتم بابی انت و امی در لشکر ابن زیاد بودم , اما تیری 
رآ . سپس با انگشت 
به سوی من اشاره کرد , پس صبح برخاستم , نابینا بودم و دیگر خوشی 
ندیدم . (714) 


زنان قبیله اود نذر کردند اگر حسین علیه السلام کشته شود هر یک از آنها 
ده شتر بکشند و در راه خدا تقسیم کنند و این زنان به نذر خود وفا کردن . 
هشام بن سائب کلبی گوید ی ی ۱ 
دیدم فرزندان و خدام خود را به سب علی بن ابیطالب تعلیم می دادند . 
مردی از آنها به نام عبدالله بن ادریس بر حجاج بن پوسف داخل شد و با او 
سخنی گفت که حجاج را به خشم آورد . عبدالله گفت : با ما به درشتی 
سخن نگو ای امیر , امروز نه در قرپش و نه ثقیف کسی به فضیلت ما 
نمی رسد و هر منقبتی که آنها دارند ما هم داریم 

حجاج گفت : آن منقبت چیست ؟ گفت : ما عثمان را هرگز به بدی باد 
نکرده ایم و هیچ کس از ما بر علیه بنی امیه خارج نشده است و از قبیله 
ها کشت باانمتراب راهن تداشعه اس موی تفر ان هم ار نظر 
ما ساقط است و ارزش و اعتباری در قبیله ما ندارد . هر کس از قبیله ما 
خواستگاری کند و زن بخواهد ما او را درباره ابوتراب ب ازمایش می کنیم , 
اک تتاهتی کت استرات: | یت دار هط اما ی اد ی که 
دختر به او نمی دهیم . در قبیله ما کسی نام علی و حسن و حسین و 
فاطمه بر کودکان خود تمی. ک ارد :یکی از زنان ها سکاف که .کین ابه 
طرف عراق آمده بود نذر کرد اگر حسین کشته شود ده شتر در راه خدای 
(715) 


تام انفی ااسات شین سید اناد 


امام حسین علیه السلام با بدنی آغشته به خون , خود و یارانش که با وی 
کشته شدند در جلو پیغمبر می ایستند . چون پیغمبر او را می نگرد زار زار 
می گرید . از گریه او اهل آسمان و زمین گریه می کنند . حضرت فاطمه 
زهرا علیه السلام هم ناله جانکاه از دل : پر الم بر می آورد . از ناله و شیون 
و گریه و زاری آن حضرت زمین و اهل متزلزل می گردند . 

سیس امیرالمومنین و امام حسن در سمت راست پیغمبر و فاطمه زهر| 
علیه السلام در سمت چپ آن حضرت قرار می گیرند . پیغمبر صلی الله 
علیه و آله او را در آغوش می گیرد و می گوید : یا حسین , فدایت گردم . 
فا او ای و رد 
الشهدا علیه السلام عموی پیغمبر در سمت راست آن حضرت می ایستد و 
در سمت چپ جعفر بی آبی طالب (طیار) فران .ی کیرد ناگاه خدبجه 
کبری و فاطمه دختر اسد (مادر علی علیه السلام ) محسن سقط شده 
فاطمه علیه السلام این آیه قرآن را می خواند هذا یومکم الذی کنتم 
توعدون یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو 
تود لو آن بینها و بینه امدا بعیدا (716) این است ۳ 
وعده شده بود . آامروز هر کس کار نیکی کرده يا عمل بدی نموده کرده 
خود را خواهد یافت . امروز هر کس ارزو می کند که کاش میان او و عمل 
بدش زمان متمادی فاصله بود . (717) 





فان اون ۶ ایا پیت ام صییمی یه ا ناب رف قوقو ی و 


اهل بیت امام حسین علیه السلام به طرف کوفه می روند 


هنگامی که دختران امیرالمومنین علیه السلام را وارد کوفه کردند مردم 
جمع شدند و آنان را تماشا کردند . ام کلثوم فریاد زد : ای مردم , آیا شرم 
نمی کنید و از خدا و رسول حیا ندارید که به دختران و زنان پیغمبر نگاه 
می کنید ال یر وا را 
را در آن حال مشاهده کرد و گفت : شما از ز کدام اسیران هستید . 

گفتند : ما اسیران آل محمد صلی الله علیه و آله هستیم . در این هنگام 
مردم برای آنها خرما و نان می آوردند . ام کلثوم فریاد زد : ای مردم کوفه 
ها 
انداخت . (718) 

مردم در حالی که خاندان رسالت را به سوی عبیدالله زیاد می بردند 
ایستاده بودند و اسیران را تماشا می کردند از گوشه ای صدای گریه و 
زاری شنیده می شد و از جایی بانگ شیون و ناله بر می خواست و 
سخنانی به گوش می رسید که نوحه گری می کرد و عزاداری می نمود . 
زنان کوفه نوحه گر و گریبان چاک دیده می شدند . گریه کنندگان برای 
بانوان گریه می کردند . زینب این منظره را که دید نتوانست تاب بیاورد . 
زینب تاب نیاورد که ببیند اهل کوفه گریه می کنند و هم آنها بودند که به 
اي سپاحصث«_«_9__ّ 
مسلم بن عقیل را به دست دشمن دادند و برادرش حسین علیه السلام را 
بق و کووسا نوی هه تا ادنوه ملیونی که به شا ن آمد.: 
شمشیرهای خود را به یزید فروختند . زینب نتوانست پبیند که کوفیان بر 
خی وا شم ردو ای که یه سس آ با کربانی سدیم: 
اه ایا رش خی اه همه رت نی نون 
کسی جز خود کوفیان هتک حرمت ان خاندان را نکرده است . 

سخنان پدرش علی را به یاد اورد . پدرش از اهل کوفه نکوهش می کرد و 
از آنان شکایت داشت . ژینب دیدگان خود را به سوی نقطه دوری منوجه 
گردانید 1 جاپی که پیکرهای پاره پاره عزیزانش در بیابان افتاده بودند . 
سپس چشمانش به سوی گریه کنندگان بازگشت و اشارت کرد که خاموش 

وی . و ۱ ۱ 
اد ی ان اه ار شا سل اس مت که دش 
است پنبه کند . شما ایمان خود را بازیچه فساد قرار دادید و بدانید که باری 


شوم بر دوش کشیدید . آری به خدا چنین است , باید بیشتر بگریید و کمتر 
بخندید . شما چنان خود را ننگین کردید که شستن نتوانید . ننگ کشتن نواده 


خاتم پیغمبران و سالار فرستادگان را چگونه می توانید بشویید . کسی که 
بدانید که به نادانی و پلیدی جنایتی عظیم مرتکب شدید . ایا تعجب می 
کنید اگر آسمان خود ببارد . 

نفس پلید شما جنایتکاری را نزد شما خوب جلوه داد تا خشم خدای را برای 
شما بیاورد و در عذاب الهی برای هميشه گرفتار باشید . آیا هی دانید چه 
جگری پاره پاره کردید و چه خونی ریختید و چه پرده نشینی را پرده دریدید 
؟ جنایتی بزرگ و مرتکب شدید که از عظمتش نزدیک است آسمان ها 
بشکافد و زمین از هم بپاشد و کوه ها خورد شود 

کسی که خطبه زینب را شنیده بود می گوید : 

به خدا من بانویی سخنورتر از او ندیدم . گویی از زبان امیرالمومنین علی 
بن ابیطالب سخن می گفت : زینب هنوز گفتارش را تمام نکرده بود که 
صدای گریه مردم بلند شد و همگی از هراس این مصیبت بزرگ مات و از 
خود بی خود شدند . 

آن گاه زینب روی خود را از کوفیان برگردانید و به جایی که خودش و دیگر 
اسیران ان خاندان کریم را می بردند متوجه شد . زینب به راه خود ادامه 
داد تا به دار الاماره رسید . در این هنگام در گلوی خود سوزشی احساس 
اه 
بود , روزگاری که پدرش امیرالمومنین با عظمتی بی مانند جهان را 
پرساخته بود . اشک در دیدگانش حلقه زد , ولی خودداری کرد , مبادا گریه 
خوارش کند . زینب شجاعت خود را به کمک طلبید . از میدان بزرگی که در 
جلو دارالعماره بود بگذشت . میدانی که بیست سال پیش فرزند دو ساله 
اش عون در آن دو ساله راه می رفت و باز می کرد و بزرگواری برادرش 
حسن و حسین دل و چشم همگان را پر کرده بود . زینب دست راستش را 
به روی باقی مانده قلبش گذارد مبادا از هم بپاشد , در آن دم که به اتاق 
بزرگی رسید و دید عبیدالله زیاد در جایی نشسته که پدرش در آن جا می 
نشست و از میهمانان پذیرایی می کرد , و با فرستادگانش و سران سپاه و 
استانداران سخن می گفت : و و و و 

به جای مه نشیند کژدم کور . 

امروز دیگر باره زینب به درون اين خانه پا می گذارد , در صورتی که اسیر 
شده و یتیم گردیده و داغ دیده و پدر و فرزند و دو برادرش و بقیه 
خویشانش را از دست داده . خواست در این هنگام قطره اشکی بفشاند و 
یا ناله ای کند , شاید اندکی از آلام خود بکاهد , ولی خوش نداشت که 
گریان و ذلیل با ابن زیاد روبه رو شود . 

معنوی اش اعتماد کند و به ارجمندی خاندان و شرافت تبار و اصالت 


نژادش پناه برد تا آن طور که شایسته نواده رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و بانوی خردمند بنی هاشم است در برا بر ابن زیاد بایستد , ولی امروز 
بزرگ ترین احتیاج را به آن دارد تا بتواند آنچه را که از او شایسته است 
اتجام‌دهد شا ان کهرعر کار همه مودانس | ۱ ز کفش ربوده . 

زینب که پست ترین لباس هایش (719) را در برداشت و کنیزانش دورش 
را گرفته بودند با ابهت و جلالی هرچه تماتم تر قدم پیش نهاد و بدون آن 
که به امیر سرکش خونخوار اعتنایی کند رفت و به گوشه اي بنشست . 
ابن زیاد بی پدر و بی دین که دید زینب کبری قهرمان کربلا با جلال و 
عظفت تشنتت: و دون آن. که جازم بکنوه : رسد ۰ توکیشتن. ۱ زبنب 
جواب نداد . آبن زیاد ولدالزنا پرسش را دوبار يا سه بار تکرار کرد . ولی 
زینب برای این که خوردش کند و کوچکش سازد جوایش را نداد . یکی از 
کنیزان زینب جواب داد : این زینب دختر فاطمه زهرا علیه السلام است . 
ابن زیاد که از رفتار زینب به خشم آمده بود چنین گفت : حمد خدا را که 
شماها را رسوار کرد . و بکشت و دروغتان را روشن ساخت . 

خواننده محترم باید متوجه باشد این بی پدر هم حمد خدا را می کند . مثل 
ابن زیاد بی پدرها خیلی هستند به لباس های مختلف و به رنگ های مختلف 
در منابر و مساجد دم از خدا می زنند , ولی مزدور و جیره خوار و هابی ها 
هستند . خداوند همه انها را با ابن زیاد محشور بدارد به حق محمد و اله 
الطاهرین . شاید خواننده ای هم پیدا بشود و بگوید : چرا چنین گفته شده 
است و باز باید با آن ها صلح کرد , و حدت تشکیل داد . آخر اینان دیگر 
لیاقت ندارند که آن ها را انسان دعا کند . اینها دشمنان ائمه هدا هستند . 
برای صلاح دید کارشان دم از اسلام و قران می زنند . ولی خود انصاف 
بدهند که با اعمالشان مخالفت می کنند با فرموده ائمه اطهار علیه السلام 
به قول شاعر : قرآن کنند حفظ , به طه کشند تیغ یاسین کنند حفظ امام 
مبین کشند 

رل ی ی ناراوس کرت وت 
حمد خدای را که به واسطه پیغمبرش ما را عزیز و محترم قرار داد و از 
ایکا ناهن نوا ی ها فا رو 
کید باق یود ام ی زاس ان با پر 0 
خویشانت چطور دیدی ؟ زینب که هم چنان عظمتش استوار بود گفت : 
مروت آها کشت و قاری بو همه رو در مرها ی 
ارمیدند و به همین زودی خدای آنها را با تو جمع خواهد کرد و در پیش او 
محاکمه خواهید شد . در اين جا ابن زیاد سرکش و پلید کوچک شد و برای 
آن که درد خویش را شفا بخشد گفت : خدا مرا از شورش تو و یاغیان 
سرکش خویشان تو آسوده گردانید و رنج درونی مرا شفا داد . زینب اشک 
های خود را پس زد و گفت : تو پشت و پناه مرا کشتی و خاندان مرا نابود 


کردی و شاخه های مرا بریدی و ريشه مرا کندی , اگر این جنایت ها درد تو 
را شفا بخشد به یقین که آسوده گشتی و شفا یافتی ۰ (720) آبن زیاد لعین 
خشمگین شد و گفت : این سخن پردازی می کند و پدرش نیز سخن پرداز 
و شاعر بود . 

زینب نیز با لحن قاطع و محکم گفت : زن را با سخن پردازی چکار ؟ من با 
درد خود سرو کار دارم (721) ابن زیاد ملعون رو کرد به طرف امام 
سجاد علیه السلام و گفت : نام تو چیست ؟ امام جوان پاسخ داد : علی بن 
الحسین . (722) ابن زیاد در عجب شد و پرسید مگر علی بن الحسین خدا 
نکشت ؟ جوان چیزی نگفت و ۱0 
گفتن وادارد , گفت : چرا سخن نمی گویی ؟ جوان گفت : برادری داشتم 
که نام او علی بود و لشکریان تو او را کشتند ۰ ابن زیاد گفت : خدا او را 
کشت . حضرت چیزی نفرمود : بعد از ان که ابن زیاد او را وادار کرد سخن 
بگوید , حضرت فرمود : الله یتوفی الانفس حین موتها و ما کان لنفس ان 
تموت الا باذن الله (723) خدا در وقت مرگ همه را می میراند و هیچ کس 
نمی میرد مگر به اذن خدا آن لعین بن لعین که چنین شجاعت و شهامت را 
از امام سجاد علیه السلام دید , فرمان قتل او را صادر کرد . در اين زمان 
عمه اش حضرت زینب کبری علیه السلام دست دز کر دن امام سجاد 
انداخت و به آغوشش گرفت و گفت : ای آبن زیاد , هر چه از ما کشتی 
و یی ی سر و و 
گذاردی ؟ زینب او را سوگند داد که از قتل علی بن الحسین علیه السلام 
0 ۱[ 

به روایت سید بن طاووس ره حضرت سجاد علیه السلام فرمود : عمه 
خاموش باش تا من جواب او را بگویم . به ابن زیاد فرمود : مرا به کشتن 
می تر شانف کر یداش که شین غازت ماشت: هشعادت ک افت. و 
بزرگواری ماست . 

و نقل شده که رباب دختر امرو القیس که همسر امام حسین علیه السلام 
بود در مجلس ابن زیاد سر مطهر را برداشت و بر آن بوسه داد و ندبه اغاز 
کرد . 

و احسیناه فلا نسیت حسینا 

القصدته اسنه الادعیا 

غادروه بکربلا صریعا 

لاسقی الله جانبی کربلا (725) 

واحسینا , من فراموش نخواهم کرد حسین را و فراموش نخواهم کرد که 
دشمنان نیزه بر بدن او زدند و فرآموش نخواهم کرد که جنازه او را در 
کربلا روی زمین گذاشتند و دفن نکردند . در جمله لاسقی الله جانبی کربلا 


او اشاره به عطش آن حضرت کرد . پس از آن ابن زیاد دستور داد سرها 


را در کوچه های کوفه بگردانند . 


ورود اهل بیت علیهم السلام به کوفه و ذکر خبر مسلم جصاص 


ای ین او کاس وم اه 
نزدیک شده اند , امر کرد سرهای شهدا را که ابن سعد (لعین ) از پیش 
فرستاده بود باز برند و پیش روی اهل بیت سر نیزه ها نصب کنند و از جلو 
حمل دهند و به اتفاق اهل بیت به شهر در آورند و در کوچه و بازار بگردانند 
تا قهر و غلبه و سلطنت یزید (پلید) بر مردم معلوم گردد و بر هول و هیبت 
مردم افزوده شود , و مردم کوفه چون از ورود اهل بیت علیهم السلام 
اگهی یافتند از کوفه بیرون شتافتن 

مرحوم محتشم در این مقام فرموده : 

چون بی کسان ال نبی در به در شدند 

در شهر کوفه ناله کنان نوحه گر شدند 

سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 

در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 

از ناله های پردگیان ساکنان عرش 

جمع از پی نظاره بهر رهگذر شدند 

بی شرم امتی که نترسید از خدا 

بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 

دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت 

هر دم نمک فشان به جفای دگر شدند 

از مسلم گچکار روایت ت کرده اند که گفت عبیدالله بن زیاد مرا به تعمیر 
دارالاماره گماشته بود فتحافین. کم وفرنت در کار بودم که ناگاه صیحه و 
هیاهویی عظیم از طرف محلات کوفه شنیدم یمن به آن: خادمی که نزد 
کم ی ور و 
سر مردی خارجی که بر یزید خروج کرده بود می آورند و اين انقلاب و 
آشوب به جهت نظاره آن است . پرسیدم که این خارجی که بوده , گفت 
حسین بن علی علیه السلام , چون این شنیدم صبر کردم تا آن خادم از نزد 
من بیرون رفت آن وقت لطمه سختی بر صورت خود زدم که بیم آن داشتم 
دو چشمم نابینا شود , آنوقت دست و صورت را که آلوده به گچ بود شستم 
و از پشت قصر الاماره بیرون شدم تا به کناسه رسیدم پس در آن هنگام 
که ایستاده بودم و مردم تبز ایتشادم فتتظر احدن اسیران و سرهای بریده 
بودند که ناگاه دیدم قریب به چهل محمل و هودج پیدا شد که بر چهل شتر 
حمل داده بودند و در میان انها زنان و حرم حضرت سید الشهدا علیه 
السلام و اولاد فاطمه بودند . و ناگاه دیدم که علی بن الحسین علیه السلام 


را بر شتر برهنه سوار است و از زحمت زنجیر خون از رگهای گردنش 
جاری است . (726) 


خطبه حضرت زینب علیه السلام در کوفه 


اف که زنان کوفه با مشاهده اوضاع و احوال کاروانیان حجسینی , زاری 
می کردند و گریبانهای خود را چاک می زدند و مردان کوفی نیز به همراه 
آنان یت کربنه وه ساها فت: دنور خضظرت: شت. علینفا الستلام بر تن 
مردم نهیب زد که : خاموش باشید 

با این نهیب , نه تنها آن جماعت انبوه ساکت شدند , بلکه زنگ شتران نیز 
از صدا افتاد . 

آنگاه حضرت زینی علیهاالسلام پس از حمد و ستایش پروردگار و درود بر 
اک سای ها ای هار 

اقا جوا احل الک فضهمرا ال ال ال ق ای اه 
و لا هدات الزفره , انما مثلکم کمثل آلتی نقضت غزلها من بعد قوه انکائ 
خفن امانکم لا بیکمن هل فیک الا الضاف العجب:و الشنت » 
الکذب و ملق الاماء و غمز الاعدا , او کمرعی علی دمنه او کفضه علی 
ملحوده , الا بتّس ما قدمت لکم انفسکم ان سخط الله علیکم و فی 
القذات اتمه شا لدون.. 

اتبکون اخی ؟ اجل و الله فابکوا فانکم احریا بالبکاء فابکوا کثیرا واضحکوا 
قلیلا , فقد بلیتم بعارها و منیتم بشنارها و لن ترحضوها ابدا و انی ترحضون 
فلء فیل خاقم شوه بر معدن الرشاله وید ناب اهل الستد .و ملد 
ار من 
المرجع الیه عند مقاتلکم و مدره حججکم و منار محجتکم , الا ساء ما 
قدمت لکم انفسکم و ساء ما تزرون لیوم بعثکم . 

فتعسا تعسا , و نکسا نکسا تست وت و سرت 
و ی ی او ی ی ی 

ای یو وی و اه ی ۱[ 
؟ و ای کریمه له ابررتم ؟ و ای حرمه له هتکتم ؟ و ای دم له سفکتم ؟ لقد 
جئتم شینا ادا تکاد السماوات ت بتفطرن منه و تنشق الارض و تخرالجبال هدا 
لد تم نها شوها صاعاء عتعا سم فعما غرفا طلاع الارح اه غل النتها 
ترا تسار لها یا ای اما ها و ۳ 
یستخفنکم المهل , فانه عزوجل لا یحفزه البدار و لا یخشی علیه فوت النار , 
اه او 

ای مردم کوفه ! ای جماعت نیرنگ و افسون و بی بهرگان از غیرت و 
ی آرام نگیرد , مثل شما مثل 
آن زنی است که تار و پود تافته خود را در هم ریزد و رشته های آن را از 
هم بگسلد , شما سوگندهایتان را دست آویز فساد و نابودی خود قرار دادید 


شما چه دارید جز لاف و غرور و دشمنی و دروغ ؟ و بسان کنیزان خدمتکار 
, چاپلوسی و سخن چینی کردن ؟ و يا همانند سبزه ای که از فضولات 
حیوانی تغذیه می کند و بر آن می روید , و یا چون نقره ای که روی گورها 
را بدان زینت و آرایش کنند , دارای ظاهری فریبنده و زیبا , ولی درونی 
زشت و ناپسند برای (اخرت ) خود , چه بد توشه ای اندوخته و از پیش 
فرستاده اید تا خدای را به خشم اورید و عذاب جاودانه او را به نام خود 
رقم زنید آیا شما (شمایی که سوگندهایتان را ندیده گرفتید , و پیمانهایتان 
را گسستید) برای برادرم - حسین - گریه می کنید ؟ بگریید که شایسته 
گریستنید , بسیار بگریید و اندک بخندید که ننگ (اين کشتار بیرحمانه ) 
کرهانگیر شماشت: ,رو لکه این نی (ایدی ) بر داهانشما خوا هد.هاند زان 
چنان لکه ننگی که هرگز از (دامان ) خود نتوانید شست . 

و چگونه می خواهید این لکه ننگ را بشویید در حالی که جگر گوشه رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سید جوانان بهشت را (به افسون و نیرنگ ) 
کشتید ؟ همان کسی که در جنگ . سنگر و پناهگاه شما بود و در صلح مایه 
آرامش و التیام شما مه تاه تایه ۶ مین کف با دهان:خمون آلودهبه: روی 
شما بخندد . 

در سختیها و دشواریها , امیدتان به او بود و در ناسا ز گاریها و ستیزه ها , به 
او روی می اوردید . 1 

اگاه باشید که توشه راهی که از پیش برای سفر (اخرت ) خود فرستادید , 
بد توشه ای بود , و بار سنگین گناهی که تا روز قیامت بر دو شهایتان 
سنگینی خواهد کرد , گناهی بس بزرگ و نایسند است . 

نابودی شما را , آنهم چه نابودی ری باد (پرچم ) شما را , آنهم 
چه سرنگونی 

تلاش ( وی ثمرتان ) جز ناامیدی تمر نداد , دستان شما (برای همیشه ) 
بریده شد و کالایتان (حتی در این بازار دنیا) زیان کرد , خشم الهی را به 
چان خود خریدید و مذلت و سرافکندگی شما حتمی شد . 

آیا شما می دانید که چه جگری از رسول خدا شکافتید , و چه پیمانی 
تن ای کات ی با ره یرون وی بو عرفتی 
از آنان دریدید و چه خونهايي را ریختید ؟ 

کاری بس شگفت کرردید انچنان شگفت که نزدیک است از هراس (اين 
حادثه ) اسمانها را از هم بپاشد و زمینها از هم بشکافد و کوهها از هم فرو 
ربزد (چه مصیبتی ) . مصیبتی بس دشوار و جانفرسا و طاقت سوز و شوم 
و در هم پیچیده پریشانی که از آن راه گریزی نیست , و در بزرگی و 
عظمت همانند درهم فشردگی زمین و آسمان . 

ای و رآ سس ان رای اس اسان 


خون ببارد ؟ ِ ِ 
هیچ کیفری از کیفر اخرت برای شما خوار کننده تر نیست ۰ و آنان 
(سردمداران حکومت اموی ) دیگر از هیچ سویی پاری نخواهند شد , این 
مهلت شما را مغرور نسازد که خداوند بزرگ از شتابزدگی در کارها , پاک 
و منزه است و از پایمال شدن خون (بیگناهی , چرا) بهراسد (که او انتقام 
گیرنده است ) و در کمین ما و شماست . 

آنکاخ:زییب کبری غلیه: الفقلام. :. این انیات. را خواند. 

ماذا تقولون اذ قال النبی لکم 

ماذا صنعتم و انتم اخر الامم 

باهل بیتی و اولادی و تکرمتی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدم 

ما کان ذاک جزائی اذ نصحت لکم 

ان تخلفونی بسوء فی ذوی رحمی 

انی لاخشی علیکم ان یحل بکم 

مثل العذاب الذی اودی علی ارم 

آیا چه خواهید گفت هنگامی که رسول خدا از شما بیرسد : این چه کاری 
بود که کردید در حالی که شما امت آخرین بودید (و بر امتهای پیشین 
شرف داشتید) به پردگیان ان با 
کنید) که گروهی (در جنگ ِ اشیزند :و کزوفهی دیکر آغشته به. خون 
خودند , پاداش من نیکخواه شما بودم , این نبود که در حق افراد خانواده 
من جفا کنید , بیم آر‌بددارم که: ند این جر تتنضا فرود آید همانند عذابی که 
قوم ارم را به هلاکت و نابودی کشید 

راوی می گوید که : پس از اين خطبه زینب کبری علیه السلام , مردم 
کوفهع را دیدم که حیرت زده دستان خود را به دندان می گزند , پیرمرد , 
سالخورده ای را در کنار خود مشاهده کردم که چنان می گریست که 
فخاستن .ستیدش از اشی» تر شندم بود: و دنت بة. جانب. اسهان: ترذ شته 
و می گفت : پدر و مادر به فدای شما باد پیران شما بهترین سالخوردگان , 
و زنان شما بهترین زنان , و کودکان شما بهترین کودکان , و دودمان شما 
و دج , و فضل و رحمت شما رحمتی بزرگ است انگاه این بیت را 
زمزمه کرد : 

هن ای بای ۱ 
پیران شما بهترین پیران , و چون تبار و نسل شما شمرده شود هرگز ذلت 
و خسران ندارد . 

امام زین العابدین علیه السلام رو به زینب کبری علیه السلام کرد و فرمود 
: عمه جان ! ارام بگیرید , انان که مانده اند باید از رفتگان خود عبرت 
بگیرند , و تو خدای را سپاس که عالمه غیر معلمه ای , و نیاموخته خرمندی 


, و گریه و زاری ما رفتگان را به ما باز نمی گرداند . ۳ 
انا بامام رن الا کین عله السام ار سرت وی اب وهآ 
برپا کرد و به تنهایی اهل بیت را از مرکبها فرود اورد و در خیمه جای داد . 
ژزینب ای شیرازه ام الکتاب 

ای به کام تو , زبان بوتراب 

ای بیانت سر به سر توفان خشم 
نوح می دوزد به توفان تو , چشم 
در کلامت , هیبت شیر خدا 

در زبانت 4 ذوالفقار مرتضی 

خی ها کشا ات مان 
راستی را , کار شمشیر علی 

جان ز تنها برده ای از اسکتوا 

ای هزوح آبه لاتقتظو| 

چون شنید , اوای خشمت را جرس 
شد تهی از خویش و , افتاد از نفس 
باز گو ای جان شیرین علی 

داستان درد دیرین علی 

از همان نخلی که از پای او فتاد 
خون پاکش نخل دین را اب داد 

راز دل را با زبان آه گفت 
دردهایش را به گوش چاه گفت 

باز گو کنِ قصه مسمار را 

ماجرای ان در و دیوار را 

از بهار و از خزان او بگو 

از مزار بی نشان او بگو 

بازگو از مجتبی , آبن علی 

دردهای آن ولی بن ولی 

از همان طشتی که پرخون شد ازو 
دامن افلاک , گلگون شد ازو 

زینب ! ای شمع تمام افروخته 
بازگو از کربلای دردها 

قصه نامردها و مردها 

بازگو , از نخلهای سوخته 

نخلیهای سر به سر افروخته 

بازگو از کام خشک مشکها 


گریه ها و , ناله ها و , اشکها 
از فرات و , بیقراریهای اب 
رور رود و , اشکباریهای آب 
بازگو از مجلس شوم یزید 
وان تلاوتهای قرآن مجید 
بازگو از آن سر پر خاک و خون 
لاله رنگ و , لاله فام و , لاله گون 
ماجرای آن گل خونین دهان 
وان لب پر خون ز چوب خیزران 
با دل تنگ تو , این غمها چه کرد 
وی وت سا و 

طمه گر تو علی را همسری 
ِِِِ , مصطفی را مادری 
چون تو » در دامن که دختر پرورد ؟ 
کی صدف این گونه گوهر پرورد ؟ (727) 


خطبه ام کلثوم علیه السلام در کوفه 


ام کلئوم - دختر امیر مومنان علی علیه السلام - در همان روز , در حالی که 
صدای او به گریه بلند یود از پشت پرده اين خطبه رسا را یراد کرد : 

یا اهل الکوفه ! سوءا ! لکم , مالکم خذلتم حسینا و : ه و انتهبتم امواله 
وورثتموه , و سبیتم نساءه , و نکبتوه ؟ فتبا لکم و سحقا 

ویلکم اتدرون ای دواه دهتکم ؟ و ای وزر علی ظهورکم حملتم ؟ وای دما 
نهبتموها ؟ قتلتم خیر رجالات بعد النبی و نزعت الرحمه من قلوبکم , الا ان 
حزب الله هم الفالبون و حزب الشیطان هم الخاسرون . 

ای کوفیان ! سیمایتان زشت و نایسند باد ! که حسین علیه السلام را (در 
میدان جنگ و در دست دشمن ) تنها گذاشتید و او را کشتید , (و به اين هم 
بسنده نکردید) و اموال او را به یغما بردید ! گویی که آن اموال از طریق 
ارت به شما رسیده است | پردگیان حرم او را اسیر کردید و آنان را مورد 
شکنجه و آزار قرار دادید , نابود گردید , آیا می دانید چه وزر و وبالی را به 
گردن گرفتید ؟ و چه گناه گرانباری را بر دوش خود نهادید ؟ و چه 0 
(پاک و مقدسی را بر روی زمین ) ریختید ؟ و چه بانوان گرانقدری را (در 
سوگ جر گوشگان خود) داغدار کردید ؟ و چه اموالی را (از ما خاندان 
رسالت و امامت ) به تاراج بردید ؟ 

مردانی را - که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله - از بهترینها بودند , 
از دم تیغ گذرانیدید | گویی عاطفه و احساس مهربانی از دلهای شما ريشه 
کن شد ! آگاه باشید که حزب خدا پیروز , و حزب شیطان ( شکست خورده 
و) زیانکارند . 

آنگاه این ابیات را بر زبان جاری کرد : 

قتلتم اخی صبرا فویل لامکم 

ستجزون نارا حرها یتوقد 

سفکتم دما حرم الله سفکها 

و حرمها القران ثم محمد 

الا فابشروا بالنار انکم غدا 

لفی سقر حقا یقینا تخلدوا 

و آنی لابکی فی حیاتی علی اخی 

علی خیر من بعد النبی سیولد 

بدمع غزیر مستهل مکفکف 

علی الخد منی دائما لیس یجمد ۱ 
برادر مرا به زاری کشتید , مادرتان به عزایتان بنشیند , کیفر شما انش 


شعله ور و بر افروخته دوزخ است , خونهای پاکی را به زمین ریختید که 
خداوند برای آنها حرمت قائل بو , و نیز قرآن کریم و رسول خدا محمد 
مصطفی , هان که شما را به آتش دوزخ بشارت می دهم که شما فردا 
بدون تردید در ژرفای جهنم به عذاب ابدی گرفتار خواهید بود , من ۰ پیش 
از مرگ و در زمان حیات خود بر (مظلومیت ) برادرم می گریم , بر کسی 
که بعد از رسول خدا از بهترينها بود , (آنهم گریستنی ) با قطرات اشک 
فراوان که (مدام ) بر صفحه صورتم می غلطد و هرگز خشک نگردد . راوی 
گوید : پس از آن روز , دیگر هیچکس زن و مرد بسیاری را چون آن روز , 
گریان ندیده است . (728) 


خطبه تاریخی امام سجاد علیه السلام در کوفه 


فا اه اسام رس اس اما ارس رای و سوت مد سا 
اشاره مردم را ی ی 
فا همه جا را قرا کرفتسا اه اصام تاد له النطام این نحه مایم 
تاریخی خود را ایراد فرمود : پس از حمد و ثنای الهی , از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله یاد کرد و بر او درود فرستاد و خطاب به مردم گفت : 
ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی , و من لم یعرفنی فانا علی بن الخعین 
لمذبوح بشط الفرات من غیر ذحل و لاترات ‏ آنا ين من انتیک حریمه و 
فخرا . 
اما آلنان تاش لاه هل سفن انکم فتم‌ ای آنن ود نموم و 
امه من اتفستکم الففد.ه الستای. و العه مر فاننمی وم خداموه ۱ 
فتبالکم ما قدمتم لانفسکم و سوء لرایکم , بایه عين تنظرون الی رسول 
الله ضلت الله علم‌و له تعول کم انم یر تیب اش کت حرمتی دایرتم 
من أمتی . ۲ 
ای مردم ! هر کس مرا می شناسد , می داند که من کیستم , و آن که مرا 
را ی ی اه 
ت (با کامی خشکیده و عطشنان ) بدون هیچ گناهی , از دم شمشیر 
ی ی مس ی ی مس 
اموال او را به غارت بردند , و افراد خانواده او را به زنجیر اسارت کشیدند 
, من فرزند آن کسی هستم که او را به زاری کشتند , و همین افتخار ما را 
تقو اک 
ای مردم ! شما را به خدا سوگند آیا به خاطر دارید که به پدرم نامه ها 
نوشتید (و او را دعوت کردید) ولی با او نیرنگ باختید ؟ (به خاطر دارید که 
) با او پیمان وفاداری بستید و با او (نماینده او) بیعت کردید , ولی (به 
هنگام حادثه ) او را تنها گذاردید 0 (و به این هم بسنده نکردید) و با او به 
پیکار برخاستید ؟ شما را هلاکت و نابودی باد ! چه بد توشه ای از پیش 
برای خود فرستادید | و رای شما چه زشت و نایسند بود . 
ی ی 
۲ علیه و آله بنگرید 
و 
وقتی سخن امام بدین جا رسید , از هر طرف صدای آن جماعت بیشمار به 
گریه بلند شد و به همدیگر می گفتند : (دیدید) که نابود شدید و در نیافتید 


1 
امام سجاد علیه السلام در دنباله سخنان خود فرمود : رحمت خدا نق ان 
کس باد که پند مرا بپذییرد و سفارش مرا در رابطه با خدا و رسول صلی 
الله علیه و اله و دودمان او به خاطر بسیارید , چرا که من به نیکی از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پیروی می کنم و رفتار او را در پیش می 


یرم . 
مردم یکصدا بانگ برداشتند که : ای پسر پیامبر خدا ! ما فرمانبردار فرامین 
توایم ! و پیمان تو را محترم و دلهای خود را به جانب تو معطوف می داریم 
! و هوای تو را در سر می پروریم ! رحمت خدا بر تو یاد !تو فرمان بده تا 
با هر آنکه با تو در آمیزد . بستیزیم ! و با هرکس تسلیم فرامین تو باشد , 
از در آشتی در آییم ! و یزید را (از اریکه قدرت به زیر کشیم و او را) اسیر 
کنیم ! و از کسانی که بر شما خاندان ستم روا داشتید , بیزاری جسته و 
ار ای اک را اد پر 
همات !انوا آلقوری المکرم اسیل سکم وس میات آتقس کر با رنوون 
ان اشهادالی ما :ام ای باس مفل ر لا مرت التفضات ال شنی.: 
فان الجرح لما یندمل , قتل ابی بالامس , و اهل بیته معه , فلم ینسنی ثکل 
رسول الله صلی الله علیه و اله و ثکل ابی و بنی و جدی شق لها زمی و 
مرارته بین حناجری و حلقی , و غصصه تجری فی فراش صدری ۰ و 
مسالتی ان لا تکونوا لنا و لا علینا . 

هیهات !ای بیوایان نیرنگیاز ! در میان شما و خواسته های شما پرده ای 
کشیدن شنم است:: آبا برانید که.با من تین به .همان کوته که با نذران من 
رشان کرریدت عصل که رفظ اس مت ام ها شا یی ابر 
نمی دهم و) هرگز چنین نخواهد شد (که شما مرا به راهی که می خواهید 
سوق دهید) به خدای را قصات (729) به سوی مبنی سو گند , که هبوز آن 
زخم عمیقی که دیروز از قتل عام و کشتار پدرم و فرزندان و (اصحاپیامبر 
او در قلب من پدیده آمده است , التیام نیافته و هنوز داغ رحلت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را فراموش نکرده بودم که آلام و مصیبتهای پدرم و 
فرزندان بدر و جد. بزرگواری , , موی سر و صورت مرا سپید کرد و هنوز 
قرض تلم ان را در متام ود اخشاس مضه انیم این الام‌خانفر نا 
هنوز در قفسه سینه من مانده است ! خواسته من از شما این است که 
(حداقل بی تفاوت باشید ؟) نه از ما طرفداری کنید و نه با ما از در جنگ و 
تن دز امد سین اخام‌شتاد له السااز اه حفو را با این اباف 
پایان داد 

۳ ۳ ۱ 

فلا تفرحوا يا اهل کوفه بالذی 


اصیب حسین کان ذلی اعظما 
قتیل بشط النهر نفسی فداوه 


جز اء الذی ارداه نار جهنما 
شکفت آوز نیستت., آکر. ختیین کته تن وین بر خوآزیتن-علی , که به از 


حسین بود , آو نیز کشته شد , ای اهل کوفه ! شادمان نباشید به این 
مصیبت که بر حسین وارد شد که این مصیبتی است بزرگ , جانم فدای آن 
که در کنان تفن فرات نفیه فد و کیفر ان کنشن که او را کشت اننن جفتم 
ست . (730) 


شهادت عبدالله بن عفیف ازدی رحمه الله تعالی 


شخ مفید رحمه الله فرموده : پس ابن زیاد (لعین ) از مجلس خود 
برخاست و به مسجد رفت و بر منبر بر آمد و گفت حمد و سپاس خداوندی 
را که ظاهر ساخت حق و اهل حق را و نصرت داد امیرالمومنین یزید بن 
معاویه علیهمااللعنه و گروه او را و کشت دروغگوی نعوذبالله پسر دروغگو 
را و اتباع او را با اس یا ان تن 
امیرالمومین علیه السلام و از زهاد و عباد بود و چشم چپش در جنگ جمل 
نم کرت نا یر تاما رقم نود و دنه ها ست سکن آع فا 
می نمود و اوقات را به صوم و صلاه بسر می برد , چون این کلمات 
9 بر او زد که ای دشمن خدا دروغگو 
تویی و پدر تو زیاد بن ابیه است و دیگر یزید (پلید) است که تو را امارت 
داده و پدر اوست ای پسر مرجانه ! اولاد پیغمیر را می کشی و بر فراز 
ابن زیاد در غضب شد بانگ زد که : این مرد را بگیرید و نزد من ارید , 
ملازمان ابن زیاد برجستند و او را گرفتند , عبدالله طایفه ازد را ندا در داد 
که مرا درپابید , هفتصد نفر از طایفه ازد جمع شدند و اين عفیف را از 
دست ملازمان ابن زیاد بگرفتند . ابن زیاد را چون نیروی مبارزت ایشان 
نبود صبر کرد تا شب در آمد آنگاه فرمان داد تا عبداله را از خانه بیرون 
کشیدند و گردن زدند » امر کرد جسدش را در سبخه بدار زدند , و چون 
عبیدالله این شب را به پایان برد روز دیگر شد امر کرد که سر مبارک امام 
علیه السلام را در تمامی کوچه های کوفه بگردانند و در میان قبایل طواف 
دهند . 

از زید بن ارقم روایت شده که گاهی که آن سر مقدس را عبود می دادند 
من در غرفه خویش جای داشتم و آن سر را بر نیزه کرده بودند چون برابر 
من رسید شنیدم که آين ایه را تلاوت می فرمود : ام حسبت ان اصحاب 
الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا (731) 

سوگند با خدای که موی بر اندام من برخاست و ندا در دادم که یابن رسول 
روایت شده که به شکرانه قتل امام حسین علیه السلام چهار مسجد در 
کوفه بنیان کردند . نخستین را مسجد اشعث خوانند , دوم مسجد جریر , 
سیم مسجد سماک , چهارم مسجد شبث بن ربعی لعنهم الله , و بدین 
بنیانها شادمان بودند . (732) 


فصرال شیم + راما گنای انتیرا داز تقو ها شاد 


فتاای نا کارا انا رات کف وا شا 


پس از قضایای دلخراش کربلا , بنی امیه جنایتکار اسرای اهل بیت علیهم 
السلام را , به عجله تمام به طرف کوفه حرکت دادند . 

پس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید و صدور فرمان وی 
مبنی بر حرکت دادن اسرا به سوی شام , اسباب سفر شام را تهیه دیدند و 
اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام را راه موصل به طرف شام حرکت دادند 


ابن زیاد زجر بن قیس , محض بن ابی ثعلبه و شمر بن ذی الجوشن را 
مامور نمود که همراه پنج هزار سوار , اسرا و سرها را به شام برند . روز 
اول ماه صفر و زنجیر به شتر بستند و کودکان را با خفت و خواری روی 
کجاوه های بی روپوش زنان نشانده و سرهای بریده را بر نیزه ها کرده 
حرکت نمودند . چون مقداری راه رفتند کنار شط فرات منزل کردند و 
سرها را پای دیوار خرابه ای گذاشتند و به قمار و لهو و لعب و شرب خمر 
نشستند . در این بین دیدند دستی از بالای سر مبارک سید الشهدا ظاهر 
شد و با قلم خونین بر دیوار نوشت : 

شفاعه جده یوم الحساب ؟ 

آیا مردمی که دست به خون حسین آلوده اند , توقع دارند جد وی در روز 
قیامت از آنان شفاعت کند ؟ 

آنها برخاستند که آن دست را بگیرند کسی را نيافتند . باز نشستند و 
مشغول قمار شدند . دیگر باره آن دست ظاهر شد و این شعر را به رنگ 
خون نوشت : 

فلا و الله لیس لهم شفیع 

نه به خدا قسم , آنان شفیعی در درگاه الهی نداشته و در روز قیامت 
گرفتار عذاب خواهند شد . 

دویدند دست را بگیرند که نایدید شد . باز به عیش خود مشغول شدند که 
باز این ابیات را از هاتفی شنیدند : 

ماذا تقولون اذقال النبی لکم 

ماذا فعلتم و انتم اخر الامم 

بعترتی و باهلی عند مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدمی 

وود سا وب ری و ای یی ام 


کردید و برخی رابه شهادت رساندید ؟ 

2 . تکریت : منزل دوم تکریت بود . در نزدیکی انی منزل چند نقر را به 
شهر فرستادند تا به مردم خبر دهند که از آنها استقبال کنند . اهل شهر 
تکریت به استقبال اسرای کربلا آمدند . جمعی از نصاری در آن شهر بودند 
, گفتند چه خبر است و اینها چه کسانی هستند ؟ گفتند سر حسین علیه 
السلام را با اسرا می آورند . پرسیدند کدام حسین ؟ گفتند پسر فاطمه , 
دختر زاده پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله تصایت گفند آق بر 
شما مردم باد که پسر پیغمبر را کشتید ! و سپس به کنایس خود برگشتند و 
ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض کردند ما از اين عمل بیزاریم , و 
نها را سرزنش کردند. ۱ 

3 . وادی نخله : از تکریت کوج کرده به وادی نخله رسیدند . در انجا صدای 
ضجه و نوحه بسیاری را شنیدند که اصحابش را نمی دیدند و یکی می گفت 


مسح النبی جبینه و لو یریق فی الخدود 

ابوام من علیا میدن وجده خیر الجدود 

و دیگری می گفت : 

الا یا عین جودی فوق جدی 

فمن یبکی علی الشهدا بعدی 

علی رهط تقودهم المنایا 

الی متجبر بالملک عبدی 7 

4 . مرشاد : از وادی نخله به مرشاد رسیدند . زنان و مردان آن شهر به 
استقبال امدند و با دیدن قافله اسیران صدای ضجه و ناله انها بلند شد و 
بیم آن رفت که بر قاتلان سید الشهدا علیه السلام حمله کنند . 

5 . حران : قاقله اسرا به نزدیکی حران رسید . در بالای بلندی منزل یک 
یهودی به نام یحیی حزاتئّی قرار داشت . وی به استقبال ایشان امد و به 
تماشای سرها پرداخت که چشمش به سر مبارک سیدالشهدا علیه السلام 
افتاد . دید لبهای مبارکش می جنبد . پیش رفته گوش فرا داد , اين کلام را 
شنید : و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون (733) 

یحیی از مشاهده اين حال به شگفتی فرو رفته پرسید اين سر از آن 
کیست ؟ گفتند فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله نهودی گفت 
اگر دین او بر حق نبود این کرامت ت از او ظاهر نمی شد . یحیی اسلام آورد 
و عمامه دق مضری که. در سر ذاشت از: شر خود برداشت و آن:را قطعه 
قطعه کرد و به خواتین حرم محترم داد و جامه خزی که پوشیده بود به 
خدمت امام زین العابدین علیه السلام فرستاد , همراه هزار درهم که 
صرف ما یحتاج نمایند . 


کسانی که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را 
اعانت و حمایت می کنی ؟ دور شو و گرنه تو را خواهیم کشت ! یحیی با 
شمتینیر. از خوودفاع کرد خنی در عوفت. و تنج تن از آنها زا کتتت و کته 
٩ ۱‏ ها کب ۱ ۰0 معا 
محل استجابت دعاست . 

6 . نصیبین : چون قافله به نصیبین رسید , شمر یک نفر را فرستاد تا بگوید 
امیر شهر را خبر کنند و شهر را زینت کرده مهیای پذیرایی اسرای ال 
عصمت نمایند . امیر شهر , منصور بن الیاس بود . زمانی که به استقبال 
قافله رفتند و لشکر کوفه و شام وارد شهر شدند , ناگهان برقی بجست و 
نیمی از شهر را سوزاند و کلیه مردمی که در آن قسمت برق زده بودند 
سوختند . امير قافله شرمگین و بیمناک از غضب خدا شد و قافله داران 
بیدرنگ حرکت کردند . 

7 حوزه فرمانداری سلیمان يا موصل : قافله اسرا را به شهر دیگری که 
نامش بر ما معلوم نیست بردند . رئیس این شهر سلیمان بن یوسف بود 
که دو برادر داشت : یکی در جنگ صفین به دست امیرالمومنین علیه 
السلام کشته شده بود و دیگری متعلق به برادرش بود . سلیمان دستور داد 
سرهای بریده را از دروازه فرمانفرمایی او وارد کنند . همین امر سبب 
نزاع دو برادر شده جنگ در گرفت و سلیمان در آن جنگ گشته شد . در 
نتیجه فتنه و غوغای عجیبی رخ داد که موجب توحش شمر و رفقایش گردید 
و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند . 1 

8 . حلب : در نزدیکی حلب کوهی است که در دامنه آن قریه ای بود که 
ساکنان آن یهودی بودند و در قلعه و حصاری محکم ند کی قی: کرد نو . 
شغل آنها حربر بافی بود و مصنوع انها و لباس آنها در حجاز و عراق و شام 
به لطافت تور رانست وج داهن کوی کتوالی بود که زیم بن ها ور 
نام داشت و رئیس بهود بود . قافله را در دامن کوه که اب و علف فراوان 
داشت فرود اوردند : 


زیم » آزاد. کرک امام حسین علیه السلام 


چون شب در آمد , کنيزکی که نامش شیرین بود نزدیک اسرا آمد و یکی از 
خانمهای اسیر را که در سابق خدمتگزار او بود شناخت . برخی نوشته اند 
وی شهربانو بود ولی ظاهرا اشتباه است و شاید رباب بوده باشد . 
کون که بر حانم امه و تساه هد رش و 00ج زا دید بر 
توص ها رح 
ر مطایبه به شهر بانو فرمود : شیرین عجب روی افروخته ای دارد . 
شهربانو به گمان آن که امام در شیرین میلی کرده عرض کرد : یاین رسول 
ممی ام رای ی ایام رت سم ی سرا یا اه ره 
. شهر بانو خلعت بسیار نفیس به کنيزک پوشانید و او را مرخص کرد . امام 
حسین علیه السلام فرمودند : تو کنیزان بسیار آزاد کرده ای و هیچیک را 
خلعت نداده ای . عرض کرد آنها آزاد کرده من بودند و این ازاد کرده 
شماست , باید فرقی بین ان 
السلام شهر بانو را دعا فرمود و شیرین هم در خدمت شهربانو بود تا هنگام 
رحلت . ان شب که وی لباسهای کهنه خانمهای اسیر را دید , پریشان خاطر 
شد , اجازه گرفته داخل ده شد تا از انچه اندوخته بود لباس خوب تهیه 
کرده و برای خانمها بیاورد . چون به حصار رسید در بسته بود . دق الباب 
کرد . عزیز , رئیس قبیله پرسبد آیا شترین هستی ۲ کفت " آراق: . بزتید 
نام مرا از کجا دانستی ؟ 
ی و بر 
دیده های گریان مصیبت زده بودند . سلام کردم و پرسیدم شما را چه شده 
با اه اه ال هه سا مس احصته ور ان 
کوه منزل کرده اند . 
عزیز گفت : از موسی پرسیدم مگر شما به حضرت محمد صلی الله علیه 
و آله و پیغمبريش عقیده دارید ؟ گفت : آری او پیغمبر بحق است و خداوند 
از همه ما درباره او میثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هرکس از 
کرو اکنون برو پشت در قلعه , کنیزکی به نام شیرین وارد می شود : ۳ 
ات ی ام ی ای اس هت 
سر مقدس حسین علیه السلام برو و سلام ما را به او برسان و اسلام 
اختیار کن + این کت به از نظر ما عاشم شود امتم بت در که که ور 
زدی ! 


شیرین لباس و خوارک و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به 
موکلان اسرا داد که مانع پذیرایی شیرین نشوند تا خدمتی به اهل بیت 
نمایند . عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سید الساجدین علیه السلام برد 
و به دست آن حضرت به شرف اسلام مشرف گردید و از آنجا به نزد سر 
مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السلام آمد و گفت : السلام علیک یا بن 
رسول الله , گواهی می دهم که جد تو رسول خدا و خاتم پیغمبران بود و 
حضرت موسی به شما سلام رسانیده اند . سر مقدس حضرت حسین علیه 
السلام با کمال صراحت لهجه آواز داد که سلام خدا بر ایشان باد ! عزیز 
جدت رسول خدا صلی الله علیه و اله از من راضی باشی . پاسخ شنید : 
که چون مسلمان شدی خدا و رسول از تو خوشنود شدند و چون در حق 
اهل بیت من نیکی کردی جد و پدرم و مادرم از تو راضی گردیدند و چون 
لام ان دو. بیغمتر را به-ها رشانیدی هن نبیر از نو خوشنود. شدم , انگاه 
حضرت سید الساجدین علیه السلام عقد شیرین را به عزیز بست و تمام 
اهل قلعه مسلمان شدند . 

سعید شامی با فرماندهان قافله رفیق بود . او روایت می کند که روزی در 
سفر شام به شمر خبر دادند که مصر حزامی لشکری فراهم کرده می 
خواهد نصف شب بر آنها شبیخون زند و سرهای بریده را بگیرد . در میان 
روسای لشکر اضطرابی عظیم رخ داد . پس از تبادل افکار قرار شد شب 
را به در پناه ببرند . شمر و یارانش نزدیک دیر آمدند , کشیش بزرگ بر 
قواز دبوار امد و سفت که نمی خواهید. ٩‏ شم کفست‌:ما از لشکر این زنادنم 
و از عراق به شام می رویم . کشیش پرسید برای چه کار می روید ؟ شمر 
گفت : شخصی بر یزید خروج کرده بود . یزید لشگری جرار فرستاد که او 
را کشتند و اینک سرهای او و اصحاب او را با اسرای حرمش نزد یزید می 
بریم ,. کشیش گفت سرها را ببینم . نیزه دارها سرها را از نزدیک دیوار بلند 
کردند . چشم کشیش بر سر مبارک سیدالشهدا| افتاد , دید نبوری از آن 
ساطع بوده و روشنی مخصوصی از آن لامع است . از پرتو انوار آن هیبتی 
بر دل کشیش افتاد , گفت این دیر گنجايش شما را ندارد . سرها و اسیران 
را داخل دير نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و کشیک بکشید که مبادا 
دشمن بر شما حمله کند و اگر حمله کردند بتوانید با فراغت دفاع کنید و 
نگران اسرا و سرها نباشید . شمر این نظریه را پسندید . سرها را در 
صندوق نهاده قفل کردند و سر حسین را در صندوق مخصوصی همراه 
اسرا و امام بیمار داخل دیر کردند و خود بیرون ماندند . 

کشیش بزرگ اسرا را در محل مناسبی جا داد و سرها را در اطاق 
مخصوصی نهاد . هنگام شب که به آن سرکشی می کرد دید نوری از سر 


مبارک سید الشهدا علیه السلام پرتو افکن است و به آسمان بالا می رود . 
سپس ناگهان دید سقف اطاق شکافته شد و تختی از نور فرود آمد که یک 
خانم محترم در وسط آن تخت نشسته و شخضی فریاد می کشد طر قوا 
طرقوا رووسکم و تنظروا : راه دهید و سر خود را پایین افکنید . 

گوید : چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر آدمیان , هاجر زن ابراهیم و مادر 
اسماعیل , راحیل مادر یوسف و نیز مادر موسی , و آسیه زن فرعون , و 
مریم دختر عمران و مادر عیسی , و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
آمدند و سرها را از صندوق بیرون آورده در برگرفته به سینه چسبانیدند و 
دائم می بوسیدند و می گریستند و زیارت می کردند و به جای خود می 
گذاشتند . ۱ 

ناگاه دیدم غلفله و شورشی بر پا شد و تختی نوارنی آمد . گفتند همه چشم 
بر نهید که شفیعه محشر می اید . من بر خود لرزیدم و بيهوش شدم . 
کسی را نمی دیدم , اما می شنیدم که در میان غوغا و خروش یکی می 
گوید : سلام بر تو ای مظلوم مادر , ای شهید مادر , ای غریب مارد , ای 
نور دیده من ؛ ای سرور سینه من , مادر به فدایت , غم مخور که داد تو را 
از کشندگانت خواهم گرفت . پس از آنکه به هوش آمدم کسی را ندیدم . 
یاس ودرا تظییر کرهه مر سلطا تدم نما 
صندوق را شکست و سر حسین علیه السلام را بیرون آورده و با کافور و 
مشک و زعفران شست و در کمال احترام او را به طرف قبله ای که 
عبادت می کرد گذارد و با کمال ادب در مقابل او ایستاد و عرض کرد : 
ای سر سروران عالم وای مهتر بهترین اولاد آدم , همین قدر می دانم تو از 
آتخماعتی هستی که ناوید در قعرات و اتجنل انان:را وضیت کرد است 
ولی به حق خداوندی که ترا چنان قدر و منزلتی داده که محرمان انجمن 
قدس ربوبی به زیارت تو می آیند , با من تکلم کن و به زبان خود بگو 
کیستی ؟ 

سر مقدس سید الشهدا علیه السلام به سخن آمد و فرمود : انا المظلوم و 
انا المغموم و انا المهموم , انا المقتول بسیف الجفا , انا المذبوح من القفا 
پیر راهب گفت ای سر جانم به فدایت , از این روشنتر بیان کن , حسب و 
نسب خود را بگو . سر بریده با کمال فصاحت به صدای بلند فرمود : 

انا ابن محمد المصطفی انا آبن علی المرتضی انا ابن فاطمه الزهرا آنا 
الحسین الشهید المظلوم بکربلا . پدر روحانی سالخورده کلیسا فریاد و 
فغان سر داده سر را برداشت و بوسید و بر صورت خود گذاشت و عرض 
کرد صورت از صورت تو برندارم تا بفرمایی که فردای قیامت شفیع تو 
خواهم بود . ۱ 

از سر صدایی شنید که فرمود : بدین اسلام در ای تا تو را شفاعت کنم 
راهب گفت : اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . آنگاه 


پیر روحعانی , شاگردان مکتب کلیسا را جمع کرد و داستان و ماجرای خود 
از سر شب تا صبح را با آنان در میان نهاد و گفت سعادت در این خانواده 
است ت . آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده و در مصیبت حسین علیه السلام 
گریستند و با لباس عزا خدمت امام زین العابدین علیه السلام رفتند . 
ناقوسها را شکستند و زنارها را کنا ر گذاشتند و همه به دست آن حضرت 
مسلمان شدند و اجازه خواستند که آن قوم قتال را بکشند و با آنها جنگ 
کنند . حضرت سجاد علیه السلام اجازه نداد و فرمود خداوند جبار منتقم 
است و خود از انها انتقام خواهد کشید . 

10 . عسقلان : شمر و رفقایش شب در پای دیوار خفتند و صبح سرها و 
اسرا را گرفته به طرف عسقلان کوچ کردند . امیر آن شهر یعقوب 
عسقلانی بود که در جنگ کربلا حاضر شده و به پاداش این جنایت , امارت 
این شهر را به دست اورده بود . وی دستور داد شهر را اذین بستند و 
اسباب لهو و طرب به بیرون شهر فرستاد تا بزنند و برقصند . اعیان همکار 
او در غرفه های مخصوص نشسته سر مست باده و جام و ساغر و ساقی 
بودند , که سرهای بریده را وارد کردند و انان به هم مبارک باد گفتند . 
تصادفا تاجری به نام زریر خزاعی در بازار ایستاده بود . دید مردم به هم 
مبارک باد می گویند و مسرور و شادمانند . گفت چه خبر است که بازار را 
آذین بسته اید ؟ گفتند شخصی در عراق بر یزید خروج کرده بود ابن زیاد 
لشگری جرار فرستاد او را کشتند و سرهای او را با اسرایش امروز وارد 
اين شهر می کنند که به شام برند . زریر خزاعی پرسید وی مسلمان بود یا 
کافر ؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام است . پرسید سبب خروجش چه بود ؟ 
گفتند مدعی بود که من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خلافت 
سزاوارتر می باشم . پرسید پدر و مادرش که بود ؟ گفتند نامش حسین 
علیه السلام , برادرش حسن علیه السلام , مادرش فاطمه علیه السلام 
پدرش علی علیه السلام و چدش محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است . زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید , و دنیا در چشمش به 
علی بن الحسین علیه السلام افتاد سخت با صدای بلند , به گریه افتاد . امام 
سجاد علیه السلام فرمود ای مرد چچرا گریه می کنی , در سوسیا جل 
این شهر همه در شادی هستند ؟ زریر گفت ای مولای من , من تاجری 
غریب هستم , امروز به اين شهر رسیدم . کاش قدمهای من خشک شده و 
دیدگان من کور گشته بود و شما را بدین حال نمی دیدم انگاه امام فرمود 
انجام هه و به قدر قوه خود جانفشانی کنم.. 

امام جیار فرخوداکر موی توانی ره آن مه نیک یر فذرخ وا مر فیژن دز 
دست دارد برو و او را تطمیع کن که سرها را از میان اسرا بیرون ببرد تا 
مردم متوجه سرها شده به زنان ال محمد صلی الله علیه و اله کمتر نظر 


افکنند . زریر نزدیک آن نیزه دار رفت و پنجاه اشرفی بدو داد که سر را 
پیش قافله ببرد . آن بد کیش پول را گرفته و سر را بیرون برد زریر باز 
حضور سجاد علیه السلام آمد و عرض کرد خدمتی دیگر فرما . امام سجاد 
علیه السلام فرمود : اگر لباس و پارچه ای داری بیاور که بر این زنان و 
ودکان برهنه بپوشانم . زریر شتابان رفت لباس فراوانی اورد و برای هر 
یک از اسرا لباسی مخصوص تقدیم کرد و برای امام علیه السلام نیز عمامه 
ای آورد ناگهان صدای غوغایی برخاست , معلوم شد شمر صدا به هلهله و 
شادی بلند کرده و مردم آن شهر هم با او همکاری می کنند رت ودنک 
شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمی کنی 
که سر پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله را به نیزه زده ای و حرم او را 
اسیر کرده ای و چنین شادی می کنی ؟ سخت او را دشنام داد . شمر گفت 
او را بگیرید و بکشید . زریر را دستگیر کرده آن قدر زدند که بیهوش افتاد . 
به گمان آنکه مرده است از بالین او رفتند . نیمه شب زریر به هوش آمد و 
برخاست خود را به مسجدی که مشهد سلیمان پیغمبر است رسانید و آنجا 
جماعتی: از .دوستان ال مخمد ضلی الله علیه و الة را دید که -سرها را 
برهنه کرده عزاداری می کنند . 
اس فاص اسرااار عسارن ه ار تا ی وی وه 
شمر , بنا به رسم معهود , قبل از ورود قافله مردم را آگاه ساخته بود , پیر 
و جوان با ساز و نقاره - طبل زنان و شادی کنان - به استقبال بیرون امدند 
. آنان پرچمها را بلند کرده در سایعه ان می رقصیدند و اسیران خاندان 
رسالت علیهم السلام را تماشا می کردند . بدینگونه شش فرسخ از قاقله 
استقبال کردند . حضرت ام کلثوم عليهاالسلام چون جمعیت و شادی ایشان 
را بدین میزان دید دلش به درد امد و فرمود : خداوند جمعیت شما را به 
تفرقه اندازد و کسی را بر شما مسلط کند که همه شما را به قتل برساند 
۰ (734) 
عمادالدین طبری در کامل بهائی (ج 2 , ص 292) می نویسد : 
ملا عینی که سر امام حسین علیه السلام را از کوفه بیرون اوردند از قبایل 
عرب خائف بودند که مبادا غوغا کنند و از ایشان باز ستانند . پس راهی که 
به عراق است ترک کردند و بیراهه رفتند . چون به نزدیک قبیله ای رسیدند 
, علوفه طلب کردند و گفتند سرهای خارجی همراه داریم . بدین منوال می 
رفتند تا به بعلبک رسیدند . قاسم بن رببع که والی آنجا بود گفت 1۳ 
آذین بستند و با چند هزار دف و نای و چنگ و طبل سر امام حسین علیه 
السلام را به شهر بردند . چون مردم را معلوم شد که سر امام حسین علیه 
السلام است , یک نیمه شهر خروج کردند و اکثر اذینها بسوختند و چند روز 
فتنه ها پدید امد . 


آن ملاعین که با سر امام حسین علیه السلام بودند پنهان از آنجا بیرون 


رفتند و به مرزین رسیدند و آن اول شهری است از شهرهای شام . لصربن 
عتبه لعین از طرف يزید حاکم آنجا بود , شادیها کرد و شهر را آذین بست و 
همه شب به رقص مشغول بودند , ابری و برقی پید | شدو آذینها جمله 


لسلام در شام 








فصل اول : ورود اهل بیت علیهم السلام به شام 


توصیه ام کلثئوم علیهاالسلام به شمر لعین 


سید بن طاووس در لهوف گوید : چون کاروان اسرای اهل بیت علیهم 
السلام نزدیک دروازه شام رسیدند , ام کلثوم شمر بن ذی الجوشن را 
طلب کرد و فرمود : مرا با تو حاجتی است . گفت : حاجتت چیست ؟ 
فرمود : اینک شهر دمشق است , ما را از دروازه ای داخل کن که مردمان 
در آن کمتر انجمن باشند و بگو سرهای شهدا را از میان محملها دور کنند تا 
مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول خدا صلی الله علیه و 
آله ننگرند ند . شمر , ,. که خمیر مایه شرارت بود , چون مقصود آن مخدره 
بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست و فرمان داد تا 
سرهای شهدا را در خلال محملها جای دهند و ایشان را از دروازه ساعات , 
که مجمع رعیت و رعات بود , به شهر در آوردند تا مردم بیشتر بر آنها 
نظاره کنند . ۱ 

و سپهر در ناسخ گوید : در آن حال , شمر سر حضرت امام حسین علیه 
السلام بود و پیوسته گفت : انا صاحب رمح طویل , انا قاتل الدین الاصیل , 
انا قتلت آبن سید الوصیین و اتیت براسه الی پزید امیرالمومنین 

ام کلئوم علیه السلام چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و 
می گوید : من صاحب نیزه بلند و کشنده فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال 
کننده با دین اصیل بلند پایه می باشم , یکباره 0 2 زدن 
گرفت و فرمود : و فیک الکثکث يا لعین بن اللعین , الا لعنه الله علی 
او اد مه ی ای ور و ی 
ار ای و ۱ ۱ 
بجده المرسلین و قمع بابیه المشر کین فاین مثل جدی محمد المصطفی و 
ابی المرتضی و امی فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین 

یعنی : خاک بر دهانت باد ای ملعون ! لعنت خداوند بر ستمکاران باد ! وای 
بر تو ! آیا فخر می کنی بر یزید ملعون که به قتل رسانیدی کسی را که 
جبرئیل در گهواره برای او ذکر خواب می گفت و نام گرامیش در سرادق 
عرش جلیل پروردگار , مکتوب است ؟ کشتی کسی را که خداوند متعال 
پیامبری را به جدی وی , رسول خدا , خاتمه داد . آیا افتخار تو این است که 
به قتل رسانیدی کسی را که پدرش نابود کننده مشرکین بود ؟ کجا جدی و 
ی یک ی ی ار ی ی ی 
نخران این بیانات بود , به ام کلثوم گفت : تأاءبین الشجاعه و انت بت 
الشجاء , یعنی : تو هرگز از شجاعت سر بر نتابی , همانا تو دختر مرد 
شجاعی هستی ! 


کاروان اسیران به شام می رود 


کاروان عبارت بود از سر امام حسین علیه السلام و سر هفتد تن از 
خویشان و یارانش و کودکانی که اسیر بند و زنجیر بودند و بانوان اسیر آن 
خاندان کریم که بر روی بارها جایشان داده ِِ . آنگاه زیر نظر 
کماشنکان ستخدل. این زیاد سفر شام اغاز. کردید...غلی بن. الحشین. در 
طول راه سختی نگفت و عمه اش زیتب دختر زهرا نیز سخنی تگفت . 
ی ها و 
به سرهای شهیدان نگاه می کرد . 

وقتی به شام رسیدند آنان را یکسره به بارگاه یزید ظالم فاسق بی دین 
بردند , ولی ناله و شیون زنان از خانه هاشان بلند بود و فضا را پر کرده بود 
. يزید بزرگان شام را دعوت کرده بود . سر امام علیه السلام را در پیش 
خود نهاده بود و از قدرت خود سخن می ؟ ۱ 

در شام فاطیمات بر امویات وارد شدند در حالی که آنها لباس های فاخر و 
حلی وحلل داشتند . چون امیات , فاطمیات را دیدند لباس های فاخر و 
زینت را از خود کنده لباس های سیاه پوشیدند و اقامه عزا و سوگواری 
نمودند . 

یزید لعین به مخدرات و حضرت سیدالشهدا علیه السلام گفت : کدام یک 
از برای شما بهتر است : ماندن در شام يا رفتن به مدینه ؟ بازماندگان 
حسین علیه السلام که جوانانی از دست داده اند می خواهند برای کشته 
شدگان خود عزاداری کنند . از اين رو گفتند : ما دوست داریم بر حسین 
علیه السلام نوحه و عزاداری کنیم . یزید پلید گفت : آنچه می خواهید بکنید 
. در شام منزلی برای مخدرات تهیه کردند و باقی نماند هاشمیه و نه 
قرشیه مگر آن که لباس سیاه پوشیده و یک هفته عزاداری کردند . (735) 
پس از تو جان برادر چه رنج ها که کشیدم 

چه شهرها که نرفتم چه کوچه ها که ندیدم 

هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست 

به روی خار مغیلان ز بس پیاده دویدم 

شدم چه وارد بزم یزید بازوی بسته 

هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم 


اسیران چه نحوه رفتار ِ 1 0 ال بیت ۹ خدا صلی له 
علیه و اله رای دادند . اما نعمان بن بشیر گفت : رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در زمان فتح و پیروزی با اسیران چگونه رفتار می نمود , تو هم 
آن طور رفتار بکن . در اين أثنا مرد شامی از جا برخاست و به جانب 
حضرت فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نگریست و گفت : یا 
امیرالمومنین هب لی هذه الجاریه یعنی این کنیز را بر من هبه کن ! دختر 
داغ دیده امام حسین , فاطمه علیه السلام به عمه خود زینب علیهاالسلام 
عرض کرد : عمه جان , بعد از یتیم شدنم مرا کنیز هم می خوانند ! زینب 
آن بکانه ملکه تفه کموما سین رس هد ار اه ال متفه ار ام ۲ رو 
قیامت تحویل جامعه نداده , با کمال قدرت وتوانایی فرمود : نه دخترم این 
فاسق هیچ وقت نمی تواند این کار را انجام بدهد . مرد شامی از یزید 
پرسید : این دخترک کیست ؟ یزید گفت : فاطمه دختر حسین است و آن 
زن هم زینب دختر علی بن ابی طالب است ! 
مود تافن به: ید رو کرخنه. کفت + دا خو را لفت: نسم ایا که فرندان 
ی ی و ی اف 
! من گمان می کردم که آنها از اسیران روم هستند . زید گفت : به خدا 
سوگند تو را هم به آنها ملحق می کنم ! دستور صادر شد , مرد شامی را 
به قتل رسانیدند . (736) 


طس شا 


نور عصمت جلوه گر از چهره تابان اوست 
گوهر پاکی که از پستان عصمت خورده شیر 
جان به قربانش که جان عالمی قربان اوست 
زهره ای کاندر سپهر عزت جاه و جلال 
بانوئی کاندر حریم عفت و شرم و وقار 
مریم پاکیزه دامن حاجب و دربان اوست 
رونقی رضوان ز انفاس نسیم گلشنش 
نکهت جنت ز گیسوی عبیر افشان اوست 
سیل نطق آتشینش کند کاخ کفر را 

کاخ ایمان متکی بر پایه ایمان اوست 
کیست این آشفته کز او عالمی آشفته است 
میوه بستان زهرا پاره قلب علی 

آنکه عالم خوشه چین خرمن احسان اوست 
دیده روشن از فروغ دانش و عرفان اوست 
جلوه حق کرد روشن کوفه تاریک را 

گرمی بازار شام از خطبه سوزان اوست 
داستانی کاتش اندر دامن هستی فکند 
داستان محلت و اندوه بی پایان اوست 
همت مردانه او نگسلد زنجیر عهد 

خوشتر از پیوند هستی رشته پیمان اوست 
ای رسا بر ماتم او تا قيامت رستخیز 
اسمان را گریه ها بر دیده گریان اوست 


فصل دوم : اهل بیت کاخ یزید را سیاه پوش کردند 


اهل بیت کاخ یزید را سیاه پوش کردند 


اهل بیت عصمت و طهارت هر چند داغدار و سوگوار بودند , امام با خاطر 
فارغ آسوده و با اطمینان کامل به پیروزی خویش و بیچارگی دشمن 
رهسیار مدینه شدند 1 بودند که نشانه های بیچارگی 
یزید به چشم می خورد . 

اهل بیت از اسیری بیرون آمدت و به دستور خلیفه غاصب به دار الخلافه 
منتقل. شدند و آن جا مهرد اخترام و تکریم اهالی دهمشق قرار گرفتند : و 
تا کر و اس و تا را اج 
نزد بانوان بنی هاشم آمدند و بر امام علیه السلام سوگوار و عزادار شدند 
و سه روز در کاخ خلیفه برای شهیدان بنی هاشم مجلس سوگواری برقرار 
بود و یزید نهار و شام را جز با حضور امام چهارم علیه السلام صرف نمی 
کرد . در یکی از همین روزها بود که یکی از پسران صغیر امام حسن با 
ی ور 
اس ی کر هو ای ی 
یزید را اين شجاعت و صراحت لهجه آن هم از پسری کوچک که آن همه 
پیش آمدهای ناگوار دیده است بسیار خوتشتن. امد ۵ آه.را سخت: در آغوش 
کشید سخنی گفت که معنای آن به فارسی این است : شیر را بچه همی 
ماند بود نعمان بن بشیر دستور یافت که وسایل باز گشت اهل بیت را 
فراهم سازد و مردی امین و درست کار با ایشان همراه کند و به گفته شیخ 
مفید (رحمه الله ) خود نیز در خدمت ایشان برود . 

به روایت ت اخبار الدول , نعمان بن بشیر با سی نفر همراه اهل بیت از شام 
به مدینه رفتند , و در طول راه به خدمت ایستاده بودند و نعمان به اندازه 
ای با ادب رفتار کرد که پس از ورود بهمدینه فاطمه دختر امیرالمومنین 
علیه السلام که یکی از بانوان اسیر بود به خواهرش زینب گفت : این مرد 
به ما بسیار محبت کرد و شایسته است جایزه ای به وی داده شود . اما 
7 
و برای خویشاوندی شما با رسول خدا بوده است . این نعمان بن بشیر خود 
فیدر هرا اختعاب نس لها صلی ۱ اه ای داآت‌خستد: ۱7۰7۱ 
جریان شام و ستم ظالمان را به اختصار نقل کردیم . به علت این که حجم 
کتاب زیاد نشود , از دختر عزیز امام حسین علیه السلام تنها یک معجزه 
نقل می کنیم . ۵ ۱ 
نوت اهل اسر کت رای ور ضا ها سانه دار 
نمی خواهید به مدینه بروید . امام سجاد فرمود : می خواهیم به مدینه باز 


ی 

بعد از تصمیم حضرت , پسر معاویه مقداری مال و منال تهیه کرده به اهل 
پیت عرضرسی کته جوا هداالمال عوض ها اضایکم این انوا را گنوی 
ام کلئوم در پاسخ فرمود : ای یزید ! چقدر بی حیا و بی شرمی , اهل بیت 
ما را و برادران مرا می کشی و در عوض ان به ما مال می دهی ؟ ما 
اخوال ارس سود رای ماهس رود 7 


حاجات اهل بیت علیهم السلام 


ی : ای خواهر , 
حسین آیا حاجت و مقصدی داری تا تمام را برآورم ؟ 

فرمود : آق پسر ازاد شدکان . سه چیز خواهم و عم دمم 
و پیراهن برادرم , تمام اینها بر یزید حجت است که به او می فهماند تو 
دختر پیغمبر و دختر زهرا و خواهر امام را اسیر کرده ای و می خواهی به 
او چیزی بدهی . یزید لعین گفت : اما عمامه و مقنعه را گرفتم و برای 
تيیمن و تبرک در خزانه ام نهادم , اما پیراهن را تاکنون ندیده ام و ندانم نزد 
کیست ؟ 

شگفتا ! که عمامه رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای تبرک به خزینه 
می گذارد ولی پسرش را شهید می کند . 


پیراهن با دسترنج حضرت زهرا سلام الله علیها 


فرمود : ای ی | اه باش در اوان طفولیت روزی خدمت فاطمه زهرا 
۱ , نخ این پیراهن را می ریسید و گریه می کرد . سبب 
پر سیدم ؟ فرمود : دخترم , جبرئیل از خدای جلیل خبر شهادت برادرت 
حستن. را بة: بیغمیر صلق اللم علیه. و الم. آوردم. که در زفین کربلا با عدن 
چاک چاک برهنه خواهند ماند . این نخلها را می ریسم که برای نور چشمم 
پیرهنی 6 دهم بلکه اندام پر جراحتش در بیابان عریان نماند . 

ای یزید ! روز عاشورا برادرم اين پیراهن را بر تن کرد . شمر ان را غارت 
کرد باید آن را به من باز دهند تا ببوسم و ببویم وسینه ام (از دسترنج مادر 
و بوی برادرم ) شفا یابد . 

یزید حکم موکد کرد تا ان غارت شده ها را بیاورند . 

قيامت ان وقتی شد که چشم بانوان داغدیده به لباس جوانان و برادران 
افتاد هر یک ناله جان سوز از دل کشیدند خصوصا آن وقتی که چشمشان 
به پیراهن خون الود سوراخ شده سرور عالمیان امام حسین علیه السلام 
افتاد . خدا می داند چه شورشی برپا شد . (740) 

زینب کبری ماموریتی را که داشت با خطبه های اتشین ادای وظیفه کرد . 


یزید بزمی آراسته بود تا پیروزی را جشن بگیرد , تا کامیابی خود را نشان 
دهد , تا خاندان وحی را بکوبد . ولی چنین نشد , مجلس بزمش دادگاه 
محاکمه اش گردید و حکم علیه او صادر شد . پیروزی او به شکست تبدیل 
گردید و شهد در کامش شرنگ شد . به جای کوبیدن خاندان وحی . خودش 
ات ی یت 
نخستین حکمی که در این محاکمه جهانی علیه یزید صادر گردید , از سوی 
همسرش هند بود . هند ناظر جریان های مجلس بود , آنچه رخ داده بود 
دیده و آنچه گفته شده بود شتیده . ناگهان خود ر درون مجلس با 
اون رم را رصن 
بزم شوهر بیرون رفت . این هم شاهکاری از شاهکاری زینب علیهاالسلام . 
یکی از اصاب امین صلی الله علیه و آله که دو ملس برم شرعت 
داشت رو به یزید کرده گفت : و روز رستخیز خواهی. امد و این زیاد شقیع 
تو است و این سر خواهد امد و رسول خدا شفیع آاوست . 
پزید جز ابن زیاد شفیعان دیگر نیز دارد . پدرش معاویه , جدش ابوسفیان , 
و دگران ! قضات دیگری که حکم علیه یزید صادر کردند , مسلمانان آن 
روز » مردم شام که همگی مسلمان نبودند , آیندگان بشری , فرشتگان 
آسمان ها . این محاکمه فوری یزید است و محاکمه بزرگ او در آینده بود 
که زینب علیهاالسلام از آن خبر داد , در دادگاهی که قاضی آن خدا و خصم 
یزید » رسول خدا| و گواهان اعضا و جوارح یزید و فرشتگان باشند 1 
فرشتگانی که از سوی خدا ناظر رفتار و کردار بندگان هستند و پرونده ای 
تشکیل می دهند که محال است چیزی در آن فراموش شود . گواه بالاتر از 
همه خود خداست که هر چه کرده و شده در حضورش بوده و خواهد بود . 
یزید دستور داد که اسیران را از کاخ بیرون بردند و زندانی کردند . زندان 
آنها جز ویرانه ای نبود , خرابه ای که ساکنانش را از گزند سرما و سوز 
گرما محفوظ نمی داشت . دیری نپایید که پوست چهره های اسیران ترکید 
, و سوزش بیرون بر آتش درون افزوده شد ! اين پذیرایی یزید از مهمانان 
اسیر بود و آن پذیرایی کوفیان از میهمانان شهید . هر دو گروه میهمان 
بودند و هر دو گروه پذیرایی شدند و چگونه پذیرایی شدند ؟ اسارت 
حضرت زینب عليهاالسلام و شهادت حسین علیهاالسلام رابطه مستقیم 
دارند و اسارت شهادت را شناسا می سازد و نمی گذارد شهید ناشناخته 
بماند . (741) 


زینب عليهاالسلام یزید را رسوا کرد 


زینب خواهری با وفا بود که برنامه انقلاب برادر شهید را به سر حد تکامل 
رسانید . خون چنان در زینب نقش افرین بود که نه تنها رسم زنان را در 
مقابل بروز حوادث و معصیت ها فراموش کرد , بلکه چون مردان به او 
شجاعت و شهامت بخشید , او برنامه اش را تا این جا خوب ایفا کرده و 
حال نیز باید همان برنامه ای که در کوفه و شام پیاده شد در مدینه هم 
2 
زینب چنان افکار عمومی را روشن کرده بود که زنان ال ابی سفیان با 
دیده های گریان , در حالی که ضجه و شیون می کردند به استقبال خاندان 
رسول خدا امده و بر دست های انان بوسه می زدند , این روش سه روز 
ادامه داشت . زینب رهبر انقلابی است که تمامی زنان بنی امیه را در 
مجلس یزید وادار به شورش علیه یزید کرد و او را رسوا ساخت . (742) 
برنامه انقلابی زینب چنان اثر بخشید که يزید موقعیت خود را در مخاطره 
دید و در هر جا و هر وقت می توانست در مورد شهادت حسین علیه 
السلام و یارانش خود را تبرئه می کرد و گناه را به گردن عبیدالله زیاد می 
ند . 
یزید می گفت : خدا لعنت کند پسر مرجانه را . به خدا سوگند . اگر من با 
حسین رو به رو می شدم هر چه از من می خواست , از او دریغ نمی کردم 
و جلو مرگ او را می گرفتم , اگر چه به قیمت يکي از فرزندانم تمام می 
شد .۰ سخترانی .های آتشین زینب که از کودکی آموخته بود و او اعمال 
مادرش را ار وی و را رسوای 
خاص و عام نمود . او نیز چون مادر جوان خود فریاد برآورد , و تمامی 
آنهایی: را که يزید رسیده باید تمام آن نقشه ها را دتبال کند.و بزرنامه ای 
دقیق تر داشته باشد , زیرا هنوز عده ای در مدینه دیده می شوند که از 
حقایق اطلاعی ندارند و عمال کثیف یزید به دنبال دستورهای ننگین ۰ مرگز 
حقایق را تحریف نموده , به خورد مردم می دهند , ولی حضرت زینب 
پیوسته در افکارش با خود سخن می گفت : من نباید در مدینه سکوت را 
اختیار کنم , زیرا مردم را بی اطلاع تر از اهالی کوفه و شام نمی دانم . 
من حتما باید در مدینه برنامه ای برای رسوا کردن یزید داشته باشم . زیرا 
او یه خیال خودش ما را از سر خود باز کرده و به مدینه فرستاد و ما در اين 
جا ارام خواهیم گرفت . 
من نباید بگذارم آب خوش از گلوی قاتلان برادرم پایین رود , ولی از سویی 
نمی توانم ان روش کوفه و شام را داشته باشم . برنامه ای تازه طرح می 


کنم که مسوولیتم را فراموش نکرده باشم . ۲ 

من نباید فکر کنم چون مدینه مرکز اسلامی است و مردم با ما اشنایی 
دارند سکوت کنم و عمال کثیف يزید که ثمره خلافت کودتایی عمر بن 
من باید حتما در مدینه هم برنامه ای داشته باشم , ولی خیلی دقیق است . 
من نباید به برادرزاده ام نگاه کنم , زیرا او مسوولیت دیگری دارد . فقط 
فکر می کنم اگر افکار زنان را روشن سازم برای هر خانواده ای آن زن 
کفایت می کند که حقایق را بازگو کند ویزید را رسوا سازد. 


فصل سوم : خطبه های آتشین اسرای اهل بیت علیهم السلام 


حضرت زینب عقیله بنی هاشم علیهاالسلام چون جسارت و بی حیائی یزید 
را تا این حد دید , و از طرف دیگر جو و فضای مجلس را بسیار مناسب دید 
بیا خاست و فرمود : 

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین , صدق الله 
کذلک یقول (ثم کان عاقبه الذین اساوا السوی ان کذبوا بایات الله و کانوا 
ها ستپزوون ۱ (745) ۲ 

اظننت يا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و افاق السماء فاصبحنا نساق 
کما تساق الاساری ان بنا علی الله هو انا و بک علیه کرامه و ان ذلک لعظم 
خطرک عنده فشمخت بانفی و نظرت فی عطفی جذلان مسرورا حیثت 
رایت ی ی رت و تباصا با 
لهم خیرا لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین ) (744) 
امن العدل یابن الطلقاء (745) تخدیرک حراثرک و امائی و سوقی بنات 
رسول الله صلی الله علیه و آله سبایا قد هتکت ستور هن و ابدیت و 
المناقل و یتصفح و جوههن القریب و البعید و الدنی و الشریف , لیس 
معهن من رجالهن ولی و لا من حماتهن حمی , و کیف یرتجی مراقبه من 
لفظ فوه اکباد (746) الا زکیاء و نبت لحمه من دما الشهداء , و کیف لا 
هیا ی سا ال اس و ترا ال وا سا وا 
ضغان ثم تقول غیر متائم و لا مستعظم : 

لاهلوا و استهلوا فرحا 

ثم قالوا یا یزید لا تشل 

منتحیا علی ثنایا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها بمحضرتک و کیف 
لا تقول ذلک وقد نکات القرحه و استاصلت الشافه باراقتک دماء ِِ 
مجمد ضلی الله علیه و آله و تجوم الارض من ال عید الحطلب: , 
باشیاخک زعمت انک تنادیهم و 5 
و بکمت , و لم تکن قلت و فعلت ما فعلت . اللهم خذ بحقنا و انتقم من 
و ی ۱ 
جلدی و لا حززت الا لحمک و لتردن علی رسول الله بما تحملت منسفک 
دماء ذریته و انتهکت من حرمته فی عترته و لحمته حیث یجمع الله شملهم 
ویلم شعثهم و یاخذ بحقهم (و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون ) (747) و کفی بالله حاکما و بمحمد صلی الله 
علیه و اله خصیما و بجبرئیل ظهیرا و سیعلم من سوی لک و مکنک من 


رقاب المسلمین , (بتّس للظالمین بدلا و ایکم شر مکانا و اضعف جندا) 
(748) و لّن جرت علی الدواهی مخاطبتک انی لاستصفغر قدرک و استعظم 
تقریعک و استکثر توبیخک , لکن العیون عبری و الصدور حری , الا فالعجب 
کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشیطان الطلقاء , فهذه الایدی 
تنطف من دمائنا و الا فواه تتحلب من لحومنا و تلک الجثث الطواهر 
الزاوکی تنتابها العواسل و تعفرها امهات الفراعل : 

و لّن اتخذتنا مغنما لتجد بنا و شیکا مغرما حین لا تجد الا ما قدمت یدای (و 
ما ربک بظلام للعبید) (749) و الی الله المشتکی و علیه المعول فعد 
لا تدرک امدنا و لا ترحض عنک عارها , و هل رایک الا فند و ایامک الا عدد , 
و جمعک الا بدد ؟ یوم ینادی المنادی : (الا لعنه الله علی الظالمین ) . و 
الحمدلله رب العالمین الذی ختم لاولنا بالسعاده و المغفره و لاخرنا 
بالشهاده و الرحمه , و نسال الله ان یکمل لهم الثواب و یوجب لهم المزید 
و یحسن علینا الخلافه انه رحیم و دود , حسبنا الله و نعم الوکیل . (750) 


ترجمه خطبه شریفه زینب کبری علیهاالسلام 


سپاس خدایی را که سزد که پروردگار جهانیان است و درود خدا بر پیامبر و 
خاندان او بادا خدای تعالی راست گفت که فرمود : عاقبت آنان که کار 
زشت کردند , اين بود که آیات خدا را تکذیب نموده و آن را به سخره 
گرفتند . ای یزید , اکنون که به گمان خویش بر ما سخت گرفته ای و راه 
اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را به روی ما بسته ای , و ما را 
هماتند اسیران به گردش در آوردی , می پنداری که خدا تو را عزیز و ما را 
خوار و ذلیل ساخته است ؟ و این پیروزی به خاطر آبروی تو در نزد 
خداست ؟ پس از روی کبر می خرامی و با نظر عجب و تکبر می نگری و 
به خود می بالی خرم و شادان که دنیا به تو روی آورده , و کارهای تو را 
اراسته و حکومت ما را به تو اختصاص داده است . 
اندکی آهسته تر ! آیا کلام خدای تعالی را فراموش کرده ای که فرمود : 
کمان نکنتد آنان: که به راخ کف رفتند مهلتی کهبه ابان دهیم. به.خال, آنان 
بهتر خواهد بود , بلکه مهلت برای امتحان می دهیم تا بر سرکشی بیفزایند 
و آنان را عذابی است خوار و ذلیل کننده 
ای پسر آزد شده جد بزرگ ما ! آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود 
را در پرده بنشانی و پردگیان رسول خدا صلی الله علیه و آله را اسیر کرده 
3 شهری به شهر دیگر ببری ؟ پرده آبروی آنها را بدری و صورت آنان را 
يي که مردم چشم بدانها دوزند , و نزدیک و دور و فرومایه و شریف , 
چهره آنها را بنگرند . از مردان آنان کسی به همراهشان نیست , نه یاور و 
نه نگهدارنده و نه مددکاری . چگونه می توان امید بست به دلسوزی و 
غمگساری کسی که مادرش جگر پاکان را جویده و گوشتش از خون 
شهیدان روییده ؟ واین رفتار از آن کس که پیوسته چشم دشمنی به ما 
دوخته است بعید نباشد . و این گناه بزرگ را چیزی نشماری . و خود را بر 
این کردار نایسند و زشت بزهکار نینداری , و به اجداد کافر خویش مباهات 
وتمنای حضورشان را کنی تا کشتار بی رحمانه تو را ببینند و شاد شوند و از 
را مینست 
می زنی ! و چرا چنین نکنی و نگویی که این جراحت را ناسور کردی و 
ريشه اش را ريشه کن ساختی و سوختی و خون فرزندان پیامبر صلی الله 
علیه و آله را که از آل عبدالمطلب و ستارگان روی زمین بودند - ریختی و 
اکنون گذشتگان خویش را می خوانی ۰ ۳ ٍ 
شکیبایی باید کرد که دیری نگذرد که تو هم به انان ملحق شوی و ارزو کنی 
که ای کاش دستت خشک شده بود و زبانت لال و ان سخت را بر زبان 
نمی اوردی و آن کار زشت را انجام نمی دادی ! 


بار الها ! حق ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر این ستمکاران 
که خون ما ريخته اند چشم و عذاب خود را فرو فرست . 

به خدا سوگند ای یزید ! که پوست خود را شکافتی و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردی , و رسول خدا را ملاقات خواهی کرد با آن بار سنگینی که 
بر دوش داری , خون دودمان آن حضرت را ریختی و پرده حرمت او را 
دریدی و فرزندان او را به اسیری بردی , در جایی که خداوند پربشانی آنان 
دا دحفیت شدل روهام اما را ای مدای نان کم ور دامع 
کشته شده اند مرده اند بلکه زنده و نزد خدا روزی می خورند همین بس 
که خداوند حاکم و محمد صلی الله علیه و آله خصم اوست و جبرئیل 
پشتیبان اوست و همان کس که راه را برای تو هموار ساخت و تو را بر 
مسلمین مسلط کرد بزودی خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد 
پاداشی است , و خواهد دانست که کدام یک از شما بدتر و سپاه کدام یک 
ناتوانتر است . اگر مصائب روزگار با من چنین کرد که با تو سخن گویم , 
اما من ارزش تو را ناچیز و سرزنش تو را بزرگ می دانم و تو را بسیار 
نکوهش می کنم , چه کنم ؟ دیده ها گریان و دلها سوزان است , بسی جای 
شگفتی است که حزب خدا به دست حزب شیطان کشته شوند , و خون ما 
از پنجه های شما بچکد , پاره های گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد 
و آن بدنهای پاک و مطهر را گرگهای وحشی بیابان دریابند و گذرگاه دام و 
ددان قرار گیرند ! 

آنچه امروز غنیمت می دانی فردا برای تو غرامت آنتفت و آنجه. زا از پیش 
فرستاده ای , خواهی یافت , خدا بر بندگان ستم روا ندارد , به او شکوه 
می کنم و بر او اعتماد می جویم , پس هر نیرنگی که داری بکن و هر 
تلاشی که می توانی بنما و هر کوششی که داری به کار گير , به خدا 
سوگند یاد ما را از دلها و وحی ما را محو نتوانی کرد , و به جلال ما هرگز 
نخواهی رسید و لکه ننگ این ستم را از دامن خود نتوانی شست , رای 
ونظر تو بی اعتبار و ناپیدار و زمان دولت تو اندک و جمعیت تو به پریشانی 
خواهد کشید , در آن روز که هاتفی فریاد زند : الا لعنه الله علی القوم 
الظالمین و الحمدالله رب العالمین سپاس خدای را که اول ما را به 
پات و آیر و ار دا را به شهادت و رحمت رقم 1 
خفاهه کم آان را آح رل ات تسه بادانی آنان بت اند یو اه 
بر ما نیکو خليیفه ای است , و او مهربان ترین مهربانان است و فقط بر او 
توکل می کنیم . 

آنگاه بزید رو به شامیان کرد و گفت : نظر شما درباره این اسیران چیست 
توت را ور بر 


ببین اگر رسول خدا صلی الله علیه و له بود با آنان چه می کرد . همان کن 
۰ (752) 


زینب امد شام را یکباره ویران کرد و رفت 
اهل عالم راز کار خویش حیران کرد و رفت 
از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا 

وا اف ان رورفت 
را 

خطبه ای جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت 
با کلام جانفزا اثبات دین حق نمود 

ای را رن اما حمورنت 
فاش می گویم که آن بانوی عظمای دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 
بر فراز چو ان قران ناطق را بدید 

با عمل آن بی قرین تفسیر قران کرد و رفت 
در دیار شام بر پا کرد از نو انقلاب 

سنگر استمگران را سست بنیان کرد و رفت 
خطبه ای غرا بیان فرمود در کاخ یزید 

۱ 7 ۱7۳ 
زین خطب اتمام حجت کرد بر کافر دلان 
غاصبین را مستحق نار نیران کرد و رفت 

از کلام حق پسندش شد حقیقت اشکار 

اهل حق را شامل الطاف یزدان کرد و رفت 
شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 
دخت شه را بعد مردم در خرابه جای داد 

گنج را در گوشه ویرانه پنهان کرد و رفت 

ز انش دل بر مزار دختر سلطان دین 

در وداع آخرین شمعی فروزان کرد و رفت 
با غم دل چون که می شد وارد بیت الحزن 
سروی دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام از یزید در خواست نمود که در روز 
جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه بخواند , پزید رخصت داد , چون روز 
جمعه فرا رسید یزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
داد هر چه تواند به علی و حسین علیهماالسلام اهانت نماید و در ستایش 
شنیخورن و پزید خن بر آند و9 آن خمایب خنین. کرد 

امام سجاد علیه السلام از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او 
رخصت دهد تا خطبه بخواند , یزید از وعده ای که به امام علیه السلام داده 

بود پشیمان شد و قبول نکرد . معاویه پسر یزید لعین به پدرش گفت : 

خطبه این مرد چه تاثیری دارد ؟ بگذار تا هر چه می خواهد بگوید . 

یزید لعین گفت : شما قابلیتهای این خاندان 5 تفف.دانید: + آنان علم ۵ 
فصاحت را از هم به ارث می برند , از آن می ترسم که خطبه او در شهر 
فتنه بر انگیزد و وبال ان گریبانگیر ما گردد . (753) 

به همین جهت یزید لعین از قبول این پيشنهاد سرباز زد و مردم از یزید 
لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود . یزید 
لعین گفت : اگر او به منبر رود , فرود نخواهد آمد مگر اينکه من و خاندان 
ابوسفیان را رسوا کرده باشد ! به یزید لعین گفته شد : این نوجوان چه 
تواند کرد ؟ 

یزید لعین گفت : او از خاندانی است که در کودکی کامشان را با علم 
برداشته اند . بالاخره در اثر پافشاری شامیان , یزید موافقت کرد که امام 
به منبر رود . آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و 
ثنای الهی خطبه ای ایراد کرد که همه مردم گریستند و بی قرار شدند . 


فرمود . 

اما الاین. اااس] و فضانا مسع اعطتا العلم ب الم السساعه د 
ااتضاحد ه التجاعهه المعیه‌فی ثلیت العمتی و فلا باه عا آشن 
ار ساسا مات لسع ر مها شا سه 
الامه . من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انباته بحسبی و نسبی . ایها 
اه اه او اس رم فاص لالز 
باطراف: روا انا اس کت من اترر و ارفم بر انا ان کنر من ال و 
مت ها لت ای کی اف ان من اه رس اموت 
تا ات اس یا هن با سا اش اس 
مایا اه مها کدی فان قاب میسن اه ادن نا اس صلی سعلا کر 
تسا هم ی ام تا با ی وا سس میت ۱ 


ابن علی المرتضی , انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا : لا 
الاالله . 
و ی ی ی 
الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفه عین , 
ابن صالح المومنین و وارت النبیین و قامع الملحدین و یعسوب 
نور المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و اصبر اعار ال 
القائمین من ال یاسین رسول رب العالمین , انا ابن الموید بجبرئیل , 
المنصور بمیکائیل . انا ابن المحامی عن حرم المسلمین و قاتل المارقین و 
الناکتین و القاسطین و المجاهد اعداءه الناصبین , و افخر من مشی من 
قریش اجمعین , و اول من اجاب و استجاب لله و لرسوله من المومنین , و 
اول السابقین , و قاصم المعتدین و مبید المشرکین , و سهم من مرامی 
الله علی المنافقین , و لسان حکمه العابدین و ناصر دین الله و ولی امر 
الله و بستان حکمه الله و عیبه علمه سمح , سخی , بهی , بهلول , زکی , 
ابطحی , رضی , مقدام , همام , صابر , صوام , مهذب , قوام , قاطع 
الاصلاب و مفرق الاحزاب , اربطهم عنانا و اثبتهم جنانا , و امضاهم عزیمه و 
اشدهم شکیمه , اسد باسل , یطحنهم فی الحروب اذا ازدلفت الا سنه و 
قربت الاعنه طحن الرحی , و پذروهم فیها ذرو الریجح الهشیم , لیث الحجاز 
و کبش العراق , مکی مدنی خیفی عقبی بدری احدی شجری مهاجری . 

هی ال هام ال ای ات تفر ای را 
ال ی 0 . ثم قال با انن فاطیه 
الزهراء انا ابن سیده النساء 
فلم یزل یقول : انا انا , حتی ضح الناس بالبکاء و النحیب , و خشی یزید ان 
یکون فتنه فامر الموذن فقطع الکلام , فلما قال الموذن : الله اکبر الله 
اکبر , قال ِ : لاشی اکبر من الله , فلما قال الموذن : اشهد ان لا اله 
الا الله , قال علی بن الحسین : شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی 
فلما قال الموذن 0 ان محمدا رسول الله , التفت من فوق المنبر الی 
یزید فقال : محمد هذا جدی ام جدی يا یزید ؟ فان زعمت انه جدک فقد 
کذبت و کفرت و آن زعمت انه جدی فلم قتلت عترته ؟ 
ره یه فرسا ام فتاه مالسا 
ای مردم ! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژ گی 
بر دیگران فضیلت بخشیده است , به ما ارزانی داشت علم , بردباری , 
سخاوت فصاحت , شجاعت و محبت در قلوب مومنین را , و ما را بر 
دیگران برتری داد به اينکه پیامبر بزرگ اسلام . صدیق (امیر المومنین علی 
علیه السلام ) , جعفر طیار , شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله (حمزه ) , و امام حسین و امم حسین علیه السلام دو فرزند بزرگوار 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله را از ما قرار داد . (754) 


[با انیصرقی وا ار کسرا تاعت کهافت سوشای نان که 
مرا نشناختند با معرفی تصان ادا سوه سا نمی ساسا آم 
مردم ! من فرزند مکه و منایم , من فرزند زمزم و صفایم , من فرزند 
۱ و ی ۱ 0 رم 
فرمود , من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم , من فرزند بهترین حج 
کنندگان و تلبیه گوبان هستم , من فرزند آنم که بر براق سوار شد , من 
فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصی 
سیر کرد . من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهی برد و به مقام 
ربوبی و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید , من فرزندآنم که با 
ملاکه اشمان هار پر اره و ند ان پامدم کر هرد کار برری به او 
وحی کرد . من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضایم ی 
همفتی که ی کشا تسا ها کرها دایم کلمه توحیة افزار کرفند: 

موش ار کی هس که اس با مر اه یه و ی 
رزمید , و دو بار هجرت و دو بار بیعت کرد , و در بدر و حنین با کافران 
جنگید , و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید , من فرزند صالح 
مومنان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ 
جهادگران و زیت ۳ کنندگان و افتخار گریه کنندگانم , من فرزند 
پردارترسن ردارانتی افطل از کراران از افل بت نار تم من 
پسر آنم که جبرئیل او را تایید و میکائیل او را یاری کرد , من فرزند آنم که 
از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکثین و قاسطین جنگید و با 
دشمنانش مبارزه کرد , من فرزند بهترین قریشم , من پسر وی کته 
هستم از مومنین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت , من پسر اول سبقت 
گیرنده ای در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده مشر کانم , 
من فرزند انم که به مثابه تیری از تیرهای خدا برای منافقان و زبان حکمت 
عباد خداوند و پاری کننده دین خدا و ولی امر او و بوستان حکمت خدا و 
حامل علم الهی بود . , 

او جوانمرد , سخاوتمند , نیکوچهره , جامع خیرها , سید , بزرگوار , ابطحی 
, راضی به خواست خدا , پیشگام در مشکلات . شکیبا , دائما روزه دار , 
پاکیزه از هر آلودگی و بسیار نماز گزار بود . 

او رنه اصلات مان حود را ارم ست انم اصنات کف زارد 
هم پاشید . 

او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده محکم و استوار و عزمی راسخ بود و 

ای ی اک ۳ 
همانند آسیا خرد و نرم و بستان باد آنها را پراکنده می ساخت . 

او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و 
بدری و احدی و شجری و مهاجری (755) است , که در همه این صحنه ها 


حضور داشت . او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارث دو مشعر 
(756) و پدر دو فرزند : حسن و حسین علیهم السلام . اری او , همان او 
(که اين صفات و ویژٌگیهای ارزنده مختص اوست ) جدم علی بن ابیطالب 
علیه السلام است . آنگاه گفت : من فرزند فاطمه زهرا بانوی بانوان جهانم 
. و آنقدر به این حماسه مفاخره آمیز ادامه داد که شیون مردم به گریه بلند 
شد ! یزید بیمناک شد وبرای آنکه مبادا انقلابی صورت پذیرد به موذتن 
دستور داد تا اذان گوید تا بلکه امام سجاد علیه السلام را به اين نیرنگ 
ساکت کند 

موذن برخاست و اذان را آغاز کرد , همین که گفت : الله اکبر مامتا 
علیه السلام فرمود : چیزی بزرگتر از خداوند وجود ندارد . و چون گفت : 
اشهد ان لا اله الا الله , آمام علیه السلام فرمود : موی و پوست و گوشت 
و خونم به یکتائی خدا گواهی می دهد . و هنگامی که گفت : اشهد ان 
محمدا رسول الله , امام علیه السلام به جانب یزید روی کرد و فرمود : 
این محیه که تام تروه ش , ابا مین اسست با وت ۰ اک آهعا کی که 
جد توست پس دروغ گفتی و کافر شدی , و اگر جد من است چرا خاندان 
اقر کشت ونان راارادم تس رای ۶ 

سپس موذن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد . 
(757) در نقل دیگری آمده است که : چون موذن گفت : اشهد ان محمدا 
رسول الله , امام سجاد علیه السلام عمامه خویش از سر برگرفت و به 
موذن گفت : تو را بحق این محمد که لحظه ای درنگ کن , آنگاه روی به 
یزید کرد و گفت " ای یزید ! اين پیغمبر صلی الله علیه و آله , جد من است 
و یا جد تو ؟ اگر گویی جد من است , همه می دانند که دروغ , و اگر جد 
من است پس چرا پدر مرا از روی ستم کشتی و مال او را تاراج کردی و 
اهل بیت او را به اسارت گرفتی ؟ این جملات را گفت و دست برد و 
کریبان :جاک زد و کرنست: و گقت : بخدا| سوگند اگر در جهان کسی باشد 
که جدش رسول خداست , آن منم , پس چرا این مرد , پدرم را کشت و ما 
را مانند رومیان اسیر کرد ؟ آنگاه فرمود : ای یزید ! این جنایت را مرتکب 
شدی و باز می گویی : محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست ؟ و 
روی به قبله می ایستی ؟ وای بر تو ! در روز قیامت جد و پدر من در آن 
روز دشمن تو هستند . پس پزید فریاد زد که موذن اقامه بگوید ! در میان 
مردم هیاهویی برخاست , بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده 
پراکنده شدند . (758) 

و در نقل دیگر آمده است که امام سجاد علیه السلام فرمود : 

انا ابن الحسین القتیل بکربلا , انا ابن علی المرتضی , انا ابن محمد 
المصطفی , انا ابن فاطمه الزهرا , انا ابن خدیجه الکبری , انا ابن سدره 
المنتهی , انا آبن شجره طوبی انا ابن المرمل بالدما , انا ابن من بکی علیه 


الجن فی الظلماء , انا ابن من ناح علیه الطیور فی الهواء (759) 

من فرزند حسین شهید کربلايم , من فرزند علی مرتضی و فرزند محمد 
مصطفی و پسر فاطمه زهرایم , و فرزند خدیجه کبرایم , من فرزند سدره 
المنتهی و شجره طوبایم , من فرزند آنم که در خون آغشته شد , و پسر 
انم که‌خربان فر فاتم آوه رشستد :من فرزند ان که برند ان در ماتم اوه 
شیون (760) 

کردند . پس از خطبه غرای عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری 
, مردم ماهیت پزید کافر ستمعار را شناختند و شروع کردند به لعن و طعن 
یزید . یزید مود را بیچاره ی 
را تبرئه کند ولی این ن | 


قطب راوندی (761) از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : 
۱ 00 با 1 ۱ :2 
سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن 7۱ 
خواند . چون به این ایه رسید : 

ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا (762) به قدرت 
خدا سر مقدس سید الشهدا علیه السلام به سخن آمد و به زبان فصیح 
گفت : امر من از قصه اصحاب کهف عجب تر است . و این اشاره است به 
رجعت آن جناب برای طلب خون خود . مزدوران و جیره خواران یزید کافر 
, اهل حرم و اولاد سید پیفمبران را در مسجد جامع دمشق که جای اسیران 
نود بازداشتند . در این وقت پر مردی از اهل شام به: تزد آسرا امد و گفت 
: الحمدالله که خدا شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده نمود و 
یزید را بر شما مسلط گردانید . 

علی بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه السلام به او فرمود : ای 
را ۱ : بلی , فرمود : اين آیه را خوانده ای ؟ 
قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی (763) بگو ای پیغمبر من 
برای رسالت مزدی از شما نمی خواهم به جز دوستی خویشاوندانم 

علی بن الحسین علیه السلام فرمود : خویشاوندان ماییم که خداوند 
دوستی ما را مزد رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله گردانیده . امام 
علیه السلام باز فرمود : این آیه را خوانده ای ؟ 

و آت ذاالقربی حقه (764) عرض کرد : بلی . امام علیه السلام فرمود : 
مائیم آنها که خداوند بزرگ پیغمبر خود را امر کرده است که حق را به ما 
عطا کند . امام علیه السلام باز فرمود : آیا این آیه را خوانده 1 
انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی (765) بدانید 
هر چه سود برید پنج یک آن مخصوص خداست و رسول و خویشاوندان 
رسول صلی الله علیه و آله . فرمود : ماییم خویشاوندان پیغمبر . آیا اين 
آیه را خوانده ای 

انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا (766) 
پیر مرد گفت : اين آیه را خوانده ام . امام علیه السلام فرمود : ماییم آن 
خاندانی که خداوند آیه تطغیر زا مخصوص آنها نازل فرموده است . راوی 
می گوید : پیرمرد ساکت شد و از گفته های خود پشیمان گردید و عمامه 
خود را از سر انداخت و رو به آسمان کرد و گفت : خداوندا , بیزاری می 
حضرت عرض کرد : ایا راه تو به برای من هست ؟ امام علیه السلام 


فرمود : آری اگر تو به کنی خداوند تو به تو را می پذیرد و تو با ما خواهی 
بود . عرض کرد : من تو به کارم . گزارش رفتار اين پیر مرد به یزید رسید 
. دستور داد پیرمرد را کشتند . (767) 





گشت کاروان اسرا به مدینه منوره 


ی اون اسب خی تایلام 


اک ۱ 
بیت رسول الله ناله و زاری می کردند . خاطراتی که برایشان بود در 
مدینه به نظرشان می آمد , به زندگی شان لبخند می زدند , لبخند تلخ تر 
از گریه , شاعر چه زیبا گفته : 

خنده تلخْ قر از کویه عم ا گید تر آتتیت 

ان کت مت ای فلوم 

آمسنایش خاندان وجی را ار تکران ارامنشن و وخشیان دستگاه حکومتی یزید 
بن معاویه به یغما بردند , به مدینه می رسیدند , به کانون ارامش که در 
آن دین خدا را ترویج می کردند . 

انان از خبر وحشتبار واقعه کربلا اطلاع چندانی نداشتند و جنایت ها و 
کشتارهای عمال کثیف دستگاه حکومتی که نسبت به پاک ترین مردان 
اسلام انجام شده بود از نظر انها پوشیده بود . هم اکنون که کاروان 
اسیران به مدینه باز می گردد مردم باید مصیبت جانسوز کربلا را از زبان 
صاحبان آن شنیده و انزجاری شدید از یزید و عمال حکومتش در دل 
بپرورانند . ۳ 

کاروان نزدیک می شد که امام سجاد علیه السلام به منظور ان که در شهر 
علیه السلام بهره برداری شود , بشیر بن جذلم را به حضور طلبید و فرمود 
: ای بشیر , خدا پدرت را رحمت کند , او مردی شاعر بود , ایا تو هم می 
توانی شعر بگویی ؟ عرضه داشت : بلی یابن رسول الله , من هم چون 
پدرم شاعرم , فرمود : به شهر برو و مردم را از شهادت پدرم امام حسین 
علیه السلام آکاه کردان: : پشیر می. کوید : بر اشتب خود سوار شدم , به 
9 . بشیر 
ندا کرد : 

۲ احل ربا مقای تم بزا 

قتل الحسین فادمعی مدرار 

الجسم منه بکربلا مضرح 

و الراس منه علی ال بدار (768) 

ای اهل مدینه ! دیگر در مدینه نمانید , زیرا حسین شهید شد . به این سبب 
سیلاب اشک از دیدگان من جارس است . بدن شریفش در کربلا در میان 
خاک و خون افتاده و سر مقدسش بر سر نیزه ها در شهرها می گردانند . 
و آن :هفت فریا خت. نع * آاینک: علی.: بن الحسین با عمه ها و خواهرانش 


کنارد شین موه هسستند مرن فرشتادی او هتم که خیر آمدن: مسا فران نا نه 
شما بگویم . 


مراجعت ام کلثوم علیه السلام از شام به مدینه و مرثیه سرایی او 


در جلد عاشر بحار (طبع کمپانی ) و غیر آن مروی است که چون یزید 
خواست عیال الله را روانه مدینه نماید اموال و اثقال و عطایا را بر زبر هم 
نهاد . . . تا آنجا که گوید : آنگاه روی به مدینه نهادند , چون دیوارهای مدینه 
نمودار گردید , ام کلئوم با دلی پر از اندوه سیلاب اشک از دیده جاری 
ساخته به قرائّت ها ات ی 

مدینه جدنا لا تقبلینا 

فبا لحسرات و الاحزان جتنا 

الا اخبر رسول الله عنا 

بانا قد فجعنا فی اخینا 

این شعر منسوب به ام کلثوم سلام الله علیها در کتب مقاتل مفصل آمده , 
برای تیمن و تبرک دو بیت از آن را زینت بخش این مجموعه نمودیم . آنگاه 
بر سر قبر مادرش ۰ فاطمه زهرا علیهاالسلام امد و از بانگ ناله و عویل , 
شور محشر برپا کرد . مردم گریباننها چاک زدند , صورتها خراشیدند , و ناله 
و احسیناه به چرخ برین رسانیدند . در ان وقت ام کلئوم علیهاالسلام ۵ 
چشم پر آب و قلب کباب , بر سر قبر مادر این مرثیه را بگفت که سنگ را 
آب ۵ اب زا کیات وه * 

افاطم لو نظرت الی السبایا 

بناتک فی البلاد مشتتینا 

افاطم لو نظرت الی الحباری 

و لو ابصرت زین العابدینا 

افاطم لو رایت بتنا سهاری 

و من سهر المیالی قد عیینا 

افاطم ما لقیت من عداک 

فلو دامت حیاتک لم تزالی 

الی یوم القیامه تندبینا 


خبر شوم تا به دامنه کوه احد رسید 


در این مدت مدینه در خاموشی بهت امیزی فرو رفته بود و پیوسته متر صد 
بود که بداند بر سر امام حسین , سبط رسول الله صلی الله علیه و آله چه 
آمده ؟ حشیتی که در بی ذعوت شیعیانش به کوفه زفته بود : تاگهان منادی 
ندا داد : علی بن الحسین با عمه ها و خواهرانش آمده اند : پس امام 
ناو و ۲ 
ستارگان زمین که فرزندان زهرا و از دودمان عبدالمطلب بودند کجا رفتند 
و بر سر آنها چه آمده و کجا ؟ . ۱ و کجا ؟ 

او ی . تا به دامنه کوه احد رسید و از 
آن جا به بقیع رفت و از آن جا به مسجد قبا , خبری بود آرام ولی جانگداز و 
جگر خراش و دیری نپایید که اين خبر در میان ناله های گریه کنندگان و 
شیون های ضجه زنندگان نابود شد , در مدینه بانویی پرده نشین نماند , 
هگر آن که. از نردم بیرون. آهد. و به نوحه کری و ناله: ه زاری برداخت:: 
زینب دختر عقیل بن ابی طالب , خواهر مسلم بن عقیل از خانه بیرون 
شتافت و خود را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و کنی زکانش بودند . 
زینب دختر عقیل بن ابی طالب , خواهر مسلم بن عقیل از خانه بیرون 
شتافت و خود را در پیراهن پیچیده بود و همراه او زنان و کنیزکانش بودند . 
زينب می نالید و می گفت : چه جواب می دهید اگر پیغمبر از شما بیرسد 
که بعد از من با فرزندان و اهل بیت من چه کردید ؟ دسته ای را اسیر 
کردید و دسته ای را آغشته به خون . آیا پاداش خیر خواهی من این بود که 
با بستگان من این گونه رفتار کنید ای ۱ 
ناله می گفت : ای کسانی که حسین را از روی نادانی . کشتید , مژده باد 
شما: را که عذاب: و شکنجه الهی. در انتظار شماست. . همه آسمائیان : 
پیغمبران و فرشتگان و فرمانبران حق به شما نفرین می کنند . شما بر 
زبان سلیمان و موسی و عیس لعنت شده اید ؟ کاروان مصیبت کشیده در 
میان دستجات مردمی که به استقبال آمده بودند قرار داشت . مدینه 
پیغمبر صلی الله علیه و آله منظره ای دردناک 7 تر از آن روز تزنده بود. خ تا 
آن روز به این اندازه مرد و زن اشک ریز و گربا ن نبودند . مدینه شبی را به 
و وا تا اف ۳ 7 
ماه رجب بود که کاروانی مجلل از مدینه بیرون رفته , و قافله سالارش 
زینب جوانان اهل بهشت در میان خرمنی از ستارگان درخشان قرار داشت 
نمی دانستند . از تخت سرنگون سازند . اکنون بیش از چند ماه نگذشت 
که کاروان از سفر خود باز می گردد , پناه بر خدا که روزگار با آنها چه کرد 


! آنان را با شتاب به سوی قتلگاه ببرد , هنگامی که به دره مرگ رسیدند , 
دره ای که آن را دره ارزو می پنداشتند , داس اجل یکایکشان را درو کرد و 
جز این باقی مانده محنت کشیده که عبارتند از کودکانی تیم و زنانی 
داغدیده کسی نماند و از مردان پزازی و جوانان رشید کاروان هیچ 
مسافری بازنگشت . مدینه رسول شب ها و روزها شاهد مجالس ماتم و 
سوگواری بود و به نوحه های جانسوز نوحه گران گوش می داد و زمین 
پاکش سرشک گریه کنندگان را در بر می گرفت . در این وقت عبدالله 
جعفر شوهر زینب کبری عليهاالسلام را می بینم که در خانه می نشیند و 
تسلیت دهندگان به حضورش می روند و او را برای شهادت عون و اکبر و 
محمد , و پسر عمویش حسین علیه السلام و دیگر شهیدان از فرزندان 
جعفر و عبدالمطلب تسلیت می گویند . و می شنویم غلامی از غلامانش 
احمقانه می گوید : اين مصیبت را از حسین داریم . عبدالله خشمگین شده 
و کفش خود را به سوی غلامش پرتاب کرده می گوید : ای پسر زن گنده 
تن 7 ابا خرباره جشتینه کلبه السلام. انن خن را من جوین ۱ به:عدا اک در 
خدمتش می بودم دوست می داشتم که از او جدا نشوم تا با او کشته شوم 
! به خدا ارزو داشتم که خود به جای فرزندانم در راه حسین جانبازی کنم , 
چیزی که مصیبت مرا درباره این دو پسر تخفیف می دهد ان است که انها 
در راه برادرم و پسر عمویم کشته شدند و تا آخرین نفس پاری اش کردند 
. سپس به مجلسیان رو کرده می گوید : مصیبت حسین علیه السلام بر من 
بسیار سخت و ناگوار است , هر چند دو دستم او را یاری نکردند ولی دو 
فرزندم یاری اش کردند . 

مجالس ماتم و سوگواری پایان می پذیرد , ولی سوز دل زنان بیوه شده و 
داغ دیده پایان ندارد و می سوزند و می سازند و هر روز بر سر قبرستان 
می روند و برای عزیزانی که در کربلا شهید شده اند می نالند و نوحه 
سرایی می کنند . طنین ناله و شیو نشان به مدینه می امد و دوست و 


فلا فان ام الیتن یا تساه اتود 


فرزندان ام البنین - همگی - در زمین کربلا شهید شدند و نسل ام البنین 
علیها السلام از طریق عبیدالله بن قمر بنی هاشم بسیار می باشند . چون 
بشیر به فرمان امام زین العابدین ن علیه السلام وارد مدینه شد تا مردم را 
از ماجرای کربلا و بازگشت اسرای آل الله با خبر سازد , در راه ام البنین 
علیهاالسلام او را ملاقات کرد و فرمود : ای بشیر , از امام حسین علیه 
السلام چه خبر داری ؟ بشیر گفت : ای ام البنین . خدای تعالی ترا صبر 
دهد که عباس تو کشته گردید . 

ام البنین علیهاالسلام فرمود : از حسین علیه السلام مرا خبر ده . بدینگونه 
, بشیر خبر قتل یک یک فرزندانش را به او داد , اما ام البنین علیهاالسلام 
ببایی از آمام‌حشین علیه السلام خبر هن کر فتا وخ کعت : فرزندان من و 
آنچه در زیر آسمان است , فدای حسینم باد ! و چون بشیر خبر قتل آن 
حضرت را , به او داد صیحه ای کشید و گفت : ای بشیر . رگ قلبم را پاره 
او اه 
کاشف از بلندی مرتبه او در ایمان و قوت معرفت او به مقام امامت است 
که شهادت چهار جوان خود را که نظیر ندارند در راه دفاع از امام زمان 
خویش سهل می شمارد . به نوشته علامه سماوی در ابصار العين : ام 
البنین علیهاالسلام همه روزه ه بقیع می رفت و مرئیه می خواند , به نوعی 
که مروان - با آن قساوت قلب - از ناله و گریه ام البنین علیهاالسلام به 
گریه می افتاد و اشکهای خود را با دستمال پاک می کرد . نیز هنگامی که 
۱ ۱ اه و ۳۲ بر ۱2 
ابیات را سرود : 

لاتدعونی ویک ام البنین 

تذکرینی بلیوث العرین 

کانت بنون لی ادعی بهم 

و الیوم اصبحت و لا من بنین 

اربعه مثل نسور الربی 

قد و اصلوا الموت بقطع الوتین 

تنازع الخرصان اشلائهم 

فکلهم امسوا صریعا طعین 

یا لیت شعری اکما اخبر وا 

تا رس 

یعنی ای زنان مدینه , دیگر مرا ام البنین نخوانید و مادر شیران شکاری 
ندانید , مرا فرزندانی بود که به سبب نها ام البنيینم می گفتند , ولی اکنون 


دیگر برای من فرزندی نمانده و همه را از دست داده ام . آری , من چهار 
باز شکاری داشتم که آنها را هدف تير قرار دادند و رگ گردن آنها را قطع 
نمودند و دشمنان با نیزه های خود ابدان طیبه آنها را از متلاشی کردند و در 
خی را اه رد ی ایا سس ار 
افتاده بودند . ای کاش می دانستم ایا این خبر درست است که دستهای 
فرزندم قمر بنی هاشم علیه السلام را از تن جدا کردند ؟ 

مخوان جانا دگر ام البنینم 

که من با محنت دنیا قرینم 

مرا ام البنین گفتند , چونمن 

۱ 

جوانان هر یکی چون ماه تابان 

بدندی از یسار و از یمینم 

ولی امروز بی بال و پرستم 

نه فرزندان , نه سلطان مبینم 

مرا ام البنین هر کس که خواند 

کنم یاد از بین نازنینم 

به خاطر آورم آن مه چبینان 

زنم سیلی رخسار و جبینم 

به نام عبدالله و عثمان و جعفر 

د کر عیان ان رن تهیتم 

یا من رای العباس کر 

علی جماهیر النقد 

و وراه من ابنا حیدر 

کل لیث ذی لبد 


لو کان سیفک فی 

یدیک لما دنی منک احد ۲ 

حاصل مضمون این ابیات جانسوز انکه : هان ای کسی که فرزند عزیزم , 
عباس , را دیده ای که با دشمن در قتال است و ان فرزند حیدر کرار , پدر 
وار حمله می کند و فرزندان دیگر علی مرتضی , که هر یک نظیر شیر 
شکاری هستند , در پیرامون وی رزم می کنند , آه که به من خبر داده اند 
که بر سر فرزندم عباس عمود اهن زدند در حالیکه دست در بدن نداشته 


اگر فرزندم ی ی جرات بود که به وی 
نزدیک شود ۲ : 
تا ی 
جد خود سروده است : 
انی لا زکر للعباس موقفه 
گرا هام المم ای 
یحمی الحسین و یحمیه علی ضما 
و لا یولی و لا یثنی فیختلف 
و لا اری مشهدا یوما کمشهده 
مع الحسین علیه الفضل و الشرف 
و ما اضاع له افعاله خلف (769) 
و چه زیبا سروده است شاعر بزرگ اهل بیت علیهم السام مرحوم سید 
جعفر حلی ره در مدح حضرت آیوالفضل العباس علیه السلام : 
من باسل هو فی الوقایع معلم 
ما راعهم الا تقحم ضیغم 
غير آن یعجم لفظه و یدمدم 
عبست وجوه القوم خوف الموت 
و العباس فیهم ضاحک متبسم 
قلب الیمین علی الشمال و غاص فی 
الاوساط یحصد للرووس و یحطم 
بطل تورث من ابیه شجاعه 
فیها انوف بنی الضلاله ترغم 
این لا اهتدم 
فی کفه الیسری السقا بقله 
کف انم الحسار امد ره 
فد مان صول حای رمافق 
کاللیث اذا اظفاره تتقلم 
امن الردی من کان یحذر بطشه 
امن البغات اذا اصیب القشعم 
و هوی بجنب العلقمی فلینه 


للشاربین به یدان العلقم (770) 
کمیت شاعر چه خوش سروده است : 
و ابوالفضل ان ده ابو 
قتل الادعیاء اذقتلوه 
اکرم الشاربین صوب الغمام (771) ۱ 
یعنی : و ابوالفضل (یکی از جوانمردان بود) که یاد شیرین انها شفای درد 
هر دردمندی است . 
آن که زنازادگان را کشت در آن هنگامی که او را کشتند زو فقو وه ارب 
کسی. که از اب باران. اشامید.. شاعری: ذیکر دزباره.-عباسن بن. علین 
السلام چنین سروده است : 
احق الناس ان یبکی علیه 
قتت ایکی الخسی مرب 
اخوه و ابن والده علی 
و من واساه لا یثنیه شی 
و جادله علی عطش بماء 
بیعلی :ز شایسته ترین کسی که سزاوار است مردم بر او بگریند آن جوانی 
است که (شهادتش ) حسین علیه السلام را در کربلا به گریه انداخت . 
یعنی پرادر و فرزند پدرش علی علیه السلام که همان 7 بود و به 
خون آغشته گشت . و کسی که با او مواسات کرد و چیزی نتوانست 
جلوگیر او (در این مواسات ) گردد , و با اینکه خود تشنه. آب بود » (آب 
نخورد و) به آن حضرت کرم کرد . 
به دریا پا نهاد و تشنه برگشت 
گوید به دیده تشر ند ارم 
زنها ! مرا نگویید ام البنین از اين پس 
من ام بی بنینم , دیگر پسر ندارم 
هر ام آلینین دیگر مخوانید 
به اه وناله ام پاری نمایید 
بنالم بهر عباسم شب و روز 
شده اهم به جانم اتش افروز 
به دشت کربلا ان مه جبینم 
شنیدم بود سقای حسینم 
به دریا پا نهاد و تشنه بر گشت 


به سوی خیمه ها با اب رو کرد 
ز نخلستان چو بر سوی خیم شد 
به دست اشقیا دستش قم شد . (772) 


ابوالفرج از عوف بن خارجه نقل کرده است که : نزد عمر بن الخطاب بودم 
که مردی پیش او آمد و سلام کرد . عمر , نام او را پرسید 

کشت : مردی نصرانی هستم و نام من امرء القیس است , آمده ام تا اسلام 
اختیار کنم و آداب را بدانم 

اراس اه ره که وم مساها تس امارت وله تصاعه سا کر 
09 او پيشنهاد کردند , پذیرفت . 

امالی یی که ای ار 
ی را 
فرمود : من علی بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا و داماد اویم , و 
ات و ان مارم تا ام کر ول دام را 
پیوند با تو رغبت است . 

امرء الفیس گفت : يا علی ! دختری دارم به نام محیاه او را به عقد تو در 
آوردم , و دختر دیگرم سلمی را به فرزندت حسن و سومین دخترم را به 
نام رباب به حسین دادم . ۱ 

صاحب کتاب اغانی می گوید : ان روز به شب نرسید که امیرالمومنین علیه 
السلام رباب دختر امرء القیس را برای فرزندش حسین عقد فرمود . رباب 
از حسین علیه السلام دو فرزند اورد به نامهای عبدالله و سکینه . هشام بن 
سائب کلبی می گوید که وی رو 
از اشراف و خانواده های بزرگ عرب بشمار می رفت و رباب در نزد امام 
حسین علیه السلام منزلتی بسزا داشت و همواره نظر عنایت امام حسین 
که سا ام اه وی هس اضا را ار یت خ ارس 
درباره او و فرزندش سکینه انشاء فرمود : 

ار ۱۱ 

کون وا کاراب 

احبهما و ابذل جل مالی 

ی 

به جان تو سوگند که من دوست دارم خانه ای را که در آن سکینه و رباب 
باشد , ان دو را دوست می دارم و مالم را بذل می کنم , و عتاب کننده را 
نزد من حق عتاب نیست 

روایت شده است که : بعد از شهادت امام حسین علیه السلام , رباب تا 
زنده بود , پیوسته می نالید و می گریست . 

ابن اثیر می گوید : رباب هم با قافله اسیران به شام رفت و چون به مدینه 
بازگشت اشراف قریش او را به همسری طلبیدند , رباب گفت اون قزر کر 


پس از رسول خدا که همسر فرزندش بودم , همسر فرزند دیگری نخواهم 
شند «: وتا یک سال همچنان می. کریست واز زیز. اسمان به بناه .هی شعفی 
نرفت تا از فرط اندوه , جان سپرد ! 

و بعضی گفته اند : حضرت رباب یک سال در کنار قبر امام حسین علیه 
السلام ماند / آنگاه به مدینه مراجعت نمود و از شدت اندوه در گذشت ۰ و 
این اشعار را در مرثیه امام حسین علیه السلام سروده بود : 

ان الذی کان نورا یستضاءبه 

بکربلا قتیل غیر مدفون 

سبط النبی جزاک الله صالحه 

عنا و جنبت خسران الموازین 

قد کنت لی جبلا صعبا الوذ به 

و کنت تصحبنا بالرحم و الدین 

من للیتامی و من للسائلین و من 

یعنی و یاوی الیه کل مسکین 

و الله لا ابتغی صهرا بصه رکم 

حتی اغیب بین الرمل و الطین (773) 


ورود علیا مخدره زینب علیهاالسلام به مدینه طیبه 


به گفته مولف طراز المذهب : چون اهل بیت علیهم السلام در بازگشت از 
شام , به مدینه نزدیک شدند و سواد شهر نمایان گردید , علیا مخدره زینب 
علیهاالسلام فرمود : ای خواهران , از محملها پیاده گردید که اینک ۰ روضه 
فتور جدم رشول خدا ضلی. الله. علیه. و الة نمایان گردید . .یس فز‌مود : 
ای یاران , اين محملها را دور , و اين شتران را به یک سوی برید که ما را 
تاب دیدن نمانده است . در آن وقت , چنان آهی برکشید که می خواست 
روح مبارکش از قالب تن بیرون تازد . پس همگی فرود امدند و لوای غم و 
مصیبت بر افراشته و خروش محشر نمایان ساختند و اسبابی که از شهدای 
کربلا با خود داشتند بگستردند و خیمه حضرت سید الشهدا علیه السلام را 
که در هیچ منزلی بر سر پا نکرده بودند در بیرون مدینه بر پا کردند و مسند 
آن حضرت را گستردند . چون علیا مخدره این بدید , چنان ناله برکشید که 
بیهوش به روی زمین افتاد . چون به هوش آمد با ناله جگر شکاف فریاد 
برکشید ۱ وافرقتاه این الکماه ؟ این الحماه ؟ و الهفتاه 

فما لی لا اواری الحمام المهجته 

و کنت یحی نور عین و عزتی 

موالیک ینتظرون قدومک يا نور عینی قد قضیت نحبک و اورثتنی حزنا طویلا 
مطولا لیتنی مت و کنت نسیا منسیا . 

را ی مارد مان ی با اه رس 
مدینه جدی فاین یومنا الذی قد خرجنا منک بالفرح و مسره و الجمع و 
الجماعه و لکن رجعنا الیک بالاحزٍان و الالام من حوادت الزمان فقدنا 
الرجال و البنین و تفرقت شملنا آنگاه به سوی روضه منور جدش روان 
گردید . چون به روضه رسید هر دو طرف درب مسجد را گرفت و چنان 
ناله از جگر بر آورد که مسجد را متزلزل گردانید . سپس رسول خدا را 
سلام داد و گفت : السلام علیک يا جداه , یا رسول الله , این ناعیه الیک 
اخی الحسین ابو مخنف گوید : در این وقت , ناله ای بلند از قبر مطهر 
برخاست و مردمان از شدت بکا و نحیب به لرزه در امدند , و آن مخدره 
فرمود : کاش مرا به خویش وا می گذاشتید تا سر به صحرا گذاشته خاک 
بیابانها را با سرشگ دیده تر می کردم , زیرا چگونه داخل مدینه شوم و 
سوال و جواب نمایم . در آن وقت , زنان مدینه و هاشمیات به استقبال 
زینب شتافته و آن مخدره را در بدو حال نشناختند , چون حوادث روزگار 
چهره آن مخدره را دیگر گون کرده بود . زنان مهاجر و انصار و قریشیان 
چون آن حالت بدیدند , خود را بر خاک و خاره بینداختند , گریبانها چاک 


کردند , صورتها بخراشیدند و چون دیوانگان گریستند , به گونه ای که سنگ 
را تیه امه را کیاسعهی اتید سوه اما یوت رو مس دندز عون 
شخص صاعقه زده پا امواتی که در عرصه عرصات از قنفر. پبرون.» آبید. : 
پس زنان اطراف آن مخدره را فرا گرفتند تا او را به خانه برند و پیوسته او 
را تسلیت می دادند . فرمود خکوته خانه تروم وبه کدام غانه داجل 
بشوم که صاحب ندارد و مردان آن همه کشته و در خون آغشته می باشند 
؟ و کلماتی فرمود که دلهای حاضران را از تن آواراه ساخت . (774) 


خاوات ام ااتتی با مت ری لاسام 


آورده اند ؛ وقتی که اهل بیت علیهم السلام وارد مدینه شدند , ام البنین 
علیه السلام که کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله با زینب کبری علیه 
السلام ملاقات کرد و به وی گفت : ای دختر امیرالمومنین , از پسرانم چه 
خبر ؟ 

زینب علیه السلام فرمود : همگی کشته شدند . ام البنین عرض کرد : جا 
همه به فدای حسین علیه السلام , بگو از حسین علیه السلام چه خبر ؟ 
زینب فرمود : حسین علیه السلام را با لب تشنه کشتند . ام البنین علیه 
السلام تا این سخن را شنید , دستهای خود را بر سر کوفت و با صدای بلند 
و حال گریان گفت : واحسیناه ! زینب علیه السلام فرمود : ای ام البنین , 
از پسرت عباس یک یادگاری آورده ام . ام البنین گفت و 
ژینبت علیه السلام سپر خونین حضرت عباس علیه السلام را از زیر چادر 
بیرون اورد , و ام البنین علیه السلام تا آن را دید , انچنان دلش سوخت که 
نتوانست تحمل کند و بیهوش به زمین افتاد . (775) 


طبیب دردمندان 


صد| در سینه ها سکت که اینک یار می آید 

ز راه شام و کوفه عابد بیمار می اید 

غبار راه بس بنشسته بر رخسار چون ماهش 
به چشم ایینه ایزد نمایی تار می اید 

الا ای دردمندان مدینه با دو صد حسرت 
طبیب دردمندان با دل تبدار می آید 

الا ای بانوان اهل یثرب پیشواز آیید 

که زینب بی برادر بادل غمخوار می آید 

بیا ام البنین با دیده گریان تماشا کن_ 

که اردوی حسینی بی سپهسالار می اید 


ی اسلا یار یر رون ها فلی اه نویه اد 


بانوی بانوان زینب را در مجالس عزا سوگواری که عبدالله جعفر برای دو 
فرزندش بر پا کرده نمی بینیم ۰ به گمان ما می رسد که بیدار خوابی و رنج 
مصیبت رود کی بر او فشار اورده و در اثر ناتوانی به خواب رفته 
ی نا 
در پی انجام کاری شده و چیزی ی جست و جو می کند . امروز برای زینب 
به جز گریه و زاری وظیفه دیگری است 

این جون پاک نباید ۷ هدر رود 3 خدا| این شهیدان نزن فا سزاوار 
اه , آن جا که جاده خاکی به کربلا منتهی می 
شد پیش می رفتند , از خبر ورود اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بین مردم همهمه ای شد , مدینه یک پارچه عزا و ماتم بود , شیعیان علی 
مرتضی علیه السلام چون مردان جوان مرده اشک می ریختند و زنان ضجه 
1 
انبوه تری ضجه و شیون می کردند . زینب وارد مدینه می شود . با دیدن 
زینب صدای ضجه و شیون بلند شد . شتر ان بانوی شجاع که از مبارزه 
بیداد گرانه مردم خواب رفته و شام و کوفه باز می گشت در مقابل 
مسجد توقف نمود , بانوان بر گرد وجودش حلقه زدند . ولی ناگهان به جای 
ضجه و شیون سکوت همه جا را فراگرفت . 

حضرت زینب علیه السلام به کمک آنان که افتخار خدمتگزاری اش را 
داشتند از کجاوه پیاده شد و به در مسجد تکیه داده و به سکوت مردم خیره 
خیره نگاه می کرد . ناگهان دختر علی مرتضی سکوت را در هم شکست , 
خطاب به تربت ۰ بزرگوارش چنین فرمود : 

ِِ بزرگوار ! من خبر شهادت برادر عزیزم حسین را برایت ت آورده ام 


به دنبال این سخن کوتاه چنان ضجه کشید که مردم با او همصدا شدند . 
کمی سکوت کرد , ولی مردم همچنان ضجه می زدند و بر قاتلان زاده 
رسول خدا صلی الله علیه و اله لعن نفرین می فرستادند . ولی باز زینب 
به اطراف نگاهی افکنده با ناله سوزان و ملایمی که از اعماق قلب می 
کشید , همهمه ای دیگر به وجود آورد و آنگاه دوباره چنین آغاز سخن فرمود 
: ای حسین , برادرم , اين قبر جد و مادر و برادر تو است , اینها همه قوم و 
خویشان و دوستان تو هستند که منتظر قدوم تو هستند . , 
ای برادر , ای نور چشم من ! تو رفتی ایا مرا به غم و اندوه همیشگی مبتلا 
ساختی و ای کاش من مرده بودم و چنین روز تلخی را به خود نمی دیدم ! 


و آنگاه خطاب به مردم مدینه چنین فرمود : ای مدینه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله , چه شد ان روز که ما دسته جمعی با شادی و خوشحالی خارج 


می شدیم , ولی امروز در اثر حوادت زمان ,؛ مردان و فرزندان خود را از 
دست داده ایم و با غم و اندوه وارد می شویم ؟ 


فصل دوم : مجالس عزاداری در مدینه 


مجالس عزاداری در مدینه 


پس از اين آگاهی دردناک و رنج آفرین که مدینه را در ضجه و شیون فرو 
برده بود هر جا را که نظری افکندند سیاه پوش شده و پاسخ هر سخنی که 
با اهل مدینه در میان می نهادند جز اشک و اه و حسرت چیزی نمی شنیدند 
, مجالس عزاداری برقرار شد تا یادی از شهیدان راه خدا نموده باشند , در 
آن مجالس سخن از شهادت حسین بن علی علیه السلام جگر گوشه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله ۵ خنایت ها ید ۵ کمال. اه به.میان قق امد 
یکی از افرادی که مجلس عزاداری منعقد نموده بود عبداله بن جعفر طیار 
بود که برای سوگواری عموزاده اش حضرت حسین بن علی علیه السلام و 
دیگر شهیدان به ویژه دو فرزندش مجلسی تشکیل داده بود . 

مردم دسته دسته برای عرض تسلیت و جویا شدن از حقایقی که به وسیله 
ماموران کثیف يزید تحریف شده بود به آن مجلس می امدند , هر کس 
وم 2 سراغ زینب دختر رشید علی مرتضی علیه السلام را می 
گرفت , ولی همه می گفتند که او در مجلس حضور ندارد . , 

البته در این هنگام دو پاسخ به گوشها می رسید . عده ای می گفتند : زینب 
در اين سفر بی نهایت رنج و عذاب کشیده و چنان فرسوده و ناتوان گشته 
که از شرکت در مجلس عزا او را منع کرده اند (778) ولی در پاسخ این 
بلکه اگر حضرت هم شرکت نکرده علتش پایه گذاری یک انقلابی است که 


در مدینه باید پیاده می شد . 


این فکر پی در پی زینب علیهاالسلام بود , هر جا کمی تنها می نشست و به 
اینده و مسوولیتی که به عهده او گذاشته اند می انديیشید بی نهایت رنج 
می برد و پیش خود می فرمود : مدینه نباید خاموش شود اهالی مدینه باید 
روح انقلابی داشته باشند و هميشه در تدارک نهضت علیه یزید باشند . 
برنامه ای دقیق داشته باشم . 

ولی چگونه باید شروع کرد ؟ در شام و کوفه زمینه برای سخنرانی های 
انقلابی علیه یزید بن معاویه اماده بود , ولی در این جا چه کنم ؟ با شرکت 
نکردن در این جلسات یک انقلاب فکری در همه طبقات حتی مزدوران یزید 
به و موه آوردم و باید از آن بهره برداری کنم و نگذارم مردم به زودی 
جنایات این دزدان انسانیت را فراموش کنند , باید به هر نحوی شده برنامه 
ای را طرح و پیاده کنم . 

تا این که پس از ساعت ها اندیشیدن , بهترین راه را انتخاب کرد که جلوس 
نموده و زنان مدینه را به حضور پذیرفته فجایع و ستم ها و شکنجه 
ماموران دژخیم بنی امیه را بازگو کند . اين بهترین راهی بود که می 
تواننست با وضع خفقان مدینه که ماموران یزید به وجود اورده بودند 
انتخاب کند . خوب تشخیص داده بود , پس از چندی که این برنامه را اجرا 
کرد , قبایل و عشایر در فکر خونخواهی بر امدند . (779) 


نامه فرماندار مدینه 


جاسوسان و ماموران مخفی فرمانداری که در مجالس سوگواری شرکت 
داشتند و این بار با دست زنان که در مجلس زینب علیهاالسلام حضور می 
یافتند برای زینب دختر فاطمه زهرا علیهاالسلام پرونده سازی کرده و 
فرماتدار را اعاخ کردتد که. اکر به این ضورت بیش برود در آیتدم نزدیک نه 
تنها زنان قیام می کنند بلکه شوهران خود را به شورش علیه یزید دعوت 
خواهند نمود . 

خبرهای پی در پی ماموران مخفی فرماندار , عمر بن سعید الاشراق 
فرماندار مدینه را واداشت که نامه ای به یزید نوشته و وقایع را پیش از 
این که حادثه ای رخ دهد شرح داده , کسب تکلیف ۰ 


فصل سوم : دستور تبعید حضرت زینب کبری علیهاالسلام 


به دنبال گزارش های تکان دهنده عمرو بن سعید الاشراق فرماندار مدینه 
که موجب ناراحتی بی نهایت یزید شده بود با مشورت های پی در پی با 
اطرافیان بی خبر از خدا دستور داد تا فرماندار مدینه زینب را به هر جا که 
تمایل دارد تبعید کند . تا از شورشی که پیش بینی می شد جلوگیری نمایند 
۰ (780) 

فرماندا ر که انتظار دریافت دستور یزید دقیقه شماری می کرد , با رسیدن 
دستور پزید بی نهایت خوشحال شد که از شورش داخلی جلوگیری به عمل 
خواهد آورد و چند روز دیگر پست و مقامش محفوظ ماند . ولی پس از 
لحظاتی که در این دستور فکر کرد , در این اندیشه فرو رفت که چه کسی 
مافود ابلاط باشند و ابا خضزت زب نه. همیم سادگی مدینه را ترک می کند 
یا استقامت خواهد نمود . از طرفی پس از او چه خواهد شد ؟ مردم آرام 
می گيرند يا علیه یزید قیام می کنند ؟ فکرها کرد تا اين که تصمیم گرفت 
تا ما سا 


اگر ما را آتش بزنند ! 


فرماندار مدینه به حضور زینب شرفیاب شده دستور یزید بن معاویه را به 
کرض عضرت انیت وی ۲ علاب روحی زیتب موجه دج تب 
را تا ام اه ار یو مه 
برده ایم ؟ 

هنوز خون هایی که بنا حق ريخته شده است در مقابل چشم ما می جوشد 
و نمی دانید که چقدر سوزش دارد . 

به خدا کسمه آکر ما را اس بر دار مسر قبر حدم رسول خدا ضلی, از 
علیه و اله بیرون نخواهم رفت . 

تیب ی عقل و کر دعر عفوها بن کرو وبوه تارف او حلقه زده , 
عرض کردند : شما راست می گویی ولی خدا خلف وعده نفرموده و زمین 
را به میراث به شما داده تا هر کجا میل داشته باشید زندگی کنید و به 
زودی خداوند از تبه کاران و ستمگران انتقام خواهد کشید . پس بهنر است 


کجا را انتخاب کنم ؟ 


حال که من را به تبعید تهدید کرده اند کجا بروم ؟ فرستاده فرماندار زینب 
را به تبعید و ترک مدینه تهدید کرد و به او گفت : باید از این سرزمین 
بیرون بروی ولی زینب فرمود : کجا بروم ؟ 
گفتند :به هر کچا که مي خواهی برو , شام با کوفه 

, .. نه ... هرگز از شام و کوفه دل خوشی ندارم و پیش خود می 
اندیشید آنجا را روشن کرده هنوز طنین سخنانش در شام و کوفه بیچیده 
موق ان نیا به بیداری داشته باشند . ولی عمال کثیف این حکومت چنان 
حقایق را واژگون کرده اند که هر کجا روی اسمان همان رنگ است . 
زینب , باید از اجتماع مسلمین دور باشی . . . باید به نقاط دور دست بروی 
, تو مردم را علیه یزید می شورانی . . . و این جرم تو است . در هر 
صورت جایگاه خود را انتخاب کن . 


تبعید به سوی مصر 


مصر آماده شو . ۱ 

ریا که فنی کوبی | خ توت ۰ . اماده شو . 
وی ی اک ور یوار و ها نت ار بر 
زمین سایه انداخته است . . . . 

آماه شو . :تا هقنم مممان غزیزت را کرامی: بداری: . . مهمانی که یک 
عمر از 1 روی ترش دیده است . اکنون ۲۳ را حزافتن بدار : 
گرامی بدار , چون خدا و رسول , علی مرتضی و فاطمه زهرا علیهاالسلام 
او را گرامی داشته اند . گرامی بدار , تا برای اولین بار شاید در زندگی پر 
ماجرایش برای یک بار هم که شده است آسوده بخوابد . .. 

مهمانی گرانقدر . . . مهمانی که هیبت نامش کاخ ها را به هم ریخت . 
تا ها ای ی به تکامل 
رسانید . مهمانی عالی قدر که فریادش یزید را لرزاند و مجلس شاهانه او 
را درهم کوبید . مهمانی بت شکن که چون اجداد گرامی اش بت های 
ساختگی را درهم شکست و بر دل هایی که شادی و سرور می کردند و 
انها را خارجی می دانستند پرچم ضد پزید را نصب کرد . 

مهمانی خراب کننده کاخ ها که زرق و برق ها را نادیده گرفت , چنان 
اوضاع و احوال کاخ نشین ها را پریشان کرد که گویی کاخ ها بر سرشان 
کوبیده شد . مهمانی مدافع محرومان . مهمانی حامی رنجبران و 
زحمتکشان . 

زینب قهرمان موسس اسلام . . . زینب پیکار جوی دلیر , اندیشوری شجاع 
مصر , اماده شو , این کاروان حرکت می کند . 


حرکت کاروان به تبعیدگاه 


سرانجام زینب بی گناه به جرم پاکدامنی بدون محاکمه و بدون پرونده یا با 
پرونده جعلی عازم تبعید شد , مدینه را برای فرماندار الوده و مزدوران بی 
غیرت و زن پرست و دنیا خوار وی گذاشت . در نظر فاطمه و علی علیه 
السلام تبعید بهتر از کاخ آلوده بود و زندگی در تبعید با پاکی نیکوتر و 
شرافتمندانه تر از زندگی در کاخ های شهری با ناپاکی بود . فرزند علی 
مرتضی , مدینه را برای مدت نامعلومی وداع کرد و رهسپار تبعید شد و 
دور از برادر زاده دلسوخته اش بدون گناه در ردیف جنایتکاران قرار گرفت 
. زینب خبر دارد که در دستگاه پزید , جنایت کاران با اقتدار در کاخ ها به 
سر می برند و پاکان و نیکان به زندان و تبعید می روند . 
زینب می داند که : تعیین سرنوشت مردم مسلمان بسته به هوس زنان 
و به زندان و تبعید می فرستند و ازاد می کنند . زينب می داند او نیز از 
همان کسانی است که هوس یک انسان الوده و بی ایمان او را به جرم بی 
گناهی و روشن کردن افکار به خواب رفته به تبعید فرستاد . زینب بلاکش 
صبر و شکیبایی را اختیار کرده و به وعده آلهی امیدوار است , به 
انتظار اینده سعفادتمند برای انسان ها روز کار می گذراند.: 


299 یه فصن 


حضرت زینب علیهاالسلام با سکینه و فاطمه دختران برادر عزیزش حسین 
وی امه ارت ها ار 
بن مخلد انصاری فرماندار مصر با جماعتی به استقبال امده بودند و آن 
حضرت را در دار الحمراء که قصر خود او بود , منزل دادند . 

زینب علیهاالسلام پس از شهادت برادرش حسین علیه السلام دیگر در یک 
شهر نماند , بلکه از این شهر به آن شهر منتقل می شد و داستان کربلا را 
همه جا باز گو می کرد و در راه جق و هدایت را برای اجتماع از راه باطل 
و گمراهی مشخص می نمود و سرانجام بدین وسیله مردم را با حقیقت و 
فلسفه شهادت برادرش آشنا می نمود . (781) 

زینب با خاطری افسرده به آینده در تبعید ماوا گزید و از فضای وسیع و 
آزادی و از عمل و اراده آزاد محروم گشته , قهرا با خود حدیث نفس ها 
دارو *خهایا « ایا باید. این روز کار دون برور + کاخ تشبان مخرم ,را در تاز و 
نعمت بپروارند که طغیان و سرکشی کنند و برادران و عزیزانم را شهید 
سازند ؟ مرا سال ها از کنار مهر و محبت خانوادگی جدا کند و به غم فراق 
بگدازد و برادر زاده ستمدیده ام را که هیچ خبری از احوال عمه اش در 
مصر ندارد به غصه جدایی من بسوزاند ؟ بار الها آیا با سه فرزند بی گناه 
فاطمه و علی علیهم السلام به دست گناهکاران به تبعید بیفتد و چون دیگر 
تبعیدیان صبح و شام دقیقه و ساعتی که از او می گذرد با ماموران خشن و 
تند خوی دستگاه دژخیمانه یزید بر خورد داشته باشد . 

پروردگارا ! آیا باید سرانجام گناه بر بی گناهی و ناپاکی بر پاکی چیره شود 
؟ در این کار چه مصلحتی است ؟ تو خود بهتر می دانی . زینب , دختر علی 
به انتظار اینده سعادتمندی که ملاقات برادران و جدش و پدر و مادرش 


سوز دم 


پس از واقعه جانگداز کربلا رنج می برد و خون دل می خورد . بیشتر باعث 
ما تاه انم شش ا هار ار اش کی فا کت ی ان 
یزید با احکام اسلامی بازی کنند . 

کی یب اسان اه ماک و فصو ی روز 
در پیش چشمش مجسم بود و این دختر عزیز کرده فاطمه زهرا 
علیهاالسلام با صورت خیالی برادر سر و سری داشت و زمزمه ها می کرد 
۰ ای می رد ای ها ی وی حستم. نو آرام. دلب قزار 
ارو سس هل ارچ کار رم ای ول 
بیقرارم را بیقرار کردی ؟ 

ماه من ! حسین عزیزتر از جانم , تو که پیوسته در کلبه احزانم طلوع می 
کردی و نه تنها کلبه تاریک مرا بلکه خانه دل افسرده ام را روشن می 
کردی و از صفای روح معصوم و کودکانه ات قلب و روح مرا صفا می 
اک 
و روح ناتوان و قلب مجروح مرا از آن صفا و سرور و از آن نور و فروغ 
محروم کرد . 

ای مهر درخشانم ! تو همواره در افق کاشانه من طلوع و غروب می 
نمودی و باطلوع خود کاشانه ویرانه خواهرت و نهان خانه دل غمدیده مرا 
بعد از شهادت مادر و پدر و برادرم روشن می کردی . خدا لعنت کند انهایی 
را که روشنی بخش کلبه و دلم را خاموش کردند . 

عزیزم , برادرم ! حتما از دل غمزده و قلب شکسته من خبر داری » حتما 
می دانی که دور از تو افاق عالم در نظرم تیره و تار گشته و قيافه زندگی 
در چشم من چون قيافه غول سیاه و مهیب شده است . 

حسین عزیزتر از جانم , می دانم آگاهی خواهر بلاکش تو که شب و روز در 
کنارش به سر می بردی , محبت و عشق تو تا اعماق قلب و ريشه جانش 
نفوذ کرده و سراپای وجودش را تصرف کرده . این خواهر در فراق تو چه 
ی کی اه و سا اما و ی 
صورت قطرات اش از چشمان منتظر و مشتاقش جاری می سازد . 

نور دیده ام , فرزندان تو مثل خواهر دل خسته ات پس از شهادتت می 
وا نمی کدارند وه اشیتمی رو ند 

حسین عزیزم , در خرابه شام شب که می شد دلبندان و خواهران تو 
کتییانه سر بت ای حای.من: مادنم فان را از خیم خود. حل .عت 
کردند . ۱ 

عزیزم ! غصه غربت و بی کسی و فراق , گلوی آنان را می فشرد ؛ و 


چشمان جذاب و معصومانه آن ها را می آزارد و خونابه دل را از دیده فرو 


سرباز گمنام 


به جای یک تن سرباز ز گمنام هفتاد و دو تن شهید با نام و به جای قهرمانان 
افسانه ای یکصد تن از مردان حقیقت در دیا ر ما وجود دارد , فداکارانی که 
به جهان فهماندند عده اند با قداکاری هر کار بزرگ را می توانند به عهده 
بگیرند . ولی عده افزون با داشتن هر گونه وسایل و تمکن از هر پایه . با 
علم و ثروت , بی روح فداکاری نمی توانند کار رشید و شایسته ای بکنند . 
با فداکاری خود پیام دادند که شما ایندگان که با یک جهان وسایل هم "۳ 
, و لی از ما عقب هستید برای این است که از فداکاری کسری دارید . 
خیات ضامن است اسان را ساره قراس تور ره ده ماد 
این نام از سایر نام های جهان کافی است . پس با وجود اين چنین سریازان 
خوش نام و شهیدان نیک نام و نیز سربازان گمنام چه درنگی داریم که به 
کوی آنان گذری کنیم . 

آری این شهیدان خوشنام ماهم گم اند و هم کم مانند . گم اند اما در 
۱ 0 
نمی بینی و سر تا پا فضایل به چشم می نگری . در ان وادی که اینانند 


دیگران گم اند . 


وظیفه ما 


اگر , به این زندگان ابدی عشق بورزیم جا دارد , چه از اين زندگان تا ابد 
شعاع حیات به سان سرچشمه 1 حیات روان است . اگر نام آنان را 
ون اسان ی از رنج و فشار نجات داده ایم . اگر روش اقدام و 
کردار و روحیه آنان ر‌ | تجدید کنیم به روح سلحشوري و وظیفه نظامی 
ک و و را تا نا اه با 
سزد که نام آنان را ذکر خدا خواهیم یافت . ما اگر همه فضایل را بخواهیم 
در یک جا بيابیم در قبه و بارگاه جان و روان اینان خواهیم یافت . 

اگر وظیفه شناس باشیم , یاد آوری کردار و رفتار و گفتار آنان بر عهده ما 
و انبار ذخیره ای برای مربیان است . اگر عالمان اخلاق ما , اخلاق را در 
پیراهن اینان ببینند . اگر امیران لشکر برای تهیه روح نظام و سلحشوری 
پیام انان را بشنوند به سیاه صلاح و سلاح خود ذخیره فنا ناپدیر رسانده اند 


اگر عارفان تن در دهند که از ادعا به وادی حقیقت و عمل یک قدم پر دارند 
شیوه گشودن درهای آمد و شد را به جهان ملکوت یاد خواهند گرفت , 
مردانی را خواهند دید که شوق ۳ آنان را چنان کشانده که چون دیدند 
بقا با لقا سازگار نیست لباس بقا را کندند و در لقا را کوبیدند . حجت خدای 
بر خلایق اگر اینان باشند کار ما به رسوایی است , معلوم می شود عارف 
عذری ندارد که سلحشور نیست . (782) 


فا یار هقی وی نا یزان امام میم غیه اایار و کو ان خی 


سخنی چند با عزاداران امام مظلوم علیه السلام 


امام حسین روز عاشورا| نماز خواند . سید مظلومان حافیته که 
شمشیر‌های دشمن از هر طرف از ز غلاف کشیده شده و تیرها چون قطرات 
باران او را هدف قرار داده بود نماز را در اول وقت ترک نکرد و با جماعت 
ادا فرمود چنان که در اسلام حتی در جنگ نیز باید با جماعت بخوانند . 
عموم علاقه مندان و عزاداران بر سیدالشهدا علیه السلام که در مواکب 
حسینی و مجالس نوحه خوانی و در محافل سیار که هر هفته و در ایام 
وفیات ائمه تشکیل می دهند و خودشان را علاقه مند به دین می دانند 
شایسته است بدانند : ٍ 

مد النمدا غلیه السام مود عاشورا کر آن مفقع کرمات هوا و شته لب ,و 
هجوم دشمن که لشکر کفر و ضلا لت برای از بین بردن آن حضرت و یاران 
با وفایش جمع شده بودند نماز را فراموش نکرد و آن را با جماعت (نماز 
خوف )به جای اورد و به کسی که عرض کرد این رسول الله وقت نماز 
است , فرمود : نماز را به یاد من آوری خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد 
. نفرمود : خدا تو را از شهیدان قرار دهد . پس مقام نمازگزاران واقعی 
فتاه ات که اا ی سا اس کم ان تا ها 
شهدای کربلاست خداوند او را از نماز گزاران قرار دهد و از فرمایش امام 
, عظمت و اهمیت نماز نمایان است . پس آنان که خودشان را از علاقه 
مکدان شید الشهدا غلبه السلام می <انند. و مجالش سنوگوازی. و مخافل 
سیار تشکیل می دهند و نوحه سرایی می کنند و از آن حضرت قدردانی 
۰ 
می شمارند و از وقت آن به تاخیر می اندازند و ضایع می کنند , چنان که 
در اخبار وارد شده که در اخر الزمان مردم نماز را ضایع می کنند , یعنی از 
اول وقت به تاخیر می اندازند و مشغول کسب و تجارت می شوند , 
و 
واجبات است اعتنایی نسموده مشغول سینه زنی می شوند . وای به حال 
انان ! سید مظلومان و شاه شهیدان خون پاک خود را در راه اقامه نماز 
اه 

در روایت است که اگر نماز در درگاه خداوندی قبول نشود اعمال دیگر هم 
قبول نخواهد شد . علاقه مند به سید الشهدا کسی است که به نماز 
اهمیت بدهد و از هدف و منویات حضرت سر مشق بگیرد . 

وا به عال کسانی که.ستون را که‌تهاز پاش عملا متهدم کنند دلی از 
سیدالشمدا غلبه. السلام قدردانی. ماد . ابا انش فبل اشعاض. اطلاع 
ندارند که عملا با بنی امیه موافقت دارند.. آنان می.خواستتز نماز را ضایع 


و اسلام را از مسیر صحیح خود منحرف سازند . اگر آن طور نبود دیکتاتور 
بنی امیه چرا نماز جمعه را به بهانه ای در روز چهارشنبه خواند ؟ (783) 
دستگاه دیکتاتوری بنی امیه نماز می خواندند , مسجد هم می ساختند , به 
شکرانه قتل امام حسین علیه السلام چهار مسجد در کوفه بنا کردند » اول 
مسجد اشعث , دوم مسجد جریر , سوم مسجد سماک , چهارم مسجد 
تیب برع لعف الله معا 7۳۸۱ 


ما برای مبلغان و واعظان محترم وظیفه تعیین نمی کنیم , بلکه به عنوان 
تذکر است و یاد اوری , که این طبقه باید از جمیع رذایل منزه باشند چون 
رهبری مردم را به عهده دارند . 

چنین نباشد که خود به گفته های خود عمل نکنند و مردم را به تقوا و 
پرهی زکاری بخوانند . در آیه 44 سوره بقره آمده است : 

اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و اتم تتلون الکتاب افلا تعقلون 

ایا مردم را به نیکی دعوت می کنید و خود را فراموش دارید با اين که می 
خوانید ایا تمی, فهمید ؟ 

یکی از وظایف خطیر اجتماعی و مذهبی امر به معروف و : نهی از منکر و 
آشنا ساختن مردم به معارف اسلامی و وظایف مذهبی از و وعظ و 
تبلیغ است . کسانی می توانند این وظیفه بسیار مهم و مقدس را عهده دار 
شوند که از نظر علمی و اخلاقی و اعتقادی بر دیگران برتری داشته و با 
بیان شیوا و قدرت ایمان خود بتوانند مردم را از گرداب شکوک و شبهات 
نجات بخشیده , انان را برای شهود حق و درک حقایق اماده سازند . و اگر 
اشخاص نالایق با نداشتن توان علمی و بضاعت اخلاقی و آشنا نبودن به 
حقایق دینی این کار حساس را تصدی کنند , نه تنها به حکم فرموده علی 
علیه السلام ما هلک امرء عرف قدره (785) خود را هلاک کرده اند . و 
اجتماع از گفتار آنها بهره برداری نبرده , بلکه از روی قصور و کوتاهی یا 
تقصیر و غرض ورزی مردم را از حقایق مقدس اسلام دور ساخته و راه 
یافتن حق را بر آنها تاریک تر خواهند ساخت . 

دانشمندان بزرگوار دینی برای واعظ و مبلغ شرایطی ذکر کرده اند , که 
هر یک و فا ما ی من 
خر استه: و سوفن آن بای تایجم بان کواهم تیم مزا موه ند 
شرط را ذکر می کنیم . تا مطلب روشن شود : 

1 - مبلغ به آنچه در باب معارف و اصول دین می گوید , خود از روی دلیل 
و برهان معتقد باشد تا مانند موذن شهر حمص نگوید : اهل حمص یشهدون 
ان محمدا رسول الله و در باب وعظ و امر به معروف و نهی از منکر , 
خود اهل معروف و از ارتکاب ار باشد کی را 
فراموش نکند که فرمود : 

لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له , و الناهین عن المنکر العاملین به 
(786) 

و چراغی نباشد که مردم را روشن کند و خود را بسوزاند . 

2 - واعظ و مبلغ باید عادل باشد تا مردم بتوانند سخن او را بشنوند و بر 


گفته اش اعتماد کنند , چه این که بر گفته فاسق نمی توان اعتماد کرد و 
سخن او حجت نیست و نمی تواند در میان خدا و بندگانش واسطه باشد , 
چنان که قران کریم می فرماید : 

یا ایها الذین امنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله 
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین (787) 

این آیه درباره ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شد , آنگاه که برای گرفتن 
صدقات به قبیله بنی المصطلق مامور شد و اهل قبیله به استقبال او 
پبزون شدند. .,.ولید که با آنها در خاهلیت: سابقه دشمتی داشت: بدکمان 
شده , نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله گشت و گفت : بنی مصطلق از 
دادن زکات امتناع ورزیدند و دروغ می گفت 8 7 
آله خواست به جنگ آنها برود که اين آیه نازل شد و برای هميشه اعتماد و 
حجت را از گفتار فاسق برداشت تا هرگز مسلمان بر گفته فاسق اعتماد 
نکند و ان را حجت نشناسد . 

خلاصه مبلغ باید مواظب باشد که اگر با کسی غرض و دشمنی دارد , چون 
ولید سخن نگوید . مواظب باشند از هر جنگ و دفتری نقل حدیث و روایت 
و تاریخ نکنند و به جای ترویج دین کارش ترویج دروغ و خیانت به خدا و 
رسول نباشد . در تفسیر قران به تفاسیر مهم رجوع کند , کتب معتبر شیعه 
را گذاشته از کتب اباطیل نقل حدیث نکنند . 

عده ای از منبرهای زمان ما آیات را غلط می خوانند , چون به خود زحمت 
یی و و و 
بعضی از بی خردان و نالایقان برای این که پول هایی به جیب بزنند و به 
نان و اشی برسند , در منبرها يا نزد افراد بی خرد می نشینند و از مراجع 
تقلید بد گویی می کنند . اینان خود را شیعه می دانند پا خائنان به دين و 
اه و وا اس او 
فاسق و فاجر را مورد مدح و ستایش قرار ندهند . به پزرگان دین اهانت 
تور تشر نی هید که:قسادیباز آفردبا فنته اي بذین آرده ار آمش مزده 
را به هم زند ر 

به یاری ستمگران برنخیزد و منبر را که جای ترویح عدل و نهی از بیداد 
وسیله شوکت و قدرت ظالم قرار ندهد . گنهکاران را مغرور نکند و مردم 
را به هدف مقدس امام حسین علیه السلام آشنا سازد تا بدانند که حسین 
بن علی علیه السلام گناه قیام کرد و هرگز با مردم گنهکار بیدادگر سازش 
نکرد و شهادت او برای این نبود که مردمی به اطمینان شفاعت او عمری 
حق مردم را پامال کنند و با انچه از حق مردم بیچاره بوده اند او را از خود 
راضی کنند . برای کسب شهرت و راضی کردن مستمع و بانی , روایات و 
اخبار اهل بیت را از معانی صحیح انها منصرف نکرده و تصرفات بیجا را در 


آن ها روا ندارد . 
اگر مقام قلمی او اجازه نمی دهد زبان به فتوا دادن نگشاید و هرگاه 
مساله ای می گوید یا حکمی از او سوال شد اگر نمی داند صریحا بگوید 
نمی دانم و فتوای مجتهد را به نام او نقل کند . (788) ۲ 
خود را موظف بداند تهاسخنانش خطابه نباشد , بلکه گاهی هم مسائل 
شرعی مردم را بگوید . مقصود از خطابه آن است که فلان دهاتی هنوز 
مساله غسل و تیمم و نمازش را بلد نیست و سواد هم ندارد . او کی 
خطابه می فهمد يا بعضی مسائل روزمره خود را هم نمی دانند , از اپولو و 
کره ماه حرف می زنند . برای مردم عوام الناس چه فایده دارد . 
نسبت به زینب کبری علیهاالسلام زبان به جسارت نگشاید که او بیچاره بود 
. اگر او بیچاره بود پس کاخ یزید را چطور سیاه پوش کرد و در کاخ مجلس 
سوگواری و ماتم به پا نمود , و حتی دشمن را هم به گریه در آورد . 
در مورد هر یک از اسیران و شهیدان کربلا با اهل بیت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله مواظب باشد که روضه يا نوحه دروغ نخواند , دروغ در 
روضه يا نوحه مصیبتی جداگانه برای اهل بیت و امه علیهم السلام است . 
امیدواریم انشاء الله تعالی خداوند بر همه گویندگان مذهبی و ذاکران اهل 
بیت عصمت و طهارت توفیق عمل کرامت فرماید و همه را از شرور فتنه 
های آخر الزمان حفظ فرماید . 


فصل پنجم : کلمات قصار و آموزنده امام حسین علیه السلام 


کلمات قصار و احوز ند امام حسین علیه السلام 


مردی با حسین ین علی علیه السلام برخورد در اولین کلام از حضرت 
ای را ایا سای ات اس ان خر 
در جواب فرمود سلام قبل از سخن گفتن است , خدایت عافیت دهد . بعد 
فرمود : به کسی اجازه سخن ندهید تا سلام کند ۰ (789) 

امام حسین علیه السلام به پسرش در ضمن وصیت می فرماید : ای بلنی 
ابایتو الطلم هرن لایسه علیی ناصر| الا الله حل ه عز (790) 

به فرزندش امام سجاد علیه السلام فرمود : پسرم ! مبادا بر کسی که جز 
خدای عزوجل در برابر تو یاوری ندارد ستم کنی . 

نه ظلم کن به کسی نه به زیر ظلم برو 

مردی به امام حسین علیه السلام عرض کرد : احسان به نا اهل ضایع 
خواهد شد . آن حضرت فرمود : چنین نیست , احسان مانند باران تند است 
و 

به مردی که در برابر او به دیگری بد گفت , حضرت فرمود : ای فلانی ! 
دست از غیبت بردار که نان خورش سگ های دوز خ است . (792) 

مبادا کاری کنی که بعد متوجه بشوی که بد شده است و عذر خواهی بکنی 
, زیرا مومن نه بد می کند و نه عذر می طلبد . و منافق هر روز بد می کند 
و گر ی وا شد..: (795) 

سلام کردن هفتاد حسنه دارد , شصت و نه از آن سلام کننده و یکی از آن 
جواب گو است . (794) 

بخیل کسی است که به سلام کردن بخل ورزد . (795) 

عبادت کنندگان به خدا سه دسته هستند : 

1 - گروهی خداوند را به انگیزه نیل به پاداش و دست یافتن به نعمت های 
نامحدودش بند کی می: کنند , این نوع عبادت , شایسته سوداگران سودجو 
است . 

2 - بعضی خداوند را از ترس عذاب عظیمش می پرستند , اين عبادت نیز 
در خور بردگان زر خرید است . 

3 - کسانی که خداوند را به منظور شکر گزاری و ادای یک وظیفه انسانی 
عبادت می کنند , این عیاذت احرار و آزادگان است و چنین عبادتی افضل و 
پرتر از تمام عیادات است ۰ (796) 

این انسان . تو مجموعه روزها هستی , هر روزی که می گذرد قسمتی از 
سوه تم رتصاشتب 797 


عمروعاص روزی به امام حسین علیه السلام عرض کرد : چرا شما بدی 
هاشم کم اولاد هستید و ما بیشتر اولاد داریم ؟ حضرت در جواب فرمود : 
بغات. الطیر. اکتن‌ها فراحا 

و ام الصقر مقلاه نزور (98/ 

مرغ های بی هنر اولاد زیاد دارند ولی باز شکاری کم اولاد است .۰ عرض 
کرد : چرا سبیل های ما زودتر از سبیل های شما سفید می شود ؟ 

فرمود : زنان شما دهان بدبو دارند و سبیل شما را سفید می کنند . 

عرض کرد : چرا ریش های شما پر است و ریش های ما کم پشت ؟ فرمود 


0 

زمین شون راز کم حاصل است . اما مین کیره پساصلی مقاویه کفرو: 
ان ملس ود عم اهنا مدای مسا شدای بر کلمت 
ابیطالب است . مردی به امام حسین علیه السلام عرض کرد : ای پسر 
تسیل نها صات اللی عضو اد فر موی کا ها هواس ترا ارم 
که دست از معصیت بکشم , , مرا موعظه کن . حضرت فرمود : پنج کار بکن 
و هر چه می خواهی گناه کن : اول آن که روزی خدا را مخور و هر چه می 
خواهی گناه کن . دوم اين که از ولایت و مملکت خدا بیرون برو و هر چه 
می خواهی گناه کن . سوم این که جایی مسکن گزین که خداوند تو را نبیند 
, سپس هر چه می خواهی گناه کن . 

چهارم : این که چون ملک الموت می خواهد روح تو را از بدنت جدا کند , 
او را از خویش بران و هر چه می خواهی گناه یکن . 

پنجم : اگر هنگامی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد می توانی از 
گفته اش سرپیچی کن , هر چه می خواهی گناه کن ۰ (800) ٍ 

امام حسین علیه السلام عرض می کرد : خداوندا , تو می دانی انچه (در 
مبارزه با این جمعیت ستمگر) از من صادر شد نه به خاطر علاقه به 
حکومت و دستیابی به قدرت و مقام بود , و نه برای بهره گیری از مال و 
ثروت دنیا , بلکه برای این بود که نشانه های آیین تو را در همه جا ببینم , ۰ و 
اصلاح را در تمامی شهرها مشاهده کنم , و بندگان ستمدیده تو از بند ستم 
رهایی یابند هرد امن و امان ند و کنند ۰ و واجبات و احکام و دستورهای 
تو هم سا جرا کرد (801) 

یحیی بن نعمان می گوید : من در خدمت امام حسین علیه السلام بودم . 
قرو نی واره ند که صورت حول زبس ود و سای کرد وت 
داد . عرب گفت : ای پسر پیغمبر , سوالی دارم . فرمود : بگو ۰ عرض کرد 
میان ایمان و یقین چه قدر است ؟ فرمود : چهار انگشت . عرض کرد : 
یعنی چه ؟ فرمود : ایمان آن است که می شنویم و یقین آن است که می 
بینیم و میان چشم و گوش چهار انگشت است . 


عرض کرد : فاصله مشرق و مغرب چه مقدار است ؟ فرمود : به قدر یک 
تور آمات خی کر مرت فردن ست ) ماوت ره 
عرض کرد : قبیح ترین کارها چیست ؟ فرمود : فسق از پیر و تندی و بی 
حوصلگی از پادشاه و دروغ از شخص بزرگ و نظر تنگی و بخل از ثروتمند 
و حرص دنیا از عالم . (802) 

ی ی 
السلام خاتمه می دهیم . علی علیه السلام فرموده است : 

توا این ای ام ای سل ای ی ال اه 
کب اه ال ی له ول ام لا آتر ساوه و حا ز 
پایداری دین به چهار کس است : دانشمندان سخنوری که به علم خود عمل 
کند . ثروتمندی که مازاد دارایی را از اهل دین دریغ نکند . فقیری که 
آخرتشن رابه‌تدتا نفروشد , نادانی که از تحصیل علم تکبر نورزد . دنیا به 
قهقر | بر گردد . در این حال بسیاری مساجد و کثرت افرادی که در انها 
رفت و آمد کنند شما را نفریبد . عرض شد : يا علی . در این وقت چگونه 
باید زندگی کرد ؟ فرمود : در ظاهر با مردم معاشرت کنید (یعنی با افراد 
بی دین و ۰ . . ) در باطن از انها کنار باشید . خداوند انشاء الله همه 
مسلمین را از خطا و لغزش حفظ فرماید , و ما را به دوستی علی و ال 
علی علیه السلام زنده بدارد و بمیراند . الحمدلله اولا و اخرا و ظاهرا و 
باطنا , و صلی الله علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و المرسلین , محمد و اله 
الطاهرین و سلم تسلیما . 17 ربیع الاول 1397 قمری مطابق 17 اسفند 
5 شمسی 

قم - حرم اهل بیت علیهم السلام 

علی ریانی خلخالی . 
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3 - ینابیع الموده , ج 1 ص 42, سنن ترمذی , ج 13, ص 248, سنن ابن 
ماجه , ج 1 ص ۵5 مسند احمد حنبل , ج 2 ص 42 النص و الاجتهاد. 
ص 101. 

4 ناسخ , ص 115, بحار, ج 10, ص 8, کامل الزیارت , ص 52, مناقب 
,ر ج 3 ص 381. 

5- نوری که تا ابدی می تابد, از نشریات حسینیه آیت الله العظمی 
مرعشی نجفی , ص 9 . 

6- خصال صدوق , ج 2 ص 433. 

7- کشف الغعمه , ج 2 ص 39 2. 

8- قمقام زخار. ص 454 . 

9- خصال , ص 286. 

0- خصال ترجمه کمره ای , ص 143. 

1 ناسخ , ج 6, ص 19. 

2 احقاق الحق , جح 10, ص 632, ارشاد مفید. ص 249, مناقب , ج 2 
ص 224, فضائل الخمسه , ج 2 ص 218. 

3- منهاج السرور. ص 13. 

4- سوره احزاب , آیه ؟ 

5- راه و روش ماء ص 28. 

6 راه و روش ماء ص 36. 

7 راه و روش ماء ص 34. 

8 داستان راستان ج 1 ص 28. 

500 1- اعیان الشیعه ۳۰ 4 ص‌‌ 0 (, قمقام ص 0 سمو المعنی ص 
11 


پی نوشتها 2 


1- کشف الغمه , ج 2 ص 207. 

2- صلح امام حسین علیه السلام , ص 44. 

3- جلاء العیون , جح 2 ص 460 . 

4- مناقب , ج 3 ص 400. 

155- داستان راستان , ج 2 ص 96 . 

6- کشف الغنمه , ج 7 ص 195 , احقاق الحق , ج 11, ص <445. 

7- سیاسیت حسینی , چاپ تبریز. ص 3د. 

8 احقاق الحق , ج 11. ص 441. 

9- مقتل خوارزمی , ج 1. ص 137. 

0- مننتهی الامال , ج 1, ص 210. 

1-- منتهی الامال , ج 1. ص 210, سوره انعام ,آیه 124. 

2 احقاق الحق , ج 11, ص 424. 

3- در مکتب اهل بیت , ص 131, لولو و مرجان , ص 44. 

4- تحف العقول , ص 252. 

5- راهنمای بهشت , ج 1 ص 204. 

6- احقاق احق ج 9, ص 309, ینابیع المودة , ص <3. 

7- شیعه در اسلام , ص 116. 

8- ر ک : ینابیع الموده , ص 311 - 318, احقاق الحق , ج 9 ص 309 
38 

89- فصول المهمه , ص <25, عیون اخبار الرضا علیه السلام , ص 27. 
0- غياية المرام , ص 211 . 

1 غاية المرام , ص 217 ./ 

2- فروغ هدایت , ص 79. 

53- فضائل خمسه , ج 2, ص 536. 

4 علی و پیامبران , ص 28. 

75- حروفی که در میان پرانتز حروف عبرانی نوشته شده صداهای 
مختلف يا صدای واحد هر یک از حروف عبرانی است (مترجم ). 
۷۷۵۱۱۱۵۴۲۳۳۱۸ 5۲0۳۴۱۴5 ۵۳ ۱۸۱۸۵۳۷) چاپ لندن , ص 249. 

7 برای اطلاع بیشتر در این زمینه , مراجعه شود به مجله الاسلام , 
چاپ دهلی , فوریه 1927 و مسلم کرانیکل , چاپ لندن ۰ 30 دسامبر 
6 م . 

8- شعر از آقای صادق تهرانی . 


9 - اینچ تقریبا معادل دو نیم سانتی متر است 

0-- در اثر پریدگی حروف , یقین ندارم نام های مذکور در این صفحه را 
کاملا صحیح نوشته باشم علاوه بر اين اردو زبانان , برخی از الفاظ را غیر 
از ما استعمال می کنند, مانند بانک و سانسکریت که نزد انان بینک و 
سنکریست استعال می شود مترجم . 1 
1-.- زبان رایج در زمان حضرت نوح علیه السلام و تا چندی پس از ان 
زبان سامی يا سامانی بود و زبان های عبرانی , سریانیت قیهانتی , عربی و 
غیره . از شاخه های مختلف همان زبان است اولاد حضرت نوح علیه 
السلام و معاصر آنان و نسل ایشان در هر سرزمینی که سکونت گزیدند و 
ان خا زا اناد کرخند همان زبان-سافن تا که همزاه با تییر صعفه‌لی تور 
رواج دادند. و رفته رفته , همان زبان ها ترقیب کرده به شکل جدیدی در 


مد. 

محققان خط شناس و عالمان زبان های باستانی و تاریخ نگاران کاوشگر 
چنین دریافته اند که زبان ترکی , فارسی زندی , پازندی , سانسکریت و 
غیره نیز تین از شاخه دحا زبان بای نان 9 صرف تن از اد 9 این که 
زبان انگلیسی سر منشاء زبان ها است زبان سامانی منشاء پیدایی و 
شکل عجیب و غریبی به خود گرفته است . (مولف ) 

2- ماهنامه , مسکو نتوامبر 1935 م مجله 28۷/66۷6۱۷- ۲۱۱۲۲۵۲ . 
دسامبر 1953 روزنامه الهدی قاهره , 31 مارس 1945 م ., 

3- ماهنامه 8۳10015 چاپ لندن , ژانویه 1954 م 

4- اسلام شناسی ص 145 از آية الله حاج شیخ ابوطالب تجلیل تبریزی 


هی کواه ر ار ی 

رت 37 

7- شیعه در اسلام ص‌ 115 عیون اخبار الرضا علیه السلام ص 27 
احقاف الحیب دض 292-270 مختصر تفاوت» 

و 

0 لو لو و مرجان , ص 48. 

1 رصع السا که برض 270 

2 قواند الما فدفه ص 392 

۳ 


6-- گفتار عاشوراء ص 176. 

7 یام و اتقلات مهدی یه السلام رض 126 

8-- اعیان الشیعه , ج 4, ص 134. 

رم زبارت» اشهرا از علن عاظطمین: 

200- سوره توبه , ابه 22 

1- سوره تساء آیه 72. 

2- شهید آگاه , ص 39. 

3- یزدان به حروف ابجد 72 است . 

4- شعر از علامه اقبال پاکستانی . 

5- مکتب اسلام , س 0 ش‌ 40 

6- درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت ص‌ 1 
7- درسی که حسین به انسانها آموخت , ص 441 - 443. 
8- همان مدر؟ 

9- درسی که حسین به انسانها آموخت , ص 441 . 

210- درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت ص‌ 1 
1 نوری که تا ابد می تابد. ص 34. 

2- شعر از خوشدل تهرانی . 

3- پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 440 

4 پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 441. 


5 - البته به عقیده ما مسلمین و به تصریح آیه 156 سوره نساء, حضرت 
عیسی علیه السلام مصلوب و مقتول نگردیده : (و ما قتلوه و ما صلبوه و 
لکن شبه لهم و آن الذین اختلقوا فیه لقی لقی شک منه ما لهم به من علم 
الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه ) عیسی بن مریم را نه 

کف و تمه دزن کشیدت بلکه آمر مه آنهاخشبه بش و ها آبان کد 
درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و 
عالم نف ان ننودند خر :ان کم.از ین کمای حون قی: ر فد 8ب تقیرخ (شتما 
هی تدای ) که سم اسکسس که تا اهر موی ما رو 


6- شبهای پیشاور. ص 548. 

7- فضل الله صلواتی (طوفان ). 

8- شیعه در اسلام , ص 110. 

9- تحف العقول , ص 463. 

0- ترجمه اثبات الوصیه , ص 371. 

1- کافی ج 1, ص 257. 

2 آية الکرسی , ص 341, به نقل از اسدالغابه , ج 4 ص 169. 


23 اه الکرستی. رصن مدد. 

4 آية الکرسی , ص 235. 

5- ناسخ امام ح 980علیه السلام , ج 4 ص 62. 

6 پاسداران وحی , ص ظ255. 

7 آية الکرسی , ص 340 

8- سوره یس , آیه 12. 

9 بنابیع الموده , ص 72. 

0- سوره جن آیه 226. 

31 2- سوره بقره ایه 195 . 

2- سوره آل عمران , آیه 145. 

3 روح المعانی , ج 26 ص 66 از تاریخ ابن الوردی . و الوافی 
بالوفیات . 

4- سیری در شهادت سالار شهیدان حسین علیه السلام , ص <295. 
5- حکومت اسلامی , ص 68. 

6 ناظره زاده کرمانی . ۲ 

7- سرمایه سخن , ج محرم , مرحوم دکتر ایتی بیرجندی , ص 130. 
28 منتخب التوایخ , ص 298. 

29 منتخب التواریخ , ص 229. 

2400- وقایه الایام خیابانی ص 142 

1- زندگانی قمر بنی هاشم , عماد زاده , ص 214. 

23 همان , ص 9. 

4 - مدينة الحسین ص با 1 

5 همان , ص 1. 

6- نهضة الحسین علیه السلام .ص‌ 06 

7- نهضة الحسین علیه السلام ص 59 

9 دیوان سید رضی ۰ ۲ "7 ص‌‌ 4 

0- بلاغة الحسین علیه السلام , خطبه 23, ص 144, نقل از لهوف سید 
ابن طاووس ره . 

2- بعضی شفیه نقل کرده اند. بنگرید: تراث کربلاءه ص 20. 

3 - تراث کربلاء. ص 21, 20, 19. 

25 برخلاف ذهنیت رایجی که ما ایرانیان از کوفه داریم و با بعضی 
شعارها و ضرب المثل هایی از قبیل الکوفی لا پوفی .. که آن را هميشه 


ابراز می کنیم , کوفه پایگاه حکومت عدل مولا علی علیه السلام و نخستین 
حوزه علمیه شیعه و مرکز بسیاری از قیام های بزرگ شیعی بوده است . 
6 - متوکل عباسی , هفده با قبر امام حسین ( علیه السلام [ را تخریب 
کرد ولی باز توسط پیروان اهل بیت باز سازی شد. 

27 سیمای کربلا 132 به نقل از تاریخ کربلا نوشته عبدالجواد کلید دار, 
باب پنجم , ص 191 - 251. 

28 محن الابرار. ص 38, اربلی در کشف الفمه , ج 2 ص 237 این 
شعر ار نقل کرده است . 

59- سوره بقره , آیه 35. 

0- ینابیع المودة , باب 24 ص 95, حقاق الحق , ج 9. ص 102 فضائل 
الخمسه , ج 1, ص 170, الفدیر ج 7 ص <23, و فضائل الخمسه , ج 1, 
1- وقایع الایام خیابانی , ص 149. 

2- محن الابرار (ترجمه جلد دهم بحار ), ص 48. 

23- همان , ص 4د3. 

4 وقایع الایام , ص 1<2. 

5- کشف الغمه , جح 2 ص 179, دمعه الساکبه , ص 272. 

6- محن الابرار. ص 49. 

7- وقایع الایام خیابانی , ص <<1. 

8 الدار المنفصود. ص 1<1. 

9 2- نفس المهوم ص‌ 20. 

70 2- نفس المهوم ص‌ 20. 

1 - وقایع الایام خیابانی , ص 160. 

2 مقتل خوارزمی , چاپ نجف , ص 163, ینابیع الموده , چاپ مصر, 
ص 319, اعیان الشیعه , ج 4 ص 137, احقاق الحق , این حدیث را به 
0 طریق از کتب اهل سنت نقل کرده است . 

23 احقا الحق ,ج 11 .ص 360 . 

4 ترجمه لهوف , زنجانی , ص 18. 

مه اوق رنجان عض 21 

6 - شبهای پیشاور. ص <3د. 

7 راه و روش ما ص 123, مجمع الزوائد. ج 9 ص 188, الصواعق , 
ص 115, خصائص , ج 2 ص 25 کنز العمال , ج 6. ص 223, جوهرة 
الکلام , ص 1117. 

8 کافی , ج 1, ص 464, خصائص الحسینه , ص 208. 

29 عنصر شجاعت يا هفتاد دو تن , یک تن . 

810 2- نفس المهموم ص‌ 19 


جنگ شصت هزار نفر عرب انصاری غسان رفتند و نیز در دولت حقه علی 
علیه السلام نام او جزو امراء عراق زیاد ذکر می شود. 

2 احقاق الحق , ج 11, ص 63د. 

23- اعیان الشیعه , ج 4 ص 139. 

4- وسائل الشیعه , جح 1, ص 159 احقاق الحق , جح 11. ص 323. 
5- فلسفه انقلاب حسین , ص 46, ینابیع الموده بر ص 320, و احقاق 
الحثق , ج 8. ص 147. 

26 منتهی الامال , ص 334. 

27 گروه رستگاران , ج 2 ص 432, شبهای پیشاور. ص 939. 

8 - قمقام زخار, چاپ اسلامیه ص 1117 

29 بررسی مسائل کلی امامت , ص 305 . 

0 کامل الزیارات , ص 3 7. 

1 کامل الزیارات , ص 72. 

2- حديقة الشیعه , ص 01د. 

3- نوری که تا ابد می تابدء ص 25. 

4 تحفة الزائر, علامه مجلسی , چاپ سنگی . 

5- بحار , ج 98, ص 163, کامل الزیارات ,؛ 9 ص 133. 

6 بحار, ج 98, ص 1163 , کامل الزیارات , باب 20679. 

7 بحار ج 98, ص 50, (ح 1 و 2 )کامل الزیارات , باب 46 ص 128 - 
129 

8 بحار ج 98 , ص 68, کامل الزیارات , باب ۰.77 ص 190. 

9 بحار, ج 98, ص <15, کامل الزیارات , باب 98, ص 297. 

0- بحار, ج 98, ص 142, کامل الزیارات , باب 49 ص 133 . 


پی نوشتها 3 


1 ان ج و9 ضی 6 کال الدارات ساب دص کل 
مه 2 کاهل را بای میات 131 
ار 90 15 کامل الربار اش مات 9 9 
4 - بحار, ج , 98/78, کامل الزیارات , باب 70 ص 172 . 
5- بحار, ج 98, ص 61 - 62. 

6- بحار, ح( 9 ص‌ 04 امالی طوسی ۳۰ 1 ص‌ 54 
انمض 179 کامل آلربارات رات 9ص 265 
بخا 98 کامل العبارات مات 9ص 133 

9- بحار, ج 98, ص 15, کامل الزیارات , باب 98, ص 259. 
30- بحار, 0 9 ص‌ 16 

تا ارات ابص و 
ال ایا میات 4 
313- این قسمت (فضائل زائثر )استفاده شده از کتاب اشک روان بر 
ات اون 

4 تحفة الزاتر, علامه مجلسی , چاپ سنگی . 

15- زندکانی قمر بای هاشم علیه السلام ۳9 زاده ص 215 
6- زتدکانف قمر بنی هاشم علیه السلام 7 فاد زاده مر ص 215. 
7- زندگانی قمر بنی هاشم علیه السلام , عماد زاده , ص 215 . 
8- زند کات قمر بنی هاشم علیه السلام , عماد زاده , ص 215. 
09- وقایع الایام محر م خیابانی ص 192 

رنه کر بلاص 32 

1 تاریشجة کربلا: 32 

۱۳ 0 

دید الشیعه رصن 4109 

ارس کرا ید 

5- تاریجچه کربلار ص 39. 

اه ایا ۱ 
7 

موه المعا جرد ص 44 2 ملحقات اجفاق آلحق: ج ترص 360 
9- ریاحین الشریعه , ج 2, ص 303. 

0- ریاحین الشریعه , ج 2 ص 304, ملحقات احقاق الحق , جح 11 ص 
هر ها 5 

ها 2 


2- معجزه تاریخ امام عظیم حسین علیه السلام ص‌ 51 2 
333- معجزه تاریخ امام عظیم حسین علیه السلام ص‌ 2.51 
4- امام عظیم , ص 252. 

35د3- معجزه امام عظیم حسین علیه السلام ص 252 
6- وقایع الایام , محرم , خیابانی , ص 116. 

7- تاریخچه کربلا. ص 32. 

سا ترا رصن ک 

9- قیام و انقلاب مهدی , شیهد مرتضی مطهری , ص 128. 
0- مقتل جامع , ج 2. ص 291. 

1- مقتل جامع , ج 3. ص 294. 

2- مقتل جامع , جلد 2, ص 70. 

3- مقتل جامع , جلد 2, ص 2294. 

0 لس ۳ 
سنگی 


5- ثمرات الحياة , جح 3. ص 415. 

6 از مفاتیح الجنان , شیخ عباس قمی رحمة الله علیه , ص 778. چاپ 
پیام ازادی . 

7- مقتل جامع , ج 2 ص 278 . 

8 لو لو و مرجان , ص د. 

9 - لو لو و مرجان , چاپ تهران , ص 38. 

10- نفس المهموم , ص 17, جلاء الیعون .ص 306. 

351- راه و روش ؛ ص 174. 

2- کشف الغمه , ج 2 ص 243. 

3- پیشوای شهیدان , ص 418. 

54- حديقة الشیعه , ص 501 . 

355- مدينة المعاجز. ص 238, کامل الزیارات , ص 91. 

6 منتهی الامال , ج 1 ص 446 . 

7- خصائص حسینی , ص 143. 

8- مناقب , ج 4 ص 24, مدينة المعاجز.. ص 238, خصال , ص 1174, 
کامل الزیارات , ص 91. 

0- نفس المهوم ص 7 کشف الغمه 2 ص 9۵ کامل 
الزیارات , ص 91 . 

1- اعلام الوری , ص 219. 

2- اثبات الهداة , جح 5 ص 186 . 

3- احقاق الحق ,, جح 11, ص 77. 


4 اقا الخقت وس زر 6 کاهن الزبارآت‌دش 90 
5- احقاق الحق , ج 11, ص 480. 

وی ریا رو 

8- منهتی الامال , ص 450. 

9- اعیان الشیعه , ج 4 ص 178. 

0- لهوف , ص 10. 

از ره ان الشس ص وگ 

2- مقتل جامع , ج 2 ص 247. 

3- بحار الانوار, 45 / 206 

4 بحار الانوار, 27 / 300 

5- مکیال المکارم , 1 / 334 

60 نفس المهموم ص‌ 9 

7 ازدواج در اسلام , ص 268 

8- احقاق الحق , ج 11, ص 425 

09- بلاغه الحسین ,؛ سید مصطفی موسوی حاثری , ص 28 

0 3- نفس المهموم , ص‌ 8 

مه المضعه ‏ ی 500 

4 - بحار, 0 4 ص‌ 5 دمعه الساکبه , ص‌ 273 اعیان الشیعه 0 4 
را ان میم ۱9 

5- مکتب اسلام , ش 2 ص‌ 12 

6- اقتباس از تحقیقی کوتاه درباره شیعه , ص 93 

7- پیشوای سوم به نقل از الامامه و السیاسه ۳۰ ۷۱ ص‌ 53 به بعد 
اف مج هن 22 ۱ 

9 اه ها با با نتنآ سک 

0- محن الابرار ص 28 

1 احتجاج طبرسی , ج 2 ص 20 

2- منطق الحسین علیه السلام , ص 122, کشف الفغمه , ج 2, ص 204 
93 الزواح قن الاسلام ص326 

4- جلاء العیون , ص 303 

> امن سره 

6- کبریت احمر, ص 345 

7 تحفه , اض 148 


مراجعه شود : . سوره بقرر آیه 02 سور ه مائده آیه 09 سوره جع آیه 17 
9- وقایع عاشوراء زندگانی سید الشهدا علیه السلام . ص 96 
تسش استا تال » ای و 

[0مجسع ا انح ررض 4 ی هل و هی 176 
2 تتمه المنتهی , ص 108 

3- تتمه المنتهی , ص 31 

4 پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 230 

5- پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 237 

6 مادم علی:علنه الشلام رن 212 

هه نطاب ینعی الا موس اد 

8 پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 237 

09 قلسفه انقلاب خسن علیه السلام ص 90 همه اون 
0- حکیم سنائی 

1 که تا ری 

2 العدی هه 0 رصن مهم فضانلن السنه بخ در مر 2 مان 
الاعندال , ج 2 ص 7 و 29 

و سره العاررع 1مرض 683 

4 الغدیر, ج 10, ص 183 

6 مره الذهت ند خن | 7 

7 ره آلذهت بج درا 57 

8 کامل بهائی , ج 1, ص 188 

8 کامل بهائیج 2,.صن 123 

20 مه المتمی دص 6 ضرف دهع تن 57 

ونر پرست ص11 

2 کال مها خر 17 

3 امالی صدوق , ص 99 

4-- چهره خونین , ص 368, به نقل از آثار الباقیه , ص 319 و کتاب 
ا تفت رح 10 

5 ترجه انبات: الوضیه رضن 511 

6 پیشوای شهیدان , ص 276 

7- سوره آل عمران , آیه 163 

8- پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 262 

اسفادم ان شتسه ات الا میقم سالگ 3 


فمری 
0- شبها ق پیشاور:ض 538 


1 43- تحقیق درباره روز اربعین , ص 258 

2- نفس المهموم ص‌ 28 

راد عم 0 20 

4 حوران به ضم حاء و تشدید از قرای شهر حلب در سوریه است . 
435- نفس المهموم ص‌ 29 

6 چهره خونین , ص 145 به نقل از مقتل خوارزمی , ج 1 ص 1897 
7- چهره خونین ۰ ص 5 به نقل از البدایه و النهایه ص‌ 149 
8 جهرم: خونین : ض 16 

9 منتهی الامال , ج 1 ص 297 

0- منتهی الامال , ج 1. ص 297 

1 چهره خونین , ص 149, به نقل از مقتل خوارزمی , ج 1. ص 183 
2 لهوف , ترجمه زنجانی , ص 22 

443 اعیان الشیعه: ۸ ضی 112 

هار ی ور دمم الا کش ری عانعن 
مخ یا شخ 182 

5- چهره خونین , ص 0 

6 تاریخ طبری , ج 6, ص 190 

7 جلاء العیون , ص 180, لهوف , ص 24 

8 لقذیر: ج 10 112 

9 ارشاد مفید, چاپ قدیم , ص 180 

10 بحار, چاپ قدیم , ج 10, امالی صدوق , ص 92 


پی نوشتها 4 


1 45- چهارده معصوم , عمادزاده ج 1 ص 4 به نقل از تاریخ ابن 
عساکر, ج 4 تاریخ طبری , ج 6 حوادث سال 49 هجری قمری . 

2- ارشاد مفید, ص 202 

3 ینابیع الموده , چاپ اسلامبول , ص 337 به نقل از مقتل ابی مخنف 


4 منتهی الامال , ج 1, ص 299 

35- سرمایه سخن , ج محرم , س 7 

6- سوره هود» اه 99 

7-- نفس المهموم , ترجمه شعرانی , ص 34 

8- اقتباس از منتهی الامال , ج 1. ص 300 

9+- سوره نساء آنة 78 

4060- سوره نساء [ 154 

1- منتهی الامال ,ر ج 1 ص 301 نفس المهموم ترجمه شعرانی ص 
33 

2- سوره قصص , آیه 21 

درس میم خای یر ان ررض 202 انضار العتن فی انضار الخسشینه 
چاپ نجف ص 4 روضه الواعظین , چاپ قدیم , ص 147 اعیان الشیعه , ح 
رن 

4 ارشاد مفید, ص 201 

5- ارشاد مفید. ص 202 

6- ارشاد مفید. ص 202 اعیان الشیعه , چاپ دمشق , ج 4, ص 158, 
تضته. الحشیه عاية السلام. ی 20 جات نداد الضار العیت قی. اتضار. 
الخشینن له التساام بت 1 

7- سوره قصص , آیه 22 

8- ارشاد مفید. ص 202 

9 ارشاد مفید. ص 203 

0- همان مصدر 

71 4 مزتهی الامال , ج 1 ص 302 

2 رشان مفتی خو. 203 

3 7 هرن خوتین بح 109 

4 ارشاد مفید, ص 204 

75 نفنن آلجهموم ‏ ترخمه تتعر آتن 37-2 

76- - کربلاء ص 96 


7 باتوی کزباا من 101 

8 متمی الامال ز ع ررض 216 

سا وه اتهرا ده 

0 منابع : تاریخ الطبری , 4/216, تاریخ الکوفه الحدیث ۰ 1/55 - 106, 
حظط وی ک زر رح اس خی 12 اسف امه ا سا ار 
مرقد المعارف , 2/307 - 318, مشاهده العتره , 186 - 187, تاریخ 
الکوفه , البراقی , 59 - 61, استفاده شده از مقاله دانشمند محترم 
عبدالحسین صالحی شهیدی قزوینی . 

2- اعیان الشیعه , ج 3, ص 176 

3- اعیان الشیعه , ج 3 سیره الحسین علیه السلام , ص 177 

4 از حاج میرزا محسن حالی اردبیلی . 

5- عنصر شجاعت , ج 1. ص 211 

6 قفهفام ء ردیر حلیه الاولاء ی 9 اصفان الوا و 
5 مناقب , ج 4 ص 68 

7 ای اور ی 537 

وی[ 2 

9- نور الثقلین , ج 3. ص 501 

مه اسان ره ی 97 

1اه الحسیم غلیم اسلا مشاب حیرض هو داعم اسان 
چاپ نجف ص 72 سفینه البحار, ص‌‌ 237 اسرار الشهاده . چاپ قدیم 1 
ص‌‌ 9 کشف الغمه ۳ 2 ص‌‌ 203 لهوف , چاپ قدیم , ص 52 احقاق 
الحق , ج 11, ص 599 ۱ 

92- اقتباس از جهاد و شهادت , نوشته مرحوم ایه الله طالقانی ص 77 
93 بررسی تاریخ عاشوراء ص 87 

4 : نفس المهموم , ص 97" مناقب , ۳ 4 ص‌ 53 

5- سوره بقره , آیه 257 

6- چهره زن ۰ ص 171 

7- سیاست حسینی , ص 31 

8 - احقاق الحق , ج 11, ص 69 

9 پرتوی از عظمت حسین علیه السلام , ص 320, تاریخ طبری , ج 4, 
3 کاهل این ان جح در 200 

فان ادف قمی ص 122 

1 نا شهج مر 160 

2- ناسخ التواریخ , ج 2, ص 168 

شورس ارم غاشوا ص110 


4 سوره بقره , آیه 194 

5 - رساله الحسین علیه السلام , اش دوم , ص 4 54 

6- بررسی تاریخ عاشورا, مرحوم دکتر آیتی , ص 244 به بعد, چاپ دوم 
مدای دوه زر 1 

7 همان مدرک 

سا لوف ار ی ۱2 

9 ماس عام یه سای خصرت موی یت ال مس 

0 فیض: الفلام فی عمل الشهوز و وقايع الایام مرخوم محوت قمی:: 
جاب مشفغل آزادی 191 ص 128 

1- کشف الغمه , 2/47 

12 مقتل الحسین علیه السلام , مقرم , ص 193 

وم قانم الانام خیاباتن شن. 171 

4 بحار الانوار, 44/383 و 75/116 به نقل از تحف العقول 

5 - این بیانات به صورت خطبه امام علیه السلام هنگام ملاقات با حر و 
سپاهيانش نیز امده است که شاید هر دو مورد صحیح باشد, در اثنای راه 
به صورت خطبه , و در کربلا به صورت نامه برای اشراف کوفه . 

6 بحار الانوار, 44/381 اللهم اجعل لنا و لشیعتتا عندک منزلا کریما و 
7- طبری ایراد این خطبه را به وسیله امام هر کر وهی 
ی ار رشن ارام وتو سا ار اسضرت خن کروه ان 

8 بریر بن خضیر از اصحاب امیر المومنین علیه السلام و از شیوخ قرا 
در مسجد جامع کوفه از تابعین بوده است , در زهد و طاعت , شهره بود, و 
رصان اه ار وی و کاس ات ورس اون دص 
0106 

9- ملهوف , ص 32 

10 مقتل الحسین , مقرم , ص 194 

1- دستبی , اصل آن دشت بی , منطقه وسیعی است بین ری و همدان 
و عموم ان را دشتابی می گویند (الامام الحسین و اصحابه ص‌ 222( 
22 حمام اعین نام موضعی است در کوفه منلسوب به اعین مولای سعد 
توقای( مراضه اا ظلاعر در 

3 مقتل الحسین علیه السلام , مقرم , ص 197. آبا حکومت ری را رها 
کنم و حال آن که آرزوی من است ؟ یا باز گردم و با کشتن حسین خود را 
در معرض مذمت و شماتت خلق خدا قرار دهم ؟ در کشتن حسین آتشی 
است که نمی توان از آن گریخت , و حکومت ری هم نور چشم من است ! 
4 تارنة طبری. ص ۸09, 5.2 

5و از شا مفید: 2/84 


26 طبقات آبن سعد. بترجمه امام حسین علیه السلام ص 009 

7- الامام الحسین و اصحابه , 222 

8- مجمع البحرین 5/461, کربل 

9 تاریخ طبری , 5/410 

0 اکنون که در چنگ گرفتار شده , امید نجات دارد ولی حالا وقت فرار 
نیست ! 

1- تاریخ طبری , 5/411 

2 بحار الانوار. 44/385 

33 ااخیار الطملضر و25 

4 نخیله محلی است در نزدیکی کوفه در سمت شام که لشکر در آنجا 
5 انساب الاشراف , 3/178 

6 انساب الاشراف , 3/180 

7 مرحوم خیابانی در وقایع الایام جریان منبر رفتن عبیدالله بن زیاد را 
در کوفه و تحریض مردم به مشارکت در جنگ با امام حسین علیه السلام را 
از وقابع روز چهارم محرم ذکر کرده است . ۱ 

وک از این سل ی تاه سم ویک سک با امش اه را 
مردم شام هم شرکت داشتند. 

39- الاخبار الطول , 254 

0 بحار الانوار, ج 44 ص 386 

1- شبث بن ربعی گویا پیامبر صلی الله علیه و آله را درک کرده و موذن 
سجاح ( که ادعای نبوت کرد) بود, سپس به اسلام باز گشت و در صفین از 
و و ی و 
کرد. و از قاتلان امام حسین علیه السلام گردید. فذاننی: اضین. کوند" 
3 سپاهیان شام در کوفه بود. و عجلی می گوید: شبث بن ربعی 7 
ات کزباتی کر فل ی اه لام کمن گرم انش او ار حعار 
کسانی است که برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته و او را به کوفه 
دعوت نموده است . (وسیله الدارین 4 99( 

2 و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا 
معکم انما نحن مستهزتون سوره بقره ایه 14 

3- عوالم العلوم , 17/237 ۱ 

4 نام پلی است که مردم کوفه برای رفتن به کربلا از آن عبور می 


کردند. 
5<- مقتل الحسین , مقرم , ص 199 
6 ات 2ج 183 


8<- ناسخ ۲ امام حسین علیه السلام ۳۰ 2 ص‌ 193 

9 الامام الحسین و اصحابه , 30 2, مقتل الحسین , مقرمت ص 21 

نع ان اما او یه السام بقل نیم ات 2۴ 

فرمود: حسین بن علی علیه السلام بر برادرش امام حسن علیه السلام 

ورد هو موی اي تن مود «رست ۶ آاهای خسن له آلست مان لت 

قرو اه ی کرد کلم ام کی که الفلام ی رانا وف 

شهید خواهند کرد ولی روزی همانند روز تو نیست ای ابا عبدالله , سی 

را ی ان ار استه ما و ور وان ناش تس 

کنند بر کشتن و ریختن خون تو اجتماع کنند. حرمت تو را هتک و زنان و 

فرزندان تو را اسیر و اموالت راغارت کنند. در ان هنگام خداوند لعنت خود 

را بر بنی امیه نازل کند و اسمان خون ببارد و هر چیز حتی و حوش و 

ماهیان بر تو بگریند. (ملهوف , ص 11) 

1 بحار الانوار, 44/387 

ماه اامام العستی نف لام ره زد 

خو و کامل الربارا 5 

4 5- به تحفیق که این گروه آگاهند در کات که آماده پیکار شوند و 

فتاه که سواران از سنگینی و شدت امر بهراسند که من رزمنده ای 

شجاع و دلاورم گویا همانند شیر بيشه می باشم . 

5- بحار الانوار, 44/386 

ا ررض 92 

7اه ی ی م8 

8- مرحوم خیابانی در وقایع الایام جریان حفر چاه را در پشت خیام از 

وقایع روز هشتم محرم ذکرکرده است . (وقایع الایام , 275) 

9<- مقتل الحسین ,؛ خوارزمی , ج 1 ص 244 

0 کشف الغمه , ج 2 ص 47 

1 مفانا الطاشین بصن 7 11 

2 تشن آلفهوم دض 219 

دم تسه ساره ی 270 هه غتقو 

7 

65- ِِِِ شیخ مفید, ح 2 ص 82 

در روز عاشوار کزان ابن د سعد د او را گرفته و نزد گم بن سعد رن 
و او چون دانست که عقبه غلام است , امر کرد او را آزاد نمایند, و برخی 

7 همانند این جریان , از او نقل شده است . 

7 ارت یرورض ق1 کامل این انیزرج مر 52 


68 - باتوجه به این روایت به اين نتيجه می رسیم که نامه عمر بن سعد 
افترا| است به آن برز کوانه و عمر بن سعد با این انگیزه این دروعغ را به 
امام نسبت داده که شاید عبیدالله پذیرفته و جنگ اقع نشود. 

9 مقاتل الطالبیین , 114 

0 مقتل الحسین , خوارزمی , ج 1, ص 245 

اه انس ی دور 

2 الامام السنت اه سلاو استا یه ررض 209 

3- ارشاد, شیخ مفید, ج 2, ص 89 

4 - سفینه البحار, ۳ 2 ص‌ 3 کلمه تسع 

75<- خوارزمی نام این غلام را عرفان ذکر کرده است .۰ (مقتل الحسین 
علیه السلام , خوارزمی ج 1 ص 245) 

56 کامل ابن اثیر, ج 4, ص 56 

7 اتسات الاثتراف ۶ دض 104 

78 ارکب بنفسی انت این تعبیر امام حسین علیه السلام نسبت به 
برادرش عباس بنفسی انت در خور دقت است و حکایت می کند از 
موقعیت و مرتبه بلندی که ان بزرگوار نزد امام علیه السلام دارد. 

79- ارشاد شیخ مفید, ج 2, ص 89 

0<- نفس المهموم , ص‌ 26 

1 انساب الاشراف , ج 3, ص 184 

2ص اعلام ریمض 231 

3- ملهوف ؛ ص 38 

4- مقتل الحسین علیه السلام , مقرم , 212 

5 ارشاد, شیخ مفید, ج 2, ص 91 

6 بانوی کربلاه ص 25 

7 احتجاج طبرسی , ج 2 ص 24 

8<- سرمایه سخن , جح محرم , ص 157, تحف العقول , ص 245 

9 مقتل خوارزمی , چاپ نجف , ص 237, ارشاد مفید. ص 215 لهوف 
مر ص 71 ابوالشهدا, چاپ قاهره , ص 160, ناسخ ج 6, ص 228 

0 تا تم الفوده رصن 339 مشب طرریحی ۶ص ۸249 

1- ارشاد مفید. ص 232 

2 بانوی کربلاء. ترجمه ایه الله سید رضا صدر. ص 127 

53- اعلام الوری , ص 233 

4- بلاغه الحسین علیه السلام , ص 39 

5- مرجعیت و روحانیت , ص 66 - 67 

6- ناسخ امام حسین علیه السلام , ج 2 ص 206 

7- منتهی الامال , ج 1, ص 340 


8- سرمایه سخن محرم , ص 57 

9- شیعه در اسلام , ص 136 ۱ 

0 مان از سر ماه یفخم کین ار بح رم تم 100 
1.- منتهی الامال , ج 1 ص 650 - 657, چاپ انتشارات هجرت , با 


ی 

2 - اعلام الوری , ص 239 

603- منتهی الامال , ج 1, ص 356 

4.- داستانهای شگفت , ص 207 

5- منتهی الامال , ج 1. ص 674 

6- منتهی الامال , ج 1, ص 661 - 681 

7- منتهی الامال , ج 1 ص 678 - 679 

8- منتهی الامال , ج 1, ص 685 

9- منتهی الامال , ج 1 ص 686 

0- منتهی الامال , ج 1, ص 686 - 687 

1- منتهی الامال , ج 1 ص 688 

2- سوره احزاب , آیه 23 

3 پیشو‌ای شهیدان 7 آبه الله. شید رضا ضدرر اص: .407 جاب: شال 
5 شمسی ‏ . . 

4.- سوره زخرف , ایه 69 

615 کامل الربار ات زهن 240 

6- در شناخت فرزندان و اصحاب امام حسین علیه السلام بر ص 18 
تالیف علامه سید عبدالرزاق مقرم ترجمه حسن طاهری . 

17- شعر منسوب به ناصر الدین شاه قاجار می باشد. 

159- صفدره یعنی کسی که صف دشمن را می شکافد. 

9- اعلام الوری , ص 242 

0- ناسخ امام حسین علیه السلام ج 2 ص 354 

21- مناقب ابن شهر آشوب , ج 4 ص 77 

022- سوره آل عمران وان 22 

23- ابصار العین , ص 50 

4 مین الجهمهم .ص 170 

5 گفته اتق مایر خنات اش یه الااه وا اش ی ی وه 
اسمش رمله بود. 

6- منتهی الامال , ج 1. ص 701 

7- یاران کوچک امام حسین علیه السلام ص 0 به نقل از ناسخ 
التواریخ ج 2 ص 332 

8- محن الابرار: ترجمه عاشر بحار. صفحه 279 


اناد الیی فی فان اتکسین لت انساام #ص ود 

تانصار الق مار ی 5 

1و کال الا ات رس تسه لاه اس مات کناب ری 
الغدیر, افست چاپ نجف اشرف سال 1356 قمری , صفحه 257. 

2 ایض ا لاس تفه 9 11 

3- شیخ طوسی از عاشیه روایت می کند که می گفت : ندیدم احدی را 

که در گفتار و سخن شبیهتر باشد از فاطمه علیه السلام به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله . چون فاطمه علیه السلام به نزد آن حضرت می آمد 
او را مرحبا می گفت و دستهای او را می بوسید و در جای خود می نشاند و 
و ی ی 
از آن حضرت استقبال می کرد و مرحبا می گفت و دستهای پدر را می 
بوسید (منتهی الامال : محدث بزرگوار شیخ عباس قمی , چاپ 

تا 0 

4 کی رات وه از یت راتخم اف افای ای ی 
ط انا کي هی کی وق امسر الفمیس له الستی ‏ اسلا 
0 اول امظلوم و ی 
ال ای له ااعات یهار مق سرا مسا ها زر 
فانک مس یی نی علی رلک رس انا الم وی الله ال را 

کثیره فاشفع لی الی ربک فان لک عند الله مقاما معلوما و ان لک عند الله 

گاها فتاه وف تال اللالی ما ی الا اس ارشسی: رات 

بر ماه ها رت نمی ارات ارت ساسح 

علن:علمی ضن 641 


پی نوشتها 5 


5- سوگنامه آل محمد: محمد محمدی اشتهاردی , انتشارات ناصر, چاپ 
چهارم بهار ۰72 به نقل از اسرار الشهاده در بندی و معالی السبطین : جلد 
1 صفحه 452 

6- بررسی تاریخ عاشورا: دکتر محمد ابراهیم آیتی , چاپ دوم , تاریخ 
چاپ 1347 هجری شمسی صفحه 111 و تاریخ طبری : جلد 4, صفحه 
15 

7-- خصال شیخ صدوق : جلد 1, صفحه 68 امالی صدوق : صفحه 373, 
بحار ج 22, صفحه 274 عوالم جلد امام حسین : صفحه 349 چاپ اول 
7 قمری انتشارات مدرسه الامام مهدی علیه السلام , سفینه البحار: ج 
2 صفحه 155, منتخب التواریخ صفحه 257. 

38- یت التواریخ : جلد امام حسین علیه السلام , جز (۱, صفحه 348, 
39 تنقیح المقال جلد دوم : آیه الله شیخ عبدالله مامقانی , صفحه 128. 
0- سوگنامه آل محمد: سفحه 299, چاپ چهارم , به نقل از بحار: جلد 
5 صفحه 66 

1- چهر درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام 1 ص 12 

2 - در کربلا چه گذشت : ترجمه نفس المهموم , آیت الله محمد باقر 
کمره ای قدس سره 

۵43- ستاررگان درخشان : جلد 15 قمر بنی هاشم علیه السلام , صفحه 54 
چاپ پنجم , چاپ اسلامیه . 

44- فرسان الهیجاء: جلد 1, صفحه 193. 

5- ناسخ التواریخ : جلد 2 صفحه 196, چاپ افست سال 13<1 


۲ 
17- دیوان کمپانی . 

49- چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام , ج 9 چاپ دوم ص 
123 

123 

0- عزای امام حسین علیه السلام از زمان آدم تا زمان ماء ص 65, از 
اقای شهرستانی (سید صالح ) از انتشارات حسینیه عماد زاده . 

1 ریاض الانساب و مجمع الاعقاب معروف به بحر الانساب , ص 87 
52- چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام , ج 2 چاپ دوم . ص 


123 

3- منتهی الامال , ج 1, ص 694 - 695 چاپ انتشارات هجرت , 1377 
4.- منتهی الامال , ج 1. ص 697 

5- علی اکبر و علی اصفغر شهید. عماد زاده , ص 49 

6.- زندگانی چهارده معصوم علیه السلام , عماد زاده , جح 1, ص 37 
7.- روایت شده است زمانی که امام حسین علیه السلام با صدایی بلند 
و غمگینانه ندا در داد که : آيا یاوری هست که مرا یاری کند؟ پایه های 
عرش خدا لرزید و آسمانها گریستند و فرشتگان ضجه زدند و زمین پریشان 
شد. پس فرشتگان گفتند: پروردگارا این حبیب تو و نور چشم حبیب توست 
, به ما اجازت فرما تا به یاریش رویم . پس صحیفه ای از آسمان در دست 
آن حضرت افتاد و هنگامی که به پشت صحیفه نظر فرمود, مشاهده نمود 
که با خطی روشن و واضح نوشته شده است : ای حسین ! ما مرگ و 
شهادت را بر تو واجب ننموده ایم و تو مختاری که انتخاب نمایی . و بدان 
که مقام تو نزد ما محفوظ است و اگر بخواهی ما اين گرفتاری را از تو 
برطرف می سازیم ردان کف مایا پم رشان را 
بان رز آورت ام هر کیت مس رام مه ان فریان ۲ این کافران 
و از خدا بی خبران را نابود سازند, و در آن هنگام همه آسمان و زمین پر 
بود از فرشتگانی که حربه هایی از آتش در دست داشتند و منتظر فرمان 
امام حسین علیه السلام بودند. پس هنگامی که مضمون نامه پروردگار 
خویش را داتست . ضخیفه راء به: اسمان پرتاب کرد و فرمود: پرودگارا! 
خوش دارم که هفتاد بار یا هفتاد هزار با ر کشته شوم و دوباره زنده گردم و 
همچنان در طاعت و بندگی و دوستی تو باشم ,. و من از ادامه زندگی بعد 
از کشته شدن دوستانم 1 بیزارم 3 آخرین نامه (اين قسمت پاورقی 
برگرفته شده از کتاب اسرار حسینیه ملا حبیب الله شریف کاشانی , به 
نع اسالی السسایهر سر حول 

6 تفن آلممموض: ص 185 

9- منتهی الامال ج 1. ص 705 

0- پیشوای شهیدان , حضرت آیه الله سید رضا صدر. ص 411 

1 کامل بهائی , ج 2, ص 283 

2.- ذریعه النجاه . گرما وردی ,. ص 94 قمقام زخار. ص 235, امالی 
صدوق , ص 96 لواعج الاشجان , لهوف , ص 75 بحار, ج 9ص 339 منطق 
الخسین: ض 66 احقاق الخق ,با عبار ات«مختلف 

4 منتخب التواریخ : ص 237 

5- استقامت , ص 127 

6- اقتباس از قصه کربلاء ص 326 


7.- از آتشکده نیر تبریزی 

8- مقتل ابی مخنف . ص 90 اسرار الشهاده , ص 24, معالی 
السبطین : ج 2, ص 21 آمده است : امام حسین علیه السلام در حالی که 
روی زمین افتاده بود و حدود سه ساعت از نیمروز در خون خود غوطه ور 

بود, رو به آسمان نموده می گفت : پروردگارا صبر کردم بر قضای توء هیچ 
معبودی جز نو بیست , ای فریادرس بیچارگان (اسرار حسینیه 1 آرة ملا 
حبیب شریف کاشانی ص ۳/۵4( 

9.- منتهی الامال , ج 1 ص 724 - 728 

0- شهید کربلا, آیه الله العظمی حاج سیدتقی طباطبائی قمی , ج 1. ص 
197 

1 .- یاران کوچک امام حسین علیه السلام , سید احمد موسوی وادقانی , 
ص‌ 1132 به نقل از اسرار الشهاده فاضل دربندی ص 102 و دمعه الساکبه 
حاج ملا باقر بهبهانی ص 350 و معالی السبطین محمد مهدی مازندرانی ج 
2 ص 31 

2- اشک روان , بر امیر کاروان , ترجمه الخصائص الحسینیه , چاپ 
ششم , ص 70 

3- قصه کربلاء. خطیب توانا حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی 
نظری منفرده ص 359, به نقل از نفس المهموم , ص 347 

4 اثبات الوصیه , ص 210 

5- قصه کربلا. ص 360 ما از این کتاب شریف در وقایع و روز شمار 
عاشورا استفاده فراوان نموده ایم . _ 

6- استقامت , فقیه و عالم فرزانه ایه الله سید رضا صدر(ره ) 

58- قصه کربلا. ص 360 - 361 

079- ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام , 
ص 201 - 202 برای آگاهی بیشتر از زندگانی کامل حضرت رقیه علیه 
السلام به کتاب مذکور مراجعه شود. 

0- ستاره درخشان شام حضرت علیه السلام دختر امام حسین علیه 
السلام , ص 203 

1 منتهی الامال , جح 1 ص 731, چاپ هجرت 

2- چهره خونین , ص 345 

83- چهره خونین . ص 387, مدینه المعاجز. ص 263 

4.- مناقب ابن شهر اشوب , ج 4 ص 13 

5.- بانوی کربلا. ص 140 

6- وقایع الایام قمی , ص 157 

7- سرمایه سخن , ج محرم , ص 108 به نقل از قمقام 


شا موه ی و اعلاه ااشت نی 250 
عم هرن ض 246 

0 کامل مان بح فرط 2۵8 ۱ 
1رد ان کن ک عای اه سای و اسان ان 
بیت علیه السلام امام حسن و امام حسین علیه السلام , نوشته سید 
محسن امین جبل عاملی (متوفی 1371 قمری ) صاحب کتاب اعیان 
الشیعه 

2- ابصار العین , 128 

شا 150 

4 - تنقیح المقال , 3/247 

واه الخارین دص 207 

6اه الایام آلحمیی فله الا و دزد 

ها ال ام 0 

8 الملهوف , ص 56 

ام الستی ات 567 

0- اثبات الهداه , 2/588 

30 1 

ی 3 

3- منابع : بحار الانوار 45/390 - 409, تاريخ کربلا تمام کتاب تاریخ 
گزیده 322 کربلا فی حاضر ها و ماضیها (خطی ), سفرنامه ابن بطویه , 
ترجمه فارسی , 214 - 215, تاریخ العراق , 335 - 345, تاریخ ابن الاثیر, 
اخوم لاه هر هه اه الکده مر ار ان 
الجوزی , ۰7/28 مطالب و منابع استفاده شده از مقاله دانشمند محترم 
عبدالحسین صالحی شهیدی قزوینی . 

اما 3 0 یامه انش واه شش 9وروی 
۰ ۷۱ ص‌ 8 مشاهده العتره الطاهره ص‌ 6 2, تاریخ جغرافیایی کربلا 
فلی ی 9 ۵ 20 ام الما امن وس ری ور 129 
اه ان الشعه و ۱/62۱ ماه ار لام و 

6- تحقیق درباره روز اربعین , ص‌ 292 

7- تتمه المنتهی , ص 139 

8- تتمه المنتهی , ص 240 

9- تتمه المنتهی , ص 241 

0 1- راه و روش ما؛ ص‌ 7 به نقل از تاریخ آبن عساکر, ج 4 ص‌ 22 
و کفانه اف کن ص 29 

1- تتمه المنتهی , ص 241 

2- امالی صدوق , ص 79 


713 زوضه الواعظینم.جابه قذیم:ض.: 145 

4- کشف الغمه , ج ۰2 ص 240 

5- چهره خونین , ص 351 

6- سوره آل عمران , آیه 28 

7- مهدی موعود. ص 1173 

8- چهره خونین , ص 375 و الدمعه الساکبه , تظلم الزاهرا. 

9- ارشاد مفید. ص 243 

0- کامل بهائی , ج 2 ص 289 

1 بانوی کربلا. ص 147 

2- ارشاد مفید, ص 244 

3- سوره زمر آیه 42 

4 ارشاد مفید. ص 414 

5- بانوی کربلاه ص 148. منتهی الامال , ج 1. ص 414 

6- منتهی الامال , ج 1, ص 725 

7- قصه کربلا. ص 428 - 432. نقل از آقای محمد علی مجاهدی 
(پروانه ) است سیری در ملکوت ص 396 - 400 

8- قصه کربلا. ص 438 - 439 

9 راقصات رنه رای کفته.فی شود کهتاتران خانه خدا ,ردان نکه 
به منی و عرفات می برند. 

0- قصه کربلاء ص 439 - 442 

1- سوره کهف , ایه 9 

2 منتهی الامال , ج 1. ص 764 - 765 

3- سوره شعراء, آیه 227 

4- شهید کربلا ج 2 ص 149 - 159, به نقل از زندگانی امام حسین 
علیه السلام عمادزاده ص 601 - 609 

5- منتخب التواریخ , ص 894 

6 امالی صدوق , ص 101 ارشاد مفید. ص 246 

7- بررسی تاریخ عاشوراء ص 219 

8 - تذکره ابن جوزی , ص 150 

739- ناسخ حالات امام حسین علیه السلام ۳۰ 3 ص‌ 172 

0- مقتل جامع , جح 2, ص 219 

1- پیشوای شهیدان , ص 276 

2- تاریخ طبری , ج 6 ص 26 

3- سوره روم : 10 

4- سوره آل عمران : 178 

5- اشاره به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در فتح 


هگه رشول دا صلن الله: لیم و ال اتوشفیان ده رنه اعند: له غلبینا 
مورد عفو قرار داد و آنها را آزاد نمود و فرمود: اذهبوا فاتتم الطلقاء 
6- این جمله مبارکه اشاره است به هند جگر خواره که در جنگ احد 
دستور داد شکم حضرت حمزه سیدالشهدا را پاره نموده و جگرش را به 
دندان گرفت , خداوند در او تلخی قرار داد تا به بدن نجس او نرود 
7- سوره آل عمران : 169 
719- سوره مریم : 78 
9- سوره فصلت : 46 
0- بحار الانوار, 45/133, الاحتجاج 2/122 با کمی اختلاف 
ان هن و یاتسد ان استات 
تسیل حدا صای الم مان ماه ات اه اسر کوفت ره رهان مفا ورد 
و در سال 65 در حمص به قتل رسید. 
2- قمفام زخار, 565 
و نفسن المهمدم: دص 150 
4 7- در اين خطبه آمده که هفت عامل برتری به اهل بیت داده شده , 
ولی شش خصلت بيشتر ذکر نگردیده است . در نقل کامل بهائی آمده 
ارشت: که لت قفم صالممدی ال الحمال و دی کموحال دا 
55- از شجره رسالت و در بیعت شجره شرکت کرد, و از مکه به مدینه 
هجرت نمود. 
56 - ممکن است مراد از دو مشعر, دو بهشت باشد زیرا مشعر به 
موضعی گفته می شود که دارای درخت زیاد باشد, بنابراین مراد وارثت دو 
بهشت است , و در آیه مبارکه آمده است و لمن خاف مقام ربه جنتان و 
ممکن است مراد از مشغره.مزدلفه باشد و آن جاین است که حاجیان, قنب 
دهم تا طلوع آفتاب روز دهم ذیحجه در آنجا وقوف می کنند و این موقف از 
جمله مکانهای حرم است , و در این صورت مراد از دو مشعر, مزدلفه و 
7- بحار الانوار 45/137, الاحتجاج 2/132 به اختصار نقل کرده است . 
5 فش آلممموم 451 
9 نفنن المممهم 451 
60 - قصه کربلا, اثر ارزنده حجه الاسلام و المسلمین حاح شیخ علی 
نظری منفرد از ز خطبای بزرگ حوزه علمیه قم , ص 499 - ۵313 
61 متهی مالس رصن 424 
2- سوره کهف , آیه 23 
703- سوره شوری ,؛ آیه 23 
4- سوره اسرا, آیه 26 


5- سوره انفال , آبه 42 

6- سوره احزاب , آیه 33 

7 - احتجاج طبرسی , چاپ نجف , ج 2 ص 33 
8- منتهی الامال , ج 1, ص 447 

9- سفینه البحار: مرحوم محدث قمی , ج 6 ص 133 
0- سفینه البحار: مرحوم محدث قمی , ج 6 ص 134 
1 - ترجمه مقاتل الطالبیین : صفحه 81 و 82 

2 از فائز تبریزی 

3- قصه کربلا. ص 545 - 547 

4- چهره درخشان قمر بنی هاشم علیه السلام , ج 1, چاپ پنجم , ص 
9- 100 

5 تذکره الشهدا: ملا حبیب الله کاشانی , ص 443 
6 بانوی کربلا ص 163 

7- معالی السبطین , ج 2 ص 36 

8 بانوی قهرمان کربلاء ص 243 

7709- سیده زینب ۰ ص 21 

0 - سیده زینب ۰ ص 22 

2 از عنصر شجاعت , ج 1. ص 63 

3- ر.ک . تحقیق در روز اربعین سید الشهداء ص 504 
4 منتهی الامال , ج 1. ص 415 

5- غرر الحکم 

6- نهج البلاغه , خطبه 129 

7- سوره حجرات , آیه 4 

8- اقتباس از سرمایه سخن:, دکتر ایتن بیرجندی : ض 121 
9- در مکتب اهل بیت , ص 119 

0- تحف العقول , ص 251 

1- تحف العقول , ص 250 

2- تحف العقول , ص 250 

3- تحف العقول , ص 253 

4 تحف العقول , ص 253 

5- تحف العقول , ص 253 

6- تحف العقول , ص 246 

7-مکتب: اسلام:.شال 14 شماره 1 1 

8 مناقب ابن شهر آشوب , ج 4, ص 97 

9- سوره اعراف , ایه 58 


00 متطق الخشین علیه السلام رظن 235 
1 از کتاب تحف العقول 
03- خصال , ص 190 


سرشناسه : ربانی خلخالی علی - ۱۳۲۵ 

عنوان و نام پدیداور : ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین 
الحسین ع ۰ ۱۴۱۸ ه.ق <- ۲۷۷ ۱. 

مشخصات ظاهری : ۳۶۷ ص مصور 

شابک : 2-91933-964- ۲۰۰۰ 4۱ریال ؛ 4۱۲۰۰۰-2-91933-964ریال ؛ 
4- ۰2-1933 ۲۰۰۰ 4ریال : 2-91933-964- ۲۰۰۰ 4۱ریال وضعیت 
فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : کتابنامه به‌صورت 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الخدلاه رت العالفین و صلی الله علی مخنه و له الطاهرین و اختق |01 
ی ی رن و مناقبهم من الجنٌ و 
یه اس : (النجوم اءمان لا هل السماء 
و اءهل بیتی اءمان لامتی)(1) 5 ِ 

سول اب ای اه اه اما تریوه تا ان احان 
برای اهل اسمان و اهل بیت من امانند برای امتم ) . 

قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم : (النجوم اءمان لا هل السماء 
, و اءهل بیتی اءمان لا هل الا رض , فا ذا ذهب اءهل بیتی ذهب اءهل الا 
رض ) . (2) ٍ 

ستارگان امانند برای اهل اسمان , و اهل بیت من امانند برای اهل زمین , 
پس زمانی که اهل بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود 
خواهند شد . 

(حاکم ) , عالم مشهور اهل سئت , از طریق (اين عباس ) روایت کرده که 

رسول گرامی اسلام ضلی الله غلیه و آله و سلم فرمود : 

(النجوم امان لا هل الا رض من الفرق , و اءهل بیتی اءمان هد 
الاختلاف ) . (3) 

ستارگان امانند برای اهل زمین , از غرق شدن ؛ و اهل بیت من امان امت 
این روایت را حاکم صحیح دانسته , و جمعی ان را از وی اخذ کرده و 
تصحیح او را تثبیت نموده اند . 

(صبان ) در کتاب (الاسعاف ) , بعد از ذکر اين روایت افزوده : احتمال دارد 
که آية شريفة (و ما کان الله ليْعَدْيُِْ و ات فیهمٌ) (4) 

(ای پیامبر , مادامی که تو درمیان ایشان هستی , خدا عذاب بر ایشان 
نازل نکند)نیز به این معنی اشاره داشته باشد . اگر چه آية شریفه راجع به 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است , لکن اهل بیت علیهماالسلام 
در امان بودن تانشهفام ان حضر سوه فا ظیق عضی از آحادت ‏ اف 
بیت علیهماالسلام از او و او از اهل بیت علیهماالسلام است . ۱ 
نیز حاکم از طریق (ابوموسی اشعری ) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم نقل کرده است که فرمود : 

(النجوم اءمان لا هل السماء , و اءهل بیتی اءمان لا هل الا رض , فا ذا 
ذهبت النجوم ذهب اءهل السماء و | ذا ذهب اءهل بیتی , ذهب اءهل الا 


رض ) : 
ستارگان امان اهل آسمان , و اهل بیت من امان اهل زمینند , وقتی 
ستارگان نابود شوند اهل آتیتفان هم انود ی نش نده-و ای که. اهل 
بیت من از زمین رخت بربندند , اهل زمین هم نابود خواهند شد . 

بر اين اساس , خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هر کجا و هر 
زمات امش ار اور خی اه کمای اسمان ماه ور ی 
پاشند و مسیر هدایت خلق را روشن می سازند . 
کتاب حاضر , که با نام (ستارة درخشان شام . حضرت رقیه علیهاالسلام 
دختر امام حسین علیه السلام در برابر شما قرار دارد , زندگینامه غمبار 
را ی 
کند؛ کودکی که با مظلومیت خود , در ادامه قیام خونین عاشورا , ظالمین 
را برای ابد رسوا ساخته و قبر کوچک او در کنار کاخ سبز معاویه و یزید 
(لعنهما الله ) , سند جاوید مظلومیّت اهل بیت عصمت و طهارت (سلام 
الله علیهم اجمعین ) , و افشاگر مظالم خاندان پلید اموی می باشد که 
قران کریم از انها تعبیر به (شجرة ملعونه ) (5) کرده است . 
خوابید در خرابه , که تا کاخ ظلم را 
با نالة یتیمی خود , زیر و رو کند 
برای روشنایی چشم دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
و کوری دیدگان دشمنان این حاندان»7 سکن راب خدیتی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم زینت می بخشیم : 
(معرفة آل.مخمد براده: من الثارز ای 
والولاية لا ل محمد اءمان من العذاب ) (6) 
معرفت و شناخت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برائت ت از آتش 
است , و دوست داشتن آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم برگة (عبور) 
از پل صراط , و پیروی و فرمانبری از ال محمد صلی الله علیه و اله و 
سلم امان از عذاب می باشد . 
سبب تاءلیف کتاب 
تقریبا سالهای 57-56 شمسی بود که یکی از فرزندانم به شذت مریض 
شد , به گونه ای که احتمال صددرصد می رفت در آینده نقصی در بدنش 
به وجود اید . پس از مراجعه به دکتر و عمل به دستورات وی , توسل به 
نازدانه حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین علیه السلام , حضرت رقبه 
علیه السلام پیدا کرده و نذر کردم که پس از بهبودی فرزندم , کتابی درباره 
ژنند کاتی غمبار آن نازدانه بنویسم . 
الحمدلله به عنایات این ستارةق درخشان (محمد و آل محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم ) , فرزندم شفا گرفت و در پی آن , پس از مطالعات زیاد و 
یادداشتهای لازم از لابلای کتب تاریخ و حدیث جمع آوری شد . 


مع الوصف , توفیق_ چاپ آن یادداشتها فراهم نمی شد و بدینگونه مدّت 
7 
کتاب (چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام , 
شیعیان , اهل سنت , مسیحیان ار ۱ 
تساران الیت عصیت فظبارت لاسام از آن کات شوه 
همسرم - که خدا او و فرزندانش را از فتن و شرور اخرالزمان حفظ 
فرماید- تذکُر داد که شما به نذر خودتان درباره حضرت رقیه علیه السلام 
عمل کنید . این تذکر , قبل از محژّم الحرام سال 1418 - . ق . صورت 
گرفت . شبی تصمیم گرفتم که کتاب را شروع کنم . ولی انديشة مشکلات 
و مخارج کار , باز مانع شده و مرا تا سرحد تصمیم مجدد به انصراف 
اش ی مسا رس ای کار ما سر 
تاءخیر افتاده و باز هم به عقب می افتاد , ناراحت بودم , , لذا پس از نماز 
صبح توسُلی نموده , سپس برای شروع کار استخاره کردم که مصلحت 
است که نذر ادا شود یا موقتا تعطیل گردد . 
آيق 31 از سورة حجٌ , هر گونه شک و تردید و اضطراب را از دل زدود : 
(ولیوقوا نذوم وَلیطوَفوا بالبیّتِ القتیق) 
(و باید که وفا کنند به تدر‌های خود» و باید که طواف کنند به خانه نقدیفی 
جدا کم. نان کهیه آزبتت ): ۱ 
همان روز شروع به کار کردم الحمدلله کار به ارامی و خوبی طی شد . 
و اینک خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم که به این کمترین , توفیق داد 
که با بضاعت کم ای ام ات 
رقیه علیهاالسلام را برای دوستان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 
بار که کردهو برته ای از توت عانگدار ال الله علیيم السلام و مطااد 
فان ترا هروس سم للم الخید ولد ال ؛ 
گشت از مرگ جگر گوشه شاه 
تا ابد روی شب شام , سیاه 
امید است این اثر بس کوچک , مورد قبول منجی بزرگ انسانها و منتقم 
خونهای پاک ریخته شده در راه خدا بویژه خون شهیدان کربلا , حضرت بقية 
الله الا عظم الحجٌّة بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف 
واقع گردد . 
یازده شعبان المعظم 1418 هجری قمری 
فطایق 1 2 آذز ماه 1376 شتفسین 
سالروز تولد حضرت علی اکعبر علیه السلام 
قم - حرم اهل بیت علیهم السلام 
علی رپانی خلخالی 


(قدیمترین ماءخذ تاریخی دربارة حضرت رقیه علیهاالسلام ) 

1 مرحوم آية الله حاح میرزا هاشم خراسانی (متوفای سال 1352 هجری 

قمری ) در منتخب التواریخ می نویسد : 

عالم جلیل , شیخ محمّد علی شامی که از جملة علما و محصلین نجف 
اشرف است به حقیر فرمود : جد امی بلاواسطه من , جناب آقا سید 
ابراهیم دمشقی , که نسبش منتهی می شود به سیّد مرتضی علم الهدی و 
سن شریفش از نود افزون بوده و بسیار شریف و محترم بودند , سه دختر 
داشتند و اولاد ذکور نداشتند . 

شبی دختر بزرگ ایشان جناب رقیّه بنت الحسین علیهماالسلام را در خواب 

دید که فرمود به پدرت بگو به والی بگوید میان قبر و لحد من آب افتاده , و 

بدن من در اذیّت است ؛ بياید و قبر و لحد مرا تعمیر کند . 

دخترش به سید عرض کرد , و سیّد از ترس حضرات اهل تسئن به خواب 
ترتیب آثری نداد . شب دوم , دختر وسطی سید باز همین خواب را دید . به 
پدر گفت , و او همچنان ترتیب اثری نداد . شب سوم , دختر کوچکتر سید 
۳ دید و به پدر گفت , ایضا ترتیب آثری نداد . شب چهارم , 
خود سید , مخدره را در خواب دید که به طریق عتاب فرمودند : (چرا والی 
را خبردار نکردی ؟ ‏ . 

صبح سید نزد والی شام رفت و خوابش را برای والی شام نقل کرد . والی 
امر کرد علما و صلحای شام , از ستی و شیعه , بروند و غسل کنند و 
لباسهای نظیف در بر کنند , انگاه به دست هر کس قفل درب حرم مقدذس 
باز شد (7) همان کس برود و قبر مقذس او را نبش کند و جسد مطیّرش 
را بیرون بیاورد تا قبر مطهّر را تعمیر کنند . 

بزرگان و صلحای شیعه و ستی , در کمال آداب غسل نموده و لباس نظیف 
در برکردند . قفل به دست هیچ یک باز نشد مگر به دست مرحوم سید 
ابراهیم . بعد هم که به حرم مشرّف شدند , هر کس کلنگ بر قبر می زد 
کارگر نمی شد تا آنکه سیّد مزبور کلنگ را گرفت و بر زمین زد و قبر کنده 
شد . بعد حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند , دیدند بدن نازنین مخدره 
میان لحد قرار دارد , و کفن ان مخدرة مکرزمه صحیح و سالم می باشد , 
لکن آب زیادی میان لحد جمع شده است . ۱ 

سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون اورده بر روی زانوی خود 
نهاد و سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می 
کرد تا انکه لحد مخدره را از بنیاد تعمير کردند . اوقات نماز که می شد 


بهتق از فراع بان بر مد ات ویر زانه می فاد تا انکه از تعمیر فیر و لح 
فارغ شدند . سید بدن مخدره را دفن کرد و از کرامت این مخدره در این 
سه روز سید ثه محتاج به غذا شد و نه محتاح آب و ته محتاح به تجدید وضو 
. بعد که خواست مخدره را دفن کند سید دعا کرد خداوند پسری به او 
مرحمت فرمود مسمی به سید مصطفی . 

در پایان , والی تفصیل ماجرا را فا راتکه نی و وه 
هم تولیت زینیّه و مرقد شریف رقیّه و مرقد شریف ام کلئوم و سکینه 
علیهما السلام را به سید واگذار نمود و فعلا هم آقای حاج سید عباس پسر 
آقا سید مصطفی پسر سید ابراهیم سابق الذکر متصدی تولیت این اماکن 
آبة اللف:حاج.هی زا هاش خر اسانی سس .مین کوید.. کویا این قصیه ور 
حدود سنة هزار و دویست و هشتاد اتفاق افتاده است . (8) 

مرحوم ایت الله سید هادی خراسانی نیز در کتاب معجزات و کرامات 
ماجرایی را نقل می کند که موْ ید قضية فوق است . وی می نویسد : 
روی پشت بام خوابیده بودیم که ناگهان مار دست یکی از خویشان ما را 
گزید ۰ وی ]مدا وا کرد ولی سود نبخشید . آخر الا مر جوانی به نام 
سید عبدالامیر نزد ما آمد و گفت : کجای دست او را مار گزیده است ؟ 
چون محل مار زدگی را به او نشان داد , بلافاصله دستی به آن موضع زد و 
بکلی م فن وی فد ریسفت هی سای جاوه فد دواین.: 
فقط کرامتی است که از اجداد ما به ما رسیده است : هر سمّی که از 
زتبوز با عقزببیا ماز باشد اکر ات دهان: یا انخثیت به آن بگذاريم خوب 
قی و وس ی ات ات که ها تون تا حوفعین که ات بش و 
شریف حضرت رقیه افتاد جسد حضرت رقیه علیهاالسلام را سه روز روی 
دست. کرفت تا فبر شریفت را تعمیر کردند »از انجا این ات ذر خود و 
اولادش نسلا بعد نسل مانده است . (9) 

2 مرقدی که داستان شگفت فوق در ارتباط با آن رخ داده است , سابقة 
بنای آن دست کم به سیصد و اند سال پیش از آن تاریخ (یعنی حدود 4 
قرن و نیم پیش از زمان حاضر) باز می گردد . ۱ 
عبدالوهاب بن احمد شافعی مصری , مشهور به شعرانی (متوفی به سال 
7 ق ) , در کتاب المنن , باب دهم , نقل می کند : 

نزدیک مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدی وجود دارد که به مرقد حضرت 
رقیه علیهاالسلام دختر امام حسین علیه السلام معروف است . بر روی 
سنگی واقع در درگاه این مرقد , چنین نوشته است : 

هذا البیّث بقعة شرفت بال الثبت صلی الله علیه و آله و سلم و 
الخسین الشهید , رَفِبّة علیهاالسلام 

ی ۱۳ 


دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه علیهاالسلام شرافت یافته 
اش 10 

ایا تاریخ پیش از این زمان (397 ق )نیز ردپایی از رقیه علیهاالسلام نشان 
می دهد ؟ بلی : 

3 مورخ خبیر و ناقد بصير , عمادالدین حسن بن علی بن محمّد طبری , 
معاصر خواجه نصیرالدین طوسی , در کتاب پر ارج کامل بهائی نقل می 
کند که : 

زنان خاندان نبوّت در حالت اسیری حال مردانی را که در کربلا شهید شده 
بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده 
می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز می آید , تا ایشان را به 

خانه یزید آوردند . دخترکی بود چهارساله 7 
: پدر من حسین کجاست ؟ این ساعت او را به خواب دیدم . سخت 
پریشان بود . زنان و کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان 
ره از ان زاجعا مق ال کی اي ان 9 
ماجرا چنین است آن لعین در حا ل گفت : بروند سر پدر را بیاورند و در 
# او نهند . پس آن سر مقذس را بیاوردند و در کنار آن دختر چهارساله 
نهادند . 

ین تست تیاو نرتسو اف 
براورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد . (11) 

علاء الدین طبری این کتاب کم نظیر را در سال 567 ه - . تاءلیف کرده , و 

در نگارش آن از منایع باارزش فراوانی استفاده نموده که متاءسفانه اغلت 
آنها اه دنست ما تردق افتت: ۰ رح دز کشاکش هر کان اون رفته و 
برخی دیگر به دست دشمنان اهل بیت علیهم السلام طعمه حریق شده 
است . 

مرحوم محدذت قمی (12) می نویسد : کتاب کامل پهائی , نوشته عماد 
الدین طبری , شیخ عالم ماهر خبیر متدرب نحریر متکلم جلیل محذث نبیل 
و فاضل فهّامه , کتابی پرفایده است که در سنة 675 تمام شده و قریب به 
1 سال همت شیخ مصروف بر جمع آوری آن بوده , اگر چه در اثنای آن 
چند کتاب دیگر تاءلیف کرده است . سپس می افزاید : از وضع آن کتاب 
ار می شود که نسح اصول و کتب قدمای اصحاب نزد او موجود بوده 
است ب . آنگاه اشاره می کند که یکی از آن منابع از دست رفته , کتاب 
پرارج الحاوية در مثالب معاویه است که تاءلیف قاسم بن محمّد بن احمد 
ماءمونی , از علمای اهل سئت می باشد , و عماد الدین طبری سرگذشت 
این دختر شه.: ساله را از آن کتاب نقل: کردم است. . 

بدینگونه , سابقه اشاره به ماجرای حضرت رقیه علیهاالسلام در تاریخ , به 


حدود هفت قرن و نیم پیش از زمان ما باز می گردد . 

آیا باز هم می توان پیشتر رفت و نامی از رقیّه علیهاالسلام به عنوان دختر 
امام حسین علیه السلام - در اعماق بارخ هرا کدفت : بان هم جوات 
4 ماد کوتتری که کن آن میت تفر خربا نات سا نتورا شام از رت 
رقیه علیهاالسلام به میان امده . کتاب مشهور لهوف نوشتة محدث و مورُخ 
جلیل القدر ,؛ اند الله سیدبن طاووس (متوفای 4 ه- . ق [ است که 
و 


سید می نویسد, ۰ حضرت 0 علیه السلام زمانی که اشعار 
معروف (یا دهر أَفَّ لک من خلیل . ۰ ) را ایراد فرمود و زینب و اهل حرم 


علیهن السلام فریاد به گریه و لد برداشتند ,. حضرت آنان را امر به 
صبرکرده و فرمود : (یا اختاه يا ام کلنوم, , و اءنت یا زینب , و اءنت يا رقية 
رات اف طمو مره آعنشا رماسه انظون را ادها فا عفن علی 
جیبا و لا تخمشن علی وجها ولا تقلن علی هجرا . ) (13) یعنی خواهرم ام 
کلثوم , و تو ای زینب , و تو ای رقیه , و تو ای فاطمه , و تو ای رباب , 
زمانی که من به قتل رسیدم در مرگم گریبان چاک نزنید و روی نخراشید و 
کلامی تاره (کهها رضا یه قصای الفت تاسارکار اشت )بر رتان راید : 
بق این نقل , نام حضرت رقیه بر زبان امام حسین علیه السلام در 
کربلا جاری شده است . 
مو ید اين نقل , مطلبی است که سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی , 
متوفای 4 در کتاب ینابیع المودة ص 335-333 به نقل از مقتل 
مسمی به ابومخنف اورده است . 
1 مطایق نقل قندوزی و کی پات 


گوید 
ثم نادی .يا ام کلئوم , و یا سکینه , و یا رقية , و یا عایکة یا زینب ؛ یا 
(آنگاه فریاد برآورد : ای أیکلنوم , ای سکینه , ای رقیه , ای عاتکه , ای 
ژینب , ای اهل بیت من , من نیز رفتم , خداحافظ) .۰ (14) 

آیا می توان به همین گونه , سیر تقهقر در تاریخ را ادامه داد و مدرکی 
قدیمیتر که در آن از رقية بنت الحسین علیهما السلام یاد شده باشد , باز 
جست ؟ 

5 بر آشنایان به تاریخ. اسلام و تشیع * پوشیيده نیست: که شیغه :-یک گروه 
(ستمدیده و غارت زده ) است ؛ گروهی است که در طول تاریخ , بارها و 
بارها هدف هجوم و تجاوزهای وحشیانه قرار گرفته , پیشوایان دین و رجال 


شاحخضتشن. شتهید. کته و آناز. علمی. نو کار‌بخیتن شور اندخ شدم. آتدته 
(بنگرید به : کتابسوزی مشهور محمود غزنوی در ری به سال 423 ق , 
کشتار و کتابسوزی طغرل در بغداد عصر شیخ طوسی , داستان حَسنک 
وزیر و دربدری فردوسی و . . . کشتارها و کتابسوزیهای (جزار) حاکم 
مشهور عثمانی در شامات , در جنوب لبنان و . . 

شیعه . در گذر از درازنای اين تاریخ پردرد و رنج . اولا مجال ثبت بسیاری 
اد حواوت بازیتی را اه ایند و ایو دافته وتان شید فال 
ملاخطم از انار م نماد ری خفن رشن ارم ان «اطلاغات 
مکتوبی ) که حاکی از پیشینه مظلومیت کم نظیر شیعه و قساوت و مظالم 
حکومتهای جور می باشد) از درست داده است و آنچه برایش مانده , تنها 
تخشی از ان آناز,فکتوت:: همز اه با اظلاغاتی: است. که به. کون نتفاهی, / 
ی 
نه چندان مستند يا مجهول السند) موجود است . 

بیجهت نیست که اطلاعات مکتوب و مستند ما درباره سرنوشت شخصیتی 
جور رسب کنر علهاالسلام پس از باز کشت به مدنته ار شام (با فجوه 
جلالت قدر و نفش بسیار مهم آن حضرت در نهضت عاشورا) بسیار کم و 
تقریبا در حد صفر است و با چنین وضعی تکلیف دیگران (همچون ام کلثوم 
و رقیه علیهماالسلام ) دیگر معلوم است . 

در چنین شرایطی , وظیفه محققان تیزبین و فراخ حوصله (که خود را با 
چیست ؟ راهی که برخی از محققان یا محفّق نمایان در اين گونه موارد 
برمی گزینند » قضاوت عجولانه درباره موضوع , و احیانا نفی اطلاعات و 
وا موه ای ساسا اب معا اه ات 
(عدم ابتنای اطلاعات مزبور بر مستندات قوی [ است , که گاه زستی از 
ی ار بش ههار ای ها تاه دک ی ان اسان درف 
موّ ونه زیادی نمی برد , بیشتر به پاک کردن صورت مسئله می ماند تا حل 
معضلات ان . 

راخ دیگری که باه پوت کان آن انا رنه ها مان ترخوصاه .ی 
خی یدصت سقهفژن ان ادا تون اب انست. کهیکو سیم ای 
رد و انکارهای عجولانه , کمر هت بسته , به کمک (تتبعی وسیع و تحقیقی 
زرف ) به اعماق تاریخ فرو رویم و با غور در کتب تاریخ و تفسیر و سیره و 
حدیث و لغت و حتی واوین شعرای آن روزگار , و دقت در منطوق و 
مفهوم و مدلول تطابقی و التزامی محتویات آنها , بر واقعیات هزارتوي آن 
زر کار قاط ارات ام هه مان احاطهه رای , عاط 
خالی تاریخ را 1 و جامه چای چاک و ژنده تاریخ ۳ رفو کنیم و توجه 


داشته باشیم که : 

مه , سانسورها و تفتیش عقایدهای مکژُری که در تاریخ 
شیعه رخ داده , اوّلا (نیافتن ) هرگز دلیل (نبودن ) نیست (و به اصطلاح : 
عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود) . ثانیا نمی توان همه جا ای 
کی نات زاکی رخ ور ب مصاعا اشکان هت ی تاه 
مشهورات مجهول السند را - عجولانه و شتابزده - ا: نکار کرد . ثالثا نبایستی 
بسادگی - و صرفا روی برخی استبعادات یا استحسانات ظاهرا موجه - 
اطلاعات موجود را رد کرد و از سنخ خرافات و جعلیات انگاشت . زیرا چه 
شتا اشتهادها با اشتحشاهای سیون + محضول یی اظلاعی:با عفلفته‌ما: از 
برخی جهات و جوانب مکتوم قضیه باشد و با روشن شدن آن 0 
تحلیل ها اضولا عوض شوه استبعادها جای خود را به پذیرش قضیه (و پا 
بالعکس ) خواهد داد و يا برداشت تازه ای در افق دید ما ظاهر خواهد شد 


رابعا باید توجّه داشت که حتی اطلاعاتی هم که احیانا به صورت خبر واحد 
یا متکی به منایع غیر معتبر وجود دارد , لزوما دروغ و خلاف حق نیست و 
ایا رات ای انار واه ابا ههام ان 
یک پژوهش و تحقیق وسیع , مورد بررسی دقیق قرار داد و صحت و 
سَقمشان را محک زد و اجیانا به صورت سر نخ تحقیق از آنها بهره جست , 
با در گردونه (تعارض ادلّه ) , و صف بندی (دلایل معارض ) 7 انا گنه 
عنوان مو يد و مُرَجح به کار گرفت . ۱ 
اصولا (نفی و انکار) نیز , همچون (اثبات) هر چیز , دلیل می خواهد (و آنچه 
که دلیل نمی خواهد (نمی دانم ) است ) و حتّی نفی و انکار , موّ ونه 
بیشتری می برد تا اثبات . و فراموش نکنیم که هر چند در عرصه تحقیقات 
تاریخی , تجزیه و تحلیلهای عقلی و استبعادها و استحسانهای ذهنی , جایگاه 
خاص خود را دارد و نبایستی چیزی را بر خلاف اصول مسلم عقلی پذیرفت 
, اما در عین حال باید دانست که حرف اخر را در این عرصه , (تتبع و 
تحقیق ژرف و گسترده در اسناد و مدارکی مستقیم و غیرمستقیم تاریخی ) 
می زند . (15) 
فوصو) مور بجتا دی کاب حاصز , یعنی رقية بنت الحسین علیهماالسلام , 
نیز از آنچه گفتیم استثنا نیست . به پاره ای از مآخذ کهن تاریخی دال بر 
آن حضرت , پیش از این اشاره کردیم . ببینیم آیا" علاوه بر نوشتة 
کامل بهائی ولهوف , باز هم می توان به مدد تتبع بیشتر , رذپایی کهنتر از 
حضرت رقیّه علیه السلام جست ؟ خوشبختانه پاسخ مثبت است و مسلما با 
تتبع و تحقیق بیشتر مدارک دیگری به دست خواهد آمد . قدیمترین ماءخذی 
که - بر حسب تتبع ما- در خیل فرزندان رنجدیده و ستم کشیده سالار 
شهیدان علیه السلام در کربلا از وجود دختری موسوم به رقیه علیهماالسلام 


(در کنار سکینه علیهماالسلام ) خبر می دهد , قصیده سوزناک سیف بن 
6 سیف بن عمیره نخعی کوفی , از اصحاب بزرگوار امام صادق و امام 
کاظم علیهماالسلام و از راویان برجسته و مشهور شیعه است که رجال 
شناسان, بزرگی چون شیخ طوسی (در فهرست ) , نجاشی (در رجال ) 
علاففعلی (ور ها وال سای تال ام امه ای 
(در وجیزه ) به وثاقت وی تصریح کرده اند . اين ندیم در فهرست خویش 
وی را از ان دسته از مشایخ شیعه می شمرد که فقه را از ائمّه علیهم 
السلام روایت کرده اند . شیخ طوسی در رجال خویش , وی را صاحب 
کات ماکان اماهصاری عم الا شم وا کات 
و مرحوم سید بحرالعلوم در الفوائد الرجالیه , لیستی از راویان شهیر شیعه 
(همچون محمد بن آبی عمیر و یونس بن عبدالرحمن ) را که از وی روایت 
نقل کرده اند به دست داده است . سیف بن عمیره , همچنین از جمله 
ی نت 
ان رل سا شار سص ای ان مان عیاش 10 

ی سر ی ی ما تین 
پرسوزی دارد که با مطلع : 
۱ 
یا هذه , و عن الملامة فاقصری 
آغاز می شود , که حقیقتا سوخته و سوزانده است . 
علامه سید محسن امین (17) و به تبع وی شهید سید جواد شبر (18) (از 
خطبای فاضل لبنان ) به این مطلب اشاره کرده و تنها بیت نخست قصیده 
زا کر وه اش هی فسم حالس انس و ات 
شناس برجسته شیعه , و صاحب مجمع البحرین - درکتاب (المنتخب ) (19) 
( که سوگنامه ای منتور و منظوم در رثای شهدای آل الله بویژه سالار 
شهیدان علیهم السلام است ) کل قصیده را آورده است که در بیت ما ۸ 
آخر از شاعر صریحا به هویت خود اشاره ای دارد؛ ؛ آنجا که خطاب به 
سادات عصر می گوید : 

و واه یی ارگ وخ 
1 
نکته قابل توجّه در ربط با بحث ما , ابیات زیر از قصیده سیف می باشد که 
در آن دوبار از حضرت رقیه علیهاالسلام یاد کرده است : 
معا السک ده قارف 
لما ابتدیت بفرقة و تغیر 
و رقیّةُ رق الحسود لضعفها 


و غدا لیعذرها الذی لم یعذر 


و لام کلثوم یجد جدیدها 

لثم عقیب دموعها لم یکرر 
لم اءنسها وسکينة و رقية 
یبکینه بتحسُر و تزفر 

یدعون امّهم البتولة فاطما 
دعوی الحزین الواله المتحیر 
با اهنا هذاالحسین مجثلا" 
ملقی عفیرا مثل بدر مزهر 
فی تربها متعفرا و مضخما 
جثمانه بنجیع دم اءحمر (20) 





1 . جغرافیا 


کشور شام , که امروز سوربه نامیده می شود , دارای مساحتی به وسعت 
0 ال راید 115200 کلمر مر بجوع و مخلود است آز تما 
به ترکیه , از شرق به عراق , از جنوب به اردن و فلسطین اشغالی , و از 
غرب به لبنان و دریای مدیترانه . (21) 

سوریه یکی از جذابترین کشورهای عربی است و نام رسمی این کشور 


(الجمهورية العربية السورية ) می باشد . 


2 . جمعیت 


جمعیت سوریه در سال 1979 م بالغ بر 8350000 نفر بوده است 
(شصت و سومین کشور جهان از نظر جمعیت )؛ ولی مترجمین سوری 
وابسته به وزارت ارشاد سوریه اخیرا جمعیّت آن کشور را بالغ بر 12 
میلیون نفر معژفی می کنند . ۱ 

8 مردم این کشور عرب , 3/6 کرد , 8/2 ارمنی و بقیه ساکنین ان ترک , 
اسوری , و چرکس هستند . 88 مردم آن دارای معتقدات اسلامی (سنی , 
علوی , دروزی ) و 12 مسیحی هستند و زبانهای رایج در ان کشور عبارتند 
از : عربی (زبان رسمی ) , و کردی که به خط عربی نوشته می شود . 
زیان فرانسوی و ارمنی نیز رایج است . 

پایتخت این کشور شهر دمشق (با 1097205 نفر جمعیت ) می باشد . 
پرجمعیت ترین شهرهای سوریه عبارتند از : حلب , حمص , حماة و لاذقية . 
بنادز فهم. آن نیز عبارتند از : لاذقیع:, طر طونین ای هر را 


3 تاری۸ 


الف - وجه تسمیه شام 


شام را بدین جهت شام گویند که طرف شمال قبله قرار گرفته , و شام 
شمال را گویند . چنانچه یمن را بدین جهت یمن گفته اند که طرف یمین 
قبله دوم قرار گرفته است . 

وجه تسمیه دیگر آنکه , بر این سرزمین سام بن نوح حکومت داشته , بنای 
۱ ۱ 27 
سریانی سین و لغت عبرانی و عرب شین خوانده شده است . 

برخی گفته اند از شامه به معنی نقط است که مسمی به شام شد , زیرا 
زمین آنجا منطقه ای سبز و سیاه و سفید خال خال است که سام بن ارم 
1 . فلسطین ؛ 2 . حمص , 3 . اردن , 4 . ایلیا , که بیت المقدس است , 5 


نف لاد شام مر و بالات فزام 


1 . فلسطین : سرزمین جرجیس علیه السلام بود و بعد عیسی علیه السلام 
به اهل همان ناحیه مبعوث شد . 

قبر جرجیس در موصل يا رقه يا خوی فلسطین است که هفتاد پیغمبر 
درانجا مدفون می باشند . ۱ 

این پنج منطقه ارض مقدس است که دعای سمات بر محور ان دور می 
زند و امروز مورد توجه بهود و نصاری و مسلمانان قرار دارد . زیرا قبلة 
اول مسلمین بوده و مشهد رجال بزرگ جهان است . قبور انبیای سلف در 
بن منطقه و آثار تاریخی شهرهای مهم عمالقه , کاد , مود , رس , اهل 
البیت و غیره در 1 بعلبک و تل سلیمان و .. . در آن موجود می باشد که 
ها ۰ تسوت ای لا ات ار 
زنده شش هزار ِ پیش و زیارتگاه عموم پیروان ادیان الهی (یهود و 
نصاری و مسلمین ) محسوب می شود . 

دسا 1370۵ جع ماه 13520 من که ساست اسعتاو بر اه 
به دست آوردن آرای بیشتری در ۱ به منطوق فرق تسد (تفرقه 
ند نوش هت کن ۱۱ که نی رسای اشت لسن رای قشسفت مود 
. قسمت شمالی را به یهود دادند , و قسمت جنوبی را که قسمت اعظم 
فلسطین است به عرب که اردن هاشمی امروز را تشکیل می دهد و شهر 
عمان پایتخت آن از زیباترین شهرهای احدائی امروزی است . در این 
متفه ار کارتصی‌سس ار تاساین یه اسکه وتا در آنضا فقط امرتایم 
معبد اختصاصی بهود است ولی در این منطقه , بیت المقدس که مورد 
توچه هر سه مذهب زنده جهان است و نیز بیت اللحم و خلیل الرحمن و 
آثار تاریخی دیگر قرار دارد. 

4 . حمّص : این شهر با عظمت تاریخی را حمص بن سام بتا نمود و آن بین 
دمشق و حلب است . شهر مزبور یک مکان مقذس دارد که امیرالمو منین 
غلی بر ای طالب غلته یمام احا وا رات موه فرهوه ۳۳ 
صلحا در آنجا مدنون هشتند . آنق.مکان هزار عموفی: آن هر است: 
سکب قتر. فقو علام علن عای الساام را آنها مسانه ول اصه آن اش 
که قبر قنبر غلام در بفغداد است .۰ (23) حمص به نقل البلدان شهر 
مشهوری است در طرف قبلی دمشق و حلب و به نام حمص بن سام بن 
نوح است . قبر خالدبن ولید و پسرش عبدالرحمن و عاص بن عثم در 
آنخاست:و نزدیی آ ها قصر فالوین, ولید. است. و قبور بسازی از ضحايه 
آنجا می باشد . 


در سفرنامه ناصرخسرو آمده است که : از شام تا حمص پنجاه فرسخح 
است . 

3 . اردن : اردن نام پسر سام بن نوح بود و طایف یکی از قطعات اردن 
است که به لطافت اب و هوا معروف و دارای مناظر زیبا می باشد . 
حضرت ابراهیم خلیل اول در اردن می زیسنه و پس از وهی الهی به 
سب تیه و 
ست . 

قربه ناصره مسکن حضرت عیسی علیه السلام بود و کلمه نصاری از 
ناصره دمشق شده که مسکن پیشوای انها بوده است . حضرت خضر علیه 
السلام و حضرت موسی علیه السلام , در این سرزمین ناصره غذا خوردند 
و دنر قزان: مجید. از آن با عنوان قربة نام باد. شده. اسنت.: انجا که .من 
فرماید : 

(قانطلقا حثّی اءتیا هل قرية استطقما اَْلها قاتا ان یضیفوهما قوجدا 
فیها جدارا بُریذ اءن ینقض فاءقامه قال لو شنت لتَحَدْت عَلَْه اعجْرا) (24) 
یعنی پسن-رفتند تا وفتی که آمذند:نزدیی اهل ده (انظاکیه: ) طلب طعام 
کردند از اه ان‌تدم ایا کندند اهل ده از اینکه مهعان. کشد فوسی وحصزر 
علیهم السلام را ؛ ناچار رو به راه نهادند و یافتند در نواحی ده دیواری را که 
می خواست بیفتد , خضر آن دیوار را ساخت و با سنگ و گل محکم نمود 
آن را و رفت . موسی گفت : اگر می خواستی مزدی می گرفتی بر تعمیر 
آن دیوار چرا مزد نگرفتی ؟ در سوره کهف از ملاقات و همراهی موسی 
عله النسلا اضر ی له الهام مرس کید کما ر عی وف 
بدین قریه رسیدند و از مردم آن طعام و غذا خواستند . 

ولی آنها به این دو بزرگوار چیزی نفروختند ومهمان نوازی نکردند . مع ذلک 
هنگامی که می خواستند از شهر بیرون روند چشمشان به دیواری افتاد که 
کج شده بود . خضر شروع به تعمیر دیوار نمود تا خراب نشود و موسی 
علیه السلام به وی گفت این مردم از فروختن غذا به شما امتناع کردند , 
آنوقت شما دپوار خرابه آتها را راست می کنی ؟ ! خضر علیه السلام گفت 
انن دام ای بش دی پل تنم است ور از کخی ات کدار خزات 
شود می برند خواشتم افی مانها ارو میالم موه ها ع کی 
خود نمایند . ۲ 

در اردن قبور بسیاری است . از جمله قبر لقمان حکیم , که در قران سوره 
ای به نام او وجود دارد , در شهر طبریه واقع است که معروف به حیره 
اش اروت 

قبور حجر بن عدی , اویس قرن و بلال حبشی در این منطقه بین اردن و 
ام 

4 . بیت المقدس : شهری که امروز به نام قدس خوانده می شود به دست 


ایلیا پسر سام بن نوج بنا شده , و در احادیث آضذه. آاشت: که زمین قدس 
سرزمین محشر خواهد شد . در اين منطقه قبور انبیا و اولیا و بزرگان علما 
و دانشمندان و اوتاد و بندگان خدا| فراوان است . 

پسرش اسحاق و زکریا و یحیی علیهم السلام در انجاست . 

این بنای تاریخی همه از سنگ بنا شده و بیش از شش هزار سال از تاریخ 
بنای آن می گذرد . مسجد بزرگ و بلند آن به سبک مخصوصی است . قبه 
و بارگاه انبیا و پیغمبران در آن بوده , ۵ ابا عترگه بسیار دارد . مسجد 
بزرگی اطراف آنها بنا شده و شهر زیبای عالی خوش منظره سبز و حمام 
آعا نا اعاطه کرده آرنسته. 

مسجد اقصی , که از مساجد محترم و معظم جهان است , قیله اول 
مسلمین و مسجد لیله المعراج و بزرگترین معبد مورد اتفاق سه ملت یهود 
و نصاری و اسلام 

است . این بار گاه باعظمت دیدنی است نه شنیدنی . 

فیس تساه ار اس انس صاحه ات مار اساسا تیا نا 
دارد . این مسجد از بناهای حضرت سلیمان علیه السلام است که پایه های 
آن از سنگ و فلز گداخته ریخته شده است . 

فراختان آعوم ات که کی ارم اش اشش خا ی اافای مر 
پاس فداکاری و ذیح فرزندش اسماعیل علیه السلام بود و چون اولاد او 
زیاد شدند گروهی به عصیان و تمرّد قوانین الهی پرداختند . به حضرت داود 
علله لام لاب شه که کناهکاران را هنم ما می مارم مس 
سال قحطی يا سه ماه جنگ یا سه روز طاعون 

حضرت داود علیه السلام پیام الهی را به ملّت خود ابلاغ کرد . گفتند طاقت 
قحطی نداریم , جنگ هم بر ما مشکل است , ناگزیر برای مرگ حاضر می 
شویم ۵ ۳ آماده طاعون شده غسل نموده توبه کردند و کفن پوشیده 
و منتظر نزول عذاب گشتند و بدین منظور با زنان و کودکان به صحرا| 
رفتند . گروهی نیز که به این سخنان به دیده تمسخر و استهزا می 
نگریستند در شهر ماندند و طاغون آمد همه آنها را 0 
انبوهی مردند و هلاک شدند . حضرت داود در همین تل (که خاک بیت 
المقدس است و همیشه پیغمبران بر فراز ان رفته نماز می خواندند و توبه 
و انابه و دعا می کردند و دعایشان مستجاب می شد) دعا کرد , خداوند بلا 
را از آنها برگردانید . به داود خطاب رسید که در همین محل استجابت دعا 
مسجدی بسازند . این نقطه خیمه گاه حضرت موسی علیه السلام و 
ای تیآ مه ۱ 

همه مردم در ساختمان مسجد همّت ماشتند . مردی از صلحای بنی 
اسرائیل گفت : اینجا ملک من است و اجازه نمی دهم بدون رضای من 


ساختمان بسازیر . گفتند هر چه خواهی به تو می دهیم تا راضی شوی . به 
داود خبر دادند , گفت باید رضای او را به دست آورید . او هم قیمت را بالا 
برد تا به صد گوسفند و صد گاو و صد شتر رسید . باز رضایت نداد , تا آنکه 
گفت دیواری اطراف آن بکشید و برابر آن نقره به من بدهید تا راضی 
شوم . مردم نت معامله انجام شود . 

چون دید همه حاضرند , گفت من برای رضای خدا و قربةٌ الی الله از حق 
خود می گذرم و هیچ پولی نمی گیرم و با شما همکاری هم می کنم . 

بدین ترتیب همگان در ساختمان مسجد اقصی شرکت کردند . حضرت داود 
علیه السلام شخصا با صلحای بنی اسرائیل سنگهای بزرگی را بلند کرده 
گرد آوردند . امّا در اين اثنا به داود خطاب شد سهم تو از ساختمان مسجد 
تمام شد , بگذار سلیمان پسرت این وظیفه را انجام دهد . داود در سن 
127 سالگی ات زاغا مود وی ین 
سلیمان علیه السلام به وصیّت پدرش در سن 13 سالگی به جاي وی 
نشست و شروع به به تکمیل ساختمان مسجد نمود . نیروهای نهان و اشکار 
جهان , به او کمک می کردند . قهرمانان جن و انس از معادن دور و نزدیک 
سنگهای پهن و سفید و سبز می آوردند تا آنکه سلیمان علیه السلام مسجد 
را ساخت و شهر قدس را به دوازده محله , به نام اسباط بنی اسرائیل , 
شم ونم وا کرد بویا 3 لکیس ال کل مش وه 
بدینگونه چهل سال در زمان او طول کشید تا بنای مسجد پایان یافت . 
شتا یه از مها ما سم را ی ما 
خود تکیه زده و فرمان داده بود هیچ کس بدون اجازه وارد قبة بلورین او 
نشود . روزی دید مردی بی اجازه وارد شد . گفت کیستی ؟ جواب داد : 
اءنا الذی لا اءقبل الرشاء و لا اءهاب من الملوک , من آن کسی هستم که 
رشوه نمی پذیرم و از پادشاهان نمی هراسم , من ملک الموت هستم ؛ و 
به همان حال او را قبض روح نمود . 

بیت المقدذّس و مسجد اقصی از مناطق بسیار جالب و جذاب جهان اسلام 
ای نار طیعی و صنعی. زاوها و فا وانی. طیو8 ها ورتعمتام 
5 . دمشق : دمشق که امروز به آن سوریه می گویند و مرکز آن شام 
است , به گفته برخی از مورخین به دست پسر سام بن نوح ساخته شده 
است . در عین حال برخی نیز بنای این شهر را به غلام ابراهیم خلیل علیه 
السلام و بعضی دیگر , تام مزودن کعان سم دهد ۰و هر حال 
دمشق دارای صفای هوا و لطافت آب و میوم های فراوان مخصوصا موز و 
مرکبات و زیتون ات وجود , مردم آن سرزمین در جریان کربلا و 
اتازت. ال. الله.علبهم الفلام به. سار ضلی. الله.عليه وداله»و سلم.و 


خاندان مکژم او جفا کردند . شاعر می گوید : 
ز قرآن شده مستفاد این کلام 
مقدّس زمینی بود ارض شام 
ولی مردمش را نبی و دود 
به سر و علن بس مذمّت نمود 
همانا که ایشان به عصر یزید 
نمودند اهانت به شاه شهید 
خصوص آن زمان کال خیر الانام 
رسیدند دلخون به شام ظلام 
همان مردم از خدا بی خبر 
ببستند اذین به بام و به در 
دف و چنگ در کوی بنواختند 
به عیش و طرب جمله پرداختند 
طرب را شد اهل طرب مشتری 
ولی تنگدل زهره با مشتری 
عطارد فکند از کف خود قلم 
بنالید ناهید و شد در الم ۲ 
اين بیان مورخین , معطوف به خبر معروفی است که مدلول ان چنین 
چون سیدالشهدا علیه السلام روحی فداه شهید شد همه ممکنات که در 
حیطه ولایت مطلقه او بودند متغیر شدند و حال طبیعی خود را از دست 
دادند - و اين حالت تاءثر و گریه بر شهادت فرمانروای کل عالم وجود بود - 
مگر سه شهر که کوفه و بصره و شام بوده است . (25) 
اخبار دیگری هم مو ید اين حقیقت است . چنانچه در مقاتل معتبر نقل شده 
روز عاشورا هر سنگی را برمی داشتند مثل این بود که زیر آن خون تازه 
بوده است . محتشم کاشانی در ترکیب بند مشهور خود می گوید : 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است ؟ ! 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است ؟ ! 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است ؟ ! 
اين صبح تیره باز دمید از کجا , کزو 
کار جهان و خلق جهان جمله درهم است ؟ ۱ 
گویا طلوع می کند از مغرب افتاب 
کآشوب در تمامی ذ(ات عالم است 
این رستخیز عام که نامش محزم است 


در بارگاه مقدس که جای ملال نیست 

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 

جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند 

گوبا عزای اشرف اولاد آدم است 

خورشید آسمان و زمین , نور مشرقین 

پرورده کنار رسول خدا : حسین علیه السلام 

دز ان عصر کوفه و بصره زیر فرمان حکومت آبن زیاد . فرمانده جنگ و 
فایل اصلی. اما سین علیه السلام مود مه شام هم ضر کر اف بقید 
مست مخمور بی اراده و بی دین شمرده می شد . لذا این شهر یعنی این 
سه اجتماع به صورت ظاهر تاءثر نداشتند , بلکه شادمان شدند , که روز 
عاقور انوم کت هت امه است:: (26) 


ج - شام در عهد باستان 


مرن (شام ۲ از لاظ اسف اف از فرون هه صاعل کضورهاه 
کنونی متوریه م بان ری کسیمتوابی از آردن و فلسطین می شد » و 
ات 

در سال 63 میلادی امیراتوری توبن سور 9۳ دست یافت و از آن تاریخ 
تنخزت کت ساط رومیان فرار کزفت زا آنکه زر .تال 5 میلادی پس 
از تجزیه دولت روم به دو بخش روم شرقی و غربی , سوریه جزو قلمرو 
امپراتوری روم شرقی 

(بیزانس )گردید . ولی بتدریج استیلای بیزانس بر سوریه ضعیف شد , تا در 
قرن هفتم به دست قوای اسلام افتاد . (27) 


د - شام در تاریخ اسلام 


سرزمین شام برای مسلمانان سرزمین خاطره ها است . این سرزمین 
پیوندی خاص با تاریخ اسلام دارد که ریشه های آن به سالهای پیش از فتح 
دمشق باز می گردد؛ به سالهای نوجوانی و جوانی بنیانگذار اسلام حضرت 
خحی ب ای اه اه م امد یراع و قیاع 
به این سرزمین کرد . 

ال سر سفن لیب للم ایهم الم رم« سای 
علیه السلام را از دست داده بود و تحت سرپرستی عموی خود ابوطالب 
علیه السلام به سر می برد . بازرگانان قریش طبق معمول , هر سال یک 
بار به شام سفر می کردند . آن سال ابوطالب نیز با آنان آهنگ سفر کرد و 
تصمیم گرفت که برادرزاده خود را در مکه باقی گذارده و کسی را بر 
حفاظت او بگمارد . ولی هنگام حرکت برنامه 0 9 
گرفت برادرزادة خود را نیز که در آن روز بیش از دوازده بهار از سن او 
نگذشته بود همراه خود به شام ببرد . هنوز کاروان به مقصد نرسیده بود که 
در نقطه ای به نام (بْصری ) حادثه ای پیش آمد و ابوطالب علیه السلام 
اوه . علّت قطع 
برنامه سفر این بود که در سرزمین بصری راهبی به نام بُخیُری زندگی می 
کرد و به عللی از کاروان قرپش برای اطعام در صومعه خود دعوت کرد . 
.| . "«"«ث«_ِ فارغ شدند رو به آنان کرد و گفت اف 
کودک (حضرت مخ معا و به کیست ؟ همگی گفتند 2 
انوظالب: علبه الساام است م وق روز یه ابوطالب کرد و گفت : کودک شما 
اینده درخشانی دارد , او همان پیامبر موعود تورات و انجیل است و تمام 
خصوصیاتی که برای پیامبر پس از مسیح در کتابهای دینی خود خوانده ام بر 
این کودک منطبق است , او دارای اه 
دشمن پنهان ساز ! اگر ملّت یهود او را ببینند و پشناسند نقشه قتل او را 
می ریزند . چه بهتر که شما از این نقطه به مکه برگردید . از اين جهت 
ابوطالب برنامه سفر خود را قطع کرد و بسرعت به مکّه بازگشت . ولی 
برخی از تاریخ نگاران یادآور می شوند که هدف نهایی کاروان قریش همان 
نقطه بود که با راهب ملاقات کردند و ابوطالب علیه السلام کارهای 
بازرگانی خود را بسرعت به پایان رسانید و همراه برادرزاده خود به مکه 
بازگشت و از آن یس هرکز به. سفر ترفت. و حفاظت: و سزیرستی 
سا اه هه ۱ 

2 . دومین سفر 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله یک بار دیگر نیز به اين سرزمین سفر 
کرد و آن زمانی بود که حضرت 25 سال داشت و هنوز در کنار عمویش 
ابوطالب زندگی می کرد . ابوطالب علیه السلام درصدد بود که برای 
پر آدززانه خویش:شعل مناستی: در نظر-«بکیرد رفن آن- زان خدیجه: دحتر 
خویلد , زنی شرافتمند و تجارت پیشه بود و دامنه تجارت او به مصر و 
حبشه کشیده شده بود . ازینرو ابوطالب علیه السلام به برادرزاده خود 
گفت : خدیجه علیه السلام دنبال مرد امینی می گردد که سرپرستی تجارت 
او را به عهده گیرد؛ چه بهتر که خود را به وی معدفی کنی . او پيشنهاد 
ابوطالب را پذیرفت ولی بر اثر مناعت طبع و همت بلندی که داشت از 
اه را به خدیجه دهد , خودداری کرد . اتفاقا 
خدیجه که از امانت و راستگویی و مکارم اخلاق حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله آگاه بود . هنگامی که از مذاکرات آنان اطلاع یافت فورا کسی 
را دنبال حضرت فرستاد و پيشنهاد کرد که با سرمایه وی برای تجارت 
دهد به حضرت بپردازد . لذا حضرت محمد صلی الله علیه و اله این پیشنهاد 
را پذیرفت و هنگامی که کاروان بازرگانی قریش به سمت شام حرکت کرد 
, حضرت در راءس کاروان خدیجه رهسیار شام گردید . خدیجه در این سفر 
شتر راهواری را در اختیار وکیل خود قرار داد , و نیز دو غلام را که یکی از 
انها (میسره ) نام داشت همراه او روانه کرد تا در کارها دستیار وی باشند . 
سرانجام کاروان به شام رسید . بازرگانان اجناس خود را فروختند و سود 
خوبی عاید گردید . حضرت محمّد صلی الله علیه و آله در بازگشت 
کالاهایی برای فروش از بازار (تهامه ) خرید و همراه کاروانیان به مکه 
بازگشت . (29) 

3 . پیک اسلام در سرزمین شام 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از نخستین روز بعثت , آیین خود را آیینی 
جهانین فغفن»فی کرد , چنانکه ور پنسیاری از ایات قران.به جهانن نودن 
اسلا م تصریح شده است . از آن جمله ی فرماید : 

(قل یا اعّ التاسن ی سول الله لک جمیعا) : ای مردم ! من فرستاده 
خدا به سوی همگی شما هستم . (30) 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از سالهای نخست بعثت , پیوسته در پی 
فوضیی نود که یه تشر آیین خوهصش .میان. ملل: جهان ثر داز رخا توطئّه 
های مختلف دشمنان اسلام به وی فرصت انجام این کار را نمی داد . 

ای آ اسان فا ی ای ام الا 
صلی الله علیه و اله و قریش بسته شد و فکر رسول خدا از خطر حمله 
قریتلن آسوده کرو بامیر تم گرفت رمااران بوفت رو شاه 


خود را که از دایره یک عقیده ساده گام فراتر نهاده به صورت یک ۳ 
جهانی درامده بود به ملل جهان آن روز عرضه نماید . 

پیا مین اسلا شرضلی الله له و الهش مر از موزیه خرن افراو رای 
نامه هایی که رسالت جهانی ان حضرت در انها منعکس بود به نقاط 
مختلف روانه کرد . سفیران هدایت دریک روز رهسپار سرزمینهای ایران , 
روم , حبشه , مصر , یمامه , بحرین و حیره شدند . قیصر , پادشاه روم 
شرقی , , با خدا ۱ در نبرد با ایران پیروز گردد به 
شکرانه این پیروزی , از مقر حکومت خود فٌسطنطنیه پیاده به زیارت (بیت 
المقدس ) رود . او پس از پیروزی به نذر خود جامه عمل پوشانید و پیاده 
رهسیار بیت المقدس گردید . 

روص کل سار اوه وا سای ال هو أ ام اه فره 
ی ی ی 
چام را رای ام این وطقه خطی ای کرو مش ار اه 
شام را به قصد فُسطنطنیه ترک کند در یکی از شهرهای شام یعنی (بصری 
ام خانت. که قیضن هایم بت المدسم‌است ن بدا ور ۲ 
استاندار بطری , به نام حارث بن ابی شمر , تماس گرفت و ماءموریت 
خطیر و پر اهمیت خود را به او ابلاغ کرد . واقدی (32) می نویسد : (پیامبر 
صلی له آله وی را سوق ها مها حاکم بصری بدهد و او 
نامه را به قیصر برساند) . شاید این دستور از این نظر صادر شده بود که 
شام شتضا ار مصافر هرخص اکاهت داست وا اه یاه 
امکانات دحبه محد ود بوده و مسافرت تا قسطنطنیه خالی از اشکال و 
مشقت نبوده است . در هر صورت , سفیر پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
لاسام ضرق شاس کرفت , استاعار ‏ نخان را خفاستدو 
تکمین کرنا همرآم ستتر سا سس ی الاه فص آامش ع یت 
المقدس بروند و پیام و نامه پیامبر را به دست قیصر برسانند . 

ملاقات سفیر با قیصر در شهر حمص صورت گرفت . وقتی می خواست به 
ملاقات قیصر برود , کارگزاران سلطان به او گفتند که باید در برابر قیصر 
سر به سجده بگذاری و در غیر این صورت به تو اعتنا نخواهد کرد و نامه تو 
را نخواهدگرفت . دحیه , سفیر خردمند پیامبر اسلام , گفت : (من , برای 
کوبیدن این سئنهای غلط , رنج این همه راه را بر خود هموار کرده ام . من 
از طرف صاحب رسالت محّد صلی الله علیه و آله ماءمورم به قیصر ابلاغ 
کنم که بشر پرستی باید از میان برود , و جز خدای یگانه کسی مورد 
پرستش واقع نگردد . با این ماءموریّت و با اين عقیده و اعتقاد , چگونه می 
توانم تسلیم نظریه شما شوم و در برابر غیر خدا سجده کنم ؟ ) . 

منطق نیرومند و نیز صلابت و استقامت سفیر , مورد اعجاب کارکنان دربار 


قرار گرفت . یک نفر از درباریان خیر اندیش به دحیه گفت می توانی نامه 
را روی میز مخصوص قیصر بگذاری و برگردی . کسی جز او دست به نامه 
های روی میز نمی زند و هر موقع نیز نامه را بخواند , شما را به حضور 
خواهد طلبید . دحیه از راهنمایی ان مرد تشکر کرد و نامه را روی میز 
بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمّد بن عبدالله الی هر قل عظیم الروم , سلام علی من اثبع الهدی 
اءمٌا بعد فا ی اءدعوک بدعاية الا سلام اءسلم تسلم یو تک الله اءجرک 
مژّتین فا ن تولیت فا تما علیک اثم (الاریسین ) و یا اءهل الکتاب تعالوا | 
لیکلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد | لا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتَخذ بعضنا 
بعضا اءربابا من دون الله فا ن تولوا فقولوا باءنا ام 1۳۳ رسول 
الله ) . 

ای اه یه هه 
جلب کرد و گفت : من از غیر سلیمان تاکنون چنین نامه ای ندیده ام . 
سپس مترجم ویژه عربی خود را خواست تا نامه را بخواند و ترجمه کند . 
او نامه پیامبر را چنین ترجمه کرد : 

(نامه ای است ) از محمٌّد فرزند عبدالله به هرقل بزرگ روم . درود بر 
پیروان هدایت ! من تو را , تق رف اسلام دعوت می کنم , اسلام اور تا در 
امان باشی , خداوند به تو پاداش می دهد (پاداش ایمان خود و پاداش 
ایمان کسانی که زیردست تو هستند) . اگر از آیین اسلام روی گردانی گناه 
(اریسان ) نیز بر توست . ای اهل کتاب , ما شما را به یک اصل مشترک 
دعوت می کنیم : به اینکه غیر خدا را نپرستیم , و کسی را انباز او قرار 
ندهیم , , و بعضی از ما بعضی دیگر را به خدایی نپذیرد . هرگاه (ای محمٌد) 
صلی الله علیه و آله آنان از آیین حق سر برتافتند بگو گواه باشید که ما 
4 . نفوذ اسلام به شام 

در سال 14 هجری (برابر با حدود نیمه اول قرن هفتم میلادی ) شام جزو 
اسلام به فرمان وی به سوی منطقه شام حرکت کرد . پس از درگیریهایی 
که بین نیروهای اسلام و سپاهیان (هرقل ) (هراکلیوس ) امپراتور روم 
شرقی ) در اردن و فلسطین رخ داد , نیروهای روم شکست خورده به 
سمت دمشق عقب نشینی کردند و شهر دمشق توسط مسلمانان محاصره 
گردید . در این هنگام ابوبکر درگذشت (22 جمادی الاخر سال 13 هجری ) 
و عمر به خلافت رسید . سرانجام در تاریخ رجب سال 14 هجری شهر 
دمشق سقوط کرد و سربازان تحت فرماندهی خالدبن ولید پس از پیمان 
صلح از دروازة شرقی , و سربازان تحت فرماندهی ابوعبيدة جراح با 


درگیری نظامی از دروازه ای به نام (باب الجابیه ) وارد شهر شدند و 
ابوعبیده نیز پیمان صلح خالد را تصویب کرد (33) یعقوبی در این زمینه می 
نویسد . 
شهر دمشق شهری است با شکوه و کهن , که در دوران جاهلیت و اسلام 
مرکز شام بوده است و آن را در همه جندی های شام (34) در بسیاری از 
رودخانه ها و آبادی و رودخانه اعظمش که (بردا) (35) گفته می شود , 
نظیری نیست . شهر دمشق در سال 14 هجری و در عهد خلافت عمربن 
خطاب گشوده شد و (ابوعبيدة بن جراح ) ان را پس از یک سال محاصره 
از دروازه ای به نام (باب الجايية ) به صلح فتح نمود و خالد بن ولید از 
دروازه دیگرش به نام (باب الشرقی [ بدون صلح درآمد و به عمر بن 
ب نوشتند و او هم عمل ابوعبیده را روا داشت . (36) 
النته :در پیروزی .مسلمانان : آمادکی مزدم آن منطقه جهت پذیرش اسلام 
بی تاءثیر نبود و عواملی مانند نزدیکی مردم ان منطقه از نظر اداب و 
رسوم به عرب , رفتار ساده سپاهیان فانح اسلام با مردم » مالیاتهای 
سنگینی که حکومتهای قبلی از آنان می گرفتند , خستگی مردم از بحثها و 
جدالهای کلامی و مکتبهای فکری گوناگون که در مسیحیت آن منطقه پدید 
آمده بود , مردم آن سامان را از مسیحیت و حکومت رومیان یوداج 
سال 40 هجری , که معاویه پس از شهادت امیرالمو منین علی علیه 
السلام زمام امور مسلمانان را در دست گرفت , تا سال 132 هجری 
(دمشق ) پایتخت حکومت بنی امیه بود . در این تاریخ به دنبال سقوط 
شمه ی اه ات اسان که ای نییان و ایرایان 
موجب به قدرت رسیدن عباسیان گردید , شام اعتبار سابق خود را از 
دست داد و بغداد به عنوان پایتخت انتخاب گردید . (38) 
پس از سقوط بنی امیه , شام ادوار مختلفی را طی کرده است , که شرح 
آن‌ از فد کتانی دبک آفنت:: 





مقدمه 


) و ما جعلنا ارو التی اءریناک | لا فتة للثاس وَالشَجَرة 7 المََعْوتة (39) فی 
ان و تُجَوَفهْم فما یزیذهم 1 طفّیا نا کبیر40()۱) 

مفسرین , «.عموما + در تفسیر آیة شریفه فوق نوشته اند گه :ول اگم 
صلی الله علیه و آله در خواب دید میمونها بر منبر وی بالا می روند و 
سخت متاءثر گردید . جبرئیل , پیک الهی , نازل شد و خواب را چنین تعبیر 
نمود : بنی امیه بر بنی هاشم غلبه می کنند و از منبر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بالا می روند , آنان شجره ملعونه هستند . روایت شده که از این 
تاريخ به بعد.. ذبگر کننتی.ختدم.بر لب پيامیر اسلام صلی الله علیه و اله 
۱ 

نت از جعله آباتن گه:ور دم ی امته تازل شوه سوره مباز که قذی انست: 

وه از راتس ارام سول فان لت ی امه ات کر 
هزار ماه طول کشید و از برکات و ثواب لبلة القدر محروم بودند و خر 
اخروی یک شب قدر , از خر دنیوی هزار ماه ریاست بنی امیه بیشتر است 
. چنانچه فخر رازی در تفسیر کبیر , و ابن اثیر در اسْذ الغابه , از حضرت 
امام مجتبی علیه السلام نقل می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در خواب بنی امیّه را دید که پای بر منبرش می گذارند , و طبق روایتی : 
چون بوزینگان بر آن جست و خیز می کنند . حضرت از این صحنه ناراحت 
شد . پس خدای بزرگ , سوره مبارکه (! تا اءنزلناه ) را فرستاد , یعنی 
هزار ماه ملک بنی امیه . قاسم , که راوی حدیث است , گفته است حساب 
کردیم , دیدیم دوران حکومت با هزار ماه به طول انجامید . (42) 
فسوی در مروح آلافت رده است که : مه مت ساطفت ین ای ۳ 
زمانی که منقرض شدند و خلافت به بنی عباس منتقل شد , بدون کم و 
زیاد , هزارماه کامل بوده است . 


۳ ۳4 
ایا بنی امیه از قریش بودند ؟ ! 


در اصل و نسب بنی أمیّه,و پاره ای از افراد مشهورشان , سخن بسیار 
اشتف کر فد تست سنی: آمیه به فرش که شدم: استت. که آمیه , فا 
آنان , بنده ای رومی بود , عبدالشمس او را خرید و به رسم عرب در 
جاهلیت او را پسر خود خواند . مو ید اين مطلب , کلام امیرالموّ منین علی 
بن ابی طالب علیه السلام در یکی از نامه هایش به معاویه است که 
شوش ری ٩‏ سرا اش و لا خزت کفند. المطلب... و لا 
اءبوسفیان کاءبی طالب , ولا العهاجر کالطلیق دو لا الضرینه کاللضیخ. ).. 
به تصریح دانشمندان » مانند محمّد عبده مصری در شرح تهج البلاغه , 
تا ماه یه قبیله و نا نوم باشته. 

اپ رد دای ی تا ما مصر وی وه 
. وی همان کسی است که چون به ده سال جلای وطن محکوم شد , از 
مکه به شام رفت و در انجا ده سال ماند و با زن یهودی شوهرداری زنا 
ان 

ان زن در بستر شوهرش , که فردی بهودی بود , پسری اورد و امیه او ر 
فرزند خود خواند و بر وی نام ذکوان نهاد و او را مکثی به ابو عمرو ساخت 
. سپس زن خودش را در زمان حیات خود به او داد , و اين ذکوان پدر 
ابومعیط وجد عقبه - پدر ولید بن عقبه , برادر مادری عثمان - است . (43) 


خاندان ابوسفیان 


در میان کسانی که در مقابل دعوت اسلام به توحید و خداپرستی عناد 
ورزیده و لجوجانه مخالفت کردند و مقاومت نشان دادند , ابوسفیان فساد 
و عناد و اصرارش از همگان بیشتر بود . وی برای جلوگیری از انوار تابناک 
اسلام تلاش بسیار کرد و در بدر و احد و خندق , از سران مشرکین , و در 
اد هدن سار لیر ه تعیس شام کفر ود 

ابوسفیان و زن و فرزندانش , هر چه توانستند رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله را آزار دادند و از شرک و کفر پشتیبانی کردند . در جنگ بدر سه تن 
از فرزندانش ج معاویه , حنظله و عمرو - شرکت داشتند . علی علیه 
السلام حنظله را کشت و عمرو را اسیر کرد , ولی معاویه گریخت و شدّت 
فرار وی از جنگ چنان بود که وقتی به مکه رسید پاهایش ورم کرده بود! 
(44) 


هند جگرخوار ! 


مادر معاویه در تاریخ به هند جگرخوار مشهور است , زیرا وی جگر حمزه 
سیدالشهدا , عموی بزرگوار رسول خدارا صلی الله علیه و آله در جنگ آحد 
نف علت دشتملی. با آن. حضرت بة دندان: جوند و قطعات: جکی واه رشعه 
کشید و بر گردن آویخت !این زن نیز , مانند شوهرش ابوسفیان , با رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و اسلام سخت دشمن بود , بلکه شاید دشمنی 
وی شدیدتر بود . 


ابوسفیان , دشمن اسلام و پیامبر (ص) 


پدر معاویه , ابوسفیان است که آزار و دشمنی او نسبت به پیشوای اسلام 
از اغاز بعئت تا زمان رحلت ان حضرت , اشکارتر از (کفر ابلیس ) است . 
وی رهبری دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و اله از کفار قربش و 
مشرکین مکه , را برعهده داشت و هميشه پرچم کفر را بر ضدٌ نهضت 
جوان اسلام به دوش می کشید . او در مکه دامها و نیرنگهای بسیاری را 
علیه مقام رسالت به کار گرفت , و زمانی هم که حضرت به مدینه رفت ,؛ 
ها ری ای سا سا 
اخلاقی دفاع نماید و رسالت الهی پیامبر صلی الله علیه و آله و فضایل 
اخلاقی بی را که هدف آن حضرت بود ریشه کن سازد . (45) زمخشری ؛ 
دانشمند مشهور اهل سئت , گوید ۰ : ابوسفیان مردی کوتاه قامت و بدشکل 
بود و هند , صباح را (که مزدور و اجیر ابوسفیان بوده و از طراوت جوانی 
برخوردار بود) به نظر خریداری نگاه می کرد و عاقبت یز نتواننست 
حمدداری. کند. خ: 131 او را به سوی خویش خواند و در مان ان ده ارتبا ظ 
پنهانی برقرار گشت . این روابط نامشروع تا آنجا بالا گرفت که پاره ای از 
مورخین معتقدند علاوه بر معاویه . عتبه (فرزند دیگر ابوسفیان ) هم در 
حقیقت از صباح بوده است ! و نیز گفته اند هند از به دنا آوردن این طفل 
در منزل ابوسفیان خشنود نبود , لهذا سر به بیابانها نهاد و کودک خود , عتبه 

, را در تنهایی به دنیا اورد . 


و 
خاندان بنی امیه 


رتسول اکزم ضلی الله غلبه. و آله فرمود : غدل, و داده هکامن که در قیان 
پیروان من از بین خواهد رفت که مردی به نام یزید از امویان زمامدار 
مسلمانان گردد . (46) 

امویان , این خاندان رانده شده و منفور , نه از مهاجرین بودند و نه از 
انصار . 

آنان تروت مسلمانان را به: غارت بردند ۶ دین سازی کردند.م.و مسنلمانان, را 
به بردگی گرفتند .(47) 

سراسر دوره بنی امیّه جز رجعت به عصر جاهلیت , و پیروی از کفر و الحاد 
چیز دیگری نیست (48)_ , , 
ابوسفیان گفت : پرورد کارا , بار دیگر دوران جاهلیت را به ما بازگردان و 
حکومت و خودمختاری تازیان را زنده کن ((49) 

نیز گفت : سوگند به خدا , اگر زنده بمانم حکومت را از دست هاشمیان 
بیرون خواهم آورد . (50) 

راخ کفت ۱0۱ با ۴ ی 
شما ستیز کردم که ؛ بر شما حکومت کنم (51) 

هنگامی که عثمان به خلافت رسید , ابوسفیان بر او وارد شده و اظهار 
داشت و یر , که خلافت و 
9 
در حدود پنجاه سال پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله , بیست 
سال بعد از شهادت امیرالمو منین علیه السلام , و ده سال بعد از شهادت 
امام حسن مجتبی علیه السلام بود که در نیمه ماه رجب سال شصتم 
هجرت معاوية بن ابی سفیان از دنیا رفت . معاویه در حدود چهل و دو سال 
در دمشق امارت و خلافت کرده بود : حدود پنج سال از طرف خلیفه سوم 
امیر شام بود؛ کمتر از پنج سال هم در زمان خلافت امیرالموٌ منین علی بن 
ابی طالب علیه السلام و همچنین حدود شش ماه در خلافت امام حسن 
علیه السلام حکومت شام را در دست داشت . و در این مدت دائما با علی 
و حسن بن علی علیه السلام در جنگ و ستیز بود . افزون بر اين همه , 
چیزی کمتر از بیست سال هم خلافت اسلامی را در چنگ داشت و در اواخر 
عمر خود برای خلافت فرزندش از مردم مسلمان بیعت گرفت . 

عثمان و معاویه , سرسلسله چهارده نفر خلفای ی ی 
اه هت نی که ان فا 1 تا سال 132 هجری مدت هزارماه حکومت 


اسلامی را به دست داشتند . (53) 

جنایات معاویه بیشمار است وی با امام حسن علیه السلام صلح کرده و 
لاف مواد ان ععل رفاک بر خلاف هداس سضیان ,علاین عاود 
السلام را در فشار شدیدی قرار داد , و از جمله حجر بن عدی و 6 نفر از 
یاران او را کشت . قدرت معاویه به جایی رسیده بود که هرچه می 


2 شجره نفرین شده ! 


رسول خدا فرمود : (| دا راعیتم معاویة علی منبری فاقتلوه ) (54) یعنی . 
وقتی معاویه را بالای منبر من دیدید , او را 

روزی پیامبر گرامی , ابن عبّاس را برای احضار معاویه فرستاد . ابن عبّاس 
رفت تا معاویه را احضا ر کند , دید مشفول غذا خوردن است . در بازگشت 
و ۱ 
یعنی , خداوند هیچ گاه شکم او را سیر نکند ! 

در نتيجة نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله , معاویه هیچ وقت در غذا 
خوردن سیر نمی شد . وی می گفت : دست کشیدن من از غذا برای 
سیرق, از آن. نیست.: بلکه. از جفت: خسعحی از خوزدن است !۲ ععاویه 
شراب می خورد و به اسم اسلام حکومت می کرد . (56) 


جاریه و معاویه 


نام یکی از رو سای ی ات ی و ی ی 
الموارد) , از کتب مشهور لغت , می گوید : یکی از معانی جاریه , (لح 
جاریه مردی قوی , صریح ۱ ۳۷ از 
حکومت ظالمانه معاویه ناراضی بودند و در دل نسبت به وی کینه و 
دشمنی داشتند . معاویه که بدبینی او و کسانش را احساس کرده بود 
تصمیم گرفت روزی در برابر مردم به وی توهین کند و نامش را وسیله 
و ی 


به گفت : تو چقدر نزد قوم و قبیله ات پست و ناچیزی که اسم ترا 
اه ره رن 0 : تو چقدر نزد قوم و قبیله 
ات پست و ناچیزی که اسم ترا معاویه گذارده اند (معاویه به معنی 
ماده است 0 (57) معاویه از این جواب سخت ناراحت شد و گفت : نی 
مادر , ساکت باش ! 

جاریه پاسخ داد : من مادر دارم که مرا زاییده است . به خدا قسم دلهایی 
که بغض ترا در خود می پرورد , در سینه های ماست و شمشیرهایی که با 
انها با تو نبرد خواهیم کرد در دستهای ماست ؛ تو قادر نیستی به ستم ما را 
هلاک ک کنی و به زور بر ما حکومت نمایی . تو در حکومتت با ما عهد و 
پیمانی بسته ای و ما نیز طبق آن متعهّد شده ایم که از تو اطاعت کنیم ؛ 
اگر تو په پیمانت با ما وفا کنی ما هم در اطاعت از تو پایدار خواهیم بود و 
اکر لت شا بدان که پشت سر ما مردان نیرومند و نیزه های بریده 
قرار دارند . 

و ان 
می دید , گفت : خداوند مانند ترا در جامعه زیاد نکند ! 


شریک بن اعور و معاویه 


شریک بن اعور , سید و بزرگ قوم خود بود و در زمان معاویه می زیست . 
وی شکل و شمایل بدی داشت . اسمش شریک بود و پدرش نیز اعور نام 
داشت که به معنی کسی است که یک چشمش معیوب باشد . 

در یکی از روزهایی که معاویه در اوح قدرت بود . شریک بن اعور به 
مجلس او آمد . معاویه , از اسم نامطبوع وی و پدرش , 1 
ناخوشایند او , سوء استفاده کرده و او را به باد تحقیر و اهانت گرفت . 
معاویه گفت :نام کو شریک اس و یراق دا شریکی زیت وتو وستر 
اعوری و سالم از اعور بهتر است , نیز صورت نازیبایی داری و خوشگل 
بهتر از بدگل است . چگونه قبیله ات کسی چون تو را : به سیادت و آقایی 
خود برگزیده اند ؟ 

شریک در جواب گفت : به خدا قسم , تو معاویه هستی و معاویه سگی 
است که عوعو می کند . تو عوعو کردی و نامت را معاویه گذاردند . تو 
فرزند حرب و صخری و زمین همواره از زمین سنگلاخ بهتر است . با این 
همه , چگونه به مقام زمامداری مسلمین نایل آمده ای ؟ 

سخنان شریک بن اعور , معاویه را شکست داد و معاویه شریک را قسم 
داد که از معلنین شود . (58) 


دو سیاست متضاد 


فرمان علی بن ابی طالب علیه السلام به لشکریانش : کوچکترین خونی را 
, بنا حق , بر زمین جاری نسازید . دستور معاویه به لشگریان : از کشتن 
زنان و کودکان نیز دست برندارید . (59) معاویه دستور داد در بلاد اسلامی 
گردش کنند و هر کس را که از هوا خواهان علی علیه السلام است بکشند 
۰ ولی علی بن ابی طالب علیه السلام به والیانش می فرمود : با کسی که 
با تو نجنگد پیکار مکن و بر مسیحیان و یهودیانی که با مسلمانان عهد بسته 
اند ستم مکن . 


۳ معاوبه کجاست 


سید محمد صادق طباطبائی - رجل معروف ایران در عصر مشروطه و 
پهلوی , و رئیس پیشین مجلس شورای ملی - در سال 1335 شمسی 
مسافرتی به سوریه می کند ون نها به فکر می افتد ببیند گور معاویه 
کجاست و چه وضعی دارد ؟ 

طباطبائی از هر کس می پرسد گور معاویه کجاست ؟ همه با یک دید 
نفرت امیز به او پاسخ کوتاهی می دهند و از راهنمایی وی خودداری می 
کنند . ولی وی مصرانه اين جستجو را دنبال می کند و سرانجام در یکی از 
محلات پشت شهر تنها یک درشکه چی را می يابد که , با گرفتن دست مزد 
مضاعف , حاضر به بردن طباطبائی سر قبر معاویه می شود . آن هم با اين 
شرط که طباطبائی را به خارج شهر و نزدیکی آرامگاه معاویه ببرد و آنجا 
او را پیاده کرده و باز گردد و بقیه راه را خود طباطبائی پیاده برود . 

بهتر است از این به بعد رشته کلام را به دست خود طباطبائی داده و بدون 
ذره ای کم و کاست گفته او را بشنویم : 

مسافت زیاد نبود , رسیدیم . حیاط خرابه محقری مشتمل بر دو اطاق 
کوچک و فضایی در حدود 20 متر بود . سه پله می خورد . پایین رفتیم . 
وسط حیاط , حوض کوچک و مخروبه ای با اب کندیده , که سه مرغابی در 
آن زندکن. هی کردنده وخود داشتت: : بیرزنن در کوشهخاط. تشسته نود . 
دوکی در دست (داشت ) و مقداری پشم در جلویش بود و نخ می رشت . 
همین که ما را دید گفت : اینجا چه کار دارید ؟ 

گفتم : آمده ام قبر معاویه را ببینم بکجا ینت 
ان 
نشان داد . در را باز کردم , اطاقی بود به مساحت ده دوازده متر که محل 
دو قبر در آن ظاهر بود : روی یکی از قبرها پارچه سبز رنگ رفته و مندرس 
افتاده بود و دو شمعدان مسی قدیمی هم رویش گذارده بودند؛ و قبر دیگر 
ساده و بی پیرایه بود . قدری ایستادم و مانند کسی که فاتحه بخواند 
مقداری لعن , به معاویه و بنی امیه فزتتتا دم. و از در یرون آفذم ! (60) 


جواز لعن بر معاویه 


عین الا ئمّه روایت می کند که به ده دلیل , لعن بر معاویه رواست : 
: کیوع آه ار اظاغت امیرالفمنین. علی کلية السیلام 

تصیر کسید آو روت امد بجو منین ۶ب یه الم 
«انکاز اهل,سنت علبة السلام 

. خود را مستحق امامت شناختن . 

+ ان فطل ام ای یه السلام 

. جسارت به امیرالمو منین علی علیه السلام بر سر منبرها . 
. بهتان بر ان سرور نهادن به خون عثمان . 

. ولایت بر امّت را به يزید کافر دادن . 

علیه السلام 

پس معاویه مستحق لعن باشد , بی شرط . (61) 


بر ی ناج تا و نب و6 ها 


امام حسین (ع( بان حامی دین اسلام 


فرزند فرومایه اش یزید را , که عصاره فساد و ثمره شوم شجره اموی بود 
, محکم و استوار ساخت . 
ینس پس از درگذشت معاویه , مردی روی کارآمد که نه تنها تربیت دینی 
نداشت , بلکه با اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله روی کینه توزیهای 
دوران جاهلیت و جنگهای بدر و اخد و احزاب شدبد | مخالف بود . حکومتی 
که باید پاسدار رسالت اسلام , مجری قوانین و حدود , نماینده افکار و 
آرای مسلمانان , و تجسّم روح جامعه اسلامی باشد , به دست مرد پلیدی 
افتاد که آشکارا موضوع رسالت و وحی محمد صلی الله علیه و آله را انکار 
می کرد و بسان جد خود , ابوسفیان , همه را پنداری بیش نمی دانست . 
(62) ایا ۳ در حوزه های حکومت 
اسلامی , و نفوذ عناصر مرتجع که می خواستند اوضاع را به دوران جاهلیت 
بازگردانند , حضرت حسین بن علی علیه السلام که نمونه تقوی و 
پرهیزگاری و سمبل ازادی و یکانه حامی دین و یاور پیامبر صلی الله علیه و 
اله بود می توانست دست بیعت به چنین مردی بدهد و بر جنایات و 
ی 
هنگامی که ولید , استاندار مدینه , امام علیه السلام را به استانداری 
دعوت کرد و نامه یزید را توا احتا را کرت ماس هار ی 
بیعت کند , وی در پاسخ گفت : ( تا اءهل بیت النبوة و معدن الرسالة و 
مختلف الملائكة , بنا فتح الله ) و بنا ختم ۰.۰.) (63) 
ما خاندان نبقت و معدن رسالتیم و کی و وت فرشتگان . خدای 
متعال بنیان دین را به دست مردی از ما خاندان بنیاد نهاد و کار حاکمیّت آن 
بر جهان را نیز به دست ما به پایان خواهد رساند . و یزید مردی است 
فاسق و بزهکار , شرابخوار , قاتل بی گناهان و متجاهر به فسق ؛ مثل 
منی با این سوابق درخشان سای هه هر کر و مات کی دک 
بدینگونه , امام علیه السلام با نهضت و قیام ۱ ۷۷ ۱۳ 
این حکومت را به مسلمانان جهان نشان داد وپرده از روی منویات 
خطرناک آن برداشت . سرانجام نیز با خون سرخ خویش , احساسات مردم 
را بر ضد امویان بسیج کرد و چیزی نگذشت که در تمام اقطار اسلامی 
قیامهایی روی داد که نهایتا منجر به نابودی کامل حکومت امویان گردید . 
(64) 
در حکومت معاویه , مردان شجاع و نامی فراوانی از مسلمین , چون حجر 
بن عدی و شید هجری , را به جرم محبت اهل بیت و ولای علی علیه 


لام کشمی با ومریی شمه وان ما مها یی ماش کون وا 
اکبر رسول خدا صلی الله علیه و اله یعنی امام دوم شیعیان جهان حسن 
کم لاصو سیسات زو 


حمایته انام خفتیین (ع] ار مطلوع 


شتت عافد آمام کیره علیه الساام یه حفاع: از فلوم و مایت از 
ستمدیدگان را می توان در داستان ارینب و همسرش ؛ , عبدالله , بن سلام , 
خریافت که اجمال ود ففرده آن.زا فر ایتجا ند کر من اقجونر ؛ 

پزید در زمان ولایت عهدی , با ۹ همه نوع وسایل شهوترانی و کامچویی 
کب 

پدرش معاویه , به جای آنکه در برا؛ بر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل 
کوبنده ای نشان دهد , با حیله گری و دروغیردازی و فریبکاری , مقدماتی 
فراهم ساخت تا آن زن پاکدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته به 
بستر گناه آلوده پسرش بزید بکشاند . حسین بن علی علیه السلام که از 
قضیه با خبر شد در برابر | 
نقش بر اب ساخت . وی با استفاده از یکی از قوانین اسلام زن را به 
شوهرش , عبدالله بن سلام , بازگرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از 
سر خانواده ای مسلمان و پاکیزه قطع کرد و با اين کار همت و غیرت 
هاشمیین را نمایان ساخت و علاقه مندی خود را به حفظ نوامیس جامعه 
مسلمان ابراز داشت و اپن رفتار سبب شد که مفاخر آل علی علیه السلام 
و افت ه سم کر ی امه رای همتشه ور تا ریخست اد کار ماند . (66) 


معاویه , در مرض وفات خویش , پسرش یزید را نزد خود خواند و 
وصیتهایی بدین مضمون به او کرد : 

پسرم » , من رنج بار بستن و رفتن بدین سوی و آن سوی را از تو کفایت 
کردم و کارها را برای تو آسان نمودم و دشمنان را خوار کردم و گردنکشان 
عرب را برای تو خاضع نمودم و برای تو آن چیز را فراهم نمودم که کسی 
پرای فرزندش فراهم ننمود . پس آهل حجاز را مراعات کن که اصل تواند . 
هر که از حجاز نزد تو آید او را گرامی دار و هرکه غایب باشد احوال او را 
بپرس . مردم عراق را مراعات نما و حتی اگر از تو بخواهند که هرروز 
عاملیها غرل کید هه فرل کال برای و اساتر ای آن است 
که ضد ,هزان شتمشیر. به روی نو کننیدخ شنود,», اهل شام را رابت کن »و 
نها را عحرم.داز کییس فراو ده !اک از دشجتی نمداشتی از آنان لب 
کمک کن , و زمانی که به مقصود خویش رسیدی , آنها را به بلاد شام 
بازگردان , چون اگر در غیر بلاد شام بمانند , اخلاق آنها دگرگون خواهد شد 


من نمی ترسم که در امر خلافت کسی با تو به نزاع برخیزد , مگر چهار 

زبیر؛ و عبدالژحمن بن ابی بکر . 

1 . امّا عبدالله بن عمر , او مردی است که عبادت , وی را از کار انداخته 

خواهد کرد؛ 

2 . و امّا حسین بن علی علیه السلام , پس او مردی سبک خیز و تند مزاح 

است و مردم عراق او را رها نمی کنند تا به خروج وادارش کنند . پس اگر 

ای ان ی , از وی درگذر که او خویشاوند ما 

بودم و بر ها حفی. عظیم دارد و از خاندان بیغمبر ضلی: آلله علیه و اله 

است ؛ 

ِِِِ عبدالرحمن بن آبی بکر , پس هر چه اصحاب بپسندند او متابعت 
کند و فکر و همٌتش جز مصروف زنان و لهو و لعپ نیست . 

4 . و امّا آن کسی که مانند شیر بر زانو نشسته آماده فرو جستن بر تو می 

باشد و مانند روباه ترا بازی می دهد و اگر فرصتی یافت بر تو می جهد , 

عبدالله بن زبیر است . اگر با تو چنین کرد و 

مرحوم محداّث قمی می فرماید ۱ نام عبدالرحمن این چنین امده است و 


یزید جنایتکار ! 


پدر پزید : معاویه , مادرش : (میسون ) صحرانشین , و معلم سرخانه اش : 
سرجون رومی بود . یزید کینه و دشمنی با بنی هاشم و خاندان پیامبر صلی 
الله علية,ع آلهه.نظایر این کونه آمور را از پدر؛ روحیه صحرانشینی (آزادی 
و لاقیدی افراطی ) و پندارهای خرافی جاهلی را از مادر؛ و میگساری و 
دشمنی با اسلام و مسلمانان را از معلم مسیحی و رومیش فراگرفت . 

به شهادت تاریخ , یزید هیچگونه شخصیت و علایق دینی ۱ 
جوانی 7 زمان حیات پدر , اعتنایی به اصول و قوانین اسلام 
نمی کرد و کاری جز عیاشی و بی بند و باری و شهوترانی نمی شناخت . 
یزید در سه سال حکومت خود , فجایعی به راه انداخت که از صدر تاریخ 
اسلام تا آن روز , با آن همه فتنه ها که در گذشته رخ داده بود , سابقه 
نداشت . 

درسال اول , حضرت حسین بن علی علیه السلام را که سبط پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و اله بود با فرزندان و خویشان و پارانش به فجیعترین 
وضعی کشت و زنان و کودکان و اهل بیت پیغمبر را به همراه سرهای 
بریده شهدا در شهرها گردانید (69) در سال دوم , مدینه را قتل عام کرد و 
خون و مال و عرض مردم را سه روز بر لشکریان خود مباح ساخت . (70) 
در سال سوم نیز کعبة مقذسه را خرا ب کرده و آتش زد . (71) 

پس از یزید , آل مروان که تیره دیگری از بنی آَمیّ بودند , زمام حکومت 
اسلامی را (به تفصیلی که در تواریخ ضبط شده ) در دست گرفتند . 
حکومت این دسته , یازده نفری , که نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت , 
روزگار تيره و شومی را برای اسلام و مسلمین به وجود آورد که در تاریخ 
کمتر نظیر دارد . در عصر انان , جز یک امپراطوری عربی استبدادی , که 
نام خلافت اسلامی ! بر آن گذاشته شده بود , بر جهان اسلام حکومت نمی 
کرد و در دوره حکومت اینان کار به جایی کشید 

که خلیفه وقت که به اصطلاح جانشین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و له و 
غرفه ای بسازد تا در موسم حج در آنجا مخصوصا به خوشگذرانی بپردازد ! 
72( 


یزید هوس باز ! 


زمانی . ارتش اسلام در (فرقدونه ) برای حمله به روم به انتظار یزید 
متوقف مانده بود . مجاهدین مسلمان , از سوء موقعیّت گرفتار قحط و غلا 
کی ی ای ار 
خی زیخ ۶ ولت یزید , سرفرماندهی ! آنها , در (دیرمران ) سرگرم باده 
گساری بود ! هرچه به او گزارش دادند موٌ ثر نیفتاد تا بالا خره موضوع را با 
پدرش , , معاوبه , در جریان گذاشتند . معاویه او را از واقعه تب و غش 
اردو در (فرقدونه ) و گرفتاری آنها به قحط و غلا و فقد خواربار باخبر 
بر 
منتشر شد . مضمون شعر این بود : مرا چه باک که اردو در فرقدونه در 
خطر تب قرار داشته و با مرگ دست بگریبان است ؟ ! من در (دیرمران ) 
بر متکاها تکیه زده و ام کلثوم در کنار من است ! 

ما ان ابالی بما لاقت جموعهم 

بفرقدونة , من حمی و من موم 

و ! ی اءثکی الا نماط مرتفقا 

بدیر مران , عندی ام کلثوم ! _ 

اری , لشگر اسلام مثل برگ خزان از گرسنگی و ناخوشی پاریز است و 
کشور مثل خرابه ها ویران , و او بر خرابی هر دو می خندد ! بر روی خرابه 
های فخته ه-هکم. که (فادن کشنور) بودند ترئم می کردند که حباب های 
رات این هروله خاخیان زا می دهد افر آنخا در تعباران سک هن 
نفری از هروله باز ماندند , اینجا هزاران حباب است که در وقت غلغل 
ریختن شراب به پیاله زیر و بالا می روند و ورمی جهند , با این تفاوت که 
باده وقتی از شيشه در پیاله می ریزد و از مقام خود فرو می اید , صدهزار 
حاجی می سازد که به هروله ور می جهند! و با اين هزل خود , نه تنها دین 
و ايين را مسخره می کرد , بلکه کشور و کشورداری را نیز به مسخره می 
گرفت . گویی می گفت خورشیدی که از مشرق دست ساقی می تابد و به 
مغرب دهان من فرو می رود , برای مشرق و مغرب کشور کافی است ! 
شميسة کرم برجها قعر دنها 

قرو ۱ب کي و۱6 کم 

کت مر الخایم هن رصتی (۳2] 

2 شهرهای مقدس و منازل قدس مانند ۳0 
مکژمه ) و (مدینه منوّره ) راردرهم کوبد و با این شعر و منطق ! شاعرانه 
تلافی کند , حتی سران بنی امیه هم مانند عمرو بن سعید بن عاص و ابن 


زیاد معلوم الحال این ماءموریت را قبول نکردند . برای جنگ با مدینه , 
عمرو بن سعید را مقام فرماندهی داد و او قبول نکرد , خواست ابن زیاد 
را روانه کند او هم قبول نکرد و گفت : والله من هرگز (کشتن پسر پیغمبر 
صلی الله علیه و اله ) و (جنگ با قبلة مسلمین ) اس دهی برری سا 
برای رضایت این فاسق , به خود نمی خرم ی را را 
. (74) آری یزید سربازانی از مردم شام را فراهم آورد و به سرپرستی 
مسلم بن عقبه سقاک برای سرکوبی مدینه گسیل داشت . مسلم مردم 
مدینه را سخت به وجشت افکند و اموالشان را غارت کرد و نوامیشن آنان 
را بر سربازان خود مباح نمود . وی مدینه را (گندیده ) نامید . در حالیکه 
رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را (پاکیزه ) نام نهاده بود و بیش از 
چهارهزار نفر از ساکنین آن را کشت و از بقیه به اين عنوان بیعت گرفت 
که بردگان یزید باشند . (75) 


یزید شرابخوار ! 


بعد از قتل امام حسین علیه السلام روزی یزید در مجلس شراب نشسته 
بود و ابن زیاد نیز طرف راست او قرار داشت . وی به ساقی گفت : جام 
شرابی به من ده که مغز استخوانم را نشتّه سازد! سپس فرمان داد که 
مانند همان جام را به ابن زیاد تقدیم دارد . (76) 

یزید شراپ را خورد و زیادی آن را بر سر امام حسین علیه السلام ریخت . 
رن ننید. آب. ۵ گلاب برگرفت و سر امام علیه السلام را پاک بشست و 
هنن رف اه ای الساه راو وهای ند راز ی هن نو 
پس پزید دستور داد تا سر امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب او 
را به دروازه های شهر بردند و بیاویختند . (77] 

کار یزید , شرب خمر و ترک صلاة و بازی با سگان و محاوله و طنبور و نای 
و وطی مادران و خواهران و دختران بوده است . (8 7) 

پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است 

تربیت , نااهل را چون گردکان برگنبداست 


الت قفار دیدید بر نزید لفره کنید 


ففل بن .ردان کقبه ان حضرت آبام رضا عله الشام شش کل من 
فرمود : چون سر مبارک امام حسین علیه السلام را به شام بردند یزیدبن 
ماه له لت ام زوس ور و رات مه شا ان 
مانند خود) شروع کردند شراب خوردن . 

چون از شراب فارٌ شدند امر کرد سر مبارک نور چشم حضرت فاطمه 
زهرا را آوردند و در طشتی زیر سریر گذاردند و بر روی آن برگ قمار 
شطر نج نهادند . 

از اين جهت قمارباز پیرو یزید است . 

آن ملعون ازل و ابد با ندیمان خود بر بساط قمار نشست و امام حسین 
علیه السلام را با پدر و جد بزرگوارش یاد می کرد و به یاد ایشان استهزاء 
می نمود . پس هروقت بر حربفش زیادی می کرد شرب را برمی داشت و 
سه بار به او می داد و زیادی آن را پشت طشت از زمین می ریخت . 
(فمن کان من شیعتنا فلیتوژع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج و من 
نظر الی الفقاع او الی الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السلام و لیلعن یزید 
و ال یزید (علیه اللعنة ) یمحو الله عژوجل بذلک ذنوبه ولو کانت بعدد 
لنجوم ). ۱ 

پس هرکس از شیعیان ما باشد باید از اشامیدن شراب و بازی کردن با 
شطرنح پرهیز کند و هرکس به شراب يا به شطرنج بنگرد باید امام حسین 
علیه السلام را یاد کند و باید حتما یزید و آل یزید را لعنت کند . 

در مقابل او چزای آن است که خداوند عزوجل به اين عمل گناهان او را از 
بین می برد اگر چه به شماره ستارگان باشد . (79) 


فرزند یزید , وی را رسوا می سازد ! 


یزید قبل از مرگش برای پسر خویش , معاویه از مردم بیعت گرفت ولی 
پسرش معاویه پس از درگذشت پدر از حکومت کناره گیری نمور . چنانکه 
در کتاب (النجوم الزاهرة ی ی ی و کناره 
گیری از سلطنت خطابه ای ایراد کرد و : ای مردم . همانا جدم 
ی ای زب وج 
در تصدی مقام خلافت بمراتب از او بیش بود , یعنی با علی بن ابی طالب 
, به کشمکش و نبرد برخاست و به اموری دست بیالود که خود می دانید , 
تا بالاخره _مرگش ک رسید و اینک در گور خود گرفتار اشتباهات و 
پس از وی پدرم ,؛ رده ده ار آعز خکوشت هد مور خال رکه یه ورد 
شایستگی این کار را نداشت . وی بر مرکب هوی و هوس نشست , امّا به 
همه امیدها نایل نیامد , چون اجل مهلتش نداد . او نیز در گور . قرین 
گناهان و گرفتار سیثات خویش است . 

سپس معاویه سخت به گریه افتاد , چندانکه قطرات اشک بر گونه ها پیش 
سرازیر شد و اظهار داشت : : من هرگز عهده دار امر حکومت نشده و وزر 
و وبال شماها را به کرد تفن کیزم . مادر معاویه , که از جمله حاضران و 
مستمعان این خطانه بود , وقتی آخرین کلمات فرزندش را شنید به او 
خطاب نمود و گفت + ای کاش نه لکة حیضتی.می بوفی. .۱ (81) معاوبه کفت 
: کاش لكة حیض بودم و نسبت مرا به یزید نمی دادند . 

معاویه بن یزید را مسموم ساختند زیرا او با انها همعقیده نبود و شباهتی 
نداشت : و سرانجام پس از 9 معاویه حکومت از خاندان بنی سفیان به 
مروان بن حکم , سرسلسله مروانیان , منتقل شد . (82) مسعودی در 
مروج الذهب گوید ۰ سلطنت معاویه بن یزید بعد از پدرش 40 روز بوده 
ست . (83) 


رفتار یزید با سر بریده امام حسین (ع ) 


ماجرای اقدام یزید مبنی پر آلودن سر مبارک آن حضرت به شراب را قبلا 
آوز دی . در رساله حاویه امد است که رکن الاسلام خوارزمی کون ۰ چون 
سر امام حسین (ع ) را پیش یزید لعین نهادند آن ناپاک , پای بر سر امام 
نهاد ! 

نما رخ سا ود رفن لا شوه فیراعت رستول 
الله یقبل ذلک الفم ) . یعنی , یزید این کار را نکن , بدرستی که دیدم 
تا ویا مص ی ما ات ین 
تازیانه گرفته بود و بر لب و دندان امام حسین (ع ) می زد . نیز در حاوبه 
آمده است که آن لعین در کنار سر امام حسین (ع ) شراب ب طلب کرد و آن 
ما همست نت اند او ین هت یوم بند زر اور سر 
بام رقص می کرد , از بام بیفتاد و مست به دوزخ رسید , چنانکه پدرش 
مست بمرد و صلیب رومی در گردن انداخته بود . و جمعی گویند که یزید با 
لشگر به صید رفت , آهویی پیش او آمد , به عقب آن آهو رفت , حق تعالی 
به زمین خطاب کرد که او را فرو برد : (فحسفُنا به و بداره الاأارض) ۰ (84) 


یزید به بوسه گاه رسول الله (ص) چوب می زند ! 


شیح صدوق (قدس سره [ می نویسد ۲ زمانی که سر اباعبدالله الحسین 
(ع ) را در طشت طلا به مجلس یزید آوردند , یزید لعین با چوب خیزران به 
لب و دندان حضرت زده و می گفت : حسین , عجب لب و دندانهای خوبی 
داری ! کسی که در همان جا حاضر بود گفت : ای یزید چگونه چنین می 
کنی | در حالیکه خودم دیدم پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله لبهای حسین 
علیه السلام را می بوسد ؟ (85) 

میان طشت زر خونین گلی بود 

کنارش داغدیده بلبلی بود 

چه بلبل , بلبل شیرین زبانی 

نه او را لانه ای , نه اشیانی 

ز سنگ کین پر و بالش شکسته 

غبار غم به رخسارش نشسته 

اگر چه سر فرو در زیر پر داشت 

نظر گاهی میان طشت زر داشت 

که ناگه دید گلچین ستمگر 

گل سرخش نمود از چوب پرپر 

خودش را جانب عمّه کشیده 

۹ پیرهن بر تن دریده 

ی ۱ 

بگفتا با دل پرغضه زینب 

مزن چوب ستم , ظالم بر اين لب 

مزن ظالم که او شاه جهان است 

ترا ای بی مروت میهمان است 

مزن چوب ستم را بر سر او 

به پیش دیدگان خواهر او 

خدایا داغ زینب تازه گشته 

مصیبت بی حجد از اندازه ۳ گشته 

خداوندا , به زینب کار تنگ است 

دل زینب مگر يا رب ز سنگ است 

(رضایی ) مختصر بنما سخن را 

به تن بدرید ینب پیرهن را 


سنگباران کردن امام حسین (ع) 


ابوریحان بیرونی گوید : ستمهایی که بر حسین بن علی (ع ) کردند در هیچ 
م۱ ۱ 0 2 
ذرآوردتد. و سبتین. بز بذتشن اسب تاختد : بغضی. از این استها به فضر 
رسیدند . گروهی از مردم نعل آنها را کندند و برای تبرک به درب خانه های 
خود نصب کردند و این عمل در میان مردم مصر ستثی شد که بعد از آن , 
همه کس در خانه خود نعل نصب می کرد . (860) 

روایت شده که خون امام حسین علیه السلام از جوشش نیفتاد تا اینکه 
مختار بن ابی عبیده ثقفی خروج کرد و به انتقام خون امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشت . مختار گفت : من برای امام حسین علیه 
السلام هفتاد هزار نفر را کشتم ؛ به خذا قسم اگر جمیع اهل زمین را هم 
فی. کشتم یزان آن. ناختی. .را که از آن, خضرت. طرفته شندم. تمی. کرد : 
(87( 

دشمنان اهل بیت (ع ) را بشناسیم 

دشمنان اهل بیت رسول (ع ) خدا همه حرام زاده اند . چنانکه مرحوم 
خومانی کفته کهشاشستی یش یه آقوس می وید جاند کت : اغلب 
آنهانی: که دز اعماق قلبشان عداوت و دشمنی با خاندان رسالت و اهل 
بیت (ع ) عصمت و طهارت دیده می شود , یا اخیانا تقتتن آنان. از .شنیدن 
شئون ولایت و امامت و معجزات و کرامات ائمّه علیه السلام مشمئز می 
گردد , و یا با دستگاه عزاداری سیدالشهدا علیه السلام سر ناسا زگاری 
دارند , پس از تحفیق , انسان اطمینان می کند که آبا و اجدادشان از 
نواصب و دشمنان اهل بیت بوده و پا در اسلافشان اشخاصی وجود داشته 
که از طریقه اهل بیت برکنار بوده اند . (88) 

قال الصادق علیه السلام : (لایبفضنا الا من خبیت ولادته او حملت به امه 
فی طمنها یعنی حیضها) (89) 

عن اءبی رافع عن علی علیه السلام قال : (قال رسول الله صلی الله علیه 
و اله من لم یحب عترتی فهو لا حدی ثلاث : | ما منافق , و | ما الزنية , و | 


حرامزادگان را بشناسید ! 


منشاء عداوت فرزند ابو دلف , ناصبی مشهور , با علی علیه السلام از 
حرامزادگی او بوده است . 

قطب الدین اشکوری در (محبوب القلوب ) , علی بن حسین مسعودي در 
(مروج الذهب ) , عبدالله بن اسعد یمنی در(مراة الجنان ) , ابن خلعان 
اربلی در (وفیات الا عیان ) , و جمعی دیگر- همگی در نقل این حکایت به 
اندک اختلافی اثفاق نموده اند , که عیسی بن ابی دلف گفت : 

برادرم دلف را از علی ین ابی طالب (ع ) انحراقی در عقیدت و عداوتی 
در ضمیر بود. ؛ بلکه گاهگاه زبان جسارت دراز نموده به ذیل عصمت آن 
حضرت , مطاعن و مثالب چند اسناد می داد . روزی در مجلس نشسته بود 
, در اثنای صحبت یکی از حضٌار گفت : در احادیث نبویه وارد است که 
رسول الله (ص ) فرمود : (يا علی لا یُحبّک | لا مق من و لا یُبغضک | لا 
منافق شقی ولد زنية اءوحيضة ) . یعنی , پا علی , ترا دوست ندارد مکر 
کی را را تا دم ارس سا کم 
که نطفه اش از زنا يا حیض باشد . 

دلف گفت : این حدیت را نباید پایه و سندی استوار باشد . چه . شما 
همگی پایه غیرت امیر را در حراست از حریم و حفظ ناموس می دانید , که 
هیچ فردی را جراءت جسارت نسبت به حرم امیر نیست , با این حال دل 
من مالامال از بفعض علی بن ابی طالب (ع ) است و در عین حال , حلال 
زاده ام . 

ام عیسی گوید : در اين گفتگو بودیم که ناگاه امیر وارد مجلس شد و گفت 
: صحبتهای شما را شنیدم . در این احادیت هیچ جای تاءمل و تردیدی نیست 
. سند حدیث و گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله درست است . 

به خدا قسم این دلف , هم ولد حیض است و هم ولد زنا . من پیش از 
انعقاد نطفه این پسر , مریض بودم و کسی را نداشتم . در منزل خواهرم 
بستری بودم و خواهرم پرستاری مرا می کرد . وی کنیزی داشت بسیار زیبا 
که جمالی اراسته داشت . چون من منزل را خلوت یافتم و شهوت بر من 
غلبه کرد , نتوانستم خود را حفظ کنم و او را به رختخواب کشیدم . کنیز هر 
چه گفت مانع دارم - یعنی حیض می باشم - من اعتنایی نکردم و با او 
همبستر شدم . بعد از چندی آثار حمل در وی ظاهر شد , سپس خواهرم او 
را به من بخشید . ای اهل مجلس , بدانید که این بچه , هم ولد الزنا و هم 
رنگ از چهره دلف پرید و صحت مضمون حدیث روشن گردید . (90) 


قبر یزید , عبرت تاریخ ! 


(و اءعی عيرة لاولی الابصار اءْعظمٌ من کون ضریح الحسین علیه السلام 
خرّما معظما و قبرٌ یزیدین معاوية مزبلة ) ؟ ! 

قبّه و بارگاهی در جهان وا ۱ ۱ 
جلالتر نیست , ولی یزید , که آن روز سلطنت ظاهری را دارا بود , آثاری از 
او باقی نمانده و قبر وی زباله خانه است ! 

در اخبارالدول امده است که پزید در ماه ربیع الاول سال 64 - . ق به 
مرض ذات الجنب در حوران به درک واصل شد . جنازه اش را به دمشق 
آوردند و در باب الصغیر دفن کردند , و قبرش اینک مزبله می باشد . وی 
در سن 37 سالگی مرد و خلافتش سه سال و نه ماه طول کشید ۰ (91) 
همچنین امام حسین (ع ) و فرزندانش , همه برای رضای خدا , از جان خود 
گذشتند و از پسران حضرت , تنها یک علی بن الحسین (ع ) بیشتر نماند و 
را تا ی ۱ 
در دنیا پخش شدند . (92) 


داستان حزژه و احراق بیت 


ابوالحسن مدائنی روایت کرده که بعد از واقعه حره , از هزار زن بی 
شوهر فرزند زنا متولد گردید که ایشان را اولادالحژه نامیدند , و به قولی 
دیگر : از ده هزار زن . و در اخبارالدول آمده است که مهاجمین اموی , در 
مدینه با هزار دختر باکره زنا کردند . 

آنان: که , آیینی جز آیین یزید نمی دانستند , دست تعدی بر اموال و اعراض 
مسلمانان گشودند و فسق و فساد و زنا را در شهر پیامبر(ص ) مباح 
شمردند , تا به حدی که نقل شده در مسجد رسول خدا(ص ) نیز زنا کردند 


چنایات مزپور . پس از سرکوبی قیام مردم مدینه بر ضَدٌ یزید صورت 
گرفت و علت قیام مردم نیز , پخش خبر فاجعه کربلا و نیز گزارشی بود که 
فرستاد کان مدینه از ردایل اخلاق و رفتار پزید در شام به انان دادند . 

ابن جوزی گوید : جماعتی از مدینه به شام رفتند تا رفتار و کردار یزید را 
ببینند چون باز گشتند . گفتند : (قدمنا من عند رجل لیس له دينْ , یشرب 
الخمر و یعزف بالطنابیر و یلعب بالکلاب ) یعنی از نزد مردی باز می گردیم 
که ابدا دین ندارد :, شراب می خورد , طنبور می نوازد و سگ باز است . 
(93) 

جنایات فجیع یزید , و فساد عقیده و بد طینتی و ستمگری و خونریزیهای 
وی , و تحقیر و توهین او به دین خدا و شعاثر و مقذسات اسلامی , مشهور 
تواریخ بوده و بسیاری از مورخین و محذئین بزرگ اهل سئّت بدان اشاره 


کرده اند . 


یزید و ابن زیاد را بهتر بشناسیم 


در کتاب (جواهر المطالب ) , نوشته ابوالبرکات شمس الدین محمّد باغندی 
, که نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است , به نقل 
از ابن فوطی در تاربخش , چنین می خوانیم : 

پزید میمونی داشت که آن را (ابوقبیس ) نامیده بود . وی این میمون را 
هميشه در کنار خود می گذاشت و از زیادی کاسه شراب خود به او می 
نوشانید و می گفت : این میمون , یکی از پیرمردان بنی اسرائیل است که 
در اثر گناه مسخ شده است . نیز میمون را برگرده خر ماده ای که برای 
مسابقه اسب دوانی تربیت شده بود , سوار می کرد و همراه اسهها به 
مراسم اسب دوانی و مسابقه می فرستاد . یک روز میمون در مسابقه 
پیش افتاد , یزید شاد شد و شعری در تشویق آن حیوان سرود! شگفت 
آورتر آن بود که وقتی آن میمون مرد , خاطر پادشاه اموی سخت افسرده 
شد و دستور داد مردار وی را به رسم آدمیان , کفن و دفن کنند و مردم 
سبط ابن جوزی در کتاب (تذکرة الخواص ) می نویسد : یزید پس از 
شهادت امام حسین (ع ) , آبن زیاد را نزد خود فراخواند و به او بخشش 
فراوان کرد و هدیه های بسیار داد . وی ابن زیاد را نزد خویش نشاند , 
مقام و منزلتش را بالا برد , و ندیم و همدم خودش نمود . شبی از نز 
بساط میگساری گسترده بود و آوازه خوان به رامشگری سرگرم بود . یز 
بالبداهه این شعر را سر ود . 

جامی از شراب به من بنوشان که استخوانهای من را سیراب کند . سپس 
برگرد و اين فاسق . ابن زیاد . را از همان جام بنوشان , همان کسی که 
راز دار من است , همان کسی که امین کار من است , همان کسی که کار 
من و اساس خلافت من به دست او استوار شده است , همان کسی که 
خروج کننده بر من - یعنی حسین بن علی - را کشت , و دشمنان و حسد 
ورزان من را نابود و محو ساخت . 

ابن عقیل گوید : در بعضی از اشعار یزید , که به دست ما رسیده , گواه 
روشنی بر لزوم لعن و نفرین وی , بلکه کفر و زندقه او وجود دارد . یزید 
در برخی از اشعارش آشکارا دم از الحاد زده , پلیدی سرشت خود را بروز 
داده و ناراستی باورهای خود را آشکار نموده است . از آن جمله این ابیات 
است : 7 5 ۳ 

ای (علیه ) پیش آی و آواز بخوان و آهنگ بنواز , که همانا من مناجات و راز 
و نیاز را دوست نمی دارم . بیا و مرا از ان شراب خوشبو سیراب کن : 
همان شرابی که دختران بی شوهر ان را تهیه کرده اند . ای زن , چون من 


مُردم ازدواج کن , و بعد از من درنگ نکرده و عذه نگاه ندار او اج 
در روز حشر که به دیدار محمد(ص ) می شتابم شرابی زرد رنگ , 
استخوانهايم را سیراب می کند , در دست داشته باشم !_ 
و از همین روست که شخصی چون ابوالعلاء معری , مسلمانان را به علت 
تن دادن به بیعت با یزید سرزنش کرده است : 
روزگار را می نگرم که هر زشتی یی را مرتکب می شود , و من پیوسته بر 
تی و حیرتم افزوده می گردد . آیا اين قریش نبود که حسین علیه 
السلام را به قتل رسانید , و به حکومت پزید بن معاوبه رضایت داد ؟ ! 
سبط ابن الجوزی می گوید : جد من , ابوالفرج , در بغداد بر فراز منبر در 
حضور دانشمندان و بزرگان یزید را لعن کرد . گروهی از جفاکاران 
برخاسته مجلس را ترک کردند , ولی او اين آیه قرآن را تلاوت کرد : (۶۱لا 
بدا لِمدین کما بعدت تَموْذ) (94) (اهل مدین نابود گردند . همان گونه که 
قوم مود به هلاکت رسیدند) ! 
هم او می نویسد : از جدٌ من درباره یزید پرسیدند , گفت : چه می توان 
گفت درباره مردی که سه سال حکومت کرد و در نخستین سال حکومتش 
شین بن علی (ع ).را به شهادت -رساند : در شال دوم مدیته را به آشوب 
کشید و فی‌سال وم ان دا را زان کرد ۱۰ 
مردم گفتند : آیا می توانیم او را لعن کنیم ؟ پاسخ گفت : بلی او را لعن 
کنید و بر وی لعنت فرستید . 
سبط ابن الجوزی می افزاید : جد من , در کتاب (الرد علی المتعصب 
العنید) , نوشته است : در احادیت ما کسانی که یک صدم کارهای زشت 
یزید را مرتکب شده باشند , مورد نفرین قرار گرفته اند . از آن جمله 
روایاتی است که بخاری و مسلم در کتب صحیح خود اورده اند . برای 
نمونه در حدیثی که ابن مسعود از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند 
می خواند نج که ان حخضرت کشانن تا که بر بدن ور بفتان وسحار هی کونند 
, نفرین فرمودند . ابن عمر نیز نظیر این روایت را , شخصا از پیامبر صلی 
الله علیه و اله نقل کرده است . جابر روایت می کند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله رباخوار و ربا گیرنده را لعنت کردند . 
ابن عمر می گوید که شراب 1 
حدیث در مسند احمد بن حنبل ذکر گردیده است . احادیث در این باره 
بسیار است که همه بر ملعون بودن یزید گواهی می دهند . نکته مهم این 
است که این گونه کارهای حرام غیر از جنایت هولناک یزید مبنی بر شهادت 
رساندن پاره تن رسول الله صلی الله علیه و اله حضرت حسین بن علی 
علیه السلام , و برادران و خویشان و یاران با وفای اوست . بعلاوه , یزید 
هو که دوع من تا کی - راباخای یکسان کزدو آشکارا از 


یزید , رسوا و بیچاره شد ! 


یزید , پس از فاجعه عاشورا , خیلی زود دانست که مردم از کار او منزجر 
شده اند و آن سخنان یاوه که در باب خاندان عصمت گفته و بدین وسیله 
خواسته بود خون سیّدالشهداء(ع ) را لوث سازد , ره به جایی نبرده است . 
چگونه او می توانست اتهام کفر و خارجیگری به خاندان پیامبر صلی الله 
علیه و آله بندد . در حالیکه چون دستور به کشتن سفیر معترض روم داد , 
حضار مجلس از سر مقدس صدایی بلند شنیدند که می فرمود : (لاحول و 
لا قَوّة الا بالله ) . 

چه کسی قبل از این دیده یا شنیده بود که سر بریده ای به زبانی فصیح , 
سخن بگوید ؟ ! آيا زاده میسون می توانست در برابر این اعجاز الهی 
مقاومت کند , يا نور خدا را خاموش سازد ؟ ! کلا و حاشا! 
را کر ی 
یزید و دختر عمرو بن سهیل (که قبلا همسر عبدالله بن عامربن کریز - پسر 
دایی عثمان بن عفان - بود و معاویه او را به سبب علاقه یزید به هند وادار 
به طلاق همسرش نموده بود) (96) هنگامی که سر نورانی امام علیه 
السلام رز بر بالای خانه اش دید و مشاهده نمود که چگونه انوار الهی از آن 
به سوی آسمان پرتو افشان است و متوجّه شد که چه سان خون تازه از 
آزنو. رز صترن هی حید , از خود بیخود گشت و عنان قلبش از هم گسست و 
سراسیمه و بدون حجاب وارد مجلس يزید شد , در حالیکه فریاد می زد : 
(سر مطهر پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بر در خانه ماست 
اِ( . یزید با مشاهده این صحنه برخاست و او را پوشاند و به وی گفت : ۰ بر 
حسین علیه السلام گریه و زاری کن که او فریادگر بنی هاشم بود , و ابن 
زیاد در قتل او عجله به خرج داد . (97) 

نیز همین بانو در رو یا مشاهده کرد که مردانی از آسمان فرود آمدند و 
گرد سر حسین (ع ) گردیدند و بر او سلام کردند . چون بیدار گشت , نزد 
سر آمد و دید که نوری در اطراف آن پرتو افشان است در پی شوهرش , 
یزید » برامد تا ماجرا را برای او با زگوید , اما وی را در یکی از اتاقهای 
۲ آومعلوم نشد که او نیز شمان خواب ب همسرش را دیده است . 

آری , پزید بزودی با موجی از انزجار مردم مواجه گشت و دریافت که 
همگان سخن از سنگدلی و ستمی بر زبان دارند که او برخاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله وارد ساخته است . لذا چاره ای نیافت , جز آنکه گناه 
این کار را به گردن ابن زیاد بياندازد تا مردم از بدگویی و دشنام به او باز 
ایستند . اما وضع چنان نبود که او بتواند خورشید حقیقت را از دید مردم 


یا ات را ای امه طویلی کاب خاک وه رشاو ی 
آن دستور داده بود که از همه اهل مدینه برای وی بیعت بگیرد , همراه این 
نامه , نامه کوچکی هم قرار داشت که در ان , والی را ملزم ساخته بود که 
از امام حسین علیه السلام هم بیعت ستاند و اگر از قبول بیعت سرباز زد 
گردنش را بزند . (98) غرض یزید از نگارش این نامه کوچک , آن بود که 
وی داب تسام صلی الله که واآلهوی را یقت ‌خور عرای دانه وه 
بیعنش هم مورد اتفاق صلها و اشراف ات بست:. و ۱0۱0۸ )نها در 
زمان 0 ۳ اند.ه نه علت دید ه رهز سر بزح 
معاویه بوده است . 

به هر روی یزید , گناه قتل سبط پیامبر(ص ) را به ابن زیاد نسبت داد تا به 
خیال خام خویش از ملامت و دشنام مردم در امان بماند , ولی افتاب 


دفاع غزالی از یزید ! 


شا پنایید و این اهر غعنب وه ش کشت را در کناب (احیاه العلوم (99) ستیه 
رکه ور انا > زالی اسان ور قضی ی نی امین رف که امه 
فان نها خی به صورت معدا عصش لته آلله ی عال آلخن 
) نیز ممنوع شمرده است ! دلیل او هم آن است که ممکن است وی توبه 
نموده باشد ! در حالیکه اقوال و اعمال یزید تا پایان عمر (نظیر قتل عام 
مردم مدینه و سنگباران کعبه و اشعاری که سروده است ) همگی حاکی از 
دوام خبث سیره و سریره اوست . 

شگفت تر از اين آن است که یزید را با وحشی , قاتل جناب حمزه 
را ی 
وحشی از کفر و قتل توبه کرد و از اين رو لعن او جایز نیست , با وجود 
آنکه قل گام کسرم اشیت که آکر فان تفه تکنر بر معرضی خن عهانمم 
است . 

در حالیکه در اینجا نیز باید گفت که یزید و وحشی قابل قیاس با هم نیستند 
. وحشی , زمانی جناب حمزه را کشت که کافر بود و با اسلام اوردن وی 
هر گناهی که قبلا داشت از پرونده وی سترده گشت , زیرا اسلام اعمال 
کال ما ساسا ضایر اه هه ام سار و خر ره 
فرمود از برابر من دور شو که تو را نبینم . بر خلاف یزید که امام حسین (ع 
) را زمانی کشت که صورتا مسلمان بود و خود را خلیفه ! پیامبر می نامید 
خنایت بزید یبن کفان + مابه کف + ار نداد آه حزدید ر را که وق آن 
حضرت را- به تصریح اشعار خویش - به عنوان انتقام از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به واسطه کشته شدن دایی و جذدّش در جنگ بدر » به 
شهادت رسانید , چنانکه گوید : (لیت اشیاخی ببدر شهدوا) و نیز : (لعبت 
هاشم بالملک فلا خبرّ جاء و لا وحم نزل ) ! ۱ 

چگونه غزالی از لعن یزید باز می ایستد , و حال انکه علمای بزرگ اهل 
سنت , لعن او را جایز شمرده و به خروج او از دین تصریح نموده اند . کما 
اینکه سخنان یزید نیز مو یّد اين امر است . فی المثل , هنگامی که کاروان 
ترا نها ما را ی و یمس حا رای کارا 
نیز شنید , اين شعر را سرود : 

تلک الشموس علی ربی جیرون 


تی ات سول وه 100 


بعنی ,؛ ۳ هنگام که آن کاروان پدیدار شد و آن خورشیدها بر بالای تیه های 
جیرون درخشیدند , کلاغ بانگ زد . پس به وی گفتم : می خواهی بانگ بزن 
و می خواهی نزن , که من دیون خود را از پیامبر(ص ) بازیس گرفتم ! 

از جمع علمای اهل سنت که تصریح به کفر یزید کرده اند می توان قاضی 
ابویعلی و احمد بن حنبل و ابن جوزی (101) و کیاهرسی (102) و شیخ 
محمّد بکری و سعد تفتازانی (103) و سبط ابن الجوزی (104) را نام برد 


جاحظ می گوید : گناهانی که یزید مرتکب شد , از کشتن حسین علیه 
السلام و ترساندن مردم مدینه و خراب کردن کعبه و اسیر کردن دختران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و چوب زدن به دندان حسین (ع ) , آیا اینها 
دلیل قساوت و دشمنی و تیره راءیی و کینه و عناد و نفاق اوست يا نشانگر 
اخلاص و علاقة وی به پیامبر صلی الله علیه و آله و پاسداری از شریعت و 
سیره آن بزرگوار ؟ !| سیس می افزاید : به هرحال ,؛ ین کارهای او 
۱ 
از ناسزا گفتن به ملعون جلوگیری کند ملعون می باشد . (105) 

علامه الوسی نیز تاءکید دارد که در لعن یزید , تردید به خود راه مده , زیرا 
که او ویژگیهای نایسند بسیار دارد و در تمامی ایام تکلیفش از ارتکاب 
گناهان کبیره با ز نایستاده است . در پلیدی او همین بس که در مکه و مدینه 
0 باد - رضایت داد و از آن ان 
کرد و به خاندان آن حضرت اهانت نمود . و غالب برگمان من چنان است 
تناوزده بود . به هر حال تو تحیخع "خیرات - پزید درباره ساکنان حرم امن 
الهی (مکه ) و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و عترت پاک آن بزرگوار 
, چه در هنگام حیات حسین بن علی (ع ) و چه بعد از ممات ایشان زو دیکر 
تهکارنهای آفم کر از این نود که آمراق فران:زا در هنان کافته آفکید. 
من تضوی نمی کنم که اهر او بر الب مسلمانانخکیی پوده مود بارش 
, چیزی که هست مسلمین در آن هنگام مغلوب و مقهور (خلفای جور) 
بودند و جز شکیبایی کار دیگری از دستشان برنمی آمد . تا خداوند خود کار 
خویش را به پایان برد . 

اگر کسی هم , از سر احتیاط , می ترسد یزید را صریحا لعن کند , پس 
چنین بگوید : (خداوند لعنت کند کسی را که به کشتن امام حسین (ع ) و 
یارانش راضی شد و عترت پیامبر را بدون جهت ازرد و حق انان را غصب 
کرد) . زیرا به این ترتیب , باز (یزید) را لعن کرده , زیرا او به طور اخص 
مشمول این لعن است . با اين گونه لعن هیچ کس جز ابن عربی مالکی و 
شرهانس محاافت رنه اند را آنان .بر باه اجه از نان بقل فده 


اه اف سا اه ای ما موه سم ی ات 
جایز نمی شمارند , و به جانم قسم , اين همان گمراهی بزرگی است که 
نزدیک است بر گمراهی خود یزید بچربد (106) 

دانشمند گرامی حچّت الاسلام والمسلمین علی دوانی , در پاورقی کتاب 
(سیر حدیث در اسلام ) , نوشتة سید احمد میرخانی (صفحه 35<8) درباره 
محمّد غزالی (متوفای سال 505 هجری ) چنین می نویسد : 

غرالب ظاهرا چم ماشظد اقفر اظط درد ای خیدان اطیار فقفن قاطا 
می کرده که می گوید : لعن یزید جایز نیست , چون او یک فرد مسلمان 
است و ممکن است بعد از واقعه قتل امام حسین (ع ) توبه کرده باشد ! به 
قول فغانی . شاعر سنی , خطاب به غزالی : 

بر چنین کس نکنی لعنت و , شرمت بادا 

لعن الله یزید و علی ال یزیر 

حکیم سنایی غزنوی نیز می گوید : 

داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که از او بر سر اولاد پیمبر چه رسید ؟ ! 

پدر او لب و دندان پیمبر بشکسد 

مادر او جگر عم پیمبر بمکید 

خود , بناحق , حق داماد پیمبر بگرفت 

پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم 

لعن الله یزیدا و علی ال یزید 

آری , به اين گونه کسان باید گفت : . 

زآنکه شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش 

آنچه با آل نبی او کرد اگر بخشد خدای 

هم ببخشاید ترا گر کرده باشی لعنتش ! 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است 


آیا سازش نور و ظلمت ممکن است (107) 

رهبر حزب شیطان یزید بن معاویه به خوبی آگاه بود که یک انقلاب و 
حرکتی از خانه پسر حضرت زهرا و حضرت علی , امام حسین علیه السلام 
, در حال تکون است که بزودی زبانه خواهد کشید و دودمان نحس اموی را 
خواهد سوزاند . 

معاویه براي جلوگیری از انقلاب در حال رشد و خفه کردن آن در نطفه از 
هر دری درآمد . سلاح زور و زر را به کار برد , ولی نتیجه نگرفت . عاقبت 
از در تزویر وارد شد , و پیشنهاد بضلت. و ارقفاح با حانذان نبوت را داد , 
ولی در این جا هم شکست خورد . 


مواقع حساس 


برای هرکس و یا هرگروه سیاسی و غیر سیاسی مواردی پیش می آید که 
فوق العاده حساس و خطرناک , بلکه گاهی سرنوشت ساز است , و ممکن 
است مسیر تاریخ ملتی را عوض کند . در اين گونه مواقع , تصمیم گیری 
درست نشانه عقل و درایت و قاطعیت است . و غفلت و مسامحه , و 
ار ۱ ۱۳۱0 
معاویه برای اینکه جلوی حرکت انقلابی امام حسین علیه السلام را بگیرد با 
وی بظاهر از در اشتی و دوستی درامد و پیوند سببی را عامل مو ثر در 
رفع اختلاف میان بنی هاشم و بنی امیه دانست . او انتظار داشت با 
پيشنهاد وصلت و خواستگاری دختر زینب کبری علیه السلام برای پسرش 
یزید , نرمش و انعطافی در روحیه خروشان امام حسین علیه السلام که 
دائی دختر بود پدید اید , يا لااقل جلوی انقلاب تا مدتی گرفته شود . 

معاویه به حاکم خود مروان در مدینه نامه نوشت و به او دستور داد دختر 
عبدالله بن جعفر از زینب کبری علیه السلام را برای یزید ولیعهد خود 
خواستگاری نموده و به عقد او درآورد و افزود که برای تحقق این منظور , 
اختیار تام دارد که از نظر مهریه و شرائط دیگر هرچه مناسب دانست تعهد 
کند و علاوه بر همه اینها . یک شرط مهم و اساسی را در ضمن عقد 
بگنجاند و آن : سازش میان بنی هاشم (حزب الله ) و بنی امیه (حزب 
شیطان ) و اعلان ترک مخاصمه , و متارکه دائمی درگیری میان دو گروه . 


دسیسه معاویه نقش فو ان شد 


مروان حاکم مدینه پس از دریافت نامه معاویه , راهی خانه عبدالله بن 
جعفر پدر دختر مورد نظر شد . شاید چنین تصور می کرد که بنی هاشم از 
اين فرصت کاملا استقبال کرده و به وی خیر مقدم می گویند , و مانند دیگر 
دنیا پرستان غرق در شادی شده , این خدمت را فراموش نمی کنند ! هر چه 
بود مجلس رسمیت یافت . مروان پيشنهاد شیطانی معاویه را که برای 
بسیاری از اعضای حزب شیطان مهم و فوق العاده به نظر می امد مطرح 
کرد . وی خطبه ای بلیغ ایراد نمود و در ضمن آن از دودمان رسالت و 
خاندان نبوت تمجید فراوان کرد و پس از بیان مهریه و شرط پرداخت تمام 
قرضهای پدر دختر , موقعیت سیاسی و خانوادگی یزید بن معاویه را شرح 
دادم و آشتی ه اش مان نو خا متخاضم ستی ,هاشتم و سین آفبه :را در 
و ۱ و ۱ ر پاسخ مثبت نشست . 

. افراد ظاهر بین یناد اندیش و کم تجربه از شادی "۳ پوست 
0 ۱ 
و فرصت طلایی است,: باید از آن. در راه سبازش و تری مخاضفه آستفاده 
د‌ 
کر 
اما سالار شهیدان امام حسین علیه السلام که از رموز کار و نقشه های 
مرموز دشمن آگاه بود ساکت و آرام نشسته و مجلس را تماشا می کرد و 
اصلا سخنی نمی گفت , شاید می خواست افکار دیگران را بفهمد , ۰ و رو) 
ار 
ارزیابی کند , اما طولی نکشید که صحنه عوض شد , امیدها به یاءس تبدیل 
گشت , و نقشه شیطانی معاویه نقش برآب شد و بار دیگر رسوا گردید . 
عبدالله بن جعفر پدر دختر , پاسخ گویی به مروان حاکم مدینه و اختیار امر 
دختر را به امام حسین علیه السلام که آن روز دایی بزرگ دختر و بزرگ 
بنی هاشم و پیشوای والا مقام بود د 0 0 
۳۱| 
حضاأ ر مجلس سخن گفت و پرده از روی سیاست سیاست بازان برداشت , 
و خط فکری هر یک از حزب الله و حزب شیطان را مشخص کرد , و عنقا 
را برتر از آن دانست که شکار دام مگسی گردد . حضرت درباره با سه 
شرط پیشنهادی مروان در ازدواج ی زینب کبری (ع ) چنین فرمود : 
- ما خاندان رسالت و نبوّت هرگز مهریه دختران خود را بیشتر از مهر 
سئتی مادرمان زهرا(س ) قرار نمی دهیم , همچنین سابقه ندارد که بنی 


هاشم دیون و بدهیهای مردان را به وسیله زنان پرداخت کرده باشند 
(اشاره به اینکه بنی امیه بودند که به وسیله زنان ,؛ زند کی خود را تاءمین 
می کردند , و قرضهای مردان را از این طریق می پرداختند . ) ! 

اما يزید , این موقعیت بر شخصیت او نیافزوده علاقمندان به او جز نادانان 


حق و باطل را هرگز آشتی نباشد 


امام حسین (ع ) در رابطه با شرط سوم ازدواج (اشتی و سازش بین بنی 
هاشم و بنی امیه ) و صلح میان حق و باطل جمله بسیار ارزنده و سازنده 
ای فرمود که زیبنده است سرمشق زندگی و برنامه غیر قابل تغییر همه 
انسانهای آزاده و مسلمانان وارسته باشد : 

(| تا قوم عادیناکم فی الله و لم نکن نصالحکم للدنیا فلقد اءعیی النسب 
فکیف السبب ) (108) 

ما خاندان محمد(ص ) گروهی هستیم که در راه خشنودی خدا با شما 
(دشمنان دین. ) جنگ و پیکار داریم. , هر کز برای دنیا وه مصالح آن. با شما 
سازش تخواهيم کرد ,قرایت و قامیلیتاتوان و اج مانده که صلح را بر 
ما تحمیل کند , چه رسد بر قرابت سببی و ازدواج و وضعیت زناشوئی ! 
این سخن آخرین پایه امید معاویه و طرفدارانش را فرو ریخت , و خط 
فکری و مشی سیاسی حزب الله و طرفدارانش را در برابر حزب شیطان 
روشن ساخت . علاوه براین امام حسین عملی بسیار جوانمردانه و بزرکانه 
انجام داد , بدینگونه که . در همان مجلس دختر زینب کبری را به یکی از 
فرزندان بنی هاشم تزویج کرد , و برای هميشه امید یزید پلید را قطع نمود 
و باغی را که ارزش خوبی داشت از مال شخصی خود به داماد و عروس 
هبه کرد . و با این عمل امام , ظاهر بینان و تنگ نظران خجل و شرمنده از 
مجلس خارج شده , و تفاوت شخصینها را هم شناختند . 

این است ویژگی بارز و ممتاز حزب الله , که با هیچ عنوان و عاملی , با 
آنان که خط فکری باطل و انحرافی دارند سازش نمی کنند , و دست 
فونتی: و آشتی به ابان نمی دهد , و بر هر فرد حزب اللهی لازم است که 
حسین وار اندیشند و در پیشنهادهای ارائه شده از طرف دشمن دقت 
فراوان به کار برند , و با مسائل چنان برخورد کنند , که سالار شهیدان ما 


خطبة آتشین امام حسین (ع ) در مجلس معاویه 


سالار جانبازان و رهبر بزرگ انقلاب و حماسه کربلا , روزی در مجلس 
معاویه بنا به تقاضای مردم خطبه ای ایراد کرد و حقایقی را برای 
مسلمانان روشن ساخت . حضرت در این خطبه , قسمتی از شرایط 
رهبری و حزب الله را که معاویه خود 1۳ بدروع واجد آن شرایط می 
دانست بیان نمود , و یکی از شرایط را آگاهی رهبر از حقایق قرآن و 
سا ار وت 

امام حسین علیه السلام ضمن ایراد خطبه فصیح و بلیغ مردم را به پیروی 
از رهبری خود دعوت فرمود و وظیفه سنگین مسلمانان در انتخاب رهیر و 
(نَحن جرب اللو الغالیون , و عِیَرَةْ رَسوّل الله الاقربون , و اءهل یه 
الطّوّنَ بٍ و اءَحالقلیّن اللذین جعلنا سول الله ثانی کتاب الله ِِ 
تعالی الْذٍی فیه تفقصیل کل شماء , لا باءتیه الباطِل من تین یَدیه و لا من 
خلفیه , والمْوّل لیا فی تفسیره , و لا یبطینا تَءوبلة , بل نیع حفائقه 
قاءطیعونا فان طاعتنا مَروْضٌَ , اءْ کات بطاعة الله مَقروتة) 109 
(مايیم حزب پیروزمند پروردگار و خویشان نزدیک و اهل بیت پاک پیامبر 
خدا , و یکی از دو امانت سنگین و گران قیمت که رسول خدا (درحدیث 
ثقلین ) ما را جفت کتاب خدا قرارداد , قرآنی که بیان و تفصیل هر چیز در 
آن است , و هیچ سخن باطل در آن نسبت بگذشته و آینده وجود ندارد , 
کتابی که در تفسیر و بیان حقایق آن باید به ما تکیه و اعتماد شود , و فهم 
تاءعویل آن ی ۳۳ 0 از حقایق قرآن را 
هار مسا ات ار هو ی راو ات ۱۱۵ 


پیروان معاویه بین ناقه و جمل را ۰ فرق نمی گذارند! 


علی بن حسین مسعودی , از مورخان و جغرافی شناسان بزرگ اسلام در 
قرن چهارم , در کتاب (مروج الذهب ) می نویسد : (مردی از اهل کوفه در 
موقع بازگشتن از صفّین سوار بر شتر به دمشق آمد . یکی از مردم شام با 
وی درآویخت و گفت : این ناقه که بر وی سواری از آن من است که در 
صفین به غارت رفته و در دست تو افتاده است . نزاعشان بالا گرفت 
وت شغا و باه وفتتد . مرد دمشقی پنجاه شاهد آورد که اين ناقه مال اوست 
(در زبان عرب ناقه به شتر ماده گویند) یعنی گواهی دادند این شتر ماده 
مال این مرد شامی است . معاویه هم به حکم شهادت پنجاه نفر مزبور , 
۱ 0 ۱ 
مجبور کرد که شتر را تحویل وی دهد . مرد عراقی گفت : خدا خیرت دهد ! 
ی وی ی ی ی ی 
گفت : حکمی داده ام و برگشت ندارد 0( 
کوفی را خواست و به او گفت : شترت چقدر قیمت داشت ؟ و آنگاه بیش 
از قیمت شتر به او پرداخته و به او گفت : برای علی علیه السلام خبر ببر 
که من برای جنگ با وی صدهزار مرد دارم که ناقه را از جمل فرق نمی 
گذارند! (یعنی اگر به ناقه جمل بگویم و به جمل ناقه , چون و چرا نمی 
کنند) . 
مسعودی بعد از ذکر این داستان می نویسد : اطاعت مردم از معاویه و 
و بت وت بر و و ات و ی 
صلای نماز جمعه در داد و با مردم نماز جمعه خواند و کسی نگفت که 
امروز چهارشنبه است , نماز جمعه چرا ؟ (111) 
بنی امیه معتقد به خدا و پیغمبر صلی الله علیه و اله نبودند 
ابی طالب علیه السلام کرده اند , و مردم شام متجاوز از بیست سال لعن 
و سب علی علیه السلام را در منبرها شنیده اند؛ کجا می دانند حق کیست 
و باطل کدامست ؟ ! 
فرد شامی که شاید ابدا اسمی از حسنین (ع ) نشنیده و شاید یکی از 
هزاران افتخار بنی هاشم را نمی داند چطور می شود حق را بدو رسانید و 
او را بیدار کرد ؟ جز اينکه علی بن الحسین (ع ) در مرکز خلافت یزید از 
هن را ی 
بنی هاشم تبلیغ شده بود بالا رود و افتخارات علی بن ابی طالب علیه 
السلام و سایر بنی هاشم را به گوش مردم شام برساند و یزید و معاویه را 
رسوا کند و اهل شام را بر یزید بشوراند , تا قصه کشته شدن پدر و 


برادران او را در کربلا , اهل شام سالیان دراز گفتگوی هر مجلس و محفل 
نمایند و در نتیجه اثار شوم تبلیغات معاویه بکلی محو و نابود شود و دشمن 
با همه سلطه و قدرتی که دارد نتواند حقیقت را وارونه نشان دهد . 

پایه تبلیغات سوق اموی در شام را باید از اینجا 1 گرفت ۳ وقتی 
ای ار 
محراب او را کشته اند ؟ !(112) 


انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثی 


پس از شهادت امیرالمو منین علی (ع ) به موجب وصیت ان حضرت مردم 
با حضرت حسن بن علی علیه السلام , که نزد شیعیان امام دوم می باشد , 
بیعت کردند و حضرت متصدی خلافت شد . ولی معاویه ارام ننشسته به 
سوی عراق که مقر خلافت بود لشگر کشید و با امام حسن بن علی (ع ) 
به جنگ پرداخت . 

معاویه با دسیسه های مختلف و دادن پولهای گزاف , تدریجا یاران و 
سرداران حسن بن علی علیه السلام را فاسد کرده به جانب خود کشید و 
بالاخره حسن بن علی علیه السلام نیز خلافت را به این شرط که پس از 
درگذشت فا وین به وی بر گرود وش صعاوبه یه انعر کید باب 
او واگذارکرد ۰ (1153) 

در سال چهل هجری معاویه بر خلافت اسلامی استیلا و بلافاصله به عراق 
۱ : (من با 
شما سر نماز و روزه نمی جنگیدم ات ی ویر 
اه اس تس مهافت 
اشاره کرد که سیاست وی از دیانت جداست و نسبت به مقررات دینلی 
تعهدی نخواهد داشت و همه نیروی خود را در زنده نگه داشتن حکومت 
خود به کار خواهد بست , و البته روشن است که چنین حکومتی سلطنت و 
پادشاهی است نه خلافت و جانشینی پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله . از 
همین جا بود که بعضی از کسانی که به حضور وی باریافتند به عنوان 
پادشاهی سلامش دادند (116) و خود نیز در برخی از مجالس خصوصی , 
از حکومت خود با ملک و پادشاهی تعبیر می کرد (117) اگر چه در ملا عام 
درا یت می ی وا ای باه زور ارات 
ورائت را به دنبال خود دارد . چنانکه بالا خره نیز به نیت خود جامة عمل 
پوشانید و پسر خود یزید را , که جوانی بی بند و بار بود و کمترین شخصیت 
دینی نداشت , ولی عهد قرار داده به جانشینی خود برگزید (118) و آن 
همه حوادث ننگین را فراهم ساخت . 

معاویه , با بیان گذشته خود رسانید که نخواهد گذاشت حسن علیه السلام 
پس از وی به خلافت برسد , یعنی در خصوص خلافت بعد از خود فکری 
دیگر دازد و آن همان بود که خسن زا با سم شهید کرد (119) و زاه. را 
برای فرزند خود یزید هموا ر ساخت . معاویه با الغای پیمان نامبرده فهمانید 
که هر گز نخواهد گذاشت شیعیان اهل بیت در محیط امن و آسایش به سر 
برند و کما فی السابق به فعالیتهای دینی خود ادامه دهند , و همین معنی را 


نیز عملا پیاده کرد . (120) 

وی اعلام کرد که هرکس در مناقب اهل بیت علیه السلام حدیثی نقل کند 
هیچگونه مصونیتی از حیثت جان و مال و عرض خود نخواهد داشت , (121) 
نیز دستور داد هرکه در مدح و منقبت سایر صحابه و خلفا حدیثی بیاورد به 
وی جایزه ای فراوان دهند . و در نتیجه این دستور . اخبار بسیاری در 
مناقب صحابه جعل شد . (122) همچنین دستور داد در همه بلاد اسلامی 
در روی منابر به علی علیه السلام ناسزا گفته شود (و این دستور تا زمان 
عمربن عبدالعزیز خلیفه اموی 110-99 اجرا شد) . معاویه به دستیاری 
عمّال و کارگردانان خود که جمعی از ایشان صحابی بودند خواصٌ شیعه 
علی علیه السلام را کشت و سر برخی از انان را به نیزه زده در شهرها 
گردانید . وی عموم شیعیان را در هرجا بودند به ناسزا و بیزاری از علی 
تکلیف می کرد و هرکه از اين کار خودداری می کرد به قتل می رسید . 
(123) 


سخت ترین روزگار برای شیعه 


یکی از سخت ترین زمانها برای شیعه در تاریخ تشیع , همان زمان حکومت 
بیست ساله معاویه است که شیعه هیچگونه مصونیتی نداشت . دو تن از 
پیشوایان شیعه (امام دوم و امام سوم ) که در زمان معاویه بودند کمترین 
قدرتی برای برگردانیدن اوضاع ناگوار در اختیار نداشتند . حتی امام سوم 
شیعه , که در شش ماه اول سلطنت یزید قیام کرد و با همه یاران و 
فرزندان خود شهید شد , در مدت ده سالی که در خلافت معاویه می 
زیست تمکن این اقدام را نیز نداشت . 

اکثریت تسئن این همه کشتارهای ناحق و بی بند و باریها را که به دست 
برخی از صحابه , خصوصا معاویه و کارگردانان وی , انجام یافته است 
توجیه می کنند که آنان صحابه بودند و به مقتضای احادیثی که از پیفمبر 
اکرم.صلی. اللة علبه و آله زسیدم , ضحابه مجنهدند و معدورء و خداوند از 
ایشان راضی است و هر جرم و جنایتی که از ایشان سر بزند معفو است ! 
ولی شیعه این عذر را نمی پذیرد زیرا : 

۳۳ ۳ ۳ : 
کرخاند. کم همه هستین. کون با در رام این متفر ففدسن حذاشته م ان را 
لباس تحقّق بخشند . سپس وقتی که به منظور خود نایل شد, یاران خود را 
نسبت به مردم و قوانین مقدسة خود آزادی مطلق ببخشد و هرگونه حق 
کشی و تبهکاری و بی بندوباری را از ایشان معفو داند , یعنی با دست و 
ابزاری که بنایی را برپا کرده با همان دست و ابزار نیز ان را خراب کند! 
ثانیا , این روایات که صحابه را تقدیس زو اعمال ناروا و غیر مشروع انان 
را تصحیح می کند و ایشان را آمرزیده و مصون معژفی می نماید , از 
طریق خود صحابه به ما رسیده و مستند به گفتار ایشان است . و این در 
حالی است که خود صحابه , به شهادت تاریخ قطعی , با همدیگر معامله 
مصونیت و معذوریت نمی کردند ؛ چه , همان صحابه بودند که بعضا دست 
به کشتار و سب و لعن و رسوا کردن همدیگر می زدند و هرگز کمترین 
اغماض و مسامحه ای در حق همدیگر روا نمی داشتند . 

بنابر آنچه گذشت , به شهادت عمل خود صحابه , این روایات صحیح نیستند 
و اگر هم صحیح باشند مقصود از آنها معنای دیگری غیر از مصونیّت و 
تقدیس قانونی صحابه است . 

فرضا اگر خدای متعال در کلام خود روزی از صحابه در برابر خدمتی که در 
اجرای فرمان او کرده اند اظهار رضایت فرماید معنی ان (124) تقدیر از 


خصوص خدمت مزبور پا خدمات پیش از آن تاریخ آنان است نه اينکه در 
آنتدم می توانند هر گونه نافرمانی که دلشان می خواهد بکنند ! 


استقرار سلطنت بنی امیه 


سال شصت هجری معاویه در گذشت و پسرش یزید طبق بیعتی که پدرش 
بزور از مردم برای وی گرفته بود زمام حکومت اسلامی را در دست گرفت 


کر یزید به شهادت تاریخ هیچگونه شخصیت دینی نداشت . 
جواتی لانالت مود که تن در تمان یات در اعشای به اصول ۵ قمآنینه 
اسلام نداشت و جز عیاشی و بی بند و باری و شهوت رانی چیزی سرش 
نمی شد . وی در سه سال حکومت خود فجایعی به راه انداخت که در 
تاریخ ظهور اسلام با آن همه فتنه ها که گذشته بود سابقه نداشت . 
ار ای اف تصام حست اسا عی را ها 
که در تواريخ ضبط شده در دست گرفتند - حکومت این دسته بازده نفری 
که نزدیک به هفتاد سال ادامه داشت روزگار تيره و شومی برای اسلام و 
مسلمین به وجود اورد که در جامعه اسلامی جز یک امپراتوری عربی 
تاو کصا اف ام سر ان اه دم سدع وت سب کرد 
. در دوره حکومت اینان حتی کار به جایی کشید که خليفة وقت , که 
خات مر اکمحای اه له صاات ماه ان وروی 
شد , بي محابا تصمیم گرفت بالای خانه کعبه غرفه ای بسازد تا در موسم 
۵ در آنجا مخصوصا یه خوش کدرانی بیردازد ا(125) 
خلیفه وقت , قرآن کریم را آماج تير قرار داد و در شعری که خطاب به 
قران شا کید کت رهز قیامت که سس دای وود حور موه نا رنه 
خلیفه مرا پاره پاره کرد! (126) 
ال نمهب که احطلای ظر اشاسی شا اکتریت خسن است, بر سر وه 
مسئله خلافت اسلامی و مرجعیت دینی بوده و هست , در اين دوره تاریک 
روزگاری تلخ و دشوار را می گذرانید , ولی شیوه بیدادگری و بی بند و 
باری حکومتهای وقت و قیافه مظلومیت و تقوی و طهارت پیشوایان اهل 
بیت ۰ این گروه را روزبه روز در عقاید خود استوارتر می ساخت و 
مخصوصا شهادت دلخر اش حضرت حسین , پیشوای سوم شیعه , در توسعه 
یافتن تشیع بویژه در مناطق دور از مرکز خلافت مانند عراق و یمن و ایران 
گواه این سخن آن است که در زمان امامت پیشوای پنجم شیعه , که هنوز 
قرن اول هجری تمام نشده و چهل سال بیشتر از شهادت امام سوم 
نگذشته بود , به مناسبت اختلال و ضعفی که در بنیان حکومت اموی پیدا 
شده بود , شیعیان از اطراف, کشور اسلامی مانند سیل به دور پیشوای 
پنجم ريخته به اخذ حدیث و تعلم معارف دینی در محضر وی پرداختند . نیز 


هنوز قرن اول هجری تمام نشده بود که چندنفر از امرای دولت شهر قم را 
در ایران بنیاد نهاده و شیعه نشین ساختند (127) هر چند در عین حال 
شیعه به حسب دستور پیشوایان خود در حال تقیه و بدون تظاهر به مذهب 
زندگی می کردند . سادات علوی بارها در اثر کثرت فشار بر ضد 
بیدادگریهای حکومت قیام کردند ولی شکست خوردند و بالا خره جان خود 
را در این راه از کف دادند و حکومت بی پروای وقت در پایمال کردنشان 
از هیچ کاری فرو گذار نکرد . جسد زید , فرزند امام سچاد علیه السلام , را 
از قبر بیرون آورده به دار آویختند . سه سال جسد وی بر سر دار بود , 
سین آن را بایین آوزده آتش زدند و خاکسترش را به باد دادند . (128) 
دامته خنابات بنی امیه فا اتخاشت: که ماه جهارم. و شحم یز به.دشت لین 
امیه مسموم شدند (129) چنانکه درگذشت امام دوم و سوم نیز به دست 
آنان بوده است . فجایع اعمال امویان به حذی فاش و بی پرده است که 
اکثریت اهل تسنن يا اينکه خلفا را عموما مفترض الطاعه می دانند , ناگزیر 
شده اند که آنان را به دو دسته تقسیم 

1 . خلفای چهارگانه نخستین مک ی ای 
صلی الله غلیهته اله تعبارت از : انویکر»و هه دنمان و علی:علبه السلام 
(130) هستند . 

2ج لماه ان کی از شها یه تفع دش روز وی تا هه 
مروان را فرا می گیرد . ۳ 

امویین در دوران حکومت خود , در اثر بیدادگری و بی بند و باری » به 
اندازه ای نفرت عموم را برانگیخته بودند که پس از شکست قطعی ان 
سلسله از عباسیان و کشته شدن اخرین خلیفه انان , مروان حمار , زمانی 
که دو پسر مروان با جمعی از خانواده خلافت از دارالخلافه شام گریختند 
به هر جا که روی آوردند پناهشان ندادند , تا بالاخره پس از سرگردانیهای 
بسیار که در بیابانهای نوبه و حبشه به محنت و بیچارگی افتادند . و بسیاری 
از ایشان از گرسنگی و تشنگی تلف شدند , به جنوب یمن در آمدند , و به 
دریوزگی , خرج راهی از 0 تحصیل کرده در زی حمالان عازم مکه 
شندند و آنجا زر میان :مردق بایدید. مردیدتی: (1ون) 


شیعه در قرن دوم هجری 


در اواخر ثلث قرن دوم هجری به دنبال انقلایات و جنگهای خونینی که در 
اثر بیدادگری و بدرفتاریهای بنی امیه مناطق مختلف اسلامی را فراگرفته 
نود ۰ دعوتی تیز به نام. اهل بت بیغمیراکزم ضلی الله علیه و اله در تاحية 
خراسان ایران پیدا شد . متصدی دعوت , ابومسلم مُروزی سردار ایرانی 
بود که برضد خلافت اموی قیام نمود و شروع به پیشرفت کرد تا دولت 
اموی را برانداخت . (132) این نهضت و انقلاب , اگر چه از تبلیغات عمیق 
شیعه سرچشمه می گرفت و کم و بیش عنوان خونخواهی شهدای اهل 
بیت علیه السلام را داشت و حتی سران نهضت از مردم برای یک مرد 
پسندیده از اهل بیت (به طور سربسته ) بیعت می گرفتند , با این همه به 
هر ها مد ۲ نازخ پیشوایان شیعه نبود . به دلیل اينکه وقتی ابومسلم 
بیعت خلافت را به امام ششم شیعه امامیه در مدینه عرضه داشت , وی 
جدا رد کرد و فرمود : (تو از مردان من نیستی و زمانه نیز زمانه من نیست 
) ۰ (133) 

بالا خره بنی عباس به نام اهل بیت خلافت را ربودند (134) و در آغاز کار 
موقتا به مردم و علویین روی خوش نشان دادند . حتی به نام انتقام شهدای 
علویین , بنی امیه را قتل عام کردند و قبور خلفای بنی امیه را شکافته هر 
چه یافتند آنش زدند . (135) ولی دیری نگذشت که آنان نیز شيوخ ظالمانة 
بنت آفیه وا در وفنیه میور نداد یی فحواون زست نی ام 
را از پشت بستند! 

یک مفثی با خواندن دو بیت شهوت انگیز , امین خلیفه عباسی را سر کیف 
آورد , و امین سه میلیون درهم نقره به وی بخشید . مغثی , از شادی , خود 
را به قدم خلیفه انداخته گفت : يا امیرالمة منین , این همه پول را به من 
می بخشی ؟ خلیفه در پاسخ گفت : اهمیتی ندارد , ما این پول را از یک 
ثروت سرسام اوری که همه ساله از اقطار کشورهای اسلامی به عنوان 
بیت المال مسلمین به دارالخلافه سرازیر می شد به مصرف هوسرانی و 
حق کشی خلیفه وقت می رسید . شماره کنیزان پری وش و دختران و 
پسران زیبا در دربار خلفای عباسی به هزاران می رسید . 

وضع شیعه پس از انقراض دولت اموی و روی کار امدن بنی عباس باز 
کوچکترین تغییری نکرده بود , تنها , دشمنان بیدادگر وی تغییر اسم داده 
بودند !(137) 

یزید , ابتدا مسرور شد , ولی بعد . .. ! 

تبلیغات بنی امیه در شام علیه امیرالمو منین علیه السلام به اندازه ای بود 


که مردم آن سامان به غير از بنی امه کسی را جزو اقربا و خویشان 
رسول الله صلی الله علیه و اله نمی دانستند , ولی ورود اسرای اهل بیت 
به شام و بیانات حضرت امام سچاد علیه السلام در منبر و شوارع دمشق و 
سخنان زینب کبری علیه السلام در مجلس یزید و تماس گرفتن مردم شام 
با امام علیه السلام و تحقیق حال از آن حضرت , پرده از روی کار برداشت 
هرید روا شند.و لدا شر از آن هر کر تتواست اشتر راحر شام تجام وارد 


یا اف ی سانشان بح 
اقربای واقعی رسول الله صلی الله علیه و اله و رسوخ این تبلیغات در 
اذهان مردم شام , به اندازه ای شدید بود که در افکار مشایخ دمشق نیز 
(بنا به نقل (تجارب السلف ) جاگیر شده بود و اگر ورود اسرای خاندان 
رسالت به شام و دمشق وقوع نیافته بود پرده از روی کار برداشته نمی 
شد . نقل تجارب السلف معتبر است , و تاریخ مزبور از ماخذ و مصادر 
9 

در اغاز یزید خیال می کرد چنانچه صورت ظاهر حال هم نشان می داد بر 
حسین بن لو سیدالشهد | علیه السلام غالب امده , سلطنت شومش 
الماء والطین می گردند! ولی نمی دانست که در واقع سیدالشهدا علیه 
السلام غالب است (غالبية فی صورة المغلوبية ) و اخر کار یزید بر عکس 
اول آن است . لذا اندک مدتی نگذشت که از اریکه سلطنت به زمین افتاد 
و سرنگون گردید و برای ابد رسوا شد . به گونه ای که پس از وی پسرش 
معاویه بن یزید نیز در بالای منبر در مسجد دمشق رسوایی پدر را نزد 
عموم اعلام کرد . 

یزید در اغاز به اندازه ای از کشتن سیدالشهدا علیه السلام شاد و مسرور 
بود که اين زیاد را نزد خود طلبید و به او انعام و جایزه داد . 

محدث قمی (ره ) گوید (138) : کسی که در افعال یزید و اقوال او نیک 
بنگرد بر وی آشکار می گردد که چون سر مطير حضرت ابی عبدالله علیه 
السلام و اهل پیت او را آوردند سخت شادمان گشت و آن جسارتها با سر 
مطر کرد و آن سخنان گفت و علی بن الحسین علیه السلام را با سایر 
خاندان در زندانی کرد که از گرما ِ محفوظ نبودند تا چهره ایشان 
پوست انداخت . (139) اما چون مردم آنها را شناختند . 

و بزرگواری ایشان را بدانستند و مظلومی آنها را بدیدند و معلوم گردید که 
آنان. از خاندان رشضولن ضلی: ال غلبه و اله .ند از کار بزید. اظهارن 
کراهت نمودند و او را دشنام دادند و لعن کردند و به اهل بیت روی نمودند 
و یزید بر آن آگاه شد , خواست خویشتن را از خون آن حضرت بری نماید , 
نسبت قتل را , به ابن زیاد داد و او را نفرین کرد قآ کشتن ان خرن 


اطیان مان موه ورف زوین را بالیس الخسیین علیه اسان 
نیکو کرد و آنها را در سرای خاص خویش فرود آورد , حفظ ملک و 
و 
ابن زیاد را نیسندیده باشد و از کشتن ان حضرت پشیمان شده باشد . 

دلیل فر این آهد هم دای استه که (سطظ این الخری. یر نک ] 
روای کر اس که ی ان را بر وان وال راون 
او بخشید و او را تحفه های بزرگ داد و نزدیک خود نشانید و منزلت او را 
بلند گردانید . نیز او را به اندرون خود برد نزد زنان خود و ندیم کرد و شبی 
دحا میب موی ات : بخوان و خود این ابیات را بالبداهه انشا 
کرد : 

اسقنی شربة تروی مشاشی (140) 

ثم مل فاسق مثلها ابن زیاد 

ضاب اس الا ماه عروه 

و لتسدیدی مغفنمی و جهادی 

قاتل الخارجی اءعنی حسینا 

و مبید الا عداء و الحساد 

ابن آثیر در کامل نقل کرده است که , ابن زیاد به مسافر بن شریج شکری 
در راه شام گفت : من حسین را به امر یزید کشتم . یزید به من گفت : پا 
باند س الا کت نموه با ماه نو که وی " و من قتل او 
را اختیار کردم . 

نسق اظمار ابیرقت بای خشین غیم الستام از اه و 
تزویر و سیاست بوده , چون دیده است این عمل در انظار مردم و افکار 
عمومی نتیجه بد علیه اش بخشیده خواسته خود را تبرئه کند نلک با آن 
۹ فده ال ان ان فیل ان ستصفت یرفن تدم 
خذایا اطاعت ان اولی ال جومرا فادار کرد کم‌وفانه سمل لاه ال 
پرشتانه ۱۱( 121) 

(رجوع شود به میزان الاعتدال ذهبی جح 2 ص‌ 0 ط مصر و انیس 
الخوحوضتص 1 ط ترش سال »139 مر 


لین ال شو خه کسانی بسن ۲ 


قرآن می فرماید, : (یا ایا الذین آمَنو منوا اءطیعواللة و اءطیعوا الرَسوّل و 
اولی الا مر فص (142) : ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و 
فرمانداران (از طرف خدا و رسول ) را اطاعت کنید , اگر به خدا و روز 
قیامت ایمان دارید , و اين کار (رجوع به حکم خدا و رسول ) برای شما از 
هرچه تصوّر کنید بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود . ۱ 

ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام راجع به اين ایه سو ال کرد , 
حضرت فرمود : این ایه در شاءن علی بن ابی طالب و امام حسن و امام 
حسین علیه السلام نازل شده است . (143) 

در حدیث دیگر از آبی بصیر آمده است که امام فرمود : آیه شريفة اولی الا 
مر دربارة امه اطهار که از نسل علی و فاطمه می باشند نازل گردیده 
ست . (144) 

پیامبر ی 9 است : (لا طاعة ِ 
را تباید ۳ ۰ ۳ وی 
هستند که به نحو مطلق واجب الاطاعه بوده و خداوند اطاعت آنان را مانند 
اطاعت رسول الله مطلقا واجب فرموده است . و هرگز خدای متعال 
اطاعت اشخاص غیرمعصوم را واجب نمی کند و در کنار پیامبر قرارشان 
هک 

در تفتتتر آین. آبة , احادیت فراوانی وارد شده است که نز انتانین انا تبن 
اکرم در تفسیر اولی الا مر , فرموده : اوّل انان علی بن ابی طالب می 
باشد و سیس تا امام دوازدهم را برشمرده است . (145) اولی الا مر 
یعنی امیر الموّ منین علی علیه السلام (146) 

معلوم است که اولی الا مر شمر , عبارت از یزید و ابن زیاد است . 

این نیز که يزید اجازه داد اهل بیت در دمشق در دربار خونبار او برای 
سیدالشهدا علیه السلام عزا برپا نمایند , از راه حیله و سیاست شومش 
بوده است , به این امید که در انظار عموم , بتواند خود را از جنایت فجیع 
قتل امام تبرئه نماید . ۲ 

محدث قمی در (نفس المهموم ) آورده است (147) : در کامل بهائی گوید 
: زینب علیه السلام نزد یزید فرستاد و رخصت خواست برای برادرش 
حسین علیه السلام مجلس عزا برپای دارد . یزید لعنه الله رخصت داد و 
آنان را در دارالحجاره فرود آورد . هفت روز به آنجا ماتم داشتند و هر روز 
ان بفتار کرد انشا نهیم انوم ند که ردیی هد خز دظ دور نت ای برید 
ریز نذ.و او را بکشند. . طر‌وان اعاه کر دید ۵ کفت. مصاصت. نیست: اهل, نت 


حسین علیه السلام را در این شهر نگاهداری , برگ سفر بساز و ایشان را 
سوی حجاز فرست . یزید برگ سفر ایشان بساخت و ایشان را به مدینه 
روانه کرد . بنابراین روایت , مروان بدان وقت در شام بود . 
ات مد توق ی ی بر 
دانست چه حیله ای بیندیشد تا جلوی تنقر و انزجار مردم را بگیرد و 
یورش مردم به دربارش که او را بکشند جلوگیری کند . مروان از 
مردم آگاه شده و پزید را از واقع امر آگاه ساخته و او را وادار به حرکت 
دادن اسرای اهل بیت کرده است . حتی هفت روز عزا برپاکردن اهل بیت 
یا ی ار ار ی 
ماندن انها در دمشق هفت روز شده است . با آن هیجان مردم و اضطراب 
و تشویش در اذهان آنها , یزید چطور می توانست اهل بیت را در دمشق 
بیشتر نگه دارد و تا چهل روز سر مطهر را در مناره مسجد جامع آویخته 
باشند پا آن سر انوار اطهر را با اسرای خاندان رسالت به مدینه فرستاده 
باشد . بلکه ملاحظه سیاست یزید و حیله وی برای جلب قلوب ایجاد می 
کرده که راءس مطهّر را هر چه زودتر به بدن اطیب برگرداند تا زمینه 
تحریک افکار عمومی مردم علیه خودش را از بين برده و نظر مساعد آنه 
را به خویش جلب نماید . و نا گفته نماند که طبری گفته سه روز عزا نگاه 
داشتند , اهل بیت را در اول ورودشان به دمشق در خانه ویرانی مسکن 
داده اند , چنانکه در بصاثئر الدرجات از حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام روایت کرده که علی بن الحسین را با همراهان نزد پزید بن معاوبه 
فا 
انن جابه رل دادن که تسعی کرو اکد دوه زا لته یاس انب رن 
فردا نها را یرون مي پرند و می گشند ۰ علی بن الحسین علیه السلام 
: هیچکس از 1 
1 این روایت شریفه استفاده می شود که پاسبانان 1 در 
زندان و آنهایی که از سوی یزید بر اسرای اهل بیت گمارده شده بوده اند 
نان تم کل مس شفوم: امس ان فقوت ان است. که اضا روت 
بوده اند . چون دولت بنی امیّه با روم مرتبط بود و دولت روم در دربار بنی 
امیه و معاویه و یزید نفوذ داشت . چنانکه سر جون بن منصور رومی , که 
معرب سرزیوس (148) است , از زمان معاویه تا دوره عبدالملک تقریبا 
کاتب و وزیر مشاور در دربار اموی بود و تدبیر قتل سیدالشهدا علیه 
ی ی او به یزید پیشنهاد داد . روی همین پیشنهاد بود 
که یزید حکومت عراقین بصره و کوفه را یکجا به ابن زیاد واگذار کرد و او 
را به محاربه سیدالشهدا وادار نمود . سرجون قبلا عهدی از معاویه اخذ 
وه تشه ود ار اعا که رمانط بیدا انم اه وت نی وه هه 


از مشاوره یزید با سرجون و پيشنهاد وی که ولایت عراقین را به ابن زیاد 
بدهد و به جنگ امام بفرستد , سرجون آن عهدنامه را به يزید نشان داد و 
او نیز قبول کرد . به این مطلب شیخ مفید (ره ) در ارشاد و دیگران اشاره 
کرده اند . 
ارتباط روم با دربار بنی اميّه , به علّت تمایل نژادی بنی امیّه به آنها بوده 
است . معاویه در زمان جنگ صفین با روم صلح کرد و عظمت اسلام را از 
ار اقا انداخت (سای فص حطلی مه کات رتور اد موم 
الم رو ی مس امه ار او اصا ری و یم 
شود به جثة الماء‌وی ص 304 ط تبریز) . 

نیز از روایت اشای موصو کارا ما ام ار شین 
1 اعفام اماخه ی آن ات که آهام به تماحی انیا 
آتا وی مه اماب وی که را یت نمی ی که آسام فان حاهر 
اد یرای که یا ری خاهل سای زا سای که امام ‏ 
خلیفه الهی و حجّت خدا بر مردم باشد . 
همچنین از روایت مزبور معلوم مي شود که یزید در اول امر , پس از ورود 
اهل بیت به شام و زندانی کردن انها در دمشق , در خیال کشتن و بکلی از 
بین بردن آنها بوده است 1 چنانکه این مطلب از گفتگوی پاسبانان زندان 
ظاهر می شود . ولی بعدا از آن خیال خبیث منصرف شده و علت آن هم 
توجه افکارعمومی و بیدار شدن مردم و انقلاب و هیجان آنها و انعکاس 
قرلس السه اعلیه الما در اب سوه سم اون آن سای 
یزید بوده است که باعت شده از کشتن افراد خاندان رسالت صرف نظر 
نماید . چنانکه از فرمایش امام سچاد علیه السلام به یزید نیز استفاده می 
را وا یک ان 
اطفال را به وطن خودشان برساند و یزید پلید گفت که از قتل شما 
گذشتم. و انها را خود شما خواهیز برگردانید , چنانکه در مقاتل نقل کرده 
اند . از ملاحظه تمامی اینها معلوم می شود که یزید دیگر نمی توانست 
اهل بیت را در دمشق نگه دارد . 
یزید بس رسوا شده دست از قتل اهل بیت علیه السلام برداشت و خود 
نیز در آندک مدتی از بین رفت و پسرش معاوية بن یزید در بالای منبر باز 
ان کرد 12 


ظالمین عبرت بگیر ند ! 


خواننده عزیز , با نظر عبرت بنگر ! معاویه و یزید خودشان را با تبلیغات 
شومشان اقربای رسول الله صلی الله علیه و اله به خورد مردم شامات 
داده بودند (چنانچه شواهد آن گذشت ) , اما بعد از یزید پیسرش معاویه در 
بالای منبر در میان جمعیت انبوه از مردم اقرار کرد که احق به خلافت و 
قراس رل الله صای لش ان و هقی امرالمه من عمط السلام 
است . خداوند حقایق را بر زبان او جاری کرد , و اين مطلب در تاریخ به 
یادگا ر ماند . شگفت آن است که , تاریخ از فرزند یزید به پاس حق گویی و 
ی افص دی ی با مس و اند 
حرانی ناصبی پس از سالیان دراز کاسه از اش گرمتر شده واضحات و 
ضروریات را انکار می کند و لذا از وی با بدنامی و ضلالت و گمراهی باد 
می شود , زیرا تعضب جاهلانه و خبائت ذاتی وی او را وادار به طرفداری 
از یزید پلید کرده است . (150) 

فیسانی کمته : اکر کست آراده کته که مفل آبام خسیی علنه السلام را 
بخواند و تاریخ شهادت آن حضرت را ذکر کند سزاوار است اول مقتل 
ضحابة زا بخواندتا بة راقضنها نبا هت بیدا نکند! 

منظورش آن است که ذاکر مقتل امام حسین اوّل باید مقتل عثمان بن 
عفان اموی را بخواند ,. در صورتیکه قیاس امام حسین با عثمان روا نیست 
زیرا عموم صحابه اجماع بر کفر عثمان (151) کرده و او را واجب القتل 
دانستند و در نتیجه او را کشته و حتی در قبرستان مسلمانها نیز نگذاشتند 
دفن شود بلکه چندنفر جنازه او را برده و در (حش کوکب ) دفن کردند . 
نیز به عفیده آفای غرالی: جحت لاسام ستها دسر مرن حاعط رام 
ایشت. کته مقنل میب‌السودا غلیه السلام را بخواند! و آنجة مبان صتابه از 
نزاع و دشمنی و خصومت اثفاق افتاده تمامی انها را ندیده و نشنیده 
انگاشته , و حقایق تاریخی را مستور نگاه دارد , و از واقعیّات چشم بپوشد 
تا به دامن آلوده عدّه ای از صحایه که به نصٌ قرآن مچید از منافقین بوده 
اند , گرد و غباری ننشیند ! زیرا معاویه ها و عمرو عاص ها و مغیره ها و 
ابوسفیان ها و امثال آن منافقین , که از زنادقه بوده اند , از اعلام دین و 
بزرگان اسلام محسوب می شوند . امثال اينها از اعلام دين ! هستند و نباید 
دربارن آنها خفایق بارسشتی را به ربان آورد و دقایم ضحم را نکاشت: میادا 
حقایق تاریخ خلفای جاهل نیز آشکار شود . (152) 

در عضر ها هم دیدند که با آن حرفهای پوسیده غزالیها نمی توانند از 
فهمیدن و دانستن و کنجکاوی در موضوعات تاریخی و فروعات دینی 


جلوگیری نمایند , با افکار ساده و سطحی و غرب زده به فلسفه بافی در 
تراشی هایی که ۷ جز ا دق بدون دلیل و فتوای بی مدرک و خیال بافی 
کرده و به خورد جوانان عصر بدهند و آنها را اولی الا مر بشناسانند . ولی 
هرچه بگویند و بنویسند جوانان عصر حاضر , اين گونه خلفا را که از رویه 
ملوک جبابره سر مویی قدم به کنار نگذاشته اند و از ستمکاران روزگار 
محسوبند خلفای الهی و جانشینان رسول گرامی نخواهند شمرد . 

فتواهای امنال غرالی و فهشتاس نرد ما ابدا اردنش. تداشقهه مور اعتباز و 
اعتنا نیست . زیرا از ضروریات مذهب اهل بیت و تابعین و شیعیان انها اين 
است که خواندن مقتل و تاریخ احوال امام حجسین علیه السلام در روز 
عاشورا یا سایر اوقات از افضل قربات می باشد و ترغیب و تحریص شیعه 
توسط ائمة اهل بیت به این کار خدا پسندانه از حد توات تر گذشته و ضروری 
و اجماعی میان شيعة امامیه است . 

زیارت قبور مبارکه آن حضرات , و عزاداری و گریه و زاری در مصائب 
وارده بر انم اهل بیت خصوصا بر سیّدالشهدا امام حسین از افضل اعمال 
وکا ی رم 

در خصوص گریه و بکای بر مصائب سپدالشهدا و زیارت آن حضرت , رجوع 
شود به صحیحترین , معنتبر رین و جامعترین تاءلیف در اخبار و احادیث 
صحیحه وارده از اهل بیت معصومین : کتاب (کامل الزیارة ) نوشتة شیخ 
نقه اجل جعفر بن محمّد بن قولویه قَمّی قذس الله روحه که در سال 
6 .- . ق به همّت علامة کبیر اقای امینی صاحب الغدیر قدس سره 
طبع و نشر شده و بعدا با طبع افست نیز منتشر شده است . 

با وجود دستور أنمّة هدی سلام الله علیهم , چه اعتنایی به فتوای نواصب و 
خوارج و دشمنان اهل بیت داریم که با عقل ناقص و راءی کاسد خودشان 
فتوا داده و بر خلاف دین حکم تحریم و تحلیل صادر کرده اند . در صورتی 
که خاندان رسالت انْمة اطهار معصوم بوده و هرچه نقل کنند از جدشان 
رسول الله یه آنها رسیده و لذا اعرف به احکام شرع و اعلم : تصمح زر 2 

باید از اقای 0 سوّ ال شود که شما با کدام دلیل فتوا داده اید که 
اند تلم ال فا آماه هن و کات فضایای کشا یط باه 
شرع حیام اس ابا از رو العضلی اه هی آله تما نس 
رسیده با از بعضی صحابه که مانند شما اشخاص عادی و غیرمعصوم بوده 
رای ول و ارس با ای ماه جع ضاوو ید الا 
قایل ایام اشست‌ نا رام وی ها ۱ ولا اسان اسان بات از اقا 


خاندان عصمت و طهارت , که به نص قرآن کریم معصومند و آیه تطهیر در 
قای تا هه ها ال فا 
فتوای امثال شماهاست که به فرموده امام صادق ز اسان و زمین برکات 
خود را فطع فی کید( 3و 1) 





شجرة طیبه 


(( تما یُرید الله لیذْهِبِ عَتکُمْ الرجُس اءهل ابیت و بَطَهْرَکم تطهیرا) 
قران کریم : سورة احزاب , اية 33 
با ملعونه , و دو چهره شاخص پلید آن ضفاوبه ۵ پژید آشتا 

یم , از باب تعرف الا شیاء باءضدادها , خالی از لطف و مناسبت نیست 
و 
اجمعین نیز آشنا شویم و بدین منظور برای رعایت اختصار , و به عنوان 
نمونه . برگهایی از پرونده درخشان یکی از برجسته ترین چهره های تابناک 
این خاندان : پسر عم و داماد و وصی پیامبراکرم همسر فاطمه مرضیه , 
ابوالحسنین , ابوالزینبین و ابوالا تمه یعنی اسدالله الغالب علی بن ابیطالب 
را بگشاییم و شطری از فضایل و مناقب بیشمار آن حضرت را با هم 
بخوانیم , تا عمق خسارت جبران ناپذیری را که در اثر جنایات آن شجره 
ملعونه در حق این خاندان طیبه , بر عالم اسلام بلکه جهان انسانیت رفت , 
دريابیم و در عصر و مصر خویش , هشیارانه پاسدار حرمت و فضیلت این 
خاندان پاک باشیم . 
الم ترٍ کف ضرّت اللة تلا کیمة طَیة کَجروطيبه اعصلها نایث و قزغها 
في السماء توّنی لها کل حین بان ربها و بَطربٌ اللذ الا جُنال للثاس 
لعلهْمٌ یتذکرون و متل لمَةَحبينة کشَچرحبيتة اجْتت من فوّق الا ژض مالها 
مر قرار ینب بت اللهٌُ الذین امنووا بالفقول الابت فی الحیاةالكیا و فی الا 
رو تل اللغ الظالمین و بععل اللغ ما بَشاء). 
اس : سوره ابراهیم رابت 27-24 

: آیا نمی بینید چگونه زد خدا مثلی که گوید : مثل کلمه طیبه پاکیزه 

ی ار ات را 
ريشه آن محکم است در زمین و شاخه آن در سمت آسمان است . می 
دهد میوه خود در همه اوقات به اذن پروردگار خود و می زند خدا مثلها را 
از برای مردم , شاید ایشان ملتفت شوند . 
و مثل کلمه ناپاک که کلمات کفر و ناهنجار است مثل درخت ناپاک است 
که ريشه آن پهن شود بر روی زمین که نیست از برای آن درخت باتی . 
ثابت می دارد خدا آن کسانی را که ایمان آوردند به عقیده و قول ثابت در 
زندگی دنیا و آخرت تا در جواب سو ال قبر در نمانند . و وا می گذارد خدا 
اه 


در اخبار اهل بیت شجره طیبه به حضرت رسول و ائمه معصومین تفسیر 
و ات یت 
لایت میالم منین علیهالسلام رکن و اساس توحید است 
, (ژوی عن اءبی الحسن اءنهُ قال : وله عَلیَ مکتوب ج 5 جفی جمیع 
صْحّف الا ثبیاء , ولن یبعت اللهٌ تبیا | لا بِنبِوَْةمحمد و ولاية وصیه علی (154) 
ی 
ولایت و سرپرستی امیرمو منان در تمام کتابهای آنبیا نوشته شده است و 
خداوند هرگز پیغمبری را به رسالت مبعوث نساخته است مگر با اقرار به 
نبوّت و پیامبری حضرت محمّد و ولایت و سرپرستی (و آوّلی به تصرف 
بودن ) وصی او حضرت علی علیه السلام 
2 ا ‏ 0 ,رن اءبیه , عَن جذو , من ج اءبیه ج مُحمدبن 
بن الخسین فی قوله تعالی : (فطرة الله التی قطر‌الثاس > لها 
رل 
هو لا| له | اللة , مُحََد سول الله , لو" اءمیرالْضُوّمنین ولو الله , | لی 
هاهُناالتوحیذ . (156) 
روایت شده از امام بحق حضرت علی بن موسی از پدرش از جذش از 
امام پحق محمّد باقر در تفسیر و بیان معنی قول خداوند متعال : (فطرّت 
الله التی قَطر الناس غلیها) (صموره زوم ایة 0 یعنی فطرت خدا آن 
چنان فطرتی ات سح متعال همه مردم را بر آن فطرت خلق 
نموده است , که فرمو 
اب قطرت خد سارت ات له للم خعق مب ازز: , عّلی 
امیرالمو منین ولی الله . بعد فرمود توحید تا اینجاست (یعنی علی امیرالمو 
منین ولیْ الله ) . زیرا ولایت رکن توحید است و اگر ولایت , که رکن و پایه 
و اساس توحید است , برداشته شود نه توحید و نه نبوت هیچکدام باقی 
تفن ما نند .. 
ولایت امیرالمو منین علیه السلام بر هشت درب بهشت نوشته شده 
جابر انصاری می گوید : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود شبی که 
مرا به اسمان بردند امر شد که بهشت و دوزخ را بر من عرضه نمایند . 
پس تمام آنها را دیدم ؛ دیدم بهشت و انواع نعمتهای او را و دیدم آتش و 
اقسام عذابش را؛ و بر هشت درب بهشت نوشته بود : لاز له | لا الله , 
محمّد رسول الله , علی ولی الله . (157) 


مروان بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت می کند که ان حضرت 
فرمود : به خط جلی در اطراف عرش نوشته شده است : لا له | 
محمّد رسول الله , علی امیرالمو منین . (158)_ 
۳5 

عطا می گوید : از عاشیه درباره علی علیه السلام سوال نمودم ر گفت : او 
بهترین فرد بشر است "تیک نمی کید دی او عجی برد ۲ ن (159) 
عايشه گفت : طلحه و زبیر وادارم ساختند با امیرالمو منین 
ی ها او | 
با او جنگ کردی ؟ 
گفت طلحه و زبیر مرا به اين کار وادار کردند . (160) 
هرکس احدی را بر امیرالموٍ منین مقدم بدارد کافر است 
این عمر می گوید : رسول خدا فرمود هرکس احدی از اصحاب من را بر 
علی مقدم بدارد , آن کس کافر است . (161) 
این حدیث صراحتا دلالت دارد کسانی که از غیر علی پیروی کردند و 
دیگران را بر او مقذم داشتند کافرند , بنابراین , افرادی که مقام مولی را 
طصب موه تیگ خااشا م‌سعاوم اس 
عمر فضایل امیرالمة منین علیه السلام را نقل می کند 
عمر بن الخطاب می گوید : رسول خدا فرمود فضل و برتری علی بن ابی 
طالب , بر این امّت مثل برتری ماه رمضان است بر بقیه ماهها , و برتری 
علی , بر آين ات مثل برتری شب قدر است بر بقيّ شبها , و برتری علی 
9 ال ا و ۰ و 
واوبلا و ضع‌واونا بر کسن, که انکاو تمایذ اوراو انکار تمایدعی او‌را : 
۱ ام 
۰ (162) 
این حدیث , از بهترین احادیثی است که بر برتری علی دلالت داشته و 
روا اب سا رس ات کانبات 
باشد , و به طور واضح می رساند که اگر کسی ولایت و خلافت او را منکر 
شود روز قیامت از شفاعت رسول اکرم محروم خواهد بود . 
عجبا ! خود عمر که این حدیث را نقل می کند , ابوبکر را بر کرسی خلافت 
می نشاند و سپس خود جای او را می گیرد و بعد از خودش هم تشکیل 
شوری می دهد و حتی برای بعد از مرگش هم راضی نمی شود خلافت 
نصیب مولی گردد , فاعتبروا یا اولی الا لباب ! 


راوی می گوید : علی بن اپي طالب را بر متبر دیدم که می فرمود : چه 
کسی از من شمشیرم را می خرد ؟ من اگر پول یک پیراهن را داشتم , 
شمشیر خود را نمی فروختم . مردی از جای برخاست و عرض نمود : ما 
وجه پیراهن را الان نمی گیریم و به تاءخیر می اندازیم زاهی هی کوید:: 
این جریان در حالی رخ داد که تمام دنیای اسلام به جز شام در دست علی 
بود . (163) 

سین فا سول دا سا دشرا ٍ 

سعد بن ابی وقاص درباره حضرت علی می گوید : ایا علی اول کسی نبود 
که استلام. افرد ۲ ایا آول کش تبود که.با رزسول خدا تماز خواند. ؟ ایا عغلی 
زاهدترین خلق خدا نبود ؟ آيا علی اعلم و داناتر از همه به خدا نبود . 
(164) 


ابن عبّاس می گوید : رسول خدا به علی نظر کرد و فرمود : یاعلی , تو 
سور ار ره 
دوست من دوست خداست ؛ و دشمن تو دشمن من , و دشمن من دشمن 
خداست . وای بر کسی که بعد از من به تو بفض بورزد . (165) 
در اینجا اين سوّ ال مطرح می شود که اشخاصی که امیرالمو منین را خانه 
نشین نمودند , و حق او را غصب کردند , و درب خانة فاطمه را آنش زدند 
آیا دوست حضرت بودند یا دشمن وی . بلاشک اینها دشمن اویند . پس 
دشمن رسول خدا و دشمن خدا من باشند.. ال باید دید آبا امکان دارد که 
دشمنان رسول خدا و دشمنان خدا , جانشین رسول خدا باشند ؟ ! خود 
داوری فرمایید . 


شذانی از ی (ع) ان از غوا یت 


ابوذر می گوید : رسول خدا فرمود : يا علی کسی که از من جدا شود از 
خدا جدا شده , و کسی که از تو جدا شود از من جدا شده است . (166) 
باید پرسید کسانی که حضرت علی را خانه نشین نمودند و متصدی خلافت 
شدند , از علی جدا شده اند يا نه ؟ بلااشکال از حضرت علی جدا شدند , 
جدا| باشد , لیاقت خلافت رسول خدا را ندارد (دفت: تضایند ا.. 

لافتی | لا علی 

از آسمان ندا درداد : (لا سیف | لا ذوالفقار و لافتی | لا علی )(167) 


جبرئیل در احد , یار علی بود 


سعید بن مسیب می گوید : در روز احد علی شانزده ضربت خورد و در هر 


شتارعخ علی از اغمال کسام ات اقان اتتجوت 


راوی می گوید : رسول خدا فرمود : مبارزه علی بن ابی طالب با عمروین 
عبدود در روز خندق افضل است از اعمال امّت من تا روز قیامت . (169) 


اراده علی تابع اراده خداست 


روایت شده است که زن و مردی برای مرافعه و مخاصمه خدمت حضرت 
علی آمدند . صدای مرد بر روی زن بلند شد . حضرت به آن مرد فرمود : 
اخساء (کلمه ای که به سگ خطاب می شود) و آن مرد که از خوارج بود , 
فورا سرش مثل سر سگ شد . مردی در آنجا بود , به آقا عرض نمود : 
شما با یک صیحه سر این خارجی را مثل سر سگ نمودی , پس چرا معاویه 
را دفع نمی کنی ؟ فرمود : اگر بخواهم معاویه را با تختش به اینجا حاضر 
کنم می توانم , ولکن ما خزینه داران خداهستیم , (البته ) نه بر طلا و نقره 
, بلکه خزینه دار اسرار تدیپر خدا هستیم ایا نمی خوانی (اين ایه را) (بل 
غیاد ها ی ۵ بالْقوّل وهمباء‌مُره یِعملوّن) ۰ (170) 


داوری علی را تماشا کن 


عمّار پاسر می گوید : در خدمت امیرالمو منین بودم », یکمرتبه صدای 
بلندی به گوش رسید که مسجد کوفه را فراگرفت . آقا فرمود : عمار , 
ذوالفقار را بیاور . آوردم . فرمود عمّار برو اين زن را از ظلم اين مرد 
نجات ده و اگر نشد , من با ذوالفقار نجاتش دهم هر رقم «نع 307 
مردی بر سر یک شتر با هم مخاصمه دارند . به آن مرد گفتم امیرالمو منین 
۱ 00 
کار خودش مشغول باشد و دست خود را از خونهایی که دز بصره ریصه 
بشوید . او مي خواهد شتر مرا بگیرد , و به اين زن دروغگو بدهد . برگشتم 
که خبر را به آقا برسانم , دیدم آقا خارج شده است , و آثار غضب در روی 
مبارکش نمایان است . به آن مرد فرمود : شتر این زن را به او بده . آن 
مرد گفت شتر مال من است . آقا فرمود دروغ گفتی ای لعین مزد 
کفته:: با فلن, چه کسی ناوت من دهد که این شتر‌هال این رن است ؟ 
ی هل 
: اگر شاهدی شهادت بدهد و راست بگوید , شتر را به این زن می 
, آقا به شتر فرمود : ای شتر تکلم کن , تو مال چه کس هستی ؟ شتر 
۱ : يا امیرالمو منین و يا خیرالوصیین , من چندین 
سال است که مال این زن هستم + اقا.به. آان:زرن فر نود شیر خوه را بکیر و 
آن فرد رده تمه فرمود. (171) 
به جای مصطفی خفتی شب تار 
که از خواب تو عالم گشت بیدار 
علی ای محرم اسرار مکتوم 
علی ای حقَ از حقَّ گشته محروم 
ای ان رل 
علی ای گوهر دریای تاءویل 
علی ام الکتاب افرینش 
علی چشم و چراغ اهل بینش 
کاس ری سل ات 
علی.یته خی 9 الحلال انیخ 
جَنبٌ القوی حق مطلق 
علی راه سَوی حضرت حق 
علی در غیب مطلق , سر الا سرار 
علی در مشهد حق , نورالا نوار 
علی حبل المتین عقل و دین است 


علی ای پرده دار پرده غیب 

برافکن پرده از اسرار ر لاریب 

به دانایی ز کنه کون آگاه 

بود خال لب او نقطه با 

وا وا ی 

خم آبروی او چوگان کوْتیّن 

که‌حر ا حفد ود با کاب و 

در اوح عز , تعالی و تقذس 

به هنگام تنژل , فیض اقدس 

جهان بودی سراسر شام ذیجور 

نبودی گر در او اين آیه نور 

در آن ظلمت که اين آب حیات است 
گشاید گر زبان بل العطات ات 

فرو بندد چو لب , علم الکتاب است 

به تشریع و به تکوین , جان تن اوست 

ولی الله قائم بالسنن , اوست 

ببخشد در رکوع , خاتم گدا را 

به سجده جان و دل داده خدا را 

یلی الخلق ویلي الحق در علی جمع 

فلک , پروانة رخسار این شمع 

شب | سرا به خلوتگاه معبود 

لسار الله علی : احمد اذن بود 

کلام الله ناطق شد از آن شب 

که حق با لهجه او گفت مطلب 

لسان الصدق او در آخرین است 

دلیل ژه برای اوّلین است 

چه موزونتر بود زان قد و قامت 

که میزان است در روز قیامت 

چو قهر حق بلرزاند جهان را 

ود لنگر زمین و آسمان را 

در این خاک آنچه بنهفته ز اسرار 

چو گوید ما لها , گردد پدیدار 

ز ادم تا مسیحا , بسته لب را 


مگر بگشاید او اسرار رب را 
نگاهی گر کند آن ماه رخسار 

به خورشید فلک , مائد ز رفتار ! 
کسی که نزد ان اءعلی , علی است 
همو بر ما سوی یکسر ولیْ است 
تویی صبح ازل , بنما تنقس 

که موسی انچه را نادیده در طور 
ببیند در نجف نورٌ علی نور 

توئی در کنج عزلت کنز مخفی 

بیا بیرون که هستی تاج هستی 
تودر شب , شاهد غیب الفیوبی 
تو در روز , ستار العیوبی 

تو نورالله انور در مودی 
ضیاءالله ازهر در وجودی 

تو ساقی ژلال لا یزالی 

جهان فانی , تو فیض بی زوالی 
تو اوّل واردی در روز موعود 

تو اوّل شاهدی در یوم مشهود 
لوای حمد در دست تو باید 
علمداری خدا را ء , چون تو شاید 
نه تنها پیش تو پشت فلک خم 

که آدم تا فسیجا زیر پرچم 

اگر بی تو نبودی ناقص آیین 

نبود (الیوم اءکملت لکم دین ) 

تو چون هستی ولی عصمة الدین 
ندارد دین و ایین بی تو تضمین 
به دوش مصطفی چون پا نهادی 
قدّم بر طاق اءو اءدنی نهادی 

به جای دست حق پا را تو بگذار 
که این باشد یدالله را سزاوار 
تویی در اثما ثالث خدا را 

چو در روی تو نور خود خدا دید 
تو را دید و برای خود پسندید 
چون آن سیرت در این صورت قلم زد 


تبارک گفت بر خود کاین رقم زد 
ار بر ماسوی شد مصطفی سر 
بود فیض مقذس سایه تو 

ز عقل و وهم برتر پایه تو 

تو را چون قبله عالم خدا خواست 
2 من مود و هرا سا 
خدا را خانه زادی چون تو باید 
که لوت لات و عژی را زداید 
شد از نام خدا نام تو مشتق 

ز قید ماسّوی روح تو مطلق 
کلید علم حق باشد زبانت 

لسیان الله پنهان در دهانت 
سَلونی گو تو در جای پیمبر 
ی روا القدس را زیر منیر 
چون تفانی کت مشسکل کشا زا 
برد آن دم مسیحا را ز سر هوش 
کند موسی ید بیضا فراموش 
متاع جان چو آوردی به بازار 

به مر پشری خدایت شد خریدار 
و 
زدی بر فرق کفر و شرک ضربت 
ز جنٌ و انس بردی گوی سبقت 
کجا عدل تو آید در عبادت 

که ثانی اثنین حقی در شهادت 
یه بر سر تو تاج لافتی را 

به دوش افکن ردای هل اتی را 
یا یا جلوة طه و یس 
اک 
نمایان گردد از اندام حیدر 

از آن سوزم که بر تخت سلیمان 
نشسته دیو و , آصف زیر فرمان 


سَلونی لب فرو بسته ز گفتار 
گهی بر دوش عقل کل , سواری 
چو خورشیدی که در نصف النهاری 
گهی در چنگ دونانی گرفتار 

به مانند قمر در عقرب تار 

نواي حقّی اندر سوز و در ساز 
بداللهی گهی بسته , گهی باز 

بر افلاک ار بتایی , آفتابی 

بیا و پبرچم حق را برافراز ‏ 

که حقّ گردد به عدل تو سرافراز 
گره بگشا دمی زآن راز پنهان 
به تورات و به انجیل و به قرآن 
چو بکشایی لب از اسرار تنزیل 
فرو ریزد به پایت بال جبریل 

به محراب عبادت چون قدم زد 
قدم در عرصه ملک قذم زد 

همه پیغمبران محو نیازش 

ز سوره ی انبیا اندر نمازش 

که لرزد عرش او با قلب ارام 
شده در ذکر حق یکباره ادغام 
همه سر گشته او از شوق دیدار 
دل از کف داده و داده به دلدار 
که ثارالله ناگه بر زمین ریخت 
فغان , شیرازه توحید بگسیخت 
چو فرق فرقدان شمشیر سایید 
ژمین و اسمان اندر تب و تاب 
که خون الوده گشته روی مهتاب 
فلک خون در غمش از دیده می سفت 
علی فزث و رب الکعبه می گفت 
تعالی الله از این اعجوبه دهر 
خدا را مظهر اندر لطف و در قهر 
به شب از ناله اش گوش فلک کر 
به روز از پنجه اش خم پشت خیبر 
بلرزاند ز هیبت ملک امکان 


ولی خود لرزد از اه یتیمان ! 

ز جزر و مد آن بحر فضایل 
خور سر گشته , پا وامانده در کل 
چه گویم من ز اوصاف کمالش 
ببین حق در جمال و در جلالش 
چو باشد حیره الکمل صفاتش 
خدا می داند و اسرار ذاتش 
به حق حق که باشد ظل ممتد 
ز دیهور و زدیهار و ز سرمد 
وحیدم من اگر در جرم و تقصير 
سگی بودم شدم در کوی تو پیر 
بر آن خوانی که یک عالم نشسته 
سگی هم در کنارش پا شکسته 
تو که قاتل به خوان خود بخوانی 


بخش پنجم : همراه با کاروان اسرا , از کوفه تا شام 





همراه با کاروان اسرا 


پس از قضایای دلخراش کربلا , بنی آمیه جنایتکار آسرای اهل بیت را به 
عجلة تمام به طرف کوفه حرکت دادند . 

پس از توقف اسرا در کوفه و گزارش ابن زیاد به یزید و صدور فرمان وی 
مبنی بر حرکت دادن اسرا به سوی شام , اسباب سفر شام را تهیه دیدند و 
اهل بیت سیدالشهدا علیه السلام از راه موصل به طرف شام حرکت دادند 


ابن زیاد زجر بن قیس , محض بن آبی ثعلبه و شمرین ذی الجوشن را 
ماءمور نمود که همراه پنج هزار سوار , اسرا و سرها را به شام برند . روز 
اول ماه صفر بود که اسرا به شام وارد شدند . اینک حوادت شگفتی که در 
طول راه رخ داد : 


1 کتار قط قرانت 


شمر رئیس قافله بود . امام سجاد علیه السلام را با غل و زنجیر به شتر 
بستند و کودکان را با خقت و خواری روی کجاوه های بی روپوش زنان 
نشانده و سرهای بریده را بر نیزه ها کرده حرکت نمودند . چون مقداری 
راه رفتند کنار شط فرات منزل کردند و سرها را پای دیوار خرابه ای 
و ی ود ی لاس و۳ 
دستی از بالای سر مبارک سیدالشهدا علیه السلام ظاهر شد و با قلم 
خونین پر دیوار نوشت : 

اترجوا امَة قتلت حسینا 

شفاعة جده بوم الحساب ؟ ! 

آیا مردمی که دست به خون حسین آلوده اند , توقع دارند چد وی در روز 
قیامت از آنان شفاعت کند ؟ ! 

آنها برخاستند که آن دست را بگیرند کسی را نیافتند . باز نشستند و 
مشغول قمار شدند . دیگر باره آن دست ظاهر شد و این شعر را به رنگ 
خون نوشت : 

فلا والله لیس لهم شفیع 

نه به خدا قسم , آنان شفیعی در درگاه الهی نداشته و در روز قیامت 
گرفتار عذاب خواهند شد . 

دویدند دست را بگیرندکه نایدید شد . باز به عیش خود مشغول شدند که 
باز این ابیات را از هاتفی شنیدند : 

ماذا تقولون | ذ قال النبی لکم 

ماذا فعلتم و اءنتم اخر الا مم 

بعترتي و باء‌هلی عند مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرجوا بدمی 

٩ 
کردید و برخی رابه شهادت رساندید ؟‎ 


2 . تکریت 


منزل دوم تکریت بود . در نزدیکی این منزل چندنفر را به شهر فرستادندتا 
به مردم خبر دهند که از انها استقبال کنند . اهل شهر تکریت به استقبال 
اسرای کربلا آمدند . جمعی از نصاری در آن شهر بودند , گفتند چه خبر 
است و اینها چه کسانی هستند ؟ گفتند سر حسین را با اسرا می آورند . 
پرسیدند کدام حسین ؟ گفتند پسر قاطمه , دخترزاده پیغمبر آغر الزمان . 
نصاری گفتند اف بر شما مردم باد که پسر پیغمبر را کشتید! : و سپس به 
کنایس خود برگشتند و ناقوس زدند و به گریه پرداختند و عرض کردند ما از 
اين عمل بیزاریم , و آنها را سرزنش کردند . 


جات فاد 


از تکریت کوچ کرده به وادی نخله رسیدند . در آنجا صدای ضچه و نوحه 
بسیاری را شنیدند که اصحابش را نمی دیدند و یکی می گفت : 

مسح النبی جبینه و لو یریق فی الخدود 

ابواه من علیا قريش و جده خیر الجدود 

و دیگری می گفت : 

الا یا عین جودی فوق جدی 

فمن یبکی علی الشهداء بعدی 

علی رهط تقودهم المنایا 

( لی متجبر بالملک عبدی 


از وادی نخله به مرشاد رسیدند . زنان و مردان آن شهر به استقبال آمدند 
وبا دیدن: قافلة اسیران-صدای ضحه و.نالة آنها بلند شد وبیم آن رفت که 
بر قاتلان سیدالشهدا حمله کنند . 


و فران 


قافله اسرا به نزدیکی حران رسید . در بالای بلندی منزل یک یهودی به نام 
یحیی خزائی قرار داشت . وی به استقبال ایشان امد . و به تماشای سرها 
پرداخت که چشمش به سر مبارک سیدالشهدا افتاد . دید لبهای مبارکش 
می جنبد . پیش رفته گوش فرا داد , اين کلام را شنید : (و سَیعلمٌ الذین 
ظلموا ای مُتقلب یتقلیوّن 0 (173) 

یحیی از مشاهده اين حال به شگفتی فرو رفته پرسید این سر از آن 
کیست ؟ گفتند سر حسین بن علی است . پرسید مادرش کیست ؟ گفتند 
فاطمه دختر رسول خدا . بهودی گفت اگر دین او بر حق نبود این کرامت 

از او ظاهر نمی شد . یحیی اسلام اورد و عمامه دق مصری که در سر 
داشت از سر خود برداشت و ان را قطعه قطعه کرد و به خواتین حرم 
محترم داد و جامه خزی که پوشیده بود به خدمت امام زین العابدین 
ی یه ی و 

کسانی که موکل بر سرها بودند بر او بانگ زدند که مغضوبین خلیفه را 
اعانت و حمایت می کنی ؟ ! دور شو و گرنه تو را خواهیم کشت ! یحیی با 
شمشیر از خود دفاع کرد . جنگ درگرفت و پنچ تن از آنها را کشت و کشته 
و 
محل استجابت دعاست . 


چون قافله به نصیبین رسید , شمر یک نفر را فرستاد تا بگوید امیر شهر را 
خبر کنند و شهر را زینت کرده مهیای پذیرایی اسرای ال عصمت نمایند . 
امیر شهر , منصور بن الیاس بود . زمانی که به استقبال قافله رفتند و 
لشکر کوفه و شام وارد شهر شدند , ناگهان برقی بجست و نیمی از شهر 
را سوزاند و کلیه مردمی که در آن قسمت برق زده بودند سوختند . امیر 
فا نا ای ی 


کردند . 


لب شوم فوسا ادف بسانم با عت‌صا: 


قافله اسرا را به شهر دیگری که نامش بر ما معلوم نیست بردند . رئیس 
این شهر سلیمان بن یوسف بود که دو برادر داشت : یکی در جنگ صفین 
ی و ی ۳ ی 

. یک دروازة شهر متعلق به سلیمان و دروازه دیگر متعلق به برادرش 

بود . سلیمان دستور داد تتتهاخ بریده را از دروازه فرمانفرمایی او وارد 
کنند . همین امر سبب تزاع دو برادر شده جنگ در گرفت. وسلیمان در آن 
جنگ کشته شد . در نتیجه فتنه و غوغای عجیبی رخ داد که موجب توخش 
شمر و رفقایش گردید و در اینجا نیز شتابان از شهر بیرون رفتند . 


8 , حلب 


در نزدیکی حلب کوهی است که در دامنة آن قریه ای بود که ساکنان آن 
بهودی بودند و در قلعه و حصاری محکم زندگی می کردند . شغل آنها 
او ان را 
شهرت داشت . در دامن کوه کوتوالی بود که عزیزین هارون نام داشت و 
رئیس بهود بود . قافله را در دامن کوه که اب و علف فراوان داشت فرود 
آوو نید 
شیرین ؛ , آزادکرده امام حسین علیه السلام 
چون شب درآمد , کنیزکی که نامش شیرین بود نزدیک اسرا آمد ویکی از 
خانمهای اسیر را که در سابق خدمتگزار او بود شناخت . برخی نوشته اند 
وی شهربانو بود ولی ظاهرا اشتباه است و شاید رباب بوده باشد . 
وی ی 
وه جر امام حسین علیه السلام در صورت شیرین نگریست و به 
ر مطایبه به شهربانو فرمود : شیرین عجب روی افروخته ای دارد . 
شهربانو به گمان آن که امام در شیرین میلی کرده عرض کرد : یابن رسول 
الله صلی الله علیه و اله من او را به تو بخشیدم . 
امام فرمود : من او را در راه خدا آزاد کردم . شهر بانو خلعت بسیار 
۱ 
کنیزان بسیار آزاد کرده ای و هیچیک را خلعت نداده ای . عرض کرد آنها 
آزادکرده من بودند و این آزاد کرت شفاست: باند فرفی ببن آراد کردم هرد 
و ازاد کرده شما باشد . امام شهربانو را دعا فرمود و شیرین هم در خدمت 
شهربانو بود تا هنگام رحلت , آن شب که وی لباسهای کهنه خانمهای اسیر 
را دید , پریشان خاطرشد , اجازه گرفته داخل ده شد تا از آنچه اندوخته 
بود لباس خوب تهیه کرده و برای خانمها بیاورد . چون یه حصار رسید در 
: آری ۱ ان 
را 
دیده های گریان مصیبت زده بودند . سلام کردم و پرسیدم شما را چه شده 
که چنین پریشان هستید ؟ ! گفتند امام حسین علیه السلام پسر دختر 
پیغمبر را کشته اند و سر او را با اهل بیتش به شام می برند و امشب در 
دامن کوه منزل کرده اند . 
عزیز گفت : از موسی پرسیدم مگر شما به حضرت محمّد صلی الله علیه 
و آله و بیغمیر نش ففیدم دارید ؟ گفنت : آری او پیغمبر بحق است و خداوند 


از همة ما درباره او میثاق گرفته و ما همه به او ایمان داریم و هرکس از 
او اعراض کند ما از او بیزاریم . من گفتم نشانی به من بنما که یقین کنم . 
فرمود اکنون برو پشت در قلعه , کنيزکی به نام شیرین وارد می شود , او 
ازاد کرده حسین علیه السلام است , از او پذیرایی کن و به اتفاق او نزد 
سر مقدذس حسین علیه السلام برو و سلام ما را به او برسان و اسلام 
اکتبان کب افن بکفت و اد نظر ما غانب هد آمدم پشت: در م کنو در 
زدی ! 

شیرین لباس و خوراک و عطریات برداشت و عزیز هم هزار درهم به 
موکلان اسرا داد که مانع پذیرایی شیرین نشوند تا خدمتی به اهل بیت 
نمایند . عزیز خود نیز دو هزار دینار خدمت سیدالساجدین برد و به دست 
آن حضرت به شرف اسلام مشرف گردید و از آنجا به نزد سر مقذس 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام آمد و گفت : السلام علیک یابن رسول الله 
, گواهی می دهم که جد تو رسول خدا و خاتم پیغمبران بود و حضرت 
موسی به شما سلام رسانیده اند . 5 

سر مقذس حضرت حسین علیه السلام با کمال صراحت لهجه اواز داد که 
سلام خدا بر ایشان باد! عزیز عرض کرد : ای آقای بزرگ شهید , می 
خواهم مرا شفاعت کنی و نزد جدذت رسول خدا صلی الله علیه و اله از من 
راضی باشی . پاسخ شنید : که چون مسلمان شدی خدا و رسول از تو 
خشنود شدند و چون در حق اهل بیت من نیکی کردی جذ و پدرم و مادرم 
از تو راضی گردیدند و چون سلام آن دو پیغمبر را به ما رسانیدی من نیز از 
تو خوشنود شدم دای کار مدا دی یر را 
بست و تمام اهل قلعه مسلمان شدند . 


قافله از آنجا حرکت کرد و به طرف دیر پیش رفت . ابوسعید شامی با 
فرماندهان قافله رفیق بود . او روایت می کند که روزی در سفر شام به 
شمر خبر دادند که نصر حزامی لشکری فراهم کرده می خواهد نصف شب 
بر آنها شبیخون زند و سرهای بریده را بگیرد . در میان رو سای لشکر 
اضطرابی عظیم رخ داد . پس از تبادل افکار قرار شد شب را به دير پناه 
ببرند . شمر و یارانش نزدیک دیر آمدند , کشیش بزرگ بر فراز دیوار آمد 
و گفت چه می خواهید ؟ شمر گفت ما از لشگر ابن زیادیم و از عراق به 
شام می رویم . کشیش پرسید برای چه کار می روید ؟ 

شمر گفت : شخصی بر یزید خروج کرده بود , یزید لشگری جرار فرستاد 
که او را کشتند و اینک سرهای او و اصحاب او را با اسرای حرمش نزد 
پزید می بریبم . کشیش گفت سرها را ببینم . نیزه دارها سرها را نزدیک 
دیوار بلند کردند . چشم کشیش بر سر مبارک سیدالشهدا افتاد , دید نوری 
از آن ساطع بوده و روشنی مخصوصی از آن لامع است . از پرتو انوار آن , 
هیبتی بر دل کشیش افتاد , گفت این دیر گنجایش شما را ندارد , سرها و 
اسیران را داخل دیر نمایید و خودتان پشت دیوار بمانید و کشیک بکشید که 
مبادا دشمن بر شما حمله کند و اگر حمله کردند بتوانید با فراغت دفاع 
کنید و نگران اسرا و سرها نباشید . شمر این نظریه را پسندید . سرها را 
در صندوق نهاده قفل کردند و سر حسین را در صندوق مخصوصی همراه 
اسرا و امام بیمار داخل دیر کردند و خود بیرون ماندند . کشیش بزرگ 
اسرا را در محل مناسبی جا داد و سرها را در اطاق مخصوصی نهاد . هنگام 
شب که به آن سرکشی می کرد دید نوری از سر مبارک سیدالشهدا| 
پرتوافکن است و به آسمان بالا می رود . سپس ناگهان دید سقف اطاق 
شکافته شد و تختی از نور فرود آمد که یک خانم محترم در وسط آن تخت 
نشسته و شخصی فریاد می کشد (طر‌قوا طر‌قوا رو وسکم و لا تنظروا) : 
راه دهید , راه دهید و سر خود را پایین افکنید . 

گوید : چون خوب نگریستم دیدم حوا مادر ان , هاجر زن ابراهیم و مادر 
اسماعیل , راحیل مادر یوسف و نیز مادر موسی , و آسیه زن فرعون , و 
مریم دختر عمران و مادر عیسی , و زنان پیغمبر آخرالزمان از آن فرود 
آمدند و سرها را از صندوق بیرون آورده در بر گرفته به سینه چسبانیدند و 
دائم می بوسیدند و می گریستند و زیارت می کردند و به جای خود می 
گذاشتند . ۱ 

ناگاه دیدم غلفله و شورشی بر پا شد و تختی نورانی آمد . گفتند همه چشم 
برنهید که شفیعه محشر می اید . من بر خود لرزیدم و بيهوش شدم . کسی 


را نمی دیدم , اما می شنیدم که در میان غوغا و خروش یکی می گوید : 
سلام بر تو ای مظلوم مادر , ای شهید مادر , ای غریب مادر , ای نور دیده 
من , از سرور سینه من . مادر به فدایت , غم مخور که داد تو را از 
کشندگانت خواهم گرفت . پس از آنکه به هوش آمدم کسی را ندیدم . 
پیر راهب خود را تطهیر کرده و معطر نمود , سپس داخل اطاق شده قفل 
صندوق را شکست و سر حسین را بیرون اورده و با کافور و مشک و 
زعفران شست و در کمال احترام او را به طرف قبله ای که عبادت می 
کرد کذاردفنا کمال ات ذی‌عفایل او ایشاد و عرص کرو 
از سر سروران عالم و ای مهتر بهترین اولاد ادم , همین قدر می دانم تو از 
أ ن جماعتی هستی که خداوند در تورات و انجیل انان را وصف کرده است 
ولی به حق خداوندی که ترا چنان قدر و منزلتي داده که مَحرّمان انجمن 
قدس ربوبی به زیارت تو می آیند , با من تکلم کن و به زبان ("وابگو 
کیستی ؟ 
سر مقدذّس سیّدالشهدا علیه السلام به سخن آمد و فرمود ُ 
(اءنا و المغموم و اءنا المفمدم , اءنا الحتول شش الحفا, 
اءنا المَدْبوخ من القفا) . 
شرا کت او اش اما نی ان کی وی 
نسب خود را بگو . سر بریده با کمال فصاحت به صدای بلند فرمود : 
(اءنا آبن محمد المصطفی اءنا ابن علی المرتضی اءنا ابن فاطمة الزهرء 
اءنا الحسین الشهید المظلوم بکربلا) . پدر روحانی سالخورده کلیسا فریاد و 
فغان سرداده سر را برداشت و بوسید و بر صورت خود گذاشت و عرض 
کرد صورت از صورت تو برندارم تا بفرمایی که فردای قیامت شفیع تو 
خواهم بود . ۲ 
از سر صدایی شنید که فرمود : بدین اسلام در ای تا تو را شفاعت کنم . 
راهب گفت : اءشهداءن لا| له الاالله و اءشهد اءن محمدا رسول الله . 
آنگاه پتر روحانی» نقناگردان غکنب کلیسا را جمع کرد وتداستان و ماهر اق 
خود از سر شب تا صبح را با آنان در میان نهاد و گفت سعادت در این 
خانواده است . آن هفتاد نفر همه به اسلام گرویده و در مصیبت حسین 
ی 
. ناقوسها را شکستند و زنارها را کنار گذاشتند و همه به دست آن 
۳60 ۱ ۳ ۲ و با آنها 
جنگ کنند . حضرت سجاد علیه السلام اجازه نداد و فرمود خداوند جبار 
منتقم است و خود از انها انتقام خواهد کشید . 


0 . عسقلان 


شمر و رفقایش شب در پای دیوار خفتند و صبح سرها و اسرا را گرفته به 
کربلا حاضر شده و به پاداش این جنایت , امارت این ۳ به دست 
اورده بود . وی دستور داد شهر را آذین بستند و اسباب لهو و طرب به 
بیرون شهر فرستاد تا بزنند و برقصند . اعیان همکار او در غرفه های 
مخصوص نشسته سرمست باده و جام و ساغر و ساقی بودند , که سرهای 
نز بذه راروارد کزدند:ه آنان به هم مبار ییاد کفنند , 

تصادفا تاجره نام ررسن خزاعی در بازار ایشتادم بویت دوخ هزوم به نم 
مبارک باد می گویند و مسرور و شادمانند . گفت چه خبر است که بازار را 
آذین بسته اید ؟ گفتند شخصی در عراق بر یزید خروج کرده بود ابن زیاد 
لشگری جرار فرستاد او را کشتند و سرهای او را با اسرایش امروز وارد 
این شهر می کنند که به شام برند . زریر خزاعی پرسید وی مسلمان بود یا 
کافر ؟ گفتند از بزرگان اهل اسلام است . پرسید سبب خروجش چه بود ؟ 
گفتند مدّعی بود که من فرزند رسول خدا هستم و از یزید به خلافت 
سزاوارتر می باشم . پرسید پدر و مادرش که بود ؟ گفتند نامش حسین 
علیه السلام , برادرش حسن علیه السلام , مادرش فاطمه علیهاالسلام 
پدرش علی علیه السلام و جذش محشّد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است . زریر چون این سخن بشنید بر خود بلرزید , و دنیا در چشمش تیره و 
تا شنت .. سبین شتابان: امد عا. خود را به اسرا رسانید , چون چشمش به 
کلیس لسن علبه السلام اقتاد ستت با نضدای اعد چم گریه افتاد . امام 
این شهر همه در شادی هستند ؟ زریر گفت ای مولای من , من تاجری 
غریب هستم , امروز به اين شهر رسیدم . کاش قدمهای من خشک شده و 
دیدگان من کور گشته بود و شما را بدین حال نمی دیدم . انگاه امام فرمود 
انجام و به قدر قوّة خود جانفشانی کنم . 

ام ای ره ار و ان ی که منز بذرم تن نو ور 
دست دارد برو و او را تطمیع کن که سرها را از میان اسرا بیرون ببرد تا 
مردم متوجّه سرها شده به زنان آل محّد صلی الله علیه و آله کمتر نظر 
افکنند . زریر نزدیک آن نیزه دار رفت و پنجاه اشرفی بدو داد که سر را 
پیش قافله ببرد . آن بد کیش پول را گرفته و سر را بیرون برد . 
7 
فرما . 


امام سچاد علیه السلام فرمود : اگر لباس و پارچه ای داری بیاور که بر اين 
زنان و کودکان برهنه بپوشانم . زربر شتابان رفت لباس فراوانی اورد و 
برای هر یک از اسرا لباسی مخصوص تقدیم کرد و برای امام نیز عمامه ای 
آوزد: نا کهان صدای غوغایی برخاست , معلوم شد شمر صدا به هلهله و 
شادی بلندکرده و مردم آن شهر هم با او همکاری می کنند . زریر نزدیک 
شمر رفت و آب دهان به صورتش انداخت و گفت از خدا شرم نمی کنی 
که نت بت ابیغمیر «صلی, اللم. علبهه. اله. را بر تیه ردم. اه خروم آوترا 
اسیر کرده ای و چنین شادی می کنی ؟ ! سخت او را دشنام داد . شمر 
گفت او را بگیرید و بکشید . زریر را دستگیر کرده آن قدر زدند که بیهوش 
افتاد . به گمان آنکه مرده است از بالین او رفتند . نیمه شب زریر به هوش 
آمد و برخاست خود را به مسجدی که مشهد سلیمان پیغمبر است رسانید 
و آتجا جماعتن از دوسان ال .محصد ضلی: الله»علیه و الم را دید که هر ها 
را برهنه کرده عزاداری می کنند . 


1 . بعلبک 


قافله اسرا از عسقلان به طرف بعلیک پیش رفتند . چون شمر , , بنأ به 
رسم معهود , قبل از ورود قافله مردم را آگاه ساخته بود , پیر و جوان با 
ساز و نقاره - طبل زنان و شادی کنان - به استقبال نتزون. آمدند . آنآن 
پرچمها را بلند کرده در سایه آن می رقصیدند و اسیران خاندان رسالت را 
تماشا می کردند . بدینگونه شش فرسخ از قافله استقبال کردند . حضرت 
ام کلئوم علیه السلام چون جمعیت و شادی ایشان را بدین میزان دید دش 
به درد امد, و فرمود : خداوند جمعیت شما را به تفرقه اندازد و کسی را 
برشما مسلط کند که همه شما را به قتل برساند . (174) 
عمادالدین طبری در کامل بهائی (ج 2 ص 292) می نویسد : 
ملاعینی که سر امام حسین علیه السلام را از کوفه بیرون اوردند از قبایل 
عرب خائف بودند که مبادا غوغا کنند و از ایشان بازستانند . پس راهی که 
به عراق است ترک کردند و بیراهه رفتند . چون به نزدیک قبیله ای رسیدند 
, علوفه طلب کردند و گفتند سرهای خارجی همراه داریم . بدین منوال می 
رفتند تا به بعلیک رسیدند . قاسم بن ربیع که والی آنجا بود گفت ۳ 
آذین بستند و با چندهزار دف و نای و چنگ و طبل سر امام حسین علیه 
السلام را به شهر بردند . چون مردم را معلوم شد که سر امام حسین علیه 
السلام است , یک نیمه شهر خروج کردند و اکثر اذینها بسوختند و چند روز 
فتنه ها پدید آمد . ۲ 
ان ملاعین که با سر امام حسین علیه السلام بودند پنهان از انجا بیرون 
رفتند و به مرزین رسیدند و آن اول شهری است از شهرهای شام . نصر 
بن عتبه لعین از طرف یزید حاکم انجا بود , شادیها کرد و شهر را اذین 
بست و همه شب به رقص مشغول بودند , ابری و برقی پیدا شد و اذینها 
بدین ترتیب اسرا را وارد شام کردند . 
ورود اسرا به شام 
شیخ_ ابوالحق نوشته است , در آن حال که سر امام حسین (ع ) را در شام 
می گردانیدند ناگاه سر از بالای نیزه بیافتاد ؛ دیواری خمیده شد و آن سر را 
نگاه داشت و نگذاشت که به زمین افتد . پس در آنجا مسجدی ساخته شد 
(175) که تا به حال موجود است . 
نیز نوشته است که اهل شام ازدحام نموده از دروازه ساعات بیرون آمتدند 
و اسیران را دیدند در حالیکه مکشفات الوجوه بودند و سرها بر نیزه ها بود 
. فشتم به خذا اشیرانی:خوشر ور از آنها نخیدم نوزم > نس آنها زا آوردتد تا 
به در قصر یزید رسیدند . 


مردم به امام زین العابدین علیه السلام نظر می کردند در حالیکه محکم به 
زنجیرها بسته بود . پس, اسیران را در خانه یزید نگاه داشتند و به روایتی تا 
سه ساعت آنها را معطل کردند تا از یزید اذن بگیرند و آنها را وارد خانه 
یزید نمایند . پس خولی وارد شد اذن گرفت و اهل بیت را وارد کردند . 
(176) 

عمادالدین طبری نیز می نویسد : 

قریب پانصد هزار مرد و زن و امیران ایشان با دفها و طبلها و کوسها و 
بوقها و دهلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و زنان و جوانان رقص کنان و 
دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند . جمله اهل و لایت دست و پای 
خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده و لباسها پوشیده , روز چهارشنبه 
شانزدهم ربیع الا ول به شهر رفتند از کثرت خلق گویی که رستخیز بود . 
چون افتاب برامد , ملاعین سرها را به شهر دراوردند . از کثرت خلق به 
روا انح تیه اکن رد تدم کرد هه الم بت عرص نع ده 
بود , خانه و ایوان آراسته بود و کرسیهای زژین و سیمین در راست و چپ 
ام ان تیه دیق مین آمدرهه او از اد جقایاران حوال پر سود 
, آنان در جواب : ما به دولت امیر , دمار از خاندان ابو تراب 
برآو ریم 0 

اس 

ذر روایت امدة از افام شاد قلیه. السلام. پرسیدند * سحت تزین .حصاتب 
شما در سفر کربلا کجا بود ؟ در پاسخ , فرمود : (الشام الشامٌ الشَامٌّ) , یا 
سه بار فرمود : (امان از شام ) . 

به روایت دیگر , امام سچاد علیه السلام به نعمان بن منذر مدائنی فر مود : 
در شام هفت مصیبت بر ما وارد اوردند که از اغاز اسیری تا اخر , چنین 
مصیبتی بر ما وارد نشده بود : 

استوار احاطه کرده بر ما حمله می کردند و کعب نیزه به ما می زدند . 
آنان ما را در میان جمعیت بسیار نگهداشتند و ساز و طبل می زدند . 

2 . سرهای شهدا را میان هودجهای زنهای ما قرار دادن و سر عمویم 
عباس علیه السلام را در برابر چشم عمه هایم زینب و امکلئوم علیه السلام 
نگهداشتند , و سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم علیه السلام را در 
برابر چشم سکینه و فاطمه (خه‌آهرم .ام اور ند وبا مرها بازی می 
کردند . و گاهی سح اه وم مت ار هر مان قرار می 
گرفت . 

3 1 , آب و آتش بر سر ما می ریختند . آتش به 
عمامه ام افتاد , ولی چون دستهایم را به گردنم بنستته:تفدت ز تتواننتم ان 
را خاموش کنم . در نتیجه عمامه ام سوخت و آتش به سرم رسید و سرم 


۲ ۱ 

. از طلوع خورشید تا نزدیک غروب ما را همراه ساز و اواز , در برابر 
ِِ مردم در کوچه و بازار گردش دادند و می گفتند : ای مردم , 
بکشید اینها را که در اسلام هیچگونه احترامی ندارند . 
5 . ما را به یک ریسمان بستند و با این حال ما را از در خانه یهودی و 
نصاری عبور دادند , و به آنها می گفتند : اینها همان افرادی هستند که 
پدرانشان , پدران شما را (در خیبر و ...) کشتند و خانه های انها را ویران 
کردند , امروز شما انتقام آنها را از اينها بگیرید . 
(یا تعمان فما بقی اءحد منهم الا وقد " الق لیا ۵ من الثراب وا لا حجار والا 
خشاب ما اءراد) . 
(ای نعمان هیچ کس از آنها نماند مگر اينکه هرچقدر می خواست از خاک و 
سنگ و چوب به سوی ما افکند) . 
6 با اه زار بر هروا هروا به جای غلام و کنیز 
بفروشند ولی خداوند این موضوع را برای آنها مقدور نساخت ۲ 
7 ما را در مکانی جای دادند که سقف نداشت ؛ روزها از گرما و ترس 
کشته شدن , همواره در وحشت و اضطراب به سر می بردیم . (178) 





بخش ششم : رویارویی شجره ط طیبه و شح 





ادامه نبرد صفین و عاشورا , در کاخ یزید 


یزید لعین بزمی آراسته بود تا پیروزی را جشن بگیرد , کامیابی خود را 
نشان دهد , و خاندان وحی را بکوبد؛ ولی چنین نشد . مجلس بزم وی 
دادگاه محاکمه اش گردید , و حکم بر علیه او صادر شد ! 

پیروزی او به شکست تبدیل گردید , و شهد در کامش شرنگ شد . به جای 
کوبیدن خاندان وحی , خود کوبیده شد . اری , حق در همه جا پیروز است و 
ناله مظلوم از قدرت ظالم قویتر . , 
نخستین حکمی که در این محاکمه جهانی , بر علیه یزید لعین صادر گردید , 
از سوی همسرش هند بود . هند ناظر جریانهای مجلس بود . انچه رخ داده 
بود دیده و آنچه گفته شده بود شنیده بود . 

وی ناگهان خود را به درون مجلس انداخت و از شوهر پرسید : این سر 
حسین علیه السلام پسر فاطمه علیه السلام دختر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله است ؟ !یزید لعین گفت : آری , برو شیون کن و سیاه بیوش ! 
هند گریه کنان از مجلس بزم شوهر بیرون رفت . 

این هم شاهکاری از شاهکارهای زینب علیه السلام بود . یکی از اصحاب 
پیامبر صلی الله علیه و آله که در مجلس بزم شرکت داشت , روی به یزید 
کرده گفت : تو , روز رستاخیز خواهی آمد و ابن زیاد شفیع تو خواهد بود؛ 
اين سر نیز خواهد آمد , در حالیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله شفیع 


یزید , به جز ابن زیاد , شفیعان ۱ معاویه , جدذاش 
ابوسفیان , و دیگران ! قضات دیگری که حکم بر ۲ علیه یزید لعین صادر 


کردند , اینان بودند : مسلمانان آن روز ص ‏ و 
نبودتد : آیتدکان بشرن: و فرشتگان آسمانها : ۱ 

این تازه محاکمه فوری پزید لعین است , ۲۳ ترز ی او در اینده 
خواهد بود که حضرت زینب علیه السلام از آن خبر داده است . در دادگاهی 
که قاضي آن خدای و خصم یزید لعین , رسول خداصلی الله علیه و آله , ر و 
گواهان اعضا و جوارح پزید و فرشتگان می باشند؛ فرشتگانی که از 
سوی خدای ناظر رفتار و کردار بندگان هستند , و پرونده ای تشکیل می 
دهند که محال است چیزی در آن فراموش گردد . گواه بالاتر از همه نیز 
خود خدا می باشد که هر چه کرده و شده در حضورش بوده و خواهد بود . 
یزید لعین دستور داد اسیران را از کاخ بیرون بردند و زندانی کردند . 
زندان آنها جز خرابه ای نبود؛ خرابه ای که ساکنانش را از گزند سرما و 
سوز گرما محفوظ نمی داشت . دیری نپایید که چهره اسیران پوست 
انداخته و سوزش بیرون بر آتش درون آنان افزوده گردید . اين . پذیرایی 


یزید از مهمانان اسر بود و آن هم , پذیرایی کوفیان از میهمانان شهید ! هر 
دو گروه میهمان بودند و هردو گروه پذیرایی شدند و چگونه پذیرایی شدند 
!۱ 

اسارت زینب و شهادت امام حسین علیه السلام با هم رابطه مستقیم 
دارند؛ اسارت , فلسفه شهادت را اتخکار خی شا ده نی کدارد شهید 
ناشناخته بماند . (179) 


اهل بیت علیه السلام در کاخ یزید 


زنان آل ابی سفیان جملگی به استقبال دختران رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله آمدند , بر دستها و پاهای آنها بوسه زدند و نوحه و گریه کردند و 
سه روز تعزیت داشتند . گوپند چون اهل بیت علیه السلام را بدین صفت 
دیدند لباسهای خویشتن را درآورده و بدیشان دادند . (180) 

به روایتی , اهل بیت علیه السلام را وارد قصر یزید لعین نمودند و در آنجا 
به روایتی مجلسش که به پایان رسید , امر کرد تا سر مقدذس را به در 
خانه اش نصب نمودند, و زنان را , به اندرون خانة خود فرستاد . 

پس زنان یزید چون اهل بیت را به آن احوال مشاهده نمودند گریستند و 
زینتهای خود را انداختند و مشغول عزاداری شدند . 


گفتگوی شجاعانه عمروبن حسن با یزید کافر 


روزی یزید ملعون علی بن الحسین علیه السلام را با عمرو بن حسن 
احضار کرد , عمر کودکی 1 اد ی سال داشت و به 
عمر گفت : با این فرزند من خالد کشتی می گیری ؟ عمرو در جوا کف 
نه , به کشتی گرفتن با او حاضر نیستم ولی خنجری به من بده و خنجری به 
او بده تا با هم بجنگیم یزید شعری خواند : 

شتشته اءعرفها ‏ ام 

هل تلذالحیّهٌ | لا الحية 

زاخزم همین خوی دارم امیه 

که از مار جز مار ناید پدید 

و این دو مثل در عربی در مقام تحسین گفته شود و ما : به جای آن در مقام 
تحسین گوئیم شیر را بچه همی ماند بدو (181) 7 

در بعضی نسخ دارد که گفت با پسرم خالد جنگ می کنی عمرو گفت مرا 
کاردی ده و او را هم کاردی تا جنگ کنیم . 


گفتگوی ام کلثوم علیه السلام با خواهر یزید 


نیز به روایتی , زمانی که حرم امام حسین علیه السلام را وارد مجلس بزید 
کردند , سر مطهّر امام حسین علیه السلام در پیش روز یزید بود و فاطمه 
و سکینه علیه السلام گردن می کشیدند تا آن سر را ببینند . یزید گفت زنها 
را وارد حرم من نمایید . به روایت دیگر چون حرٍم امام را به خانه یزید 
بردند زنان یزید لباسها و جامهای بسیار برای آنها آوردند و آنها قبول 
نفرمودند . نیز به روایتی , یزید را خواهری موشوم به هه تور وی بر 
حرم امام حسین علیه السلام آمد و گفت : آم کلئوم خواهر امام حسین 

علیه السلام کدام یک از شماهایید ؟ ام کلثوم علیه السلام فر مود : 

منم دختر امام زکی و تقی امیرالموّ منین علی بن ابی طالب . علیه السلام 
خواهر یزید گفت : شماها ربیعه و ابوجهل و عتبه را کشتید , لذا این 
مصیبتها بر شماها وارد شد . آیا فراموش کرده ایم که پدر تو دربدر مردان 
ما را کشت ؟ ! ام کلثوم علیه السلام فرمود ای دختر هند چگر خوار , زنان 
ما مانند زنان شما نیستند که به زنا مشهور باشند و مردان ما مانند مردان 
شما نیستند که سالها مشغول بت پرستی بودند . ایا جد تو ابوسفیان نبود 
که لشگرها گردآورد و با پیغمبر خدا جنگ کرد ؟ ! آیا مادر تو هند نبود که 
نفس خود را بر وحشی بذل کرد و جگر حمزه سیدالشهدا علیه السلام را 
بخورد ؟ ! ایا پدر تو معاویه نبود که شمشیر به روی علی بن ابی طالب 
علیه السلام کشید ؟ ۲ ایا برادر تو پزید تیست که از روی ظلم برادر هرا که 
ای و و و 
خادم او بودند کشت ؟ ! خواهر یزید لعین چون این سخنان بشنید هیچ 
جوابی نتواننست بدهد . 


گفتگوی حضرت سکینه علیه السلام با دختر یزید 


یزید لعین همچنین دختری به نام عاتکه داشت . وی نیز پرسید سکینه علیه 
السلام دختر امام حسین علیه السلام کدام یک از شمایید ؟ سکینه فرمود : 
منم دختر آن کسی که او را در عوض کار بدر و حنین کشتید . وای بر تو 
ما را استهزا می کنید و شماتت می نمایید . دختر یزید لعین گفت : 

فن: تک دحتز بزیدم: , صاحب عرّت و دولتم و آهل حق و دیانتم !! سکینه 
2 ات ی ی ام ما رد 
دختر یزید لعین از این پاسخ گویا سنگ بر دهانش خورد و نتوانست هیچ 
چیزی بگوید . (182) 


سر بریده امام حسین علیه السلام قرآن می خواند ! 


قطب راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت : به خدا قسم 
در دمشق دیدم که سر مبارک امام حسین علیه السلام را بر سر نیزه کرده 
بودند و در پیش روی آن حضرت کسی سوره کهف می خواند , چون به این 
آیه رسید (اءم حسبّت اءعن اءصْحاب الکهّف والرّقیم کانژا من آیاتنا عجبا) 
ان کت اي میم صلی الم یه وله که اسان 
(اصحاب کهف ) و (اصحاب رقیم ) از دلایل قدرت ما چیزی است عجیب ؟ 
او ار و و سس ی رت 
اشاره 0 بای ظات کمن سوه (1۱8) 


امام سجاد علیه السلام خود را معرفی می کند 


مزدوران و جیزه خواران یزید کافر , اهل حرم و اولاد سید پیغمبران را در 
مسجد جامع دمشق که جای اسیران بود بازداشتند . 
در این وقت پیرمردی از اهل شام به نزد اسرا آمد و گفت : الحمدلله که 
خدا شما را کشت و شهرها را از مردان شما آسوده کرد و یزید را : بر شما 
ها یو : 
علی بن الحسین امام سجاد زین العابدین علیه السلام به او فرمود : ای 
پیرمرد . با قرآن خوانده ای ؟ 

: بلی 


فررمود : این آیه را خوانده ای : (قُل لا اءسْلْکَه عَلَته اءجرا | لا الْمَوَتَة فی 
الغویی ) (185) 

ایا ار رسای اراس وا 
بجز دوستی خویشاوندانم . 

علی بن الحسین علیه السلام فرمود : خویشاوندان 1 ماییم که خداوند 
دوس فا را مره وسالت رسول خدا صلی ال عله و آله گردانیده است . 
امام باز فرمود : اين آیه را خوانده ای : (وآتِ دالقزبي حقه )(186) عرض 
کرد : بلی . امام سچاد علیه السلام فرمود : ماییم آنها که خداوند بزرگ 
پیغمبر خود را امر کرده است که حق ما را عطا کند . 

باز فرمود : آیا این آنة را خوانده ای : (واعلموا اءتما غنمنم من شی فاءعن 
ء حَمُسَهٌ و للرَسوّل ولذی ۱ ۱ ی تاه شوه کرو 
پنج یک آن مخصوص خدا و رسول و خویشاوندان رسول است . 

امام سجاد علیه السلام فرمود : اری ماییم خویشاوندان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله . 

رمحا این مرا خواندت اه : علیه السلام (لنما یرد اللهٌ یدوب 2 
الرجس اءهل الِیّتِ ای که را ۱۱ 

پیرمرد گفت : این آیه را خوانده ام . امام سجاد زین العابدین علیه السلام 
فرمود : ماییم آن خاندانی که خداوند آیه تطهیر را مخصوص ما نازل 
فرموده است . 

راوی می گوید : پیرمرد ساکت شد و از گفته های خود پشیمان گردید , و 
عمامه خود را از سر افکند و رو به آسمان کرد و گفت : خداوندا , بیزاری 
می جویم به سوی تو از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله (189) 
سپس به حضرت امام سچجاد زین العابدین علیه السلام عرض کرد : آیا راه 
توبه برای من باز است ؟ امام علیه السلام فرمود : آری , اگر توبه کنی 
خداوند توبة ترا می پذیرد و تو با ما خواهی بود . عرض کرد : من توبه کارم 


گزارش رفتار این پیرمرد به یزید لعین رسید دستور داد پیر مرد را کشتند . 
همچنین می گویند : هفتاد کس از مشایخ دمشق به طلاق و عتاق و حج 
سوگند خوردند که پیغمبر صلی الله علیه و اله را به غير از یزید خویشی 
نمی دانستیم , و همه از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواستند و 
زاری کردند , و او نیز همه را عفو فرمود . (191) 

هندو شاه صاحبی نخجوانی در کتاب تجارب السلف که در سال (472 ه) 
آ را به انجام رسانیده , در پایان سختان پیرمرد شامی با امام سجاد علیه 
به خدا سوگند من هرگز ندانستم (محمد صلی الله علیه و آله ) را به غیر از 
پزید و خویشان او خویشاوندی دیگر هست . 

آنگاه بگریست و از امام زین العابدین علیه السلام عذر خواست . (192) 


پزید چوب مزن: ۱ 


ار ۱ ۱ بنت الحسین علیه السلام نقل شده که فرمودند : من 
سخت دل : فان تسد تفت و ترآ فر حور سا سای سوت درس 
ها ای یی کی لا اه 
بیطاقت شد و با چشم گریان جلوی تخت یزید دوید و فرمود : آخر سر 
بریده چه گناه دارد ؟ ی مت ی و 
بریده مزن ! یزید از جرئت او تعجّب کرد و : تو کیستی ؟ فرمود من 
ی 

پزید گفت چرا دیده تو گریان است 

سکینه گفت که این حالت یتیمان است 

پزید گفت چرا بنگرم رخت نیلی 

سکینه گفت زبس شمر دون زده سیلی 

یزید گفت چرا سرفکنده ای در پیش 

سکینه گفت ز داغ پدر شدم دلریش 

پزید گفت چرا می زنی به سینه و سر 

سکینه گفت ز داغ برادرم اکبر 

یزید گفت ز آستین رخت حجاب مکن 

سکینه گفت دلم را ز غم کباب مکن 

به جای مقنعه , پوشم به استین رویم 

باه آنکه تماشا کند کسمی رهيم 1 19) 


چوب خیزران 


وقتی که اسرا را وارد مجلس یزید (حرام زاده ) کردند , حضرت امام زین 
الجایدین کلیه السای خصات به برد فرجود ۶ اح نید دا در جد ما هد 

با را ی 
کرد که غل و قیدها را از پیکر او برداشتند و اذن داد که زنان بنشینند , و به 
روایتی , سوهانی خواست و به دست خودش با آن سوهان آهنی را که بر 
گردن امام سچاد علیه السلام بود برید و گفت : می خواهم که کسی دیگر 
را بر تو مثتی نباشد . 

سپس دستور داد تا طشت طلایی حاضر کردند , و سر امام علیه السلام را 
در آن گذاشتند . 

پس چون زینب سلام الله علیها يزید را دید که چنین کرد , فریاد پا حسیناه 
علیه السلام یا حبیب رسول الله صلی الله علیه و آله برآورد و گفت : یا 
اباعبدالله , گران است بر ما که تو را به این حال ببینم و گران است بر تو 
که ما را به این حالت مشاهده نمایی . پس از سخنان زینب کبري علیه 
السلام دست دراز کرد و روپوش سر را برداشت . ناگاه نوری از آن سر 
ساطع شد و به آسمان بلند شد و همه حاضران را مدهوش ساخت . نیز به 
روایتی , آن لبها حرکت کرده ورشروع به خواندن قرآن نمود , و گویا اين 
آية شریفه را خواند : (وسیعلم الذین ظلمفا اءی مُتْفَلب ینقلبون ) (194) 

یزید چون دید رسوا می شود و خواست امر را بر حضار مشتبه سازد چوب 
خیررانی سا که دز رسیگ است بر لب هوندان آهام خسن عایه السلام رز 


اینجا بود که ابوبرزه اسلمی بلند شد و گفت : یزید چرا می زنی ؟ !. 

ابوبرزه اسلمی , به روایتی , از صحابه رسول الله صلی الله علیه و اله بود 
. او مدتها بودکه در شام منزل داشت و از خانه بیرون نمی امد و هر قدر 
معاویه طالب دیدار او می شد او اعتنا نمی کرد , هرقدر معاویه برایش زر 
فرستاد قبول نمی کرد , ولی چون شنید که آل الله را به مجلس یزید 
آورده اند خود را به مجلس انداخت تا دفع شدی از آنها نماید . چون این 
عمل را از پزید مشاهده کرد از جای برخاست و بر عصای خود تکیه داد و 
فت : وای بر تو یزید , با چوب خود به دندانهای امام حسین علیه السلام 
فی زنی. ۶ اوعال انکه-خدش این -دنذانها را و دندانهای براذرشن. را مین 

او موس ی ای ۱ 
یزید از شنیدن این سخنان , غضبنای گردید و امر نمود تا او را کشان 


قلوه السلا | نادس کرد کها ام کلاعق بر کعره قرو شرع کرو نم 
صدا کردن . (195) 

آن ملعون از شنیدن صدای کلاغ بر خود لرزید و حالش پریشان گردید . به 
دبیقی به رویش افکنده و در پیش روی یزید گذاشتند , کلاغی شروع به 
اواز کردن نمود و یزید شعر کفر امیزی خواند . 

در این حال که از بانگ کلاغ پریشان حال شده بود , راءعس الجالوت که 
عالم یهودیان بود وارد گردید . او , که طبیب پزید بود , از یزید پرسید این 
سر از آن کیست ؟ گفت : سر خارجی است ۰ گفت : نامش چیست ؟ گفت 
: حسین زین اوه لاف از نو شراوارخه ونر ابا تم دانی کم‌ضیان 
من و داود پیغمبر چهل جد واسطه است و بهود به این واسطه مرا تعظیم 
می نمایند و به وجود من تبرک می جویند " و دیروز محمد صلی الله علیه و 
آله در میان شما پیامبر بزرگواری بود و امروز اولادش را کشتید و حرمش 
را اسیر نمودید . 

سپس شمشیرش را برداشته به یزید حمله کرد که او را بکشد , حضار 
نگذاشتند او به یزید برسد . پس آن بهودی به طرف سر مطهّر حرکت کرد 
, سر را برداشت و بوسید و گفت : خدا لعنت کند کشنده تو را , و جدّت 
خصم او باشد . گران است بر من که اول کس نباشم که در راه تو شهید 
می شود . پس از جانب من به جذت سلام برسان و بگو که من به رسالت 
تو اقرار دارم . 

یزید گفت ی حور به معالجه زر تو حاجت است , 
تو را به بدترین کشتنها می کشتم . 
۹ 
چیزی که مرضهای تو را افزون کند. 

در اینجا بود که یزید دستور داد طبیب را گردن زدند . (196) 


به سر امام حسین (ع) تازیانه زدند 


هلال بن معاویه می گوید : مردی را دیدم که سر مقدّس حسین بن علی 
علیه السلام را به همراه داشت و حمل می نمود . ان سر بریده به سخن 
آمد و آن مرد را مخاطب قرار داد و فرمود : بين سر و بدن من جدایی 
انداختی , خدا بین گوشت تو جدایی بیندازد و تو را آیتی قرار دهد برای 
مردم ان ضوة عازبانه خون را کتنید ان فدر به آن سر زد.عا ساکت .شد.: 
(197) 

مرحوم مقژم می نویسد : موقعی که فرستاده پادشاه روم به یزید پرخاش 
نمود و عمل جنایت بار او را محکوم ساخت و یزید امر به قتل او داد , سر 
مقذس به صدای بلند به سخن آمد و خواند : لا حول و لا فَعَةَ| لا بالله . 
(199) 

نیز می نویسد : آن سر مقدّس را بر درخت نصب نمودند . مردم دورش 
جمع شدند دیدند نوری از آن سر ظاهر است و این آیه را می خواند : 
(199) (و ستعلمٌ الذین ظلموا اءی مَنْقّلب یتقلیون) (200) یعنی و به 
زودی آنان که ظلم کردند خواهند دانست که به کدام مکان باز خواهند 
گشت , که آن دوزخ است سلمه بن کهیل شنید که سر مقذدّس این آیه را 
تلاوت می کند ( میم اللغ و هو السمیة اللیم) (201) یعنی پس 
خدا به زودی کفایت کند تو را از شر ایشان و اوست دانا و شنوا . 

در این زمینه قضایای مشابه دیگری نیز نقل شده که به برخی از آنها , نظیر 
داستان یحیی حرانی قبلا اشاره کردیم . 


نصب سر بریده در مسجد شام 


یزید پس از جسارتهایی که به سر مقذس نمود , دستور داد سر مبارک را 
ره جات دمص وس کر ان ای که من رت مکی 
اع ام یه سین تس ار ده رو کر آها از سد. 
(202) 

حیف است که خون حلق تو ریزد به روی خاک 


وق از اسان سین غیه التلام فا گردع افو که 


راوی گوید من در نزد یزید بودم , زنی را دیدم وارد شد در کمال وقار که 
نیکوتر از ان زن ندیده بودم . آمد مقابل یزید و پرسید این سر 

: سر حسین علیه السلام . آن زن گفت ۱ 
گران است بر جدذ و پدر و مادرش که این سرها را تا مات 
نمایند . قسم به خدا که الحال در خواب فن ندعم که خزهای اسمان کشوده 
شد و پنج فرشته فرود آمدند , که به دست آنها قلایهایی از آتش بود , و 
می گفتند که از جانب خداوند ماءموریم که خانهم پزید را آتش زنیم و 
بسوز انیم . یزید چون این سخن بشنید به سوی او نگریست و به او گفت : 
وای برتو بل رد خن عف ای و نعیت هن هی حفری وان سخان 
می گویی , قسم به خدا که به بدترین کشتنها تو را بکشم ! آن زن گفت 
چه کارکنم که مرا نکشی و از تقصیر من بگذری ؟ یزید گفت + ین قراز 
منبر بالا رو و علی علیه السلام و فرزندانش را دشنام ده ! گفت : چنین 

. پس مردم را جمع کردند و آن زن بر بالای منبر رفت و گفت : ای 
گروه مرد مان . بدانید پزید مرا امر کرده که علی بن ابی طالب علیه 
السامه فراس را دشام دش ال انکم:علی له ااسام در مر 
ساقی کوثر و حامل لوای پیغمبر است و فرزندانش حسن و حسین 
السلام آقایان جوانان اهل بهشتند . پس ای مردم , گوش کنید آنچه را که 
من می گویم . مردم گوش فرا داشتند تا ببینند که چه می گوید . 
: آگاه باشید که لعنت خدا و لعنت تمام لعنت کنندگان بر یزید باد 
نا 
باد ‏ از آن روز که‌خدا دنیا را اقرید تا بة آمروز؛ و بر همین ضلوات زندم 
ام و می میرم و روز قیامت زنده می شوم . یزید چون این سخن بشنید 
خشمناک گردید و گفت_ : کیست که این زن را بکشد ؟ پس ملعونی 
برخاشت یرجه آن تفه ار کشت:: 
به روایتی , این زن زوجه یزید بود و چون از شوب بیدار شرٍ ۰ خود 
سیلی زد و تمام لباسهای فاخری که پوشیده بود پاره کرد و گفت 
سپس با سر برهنه به نزد پزید آمد و گفت ای یزید , دست از ظلم اولاد 
فاطمه علیه السلام بردار و آنگاه خواب خود را حکایت کرد 
و این قصه را ابومخنف به نوعی دیگر ذکر کرده است . (203) 


حسین علیه السلام را بر سر نیزه داشت خواست که وارد شهر شود , 
اسب او فرمان نبرد . چند اسب برایش اوردند فایده نکرد : سر امام 
یی یس سا راز ماب ارام هی ار 
اسا ور ات مس ماهس یه اس ات ,بحاص 
ملامت بسیار کرد و شامیان او را شهید کردند . (204) 


سر بریده با امام سچاد سخن می گوید ! 


در شرح وافیه ابی فراس آمده است : موقعی که امام سچاد علیه السلام 
از یزید ملعون خواست سر بریده پدرش را به او نشان دهد و یزید جواب 

داد ابدا سر پدرت را نخواهی دید . سر مقدّس در طشت بود و دستمالی بر 
روی سر انداخته بودند , ناگهان دستمال از سر مقدس بلند شد و سر 
مقدّس شهید کربلا به سخن آمد و فرمود : سلام بر تو ای پسرم , سلام بر 

ی ام اه اه 
رحمت و برکات خدا ای پدر , مرا در این سن کم یتیم کردی و رفتی و بین 
ی ی ی 
خداوند ودیعه می گذارم . خدا نگهدارت باشد . (205 


ای تا اه ال وه اس ی ات رس لیس 
وارد شام نمودند علیا مخذره زینب به شمر ملعون فرمود : ما را از خلوتی 
که و 
ناراحت شد و به زمین امر فرمود : فرو ببر او را , و زمین تا کمر او را فرو 
برد . صدای نازنین امام حسین علیه السلام بلند شد : خواهر , برای رضای 


خدا صبرکن . بی بی زینب به زمین امر فرمود : رهایش کن ۰ و زمین 
ار ۱ 


در خبر است که ابراهیم بن طلحه بن عبدالله چون شنید اسرا را به شهر 
ی بن الحسین علیه السلام سرعت کرد و از 
در شناعت و شماتت گفت ف « 7 بن الحسین , چه کسی غالب شد ؟ ! 
ای و یب تس سا نو ور 
داشت , پس سر برآورد و فرمود : اگر می خواهی بدانی کدام یک غالب 
شد , چون هنگام نماز رسید اذان و اقامه بگوی ! کنایه از آنکه در اذان و 
اقامه آن. کش دا که بعد اد شدای تعالی جل جلالهام ار کش را بذ آوان 
بلند در محضر جماعت قرائت کید آن ند مه مد مسسافی .هل لاه 
علیه و آله است و فرزندان او ابدالا باد قاهر و غالبند و اين ابراهیم بن 
را ی و 
(207) 


ما امامان زنده ایم ! 


حارث بن وکیده می گوید : من از کسانی بودم که سر امام حسین بن علی 
۵ سوره 
کهف می خواند . متحیر شدم که من صدای حسین بن علی علیه السلام را 
می شنوم , فرمود : ای پسر وکیده , آيا نمی دانی ما جماعت امامان زنده 
ایم و در نزد پروردگار به ما رزق می رسد ؟ با خود گفتم : من این سر را 
می ربایم . آقا فرمود : تو به اين مقصود نمی رسی کار آنها زا + زیختن 
آنها خون مرا اعظم از گردانیدن سر من است . 

سپس خواند ۱ (فسَوف یعلموّن اذ الاغلال فی اءعناقهم والسلاسل 
یُسْحبوّن) (208) ۱ 

درکتاب مناقب ابن شهر اشوب نقل شده است : زمانی که سر مقدس 
شهید کربلا را بر درخت نصب نمودند شنیده شد این آیه را تلاوت می کند : 
(209) (و سِیِعَلمٌ الذین ظلْمّوا اءی مُنقَلب بتَقلیون) . (210) 

ابن شهر آشوب می گوید : سر بریده امام حسین علیه السلام را در یکی 
از کوچه های کوفه بياویختند,, آن سر مبارک این آیه را تلاوت کرد (211) : 
(نَخن نقص علیک نباءه هم بالخق | مه فد اهنوا بربهم وزدناهم هدی ) . 
مر ۱ و ما مت 
گوییم برای تو ای پیغمبر صلی الله علیه و آله قصه ایشان را به حقیقت ؛ 
بدان: که ایشان جواتفرداتی بودند که ایهان آوزدند به بروردکار خود و زیاد 
کی 


مر ید متام ماد ید ارام 


یزید لعین در یک مجلس به امام سچاد علیه السلام عرض کرد : ای فرزند 
حسین , پدر تو قطع رحم من کرد و بر سر سلطنت من منازعه نمود و 
او اس ام ۳ 
ها فاخفاد ما بوذ مش از آنکه بو ضواد فتوی صی روز نذر هی احة و اخزات 
ری رت رس صلی اه اه ماه در کت و هی لین ی 
طالب علیه السلام قرار داشت و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود . 
وای بر تو ای یزید , اگر بدانی که در حق برادران و پدران و عموها و اهل 
بیت من چه کرده ای و چه خطاهایی مرتکب شده ای , هر آینه به کوهها 
می گریزی و بر روی خاکستر می نشینی و فریاد واویلا برمی آوری . آیا 
شرم نداری که سر پدر من حسین , فرزند فاطمه و علی علیه السلام و 
چگر گوشه رسول خدا صلی الله علیه و آله , بر در دروازه شهر شما 
آمیختم استت در طالیکه او اد کار عضرت رسالت اشکه, وید ملخون. از 
سخنان آن حضرت به خشم امد و به یکی از ملازمان خود حکم کرد که او 
را به اين باغ ببر و گردن بزن و در آنجا دفن کن ! چون آن ملعون حضرت 
را به باغ برد , مشغول قبرکندن شد و حضرت نیز به نماز پرداخت . چون 
از کندن قبر فارغ شد و اراده قتل آن حضرت کرد , دستی از هوا پیدا شد و 
بر آن لعین خورد . پس او نعره اي زد و بر رو در افتاد و جان به خازن جهثم 
سپرد . خالد , پسر یزید , چون آن حالت را دید نزد پدر پلید خود رفت و 
آنچه واقع شده بود برای وی نقل کرد . آن لعین حکم کرد که او را در همان 
قبری که برای حضرت کنده است دفن کنند و حضرت را , به مجلس طلبید . 
(212) 


یزید دستور قتل امام سچجاد علیه السلام را داد 


شیخ مفید و سید بن طاووس و دیگران , به طرق مختلف از فاطمه دختر 
عصوت آمام سین علبه السلام روایت کرنه اند که عون ها را هن 
یزید بردند ابتدا بر حال ما رقت کرد . سپس مرد سرخ مویی از اهل شام 
برخاست و گفت : ای یزید , این دختر را به من ببخش , و اشاره به من 
کرد . من از ترس بر خود لرزیدم و به جامه های عمّه خود زینب علیه 
۳ ۰ عمّه ام مرا تسکین داد و به ان شامی خطاب کرد که ای 
ملعون , تو و یزید هیچیک اختیار چنین امری را ندارید . یزید گفت اگر 
بخواهم می توانم اين کار را بکنم . زینب علیه السلام گفت : به خدا سوگند 
ای هرا و 
کنی . آن ملعون در غضب شد و گفت : با من چنین سخن می گویی ؟ ! 
پدر و برادر تو از دين بدر رفتند ! زینب علیه السلام گفت : تو و پدر و جد تو 
و شده باشید , به دین خدا| و دین پدر و برادر من هدایت یافته 
ید . آن لعین گفت درو گفتی ای دشمن خدا . زینب علیه السلام گفت : 
تو اکنون پادشاهی و به سلطنت خود مغرور گردیده ای و آنچه می خواهی 
0 . پس بار دیگر آن فرد شامی 
سخن را اعاده کرد . پزید گفت : ساکت شو , خدا ترا مرگ دهد! 
به روایتی دیگر , ام کلثوم علیه السلام به آن فرد شامی خطاب کرد که 
ساکت شو ای بدبخت , خدا زبانت را قطع کند و دیده هایت را کور گرداند 
و دستهایت را خشک گرداند و بازگشت ترا به سوي آتش جهثم گرداند , 
اولاد انبیا خدمتکار اولاد زنا نمی شوند . هنوز سخن آن بزرگوار تمام نشده 
بود که حق تعالی دعای او را مستجاب گردانید : زبان شامی لال , دیده 
های آو تابیتا زو خستهای اه خشک شد! سن. ام کلنوم کفت: الجمدلله که 
حق تعالی بهره ای از عقوبتت را در دنیا به تو رسانید و این است جزای 
کسی که متعلاض حرم حضرت رسالت گردد . 
به روایت سید بن طاووس , در مرتبه دوم فرد شامی از یزید پرسید که 
انشان. کید ۲ دید صفت:: آن .قاطفه دختر حسین: علبه السلام است و 
لا 2 
ی اه مه و هنود را دی 
ای ۱ و 
ایشان اسیران فرنگند . یزید گفت : به خدا سوگند که ترا نیز به ایشان 
ملحق می کنم , و حکم کرد که او را گردن زدند . سپس امر کرد اهل بیت 
رسالت را به زندان بردند . (213) 


شحف آق از اما اه غعلت تام ان اساد 


روزق ضیادی که بچه آهوبی, در بغل داشت امد از کنار خرابة غبور کتد: 
چشمش به اسیران و اطفال افتاد . ایستاد و به تماشای کودکان اهل بیت 
پرداخت . آنان که آهو بره را مشاهده کردند , به محضر امام زین العابدین 
یه اتسلام آهدندو کفیده ما ادوس خواهیم خضرست:ابق با و فر عوذلتق: ]با 
اين بچه آهو را می فروشی ؟ عرض کرد بلی , ولی چون خوش خط و خال 
و زیباست قصد دارم او را نزد یزید ببرم تا انعام بسیار بگیرم . حضرت 
فرمودند هرچه بخواهی در مقابل اين آهو بژّه به تو خواهم داد . او تعجّب 
نمود , و هنوز چیزی نگفته بود که حضرت تعدادی از ریگهای جلوی خرایه را 
برداشتند و به او دادند . صیّاد مشاهده کرد آنچه به او داده شده جواهرات 
پر ارزش و قیمتی است . با خرسندی اهو بژه را تقدیم نمود و رفت . 

وی این معجزه را برای دیگران بازگو کرد , به طوری که در شام منتشر 
شد و به گوش یزید لعین رسید . یزید صیاد را طلبید و از او خواست که 
جریان را برایش نقل کند , و چون مشاهده کرد وی شیعه و مُّحب حضرت 
گردیده و موضوع را به صورت یک کرامت بیان می نماید و قلوب مردم را 
متوجه حضرت می کند , دستور داد صیاد را بکشند و دفن کنند تا اين خبر 
بیش از آنچه بین اهالی منتشر شده افشا نگردد . ولی فاصله ای چندان 
نشد که موضوع به عرض امام سجاد علیه السلام رسید . حضرت به سر 
قبر صیاد آمدند . و با یک اشاره فرمودند . به اذن خدا از جایت برخیز! 
بلافاصله قبر شکافته شد و صیاد از قبر خارج گردید . (214) 


خطبه زینب کبری 


حضرت زینب عقیله بنی هاشم چون جسارت و بی حیائی یزید را تا این حد 


الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی رشوله و آله آکتعین , صدق الله 
کذلک : بقل زیم کاخ عافية آنذین اساه | السة ی ان دیا بایات الم و کاتها 
ها بَستهْزو ون) . (215) 

0 حَبّثْ آخدت عَلیّا آَفْطار الارض و آفاق السماء قَاضبکنا 
تساق کما ثساق الا ساری ان بنا علّی الله هواناً و یک عّلیه رامة و ان ذلک 
یقظم خطرک عِلده قشمخت بائفک و تظزت فی عطفک جذلان مورا 
یت رات الدنیا لک توق والخوژ متسقة و حین صفا لک ملکنا 5 
سلطائنا ام با 


انما ثعْلی له خَیْرا لائفسهم اثما ثمْلی لهُمّ لیردادوا انما و لهم غَذابٌ 
) ۰ (216) 
امن العدل یابن الطلقا (217) تخدیرژک خرایْرک وامائک و سوقک بنات 


1 ِِِ ِ را 
وجوههن , تَحدوٌ بهن الاعداء من بل ,الی بِلّدٍ یستشر فهن ال المناهل 
والمناقل و یتصفح وجوههن القریب وألبعِیدٌ والدنی والشریف , لیس معهن 
من رجالهن ولی و لا منْ حماتهن حمی , و کیف یرّتجی مُرافبةٌ 

لفظ قوه اکباد (218) از کیء و نیت له من دما الشهدا , و کف لا 
بستطا قی بعضا احل. ال حره مر البنا الشت والشان والاحن 
والاضغان نم تقول عَیْرَ متاءثم و لا 1 


۳ 7 ۳ 2 ت ۳ ِ ۲ ند 
ختحباً علی ایا آبی عبدالله سید شباب أهل الجنة تکنها بمخصزتک وکتفت 
‌ ۳ سم 7 1 ] - رس - کی تل 
لا تقول ذلک و قد تکاعت أ فرحةٌ ءاستاء ملت الشافهةٌ باراقتک دماء در 
مَحَمَد صَلی اللهٌ غلیه واله و سلم و تَجوم الارْض مین ال عَبُدالمٌطلب , و 
> . ام 0 مب له .رم 0 م ی ما لا ار هت ت مس 2 0 لا لا ِ 
تهتف باشیاخک زعمت انک تناديهم ۳ فلتردن ,وشیکا موّردهم ولتَودن انک 
۳۹ 8 ۳ 5 ب؟ ات ۳ ۲ 0 5 0 ۳ ۳ 3 ۴ ِ ها ۴ ۳ ۱ 
ری و ۵ ما اس ۱ ۲ ۵ ات ۳ ی سرام 
اللهْمٌّ خَذ ب وَانَقمٌ من ظالمنا واخلل عصبک بمَن سَفک دماءنا و 
| ِ_ ۳ 7 - 9 رب وی زب با من 
۱ و لا حرَرت | لا لکمک و لتردن علی 
سول الله بما تحَمَلت من سفک دماء درب وَائََکت من خومته فی عترته 
9 ت. 2 0 ۶ [ 1 ۵ و ه سل ه موه 2 7 ۶(ج لا 9 مس بل 
و تجمیه کیت بجمع ِ و 
: 9 ۱ 
الذین فُتلوا فی سبیل الله آواتا بل أعیاءٌ عند زنهم یوزقون)(219) و کفی 
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یالله حاکماً وَیفحقد صَلی الله عَلیّه وآله و سم خصیماً و یخترئیل ظهیرا و 
-9] و من سوی لک و مکنک من 5 رقاب ۱ لمُسلمین ِ بنلس للظالمین بَدلا 


ویک سر فا واصعف چُدا) . (220) ۱ 

و ن_جر علمت عَلوةّ التواهی مُخاطبتک ای لاسْتَغرٌ قذرک و استَعَظم 
تقریعک و رتیه توبیخک , لکِنٌ العَیون عبری ی , الا فالعجَبٌ 
کل | لعجب لقثل چاب الله الیجَباء بچژب السیّطان الطلقاء , قهذه الا بّدی 
ِ من دمایئنا الافواه تتحلب مر لحومنا 3 تلک الحْتَثْ الطواهد التّواکی 
تثنابها العواسیل و تعفرّها مات ِ ۱ ۱ ۱ 


والْحمدلله رَبّْ العالمین الذی خَتم ختم لاولنا بالسَعادة وَالمغفرة ولاخ رت بالشا 
وَالرَحْمَةٍ , و نساءل اللة آن ول له الوا و یوجت لهْمْ المزید و سین 
علینا الخلافة اه رَحیه ودو ود , حست ال و نم الوکیل ۰ (222) 

ترجمه خطبه شریفه زینب کبری علیه السلام : 

نتاس دای را سزد کمبر بردگان جهابان آش دوه دش زاس اد 
خاندان او بادا خدای تعالی راست گفت که فرمود : عاقبت آنان که کار 
زشت کردند , اين بود که آیات خدا را تکذیب نموده و آن را به سخره 
گرفتند . ای یزید , اکنون که به گمان خویش بر ما سخت گرفته ای و راه 
اقطار زمین و آفاق آسمان و راه چاره را به روی ما بسته ای , و ما را 
همانند اسیران به گردش در آوردی , می پنداری که خدا تو را عزیز و ما را 
خوار و ذلیل ساخته است ؟ ! و این پیروزی به خاطر آبروی تو در نزد 
ات روم گرم رای وا تیک ی کر 
و به خود می بالی خْرّم و شادان که دنیا به تو روی آورده , و کارهای تو را 
آراسته و حکومت ما را به تو اختصاص داده است ! 

اندکی آهسته تر ! آیا کلام خدای تعالی را فراموش کرده ای که فرمود : 
(گمان تکنند انان: که به‌رام کفر رفتند مهلتن که به آنان ذهیم ,به حال, آنان 
بهتر خواهد بود , بلکه مهلت برای امتحان می دهیم تا بر سرکشی بیفزایند 
فانان رز عذابی است خوار و ذلیل کننده . 

ای پسر آزاد شده جد بزرگ ما! آیا از عدل است که تو زنان و کنیزان خود 
را در پرده بنشانی و پرد گیان رسول خدا صلی الله علیه و آله را اسیر 
کرده و از شهری به شهر دیگر ببری ؟ ! پرده آبروی آنها را بدری و صورت 
آنان را بگشایی که مردم چشم بدانها دوزند , و نزدیک و دور و فرومایه و 
ریت :مره آنها ر سوه از مردان انان کته هر هش رتسگ 


نه یاور و نه نگهدارنده و نه مددکاری . 

تکیت فی‌توان امدست به وی و عفکساری کی ماش کر 
پاکان را جویده و گوشتش از خون شهیدان روییده ؟ ! و اين رفتار از آن 
کس که پیوسته چشم دشمنی به ما دوخته است بعید نباشد , و اين گناه 
بزرگ را چیزی نشماری , و خود را بر اين کردار ناپسند و زشت بزهکار 
و اخاه ای مس ماه فتاه ترا را کنی تا 
کشتار بی رحمانه تو را ببینند و شاد شوند و از تو تشکر کنند! و با چوب بر 
لب و دندان ابی عبدالله سید جوانان بهشت می زنی ! و چرا چنین نکنی و 
نگویی که اين جراحت را ناسور کردی و ريشه اش را ريشه کن ساختی و 
ستوختی» ور حون فرزندان: .با میر. صلي. الله علیه و ال زا که ان ال 
عبدالمطلب و ستارگان روی زمین بودند - ریختی و اکنون گذشتگان خویش 
را می خوانی . ۳ 9 ۳ 
شکیبایی باید کرد که دیری نگذردکه تو هم به آنان ملحق شوی و ارزو کنی 
که ای کاش دستت خشک شده بود و زبانت لال و آن سخن را بر زبان نمی 
آوردی و آن کار زشت را انجام نمی دادی !۱ 

بارالها ! حقّ ما را بستان و انتقام ما را از اینان بگیر و بر اين ستمکاران که 
خون ما ريخته اند خشم و عذاب خود را فرو فرست ! 

به خدا سوگند ای یزید! که پوست خود را شکافتی و گوشت بدن خود را 
پاره پاره کردی ؛ و رسول خدا را ملاقات خواهی کرد با آن بار سنگینی که 
بر دوش داری , خون دودمان آن حضرت را ریختی و پرده حرمت او را 
دریدی و فرزندان او را به اسیری بردی , در جایی که خداوند پربشانی آنان 
فاصعت سل کر وم شاه اما راتتاندی دار آنان هد درس راوشد 
کشته شده اند مرده اند بلکه زنده و نزد خدا روزی می خورند) همین بس 
که خداوند حاکم و محمد صلی الله علیه و آله خصم اوست و جبرئیل 
پشتیبان اوست و همان کس که راه را برای تو هموار ساخت و تو را بر 
مسلمین متباظ کرد بزودی خواهد یافت که پاداش ستمکاران چه بد 
پاداشی است , و خواهد دانست که کدام یک از شما بدیر و شیاه کداظ یی 
ناتوانتر است . 

اگر مصائب روزگار با من چنین کرد که با تو سخن گویم , امّا من ارزش تو 
را ناچیز و سرزنش تو را بزرگ می دانم و تو را بسیار نکوهش می کنم , 
چه کنم ؟ ! دیده ها گریان و دلها سوزان است , بسی جای شگفتی است 
که حزب خدا به دست حزب شیطان کشته شوند , و خون ما از پنجه های 
شما بچکد , پاره های گوشت بدن ما از دهان شما بیرون بیفتد و آن بدنهای 
پاک و مطهر را گرگهای وحشی بیابان دریابند و گذرگاه دام و ددان قرار 
و 


آنخه مومت هن ای روا را ور ات ۵ ابیت رو آنجه وا از یش 


فرستاده ای , خواهی یافت , خدا بر بندگان ستم روا ندارد , به او شکوه 
می کنم و بر او اعتماد می جویم , پس هر نیرنگی که داری بکن و هر 
تلاشی که می توانی بنما و هر کوششی که داری به کار گير , به خدا 
سوگند یاد ما را از دلها و وحی ما را محو نتوانی کرد , و به جلال ما هرکز 
نخواهی رسید و لکه ننگ این ستم را از دامن خود نتوانی شست , راءی و 
۱ ال ات ۱ ۳ 
خواهد کشید , در آن روز که هاتفی فریاد زند : (اءلا لعنة الله علی القوم 
الظالمین والحمدلله رب العالمین ) . 

اس ام ایا اه یاو 
رجفت رقم تدری از خدا قی:خواهم که آنانترا احر خویل غنایت. کند و بر 
پاداش آنان بیفزایید , خود او بر ما نیکو خلیفه ای است , و او مهربان ترین 
مهربانان است و فقط بر او توکل می کنیم . 

آنگاه یزید رو به شامیان کرد و گفت وله ای اما سوت 
؟ ایشان را از دم شمشیر بگذرانیم ؟ 

یکی از ملازمان او گفت : ایشان را بکش . 5 
نعمان بن بشیر (223) گفت : ببین اگر رسول خدا صلی الله علیه و اله بود 
با آنان چه می کرد , همان کن . (224) 


امام محمّد باقر علیه السلام یزید را رسوا کرد 


سم ۶ که اه فان السام را مایواص روتوم وراد سرت 
امام سچاد علیه السلام و تمام مخدرات را که همراه حضرت بودند به 
مجلس خود طلبید و پس از ایذا و هتک احترامی که به ساحت قدس آن 
جناب مرتکب گردید به اهل مجلس خود گفت : من دستور دادم مردان اینها 
را تماما کشتند . و اکنون این زنان و کودکانی که ملاحظه مي کنید , در 
را و ۱ می گویید من با آنان چه کنم 
۲ .همه کفتند دستور ند تمافی آنها را کردن بزنند. تا از. تسل. علی, ,علیه 
السلام که دشمن دیرینه تو و پدرت معاویه بودند یک نفر باقی نماند . 
(225) 

به محض آنکه اهل مجلس پزید این فتوا را دادند , امام محمّد باقر علیه 
السلام که سنین عمر او دو سال و چند ماه و به روایتی پنج سال بیش نبود 
و جزو سرا ایشان را به شام آورده بودند (226) برخاست مقابل تخت 
یزید قرار گرفت و پس از حمد الهی فرمود : یزید . اگر اجازه دهی من چند 
سصوت کم 

یزید از جرئت آن حضرت تعجب کرد و گفت : بگو چه می خواهی بگویی ؟ 
فرمود : اهل مجلس تو از همنشینان فرعون هم بدترند . زیرا فرعون 
ای ی ای را و ای هد 
1 و گفت با آنان چه کنم ؟ گفتند آنها را به حال خودشان واگذار و 
ی , لکن زمانی که تو با اهل مجلس خویش راجع به ما 
مشورت نمودی , آنها گفتند تمام ما را گردن بزن , و در اين امر سرٌی 
نهفته است . 

یزید گفت : چه سری نهفته است ؟ حضرت امام محمّد باقر علیه السلام 
فرمود ندمای مجلس فرعون همه حلال زاده بودند ولکن همنشینان تو همه 
ولدالزنا می باشند . (ولایقتل الا نبیاء و اءولادهم | لا اءولاد الا دعیاء) . یعنی 
ی کنو سر آن وا و بفمیوان زا مک وله خلوال با 227) 
( 
225 

فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام که به سر پدر نگاه می 
کردند دیگر تاب تحمل نداشتند , فاطمه فریاد کشید : علیه السلام (یا یزید ! 
تتاث سول الله سبایا ؟ 4 (ای یزید ! دختران پیامبر را اسیر می کنی ؟ ) 
که دیگر بار صدای ناله و گریه حاضران بلند شد و زمزمه های اعتراض از 
اطراف مجلس به گوش می رسید . 

زینب آمد شام را یکباره ویران کرد و رفت 


اهل عالم را از کار خویش حیران کرد و رفت 
از زمین کربلا تا کوفه و شام بلا 
اما ان دوه 
ایا ۱ 

خطبه ای جانسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت 
با کاا شتا انا درو سر 

عالمی زا دوستدار اهل ایمان کرد و رفت 
فاش می گویم که آن بانوی عظمای دلیر 

از بیان خویش دشمن را هراسان کرد و رفت 
بر فراز نی چو آن قران ناطق را بدید 

با عمل آن بی قرین تفسیر قران کرد و رفت 
دار شام تون کرد از نی انعلان 

را سرا میت ان کرهش تفت 
خطبه ای غزا بیان فرمود در کاخ یزید 

کا اها رسد رات کرد ورف 
زین خطب اتمام حجّت کرد بر کافردلان 
غاصبین را مستحق نار و نیران کرد ورفت 

ار امرخ سس یوت اشکار 
افل.حف را شامل الظای ردان کرو و افش 
شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود 
وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت 
دخت شه را بعد مردن در خرابه جای داد 
گنج را در گوشة ویرانه پنهان کرد و رفت 
زانش دل بر مزار دختر سلطان دین 

در وداع آخرین شمعی فروزان کرد و رفت 
با غم دل چونکه می شد وارد بیت الحزن 
(سروی ) دلخسته را محزون و نالان کرد و رفت 


دختر شیر خدا 


شام , روشن از جمال زینب کبراستی 

کن تماشا اسمان تابناک شام را 

اب کرده زهره شیران در این صحرا . مگر 
دختر شیرخدا خفته در این صحراستی 

در شجاعت چون حسین و در شکیبایی حسن 
در بلاغت چون علی عالی اعلاستی 

نغمه مرغ حق از گلزار شام اید به گوش 
مرغ حق را نغمه شورانگیز و روح افزاستی 
کرد روشن با جمالش اسمان شام را 

کز فروغ چهره گویی زهره زهراستی (229) 


حضرت علی بن الحسین علیه السلام از یزید درخواست نمود که در روز 
جمعه به او اجازه دهد در مسجد خطبه بخواند , یزید رخصت داد؛ چون روز 
جمعه فرا رسید يزید یکی از خطبای مزدور خود را به منبر فرستاد و دستور 
داد هرچه تواند به علی و حسین علیه السلام اهانت نماید و در ستایش 
یکین وی ید خن زان :۵ آن خطیب خنتین. کرد .. 

امام سجاد علیه السلام از یزید خواست تا به وعده خود وفا نموده و به او 
رخصت دهد تا خطبه بخواند , یزید از وعده ای که به امام داده بود پشیمان 
شد و قبول نکرد . معاویه پسر یزید لعین به پدرش گفت : خطبه این مرد 
چه تاءثیری دارد ؟ بگذا ر تا هرچه می خواهد بگوید . 

یزید لعین گفت : شما قابلیتهای این خاندان را تضی دانید. نان علم :و 
فصاحت را از هم به ارث می برند , از آن می ترسم که خطبة او در شهر 
فتنه برانگیزد و وبال ان گریبانگیر ما گردد . (230) 

به همین جهت یزید لعین از قبول این پيشنهاد سر باز زد و مردم از یزید 
لعین مصرانه خواستند تا امام سجاد علیه السلام نیز به منبر رود . 

یزید لعین گفت اگر او به منبر رود . فرود نخواهد آمد مگر اينکه من و 
خاندان ۰ ر ۳ کرده باشد ! 

به يزید لعین گفته : این نوجوان چه تواند کرد ؟ ! 

یزید لعین گفت : ۳ از خاندانی است که در کودکی کامشان را با علم 
بالا خره در اثر پافشاری شامیان , یزید موافقت کرد که امام به منبر رود . 
آنگاه حضرت سجاد علیه السلام به منبر رفته و پس از حمد و ثنای الهی 
خطبه ای ایراد کرد که همه مردم گریستند و بی قراٍ پشدند.. فرمود : 
ها الثاس ! اعطینا ستا و فْصلتا بسیع : اعطینا العلم والحلم والسماحة 
والفصاحة والسجاتة َالمحلة فی قلوت ان و نا بان ول 
المَختار مَحَمّد ُحیّدا و م؟ الصتیق و م] الططار و مت اسَذ الله 9 آاشد رتضوله .و 
منا سبطا هذه الامة . 

من عرفنی فقذ عرَفنی و مَنْ لَمْ یعرفنی انباءنه بحسبی و تسبي . 

ها التاس! آتا این مکه. و منی ‏ آتا این رمرم والصفا تا اه مر حمل 


۳4 


الرَکن با اف الرّدا, آنا این خر من انتزر وارٍتدی , آا ین حَبّر مَن اتقل . 
2 ِ بن خیر من انتزر وار 


1 و -ه و -ه 


واختفی , انا ابِنْ خیر مَر طاف و سعی , نا اب خیر من ححج هد ر تا این 
اب نب 
اس ی 5 8 و قّ 9 
الخرام الی المَسٌجد الا قصی , آتا این من بلغ به جبْرئیل الی سِذرٍة الْنتّهی 
ابِنْ من دنا فتدلی فکان قاب قوّسین اوادنی , انا ابنْ من صلی بملائکة 


‌ 


ِ‌ 


التشماه ها آ هناخ ال الیل ما ای انا ان فد از خطافی: 
الموتضی . آتا ام مرن ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله 


من العرزب سید , و من الوغی لیا , وارثٌ المشغرین و آبوالسبَطین : 
الحسَن والخسیّن , داک جَدی عَلیٌ بن آبی طالب . 

ثم قا 1 فاطقة هرا اه تن تتجو تساه 

غله بر 1 : آنا آنا , صَحّ الناس بالبکاء واللّجیب. , , و خشی پزید + ار 
یکون فِنْتَةٌ فاءمَر ر لوف فطع الکلام , قلَمّا قال الحَفَذنٌ : اللهٌ اکتر اللة 
اکید , قال : غلو : لا شی ۶ اعبرٌ من الله , قلمّا قال المو ذن : أشْهَذ ان 
لااله الا اللهٌ , قال علي بن الحسین و و 
دمی , قلما قال الفوَدْن : اشْهَذ ان مُحَّدا سول الله ء , التفقت من فوّق 
المثتر الی پزید ققال : مُحَمَذٌ هدا جدّی أمْ جذک یا یریذ ؟ قا نْ رَعضت اه 
جنک ققد کذیت و کقوت و ان رععت آنه جدی قلم قتلت عترتة ؟ 

ترجمه خطبه شریفه امام سجاد علیه السلام 

ای مردم ! خداوند به ما شش خصلت عطا فرموده و ما را به هفت ویژ گی 
بر دیگران فضیلت بخشیده است ؛ به ما ارزانی داشت علم , بردباری , 
سخاوت , فصاحت , شجاعت و محبت در قلوب موٌ منین را؛ و ما را بر 
دیگران برتری داد به اینکه پیامبر بزرگ اسلام , صدیق (امیرالمو منيین علی 


علیه السلام ) , جعفر طیّار , شیر خدا و شیر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله (حمزه ) , و امام حسن و امام حسین دو فرزند بزرگوار رسول اکرم 
علیه السلام را از ما قرار داد . (231) 

(نا ایک معزفی کوتام )هر کتن مرا شتاخت که شاختم فبزای آنان که 
هرا تشتناختند با معوفی پدران وخانذانم خودرا به آنان.می شا سانم. 

ای مردم ! من فرزند مکه و منایم , من فرزند زمزم و صفایم , من فرزند 
کسی هستم که حجرالا سود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب 
فرمود , من فرزند بهترین طواف و سعی کنندگانم , من فرزند بهترین حج 
کنندگان و تلبیه گویان هستم , من فرزند آنم که بر براق سوار شد , من 
فرزند پیامبری هستم که در یک شب از مسجدالحرام به مسجد الاقصی 
سیر کرد . من فرزند آنم که جبرئیل او را به سدره المنتهی برد و به مقام 
قرب ربوبی و نزدیکترین جایگاه مقام باری تعالی رسید , من فرزند آنم که 
تا.ملانکه اشتمان هار زارد من فرر ند آن‌تبامنم که ورد ار ری به او 
وحی کرد . من فرزند محمّد مصطفی و علی مرتضایم 
هتم که‌تتی. گرد نکتنان را به خاک مالید‌نا به کلمه توحید آفراز کودید:, 

ها ی را ای را 
رزمید , و دوبار هجرت و دوبار بیعت کرد , و در بدر و حنین با کافران 
جنگید , و به اندازه چشم بر هم زدنی به خدا کفر نورزید , من فرزند صالح 
مو منان و وارث انبیا و از بین برنده مشرکان و امیر مسلمانان و فروغ 
جهادگران و زینت ۳ کنندگان و افتخار گریه کنندگانم , من فرزند 
بردبارترین بردباران و افضل نمازگزاران از اهل بیت پیامبر هستم , من 
پسر انم که جبرئیل او را تاءيید و میکائیل او را یاری کرد , من فرزند انم 
که از حرم مسلمانان حمایت فرمود و با مارقین و ناکثین و قاسطین جنگید 
و با دشمنانش مبارزه کرد , من فرزند بهترین قریشم , من پسر اولین 
کسی هستم از موّ منین که دعوت خدا و پیامبر را پذیرفت , من پسر اول 
سبقت گیرنده ای در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان برنده 
مشر کانم و ۱۱ ۱۵۹ ۱322۲۱۰ 
زبان حکمت عباد خداوند و پاری کننده دین خدا و ولی امر او و بوستان 
خکفت دا وتا ملعام المی بو 

او جوانمرد , سخاوتمند , نیکو چهره , جامع خیرها , سیّد . بزرگوار , ابطحی 
, راضی به خواست خدا , پیشگام در مشکلات , شکیبا , دائما روزه دار , 
پاکیزه از هر آلودگی و بسیار : نمازگزار بود . 

رنه اصلات شا نیوا از هم کشت تساو احات کفموسا ان 
هم پاشید . 

او دارای قلبی ثابت و قوی و اراده ای محکم و استوار و عزمی راسخ بود 
و همانند شیری شجاع که وقتی نیزه ها در جنگ به هم در می آمیخت آنها 


را همانند آسیا خرد و نرم و بسان باد آنها را پراکنده می ساخت . 

او شیر حجاز و آقا و بزرگ عراق است که مکی و مدنی و خیفی و عقبی و 

بدری و احدی و شجری و مهاجری (232) است , که در همه این صحنه ها 

حضور داشت . 

او سید عرب است و شیر میدان نبرد و وارت دو مشعر (233) و پدر دو 

فرزند : حسن و حسین علیه السلام . 

آری او ان اما اس اتمه ای او ی رات ان 

علی بن ابی طالب علیه السلام است . 

انگاه گفت : من فرزند فاطمه زهرا بانوی بانوان جهانم . 

و انقدز ید این جیاسته مقاخرم مین ادایه داد که شون مردم 2۱ کرد بلته 

شد ! یزید بیمناک شد و برای آنکه مبادا انقلابی صورت پذیرد به موٌ ذن 

دستور داد تا اذان گوید تا بلکه امام سچاد علیه السلام را به اين نیرنگ 

ساکت کند !۱ 

ها ی : الله اکبر , امام سجاد 

فرمود : چیزی بزرگتر از خداوند وجود ندارد . 

1 : اشهد | ن لا( له | لا الله , امام علیه السلام فرمود : موی و 

پوست و گوشت و خونم به یکتائی خدا گواهی می دهد . 

مامت که کت اسان حیاول ام ماه اه رای و 

جانب یزید روی کرد و فرمود : این محمد که نامش برده شد , ایا جد من 

است يا جذ تو ؟ ! اگر ادْعا کنی که جذ توست پس دروغ گفتی و کافر 

شدی , و اگر جذ من است چرا خاندان او را کشتی و آنان را از دم شمشیر 

گذراندی ؟ ! ۱ 

كِِ ذن بقیه اذان را گفت و یزید پیش آمد و نماز ظهر را گزارد . 
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در نقل دیگری آمده است که : چون مو ذُن گفت : اشهد ان محمدا رسول 

الله , امام سجاد علیه السلام عمامه خویش از سر برگرفت و به مو ذن 

گفت : تو را بحق؟ این محمّد که لحظه ای درنگ کن , آنگاه روی به یزید کرد 

و گفت : ای یزید ! اين پیغمبر . جد من است و يا جد تو ؟ ! اگر گویی جد 

من است , همه می دانند که دروغ , و اگر چذ من است پس چرا پدر مرا 

از روی ستم کشتی و مال او را تاراج کردی ( اهل بیت او را به اسارت 

گرفتی ؟ ! این جملات را گفت و دست برد و گریبان چاک زد و گریست و 

گفت : بخدا سوگند اگر در جهان کسی باشد که جدذش رسول خداست , آن 
منم , پس چرا این مرد » پدرم را کشت و ما را مانند رومیان اسیرکرد ؟ ! 

اه !این جنایت را مرتکب شدی و باز می گویی : محضد 

صلی الله علیه و آله رسول خداست ؟ ! و روی به قبله می ایستی ؟ ! وای 


۳ ۰ ۳ بِ ۰ ۰ 11 ۳ ۰ 
بر تو ! در روز قیامت جد و پدر من در آن روز دشمن نو هستند . 


پس یزید فریاد زد که مو ذن اقامه بگوید! در میان مردم هیاهویی برخاست 
! بعضی نماز گزاردند و گروهی نماز نخوانده پراکنده شدند . (235) 

و در نقل دیگر آمده است که امام سجاد علیه السلام فرمود :ز 

انا آتن الخسین القتیل. پکویلا < آنا این" علی الخرتصی. , آنا ابر فحفد 
المصطفی . آتا ۱" فاطة الرَْهراء , آا ان قدیجة التّری ترآ یره دتم 
الختهی انا اجره طوبی آن اب + مان الا نا انن مر کر 
له الجثٌ فی الظلماء , آتا اه مره تا یه الظیوه نمی الفواء ۰ (236) 
من فرزند حسین شهید 2 من فرزند علی مرتضی و فرزند محمّد 
مصطفی و پسر فاطمه زهرایم , و فرزند خدیجه کبرایم , من فرزند سدره 
المنتهی و شجره طوبایم , من فرزند آنم که در خون آغشته شد , و پسر 
انم کیان نش انم اه که هرق کی نمی کف بر زر انب ما تمه 
شیون کردند . 

پس از (237) خطبه غزای عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری و خطبه 
خر اس ره آمام تن غارس یه اهر مرک ماهت یه 
کافر ستمکار را شناختند و شروع کردند به لعن و طعن یزید . یزید خود را 
بیچاره دید و فهمید که منفور جامعه است , با کمال بی شرمی و ندامت 
تمام این چنایات را به گردن آمرای لشگر انداخت تا خود را تبرئه کند ولی 
رجف ناوت ۳ بق کرفت آمرای سکن آ خاک | 

فضاحت فاجعه کریلا به حدّی رسید که بزید (لعین ) امرای لشگر نینوا را 
احضار نمود . شبث بن ربعی , مصائب بن وهیبه , شمر بن ذی الجوشن 
سنان بن انس ین یش بن ری ود یگ ویر 
شدند . وی نخست متوجّه شبث بن ربعی شد و گفت : تو کشتی حسین 
علیه السلام را ؟ وی چنین پاسخ داد لعنت خدا بر آن کسی که حسین علیه 
ااتطاها کت سر اور کی 

یزید گفت : پس قاتل حسین علیه السلام کیست ؟ ! گفت : مصائب . یزید 
اه همخت خطات فراتداده شمان ان راسگران کرد همان صوات را 
شنید . به همان ترتیب همه امرا را مورد پرخاش و سو ال قرار داد , و همه 
شدیدا انکار نمودند , تا نوبت به خولی رسید . وی در جواب متحیر مانده 
بود و همه سرهنگان با حالت وحشت و نگرانی چشم به صورت او دوخته 
بودند و در فکر جواب قاطع بودند . یک مرتبه همه گفتند قاتل حسین قیس 
بن زیيم. بود. ۰ 5 

یزید با سخنان درشت خود به وی حمله کرد و گفت : تو کشتی حسین را ؟ 
! قیس در جواب گفت : من قاتل اصلی را خوب می شناسم ولی بدون 
امان از طرف امیر نخواهم گفت . پزید به وی امان داد . سپس چنین گفت 
*ای امیر«فال سین آن کشن است: که جهکین اسر توافت ماه 


را قوج فقو جیگ اور انم اکتا برید کته آن کسن کرام است ۴ 
قیس در جواب وی گفت : ای امیر , تو کشتی حسین را! یزید از جای 
برخاست و به سرای خویش رفت و سر حسین را به طشت طلا گذاشت و 
ی ی ی ۳ 
به صورت خود لطمه می زد و می گفت : (مالی و قتل الحسین ) : 

کاری داشتم به کشتن حسین . (238) ۲ 

ملا حسین کاشفی در روضه الشهداء چنین اورده که امام زین العابدین 
علیه السلام از بزید حغامست فایل .ند اه ره وی تخویل دهد تا قضاصن 
نماید ۱ قاتلان سیدالشهدا| قمین این عمل را به گردن دیگری می انداختند 


تا نوبت به شمر رسید , و او هم یزید را متهم نمود . (239) 


قصه زنی از مردم شام 


از بحرالمصائب نقل می کنند که در خرابه شام هیجده صغیر و صغیره در 
میان اسیران بود که به الام و اسقام مبتلا , و هر بامداد و شامگاه از جناب 
زیسب شام الله علبه آب و بان طلب می کرد فران ری و ی 
شکایت می نمودند مک تور عفی. از, اطفال طلت. ات« موی ز نی ان اه 
شام فورا جام آبی حاضر نمود و به علیا مخدره زینب سلام الله علیه عرض 
کرد که ای اسیر , ترا به خدا قسم می دهم که رخصت فرمایی من این 
ظل راه وت خوسش بح ان رعایه ال شام سح مالیا 
خصل رای سا هاحی تراسا اس هرید 
حاجت تو چیست و مطلوب تو کیست ؟ 

عرض کرد من از خدمتکاران فاطمه زهر| سلام الله علیه بودم , انقلاب 
وا ای ار اس سا اس وا بت اس 
ندارم و بسیار مشتاقم که یک مرتبه دیگر خدمت خاتون خود علیا مخدره 
زینب برسم و مولای خود امام حسین را زیارت کنم . شاید خداوند متعال 
تسوا اس ظفل عاعت مرا ایرد و ارس فده شرا هخا اسان 
روشن بفرماید و بقیه عمر را به خدمت ایشان سپری کنم . زینب سلام 
و را اه ار وا و ید 
گفت ای امه الله حاجت تو برآورده شد . ها اءنا زینب بنت امیرالمو منین و 
هذا راس الحسین علی بأب دار یزید : من زینب دختر امیرالمق منینم , و 
این نیز سر حسین است که بر درب خانه یزید اویخته است . ان زن با 
شنیدن این مطلب همانند شخص صاعقه زده مدتی خیره خیره به علیا 
مخدُره زینب نظر کرد و سپس ناگهان نعره ای زد و بیهوش بر روی زمین 
بیفتاد . چون به هوش آمد چنان ۹ واحسیناه , واسیداه ,؛ وااماماه , 
واغزتناه + و.وافتیل اولان غلی .جر بر کسید که اتمان و زمبن.را متقلب 
کرد . (240) 


قصه زنی که نذر کرده بود 


نیز در بحر المصائب می خوانیم : یک روز زنی طبقی از طعام آورد و در 
نزد علیا مخدره گذارد . آن علیامخثره فرمود این چه طعامی است , 
نمی دانی صدقه بر ما حرام است ؟ عرض کرد ای زن اسیر , به خدا قسم 
صدقه نیست , بلکه نذری است که بر من لازم است و برای هر غریب و 
اسیر می برم . حضرت زینب فرمود اين عهد و نذر چیست ؟ عرض کرد 
من در ایام کودکی در مدینه رسول خدا صلی الله علیه و آله بودم و در آنجا 
به مرضی دچار شدم که اطبا از معالجه آن عاجز آمدند . چون پدر و مادرم 
از دوستان اهل بیت بودند برای استشفا مرا به دارالشفای امیرالموّ منین 
علیه السلام بردند و از بتول عذرا فاطمه زهرا طلب شفا نمودند . 

در آن حال حضرت حسین علیه السلام نمودار شد ۰ امیرالموّ منین علیه 
السلام فرمود ای فرزند , دست بر سر این دختر بگذار و از خداوند شفای 
این دختر را بخواه | پس دست بر سر من گذاشت و من در همان حال شفا 
یافتم و از برکت مولایم حسین تاکنون مرضی در خود نیافتم . پس از آن , 
گردش لیل و نهار مرا به اين دیار افکند و از ملاقات موالیان خود محروم 
تاج لا پر حور لازم 7 نمودم که هرگاه اسیر و غریبی ر 
تا 
را زیارت کنم . 

ان زن چون این سخن را بدین جا رسانید علیا مخذره زینب صیحه از دل 
انجام رسید و از حالت انتظار بیرون امدی . همانا من زینب دختر امیرالمو 
منینم و این اسیران , اهل بیت رسول خداوند مبین هستند و این هم سر 
حسین است که بر در خانة یزید منصوب است . ان زن صالحه از شنیدن 
اين کلام جانسوز ۰ فریاد ناله برآورد و مدثتی از خود بیخود شد . چون به 
هوش امد خود را بر روی دست و پای ایشان انداخت و همی بوسید و 
خروشید و ناله وا سیداه , وا اماماه , و واغریباه به گنبد دار رسانید و 
چنان شور و آشوب برآورد که گفتی واقعه کربلا نمودار شده است . سپس 
در بقیه عمر خود از ناله و گریه بر حضرت سیدالشهدا ساکت نگردید تا به 
جوار حق پیوست . (241) 


زن یزید به خرابه شام می آید 


در اینجا سخن به اختلاف نقل شده است ؛ بعضی می گویند هند , دختر 
عبدالله کریز , زوجه یزید بوده است , صدای زینب را که در مجلس شنید 
بی پرده خود را در میان مجلس افکند و یزید عبا بر سر او انداخت . او 
و ای و و ای و وت 
1 1 ۷ بر ۳0108 
است آن زن غیر دختر عبدالله کریز باشد والله العالم , و آن شاهد , این 
است که : 

اس امس ار ات اسان ات یر 
در وقعه فتح قلعه ابی القدس گوید : دیده بانان برای ابوعبیده جراح , که 
سبهسالار لشگر اسلام بودء خبر آوردند که در مقابل قلعه ابی القدس بازار 
مهمّی از نصاری تشکیل داده شده که غنایم بسیاری در اوست , چون دختر 
سلطان آخ القدس عروسی دارد . اگر لشگری بر تتر. آنها بتازد غنیمت 
بسیار به دست مسلمین خواهد افتاد . ابوعبیده , عبدالله بن جعفر طیار را 
که خط عارضش تازه دمیده بود با پانصد سوار فرستاد . بعد نیز خالد بن 
با سآسآ"«ث«ثح«ح«ث«حثحثحسح 
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به عنوان غنیمت دختر را به عبدالله دادند . اين دختر در خانه عبدالله بن 
جعفر بود تا معاویه اوازه حسن او را شنید و از عبدالله وی را برای یزید 
درخواست کرد . و پول زیادی در مقابلش قرار داد . ان بحرالجود کنیز 
مزبور را برای معاوبه فرستاد و در مقابل آن , یک درهم نیز از معاویه 
قبول نکرد (پایان گزیده کلام ناسخ ) : 

ات را ار سر رنه آمده شاید همین دختر باشد 
طبعا این دختر سالها در خانه عبدالله بن جعفر زیردست علیامخدره زینب 
کاس رستنوهه کار اما هام حرات انامه ار سا در نار 
یک .وفت بز سر ربانها افناد که.یک جماعت. از اسیران غارجن به: شام 
آمده اند . این زن درخواست کرد از یزید به دیدن آنها برود . 

پزید گفت شب برو . چون شب فرا رسید فرمان کرد تا کرسیی در خانه 
نصب کردند . برکرسی قرار گرفت و حال رمّت بار آن اسیران او را کاملا 
متاءتر گردانید , سو ال کرد بزرگ شما کیست ؟ علیا مخدره را نشان دادند 
کت رن امس ما ار اه کدام مایت ۱ فرصودرار احل‌هتفی اه 


زن گفت عرب همه شهرها را مدینه گوید؛ شما از کدام مدینه هستید ؟ 
فرمود از مدینه رسول خدا صلی الله علیه و اله . ان زن از کرسی فرود 
امد و به روی خاک نشست . علیا مخذره سبب سوّ ال کرد , گفت به پاس 
احترام مدینه رسول خدا . ای زن اسیر , ترا به خدا قسم می دهم ایا هیچ 
در محله بنی هاشم امد و شد داشته ای ؟ علیامخدره فرمود من در محله 
بنی هاشم بزرگ شده ام 7 هر مر 
عبور نموده 1( زینب را زیارت کرده ای ؟ حضرت 
زینب سلام الله علیه دیگر نتوانست خودداری بنماید , صدای شیون او بلند 
شد , فرمود حق داری زینب را نمی شناسی , من زینبم ۲ 
بگفت ای زن , زدی آنش به جانم 
کلامت سوخت مغز استخوانم 
ار و ری 
اگر تو زینبی کو نور عینت 
بگفتا تشنه او را سر بریدند 
به دشت کربلا در خون کشیدند 
جوانانش به مثل شاخ ریحان 
مقطع گشته چون اوراق قرآن 
چه گویم من ز عبّاس دلاور 
که دست او جدا کردند ز پیکر 
هم عبدالله و عون و جعفرش را 
به خاک و خون کشیدند اکبرش را 
دریغ از قاسم نو کد خدایش 
که از خون گشته رنگین دست و پایش 
ز فرعون و ز نمرود و ز شداد 
ندارد این چنین ظلمی کسی باد 
که تير کین زند بر شیر خواره 
کند حلقوم او را پاره پاره 
یی ی کر تارتین 
به غارت رفت اموال حسینی 
مرا اخر ز سر معجر کشیدند 
تن بیمار را در غل کشیدند 
حکایت گر ز شام و کوفه دارم 
رسد گفتار تا روز شمارم 
زینب بزرگ سلام الله علیه فرمود ای زن , از حسین پرسش می کنی ؟ ! 
این سر که در خانه یزید منصوب است از آن حسین است . ان زن از 


استماع این کلمات دنیا در تظرش تیره و تار گردید و آنش در دلش افتاد.:. 
مانند شخص دیوانه , نعره زنان , بی حجاب , با گیسوان پریشان , سر و 
پای برهنه به بارگاه یزید دوید . فریاد زد از پسر معاویه , راءعس آبن بنت 
رسول الله منصوب علی باب داری : سر پسر دختر پیغمبر را در خانه من 
نصب کرده ای با اینکه او ودیعه رسول خداست , واحسیناه واغریباه 
وامظلوماه واقتیل اولاد الا دعیاء , والله یعرٌ علی رسول الله و علی 
امیرالموّ منین . یزید یکباره دست و پای خود را گم کرد , دید فرزندان و 
غلامان و حبنی عیالات اند اوشوربدند باز آن یفن جنان دنیا بر او تنگ شد 
و زندگی بر او ناگوار افتاد که می رفت در خانه تاریک و لطمه به صورت 
من وت کات : (مالی و لحسین بن علی ) . لذا چاره ای جز این ندید 
که خط سیر خود را نسبت به اهل بیت عوض کند , لذا به عیال خود گفت 
برو آنان را از خرابه به منزلی نیکو ببر . آن زن به سرعت , با چشم گریان 
تبون کنان امد زیر تغل علیا مهد رم.رینت وا کرفت وه کفت ای سیدم: هه 
کاش از هر دو چشم کور می شدم و ترا به این حال نمی دیدم . اهل بیت 
را برداشت و به خانه برد و فریاد کشید ای زنان مروانیه , ای بنات سفیانیه 
, مبادا دیگر خنده کنید ! مبادا دیگر شادی بکنید ! به خدا قسم اینها خارجی 
نیستند , این جماعت اسیران ذریه رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و 
علی مرتضی و ال یس و طه می باشند . (242) 

خواب حضرت سکینه در دمشق (243) 

شیخ ابن نما گوید : سکینه سلام الله علیه در دمشق خواب دید که گویی 
پنج شتر از نور به طرف او آمدند , و بر هر شتری , پیرمردی نشسته است 
و فرشتگان گرد آنها را گرفته اند و خادمی با آنها راه می رود . پس شتران 
بگذشتند و آن خادم به طرف من آمد و نزدیک من رسید و گفت : ای 
سکینه , جذ تو بر تو سلام می فرستد . گفتم : سلام بر او باد , ای فرستاده 
رسول خدا , تو کیستی ؟ گفت : خادمی از بهشتم . گفتم : این پیرمردان 
شترسوار کیستند گفت : اولی آدم صفوه الله است , دومی ابراهیم خلیل 
الله , سومی موسی کلیم الله و چهارمی عیسی روح الله . گفتم : آن که 
و 
الله است . گفتم : به کجا خواهند رفت ؟ گفت : : سوی پدرت حسین . 
تی ری ای وت ای ارس ار اه را 
بگویم . در اين میان پنج کجاوه از نور را مر که می آیند و در هر کچاوه 
زنی:است , کف این بان ۸ کسند ؟ کفت * ادلی ها اتالیشر اشت , 
دوهی ا یهت حز اج سومی مریم بنت عمران , چهارمی خدیجه بنت 
خویلد , و پنجمی نیز که دست بر سر نهاده و افتان و خیزان است جده تو 
فاطمه بنت محمد و مادر پدرت می باشد . گفتم : به خدا قسم , به او می 
گویم که با ما چه کردند . پس به او پیوستم و گریان پیش او ایستادم و 


گفتم : ای مادر , به خدا حق ما را انکار کردند . ای مادر , به خدا جمعیّت 
ما را پریشان ساختند . ای مادر , به خدا حریم ما را مباح شمردند . ای 
مادر , به خدا پدر ما حسین علیه السلام را کشتند . گفت : دیگر مگوی ای 
ار را روا ری ان رای ی 
است که با من است و از من جدا نشود تا به لقای پروردگار رسم . 

پس از خواب بیدار شدم و خواستم این خواب را پوشیده دارم , ولی با 
کسان خودمان گفتم و میان مردم شایع شد . (244) 


خواب هند زن یزید 


از هند . زوجه یزید , روایت شده است که گوید : در بستر خفته بودم , در 
آسمان را دیدم گشوده شد . و فرشتگان دسته دسته نزد سر مطّر امام 
ین علیه السلام می آمدند (245) و می گفتند السلام علیک با 
اءباعبدالله , السلام علیک یابن رسول الله . در آن میان پاره ابری دیدم که 
از آسمان فرود آمد , مردان بسیار بر آن ابر بودند و مردی درخشنده روی 
مانند ماه در میان آنها بود , پیش آمد و خم شد و دندانهای ابی عبدالله را 
بوسید و همی گفت ای فرزند , ترا کشتند ؛ می شود ترا نشناخته باشند ؟ ! 
از آب نوشیدن ترا متعم کردند.. اي فرزند دمن خد تو بیعمیرم ء و این بذرت 
علی مرتضی , و این برادرت حسن , و اين عم تو جعفر , و این عقیل . و 
این دو حمزه و عباسند و همچنین یک یک خاندان را شمرد . هند گفت : 
ترسان و هراسان از خواب برجستم , روشناییی دیدم که از سر حسین می 
تافت . در طلب یزید شدم و اوررا در خانه تاریکی یافتم , روی به 
دیوارکرده و می گفت : (مالی و لِلْحْسَیْن ) : مرا با حسین علیه السلام 
چکار ؟ ! و سخت اندوهگین بود . خواب را به او گفتم , سر به زیر انداخت 
. نیز هند می گوید : چون بامداد شد حرم پیفمبر صلی الله علیه و آله را 
بخواست و پرسید دوست دارید اینجا بمانید يا به مدینه بازگردید ؟ و جائزه 
ای گرانبها به شما دهم . گفتند اول باید بر حسین علیه السلام عزاداری 
کنیم 0 و خانه ها را در 
دمشق خالی کرد و هر زن قرشیه و هاشمیه جامه سیاه پوشید , و بر 
حسین شیون و زاری کردند هفت روز علی ما نقل . 
ابن نما گفت : زنان در مذّت اقامت در دمشق به سوز و ناله زبان گرفته 
بودند و با آه و زاری شیون می کردند , و مصیبت آن گرفتاران بزرگ شده 
بود و جراح زخم آن داغداران از علاح فرو مان د . آنان را در خانه ای جای 
داده بودند که آنها را از سرما و گرما حفظ نمی کرد . یعنی پس از پرده 
نشینی و سایه پروری رخسارشان پوست انداخت (246) 


بخش هفتم : امام سچٌاد در یک نگاه 





امام سچاد در یک نگاه 


علی بن الحسین . علیه السلام ملقب به زین العابدین و سچاد , فرزند 
ارشد امام حسین می باشد که از شاه زنان (247) دختر یزد گرد شاهنشاه 
ایران متولد شده است . ایشان تنها پسر امام حسین علیه السلام است که 
پس از آن حضرت باقی ماند , زیرا 3 برادر دیگرش (علی اکبر , علی اصغفر 
. و عبدالله رضیع ) در واقعه کربلا به شهادت ژشذنه یر ان حضرت نیز 
همراه پدر به کربلا امد , ولی چون روی مصلحت الهی سخت بیمار بود و 
توانایی حمل اسلحه و جنگ را نداشت , از جهاد و شهادت بازماند . د 

نتیجه در خیل اسیران به شام اعزام گردید و پس از گذرانیدن 0 
اسیری , به امر یزید برای استمالت افکار عمومی همراه کاروان اسرای 
اهل بیت به مدینه روانه گردید . بعدها آن خضرت را یک.باز دیحر , و این 
بار به امر عبدالملک خلیفه سفاک اموی , با بند و زنجیر از مدینه به شام 
جلب کردند که چندی بعد مجذدا به مدینه بازگشت . 

امام چهارم پس از مراجعت به مدینه , در آثر فشار و اختناق سیاسی شدید 
حاکم . انزوا اختیار کرده و مشغول عبادت پروردگار گردید و با کسی جز 
خواص شیعه مانند(ابوحمزه ثمالی ) و (ابوخالد کابلي ) و امثال ایشان 
تفای ی ی ار را ای ی ی 
کردند , در میان شیعه نشر می دادند و از اين راه تشیع توسعه فراوانی 
بات کهاتر آن درخمان افافت امام‌شجم به مور پنوست. (2۸6) 


ماه ولادت امام سجاد علیه السلام 


در تاریخ میلاد حضرت امام سجاد اختلاف بسیار است و شاید اصح اقوال 
نیمه جمادی الاولی سنه 36 هجری قمری و يا پنجم شعبان سنه 38 هجری 
بوده اتتت : ان حضرت در مدینه طیبه دیده به جهان گشود (249) که اسم 
مادر مکرژمه اش را قبلا ذکر کردیم . 

شیخ مفید و شیخ طوسی و سید بن طاووس می فرمایند ولادت با سعادت 
حضرت علی بن الحسین در نیمه جمادی الاولی بود . و در دروس و فصول 
المهمه است که پنجم ماه شعبان بوده در مناقب و اعلام الوری است که 
نیمه جمادی الاخره بود و اصح قول اول است . (250) 


رساله الحقوق و صحیفه سجادیه 


از امام زین العابدین کتاب پر محتوای رساله الحقوق به جای, مانده است , 
که ضرورت دارد جداگانه و با دید علمي و حقوقی صوود دفت و برزاضی 
قرارگیرد , و از محتویات عمیق و پربار آن در جهت ساختن مدينة فاضله , 
و جامعه ایده آل و مطلوب الهی -انسانی بهره گیری شود . اثر : 
ارزشمند دیگری که از 1 حضرت به بادگار مانده , صحیفه سجادیه نام 
دارد که یکی از نابترین و مهمترین گنجینه های معارف اسلامی در قالب 
دعا و نیایش است . ۲ 

این کتاب در بین علما و بزرگان به (انجیل اهل بیت ) و (زبور آل محمد) 
ملقب گردیده است , چه , همان طور که انجیل عیسی و زبور داود - علی 
نبیثا و آله و علیهم السلام - حاوی علوم و کم الهی و آسمانی می باشند 
صحیعفه سجادبه هم حقایق والایی از معارف اسلامی را در بردارد , که 
جهانیان را به سعادت و نیک بختی می رساند . 

در تسا ی از اجازات علمای امامیه (چنانکه مجدتث نوری در کتاب 
مستدرک الوسائل بیان کرده ) صحیفه ۱ را زا خر القرآن ) (خواهر 
فران ) و نهح البلاخه را ۳ القران ) (برادر قران ) وضف کرده اند + زیر 
این دو کتاب شریف نیز , در نهایت امر , همچون قرآن از منبع علم الهی 
تراونتن کردم.ه بر زیان: هقدسن آن نف بزز کهار جاری شده است : فران 
عظیم , به وحی و املای ذات مقدس الهی ؛ و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه 
به الهام خداوندی و تعلیم نبوی ۰ 


مشهورترین کنیه آن حضرت , ابوالحسن ی ی یو 
آن حضرت یز زین هم امین , 
سجاد , و ذوالثفنات می باشد . 

نقش نگین آن جناب به روایت حضرت امام صادق : (الحمدلله العلی ) و به 
روایت امام محمد باقر(العژه لله ) و (شقی قاتل الحسین بن علی ) بود . 
نیز امام باقر روایت ت کرده است که در موضع سجده پدرم , پینه ها و 
برآمدگیهای آشکاری وجود داشت پود که در هر سال دو مرتبه آنها را می 
۱ کر ار هک 0 ۳ 
به این سبب آن حضرت را ذوالثفنات می خواندند . (251) 


جمع شدن نجابت عرب و عجم هر دو در او , به اعتبار پدر و مادر؛ به قول 
رت رو ی اه قای وا یرای رن سح 
الغرب فریس من العجم خرن < آمدا ملع این الکترین شد. 

انتشار اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن حضرت است , لهذا او 
زا انم بتی الحشنین میت و او اول کسی است که گوشه نشینی و عزلت 
را اختیار کرد و اول کسی است که به هر و تسبیح خاک امام حسین علیه 
اقا ما وا 

وارد شده که رئیس البکائین چهارند : 

ادم , یعقوب , یوسف , امام زین العابدین علیه السلام (252) 


انیت اس القاندیت اد الا 


ی ی 
زين العابدین . پس گویا می بینم که فرزندم علی بن الحسین بن علی بن 
ابی طالب در آن هنگام با وقار و آرامش تمام , صفوف اهل محشر را می 
شکافد و می آید . 

در کشف الغمه می نویسد : سبب ملقّب شدن آن حضرت به (زین 
العابدین ) آن است که شبی آن جناب در محراب عبادت به تهجد ایستاده 
یطاق هم وتا سان یی ای فتد ۲ ان حصرت وا از 
عبادت حق , به خود مشغول سازد , ولی حضرت به او التفاتی نکرد . 
سپس آمد و انگشت ابهام پای آن حضرت را در دهان گرفت و گزید , به 
تم کة آن خضرت را فاعم صاخ .ها با اشان شوجهی به یتظان 
نکرد . زمانی که حضرت از نماز فارغ شد خود دانست که مار مزاحم , 
شیطان است , لذا به او فرمود که : دور شو ای ملعون ! و باز مشغول 
عبادت شد ! در اینجا بود که صدای هاتفی شنیده شد که سه مرتبه خطاب 
به حضرت ندا در داد : اءنت زین العابدین . تویی زینت عبادت کنندگان . 

در نتیجه این لقب در میان مردم ظاهر و مشهور گشت . 


حضرت امام محمد باقر علیه السلام می فرماید : پدرٍم علی بن الحسین 
و ی ۱ 
سجده کرد , چنانکه آیه ای از کتاب خدا را که در آن آیات سجده باشد 
قرائت نمی نمود مگر آنکه سجده می کرد . نیز هرگاه حق تعالی شرّی را 
از حضرت دفع می کرد که از آن در بیم بود , يا مکر مکر کننده ای را از او 
ده ضیف کردانید سجده می کرد . و هرگاه از نماز واجب فارغ می شد 
سجده می کرد , و هرگاه توفیق می یافت که میان دو کس اصلاح کند , 
برای شکر این خدمت سجده می کرد . در جمیع مواضع - سجود آن حضرت 
به چشم می خورد ؛ و به این سبب آن حضرت را سچاد می گفتند . (253) 


محتاج به رحمت حق 


حدیقه الشیعه نوشته مرحوم آیه الله مقدس اردبیلی , از طاووس یمانی 
نقل می کند که می گوید : نیمه شبی داخل حجر اسماعیل شدم , دیدم که 
حضرت امام زین العابدین در حال سجده است و کلامی را مدام تکرار می 
کند . چون گوش کردم , این دعا بود : 

الهی عُتیدک یفنائک , مسکینک یفنانک , فقیژک یفنائک . 

2 ی 
روی داد . 

فناء در لغت به معنی فضای در خانه است . یعنی خدایا , بنده تو و مسکین 
تو و محتاجح تو , بر درگاه تو , منتظر نزول رحمت تو است و از تو چشم 
عفو و احسان دارد . هرکس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر 
می کند و هر حاجت که دارد براورده می شود . (254) 


پانصد درخت خرما 


شیخ صدوق از امام محمد باقر علیه السلام روا؛ یت کرده است که فرمود : 
وب 
دحت‌فویا رای اش بو هه خی دور تا وی کار 
هنگامی که به نماز می ایستاد رنگ مبارکش تغییر می کرد و حالتش نزد 
خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود . اعضای شریفش از خوف خداوند می 
لرزید , و نمازش نماز مودع بود , یعنی مانند آنکه می داند این نماز آخر او 
است و بعد از آن دیگر امکان انجام نماز برای او رخ نخواهد داد . (255) 
تو در راه خدا آزادی ! 

روزی امام سجاد علیه السلام یکی از غلامان خود را دوبار صدا زد , ولی او 
جوابی نداد . چون در مرتبه سوم جواب داد , حضرت فرمود : ایا صدای مرا 
نشنیدی ؟ عرض کرد : بلی , شنیدم . فرمود پس چه شد که جواب مرا 
ندادی ؟ ! عرض کرد چون از تو ایمن بودم ! فرمود : الحمدلله الذی جعل 
(256) 

نیز روایت شده است که , زمانی , جماعتی مهمان حضرت سچاد بودند . 
یکی از خذام کبابی را از تنور بیرون اورده با سیخ به حضور مبارک اورد , 
در راه به علت عجله و شتاب غلام , سیخ کباب از دست او بر سر کودکی 
از آن حضرت که در زیر نردبان بود افتاد و کودک را هلاک کرد . 

ان غلام سخت مضطرب و متحیر شد , اما حضرت به وی فرمود : اءنت حر 
, تو در راه خدا ازادی . تو اين کار را به عمد نکردی . پس امر فرمود که 
ان کودک را تجهیز کرده دفن نمایند . (257) 

صاحب مناقب از مدائنی نقل کرده است که : چون سید سجاد علیه السلام 
نژاد و تبار خویش را بیان کرد , یزید به یکی از اعوان خود گفت : وی را به 
بوستان برده و خونش را بریز و همانجا او را به خاک بسپار . ماءمور 
حضرت را به بوستان برده و به کندن قبر پرداخت در خلال حفر قبر حضرت 
سجاد نیز به نماز ایستاد . زمانی که خواست ان حضرت را به قتل رساند , 
دستی از هوا پیدا شد و بر رخسار او سیلی زد که به روی درافتاد و نعره 
کشید و بی هوش شد . 1 

پدر شتافت و ماجرا را برای وی نقل کرد . یزید امر کرد شخص مزیور را 
در همان گودال دفن کنند و امام را نیز رها سازند . (258) 


وصیّت امام سچجاد ع) به فرزندش امام محمد باقر ع) 


امام محمد باقر علیه السلام می گوید : در وقتی که پدرم عازم سفر بود , 
از وی یت 3 مرا وصیتی فرماید . به من فرمود با پنج تن دوستی 
و مجالسد 

1 ار ماه ین کت به یک لقمه نانی می فروشد 


کند 


3 . از دروغگو پرهیز کن که او به منزله سراب است و ترا می فریبد دور 
را نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد . 

4 . از مردم احمق و نادان کناره گیری کن که چون می خواهند به تو سودی 
رسانند زیان می رسانند . 

5 . از کسی که قطع رحم کرده نیز گریزان باش که خداوند در چند جای 
قران او را لعن کرده است . 

جر اقام پیز ی 

یعنی #بنجاره فزرند آخم | 
هیچ یک از آنها عبرت نمی گیرد , که اگر عبرت بگیرد امر دنیا بر وی سهل 
و آسان خواهد شد . 

اما مصیبت اول : کم شدن هر روز است از عمر او؛ همانا اگر در مال او 
نقصانی پدید آید مفموم می شود , با آنکه جای درهم رفته درهمی دیگر 
فف آبد ۸ ولیت رم آسیری ترنسی ردان 

مصبیت 9 : استیفای روزی او است . پس هرگاه حلال باشد حساب از او 
کشیده و اگر حرام باشد او را عقاب کنند . 

مصیبت سوم : از این بزرگتر است . پرسیدند چیست ؟ فرمود . هیچ روز 
زا شب تمی, کتد مکر. اینکة یک مت ل نف آخرت: زر دیی.تر فده تون #ولکن 
اند که ات ود ی و ره ۰ (259) 

فرزندان امام چهارم 

شیخ مفید و صاحب فصول المهمّه فرموده اند که اولاد حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام از ذکور و اناث پانزده نفرند : امام محمد باقر علیه 
التصام محبی. ۱ به ابوجعفر که مادرش ام عبدالله , دختر امام حسن مجتبی 
بوده ؛ و حسن و حسین ؛ و زید و عمر از ام ولد دیگر؛ و حسین اصغر 
وعبدالرحمن و ۳ از ام ولد دیگر؛ و علی این کوچکترین اولاد حضرت 
علی بن الحسین بوده , و نیز خدیجه که مادر آن دو ام ولد بوده , و محمد 


اصغر که مادرش ام ولد بود , و فاطمه و علیه و ام کلئوم مادرشان ام ولد 
بوده . 

ات ی ات ۳ : که علیْه همان مخدره است که 
علماء رجال او را در کتب رجال ذکر کرده اند و گفته اند کتابی جمع 
فرموده که زراره از او نقل می کند ۰ (260) 


شهادت 


در بیان روز شهادت آن حضرت مابین علما اختلاف بسیار است , مشهور 
است که رحلت ان حضرت در یکی از سه روز بوده است : دوازدهم محرم 
, يا هیجدهم , يا بیست و پنجم از سال 94 يا 95 هجری , که آن را ز کثرت 
مردن فقها و علما (سنه الفقهاء) می گفتند. ‏ . 

روایت شده است که حضرت در شب رحلتش اب وضو طلبید , زمانی که 
اب برایش اوردند , فرمود : در این آتت میته ای است , چون ظرف را 
نزدیک چراغ بردند , موش مرده ای در آن یافتند . لذا آن را ريخته و آب 
دیگر برایش آوردند . سپس خبر رحلت خود را داد . 

ید "دز آن نب صدهوتن شد.: ۵ حون به: وشن آمن ۶ تتهره: ( فاقعه: )و (آنا 
فتحنا) را خواند و فرمود : 

(الحمد لله الذی صدقنا وعده و اءورثنا الارض نتبء من الجنه حیث نشاء 
فنعم اجرّ العاملین ) 

یعنی , سیاس خداوند را که به وعده خود با ما وفا کرد و زمین را میراث ما 
قرار داد و در بهشت , هر جا که بخواهیم , اقامت می نماییم , چه نیک 
است پاداش اهل عمل : سپس در همان دم از دنیا رفت . (261) 

ان حضرت , در وقت رحلت , فرزند عزیز خوبش حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام را به سینه چسبانید و اين وصیت را که پدر در وقت شهادت به 
او کرده بود بیان 9 : زنهار , بر کسی که یاوری به غیر از خداوند 
ندارد , ستم مکنید ! 

پس به روایت راوندی اين کلمات را تکرار کرد تا از جهان درگذشت : 
ی رد کر 
مهربان هستی . 

بعد از رحلت آن حضرت , تمامی مردم بجز (سعید بن المسیب ) بر چنازه 
آن:خضر ت: خاضر شدنن ۵ آان*حضرت را به: بقیم: بردم و خر تزت گم. بزر کوار 
و مظلومش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دفن کردند . 

روایت شده که چون جسم مبارک حضرت را برای غسل برهنه ساخته و 
چیزهایی که برای فقرا و ارامل و ایتام به دوش کشیده بود اثرها دیدند که 
مانند زانوی شتر پینه بسته بود . 

آن جناب را ناقه ای بود که 22 بار با آن به حج رفته ولی یک تازیانه بر وی 
نزده بود . بعد از دفن حضرت , ناقه مزبور از حظیره خود بیرون امد و 
نزدیک قبر آن جناب شتافت بی انکه ان قبر را دیده باشد , و سينة خود را 


بر آن قبر گذاشت و فریاد و ناله سرداد و اشک از دیدگان خود فرو ربخت . 
خبر به حضرت امام محمدباقر دادند . تشریف آورد و بهو ناقه فرمود : 
ساکت شو و برگرد , خدا برکت دهد . ناقه به جای خود برگشت و بعد از 
آند مان باه به ند خر اند تشر هت به ناله و اضطراب کرد و تا سه روز 
چنین بود تا هلاک شد . (263) ۱ 
از اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر می شود که آن حضرت 
را به زهر شهید کردند . ابن بابوبه و جمعی را اعتقاد آن است که ولید بن 
عبدالملک آن حضرت را زهر داده و بعضی هشام بن عبدالملک گفته اند . 
(264) 
سب ی ی ی ی یل تین 
ی ی ما سرت اعد و وی و ت کرده که 
حضرت علی بن بن الحسین در وقت شهادت 75 سال داشت سارت آن 
حضرت در سال 95 واقع شده و بعد از امام حسین صلوات الله علیه 35 
سال زندگانی کرد . (265) 
اشعار ذیل , که منسوب به امام سجاد علیه السلام می باشد , بیانگر وضع 
پسیار سخت و جگر سوز مصائب شام است : 
اقاد ذلیلا فی دمشق کاءننی 
من الزنج عبد غاب عنه نصير 
سل ال من کل حظ 
و شیخی اءمیر الموٌ منین وزیر , 
یعنی در شهر شام با خواری کشیده می شوم , چندانکه گویی من برده ای 
از زنگبار هستم که مولایش از او غایب شده است . _ 
الک ین رل خا صلن اه مسق ماو 
امن امس صانسلی ور سول خا صلی لاه عم و اه 
ست .۰ (266) 
سروده شاعر اهل بیت : حبیب چایچیان (جسان ) 


می ره از غیرت زمین , از قبرزین العابدین 

چون گشته لرزان رکن دین , از قبر زین العابدین 

بی سقف و دیوار و در است ۰ مخروبه ای حزن اور است 
شب مرغ شب نالد حزین , از قبر زين العابدین 

ماه و نجوم اسمان , بی خواب و حیرانند از ان 

گویا عزا دارد زمین , از قبر زین العابدین 

بی فرش و بی کاشانه است , گنجینه ای ویرانه است 
خیزد غبار غم ببین , از قبر زین العابدین 

همچون گلی بی باغبان , یا بوستانی در خزان 


خون است قلب ناظرین , از قبر زين العابدین 

شد روح پیغمبر حزین , زهرا بود زارو غمین 

محزون امیرالمو منین , از قبر زین العابدین 
هب ار 

ریزم ت ار ای 1 #آر نریزم م اشک چون ؟ ! 
دارم (حسان [ داغی چنین , از قبر زین العابدین 
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دست انتقام حق ! 


بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 

با آل علی هر که در افتاد بر افتاد 

امیر قطب الدین تیمور گورکانی , که در کشور گشایی مانند اسکندر بود , 
ممالک وسیع و گوناگون را تسخیر کرد و بر کقار جزیه نهاد . وی در سال 
3 به شام رفت و در حدود حلب امرای شام با او مقاتله کرده , مفلوب 
و مقهور شدند و سرداران به دست او افتاده مقیّد شدند و شهر حلب 
مفتوح شد . سپس از آنجا لشگر به دمشق کشید و امرای شام را مقتول 
شا و اد سار فص کر را 
آمد و اکثر ولایت شام را غارت کرد و آنقدر غنیمت به دست لشگر وی 
افتاد که از ضبط آن عاجز آمدند و در همین سال فتح شام , بغداد را نیز به 
اینک شما ای خوانندة محترم , این جریان را با دقّت کامل بخوانید : 

بعد از تسخیر شام ستم شامیان را گوشزد امیر تیمورکردند . آتش غیرت 
در کانون سینه اش زبانه کشید . بزرگان شام مطیع شده بودند . به او 
گوشزد شدکه سلطان شام دختری در پس پرده دارد . امیرتیمور انتتای 
جشن آراست و شهر شام را آذین بست و آن دختر را خواستگاری نمود . 
چون اسیاب و وسایل اراسته شد: از .هر طرف.صلای قیش دردادتد.ه آن 
دختر را با شاطگان به حمّام بردند و امیر پیشکار خود را طلبید و به وی 
فرمان داد : ناقة عریان بر درحمام فرستد و دختر را عریان در شهر 
بگرداند . 

چون مردم شام از اين قصّْه مطلع شدند , بزرگ و کوچک گریبان دریده و 
به عرض امیرتیمور رساندند که این چه ظلم است روا می دارید ؟ 

امیر تیمور به حسرت نگاهی به ایشان نمود و فرمود : این چه غوغا و فغان 
و شیون است ؟ ! منظور من ظلم ۳ 
چنین است که دختر بزرگان را سر برهنه در بازار می گردانید ؟ ! شامیان 
کفتند: :. کدام نی دین چنين. عملین: را به تاموسن یک مسلمان روا می ذارد ؟ 
۱ 

امیرتیمور گریبان درید و اشک از دیده فرو بارید و گفت : ای نامسلمانان 
بی حیا و یزید پرستان پر جفا! اولاد کدام پادشاه نجیبتر از اولاد رسول 
خداست ؟ و کدام بزرگ عزیزتر از دختر فاطمه زهراست , که ایشان را بر 
شترهای برهنه سوار کرده و در و وا ی 
آب داده بود از پا درآوردید , و خیمه های آنان را سوزاندید . 

سپس گفت + آی. طظاشه نی سحضت. ۲ با انکه. تما تیدند فرزندان احمد 


مختار را بناحق شهید کردند . زمانی که دختران پیغمبر خدا را به اين دیار 
آوردند.: بازارها را احت بستید و به تماشای عترت تن آندید ۰ افسوس 
! افسوس ! که آن روز در جهان نبودم تا آن بی ناموسان را قطع نسل کنم 


ای شامیان , به خدا فراموش تمی کنم اهل بیت رسول خدا را هنگامی که 
چون عقد گهر ایشان را به یک ریسمان پسته مانند اسیران روم و فرنگ 
پیش بریدجرام زادخ بردید. اق شامبان آن روز ذن مخلتن بزید فر نکن نه 
تعضب آمد . لعنت خدا بر آبا و اجداد شما باد که حمیّت نکردید . شامیان از 
سخنان وی سر به زیر افکنده جوابی ندادند . 

سپس گفت : ای گروه مرتد نامقبول و اي دشمنان خدا و رسول ! برهنگی 
و اسیری یک دختر شامی بر شما گران آمد , آن وقت اینکه شما دختران 
فاطمه را در شام بگردانید بر پیفمبر گران نمی باشد ؟ ! پس به سر 
برهنگان و دلاوران اشاره کرد که آن مردم را قتل عام کنند و شام را ویران 
کرد و به نیران فرستاد , و شهر شام کنونی در عهد سلاطین متاء‌خرین آباد 
شد . (267) 


مدح و مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها 


بود و در شهر شام از حسین دختری 
تالی مریمی , ثانی هاجری 
عفت کردگار , عصمت اکبری 
لب چو لعل بدخش , رخ عقیق یمن 
با چهل ساله عقل روی چون 
هاله برده ز رخ , رخ چو گل ژاله داشت 
لاله روی او همچو مه هاله داشت 
ژاله آری نکوست , بر گل نسبرن 
شد رقیه ز باب نام دلجوی او 
نار طور کلیم ؛ ِِ روی او 
کس ندیده است و چون جچشم جادوی او 
نرگسی در ختا , آهویی در ختن 
گرچه اندر نظر طفل بود و صغیر 

چه می آمدی از لبش بوی شیر 
لیک چون وی ندید چشم گردون پیر 
دختری با کمال , اختری بی نظیر 
شوخ و شیرین کلام , خوب و نیکو سخن 
از نجوم زمین تا نجوم 
دید در هجر او تربیت ماسوی 
قره العین شاه , نور چشم هدا 
هم ز امرش روان , هم ز حکمش بپا 
عزم گردون پیر نظم دهر کهن 
بر عموها مدام زینت دوش بود 
عمّه ها را تمام زیب آغوش بود 
خواهران را لبش چشمة نوش بود 
خردیش را خرد حلقه در گوش بود 
از ظهور ذکا , وز وفور فتن 
بس که نشو و نما با پدر کرده بود 
روی دامان او , از و پرورده بود 
بابش اندر سفر همره اورده بود 


پیش گفتار او , بنده پرورده بود 

از ازل شیخ و شاب تا ابد مرد و زن 
دیده در کودکی , سرد و گرم جهان 
خورده بر ماه رخ سیلی ناکسان 
که کرد فیس وق واه 
در خرابه چه جغد ساخته آشیان 

یا چه یعقوب و در کنج بیت الحزن 
از سم فلی کار از ماه 
تاش رانا تاش تاه 
از فراق پدر گشته چون فاخته 

بانگ کوکوی او . شورش انداخته 

در زمین و زمان از بلا و محن 

داغ تبخاله را پای وی پایدار 

طوق و درگردنش از رسن استوار 
وز طیانچه بدّش ارغوانی عذار 
گریه طوفان نوح , ناله صوت هزار 
نه قرارش بجان , نی توانش به تن 
در خرابه سکون ساخته در کرب 
شور این اءبی ؟ کار او روز و شب 
شامگاهان به رنج , روزها در تعب 
ای عجب ای سپهر از تو ثم العجب 
تا کجا دون نواز شرمی از خویشتن 
قدری انصاف و کن اخر از هرزه گرد 
عترت مصطفی وینقدر داغ و درد 
شد زنانشان اسیر يا که شد کشته مرد 
آخر این بیگناه طفل بیکس چه کرد 
تا که شد مبتلا اینقدر در فتن 

در خرابه شبی خفته و خواب دید 
آفتابی به خواب رفت و مهتاب دید 
انچه از بهر وی بود و نایاب دید 
یعنی آندر به خواب طلعت باب دید 
جای در شاخ سرو کرده برگ سمن 
شاهزاده به شه مدتی راز داشت 

با پدر او بهرراه دمساز داشت 
ناگهانش ز خواب بخت بد باز داشت 
ان زمان با عمش چرخ و دمساز داشت 


گشت و بیدار و ماند شکوه اش در دهن 
در سراغ پدر کرد و آن مستمند 

باز و چون عندلیب اه و افغان بلند 
عرش را همچه فرش در تزلزل فکند 
ساخت چون نی بلند ناله از بندو بند 
جامه جان ز نو چاک و زد در بدن 

زد دران شب به شام برق اهش علم 
سوخت برحال خویش جان اهل حرم 
باز اهل حرم ریخت از غم به هم 

گشته هریک ز هم چاره جو بهر غم 

ام کلثوم را سب من 

ناله وی رسید چون به گوش یزید 

کرد بهرش روان راءس شاه شهید 

آن یتیم غریب چون سر شاه دید 

زد به سر دست غم وز دل آهی کشید 
همچو صامت (268) پرید مرغ روحش ز تن 





فصل اول : شجره خانوادگی حضرت رقیه علیهاالسلام 


شجره خانوادگی 


از مقامات معروف و مشهور در دمشق , مرقد حضرت رقیه دختر خردسال 
خرابه شام , از شدت سوز و گداز در فراق پدر , جان به جان افرین سپرد 


فرزندان امام حسین علیه السلام 


با ملاحظه کتب و اقوال گوناگون , مجموع فرزندانی که به آن امام مظلوم 
نسبت داده شده هشت دختر است , که فاطمه کبری و فاطمه صغری و 
زبیده و زینب و سکینه و آن دختر که در خرابه وفات کرد (که بعضی نامش 
را زبیده و بعضی رقیه گفته اند) و ام کلثوم و صفیه باشند . 

و سیزده پسر : اول علی اکبر , دوم علی اوسط , سوم علی اصفغر , چهارم 
محمد , پنجم جعفر , ششم قأسم , هفتم عبدالله , هشتم محسن .۰ نهم 
ابراهیم , دهم حمزه , یازدهم عمر , دوازدهم زید , و سیزدهم عمران بن 
الحسین علیه السلام . 

تا ی شارت اس 

مرحوم آیه الله فك میرزا جبیب الله ِ«ِ ۱ (ره ) پس ما مطالب 
۳ 0 
بوده است , پس تواند بود که دو اسم پا زیادتر از اسامی مذکور , برای یک 
تن باشد و نیز محتمل است که بعضی از اینها نبیره های آن بزرگوار باشند 
. چنانکه محتمل است که بعضی از آنها منسوبان او از بنی هاشم باشند . 
چه , آن مظلوم , پدر یتیمان و متکقل امر ایشان بود (269) آن دختری که 
در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفش رقیه علیه 
السلام بوده و از صبایای خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده چون 
مزاری که در خرابه شام است منسوب است به این مخدره و معروف 
است به مزار ست رقیه . (270) 


تحقیقی کوتاه درباره حضرت رقیه علیه السلام 
کلمة رقیه , در اصل از ارتقاء به معنی (صعود به طرف بالا و ترقی ) است 


این نام قبل از اسلام نیز وجود داشته , مثلا نام یکی از دختران هاشم (جد 
دوم پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله ) رقیه بوده است , که عمة پدر 
رسول خدا رقیه می شود . (271) 

نخستین کسی که در اسلام , این نام را داشت , یکی از دختران رسول خدا 
صلی الله علیه و آله از حضرت خدیجه است . 

پس از ان . یکی از دختران امیرالمو منین علی علیه السلام نیز رقیه نام 
داشت , که به همسری حضرت مسلم بن عقیل درامد . 

در میان دختران امامان دیگر نیز چندنفر این نام را داشتند , از جمله یکی 
از دختران امام حسن مجتبی (272) و دو نفر از دختران امام موسی کاظم 
که به رقیه و رقية صفری خوانده می شدند . 

اکثر محدثان دو دختر به نامهای سکینه و فاطمه برای امام حسین ذکر 
کرده اند؛ اما علامه آبن شهر اشوب , و محمّدبن جریر طبری شیعی , سه 
دختر به نامهای سکینه , فاطمه و زینب را برای ان حضرت برشمرده اند . 

در میان محدثان قدیم , تنها علی بن عیسی اربلی - صاحب کتاب کشف 
الغفمّه (که این کتاب را در سال 687 ۰- . ق تاءلیف کرده است ) - به نقل 
از کمال الدین گفته است که امام حسین شش پسر و چهار دختر داشت ؛ 
ولی او نیز هنگام شمارش دخترها , سه نفر به نامهای زینب , سکینه و 
فاطمه را نام می برد و از چهارمی ذکری به میان نمی اورد. 

احتمال دارد که چهارمین دختر , همین رقیه بوده باشد . 

علامه حائری در کتاب معالی السبطین می نویسد : بعضی مانند محمدبن 
طلحة شافعی ودیگران از علمای اهل تستن و شیعه می نویسند : (امام 
حسین دارای ده فرزند , شش پسر و چهار دختر بوده است ) . 

سپس می نویسد : دختران او عبارتند از : سکینه , فاطمه صغری , فاطمه 
| 

آنگاه در ادامه می افزاید : رقیه علیه السلام پنج سال يا هفت سال داشت 
و در شام وفات کرد . مادرش (شاه زنان ) دختر یزدجرد بود(یعنی حضرت 
رقیه خواهر تنی امام سجاد بود) . (273) 


پاسخ به یک سو ال 


می پرسند : ایا نبودن نام حضرت رقیه در میان فرزندان امام حسین علیه 
السلام در کتابها و متون قدیم - مانند : ارشاد مفید , اعلام الوری , کشف 
الفمّه و دلائل الامامه طبری - بر نبودن چنین دختری برای امام حسین علیه 
السلام دلالت ندارد ؟ 

پاسخ : با توجه به مطالب زیر , پاسخ این سوْ ال روشن می شود : 

1 . در آن عصر , به دلیل اندک بودن امکانات نگارش از یک سو , تعدد 
فرزندان امامان از سوی دیگر , و سانسور و اختناق حکومت بنی امیه که 
سیره نویسان را در کنترل خود داشتند از سوی سوم , و بالا خره عدم 
شده که بسیاری از ماجراهای زندگی انان در پشت پردة خفا باقی بماند؛ 
بنابراین ذکرنکردن انها دلیل بر نبود انها نخواهد شد . 

2 . گاهی بر اثر همنام بودن , وجود نام رقبه در یک خاندان موجب اشتباه 
در تاریخ شده و همین مطلب , امر را بر تاریخ نویسان اندی ان عصر , با 
امکانات محدودی که داشتند , مشکل می نموده است . 

3 . گاهی بعضی از دختران دو نام داشتند؛ مثلا طبق قرائنی که خاطرنشان 
, و شاید همین موضوع , باعث غفلت از نام اصلی او شده باشد . 

4 ۰ چنانکه قبلا ذکر شد و بعد از اين نیز بیان می شود , بعضی از علمای 
بزرگ از قدما , از حضرت رقیه به عنوان دختر امام حسین یاد کردم اند و 
شهادت جانسوز او را در خرابه شام شرح داده اند . پس باید نتیجه گرفت 
که باید کتایها و دلایلی در دسترس آنها بوده باشد که بر اساس آن , از 
حضرت رقیه سخن به میان آورده اند؛ ؛ کتابهایی که در دسترس دیگران 
نبوده است , و در دسترس ما نیز نیست . 

بنابراین ذکر نشدن نام حضرت رقیّه در کتب حدیث قدیم هرگز دلیل نبودن 
چنین دختری برای امام حسین علیه السلام نخواهد بود , چنانکه عدم ثبت 
ییا رات بای ی ۲ شور وحوا کررا و سار کر در مور 
اسیران , در کتابهای مربوطه , دلیل ان نمی شود که بیش از انچه درباره 
کربلا و حوادث اسارت آن نوشته شده وجود نداشته است . (274) 


معروفتر از ان است که نیاز به توصیف و معرفی داشته باشد . 


مادر حضرت رقیه علیه السلام , مطابق بعضی از نقلها , (ام اسحاق ) نام 
داشت که قبلا همسر امام حسن علیه السلام بود , و ان حضرت در وصیت 
خود به برادرش امام حسین علیه السلام سفارش کرد که با ام اسحاق 
ازدواج و فضایل بسیاری را برای ان بانو بر شمرد . (275) 

و به نقلی , مادر رقیه علیه السلام (ام جعفر قضاعیه ) بوده است ولی 
دلیل مستندی در این باره , در دسترس نیست . (276) 

شیخ مفید در کتاب ارشاد ام اسحاق بنت طلحه را مادر فاطمه بنت 


سن مبارک حضرت رقیه علیه السلام هنگام شهادت , طبق پاره ای از 
با قیال وا یآ وروی 
سا وهفت عمال تنعل کرده اند ۰ ۱ 

در کتاب وقایع الشهور و الایام نوشته علامه بیرجندی امده است که , دختر 
کوچک امام حسین علیه السلام در روز پنجم ماه صفر سال 1 وفات کرد , 
چنانکه همین مطلب در کتاب ریاض القدس نیز نقل شده است . 


فصل دوم : رقیه علیه السلام در عاشورا 


رقیه علیه السلام در عاشورا 


در بعضی روایات آمده است : حضرت سکینه علیه السلام در روز عاشورا 
تا مت شاه ار که احصال کی ها ره ام سا ی 
گفت : (بیا دامن پدر را بگیریم و نگذاریم برود کشته بشود) . ِِ 
ای ی عاه اس ۱ تتو ای من سار ار ها اه 
رقیه علیه السلام صدا زد : (بایا ! مانعت نمی شوم . صبر کن تا ترا ببینم ) 
امام حسین علیه السلام او را در آغوش گرفت و لبهای خشکیده اش را 
بوسید . در این هنگام آن نازدانه تدا دز داد که : 

العطش العطش ها اس ی سای خی آم و شدت 
تشنگی جگرم را آتففن ۶اه است . امام حسین علیه السلام به او فرمود 
ار ی را ات هار اما تس رام 
0 تا به سوی میدان برود , باز هم رقیه دامن پدر را گرفت و با گریه 
کفت» با ان اس نی دا ؟ 

بابا جان کجا می روی ؟ چرا از ما بریده ای ؟ امام علیه السلام یک بار دیگر 
او را جو آغوش کرفت:ه ارام کرد و شبنین با دلی بر خهن از اه خدا شد.: 
(278) 


وداع امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با اهل بیت علیه السلام 
صحنه ای بسیار جانسوز بود , ولی آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز , 
وداع ایشان ن با دختری سه ساله بود که ذیلا می خوانید : 

هلال بن نافع . که از سربازان دشمن بود , می گوید : من پیشاپیش صف 
ایستاده بودم . دیدم امام حسین علیه السلام , پس از وداع با اهل بیت خود 
, به سوی میدان می آید در اين هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتاد که از 
خیمه بیرون آمد و با گامهای لرزان , دوان دوان به دنبال امام حسین علیه 
السلام شتافت و خود را به آن حضرت رسانید . آنگاه دامن آن حضرت را 
گرفت و صدا زد : 

یا ابه ! انظر الی فانی عطشان . 

بابا جان , به من بنگر , من تشنه ام ۱ 
شنیدن این سخن کوتاه ولی جگر سوز از زبان کودکی تشنه کام , مثل آن 
بود که بر زخمهای دل داغدار امام حسین علیه السلام نمک پاشیده باشند . 
سخن او آنچنان امام حسین علیه السلام را منقلب ساخت که بی اختیار 
اشک از دیدگانش جاری شد . با چشمی اشکبار به آن دختر فرمود : 

الله یسقیی فانه وکیلی . دخترم , می دانم تشنه هستی خدا ترا سیراب 
می کند . زیرا او وکیل و پناهگاه من است . 

هلال می گوید : پرسیدم (اين دخترک که بود و چه نسبتی با امام حسین 
علیه السلام داشت ؟ ) 

به من پاسخ دادند : او رقیه علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه 
السلام است . (279) 


عصر عاشورا که دشمنان برای غارت به خیمه ها ریختند , در درون خیمه ها 
مجموعا 23 کودک از اهل بیت علیه السلام را یافتند . 

به عمر سعد گزارش دادند که این 3 کودک کر توت ی کر 
خطر مرگ هستند . ۳ ۳ 

و وه . وقتی که نوبت به حضرت رقیه علیه 
السلام رسید آن حضرت ظرف آب را گرفت و دوان دوان به سوی قتلگاه 
حرکت کرد . 

یکی از سپاهیان دشمن پرسید : کجا می روی ؟ حضرت رقیه علیه السلام 
فرمود : (بابایم تشنه بود . می خواهم او را پیدا کنم و برایش اب ببرم ) 

او گفت : اب را خودت بخور . پدرت را با لب تشنه شهید کردند! 

حضرت رقیه علیه السلام در حالیکه گریه می کرد , فرمود : (پس من هم 
آب نمی آشامم ) (280) 

کودکی دامان پاکش شعله آتش گرفت 

گفت با مردی بکن خاموش دامان مرا 

دامنش خاموش چون شد , گفت با مرد عرب 

کن تو سیراب از کرم اين کام عطشان مرا 

آت داد اسرا هل کضا تحوا هم رد ان 

تشنه لب کشتند این مردم عزیزان مرا 

نیز در کتاب مفاتیح الغیب ابن جوزی آمده است که , صالح بن عبدالله می 
گوید : موقعی که خیمه ها را آتش زدند و اهل بیت علیه السلام رو به فرار 
نهادند , دختری کوچک به نظرم آمد که گوشه جامه اش آتش گرفته , 
ماهس سوه اطراف ی ود و ار من رت مرا یذ 
حالت او رحم آمد . به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم . همین 
که صدای سم اسب مرا شنید اضطرابش بیشتر شد . گفتم : ای دختر , 
قصد آزارت ندارم . بناچا ربا ترس ایشتاد . از اسب پیاده شدم و آتش ‌جامه 
اش را خاموش نمودم و او را دلداری دادم . یکمر تبه فرمود : ای مرد , 
لبهايم از شدت عطش کبود شده , یک جرعه اب به من بده . از شنیدن این 
کلام رقتی تمام به من دست داده ظرفی پر از اب به او دادم . اب را 
گرفت و آهی کشید و آهسته رو به راه نهاد . پز سیدم رم که و9 
فرمود : خواهر کوچکتری دارم که از من تشنه تر است . گفتم مترس ۰ 
زمان منع آب گذشت , شما بنوشید گفت : ای مرد سوالی دارم , بابایم 
حسین علیه السلام تشنه بود , آیا آیشن دادند یا ته آ کفتم. ‏ اق دختر نه 
والله , تا دم اخر می فرمود : (اسقونی شربه من الما) می فرمود : یک 


ندادند . _ ۱ 
وی که آن تفش آف سکن رازم یدز را تا شمیت مقن از 
(281) 


کناره سجاده , چشم به راه پدر بود 


از کتاب سرور المومنین نقل شده است : حضرت رقیه علیه السلام هر بار 
هنکام تماز .: سجادم ندر زا بهن مین کرو آن حضرت. بر روق آن تماز میت 
خواند . ظهر عاشورا نیز , طبق عادت , سجاده پدر را پهن کرد و به انتظار 
نشست . ولی پس از مدتی , ناگهان دید شمر وارد خیمه شد . كثٍِ 
رقم لته السام ماه کف ابا را دی ۲ مر هد ار ای آن 
کودک را در کنار سجاده , چشم به راه پدر دید , به غلام خود گفت : این 
دختر را بزن , غلام به این دستور عمل نکرد . شمر خود پیش امد و چنان 
شتیلن بة ضورت. آن بازدانه 32 که. غزنشن خداآوتد به لرزه در امد:: (282) 


سیلی مزن به صورتم 


ای خصم بدمنش , مزن تازیانه ام 

من از کنار کشته بابا نمی روم 

من با علی اکبر و عباس امده ام 

از اين دیار , بیکس و تنها نمی روم 

تنها فتاده چنین در بیان و بی کفن 

من سوی شام همره سرها نمی روم 

یلی مزن به صورتم ای شمر بی حیا 

قی یی ال یر ۳۲۰ 

قطره ای بودم که در بحر شهادت جا گرفتم 

این شهامت را من از جانبازی بابا گرفتم 

از در او ایا وراه کرام 

تا در آغوشم سر ببریده بابا گرفتم ۱ 

من یتیمم صورتم از ضرب سیلی خویش , اری 
لا جرم این ارث را از جده ام زهرا علیه السلام گرفتم 
می کشم با ر شفاعت را به دوش خویش ار 
این شجاعت راز بابا ظهر عاشورا گرفتم . (284) 


کنار پیکر خونین پدر , در شب شام غریبان 


در کتاب مبکی العیون آمده است : در شب شام غریبان , حضرت زینب 
علیه السلام در زیر خیمه نیم سوخته , اندکی خوابید و از عالم خواب 
مادرش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام را دید . عرض کرد : مادر جان , 
ایا از حال ما خبر داری ؟ 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : تاب شنیدن ندارم ۰ 
علیه السلام عرض کرد : پس شکوه ام را به چه کسی بگویم 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام فرمود ۱[ 
فرزندم حسین علیه السلام جدا می کردند , حاضر بودم . اکنون برخیز و 
وی سا رای کر 

حضرت زینب علیه السلام برخاست . هر چه صدا زد , حضرت رقیه علیه 
السلام را نیافت . با خواهرش ام کلتوم علیه السلام در حالیکه گریه می 
کردند و ناله سر می دادند , از خیمه بیرون آمدند و به جستجو پرداختند , تا 
اینکه تزدیک: قتلگاه صدای او را شنیدند . آمدند کنار بدتهای باره باره: : 
دیدند رقیه علیه السلام خود را روی پیکر مطهر پدر افکنده , در حالیکه 
دستهایش را به سینه پدر چسبانیده است درد دل می کند . 

حضرت زینب علیه السلام او را نوازش داد . در این وقت سکینه علیه 
السلام نیز آمد و با هم به خیمه بازگشتند . در مسیر راه , سکینه علیه 
السلام از رقیه علیه السلام پرسید : چگونه پیکر پدر را جستی ؟ او پاسخ 
داد.: آن. قدر پدر پذز کردم که ناگاه ضدای یدرم را شنیدم که فرمود : بیا 
اینجا , من در اینجا هستم . (285) 


فصل سوم : رحلت 


رحلت 


محدث خبیر , مرحوم حاج شیخ عباس قمی (قدس سره ) از کامل بهائی 
(ح 2 ص 179) نقل می کند که : زنان خاندان نبوت در حالت اسیری حال 
مردانی را که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده 
می داشتند و هر کودکی را وعده می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته 
است باز می آید , تا ایشان را به خاته يزید آوردند . دخترکی بود چهاز ساله 
مسآ کات شیارب و ی : پدر من حسین علیه السلام کجاست ؟ 
این ساعت او را به خواب دیدم . سخت پریشان بود . زنان و کودکان جمله 
در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود , از خواب بیدار 
شد و از ماجرا سوال کرد . خبر بردند که ماجرا چنین است . آن لعین در 
حاأ : بروند سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند . پس آن سر مقدس 
را بیاوردند و درکنار آن دختر چهار ساله نهادند . پرسید این چیست ؟ گفتند 
: سر پدر توست . آن دختر بترسید و فریاد بر آورد و رنجور شد و در آن 
چند روز جان به حق تسلیم کرد . 
سپس محدث قمی (ره ) می فرماید : بعضی این خبر را به وجه ابسط نقل 
کرده اند و مضمونش را یکی از اعاظم رحمه الله به نظم در اورده و من 
در این مقام به همان اشعار اکتفا می کنم . (286) 
قال رحمه الله : 
یکی نو غنچه ای از باغ زهرا _ 
بجست از خواب نوشین بلبل اسا 
به افغان از مژه خوناب می ریخت 
نه خونابه , که خون ناب می ریخت 
بگفت : ای عمه بابایم کجا رفت ؟ 
بد این دم دربرم , دیگر چرا رفت ؟ 
مرا بگرفته بود این دم در آغوش 
همی مالید دستم بر سر و گوش 
بناگه گشت غایب از بر من 
ببین سوز دل و چشم تر من 
حجازی بانوان دل شکسته 
به گرداگرد ان کودک نشسته 
خرابه جایشان با ان ستمها 
ز اه و ناله و از بانگ و افغان 
یزید از خواب بر پا شد , هراسان 


بگفتا کاین فغان و ناله از کیست 
خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 
بگفتش از ندیمان کای ستمگر 
تا ال سر 

یکی کودک ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر خواب دیده 

کنون خواهد پدر از عمه خویش 

و زین خواهش جگرها را کند ریش 
چو این سید ان مردود یزدان 

بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 

چو بیند سر بر اید ارزویش 

همان طشت و همان سر , قوم گمراه 
بیاورند نزد لشگر آه ۲ 

یکی سر پوش بد بر روی آن سر 
نقاب اسا به روی مهر انور 

به پیش روی کودک , سر نهادند 

و بر ول عم یکی نمازنه 

به ناموس خدا| ان کودک زار 

بگفت : ای عمه دل ریش افگار 

چه باشد زير این مندیل , مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 

بکقنش رخف شلطان :وال 

که آن کس را که خواهی , هست اینجا 
چو این بشنید خود برداشت سر پوش 
چون جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت : ای سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پدر , بعد از تو محنتها کشیدم 

بیابانها و صحراها دویدم 

همی گفتند مان در کوفه و شام 

که اینان خارجند از دین اسلام 

مرا بعد از تو ای شاه یگانه 
پرستاری نبد جز تازیانه 

ز کعب نیزه و از ضرب سیلی 

تنم چون آشمان کشته اشت تبلی 


بدان سر , جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردی 0 و المها 
بیان کرد و بگفت : ای شاه محشر 
تو بر گو کی بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالی در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بی پدر کرد 
همی گفت و سر شاهش در آغوش 
با که کار ارام 
پرید از این ها در جنان شد 
در اغوش بتولش اشیان شد 
خدیو بانوان دریافت آن حال 
که پر زد ز اشیان آن بی پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغدیده 
فغان برداشتندی از دل تنگ 
به آه و ناله گشتندی هماهنگ 
اد ایغ شدبه ال الله ایا 
دوباره کربلا از نو نمودار 
بعضی گفته اند و شاید اتفاق افتاده باشد که در شب دفن آن دختر 
مظلومه اهل بیت اطهار علیه السلام , جناب ام کلثوم علیه السلام را دیدند 
که قرار و آرام ندارد و با ناله و ندبه به دور خرابه می گردد و هر چه تسلی 
می دهند آرام نمی یابد . از علت این بیقراری پرسیدند , گفت : شب 
گذشته این مظلومه در سینه من بود , چون بیدار شدم دیدم که به شدت 
کربه اف کندده ار انم کیرد از یت برستدم , گفت : عمه جان , آیا 
در این شهر مانند من کسی تیم و اسیر و دربدر می باشد ؟ عمه جان , 
مگر اينها ما را مسلمان نمی دانند , به چه جهت آب و نان را از ما مضایقه 
می نمایند و طعام به ما یتیمان نمی دهند ؟ این مصیبت مرا به گریه آورده 
فطاعت و ادن دایم 
بپیچ ای قلم قصه شهر شام 
تو شیخا نمودی قیامت پدید 
به مردم عیان گشته یوم الوعید 
ز فرط بکا بر حسین شهید 
چو یعقوب شد چشم خلقی سفید (287) 


ستاره درخشان شام پدر را در خواب می بیند 


صاحب (مصباح الحرمین ) (288) می نویسد : طفل سه ساله امام حسین 
علیه السلام شبی از شبها پدر را در عالم رویا دید و از دیدارش شاد گردید 
و در ظل مرحمتش آرمید و فلک ستیزه جو , اين وع استراحت را برای آن 
صغیره نتوانست ببیند . چون آن محترمه از خواب بیدار شد پدر خود را ندید 
۰ شروع به به گریه کردن کرد . هر چه اهل بیت علیه السلام او را تسلی دادند 
آتام تم رنه ره از او پرسیدند , آن مظلومه در جواب گفت : این 
ابی آبتونی بوالدی و قره عینی یعنی کجاست پدر من اون بر خوا 
نور چشم مرا . پس آن مصیبت زدگان دانستند که آن بتیم پدر و ۶ 
دیده است , هر چند تسلی دادند آرام نشد . خود اهل بیت نیز منتظر بهانه 
برای گریه بودند , لذا گریه سکوت شب را شکست . همه با آن صغیره 
هماواز شده مشغول گریه و زاری و ناله شدند . پس موهای خود را 
پریشان نموده و سیلی بر صورتها می زدند و خاک خرابه را بر سر خود می 
ریختند . و صدای گریه ایشان چنان بلند گردید که به گوش یزید پلید کافر 
رسید . ۲ 

تن مر , طاهر بن عبدالله دمشقی گوید : من ندیم آن لعین بودم و 
اکثر شبها برای او صحبت می کردم و او را مشغول می نمودم . شبی نزد 
آن ملعون بودم و قدری هم از شب گذشته بود , پس به من گفت : ای 
طاهر ! امشب وحشت بر من غالب است و قلبم در تیش افتاده و دلم از 
غصه و حزن پر شده , بسیار اندوه و غصه دارم که حالت نشستن و صحبت 
کردن ندارم . بیا سر من را در دامن گیر و از افعال ناشایسته و گذشت من 
صحبت من و طاهر گوید : من سر نحس او را در دامن گرفتم . آن لعین به 
خواب رفت , و سر نورانی سیدالشهدا علیه السلام در آن وقت در طشت 
طلا در مقابل ما بود . چون ساعتی گذشت دیدم که ناگهان پرد گیان حرم 
محترم امام حسین علیه السلام از خرابه بلند شد . ان لعین در خواب و من 
در اندوه بودم.. که آبا خه ظلم و ستم بود که یژید بدماب به آولاد بوتراب 
نمود ؟ 

به طرف طشت نظر کرده دیدم که از چشمهای امام حسین علیه السلام 
اشک جاری شده است , تعجب کردم , پس دیدم آن سر انور به قدر چهار 
ذراع گویا بلند شد و لبهای مبارکش به حرکت آمده و آواز اندوهناک و 
ضعیفی از آن دهان معجز بیان بلند گردید که می گفت : (اللهم هولا اولادنا 
و اکبادنا و هولا اصحابنا) یعنی خداوندا , اینان اولاد و جگر گوشه من هستند 
و اینها اصحاب منند ۱ 

طاهر گوید : چون این حال را از آن حضرت مشاهده کردم وحشت و 


دهشت بر من غلبه کرد . شروع به گریه کردن کردم . به بالای عمارت یزید 
آمدم که خرایه در پشت آن عمارت بود , خیال می کردم شاید يکي از اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله فوت شده , که مرگ او باعث این 
همه ناله وندبه شده است . وقتی بالای قصر رسیدم دیدم تمامی اهل بیت 
اطهار علیه السلام طفل صفغیری را در میان گرفته اند و آن دختر , خاک بر 
سر می ریزد و با ناله و فغان می گوید : 

(یا عمتی و یا اخت ایی این ابی اين ابی ) . یعنی : ای عمه , وای خواهر 
پدر بزرگوار من , کجاست پدر من ؟ کجاست پدر من ؟ 

انها را صدا زدم و از ایشان پرسیدم که چه پیش امده که باعث این همه 
ناله و گریه شده است ؟ گفتند : ای مرد , طفل صغیر سیدالشهدا علیه 
السلام پدرش را در خواب دیده , و اینک بیدار شده و از ما پدر خود را می 
خواهد , هر چه به وی تسلی می دهیم آرام نمی گیرد . 

طاهر گوید : بعد از مشاهده این احوال دردناک » پیش يزید بر‌گشتم . دیدم 
آن بدبخت بیدار شده به طرف آن سر , سر حسین بن علی علیه السلام 
نگاه می کند , و از کثرت وحشت و دهشت و خوف و خشیت , مانند برگ 
بید بر خود می لرزد . در آن اثنا سر اطهر آن مولا به طرف یزید متوجه 
شده فرمود : ای پسر معاویه , من در حق تو چه بدی کرده بودم که تو با 
من این ستم و ظلم نمودی و اهل بیتم را در خرابه جا دادی ؟ 

انم جس ال رام انلس ال الله انس اللطیمی و فالافم مخ 
نها عایل ی طسو اهلی رمتسم آلفن ظلیا اوقت بملیون ) 
یعنی سر مبارک شریف آن حضرت به سوی خداوند خبیر و لطیف توجه 
نموده و گفت : خداوندا , از یزید به کیفر رفتاری که با من کرده و به من و 
اهل بیت من ظلم نموده انتقام بگیر . 

وقتی یزید این را شنید بدنش به لرزه در آمد و نزدیک بود که بندهایش از 
یکدیگر بگسلد . 

پس از من سیب گریه اهل بیت علیه السلام را پرسید و سر آن حضرت را 
به خرابه نزد آن صغیره فرستاد و گفت فا سا ان تیوه ی ازیو 
باشد که با دیدن آن تسلی یابد . ملازمان یزید سر حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام را برداشته به در خرابه آمدند . چون اهل بیت دانستند که سر امام 
حسین علیه السلام را آورده اند , تماما به استقبال آن سر شتافتند و سر 
امام سس »علبه السلام را اد انشان کرفهی اس ماتسرا از سر گرفتنه 
, بویژه زینب کبری علیه السلام که پروانه وار به دور آن شمع محفل نبوت 
می گردید . پس چون نظر آن صغیره بر سر مبارک افتاد پرسید : (ما هذا 
الراس ؟ ) این سر کیست ؟ گفتند ۰( قد اراس انبی: )ان , سر مبارک پدر 
توست . پس آن مظلومه آن سر مبارک را از طشت برداشت و در 
برگرفت و شروع به گریستن نمود و گفت : پدر جان , کاش من فدای تو 


می شدم , کاش قبل از امروز کور و نابینا بودم , و کاش می مردم و در 
زیر خاک می بودم و نمی دیدم محاسن مبارک تو به خون خضاب شده 
است . پس این مظلومه دهان خود را بر دهان پدر بزرگوار خود گذاشت و 
آن قدر گریست که بيهوش شد . 

چون اهل بیت علیه السلام آن صغیره را حرکت دادند , دیدند که روح 
مقدسش از دنیا مفارقت کرده و در اشیان قدس در کناره جده اش فاطمه 
رها اه الما ارمده ات . 

جون انب کسان. این فضغ را دیوینم دا نم کریم و دای لت کرذنن و 
عزای غم و زاری را تجدید نمودند 

ان دختری که در خرابه شام از دنیا رحلت فرموده و شاید اسم شریفهش 
رقیه علیه السلام بوده , و از صبایای خود حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
بوده چون مزاری که در خرابه شام است منسوب به این مخدره و معروف 
فد ارت رقیه علیه آلسلام است ۰ (289) 

دختر حضرت سیدالشهدا| ۲ علیه السلام و وفات او در خرابه شام و 
مکالماتش با حضرت زینب علیه السلام و رحلت او و غسل دادن زینب و ام 
کلئوم علیه السلام او را و آن کلمات و اخبار که از آن صغیره نوشته اند , 
کی ها اه مت سوه ماه فا کیات: ی .گرد و معلوم است حالت 
و 
بعضی نامش را زینب و بعضی رقیه علیه السلام و بعضی سکینه علیه 
شا 

و عده ای نوشته اند به دستور یزید , عمارتی ساختند و واقعه روز عاشورا 
و حال شهدا و اسیری اسرا را در آنجا نقش کردند و اهل بیت علیه السلام 
را ها ار ودره هار مر مره فان بان عالیت احعت 
۳3 السلام و مجنت ایشان را در مشاهدات این عمارات جز حضرت 
احدیت نخواهد دانست . (290) 


زبان حال, زینب: کبزی 


من بی رقیه سوی عزیزیان نمی روم 
بی طوطی عزیز غزلخوان نمی روم 
همره نباشدم من دلخون رقیه را 

بی همسفر رقیه گریان نمی روم 

جان داد در خرابه ز بس ریخت اشک غم 
با دست خالی سوی شهیدان نمی روم 


پس. آن. دختر سید مختار , و تبیره ول کزد از : دز آن خرابة بی خراع دز 
شب تاریک بر روی خاک و ریگ بماند . علی الصباح به اذن یزید لعنه الله 
علیه , آن غریبه را در خرابه دفن کردند . 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 

شمع وجود اندر خرابه جلوه گر شد 

در پرتوش پروانه ای بی بال و پر شد 
صبح امید کودکی گردید طالع 

اتش گرفت از عشق طفل بینوایی 

جز جان نداشت از بهر مهمان عزیزش 
ان هم فدای مقدم راس پدر شد 

می گفت : ای بابا بیا , روزم سیاه است 
جان پدر » , طولانی اخر این سفر شد 
من منتظر در کنج ویران تا که گویند 
باب رقیه ناگهان وارد ز در شد 
اسان رنسور نو اعد 

از ضرب سیلی دیگر از خود بیخبر شد 
بابا بیا از کعب نی پا تابه سر شد 

نیلی تمام پیکرم پا تا به سر شد 

بابا ندارم گوشه ویران غذایی 

بابا غذای دخترت خون جچگر شد 

تزیر ند آن کل یش خشم باغیانشن 
روحش به پیش زینب از پیکر بدر شد 
بلبل کنار گل کجا خواییده هرگز 

يا از کنار گل کجای جای دگر شد ؟ 

در ماتم او عالمی زیر و زبر شد 


پرچم اسیری 


مجنون صفت به دشت و بیابان دویده ام 
اکنون به کوی عشق تو جانا رسیده ام 
در راه عشق تو شده پایم پر ابله 

از بسن که روی خار مفغیلان دویده ام 
تنها نشد ز داغ تو موی سرم سفید 
همچون هلال از غم عشقت خمیده ام 
دیوانه وار بر سر کویت گر آمدم 

منعم مکن که داغ روی داغ دیده ام 

من پرچم اسیرم و , بار غم تو را 

از کوفه تا به شام به دوشم کشیده ام 
عمرم تمام گشته عزیزم در این سفر 
دست از حیات خویش حسینم بریده ام 
بس ظلمها که شد به من از خولی و سنان 
بس طعنه ها ز مردم نادان شنیده ام 
گاهی چو بلبل از غم عشق تو در نوا 
گاهی چو جغد گوشه ویران خزیده ام 
دیدی به پای تخت یزید از جفای او 

چون غنچه , پیرهن به تن خود دریده ام 
گنج تو را به گوشه ویران گذاشتم 

جویر اشک او فتاد رقیه ز دیده ام 

می گفت و می گریست (رضایی ( ز سوز دل 
اشکم به خاک پای شهیدان چکیده ام 


مگر طفل یتیمی می کند یاد از پدر امشب 

که خواب از شوق در چشمش نیاید تا سحر امشب 
پناه آورده در ویرانه امشب طایر قدسی 

کفاز بی اشنیانی تفر کشد در ز بر بر اهتنیتب 

چه شد ماه بنی هاشم , چه شد اکبر , چه شد قاسم ؟ 
سکینه بی پدر گردید و لیلا بی پسر امشب 
شهیدان راه فتاده در میان خاک و خون بینی 
پتیمان را میان خیمه زار و خونجگر امشب 

به روز قتل شه گر آیه (و اللیل ) شد پیدا 

ز سر شد آیه (و الشمس ) هر سو جلوه گر امشب 
نگاهی ای امیر کاروان سوی اسیران کن 

که خواهر بی برادر می رود سوی سفر آامشب 
(رسا) را از در احسان مران ای خسرو خوبان 
نثار خاک راهت جان کند با چشم تر امشب 


سخن گفتن سر بریده امام حسین علیه السلام 


آیه الله العظمی میرزا حبیب الله شریف کاشانی (متوفاتی 1340 هجری 
قمری ) می نویسد : 

یکی از زنان شام سنگی برداشت و به سر مقدس امام حسین علیه السلام 
زد و حضرت از بالای نیزه فرمود : اناالمظلوم . (291) 

نیز نقل می کند : حضرت زینب کبری علیه السلام توجه به سر برادر نمود , 
حضرت به وی فرمود : 

یا اختاه اصبری فان الله معنا . یعنی خواهر جان , صبر کن که خدا با ماست 
. (292) 

در سر الاسرار نوشته حاج شیخ عبدالکريم (ص 306) » و و نز منهاج الدموع 
ص 385 و کتاب عوالم (ص 9) آمده است که منهال 

سوگند به پرودگار . دیدم سر امام حسین علیه السلام ۳ بالای 
نیزه مکرر می فرمود : لاحول و لاه قوه الا بالله (293) 


تق کاب بحز العرایب » لد 2 + فریب به این مص امین خی تویند. ها رت 
که یکی از لشگریان یزید بود گفت : یزید دستور داد سه روز اهل بیت علیه 
السلام را در دم دروازه شام نگاه بدارند تا چراغانی شهر شام کامل شود . 
حارث می گوید : شب اول من به شکل خواب بودم , دیدم دختری کوچک 
بلند و نگاهی کرد . دید لشگر از خستگی راه خوابیده اند و کسی بیدار 
ی 
طرف سر امام حسین علیه السلام که بر درختی که نزدیک خرابه دم 
دروازه شام اویزان بود . اری , به طرف آن درخت و سر مقدس امد و از 
ترس برگشت , تا چند مرتبه . آخر الامر زیر درخت ایستاد و به سر مقدس 
امام حسین علیه السلام پایین آمد و در مقابل نازدانه قرار گرفت و رقیه 
سلام الله علیها گفت : السلام علیک یا ابتاه و امصیبتاه بعد فراقک و اغربتاه 
بعد دیدم سر مقدس با زبان فصیح فرمود : ای دختر من , مصیبت تو و رجز 
و تازیانه و روی خا ر مغیلان دویدن تو تمام شد , و اسیریت به پایان رسید . 
ای نور دیده , چند شب دیگر به نزد ما خواهی آمد آنچه بر شما وارد شده 
صبر کن که جز او مزد او شفاعت را در بردارد . حارث می گوید : من خانه 
ام نزدیک خرابه شام بود , از اینکه حضرت به او فرموده بود نزد ما خواهی 
امد منتظر بودم کی از دنیا می رود , تا یک شبی شنیدم صدای ناله و فریاد 
از میان خرابه بلند است , پرسیدم چه خبر است ؟ گفتند : حضرت رقیه 
علیه السلام از دنیا رفته است . (294) 

نیز حجت الاسلام صدر الدین قزوینی در جلد دوم کتاب شریف ثمرات 
الحیوه , به سند خود آورده است : حضرت رقیه علیه السلام لب خود را بر 
لب پدرش امام حسین علیه السلام نهاد و ان حضرت فرمود : الی , الی , 
هلمی فانا لک بالانتظار . یعنی ای نور دیده بیا بیا به سوی من , که من 
چشم به راه تو می باشم , و در اینجا بود که دیدند حضرت رقیه علیه 
السلام از دنیا رفت . (295) 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا گمشده پیدا شده 

روز فراق عمه به سر امده 

نخل امید عمه به برامده 

طایر اقبال ز در آمده 

باب من عمه ز سفر امده 

عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا گمشده پید| شده 
پشت سر باب شدم رهسپر 
پای پیاده , من خونین جگر 

تا بکشد دست نوازش به سر 
آمده دنبال من اینک , به سر 
عمه بیا عقده دل واشده 
قصه. نبا کمشوح پیدا شده 
عمه نیارم دل بابا به درد 

اشک نریزم , مشکم اه سرد 
بیند اگر حال من از روی زرد 
خصم , نگویم به من عمه چه کرد 
عمه بیا عقده دل واشده 
مسا مهندح پیدا شده 
عمه زند طعنه خرابه , به طور 
خیزد ازین سر بنگر موج نور 
چشم بد از محفل ما عمه دور 
عمه خرابه شدم بزم حضور 
عمه بیا عقده دل واشده 
کصه. سا کهشنده پید | شده 
قطره اشک عمه چو دریا شده 
غنچه غم عمه شکوفا شده 
بزم وصال عمه مهیا شده 

وه که چه تعبیر ز رویا شده 
عمه بیا عقده دل واشده 
.شا کستنندم پید | شده 
گوشم اگر پاره شد ای عمه جان 
عمه , به بابا ندهم من نشان 
پرسد اگر عمه ز معجر , چه سان 
گو بکنم درد دل خود بیان ؟ 
عمه بیا عقده دل واشده 
عفهسا کهشنده پید| شده 
عمه , به بابا شده ام میزیان 


آمده ابا ترفن میتمان 
نیست به کف تحفه بجز نقد جان 


تا بکنم پیشکش اش عمه جان 
عمه بیا عقده دل واشده 


عمه بیا کمندخ پید| شده 

بس که دویدم ز پی قافله 

پای من عمه شده پر ابله 

عمه , به بابا نکنم من گله 
کامدم این ره همه بی راحله 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتتده پیدا شده 

بود مرا عمه به دل ارزو 

تاغم دل شرح دهم مو به مو 
ريخته من عمه , شکسته سبو 
باز نگردد دگر آبم به جو 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا توح پیدا شده 

کرد تهی دل چو غزال حرم 

لب ز سخن بست غزل خوان غم 
دست قضا نقش دگر زد رقم 
شام , به شومی , شد از آن متهم 
عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کهتشتده پید | شده 

جان خود او در ره جانان بداد 
خود به سویی , سر سوی دیگر فتاد 
اه کشید عمه - چو دید - از نهاد 
گنج خود او کنج خرابه نهاد 

عمه بیا عقده دل واشده 

عمه بیا کمتنده پید | شده 


ل روایت مرحوم صدوق (ره ) از آن خرابه , تعبیر به محبس (زندان و 
بازداشتگاه ) شده است , زیرا آنها در آنجا محصور بودند و اجازه نداشتند 
به جای دیگر بروند . وی می نویسد : 

محبس لايکنهم من حر و لا قر , حتی تقشرت وجوههن هابا رید ۱ 
که اهل بیت امام حسین علیه السلام را همراه امام سجاد علیه السلام در 
محلی حبس کردند . آنها در آنجا نه از گرما در امان بودند و نه از سرما, تا 
آنکه بر اثر آن صورتهایشان پوست انداخت . (296) 

را ی ور 
به شهادت رسیده است . در مورد مدت توقف اهل بیت علیه السلام در 
خرابه , به اختلاف نقل شده , به طوری که نمی توان برای آن تعیین وقت 
کرد . هرگاه ورود اهل بیت علیه السلام به شام را طبق گفته مورخان , 
آغاز ماه صفر بدانیم و شهادت حضرت رقیه علیه السلام را در پنجم آن , 
نتیجه می گیریم که حضرت رقیه علیه السلام خود چهار روز در آن خرابه 
سر برده است ۰ همچنین در مورد دشواری وضع خرابه , غیر از آنچه گفته 
شتد ۸ حطالب ديخری. نید عقل شده است... از جله اینکه:: دبوار آن خرابة 
کج شده و در حال خراب شدن بود . 

نیز امام سجاد علیه السلام فرمود : هنگامی که ما را به خرابه شام قرار 
دادند , در آنجا انواع رنجها را بر ما روا داشتند . روزی دیدم عمه ام , 
حضرت زینب علیه السلام دیگی بر روی آتش نهاده است , گفتم : عمه 
و ی هو : کودکان گرسنه اند , خواستم به آنها وانمود 
نمایم که برایشان غذا می پزم و بدین وسیله آنان را خاموش سازم . 
اه ار ان ار ها لام 
طلب می کردند , حتی بعضی از زنان شام ترحم کرده برای آنها آب غذا 
ص آوردند . (297) ۱ 

به این ترتیب می بینم حضرت زینب علیه السلام افزون بر ان همه داغ و 
رنج اسارت , در چنین مکانی جای نداشت و سرانجام نیز غریبانه با شهادت 
جانسوز حضرت رقیه علیه السلام روبرو شد . 


من رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان ٍِِ_ِ ال عبایم 

میوه باغ رسولم , پاره قلب بتولم 

دست پرورد حسینم , نور چشم مصطفایم 

کعبه صاحبدلانم , قبله اهل نیازم 

مستمندان را پناهم , دردمندان را دوایم 

من یتیمم , من آاسیرم , کودکی شوریده حالم 
طایری,بشکسته بالم هر وعه آزاده بایم 
زهره ایوان عصمت , میوه بستان رحجمت 
منبع فیض و عنایت , مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوی و فضیلت 

کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاک افکنده آه آ 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گرچه در اين شام ویران گشته ام چون گنج پنهان 
دستگیر مردم افتاده پای بینوایم 

من گلابم بوی گل جویید از من ز آنکه آید 
بوی دلجوی حسین از خاک پاک با صفایم 

ای (رسا) از آستانش هر چه خواهی آرزو کن 
عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 


گفتگوی زن غساله با زینب کبری علیه السلام 


در نقل دیگر آمده است : هنگامی که زن غساله , بدن حضرت رقیه علیه 
السلام را غسل می داد , ناگاه دست از غسل کشید و گفت : (سرپرست 
این اسیران کیست ؟ ) 
حضرت زینب علیه السلام فرمود : چه می خواهی ؟ 
غساله گفت : این دخترک به چه بیماری مبتلا بوده که بدنش کبود است ؟ 
حضرت زینب علیه السلام در پاسخ فرمود : (ای زن , او بیمار نبود , این 
کبودیها اثار تازیانه ها و ضربه های دشمنان است ) (298) 
زبان حال حضرت زینب علیه السلام به زن غسل دهنده چنین بود : 
بیا تو ای زن غساله از طریق وفا 
به این صغیره بده غسل از برای خدا 
نگر که از چه رخ او چو کهربا باشد 
ز داغ تشنگی دشت کربلا باشد 

که زخم به پایش برون بود از حد 
به روی خار مغیلان دویده او بی حد 
طبق بعضی روایات , بعد از رحلت حضرت رقیه علیه السلام پزید دستور 
داد چراغ و تخته غسل را ببرند , و او را با همان پیراهن کهنه اش کفن کنند 


زنان شام ازدحام کردند و در حالیکه سیاه پوش شده بودند برای بدرقه 
اهل بیت علیه السلام از خانه ها بیرون آمدند . صدای ناله و گریه آنها از هر 

1 
نمودند , و با کاروان اهل بیت علیه السلام پیدا تفن رقم نیام حربه ی 
کردند . (299) 

زینب کبری علیه السلام از این فرصت استفاده های بسیار کرد . ۱ ز جلمه 
اينکه .7 وداع , ناگاه سر از هودج بیرون آورد و خطاب به مردم شام 
فرمو 

(ای اهل شام م از ای اش خراند امای انم اس ان شا مان 
ی ی ی ات 
سر مزارش بپاشید و چراغی در کنار قبرش روشن کنید) (300) 

رفتیم و ماند نزد شما یادگار ما 

جار تسام ری کامدان ما 

رفتیم و ماند خاطره ای سخت جانگداز 

ز آنن هر ر لا سضتول داغدان ما 


فا با رنه اهنه اکنون کهفیتر ونم 
دیگر رقیه ای نبود در کنار ما 


مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام آقای حاج اسدالله سلیمانی 
نقل کردند : 

از مرحوم حسن ذوالفقاری مداح تهرانی و از شاعر اهل بیت عصمت و 
طهارت علیه السلام اقای حاج غلامرضا سازگار نقل شده است که گفت : 
از کسی شنیدم این قضیه را نقل کرده است که , برای زیارت حضرت 
رقیه علیه السلام به شام رفته بودم و یک روز در حرم مطهر ایستاده و 
مشغول زیارت خواندن مجذوب خود کرد . دیدم می خواهد یک تکه پارچه 
سفید را روی ضریح بیندازد ولی نمی تواند . جلو رفتیم و گفتم : دختر جان 
, چه می خواهی بکنی ؟ لبش را گشود , دیدم آذری زبان است , با پدر و 
مادرش آمده است . گفتم : همه برای حضرت رقیه علیه السلام اسباب 
بازی می آورند , تو چرا پارچه آورده ای ؟ 

گفت : پدر و مادرم - و آنها را نشان داد - به من گفتند حضرت رقیه علیه 
السلام کفن ندارد , من برای او کفن آورده ام 

کنج خرابه شد قفسم ای گل عزیز 

نی آب خوردم و نه کسی داد دانه ام 

بال و پرم ز سنگ حوادث شکسته شد 

از بس که شمر شوم زده تازیانه ام 

نیلی ز ضرب سیلی شمر است صورتم 

جای طناب بسته به بازو نشانه ام 

بابا رقیه را خرابه گذاشتم 

باشم خجل ز روی تو باب یگانه ام 

جان داد در خرابه بی سقف دخترت 

آن کودک ینیم تو آن نازذانة ام 

گاهی به روی خوار مفیلان دویده ام 

گاهی زدند کعب سنان را : به شانه ام 

گاهی بهانه تو گرفتم پدر به شام 

انش گرفت عمه ام از اين بهانه ام 

دیدی کجا کشاند فلک عاقبت مرا 

با من چه ها نکرد پدر جان زمانه ام 

آتش به کاخ زاده سفیان زدم پدر 

با ناله سحر گه و آه شبانه ام 

می گفت صبح و شام (رضائی ) ز جان و دل 

تا زنده ام غلام همین استانه ام 


آمدم ببینم آیا زخمهای پایت خوب شده است یا نه ؟ 


جناب حجه الاسلام و المسلمین سید عسکر حیدری از طلاب حوزه علمیه 
زینبیه شام (301) نقل کردند : 

در سال 1356 شمسی بعد از نماز کنار ضریح با صفای حضرت رقیه علیه 
السلام منظره عجیبی دیدم . 

پیز ضردی ترک ار اهالی تبریر زا دیجم که به ریخ مظر اکشتیده و هی 
فویاد مت ز وود رنه می. کند . مردم هم که این منظره را می دیدند گریه 
مین کردند .یک غوغایی: به. وجود آمدم بفد. 

پیرمرد با زبان ترکی با دختر امام حسین علیه السلام صحبت می کرد و 
اشک می ریخت . چون من ترکی بلد نبودم به کسی که زبان ترکی بلد بود 
گفتم اين مرد چه می گوید ؟ گفت او می گوید : رقیه جان . مدتهاست 
اسم نوشته ام و چند سال است که آرزو می کردم به شام بیایم . تقاضای 
من این نیست که بچه ام را شفا بدهی یا وضع دنیوی و مادیم خوب شود یا 
در قیامت دستم را بگیری . نه , نه , برای هیچ کدام نیامده ام . تنها آمده ام 
ببینم حالت چه طور است ؟ بدنت خوب شده يا نه ؟ ایا ابله پاهایت خوب 
شده ؟ قلبت خوب شده ؟ برویم ایران , به تبریز برویم تا انجا صحن شما 
را طلا کنم , جان خود را به شما فدا کنم . اينها را می گفت و گریه می کرد 
و متوسل بود . 

به خودم گفتم کاش این عقیده و اخلاص را من می داشتم . 

چه خوابی ای خدا بود ؟ نوای نینوا بود 

فرشته بهشتم , ترا کجا بهشتم 

چه بود سر نوشتم به خون دل نوشتم 

بخواب جاودانه رقیه ام رقیه 

به دامنم مکانت گرفته گرد جانت 

تمام همرهانت به نقطه دهانت 

نگاهها نشانه , رقیه ام , رقیه 

پدر مگر کجا بودی ؟ به دردت آشنا بود 

چه خوابی ای خدا بود ؟ نوای نینوا بود 

گرفته ای بهانه , رقیه ام , رقیه 

ز جمع ما گسستی , دل همه شکستی 

از این قفس برستی , بر آن چمن نشستی 

به خواندن ترانه , رقیه ام , رقیه 

رقیه اسیرم , بپا شو ای صغیرم 

به دامنت بگیرم , به پیش تو بمیرم 


کجا شدی روانه رقیه ام , رقیه 

ببین قد کمانم , بر اسمان فغانم 

بسوخت استخوانم , نبود این گمانم 

ز گردش زمانه , رقیه ام , رقیه 

دل حرم کباب است . به نغمه رباب است 
بگویمش ثواب است رقیه ام به خواب است 
بپا شوی تو يا نه ؟ رقیه ام , رقیه 

چو بی پدر شدی تو نه در بدر شدی تو 

نه خون جگر شدی تو , که شعله وريشه ی تو 
ز سوز تازیانه , رقیه ام , رقیه 


زیر ضرب تازیانه 


ای گل گلزار پیغمبر کجا افتاده ای 

از ز گلستانت چه شد کاین سان جدا افتاده ای 
آمذ از کلزاز بترب شاخه ای در کربلا 

در دمشق از شاخسار کربلا افتاده ای 

از مدینه بر سر دوش پدر تا نینوا 

در بیابانهای شام از ناقه ها افتاده ای 

بر سرت هر دم شبیخون زد نهیب ساربان 
زیر ضرب تازیانه از جفا افتاده ای 

بارها , برخارها , دیدت زپا افتاده ای 

یک زمان در قحط اب , و یک زمان در منع نان 
وز اسیری در هزاران ماجرا افتاده ای 
خواب در چشمت نمی رفت از جفای ظالمان 
نیمه شب در خواب خوش امشب چرا افتاده ای 
چون شدی دلتنگ از زندگی رفتی به خواب 
گفتی ای بابا جدا از جمع افتاده ای 

ناله ها کردی زهجران گل ای مرغ بهشت 
تا که گفتی شهر شام اندر عزا افتاده ای 
کاخ می لرزید , و می لرزید آن جبار مست 
گفت در دل طفل را آن سر , دوا افتاده ای 
یا نوایت هم نوا بود آسمانها و زمین 

ناگهان دیدند - آوخ - از نوا افتاده ای 

از فغان زینب معصومه اندر مرگ تو 

ناله های آتشین در هر فضا افتاده ای (302) 
گنج میثاقم که می باشد مکان ویرانه ام 
شمع عهدم , جمله جانها بود پروانه ام 

طالع نیک اختر عشقم به برج اشتیاق 

در کف غواص بحر دل تیک اب ۵۱ 

ان تام , گر عالم ۳ 0 
بر در میخانه وحدت ز لطف می فروش 

باده خوار عشق را من بهترین پیمانه ام 
هدهد زرین پر سیمرغ قاف ز فعتم 


قرب من بنگر فراز سدره آمد خانه ام 

ان ز پا افتاده هجرم که در شام وصال 

بر تسلای دلم امد به سر جانانه ام 

جلوه قدس است در باغ جنان ایینه ام 
پنجه حور است بر گیسوی مشکین شانه ام 
طوطی شیرین زین شکرستان نهال 

باز دست آاموز شاهم زینب شاهانه ام 

باغ یاسین را ز حسن سرمدی پیرایه ام 
دوحه گلزا ر طاها را بهین ریحانه ام 

روی گلگون ز سیلی گشت نیلی از عدو 
تاز کت نش یه اناد که با واه 
بر سر خار مغیلان پا فشاریهای من 

شد سبب تا عقل هر فرزانه شد دیوانه ام 
گفت (فرخ ) تا شفاعتخواه او گردم بحشر 
اشنای محضر عشقم , نه من بیگانه ام (303) 


مجلس عزای حضرت زینب در شام و روضه خواندن ایشان 


پیش از اين بیان شد که یزید تغییر مسلک داد . به روایت ت آابی مخنف و 
دیگران , وی امام زین العابدین علیه السلام را بین ماندن شام و حرکت به 
سوی مدینه مخیر نمود . آن حضرت به پاس تکریم علیا مخدره زینب 1 
السلام فرمود : بایستی در این باب با عمه ام زینب علیه السلام صحبت 
کنم , چون پرستار یتیمان و غمگسار اسیران , اوست . یزید از این سخن 
بر خود لرزید . چون آن حضرت با زینب کبری علیه السلام سخن در میان 
نهاد , فرمود : هیچ چیز را بر اقامت در جوار جدم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله اختیار نخواهم کرد , ولی ای یزید بایستی برای ما خانه ای خالی 
بنمایی که می خواهیم به مراسم عزاداری بپردازیم , زیرا از هنگامی که ما 
را از جسد کشتگان خود جدا نمودند نگذاشته اند که بر کشتگان خود گریه 
کنیم , و بایستی هر کس از زنان که می خواهد بر ما وارد بشود کسی او 
را منع ننماید . یزید از این سخنان بر خود لرزید , و بسی بیمناک شد , چون 
می دانست ان مخدره در آن مجلس , یزید و سایر بنی امیه را با خاک 
سیاه برابر نموده و بغض و عداوت او را در قلوب مردم مستقر خواهد کرد 
و اثار ال محمد صلی الله علیه و اله را تازه خواهد نمود , و زحمات او و 
پدرش را که می خواسته اند آثار آل محمد صلی الله علیه و آله را نابود 
کنند به باد فنا خواهد داد . ولی از اجابت چاره ندید , فرمان داد تا خانه 
وسیعی برای انها تخلیه کردند و منادی ندا کرد : هر زنی می خواهد به سر 
سلامتی زینب علیه السلام بیابد مانعی ندارد . چون این خبر منتشر شد به 
روایت عوالم , زنی از هاشمیه در شام نماند مگر آنکه در مجلس حضرت 
زینب علیه السلام حاضر گردید . 

ژنان امویه و بنات مروانیه نیز با زینب و زیور وارد مجلس شدند . اما چون 
ان منظره رقت اور را مشاهده کردند یکباره زیورهای خود را ریخته و 
همگی لباس سیاه مصیبت در بر کردند و از زنان شام جمع کثیری به آنها 
پیوستند و همی ناله و عویل از جر بر کشیدند و جامه ها بر تن دریدند و 
خاک مصیبت بر سر ریختند و موی پریشان کرده صورتها بخراشیدند , 
چندانکه آشوب محشر برخاست و بانگ وزرای به عرش رسید , در آن وقت 
زینب کبری علیه السلام به روایت ت بحار انشاد اين اشعار نمود و قلب عالم 
را کباب نمود . از مرثیه آن مخدره گفتی قیامتی بر پا شد . 

فرمود : ای زنان شام , , بنگرید که این مردم جانی شقی , با آل علی علیه 
السلام چگونه معامله کردند و چه به روز اهل بیت مصطفی صلی الله علیه 
و آله در آوردند ؟ ای زنان شام + تما این حالت و کیفیت را ملاحظه می 
نمایید , اما از هنگامه کربلا و رستخیز روز عاشورا و حالت عطش اطفال و 


شهادت شهدا و برادرم و حالات قتلگاه بی خبر هستید و نمی دانید که از 
ستم کوفیان بیوفا و پسر زیاد بیحیا و صدمات طی راه , بر این زنان داغدار 
و یتیمان دل افگار و حجت خدا سید سجاد علیه السلام چه گذشت ؟ 

زنان شام و هاشیمات از مشاهده این حال و استماع این مقال جملگی به 
ولوله در آمدند . (304) 

آنان تا مدت هفت روز مشغول ناله و سوگواری بودند و افغان به چرخ کبود 
رسانیدند . ۳ ٍ ٍ 

در بحر المصائب گوید : ان مخدره در آن وقت روی به بقیع اورده و این 
اشعار را خطاب به مادر قرائت نمود , چنانکه گفتی آسمان و زمین را 
متزلزل ساخت . به نظر حقیر , این اشعار هم زبان حال است که به آن 
مخدره نسبت داده اند . 

ایا ام قد قتل الحسین بکربلا 

ایا ام رکنی قد هوی وتزلزلا 

ایا ام قد القی حبیبک بالعرا| 

طریحا ذبیحا بالدما مفسلا 

ایا ام نوحی فالکريم علی القنا 

یلوح کالبدر المنیر اذا نجلا 

و نوحی علی النحر الخضیب و اسکبی 

دموعا علی الخد التریب مرملا 

در این وقت زنان شام هر یک به تسلی و دلداری اهل بیت پرداختند . 
(305) 


بخش دهم : رحلت جانسوز حضرت رقیه (ع) در سروده شاعران 





مقدمه 


ماجرای رحلت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام را , شاعران بسیاری , در 
قالب مثنوی و قصیده و غزل و ترجیع بند , به نظم در آورده اند که پاره ای 
از آنها را پیش از اين در خلال بخشهای گذشته آوردیم . برخی از شاعران 
ماجرای رحلت آن نازدانه را . از آغاز تا پایان به گونه مفصل گزارش کرده 
اند , که آن ها را یکجا در اين بخش گرد آورده ایم . 

ای و و ار ای 
تشترح قصه در گذشست. خایکوار تدردافه ابا غدالله آلخسسن. علیم. السلام در 
خرابه شام : 


1 . سراینده : عبدالله مخبری فرهمند 


روزگار آتش بیداد افروخت 
دست کین خیمه و خرگاه تو سوخت 
کودکی را که پدر در سفر است 
روز و شب دیده حسرت به در است 
۳ زمانی که بود چشم به راه 
دلش ازرده بود خواه نخواه 

هر صدایی که ز در می آید 

به گمانش که پدر می آند 

باز چون دیده ز در برگیر 

گرید و دامن مادر گیرد 

همه کوشند ز بیگانه و خویش 
بهر دلجوی او بیش از پیش 

آن یکی خندد و بوسد رویش 
ان دگر شانه زند بر مویش 
مادرش شهد کند در کامش 
گاه با وعده کند آراضتفن 

گاه گوید پدرت در راه است 
غم مخور , عمر سفر کوتاه است 
فف: ترندش کی از خانه یه دز 
تا شود منصرف از فکر پدر 
نگذارند دمی تنهایش 

سر نپیچند ز خواهشهایش 

تا که دورانر سفر طی گردد 
رفع افسردگی از وی گردد 
پدرش آید و گیرد به برش 
داش از وصل پدر شاد شود 
جانش از قید غم آزاد شود 

لیک افسوس به ویرانه شام 
کار این سان نپذیرفت انجام 
بود در شام میان اسرا 

طفلی از هجر پدر نوحه سرا 
خردسالی به اسارت در بند 


مرغ بشکسته پری پا به کمند 
کودکی دستخوش محنت و رنج 
جای بگزیده به ویرانه چو گنج 
ان دختر ویرانه نشین 

بود از جمله اطفال دگر 

بیشتر عاشق دیدار پدر 

چون خبر از ستم شمر نداشت 
پدرش رآ به سفر می پنداشت 
روز و شب دیده به در دوخته بود 
دش اد ارتیم سوخته بود 
داشت از غصه دوری پدر 

سر به زانوی غم و دیده به در 
لحظه ای بی پدر آرام نداشت 
خبر از فتنه ایام نداشت 
ار ی را 
ول سغر هی بر 

که کجا رفت و چرا رفته و کی 
از سفر اید و بینم رخ وی ؟ 

تا به کی بی سرو سامان باشم 
روز و شب سر به گریبان باشم 
جای در گوشه ویرانه کنم 

ارزوی پدر و خانه کنم ؟ 

چانم آمد به لب از هجر پدر 

اه از اين محنت و این طول سفر 
بود همواره از اين غم بیتاب 

تا شبی دید به خلوتگه خواب 
کان سفر کرده ز در باز امد 
طایر شوق به پرواز آمد 

لحظه ای در دل شب گشت جهان 
به مراد دل آن سوخته جان 

دید در خواب گل روی پدر 

جان به وجد امدش از بوی پدر 
بوسه بر پای پدر زد از شوق 
دست بر گردنش افکند چو طوق 
جای بگزیده به دامان پدر 


جانش آمیخته با جان پدر 

با لب بسته حکایتها کرد 

ز آنچه بگذشت شکایتها کرد 

با پدر ز انچه به دل داشت نهفت 
داستانها به زبان جان گفت 
نشود لطف فراوان تو کم 

مهر خود شامل ما فرمودی 
بذل احسان بجا فرمودی 

باز رو جانب ما اوردی 

اللع الله ها ارو 

بود رسم پدرت نیز بر این 

هت زاف هدر ایام راو 

بی نو در مانده و بیچاره شدیم 
در بیابان همه آواره شدیم 
روزگار آتش بیداد افروخت 
دست کین خیمه و خرگاه نو سوخت 
هستی ما همه یکجا بردند 
هر دیدند به یغما بردند 
همه گشتیم گرفتار و اسر 
گاه در بند و گهی در زنجیر 

بعد با یک سفر دور و دراز 

شد از غم فصل نوینی آغاز 
را و ویر 
با تو بودیم و به ان شوکت و فر 
کاروان قافله سالاری داشت 
مثل عباس علمداری داشت 
بود ممتاز و پر از زیور و زر 
کودکان جمله در اغوش پدر 
همه را سایه مهر تو به سر 
لیک این بار چو کردیم سفر 
سفری بود پر از خوف و خطر 
یک نفر دوست به همراه نبود 


محرمی غیر غم و اه نبود 

نه پدر بود و نه سالاری بود 

نه بردادر نه علمداری بود 

طی ره بیکس و تنها بودیم 

مورد کینه اعدا بودیم 

دوری راه و مشقات سفر بود از طاقت ما افزونتر 
بر همه بود خور و خواب حرام 

تا رسیدیم به ویرانه شام 

یا مرو ای پدر این بار سفر 

یا مرا نیز به همراه ببر 

که اگر بی تو بمانم این بار 

به فراق تو شوم باز دچار 

زین همه غم نتوانم جان برد 

از فراق تو دگر خواهم مرد 

خود به خواب اندر و , طالع بیدار 
بود از وصل پدر برخوردار 

لیک بس زود , شد آن وجد وصال 
باز تبدیل به اندوه و ملال 

ی ان ات ان ات 
ارم اه هرن اند 
مر زار و قوای 
ار توا هه تون نع ند آت 
کرد بر دور و بر خویش نظر 

تا ببیند مه رخسار پدر 

لیک هر قدر فزونتر طلبید 

اثر از گمشده خویش ندید 
شهد امید به کامش خون شد 
گشت نومید و عمش افزون شد 
عاقبت باز در ان نیمه شب 
ملتجی گشت به بانو زینب 

که دگر باز چه آمد به سرم 

بار دیگر به کجا شد پدرم 

دیدم او را ز سفر امده بود 

به کجا باز عزیمت فرمود 

لحظه ای پیش که آمد پدرم 
جای بر سینه خود داد سرم 


گفت با من که تو چون جان منی 
ساعتی بعد تو مهمان منی 

با چنان مرحمت و لطف و نوید 
چه ز ما دید که رخ برتابید 

ای پدر زود ز ما سیر شدی 
چه خطا رفت که دلگیر شدی 
روی برتافتی از محفل ما 

باز خون شد ز فراقت دل ما 
از کفم دامن خود باز مگیر 
مپسندم به کف هجر اسیر 
دگر از رفته شکایت نکنم 
قصه خویش حکایت نکنم 
نگذارم که تو افسرده شوی 
از من و گفته ام آزرده شوی 
رحم بنمای به تنهایی ما 

گر خطا رفت ببخشای و بیا 
زینب آن مخزن صبر و اسرار 
گشت از قصه آن طفل فگار 
0[ 
دید کان کودک بی صبر و قرار 
می کشد رخت به دعوتگه پار 
املست ارار آمتت وان 
راه بردند به کیفیت خواب 

هر چه کردند که در آن دل شب 
گیرد آرام و فرو بندد لب 
اشک از دیده نریزد این سان 
قصه خوبش نیارد به زبان 

هیچ تسکین نپذیرفت آن حال 
سعی بیهوده شد و امر محال 
وعده و پند و تمنا و نوید 

هر چه کردند نیفتاد مفید 
ات ری انار موه 
همه را دست غم خویش سپرد 
حال آن کودک گم کرده پدر 
در یتیمان دگر کرد اثر 


داغها تازه شد و درد فزون 
اشکها شد همه تبدیل به خون 
ناله ای گشت ز ویرانه بلند 

که طنین در همه افلاک فکند 
ان کر جاک ی رو ام 

که در آن ال علی داشت مقام 
بود با بار گه کفر و ستم 

چون شب و روز , به نزدیکی هم 
نت بیدار از ان تالهبدید 
متعجب شد و موجب پرسید 
خادمی جانب ویرانه شتافت 
زان غمین واقعه آگاهی یافت 
خبر آفرد کزان کین آاشیر. 
یکی از جمله اطفال صغیر 

که ندارد خبر از قتل پدر 

روز و شب دوخته دیدار به در 
به امیدی که پدر باز اید 

آن سفر کرده ز در باز آید ۱ 
دیده رخسار پدر را در خواب 

بعد از آن خواب چو برداشته سر 
روبرو گشته به فقدان پدر 
حالیا وصل پدر می جوید 

قصه با دیده تر می گوید 

همه را در غم او دل شده خون 
اختیار از کفشان رفته برون 

هر که را می نگری غمزده است 
صحن ویرانه چو ماتمکده است 
لیک چون بر المش درمان نیست 
تسلیت دادن او اسان نیست 

بیم ان است که ان کودی زار 
با چنین درد نیاید بسیار 

شرح این قصه چو بشنید یزید 
فکر بی سابقه ای اندیشید 
گفت کاین درد نه بی درمان است 
بلکه بس چاره آن اسان است 


بعد بر طشت زر افکند نظر 
درد او گر غم هجر پدر است 
شربت وصل در این طشت زر است 
بدهیدش که از آن نوش کند 
تاغم خویش فراموش کند 
پس به دستور وی آنگه به طبق 
جای دادند سر حجت حق 
دید کز پرتو ان روی چو مهر 
گشته دامان طبق رشک سیهر 
با چنین جلوه شود عالمگیر 
عاقبت جلوه این بدر نمام 
بدرد پرده رسوایی شام 
بهتر ان است که این مطلع نور 
سازم از دیده مردم مستور 
راز پوشیده هویدا نکنم 
مشت رسوایی خود وا نکنم 
خواست چون نور خدا را پنهان 
گفت سر یوش نهادند بر آن 

نی که به روی خورشید 
1 توان پرده کشید 
غافل از آنکه حجاب و سرپوش 
نور حق را ننماید خاموش 
این نه شمعی است که خاموش شود 
یا حدیثی که فراموش شود 
تا که بنیاد جهان بر سر پاست 
هر شبی صبح شود عاشوراست 
بعد ان گنج گرانمایه حق 
یافت چون زینب سر پوش و طبق 
بفرستید برای اسرا 
لحظه ای بعد به دلخواه یزید 
شعله شمع به پروانه رسید 
چون نهادند طبق را به زمین 
نزد ان کودک ویرانه نشین 


نش حماتی که به وی داور شام 
زیر سر پوش فرستاده طعام 
گشت ازرده , سپس با دل ریش 
که مرا رنج فراق پدرم 

دارد از هستی خود بی خبرم 

در دلم خواهش و سودایی نیست 
کرده چشم تر و خون جگرم 

بی نیاز از طلب ما حضرم 

نه مرا هست به دنیا هوسی 

نه بجز وصل پدر ملتمسی 

بر من این خواب و خور و اب و طعام 
بی رخ ماه پدر باد حرام 

زینب آن خواهر غمخوار حسین 
مونس و محرم اسرار حسین 

ان که در معرض تقدیر و بلا 

سر نپیچید ز تسلیم و رضا 

آن تسلی ده دلسوختگان 

ان مصیبت زده سوخته جان 

دید چون حالت ان کودک زار 

که به اندوه و الم بود دچار 

کل زیبای گلستان حسین 

ای که در حسرت دیدار پدر 
دوختی دیده امید به در 

آن دری را که به صد عجز و نیاز 
می زدی , حال به رویت شده باز 
عاقبت اشک تو بخشید اثر 

نخل امید تو اورد ثمر 

لطف حق شامل حالت گردید 
رهبر کوی وصالت گردید 

این طبق مشرق خورشید حق است 
جان عالم همه در این طبق است 
زیر این پرده سر سر خداست 
راس نورانی شاه شهداست 


انتظار تو به پایان آمد 

حال دست تو و دامان پدر 

بعد از اين جان تو جان پدر 
طفل , این نکته چو در گوش گرفت 
از طبق پرده و سرپوش گرفت 
گشت ویرانه منور ز آن نور 
پرتو آن قمر عالم تاب 

بر شد از کنگره هفت حجاب 
چشم شهزاده چو افتاد به سر 
به سر بی تن و پر نور پدر 
انفندین شعله آهش افروخت 
که سراپای وجودش را سوخت 
شد از ان سوز دل و شعله اه 
تا ابد روی شب شام سیاه 
گفت کای جان به فدای سر تو 
که جدا کرده سر از پیکر تو ؟ 
که تو را کشت و ز حق شرم نکرد 
ریت خون تو و آزرم 9 : 
که برید ست رگ ادن نو 

به کجا مانده پدر جان ی 
که مرا بی پدر و خوار نمود 

به فراق تو گرفتار نمود ؟ 

آن که این آتش بیداد ۳ 
1 داد به باد 

کند از کاخ امیدم بنیاد 

کرد کاری که ز دیدار پدر 

شد دلم خون و غمم افزون تر 
ای پدر کاش به جای سر تو 
می بریدند سر دختر تو 

بعد از این بی پدر و بی سامان 
به چه امید بمانم به جهان 
سخت جانم به خداوند بسی 
بی تو گر زنده بمانم نفسی 


بی خبر از خود و با غم دمساز 

با پدر کرد همی راز و نیاز 

دلش از غم به تعب امده بود 

جان به نزدیکی لب آمده بود 

گه گرفت آن سر پر نور به بر 

گاه بوسید رخ ماه پدر 

گشت پروانه صفت دور سرش 
جان خود کرد فدای پدرش 

جچشم امید از این عالم بست 

ترک جان گفت و به جانان پیوست 
جان پاکش به پدر ملحق شد 

رفت و قربانی راه حق شد 

طاير جان وی از ساحت خاک 

بال بگشود به اوج افلاک 

تا که در تن رمق از جانش بود 

ان سر پاک به دامانش بود 

داشت بر سینه چو جان آن سر پاک 
تا زمانی که خود افتاد به خاک 

بعد چون رخت از اين عالم بست 
داد با جان , سر شه نیز از دست 
رفت از اين عالم و با رفتن خویش 
سوخت جان و دل آن جمع پریش 
مرگ ان کودک دل خسته زار 

برد از اهل حرم تاب و قرار 

تازه گردید کهن ماتمشان 

یک گل دیگر از آن گلشن عشق 
رفت در خاک و خزان شد به دمشق 
که شنیده است در اقطار جهان 
که به جبران بلای هجران 
بفرستند به طفلی مضطر 
در دل شب سر خونین پدر 
کس ندید است و نبیند ایام 
شب جانسوزتری ز آن شب شام 
(مخبری ) گرچه سر افکنده بود 
خجل و عاصی و شرمنده بود 


0 


تا ول به جک وه شاه 
دارد امید رهایی ز گناه (306) 


2 . سراینده : ناشناس 


هستی زینب , نمی خوابی چرا ؟ 
کار ما را ناله مشکل کرده است 
کاروان در شام منزل کرده است 
نازنینانی که نور دیده اند 

در دل ویرانه ای خوابیده اند 

غم بسی افزون ولی غمخوار نیست 
کاروان را کاروانسالار نییست 
عرش حق لرزان به خود از اهشان 
شهپر جبریل , فرش راهشان 
نازدانه دختری با صد نیاز 

با دلی آکنده از سوز و گداز 

سر نهاده روی خاک و , خفته بود 
لیک همچون زلف خود اشفته بود 
آنکه نسبت با شه لولاک داشت 
جای دامن , سر به روی خاک داشت 
چون که سر از بستر رویا گرفت 
یک جهان غم در دل او جا گرفت 
نازنینان , جملگی در خواب ناز 
کودکی بیدار , گرم سوز و ساز 

بهر دیدار بیتاب شد 

شنمع آسا کربه کرد و اب شد 

پای تا سر حسرت و امید بود 

ذره اسا در پی خورشید بود 

گرد روی ماهش از غم هاله داشت 
در فغانش یک نیستان ناله داشت 
ناله اش چون راه گردون می گرفت 
چشم او را پرده خون می گرفت 
هر چه خواهی داشت غم , شادی نداشت 
طایر بر بسته ازادی نداشت 
هستیش از عشق مالامال بود 

گریه می کرد و سرا پا حال بود 
ناله اش چون در دل شب شد بلند 
ناله جانسوز زینب شد بلند 


گفت با کودک که بیتابی چرا ؟ 
هستی زینب نمی خوابی چرا ؟ 
عندلیب من , چرا افسرده ای ؟ 
نوگل من از چه پژمرده ای ؟ 

بهر زینب قصه آن راز گفت 
ماجرای خواب خود را باز گفت 
گفت : در رویا پدر را دیده ام 
دست و پا و روی او بوسیده ام 
چون شدم بیدار , باب من نبود 
ماه بود و , افتاب من نبود 

دید فرزند برادر خسته است 
رشته الفت ز جان بگسسته است 
درد را می دید و درمانی نداشت 
سر زحسرت روی دوش او گذشت 
ناگهان ویرانه رشگ طور شد 
آفتاب آمد , جهان پر نور شد 
آفتاب عشق در ویرانه تافت 

ذره اسا سوی مهر خود شتافت 
لحظه ای حیران روی شاه شد 
پای تا سر محو ارالله شد 

از دل کودک که محو شاه بود 
آنچه بر می خاست دود آه بود 

تا نوش شنجه لثدبار کرد 
بیقراری را ز نو اغاز کرد 

بحر عشق او تلاطم کرده بود 
دست و پای خویش را گم کرده بود 
ذره سان سرگرم ساز و سوز شد 
محو خورشید جهان افروز شد 
تحفه ای زیبنده جانان نداشت 

رو نمایی غير نقد جان نداشت 
دید چون نور حسینی را به طور 
مست شد موسی صفت از جام نور 
آن چنان شد مست کز هستی گذشت 
کا ر این می خواره از مستی گذشت 
ذره از روشن دلی خورشید شد 


از شراب وصل شد سر مست او 
متحد شد هست او با هست او 

(دیگر از ساقی نشان باقی نبود) 

(ز آنکه آن می خواره جز ساقی نبود) 
من چه گویم وصف آن عالی جناب ؟ 


3 . سراینده : علی اکبر پیروی 


چه با آن نوگل بستان زهرا علیه السلام شد , خدا داند 
که رفت از هوش و شد مدفون و انجا بستری دارد 
حسین بن علی علیه السلام در شام ویران دختری دارد 
به کنج شام ویران دختر نیک اختری دارد 

عزیزی , دلبری , , شیرین زبانی , ماه رخساری 
لطیفی , نازنینی , گلرخی , مه پیکری دارد 

به کنچ شام و در یک خانه تاریک و ویرانه 

در اين ویران سرا کنجی و گنجش گوهری دارد 
سه ساله دختر مظلومه سلطان مظلومان 
(رقیه ) رو در آنجا بین چه عالی محضری دارد 
اگر صحن و رواق او ندارد ظاهرا وسعت 

ولی این جای کوچک در نظر زیب و فری دارد 

چو دربار سلاطین معظم ان همایون فر 

به دربا ر همایونش کتاب و دفتری دار 

ز یک سو جمع باشد گرد هم قنداق و گهواره 
به سمت دیگری کاخ رفیعش منبری دارد 
شهادت می دهند قنداقه و گهواره بر خردیش 
دهد منبر گواهی کو مقام اکبری دارد 

به دقت گر ببینی آستان اقدس او را 

گواهی می دهی که آنجا رواق منظری دارد 
ضریح و بارگاه ققتتی | دختر والا 

به چشم اهل معنی , معنی والاتری دارد 

ولی این دختر مظلومه هم در شام بدفرجام 

ز جور شام ویران سرنوشت دیگری دارد 

ز دشت کربلا و کوفه آمد شام و در اين جا 

چه امد بر سر او , قصه حزن اوری دارد 

شبی می پرسد از عمه که بابایم کجا رفته ؟ 
سفر هر چند طولانی است , آن هم آخری دارد 
چو از زینب جواب مثبتی نشنید آن دختر 

ز اه و شیونش ان شب خرابه محشری دارد 
یزید دون چو بشنید این غریو از خواب شد بیدار 
بگفتا : چیست این غوغا که بر جان اخگری دارد ؟ 
جوابش داد حاجب کاین هیاهو از اسیران است 


نوا از دختری باشد که حال مضطری دارد 

پدر می خواهد و از دوری او می کند شیون 

ز فرط غصه و غم جسم زرد و لاغری دارد 

چه با آن توگل بستان زهرا شد , خدا داند 

که رفت از هوش و شد مدفون و آنجا بستری دارد 
پزید و بارگاه قدرتش برچیده شد از بیخ 

عمل چون بد بود بی شبهه و شک کیفری دارد 
بریزد (پیروی ) از پرده دل خون و می نالد 

ز فقدان (رقیه ) در دل خود اذری دارد 


4 . سراینده : صفیر اصفهانی 


پای گلگون شده از خار مغیلان دارم 
رخ نیلی شده از سیلی عدوان دارم 
باز خواهم که جهان یکسره غمخانه کنم 
ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم 
جغد وش روی به ویرانه ز کاشانه کنم 
گریم آن قدر که عالم همه ویرانه کنم 
کآمد از حالت ویرانه نشینی یادم 
وقت آن است کند سیل غمش بنیادم 
چون غریبان سری اواره ز سامان دارم 
چون یتیمان دلی ازرده و نالان دارم 
چون اسران به کف غصه گریبان دارم 
چون نی افتاده به چنگ غم و افغان دارم 
ناز پرورد حسین آن شه بی یار ونصیر 
کیست ان طفل ؟ رقیه , که ز جور ایام 
همه دم داشت ففغان خاصه شبی کان ناکام 
به خیال پدر افتاد به ویرانه شام 
یادنش آهد ز پدر , رفت ز جسمش آرام 
خیر مقدم چه به جا آمدی , احسان کردی 
چه شد آخر که زما روی تو پنهان کردی 
ای پدر بی تو به ما دست ستم بگشادند 
نان و خرما به تصدق به عیالت دادند 
درد دل جان پدر با تو فراوان دارم 
گاه وصل است و به لب شکوه ز هجران دارم 
پای گلگون شده از خا ر مغیلان دارم 
رخ نیلی شده از سیلی عدوان دارم 
غیر هر سنگ که فکندند زهر بام و برم 
کس دگر دست نوازش نکشیدی به سرم 
۳ 

که فلک سوخته از برق ستم حاصل ما 
داده در گوشه وپرانه ز کین منزل ما 
روشن از شعله آه است به شب محفل ما 
با پدر گرم فغان بود که ناگه از خواب 


گشت بیدار و نظر کرد ابا چشم پر آب 
نه پدر دید به بالین , نه به تن طاقت و تاب 
ناله سر کرد دگر باره ز هجر رخ باب 
گفت عمه پدرم از سفر آمد چون شد 
باز گو کز غم او باز دلم پر خون شد 
به خدا عمه پدر بود کنون در بر من 
روشن از عارض او بود دو چشم تر من 
از چه رو بار دگر پای کشید از سر من 
برس ای عمه به داد دل غم پرور من 
من غم دیده کجا , هجر رخ باب کجا 
این همه درد کجا , این دل بی تاب کجا 
پس خروشید و خراشید رخ همچون ماه 
به فلک گشت روان اه دل ال الله 

بر کشیدند ز دل جمله خروشی جانکاه 
عالمی را بنمودند پر از ناله و اه 

گشت آگاه از آن حال , جفا پیشه یزید 
بفرستاد به ویرانه سر شاه شهید _ 

آه از آن دم که سر شاه به ویران آمد 
یی دلجویی ان جمع پریشان امد _ 

از سر لطف به سر وقت یتیمان امد 
به سر خوان غم آن سر زده مهمان امد 
همه شستند ز جان دست , چو جانان دیدند 
در سپهر طبق آن مهر درخشان دیدند 
چون رقیه به رخ باب کبارش نگریست 
از سحاب مژه بر آن گل احمر بگریست 
گفت پر خون - پدر - این موی نکوی تو ز چیست 
سبب قتل تو مرگ من غم زده کیست 
جان بابا , که جدا کرده سر از بدنت 
ای سر بی بدن ایا به کجا مانده تنت 
کی گمان داشتم ای من به فدای سر تو 
که بدین حال ببینم سر بی پیکر تو 
غرقه در خون نگرم ماه رخ انور تو 

بی تو بابا چه کند دختر غم پرور تو 
نات خر ات باب را از 
تا خود از پای نیفتاد سر از دست نداد 
علم الله که چه بد حال دل ال رسول 


ان زمان کز ستم و کینه آن قوم جهول 
کرد رحلت ز جهان ان کل گلزار بتول 

در عجب ماند (صغیر) از تو ایا چرخ عجول 
که چه با خیل عزیزان تو ستمگر کردی 
ظلم بر ال علی بی حد و بی مرز کردی 


5 . سراینده : حسان 


عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
عمه جان , کو منزل و کاشانه ام 
من چرا ساکن در اين ویرانه ام 
آشنايانم همه رفتند و , , من 
میهمان بر سفره بیگانه ام 

عمه جان , بگذار گریم زار زار 
چون که دیگر پر شده پیمانه ام 
شمع , می ریزد گهر در پای من 
چون که داند کودکی دردانه ام 
عقل , می گوید به من آرام گیر 
او نداند عاشقی دیوانه ام 

دست از جانم بدار ای غمگسار 
من چراعٌ عشق را پروانه ام 
بکذر از من ای صبا حالم مپرس 
فارغ از جان , در غم جانانه ام 
بس که بی تاب از پریشانی شدم 
زلف , سنگینی کند بر شانه ام 
من گرفتار به زلف و خال او 
من اسیر ان کمند و دانه ام 
خانمانم رفته بر باد ای عدو 

کم کن ازار دل طفلانه ام 

کی توانم رفت از کویش (حسان ) 
منتعی پروره اب ان ۶ 
بر سس ی 
دختر دردانه منم 

به کنج ویرانه منم 

عمه چه امد بسرم 

چرا نیامد پدرم ؟ 


6 . سراینده : حسان 


سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم 
روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم 
تازیانه چو عدو بر سر و رویم می زد 

نا امید از همه کس روی به زینب کردم 
اشک یتیم 

هه 

دور از وطن و خانه , به ویرانه بگرییم 
پژمرده گل روی تو از تایش خورشید 
در سایه نشینیم و به جانانه بگرییم 
لبریز شد ای عمه دگر کاسه صبرم 

بر حال تو و این دل ویرانه بگرییم 
نومید ز دیدار پدر گشته دل من 

بنشین به کنارم , پریشانه بگرییم ۱ 
گردیم چون پروانه به گرد سر معشوق 
چون شمع در این گوشه کاشانه بگرییم 
این عقده مرا می کشد ای عمه که باید 
پیش نظر مردم بیگانه بگرییم 


بخش یازدهم : حرم مطهر حضرت رقیه (ع) , زیارتنامه حضرت رقیه (ع) 





حرم مطهر حضرت رقیه (ع( 


من گلابم بوی گل جویید از من زآنکه آید 

بوی دلجوی حسین از خاک پاک با صفایم 

ای (رسا) از آستانش هر چه خواهی آرزو کن 

عاجز از اوصاف این گل مانده طبع نارسایم 

چنانکه در آغاز ز کتاب حاضر آوزخیم , عبدالوهاب بن احمد شافعی مصری , 
ی (متوفی به سال 973 قمری ) , در کتاب المنن , باب 
دهم , نقل می کند : (نزدیک مسجد جامع دمشق , بقعه و مرقدی وجود 
دارد که به مرقد حضرت رقیه علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
معروف است . بر روی سنگی واقع در درگاه این مرقد , چنین نوشته است 


هذا البیت بقعه شرفت بأل النبی صلی الله علیه و آله و بنت الحسین 
التهیده رلبه له الشام زاین ساسفکاشی است که به وود ال پنامیر 
صلی الله علیه و اله و دختر امام حسین علیه السلام , حضرت رقیه 
شرافت یافته است ) (307) 

مرقد مطهر این دختر مظلومه , در قرون اخیر بارها تعمیر شده است , یک 
بار در سال 1280 هجری قمری به دست یکی از سادات محترم به نام 
سید مرتضی که داستان آن در بختش اول این کتاب ذکر کردیده است.. و 
ات وا رای ما ی و ان ای اسان 
انای امین الملظان صدراعظم یرای درسال 1327 هحری مین آقداه 
گرفته است . در مورد تعمیر اخیر . مرحوم علامه سید محسین امین عاملی 
متوفای 1371 هجری قمری , اشعاری سروده که بر بالای درب مرقد 
حضرت رقیه علیه السلام نقش شده است و از جمله آنها این دو بیت است 
, که خود او در اعیان الشیعه نقل می کند و بیت اخر , ماده تاریخ تعمیر 
مرقد این مظلومه است 

له ی ها عای 

وزیر الصدر فی ایران جدد 

و قد ارختها تزهو بت 

ات 

در اين اواخر , به علت کثرت توجه علاقمندان خاندان اهل بیت علیه السلام 
به قبر این دختر معصومه و کوچکی محل و گنجایش نداشتن آن برای 
زایرین , مرحوم مغفور حاج شیخ نصر الله خلخالی در صدد بر آمد که حرم 
مخدره راتوسعه دهد و بدین منظور با کمک عده ای از نیکوکاران و محبان 
این خاندان , خانه های اطراف حرم را خریداری کرد . ولی به خاطر 


تعصبهای جاهلانه و طمعکاریهای مغرضانه جمعی از صاحبان خانه ها از 
تخلیه بیوت خودداری کردند . از انجا که بنای ساختمان جدید به منظور 
تاسیس یک محل عبادی بود , متصدیان امر نمی خواستند متوسل به زور 
شوند , با اینکه شرعا چنین حقی را داشتند , لذا تخلیه و تخریب کامل خانه 
های اطراف چندین سال به طول انجامید و چشم علاقمندان و مشتاقان به 
انتظار بود تا انکه بحمدالله در نلیجه مساعی و بذل و بخشش بی دریغ 
بانیان و متصدیان , که اضعاف و مضاعف قیمت استحقاقی را به صاحبان 
خانه ها پرداخت کردند , در تاریخ 1364 هجری شمس برابر 1984 میلادی 
با حضور بعضی از مسولین و مقامات دولتی سوریه و جمعی از علما و 
روحانیون رسما شروع به ساختمان شد . ضمنا برای اطمینان بیشتر از 
استحکام بنا مسیر رودخانه ای را که در داخل بنای فعلی بود هر چند قبلا 
تغییر داده بودند , به طور کلی از ساختمان حرم بیرون بردند , و این تغییر 
پنج ماه به طول انجامید . سپس شروع به پی ریزی بنای جدید حرم گردید . 
مجموع مساحت ساختمان تقریبا 4500 متر مربع است که 600 متر مریع 
تقریبی از این مساحت فضای باز , و باقی زیربناست . در قسمت جنوبی 
ساختمان , مسجدی به وسعت 800 متر مربع (20*40) ساخته شده است 
که وسعت حرم و رواقهایش در بنای جدید تقریبا 2600 متر مربع خواهد 
بود . خداوند به بانیانش جزای خیر عنایت فرماید . 


بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک يا سیدتنا رقیه علیک تحیه و السلام و رحمه الله و بر کاته 
السلام علیک يا بنت امیرالمومنین علی بن ابیطالب السلام علیک یا بنت 
فاطمه الزهرا سیده نساءالعالمین السلام علیک يا بنت خدیجه الکبری ام 
المومنین و المومنات السلام علیک يا بنت ولی الله السلام علیک يا اخت 
ولی الله السلاه علک با جع العسن الشهید السام علی آنها السدیم 
الشهید السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه السلام علیک ایتها التقیه النقیه 
السلام علیک ایتها الزکیه الفاضله السلام علیک ایتها المظلومه البهیه صلی 
الله علیک و علی روحک و بدنک فجعل الله منزلک و ماوایک فی الجنه مع 
آنانک و اجدادک الطیبین الطاهرین المعصومین السلام علیکم بما صبرتم 
فنعم عقبی الدار و علی الملائکه الحافین حول حرمک الشریف و رحمه الله 
و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و اله الطیبین الطاهرین برحمتک یا 
ارحم الراحمین 


بخش دوازدهم : اهل بیت (ع) از شام به مدینه باز می گردند 





اهل بیت (ع) از شام به مدینه باز می گردند 


مدت توقف اهل بیت علیه السلام را در شام مختلف نوشته اند و علی 
التحقیق معلوم نیست , هر کس در این باب سخنی اورده و تقریباتی نموده 
است . در طراز المذهب از سید طباطبائی اعلی الله مقامه نقل کرده که 
ی و ی 
به روایت میلانی از کاشفی , وی شش ماه فد گفته و آن را نسبت به ابن 
بابویه داده است . صاحب مفتاح البکا ومهیح الاحزان نیز هیجده روز گفته 
اند و بعضی گفته اند که ده روز بیشتر در شام نمانده اند و العلم عندالله . 
بالجمله , چون یزید ملعون دید که مردم شام بر او لعنت نثار می کنند و 
نزدیک است که فتنه بیا شود , اهل بیت علیه السلام را بعد از تفقد , بین 
اقامت در شام و حرکت به سوی مدینه مخیر ساخت . علیاه مخدره زینب 
علیه السلام فرمود : ردنا الی المدینه فانها مهاجره جدنا رسول الله صلی 
الله علیه و آله (ما را به مدینه که هجرتگاه جد ماست باز گردان ) 
یزید لعین نعمان بن بشیر را , که از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله به شمار می رفت , طلبید و سی نفر , و به روایتی پانصد نفر , از 
سپاهیان را نیز همراه او کرد و گفت : اهل بیت علیه السلام را به مدینه 
برسان . همچنین اسباب سفر آنها را , آنچه لازم بود , مهیا کرد و سفارش 
نمود که به هر مکان که خود آنها اختیا ر نمایند رهسپار باش و هرجا که می 
امس و 
شد . (308) 
۳ فرمان داد شتران را فراهم کردند و مالهای بسیار روی 
آنها ریخت و گفت : ای زینب و ای ام کلتوم علیه السلام این اموال را 
بگیرید تا عوض خون امام حسین علیه السلام بوده باشد . 
علیا مخدره حضرت زینب کبری علیه السلام فرمود : 
او 
تقول خذوا عوضه مالا , لا والله لا یکون ذلک , فخجل یزید) . 
ِا : ای یزید , وای بر تو چقدر بی حیا و سنگ دل و بی آزرمی , برادر 
به قتل می رسانی و در عوض آن مال به من میدهی نه به خدا قسم 
نا 1 
ابو مخنف و بعضی دیگر گویند : آنوقت سر حضرت سیدالشهدا علیه 
السلام را با مشک و کافور خوشبو ساخته و به امام زین العابدین علیه 
ار ار را به کربلا رسانیدند و ملحق 
به جسد مطهر فرمودند . ۱ 


و ی 

به کر بلا بات نکردانیدتدسان ]لا ر سماویه و ارضیه مزبور مرتفع : 
با سا 1 سازگت ور ظر ان 
المذهب آنها را نام برده - می گویند سر مطهر در کربلا به بدن ملحق 
گشت . 


اه , پزید دستور داد تا محملهای آنها را به انواع دیبای زر تار مزین 
کردند . آری , آن ملعون در ابتدا چندانکه توا تست در زجرت و کربت اهل 
بیت علیه السلام کوشید و آل پیغمبر صلی الله علیه و آله را چندان در 
ویرانه توقف داد که از رنج گرما و سرما چهره های مبارکشان پوست 
انداخت و گوشت ایشان از زرحمت شتر سواری و زندان 9 آن 
هردم زرشت بنیان آب شد و اندام شریفشان از کثرت آزار نزار گشت و 
هیچ گونه از مقتضیات عدوات و بفض و کین فرو گذار نکرد تا آتش دل پر 
کین خود را تسکین داد , تا اینکه رفته رفته مردم دنیا بر او شوریدند و او را 
مورد هزار گونه لعنت و شنعت قرار دأدند , حتی فرزندان و غلامان و اهل 
بیت خود وی بر او شوریدند . چون این روزگار تاریک بدیده چاره ندید مگر 
آنکه با اهل.بیت علیه. النتلام از در. مهر دراید.هو انها را با ال وه عزت و 
حرمت به جانب مدینه مراجعت دهد . لذا شخصی را همراه ایشان فرستاد 
و به وی دستور داد که دقیقه ای در احترام و احتشام ایشان کوتاهی نکند . 
وی اسباب سفر را به طور خوبی و شایسته مهیا ساخته زنان و دختران 
شام با لباسهای سیاه به انتظار بیرون شدند و مردم شام برای مشایعت 
مهیا گردیدند . چون امام زین العابدین علیه السلام از مجلس یزید بیرون 
شد , اهل بیت علیه السلام را اجازه داد که بیرون بيایند . . 

بانوان عصمت از حرمسرای یزید بیرون امدند . زنان ال ابوسفیان و 
دخترهای پزید و متعلقات ایشان بیرون دویدند و از گریه و ناله صدا را به 
چرخ کبود رسانیدند . 

گویند : چون علیا مخدره ژزینب سلام الله علیها چشمش بر آن محملهای 
زرتار افتاد ناله از دل برکشیده فرمود : مرا با محملهای زرین چه کار ؟ در 
نتیجه آن محملها را سیاه پوش کردند و با مشاهده آنها صدای شیون مردم 
بالا گرفت . زمانی که اهل بیت علیه السلام خواستند سوا ر محمل شوند به 
یاد آن روزی که از مدینه بیرون شدند افتاده , ناله ها از دل برکشیدند و 
امام زین العابدین علیه السلام آنها را تسلیت می داد و به صبر و شکیبایی 
امر می فرمود . در آن روز به اهل بیت علیه السلام بسی دشوا ر گذشت و 
هریک به زبانی اظهار ناله و سوگواری می نمودند تا از دروازه شام بیرون 
رفتند . 

ناله مردم شام اتشور قیافت خی فت داد نو انان شا کت شیدنا زهاتی 
که عماری آنها از نظر مردم شام غایب گردید , در اين وقت نالان و گریان 


تا کال آفشیوسن هتشون با کته وا هل میت رتتول ال آلله عنام 
و اله در مسیر حرکت هر طور که می خواستند طی طریق می نمودند : هر 
جا می خواستند فرود می امدند و در شهر و قریه نیز که وارد می شدند به 
مراسم عزاداری قیام می کردند و خاک را با اشک خونین عجین می 
ساختند 

نعمان بن بشیر کمال توقیر و تکریم را نسبت به ایشان معمول می داشت 
و در هر کجا فرود می امدند , با مردان خود , دور از ایشان منزل می کرد 
| اقلبت که ااسامبا فراعت ال واستت ال ال جوو اند 
چنین بود تا هنگامی که به حوالی عراق نزدیک شدند . 

از اینجا باید سیاست و کیاست الهی دختر رشید امیرالمومین علیه السلام 
را سنجید که چگونه یزید را با خاک سیاه برابر کرد , چگونه مجلس عزا در 
عاصمه و پایتخت یزید بر پا کرد , چگونه فرمان داد که هر زنی از زنان 
شام می خواهد بياید کسی او را منع نکند , چگونه مراثی حاوی مظلومیت 
ال‌سیعمر:صلی: الله غلیم, هو له و مثالب و مطاعن بنی امیه را انشا کرد , و 
0 ۳ 
زینب علیه السلام همی ندای حق می زد و خط سیر خود را اعلای کلمه 
حق قرار داده بود , و بدینگونه تمامی سعی خود را به کار برد تا به هدف 
رسید , و این خود نشانگر عظمت و جلالت و شرافت و علو همت و صبر و 
شکیبایی و علم و دانش خاص و کاملی بود که خداوند متعال به زینب علیه 
السلام مرحمت کرده بود و در معنی , این گوهر گرانبها را در خزینه خود 
برای احیای دین حق ذخیره کرده بود . (309) 


به یاد رقیه علیه السلام در مدینه 


روایت شده است هنگامی که حضرت زینب علیه السلام با همراهان به 
مدینه بازگشت , زنهای مدینه برای عرض تسلیت به حضور ایشان آمدند . 
حضرت زینب علیه السلام تمامی حوادث جانسوز کربلا و کوفه و شام را 
برای آنها بیان می کرد , و آنها می گریستند تا اينکه به یاد حضرت رقیه 
علیه السلام افتاد و فرمود : 

اما مصیبت رحلت حضرت رقیه علیه السلام در خرابه شام کمرم را خم و 
مویم را سفید کرد . زنها وقتی این سخن را شنیدند , صدایشان به شیون و 
ناله و گریه بلند شد , و آن روز به یاد رنجهای جانگداز حضرت رقیه علیه 
السلام بسیار گریستند . (310) 





مقدمه 


سه ساله دختری در شام ویران بجاماند ازحسین آن شاه عطشان ز جور 
اشقیا خاموش و , اما بتاید تا ابد این مهر رخشان 

از حضرت رقیه علیهاالسلام و مرقد مطهر آن حضرت , در طول تاریخ , 
کرامات متعددی بروز کرده است که قبلا در خلال بخشهای گذشته , به 
برخی از آنها اشاره کردیم (311) و اینکی توجه شما را به چند کرامات 
شگفت دیگر جلب می کنیم : 


بگو چند جمله از مصیبت دخترم (رقیه ) را بخواند 


1 . مرحوم حاج میرزا علی محدت زاده (متوفای محرم 1369 هجری 
قمری ) , فرزند مرحوم محدث عالیمقام حاح شیخ عباس قمی (312) 
رضوان الله تعالی علیهما , از وعاظ و خطبای مشهور تهران بودند . ایشان 
می فرمود : 

یکسال به بیماری و ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتلا شده بودم , تا 
جایی که منبر رفتن وسخنرانی کردن برای من ممکن نبود . مسلم , هر 
مریضی در چنین موقعی به فکر معالجه می افتد , من نیز به طبیبی 
متخصص و باتجربه مراجعه کردم . _ 

پس از معاینه معلوم شد بیماری من ان قدر شدید است که بعضی از 
تارهای صوتی از کار افتاده و فلج شده و اگر لا علاج نباشد صعب العلاج 
است . 

طیب معالج در ضمن نسخه ای که نوشت دستور استراحت داد و گفت که 
باید تا چند ماه از منبر رفتن خودداری کنم و حتی با کسی حرف نزنم و اگر 
جیزی بخواهم و يا مطلبی را از زن و بچه ام انتظار داشته باحآنها را 
بنویسم , , تا در نتیجه استراحت مداوم و استعمال دارو , شاید سلامتی از 
دست رفته مجددا به من برگردد . 

البته صبر در مقابل چنین بیماری و حرف نزدن با مردم حتی با زن و بچه , 
خیلی سخت و طاقتفرساست , زیرا انسان بیشتر از هر چیز احتیاج به گفت 
وشنود دارد و چطور می شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفی نزنم و پیوسته 
در استراحت باشم ؟ آن هم معلوم نیست که نتیجه چه باشد . 
یا سول 
اضطراری به بیمار دست می دهد . اضطرار و ناراحتی شدید است که 
آدمی را به یاد یک قدرت فوق العاده می اندازد , این حالت پریشانی است 
که انسان امیدش از تمام چارهم های بشری قطع شده و به یاد مقربان 
درگاه الهی می افتد تا بوسیله آنها به درگاه خداوند متعال عرض حاجت 
کرده و از دریای بی پایان لطف خداوند بهره ای بگیرد . 

من هم با چنین پیش آمدی , چاره ای جز توسل به ذیل عنایت حضرت امام 
حسین علیه السلام نداشتم . روزی بعد از نماز ظهر و عصر , حال توسل به 
دست امد و خیلی اشی ریختم و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه 
السلام را که به وجود مقدس ایشان متوسل بودم مخاطب قرار داده گفتم 
: یابن رسول الله , صبر در مقابل چنین بیماری برای من طاقتفرساست . 
علاوه بر اين من اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند بر ایشان منبر بروم 
من از اول عمر تا به حال علی الدوام منبر رفته ام و از نوکران شما اهل 


بیتم , حالا چه شده که باید یکباره از اين پست حساس بر اثر بیماری کنار 
باشم . ضمنا ماه مبارکی رمضان نزدیک است , دعوتها را چه کنم ؟ اقا 
عنایتی بفرما تا خدا شفایم دهد . 

به دنبال این توسل , طبق معمول کم کم خوابیدم . در عالم خواب , خودم 
را در اطاق بزرگی دیدم که نیمی از آن منور و روشن بود و قسمت دیگر 
آن کمی تاریک 

در آن قسمت که روشن بود حضرت مولی الکونین امام حسین علیه السلام 
را دیدم که نشسته است . خیلی خوشحال و خوشوقت شدم و همان 
توسلی را که در حال بیداری داشتم در حال رویا نیز پیدا کردم . بنا کردم 
عرض حاجت نمودن ۰ و مخصوصا اصرار داشتم که ماه مبارک رمضان 
نزدیک است و من در مساجد متعدد دعوت شده ام , ولی با اين حنجره از 
کار افتاده چطور می توانم منبر رفته و سخنرانی نمایم و حال انکه دکتر 
منع کرده که حتی با بچه های خود نیز حرفی نزنم . 

چون خیلی الحاح و تضرع و زاری داشتم , حضرت اشاره به من کرد و 
کر و کی ۲ از ۲۹۱۳۱۱۱ 
(رقیه ) را بخواند و شما کمس اشک بریزید , ان شاء الله تعالی خوب می 
شوید . من به درب اطاق نگاه کردم دیدم شوهر خواهرم آقای حاج آقا 
مصطفی طباطبائی قمی که از علما و خطبا و از ائمه جماعت تهران می 
باتند تشسته اسشت:. امر اقا را بة شخصضص. نامیر ده رساندم.: ایشان میت 
خواست از ذکر مصیبت خودداری کند , حضرت سیدالشهدا علیه السلام 
فرمود روضه دخترم را بخوان . ایشان مشغول ی و ی 
رقیه علیه السلام شد و من هم گریه می کردم و اشک می ریختم , اما 
متاسفانه بجه هایم مرا از خواب بیدار کردند و من هم با ناراحتی از خواب 
بیدار شدم و متاسف و متاثر بودم که چرا از ان مجلس پر فیض محروم 
مانده ام , ولی دیدن دوباره ان منظره عالی امکان نداشت . 

همان روز , ویا روز بعد , به همان متخصص مراجعه نمودم . خوشبختانه 
پس از معاینه معلوم شد که اصلا اثری از ناراحتی و بیماری قبلی در کار 
نیست . | و که سخت در تعجب بود از من پرسید شما چه خوردید که به این 
زودی و سریع نتیجه گرفتید ؟ 

من چگونگی توسل و خواب خودم را بیان کردم . دکتر قلم در دست داشت 
و سر پا ایستاده بود , ولی بعد از شنیدن داستان توسل من بی اختیار قلم 
از دستش بر زمین افتاد و با یک حالت معنوی که بر اثر نام مولی الکونین 
کر اکن ۱ اه ۱ 7 و 
قطره قطره اشک بر رخسارش می ریخت . لختی گریه کرد و سپس گفت 
: اقا , این ناراحتی شما جز توسل و عنایت و امداد غیبی چاره و راه علاح 
دیگری نداشت . (313) 


آن سر , که خون او ز گلویش چکیده است 
این گنج غم که در دل خاک آرمیده است 
این دختر حسین سر از تن بریبده است 
این است دختری که پدر را به خواب دید 
کز دشت خون به نزد اسیران رسیده است 
بیدار شد ز خواب و پدر را ندید و گفت 
ای عمه جان , پدر مگر از من چه دیده است 
این مسکن خراب پسندیده بهر ما 

از بهر خود جوار خدا را گزیده است 

زینب به گریه گفت که باشد برادرم 

اندر سفر که قامتم از غم خمیده است 
پس ناله رقیه و زنها بلند شد 

و آن ناله را یزید ستمگر شنیده است 
گفتا برند سوی خرابه سر حسین 

آن سر که خون او ز گلویش چکیده است 
چون دید راس باب , رقیه بداد جان 

مرغ روان او سوی جنت پریده است 

این است ان سه ساله یتیمی که درجهان 
جز داغ باب و قتل برادر ندید است 

دانی گلاب مرقد این ناز دانه چیست 

از عاشقان کربلا اشک دیده است 

معمور هست تا به ابد قبر ان عزیز 

لیک قبر یزید را به جهان کس ندیده است . (314) 


حضرت فاطمه زهرا علیه السلام در خرابه شام 


حضرت حجه الاسلام و المسلمین اقای سید مرتضی مجتهدی سیستانی از 
مدرسین حوزه علمیه قم , طی نامه ای به دفتر انتشارات مکتب الحسین 
علیه السلام چنین مرقوم داشته اند : 

اه صت فآ رسای سحو لاه اس انا سا 
سید حسن درافشان (315) درباره کرامات مرحوم آیه الله العظمی آقای 
حاج سید علی سیستانی (ره ) (316) چنین نقل کردند . 

یک روز در خدمت حضرت آیه الله العظمی آقای حاج سید علی سیستانی 
نشسته بودم (در آن زمان من شرح قطر می خواندم ) , ایشان پوستینچه 
ای پوشیده و مشغول مطالعه کتابی بودند . درب خانه را زدند . گفتند 
ام ها ار ان 
شد . آقا چند دقیقه به او اعتنا نکردند و پس از آن رو به او کرده و 
فرمودند : معتمد , حیا نمی کنی روی فرش نبوی با کفش وارد می شوی . 
او بیرون رفت و کفشش را در آورد , سپس داخل اطاق شده هفت تير و 
ازع در ار هه ی ی ها اس لمات ۱ 
مرکز نوشته اند , بزنم يا زبانتان را جمع می کنید ؟ 

آقا بغل را باز کردند و فرمودند : لچک خراباتی شهر بر سرت , بزن . من 
نگاه می کردم , دیدم اشک چشم معتمد جاری شده و گفت ی 
شناسم , یعنی حلال زاده ام آنگاه هفت تیرش را در قاب کرد و رفت : 
لیا شم کی ها فرمودن 1 
دیشب در عالم رویا در خرابه شام بودم . تمام اسرا در خرابه بودند . 
حضرت زهرا علیه السلام و هم تشریف داشتند . من که وارد شدم , مادرم 
فاطمه زهرا علیه السلام فرمود : مادر علی بیا . من جلو رفتم . حضرت 
مرا در آغوش گرفته , صورت و دهانم را بوسید و فرمود : مادر , بگو و 
نترس , حافظ تو منم . پسر جان , , کسی که نگهبانی مثل حضرت زهرا علیه 
السلام دارد , برای او دیگران این روباهها چه کسانی هستند ؟ 

اقا تا ایام ام 

تن صد پاره را ای شاه دین بنما به خاک اخر 

بر و وی با 

خبرداری چ چه گفتا در کنار آن تر تن خونین 


میان قتلگه زینب به آه سوز ناک آخر 

(به زنجیر ستم بین کودکان و خردسالان را 
سه ساله کودکی در کنج ویران شد هلاک اخر 
تن جدت به روی خاک بی غسل و کفن باشد 
سرش بر روی نی باشد چو ماه تابناک اخر 
تو ای دست خدا بیرون بیا از آستین حق 
برای انتقام آن همه خونهای پاک آخر 


جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد مهدی تاج لنگرودی 
رفاعطظ صاحی تالا کننم ور کنات سا تا راه اسدواران صعه 
1 , چاپ پنجم چنین می نویسد : 

3 . یکی از دوستانم که خود اهل منبر بوده و در فن خطابه و گویندگی از 
مشاهیر است و مکرر برای زیارت ی ۳ رقیه بنت الحسین علیه 
السلام به شام رفته است , روی منبر : نقل می کرد : 

مر ۳ رقیه علیه السلام زر فرانسویی را دیدند که دو قالیچه 
گران قیمت به عنوان هدیه به آستانه مقدسه آورده است . مردم که می 
دانستند او فرانسوی و مسیحی است از دیدن این عمل در تعجب شدند و 
با خود گفتند که چه چیز باعث شده که یک زن نامسلمان به این جا آمده و 
هدیه قیمتی آورده است *؟ چنین موقعی است که حس کنجکاوی در افراد 
تحریکر می شود . روی همین اصل از او علت این امر را پرسیدند و او در 
جواب 

ان تم , ولی وقتی که از فرانسه به 
عنوان ماموزبت. به آنن.جا. آمده بودم در منزلی که مجاور این انوس اند بود 
مسکن کردم . اول شبی که می خواستم استراحت کنم صدای گریه شنیدم 
. چون آن صداها ادامه داشت و قطع نمی شد . پرسیدم اين گریه و صدا از 
کجاست ؟ در جواب گفتند : این گریه ها از جوار قبر یک دختری است که 
قآ کی همین اروش . من خیال می کردم که آن دختر امروز مرده 
و امشب دفن شده است که پدر و مادر و سایر بازماندگان وی نوحه 
سرایی می کنند . ولی به من گفتند الان متجاوز از هزار سال است که از 
مرگ و دفن او می گذرد . برشگفتی من افزوده شد و با خود گفتم که چرا 
مردم بعد از صدها سال این گونه ارادت به خرج می دهند ؟ بعد معلوم شد 
این دختر با دختران عادی فرق دارد : او دختر امام حسین علیه السلام 
است که پدرش را مخالفین و دشمنان کشته اند و فرزندانش را به این م جاأ 
ون و ی هی را 
پدر جان سپرده و مدفون گشته است . 

بعد از این ماجرا روزی به این جا آمدم . دیدم مردم از هر سو عاشقانه می 
اتف.ه دوهی کته و طدی می اور نی ملع منوت حخیت: آهحتان 
در دلم جا کرد که علاقه زیادی به وی پیدا کردم . 

پس از مدتی به عنوان زایمان مرا ۱ 
اه شم فا مار سای ی ای اش ساهاتا ۶ 
ری ی ی ای لاسرا سر را کم 


دهان مرگ قرار گرفته ام . خدایا چه کنم , خدایا ناراحتم , گرفتارم چه کنم 
, چاره چیست ؟ و اندیشیدم که , چاره ای بجز توسل ندارم , و باید متوسل 
شوم . . . 

به ناچار دستم را به سوی این دختر دراز کرده و گفتم : خدایا به حق این 
دختری که در اسارت کتک و تازیانه خورده است و به حق پدرش که امام 
بر حق و نماینده رسولت بوده است و او را از طریق ظلم کشته اند قسم 
می دهم مرا از اين ورطه هلاکت نجات بده . آنگاه خود این دختر را 
مخاطب قرار داده و گفتم : اگر من از این ورطه هلاکت نجات یابم 2 
قالیچه قیمتی به آستانه ات هدیه می کنم . 

خدا شاهد است پس از نذر کردن و متوسل شدن , طولی نکشید برخلاف 
انتظار اطبا و متصدیان زایمان , ناگهان فرزندم به طور طبیعی متولد شد و 
از هلاکت نجات یافتم . اینک نیز به عهد و نذرم وفا کرده و قالیچه ها را 
دختر شاه شهید 

زایرین , من پیروی از رادمردان کرده ام 

را اه بیان کرت 

باب من در کربلا جان داد و دین را زنده کرد 

من هم آخر جان فدای امر قران کرده ام 

من در دریای عصمت دختر شاه شهید 

کاین چنین افتاده , جا در کنج ویران کرده ام 

گرچه خوردم تازیانه از عدو در راه شام 

در بقای دین بحق من عهد و پیمان کرده ام 

دختری هستم سه ساله رنج بی حد دیده ام 

کاخ ظلم و جور را با خاک یکسان کرده ام 

خورده ام سیلی ز دشمن همچو زهرا مادرم 

چون دفاع از حق جدم شاه مردان کرده ام 

رنجها بسیار دیدم در ره شام خراب 

دین حق ترویج با رنج فراوان کرده ام 

من گلی هستم ولی اعدای دین خوارم نمود 

آل سفیان را به ناله خوار و ویران کرده ام 

در زمین کربلا گرچه خزان شد باغ دین 

من به اشک دیده عالم را گلستان کرده ام 

می دویدم بر سر خار مغیلان نیمه شب 

این فداکاری برای نور ایمان کرده ام 

با پریشانی و با درد و یتیمی تا ابد 

قبر خود آباد و قصر کفر ویران کرده ام 


پایداری کرده ام در امر باب تاجدار 

ظاهر | عالم پریشان و حال گریان کرده ام 

در نهادم بود رمزی از شه لب تشتگان 

واژگون تخت عدو با راز پنهان کرده ام 

روز محشر کن شفاعت از من ای آرام جان 

عمر خود بیهوده صرف جرم و عصیان کرده ام (318) 


مادر مسیحی با دیدن کرامت ت از رقیه علیه السلام مسلمان شد 


جناب حجه السلام و المسلمین آقای سید عسکر حیدری , از طلاب علوم 
دینیه حوزه علمیه زینبیه شام چنین نقل کردند : ۱ 

4 . روزی زنی مسیحی دختر فلجی را از لبنان به سوریه می اورد . زیرا 
دکترهای لبنان او را جواب کرده بودند . 

زن با دختر مریضشش نزدیک حرم با عظمت حضرت رقیه علیه السلام 
منز ل.ضی, کیرد تا در اتجا برای فعالخه فرز تدنش به.د کیر توریه مر اجعفه کید 
, تا اینکه روز عاشورا فرا می رسد و او می بیند مردم دسته دسته به 
طرف محلی که حرم مطهر حضرت رقیه علیه السلام انجاست می روند . 
از مردم شام می پرسد اینجا چه خبر است ؟ می گویند اینجا حرم دختر 
امام حسین علیه السلام است . او نیز دختر مریضش را در منزل تنها 
گذاشته درب اطاق را می بندد و به حرم حضرت علیه السلام می رود . 
آنجا متوسل به حضرت رقیه علیه السلام مي شود و گریه می کند , به 
خی که غنشن هی کند و بیهونش, هی آفتد .در آن اخال. کسنی به او می گوید 
بنج و مر فا قاتا ای سا اند است. مراس هد 
به طرف منزل حرکت می کند و می رود درب منزل را می زند , می بیند 
دخترش دارد بازی می کند . 

وقتی مادر جویای وضع دخترش می شود و احوال او را می پرسد , دختر در 
جواب ب مادر می گوید وقتی شما رفتید دختری به نام رقیه وارد اطاق شد و 
تقهن: کته نامه شه ۲ با هم باری کتنم . آن دختر به من گفت : بگو بسم 
الله الرحمن الرحیم تا بتوانی بلند شوی و سپس دستم را گرفت و من بلند 
شدم دیدم تمام بدنم سالم است . او داشت با من صحبت می کرد که شما 
ذرب را ژزدید : گفت»* مادرت امد ۰ سراتجام مادر مسیجی با دیدن این 
کرامت تا 

ام رتست 

مدفنم آباد و قصر دشمنم ویرانه است 

دختری بودم سه ساله , دستگیر و بی پدر 

مرغ بی بال و پری را اين قفس کاشانه است 

بود سلطانی ستمگر صاحب قدرت یزید 

فخر می کرد او که مستم در کفن پیمانه است 

داشت او کاخی مجلل , دستگاهی با شکوه 

خود چه مردی کز غرور سلطنت دیوانه است 

اه 


این تکبر ظالمان را عادت روزانه است 

من به دیوار خرابه می نهادم روی خود 

زین سبب شد رو سفیدم , شهرتم شاهانه است 
بر تن رنجور من شد کهنه پیراهن کفن 

پر شکسته بلبلی را این خرابه لانه است 

محو شد آثار او , تابنده شد اثار من 

ذلت او عزت من هر دو جاویدانه است 
(کهنمویی ) چشم عبرت باز کن , بیدار شو 

هر که از اسرار حق اگه نشد بیکانه است 


شفای دوباره 


حجه الاسلام آقای سید شهاب الدین حسینی قمی واعظ , طی مکتوبی در 
تاریخ 27 ذی قعده 1414 قمری برابر 18/2/73 مرقوم داشته اند که : 
آقای احمد اکبری . مداح تهرانی . برای ایشان جریان شفا گرفتن در 
زندگی دوباره خود را که از عنایات بی بی حضرت رقیه علیه السلام بود , 
چنین تعریف کرده است : 

5 . به دردی مبتلا شده بودم که اطبا ناامید کردند . خلاصه کمیسیون 
است عمل خوب باشد و ممکن است بد . عمل کردند و نتيجه ای مثبت بعد 
از عمل حاصل وصیت کن و با زن و بچه ات دیدار و خداحافظی نما . من 
هم دست و پایم بسته و روی تخت افتاده بودم , فرستادم همه امدند . 
وصیت کرده جریان را گفتم و با بچه ها دیدار و وداع کردم . از جمله طفل 
کوچکی بغلی بود که او را خم کردند و من صورتش را بوسیدم . همه 
گریان و افسرده از اطاق بیمارستان بیرون رفتند تا برای تحویل گرفتن 
جسد من و جریان مرگ و دفن و ناله آماده شوند . با همان وضع دردناک 
متوسل شدم به حضرت رقیه علیه السلام و اشعاری و ذکر توسلی داشتم . 
و و ای ص ات ار 
و مرا با اسم و شهرت صدا زد : برخیز . ۲ 
تعجب کردم . این کیست که مرا می شناسد و اسمم را می برد ؟ گفتم 
لابد دختر یکی از هم اطاقیهای من است که برای احوالپرسی آمده است . 
دوباره فرمود : پاشو . گفتم : نمی توانم , دست و پایم بسته است و حق 
حرکت ندارم 

فرمود : کجا دست و پای تو بسته است ؟ بلند شو . نگاه کردم دیدم دست 
0 


فرمود : چرا بلند نمی شوی ؟ گفتم : عمل کرده ام و نباید از جا حرکت 


کنم . 

گفت : کجا را عمل کرده ای ؟ ببینم . 

نگاه کردم , دیدم اصلا اثری از عمل در بدن من نیست و جای عمل جوش 
خوده , کانه عملی واقع نشده است . تعجب کردم . پرسیدم شما کی 
هستید ؟ فرمودند : مگر مرا صدا نکرده , و به من متوسل نشده بودی ؟ و 
از نظرم غایب شد . با سلامت کامل از تخت برخاستم و لباسم را پوشیدم 
و بیرون آمدم و جریان کرامت و عنایت بی بی را به همه گفتم و من هم در 
یلو ازع بر و مجالین این مره توق #طتته را تن کروه ام 


بر 99 بردار ز‌ رخساره بی پیکر خویش 

بار دیگر بگشای آن لب چون شکر خویش 
بی تو شد صرت من , چون ورق برگ خزان 
دست من گیر و ببر باز مرا در برخویش 
شدهام بی تو اسیر غم و ویرانه نشین 

از چه آخر تو نگیری خبر از دختر خویش 
آنچنان رنج اسیری ز تنم برده توان 

که دگر تاب ندارم بزنم بر سر خویش 

که بریده است - پدر جان - سر تو , تشنه لبان 
چه کنم گر ندرم سینه پر اخگر خویش 
انش عشق تو نازم که مجالم ندهد 

تا که ابی بفشانم ز دو چشم تر خویش 


از رقیه علیه السلام تقاضای همسفری مهربان کردم 


6 . یکی از علما می گفت : حدود سال 1335 شمسی , پس از سفر حج 
به شام رفتم , تا پس از زیارت مرقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و 
حضرت رقیه علیه السلام و ۰ به کربلا و نجف اشرف بروم در سوریه 
توا ی هت ی ی ی 1 
باشم . هنگامی که وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , پس از 
ربارتن از آن خضرت هاستم اطفی کنقد دار خدا مخو‌اهند. که همیرشر 
مهربان و خوبی در راه نصیبم شود 

هنوز از حرم بیرون نیامده بودم که یکی از تجا ر کاظمین با من ملاقات مهر 
انگیزی کرده , با یکدیگر همصحبت شدیم و فهمیدم که او نیز عازم عراق 
است باری , او رفیق شفیق و همسفر مهربان من شد . با هم به کربلا و 
نجف اشرف , و سپس به کاظمین رفتیم . او بسیار به من محبت کرد » و 
در طول راه میزبان مهربانی برای من بود , آنچنان که در اين 7 
تنهایی نکردم و بسیار به من خوش گذشت دریافتم که اين امر از الطاف 
حضرت رقیه علیه السلام بوده است که از او تقاضای همسفری مهربان 
کرده بودم 

شد یقینم کز عطای ذوالمنن 

از رقیه این عنایت شد به من 

کس نگشت از درگه او نا امید 

اطف آه قفوارهبر هه وسنبه (319) 


مبلغ ان مقدور نبود 


7 . مولف گوید : در شب 26 محرم الحرام 1418 قمری توفیق رسیدن به 
خدمت آیه الله آقای حاج سید مهدی حسینی لاجوردی را پیدا کردم . از 
ِ ِ السلام در خاطر دارید ؟ تا در کتابی که درباره کرامات این 
نازدانه عزیز امام حسین علیه السلام در دست تالیف دارم به نقل از شما 
درج کنم ؟ ایشان مرقوم فرمودند : اين جانب در سفری که به سوربه 
ی ای ی ی ی 0 و 
کتاب خطی بسیار قدیم که از جمله آنها نهج البلاغه به خط یکی از علما 
حدود سنه (600) دیدم . از قیت آن پرسیدم , قیمتی بسیار بالا گفت , که 
تهیه و پرداخت مبلغ ان مقدورمان نبود به حرم حضرت رقیه علیه السلام 
رفتم و متوسل به بی بی سلام الله علیها شدم . 

در حین مراجعت , که از جلوی مغازه می گذشتم , صدا زد : سینا تعال ارید 
ان ابیع الکتب و قیمتها با ختیارک . و به قیمت مناسبت او را راضی کردم , 
و کتابها نصیب ما شد . اکنون این نسخه در قم در یکی از کتابخانه های 
عمومی موجود است . اين یکی از کوچکترین کرامات این مظلومه خرابه 
شام بود . 

آه که بمیرد ز غمت دخترت 

گفت رقیه به دو چشمان تر 

با سر ببریده پاک پدر 

آه که شند.خای: عز آیم به نز 

تو حجت ذوالمننی يا ابه 

۳ ۱ 

ای کل ۶ هرا ۶ درختت که چیه 

تو زاده بوالحسنی پا ابه 

عجب که یاد از اسرا کرده ای 

لطف فراوان تو به ما کرده ای 

تو راحت جان منی يا ابه 

اه بمیرد زغمت دخترت 

از چه کبود است لب اطهرت 

برده لب اطهر از خون سرت 

رنگ عقیق یمنی يا آبه 

خواستم از خالق بیچون تو 


تا که ببینم رخ گلگون تو 

اه که دیدم سر پر خون تو 

از چه جدا از بدنی یا ابه 

جان پدر خوش ز سفر امدی 
دیدن این خسته جگر امدی 
پای نبودت که به سر امدی 
تو شه دور از وطنی يا ابه 
نیست مرا فرش و اثائی دیگر 
تا که ضیافت کنمت ای پدر 
جان تو را تنگ بگیرم به بر 
کنون که مهمان منی يا ابه 
بعد تو ویرانه سرایم شده 
لخت جگر قوت غذایم شده 
ی جفا برگ نوایم شده 

ز جور اعدای دنی پا ابه 
(سیفی ) غمدیده زار حزین 
نوحه گر از بهر من بی معین 
تا به سرش ای شه دنیا و دین 


گهواره کوچک 


سید مرتضی مجتهدی سیستانی از مدرسین حوزه علمیه قم نقل کردند : 
اتای سا هاون صمیان ‏ اکن شهن تیه مین که اد وی ارآ 
دربار امام حسین علیه السلام است , در ماه محرم الحرام سال 1418 
هجری قمری برایم چنین نقل کرد : 
شش سال از ازدواج دخترم گذشت و در این مدت دارای فرزند نشده بود 
, مراجعه به دکترهای متعدد و عمل به نسخه های زیاد , سودی نبخشیده 
بود . تا اینکه در ماه صفر سال 1417 هجری قمری عازم سوریه شدم . 
رن , مادرش گهواره کوچکی درست کرد و به من گفت : آن 
را به ضریح مطهر حضرت رقیه علیه السلام ببند , تا از نگاه لطف آمیز آن 
بزرگوار بهره مند شویم و حاجتمان روا شود . ۱ 
من گهواره کوچک را با خود به شام بردم . در شام به زیارت حضرت رقیه 
علیه السلام دختر سه ساله امام حسین علیه السلام رفتم و وارد دربار با 
عظمت و غم انگیز آن حضرت شدم , حرم آن مظلومه طوری است که 
همه زیارت کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد . گهواره را نزدیک ضریح 
بردم , و با توجه و امید , آن را به ضریح نورانی حضرت بستم 
شخصی که آنجا ایستاده و نظاره گر کارهای من بود , گفت : شما دیگر چرا 
به اين گونه کارها اعتقاد دارید ؟ گفتم : اعتقاد من به شخص حضرت رقیه 
علیه السلام است , نه گهواره , و اين گهواره را وسیله اظهار اعتقاد و 
عقیده به خود آن بزرگوار قرار داده ام , تا از طریق آن , توجه حضرت 
ک آن وست ره ات اس ِ 
پس از زیارت مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , به ایران باز گشتم . 
هنوژ چند روز بیشتر نگذشته بود که مادرش گفت : باید دخترمان به 
آزمایشگاه برود , تایقین کنیم که آیا حضرت رقیه علیه السلام حاجت ما را 
از درگاه الهی گرفته است يا نه ؟ 
یی از ارماسن‌سداب هفت ,بو معاوم ,نش با نک کهواره کوحی , آمیون 
اعتقاد خود را به آن بزرگوار نشان داده و نظر لطف آن حضرت را به سوی 
خود جلب کرده ایم . اینک , دخترم کودکی در گهواره دارد 
رل 
آن بلبلم که سوخته شد آشیانه ام 


صیاد ند[ زده انش به خانه ام 


ای گل ز جای خیز که بلبل ز ره رسیده 
بشنو صدای نغمه و بانگ ترانه ام 


جناب حجه الاسلام و المسلمین ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام اقای حاج شیخ محمد علی برهانی فریدنی کرامتی را به دفتر 
تشاد ات سکف لسن له الصا مرشفاده انم و هر آن موعوم دا فتد 
اند : 

المتقین اقای حاح شیخ علی ربانی خلخالی (دامت توفیقاته ) کرامتی را که 
حدود سی و چهار سال قبل در یکی از مجالس سوئواريی حضرت سید 
الشهدا علیه السلام از زبان شیوای خطیب محترم جناب اقای حاج سید 
عبدالله تقوی شفاها شنیده ام نقل می کنم . جناب تقوی , که یکی از 
وعاظ تهران و از اشخاص با اخلاق و نوکران بی ریا و عاشق دلباخته جد 
مظلومش امام حسین علیه السلام بودند , فر مودند : 

من چندین سال است که در تهران در مجالس و محافل و منازل منبر می 
روم و افتخار نوکری جد مظلومم , امام حسین علیه السلام , را دارم . یکی 
از شبها که حدود ساعت 9 شب پس از ختم منبر به منزل بر می ؟ ِ 
صدای زنگ تلفن بلند شد . گوشی را برداشتم , دیدم یکی از دوستان است 
به بنده فرمود فلان شخص بازاری , به رحمت خدا رفته و فردا بعد از ظهر 
در فلان مسجد , مجلس ترحیم اوست . من شما را برای منبر رفتن در ختم 
ان مرحوم به فرزندان متوفی معرفی کرده ام , سر ساعت 3 (یا 4) بعد از 
ظهر آنجا حاضر و مهیای منبر رفتن باشید 

در همان حال بنده به یادم آمد که روز گذشته در خیابان . . . و کوچه , . . 
که نام آنها در حافظه این حقیر نمانده است روضه فا سا خانگی خواندم و 
خانمی در همان مجلس با التماس به من گفتند که فردا عصر در همین 
ساعت یعنی مثلا ساعت 4 در همین کوچه , خانه روبرو به منزل ما تشریف 
بیاورید . من حاجتی دارم و نذر کرده ام سفره حضرت رقیه خاتون علیه 
السلام را بیندازم و شما باید روضه توسل به ان خانم کوچک و عزیز کرده 
امام حسین علیه السلام را بخوانید . من هم به وی قول دادم که سر 
ساکت موعود: می. آیم.: خلاضه , چز کلفن به. دوستتم. کفتم من فردا قول 
قبلی داده ام در منزلی روضه حضرت رقیه خاتون علیه السلام را بخوانم 
دوننتم کفت ای آها مهن خو‌استم خدمتی. به فا کرد باشم ۳ 
فکر می کنید 

پیش خود فکر کردم که من باید چندین مجلس , روضه حضرت رقیه و 
حضرت علی اصفغر علیه السلام را بخوانم تا سی تومان پول به من بدهند . 
این یک تاجر سرمایه دار است که فوت شده , لااقل پول خوی به من می 


دهند . به هر حال از رفتن به منزل آن زن منصرف شده , رفتم در 
رختخواب خوابیدم و به خواب رفتم . ۱ 
در عالم خواب دیدم در خیابان , سر نبش همان کوچه ای که دیروز در انجا 
روضه خوانده بودم , یک سید نورانی ایستاده و دست یک دختر سه ساله 
ای را هم در دست دارد . با هم سلام و تعارف کردیم و من از او سوال 
کردم : نام شریفتان چیست و در کجای تهران سکونت دارید ؟ پاسخ داد : 
من در همه مجالس سوگواری خودم حاضر می شوم و این دختر هم دختر 
سه ساله من رقیه است . شما ما خانواده را به مادیات و دنیا نفروشید . 
چرا| این رن را شین از انکه :به. وخ قول دادید چز فآ ونر بخوانید , 
چشم انتظار گذاشتید ؟ چرا به خاطر اینکه آن حاجی بازاری که فوت شده 
و ورائش پول بیشتری به تو می دهند می خواهی خلف وعده بکنی ؟ و بنا 
کرد سحدت. کربه: کرین وبا آن ذحتر نه سفت همان خانه آق که آن رن 
منتظر من بود رفتند . 
من بیدار شدم و به دوستم تلفن کردم . حدود ساعت 2 بعد از نصف شب 
بو با کزبه پم او تم 9 دیاین تسم ان ۲ هه 
1 آن خانم رفتم و روضه مصیبت حضرت دق عل شام خاتون را 
خواندم و قضیه را هم روی منبر گفتم هم خودم و هم مستمعین , شدیدا 
منقلب گشته و گریه بی سابقه ای بر ما حاکم شد , به طوری که بعد از 
ختم روضه هم باز همگان به شدت گریه می کردیم و بوی عطر خوشی 
فضای خانه را فرا گرفته بود و من تا به حال چنین حالی در خود ندیده بودم 


احقر الناس مخلصکم 

محمد علی برهانی فریدنی 

سایه لطفی فکنی یا ابه (320) 

مرغ دلم خرابه شام ارزو کند 

تا با سه ساله دخترکی گفتگو کند 

آن دختری که قبله ارباب حاجت است 
حاجت رواست هر که بدین قبله رو کند 
تاریکی خرابه به چشمان اشکبار 

با راس باب شکوه ز جور عدو کند 
خونین چه دید راس پدر را رقیه خواست 
با اشک خویش خون زرخش شستشو کند 
خوابید در خرابه که تا کاخ ظلم را 

با ناله پتیمی خود زیر و رو کند 


0 . فاضل دانشمند حجه الاسلام آقای شیخ هادی اشرفی تبریزی نقل 
کردند : 

در مسافرتی که به تبریز داشتم و در منزل همشیره مهمان بودم , سخن از 
شهیده سه ساله حضرت رقیه علیه السلام به میان آمد . گفتم برخی 
معتقدند که امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه علیه السلام ندارد 
و این خبر را تکذیب کرده اند . ناگهان مادر شوهر خواهرم با لحنی محکم 
گفت اگر همه هم او را انکار کنند من یکی نمی پذیرم , زیرا من چندین بار 
خودم به ایشان متوسل شده و نتیجه گرفته ام 

از جمله , چندی پیش که پسرم (صابر ریحانی ) در اهواز مشغول خدمت 
بود اتفاقهای عجیبی افتاد . قضیه از این قرار بود که شوهرم , که راننده 
کامیون است , در نزدیکی میانه از یک تصادف دلخراش اتوبوس که حامل 
سربازانی بوده و همه آنها در آن تصادف کشته شده بودند مطلع شد و 
خیلی نگران به منزل آمد . به پادگان تلفن کردیم و از حال صابر پرسیدم , 
آنها جواب دادند که صابر در حال مرخصی است و در پادگان نیست . 
نگرانی مان چند برابر شد و در همان روز در محله ما شایع گشت که دنبال 
منزل سربازی که (نام پدر آن قدرت الله باشد) می گشته اند تا فوت پسر 
سربازش را به خانواده اش اطلاع بدهند . دیگر ظن قوی , بلکه تقریبا یقین 
اص ‏ ها یواست عرص شا تسا ات 
دقیقا توجهم به خانم رقیه عع جلب شد و گفتم : خانم , اگر خبر سلامتی 
پسرم را بشنوم , کاری که از دستم بر نمی اید ولی مقداری شیر به فقرا 
احسان می کنم ۳ 

با حالتی بفعض الود افزود : هنوز جمله ام تمام شنده بود که تلفن زنگ زد . 
با حالتی مضطرب گوشی را برداشتم , صدای فرزندم صابر بود . . . تا 
صدای صابر را شنیدم از حال رفتم . پسر بزرگترم (که داماد ما باشد) 
پادگان تماس گرفته بودید من در مرخصی بودم , الان برگشتم پیغام شما 
را گفتند و من تلفن کردم . 

جبریل امین خادم و دربان رقیه 

گردید فلک و اله و حیران رقیه 

گشته خجل او از رخ تابان رقیه 

ان زهره جیینی که شد از مصدر عزت 

جبریل امین خادم و دربان رقیه _ 

هم وحش و طیور و ملک و عالم و ادم 


هستند همه ریزه خور خوان رقیه 

خواهی که شود مشکلت اندر دو جهان حل 
دست طلب انداز به دامان رقیه 

جن و ملک و عالم و ادم همه یکسر 
هستند سر سفره احسان رقیه 

کو ملک یزید و چه شد آن حشمت و جاهش 
اما بنگر مرتبت و شان رقیه 

یک شب ز فراق پدرش گشت پریشان 
عالم شده امروز پریشان رقیه 

دیدی که چسان کند زین کاح تبتتم:ژ] 

در نیمه شب ان دل سوزان رقیه 


بگو نامش را حسین بگذارد 


1 . حجت الاسلام و المسلمین حامی و مروج مکتب اهل بیت علیه السلام 
اقای حاج شیخ محمود شریعت زاده خراسانی , طی نامه ای در تاریخ دوم 
جمادی الثانیه 1418 هجری قمری دو کرامت به دفتر انتشارت مکتب 
الحسین علیه السلام ارسال نموده و مرقوم داشته اند : 

1 . روزی وارد حرم حضرت رقیه علیه السلام شدم , دیدم جمعی مقابل 
ضریح مقدس مشغول زیارت خواندن و عزاداری می باشند و مداحی با 
اخلاص به نام حاج نیکویی مشغول روضه خوانی است از او شنیدم که می 
گفت : 


خانه های اطراف حرم را برای توسعه حرم مطهر خریداری می نمودند . 
یکی از مالکین که یهودی يا نصرانی بود , بهیچوجه حاضر نبود خانه خود را 
برای توسعه حرم بفروشد . خریداران حاضر شدند که حتی به دو برابر و 
نیم قیمت خانه را از او بخرند , ولی وی نفروخت . بعد از مدتی زن صاحب 
خانه حامله شده و نزدیک وضع حمل وی می شود . او را نزد پزشک معالج 
می بردند . بعد از معاینه می گوید : بچه و مادر . هر دو در معرض خطر 
می باشند و خانم باید زير نظر ما باشد . قبول کردند , تا درد زایمان شروع 
شد . صاحب خانه می گوید : همسرم را به بیمارستان بردم و خودم 
برگشتم و آمدم درب حرم حضرت رقیه علیه السلام و به ایشان متوسل 
شدم و گفتم اگر همسر و فرزندم را نجات دادی و شفای آنان را از خدا 
خواستی و گرفتی خانه ام را به تو تقدیم می کنم 

مدتی مشغول توسل بودم , بعد به بیمارستان رفتم و دیدم همسرم روی 
تخت نشسته و بچه در بغلش سالم است . همسرم گفت : کجا رفتی ؟ 
گفتم رفتم جایی کاری داشتم ۰ گفت : نه رفتی متوسل به دختر امام حسین 
علیه السلام شدی . گفتم از کجا می دانی ؟ زن جواب داد : من , در همان 
حال زایمان که از شدت درد گاهی بيهوش می شدم , دیدم دختر بچه ای 
وارد اطاق بیمارستان شد و به من گفت : ناراحت مباش , ما سلامتی تو و 
بچه ات را از خدا خواستیم , فرزند شما هم پسر است , سلام مرا به 
شوهرت برسان و بگو اسمش را حسین بگذارد . گفتم : شما کی هستید ؟ 

ور نام سین ای ااسام 

بعد از روضه خوانی از مداح مذکور (حاجی توت رال کرم این 
سای راار هی ک ادرحیات کته ار اهوم وت 
علیه السلام نقل میکنم , که خود از اهل تسنن می باشد و افتخار 
خدمتگزاری در حرم نازدانه امام حسین علیه السلام را دارد و پدرش هم از 
خادمین حرم حضرت رقیه علیه السلام بوده است . 


همان دختر را در خواب دیدم 


12 :+ براذر جذر کوار خجت الاسلام خادم اهل الیت, غلیه التبلام ختاب اقاخ 
حاج شخ کلی ربانی خلخالی دام عزه العالی 

2 . داستان مذکور را آن گونه که شنیده بودم نقل کردم , ولی اتفاقی 
عجیب برای اینجانب رخ داد که دریغ است از ذکر آن در پایان نوشته بگذرم 
این جانب روزی مشغول خواندن مصیب حضرت رقیه علیه السلام بودم که 
در اثنای آن صدای عش کردن خانمی همراه با فریاد و گریه شدید 
اطرافیان به گوش رسید . خانم مذکور بعد از مجلس به هوش آمد . وی را 
نزد من اآوردند و او به من گفت : خانمی هستم دارای 3 فرزند مبتلا به 
ده وا و ری به 
شوهرم گفتم : مرا به حرم حضرت رقیه علیه السلام یه مرو ور دم 
ات ی ی ی یم ترا وا 
من داد و گفت : این را بخور , خوب خواهی شد گفتم : شما کی هستید ؟ 
گفت : من رقیه دختر امام حسین علیه السلام هستم , از خواب بیدار شدم 
را در بیداری دیدم که همان برگ سبز را به من داد و همه اطرافیان این 
صحنه را دیدند . در نتيجه من نتوانستم تحمل کنم و بی اختیار بيهوش شدم 
, و بحمدالله الان حالم خیلی خوب است . 
دوباره از سقیفه دست آن ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا| ز سیلی پاره شد گوشم 
من آن شمعم که آتش بس که آبم کرد , خاموشم 
همه کردند غیر از چند پروانه , فراموشم 
اگر بیمار شد کس گل برایش می برند و من 
به جای دسته گل باشد سر بابا در آغوشم 
پس از قتل تو ای لب تشنه آب آزاد شد بر ما 
شرار اتش است این آب بر کامم , نمی نوشم 
تو را بر بوریا پوشند و جسم من کفن گردد 
به جان مادرت هرگز کفن بر تن نمی پوشم 
دوباره از سقیفه دست ره ظالم برون آمد 
که مثل مادرم زهرا ز سیلی پاره شد گوشم 
اگر گاهی رها می شد ز حبس سینه فریادم 
به ضرب تازیانه , قاتلت می کرد خاموشم 
فراق یار و سنگ اهل شام , , و خنده دشمن 

من آخر کودکم , این کوه سنگین است بر دوشم 


نگاه نافذت با هستی ام امشب کند بازی 


گه از تن می ستاند جان , گه از سر می برد هوشم 


بود دور از کرامت ت گر نگیرم دست (میثم ) را 
غلام خویش را , گر چه گنهکار است , نفروشم 


توسل به حضرت رقیه علیه السلام مشکم را چاره کرد . 


جناب آقای عبدالحسین اسماعیلی قمشه ای , از شخصیتهای فرهنگی 
سابقه دار شهرضا , پیرو در خواستی که از ایشان شده است , در باب 
کرامتی که خود شخصا از حضرت رقیه علیه السلام دیده اند , نامه زیر را 
به انتشارات مکتب الحسین علیه السلام ارسال داشته اند : 

13 . موضوعی که می نویسم مربوط به حدود 15 سال پیش از اين تاریخ , 
یعنی اوایل دوران جمهوری اسلامی ایران است . حقیر , که دارای گذر 
نامه اقامت در کویت بودم , در تاریخ 7 مهر 1361 شمسی به قصد کویت 
از سوریه حرکت کردم پیش از حرکت , در دو سه روزی که در دمشق 
اقامت داشتم , افتخار پیدا کردم که به زیارت اولاد پیامبر صلی الله علیه و 
اله نایل شوم و مراقد مطهر حضرت زینب علیه السلام و حضرت رقیه 
خاتون دختر امام حسین علیه السلام و سایر قبور متبرکه امامزادگان عظام 
در شام را زیارت کنم . 

ای ی انم واه آن بود که . هنگام تشرف به حرم 
مطهر حضرت رقیه خاتون علیه السلام چون قبلا حاجتی داشتم , پای ضریح 
مطهر نشسته دست در شبکه پایین ضریح انداختم و عرض کردم : 

ای دختر امام حسین علیه السلام , گرفتن این شبکه مثل گرفتن دامن چادر 
شما می باشد . شما می دانی که چه حاجاتی دارم , و احتیاج به بیان اظهار 
ندارد نو را به حق خود و پدر و اجداد طاهرینت علیه السلام از پدر 
بزرگوارت بخواه تا از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله بخواهد از 
درگاه خداوند متعال مسئلت کند که حاجت مرا برآورده سازد . 

اين را گفتم و بیرون آمدم و رهسپار کویت شدم . چون ایام , ایام جنگ 
تحمیلی و روزهای دشوار و سختی بود و دولت ایران اجازه بیش از دو 
هزار تومان را نمی داد و حقیر هم بیش از آن نداشتم , باید برای باز گشت 
, طبق معمول برای کرایه و غیره پولی دستگردان کنم و در ایران بپردازم . 
موقع ورود به کویت معلوم شد که دولت ایران کرک 
مقیم کویت - که 6 ماه در کویت می ماندند - می توانند معادل صد هزار 
تومان به قیمت ارز از ایران اجناس مجاز وارد کنند و این باعث دشوار 
شدن پول شده بود که اين جانب - با مضیقه ای که گرفتار آن بودم - 
بلاتکلیف ماندم . تا اینکه یک شب , در حوالی سحر , مجددا دست التجا به 
دامان حضرت رقیه علیه السلام زدم و عرض کردم : (بی بی جان . پس 
نتیجه خواهش و توسل من چه شد ؟ ) کهناگهان مطلبی به ذهنم خطور 
کریی. که. فزدای. آن.شب. به. تراغ آن. مطلب. رفتم. و۰ تغقیب این اهر : 
بزودی منجر به رفتن من به مدارس ایرانی کویت و اشتغال به شغل 


خطاطی نزد اولیای آن مدارس گردید و توسل به آن باب الحوائح , 
مشکلاتم را حل کرد و حاجت مزبور به خوبی و زودی برآورده شد . 
سال بعد هم به دعوت سرپرست مدارس به کویت رفتم , ولی بر ثر جنگ 
تحمیلی و فشار بیگانگان ما را با 
غفایات پیب ادها یود ونر آن فرصفی ذبگر. می طلبد . و السلام علیکم 
و رحمه الله و بر کاته . 
بزن مرا که یتیم , بهانه لازم نیست . 
مرا که دانه اشک است دانه لازم نییست 
به ناله انس گرفتم , ترانه لازم نیست 
ز اشک دیده به خاک خرابه بنوشم 
به طفل خانه به دوش , اشیانه لازم نیست 
نشان آبله و سنگ و کعب نی کافی است 
درب لاله رویی نات ارم عست 
به سنگ قبر من بی گناه بنویسید 
اسیر سلسله را تازیانه لازم نیست 
عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم 
بزن مرآ که یتیم , بهانه لازم نیست 
مرا ز ملک جهان گوشه خرابه بس است 
قصتت خی ردونه دست ید ار 
که 
دگر چراغ به بزم شبانه لازم نیست 
وود سوزد از این شعله تا ابد (میثم ) 
سرودن غم ان نازدانه لازم نیست 


حضرت رقیه علیه السلام برایمان ویزای حج گرفت 


ی ۱ ی ۱ 
پوشی در سوگ ائمه نور علیه السلام در مقاله ای چنین مرقوم داشته اند . 
4 . برادر عزیز و گرامی , جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی 
سا ان ات سای ار را ایا رس ارت 
علیه السلام در شام , حضرت رقیه خاتون علیه السلام دیده با شنیده ام 
مزاع اطلاع رات نع سم باه رات ار ا دروا. ۱۱ 
عبدالله علیه السلام تقدیم می شود : 
شب: شنتبه. 2 آبان .1376 شمستی در جهران + ستزل مرحوم بذرم دجحه 
الاسلام حاج شیخ محمد ابوالحسنی - خدمت مادر مشرف بودم . به وی 
: شما با مرحوم آقا (پدرم ) مکرر به سوریه رفته و مراقد مطهر اهل 
بیت علیه السلام در شام را زیارت کرده اید , چنانچه طی این مدت از 
حضرت رقیه علیه السلام کرامتی دیده اید بیان کنید تا در کتاب (ستاره 
درخشان شام , , حضرت رقیه . . ) نوشته جناب حجه الاسلام و المسلمین 
ریانی خلخالی درج گردد و شاهدی بر حقیقت و حقانیت این در دانه اهل 
مادرم و خا رکه از تجدید خاطرات معنوی گذشته به وجد و شور آمده بود 
ی ی ی و ی 

, اوایل دولت بازرگان بود . در حدود ماه رجب (سال 1399 قمری , 
۱۳ 
خواهر و یک برادر کوچکت را به من داد و گفت , به سفارت عراق برو بلکه 
بتوانی ویزای کربلا بگیری و با هم به زیارت حضرت سید الشهدا علیه 
السلام برویم . 

را به سفارت عراق بردم (که آن روز , در نزدیکی میدان ولی عصر 
(عج ) قرار داشت ) و اسمها را نوشتم و به خانه برگشتم . منتظر بودیم که 
آشمهایان تراک فنازت. کرنا ور اند جنو‌مام کذشت و طی. این مدت ۲ از 
آنها کیو ری وا ره اقا انا الم الخسنت له السام داستی : 
مخصوصا در ماه رمضان چندین بار به سفارت عراق سر زدم تا بلکه 
اسممان در امده و ویزا به ناممان صادر شده باشد , ولی خبری نشد . در 
ماه شوال هم که اسمها در آمد , نام مادر میان آنها نبود . 
به منزل ام د و در حالیکه سخت غمگین و ناراحت بودم و گریه می کردم , 
ها ها ی ها ان ری ی سا 
بفرست و يا سفر مکه را نصیبمان کن ) 


و در اینجا بود که شوق زیارت بیت الله الحرام در سر مان افتاد و به فکر 
تذکره بین المللی ما اجازه می داد که . پس از انجام تشریفات اداری 1 
معمول , به همه جای دنیا سفر کنیم , ولی برای مسافرت به عربستان 
سعودی در فاصله اول شوال تا 10 ذی حجه (مقام ایام حج واجب ) این 
تذکره کار ساز نبود و سفر حج , ویزای مخصوص می 
آقا به‌«خانه امد و پرسیت. چه شد: اسم‌ماندر امد ٩‏ کفتم ی 
قاس ‌شانده انتتت: ) وه انشان نیز با اخت:شد.. ایشان ان زمان . مجلس 
آیه الله زنجانی (که حدود شاهپور سابق منزل داشت ) منبر می رفت ۳ 
الله زنجانی می بیند آقا ناراحت است . از وی می پرسد : چه مشکلی 
برایتان پیش آمده است ؟ ایشان قصه را نقل می کند و آیه الله زنجانی 
می گوید : 
نگران نباشید , من الان یک نامه برای سفارت سعودی در تهران می 
نویسم , انها به شما ویزای مکه خواهند داد . ۲ 
اقا , نامه ایه الله زنجانی را به سفارت سعودی می برد و با انها به عربی 
سخن می گوید . کارمندان سفارت از ایشان خیلی خوششان آمده . از وی 
بگرمی استقبال می کنند و یک ویزای مجانی - برای شخص ایشان , نه 
همه - ما صادر می کنند , و اقا در حالیکه می پنداشته ویزای مزبور برای 
همه ما صادر شده , خوشحال و مسرور از سفارت بیرون می آید . 
ما در خانه بودیم که آقا آمد و گفت : الحمدلله , همه چیز درست شد , 
مهیای سفر حج شوید . . _ 
از شادی در پوست نمی گنجيديیم و مخصوصا بچه ها که قرار بود برای 
اولین بار به حج روند خیلی خوشحال بودند 
مسیر زمینی حج , از سوریه می گذشت و تذکره بین المللی ما اجازه سفر 
به سوریه را می داد . من برای بچه ها لباس احرام تهیه کردم و اقا هم 
تشریفات امضای گذرنامه برای سفر به سوریه را به انجام رساند و حدود 
نیمه شوال (1399 قمری , شهریور 138 شمسی [ از ایران به سمت 
سوریه حرکت کردیم 
در سوریه , وارد مسافرخانه ای شده و یک اتاق اجاره کردیم . فرد عربی 
در جوار ما اتاق داشت که با آقا دوست شده بود . یک روز به آقا گفت : 
حاج آقا گذرنامه تان را بدهید ببینم . گرفت و پس از دیدن گفت : 
ویزای ورود به مکه +فط یرای شعص ار ارو اه 
, حق ورود به مکه و مدینه را ندارند 
از شنیدن این سخن , گویی دنیا بر سرمان خراب شد , و مخصوصا بچه ها 
از اینکه اولین باری بود که قرار بود به سفر حج بروند و اینک , بر خلاف 
اشتیاق شدیدشان , معلوم شده بود که راه مکه به رویشان بسته است , 


سخت ناراحت شدند و به گریه و شیون پرداختند . 

اقا گفت : باباجان , گریه نکنید . من هیچگاه در این سفر , تنهایتان نمی 
گذارم .با هم آمده ایم و با هم نیز يا به حح می رویم يا بر می گردیم . 
عرف هزور بف:افا کف تا را ها مه ان 
باید يا به سفارت سعدودی در دمشق بروی و يا به سفارت ایران سر بزنی 
لت افا کم یو مها را با اشعاه عبایت و رات حضرت بر میم سید 
السلام آورده است و از اینجا به بعد نیز می تواند خودش ویزای ورود به 
مکه را برایمان درست کند . ما هیچ کجا نمی رویم و فقط به حرم خود این 
خانم رفته و به وی ملتجی می شویم . فردا صبح - روز چهارشنبه - ساعت 
7 از مسافر خانه به سمت حرم حضرت رقیه علیه السلام حرکت کردیم . 
درب حرم بسته بود و ما کنار دیوار ایستاده و منتظر ماندیم ۱ حال ۰ 
نگاهمان به درب حرم است و من و بچه ها همینطور به حضرت توسل 
جسته و اشک می ریزیم . 

در این آثنا , چشممان به یک اقا سید روحانی جوان (حدودا 25 ساله ) با 
عبا و نعلین و عمامه مشکی افتاد و که خیلی سنگین و با وقار ایستاده و 
منتظر باز شدن درب حرم بود و یک خانم محجبه و پوشیه زده (که صورتش 
را ندیدم ) در کنار وی قرار داشت . اقا نزد سید رفت و به زبان عربی با 
ایشان شروع به صحبت کرد . از وی پرسید : شما از کجا آمده اید ؟ و او 
گفت : از نجف , و سر صحبت باز شد . مدتی با هم صحبت کردند و اقا 
ماجراق مارا با ایسان دز مبان کذاشت»د. جر انن فاصله ای کة مبان ما و 
آنها بود , جزئیات صحبتشان را نیم فهمیدیم . همین قدر متوجه شدیم که به 
آقا گفت : گذرنامه تان را به من بدهید , و آقا هم گذرنامه ۲ | مد او 
طولی نکشید خادم آمد و درب حرم را به روی زوار گشود . او 7 اقا ند 
ب نمی شین اد ماه دیا 0 
مسجدی به نام خرابه شام وجود داشت که می گفتند حضرت رقیه علیه 
السلای در همانکا اقا رن استه ها مصشت ضر ره صحضر تفع 
السلام رفتیم و سید و خانمش نیز وارد مسجد مزبور شدند . چند دقیقه 
بیشتر نگذشت که گذرنامه را به آقا برگرداندند و گفتند 

ما ویزای اهل بیت شما را گرفتیم , و اکتون همراه خانواده به حچ بروید 

و رفتند و نایستادند وقتی نگاه کردیم دیدیم ویزای خانواده را نیز مجانی 
صادر کرده اند . 

اقا کفف: خال که فا که انم ی ات هاش که هراد 
مکه برویم . صبح روز بعد - که پنجشنبه بود - برای رفتن به مدینه یک 
سواری گرفتیم (اول , به مدینه می رفتیم ) اقا گفت : در این سفر , باید 
یک نفر عرب را هم که راه را به خوبی بلند باشد , همراه خود ببریم . 
مسیر حرکت سوربه به عربستان , از کشور اردن می گذشت , چون 


روابط سوریه و عراق خوب نبود . 

بزودی عربی پیدا شد که همچون ما قصد رفتن به مدینه را داشت و با راه 
هم خوب اشنا بود . خوشحال شدیم . 

با سواری از شام حرکت کردیم , ولی هنوز از کشور سوریه خارج نشده 
بودیم که ماشین خراب شد و از رفتن باز ماندیم . راننده رفت و ماشین 
دیگری بیاورد و ما از حدود 7 صبح تا 4 بعد از ظهر معطل وی شدیم ولی 
خبری از او نشد . شخص عرب همراه , که ظاهرا یک مقام امنیتی بود , 
تلفنی به سازمان امنیت سوریه زد و با نقل ماجرا , درخواست یک وسیله 
کرد . بعد ازختم گفتگوی تلفنی , به ما گفت : الان ساعت 4 بعد از ظهر 
است , ساعت 5/4 ماشین خواهد امد . بزودی یک ماشین از راه رسید , ان 
هم چه ماشینی بهترین ماشینی که می توانستیم تصور کنیم : راحت , جادار 
, کولردار , سریع السیر . . . و دارای یک راننده بسیار خوب که راه را کاملا 
بلد بود و میانبر می زد . دفعه های قبل که از شام به مکه می رفتیم , 
اتوبوسها از داخل اردن می گذشتند و مسیر طولانی تر می شد , اما او به 
جای آنکه ما را وارد اردن کرده و گرفتار ترافیک خیابانها سازد , یکراست 
از جاده کمربندی بیرون شهر به سمت مرز عربستان برد . ۰ 
نزدیکیهای مرز عربستان , یک قهوه خانه پیدا شد . اقا به راننده گفت : 
شما خسته شده ای , بهتر است یی ساعت در اینجا استراحت کنی , و ما 
هم هوایی بخوریم . راننده ساعتی خوابید و سپس برخاست و دوباره به راه 
افتادیم و در حدود ساعت 1 يا 2 نصف شب 29 شوال (1399 قمری ) به 
مرز عربستان رسیدیم . ۲ 

برای عبور از مرز بایستی بازرسی می شدیم و از اين بابت , نگران بودیم 
اعتبار ویزایی که در حرم حضرت رقیه علیه السلام برای ما صادر شده بود 
, اکنون معلوم می شد : هنگام بازرسی ,. شرطه ها یک نگاه به ما کردند و 
یک نگام هم. به فیزای ما و تمام شد. . ..خیلی راجت و اسان از ایستگاه 
بازرسی شدیم . 

وارد عربستان شدیم و فردا ساعت 11 صبح روز جمعه , جلوی قبرستان 
بقیع از ماشین پیاده شدیم و محلی برای اقامت تهیه دیدیم . 

آقا گفت : الحمدلله وارد عربستان شدیم . اما باز رای ال رت ور 
ایام حح , مانع رفتن ما به مکه شوند . بهتر است تا حجاح نیامده و شلوعغ 
نشنده است به .مکه برویم و یک حج عفره بجا آوریم تا اگر بعدا امکان 
انجام دادن حح با حجاج پیش نیامد , حسرت زده نباشیم . 

تقریبا حدود پنجم يا ششم ذی القعده بود . پس از نماز مغرب و عشا و 
صرف شام ۰ یک ماشین سواری گرفته و عازم مکه شدیم . راننده از 
شیعیان سیاه پوست بود . در طول راه , هر جا به مامورین سعودی بر می 
خوردیم , تافو کففام‌ها را من رد هم انم داد من من نود 


, و خلاصه هیچ جا جلوی ما را نگرفتند . حتی به ما گفته بودند که در مسیر 

مدینه به مکه , بین راه , بعضی جاهها مامورین سعودی پول می گیرند و 

باید پول همراهتان باشد : و به همین علت آقا در جیبش پول گذاشته بود , 

ولی هیچ جا کسی از ما پولی نخواست و خرج راه , منحصر به همان 

دستمزد راننده بود . 

حدود ساعت 12 شب به مکه مکرمه رسیدیم . قبلا در میان راه , در 

مسجد شجره محرم شده بودیم و در پی آن , اعمال حح را همان شبانه 

انجام دادیم . صدای اذان صبح که برخاست , کار ما تمام شده بود . نماز 

صبح را خوانده مقداری استراحت کردیم و در ساعت 3/8 - 9 صبح به قصد 

بازگشت به مدینه , به ترمینال مکه رفتیم . دیدیم هیچ ماشینی نیست . با 

خود گفتم : خدایا . خودت مارا به مهمانی دعوت کردی و به اینجا آوردی , 

الا هم ات ما یت تک وف توص تا با فا رده 

مدل بالا و خیلی شیک , جلوی پای ما ترمز کرد و بعد از کمی صحبت (به 

زبان عربی ) با اقا , گفت : سوار شوید . سوار شدیم و او ما را سریعا به 

مدینه رسانید و پولی هم نگرفت . اینک , در مدینه بودیم . پس از حدود 25 

روز اقامت در مدینه , سر و کله حجاج پیدا شد و اقایانی که در کاروانهای 

مختلف بودند و اقا را می شناختند . هر کدام اصرار داشتند که ما (برای 

سهولت در انجام اعمال حح , و رفتن به منا و . ۰ ) به کاروان انها ملحق 

شویم و ما هم بالاخره کاروان حاج سید محسن آل احمد را که بیشتر از 

دیگران اصرار می کرد برگزیدیم 

ها سا 

اينکه زمان حج به پایان رسید و ما از سر پل حضرت ابوطالب علیه السلام 

با 0 ز تیک اتمه تیه فدنن قم آمدم:ه اد آندا راهی تهران 
یم . اين کرامتی بود که ما به چشم خود , از توسل به حضرت رقیه علیه 

او ۱ 

ناسزا گفتن , سزای صوت قرآنی نبود 

روز ما در شامتان جز شام ظلمانی نبود 

ای زنان شام , اين رسم مهمانی نبود 

شنگ:باران مسلمان , انمم. اخر از بالای,بام 

اين ستم بالله روا در حق نصرانی نبود 

پایکوبی در کنار راس فرزند رسول 

با نوای ساز ایین مسلمانی نبود 

ما که رفتیم ای زنان شام نفرین بر شما 

ناسزا گفتن سزاي صوت قرآنی نبود 

مردهاتان بر من آوردند هفده دسته گل 

ده حلن غیو ان عسرهای وی انین یود 


ای زنان شام انش بر سر ما ریخته 

در شما یک ذره خلق و خوی انسانی نبود 

ای زنان شام در اطراف مشتی داغدار 

جای خوشحالی و رقص و دست افشانی نبود 
ای زنان شام گیرم خارجی بودیم ما 

خارجی هم گوشه ویرانه زندانی نبود 

طفل ما در گوشه ویران , دل شب دفن شد 
هیچ کس آگاه از این سر پنهانی نبود 

ای سرشک شیعه شاهد باش بر ال رسول 
کار (میثم ) غیر مدح و مرثیت خوانی نبود 


کربلای شما هم درست شد 


از مادر پرسیدم : آیا کرامت دیگری از آن حضرت در خاطر داری ؟ گفت : 
بله , کرامت دیگری در یاد دارم که چند سال قبل از کرامت فوق رخ داده 
است , و چنین تعریف کرد : 

15 . کربلای شما هم درست شد . 

2 . حدود بیست سال قبل , در اوج حکومت پهلوی . من و مرحوم آقا , با 
گذرنامه بین المللی به سوریه رفتیم تا از آنجا ویزای عراق گرفته به کربلا 
برویم . در سوریه , برای گرفتن ویزای عراق , حدود 15 روز توقف کردیم 
و در این مدت , چندین بار به لبنان رفته و برگشتیم . ز جمله روز 15 
شعبان. ان سال دز لبتانبوديم . اقا گذرناهه.وا مب عراق در لبنان 
ترده ,نود کف رای کرفتن ویر ای کریلا انم تفس کند. 

من در هتل , تنها بودم . روز ولادت اقا امام زمان عج بود دیدم اینجا در 
لبنان خبری از جشن و چراغانی نیست . دلم هم برای زیارت کربلا تنگ 
شده بود . گفتم : ای امام زمان ی 
؟ همه جا چراغانی و نقل شیرینی . . . ولی انیجا سوت و کور است . . در 
همان حین یک لحظه خوابم برد . در خواب دیدم یک جوان خوش سیما و 
چهار شانه عرب که انسان حظ می کرد نگاهش کند , جلوی تخت من با 
قدمهای بلند از اين سو به آن می رود و می گوید : کربلای شما هم درست 
شد . 

از خواب بیدار شدم . مرحوم آقا از سفارتخانه عراق برگشت و گفت : 
اسمها را نوشتم 9 بازگشتیم و 
که به ما ویزا نمی دهند . 

که ایا وی وه یک کر ره تمس تور بو 
که بنگاهی داشت و به اصطلاح کار چاق کن بود . وی که با راننده های 
ایرانی دست داشت , گذرنامه ها را از زوار می گرفت و توسط افرادی که 
در اختیار داشت به ایران می فرستاد و آنان توسط عواملی که در سفارت 
سعودی و جاههای دیگر می شناختند , به طور قاچاقی برای صاحبان 
گذرنامه ها , ویزای مکه می گرفتند و به سوریه می آوردند . 

سید انور گذرنامه ما و جمعی دیگر از زوار را گرفته دست افراد مزبور داد 
تابرایمان از ایران ویزای حج بگیرند . فردی که گذرنامه من و آقا به 
دستش داده شده بود , یک افغانی بود . 

گذرنامه ها را بردند و ما به انتظار نشستیم بزودی خبر رسید که افراد 
مزبور در هنگام بازگشت به سوریه , در فرودگاه ایران دستگیر شده و به 
زندان افتاده اند . 


اين خبر , به نحو زاید الوصفی بفایه ار اه ترا وان هرا ان 
سخت دلگیر و متوحش ساخت . چه , علاوه بر محرومیت از حج , ممکن 
بود سوء سابقه نیز برای آنها ایجاد کند . بعضی از زوار گفتند : برای فرح - 
شهبانوی وقت ايران - نامه می فرستیم و از وی تمنا می کنیم که مشکل 
مارا حل کند . . . اقا به انها گفت : نه , اين کار را نکنید , بيايید متوسل به 
حضرت رقیه علیه السلام شویم , ان حضرت کارمان را درست خواهد کرد 


برخی از زوار هر روز در هر حرم آن حضرت جمع می شدند و اقا برایشان 
صحبت می کرد و روضه می خواند . حدود بیست روز طول کشید تا اینکه 
بعضی از گذرنامه (و نه همه آنها) آمد . معلوم شد زمانی که فرد افغانی 
مزبور پس از گرفتن ویزا به فرودگاه تهران آمده بود تا به سوریه باز گردد 
, مامورین ایرانی با مشاهده گذرنامه های ایرانی نزد او , به وی می گویند 
ی ایرانی در دست تو افقانی چه می کند ؟ و در مقام 
۷ افغانی می دود که از دست مامورین خلاص شود و در این حین , 
تعصیان گرامه ها از ست بامیت اودر جوی ان میافد وان انا را 
می برد . ولی گذرنامه من و آقا داخل جیب او بوده و نمی افتد و عجیب 
ان اشتنت؛ که. نش از .دشتعیری: و زندان. نیز مامورین متوجه آن ها نمی 
شوند و محفوظ می ماند . 

به هرحال گذرنامه چند نفر گم شده بود ولی گذرنامه ما و جمعی دیگر به 
دستمان رسید . 

وقتی گذرنامه ها رسید , دیدیم ویزای ما را داده اند ولی یک روز بیشتر 
برای ورود عربستان مهلت نداریم (زیرا ویزای ما تقریبا 20 روز بیش 
صادر شده بود و به علت دستگیری فرد افغانی , اینک یک روز بیشتر از 
مهلت اعتبار آن باقی نمانده بود , و بایستی عجله می کردیم ) لذا همان 
روز ماشینی گرفته حرکت کردیم و با سرعتی که داشت شب هنگام به 
مدینه رسیدیم و بعد از برگزاری اعمال حج , به ایران بازگشتیم . 

هنگام گرفتن ویزای حج در سوریه (که شرح آن گذشت ) به حضرت رقیه 
علیه السلام عرض کرده بودم که اگر وسایل سفر ما به کربلا نیز ۳ 
شود , مجددا به پابوسش امده و از انجا , به کربلا خواهیم رفت . زمانی که 
از مکه به ایران برگشتیم , در سفارتخانه عراق در تهران برای سفر به 
و , آقا گذرنامه را به کسی داد که به 
طور سفارشی , برای ما ویزای سفر به عراق را بگیرد . 3 هفته از آن 
تاریخ گذشت و خبری نشد . به نحوی که مایوس شدیم و خواستیم گذرنامه 
را از شخص مدکور بگیریم ولی او نداد و گفت , , بگذارید باز هم نزد من 
ها وت ۱۳ 


روزنامه برای_ یک سفر 7 روز به کربلا دز اهدق هق امان با آن ویزای 
سفارشی نیز آماده شد . آقا گفت من هفت روزه بهة کربلا تمی روم و آنجا 
باید مدتی بیشتر بمانیم . لذا از ویزای سفارشی استفاده کردیم به کربلا 
از آنجا که با حضرت رقیه علیه السلام عهد کرده بودیم که اگر سفر کربلا 
درست شود مجددا به زیارت او خواهیم رفت , مسیر حرکت به عراق را از 
طریق سوریه قرار دادیم . پس از فراغ از زیارت مراقد اهل بیت علٍ 
السلام در شام , به ما گفتند چون روابط بین دولتین سوریه و عراق خوب 
نیست , باید از طریق اردن به بغداد بروید . من ترسیدم و به اقا گفتم : 
من سوار این ماشینها نمی شوم . 

در سوریه , یک حاج محمود شیرازی بود که نزدیک حرم حضرت رقیه علیه 
السلام به زوار منزل کرایه می داد و ما نیز وارد بر او بودیم , اقا از وی 
پرسید آيا اینجا برای رفتن به بغداد , هواپیما ندارد ؟ منزل ما می ترسد با 
ماشین برورر حاج محمود گفت : آری , امروز یک هواییما از فرانسه به 
دمشق می آید , 2 نفر از مسافرینش را پیاده می کند و سپس به بغداد 
می رود . من آن دو صندلی خالی را برای شما رزرو می کنم . شما سوار 
ان شوید و به بغداد بروید . 2 بلیط هواپیما را برای ما گرفت و ما شب 
جمعه ساعت 7 بعد از ظهر به فرودگاه دمشق رفتیم و از آنجا ساعت 9 با 
هواپیما ساعت 10 وارد فرودگاه بغداد شد . پس از پیاده شدن از هواپیما 
جمعی از سرنشینان گفتند ما به کاظمین علیه السلام می رویم , ولی آقا 
کفت, * امش لت جفعد. و یس شبارتی آفا: انا غبوالله الخسین.. غاد 
السلام است و من باید کربلا باشم . خوشبختانه , از نظر اسباب و اثاثیه 
سفر نیز سبکبار بودیم . یک سواری گرفتیم و سریع به کربلا رفتیم . حدود 
نیمه شب به کربلا رسیدیم و تا صبح بین حرم امام حسین علیه السلام و 
حرم حضرت آبوالفضل علیه السلام در رفت و امد و زیارت بودیم . 
سفرمان در آن سال در عراق 40 روز طول کشید و در پایان , سالم و 
خورسند به ایران باز گشتیم . رزقنا الله تعالی فی الدنیا زیارتهم و فی 
الاخره شفاعتهم . 

خویش را امشب به دامانم تو جا دادی پدر 

بیت الاحزان مرا امشب صفا دادی پدر 

با وصال خویش قلبم را شفا دادی پدر 

ز آتش هجران تو یک شب نه هر شب سوختم 

خوش به من در کودکی درس وفا دادی پدر 

در منای عشق رفتی يا به قربانگاه خون 

جان خود را در ره جانان کجا دادی , پدر ؟ 


بر عزاداران خود امشب به ویران سرزدی 

اجر نیکویی به این صاحب عزا دادی پدر 

من در آاغوش تو هر شب داشتم جا مرحبا 
خویش را امشب به دامانم تو جا دادی پدر 

همره خود بر مرا , تا اهل عالم بنگرند 

دخترت را نیز در راه خدا دادی پدر 

نظر ام 321 برد ار وتان وان 
کز کرم او را تو طبع دلربا دادی پدر 


دستهای کوچک دارد , ولی گره های بزرگ را باز می کند 


6 . در اواخر ماه مبارک رمضان 1417 هجری قمری سیمای جمهوری 
اسلامی ایران (به مناسبت روز قدس [ سریالی به نام بازمانده نشان داد 
که قبلا فیلم آن نیز با همین عنوان در سینماهای کشور نمایش داده شده 
‌ 

سریال بازمانده , بر محور زندگی یک زن و مرد مسلمان فلسطینی (سعید 
و اه ور سم اه ک اسان که و کشتار وحشیانه فلسطینيها 
و 
رسند و کودکی شیرخوار (به نام فرحان ) از آنها باقی می ماند که پس از 
دو سه: روز کرشننئن و تشنکن , همراه با خانه مسکونی پدر و مادرش 
(سعید و لطیفه ) به تصرف و اشغال یک خانواده مهاجر صهیونیست (از 
ارویای شرقی ) در می اید . 

خانواده صهیونیست , که بچه دار نمی شده اند , از دیدن بچه در خانه 
بسیار خوشحال شده او را در اختیار می گیرند و نام وی را از فرحان به 
موشه (تلفظ عبری موسی ) تغییر می دهند . سر‌گذشت (فرحان ) , نمادی 
گویا و غم انگیز از اشغال (فلسطین ) و سیاست (یهودی کردن ) آن از 
سوی صهیونیستهای زور گو و اشغالگر است . 

چندی بعد مادر بزرگ فرحان (موسوم به صفیه ) پس از قتل پسر و 
عروسش (سعید و لطیفه ) , به اسم دایه پیشین کودک خود را به خانه 
مزبور رسانیده و در صدد بر می آید که در اولین فرصت مساعد , نوه 
خویش (فرحان ) را از چنگ صهیونیستها نجات بخشد . دیری نمی گذرد که 
خانواده صهیونیست عزم سفر به یافا می کنند قرار می شود بچه و صفیه 
را نیز همراه خود ببرند . وسیله نقلیه مورد نظر , قطاری بود که مقادیر 
وا ات وا ها 
می برد . 

عایرا ما یت و فرا رها میم وه سر اسام به اس یی می 
شود که مادر بزرگ (صفیه ) از سوی همسر مبارز خود (رشید) ماموریت 
می یابد که یک چمدان پر از مواد منفجره را همراه خود به داخل قطار ببرد 
و در میان راه ان را منفجر سازد و خود با بچه بیرون بپرد 

در صحنه بسیار جالب و هیجانزای پایانی فیلم , صفیه فرحان را به بهانه 
تعویصن اتمه یک وه لیف برد ور اش خایی عجار جموان را 
می کشد , سپس کودک را در آغوش فشرده و برای حفظ جان او , که 
نمادی از فلسطین در بند است , آیه الکرسی می خواند و آنگاه در حالیکه 
کودی را در بغفل دارد از قطار در حال حرکت بیرون می پرد : صفیه جادر 


جاأ می میرد. قطار کمی بالاتر همراه با انبوه مسافران رتیت رو 
تسلیحات مرگیارش منفجر می شود , و فرحان موسی وارد در چنگ 
فرعونیان اما در کنف حفظ خداوند تنها و بی سرپرست زنده مانده و 
باشیون خویش , در انتظار جلوه ای از لطف الهی باقی می ماند . ۲ 

فیلم بازمانده در سوریه ساخته شده , و هنر پيشه های آن تماما سوری و 
مصری هستند , ولی کارگردان آن یک هنرمند ایرانی به نام آقای سیف الله 
داد است . بازمانده , برای نخستین بار در جشنواره فیلم دمشق نمایش 
داده شده و خاصه به دلیل صحنه فینال (پایانی ) آن , از سوی طبقات 
مختلف مردم مورد استقبالی بی سابقه قرار گرفت . به قول کارگردان 
فیلم (در مصاحبه با مجله نیستان , ش 8 , ارديبهشت 1375 شمسی , ص 
0 : (فیلم به 5 نوبت نمایش اضافه کشیده شد . سالن سینمای جشنواره 
, 300 نفری بود ولی به علت هجومی که مردم برای دیدن فیلم اورده 
بودند , اینها مجبور شدند که یک سالن 1500 نفره را تدارک ببینند که فیلم 
را در چند نوبت در آنجا نمایش دادند به اضافه دانشگاه و غیره . . . بعد از 
اينکه فیلم جلسات اول و دوم نمایش عادی خود را داشت و انعکاس خیلی 
شدید مطبوعاتی پیدا کرد , همه مردم شاثق شده بودن که این فیلم را 
ببینند و آن هجومها به وجود آمد . من به کرات در پایان فیلم شاهد این 
تفر که ها با شمان یشوه کربان ون ی آمدند کر رها تا رخ 
خیلی از کسانی که در قضایای فلسطین استخوان خرد کرده بودند به 
شدت احساس خوشایند خودشان را با فیلم می گفتند) 

جالب این است که به گفته آقای سیف الله داد , کارگردان فیلم بازمانده : 
در خود فیلمنامه و سناریوی فیلم چنین پایان زیبا و بسیار مهیجی پیش بینی 
نشده بود و کارگردان در یافتن چنین خاتمه دل انگیزی برای فیلم , مرهون 
توسل به حضرت رقیه علیه السلام در دمشق بوده است . 

آقای داد , در همان مصاحبه (ص 67) در توضیح ماجرا می گوید : 

موضوع فیلم (در جریان مطالعات تاریخی و سار عوامل به شدت تغییر 
کرد و بعد یک جایی به داستان حضرت موسی پیوند خورد و جنبه گویاتری 
پیدا کرد و کل سناریو چهار یا پنج بار بازنویسی شد و از اول تا اخر همه 
چیزش به هم می ریخت و دوباره با حوصله ان را می نوشتم . فصل فینال 
چیزی که الان می بینیم , فصلی است که من اصلا در سناریو ننوشته بودم . 
یعنی در اولین نسخه . فیلم در ایستگاه 0 ۱ 
نسخه , فیلم در قطار در حال حرکت تمام می شد . امام موقع فیلمبرداری 
احساس کردم که ایرادهایی وجود دارد . مثلا رشید , یعنی پدر بزرگ بچه , 
هم در ایستگاه قطار از بین می رفت . بعد در جریان ساخت فیلم , صحنه 
را با همان دیالوگها , جابه جا ردم و این برای خودم و بچه ها جالب بود که 
از دیالوگهای یک ادم سالم برای یک آدم در حال موت استفاده می کردم . 


یعنی او در حالت عادی می گفت که : اگر من نتوانستم چمدان را بگیرم , 
غسان هست و اگر او نبود مریم هست . ولی در حین اجرا دیدم که چیز 
ی ۱ ۱ 9 , اين را 
برای دوستان خودم می گویم , با توجه به اعتقاداتشان . احساس می کردم 
دیگر نمی دانم پایان فیلم را باید چه کار کنم , , بعلی سناریو را داشتم ولی 
خیلی فکر کردم , یک يا دو هفته هم بین تمام شدن بخشهای قبلی فیلم و 
شروع فیلمبرداری در ایستگاه قطار فاصله افتاد . ما فیلمبرداری می 
خردیم ول هه هی ی ایند که هن با ری نمی روم ور 
فقط شب به شب می فهمیدم که باید چه کار بکنم و این هم بر می 

به آن که من دچار چنان استیصالی شدم که دست کمی از استیصال خود 
صفیه نداشت . البته هیچ وقت رفتاری نمی کردم که دیگران فکر کنند که 
من نمی دانم چه کار کنم نهایتا به حضرت رقیه متوسل شدم . این توسل و 
نذرها سبب شد که به نظر خودم , یکی از درخشانترین فینالهای فیلم ایجاد 
شود . 
در دمشق وقتی برای بار اخر به جشنواره رفته بودم , دیدم که فینال فیلم 
چه تاثیری روی همه گذاشت و پیداست که در فینال فیلم چیزی خارج از 
نفس ما به آن خورده است . بعد از جشنواره در جلسه اول , خداحافظی 
کردم و رفتم به حرم حضرت رقیه برای تشکر کردن . البته اين حرفها در 
عالم سینما و روشنفکرها خیلی معنا ندارد ولی این شد و من انجا متوجه 
شدم که می شود چیزهایی را از کسانی گرفت که ظاهرا اصلا نبایست به 
تو بدهند . مثل آن آیه ای که می گوید اگر بر خدا توکل کنید از جاهایی که 
حساب نمی کنید به شما روزی می رسد . به نظر خودم و به نظر تمام بچه 
هایی که فیلم را دیده اند خیلی تعجب اور بود که ادمهایی را می دیدیم که 
به نظر می آمد هیچ وابستگی مذهبی ندارند ولی فینال فیلم زیر و رویشان 
می کرد و تکانشان می داد . این نفس مال حضرت رقیه است و بی 
ععرفتی 9 اسکری اس اگر این و دوزوک حایی بگویم: 
بزرگوارش زینب کبری سلام الله علیهما در شام , به لطف الهی , چه 
برکاتی از حیث حفظ منطقه از دستبرد صلییون در قرون وسطی و نیز 
تجاوز صهیونیستهای خون آشام و جلوگیری از اجرای نقشه (نیل تا فرات ) 
آنان در عصر حاضر داشته است ؟ و آیا تا کنون برای نجات (قدس ) در بند 
, انسان دلسوخته ای دست توسل به اين دو گنج پنهان شام زده است ؟ 
آقای سیف الله داد , که گوشه ای از قدرت شگرف نازدانه ابا عبدالله 
الحسین علیه السلام را در یک تجربه معنوی به چشم دیده است , می گوید 

* (فرد: انجا.صوخه شده که..فی. شود جیدهایی. | آز. کسانن. کرفیت. که 


ظاهر | اصلا نبایست به تو بدهند) آری , رقیه علیه السلام دستهایی کوچک 
دارد‌ولی کگره ها بزرک را باز می کند . 


زبان حال رقیه بنت الحسین علیه السلام 


صبا به پیر خرابات از خرابه شام 

ببر ز کودک زار , این جگر گداز پیام 

که ای پدر ز من زار هیچ آگاهی 

که روز من شب تار است و صبح روشن شام 
به سرپرستی ما سنگ اید از چپ و راست 
به دلنوازی ماها ز پیش و پس دشنام 

نه روز از ستم دشمنان تنی راحت 

نه شب ز داغ دل آرامها دلی آرام 

به کودکان پدر کشته .در کیت 

همی ز خون جگر می دهد شراب و طعام 
چراغ مجلسن ما شمع آه بیوه زنان 
انیس و مونس ما ناله دل ایتام 

فلک خراب شود کاین خرابه بی سقف 
چه کرده باتن این کودکان گل اندام 
دريغ و درد کز اغوش نار افتادم 

به روی خای مذلت , به زیر بند لام 

به پای خار مغیلان , بهدست بند ستم 

ز فرق تا قدم از تازیانه نیلی فام 

به روی دست تو طوطی خوش نوا بودم 
کنون چو قمری شوریده ام میانه دام 

به دام تو چو طوطی شکر شکن بودم 
بریخت زاغ و زغن زهر تلخم اندر کام 
مرا که حال ز اغاز کودکی این است 
خدای داند و بس تا چه باشدم انجام 
هزار مرتبه بدتر ز شام ماتم بود 

برای غمزدگان صبح عید مردم شام 

به ناله شررانگیز بانوان حجاز 

به نغمه دف و نی شامیان خون آشام 
سر تو بر سر نی شمع , ما چو پروانه 

له حور و ساز زنا سازگاری ایام 

شدند پردگیان تو شهره هر شهر 

دريغ و درد ز ناموس خاص و ۳ عام 
سر برهنه به پا ایستاده سرور دین 


یزید و تخت زر و سفره قمار و مدام 
ی و و 


بخش چهارهم : آثار و ابنیه تاریخی شام 





فصل اول : سرزمین شام از دیدگاه قرآن و روایات 


ایات و روایاتی در توصیف و تمجید از شام و بخصوص از دمشق در دست 
است که بعضی از انها شایان توجه می باشد . از جمله ایات مزبور این ایه 
شریفه است : يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التی کتب الله لکم . 
(322) 

خدای تعالی (ان زمان که بنی اسرائیل هنوز به جرم سرپیچی از فرمان 
پیامبر , , مغضوب و مطرود درگاه الهی قرار نگرفته بودند) به انان خطاب 
می کند هر نم متفر ک دایعا لین ام ونما کشت کروه آاسه 
داخل شوید . در روایات عامه و خاصه وارد شده است که مقصود از زمین 
مقدس , کشور شام است . ۱ 

محدث جلیل صاحب تفسیر شریف صافی در ذیل همین ایه شریفه به نقل 
از تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود : 
(الارض المقدسه یعنی الشام ) مقصود از زمین مقدس , شام است صاحب 
مجمع البیان نقل می کند که مقصود از ارض مقدسه , دمشق و فلسطین و 
قسمتی از اردن است . و این مکان از انرو مقدس خوانده شده که چون 
جایگاه انبیا و مومنین بوده از آلودگی به شرک . پاک و پاکیزه بوده است 
در بعضی از کتب آمده است که چون ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام 
در کوه لبنان اقامت گزید , پس از مدتی علاقمند شد که دیداری از ارض 
مقدس بکند . خدای تعالی به او وحی فرمود که بر فراز قله کوه بر شو و 
نگاه کن , هر چه که در چشم انداز تو قرار گیرد مقدس است . آن حضرت 
نگاه کرد , دمشق و فلسطین و اردن در دیدگاه حضرتش قرار گرفت . 
(نزل ابراهیم علیه السلام بجبل لبنان هر 
المقدسه , فاوحی الله الیه : اصعد علی راس الجبل و انظر , فما ادرک 
نظرک فهو مقدس , فنظر فانتهی نظره الی دمشق و فلسطین و الاردن . 
رواه مقاتل و الکلبی ) (323) 

دیگر از آیات , آیه شریفه سوره اسرا است : 

(سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی 
الذی بار کنا حوله ....) (324) 

منزه است اف اش را شب هنگام از مسجد الحرام به 
مسجد اقصی برد , همان مسجد اقصی که اطراف و جوانبش را مبارک 
ساختیم 

گفته اند مقصود از اطراف مسجد اقصی که مبارک شده , دمشق و 
فلسطین است . 

چهار قصر از بهشت در دنیا 


از نظر احادیت اسلامی از طرق خاصه سفینه البحار - قدس باب فضل بیت 
المقدس الاسرا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (امالی ) از امير 
المومنین علی علیه السلام روایت کرده که فرموده : چهار قصر از بهشت 
در دنیاست : مسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و اله و 
مسجد بیت المقدس و مسجد کوفه 
(من لایحضره ) از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت کرده که فرمود : 
یک نماز در بیت المقدس معادل هزار نماز است , و یک نماز در مسجد 
اعظم معادل صد نماز است , و نمازی در مسجد قبیله معادل بیست و پنج 
نماز است 
و نمازی در مسجد بازار معادل دوازده نماز است . و نماز مرد در خانه خود 
یک نماز است 
(لالی الاخبار) از طریق خاصه روایات کثیره است که مسجد الحرام به صد 
هزار نماز است و مسجد پیغمبر صلی الله علیه و اله (در مدینه ) به ده 
هزار نماز است و هر کدام از مسجد کوفه و مسجد الاقصی به هزار نماز 
است و مسجد جامع برای جمعه و جماعات و اگر چه متعدد باشد صد نماز 
است . و مسجد قبیله مانند مسجد محله در بلد , بیست و پنج نماز است . 
و مسجد بازار به دوازده نماز است و مسجد زن خانه او است . 
ازانن عباسن امد که ارض مقدس همان فلسطین است خدا آن را از آن 
جهت تقدیس کرده که حضرت یعقوب علیه السلام در آن متولد شد و آن 
مسکن پدر او حضرت اسحاق و حضرت یوسف علیه السلام بود , و همه 
بعد از مرگ جنازه شان به سرزمین فلسطین انتقال یافت . مقبره همه در 
شهر خیل الرحمن است و جنازه حضرت یوسف علیه السلام را از مصر 
اوردند و در انجا دفن کردند . 
ساختمان بنای بیت المقدس بر دست حضرت داود و حضرت سلیمان علیه 
السلام بوده است . 
تجلیل امپراطوران از بیت المقدس 
همین که روم بر فارس غلبه کرد (هراکلیوس امپراطور) خسرو پرویز را 
شکست داد بیت المقدس را پس گرفت (حتی تا به مدائن پایتخت ایران 
آمد و صلیب عیسی علیه السلام را از مدائن پس گرفت ) و برای شکر 
گزاری آنکه بیت المقدس را گرفته امپراطور روم پیاده از مرز ایران به 
نبت: الففدین آمد زیر بای او کل مترتاخین افساندند بر کل و ریاحین تا بنت 
المقدس پیاده قدم ۱ 
مراد از نا ۱ 
اشت::.و به ان از آن خت شام کفته شده , که سر زفیتن باکیزه است. .و 
نعمنش فراوان 


تیز در آیات شتربفه * فلا باسان کونی بردا و شلاها علی ابراهیم هار ادها به 
کیدا فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوطا الی الارض التی بارکنا فیها 
ال اوه سر امن ار سارک هار یی ور 
مقصود از (بار کنافیها) در هر دو ایه شام است 

مرحوم خراسانی در منتخب التواریخ از روضات نقل می کند که ابوبکر 
خوارزمی اورده است : 

البصره . وافضلها غوطه دمشق ) باغهای بهشتی دنیا چهار است : غطوطه 
دمشق و . . و غوطه دمشق از همه بهتر است 

در روایات عامه , مدح بلیغی از شام , خصوصا دمشق شده است - هر چند 
به احتمال قوی بیشتر انها روایاتی است که وعاظ السلاطین به منظور 
جلب رضایت دولتمردان و با توجیه جنایات آنان جعل کرده اند . مخصوصا 
ابو هریره - راوی زبر دست عامه - روایات عجیبی در این باره دارد . از 
جمله می گوید : چهار شهر از شهرهای بهشت است : مکه و مدینه و بیت 
المقدس و شام 

ی حفیت اه رو .دا صلین اللق یه الم فرصوو: سور ات هن فنته 
هایی روی خواهد داد , عرض شد , يا رسول الله چه دستور می فرمایید ؟ 
اا ا ‏ ا ا ‏ 
و اين در حالی است که شام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله حدود یک 
قرن جایگاه بوزینگان اموی گردید و امام باقر علیه السلام از مردم آن به 
بدی یاد می کرد . 

محدث جلیل , فیض کاشانی (قدس سره ) در تفسیر صافی از حضرت امام 
محمد باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود : 

چه زمین خوبی است شام , و چه مردم بدی هستند اهل شام , و چه بلاد 
بدی است مصر . بدانید که آنجا زندان کسانی است که خدای تعالی : بر آنها 
غضب کرده است , و داخل شدن بنی اسرائیل به مصر نبود مگر به علت 
سرپیچی انها از فرمان خدا . زیرا خدای تعالی فرمود : داخل شوید به 
زمین مقدسی که خداوند به نام شما نوشته است یعنی شام . ولی انان از 
داخل شدن به شام خودداری کردند , و به جزای این سرپیچی چهل سال در 
بیابانها مصر سرگردان شدند و پس از چهل سال سرگردانی داخل مصر 
شدند , و فرمود : تا توبه نکردند و خداوند از انان راضی نشد از مصر در 
نیامده و داخل شام نشدند . ِ 

[نعم الارض الشام , و بنس القوم اهلها , و بنس البلاد مصر , اما انهاسجن 
من سخط الله علیه , و لم یکن دخول بنی اسرائیل الا معصیته منهم لله . 
لان الله قال ادخلوا الارض المقدسه التی کتب الله لکم , یعنی الشام , 


قابوا ان یدخلوها بعد. اربعین سنه . قال : و ما خروجهم من مصر و دخولهم 
دور تمس آمام خسن کی لاسام امه آننت : که وقتی خبر سر 
پیچی معاویه لعنه الله علیه به امیر المومنین علیه السلام رسید گفته شد 
که صدهزار نفر با او هستند فرمود : از کدام طایفه اند ؟ گفتند از اهل 
شام . فرمود : نگویید اهل شام و لکن بگویید اهل شومی . اینان از 
فرزندان مصرند که به زبان داود لعن شدند , و خداوند بعضی از انان 
رابدل به میمون و خوک ساخت . 
(لما بلغ امیرالمومنین علیه السلام امر معاویه , و انه فی ماه الف قال : 
من ای القوم ؟ قالوا من اهل الشام . قال : لاتقولوا من اهل الشام , و لکن 
فولوا من اهل الشوم , هم من ابنا مصر , لعنوا علی لسان داود , فجعل 
رب و الخنازیر) (328) 


مقدمه 


منطقه شام , مخصوصا دمشق , به خاطر لطافت هوا و وفور نعمت و 
مهمتر از آن , حساسیت سیاسی - نظامی منطقه , همواره مورد توجه 
طاغوتها و ابر قدرتها بوده , و نیز به علت سابقه تاریخی دارای بناهای مهم 
و مشاهد و مزارهایی است که مقداری از ان ذیلا ذکر می شود : 


الف - آثار تاریخی شام , از عهد پیامبران (ص) 


خیرات اتسار اثر محمداوست ال کقی آلنسن الحضتی:» از تصترنامة ای 
در دامنه ان کوه واقع شده , و مشهور است که کوه با برکتی است , زیرا 
هميشه انبیا علیه السلام بر آن کوه بر شده اند , و از مشاهده کریمه آن 
کوه , غاری است که حضرت ابراهیم علیه السلام در آن غار تولد یافته . 
غاری است تنگ و مسجدی بزرگ و صومعه ای عالی بر آن کوه است , و 
داستان مشاهده حضرت ابراهیم علیه السلام ستاره و ماه و آفتاب را که 
در قرآن آمده است از اين غار بوده است , و مقام آن حضرت در پشت این 
غار است که حضرت هنگامی که از غار بیرون می آمده آنجا می نشسته 
است . در تزدیکی این غا ان 
جسدش را کشان کشان تا اين غار آورد , خدای تعالی ار تن ها تاه تا 
اه ان 
موسی و عیسی و ایوب و لوط علیه السلام نماز خوانده اند , و در آنجا 
مسجدی هست که باید برای ورود به ان از پله ها بالا رفت و چند خانه و 
اظافی ای سکعتت اخامت : ۱ 

نیز بر فراز کوه کهفی است که منسوب به ادم علیه السلام است و بنایی 
دارد و پایینتر از آن (غار جوع ) است . قزوینی و ابن الوردی هم گفته آند 
که (به طور خلاصه ) : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و در آن اثار 
انبیا و غارها و کهفها است , از جمله (غار خون ) , و گویند که قابیل , هابیل 
ان ر کشته است , و در آنجا سنگي است که می گویند با آن سنگ 
قابیل فرق هابیل را شکافته و غار دیگری آنجا است که (غار جوع ) ش می 
نامند . 

شهاب میننی نیز نقل می کند که : کوه قاسیون مشرف بر دمشق است , و 
در دامنه اش شهرکی است معروف به صالحیه که در قدیم به آن (قربه 
النخل ) يا (قریه الجبل ) می گفتند , و در دامنه کوه قبرهای بی شماری از 
انبیا و صلحا وجود دارد , که با گذشت روزگار از بین رفته , و تنها قبر ذی 
الکفل غلبة السلام طاهرا باق مانده است.: انو باستاتن دی کمفن 
است که در قرآن از آن یاد شده است بنا بر قولی , و لکن قول صحیح آن 
است که آن کهف در طرسوس است , و در است , و در اين کوه مقام 
چهل نفر از ابدال بود , که در انجا مشغول عبادت بوده اند که مشهور 
خون ) است , و اندکی بالاتر از این مقام جایی است که برای استجابت 


دعا مجرب است و آن را (مستغاث ) گویند و ارباب حوائح نب انا مین :وه نو 
تا دعا کنند . 


1 . مسجد جامع دمشق در شام 


از بناهای تاریخی شام , مسجد جامع دمشق است . که از عجایب آن شهر 
نه نقتمار فی ابذ > این هننجد را ولنة ,ین عید الملک به سال 86 یا 97 با 
8 بنا نموده , و خراج هفت سال کشور را در آن مسجد خرح کرده است , 
و مورخین مطالبی اغراق آمیز درباره آن گفته اند . ابن بطوطه گوید : 

مسجد دمشق بزرگترین مسجد دنیاست از نظر اجتماع مردم در آن و 
محکمترین آنها از نظر ساختمان , و بدیع ترینشان از حیث زیبایی و بهجت و 
جمال , که مانندی برای آن معلوم نشده و شبیهی ندارد . سپس خصوصیات 
بنا و ستونها و محرابها و قبه النسر و دیگر خصوصیات آن را شرح می دهد 
. گفتار مورخان هر چه باشد , انصاف آن است که بگوییم زیبایی فوق 


العاده مسجد و دقت صنعت آن مخصوصا در حجاریهای محراب و منبر غیر 
فایل انکار ‏ اععات نید است :جر مسظ مسجد کمحق. است به.نام قیه 
النسر که بر چهار ستون استوار بوده و از زیبایی خاصی برخوردار است , و 
در دو طرف آن به دو ردیف یعنی محاذی هر یک از چهار ستون قبه النسر , 
ستونهای سنگی زیبایی کار گذاشته اند , هر ردیف به تعداد ده ستون که 
مجموعا چهل ستون می شود . نیز در قسمت غربی آن چاهی است و 
حوض سنگی یی که چاه را پر کرده اند و دهانه چاه با سنگی استوانه ای 
و 

یاقوت حموی در معجم البلدان نقل کرده که جامع دمشق را ولید بن 
عبدالملک بن مروان در سال 87 يا به قولی 88 بنا کرده و تلاش زیادی را 
در عمارت مسجد متحمل شده است . 

نیز به گفته یاقوت : برای آن چهار در قرار دادند : در طرف شرق باب 
جیرون , در طرف غرب باب البرید , در سمت قبله باب الزیاره , و در 
مقابل آن (پشت به قبله ) باب الفرادیس . (329) 

اتش سوزی در مسجد جامع دمشق 

احمد غسان سباتو , یکی از نویسندگان عرب , در کتابش (دمشق فی دوائر 
المعارف العربیه و العالمیه , ص 119) درباره مسجد جامع دمشق می 
گوید : از خراج شام مدت 2 سال , و بنابر قولی بیشتر از خراج 2 سال , 
برای بنا و تزیین مسجد جامع دمشق استفاده کردند , تا انکه به صورت 
تکاف از زیباترین مساجد در پایتخت خلافت اسلامی ور اضق مشخ مزبور 
تا سال 461 به همان صورت باقی ماند . در این سال , که عصر حکومت 
فاطمیین بود , انش سوزی مهیبی در مسجد رخ داد , و بعد از ان نیز شش 
بار انش سوزی در مسجد تکرار شد که اخرینش در سال 1310 هجری 


کلیسا بوده که امپراطور (کیودسیوس اول ) آن را بنا کرده بود . (330) 

ابن عساکر , یکی از مورخین بنام , که هشتاد جلد کتاب در مورد تاریخ 
دمشق تالیف کرده است , نقل می کند که : مسجد جامع دمشق یکی ز 
کلیساهای نصاری بود . هنگامی که دمشق فتح شد مسلمانان در یک 
قسمت آن نماز می خواندند و نصاری در قسمت دیگر , تا اینکه به وسیله 
ولید بن عبدالملک بن مروان نصف دیگر آن نیز از نصاری گرفته شد , و 
تماما به صورت مسجد در امد . (331) 

صاحب کتاب زیارات الشام در توصیف مسجد جامع دمشق از جمله 
چیزهایی که ذکر می کند (صخره القربان ) است . وی می گوید : نزدیک 
دری که (باب الساعات ) نامیده می شود صخره بزرگی است که در 
ده مر نوی ان فوبانی‌ هی حداشتنوم اب عشضا کر در تارنه و هل 
کرده است که قربانی را روی صخره قرار می دادند , چنانچه مقبول واقع 
می شد آتش می آمد و آن را در بر می گرفت , و چنانچه مقبول واقع می 
ید انم خی امه سا در هی طرفف , و چنانچه مقبول نمی افتاد به 
حال خود باقی می ماند . (332) پاقوت حموی , صاحب معجم البلدان , نیز 
ابن عساکر همچنین می گوید : مسجد علی بن الحسین علیه السلام در 
ار ۱ ار ۱۱ ۱ ۱ ۳ ۳3 
در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می خوانده است . (333) 

شبستان مسجد 

شبستان کنونی مسجد , 15132 متر مربع وسعت دارد و دارای 44 ستون 
وسط آن دارای گنبد بزرگی به نام (عقاب ) است . 

منبری در داخل مسجد وجود دارد که معروف است حضرت امام سجاد زین 
العابدین علیه السلام خطبه خود را در زمان یزید بن معاویه لعنه الله 
علنهما بر فران فتتری. که ان روزدن محل. آن قرار داشت , ایراد کرده 
است . همچنین در قسمت دیگری از داخل مسجد , گنبد کوچکی روی چهار 
ستون قرار دارد که به مقام امام زین العابدین معروف است و گفته می 
شود که حضرت در آنجا استراحت می کرده است . 

در کنار مسجد یاد شده در قسمت شرقی مسجد , مقام راس الحسین 
علیه السلام قرار گرفته است که زیارتگاه شیعیان می باشد . (334) 


2 . مقام انبیا علیه السلام در مسجد جامع دمشق 


الف . محل دفن و مرقد مطهر سر مبارک حضرت یحیی علیه السلام 

این مسحد است . و امام مرقد بدن شریف انحضرت طبق انچه تاریخ 
منتخبات التواریخ می نویسد در مسجد دلم در یکی از نواحی دمشق به نام 
زبدانی است . 

ی اس 
را مشاهده کردم , که از زیر یکی از ارکان قبه مسجد بیرون اوردند و 
پوست صورت آن حضرت و حتی موی سر مبارک تغییری نکرده بود . و هم 
در آن کتاب است که زید بن واقد گوید : موقعی که مسجد جامع دمشق را 
می ساختند من از طرف ولید سر کارگر بودم , ناگاه گودالی باز شد , و 
غاری نمایان گشت . جریان را به ولید گزارش دادیم , چون شب فرا رسید 
ولید خودش در حالیکه پیشاییش او شمع گرفته بودند آمند هن اند ون آن 
غار رفت , دیدیم که کنیسه و نماز خانه کوچکی است به مساحت 3 ذرع و 
ار ۱ ذر ضتدوی. را خشود در صیان آن 
صندوق سبدی بود که در میان ان , سر حضرت یحیی علیه السلام بود , و 
بر ان سبد نوشته بود : (هذا راس یحیی بن زکربا) ولید دستور داد که سر 
مقدس را به جایگاهش بر گردانند , و ستونی راکه بر قبر می گذارند با 
بقیه نسته‌تها امتیازی داشته باشد . (335) 

یحیی علیه السلام این بنده صالح خدا فرزند زکریاست , که خدای تعالی او 
را در سن پیری , زکریا , به وی عطا فرمود چنانچه ایات اول سوره مریم 
به ان اشاره می کند : (کهیعص * ذکر رحمه ربک عبده زکریا . . . ) الایات . 
(336) 

اين بزرگوار در دوران کودکی به مقام بزرگ نبوت نائل آمد ( ۰ . . واتیناه 
الحکم صییا) (337) 

و آنقدر در نزد خدای تعالی مقام و منزلت داشت که امام محمد باقر علیه 
السلام بر حسب روایت کافی شریف فرمود : هر وقت خدای تعالی را می 
خواند , جواب (لبیک يا یحیی ) از خداوند می شنید . 

او با اين مقام ارجمند آنقدر از خوف خدای تعالی گریست که گوشت گونه 
های صورنش فرو ریخت پاره نمدی بر صورت خود می گذاشت تا اشک 
چشمهایش را به خود بگیرد و بر صورت مبارکش جاری نشود . که اشک 
نمکین است و سوزش زخم را می افزاید . (338) 


بجز مرقد مطهر سر حضرت یحیی علیه السلام در مسجد جامع دمشق 
قبور دیگری نیز از 7۳ علیه السلام است که تاریخ منتخب التواریخ از 
صاحب روضه اللانام نقل می کند که گفته است قبر حضرت هود علیه 
السلام در دیوار جنوبی مسجد جامع دمشق است , مقابل سر مبارک 
حضرت یحیی علیه السلام . ولی نشانه ظاهری ندارد . و هم او گفته است 
که شمار زیادی از مورخین دمشق این مطلب را ذکر کرده اند . 

ب - قبر هود علیه السلام 

وهروی نیز در اشارات گفته است که قبر حضرت هود علیه السلام در دیوار 
سمت قبله مسجد است و بعضی از مورخین نقل کرده اند که نزد قبر 
حضرت هود علیه السلام سنگ قبری است که بر آن نوشته شده : 

(و قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاه ولالوالدین احسانا) (339) انا هود بن 
ی 
فیهم مده عمر فعذبونی فاخذهم الله بالریح العظیم ) 

یعنی و ای با 
نیکی کنید , منهم هود بن . گوید من از طرف خداوند پیام آوردم و تمام 
عمرم را در میان مردم بودم ولی آنان: در وعکويم. بتذاشتند. ر بسن خذاوند 
آنان را به وسیله بادی سهمناک گرفتار کرد . (340) 

ج . مقام حضرت خضر علیه السلام ِ 

حضرت خضر نبی علیه السلام همواره در این مسجد نماز می گذاشت , در 
سمت شرقی قبله (جنوب شرقی ) نزدیک مناره شرقی بوده است , اکنون 
نزدیک به محراب اصلی مسجد و به موازات مقام هود علیه السلام بر 
دیوار قبله عنوان (هذا مقام خضر النبی علیه السلام ) بر تابلویی سبز دیده 
می شود . شایان گفتن است در بسیاری از نقاط سور یه مقام حضرت 
خضر علیه السلام دیده می شود . آن حضرت بر اساس. روایات تا ظهور 
ی ی ی ی ی 
هشتد بسن اور حصرت اوهم واه اه هدر تنشت: سر خر 
9 
فرجه الشریف ) دعوت خواهد کرد . 

د- مکان نزول حضرت عیسی علیه السلام ۳ 

مسلم از اوس بن اوس و از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرده 
است که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام کنار مناره شرقی دمشق , 
یعنی مسجد جامع دمشق نزول خواهد کرد و کنار قطعه سنگی که حضرت 
موسی علیه السلام در (کوه طور) با عصای خود بر ان زد و دوازده چشمه 
جاری شده وجود دارد . (341) 


3 . مراقد اهل بیت علیه السلام در شام 


1 . آرامگاه حضرت زینب علیه السلام 

در جنوب شرقی دمشق , , پایتخت کشور سوریه , قبری واقع شده است که 
در سالهای اخیر به صورت وسیع و بسیار آراسته و با شکوه تجدید بنا شده 
است . دلایل و شواهد فراوانی گواهی می دهد که قبر حضرت زینب کبری 
که شام کر اد متام عم اسام هی نس اش ۱ 
دانشمندان گاهی از او به عنوان (ام کلثوم علیه السلام ) و گاهی به نام 
(زینب علیه السلام ) یاد کرده اند . توضیح اینکه مورخان نام صاحب این 
قبر را چهار گونه ذکر کرده اند : 

1 . عده ای از او فقط با نام ام کلثوم علیه السلام یاد کرده اند 

2 . گروهی او را زینب مکنی به ام کلثوم علیه السلام دانسته اند و گاهی 
این را نیز اضافه کرده اند: که وی دختر حضرت زهرا علیه السلام بوده 
ست . 

3 . دسته سوم او را زینب صغفری مکنی به ام کلثوم علیه السلام می دانند 
هین. کویتد : او همسر محمد بن عقیل و مادرش کنیز بوده است 

4 . و بالاخره گروهی از دانشمندان شیعه و سنی تصریح کرده اند که کسی 
که در قریه راویه دفن شده است , زینب کبری دختر امیر مومنان علیه 
السلام است که مادرش حضرت زهرا علیه السلام بوده است . 

می توان این اقوال را بدین گونه جمع کرد که چون بنا به دلایل متعددی که 
دانشمندان ما ارائه کرده اند , کنیه زینب کبری علیه السلام ام کلثوم بوده 
است , لذا اختلافی میان نظریه یکم و دوم و چهارم وجود ندال" نیز با توجه 
به اینکه نظریه سوم , دلیل روشن تاریخی ندارد و دانشمندان ما این 
نظریه را رد کرده اند , نتیجه می گیریم که صاحب قبر مزبور حضرت زینب 
کبری علیه السلام دختر بزرگ امیر مومنان علیه السلام و فاطمه زهرا علیه 
اش اس : 

امام اینکه حضرت زینب علیه السلام چرا و چگونه به شام سفر کرده و 
چگونه در آنجا در گذشته است ؟ و نیز اینکه آیا وی در سال قحطی همراه 
همسرش , , عبدالله بن جعفر علیه السلام , به آنجا سفر کرده و یا در فاجعه 
حره و حمله سپاه یزید به مدینه به شام امده است ؟ در منابع قدیم چیزی 
در این زمینه به چشم نمی خورد . البته در بعضی از کتابهای متاخرین و 
معاصرین جریان سفر این بانوی بزرگ نقل شده است , ولی صحت و 
جزئیات آن روشن نیست . 


شده است که وی در کتابی که درباره زندگی حضرت زینب علیه السلام 
تالیف نموده نوشته است که حضرت زینب علیه السلام در جریان فاجعه 
(حره ) (سال 62 هجری ) به شام سفر کرد . 

اما هم لاه امس از کاب تح ال القیهت الا ور تقل ری که که 
زینب کبری علیه السلام در زمان عبدالملک مروان در سال قحطی همراه 
همسرش عبدالله بن جعفر به شام رفت تا عبدالله در آنجا به قرا و 

مزارعی که ات رشتید کی .یت کلب الشلام دن ان .عقوت ۳ 
کشت مر آنحا یعضا ی سورد شاماد الط و ور کات رخرات 
حسان ) در این زمینه می نویسد : 

(اقا ترزبت ریت کبوی علیم التلام یه اصه: روانات در یکی از قرای. شام 
اشتت .ال .فضاعه کف در یه انفاور افاد مد الله عفر با یال به 
سمت شام روانه شد و در ایام توقف در قربه ای که اکنون مزار زینب 
کبرق انچاست : آن بانوی معظمه ناخوش شده و به آن مرض در گذشت و 
همانجا به خاک رفت . (342) 

زینب کبری علیه السلام مک که ارت الاول سال 5 يا 6 هجرت در 
مدینه چشم به جهان گشود . خبر تولد نوزاد عزیز . به گوش رسول خدا 
صلبت لاله و اله تسد ,,رشول خها صلی الله علیع و آله برای,دیدان او 
به منزل دخترش حضرت فاطمه زهرا علیه السلام آمد و به دختر خود 
تافامم عایه ااسام فسییه رم ب امه فا ماوت را رام اور 
تا او را ببینم ) فاطمه علیه السلام نوزاد کوچکش را به سینه فشرد , بر 
گونه های دوست داشتنی آم-توشه تمه ایام به بدرد بزرگوارش داد . 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرزند دلبند زهرای عزيزش را در آغوش کشیده 
صورت خود را به صورت او گذاشت و شروع به اشک ریختن کرد . 

فاطمه علیه السلام ناگهان متوجه این صحنه شد و در حالیکه شدیدا 
ناراحت بود از پدر پرسید : پدرم . چرا گریه می کنی ؟ رسول خدا صلی 
اللشله اه فرمید ‏ وه امه این علت اسهه که ار غر کمن وه 
نو , این دختر دوست داشتنی من سرنوشت غمباری خواهد داشت , در 
نظرم مجسم گشت که او با چه مشکلات دردناکی روبرو می شود و چه 
مضییتهای تزرکن: را نه خاطر برضای خداهند با آغوش.باز اسعبال,فن. کند) 
در آن دقایقی که آرام اشک می ریخت و نواده عزیزش را می بوسید , 
گاهی نیز چهره از رخسار او برداشته به چهره معصومی که بعدها رسالتی 
بزرگ را عهده دار می گشت خیره خیره می نگریست و در همین جا بود که 
خطاب به دخترش فاطمه علیه السلام فرمود : (ای پاره تن من و روشنی 
چشمانم , فاطمه جان , هر کس که بر زینب و مصائب او بگرید ثواب 

گریستن کسی را فده ای هیک ده زاون آ سس ی کر 


کند) (343) 

نام گذاری زینب کبری علیه السلام 

علی و فاطمه علیه السلام هیچ گاه در نامگذاری فرزندان خود از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پیشی نمی گرفتند . نام بزرگوار (زینب ) را نیز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اين بانوی بزرگ گذاشت . آری , در 
نامگذاری , فاطمه زهرا علیه السلام از علی بن ابیطالب علیه السلام 
سبقت نمی گیرد و علی علیه السلام هم از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله جلو نمی افتد . رسول خدا نیز چشم به آسمان و گفته حق دارد . اسم 
مباری زینب علیه السلام را جبرئیل امین از طرف خدای بزرگ آورد . از دو 
دختر حضرت علیه السلام یکی را زیت کبری. و دیخری: را ژینب: ضفری 
علیه السلام نامیده اند , نیز او را به ام الحسن مکنی فرمود (در بعضی 
روایات دارد که او را کلئوم هم گفته اند) 

و حضرت را ملقب به عقیله کرده اند : عقیله بنی هاشم و عقیله الطالبیین 
. عقیله بان رن رت ما ویه فص ملاع موی حاندان 
خود ارجمند باشد . زینب علیه السلام با القاب موثقه , عارفه , عالمه غیر 
معلمه , فاضله , کامله , عابده ال علی و غیره معروف است , و محدثه هم 
گفته شده است , چنانکه وی را بطله کربلا یعنی قهرمان کربلا نیز نامیده 
اند . 

امام سجاد علیه السلام درباره اش فرموده است : (انت بحمد الله عالمه 
غیر معلمه و فهیمه غیر مفهمه ) 

رویای شگفت حضرت زینب علیه السلام 

مولف طراز المذهب , از بحر المصائب و سایر کتب نقل می کند : 

اواکن عم رقول افرم صلی اللهعله و آله بوو ور علیه فلا زره 
جدش آمد و عرض کرد : يا جداه , خواب دیدم باد تندی وزیدن گرفت که 
دنیا را تارک نمود و من از شدت باد در پناه درخت بزرگی جا گرفتم . که 
ناگهان دیدم آن درخت عظیم در اثر فشار سخت باد از جا کنده شد , خود 
را به درخت دیگر رساندم که شاخه همان درخت بود , باز تند باد سخت آن 
را هم کند شین از آن.به.شاخه. دیکر آن.درخت ینام بردم , آن هم شکست 
. آنگاه به دو شاخه باقی مانده پناه بردم اشانهم نکی ند از دبحری بر انز 
تند باد حوادت از بین رفتند , و من از شدت اضطراب از خواب بیدار شدم . 
پیفمبر صلی الله علیه و آله گریان شد و فرمود داتشه زر رف 
هستم که از میان شما می روم »واه اول آنعا رت قاط است و 
ها ی ی ای را ی رو 
و حسین علیه السلام , هستند که با فقدان آنها جهان تیره و تار می گردد . 
(344) 

عبادت زینب کبری علیه السلام 


حضرت زینب کبری علیه السلام در عبادت و بندگی وارث مادر و پدر بود . 
وی اکثر شبها را با تهجد به صبح می رساند و دائما قران تلاوت می فرمود 
. در روایت ت آمده است : زمانی که حضرت امام حسین علیه السلام برای 
قداع بهم هه بهاء آدن یه ریس کبری علیه السلام فرمود : (یا اختاه 
لاتنسینی فی نافله اللیل ) یعنی . خواهرم مرا در نماز شب فراموش مکن , 
به گفته بعضی از مورخین : تهجد و شب زنده داری زینب علیه السلام در 
طول عمرش ترک نشد , حتی شب 11 محرم حضرتش با آن همه 
فرسود کین و خستئی و دیدن آن .مضیتها ی <د لخر انشن , این سنت حسنه را 
فراموش نکرد . ۲ 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود : در آن شب دیدم عمه ام در جامه 
نماز نشسته و مشغول عبادت است . 

همچنین از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که فرمود : عمه ام 
زینب علیه السلام با ان کثرت رنج و تعب از کربلا تا شام به نافله شب 
قیام و اقدام داشت , اما در یکی از منازل دیدم با حالت نشسته مشغفول 
و ی ای ی 
است که حصه طعام خود را به اطفال خردسال می دهم و امشب از نهایت 
گرسنگی , قدرت ایستادن ندارم , چه آن مردم بدبخت بسیار بر اهل بیت 
سخت می گرفتند . 

شاید اگر حرکت علیا مخدره , زینب کبری علیه السلام , از کربلا به کوفه و 
ان که ند سا موی طرفه بووشصت عا ها تا فرحام‌مانوی ره 
عبادت محو و مندرس شده بود . 

زهد علیا مخدره زینب علیه السلام 

زینب کبری علیه السلام اعلا درجه رضا و تسلیم را دارا و حائز بود . زنی 
که شوهرش بحر الجود , عبدالله بن جعفر علیه السلام بود , و خانه اش بعد 
از منزل خلفا و ملوک در درجه اول عظمت بود و ارباب حوائج همواره در 
آن بیت الشرف تجمع داشته و برای خدمت , کمر بسته . آماده و 
فرمانبزدار بودند - با" این خال. برای کستب. رضای خدا از همه آنها ضرف 
نظر کرد و از مال و جاه و جلال دنیوی به کلی چشم پوشید . حتی از شوهر 
(البته , با رضای او) و نیز از اولاد و خدم و حشم چشم پوشید و به کمک 
برادرش امام حسین علیه السلام شتافت تا دین خدا را نصرت کند و برای 
جلب رضایت حق تن به اسازت داد تا انکة.به-فقامات: غالیه:نایل کردید.: 
(345) 

مجلس درس زینب کبری علیه السلام در کوفه 

جزاتری می نویسد : در ایامی که امیر المومنین علی علیه السلام در کوفه 
تفسیر قران بیان می فرمود . یکی از روزها تفسیر کهیعص (346) را می 


فرمود , در این بین امیرالمومنین علی علیه السلام وارد شده و فرمود : 
شنیدم تفسیر کهیعص را می نمایی ؟ عرض کرد : بلی یا ابتاه فدایت شوم 
. فرمود : ای نور دیده , آن رمزی است در مصیبت وارده بر شما عترت 
پیغمبر . پس مصائب و نوائبی را که در اینده بر انها وارد می شد برای ان 
مخدره بیان فرمون وبا شتیدن آنها فریاد الم کربه آن .موه بلند سید 
(347) 

جود و سخاوت زینب کبری علیه السلام ۳ 

روزی میهمانی برای امیر المومنین علی علیه السلام رسید . ان حضرت به 
خانه آمده و فرمود : ای فاطمه , آیا طعامی برای میهمان خدمت شما می 
باشد ؟ عرض کرد : فقط قرص نانی موجود است که آن هم سهم دخترم 
زینب می باشد . زینب علیه السلام بیدار بود , عرض کرد : ای مادر , نان 
ی ی و و ی 
می تواند به عظمت ان بانوی عظمی پی ببرد ؟ زنی که هستی خود را در 
راه خدا بذل بنماید , و فرزندان از جان عزیزتر خود را در راه خداوند 
معا تفای شفایه مان آها رو سای ون مایت شود تدم با ند 
(348) 

اثر سریع نفرین زینب کبری علیه السلام در شام 

سیهر در ناسخ گوید : اهل بیت علیه السلام را از دروازه ساعات , که ابعد 
طرق به دار الاماره یزید بود , داخل شام نمودند . نیز شهر شام را زینت 
کردند و پرده های زرنگار و دیبا به دیوارهای کوچه و بازار بیاویختند و زنان 
مغنیه , بی پرده , به نواختن طبول و دفوف دست افشان و پای کوبان 
بودند و یزید یکصد و بیست پرچم برای استقبال از ایشان برافراشت و 
فرذمنه فمکی یر .ضیاو کبادفی. کفتند وه آن رهز را کین خرن داونت: 

نیز به روایت ت آبی مخنف , عیال الله را از پای قصر عجوزه ای که او را ام 
الحجام می گفته اند عبور دادند. آن عجوزه ها با چهار زن دیگر در میان آن 
غرفه نشسته بود . چون چشم آن ملعون به آن سر مطهر افتاد که نور از 
جبین او ساطع بود , با سنگی چهره مبارکش را مجروح ساخت , چندانکه 
حون:بزیخت . چون علیاه مخدره زینب علیه السلام این بدانست , با ناله و 
گریه روی خود را بخراشید و موی خود را پریشان کرد و دست به دعا و 
نفرین برداشت و عرض کرد : (اللهم خرب قصرها و احرقها بنار الدنیا قبل 
نار الاخره ) 

راوی گوید : قسم به خدای , که چون آن دعا بفرمود , در ساعت آن قصر 
ویران شد و منهدم گردید و آتشی در آن افتاد و همي بسوخت تا آنکه 
نشانی از او نمانده و یکسره خاکستر گردید , و هم در آن حال بادی بوزید 
و خاکسترش را پراکنده ساخت , چندانکه اثری از او بر جای نماند , گویا 


هرگز علامتی و عمارتی و اهلی نبوده است . 

خطابه و مرثیه سرایی حضرت زینب علیه السلام در شام 

در بحر المصائب گوید : چون جناب زینب خاتون علیه السلام در کوچه و 
بازار شام رسید و سر حضرت سیدالشهدا را در پیش روی خود بدید و 
مردم شام اظهار خورسندی و سرور می نمودند و نای و طنبور می نواختند 
و آن سر مبارک در هر چند قدم به کله (لا حول و لا قوه الا بالله العظیم ) 
فتکلم می. کنتت:م آن مخدزم اه از دل بر کسید و قر مود (با. اجام: انظز 
علینا و لا تغمض عینک عنا و نحن بین العدی ) در این حال سر مبارک تکلم 
کرد و فرمود : (يا اختاه اصبری , فان الله تعالی معنا) . ان مخدره چون 
صدای برادر را شنید بحر عیرتش به جوش امد و بی تابانه به آن قوم 
خطاب کرد که : ای گروه نامحمود , همانا به قتل اولاد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله خود و سید جوانان اهل بهشت , و گردش دادن دختران و حرم 
سید انس و جان , و تزیین شهر خود , شادان هستید و مباهات می کنید و 
مع هذا خود را از اهل اسلام می شمارید ؟ امیدوارم که خداوند جبار هرگز 
در شما به نظر رحمت ننگرد و بر شما نبخشاید . 

برخی از کرامات زینب کبری علیه السلام 

اولا باید دانست که وجود زینب کبری علیه السلام اصولا سراپا کرامت 
ی اب مسا ی وا 
فی السما) , ثانیا پرونده حیات و زندگانی او خود شهادت می دهد که سرایپا 
کرامت بوده است . با اين همه , برای روشنایی چشم محبان و تنویر قلوب 
اول : همین قصه که فوقا ذکر شد و در آن , حضرت زینب جلوه ای از غيیب 
را , به آن مرد نشان داد تا شان و مقام اهل بیت علیه السلام را بشناسند . 
دوم : اجابت دعای او در حق ام الحجام و خراب شدن و آتش گرفتن فوری 
قصر او , که در صفحات پیشین مذکور افتاد 

سوم : داستان جبل جوشن که معدن مس بود و سقط طفلی که محسن 
نام داشت که در تاریخ ذکر شده است . 

چهارم : تصرف او در نفوس , هنگام قرائت خطبه در بازار کوفه , حتی در 
جمادات , چنانکه نوشته اند : هنگامی که فرمود ساکت شوید , نفسها در 
سینه ها حبس شد و زنگهای شتران دیگر صدا برنیاورد 

پنجم ۱ ۳ بودن علم آن مخدره , به گواهی امام زین العابدین علیه 
السلام که می فرمود : (یا عمه انت بحمدالله عالمه غیر معلمه . +( 
ششم : اجابت نفرین ۱ 
امام حسین علیه السلام را به کنیزی خواست 

هفتم مامت دشن آد 

هشتم : حکایت طبخ حریره است 


نهم : خبر دادن از بقای اثار اهل بیت نبوت علیه السلام , و سرعت زوال 
با نی یی امیم و دنله ای بر دیرف لسن برن گر ۱ نت کرد , که الفاظ 
مس نف کی وف است دس سای سین راو وت تافی 
روای بت کرده و در بحار و دیگر کتب مقاتل نیز مسطور است . 

یازدهم : استجابت دعای آن مخدره است در موقع آتش زدن خیمه ها , و 
نفرین او به ان مرد کبود چشم که در تواریخ امده است  .‏ 

دوازدهم : دیدن او جبرئیل و رسول خدا صلی الله علیه و آله را در گودی 
قتلگاه . شیخ جعفر نقدی , در کتاب مدکور , از بحار از حضرت صادق علیه 
السلام روایت می کند که زینب , در قتلگاه حضرت امام حسین علیه 
السلام پیغمبر صلی الله علیه و آله را دید و خطاب به سپاه یزید فرمود ای 
لشگر , مگر نمی بینید پیغمبر خدا گریان است ؟ وای بر شما اگر نفرین 
کند زمین شما را فرو می برد و هلاک می نماید . فسوسا که آن سنگدلان 
اعتنایی به حرف وی نکرده , بلکه ان را حمل بر جنون نمودند . مشاهده 
جبرئیل توسط ان مخدره نیز در تاریخ امده است . 

سیزدهم : علامه نوری در دار السلام کرامتی را از حضرت زینب علیه 
السلام به این شرح و روایت می کند : 

مت هه اهر سا ام کف ان سای فا اس ور 
علم بوده , فرموده است در بروجرد به مرض درد چشم مبتلا شدم , بسیار 
سحت. ساکو کهعامای.ظت از معالحه امن امد .ان انجا هرا شه 
سلطان آباد آوردند . مرض چشم شدت کرد و ورم بسیار نمود و دیگر 
سیاهی چشم نمایان نبود . از شدت درد چشم , خواب و ارام از من برفت 
0 اطبای شهر رز و از 
روز . 

این بیانات , روح مرا افسرده و خسته نموده حوصله بر من تنگ شد و فوق 
العانه را هم تم اهنآ مسا مس کفت و 
است برای استشفا به زیارت مشرف شوی , بو امس دتم ان 
بیا , و چنانچه از خاک کربلا سرمه بکشی شفا خواهی یافت . گفتمش : با 
این حال چگونه می توانم حرکت کنم ؟ مگر طبیب اجازه بدهد ۰ چون به 
طبیب رجوع کردم , گفت : هرگز جایز نیست , و اگر حرکت کنی یکسره 
نابینا خواهی شد و به منزل دوم ای سته کی ارچ مدرم 
وی ی یز و ری 

1 نکت دیکر از دفستان فره آند.ه کفت : مرض ترا , جز خاک کربلا و مقتل 
شهدا و مریضخانه اولیای خدا شفا نبخشد , و ضمنا خود شرح داد که 9سال 
مبتلا به طیش قلب بودم و همه اطبا از معالجه ام عاجز ماندند , تنها از 


تربت قبر امام حسین علیه السلام شفا حاصل شد ب, چنانچه میل داری 
من با توکل حرکت کردم و در منزل دوم مرض شدت کرد و چنان چشم به 
درد امد که از فشار درد چشم چپ به درد امد . همه مصاحبین مرا ملامت 
کرده و متفقا گفتند : بهتر است که مراجعت کنی . چون هنگام سحر شد و 
درد آرام گرفت : در خواب رفتم , حضرت علیا مکرمه صدیقه صغری زینب 
کبری علیه السلام را در عالم رویا دیدم .پر آن حضرت وارد شدم و گوشه 
مقنعه او را گرفته بر چشم خود کشیدم و از خواب بیدار شدم , دیگر هیچ 
المی و دردی در چشم سالم دیگرم هیچ فرقی نداشت و آن واقعه را به 
رفقا گفتم , آنها به چشم من نگاه می کردند و می گفتند 0 
نمی بینیم , و هیچ فرقی بین دو چشم شما نیست , و این کرامت را که از 
حضرت زینب علیه السلام ظاهر گشته بود برای همه رفقا از زوار و غیر 
زوار نقل کردم . (349) 

چهاردهم : نامه ای است که حاج شیخ محمد تقی صادق , به زبان عربی 
نوشته و ما ترجمه آن را از کتاب توسلات يا راه امیدواران برگرفته ایم : 
معظم له بعد از سلام و درود به مخاطب خود و به تمام مومنین از شیعه 
اپ وی ی ی یی ی مس یس یوس 
تو کرامتی را که هیچگونه شک و شهبه ای در او نباشد و آن کرامت ز علیا 
ات ی 
و ان قضیه این است که زنی به نام فوزیه زیدان (350) از خاندان مردمی 
صالح و متقی و پرهیزکار در یکی از قرای جبل عامل به نام جویه مبتلا به 
درد پای بی درمانی شد تا بجایی که به عنوان عمل جرای متوسل به 
بیمارستانهای متعدد گردید ولی نتیجه ای شد که سستی در رآنهاو ساق پای 
وی پدید امد و هیچ قادر به حرکت نبود مگر اينکه نشسته و به کمک دو 
دست راه می رفت و روی همین اصل 25 سال تمام خانه نشین شد و به 
همان حال صبر می کرد و مدام به اين حال می بود تا اینکه عاشورا فرا 
دنتید. ولی آه دبک از مرن نوم آمده بود هه غنان: یر از بدستت او ند 
رفته ناچار برادران و خواهران خود را که از اطیاب مومنین به شمار می 
زوند خواست و از آنان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب علیه 
التسامدی شتا هی دنق خواست مان آنان تعاضا کرد که آهیرا تخر 
حضرت زینب علیه السلام در شام برده تا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر 
کبرای علی علیه السلام شفا یافته و از گرفتاری مزبور بدرآید . 

ولی برادران پيشنهاد وی را نپذیرفتند و گفتند که شرعا مستحسن نیست 
که تو را با اين حال به شام ببریم و اگر بناست حضرت زینب علیه السلام 
تو را شفا دهد همینجا که در خانه ات قرار داری برای او امکان دارد 
فوزیه هر چه اصرا کرد بر اعتذار انان می افزود ناچار وی خود را به خدا 


سپرد و صبر بیشتری پيشه کرد تا این که در یکی از روزهای عاشورا در 
همسایگی مجلس عزایی جهت حضرت سیدالشهد | علیه السلام بر پا بود , 
فوزیه به حال نشسته و به کمک دو دست به خانه همسایه رفت , از بیانات 
وعاظ استماع کرد و دعا کرد و توسل جست و گریه بسیاری کرده تا اینکه 
بعد از پایان عزاداری به حال مزیور به خانه آمد شب شد و به همان حال 
گریه و توجه به توسل بعد از ادای فریضه خوابید تا اينکه نزدیک صبح بیدار 
شد تا نماز صبح بخواند ولی هنوز فجر طالع نشده بود و او به انتظار طلوع 
فجر به سر می برد . در این آثنا متوجه دستی شد که بالای مج وی را 
گرفته و یک نفری می گوید : قومی یا فوزیه برخیز ای فوزیه 

او با شنیدن این سخن و کمک آن دست فوری برخاست و به دو قدم خود 
ایستاد و از عقال و پای بندی که از او برداشته شده بی اندازه مسرور و 
خوشحال گردید . آن وقت نگاهی به راست و چپ کرد احدی را ندید , پس 
رو کرد به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنا کرد به الله اکبر و 
لااله الا الله گفتن وقتی که مادرش او را به آن جال دید مبهوت شد : سیس 
از نزد مادرش بیرون دوید و به خارج از خانه رفت و صدای خود به الله 
اکبر و لااله الاالله بلند کرد تا اینکه برادرانش با شنیدن صدای خواهر به 
سوی وی آمدند وقتی آنان وی را به آن حال غیر مترقبه دیدند صدا به 
صلوات بلند کردند . آنگاه شس کان خبردار یدق انا ی 
تهلیل و تکبیر بر زبان جاری داشتند . اين خبر کم کم به تمام شهر رسیده و 
سایر پلاد وقرای مجاور ابر خیردار شید ممردم از هر بانب برای مد 
واقعه می امدند و تبرک می جستند و مرتب خانه او مرکز ايند و رند مردم 
دور و نزدیک بود . پس سلام و درود بی پایان بر تربیت یافته مکتب وحی 
حضرت زینب علیه السلام باد . 

پانزدهم : شفای دختر هندی 

در یکی از کتب مسطور است : موقعی که متولی باشی حرم حضرت زینب 
علیه السلام صحن و بقعه مطهر آن حضرت را در شام تعمیر می کرد , 
مردم از اطراف برای آن حضرت تدورات .ی آوود ند او به آنها قبض می 
داد . روزی یک مرد هندی آمد و از حضرت زینب علیه السلام برای حل 
مشکل خود درخواست کمک کرد و گفت : من الان عهد می کنم که اگر به 
حاجت خود رسیدم , شخصا یک ضریح جواهر نشان تهیه نمایم که بهای آن 
از یک میلیون دینار تجاوز کند , زیرا من در 24 بانک هندوستان سهم دارم . 
سپس به طرف شهر بیروت رفت . طولی نکشید که تلگرافی از او به اين 
مضمون به متولی باشی رسید که , من دستور ساخت ضریح جواهر نشانی 
را صادر کردم , فلان روز ضریح مزبور را با تشریفات خاصی به انجا می 
اون وا سس باتوی شاه امه ص اقا با 
فراهم کنید . 


چون روز موعود فرا رسید ضریح مقدس را با مراسم خاصی از هندوستان 
به آن محفل با اهمیت آوردند . شخص هندی شخصا نطق شگفت آوری 

اه ۱ 

من دختری دارم که سالیان دراز از هر دو پا فلح بود , با انکه شاید فردی 

ثروتمندتر از من در هندوستان یافت نشود و در این مدت هر چه توانستم 

طبیب اوردم و دارو مصرف کردم , هیچ سودی نکرد , تا انکه به زیارت 

حضرت زینب علیه السلام امده از وی درخواست کمک کردم و برای شفای 

صبیه خود یک ضریح جواهر نشان نذر نمودم . در پی این توسل به بیروت 

رفتم و در انجا تلگراف بشارت سلامتی فرزندم به دس من داده شد . لذا 

خود را به وطن رساندم و از نزدیک , توجه خاص حضرت زینب علیه السلام 
به او را که بکلی شفا یافته بود , مشاهده کردم و همین سبب شیعه شدن 

عم آ یتیاده اعت ارفار سس ان ان حصرت زونه 1۶ 35) 

امام زمان علیه السلام در مصیبت عمه اش , حضرت زینب علیه السلام , 

خون می گرید 

حاج ملا سلطانعلی , روضه خوان تبریزی , که از جمله عباد و زهاد بوده 

گوید : در خواب مشرف به محضر والای امام زمان علیه السلام شدم », 

عرض کردم : مولانا آنچه در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده است که می 

فرماید : (فلا ندبنک صباحا و مساء و لا بکین علیک بدل الدموع دما) صحیح 

است ؟ 

فرمودند : بلی _ 1 , 

عرض کردم : آن مصیبتی که در سوگ آن به جای اشک , خون گریه می 

کنید کدام است ؟ آیا مصیبت علی اکبر علیه السلام است ؟ 

فرمودند : نه . اگر علی اکبر علیه السلام زنده بود او هم در اين مصیبت , 

خون گریه می کرد . 

اب ۱۳ 

ی ار وی 

| 

مصیبت خون گریه می کرد . 

پر سیدم : پس این کدام مصیبت است ؟ 

فرمود : آن مصیبت اسیری زینب علیه السلام است (352) 

سفارش و توسل 1 

ایت الله حاج میرزا احمد سیبویه , ساکن تهران , از اقای شیخ حسین 

سامرایی که از اتقیای اهل منبر در عراق بودند , نقل کردند : 

در ایامی که در سامرا مشرف بودم روز جمعه ای طرف عصر به سرداب 


مقدس رفتم . دیدم غیر از من احدی نیست . حالی پیدا کرده و متوجه مقام 
صاحب الامر - صلوات الله علیه - شدم . در ان حال صدایی از پشت سر 
شنیدم که به فارسی فرمود : به شیعیان و دوستان بگویید که خدا را به حق 
عمه ام حضرت زینب - سلام الله علیها - قسم دهند که فرج مرا نزدیک 
گرداند . (353) 

اگر زینب نبود ۲ 

کعبه بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود 

بی امان دار الامان می ماند اگر زینب نبود 

کرحم داد شا هو یشان از کر 

کربلا هم بی نشان می ماند اگر زینب نبود 

مکتب سرخ تشبع کز غدیر اغاز شد 

تا ابد بی پاسبان می ماند اگر زینب نبود 

مکتب قرآن که از خون شهیدان جان گرفت 

بی تحرک همچنان می ماند اگر زینب نبود 

کاروان مهدویت در مسیر فتنه ها 

بی امیر کاروان می ماند اکر زینب نبود 

مجری احکام قران او بود با صبر خویش 

دین حق بی حکمران می ماند اگر زینب نبود 

کرد اسلام حسینی از یزیدی را جدا 

حق و باطل توامان می ماند اگر زینب نبود 

دز شناسای مسیر حق و باطل فکرها 

بی گمان اندر گمان می ماند اگر زینب نبود 

شد گلستان کربلا از لاله های احمدی 

وین گلستان در خزان می ماند اگر زینب نبود 

شعله عالم فروز نهضت سرخ حسین 

زير خاکستر نهان می ماند اگر زینب نبود 

ناله مظلومی لب تشنگان دشت خون 

در گلوگاه زمان می ماند اگر زینب نبود 

خون ارالله رمزی را که بر صحرا نوشت 

داغ ناکامی به جان می ماند اگر زینب نبود 

ای (موید) (354) هر چه هست از زینب و ایثار اوست 

جان هستی ناتوان می ماند اگر زینب نبود 

وفات علیا مخدره زینب علیه السلام 

در بحر المصائب گوید : حضرت زینب علیه السلام بعد از واقعه کربلا و رنج 
شام و محنت ایام , چندان بگریست که قدش خمیده و گیسوانش سفید 
گردید , داثم الحزن بزیست تا رخت به دیگر سرای کشید . 


نیز گوید : عیاه مخدره ام کلثوم علیه السلام , بعد از چهار ماه از ورود اهل 
بیت علیه السلام به مدینه طیبه , از این سرای پر ملال به رحمت خداوند 
لایزال پیوست . وقتی هشتاد روز از وفات ام کلثوم علیه السلام بگذشت , 
شبی عیا مخدره زینب علیه السلام مادرش را در خواب دید و چون بیدار 
شد بسیار بگریست و بر سر صورت خویش بزرد تا از هوش برفت . زمانی 
که امدند و آن مخدره را حرکت دادند , دیدند روح مقدس او به شاخسار 
جنان پرواز کرده است . این وقت آل رسول و ذریه بتول , در ماتم آن 
مخدره به زاری در آمدند چندانکه گویی اندوه عاشورا و آشوب قیامت برپا 
شد . و این واقعه جانگداز , در دهم رمضان (یاچهاردهم رجب , بنابر قول 
عبیدلی نسابه متوفی در سنه 277 در کتاب اخبار زینبیات ) از سال 62 
هجری روی داد . وفات این مخدره در سنه 62 مورد اتفاق همگان است , 
ولی در تارخ روز وفات وی بین مورخان اختلاف وجود دارد , و گذشته بر دو 
قولی که ذکر شد , بعضی نیز وفات او را در شب یکشنبه پنجم ماه رجب 
دانسته اند , و الله اعلم بحقائق الامور . 

فرزندان علیا مخدره زینب علیه السلام 

سبط ابن جوزی در تذکره الخواص گوید : عبدالله بن جعفر را فرزندان 
متعدد بوده است : از آن جمله , علی و عون الاکبر و محمد و عباس و ام 
ی ات ارو انیت مت بت وی ال ی 
السلام از بطن فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است . 
ابن قتیبه نیز درکتاب المعارف , جعفر الاکبر را از بطن علیا مخدره زینب 
مولف عمده الطالب گوید : زینب کبری دختر علی علیه السلام 
کنیت او ام الحسن بوده و از مادرش فاطمه زهرا علیه السلام نقل روایت 
می کند . وی به حباله نکاح پسر عمش ۳ 
آمد و علی و عون و عباس و غیر هم از وی پدید آمد . 

ی کرد وی دی بر ی 
بن جعفر بن ابیطالب علیه السلام رفت و علی و جعفر و عون الاکبر و 
کلثوم علیه السلام از آن حضرت متولد گردید . وی از مادرش ۰9ص 
کند 

شبلنجی در نور الابصار گوید : زینب علیه السلام را از عبدالله جعفر چهار 
پسر و یک دختر بوده است . 

نیز هی کوید دربه: آن-مختره تا کنون: در کال غدت و کتزت: در امضان و 
بلاد , اسباب شرف و برکت هستند . ودر ناسخ آمده است : عون بن 
عبدالله و برادرش محمد , که مادر انها علیا مخدره زینب علیه السلام 
است , در زمین کربلا به درجه رفیع شهادت رسیدند . 

محل دفن زینب علیه السلام 


راجع به محل دفن حضرت زینب علیه السلام سه نظر وجود دارد : 

1 . مدینه منوره , در کنار قبور خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه 
السلام یعنی در قبرستان بقیع 

3 . مقام معروف و مشهور در قریه (راویه ) واقع در منطقه غوطه دمشق 
قول اول , ظاهرا هیچ مدرکی بجز حدس و تخمین ندارد , و مبتنی بر این 
نظریه احتمالی است که چون حضرت زینب علیه السلام پس از حادثه کربلا 
به مدینه 9 کرده است , چنانچه رویداد تازه ای نیامده باشد , 
به طور طبیعی در مدینه از دنیا رحلت کرده و نیز به طور طبیعی در بقیع 
آراشاه‌شاندان معصر ضلن ال اه لوف یه آست 

در مورد قول دوم نیز , که مصر باشد , مدرک درستی در دست نیست 

با تضعیف اقوال فوق , اعتبار قول سوم ثابت می شود که قبر حضرت 
زینب علیه السلام را در قربه راویه از منطقه غوطه شام , واقع در هفت 
کیلومتری جنوب شرقی دمشق , می داند . در آنجا بارگاه و مرقد بسیار 
باشکوهی به نام حضرت زینب علیه السلام دختر امیر المومنین علیه السلام 
وجود دارد که همواره مزار دوستان اهل بیت و شیعیان و حتی غیر شیعیان 
بوده است . انچه از تاریخ به دست می اید قدمت بسیار بنای این مزار 
است که حتی در قرن دوم نیز موجود بوده است , زیرا بانوی بزرگوار 
سیده نفیسه , همسر اسحاق موتمن فرزند امام جعفر صادق علیه السلام , 
به زیارت این مرقد مطهر امده است . (355) 

روز رحلت زینب کبری علیه السلام افلاکیان عزادارند 

سید عالم ثقه جلیل حاج سید اسد الله اصفهانی مجاور کربلای معلی در 
سنه 1319 برای مولف کبریت احمر در کربلای معلی نقل کرد که حضرت 
حجت بن الحسن امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در عالم 
خواب به وی فرمود از روز وفات عمه شان حضرت زینب سلام الله علیها 
اهل آسمانها جمع می شوند و خطابه آن مخدره را که در کوفه خوانده 
ات هی حها ره رضم کنوم من تباید ابارها صانت ردان که 
شیرازه عالم از یکدیگر گسسته نشود . (356) 

مرت کها موم ما علی خاایر کتایه فان نام افیف 
محرم الحرام داستانی طولانی رانقل می کند . که ان مقدار از ان را که 
مربوط به جریان فوق می باشد در اینجا می اوریم . 

راوی می گوید : در عالم رویا حضرت حجت بن الحسن العسکری علیه 
السلام را دیدم که درکمال اشفته حالی هستند . پیش رفته سلام کردم و از 
حال ایشان سوال نمودم . فرمودند بدان که , از روزی که عمه ام زینب 
سلام الله علیها وفات کرده , همه ساله در روز وفات آن مخدره ملائکه در 
استتمانها مجلتن می. کیزند و-خطبه. آن.مخدره را که.در بازان کوفه بیان 


کرده می خوانند و گریه می نمایند , به طوری که من باید بروم و آنها را از 
گریه ساکت نمایم . امروز روز وفات عمه ام زینب علیه السلام بود و 
اکنون من از ان مجلس مراجعت نموده ام 

زینب کبری علیه السلام پس از شهادت امام حسین علیه السلام بیش از 
یکسال و نیم نزیست , اما در همین مدت کوتاه توانست مسيیر تاریخ را 
تغییر دهد . 

با اقدام زینب کبری علیه السلام شادی بنی امیه دیری نیاییده پیروزی 
دوامی نیافت و زمانی دراز نگذشت که نتیجه کار زینب علیه السلام به 
شکست و نابودی امویان منلهی شد . 

آری , هنوز زینب کبری علیه السلام از شام نرفته بود که یزید احساس کرد 
بر روی شادمانی یی که از قتل امام حسین علیه السلام به او دست داده 
است پرده تفه ای کشد هن ام هو هیر نیم ان دی اند ی یی یه 
گردد , تا آنجا که به پشیمانی سخت مبدل شد و در سه سال باقی مانده 
مر وی , گریبان او را رها ۱ 

۲ 10 

حضرت سجاد علیه السلام فرموده است با ان همه مصیبت و مشقت که بر 
عمه ام زینب علیه السلام وارد امده , مع ذلک نماز شب از او ترک نشد . 
بس است برای اهل معرفت فرمايش حضرت خامس ال عبا اباعبدالله 
الحسین علیه السلام , که در وداع آخرین به خواهرش زینب کبری علیه 
السلام فرمود : (یا اختاه لاتنسینی فی نافله اللیل ) 

این مکرمه چون از عبادات به مقامات غير متناهیه نائل شده ملقب به 
عابده شده .۰ (358) 

امام حسین علیه السلام مقابل زینب کبری علیه السلام چشمها را روی هم 
گذاشت 

نگارنده گوید : در ایام بمباران قم توسط صدام جنایتکار , چندی به مسجد 
العسکری , امام زمان , عجل الله تعالی فرجه الشریف بنا شده است ) 
پناهنده شده بودم . روزی از ان مکان شریف برای زیارت حرم حضرت 
امه مخصوی یه اسان رنه ول یت ده سم مر امد و 
و 2 اسهر ر هس فان اما اشک یت اد 
الله مرعشی فرمودند : وقتی که حضرت فاطمه زهرا علیه السلام قنداقه 
حضرت زیئب علیه السلام را به محضر رسول الله صلی الله علیه و اله برد 
, این نوزاد عزیز فاطمه علیه السلام چشم مبارک را برای هیچ کدام از اهل 
بیت علیه السلام باز نکرد . و تنها وقتی قنداقه در بغل امام عظیم حسین 


بن علی علیه السلام قرار گرفت چشم مبارک را گشود . ۱ 

و افزودند : در مجلس یزید - علیه اللعنه و العذاب - نیز سر مبارک اقا از 
فراز نیزه به تمام اسرا نگاه کرد , ولی وقتی که مقابل حضرت زینب کبری 
رسید , چشمها را روی هم گذاشت و از گوشه های چشم مبارکش اشک 
چاری شد . 

1۳۳ ۱ 2 ۱ ۱ 


مکن . 
امام زمان علیه السلام در حرم حضرت زینب علیه السلام 
مرحوم خطیب شهیر حاج محمد رضا سقازاده , در مقدمه کتاب (خصائص 
ری ( از زبان مرحوم [ الله آخوند ملاعلی همدانی , که در این اواخر 
بزرگترین شخصیت علمی و روحانی همدان بود و چندی پیش از پیروزی 
انقلاب اسلامی به رحمت الهی پیوست , نقل می کند که : روزی در پاسخ 
حقیر راجع به مدفن حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند : 
ایه الله اقا ضیاء عراقی رضوان الله علیه فرمودند : شخصی شیعه مذهب 
از شهر قطیف حجاز به قصد زیارت حضرت ثامن الائمه امام رضا علیه 
السلام حرکت می کند . در وسط راه پولی را که برای مخارج رفت و آمد 
برداشته بود گم می نماید . با وقوع این حادثه , نه دیگر روی برگشتن به 
وطن , و نه خرج ادامه سفر را داشته است . لاجرم متوسل به ذیل عنایت 
حضرت بقیه الله الاعظم مولانا و مقتدانا الامام حجه بن الحسن العسکری 
روحی و ارواح العالمین له الفداء می شود . در همان حال ملاحظه می کند 
سید نورانی جلیل القدری با او همراهی می کند , می فرماید : این وجه را 
بگیر ترا به سر من رای می رساند . در آنجا نزد وکیل ما , حاج میرزا حسن 
شیرازی , برو و بگو سید مهدی فرمودند : پولی از ما در پیش تو است , 
این قدر بدهد تا به زیارت جدم علی بن موسی الرضا علیه السلام بروی . 
آن شخص می گوید متوجه نشدم که این بزرگوا کت هار ات ات 
آمد ؟ غرض کردم : .هرگاه به. آیه. الل. شیر ازی غرض کنم (سید مهدی 
فرمودند) از من می پرسد کیست و چه نشانه وسند و علامتی داری ؟ 
فرمود : به آقای شیرازی بگو سید مهدی فرمود به این نشانی که امسال 
کر فصل تایتهان نما با حاج ملا علی کنی«ظهرانی فر شام در خزم عمه ام 
(زینب کبری علیه السلام ) مشرف بودید و چون از کثرت زوار و ازدحام 
جمعیت در سطح حرم زباله ریخته بودند شما عبای خود را از دوش 
برداشته و در دست جمع کرده و به آن وسیله حرم را جاروب کردي و در 
گوشه ای از حرم گرد آوردی و حاج ملا علی کنی با دستهای خود آنها را 
برداشته و بیرون برد , من آنجا بودم . 

ی وید ۶ وفتی در سر مرآخ ده تقوسفت: آیه: الله شیر ای رده 


و مطلب را عرض کردم , بی اختیار از جا بلند شد و دست در گردنم 
انداخت و چشمهایم را بوسید و تبریک گفت 

نغد گفنت "خر ففران خدصت: یه الله کتیتوشنیدم مماحرا .نا کفتم . وی نیز 
مطلت. را یی کرد وگن فلا باراعت نش کهیرا جواله و فزمای ده 
ایشان از جانب آن حضرت صادر نشده است . (359) 

ام کلتوم : بنت فاظمه الزهرا علیه السلام عمه دیگن حضرت رقیه از نظن 
وی رشسه شا ضاین الله صم ال شیاه کف اس عقدالیر تور 
استیعاب او را نام برده , و سبط بن جوزی نیز در تذکره الخواص گوید : 
حضرت فاطمه علیه السلام را فرزندانی به این ترتیب بوده است : حضرت 
امام حسن , حضرت امام حسین علیه السلام , زینب علیه السلام و ام 
کلثوم علیه السلام 

علامه خبیر , سید محسن امین عاملی , در اعیان الشیعه از وی نام برده , و 
در پایان شرح حال او گوید : او را به حباله نکاح عون بن جعفر طیار رضی 
الله عنه در آوردند . (360) 

روایت:شده, است: که عون خضرت: وم الا و فاطمه: تایه 
السلام دنیا را وداع گفت , حضرت ام کلئوم علیه السلام برقعی به صورت 
انداخته و عبایی بر سر کشد که دامن ان به روی زمین می کشید و با ناله 
اتسور بای می کف اما رسول اللف آان رحضوت و سکن 
پنهان شدن تو در نظر ما آشکار گردید و اين فراقی است که هرگز لقایی 
بعد از ان نخواهد بود . ۲ 

دو شیخ بزرگوار . مفید و طوسی , در امالی خویش آورده اند که : انه لما 
ضرب امیر المومنین علیه السلام احتمل فادخل داره فقعدت لبابه عند 
راسه و جلست ام کلئوم عند رجلیه ففتح عینیه فنظر الیها فقال الرفیق 
الاعلی خیر مستقر و احسن مقیلا فنادت ام کلئوم وا ابتاه ثم جاءت الی 
قداص سس سلجم ففالت شا عصا الله‌ فا اما لمونی تساه السلا م 
قال انما فتلت ابای فالت:با قدها اللة ان اجان لا یکمن علیة: باش 
فال قاری نما کین غلیه و الله اعم-ضرشه لین فسمت: بین. آهل. الکوفه 
لاهلکتهم . 

نی امین که آنمزماخی خافون ریت فزی امس ]مد شاه 
السلام زد آن حضرت را به سوی خانه حمل دادند , لبابه بالای لقتر از 
حضرت و ام کلثوم علیه السلام نزدیک قدمهای آن حضرت نشستند . 
حضرت در اين وقت دیدگان حق بین خود را گشود و به جانب ام کلئوم 
لانظری افکند و فرمود : اکنون به سوی خداوند مهربان سفر می کنم که 
بهترین مقام و نیکوترین منزل است . ناله ام کلنوم علیه السلام به وا ابتاه 
بلند شد , سپس به نزد ابن ملجم لعین امد و فرمود : ای دشمن خدا, 


کشتی امیرالمومنین , علیه السلام را ؟ آن ملعون گفت : من امیرالمومنین 
علیه السلام را نکشتم , بلکه پدر ترا کشتم آن مخدره فرمود : امیدوارم 
پر ال کی ی هزیر به دا فسع: 7 ظربتی. بر او ردم 
که اگر آن را بر همه اهل کوفه قسمت کنند همه را هلاک خواهد کرد . 
خطبه علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام در کوفه 
سید بن طاووس در لهوف می نویسد : بعد ی مخدره 
فاطمه بنت الحسن علیه السلام , ام کلثوم این خطبه را قرائت نمود : 
اقالت : با اه الکو ماه اکص ها لک خدای سا مه ها 
امواله و ورثتموه و سبیتم نساه و نکبتموهن فتبا لکم و سحقا ویلکم اتدرون 
ای دواه دهتکم ؟ وای وزر علی ظهوتکم حملتم ؟ وای دما سفکتموها ؟ وای 
اموال نهبتموها ؟ وای کریمه سبیتموهن . ؟ وای صبیه سلبتموهن ؟ قتلتم 
خیر رجالات بعد النبی صلی الله علیه و آله و نزعت الرحمه من قلوپکم الا 
ان حزب الله هم الفائزون و حزب الشیطان هم الخاسرون , ) ثم قالت : 
قتلتم اخی صبرا فویل لامکم 
ستجزون نارا حرها یتوقد 
سفکتم دما حرم الله سفکها 
و حرمها القران ثم محمد 
الا فابشروا بالنار انکم غدا 
و انی لابکی فی حویتی علی اخی 
علی خیر من بعد النبی مولد 
بدمع غریز مستهل مکفکف 
و ۲ 

: ای اهل کوفه , قبیح باد روهای شما . شما را چه پیش امد که از 
لا ۱ 
او را شهید کردید و اموال او را به غارت بردید و آن را میراث خود شمردید 
و عیالات او را اسیر کردید و آنها را برهنه و دچار بدبختی نمودید ؟ اف باد 
بر شما , و دور باد رحمت حق از شما . ای وای بر شما . ایا میدانید چه 
مصیبت بزرگی بر پا کردید و چه گناه عظیمی مرتکب شدید و چه خون 
پاکی را ریختید و چه اموالی را غارت کردید و چه دختران پرده نشین و 
باتوان ال طة و یمن را اسیر کردید ؟ 
ی 
جهانیان بود , و از سوء کردار شما رحمت از دلهای شما برطرف گردید و 
دچار قساوت و ضلالت شدید . همانا حزب خداوند فائز و رستگارند و حزب 
شیطان خاسر و زیانگار . مادرانتان به عزایتان بنشینند , که برادرم را با 


شکنجه کشتید , بزودی جزا داده خواهید شد به اتشی که خاموشی ندارد . 
شما خونی را ریختید که خداوند متعال و قران و رسول خدا صلی الله علیه 
و اله آن را حرام کرده بود . همانا به شما بشارت می دهم که فردای 
قیامت در قعر جهنم مخلد خواهید بود و من تا زنده هستم , بر برادرم که 
بهترین مولود پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله بود , خواهم گریست 
, به اشکی که چون سیل به صورت من جاری و متراکم باشد و هرگز 
گفتگوی شجاعانه ام کلثوم علیه السلام با ابن زیاد 

سپهر می نویسد : چون سخنان زینب علیه السلام در مجلس ابن زیاد پایان 
یافت , ام کلثوم اغاز سخن کرد و فرمود : (یابن زیاد . ان کان قرت عینک 
هر ی خی 
شفتیه و یحمله هو و اخوه علی ظهره فاستعد غدا للجواب ) 

یعنی : ای پسر زیاد . اگر چشم توبه قتل حسین علیه السلام روشن گردید , 
(بدان که ) هر آینه چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله به دیدار او 
خرسند می شد و حضرتش پیوسته حسین علیه السلام را می بوسید و 
لبهای او را می مکید و او را در آغوش می کشید و گاهی او را با بردارش 
اه 3 
پاسخگویی در روز قیامت (و در برابر محکمه عدل الهی ) ساز . 

ممانعت ام کلثوم علیه السلام از گرفتن اطفال , صدقه اهل کوفه را 
مسلم جصاص گوید : مردم کوفه را دیدم که , بر حال اطفال اهل بیت علیه 
السلام رقت آورده و از فراز بام نان و خرما به ایشان بذل می نمودند و 
کود کان نز گرفتم و بن هان خوا هی کاآشفید. اما ام کلتوی که لام 
آن نان یازه ها و گردوها و خرماها را از دست و دهان کودکان می ربود و 
می افکند . پس بانگ بر اهل کوفه زد و فرمود : (يا اهل الکوفه . ان 
۱0 : ای اهل کوفه دست از بذل این اشیا باز 
کرت صص فم رها ها مت 

نیز زمانی که ام کلثوم علیه السلام دید زنان کوفه برکاروان اسرا زار زار 
می گریند , سر از محمل بیرون کرد (فقالت لهم : يا اهل الکوفه تقتلنا 
رجالکم و تبکینا نساوکم ؟ فالحاکم بیننا و بینکم الله یوم فصل القضا) 
یعنی : ای اهل کوفه , مردان شما مردان ما را می کشند و زنان شما بر 
حال ما گریه می کنند ؟ در فردای قیامت , خداوند متعال بین ما و شما 
حکم خواهد فرمود . 

اثر دعای ام کلثوم علیه السلام در شهر سیبور 

سپهر , در ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا را به سیبور (نام شهری 
تفع اج ون سم ه دزن و 197 ۵۱ 
کرد آهدند بت یخن سا لخوز ده که زمان خلافت عثمان را دری کرده 


در تمام امصار و بلدان گردانیده اند و کسی از در منع سخن نکرده است , 
بگذارید تا از شهر شما هم بگذرانند . جوانان گفتند که وال هر نز انم 
گذاریم این قوم پلید شهر ما را به قدوم خویش آلوده سازند . در زمان , 
بشتافته و پل روی آب را که از آن عبور می شد , قطع کردند و ساخته 
جنگ شدند . در پی این ماجرا , حرب در پیوست و رزمی سخت بر پای 
ایستاد , چندانکه ششصد تن از لشگر ابن زیاد دستخوش تیغ فولاد ِِ 
جماعتی نیز از جوانان سیبور به خاک افتادند . در این وقت ام کلثوم علیه 

الله شرابهم و ارخص اسعار هم و رفع ایدی الظلمه عنهم ) ابو مخنف گوید 
: از اثر دعای ام کلثوم , اگر جهان همه انباشته ظلم و جور بودی , در 
اداضی یشان سر ابیت تعمت وال ور ابت فسطا و‌عدل. آفر اشته: نخشتت 


اثر نقرین ام کلئوم علیه السلام در شهر بعلبک 
نیز صاحب ناسخ گوید : چون اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
به بعلیک نزدیک کردند , به حاکم بعلبک نوشتند که : اینک سرهای خوارج و 
اهل بیت ایشان است که به درگاه یزید حمل می دهند , علف و آذوقه مهیا 
کن و به استقبال ما بیا . حاکم بعلبک فرمان داد تا جای آسایش و آرامش 
از بهر ایشان مهیا ساختند و از سویق و سکر و دیگر مشروبات و ماکولات 
فراهم اوردند و دفها بنواختند و رایتها برافراختند و در بوقها بدمیدند تِ ان 
ی ای ی 
السلام فرمود : نام اين بلند چیست ؟ گفتند : بعلیک . : (اباد الله 
7 ۱ 3 
قال ابو مخنف : (و لو ان الدنیا کانت مملو عدلا و قسطا لما انالهم الا ظلما 
۰ 

: آن مخدره در حق آنها نفرین کرد که خدای تعالی نابود کند وسعت 
میت سا را و تشگ گرا آب مارا ورس طالبان را از ند 
شما کوتاه نکند , و ابو مخنف گویر : اگر همه دنیا را عدالت و رفاه فرا 
گیرد . در بعلبک جز آثار ظلم و بیچارگی چیز دیگر نیست . 
ورود ام کلثوم علیه السلام به دروازه شام و توصیه او به شمر لعین 
سید بن طاووس در لهوف گوید : چون کاروان اسرای اهل بیت علیه 
السلام نزدیک دروازه شام رسیدند , ام کلثوم علیه السلام شمر بن ذی 
الجوشن را طلب کرد و فرمود : مرا با تو حاجتی است . گفت : حاجتت 
چیست ؟ فرمود : اینک شهر دمشق است , ما را از دروازه ای داخل کن 
که مردمان در آن کمتر انجمن باشند و بگو سرهای شهدا را از میان 
محملها دور کنند تا مردم به نظاره سرها مشغول شده و به حرم رسول 


خدا صلی الله علیه و آله ننگرند . شمر , که خمیر مایه شرارت بود , چون 
مقصود آن مخدره بدانست یکباره بر خلاف مقصود آن مخدره کمر بست و 
فرمان داد تا سرهای شهدا را در خلال محملها جای دهند و ایشان را از 
دروازه ساعات , که مجمع رعیت و رعات بود , به شهر در اوردند تا مردم 
بیشتر بر انها نظاره کنند 
و سپهر در ناسخ گوید : در آن حال , شمر , حامل سر حضرت امام حسین 
علیه السلام بود و پیوسته گفت 0 , انا قاتل الدین 
الاصیل , انا قتلت ابن سید الوصیین و اتیت براسه الی پزید امیرالمومنین ) 
ام کلئوم علیه السلام چون بشنید که شمر به عمل خویش افتخار کرده و 
می گوید : من صاحب نیزه بلند و کشنده فرزند ارجمند سید اوصیا و قتال 
کننده با دین اصیل بلند پایه می باشم , یکباره ار 
گرفت و فرمود : (و فیک الکنکث يا لعین بن اللعین , الا لعنه الله علی 
الظالمین يا ویلک اتفتخر علی یزید الملعون بن الملعون بقتل من ناغاه فی 
المهد جبرئیل و من اسمه مکتوب علی سرداق عرش الجلیل و من ختم الله 
بجده المرسلین و قمع بابیه المشر کین فاین مثل جدی محمد المصطفی و 
ابی المرتضی و امی فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین ) 
یعنی : خاک بر دهانت باد ای ملعون . لعنت خداوند بر ستمکاران باد . وای 
. ایا فخر می کنی بر پزید ملعون که به قتل رسانیدی کسی را که 
9 در گهواره برای او ذکر خواب می گفت و نام گرامیش در سرداق 
عرش جلیل پروردگار , مکتوب است ؟ کشتی کسی را که خداوند متعال 
پیامبری را به جد وی , رسول خدا , خاتمه داد . آیا افتخار تو این است که 
به قتل رسانیدی کسی را که پدرش نابود کننده مشرکین بود ؟ کجا جدی و 
پدری و مادری مثل جد و پدر و مادر من پیدا خواهد شد ؟ خولی اصبحی که 
نگران این بیانات بود , به ام کلثوم علیه السلام گفت : تابین الشجاعه و 
انت بنت الشجاع , یعنی تو هرگز از شجاعت سر بر نتابی . همانا تو دختر 
مراجعت ام کلثوم علیه السلام از شام به مدینه و مرثیه سرایی او 
در جلد عاشر بحار (طبع کمپانی ) و غیر آن مروی است که چون یزید 
خواست عیال الله را روانه مدینه نماید اموال و اثقال و عطایا را بر زبر هم 
نهاد تاآنجا که گوید : آنگاه روی به مدینه نهادند , چون دیوارهای مدینه 
نمودار گردید , ام کلئوم با دلی پر از اندوه سیلاب اشک از دیده جاری 
ساخته به قرائّت ۷ 
مدینه جدنا لا تقبلینا 


فا ارات الاو اسف 
از ات رسئل االه غا 
بانا قد فجعنا فی اخینا 


این شعر منسوب به ام کلثوم سلام الله علیها در کتب مقاتل مفصل آمده 
برای تیمن و تبرک دو بیت از آن را زینت بخش این مجموعه نمودیم . 

آنگاه بر سر قبر مادرش , فاطمه زهرا علیه السلام امد .از بانگ نالهه 
عویل , شور محشر برپا کرد . مردم گریبانها چاک زدند , صورتها 7 
۰ و ناله واحسیناه به چرجخ برین رسانیدند . در ان وقت ام کلئوم علیه 
السلام , با چشم پر آب و قلب کباب , بر سر قبر مادر اين مرثیه را بگفت 
کهشنی را ات و اب وا کباب‌نتقهود : 

افاطم لو نظرت الی السبایا 

بناتک فی البلاد مشتتینا 

افاطم لو نظرت الی الحباری 

و لو ابصرت زین العابدینا 

افاطم لو رایت بتنا سهاری 

و من سهر المیالی قد عیینا 

افاطم ما لقیت من عداک 

فلو دامت حیاتک لم تزالی 

الی یوم القیامه تندبینا 

وفات علیا مخدره ام کلثوم علیه السلام 

در بحر المصائب گوید که : ام کلثوم علیه السلام چون وارد مدینه شد (بعد 
از واقعه جانسوز کربلا) بعد از چهار ماه از اين سرای پربلا به رحمت 
خداوند لایزال پیوست , بنا بر قول علامه حلی در منهاج الصلاح و شیخ 
کفعمی در مصباح و شیخ مفید در ارشاد (که می فرمایند ورود اهل بیت 
علیه السلام در مدینه بیستم شهر صفر بوده است ) وفات ان بانوی 
بزرگوار بایستی تقریبا در اواخر شهر جمادی الثانی 62 از هجرت باشد , و 
الله العالم . و در مدفن این مخدره به نام ام کلثوم علیه السلام غیر مدینه 
و در جای دیگر ذکری ندارد . سلام الله علیها و علی جدها و امها و ابیها و 
اخویها . (361) 

3 . حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام مصر - شام 

مادرش رباب دختر امر القیس بن عدی بن اوس بن جابر بود . اين شعر 
رب 

تضیفها سکینه و الرباب 

ماه ند وهای 

و لیس للائمی بها عتاب 

و لست لهم و ان عتبوا مطیعا 

حیاتی او یغیبنی التراب (362) 


اصبغ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سکینه را خواستگاری کرد , او را به 
مصر بردند , موقعی رسید که اصبغ مرده بود . 

در شعر منسوب به حضرت سید الشهدا علیه السلام به سکینه علیه السلام 
با عنوان خیره النسوان (بهترین زنان ) خطاب شده است . ۲ 

او که تمام انقلابات زمان را درک و خود در دانش و ادب سر امد زنان 
عصر بود , در انقلاب حسینی و بیداری زنان نسبت به فجایع بنی امیه نقش 
موثری داشت و در کاروان اسرای شام همچون عمه اش زینب علیه 
السلام , در نگهداری کودکان و تبلیغ اهداف حسینی تلاش می کرد . 

حضرت سکینه علیه السلام , هم در مصر و هم در باب الصغیر شام , قبه و 
بارگاه و زایران زیادی دارد که از همه کشورهای اسلامی به زیارتش می 
روند . حضرت سکینه علیه السلام که سالها پس از قضیه کربلا زنده بود , 
یکی از راویان صحنه کربلا و یاد اور فداکاری پاران امام حسین علیه 
السلام است . (363) 

4 . فاطمه صغری علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام مدینه - شام 


عبیدالله بن تیمیه بوده است . (364) وی در سال سی ام هجری به دنا آم 
د و در واقعه کربلا نیز حدود سی سال سن داشته است .۰ (365) لذا می 
توان گفت از خواهرش حضرت سکینه علیه السلام پر کفو بوده است . 
فاطمه صغری زنی پززوار. تدارا مقام عالی دینی و علمی بود » به 
طوری که پدرش سید الشهدا علیه السلام به اين امر شهادت داده است و 
آن فکاهی بود کهشن یرای حواست این کی از فران امام 
حسین علیه السلام آمد حضرت به او فرمود : من فاطمه را برای تو بر می 
کرش که بت ماددن حضرت اطع خی رش خدا صلی الله عا لد 
بسیار شبیه , و در دین , تمام شب به نماز و عبادت می پردازد , روزها را 
روزه می دارد و در شکل مشابه حور العین است . (366) او از پدر . 
برادرش - امام زین العابدین علیه السلام - و عمه اش - حضرت زینب علیه 
ااسلاه لاه ین اس اسعا ست دی خدیت زوانت می کرنم و 
ان او له هس ی ام خر هام 2 
زهیر بن معاویه نیز از او حدیث نقل کرده اند , احادیث او در سنن ترمذی , 
ابوداود , آبن ماجه , نساپی , و تالیفات ابن حجر آمده است .۰ فاطمه 
صعری غلیه السام ور سترل فاطیه رهرا یه السلام ماد بر کف ک و 
شید اتیب صلی ال اه و آله می وت وفتی ولند سین وی 
خاند ای اه ال خی لاله اسر ا اوه کر اوه ار هه 
رفته , و در آنجا خانه ای ساخت , چاهی حفر کرد که برکت فراوانی داشت 
. این چاه را زمزم می خوانده و مردم از آن تبرک می جستند . 


فاطمه علیه السلام همانند ژزینب کبری علیه السلام در حوادت کربلا مامن 
و پناهگاه اهل بیت علیه السلام بوده و دربارگاه عبیدالله بن زیاد و یزید 
خیم هاع غرا ممانفه ات امش صال ۱10 کر یات .۱30/۰ 
پشت قبر سکینه علیه السلام و ام کلثوم علیه السلام سمت چپ آن , قبری 
منسوب به فاطمه صغری علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام است 


در بیشتر منابع روایت می کنند که فاطمه صغری علیه السلام در منزل خود 
, یعنی در پشت مسجد النبی صلی الله علیه و آله وفات یافت و در بقیع به 
خاک سیرده شد . ۲ 

در کتاب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله تا حضرت زین العابدین علیه 
السلام نوشته شیخ علی فلسفی , چاپ 1413 هجری قمری چنین نقل می 
کند : 

فاطمه صفغری علیه السلام در شهر شام مدفون و دارای بقعه و حرم بسیار 
زیبا و زائرین فراوانی دارد و اضافه می کند : در کتاب بحار الانوار , ص 
7 از کتاب مناق و نیز در کتاب ناسخ التواریخ ص 495 از حضرت سجاد 
علیه السلام روایت می کند که مرغی روز عاشورا پر و بال خود را در خون 
امام حسین علیه السلام بیالود و پرواز نمود و به مدینه رسید و بر سر 
دیوار خانه فاطمه صغری علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام 
این اشعار را بگفت : 

نعب الفراب فقلت من 

تنعماه و یلک یا غراب 

قال : الامام , فقلت : من 

قال : الموفق للصواب 

ان الحسین بکربلا 

گفت ای مرغ چرا حال پریشان داری 

از غم کیست چنین ناله و ففان داری 

اشک خونین ز چه از چشم ترت می ریزد 

گو به من خون که از بال و پرت می ربزد 

من ماتم زده آخر پدر در سفر است 

ز غم دوری او خون دلم در بصر است 

نه خبر از پدر و نه ز برادر دارم 

روز و شب آروزی دیدن اکبر دارم 

تو مگر هدهدی و سوی سبا آمده ای 

یا مگر قاصدی از کرب و بلا آمده ای 


بلکه آورده ای ای مرغ به این شوین و شین 

په صغرای جگر خون خبر مرگ حسین 

گفت : ای فاطمه با شور و نوا امده ام 

قاضدذ مر گم و از کرب و بلا آمده ام 

کربلا یکسره صحرای منا بود امروز 

روز قربانی شاه شهدا بود امروز 

فاش گویم پدرت از ستم شمر و سنان 

کشته شد با لب عطشان به لب اب روان 

5 . میمونه دختر امام حسن علیه السلام 

6 . حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام 

اين دو بانوی بزرگوار (در مقبره اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن 
ابیطالب علیه السلام می باشند) در یک حجره و مقبره قرار دارند که در 
پشت مقابر سکینه و ام کلتوم علیه السلام در سمت چپ قبر عبدالله بن 
جعفر صادق علیه السلام واقع شده است . بر بالای حجره انان ۳ به 
رنگ سبز و در داخل آن تابوتی بزرگ و چوبین دیده می شود . حجره مذکور 
در سال 1330 هجری بازسازی شده و به وسیله پلکانی به زیر زمین داخل 
آنتراه انستت که در آن جا هر شه قبر در کنار هم فی باشد . 

قبر اول از (حمیده دختر مسلم بن عقیل علیه السلام ) متوفی سال هفتاد 
هجری - قبر دوم از (اسما بنت عمیس ) . همسر جعفر طیار و علی علیه 
حسین علیه السلام است که هر سه در داخل یک مقبره کاشیکاری شده و 
چوبین قرار دارند . (368) 

7 عبدالله بن جعفر طیار - باب الصفغیر 

پدرش شهید عالیقدر اسلام حضرت جعفر طیار , و مادرش اسما بنت 
عمیس می باشد . او برادرزاده و داماد حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
است . عبدالله از اسخیا و بخشندگان مشهور عرب بوده است . همچنین 
در حمایت از خاندان نبوی و ارادت به آنشتان علوی و علاقه به حسنین علیه 
در سنین جوانی در جنگهای روم و جهادهای حضرت امیر المومنین علیه 
السلام شرکت داشت و از فرماندهان شجاع بود . در قضیه کربلا احتمالا به 
اجازه امام در حجاز مانده و پسرانش را برای قربانی در راه خدا به همراه 
امام حسین علیه السلام به کربلا فرستاد که به شهادت رسیدند . پس از ان 
نیز هرگز زبان به ندامت و ناشکری نگشود . گویند : وقتی خبر شهادت 
فرزندان خویش را دریافت به عزاداری پرداخت , غلامش بر زبان راند که 
این مصیبت به خاطر حسین علیه السلام به ما رسیده است . عبدالله 
سخت براشفت و غلام را توبیخ کرد . 


نوشته اند که عبدالله به خاطر املاکی که در شام داشت به آنجا مسافرت 
کرده و در همانجا درگذشت . گرچه وفات او را در مدینه و مدفنش را در 
جوار عمویش عقیل نیز نوشته اند , مع ذلک رحلت همسر عالیقدرش 
حضرت زینب سلام الله علیها در شام موید وجود قبر او در شام می باشد . 
به اعتقاد راقم این سطور , ممکن است توطن اهل بیت و طرفداران انان 
دام ود جری اوه اظال ایا ای شدای ای 
معتقدند وجود شیعه در شام از برکات همین مهاجرتها و اسارتها و تبعیدها 
به شام و مهاجرت بلال و ابوذر و عبدالله و دیگران بوده است . 

فرزندان عبدالله در قیامهای اسلامی علیه بیدادگران اموی و عباسی نقش 
(369) 

8 . مقام حضرت سجاد علیه السلام و سرهای شهدای کربلا - شام , باب 
الص: 


در قبرستان باب الصفغیر شام , بقعه و ضریحی وجود دارد که مدفن 
سرهای مقدسه 17 تن از شهدای اهل بیت علیه السلام در کربلا می باشد 
و در جنب آن نیز مقام حضرت سجاد علیه السلام وجود دارد . (370) 

چند سر از شهدا را در (باب الصفغیر) به خاک سپردند . امروز این مکان که 
حدود پنجاه متر بالاتر از در اصلی قبرستان باب الصغیر و سمت چپ کوچه 
می باشد دارای محوطه ای بزرگ است که در وسط آن حجره يا اطاقکی 
بوده و سرهای مقدس در این اطاقک دفن شده اند . در سالهای اخیر بر 
مدفن آنان ضریحی از نقره ساخته شده است . هر چند که بر بالای این 
حجره , اسامی شانزده تن از شهدای کربلا نوشته شده لیکن به احتمال 
قوی تنها سر سه تن از شهدای کربلا در اين مکان به خاک سپرده شده اند 
. این سرها عبارتند از : 

1 - سر مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام 

2 - سر مقدس حضرت علی اکبر علیه السلام 

3 - سر مقدس حبیب بن مظاهر علیه السلام 

محسن الامین در سال 1321 هجری کتیبه ای بر بالای در ورودی این مقام 
با این عبارت دیده بود (هذا راس عباس و علی بن الحسین علیه السلام و 
حبیب بن مظاهر) بعدها که ضریحی بر روی این محل گذاشته شد نام 
شانزده تن ذکر گردید . (371) با توجه به اينکه منابع تاریخی شیعه آذعان 
دارند بیشتر سرهای کربلا به بدنهای انان ملحق شد به نظر نمی رسد در 
این مکان بیش از سه سر به خاک سپرده شده باشد . 

والله اعلم بالصواب 

نام سرهایی که بر سقف گنبد این مکان ثبت شده عبارتند از : 

1 - عباس , 2 - علی اکبر , 3 - حبیب بن مظاهر , 4 - قاسم بن الحسن , 5 


- عبدالله بن علی , 6 - عمر بن علی , 7 - حر ریاحی , 8 - محمد بن علی , 
0 وا للم بت عین ۱0 حصلی بت اس کی را انس علی م12 
بقل بل لین , 13 ( , 14 - محمد بن مسلم , 15 - عبدالله 
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قبر عبدالله بن امام زین العابدین علیه السلام معروف به عبدالله باهر در 
کنار دیواره شرقی باب الصغیر قرار دارد . که از قبرستان مستقل و راه 
آن پس از در اصلی قبرستان می باشد . دارای صحن و گنبد و سبز و 
شبستان نسبتا بزرگی است . اطراف مقبره و مرقد او که در سال 1330 
هجری قمری بازسازی شده است , دیواری کشیده اند که ان را از 
فرنصانه مسفقل م معا صساخته رد 

دالله با اهام شمه باقن یه لام اه یکسا ات اه ان 
برادران به حسن و جمال معروف و به علت درخشندگی چهره , معروف به 
باهر بود و در هیچ مجلسی نمی نشست جز انکه حاضران را از فروع روی 
و درخشندگی دیدار خویش نور و فروغ می بخشید , وی متولی صدقات 
تضول خدا صلی الله علیه وق آله ی آمیر الفومتیم علوه السلام هد بیدا لاه 
مردی فاضل و زاهد و فقیه و محدت بود . از طریق اباء کرام خود از 
و تا سای الم خیم ب ال اضاه دای سل کی وف 
فراوانی از وی منقول است ۰ برخی وفات وی را در مدینه دانسته اند و 
تقصی ره ره 

0 . عبدالله بن جعفر الصادق علیه السلام 

قبر فرزند گرامی امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب شیعه , کمی 
بالاتر از قبر فاطمه صغری علیه السلام و در سمت چپ آن قرار دارد . که 
دارای کف کوح هرس نو حاخل ان هی حویین ام خوظه 
ای فلزی دیده می شود , این جا قبر فرزند امام ششم شیعیان است . 
(372) 

۰ . اصحاب و تابعین 

وی ار ان کر رل ال 1 0 
دسته مهاجرین است که با شوهر ارجمندش حضرت ی 
السلام به حبشه هجرت نمود . فرزندش عبدالله نیز در حبشه به دنیا امد . 
همزمان نجاشی , پادشاه حبشه , نیز دارای پسری شد که به تبعیت از 
جناب جعفر طیار دارای سه پسر شد (عبدالله , محمد . عون ) 

وی پس از شهادت حضرت جعفر علیه السلام همسر ابوبکر شد و ثمره این 
ازدواج پسری به نام محمد بود که از یاران مخلص مولی علی علیه السلام 
و استاندار حضرت بود که در مصر شهید شد . اسماء بعد از ابوبکر به 


افتخار همسری مولی علی علیه السلام نایل امد که از او نیز داری دو پسر 
شد به نام یحیی (که برخی او را عداد شهدای کربلا می دانند و بعضی 
با ها موه رما ات ال ار سارفت مه ور 
اسما از زنان پاک طینت و سعادتمندی بود که در تغسیل و تکفین مخفیانه 
خصت سا ی نام اضر الهومتسن کمک کت 

قبر اسما در باب الصغیر , در بقعه ای که در کنارش سر فرزندش محمد 
بن آبی بکر و میمونه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام دفن شده , در 
ی ی ۱ 

2 . فضه , خادمه حضرت زهرا علیه السلام - باب الصغیر شام له 

فضه از زنان فاضله و نمونه رو زگار خویش و از اراتمندان خاص خاندان 
ات فدظیا رت اس سضی ار مسان اما شاه اد ان ایر ای 
و بعضی شاهدخت نوبه ای می دانند که از بلاد نوبه با توجه به خوابی که 
دیده بود در معیت اسیران وارد سرزمین اسلام شد و به خانواده پیغعمبر 
صلن الله علیه.و آله-پیوشت .. جضرت. هرا علیه السلام کان‌های خانم را زا 
فضه یک روز در میان تقسیم کرده بود . فضه در بیست سال خر عمر 
سخنی نگفت و جواب مردم را همواره با آیات قرآن می داد . وی که به 
متأبعت از اهل بیت علیه السلام و به موجب نذری که برای شفای امام 
حسین علیه السلام کرده بود سه روز روزه گرفت و افطارش را به یتیم و 
مسکین و اسیر داد , 1 متتمول. این انه-شتر بقه اشعت که.در شورم.هن اتف 
می فرماید : (ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا) (374) 
رت ۱ 
اهل حرم , در کنار حضرت زینب و ام کلثوم و سکینه و رباب علیه السلام , 
مورد خطاب تفقدآمیز امام غریب و مظلوم قرار گرفت . 

سر ی رات ای ای ها ره ی 
جعفر طیار و بلال به طرف بقعه محمد بن ابی بکر به سمت دست راست 
فی که مور در تحص ره ارت : (فضه خادمه رسول الله ) 
(375) 

هی امه ان هه صای ال له رام 

در انتهای دیواره شرقی قبرستان , کمی بالاتر از در اصلی و پس از قبر 
غیدالله بخ سجاد علیه, الساام:» -خجره: ای نظور مستقل, وجدا ان سایر 
کیان است کر آن وتو ام که وام له مت ان رم ول دا 
صلت اه قاله موم تشد فطع سین اند کت اس افر صحت 
ندارد , زیرا ام سلمه و ام حبیبه هر دو در قبرستان بقیع در مدینه مدفون 
هستند ۰ (376) 

5 . مقداد بن اسود کندی بهرانی - مقداد بن عمرو - شام 

مقداد از سابقین در اسلام و از مجاهدین بزرگ است که در جنگها شرکت 


جسته , حکم بن کیسان را وی اسیر و دعوت به اسلام نمود . 
در آغاز رنج فراوان برد , چنانکه خودتن. گاید ۶ ویر آغاز تفتتضا نی که زه 
مدینه آمدیم پیغمبر ما را به گروههای ده نفری تقسیم کرده بود که در یک 
سس تچ یر ی 
مقداد از دسته های سه يا چهار 1 پا هفت نفری اولیه است که به زبان 
خاندان نبوت تمجید شده اند . وی در یاری و همبستگی با اهل بیت گوی 
هه ری اد شهار کارت کی انآ نمی مس 
چنانکه درباره اش فرموده اند : 
(ما بقی احد الا و قد جال جوله الا مقداد بن الاسود فان قلبه کان مثل زبر 
الحدید) 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دختر عمویش زیر بن عبدالمطلب را به 
همسری مقداد در اورد . 
گرچه محدث قمی نوشته است که قبر مشهور در شهر وان به نام مقداد , 
قبر شیخ جلیل معظم فاضل مقداد است که از علمای جلیل الشان شیعه و 
صاحب مولفات نفیسه می باشد و قبر مقداد را در جرف نزدیکی مدینه می 
داند , ولی در بازگشت از زینبیه به طرف شام در سمت دست راست تابلو 
سبز رنگی وجود دارد که نوشته است : (سیدی مقداد) . در کنار جاده , 
مسجد زیبایی است به نام مقداد و مقبره ای در صحن مسجد و جود دارد 
که اطراف آن نرده آهنی دارد و قبر با سنگهای مرمر زیبایی نوسازی شده 
و این اشعار بر روی سنگ نقش بسته است : 
انا المقداد بو معبد 
انا بن السید الاسود 
تهز الارض حملاتی 
و ابواب السما ترعد 
انا المقداد فی یوم القتال 
ابید البیض بالسمر العوالی 
۱۳ 
ی ی ی ۱ 

. بلال بن رباح موذن رسول الله صلی الله علیه و اله - باب الصغیر شام 


ار 
را خرید و آزاد کرد . وی موذن رسول خدا صلی الله علیه و آله بود ولی 
بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله در مدینه نماند و برای ابوبکر و عمر 
اذان نگفت و به شام مسافرت کرد و در سال بیستم یا بیست و یکم در 
شین ۵3 با ۶0۵ لکیام ار رو دنب لین ند و اجود 


شبلنجی در نور الابصار می نویسد : بلال اولین موذن رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بود و بعد از آن برای هیچکدام از ز خلفا اذان نگفت و در سال 17 
یا 18 هجری درگذشت . (377) 

7 اویس قرنی پسر انیس , سوریه - رقه 

اویس یکی از چهارمین فرد ممدوح از زهاد ثمانیه در اسلام است . دوستی 
دو جانبه میان پیغمبر صلی الله علیه و اله و اویس ضرب المثل است . او 
در طول مدت عمر نتوانست پیغمبر صلی الله علیه و اله را ببیند ولی در 
عین حال , چنان شمایل پیغمبر صلی الله علیه و اله را توصیف می نمود که 
یاران چند ساله پیامبر صلی الله علیه و اله از آن درمانده شده بودند . او 
از مادرش اجازه گرفته بود که برای دیدن پیغمبر صلی الله علیه و آله به 
مدینه برود . به شرط اينکه اگر حضرت در مدینه نبود فوری از کو فاد 
اویس نیز با اشتیاق به مدینه آمد ولی پیامبر صلی الله علیه و آله را زیارت 
نکود ویر کشت و فلی, بیا میش ضلی. الله غلیه و ال به :مدیته امد فرموو: 
(انی لا جد نفس الرحمن من قبل الیمن ) من بوی خوش رحمان را از جانب 
اویس قرنی از اکابر تابعین و از حواریون حضرت امیر المومنین علیه 
السلام است و در زهد و جلالت شان و رفعت مقام و تقوایش همه 
مسلمانان اتفاق دارند و کتابها مشحون از فضائل اوست . پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود : او راهب این امت است , و نیز فرموده است 
: اویس قبایل بزرگی از ربیعه و مضر را شفاعت می کند . 

اویس در جنگ صفین به پاری حضرت مین آلمومتن خلن‌ خیم الم 
شتافت و با وی بیعت کرد و در همین جنگ : به شهادت رسید و در صفین 
مدفون گشت . 

قبر وی اکنون در شهر رقه واقع در 200 کیلومتری حلب و 450 کیلومتری 
شام نزدیک قبر جناب عمار واقع شده است . 

2 - عمار یاسر : شهر رقه - نزدیک قبر اویس قرنی 

3 - زکریای پیغمبر : شهر رقه جامع زکربا 

8 . عبدالله , بر آض مکنوه عامرزق مودن تیم ضلن الله غلیه و. له - باب 
الصغیر 

برخی نام او را عمرو نوشته اند . مادرش ام کلثوم و پدرش قیس است 
عبدالله قدیم الاسلام و مهاجر است و چون نابینا بود سیزده بار پیغمبر 
صلی الله علیه و آله او را در مدینه گذاشت که به جایش نماز بخواند و لذا 
به غزوات نرفت . او در جنگ قادسیه حاضر بود . 

بعضی مفسرین ؛ , فرد اعمای مذکور در سوره عبس را همین شخص می 
دانند و به مناسبتهای دیگر نیز نام وی در تارخ اسلام آمده است . نیز آورده 
اند که وق ند از حنی ندز به‌مدنته. امد و تایبا نود و کرت سول صلن 


اللف علیه. ه الهندر تفا عروانی. که از مهدفه ازع هی شید وی را به 
پیشنمازی مدینه معرفی می فرمود . عبدالله در قادسیه دو زره پوشیده و 
پرچم سیاهی نیز به دست داشت و پس از جنگ به مدینه مراجعت و در 
آنجا در گذشت . 

ولی اکنون آرامگاهی در کنار حضرت عبدالله الباهر به نام وی در باب 
الصغیر مشهور است و نزدیک بقعه او اطاقی وجود دارد که به یکی از 
همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله منسوب است . (378) 

9 . قبر اوس بن اوس _ 

(اوس بن اوس ) یکی دیگر از صحابه جلیل القدر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله است . وی از کسانی بود که در مسجد النبی صلی الله علیه و 
آله و بر (ایوان صفه ) زندگی می کرد . اوس بن اوس در نهایت فقر و 
تنگدستی روزگار می گذرانید و همواره در مسجد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله مشغول تهجد و عبادت و اعتکاف بود . وی به شام هجرت کرد و 
پس از وفات در دوران خلافت عثمان , در باب الصفغیر مدفون شد . (379) 
مقبره وی اکنون در مقابل مدرسه صابونیه در سمت دیواره غربی باب 
الصغیر است . 

0 . وائله بن الاسقع 

یکی یکی دیگر از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله که همراه اوس بن 
اوس و عمار بن پاسر و دیگران بر ایوان صفه در مسجد النبی صلی الله 
علیه و آله زندگی می کرد وائله بن الاسقع بود . وی عمری بالنسبه طولانی 
داشت و گویند در سن 150 سالگی - در خلافت عبدالملک مروان (سال 
3 هجری ) - در دمشق از دنیا رفت و در باب الصغیر مدفون شد . او 
آخرین صحابه ای بود که در این شهر وفات یافت ۰ (380) وائله یس از 
شهادت امام حسین علیه السلام به شدت خشمگین بوده و همواره به نقل 
آیه تطهیر که-در شان خاندان رصول خدا صلی. الله«علبه و آله نازل شنده 
می پرداخته (381) 

است . 

و ی سس 
بسن از فتح دمشق به این شهر آمد و در انجا سکونت. گزید.. دز دوران 
معاویه , کرسی قضاوت در این شهر را بر عهده داشت و در سال 9 
هجری در گذشت . وی را در کنار ابی درداء وام درداء مدفون ساختند . 
(382) 

2 . سهل بن ربیع انصاری 5 ۴ 

(سهل بن ربیع انصاری ) یکی دیگر از صحابه بزرگوار و از قبیله اوس بود 
که در مشق ساکن شده و در اوائل خلافت معاویه وفات یافت . او را در 


باب الصغیر (جنوب قبرستان ) به خاک سپردند . (383) 

13 . حجر بن عدی کندی یمنی 

- شهید ولای علی علیه السلام - دمشق 20 کیلومتری دمشق در قریه عذرا 
که اکنون در محل عدر تلفظ می شود و از توابع دوما که بعد از حرستا در 
سمت راست دوما می باشد . ایستگاه اتوبوسهای ان در شارع الثوره است 


خجر ان تایعین کیان و مان زهاه فان ایدال باران علی علیه السلام: و 
معروف به حجر الخیر است . ۱ 
حضرت به او فرمود : ترا امر می کنند که به من لعنت کنی , در ان موقع 
چه خواهی کرد ؟ پرسید : چه کنم ؟ فرمود : لعن بکن ولی بیزاری مجوی 
که من بر دین خداوندم . 

پس از شهادت حضرت امیر علیه السلام محمد بن پوسف , عامل یمن , 
حجر را بر در مسجد صنعا نگه داشت . او را کتک زیادی زدند تا مولا را لعن 
کند , و وی در انظار مردم گفت : 

لان آلامیر امرتی ان العین غلا ‏ خالفنی لعته الله ) (91) 

بن یوسف بود) لعنت کنید که خدایش لعنت کند . ۲ 

حجر به کثرت نماز و زیادی زهد معروف بود . وی در آخرین دقایق نزدیک 
به شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام ([ 
گشود و فرمود : ای حجر , چه می کنی زمانی که ترا به بیزاری جستن از 
من بخوانند ؟ عرض کرد : به خدا سوگند ای امیر مومنان ,؛ اگر مرابا 
شمشیر پاره پاره کنند 8 در آنشتم آفکنند. و بشنوزانتد, ختحمل .همه نا که اریفا 


را بر برائت از تو ترجیح می دهم . 
حضرت فرمود رو ی لکلا ی تین ی ان بت 
نبیک ) (385) 


عايشه به معاویه گفت : از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می 
فرمود : پس از من در (عذرا) مردانی کشته می شوند که خداوند و اهل 
اسمانها به خاطر انها خشمنای می شوند . (386) 

مرگ حجر چنان کشورهای اسلامی را تکان داد که معاویه را رسوا کرد . 
ربیع بن زیاد , استاندار و فرمانده ارنش معاوبه در خراسان , پس از نماز 
موضوع را در منبر بیان کرد و از خداوند مرگ خود را طلب کرد و دعایش 
مستجاب گردید . (387) آبن اثیر گفته است : قبر حجر در عذرا معروف و 
مستجاب الدعوه است (قبر مزبور در کنار مسجدی است که ماذنه قدیمی 
دارد و اخیرا به همت مردم مسلمان صحن و بارگاهی برای آن می سازند) 
حجر با وجود سن کمش از بزرگان یاران علی علیه السلام محسوب می 
شود و در صفین فرمانده قبیله کنده و در نهروان فرمانده میسره لشگر 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود . ماجرا جویانی دنیا پرست مانند : 
ابو براده پسر آبوموسی اشعری , شمر بن ذی الجوشن , شبت بن ربعی و 
عمر بن سعد استشهادیه ای تنظیم کردند که حجر و یارانش خلیفه را لعن 
کرده و از مردم خواسته است علیه معاویه وارد جنگ شوند ۰ مامورین 
خکوهتین انا را به طرف شام حرکت دادند . هنگامی که آن ان را از کنار 
منزل قبیصه یکی از همراهان حجر عبور می دادند , دخترانش می گریستند 
, آنها را امر به سکوت کرد و گفت : من يا به فیض شهادت می رسم که 
خداونددنخمد ار شتماست وبا آنکه‌ نز خی کردم 

ایشان را به مرج عذرا (نزدیک دمشق ) بردند , قبرهای آنان را کنده و با 
شمشیر برهنه در برابرشان ایستادند . 6 نفر به درخواست بستگانشان آزاد 
شدند.. هشت نفرشان تا ضبح تماز خواندند , بافداد خواستند آنها را بکشند 
دق تفن زا به نود معاوبه برد ند مک بحی: راب شرط آانکه یه کقفه نرود از اد 
کرد و دیگری را به نام عبدالرحمان به کوفه فرستاد تا با شدیدترین وجه او 
را شهید نمایند . 

حجر اجازه گرفت و دو رکعت نماز طولانی خواند و فرود : این کوتاهترین 

اک . جلاد پرسید : چرا بدنت می لرزد 


ای 2 
وت با 3 

۱ و 6 
کدام بن نحیان عنزی 7 - عبدالرحمان حسان عنزی 

در شمال شرقی قبر حضرت رقه علیه السلام , مسجد قصب معروف به 
مسجد سادات واقع است که می گویند قبور شهدای مرج عذرا در آنجا 
واقع شده است , پا بعضی از اعضای بدن آنان در آنجا مدفون شده است . 
(388) 

4 . محمد بن ابی ابکر - باب الصفغیر شام 

وی فرزند ابوبکر , ولی پرورش يافته و (ربیب ) علی علیه السلام است و 
مادرش اسماء بنت عمیس از زنان پاک طینت روزکار بود که فرزندان 
رشیدی تحویل جامعه اسلامی داد . محمد علاوه بر فضایل و مکارمی که 
داشت جد مادری حضرت امام صادق ۱۳۲ 
پسری به نام قاسم فقیه حرمین داشت که دختر او ام فروه همسر امام 
باقر علیه السلام و مادر حضرت امام صادق علیه السلام است . 

محمد و عبدالله و عون فرزندان حضرت جعفر طیار , و یحیی پسر حضرت 
علی علیه السلام , برادران مادری محمد می باشند . محمد از طرف 


حضرت امیر المومنین دوبار به استانداری مصر منصوب شد , یکبار قبل از 
مالک اشتر و بار دیگر بعد از مالک . در مرتبه دوم , معاویه بن خدیج و عمر 
و عاص به دستور معاویه او را به شهادت رسانیده و نعش مطهرش را در 
شکم الاغی فردم اه و ان رنه ترش را برای معاویه به شام 
فرستادند (اکنون مدفن سر مقدسش در باب الصفغیر شام مشهور است ) 
گویند عايشه در شهادت محمد گریست و در قنوت هر نماز بر معاویه و 
عمرو عاص و معاویه بن خدیج لعن می کرد. _ 

امیرالمومنین علیه السلام نیز سخت بر محمد گریست و فرمود : (محمد 
ابنی من ظهر ابی بکر) ع : محمد پسر من است از پشت ابوبکر . محمد به 
هنگام شهادت بیست و هشت ساأله بود و پیامبر صلی الله علیه و اله قبل 
از ولادت از شهادت وی خبر داده بود . قبر وی در مصر خیابان حیضان جنب 
جامع الدعا در پشت دانشگاه الازهر واقع شده است . 

والسلام 

ت عاص تاه 

علی زبانی خاعالی 





پی نوشتها 1 


1- ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمی سید 
شهاب الدین مرعشی نجفی (متوفای 1411 ق ).ج 33.ص 01چاپ اول . 
برای توضیح بیشتر ر.ک به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
و ۱ 

2 ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمی سید 
شهاب الدین مرعشی نجفی (متوفای 1411 ق ).ج 33.ص 01چاپ اول . 
برای توضیح بیشتر ر.ک به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
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3-ملحقات احقاق الحق , بزرگ مرجع شیعه مرحوم آية الله العظمی سید 
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برای توضیح بیشتر ر.ک به کتاب (سیرتنا و سنتنا) تالیف مرحوم علامه 
ایا ان 

4- سوره انفال , آیه 33 

5- سوره اسر |ء آیه 60 

6- بحارالانوار مرحوم علامه مجلسی (متوفای 1111 هجری قمری ). 
المراجعات , مرحوم اية الله سید عبدالحسین شرف الدین عاملی (متوفای 
7 ق ), ص 29, ج 39, ص 278. الغدیر مرحوم علامه امینی 
(متوفای 1390 ه ق ), ج 10 ص 280, چاپ سوم سال 1378 قادتنا کیف 
نعرفهم (پیشوایانمان را چگونه بشناسیم ؟) صفحات و بزرگ مرجع عالم 
تشیع مرحوم حضرت ایة الله العظمی سید محمد هادی میلانی (متوفای 
رجب 1395ق ) 

7- احتمال دارد که این عمل والی برای تجربه صحت خواب نیز بوده است 


سکب اتماریش حاع مسا هام عراسانی ,سای و تفا ات ایند 
اسلامیه , ص 388, باب ششم 

9 کرامات و معجزات خراسانی ص 9 

10- سرگذشت جانسوز حضرت رقیه (ع ) ص 53 به نقل از معالی 
الا 

1 امن ها سم ی 9 117 

12- فوائد الرضویه , ص 111. 

3 [- اللهوف علی قتلی الطفوف , سید بن طاووس , ,. تحقیق و تقدیم : : شیح 
فارس تبریزیان (حسون )؛ انتشارات اسوه , قم 1414 ق مر ص 141 - 
90( 


4- در نسخه جداگانه و مستقلی نیز که با عنوان (مقتل الحسین و مصرع 
اهل بیته و اصحابه فی کربلا, المشتهر بمقتل الی مخنف ) توسط 
منشورات الرضی قم (1362 ش ) از مقتل مزبور چاپ شده عبارت فوق 
ال کر مین درع نی ات دی با آم کلتیم ونازشت و مه وم 
رقیه و يا عاتکه و یا صفیه علیکن منی السلام (ص 131) 

15- با استفاده از اب در عاشورا| : بستر رویارویی دو فرهنگ (اسلام و 
جاهلیت , نوشته فاضل دانشمند جناب اقای شیخ علی ابوالحسنی (منذر) 
مخطوط. ۱ 
6-سیاهیوشی در سوگ ائمه نور. تالیف محقق و نویسنده گرانقدر آقای 
شیخ علی ابوالحسنی (منذر. ص 140 - 141 

7- اعیان الشیعه , سید محسن امین , تحقیق و اخراج : سید حسن امین 
(قطع رحلی دار التعارف للمطبوعات , بیروت 1403 - 1983) 7/3260. 
8- ادب الطف او شعراءالحسین (ع ) 1/196, سید جواد شبر. موسسه 
البلاغ - دارالمرتضی , بیروت 1409 ق / 1988 م . 

9- المنتخب للطریحی فی جمع المرائی و الخطب المشتهر بالفخری , 
شیخ فخر الدین طریحی نجفی , مو سسه الاعلمی للمطبوعات , طبع 
مصحح , بیروت 1412 ق - 1992 م , 2/436. 

0- سیاهیوشی در سوگ ائمه نور. همان . ص 320, به نقل از المنتخب 


طریحی ۱ 

1- مراقد اهل بیت (ع ) در شام ص 7. از تالیفات اية الله حاح سید احمد 
فهری زنجانی امام جمعه محترم زینبیه شام . : 

22 شام سرزمین خاطرهها, از دانشمندان معاصر و نویسنده گرانقدر 
مهدی پیشوایی , ص 22 

3- بستان السياحة و بقاع الامکنة 

4- سوره کهف : آیه 77 

5-حضرت زینب کبری علیه السلام , عمادزاده به نقل از مصباح الحرمین 
ص 363 

6- حضرت زینب کبری (س ) ص 257 عمادزاده 

7- گیتاشناسی کشورها, چاپ 1365 ص 185 

8 تاریخ اسلام (سال چهارم اموزش متوسطه عمومی ) تالیف محقق 
9- فروغ ابدیت , از هم ایشان ,ج 1. ص 136 

0- سوره اعراف , ایه 158 

1- بصری مرکز استانداری حوران بود که از مستعمرات قیصر به شمار 
میرفت و حارث بن ابي شمر و به طور کلی ملوک غسان به صورت دست 
نشاندگی از قیصر در انجا حکومت میکردند. 


2- طبقات الکبری , ج 1 ص 259 

3- فتوح البلدان , ابوالحسن امد بن یحیی بلاذری . ص 128-130. در آغاز 
جنگ با رومیان خالدبن ولید در عراق بود و چون گزارش رسید که نیروهای 
رومیان بسیار مجهز و تعدادشان زیاد است ابوبکر به خالد دستور داد به 
منطقه شام رهسپار شود(فتوح البلدان ص 117). 

34- جند در اینجا تقریبا نزدیک به معنی استان است . 

5- بزرگتری رودخانه دمشق است ۲ 

6- البلدان , احمد بن یعقوبی , ترجمه دکتر محمد ابراهیم ایتی , ص 105 
7- تاریخ تحلیلی اسلام , دکتر سید جعفر شهیدی , ص 108 

8- شام سرزمین خاطرههاء ص 19 

9- تفسیر علی بن ابراهیم قمی : ج 2 ص 21, چاپ نجف اشرف سال 
7 . ق . و تفسیر عیاشی محدت الجلیل ابی نصر محمد بن مصعود 
بن عیاش السلمی السمرقندی : ج 2 ص 298, چاپ علمیه اسلامیه , به 
تصحیح سید هاشم رسولی محلاتی , ذکر نومده اند که : والشجرة الملعونه 
فی القران هم بنی امیه . ۱ 

0 قران کریم , سوره بنی اسرائیل : ایه 60 

1- تفسیر مجمع البیان : جلد سوم صفحه 424؛ تفسیر نور الثقلین : جلد 
3, صفحه 179 

2- تتمه المنتهی , مرحوم محدث قمی صفحه 108 

3- پرتوی از عظمت امام حسین (ع ), اية الله العظمی شیخ لطف الله 
۳ 

4- پرتوی از عظمت امام حسین (ع ): ص 237 

5- فلسفه انقلاب حسین (ع ): ص 80 

6 هزارماه سیاه از دانشمند محترم ابوالفضل قاسمی ض‌ 199 

7- هزار ماه سیاه : ص 84 

8- هزار ماه سیاه , ص 76 

9- هزار ماه سیاه , ص 63 

0- امام علی (ع ). ص 212 

1- عایشه در دوران معاویه , نوشته علامه سید مرتضی عسکری , ص 
125 

2- فلسفه انقلاب حسین (ع ) ص 28 

53-مرحوم دکتر ایتی بیرجندی , بررسی تاریخ عاشورا ص 47 

4-الغدیر: جلد 10, ایه الله شیخ عبدالحسین امینی , چاپ بیروت , صفحه 
2 فضائل الخمسه : جلد 3. ایه الله سید مرتضی فیروز ابادی , صحفه 
3 میزان الاعتدال ذهبی : جلد 2. صفحه 7 و 129 


5-سفینه البحار: جلد 1, مرحوم محدث بزرگوار حاج شیخ عباس قمی , 
صفحه 683 

6 الغدیر: جلد 10, صفحه 83 

صیخرت له ی تس ی زین 
حاج شیخ محمد تقی فلسفی , صفحه 330 

و ورین حلد در ضفخر 232 

9-عايشه در دوران معاویه : صفحه 120 

0-هزار سیاه : صفحه 167, به نقل از مجله خواندنیها: شماره 131 

ک گام انیت اه رت ضاسه 210 

مات مضه 17 تفاس ازظالیه صضتو 0 12 

3-بحار: جلد 4 صفحه 325, الدمعه الساکبه : صفحه 3 27, اعیان 
التیعه خلد ۸ ضفعه ۱112 مصل ها ورف لد لر صفته: 184 

4 هکت ارام ات 12 

5-اقتباس از: تحقیقی کوتاه درباره شیعه , نوشته آیه الله علامه شیح 
بحیی نوری : صفحه 93 

6-پیشوای سوم , از انتشارات موسسه در راه حق , به نقل از الامامه و 
السیاسه : جلد 1 صفحه 253 به بعد 

7-نفس المهموم : صفحه 29 

8-همان : صفحه 29 

9-یعقوبی ج 2 ص 216. ابوالفداء جح 1 ص 190. مروج الذهب ج 3 ص 


ای هی ار و ای ایب تقد اه هن راومه ا کح رد 
ص79 
ری ری ور ی ای ال اش ال ی 2 تسه |[ خی اس 
خر 91 


2 -شیعه در اسلام , علامه طباطبائی : همان صفحه 25 
3-نتمه المنتهی : صفحه 43 

4-سرچشمه آب حیات . آیه الله حاج میرزا خلیل کمره ای (ره ), صفحه 
0 و ۵1 

5-فلسفه انقلاب : صفحه 148 

6-مروج الذهب : مسعودی , جلد 3, صفحه 67 

7-کامل بهائی : جلد 1. صفحه 188 

8-مروج الذهب : جلد 3, صفحه 07, تتمه المنتهی : صفحه 36 
9-کیفر کردار. ج 2 ص 75 به نقل از من لا یحضره , ص 591 
0-النجوم الزاهره : چاپ اول , 1/246 

1-مروج الذهب : ج 3, ص 73 


رن لد شب اد رفح 72 

کال ای 2 1 

5 امالی صدوف. ۱ صفحه 99 

6- -چهره خونین : صفحه 368, به نقل از آثار الباقیه : صفحه 319 و کتاب 
ات صفحه خونین 406 

8-تحقیق تِ روز 0 َ : آپت الله شهید سید محمد علی قاضی 
طباطبائی تبریزی . صفحه 392 

9-جامع احادیث الشیعه : صفحه 190 

(افننامه داتضور ان جله 2ر-صفچه 111 

1-تتمه المنتهی : صفحه 42 

۶2۸2-چهره درخشان حسین بن علی علیه السلام 1 (اثر نگارنده [ چاپ اول 1 
تفج 24 نف بقل ار اعان العت لد 4 که ۱ رسای دستی . 
3بررشتین: تا رنه عا شور مصفحه 22 

94 -قر ان کزرنم :: , سوره هود» آیه : 95 

وغل اسلا آهام خسن اه ]ساوسو رن 
افد رصفت 29۱ 

6- -مقتل خوارزمی . در اینجا حیله گری معاویه برای گرفتن هند برای پزید 
بیان شده است , و این امر از معاویه شگفت و دور نیست . و ابن قتیبه در 
رالصامت مایم سای 1 قح و اه ان که ارت در ود کاج 
عبدالله بن سلام قرشی بود, جمال و زیبایی وی موجب رغبت يزید در وی 
نو فعاوشسی عندالله را فانان عطاق ساعت». انم داسان. راحولت 
(نهایه الارب ) نیز در جلد 6. صفحه 180, اورده و نام آن زن را زینب 
دانسته است . 

7-مقتل العوالم : صفحه 151, تاریخ طبری : ج 6, صفحه 150 

8-تاریخ طبری : جلد 6, صفحه 188, تاریخ ابن اثیر: جلد 4, صفحه 5, 
البدایه : جلد 8, صفحه 146 

9-احیاء العلوم , جلد 3, صفحه 106, بخش آفت هشتم از آفات زبان 
0-روح المعانی , ج 8, ص 125, در تفسیر ایه : فهل عسیتم ان تولیتم 


1-تذکره الخواص : صفحه 1062 

2 -وفیات الاعیان ابن خلکان 
3--السیره الحلبیه : جلد 1 صفحه 172 
4-تذکره الخواص 

5-رسائل جاحظ: صفحه 298 


1006 "روج المعانی : جلد 8 صفحه 125, در مطالب فوق و نیز صفحات 
گذشته , از کتاب سردار کربلاء ترجمه العباس علیه السلام استفاده شده 
است . 

7 با استفاده از: سازندگیهای اخلاقی امام حسین علیه السلام , نوشته 
آیه الله شیخ احمد صابری همدانی , ص 95 

8 مناقب , جلد 4, صفحه 39, بحار الانوار, جلد 44, صفحه 318 
9-موسوعه کلمه الامام الحسین علیه السلام , معهد تحقیقات باقر 
العلوم علیه السلام , منظمه الاعلام الاسلامی , قم صفحه 240 - 241 چاپ 


سوم 

0-خطبه امام علیه السلام اشاره بةه حدیت ثقلین (انی تارک فیکم 
التفلین ) و آیه<(اظیعوا: الله و اظیعوا الرشول و اولی الامن منکم ) (شبوزه 
نساء آیه 59) می باشد ۱ 

1-مرحوم دکتر محمد ابراهیم ایتی بیرجندی , بررسی تاریخ عاشورا ص 
1 


2-بررسی تاریخ عاشورا, ص‌ 34 

وه 2 و 11 مستا هر یدرم 

ان اس الحنید خ ۸ص 160 یر ی رآ فد ی 

203 

5-همان مدرک 

وی 2 93[ 

7 ی خی 202 

8-يزید مردی بود عیاش و هوسران و دائم الخمر. وی لباسهای حریر و 
ف می پوشید و سگ و میمونی داشت که ملازم و همبازی وی بودند. 

مجالس شب نشینی او با ساز و شراب رارف نت نام میمون پزید 

ابوقیس بود که او را لباس زیبا پوشانیده در مجلس شرابش حاضر می 

کرد, و گاهی هم سوار اسبش کرده به مسابقه می فرستاد (یعقوبی ج 2 

96 مرو الذفتب 22ص 77) 

9ممروج الذهب ج 3 ص د5., ابوالفداء جح 1 ص 183 

0 النسانه الکافیه بض 72 تفل از کناب الاخدانت 

ره لس المدانتی فس ای ال عدات قا کی اه ور 

واحده ال عماله بعد کم الجماعه ی برئت الذمه ممن روی شیتا من 

فان ایب قزات و اهل‌شه ۱ کتاف التضانم: الکا قه اف مد نو عفن 
ص 87, چاپ نجف سال 1386 هجری ) 

2 - التصای الکا هی 732 

3--النصایح الکافیه ص 58 و 64 و 77 - 87 

4-سوره توبه , آیه 100 


وین مریو یم ری اه ی 3 

ی هر اد روص 220 

لا ما 

دص هت یی ی ۵6 
رم ی ای اموازی ی قاری اسآ 
علیه السلام بودند و خلیفه بلافصل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله افرالعی علی لت الساام با اس ی اسان اه مر 
السام کل رای الی: 

1-شیعه در اسلام ۰ اد طباطبائی : صفحه 26 

2ی حص 9 تاه را ی 0 نوش رگ 
ی ار ال سم دض 269 

4 یر رت عون 270 

و دص 91 96 ایی الی آع لس 2 21 

ای ی ۱ 

لاف طاطبانی اسب تسیر الشرآن انفادو دی رشن : 

8 1[- -ترجمه نفس المهموم محدث قمی (ره ) به قلم اقای شعرانی ص 
6ات رات 

9-از این تعبیرات خیال نشود که مدتهای زیادی در حبس مانده اند, زیرا| 
پوست انداختن صورتهای خاندان رسالت و پرده گیان امامت در ظرف چند 
روز در عرض راهها با ان سرعت سیر دادن به انها در هوای خشک و 
سوزان صحراها به مرحله عمل می رسد احتیاح به مدتهای زیادی ندارد, 
چنانچه عملا در ظرف چند روز در مسافرت آن صفحات و راه رفتن در 
آفتاب آن سامان دیده می شود. 

0-مشاش سر استخوان است . 

تا کال او یا ای او ی ات ۱ 
واجب می شمارند. بایستی عقل خودشان را حاکم قرار بدهند و در وجدان 
خود قضاوت نمایند که ایز می شود خداوند امتال معاویه ها و یزیدها را 
اولی الامر قرار بدهد؟ و انها هم بر خلاف احکام خدا حکم نمایند و امر به 
ات سول لیا اه ار وهی 
اطاع ترا داح که و هار اولت الم فرای ده کاخ راضه ارم می 
اید. ایا از خداوند تناقض صادر می شود ؟ ایا قران کریم به تناقض حکم می 
کند؟ یس عقل حاکم است که اولی الامر باید معصوم باشد ۳ تناقض لا زم 
نیاید. 


2-قرآن کریم , سوره نساء آیه 59 


43-کافی ج 1 ص 28660 و غایه المرام ص 229 

4-تفسیر نور الثقلین جح 1 ص 499 

برهان و الغدیر 

7-نفس المهموم , ص 262 

8راجع به اين مرد مرموز رومی که از بطارقه (پاتریک ) است رجوع 
شیر کات ای فاحل خلال شر ی ات مه ی ار 
اعتماد السلطنه وزیر علوم ایران در دوره قاجار. 

9-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شهید 
بزرگوار ایت الله حاج سید محمد علی قاضی طباطبائی تبریزی (ره ) از 
ص 458 الی ص 466 

0-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام شهید آیت 
الله قاضی تبریزی ص 8 


پی نوشتها 2 


1 [-عتمان. را که کشتند ارم وی را بر فذبله آنداختند و.سه رود ذر آنخا 
ماند و شبانه چند نفر مانند مروان جنازه او را حمل کردند که دفن نمایند 
قومی از بنی مازن فریاد زدند که هر گاه او را در مقبره دفن کرده باشید 
فردا به مردم خبر خواهیم داد. و لذا جنازه را از آن جا برداشتند و به (حش 
کوکب ) که بهودیها اموات خودشان را در آن جا دفن می کردند بردند و 
دفن کردند و (وحش به فتح اول و تشدید ثانی و به ضم اول نیز ضبط شده 
به معنی بستان است و کوکب نام مردی از انصار بوده ) 

2-تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| علیه السلام ص‌ 174 
3 1-تحفیق درباره روز اربعین حضرت سید الشهدا| علیه السلام ص‌ 279 
4-صراط مستقیم ص 10 به نقل از کتاب بصائر الدرجات ص 72 1 
5-سوره روم : آیه 30 

6-صراط مستقیم ص 19 به نقل از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی : 
ج 2 ص 155, انتشارات علامه 

7 کناب امیرالموسین + الیش آیه الله اج فنید تقی مطفاظناتن شم : 
ص 166 به نقل از بحار الانوار جح 27 ص 11 

8-همان , ص 166 به نقل از بحار الانوار ج 27 ص 11 

9-همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 

همان , ص 172 به نقل از بحار الانوار ج 38 و ص <ظ و 7 
1-همان , ص 173 به نقل از بحار الانوار جح 38 و ص 6 و 14 
2-کتاب امیرالمومنین ص 174 به نقل از بحار الانوار ج 38 ص 14 
3-کتاب امیرالمومنین ص 191 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
3 

4-کتاب امیرالمومنین ص 192 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 3 ص 
7 

5-همان ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 200 
6-همان , ص 201 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 228 
7-همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 318 
8-همان , ص 202 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 319 
9-همان , ص 203 به نقل از کتاب فضائل الخمسه ج 2 ص 320 
همان , ص 211 به نقل از کتاب بحار الانوار ج 14 ص 191 
1-همان , ص 212 به نقل از کتاب بحار الانوار جح 14 ص 236 

2 این قصیده غرا, اثر طبع فقیه فرزانه , مدافع پرسوز و گداز حریم 
اهل البیت علیه السلام آیه الله العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید 


خراسانی دام ظله الوارف است که در منقبت حضرت مولی الموحدین ,؛ 
مظلوم تاریخ , مولود کعبه , شهید محراب حضرت امیرالمومین علی بن 
ابی طالب علیه السلام سر وده اند. 

3-سوره شعرا, آیه 227 

شید کرطا ج مص فا 9و ند تا هت این آمام خی 
علیه السلام عمادزاده ص 601 - 609 

5-تذکره الشهدای کاشانی ص‌ 413 

6-تذکره الشهدای کاشانی ص‌ 114 

7-کامل بهائی 2/292 

8 -سوگنامه آل محمد صلی الله علیه و آله به نقل از تذکره الشهدا ملا 
جبیت الله کاسانی و 212 

9-پیشوای شهیدان , نوشته حضرت آیت الله فقید سید رضا صدر (ره ) 
ص 276 

0-کامل بهائی ج 2 ص 178 . . ۱ 

1 شین الهمموم ترجمه شرخوم آبه ال آجاج یور اتوالخشن: شعرا نی 
خا لاسام ره الاول 19۸ هش 0 2 ما تهاقف ۰ 2.۱ 
الله سید احمد فهری زنجانی 

2-تذکره الشهدای آیه الله ملا حبیب شریف کاشانی متوفی سال 1340 
ه ق ص 425 

3 تور کمفت 2 ارم 9 

4 مین الما 222 

5-سوره شوری : 1 33 

6-سوره اسرا: ایه 26 

7-سوره انفال : آیه 42 

58-سوره احزاب : آیه 33 

9 -احتجاج طبرسی : ج 2 ص 33 چاپ نجف 

0 تجهرم رخسان سین ین کل عایه الساام ی ور مه کر لت 
2 ص 38 

1 -تحقیق درباره روز اربعین حضرت سیدالشهدا| ص‌ 59 به نقل از 
2 -تحقیق درباره روز اربعین ص 159 ۲ 

3 منهاج الولایه ص‌‌ 92 از دانشمند محترم اقای حاج شیح تا قرنی 
4-سوره شعرا: آیه 227 

5-کبریت احمر, مرحوم علامه محمد باقر بیرجندی , متوفای 1352 ه ق 
دص 2 


6-نذکره الشهداء ملا حبیب کاشانی , ص 417 

7-شهید کربلا ج 2 ص 36 به نقل از مرحوم مقرم 

8-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

9-شهید کربلا ج 2 ص 37 به نقل از مرحوم مقرم 

(۷0-سوره شعرا: ایه 227 

1-سوره بقره : آیه 137 

2-شهید کربلا ح 2 ص 31 به نقل از حیاه الحسین علیه السلام جح 3 ص 

375 

3-تذکره الشهدا ص 419 

4 کامل بهائی ج 2 ص 292 

5-معالی السبطین , مرحوم شیخ مهدی مازندرانی , متوفای سال 

0 مق , ج 2 ص 112 

2 7 

8-سوره مومن , ایه 71 

9-شهید کربلا ج 2 ص 29 

0 2-تفسیر نور الثقلین : ج 4 ص 74 

1-شهید کربلا: ج 2 ص 29 

2-جلاء العیون مرحوم علامه مجلسی ج 2 ص 612 

3 -جلاء العیون ج 2 ص 613 

4-مجموعه انوار علمی معصومین از رسول خدا تا امام زین العابدین 

علیه السلام . اثر حاح شیخ علی فلسفی . 

5-سوره روم : 10 

6-سوره ال عمران : 178 ۱ 

ی به فرموده رسول خدا صلی الله علیه و اله است که در فتح 
مکه رسول خدا صلی الله علیه و اله ابوسفیان جد یزید لعنه الله علیهما 

مهرد عفع قران دادو آنها را آزاد‌نمود و فر موه (اذهبوا فانتم الطلقا)ز 

8 این جمله مبارکه اشاره است به هند جگر خواره که در جنگ احد 

دستور داد شکم حضرت سیدالشهدا را پاره نموده و جگرش را به دندان 

گرفت , خداوند در او تلخی قرار داد تا به بدن نجس او نرود. 

9-سوره ال عمران : 169 

10-سوره مریم ۰ 78 

1-سوره فصلت : 46 

۶2۸بحار الانوار, 45/133 الاحتجاج 2/122 با کمی اختلاف . 

3-نعمان بن بشیر. از انصار است و پدرش بشیر بن سعد از اصحاب 

رسول خدا صلی الله علیه و اله است او امیر کوفه بود در زمان معاویه , و 


در سال 65 در حمص به قتل رسید. 

4-قمقام زخار, 565 

2 عم ایا العضته لخا ‏ ات طالت اه لول سرص ورد 
و و سرا تسیا رصان ی ان 

7ممنهاج الولایه ص 332 

8-اثبات الوصیه 1 تالیف علی بن حسین مسعودی , متوفای 6 ۰ ق‌ 
170 

9-شعر از دکتر قاسم رسا (ره ) 

10-نفس المهموم , ص‌ 4150 

1 2-در این خطبه امده که هفت عامل برتری به اهل بیت داده شده , ولی 
شنت خضات:پیشین دک نرویدم اشت», در تقل عاهله پهاتی امده: است: که 
ات سم النمدی لام فا الوا وا که ال راجت 
کش از عاست. رین المعهم 0و۸ 

2-از شجره رسالت و در بیعت شجره شرکت کرد, و از مکه به مدینه 
هجرت نمود. 

3 ممکن است مراد از دو مشعر, دو بهشت باشد زیرا مشعر به 
موضعی گفته می شود که دارای درخت زیاد باشد, بنابراین مراد (وارت دو 
بهشت است ), و در آیه مبارکه آمده است (و لمن خاف مقام ربه جنتان ), 
و ممکن است مراد از مشعر, مزدلفه باشد و آن جایی است که حاجیان 
شب دهم تا طلوع. آفتاب زوز دهم ذیحخه در انجا وقوف می: کنند و این 
موقف از جمله مکانهای حرم است , و در این صورت مراد از دو مشعر, 
یار الانمار 249/17 لاختجاع یه اصار ال کرت اس 

5 یفن آلمهموه 451 

نش آلممموم 451 

7-قصه کربلا, اثر ارزنده حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی نظری 
1 ز خطبای بزرگ حوزه علمیه قم ۳ 

222 

9-شهر حسین علیه السلام ص‌ 63 به نقل از روضه الشهدا| ص‌ 39 
0-ریاحین الشریعه , مورخ بزرگ شیعه , علامه بزرگوار حاح شیخ ذبیح 
الله محلاتی , متوفای سال 1406 هجری قمری , ج 2 ص 187 

1 ناسین آلشریعه ع 1 صی 100 

2 ان ار خر 11 

3-سفینه البحار. ج 3 ص 250, چاپ جدید 

4-نفس المهموم ص 259 و جلاء العیون ج 2 ص ۵18. این قسمت را 


اخوی عزیزم و معلم شهید عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام 

حبیب الله کیکاوسی (معروف به محمد ربانی خلخالی ) تقریبا 3 سال قبل 
از شهادتشان تایپ کرده بودند. خواستم یادی هم از ایشان شده باشد. ان 
عزیز در سن 9 سالگی در تاریخ 28/12/1364 شمسی در جزیره مجنون 
شتریت. شهادت نوشتید: جبازم اش وا با تخلیل زباد به قم آوزدند و در گلزار 

ِ علی بن جعفر علیه السلام دفن شد. روحش شاد. یادش گرامی 
‌ 

5-سفینه البحار ج 3 ص 251 

7-در اسناد دست اول و نزدیک به عصر اول نام مادر امام چهارم زین 
العابدین علیه السلام بدین صورتها دیده می شود: شهر بانو, شهر بانویه , 
شاه زنان , جهان شاه , شهرناز. جهان بانویه , خوله , بره , سلافه , غزاله , 
سلامه , حرار. مریم , فاطمه , از میان این اسامی که نوشته شده شهربانو 
از همه مشهورتر است . شهرت شهر بانو تا بدانجاست که مزاری هم به 
نام بی بی شهربانو در نزدیکی شهر ری ۰ برای ا نام او 
برپاست . شیخ صدوق می نویسد: مادر علی بن الحسین علیه السلام 
هنگام وضع حمل ایشان در گذشت , و کنیزی از کیان اماض شعاد 

السلام تربیت نوزاد را به عهده گرفت . 

8-شیعه در اسلام علامه سید محمد حسین طباطبایی , متوفای سال 
2 , ق , ص 138 به نقل مقاتل الطالبین ص 52 و 59 و تذکره 
الخواص ص‌ 4 32, اثبات الهداه ۳ 3 ص‌ 242 

9 ممنتهی الامال , محدتث قمی , متوفای سال 1359 ه ق , ج 2 ص 2 
0 منتخب التواریخ , مرحوم حاج ملا هاشم خراسانی , متوفای سال 
2 هق باب ششم , ص 8 

1 ممنتهی الامال , ج 2 ص 3 

2ممنتهی الامال ج 2, ص 29 

3 منتهی الامال ج 2, ص 3, به نقل از شیخ صدوق (ره ), متوفای سال 
1 هه ق 

4ممنتهی الامال ج 2, ص 8 

5 ممنتهی الامال , ج 2 ص 6 

6 هممنتهی الامال , ج ۸2 ص 4 

7 ممنتهی الامال , ج ۸2 ص 4 

58-دمع السجود, ترجمه مردم مرحوم میرز | ابوالحسن شعرانی , نفس 
المهوم , ص 262 

9 هممنتهی الامال , ج 2 ص 111 

0ممنتهی الامال ج 2, ص 30 


1 ممنتهی الامال , ج 2, ص 28. 

2ممنتهی الامال , ج 2 ص 28 

3-فیض العلام فی عمل الشهور و وقایع الایام محدث قمی , ص 166 
4 ممنتهی الامال , ج 2 ص 27 

یی ماخ ررض 2 

6-عنوان الکلام فشارکی , ض 118, (مجلس 21) 

7-دانستنیهای تاریخ , ج 1 ص 187, حجه الاسلام غلام حسین عابدی 
(ره / چاپ اول 1 304( شمسی ۰ 

8-از دیوان شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام (صامت ) 
مرحوم اقا محمد باقر بروجردی , ص 303 - 306, انتشارات سازمان چاپ 
و انتشارات جاویدان , تهران . 

9-تذکره الشهدا, ص‌‌ 3 ایه الله ملا حبیب الله شریف کاشانی . 
0منتخب التواريخ ص 299 

ان ایا ام ود 

۶2۸2 ترجمه ارشاد مفید ج 2 ص 16 

3-سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیهاالسلام ص 9 به نقل از معالی 
السبطین ج 2 ص 214 

4-سرگذشت حضرت رقیه علیهاالسلام ص 13 

75 - زتدکانی چهارده معصوم علیه السلام مرحوم عماد زاده ۳ 1 ص‌ 633 
ایا ار ی ی وم انسار الد ‏ انضاه ای 
علیه السلام ص 368, کشف الفمه ج 2 ص 216 و عوالم جلد امام حسین 
علیه السلام ص 331 از انتشارات مدرسه الامام المهدی 

6 یه رفیه کله‌الساای ات عامر الجای.ص و 

7 ترجمه ارشاد ج 2 ص 137 

278 وقایع عاشورا| سید محمد تقی مقدم ص 455 و حضرت رقیه علیه 
السلام تالیف شیح ی فلسفی ص 550 

709 - سر‌گذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام ص‌‌ 2 به نقل از 
الوقایع و الحوادث محمد باقر ملبوبی جح 3 ص 192 

تممات الصاه ورد 9 

21- حضرت رقیه علیه السلام شیخ علی فلسفی ص 13 

3 ترا باشتان 

4- شعر از ناشناس 


7-مصاح الحرمین ص 371 

9 منتخب التواریخ , باب پنجم , ص 299 

0- ناسخ التواریخ زندگانی حضرت زینب کبری علیه السلام , ج ۰2 ص 
156 

1 - سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 3 

22 سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

03 2- سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص‌ 52 

4 نقل از کتاب حضرت رقیه ص 26 

5- سخن گفتن امام حسین علیه السلام در 120 محل ص 59 

6 2- زینب علیه السلام فروع تابان کوثر, نوشته فاضل دانشمند حجه 
الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد محمدی اشتهاردی , ص 265 به نقل 
از امالی صدوق , مجلس 21 

7 زینب علیه السلام فروغ تابان کوثر. ص 266, به نقل از ریاحین 
الشریعه ج 3. ص 191 - 186 و 187 

8 وس علیه السلام فروع تابان کوفزه من 366 رنه بقل از آلوقايم .و 
الحوادث , ج ظ5, ص 81 

9 زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از الخصائص الزینبیه , ص 
2,6 

0- زینب فروغ تابان کوثر. ص 370, به نقل از ریاض القدس , ج 2 ص 
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1- حوزه علمیه زینبیه شام راء شهید بزرگوار, مدافع پر سوز و گداز 
حریم اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام ایه الله حاج سید حسن 
حسینی شیرازی (قدس سره الشریف ) در کنار حرم مطهر حضرت زینب 
تاسیس فر مودند. این جناب در سال 7 شمسی در مکه معظمه به 
خدمتشان کرارا رسیدم و ایشان مرا برای بعضی از کارهای دینی مذهبی 
به شام دعوت فرمودند متاسفانه اجل به ایشان مهلت نداد و حزب بعثت 
عفلقی وی را ترور کرد و در تاریخ 16 خماده. الثانی 1400 هجری قمری 
در بیروت شهید شد, بدن مطهرش را از بیروت به تهران و سپس به قم 
منتقل کردند و در قم تشییع مفصلی شد و در مسجد طباطبائی (موزه ) 
جنب حرم مطهر کریمه اهل بیت علیه السلام حضرت فاطمه معصومه علیه 
السلام به خاک سپرده شد 

نگارنده گوید: ایام فاطمیه سال 1418 قمری بود و نیز مصادف با روز تولد 
عقیله بنی هاشم زینب کبری علیه السلام یکی از مجاورین زینبیه شام , 
برای یکی از مراجع بزرگ قم نقل کردند که درخواب دیدم , حضرت زینب 


کبری علیه السلام در جایی نشسته اند, شهید بزرگوار آقای حاج سید حسن 
شیرازی (ره ) از انجا عبور کردند, زینب کیری علیه السلام اشاره به شهید 
شیرازی می کند و می فرماید: ایشان مرا از غربت بیرون اورد. می توان 
گفت : مقصود عقیله بنی هاشم علیه السلام تشکیل و بنیاد حوزه علمیه 
زینبیه و عزاداری توسط ایشان در دیاری می باشد که زمانی مرکز 
حکومت بنی امیه بوده است (علی ربانی خلخالی ) 

2 این قطعه از جده تا دمشق سروده شده است (سال 11392 قمری ( 
از شاعر اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام استاد حاج شیخ عباس 
شیخ الرئیس کرمانی 

3- عارف علی فرخ همدانی 

4 - ریاحین الشریعه ج 3 ص 193 

5- ریاحین الشریعه ج 3 ص 195 

6- کتاب شبهای شام 1 چاپ دوم » سال 1 شمسی , مطابق ماه 
صفر 1382 هجری قمری 

7- سرگذشت جانسوز حضرت رفقیه علیه السلام ص‌ 3, به نقل از 
معالی السبطین 

8- ناسخ التواریخ , مورخ شهیر, دانشمند محترم عباسقعلی خان سیهر, 
ج 2 ص 473 

9- ریاحین الشریعه جح 3 ص 198 

0- حضت رقیه علیه السلام نوشته حجه الاسلام شیخ علی فلسفی ص 
8 به نقل از ناسخ التواریخ , ص 507 

1- بنگرید به بخش اول : حضرت رقیه علیها السلام دراوراق تاريخ 

2- حاج شیخ عباس قمی در 23 ذیحجه سال 1359 هجری 0 در 
گذشت ودر نجف اشرف , در صحن مقدس مرتضوی مدفون گردید (ریحانه 
الادب ج 4 ص 488). 

313- توسلات و راه امیدواران ص 1/73 

4- شعر از مرحوم حضرت آیه الله العظمی حاج سید علی فانی 
اصفهانی (ره ) متوفای 23 شوال 1409 هجری قمری , مطابق 8 خرداد 
8 شمسی_ نگارنده گوید: روزی خدمت ایشان رسیدم که کتاب 
(عزاداری از دیدگاه مرجعیت شیعه ) را تقدیم نمایم و نظرشان را راجع به 
عزاداری اهل بیت علیه السلام و نظر مبارک مرحوم ایه الله العظمی 
میرزای نائینی را بدانم . مرحوم علامه فانی فتوای مرحوم میرزای نائینی 
را تایید فر مودند. این جانب باد ان شدم که کتابی در باب زندگینامه غمبار 
سه ساله دختر امام حسین علیه السلام حضرت رقیه علیه السلام مشغولم 
. لذا ایشان فرمودند: شعری در باب عرض ارادت به ساحت مقدس 
حضرت رقیه علیه السلام سروده ام , ما هم این شعر را به یادگار از ایشان 


در اینجا آو زر دی : 5 

5- ایشان برادرزاده مرحوم ایه الله العظمی سیستانی هستند و چند 
سال محضر آن بزرگوار را درک کرده اب 

شیرازی و مرحوم صدر بودند و اندکی نیز محضر مرحوم شیح 2 را 
درک کرده بودند. آن مرحوم عالم زر خطه خراسان و صاحب کرامات 
فراوان بود و از مخالفان جدی حکومت وقت به شمار می رفت . لذا از 
سوی آنان ترا تیراندازی 
نمودند که از عنایات حضرت فاطمه زهرا علیه السلام به ایشان اصابت 
ننمود. سرانجام نیز در سیزدهم ماه رمضان 1 هجری قمری به اجل 
طبیعی از دنیا رفتند و در حرم مطهر حضرت ثامن الحجح علیه السلام با 
کمی فاصله از ضریح مطهر مدفون شدند. 

7- مقصود ایه الله اقای حاح سید محمد باقر مجتهدی سیستانی پدر 
بزر کوار .بزری مرجع جهان تشیع , فقیه فرزانه ایه الله العظمی اقای حاج 
سید علی سیستانی دام ظله العالی است . 

8- از ذاکر ال محمد صلی الله علیه و اله حسین کشمیری 

9- سرگذشت جانسوز حضرت رقیه علیه السلام , ص 59 

0- این شعر و شعر صفحه 275 همین کتاب راء از تابلویی که وقف 
حرم حضرت رقیه علیه السلام بود نگارنده روز شنبه 11 جمادی الاول سال 
4 هجری قمری مطابق سال 1362 هجری شمسی , ساعت 12 به 
وقت سوریه در حرم مطهر یادداشت کردم ۱ 

1- حاج غلامرضا سازگار از شعرای معاصر و از مداحین محمد و آل 
فحفه ضلی الله علیه.و اله 

2- سوره مائده : 21. سفینه البحار جح 4 ص 361 

3- روایت فوق را محمد ادیب الحصنی از تفسیر ابن الخازن نقل می 
کند و اگر روایت صحیح باشد با توجه به مقام ولایتی بسیار والای خلیل 
الرحمن توجیه عرفانی لطیفی دارد. خواننده عزیز. هم اگر دقت کند متوجه 
می شود. 

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 

آنا موه که وه فص مها کننق؟ 

4- الاسرا: 1 

5- بیت المقدس و تحول قبله , نوشته حضرت آیه الله فقید فرزانه , 
مرحوم حاج میرزا خلیل کمره ای , ص 53 

6-الانبیاء: 69 - 71 

7- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 

8- سفینه البحار ج 4 ص 361, چاپ جدید 


9-ر ک معجم البلدان ج 2, ص 463 - 470 

0- مراقد اهل بیت ص 14 

1- مهذب تاریخ دمشق ۰ ج ۷۱ ابن عساکر 

2- مهذب تاریخ دمشق : ج 1 ص 197 

و اه لاسام ی یگ 

4- شام سرزمین خاطره ها ص 63 

د بواع توص سر ساحی و ره اب اه اه ووت #ای 
السلام در شام نوشته ایه الله سید احمد فهری زنجانی 

6- مریم : 1 

7- مریم : 12 

مراجعه شود. ۲ 

09 سوره اسرا: ایه 23 

0- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام , ص 24 

1 - تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه , ص 92 - 93 و مراقد اهل 
قوب قایه السام در فا 

2- شام سرزمین خاطره ها, مهدی پیشوایی , ص 215 - 216 

السلام : صفحات 55 - 57 اثر دانشمند محترم محمد مقیمی از انتشارات 
سعدی , به نقل از طراز المذهب : صفحه 32 و 22 

4- حضرت زینب کبری علیه السلام : محمد مقیمی , صفحه 49 از 
انتشارات سعدی 

ری رم را یه شش سای رن اه 
ده 5و وار الت ااساانته رات 

6- سوره مریم : آيه 1 

7- خصائص زینبیه : صفحه 27, ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 57 
8- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 64 

9- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 164 

0- این خانم پس از 25 سال گرفتاری درد پا عاقبه الامر از عنایات 
حضرت احدیت با توسل به فا ریت کر عایه اسلا م بیرق مد کردیوو 
شا یماسا ی سارت اس تا ال 
و ساير روزنامه ها نوشتند و ما برای سهولت , ترجمه نامه حاج شیخ محمد 
تقی صادق را در اینجا اوردیم که اصل نامه در تاریخ 1379 هجری قمری - 
7 صفر منتشر شده است . (توسلات يا راه امیدواران , محمد مهدی تاج 
لنگرودی . ص 51 - 54) 

۷ 


علی فلسفی ۱ 

2- شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام , اقا قاضی زاهدی ,. صفحه 
5 به نقل از عبقری الحسان مرحوم نهاوندی 

353- شیفتگان حضرت تن : جح 1, صفحه 251 

سید ۳ موید. ص 18 

355- برای توضیح بیشتر به کتاب شریف مراقد اهل بیت علیه السلام 
نوشته اقای فهری مراجعه شود. 

6- کبریت احمر. ص 85, چاپ کتابفروشی اسلامیه 

7- شیر زن کربلا يا زینب دختر علی علیه السلام دکتر سید جعفر 
شهیدی 

8- ویژگیهای حضرت زینب علیه السلام ترجمه الخصائص الزینبیه , ص 
216 

9- مراقد اهل بیت علیه السلام در شام : سید احمد فهری , ص 75 
300- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 245 

1- ریاحین الشریعه : جلد 3 صفحه 256 

2 این اشعار در نسب قریش زبیری چنین است , ولی به طریق دیگر 
نیز ذکر شده است . 

3- راهنمای ححچ و زیارتگاههای جهان اسلام ص 120 

4- زبیر بن بکار کتاب نسب قریش ۰ ص 39<. حسن الامین , دائره 
المعارف الاسلامیه الشیعیه , جح 1, جزء دوم , ص 25 

35 - الکامل فی التاریخ ابن الاثیر. ج 4 ص 35. تهذیب التهذیب , ابن 
حجر, ج 12 ص 442 ۲ 

6 تاریخ و اماکن زیارتی و سیاحتی سوریه , دانشمند محترم اقای اصغر 
قائدان , ص 137, چاپ اول , سال 1373 به نقل از مقتل الحسین علیه 
السلام او حدیث کربلاء سید عبدالرزاق موسوی مقرم , ص 405, و اسعاف 
الراغبین , ص 202 

7- بحار الانوار علامه مجلسی , جزء 45 از مجلد پانزدهم , ص 31د. 
طبرسی , الاحتجاج , ج 2 ص 302 سیدعبدالكريم سید علیخان مقتل 
الحسین بن علی علیه السلام ص 71 - 69 

8 -تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه , نوشته اصغر قائدان , ص 
9 چاپ اول سال 1373 شمسی 

9- راهنمای حج و زیارتگاههای جهان اسلام . نوشته حجه الاسلام و 
المسلمین , حاج شیخ محمد ابراهیم وحید دامغانی , ص 131, به نقل از 
ارشاد شیخ مفید (ره ) 

0 راهنمای حج و زیارتگههای جهان اسلام , ص 125 


1 محسن الامین . اعیان الشعیه ۳ 1 ص‌ 097 حسن الامین . همان 
کنات وج ررض 32 

372 تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوربه , ص ۵ - 139 

3 37- راهنمای ححچ و زیارتگاههای جهان اسلام ص‌ 127 

4- سوره دهر (الانسان ), آیه 8 

75- راهنمای حم و زیارتگاههای جهان اسلام ص 1929 به نقل از 
اسدالغابه ج 5 ص 530 

6 -تاریخ و اماکن سیاحتی و زیارتی سوریه , ص 149 

7- راهنمای حج و زیارتگاههای جهان اسلام , ص 129 

78- راهنمای ح و زیارتگاهها جهان اسلام ص 131 

9 ابن حوراتی , همان کتات ص 43 

0- پیشین , ص 49 

1 اقفر شریف آلفرشن.: .همان کناب دض 397 

2 این خهرانی ۶:همان کتاب:: ضن 50 

393 ابن حورانی ,؛ همان کتاب , ص‌ 21 

34- معجم رجال الحدیت , حضرت ایه الله العظمی مرحوم حاج سید 
اتوالقانین خوتی ره اسمته‌فای سال 1۸ هعری فهری ربج 22 تاره 
2,00 

5- سفینه البحار, ج 2, ص 96, چاپ جدید 

6- سفینه البحار, ج 2 ص 95, چاپ جدید 

7- سفینه البحار, ج 2, ص 97, چاپ جدید 

9- راهنمای ححچ و زیارتگاههای جهان اسلام ص 124 


4- سخنان حسین بن علی (ع ) از مدینه تا کربلا 


نبرشضاسته. ۶ تخمی: محمدصادق: ۱۳۱۵ - غنوان و تام بدیداوز : سخان 
وضعیت ویراست : [ویراست ۲ ]. 

حوزه علمیه قم) ۲۸۵ 1. 

مشخصات ظاهری : ۳۹۲ ص. 

فروست : بوستان کتاب قم ۰۱۱۷۵ اهل بیت علیهم اسلام .۸٩‏ تاریخ ۸۷ ۱. 
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال 8-282-548-964 : 

یادداشت : ص.ع.لاتینی شده: ۱۵[۲۲۱۰ 53060۳0۱-2 ۲۲۱۲۳۲۱3۵0 ۷0۲۱ 
0122 ۱۵۲0۵ 13 ۳۸۵0۱۳6۵۲ 22 (۵) ۸۵۱۱ 60۱-۵ ۳۵66۷۲ 808-6 501 
53 ۵۱۲۵ 10 ۲۱۵۵۱۱۵ ۲۲۵۲۱ ۵۸۱۱ ,۱۵۲-1 ۳۱۱۸5۵۷۳ 0۲ ۷۷۵۲۵05 ۲۱6 . 

پادداشت : چاپ دهم. 

پادداشت : کتابنامه: ص.۳۲۸۹[۰ ] - ۳۹۰ همچنین به صورت زیرنویس. 

موضوع : حسین‌بن علی (ع), امام سوم, ۴ - ۶۱ق -- کلمات قصار 

موضوع : حسین‌بن علی (ع), امام سوم, ۴ - ۶۱ق -- خطبه‌ها 

موضوع ۰ حسین‌بن علی (ع)؛ امام سوم, ۴ - ۶۱ق -- احادیث 

موضوع : واقعه کربلاء ۶۱ق 

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. دفتر تبلیغات اسلامی. بوستان کتاب قم 
رده بندی کنگره : ۲۳۵/۳۴۱/۷ س ۳ ۱۳۸۵ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۲۴ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۴۲۶۹۳ 


سخن ناشر 


نیمه تعالی ۳ 
رویداد غمبار کربلا , رویدادی تاریخ ساز است که اشعه های تابناک ان 
فراتر از زمان و مکان . مرزها را در نوردیده و رنگ جاودانگی به خود 
۱ 7 
صدها اثر تحقیقی و علمی را فراهم نموده است . 

موّ لف محترم که خود از عاشقان دلباخته حسین علیه السلام , قهرمان این 
رویدارر است , سر ‌گذشت پر تلا لو کربلا را به رشته تحریر دراورده تا 
خوانندگان دريابند که چرا این قیام رخ داد و چه پیامدهایی به دنبال داشت . 
ما خرسندیم که برای چندمین بار , اين اثر با ارزش را پس از ویراستاری 
مجدد به زیور طیع اراسته ایم تا خاطره های شورانگیز کربلا , همچنان در 
ژرفای جان عأشقان , باقی بماند . 

دفتر انتشارات اسلامی 

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 


اهدا 


قذ کان لکم ایَةٌ فی فنتین التقنافة ثفانلل فی سبیلالله ری کافرَةٌ 

(سوره ال عمران ۰ ایه 13( 

((در دو گروهی که با هم روبه رو شدند عبرتی است برای شما که یک 
گروه در راه خدا و گروه دیگر در راه کفر نبرد می کرد)) . 

((ودل هُقجته فیک لِسستلید عبانک من الْجهالَة وحَیرة الطّلالق)) (فرازی از 
زیارت نك 

ی خور 3 در راه تو نثار کرد تا بندگان تو را از جهالت و 
به ناج ون سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه 
السلام . 

ای کی حدم را به حمایت از فرزندان فاطمه زهرا علیهاالسلام 
و درهم کوبیدن سلطه یزید بن معاویه نثار نمودند . 

به شهدا و گلگون کفنان انقلاب اسلامی ایران که در احیای اسلام و حمایت 
از قرآن و درهم کوبیدن سلطه استعمارگران و یزیدیهای زمان به خاک و 
خون غلتیدند . 


مقدمه موّ لف در چاپ سوم 


((ألَحمدلله ربا لعالمین وَالصَلوة والسّلامٌ غلی خیر خلقه مد محمّد وله 
آذهب ال عَهْمٌ الرخس وَطيَرَهْمُ تطهیرا)) 

یکی از برکات و ابعاد مهم انقلاب با ۳ و شکوهمند اسلامی , انقلاب 
فرهنگی آن است که موجب تحول و دگرگونی عمیق فکری گردیده و 
جامعه اسلامی بویژه جوانان را در مسیر مطالعه کتابهای مذهبی قرار داده 
و به تفکر و تعمق در موضوعات و مطالب دینی سوق داده است . 

اری در دوران قبل از انقلاب . بیشترین افرادی که با مطالعه سروکار 
داشتند توجهشان به کتابها و مجلات ان چنانی بود و مطالعه کتابهای مذهبی 
به قشر روحانی اختصاص داشت , ولی امروز با وجود گرفتاریها و عدم 
فراغت کافی برای مطالعه و درگیری با مساءله جنگ و کارشکنیهای داخلی 
که حقا فرصتی برای مطالعه در جوانان عزیز باقی نگذاشته است باز هم 
به برکت انقلاب اسلامی کتابهای مذهبی از توجه و رواج کامل برخوردار 
بوده و در تیراژ بسیار بالا منتشر می گردد . 

و به عنوان نمونه می توان از کتاب حاضر یاد نمود که در مدت تقریبا یک 
سال در چهل هزار نسخه چاپ و بلافاصله نسخه های آن نایاب گردیده و 
این در آسستانة چاپ سوم قرار گرفته است و این است یکی از مفاهیم 
عزت اسلام که ملت مسلمان ایران به وسیله حکومت اسلامی بدان نایل 
گردیده است . ۱ 

و همین استقبال پرشور موجب و مشوق آن گردید که در این چاپ علاوه بر 
زیبائی حروف و دقت در تصحیح , دو تحول اساسی زیر نیز به وجود بیاید : 
1 - گذشته از اصلاحات زیادی که در متن کتاب به عمل آمد , مطالب 
فراوانی نیز بر آن افزوده شد . 

2 - واژه ها و لغات عربی که حاوی نکته خاصی بوده و يا مشکل به نظر 
می رسید ۳ استفاده همگان توضیح داده یدق مانته دو چاپ گذشته به 
وتان اکتفا خر دیق : والله العف موه و بهّدی السّیل 
محمد صادق نجمی 
آذرماه 1361 


آککر تمس ال ترا سام سم اکناویا متام موی 
حسین بن علی علیهما السلام را از یک ناحیه و از یک بعد خاص مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و تنها همان جنبه را انگیزه این قیام دانسته اند . 

و گاهی نیز انگیزه های گوناگوني که در شکل گرفتن این حرکت مو تر بوده 
بدون توجه به مراتب اهمیّت آنها درهم آمیخته شده و مسائل فرعی با 
مسائل اصلی مختلط گردیده است . 

و گاهی نیز جنبه های فرعی آنچنان مورد توجه قرار گرفته و پیگیری شده 
است که انگیزه های اصلی به طور کلی در بونه فراموشی قرار گرفته 
است ؛ زیرا در این قیام اعجاب انگیز و در این حرکت بزرگ تاریخی , گاهی 
تسخن از امغاع ببعت نست به پزید به خبان امده است. و کاهی امام عاية 
السلام در خطبه های خویش از شیوع فساد و تغییر احکام اسلام , شدیدا 
انتقاد نموده و حلال شدن حرامهاو تحریم حلالها را انگیزه قیام خوبش 
معرفی می کند . و در جای دیگر می بینیم مساءله دعوت مردم کوفه از 
آمام‌مانه الشامرور سربان اس مان ره ها دنکن : 

خطابه ها و سخنرانیها و جملات کوتاه و همچنین نامه های متعددی که از 
حسین بن علی علیهما السلام در طی سقر خویش از مدینه تا کربلا و ت 
شهادت ان بزرگوار نقل گردیده است - با توضیحاتی که در این کتاب بر 
اس اه تس اند مسا ها ری و سا 
اهمیت و ارزش هریک از این انگیزه ها باشد . 

گذشته از اين موضوع مهم و حساس , از راه گفتار و سخن خود حسین بن 
علی علیهما السلام است که می توان بیش از هر کتاب و مقاله و بیش از 
گفتار هر مورخ و نوشته هر نویسنده و دانشمند با ان قیافه مصمّم و همت 
عالی و با ان روح شجاعت و شهامت و با ان شخصیت معنوی و روح 
خااتی و ای ما رما ن هفاضا رسد 

فلا ان اه هی ی سا سا تما ره اسان 
که در کتب تاریخ و حدیث به طور متفرق و به مناسبتهای مختلف نقل 
گردیده است - به طور کامل و به صورت مجموعه ای مستقل گردآوری 
نشده است و بر همین اساس , نگارنده این وظیفه را به عهده گرفت و 
هم شتاناعای که لام ار ار تا مدا ام مات 
به ترتیبی که به مناسبتهای مختلف ایراد فرموده است از منابع و مدارک 
مختلف گردآوری نموده و به صورت مجموعه ای در اختیار علاقه مندان 
گذاشت . و برای این که این سخنان مورد استفاده عموم قرار بگیرد و 
بیانگر انگیزه قیام حسین بن علی علیهما السلام گردد علاوه بر ترجمه , 


توضیحات لازم و نتیجه گیریهایی نیز در پاره ای موارد بر آنها اضافه گردید 
ولی در اینجا تذکر چند نکته لازم و ضروری است : 
1 - همان گونه که از نام کتاب پیداست , منظور از سخنان حسین بن علی 
علیهما السلام تنها آن قسمت از سخنانی است که در مسیر آن حضرت از 
مدینه تا کربلا نقل گردیده است و اما سخنان ارزنده ,. مواعظ و نصایح 
پرارج , اشعار جاودانه و احادیث فراوان و نغعزی که در طول 7 امام 
علیه. السلام از آن»,نزر کوار دزن کتب تاریخ و حدیث نقل گردیده است به 
عه و یا مجموعه های مستقل دیگری نیازمند است . و امید است - ان 
شاء اللّه صقر 5 آینده نزدیک تحت عنوان ((مواعظ و سخنان حسین بن لو 
علممالفلام ااصر احسار عاقه ند ان فرار کرد 
2 - در مورد سخنان امام علیه السلام از مدینه تا شهادت نیز ما مدعی 
نیستیم که همه سخنان آن حضرت در این مجموعه گردآوری شده است ؛ 
زرا باتش فا وان که در گرداووی ان تیان آن مدار که انم مخت 
به عمل آمده است ممکن است سختی در مجموعه ای نقل شده باشد که 
ما به آن مجموعه دسترسی نداشته ایم و يا به علل دیگر مانند عدم 
دسترسی به مدرک مورد اعتماد , از نقل ان در این مجموعه خودداری 
مایم وا اگراین کناتا هام اسان ای رای اسان 
ِِِ بن علی لاسام ( انم به واقعیت نزدیکتر است . 

3 - و منظور از سخنان حسین بن علی علیهما السلام که در اين مجموعه 
جمع آوری شده است تنها متن سخنان آن حضرت می باشد و اما مطالب 
زیادی که به صورت نقل به معنا در طول سفر عراق از امام علیه السلام 
نقل گردیده از موضوع رن کتاب خارج است . 
در خاتمه باید به این نکته نیز توجه نمود که در پرتو این سخنان نورانی 
مطالب فراوان تاریخی , علمی و کلامی که آشنایی با آنها برای هرفرد 
مسلمان متعهد لازم است منعکس گردیده است . 
امید است این کتاب پای ملخی باشد به پیشگاه مقدس سلیمان کربلا 
خصشت اباعتدالله الحسه روت مارا اعالصت له الوا و رم اد 
برای روزی که 
(لایشْمَعٌ ما ولا بو الا من اتی اللْه بقلب ستلیم ) 
قم محمدصادق نجمی 
0 مطابق با 20/ج 2/1401 


سالروز ولادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا علیهاالسلام . 





خطاب به استاندار مدینه 


رید و ۳ وقاتل "۳ ا لخن شفلن بالفشق. فیتای 


ترجمه و توضیح لغات 


۳ : محل آمد و شد . ههد :؛ محل نزول . نفس محترمه 
: هر انسانی که ربختن خونش حرام باشد . (( نطیعٌ و وتطبخون (از اصبح))) 
: به معنای صبح کردن , کنایه است از آینده . ثثظر (از تظر) : به معنای 


انتظار و تدبر در امر . 


قبل از توضیح سخن امام علیه السلام لازم است این نکته را یادآوری 
نماییم که معمولا هر کتابی که به عنوان تاریخ زندگی و شهادت حسین بن 
قلی لاله و ره با سصت ان بر ار اه مین و , 
صفحات اول آن به فضائل و موقعیت معنوی و مذهبی و اجتماعی آن 
حضرت و به احادیث و روایاتی که در توصیف و تجلیل وی نقل گردیده 
است , اختصاص می یابد , ولی ما در اين کتاب از این روش چشم پوشی 
کرده و از اول به اصل موضوع و سخنان ان حضرت وارد می شویم و در 
این کتاب , خود را , به آن سبک متعارف نیازمند نمی بینیم ؛ زیرا نه تنها 
سر کتاب با ۳ از بارزترین فضائل آن حضرت (6 ال بت اوه 
(( رد 1 الکان عَظیم الْجَتَروْتِ)) می باشد بلکه هر برگی از ین 
کتاب که حاوی سخنی از سخنان آن حضرت است از نظر اهل دل , دفتری 
ای ان ره ها ار ای 
است از بیان شخصیت و عظمت او . 

پس اگر ما اين کتاب را به جای سخنان حسین بن علی علیهما السلام 
(فضائل حسین بن علی علیهما لسلام) بنمیم سختی به گزاف نگفته ای 


ترجمه و توضیح 


با مرگ معاویه در نیمه ماه رجب سال 60 هجری یزید پسر وی به خلافت 
مختلف نوشت مرگ معاویه و جانشینی خویش را که از دوران پدرش پیش 
بینی و از مردم برای او پیعت گرفته شده بود(2) , به اطلاع آنان رسانید و 
در ضمن ابقای هریک از آنان در پیست خویش : دستور گرفتن بیعت: مجدد 
از هزدم زا به انا ضادر تقود هو نامه آق. تب به وید یبن که که. از طرف 
معاویه مقام استانداری مدینه رادر اختیار داشت به همان مضمون نوشت 1 
ولی درنامه کوچک دیگری نیز که به همراه همان نامه به وی ارسال داشت 
در بیعت گرفتن از سه شخصیت معروف که در دوران معاونه حاضر به 
بیعت پا يزید نشده بودند . تاءکید نمود که ((حذالحسَین و گید لاه بت عفر 
وعَبذالله تن ژییتر اخداً شدیدا یْست فیه رَد حتّی ایو والسلام)) 
روز بیفت: رین از حستی ,بدا بن. عفر و عدالاه بن. زبیو تخت 
عمل به خرخ بدم و در این رانطه هیخ رخصت و فرضتی به آنان فندم)۱ . 
ی ی سح ار ها را 
معاویه را خواست و با وی درباره نامه و فرمان پزید مشاوره نمود و او 
پيشنهاد کرد که هرچه زودتر این چند نفر را به 2( 
خبز مر ک. هقاومة در نهر مشیر خشنده ایس .نان بر ای جر ند جیعتت: بحیر : 
ولید در همین ساعت ماءمور فرستاد تا اين عده را برای طرح یک موضوع 
مهم و حساس به پیش خود دعوت نماید . 
هنگامی که پیک ولید . پیغام او را به امام علیه السلام و ابن زبیر ابلاغ نمود 
هر مت سا اه و ها ای ره «(انن 
تیسر) از این <عوت‌بی مونم و فبانهچه هزاس افتاد ولی امام قل از 
ملاقات با ولید . موضوع را به این زبیر توضیح داد و چنین قرمود : ((آری ان 
طاعيتهم فد هلک ۲ ) من فکر می کنم , طاغوت بنی امیه (معاوية بن آبی 
سفیان ) به هلاکت رسیده و منظور از این دعوت , بیعت گرفتن برای پسر 
اوست )) . و بنابر نقل کتاب ((مثیرالاحزان )) , امام علیه السلام در 
نظریه خویش اضافه نمود : زیرا من در خواب دیدم که شعله های آتش از 
خانه معاویه بلند است و منبرش سرنگون گردیده است . 
آنگاه امام علیه السلام به سی تن ازیاران و نزدیکترین افراد خاندانش 
دستور داد که خود رامسلح کرده و به همراه ان حضرت حرکت نمایند و در 
بیرون مجلس اماده باشند که در صورت لزوم از ان حضرت دفاع کنند . 
و همان طور که امام علیهالسلام پیش بیتی مي فرمود, ولید در ضمن این 
که مرگ معاویه را ؛ به اطلاع آن حضرت رسانید , موضوع بیعت یزید را 


مطرح نمود . 

نیز نباید به چنین بیعتی راضی باشی و چون همه مردم مدینه را برای تجدید 
بیعت دعوت می کنی ما نیز در صورت تصمیم در آن مجلس و به همراه و 
خدا بلکه برای جلب توجه مردم است که در صورت وقوع باید علنی باشد 
نه مخفیانه . ۱ 

ولید گفتار امام را پذیرفت و در بیعت گرفتن در آن موقع شب اصراری از 
خود نشان نداد . 

امام علیه السلام چون خواست از مجلس خارج گردد , مروان بن حکم نیز 
کرو اراس ای با اس ساسا این که را نب را شم 
نمود که اکر نتوانی در این موقع شب و مجلس خلوت از حسین بیعت 
بگیری دیگر نخواهی توانست او را وادار به بیعت کنی مگر خونهای زیادی 
بر ژمین بریزد , پس چه بهتر که او را در اين مجلس نگهداری تا بیعت کند 
و یا طبق دستور یزید گردنش را بزنی . 

امام علیه السلام با تِِ این عکس العمل از مروان . او را مورد 
خطاب قرار داد و چنین فرمو 

((با اللدقاء آنت تفلنی آم هو کذنت وایضت ۳ ۱ 
۱ 
. 


انگاه خود وید را مهرد خطاب قرار داد و چتین فرمود : 

((آماالا مید ایا اقلبیت الثبوة . 

ای ای ۱ مانیمخاندان تبرت ی فعدن رشالت:ر عاندان:ما است که.محل 
آمد و رفت فرشتگان و محل نزول رحمت خداست , خداوند اسلام را از 
خاندان ما شروع و افتتاح نموده و تا آخر نیز همگام با ما خاندان به پیش 
خواهد برد . اما یزید , این مردی که : تو از من توقع بیعت با او را داری 
مردی است شرابخوار که دستش به خون افراد بی گناه آلوده گردیده , 
اوشخصی است که حریم دستورات الهی را درهم شکسته و علنا و در 
بقایل نم مر پر و هو نی کر درآ رواست ی 
همچون من باآن سوایق درخشان و اصالت خانوادگی , با چنین مرد فاسد 
بیعت. کند ورباند در این زمیته شنما و ما آینده را در نظر بگیریم.و خواهید 
دید که کدامیک از ما سزاوار ی خلافت و رهبری امت اسلامی و 
شایسته بیعت مردم است . ۲ 

با سروصدایی که در مجلس ولید پدید امد و با سخن درشتی که امام علیه 
السلام مروان را مورد خطاب قرار داد , همراهان امام احساس خطر 
نموده و گروهی. از آنانوارد مجلس گردیدند و بسن ازاین گفتگو که امید 


ولید را نسبت به بیعت کردن امام و هرگونه سازش در مورد پيشنهاد وی به 
یاءس و ناامیدی مبدل می کرد , امام علیه السلام مجلس را ترک نمود . 


از این سخن امام علیه السلام چند نکته ذیل به دست می آید : 

1 - آن حضرت در این گفتگو موضع خویش را درباره بیعت با پسر معاویه و 
به رسمیت نشناختن حکومت او به صراحت و روشنی بیان کرده و پس از 
شمردن صفات بارزی از خاندان خویش و بیان موقعیت خود که دلیل 
شایستگی او و خاندانش به امامت و رهبری امت است , نقاط ضعف یزید 
زا ترعت «ممارق که بل مومت وی ور ای ام رصری ول دم 

بت ی ی ی نا 
هنوز از دعوت ال و اه ار آنان # نبود ؛ زیرا 
دستور بیعت گرفتن از آن حضرت با قبل از آگاهی مردم کوفه از هوک 
معاویه يا همزمان با آن , به ولید ابلاغ گردیده است . ۱ 

و اما مساءله دعوت از سوی مردم کوفه به طوری که در صفحات اینده 
اشاره خواهیم نمود آنگاه به عمل آمده است که از مبارزه شجاعانه آن 
حضرت که با مخالفت با بیعت و حرکت کردن به سوی مکه آغاز گردیده 
بود , مطلع گردیدند . 

خلاصه , گرچه به صورت ظاهر , عوامل و انگیزه های متعددی در شکل 
گرفتن قیام و شهادت امام علیه السلام وجود داشت ولی علة العلل در این 
قیام درهم شکستن قدرتی بود که نه تنها بدون داشتن صلاحیت می 
خواست مقدرات مسلمانان را به دست بگیرد و در نتیجه ظلم و فساد را 
ترویح و امت اسلامی را ۳۳ 
در صورت نبودن رادع و مانع , هدفهای خاندان ابوسفیان را در مبارزه با 
خود اسلام و قرآن که در گذشته با شکست مواجه گردیده بود , منافقانه و 
در لباس خلافت اسلامی پیاده کند و این درهم شکستن قدرت یزیدی است 
که گاهی نیز در سخنان امام , از آن به امر به معروف و نهی از منکر تعبیر 
گردیده است . 

و امام علیه السلام نه تنها در مجلس ولید به این نکته اشاره نموده بلکه 
برای دومین باز انحاه که بامروان بو کی یهن دیرین خاندان بان و 
استاندار سابق معاویه و کارگزار قدیمی خاندان اموی روبه رو گردید 1 با 
صراحت کامل و بدون پرده پوشی تاء کید و تکیه نمود - که در صفحه بعد , 
ی 


در پاسخ مروان بن حکم 


متن ر ِ ۰ 


((0 ۳۷ و له راجعون وَعلی لا ز سلام السلامْ اذ 
پرید وَلقَذ سَمعّث جذی رسولالله صلّی اللْه علیه و 
الخلافةٌ مود غلی ال آبی سُقیان ۲ 
قلذا ریم تم مَعاوبة علي مثبتری قابقژوا بَطتَه وقدرآه 
قلح یبَة َو قابتلامالله بیزید الفاسیق))(4) 


ترجمه و توضیح لغات 


( تلف <(مجییل از یی عمطلا نویدم استت . انوا عراز ود 


یبقز))) : پاره کردن , شکافتن , پاره کردن شکم : کنایه است از کشتن 
ها 


ترجمه و توضیح 


۷ 0 
داشت : يا اباعبدالله ! من خیرخواه تو هستم و پیشنهادی به تو دارم که اگر 
قبول کنی به خیر و صلاح شماست . , 

امام علیه السلام فرمود : پيشنهاد تو چیست ؟ عرضه داشت : همانگونه که 
دیشب در مجلس ولید بن عتبه مطرح گردید شما با یزید بیعت کنید که این 
کار به نفع دین و دنیای شما است . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((ا له ولا له راجُون وعَلّی الا 
شام السلام ادا نت اه باعل ند 

((انک بای فایحه اسلام را خواند که مسلما ان نه فزجاتروایی. مانند. نید 
گرفتار شده اند . آری من از جدم رسول خدا صلْی اللّه علیه و آله شنیدم 

که می فرمود : خلافت بر خاندان ابوسفیان حرام است و اگر روزی معاویه 
را بر بالای منبر من دیدید بکشید , ولی مردم مدینه او را بر منبر پیامبر 
دیدند و نکشتند واینک خداوند انان را به یزید فاسق (و بدتر از معاویه ) 
هلا و کار لجوده: اسبت ۱ . 


دو نقش متمایز در مبارزه اتمه (ع ( 


به طوری که در توضیح و نتیجه گیری فراز گذشته اشاره نمودیم و از این 
فراز از سخن حسین بن علی علیهما السلام معلوم می گردد , آن حضرت 
از مدینه و از روزهای اول حکومت یزید موضع خویش را در مقابل حکومت 
وی که عبارت از مبارزه و مقاومت مثبت است , مشخص و با صراحت 
کامل بیان نموده و تا اخر نیز همین موضع را ادامه داده است . ولی 
مناسب است در اینجا توجه خواننده عزیز را به یک موضوع کلی و اساسی 
در مورد نقش متمایز و مختلف ائمه هدی علیهما السلام در مقابله و 
مبارزه با جباران و ستمگران , جلب نماییم و ان این که : 

مقاومت در برابر ستم و فساد و مبارزه با حکومتهای باطل اختصاص به 
حسین بن علی علیهما السلام ندارد بلکه همه ائمه هدی و پیشوایان که 
((علت مبقیه )) و نیروی حفاظت و پاسداری اسلام هستند , در عصر خود 
چنین مقاومت و مبارزه ای را داشته و ان را رهبری می کردند , منتها این 
پیشوابان در قاله و روباروبی با ستالتان حود که افبلاق را علعیه خوزس 
قرار داده بودند , نسبت به شرایط و اوضاع , دو نقش متمایز و مختلف 
ایفا می نمودند ؛ نقش مبارزه مثبت و نقذش مبارزه منفی . 

1 - مبارزه منفی : 

در مواردی که شر ایط حاکم بر اجتماع به گونه ای بوده که مبارزه و 
رویارویی با نیروی منسجم و حساب شده دشمن از طرفی موجب شکست 
قطعی و از بین رفتن نیروها می گردید و از طرف دیگر , در اثر همین جو 
حاکم هیچ نفعی ولو در دراز مدت برای اسلام نداشت و بلکه منجر به 
تثبیت و تحکیم قدرت و سلطه همه جانبه دشمن می گردید در این شرایط 
ائمه هدی علیهما السلام به جای مبارزه مثبت , نقش مبارزه و مقاومت 
منفی را ایفاء می کردند یعنی در عين اینکه از اقدام انقلابی و مبارزه با 
شمشیر »؛ , خودداری می نمودند عملاً با دستگاههای جبار در نبرد و مبارزه 
پیگیر بودند و همین مبارزه ها بود که به فشار و سلب آزادی و به زندانی و 
مسموم شدن و بالا خره به شهادت آنان منجر می گردید . 

از مظاهر و نمودهای مقاومت منفی پیشوایان ما , تحریم و قدغن نمودن 
هر نوع وابستگی و گرایش و همکاری با دستگاه خلافت بود که حتی طرح 
شکایت و دادخواهی از محاکم قضابی و حقوقی وابسته به دستگاه خلافت 
از سوی ائمه علیهما السلام تحریم شده بود .ر 

و از نمونه ها و شواهد این نوع مبارزه , گفتگویی است که حضرت موسی 
ين جعفر علیهما السلام با ((صفوان جمال )) که شترهای خود را به 
درباریان هارون الرشید دیکتاتور مقتدر تاریخ - آن هم برای سفر حج - 


کرایه داده بود . می باشد که آن حضرت . ((صفوان )) را از این عمل 
شدیدا نهی نمود و او نیز طبق دستور امام علیه السلام تا انجا پیش رفت 
که قبل از وقت , همه شترهای خود را یکجا فروخت . البته این موضوع از 
نظر هارون مخفی نبود و لذا ((صفوان )) را احضار و او را تهدید به قتل 
نمود(ظ) . 

نقش مبارزه منفی علاوه بر این که موجب تضعیف قدرت حکومت می شد 
و تعدادی از عناصر و مهره ها از همکاری با دستگاه خلافت امتناع می 
ورزیدند , خود سندی بود بر ضد رژیم و نامشروع بودن تصدی حکومت 
رانشان می داد و در واقع موضعگیری منفی ائمه هدی علیهما السلام مابه 
آگاهی نوده ها نسبت به ماهیت خلفا و مقدمه ای برای مقاومتها و مبارزه 
های مثبت در اینده بود . 

2 - مبارزه مثبت : 

و اما در مواردی که مبارزه مثبت طبق شرایط و اوضاع ولو در درازمدت 
مفید و ثمربخش بود , آئمه هدی علیهما السلام قدم به میدان مبارزه 
گذاشته نه سکوت بلکه حتی مقاومت منفی را نیز در مقابل حکام جنایتکار 
, بزرگترین گناه به قول امیرمو منان علیه السلام ((كفرّ یما انرَلاللهْ)) تلقی 
می نمودند . 

و بارزترین شکل هر دو نوع مبارزه در روش و عملکرد حسین بن علی 
علیهما السلام ظاهر گردید ؛ زیرا آن حضرت در دوران دهساله از سال 
شعاه کا ال یت (فاصله. رت سس انا شش ی تایه 
السلام و هلاکت معاویه [ مانند بعضی از امامان طبق شرایط و اوضاع ,؛ 
همان روش مقاومت منفی را در پیش گرفت ولی پس از هلاکت 0 
که شرایط برای مبارزه مثبت به وجود آمد آن:خضرات: نید دون کوخکتر بر 
تاءمل و با وجود مخالفت شدید همه دوستان و اقوام خویش , این مبارزه 
را اغاز و در مقابله با یزید موضع مثبت و انقلابی خویش را اشکار کرد و با 
یارانی اندک و بی وفایی مردم و تزلزل و ترس توده ها که امام به همه 
اینها آگاهی داشت , راهی را انتخاب کرد که فرجامش شهادت بود و در این 
راه گرچه پیکرش هدف تیرها و نیزه ها و شمشیرها قرار گرفت و تنش 
ی ار ی ای یی اه ار 
برود و دستگاه تبلیغاتی بدی امیه با تلاش فراوان که داشت وان آن را 
ار کون 

ولی ایا انتخاب این روش برای حسین بن علی علیهما السلام در دوران 
معاویه و با شرایط ان زمان نیز وفق می داد ؟ و اگر چنین بود برخورد او با 
معاویه نیز مانند پدرش امیرمو منان علیه السلام به صورت مبارزه و 
مقاومت مثبت بود نه به صورت مبارزه منفی . 


در کنار قبر رسولخدا(ص ) 


((ألسلامٌ لک يا سول له 


آتا الحْسَیْن بنْ فاطِمة قوخک وان قوختک وبیبطک الّذی خلفْتتی فی امک 


ِ ياتبیة الله َهْم 0 وَلم یخحْفْظونی وهذو شکوای 
آلقاک ۰۰۰ ))(6) 


ترجمه و توضیح لغات 


فرخ و فرّحَة : شاخه درخت , کنایه از هر فرزند دوست داشتنی ۰ ((سیط)) 
* قطعه‌ ای ادن انشسان و به ند هی هی وی( اوتی 
)) : (از خذل ) دست از یاری کشیدن . 


ترجمه و توضیح 


امام علیه. السلام یش از آنکه از مجلش ولید.: بیزون آمد تضمیم کرفت که 
مبارزه خود را با حکومت یزید ادامه بدهد ولی نه در مدینه بلکه به صورت 
یک حرکت حماسه افرین و یک حرکت جاودانه . 

اما طبق نقل منابع تاریخی , امام علیه السلام قبل از شروع این حرکت 
بارها بت ارت دنور ماس «فول خدا صلی الله عاهه الهنایل کرونوه 
انتشته. الیته قه آن راتها ه اند دلها که آهام علیه الصا مقر ای ارفا 
که با جد بزرگوارش داشته برای ما روشن نیست . و تنها دو مورد از متن 
اين زیارتها که در کتب تاریخ نقل شده است نشانگر آن است که آن 
درا را ایی ‏ عست زاس تمه است که مایس ار 
نقل متن و ترجمه زیارت اول 3 اینجا و زیارت دوم در قسمت بعد به نکات 
کالب سا نی آتازممی تتاییم ‏ 

بنابه نقل خطیب خوارزمی همان شب که امام علیه السلام از مان وید 
خارج گردید به حرم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله وارد شد و در کنار قبر 
آن حضرت قرار گرفت و با این جملات به زیارت آن حضرت پرداخت : 
((الولاه غلبی با و لالم : 

دود یرنه آی رل حذا هن خن قرزنه تو و افروتی زاو هی خس و 
من سبط و (فرزند شایسته تو هستم ) که برای هدایت و رهبری امت , مرا 
جانشین خود قرار داده ای ر ای پیامبر خدا| ! این آنها مرا تضعیف نموده و 
آن مقام معنوی مرا حفظ ننمودند و این است شکایت من به پیشگاه تو تا 
به ملاقات تو بشتابم )) . 


باز هم در کنار قبررسول خدا(ص ) 


(للهَْ ان مدا قبَز تییک مُحمّد صلّی الّه علیه و آله 

وانا اب بت تییک و وقد حَصرنی نی من آلا مر ما قَذ علشت 

ال نی ات المَْروف وانکز المْنکز ۲ ۱ 
واءساء لک یاذاالجلال وال کرام یو لقتر ون فیه ال اْتّت لی ما هو لک 
رضی وَلرَسَولک رضی))(7) 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام پس از تصمیم گیری په حرکت , شب دوم و برای دومین 
بار به زیارت قبر پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله نایل گردید و با اين 
جملات , بار دیگر به زیارت جد بزرگوارش پرداخت : 

خدایا !این قبر پیامبر تو محمد صلی اللّه علیه و آله ست و من فرزند دختر 
پیامبر تو و برای من پیشامدی رخ داده است که خود می دانی . خدایا ! من 
معروف و نیکی را دوست دارم و از بدی و منکر بیزارم , ای ۳ 
ذوالجلال و کرامت بخش ! به احترام این قبر و کسی که در میان آن است 
از تو درخواست می کنم راهی را در پیش روی من بگذاری که مورد رضا و 
خشنودی تو و مورد رضای پیامبر تو است . 

تیه نقل خوارزمی , امام آن شب را تا صیح در کنار قبر پیامبر مشغول 
عبادت و مناجات با پروردگار بود به طوری که در این مناجات , گریه ها و اه 
۵ ۱ ۰ ۲۳۱۹ ۱۹۳۹9 ۱04 
به گوش می رسید و . . 


در اين دو زیارت , امام علیه السلام مسیر خود را ترسیم نموده و به 
اهمیت حرکت خویش اشاره می کند و به طوری که دیدیم در زیارت اول 
در ضمن گلایه و شکوه از سردمداران بنی امیه در یک جمله کوتاه آمادگی 
خویش را برای شهادت اعلام می کند و می گوید : این شکایت من است 
به پیشگاه تو تا به حضورت بشتابم . 

و در زیارت دوم سخن از پیشامد مهمی است که بر وی رخ داده است , 
پیشامدی که از دید پسر پیامبر صلی الله علیه و اله مهم است نه از دید 
یک فرد عادی . 

و سخن از اين است که فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام حب و ولع 
شدید به نیکیها دارد و از منکرات متنفر و بیزار است و مقتضای این حب و 
نفرت و بیزاری که مورد رضای خدا و رسول هم می باشد اماده بودن برای 
پذیرش هر آنچه می تواند در تحکیم معروف و انهدام پایه های منکرات موٌ 
ثر باشد حتی پذل جان و ایثار خون : 


در پاسخ عمر آطرف 


ترجمه و توضیح لغات 


(( بت : خاک هفبره . دییّت و دناثّت : )) ذلت و حقارت . 


ترجمه و توضیح 


پس از انکه جریان مخالفت امام در موضوع بیعت و تصمیم وی به مبارزه و 
حرکت از مدینه منوره در میان افراد معروف و مخصوصا در میان خاندان و 
قوم و خویش آن حضرت معلوم گردید , چند تن از آنانکه از وظیفه مقام 
امامت و رهبری بی اطلاع بودند و در اثر علاقه ای که به حفظ وجود امام 
علیه السلام داشتند به حضور آن حضرت رسیدند و سازش با یزید را به 
امام پيشنهاد نمودند ! ۱ 

یکی از این افراد ((عمر اطرف )) فرزند امیرمو منان علیه السلام می 
باشد که بنابه نقل ((لهوف )) , موضوع را در حضور برادرش حسین بن 
علی علیهما السلام اين چنین مطرح نمود : 

برادر ! برادرم حسن مجتبی از پدرم امیرمو منان علیه السلام بر من چنین 
نقل نموده است که تو را به قتل خواهند رسانید و من فکر می کنم 
مخالفت تو با یزید بن معاویه منجر به کشته شدن تو گردد و آن خبر تحقق 
پذیرد ولی اگر با یزید بیعت کنی این خطر برطرف خواهد گردید و شما از 
کشته شدن مصون خواهید ماند ! ۲ ۳ 
امام در پاسخ وی فرمود : ((حَذئنی ابی . . . ۰)) پدرم از رسول خدا صلی 
ی ار که و مس خبر کشته شدن مرا 
برای من هم نقل نمود تم را ای ما سا نمود 
که ره در از ودک مار ای کران فای ۳ , ایا مان می کنی چیزی 
را که تو می دانی من از آن بی اطلاع هستم ؟ ولی به خدا قسم که من 
هیچگاه به زیر بار ذلت نخواهم رفت و در روز قیامت مادرم فاطمه زهرا از 
ایذا و اذیتی که فرزندانش از امت جدش دیده اند به جد خویش شکایت 
خواهد برد و کسی که با اذیت فرزندان فاطمه زهرا - سلام الله علیها - 
موجب رنجش و اذیت وی گردد داخل بهشت نخواهد گردید . 


امام علیه السلام در این گفتگو و در پاسخ برادرش نه تنها از کشته شدن 
خویش که بر آذرش تیر از ان مطلع بوه خن هی کوند بلکه. از فسعتی 
از جزئیات این موضوع نیز که مستقیما از پدرش علی علیه السلام و او از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیده بود , خبر می دهد و آن در نزدیک هم 
قرار گرفتن قبر او و قبر پدرش امیر موّ منان علیه السلام است , که قبر 
علی علیه السلام در کوفه و قبر حسین علیه السلام در کربلاست . 


در پاسخ ام سلمه 


((با اه وا الم ی مقئول مَذبوغ طلمً وغذوانا 
وقد شاء غرُوجل آن بری خَرّمی ورَهطی مُشتّدین وآطفالی مَذبوحین 
ماءسورین مَفْیدین وهم سیون فلا یجدون ناصرا . ۰ ))(9) 


ترجمه و توضیح لغات 


- (به فتح حاء وراء) : زن و فرزند . رَهط : ۰ مهو قوم و خویش 
۲ ششَرّد : (اسم مفعول از : تشرید) : پراکنده 
نمودن , راندن شخص از وطن خویشٍ . ماءسٌورین : (جمع ماءسور مشتق 
است از ((اسر)) : اسیر شدگان . مَفیدین : (اسم مفعول و جمع است از 
ماده ((قید)) : به زنجیر کشیده شدگان . بستفیئون (از استغانة ) : استمداد 
, پاری ۱7 ۱ 


ترجمه و توضیح 


بنابه نقل مرحوم راوندی 
السلام مطلع گردید به حضورش ادخ و عرضه وازتتت : ((لا نحزبی 


بخروجک الی العراق . ؛ )) با حرکت خود به سوی عراق مرا غمناک و 
ار ی میا ار ال ی 
ام که می فرمود و عراق و در محلی به نام کربلا 
کففت ها فد شد) 1 


ام در پاش وی فرضوو زرا مها ام اس یل ریت طظلها برد 
مادر ! (فکر نکن که از این جریان تنها تو مطلع هستی ) خود من نیز بهتر 
از تو می دانم که از راه ظلم و ستم و از راه عداوت و دشمنی ۷ 
خواهم شد و سرم از تنم جدا خواهد گردید و خداوند بزرگ چنین خواسته 
است که حرم و اهل بیت من آواره و فرزندانم شهید و به زنجیر اسارت 
کشیده. شوند و ضدای. استغاته آتان طنين انداز. کردد ولن کمک .و 
فریادرسی پید| نکنند)) . 


آگاهی امام از حوادث آینده 


از پاسخ امام به ((عمر اطرف )) و ((ام سلمه )) و از سخنان دیگری که به 
مناسبتهای دیگر از آن حضرت نقل خواهیم کرد معلوم می گردد که آن 
حضرت به تمام آلام و مصائب وارده در این حرکت از اسارت خانواده و 
محل قبر خویش و جزئیات دیگر مطلع و آگاه بوده و ما اين آگاهی را فقط 
به ((علم امامت )) که یک بحث کلامی است مستند نمی دانیم بلکه آگاهی 
حسین بن علی علیهما السلام در اين مورد خاص گذشته از مساءله ((علم 
امامت )) به طریق عادی و به وسیله پدر و جد بزرگوارش نیز رسیده بود 
همانگونه که عده ای از همسران و صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ز موضوع مطلع و آگاه بودند و رهبر انقلاب و نهضت اسلامی در راه نیل به 
هدف و انجام وظیفه الهی و نجات اسلام و قرآن و مبارزه با مظالم و 
ستمگریها همه این مضائب را با غلم و آکاهی پذیر فتة بود 
و به طوری که اشاره نمودیم سخن امام در پاسخ ام امه سار 
تفاوت - در چند کتاب حدیثی و تاریخی نقل گردیده است (10) و ممکن 
است همه این منابع این مطلب را تنها از یک منبع نقل کرده باشند که از 
نظر وئوق و اطمینان مورد تردید باشد و ما نیز نه در توثیق و تاءیید این 
روایت ه اصرار و پافشاری داریم و نه آگاهی امام علیه السلام و 
آینده را تتها به این روایت مستند. می دائیم ؛ زیرا مضمون ده ها روایت ن که 
از طريق شیعه (11) و اهل سنت (12) از پیامبران گذشته و پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و اله و امیرمو منان علیه السلام در رابطه با حادثه جانسوز 
و تاریخی عاشورا نقل گردیده است ما را از این روایت مستغنی و بی نیاز 
می سازد و نقل آن در این کتاب نیز فقط به مناسبت متن پاسخ و سخن 
امام علیه السلام بوده است . 
ولی جای تعجب است که یکی از نویسندگان برای نفی آگاهی امام خود را 
به زحمت انداخته است تا گفتگوی امام با ام سلمه را از نظر صحت 
مخدوش و بی اعتبار سازد اما پاسخ وی به اين همه روایات چیست ؟ و 
تم ز کنار آن همه روایات دیگر بی تفاوت گذشته است ؟ مطلبی است 
که برای ما معلوم نیست . ِ 
و اما اینکه چگونه امام علیه السلام با علم و اگاهی بر اینکه در این راه 
کشته خواهد گردید وارد شد و معنای این جمله ((خدا خواسته است که مرا 
کشته ببیند و ۰.۰ )) چیست ؟ مطلبی است که پاسخ آن را در صفحات 
آینده همین کتاب , مطالعه خواهید فرمود . 


در پاسخ محمد حنفیه 


9 


لخژوج 


ِ 


وَقْد تهیْاءث لذلک آتا واخوّتی وَبنّو آخی وَشیعتی وَامْرْهُم آمُری وَرَاءيهْم 
ایا آئت قلا علیک آن ثقیج بالحدیته متکُونْ لی عَیاً هم لا تخفی عتی 
ِِ 

لا دِعَوث السَوام فی قلق الب 


یو اغطی مَخاقة الموت کفاً 
والمنایا یوضدتتی آن احیدا (14) . 


ترجمه و توضیح 


و از جمله کسانی که در مورد تصمیم امام اظهار ترس و وحشت می نمود 
محمد حنفیّه یکی دیگر از فرزندان امیر موّ منان علیه السلام بود که بنابه 
ی و ی 
چنین گفت 

برادر ! تو محبوبترین و عزیزترین مردم هستی و من آنچه را که خیر و 
صلاح تشخیص می دهم موظفم که برای تو بگویم و من فکر می کنم شما 
فعلاً تا آنجا که امکان پذیر است در شهر معینی اقامت نکنید و خود و 
فرزندانت در نقطه ای دوردست از پزید و دورتر از اين شهرها قرار بگیرید 
و از آنجا نمایندگانی به سوی مردم گسیل داری و حمایت آنان را به سوی 
خود جلب کنی که اگر با تو نیعت کردند خدا را سپاس می گزاری.و اگر 
دست بیعت به دیگران دادند باز هم لطمه ای به تو وارد نگردیده است ولی 
اگر , به یکی از این شهرها وارد گردی می ترسم در میان مردم اختلاف به 
وجود بیاید , گروهی از تو پشتیبانی کرده , گروه دیگر بر علیه : نو قیام کنند و 
کار به قتل و خونریزی منجر گردد و در اين میان , تو هدف تیر بلا گردی آن 
وقت است که خون بهترین افراد این امت ضایع و خانواده ات به ذلت 
نشانده شود . 

امام فرمود : مثلاً به عقیده تو به کدام ناحیه بروم ؟ محمد حنفیه گفت : 
کر عی کنع وارد شهر مکه عوقو آگر. در آن مهن اظمتان وه از راه 
دشت و بیابان از اين شهر به آن شهر حرکت کنی تا وضع مردم و آینده آنها 
را در نظر بگیری . امیدوارم با درک عمیق و نظر صائبی که در تو سراغ 
دارم هميشه راه صحیح در پیش پایت قرار بگیرد و مشکلات را با جزم و 
احتیاط یکی پس از دیگری برطرف سازی . 

اهامای لام دربای ست مه یی مود 

((آخی لول تک فی الگیا ملْجَاء ولا ماءوی . . .۰ ؛ 

برادر (تو که برای امتناع از بیعت یزید حرکت از شهری به شهر دیگر را 
پیشنهاد می کنی این را بدان که ) اگر در تمام اين دنیای وسیع هیچ پناهگاه 
۱۳ 


در این هنگام که اشک محمد حنفیه به صورتش روان بود , امام علیه 
السلام به گفتار خوبش چنین ادامه داد : 

((برادر ! خدا به تو جزای خیر دهد که وظیفه خیرخواهی و صلاحدید خود را 
انجام دادی و اما من (وظیفه خود را بهتر از تو می دانم ) و تصمیم گرفته 
ام که به مکه حرکت کنم و من و برادرانم و فرزندان برادرم و گروهی از 


شیعیانم مهیا و آماده این سفر هستیم ؛ زیرا این عده با من همعقیده بوده و 
بر تو محول است این است که در مدینه بمانی و در غیاب من امد و رفت 
و حرکت مرموز دستیاران بنی امیه را در نظر بگیری و در این زمینه 
اطلاعات لازم را در اخیتار من قرار بدهی )) 

امام پس از گفتگو با محمد حنفیه و برای چندمین بار به طرف مسجد و 
خرمباحنه لین اللم قایه ند الم هر کت و مد یل رام ات نوت 
یزید بن مفرغ را - که در مقام حفظ شخصیت خویش سروده ولو باهر خطر 
جدی مواجه باشد - می خواند : 

((لا ذعَوَت السّوام فی قلّق الطْب . 

((من از ی زدن خویش ترسی ندارم و 
نباید مرا يزید بن مفرغ بخوانند . 

آنگاه که از ترس مرگ دست ذلت بدهم و خود را از خطراتی که مرا هدف 
قرار داده اند کنار بکشم )) . 

ابوسعید مقبری گوید که من چون اين دوبیت را از امام علیه السلام در 
مسیر خویش به مسجد پیامبر شنیدم از مضمون آن پی بردم که آن حضرت 


امام علیه السلام در این گفتگوی خویش با محمد حنفیه و در تمثلش به 
شعر یزید بن مفرغ علت قیام خود را که همان مخالفت با یزید است بیان 
این عظمت هیچ ملجاء و پناهگاهی برایش پیدا نشود باز هم به زیر بار 
بیعت یزید نخواهد رفت و در راه هدف خویش در مقابل هر خطری 
استقامت و پایداری خواهد نمود . 

و این 3 هدف امام علیه السلام و حدیث نفس او که گاهی به صورت 
و 
خویش را بیان می نمود(16) . 


وصیتنامه امام حسین (ع ) 


((یسماللّه الَحمن الرَحيمٍ, 

هذا ما اقصی به الکستین بُنْ علي الی آخیه محشد تن اتید 
ان تین پشهذ آنْ لا له الا اه وحده لا شریک له 

1 ۰ محمد مُحَمَّدا عَیَده ورَسولْة جاء بالحق من عنده 

وَآن الجتَة حَفٌ والار حق والسَاعة انيةٌ لاريّب فیها 

وانّی لمّ اج آشرا ولا بطرا ولا مُفْسیدا ولا ظالما" 

وانئما خَرَجْت لطلب الا صلاح فی أَمَة جذی صلی اللّه علیه و آله 
ارید آن أَمْرّ بالمَفْرژوف وآتهی غن الفتکر 

واسیر بسیرَة جذی وآبی علي بُن آیی طالب 

من قبلنی بقبُول الحَق با 

وَمَن رَد عَلیْ هذا اصیر خی ّ ال بَیی وشن الوم 
وهْو خَیرّالحا یمین 

وهدو وصینی الیک یااخی ۳ 

وما توفیقی ال بالله عغلیه ء توَکلت وله آنیث))(17) . 


ترجمه و توضیح لغات 


(( اء#شر (از اءَشر , یاءشز))) : طغیان و سرکشی و خودخواهی . بطر : 
سرپیچی و تکبر در مقابل حق . 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام هنگام حرکت از مدینه به سوی مکه این وصیتنامه را 
نوشت و با مهر خویش ممهور ساخته به برادرش محمد حنفیه تحویل داد : 
((بسُماللّه الرَحْمن الرّجبم , )) اين وصیت حسین بن علی است به برادرش 
مجمد حنفیه ؛ حسین گواهی می دهد به توحید و یگانگی خداوند و گواهی 
مي دهد که برای خدا شریکی نیست و شهادت می دهد که محمد 
اللّه علیه و آله بنده و فرستاده اوست و آیین حق (اسلام ) را از سوی خدا 
(برای جهانیان ) آورده است و شهادت می دهد که بهشت و دوزخ حق 
است و روز جز|ء بدون شک به وقوع خواهد پیوست و خداوند همه انسانها 
را در چنین روزی زنده خواهد نمود)) . 

امام در وصیتنامه اش پس از بیان عقیده خویش درباره توحید و نبوت و 
معاد , هدف خود را از اين سفر این چنین بیان نمود : 

((و من نه از روی خودخواهی و يا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و 
ستمگری از مدینه خارج می گردم بلکه هدف من از این سفر امر به 
معروف و : نهی از منکر و خواسته ام از اين حرکت. , اصلاح مفاسد امت و 
اک ۳ 
و رسم پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام است . پس هرکس این 
ی را ار ی 
هرکس رد کند (و | ز من پیروی نکند) من با صبر و استقامت (راه خود را) 
در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میان من و این افراد حکم کند که او 
بهترین حاکم است . و برادر ! این است وصیت من بر تو و توفیق از طرف 
خداست . بر او توکل می کنم و برگشتم به سوی اوست ) 


انگیزه های قیام حسین (ع ) 


امام علیه السلام در سخنان خود در پاسخ ولید و مروان اولین انگیزه قیام و 
مبارزه و علت مخالفت خود با یزید بن معاویه را بیان نمود و اینک به هنگام 
حرکت از مدینه در وصیتنامه خویش به انگیزه دیگر و یا نها قیام 
خود که امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با مفاسد وسیع و 
نابسامانیهای ضد اسلامی و ضد انسانی حکومت یزیدی می باشد , اشاره 
می کند و می فرماید : ۳ 
((اکر انان از من تقاضای بیعت هم نکنند من باز هم ارام و ساکت نخواهم 
تشیست: "زیر | احتلاف‌سمن با دستگاه حلافت ها بر سر بعت با بزیه نیست 
که با سکوت آنان در موضوع بیعت , من نیز سکوت اختیار کنم بلکه وجود 
یزید و خاندان وی موجب پیدایش ظلم و ستم و سبب شیوع فساد و تغییر 
در احکام اسلام گردیده و این وظیفه من است که در راه اصلاح این مفاسد 
و امر به معروف و نهی از منکر و احیای قانون جدم رسول خدا صلی اللّه 
علیه و له و زنده کردن راه و رسم پدرم غلی علیه السلام و بسط عدل و 
داد بیا خیزم و ريشه این نابسامانیها را که خاندان بنی امیه است قلع و 
قمع نمایم . و همه جهانیان بدانند که حسین جاه طلب نبود , طالب مقام و 
ثروت نبود , شرور , مفسد و اخلالگر نبود و اين حالت از روز اول تا ساعت 
آخر و تالحظه آخر در روح حسین علیه السلام متجلی ومتبلوربود)) . 
در اینجا اين سو ال مطرح است که آیاانجام دادن وظیفه امربه معروف و 
نهی ازمنکر مشروط به نبودن ضرر جانی و مالی نیست ؟ در صورتی که 
ِ علیه السلام این شرط را نادیده گرفته و از این مرحله قدم فراتر 
نهاده و تا نقطه بذل جان و ایثار خون خود و بارانش , قبول اسارت اهل 
بیت و دختر انش پیش رفته است . 
ِِِ دوم این کتاب به این سوٌ ال به طور مشروح پاسخ خواهیم 
داد 


سخن امام (ع ) هنگام خروج از مدینه 


قحرح مثها خائفاً یر 


ال ت تلف ۳ رم الطلمین))(19) . 


. (( 


لا واللّه لا افارقَه حتّی 


کی بیضی اللّهْ ماد قاض))(20) . 


ترجمه و توضیح لغات 


(( ترِقّت واژتقاب : )) انتظار , تگران بودن بر چیزی . 


ترجمه و توضیح 


۱/۹ ی ی ۳۹0 
ملاقات نگردیده و شبانه و مخفیانه از مدینه خارج و از بیراهه به سوی مکه 
حرکت نمود . ٍ 

و اما حسین بن علی علیهما السلام روز یکشنبه دو روز به اخر ماه رجب 
مانده به همراه فرزندان و افراد خانواده اش به سوی مکه حرکت کرد 
آنگاه که شهر مدینه را پشت سر می گذاشت , این آیه شریفه را که در 
رابطه با حرکت موسی بن عمران از مضر .و آهاد کن: وق برای مبارزه با 
فرعونیان نازل گردیده است , قرائت نمود ((فخرج منها خائفا یتزقب . 
( 


((موسی از مصر باحال ترس و انتظار و نگرانی خارج گردید و چنین می 
کفت پرمودکارا از این مردم طالصه سمکر تخانم نخس )۱ 
حسین بن علی علیهما السلام در حرکت خویش برخلاف تال بن, زمر 
همان زا عموعی و معصولی را که همه‌متا فرها .و کازواتها از ان استفاده 
می کنند انتخاب نمود . یکی از یاران ان حضرت چنین پیشنهاد کرد که بهتر 
است شما نیز مانند عبداللّه بن زبیر یکی از راههای فرعی و کوهستانی را 
انتخاب کنید تا اگر افرادی از طرف کارگزاران بزید در تعقیب شما باشند و 
هدف ضربه زدن به شما را داشته باشند , نتوانند به هدف خود دست یابند . 
امام علیه السلام در پاسخ این پيشنهاد چنین فرمودند : ((لا واللّه لا َفارقة . 

؛ )) نه به خدا سوگند ا سیر خکولی نود و حاده عفففی را امه 
و ام اه سس اس اه 
شاه آ موی ام شا 


از این پاسخ امام چنین استفاده می شود که آن حضرت در اثر ترس و به 
عنوان فرار از مدینه خارج نگردیده است و الا می توانست همانگونه که به 
وی پيشنهاد گردید و مانند ابن زبیر به جای جاده معمولی , از راههای 
سای اما دص ری که ان رت رات را ات ی 
کند که در مرئی و منظر عموم است و او می خواهد برای تحقق بخشیدن 
به فرمان بزرگ الهی که جهاد با کفر بنی امپه است آزادانه و با کمال 
آرامش به راه خود ادامه دهد : ((حتی یَقّضِی اللّهْ ماهو قاض)) 


هنگام ورود به مکه 


متن ‌ر ِِ ۰ 


((وَلمّا توجَه تلقاء مَدِیْنَ قال عسی زبی آن بهدیتی ستواء السّبیل))(21) 


ترجمه و توضیح لغات 


باعل کاس تزویی وروت رو , 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام پس از پنج روز که فاصله مدینه تا مکه را پیمود , در شب 
جمعه سوم ماه شعبان به مکه معظمه وارد گردید و بع هنگام ورود به این 
شهر »؛ این آیه شریفه زا قرائت. تضود : ((ولّا توگة تلقاء حَدین . .. )( 
چون موسی پن عمران از فرعونیان و منطقه حکومت طاغوتیان به شهر 
مدین روی آورد چنین می گفت : امیدوارم پروردگارم به راه راست 
رهنمونم گردانده و بر آنچه خیر و صلاحم در آن است هدایتم فرماید))(22) 


خشنین ین غلی: علنهما الشلام, سرا به. هام جر کت از عفیه وه هکام 
فرود به مکه آین‌سفو ایسرا می‌واند و علت اتساب این, وه آنه ار فجموم 
آیات قرآن چیست ؟ 

امام علیه السلام با تلاوت این دو آیه مربوط و متصل به هم - آن هم به 
ها موسی علیه السلام در ترک نمودن وطن ماءلوف 
خویش و پناهنده شدنش به یک شهر غریب و ناماءنوس بی هدف و بدون 
جهت نبود دا 
که هریک 0 الهی در تعقیب آن هستند و آنگاه که وارد مکه می 
گردد منظور و مقصودی دارد بس بزرگ و ارجدار که به جز عنایت و هدایت 
ویژه خداوند دستیابی به آن امکان پذیرنیست : ((عسی زبی آن یهدیتی 


ستواء الدتّبیل)) 


((یا آباعتدالةمن آما عَلهت أَرٌ من هوان الذْئیا علّی ال 


ان رای تختَی بن زکرا دی الی تَفي من بغایا تتي, اسرائیل ؟ 
ما تلم ی بکی اشرائیل کائو قتلون مابین طلوع الْقجُر الی طلْوع 


تلور قی ام یتواقو< یعون وَبشترّون 
کان لم تصتعه| شتا 

قلم بقل ال تهج بل آهولهد 

وَاخذهم بعَد ذلک احْد عزیز ذی اتتقام 


و یا آباعبّدالَخمن ولا دعر نطرّتی ))(۰)23)) 


ترجمه و توضیح لغات 


ترجمه و توضیح 


از آنکه آماف غلبه الساام به نکه واری شود عبداللم من مد براه 
عمره مستحب و انجام کارهای شخصی در مکه به سر می برد و در همان 
روزهای اول ورود حسین بن علی علیهما السلام که تصمیم گرفت به مدینه 
مراجعت کند , به حضور امام علیه السلام رسید و به آن حضرت پیشنهاد 
صلح و سازش و بیعت با یزید نموده و امام علیه السلام را از عواقب 
خطرناک مخالفت با طاغوت و اقدام به جنگ برحذر داشت و - بنابه نقل 
خوارزمی - چنین گفت ۶ انا ندال ا عون هردع با ان هرد سعت. کروه 
اند و درهم و دینار در دست اوست قهرا به او روی خواهند آورد و با سابقه 
دشمنی که این خاندان با شما دارد , می ترسم در صورت مخالفت با وی 
کشته شوی ور گروهی از مسلمانان نیز قربانی اين راه شوند و من از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود : ((حسین کشته 
خواهد شد و اگر مردم دست از پاری و نصرت وی بردارند , به ذلت و 
خواری مبتلا خواهند گردید)) و پیشنهاد من بر شما این است که مانند همه 
مردم راه بیعت و صلح را در پیش بگیری و از ريخته شدن خون مسلمانان 
نترشی ۱ (24) ۳ ۱ 
اماق علبه السلام کر کف هاش با افراد خلت به هوک از ان 
سخنی متناسب و پاسخی در حدود درک و بینش و طرز تفکر طرف خطاب 
ای ابوعبدالرحمان ا مکر تمی داتی. که دنیا انچنان حقیر و بست است که 
سر بریده (انسانی برگزیده و پیامبری عظیم الشاءن مانند) یحیبی بن 
زکریا(25) به عنوان هدیه و ارمغان به فرد ناپاک و زناکاری از بنی 
اسرائیل فرستاده می شود . مگر نمی دانی که بنی اسرائیل (با خدای 
بزرگ آنچنان به مقام مخالفت برآمدند که ) در اول صبح هفتاد پیامبر را به 
قتل می رساندند سپس به خرید و فروش و کارهای روزانه خویش 1 
فی شندند. که کفیا کوجکترین خایتی مرتکب ر‌دیده اند و خداوند به آنان 
مدتی مهلت داد ولی بالا خره به سزای اعمالشان رسانید و انتقام خدای 
قادر منتقم آنها را به شدیدترین وجهی فرا گرفت ؟ 

شاه یه اس مش کی رود با ات فان ان دا ترس 
ودست از نصرت و یاری ما برمدار زر 

بنابه نقل صدوق (ره ) چون عبداللّه بن عمر از پيشنهاد خود نتیجه ای 
نگرفت , عرضه داشت : يا اباعبدالله ! دوست دارم در این هنگام مفارقت 
آها نفد ان قشسعت از بون‌ تسا را وتو لوا صلی اه تايه ماه 
مکرر می پوسید من هم بیوسم . امام علیه السلام پیراهن خود را بالا زد و 


عبدالله زیر سینه آن حضرت را سه بار پوسه زد و در حالی که گریه مي 
کرد هه کف (است فعی با الا )یا اباتداللم و اه 
رب کر ور و او هر ۱ ی ۳ 
خواهی شد))(26) . 


کارشاتم ندال نم در 


بهثر اشت: با قیافه.واقعی و کارنامه عبدالله بن. غمر قدری ببفتر. اشنا 
شویم ؛ با قیافه کسی که از طرفی به حسین بن علی علیهما السلام صلح 
ات شا وا سا پم ده ار راد 
اه توا سس ها رای وید رای را 
می ریزد و از سوی دیگر با انکه خودیش از رسول خدا صلّی له علیه و آه 
نقل می کند که حسین را در راه قرآن خواهند کشت و هرکس دست از 
پاری وی بردارد دچار ذلت و زبونی خواهد گردید و با اين که امام علیه 
السلام به صراحت به وی فی: کویند : ((عبدالله ! از خدا بترس و دست از 
یاری من برمدار)) او نه تنها به تصرت و یاری امام علیه السلام نمی شتاید 
بلکه مستقیم راه مدینه را پیش گرفته از انجا با يزید اعلان وفاداری می 
کته وابه کای حرب الاه وه رب قطان عفن توندد.. 

آری با قیافه واقعي عبداللّه بن عمر آشنا شویم تا از اين راه با قیافه 
واقعی سایر عبدالله ها و عبدالله های زمان خود آشنا گردیم که به جای 
پاری حسین علیه السلام تظاهر به گریه کرده و آه و ناله سر می دهند و 
۱ 3و ۵ پیمان وفاداری می بندند ! 

1۳۹ زر گنفته شندن عنمان که همه مسلمانان کر صدیته با شاه و آضرار 
خودشان با امیر موٌ منان علیه السلام بیعت نمودند , عبداللّه بن عمر جزء 
گروه هفت نفری بود که حاضر نشدند با علی علیه السلام بیعت کنند و 
بهانه او در مخالفت با بیعت این بود که هروقت همه مسلمانان بیعت کردند 
, من نیز بیعت خواهم نمود , ولی من باید اخرین کسی باشم که با علی 
بیعت می نماید ! 

مالک اشتر عرضه داشت : يا امیرالمو منین ! او چون ترسی از شمشیر و 
تازیانه تو ندارد به چنین بهانه ای متمسک می گردد , اجازه بد هید او را 
تحت فشار قرار بدهیم . 

ار ناه تام تمد فیک را مجیور ه وعت ی کام: 
بکدارید آراداته‌ه زاهی زا که فی‌خواهد انتجاب. ند 

ولی یک روز برای آن حضرت خبر آوردند که عبداللّه بن عمر برای سرنگون 
کردن حکومت وی به مکه رفته و مشغول توطئه چینی است . امام 
فاء موری ریاد با جلو فعالیت ضدانلا من و ضوح کومتی او را کیرد وبا 
خره عبدالله بن عمر بدون موفقیت در این راه به مدینه مراجعت نمود و تا 
آخر , حکومت علی علیه السلام را به رسمیت نشناخت و حاضر به بیعت با 
او نگردید(27) ۰ ولی پس از شهادت امیرمة منان علیه السلام با معاویه 


بیعت کرد و حکومت او را به رسمیت شناخت . 
و این بود برخورد و رفتار عبدالله بن عمر با شخصیتی مانند علی علیه 
ی و حکومتی مانند حکومت وی و بیعت او با معاویه و پذیرش حکومت 
و 

ی ی یو[ 
بن عمر به به گروه مخالفان پیوست ولی : نه معاویه از مخالفت وی بیمناک بود 
و نه یزید ؛ زیرا خود معاویه که با پسرش در باره مخالفان سخن می گفت 
چون نام ی ی امد چنین نظریه داد : ((فاما عبذالله بن 
عمر ففه معک قالرخة ولا تفه :۰ )) عندالله ین عمر. اکرچه از شعت امتاغ 
ورزیده است ولی 19 نو قدر او را بدان و از خود مران )(28) . 
اسان تس ی او تفت ال بن کسر ا بیفت برع 
ضرری متوجه او نمی کرد بلکه به موقع , بزرگترین حمایت و پشتیبانی را 
از وی به عمل اورد و همان وقت که باید وارد جبهه مخالف یزید شود و از 
سازش دعوت می کند تا حکومت یزید هرچه بیشتر تقویت و مستحکم شود 
و-جون:یر. آنن: را با شکست مواجه .می. ردد با امام. علیة. السلام 
خداحافظی کرده , راهی مدینه می شود و از انجا طی نامه ای که به یزید 
بن معاویه می نویسد حکومت و خلافت او را با جان و دل می پذیرد(29) . 
و در این بیعت انچنان قرص و محکم می ایستد که چون مردم مدینه پس 
از شهادت حسین بن علی علیهما السلام بر ضد یزید شوریدند و استاندار 
مها سین مجمها را رون را ندید متذا للم اقوام مره ه لام 
و فرزند خویش را جمع کرد و طی سخنانی که به پشتیبانی از حکومت بزید 
ایراد کرد چنین گفت : 

هر سل و ی و ی و 
۱9 , پرچمی برافراشته خواهد شد که معرف 
پیمان, شکنی او گردد)) ۱ 
عبدالله به سخنانش چنین ادامه داد : . و من بالاتر از این غدر و پیمان شکنی 
انم ها کسیر تفت کید هتسش هد خی آم بر وه نذا ار 
بدانم هریک از شما دست از بیعت پزید برداشته و از مخالفین او حمایت 
کرده اید رابطه من با او قطع خواهد گردید(30) . 
3 - عبدالله بن عمر و حجاج بن یوسف 
پس از یزید بن معاویه آنگاه که عبدالملک مروان به خلافت رسید و برای 
سرکوبی این زبیر , حجاج بن یوسف را به مکه گسیل داشت , حجاج وارد 
مدینه گردید , عبداللّه بن عمر شبانه برای بیعت به سوی حجاج شتافت و 
گفت : امیر ! دستت را بده تا برای خلیفه بیعت کنم . 


خاش وان که رای ۲ سای رده و ی 
بیعت را به فردا موکول کنی ؟ 

عبوالله کت خر زار مصصول دا ای لاه عاه و ال تن اه که مره 
: ((هرکس بمیرد در حالی که امام و پیشوایی نداشته باشد مانند مردمان 
جاهلیت مرده است )) و ترسیدم که شب هنکام مرگم فرا رسد و در اثر 
نداشتن امام 1 مشمول گفتار پیامبر شده و از مردگان جاهلیت محسوب 


شوم . ۲ 

چون گفتار عبدالله بن عمر به اینجا رسید , حجاج پای خود را از لحاف 
بیرون آورد و گفت : بیا به جای دست , پایم را ببوس (31) . 

یعنی تو که امروز برای من حدیث پیامبر را می خوانی در زمان علی بن 
ان لیاوا الا ما ای ی را هن نویه 
فراموشی قرار دادی ؟ 

و این است معنای همان ماه اق که شوه عیدالله از زسول شا شلی ازام 
علیه و آله نقل کرد که : خودداری از نصرت و یاری حسین علیه السلام 
موجب ذلت و زبونی خواهد گردید . 


این است چهره و قیافه واقعی عبدالله بن عمر که تاريخ به ما نشان می 
دهد تا بدان وسیله عبدالله های دیگر را در هر عصر و زمان بشناسیم و با 
خط آنها آشنا گردیده و هميشه از آن برحذر باشیم و باز این تاریخ به 
غیوالب شا انا و اعصا هه شاه های کنو ما هشداد مت دود کر 
ای نت هانت ها ماهی خاضر فستند. ارادانه با علی علیه ااسلام سوت 
بیعت دهند باید بیعت معاویه و یزید را جانانه بیذیر ند . 

و اگر نخوت و تکبر , جهل و عناد به آنها اجازه نمی دهد به یاری حسین 
علیه السلام بشتابند , باید در انتظار روزی باشندکه شبانه با ذلت و حقارت 
! راهی خانه حجاج ها گردند . 

اینها باید بدانند که اگر دست مرموز و نامرئی بدی امیه برای نیل به 
هدفهای خویش - که تنها در مبزوی بودن اهل بیت امکان پذیر می باشد - با 
فلیعات هیحان عداله پن عمر را یکی از ((مکترین )) در حدیث و 
متخصصین در مذهب معرفی می کند(32) و او نیز چهار : نعل به استقبال 
این جریان می شتابد باید به مجازات این عمل ننگینش که وجود وی وسیله 
بهره برداری معاویه ها و یزیدها قرار گرفته است به پای کثیف ترین و 
جنایتکارترین افراد بشر بوسه بزند : 

(ذلک لَعْد خزود فی الحّا ولمم فی الاخزة عذات عَظید )(33) 


قق ری 


در گفتگوی امام علیه السلام و عبداللّه بن عمر دو نکته مهم و حساس 
جلب توجه می کند : 

نکته اول در سخن امام علیه السلام این است که از جریان کشته شدن 
حضرت یحیی و به ارمغان رفتن سر بریده او به یک جنایتکار یاد می کند و 
به طوری که نقل شده است امام در طول سفر خویش از این حادثه تلخ و 
جنایت بزرگ , مکرر یاد می نمود . و مسلم است که طرح این موضوع از 
ناحیه ان حضرت بدون اراده و توجه نبوده بلکه وجود یک تشابه تام در میان 
قیام و مبارزه او و مبارزه حضرت یحیی علیه السلام که منجر به ارمغان 
رفتن سر بریده آنان گردید موجب شده است که آن حضرت از آن حادثه 
تلخ سخن بگوید . 

و اما نکته دوم , در کفقار ند الاه بن عمر است که به هنگام وداع و 
ی ی یه ای ام ۳ 
اباعندالله. ! توبرا بهخدا می.شبارخ وتو در این واه کته خواهیشند., 
آیا عبدالله بين عمر از کشته شدن امام در آن سفر بجز اين که از رسول 
خدا صلْی الله علیه و آله شنیده باشد از راه دیگری مطلع گردیده بود و آیا 
از مطلبی که بیگانگان درباره حسین بن غلی علیهما السلام باخبر بودند 
مایت کته ففرر اشارم. تصمونم که آحام. عاجه اسان صطم خظر از 
موضوع ((علم امامت )) از راه عادی و از طریق خبری که به واسطه و بی 
واسطه از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم به وی رسیده بود نسبت 
بجر تیات جریان اور | از اطلاع و اکاهی کامل برخوروار بند . 


نامه ای به بنی هاشم 


له من ی هنم ۳9 
۳ مر لحجق بی استشهد نهد ومره تخاد لح ندرک النتع : 
۳ 


ترجمه و توضیح لغات 


ا[ یل به با ی ی و ۱ 
قبله ۰ ان ند وی امد : اشتنهاه تب شهادت نابل کش ؛ 
: )) به همراه آنان نرفت . 


نی من 
عنهّم 


۱ 
نت 


ترجمه و توضیح 


ابن قولویه در کامل الزیارات نقل می کند که : حسین بن علی علیهما 
ی ی 
این نامه را نو 

((ستمالله امن الّحیم : ) از حسین بن علی به محمد بن علی و افراد 
دیگر خاندان هاشم که در نزد وی هستند . اما بعد : هریک از شما که در 
این سفر به من ملحق شود به شهادت نایل خواهد گردید و هریک از شما 
که از همراهی با من خودداری ورزد به فتح و پیروزی دست نخواهد یافت 
والسلام )) . 

۱ ز کلینی (رض ) نقل می کند که این نامه از 
ناحیه حسین بن علی علیهما السلام پس از آن که آن حضرت از مکه 
حرکت نموده صادر گردیده است (35) , ولی ابن عساکر و ذهبی همان 
نظریه ابن قولویه را تاءیید نموده و اضافه می کنند که پس از رسیدن این 
نامه به مدینه عده ای از فرزندان عبدالمطلب به سوی آن حضرت حرکت 
نمودند و محمد بن حنفیه نیز در مکه به آنان ملحق گردید(36) . 


به هرحال نتیجه و خلاصه مفهوم این نامه اين است که : حسین بن علی 
علیهما السلام از آغاز ورودش به شهر مکه نه تنها شهادت را برای خویش 

و کسانی که به همراه او بودند و یا در آینده بنا بود به او ملحق گردند ؛ 
ختنین وه تفه آلوفمغ عی دانست ( فان کر اجه ی اسنهدا و از 
هر نوع فتح و پیروزی ظاهری توا و و بود بلکه جوٌ حاکم را 
انچنان مشاهده می نمود که بلافاصله پس از شهادت وی نیز , رسیدن به 
پیروزی ظاهری و دست یافتن به حکومت برای هیچیک از افراد بنی هاشم 
و اعضای خاندان آن حضرت و پایین آوردن خاندان اموی از اریکه قدرت و 
و من تحلف لم 
در او و یارانش و مرهون اسارت خاندان و ند اوست . 


نامه حسین بن علی (ع ) به مردم بصره 


(رآهّا بَعدٌ : قاتاللّه اصحطفی مُحَتَداً صلی اللّه علیه و آله من حَلْقِه 
واه بثبوّه ء وَاحتارَه لر سالتّه 
تم قبصَه یمه اه ء وَقَذ تضح لیباده وَتلغ ما اژسل به 
هل واءولیاءه واوصیاءه وورنته واجن" الناس بمقامه فی الناس 
قاستتانر عََ قَوَمْنا بذلک فرّضینا وکرهتا الْفوقة 
وت العافية وتگن سل ائ یط یلک الحق الْْسْتحق لا 
وآتا و وک الي کتاباللم وَستَة تبیه 
ان السْتّة قد آمیتت والبذعة قد أخییت 
قانْ تسمعوا قولی هدک الی سبیل الرّشاد 
والسّلامٌ علیکه وَرحمةالله وب کاثة))(37) 


ترجمه و توضیح لغات 


(( اسْتاءْترَ : استاءثر علی الفیر : )) به خود اختصاص داد . َو : لا یقتر و 


شایسته تر . تلاح : سرپرستی او را به عهده گرفت . شاد : راه راست , 
راه سعادت . 


ترجمه و توضیح 


بنابه نقل طبری , امام علیه السلام پس از ورود به مکه نامه ای که متن آن 
از نظر خوانندگان ارجمند گذشت . به سران قبایل شهر بصره مانند مالک 
بن مسمع بکری , مسعود بن عمرو , منذر بن جارود و .. . مرقوم داشت 
که ترجمه آن چنین است : , 

امابعد تخد آونق مخمد صای الله یه و الم وا .بان مروم بر کربد و 
نبوتش بر وی کرامت بخشید و به رسالتش انتخاب فرمود سپس در حالی 
اه اند ساسم را سس اس رد سای ها ۳ مدایت و 
راهنمایی نمود به سوی خویش فرا خواند (و قبض روحش نمود) و ما 

خاندان , اولیا , اوصیا و وارثان وی و شایسته ترین ین افراد سبت به مقام او 
از میان تمام امت بودیم , ولی گروهی این حق را از ما گرفتند و ما نیز با 
علم و آگاهی بر تفوق و شایستگی خویش نسبت به این افراد , برای 
جلوگیری از هر فتنه و اختلاف و تشتت و نفاق در میان مسلمانان و 

جلوگیری از چیره شدن دشمنان بر آنچه پیش آمده بود , رضاأ 0 
نشنان. دادم و ارامش مسلماتان را بر حق خویش مقدم داشتیم .و اما ایتک 
پیک خود را به سوی شما می فرستم شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر 
دعوت می کنم ؛ زیرا در شرایطی قرار گرفته ایم که دیگر سنت پیامبر 
ای ها را ی تا ار و 
(دعوت [ مرا بشنوید به راه سعادت و خوشبختی هدایتتان خواهم کرد 4 
درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد ! 

ام سا اه را اه ای ان سا اسان 
به بصره فرستاد و سلیمان در بصره پس از انجام ماءموریت خویش و 
زشانیدن نامه آن حضرت , دستگیر گردید و ابن زیاد یک شب پیش از 
ی وا او 


مساءله مخ و مهد 


حسین بن علی علیهما السلام در این نامه در صضمن دعوت از مردم بصره 
به همکاری با آن حضرت در مبارزه با اوضاع ضداسلامی و ضدقرانی به 
بیان موقعیت اهل بیت و به انحراف کشیده شدن موضوع خلافت و مسیر 
اسلام , در رابطه با مبارزه به بیان موازنه و تقدیم داشتن اءهم بر مهم 
پرداخته و فلسفه سکوت خاندان عصمت را در یک برهه خاص و انگیزه 
قیام خویش را توضیح می دهد که اگر در آن برهه به جای قیام , به سکوت 
گذرانده شده است , به لحاظ پیدایش جو خاصی نه تنها نتیجه ای بر قیام 
مترتب نمی گردید بلکه دشمنان و منافقان و فرصت طلبان این قیام را به 
نفع خود تمام می کردند : ((فرّضینا وکرِهتا الفرَّة)) و بر اين اساس بو ک 
ما آن روز دم فرو بستیم و درب خانه به روی خود بستیم و از اين رهگذر 
جلو فتنه ها و آشوبهای خطرناک را گرفتیم و مسلمانان را از طریق 
راهنمایی و تلاشهای تبلیغی به رشد و ترقی رهنمون گشتیم . ولی اینک 
مرحله دیگری به وجود ۱ 0 
نابودی قرار گرفته است : ((قارٌ السّتَةَ قه آمیتت والبدعة قذ أکییت)) 
قانون پیامبر از میان رفته و بدعتها و خودخواهیها در جای ره 
و شرایط امروز نیز برای مبارزه با فساد افاده است بیعنلی أکن گن این 
مبارزه , خون گروهی از پاکان امت هم ریخته شود , نه تنها دشمن نمی 
تواند از آن به نفع خویش بهره برداری کند بلکه در نهایت بهترین ثمرات و 
ارزشها را به نفع اسلام به بار خواهد اورد . 


نامه حسین بن علی (ع ) در پاسخ نامه های مردم کوفه 


متن زرر خد- 


((یسّم اللّه الرَحمن الژحیم, 


۳ 


من الحسَیّن بُن عَلی الی اللاء من المْوْینین والمْسّلمین , آمّا بَعَذ ؛ 


ترجمه و توضیح لغات 


لا : اعیان , بزرگان قوم . حجی : عقل و خرد . و شیک : سریع و 
قریبالوقوع . عَمّر (به فتح عین ) : حیات و زندگی . لعمُری : به جانم سوگند 
. دائن : پیرو , ملازم حق . حاپس : از حبّس به معنای وقف . 


ترجمه و توضیح 


چون مردم کوفه از مخالفت حسین بن علی علیهما السلام با مساءله بیعت 
و از آمادگی آن حضرت برای مبارزه با فساد و از ورود آن حضرت به شهر 
مکه مطلع گردیدند پیکها و نامه های انفرادی و طومارهای فراوانی به آن 
حضرت فرستادند که مضمون همه آن نامه ها و سفارشات این بود : 

اینک که معاویه به هلاکت رسیده و مسلمانان از شر وی اسوده شده اند ما 
خود را نیازمند امام و رهبری می دانیم که ما را از حیرت و سرگردانی 
برهاند و کشتی شکسته ما را به سوی ساحل نجات هدایت و رهبری نماید 
و اینک ما مردم کوفه با نعمان بن بشیر فرماندار يزید در این شهر در مقام 
مخالفت برامده و هر نوع همکاری را با او قطع نموده ایم و حتی در نماز 
فا بر کت ققت. کنتم. و فتظر ریت فرمانن. شما تیم که | حور 
توان داریم در پیشبرد اهداف شما به کار خواهیم بست و از بذل مال و نثار 
جان در راه تو کوتاهی نخواهیم نمود . 

حسین بن علی علیهما السلام در پاسخ این نامه ها که بنا به نقل بعضی از 
مورخان تعداد آنها به دوازده هار ال ی تردن سرنمم داشت : 
((بسٌم اللّه الرَحُمن الرّحیم ؛)) از سوی حسین بن علی به بزرگان و سران 
اهل ایمان شهر کوفه . اما بعد : آخرین نامه شما به وسیله هانی و سعید 
به دست من رسید و من به انچه شما در نامه های خود تذکر و توضیح داده 
اید پی برده ام و درخواست شما در بیشتر این نامه ها این بود که ما امام و 
پیشوایی نداریم به سوی ما حرکت کن تا خداوند به وسیله تو , ما را به 
سوی حق هدایت کند . 

و اینک , من برادر و پسر عموی خویش (مسلم بن عقیل ) و کسی را که 
در میان خانواده ام مورد اعتماد من است به سوی شما گسیل داشتم و به 
او دستور دادم که با افکا ر شما از نزدیک آشنا شده و نتیجه را به اطلاع من 
برساند که اگر خواسته اکثریت مردم و نظر افراد آگاه کوفه همان بود که 
در نامه های شما منعکس گردیده و فرستادگان شما حضورا بازگو نموده 
آندم فص ان شاالله: پست نمی تما حر کت خواهم نففد یه عان 
خودم سوگند ! پیشوای راستین و امام به حق کسی است که به کتاب خدا 
عمل نموده و راه قسط و عدل را پيشه خود سازد و از حق پیروی کرده 
وجود خویش را وقف و فدای فرمان خدا کند , والسلام )) . 

بنابه نقل طبری و دینوری امام علیه السلام نامه را به وسیله هانی و سعید 
, دو پیک مردم کوفه به انها ارسال داشت (39) , ولی به نقل خوارزمی , 
امام علیه السلام نامه را به مسلم بن عقیل داد تا به همراه خود به کوفه 
ببرد . و به وی چنین فرمود : من تو را به سوی مردم کوفه می فرستم و 


خدا تو را به آنچه موجب رضا ی 
م3 ((وآتا 
جو آن کون نا وائت فی درَجة السَچداء))(40) ۰ )) 


حسین بن علی علیهما السلام در این نامه ضمن پاسخگویی به درخواستهای 
مردم کوفه و اعلام اعزام نماینده و معرفی او به عنوان برادر و مورد 
اعتماد ان حضرت شرایط امام و رهبر اصیلی را که باید هر مسلمانی از 
وی تبعیت و پیروی نماید موْ کدا بیان می کند که باید برنامه عمل او کتاب 
هرا اه 


نامه ای به مسلم بنعقیل 


متن سخن 
رآ تقد : ققد خشیث آ ایک ن حقلک عَلی الکتاب ال 

فی الا ی ِ الذی وکچک لد الا اجب قامّض بوجهک 9 
وحْنک فیه والسّلامٌ) 


ترجمه و توضیح لغات 


(( حمَلهة علی آلا هر : )) او را برای آن کار واداشت . (( وجَهَةٌ الی فلان : )) 
او را به نزد فلانی فرستاد . وچه : جهت , سوی . 


ترجمه و توضیح 


((می ترسم انگیزه تو در نوشتن این استعفانامه چیزی جز ترس نباشد 
ماءموریتی را که به تو محول نموده ام انجام بده )) . 

((مسلم بن عقیل )) در نیمه ماه مباری رمضان (42) طبق فرمان حسین 
بن علی علیهما السلام به قصد کوفه از مکه حرکت نمود و در مسپر خود 
وارد مدینه گردید و در ضمن توقف کوتاهی و زیارت قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و تجدید عهد با اقوام و عشیره اش به همراه دو نفر راهنما از 
قبیله قیس به سوی کوفه روان گردید , این مسافران پس از انکه مقداری 
از مدینه فاصله گرفتند راه را گم کرده و در بیابانهای وسیع و شنزار حجاز 
حیران و سرگردان شدند . 

پس از تلاش فراوان هنگامی راه را پیدا نمودند که همراهان مسلم در اثر 
گرمای شدید و تشنگی جان خود را از دست داده و بدرود حیات گفتند ؛ 
ولی مسلم بن عقیل توانست خود را به به محلی به نام ((مضیق )) که محل 
سکونت یک قبیله بیابان گرد بود برساند و از مهلکه نجات یابد . 

((مسلم بن عقیل )) پس از رسیدن به ((مضیق )) نامه ای به وسیله یکی 
از افراد ان قبیله به حضور امام نوشت که در این نامه در ضمن بیان حادثه 
هلاکت همراهان و نجات خویش , . از ان حضرت درخواست نمود که در 
اعزام وی به کوفه تجدید نظرنموده و در صورتی که صلاح دید , به جای او 
شخص دیگری را به این ماءموریت بگمارد ؛ زیرا او این پیشامد را به فال 
بد گرفته و این سفر را سفری مشئوم می داند . 

((مسلم أ( در اخر نامه تذکر داد که من تا دریافت جواب نامه به وسیله 
همین پیک در این محل منتظر خواهم بود(43) . 

امام علیه السلام در پاسخ این نامه چنین مرقوم داشت : (( . . فقو 
خشیث آن . . . ی » 
اعتذار کردن از ماءموریتی که بر تو محول کرده ام , چیزی جز جبن و ترس 
نباشد ولی این ترس را کنار بگذار و آن ماءموریتی را که بر تو محول کرده 
ام انجام و به سفر خویبیش ادامه بده , والسّلام . 


ترس از تر 


از این گفتار تیروبخش امام چنین استفاده می شود که نه تنها خود رهبر و 
دگرگونی عمیق در جامعه اسلامی به وجود بیاورد نباید کوچکترین ترس و 
رعب به خود راه دهد . بلکه اطرافیان و کارگزاران او نیز باید دارای چنین 
شهامتی باشند و الاقیام وی با شکست مواجه گشته و به آن هدف عالی که 
مورد نظر اوست نایل نخواهد گردید . 

آری , ترس امام نه از نیرو و عِده و عْدّه دشمن است بلکه ترس او از جین 
و حالت ضعفی است که ممکن است احیانا در نماینده و سفیرش پدید اید ۱ 


((الْححدللّه وماشاءاللّه ولا وه الا باه وصَلّی اللّه علی رَسُوله . 

خطالمَوث غعلی ولد آدم مَخط اْقلادج علی جیدالفتاة 

وما 5 الی آسئلافی اشتیاق يَعْفُوبَ الی پوسف نف 

1 قرع آنا لاقیه کی باوصالی نتقطعها غُسلان الْلوات 
اون وکرتلا فتقلان نی [کراشا جوفا واگرته سشقباً 

لامحیص عَ بوم حُط بالقلم رصاللّه رضانا هل الب 

نصَبر علی بلائه وَبوفیناجُورّالضّابرین 

1 تشد عَ سولالله مه 

بل هی مجْمُوعَة له فی حظیزة امد و نقربهم عینه 

ویتجزيهم وعذغ آلا من کان فینا باذلا مُهْجتُ مُوَطناً علی لقاءاللّه تقستة 

قَلیوحل جعنا قاتی راحل مصبحاً اثشاءالله ))(44) 


ترجمه و توضیح لغات 


خح نوشته شده است , ترسیم گردیده است , شیار به وجود آمده است . 
متخ : محلی که در آن اثر و شیار به وجود آید . قلاده : گردن بند . فُتاة : 
دختر , کنیز . ۱ 

(( ماولتی )) (فعل تعجب است از وله ) : شدت خوشحالی , اشتیاق . 
اسلاف (جمع سلف ) : نیاکان و گذشتکان خیرلی مصرعا : اغلب کلمه 
((خیّر)) را به صورت مجهول می خوانند ولی صحیح این است که معلوم 
خوانده شود یعنی خداوند برای من قتلگاهی معین نموده است . اوصال : 
اعضای بدن . عسلان (به ضم عین و سکون سین ) جمع عاسل : به هرچیز 
متحرک و مضطرب مانند نیزه و گرگ گفته می شود که در اینجا معنای دوم 
منظور است . فلوات (جمع فلات ) : بیابان پهناور . اکراش ار 
شکمبه . نواویس (جمع ناوس ) : در لغت به قبور مسیحیان گفته می شود 
و در اینجا منظور روستای خرابی است که قبلا مسیحی نشین و در نزدیکی 
کربلا واقع بوده . جوف (به ضم جیم ) جمع اجوف , مانند سود جمع اسود) : 
هریز وس ,ٍ را ۲ پم معای اباق که در ایا صابه ابیت 
9 . لحمه (به ضم لام ) : نزدیکترین و 
صمیمی ترین قوم و خویش . حظيرة القدس : بهشت برین . مهجه : خون . 
موطن (از توطین ) : آماده ساختن . 


ترجمه و توضیح 


با نزدیک شدن موسم حج که مسلمانان و حجاج , گروه گروه وارد مکه می 
گردیدند در اوایل ماه ذیحجه امام مطلع گردید که به دستور پزیدبن معاویه 
, عمروین سعدین عاص به ظاهر به عنوان امیر حاح ولی در واقع به منظور 
انجام ماءموریت خطرناکی وارد مکه گردیده است و از سوی یزید 
ماءموریت دارد در هر کجا و در هر نقطه ای از مکه که امکان داشته باشد 
, امام را ترور کند , لذا آن حضرت تصمیم گرفت به خاطر مصون ماندن 
احترام مکه , بدون شرکت در مراسم حح و با تبدیل اعمال حچ به عمره 
مفرده در روز سه شنبه هشتم ذیحجه از مکه به سوی عراق حرکت کند . 
امام قبل از حرکت این خطابه را در میان افراد خاندان بنی هاشم و 
گروهی از شیعیان خویش که در مدت اقامت آن حضرت در مکه بدو 
پیوسته بودند , ایراد فرمود : 

((سپاس برای خداست , آنچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیرویی 
حکمفرما نیست مگر به اراده خداوند و درود خداوند بر فرستاده خویش . 
مرگ بر انسانها لازم افتاده همانند اثر گردن بند که لازمه گردن دختران 
است و من به دیدار نیا کانم آنچنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق یعقوب به 
دیدار یوسف و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در آنجا فرود 
خواهم آمد و گویا با چشم خود می بینم که درندگان بیابانها (لشکریان کوفه 
) در سرزمینی در میان نواویس و کربلا اعضای مرا قطعه قطعه و 
شکمهای گرسنه خود را سیر و انبانهای خالی خود را پر می کنند . از 
ای ار ار 
خدا راضی است ما نیز راضی و خشنودیم . در مقابل بلا و امتحان او صبر و 
استقامت می ورزیم و اجر صبر کنندگان را بر ما عنایت خواهد نمود . د 
ایا ای و و کی واه اک 
در بهشت برین در کنار او خواهند بود ؛ زیرا انان وسیله خوشحالی و 
روشنی چشم پیامبر بوده و وعده او نیز (استقرار حکومت الله ) به وسیله 
انان تحقق خواهد پذیرفت . 

آگاه باشید که هریک از شما که حاضر است در راه ما از خون خویش 
بگذرد و جانش را در راه شهادت و لقای پروردگار نثار کند آماده حرکت با 
ما باشد که من فردا صبح حرکت خواهم کرد ان شاءالله [تعالی )) . 


حسین بن علی علیهما السلام در اين خطایه و سخنرانی و به هنگام حرکت 
از مکهو باصراحت کامل نه تنها از شهادت بلکه از جزئیات شهادت خویش 
سخن گفته و یارانش را با صراحت کامل در جریان امر قرار می دهد تا اگر 
آنان نیز آماده چنین برنامه ای هستند و حاضرند در راه قرآن از خون خود 
بگذرند و در نیل به لقای حق جان فدا کنند آماده حرکت باشند . 


با علم و اکاهی تن دادنبه کشته شون جرا ۱۰۲ 


اینک این سوٌ ال که از گذشته های دور مطرح بوده است خودنمایی می 
کند که با علم و آگاهی به سوی شهادت رفتن و تن دادن به کشته شدن چه 
مفهومی دارد ؟ مگر حفظ خون و حراست از جان , آن هم خون پاک 
معصوم و جان عزیز امام واجب نیست ؟ 

پاش انن سوه ال بمسطور احمال. این است که ۸ هام یکی از ممر ره 
دستورات اسلام است و شهادت یکی از افتخارات هر مسلمان در قران 
مجید ده ها آیه (45) در رابطه با جهاد و شهادت آمده است و در هیچیک از 
این آیات این شیاه له مشروط و مقید به علم به پیروزی نگردیده است 
بلکه نبرد و جانبازی در مقابل دشمنان اسلام و شهادت در راه به پیروزی 
رساندن حق , یکی از علائم مو منان ذکر شده است , انجا که می فرماید : 
((خداوند در مقابل بهشت جان و مال مو منان را خریداری نموده است 
انمانی هدر را تا مرف کش ودر ایس دام غی و ود کمن 
شوند این وعده حق است در تورات و انجیل و قران و چه کسی است که 
در پیمان خود باوفاتر از خدا باشد پس مزده باد بر شما که چنین معامله ای 
را پا خدا| انجام دادید و این سعادتی است بس بزر ی 46(۲) . 

اه ها ره رانا ات یار 
سور وبا این ان از آنانتقدیر نموده اسیعه: (((الانتون الا کون . 
الحافظون لحذودالله )(47) . )) 

که آنها حافظ حدود و مقررات خدا هستند ؛ یعنی این حفظ حدود و 
فقزراث است کد آنها راید این مره از قدااری.ه اد خودکدس کی 
واداشته است . به طوری که ملاحظه می کنیم در اين آیه شریفه مانند 
آیات دیگر مساءله جهاد مقید و مشروط به پیروزی نیست (۱ ((فیفئلون 
بت ن)) گاهی کشتن است و گاهي کشته شدن . 

سیره و تاريخ زندگی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نیز شاهد و مو ید این 
مطلب است که در جنگهایی صددرصد نابرابر و با دشمنی بس قویتر به 
نبرد می پرداخت و گاهی عزیزترین افراد خاندان خویش را از دست می 
داد . و اگر در جنگ با دشمن اسلام و جهاد در راه خدا پیروزی قطعی و 
ی ایا و 
واقعی خود را از دست می دهد . 

فا ام وا قی صول الت آگروه فب تما سای 
ما سس ات سا احاش کم حقا رای ی و زاره 
عهده دارد و ((علت مبقیه )) یعنی نیروی نگهدارنده اسلام است به عنوان 


وظیفه ای بالاتر از انچه تصور می کنیم متوجه است . 


۳ 
دست دهد پس چه کسی باید انجام دهد ؟ 

3 اکن امام ٍ با دادن جان و عزیزان خویش حافظ حدود و مقررات الهی 
با پس چه کسی باید حافظ این حدود و مقررات باشد ؟ 
اری خن تم علی لاسام اسام ساسا را هن 
چنین معامله پر سودی مناسب می دانست او می دید سودی که از این 
معامله خواهد برد » نجات اسلام و مسلمانان و نجات قرآن و سنت از 
سیطره یزیدیان و تحول و دگرگونی در تاریخ اسلام است و چه سودی 
بااوان این لا اختصیم ودرا درقه بوو کم 
و ما در صفحات آینده در این زمینه به مناسبت امام باز هم بحثهایی 
خواهیم داشت . 


در پاسخ ابن عباس 


((با این العم نی وال لاغلَمٌ آتک ناصذ فشفه* 


وقد ؟ أرَمَعث ۱ 
ال لادعوني حني هذو العَلَقد 


ین جوفی 
قاذا قعلوا سَلالله هم من یدهم خی یکوئوا اذل من فرام الَْواعة )) 
(48))) 


ترجمه و توضیح لغات 


(( مشفة 1 فهزیان ۰ آرمَعث (رَمَع ورَنع))) مصم گردید . لایدعونی (از 
وذع) ترک نمود علقة : تکه خون . فرام : کهنه ای که زنان به هنگام عادت 
از ان استفاده می کنند . 


ترجمه و توضیح 


پیشنهادهایی به امام در جهت مخالفت حرکت امام (ع ) 

آنگاه که حسین بن علی علیهما السلام حرکت خویش را به سوی عراق 
اعلان نمود , عده ای با این حرکت اظهار مخالفت کرده , به آن حضرت 
پیشنهاد نمودند که از تعقیب این راه خودداری ورزد . دلیل همه این 
خیرخواهان و دوراندیشان در این پیشنهاد , روح پیمان شکنی و بیوفایی 
حاکم بر مردم کوفه بود و همه به یک صدا معتقد بودند که کوفیان خوش 
استقبال و بد بدرقه هستند و همه این افراد چنین پیش بینی می نمودند که 
این سفر به کشته شدن امام و به اسارت خاندان وی منجر خواهد گردید . 
ولی واقعیت این است که گرچه پیش بیتی آنان صحیح بود ولی آنها تنها یک 
بعد قضیه را می دیدند و مساءله را فقط از یک جهت بررسی می نمودند و 
باید حتی المقدور از کشته شدن امام که به عقیده آنها و به عقیده هر 
مسلمانی مساوی با شکست اسلام و مسلمانان بود جلوگیری به عمل بیاید 


و آفا مورد نظر آمام ند گر آنن قضیه بودری آن دم حضمون :دهها آرد 
قرآنی است که در آنها خطاب به مسلمانان اکیدا فرمان جنگ و قتال صادر 
گردیده است . 
آری امام علیه السلام اين آیه را می خواند که : (( (ُیِب عَلیکم الْقتال وَهو 
که لک )(49))) و نیز اين آیه راء ( (فقاتلوا اولیاء الشیطان )(50) هِ(( 
آنگاه اوضاع را در نظر می داشت و شرایط را بررسی می کرد و چنین 
نتیجه می گرفت : که حالا باید با اولیا و پاران شیطان جنگید و امروز در 
روی زمین چه کسی می تواند برای تا را ها ی وا 
یزید باشد و حکم قتال و جنگ با وی بیش از هر مسلمان دیگر به من که 
امام امت و پاسدار اسلام هستم متوجه است . و لذا در خطابه اش نیز با 
صراحت کامل به یارانش گفت : هریک از شما که حاضر است در راه ما 
یعنی در راه اعتلای کلمه حق از خون خویش بگذرد و مهیای شهادت و لقای 
خداست آماده حرکت باشد و گروهی از آنان که تا این مرحله آمادگی 
داشتند و دنیا در نظرشان حقیر بود و زندگی را به هیچ می انگاشتند به 
ولی مانند هر حرکت بنیادی و اساسی بعضی دیگر از مسلمانان و حتی چند 
تن از مسلمانان سرشناس نه تنها خود را به کنار کشیدند و به ندای امام 
۳ ۷ به این سعادت بی نظیر 
ابدی محروم گردیدند بلکه چون از حقیقت سا مور نت امام علیه السلام و 
واففیت: جر کنته اوه نی اظلاع تودند ۶ اضلا با چتیره چزرکتی. فخاافته مین 


ورزیدند . در شهر مکه و در طول راه تا کربلا از روی خیرخواهی و صلاح 
اندیشی و گاهی حتی با توسل به زور تلاش نمودند که مانع این حرکت 
عظیم گردند . در میان اين افراد از اقوام و عشیره امام گرفته تا افراد 
معمولی و حتی مخالفان ان حضرت نیز به چشم می خورد که مخالفت 
دوستان و علاقه مندان در اثر دلسوزی و علاقه به اسلام و حفظ جان امام 
و مخالفت دشمنان برای خدمت به یزید و جلوگیری از به وقوع پیوستن هر 
حرکتی بر ضد او بود . در صورت پذیرش پیشنهادهای افراد خیرخواه از 
سوی امام خواست گروه مخالف نیز تاءمین می گردید و در نتیجه پیشنهاد 
خیرخواهان بالمال به سود مخالفین و موافق هدف آنان بود . 

به هر صورت این پيشنهادها از مدینه شروع گردیده و در مکه آنگاه که 
تصمیم امام برای همه معلوم شد و در طول راه تا کربلا و در برخوردهای 
امام علیه السلام با افراد گوناگون فراوان بوده است و چند نمونه از این 
پيشنهادها و پاسخ امام که در مدینه به عمل آمده است ارات کر 
نقل گردید و در اين بخش نیز برای اين که از موضوع کتاب خارج نگردیم 
نها آن کلمت ار این پیشهادها را عل گواهیی کرد که دزاس اما ار 
ی ی ی 

اینک این سخنان در مقابل چند پیشنهاد 

پیشنهاد غیدا لله بن عباس به امام (عِ) 

کت ات کانمدا 
السلام به خدمت آن حضرت رسید و پيشنهاد خودداری از این سفر را بر 
وی نمود عبدالله : بن عباس بود آو گفتارش را با اين جمله آغاز کرد : 
((یابن عم نی اتصبرٌ وما أصْبرٌ . . . ؛)) پسر عمو ! من در مفارقت تو 
ی اک و تحمل نمایم ؛ 
را ۱ 
شوی و فرزندانت به اسارت دشمن درآیند چون مردم عراق مردمانی 
پیمان شکن هسنتند و نباید به آنان اطمینان نمود)) . 

ابن عباس سپس چنین گفت و و شیر فر ان ون احترام 
مردم مکه و مدینه هستی به عقیده من بهتر است در همین مکه اقامت 
گزینی و اگر مردم عراق همان گونه که اظهار می دارند واقعا خواستار تو 
هستند و مخالف حکومت یزید , بهتر است اول استاندار یزید و دشمن 
خویش را از شهر خود برانند سپس تو به سوی انان حرکت کنی . 

ابن عباس ادامه داد : و اگر در خارج شدن از مکه اصرار داری بهتر است 
ی ی ی 
شیعیان زیادی دارد , نقطه ای است وسیع و دارای دژهای محکم و کوه 
های مرتفع و دوردست و می توانی دور از قدرت حکومت به فعالیت خود 
ادامه دهی و به وسیله نامه ها و پیکها مردم را به سوی خویش دعوت کنی 


و امیدوارم از این رهگذر , بدون ناراحتی به هدف خویش نایل گردی : 

پاسخ امام به عبدالله بن عباس 1 ۳ 

امام علیه السلام 0 فی: وود (زبا این انعر ای والله اعلم ایک 
تاض سفق وقد آز معت لیا موی )بر عصو اه خدا نس کرد 
مي دانم که این شناد تو ازراه: خیرخواهی و شففت و ههربانی ات 
ولی من تصمیم گرفته ام که به سوی عراق حرکت کنم )) . ۲ 

ای یاس سا میدن این انس درافت کهاسام تیم خطفی ی ی 
درا ود ان حضوت سر شمادی ی انر است اد یر اس بان اعد 
را تعقیب ننمود و چنین گفت : حالا که تصمیم به این سفر گرفته ای زنان و 
اطفال را به همراه خود نبر ی ۷ 
قتل برسانند . 

کت شتترخوا هذه الق جوفی قلذا فتلوا دک سلطا ۱ 
یلم حثی یَکوئوا اذل من فرام الْمَراءَة )) ((به خدا سوگند ! اینها دست از 
من برنمی دارند(51) مگر اینکه خون مرا بریزند و چون به این جنایت 
بزرگ دست یازیدند خداوند کسی را بر آنان مسلط می کند که آنهارا 
ی و تر از کهنه پاره زنان 
گردند))(52) . 


((قاطعیت در رهبری )) : از این گفتار . ایمان حضرت حسین علیه السلام 
نسبت به هدفش و قاطعیت وی در رهبری و حرکت به سوی هدف روشن 
می گردد , با اینکه به درایت و خیرخواهی عموزاده اش ابن عباس معتقد 
می باشد و او تمام محذورات و مشکلات را به درستی گوشزد می کند در 
پاسخ وی می گوید من با همه این مشکلات , اين راه را در پیش خواهم 
رف با اه کم ایهه ان فت رای ستاو فان مرح دوس اوه 
باز هم از همان موضع قاطع و شکست ناپذیر سخن می گوید و این است 
مفهوم امامت زا مقابل وظیفه ای که در پیش دارد همه 
محاسبات را درهم می ریزد . 

اين بود یکی از پیشنهادهای مخالف نظر امام علیه السلام که توسط 
عبدالله بن عباس درحضور خود آن حضرت مطرح گردیدم است و دراین 
۱[ مخالف دیگری نیز به وسیله افراد دیگر مطرح شده 


در پاسخ عبدالله بن زبیر 
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فتل , ِ م۰ 

.۰ هدا لیس شم من ایا احبّ الب من آن رح من الججاز 
وقذ علم نا لا رات یی فد 

ای خدخث حی بل لذ))(53) 


ترجمه و توضیح لغات 


کیش : قوچ . شبر : وجب . جر : لانه حیوان در داخل خاک . هوامٌ (جمع 
هامّه ) : جنبنده . اعتداء : تجاوز به حق . شاطی ۶ الفقرات : کنار فرات . 
فناء : استانه . خمام (به فتح میم ) : کبوتر . باع : فاصله دو دست را که باز 
باشد - از ابتدای انگشتان یک دست تا انتهای انگشتان دست دیگر - یک باع 
گویند . طف : یکی از نامهای کربلاست . 


ترجمه و توضیح 


تکی وی کر او کساتی که اتضراف از شعر رای را دومن علی عاییها 
السلام پیشنهاد نمود عبدالله بن زبیر بود او که خود یکی از افراد مخالف 
حکومت یزید و به اصطلاح از افراد مبارز بود و در همین رابطه از مدینه 
فرار نموده و به مکه پناهنده شده بود پس از ورود امام علیه السلام به 
مکه هر روز و گاهی یک روز در میان و مانند سایر مسلمانان به منزل آن 
حضرت رفت و آمد داشت و در مجلس آن حضرت شرکت می نمود و چون 
از تصمیم امام نسبت به سفر عراق مطلع گردید به خدمت آن حضرت 
آمده به صورت ظاهر انصراف از این سفر را به وی پيشنهاد نمود . 

و بنابه نقل بلاذری و طبری سخن ابن زبیر دو پهلو بود ؛ زیرا او چنین گفت 
: یابن رسول الله ! اگر من هم در عراق شیعیانی مانند شیعیان شما داشتم 
آنجا را به هر نقطه دیگر ترجیح می دادم . 

اين زییر برای اين که متهم نباشد , گفتارش را اين چنین ادامه داد : ولی در 
مارا تس اه ها سا ی ماس کیان 
دارد از پشتیبانی و همفکری با تو خودداری نخواهیم نمود . 

انام علیه السلام درباشته وی فرشوه: (ران آبی دی ان بخد کشا , 
ار و رام ار 
درهم شکسته خواهد شد و نمی خواهم آن کیش و قوچ من باشم (و موجب 
آن گردم که کوچکترین اهانتی به خانه خدا متوجه شود) . و به خدا سوگند ! 
اگر یک وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اينکه در داخل آن به 
قتل برسم و اگر دو وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اينکه در 
یک وجبی آن به قتل برسم )) . 0 

امام علیه السلام سخنانش را چنین ادامه داد : ((ََیْماللّه لو کنّتْ فی جر 
هام . . . ۲ و به خدا سوگند ! اگر در لانه مرغی باشم مرا درخواهند آورد 
هی و ها وه 
قوم بهود احترام روز شنبه (سمبل وحدت و روز تقرب به خدای خویش ) را 
درهم شکستند اينها نیز احترام مرا درهم خواهند شکست )) . 

سپس فرمود ی ی بشوم , برای من 
محبوبتر است از اينکه در آستانه کعبه دفن شو 

ما ها ملس نخان کیود: 
آن حضرت چنین فرمود  |(‏ هد ول لی کنْ ماما و 
می گوید کبوتر حرم باش ! و به خدا سوگند ! اگر هو را 
حرم کشته شوم برای من محبوبتر از اين است که وجب دورتر از حرم 


کشته شوم و اگر در طف (سرزمین کربلا) کشته شوم برای من محبوبتر از 
اين است که در حرم به قتل برسم )) . 

و بنایه نقل طبری و اين اثیر, آمام علیه السلام پس از خارج شدن ابن زبیر 
, به اطرافیانش فرمود : ((لنّْ هذا لیس شیحء من الدئیا ۰.۰ . :)) او (گرچه 
به ظاهر به بودن من در مکه علاقه نشان می دهد ولی در واقع ) بیش از 
هرچیز به بیرون رفتن من از مکه علاقه مند است ؛ زیرا می داند با وجود 
من کسی به او توجهی نخواهد کرد)) . 


امام علیه السلام در این گفتار راجع به گذشته ابن رین قر فوصت او 3 
فا هت غلی اه الق رم ام را ی 
برای از بین بردن شخصیتی مانند امیرمو منان علیه السلام به وجود ۳ 
ک این و از همه هاعارکانه یات ان اصای سکره سکس 
به میان نیاورد ولی در ضمن چند جمله , اينده خویش و اینده ابن زبیر را 
برای وی ترسیم نمود . , 
ما راجع به موضع خودش فرمود : ((اگر من در مکه باشم و یا در هر نقطه 
دیگر ولو در لانه مر کی( ۱ دستگاه 0 از من دست بردار یا بود و 
است که من به هیچ وجه تربار جتین هو مه 1 ۳ رفت و من ی از 
آنان چیزی می خواهم که آنها حاضر به قبول آنٍ نیستند)) . 

ار ای ار تا ی ان 
۳۳ است که در خور اهمیت و توجه فراوان است ۰ 
و اما به آبن زبیر هم هشدار داد که پدرم فر موده است : ((به سبب کبشی 
ارام بت آلفی ه حریم رم شمه صماهد شت و بزاع: انکه اس کت 
من نباشم و به سبب ریختن خون من , کوچکترین اهانتی متوجه کعبه و 
حرم نگردد من از این شهر بیرون می روم و برای حفظ احترام حرم و کعبه 
اگر یک وجب دورتر از اين خانه کشته شوم باز هم بهتر است از اینکه در 
داخل آن به قتل برسم و تو نیز نباید در اینده راضی باشی برای حفظ 
موجودیت خویش به صورت کبوتر درایی و خانه خدا را سپر خویش قرار 
دهی و موجب هتک احترام اين خانه گردی )) . 


تحقق پیش بینی امام (ع ) 


ولی ابن زبیر از اين گفتار و هشدار امام علیه السلام متنبه نگردید و موجب 
شد که در آینده نه چندان دور - به فاصله سیزده سال - خانه خدا در دو 
مرحله سنگ باران گردد و در آن , انش سوزی و خرابی به وجود اید و بدین 
گونه پیش بینی امیرموّ منان علیه السلام و حسین بن علی علیهما السلام 
صورت ۱322 پذیرفت . 

مرحله اول : 

سه سال پس از شهادت حسین بن علی علیهما السلام روز سوم ربیع الاول 
سال 64 بود ؛ زیرا آبن زبیر که حاضر نبود با یزید بیعت کند لشکریان او 
پس از جنگ ((حره )) و کشت و کشتار و غارت مردم مدینه برای سرکوبی 
ابن زبیر به مکه حرکت کرده و این شهر را به محاصره خویش در اوردند و 
چون این زبیر برای حفظ جانش به کعبه پناهنده شده بود حلقه محاصره را 
تنگ تنگ تر کرده و از بالای کوه ابوقبیس داخل مسجدالحرام و خود کعبه را با 
منجنیق ها سنگباران نمودند و پارچه های مشتعل را به کعبه پرتاب کردند 
کت فر اثر انن نس اران. کسمتی از خانه کفبه خراب و برده وسعف کعیه.و 
شاخهای قوچی که به جای دیح یر ۳ اسماعیل از بهشت آمده بود آشن 
گرفته و از بین رفت و در گرماگرم اين حمله خبر مرگ یزید به مکه رسید 
و لشکریانش متفرق گردیدند و ابن زبیر خانه کعبه را ترمیم و تجدید بنا 
نمود . 

مرحله دوم 

پس از ك یزید , ابن زبیر مردم را به بیعت خویش دعوت نموده و تدریجا 
گروهی با وی بیعت کردند تا در سال 73 در دوران خلافت عبدالملک حجاج 
بن یوسف ماءمور سرکوبی ابن زبیر گردید و با چند هزار نفر شهر مکه را 
به محاصره خویش درآورد . در این محاصره نیز که چند ماه به طول 
انجامید ابن زبیر به کعبه پناهنده گردید و بالا خره به دستور حجاج از پنج 
نقطه شهر به وسیله منجنیق داخل مسجدالحرام سنگباران شد و خرابیهایی 
در کعبه به وجود امد و بنابه نقل بعضی از مورخین به طور کلی ویران 
گردید و ابن زبیر در اين جنگ کشته شد و حجاج بن یوسف کعبه را مجددا 
بنا نمود(54) , 


سیر کردن اسلام و سیر شدن برای اسلام 


و اما یک نکته مهم و قابل توجهی که از سخن امام با اين زبیر و از مقایسه 
روش آن حضرت و عملکرد ابن زبیر به دست می اید مشخص شدن قیامها 
و مبارزات در طول تاریخ و فرق و امتیاز انها با همدیگر است که ممکن 
است دو شخصیت همزمان و در یک اجتماع و در یک محیط مدعی مبارزه با 
ظلم و فساد باشند و ادعای هردو به صورت ظاهر مشابه و در قیافه 
طرفداری از اسلام و احکام و هر دو مبارزه را از مدینه شروع و در همین 
رابطه به مکه حرکت کنند(5 5) ولی گذشت زمان و تحول و دگر گونی 
اوضاع نشان می دهد که یکی در راه نیل به ریاست و برای حفظ مقام 
شخصی کعبه را سپر و بلاگردان خویش قرار می دهد و دیگری خود و اهل 
و عیالش را سپر و بلاگردان کعبه ؛ یکی اسلام را فدای شخصیت خویش 
با ی و 
خواند و دیگری به سوی خدا و این خود نکته ای است ظریف و دقیق و در 
عین حال یک فرق اساسی است که در هر زمان موجب اشتباه افراد ساده 
اندیش و کوته بین گردیده و نتوانسته اند تشخیص بدهند + محالفتی که 
حسین ها با یزیدها داشته اند چه هدفی را تعقیب می کرده است که به 
صورت ظاهر هر دو , مخالفت با یزید و یزیدیان بوده و مبارزه در راه اسلام 
۱ 


و اگر ابن زبیرها در ادعای خویش صادق بودند و برای اسلام مبارزه می 
کردند نه برای حفظ ریاست و موقعیت شخصی , بایستی پیشاپیش حسین 
ها به مصاف دشمن بشتابند نه به قول حسین بن علی علیهما السلام خود 
کتوای ری یه و یه کی مور مت اد مس فان یش آز رک مر 
ی ی 
پس هدف این زبیرها از اين مبارزه 1 به ریاست و جلب توجه مردم و 
استثمار و استخمار آنهاست.. 


عملکرد ابن زبیر 


عملکرد ابن زبیرها در دوران زندگی آنان نیز می تواند ماهیت مخالفت و 
حقیقت مبازره انان را با یزیدیان (اگر بتوان نام مبارزه گذاشت ) روشن 
سازد که اگر در اس 
قرار مود و جه. مکه باهنده. کردیخه است , یک روز دیگر به هنگامی که 
علی می خواهد مسلمانان را از سلطه یاران عثمان و ذلتهای گذشته نجات 
بخشد و اسلام را از انحرافات برهاند هنگامی که علی علیه السلام دست 
چپاولگران و غارتگران را از بیت المال قطع می کند همین ابن زبیر کهف 
متاففین و ماحاء تا کین ق فاهگام مار کین. کردندم با سکیل خی و نا 
فراهم ساختن مقدمات توطئه ای در همین شهر مکه و پیاده کردن آن در 
شهر دور افتاده ای به نام شهر ((بصره أ( عصیان ها و با استفاده از 
گروه های مخالف و استانداران معزول (56) و ی نااگاه (57) 
رسما با حکومت حق علوی اعلان جنگ می دهد و با مارک اسلام و بودجه 
مسلمانان مستضعف که در دوران عثمان به چنگ این افراد افتاده بود بر 
و چون سوابق درخشان علی علیه السلام در پاسداری از اسلام , خود به 
خود مانع از هر مارک و برچسب نسبت به شخص او بود برای ساقط کردن 
حکومت وی دو مطلب را که به ظاهر تماس با شخصیت وی نداشت ولی 
در واقع سخت ترین ضریه بر علیه او بود عنوان کردند : 
و ی یج نی که دور 
علی زا کرفتة اند ريخته اند و علی نه تنها باید همه اطرافیان خود مانند 
مالک اشتر و عمار را از خود دور سازد بلکه باید همه آنان را دستگیر کرده 
و به شورشیان تحویل بدهد . 
و اما موضوع دوم عنوان کردن واژه شیرین و عوام فریب آزادی و حاکمیت 
ملی و ها و 
انحصا ر طلبی بود و می گفتند ما با شخص علی عداوتی نداریم ولی او با یبد 
کنتتت ار حکوهت برداردو‌ این ملت هلان 1 | آ تور از هن فید.ه بند وا 
ازادی کامل هرکسی را که بخواهند به زعامت و رهبری خویش انتخاب 


گرچه این توطئه خائنانه و چماق به دستانه ابن زبیر با ریخته شدن خون 
بیش از سی هزار مسلمان (58) , به ظاهر سرکوب و خود او در میان 
مسلمانان آگاه منفور و برای مدتی منزوی گردید ولی نباید فراموش کرد 
که همان توطئّه آغازگر و راهگشای جنگ صفین و جنگ نهروان بوده و 
شهادت امیرمو منان علیه السلام نیز دی از آناز شوم همان توطئّه 


ضداسلامی (و از نظر یک گروه احمق ) صددرصد اسلامی بود . 

خلاصه : ابن زبیرها اگر برای حفظ ریاست و حفظ منافع شخصی و مادی 
خویش و گول زدن توده عوام به زیربار حکومت یزید نمی روند در کوبیدن 
و حتی ابن زبیر که با قيافه ضد یزیدی و به صورت یک شخصیت مورد 
احترام مذهبی سیاسی درآمده است پس از شهادت حسین بن علی 
گروهی ناآگاه در مقابل علی بن الحسین با او بیعت نموده و محبت او را به 
عنوان یک پیشوای آگاه در دل خود جای داده اند . 

آن روزی که دیگر مکه و صحنه سیاست را از حسین و یزید خالی و خود را 
به ارزوی خویش دست يافته می بیند باز هم دست از توطئه برنمی دارد و 
عناد و لجاجت خویش را نسبت به خاندان پیامبر به صورت دیگری اعمال 
صی. کت ؛ زیرا او به هنگام ریاست خویش در مکه و در فاصله حکومت یزید 
و عبدالملک مدتی در خطبه نماز جمعه از بردن نام پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله متناع و خودداری می ورزید و چون با عکس العمل و اعتراض 
نان هام گره چسن باس ار که مور ام اتوامی کته 
ناخلف و ناصالحی در میان مسلمانان دارد و با بردن نام او فخر و مباهات 
می کنند و بر خود می بالند من برای شکستن غرور آنان از بردن نام پیامبر 
خودداری می ورزم (59) . 


ما ام از تیا را 





در پاسخ محمد حنفیه 


((بلی ولکن بعدما فارقتک آتانی رسولالله صلّی اللّه علیه و آله وقال یا 
خحسَینْ اخْرج قاتالله تعالی شاء آن یراک قتیلاً . 
وق شاءالله آنْ براهرٌ سبایا))(60) . 


ترجمه و توضیح لغات 


قتیل : کشته شده . (( سبایا (جمع سبيّةْ مُوْ ثّث ستبی) : )) آسیر . 


ترجمه و توضیح 


سومین پيشنهاد انصراف از سفر عراق به امام از طرف برادرش محمد 
حنفیه انجام گرفته که داستان آن بدین قرار است : 

محمد حنفیه که برای انجام مناسک حج و دیدار حسین بن علی علیهما 
السلام به مکه وارد شده بود و بنابه نقل مرحوم 730 
مریض بود(61) , شبانه و قبل از حرکت امام به حضور وی رسید و عرضه 
داشت : 

برادر ! تو که بی وفایی و پیمان شکنی مردم کوفه را نسبت به پدرت علی 
و امن اف ترشم این مردم با نو یز 
شهر مکه بمانی ار ان موی وم ها نآ در ی 
دیگر عزیز و مورد احترام مردم هستی . 

امام در پاسخ وی فرمود : خوف این هست که یزید مرا در حرم خدا با مکر 
محمدبن حنفیه پيشنهاد نمود که در این صورت بهتر است به جای عراق به 
سوی یمن يا منطقه مورد امن دیگری حرکت کنی . 

امام فرمود : پيشنهاد و نظریه تو را نیز مورد توجه قرار می دهم . 

ولی حسین بن علی علیهما السلام اول صبح به سوی عراق حرکت نمود و 
چون خبر به محمدین حنفیه رسید با عجله هرچه بیشتر خود را به امام 
رسانیده افسار شتر آن حضرت را در دست گرفت و عرضه داشت برادر ! 
مگر تو دیشب وعده ندادی که درخواست و پیشنهاد مرا مورد مطالعه قرار 
بدهی ؟ 

امام در پاسخ وی چنین فرمود : ((بلی ولکن بعذما فارزقنک .۰.۰ ۰)) اری 
ولی پس از آنکه از هم جدا شدیم رسول خدا صلّی اه علیه و اله به 
را کشته ببیند)) ۱ 

محمد حنفیه با شنیدن این سخن امام گفت : (( (اثا لله واثا الیّه راجعّون ) . 
( 

سپس انگیزه حرکت دادن اطفال و زنان را در چنین شرایط حساس و 
خطرناک جویا گردید . امام در پاسخٌ آن هم چنین فرمود : ((وقد شاءالله ان 
راهن سیبایا : )) خدا خواسته اسنت آنها زا نیز اسیر ببیتد)). 


آیا حسین بن علی (ع ) مجبور به شهادت بود ؟ 


ی است اه ات مان ی تا را وا مس 
ان حضرت به ام سلمه (62) و حضرت زینب علیهاالسلام (63) و جملات و 
کلمات دیگری مانند انها چنین استفاده و بهره برداری شود که چون حرکت 
حسین بن علی علیهما السلام و کشته شدن وی و اسارت فرزندانش به 
مضمون این تعبیرات چیزی بوده مقدر و مطابق مشیت , چیزی که اراده 
خداوند بر آن تعلق کرفته بوذ , بسن کشته شندن ان-حضرت غیر قابل. اختناب 
و او مجبور و مسلوب الاختیار بوده است . 

و جالب اینکه این نوع تفکر کم و بیش حتی در میان بعضی از خواص نیز به 
وجود آمده و در مقام بحث و محاوره که سخن از شهادت امام علیه السلام 
به میان می آید می گویند : حساپ و برنامه او از سایرین جداست و 
خواست خدا چنین بوده است ((اتاللد شاء ار پراه قنیلا)) در اینجا این سو 
از هی ار ای را و 
همان معنا می باشد که در اذهان این گروه خاص به وجود آمده است اولا 
تا نوی مها وان اس ماس ماس کته 
ط ق اف یج ایام وا ۰ که تفا اساسا ۳ 
ملکوتیان را نیز متحیر ساخته است از شهادت و جانبازی یک فرد معمولی 
که با اختیار خود شهادت را پذیرفته است , کم ارزشتر خواهد گردید ؛ زیرا 
این فرد , با اراده و اختیار خویش این راه را انتخاب نموده ولی حسین بن 
علی علیهما السلام در انتخاب این راه مقدر و تعیین شده مجبور بوده و 
نمی توانست برخلاف مشیت و تقدیر خداوند حرکت کند . 

و ثانیا نباید لشکر کوفه و کشندگان حسین بن علی علیهما السلام را خیلی 
مورد ملامت قرار داد ؛ زیرا مر نه این است که کشته شدن حسین بن 
علی علیهمالسلام خواسته خدا بود و هر مقتولی به ناچار نیازمند قاتلی 
است و خلاصه همانگونه که مقتول مجبور و مسلوب الاختیار بوده قاتل نیز 
مجبور بوده است ! 


منشاء و انگیزه این سوّ ال و يا صحیحتر منشاء این نوع تفکر و برداشت , 
این بوده است که این افراد از مفهوم وسیع واژه ((اراده أ( و ((مشیت 1( 
و ((تقدیر)) و مانند آن که در موارد مختلف از ز گفتار امام به کار رفته است 

. ورزیده 9 5 مفهوم و معنایی که در این مورد منظور 93 ِ 
اند . 


توضیح اینکه : 


مشیت و تقدیر خداوند گاهی تکوینی است و گاهی تکلیفی . تقدیر و اراده 
تکوینی خداوند به طوری که قبلا اشاره گردید از اختیار بندگان خارج و 
اتسانها در مقایل اين مشیت مجیور و ناچارند ماد کولد مه مرک اسا ۱ 
خلقت زمین و آسمان و . . 

وا ی اه ار این ات تاو اه 
پذیرفتن و یا ترک شدن عملی را صلاح بداند و وقوع و يا ترک ان را بخواهد 
و طبق همان خواست و صلاحدید و ((تقدیر)) و اندازه گیری به ِ دادن 
ان انا ینمی ماد ولودا نود ایر تصر مارا اما ور 
ی 
مانند تکالیف شرعی از قبیل روزه و نماز و حج و جهاد که مشیت خداوند 
تعلق گرفته و خداوند اراده فرموده است که اين تکلیفها انجام پذیرد و اگر 
این اراده و اين ((تقدیر)) و اندازه گیری نبود امر نمی فرمود . و مشیت و 
اراد خداوند تعلق. گرفته: است که همه محرمات: تری شود ره الا از آنها 
نهی نمی فرمود . ولی این نوع اراده و مشیت خدا مستقیم و بلاواسطه بر 
این امور تعلق نگرفته بلکه با وجود اراده و مشیت از طرف خدا , تحة 
پذیرفتن این امور را به اراده و خواست بندگان واگذار نموده است . 

تن ی ی ی وت ی و ی 


۱ خداوند به عدل و احسان و دلجویی از اقوام ام و از فحشا شا و منک و 
شوید(64) . 


طبق مضمون این آیه شریفه , خداوند تحقق عدل و نیکی و دستگیری از 
خویشان و از بین رفتن بساط هر نوع فحشا و منکر و زورگویی از میان 
انسانها را می خواهد , ولی می دانیم همانگونه که در خود همین آیه آمده 
است و این خواست را به ضورت امر ونهی بیان کرده است تحقق آنها را 
به اختیار مردم و به خواست و اراده ان واگذار نموده است و این بندگان 
خدایند که پاید اين تقدیر و اراده و اين خواست خدا را آزادانه انتخاب 
نموده و به آن جامه عمل بپوشانند و اگر راه مخالفت بپیمایند باز هم آزادند 
و هی اجباری در اختیار و انتخاب نمودن یکی از این دو راه بر آنها وجود 
ندارد . خداوند متعال در ضمن امر و نهی فقط از راه موعظه و راهنمایی 
نه اتشات رام ضوع ترفی: کید ۰( (بیظکخ لعلکم تدکزون ) ِ(( 
اکن ار شوش شون آنن ف ی مس و ار آجمسمعی فرص ال 
موضوع مورد بحت : 
حسین بن علی علیهما السلام اوضاع و,شرایط را چنان می بیند که خود را 
مشمول فرمان الهی )) (کِتب عَلَیکم القتال )(65))) می داند که باید قدم 
به میدان جنگ بگذارد . 
ام کف ی یهد با سار یوب مها اه اوه مات از لاش ۱ 


خوانه 66 آننک اند فاتسه,فعه هرا ک نت اه لو دارد و اند ۶ عوده 
تافو دافس زا قوبانی کید تت در حال نزع را جان تازه ای 
ی ی بر ی 

بان می کند که : (( ((تَللّه شاء آنْ یرانی قتیلاً وَأَنْ راهن ستبایا)) آری این 
همان خواست و مشیت خداست و تقدیر و اندازه گیری است و حسین 
اه اه م ماءمور اجرای ان ان فا سا ات تاره سا یه 
تاریخ ساز , بلکه بزرگترین تاریخ در حماسه جهان گاهی نیز در عالم خواب با 
ین کرست لخد ضلی لاه بو ال تا ده اند آز زر تما فصراه 


ست . 


خشین بن غلی (ع ) ارادانه راه شهادت را بو کید 


آنگاه به ارزش اقدام و.عظمت جر کت خسین بن علی غلیهما السلام پیشتر 
پی می بریم که بدانیم او نه تنها از نظر اراده تکوینی در انتخاب مسیر 
خویش مجبور و ملزم نبود و از ابتدا این راه را ازادانه و با اراده و خواست 
خود انتخاب نمود بلکه تا مرحله شهادت در هر قدم و در هر لحظه برای وی 
امکان داشت از راهی که انتخاب کرده بود منصرف گردد و مانند تمام به 
اصطلاح عقلای قوم برای متوقف ساختن برنامه سفر عراق دلایل عقلی و 
شرعی فراوان که برای هر شنونده ای مورد قبول و پذیرش باشد اقامه 
نماید . 

ولی او تمام این معادلات و محاسبات را درهم ریخت و همه این اساس و 
پایه ها را که دیگران پی ریزی می کردند درهم کوبید آنجا که دوست و 
دشمن , کوچک و بزرگ , زن و مرد همه و همه نتیجه این سفر را هزیمت و 
شکست قطعی او و راهی را که انتخاب کرده است منتهی به کشته شدن 
یا و ای یا و ی ی 
اين افکار و نظریات ؛ یکه و تنها استقامت و پایداری نمود و با علم و آگاهی 
ببیند . 

آری , برخلاف تمایل و پيشنهاد انسانها امر پروردگار و خواسته او و فرمانی 
که از نظر تکلیفی , حسین بن علی علیهما السلام در اين شرایط خاص 
ماءمور به اجرای آن فی. باننند این است که او به میدان جهاد قدم بگذارد و 
با نداشتن نیروی کافی در مقابل دشمن قوی و نیرومندی قرار بگیرد که 
ری ار اسان تک اه اس نم یه 
بینی می نمودند . و اما نتیجه باطنی آن در دراز مدت همان است که به 
هنگام خروج از مدینه در وصیتنامه اش نوشت : ((واتما حرَجْث لطلب لا 
طلاح فی ام جَدّی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم )) ۰ )) 

ولی تکرار مي کنم او نیز مانند هر مکلف دیگر در انتخاب این راه آزاد بود 
و هر لحظه می توانست از حرکت خویش منصرف گردد و با سکوتش همه 
این برنامه تاریخ آفرین را تعطیل نماید که نکرد ؛ زیرا| او حسین است 
پیشوا و امام است و برای جهانیان اسوه و الگو و عملش قدوه و سرمشق 


شهادت پیش بینی شده چه ارزش دارد ؟ ! 


و باز سو ال دیگر (و یا سو ال پیش به تعبیر دیگر) در اين رابطه مطرح 
است و آن اينکه شهادت حسین بن علی علیهما السلام قبلاً پیش بینی و 
خبر داده شده بود و طبق همان پیش بینی و اخبار قبلی انجام گرفته و 
امه که تسه آل اول آشاری کرجید با آنن فده ماوت آن سرت 
چندان فضیلتی به همراه ندارد . 

علی, لیمیا السام. یه این قرمان بزرک الهی: با آراوه بو اختار خویش 
اطاعت. خواهد نعود ورهمه آنچه را که عبر حداست فداض رام خر ِ 
کرد و قر ففابل کم الفی تخای نخوا هد ورزید لذا قبلاً همین موضوع را به 
ار را و ار ۱ 
کوچکترین تاءثیری در اجبار و سلب اختیار از امام حسین علیه السلام ندارد 
؛ زیرا به عنوان مثال اگر ما یکی از اوامر خدا را با اراده و اختیار خود 
انجام می دهیم مثلاً نماز بجا می آوریم اگر خداوند همین عمل مارا که از 
اول می دانست به پیامپرش نیز اطلاع ق ار ها ار ار کی رس 
تاءثیری در اراده و عمل ما داشت ؟ و آیا اين علم خدا که با خبر دادن به 
پیامبرش تواءم گردیده از ما سلب اراده و اختیار می نمود و ما را : به انجام 
ان تصاز مجنور فی:صاخت ۱ تهب ظر بر 

خلاصه : 

علم و پیش بینی خداوند علت و انگیزه به وقوع پیوستن عملی نیست بلکه 
ارنآ داتفتیر ات که با ارام مراار اسان ور ده سور 
ای ما ها ار هت سا اس اه 
عمل نخواهد رسید . 

و این علم تواءم با اظهار و اعلان سبت به انجام وظیفه و ایفای مسوٌ 
2 اختصاص به حسین بن علی علیهما السلام ندارد بلکه خداوند متعال 
ای ها ۱ را ار 
داشت که در آینده با اراده و اختیار خویش از عهده چنین مسو ولیتی 
برخواهند آمد همه و یا قسمتی از آن را به پیامبران خبر داده و از فداکاری 
و از خودگذشتگي آنان به عنوان تقدیر آگاهشان ساخته است . 

((و جع بعد ار شرَطت ليم رد فی رجات هذه الذئیا لیب 
و خذفها وزبژجها فشر طولٍ لک ذلک 

وت هم الوفاء به > |جو ه 

هه وقذهت لَْمٌ الفکرّ العلیة والّناء الجَلیَ))(67) . 


در پاسخ عبدالله بن جعفر و عمروبن سعید 


0 به زد با شا ز سولاللّه صلّی اللّه علیه و آله 
ا یاض ل ی کاب آو لی ))(68) . 

حدا بها وما آنا مُحَدّث بها حتی القی ری ))(69) . 
(. اقا دق 7 تشاقق الله وتسوله هن دعا الی الله عزوجل 
ول ضالحا وقال اف فن المشلمیه 
وق دعوث الی الایهان والبرٌ والطْلة فخیَد الامان آمائا له 
ول بو ماه توم لجع مَ تفه فی الا 
قنساءللَه مَخاقة فی الذنیا توب لنا آماتة یومالْقياِمة 
ان توت بالکتاب صلیی وبی فچزیت ترا فی النیا والا خرة ؛ 
والسّلامْ))(70) . 


ترجمه و توضیح لغات 


لمْ یُشاقق (از شاق ) : مخالفت ورزید , دشمنی نمود . اءمِوْث : مجهول 
است : ماءمور شده ام . اتا ماض له : من انجام خواهم داد . علمت کان 
اولی : به ضررم تمام شود يا به نفعم . زیت : مجهول مخاطب است : 
پاداش داده می شوی . 


ترجمه و توضیح 


تس اس ماو ار مسا مالسا امس کی کسه 
حسین بن علی علیهما السلام پيشنهاد می نمود که از سفر عراق منصرف 
گردد و در این مورد اصرار می ورزید عبداللّه بن جعفر بودکه پس از 
حرکت امام علیه السلام از مکه طی نامه ای که به وسیله دو فرزندش 
عون و محمد به حضور امام ارسال داشت چنین نگاشت : 
اما بعد : به خدا سوگندت می دهم که با رسیدن این نامه از سفری که در 
پیش گرفته ای منصرف و به شهر مکه مراجعت کنی ؛ زیرا می ترسم که 
تو در این سفر کشته شوی و فرزندانت مستاء‌صل و با کشته شدن تو که 
پرچم هدایت و امید موّ منان هستی نور خدا خاموش گردد در حرکت خود 
تعجیل نکن که من نیز متعاقبا خود را به تو می رسانم (71) . 
اس فص وا سا ها اما مر ی کار 
سوی یزید بن معاویه به جای ولید استاندار معزول مدینه به استانداری 
منصوب و به ظاهر به عنوان امیر حاج ولی در واقع برای انجام ماءموریت 
ترور امام علیه السلام ان روزها در مکه به سر می برد - ملاقات و از وی 
درخواست نمود که امان نامه ای به امام علیه السلام بنویسد که شاید در 
مراجعت ان حضرت مو ثر افتد و برای تاءکید موضوع و اطمینان بیشتر 
رضایت عمرو بن سعید را جلب نمود که برادرش یحیی بن سعید را در 
رساندن امان نامه به همراه عبدالله به خدمت امام علیه السلام اعزام 
نماید . 
ناسون سون خ به تایه امام خی اس 
رسید در ضمن تسلیم امان نامه تقاضای خود و یحیی بن سعید را حضورا 
مطرح و انصراف امام را از تصمیم مسافرت عراق درخواست نمود . 
اضر تور پاش کی الا هی بو یف مر موه : ((انی راءیت رو یا . 
: من رسول خدا را در خواب دیدم در این خواب به دستور وی به امر 
مهمی ماءموریت يافته ام که باید ان را تعقیب نمایم خواه به نفع من تمام 
بشود یا به ضرر من )) . 
عبداللّه در باره این خواب و ماءموریتی که امام به آن اشاره نمود توضیح 
رفح اعدا باه ۱[ 
ی ام ار ۱ 
ای تا ای هر اس ایا ای یمن ها ۱۰ رده 
راه مخالفت باخدا و پیامبر نییموده است کسی که به سوی خدا و رسولش 
دعوت نموده و عمل صالح انجام دهد و تسلیم اوامر حق گردد . امان نامه 


ای فرستادای و در ضمن ان وعده ارتباط صمیمی و صلح و سازش نسبت 
به ما داده ای ولی بهترین امانها , امان خداوند است و کسی که در دین , 
ترس از خدا نداشته باشد در اخرت از امان او برخوردار نخواهد بود از 
پیشگاه خداوند درخواست توفیق خوف و خشیت در این دنیا داریم تا در 
آخرت مشمول امانش گردیم و اگر منظور تو از این امان نامه واقعا خیر و 
صلح و صفا باشد در دنیا و آخرت ماءجور خواهی بود والسلام)) . 

نا به نقل پلاذری و طبری و اين اثیر جون جعفر بن عبداللّه و پحبی بن 
سعید از پيشنهاد خود ماءیوس گردیدند و امام را در تصمیم و اراده خویش 
قاطع و جدی دیدند به مکه برگشتند و عمروبن سعید نیز چون از راه صلح 
آمیز ماءیوس گردید دوباره به برادرش ماءموریت داد که با گروهی ماءمور 
مسلح , خود را به حسین بن علی برسانند و او را وادار و مجیور به 
مراجعت کنند . این عده چون به قافله امام رسیدند در میانشان بگومگو 
شد و با تازیانه به همدیگر حمله کردند یحیی و یارانش تب مقأاومت 
نیاورده و به مکه بر گشتند . 


تعاشف در سخن امام (عِ) 


فر بافنه آمام. بف غیدالله بن عفر ویر افته ان حضرت: به آمان نامه 
ات ی ی 
نیست 

1 حسین بن ون علیهما السلام در پاسخ عبداللّه به ماءموریتی اشاره 
می کند که در عالم رة یا از طرف رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بر وی 
محول گردیده است و باید آن را انجام بدهد گرچه به ضررش منتهی شود . 
آنگاه تاءکید می کند که این ماءموریت و اين راز را به کسی نگفته و تا آخر 
ان ارت سس اراد ات سین که ااساگ و اساره 
فرزندانش در راه خداست ؟ اینها را که قبل از حرکت از مکه به محمد 
حنفیه گفت و در طول راه ازمدینه تا شهادت , گاهی با اشاره و گاهی با 
صراحت می گفت , این چه ماءموریت و رازی است که امام علیه السلام 
اشنا اطاصت ار ان ی ی وک اه واه را ها وه 
نومیدی مبدل می سازد و علی رغم تلاش و کوشش تمام , لب فرو می 
بندد و به مکه برمی گردد ؟ ما چه می دانیم که خودش فرمود : ((وما آتا 
مُحَدَثْ بها حَتی آلقی ربی )) 2 - امام در پاسخ امان نامه , نخست تلویحا به 
بو امه حبت کم‌حعمت الی. الله: استه انار ترعودم ع با یک تارج 
لطیف به موعظه عمرو پرداخته که در قیامت کسانی مشمول امان خدا 
می گردند که در دنیا به وظایف خود که منبعث از خوف خداست قیام کنند 


و بالا خره با به کار بردن ((اِن )) شرطیّه (اگر) از هدف اصلی و مکنون 
خاطر وی پرده برداشته است ؛ زیرا در مقام دعا به کار بردن ((اگر)) سو 


با فرزدق 


(( . .. صَِدقّت للّه الامژو کل یوم هو فی شاءن 
ان ترللْقضاءٌ یما نب وت 


ضي 
تجَذالله علی تغمایّه وَهْو الششتعان غلی آداء الشُکْر 
ان حال القضاءٌ دون الرَجاء 
قلخ بتقه خن کان الحی بته والتون شریوند))(72) 


ترجمه و توضیح لغات 


شاءن : کار مهم , پیشامد , حکم بر طبق پیشامد . قضاء : حکم , فرمان 
الهی . حال , یَحُول | میان دو چیز حایل و مانع گردید . دون , می گویند حال 
لدم دون فلان * آز. کرزهه مانع فلانی. از زر شفیدن به. مقضودش کردید.. 


,ج مس لا 


او مره مان اسان 


ترجمه و توضیح 


از 7 
علی علیهمالسلام عازم حرکت از مکه به سوی عراق بود و فرزدق نیز 
برای انجام عمل حح به طرف مکه می امد در خارج این شهر به خدمت ان 
حضرت علیه السلام رسید ود ر زمینه حرکت وی سو ال نمود . امام علیه 
السلام در پاسخ فرزدق سخنانی ایراد کرد . و ما مشروح جریان این 
ملاقات را بدانگونه که مرحوم مفید از خود فرزدق نقل نموده است در 
اینجا می آوریم (73) . 

او می گوید : من در سال شصت با مادرم عازم مکه و انجام مراسم حچ 
بودم به هنگامی که داخل محدوده حرم شدم و افسار شتر مادرم را به 
دست گرفته و می کشیدم به قافله حسین بن علی علیهما السلام که از 
مکه به سوی عراق در حرکت بود برخوردم و بو حضورش شتافتم و پس از 
سلام و تعارفات عرضه داشتم با بسن تون اللم ایور ونم بت ندای که 
((ما أَعْجَلک غن الْحَحٌ ؟ ؛ )) انگیزه تو در اين عجله و خارج شدن از مکه 
قبل از انجام مراسم حج چیست ؟ )) امام فرمود : ((لَوٍ لح اعجل لاخدث ؛ 
)) اگر تعجیل نمی کردم دستگیرم می ساختند)) . 

رت کوند ام رسد و کسیر کردم مووی | وت 
فرزدق : اضافه می کند که به خدا سوگند امام در شناسایی من به همین 
اندازه بسنده کرد و در این مورد چیز دیگری سو ال ننمود . 

سپس پرسید نظر مردم (عراق ) نسبت به اوضاع چگونه است . گفتم خبر 
9( 
امام در پاسخ,من چنین فرمو 

((صَدقت , لله الاهد . 5 فرزدق درست گفتی ! مقدرات در دست 
تا ی ای ارات بر طبق مراد 
باشد در مقابل نعمتهای خداوند سیاسگزاريم و هموست مددکار در سپاس 
و شکرگزاری برای او . و اگر حوادث و پیشامدها در میان ما و خواسته 
نیتش حق باشد , و تقوا بر دلش حکومت می کند از مسیر صحیح خارج 
نگردیده است . 

فرزدق می گوید وقتی سخن امام بدینجا رسید . گفتم بلی گفتار شما 
درست است , خیر پیش ! 


آنگاه مسائلی چند درباره ی تفر ان سو ال کردم و امام پس از پاسخ 
این سة الها فر کب خود.را خر کت: داد ورخداخافظی تموده و آز همدیگر جدا 
شدیم . 


دو نکته جالب 


از این نتخن اضام ده نکته جالب. و ارزنده به ذست فی این 

1 - مساءله آگاهی : همان گونه که بارها اشاره نموده ایم امام علیه السلام 
قطع نظر از ((علم امامت )) از طریق متعارف و از راههای معمولی نیز از 
افضاع-ظران, و حواوت آستده اکاهی داشت و با اطااء کافل بزنامه خورفن 
9 و این موضوع برای افراد ِِ چانند فرزدق نیز 
و قَلک)) 2 - دومین نکته جنبه اخلاقی قضیه و مساءله اخلاص و 
اعکای بف کدامند. انتت که عر کت. انام بدای. آنجام یی ماءموویت: ۵ هط رفه 
الهی و نیل به هدف معنوی است نه تنها رسیدن به یک پیروزی ظاهری و 
حسین ین علی علیهما السلام حرکت خویش را بر همین مبنی توجیه و 
بنیانگذاری نموده است که :وان خال القضاء نون الجاء فلط قعد خره 
کان الجهت : نت والثقوی سريزته 1( 


پیشنهاد به شترداران 


ات مکم آن ترا ترف معنا الي العراق 
۳ کراعه وَاَحْستا صَحْبتَهٌ وَمَن احتّ الْمْفارَقَة أعْطیناه من الکراء علی 


ما فطع بر الاوض))(72) ۳ 


ترجمه و توضیح لغات 


ار ان : سراحعت وس ک ها( یاهع ای گر اف گراین. 


ترجمه و توضیح 


حسین بن علی علیهما السلام در خارج از مکه در محلی به نام ((تنعیم )) 
به قافله ای برخورد نمود که در میان آن , عده ای شتردار از سوی بحیر بن 
بای ری بر اساندار خفن بارهانی از خله نفتی و احاس میب سوی 
شام و یزید بن معاویه حمل می کردند , آن حضرت این اجناس را از 
0 ۱ ۱ ۱ 9 

((م ی " )) هریک از شما که مایل باشد به همراه ما به 
عراق 23 کرایه تا عراق را بدو می پردازيم و او در طول این سفر از 
مصاحبت نیک ما نیز برخوردار خواهد گردید و هرکس بخواهد از همین جا 
به وطن خود برگردد کرایه یمن تا اين نقطه را بدو می دهیم )) . 

پس از پیشنهاد آن حضرت چند نفر کرایه خود را گرفته و به سوی یمن 
مراجعت و چند نفر دیگر اعلان آمادگی کردند که تا عراق به همراه آن 


راز عمل 


نات اس شم مه له آاشای.آمام که الم رشن دای دام 
رهبران اصیل قیامها و نهضتهاست , پشتیبانی محرومان و دشمنی با 
طاغوتیان و تضعیف انهاست و از این عمل چنین استفاده می شود که باید 
از هر فرصت مناسب در تضعیف طاغوت و در تقویت ضعفا و محرومان 
بهره برداری نمود . 

و اینک امام اين ثروت را که از مردم بیچاره یمن به وسیله استاندار و 
دست نشانده معاوبه جمع آوری گردیده و در بست در اختیار یزید قرار 
خواهد گرفت از چنگ این طاغوت می رهاند و در مواردی که به صلاح امت 
است صرف می کند و در اختیار فقرا و ضعفا که در طول این راه دور و 
وا اه ای و رای را 
شکستن سدی که در مقابل قرآن قرار گرفته است به کار می اندازد . 
ولی از طرف دیگر شترداران و کرایه کشها را گرچه در خدمت طاغوت 
قرار گرفته اند چون از طبقه محروم و ضعیف جامعه هستند و باید به مزد 
خویش و کرایه اين سفر پر رنج نایل گردند نه تنها با کمال خوشرویی در 
اختیار سفر و برگشت آزاد می گذارد و در هر دو صورت کرایه آنقا دا هت 
ار ها 
و برخورداری از لطف و محبت خویش را وعده می دهد . 

ار ونم اس تن ارس تج خی له لت جلف ور 
سفری به سوی عراق و در رکاب او که ثمره و نتيجه اين مصاحبت نیک , 
۱ ور 
ختظصه ارزو هر حالما انعان است.. 


دومین نامه به مردم کوفه 


(ما غذ : قذ ورد علة کنات ثم بن بل 
بخبرني بات اء> 0 علو کر نا 13 لل 
قستاءلثالّه ان بَخسین لا اِصَنع وَیتکم علی لک آطم الاجر , 

وقه شَخطث لیم من هکة یوم الثلاناء لُثمان مصین من دی آلْحَة 

قا دا قوش علکه رسولی فانکیشوا می آغر نم قای فادم فی آنامن هده)ا 
(75) . 


ترجمه و توضیح لغات 


نم (سض و کسر.ضاد ۱ ۶ که انحام فی بتیره. یت زار یاه انا 
جزای تیک دادن . سح : (از شخوص ) : حرکت نمودن . نع : سه 

. اتکماش : سرعت نمودن , به سرعت به کارها سروسامان بخشیدن 
شوم : وارد شدن مسافر . 


ترجمه و توضیح 


وقتی حسین بن علی علیهما السلام در مسیر خود به سوی کوفه به منزلی 
به نام ((حاجر)) وارد گردید این نامه را خطاب به مردم کوفه و در پاسخ 
ناف میالم نزن عفیلن تا شته و هه ونصباه: فن ین صسفر ضنذ آوی به آنان 
اسال چات : 

((اما بعد : نامه مسلم بن عقیل را که مشعر به اجتماع و هماهنگی شما در 
راه نصرت و یاری ما ۰ اه حق ما بود دریافت نمودم از خداوند 
مسئلت دارم که اينده همه ما را به خیر و شمارا موفق و در این اتحاد و 
اتفاق بر شما ثواب و اجر عظیم عنایت فرماید . 

من هم روز سه شنبه هشتم ذیحجه از مکه به سوی شما حرکت نموده ام 
با رسیدن پیک من ۰ شماها به کارهای خویش به سرعت سروسامان 
بخشید که خود من نیز در این چند روزه وارد خواهم گردید)) . 

چرا کوفه ؟ 

در قیام و حرکت حسین بن علی علیهما السلام گاهی مساءله دعوت و 
اظهار پشتیبانی مردم کوفه و تشکیل حکومت اسلامی در قيافه علة العلل 
و انگیزه اصلی تصویر و ترسیم گردیده است و این تصوير , گذشته از اينکه 
برخلاف واقعیات و مسلمات است از اهمیت و عظمت این قیام کاسته و 
مساءله را به صورت یک موضوع عادی که هر مسلمان سیاستمدار منهای 
مقام معنوی و وظیفه شخصی الهی نیز ملزم به اجرای چنین طرح و برنامه 
بود دراورده است ولی ما که قدم به قدم با سخنان امام علیه السلام 
حرکت می کنیم می بینیم مساءله دعوت مردم کوفه و تشکیل حکومت در 
ار اس ارام ام اش رآ تن ای 
جنبه اصلی نبوده است ؛ زیرا امام علیه السلام در مدینه از بیعت با یزید 
ارو اماش حات معا ص ‏ مینست و 
برنامه منظم به سوی مکه حرکت نموده است تا انجا که در پاسخ ابن 
خان فت گفید :ها دتست آ من بر نمی دا رنه تا حون‌هرا بربرقد )۱ 

و در پاسخ آبن زبیر می کوید : ((اگر در لانه مرغی باشم باز هم مرا بیرون 
اورده و به قتل خواهند رسانید)) . 

و پس از تصمیم امام علیه السلام و پس از ورود آن حضرت به مکه و پس 
از آگاهی مردم کوفه از موضع مخالف امام علیه السلام مساءله دعوت 
شروع گردیده است و پر واضح است که این دعوت نمی تواند علة العلل و 
انگیزه اصلی در حرکت و قیام امام علیه السلام باشد بلکه یک مساءله 
با ۳ ۱ ۳ ۱7 


عالی و برنامه گسترده و منظم . 


اینک امام علیه السلام باید مبارزه با یزید را تعقیب و پیگری نماید ولی 
ادامه آن در مکه مساوی است با ترور و قتل مخفیانه آن حضرت که در 
نتیجه از طرفی موجب هتک حرمت و اهانت به بیت خدا و از طرف دیگر به 
نفع یزید بن معاویه منجر خواهد گردید . ولذا دیدیم سعید بن عمروعاص 
مسق ول و ماءمور ترور امام علیه السلام اول از رهگذر صلح و سازش و با 
تسلیم نمودن امان نامه و سپس با توسل به زور می خواهد امام را از 
حرکت باز دارد و به مکه برگرداند و موضوع را بدون سروصدا در خود مکه 
بخشیده و این قیام را در نطفه خفه سازد . 
و اما امام علیه السلام کدام منطقه را انتخاب نماید ؟ متن کشور اسلامی , 
بزرگترین نقطه انفجار , عراق و کوفه را ؛ زیرا اين استان یکی از استانهای 
بزرگ مرکز ارتش اسلام , رقیب و مقابل شام و از نظر سوق الجیشی 
دارای اهمیتی حتی بیش از مکه ومدیثه و از نظر آگاهی مردم آن سامان 
همین اندازه کافی است که این همه دعوتنامه از سوی آنان به مکه 
سرازیر شده و آمادگی و پشتیبانی خویش را اعلان نموده اند و اگر در یک 
زمان معین و برهه خاصی جلو اين آگاهی و آمادگی جبرا گرفته شود ولی 
بالا خره این افکار در انقلاب آینده مةّ ثر گردیده انقلابهای آینده از همین 
نقطه آغاز خواهد شد . 
گذشته از اين مساءله . آیا برای حسین بن علی علیهما السلام که امام و 
رهبر امت است در مقابل این نامه ها و درخواستها عذری در تعطیل برنامه 
سفر عراق و کوفه وجود دارد و اگر مردم کوفه ادعا می کردند که ما 
حاضر بودیم در راه حسین بن علی علیهما السلام از جان و مال خود 
بگذریم و اين همه از وی درخواست نمودیم که رهبری ما را به عهده گیرد 
ولی او اعتنایی به درخواستهای ما ننمود پاسخ امام علیه السلام قانع کننده 
بود که بگوید چون من می دانستم شما نسبت به من بی وفایی خواهید 
تمود لذا به. دزخواشستهای شما. پاسخ فثبت. ندادم ؟ آیا نمی توانشتند آدعا 
کنند که ما در دعوت خویش وفادار بودیم ؟ 
به عبارت دیکر دزن اینجا امام حسین علیه السلام بر سر دوراهی تاریخ 
است که اگر به تقاضاهای مردم کوفه ۰ در مقابل تاریخ 
محکوم است و تاریخ در اینده قضاوت خواهد کرد که زمینه فوق العاده 
مساعد بود ولی امام حسین از اين فرصت طلابی نتوانست استفاده کند یا 
نخواست يا ترس و رعب مانع کردیدوخ: 
کرده اند اتمام حجت کند به تقاضای انان پاسخ می گوید . 


امام از نظر تکلیف شرعی , باطنی و واقعی که خود واقف و متوجه آن بود 
ماء‌موریت داشت که در راه مبارزه با فساد و دستگاه حکومت یزید و برای 
اعتلای کلمه حق تا آخرین قطره خون خود را نثار کند . 
و از نظر حکم ظاهری که برای هر فردی روشن بود در رابطه با پاسخگویی 
به درخواست مردم کوفه و شرایط خاص محیط عراق لازم بود که این 
مبارزه را به این ناحیه بکشاند و برنامه خویش را در این نقطه عملی و 
پیاده نماید و به روال عادی حرکت خویش را به مردم کوفه اعلان نموده و 
به آنها دستور آمادگی هرچه بیشتر بدهد گرچه تفکیک این دو نوع تکلیف از 
همدیگر برای عموم قدری مشکل است ولی شاید گفتار یکی از علمای 
بزرگ شیعه نیز ناظر به همین مطلب باشد که می گوید ((حسین بن علی 
علیهما السلام بین تکلیف ظاهری و تکلیف واقعی جمع کرده و در حرکت 
خویش به سوی کوفه هردو وظیفه را انجام داد))(76) . 
و جالب این که امام علیه السلام به هردو جنبه موضوع بارها اشاره کرده , 
ماءموریت اولی خود را به تعبیرهای مختلف مانند ماءموریت از طرف 
رل خدا صای لاه فلیه له درالم وه با عفاست و مسرت دا هد 
. بیان نموده است . و اما ماء‌موریت دوم و تکلیف ظاهری امام که با 
یی ریسا مردم کوفه یک روش معمولی و متعارف در 
پیش گرفته است , این حقیقت در سخنان مختلف آن حضرت مانند گفتا راو 
به ابن زبیر و .۰ . . منعکس گردیده است . 
و از جمله این ان گفتار دیگری است از آن حضرت که در صفحه بعد 
مطالعه خواهید نمود . 


در مسیر کوفه 


۷ هوّلاء آخافونی وهذو کَثب آهل الک 
هُح قاتلی قاذا فعلوا ذلک وَلم و مُحَرّماً الا اَهکُوه بعت اللَهْ له 
حن رهم حثی یکوئوا اذل من فرام المراعع))(77) 


ترجمه و توضیح 


ابن کثیر دمشقی و ابن نما از مردی از اهل کوفه نقل نموده اند که من 
۱ ۱ ۱ 3 ۱ 
ر مسیر خود به چند خیمه برخوردم و از صاحب آن خیمه ها پرسیدم + 
به اشتیاق زیارت فرزند پیامبر حرکت نموده به سراغ خیمه اختصاصی آن 
حضرت رفتم . او را در قیافه مردی که دوران پیری را شروع کرده باشد در 
یافتم و دیدم مشغول قرائت قران است و قطرات اشک از صورت و 
محاسن شریفش سرازیر است عرضه داشتم پدر و مادرم فدای تو باد ای 
فرزند دختر پیامبر ۲ جه انکیزم ای تو, را به این بیابان بی آب و علف 
کشانده است ؟ 
امام در پاسخ من چنین فرمود _, م, 
ان هوّلاء اخافونی ومذو کن آل الکو ۰۰۰ ؛)) از طرفی اين بنی امیه 
مرا تهدید نمودند و (از طرف دیگر) اینها دعوتنامه های مردم کوفه است 
که به سوی من فرستاده اند و همین مردم کوفه هستند که مرا به قتل 
خواهند رسانید و چون دست به این جنایت زدند و احترام دستورات و اوامر 
خدا را درهم شکستند خدا نیز کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که آنها 
را به قتل برساند و انچنان خوار و ذلیلشان بکند که ذلیلتر از کهنه پاره زنان 
گردند)) . 


پیش بینی امام (ع ) 


در این سخن امام علیه السلام آنچه جالب توجه است پیش بینی آن حضرت 
درباره مردم کوفه می باشد که فرمود این مردم مرا به قتل خواهند 
ژسانید وشن از ارتکاب این جنایت م, خطا مز کست را بر آنان مسلط 
خواهد نمود که به قتلشان برساند و آنچنان به خواری و ذلتشان بکشاند که 
بی حیثیت ترین و ذلیلترین مردم دنیا باشند . 

و این پیش بینی در موارد متعدد از سخنان آن حضرت آمده است از جمله 
در گفتار وی در بطن عقبه و به هنگام حرکت از مکه در پاسخ پيشنهاد ابن 
عباس (78) و همچنین در دومین سخنرانی آن حضرت که در روز عاشورا و 
در رویاروئی مردم کوفه ایراد فرمودچنین آمده است : ((به خدا ت ! 
پس از این جنگ , روی راحت و خوشی نخواهید دید مگر خیلی کم و گذ 

به همان اندازه که اسب سوار بر اسب خویش سوار است و سپس ِ 
تحولات شما را به شدت به دور خود خواهد چرخانید و مانند محور آسیاب 
ته: یرل ل و اضطراشان درجه‌اهد آورد))(79): 


۵ ار کی واه 


اینک باید دید این پیش بینی امام درباره مردم کوفه کی و چگونه و با دست 
چه کسی تحقق پذیرفت , این چه کسی بود که بر این مردم مسلط شد و 
آنان را آنچنان به ذلت و خواری کشانید که 0 همه اقوام و ملل 
گردیدند . 
همان گونه که امام علیه السلام فرمود پس از جریان عاشورا| م۳ کوفه 
بجز یک دوران موقت روی خوشی و آرامش ندیدند ؛ زیرا بلافاصله گروهی 
از مردم این شهر به عنوان توابین قیام کردند و پس از مدتی , جریان 
خروح مختار پیش امد و ... که همه این جریانات همراه با قتل و خونریزی 
و موجب قلق و اضطراب مردم کوفه و در نهایت به مجازات کسانی که در 
کربلا بودند منجر گردید و این اضطرابها در طول تاریخ خلافت بنی امیه و 
قسمت مهمی از تاریخ خلافت عباسیان در عراق و مرکز آن کوفه ایستمرار 
و ادامه داشته است که امام فرمود : ((لا ررض الولاة عنهم آبدا)) ولی 
بدترین دورانی که بر مردم کوفه گذشت و تلخترین روزهایی که تاریخ 
اد اه ارت است از رای مت اه ان هام ان 
یوسف ثقفی فرمانروای مطلق العنان عراق - به ضمیمه قسمتی از ایران 
- گردید که در دوران حکومتش (75 - 95 ق ) مردم عراق به خصوص 
مردم کوفه را آنچنان تحت فشار قرار داد و آنچنان در دل آنان رعب و 
وحشت ایجاد نمود و به قدری آدم کشت و به قدری زندانی و شکنجه نمود 
و انچنان این مردم را به خواری و ذلت و تباهی و روسیاهی کشید که نمی 
توان تعبیری گویاتر از ((اذل مِنْ فرام المَراءع)) بر آن پیدا نمود . 


شام اش اه تحاران سساج 


در مروج الذهب و کامل این اثیر آمده است که چون حجاج بن یوسف به 
فرمانروایی عراق منسوب و به کوفه مقر حکومت خویش وارد گردید در 
اولین سخنرانیش که تواءم با نهدید و ارعاب و بدون ذکر ((بسم الله أ( بود 
قيافه خونخوار خویش را نشان داد و از جمله هایی که او در اولین 
سخنرانیش به کار برد این بود : 

ای مردم عراق ! ای اهل شقاق و نفاق و صاحبان بدترین صفات به خدا 
سوگند ! من در میان شما گردنهایی برافراشته و سرهایی که هنگام درو 
کردنش فرا رسیده است زیاد می بینم و این کاری است که از من ساخته 
است ت . ای مردم عراق ! بدانید به خدا سوگند من نه از لغزش شما درمی 
گذرم و نه عذر شما را می پذیرم (80) . 

انگاه دستور داد کهباید همه شما در میزوق, تلتهر اختماغ: کنید وریه نارق 
((مهلب )) که در بصره با مخالفان حکومت در جنگ است بشتابید و هرکس 
از این فرمان خودداری کند گردنش را خواهم زد و خانه اش را ویران 
خواهم نمود . روز سوم که خود حجاج ناظر حرکت مردم کوفه به سوی 
بصره بود , پیرمردی از سران قبائل کوفه به نام ((عمیر بن ضابی )) به 
نزدوی آمد و گفت : امیر !من پیر و زمین گیر و ضعیفم و چند فرزند جوانم 
در جنگ شرکت می کنند , یکی از آنها را : ۷۳۳ 
شرکت در این جنگ معاف بدار . 

هنوز کلام پیرمرد تمام نشده بود که حجاج دستور داد گردن او را زدند و 
ثروتش را مصادره نمودند . مردم کوفه با دیدن این فشارها در رفتن به 
بیرون شهر و شرکت در جنگ بصره آنچنان ازدحام و کثرت نمودند و آنچنان 
شتاب زده شدند که چندین نفر از بالای پل به داخل فرات افتاده و غرق 
شدند( 81) . 

بنابه نقل مورخان حجاج بن یوسف که در سال 95 و پس از بیست سال 
امارت , فُرد کسانی که به دست وی در این مدت به قتل رسیده بودند 
(بجز کسانی که در جنگها کشته شده بودند) به 120 هزار نفر بالغ می 
گردید . به هنگام مرگ حجاج , پنجاه هزار نفر مرد و سی هزار نفر زن در 
زندانهای وی وجود داشتند که شانزده هزار نفر از این زنان زندانی , برهنه 
بودند . 

مسعودی پس از نقل این جریان می گوید : حجاج زن و مرد را در یک محل 
زندانی می نمود و زندانهای وی سقف نداشت تا از تابش افتاب سوزان و 
رسیدن باد و باران و سرمای زمستان مانع گردد(82) . 

اه ما اس اه ها 


جو و خاکستر و نمک تشکیل می داد و هرکس پس از چند روز که در یکی 
از زندانهای ِ زندانی می گردید در اثر این نوع غذا و در اثر تابش 
آفتاب به صورت یک شخص سیاه پوست ات آمد(83) . 
موده بضره هوجو امد تاه زان ووور عه ِ اين شهر گردید و 
با یک دسیسه حساب شده در میان مسجد جامع این شهر , هفتادهزار نفر 
را , اری هفتادهزار نفر را , یکجا از تبیغ شمشیر گذرانید که چنین جنایتی در 
طول تاریخ دیده نشده است (84 ۲ 
مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه نویسنده شهیر لبنانی می گوید : ((من آنچه 
تاریخ مطالعه کرده ام در قساوت و خونخواری , کسی مانند ((حجاح را 
ندبده آم تنها درباره (([نرون ( مطالبی می شنویم که می تواند بیانگر روح 
شقاوتگر و حالت سادیسم حجاج باشد که وقتی ((روم )) را آتش زد به 
۳۳ که زبانه می کشید تماشا می کرد و به ناله و ضجه زنان و 
اطفال که از میان آتش به گوش می رسید می خندید))(85)  .  .‏ 
و بالا خره ([عمر بن عبدالعزیز)) درباره ((حجاج بن یوسف )) می گفت : 
((اگر تمام ملتها خبیث ترین و خونخوارترین فرد خود را برای مسابقه در 
خبائت و جنایت بیاورند و ما حجاج را بیاوریم در این مسابقه پست فطرتی 
, ما بر همه جهانیان پیروز خواهیم گردید))(86) . 
نزن علیه السلام تا حدی روشن می شود 
که فر ۲ 
(رساله هه بل ونوا یل من تفوام الوا )) 


در پاسخ حضرت زینب (ع ) 


متن ‌ر ِ ۰ 


((يا ناه کل ما فضی فَهْو کائن))(87) . 


ترجمه و توضیح 


حسین بن علی علیهما السلام در مسیر خود به کریلا به منزلی به نام 
(رمتنفه ورد ردیه وبی انم رون دز نها توف و اتراجت: مود و 
در اين منزل بود که در اول صبح حضرت زینب علیهاالسلام به خدمت ه آن 
حضرت آمد و عرضه داشت : برادر ! اين دو بیت گویا از هاتفی به گوش 
من رسید که بیشتر موجب نگرانی و تشویش خاطر من گردید . 

ای چشم من با تلاش فراوان آماده باش برای گریه کردن ؛ زیرا چه کسی 
بجز من برای شهدا گریه خواهد نمود . 

گریه برای گروهی که خطرات , بر طبق مقدرات , آنها را به سوی وفای به 
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حسین بن علی علیهما السلام در پاسخ زینب کبری علیهاالسلام به یک جمله 
قشاعت ورژند » اری تنها مه یک جهله کوتاه:: ((با ااخ کل ما فضی 6و 
کایر)) ((خواهرم ! آنچه خدا تقدیر کرده حتما به وقوع خواهد پیوست )) . 


فا شزتو ی ۴ 


با توضیحی که در صفحات قبل در رابطه با مشیت و اراده تکوینی و 
تشریعی خداوند داده شد و با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع خاصی که 
آمام از نظز کلیق, بشترعی:در آن قرار‌داشت فکر می کیم مساءله قسا 
که در این سخن امام علیه السلام امده است تا حدی روشن گردد و منظور 
از این قضا همان فرمان و امر الهی در آن شرایط و چهارچوبه خاص و به 
انجام رسانیدن این تکلیف از سوی امام علیه السلام است ؛ زیرا| واژه 
((قضا)) به معنای امر حتمی و به مرحله انجام رسانیدن تقدیر و مشیت و 
در مرحله بعد از تقدیر و اراده است . 


در منزل تعلبیه 


(رلا حیَر فی العیّش بَعد هوْلاء))(89) 


ترجمه و توضیح 


قافله حسین بن علی علیهما السلام پس از ((خزیمیه )) و ((زرود)) به 
منزل ثعلبیه وارد گردید و در اين منزل , سه گفتار از امام علیه السلام نقل 
گردیده است که یکی به مناسبت شهادت حضرت مسلم و دو سخن دیگر 
در پاسخ دو نفر سوٌ ال کننده می باشد که به ترتیب این سه سخن را در 
اینجا می آوریم : 
سخن اول در رابطه با شهادت مسلم بن عقیل است که این جریان را 
طبری و مورخان دیگر از عبدالله بن مسلم به طور مشروح و مفصل نقل 
تقودم اند هه حلاضه آن این اشت این فدانم که ار هردم کوقم اتمه 
گوید : ((من و همراهم ((مذری )) پس از انجام مراسم حج , همت خود را 
به کار بستیم که هرچه زودتر به کاروان حسین بن علی علیهما السلام 
برسیم و سرانجام کار او را بدانیم , در منزل ((زرود)) بود که به قافله آن 
حضرت رسیدیم و در همین محل , به مسافری به نام ((بکیر)) که از کوفه 
می آمد برخورديم و خبر شهر خود را از وی جویا شدیم . او گفت به خدا 
سوگند ! من از کوفه خارج نشدم مگر اين که مسلم بن عقیل و هانی بن 
عروه را ی او کر 0 
را در بازار کوفه بر زمین می کشاندند)) . 
عیداللّه می گوید پس از گرفتن این خبر ما به قافله حسین بن علی علیهما 
الفلاه لاحم شم تا هام غروت یه مل له مارد فتدیرو رز 
این منزل از نزدیک با امام علیه السلام ملاقات نموده و خبر شهادت مسلم 
و هانی را : به اطلاع وی رسانیدیم . له سس 
اين سلیم می گوید امام با شنیدن اين خبر گفت : (( للَّ وا ال 
راجعون)) آنگاه اشک به صور تسش جاری کردند . همراهان امام علیه السلام 
پب ی و 
پس از ارامش مجلس عبدالله و همراهش به امام علیه السلام عرضه 
داشتند یابن رسول الله ! جریان کشته شدن مسلم و هانی نشان داد که 
تقافر کینه ظر فدار ه ها اه رنه گر انن. ات کهآ همین سا 
مراجعت کنید . 
و از طرف دیگر فرزندان عقیل گفتند نه , به خدا سوگند که ما از پای نمی 
نشینیم مگر اينکه خون مسلم را از کشندگان وی بگیریم يا همانند او به 
خون خود بغلتیم . 

و بحث در میان عبداللّه و همراهش از یک طرف و فرزندان عقیل از 
طرف دیگر به درازا کشید و هریک از آنان برای نظریه خویش دلایلی می 
اوردننه خایخاتی دک ی تمودنده در عین حال همه آنان اشظار آندرا 


داشتند که امام در این باره اظهار نظر و تصمیم خود را بیان کند هار 
حضرت در این رایطه چنین فرمود : 

((لا خیَرَ فی العیّش بَعْد هوّلاء ۰ پس از اینها (پس از مسلم و هانی و پس 
از مردان خواتانی مانند فرزندان عقیل ) دیگر در زندگی خیر و سودی 


نیست )) . 


از دیدگاه سرور آزادگان , زندگی کردن در جامعه ای این چنین سودی 
ندارد , جامعه ای که مردانی چون مسلم بن عقیل و هانی بن عروه در 
شهری مانند کوفه پایگاه اسلام کشته می شوند و بدن آنها در بازار آن 
شهر »؛ , بازاری که روزی صدای موعظه امیرمو منان علیه السلام در ان 
طنین افکن بود کشانده می شود . اری بعد از چنین جنایتی و کشته شدن 
چنین مردانی الهی و در یک چنین محیط و جامعه منحط زندگی مفهومی 
تدارد کو.اننکه هفین.. یکی نار برای" اتانهانی. که تفا ان صورت 
اتتنانی پرجوردا دنه ار سرت آن .سر تن لت بخننن. نیت . 


در منزل ثعلبیه ؛ پاسخ به یک سوال 


((لمامُْ دعا الی هدی فاجابوا الیة 
/۳ دعا الی صَلالِة قَاجابُوا الیها هَوْلاء فی الجته ء وهوّلاء فی الثار وَهو قوله 
تعالی : فریق فی الجَتَة ء وفریق فی السعیر))(90) . 


ترجمه و توضیح 


بنابه نقل بزرگ ۱ 9 (ره ) و خطیب خوارزمی در همان 
شرفیاب گردیدٍ و از آن حضرت تفسیر اين آیه شریفه را سوٌ ال نمود : 
((یوْم تدعُوا کل آناس بامامهمْ ؛)) در روز قیامت هر قوم و ملتی را با امام 
و پیشوایشان صدا و دعوت می کنیم ))(91) . 

امام در پاسخ وی فرمود : آری امام و پیشوایی هست که مردم را به راه 
راست و به سوی سعادت و خوشبختی می خواند و گروهی به وی پاسخ 
مثبت داده و از او پیروی می کنند و پیشوای دیگری نیز هست که به سوی 
انحراف و بدبختی دعوت می کند گروه دیگری نیز برای وی جواب مثبت 
می دهند که گروه اول در بهشت است و گروه دوم در دوزخ . 

امام سپس فرمود و اين است معنای آیه دیگر که ((قریق فی الْجتَه وقریق 
فی السعیر *)) گروهی در بهشت است و گروهی در دوزخ ))(92) . 


انواع رهبری 


حسین بن علی علیهما السلام در این گفتارش با اتکای به 5و ایة از قرآن 
مجید از دو گروه متضاد و از دو نوع رهبری سخن می گوید که هریک از این 
دو گروه متکی به یک رهبر و الهام گیرنده از افکار اوست که در صحنه 
زندگی هميشه چنین گروه ها و چنین رهبرانی بوده و خواهند بود و باید این 
سعادت انسانی دعوت می کند تبعیت و پیروی نمود . 


پاسخ سو ال دیگر 


((آما وال لو لقینک بالدیته لا رک انز جَیرئیل فی دارنا 


وتژوله بالْفچی علی جدی با آخا ال الکوقة من عثدنا شستقی العلّم 
الوا وجهلنا ؟ هذا مها لا بکون))(93) . 


ترجمه و توضیح لغات 


ازیث ۲ (رئة : نشان دادن . اثر جبرئیل : محل ورود جبرئیل یط 
محلی که برای استفاده از اب و سیراب شدن از ان فراهم شود . 


ترجمه و توضیح 


1 ه‎  / 
کدام شهر هستی او پاسخ داد از مرد م کوفه‎ 

امام به وی چنین فرمود : (آما وله لو لقیتک یالعدیته . .. : )) آگاه باش 
ار فص ی تا رها ی سل 
نزول او را در خانه ما(94) به تو نشان می دادم . ای برادر کوفی ! محل 
فرا گرفتن علم , خاندان ماست پس آیا اينها آشنا و دان و ما جاهل و ناآشنا 
این سعرن, امام. که دز بصاثر الارجات ماصی افیل وین اس 
تاش ود که اما کل الصا سا اور فا اتکی سس آلی 
که از سوی آن مرد کوفی مطرح شده است اظهار نموده است و تا آنجا 
که فرصت اجازه می داد ما تلاش نمودیم که اصل سو ال را نیز به دست 
بیاوریم تا بیان و گفتار امام علیه السلام هرچه واضحتر و روشنتر گردد ,؛ 
ولی متاءسفانه درباره اصل سوٌ ال مطلبی به دست نیاهد . 

اما مجموع سخن امام بویژه جمله (َفعَلهوا وجهلنا)) کر نه. ور 
استفهام انکاری استعمال شده است نشانگر آن است که طرف خطاب 
مردی بوده است ناآگاه و ظاهر بین که حرکت امام را در مقابل بنی امیه 
مانند سایر اعتراض کنند حا رن مورد اعتراض قرار داده است و امام علیه 
السلام ضمن برشمردن فجایع و جنایتهای خاندان بنی امیه از انحرافات و 
ایا ام که ی ای اور 
وجود آمده و موجب آن گردیده است تا خاندان بنی امیه که هميشه از 
دشمنان شماره یک اسلام و قرآن بوده اند فرمانروایان و حکمرانان 
مسلمانها باشند و به جنایتها و خیانتهایی آن هم به نام اسلام دست بیالایند و 
در اسلام انحرافاتی به وجود آورند ولی مرد کوفی به گفتار امام قانع 
نگردیده و همه این برنامه ها را مانند بعضی از مسلمانان کوته بین به 
حساب اسلام گذاشته , ظاهر اعمال و رفتار و روزه و نماز جمعه و 
جماعت‌خاندان‌سنی, امیه زا مشستمسی و دلیل حعانت نان مزر ار دادم ات 


اد کار ای( ار انم ی وه 


از این گفتار امام مطالب زیادی را می توان استفاده نمود ولی با توضیحی 
که قبلاً داده شد در این سخن یک مطلب بیش از هرچیز دیگر جلب توجه 
می کند و آن وجود یک قاعده کلی: ده سکن آمام انتت. که می: توان آن,را 
قاعده ((اهل البیت ادری بمافیه )) نامید که صاحب خانه به وضع خانه از 
دیگران آشناتر است و از همین قاعده در حل اختلاف و دوگانگی که پس از 
تفا امس اس مصی اه ص درم ساسا م ش متو اه 
است بهره برداری نمود . 


توضیح اینکه 


اين دو مکتب یعنی تشبع و تسنن در اصول و فروع اسلامی فراوان و بیش 
از شمارش با هم موافق و همعقیده می باشند مانند توحید , نبوت , معاد , 
قرآن , قبله , نماز ر زکات , حج و مسائل کلی دیگر . ولی در بعضی از 
مسائل فرعی و همچنین در بعضی از مسائل اصولی دیگری مانند امامت , 
اختلاف نظر دارند که اگر پرده های تعصب به کنار رود می توان با تفاهم و 
ان ام ایا رسای اس تسا کال ست نت 
اش مت با هت ال که واست ها د ساسم ات 
طلی با کر آسن کد جساه اه موی اخای هن با کسمخ‌ست الی اسنت که 
پاسخهای مختلف و فراوانی دارد ؛ پاسخهای کلی و پاسخهای اختصاصی و 
یا وا وا ها ال است سانت ان 
که از کفتار امام علیه: السلام به..دسشت هی ای که. شیعه تمام عقاید و 
احکام مذهبی , اصول و فروع دینی خود را از خاندان وحی و از طریق 
((اهل البیت )) از پیامبر اسلام و سرچشمه علوم اسلامی فرا گرفته و 
مکتب تشیع در واقع همان مکتب وحی و مکتب اهل بیت است که خداوند 
عتعال بدیکوته سفرفن:تشان خرفوده است. ‏ ((ا ما تربدالله لند هت عنکر 
الاخس ال الیّتِ وبطغر کم تطهیر))(۰)95)) ۱ 
آضا مکتت تن عقاید ه احکام خوورا از غیر اهل عانه ان فا کرفعر 
است . شیعه در عقاید خود درباره توحید و معاد به اميرمق منان و خاندان 
وی متکی است و اهل سنت به ابوهریره و راویانی مانند وی شیعه احکام 
فقهی خود را از امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرا گرفته و اهل 
سنت از ابوحنیفه و امام مالک و شافعی و . 

هن است اجه ما از کار آماممی میم ۳۶( آها ام الق مه 
عتدنا شستتی الیلم اقعلَغوا وجَهلنا ؟ هذا ممّا لایکون)) 


در منزل شقوق )) 


1 
۲ 


((ِنْ الا مر للّه یِفعل مایشاء وَرَینا تبازک هو کل یوم فی شاءن)) 
قان تکن الیا نقد نقیفعة 7 

ان تواب اللّه آغلا وآتبل 

وان تکن الاموال رک جهْغها 

قما بال روک په القرء نحل یتخل ۱ 

وان تکن ن الاژزاق قَسَما مُفسماًٌ 

فقِلة چرص المَوء فی الکسب اجمَل 


ی 
ون تکن آلاد ار للَوّتِ آتئیاءعت 

۳ ۱ و 
ٍمری ء بالسّبف فیالله افضل 
دم.ه ‏ وا | 1 ر - 
لیکم ستلافاللّم یا لکد 


قانی آرانی عَتکمٌ سَوّف ارحل(96) 


۷ 


- 


۳ 


ترجمه و توضیح لغات 


تفیس و تفیسه : پربها . أثبل : آفضل . بال : حال 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام که با نزدیک شدن به محیط عراق هر روز با افراد مختلف 
ازمردم کوفه و عراق مصادف می گردید پس از پشت سر گذاشتن منزل 
((ثعلبیه )) و با ورود به منزل دیگری به نام ((شقوق )) با مردی که از 
سوی کوفه می آمد مواجه و از وی چگونگی اوضاع کوفه و افکار مردم 
آنجا را پرسید . 

آن مرد عرضه داشت یابن رسول اللّه ! مردم عراق در مخالفت شما متحد 
و هماهنگ گردیده و بر جنگ با شما هم پیمان شده اند . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((ار الا واه سا متا ِ(( 
((پییشامدها از سوی پروردگار است و آنچه خود صلاح بداند انجام می دهد 
و خدای بزرگ هر روز (به مقتضای زمان ) اراده خاصی دارد)) . 

امام علیه السلام سیس اشعاری را که ذکر گردید خواند : 

ِ این جهان گرچه 9 ای نفیس و پربهاست ولی خانه 
ار او ما سا یت است کس ای نهر ان ان کت 
برداشت پس مرد نباید برای چنین ثروتی بخل ورزد . 

و اگر روزیها مقدر و تقسیم شده است پس مرد در کسب ثروت هرچه کم 
ازتر باشد بهتر است . ِ 

و اگر اين بدنها برای مرگ آفریده شده است پس کشته شدن مرد در راه 
درود بر شما ای خاندان پیامبر ! که من به این زودی از میان شما خواهم 


اراده آهنین 


یکی از شرایط پیروزی و موفقیت در حرکت و قیام و مخصوصا یکی از 
شرایط مهم رهبری ۱ 7 ۳ 
هر سدی در برابر هدف , نباید از تصمیم خود منصرف گردید و از خود 
ضعف و سستی نشان داد و در این سخن امام این موضوع به وضوح و 
روشنی مشهود است که چون مرد کوفی از یک جریان تلخ و غیر منتظره 
ای خبر می دهد که مردم کوفه یعنی نیروها و کمکهای خود امام بر علیه او 
بسیح شده اند , ان حضرت با شنیدن این خبر نه تنها کوچکترین ضعف و 
سستی از خود نشان نمی دهد و به راه خود ادامه می دهد بلکه با سرودن 
اشعاری و با بی ارزش نشان دادن زندگی و ثروت این جهان خود و یارانش 
را هرچه مصممتر و نیرومندتر می سازد و این است درسی که حسین بن 


علن علیهما السلام به انسانها صآمو‌خنت.. 


در منزل زباله 


((یسماله امن الرحیم 

آما بَعَذ فائّة قذ آتآنا حَبز فظیغ قثل فسلم بن عقیل 

وهایی بق و وخ وعبداله تن بقطروقه خهشا شیقتنا قجرع آحت متئر اا 
تصراف فلیتصرف لیس عَلیه مثا ذماغ)) . (97) 


ترجمه و توضیح لغات 


فظيع : ناخوشایند . خَذلهٌ : دست از یاری وی کشید . اصراف : 


ترجمه و توضیح 


قافله امام علیه السلام پس از منزل ((شقوق )) وارد منزل ((زباله )) 
کید و در انق متزل مود که از حرنان فیل مسام و هانی و غندالله بن 
یقطر (98) رسما و به وسیله نامه ای که یکی از طرفداران آن حضرت در 
کوفه برای امام ارسال نموده بود اطلاع یافت و امام در میان یارانش در 
حالی که نامه را به دست گرفته بود چنین فرمود : ((آمّ بَعدُ فققّذ آتانا حب 
فظیع . ۴ ۱ 0 ۱ ۱ 1۳ 
مسلم بن عقیل و هانی ین عروه و عبداللّه بن بقطر است و شیعیان ما 
دست از یاری ما برداشته اند و اینک هریک از شما که بخواهد , در برگشتن 
آزاد است و از سنوی ما خقی بر کردنش تیست )): 


صراحت در گفتار 


یکی از امتیازات و تفاوتهای بارز پیشوایان و رهبران مذهبی با رهبران 
سیاسی و غیرمذهبی , وجود صراحت , صداقت و بیان واقعیات در رهبران 
مذهبی است . یک رهبر مذهبی با اتکا به اصل ایمان و عقیده هميشه با 
پیروان و با ملت خویش در بیان و اظهار آنچه به سرنوشت آنان ارتباط 
دارد صادق و صریح است گرچه این صراحت و صداقت به ضرر او منتهی 
شود ؛ زیر| برنامه و هدف اين رهبران قبل از هرچیز ایجاد ایمان در دل 
اه اه ای قافتا نومه اس ی است ول هام دی 
با ظاهرسازی و فریبکاری و پرده پوشی حقایق که در میان سیاستمداران 
دنیا معمول و متعارف است که هر لحظه به گونه ای و با هر شخصی و جوٌ 
خاصی با قيافه ای ظاهر می گردند , قابل تاءمین نیست . 

این روحیه صفا و صمیمیت و وفا و صداقت ا می توان در همه پیشوایان 
مذهبی بویژه در شخص رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله که اسوه و الگو 
بر تمام جهانیان است در تمام جبهه های جنگ و در تمام ابعاد دوران زندگی 
آن حضرت به وضوح مشاهده نمود و حسین بن علی علیهما السلام این 
رهبر ازاده و ازادگی نیز نه تنها از این قاعده و قانون مستثنی نیست بلکه 
خود از اين لحاظ نیز قانون و الگو برای رهبران معنوی و پیشوایان مذهبی 
و لذا می بینیم آنچه را که درباره آینده خویش پیش بینی می کند در موارد 
مختلف و با مناسبتهای گوناگون از مدینه تا کربلا با یاران و اصحایش در 
میان می گذارد آنجا که به مناسبت حرکت از مکه سخنرانی می کند و در 
یس و ۳ 
دبا لا رح 0 ای از سوی یکی از دوستانش در رابطه با شهادت 
سه تن از باوفاترین پارانش به دستش می رسد برای تاءکید بیشتر , اصل 
نامه را هم به دست گرفته و در مقابل دید یارانش قرار داده آن را می 
کران 


انگیزه و نتیجه این پیشنهاد 


طبری مورخ شهیر و مرحوم مفید بزرگترین دانشمند جهان نشیع پس از 
نقل این سخن امام علیه السلام درباره انگیزه و نتیجه این پيشنهاد توضیح 
مشابهی دارند که ترجمه گفتار طبری در انگیزه پيشنهاد امام چنین است : 
امام علیه السلام می دانست کسانی که در طول راه به وی ملحق گردیده 
اند به اين امید بوده است که آن حضرت به شهری وارد می گردد که مردم 
آن مطیع و پذیرای فرمان او هستند ولی چون او امتناع و کراهت داشت از 
اینکه این عده بدون اطلاع از واقعیت جریان , به همراه او حرکت کنند و 
می دانست که اگر حقیقت امر بر آنها روشن گردد از این سفر منصرف 
خواهند گردید مگر آن عده معدودی که واقعا تصمیم به یاری او تا پای مرگ 
ذارتدء لذا این بیشنها رز آبه.انقا نمود و فضموون ان نافهرا با آنان در میان 
گذاشت . 

ی ار کر 6 ۳ 
طرف متفرق و پراکنده شدند و تنها او ماند و تعدادی از یاران خاصش که 
از مدینه به همراه او امده بودند(99) و باز همین جمله در طبقات ابن سعد 
آمده است . 1 

ولی به طوری که قبلا اشاره گردید این طرح و پيشنهاد نه یک بار و در یک 
منزل بلکه در موارد مختلف و به مناسبتهای گوناگون مطرح گردیده است 
ی و ار ان هر ی و وا 
انکه تنها عده معدود و با صداقت و استقامت و فداکار از پارانش با او 
ماندند چون به منزل بعدی و ((بطن عقبه )) وارد گردید باز هم موضوع را 
با بیان دیگر و با صراحت هرچه بیشتر مطرح فرمود که در صفحه آینده 


در بطن عقبه 


((ما آرانی الا ممّتولاً قاثّی رَاءیّتُ في الْمنام کلاباً تتهشنی 

ی کلب قع)) 

(( ییا غتدالله لیس بکفی.علرة الرا ود 

وال 2 فلت علی افرم 100 امه کر تون تین مسر خوا هدع 
العلقة 

مر جَوفی قاذا قعلّوا ذلک سَلّطاللَة عَلیهمْ من یدهم حثی یکوئوا ال فرّق 
الاهم))(101) . 


ترجمه و توضیح لغات 


نام : رو يا . کلاب : جمع کلب . تنهشنی (از تهش ) : گاز گرفتن . 
خاکستری رنگ ام ۵ سفید »اف : قطعه خون 0 
است از کشتن شخص . 


ترجمه و توضیح 


قافله حسین بن علی علیهما السلام پس از حرکت از منزل ((زباله )) به 
منزل دیگری به نام ((بطن عقبه )) وارد گردید و بنابر نقل ((ابن قولوبه )) 
از امام صادق و همچنین بنا به نقل محدثان و مورخان دیگر حسین بن علی 
علیهما السلام به مناسبت خوابی که در این منزل دیده بود خطاب به یاران 
و اصحابش چنین فرمود : ((ما آرانی الا مفئولا . ؛ )) من درباره خودم 
هیچ پیش بینی نمی کنم جز اینکه به فتل: خواهم. نید ؛ زیرا در عالم رو یا 
۱ 
بود سیاه و سفید)) . 

تابر نقل مرحوم مفید در ارشاد در اين هنگام پیرمردی از قبیله ((عکرمه 
)) به نام عمروبن لوذان که در همین منزل به قافله امام علیه السلام 
برخورده بود خطاب به آن حضرت عرضه داشت : مقصد شما کجاست ؟ 
امام فرمود : طرف کوفه . 

عمروبن لوذان گفت : یه خدا سوگندت می دهم که از همین جا برگردی ؛ 
زیرا من فکر می کنم در این سفر به جز نیزه و شمشیر با چیز دیگری 
مواجه نخواهی شد و اینها که از تو دعوت کرده اند اگر جلو جنگ و آشوب 
ار 
عیبی ندارد ولی با این وضعی که خودت هم پیش بینی می کنی , من رفتن 
شما را به هیچوجه صلاح نمی دانم ! ۱ ۱ 

اقا در با یی فموو را تال فی ‏ ض) 
این مطلبی که تو درک می کنی برای من نیز واضح و روشن است ولی 
برنامه خدا تغییرپذیر نیست )) . ث" 

امام علیه السلام سپس فرمود : ((انم لهم لر؛ پذعونی . . ؛ٍِ)( اینها دست از 
من برنمی دارند مگر خون مرابریزند ۷9 بسن آز این عم نکن عداونه 
کسی را بر آنان مسلط خواهد نمودکه طعم تلخ ذلت را به شدیدترین وجه 
به آنان بچشاند و از همه ملتها ذلیل ترشان بگرداند)) . 


ترجمه و توضیح لغات 


مَعَذرّة (با هر سه حرکت ذال ) : حجت و بیان دلیل . عْهُود ومواثیق (جمع 
غهٌّد و میثاق ) : پیما 

ترجمه و توضیح . 

قافله نور و کاروان حسینی پس از پشت سرگذاشتن ((بطن عقبه )) وارد 
منزل دیگری به نام ((شراف )) گردید که پس از ورود آن حضرت حربن 
یزیر ریاحی نیز با هزار مرد جنگجو - که تحت فرماندهی وی ماءموریت 
جلوگیری از حرکت امام علیه السلام را به عهده داشتند - بدین منزل وارد 
شد و در اين منزل بود که امام علیه السلام در طی دو سخنرانی کوتاه 
موقعیت خویش و موقعیت خاندان بلی امیه و انگیزه سفرش را به 
لشکریان حر , بیان نمود . 


عاطفه فرزند فاطمه (س ) 


ولی قبل از ترجمه و بررسی این دو سخنرانی به چگونگی این تلاقی و 
برخوود. آمام عليم السلام با () ور فیاهاش که تموراری انست. ار 
اوه هام اه واه مور اشته به مه وان 
جهان و پیشروان انقلاب و قیام , از زبان مورخان دقت می کنیم : 

امام پس از ورود به منزل ((شراف ( دستور داد جوانان پیش از طلوع 
صبح به سوی فرات رفته و بیش از حد معمول و مورد نیاز آب برای خیمه 
ها حمل نمایند . قبل از ظهر همین روز و در میان گرمای شدید حر بن یزید 
در راءعس هزار نفر مسلح وارد این سرزمین گردید چون حسین بن علی 
علیهما السلام شدت عطش و تشنگی تواءم با خستگی و سنگینی سلاح 
وگرد و غبار راه را در سپاهیان حرٌ مشاهده نمود , به یاران خویش دستور 
ات ارات اه ما وی را و 
از راه رسیده نب بپاشند ۰ باران آن حضرت نیز طبق دستور وی عمل 
نموده از یک طرف افراد را سیراب می کردند و از طرف دیگر ظرفها را 
را ی ها سای ای رهب ال 
و یاهای آنها آب می پاشیدند . 

یکی ازشاهان ((حر) به تام ((غلی ین طعان محازیی)).می گوید هن 
ی ی مس هو و ما 
توانستم به منطقه ((شراف )) و محل اردوی سپاه وارد گردم در آن هنگام 
چون همه یاران حسین سرگرم سیراب نمودن لشکریان بودند کسی به من 
توجه ننمود , در این موقع مرد خوش خو و خوش قیافه ای که از کنار خیمه 
ها متوجه من گردیده بود و سپس معلوم شد که خود حسین بن علی علیهما 
السلام است به باریم شتافت و در حالي که مشک آبی با خود حمل می 
کرد خود را به من رسانید و گفت ((آنخ اراونه شترت را بخوابان  ))‏ 
او را نفهمیدم فرمود ((نغ الْحََلَ ؛ )) شتر را بخوابان )) مرکب را 
خواباندم و مشغول خهردن اب کردندم ول در اتر تشنحی: شدیت و ذاست 
پاچگی , آب به سر و صورتم می ریخت و نمی توانستم به راحتی استفاده 
کنم , امام فرمود : ((احِْتِ السْقاء ! )) مشگ را فشار بده )) من باز هم 
منظور او را درک ننمودم امام که مشک را به دست گرفته بود با دست 
دیگرش دهانه آن را گرفت تا توانستم بدون زحمت و به راحتی سیراب 


گردم 


شروع نماز 


پس از این محبت و پذیرایی و استراحت مختصر موقع ظهر و وقت نماز 
فرا رسید . امام به حجاج پن مسروق موّ ذن مخصوصش فرمود ((َذْنْ 
بهحوکالله اف للطلوة تصلی ؛ )) خدا رحمتت کند آذان و اقامه بگو تا 
۳۳ را بخوانیم أ( 

حجاج مشفول اذان گردید امام به ((حر)) فرمود تو نیز با ما نماز می 
خوانی يا مستقل و با سیاهیانت می خوانی ؟ عرضه داشت نه , ما هم با 
شما و در یک صف به نماز می ایستیم . ۱ 

امام در جلو و یارانش و ((حر)) و سپاهیانش در پشت سر ان حضرت 
اما و ارات ار 


نف از مان نون تما تیم ین غلی علیهها اتشلام :در حالی که بة 
شمشیرش تکیه کرده و در پایش نعلین بود و لباسش را پیراهنی ساده و 
عبایی عربی تشکیل می داد , رو به طرف مردم ایستاد و خطاب به انان 
چنین فرمود : , م سه سس 

((آیا الثاسن لها مَعْذِرٌَ ای اللّه وَالْیکمْ ۰۰.۰ !)) مردم ! سخنان من اتمام 
حجت است بر شماها و انجام وظیفه و رقع مسو ولیت در پیشگاه خدا ‏ 
من به سوی شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوتنامه اه 
سوی من سرازیر گردید که ما امام و پیشوا نداریم دعوت ما را بپذیر و به 
سوی ما حرکت کن تا خداوند به وسیله تو ما را هدایت و رهبری نماید . 
اگر بدین دعوتها وفادار و پایبند هستنید این که من به سوی شما امده ام 
باید با من پیمان محکم ببندید و در همکاری و همیاری با من از اطمینان 
بیشتری برخوردارم سازید و اگر از آمدن من ناراضی هستید حاضرم به 
محلی که از انجا امده ام مراجعت نمایم )) . 

فا روا نم ار اما ام میت تا ار راب 
مثبت يا منفی از سوی آنان افزار نحرذند.. 

و بدین صورت نماز ظهر با سخنان امام علیه السلام پایان پذیرفت تا وقت 
مق کارا آن خصو و اه ((حر)) اقامه 1 ی اه دا 
امام علیه السلام به عنوان دومین سخنرانی باز هم سخنانی ایراد فرمود 
که در تفه آنتدمر ما که مین تما یگ 


تخر نی اماق (ع) هد ار نداد عصز دز صراق 


((آشا بعْد : آبهاالناس قاتکم ان تتَقواالله وتغرفواالَحَوة 

لاهله تک آدضی لله 

وتَحْنْ ابیت مُحدٌ مُحَمٌدصلی اللّه علیه و آله و سلم آولی یولاة هذا الا مر 

من هوْلاء المْدعین ما لیس لهج والساپرین بالجور 

والغدوان وَلنْ أبيتَمٌ الا الکراهة لنا لا والحل بحقناً وکان رَاءيِکم الا ن یر ما 
هک ۳ ی 


ترجمه و توضیح لغات 
3 ۹ ۳ و ِ‌ 
السائرین بالجور والعدوان : عمل کنند کان به ستمگری و دشمنی مردم ۱ 


می گویند سارَالسُتَة : سار بالسُتةٍ : به آن سنت عمل کرد . یم (از آبی , 
پابی , ایاغٌ) : امتناع کردن . 


ترجمه و توضیح 


چنانکه در فصل پیش ملاحظه فرمودید امام علیه السلام در منزل ((شراف 
با حربن یزید و سپاه وی که اولین سپاه اعزامی از طرف ابن زیاد بود به 
هم رسیدند . بعد از اتمام نماز ظهر و سخنرانی امام علیه السلام نماز 
عصر را نیز هر دو سیاه به امامت حسین بن علی انجام دادند انگاه امام 
سخنرانی دوم خود را بعد از نماز عصر خطاب به سپاهیان ((حر)) چنین 
ایراد فرمود : 

رهبری مردم شایسته تر و سزاوارتر از اینها (بنی امیه ) می باشیم که به 
ناحق مدعی این مقام بوده و هميشه راه ظلم و فساد و دشمنی با خدا را 
ی پافشاری کنید 
و از ما روی بگردانید و حق ما را نشناسید و فعلا خواسته شما غیر از آن 
باشد که در دعوتنامه های شما منعکس بود , من از همین جا مراجعت می 
کنم )) . 

حور سوام ماس مان سوسیا ات ها 
این دعوتنامه ها خبری نداریم . 

امام به ((عقبة بن سمعان ( دستور داد دو خوّجین که مملو از نامه های 
مردم کوفه بود حاضر نمود ولی ((حر)) باز هم از اين نامه ها اظهار بی 
اطلاعی کرد و گفتگویی در میان وی و امام واقع گردید که در فراز آینده 
ملاحظه خواهید نمود . 


سه نکته مهم در این تفتختر نف 


امام علیه السلام در این سخنرانی به سه نکته بسیار جالب و حساس 
اشاره نموده است : ۱ 
1 - معرفی اهل بیت و خاندان پیامبر و بیان پاکی و طهارت وقداست نها 
که در آثر اين پاکی و طهارت . از خداوند متعال مقام ولایت و سرپرستی 
امت به انان محول گردیده است ۳ 

2 - معرفی مخالفان خویش که انان مردمانی ستمگر و فاسد بوده و به 
ناحق و از راه ظلم و زور حکومت مسلمانان را به دست گرفته اند . 

و اما سومین نکته ای که در هر دو سخنرانی امام علیه السلام به آن تکیه 
شده این است که امام علت و انگیزه سفر خویش را به سوی کوفه (نه 
اک اما ی ای اس 
دعوت مردم این شهر بوده نه ابتدائا و بدون دعوت و اگر مردم این شهر 
که حاضرین نیز جزء آنها هستند از دعوت خود نادم و پشیمان گردیده اند 
انا تحار انسیا ام واهی که آیمم‌ سر احفت که 


اگزشتین ی غلی (۶ ) از اد نود به متفه مر ات می فرخود ۲ 


منتهی در اینجا اين سوٌ ال مطرح مي گردد که اگر واقعا مردم کوفه و در 
آن برهه , سپاهیان ((حر)) امام را آزاد می گذاشتند آن حضرت به سوی 
مدینه باز می گشت و دست از مبارزه ای که در پیش گرفته بود می کشید 
1 

باید پاسخ این سو ال را از متن سخنان امام علیه السلام بویژه از همین 
سخن آن حضرت که در منزل ((شراف )) بیان کرده است به دست اورد ؛ 
زیرا| از این دو سخنرانی امام به وضوح پیداست که سخنان وی جنبه اتمام 
حجت دارد و برای قطع هر نوع عذر و بهانه از سوی آن گروه از مردم 
کوفه بوده است کم آن حضرت این حقیقت را به صراحت بیان داشت : 
((ابّها مَْذِرةٌ ای اللّه وَالیِکُمٌ ؛ )) یعنی اين سخنان من اتمام حجت است 
برای شما و رفع مسو ولیت در پیشگاه خدا)) . 

آمدن من به شهر قفا حسته مانم هه ماه | 
ندازد. هر اکر کار کزاران نتی. امیه فتوو آفوتن ند موف حییره 
تبلیغات سوئی راه بیندازند , کذب محض و خلاف واقع می باشد بلکه این 
سفری است که طبق دعوت قبلی مردم کوفه انجام گرفته است . 

و اما اصل موضوع و مساءله مبارزه و یا انصراف و برگشت امام. علیه 
السلام از آن منطقه بدان معنا نیست که ا کر :هزذه کوفه از دعوت خویش 
منصرف شده باشند آن حضرت هم به خانه خود برمی گردد و دست از 
فیا: هم ترمی ذارد بلکه. فتظور ان:خضرت: این است که در ضورت: انضر اف 
مردم کوفه از دعوت و وعده پشتیبانی و همکاری , ما هم به اين شهر نمی 
اییم و اما ف و ی وی ای ی ی ۳2 
به قوت خود باقی است اگرچه به کشته شدن ما منجر شود منتهی 

مبارزه اگر در کوفه نباشد در هر نقطه دیگر امکان پذیر است ۳۳ ۳ 
منظور امام علیه السلام غیر از اين بن بر ار دش ان سکن همین رازه 
احساس می نمود که حسین بن علی علیهما السلام نه تنها دست از مبارزه 
کشیده بلکه قاطعیت خود را ها 
یافته است هیچگاه حاضر نبود با آن حضرت درگیر شود ؛ زیرا می دانست 
که این درگیری برای حکومت بنی امیّه سنگین خواهد بود . 


خلاصه 


درگیری سپاه یزید با امام علیه السلام و آن جنگ و خونریزی دلیل محکم و 
روشنی است بر عدم انصراف امام علیه السلام از مبارزه . 
کته از این هریک از سخنان امام از مدینه ت شهادت نیز دلیل و گواه 
عزم راسخ و تصمیم قاطع و خلل ناپذیر 

می گوید : ((ففَثل | مُری ء بالسَیف فی ال سل )203 ۳ 

که می کون : ((ستاءمضی وم بالْموّتِ عاژ عَلی القتی ))(104) ۰ )) 

که می گوید : ((هیّهات مَِاالدلَه))(105) . )) 
2 می گوید : ((لااغطیهح بیدی اعّطاء الدلیل ولا آفِرٌ منهج فرارالعبید)) 
(106) . )) 


او که می گوید : ((وَیزیذٌ شارب الْحْمُور ۰ . . ومثلی لایبایغ مِثلَْ))(107) . 


( مد 

او که می گوید : ((والله لااعطی الذَنبْة من تفسی ))(108) . )) 

اری و و ۱ ۱ 
در پیش گرفته است و از هدفی که تعقیب می کند دست بردارد . 


خلاصه 


آزاد بودن امام علیه السلام از سوی مردم کوفه کوچکترین اثر مثبت و 
منفی در اصل مبارزه آن حضرت نداشت همانگونه که اصل دعوت آنان 
نمی توانست انگیزه و علت مبارزه و قیام آن حضرت باشد . 


در پاسخ حرٌ 


((آقبا لوب تخوفیی وقل بشذو یم الْحَطث آن تقتلونی وساءفول ما قال 
اخوالا هس لابن کته رقو برید سفیم متتولالله صلی ال له له و تنل 
ا 

سَاءضی وما یالْمَوتِ عاژ علّی الْفتی 

اذا ما توی حثأً وجاهد ما 

وآسا الرجال الصَالِحین یتسه 

وفارق مورا وخالف مُحْرماً 

اقد مٌ نَفُسی لا ارید, بقاء‌ها 

ی خمیسا فی الهیاج عرترما. 

قار عشْث له اذمه وان مت له ال 

کفی اذل ام تعیمتر وتما(109) 


ترجمه و توضیح لغات 


۱ هه رت ات اس طخ و 
خطرنای بایخ خسله دارای .منهوم کنانی است نی ابا از شما کاری: بخ 
کشتن من ساخته است ؟ اوّس : نام قبیله ای است از اعراب مدینه . فازق 
فراقا : دوری جستن ۰ متبور ی ی ۳ 
خمیس : لشکر ؛ زیرا لشکر از پنج بخش تشکیل می گردد . هیاج : جنگ . 
غرمرم (صفت است ر برای خمیس ) : شدید و لشکری 1 
عشٌثْ (از عاش عَیْشا) : زندگی کردن . لم ال (متکلم وحده مجهول از لام 
, یلوم ) : ناراحتی و درد و عذاب . ترغم (از رغم) : ذلت و خواری . 


ترجمه و توضیح 


به طوری که در توضیح فراز قبلی اشاره نمودیم در منزل ((شراف )) پس 
از انکه سخنرانی دوم امام به پایان رسید و دعوتنامه های مردم کوفه را در 
اختیار حر و سپاهیانش قرار داد و حر همچنان اظهار بی اطلاعی می نمود 
در میان آن حضرت و حر درباره حرکت امام علیه السلام گفتگو و جروبحث 
شد ؛ زیرا امام علیه السلام می خواست به حرکت خود به سوی کوفه 
ادامه بدهد و حر تصمیم گرفته بود طبق ماءموریتی که بر وی محول شده 
بود از حرکت آن حضرت جلوگیری نماید . 
ولی چون حر دید امام علیه السلام در تصمیم خود قاطع است و به هیچ 
ِ ای تا ۳ ور مقابل ماءموریت 3 انعطاف و نرمش نشان بدهد , 
با و ات که که ی ی کر 
تامن از فرصت استفاده کنم و نامه ای صلح آمیز به ابن زیاد بنویسم شاید 
خداوند مرا از درگیری با تو نجات بخشد , 
حر این جمله را نیز اضافه نمود : ((ایّی أذکرک اللّة فی تقسیک قاثی آشهذ 
لشن قاتلّت لَفتلر ؛ )) اين تکته را نیز یادآوری می کنم و هشدارت می دهم 
که. انز است. به شمتیر سری. وی آعاز. کنی ۸ درد کشته: خوآهی 
شد)) . 
و چون گفتار حر بدینجا رسید و امام اين هشدار تواعم با تهدید را از جر 
شنید , در پاسخ وی چنین فرمود : ((أقبالَمَوت حَوّفنی وهل یعذویکم 
الط ان ی یی ۲۱۱ را اهر کی سای و ابا مش از 
کین را ارام 
را می خوانم که برادر موّ من ((اوسی )) آنگاه که مین خواست به. پاری 
پیامیر بشتاید و در جنگ شرکت کند به پسرعمویش که مخالف حرکت وی 
بود انشاد نمود و چنین ؟ 
رس مرت 
او معتقد به اسلام و هدفش حق باشد . 
و بخواهد با ایثار جانش از مردان نیک حمایت و با جنایتکاران مخالفت 
نموده واز دشمنی خدا دوری گزیند ۱ 
من جانم را در طبق اخلاص می گذارم و دست از زندگی می شویم تا در 
جنگی سخت با دشمنی بس بزرگ مواجه شوم . 

من اگر زنده بمانم پشیمانی ندارم و نه اگر بمیرم ناراحتی , ولی برای تو 
نا 
حر با شنیدن این پاسخ قطعی با خشم و ناراحتی , خود را کنار کشید و از 


آن خضر نت جدا کردید.: 

ور اس الخسی هی کی ی تا تساه عون اتایه موی 
امام علیه السلام بوده لذا در طول سفر خویش به سوی عراق چندین بار 
به این ابیات متمثل گردیده و آنها را در موارد مختلف و مکرر می خواند . 
سل اخام به این اشعار و کزان انها بر سار کر این است. که هد ان 
حضرت از این حرکت , یاری کردن بر دین و ایین جدش و جهاد در راه 
اسلام و دفاع از برنامه ها و قوانین قرآن 0[ آن از زوال و 
اضمحلال بوده است ؛ جهادي که از بزرگترین فریضه های الهی و پیروی 
کر اش شک ول انمض الما و آله مه هدر ان واه نیزر 
از مقام و منال و زندگی و حتی از جان خود و عزیزانش دست شسته بود . 
اری هرکس در این راه جهاد کند و کشته شود مورد ملامت نیست و آن 
کس که ملازم بیت و خانه خویش گردیده و در این راه قدم به میدان 
مبارزه و 

جهاد نگذارد تا زنده است مورد ملامت ونکوهش خواهد بود(110) . 


در منزل بیضه 


((آیّا الاس ان رسولالله صلّی اللّه علیه و آله قال 
من رای سلطانا جائراً ُستجلاً لخراماللّه ناکتاً َهَدخ مُخالفاً لسن رسُولالله 
بَعْمَل فی عباداللّه بالا ثم وَالعْژوان قلح یی عَلیّه بفغل 
ولا ول کان حفّا علی الله آن ی 2 هآ 

وان هوّلاء قَد لَرَمُوا طاعَة السَبّطان 


2 


نفسیه 
ب ی اه وبرکاته 2 (111) . 


ترجمه و توضیح لغات 


تکث عهد : پیمان شکنی . مَدْجّل (به فتح میم ) : محل دخول و منزلگاه و 
در اینجا منظور از آن , عذابی است که سلطان جاثئر بدان مبتلا خواهد 
گردید . اِسْتیثار : به خود اختصاص دادن . قماء : ثروت و حقوقیي که به 
خاندان پیامبر اختصاص دارد . اخق : سزاوارتر . تسلمّونی (از سلمه ) : 
ترک نمودن . رشد : سعادت و خوشبختی . اسَوة : الگو , , پیشر و . نکر : کار 
بی سابقه . مَعُرور : گول خورده . 


ترجمه و توضیح 


پس از حرکت از منزل ((شراف ( هردو قافله به موازات و در نزدیکی 
همدیگر در حرکت بودند در منازل و در محلهایی که امکان آب و استراحت 
بیشتر بود هردو قافله با هم فرود می آمدند و یکی از این منازل منزل 
بیضه بود که در آنجا فرصتی به امام دست داد تا باز هم با سپاهیان ((حر)) 
سخن بگوید و حقایقی را با آنان در میان بگذارد و علت قیام و حرکت و 
انگیزه مبارزه خویش را تشریح کند اینک ترجمه این سخنرانی (112) 
((مردم ! پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود هر مسلمانی با سلطان 
ی مواجه گردد که حرام خدا| را حلال نموده و پیمان الهی را درهم 
می شکند و با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت درآمده و در میان بندگان 
خدا| راه گناه و معصیت و عدوان و دشمنی در پیش می گیرد ولی او در 
ففابا فن سلطا ی باعل ها با کشار اظهار مالفت تمایو بر را وت 
اقتت کهاین فد (شافت را تمصصل مات صضا کر انش خس مر وال 
کند 


ام نی نان اس ات ات ما اوآ 
شیطان را بر خود فرض نموده اند فساد را ترویح و حدود الهی را تعطیل 
نموده , فی ء را (که مختص به خاندان پیامبر است ) به خود اختصاص داده 
اند . حلال و حرام و اوامر و نواهی خداوند را تغییر داده اند و من به رهبری 
جامعه مسلمانان از این مفسدین که دین جدم را تغییر داده اند شایسته 


ترم . 
گذشته از این حقایق , مضمون دعوتنامه هایی که از شما به دست من 
رسیده و پیکهایی که از سوی شما به نزد من امده اند این بود که شما با 
من بیعت کرده و پیمان بسته اید که مرا در مقابل دشمن تنها نگذارید و 
دست از یاری من برندارید اینک اگر بر اين پیمان خود باقی و وفادار باشید 
به سعادت و ارزش انسانی خود دست بافته اید ؛ زیرا من حسین فرزند 
وا ما ی هی کون ۱ سا ار 
اميخته و فرزندان و خانواده شما به حکم فرزندان و خانواده خود من 
هستند (در میان من و مسلمانان جدایی نیست ) که شما باید از من پیروی 
کنید و مرا الگوی خود قرار دهید . 

و اگر با من پیمان شکنی نمودید وبر بیعت خود باقی نماندید به خدا سوگند 
این عمل شما نیز بی سابقه نیست و تازگی ندارد که با پدرم و برادرم و 
پسرعمویم مسلم نیز اين چینن رفتار نمودید و با آنان از در غدر و پیمان 
شکنی درامدید پس آن کس کول خورده است که به حرف شما اعتماد کند 
و به پیمان شما مطمئن شود . شما مردمانی هستید که در به دست اوردن 


نصیب اسلامی خود راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست داده 
اید و هرکس پیمان شکنی کند به ضرر خودش تمام خواهد گردید و امید 
است خداوند مرا از شما بی نیاز سازد والسلام )) . 


باز هم بیان انگیزه قیام 


حسین بن علی علیهم لسلام در اين سخنرانی خود , مفاسد و جنایات 
دشمن نیرومند و ستمگر اسلام همچون بنی امیه را با تمام قدرت و کمال 
ی اه تم 
ولیت رهبری خویش مقایسه و تطبیق می کند و بدپن گونه علت و انگیزه 
حرکت ی تا تا 
چندمین بار توضیح می دهد و مبارزه با حکومت اموی را که به صورت یک 
فریضه و یک مسوّ ولیت و وظیفه بر آن حضرت متوجه گردیده است را 
اعلام می نماید . حکومتی که اسلام را ملعبه خویش قرار داده و دست به 
تغییر و تحریف احکام قرآن و قوانین پیامبر زده است همان انگیزه ای که 
به هنگام حرکت از مدینه در وصیتنامه اش تذکر داد و همان هدفی که آن 
رون او مه میم را یر کیان ان فبار راو 

انگیزه قیام و مبارزه من پیدایش ظلم و فساد و تغییر قوانین اسلام است . 
و هدف از این حرکت انقلابی , جز امر به معروف و نهی از منکر و از بین 
بردن مفاسد و پیاده کردن احکام فراموش شده و تغپیر یافته اسلام چیز 
دیگر نبست 0 ان ۳ بالمَعژوف وت ۳ واشیط بسیرة 
جدی ...)) . 

و در این سخنانش هم مي گوید : ((مَن رای سلطاناً جاتراً . . . قلَم بِعَیر 
علیه بفعل . زکان خفا عای الله ان دحا اه .4( 

اه ی ها ان سرت 
قرآن مجید هم علت انقراض و از هم پاشیده شدن ملتها و شکست قوانین 
ایا رای سا نس وی ان ما 
چنین می گوید : (( (فَلوّلا کان من الْفُرون من فلکم اءُولوّا بَقیّةٍ ییون عن 
القساد )(113) 4( 

((چرا در نسلهای گذشته یک عده مردم صاحب فکر و دارای عقل و هوش 
نبودند که با فسادها مبازره کنند تا در اثر مفاسد . منقرض و فانی نگردند ؟ 
1 


شهادت يا اعتراف به واقعیت 


آقخت الستلوة وت ال کوة داحرت بالمَهژوف ۳ ی 
شهادت مسلما به مفهوم متعارف ان یعنی گواهی کردن و اثبات یک 
موضوع مادی و حقوقی نیست بلکه بیان یک حقیقت معنوی و اعتراف به 
یک واقعیت (114) , روی یک هدف مقدس و انگیزه معنوی است . 

یعنی من این موضوع را می فهمم و اين واقعیت را درک و لمس می کنم 
و ی لب امر به معروف و نهی از منکر بود نه برای 
دعوت اهل کوفه و پا به علل دیگر واگر علل دیگری نیز در این رابطه بوده 
و تلاشهایی صورت گرفته همه آنها مقدمه ای برای تحقق بخشیدن بر این 
هدف و برای نیل بر این آرمان بود که ((وَجَاهکت فی الله حَو" جهاده )) 


آنا شین بن علی (ع ) در قیام خویش به شر ایط امر به معزوف توجه نتموده انیت ؟ 


اک هام ی کی تا اس کات او و و زاین نید 
ال مطرح می گردد که فقها و دانشمندان اسلامی امر به معروف و نهی از 
منکر را با این شرط مقید می سازند که برای شخص امر به معروف و 
نهی از منکر کننده نباید خطری متوجه گردد ولی در قیام حسین بن علی 
وف اه 
به شرط یاد شده توجهی نگردیده و آن حضرت دراین راه از تزر کترین 
خطر که کشته شدن خود و یارانش با آن وضع فجیع و اسارت زنان و 
فا با ان دم اس ار می اند استصال افو آسته ور 
صورتی که می دانیم احکام فقهی چیزی جز گفتار و رفتار پیامبر اکرم و 
ائمه هدی علیهم لسلام نیست . 
پاسخ اینکه : 
شرط یاد شده یک شرط کلی و عمومی است و به موارد خاص و استثنایی 
این حکم ناظر نیست . و برای روشن شدن مطلب باید دو موضوع زیر 
مور 9 و ارزیابی قرا ر بگیرد: 
ول ۰ 
اگر گناه و معصیت از کسی صادر می شود که از نظر موقعیت اجتماعی و 
ای ای ی اه و 
و روش او به صورت یک بدعت در میان جامعه پیاده خواهد گردید , در اين 
صورت سکوت هر مسلمان متعهد و آگاه گناهی است غیر قابل عفو و 
و سا ی اد ای کسع ار مه یر 
نهی از منکر نمودن , منجر به ضرر مالی و جانی وی گردد , در مقابل آن 
قیام کند که در صورت امکان از آن گناه که به صورت یک بدعت در جامعه 
پیاده می گردد , جلوگیری نموده مرتکب آن را در سر جای خود بنشاند , و 
اگر امکانات به اين اندازه به وی اجازه نمی دهد , حداقل از را کار 
فخاافت میس را در فقابل ان عمل اعلام نماند.ه دییی تباید کر ای غورد 
مساءله تاءثیر گفتار و نبودن ضرر مطرح شود . 
روش گروهی از پیروان خاص امیر موّ منان علیه السلام در مقابل عملکرد 
بدعتگزار ان ه سم آن مهن اند شاهوه دلل سر ات ارس اسم: 
میثم ها , حجرها , ابوذرها و دهها نفر از شیعیان متعهد و شاگردان مکتب 
تشیع که در مقابل ستمگران ایستادگی نمودند , نه تنها برای دفاع از کیان 
و موجودیت اسلام و ولایت و جلوگیری از به وجود آمدن یک خط انحرافی و 


ااعاایه حفظ ماه اصل ممتتف ا سای لکد کاهت سای له وهآ 
به وجود آمدن کوچکترین انحراف و اعوجاج و بر سر یک مساءله و یک حکم 
به ظاهر کوچک از احکام اسلام از جان و مال و منال و از جان فرزندان 
خویش گذشتند . 

دوم . ۳ 

ا تقضیت ای مروت وهی از مکی تمه درا تور ار کزفیی: 
کسانی که موْ سس و بنیانگذار مذهب و عهده دار رسالت و تبلیغ احکام 
اف 
نبیروی پاسداری از این احکام می باشند بعنلی ائمه هدی و پیشوایان مدذهبی 
و جانشینان آنان در مقابل احکام الهی و قوانین آتفا نی وظیفه خاصی 
دارند خارج از اين برداشت و حکم فقهی که در سو ال مطرح گردید . 

و به تعبیر دیگر این حکم فقهی که مورد بحث است مربوط به بنده و 
جنابعالی است ولی برای انبیا و اولیا و پاسداران واقعی اسلام و قرآن 
وظایفی خاص و سنگین تری وجود دارد که فوق این وظیفه ها و برنامه 
هاست . 

و اگر بنا بود هر پیامبری در انجام وظیفه و ماءموریت خویش از راه همان 
شرایطی که برای عموم وجود دارد پیش برود نه جنگ و ستیزی در میان 
آنان اسان اه اه اخکام ها ساره موه مین 
اثری . 

حضروتت آیر آشیم آنگاه کفی فا رزخ با بت پوستن برمی خیزد و در مقابل 
سیل عظیم انسانها و قدرت طاغوتها قرار می گیرد و یکایک بتها را درهم 
می شکند , از هیچ ضرری ترس و واهمه ندارد . 

و حضرت یحیی که خود . صاحب رسالت و شریعت نیست بلکه پاسداری 
شرایع گذشته را مستقیما از سوی خدا به عهده گرفته است در مقابل 
طاغوت زمان خویش با یک ازدواج غیرمشروع به مخالفت 9 
آنجا به این مبارزه ادامه می دهد که سر بریده اش در میان طشتی د 
فعایل ان طاغوت قارع کرذ 

و اين است راز اینکه حسین بن علی علیهما السلام همین جریان را در 
۳ راه کربلا تکرار می کند و می تِ : ((ن راعس یحبی بن زکریا 
آهدی الی بَغی من بَغ ایا بَِی اسرائیل ۰۰۰ )) که پاسداران وحی و قافله 
سالاران شرایع را وظیفه دیگری است . 


سکوت کفرگونه 


و این همان حقیقتی است که امیرمو منان علیه السلام در جنگ صفین بیان 
داشت انگاه که پیرمردی از شامیان در میان دو صف ظاهر گردید و صدا 
یا نخس با ی اه هار ام موی ای وه 

آن حضرت نیز از میان صفوف لشکر خویش بیرون فد چون ۳1۳ 
نزدیک شدند مرد شامی چنین گفت : 

تا علض ۲ تو در اسلام دارای وی و خدمات بس ارزنده و شایانی 
هستی آیا حاضری پیشنهادی بکنم تا این همه خون مسلمانان بر زمین نریزد 


ره ام فرمود : پیشنهاد تو چیست ؟ عرضه داشت شما 
به عراق برگردید و تو باشی و مردم عراق و ما به شام برگردیم و ما 
باشیم و مردم شام نه ما مزاحم شما باشیم و نه شما مزاحم ما . 

امیرمو منان علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((پيشنهاد تو را از روی 
علاقه و خیرخواهی بود فهمیدم درباره این جنگ من نیز زیاد فکر کردم و 
شبها را به بیداری بسر بردم و سر و تهش را ملاحظه نمودم بالا خره خود 
را بر سر دو راهی جنگ و کفر یافتم و جنگ را بر کفر ترجیح دادم ؛ زیرا 
خداوند از اولیای خود راضی و خشنود نخواهد گردید آنگاه که در روی زمین 
معصیت شود و آنان مهر سکوت بر لب بزنند و به وضع موجود راضی بوده 
و دست از امر به معروف و نهی از منکر بردارند , پس جنگ با اینها 
اب پیروانش ) را اسانتر از تحمل کردن زنجیرهای جهنم دریافتم 
بش کم اه ی تایه سس وان خلت اسام سکن ور 
مقابل گناهان را برای خود گناهی بس بزرگ و در سطح کفر و دوری از 
اسلام معرفی می کند و سکوت اولیای خدا را در مقابل معاصی موجب 
نارضایی و عدم خشنودی خدا . 


در پاسخ ابوهرم 


(زبا اباهتم ال تب اعد توا عژضی قَصبَرث وأخذوا مالي قصبَث 
وَطلبوا دمی فهرتث وایمالله لیئلونی فبلبسهَم ال ذلا شاملاً 

وسیفا قاطعا ویسلط عليهم من بذ هم حتّی یکوئوا ال من قَوّم سباء 
اه مهم اهراة فحَکمت فی اهوالهم ودمائهخ))(117) . 


ترجمه و توضیح لغات 


شثّم : فحش و ناسزا گفتن . ءِرّض : آبرو . هرب : گریختن . ذل (با ضم ) : 
خواری خ. دنت . شامل : فراگیر , می گویند شَمله : او را فرا گرفت . 


ترجمه و توضیح 


در منزل ((رهیمه (( مردی از مردم کوفه به نام ((ابوهرم ۰ 
خدمت حسین, بن علی علیهما السلام رسید و عرضه داشت ( یا 
رَسولاللّه ما الذی آخْرَجک عَ حَرم جذک ؛ )) چه انگیزه ای تو را ِ- 
که از حرم جدت بیرون بیایی ؟ )) . 

امام علیه السلام در پاسخ وی چنین فرمود : ((ای اباهرم ! بنی امیه با 
فحاشی و ناسزا گویی احترام مرا درهم شکستند من راه صبر و شکیبایی 
را در پیش گرفتم . و ثروتم را از دستم ربودند , باز هم شکیبایی کردم ولی 
چون خواستند خونم را بریزند از شهر خود خارج شدم و به خدا سوگند 
انان.(نت امبة ) مرا خواهد کشت و خدافند آها وا ند خلت فراکیر و 
شمشیر برنده مبتلا کرده و کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که به ذلت 
و زبونیشان بکشاند و به قتلشان برساند و ذلیل نز تر از قوم سباء گرداند که 
یک نفر زن به دلخواه خود بر مال و جانشان حکومت و فرمانروایی نمود)) 


گفتگوهای امام علیه السلام با افراد مختلف برخلاف سخنرانیهای عمومی 
ان حضرت خیلی فشرده و کوتاه و پاسخی را که به ((ابوهرم )) داده است 
یکی از ان موارد است ولی در عین کوتاهی ضمن معرفی بنی امیه دو 
موضوع را تذکر داده یا دو مساءله را پیش بینی نموده است : شهادت 
خویش و سقوط حکومت بنی امیه و ذلت انان . ۲ ۱ 
و این سخن امام علیه السلام نیز تاءکیدی است بر تاءکیدات دیگر که ان 
حضرت با علم و آگاهی , شهادت را برگزیده و آنچه در اینده به وقوع 
پیوست او همان را به صورت قطع و به طور حتم و یقین پیش بینی می 
نمود . 


در پاسخ طرماح بن عدی و یارانش 


((آما واللء ای لاژخو آن تکون ترا ماآرادالفینا تلم طقزنا. 

مخ تن قصی تحت وخ عن تتتظر وما توا 

للم اختل لا وخ له واتا بتها وتتفح فی شتتق ین رختیک 
ورغائب مَذ خور توایک . 

ان 0 وین ۳ عَداً سا ولْسُنا تقد اون الا نصراف خی تتصت3ف 
بناوَبهِمْ الا مُورٌ فی عاقبق)) . 


ترجمه و توضیح لغات 


دا رل سول اس که تفس طتر سوزن.. قصی سف 
قضاء : انجام دادن و به اتمام رسانیدن . تب : عهد و پیمان کشته شدن 
در راه خدا را نیز نحب گویند ؛ زیرا شهید خود را ملزم ساخته است تا پای 
جان پیش برود و گویا با شهادت خویش به پیمانش وفا می کند . مُستقر : 
پایگاه . غاب (جمع َعْبة ) + اخیز موز علاقه و آنجه تواب: و اخر بزری. از 
آن انتظار می رود . مَذْخُور : ذخیره شده . عَهٌد و میثاق : پیمان 


ترجمه و توضیح 


طبری (119) می گوید : چهار تن به نام عمروین خالد , سعد , مجمع و 
تابن ۵ له هعزاقی طرهاع ین 39۴ 0 تودند که در 
ور من کنتگی ۱ آ سیر عرضه داشتند : 7 الله ال( ها 
در طول راه این اشعار را زیاد تکرار می کرد و به جای ((هدی )) برای 
رات انا راهی تیان 

((شترمن ! از زجر و فشارم ناراحت نباش و پیش از صبح وهرچه 
زودترمراحرکت بده . ۱ 
بهترین سوارت را بهترین مسافرت را , تا به مردی برسانی که اقایی و 
کرامت در سرشت و نژاد اوست . 

اس وا وس ما اش خی ماوت اما بای تساه 
بهترین ۳ به اینجا رسانده است . 

خدایش تا آخر دنیا نگهدارش باد))(120) . 

کمن انار ظرحاع ک حاسار سای فراوان مه وری حض راهام 6اه 
السلام ند دوحصور آن حضرت عوانون یهام علیه اسام در باس 
آنان چنین, فرمود : 

((اما وله ی لاوجو ان یکُون عَیّراً .۰ . ؛ )) به خدا سوگند ! امیدوارم 
اراده و خواست خدا درباره ما خر اند جوا شویم يا پیروز گردیم 
". 

۳۹ امام علیه السلام از این مسافران عفیده و طرز تفکر مردم کوفه را 
سو ال نمود , ِِ داشتند یابن رسول اللّه ! اما بزرگان و سران قبایل 
کوفه به عالی تر و سنگین ترین رشوه از سوی ابن زیاد نایل گردیده اند 
0 ۱ 7۳ 
جریان کشته شدن قیس بن مسهر صیداوی (پیک امام ) را به آن حضرت 
اطلاع دادند . امام با شنیدن اين خبر تاءسف بار , این ایه را خواند : 
((قمنهَم مر فضی تحبه . . ۰ ) گروهی از مو منان به پیمان خود (شهادت 
در راه خدا) وفا نمودند دیگر در انتظار , به سر می برند و عهد و 
پیمان خو خویش را تغییر نداده اند)) ۰ آنگاه اما علیه السلام چنین دعا نمود : 
((للْْحَ اجعل لنا ود ا لمیر ضدانا ۱ همست را سای ها هانات فراد 
بده و ما آنان را ره رحمنت به مرغوبترین توابهای دخیره شده ات 
نایل بگردان )). 

فا )) سخن آغاز نمود و چنین گفت : 

یابن رسول الله ! من به هنگام خروج از کوفه در کنار اين شهر , گروه 


زیادی را دیدم که اجتماع کرده بودند چون انگیزه این اجتماع را سو ال 
کردم گفتند : اين مردم برای مقابله با حسین بن علی و جنگ با او آماده 
می شوند . این رسول الله ! تو رابه خدا سوگند که از این سفر بر گرد ؛ 
زیرا من مطمئن نیستم حتی یک نفر از مردم کوفه به کمک و یاری شما 
بشتابد و اگر تنها این گروه را که من دیدم در جنگ با تو شرکت کنند , در 
شکست تو کافی است در صورتي که هر روز و هرساعت که می گذرد بر 
نیروی انسانی و تسلیحات جنگی انان افزوده می شود . 

طرماح , چنین پيشنهاد کرد : یابن رسول الله ! من فکر می کنم که شما و 
هل درو را ای ۱ ای ری ار 
6 و دامنه کوههای سربه فلک کشیده است حرکت کنیم ؛ زیرا این منطقه 
انچنان از امنیت برخوردار و از تعرض دشمن به دور است که در طول 
ار ای ان ار 
نموده و به جهت وضع جغرافیایی ویژه ای که دارد هیچ دشمنی به این 
نقطه دست نیافته است ؛ گذشته از موقعیت جغرافیایی , اگر شما ده روز 
در این نقطه توقف کنید , تمام افراد قبیله ((طی )) , سواره و با پای پیاده 
به پاری شما خواهند شتافت و من خودم تعهد می کنم که بیست هزار نفر 
شمشیر به دست و شجاع از قبیله ام را به یاری تو برانگیزم که در 
پیشاپیش شما با دشمن بجنگند تا هدف و برنامه شما روشن گردد . 

امام در پاسخ و پيشنهاد طرماح فرمود : خدا به تو و به افراد قبیله ات 
جزای خیر بدهد . ۱ ۱ ۵ 

متیش ی فرموو ک لا تا هت ارف عفر ومیثاقا ۰ .۰ . :)) در میان ما 
و مردم کوفه عهد و هب است و در اثر این بیمان امکان 
سم فاص ماه را دی آیان خوایتت تا تصور ان حصرت مر 
شود و آذوقه ای که برای فرزندانش تهیه کرده است در کوفه به انان 
برساند و هرچه سریعتر برای یاری امام به او , لاحق گردد . امام نیز به او 
اجازه داد . 

طرماح با عجله به خانواده اش سر زد و در مراجعت قبل از رسیدن به 
کربلا از شهادت امام علیه السلام و پارانش مطلع گردید . 


تحکیم بخشیدن به ارزشهای انسانی 


در این گفتار امام , مانند هر سخن و خطابه دیگرش نکات حساس و جالبی 
وجود دارد که در اینجا تنها به یکی از اين نکات اشاره می کنیم . 

هر شخصی که وارد میدان مبارزه می گردد و در مقابل جبهه دشمن قرار 
ی تا دق دی ی 
علیهمالسلام نیز از این قانون کلی مستثنا نیست منتها شکست و پیروزی 
از نظر امام علیه السلام دارای یک مفهوم دیگر و بعد دیگری است که 
برای همه افراد حتی تصور ان نیز امکان پذیر نیست و در قیام ان حضرت 
تاءوبلات و برداشتهای مختلف و گاهی متضاد از همین جا و از درک نکردن 
شاد امن تا مت رنه اشت . 

پیروزی از نظر امام , انجام دادن یک وظیفه الهی و به پایان بردن یک مسو 
ولیت شرعی و تحکیم ارزشهای انسانی است اعم از اینکه در اين مسیر به 
پیروزی ظاهری نیز که در همه جنگها و مبارزات منظور و مقصود است 
تایل کرقو با تم 

۵ آداعی بفم انضا که‌ظرهام ین مت کمیکن از غلافه وان و فسات 
حاض انار سار از ارارتصدان امس مان و خسن علی علی 
السلام است , آن حضرت را در جریان امر قرار می دهد و شکست 
ظاهری آن حضرت را قطعی و مسلم می داند . و به اصطلاح به چاره 
جویی می نشیند , آن حضرت ضمن دعا و التماس و درخواست از خداوند 
که با شهدای دیگرش در بهشت برین و پایگاه رحمت قرار داده و از 
وابهای ذخیره شده و درجات ویژه نصیبش گرداند , توجه طرماح را به یک 
وه ام ات وس تا مان دای ماه 
می نماید که ما با مردم کوفه در ضمن مکاتبات و ملاقاتهای حضوری, , عهد 
وپیمان بسته آیم , ما به آنان وعده حرکت به سوی کوفه و به عهده گرفتن 
امامت و رهبری و هدایت مردم این شهر را داده ایم و آنان نیز وعده هر 
نوع کمک و پشتیبانی . و بر ماست که به وعده خود وفادار باشیم گرچه در 
این راه با هر نوع خطر نیز مواجه گردیم . و مردم (کوفه ) نیز خود دانند به 
وعده و عهد پیمان خویش وفادار باشند یا پیمان شکن 

واین است امتیاز وفرق یک امام و رهبر روحانی ومعنوی بارهبران 
ان ی 


یکی با خسوالام بن حر جعفی (121) 


((یابن الحْرّ ان آاهل هر که ای اءنهمّ مُجَتَمعون غلی نصرتی 
ی مدوم علیهم ولیس الا مر غعلی مازعموا ۲ 
ان علیک ذنوبا یر قهل لک مر توتع تقخو بهاذنونک ؟. 


3 
۵ 
13 
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ترجمه و توضیح لغات 

َغت عَتَهٌ : اعراض نمود . مُضِلّین (از ضلٌّ) : گمر‌اهان , مُْحَرٍفین . عطٌد : 
نبیر و ؛ , کمک . طراخ : فریاد , صدای استمداد . وَقعة : جنگ ۰ واعبة : ناله , 
فریاد . 


ترجمه و توضیح 


در منزل بنی مقاتل به امام اطلاع دنق که( یداه ین احا صففی. )یز 
وا رل نات کم اس و اهاه خاه شام کسام بر 
مسروق را به نزد وی فرستاد , حجاج گفت : ای فرزند حر ! هدیه گرانبها و 
سا سای را راون ایح وی سا 
السلام به اینجا امده است وتو را به یاری می طلبد , به او بییوندی تا به 
ثواب و سعادت بزرگی نایل گردی که اگر در رکاب او بجنگی به ثواب بی 
حدی رسیده ای و اگر کشته شوی به شهادت نایل شده ای . 
عبیدالله بن حر گفت : به خدا سوگند ! ای و برون تام کر 
اینکه اکثر مردم این شهر , خود را ی ۳ شیعیانش آماده 
مق کردند ی براق من مسلم است. که او ور این جی که خواهد شد و 
من توانایی یاری و کمک او را ندارم و اصلا دوست ندارم که او مرا ببیند و 
من او را . 
حجاح به نود امام غلیه الساام باز کفنت و باس( زاین هرا را چه غر وی 
رسانید خود امام با چند تن از اصحابش به نزد عبیدالله آمد و او از امام 
استقبال نمود و خوشامد گفت . 
فو ای ای مارا کی یت ی که که عون مت 
به آن حضرت افتاد , دیدم من در دوران عمرم زیباتر و چشم پر کن تر از 
۳۷ ندیده ام ولی در عین حال به هیچکس مانند او دلم نسوخته است و 
هیچگاه نمی توانم آن منظره را فراموش کنم که وقتی آن حضرت حرکت 
می کرد چند کودک نیز دور او را گرفته بودند . 
((آبن حر)) می گوید چون به قیافه امام تماشا کردم , دیدم رنگ 
ای دا سکن ام رش رن ی امس ار ها 
استفاده کرده اید ؟ امام پاسخ داد ای ابن حر ! پیری من زودرس بود . و از 
اين گفتار امام فهمیدم که رنگ خضاب است . 
به هرحال , پس از تعارفات و سخنان معمولی که در میان عبیدالله و آن 
حضرت رد و بدل شد امام خطاب به وی چنین فرمود ۶( اب ال ان 
هل مِطرکمٌ ۰)) پسر حر ! مردم شهر شما (کوفه ) به من نامه نوشته اند 
که همم انان بر تضزرت و باری هن اتحاد تفوده و بیهان بسته. اند .از فن 
فرخداست کر ان که نم فان سانم نی جقعت. آمو عرخاق. آن 
است که آنان به من نکاشته اند و تو در دوران عمرت گناهان زیادی را 
مرتکب شده و خطاهای فراوانی از تو سرزده است ایا می خواهی توبه 
کنی و از آن خطاها و گناهها پاک گردی ؟ )) . 
عیدالله کفت دض جکونه تویه کنم ؟ ماج فرجوی ۶ تشه ارت ری 


وثقاتل معه مَعهٌ ؛ )) فرزند دختر پیامبرت را یاری کرده و در رکاب وی با 
دشمنان او بجنگی )) . 

اه کت و سوگند ! من می دانم که هرکس از فرمان تو 
۱ ۱ ۱ ۱ 1 
نمی دهم که پاری من به حال تو سودی داشته باشد ؛ زیرا در کوفه کسی 
را ندیدم که مصمم به یاری و پشتیبانی شما باشد و به خدا سوگندت می 
دهم که از اين امر معافم بداری ؛ زیرا من از مرگ سخت گریزانم ولی 
ام 
تا خال به وله ان دشستی را تعفیب نکرده آمخر آبنکه به اورسیده ام و 

هیچ دشمنی با داشتن این اسب مرا تعقیب ننموده اه 
چنگال او نجات یافته ام . 

ماع اس مورا وی ی رف 

((آمّا لذا رغنت بتفسک غنا ۰.۰ . !)) حال که در راه ما از نثار جان امتناع می 
فرری مار که به بو ان ارم و تسه اسب ی ترا من اد افراد کمراه 
برای خود نیرو نمی گیرم )) . 

انگاه امام این جمله را نیز اضافه نمود : 

((همان گونه که تو بر من نصیحت نمودی من نیز نصیحتی به تو می کنم که 
تا می توأنی خود را به جای دوردستی برسان تا صدای استغاثه ما را 
نشنوی و جنگ ما را نبینی ؛ زیرا به خدا سوگند ! اگر صدای استغاثه ما به 
گوش کسی برسد و.به یاری ما تشتابد. خدا آو را ذر اتشجهتم قراز خواهد 
داد)) . 

و از این سخنان تداهش اضام پند نگرفت و به سپاه وی نیپیوست ولی 
تا آخر عمر از این جریان اظهار ندامت و پشیمانی می نمود و برای از 
دست دادن چنین سعادتی ابراز تاءسف و تاءثر می کرد . 

نمونه ای از تاءثر او را از اشعار زیر که خویشتن را مورد خطاب وسرزنش 
قرار داده است می توان به دست اورد . 

((آه ! از حسرت و تاءسف سنگین که تا زنده هستم در میان سینه و گلویم 
در حرکت است و بی قرارم کرده است . 

انگاه که حسین بر اهل نفاق و ستم پیشگان از مثل من یاری می طلبید . 

انگاه که حسین می خواست برای برانداختن اهل ضلال و نفاق به یاربش 
بشتابم . 

آری , اگر آن روز از راه جان , یاری و 0 می نمودم در روز قیامت 


وین جهد می کند که بگیرد غریق را 


با مطالعه جریان ملاقات امام با ((عبیداللّه بن حر)) و درخواست کمک از 
وی این سو ال در ذهن خواننده نقش می بندد که دعوت نمودن امام از یک 
نفر راهزن و جنایتکار معروف جهان عرب که هیچ علاقه ای به ان حضرت 
نداشته و از مخالفین و دشمنان امیر موّ منان علیه السلام بوده است و از 
طرفی مرخص کردن گروهی که از مدینه و مکه با وی حرکت نموده 
اند(124) افرادی که فداکاری و ایثار را به مفهوم عالی و همه جانبه درباره 
امام انجام داده اند و به قول خود آن مصر ۳ صحابه ای باوفاتر از آنان در 
هیچ دورانی دیده نشده است (125) . چگونه قابل جمع است ؟ آن اجازه 
مرخصی به آن چنان یاران باوفا برای چیست ؟ و این دعوت به کمک و 
همکاری از یک چنین فردی چرا ؟ 

ولی اگر در باره نقش ائمه هدی علیهما السلام قدری دقت کنیم و برنامه 
آنها را در جنگ و صلحشان و در حرکت و سکونشان مورد بررسی قرار 
بدهیم . پاسخ | امه هدی علیهما 
السلام تداوم بخش راه پیامبران هستند که هدفی بجزرهایی انسانها و 
نجات غرق شدگان ندارند که اين رهایی بخشی , گاهی به صورت عموم و 
گاهی به صورت خصوصی و شخصی انجام گرفته است و رفتن امام به 
چادر شخص, معصیتکار و مجرمی همانند رفتن حضرت مسیح علیه السلام 
به منزل ((گمرکچی )) و يا زن بدکاره ای است و انگیزه هردو یکی است 
که حضرت عیسی در پاسخ آنکه گفت : چرا به همراه حواریون به منزل زن 
بدکاره ای رفتید ؟ گفت : ((طبیب باید گاهی به منزل مریضص برود))(126) 


و امام هم در ملاقات با عبیداللّه حر همان مساءله طبابت و نجات او از 
گناهان و جنایتهای فراوان کته اش را عنوان نمود_و راه رهایی را در 
پیش پای وی قرار داد و فرمود : (( ((وَاِنْ علیک دئوبا کَنیْرَةْ فهل لک من 
توَبغ تمخوبها ذنوبک )ایا اضادکن دار که کناهان: فراماتی را که. از 
کته دور داری ناایت توبه بشویی ؟ ۲!)) . 

خی اه که می بته عفوا دق آمام با درک نی کند و واه 
پذیرفتن اسبی را می نماید که در روز سختی می تواند از میدان جنگ و از 
برایر تیرها و شمشیرها نجاتش دهد و او همه مسائل را با عینک مادی و از 
دیدگاه و ری ی برع ای ۳ و فرار)) 
خلاصه ,می رکند , وک ی مه تم که آسفی و بای واه ( روف کنخ 


متخ المْضلین عضّد تد ا(127))) 


در پاسخ عمروبن قیس و پسر عمویش 


س 


((ِتطلقا قلا تسْتعا لی واعبةٌ ولا تزیا ی سَو 
فیح واعتا و رای موه ا قلم بجتا ‏ ی 
کار خَفا علی ال رح ان که لیر متحرتء فی لثار))(128) . 


هی 


ترجمه و توضیح لغات 


غینا (از آغات عائةّ) : به فریاد رسیدن . کب : او را به صورت بر زمین زد 
0 


توص 


ترجمه و توضیح 


باز در همان منزل ((بنی مقاتل )) بود که عمروبن قیس مشرقی به همراه 
پسرعمویش به حضور حسین بن علیهمالسلام شرفیاب گردید . آن حضرت 
پرسید : آیا برای نصرت و یاری من آمده اید ؟ عرضه داشتند نه ؛ زیرا از 
طرفی ما دارای فرزندان زیادی هستیم و از سوی دیگر مال التجاره مردم 
در نزد ماست و نمی دانیم سرنوشت شما به کجا خواهد انجامید و صلاح 
نیست که مال مردم در دست ما تلف و ضایع گردد . 

در اینجا امام علیه السلام خطاب نق آنْ دو چنین فرمود : ((اتطلفا فلا 
تسمعا لی واعية عبةَّ)) . . . ؛ از این منطقه دور باشید تا صدای استغاثه من به 
ها ی و ؛ زیرا هرکس صدای استغاثه ما را 
بشنود يا اثری از ما ببیند ولی به استغاثه ما جواب مثبت ندهد و به فریاد ما 
نرسد خداوند او را با ذلت تمام در جهنم سرنگون خواهد نمود)) . 


مجازات سخت 


از اين گفتار امام و مشابه آن که در فراز پیش به تعبیر نصیحت و 
خیرخواهی خطاب به ((عبیداللّه بن حر)) بیان نموده است این نکته به 
دست می آید افرادی که به استمداد امام و رهبر مذهبی شان آنگاه که 
نیازمند به امداد و کمک آنها است جواب مثبت نداده باشند به بزرگترین 
عقاب و سخت ترین عذاب تواءم با خواری و ذلت مجازات خواهند گردید ؛ 
زیرا تعبیر امام در اين دو مورد و درباره چنین افراد تنها اين نیست که آنان 
داخل جهنم خواهند شد بلکه تعبير امام علیه السلام 1 و مجازات 
چنین افراد این است که ((اَکَبَهٌ الله علی مِنْخَرَیّه فی نار جهتم)) و مفهوم 
۱ عذاب تواءم با شدت لت و خواری اف و چرا چنین 
مجازاتی در انتظار چنین افرادی نباشد مگر استغاثه امام و رهبر , ۱ 
که 
عنوان رهبری است که این عنوان یک روز در وجود شخص پیامبر تجسم 
می یابد و روز دیگر در وجود جانشینان وی و ائمه هدی علیهما السلام و 
روز دیگر در مرتبه نازله و در وجود جانشینان ائمه هدی علیهما السلام که 


نمونه دیگر از یک حرمان بزرگ ! 


اکر ((فتیذالله بن‌ضر ان هماخ سسادت را کر شنمه ان تشنفظه بوو ید 
رایگان از دست داد و از یاری امام و نیل به شهادت که نجات و خوشبختی 
اشک حسرت ریخت , شعر سرود , اه کشید و . . . تاریخ عاشورا در این کم 
سعادتی و حرمان بزرگ ((عمروین قیس ( ۳ نمونه ای بارزتر و مصداقی 
کاملتر از ((عبیدالله )) معرفی می کند ؛ به طوری که در فراز گذشته 
تذکر داده شد زندگی چند روزه ((عبید ال 7 او را آن چنان شیفته خود 
کرده بود که در مرحله نخست با رد موعظه و نصیحت امام خود را به کنار 
کشید وبا بان ان خمله: (زبهخدا سوکتفت .نی دهم کة آر. آنن. شاد 
معافقم بداری که از مرگ سخت گریزانم )) یکباره از قبول مسة ولیت شانه 
خالی نمود . 
ولی ((عمروین قیس )) پس از اعتذار مجذدا تحت تاءثیر موعظه و سخنان 
حسین بن علی علیهما السلام قرار گرفت و با شنیدن ((اتطلقا فلا تسمعا 
لی واعیة)) از پسر عمویش ((مالک بن نضر ارحبی 6 مفارقت کرد و به 
یاران امام علیه السلام پیوست اما با ان حضرت شرط نمود که من تا انجا 
از تو دفاع خواهم کرد که دفاع من به حال شما مفید و در سرنوشت 
پیروزی شما موّ ثر باشد و در غیر این صورت در مفارقت و جدائی از شما 
آزاد خواهم بود , امام هم اين بیعت مشروط را از وی پذیرفت و ((عمروبن 
قیس )) در آخرین ساعات زندگی امام علیه السلام و به هنگامی که صدای 
استتغانه.: آن. خضرت: را می شنید و یاران باه‌فایش یکین شتن. از دیخری ید 
خاک و خون می غلتیدند بر اسب تندرو خویش سوار شده و فرار را برقرار 
ترجیح داد و در چنین شرایطی امام علیه السلام را تری نمود و درست در 
دقایقی که می رفت به صفوف شهیدان لاحق شود , این فیض عظیم و این 
سعادت بزرگ و خوشبختی ابدی را از دست داد . 
طبری (129) مشروح این ملاقات (130) و جریان مفارقت او را از زبان 
خودش نقل نموده است و خلاصه اش این است : من در روز عاشورا چون 
متوچه شدم که لشکریان کوفه بر پی کردن اسبهای یاران حسین بن علی 
علیهما السلام همّت گماشته اند اسب خود را در زیر یکی از خیمه های 
وی و ین ی ی با به هلاکت رسانده و 
دست 0 را قطع نمودم : حسین بن عليی علیهما السلام مکژر می 
: ((الا تشل لایقطع الله یدک جزاک اللّه . ؛ )) دستت درد نکند 
1 ز خاندان پیامبر جزای خیرت دهد)) . 
ی ی ۱ رن ی نی 


بجز سوید بن عمرو و بشر حضرمی به شهادت رسیدند به خدمت آن 
حضرت آمده و عرضه داشتم : یابن رسول الله ! می دانی که در میان من 
و شما شرطی بود , حضرت فرمود راست می گویی ولی چگونه می توانی 
از اين معرکه جان سالم ببری ؟ اگر توانایی آن را داری در رفتن آزادی . 
عمروین قیس می گوید : امام چون اذن مرخصی داد و بیعت را از من 
برداشت اسب خود را ۳ 
بر آن زدم و از گوشه ای صفوف دشمن را باز کرده به حرکت سریع خود 
ادامه دادم ولی پانزده نفر از افراد دشمن مرا تعقیب کردند در نزدیکی 
((شفیه )) که روستایی است در کنار فرات به من نزدیک شدند چون 
برگشتم سه تن از آنان مرا شناختند و به یاران خود گفتند تا از تعقیب من 
منصرف شدند و بدین گونه از مرگ حتمی نجات یافتم . 


در نزدیکی کربلا 


سل 


((لّ للّه و8 الیه راجون والحمخلّه رگلعالمین . . . 
نی حَفقث بزاءسي فقرٌ بی فارس وهو یقو 5 
لو سْژون والتایا تشری التهم قتلث آتها آتْشنا فیتت الما . 


ترجمه و توضیح لغات 


ی ی نا 
ر ار 


ترجمه و توضیح 


در منزل ((قصر بن مقاتل )) و در اواخر شب . امام دستور داد جوانان 
مشکها را پر از آب کردند و به سوی منزل بعدی حرکت نمودند , به 
هنگامی که قافله در حرکت بود صدای امام به گوش رسید که کلمه 
استرجاع را مکرر بر زبان می راند ((ایّا له وا الیه راجغون والحمذلله 
ربالعالمین )) حضرت علی اکبر فرزند دلیر و شجاع آن حضرت از انگیزه 
این استرجاع سو ال نمود ۰ _ , 

امام اين چنین پاسخ داد : ((انی حُفِفَث براءسی . . . " )) من سرم را به 
مد ی ی بر و رن 
موقع صدای هاتفی به گوشم رسید که می گفت : این جمعیت در این 
هتگام شب در حرکتند مرگ نیز در تعقیب آنهاست و برای من معلوم گردید 
حضرت علی اکبر عرضه داشت : ((لا آراکاللة یسوع اءلَسٌنا عَلّی الْحة" ؟ ؛ 
)) خدا حادثه بدی پیش نیاورد مگر ما برحق نیستیم ؟ )) . 

ی ۲۲| 


علی اکیر غرضه داشت ۲ ((۱۱۱ لابالی آن مت ضیف ۶ اکر.شاست ور 
راه حق بمیریم ترسی از مرگ نداریم )) . 

امام در اين هنگام او را دعا نمود و چنین فرمود : ((خداوند برای تو بهترین 
پاداش فرزندی را عنایت کند)) . 

آری اگر کشتن و کشته شدن و قیم و انقلاب در راه حق باشد , از چنین 
مرگی ترسی نیست و این درسی است که مکتب حسین بن علی علیهما 
السلام نه تنها برای فرزندش بلکه برای تمام پیروانش آموخته است که : 
مرگ اگر مرد است گو پیش من آی 

تا در آغوشس بحیر هی تبی 


هنگام ورود به کربلا 


((ما کت لابذاء هم بالْفتال(132) . ۶ 

له آغوژیک مر کوب والبلاء هاهْنا ححط رحالنا 

وهاهنا وال مَحَل قبورنا وهاهنا والله محشرزنا و 1 منشرنا وبهذ] وعدنی جدی 
سول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ولا خلاف بو رون 3 


ترجمه و توضیح لغات 


خحط : محل فرود آمدن . رَخل : اثائیه مسافر . مَحُشر : روز و محل 
مبعوت شدن . هتشر : محل زنده شدن در روز معاد . 


ترجمه و توضیح 


قافله امام علیه السلام و به موازات آن سپاهیان حر , به حرکت خود ادامه 
دادند تا به ((تموا)) رسیدند و در اینجا با مردی مسلح که سوار بر اسب 
تندرو بود مواجه گردیدند و او پیک ابن زیاد و حامل نامه ای از سوی وی به 
((حر)) بود. متن نامه چنین أست : ((جَعَجعٌ بالحسیّن حین تا کتابی ولا 
تترلة الا بالعراء علی غَیْرِماءٍ ویر حطن ؛ )) با رسیدن این نامه بر حسین 
بن علی فشار وارد بیاور و در بیابانی بی آب و علف و بی دژ و قلعه ای 
فرودش آر)) . ۱ 

را ی سرا ام ای عم ایا ات ان رت را ور 
جریان ماءموریت خویش قرار داد . ۲ 
امام فرمود : پس بگذار ما در بیبان نینوا و یا غاضریات با شفیه فرود آییم . 
در تصمیم گیری خود آزاد نیستم چون همین نامه رسان , جاسوس ابن زیاد 
نیز می باشد و جزئیات اقدامات مرا زیر نظر دارد . 

در این هنگام ((زهیر بن قین )) به امام علیه السلام چنین پيشنهاد نمود که 
برای ما جنگ کردن با این گروه کم , آسانتر است از جنگ کردن با افراد 
زیادی که در پشت سر آنهاست و به خدا سوگند ! طولی نخواهد کشید که 
لشکرپان زیادی به پشتیبانی اينها برسد و آن وقت دیگر ما تاب مقاومت در 
شا را هی رت ۱ 

امام در پاسخ پیشنهاد زهیر چنین فرمود : ((ما کثَثْ لابَداءَهُم بالقتال ؛)(( 
من هرگز شروع کننده جنگ نخواهم بود)) . 

آنگاه آمام علیه السلام خطاب به حرٌ فرمود : بهتر است یک قدر دیگر 
۱ ره ۵۲ 2 ۱۳۳4 
ان را ی ات اه 
پیشروی امام جلوگیری نمودند . , ۱ ۱ 
وقتی حسین بن علی علیهما السلام تصمیم گرفت در آن سرزمین فرود اید 
ارام اس ال کرد اس اوه کف اش با ریصن و 
امام پرسید نام دیگری نیز دارد ؟ عرضه داشتند : ((کربلا)) هم نامیده می 


شود ۱ س ۳ و ان .- 0 

امام با شنیدن اسم ((کربلا)) گفت : ((َللهه آغوذبک من الکذب والبلاء ؛ )) 
خدایا ! از اندوه و بلا به تو پناه می اورم ( . سپس فرمود : ((اینجاست 
محل فرودآمدن ما و به خدا سوگند ! همین جاست محل قبرهای ما و به 
خدا| سوگنداز اینجاست که در قیامت محشور و منشور خواهیم گردید و این 


وعده ای است از جدم رسول خدا| ی الله علیه و آله و در وعده او 


آتخه از این کفتار استفادة عی شود 
در اين گفتار حسین بن علی علیهما السلام سه نکته جالب و مهم وجود دارد 


1 - همان گونه که بارها اشاره نمودیم و در گفتار امام در موارد مختلف 
مکرر و با صراحت و گاهی با تلویح و اشاره آمده است , آن حضرت از 
جریان حادثه خونین کربلا مطلع و باخبر بود و اين مورد نیز یکی از آنهاست 
که به جزئیات این حادثه و محل وقوع آن که همان سرزمین کربلاست با 
اتکا به اخبار رسول خدا صلی الله علیه و اله شاره می کند . 

2و آها نکند ددم , مساعله راه و روش و برنامه ای است که حسین بن 
علی علیهما السلام در مقام جنگ از آن پیروی می کند که به قول زهیر بن 
قين اقدام به جنگ در آن شرایط به نفع آنان و در صورت تاءخیر جریان 
دقیقا معکوس و هزیمتشان مسلم و حتمی است . 
ولی امام در این شرایط خاص برنامه جنگی خویش را چنین اعلام می کند 
که : ((من شروع به جنگ نخواهم کرد)) . 

و این همان برنامه ای است که امیرم منان علیه السلام در چنگ جمل 
۳ یارانش اعلان تففق آنام. که: در مقایل دشمن خون آشام قرار گرفت 
, دشمنی که دوبار دست به حمله زده و بهترین مسلمانان و زبده ترین 
شیعیان علی علیه السلام را در شهر بصره به قتل رسانیده است : ((۲ا 

تبْداءٌوا الْقَوَم بالقتال . ؛ )) شما شروع به جنگ نکنید با شمشیر و نیزه به 
آنان حمله ننمایید و در خونریزی پر آنان سبقت نجویید , با ملاطقت و 
مهربانی و با زبان نرم و ملایم با آنان سخن بگویید (تا به جنگ و ستیز 
وادارشان نکنید))(134) . 

3 - هدف پیشوایان و ائمه هدی اصلاح افراد و جلوگیری از انحراف و به 
قول حسین بن علی علیهما السلام ((امر به معروف و نهی از منکر)) است 
و این هدف هم با توسل به زور و از راه جنگ و خونریزی امکان پذیر نیست 
بلکه جنگ , آخرین حربه ای است که در صورت مسدود شدن تمام راهها 
باید به آن متوسل گردید . 
خلاصه , پاسخ امام در آن شرایط خاص به زهیر بن قین دلیل دیگری است 
بر این که منظور آن حضرت از این حرکت رسیدن به یک پیروزی ظاهری 
۳۱ ۶ در تعقیب هدفی بود مافوق آن و در ابعاد و سیعتر . 


بخش سوم : در کربلا 





خطبه امام پس از ورود به کربلا 


2 
ِ 
‌ِ 
كِ» 
۳ 


لا تر لو 
لیرَغب المَوْمنِ فی ها له 
فد لا ازی | مه ۸ 


ده والْحَياة مَع الظلِمین الا تما 


لین لعن علی المیتتهخ : روما رن فا 


قاذا مُحصوا بالبلاء قل الحیائون))(135) . 


3 لله 


ترجمه و توضیح لغات 


تتکر : قیافه بدنشان دادن . [ذْبار : پشت کردن . ْابَة : ته مانده آب دز 
کاسه . خسیس عیش دح پست ذلت بار . مَرعی اه : چراگاه 
سخت و سنگلاخ که در آن کمتر علف سبز شود . برغ (بر وزن قَرس ) : 
زجر و آزردگی ۰ عبید (جمع عبد) : برده لعْقَ (مصدر است به معنای اسم 

لٍ ) : چیزهای شیرین مانند عسل که با انگشت لیسیده شود . 

حوطونهٌ (از حاط , تخوظه) : چیزی را حفظ و حراست کردن و دفاع از آن 
تقودن :2 مَعايشَهْم : در : خوشی و کمال آسایش ۰ معایش ِ 
معيشه ) : آنچه زندگی به آن وابسته است . مُحْضوا (از تخحیص ) : 
بوته آزمایش قرار دادن . 


ترجمه و توضیح 


حسین بن علی علیهما السلام در دوم محرم الحرام سال 61 هجری وارد 
کربلا گردید و پس از توقف کوتاه در میان یاران و فرزندان و افراد خاندان 
خویش قرار گرفت و این خطبه را ایراد نمود : . 
((اما بعد , پیشامد ما همین است که می بینید ؛ جدا اوضاع زمان دکرگون 
گردیده , زشتیها آشکار و نیکیها و فضيلتها از محیط ما رخت بربسته است , 
از فضائل انسانی باقی نمانده است مگر اندکی مانند قطرات ته مانده 
ظرف آب . مردم در زندگی ننگین و ذلت باری به سر می برند که نه به 
حق , , عمل و نه از باطل روگردانی می شود , شایسته است که در چنین 
محیط ننگین , شخص با ایمان و بافضیلت , فداکاری و جانبازی کند و به 
سوی فیض دیدار پروردگارش بشتابد , من در چنین محیط ذلت باری مرگ 
را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با این ستمگران را چیزی جز رنج و 
نکبت نمی دانم )) . 

امام به سخنانش چنین ادامه داد : ((اين مردم برده های دنیا هستند و دین 
لقلقه زبانشان می باشد , حمایت و پشتیبانیشان از دین تا آنجاست که 
زند کیشان در رفام است هو آنگاه که در بهته امتحان فرار کيزتد: دیندار ان:: 
کم خواهند بود)) . 


آنچه از اين گفتار امام استفاده می شود 


کر ان ام کش وی فلا ای کاس ای مت ای 
ی ی و ناو 
اجکی فام 
به ری کر فرازهاق کذشعه از.سفنان امام غلیه السلام اشازه گردیه 
آن حضرت برای قیام خود چندین علت و انگیزه مختلف بیان نموده است 
ی 
1 , مجموع این علل و انگیزه ها را تشکیل می 
دهد که همه این انگیزه ار ره 
است . 
آنجا که اوضاع متغیر , زشتیها ظاهر و فضایل , سرکوب و فراموش شده 
است ذلت و خواری بر زندگی مردم سایه شوم خود را گسترده است , نه 
به حق عمل می شود و نه از باطل جلوگیری , بجاست که شخص موّ من و 
متعهد در راه تغییر چنین وضعی به شهادت و لقای حق راغب و شائثق باشد 
و شخص امام عالیترین و بارزترین مصداق چنین موْ من با فضیلت است که 
1 این شرایط , مرگ را بجز سعادت و برای زندگی مفهومی جز زجر و 
و مرگ تدریجی نمی داند . 
2 ما ء لب آ رایس : 
فا ما ای مات است که بهترین راه شناخت 
حقایق و افکار شخصیتها و اصالت انسانهاست ؛ چه افرادی که خود را مو 
من نشان می دهند و چه گروهایی که برای خود شعارهای داغ و کوبنده 
و ی ی ی ی ی 
برخوردارند , ولی حقیقت این گروه ها و اين چهره ها و اصالت این افراد به 
دست نمی آید مگر از راه امتحان و آزمایش در شداید و گرفتاریها , در 
جزر و مدها و در میدان جنگ و مبارزات , آنجا که منافع مادی و بلکه 
خاا ور ار است. 
اینک که فرزند فاطمه به سوی ((الله می شتابد و قدم به سرزمین 
عشق و شهادت می گذارد از افراد زیادی که تا آن روز دم از اسلام می 
زدند و در میان مسلمانان از وجهه خاص مذهبی برخوردار بودند , خبری 
نیست 
فرزند رل له در راه اسلام و قرآن به خاطر امر به معروف در برابر 
دشمن دیرینه اسلام قرار گرفته و آماده کشته شدن و به قربانی دادن 
خاندانش و به اسارت رفتن اهل و عیالش می باشد ولی این گونه افراد 
ام ها و بن عباس 


هرق شستت ود تمای عبدالله نن: سر وه از عیداللفین عفر که هن تشه 
خود را شخصیت برجسته مذهبی می دانستند و به خاطر مذهبی بودن , در 
میان مردم از وجهه و محبوبیت ویژه ای برخوردار بودند که موضوع شهادت 
و اسارت در راه احیای اسلام و ازادی مسلمین مطرح است مثل اینکه 
چنین افرادی در میان مسلمانان وجود ندارند . 

و این شداید و حوادث است که مردان بزرگ واقعی را از مسلمانان 
مصنوعی و کاذب که در مواقع عادی مسلمان تر و مذهبی تر از همه 
هستند می شناساند و نقاب از چهره هایشان برمی دارد که : ((لذا مَحَصوا 
بالبلاء قل الدیَاُون)) 


ج. افتا 
نامه ای به محمد حنفیه 


ترجمه و توضیح 


این قتلویه ی کال السا رات ار اما بافر انم ااسلام ققل ی کند که 
خی ی تسه امس مره کرا اه اه عظای مه 
محمد حنفیه و افراد قبیله بنی هاشم که با امام علیه السلام همسفر نشده 
بودند نگاشت , متن نامه چنین است : 

((بسم اللّه الرحمن ن الرحیم : )) از سوی حسین بن علی به محمد بن علی و 
افراد بنی هاشم که نزد وی می باشند , اما بعد : گویا دنیایی وجود نداشته 
ما هت ای اس ام اي و ارس است اه 
ما از بين نخواهیم رفت )). 

این سخن امام بینش آن حضرت را مانند همه ائمه نسبت به دنیا و جهان 
آخرت نشان می دهد که درنظر او اپزش دنیا و زندگی آن منهای انجام 
وظیفه , مساوی با هیچ است ؛ زیرا آنچه موقت و زودگذر است و پایان 
تدیر مب تضی تواندیفن از این ارژش داشتة باشوو از دید آم هه زند کی: 
همه داد ابا تام وال ال انم با شووی اما بلکها اخها و 
ناکامیها و زجرها و شکنجه ها مساوی و یکسان تا 
نظر وی نمی تواند داشته بااشد ۰ 

و اما جهان آخرت در نظر حسین بن علی عظمت بی حساب و نامحدودی 
ایکا هه ماس مایم تمی وان آن وا سید زیرا فمیشکی و 
جاودانی است , زوال و فنایی ندارد , سعادت , عیش و لذتش دائمی و 
زوال اپذیر و از همه مهمتر ([و رضوان من اللّه اکبر)) . و همین طور زجر 
زرق و برقش و پیوستن به جهان اخرت , بسیار سهل و ساده و طبیعی 
خواهد بود و تمام مصائب و الام و زجرها و ۰ در ذائقه چنین انسانی نه 
تنها قابل تحمل بلکه شیرین و گوارا و لذتبخش می باشد و همان گونه که 
حسین بن علی علیهما السلام اين بینش را در آين گفتارش منعکس ساخته 
انشت. عملا نیز نشان داده و از مرحله سخن و ذهنیت به مرحله عینیت 
| ۱ 

اما ای اس رم که سا مات ارت سار فلت 3 
عبارت ساده و کوتاه به برادرش محمد حنفیه و سایر اقوام و عشیره اش 
بیان نموده و در آخرین روزهای زندگیش آنها را از موعظه و نصیحت و 
راهنمایی خویش برخوردار می سازد و از طرف دیگر به همه جهانیان و 
ی و 
راهی که باید برگزینند و بینشی را که باید داشته باشند , ترسیم می نماید . 


در پاسخ نامه آبن زیاد 


(رلا قلح قَومٌ اشتروا مرْضات المخلوق پسخط الخالق .. 
مالة عندی جوابٌ 2 حَفت عَلیّه کلمة" العذاب))(137) 


ترجمه و توضیح 


((حرٌ بن یزید)) طی نامه ای ورود حسین بن علی علیهما السلام را به اين 
زیاد اطلاع داد و او این نامه را به امام علیه السلام نوشت : 

اما بعد من از ورود شما به سرزمین کربلا مطلع گردیدم و امیرمو منان 
پزید بن معاویه به من دستور داده است که سر به بالین راحت نگذارم و 
شکم از غذا سیر ننمایم تا تو را به قتل برسانم يا اینکه به فرمان من و به 
0 ۱ 

امام علیه السلام چون نامه ابن زیاد را خواند , ان را بر زمین انداخت و 
چنین فرمود : ((رستگار نباد مردمی که خشنودی خلق را بر غضب خدا 
مقدم داشتند)) . 

نامه رسان درخواست پاسخ نامه را نمود , امام در جواب او اين جمله را 
فرمود : ((مالهٌ عندی جواب لائَهٌ حَقَت علیّه کلِمَة العذاب ؛)) نامه ابن زیاد 
۱ 0 ۱ ۱ 

یعنی او دشمنی و مبارزه با خدا را برای خود اختیار نموده است . 

چون نامه رسان نزد ابن زیاد برگشت و عکس العمل امام را در مورد نامه 
اش به اطلاع وی رسانید , اين زیاد شدیدا خشمناک گردید . 

اما پاسخ امام : 

پاسخ تا سا سای ۰ 
((آن الدعی این الذعی قد ات تا والذلة و هیهات من 
الخلّة یاءبی الله لنا ذلی ورَسوله . .. )) 


2 

0 

۱ 
ت 
0 
‌- 
۳ 


آما تتقی اللّه ک 1 ِ قَاتاابْنْ متعلشت 
آلا تون مَعی وتدع هوّلاء فا فرب الّی ال تعالی . 

مالک دَبّحک له علی فراشک عاجٍ ولا عفر لک 0 
قواللّه ایّی لاهجو آن لا تاءکل مره یراق ۷ سیرا))(138) ۱ 


۷ 


ترجمه و توضیح 


بنا به نقل خطیب خوارزمی , حسین بن علی علیهما السلام به وسیله یکی 
از یارانش به نام ((عمرو بن قرظه انصاری )) به عمر بن سعد پیام فرستاد 
تا با همدیگر ملاقات و گفتگو نمایند . عمرسعد با این پیشنهاد موافقت نمود 
و آن حضرت شبانه (139) با بیست تن از یاران خویش به سوی خیمه ای 
که در وسط دو لشکر برپا شده بود , حرکت نمود و دستور داد یارانش بجز 
برادرش ابوالفضل و فرزندش علی اکبر وارد خیمه نشوند . عمرسعد هم 
به یارانش که تعداد انها نیز بیست تن بود همین دستور را داد و تنها 
فرزندش حفص و غلام مخصوصش به همراه او وارد خیمه شدند . 

امام در اين مجلس خطاب به عمرسعد چنین گفت : ((فرزند شسعند ! آیا مین 
خواهی با من جنگ کنی در حالی که مرا می شناسی و می دانی پدر من 
چه کسی است و آیا از خدایی که برگشت تو به سوی اوست نمی ترسی ؟ 
آیا تفی خواهی با من باشی و دست از اینها (بتی امیه ) برداری که این 
عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست )) . 

اه اش کی وس و ان سوت اند سار 
امام فرمود : من به هزینه خودم برای تو خانه ای می سازم . 

عمرسعد گفت : می ترسم باغ و نخلستانم را مصادره کنند . 

امام فرمود : من در حجاز بهتر از اين باغها را که در کوفه داری به تو می 
دهم . 

عمر سعد گفت : زن و فرزندم در کوفه است و می ترسم آنها را به قتل 
امام علیه السلام چون بهانه های او را دید و از توبه و بازگشت وی 
0 , از جای خود برخاست : 
((چر۸اینقدر در اطاعت شیطان پافشار[می کنی ! خدایت هرچه زودتر در 
میان رختخوابت بکشد و در روز قیامت از گناهت درنگذرد , به خدا سوگند 
! امیدوارم که از ز گندم عراق نصیبت نگردد مگر به اندازه کم (یعنی عمرت 
کوتاه باد)) . 

عمرسعد نیز از روی استهزاء گفت : جو عراق برای من بس است (140) 


آنچه از این سخن امام استفاده می شود 


این سخن امام ِ دو نکته جالب و حساس است : 

1 - به طوری که می بینیم حتی با دشمن سرسخت و خون آشام خویش - 
یعنی عمرسعد - هم از روی خیرخواهی سخن می گوید و از رهگذر موعظه 
و نصیحت وارد می گردد تا او را از پرتگاه سقوط و بدبختی نجات بخشد و 
چون او به بهانه های واهی و مادی متمسک می شود و از خانه و نخلستان 
ا ۳" باز هم پاسخ مساعد داده و وعده جبران 

خسارتها را به او می دهد . ۳ 

و اینکه اغاه علند اتسلا در این سخذش اینده نافرجام 
عمرستعد را پیش بیتی می. کند اتجا که بش از ماءیوس شدن از تاعثیر بند و 
اندرزش در وی می فرماید : 
((نه زندگی و عمر زیادی نصیب تو خواهد گردید و نه پست و مقامی )) , 
که در سخن آینده امام علیه السلام با عمرسعد توضیح بیشتری در 
زمینه برای خواننده ارجمند خواهیم داشت ان شاءالله . 


1 


3 


و له صلّی ال علیه و آله ی الختام الم : 
صانر الا عن فریه :ارت نخس نها خی ی ناما هم 


3۹ 

1 
۳ 
1 

۳ 
6 60 ۴ 
۳ 


ترجمه و توضیح لغات 


صائر (از صاز یَصورّ) : برگردید , می گویند : صار وَجهَهُ ال : صورتش را 
به سوی من بر گرداند دوم آو ل یج . عشیم. ۰ سنت: نام :. 


ترجمه و توضیح 


بنا به نقل طبری عصر پنجشنبه نهم محرم عمرسعد فرمان حمله داد و 
را ی 20 
شمشیرش تکیه نموده خواب خفیفی بر چشمانش مستولی شد . 

و چون زینب کبری علیهاالسلام سروصدای لشکر عمرسعد را شنید و جنب 
و جوش آنها را دید به نزد امام امد و عرضه داشت : برادر ! اینک دشمن به 
خیمه ها نزدیک شده است . 

امام علیه السلام سربرداشت و اوّل این جمله را گفت : ((لنی راءیَت 
رسولاللّه ۰ ۰ . ؛)) اینک جدم 1 خدا را در خواب دیدم که به من فرمود 
فررندم یه زودی بم زد ما خوافن امد)) . , 

سپس برادرش ابوالفضل علیه السلام را خطاب کرد و چنین گفت : جانم به 
قربانت ! سوار شو و با اینها ملاقات کن و انگیزه و هدف انان را بپرس . 
طبق فرمان امام علیه السلام حضرت ابوالفضل با بیست تن که زهیر بن 
قین و حبیب بن مظاهر نیز در میان انان دیده می شد به سوی دشمن 
حرکت نموده و در مقابل آنان قرار گرفت و انگیزه حرکتشان را سو ال 
نمود . 

لشکریان عمرسعد در جواب او گفتند : اینک از سوی امیر (ابن زیاد) حکم 
ها وا 3 
خواهیم گردید . 

حضرت ابوالفضل به سوی امام برگشت و پيشنهاد آنان را به عرض آن 
حضرت رسانید . 

امام در پاسخ وی چنین فرمود : ((به سوی تا باز گرد و اگر توانستی 
هب7۳۳۹ 
به نماز و استغفار و مناجات با پروردگارمان بپردازیم ؛ زیرا خدا می داند 
که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات با خدا علاقه شدید دارم 
. 

اما فد ااساد برگشت و تقاضای مهلت یکشبه نمود . عمرسعد 
چون در قبول این پيشنهاد مردد بود موضوع را با فرماندهان لشکر مطرح و 
نظر انان: را جویا خردید :. 

یکی از فرماندهان به نام ((عمروبن حجاج )) گفت +سیخان آلله: ۲ اکر اما 
از ترک و دیلم بودند و چنین مهلتی را از تو درخواست می کردند بایستی به 
آنان جواب مثبت می دادی ((در صورتی که اینها فرزندان پیامبر هستند)) . 
ها هه ی 
به این درخواست حسین جواب مثبت داد ؛ زیرا این درخواست وی نه برای 


عقب نشینی آنها از جبهه و نه برای تجدید نظر است بلکه به خدا سوگند ! 
فردا اینها پیش از تو به جنگ شروع خواهند نمود . 

عمرسعد گفت : اگر چنین است پس چرا شب را: به آنان مهلت بدهیم ؟ 
به هرحال , پس از گفتگوی زیاد پاسخ عمرسعد به حضرت ابوالفضل علیه 
السلام این بود : ما امشب را به شما مهلت می دهیم اگر تسلیم شدید و 
را مب ام و 
و با ۳9 امام علیه السلام موافقت گردید و شب عاشورا| به 
وی مهلت داده شد . 


اهمیت نماز 


از این درخواست امام علیه السلام می توان به اهمیت نماز و دعا و نیایش 
و تلاوت قرآن پی برد که آن حضرت تا آنجا به اين مسائل علاقه دارد که از 
۳ ۷ نهر ۳( درخواست مهلت می ۹ تا یک شب دیگر از عمر 
۷ 
و مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و لذت بخشترین دقایق زندگی 
اوست و باید هر ملتی که برای خدا قیام می کند , همین اعمال را شعار و 
ملاک عمل خویش قرار بدهد . 

و از اینجاست که در زیارتنامه امام آمده است : ((وآشهذ اک قذ آقفت 
لو وَیّت الرژکوة وآهوت بالمقژوف وتهیّت عن الْمنکر ِِ 

ورَسُولة حی اعتاک الْیِفیرٌ)) 


ِ ِ- ۱ ِ 2 

کر اکمّا ۳ 3 ۳ یعا خت 
وقذٌ آخترنی جدّی رسولالله له علیه و آله یائی ستأساق ای الْعراق 
9 ‌. 1 
فاترل اضا نقال لها عشورا یلا وفیها آستتشهه 

6 و - 
وقد قرب المَوعد . 
1 1 5 4 
لا واتی ظ با من هْلاء الاعداٍء دار ار ر 
وانی قد اذرنث فانطلفوا جمیعا فی حل علیکم منی ذمام 

و ِ -۱ 0 ِ ۰ 1 

وهذااللیل قد عشیکه فاتخذوه جملا ولیاءخد رجّل منکم بید رَجل من 
[1 6-6 ِ ِ 3 
ا هلب 


1 اضائونی لذهلوا عَن طلّب فتری ۳ 
وت من الْقثل یلم لدهبوا قد ۱ قث لک143())2) . 
ِ .ای عدا اقتل وکلکم نف ِ 

یی متکم آحذ حتّی القاسم وعَبدالله الّضیع ))(144) . 


ترجمه و توضیح لغات 


و ی ی ی سر 2 
اد) : اب (افعل التفضیل اد بعش کون « یره کاوتر , ال 
(افعل التفضیل. از وس تس : کسی که وظیفه قوم و خویشی را به نحو 
احسن انجام دهد . اساق (مجهول است از ساق بسوق) : کشیدن . حل : 
ِِ پیمان . ذمام : پیمان و تعهد . سواد : آبادی .ٍ هدائن (جمع مدینه ) 
. أصابِهٌ : بر وی دست پافت . ذهل , ذهولا : او را ترک نمود , 
0[ 


ترجمه و توضیح 


حسین بن علی علیهما السلام نزدیک غروب تاسوعا و پس از انکه از طرف 
دشمن مهلت داده شد (و يا پس از نماز مغرب ) در میان افراد بنی هاشم 
و یاران خویش قرار گرفته این خطابه را ایراد نمود : _ 

((خدا را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و اسایش و رنج و رفاه 
مقابل نعمتهایش سپاسگزارم . . خدایا ! تو را می ستایم که بر ما خاندان , با 
نبوت , کرامت بخشیدی و قرآن را ۱ 
ساختی و بر ما گوش (حق شنو) و چشم (حق بین ) و قلب (روشن ) عطا 
فرموده ای و از گروه مشرک و خدانشناس قرار ندادی . 

اما بعد : من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیده ام و اهل بیت و 
خاندانی باوفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم ۰ خداوند به همه 
شما جزای خیر دهد . 

وه سول اس ای ای وس 3 
من به عراق فرا خوانده می شوم و در محلی به نام ((عمورا)) و یا 
(( کربلا)) فرود اه و در همانجا به شهادت می رسم و اینک وقت این 
شهادت. رسیده است بط اعتفاد من .همین فردا ۶ کمن جی: خود زا با ما 
آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم 
و به همه شما اجازه می دهم که از اين سیاهی شب استفاده کرده و هریک 
از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی ابادی و شهر 
خویش حرکت کند و جان خود را از مرگ نجات بخشد ؛ زیرا این مردم فقط 
در تعقیب من هستند و اگر بر من دست بيابند با دیگران کاری نخواهند 
داشت , خداوند به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند)) . 


اخرین ازمایش 


تن ی سا الصا م مس ط باه ار ناکسا مر سا 
مختلف , شهادت خویش را اعلان نموده بود و برای یارانش اجازه مرخصی 
داده و بیعت را از آنان برداشته بود , در شب عاشورا و براي آخرین بار نیز 
این مهم را با راعت. مطظر نود که فد خت الحعا.هنگام 
شهادت فرا رسیده است و من بیعت خود را از شما برداشتم , از این 
تاریکی شب استفاده کنید و راه شهر و دیار خویش را پیش بگیرید . 
و این پيشنهاد در واقع آخرین آزمایش بود از سوي حسین بن علی علیهما 
السلام و نتیجه این ازمایش ,. عکس العمل یاران ان حضرت بود که هریک 
با بیان خاص وفاداری خود را نسبت به آن حضرت و استقامت و پایداری 
خویش را تا آخرین قطره خون اعلان داشتند و بدین گونه از این ازفاننن 
روسفید و سرافراز بیرون آمدند . 
با باوفا و اهل بیت صدیق و باصفا : 

- اولین کسی که پس از سخترانی امام علیه السلام لب به سخن : 
بت عباس بن علی علیه السلام بود او چنین گفت : ((لا آرّانااللّه درک 
بدا ! )) خدا چنین روزی را نیاورد که ما تو را بگذاریم و به سوی شهر خود 
برگردیم )) ۰ ۱ 
2 - و سپس سایر افراد بنی هاشم در تعقیب گفتار حضرت ابوالفضل و در 
همین زمینه سخنانی گفتند که امام نگاهی به فرزندان عقیل کرد و چنین 
کت : ((خسبکه من الْقَثل بهسلم لاهَبوا قد ٩‏ آذئث لکم )) کشته شدن 
مسلم برای شما بس است , من به شما اجازه دادم بروید)) . 
آنان در پاسخ امام چنین گفتند : در اين صورت اگر از ما سو ال شود که 
چرا دست از مولا و پیشوای خود برداشتید چه بگوییم ؟ نه , به خدا سوگند 
! هیچگاه چنین کاری را انجام نخواهیم داد بلکه ثروت و جان و فرزندانمان 
را فدای راه تو کرده و تا آخرین مرحله در رکاب تو جنگ خواهیم کرد . 
3 - یکی دیگر از این سخنگویان , ((مسلم بن عوسجه )) بود که چنین گفت 
: ما چگونه دست از یاری تو برداریم ؟ در این صورت در پیشگاه خدا چه 
عذری خواهیم داشت ؟ به خدا سوگند ! من از تو جدا نمی گردم تا با نیزه 
ایا ها ی رن ی 
بجنگم و اگر هیچ سلاحی نداشتم با سنگ و کلوخ به جنگشان می روم تا 
جان به جان آفرین تسلیم کنم . 
1 - مکی یگ ار. یاران آن حضرت ((سعد بن عبداللّه )) بود که چنین 
گفت : به خدا سوگند ! ما دست از یاری تو برنمی داریم تا در پیشگاه 
خداوند ثابت کنیم که حق پیامبر را درباره تو مراعات نمودیم , به خدا 


سوگند ! اگر بدانم که هفتاد مرتبه کشته می شوم و بدنم را آتش زده و 
خاکسترم را زنده می کنند باز هم هرگز دست از یاری تو برنمی دارم و 
بسچ 
ی ای ی ی بر ات ی ی 

دوست داشتم که دز 3 خفایت ار بار کشته , باز زنده ِِ 
ی شوقی بر ری ام بو که وی و و یدز 7 
6 ور همینا عها که کبس اسارت» ورد مد تین ری نکن 
از پاران آن حضرت ) به وی رسیده بود , امام به او فرمود تو آزادی برو و 
در آزادی فرزندت تلاش بکن . 

محموین سیر کمت" به دا شیر کتقاهق بدا فتیت اه کی داریا ۰ و 
این جمله را نیز اضافه نمود که : درندگان بیابانها مرا قطعه قطعه کنند و 
طعمه خویش قرار دهند اگر دست از تو بردارم . 

امام چند قطعه لباس قیمتی بدو داد تا در اختیار کسانی که می توانند در 
آزادی فرزندش تلاش کنند قرار دهد(145) . 

آنگاه که حسین بن علی علیهما السلام این عکس العمل متقابل را از افراد 
بنی هاشم و صحابه و یارانش دید و آن کلمات و جملاتی که دلیل بر آگاهی 
و احساس مسر ولیت و وفاداری آنان نسبت به مقام امامت است به سمع 
آنحصرت ررشید ‏ در ضعن. آننکه آها رانا این جعله. دعا مف, سوه 
((جراکماللَةُ خیرا)) خدا به همه شما پاداش نیک عنایت کند . به طور 
قاطعانه و صریح چنین فرمود : ((انّی غداً اقتل وکا که اد 0 ره 
ام ام ی فا ما اد 
من کشته خواهند شد)) . 

همه یاران آن حضرت با شنیدن این بیان یکصدا چنین گفتند : ما نیز به 
خدای بزرگ سپاسگزاریم که به وسیله یاری تو به ما کرامت و با کشته 
شدن در رکاب تو بر ما عزت و شرافت بخشيید , ای فرزند پیامبر ! ایا ما 
نباید خشنود باشیم از اینکه در بهشت با تو هستیم ؟ 

وق بل خرانم وروی امام برض رای خلو شم انان کنان رواک 
آنان.محل خود و عفمایی. کمدو. بمتزفت برایشان مهیا شده است مشاهده 
نمودند(146) . 


این بود صحنه شب عاشورا| و این بود سخنان امام علیه السلام در تجلیل و 
تقدیر از اصحاب خویش و این بود پاسخ حماسی پیاران ان حضرت . 

ولی مطلبی در بعضی از کتابها و مقاتل در مورد عکس العمل گروهی از 
علیه السلام نقل شده و در ضبان گویندگان و ذاکرین معروف گردیده است 
کب یه نظر ما. کرصصت بو از نظن اریی: تدرست: است و علاضه ان 
مطلب این است که : سکینه بنت الحسین می گوید در میان خیمه نشسته 
بعکم بر مدرم کر کین آسکد ام شعادت حووستم.فی: فت رقم ار نار 
اعلام نمود که هرکس علاقه به شهادت ندارد از تاریکی شب استفاده 
نموده و به شهر و دیار خویش برگردد و هنوز گفتار امام به پایان نرسیده 
بود که پاران آن حضرت ده تا ده تا و بیست تا بیست تا متفرق گردیدند و 
تنها هفتاد و اتدی از انان:بافی فاندند. 

اما به دلایلی چند , این مطلب در مورد شب عاشورا درست نیست ؛ زیرا : 
1 - در مدارک و منابع تاریخی معتبر و دست اول تا انجا که در دسترس ما 
بود از چنین مطلب خبری نیست و این مطلبی است که در منابع دست 
سوم و چهارم نقل شده است از جمله در ناسخ التواریخ بدون ذکر ماءخذ و 
از السبطین به نقل از کتاب نورالعین (147) و . 

2« این مطلب با آچه فا از مرحوم مفید و طبری تقل نموییم (148) 
علی علیهمالسلام آمده بودند در صتوال زباله با اعلان آزادی از بث« 11 
حضرت متفرق گردیدند و به همراه وی نماندند مگر آنانکه تصمیم داشتند تا 
پای جان از او حمایت کنند . 
پس این عده تاد هر کرتلا و در شب عاشورا ده تا ده تا بیست تا 
بیست تا متفرق شدند از ز کجا آمده بودند ؟ ! 
تاءیید دیگر : موّ ید این نظریه , بیان مرحوم ((طبرسی )) است که پس از 
نقل خطبه امام حسین علیه السلام که در ضمن آن اجازه بازگشت به 
وا ما و او ی 
که ما نیز نقل نمودیم , چنین می گوید : (رفحتا کم الله کیرا و اتصرف الی 
مضربه ۰ )) امام حسین به آنان فرمود : خداوند به شما جزای خیر دهد , 
انگاه به خیمه خویش مراجعت فرمود))(149) . 
اگر مراجعت گروهی از اصحاب امام حسین در شب عاشورا صحت داشت 
مسلما مرحوم ((طبرسی )) در این مورد بیان می نمود و یا اشاره ای به 
آن می کرد ولی به طوری که ملاحظه می کنید در کلام او نیز خبری از این 


و بعید نیست آنچه از سکینه بنت الحسین علیه السلام نقل شده است در 
صورت صحت , مربوط به همین منزل زباله باشد و چنانچه می بینیم در 
گفتا ر او سخنی ازشب عاشورا نیست بلکه به صورت کلی است و صحبت 
از ((یی شب 1( است (150) منتها بعضی از نویسندگان و بیشتر / 
کهندکان: آن» یک شت را به. حای- رز لاله با شب عاشورا تطییق کرده 


اند . 


حماسه دیگری از زبان حسین بن علی (ع ) 


((واللّه مد بلوِهم قما یعَجَدث قیفم. الا الا شخییت الافعتی. بستاء‌نسون 


۱ 
الخته دون استتاس الطئل الی فحالتب آمم )1 ۱15 


ت 


ترجمه و توضیح لغات 


0 ست ۹ ۲ 
زژ بلی توا آزمایش کردن ّ اشوس : ِِ ۰ , غرنده : 


ترجمه و توضیح 


و ی ی یر 
تاریکی از خیمه ها دور شد . نافع بن هلال که یکی از یاران ان حضرت بود 
خود را به امام علیه السلام رسانید و انگیزه پیرون شدن از محیط خیمه ها 
را سوّ ال کرد و اضافه نمود ارس اه این تسا مس ار 
این مرد طاغی مرا سخت نگران و متوحش ساخت . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((آمده ام تا پستی و بلندی اطراف 
خیعه:ها زا پزرتسی کتم به-فیادا بر ادف حتف اهی. پاش .و از انا 
برای حمله خود و يا دفع حمله شما استفاده کند))(152) . 

آنگاه امام علیه السلام در حالی که دست نافع در دستش بود چنین فرمود : 
((هی والله وَعذ لا خلف فیه ؛)) امشب همان شب موعود است , وعده ای 
است که هیچ تخلف در آن راه ندارد)) . 

سپس امام علیه السلام رشته ۱ راکه در مهتاب شب از دور دیده 
می شدربه نافع نشان داد و فرمود : ((آلا تتلک تین هذین الجتلن فی 
جَوّف الیل و و تج جُو تفسک ؟ ۰ )) نمی خواهی در اين تاریکی شب به این 
0 0 ۷ 

ور وان اه حشرت کت و رت 
مادرم به عزایم بنشیند من این شمشیر را به هزار درهم و اسبم را هم به 
هزار درهم خریداری نموده ام . سوگند به آن خدایی که با محبت تو بر من 
مت کذاشته. است ین .من ه و حداین سواشة اناد فکگر آن وقت که ان 
شمشیر , کند و این اسب خسته شود(153) . 

((مقرم )) از نافع بن هلال (154) چنین نقل می کند که : امام علیه السلام 
پس از بررسی بیابانهای اطراف به سوی خیمه ها برگشت و به خیمه زینب 
کبری (س ) وارد گردید و من در بیرون خیمه کشیک می دادم , زینب کبری 
(س ) عرضه داشتت * بزادر ۲ آیا یاران خود را آزموده ای و به نیت و 
استقامت آنان پن برده ای ؟ مبادا در موقع سختی دست از تو بردارند.و در 
میان دشمن تنها بگذارند . 

امام علیه السلام در پاسخ وی چنین فرمود : ((واللّه له بلوَْهْح . )(( 
آری , به خدا سوگند ! آنها را آزمودم و نیافتم مگر دلاور و غژنده (شنووار 
و با صلابت و استوار (کوهوار) نان به کشتة شدن در رکات من آنحنان 
مشتقاق هستند مانند اشتیاق طفل شیرخوار به پستان مادرش )) . 

نافع می گوید : من چون این سو ال و جواب را شنیدم گریه گلویم وا 
گرفت و به نزد حبیب بن مظاهر آمده و آنچه از امام و خواهرش شنیده 
بودم بدو بازگو نمودم . 


حبیب بن مظاهر گفت : به خدا سوگند ! اگر منتظر فرمان امام علیه 
السلام نبودیم همین امشب به دشمن حمله می کردیم . گفتم حبیب ! اینک 
امام در خیمه خواهرش می باشد و شاید از زنان و اطفال حرم نیز در آنجا 
باشند و بهتر است تو با گروهی از یارانت به کنار خیمه آنان رفته و مجددا 
اظهار :هقا دای تتحانید تا فرچه پیستر مایهد رف این باه ان باشند . 

حبیب با صدای بلند یاران امام را که در میان خیمه ها بودند دعوت کرد و 
همه اآنان , خود را از خیمه ها بیرون انداختند . حبیب اول به افراد بنی 
هاشم گفت : از شما درخواست می کنم که به درون خیمه های خود 
برگردید و به عبادت و استراحت خویش پیردازید . سپس گفتار نافع ر | 
برای بقیه صحابه نقل نمود . 

همه آنان پاسخ دادند : سوگند به خدایی که بر ما منت گذاشته و بر چنین 
افتجاری.تایل ده است اکو حتظر فرمان امام شبوديم 7 همین سحالا: با 
شمشیرهای خود به دشمن حمله می کردیم , حبیب دلت ارام و چشمت 
روشن باد . 

حبیب بن مظاهر در ضمن دعا بان وان نموه سای نا هم هه کار 
خیمه بانوان رفته به آنان نیز اظفتان خاطر بدهیم . 

وق یه کار این خی دید حییب خطاب باتواوستن سا شم خی 
گفت : ای دختران پیامبر و ای حرم رسول خدا| ! اینان جوانان فداکار شما 

و اينها شمشیرهای براقشان است که همه سوگند یاد نموده اند این 
را 
های بلند و تیز در اختیار غلامان شماست که هم قسم شده اند آنها را 
فرونبرند مگر در سینه دشمنان شما . 
در ان هام تکیسان بانوان بعه آنان چنین تاو او رز ها اما سس 
عر بات تسولالله وحرانر آمرالعه مین ۱۰ ایربای هردان .از دختوان 
پیامبر و زنان خاندان امپرمو منآن 217 کنید)) . 
چون سحن این بانو به کوش این افراد رسید با ضدای یلید گریه کردم و 
هریک به سوی خیمه خویش باز گشتند . 

و این بود حماسه ای که درباره خاه واناق ی ان تام 
ااساه از زبان ان حضرت شنیدید و این بود گفتار نافع بن هلال و سایر 
باران آن حضرت در شب عاشورا . ۱ ِ 
((بابی ثم وامّی طیتمٌ وَطابّت الاوصن التی فیها تم وَقزئم قوزاً عظیما)) 


شعر امام (ع ) و وصیت آن حضرت به خواهران و همسرانش در شب عاشورا 


(( ۰۰ .با تاه ای بعزاءا له 

واءعلمي اعد" اهَل الارْض یِمُویّون واهل السماء لا یْمُون 
واعر" کل شیء هالک الا واه الذٌی حلق الاْض بقدزته 
وَیبعت بت الحلق فیمودون وَهو فرّذ ده آبی خَیرٌ منی 

وش خر منی وآخی خر منی وَلی و 

ول ی یم رسسُولالله اسُوة . . . 

یا اختاه با نوم یا قاط با بات . 

انظر اذا فتلث قلا تسُفْفن عَلیة جاً 

ولا تشن وی وا تن هفر))(055) 


ترجمه و توضیح لغات 


اشرای ف اس مایا ام مت رسای ای 
دوست . طالب : خواهان , علاقه مند . بدیل : عوض . تعژی : تحمل , صبر 
و شکیبایی . سوه : سمبلم , الگو . تشفقن (از شوة) : چاک نمودن . جیب : 
گریبان . خَمش 5 : چنگ به صورت زدن بر خراشیدن صورت . هچر : 
هذیان 9 ۳ 


ترجمه و توضیح 


از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که در شب عاشورا پدرم در 
میان خیمه با چند تن از یارانش نشسته بود و ((جون ( ۱ 
متفتل کووید : 

((يا هر أف لک من خلیل ۰ ۰. ؛ )) ای دنیا ! اف بر دوستی تو که 
صبحگاهان و 0 جقدر ۳ ین و خواهانت را به کشتن می دهی 
که فص فناعی ورزر سا کازهابه خرا سر ی مخول اشت در 
زنده ای سالک این راه )) . 

امام سجاد علیه السلام می گوید : من از این اشعار به هدف امام علیه 
الم ی روا ات وب ره پر از اشک 
گردید ولی از گریه خودداری کردم ار ات رم 
نشسته بود با شنیدن این اشعار و با متفرق شدن یاران امام , خود را به 
خیمه آن حضرت رسانید و گفت : و ای بر من ! ای کاش مرده بودم و چنین 
روزی را نمی دیدم , ای یادگار گذشتگانم و ای پناهگاه بازماندگانم کویا 
همه عزیزانم را امروز از دست داده ام که این پیشامد , مصیبت پدرم علی 
و مادرم زهرا و برادرم حسن علیهما السلام را زنده نمود . 

امام علیه السلام به زینپ کبری تسلی داده و به صبر و شکیبایی توصیه 
نمود و چنین گفت : ((پا اختا تعزی بعزاءالله . ؛)( خواهر ! راه صبر و 
و ی ره که وم ی یآ بر 
آسمانها هستند زنده نمی مانند , همه موجودات از بین رفتنی هستند مگر 
خدای بزرگ که دنیا را با قدرت خویش آفریده است و همه مردم را مبعوث 
و زنده خواهد نمود و اوست خدای یکتا . پدر و مادرم و برادرم حسن بهتر 
۱ ۱ ۱ 13۱۳۹ 
باید از رسول خدا پیروی کنیم که او نیز به جهان بقا شتافت )) . 

سپس فرمود : ((خواهرم ام کلثوم ! فاطمه ! رباب ! پس از مرگ من 
گریبان چاک نکنید و صورت خود را نخراشید و سخنی که از شما شایسته 
نیست بر زبان نرانید)) . 


متن لر ِ- ً 


- 


مای] ج 


ولا ی 


تب الذین کقژوا آتها ثقلی لهْمْ یر لا 
نما ی ۱ لیزدادوا نما وله داب 


تفسهم 
مهیر:ها کاتالاه لقو تالف مینکن 


ان قلبه. ختی حنی بمیز 7 الخَبیت من الطیّب ۳۹1 


ترجمه و توضیح لغات 

یحسبر؟ (از : حسب یحسبّ) : پنداشتن . تمّلی (از : امْلاء) : مهلت دادن , 
تاءخیر انداختن . مهن (به ضم میم ) : ذلتبار . یَذْرّ (از : وذره ) : او را ترک 
نمود . یمیز (از میز) : جدا کردن . 


ترجمه و توضیح 


در شب عاشورا در میان خیمه های حسین بن علی علیهما السلام جنب و 
جوش عجیب و نشاط فوق العاده ای به چشم می خورد : یکی سلاح خود را 
برای جنگ اصلاح و آماده می نمود , دیگری مشغول عبادت و مناجات با 
پروردگار و آن دیگری مشغول خواندن قرآن ((لهْمٌ دوع کذوی التَخْل بین 
قائم وقاعد وراکع وساجد)) از ضحاک بن عبدالله ترفن تقل شید که در 
آن. شب در هر جند لخظله کروهی شوار کار. از لشکر بان-عمرسفد به عتوان 
ماءموریت و نظارت به پشت خیمه های حسین بن علی علیهما السلام می 
آمدند و به وضع این خیمه نشینان سر می کشیدند , یکی از آنان صدای 
امام علیه السلام را که این آیه شریفه را می خواند , شناخت : ((ولا 

۰ : )) آنانکه کفر ورزیدند گمان نبرند مهلتی که به آنان 
ی نه آنان.ههلت: من ذهیم ۲ بر کناهان تخود 
بیفز آیند .و براق آنان غذابی اتنفت ذلتبار , خداوند موّ منان را با این وضعی 
که هستند واگذار نخواهد نمود تا بد را از نیک و ناپاک را از پاک جدا سازد)) 


که خدا ما را از شما جدا کرده است ! ! 

((بریر)) هم جلو امد و به او پاسخ داد که : ای مرد فاسق ! خدا تو را در 
صف ناپاکان قرار داده است , به سوی ما برگرد و از اين گناه بزرگ خود 
توبه بکن : زیرا به خدا سوگند که ماییم افراد پاک . 

آن مرد از روی استهزا گفت : ((وآتا علی ذلک ون الشاهدین ۰ من نیز به 
این شهادت می دهم )) . آنگاه به سوی اردوگاه لشکر ابن سعد برگشت 
(157) . 


صحنه آزمایش 


امام علیه السلام با انتخاب این آیه شریفه از مجموع آیات قرآن مجید در 
شب عاشورا و در آن شرایط خاص , خواسته است وضع هر دو گروه را که 
در مقابل هم قرار گرفته بودند , بیان کند که آیه اول فلسفه برتری ظاهری 
گروه ظالم و جنایتکار را روشن می کند و نباید این تفوق و برتری ظاهری 
موجب 1 ۳ پیروزی موقتی است و 
مهلتی است از سوی خداوند تا گروه جنایتکار هرچم بیشتر در منجلاب 
قساد و گناه قرار گرفته و یکسره در آن غرق شوند و اگر مناقشه در تعبیر 
مر ره و وس میتی ۱ رشن رون طا لمانه تین تن 
فرصت موقت و تاکتیکی باشد باید خود را اماده روزی کند که عذاب خدا 
به سخت ترین وجهی او را فرا خواهد گرفت . 

واه آیهووم در ورد کر وه مه تن است که ا گر ووزی به بل و مضریت 
گرفتار می شوند و به ظاهر با هزیمت و شکست مواجه می گردند , باز 
هم به علت امتحان و آزمایش است تا پاکان از نایاکان و نیکان از بدان 
متمایز گردند. 

و این موضوع به صحنه عاشور و بیابان کربلا که با تمام حیثیانش یکی از 
و ای ات 
تاریخ و همه اپن جهان با عظمت , صحنه آزمایشی است برای همه افراد 
بشر که : ((کل یوم عاشورا وکل آَرض کزبلا)) 


رو یای امام (ع ) در شب عاشورا 


(( . .نی راع تب فی هنامی کاعر کلاباً قذ ششت علمة تچشنی 
وفیهار کلب اَغْ راغ آشذها 
وَاظِنٌ آن ای بتولي قتلی رَجْل بْرَص من هوّلاء القَوْم. 
وی راءیِت لاله بَعَد دلک ومعه جماعة َو مر آصحابه 
وَهَو یقول آنّت شهید. هذو الاصَة 
ود استیشَرَیک اءهْلٌ الیتّماوات وَاهْلٌ الطفیج الاعلی 
ولیک اقطانگک عندی الللة عَجل 
ولا نود قهدا لک قَذ ترّل متالسّماء لخد دمک فی قاژوزة حطراءٍ 
قهذا ما رایث وق آیف لاد وامترت الحبل من هذه الکیا لا سک فیه )) 
(158) . 


ترجمه و توضیح لغات 


شدّت علی : بر من حمله نمود : نش : گاز گرفتن , پاره کردن . بقع : 
شفید و سا : ایرضن : مبتلا به مرض برص . استیشار : مزده دادن , 
خوشحال بودن . صفیح أعْلی : ملکوت اعلی , قارورَق : شیشه . آنف (بر 
وزن حسیب) : قرا رسید . رَحیل : هنگام کوچ کردن . 


ترجمه و توضیح 


صاحب ((تقس المهموم )) از مرحوم صدوق ؛ نقل می کند که در ساعتهای 
آخر شب عاشورا خواب سبکی چشم امام علیه السلام را فرا گرفت و 
چون بیدار گردید ۳ به یاران و اصحابش فرمود : ((من در خواب دیدم 
که چندین سگ شدیدا بر من حمله می کنند و شدیدترین آنها سگی بود به 
ون فشامه نقید و این خمات فان ان اسک اد صان این افر اد کشی 
که به مرض برص مبتلاست قاتل من خواهد بود)) . 

امام عليه السلام سیس فزمود .وس از آين خواب + رسول شدا اصلی 
الله علیه و آله را با گروهی از یارانش دیدم که به من فرمود : ((تو شهید 
ان ات هن و کشا نان اسشمانها و تشن -تریم م۶ آهدن ودرا به میک 
مژده وبشارت می دهند , تو امشب افطار را در نزد من خواهی بود , عجله 
کن و تاءخیر روا مدار و اینک فرشته ای از آسمان فرود آمده است تا خون 
تو را در شيشه سبزرنگی تهج آوری کند)) . 

ترسیم واقعیت به صورت رو یا 

آنچه بنا بود به زودی واقع شود , در خواب و به صورت رو یا برای امام 
طلبه الشلام ترسیم. کرویده ف آف تیز به همان .ضعرت: یه ,بازان. خانباز بو 
فداکار خود بیان فرموده است تا مساءله ای 0 2۱ 


شهادت در فردای همان شب , خصوصیات قاتل و مبتلا بودن وی به مرض 
برص که به صورت ((سگ سیاه و سفید)) ترسیم | 
بودن , استقبال فرشتگان از روح زنده بزرگ شهید اسلام و ذخیره کردن 
خون وی که باید همیشه در عروق پیروانش جوشان بماند همه این حقایق 
در همان خواب - به صورتی که نقل گردید - نشان داده شده و روز عاشورا 


واستعیئوا بالصَبر والصَلوة 


(. ۰ . لش اللّه تعالی آذن فی فلکم وقتلی فی هذاالیوم قعليكمٌ بالَبر 
وَالِْتال))(159) . 
([ . ۰ صترآ یا یی الکرام ققا الموث الا رخ نز یک عن انوس 


ت۳0 


والصتّاء ای الچنان الواسعة والتعم الذائمة فیک یِکرَه آنْ یتتقل من سجن 
الی قَصْرٍ وما هو لا غدائیْکم کنیل من قطر الی سخن وعذاپ لن 
خدینی عره رَسُولالله ك الذث سجن ان من وج 4 الکافر والجَوّث 
(160 


ترجمه و توضیح لغات 


قنطرة : پل , بوّس : تیره روزی , فلاکت . ضَرّاء : روز بدبختی . جنان (جمع 
حنّت ) : : بهشت . جحیم : دوزخ . 


ترجمه و توضیح 


پنا به نقل ابن قولویه و مسعودی (161) حسین بن علی علیهما السلام 
آنگاه که نماز صبح را بجای آورد , رو به سوی نماز گزاران نموده پس از 
خف اس خداوند ید ان تین نفوه ۴ (زان الله تعالی این ی 
خداوند به کشته شدن شما و کشته شدن من در اين روز اذن داده ار 
بر شماست که صبر و شکیبایی در پیش گرفته و با دشمن بجنگید)) . 
مرحوم شیح صدوق (162) از امام سجاد علیه السلام 2 بدین 
مضمون نقل می کند که : 

در روز عاشورا چون جنگ شدت گرفت و کار بر حسین بن علی علیهما 
السلام سخت شد بعضی از یاران آن حضرت متوجه گردیدند که تعدادی از 
اصحاب و یاران امام علیه السلام در اثر شدت جنگ و با مشاهده ابدان 
قطعه قطعه شده دوستانشان و رسیدن نوبت شهادتشان رنگشان متغیر و 
لرزه بر اندامشان مستولی گردیده است ولی خود حسین بن علی علیهما 
السلام و تعدادی از خواص یارانش برخلاف گروه اول هرجه فشار بیشتر و 
فاصله آنان با شهادت نزدیکتر می شود رنگشان گلناری گشته و از آرامش 
و سکون خاطر بیشتری برخوردار می گردند که از این منظره جالب و 
شهامت ی ان ام 
گلناری حسین بن علی علیهما السلام اشاره می نمودند به یاران خود چنین 
گفتتن : 


(رانطروا لا تبالی تافو 1 )انبم سین من غلی علیبا اتنطام گام کنید کم 
از مرگ و شهادت کوچکترین ترسی به خود راه نمی دهد)) . 

ان حضرت چون این جمله را از وی بشنید یاران خویش را این چنین مورد 
خطاب قرار داد : 

ی ای یر ای مخ 
دهید که مرگ چیزی جز یک پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده 
نخواهد از یک زندان به قصری انتقال یابد و همین مرگ برای دشمنان شما 
مانند آن است که از کاخی به زندان و شکنجه گاه منتقل گردند . پدرم از 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر من نقل نمود که می فرمود : دنیا برای موْ 
من همانند زندان و برای کافر همانند بهشت است . مرگ پلی است که 
اين گروه موّ من را به بهشتشان می رساند و آن گروه کافر را به 
جهنمشان دارم ته.دزوغ شنیدم ام هانه ذروغ می. کویم ]].: 

ان حضرت پس از این بیان , صفوف لشکر خوی را که بت نف هفتووو از 
2 تن تشکیل می یافت (163) منظم نمود , میمنه سپاه را به زهیر بن 


قين و میسره را به حبیب بن مظاهر و پرچم را به برادرش عباس بن علی 
علیهما السلام سپرد و خود و افراد خاندانش در قلب سیاه قرار گرفتند . 


دعوت به پایداری 


حسین بن علی علیهما السلام پس از نماز صبح در روز عاشورا اری , پس 
از نماز صبح ! دو نکته را تذکر می دهد : یکی اصل کشته شدن که به امر 
پروردگار است و دیگری پایداری 9 در برابر دشمن که هر دو 
نکته با نماز ارتباط مستقیم دارد , زیرا : 

اگر در قرآن مجید حکم نماز در ۳ متعدد آمده و نماز یکی از علائم 
اسلام و ایمان است , در شرایط خاص جنگ و جهاد و حتی در آن مرحله ای 
که شکست ظاهری و کشته شدن قطعی و مسلم است طبق فرمان الهی 
واجب است و اگر احیانا کسانی نماز بخوانند و حکم جهاد را فراموش کنند 
از مصادیق کسانی خواهند گردید که قرآن مجید با تعبیر : (( یمن ببِقّض 
ود ی بتعض )(164))) نکوهش می کند . 

۱ 
پروردگار به دست بياید و از عبادت و معنویت مدد و نیرو بگیرد که : (( 


(واسْتعیئوا بالصَرِ وَالصَلوة )(165) ۰ )) 


دعای امام در صبح عاشورا 


(للْمٌ آتت ت نقتي فی کل کرب وزجائی فی کل شدة 

وا لی في کل آشر تزل یی لِقة وشفه کم من یف فیه او ال 
َتقل فیه الحبلهُ َیحدل فیه الطدیق ویشمث فیه العَدژ + آترلنه یک 
وسَکوه الیک ز ْبهة من الیک عم وا فکشفتة 


وفرّجته 2 و ول کل نْعمَة وَمْنتّهی کل رَعبق))(166) . 


ترجمه و توضیح لغات 


یف : کسی که بر وی اعتماد می شود , تکیه گاه . رجاء : امید . عَذدَةٌ (با 
ضم عین و تشدید دال ) : سلاح . فقو اد : قلب . حیله : چاره . خَذدّل : 
واگذاشتن . پشمث (از شمت) : شماتت نمودن . 


ترجمه و توضیع 
در فراز قبلی آوردیم که امام علیه السلام پس از ادای فریضه صیح , 
ای رت را اش مه سار را هر 


در اين هنگام عمر بن سعد نیز به آرايش و تنظیم صفوف لشکر خویش 
مشغول بود و چون چشم امام علیه السلام به انبوه جمعیت لشکر دشمن 
افتاد و در مقابل خویش سیلی عظیم و موجی خروشان از دشن را دید 


دستها را به سوی آسمان بلند کرد و اين دعا را خواند : . اللهة آئت 
تفت فی کل کزب:: ۳ 


سای تایه امه تیم سای ها عفا ورس عد 
بسیار غمهای کمرشکن که دلها در برابرش نت و راه هرچاره در مقابلش 
مسدود می گردد , غمهای جانکاهی که با دیدن آنها دوستان , دوری جسته و 
دشمنان زبان به شماتت می گشودند , در چنین مواقعی تنها به پیشگاه تو 
شکایت آورده و از دیگران قطع امید نموده ام و لو بودی ۳ به داد من 
رسیده و این کوههای غم را برطرف کرده ای و از اين امواج اندوه نجاتم 
بخشیده ای . خدایا ! توئی صاحب هر نعمت و توثی اخرین مقصد و مقصود 
0۳ 


اولین سخنرانی امام (ع ) در روز عاشورا 


( اثاسن اب سجغوا قولی ولا توا حتّی َعطكُمٌ یما فو حوا لک عل 
ی ندز لکط من قدمی ع1 
قبانته عَذری وصذفنم فوّلی وَاَعْطیتَمُونی النف م ی 

کم دی مه سعّد ول یکن لک علو بیل 
نْ لم توا مت اعد وم تقطوا لصف ون میک 


ترجمه و توضیح لغات 


اعتذار : از خود دفاع کردن , بیان حجت و دلیل . مَقَدَمّ (به فتح میم ) : وارد 
۲ مر و م2 > -ج ۰ | ۰ و2 ۳ 
شدن . نَصَف (بر وزن هَذف ) : انصاف و عدل و داد . اسَعد : کامیاب تر , 
خو 1 ۳ تر ۲ 9 للا .. ۰ و 1 ۳ ۲ 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام پس از تنظیم صفوف لشکر خویش . سوار بر اسب 
گردید و از خیمه ها قدری فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا خطاب به 
لشکر افراد عمرسعد چنین فرمود : ((آیّا الناس اسمعوا قوّلی . ؛)( 
مردم ! حرف مرا , ی ی که من و 
خود را که نصیحت و موعظه شماست , انجام بدهم و انگیزه سفر خود را 
به این منطقه توضیح بدهم اگر دلیل مرا پذیرفتید و با من از راه انصاف 
مدید راه سعادت را دریافته و دلیلی برای جنگ با من ندارید و اگر دلیل 
مرا نپذیرفتید و از راه انصاف نیامدید همه شما دست به هم بدهید و هر 
تصمیم و انديشه باطل که دارید درباره من به اجرا بگذارید و مهلتم ندهید 
ولی به هرحال امر بر شما پوشیده نماند , یار و پشتیبان من خدایی است 
که قرآن را فرو فرستاد و اوست يار و یاور نیکان )) . 


رای چیه 


حسین بن علی علیهما السلام با اینکه می دید دشمن به تمام معنا آماده 
ی انست: 9 اضا کم از ونمدن اب هدجه ارده کاه و اظفال ان حضرت 
جلوگیری نموده است و دقیقه شماری می کند که با کوچکترین اشاره ای 
حملهرا ار ند دول ارم حصرته ها نویه کم بت فاص مرود یه کربار 
گفت , نه تنهاحاضر نبود شروع به جنگ نماید بلکه می خواست تا جایی که 
ممکن است , برای آنان موعظه ونصیحت کند که از طرفی راه حق و 
فضیلت را از باطل تشخیص دهند و از طرف دیگر مبادا در میان آنان کسی 
ناآگاه و ناشناخته در ریختن خون امام علیه السلام شرکت کند و بدون توجه 
و آگاهی از حقیقت در ورطه سقوط و بدیختی ابدی قرار بگیرد . 

(رستبط این عون ۱۲و زکرم الحماض. ااعین کوید ۲ جون عننیین ین 
علی علیهما السلام دید که مت ۲ کوفه بر قتل وی اصرار دارند قرانی 
برداشت و باز کرد و روی سرش گذاشت و در مقابل صفوف دشمن آنان 
زا ضدا کرد که در میان: من و شما حاکم+ این کتاب خدا و خدم رفتول الاه 
باشد , مردم !به چه جرمي ریختن خون مرا حلال می دانید , آیا من فرزند 
دختر پیامبر شما نیستم ؟ ایا گفتار جدم را درباره من و برادرم نشنیده اید 
که (رهدان سب شاب اهل الخند. ۱ و اکر رف مرا تضدیی تفن کنید ار 
جابر و زید بن ارقم و ابوسعید خدری سو ال کنید , ایا جعفر طیار عموی 
ف تیاسات ۲ 

از میان مردم کسی پاسخ ن؟ نگفت و تنها شمر بود که صدا کرد الا ن وارد 
جهنم خواهی شد امام هم در جواب وی فرمود : ((اللّه اکبر ! جدم خبر داده 
بود که من در خواب دیدم سگی خون اهل بیت مرا می لیسد و گمان می 
کنم تو همان باشی ))(168) . 

و مت 3 امام و رهبر الهی و انسان دوست در 
مقابل دشمن خونخوارش و این است روش فرزند فاطمه - سلام الله علیها 
- که در حساسترین شرایط و اوضاع نیز لحظه ای از مسیری که خدا برای 
او تعیین کرده است , دست برنمی دارد تا اینکم کسی نگوید : (( (لولا 
اءوسَلّت ابا زسولا فتلیع آیانک مر قبل آن تذل وتری )(169) . )) 

این سخنرانیها و اين هدایت و راهنماییها در روز عاشورا با نداشتن فرصت 
از سوی امام علیه السلام مکرر انجام گرفته است که خواننده ارجمند با 
اهلین ستختر اتی و خطیه آن خضرت. آشتنا می کردد. 

و چون این خطبه مفصل بوده و این موعظه دارای جهات و جوا نب گوناگون 
است:م لد فا متس و تمه ان را در حمارختش جر اخقار خواننده قرار هن 
دهیم . 


امام در مقدمه و بخش اول این خطبه همین نکته را که اشاره نمودیم , 
تذکر می دهد که مردم کوفه و لشکریان عمرسعد فکر نکنند او می خواهد 
با ایراد این سخنرانی اظهار موافقت و صلح و سازش با پيشنهاد دشمن 
بکند بلکه هدف وی اتمام حجت و بیان یک سلسله حقایق و واقعیات است 


که آن حضرت با دارا بودن مقام امامت و وظیفه رهبری و هدایت , ناگزیر 
است این حقایق را با آنان در میان 0 


((اسْمَعُوا قوّلی ولا تعجلوا نی اعَظَكم . 


بنا به نقل کتب تاریخ . چون سخن امام علیه السلام به آخرین فراز این 
پخش رسید , صدای گریه از سوی بعضی از زنان و دختران که به سخنان 
آن حضرت گوش فرا می دادند , بلند شد و لذا امام علیه السلام سخن و 
خطابه خویش را قطع کرده و به برادرش عباس و فرزندش تقل اکبر 
ماءموریت داد تا آنها را بة سکوت: و ار امش دغوت نمایتد و این خمله زا فید. 
اضافه نفود که آنان: کرنه های زیادی در پیش دارند . 

چون بانوان و اطفال آرام شدند , امام دومرتبه شروع به سخن کرد و پس 
از حمد و سپاس خداوند خطبه دیگری ایراد نمود که ذیلاً ملاحظه می 


فرمایید 

((عباداللّه 1 وال وکوئوا من الدْیا علي خذر فان الْثیا لو بت عَلی آحد 
آو بقی علیها احذ لکاتت الا نبیاءٌ آَحَو" بالبقاء وَاولی بالرژضاء وی بالقض 
اء عَیِر اتبله حَلَقٍ الدثیا للْفناء قجدیذها بال 0 سرژوژها 
مکتور والمتزٍل تلع والذار قَلعةٌ فترَوذوا فا خَیر الژاد الَمُوی افو ال 


تریدون قتلهم لد | ستجود لیم السّبّطار 
لا رن ۲ له ال وان انم راحتون 
( 


لکم 
قتقدا للقوم الطالمی))(170) . 


ترجمه و توضیح لغات 


خَذّر : ترس ۱ مواظبت , برحذر بودن . آج و۳ : : شایسته تر . ارضی ۰ 
خوشایندتر . قضاء : حکم . بال در اصل بایاء (بالی ) می باشد : کهنه , 
فرسوده . مُصُمَحل : نابود , متلاشی . مُکفهد : 
کردن که زیر من قلعه. ) چاه , زمین شیب دار و خطرناک . قلعه : دز 

, برج و بارو , منزل موقت . مغرور : فریب خورده . شقی پدیخت . فطل 

: (از رفتن ) شبيفته. اش تمود :رکه آلیه : بر وی اعتماد کرد . خَیِبهٌ تخییباً 
ناامیدش کرد .زجف : یورش بردن , حمله کردن . اسَتَجود عَلَیّه : بر وی 
وه وروی .نا که : نابودی و هلاکت بر شما باد . 


ترجمه و توضیح 


((بندگان خدا ! از خدا بترسید و از دنیا در حذر باشید که اگر بنا بود همه 
دنیا به یک نفر داده شود و يا یک فرد برای هميشه در دنیا بماند پیامبران 
برای بقاء سزاوارتر و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوشایندتر 
بود قلف هر کز ۲ ژیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه 
هایش کهنه و نعمتهایش زایل و سرور و شادیش به غم و اندوه مبدل 
خواهد گردید , دون منزلی است و موقت خانه ای . پس برای آخرت خود 
توشه ای برگیرید و بهترین توشه آخرت تقوا و ترس از خداست . مردم ! 
خداوند دنیا را محل فنا و زوال قرار داد که اهل خویش را تغییر داده 
وضعشان را دگرگون می سازد , مغرور و گول خورده کسی است که گول 
دنیا را بخورد و بدبخت کسی است که مفتون آن گردد . 

مردم ! دنیا شما را گول نزند که هرکس بدو تکیه کند ناامیدش سازد و 
هرکس بر وی طمع کند به یاءس و ناامیدیش کشاند و شما اینک به امری 
کر ها تم اند که خص سا مرا که مس تسد ان سا ام ریا 
اعراض کرده و غضبش را بر شما فرستاده است چه نیکوست خدای ما و 
چه بد بندگانی هستید شماها که به فرمان خدا گردن نهاده و به پیامبرش 

انمان آوردید و سین برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم کردید , 
شیطان بر شما مسلط گردیده و خدای بزرگ را از یاد شما برده است ننگ 
بر شما و ننگ بر ایده و هدف شما . ما برای خدا خلق شده ایم و 
تا هت اوه ی کرو : اینان پس از ایمان , به کفر 
ره اند , این قوم ستمگر از رحمت خدا دور باد)) 


حجسین بن علی علیهما السلام در بخشر دوم از سخنان خویش به ناپایدار 
وا ار و وا و 
گذرا معرفی می کند که اگر قابل دوام و مورد اطمینان بود , انبیا و اولی 
تنضبت نه آن: از دیکران سز اهاز تر بودند . 

آن حضرت در این قسمت از خطابه اش انگیزه انحراف مردم کوفه را بیان 
قی کته آنهارا ندیه کته متوحه مف شاد که نما سا مدی ای یه یه 
طمع دنیا همان دنیای نایایدار از اسلام و ایمان به خدا و پیامبر دست 
شسته و به نبرد با رهبر و امام زمان خود برخاسته اید و کمر به قتل فرزند 
پیامبر خود بسته اید . 


خلاصه 


امام علیه السلام پس از بیان بی پایه بودن زندگی و زرق و برق این دنیا , 
انگیزه شقاوت و بدبختی مردم کوفه را که نیل به همان زرق و برق و 
د ست یافتن به مقام و ثروت موهوم بوده است , بر آنان ترسیم می نماید 
تا از این راه دشمن را از فتنه و خونریزی جلوگیری و کسانی را که قابل 
اصلاح هستند , اصلاح و بر مقدم داشتن آخرت بر دنیا تشویق نماید . . 

و در بخش سوم خطبه , از راه معرفی خویش به موعظه و نصیحت انان 
ادامه می دهد و چنین می فرماید : 

((آیاالاسن آئسیئونی مرخ آنا تم اوجفوا الی نکم وعاتئوها وَاظُوا قل 
تحل لکم قتلی واشهاک, خرهتی ؟ السث اب بت تییکم وان وصیه وان 
َمّه واوّل الَوّنين بل مدق لرسوله بماً جاع من عٍ ره ۲ وس 
حفْرَه سیذالشهداء عم آیی ؟ آولیْس جفقزالطناز عَفی ؟ اولح تفكم قوّل 
رسُولالله لیي ولاخیر هذان سید | شباب هل الَنة 1 فان صَدقَثْمُونی بما 
اقول وه الحة" واللّهما تعفدت: الکدت. ند مُنذ عَلِمث اتالله بِحْفث علبه أهله 


ویطربة هن اختلقه وان که تشونی فان فیکم من ان ساعلَمُوهٌ غرة ذلک 
احْترکم سلوا جایرئن عَبداللّه الا تصاری وا تمیدالٍثری 
الساعدی وزید تن ازقم واتس تن مالي بشیژوکة انم سَمغُوا هذه المقالة 


من رشولالله لی ولا خی آما فی هذا حاجة لکد عرْ سک دهی )) 


ترجمه و توضیح لغات 


نْسَبَهٌ : نسب او را بیان نمود . عاتبه : او را سرزنش نمود . حاجز : مانع . 
ائتهاک حَرَمتِ : درهم شکستن سد احترام . یَمْمَتْ (از مقت) : خشم و 
غضب . اختلاق : دروغ سازی . مقاله : گفتار . سَفک دم : خونریزی . 


ترجمه و توضیح 


((مردم ! بگویید من چه کسی هستم سپس به خود آیید و خویشتن را 
ملامت کنید و ببینید آیا قتل من و درهم شکستن حریم من برای شما جایز 
است ؟ آیا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم ؟ آیا من فرزند وصی و 
پسرعموی پیامبر شما نیستم ؟ مگر من فرزند کسی نیستم که پیش از 
ممص تا وی عدا اسان آرهه مس یه مات باس را دی 
نمود ؟ ایا حمزه سیدالشهداء عموی پدر من نیست ؟ ایا جعفرطیار عموی 
من نیست ؟ ایا شما سخن پیامبر را در حق من و برادرم نشنیده اید که 
فرمود : این دو » سروران جوانان بهشت هستند ؟ اکُر مرا در گفتارم 
تصدیق بکنید اینها حقایقی است که کوچکترین خلافی در آن نیست ؛ زیرا از 
روز اول دروغ نگفته ام ؛ چون دریافته ام که خداوند به اهل دروغ غضب 
کرده و ضرر دروغ را به کونندم ان نمی حرخا ند هه ارهز خحذنب افیه کنیز 

ب اینک در میان مسآ دابا از صحابه پیامبر کسانی هستند که می توانید از 
اما ال که ایا رن دا سا رم اه دوم سین 
سعد ساعدی , زید بن ارقم و انس بن مالک بپرسید که همه آنان گفتار 
پیامبر را درباره من و برادرم از رسول خداشنیده اند و همین یک جمله می 
تواند مانع شما گردد از ریختن خون من )) . 


پاسخ به شایعه ها 


چون گروهی از مردم کوفه تحت تاءثیر تبلیغات جته وم دست اندرکاران 
بنی امیه قرار گرفته و چنین تفهیم شده بودند که جنگ با حسین بن علی به 
عنوان حمایت از خلیفه شرعی و قانونی (یزید بن معاویه ) می باشد و 
کر و ی ی اس ات صاوم ان برد 
خلیفه آنان قیام کرده است و مبارزه با وی بر هر مسلمانی واجب است , 
لذ| آن حضرت در بخش سوم از سخنانش به عنوان پاسخگویی به این 
شایعه ها , به برخی از ویژگیهای خاندان و نياکان خود و شخصیت معنوی 
خویش که مورد تاعیید پیامبراکرم صلّی له علیه و له ی تسس اج 
می ؛ ویژگیهایی که برای هر فرد مسلمان روشن و ثابت است همه 
ی ۳ 
فرزند علی علیه السلام پسرعموی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
ادا ی ات کر ها ی اس اه اه مه را سا 
مبارزه با اسلام بودند , او از رسالت پیامبر حمایت و پشتیبانی نموده است 
. حسین بن علی علیهما السلام از حمزه سیدالشهداء و جعفرطیار دو عم 
بزرگوارش سخن می گوید که مجاهدتها و جانبازیهای این دو شهید بزرگ , 
به اسلام و قرآن استحکام بخشیده است و هردو در نبرد باکفار با فجیع 
ترین وضعی به شهادت نایل شده اند . 
حسین بن علی علیهما السلام درباره خودش مطلبی را تذکر می دهد که 
برای هیچ مسلمانی قابل انکار نبود و فضیلتی را از رسول خدا صلْی اللّه 
علیه و آله نقل و یادآوری مي کند که به گوش همه مسلمانان رسیده بود : 
((هذان سَیدا شباب ال ی 
خوانان مت دا : ۱ 
اه ی الا ارف ای فضایل و اين ویژگیها می خواهد این 
افکار منحرف را در این مسیر قرار دهد که اگر شما حرکت ما را مخالف 
اسلام و مصالح مسلمین می دانید اسلام در خاندان ما به وجود امده و با 
مجاهدتهای ما به دست شما رسیده است , آن روز که پدرم علی اسلام را 
پذیرفت , نیاکان خلیفه ادعایی شما در کفر و الحاد به سر می بردند و اینها 
که شما به عنوان حامیان اسلام شناخته اید و به نفع آنان شمشیر می 
کشید نه در صف مخالفین اسلام بلکه سلسله جنبانان جنگ با پیامبر اسلام 
بودند و عموهای من با همین افراد و برای اسلام تا سرحد شهادت جنگیدند 
و چگونه است کسی که رسول خدا| او را آقا و سرور جوانان بهشت 
معرفی کرده است . اسلام را کنا ر گذاشته و دشمنان دیروز اسلام , امروز 
سنگ طرفداری از اسلام را به سینه می زنند ؟ 


در اینجا شمر بن ذی الجوشن که یکی از فرماندهان و سران لشکر کوفه 

بود , متوجه گردید که ممکن است سخنان امام در سیاهیان مق ثر واقع 

شود وان را از بر رداق لا حوات ‏ لین اعام اف جنر 

و با صدای بلند داد زد : (( هویعبذالله علی خوف لن کان بذری ما یِقّول )( 

ی ی ی 

ی اس ان حضرت بدو پاسخ داد : ((واءنئت 

تعْبداللة علی ستبْعین حَرّ ؛ )) توئی که در ضلالت و گمراهی سخت می 

و ری ان کر ات 

مهر و موم کرده است )) . 

آنگاه امام سخن خود,را بدین گونه ادامه دار : 

ِِ کم فی شک من هذاالقول آفتشکون آني اب بئت تبیکم قواللّه 
یی المشرق , والمقرب این بت تبی غیّری فیکم ولا فی غیرکمٌ وک 

۱ 


.يا بت ب ربعی وبا حَجَارّ بن بجر وبا قشّس بُْ الا شع وی ید بُن 
الحارت الم تکتوا الم ان قَذ ایَتقتِ الثماژ وَاحْضَةّ الجنات واّما تقد علی 


جر > مُحَنّدة 0 ۲ ۳ 
لا والله اعطیهح بدی اعّطاء الالیل ولا آفرٌ مِثهْم فرار القبید یا عبادالله 


ی شوخ پیتی وه اه توجشون او رش ره کم کل مُتکبر لا يمن 
بیومالجساب))(171) ۰( 


ترجمه و توضیح لغات 


ویْی؟ ۰ ۰ وای بر ۳0 ۱ ۱ تیا ۱ 5 ده ۱ استهلاای ۱ از بین بردن ۱ قصاص 


جراخت : 0 ِ 
تلافی کردن و میوه 
رسید . شاداب گردید . | خصّ الچنات : جناب به معنی ناحیه است کنایه 


است از سرسبز بودن باغات ۳ ۲ ند مُحتّد 9 
, عْذَثْ (متکلم است از عاذ غَوذا) : پناه بردن تحهون راز رجم ) : 
انداختن 

((اگر در گفتار پیامبر در باره من و برادرم تردید دارید آیا در اين واقعیت 
نیز شک می کنید که من پسر دختر پیامبر شما هستم و در همه دنیا و در 
میان شما و دیگران پیامبر خدا فرزندی جز من ندارد ؟ وای بر شما ! ایا 
کسی از شما را کشته ام که در مقابل خون وی مرا به قتل می رسانید ! 
تامال کسیبیا گذفته ام سا جراختی بو ما مارد ساخته اما مشق 
مجازاتم بدانید ؟ )) . 

گفتار حسین بن علی علیهما السلام که بدینجا رسید , سکوت کامل بر سپاه 
کوفه حکمفرما بود و هیچ عکس العمل و پاسخی از طرف انان مشاهده 
نمی گردید که امام چند تن از افراد سرشناس کوفه را که از آن حضرت 
دعوت کرده و در میان لشکر ابن سعد حضور داشتند , خطاب کرد و چنین 
فرمود : 

((ای شبت بن ربعی و ای حجار بن ابجر و ای قیس بن اشعت و ای یزید 
بن حارثت ! ایا شما برای من نامه ننوشتید که میوه هایمان رسیده و 
درختانمان سرسبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری می کنیم , در 
کوفه لشکریانی مجهز و اماده در اختیار تو است )) . 

اين افراد در مقابل گفتار امام پاسخی نداشتند جز انکار و گفتند ما چنین 
نامه ای به تو ننوشته ایم . 

در اینجا قیس بن اشعث با صدای بلند گفت : يا حسین ! چرا با پسرعمویت 
بیعت نمی کنی (تا راحت شوی ) ؟ که در این صورت با تو به دلخواهت 
رفتار خواهند کرد و کوچکترین ناراجتی متوجه تو نخواهد گردید . 

امام در پاسخ وی فرمود : (( لا وَاللّه لاعطیهح . ؛ )) نه به خدا سوگند ! 
رت نمی ای ی اه 
از برابر دشمن فرار می کنم )) . 

سپس آیه ای را که گفتار حضرت موسي را در مقابل عناد و لجاجت 
مر 9 پروردگار خویش و پروردگار شما پناه می برم که گفتار مرا دور می 


افکنید . پناه می برم به پروردگار خویش و پروردگار شما از هر شخص 
متکبری که ایمان به روز جزا ندارد)) . 


نتیجه آخرین بخش 


و بالا خره امام علیه السلام در بخش چهارم و در آخرین بخش از سخن 
خویش برای اتمام حجت بیشتر , به این مطلب اشاره می کند که اگر از 
همه فضائل یاد شده چشم بپوشید و در آنچه پیامبر درباره ما گفته است 
شک وتردید داشته باشید , آیا می توانید در این واقعیت نیز شک کنید که 
من فرزند پیامبر هستم ؟ و ایا برای پیامبر اسلام در روی زمین بجز من 
پسر دختری وجود دارد ؟ ولی پس از همه این مطالب با کمال شهامت و 
شجاعت و در کمال صراحت به, طوری که دشمن را از هر تلاشی ماءیوس 
و ناامید کند می گوید : ((لا والله لااعطیهم بیدی (عطاء الذلیل ولا فِتّمنهْم 
فرارز البید)) 


دوّمین سخنرانی در روز عاشورا 


قَفبحا لکمّ فاتئما نتم من طواعیت الامَة 

وَمْجَرّفی الکتاب وَمٌطفی لسن ول آولاد الاتبیاء وثبیری عِیْزة الا وصیاء 
ومُلجقی العهار پالتتب وموذی آلموٌمنین 

وراخ اءئمَ ألْمُسْتَهِْئین الذین 0 عضین))(173) . 


ترجمه و توضیح لغات 


وک وا جر بفتما تلصئوا (از تصتت) : ساکت شد , گوش فرا داد . 
انخزل : آهسته و لاک پشت وار رفت , ملا ؛ پر شده است . طيع : : مهر زده 
است . تَرَخ (به فتح راء بر وزن شرف ) :۶( 9 )ار کی 
خواست . ولهین (از ولة) ۰ کثرت شوق و علاقه . آصر خَهٌّ : به فریاد وی 
رسید . موّدین (از ادی تادیة.) : آماذه شدن, . مُستعدین ۱ : تاختن 
اسب , کنایه است از سرعت و عجله و سل) : کشیدن شمشیر . 
حششثم (از حش) : روشن کردن و شعله ور کردن آتش . چنی : جمع 
کرد هسام ایا ی اوه 
پست و کم ارزش با« اصوات ایا . هلا : آهسته . 
ویلات (جمع وَیلَة ) : بلا و گرفتاری . لم یشهر(مجهول ای سر 
کشیدن , چاءعش ی . طامن : آرام . استصحاف : تغییر یافتن . 
یر الباء طَیِرَة بناء مدّة است از طار یَطیرٌ : پرواز کرد . دباء بفتح اول : 
نوعی از ملخ . تداغوا علیّه : از روی دشمنی بر ضد او اجتماع ۳ 
طواغیت (جمع طاغوت ) : سرکش . شذاذ : افراد بی رگ و ريشه . تیه 
(جمع ناپذ) : ترک کنندگان نفته : اخلاط سر وسینه که به بیرون انداخته 
شود . نم : گناه وخیانت . مطفی ۶ (اسم فاعل از اطفاء) خاموش کردن . 
و 


ترجمه و توضیح 


خوارزمی می گوید : دومین سخنرانی امام علیه السلام در روز عاشورا و 
در سرزمین کربلا بدین صورت بود وا آ هر دم‌ساه کاعلا اما 
گردید و پرچمهای عمرسعد برافراشته شد و صدای طبل و شییپورشان 
طنین افکند و سپاه دشمن از هرطرف دور خیمه های حسین بن علی را 
۳ , حسین بن علی 
علیهما السلام ازمیان لشکر خویش بیرون آمد و در برابر صفوف دشمن 
قرار گرفت و از آنان خواست تا سکوت کنند و به سخنان وی گوش فرا 
دهند ولی آنها همچنان سروصدا و هلهله می نمودند که حسین بن علی 
علیهما السلام بااین جملات به ارامش و سکوتشان دعوت نمود : ((وَیلکم 
ما کم آن تتصئوا ال فَتسَغوا قولی ۰۰۰ ؛)) وای بر شما ! چرا گوش 
تیا ار اه وا را رت سا اس وا 
بشنوید هرکس از من پیروی کند خوشبخت و سعادتمند است و هرکس 
عصیان و مخالفت ورزد از هلاک شدگان است و همه شما عصیان و 
سرکشی نموده و با دستور من مخالفت می کنید که به گفتارم گوش 
فرانمی دهید . اری , در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده و در 
انباشته شده , خدا این چنین بر دلهای شما مهر زده است , وای بر شما ! 
او 
چون سخن امام علیه السلام بدینجا رسید لشکریان عمرسعد همدیگر را 
ملامت نمودند که چرا سکوت نمی کنند و همدیگر را وادار به استماع 
سخنان آن حضرت نمودند . چون سکوت بر صفوف دشمن حاکم گردید 
ِ علیه السلام در ادامه سخنانش چنین فرمود : ((تبا لکمٌ آیتها الجَماعَة 
ترحا. ای مردم ! ننگ و ذلت و حزن و حسرت بر شما باد که با 
اا و 
مثبت داده و به سرعت به سوی شما شتافتیم , شمشیرهایی را که از خود 
ما بود بر علیه ما به کار گرفتید و آتش فتنه ای را که دشمن مشترک 
برافروخته بود , بر علیه ما شعله ور ساختید , به حمایت و پشتیبانی 
دشمنانتان و بر علیه پیشوایانتان بپا خاستید , بدون اينکه این دشمنان قدم 
عدل و دادی به نفع شما بردارند و یا امید خیری در آنان داشته باشید مگر 
طعمه حرامی از دنیا که به شما رسانیده اند و مختصر عیش و زندگی 
ذلتباری که چشم طمع یه آن دوخته اید . 
قدری آرام !وای بر شما ! که روی از ما برتافتید و از یاری ما سریاز زدید 
بدون اینکه خطایی از ما سرزده باشد و يا راءی و عقیده نادرستی از ما 


مشاهده کنید آنگاه که تیغها در غلاف و دلها راو راغیها وا نود فا نت 
ملخ از هرطرف به سوی ما روی اوردید و چون پروانه از هرسو فرو 
ریختید , رویتان سیاه که شما از سرکشان امت و از ته ماندگان احزاب 
فاسد هستید که قران را پشت سر انداخته اید , از دماغ شیطان در افتاده 
اید ۰ از گروه جنایتکاران و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن 
عی باشید که فرریدان سیامتران رای کفنه ول ابصیا را آررشن می 
ید . شما از لاحق کنندگان زنازادگان به نسب و اذیت کنندگان موّ منان و 
فریادرس پیشوای استهزاگران می باشید که قران را مورد استهزا و 
مسخره خویش قرار می دهند)) . , 
امام علیه السلام در ادامه سخنانش مطالب دیگری را بیان فرموده که در 
بخش دوم اين خطبه ملاحظه می فرمایید . 
(ر هانتم تم ابن حَرب وَاءشْیاعَه, تعتمدون ولیانا تخذلون اجل وال لحَذل 
فیک 2 توف وَشجت علیّه روفکی وتوازنه اصوَلْکم وفژوغکم وَتبتت عَلیه 
لبم وَعَشِیِت به صَدورکمٌ فکنيم اختت شَجر شجی للثاظر واکلة 
للغاصیب الا لعیَهّالله عَلی النا کنین الذین نقَصُون الایمان بَعد توکیدها وقه 
تفا لله عَلیکم کفیلاً چاننم والله هم ا۶لا لب الدَع بن الیتٌ قدرکزبین 
این بين السلة وَالذلة وهیهات من الذلَة یأبیٍ ال لنا ذلک وَرَسولة 
المومنُون وحْجْورٌ طابّت وَطَهُرَت وانوف حمبٌَ وتفوس ابيْةٌ من و آن تور 
طاعغة اللثام عَلی مصارع, الکرام اءلا ای قد اءعذوث واءتدوث اءلا انی 
زاجف بهزو الاأسَرة علی قله العدد وخذلان الثاصر . 
فا ن هزم فهرَامُون ۳ 
وان هزم فغیر مُهَرُمینا 
وما ان طّا جر و1 وَلکِن 
منایانا ودوّلة آخرینا 


بکلکله آناخ باخرینا 
آما والله لا تبون بتعذها الاریتما یُرَکَبْ امرس خی تدوزیکم جوز الرّحی 
وتلق يم قلق المخور عَقِذ عَهدة | ال اس خی رسّولالله فاجمعوا| 
اءمْرَکم وشرکاء کم نم لایکن اء ار تَهْ نم اقصُوا الم ولا تظزون 
ای ام فا دا 
غلی صراط مُسْتَقیم . 

,ٍ اءْللهَم اخپس : عنهم قطرالسّماء وَابْعَتٌ عَليَهمٌ سنین کسيني یوسٌف 
وسّط عَلبهمٌ غلام تقیف تسفيهم کاءسا مُتَرةٌ قلا بَدغٌ فیهم اخدا قلة 
تلف وَصَرَيةً بصَرَبة بنبَقمٌ لی ولاولیانی ولا هل بیْنی واءشیاعی مِنْهْم فالهُم 


کذیُونا وخذلونا وَائت ربا علیک توکلنا والیک المَصیز))(174) .۰ )) 

ترجمه و توضیح لغات : 

اين جرب : عبارت است از یزید بن معاویه زیرانام جد وی (پدر ابوسفیان ) 
((حَرّب ]) می باشد . آشیاع : پیروان تقتیدون (از اعتماد) : تکیه کردن , 
پشتیبانی نمودن . تخذلون : ( از خذل ) : دست از یاری کشیدن . شجت 
علیّه عْرُوقکمٌ : شجاه شجواً : او را برانگیخت . عُروق : جمع رّق : رگ و 
ريشه . اءصّل : 0 . فرع . شاخه . غشی وغشو : مشغول کرد , زیرپرده 
قرار داد , شجی : استخوان و مانند آن که در گلو گیر کند . ناطر و تاطور : 
باغبان له زبه ضم اول هدوت : لقمه , میوه شیرین و خوشایند . ناکثین 
: بیعت شکنان . ایمان * جمع یمین : پیمان .دی (یشتز خوانده ) آنکه دز 
نسبش متهم باشد فرومایه . رَکرَالرّمح : : نیزه را بر زمین زد » ثابت و پابرجا 
گردانید » چیزی را در محلی قرار داد . یله : 0( 9 ۳ 
دماغ , کنایه است از مغز . یه (مق نش حمی ) کف کت تسار شاه 


نمی رود . تفوس (جمع نقس به سکون فاء) : وج , اراده , همت . آیّی (به 
فتح الف و کسر باء و تشدید باء) یلیم اور بر یز (از یثار) ۰ : برگزیدن 
چیزی بر چیز دیگر . مصارع (جمع مَصُرَع ) : . کرام (جمع کریم ) : 


شخص بلندنظر , بخشنده . اعذار : 0 اتمام حجت . زخف : 
حرکت نمودن که تواءم با هدف باشد : : افراد خانواده . هزم : : 
شکست دادن به دشمن . نهْزِمٌ : در مصرع اول به صورت معلوم و در 
مصرع دوم به صورت مجهول می باشد و مَهَرُم در همین مصرع دوم به 
صورت اسم مفعول است . طب : : خوی , , عادت . منایا : حوادث . افاقه : به 
هوش آمدن , آگاه شدن . کلکل : گله شتر , اناخه : خواباندن شتر . ریت . 
قدت را یه ۶ اسیاته له «اصطر ابا امه کار مهم 
اصتة :موی پیشانی .از ناصی کانهرا دلت»ار ی ان تن رح 
سنه ) : سال قحطی . مْصتر مُضبر : تلخ شدید . 


ترجمه و توضیح 


((و شما اینک به این حرب و پیروانش اتکا و اعتماد نموده و دست از پاری 
ما برمی دارید بلی به خدا سوگند ! خذل و غدر از صفات بارز شماست که 
رگ و ريشه شما بر آن استوار , تنه و شاخه شما آن را به ارث برده و 
دلهایتان با از عادت نکوهیده رشد نموده و سینه هایتان با آن مملو گردیده 
است شما به آن میوه نامبارکی می مانید که در گلوی باغبان رنجدیده اش 
کر کند.,عودر کام.سارق کرش رین و لیس باشج : اعنت: خواربر. 
پیمان شکنان که بیمان خهویش.را بیس از تاءکید هه محکم ساختن. آن می 
شکنند و شما خدا را بر پیمانهای خود کفیل و ضامن قرار داده بودید و به 
۰ ز آگاه باشید که این فروماية 
(ابن زیاد) و فرزند فرومایه , مرا در بین دو راهی شمشیر و ذلت قرار داده 
است و هیهات که ما به زیر بار ذلت برویم ؛ زیرا خدا و پیامبرش و موّ منان 
از اینکه ما ذلت را بیذیریم ابا دارند و دامنهای پاک مادران و مغزهای 
باغیرت و نفوس با شرافت پدران , روا نمی دارند که اطاعت افراد لثیم و 
پست را بر قتلگاه کرام و نیک منشان مقدم بداریم . آگاه باشید که من با 
این گروه کم و با قلت یاران و پشت کردن کمک دهندگان , بر جهاد آماده 
ام 

آرگاه ام علیه السلام این اشعار را خواند ۱ 

((اگر ما بر دشمن پیروز گردیم در گذشته هم پیروزمند بوده ایم و اگر 
شکست بخوریم باز هم شکست از آن ما و ترس از شوٌ ون ما نیست ولی 
اینک حوادثی به ما رخ داده و سودی ظاهرا به دیگران رسیده است . 
شمانت کنندکان ما را بکو بیدار باشید که آنان نیز مثل ما با شماتت 
کنندگان مواجه خواهند گردید که مرگ هروقت شتر خویش را از کنار دری 
بلند کرد , در کنار درب دیگری خواهد خواباند)) . 

آنگاه فرمود : ((آگاه باشید ! به خدا سوگند .۰ پس از اين جنگ به شماأ 
مهلت داده نمی شود که سوار بر مرکب مراد خویش گردید کر مات 
اندازه که سوارکار بر اسب خویش سوار است تا اینکه اسیاب حوادث شما 
را بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ آسیاب مضطربتان گرداند و این , 
عهد و پیمانی است که پدرم علی علیه السلام از جدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بازگو نموده است پس با همفکران خود دست به هم بدهید 
و تصمیم باطل خود را پس از آنکه امر بر شما روشن گردید , درباره من 
اجرا کنید و مهلتم ندهید , من بر خدا که پروردگار من و شما است توکل 
می کنم که اختیار هر جنبنده ای در ید قدرت اوست و خدای من بر صراط 


سپس ان حضرت دستهای خود را به سوی اسمان برداشت و لشکریان 
عفرسقد زا این چتین شم رین‌بنمود : ((خدایا ۱ فظرات‌باران: را از آنان قطم 
کن و سالهایی (سختی ) مانند سالهای یوسف بر آنان بفرست و لام ثقفی 
را بر آنان مسلط گردان تا با کاسه تلخ ذلت , سیرابشان سازد و کسی را 
در میانشان بدون مجازات ت نگذارد , در مقابل قتل , به قتلشان برساند و در 
فمایل رت ه بان دا هس ان ناش امس تاماهتا هی ومانم را 
بگیرد ؛ زیرا اینان ما را تکذیب نمودند و در مقابل دشمن دست از یاری ما 
برداشتند و توئی پروردگار ما ء به تو توکل کرده ایم و برگشت ما به سوی 
تو است )) . 


۱ ۳۳ 
مهم و درسهای آموزنده و مستلزم کتابی مستقل و بزرگ ؛ زیرا به طوری 
که مااخظه نمودید, آماق علبه السلام دز بکت.فهسن از این-خطبه فردم 
کوفه را مورد ملامت قرار داده و پیمان شکنی آنها را تذکر می دهد که 
نه یک روز در آثر جنایتهای بنی امیه پروانه وار به سوی شمع وجود آن 
ی ی کم و ی | 
رها ساخته و از همان بنی امیه جنایتکار حمایت و پشتیبانی نمودند . و 
شمشیری را که از خاندان پیامبر در دست داشتند بر علیه فرزند پیامبر به 
کار برذند ‏ اتشی را که دشمن بر علبه فرزند. پیاخبر برافروخته نود آنان 
مشتعل و شعله ور ساختند . 
امام علیه السلام مردم کوفه را اين چنین نکوهش می کند تا بدینجا می 
رسد که : ((شما مطفی ء سنن و خاموش کنندگان چراغ هدایت هستید و 
ها ی اه کر ی ی ای ره کر 
کند و برای پرورش دهنده اش موجب درد و الم گردد ولی برای سارقین و 
بنی امیه که از را غصب و برای هدفهای خائنانه بهره برداری می کنند , 
لقمه ای بس گوارا و لذتبخش باشد)) . 
هر هیارا هت ار اس اس مرش 
برداشته و به پشتیبانی دشمن دیرینه اسلام (بنی امیه ) شتافته اند معلول 
غذاهای حرام می داند که شکمهای خود را با آن انباشته اند . 
و در مورد خودش در آنجا که در سر دوراهی زندگی ذلتبار و يا مرگ 
افتخارآمیز قرار می گیرد مسیر خود را تعیین نموده و مرگ را بر زندگی 
ننگین برمی گزیند و می گوید : ((هیهات تاالذلة ) و بالا خره از اینده 
نکبت بار مردم کوفه خبر داده و آنان را مورد نفرین قرار می دهد که خدایا 
0 بر آنها مسلط بگردان ‏ 
می 
ارات ارو 
اه و کت 
نباشد , می تواند در انحرافات و در شکل گرفتن اعوجاجها و کجیها مو ثر 
باشد ولی در میان همه گناهان تغذیه از حرام بیش از هر گناه دیگر در 
اعوجاج فکری و انحراف از حق , نقش مو ثر و اثر عمیق دارد و از اینجا 
است که می بینیم در اسلام دستور داده شده است که این اصل نه تنها در 


افراد مکلف بلکه در تغذیه اطفال و در تغذیه مادران آنگاه که طفل در 
دوران جنینی و شیرخوارگی است دقیقا مراعات شود ؛ زیرا گرچه نسبت 
به اطفال تکلیفی متوجه نیست ولی بالا خره اثر وضعی غذا که در 
ساختمان فکری و روحی اینده وی نقش اساسی دارد , مورد توجه خاصی 
قرار گرفته است . 
و از اینجاست که می بینیم حسین بن علی علیهما السلام در قسمت اول 
ی ارف ی 
سخن حق گوش فرا دهند و این چنین تعلیل فرموده که : ((وجلئت بطونکه 
من العرام قطبعالله علی قلوبکمٌّ)) در طول سالیان گذشته برای شکست 
ها ی ی 
سوی شما مردم کوفه سرازیر و شکمهای شما از اين نوع غذاهای حرام 
انباشته گردیده و در اثر این غذاهای حرام است که قلبهای شما سیاه و 
چشم حق بین شما کور و گوش شما از شنیدن حرف حق کر شده است . 
2 - نیروی اسلام بر علیه اسلام 
دومین نکته جالت و حائز اهمیت در خطبه امام , جلب توجه مردم کوفه به 
این حقیقت است که شما با شمشیری که متعلق به خاندان پیامبر است , 
بر علیه این خاندان قیام کرده اید و نیرویی را که اسلام به شما ارزانی 
داشته است بر ضد خود اسلام به کار می برید . 
و این نکته و همچنین نکته اول که امام علیه السلام در صحنه کربلا و در 
رویارویی حق و باطل در روز عاشورا تذکر می دهد به آن برهه از زمان و 
محل خاصی از مکان اختصاص ندارد بلکه حقیقتی است که انسانها در 
طول تاریخ و در صحنه های رویارویی حق و باطل برای هميشه با ان 
مواجه می باشند و در تاریخ کنونی نیز ما این صحنه را با چشم خود دیده و 
می بینیم که در مقابل تاءیید اکثریت قاطع ملت از جمهوری اسلامی ایران 
و از درهم شکستن قدرت امویهای زمان و دست نشانده آنان گر وهی نز 
زیرکانه و منافقانه به مخالفت با این حرکت برخاسته و انانکه از پولهای 
حرام امویهای قرن و از غذاهای حرام , رگ و ريشه گرفته اند با این حرکت 
که در تاریخ اسلام سابقه و نظیر ندارد مپارزه می نماپند : ((قدٍ اتحَزلت 
عَطیاْهْمْ عن الحرام وملتّت بُطوهُمٌ عن الحرام قطبعاللة علی قْلویهمْ)) و 
تاءسف انگیز اينکه در کنار این مخالفان تعداد انگشت شمار و غیرقابل 
توجه از افرادی رانیز می بینیم با اینکه همه حیثیت و هستی و همه زندگی 
خود را مرهون اسلام و قرآن می باشند و در دوران حکومت خاندان پهلوی 
که مفاسد به اوج خود رسیده بود و فحشا و منکرات از در و دیوار کشور 
اهل بیت عصمت می بارید و برنامه های حساب شده ای (مانند تغییر تاریخ 
هجری و رسمیت دادن به بهائیت ) برای درهم کوبیدن اساس اسلام پیاده 


می گردید . این عده در آن شرایط لب فروبسته و نه تنها کوچکترین 
تحرکی از خود نشان نمی دادند بلکه کسانی را که در راه اسلام و برای 
صیانت قرآن به سیاه چالها و شکنجه گاه ها کشیده می شدند مورد تمسخر 
و استهزا قرار می دادند . 

آری , همین گروه است که امروز هم نه تنها برای استحکام بخشیدن به 
حق و حقیقت به این جمهوری اسلامی کمکی نمی کنند , بلکه در این برهه 
حساس که پزیدهای دوران از هرسو برای شکست اسلام بسیح شده اند 
آگاهانه و یا ناآگاه و حتی به نام طرفداری از اسلام با سکوت و حرکتشان و 
با رفتار و گفتارشان . نیرو و پشتوانه ای شده اند برای این یزیدها در 
برانداختن اسلام و ريشه کن کردن قرآن و عاملی در شعله ورتر ساختن 
اتشی که دشمن بر علیه اسلام افروخته است , ثمره و میوه نامبارک و 
موجب رنج و الم شده اند برای باغبانان و پرورش دهندگان خود , اسلام و 
قرآن ولیکن مایه سرور و خوشحالی و اکله و لقمه شیرین و لذتبخشی 
برایر دشمنان اسلام و خون آشامان قرن کی م امواج رادیوهای امویان و 
بیگانگان شاهد. اين رواقعیت است : ((وستللنم علا تیف فی رقان 
وحششتم نار الفتن التی جناها عذفکد وغذوّنا فاصبحنه الب علی اوليانکه 
وَبدا لیم لاغدایِکم , وکتثم أَحْبَتَ شحو شجی للتاطر واكة للغاصیب)) وه 
! چه صحنه عجیب و میدان آزمایشی است تحولات و دگرگونيها که ضرر 
ابوموسی اشعری ها و شرکت کنندگان در جنگ بصره بر علیه علی و خطر 
نهروانی های حافظ قران و دارای پیشانیهای پینه بسته برای اسلام کمتر از 
معاویه ها و حجاج ها نبود ! 

و من ترس آن را دارم که اینان نیز مشمول این نفرین گردند که : ((وسَلط 

ی اه ی ی ی ۱ اي مرت خی جر 
هم خواهد سوخت . 

3- اراده شکست ناپذیر 

و سومین نکته جالب در این خطبه , تعیین موضع قاطع و بیان اراده 
اه 
در زیر سم اسبهای دشمن با قاطعیت تزلزل ناپذیر و آنجا که در,سر دو 
راهی مرگ و ذلت باشیم , گفتار ما این است : (( ((هیهات متاالذلة )) به 
عفیده بکارنده :مناتیتن است پم ای برچم سرخ رنگی که در بالای گنبد 
رابه صورت تابلوی نثون قرمزرنگی نصب کنند که بیش از هر پرچمی 
نشانگر استقلال و برای دوستان از هر شعاری روح افزاتر و نیرو بخش تر 
و برای دشمنان از هر نیرو وقدرتی شکننده تر است ؛ زیرا حسین بن علی 
علیهما السلام با دشمنی بس قوی خونخوار و بی رحمی روبرو بود که 
هرچه توانست به او و پاران و خاندانش بیشرمانه تاخت و بی رحما: 


یورش برد و آنچه به تصور نگنجد انجام داد . 
ولی تنها تیرویی که خود را در برابر آن ناتوان و زبون یافت اراده قوی و 
شسسو فا و نیزه های 0 قوی و جرارمی فرمود : ((۱۵ 
شعْرمفهرامُوتقذماوان تم فعیرٌ مَهرّمینا . ۰ .۰۰)) ما بااين نیروی کم در 
بل ای دشنین قوی اقرام ج چگ مت کی اگر پوور شم ارکی ار 
و اگر کشته شویم , دنیا می داند که ما مغلوب نشده ایم , بدنهای ما در 
ساسا ان ی وروی بر ریاده ما خللي وارد نمی گردد)) . 
شیخ کاظم ازری می گوید : ((قذ عیّرّ العْنْ مهم کل جارحة الا المکار 
فی امن من من الْتر))(175))) او وقتی این تفر ۳ گفت . شب صدیقه 
طاهره علیهاالسلام به یکی از اشنایان وی در عالم خواب فرمود : برو این 
شعر را از شیخ کاظم بگیر . او در عین حال که با شیخ کاظم میانه خوبی 
نداشت به در خانه وی آمد و گفت شیخ | تو این شعر را سروده ای که 
قدغیّرالطعن . . گفت : آری من تا حال آن را برای کسی نخوانده ام تو از 
کجا یاد گرفتی ؟ گفت الان فاطمه زهرا - سلام اللّه علیها - درعالم رو ی 
شعر را برای من خواند و به در خانه تو رهسپارم ساخت : ((قَذ غیر 


[ ۰ ۳ 
الطفن متهم کل جارخة :۰۰ ۰)) 


نفرین امام (ع ) 


. الق ات۲ هل بتت تییک وذد له وقرابثه قاقصخ مر ظحَنا وغصیا 
ی 
.. ال آرنی فیه هذا الیوم ذلاً عاجلاً 


ترجمه و توضیح لغات 


قطم : شکستن . خُرَهْ(فعل امر است از حارَیَخُوز) : به معنای راندن شتر و 


ترجمه و توضیح 


طبق نقل مورخان , در روز عاشورا و پس از سخنرانیها و هدایتهای امام 
علیه السلام سه نفر شخصا با آن حضرت مواجه گردیدند و در لجاجت و 
انکار حقیقت کار را به آخرین مرحله رسانیدند که امام علیه السلام این سه 
ار و 
که دو تن از آنان در همان ساعت و قبل از آخرت و سومی به فاصله کمی 
پس از عاشورا به سزای عمل ننگین خود رسیدند . 

1 - بنا به نقل خوارزمی چون امام علیه السلام از سخنرانی خویش نتیجه 
آخ کرت مفودم ۱ آماده حمله و حرکت دید , صورت به سوی آسمان 
کرده و عرضه داشت : ((اللغْه 1 ار بِّتِ نبیک ۰.۰.۰ :)) خدایا ! ما اهل 
بت هامیر توری فرندان و اعوام ی عشیره او فستیم خدایا | کسانی زا که 
بر ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند , ذلیل بگردان که تو بر دعای 
بند کات شتو| و به آنان نیک هستی.)) . 

رت اهان و رین انا را مت 
به جلو آمده و چنین گفت : (اوّ قرابة بسک وبين مَحَمَدٍ ؛ )) میان تو و 
محمد چه قرابتی و قوم و خویشی وجود دارد ۴ ! !)) . 

امام غله ااسام که ان اکار‌مری واحاعت را از دندز اون جین 
نفرینش نمود : (( (راللعه آرنی فیه هذا الیوم ذلا عاجلاً ؛ ) خدایا ! همین 
امروز ذلت عاجل و زودرس آو را بر من بنمایان )) . 

ان تفرین که از دل رو وتو مهران نو در عن ال شبوزنای اعام علیه 
السلام سرچشمه می گرفت , درباره محمد ین اشعث به مورد اجابت 
فاصله گرفت و در گوشه ای نشست و در این هنگام عقرب سیاهی او را 
ود و در حالی که عورتینش مکشوف بود هلاک گردید(176) ِ. 

وه ای ما اس و ان ری ان سم 
نزدیک می شدند مردی به نام عبدالله بن حوزه تمیمی به جلو امد و با 
صدای بلند خطاب به یاران امام علیه السلام چنین گفت : ((آفیکم خستیر؛ تیگ ؛ 
و ۳ 2 
سوم نیز تکرار نمود : ((آفیکم حُستَیْنْ ؟ )) یکی از یاران امام علیه السلام 
ی : ((هذا الحسینْ 
یالب سوه حطایه اعام عله السلام گفت.: : ((اعءبشر بالثار ؛ بر 
بان فزده انش 11:۱ ۲ 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((کذیّت بل اءَقْدمٌ علی رب عْفُور 


(۳ 


کریم مُطاع شفیع فَمَن اءنّت ؟ ۰)) دروغ می گویی زیرا من به سوی خدای 
بخشنده و کریم و شفاعت پذیر که فرمانش مطاع است , می روم تو چه 
کسی, هستی ؟ )) . 

عدالله کیت ۰ من پسرحوزه هستم . 

در اینجا اما الا رس هه آسمان بلند کرد و او را به 
تناسب اسمش چنین نفرین نمود : ((لامْت خره الت الثار 1 ! او را 
به سوی انش بکش )) . 

ابن حوزه از نفرین امام خشمناک گردید و بر اسب خویش تازیانه اي زد که 
در اثر آن اسب به سرعت به حرکت درآمد و او از پشت اسب به گودالی 
افتاد و پایش در رکاب گیر کرد . اسب رم نمود و ۵ اوزا نة این ‌طرف و ان 
طرف می زد بالا خره به سوی خندقی که در آن انش افروخته بودند دوید و 
بدن تکه تکه و نیمه جان ابن حوزه در آن آتش افتاد و قبل از آتش آخرت 
بخ آنتن ذنیا و-عذاب عاجل کرفتار کردید: 

امام علیه السلام با دیدن این جریان سر به سجده نهاد و سجده شکری در 
مقابل استجابت نفرینش بجای اورد(177) . 

((آبن اثیر)) پس از نقل این جریان از مسروق بن وائل حضرمی نقل می 
گرفته بودم ولی چون پیشامد ((آبن حوزه )) را با چشم خود دیدم , فهمیدم 
که اين خاندان در نزد پروردگار دارای احترام خاصی هستند ولذا خود را به 
کنا ر کشیدم و پیش خود گفتم نباید با آنان بجنگم تا گرفتار آتش گردم . 

3 - بلاذری نقل مي کند که : در روز عاشورا عبداللّه ين حصین عضدی با 
ضدای اند کفت : يا حسین ! اين آب فرات را می بینی که همانند آسمان 
سبز و شفاف است به خدا سوگند نخواهیم گذاشت حتی یک قطره از آن 
به گلویت برسد تا از تشنگی بمیری . , 

امام علیه السلام در پاسخ وی او را چنین نفرین نمود : ((للهم اه عطتقاً 
ولا تغفر له بدا ۰ )) خدایا ! او را با تشنگی بکش و هیچگاه نبخش )) . 
بلاذری سپس می گوید ها و اه ی رم 
ابن حصین با تشنگی مرد . زیرا پس از عاشورا مدتی هرچه می توانست 


متن ر ِ ۰ 


((آچ عْمر اترعم آنک تفئلنی ولیک الحَعمٌ بلاد الرّی وَجْوجان 

وال / 1 پدلک ید مَعْهُو 

فاص مت سای کل رخ قری بذثئیا وَلااخرة 

وکا براء‌سک علی قصبة یتراماة الصبیانْ بالكوفقة وَینَخْذُوتهُ عَرضاً بیتهَمٌ)) 
(179) 


ترجمه و توضیح لغات 


ولی , توليةٌ : سرپرستی امری را به عهده کسی قرار دادن . تتهّا (از هتاء) 
: گوارا بودن . قصبه نی تزافت : ستحباران کردن . غرّض : هدف . 


ترجمه و توضیح 


امام علیه السلام پس از سخنرانی دوم ,. عمرسعد را خواست و او با اينکه 
از اين ملاقات اکراه داشت و نمی خواست با آن حضرت مواجه گردد بالا 
خره به جلو آمد و حسین بن علی علیهم۸السلام برای آخرین بار با و 
اتمام حجت نمود و خطر و عواقب وخیم اقدام و تصمیم او را در باره ۳ 
با آن حضرت بدو تذکر داد و چنین فرمود : 

(راتر عم ان تعتلیی :. ۱ 
ریختن حون من به جایزه بزرگ و ارزنده ! و به استانداری ری و گرگان 
نایل خواهی گردید ؟ نه , به خدا سوگند ! چنین ریاستی به تو گوارا نخواهد 
شد و این , پیمانی است محکم و پیش بینی شده , اینک آنچه از دستت 
بیاید اتجام بدم کهسن از من ته در دنیا وانهدر اخرت رزوی خوش و راختن 
نخواهی دید و در هر دو جهان معذب و مورد خشم خدا و خلق خدا خواهی 
گردید و چندان دور نیست آن روزی که سر بریده تو را در همین شهر کوفه 
بر بالای نی بزنند و کودکان این شهر سر تو را اسباب بازی قرار دهند و 
سنگبارانش کنند)) . ۱ 
عمرسعد با شنیدن سخنان امام بدون اینکه جوابی داده باشد , از ان 
حضرت روی برگرداند و با قیافه خشمگین , خود را به صف سپاهیان 


حسین بن علی علیهما السلام به عنوان اتمام حجت دوبار با عمرسعد 
ملاقات و به وی موعظه و نصیحت نمود و حتی وعده داد هرنوع خسارت 
مادی را که ممکن است بر وی متوجه گردد , جبران نماید و امام علیه 
السلام خواست از این راهها او را ارشاد و هدایت نماید تا دست به این 
جنایت هولناک نزند و به بدبختی دنیا و آخرت گرفتار نگردد . 
ولی حب مقام و ارزوی نیل به ریاست آنچنان عقل عمرسعد را قبضه 
نموده و اختیار از کف او ربوده بود که سس هردوبار امام علیه السلام با 
عکس العمل منفی از سوی وی مواجه گردید و از این همه نصیحت و 
موعظه نتیجه ای نگرفت تا بالا خره در ملاقات اول او را چنین نفرین نمود 
: ((دبْحعک ال علی فراشک ؛ )) خدا کسی را بر تو مسلط گرداند که در 
میان رختخواب , سر از تنت جدا کند و در قیامت تو را نیامرزد و امیدوارم 
از گندم عراق جز به مقدار کمی نصیب تو نگردد))(180) . 
و در این سخن امام می بینیم آن حضرت پس از موعظه و نصیحت آنگاه 
که نتیجه ای نگرفت و پسر سعد را آماده حمله دید فرمود : نه تنها ریاستی 
نصیب تو نخواهد گردید بلکه نه در دنیا و ه در آخرت روی خوشی نخواهی 
دید . 
اینک یک نگاه گذرا به سرنوشت عمرسعد پس از جریان عاشورا می 
اندازیم تا معلوم گردد آنچه امام علیه السلام درباره آینده ۷ 
گونه تحقق پذیرفت . و در مدت کوتاهی که پس از جریان عاشورا زنده 
بوذ روز خوشی: دید ورضرک آو تب بو نها نع صورت طیعی نبود باکه جه 
مضمون نفرین امام علیه السلام به صورت ذبج , آن هم در درون خانه و در 
میان رختخوابش واقع گردید . 
ذلت و بدبختی عمرسعد بلافاصله پس از جریان عاشورا شروع شد ؛ زیرا 
وی به هنگامی که به همراه اسرا وارد کوفه گردید برای دادن گزارش 
جریان کربلا , به ملاقات ابن زیاد رفت . ابن زیاد پس ازاستماع این 
گزارش به وی گفت : اینک آن فرمان کتبی را که برای جنگ با حسین به تو 
داده بودم , به خود من برگردان . عمرسعد به بهانه اینکه متن فرمان در 
کیروذار جنک .هفقو شده است: از تحویل دادن آن خودذازی. ور زید ولی 
چون اصرار شدید ابن زیاد را دید , گفت : امیر ! چرا چنین اصرار می 
ورزی من که فرمان تو را اطاعت کردم و حسین و یارانش را کشتم و اما 
این فرمان تو باید در نزد من بماند تا بر عجایز و پیرزنان قریش در مدینه و 
شهرهای دیگر ارائه دهم و عذر خویش را بخواهم . 
و بنا به نقل سبط بن جوزی این ریاد براشفت ر جل و بت وان آناوة 


به آنجا کشید که عمرسعد چون از دارالاماره به سوی خانه خویش حرکت 
می کرد , چنین گفت : هیچ مسافری دیده نشده است که مانند من با 
دست دادم و هم اخرت را. 

او پس از این جریان خانه نشین گردید ؛ زیرا هم مورد خشم ابن زیاد قرار 
گرفت و هم مورد نفرت عموم مردم کوفه که هروقت به مسجد می رفت 
مردم از وی کناره می گرفتند و هر وقت از کوچه و بازار عبور می کرد 
مرد و زن و کوچک و بزرگ او را سب و لعن می نمودند و به همدیگر نشان 
ی دادتد ق عم کفتند : ((هذا قاتل الخستن رز است آن مردی که 
حسین را شهید نمود)) . 

ال رال ده هو سای هه کال من او نامام ی 
علیه السلام به دستور مختار ثقفی با تفصیلی که در کتب تاریخ امده است 
به قتل رسید . و اجمال آن این است که : 

یک روز مختار به تصمیم خود درباره قتل عمرسعد اشاره نمود و چنین گفت 
: بزودی کسی را که دارای مشخصاتی چنین و چنان است و قتل وی اهل 
ان مجلس حضور داشت منظور مختار را فهمید و فرزندش ((عریان )) را 
به نزد عمرسعد فرستاد و بر وی هشدار داد . روز بعد عمرسعد فرزندش 
((حفص )) را که در کربلا نیز به همراه او بود به نزد مختار فرستاد تا با وی 
گفتگو کند . پس از ورود ((حفص )) مختار رئیس شرطه خوبش ((کیسان 
تمار)) را مخفیانه به حضور طلبید و دستور داد که اینک باید سر عمرسعد 
زا از تیش جد کرده و در برد هن جاضن کنی: 

ابن قتیبه می گوید : ((کیسان طبق دستور مختار وارد خانه عمرسعد 
گردید و او را در میان رختخواب دریافت او چون قیافه خشمناک کیسان را 
دید مرگ خویش را یقین کرده و خواست از جای خویش برخیزد که لحاف 
به پایش پیچید و به روی رختخواب افتاد و کیسان مجالی نداد و سر از 
تشر دا نموه ارشصین در میت ات سار ند اما دز هش ی 


((کیسان ( جون وین اس نیت را به نزد مختار آورد مختار 
آافدو سن از او دز زند کی خی تست : 

مخیار. کفت ری رای و زد تخود ند اند نیس خفطور رای سین 
((حفقص زا بیز 0 تاش جدا| کرده و در کنار سر پدرش قرار دادند آرگام 
سپس گفت : نه به خدا سوگند که برابر نیستند و اگر سه چهارم همه 


رو هه ِِِ 1 فرمود : ((قَانک لا فرح دی یدیا 


ولااخِتَة . . . ذبعک ال غلی فراشک عاجلاً اتّی لاتجُو آن لا تاءکل مره 


العراق الا یسیرا)) 


در پاسخ عمروبن حجاج 


((وَبْحک يا عَمْرُو اءعلیت تحَرّض لاس ؟ ۱ ۰ 
ان مرقنا من الین وأئّت ثقيم عَلیّه ؟ ستقلمون اذا فارقت آژواخنا 
آخساذنا مَن آولی بصلی الثار))(182) 


ترجمه و توضیح لغات 


تخریض : تغیب و تشویق نمودن . مَرّق عن الدین : از دین خارج شد . 
صلی الثار : کشانده شدن بز شنت . 


ترجمه و توضیح 


یکی از فرماندهان لشکر کوفه به نام ((عمروین حجاج )) که چهارهزار نفر 
تحت فرمان او بودند , افراد تحت فرماندهی خود را به جنگ با امام تشویق 
و ترغیب می نمود و چنین می گفت : ((قاتلوا من مرق عَن الدین و قارق 
الحماعة ؛ بچنگید , بجنگید باکسی که از دین خدا بر گشته و از صف 
مسلمانان بیرون رفته است ! ۲)) . 

اما عله ام جون کار عونت بات را شنید فرمود : ((ویْحک یا 
عَْرّو ۰.۰۰ ۰)) وای بر تو ای عمرو ! آيا مردم را به اين بهانه و اتهام که ما 
از دین خدا خارج شده ایم به جنگ و ریختن خون ما تشویق و ترغیب می 
کنی ؟ آیا ما (خاندان پیامبر که وحی و دین الهی در خانه ما تازل گشته و با 
استقامت و جهاد افراد خاندان ما استحکام پافته است ) از دین خدا| ت 
گردیده ایم ولی تو که حق را از باطل نشناختی در دین خدا پابرجا هستی ؟ 
نه . هرگز چنین نیست ؛ روزی که روح از تن ما جدا گردید , خواهید فهمید 
۱۱ 


خطاب به یارانش هنگام شروع جنگ 


((قُومُوا ایا ارام ای الجوّت الّذی لا مِثة 
ان هزه اسهم سل ِقوّم کر 
قواللّه م | بیتکح وین لته والثار الالْمَوث یَعْبرٌ به وُلا ء الی جن انهج وّبه 
ولا ۶ الی نیز انیمژ))(183) ۱ 


ترجمه و توضیح 


پس از خطابه و سخنرانی عمومی امام علیه السلام و گفتگوی آن حضرت 
با عمربن سعد و برگشت او به سوی لشکریانش , عمرسعد مجددا از میان 
صفوف لشکریانش بیرون آمده و تیری به سوی خیمه های حسین بن علی 
رها کرد و خطاب به سپاهیانش چنین گفت : ((لشْهّدوا لی عثذالا مر آنّی 
اوّل من زمی ؛ )) در نزد امير گواهی بدهید که من اول کسی بودم که به 
سوی خیمه های حسین بن علی تیراندازی نمودم )) . 

مردم کوفه با دیدن اين صحنه تیرها را به سوی خیمه ها رها کردند و چوبه 
های تیر از سوی دشمن مانند قطرات باران به خیمه ها سرازیر گردید که 
ات 
از رسیدن تیر به بدنش مصون . ۲ 

در اینجا بود که امام ۱ خوبش چنین فرمود : ((قوموا 
ها الْکرامُ ۰ ۰۰ ؛)) برخیزید ای کرام ! ای بزرگ منشها برخیزید به سوی 
ما را و با ار 
اين مردم به سوی شما)) . . _ 

سپس فرمود : ((و به خدا سوگند ! در میان این مردم با بهشت و دوزخ 
فاصله ای نیست مر /همین مرگ که پل ارتباطی است , شما را به بهشت 
می رساند و دشمنانتان را به دوزخ )) . 

و تنایه تفل اهوف» .در امن .هام تازاق آماق علیه. اتسلام. یک عمازه 
دستجمعی آغاز نمودند و جنگ شدیدی درمیان سیاه حق و باطل به وقوع 
پیوست و آنگاه که این حمله خاتمه یافت و گردوخاک فرونشست پنجاه تن 
از پاران امام علیه السلام به شهادت رسیده بودند . 

((قَوموا یا الکرامْ)) درباره اصحاب و یاران حسین بن علی علیهما السلام 
زیباترین و با ارزشترین تعبیر و جامعترین وصفی که بالاتر از آن متصور 
نیست , همین تعبیر ((کرام )) است آن هم از زیان حسین بن علی علیهما 
السلام و اين کرامت و بزرگ منشی را : نه تنها در لحظه به لحظه روزهای 
آخر زندگی این ((کرام )) و نه در جمله لت | سم گفتارهای این 
((بزرگ منشها)) می توان دید بلکه باید از زبان جبرئیل بشنویم و از زبان 
رسول له بشنویم همان گونه که از زبان فرزند عزپزش حسین بن_ 
علیهما السلام می شنویم که : روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله با 
گروهی از صحابه از یکی از کوچه های مدینه می گذشت به چند نفر کودک 
برخورد که بازی می کردند , پیامبراکرم صلی الله علیه و اله در کنار یکی 
از آن اطفال ایستاد و او را بوسید و با وی ملاطفت نمود سیس او را 


کرفت هدر دامن ود شانیه ه وس باراشن کرد از علت این کار شد ال 


شد , فرمود : ((من یک روز دیدم که این کودک با حسین بازی می کرد و 
ی 
پس من او را دوست می دارم برای اينکه او حسین مرا دوست می دارد)) 


پیامبر اکرم سپس فرمود : ((و جبرئیل به من خبر داد که او در عاشورا از 
اصا یار ان وه ی امد وی ۱102 


عوامل خشم خدا 


((لشت؟ عَصباللّه علی الیمُود ادجعلوا له وَلدا 

وَاشتَذ عَصَبهٌ علی النصاری اه جَعلْوه 6 ثالت ثلائة 

واشتد ۶ عص علی لمخوس اد عتخوا الشخ والققة هو ۳ 
ات مه جلی ق هت كلِمتهْم علی قثل این بئت تب تبیهمٌ))(185) . 
(( . آما وله لا آچ 1 
1 حخطت بذمی . 


آماهن عفیت هی ها ی مر 


ترجمه و توضیح 


پس از جنگ مغلوبه و کشته شدن گروهی از یاران حسین بن علی علیهما 
السلام همانگونه که که در ذیل فراز قبلی اشاره گردید - آن حضرت 
شتاسن شریخش را به دشت گرفت وقوموه : ((افتط تالم علی او 
1 خشم خدا بر بهودیان آنگاه سخت گردید که برای او فرزندی قائثل 
شدند و خشم خدا بر مسیحیان آنگاه شدید شد که به خدایان سه گانه قائل 
کردیدند و غضب خداوند بر انش پرشتان وفتین بیشتر شد که به جای, خدا 
آفتاب. و ماه:زا پرستیدند و غضب الهی بر قوم ذیگری انگاه شدیدتر شند که 
بر کشتن پسر دختر پیامبرشان متحد و هماهنگ گردیدند)) . 
ار او 
. آما والله لا اجيبَعَم الی شوهء . . . ؛ )) آگاه باشید ! به خدا سوگند ! من 
وا های اینها ۱[ داد تا در حالی که به 
خون خویش خضاب شده ام به لقای خدایم نایل گردم )) . 
سا 
((آیا فریادرسی نیست که به فریاد ما برسد . آیا کسی نیست که از حرم 
رسول خدا دفاع کند ؟ )) . ۱ 
چون صدای امام علیه السلام به گوش زنان و دختران آن حضرت رسید , 
صدای گریه انان بلند شد . و بنایر نقلی از لشکریان کوفه دو برادر یه نام 
سعد و ابوالحتوف با شنیدن استغاثه امام تغییر عقیده دادند و به جای 
بای سای فاص ان را اه هت 
نایل شدند . 
و در صفحات آینده کیفیت شهادت و شهامت آنان نقل خواهد گردید . 


مسا ابا زر کی شاوی ان اتف ۱ قاری ما سای سید ] 


و 


((رَحمَکاللْة با مُسَلمّ ! (9 فمنهّمٌ مر قضی تحبهٌ ومنهم من بتَظرما بدلوا 
تبدیلا 187()186()۲) 


ترجمه و توضیح 


حسین بن علی علیهما السلام در آخرین ساعتهای زندگی یارانش آنها را در 
راه شهادت و جانبازی که انتخاب کرده بودند تشویق و ترغیب می نمود و 
در مناسبتهای مختلف به هنگام وداع آنها و یا موقعی که در قتلگاه و در 
بالینشان و در کنار جسد خون ام ی حاضر می گردید با 
عاصافه آتاش تسام سس هن بود , 7( 
می پرداخت و هریک از این جملات و این عکس العملهای فرزند فاطمه در 
آن شرایط حساس در دل این افراد آنچنان تاءثیر می گذاشت و از نظر 
روانی تا آن جد آنها را تقویت می نمود که تصور آن نیز برای ما امکان پذیر 
عکس الما به صورت مدال افتخاری بر سینه این جانبازان و در لابلای 
اوراق تاریخ تا دامنه قيیامت می درخشد و بر دل پیروان راه و رسمشان 
روشنایی می بخشد و بر راه ارادتمندانشان پرتو افشانی می کند . 

مثلاً آنگاه که در بالای سر یکی از یارانش به نام ((واضح )) غلام ترک حاضر 
گردید با وی معانقه نمود , دستهای مبارک خوپش را به گردن او انداخت 
ین صورت ها رشن را به صورت وی کداشت که این‌لام آز این محنت 
و عاطفه امام فوق العاده مسرور و خوشحال ‏ شد و به آن افتخار و مباهات 
نمود و چنین گفت ((ض منلی. وایض رسُولاللّه واضع حدم علی خدی ؛ِ)) 
کیست مانند من (به این افتخار نایل گردد) که پسر پیغمبر صورت به 
و در همان حال روح از بدنش جدا گردید(188) . 

و همچنین در بالای سر یکی از غلامانش به نام ((مسلم )) حاضر گردید و با 
وی که مختصر رمقی داشت معانقه نمود . 

مسلم لبخندی زد و از دنیا رفت (189) . 

ولی ما در اینجا فقط ان قسمت از برخوردهای امام علیه السلام را که 
تواءم با سخنی بوده و گفتاری از آن حضرت در این رابطه نقل شده است , 
به ترتیبی که از کتب تاریخ و مقاتل به دست می اید , نقل می کنیم : 

بنا به نقل مقتل عوالم (190) و مقتل خوارزمی (191) هریک از صحابه و 
باوازاخفتن من علی علهها السلام که بم. سوو میدان احرکت.می. کردا 
این جمله با آن حضرت خداحافظی می نمود : ((السلام علیک یابن 


رسئولاللّه )) امام در پاسخ وی اول می فرمود : ((وَعَلیک السلامْ وَتَحُنْ 
ح وی 


و هه . و 6 مر و ۵ هوك 


زا هف‌خواند ۶( اقمی جر قضی ید من ی ها جوا که 


۰( 
ولی به طوری که قبلاً اشاره گردید , گاهی نیز به مناسبت خاصی , مطلب 
فا دیگری کف سایکر اتصا سا وا انمض و با سای 
اهمیت یک موضوع بود , ایراد می فرمود و اینک چند مورد از اين جملات 

جاودانه را در اين فصل می آوریم : ۱ 

انکاه که سل بس سح و1 اش شین توش سای آفای اد 
ای ی ی 
مظاهر به بالین او آمد و در کنارش نشست و چنین گفت 

لاه باعل ۱ خوا رات کند ای سم . سپس این آیه 
را خواند : ((بعضی از آنها نه پیمان خود عمل تموده و بعضی دیکر به اتتظار 
نشسته اند و تغییر و تتذنایت در پیمانشان نداده اند)) . 

تو برای من سخت است ولی به تو مژده می دهم که چند لحظه دیگر وارد 
مسلم در پاسخ وی گفت : ((جزاکاللهة / خیرا)) خبیت:به متا رین ادامه داد : 
((اگر می دانستم که پس از تو تاافاضام ره دار نخواهم رفت , دوست 
داشتم که اگر وصیتی داری انجام دهم )) . 

می نمود , به حبیب گفت : ([وصیک بهذا آر توت ذوته 0 
است که تا آخرین قطره خون دست از او برنداری )) . 

حبیب گفت سکن این یت تور وا یی 
ار که رو 
بزرگش به شهدای دیگر اسلام پیوست . 


ِ" 5 ِ سِ لسن من 
4 
۱ د‌ 


...لا بفصَعاللَة رجاءک))(193) 


ترجمه و توضیح 


یکی از یاران حسین بن علی علیهما السلام فردی است از قبیله کلب به 
تام ((عتدالله بن عمیر)) که کنیه او انقوهب می باشد یه مره فحستر < 
مادرش از کوفه برای یاری آن حضرت حرکت کرده بود . 
عبدالله بن عمیر در یک حمله که از سوی گروهی به فرماندهی شمر به 
جناح چپ سیاه امام علیه السلام متوجه گردید با عده ای دیگر از افراد 
سپاه امام علیه السلام کشته شد , او در دفع اين حمله استقامت عجیبی از 
خود نشان داد و پس از آنکه گروهی سواره و بیاده از افراد دشمن را به 
هلاکت رسانید , دست راست و یکی از پاهایش قطع گردید و به اسارت 
دشمن درامد و بلافاصله به صورت ((قتل صبر)) و در مقابل صفوف و در 
معرض دید سپاهیان دشمن , بدن او را با نیزه و شمشیر قطعه قطعه 
نموده و به شهادت رسانیدند . 
همسر وی که در میان خیمه ها بود , به قتلگاه رفت و در کنار پیکر بی روح 
و قطعه قطعه شوهرش نشست و در حالي که خون از سر و صورت, وی 
پاک می کرد چنین می گفت : ((هنیناً لک الْجتّهُ آسَاعلالله الذی رَرّقک الجَة 
ان یِصَحبتی معک ؛ )) بهشت بر تو گوارا باد ! درخواستم از خدایی که 
بهشت را بر تو ارزانی داشته اين است که مرا نیز در آنجا مصاحب تو 
ِ 

ار ای اسان هر 
1 
جانش در کنار پیکر همسرش به روی خاک افتاد و این تنها کسی است از 
بانوان که در حادثه کربلا به شهادت رسیده است . 
غلام. شتمر آنگام سیر عندالاه را از تنش جدا کرده و به سوی خیمه ها 
انداخت , مادر عبدالله که در میان خیمه های بود , سر بریده فرزندش را 
برداشت و خاک و خون از صورتش پاک کرد آنگاه در حالی که عمود خیمه 
را به دست گرفته بود به سوی صفوف لشکر حرکت نمود . 
و و کب یت 

: (( ((جزیثغ مره آقل نی ) در راه حمایت از اهل بیت 

ااااااچاصشصحچثح«ح«حثح«ح«_«99_9« 
جهاد از تو برداشته شده است )) . 
مادر عبدالّه طبق دستور امام در حالی که این جمله را پر زبان می راند . 
به خیمه بازگشت : ((اللهْم لا تقطع رجائی ؛ )) خدایا ! امید مرا قطع نکن . 
امام در پاسخ وی قرهود : (( لا بقطعالله تجاءک ی 
نخواهد نمود)) . 


و ی به بک نکته علمی 
جلب نماییم . و آن اين که در کتب تاریخ و مقاتل و در ک کتب رجال در میان 
ی ی 
به میان می آید که از خاندان کلب و همسر و مادرش به همراه او بوده و 
مات وی تین حصوصت من کم قبا قح کردید واقع شده است , این 
به نام ((وهب بن عبداللّه کلبی )) معرقی می گردد . 

و از طرف دیگر , چون بنابه نقل بعضی از مقاتل و کتب تاریخ در کربلا و در 
میان یاران حسین بن علی علیهما السلام ((وهب )) نامی وجود داشته که 
تازه از مسیحیت به اسلام گرویده بود اشتباها همه و یا بعضی از مطالب را 
تاه دا و ی در وت ای ربا هس 
وهب نصرانی نقل می نمایند چنانچه بعضی از مطالب که درباره وهب 
نصرانی نقل شده است در شرح حال وهب کلبی می اورند . 

وردز اثر همین هر و‌مرخ تاریفی اس که می نیم در تعصی  :‏ ز کتابها در 
وهب بن عبداللّه کلبی و هم وهب نصرانی عنوان گردیده است و در بعضی 
از کب ال وفراجم ‏ فقط یتفر یه نام ((وعتب ۱ غنوان,هی کر ود از 
عیذالاه تن عفیی که عشیاها موز کربل به شهادت رسیده است و همچنین از 
وهب دوم اسمی به میان نمی آورند و گاهی نیز تنها عبداللّه بن عمیر 
عنوان می گردد و از ((وهب )) به طور کلی اعراض می شود(194) . 

و چون مورخان طبق روال عادی تنها , به نقل دیگران بسنده نموده اند , لذا 
مطلب تقریبا از دایره نقل قدم فراتر نکد آاشته و چنانکه اشاره نمودیم , 
هریک از مو لفان و تاریخز نویسان گفتار یکی از مورخان گذشته را صحیح 
دانسته و به نقل همین گفتار اکتفا نموده و بعضی دیگر روش عمل به 
اخاطرا در کرفته اند 


عبدالله بن عمیر یا وهب بن عبداللّه ؟ 


اینک آنچه را که در این فرصت کوتاه به نظر ما رسیده است در اختیار 
متحمفین فزار می ذهيم تفر آتده کاوشگران چه نظریه بدهند . 

به عقیده ما از قبیله کلب شخصی به نام وهب بن عبدالّه که در لهوف و 
مقال جواررعی, و خی از ساب دیگر آمده نات وی هیا ن شهدا نبوده 
از کنت رنه همقل حمتر و آشاسی‌د ام اما رو وهای عاشورا 
می بینیم و کتب رجال نیز مانند رجال شیخ طوسی و تنقیح المقال او را به 
۱۳ 
ات اما وی اک مان خر کی معا ی اه 
کلبی هر دو نفر در کربلا بوده اند خیلی بعید و بلکه غیرقابل قبول است ؛ 
زیرا : 

اولا : 

و و هک رم ترا سا 
1 

1 - هردو ازیک قبیله باشند . 

2 - مادر و همسر هردو به همراهشان باشد . 

3 - تمام جزئیات و کیفیت شهادت آنان یک نوع باشد و مادر هردو یک جور 
سخن بگوید و امام هم به هردو یک ۰>پاسخ بدهد و . ِ . قابل قبول 
نیست . 

ثانیا : 

در رت ناحیه مقدسه که نام شهدا و پا حداقل نام مشهور ترین و 
فداکارترین آنان با نام کشند گانشان آمده است در کنار سایر شهد | از 
عبدالله بن عمیر کلبی نیز یاد شده است ولی نامی از ((وهب )) به میان 
تیاده است 1۱9 در ورن که وه ار عاحافه و اظت آمام است ار 
0 ۱ که و ۱۳00 :۳9۳5 شهادت نایل 
گردیده و همسرش نیز در کنارش کشته شده و مادر وی نیز آنچنان وفا و 


رس 


صمیمیت از خود نشان داده است , هیچگونه تجلیل و تقدیر نگردد . 


آنچه ی ۱ مقاتل اه اشتباه گردیده , این است که 
باشد منتها آنان به کنیه خود عبداللّه کمتر توجه نموده اند تا کنیه همسرش 
((ام وهب ( آنگاه ملاحظه نموده اند که در جریان عاشورا صحبت از ((ام 
وهب )) نیز هست که تلاش کرده و به میدان رفته و .. . سپس تصور کرده 
اند که این (رآموهت ۱ب آين کات وا این حصوضیاک» مادر ((وهتب ۱ 
نامی است که شخصا در کربلا بوده و با ان خصوصیات یاد شده به شهادت 
رسیده است و تدریجا عبدالله بن عمیر از ((ابووهب کلبی )) به وهب کلبی 
تبدیل و با مرور زمان از کتابی به کتاب دیگر منتقل شده است , در صورتی 
که ((ام وهب )) نه مادر یک شهید بلکه همسر یک شهید است به نام 
در کربلا بود و امام علیه السلام او را دعا نمود و تسلی خاطر داد ولی کنیه 
وی ((ام وهب )) ,نیست و اگر کنیه ای داشته به مناسبت نام فرزند 
شهیدش ((ام عبدالله أ( بوده است . 

البته در کتب تاریخ و رجال و در میان مورخان و رجال شناسان نظیر این 
نوع اشتباه فراوان وجود دارد که در اثر تعدد اسم اشخاص به وجود امده 
است ؛ زیرا در میان اعراب معمول است که افراد گاهی با اسم و گاهی با 
لقب يا کنیه و گاهی با هر سه معروف می گردند و حتی گاهی یک فرد 
دارات القاب و کننه.های متعدد می‌ساشد. 

این بود بررسی ماء درباره اشتباهی که در مورد عبدالله بن عمیر , ابووهب 
نا وقب بر تالم نم هجو آفدم است. 

و اما در مورد وهب نصرانی اگر در اصل هم صحیح باشد فروع قضیه 
نیازمند بحت و بررسی است و جایش در این کتاب نیست . 


اه گرب اللوة جَعَلکاللَه من الجصَلین الذاکرین 
زان توا عا حن تصلی ۰۰ . تک قاتا لاحقون یک عتساعت)) : 


تم هذا ول وفتها 


ترجمه و توضیح 


عمروین کعب معروف به ابوثمامه صائدی یکی از یاران حسین بن علی 
علیهما السلام چون متوجه گردید که اول ظهر است , به آن حضرت عرضه 
داشت : جانم به فدایت ! گرچه این مردم به حملات پی در پی خود ادامه 
می دهند ولی به خدا سوگند ! تا مرا نکشته اند نمی توانند به تو دست 
بیایند من دوست دارم آنگاه به لقای پروردگار نایل گردم که این یک نماز 
دیگر را نیز به امامت تو به جای آورده باشم . 
امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((ذکوت الصَلوة ؛ )) نماز رابه 
یاد ما انداختی خدا تو را از : یه مس 
آری اینک وقت نماز فرا رسیده است از دشمن بخواهید که موقتا دست از 
جنگ بردارد تا نماز خود را به جای بیاوریم )) . 
و چون به لشکر کوفه پيشنهاد آتش بس موقت داده شد , حصین یکی از 
سران لشکر باطل گفت : ((ائها لا ثقبل ؛ )) نمازی که شما می خوانید 
مورد قبول پروردگار نیست 1966 . 
و به طوری که در چند صفحه بعد ملاحظه خواهید نمود , حبیب بن مظاهر 
به او پاسخ گفت و در اين رابطه باز جنگ شدیدی درگرفت که منجر به 
که نز زا فن. کرد ند : 
و در نتیجه حسین بن علی علیهما السلام با چندتن از یارانش در مقابل 
تیرها که مانند قطرات باران به سوی خیمه ها سرازیر بود نمازظهر را به 
جای آورد و چندتن | از یارانش به هنگام نماز به خاک و خون غلتيدند و در 
صف نماز گزارانی که واقعا به یاد خدا هستند قرار گرفتند . 
ابوئمامه همانگونه که تصمیم گرفته بود پس از ادای فریضه ظهر پیش از 
همه یاران ان حضرت به جلو امد و عرضه داشت : ((یارابا غبدالله جِعلتٌ 
فداک فد همَمْت آن اءِلْحَف- باء‌صحابک وکرهث ۶ آتخلف قاعراک حیداً 
فی هلک فتیلاً ؛ )) جانم به قربانت 0 ۳ 
به پاران شهید تو بپیوندم و خوش ندارم که خودم را کنار بکشم و ببینیم که 
تو در میان اهل و عیالت تنها مانده و کشته می شوی )) . 
امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((تقکَم قائّا لاجفُون یک عر ساعه ؛ 
)) به سوی دشمن بتأز ز ما نیز بزودی به تو لاحق خواهیم شد)) . 
با صدور این قرمان او به صفوف دشمن حمله کرد و جنگ نمود تا به دست 
پسرعمویش قیس بن عبدالله صائدی به شهادت نایل گردید(197) . 


درسی به پیکارگران در راه حق 


اين بود راه و رسم حسین بن علی علیهما السلام و یارانش در روز عاشورا 
که ((نماز)) , همه مسائل را تحت الشعاع قرار می دهد و آن حضرت به 
هنگام نماز همه چیز را فراموش می کند و از دشمن خونخوارش 
ده است آننن شن ی اند 

و این درسی است به همه پیکارگران در راه حق . درسی است که پدر 
و امیرمو منان علیه السلام در صفین و در بحبوحه جنگ به 
پیروانش یاد می دهد , آنگاه که اين عباس دید آن حضرت مراقب و منتظر 
وقت نماز است , سو ال نمود یا امیرالمة منین مثل اینکه نگران مطلبی 
هستید ؟ 

فرمود : آری مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نمازظهر می باشم . 
ابن عباس گفت ما در اين موقع حساس نمی توانیم دست از جنگ برداریم 
و مشغول نماز گرد و 
((اتّما قاتناْخ علی الملوة ؛)) ما برای نماز با آنان می جنگیم )) 
ای ی رت ی اه ی وروی 
در ليلة الهریر(198) . 


اوه وتف 


او از شجاعان عرب و از وجوه و افراد سرشناس شیعه و از اصحاب و 
پاران امیرمو منان علیه السلام است که در همه جنگها در رکاب آن حضرت 
بوده است و پس از شهادت آن بزرگوار جزو صحابه و یاران امام مجتبی 
علیه السلام بود و پس از انتقال آن حضرت به مدینه در کوفه ماندگار 
گردید . پس از معاویه ابوثمامه از افرادی بود که به حسین بن علی علیهما 
السلام نامه نوشته و از وی دعوت نمود که به عراق و به سوی کوفه 
حرکت نماید . پس از ورود مسلم بن عقیل به کوفه ابوثمامه در خدمت وی 
قرار گرفت و به دستور آن حضرت افخال و اجناس را از شیعیان جمع 
ی و دی 

پس از شهادت مسلم بن عقیل , ابومامه متواری و مختفی گردید . تلاش 
فرامان ای ات در تا وی مع سحاسی تیدا اتکه جه هفر ام تآذرین 
هلال برای یاری رساندن به حسین بن علی علیهما السلام حرکت نموده و 
در اثنای راه بدو ملحق و به همراه ان حضرت وارد کربلا گردید . 


اتلاش انتتانه 


طبری می گوید : عمرسعد پس از ورود به کربلا به ((کثیربن عبدالله 
شعبی )) که مردی فتاک و خونریز بود ماءموریت داد که با حسین بن علی 
ملاقات و از انگیزه ورود او به کربلا سو ال کند . ((کثیر)) گفت اگر دستور 
بدهی هم این ماءموریت را انجام می دهم و هم او را به قتل می رسانم . 
عمرسعد گفت نمی خواهم او را بکشی فقط علت آمدن وی را سو ال کن 


۳۹| 
چون چشم ابوثمامه بر وی افتاد به حسین بن علی عرضه داشت یا 
اباعبدالله خدا تو را از هر بدی حفظ کند این مرد که می آید بدترین و 
جری ترین و خونریزترین مردم روی زمین است , سپس جلو آمد وی تن 
مقابل ((کثیر)) ایستاد و گفت اگر بخواهی با حسین علیه السلام ملاقات 
کنی پاید شمشیر خود را بر زمین بگذاری . 

کثیر گفت یه خدا سوگند ! که زیربار آين ذلت نمی روم ۸ هن پیاهی آورده 
ام اگر بپذیرید می رسانم و الا برمی گردم . 

ابوئمامه گفت : پس در موقع ملاقات دست من بر قبضه شمشیر تو باشد . 
کثیر این پيشنهاد ابوئمامه را نیز نپذیرفت . ابوثمامه گفت پس پیام خود را 
به من بگو تا به امام علیه السلام ابلاغ و پاسخ آن را به تو بگویم و من 
اجازه نخواهم داد فردی خونریز مانند تو وارد خیمه آن حضرت شود . 
طبری می گوید : در اين موقع گفتگو در بین آن دو زیاد شد و کار به 
ناسزاگویی منجر گردید و کثیر بدون موفقیت در ماءموریت خویش به 
سوی عمرسعد بازگشت و جریان را باوی درمیان گذاشت . عمرسعد هم 
این ماءموریت را به ((قرة بن قیس تمیمی )) محول نمود . 

در زیارت ناحیه مقدسه از ابوئمامه ندین گونة تجلیل به.غمل آهده ات * 
(( السلام غلی اعنی امه غبدالله الضاندق (199))) 


1 
خطاب به سعید بن عبدالله حنفی 


زو نت آصاهت فی له )۱ 


ترجمه و توضیح 


به طوری که قبلا اشاره گردید . پس از آنکه پيشنهاد آتش بس موقت از 
سوی امام برای ادای فریضه ظهر مورد پذیرش اهل کوفه قرار نگرفت , 
آن حضرت بدون توجه به تیرباران دشمن به نماز ایستاد و چندتن از یاران 
او خر ان ماه مد دا ام مرو ره یی فر تن رو 
امام ایستادند و سینه خود را سپر کردند که پس از تمام شدن نماز در اثر 
تیرهایی که به بپدنشان رسیده بود به شهادت رسیدند . 

سعید بن عبدالله پس از نماز که با بدن خون آلود و ضعف شدید به روی 
خاک افتاده بود , چنین می گفت : خدایا ! به این مردم لعنت و عذاب 
ایا وی اه مود تا ره ام ید 
پیامبرت برسان و از این درد و رنجی که به من رسیده است او را مطلع 
بگردان ؛ زیرا هدف من از این جانبازی و تحمل این همه درد و رنح , 
رسدی بت آیر داش و رای ون یم امسر مه با ند 
سپس چشمهایش را باز کرد و به قیافه آمام تماشا نمود و به آن حضرت 
عرضه داشت : ((أوفیّث ت یابن رسولالله ؟ ؛ )) فرزند رسول خدا| آیا تن 
وظیفه خود را در مقایل تو انجام دادم ؟ )) . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : (( تک ات آمامی فی الْحتَة ؛ِ)( 
اس یا ی ماس وا عم اما او 
پیشاپیش من در بهشت برین هستی )) 


(( :ه تقم انت اماهی فی الخنه فاقراء زسولالله مثی السّلام واعلهة ی 
فی الاثر)) . 


ترجمه و توضیح 


عمروبن قرظه نیز به همراه سعید بن عبداللّه , پاسداری امام را به عهده 
گرفته و در این راه چندین چوبه تیر به سر و سینه اش رسیده و شدیدا 
مجروح و همزمان با سعید به خاک افتاده بود و به سخنان سعید و پاسخ 
امام علیه السلام کویتن می داد که. اه تیز پس از این .سة آل وجواب همان 
شتق ال سعند را ثکرار مود > ((اوفیک بای دنعملالله. ؟ ۲ )) آیا هن هم 
وظیفه خود را انجام دادم ؟ )) . 

ایا انسیا کی یی مور ود 
فرمود : ((اری تو نیز وظیفه خود را انجام دادی و پیشاپیش من در بهشت 
هستی )) . و در این مورد این جمله را نیز اضافه نمود که : ((سلام مرا به 
رسول خدا برسان و به او ابلاغ کن که من نیز در پشت سر تو به پیشگاه او 
و به دیدارش نایل خواهم گردید))(200) . 

حضرت: دلن عصر < فمل الله تعالی فرجه در خبارت. ضادرم از تاحوه 
طقد سنه که ربازت شید ترا تعليم من فسمایو ای این شمید قدا کار تجنین باد 
می کند : ((السلام علی عمروین قرظة الانصاری )) زشت و زیبا 

و این: اشنت تتخصیت. ((عفروین قرظه )) که سکام اقامة: نماز وجودش. را 
سپر وجود امام و پیشوای خویش و سینه اش را آماج تیرهای دشمنان می 
گرداند و تیرهای دشمن آنچنان فراوان و در پیکرش موّ ثر است که پس از 
چند لحظه به روی خاکهای گرم و سوزان کربلا می افتد ولی او در اين حال 
و با اين شرایط نیز مضطرب و نگران است که آیا وظیفه خوییش را وظیفه 
یک فرد موّ من و با وفا را در مقابل فرزند رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
نطو تسه اسام داوم است: باه ۲و این کرانی اویا آن جات 
فشار می دهد که با سینه چاک چاک و بدن خون آلود و با لبان خشک و 
لرزان از امام علیه السلام سو ال می کند : ((وفَیْثْ این رَسولالله ؟ )) و 
افام باشخ می دهد ۶ ((نقد انت آمامی فی الحند. )) جون در ایت‌تخیات 
زشت و زیبا , نور و ظلمت و سعادت و شقاوت همیشه در کنار هم قرار 
گرفته است مناسب است که در کنار نور معرفت ((عمروبن قرظه 4 
تاریکی و ظلمت برادرش ((علی بن قرظه )) را نیز مشاهده کنیم و اگر با 
چهره زیبای ((عمروبن قرظه )) کمی آشنا شدیم , قيافه نازیبای برادر ۳ 
((علی بن قرظه )) را نیز بشناسیم تا در طول تاریخ از مشاهده این زشت 
و زیباها و اين تلخ و شیرینها و اين ایمان و ناباوربها متعجب و متحیر نگردیم 
وهمچین,با مقاسه شعصت. (( فرط بن کعب )نف ((علیین فرظه )) 
بجر سر یکی ار مضافی اب رنه (یخرج الفت مق الخت ) واه 
وضوح لمس و درک نماییم . 


((قرظة بن کعب )) از صحابه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و از راویان 
خت و ار ان افیره بان طلله السام ماس درگ او 
جنگهای پس از احد در رکاب رسول خدا و امیرمو منان حضور داشته و در 
جنگ صفین یکی از پرچمداران لشگر آن حضرت بود و باز ز از طرف امیرمو 
منان علیه السلام استانداری فارس بر وی محول گردید . او در سال 51 
درگذشت , می گویند در کوفه اوّلین شخصی که به هنگام وفاتش بر وی 
نوحه سرایی گردید ((قرظة بن ن کعب )) است . ۲ 

از قرظة بن کعب چند فرزند بجای مانده که در میان انان ((عمرو و علی 
از شهرت و معروفیت بیشتری برخوردارند . ((عمرو)) به مناسبت ایثار 
و فداکاریش و ((علی 1( به جهت شقاوت و بدبختیش : 

امّا ((عمرو)) همزمان با حسین بن علی علیهما السلام به کربلا وارد گردید 
و آن حضرت ماءموریت مکالمه و گفتگو با عمرسعد را بر وی محول نمود 
و تا ورود شمر به کربلا و قطع مراوده و گفتگو , عمروبن قرظه این 
ماءموریت را به نحو احسن انجام می داد و در روز عاشورا از اوّلین 
کسانی است که از حسین بن علی علیهما السلام اجازه مبازره و جهاد 
گرفت و در مقابل صفوف دشمن شعر و رجز خواند و پس از مدتی جنگ 
برای تنفس و تجدید قوا به خیمه ها برگشت و به هنگام نماز حفاظت از 
جان امام را به عهده گرفت و به طوری که قبلا گفته شد در اثر تیرهای 
زیادی که بر پیشانی و سینه اش وارد شده بود به شهادت نایل گردید . 

و امّا علی بن قرظه او هم به همراه عمرسعد و با لشکریان کوفه برای 
جنگ با حسین بن علی علیهما السلام وارد کربلا گردید و در روز عاشورا 
چون از شهادت برادرش مطلع گردید از میان صفوف بیرون آمده و امام 
حسین را این چنین مورد خطاب قرار داد : ((یا حسین یا کذاب وابن ۰ کذاب 
اغررت اخی واضللته فُفتلتَةٌ ؛ )) حسین ای مرد دروغگو و پسر دروغگو ! 
برادر مرا گول زدی و گمراه کردی و او را به قتل رساندی )) . 

امام در پاسخ این جسارت فرمود : ((أنّی لم اغرر اخاک وما اضللته ولکن 
هدام للم هاصلی نراد یا کل هم هرا نکر لی کدرا اد 
را هدایت و تو را گمراه نمود)) . ِ 
ی ی 
خر اه هرباخم رها از ماه اه معانفت کر ده و ره ای بر اد 
وارد ساخت که بر زمین افتاد , دوستان علی بن قرظه به نافع مجال ندادند 
و بدن مجروح او را به سوی لشکر کوفه حمل نمودند و با مداوا و معالجه 


تاش آمام ز ریس ای انا فرسته یر 


((با رام جذه ال قح فیحت نوانها واتَْلّت آنهازها ونتقث نماژها 
ومد سول صلّی ال علیه و آله هد 

لذین فُتلوا فی سیلالله یِتوَفْمون قذومکم ویتبا شژون بکمٌ قحامُوا عَن 
ال ودین تبیه وَذبوا غنْ حَرّم الرْسَول)) . 


ترجمه و توضیح لغات 


کرام : جمع کریم ؛ شخص بلندنظر. , بخشایشگر . بت اللْمَرٌ : : میوه رسید 
, شاداب گردید . توقع : انتظار . قذوم : وارد شدن . تباشر : به همدیگر 
مژده دادن . ذَب : دفاع کردن . 


ترجمه و توضیح 


بنابه نقل مرحوم مقرم (202) پس از ادای نماز ظهر و پس از آنکه امام 
علیه السلام به سخنان قرظه و سعید که در پیش رویش به خاک و خون 
افتاده بودند پاسخ داد , به طرف بقیه یاران خویش که به انتظار شهادت و 
جانبازی دقیقه شماری می کردند برگشت و خطاب به آنان چنین فرمود : 

((ای ِِِ ! ای رن منشان ! اینک درهای بهشت (به روی شما) باز 
شده که نهرهایش جاری و درختانش سبز و خرم است و اینک رسول خدا و 
شهیدان راه الهی منتظر ورود شما بوده و قدوم شما را به همدیگر مژده 


می دهند . پس بر شماست که از دین خدا| و رسولش حمایت و از حرم 
پیامبر دفاع کنید)) . 


به هنگام شهادت حبیب بن مظاهر(203) 


ار الله ا مت مس ماه اضحاین 20۸۱۱) 


ترجمه و توضیح لغات 


اتشات. عتوالله:: کارخ, که بر ان رضاع خداوتده انتام کیرق .خعاق (تسع 
حامی ) : مدافع 


ترجمه و توضیح 


آنگاه که امام علیه السلام برای ادای نمازظهر درخواست آتش بس موقت 
نمود , حصین بن 

نا ز شما مورد قبول نیست ! 
حبیب بن مظاهر(205) با شنیدن این جمله جلو رفت و خطاب به حصین 
گفت : [(رتقت , ۱ 

نها ال من آل الّشول وتیل منک یاجماژ ! )) خبال می کنی نماز 
شنیدن این جمله به حبیب حمله تمود و یاران وی به یأریش شتافتند و 
چندتن دیگر به یاری حبیب شتافتند و در میانشان جنگ سختی درگرفت , 
حبیب با اینکه پیر بود ولی گروهی از دشمن را: به هلاکت رسانید و بالا خره 
از پای درامد و دشمن سر از تنش جدا نمود . 

کشته شدن اين مهمان پیر برای حسین بن علی علیهما السلام گران بود و 
چون در کنار پیکر بی سر و قطعه قطعه او قرار گرفت , این جمله را 
فرمود : ((علدالله حتف تقسی وخماة اصحابی ؛ِ)( بذل جانم و کشته 
شدن یاران و اصحابم کز مش داح خدا و به حساب امر و فرمان اوست )) . 


ات احام زع ا ورناره انسیا 


مس لا ۳ 0 - 
((الهّْحَ سده رميتة واجعل توابهة الجتَة)) . 


ترجمه و توضیح لغات 


تسدید : به راه راست راهنمایی کردن . رَمَیه : تیراندازی . 


ترجمه و توضیح 


یزید بن زیاد , معروف به ابوشعساء کندی یکی از تیراندازان معروف کوفه 
و از لشکریان عمرسعد بود که پس از سخنرانی امام علیه السلام و نبودن 
جواب مثبت به پیشنهادهای آن حضرت قبل از خر خود را به خیمه های امام 
رسانیده و جزو فداکاران آن حضرت گردید . 

ابوشعسا]اء اول سواره به میدان رفت و پس از آن که آشتتنن بین گردید به 
سوی خیمه ها بازگشت و در مقابل خیمه ها زانو بر زمین گذاشت و یکصد 
تير که به همراه داشت همه را به سوی لشکر کوفه انداخت . ۲ 
امام علیه السلام چون توبه و شهادت او را دید , چنین دعاأ کرد : ((أللمْ 
سذه زميتة واجعل ثوابة الجِتة ؛ )) خدایا !او را در تیراندازی محکم و قوی 
بگردان و اجر و مزدش را بهشت برین قرار بده ) ۲ 

ابوشعساء پس از تمام شدن تیرها از جایش برخاست و گفت از همه 
تیرهایم فقط پنج تیر به هدر رفت و بقیه به دشمن اصابت نمود . سپس با 
شمشیر به صفوف دشمن تاخت و به شهادت رسید(206) . 


با حربن یزید ریاحی (207) 


(( . .۰ تم یوب اللْ علیک وید 0 
71 قت لح کما سَشتک مک وأئّت الخْدٌّفی الذٌتیا والاخزة )) . 


لزعم الجْرٌ خَرّ هی ریاح 
صَبوز عند شک الرماح 
ونعم لح اذْنادی 4 
وجاذ ؛ بتفسه ء عندالصیاح 
قیا ربی اضف فی جنان 


ورَوجهٌ مع الحور الملاح 


ِ 


اصا 


ترجمه و توضیح لغات 


مُشتبک (از اشتیاک ) : مخلوط سدن و۳ فرو رفتن کنایه است از 

شدت جنگ . رماح (جمع رَمَح ) : نیزه . نادی خُسَینا در بعضی از منایع 

ی را . جاد بتفسه : 

هی 9 : فریاد زدن و صداکردن ۰ اضافه اه سا فقماق 
. ملاح (جمع ملیح ) : نمکین . 


ترجمه و توضیح 


بتا به: تقل این اثیر :خن پتسن از انکه خود را از تیاه عمر سعد.به. کنار کشید 
و به عنوان توبه به خدمت امام علیه السلام رسید , عرضه داشت : من 
فکر نمی کردم که این مردم کار را بدینجا خواهند کشید که جدا با تو 
بجنگند و الا هیچگاه با انان همراهی نمی کردم اینک به عنوان توبه از انچه 
از من نسبت به شما سرزده است و مانع از حرکت شما بوده ام به 
حضورتان امده ام و تصمیم دارم تا پای مرگ از شما حمایت کنم ودر پیش 
رویت کشته شوم , ایا توبه من پذیرفته است ؟ و , 
امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((تَعَم یوب ال لک ور تک ؛ 
)) آری ی ی ۳ 

۱ 
آنان در محاضرم: دمن قرار می گرفت , دیگری حلقه محاصره را می 
شکست و از دشمن نجاتش می داد تا بالا خره را 
پیاده به جنگ ادامه داد و پس از آنکه بالغ بر چهل تن از دشمن را کشت 
یک گروه پیاده از دشمن بر وی حمله نموده و او را از پای در آورد . در اين 
موقع چندتن از یاران حسین بن علی علیهما السلام نیز به آنان حمله کردند 
وبدن نیمه جان حر را از میان قتلگاه به طرف خیمه ها حمل نموده در کنار 
خیمه اجساد شهدا قرار دادند(211) . 

امام علیه السلام نیز در همین جا و در کنار پیکر نیمه جان حژّ که هنوز 
رمقی از حیات در وی بود , قرار گرفت وبا دیدن جسد خون آلود او همان 
نا 

)) . قتلةٌ مثل فتلة البیین وآل التَبیینَ ؛ )) این مردم کوفه قاتلان و 
ای هی ها ای با ها ای 

سپس در بالای سر حّ نشست و در حالی که خاک و خون از سرو صورتش 
پاک می کرد , چنین فرمود : ((انت الجْرٌ کما سَمّنک امک وانت ت الجْرّفی 
التبا والاخرة ؛ )) تو حر و آزاد مردی , همان گونه که مادرت تو را خر 
نامیده است . و تو ازاد مردی در این جهان فانی و در ان جهان پایدار و 


ابدی )) . 

آنگاه اين ابیات را در رثا حل خواند : ((َیْعج الجْرّ خُدّ بتی ریاح .۰۰.؛)) چه 
آ , حر ریاحی رت 
بیره 


و چه نیکو مردی است حر آنگاه که حسین ندا نمود او به هنگام دعوت 
حسین جانش را فدا نمود . 


پروردگارا ! در بهشت برین از وی پذیرایی کن و از حوریان زیبا و نمکین 


مفهوم واقعی سعادت 


اگر بخواهیم با مفهوم واقعی سعادت آشنا شویم و نمونه و مصداق کاملی 
از خوشبختی و حسن عاقبت را معژفی کنیم باید از ((حر)) و عده دیگری 
پاد کنیم که مانند وی در ابتدای امر به همراه جنود شیطان حرکت نموده و 
در صفوف دشمنان اسلام قرار گرفته و به قصد قتل فرزند پیامبر و برای 
خاموش ساختن مشعل هدایت وارد کربلا گردیدند آنگاه عقل و خرد را به 
قضاوت طلبیده مشمول عنایت الهی و موفق به نزول فیوضات "۳ 
شدند و شمشیر خود را به نفع اسلام و دفاع از حریم قرآن به کار بردند و 
در این راه به فیض بزرگ شهادت نایل گردیدند . 

تعداد افرادی که در شب و روز عاشورا توبه کرده و به لشکر حسین بن 
علی علیهما السلام پیوستند دقیقا معلوم نیست و اسامی همه انها و کیفیت 
شهادتشان در کتب تاریخ به طور دقیق مشخص نگردیده است ولی از میان 
این افراد همانگونه که شرح حال ((حر بن یزید)) را نقل نمودیم با دو نفر 
دیگر نیز آشنا می شویم که آنان هم موفق به توبه شده و در آخرین دقایق 
ند کت , حسین بن علی علیهما السلام به آن حضرت پیوسته و با شهادت 
در رکاب او به سعادت و خوشبختی دائمی نایل گردیدند . 


سعد بن حارث و برادرش 


سعد و ابوالتجوت فرزند 0ج رت سکن کوک و دارای یداه جر افی 9 
حاذ گروه خوارج بودند که شخصیتی مانند اميیرمو منان علیه السلام را نیز 
واجب القتل می دانستند این دو برادر به همراه ((عمرسعد)) و برای جنگ , 
با حسین بن علی علیهما السلام وارد کربلا شده و در میان لشکریان کوفه 
به سر می بردند در روز عاشورا پس از شهادت همه پاران حسین بن علی 
علیهما السلام این دو برادر با شنیدن صدای استغاثه آن حضرت ((الاناصرٌ 
ینصرنی )) و با شنیدن صدای گریه زنان و اطفال ازمیان خیمه ها , عمیقا, 
متحول و دگرگون شده و به همدیگر گفتند : ما که می گوییم ((لاحکم الا 
له ولا طاعة لمن عصی اللّه 213(۲))) این حسین مگر فرزند پیامبر ما 
نیست ! ؟ و مگر ما در روز قیامت امید شفاعت از جذ او نداریم چگونه 
است که ما با او وارد جنگ شده ایم و او در میان دشمن و در این غربت 
ایا را اس 
شمشیر از ز غلاف بیرون کشیده در نقطه ای که به آن حضرت نزدیک بود به 
جنگ با دشمن پرداختند و پس از کشتن و مجروح کردن گروهی , هر دو 
برادر به شهادت رسیدند و بدن خون آلودشان در یک نقطه و در کنار هم به 
روی زمین افتاد . و بدینگونه این دو برادر هم مانند ((ح)) به سعادت و 
حسن عاقبت نائل گردیدند(214) . 


خطاب به زهیر 


((وآت لام علی اثرک . ۰ . لا یدنک اللّه ی زیر ون قاتلیک لَفْن الذین 
مُسیخوا فِردة وخنازیر)) 


ترجمه و توضیح لغات 


ا[ثر : پشت سر . قرَذة (جمع قرد) : بوزینه . خنازیر (جمع ختزیر) : خوک . 


ترجمه و توضیح 


زهیر بن قين (215) پس از یک حمله و جنگ شدید , به خیمه ها و به حضور 
امام برگشت و در حالی که دستش را روی شانه امام گذاشته بود و برای 
دومین بار استیذان می کرد , این دو بیت را انشاد نمود : 

((جانم به فدای تو که هدایت یافت و هدایت گردید , امروز روزی است که 
جد تو پیامبر را ملاقات می کنم . ۳ 

و حسن و علی مرتضی را و جعفرطیار , ان جوانمرد سلاح به تن را ملاقات 
می کنم و اسداللّه و حمزه , آن شهید زنده را ملاقات می کنم )) . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((وآتا لاه غلی اترک ) من نیز 
در پشت سر تو با آنان ملاقات خواهم نمود)) . 

و ین او انکه. زهیر از بای ۱[ کربلا افتاد آن حضرت در 
بالینش حاضر گردید و با این جملات از وی تقدیر نمود : ((لا بعدگک الله با 
هیر . : ۲ زهیر ! خدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتلان و 
کشندگان تو لعنت کند , همانگونه که در دورانهای گذشته افرادی را لعنت 
نمود و مسخ گردیدند و به صورت میمون و خوک درآمدند))(216) . 
ار را ۱ و را وا ها زرا 
و عمرسعدهای زمان خویش میمون وار به رقص و حرکت درمی آیند , 
ا ص و تن رای ار و دورد 
خشم ولعن خدا قرار گرفته اند که انسانیت را این چنین از دست داده اند . 


خطاب به حنظله شبامی 


ین ات قو انسشتجها العذ ان .خی تما علی ها دغفتر آلیه مه 
نت بان ود تلو بگوانک الصلحین : ۳ 
رخ الی خَیْر من ال تیا وما فیها والی جک لا بلی . .۰ . آمینآمین)) . 


ترجمه و توضیح لغات 


تهَضوا (از تهض) : قیاق کردن و تقضر الیه : به سوق وق شتافت.. استیاخه.* 
یوخ) : رفتن . یبلی (از بلی ) : کهنه شدن . 


ترجمه و توضیح 


یکی از یاران و اصحاب حسین بن علی علیهما السلام حنظله شبامی است 
(217) که چون در مقابل دشمن قرار گرفت به موعظه و نصیحت اآنان 
پرداخت و گفتار خود را با ایاتی پایان داد که مو من ال فرعون فرعونیان را 
از تصمیمشان درباره قتل حضرت موسی برحذر داشته و از عواقب 
خطرناک این عملي به آنان هشدار داده است : (( (یا قوّم ای اءخاف عَلیکمٌ 
یوم الّاد یوم تُولون مُذیرین ما لَکمٌ متالله من عاصم وَمَن یلاله قماله 
من هاد )(218) .۰ )) 

9 ۱ 
و تقدیرٍ وی چنین فرمود : ((دجکالله اند . ؛ ) خدا رحمتت کند , این 
مردم آنگاه که به سوی حقشان دعوت نمودی و پاسخ مثبت ندادند و به 
قتل تو و یارانت ت آماده گردیدند , مستوجب عذاب بودند و اما حالا که خون 
برادران صالح تو را ریختند , دیگر گرفتار عذاب و خشم پروردگار گردیدند)) 


حنظله عرضه داشت : ((ضدقت جُعلثْ فداک ؛ )) جانم به قربانت ! که 

گفتارت صدق محض است )) . 

سپس به عنوان اس ان رت : ((آقلا نوخ الی بنا تتلکه باخواینا ۶.3 

آیا به ‏ لو ی پروردگار ان کر 

قرار گرفته اند لاحق نمی گردیم )) . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ((رح الی < حَیّر من الذتیا وما فیها 

۱ و ای ار 

و برو به سوی ملک و آقایی که همیشگی است )) . , , 

ٍِِ با این جمله با آن حضرت خداحافظی نمود : : ((السلامُعلیک پا 
فسالله ضلی: الله علی وی اءهل بیتک وعغرّف بیتنا وَبسّک فی جنته)) 

, 1 

حنظله به سوی دشمن شتافت و جانانه جنگید تا به درجه رفیعه شهادت 

نایل گردید(219) . 


خطاب به سیف بن حارث و مالک بن عبد 


((آی اتف آخوی ما بیکیکما 1 قوالله نت لاچُو از تکونا بعد ساعة 
یزا و 

خرا لاه با ای آقوه عه فا ورد تاک وا سنا ای اش براء 

المتقین . 

وعلیکما الستلام قو ها لاه وکا 


ترجمه و توضیح لغات 


قریرالعین : خوشحال و مسرور در اثر رسیدن به مطلوب . وجد (با ضم و 
او) : احساس و درک . مواسات : معاونت و یاری کردن . 


ترجمه و توضیح 


و سا فا تا تام ارس نات ی 
ربیع )) و ((مالک بن عبد بن سریع )) که با هم عموزاده و از یک مادر بودند 
در روزهایی که هنوز رفت وامد در میان کربلا و کوفه ازاد بود خودشان را 
به کربلا رسانیده و به لشکریان حسین بن علی علیهما السلام پیوستند آن 
دو عموزاده در روز عاشورا چون کثرت لشکر دشمن و قلت یاران امام 
ی و و 
می ریختند به خدمت مت آن حضرت رسیدند . چون حسین بن علی علیهما 
السلام گریه آنها را دید فرمود : ((آی ابنی آخوی ما پبکیکما ؟ ۰ ای 
فرزندان برادرانم ۱ سبب کریة شما چیست 0 به خدا| سو گند ۱ من 
امیدوارم که پس از ساعتی چشم شما روشن (و با ورود به بهشت برین ) 
خوشحال و مسرور باشید)) . 

آن دو جوان عرضه داشتند : ((جعلنااللّه فداک لا واللّه ماعلی اءنفسنا نبکی 
ولکن نبکی علیک نراک مد احیط بک ولا نقدژ علی آنْ تمنعک باءکثر من 
ْفسینا )( یابن رسول اللْه یه کرا۳۵ 9 سوگند ! گریه و 
روص 
یر ال ها اه ان ار سا شاف سصت مار ان ات ی وه 
ناقابل و فدا شدن در حضور شما)) . 

ام ها ور ار ای سای وان اسان مت 
اس تفت ری را ای ی ای ۱۳ 
حا را سا تا اس ات تا 
درباره من انجام می دهید بهترین پاداش متقیان را بر شما عنایت کند)) . 
طبری از ابومخنف نقل می کند 600 ۳ 
صحبت با امام بودند ((حنظلة بن اءسعد)) نیز در مقابل صفوف دشمن 
مشغول موعظه و نصیحت آنان بود و طولی نکشید - به طوری که یادآور 
شد, بم - به شهادت رسید و در اين هنگام آن دو جوان رو به میدان گذاشتند 
( ا / 17 
می گرفتند)) . 

و ی نا و وا ای اما نی کروم 
عرضه می داشتند : ((السلام علیک یاين رسول ال ) و امام می فرمود : 
(( ((وعلیکماالسلام ورحمة اللّه وبرکاته )) آنگاه هردو با هم وارد جنگ شده 
و از همدیگر حمایت می نمودند و هر یک از آنان در محاصره دشمن قرار 


می گرفت , دیگری به یاری وی می شتافت و صفوف دشمن را در هم می 
شکست و نجانش می داد , اينکه هر دو به شهادت رسیدند . (220) 


یی اه 


در این گفتگو و دراین بدرقه و خداحافظی آنچه که بیش از هرمطلب دیگر 
جلب توجه می کند و به صورت یک واقعیت مهم و یک حقیقت فراموش 
نشدنی متجلّی می گردد , مساءله احساس تکلیف و درک وظیفه و مسوٌ 
ولیت است که امام علیه السلام آن را ستوده و برای آن پاداش بزرگی از 
خداوند خواسته است و این اجر و پاداش نه پاداش متقین بلکه بهترین 
پاداش متّقین است که از درک ما بالاتر و از تصور ما برتر است . 
آری اگر این دو جوان بر قلت یاران حق و بر کثرت حامیان باطل , 
می ریزند و بر اينکه در حمایت از ی توانی بیش از فداکردن همه 
خود ندارند متاءسشف و متاءترند ! و اگر در مسیر شهادت با همدیگر 
مسابقه گذاشته اند که : (( (وفی زک" فلیتنافس المتنافسون )(221) . )) 
اند در راه ایفای وظیفه و قربانی در راه حق آن چنان ذدوق زده و 
۱ ۱ 0 
با جمله : ((السلام علیک یا بن رسول اللّه )) تجدید عهد و پیمان و یا مجدّدا 
۱ ۹ 2۳ وم اجه مطووس: و فابل خمحید 
است این زیبا صفت ! که در هر جامعه ای به وجود آید می تواند از آن 
جامعه سیل خروشانی تشکیل دهد که کوههای موانع سعادت را از پیش 
پای خود برکند و این صفت در هر فردی پیدا شود او را به باری دین و 
او سار ای وی و وا ۱ 
برد . و چه زشت و خطرناک است که اگر اين مهم و احساس تکلیف و 
درک مسو ولیت از جامعه و يا فردی رخت بریندد که او در حقیقت نه تنها 
مرده ای است متحرک بلکه موجب مرگ و سقوط دیگران نیز خواهد بود . 


خطاب به جون 


((یا چُون نت فی اد ذن مب قاتّما تبعتا طلباً للعافية 


لت بطربق لهم بنعن وطهه وطت ربخ 
واخشرخ مع الا تراز ور 17 محقد))(222) . 


ترجمه و توضیح 


جون بن حری , غلام سیاه و متعلق به ابوذر بود که پس از وی خدمتگزار 
اهل بیت گردیده , در زمان آمام حسن مجتبی علیه السلام با آن حضرت و 
فیس با کسین ین علی: صلهما السلام زد نن وا فتشاو کدمت: ]و را داشت 
و از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا در رکاب آن حضرت بود و چون در روز 
عاشورا جنگ , به اوج شدت رسید , به خدمت امام آمده و اجازه جنگ 
هو نت 

امام در پاسخ وی فرمود : ((يا جُوَنْ آئثت فی ادن منی . . . 6 جون ! من 
وت را از تممرداشتم اراد گداستم ‏ ویرا قوب آمید غافیت و اسارنش ۲ 
اینجا به همراه ما آمده ای و در راه ما خود را به ناراحتی و مصیبت مبتلا 
نگردان )) . 

((جوّن )) خود را روی قدمهای حسین بن علی علیهما السلام انداخت و در 
جالی که باهای ان راو ی کت اس اه ۱۱۱ 
سزاوار است که من در رفاه و راحتی کاسه لیس شما باشم و در شدت و 
ناراحتی و در مقابل دشمن , دست از شما بردارم ؟ آری بدن من بدبو و 
خاندان من ناشناخته و رنگ من سیاه است با بهشت برین بر من مثّت 
بگذار تا بدنم خوشبو و رنگم سفید و حسب من به عرّت و شرف نایل گردد 
, نه به خدا سوگند ! من هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه من با 
خون شتفا آمتخته گردد))(223) ۱ 

امام علیه السلام چون وفا و صمیمیت و اصرار جون را مشاهده نمود , به 
وی اجازه داد تا به سوی میدان حرکت کند و چون از پای درامد و در زمین 
کربلا قرار گرفت , امام علیه السلام خود را به بالین وی رسانید و در 
کتارش نشست و با اين جملات او را دعا نمود . 

(له بیضّ وج . ۰۰ :)) خدایا رویش را سفید و بدنش را خوشیو و با 
اراس اه را اما ان و 
و آشنایی بیشتر قرار بده )) . 


درباره عمر بن جناده 


- 


((هذا علام فتل آَبوهٌ فی الَحَصْلَة الاولی ولعل 1 [عز اهه که دلک)) 


ترجمه و توضیح 


پس از کشته شدن جناده انصاری فرزند بازده ساله اش عمر که به همراه 
پدر و مادرش به سرزمین کربلا وارد شده بود , به حضور امام رسید و 
اجازه نبرد با دشمن خواست , حسین بن علی علیهما السلام درباره وی 
کین فرمود ۶( هدا فلام فیل آبوه یه این نواجوان که پدرش در حمله 
اول کشته شده است , شاید بدون اطلاع مادرش تصمیم به نبرد گرفته 
است و مادرش به کشته شدن وی راضی نباشد)) . 

عمر , این نوجوان ۰ گفتار اما ی اه را شنید , عرضه 
داشت : ((اِنْ اف آحد ن ۱۳۳ مادرم به من دستور داده است 
عانیزا قدای ته و خویم را خار زاهت کنم )۰۱ 

امام چون این پاسخ را شنید , اجازه داد و عمر حرکت نمود . و در مقابل 
((امیر من حسین است و چه نیکو امیری ! سُرور قلب پیامبر بشیر و نذیر , 
علی و فاطمه پدر و مادر اوست آیا برای او همانندی می دانید))(224) . 

ار تا ی ها ار رت 
کرده و به سوی خیمه ها انداخت , مادرش سربریده نوجوانش را برداشت 
و پس از آنکه خاک و خونش را پاک نمود , به سوی یکی از لشکریان 
دشمن که آن نزدیکی بود , انداخت و او را به هلاکت رسانید آنگاه به سوی 
مها اس وس کت تور ای ک اس وت را 
خواند , به سوی دشمن حمله نمود : 

((من در میان زنها زنی هستم ضعیف , زنی پیر و فرتوت و لاغر , بر شما 
ضربه محکمی وارد خواهم ساخت در دفاع و حمایت از فرزندان فاطمه 
عزیز))(225) . 

ویس از آنکه ذوتقن را مطروب ساخت به دستور آعام به سوق خیجه ها 
بازگشت (226) 


هنگام شهادت حضرت علی اکبر 


((لهْحْ اشهّد علی علی هوْلاء الوم 2 0 الانی تمولی ند 
متطفا وکتا اذا اشتقنا الی نو بَة ۳ 


2 و 0 


اً 


ت‌ 
ِ 
‌‌ 
اما 
7 
3 
ت‌ 
اما 
3 
2 
3 
3 
ع 
1 


من رسُولاللّه 1 َلیک من ی د غلی فر 
اس ما جرا خی لد 
ی انتهاک حَوجَة زبشولالله, علّی الذت تشک العف 


ترجمه و توضیح لغات 


تمزیق : از هم پاشیدن . طرائق قِذدا : گروههایی با اختلاف عقیده شدید . 


ترجمه و توضیح 


پس از انکه یاران و اصحاب حسین بن علی علیهما السلام شربت شهادت 
نوشیدند و نوبت به افراد خاندان آن حضرت رسید , اول کسی که قدم به 
میدان گذاشت و در راه اسلام و قرآن تیرها و نیزه و شمشیرها را ؛ به جان 
ین و 

و چون قلم از ترسیم شخصیت وی ناتوان و زبان از بیان وصفش عاجز 
است , گوشه ای از شخصیت روحی و معنوی و حسن صورت و سیرت او 
را از زبان خود او و پدر ارجمندش می شنویم : 

آنگاه که امام علیه السلام از مرگ خویش و یارانش خبر می داد در پاسخ 
وی اظهار داشت : پدر جان ! اگر مرگ ما در راه حق است در اين صورت 
از مرگ باکی نیست : ((فاءذا لاثبالی بالْمَوْت)) حسین بن علی علیهما 
السلام در مقام بیان کمالات روحی و وصف قيافه و سیمای او می گوید : 
علی از نظر خلقت ظاهری و قیافه , از نظر ملکات وخلق,و خوی و منطق 
و گفتار شبیه ترین مردم بود نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
هروقت یکی از افراد خاندان ما شوق دیدار و زیارت سیمای پیامبر را 
داشت , صورت زییای علی را تماشا می کرد ؛ یعنی او آیینه تمام نمای 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بود هم از نظر صورت و هم از نظر سیرت 


وا رزمی ی وید وغل بن الحسین علیهما السلام که در سن, هیجده 
و و پیش از همه افراد خاندان ام اللّه 
علیه. .و اله. غازم. میدان: شهادت: کردید و انگاه که مین خواشت با پدرشن 
وداع کند و از خیمه ها حرکت کند حسین بن علی علیهما السلام نظر محبت 
آمیزی به قیافه زیبا ی ی ی 
سوی آسمان نمود و چنین ؟ 
((للهْمٌ اشهد + علی هوّلاء القَوم . ؛ )) خدایا ! تو خود بر علیه این مردم 
گواه باش که به سوی آنان چوأنی حرکت می کند که از نظر خلقت و خلق 
و خو و نطق و سخن گفتن شبیه ترین مردم است به پیامبر تو و ما هروقت 
مشتاق لقای سیمای پیامبر بودیم به صورت وی تماشا می کردیم . خدایا ! 
اين مردم ستمگر را از برکات زمین محروم و به تفرقه و پراکندگی 
مبتلایشان بگردان ! صلح و سازش را از میان آنان و فرمانروایانشان بردار 
که ما را با وعده یاری و نصرت دعوت نمودند و سپس به جنگ ما 
برخاستند)) . 
اعام ات اسام سپس این آیه را خواند : ((خدا آدم و نوح و فرزندان 
ابراهیم و فرزندان عمران را برعالمیان برگزید نسلهایی که از یکدیگرند و 


و آنگاه که حضرت علی اکبر خواست از خیمه ها جدا شود حسین بن علی 
علیهما السلام عمرسعد را مورد خطاب قرار داد و چنین فرمود : ((مالک ؟ 
قطعالله رَجمک کما قطفّت زچمی . . . : )) چه شده است بر تو ؟ خدا 
سا ام همان کم که ام ار 2 وا 
که در میان رختخواب تو را ذیج کند)) . ۳ 

قلفاکیر انعان سور مان ی گر ار کز فت اس ارتار رات 
خواند : 

((منم علی , پسر حسین بن علی و سوگند به کعبه که ما اولی به پیامبر 
هستیم. ۲ 

و به خدا قسم ! نباید این فرزند فرومایه بر ما حکومت کند این نیزه را 
آنچنان بر شما فرود می آورم که خم شود . 

و این شمشیر را آنچنان بر شما می زنم تا درهم بپیچد مانند شمشیر زدن 
جوان هاشمی علوی ))(228) سپس وارد جنگ شد . 

مرحوم ((شیخ مفید)) در ((ارشاد)) و [[طیرسی ) در ((اعلام الوري )) در 
یی عل اسان بل سس ی اد فطل دک ضرارا ماع 
الکوفة بتقون قتله *)) حضرت علی ِِ فا 
و دای ور ای مین کر اس ها مرن شا ۱۳ 
مردم کوفه از کشتن وی وحشت وترس داشتند و در هر حمله عقب نشینی 
هی کردند) ]: ۲ 

در تعلیل جمله بالا نظرات مختلفی گفته شده است که برای مراعات 
اختصار از نقل انها صرف نظر می کنیم ولی انچه به نظر این حقیر می 
رسد این است : انچه مردم کوفه را در مقابل این شهید و فرزند شهدا و 
ای یف الا ام وال هی مه لحاس اس وی )در مه 
فضل و حجی اعجوبه عصرش و عزیز مصرش به وحشت انداخته بود , 
جمله ای است که خود مرحوم مفید درباره آن حضرت آورده است که می 
گوید : ((وکان اصبحالئاس وجها ؛ )) او زیباترین مردم بود)) آری , آنچه 
مردم کوقه را در مقابل علی اکبر علیه السلام به عقب نشینی وامیداشت 
جمال زیبا و رخ دل آرای علی بود که پدر ارجمندش درباره او مي_گوید : 


2 


((للهْم اشهَذ علی هوّلاء القوم فقذ بررّ البهِمْ اءسْبة الاس خلقاً وخْلقا 
ومَطقا برسولک وکا لذا اسْتنا الی روَبة بدیی مه یه خوارزمی می 
اه را اک 
حملات شکننده بر صفوف دشمن وارد ساخت و از افراد دشمن کشت که 
دا اما اند فده ای کش هس از رنه مسا ان به 120 تفر بان گید 
و به سوی خیمه ها برگشت . و برای دومین بار حمله نمود و چون به روی 


خاک افتاد با صدای بلند عرضه داشت پدرجان ! اینکگ جدم رسول خدا| با 
تور اد چا و 

بن علی علیهما السلام چون دربالای سروی قرارگرفت فرمود : 
(( ال ما قتلیک : )) خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند 
فرزندم اینها چقدر بر خدا و به هتک حرمت رسول ال جری شده اند , پس 
از تو افتیر آینتویا 22۵۱۲ 


دو مطلب در رابطه با حضرت علی اکبر(ع 


در رابطه با حضرت علی اکبر علیه السلام در میان مورخان و صاحب 
نظران دو مطلب مورد بحث و اختلاف نظر می باشد و آنچه در اين زمینه 
په دست آمده است به تناسب بحث در ایتجا منعکس فف برد ق آن ده 
ار یا ارم ام سای هریج سال سوت 

- ایا مادر آن حضرت به همراه سایر بانوان حرم در کربلا حضور داشت با 
نه ؟ 
آما نسبت به سنْ حضرت علی اکبر علیه السلام باید توجه داشت که کنیه 
آن حضرت ((ابوالحسن )) و ولادنش طبق نقل صاحب انیس الشیعه 
(230) در یازدهم شعبان در سال 33 هجری و دو سال قبل از کشته شدن 
عثمان واقع گردید و کشته شدن عثمان در سال 35 بوده است . 
و نظریه دانشمند شهیر مرحوم ((ابن ادریس )) در مزار ((سرائر)) که می 
گوید ولادت حضرت علی اکبر در دوران خلافت عثمان (23 - 35 ه) واقع 
گردیده است نقل صاحب انیس الشیعه را تاءیید می نماید . ۱ 
بنابراین 1 ان حضرت در جریان عاشورا| حنی اگر ولادتش در اخر دوران 
زندگی عثمان هم واقع گردد تقریبا دارای 27 سال بوده است . مو ید این 
معنا اتفاق نظر تاریخ نویسان و نسب شناسان است که می گویند آن 
حضرت بزرگتر از امام سجاد علیه السلام بود و امام سجاد علیه السلام در 
جریان عاشورا 23 سال داشت و فرزندش امام باقر علیه السلام به همراه 
او و دارای چهار سال بود . 
و بر اساس این اتفاق که اشاره زیخ می توانیم بگوییم ۰ : نظریه های 
دیگر در مورد سن آن حضرت با واقعیت تطبیق نمی کند مانند نظریه 
مرحوم ((طریحی )) در ((منتخب )) که آن حضرت را در موقع شهادتش 
ها و ی ها ور و 
الوری )) که هیجده ساله و يا صاحب ((مناقب سَرّوی )) که نوزده ساله 
اش دانسته است . 
و جای تعجب است که مرحوم ((ابن نما)) در ((مثیرالا حزان )) می گوید : 
حضرت علی اکبر در حادثه کربلا بیش از ده سال داشت ؛ زیرا گرچه این 
جمله مجمل است ولی انچه در عرف از آن فهمیده می شود این است که 
او دارای دواز دم يا شیزده سنال بودم. است. : و تعضب اورتر از کفتاز ((آبن 
نما)) گفتار مرحوم ((خواجه نصیرالدین طوسی ))(231) است که می گوید 


۱ ۱ و 


زیرا شواهد و قرائن فراوان تاریخی ثابت می کند که ان حضرت نزد پدر 
عزيزش دارای مقامی بس ارجمند و بر تمام صحابه و یاران و اقوام و 
عشیره حسین بن علی علیهما السلام بجز برادرش - تقدم داشت و این 
ار ای وه هفت‌ ها وبا سر سال یه دار 

علیهما السلام در شب عاشورا| هنگام ملاقات با عمر سعد به تمام یارانش 
دستور داد که در بیرون خیمه باشند و تنها به حضرت ابوالفضل و حضرت 
له اکبر اجازه داد که به همراه وی وارد خیمه شوند , همانگونه که 
عمرسعد به فرزندش حفص و غلام مخصوصش اجازه ورود به خیمه را داد 


و باز در عاشورا هنگام سخنرانی حسین بن علی علیهما السلام چون صدای 
ای بل ما رف هی ی 
فرزندش علی اکبر علیه السلام ماءموریت داد که : (( ((سَکتاهُر فلء 
1 
در پیش دارند)) . 

و باز می بینیم که در روز هشتم محرم آتگاه که حسین بن علی علیهما 
7 
حرکت کنند , فرزندش علی اکبر علیه السلام را به سرپرستی آنان 
گماشت . 

همه اين مطالب گواه این است که سن حضرت علی اکبر در روز عاشورا 
بیش از هفت سال که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی می گوید بوده 
و ‏ ت ی و سو ی رت 
کلنه ( عشوع )ااتصافطظ کر دهم ارت يم ان( (نسع عتیر مر هفه 
ساله )) و موافق نظریه مرحوم ((طریحی )) می باشد . . _ 

گرچه اصل این مطلب نیز به نظر ما و طبق شواهد و دلایل گذشته صحیح 
تست ون اما سین تین حطا ی و استسهام کاعاه قفوم و 


مانند آن در موارد زیادی دیده می شود . 


ابا ره لیم اکاع الق گر شیو ود ۴ 


مرحوم سید عبدالرزاق مقرم در مقتل می گوید : حضرت علی اکبر علاوه 
بر اينکه بیست و هفت سال داشت دارای همسر و فرزند نیز بود و برای 
تاءیید نظریه اش با جمله رصان له علیک وعلی اهْل بِیْیِک وعترتک)) 
که در متن یکی از زیارات آن حضرت در ((کامل الزیارات ً( از امام صادق 
نقل شده است استشهاد می نماید و احتمال می دهد که کنیه ((ابوالحسن 
هم به مناسبت وجود فرزندی برای او به نام ((حسن )) می باشد . 
نگارنده 

در تاءیید آنچه مرحوم مقرم از متن مین از زیارات حضرت گل بن 
الحسین یو السلام استفاده نموده است باید بگوییم که این تعبیر 
((وعلی اهل بیتی وعترتی )) منحصر به یک زیارت و تنها در یک مورد 
نیست بلکه در موارد و زیارات متعدد از جمله در صفحه 204 و 239 از 
کامل الزیارات به کار رفته است . 

حضرت. ایت الله العطفی افای تخفی مرش سوام له ع یز در مقدفه 
خود به ((علی الاکبر)) بدین معنا تصریح می کند که حضرت علی اکبر علیه 
السلام از نظر سن بزرگتر از امام سجاد علیه السلام ِ و بر اين نظربه 
به گفتار مرحوم ابن ادریس استشهاد می نماید که صحیح ترین و 
مشهورترین نظریه در میان علما و دانشمندان تاریخ و نسب شناسان این 
است که حضرت علی اکبر علیه السلام بزرگتر از حضرت سیدالساجدین 
علیه السلام بوده و گفتار اين دانشمندان حجت است ؛ زیرا از متخصصین 
این فن هستند . 

ا همع مات وس ی کرو موی کی 7 و 
حضرت علی اکبر هنگام شهادتش بیشتر از بیست سال و بلکه در حدود 27 
سال بوده است . 


و اما راجع به حضور مادر آن حضرت در کربلا 


این موضوع نیز در میان موژخان و صاحب نظران مورد اختلاف بوده و دلیل 
قاطعی بر اثبات و نفی آن وجود ندارد 

مرحوم محدث قمّی می گوید : ((و آیا والده آن جناب در کربلا بوده و یا 
نبوده ظاهر آن است که نبوده و در کتب معتبره در اين باره چیزی نیافتم )) 
(232) . 

ولی مرحوم شیخ محمد سماوی از علما و ادبا و نویسندگان معاصر در 
ضمن بیان این مطلب که مادر نه تن از شهدا در کربلا حضور داشته و 
نظاره گر جنگ و جهاد و شاهد 9 ی و جوانان خویش بودند 
ی زا | 
می کرد و به صحنه جنگ و کشته شدن او نظاره می نمود(233) . 

نگارنده : مرحوم سماوی ماءخذدی برای اخبار باد شده ارائه ننموده است 
شاید منظور آن مرحوم مطالبی است که در مناقب در این زمینه نقل شده 
است (234) و شاید اخبار دیگری که آن مرحوم از آنها اطلاع داشته است . 
اسامی هشت تن دیگر از شهدا که مادرانشان در کربلا بودند . 

و اینک ابزای تکمیل فایده انبامی بقیه تم شهید را که مادرانشان دز کربلا 
حاضر بودید در اینجا مود ی 

یار رابت 9 
۱ مادرش زینب کبری علیهاالسلام است (235) 3 - 
قاسم بن حسن مجتبی علیه السلام که مادرش رمله و حاضر در صحنه بوده 
است 4 - عبدالله بن حسن مجتبی علیه السلام و مادر وی دختر شلیل 
بجلیه و در میان خیمه بوده است 5 - عبدالله بن مسلم بن عقیل , مادرش 
رقیه دختر امیرمو منان که به همراه سایر بانوان بوده است 6 - محمد بن 
ابی سعید بن عقیل , طفل کوچکی که هنگام حمله دشمن به خیمه ها از 
ترس و وحشت به عمود خیمه چسبیده بود و اسب سواری به نام لقیط 
یاهانی بر وی حمله کرد و در مقابل چشم مادرش شهیدش نمود 7 - 
0 به جنگ با دشمنان ترغیب می 
نمود و در حالی که چشمش به سوی آو بود به شهادتش رسانیدند . 8 -,و 
بنابر آنچه مرحوم سیدبن طاووس نقل نموده است: بکین 1 یکن: ذبکز ((عبدال 
کلنت | ات کنهمادر و هخسن وی نه فهرام اه دنه و آه را به جنگ با 
دشمن تشویق می کردند و شهادت او را نظاره می نمودند . 


((صَبْراً ی الْمَوّت يا بَنی عَمُومتی صَتبراً یا یی واللّه لا راعَیتَمٌ هواناً بَعد 
هذا الیوّم ))(236) 


ترجمه و توضیح 


پس از شهادت حضرت علی ابر , عبدالله فرزند مسلم بن عقیل که 
جوانی کم سن و سال و مادرش رقیه دختر امیرالموٌ منین علیه السلام بود 
[9 حالي که این شعر را می خواند به دشمن حمله برد : 

۳۹ العف مسلها ونو این 

وَعْصبَةٌ با وا غلی دین النّبی 

((امروز با پدرم مسلم و با جوانمردانی که در راه دین پیامبر کشته شدند 
مات یاه ی 

او در حالی که این چنین سرود شهادت سر می داد , سه بار به سوی 
دشمن حمله نمود و در هر حمله عده ای را به هلاکت رسانید . 

از سوی دشمن مردی به نام یزید بن رقاد , تیری به سوی وی رها کرد , 
عبدالله برای جلوگیری از خطر , دست به پیشانی خویش گذاشت ولی تیر 
به دست وی اصابت و دستش را به پیشانیش دوخت و به روی خاکها افتاد 
صوزق ار سنوی ن هقی حمله نموة و ارا ب به شهادت رسانید و خود 
یزید بن رقاد تیر را از پیشانی عبدالله دراورد ولی پیکان همچنان در 
پیشانیش باقی ماند . ۱ 

در اين هنگام چندتن از نوجوانان هاشمی و آل ابوطالب مانند محمد و عون 
, فرزندان عبدالله جعفر و محمد بن مسلم دسته جمعی به سوی دشمن 
حمله کردند و چون امام علیه السلام این گروه را دید که عقاب وار به 
سوی دشمن در حرکت هستند خطاب به آنان فرمود : ((صَبُراً عَلی المَوّت . 
ضوزاذ نان شنم اق‌خاندان من اور فقایل مرن , صبر و استقامت 
به خرح بدهید که به خدا سوگند ! پس از امروز , روی ذلت و خواری 
نخواهید دید)) . 


در بالین قاسم بن حسن (ع ) 


تقداً لِقوم قتلوک ون خَصمفم یوم الْقیامة فیک جَذک وآتوک عَدّ واللّه 
قلی عتک ان تخود بل پچ او 

نم لا یتَفعک صَوّث والله کر وایژخ ول ناصره . . . 

للم اخصهم عددا ولا تغاده مثهم ادا ولا عفر لَْمْ آبدا ثرا یا هل بتی 
رَاءیَمْ هواناً بعد هذاالیوم آبَد237())1) 


ترجمه و توضیح لغات 


ی ای ی و 
0 آتها را با عدد بتشمار . کنایه استت از کشت و اختلافت و 


ار ۱ بو 


ترجمه و توضیح 


پس از شهادت گروهی از جوانان اهل بیت , قاسم فرزند امام مجتبی علیه 
السلام که هنوز به حد بلوغ نرسیده بود تصمیم به جنگ گرفته , عازم 
شهادت گردید . او در حالی که صورتش مانند پاره ای از ماه و بر تنش 
پیراهنی عربی و در پایش نعلین و در دستش شمشیر بود به سوی دشمن 
حرکت کرد و پس از مقداری جنگیدن مردی به نام عمروین سعد بر وی 
ی ار ی و 
بازی خهاست.. امام علیه السلام که وضع:را به دقت در:نطظر ذاشت سریعا 
به بالین وی آمد و چون چشمش به قیافه خون آلود و بدن پاره پاره وی 
افتاد چنین گفت : ((بعدا لِفّوم ؛ )) دور باد از رحمت خدا گروهی که تو 
را به ما ات ما ان 
دشمن شان باد) ي ۲ 
سیس گفت : ((عز واللهٌ علی عَمّک . : 6 به خدا قسم بر عموی تو 
سخت است که اورا به یاری بخوانی و نتواند به تو جواب بدهد و یا آنگاه 
جواب بدهد که سودی به حالت نبخشد . به خدا سوگند ! استمداد تو صدای 
استمذاد کشی است که که شدکان اه اقدام وی ریاف‌هبار + تاصرنت کم 
باشد)) . 
طبری می گوید : امام علیه السلام جنازه قاسم بن حسن علیه السلام را به 
1( 
ی 

الم اءحصهم عَددا. )) خدایا ! همه آتان را گرفتار ‏ بلا ه غدات 
ی 
خویش قرار مده )) . 


((هَل من ذابٌ تب جن حزم رسولالله ‏ 

هل من مُوَحّد یخافاللّه فینا , هل من مُغیت یرَجُو ال فی لغاتینا 
قل مر مُچین یج ما عتالّه فی اعانتنا(238)" 

رب لنْ تک یا 
وانتقم لنا واجقل ماخل" بنا فی العاجل ذخيرة لنا فی الا جل . 

هون علیة ما ترل بی ائّه بعیاللّه ))(239) 


ترجمه و توضیح لغات 


دب : دفاع کردن . مغیث : فریادرس . عاجل : د . اجل : آخرت . هون : 
سهل و آسان - یعتالله : کنایه از 


ترجمه و توضیح 


طبری از عقبة بن بشیر اسدی نقل می کند که روزی به حضور امام پنجم 
حضرت محمد باقر علیه السلام شرفیاب شدم آن حضرت در ضمن سخن 
به من فرمود : عقبه ! ما خاندان پیامبر در پیش شما بنی اسد خونی داریم 
. امام سپس چنین توضیح داد که : در روز عاشورا یکی از اطفال جدم 
حسین بن علی علیهمالسلام را به دست وی دادند و همین طوری که طفل 
در بغل آن حضرت بود یک نفر از افراد قبیله شما (بنی اسد) با تیر گلوی او 
را درید و حسین علیه السلام با دست خود آن خون را گرفت و به هوا 
پاشید سپس عرضه داشت : ((رَب اک ان . ؛ )) پروردگارا ! اگر در دنیا 
نصر و پیروزی آسمانی را از ما گرفتی در و , بهتر از پیروزی را در 
آخرت نصیب ما بگردان و انتقام ما را از اين مردم خونخوار بگیر)) . 
خوارزمی این جریان را مشروح تر و بدون دکر سند چنین نقل می کند ‏ 
پس از کشته شدن پاران حسین بن علی علیهما السلام که بجز زنان و 
اطفال و بجز امام سجاد کسی در میان خیمه های او باقی نماند استغاثه 
آن حضرت بلند شد : ۱ 

((هل و ذابْ یَدْبٌ عن حَرّم رسولالله . ۰ ) ایا کسی هست که از حرم 
پیامبر خدا دفاع کند با یف دیا ان ار او 
ایا یاری کننده ای هست به امید خدا بر ما یاری دهد , ایا معین و کمکی 
هست به یاری ما بشتابد ... ؟ )) . 

خوارزمی گوید : با شنیدن صدای استغاثه امام علیه السلام صدای گریه و 
ناله زنان و اطفال از خیمه ها بلند شد , امام علیه السلام به سوی خیمه ها 
برگشت و فرمود : فرزندم علی را بیاورید تا با وی نیز وداع بکنم و آن 
طفل صغیر در بغل پدرش بود که حرمله با تیر او را به شهادت_ر 

امام خون گلوی او را گرفت و به سوی آسمان پاشید و گفت ند 

1( در لهوف می گوید : آمام علیه السلام پس از آنکه خون گلوی فرزندش 
مسالاه ان 


تذکر 


باید توجه داشت که به غیر از حضرت علی اصغر علیه السلام چهار طفل 

غیر بالغ دیگر به همراه حسین بن علی علیهما السلام در کربلا ۳ 
رسیده اند که کیفیت شهادت آنان مستقلاً یا به طور ضمنی در اين کتاب 
نقل گردیده است : 

آن حضرت بیان گردید . 

2 - عبدالله بن حسن مجتبی علیه السلام و کیفیت شهادت او در دو فراز 
بعد خواهد آمد . 

3 - محمد بن ابی سعید : کیفیت شهادت او در ذیل شهادت حضرت علی 
اکبر علیه السلام تذکر داده شد . 

4 - عمربن جناده کیفیت شهادت و سخن حسین بن علی در باره وی در 
صفحات گذشته مستقلا نقل گردید . 


در شهادت حضرت ابوالفضل (ع ) 


((آئّت صاحتب لوائی 240(6۲) 
دتم یا سر قوّم ب یی ر 
وخالْفیوا فیتا ال مُحدا 

آما کان ختزلحلی رس نا 


۳ آجا 2 شتا 
شم وأخزيئم یما قذ جنتئج 
ون تاراً ها قد توقدا(241) 


نیح لفات 
ترجمه و توضیح 


- 


ی 9 . ۳۹ ور 
۱ شانده شدن . توقد : 
5 1 یر ۰ 
شده , اگاه و بینا . 
مسدد : هدایت صلی : کشا شعله 
دن . 


ترجمه و توضیح 


حضرت ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا مکرر به خدمت حسین بن 

ما ام رات کستی تام فان میت تایه 

مناسبت شهامت و شجاعت و به علت اینکه پرچم پر افتخار سیاه حق در 

دست وی به آهتزاز بود امام علیه السلام به او اجازه میدان نمی داد و هر 

بار از تصمیمش منصرف می ساخت و می فرمود : 

((انّت صاحجب لوائی . .. ۰)) تو پرچمدار من هستی و شهادت تو دلیل 

و بالا خره چون تمام پاران آن حضرت به شهادت رسیدند و برای چندمین 

بار که حضرت ابوالفضل اجازه خواست امام علیه السلام با درخواست وی 

موافقت فرمود . آن حضرت آنگاه که پس از تشنگی شدید به آب 

دسترسی پید | نمود و هنگامی که در مقابل صفوف دشمن قرار گرفت و 

دستش به وسیله دشمن قطع گردید اشعار حماسه ای را که بیانگر ایمان و 

عقیده و دورنمایی از ایده و هدف وی می بااشد می خواند ۲ 

در ((اتصارالفین ۱ مم کوید : کاس بن.علی عایه السلام شن از مر آجعد 

مکرر چون از برادرش جواب منفي شنید , چنین گفت : ((لقَد ضاق صذری 

وَسْمَت الحیا 5 *)) دیگر سینه ام تنگ شده و از زندگی سیر گشته ام )) . 

اه ام یا ام ی و 

. عباس حرکت نمود و پس از درهم ریختن صفوف دشمن , وارد 

ت گردید و چون مشک را پر کرد , خواست خود نیز آب بخورد , مشت 

ِ تا ی اصای نس اوه 

ی موی ماب راب ۱35 

0 

هدّاالخْسَینٌ واردالتئون 

وتشر بین بارد آلمعین 

تاللّه ما هذا فعال(242) دینی )) 

((ای نفس پس از حسین ذلت و خواری بر تو باد و پس از وی زنده نباشی 

اینک حسین وارد میدان جنگ شده است و تو آب سرد و گوارا می نوشی . 

به خذا بو کند. آیین من جچنین اجازه:را تفی دهد)) 

و چون با مشک پر , به سوی خیمه ها برمی گشت و خود را در مقابل 

ی ی ۳ 


(( لا هب الْمَوت اذ العف 


حتی آواری فی المصالیت ی 

میت لس لام المای خفن 
| تّی آناالعباس اغدو بالسّقا ولا اخاف الشر یوم الملتقی )) 
((من از مرگ ترسی ندارم آنگاه که صدای مرگ به گوشم برسد تا آنجا که 
بت کر سس ری بو سان مها مان سوی 
جان من فدای فرزند پای مصطفی باد ! منم عباس که این مشی را به 
سوی خیمه ها می برم . ۲ 
و در این روز جنگ ترسی از مرگ ندارم )) . ۳ 
او که با عشق فراوان و علاقه شدید به رسانیدن اب به سوی خیمه ها 
روان بود مردی از دشمن به نام زید بن رقاد از پشت درخت خرمایی 
کمینش کرد و تواننست با یک روش ناجوانمردانه بر وی حمله نموده و 
دست راستش رز( قطع کند . فرزند حیدر کرار علیه السلام جچون از دست 
راست ماءیوس گردید باز هم برنامه و هدف خود را در قالب دو بیت 
حماسی چنین بیان نمود : 
(( وله ان قطَِتمْ تَیینی 
انی ا خاش اءبداٌ عن د دینی 
وعَنْ [مام صادق الیقین 
تجل الثبی الطاهر الا مین )) ۳ 
ار رام ند کوج رش ارس هرا ام ای وی له انا کر 
زنده هستم از ایین خود دفاع خواهم نمود و از امام و پیشوایم که در ایمان 
خود صادق است و فرزند پیامبر پاک و منژه و امین است )) . 
اری , او به قطع شدن دستش آاعتنا ننموده و به مسیر خود ادامه می داد 
که تتتخصی در م تاض ررکم ین :]۱ با رشان ری تبرانمانی 
((زیدین رقاد)) از کمین برجست و دست چپ آن حضرت را قطع نمود . و 
در این هنگام تیرها مانند قطرات باران از طرف دشمن به سوی ان 
حضرت سرازیر گردید که تیری به مشک و تیری دیگر به سینه اش اصابت 
نمود و از حرکت باز مان د . در اینجا بود که یکی از افراد دشمن توانست از 
نزدیک بر وی حمله کند و جمچمه آن حضرت را با عمودی بشکافد و آنگاه 
که در روی زمین قرار گرفت عرضه داشت : ((علیک منی السّلامٌ یا 
تاه هی ماه له لام اضرا ای خر راد 
بالین فک زسانیه وتو ونای او روم 1 
انشاء نمود : ((نَعَدیتمٌ یا شة قوم ببتَغیکم . 
((شما ای بدترین مردم ! از راه اب تجاوز کردید و درباره ما 
خاندان با فرمان پیامبر مخالفت نمودید . 
آبا پناهتر ان بهتربن فوجهدات ها زا به شما توصیه ننموده بود ؟ آیا جد 
من احمد منتخب شده و رسول خدا نبود ؟ ایا فاطمه زهرا مادر من نبود و 


علی آن برادر نیکوترین مردم و برادر پیامبر خدا پدر من نبود ۴ . _ 

شما مردم در اثر جنایتی که مرتکب شدید مورد لعنت و ذلت قرار گرفتید و 
به زودی به سوی آتتخن که حرارتش شدید است , کشانده خواهید شد)) . 
از شین نت علین علهها السلام هام شمادت رت وال له 
السلام جملات و کلمات زیادی و از ابوالفضل علیه السلام نیز اشعار 
فراوانی در بعضی از کتب مقاتل - مانند مقتل طریحی - نقل گردیده است 
ولی ما چون در مدارک مورد اعتماد . این نوع جملات و اشعار را به دست 
نیاوردیم از نقل آنها خودداری نمودیم . 

ما همین چند بیت و همین نمونه واه و[ ب 0190 0۵ایده و هدف و 
عقیده و ایمان ابوالفضل علیه السلام و نشانگر قدرت معنوی و عاطفه و 
راءفت مقام ولایت باشد کم ابوالفضل علیه السلام با لب تشنه آب را دور 
می ریزد و می گوید ۶( لله.ما هد فعال یی ؛ ۷) به خدا سوگند ! 
آیین من چنین عملی را امضا نمی کند)) 

و هنگام شدت جنگ و در مقابلم امواج شمشیرها و نیزه ها فریاد می زند : 
([تفسی لستط التصطفی الط وق ۰ ) جانم به فریان فرژند شون 
خدا)) 

و آنگاه که_به دست از تن بریده شده اش تماشا می کند می گوید : ((انی 
احامی آبدا عن دینی *)) من از ایینم دفاع خواهم نمود گرچه دستم از تنم 
جدا شود)) . 

ورین علی غلهقا الم هم خون بر نالین بدن قطعه اقطعه, ویک 
به خون آغشته چنین برادری بس عزیز و با وفا می نشیند دشمن را مورد 
خطاب قرار داده و می گوید : 

(( لعنتْم واخزیثم بما قد ینم 

متصلون نارا حدّها فد توقدا 

( 

ای وای که با این جنایت بزرگ از رحمت خدا دور افتادید و خود را طعمه 
آتشی بس سوزان قرار دادید . 

اری , حسین علیه السلام برای بدبختی ملت می سوزد و ابوالفضل علیه 
السلام خود را پروانه شمع دین و پیشوایش می داند . 


حضرت ابوالفضل از دیدگاه معصومین (ع ) 


اینک ینس از توضیح و بیان گفتار حسین بن علی درباره حضرت ابوالفضل 
مناسب است درباره شخصیّت آن حضرت از دیدگاه معصومین و ائمه هدی 
بیشتر با شخصیت آن حضرت معلوم شود که شجاعت و شهامت او از نوع 
شجاعت شجاعان و نام آوران جهان نیست . بلکه شجاعت او دارای بعد 
معنوی و نشاءت گرفته از شخصیت روحانی اوست . 


عرفان در دوران کودکی 


تربیت پدر و مادر و محیط خانواده در تکوّن و پی ریزی شخصیت انسان 
نفش میتی را ایفا من کتة و حضرت ابوالفضل علیه السلام. از این قائون 
کلی نمی تواند مستثنا باشد . تربیت یافتن در دامن مادری مانند ام البنین و 
فراکرفنن اصول اخلاقی مصقات هی ار بجر عانند آخیرالمه عنن. عاوه 
السلام و سیری نمودن دوران کودکی در کنار برادرانی مانند امام حسن و 
اخام حسین و خواهرانی مانته ریت و اف کلوم ند( اوافصل ۱ باه 
مسلما ((ابوالفضائل أ( به وجود می اورد ولی بررسی دوران کودکی 
حضرت ابوالفضل و تقدیر و تجلیل ائمه هدی علیهما السلام از ان حضرت 
نشان می دهد که ملکات فاضله و صفات حمیده او , دانش و تقوایش , 
عبادت و عرفانش و شهامت و فداکاریش نه تحصیلی و اکتسابی است که 
ند انط ,عمط می تواند به-فجو سا ورد با که کسمتی از این اوخاف.در ان 
برای روشن شدن این مطلب مضمون روایتی را که در مستدرک الوسائل 
دوران کودکی در کنار پدرش امیرالمو منین علیه السلام نشسته بود ان 
حضرت به قیافه ابوالفضل تماشا می نمود خواست با او با زبان کودکی 
حرف بزند فرمود فرزندم نو یکی ! ابوالفضل گفت یکی سیسن فرمود 
بگو دوتا ! عرضه داشت پدرجان شرم دارم با زبانی که یکی گفتم بگویم 
دوتا . امیرمو منان چون این جمله را از فرزند کوچک و عزیزش شنید به 
این دید وسیع که چون یگانگی جز بر خالق اسمانها و زمین نسزد و بر زبان 
او که شاخه ای است از درخت عریق خاندان عصمت و ثمره ای است از 
شجره طیبه ولایت نباید کلمه ای که خدای سبحان از آن منزه و مبژاست 
جاری شود . آری , این نوع تفکر در دوران طفولیّت که نه اطفالی مانند او 
بلکه اکثر بزرگسالان نیز از رسیدن به آن مرحله عاجزند گواه اين مطلب 
است که این معرفت و عرفان در آن حضرت نه اکتسابی و فراگرفتنی 
است بلکه جبلی و ذاتی است که به صورت ارت از صلب پدر به همراه 
اورده است پدری که فرمود ((لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا)) پس از این 
مقدمه به نقل بیان سه تن از معصومین درباره ان حضرت می پردازیم : 
سای ماه صادن اه سامت رام صارق لاسام واه شرت 
ابوالفضل چنین می گوید : عموی ما عباس تیزبین و دارای ایمان محکم و 
ثابت بود و در کنار برادرش حسین جهاد نمود و با بهترین وجهی از عهده 
امتحان بزرآمنذ و با شهادت به عالم آخرت منتقل گردید))(245) . 


و باز امام صادق علیه السلام در زیارتی که به ابوحمزه ثمالی (246) تعلیم 
فرموده جملاتی بس زیبا و دلنشین و دارای مفاهیمی بلند به کار رده است 
که نشانگر اخلاص کامل و عظمت روح و فداکاری حضرت ابوالفضل علیه 
السلام در تحقق بخشیدن به اهداف اثبیا و ازمان اولیاست که جملات زیر 
از این نمونه است : 
([ .۰ . واشهد اتک قذ بلّت فی التَصیحه واعطیّت عابة المکهود ۰۰ . هد 
اک ی ی له کل کاس میت ی ی اک 1[ 
ومتبعا للنبتین ))(247) ۰ )) 
شهادت می دهم که تو وظیفه نصیحت و امر به معروف را در حد کامل 
انجام دادی و در این راه اخرین تلاش خود را به کار بستی , شهادت می 
تم که هی که ار هه هن راه ندادی و راهی 
(شهادت ) را که انتخاب کردی از روی بصیرت و بینش بود که بر صالحان 
اقتدا و از پیامبران پیروی نمودی )) . 
فان اسان و اظوان سر اما تن عاه اسلا ساره رت 
اتوالفصل میم شام 
2 2 - بیان امام سجاد علیه اسلا : ابوحمزه ثمالی می گوید : روزی چشم 
بن الحسین به عبیداللّه فرزند عباس بن علی افتاد اشک آن حضرت 
0 آنگاه چنین فرمود : جنگ احد و جنگ مونه از سخت ترین 
روزهای زندگی پیامبر به شمار می آید چون در جنگ احد عمویش حمزه و 
در جنگ موته پسرعمویش جعفر بن ابی طالب به شهادت رسیدند ولی روز 
((عاشورا))ی حسین سخت تر از اینها بود "ری در روز عاشورا خسن 
علی را سی هزار نفر در محاصره خویش قرار دادند که همه آنان خود را 
مسلمان انگاشته و با ریختن خون فرزند پیامبر به پیشگاه خدا تقرب می 
چستند و حسین آنان را هرچه موعظه و نصیحت فرموذ مو ثر واقع نگردید 
و از راه ظلم و ستم به شهادتش رسانیدند . 
امام سجاد آنگاه از ابوالفضل سخن گفت و چنین فرمود : ((خدا رحمت کند 
عمویم عباس را که آن روز از عهده آزمایش سختی که در آن قرار گرفته 
بود به صورت زیبایی درامد و با وجود خویش ایثار و جانش را فدای 
برآدرش. نمود تا .انجا که دو.دستش قطع گردید و خداوند به جای آن دو 
دست , دو بال به وی عطا فرمود که به واسطه آن دو بال مانند جعفر طیار 
به همراه فرشتگان در بهشت جاودان پرواز می کند)) . 
ایام ی یه الا ات را اه مه کر 
خداوند , دارای انچنان مقام و منزلتی است که در روز قیامت همه شهدا 
به مقام او غبطه می خورند و ارزوی آن را می کنند))(248) . 
3 - بیان حسین بن علی علیهما السلام و بالا خره اگر به گفتار حسین بن 
علی خطاب به حضرت ابوالفضل توجه کنیم و در جمله ای که در باره او به 


کار برده است دقت نماییم عظمت و شخصیت او بیشتر روشن خواهد 
گردید "ریسا حشین پرعلی علیهاالشاام در عصر تاسوعا آنگاه که دشمن 
به سوی خیمه ها را آغاز نمود برادرخویش را اين چنین مورد خطاب 
قرای دام زار کت شقشی ان با اخی حص. اما هم شساءامم ما اه هه 
انگیزه حرکتشان به سوی خیمه ها را سو ال کن )) . 
دقت در مفهوم این جمله انسان را در حیرت و تعجب فرو می برد و فکر 
انشا ان دری ان عاحر سورمانده است که این عهفقاجی ات که اسام 
معصوم و علت کائنات خود را بر او فدا می کند و اين چه معنویت و منزلتی 
است که شخص والای تشر و کي ار رای کسور احقا نی ونم 
((بکم فتح ال ویکم یختم ۰ ۰ . ))(250))) او را با مدال افتخار ((بنفسی 
انت )) مفتخر می کاند رن چه تیار ان هه وا این بان 
امام بگذرش ۵ تقیم وتاغفیل آنترا به خودشان حول کنیع که فرموده آنة 
: ((لن کلامنا صعب ب )) تذکر : در اینجا مناسب است برای تکمیل 
این بحث این موضوع رانیز متذکر شویم که در روز عاشورا غیر از امام 
حسین و حضرت ابوالفضل چهارتن دیگر از فرزندان امیرمو منان علیه 
السلام به شهادت رسیده اند که مجموع شهدا از فرزندان بلاواسطه آن 
حضرت در کربلا شش نفر می باشد. و اين چهار نفر عبارتند از : 
1 - عبداللّه بن امیرالمق متین که هنگام تشاد ها 2 سال فتفوتا 
2 ان و 
رو 
ماخ حضرت انوا هل زر فا مه ام الشیت )۲ است: 
4 - محمد بن امیرالمو منین و مادر وی لیلی دختر مسعود بن خالد است , 
ولی سن وی هنگام شهادت دقیقا معلوم نیست . 
کته ار کسا سیر اس اخه توا اسیاه تفا ای 
احترام یاد شده و قاتل هریک از آنان نیز به نام معرفی و مورد لعن قرار 





شنکام فاد خیذالاه بن خسن سجییی اج 


ئولاله ول وحَْزه وحتقر والکسن ۰.۰ 
له ایک عم قطزالسماء" واحتیه ی بات الا وض 

فا ن مَعتهم - حینر فَفرّفهْم فرقاً 

واحعَلهْم طرائق قدد] وا ترّض ی الولاة بدا فانهم دعونا لینضر ونا فعذو] 
علینا فقتلونا))(252) . 


ترجمه و توضیح لغات 


بط ۲ ۰ ك ‌ ۰ هِ ۹ ۰ 1 ۶ ج و 
قطر : بر وزن ترّف : جمع قطرة . طرائثق قددا : گروههایی با اختلاف 
شدید . عّدی , غدوا : با شتاب حرکت نمود , تعدی و تجاوز کرد . 


ترجمه و توضیح 


در کامل ابن آثیر و ارشاد مفید آمده است : پنس از آنکه خود حسین بن 
علی علیهما السلام در اثر یک جنگ نسبتا طولانی در روي خاک و در 
تخاضوه دمن فرای حرقت سه سه کی ار اساه فاص ان‌حضوت از 
طرف خیمه ها دوان دوان خود را به کنار امام علیه السلام رسانید و 
حضرت زینب او را تعقیب می نمود تا به خیمه ها برگرداند ولی او می 
گفت : نه , به خدا سوگند ! که از عمویم جدا نمی گردم . در این هنگام 
تک از اصرا* دصعن باه رپس بن کب ین نیم ۱ سمصیر به سوق 
بن حمله نمود آن پسربچه بامشاهده این وضع او را صدا کرد 
که : ((ا ان الخبیته اتقتل عی ؟ ۲ ای فرتندفن ابا اعممی مرا هی 
ما ها وا وا 
کعب که شمشیر را فرود ورد دست پسربچه قطع و به وسیله پوست از 
بازو اویخت . ۲ 
این طفل در اثر شدت درد و ناراحتی رو به سوی آن حضرت نمود و صدا 
ی 
ابر ی | ۳ 
ِ ما ی و ام 


نمود)) ‏ ۱ 
آنگاه امام علیه السلام سپاهیان کوفه را اين چنین نفرین کرد : ((لهْ 
ات تون زا خداا ۲ ابی مردم گر را آزتاران رت و از 


بر امن ححونم کق-وآکر موی به آنان دادی به بلای تفرقه و 
تشتت مبتلایشان بگردان و حکام و فرمانروایانشان را از آنان خشنود 
نگردان و ستیزه و دشمنی در بین آنها و حکامشان برقرار کن که آنان ما را 
با وعده نصرت و یاری دعوت , سپس به جنگ ما قیام نمودند)) . 


تذکر 


از فرزندان امام حسن مجتبی - علیه السلام در کربلا سه تن به شهادت 
رسیده اند : ۳ 

1 - عبدالله , مادر وی دختر شلیل بن عبدالله بجلی است . 

2 و 3 - قاسم و ابوبکر و اين دو برادر از یک مادر به نام ((رمله )) متولد 
گردیده اند . 


هنگام وداع 


وداع با بانوان حرم 
((نئم اه وقع عباله وَامَرَهم بالمتتر ولبس الأزر وقال : 

سْتیدُوا للبلاء وَاعلَمُوا 110 حامیکُم وحافظکم 
جک مر شَتالا غداء ویختل عافبة کم الی خی ۱ 
وَیعذب عدوکم باء‌نواع العذاب ویعوضکم عنْ هده البلِیَة باء‌نواع النقم 
والکرامة ۱ 
فلا تشکوا ولا ۳۳ با ما تفص من قذر کم))(253) 


ترجمه و توضیح لغات 


ازر (به ضم اول و ثانی جمع ازار به کسر اول ) : معجر و هر لباسی که 
روی لباسها می پوشند و به قرینه اینکه بانوان حرم در سفر و حضر دارای 
روپوش بوده که جمع و جور و در حال سفر و در مرئی و منظر دشمنان 
استفاده کردن از آن اسانتر باشد . بلاء : امتحان , غم و اندوه شدید . بلیه : 
اا ی ای ی ار ی 
با ال ما سا میا 2 121 
اشیاء و حمایت در حفظ متعلقات آنها به کار می رود مثلاً در درهم و دینار 
می گویند : ((یحفظه )) و نمی گویند ((یحمیه )) و به مراتع فرق شده می 
7 
ای 


ترجمه و توضیح 


اگر بگوییم آخرین وداع حسین بن علی علیهما السلام از سخت ترین 
لحظات و از شدیدترین دقایق در روز عاشورا برای ان حضرت و برای 
بانوان حرم و همچنین برای امام سجاد علیه السلام بوده است سخنی به 
گزاف نگفته ایم ؛ زیرا از یک سو دختران پیامبر می بینند که اینک پس از 
شهادت همه مردان و جوانانشان تنها ملجاء و ماءوایشان و امام و 
پیشوایشان نیز وداع و اعلان جدایی می کند ؛ جدایی که دیگر باگشتی در 
آن یست : حال بنن از وی دز این بیابان بهتاور چه کنند و در این غربت: ده 
بی کسی به چه کسی پناه ببرند . یک مشت زنان و اطفال بی دفاع از 
حمله و هجوم دشمنان چگونه دفاع کنند و درد دل خویش را با چه کسی 
یند ؟ 
اینک باید برای آخرین بار و برای چند لحظه باز هم به دور او جمع شوند و 
دامن او را بگیرند و از او استمداد کنند و با وی به درد دل بنشینند . و از 
سوی دیگر آن امام عطوف و مهربان و آن روح عاطفه و محبت و آن 
مجسمه غیرت و شهامت نظاره گر گروهی از اطفال می باشد که صدای 
ناله و گریه آنان بلند است و به درخواست دختران یتیمی گوش فرا می 
کار ی را 
کاسه نت از وی طلب فنی. کتنق . او خود را در میان عده ای از بانوان 
وکا را ای اه 
مبهوت و حیران , مهر سکوت بر لب زده و یارای سخن گفتن ندارند 
و اه اه یواست 
عجیب که کوهها را متزلزل می کند چه باشد و با اين بانوان و دختران 
غمزده که اندوهشان تا اعماق استخوان تاغتیر من گذارد چگونه سخن 
بگوید ؟ 
آبا او از دیدن این صحنه دلسوز و تصور حوادت جانگداز آینده , اظهار 
ضعف خواهد نمود و تسلط بر افکار و اعصاب خود را از دست خواهد داد ؟ 
ها هت ای و وا ات ان رنه ات ع ات 
چند لحظه به فراموشی خواهد سیرد ؟ ! 
ممکن است هر کسی این صحنه را به فکر خود یک نوع ترسیم کند و هر 
نویسنده در پاسخ امام به شکلی قلم فرسایی و هر گوینده ای به نوعی 
بان نماید .و با زباصالی بشارد کف مانند اغلب. زبانحالها زباتخال و ببا نکر 
طرز فکر خود گوینده است که به امام نسبت داده و از شخصیت والای 
امام , شخصیتی مانند خود مجسم نموده است . 
پس چه بهتر که ما در این مرحله نیز مانند همه مراحل از مدینه تا کربلا 


اختیار از قلم برگیریم و گفتار و پاسخ امام را از بیان معصومین علیهما 
السلام و از نقل علمای بزرگ و اهل فن بشنویم و به ترجمه جملات و 
داعیه امام حسین علیه السلام آنچنان که نقل شده است بپردازیم : 

((تح انه ووع:قیاله خانیا وا مَرَهْمْ بلبس الأزر . ؛)ِ( اما ی 
و عیالش را وداع کردو آنان را به صبر و شکینایی دعوت و به: پوشیدن 
لباسها(ی چابک و جمع جور) توصیه نمود . آنگاه فرمود برای روزهای سخت 
و غمبار اماده باشید و بدانید که خداوند پشتیبان و حافظ شماست و در 
آینده نزدیک شما را از شد دشمنان نجات خواهد داد و عاقبت شما را مبدل 
به خیر و دشمن شما را به عذابهای گوناگون مبتلا خواهد نمود . و در عوض 
این سختی و مصیبت , انواع نعمتها و کرامتها را در اختیار شما قرار خواهد 
داد . پس گله و شکوه نکنید پدهآتچه‌ رشن ها زا کم کتدستر بان تباوزیی) 


یا الا زا امه مه تیه کل ناهام اه لها شرمع 
نموده است که به احتمال قوی تتمه همین روایت و بیان امام باقر علیه 
السلام باشد . و در صورت مجزا بودن از آن روایت باز هم برگرفته از 
روایت دیگری است که ازنظر مرحوم علامه مجلسی مورد اعتبار و دارای 
وثاقت بوده است (25۵4) و بر همین اساس مرحوم مقرم که وک از 
علمای محقق و از شخصیتهای علمی و از افراد مطلع در تاریخ و حدیت 
صت اشنم با انکه خظلت الا را ای. زرخلا عناق مود مومع 
جملات آن را به صورت یک روایت مورد اعتماد و نقل صحیح از حسین بن 
ی ی ی وه ی ی ی 
در اين گفتار و سخن حسین بن علی علیهما السلام بیان دو موضوع مهم 
99۰99۹ است که هیچیک از مورخان و تحلیل گران در قیام حسین 
علی علیهمالسلام متوجه این دو موضوع نگردیده اند . اول اینکه امام 
ی حرم تفهیم کند که آنان در این راه طولانی 
و در دست این دشمنان به قتل نخواهند رسید و سالم به وطن خویش 
مراجعت خواهند نمود . و دوم اینکه لباس و معجر انان به غارت نخواهد 
رفت . 
میاه | متن این سخن فهمیده است چنین می گوید 
: زیر| پس از امر به پوشیدن 1 آن حضرت صادر گردید : 
((وامرهم بالصبر ولبس الازر)) از به کار بردن لفظ حمایت و حفاظت با 
اینکه یکی ازان دو کافی بوده , دو موضوع مهم بالا به دست می اید و 
بلاغت کلام امام علیه السلام در این است که بگوییم منظور از جمله : ((آن 
الله‌خاشکم. مایت ار ورد مریم اند ان عضعت رن مودره 
غارت , و منظور از جمله ((وحافظکم أ( حفاظت از قتل و به شهادت 
خرن آنماست :ور از 


نا با مساق ماع | 


(( 1 - (([وعن زین العابدین علیه السلام قال : ضمنی والدی علیه السلام 
الي صدره یوم قتل والدماء تغلي وهو یقول : پا ببی احفظ علی دعاء 
علمتنیه فاطمة علیهاالسلام و علمها رسول الله صلی اللّه علیه و آله 
وعلمه جبرئیل علیه السپلام فی الجاجة والمهمّ والغمٌ والنازلة اذا نزلت والا 

مر العظیم الفادح قال آدع : : بحق یس والقرآن الحکیم وبحق طه والقرآن 
1 من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الصّمیر یا منمس 
عن, المکر وبین يا مفرح عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر يا رازق 
الظفل الصفیر با ملاع الی الفسی ضل علی مضمد وال مجمه دامع 
بی کذا وکذ)(256) . 

۳( مب گم این خففر عليه: ااسلام فال لما خضرت:غلی ین آلخیرووه 
1 یی ای هه الا ۱ص سا اس ند ی خن 
حضرته الوفاه ویما دکر ان ایام افضان نه‌باینیت ناک فظلم .هن( یحو غلیی 
ناصرا الاالله ))(257) . )) 


ترجمه و توضیح لغات 


ضمتی الی صیازه ۰ مرا به یه جود جسیبانید »مزا بهاسبته جود کشنید: 
والدماء تغلی (از غلی یغلی ) : خون از وی می جوشید . نازله : مصیبت 
شدیدی که به انسان وارد می شود . امر فادح : امر سنگین و غیرقابل 
تحمل . نفس ای فرح ؛ مُنَفْس ۱ ۱ ۳۹ ۳ 
برحذر باش . 


ترجمه و توضیح 


امام - طبق معمول - پس از وداع با بانوان حرم برای وداع با امام سجاد 
علیه السلام به سوی خیمه او حرکت نمود وداع حسین بن علی با فرزندش 
و جانشین بعد از خودش چگونه بوده و در آن لحظه حساس میان آن پدر 
عزیز و فرزند دلبندش چه گذشته است . برای ما روشن نیست . 

اين است که حسین بن علی علیهما السلام به هنگام وداع با امام 
سجادوصایای خاص مربوط به امامت را بر وی نموده و دستور داد که 
میراث مخصوص امامت ه از قبیل صحف وسلاح و غیره را که در نزد ام 
سلمه است پس از مراجعت به مدینه از وی تحویل بگیرد(258) . 

و اما آنچه به صورت سخن و گفتار از آن حضرت در این بخش از وداع نقل 
گردیده دو مطلب است که هردو از امام سجاد علیه السلام و یکی از دو 
معصوم حاضر در صحنه وداع که در میان خیمه بجز او و پدر ارجمندش 
کسی وجود نداشته , نقل شده است . 

1 - توجه به در گاه ربوبی 

امام سجاد علیه السلام می گوید : روزی که پدرم کشته شد در حالی که 
خون از تمام بدنش می جوشید مرا به سینه خود کشید و فرمود : 
((فرزندم ! اين دعا را از من فرا بگیر و هنگام حاجت و غم و اندوه جانکاه 
و در حوادث مهم و کمرشکن , با آن خدا را بخوان و اين دعایی است که 
مادرم فاطمه برای من تعلیم نمود که او از پدرش رسول خدا| و او از 
جبرئیل فرا گرفته بود )) ((بحق یس والقرآن الحکیم وبحق طه والقرآن 
العظیم . . . )) ای خدایی که بر آنچه نیازمندان از درگاهت بخواهند قادری 
؛ ای آنکه از اسرار دلها آگاهی ؛ ای خدایی که غم از دلهای مغمومین_ و 
اندوه از دلهای اندوهگین می زدایی , ای آنکه بر پیران خسته رحم می 

و بر کودکان شیرخوار روزی می رساند ؛ ای آنکه نیازی به تفسیر ندارد به 
محمد و فرزندانش درود بفرست و حوایج مرا برار)) . 

2 - از خطرناکترین ستمها برحذر باشید 

ابوحمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که فرمود پدرم امام 
سجاد , هنگام وفاتش مرا به سینه خود کشید و فرمود فرزندم : برتو 
وصیت می کنم آنچه را که پدرم حسین بن علی علیهما السلام هنگام وفات 
و شهادتش آن را توصیه نمود . امام سجاد فرمود از جمله وصایای پدرم 
اين بود : ((فرزندم ! بپرهیز از ستم کردن بر کسی که مدافع و یار و یاوری 
بجز خدا ندارد)) . 

و این بود دو وصیت حسین بن علی علیهما السلام هنگام وداع با امام سجاد 


علیه السلام که احتمال دارد این دو وصیت در دو ملاقات و وداع جداگانه 
وا ار ارف ای ال ی : ([یوم قتل والدماء 


آنچه از این وصایای سه گانه استفاده می شود این است که : حسین بن 
غلی..علهما السلام آن تمونه ضبر و. اتقامت و آن امام و پیشوا و 
سرمشق برای انسانهای موّ من و پاک تا تست فا در هدف 
خویش از روزی که تصمیم به مبارزه گرفته تا آخرین لحظه کوچکترین 
تزلزل و تنزل به خود راه نداده بلکه قدم به قدم پیش رفته و به مناسبت 
شرایط زمانی و مکانی عکس العمل نشان داده است و برای او صحنه 
وداع عاشورا که در یک قدمی شهادت خود و اسارت بانوان حرم قرار 
گرفته نه تنها با شهر و دیارش مدينة الرسول که از آرامش روحی و احترام 
عمومی برخوردار بود فرقی نکرده و از نظر او نه تنها این لحظه حساس با 
لحظاتی که در مکه معظمه و در کنار خانه امن خدا به سر می برد و یا 
بیابان آرام حجاز را به سوی کرپلا می پیمود فرقی ندارد بلکه امروز به 
افکار مدینه تا مکه تجسم و به گفتار مدینه تا کربلا فعلیْت و تحقق می 
بخشد 

اگر آن روز در کنار قبر رسول خدا عرض می کرد : ((اللهم آنی احب 
المعروف وانکز المتکر)]([ و اثر در مدینه می گفت ( : ((ویزید رجل 
شارب الخمر ومثلی لا یبایع مثت8۸)) و اگر در اغاز حرکت از مدینه 
تشخیص دادم بود که : ((وعلی الاسلام اسلا اذ بلیت الامة براع مثل 
یزید)) و اگر آن روز سوگند یاد می کرد که : ((واللّه لا اعطی الدنية من 
نفسی )) و اگر در کنار کعبه در ضمن خطبه ای یه وتا کرشیم. ای 
نمود و اگر در منزل بیضه با استناد به گفتار پیامبر خدا مبارزه با یزید را از 
وظایف خود معرفی می نمود و . . . امروز هم به بانوان حرم با قاطعیت 
دستور می دهد که لباس سفر به تن کنید و از نوعی لباس که شما را در 
طول اسارت در مرئی و منظر دشمنان و در داخل حرم از نامحرمان حفظ 
می کند بهره برگیرید و خود را بر بلاها و سختیها آماده سازید و کلمه ای که 
در آن گلایه ای از اسارت 0 ای از فشار دشمن باشد بر زبان نیاورید 
؛ زیرا که هدف , الهی است . 

اری , لازمه اقامه امر به معروف و نهی از منکر و جواب رد دادن بر 
طاغوتها و زیربار ذلت نرفتن , اماده شدن بر سختیها و تحمل شکنجه ها و 
اسارتهاست و از همه مهمتر باید همه این مراحل انچنان تواءم با استقامت 
و پایداری باشد و آنچنان از معنویت برخوردار گردد که یک کلمه . آری حتی 
یک کلمه نیز بر زبان نياید که مشعر بر عدم رضا و نشانگر تردید در هدف 
و ناخشنودی بر تقدیم قربانیان و ریخته شدن خون جوانان باشد ؛ زیرا 
موجب از دست رفتن ارزش مبارزات و کم شدن اجر و پاداش خواهد 


گردید : 
وصیت حسین بن علی به فرزندش امام سجاد علیه السلام ممکن است در 
ان دو جهت و دو جنبه شخصی و عمومی تصور شود : 
1 - جنبه شخصی : 
علیه السلام تنکو در شکل دعا و دیگری در قالب موعظه و تحذیر برای 
امام سجاد علیه السلام در ان شرایطی که انبوهی از هموم و غموم او را 
احاطه کرده و ظلم و ستم دشمن به اوح خود رسیده است می تواند 
بزرگترین وسیله تسلی و بهترین سبب آرامش خاطر گردد ؛ زیرا از یک سو 
توجچه آن حضرت را یکسره به مقام ربوبی جلب و از همه حوادث و 
پیشامدهای ان ایا ام سم ار وا 
دیگر از مجازات سریعی که در انتظار مردم ستمگر کوفه است خبر می 
و آن 1 9 ات تواند در تخفیف آلام و در زدودن آتان ی 
ات به موقعیت حضرت سجاد علیه السلام که باید امامت امت و 
هدایت جامعه را پس از پدر ارجمندش به عهده بگیرد حسین بن علی 
علیهما السلام در اخرین لحظات عمرش به واسطه او بار دیگر و پس از ان 
با حطته هام فص امه یی وان وان راد قالب وا یه 
توحید واقعی و توجه به خداوند متعال که اساسی ترین برنامه و ماءموریت 
همه انبیای الهی و رهبران اسمانی است دعوت می کند و در شکل نیایش 
اسفاها ام رت ماه دوه با ام یاه اضرا تما ید 
ی ی ی رس ای 
زد . 
و در وصیت دیگری آنان را موعظه و نصیحت نموده و به بدترین ظلمها و 
زشت ترین ستمها که ستم بر مظلومان بی دفاع است و در هر گوشه ای 
از اين جهان وسیع و هر روز به شکلی و قیافه ای و در ابعاد مختلفی با آن 
مواجه هستیم متوجه می سازد و از ارتکاب ان برحذر می نماید . 5 
و گمان می کنم عمومی بودن مفاد این دو وصیت بر جنبه شخصی ان 
ترجیح دارد ؛ زیر| گذشته از اینکه وجود وظیفه عمومی و والای امامت و 
رهبری , آن را ایجاب می کند حمل کردن خطاب ((ایاک وظلم من . . . )) 
بطاه ارمان ات سفهام امای که موم ان کنام و ادا هی و 
ظلم و تعدی است تطبیق نمی کند . 


خلاصه 


گرچه مخاطب در این دو وصیت به ظاهر لفظ , امام سجاد علیه السلام 
است ولی همانند خطابات فراوان قرانی و اکثر وصایای معصومین در واقع 
طرف سخن همه انسانها يا همه پیروان اسلام است . 

خواننده عزیز ! این بود وصیت و سخنان حسین بن علی علیهما السلام در 
اخرین وداعش که از منابع موثق و معتبر و از طریق معصومین علیهما 
السلام به دست ما رسیده و ممکن است وصایا و سخنان دیگری نیز نقل 
شده که به دست ما نرسیده باشد ولی به طوری که قبلاً توضیح داده شد 
از همین سه وصیت کوتاه و به ظاهر مختصر می توان با مقام ارجمند 
ولایت و چهره مصمم و اراده خلل نایذیر امامت اشنا گردید و از لابلای این 
جملات استقامت و پایداری آن حضرت را در راهی که انتخاب کرده بود به 
وضوح و روشنی درک نمود . 

ولی متاءسفانه در بعضی از کتب مقاتل غیر مورد اعتماد و يا در لسان 
بعضی از گویندگان و ذاکرین , مطالبی در مورد وداع نقل می شود که نه 
در کتب موثق و منایع معتبر از این نوع مطالب اثری دیده می شود و نه 
مفهوم بعضی از انها با مقام امامت و ولایت و اهداف عالیه سالار شهیدان 
حسین بن علی علیهمالسلام سازگار و قابل تطبیق است و پیدایش و نشر 
این مطالب در نهایت می تواند مبین دو نکته زیر باشد : 

1 - چنین مطالبی ساخته و پرداخته نویسندگان و يا گویندگانی است که 
توجهشان صر فا معطوف به ثواب بکاء و ابکاء بوده و از مفاسد و گناه جعل 
وا را ی ایا و را و 
به جعلی بودن انها نداشته اند . 

2 - نقل بعضی از این مطالب دلیلی است روشن بر عدم شناخت صحیح از 
مقام والای ولایت و تنزل دادن مقام ارجمند امامت و در حد یک ضایعه از 
جنبه عقیدتی که باید مورد توجه علما و دانشمندان که پاسداران حدود و 
ثغور عقاید و احکام اسلامی هستند قرار بگیرد . 

اجازه بدهید در این زمینه به جملات و نصایح سودمندی از مرحوم علامه 
جلیل محدت نوری صاحب مستدرک الوسائل که عمر پربرکت خود را در 
تحفیق و تنبع احادیث و روایات سیری نموده و آثار گرانقدری مانند 
مستدرک (259) و کتابهای دیگری به یادگار گذاشته و شاگردانی مانند 
مرحوم محدث قمی و صاحب الذریعه به جامعه اسلامی تحویل داده است , 
گوش فرا دهیم , آنگاه به نقل یک نمونه از همان مطالب بی اساس که به 
موضوع وداع ارتباط دارد از زبان معظم له بپردازیم . 


آن مرحوم در کتاب ((لوّ لو و مرجان )) پس از بحث مفصل درباره اقسام 
کعذب و مفاسد و عذاب اين گناه بزرگ و اینکه اگر کذب و دروغ در نقل 
حدیث و ذکر مصائب و مناقب باشد ضرر و مفسده اش و همچنین عذاب و 
کیفرش بیش از دروغهای دیگر خواهد بود می گوید : 

کسانی که خود را آماده خواتدن مرائی و نقل حادثه جانگداز عاشورای 
حسینی نموده اند باید نه تنها به نقل شفاهی دیگران در مجالس و منابر 
بسنده نکنند و احیانا عربی بودن جمله ای را که از نظر بعضیها دلیل 
قاطعی بر صحت سند و متن آن است دلیل صحت آن ندانند بلکه در کتابها 
و تاءلیفات نیز باید کمال دقت را به کار بندند ؛ زیرا وجود مطلبی در کتابی 
به هتجوعه دلیل سور صحت. آن تست حون کر اشت مق لف یی کنات 
اصلا شخص مجهول الحال و ناشناخته ای باشد و ممکن است شخص 
شناخته شده ای باشد اما از نظر علمی در سطحی نباشد که بتواند درست 
را از نادرست و صحیح را از سقیم تشخیص دهد و حتی ممکن است یک 
نفر مو لف دارای قوه علمی و تشخیص باشد ولی بعضی از تاءلیفات او به 
عللی دارای وثاقت و اعتبار نباشد مانند اینکه آن کتاب را در دوران جوانی 
و عدم تجربه واطلاع کافی تاءلیف نموده باشد و این کتاب تنها به لحاظ 
انتساب به چنین شخصیتی از شهرت و اعتبار در سطح عموم برخوردار 
شود محدت نوری ضمن بیان شاهد و معرفی نمونه هایی از این نوع 
تاءلیفات به شرح چند جریان بی اساس و ساختگی و در عین حال مشهور 
ضف: ید زد فراهی: کویند ؟ 

چهارم : نقل کنند با سوز و گداز که در روز عاشورا بعد از شهادت اهل بیت 
و اصحاب , حضرت اباعبدالله علیه السلام به بالین امام زین العابدین امد 
پس از پدر حال جریان آن جناب را با اعدا پرسید خبر داد که به جنگ کشید 
پس جمعی از اصحاب را اسم برد و از حال آنها پرسید در جواب ما 
فتل قیان با دمم هام ها ر الاب غلی ره اس الفضان سرد 
۱ ۵ 0 0 6 13۳1 
و تو مردی نمانده . 

ی ار لت ی او و کاس 
دارد و صریح است در اینکه ان جناب از اول مقاتله تا وقت مبارزه پدر 
بزرگوارش ابدا از حال اقربا و انصار و میدان جنگ خبری نداشت . 

مق لف : در تاءیید نظر شریف محجدت نوری (ره ) در اینکه عارضه امام 
سجاد علیه السلام در روز عاشورا : نه آنچنان بود که از حوادت و جریانات 
آن روز بی اطلاع باشد می گوییم . 

اولا : 

بررسی دقیق تاریخ نشان می دهد که بعضی از حوادث عاشورا مستقیما از 
امام سجاد علیه السلام نقل گردیده است که این نوع روایات مبین حضور 


آن حضرت در صحنه و مشاهده جریانات و حوادت از نزدیک است . 
ثانیا : 
بر اسان رواتی شین فلین علم‌ها الشسلام انجان که هتسار از خوو زرا 
از دست داد و به هر طرف نگاه کرد و هیچ کمک و مدافعی برای خود ندید 
دای ماو له ال ور ای ی ی دمح سا 
نداشت از خیمه خود خارج و رو به سوی صفوف دشمن نهاد , ام کلئوم می 
کر ۵ ۱ خر ان حوایین رو عمه ! بگذار در کنار 
فرزند رسول خدا بجنگم . تا اینکه خود حسین بن علی علیهما السلام 
او وا اه , از نسل آل محمد 
خالی بماند(260) . 
ار ان رت است بر اينکه امام سجاد علیه السلام در عین 
وجود عارضه و کسالت مزاج , حوادث آن روز را قدم به قدم پیگیری می 
نمود و در جایی که امام زمان خود را تنها دید برای دفاع از آن بزرگوار به 
سوی صفوف دشمن حرکت نمود . 7 
تکمیل تذکر : با عرض پوزش از خوانندگان ارجمند در اینجا بحث وداع و 
سخن حسین بن علی علیهما السلام را که نسبت به سخنان گذشته قدری 
مفصل و طولانی گردید با تکمیل تذکر و موعظه مرحوم محدث نوری به 
پایان می بریم : 
به طوری که ملاحظه فرمودید مرحوم محدث نوری یکی از علل اشتباه 
را که از نظر بعضیها دلیل صحت متن و سند محسوب می گردد معرفی 
نمود . 
به عقیده ما این بخش از تذکر ان مرحوم درس بزرگی است برای 
پویندگان حق و پیروان حقیقت و هشداری است که گویندگان را بیشتر به 
تفحص وتدبر در به کارگیری الفاظ و نسبت دادن مطالب به شخص حسین 
بن علی علیهما السلام وادار می سازد ؛ زیرا جملات عربی فراوانی در 
مرائی و ذکر مصائب از شعار گرفته تا شعر و استرحام دیده می شود که 
از ساض ان رت ول مس کی ی هیا ای ار ان سا نی 
نسبت واهی و بی اساس می باشد . و ما فقط نمونه هایی به عنوان شاهد 
برای موضوعات سه گانه را در اینجا منعکس می نماییم : در مورد شعار دو 
شعار زیر از اشتهار و معروفیت خاصی برخوردار می باشد که : 
1 - می گوپند از جمله رجزها 0 
السلام به هنگام حمله به صفوف دشمن آنشاد فرمود این جمله بود : ([ آن 
کان دین نم محمد لم یستقم الا بقتلی فیاسیوف خذینی +( اگر آيین محمد 
ضلی الم ع و الم ای ها واه و کر ناک من سا 
شمشیرها اینک مرا فرا گیرید)) . 


رنه آن: خضرت: نسبتا هی دهد که درباره اصفیت هیارده خود .با بزید 
و جهاد با بنی امیه می فرمود : (( اما الحياة عقيدة و جهاد ؛ )) زندگی 
عقیده و جهاد در راه آن است و بس )) . 

و در مورد شعر می گویند آن حضرت و تال فروتدرنی علی اش عه 
السلام این ابیات را انشاد نمود : 

(( يا کوکباً ما کان اقصر عمره 

وکذاک عمر کواکب الاسحار 

فاذا نطقت فانت اول منطقی 

واذا سکث فانت فی اضماری أ( 

و در مورد استرحام می گویند امام علیه السلام از مردم کوفه و دشمنان 
خود طلب آب می نمود و چنین می گفت : (( يا قوم اسقونی شربة من 
الماغ: فقد تشفت. کیدی. من. الطظهاء: ۰ 0 مردم. هرا ستیراتب کنید کهه: از 
تشنگی , کبدم خشک شده است )) . 

اما در مورد شعارها : نویسنده حقیر در بررسیهای ناقص خود در هیچ 
تاءلیف مورد اعتماد و غیر مورد اعتمادی به دو شعار یاد شده دسترسی 
پیدا ننمود مگر در سر زبانها و مجلات و کتابهایی از نوع مجلات و جراید . 
و اما در مورد شعر : دو بیت یاد شده از ابیات قصیده رائیه ابوالحسن علی 
بن محمد تهامی , شخصیت ادیب و شاعر و سخن سرای شیعی است که 
در فوت فرزند کوچکش سروده است . 

تهامی در سال 6 ق در مصر به قتل رسیده است و این قصیده زیبا و 
بلیغ مشتمل بر 84 بیت است (261) . 

و اما در مورد استرحام و اب خواستن امام از دشمن به صورتی که ذکر 
گردید در هیچیک از منابع نقل نشده است و ظاهرا عدم توجه به مفهوم 
صحیح و صدر وذیل یک جمله موجب به وجود آمدن چنین مطلبی گردیده 
است . 

توضیح اينکه : موضوع طلب نمودن اب از سوی حسین بن علی علیهما 
السلام در سه مورد و به دو تعبیر مختلف امده است که دو مورد ان 
کوچکترین ارتباطی به موضوع مورد بحث و طلب نمودن آب از مردم کوفه 
ندارد ؛ زیرا در یک مورد چنین امده است : ((فقصده القوم وهو فی ذلک 
یطلب شَربة من ماء فکلما حمل بفرسه علی الفرات حملوا علیه باءجمعهم 
حتی اجلوه عنه ))(262) . ۱ 

((مردم کوفه در حالی به سوی آن حضرت هجوم بردند که او در پی تحصیل 
حمله بردند تا اینکه او را از فرات دور ساختند)) . 

و در مورد دپگر باز چنین آمده است : (( وجعل الحسین یطلب الماء وشمر 
یقول له والله لا ترده او ترد النار(263))) : حسین در پی تحصیل اب بوده و 


شمر به وی گفت به خدا سو گند وارد اب ((فرات ( نخواهی شد تا وارد 
عذاب شوی )) . ۰ 

به وی که صاا هم ود ی ات دی هرت کوخ کلمه باس 
شربة من ماء - و : یطلب الماء)) به کار رفته اما روشن است به قرینه 
ی ت منظور طلب نمودن آب از مردم کوفه نیست بلکه 
9 کلمه تحصیل و به دست آوردن آب از طریق وارد شدن به فرات 
تنها در مورد سوم و در نقلی از نافع بن هلال چنین امده است که : 
خواست ))(264) . 

اینک جای این سوّ ال فقهی است که اگر گوینده روزه داری با توجه و با 
استناد به گفتار فردی به نام نافع بن هلال یا بدون توجه به نقل وی , نه تنها 
مطلبی را مستقیما به امام معصوم نسبت می دهد بلکه کلمه ((استقی )) 
و مانند آن را به جمله ((اسقونی شربة من الماء فقد نشفت کبدی من 
الظماء )یرل هی تا رد هن یه مرری صحه آرشت ۱ باطل ؟ ! 


عجاشنه سای آقام ازع اور میدان شجاوت 


ألجَوَتْ آوّلی من ژکوب الْعار 

والعاز اولن من ۹ 

آئا خسن تن غلی 

لب آأنْ لا ای 

اخفن 3 ۳ 

ضی عقلی دپن اللّی 

آنا اب علی الحبر من آل هاشیم 

گفانی بهذ] مَفخرا ۱ 

وجدی رَسولالله , اء کم هرد 

وَتحن سیر اجٌاللّه فی لْض و 

فاطمةٌ آّی ابته الطهر امد 

وعَمّی یدعی ذوالجناحیّن < عفر 

وفینا کتابالله یرل صارعاً 

وفیتا الهدی والوضی بلحتر بذکر 
تن آمائالله فی الق که 

سر بهذا في الانام وتجهز_ 

وَتخن وّلاهٌ الحَوّض تسْقی 


بکاءس وذاک اَحوض للستقی کوتد 
فیَسَعد فینا في القیام مُحّا 


3 یوم القيمة ب 5 بَخسرز(266) 
کر القوم وقذما رغئوا 

غن تواب الله و رب + الثقلیّن 

قتلوا قوماً علیا وأبتغ, 

تیره 1 ۶بی 

سود حفی 7 ۱ ین (267) 


ترجمه و توضیح لغات 


بت (از ایلاء) : سوگند یاد کردن . اقناء : تواضع . قبول ذلت ؛ منظور امام 
خضوع در مقابل باطل است . امّضی ی . نهر 
(از : : ژهر » , رَهُورا) : درخشیدن . صادع (از صدع ) : مطلب را بیان نمود , 
کشف و حل کرد . رَغب : اگر با ((عن )) متعدی شودبه معنای اعراض 
است . 

ترجمه و توضیح . ك 0 

ار تم نم کی لها الما آ ان که تا ار هک ات 
گردیده تا مرحله شهادتش سه موضوع جالب و مهم نقل شده است که در 
پایان این دفتر و به عنوان حسن ختام در اختیار خواننده عزیز قرار می 
دهیم : حماسه ها , منشور جهانی و مناجات با پروردگار . 

در مورد حماسه های آن حضرت در کتب تاریخ اشعار زیاد و مختلفی نقل 
رت که ها مرت فا اس سای نا شام سای 
هام این ۱ , نقل می کنند که حسین ین علی علیهما السلام چنگام 
حمله به صفوف دشمن ؛ , این اشعار حماسه ای را می خواند :ِل) َو 
اولی من ژکوب العار ۰۰ ۰)) . 

((مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش. 

من جحسین بن هستم . 

سوگند یاد کرده ام دشمن سر فرود نیاورم , من از اهل و 
عیال پدرم حمایت می کنم 

و در راه آیین پیامبر کشته می شوم )) . 

خواوزمی عی گفید +عمین بن علی علبهما تام دز خالی که سوار انیب 
0 
و تصمیم به مر؟ گ و شهادت گرفته بود , در مقابل دشمن قرار گرفت 
اشعاز راامی اند که به وی دمن حصلم موی ((۲۱ ۱" 0 
من آل هاشیم)) .. 

ی ۱ ی ی و 
چراغهای خدا هستیم که در روی زمین می درخشیم . 

و مادرم فاطمه دختر پاک احمد و عمویم خر ذوالجناحین نام یافته 
است . 

و در میان ماست وحی و هدایتی که به نکویی یاد می شود . 

و ما در میان همه خلق وسیله امن هستیم و این حقیقت را در میان مردم 


گاهی نهان داریم و گاهی عیان . 

و ماییم ساقیان حوض که دوستان خود را با جام مخصوص سیراب می کنیم 
و اين حوض گوارا همان ((کوثر)) است . 

در روز قیامت دوستان ما به وسیله محبت ما به سعادت و دشمنان ما به 
خوارزمی می گوید : امام علیه السلام در حملات خود این شعرها را نیز 
ی 0۳ 

((کتر الوم وفضماً ینوا .۸۱۰۰ 

((اين مردم به کفر گراییدندو در گذشته نیزازئواب خدای انس و جن اعراض 
کرده بودند . ِ 

در گذشته علی و فرزندش حسن آن مرد نیک سیرت را کشتند و اینک به 
قتل حسین آماده اند : 

پس از جدم , پدرم برگزیده ترین مردم است و من فرزند دو برگزیده عالم 


منشور جهانی از قتلگاه کربل 


((با شيقة آل ا۶بی سْفیان ان لمْ یکن لک دیْنْ وم لا تخافون الْمَعاد 
قکونوا آخرارا فی دیا کم 
وَارجعوا الی اجسابکد ٍن کنتم غُریاً کما تزعمون 


آنا الذی اءقابَلکم وَتفاتلونی شاه سب لین خا 
قامتعوا غتاتکه غن اللَقَرّض لِخَرّمی ح))(26) ۱ 


ترجمه و توضیح لفات 


خا: کتام. اب مه غات )سم گر مدای کر : 


ترجمه و توضیح 


خوارزمی می گوید : حسین بن علی علیهما السلام که حملات پی در پی و 
جنگ سختی می نمود و در هر حمله گروهی از دشمن را به خاک و خون 
می کشید یکباره دشمن تصمیم گرفت که با وارد ساختن ضربه روحی آن 
حضرت را از ز کار بیندازد و لذا در میان او و خیمه ها حائل گردید و حمله به 
سوی خیمه ها را اغاز نمود . 

در اینجا بود که امام علیه السلام با صدای بلند قریاد نمود : (( یا شيقة آل 
اعبی سفیان ۰ "ای پیروان خاندان ابی سفیان , اگر دین ندارید و از 
ب ‏ ا تا ال را و 
می پندارید به نياکان خود بیندیشید و شرف انسانی خود را حفظ کنید)) . 
شمر گفت : ((ماتقول با حُسَین ؛ حسین اچه می گوپی ؟ !)) . 

آن حضرت علیه السلام پاسخ داد : ((آتا اّذی اٌقَایلکم . ی 
می جنگم و شما با من می جنگید وا تا اه ها 
و اين یاغیان جلوگیری 


نمایید)) . 

اب فاطمَهةٌ ؛ فرزند فاطمه این حق را به تو می 
دهیم بر و 0 

سپس سپاهیان را صدا کرد : ((الیکم عَنْ حرَم الرَجل واقَصدوه بتقسه 
قلعفری لهُو کو کری ۰ دست از حرم وی بردارید و حمله را متوجه 


کت ما با مس ای ما ری اس 


اختصاصی است که در روز عاشورا| انگاه که مردم کوفه ناجوانمردانه حمله 
به سوی خیمه ها را اغاز نمودند , مورد خطاب قرار داده است , ولی در 
واقه یک نام عمومی و یک موی نت اسف از فان کر که 
جهانیان و در همه زمانها که 

مردم دنیا اکر مه ماد مه فا ن الهی و دستورات آتتما ند نباشند 
لااقل باید حد ود ملیت خویش را رات و به اصطلاح تابع قوانین بین 
المللی باشند . 

اما قوانین آسمانی بویژه دین مقدس اسلام هر نوع تجاوز به حقوق دیگران 
را در مقام جنگ و دفاع و حتی در آنجا که آغازگر جنگ , دشمن خونخوار 
باشد , محکوم کرده و می گوید : ((در راه خدا با کسانی که با شما جنگ 
تجاهر کران روموت دار ارو ور 

یعنی بجز کسانی که با شما وارد جنگ شده اند متعرض افراد دیگر دشمن 
انان نبندید . مجروحین دشمن را مداوا کنید . فراریها را تعقیب ننمایید و به 
زنان و پیرمردان ایذا نکنید , حتی به مهاجمین نیز فحش و ناسزا نگویید و . 


۳ یس از قرنها که حکم (( لا تَعد تعتدوا)) نازل گردید و حسین بن کل 
ی ی 
اصطلاح قانونگذاران متمدن ! نیز برای جنگها قوانینی نه در حد قوانین 
جنگی اسلام ارائه دادند.. 

اما ایا این بشر خود خواه و این حیوان دوپا و درنده تر از هر درنده تا از 
ام ور را ۲ مرت سس ارت ی اه است 
- که تنها در پیروی نمودن از تعالیم انبیا میسر است - می تواند خود را به 
این منشورها و اين پیغامها و به اين قوانین محدود سازد . و اگر شمر هم 
در رویاروئی امام علیه السلام به قشون خود دستور منع حمله می دهد , 
دیدیم که یک عقب نشینی موقت و در آثر نفوذ معنوی کلام ان حضرت بود 
غارت زنان و اطفال شروع گردید . 


تکرار تاریخ 


و اینک تاریخ تکرار می شود و یک بار دیگر پس ماندگان آل ابوسفیان و 
پیروان و ایادی ابوسفیانهای قرن , برای محو اسلام و خاموش نمودن 
چراغی که در این برهه از زمان در ایران درخشید و همه ملتها و کشورهای 
اسلامی در پرتو آن نیروی تازه ای در خود احساس نمودند , در اولین 
سالهای تأاءسیس جمهوری اسلامی به ایران حمله نمودند . 
اری , اینک که مشغول نگارش این اوراق هستیم هشت ماه است که جنگی 
از سوی حزب بعث عراق بر علیه ایران شروع شده است که اگر نگوییم 
در تاریخ دنیا , حداقل در تاریخ دو کشور اسلامی بی سابقه است ۰ این 
جنگ که با حمله هوایی و زمینی و دریایی از سوی عراق شروع گردید در 
این مدت چه خسارات جانی و مالی متوجه ایران نموده است . در اینده و 
در تاریخ به صورت یک فاجعه عظیم برای اسلام و در تاریخ مسلمانان ثبت 
خواهد گردید همانگونه که انقلاب اسلامی ایران به صورت یک رویداد مهم 
اسلامی به ثبت خواهد رسید . 
ولی آنچه در این جنگ حائز اهمیت است این است که این آل ابوسفیان و 
شیعیان آل ابوسفیان که ایمان به خدا و عقیده به روز جزا ندارند , از 
حریت و آزادگی و از شرف انسانی و حیثیت ملی نیز بویی نبرده اند ؛ زیرا 
در اين مدت طولانی که از اين جنگ می گذرد , گذشته از کشته شدن 
هزاران نفر از جوانان و بهترین و پاکترین رزمندگان و گذشته از تعدیات و 
به اسارت گرفتن افراد غیرنظامی و حتی تجاوز به حریم ناموس 
مرزنشینان و آواره ساختن یک میلیون و نیم ایرانی از شهر و دیار خویش ۰ 
هر روز مواجه هستیم با بمباران شدن شهرهای ایران و قرار گرفتن 

بیمارستانها و مدارس و مساجد و افراد غیرنظامی در زیر گلوله تویهای 
دوربرد و در زیر موشکهای ثه متری عراق , چه افراد بیمار و مجروح که در 
اين بیمارستانها در اثر موشکها و گلوله های توپ در زير تلهای خاک دفن 
می گردد ! و چه اطفال خردسالی که در مدارس و در اثر بمباران 
هواپیماهای عراقی بدنشان قطعه قطعه می گردد و چه مادرانی که در 
سوگ این اطفال صغیر و بی گناه می نشینند و چه نمازگزارانی که در میان 
فسخه و کر ضق: نصا .۵ در از کلهله‌باران غرافتها دز زیر آفار فی ما نند: 
و تاءسف بار اينکه دنیای به اصطلاح متمدن ! نه تنها در مقابل این همه 
وحشیگری و ددمنشی , سکوت اختیار نموده است بلکه این دشمن 
انسانیت را 1 انواع سلاحها تقویت و از نظر مالی و سیاسی هر نوع یاری و 
پشتیبانی را انجام می دهد . 

و این جنگ برای چندمین بار نشان داد که هنوز هم بشریت در حالت 


بربریت به سر می برد و این همه ادعای تمدن جز طبلی پر سروصدا و تو 
خالی چیزی نیست و هنوز هم دنیا به آن مرحله نرسیده است که به منشور 
جهانی حسین بن علی علیهما السلام که از قتلگاه کربلا به جهانیان اعلان 
نموده اب مه ی که ای و ۱ را نو 
دتیاکم))(270) ۰ )) 


آخرین مناجات حسین بن علی (ع ) 


((لْهْمّ مُتعالی المکان عظیم الحَبَدٌ 
عن الحلائْق عریض الکیّریاء ة 


من رن رجا تخد 
علی قضایک یا رب لا ال 
- یی رب 


ترجمه و توضیح لغات 


مَتعال : برتر . جبَرّوت : صیغه مبالغه است : قَدْرَت : تسلط . محال (به 
کسر میم ) : دقت ,؛ , تصرف , عریض : گسترده . کیریاء : عظمت و بزرگی , 
سابغ : وسیع کون : شکرگزار و یکی از اسماء خداوند است که پاداش 
زیاد در مقابل کم می دهد . ذکور : یاداوزنده:: بسیار یاد کننده . بلاء : 
آزمایش . رَغب الْیّه : تضرع و زاری «نمود . فقیر : نیازمند . فرع الیه : به 
سوی او پناه برد . کرّب : اندوه . غَدّونا (از عدّ) : گول زد . غذر : خیانت 
کردن . غیاث : کمک . استفاتة : پاری طلبیدن . تفاد : تمام شدن . 


ترجمه و توضیح 


بنابه نقل شیخ الطائفه , شیخ طوسی در مصباح المتهجد و مرحوم سیدبن 
طاووس در اقبال , حسین بن علی علیهما السلام در آخرین دقایق زندگیش 
چشمها راباز کرد و به سوی افتمان متوجه. کردید. و براق آخرین بار با 
پروردکار خویش , , پروردگار عالمیان چنین مناجات و راز و نیاز نمود(271) 


((ای خدایی که مقامت بس بلند , غضبت شدید , نیرویت بالاتر از هر نیرو , 
تو که از مخلوقات خویش مستغنی هستی و در کبریا و عظمت فراگیر , به 
آنچه بخواهی توانا , رحمتت به بندگانت نزدیک , وعده ات صادق , نعمتت 
شامل , امتحانت زیبا , به بندگانت که تو را بخوانند نزدیک هستی و بر آنچه 
آفریده ای احاطه داري و هرکس که از در توبه درآید پذیرایی , آنچه را که 
اراده کنی توانایی , آنچه را که بخواهی درک توانی کرد . کسی را که 
شکر گزار تو باشد شکر گزاری , یاد کننده ات را یادآوری , من تو را خوانم 
که نیازمند تواءم و به سوی تو روی آرم که درمانده اه 
پیشگاهت فزع می کنم , غمگین دربرابرت می گریم , از تو مدد می طلبم 
که ناتوانم تب ی 
قوم ما داوری کن که آنان از راه مکر و حیله وارد شدند و دست از یاری ما 
با وا ها امس ی خی الا ای اد 
هستیم به قتل رسانیدند , پیامبری که به رسالت خویش انتخاب نموده 
وامین و حیش قرار داده ای , ای خدا ! ای مهربانترین ! در حوادث , بر ما 
گشایش و در پیشامدها , برما خلاصی عنایت کن )) . 

امام علیه السلام مناجات خویش را با اين جملات به پایان رسانید : 

((در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم ای پروردگاری که بجز تو خدایی 
نیست . ای فریادرس دادخواهان که مرا جز تو پروردگاری و معبودی نیست 
. برحکم و تقدیر تو صابر و شکیبا هستم . ای فریادرس آنکه فریادرسی 
ندارد , ای همیشه زنده ای که پایان ندارد . ای زنده کننده مردگان . ای 
خدایی که هرکسی را با اعمالش می سنجی , در میان من و این مردم 
کم کن که نو بهترین چم کنندگانی )۱۱ ِ‌0ِ 

کب ور ها مسا و کف فت : ((بسمالله وبالله وفی 
سبیلالله وعلی له رَسولاللّه 272()1) ۰ )) 


خانمه 


شیر امتاته سود ساب ان سم ی خی عاسسا لام از مره 
تا کربلا که برای چندمین بار و به صورت زیبا و با اضافات فراوان انجام می 
پذیرد قرار گرفته ایم , چنین به نظر رسید که خطبه مفصُل و مهیج و 
تاریخی حسین بن علی علیهما السلام هم که چند سال قبل از جریان 
عاشورا و در ((منی )) ایراد فرموده است به این سخنان ملحق شود و 
مانند سایر خطبه ها و سخنان آن حضرت که در این کتاب امده است در 
دسترس خوانندگان ارجمند قرار گیرد ؛ زیرا مضمون و محتوای این خطبه 
نه تنها با سایر خطبه ها و سخنانی که در کتاب حاضر امده است تناسب و 
سنخیت کامل دارد بلکه باید به عنوان مقدمه این کتاب و سراغاز حرکت 
ی و هت ی و و مت 
تاریخی آن حضرت معرفی گردد . و ثواب نقل این خطبه را همانند اصل 
کتاب به, روح پرفتوح والد ارجمند نقة الا علام آقای حاح شیخ احمدآقا - 
رحمة الله علیه - که عمر شریف خویش را در ترویج احکام و هدایت و 
ارشاد جامعه سبری نمود و علاوه بر حق ابقت , حق استادی و حقوق 
فراوان دیگر بر من دارد , اهدا می نمایم . 

محمدصادق نجمی 

فروردین ماه 13069 


بخش چهارم : خطبه حسین بن علی (ع ) در منی 





خطبه حسین بن علی (ع ) در منی 


( تشم ال تون | 
کان آخا رَسُولالله 


ب 3 
3 


نم تهی الثاس ان یناموا فی المسجد یره , 
وکان يِجْیِبٌ فی المسجد ومَتزلهةٌ فی مَنزل رسولا لله 
فوّلد لرسولالله الله علیه و آله وَلَهْ فیه آوّلاه ؟ قالوا : 


ده في مئزلء الي الحسجد قآبی یه ثم خطب فقال : 

اللّه اهزنی آن آتبی مسٌجداً ((طاهرا)) لا بَسَکنة غیری 

یز آخی ونیم , قالوا : للم تج 

قال : ائشیحکثالله اتعلغون ار زسولالله صلّی اللّه علیه و آله تصبة یوم 


ٍ اللة آَتعْلَمُون ار د شوه صّی الّه علیه و آل 
قال له فی عَرُوَة تبوک آنثت مبی بمزلة هاژون من مُوسی 
وآئت ول کل مُوّمن بعّدی قالوا دهم تقض 

قال : أنشذ ار ود دا هی ات وال 
اصاری‌:من ال تتران الی السافاة 

0 قالوا : للم تقَمّ . 

آزش دک ال الخون هدع اه الوا ۱ 
خیتر 2 قالّ : لادقعة قعة الی رخل فجة اللهورشوله 
وَیْحبٌ الله ورس وکا زار ر یفتخها الله علی یَدیُه 

۰ ۰ زن ب 


لیات ملی وا منک وت ولم کلّغذمي نع 

اه 

قال تشون کاقت له من تشولاه صّی ال علیه له ۲ 
یوم خلوَةٌ وکل لیلة حَحْلهٌ [ذا سَاءلة أعطاخ ولذا سَکّت اءبدعخ قالوا 


ار ی له ی ای ۳ 

رن حْرّة حین قال : لفاطمة علیاالسلام روشک یرل یی 
اه ار قالوا : 5 

له نعر . و : اعَتََلجُون اء ۷ 
بّی 
واءخی عَلین تقیه العف وَفاطِمَة سِیْدوٌیساء هلح 
والخسیتانای سِیّدا شباباهلالجبّة قالوا : له تم . 

تون ان رسولالله صلی اللّه علیه و آله 2 رخ بفسله واعَختره 
رن بُعیبْة عَلیّه قالوا #اللیت نع 
قال : اءتعلون اءَنْ زسولاللّه صلی ال اللّه علیه و آله 
1۳ في آخر خطبة چَطبها : انیر ترکث فیکُمْ فلت کتابالله واءَهْل بیْتی 
قتعسّکوا بهما آن تضلوا ِ : هم تعم . 


5 اتَهم قه ‌ ِِِ 5 
ناب سْدهم انم ود ث- و یقول حِ دوم 
و یحجبنی ویبغض علیا ‏ فقد کذب لیس بجبنی 


بوصم علیا قفا له قاول* ‏ 

۲ َسُوللله یت ذلک ؟ ؟ قال : 

اند منی واءنا منة ۸ 
وت خی ققذ آحب ال 

من بعص 
ققالوا : له تج , قا سَمنا . ۱ 
اعتیر و ها ما وعَظ له ۳ ءیش تاتمعلی انار 
ول : (لولا سا البانتون والاتباء عره قولفم الا نم)(27) 


وقال : (لعن الذین کفژوا من بَیی اسّرائیل - الی قوله - 
نس ما کانوا لو ِ 
تما عابِ اللة دلک علیّهم لا هی انوا پر ون ست اس اجه 
الذین تین اءطهُرهم الهنکر والقساد فلا هم عن ذلک ده 
فیما کانوا ینالون مهم ورَهبةٌ فا یبحذرون 
وال : یه ول : (فلا تخشواالتاس واخشون (275) 
ِِ : (المَوٌ منون ج وَالمْوّمناث ث بعضهه تعضمر اعولیاء بَعض 

مرویر تال روف هون غن الشگر )(276) ۲ 
له 1 بالمَعْرژوف وآلتهی عن الختکر فریضَة منه ۶ اه اس باءتها آذ| 
احیت وأقيمت 4 اسْتَقامت الفَرائْض کلها هیتها وصهبها 
وذلک ۶۱ زان تالحغدوف والنهی عن التکر دغاء الی الا سلام مَع رد 
المظالم وْخالَة الظالم وقَسمة الفی ء والعنائم 
وائذ الصَدقات من مواضعها ووضعما فی حقها . 
نم انتَمٌ ۶۱ ءیها الحصانه عصابة بالیلمٍ هشهُورة وبالخیر مَذکورة وبالتَصيحة 
وق والله فی | مس الناس مهابق. ۱ 
یهابکم الشریف وَیکرمُکمٌ الصعیف 2 مرخ لا فطل لکم عَلیّه ولا ید کم 
عندم: تشععون فی آلخوانج لد اجننعت ِ ها 
تشون فی الطریق بَهَیبَةٍ المْلوک وكرامة الاکابر اءلیْسَ کل ذلِک الما 
نلتمّوه بما بوجی دک من رح القیام بخقالله 
وان کلم عی اعکتر حَقم طرون, قاسشتْتفثغ بخ الا تقد , قاءّا < خن" 
الصقفاء فصیعتم واءهّا حَفکم بر میم فطلبتعفلا مالا اوه 
ولاتفساً خاطرتفها یلذی خلفها ولا عَشيرَه عادیتّموها فی ذاتِ ال 
اعد تتقنون کات اللْه ج وه جنتهة ومُجاورة ژسله واءمانا من عذابه : له خشیت 
علیکج اعبها لمْتَمَتُون ی الله 

نْ تجل یکم نیمه من تقمانه لاک بل من کرامةاللّه فطل بها وت 
مرو بالله و واءنتم بالله فی عبادو کر هون 
وقد ترون عُهوداللّه منفوضه 5 قلا تفرَعون واءَنثمٌ لبعض ذهم آبایکم تفزغون 
ودمة سولالله مخفورةٌ مکقورة والغثی والبکد 
والرمُنی فی ی مهْملةٌ لا ثرخمون ولا فی مََرلتکم تعمَلون ولا من 
عمل شاه 
وبالا دذُهان وال تصانتد تیه هن کل وی هد الا وین 
النهن والناهی وانتم َنه غافلون ۱ 
واعم اءْعْظمٌ الناس مَصييةٌ لما لیم علیه من منازل العْلماء که 
تشعرون ذلک باعنْ 9 لاور 
والاخکام کل اعیدی العْلماء بالله الامناء علی لاله وحرامه فاءننم 


المسلوبون تلک الْمَترلة وما بلتم ذلک الا بتفقکد غن الحو ۱ 


لام فی اس بقد ال اواصِحة ولو صترثمْ علّی آلاذی وتحتلئم 
لْجَوُوتة فی ذات اللّه کاتث ا۶موذالله عَلیکه 5 ترذ وک تمد 
وا تج ولکتکم هکم الظلحَة مره فترلیکخ واستسلمتم اُقوزاللّه فی 
ا۶یدیهم یَعْمَلون بالشبهات , 
فتسیزون فی الشهوات سلطفه اعلن ذلک قرا کح من الحفت: فاخحا که 
بالخباة نی هی فارقتکم قاءَسلختخ الطْعفاء ی اغیدیهم 
قمن بیّن هستعتد مَهُورٍ وت مُسْتْعف عَلی قعيشته مغلوپ یتقلیون فی 
الفلک بارائهم ویستشعرون الخزی 
باء‌وائهخ اقتداء بألاشرار وَجْداء؟ علی الْجثار فی کل لد مهْم علی مثتره 
خطیب مصقع فالارض لَهْمٌ شاغرة وَاءيْديهمٌ فیها مَبَسوطةً 
والناسْ لَهُمْ خَوّل لا یَدْفْعَون ید لایس , قمن بَین جبّار عنیدٍ وذی سَطوٍَ علی 
الصَعفة ء شدید , مطاع لا یقرف المْْدء المعید 
قیا عجباً ومالی لااءعْجَب وَآلارضْ من غاشنٌ شوم وفتصدق ظلوم وعامل 
قلي اجنین بزح ۱ 

قاِلة الحاکم فیما فیه مازعا والقاصی یخکّمم فیما جر بنا .له 

للم انک یَعَلم اءنه 2 لمّ یک ما کان مت تنافسا فی سُلطان 
وا التماساً من فضول الخطام ولکن لثری المعالح من دینک وثظهر [لا صلاح 

فی پلادک ویاءقن الحَظلومُون من عبادک ول یقرانضک . , 

وسٌننک واخکامک فانکه ان ب تتطرون ۱ وتنتصفون ۱ قوی الظلمةٌ 
وعولوا فی اطفاء توا تیک ۵ حسبن حسین االلهٌ وعلیه و کات 
والیه آتتنا وال الحصیز)) . 
17 
یکی از خطبه های مهم و مهیج و تاربیخی حسین بن علی علیهما السلام 
خطبه ای است که آن حضرت در سال 58 هجری دو سال قبل از هلاکت 
معاویه و در بحران اختناق و ظلم و فشاری که از سوی دستگاه حاکم اموی 
بر امت اسلامی وازد قف جردند ایراد فرموده است . گرچه این خطبه 
شریفه دارای جهات مختلف و ابعاد گوناگونی است اما در مجموع از سه 
حاوی فضایل امیرمو منان و خاندان عصمت . 
بخش دوم : ِ 
دعوت به امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت این وظیفه بزرگ اسلامی 


۱ 


بخش سوم : ۳ ۳ 
وظیفه علما و لزوم قیام انان در مقابل ستمگران و مفاسد و مضرات 
سکوت روحانیون در مقابل زورگویان و اثار زیانبار و خطرناک سهل انگاری 


آنان از اتجام این فظيقه پزر ک الهی:: 

بخش اول در کتاب سلیخ بن فیس,هلالی (277) وا تیان دوم وا شوم اویز ور 
کتب احادیث نقل گردیده است . و به تناسب تشکیل این خطبه از سه 
بخش مستقل . هریک از مورخان و محدثان و علما و محققان به نقل 
نی از آن که ارتاط ع بت اه امه سل مه الق شا 
صرف نظر کرده اند و حتی گاهی تنها به نقل یک جمله از آن اکتفا(278) و 
گاهی نیز به محتوای مجموع خطبه اشاره نموده اند . 

همانگونه که در نقل بخشهای مختلف خطبه نیز گاهی به محل و تاریخ ایراد 
آن اشاره شده و گاهی طبق روال محدئین , تنها به نقل متن اکتفاگردیده 
است مثلا : 

1 سیم مق فش انش حوفای تال 90۰ رید )وه سا زر ی 2 
دارد فقط بخش اول خطبه را که مربوط به فضائل اهل بیت است ذکر می 
کند و تاریخ و محل ایراد خطبه را نیز مشخص می نماید . 

2 - محدث بزرگوار حسن بن شعبه حرّانی از اعلام قرن چهارم در کتاب پر 
ارج خود ((تحف العقول )) به نقل متن بخش دوم و سوم خطبه اکتفا می 
کند . 

3 - مرحوم طبرسی (متوفای 588) ضمن اشاره به انگیزه ایراد این خطبه 
- که ظلم و فشار بیش از حد معاویه بوده - خلاصه ای از آن را در چند 
سطر نقل می نماید و تصریح می کند که این خطبه دو سال قبل از هلاکت 
معاویه و در منی و در حضور بیش از هزار نفر از شخصیتهای مذهبی ان 
روز ایراد گردیده است (279) . 

4 مر این ایا وه وی مت 
دو بخش اخیر آن را از تحف العقول نقل نموده اند و اما به بخش اول و 
همچنین به محل و تاریخ ایراد ان اشاره ای نکرده اند(280) . 

5 - مرحوم علامه امینی در الغدیر قسمتی از بخش اول ان را که مربوط 
به ای اميرمة منان علیه السلام است آورده است (281) . 

- امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آبتالله:العخظمین 
- رضوان الله تعالی علیه - به تناسب بحث ولایت فقیه و بیان 
وظایف علمای دینی , دوبخش آخیر این خطبه را از تحف العقول نقل می 
, تصریح می کند که حسین بن علی علیهما السلام این خطبه (بخش دوم و 
سوم ) را در ((منی ( ایراد نموده است (282) و . .. 7 

فا وم , این خطبه را به صورت بخشهای مختلف و متعدد نقل 
ها و فا 
خسین. بن علی. علیهما السلام. آن: را در ((فنف)).و باکتفینت خاصین که 


ملاحظه خواهید نمود ایراد فرموده است . و اینک با در نظر گرفتن اهمیت 
متن این خطبه شریفه و عدم نقل تمام بخشهای آن به طور جامع در کتب 
حدیث و تاریخ , به نقل مجموع ان مبادرت می ورزیم . 

انگیزه ایراد این خطبه از سوی حسین بن علی (ع ) ۱ 

اهمیت محتوای خطبه شریفه و حساسیت اوضاع و شرایط ان روز و 
کیفیت خاصی که حسین بن علی علیهما السلام در ایراد آن از نظر زمان و 
مکان انتخاب فرموده ات ((نلیم.ین فیس )۲.«ا بر ان واذاشته کم فبل 
اتاه تن ان , گوشه ای از اوضاع و احوال حاکم بر مسلمانان را که در 
دوران حکومت 25 ساله معاویه (283) به وجود آمده بود بیان کند و از 
ظلم و بیداد بی حد و گسترده ای که بر مسلمانان مخصوصا به مردم عراق 
و کوفه وارد می گردید , سخن بگوید و برای حفظ ارتباط تاریخی و بیان 
انگیزه اپراد این خطبه پرده را نه از چهره تاریخ بلکه از گوشه و کنار چهره 
تاریخ برگیرد و نمونه ای از تضییع حق اهل بیت و بخش کوچکی از ظلم و 
ستمی را که به پیروان امیرمو منان علیه السلام وارد می گردید ارائه دهد 
۶ آنگاه به کیفیت ایراد این خطبه و نقل متن بخش اول آن بیردازد: 


سلیم بن قیس می گوید : ((معاویه به تمام وی 
متحدالمال و طی بخشنامه ای چنین نوشت : من خود را از کسانی که 
درباره فضیلت ((ابوتراب أ( و خاندانش فضیلتی نقل کنند بری ءالذمه 
نمودم و حمایت خود را از وی برداشتم . در نتیجه این بخشنامه , خطبا و 
علی علیه السلام و تبرّی و دوری از وی نمودند ! و نسبت به او و خاندانش 
تهمتهای زیاد بسته و نسبتهای ناروای فراوان دادند . در این گیرودار 
و ۱۲ ؛ زیرا شیعیان 
علی علیه السلام در کوفه بیش از سایر نقاط بودند و طبعا فشار پسر 
ابوسفیان به آنجا بیش از نقاط دیگر بود , لذا فرمانداری و حکومت کوفه 
را به زیاد بن سمیه محول نمود و بصره را ضمیمه ان ساخت زیاد هم در 
مقابل این محبت معاوبه و لطف فوق العاده پسر ابوسفیان , حق کشی و 
نمک به حرامی را روا نداشت و از هر گوشه و کنار و از زیر هر سنگ و 
کلوخی شیعیان علی را پیدا نموده به قتل رسانید و در دل شیعیان علی 
ترس و وحشت عجیبی ایجاد نمود , دست و پای انان را قطع ,. چشمشان 
را از کاسه سر بیرون اورد , در نتیجه اين جنایات , شیعیان علی از عراق 
فرار نموده و به نقاط دوردست پناهنده شدند و عقیده خود را از مردم 
مخفی نمودند . خلاصه در کوفه از شیعیان معروف و سرشناس کسی باقی 
نماند)) . 

((سلیم بن قیس )) سپس می گوید که : ((پسر ابوسفیان به فرماندارانش 
دستور داد که شهادت شیعیان علی و خاندانش را قبول نکنند و مراقب 
باشند که اکر در محیطشان از شیعیان و طرفداران عثمان و خاندانش و از 
کسانی که فضایل و مناقب عثمان را نقل می کنند ! کسانی پیدا شوند در 
مجالس رسمی مورد احترام قرار بدهند و در اعزاز و اکرام آنان کوتاهی 
نکنند و آنچه از مناقب عثمان نقل می شود با مشخصات کامل ناقل آن 
حدیث به دربار معاویه در شام گزارش شود . 

فرمانداران طبق این دستور عمل نمودند و درباره هرکسی که جمله ای در 
فضیلت عثمان نقل می نمود پرونده ای تشکیل دادند و حقوق و مزایایی 
معین نمودند و این رویه سبب گردید که در باره عثمان مطالب زیادی نقل 
گردید ؛ زیرا ناقلان این گونه حدیث ها از جایزه ها و عطیه های مخصوص 
معاویه برخوردار می شدند ! 

در آثر این بذل و بخشش معاویه و تشویق حکام وی , جعل حدیث در تمام 
شهرهای اسلامی شیوع پیدانمود و هرشخص مبغوض و مطرود که در پیش 


یکی از عمال و استانداران معاویه حدیث و فضیلتی درباره عثمان نقل می 
نمود بدون چون و چرا مورد قبول گشته واسم او در دفتر عطایا ثبت می 
شد و شفاعت او درباره دیگران هیچگاه رد نمی شد)) . 


دومین بخشنامه 


((سلیم بن قیس )) به گفتار خود چنین اضافه می کند : ((معاویه پس از 
یک مدت که حدیث درباره عثمان نقل گردید به استاندارانش چنین نوشت 
که : حدیث در باره عثمان زیاد گردیده و به حد کافی به تمام نقاط مملکت 
رسیده است , با رسیدن این بخشنامه مردم را دعوت کنید که درباره 
فضائل صحابه و دو خلیفه (عمر و ابوبکر) حدیث نقل کنند و هر حدیث و 
فضیلتی که درباره ((ابوتراب 6 نقل گردیده است حدیثی مشابه آن را 
درباره صحابه بیاورید و اين کار مورد علاقه و باعث روشنی چشم من و 
کوبیدن ((ابوتراب )) و شیعیان اوست ! ! 

متن این نامه برای مردم خوانده شد و مضمون آن در میان عموم افراد 
منتشر گردید , بلافاصله اخبار زیادی در مناقب صحابه که همه اش جعلی و 
عاری از حقیقت بود نقل گردید و مردم در نقل چنین اخبار جدیت و کوشش 
فراوان به خرح دادند تا جاپی که این فضائل جعلی را در منابر و در ضمن 
خطبه نمازها برای مردم خواندند و به مسلمانان دستور داده شد که آنها را 
به کودکان یاد بدهند و از اين فضائل به مقدار زیاد به اطفال و نوباوگان 
تعلیم داده شد که مانند آیات قرآن در حفظ آنها کوشش نمودند حتی به 
زنان و دختران و خدمتکاران هم این فضائل را باد دادند و مدبنی نیز بدین 


سومین و چهارمین بخشنامه 


((سلیم بن قیس )) باز می گوید : ((پس از مدتی که از روش معاویه و 
عمالش درباره جعل حدیث درباره فضایل دو خلیفه و صحابه گذشت , 
معاویه به استانداران و عمالش سومین بخشنامه ۳ بدین مضمون 
صادرنمود : مراقب باشید که هرکس متهم به دوستی علی و خاندانش 
باشد و کوچکترین دلیل بر این اتهام پیدا شود اسم او را از دیوان و دفتر 
و ال ای 

و در تعقیب این بخشنامه , بخشنامه دیگری بدین مضمون صادر نمود : 
هرکسی راکه متهم به دوستی خاندان ((علی )) باشد تحت فشار شدید 
یت و خانه او را بر سرش خراب کنید تا برای دیگران نیز عبرت 

شد 

سا وس ام کید ال خراق محصوضا ال کوفه عصصی 
بزرگتر از اين حادثه ندیده اند ؛ زیرا شیعیان علی علیه السلام در اثر این 
فرمان و سختگیریهای استانداران و حکمرانان در ترس و وحشت عجیبی به 
سر می بردند به طوری که گاهی دو نفر دوست از شیعیان علی , به خانه 
هقدیکرز هی رفتند , , صاحبخانه از ترس غلام و خدمتکارانش خاش نبود به 
مهمانش مطلبی بگوید مگر پس از قسم دادن و پیمان گرفتن از خدمتکار 
که راز او را فاش نکند , بدین صورت حدیثهای جعلی در نکوهش علی و 
خاندانش پیدا شد , محدئین و قضات و فرمانداران از همان جعلیات پیروی 
نمودند و شدیدترین مردم از نظر امتحان , محدثین ریاکار و سست عقیده 
بودند که تظاهر به ایمان و عبادت کرده و به جهت تقرب به حکام و نیل به 
وال ام هو و وی 
خبرهای دروغ و حدیثهای جعلی به دست افراد متدین و پرهیززکار افتاد که 
خود از دروغ و بهتان پروا داشتند ۰ اما با حسن عقیده و سادگی همان 
و رن وا 
بودن انها یی می بردند از نقل انها خودداری می نمودند))(284) . 

((سلیم بن قیس )) اضافه می کند که : ((اين فشار و اختناق همچنان ادامه 
داشت ولی پس از شهادت حسن بن علی (285) علیهما السلام بیشتر و بلا 
و مصیبت بزرگتر گردید و اولیای خدا در ترس دائم و رعب شدید قرار 
گرفتند ؛ زیرا آنان یا به قتل می رسیدند و یا در حالت خفا و دوری از شهر 
و دیار خویش به سر می بردند و در مقابل آنان دشمنان خدا از هرجهت 
پیروز و در اظهار ظلم و ستم و در اعمال بدعت , خود را ازاد می دیدند)) . 


کیفیت ایراد اين خطبه 


معاویه (2866) حسین بنر علی علیهما السلام سفر حجی انجام داد و 
عبدالله بن عباس و عبدالله بن جعفر را برای خود همسفر انتخاب نمود و 
در مکه از مردان و زنان بنی هاشم و از گروه انصار افرادی را که ان 
حضرت و بنی هاشم می شناختند دعوت به عمل آورد و به همه آنان 
ماءموریت داد که از افراد ذیصلاح و متعهد از صحابه رسول خدا ضلی ا لاه 
علیه.و ال هو ان تانغیزن , برای شرکت در جلسه ای که قرار است در ((منی 
6 تشکیل شود دعوت کنند . 

و چون مدعوین , که تعدادشان به هزار نفر بالغ می گردید(287) در منی و 
در زیر خیمه حسین بن علی علیهما السلام کرد آمدند آن حضرت شروع به 
صحبت نمود و پس از حمد و نای خداوند چنین فرمود : 

استصاا ای ماه ای اه بو ها نما وا دافته 
را (درباره پدرم ) مطرح می کنم که اگر درست بود تصدیقم کنید و اگر 
نادرست بود از من نپذیرید , گفتار مرا بشنوید و سخنان مرا بنویسید و 
تذکرات مرا به خاطر بسپارید , آنگاه که به شهر و دیار خود مراجعت می 
کنید آنچه را که فرا گرفته اید به اقوام و عشیره مورد وئوق و افراد مورد 
اعتماد از دوستان و آشنایان خود ابلاغ کنید ؛ زیر| ترس آن دارم که این 
آیین , مندرس گردیده و این مذهب حق از بین برود . (( (واللّه جع وره 
ولو کره الکافرون 288(6) ۰ )) 

((سلیم )) می گوید : پس از آنکه سخنان امام علیه السلام به پایان رسید 
مجددا تاءکید نمود که شما را به خدا پس از مراجعت از این سفر , گفتار 
مرا به افراد مورد اعتماد خود برسانید آنگاه از منبر فرود آمد و شرکت 
کنند کاق یر با تصمیم ابلاغ ان ان ری تفر کزونید 

متن بخش اول خطبه 

سلیم بن قیس آنگاه متن بخش اول خطبه آن حضرت را که حاوی فضائل 
امیرمق منان و اهل بیت علیهما السلام می باشد بدین گونه نقل, می کند : 
٩((‏ تئیذکم ال اتعَلمون ج آنْ عَلو بنَ آیی طالب کان آخا رَسُولاله صلّی اللّه 
علیه و آله حین آخی ین صحابه فاخي یه بیته وبا تشه وق : آّت اءخی 


وآتا اخوک فی التبا ولا حرو(289) قالوا : للم تم قال : آیشذکُمالله هل 
تقلفون ان رسولالمصلی اللّه علیه و آله شتری مَوّضع مسجده وتنازله 
فایتتاخ نم اب بتبي فیه عَشرَة من ازل ‏ ‌ تَسعة له وجَعَل عاشر‌ها فی وستطها 


لابي تج سَذ کل باب شارع ای الْمَسٌّجد عَيْرَ بایهم(290) قَتکلَم فی ذلک قَر 


تکلم فقال : ما نا سَددث آبوابکم وقتحث بابهٌ ولکتالله آمَرّنی بسد ابوابکج 
ی ای ان اف اش ار ی و 
ا لت ون وجترلة فی متزل رسولالله صلی الله علیه و آله قفلد 
وله صلی ال علیه و اه فه ال ؟ فلا : له تقد . 
اءقتعْلَُون أن مر بح القطاب عرص علی که قذر ع دشها فی 
مترلم الی اتید قاور علیه 2 عطب متا رز ان 


۶ 


ت- 


مسجدا طاهرا بسن قتری ور احی, ومیم. قالو : له تقد . 

قال : انشدکمالله انَعَلمُون ان زیتولالله میلی اللّه علیه و آله تتبه هه 
قدیر خُه قنادی له بالولایة(292) وقال : لیتلغ الشاهذ الغایب قالوا : ألْم 
ال نینک اللّه آتلغون ان رسولاللّه صلی اللّه علیه و آله قال له فی 
غروة وی ان نی متفر هارون من مّوسی (293) وائّت ول کل مُوْمنِ 


رت ِ 


بتعدی (294) ,قالول ۰ للم تم نکه . 
قال : أتْشكم الله ی ان رَسُولالله صلی اللّه علیه و آله حین دعا 
السات ین هل تجران الی المباهلة لح یَاءت الا به وبصاحبته وَابتَیّه(295) 
۰ اللهم تقم 
1۳ اتقلَمُون اه 4 دقع الیْه اللواء یوم خَیتر ثم قال : لا ده 

۳ 9 7 یه اللهُورَسُولةٌ وَیْحبٌ اللّه ورسولغ(296) کزاز عیْر فزار یفتخها 
له قلي ده ق ال ال نعد : 

افو ان َسولاللة تراهم وفال لا با ق. لا انا اد رل 
مب (297) قالوّا : أللهُمٌ بَعَم . 7 ۲ ۲ 

ل : أتَعَلمون ان رو" صلی اللّه علپه و آله لم تتزل بره شِدهٌ قط الا 


ی ریْقَةٌ به وان لمْ يَدِعْهٌ باسٌمه قط الا یقول با خی وادعُو الی آخی 
قالوا : اللهد نقده 
قال : اعَتعلون اعرة رَسولالله صلی اللّه علیه و آله قضی یه وَشنَ جَهفر 
وید فققالٍ : يا علی اءنت متّی واءنا منک وَآنت ولیاٌ کل مُوْمنِ بعدی (298) 
قالوا : اللهّْ نع 
قال ۰ اون اه کاتت له من سولللّه صلّ اللّه علیه و آله کل توم 
خلوٌَ وکل لیلة دخْلهٌ ادا ستاءله اعطامٌ ولذا سَکت اعبدغه (299) قالوا : 
1 0 
#لفون اعد وله صلّی ال لب و آله فطلَة علی جففر جَغْفر 

ِ حین قال : لفاطمَة علیهاالسلام رود جنک خر آقل به بسّی اء۶فذقه و 
۳ ارم 2 علما(300) قالو : لفط نع 

: اعتعلخون اءعن زسولالله صلی الله: علیه وال ال ۶ دب 
اب خی غرم یالب (301) فا بتیدهرا واه تَة(302) 
والحستر وا الحسینا سَیّدا شبا با هلا لجته(303) قالوا : اللهْم نعم . 


۱ِ 


1 


5 


قال : اعنْلَمون اعنٌ رَسولاللّه,صلّی اللّه علیه و آله امرخ یله واه 
جنر بت عَلیّه قالوا : له تَعم . 

: اعَتعْلَمُونَ اء وله صلی الّه علیه و آله قال في آحر خطته 
حم :رانی تَرکث فیکمّ القلیّن کنانالات واه ی وا ها لم 
تضلوا قالوا له تعمُ(304) . ثم ناشْدهم أهُم ول 2 
۶۱ به پخیی فاص فلا فقد کرت 1 نجمی وین علبا , ققال ۶ قایّل : 
یا رسولالله وکیّف ذلک ؟,قال : لاه مثّی واعنا مه هن اءَحَبّهُ ققذ اءحبی 


ات ۳ م2 0 0 - 


ومن احَبلی فقد احَت الْد وم من اءبعضه ففد اتسنیا ومن ابعضنی ففد 
َُضّ ال ققالوا 2 تتخ. فد نتیقا . ۰ 

2 اللد اتقلشون ان ر علی بن 1 طالت کان آخا لا لاه ضلی اللّه 
علیه و آله حین آخی ین اضحایه فاخی توق تن تشبیه وقال : نت اءخی 
وانا اخوک فی الکُتیا والا خِرة(305) قالوا : اللهَمٌ تعمٌ)) ((شما را به خدا ! 
آبا ضیف داد جقی که رصول تا لین الله یت امد اضعا هه 
یارانش , پیمان ((اخوت می بست برای اخوّت خویش علی علیه السلام 
را انتخاب نمود ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم که درست است )) . 
((قال : آشدکمالله هل تَْلَمْون ان رسٌولاللهصلی اللّه علیه و آله شتری 
مَوّضع مسٌجدو ومنازله قابتناهٌ ز اینی فیه عَشَرَة نا زل تَسعة له وجعل 
عائزها فی وسَطها لاپی تن .یاپ شارع الی الْمَسُجد عیر بابه(306) 
قتکلم فی ذلک تکلم فقال : ما انا سَددث 2 وه ولکلله 
ای یسد اتوایکم 5 قح بابه د م تهی الناس ار یناموا| في المسجد در غیره 1 
وکان ی المسجیر3۵) و مَنزلة فی متزل رسُولالله صلّی أللّه علیه 
واه قولذ لزشولالله صلي اللّه علیه و آل ول فیه الا ؟ فا : اللهْه 
تعمٌ)) ((شما را به خدا ! آیا می دانید آنگاه که رسول خدا محل ساختمان 
مسجد و خانه خویش را خریداری و در کنار مسجد , ده حجره بنا کرد , ثه 
باب از این حجره ها را به خود و حجره دهمی را که در وسط انها قرار 
داشت به پدرم ((علی )) اختصاص داد , سپس دستور داد درب همه حجره 
های مردم را که به مسجد باز می شد ببندند مگر درب حجره علی و چون 
بعضی از صحابه در اين مورد اعتراض نمودند , رسول خدا فرمود من این 
دستور را پیش خود صادر نکردم بلکه خدا چنین فرمانی را به من داد , انگاه 
مردم را از خوابیدن در مسجد منع نمود مگر علی را که حجره اش در 
داخل فستتد و در کنان تسه رفتهل خها صلی الله علیم و الف قر ار ذاشت ». 
در همین حجره بود که بر علی علیه السلام حالت جنابت رخ می داد و 
خداوند در همین منزل فرزندانی را به رسول خدا و علی عطا نمود ؟ گفتند 
: خدایا ! تو را گواه می گیریم که درست است )) . 

((قال اءفتََْعُون ار عَُد دح الحطاب خرصر علی و ده عثیه تشها فی 


مزله للی المسجد قابی علَیّه ثم خَطب فقال 3 الله 9 ان ارو 

ی + الایه تج( نمی 
۳ که عمر بن خطاب اشتیاق فراوان داشت که از دیوار خانه اش روزنه 
کوچکی به مسجد باشد که بتواند داخل مسجد را ببیند ولی رسول خدا 
اجازه نداد سپس در ضمن خطبه اش فرمود : چون خداوند مرا به بنا کردن 
مسجد پاک و مطهری ماءمور ساخته است لذا نباید بجز من و برادرم (علی 
) و فرزندانش شخص دیگری دراین مسجد سکنی گزیند ؟ گفتند : خدایا ! 
تو را گواه می گیریم که درست است )) : 
((قال , : آتشدکمالله تون آنْ رَسولاللّه صِلّی الّه علیه و آله تب توح 
غدیر خُمّ فنادی له بالولایق(308) وقال : لیبلغ الشاهد غاب قالوا اف 
فانصا لها ابا اس رات کهس ول جوا ضلی اللت علیه هاله 
علی را در ((غدیر خم )) به مقام ولایت نصب کرد سپس دستور داد که اين 
جریان را حاضرین به غایبین برسانند ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم 
۱ 
((قال : تنم ال اتقلَْون آَنٌ رَسُولالله صلی اللّه علیه و آله قال له فی 
غروة وک ات وت بعترزه هاژون من مُوسی (309) وأئّت ول کل مُومن 
بعدی (310) قالوا : للم تعمّ)) ((شما را به خدا ! آیا می دانید که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در ((جنگ تبوک )) به علی فرمود : یاعلی ! تو 
من ات درم تب ی ]امین 
فرمود : تو پس از من ولی و سرپرست همه موّ منان می باشی ؟ گفتند : 
خدایا ! تو را گواه مي گیریم که درست اسپت )) . 
((قال : انشدکم الله اتعلمَون ان رسولالله صلی اللّه علیه و آله حین دعا 
التّصاری من هل تخران الی المباهلة نج یاءعت الا" به وبصاحبیته وابتیه(311) 
قالوا ۳ تعَمْ)) ((شما را به خدا ! آیا می دانید که رسول خدا آنگاه که 
مسیحیان ((نجران أ( را به مباهله دعوت نمود برای نفرین آنان با خود 
نیاورد مگر علی و همسر و دو فرزند او را ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
4 ۱ 


((قال : لحم اللّه آتغلُون ات2 دقع اه اللُواة یوم خیتر تُّ قال : لا دقعة 
الي ِ ُحبَه ال وَرَسولهة ِ" وَرسوله(312) راز غیر فزار بَفتخها 
الله‌علی بده‌قالوا الانه 9( 


خی ال وا بر نس یساش واه سوت علین 
داد انگام فرقود ای برخم را به دست کسی.می دهم که خدا ور سول 
او را دوست می دارند و او خدا و رسولش را , کزار غیر فرار است و خدا 
(قلعه ) خیبر را به دست او 0۵خواهد نمود ؟ گفتند : خدایا ودرا واه میت 
گیریم که درست است )) . 


_ 


وال ار رم اه لا ره ها رها ۳2 


پباع غبی الا آتا او رجل .هی (واد) قالها : اللهد تعم) ( ربا فی :دانید که 
رسول خدا| سوره برائت را به وسیله علی به مکه فرستاد و فرمود نباید 
پیام مرا ابلاغ کند جز خود من یا کسی که از من است ؟ گفتند : خدایا ! تو 
را گواه مي گيريم که درست است ) : 


- 


((قال : تون ان رسولالله صلّی اللّه لیم و ل ‏ ق ]" 
قمَهٌ لها یَُةٌ به واه لَمْ یَِغة باسمه قط الا 0 و ۰ 
قالوا : للم بعی ((ابا هی انید که هم مشکلی و حادنه مهفی بدا ی 


رسول خدا پیش نمی آمد مگر به جهت اعتمادی که به علی داشت او را 
برای حل مشکلش جلو می انداخت و او را هیچگاه به اسم صدا نمی کرد و 
به عنوان ((برادر)) مورد خطابش قرار می داد ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه 
می گیریم که درست است )). 
((قال : اون ان رسشولاللّه صلّی اللّه علبه و آله قضي نََة ون جقفر 
وید ققال : يا علی اءنت میتی واءنا ینک وآنت ولیٌ کل مُوُمن بعدی (314) 
قالها: اللی نع ((ابا فی:دانید که رسول :»دا انکان که در تقیان علی. و 
جعفر و زید قضاوت نمود فرمود : یاعلی ! تو از من هستی و من از تو و 
پس از من تو ولی و سرپرست همه مو منان می باشی ؟ گفتند : خدایا ! تو 
را گواه می گیریم که درست است )) 
((قال : اء تعلم ن اه کات له من رَسولاللّه صلّی ال علیه و آله کل توم 
خلوهٌ مس لیلق دَحلةٌ اذا سَاءلهٌ اعطاه واذا سَکت اء۶بدغعه (315) قالوا : 
اللمد نعم)) ((آبا می دانید که برای علی در محضر رسول خدا هر روز 
جلسه خلوتی و هرشب یک نشست خصوصی وجود داشت که در این 
جلسات خصوصی اگر علی علیه السلام سو ال می کرد رسول خدا پاسخ 
می داد و اگر سکوت می کرد رسول خدا خود ابتدا به تکلم می نمود ؟ 
و بت ایا آبهرا کواه مت نوتم کشورست اشت ۱ 
((قال : اءَتعلمُون اءَنْ رالد ای الات ره و آله فطَلَه علی جغفر 
وحمَرُةٌ حين قالر : لفاطمَة علیهاالسلام ز شنک ختر اهل یی اعفدمهح 0 
عطقم جلما واکترهة ۶ علما(316) , قالوا : اللهْمٌ نعمٌ)) ((ایا می دانید 
که رسول خدا علی را بر جعفر طیار و حمزه سیدالشهداء ترجیح داد آنگاه 
که به دخترش فاطمه فرمود : من تو را به همسری بهترین افراد خانواده 
اه در وردی ری یی الم هدن رامیب بت نف بیان 39 
((اخلاق ) حلیم ترینشان و در ((علم ( پرتزیتقان؛ مق بانتند: ٩‏ کفتند,: 
خدایا ! تو را گواه می گیریم که درست است )) . 
((قال : اعتملمُون ا۶ رسولالله صلی اللّه علیه و آله, قال اد داد ی 
آدج واءخی, علرش سَیذالعرزب(317), وفاطمَة سَیدهیساءأهلالْجتة(318) 
والحسر* والخستبامای سیدا سَیاباهلالجنه(319) قالوا : للم تعم)) ((آبا 
منت که سمل وا ضای الله علفه و ال فرصوت هن اما مضیر ون حمفه 


فرزندان ادم , برادرم (علی ) سالار عرب و فاطمه بانوی زنان بهشت و دو 
فرزندم حسن و حسین سید جوانان بهشتند ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می 
گیریم که درست است )) . 
بت : اعءتعَلَمُون اعَنْ بشولاللة صلّی اللّه علیه و آله اءمَرَه بغسله واءخبره 
خیزتیل بعینه علیه قالوا + ال تعواا (رآبا من دانید که وسیول ,دا ضلی 
و ۳ 
ای کی 
گیریم که درست است )) . 
((قال : اعءَتَعَلَمُون اعَرٌ رسولالل صلّی اللّه علیه و آله قال فی آخر < 
خطیها نی تدکث فیک التثلتن کتابالله واءهل نشی قتعشگوا بهما ۶ 
تضلوا قالوا 7۳ تعمٌ(320))) ((آیا می دانید که 1۳۵ خدا صلی ال 
علیه و آله در آخرین خطبه اش (به مسلمانان ) فرمود : من در میان شما 
دو امانت گرانبها می گذارم ؛ کتاب خدا و اهل بیتم 0 
که هیچ گاه گمراه نمی شوید ؟ گفتند : خدایا ! تو را گواه می گیریم که 
ار ۲ ۲ 
((نمّ ناسشْدَهم هم 7 فد سَمعَوم بمقول : هن زَعم اءنهٌ یجبنی وَیبض علیا فقد 
کذب لسن تیللی وتتیضن علت , فقال له قائّل : یا رسولالله یف ذلک قال 
: لاه فنین واعنا منه هر اءحبَهٌ ففد * اءحَبْنی وم 3 ۳۹ فقد احَبَ وم 
اه فقد * آتتصنی ون آتقستبی ققذ من له (323) ققالو : للم تم 
ال از کرد :و نا 
از زبان رسول خدا شنیده شده بود برشمرد و حضار مجلس آنان که از 
به رسول خدا بودند می گفتند : آری به خدا سوگند ! اين را شنیده ایم 
وتابعین (انان که شخضن رستول خدابرا ندیدم:‌بودند ام کفنید > ماهم این 
فضیلت را از فلان صحابه مورد وثوق و اعتماد شنیده ایم . 
حسین بن علی در پایان سخنانش که درباره فضائل ه منان علیه 
السلام ایراد می کرد فرمود : ((شما را به خدا بگویید ببینم این را هم 
شنیده اید که رسول خدا فرمود : هرکس دوستی مرا ادعا کند در حالی که 
با علی دشمنی دارد دروغ گفته است :؛ زیرا دوستی من با دشمنی علي در 
یک دل نمی گنجد . در این هنگام شخصی سو ال کرد یا رسول الله ! 
چگونه محبت تو با دشمنی علی نمی سازد ؟ فرمود : زیرا علی از من و 
من از علی هستم هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکس 
مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته و هرکه علی را دشمن بدارد با من 
دشمنی کرده و هرکه با من دشمنی کند خدا را دشمن داشته است . . . )) 


لاه 


تن 


هثی انراد فزموده و سلیم: بر فیتن: انس ا تفل تموده اسشته .و به‌طوزی: که 
ملاحظه می فرمایید این بخش از خطبه مشتمل بر فضائل متعددی است 
که نت اما در مان و کاای کی فور اععاا افل ست وه ط ریق 
راویان آنها از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل گردیده است و ما نیز 
اکثر این فضائل را از صحاح و سنن و مسانید عامه استخراج و اين مآخذ را 
در پاورقی مشخص نمودیم . و چون در این بخش خود را از هر نوع توضیح 
مستغنی می دانیم توجه خواننده را به بخش دوم خطبه معطوف می داریم 


متن بخش دوم خطبه 


به طوری که قبلاً اشاره نمودیم چون این خطبه شریفه از سه بخش 
مستقل تشکیل گردیده ما هم برای حفظ انسجام و ارتباط ترجمه با متن 
خطبه هریک از دو بخش دوم وسوم را همانند بخش اول مستقلا نقل می 
کنیم گرچه این دو بخش در اکثر کتابهای حدیث متصل بهم و نه به شکل 
مستقل و جدا از هم نقل شده است : 

((اعتبروا اهلاس بما وعظ للم به اءَوَلياءة من سوء تنائّه غَلی لاخبار 
لول : (لولا یام الرّبانیُون والاخباژ عَن قولهم آلا نع )(322) وقال : 
(لعن الذین کفژوا من بَبِی ِ«ِِ : الی قوله - لَِنْس ما کائوا َفْعلون ( 
(323) واتّما عاب ال دلی ام لاش کانا تن من لد الذین بین 
اءَظهُرٍ هم المُنکر وَالَساد فلا سموتیت عرقدلی رعیه فیما کانها تالون متتم 
ورهبة + ما بخدرون وال 1 9۹ تحشواالناس واخشون )(324) وقال: 
۳۹ منون والْمَوْمناثُ بَقَصْهْم اءولباء بَفّض یَاءمُژون بالْمَهُوف وینهوّن گنِ 
الْمْتَکر /(325) فبداء ال بر بالمغژوف والتهی عن الْمْنکر فريضة منه 
لعلمه باءتها ادا أَدْبَ وأقیمت استّقاهت القرائْضن کلهاً هیها وَصعبُها وذلک 
اء رن لام بالمَعژوف واللهی عن 7 عاءٌ الّی لا ر سلام مَع رد الظالم 
0 الظالم وقَسَمَة الفی ۶ والغنائم واخذ الصدقات مر مواضعهاً 

ووضعها فی حفها)) 


توضیح 


صاحب ین العقول به هنگام نقل این خطبه می قرماید : ویروی عن 
۱ 7 9 
منان غلیه السلاح فر تعل شده اس 

به طوری که در بخش آخرین خطبه اشاره خواهیم نمود جملاتی از ۳1 
بخش در میان خطبه ها و کلمات امیرمو منان علیه السلام هم موجود است 
که برای اهمیت و حساسیت موضوع حسین بن علی علیهما السلام در 
خطبه و سخنرانیش از آن جملات بهره برداری نموده است و ممکن است 
بر اساس گفتا ر صاحب تحف العقول اصل این بخش از خطبه نیز از امیرمو 
هان:علیه السلام باشد که فرزند برومتد آن حضرت :در بان اهمیت: امر به 
معروف و نهی از منکر و ترسیم عظمت این وظیفه , از ان استفاده نموده 
است ولی ما به استناد مستقیم این بخش به امیرمو منان علیه السلام بجز 
آنچه صاحب تحف العقول اشاره فرموده است در منایع دیگر نایل نشدیم . 
((اعتبروا آیّهاالثاس)) ات کرو تا وا رون دی تس 
مردم دنیای آن روز نیست بلکه این خطاب همه انسانها راکه در هر زمان و 
مکان این ندا را بشنوند شامل می شود همانند خطاب يا ((ایهاالناس )) که 
در قران مجید در موارد متعدد و مکرر امده است . 

((آولیاء)) : 

منظور از اولیا در این جا کسانی هستند که توجه به خدا دارند و در عین 
حال در جامعه دارای مسو ولیتی می باشند ؛ زیرا بدون داشتن مسو ولیت 
انجام وظیفه ای از انان متوقع نیست . 

((احبار)) : علمای صالح . ((ربانی )) : 

سحص تا ی یه سا که فر‌فین سال عالم , به احکام خداوند و 
حافظ حلال و حرام او هم باشد . 

گرچه در آیه ای که مورد استناد حسین بن علی علیهما السلام می باشد 
علما و روحانیون یهود , مورد نکوهش قرار گرفته ولی بدیهی است که این 
تقبیح و نکوهش به علمای یهود و يا روحانیون مسیحی اختصاص ندارد بلکه 
به طور کلی به همه علمای مذهبی و علمای اسلامی نیز شامل می شود ؛ 
زیرا ضرر سهل انگاری و سکوت علمای هر مذهب و آیین , مانند معصیت و 
گناه افراد عادی نیست ؛ زیرا ضرر این سکوت متوجه اصل مذهب خواهد 
رید 

((قول اثم )) : 

0 


((اکل سحت )) : 

حرامخواری . 7 

با این که باید از همه معاصی و منکرات نهی نمود ولی در ایه شریفه بر 
((قول اثم واکل سحت )) تکیه شده است تا این معنا را تفهیم کند که این 
دو گناه از همه گناهان خطرناکتر است و لذا باید بیش از همه معاصی 
مورد مخالفت و مبارزه قرار بگیرد ؛ زیرا گاهی گفتار و تبلیغات دروغین 
مخالفین 1 که یکی از مصادیق مهم ((قول اثم )) است برای 
اسلام و مسلمین بیش از هر عمل دیگر سهمگین و شکننده می باشد . و 
دا 
دارای ابعاد وسیعی است که شامل واردات و صادرات مضر و قبضه کردن 
سحت بیش از حرامخواری فردی است که به صورت قماربازی و کم 
فروشی میت اس اس ۳ 

((اعتبروا یهاالثاس و9عظ ال 2 من سوء تنان علی لاخبار 
اذیقول, : (لولا یِهاهَم ولبات والاعباز عن قولهم الا ثم )(327) وقال : 
([لین الذین کَقَژوا من بنی اسٌرائیل - الی قوله - لیس ما کائوا لین | 
(328))) 

((ای مردم ! از پندی که خدا به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از 
علمای بهود داده عبرت بگیرید آن جا که می فرماید : چرا علمای دینی و 
احبار , بهودیها را از سخنان گناه آمیز و خوردن حرام نهی و جلوگیری نمی 
کنند ؟ و باز می فرماید : انها که از بنی اسرائیل کافر شدند مورد لعن و 
نفرین قرار گر فتند تا انجا که می فرماید : انها از اعمال زشتی که انجام 
ی 
((ولنما عاب اللهُ ذلک علیهم لا نهَمّ کانوا یزون من الظطلمة الِذینَ بين 
اءظهْ رهم المُنکر والقمیاد فا تمعن دلک رغبَةٌ فیما کائوا اون 
ورهبة یم بخدژون وال بِقّول ؛ ( فلا تخشواالناس واخشون )(329) وقال " 
لو مثون وَالْمْو یناث بَعْطَهُمّ اءولیاء بَعّضٍ یاءمْرُون بالْمَغْروف ویهُوّن عن 
کر )(330) ۰ )) 

((در حقیقت خدا آن را از این جهت عیب می شمارد که آنان با چشم خود 
می دیدند که ستمکاران به زشتکاری و فساد پرداخته اند و باز منعشان 
نمی کردند و این سکوت به خاطر علاقه به مال بود که ازانان دریافت می 
کردند و نیز به خاطر ترسی بود که از ازار و تعقیب انان به دل راه می 
دادند و در حالی که خدا می فرماید : از مردم نترسید و از من بترسید و 
می فرماید : مردان موّ من دوستدار رهبر و عهده دار یکدیگرند همدیگر را 
امر به معروف و نهي از منکر می کنند)) ., ۱ 


((ف فبداء له بالاحر بالمَعروف والنیین عَنٍ المْنکر فریصَة منه لعلمه باع تا اذ| 
دیّت وَاقیمَت استقامت القرانضٌ کا هیتهاً وَصَعَبها وذلک اءن الامز 
بالعفژوف والهی غَن الْمْیَکر ذعاءٌ ای آلا سلام مع رَد المظالم وَمْخالقة 
الظالم وَقِسْمة الفی ۶ والقنائم وَجذ الطدقات مر مَواضعها ۳ "0 
حَقها)) ((خداوند در این آنة در شمردن صفات موّ منان که مظهر 
دوستداری و رهبری متقابل است از امر به معروف و نهی از منکر شروع 
می کند و نخست آن را واجب می شمارد ؛ زیرا می داند که اگر امر به 
معروف و نهی از منکر انجام بگیرد و در جامعه برقرار شود همه واجبات از 
آسان کر فته: تا مشکل هحکی یر فوار خواهد .فد و آن-بدین سبت اشت. که 
امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از دعوت به اسلام (يعني جهاد 
اعتقادی خارجی ) به اضافه باز گرداندن حقوق ستمدیدگان به انان و 
مخالفت و مبارزه با ستمگران و کوشش برای اين که ثروتهای عمومی و 
غنایم جنگی طبق قانون عادلانه اسلام نوزیع شود و صدقات (زکات و همه 
مالیاتهای الزامی و داوطلبانه [ از موارد صحی و واجب ۳ جمع آوری و 
گرفته شود و هم در موارد شرعی و صحیح آن به مصرف برسد)) . 
و این بود ترجمه بخش دوم از خطبه حسین بن علی علیهما السلام اینک به 
متن و ترجمه بخش سوم آن توجه فرمایید . 


متن بخش سوم خطبه 


((یظ نتم اءبتها ال لعصابة بةٌ بالعلمٍ مَشهورة 6 وبالخیر مذکورة, وبالنَصيحة 
َعَرُوفةٌ وبالله فی اتقس الناس مهابةٌ ۰,یهابکم الشریف وبکرشُکم الصَعیف 
وبوَیرٌ ی ار ی 
امُتَیِعت من طلابها وَیَمُشُون فی الطریق, بهَیبة المّلوک وکر امَة الا کابر 
ایس کل ذلک اّما نموه بما یرٍجی عِنْدکمٌ من القیام بحقالله ون کنتمٌ 
0 نمرون فاستخفعنم بحق الا نم , فاءا حَو" الصْعفاء 
قصیعنمْ واءمّا حفکده بت ۹ صالابْلَنهَوخ ولاتفساً 1 حاطوتشیها 
۱ ها ولا عَشیرَةه عادیمو ها فی ذات الله . 

اءنتَمْ تتمنون علی الله جنتَهُ وَمُجاورة رسَله واعماناً مر غذابه . لقَذ حَشیث 
علیکم ۶ب لختمتون ج علی الله اء نْ تحل یکم یمه من تقماته لاتکم بلعتم 
من کرامةالله له فْلتم بها ومَن قرف باللّه لا ثُکرمُون واءَنشمٌ باللّه فی 
عبادو َکرمُون وقدٍ ترون عهوذالله, متقوة فلا تفزغون واءنیتم لتعضِ دمم 
آبائٌکم تفزعون وَدمَة رسولالله مخفورة مخقورة 1 وَالعْمُی والبکه وال فتی. 
فی القدائن مُهمَلةٌ لا ترخمون ولا فی مَتَرلیِکمٌ تعملون ولا من عَمِل فیها 


تعینون 
وبالا گهان خالخضاتهقد ء عدالظلمة تاءمَتون کل ذلک ممّا ا: رال بق مر 
هي والّاهی وائئم عَّه عافلون وَاعتمٌ اعْطمٌ التاس مُجيتة لما غلم 
که من ال اللماء ء دتم تشترون. دلی باعن ۳ لامور وآلاعکام 
علی اءدی الْعْلماء یله الامناء قلی حلاله وحرایم قاءمْ لبون لک 
ایتترلة وتا لثم دلک الا رفک عن لح وأحتلافکم ی السته با بقد 
لب لواصِحَة ولو صَتر بر ی آلانی ماوت فی ذات اللّه کات 
اءموژالله رک ترد د وعتکد رتصدرز والیکه تزجع ولکنکم مکنتم الظلمة من 
عترلتکم واسیتسلمتم اء مورّالله فی ا۶یدیهم یَعَمَلونَ بالشبهات ,ویسیرّون فی 
الوا سَلطهم علی ذ لک فرارکم من المَوّت واغجانکم الْخياة التی هی 
مفار فاء سلحنم الصَعَفاء فی اعیدیهم فمرر ین مستعبد َنهور وین 
سکف عَلی قعيشته ملوپ تبون فی الک بآرا ویستشهرون 
الجزه باءَهوائهم اقتداء بألاشرار جْوَاءة علی الْجتار فی 9 
و حَطیتب مصفع ۶ فالارضه ۳۹ شاغره واءیدیهم فیها مَبْسوطة والتاسر< له 
خول اتاتون دم فمر تین خر نید وذی. شطوع علي الصَعقة 
, شطع لا یقرِف اعبّة الْعید قیا عجباً ومالی لاععجب والارضن مر 


توضیح 


به طوری که قبلاً اشاره نمودیم جملاتی از این بخش خطبه نیز با مختصر 
ای رات ای یی سا یه اس آموه است :۱ .7 

((قا سم ی آلانیه ۲ بر تشته های ممخود ار واتی وحق نو 
س صرا صورت مر وب 
امیرمو منان و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می باشد , ولی 
محتمل است که ((بحق الامه )) باشد و در کتابت تصحیف شده است و 
خمله فدی. (( ۳۵ حق الط الضعفاء )1 انن. امال را قاعنند ی کند.. (اضام 
امت - قدس سره - این جمله را طبق احتمال دوم ترجمه نموده اند) . 
((ومن یعرف باللّه لا تکرمون و انتم باللّه فی عباده تکرمون )) : )) یعرف و 
تکرمون دوم به صیفه مجهول و تکرمون اول به صیغه معلوم یعنی در عین 
حال که ارام مان حامیه صحفت احسات ها تس و اس ات 
دای ود زیما خن وق خر انجام نمی دهید و از کسانی که به خدا 
شناسی معروف هستند تکریم و تجلیل نمی 1 

((العمی والبکم والزمنی 1( :ِ)) جمع اتمه وآبکم وژمن ۴ است . 
| 

(رمتاری مور ماکام ای ای لسع بالات الفاع غلن خلاله ور امه 
: )) مجاری جمع مجری مصدر میمی یا اسم مکان است یعنی باید 
مجاری مختلف و گوناگون امور مسلمین و کشور اسلامی منتهی به علما و 
حل و فضل اعکام ه قضابا چه دستور دانشمتدان آلفن که امین حلال و نخرام 
خدا هستند و قوانین اسمانی را از تغییر و تحریف حفظ می کنند انجام 
پدیرد . 

و اين جمله یکی از دلایل فراوانی است که بزرگان علما و فقهای شیعه 
9 اثبات ولایت فقیه ذکر نموده اند . ((والارض لهم شاغره ( می گویند ۳ 
شفغرت الارض : یعنی این سرزمین حامی و نگهبان ندارد . خطیب مصقع : 
با کسر میم و فتح عین و با سین و صاد ۱ 
امروز رادیوها و رسانه های گروهی که مورد استفاده دشمنان است از 
مصادیق بارز آن است . 
((به اه اءتتها العصابةٌ عصابة الم مشهُورة وبالخیر مذکورث وبالصيحة 
مَعروقة ویاللّه فی انس الّاس قَهابة . تهابکم السریف یرهم الصعیف 
یرم مَن لا فطل لکمّ عَلیّه ولا : د کم عِندمْ , شون فی الحوائج لذا 
یقت من طلابها وتشون فی الطریق بهیبة الملوک وکراة الاکایی)) 
((علاوه بر آنچه گفتم وشنما ای کزمهساضر اه روهی که به ام و غالم 


بودن شهرت دارید و از شما به نیکی یاد می شود و به خیرخواهی و 
اندر زگویی و به راهنمایی در جامعه معروف شده اید و به خاطر خدا در دل 
مردم شکوه و مهابت پیدا کرده اید به طوری که مرد مقتدر از شما بیم 
دارد و ناتوان به تکریم شما برمی خیزد و ان کس که هیچ برتری بر او 
ندارید و نه قدرتی بر او دارید شما را بر خود برتری داده است و نعمتهای 
خویش را از خود دریغ داشته به شما ارزانی می دارد هرگاه نیازمندان از 
رسیدن به نیاز خویش باز داشته می شوند , شما شفیع قرارداده می شوید 
. و در کوچه و خیابان با مهابت پادشاهان و شکوه ردان قدم برمی 
دارید)) . و 
((ءیْس کل ایک اما شوه بما ژجی عنْدکم من القيام بحقاللّه وان کم 
[۷ء کت خقه نْمْصُرون فاستخففنم بحق الا نمة 4 فاء ما خق الصْعفاء 
فصیعنم واءمَا حفکد یرَغمکم قطلیتعقلا مالا و ولاتفساً خاطوتمبها 
للذی لته و عَشیره 2و9 فی ذات 1 ِ( ((آپا بر همه این 
می رود که به اجرای قانون 0 ۱ 
خدا کوتاه آمده اید ؟ بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید فرو گذاشته 
اید مثلا حق ملت را خوار و فرو گذاشته اید , حق افراد ناتوان و بی قدرت 
را ضایع کرده اید اما در همان حال به دنبال حق خویش می پندارید 
برخاسته اید نه پولی خرج کرده اید و نه جان را در راه آن که آن را آفریده 
به خطر ۰ اید و نه‌با قبیله و گروهی به خاطر خدا درافتاده اید)) . 
((اءَنتَمٌ تتمنو : ن علی, الله جنته ومُجاورة رسله واعمانا امن عذابه . لقَد 
کشیث عَلیکم اعها تون ۲ص ال اعن نلک مه مر تقماته نکم 
بلتم من کرامةالله قراة فضانم جما من بعرف بالله: !۱ تعرمون واءنتم 
بالله فی فان رون( رشفا آززه داریده هس خوز. می. دانید. که 
مسا لیا مان ۵ آیفنی ار اسر را به شما ارزانی دارد 
ای کسانی که چنین انتظاراتی از خدا یر بیمناکم که نکیت 
خشمش بر شما فرود ای ریا ی شبانه عطمت: و روا مر لین 
بلند رسیده اید ولی خدا شناسانی را که ناشر خداشناسی هستند احترام 
تفی کنیدخال انکه شما , به خاطر خدا در میان بندگانش مورد احترامید)) . 
((وقد ترزون غهوذالله, مَنقوصَة فلا تفزعون , واءنتم ره لتعیض ذمم آبانکم 
تهْرَعُونَ وذمةٌ رسولالله مَحْفُورةٌ محقورة والْعْفی والبکُمٌ والرَشّی فی 
القدائن مُهْمََة لا رحمون ولا فی مَترلیکم تفْمَلون ولا من عمل فیها تعیئون 
. وبالا ذهان والعْصاتعة عدالظلمه تاءمئون کل ذلک ما اءَمرَکالله به من 
الهی والتاهی وانتد عفد عَتهٌ غافلون)) ((و نیز از آن جهت 13 فتفنا کم که 
به چشم خود می بینید تعهداتی که در برابر خدا شده (یعنی قراردادهای 
اجتماعی که نظامات و مناسبات جامعه اسلامی را می سازد) گسسته و 


زیر پا نهاده است اما تزا نمی شوید در حالی که به خاطر پاره ای از 
تعهدات پدرانتان , نگران و پربشان می شوید و اینک تعهداتی که در برابر 
ام را وا ای ها 
اکرم تعهد شده همچنین تعهد اطاعت و پیروی از جانشینش علی و اولادش 
که در ((غدیرخم )) در برابر پیامبر انجام گرفته ) مورد بی اعتنایی است . 
نابینایان . لالها و زمینگیران ناتوان در همه شهرها بی سرپرست مانده اند و 
بر انها ترحم نمی شود . و نه مطابق شاءن و منزلتتان کار می کنید و نه به 
کسی که چنین کاری بکند و در ارتقای شاءن شما بکوشد اعتنا يا کمک می 
کنید . با چرب زبانی و چاپلوسی و سازش با ستمکاران , خود را در برابر 
خدا به صورت نهی يا همدیگر را نهی کردن و باز داشتن داده و شما از آنها 
غفلت می ورزید)) . ۲ 
۸ اتمه اءعظم الباس مُصیبةٌ لما, غلینم عَلیه من مازل العْلماء اوکتج 
تشغرون ذلک باعنٌ ِ لا مور والاکام علی ا۶یدی العْلماء بالله آلا مناع 
علی جلا له فخرامه فا الشتلوئو ن تلک الترل قفا -سلیتم دلی الا 
بتفژفکم عن الحق واختلافِکمٌ فی السته بعد 5 الییتد الواضَخة ( زا میت 
با از مصات هم مریم کین اس ؛ زیرا منزلت و مقام علمایی 
را از شما باز گرفته اند جچون ِ امور اداری کشور و صدور احکام 
قضایی و تصویب برنامه های کشور باید به دست دانشمندان روحانی که 
امین حقوق الهی و دانای حلال شخ اد اجرا شود . اما اینک مقامتان را از 
شما باز گرفته و ربوده اند و این که چنین مقامی را از دست داده اید هیچ 
علتی ندارد جز این که از دور محور حق (یعنی قانون اسلام و حکم خدا) 
پراکنده اید و در باره سنثت پس از این که دلایل روشن بر حقیقت و کیفیت 
آن وجود دارد , اختلاف پیدا کردو اید)) . 
0 تبنم تم علی الادی وتحجلنم الَفُوتة فی ذاتِ الم کانث > اءموژالله 
1 لک برد وعتکخ تخر ولیک ترجذ ولککم سکم الطلحه من مترلکه 
واستسلمثم ۶ موراللّه فی ایدیهم یعْمَلون بالشبهاتِ ویّسیژون فی 
الشهوات)) ((شما اگر مردانی بودید که بر شکنجه و ناراحتی شکیبا بودید و 
در راه خدا حاضر به تحمل ناگواری می شدید مقررات برای تصویب پیش 
شما اورده می شد و به دست شما صادر می شد و مرجع کارها بودید . اما 
شما به ستمکاران مجال دادید تا اين مقام را ازشما بستانند و گذاشتید 
سست حدس فان به حکومت پردازند و طریقه خودکامگی و اقناع 
شهویت را پیشه سازند)) . 
ی علی ذلک فرارکة من المَوّت خاعجا که بالحياة التی هی 
مفارقتکم قاء سلهنه الصَعفاء فی اعپدیهم فمر بین رن مَقهُور وبیّن 


مُستصعفب علی معيشته مَغْلوب بتقلبون قفی المْلک آرائهمٌ وبستشعرون 
الْخِرّی باءوائهم اقتداء بالاشرار وَجّْاءة علی الْجبار)) ((مایه تسلط آنان بر 
حکومت , فرار شما از کشته شدن بود ۵ لنتتنکی تان به زندگی گریزان 
دنیا . شما با اين روحیه و رویه , توده ناتوان را به چنگال این ستمگران 
گرفتار آوردید تا یکی برده وار سرکوفته باشد و دیگری بیچاره وار سرگرم 
تاءمین آت و نانش . و حکام خودسرانه در منجلاب سلطنت غوطه خورند و 
ب هوسبازی خویش ننگ و رسوایی به بار آورند , پیرو بدخویان گردند و در 
برابر خدا| گستاخی ورزند)) . 

((فی کل بلّد مهم علی مثتره خطیبٌ مصقع قالارضه هم شاغرةٌ وَاعيْديهم 
فیها ِِ واه لهد خَوّل لا یدفعون ید لایس , . فمر بین جبار عنید 
وذی سَطوق علی الصَعفة شدید , مٌطاع لا یعرف المَبدء المَعید)) ((در هر 


عم 


شهر سخنوری از ایشان بر منبر آمده ۳۳9 است . خاک وطن زیر 
پایشان بزاکندم. و دستشان بر آن کشادم است:: مردم ده اییشانند او 
قدرت دفاع از خود را ندارند . یک حاکم دیکتاتور و کینه ورز و بدخواه و 
حاکم دیگر بیچارگان را می کوبد و به آنها قلدری و سختگیری می کند و آن 
دیگر فرمانروایی مسلط است که نه خدا را می شناسد ونه روز جزا را)) . 
((قیا عجبا ومالی لااءعَجَبٌ وآلار ضه من ج غاپش غُشوم وَمْتَصدق ظلوم ۳ 
غلي المَوْ منین بهمٌ غَیرٌ رَحیم , ال الحام فیما فیه شَارَغنا والقاضی 
تخکجه قیما شجر بیَا)) ((شگفتا او چرا : نه شگفتی ! که جامعه در تصرف 
مرد دغلباز ستمکاری است و معاویه که ماءمور مالیاتنش ستم ورز است و 
ارس یه لیر و مبانماموان ری رح شراست که 
درموردانچه درباره اش به کشمکش برخاسته ایم حکومت و داوری خواهد 
نمود و درباره آنچه بین ما رخ داده با راء‌ی خوییش حکم قاطع خولاهدکرد)) . 
((للهْمٌ ایک تلم اه لم یک ما کان متا افساً فی سلْطان ولا اْتماساً من 
فضول الخطام ولکن لیر المعالخ من دینک وظهز آلا طلاع فی پلادک 
ویاءقن الْحَظلومُون من عبادک عم بقرانک وَسننک واخکاک فاتکم ان 
۷ تنطرونا وتتصفونا رقوی الظلمَهة لکد عملوا فی اطفاء ور ِِ 
وحسبتاالله وعلیه توکلنا والیه انا وله الحصید)) حسین بن علی علیهما 
السلام در پایان سخنرانیش چنین گفت : 

((خدایا ! بی شک تو می دانی آنچه از ما سرزده (یعنی میارزه ای که اخیرا 
بر ضد دستگاه حاکمه اموی پیش گرفته ایم ) رقابت در به دست آوردن 
قدرت سیاسی نبوده و نه جستجوی ثروت ونعمتهای زائد , بلکه برای این 
بوده که اصول و ارزشهای درخشان دینت را بنماییم و ارائه دهیم و در 
کشورت اصلاحات پدید آوریم و بندگان ستمزده ات را ايمن و برخوردار از 
حقوق مسلمشان گردانیم . و نیز تا به وظایفی که مقرر داشته ای و به 
وا ای اه 


اگر ما را یاری نکنید و در گرفتن داد ما با ما همصدا نگردید ستمگران در 
مقابل شما قدرت بیشتری پیدا خواهند نمود و در خاموش کردن مشعل 
فروزان ((نبوت أ( فعالتر خواهند گردید خدای یگانه ما را کفایت است و بر 
او تکیه می کنیم و به سوی او رومی آوریم و سرنوشت ما دست او و 
باز گشت ما به سوی اوست )) . 

و این نود خطبه خسین بن علی»غلنهما التتلام که در ((منی )۲ ایراد فزموده 
و بر حاضران مو کدا دستور داده 0 1 بر ویک آن تلاش کنند 
تا تدریجا همه مسلمانان از ضربه هایی که بر پیکره اسلام وارد شده آگاه 
شوند و از حوادث خطرناک آینده که اساس اسلام را مورد تهدید قرار می 
دهد مطلع گردند . 


نکات و نتایج در این خطبه شریفه 


حسین بن علی علیهما السلام در این خطبه شریفه جوانب مختلف اجتماعی 
, مذهبی دوران پس از شهادت امیرمو منان و علت تسلط معاوية بن ابی 
سفیان بر جامعه اسلامی و انگیزه به دست گرفتن این دشمن دیرینه اسلام 
سرنوشت مسلمین را مطرح نموده , آنگاه به خطراتی که آپنده اسلام را 
تهدید می کند اشاره نموده و زنگ خطر را به حرکت درآورده که اگر 
مسلمانان قیام نکنند و سران قوم و آگاهان ملت به خود نیایند و وظیفه 
خود را انجام ندهند نه تنها چراغ پرفروغ رسالت بی فروغ بلکه مشعل 
فروزان نبوت با دست دشمنان به خاموشی خواهد گرایید , فرزند امیرمو 
منان بدین گونه صدای مظلومیت قرآن و عترت را به حاضرین ابلاغ 
فرموده که آنان نیز در سطح کشور اسلامی و تا آنجا که امکان دارد به 
اکرآدعید اباب مضامانان را اه اه خر آگام اند ۱ 
گرچه اين خطبه به شرح مفصلی نیازمند است و هریک از جملات آن 
توضیح و تبیین علمی تاریخی گسترده ای می طلبد(332) اما فعلاً و در اين 
فرصت تنها نکاتی از آن را به صورت نتیجه گیری و در حد برداشت و بینش 
نویسنده در اختیار خواننده قرار می دهیم . 


شرایط زمانی و مکانی 


یکی از تکات مهم در این خطبه شریفه قبل از بیان محتواق آن انتخاب 
دادن زنان و مردان از نخبگان بنی هاشم بم مهاجرین ه افضا از نها وه 
پاران رسول خداست که دویست نفر از جضار مجلس را کسانی که افتخار 
فا وکا سم یر فا سل اه ات و له را دافه آند 
تشکیل می داد و بیش از هشتصد نفر دیگر نیز از فرزندان صحابه (تابعین ) 
بودند . 

((منی ) حساسترین نقطه در کنار بیت الهی , در وادی عشق ابراهیم 
شا کدار تخد و فربانگام اسماعیل , الک قحاکاری وا جان. کذشکی 
آنجا که باید همه تعنیات را کنا ر گذاشت و بجز خدا را به فراموشی سپرد و 
با تمرین رجم شیاطین و سنگباران نمودن طاغوتها آماده پذیرش ندای حق 
شد و قربان شدن در راه خدا و گذشتن از سر و جان را در راه ایمان و 
اسلام- با موق و از ((با ات افعل مان هر درشیا آموخت و (رتخی 
انشاء الله من الضایرین أ( را برای یر اه تیان در مقابل فشارها و 
شتا .اه عم ون در بای له ادا مس باه و 
سرمشق قرار داد . 

زمان : 

((ایام تشریق )) و پس از طی یک دوران عبادت و ریاضت و ارتباط با 
خداوند و پس از انجام اعمال ((عمره )) و گذشتن از منزل ((عرفات )) و 
بیتوته نمودن در بیابان ((مشعر)) و انجام دادن مراسم قربانی و رسیدن به 
یک دوران روجی و معنوی برای دریافت پیام حیاتبخش و فرمان بلند ریحانه 
وا ان ای آش سس 


و اما نکات مربوط به متن خطبه 


1 - انحراف از ولایت 
و ی ی 9 
سپردن وصایای رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در اين موضوع مهم و 
سای ات که یل خر ای الا ایا ها 
در طول 23 سال دوران نبوتش موضوع اک را مطرح و با 
بای ها هیا ۱ و اس او هسام واه سم 
معرفی نمود و از نمونه های بارز و محسوس آن داستان ((سد ابواب أ( 
7 
خخواتی و ارات ام ای ای و را ان 
را 

0 ی و 
شما ابلاغ کنم )) 

و اين معرفی باز با بیان ((آثت ول کل هو من دی )) و بیانات دیگر ادامه 
یافت تا اینکه در آخرین ماهها و اخرین روزهای 7 رسول خدا صلی 
اس دا و ات هم اس ما۱ 
صراحت هرچه بیشتر و در میان عامّه مردم در ((غدیرخم )) و در میان 
مسجد و در بالای منبر مطرح گردید تا دیگر برای کسی جای شک و تردید و 
راهی برای تاءویل و تفسیر باقی نماند که در اين معرفیها حضار مجلس 
((منی )) خود شاهد و ناظر بودند و يا از صحابه مورد اعتماد و از شاهدان 
عیتی شنیده بودند .و لذا باسح آنان به خسین بن علی بسن از بیان هریی از 
اين معرفیها اين بود که : ((اللهم نعم )) . ۱ 

ولی هرچه بوه و به هر دیلی نود این انخراف بهوجوه انوا گوروت 
زمان شدیدتر شد ؛ زیرا اگر خشت اول این بنای کج با نفی وصیت و با 
استناد به اجماع و تصمیم صحابه گذاشته شد دقیقا خشت دوم آن و به 
ای رس بت فا اس تم ای اضان و سای در عم 
اظهار نظر از صاحب نظران و بدون توجه به راءی آهل حل و عقد و 
خبرگان استحکام بخشید ! 

و پس از ده سال برای انتخاب خلیفه سوم راه سومی که مخالف با دو 
1 ((شورا)) به کار گرفته شد . اگر اين انحراف از 
خللمه ازرنطر دم مشاءله اي مرعط اه کرش و عملنت انحام 


شده تلقی می شود اما نباید فراموش کرد که نتایج تلخ و ابعاد زیانبار آن 
که با گذشت زمان به وجود آمد آن چنان وسیع و گسترده است که برای 
هیچ تحلیل گر اجتماعی قابل ارزیابی و برای هیچ تاريخ نویس محقق و 
جامعه شناس تیزبین قابل ذکر و بیان نیست . 
حوادث دوران اميرمة منان (ع ) در گفتار آن حضرت . 
گوشه ای از این درد اجتماعی مذهبی را می توان در گفتار اميرمو منان 
علیه السلام که خطبه حسین بن علی علیهما السلام توضیح و شرح ان 
است مشاهده نمود که پس از بیان کیفیت انتخاب دور اول و دوم و اشاره 
به موقعیت خویش به حوادث و اشتباهات و خطاها و گرفتاربهایی که در 
دوران خلیفه دوم و سوم به وجود امد و مسلمانان را مجبور به روی اوردن 
به آن حضرت نمود و کارشکنیهایی که از سوی عده ای از مسلمانان در اثر 
هوی و هوس و دنیاپرستی و مقام دوستی به وجود آمد چنین می گوید : 
((به خدا سوگند ! مردم در (دوران خلیفه دوم ) در ناراحتی و رنج عجیبی 
گرفتار آمده بودند و من در این مدت طولانی , با محنت و عذاب , چاره ای 
جز شکیبایی نداشتم . سرانجام روزگار او (عمر) هم سپری شد و آن 
(خلافت ) را در گروهی به شورا گذاشت و به پندارش , مرا : تق ات اما 
محسوب داشت پناه به خدا از اين شورا ! (راستی ) کدام زمان 0 
و ای او اس مب سا رس 
که مرا همستی انیبان (اعضای شورا) اقران دهند ؟ لکن بارهم کوتاه آمدم :و 
با آنان هماهنگی ورزیدم (و طبق مصالح مسلمین ) در شورای آنها حضور 
بافتم تیان انا یه خاطن کته فان او من وف بر اعند ود کوی 
خویشاوندی را (بر حقیقت ) مقدم داشت , اعراض آن یکی هم جهاتی 
داشت که ذکر آن خوشایند نیست . 
بالا خزه سومی به پا خاست , او همانند شتر پرخور و شکم برآمده همّی 
جز جمع اوری و خوردن بیت المال نداشت بستگان پدرش به همکاربیش 
برخاستند , آنها همچون شتران گرسنه ای که بهاران به علفزار بیفتند و با 
ولع عجیبی گیاهان را ببلعند , برای خوردن اموال خدا دست از استین 
برآه‌ژدند + آها غافتت بافته هایش (برای استحکام خلافت. )نهد و 
کردار ناشایستش کارش را تباه ساخت و سرانجام شکم خوارگی و ثروت 
اندوزی , برای ابد نابودش ساخت , ازدحام فراوانی که همچون یالهای 
کفتار بود مرا به قبول خلافت واداشت , آنان از هرطرف مرا احاطه کردند 
, چیزی نمانده بود که دو نور چشمم , دو یادگار پیغمبر , حسن و حسین 
زیرپا له شوند , آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به 
رنج انداخت و ردایم از دو جانب پاره شد ! : مردم همانند گوسفندانی 7 
زده که دور تا دور چوپان جمع شوند) مرا در میان گرفتند . اما هنگامی که 
به پا خاستم و زمام خلافت را به دست گرفتم , جمعی پیمان خود را 


بیرون رفتند و دسته ای دیگر برای ریاست و مقام از اطاعت حق 
سرپیچیدند , (و جنگ صفین را به راه ان گویا نشنیده بودند که 
خداوند می فرماید : سرزمین آخرت را برای کسانی برگزیده ایم که 
خواهان فساد در روی زمین و سرکشی نباشند . عاقبت نیک . از ان 
پرهیزکاران است . چرا خوب شنیده بودند و خوب ان را حفظ داشتند , ولی 
9 برق دنیا چشمشان را خیره کرده و جواهراتش انها را فریفته بود)) 
و به طوری که در جملات آخر درد دل آن حضرت , ملاحظه می کنید آنگاه 
که اف رت ری ان ها نون کال و عون ی 9و نمی رز 
راعس امور قرار گرفت و برنامه خود را اعلان نمود که : , 

((والله لو وجَدتَهٌ فد + تفج به الِنساء ومّلک , به الا ماء [رر وه 2 فا ن فی العدل 
سیعة وجن ضاقق علیه العذل قالْجو و آَصتو))(334) .)) 

در آثر انحراف یک ربع قرن و فراموش شدن روش زندگی رسول خدا و 
گرایش جامعه به قانون شکنی و حق کشی , به جرم اجرای قانون حق و 
عدالت به مبارزه با آن امام بر جوا برخاستند و جنگ داخلی به راه 
انداختند و اگر مستقیما در جنگ شرکت ننمودند با سکوت خود به تقویت 
دشمن پرداختند و نیروی آن حضرت را که بایستی در گسترش عدل و داد و 
پیاده کردن اهداف قران و مقاصد نبوی صرف شود به دفاع از اصل اسلام 
و در جهت حفظ حوزه مسلمین منعطف ساختند و این جنگهای داخلی و 

ی یا ۱ 
حضرت را آن چنان خسته و آزرده ساخت که به ساحت قدس خداوندی 
ملتجی گردید و این چنین درخواست نمود : ((بارالها ! (از بس نصیحت 
کردم که ) انها را خسته و ناراحت ساختم و انها نیز مرا خسته کردند . من 
انها را ملول و انها مرا ملول ساختند پس به جای انان افرادی بهتر به من 
مرحمت کن و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط نما)) 

انگاه فرمود : ((سوگند به خدا ! گمان می کنم که طرفداران معاویه 
بزودی بر شما مسلط خواهند شد ؛ زیرا انان در یاری از باطلشان متحدند 
و شما در راه حقتان متفرق , شما به نافرمانی از پیشوای خود در مسیر 
حق برخاسته اید ولی انها در باطل خود از پیشوای خویش اطاعت می کنند 
انان نسبت به رهبر خود ادای امانت می کنند و شما خیانت , انها در 
وم ال اس وا ی مود ای اتف مدش 
امده و شما از ایفای وظیفه خود در مقابل امام و پیشوایتان سریپیچی و 
سهل انگاری می کنید و دشمن در مکر و خدعه اش هرروز قدمهای موّ 
ثرتری برمی دارد , به زودی معاوبه و یارانش به پیروزی خواهند رسید و بر 


شما مسلط خواهند گردید و یک آینده, پاریک و سرنوشت شوم در انتظار 
شماست : ((اما انکم ستلقون بعدی ذلا" شاملا وسیفا قاطعا واثرة بتخذها 
الظالمون فیکم سْتَهْ))(336) ۰ )) 

و بالا خره دعای آن حضرت ((فاءبدلنی خیرا منهم أ( به اجابت رسید و 
همنشينيی او با مردمی که از آنان آزرده خاطر بود به همنشینی رسول خدا| 
الله علیه و آله و انبیا و اولیا در جوار کرت خداوندی مبدل گردید و با 
شکافته شدن فرق نازنینش از پیروزی نهایی استقبال نمود و به سوی لقای 
خدای کعبه شتافت که : ((فزت ورب الکعبه ))(337) ۰ )) 


عملکرد امام مجتبی (ع ) 


پس از امیرمو منان , فرزندش حسن مجتبی و ریحانه رسول خدا مصمم 
گردید راه آن حضرت را در جنگ با معاویه و ريشه کن ساختن جرثومه 
فساد بنی امیه ادامه و مبارزه با کفر گذشته و نفاق حاضر را در راءعس 
وظایف امامت و رهبری خویش قرار دهد ؛ زیرا او نیز امام به حق و ((سید 
ساب فلت ام تفر آه‌همان :رام علی: علبه شام وه مر امه ای 
برنامه او بود . 

من ی اسان ففانس ی با اه با ها رده لزنکر کف ۱ 
بسیج و خودش به عنوان فرمانده کل قوا به سوی جبهه حرکت نمود و پس 
از آغاز جنگ در میان دو لشکر از طرفی وجود افراد پیمان شکن در میان 
لسکر ان,حضرت که امس فان علی السلام راجت طلنف ابان را اند 
مورد نکوهش قرار می داد و از روح پیمان شکنی و عدم احساس مسو 
ولیت که بر آنان حاکم بود به درگاه خدا شکوه می نمود و از طرف دیگر 
وجود مکر شدید و نیرنگهای مختلف پسر ابوسفیان , حسن بن علی علیهما 
السلام را بر ان واداشت که برخلاف میل باطنی و عدم رضای درونی , 
آنتن تنننی. را قبول کند و قطعنامه ای را بپذیرد که می دانست معاویه 
مکار و فرزند هند ۳ بر مواد آن عمل نخواهد نمود . ۳ 

کر بن سا اسا ات ساسا ام ای نا آنن 
انعطاف و نرمش ظاهری را با بیانات مختلف ابراز داشته و رنج درونی 
خود را با مردم زمان خویش در میان گذاشته است . 

او در ضمن یک سخنرانی که معاویه نیز در ان شرکت داشت چنین فرمود : 
((مردم ! معاویه چنین وانمود می کند که من با پذیرش قطعنامه او را به 
مقام خلافت سزاوار دیدم ولی او دروغ می گوید زیرا طبق مضمون کتاب 
خدا و سنت پیامبرش رهبریت مردم با خاندان ماست (و چگونه ممکن 
است من برخلاف کتاب و سنت عمل کنم ) و به خدا سوگند ! اگر مردم در 
بیعت خود با ما وفادار بودند و از فرمان ما اطاعت و ما را یاری می کردند 
خداوند برکات اشفا  ِِ‏ را بر آنان ارزانی می داشت (آنگاه خطاب 
به معاویه فرمود : ) و 1 شما دیگر نمی توانستید طمعی در سیطره 
حکومت بر مسلمین داشته باشید . معاویه ! مگر : 1 
یا ماه وه سس مور و 
با وجود افراد آگاه در اختیار ناآگاهان قرار بدهد سرنوشت آن ملت به 
تباهی کشیده و به آیین گوساله پرستی روی خواهند آورد)) . 

تن کرو ار خر یا که ی ام رون ای 
و جانشین موسی علیه السلام است او را ترک نمودند و به پرستش 


گوساله روی آوردند و در میان مسلمانان نیز چنین انحرافی به وجود آمد 1 
با توصیه رسول خدا نسبت به علی علیه السلام که : ((آنت منی بمترلة 
هارون من مُوسی )) او را ترک نموده و به عواقب ناگوار آن میتلا شدند)) . 
ام مس ا ‏ اف سول ی ار 
و آله آنگاه که مردم را به سوی خدا و یکتاپرستی دعوت می نمود به غار 
پناه برد و اگر پار و یاوری داشت از میان مردم فرار نمی کرد معاویه ۱ 
اگر من نیز یار و یاور داشتم پیمان آتش بس با تو را نمی پذیرفتم )) . 
سپس خطاب به مردم فرمود : ((خداوند عذر ((هارون أ( را پذیرفت آنگاه 
که قومش او را تنها گذاشتند و نقشه قتل او را کشیدند و خداوند عذر 
پیامبررا پذیرفت آنگاه که برای خود پار و یاوری ندید واز میان قومش 
دوری گزید و عذر من و پدرم علی نیز در پیشگاه خدا پذیرفته است ؛ زیرا 
چون یار و یاوری و اعوان و انصاری پید | نکردیم با دیگران مماشات نمودیم 
و اينها سنن تاریخ و جریانات مشابهی است که یکی پس از دیگری واقع 
می گردد))" ۲ 
0 بگردید بجز من و برادرم فرزندی برای رسول خدا نخواهید یافت 
8). 
و باز در پاسخ سو ال یکی از اشنایانش در مورد صلح با معاویه چنین 
فرمود . 
((به خدا سوگند ! من این صلح و قطعنامه را نپذیرفتم مگر آنگاه که دیدم 
یار و یاور ندارم و اگر در اين راه نیرویی داشتم شب و روز به چنگ با 
معاویه ادامه می دادم تا آنچه خدا می خواهد ِ پذیرد : ((والله , ما 
زا وت لا مر الیه الا ات ۳1 اجد اتصارا ولو وجدث اتصارا (فاتلیه لیلی 
وتهاری حّی یحْکمالله بینی وتیته )(339))) 


خلاصه 


اگر امیرم منان علیه السلام نتوانست به اهداف عالیه خود نایل گردد و 
اگر حسن بن علی علیهما السلام صلح و سازش با معاویه را پذیرفت و اگر 
معاویه تواننست بر مسلمین مسلط گردیده و آنان را به سوی ذلت و 
بدبختی سوق دهد و از اسلام و قرآن دور سازد و سرنوشت ملت اسلامی 
را پس از خود به عنصر خطرناکتر دیگری به نام یزید بسپارد , باید یکی از 
عوامل مهم این حوادث را عدم اطاعت از مقام ولایت و بی توجهی گروهی 
از مسلمانان سرشناس به وظایف خویش در مقابل رهبری صحیح اسلام 
اما وهی مرش سر کت تفانتد بای بو ایرافه اشکال م اعشاضات ناسا 
و چون و چراهایی که چنین عواقب و ضایعات غير قابل جبران را در پی 
داشت پرداختند . 

2 - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

حسین بن علی علیهما السلام در بخش دوم از این کلمه نورانی و خطبه 
جاودانی , مهاجرین و انصار را به طور خصوص و همه مسلمانان را در 
طول تاریخ به طور عموم مورد خطاب قرار داده و مسامحه و سهل انگاری 
انان را در انجام امر به معروف و نهی از منکر که اساس نظام اجتماعی 
اسلام بر آن استوار است ملامت و نکوهش نموده است و یکی از علل به 
وجود امد ظلمهای اجتماعی مسلط شدن ظالمان و ستمگران بر 
شنز خوشت: ماسلمیه. | + که در بش سوم از آن. .سکن وانده. است.- 
کوتاهی در این وظیفه خطیر معرفی نموده است . 


5 4 2 5 ۷" 3 
مهمترین بعد در امر به معروف و نهی از منکر 


ولی آنچه که در این قسمت از سخن امام علیه السلام قابل توجه و حائز 
اهمیت است بیان ابعاد وسیع و مفهوم گسترده امر به معروف و نهی از 
منکر و اشاره به مهمترین بعد و جنبه عملی در این مساءله اساسی و 
حیاتی است ؛ زیرا امام علیه السلام با استناد به دو ایه از قران مجید می 
فرماید : اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بر قرار شود همه 
ار کی یه ی ات کل ای وس | 
به عنوان نمونه و مصداق , پنج مورد از این امور را بدین صورت بیان می 

کند : 


فولی, آعن الا سر اتعروف دای فلس کر فا آزی لاسام ۱۳ 
وت و نهی از منکر دعوت به اسلام (و جهاد عقیدتی فکری ) 


- (( مع رژ المظالم ؛)) و بازگرداندن حقوق ستمدیدگان بر آنان است )) 


- (( ومخالفة الظالم ؛ )) مبارزه با ستمگران است )) . 

- (( وقسمة الفی ء والغنائم ؛ )) توزیع عادلانه ثروتهای عمومی و غنایم 
چکی است ]۲ ۱ 
1 از موارد صحیح و صرف کردن انها در موارد صحیح 
و شرعی انهاست )) . 
و پر واضح است که انجام دادن آمر به معروف و نهی از منکر در این 
سطح وسیع مبارزه با ستمگران و گرفتن حقوق و ريشه کن ساختن جور و 
فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمی تواند به صورت فردی و یا با امر 
به معروف قولی و بدون تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نیروی اجرایی 
امکان پذیر باشد . 
و این بیان حسین بن علی علیهما السلام پاسخ روشنی است بر کسانی که 
اين امر مهم و زیربنایی را در ابعاد کوچک و در جهت فردی و در جنبه قولی 
و نه عملی آن می دانند . و دلیل دیگری. است بر وجوب تشکیل. حکومت 
اسلامی و بر اجرای عملی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه . و به 
همین دلیل و دلایل فراوان دیگر است که گروهی از فقهای بژر گ شیعه 
جهاد را با تمام اهمیت و عظمتش و با تمام ابعاد و احکامش , بخشی از 
امر به معروف و نهی از منکر می دانند و گوشه ای از این دو وظیفه مهم 
الزکاة وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر)) که در زیارت حضرت 


سیدالشهداء علیه السلام به کار رفته گواه این حقیقت است و این معنا را 
تفهیم می کند که قیام و جهاد آن حضرت در مقابل حکومت يزید به جهت 
اجرای فرایض الهی و اقامه نماز و زکات و برای انجام وظیفه امر به 
معروف و نهی از منکر بوده است . 


خلاصه 


امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و معنای صحیح و دقیق آن 
که عبارت از بسط عدل و داد و ريشه کن ساختن ظلم و فساد است 
مستلزم وجود حکومت اسلامی است و اگر امر به معروف و نهی از منکر 
به این معنا در جامعه اجرا اب اسلام به وجود نیاید 
طبیعی است جای آن را اشرار خواهند گرفت و ستمگران بر جامعه تسلط 
خواهند یافت همینگونه که امیرمو منان علیه السلام در آخرین وصیتش 
فرمود : ((ولا تترکوا الا مر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولی علیکم 
اشرارکم فتدعون فلا یستجاب لکم ))(340) ۰ )) 
((امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اشرار بر شما مسلط می 
3 - خودباختگان تاريخ 
بخشهای سه گانه این خطبه شریف در عین اينکه درسهایی است از فلسفه 
تاریخ و نکاتی است از ز جامعه شناسی که علل تحول اجتماعی مسلمانان را 
در طول نیم قرن و انگیزه تسلط ظالمان و ستمگران را آن هم در اوایل 
شکوفایی اسلام و علت خارج شدن اهل بیت از صحنه و به دست گرفتن 
اوه ین اف مشان مروشت مسا وا آن قنه فد مخنلت مور 
پررشسی فزار دادم محر حقیفت ابش تفه ([ زان الاه لاشند ها نمی 
یغیروا ما باءنفسهم ))) را به صورتی زیبا و دلنشین و با ارائه شاهد و 
مصداق عینی تفسیر نموده است و در عین حال بیانگر درد درونی و رنج 
خاطر عمیق حسین بن علی علیهما السلام است و هشداری است برای 
مسلمانان عموما و برای علما و روحانیون خصوصا در طول تاریخ . 
حسین بن علی علیهما السلام در بخش سوم از این خطبه گروهی از 
مسلمانان و صحابه و یاران رسول خدا صلی الله علیه و اله و فرزندان انها 
را که در آن مجلس تاریخی و مهم حضور داشتند مورد خطاب قرار داده ؛ 
افرادی که سرشناسان جامعه و دارای شخصیت مذهبی اجتماعی بودند و 
می توانستند نقشی ایفا کنند و جامعه را به حرکت درآورند , آنانکه قول و 
عمل و گفتار و کردارشان و حرکت و سکونشان برای آحاد ملت , الگو و 
سرمشق بود و بایستی موقعیت و شخصیت خود را بشناسند و ارزش 
واقعی خود را دریابند و در فکر سعادت جامعه و نجات مظلومین باشند 
ولی در آثر رفاه طلبی و فرار از سختیها و مرارتها و در مقابل عشق به 
زندگی و لذایذ مادی و گاهی در اثر تحجر و قشری بودن , خود را باخته و 
برای نیل به اهداف کودکانه و در ((خلود الی الارض )) وظیفه , خطیر خود 
را در بونه فراموشی قرار داده اوامر و نواهی خدا| را , به گونه ای که 


خواسته. آنان:را تاعفین مین کند تفستیر و تاعویل نمودند و که زاهه به جر کت 
خود ادامه دادند . 

افرادی که به این اعتبار که طرفدار حق و پاسدار فضیلتند از شکوه و 
عظمت در جامعه برخوردار و در دل اقویا و ضعفا دارای مهابت و در نظر 
همه طبقات از احترام بخصوصی برخوردار بودند اما نه تنها ان انتظارات و 
توقعات جامعه اسلامی تحقق نپذیرفت و از دین و قران پاسداری ننمودند 
و دراین راه متحمل ضرر مالی نگشته و حاضر به پذیرش محرومیت و 
شکنجه و زندان نگردیدند و با اقوام و آشنایانشان که همه مقدسات 
رامسخره و استهزا می کردند به نزاع و مخاصمه برنخاستند و به حامیان 
دین و شکنجه شدگان در راه اسلام و تبعیدیان در راه قرآن , ارجی ننهادند 
و برای شکسته شدن حریم اسلام و قرآن فرتان مود ند یلکه: ما با 
دشمنان اسلام مداهنه و راه سازش پیش گرفتند و در نتیجه راه را برای 
تسلط ظالمان و تضییع حقوق ستمدیدگان هموار ساختند . 

ولی اگر متوجه بودند درمی یافتند که با اين روش ۰ مقدمه بزرگترین 
مصیبت خویش را فراهم اورده و اساس بدبختی و ذلت خود را پی ریزی 
نموده اند ؛ زیر| اگر انان از دور حق پراکنده نمی شدند و در خط ولایت و 
فرمان نبوت اختلاف نمی کردند و در راه خدا به زحمت و مشقت و حرمان 
موقت را تحمل می کردند و از مرگ در راه حق فرار نمی کردند و شیفته 
اتکی چند روزژه نمی شدند , قدرت اسلام و نیروی اجرایی احکام در 
دست آنان قرار می گرفت و حدود احکام الهی با دست آنان اجرا می 
گردید , مظلومان و ستمدیدگان به وسیله آنان نجات پیدا می کر و 
محرومان جامعه به نوا می رسیدند و ظالمان وزورگویان درهم کوبیده می 
شدند . ولی اینک سستی انان صحنه را عوض کرده , کسستن انان از 
اسلام , انهارا ضعیف و ذلیل نموده و قدرت اجرایی را در دست دشمنان 
قرار داده , به هر نحوی که دلخواهشان است با مظلومان رفتار می کنند و 
به هر سویی که روح شقاوتگرشان اقتضا می کند جامعه را سوق و فرامین 
خدا را مورد تحقیر و سنت رسول صلْی اللّه علیه و آله را مورد اهانت قرار 
می دهند . نابینایان و زمینگیران , فقرا و محرومان به کمترین حقوق 
انسانیت خود دسترسی ندارند در هر گوشه ای فرد مستبدی حاکم و در هر 
ناحیه ای شخص خودخواهی فرمانرواست . برای کوبیدن اسلام و درهم 
شکستن شوکت مسلمین از تمام وسایل تبلیفی که در اختیار دارند بهره 
می گيرند و حقایق آیین را تحریف و قوانین اسلام را وارونه , حدود را 
تجاوز به حقوق , قصاص را جنایت وتعزیرات را قساوت معرفی می کنند و 


و انن بودسخن سین بناعلی:علهما تام و فرددل رتحاتهبرسول قذا 
صلی الله لیف وه اله مه فرنند اشرفههان علبه الشساه مکی وه 


همه انبیا و سخن و درد دل همه ائمه و اولیای خداست + سخن حضرت 
ابراهیم و سخن حضرت موسی , سخن حضرت مسیح و سخن خاتم 
پیامبران است . سخن امیرمو منان و سخن امام مجتبی و سخن بقیه 


پاسخ عملی بر این خطبه 


همانگونه که این خطبه و این سخن , سخن انبیا واولیا و سخن ائمه هدی 
هدی بوده است و لبیک گویان بر این ندای حیاتبخش در طول تاریخ . 
پیامبران و پیشوایان بوده اند ۰ 

آری آنان هم منادی بودند و هم لبیک گو , هم مخاطب و گوینده بودند و هم 
مخاطب و شنونده , هم نهیب زدند و هم حرکت نمودند , هم دعوت کردند 
و هم اجابت نمودند و تا آن جا در راه اجابت به این دعوت خویش استقامت 
ورزیدند که رفتن در میان آتش را با آغوش باز پذیرا گردیدند ولی بالا خره 
به نمرودیان متمرد + فاتق آمدتد و اساس توخید را بتا نهادند و تا آن جا در 
هدف خود پایداری نمودند تا دشمن رابه میان امواج دریا فرستادند و ملتی 
را از بردگی و ذلت نجات دادند و تا آن جا در پیمان خود وفادار ماندند تا 
سر بریده آنان در میان طشت و در مقابل دشمن شعار پیروزی خون بر 
شمیشر را سرداد . 

و بالا خره این افتخار 0 نصیب جهان شیعه کدی که ائمه و 
پیشوایانشان (در راه تعالی دین اسلام و در راه پیاده کردن قران کریم که 
تشکیل حکومت عدل یکی از ابعاد ان است در حبس و تبعید به سر برده و 
عاقبت در راه براندازی حکومتهای جائرانه و طاغوتیان زمان خود شهید 
شدند)(341) و تا آنجا که شرایط و امکانات ایجاب می نمود قیام مسلحانه 
کرده و با شمشیر به جنگ و مصاف دشمن شتافتند که جنگ مسلحانه و 
قیام خونین اميرمو 0 السلام در مقابل دشمنان اسلام در سه جنگ 
بزرگ و قیام خونین و فرزندش امام مجتبی و حسین بن علی در مقابل 
طاغوتهای دوران خویش معاوية بن ابی سفیان و فرزندش یزید از برگهای 
زرین تاریخ اسلام و تاریخ بشریت است . 


پاسخ حسین بن علی (ع ) و پیروانش 


کرجه مضمون آین خی فتریقه برای مستعین. و حاضرآن مخلش ۶ .قیام 
حسین بن علی علیهما السلام را در آینده ترسیم می کند و از امر به 
معروف عملی: ان حضرت فر آیتده خبر می. دهد .و ی را برای 
آمادگی و همکاری با اين قیام دعوت فف تماید: ولی در آخر این خطبه این 
حقیقت با صراحت کامل مطرح گردیده و بر این حرکت پرشور و تاربخی 
تصریح شده است : 

(راللیم اک ععلم انه لمنکن.ها کانضا سافسد قی سلطان ‏ »ی فانکم اه 
لا رها فتصهها قمی الظلنم غلنکی فعملها فن اطفاء تور سکم )) 
((خدایا ! بی شک تو می دانی آنچه از ما سرزده (مبارزه ای که بر ضد بنی 
امیه آغاز کرده ایم ) رقابت در به دست ورد قدرت سیاسی نبوده و نه 
جستجوی ثروت و نعمتهای زاید بلکه برای این است که اصول و ارزشهای 
درخشان ایین تو را ارائه دهیم و در کشور اسلامی , اصلاحات پدید اوریم . 
, . بنابراین شما گروه علمای دین اگر ما را یاری نکنید و در گرفتن داد , با 
ما همصدا نگردید ستمگران در مقابل شما قدرت بیشتری پیدا خواهند نمود 
و در خاموش کردن مشعل فروزان ((نبوت )) فعالتر خواهند گردید)) . 

این هدفی که حسین بن علی علیهما السلام در اين خطبه بیان نموده است 
فا شتا کم ی ی زر ان وه ام سرت ار مق بر 
وصیتنامه تاریخی اش اشاره فرموده است (342) . 

ات سای و تسا سا وتا کت اطاب 
الاصلاح فی امة جدی صلی اللّه علیه و آله رید ان آمر بالمعروف وانهی عن 
المنکر . .۰ )) ((و من نه از روی خودخواهی و يا برای خوشگذرانی و نه 
فا ۱ ما ی من 
امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امور امت است )) . 

و پیروان ائمه علیهما السلام از علما و روحانیون نیز در طول تاریخ در این 
راه قدم برداشتند و در راه احیای اسلام و قران نه شهید اول و شهید ثانی 
و شهید ثالث بلکه صفی عظیم از ((شهداءالفضیلة ))(343) را تشکیل 
دادند هزاران شهید که نام انان زیت بخش تاریخ است و شهدای گمنامی 
که باید در کتاب ((علّبین ۲سا ناض آنان اشعا کرفت ن اند خاضفاه در 
ما فان سر مه 

تا ها رسای راهب و عملیه 
را ی ات ای رها یط و 
خطابه ناس از شمع حیاتشان گوهر شب چراغ ساخته اند . افتخار و آفرین 
بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگام نبرد , رشته تعلقات درس و بحث 


سبکبالان به میهمانی عرشیان رفتند و در جمع ملکوتیان شعر حضور 
سرودند . سلام بر انانکه تا کشف حقیقت تفقه به پیش تاختند و برای قوم 
و ملت خود منذران صادقی شدند که بندبند حدیث صداقتشان را قطرات 
خون و قطعات پاره پاره پیکرشان گواهی کرده است و حقاأ از روحانیت 
راه خونین مبارزه مردم خود , اولین قربانیها را بدهد و مهر ختام دفترش 
شهادت باشد))(344) . 


انقلاب اسلامی ایران پاسخی بر خطبه حسین بن علی (ع ) 


ولی انچه که در استانه قرن پانزدهم هجری به وقوع پیوست و 0 
پترشوری که در این برهه از تاریخ پدیدار گردید و حرکت عظیم اسلامی که 

به امامت و رهبری امام امت و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت 
ایت: الله العطفی نام میس - که سلام خدا و درود فرشتگان و انبیا و 
اولیا و صالحان بر او باد - و با الهام گرفتن از این خطبه حسین بن علی 
ما ار از برنامه های حیاتبخش اسلام به وجود امد , بی 
سابقه ترین حرکت , در تاریخ اسلام و بزرگترین قیام در تاریخ روحانیت و 
مرجعیت می باشد , حرکتی که تمام معادلات سیاسی نظامی جهان را 
درهم ریخت و در ویرانه های شاهنشاهی دو هزار و پانصد ساله , بنای 
محکم و استوار جمهوری اسلامی را به وجود اورد . تمام نقشه های جهان 
کی لاد را در ول رها راو الم ونان رای رو 
بودند تفن یر .ان وامید آنان را در اسلام زدایی به یاءس و نومیدی مبدل 
ساخت و برای اسلام , حیاتی نو و برای مسلمانان امیدی تازه و حرکتی 
جدید بخشید . حرکتی که دوستان و دشمنان اسلام را در اعجاب و حیرت 
فرو برد و شرق و غرب را در مقابل اسلام به زانو دراورد و سردمداران 
کفر را , به خاک مذلت نشانید و کینه و عداوت آنها را صدچندان نمود . 


عکسن | لحمل کفر جواتن 


به دشمنان اسلام وارد گردید می توان در عکس العمل انان مشاهده نمود 
که چگونه سراسیمه دست به دست هم دادند و دشمنیهای در میان خود را 
به فراموشی سیردند و دستیارانشان را در داخل و خارج کشور برای درهم 
شکستن این موج عظیم که پایه های کاخهای ظلم و ستمشان را به به لرزه 
درآورده بود به کار گرفتند و در انتقام گرفتن از اسلام ناب تا 
الله علیه و آله بسیج گردیدند و هم زمان با ترور و کشتار علما و روحانیون 
و اتمه جمعه و اقشار مختلف از پیروان راستین اسلام , , حزب بعت 
عفلقی به سرپرستی جنایتکارترین عنصر تاریخ , صدام خونخواری را برای 
حمله , به ایران و درهم کوبیدن رت ایام > واداز ور تحریک نمودند . 
ی ان اسلام از شرق و غرب و دست نشاندگانشان در 
کشورهای به ظاهر اسلامی و الهام , گرفته از کفر جهانی , در اين جنگ 
عملا سهیم گردیده و از هیچ نوع یاری و پشتیبانی به جبهه کفر مضایقه 
نورزیدند , اما با همه این اتحاد و انسجام ایمان و عقیده آهنین مردم و 
هدایت رهبری , امام پزرگوار همه توطثه دشمنان را خنثی و به مفهوم ۱۳ 
(لیظهرة غلی الدّین , کلّه )(345))) تحقق بخشید . 
ای ی اه ی ی 
الم کرخن فردی شیطان صفت و عنصر ناپاک دیگر به نام ((سلمان 
ردق )) جبران نمایه وبا خمایت وانبلیغ گسترده از کتاب ((آیات شیطانی 
( , با آیات قرآنی و آیین محمدی صلی الله علیه و آله مصاف دهد و 
شاس خوه ,زا در فرد.با اسلام ناب متحهدی.ضای, الله عایه وراه .مرزهر 
انقلاب مجددا در بوته آزمایش قرار دهد , اما باز هم نهیب رهبر انقلاب 
اسلامی و سجاده نشین گوشه جما ران ۵ ان شالت زان رت مش 
عرفان در جهان طنین افکند و دشمنان را 
مواجه ساخت و برای چندمین بار جام تلخ شکست وذلت را بر کامشان 
فروربخت و داغی دیگر بر داغهای دل سردمداران کفر و الحاد برافزود . 
آری , امام امت این چنین آن وظیفه سنگین الهی و مسوّ ولیت خطیر 
آسمانی را که در اين برهه از تاریخ بر عهده اش محول شده بود در حدی 
بالا و در سطحی والا که به تصور من و تو نگنجد انجام داد و با دلی آرام از 
موفقیتهای خود در به پیروزی رساندن اسلام و با قلبی مطمئن از شکست 
کفر و الحاد و با روحی شاد از ایفای وظیفه امامت و رهبری و با ضمیری 
امیدوار به فضل خداوندی به سوی اللّه پرگشود و با دلی محزون از 


ناآگاهی و تحجر و تقشر گروهی و با دردی جانکاه و قلبی پرخون از خیانت 
بعضی از دوستان ساده اندیش و فریب خورده , از این جهان خاکی به عالم 
جاودانی دامن کشید و مجالست و مصاحبت ملکوتیان را بر همنشینی 
ناسوتیان برگزید(346) و امانت سنگین اسلام ناب محمدی را بو پیروان 
عاشق و علاقه مندان فداکارش تحویل داد که : (( (ِنْ الله یاءمُ کم ان نو 
وا الا ماناتِ الی اهلها )(347) .۰ )) 


وظیفه ما 


اینک وظیفه ما و همه اقشار جامعه و تمام طبقات مختلف از مرد و زن ,: 
پیر و جوان , روستایی و شهرنشین . بازاری و کشاورز و بالا خره همه 
گروه و صنوفی که خود را وفادار به اسلام و قرآن و پیرو خط ولایت و 
رهرو راه امامت می دانند ولی به طوری که ملاحظه فرمودید در این خطبه 
شریفه طرف سخن ۶ کرفی خاهن هر کته کید ان در مت و حاصرآن ور 
زیر خیمه حسین بن علی علیهما السلام علما و محدئین امت و صحابه 
رسول خدا و فرزندانشان بودند و ملاحظه نمودیم که آن حضرت در 
بخشهای سه گانه این خطبه شریفه , وظیفه این قشر خاص از جامعه را به 
صورت دیگری ترسیم می کند و ای ۱۷ 
داند و عدم ای در این صنف از جامعه را شدیدا مورد 
ملامت قرار می دهد . 

اس دا نس خی لیا انا انحراف شخصییتهای روحانی و 
معنوی آن دوران را که در مساءله ولایت پدیدار گردیده ريشه همه مفاسد 
اجتماعی و زیربنای همه ستمها و ظلمها معرفی می کند امروز انحراف از 
مقام والای ولایت فقیه و کشیده شدن به راههای غیر مستقیم مسلما 
مفاسد و خطرات بس بزرگتر از آنچه در زمان امیرمو منان علیه السلام 
اتفاق افتاد به همراه خواهد داشت . 

و اگر حسین بن علی علیهما السلام تقصیر صحابه و فرزندان صحابه را در 
مساءله امر به معروف و نهی از منکر , عامل اصلی تسلط اشرار و 
دشمنان بر مقدرات و سرنوشت مسلمین معرفی می کند امروز که 
دشمنان از لحاظ عده و عده قویتر گردیده و برای بلعیدن اسلام و مسلمین 
اماده تر شده اند این عامل نیز دارای نقش بیشتر و اثر عمیقتری خواهد 


بود . 

و اگر حسین بن علی علیهما السلام از دست علما و محدثئین و سرشناسان 
ان روز که به جای مبارزه با دشمنان , راه سازش با آنان را پیموده اند و به 
جای حرمان و تحمل رنج در راه تعالی اسلام و قرآن , رفاه شخصی و لذت 
مادی را برگزیده اند شدیدا می نالد و نزول نقمت و نکبت و بدبختی و 
ذلت در این دنیا و هماغوش شدن با عذاب دردناک و حرمان از رحمت خدا 
را در اخرت برای انان پیش بینیر فش .کته با توجه به شرایط زمانی و 
۱ تن و 
چنین عذاب الیم در چنین اوضاع و احوال شدیدتر خواهد گردید . 

و لذا باید عصابه ای که مشهور به علم و معروف به خیر و دارای مهابت 
معنوی در دلها هستند در دل اقویا عزیز و در میان ضعفا محترم می باشند , 


انانکه انتظار می رود که به طرفداری از حق برخیزند و خونهای طاهر و 
مطهری که در راه اسلام و قران ريخته شده حراست نمایند , موقعیت خود 
را دریابند و اين وظیفه مهم را به نحو احسن به انجام برسانند . 

و خوشبختانه چنانکه قبلا اشاره گردید تا امروز این وظیفه الهی انجام 
گرفته و علمای دین و قشر روحانیت هميشه در صف مقدم جامعه به جهاد 
علیه دشمنان قیام نموده است و همانگونه که هدایت جامعه را در عرشه 
منبر و در محراب عبادت به عهده گرفته است امامت و رهبری خود را در 
جبهه جنگ نیز به اثبات رسانیده است اگر آیات جهاد را برای مردم تلاوت 
ولی فراموش نکنیم در اين فراز مقصود نه بیان وصف پیشآهنگان فضیلت 
و رهروان حقیقت بلکه سخن از خودباختگان تاریخ است : زیرا ممکن است 
در گوشه و کنار جامعه ناآگاهانی متحجر و يا آگاهانی بی درد و رفاه طلب 
وجود داشته باشند که در ادای وظیفه خود , قصور ورزند و حق ولایت و 
رهبری را خفیف انگارند , کسانی که در راه آيين , مالی بذل نکرده اند و در 
این راه جان را به خطر نینداخته از اسلام و قران در مقابل مخالفان دفاع 
ننموده اند در فکر خود بوده اند نه به یاد درد جامعه , نه جنگ هشت ساله و 
شهادت دهها هزار جوان پاکباخته و اسرا و مفقودین و ناله هزاران کودک 
یتیم و مادران داغدیده تکانشان داد و نه در جریان سلمان رشدی و ایات 
شیطانی که مقام مقدس نبوی را در سطح جهانی مورد تحقیر و اهانت 
قرار داد لب تکان دادند . 

نزر کترین: :هن انان ایراد :و اشکال. من باشن که کار افراد تیکاز .و دفر از 
صجته پیکان انشت و از حضایص افراخیی عود ی به هرد ان با بزار ی شنت 1[ 
خود راضیانی که روضه رضوان اف ات باحصا و۳ 
را ها ۱ 
در انتظار انهاست : زیرا انانکه همه عرّت و تمام شرف خود را مرهون 
اسلام هستند اینک با این رفتار خویش عملا جبهه دشمن را تقویت و در 
جایی که صدای ((هل من ناصر)) اسلام و قرآن در تمام دنیا طنین افکنده 
است , نه تنها به یاری آن نمی شتابند بلکه در تضعیف آن گام برمی دارند 
و نمی دانند که بزرگترین بدبختی در انتظار آنان و شدیدترین بلا و مصیبت 
در کمین آنهاست و اگر به فرض محال , تاریغ, اول اسلام تکرار شود و 
مجاری امور و مصادر احکام به عاید ها لاه رت ای 
دستیاران الحاد گردد و در اثر تفرق از حق و اختلاف در ستّت و منازعه در 
اصل ولایت و رهبری امت در این مسیر , , فتوری به وجود آید ستمگران 
قدرت بیشتری پیدا خواهند نمود و در خاموش کردن مشعل فروزان نبوت , 
فعالتر و قوبتر خواهند گردید و ظالمان در ظلم و تعدی , آن چنان پیشتاز 
خواهند بود که در ظلم و ستم برای همه ستمگران الگو و سرمشق شوند و 


در اين جاست که اولین قربانی فرار از اين مس ولیتها , خود اين فراریان 

و اولین سوخته شدگان در اين آتش , خود اين آتش بیاران چبهه باطل ,و 
دستیاران لشکر کف و نفاق خواهند گردید : (( (یریذون لیف تور الله 
باءقواههمْ واللّه هی ثوره ولوکره الکافرون )(348) .)) 


چند تذکر در مورد مدارک و منابع کتاب 


1 - به طوری که در فهرست ماءخذ ملاحظه می فرمایید , استناد ما در 
قسمت مهم مطالب این کتاب , به مدارک و منابع اولی و مورد اعتماد از 
کتب شیعه و اهل سنت بوده و اوردن بعضی از منابع دست دوم بجز در 
موارد خاص به عنوان تاءیید می باشد : 

ال فص مات ون ات کی ان ی ار ساب 
تاریکیه روایات ه احافیت هدر صایع ملف تمل شده است از نطو 
مفهوم و یا از نظر الفاظ و عبارات اختلاف وجود دارد و همچنین ممکن 
و رای با وت را 
در کتاب دیگر , بدین جهت بر خوانندگان لازم است در صورت مراجعه به 
شاک اس ای تسه ماس که در ال لته انا سا مه 
ات سا فص ایو وم نم 
3 - یکی از مدارک ما در اين کتاب ((طبقات ابن سعد)) متوفای 230 ۰ - 
خیسا و هار مدا هام لی دا هی هی کاس 
ضروری است که متاءسفانه همه نسخه های مطبوع این کتاب از یک نسخه 
خطی ناقص گرفته شده که شرح حال چند تن از خاندان پیامبراکرم صلی 
اللاه غلیه و آله از خمله شرع حال خضرت آمام جنتن: مختبی علیه السلام 
و حسین بن علین علیهما السلام از ان ساقط گردیده است 1 ولی 

خوشبختانه یک نسخه خطی کامل از کتآب یاد شده در کتابخانه ((توپ قاپی 
سزای ۲ ((استاتیول )) به دست آمده که اضرا چیه که نت کزی. از همان 
نسخه تهیه گردیده است و روایات مربوط به شهادت حسین بن علی 
غلییفا الشلام را فاضل ععصی اما محمه‌تف در آخر تاره زاین عساکن) 
(جلد حضرت سیدالشهداء - که با تحقیق معظم له در بیروت چاپ شده ) 
نقل نموده است . و استناد ما در کتاب حاضر به ((طبقات ابن سعد)) به 
واسطه همین نسخه از تاریخ ابن عساکر می باشد . و امید است نسخه 
کامل (طبقات ) نیز در آینده نزدیک به همت بعضی از فضلای حوزه علمیه 
قم , , چاپ و منتشر گردد . 


مدارک و مأخذ 


ارشاد شیخ مفید (413 ه) نجف اشرف 

انساب الاشراف بلاذری (ازمورخان قرن 3ه) بیروت -1397 

اصول کافی شیخ کلینی (329) تهران -1388 

اثبات الوصیه مسعودی (346) قم 

الامامة والسیاسه ابن قتیبه دینوری (276) مصر -1388 
اخبارالطوال احمد بن داوود دینوری (381) چاپخانه عبدالحمید مصر 
صحیح بخاری محمدبن اسماعیل بخاری (255) 

امالی شیخ صدوق ((ره )) (381) تهران 

رای فرن 1 یرت و 
اعلام الوری امین الاسلام طبرسی (از علمای قرن 6) اسلامیه تهران 
-1338 

ادب الحسین صابری همدانی (از علمای معاصر) قم 

بحارالانوار مجلسی ((ره )) (1110) چاپ اسلامیه تهران 

البداية والنهایه ابن کثیر دمشقی (774) بیروت -1387 
بصائرالدرجات محمدبن حسن صفار (290) تبریز -1380 

ی ی سا ۱۱ 

تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی (911) دارالفکر بیروت -1394 
تاریخ یعقوبی ابن واضح یعقوبی (284) دار صادر بیروت -1379 
تاریخ ابن عساکر ابن عساکر دمشقی (71<) بیروت -1398 

تذکرة الخواص سبط بن جوزی نجف -30609 

تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی (852) حیدرآباد هند -1326 
تنقیح المقال مامقانی (1351 ه) چاپ نجف - 654 -1350 

مروج الذهب مسعودی (346) قاهره -1384 

سفينة البحار مرحوم حاج شیخ عباس (متوفای 1359ه) چاپ تهران 
طبقات ابن سعد محمد بن سعد کاتب واقدی (230) 

عقاب الاعمال صدوق (381) تهران به پاورقی غفاری کامل الزیارات 
محمدبن قولویه (367) نجف اشرف - 1356 ه 

الکامل معزالدین ابن اثیر (630)بیروت - 1387 

کنزالعمال متقی هندی (975)بیروت - 1399 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید (656)چاپ مصر -1378 

لهوف سیدبن طاووس (673) تهران -1321 

مثیرالاحزان آبن نما (645) تهران 


مقتل مقرم عبدالرزاق مقرم (1391) مطبعه اداب نجف -1392 
مقتل عوالم عبدالله بن نورالدین بحرانی (ازعلمای قرن 12) چاپ تهران 
مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری (405) 

مستدرک الوسائل محدث نوری (1320) چاپ نجف 

مناقب ابن شهراشوب (588) چاپ قم 

نورالثقلین ابن جمعه حویزی (از علمای قرن 11) چاپ اسلامیه تهران 
دعوات راوندی قطب الدین راوندی (573 ه) چاپ قم 

وقعه صفین نصر بن مزاحم (212) مصر 

شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی (852) چاپ مصر 

وسائل الشیعه شیخ حر عاملی (1104) تهران 

ینابیع الموده شیخ سلمان قندوزی (1294) چاپ عراق -1385 

اخار الرشاته عسدلی امتوتای ۱16 )اب نم 

و کتابهای دیگری که در پاورقی آورده شده 





پی نوشتها 1 


1- طبری , ج 7 ص 216 - 218. ابن اثیر ج 3, ص 263 و 264. ارشاد 
مفید. ص 200. مثیرالا حزان , ص 10. مقتل خوارزمی , ص 182. لهوف , 
ص 19. 

2- جریان بیعت گرفتن برای یزید که به وسیله معاویه انجام گرفت و از 
بزرگترین جنایات تاریخ اسلام است , در جلد 10 کتاب پرارج ((الغدیر)) 
3- ((زرقا)) مادر ری مروان است که از زنان بدنام دوران خویش بود. 
4 لهوف , ص 20. مئیرالاحزان , ص 10. مقتل عوالم , ص 3د. مقتل 
خوارزمی , ج 1, ص <18. 

5- مکاسب شیخ انصاری , فصل حرمت معاونت به ظالمان . 

6- مقتل خوارزمی , ج 1, ص 186. مقتل عوالم , ص 4<. 

7- همان مدرک ۰ 

8- لهوف , ص 23. 

راتسا ررض 214 

0- خرائح , راوندی , ص 26. مدينة المعاجز, بحرانی , ص 244. اثبات 
الوصیه , ص 162. بحارالانوار, جح 44, ص 331. 

1- که تنها مرحوم مجلسی در بحارالانوار, ج 44, 71 روایت در این زمینه 


ی سل 
تا ت از منابع را ( 0 


رجال و راویان این روایات و توثیق آنها به طور مشروح سخن گفته است . 

13- مقتل عوالم ص 4د. ( 

4- طبری , ج 7 ص 221. کامل ابن اثیر. ج 3, ص 265. ارشاد مفید. ص 

202 

5- طبری , ج 7 ص 221. کامل ابن اثیر. ج 3,. ص 265. به طوری که 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه , ج 1, ص آورده است این دو 
بیت از یزید بن مفرغ حمیری است که امام به آن متمثل شده است . 

16- این بیان امام - علیه السلام گفتار رهبر کبیر انقلاب اسلامی و تداوم 

بخش اهداف حسینی حضرت ایت الله العظمی امام خمینی را تداعی می 

کند آنگاه که از طرف رژیم بعث عراق مجبور به ترک این کشور می 

گردید, در اعلامیه تاریخی خود چنین گفت :((اگر هیچ دولتی به من اجازه 

اقامت در کشورش ندهد من سوار کشتی گردیده و از میان امواج 

خروشان دریاها صدای خویش را که صدای مظلومیت مسلمانان است به 


گوش جهانیان خواهم رسانید)) . 

7- را مقتل عوالم , ص 4<. 

8- به صفحه و همین کتاب مراجعه شود. 

19- سوره قصص , ۶ یه مر 

سای رح 2 کام ‏ ر که ارشان سر 0و 
1- سوره قصص , ایه 22. 

2 2 یر رم ص222 رم این این آتره رض و26 ارشاه 
میدن 10 هدنل -وارزرفی ۳۸ من 2 

24 عل توارزمت بت 1 ص 190. 

25 در قرآن مجید مانند گروهی دیگر از پیامبران معروف ۰ از زهد و 
وارستگی حضرت یحیی مخصوصا در طی چند آیه از سوره مریم سخن به 
میان آهده است ۰ و او در سال 298 میلادی بر حجلسب و لسولسه ((سالومه أ( 
دختر ناپاک پادشاه معاصر خویش به طرز فجیعی به قتل رسید. 

6سا لصو و مین 30 

7- شرح نهح البلاغه , ابن ابی الحدید, ج 4, ص 9 - 11. 

8- امالی صدوق به نقل بحار, ج 44 ص 311. 

29- فتح الباری , ج 13.ص 60. 

0 صحیح بخاری , ج 9, کتاب الفتن . 

ی رن 
مجموعه حدیتی است از عبدالله بن عمر بیش از 11700 حدبت ولی از 
امام حسن مجتبی - علیه السلام - و حسین بن علی - علیهما السلام - 
مجموعا 22 حدیثت , اری 22 حدیثت , نقل شده است !۲۱ 

3- سوره مائده , ایه دد. 

4 کامل الزباز ات برض 5 

5- لهوف , ص 25. و همچنین در لهوف در متن نامه , به جای لم یدرک 
ال تمس اف آمدم افت . 

6- ترجمه حسین بن علی - علیهما السلام - از تاریخ ابن عساکر و تاریخ 
اتلام دیع 3:2 34: 

ره رضم 210 

38- طبری ۳۰ 7 ص‌ 35 کامل ابن اثیر, ۹ ی ص‌ 7 2. ارشاد, ص‌ 
4 مقتل خوارزمی , ج 1. ص 195 و 196. 

ویو عرص دوه هار طوال سس ود 

سفن وارفی ر ص 9 1 


1- تاریخ طبری , ج 7. ص 237. ارشاد مفید. ص 204؛ مقتل خوارزمی , 

ج 1 ص 196. 

2 مروج الذهب , ج 2 ص 86. 

43- طبری بط 27 

5 0 0 ها جهاد و شهادت به یکصد 

آیه باللغ مي گردد. 

6- له اشتری من الْفوینین [؟ تفُسَهمْ وامُوالَهمٌ بان لهم اجه بُقاتلون 

قی ستیبلالله فیفتلون وبقتلون وعَدا عَلیّء فا فی التَقْریة والا تجیل وَالْقوان 
هر آذفی بکهٌدو متالله قاستَنْشووا بعکم الذی بایعتم به قذلک هو الفدر 

۳۹ (سوره توبه , آیه 111) 

7 نوزم نونف ی 112 


8- انساب الاشراف , ج 3. ص 162. طبری , ج 7, ص 275. کامل ابن 
اثیر, ج 4 ص 39. 

9 جنگ در راه اسلام برای شما مسلمانان به صورت یک حکم قطعی و 
مسلم , واجچب شده است گرچه برای شما خوش آیند نیست (سوره بقره , 
آیه 216) 

50- با دوستان شیطان بجنگید (سوره تربار ۳1 6( 

1- کلمه ((لا یدعونی )) در سخن امام مشتق از ((ودع )) به معنا ترک 
۱ 

معنا می کند:((فرا اْمرتة. ۶ ی 
پاره ای است که زنان به ۳ عادت از آن استفاده می کنند)). 

3- انساب الاشراف , ج 3. ص 164. طبری , ج <ظ, ص 383. کامل ابن 
اثیر, ج 4 ص 38. کامل الزیارات , ص 72. 

4- تلخیص از کامل ابن اثیر. البدایه والنهایه و تاریخ الخلفاء. 

5- و يا هردو با هم زندانی شوند. 

6- مثلا بنا به نقل طبری یعلی بن امیه استاندار عنمان در یمن که در 
حکومت علی معزول شده بود, با ثروت کلان و چهارصد شتر برای کمک به 
اشوبگران بصره وارد مکه گردید. 

7- باز به نقل طبری (ج 5, ص 12) افراد قبیله ازد در بصره پشکل شتر 
عايشه را از دست هم می گرفتند و تبرک می کردند و می بوییدند و می 
گفتند: به به که بوی مشک از آن به مشام می رسد! 

8- تاریخ یعقوبی . فصل جنگ جمل . 

9- مروح الذهب , ج 3. ص 88. (مشروح فعالیتهای ابن زبیر را در ((دو 
تاریخ همگون )) تاءلیف نگارنده با همکاری اقای هریسی مطالعه فرمایید) 


0- لهوف , ص ۵5. 

1- سفينة البحار. جح 1, ص 322. و به جهت همان عارضه شدید بودکه 
ِ امام به سوی عراق حرکت کند. 

63- ص و و ۰ همین کتاب . 

4- له باء د مر پالعدل, وال حخیان وایتاء زی المبی ویئهی عن القخشاء 
وَالْمتکر وَالبَعی تیظکج لعَلکم تذکرون (سوره نحل , آیه 90) 

65- جهاد بر شم واجب و حتمی است (سوره بقره , آیه 26 

7- از فرازهای دعای ندبه . 

8- ارشاد مفید. ص 219. البداية والنهایه , ج 8. ص 167. تاریخ ابن 
عساکر ص 202 ولی ابن عساکر قسمت اول را نیز به صورت نامه در 
پاسخ نامه عبدالله بن جعفر نقل نموده است . 

9- ارشاد مفید. ص 219. البداية والنهایه , ج 8. ص 167. تاریخ ابن 
عساکر ص 202 ولی ابن عساکر قسمت اول را نیز به صورت نامه در 
پاسخ نامه عبدالله بن جعفر نقل نموده است . 

0- انساب الاشراف , ج 3, ص 164. تاریخ طبری , ج 7. ص 280. کامل . 
ج 3, ص 277. 

1- طبری , ج 7 ص 279. کامل ابن اثیر. جح 3, ص 277. 

2- انساب الاشراف , ج 3. ص 164. طبری , ج 7. ص 278. کامل ابن 
اثیر. ج 3, ص 276. ارشاد مفید. ص 218. مقتل خوارزمی , ج 1 ص 
223 البداية والنهایه ۳ 9 ص‌ 1166 

3- با اینکه طبری محل ملاقات را ((صفاح )) و ذهبی در تذکرة الحفاظ, ج 
1 ص 338 ((ذات عرق )) دانسته و در سو ال فرزدق نیز اختلاف نظر 
دارند ولی پاسخ امام را همان گونه که در متن ملاحظه می کنید نقل نموده 
اند و ما چون نظر مفید را در اثر قرائنی از هر جهت صحیح دانستیم در نقل 
این جریان به متن ارشاد استناد نمودیم . 

4- انساب الاشراف , ج 2 ص 164. طبری , ج 7. ص ۰277 کامل ابن 
اثیر. ج 3 ص 276. ارشاد مفید. ص 219. لهوف , ص ۰.6۵0 مقتل خوارزمی 
مر ج 1 ص 220. 

5- انساب الاشراف , ج 3 ص 167. طبری , ج 7. ص 289. البداية 
والنهایه , ج 8. ص 168. 

6- مرحوم شیخ جعفر شوشتری در ((خصائص الحسینیه )). 

7- ابن عساکر. ص 241. البداية والنهایه , ج 8. ص 169. مثیرالاحزان . 
ص 21 و در نسخه ای که از بدایه و ابن عساکر در نزد ما موجود است , 
جمله اول این سخن نیامده است و بعید نیست که دست سیاست , آن را 


تحریف نموده باشد. 

0- مروج الذهب , ج 3. ص 134. کامل ابن اثیرج 4 ص 34. 

هزوح الذهب ج و ص137 

2 مرو الدهت جح دص 137 

دس ها سا رم اس در 

94- مشروح این جریان در الامامة والسیاسه ۳۰ 2 ص‌ 322 آمده است . 
5- شیعه و زمامداران خودسر. ص 122. 

دب الیت بح 2ص لا 2 

۱ -7 

8- آلا باعَین فاحتفلی بجه 

خن ی وا 

علی قَوّم تَسَوفَهُمٌ المنایا 

بمقدار الّی انجاز وعد 

9 انسات الشراف مخ هرخص حفص امن این 
ار دض 7۵ 2 الیدایه ان رح رصن ول ارشتاه مقیکه خی 22 2 
لهوف , ص 41. سیر اعلام النبلاء, جح 3, ص 208. 

1- سوره اسرا, آیه 71. 

92 سوره شوری ؛ , آیه 7. 

ی | 

4- در مرآت العقول می گوید: مقصود از ((اثر جبرئیل )) همان محلی 
ارت که هی آنجا توق وا تاصرحدضلی الله له واه وان 
می نمود که فعلاً هم معروف و دربی را که در نزدیکی این محل است باب 
جبرئیل می گویند. . 

95 سوره احزاب 1 ابه دد. 

6- ابن عساکر. ص 164. مقتل خوارزمی , ج 1, ص 223. مناقب , ج 4, 
ص 95. 

۷ 

8 ان خحر گر اضابه‌ظربان کش تین فتدالله ین قظر زرا به طور 
خلاصه چنین نقل می کند: امام پس از حرکت از مکه او را به همراه نامه 
ای به سوی مسلم فرستاد که در قادسیه به وسیله حصین بن نمیر, گرفتار 
و در کوفه به نزد غبیدالله ین ریاد اعزام گردید. ابن زیاد دستور داد که او 
به منپر رفته و از امیرمو منان و حسین بن علی انتقاد و بدگویی کند ولی 


غبد الله-بن بط .بر عکن در من فد وه انتفاد ان خاندانسی افیه-و 
مدح و تعریف از خاندان امیرمو منان - علیهما السلام چنین گفت : 

((مردم ! من پیک حسین بن فاطمه هستم و امده ام به سوی شما تا به 
نصرت و یاری او در مقابل فرزند مرجانه قیام کنید)): 

آبن زیاد دستور داد که او را دست بسته از پشت بام دارالاماره به زمین 
انداختند و استخوانهایش خٌرد شد و هنوز رمقی در وی بود که مردی به نام 
عبدالملک بن عمیر برجچست و سر از تنش جدا نمود و چون مورد اعتراض 
واقع گردید, چنین پاسخ داد: چون او را در رنج دیدم , خواستم راحتش کنم 


وو. متن گفتار طبری اين اس : قتقرق الناس عنه تََرّقاً قاخذوا بمیناً 
وشمالاً حتّی بقی فی اصحابه آلاین .جاءوا معه من المدينة تما فعل ذلک 
لائّه طن آتّما اتبعة آلاغراب لاتم ظئُوا آنهْ یاْتی بلدا قد استفاهت له طاعَةٌ 


له فکره آن تسیروا مَعَة الا وه تون لی ها تقرفون وق عم لا 


گِ 


اس یر ۶ص آا غن برند خواشانه فالحو 


پی نوشتها 2 


0- کامل الزیارات , ص 75. تاریخ طبری , ج 7. ص 294. 

1- ارشاد مفید. ص 223. ابن عساکر. ص 211. 

2- مدرک این دو سخنرانی و توضیحات ان عبارت است از طبری , ج 7, 
ص 297 و 298. کامل ابن اثیر. جح 3. ص 280. ارشاد مفید ص 224 و 
5 مقتل خوارزمی , ص 231 و 232. 

ور اکتا ات 

4- من به سوی مرگ می روم و مرگ بر جوانمرد ننگ نیست . 

105- - هیهات که ما به زیربار ذلت برویم ! 

2-6 نه دست دلت: به آنان می دهم و نه مانند بزدکان از ,بر ابرشان فراز 
ی , 

7- شخصیتی همچو من هرگز با یزید شرابخوار بیعت نمی کند. 

8- به خدا سوگند ! که به زیر بار پیمان حقارت بار انان نخواهم رفت . 
9- انساب الاشراف , ج 3. ص 171. 

0 ادب الحسین , ص 3د. 

1- طبری , ج 7. ص 300. کامل ابن اثیر. ج 3. ص 280. مقتل 
خوارزمی , ج 1, ص 234. انساب الا شراف , ج 3. ص 171. 

2- خطیب خوارزمی می گوید: امام اين مطالب را نه به صورت 
سخنرانی بلکه به صورت نامه ای پس از ورود به کربلا به سران و افراد 
سرشناس کوفه فرستاده است . و به عقیده ما به مناسبت اهمیت مطالب 
, احتمال دارد به هردو صورت بوده هم به صورت خطابه و هم به صورت 
کتبی و نامه . 

113- سوره هود, آیه 116. ۷ ی 
4 مانند آیه شریفه "(شهذالله ات لا ال الاهو وَالملائْکة واولواالعلم 
قایماً بالقسط ). ۲ 
5- ص . 

6.-. . وله نی هذا آلاهد واسهرنی وَضَرّ بت هد یه قلمْ اجد 
تال أوالکقر بما آء رال علی مُحَمّدصلی الله علیه و آله نٌ اللّه 
وتعالی لم رَضَ من اوْلیائه آنْ یْعَصي فی الاژض وم مذعنو 
یاءم مرون قوف 2 نون عن المتکر فوجَدت القتال | لیر هن 
117- میرح ور لهوف 0 مثیرالا حزان , ابن 
نما ص 46. 

8- در بعضی از منابع از جمله در نسخه ای از مقتل خوارزمی که در 


ک 


تبارک 
ت 


ِِِ 


دست ماست ((ابوهره )) آمده که ظاهرا اشتباه است . 
9 تاریخ طبری , ج 7. ص 304. 
120- پا ناقتی لا تذغری من زجری 
وشمری قبل طلوع الفجر 
بخیر رکیان وخَیر سفر 

کی تعلي بکریم الق 
الماجد الحد رَحیب الصّذر 
[تی به اللّه لحتر | مر ۳ 

نعه افاه بقاء الدهْرِ 7 
در مورد متن اشعار نظریات مختلفی وجود دارد, به مقتل خوارزمی و 
مثیرالا حزان و کامل الزیارات و نفس المهموم مراجعه شود. 
1 - یداد بن حر از هواداران عثمان بود و پس از کشته شدن وی به 
بو ها ری مر رح را را - علیه 
السلام می جنگید. در تاریخ از غارتگریها و راهزنیهای عبید له مطالب 
فراوان نقل گردیده است (به تاریخ طبری , ج 7. ص 168 و جمهره ابن 
حزم , ص 385 مراجعه شود) 
2 انساب الاشراف , ج 3, ص 174. طبری , ج 7. ص 306. کامل ابن 
اثیر. جح 3, ص 282. مقتل خوارزمی , ج 1. ص 226. اخبارالطوال ,. ص 
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رد تشن متذری والترافی 


- ۵ ی ‌- 


نصرٍ 
عَلی اهل العداوة والشفاق 


ِ ی مر ب 6 
حبت ۱۳ 


ارلت-کراعه نوم 2 

4- به صفحه ... و ... از این کتاب مراجعه شود. 

خدا چنین می فرماید: طبیَیدَوْژبطبه . 

7- سوره کهف , آیه 51. 

8- عقاب الاعمال مرحوم صدوق چاپ تهران به پاورقی آقای غفاری , 
ص 409. رجال کشی , ص 74. 

9 در عقاب الا عمال مرحوم صدوق و رجال کشی و رجال خوئی که 


متن روایت را نقل نموده اند و در بعضی از کتب رجال نام وی ((عمروین 
قیس شرقی )) آمده است ولی در طبری رج 6ص 238 255 در موارد 
متعدد ((رضحای بن عبدالله شرقی أ( عنوان شده است . وظاهر گفتار 
ال شناسان و عنوان طبری این است که ((عمرو)) و ((ضحٌاک )) هردو, 
ُ و جداگانه هستند و با هم سفر جداگانه و در دو نقطه 
0 به حضور امام - علیه السلام رسیده اند ولی کیفیّت گفتار امام - 
علیه السلام و همچنین اعتذار آنان یک نوع بوده است و آن که تا عاشورا به 
همراه امام - علیه السلام بوده و صحنه جنگ را ترک نموده است ۳ 
((ضحاک شرقی )) است . 
اما به عقیده این جانب و به دلایل متعدد, ((عمروبن قیس شرقی )) همان 
((ضحاک شرقی )) است و این اختلاف در اسم و لقب و کنیه در میان 
ژوات و رجال شناسان فراوان است و نمونه ای از ان را در صفحات اینده 
تحت عنوان ((بررسی یک اشتباه تاریخی )) ملاحظه خواهید فرمود, 
مخصوصا در مورد ((ضحاک )) يا ((قیس شرقی )) که به مناسبت اعراض 
وی از حسین بن علی - عليهماالسلام - و محسوب نشدنش از صحابه , 
رجال شناسان از تحقیق و بررسی بیوگرافی او اعراض نموده اند. به هر 
حال در صهرت مستقل بودن ((قیس و ضکاک )) اين ((حرمان بزرگ )) 
همانگونه که طبری نقل نموده است از آن ((رضحای شرقی ( خواهد بود 
که طبری علاوه بر جریان پیوستن وی به اماه قفا کته از آن حضرت , 
جریانهای متعددی از صحنه عاشورا و جنگ کربلا را به طریق ابومخنف از او 
نقل نموده است ۰ 
0 لاه آن رها فقل تشهونین: 
1 انساب الا شراف , ج 3, ص <185. طبری ج 7. ص 306. کامل ابن 
اثیر, ج 3. ص 282. مقتل خوارزمی , ج 1, ص 220. و طبقات ابن سعد. 
ولی مرحوم سید بن طاووس در لهوف می گوید که : این جریان در منزل 


و است . 
ص 234 


3- نورالثقلین , ج 4 ص 221. بحارالانوار. ج 10, ص 188. 

4- مستدرک حاکم , ج 2 ص 371. کنزالعمال , ج 6 ص <ظ8, حدیت 
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5- تحف العقول , ص 174. طبری , ج 7. ص 300. مثیرالاحزان , ص 
2 ابن عساکر ص 214. مقتل خوارزمی , ج 2 ص <. لهوف , ص 6۵9. 

بنا به نقل طبری و ابن نما امام - علیه السلام این خطبه را در منزل ذی 
حسم اراد نموده است و در بعضی از منایع یاد شده جمله الناس ... د 
اول خطبه آمده است ولی ما متن تحف العقول را مورد استناد قرار دادیم 


ال ار ین 

7-- مقتل خوارزمی , ج 1. ص 239. بحار, ج 10, ص 189. 

8- مقتل خوارزمی , ج 1, ص 245. 

9 از قرائن به دست می اید که این ملاقات در شب هشتم يا نهم 
محرم واقع گردیده است . 

0- مقتل خوارزمی , ج 1. ص 245. 

ات سای اهر ی ی مر 32 
کامل-ج توص دوه ارشادنخن 240 

2 این خطبه در تایخ طبری , ج 7 ص 321 و 322. کامل ابن اثیر, ج 
دض 285 ارشاد مفیدیض 231 لموف:ض 79 مفتل خوارزمی»ج 1 
ص 246 و طبقات ابن سعد امده است . ولی جمله قداخبرنی جدی ... د 

نسخه طبری وجود ندارد. 

3- این خطبه در تایخ طبری , ج 7, ص 321 و 322. کامل ابن اثیر,. ج 
ترصن 285 ارشاد فقیدرص 211 لهوف م ض 179 مققل ,خوا زرم 2 1 
ص 246 و طبقات ابن سعد امده است . ولی جمله قداخبرنی جدی ... د 

نسخه طبری وجود ندارد. 

145 ك تا گرا ششگانه 9 , ج 7 ص 322. کامل , ج 3,ص 
5 2 اراد دض 921 الا الوری برض و لوف 1 9و 
مقتل خوارزمی , ج 1, ص 247 ۱ 

6 به نقل از مقتل مقرم , ص 258. 

147 در الذریعه ازدو کتاب به نام نورالعین که هردومقتل و هردو در هند 
چاپ شده است , یاد می کند که موّ لف یکی از آنها از علمای معاصر ولی 
موّ لف دیگری معلوم نیست . به هرحال , این کتاب نیز خود به خود و بدون 
موّْ ید نمی تواند مدرک تاریخی به حساب بیاید. 

98- ص 3 11. 

149 اعلام الوری , ص 36 2. 

0-- متن آن در معالی السبطین ملاحظه شود. 

دص ات راد فحطات وی یه ارس ار سا یشم یط[ 
گردیده است . 

2 - اي خَرجث وفع الثلاع والقوابی مخاقة آن تون مَکُمناً لمُجُوم الْحَیل 
وم تخملون وَیَخْملون 

153 تکلی ی ان سیفی یالب وقرسی مه قوالّه اّذی مر یک عََة لا 
فارفتک حَنّی 5 سل فری 


فراوان در میان کشته ها افتاد و سیس اسیر و به کوفه منتقل گردید و 
قسمتی از مطالب مربوط به عاشورا از جمله مطلب مورد بحث از وی 
نقل گردیده است . 

5- آنساب الا شراف , ج 3, ص 185. طبری , ج 7, ص 324. کامل , ج 
دص و2 ارشاد عفید: ی 232 مفتل خوارزهی بش اضر 27و زیخ 
تعقفیی بخ 2ص 242 و ابا رات سدلی موفاخ: 277 

6- سوره آل عمران , آیه 178 و 179. 

7 تاریخ طبری , ج 7, ص 324 و 325. ارشاد. ص 233. 

8 1- مقتل خوارزمی ۳۰ ۷۱ ص‌ 252 نفس المهموم , ص‌ 125 

9- کامل الزیارات , ص 37. 

0- بلاغة الحسین , ص 190. 

1 اثبات الوصیه , ص 139. 

2معانی الا خبار چاپ مکتبة الصدوق.: ص 289: 

3- در تعداد افراد لشکر امام در میان مورخان اختلاف هست که گاهی 
آماز بیادم و شوازه این لشکر را با 130 تن توشته آند: 

4- سوره نساء, آیه 150. 

5- سوره بقره , آیه 45. 

ری هر 2 یی ها کر اه کاها ار گر 
ص‌ 97 2 ارشاد مفید, ص 233 و طبقات آبن سعد. 

7- این سخنرانی با اختلافاتی در طبری , ج 7 ص 328 و 329. کامل 
ابن اثیر. جح 3, ص 287. ارشاد مفید. ص 234. مقتل خوارزمی , ج 1. ص 
3 و طبقات ابن سعد آمده است . 

8- تذکرة الخواص بر ص 262. 

9- سوره طه , آیه 134. 

امام را آبن عساکر نیز در ص 215 اورده است . 

1 اتسات الاشر اف دض 168 

2- سوره دخان , آیه 20. ۱ 

3- قسمتی ازاین بخش در تحف العقول به عنوان نامه ای ازان حضرت 
به سوی مردم کوفه نقل شده است . ۲ 

اه ها اف مر ار ی اوه هه ای 1 
مقتل خوارزمی , ج 2, ص 7 و 8. لهوف و مقتل عوالم و تذكرة الخواص 
آمده است ولی ما در نقل خود بقل ار استناد نمودیم . 
175 نیژه دشمن همه اعضایشان را تغییر داد فکر اقاوت و همت ی 
وا که ار یر مارد ات 

6 مقال وا هی مه 221 


ات تاه ریا یلاع ی دق 

خوارزمی ۳۰ ۷۱ ص‌ 294 تاریخ ابن عساکر, ص‌ 56 2. 

9 ات الا ی اع ر 1 9 

مت ها وی مه فص مق واه ی 92 

0 تفه ار همین کنات 

ماه مالسا مس مر کر هر کال ان آ تیاده 

سال 6۵6. 

2 رس 312 

و وی ی 9 مسا وس و ۵ 

ففیل الحمسن تب له اسلا نارای اعد اه و 
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6- تاریخ طبری , ج 7 ص 343 لهوف , ص 94. 

7- سوره احزاب , آیه 23. 

0 مفل تالم ار انا او من ۵ 

9- ذخيرة الدارین به نقل مقتل مقرم , ص 301. 

0- ص 85. 

ار ی ربا 

۶2 بنا به نقل ابن سعد در طبقات , ((مسلم بن عوسجه )) از صحابه 

و شجاع و مقیم کوفه بود. او جزو کسانی بود که به حسین بن 

کلوخ علیهما السلا م‌ - نامه نوشته و به کوفه دعوت نموده بودند. مسلم پس 

از ورود ابن زیاد به کوفه و کشته شدن مسلم بن عقیل , برای حمایت از 

حسین بن علی - علیهماالسلام - به همراه ال ماش ار ان ون 

آن حضرت ملحق گردید و به پیمان خود تا آخرین قطره خونش وفادار 
ماند فم هر فصن ند 

93 1- انساب الا شراف ,ر ص 194. مقتل خوارزمی , ج 2 ص 22. بحار, ج 

5 ص 27. مناقب , ج 3, ص 219. 

4 در اف رب لس عم اف ان کر دیف خران رو 

با قسمتی از جریان وهب نصرانی به وهب بن جناح کلبی نسبت داده شده 

است . 

5 به متن زیارت در اقبال سیدین طاووس مراجعه شود. 

ی ی ال دی در 

7 موف ضن 96 

سا ای ای رانا توافت ان 

مرحوم شیخ محمد سماوی مراجعه شود. 


پی نوشتها 3 


20 مقتل عوالم , ص 88. لهوف ص 95. مثیرالا حزان . کامل ابن اثیر, ج 
3 ص 290. 
21 در شرح حال قرظة بن کعب به اصابه و در شرح حال او و 
فرزندانش به تنقیح المقال , ج 2 ص 332 و ص 28 از حرف قاف و 
ابصارالعین , ص 92 مراجعه شود. 
203- حبیب بن مظاهر, یا حبیب بن مظهر؟ در بعضی از ز کتب رجال به جای 
مظاهر ((بر وزن مقاوم )) مظهر بر وزن ((مطلق )) آمده است . مرحوم 
مامقانی در تنقیح المقال می گوید: آنچه از نقل و خط بزرگانی از علما 
پات پیت ویو قود از و ین اون هدس هی ید این اب۱2 
که ((مظاهر)) با ((الف )) صحیح است و در متن زیارات والسنه علما نیز 
چنین استعمال شده است . سپس می گوید به گمان من اگر در بعضی از 
خطوط علما ((مظهر)) بدون الف آمده است منظور آنان نیز ((مظاهر)) 
بوده ؛ زیرا در رسم ۳ قدیم بعضی از اسماء که دارای الف بوده بدون 
4- طبری , ج 7 ص 349. 
05 2- حبیب بن مظاهر از صحابه رسول خدا - صلی اللّه علیه وآله - بود و 
در زمان خلافت امیرمو منان - علیه السلام به کوفه منتقل و در آنجا مقیم 
گردید و در تمام جنگهای امیرمو منان در رکاب آن حضرت شرکت نمود. 
حبیب از خواص اصحاب و از یاران صمیمی امیرمو منان - علیه السلام و 
یکی از چند نفری بود که اسرار فراوانی از آن حضرت فرا گرفته بودند. 
((کشی )) از فضیل بن زبیر نقل می کند که میثم تمّار روزی در کوفه و در 
مجمع گروهی از بنی اسد با حبیب بن مظاهر مواجه گردید. اين دو نفر 
شروع به صحبت کردند؛ حبیب سخن را به اینجا رسانید من پیرمردی را با 
اين خصوصیات که موی سرش رفته و شکمش به جلو امده و شغالش 
خربزه فروشی در دارالرزق است می بینم که در اينده نه چندان دور در 
راه محبت خاندان پیامبر به دار اویخته می شود (منظور وی میثم تمار بود). 
میثم در پاسخ وی گفت : من نیز مردی را با این خصوصیات که دارای 
صورت سرخ و موهای پرپشت است , می شناسم که برای یاری فرزند 
پیامبر حرکت می کند و در این راه کشته می شود و سرش را در شهر 
کوفه می گردانند (منظور میثم , حبیب بن مظاهر بود). 
حبیب ومیثم پس از گفتگو از آن محل دور شدند کسانی که در آنجا نشسته 
بودند و گفتگوی این دو شاگرد علی - علیه السلام را می شنیدند, گفتند: ما 


در تمام عمر دروغگوتر از اين دو ندیده ایم . بلافاصله رشید حجری رسید و 
از آنها سراغ حبیب و میثم را گرفت گفتند چند لحظه پیش در اینجا بودند 
و ضمنا گفتگویشان را که برای آنان اعجاب انگیز و غیرقابل قبول بود, به 
رشید بازگو نمودند. 

رشید گفت : خدا میثم را رحمت کند که در باره حبیب این جمله را 
فراموش کرده است که بگوید: به کسی که سر بریده او را به کوفه می 
آورد, یکصد درهم بیش از دیگران جایزه خواهند داد. رشید آين بگفت و از 
آنجا دور شد. آن چند نفر به صورت همدیگر نگاه کردند و گفتند: این 
سومی را دروغگوتر از دو نفر اول دریافتیم . 

فضیل می گوید: دلب طولی کشا نکمم رات از 
خانه عمروین حریث به دار زده اند و باز مدت زیادی نگذشته بود که سر 
بریده حبیب را وارد کوفه نمودند. 

6- طبری , ج 7, ص 3535. امالی صدوق , مجلس 30. 

7 حر از خاندانهای شریف عرب و رئیس قبیله خویش در کوفه بود که 
ابن زیاد او را به فرماندهی هزار نفر جنکجو ماءمور جلوگیری از حسین بن 
علی - علیهماالسلام - نمود. 1 
پیشگاه چسین بن علی - علیهماالسلام - پذیرفته شد؛ عرض کرد: 
سل الله ا صافت 1 
تو حرکت کنم و از دارالا ماره خارج شدم , صدایی به گوشم 
رسید که می گفت :((ای حر ! مژده باد به تو در اين راهی که پیش گرفته 
ای )) چون برگشتم کسی را ندیدم و تا این لحظه در این انديشه بودم که 
اين چه مژده ای است ؟ مگر نه این است که من در جبهه مخالف فرزند 
پیامبر قرار گرفته ام و هیچ تصور نمی کردم که بالا خره به تو خواهم 
پیوست . و به چنین سعادتی نایل خواهم گردید. 

8 کامل , ج 3, ص 288. 

9- تاریخ طبری , ج 7, ص <ظدد. 

0 البداية والنهایه , ح 8. ص 183 و 184. 

1 1 2- ای ی ار ما ره ات فا 
اختشاد شهدا را در رین آن هدز کبار همقران مین دادند. 

2 بعضی از مورخین این اشعار را از خود حسین بن علی - 
علیهماالسلام - و بعضی دیگر از امام سجاد - علیه السلام دانسته اند و 
گاهی نیز ازانشاد یکی ازیاران حسین بن علی - علیهماالسلام - می دانند. 
(بحارالانوار. ج 45 ص 14. امالی صدوق , مجلس 30. مقتل عوالم , ص 
895 مقتل خوازژمی , ج 2. ص 11). 

3 این شعار گروه خوارج بود. 

4 در شرح حال سعد و ابوالحتوف به تنقیح المقال , ج 2 ص 12 اعیان 


الشیعه (چاپ جدید 10 جلدی ) ج 2 ص 319. الکنی والا لقاب , محدت 
قمی 1 ص 43 مراجعه شود. 

5 زهیر بن قین از بزرگان قبیله خویش و مقیم کوفه و از هواداران 
عثمان بود که در سال 60 با همسرش سفر حح نمود ودر مراجعت درمسیر 
کربلا در یک برخورد و با یک جلسه با حسین بن علی - علیهماالسلام - نور 
هدایت به قلبش تابید و در همان مجلس تغییر عقیده داد و از یاران امام 
گردید و شاید کلمه هادیا مهدیا در شعر او نیز اشاره به همین نکته باشد. 
دک تقسی هادیا 2 ممدیا: 

الم ای جک الا 

وحبتناً المریضی علباً 

وذالجناچین الفتی الکمیا 

وآسدالله آلسَهید الحیا 

مشابه این دو بیت و پاسخ امام در باره حجاج جعفی نیز نقل شده است که 
نه ننتیب تشابه ».ما از تقل. ان خوددارنی تمودیم : 

مد را ار نس وان 

7 در کتب تاریخ و مقاتل گاهی به جای شبامی , شامی نقل می شود 
که مرحوم سماوی در ابصار العین این اشتباه را این چنین تصحیح می کند: 
شبامی از شبام (بر وزن کتاب ) و شامی غلط و اشتباه است . ۲ 

8 ای قوم ! من بر شما از عذاب روزی که مردم به فریاد ایند ترس 
دارم . روزی که از عذاب خدا به هر طرف فرار می کنید آن روز از غضب 
خداوند هیچ پناهگاهی برای شما نیست و هرکس را خدا (در اثر عملش ) 
گمراه کند راهنمایی برای وی نیست . (سوره غافره آیه 32 و 33) 

9 طبری , ج 7, ص 332. کامل ابن اثیر ج 3. ص 292 لهوف , ص 
6 

20 در شرح حال سیف و مالک و کیفیفت شهادتشان به تاریخ طبری , ج 
6 ص 353 و 354. 

تنقیح المقال , ج 2 ص ۰78. کامل ابن اثیر. جح 3 ص 292. ابصار العین , ص 
8 مراجعه شود, خوارزمی در مقتل , جح 2 ص 23 جریان بالا را به دو 
شهید دیگر به نام عبدالله و عبدالرحمان که از قبیله غفار بودند نسبت داده 
است ولی ما به مناسبت اعتبار طبری و رجال شناس معروف , مرحوم 
مامقانی به گفته انان استناد نمودیم . 

1- سوره مطففین , آیه 26. 

222 لهوف , ص 95. ابصارالعین , ص 105. مثیرالاحزان , ص د2ر,. ‏ 
23 یابن ج رسولالله آئا هی الرّخاء العس قصاعکم وفی الشدة اخذلکم رن 
ریحی لت وان خسبی لثم وَانْ لوّنی لاسُوَدٌ فتتقس علیّ فی الجنة لیَطیب 
ریحی ویشرف حسبی وَیبیْضٌ لوّنی لاوالله لاافارقکم حتی یختلط هذاالدم 


الاسوذ قع دعتکض 

روز و اد التشیر یر 

علودٌ وَفاطمَهة والداه 

هل تعَلمُون له من نظیر 

25- نی عَجوژ فی النسا ضعیقة 

خاوبةٌ بالیةٌ تحيفة 

اضر تک یرو نیو 

دون بَنی فاطمة الشريفة 

6- مقتل خوارزمی , جح 2 ص 22. بحار, ج 45 ص 7. مناقب , ج 3., 
ص 219. 

2*7 نفرین امام درمورد عفد کی اه که هی و خدا نسل تو را 
قطع کند و با مراجعه به دو کتاب مهم در نسب شناسی ((نسب زییری )) و 
((جمهره ابن حزم )) معلوم گردید که از نسل عمرسعد پس از نوه او 
((ابوبکر بن حفص )) که مدت قلیلی پس از پدرش حفص زنده بود, کسی 
باقی نمانده است یعنی از نسب عمرسعد کسی پس از نوه اش ابوبکر 
معرفی نگردیده است که در صورت وجود فرزندی مسلما نسب شناسان 
مشخص می نمودند که این موضوع با توجه به نفرین امام - علیه السلام 
قابل تحقیق و بررسی بیشتر است .  .‏ 

و اما قسمت دوم سخن امام ((کما قطعت رجمی )) با قرینه خارجی و 
کثرت فرزندان حسین بن علی و بقای امامت در نسل ان حضرت معلوم 
می شود, منظور از این جمله همان مصداق خارجی و قطع نسل نسبی 
است که با کشتن علی اکبر فرزند امام - علیه السلام ان سلسله نسل که 
ی 
تشن وتتاللّه آولی بلتم" 

وایله لایحكمٌ فیتا ان الذعی 

صَرّب غلام هاشمی علوی 

9 مقتل خوارزمی , ج 2 ص 30. مثیرالاحزان . لهوف , ص 100 طبری 
,ر ج 7 ص 358. کامل ابن اثیر, ج 3 ص 293. ارشاد. ص 238. 

0-- این کتاب تاءلیف عالم و دانشمند سیدمحمد جعفری طیاری هندی 
است که در تاریخ 1241 هجری تاءلیف نموده دانشمند معروف صاحب 
الذریعه , ج 2 ص 458 می گوید من این کتاب را که به زبان فارسی است 
در نجف نزد سید اغا تستری زیارت کردم . 


1 نقد المحصل (چاپ مصر) ص‌ 179 

2 ار 

3- ابصارالعین , ص 130. 

4 مناقب بج 4 ص 99. 

5- از عبدالله بن جعفر فرزند دیگری نیز در عاشورا به شهادت رسیده 
است که نامش محمد و مادرش خوصاء است . 

6- طبری , ج 7. ص 3538. مقتل خوارزمی , ج 2 ص ۰78 لهوف ۰ ص 
1101 

سعد. ارشاد مفید, ص 239. اعلام الوری , مقتل خوارزمی , ج 2 ص 27. 
8- مقتل خوارزمی , ج 2, ص 32. 

9- طبری , ج 7. ص 360. طبقات ابن سعد و ارشاد مفید. 

0- عوالم , ص 94. 

1 مناقب , ج 4, ص 108. ینابیع الموده , ص 340. 

2 ابصارالعین , ص 30. 

3- مرحوم مقرم در مقتل خود. صفحه 326 نقل می کند که از دانشمند 
فاضل شیخ کاظم سبتی شنیدم که گفت : روزی یکی از علمای مورد 
اعتماد به نزد من آمده گفت : من از سوی حضرت ابوالفضل پیامی برای تو 
آورده ام * زیرز آن 0 را در 2 خواب و و احساس کردم که 
مصیبت من یاد نمی کند؟ عرض کردم یا سیدی | من مصیبت شما را از 
زبان وی زیاد شنیده ام ,. فرمود نه به او بگو این مصیبت مرا بخواند که اگر 
شخص از بالای اسب به روی خاک بیفتد دستش را برای بدنش حامی قرار 
می دهد ولی کسی که تیرها به سینه اش فرو رفته و هر دو دستش قطع 
گردیده است چگونه می تواند بدنش را حفظ کند. 

4 مستدرک الوسائل , ج 2 ص 635 و ج 3, ص <815. مقتل خوارزمی 
بر ج 1 ص 122. متن روایت در مستدرک این است :((لما کان العباس و 
رس دی یه ااسام ری قال ان جعاه لام لاس 
قل واحد فقال : واحد فقال : قل اثنان قال : استحیی اءن اقول باللسان 
الْذٍی قلت واحد اثنین فقئل علی - علیه السلام عینیه ثم التفت الی زینب و 
کانت علی یساره والعباس عن یمینه فقالت ياابتاه اتحینا قال نعم یا بنيی 
اءولادنا اکبادنا. فقالت با ابتاه حبان لایجتمعان في قلب الق هن لاه 
وحب الاولاد وان لابد فالشفقه لا والخت: للهخا [ضا فازداد علیعلیه 
السلام - بهما خبا . 

5 کان عمن ۳ بن علی - علیهماالسلام - نافذ البصیره صلب 
الایمان جاهد مع اخیه الحسین - علیه السلام وابلی بلاء حسنا و مضی 


شهیدا (تنقیح المقال ). ۲ 

6 ابوحمزه ثمالی از شخصیتهای بزرگ اسلامی و از اصحاب امام سجاد 
و امام باقر و امام صادق - علیهما السلام است از امام صادق - علیه 
السلام نقل شده است که ابوحمزه در زمان خودش مانند سلمان بود در 
زمان خودش . 

7 کامل الزیارات ابن قولویه (متوفای 1367 ه) به تصحیح و پاورقی 
مرحوم علامه امینی , ص 257. 

8 عن الثمالی قال نظر علی بن الحسین سیدالعابدین ال غیندالله بن 
این رن غلی ین انب طالت فاسعیر نم قال ما هن بوم اند علي رس( 
الله من یوم احد قتل فیه عمه حمزة بن عبدالمطلب اسدالله واسد رسوله 
وبعده یوم موتة قتل فیه آبن عمه جعفر بن ابی طالب . ثم قال ولا کیوم 
الحسین ادلف الله تلائون الف رجل یزعمون ی ی ۳ 
الی ال عزوجل بدمه وهو بالله یذکرهم فلا بتعظون حتی قتلوه ب: بغیاً وظلما 
وعدوانا ثم قال رحم الله العباس فلقد آثروا بلی وفدا اخاه بنفسه حتی 
قطعت یداه فاءبدله الله عزوجل بهما جناحین یطیر بهما مع الملائکه فی 
الجنة کما جعل لجعفر بن ابیطالب وان للعباس عندالله تباری و تعالی 
منزلة یغبطه بها جمیع الشهداء یوم القيامة (تنقیح المقال , سفينة اه 
خصال صدوق , باب ب الائنین : 

9 به صفحه ... از این کتاب مراجعه شود. 


پی نوشتها 4 


2-10 از جملات زیارت جامعه . 

1- ممکن است خواننده ارجمند تصور کند در متن زیارتی که از معصوم 
وی ام وا یر مسا و امن ام 
تاه لاب ار دایم کم ام سای است مادام ضای خا 
السلام - به صفوان تعلیم فرموده است که شهدا را این چنین زیارت بکن . 
(مشروح اين جریان در مصباح المتهجد شیخ طوسی (ره ) ص 660 امده 
است ) 

2 کامل , جح 3. ص 292. ارشاد مفید. ص 241. 

من الا ار معتل مهرمحن 337 ععل کرنیده: و این کاب و تفن 
المهموم [[۳ را ز ز جلاءالعیون نقل نموده اند. 

4 زیرا آن مرحوم در مقدمه ((جلاءالعیون )) انگیزه تاءلیف این کتاب را 
چنین می نگارد که انفه تا عال ذربانه تارب غاشهر | جه زبان. غزبی هو 
فارسی تاءلیف گردیده پا ناقص بوده و یا از کتب سیره و تاریخ غیر مورد 
اعتماد اخذ شده ۳-0 در این کتاب به نرجمه روایات معتبره اقتصار نموده 
هار یر اخادست رم کسای کت افاصل احامسه اعد فده لین[ 
نکردیم . 

55 - بیان مرحوم مقرم وا تفاوت مفهومی که درمیان این دو واژه از اهل 
لغت نقل نمودیم تطبیق می کند. 

این را ۲ لام محلست ور ماع کف ض 90 ار وفوات 
راوندی و مرحوم محدت قمی در ((باقیات الصالحات )) بدون ذکر ماءخذ و 
در بعضی از کتابهای فارسی با مختصر تفاوت در متن آن نقل نموده اند. 
دعوات راوندی از کتابهای خطی و کمیاب بود که اخیرا به همت مدرسه 
الامام مهدی قم منتشر گردیده و متن دعا در صفحه 54 نقل شده است و 
همانگونه که این کتاب از منابع بحارالانوار بوده از منایع مرحوم محدت 
نوری در مستدرک نیز می باشد. و درباره معرفی و اهمیت این کتاب در 
خاتمه مستدرکی سخنی نیز اورده است . 

مرحوم محدث قمی (ره ) در ((هدية الاحباب )), قطب راوندی را چنین 
معرفی. مین کندخ الشه. قطب الوین. الاقام العالم المتبکر الشاد الحقیه 
المفسر المحقق , وی صاحب تاءلیفات مهم و پرمحتوا در علوم مختلف و 
یکی از اساتید ابن شهراشوب - محدث معروف - است . قطب راوندی در 
سال 573 درگذشته و قبرش در بلده طیبه قم و در صحن مطهر حضرت 
فاطمه معصومه - علیهاالسلام - مزار عامه می باشد. 


تاکسا نان هملد و اه نک متسه رای 2 
هار کدی اه تحص مس معا التلام ی اه و اف یل ادن 
ابواب این کنات: را بر آشان ابوات.:وساتل. الضیعه نیم و قهوست 
موی و خاتمه ای بر آن فراهم آورده ات کسخامه :مار یکی ار 
سودمندترین کتابها در دو علم درایه و رجال می باشد. وفیها ما تشتهیه 
الاتفس, ولد الاین:: 

0 بحار الانوار, ج 45 ص 46. نفس المهموم , چاپ بصیرتی قم . ص 
ان ها رف ری 32 

1 و از ابیات آن اين است : 

حکم الحن من الیژنه جار 

فاهیم الوا یدای فران 

فالعیش نوم والمنيّة یقظة 

والمرء بینها خیال سار 

اءبکیه ثم اءقول معتذراله 

وحْففث حین تحرکت الام سس 

جاورث اءعدائی وجاور ربه 

شتان بین جواره وجواری 

در شرح حال تهامی به کتابهای زیر مراجعه شود. وفیات الا عیان , ج 3, ص 
8 قاموشن الاعلام زج خمض 1710 الکتی الا لقاب ع 1 ص46 
مبحانه الا دب بصن 6و 

نان خوارفهیر هر و و وی الا تور 1 

3 - مقاتل الطالبیین ص 960 بحار, 0 دك ص‌‌ 51 

24 بحار, ج 45, ص 57. 

5- مقتل عوالم و مثیرالاحزان . 

خوانر مه 2و و 

27 مت وروی ور سر 3 

8- مقتل خوارزمی , ج 2 ص 33. 

9- وقاتلوا فی سبیلالله الذین بقاتلونکم ولا تقتدوا ای اللّد لا بح 
الخختدین (سوره بفره / أنة روج" 

0 اینک که در آستانه سومین چاپ این کتاب قرار گرفته ایم بیش از 
26 ماه از شروع جنگ عراق بر اه جمهوری اسلامی ایران می گذرد, 
خوی ها نهر ار انمان مهافت حاسار ان اسلام ای ید خوابا یی که 
در میان سنگرها شبها به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول بوده و روزها 
سینه خود را برای حفظ اسلام و در مقابل سلاحهای گوناگون صدامیان 


قرار داده اند, آری با شجاعت و دلیری این جانبازان مکتب حسین بن علی 
- علیهماالسلام - تقریبا همه شهرها و سرزمینهای تحت اشغال بعثیها از 
لوت وجودشان پاک گردیده و در حدود پنجاه هزار تن از ارتشیان عراق به 
اسارت نیروهای ایران درآمده و زرد کان ایران برای به دست آوردن 
حقوق خود و فشار آوردن به استکبار جهانی که از سین صدام جنایتکار 
بیرون آمده است , وارد خای عراق گردیده اند و در انتظار سقوط حزب 
بعث و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در عراق دقیقه شماری می کنیم , 
به امید ان روز. 

271 هردو شخصیت علمی ,این دعا و مناجات را در ضمن دعاهای سوم 
شعبان نقل و بر خواندن آن توصیه نموده اند و جالب اينکه هردو بزرگوار 
در اين مورد از روز عاشورا به ((یوم الکوثر)) تعبیر نموده اند !! 
2- لهوف , ص 110 
73- سوره مائده , آیه 03 
4 - سوره مائده , یه 8 و 79. 
5- سوره مائده . آیه 44. 
6- سوره توبه , آیه 71. 

میا شاه رت اسعالهه ییا امام اه اه التااتا 
درک نموده و تقریبا در سال 90 هجری در دوران امامت حضرت سجاد - 
علیه السلام که از ترس حجاج بن یوسف در خفا و استتار به سر می برد 
بدرود حیات گفته است . و کتاب او که گاهی ((اصل سلیم بن قیس )) نیز 
نامیده می شود جزو اولین کتابهایی است که در شیعه تاءلیف گردیده و در 
میان علمای اهلست و شیعه از معر وعیات و ونر ور از ات 
که در میان شیعه ها به وجود اروت 1 آتوعندا له ۳۳ از ۳۳۳ 
قرن چهارم و از شاگردان مرحوم کلینی و صاحب کتاب ((غیبت نعمانی ( 
می گوید :((همه علما و راویان حدیت شیعه , اتفاق نظر دارند که کتاب 
سلیم بن قیس یکی از بزرگترین و قدیمی ترین اصول است ؛ زیرا آنچه در 
این کتاب آمده یا مستقیما از امیرمو منان شعلیه: ا لام کر فنم دوه باراد 
سلمان و ابوذر و فقداد و فاتند ابان از کسانی. که از رشول خدانو امترضة 
منان حدیث فرا گرفته اند)). 
رترای تا ییا سیم رن قیفر ی ندیه ی ای 2و ): 
اند یه انضاری رم ای مات اه روم کات و3 
((حاشیه مکاسب )) در بحث ولایت فقیه . 
9- احتجاج , ج 2, ص 17. 
0- بحارالانوار, ط جدید, ج 100, ص 79. وافی , باب الحثْ, علی الا مر 


1 الغدیر, ج 1 ص 199. 

2 ولایت فقیه , ص 125. 

3- حکومت معاویه در شام چهل سال بوده است و این 25 سال مربوط 
‌ِ دوران پس از عثمان است که تدریجا به همه کشور پهناور اسلامی 
گسترش یافت . 

4 - کتاب سلیم بن قیس (ط دارالکتب الاسلامیه ) ص 206 و همین 
مطالب را ابن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه , ج 11, ص 44 - 46 از 
کتاب الا حداث ابوالحسن مدائنی (متوفای 225) نقل نموده است . 

5 سال پنجاه هجری . 

6- دربعضی از نسخه هااز کتاب سلیم ((سنة )) ودر بعضی ((سنتین )) 
ولی در متن احتجاج ((سنتین )) امده است : 

7- ((طبرسی )) تعداد شرکت کنندگان را بیش از هزار نفر می نویسد 
(اکثر من الف رجل ). 

8 - سوره صف , ابه 8. 

9- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3804. 

0 سنن ترمذی , ج د. المناقب , ح 3815. مسند احمد, جح 1, ص 331 
و ج 2 ص 26. 

21 سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3811. مسند احمد بن حنبل , ج 1 
ص 31د3. 

2 مستدرک صحیحین , ج 3, ص 109 و 134. 

3- صحیح مسلم , ج 4, ح 2404. سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 
8 و 3813. سنن ابن ماجه ((مقدمه )), ح 115. مستدرک صحیحین ,؛ 
ج 3, ص 109 و 133. 

4- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3796, مسند احمد, ج 1, ص 31د. 
5- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3808. مستدرکی صحیحین , ج 3, 
ص 1<0. 

6- صحیح مسلم , ج 4, ح 2404. سنن ترمذی , ح 2808, 3808, 
5 2406 و سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 117. 

27 سنن ترمذی ج <. المناقب , ح 3803. 

8- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3796. 

9 سنن ترمذی , ج 5, ح 3806. 

0- نظم دررالسمطین , ص 128 به نقل از: احقاق الحق , ج 4 ص 
9. شرح نهح البلاغه , ابن آبی الحدید, ج 9, ص 174 نقل از: مسنداحمد 


2- مستدرک , ج 3, ص 1<1. 

3- سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 118. مستدرک صحیحین , ج 3, ص 
107 

4- صحیح مسلم , ج 4, ح 2408. مستدرک صحیحین , ج 3.ص 148. 
مسنداحمد بن حنبل , جح 3, ص 14 و ج 4 ص 367. 

5- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3804. اسدالغابه , جح 3, ص 16. 
6- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3815. مسند احمد, جح 1, ص 331 
و ج 2 ص 26. 

7- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3811. مسند احمد بن حنبل , ج 1 
ص 331. 

8- مستدرک صحیحین , ج 3, ص 109 و 134. 

9- صحیح مسلم , ج 4, ح 2404. سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 
8 و 3813. سنن ابن ماجه ((مقدمه )), ح 115. مستدرک صحیحین ,؛ 
ج 3, ص 109 و 133. 

0- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3796, مسند احمد, ج 1, ص 31د. 
1- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3808. مستدرکی صحیحین , ج 3, 
ص 150. 312- صحیح مسلم , ج 4, ح 2404. سنن ترمذی , ح 808 2, 
8 <2405, 2406. سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 117. 

3- سنن ترمذی ج <. المناقب , ح 3803. 

4- سنن ترمذی , ج 5. المناقب , ح 3796. 

5- سنن ترمذی , ج د5. ح 3806. 

60 3- نظم دررالسمطین ص‌ 8 به نقل از: احقاق الحق بر ج 4 ص 
7- مستدرک صحیحین , ج 3, ص 124. 

8- مستدرک , ج 3, ص 191. 

9- سنن ابن ماجه ((مقدمه )) ح 118. مستدرک صحیحین , ج 3, ص 
107 

0- صحیح مسلم , ج 4, ح 2408. مستدرک صحیحین , ج 3.ص 148. 
مسنداحمد بن حنبل , جح 3, ص 14 و ج 4 ص 367. 

1- صحیح مسلم , ح 131. مقدمه سنن ابن ماجه , ح 114. 

2- سوره مائده , آیه 03 

3- سوره مائده , آیه 78 - 79. 

4- سوره مائده . آیه 44. 

5+ شور توبه : آیه: 1 7. 

6- در ترجمه و توضیح دو بخش آخیر این خطبه از ولایت فقیه امام امت 
- قذس سره - سود جسته ایم . 


7- سوره مائده , آیه 03 

8- سوره مائده , آیه 78 و 79. 

9- سوره مائده , آیه 44. 

0- سوره توبه , آیه 71. 

1- رک : خطبه 106 و 131 نهج البلاغه به تنظیم صبحی صالح . 

ماه که تیاس حمله ار ری بان ای نوی اسان 

ایدی العلماء ...)) در کتب فقهی استدلالی از سوی علما و فقها مورد بحثت 

وسیعی قرار گرفته است . 

3- برای آگاهی بیشتر از مضمون خطبه , به سوّمین خطبه نهح البلاغه 

مراجع شود. 

4 ((به خدا سوگند ! اگر آنچه از عطایای عثمان و آنچه بیهوده از بیت 

المال مسلمین به این و آن بخشیده بیابم به صاحبش برمی گردانم گرچه 

زنانی را باآن کابین بلستته و یا کنیزانی را با آن خریده باشند؛ زیرا عدالت 

گشایش می آوردو آن کسی که عدالت : بر او گران ایدتخمان ظامرن یرم 

او گرانترخواهدبود)) (خطبه 15). 

5- ((وانی والله لا ظن ان هو لاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی 

باطلهم وتفرقکم عن حقکم وبمعصیتکم امامکم فی الحق وطاعتهم امامهم 

فی, الباطل مباءذانهم الامانة الی صاحنهم. فخاتکم وضاا خیش فی. با هم 

وفسیادکم ... اللهم انی قد مللتهم وملونی وسئمتهم وسئمونی فابدلنی بهم 

خیرأً منهم وابدلهم بی شْلّا منی ...)), (خطبه 25). 

6 3- آگاه باشید به زودی ۳7 خواری و ذلت فراگیری مواجه و گرفتار 

شمشیر برنده خواهید شد و استبدادی بر شما حکومت خواهد کرد که برای 

ستمگران سنت شود (خطبه 24). 

7- در ((اقرب القوارد)) مین کوید *((فار بخیر اءی ظفرَ به وبقال لمّن 

اخذٌ حَقَهٌ من غرییه: فاز)). بنابراین واژه ((فْوْز)) دقیقا به معنای پیروزی 

است نه به معنای رستگاری که در بعضی ترجمه ها آمده است و امروز هم 

به برنده مسابقه می گویند ((فائز)). 

و تا وروی ور و 

9- احتجاج طبرسی , ج 2, ص 12: 

([با توجه به بیان صریح امام مجتبی - علیه السلام در مورد متارکه جنگ به 

نظر می رسد حدیت :((ان ابنی هذا سید ولعلالله ان ۲ یصلخ به بین فئتین 
من الْمْسلمین؛ این فرزند من ((حسن )) سید و سالار است و امید است 

0 به وسیله او در میان دو گروه از مسلمانان را اصلاح کند)), که به 

عنوان فضیلت بر آن حضرت در صحیح بخاری و ساير منابع حدیثی اهل 

مت تفل چیه شم و اه بات اس ار رای وا دراو 

هار کار اه و سا و هام هباشم با ای رشن را رگن و 


پیروان معاویه را در صف مسلمانان و ریختن خون انها را حرام و مساءله 
((صلح )) را یک عمل واجب و حکم اولی نسبت به امام مجتبی - علیه 
السلام قلمداد کند ولی گفتار ان حضرت این است که قبول این صلح به 
طور اجبار به وجود امده و اگر آن حضرت عده و عّده و شرایط لا زم را در 
اختیار داشت تا پیروزی نهایی و سقوط حتمی معاویه به جنگ با وی ادامه 
می داد و پیروان معاوبه را از:((فتتین من المُسلمین )) به حساب نمی 
اورد)). 

0 اقفر ازهای خر مت امسر ان یم الما 

1- از فرازهای وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام - قدس سره -. 
2- رک : به متن وصیتنامه در سخنان حسین بن علی - علیهماالسلام - . 
دام کانی امس اد ام امیی صاحت القیر (نض) کموی ار رت 
حال 120 تن از معروفترین علما را که از قرن چهارم به بعد به شهادت 
رسیبده اند اورده است ۰ 

4 از فرازهای پیام تاریخی امام امت - قدس سره - به حوزه های 
علمیه 


5- سوره توبه , آیه 33, فتح , 28 و سوره صف , آیه 9. 

6- این جملات دقیقا ایامی به روی صفحه کاغذ می اید که مصادف با 
اولین سالگرد ارتحال امام بزرگوار و ایام تجدید حزن و اندوه فراموش 
نشدنی آن روزهای غمبار است که در جریان قلم و حرکت سخن بی تاءثیر 
7- سوره نساء, آبه 9 

8- سوره صف , ایه 9. 


5- تقد کآتون مسلم بن عقیل سفیر امام حسین (علیه السلام) 


مقدمه ناشر 


بسمه تعالی 

مولف محترم در این کتاب با استفاده از منابع تاربخی به صورتی موضوعی 
و فراگیر به بررسی حوادث 1 ماءموریت مسلم بن عقیل - 
سفیر ثقه حسین بن علی ی 
تامان بااشا ‏ است. ۱ 

این دفتر بعد از ترجمه و بررسی , کامل آن را طبع و به علاقه مندان 
تقدیم می نماید . امید است مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد . 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 


بسم الله الرحمن الرحیم 

این کتاب را به سرور کائنات , پیامبر هدایت و نور , و خاتم پیامبران الهی , 
صامات له عاسم احمفین نو عا ان باکت 2 که خداید مزا از .هر 
رجسی پاک و پیراسته کرد - و هر که بذر محبت و ولای این خاندان را 
ناخودآگاه در ضمیر و عمق جان من کاشت , هدیه می کنم . 

امروز مطلع شدیم که پدرم به جرم تعلیم محبت پیامبر خاندان مجاهدش , 
در زندانهای ستمگران , به سر می برد و من اين کتاب را به پدرم که در 
تمام زندگی با کودکان خود از مسلم بن عقیل ؛ قهرمان بزرگ , , سخن می 
گفت و خود را فدایی آن آستان مقدس می دانست تا آرامگاه همراه و هم 
جهت بود , و به تمام پدرانی که به فرزندان خود محبت اهل بیت را 
آموختند و بخاطر فرزندان مهاجر و مجاهد خود به زندان افتادند و يا تن به 
محرومیت و طرد دادند , هدیه می کنم . 

ثواب راد مها هه میک زیزا آنان.عخیت: سیظ 
تا با نم ف اس محبت حسین را که پدر و مادرم به فدای او باد . 
مجمد 


دارالهجره 1406 و . ق 


مقدمه علامه باقر شریف القرشی 


گمان نمی کنم شهری در خاورمیانه در صحنه سیاست جهانی , خطیرتر از 
کوفه بازی کرده باشد ؛ زیرا اين شهر , مرکز اگاهی سیاسی و اجتماعی 
برای تمام ملتهای مسلمان بوده است و از جمله فعالیتهای بارز این شهر , 
سرنگون کردن حکومت عنمان ؛ بزرگ خاندان اموی و فعالیت قابل توجه 
برای انتخاب امیرالموّمنین علی ؛ پسر عم پیامبر اکرم - صلی الله علیه و 
اله - به خلافت بود . ۳ 

کوفه بزرگترین پشتیبان نظامی اسلام بود . و نیروهای آزادی بخش اسلام 
در این شهر متمرکز شده بودند . و مجاهدان و فاتحین اقالیم در ان شهر 
گرد امده و اماده ازاد کردن سرزمینهای گوناگون از کفر و شرک بودند . 
همچنین کوفه از موقعیت استراتژیکی خاصی برخوردار بوده و مرکز 
فعالیتهای اقتصادی محسوب می گشت , و بیشترین درآمد حکومت مرکزی 
, از این شهر تاءمین می شد , لذا مورد توجه خلفا بود . 

امیرالمو‌منین تا ی 
حکومت بدین شهر منتقل گشت 

امام ؛ امیرالمومنین - تفای عدالت اجتماعی - در این شهر بود که 
سیاست درخشان خود ۲ در جهت بسط مساوات عادلانه , الفای تبعیض 
نژادی , از میان برداشتن اختلافات موجود میان جامعه اسلامی و به وجود 
اوردن فرصتهای برابر , برای همه پیاده نمود . ِ 

این سیاست بنای استواری از ملت را در کنار امام قرار داد و اگاهی اصیل 
و عمیقی را در کوفه به وجود اورد . همین سیاست بود که روح تمرد و 
کوفه پس از جنگهای دردناک که به وسیله سودجویان علیه امیرالمومنین - 
علیه السلام - راه انداخته شده بود , دچار انحطاط و برگشت شد . 
مخالفین , جنگهای جمل , صفین و نهروان را علیه امیرالمومنین - اولین 
پیشاهنگ حقوق بشر - راه انداختند . این جنگها خردها را فلج ساخت و تمرد 
اجتماعی را باعث گشت . و حرکت جامعه را دچار سستی کرد . 

مجموعه این عوامل , جامعه را از حرکت در مسیر حق بازداشت و آنان را 
در مقابل امام قرار داد , تا جایی که نمرد کرده , خواستار توقف جنگی 
شدند که در آاستانه بیروزی در آن نود 

و در لحظه ای که معاویه دشمن ناجوانمرد , در سراشیبی سقوط بود , 
نجاتش دادند و زشت ترین صحنه های تاریخ را آفریدند . و از این لحظه - 
که تلخ ترین لحظه ای است که تاریخ اسلام با آن روبرو شده است - در 
جازدن امت اسلامی , عقب رفتن و حتی از دست دادن دستاوردهای 


اسلامی آتان شروع شد و ظلم و چور و باطل معاویه . بر حق و عدالت 
ات # ام ما را 
اطاعت نمی کرد , سیاهیان را فراخواند لیکن پاسخی نمی شنید ! لشکر به 
راحتی رو کرده , از جهاد در رام خدا سرباز می زدند . حضرت - علیه 
السلام - با رنجهای متعدد دمساز گشته , جام زهر را جرعه جرعه سرمی 
کشید تا آنکه دستی جنایتکار , حضرت را در محراب به شهادت رساند و 
حکومت امام , بدین گونه به سرآمد . روشن ترین حکومتی که تاریخ اسلام 
به خود دیده بود . 

حکومت امام به شکل قاطع و بنیادی , حقوق مظلومین و محرومین را 
مسلم دانست و با استبداد و سلطه گری به نبرد برخاست . و پرده های 
فریب اجتماعی را پاره نمود و افقهای روشن و زیبایی در برابر تمام مردم 
و ملل جهان اشکار کرد . 7 
امام - علیه السلام - اولین پرچمدار این امت در تحقق اهداف بزرگ و 
کریمانه اش بود و او بود که خطوط این مسیر را طرح کرد و راه اين پیکار 
مستمر را نشان داد . 

پس از صلح امام حسن - که برای حفظ خونهای مسلمین صورت گرفته بود 
- حکومت به دست معاویه افتاد . کسانی که از آگاهی سیاسی و شناخت 
شرایط , بی بهره هستند صلح امام را نادرست می دانند , صلحی که 
امامت تحت شرایط دشوار و سخت به ان تن داده بود . و خار در چشم . و 
استخوان در گلو , به شماتت این آن کونتن .مت داد 

اگر این صلح نبود امت اسلامی دچار سیلی از مشکلات اجتماعی شده و 
تنها خداوند پیامد این مشکلات را می دانست و بس . یس از صلح , کوفه 
خوار , دلیل ۵ آرته از کف داده , در اختیار معاویه قرار گرفت . معاویه 
درصدد شکست و زبون کردن اين شهر برآمده , شرورترین حکام را به 
امارت کوفه فرستاد . کسانی چون مغيرة بن شعبه و زیاد بن ابیه , که 
چشم ها را از کاسه درمی آوردند و بی گناه را به جای مجرم مجازات می 
کردند و آن را که باقی مانده بود به جای فرار مواء‌خذه می نمودند و با 
گمان و تهمت , مرتکب قتل می شد . 

اهل کوفه پس از گذشت اوقات مناسب , به فکر سرنوشت خود افتاده 
انگشت ندامت به دندان گزیدند و از آنچه با امام امیرالمو‌منین و فرزندش 
حسن -علیهماالسلام - کرده بودند , ابراز انزجار نمودند و در صدد جبران 
تفریط و جدایی طلبیها افتادند ! مخفیانه نزد امام حسین - علیه السلام - 
رفته از او خواستند تا علیه معاویه شورش کند و رهبری حرکت انقلابی 
کوفه را به عهده بگیرد . لیکن امام با توجه به شرایط سخت و دشوار ان 
زمان از قبول خواست اهل کوفه خودداری ورزید . از جمله موانع قیام 


امام در آن زمان , قابلیت , دیپلماتیک مکارانه معاویه و نعل وارونه زدن 
وی بود , باضافه انکه بیت المال در اختیار معاویه بود و او می توانست به 
کمک دارایی موجود در خزانه , دلها را بخرد و هر حرکت عصیانگر انه را 
سرکوب کند . 

چون معاویه هلاک شد- در حالی که برای یزید بیعت گرفته بود - اهل عراق 
نفس راحتی کشیدند و پنداشتند حاکمیت ظلم و جور در هم شکسته شده 
است , لذا رهبران کوفه نبحت رهبری پیشوای ترشیت سلیمان بنی صرد 
خزاعی کنفرانسی ملی تشکیل دادند و در آن از مصائب وارده بر کوفه در 
زمان معاویه سخن ها گفتند و نتيجه گرفتند که تنها راه باز گشت مجد و 
عظمت شهرشان , به حکومت رسیدن امام حسین - علیه السلام - می 
باشد . پس هزاران نامه و دهها هیاءت نمایندگی نزد امام و و 
حضرت را برای امدن به کوفه ترغیب نمودند . 

امام - علیه السلام - قبل از هر کار , لازم دید نماینده اش را به سوی آنان 
ی و ی ی و . لذا نماینده بزرگش 
مسلم بن عقیل را - که از بهترین تیرهای ترکش خاندان نبوت و از مراتب 
بالای تقوا , علم و پرهیزکاری برخوردار بود - به نمایندگی به کوفه فرستاد . 
ورود مسلم , اهل کوفه را دچار خوشحالی و سرور بزرگی کرد و انان 
پشتیبانی کامل خود را از وی اعلام داشتند . و هجده هزار تن با وی بیعت 
نمودند و اطاعت و جان نثاری خود رز تیان« داستت. بان برای آزادی کوفه 
از پوغ اسارت خاندان اموی و باز گشت خلافت اسلامی به اهل بیت 
عصمت و طهارت - که قلب تینده تن امت اسلامی است - تا پای جان و 
اموا تفت سوه 

یزید که حساسیت قضیه را درک کرده بود و دریافت که کوفه از پذیرش 
تیعت: و شانه نمی کردم استت:: اهارت از بای وا به این مرجانه. علاد 
سپرد ق ای اه مر و ری که قست راب و اعد مس ها ی 
را صادر کرد و وبای ترس را در سراسر شهر پخش کرد . او هر مخالفی را 
موی آ ام ی مه ور رشن سا در را کمضا ی اش ۱1 
کوفیان تمام خواسته های دینی و ملی خود را فراموش کرده , سر در لاک 
خود فرو بردند و ذلیلانه تحت امر ابن مرجانه درامدند ! ۱ 

ان تفا ای بان ان شنت که ایرشهرحایفی فقس اه کقضر اتمه 
مسلح کرد تا با آزادی بخش خود مسلم بن عقیل بچنگد , همچنان که آنان 
را برای نبرد با ریحانه پیامبر اکرم , امام حسین -علیه السلام - به کربلا 
رواته ذاشست:. آنان: تین نستید. خوانان اهل بهشت را به شهادت رساندند و 
مرتکب جنایت هولناک قتل خاندان عصمت و طهارت شدند . مانند این 
فاجعه را تاریخ هرگز بیاد ندارد و مانند آن را ضبط نکرده است . 

اما اين کتاب به صورتی موضوعی و فراگیر , به بررسی حوادث می پردازد 


به هر نشانه ای که می رسد در کنار ان می ایستد و بر آن پرتو تحلیل می 
اندازد و واقعیت قضیه مسلم بن عقیل شهید را آن چنان آشکار می کند که 
گویی خود وی . یکی از شاهدان این فاجعه بوده است و مراحل متعدد این 
ماجرا| را به جچشم خود دیده است ۰ با خواندن این کتاب از نجوه طرح 
مطلب و تازگی شیوه استنتاج و تحلیل , دچار شگفتی شدم . 

و اما درباره 2 باید بگویم که او فرزندمان استاد محمد علی 
۳ است . من در چهره او اینده درخشانی می بینم ۰ توفیق 
دادن خدای را زیبنده است که به هر کس بخواهد از بندگان خود ارزانی 
می دارد و هدایت در دست اوست و ما نیازمندان همیشگی رحمت او 
هستیم . باقر شریف القرشی نجف اشرف 1397 . ق 1977 م . 


اهمیت فرستادن نماینده به کوفه (اواخر سال 9ظ هجری ) توسط امام 
حسین -علیه السلام -هنگامی آشکار می گردد که به اهمیت قیام ضد ظلم 
نواده سرور پیامبران حسین بن علی - پی ببریم و موضعگیری مقدس امام 
را در برا بر فشارهای سیاسی فکری و اعتقادی که امت جدش - صلی الله 
علیه و آله - از آن رنج می برد , درک کرده باشیم . 
را ار ی ود در 
دنیای قیامها , تحول عمیقی در قبال نقد واقعیت سیاسی حاکم و سیاستی 
که در آینده حاکم خواهد بود ایجاد کرد و با خون پاک خود , آتش انقلابات 
آنتده را زروشتن کرد و تهال غدالت را اببار تخود 

حیات خونین امام , نقطه عطف تعیین کننده در حرکت تاریخ اسلام 
محسوب می گردد و در تمام حوادت پس از خود , تاءثیر روشنی به جا 
گذاشت و در حوادث اسلامی و انسانی اثرات خود را حفظ کرد ؛ زیرا 
حرکت امام با قوانین ازلی انسان و اسلام پيوند استواری دارد و این دو , با 
یکدیگر دارای یک خط سیر می باشند . 

امام روزی که تکلیف خود را انجام داد واقعیت وجودی خود را به نمایش 
گذاشت و یکی از پرده های شگفت هستی خود را عیان ساخت , و به تمام 
تاریخ و انسانها معنا و مفهوم نبوی جاوید خود را نشان داد . 

امام با ادای تکلیف خود , تمامی تلاشهای بنی امیه را در جهت تبدیل نبوت 
به افسانه ای که در غیبت يا غفلت آنان در صحنه عربیت رخ داده بود خنثی 
ساخت . 

این مقدمه برای بیان واقعیت حرکت بنی امیه در جهت تجدید عهد جاهلیت 
که آن را بر خود فرض کرده بود و در صدد الفای نبوت خاتم پیامبران 
برآهده بود - همچتنان که خود معاویه در بیان کینه توزانه خود با دوست و 
عامل وی بر کوفه ؛ مغيرة بن شعبه بدان اعتراف می کند - کافی نمی 
باشد . 

گری یو ای ِ ۳9 0 0 برود 
ونهایتا برنده ای باشد دز استین قمارباز ان سیاست و بردگان آزاده شده به 
دست رسول خدا . 

کافی است به اين نکته اشاره کنیم و نهضت فرزند رسول الله - صلی الله 
علیه و آله - صرفا قیامی برای سرنگونی حکومت و ابطال نظام اداری آن - 
چنان که از گذشته تا کنون عده زیادی چنین پنداشته اند - نبود بلکه قیام 
سبط رسول خدا - صلی الله علیه و آله - برای مبارزه و مقابله با سیاست 


تبدیل نبوت به افسانه ای بیهوده و حرکتی بود علیه عملکرد معاویه که 
قران زا جتان تدهیزرصیع کته ٩‏ بو ند چم نود اون ان را ول کن و در 
م.باز بهاق تساسی از از انتفاده کردم اغتبار فران‌ترا به بایان برشا ند 
ق امام علیه تمام این سیاستهای دراز مدت اموی برای تهی ساختن نبوت 
از مفاهیم حقیقی خود بود و باید قیام امام را در اين راستا تجزیه و تحلیل 
کرد . 
جنبش اموی از یزید فعالیت بیشتری را علیه اسلام و مسلمین پس از 
پدرش معاویه انتظار داشت و بی شرمی افزونی را متوقع بود , لیکن این 
تلاش نوین در راستای احیای جاهلیت ناکام ماند و مجریان آن توا کسید 
و توان تحقق آرمان جاهلی کفرآمیز را نیافتند ؛ زیرا قرآن ناطق , عصاره 
نبوت و رسول خاتم و سیدالمرسلین - صلی الله علیه و آله - بر آنان 
شورید و مواضع اصیل اسلامی را اشعار کرد . 1 
خون حسین شهید و سبط رسول اکرم - صلی الله علیه و اله - مصداق این 
آیه قرآن بود که : آنا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون (1) . 
البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم و ما هم او را محققا (آسیب حسودان و 
منکران ) نگاه خواهیم داشت . 
بنابراین , ما قیام و انقلاب بزرگ امام را در مقیاس هستی درک می کنیم و 
خود را ملزم به تن دادن و پذیرش چهارچوبهای تنگ نظری و افقهای محدود 
نمی دانیم و کمترین احتیاجی به این گونه چهار نداریم , در حالی که در 
بر بر ما اسمان وسیع و افقهای روشن این قیام اشکار است . 
کر و آن زا اد لب اسان و ارانه مطلمه ارف کال میم از 
خواست خداوندی دانست که : ان الله شاء ان یراک قتیلا ؛ اراده الهی بر 
شهادت تو قرار گرفته است . 
مهمترین مرحله ترک و قیام حسینی که منجر به انفجار بزرگ کربلا گشت , 
مرحله فرستادند نماینده از سوی حضرت به کوفه بود . این حرکت از امام 
, یکی از جلوه های فرزانگی رهبر قیام , امام حسین - علیه السلام - را 
نشان می دهد و روشن می سازد که برخلاف تصور تخطثه گران , اين قیام 
یک حرکت بی مقدمه و خودبخودی نبوده است بلکه از اگاهی و بصیرت 
نادرست را درباره قیام , تصحیح می کند . 
قیام امام بدون انديشه و تعیین راهی ازموده و بررسی نتایج , صورت 
نگرفت و امام برخلاف نوشته های سطحی و القاات زودگذر , با تاءثیر از 
نامه های اهل کوفه فورا عکس العمل نشان نداد . 
اين قیام بالاتر از قیامهای خودبخودی و بدون برنامه بوده است . بررسی 
مرحله فرستادن سفیر به کوفه , دلیل روشنی به دست ما می دهد تا 


ارافت مت وا ی رک که سس ان وخ کت 
خودبخودی را دريابیم و گمانهای بی برنامه بودن نهضت را درهم بکوبیم . از 
اینجاست که به اهمیت بررسی این مرحله بیشتر پی می بریم و خود ر 
کوفه می دانیم . 
با ان ن - شیعه و سنی - به بررسي قیام امام حسین 
- علیه السلام - پرداخته اند , لیکن غالبا از این مرحله به آسانی گذشته اند . 
همچنانکه از جامعه کوفه به راحتی رد شده اند . آنان لا زم ندانسته اند 
اندکی تاءمل کنند و به مردم پرجنبش , مظلوم و پرحماسه کوفه بپردازند و 
به کار بردن تعابیر کلی و پیشداریهای منبعث از تصورات قدیمی و جدید در 
مورد مردم شهرها را کافی دیده اند و بدین ترتیب انسان مسلمان را - 
حتی تا امروز- از درک واقعیت مردم و اهل کوفه , محروم داشته اند . 
البته فکر نمی کنیم علت کم توجهی محققین به این مرحله . کوتاهی زمان 
آن و بسرآمدن سفارت در مدت کم بوده باشد , زیرا اهمیت این حوادث در 
ظول. زفان: آنها تیستت. . .بلکه در ارتباظ. تخانخی.. است: که: .با انقلات 
اسلامی حسینی داشته اند ! همچنان که در طول تاریخ نقش فعالی را به 
عهده گرفته اند . 
به نظر ما علت کم توجهی محققان و مورخان به این مقطع مهم تاریخی , 
انگیزه های درونی و روش بررسی های تاریخی آنان بوده است . تورخان 
در این گونه موارد بدون داشتن درکی و استنباطی از اسرار صعود و افول 
نهصت ها , به تکرار مکررات اکتفا کرده اند و روایات متناقص , آنان را از 
فرورفتن در بان آفزه کدز از سطم.به عمق» بازداشته است: لذا.اکتر 
انان به چنین تصوری , قیام سیدالشهدء را بدون طرح مساءله سفارت 
مسلم بن عقیل ترسیم نموده و نیازی به درک شرایط ان روز مردم , 
مخصوصا اهل کوفه ندیده اند . 
این شیوه از خلف تا سلف همچنان ادامه داشته و ما را از دریافت حقیقت 
امر بازداشته و خورشید واقعیت را در پس ابرهای تصورات ظاهری پنهان 
داشته است . 
و این نوع نگرش مورد قبول اکثر نویسندگان شیعه و اهل سنت بوده است 
و کتب آنان تنها وقایع را ذکر می کنند و حالت روایت گونه خود را حفظ 
کرده , به نقل سیره , اقوال تقوار کرت عطیر خلاضه خاست ار 
1 - جنبه هایی از مهترین جوانب ب سبط پیامبر بزرگ - صلی الله علیه و آله - 
2 - مهمترین جلوه های تکار فمووان مدافع آیین محمدی - صلی الله علیه 
3 - مسلم بن عقیل , و رهبری تحرکات مردم کوفه 

3 - آشکارترین چنبه های ظلم بر مسلمانان - مانند کوفیان - و شدت رنج 
آنان و آگاهی از آزادی و حق خواهی مردم . 


4 - روشن ترین جلوه های رعب و وحشت ایجاد شده توسط امویان . 

به زودی بیان خواهیم کرد که سیاست بنی امیه انواع وسیله ها را ۳ 
می گیرد تا فرد مسلمان و جامعه اسلامی را از التزام عملی و 
اصلح و طریق اقوم , بازداشته و همه استعدادهای مردم را سرکوب کرده 
و جوهر عمل را از آنان گرفته بود . تمام اين سیاستها در جهت آن بود که 
تنها نام اسلام و انتساب اسمی به این دین مبین باقی بماند - بدون تمسک 
به هدایت این دین بزرگ - و بنی امیه بتوانند تحت نام خلافت رسول الله - 
صلی الله علیه و اله - مدت بیشتری بر مردم حکومت کنند . 

این بررسی . در تلاش بحث تفصیلی نمایندگی مسلم برآمده , سعی نموده 
است اقوال و روایات را از منابع تاریخی مورد قبول تمام مسلمانان , اخذ 
کند . 

این بحث در چند بخش صورت گرفته و هر بخش به سه فصل تقسیم گشته 
که فصل اول ان تقریبا سه موضوع را بررسی می کند . 

فهرست کتاب گویای مطلب است و ما را از طرح جزئیات در این مقدمه 
کوتاه بی نیاز می کند . از خداوند متعال قبول این عمل اندک را امید داریم 
و از او می خواهیم تا ما را در احیای معالم هدایت و نشانه های دین خود 
یاری فرماید . 

قل هذه سبیل ادعوا الی الله علی بصيرة انا و من اتبعنی (2) 

بگو : این راه من است که من و پیروانم آگاهانه به سوی راه خدا دعوت 
می 
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بخش اول : مسا 





مسلم و کوفه 


آر ورس ای تین ارم مره موه زر مت اه 
چند موضوع ضروری را طرح کنیم تا هنگام جلو رفتن در مباحث و فصول 
کتاب , ما را پار باشند و به ما کمک کنند . 

نخست پیرامون نسب این سفیر سخن خواهیم گفت و سپس از طریق 
شناخت پدرش عقیل , به حقیقت وی دست خواهیم یافت چرا که : الولد 
سر ابیه و بعد به بررسی شخصیت خودش خواهیم پرداخت . 

شفختین باشتتی. از محل ماعضهریت وی اکاهی. داشته باشیم . لذا درباره 
کوفه این شهر تازه بنیاد و جامعه نوپا که حوادث بزرگ روز را در خود 
شاهد بوده است , مطالبی بیان خواهیم داشت . 

دهد که . مدخلی است بر زندگی این رادمرد و قهرمان تاریخی جاوید . 
زمینه ها , نسب مسلم بن عقیل هاشمی 

روزی که اراده اسمانی , طبیعت متمایز جنس بشری را بیان کرد و روزی 
که وحی خداوند تبارک و تعالی حقیقت منتباین انسانی را در قران بدین 
گونه بیان کرد که : 

انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا (3) . 

و معیار ثابت و همیشگی برتری را بدین گونه اعلام داشت که : 

ان اکرمکم عندالله اتقاکم (4) 

9 آن روز عملا مردم روی زمین به گروهها , قبایل و امتهای مختلف متباین 
و پراکنده تقسیم شده بودند . از جمله اين ملتها_ , ملت ریشه دار عرب بود 
که به دهها قبایل منقسم گشته ,و این فروع از آن اصل قدیمی برخاسته و 
گسترش بافته بودند . 

در قله و راءس این هرم , قبیله جاوید بنی هاشم بود که چونان خورشید در 
میان قریش می درخشید و در مجد , عظمت , عزت و بزرگی منشی به 
بالاترین مراتب و منزلت اجتماعی آن روزگاران رسیده بود . با آنکه 
معیارها و ارزشهای اخلاقی و معتقدات درست , در ان زمان متفاوت بود . 
بنی هاشم , هم در عصر جاهلی و هم در روزگار درخشان اسلامی , برترین 
, گرامیترین , بالنده ترین قبیله و دارای استوارترین عقیده بودند . و این 
مطلب عجیبی نیست , زیرا که همین قبیله بود که از آن , دلاوران ملت 
عرب و مهتران این امت برامدند , بلکه آنان برترین چهره های تمامی 
در اینجا کافی است سخن حبیب خدا , سرور عرب و عجم را نقل کنیم که 
می فرماید : 


خی رکم نفسا (5) 1 

من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب هستم . خداوند خلق را افرید و مرا 
از بهترین خلق خود قرار داد . مردم را دو گروه ساخت و مرا در بهترین 
گروه قرار داد . و قبایل را آفرید و مرا در بهترین قبیله قرار داد و مردم را 
خانواده خانواده نمود و مرا در بهترین خانواده قرار داد . پس من از نظر 
خانوادگی از بهترین شما هستم و خودم : نیز از بهترین شما هستم . 

مسوٌ ولیت حفظ اسلام و دلسوزی فصاعادان به آنان واگذاشته شده است 

؛ زیرا که خداوند توانایی ها و استعدادهای نزرگی در آنان به. ودیعه: قراز 

داده بود لذا کفار و منحرفین , بر انان رشک برده , حسد ورزیدند و کینه 
های نهانی اهل جاهلیت و آزادشدگان فتح مکه علیه آنان هشدار داد و 
هميشه بر زبان مبارکش بر زبان مبارکش خبر از گزپنش اسمانی و برتری 
خدادادی بنی هاشم بود . حضرت - صلی الله علیه و اله در این مورد فرمود 


قال جبرئیل علیه السلام : قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد افضل 
من محمد صلی الله علیه و اله , و قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد 
افضل من بنی هاشم (6) 

جبرئیل - علیه السلام - گفت : شرق و غرب زمین را زیر و رو کردم لیکن 
برتر از محمد - صلی الله علیه و اله - نیافتم . و شرق و غرب عالم را در 
نوردیدم و زیر و زبر کردم اما گرامیتر از بنی هاشم ندیدم . 

بیان اکرم بر کرش آسعانی حووو آلش ۶۲ کید می کرومیا آن کت فا 
و مر حصل ب؟ نزد قریش آشکار بود . قریش , پیامبر و دیگر جوانان ۳۵ 
هاشم را آن چنان می شناختند که فرزندان خود را می شناختند (7) . 
اینهمه پیامبر -صلی الله علیه و آله - مکرر می گفت : 

ان الله اصطفی من ولد آدم ابراهیم و اتخذه خلیلا بلد و اصطفی من ولد 
ابراهیم اسماعیل , ثم اصطفی من ولد اسماعیل نزار , ثم اصطفی من ولد 
نزار مضر , ثم اصطفی من مضر کنانة , ثم اصطفی من کنانة قريیشا , نم 
اصطفی من قریش بنی هاشم . . . ثم اسان هرزمی اند ره 
عبدالمطلب , ثم اصطفانی من بنی عبدالمطلب (8) . 

خداوند از فرزندان آدم ابراهیم را برگزید , و او را دفشت فودقرآن داد و 
از فرزندان ابراهیم اسماعیل را , و از زار اسماعیل نزار را برگزید . 
سپس از ِِ نزار مضر را ی زاتر کزید :و از 
کنانه قریش ر | برگزید و از قریش بنی هاشم را برگزید . . . رب 
0[ 


ارم فرزتق غبد لخطلت شییه: المحخمد هتم که عنام ای آرخیته 
منزلت او را فقط جد پیامبر اکرم می دانند و بس در حالی که شيبة الحمد 
از اوصیای ابراهیم خلیل -علیه السلام - بود و یقینا آینده درخشان و منزلت 
بزرگ نوه خود فرزند عبدالله را می دانست تا جائی که به ابوطالب (وصی 
خود) سفارش کرد که مستقیما بر تربیت و رشد نوه مسعودش نظارت 
داشته باشد تا حضرت , جوان شود و آماده ابلاغ دستورات ربوبی گردد . 
اگر عبدالمطلب صرفا پدری معمولی و جدی از دوره جاهلیت بود- چنانکه 
عده ای تصور می کنند - شایسته پیامبر نبود که در سخت ترین لحظات و 
حساسترین مواقف , از جد خود یاد کند , در صورتی که حضرت ختمی 
مرتبت - صلی الله علیه و آله - در جنگهای خود هنگام رجزخوانی و مبارزه 
تشبوای که تاه زان وعوعیمی کفید و نی ای ر هوای نس دور 
است , به جد خود افتخار می کند و با غرور از مجد پدربزرگ خود یاد می 
کند و در عرصه کارزا ر کمک معنوی از نام مبارک جد خود می گیرد . 

قطعا ‏ پدر بزر کش عدالمطلتب و عمش ابواظالت تشل: اند نتتل: از 
افیا اسان اه اسان ارام سل الرمای عنم سا 
حافظان اسرار نبوت بوده اند . 

و این مطلبی است که باید ان را را چشم حقیقت بین فهمید و با بصیرت 
پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - که از خود و خاندانش سخن می گفت 
و آنها را و نفس مقدس خود را بزرگ می داشت نه عصبیت داشت و نه 
ای بت بت وراه او ات جر 
فلا دفه نانت. .بان بر نزیدم بهدن ود و.خاندان باکش وه کزسششن. آنانت از 
عالم نالا اشاره داشت . ۲ 

خاتدارموا کی ساره ناریا مات امه فرار سوت مرها ند 
بل مر ی 1 ۱ 

اینها ناشناخته نبودند بلکه ترس پیامبر بیشتر از ان بود که انان فریب 
خورده با اين خاندان به ستیز بپردازند لذا حجت را بر همه , تمام کرد . 
حقا که چقدر نظر و دوراندیشی و آگاهی پیامبر زیاد بود که آینده را چون 
و و 

علی رغم این همه تاءکیدات مکرر و پی در پی از پیامبر - صلی الله علیه و 
اله - در مورد حفظ و حرمت خاندان پاکش برای حفظ و تداوم رسالت , 
تاریخ از جنایات هولناک و پی در پی . مسلخ و زندان علیه اهل بیت و 
پیروان انها برای خفه کردنشان سخنها دارد ؛ جنایاتی که به دست افراد 


پست قریش صورت گرفت یه نی ی 
پاک به وجود آفد : فزییکازبهایین که توسط نامردمان انجام گرفت , تصفیه 
های فیزیکی اهل بیت و جنایات بسیاری که تاریخ در ثبت آنها قصور ورزیده 
است ؛ لیکن در کتابی بزرگ و سترگ نزد خدای قاهر مضبوط است که : 
فی کتاب لایضل ربی و لاینسی (10) ٍ 

اما کمترین نوع ظلم در حق این خاندان عظیم , کوچکی شمردن قدر آنان و 
تلاش مستمر در جهت از بین بردن ارزشهای والای معنوی آنان و خارج 
کردن آنان از گردونه هدایت کردن مردم بود که هرگز تحقق نیافت . 
معاویه باره تلاش بیمارگونه خود را در جهت کم ارزش جلوه دادن شاءن 
اهل بیت به کار برد . 

وقتی خبر بدگوئی معاویه درباره بنی هاشم به عاثمة بنت عاثم رسید وی 
در برابر اهل مکه قرار گرفت و طی خطابه ای درباره فضائل بنی هاشم 
چنین گفت : ای مردم ! بنی هاشم به سیادت رسیدند و بخشندگی پيشه 
کردند . پادشاه گشتند و پاشاهی بدانان واگذار گشت . فضیلت یافتند و 
فضل به آنان ارزانی شد . برگزیده اند و برگزیده شدند . در اين خاندان 
کرت رک تهمت , , عیب و شکی نیست . نه زیان کردند و نه طغیان 
ان . نه مغضوبان هستند و نه جزء گمراهان می 
1 
همه هستوارتر و برتر است , حلم آنان از همه بیشتر است . علم عطای 
انان از همه مردم افزونتر است . 1 

وی سپس به یاد کردن بزرگان بنی هاشم پرداخته , مناقب ارجمند و 
ماجراهای بزرگ آنان را یکایک یادآور شد . و بعد در مقام مقایسه برآمده , 
صفات ننگ آلود دشمنان را برشمرد و در آخر به ذم معاویه پرداخت و 
تهدید کرد که از بدنافین:و اصل بلید آنان بردم ,پر خواهه داشتت:: 

عائمه بعدها در یک رویارویی با معاویه , مستقیما چهره پلید او و عمر و 
عاص را آشکار ساخته , آن دو را رسوا نمود (11) . ۱ 

در تضانل بنی فاشم‌ساند دعوم بصور راگدای آ انآ 
حد طبیعی به عیادت امام آمده , در راه با زییر برخورد کرد , عمر از وی 
خواست با هم به عیادت آمام بروند لیکن زییر در اين کار مردد گشت , و 


عمر به زبیر اعتراض کرده گفت ره 
زیارت آنان نافله است (12) . 
و در روایت دیگری هه 


نی رماریت آنان خافله اننت : 
روایات بسیار فراوانی در دست است که همه از فضائل اهل بیت آگاه 
بودند , امام دنیاپرستی 1 تلون مزاج و تفاوت درجات 1 التز ام به سخن و 
سور ات ام بر ی مهو الما هنن بت رف اه 


بیت و قبول برگزیدگی آنان گشت . کافی است در این مورد بگوییم که 
حضرت ختمی مرتبت - صلی الله علیه و اله - انچه از طرف وحی الهی به 
او رسیده بود , بدون کم و زیاد به مردم ابلاغ کرد و خاندان هاشمی را در 
راستای تعقیب محقق نمودن اهداف ۱ 20 5 
ری کر اتف انار را و شاد کرو اعکام الیی ان داشت. 
همچنان که خود را چنین معرفی می کند که : انا سید البشر ولافخر ؛ من 
بشرم و فخر هم نمی کنم و سخن خدا را درباره خود بر مردم خواند 


کذلک ارسلناک فی امة قد خلت من قبلها امم (13) . 

ای محمد ! ما تو را میان خلقی به رسالت فرستادیم که پیش از این هم 

پیغمبران و امتهای دیگر به جایشان بودند و در گذشتند . 

پیامبر -صلی الله علیه و اله - و پسر عم وی علی - علیه السلام - دو سرور 

این خاندان و دین بودند و چون ستون برای خاندان عترت و امت اسلامی 

هستند . انان ريشه های شجره طیبه ای هستند که : اصلها ثابت و فرعها 

فی السماء (14) 

البته دیگر بزرگان بنی هاشم را نمی توان نادیده گرفت يا فراموش کرد , 

کسانی جون حمزه سیدالشهدء , عباس عموی پیامبر ,. جعفر طیار 

ذوالجنحین و عقیل که بیت الغزل این بحث است , زیرا که وی به وجود 

آوننده قهرمان خاندان ابواطالب مسلم است که بور ی و یکی از کسانی 

که به تاریخ ارزشهای اخلاقی و مواقف حماسی را ارمغان داد . او که 

ما ای ری ما کار 

کسی را جز انان یارای نزدیک شدن به آن مرتبه نمی باشد . . حسان بن 

ثابت انصاری - شاعر پیامبر عظیم الشاءن - در رای جعفربن ابی طالب 

چنین می سراید : 

وا زال فی الانشلام نفن. .ال ها تتفم 

دعائم عز لاترام و مفخرم 

بها لیل منهم : جعفر و اين امه 

و حمزقة و العباس منهم و منهم 

عقیل و ماء من حیث یعصر 

یعنی : در تاریخ اسلام هميشه از بنی هاشم ارکان عزت و افتخار بیا شده 

است که کمتر کسی می تواند مراتیی را برای خود تصور کند . نیک مردان 

بر ِِ با , احمد پیامبربرگزیده , حمزه , عباس و 
. عطر گلاب از کل انیت وسرتشمه آنرا در کل با نخس 


فصل اول : عقیل بن ابی طالب مجاهد 


عقیل بن ابی طالب مجاهد 


بر لشکر برادرم گذر کردم . شبی دیدم همچون شبهای پیامبر خدا - صلی 
الله علیه و اله - و روزی دیدم چون روزهای او . جز آن که پیامبر یمان 
لشکریان حضور نداشت ۰ در لشکر کسی را ندیدم هک انکه نماز خوان 299 
و بانگی نشنیدم مگر آن که تلاوت قرآن بود . اما چون بر لشکر تو گذر 
کردم عده ای از منافقین رو در رویم قرار گرفتند . . . (بخشی از پاسخ 
عقیل به معاویه . 


بزرگان عرب نادرند 8 نف کات فضیلت اندک می باشند ۱ عقیل در میان 
بزرگان تک ستاره درخشانی است . فرزند بر ی بطحاء را ویژ گیهای از 
میان دیگر بزرگان متمایز می سازد . 

مهمترین این ممیزات عبارتند از : نسب شناسی , علاقه زیاد به صراحت 
راء‌ی , جسارت , ابراز معلومات , شجاعت در مواقف سخت و درگیریها , و 
شهامت در مراحل مختلف زندگی . 

وی اقران اا ای اس مات سای فا ات | ای 
خود , دیگران را مجذوب نمود . وی یکی از مهمترین افراد صاحب فضل 
عرب از خاندان والای نی هاشم است . 

روشن است که هر نسب شناسی , انسان شناس نیست که تکلیف خود را 
در دفاع از شرف و شریعت چون عقیل قهرمان مواقف دشوار , انجام دهد 
, مخصوصا که این تمایز و ویژگی س آن روز زمینه راهنمایی اساسی بود 
که نیکمردان را از پیشوایان گمراهی و رذیلت که با سرنوشت امت بازی 
می کردند و تلویحا عوام الناس وانمود می کردند که بر دیگران برتری 
ی ی تب 

به هر حال این امتیازی بزرگ و مسو ولیتی جدی در آن روز به حساب می 
آمد و اهمیت آن هنگامی بیشتر مشخص می شد که دارنده آن , در بیان 
نظرات خود صراحت لهجه داشته باشد و آرای خود را قاطعانه بدون 
مداهنه و کم کردن و فریب کاری . بیان 9 موقعیت های ان روز 
نیازمند چنین خصایصی در فرد مطلوب بود - مثلا طغیانگر یا غاصب و حکام 
خودسر را رسوا کند - و این صلاحیت - تنها در گرو صراحت قول , قوت 
قلب و ثبات بود . و در تمام این ویژگیها عقیل برای خود رقیبی نمی 
تا امد مه اد عي الاب صلی الم انم و اه عم 
نشست و طی جلساتی , نقاب از چهره پلید بنی امیه و همپالکی های آنان 
عون ی الغاض و ذیحر ان بر مین داشنت و ها آنان را بز هی شمرد.. 
عقیل دانشمندی سیاستمدار , جامعه شناس , و روانشناس بود که این 
ویژگیها را بخاطر تپزهوشی و نبوغ خود داشت . 

علاوه بر آن . وی آگاهی عمیقی نسبت به تاریخ عرب , جنگها و صلحهای 
آنان داشت ؛ زیرا تمام دانستنی های مربوط به قبایل , عشایر و بیوتات 
اعم از مواضع مثبت و کجرویهای آنان و مناقب و نقص های عرب را در 
خود جمع کرده بود . 

ع رن کال ااهیای فسعی کشت گیده داز کل اصان ‏ 
معتقدات , بت ها , عادات , تیره ها و بزرگان , سرداران , شعرا , فصحا , 


کوچها , سفرها , توانایی ها , تعداد نفرات و مدت رهبری چنگها , درگیریی 
, پیمانها و سوگندهای جنگ و صلح , انگیزه های درگیریهای آنها , قربانی ها 

و نتایج آن , آنچه از مدح , رثا و هجاء درباره آنان گفته شده بود . . . و 
اطلاعات دیگری که بر دیگران پنهان بود . ۱ 

ما معتقدیم عقیل یک داثرة المعارف بود که تمام آنچه را که دیگران نمی 
دانستند در خود جمع کرده بود . عقیل دانستنی های دقیقی درباره زنان 
کسب کرده بود که جزو اسرار زنان بود و بر اعلب مردان پوشیده می ماند 
. او درباره زنان صالحه در خانه هایشان و زنان بدکردار آنچه را که ممکن 
بود می دانست . جاحظ در این باره می گوید : 

عقیل مردی نسابه بود و مادران را می شناخت , وی زبان گویایی داشت و 
پاسخهای استواری ارائه می کرد , کسی را با وی توان رقابت نبود . (15) 
به دلیل این اگاهیها بود که پرادعاترین فرد , جراءت نداشت که در محضر 
کسی چون عقیل از اصل و نسب خود و مفاخر قومی دم زند هر چند که در 
ان زمان تفاخرات بی اصل و اساس , مرض رایج و اصل مقبولی بود که 
همه , بدان متوسل می شدند , مفاخرات دروغین و بی ارزشی که به 
دست این و ان در مقابل ادعاهای دروغ , تکلیف شرعی داشت که حقیقت 
را بدون مجامله و با صراحت و صداقت بیان کند . 

مدعیان در زمان جاهلیت از اظهار لحیه در مقابل عقیل هراس داشتند . و 
آنان را بیان کرده , منقصب آنها را خواهد گفت چه برسد به زمان اسلام که 
عقیل در برابر ادعاهای دروغ , تکلیف شرعی داشت که حقیقت را بدون 
مجامله و با صراحت و صداقت بیان کند . 

هرز که با تار بخ اشنلام اشتاباتند .در مین بایم که مغاویه یبن ابی. مسیان:< 
اولین پادشاه جنبش امویان پس از عثمان - بشدت از سخنان عقیل که 
افتعارات وج آنان‌ترا تشر آبمن کرد : هر اسان نود : 

بنی آمیه که کمترین نصیبی از فضیلت نداشتند و از وادی افتخار و شرف 
دور بودند , در صدد جعل و نشر افتخارات دروغ برای خود و پدرانشان 
بودند . و این عقیل بود که با صراحت و دقت نظر , آنان را رسوا می کرد . 
لذا معاویه سعی می کرد با وی مماشات کند و بر او سخت نگیرد و 

خواسته های وی را برآورده سازد رای ار 
از خشم وی گردد و از زبان گزنده عقیل در امان ماند . لیکن عقیل آگاه از 
این سیاست معاویه , همواره - چنانکه در صفحات بعد خواهیم گفت - 

مترصد فرصت ادای تکلیف بود . 

چگونه کسی مانند معاویه و امثال او می تواند در حضور عقیل به تفاخر 
پرداخته و فضیلت را بازیچه خود سازد , و حال انکه او همان طور که 
پدرانشان را می شناخت مادرانشان را نیز می شناخت . اینجاست که به 


یاد درخواست برادرش علی - علیه السلام - از وی درباره یافتن زنی که 
دلاوران او را زاده باشند , پس از فقدان فاطمه بتول دخت افیف پیامبر - 
صلی الله علیه و آله - می افتیم . 

هن آکاهی. عم یت اسان مورک عا هش ای غفیلن انستد 
که.رنشته طبیه بتی ,ها شیم ۵ افتداد انا انراهیم خلیل - علیه السلام - را در 
برابر وی قرار می دهد و شرف و مجد خود و خاندان خویش را کما هوحقه 
در می یابد . او برگزیدگان روی زمین و منتسبین به بنی هاشم را خوب می 
شناسد . همواست که پسر عم خود محمد مصطفی - صلی الله علیه و آله 
- را درک می کند . 

قکه اس طالب بدر عان تسوت که وان ای ومد ی المع 
مگر عقیل و برادرانش ندیده اند که چگونه پدرشان به اندازه علاقه به 
تمام فرزندانش به تنهایی به محمد - صلی الله علیه و اله - عشق می 
ورزد و با علاقه نمو او را نظاره می کند؟ 

اری , عقیل محمد امین را از همان جوانی درک می کند و شاهد است که 
ای مایا ری ای ی ار 
می کند و به رسالت او گواهی داده , تصدیقش می کند . و بدینسان است 
که آگاهی عقیل از همان آغاز وی را متعهد به قبول حق و دفاع از آن در 
تمام مراحل زند کی :هی کند و تسليم عونت آزادی بختنن سامیر از انتدای 
ام می: کرد 

عقیل به نفس خود اطمینان داشت , از شخصیتی قوی و صراحت راءی 
برخوردار بود . حاضر جواب # برش و سلیس بود . در پاسخگویی در نمی 
ماند و کسی نتوانست بر او عیبی بگیرد و یا نقصی را در او نشان دهد . 
اگر در او نقطه ضعفی مشاهده می شد سر زیانها می افتاد و بارها آن را 
به رخ وی کشیده سعی می کردند از منزلت او بکاهند ؛ بخصوص که در ان 
زمان ارزشگذاری افراد براساس موضعگیریهای آنان در قبال دعوت 
اسلامی صورت می گرفت . 

اگر در او نقطه تاریکی می یافتند بر او تاخته , به احتجاج با او می پرداختند 
و باکر ان اسلاض اووخن» ,۱ بر او عیب می گرفتند . با توجه به اين نکته که 
عقیل نقش بسیار فعالی را در آن روزگار ایفا کرد و دشمنان زیادی برای 
خود به وجود آورد , دشمنانی که مترصد ضربه زدن به او بودند و می 
خواستند به هر شکلی به او انگی بزنند . لیکن می بینیم هیچ کس بر عقیل 
خصی هارد تساه ازسست 

ب دحا ل میا ات اس مرت کات متشاد شا ی اش ند است 
لیکن بخاطر شرایط امنیتی و جو عمومی کفر در مکه , ایمان خود را مکتوم 


عقیل از نزدیکترین افراد به وحی اسمانی و از روشن ترین مردم نسبت به 
شخص پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله - و منزلت وی بوده است . 
همچنانکه از زندگی وی بر می آید که از اولی الالباب و از مصادیق آیه 
شریفه ذیل بوده است : 

قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب (16) 
بگو (ای رسول خدا) آنانکه (مانند علی (ع ) و شیعیان شاگرد مکتبش ) 
اهل دانشند با مردم جاهل یکسانند (هرگز یکسان نیستند) منحصرا 
خردمندان عالم متذکر این مطلبند (که عالم و جاهل مساوی نیست ) . 


عقیل زیر پرچم پیامبر و دوش بدوش برادرش علی - علیه السلام - جنگاور 
و استواز رسالت: و.شمشتر نبوت : جنکید , تا آنجا که بیامبر اکرم ضریجا از 
محبت مضاعف خود نسبت به عقیل خبر داد که اين مطلب را در صفحات 
آینده - ان شاء الله - بیان خواهیم کرد . 

در حالی که عده ای دچار توهم شده معتقدند : عقیل و عباس دو عموی 
پیام - صلی الله علیه و آله - در جنگ بدر با مشرکین بوده اند . اگر این 
مطلب صحت هم داشته باشد , باید آن را ناشی از اجبار و اکراه مشرکین 
دانست ؛ زیرا گفته شده است که این دو (عقیل و عباس ) مجبور به حضور 
در جنگ از طرف مشرکین شده بودند . (17) 

آشفتگی و اضطراب این روایت و مانند آن را بیشتر درک می کنیم که می 
خوانیم : عقیل و عباس تا فتح مکه از اعلان اسلام خود , ابا ورزیدند و بعد 
از فتح مکه عباس مسلمان گشت . پس از آنکه ایمان خود را پنهان می 
داشت . (18) 

اما حقیقت مطلب آن است که این دو , مدتها قبل - حتی پیش از بدر ,؛ 
آیقان آوز ده بهنند. وبخاطر غدم آمنیت ۸ ایهان خود را از مشرکین کتمان 
می کردند و حضور در بدر با مشرکین - به فرض صحت خبر - ناشی از 
اجبار و اکراه بود . 

عقیل - آن طور که درباره جنگ حنین گفته اند - در حنین شجاعت و دلیری 
ذرخشانی در را خدا ۱ کون نشان داد ؛ ههان.عئی. که در آن حه بمتیار 
مدعیان اسلام و منافقین گریختند و پیامبر را در میان دشمن رها کردند و 
او را در اختیار شمشیرها , تیرها و نیزه های دشمن دست از جان شسته 
قرار دادند . جنگی که اين آیه شریفه یکی از صحنه های آن را ترسیم می 
کند : 

و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیتا و ضافت علیکم الارض 
بما رحبت ثم ولیتم مدبرین (19) 

و یاد آورید جنگ حنین را که فزونی جمعیت , شما را مغرور ساخت , لیکن 
این حجم و انبوه افراد سودی به شما نرساند و زمین با همه گستردگی , , بر 
شما تنگ گشت , سپس روی گردانیدید و گریختید . 

در اين جنگ تنها افراد انگشت شماری پایداری نشان داده به گرد پیامبر 
حلقه زدند و ستیزی جانگاه با دشمن اغاز کردند . 

تاریخ نام و تعداد آنان را به دقت مشخص کرده است - غیر از صاحب 
ذوالفقار علی - علیه السلام - و عباس - عقیل از جمله مدافعان پایدار آن 
روز بود و با شمشیر خود جنگ سختی را با افراد پست . پیش برد . همان 


طور که مورخین - مثلا بلاذری (20) به حضور و پایداری عقیل در حنین 
و ۱ 
به علاوه عق عقیل در جنگهای دیگری نیز همراه پیامبر - صلی الله علیه و اله - 
حضور داشت . منقول است که وی در جنگ خیبر و موته بوده است و 
مرحوم مظفر محقق بزرگ به این نکته اشاره کرده است . (21) 

عقیل علی رغم نابینانی , از جهاد باز نایستاد و بعد از شرکت در جنگهای 
زمان پیامبر و فعالیت در خط مقدم , می بینیم بدون هراس از مرگ , 
کوشش می کند در جنگهای متعدد علیه مخالفین با اسلام 0 
رهبری بزرگ پرچمدار عدالت و اسلام مجسم , علی - علیه السلام - 
شرکت کند, با این که به جهت نابینایی وقت شرکتش در جنگ گذشته بود . 
عقیل از مدینه نامه ای به امام - می نویسد ۵ از اهاد کن کامل خود برای 
انجام دستورات خلیفه حق , علی - علیه السلام - و مبارزه با امویان , خبر 
می دهد .۰ (22) عقیل زمانی این نامه را می نویسد که جامعه , شرایط 
دشواری را تحمل می کند . و امت اسلامی دچار سختی شده است . 

در هنکافت: .که امام در صدد یی ریزی نظام اسلامی است و از 
یاغیان در صدد شق عصای مسلمین برامده , تحت رهبری معاوية بن ابی 
سفیان به معارضه با امام و اسلام راستین برخاسته اند . 

امام در پاسخ به برادرش برای قدردانی و تشکر از وی نامه ای برایش 
فرستاده او را مطمئن ساخته و خاطرش را اسوده می کند و معذورش می 
دارد و از راست همتی و موضع درست او سیاسگزاری می کند . (23) 
این پیوند اعتقادی بالنده میان دو برادر , دشمنان کینه جو را متعجب نمی 
سازد , بلکه آنان را برآن می دارد تا اين پیوند را بر اساس منافع دنیوی و 
فادی که :عفیل ان را شمان فی. کندنه بدانند»دشمان این اسشاظ را از 
عملکرد امام در قبال اموال بیت المال که اجازه کمترین تصرف نابجایی را 
در آن نمی داد و درهمی را به ناحق به کسی نمی داد و از فقر نسبی 
عقیل و قضیه آهن گداخته که امام آن را به صورت او نزدیک ساخت , به 
دست آورده اند . 

این سرسختی امام در برابر بیت المال مسلمین است که به معاویه 
فرصت می دهد تا با پولهای مردم افراد سست پیمان را بخرد و انان را 
عبد هوای خود سازد . 

اولین کسی که پیوند دینی میان امام و عقیل را چنین تفسیر کرد و سعی 
در بدجلوه دادن اين رابطه برادرانه را داشت خود معاویه بود . او 
عدالتخواهی علی - علیه السلام - را به صورت بخل حتی نسبت به برادر 
جلوه داد و نیاز عقیل و علاقه اش را به خود (معاویه ) ناشی از تنگدستی و 
دنیاخواهی عقیل , و برتری بخشیدن دنیا را بر دین - به گمان خودشان - 
جلوه داد و بدینسان بنیاد دروغ سازی ریخته شد و از این مقدمات , اکاذیب 


دیگری زاده گشت . محب الدین طبری می گوید : 

نقل کرده اند که روزی معاویه در حضور عقیل گفت : اگر عقیل ما را بهتر 
از برادر خود نمی دانست نزد ما نمی ماند و برادرش را ترک نمی گفت . 
عقیل گفت : برادرم برای دین من بهتر است و تو برای دنیای من بهتری , و 
من دنیایم را ترجیح دادم ! (24) 

این سخنی است که زیبنده یک فرد عاقل عادی نیست چه رسد به بزرگ 
مردی چون عقیل که در جنگها و معرکه های دشوار بنیادی جاهلی , که به 
صورت نوین در قالب امویان مجسم گشته بود , شرکت داشت و پیکار می 
نمود . 

غفیل وا حضور در اين مواقف حساس پیشقراول و طلایه دار لشکر بود 
. چطور ممکن است چنین مردی را این گونه ناجوانمردانه جلوه دهند و 
همین متهم داشت . ظاهرا| جعالان و دروغپردازان که عقیل را نخست 
تنگدست جلوه می دهند و همین تنگدستی سبب رفتن او به نزد دشمن 
اضلن اش معاوته سی, شود » »مات سا مراموی کرده ان آماو 
خاطر ندارند که عقیل عموی بخشنده ترین افراد جامعه ان روز و با 
که ات ی شا ان مق صای الم له و الم ما رب سر 
فالامش عخض فی اه 

آوازه کرم و بنده نوازی این بخشندگان در تمام جزيرة العرب پیچیده بود و 
نیازمندان از هر سو به طرف آنان د ست دراز کرده بیش از نیاز خود 
دریافت می کردند انان ثروت خود را با خداوند تقسیم کرده بودند . 

آیا عقیل برادرزادگان خود را نمی شناخت ؟ چرا نزد آنان برای رفع حاجت 
خود نمی رفت ‌ و چرا برادرزادگان , عموی فقیر خود را درنيابند . 
فراموش نکنیم - آنطور که دروغ پردازان فراموش کرده اند - عقیل درست 
همزمان و معاصر این بخشندگان اهل بیت - علیهم السلام - بود نه قبل از 
آنان ون غد ار اسان 

| 
احتیاط در اتخاذ موضع صحیح در صحنه های سیاسی , دوگانگی شخصیت , 
عدم تعادل , سهل انگاری نسبت به اصول اعتقادی , سازشکاری سیاسی و 
غیره متهم سازند ۰ و9 وانمود کنند که عقیل بدون حمایت معاویه از عهده 
مشکلات زندگی برنمی آمد . 

اما آنچه که باید در این مورد بگوییم آن است که : تمام این اوصاف و 
عیوب , نواقصی بودند که عقیل در زندگی خود قهرمان مبارزه با آنها 
محسوب می گشت و متصفین به این صفات را به نبرد فرا می خواند تا 
ناکرا از بای دزاوود. ازی , بزرگ منشی و بلند طبعی بنی هاشم شایسته 
عقیل است و خودداری . جبلی او می باشد و برجستگی و صفا از صفات 


اوست ۰ 


عقیل جلیل القدر بود و عزت نفس داشت , بلند مرتبه و دارای منزلت والا 
بود تا جایی که سمبل تفاخر و برتری محسوب می گشت بخاطر ویژگیهای 
برجسته مانند دیگر اقطاب اعتقادی بنی هاشم / نمونه والای شخصیت 
شمرده می شد و دیگران به او افتخار می کردند ؛ مثلا , حسان بن ثابت 
انصاری , شاعر پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - در بزرگی او و دیگران 
بزرگان بنی هاشم چنین می سراید : 

وما رال ف الاسلام فن آل هاش 

دعائم عز لاترام و مفخر 

بها لیل منهم : جعفر واین امه 

علی و منهم احمد المتخیر 

و حمزة و العباس منهم , و منهم 

عقیل وشن 

اکر حشان جتین در هد آنان می سرابفتگران وا تشز شاسته آمنت که 
تخاظر اسهای یه ار حاندای و نان ای ند 

قدامة بن موسی بن قدامة نن مصعون جممی از خواهرزادگان بنی هاشم , 
به ستایش دایی های خود پرداخته می گوید : 

دخالت هام الر تعاد ازه 

جدر تقول العق لانتوعر 

و جدی طلمن ذوالتقی وابن امه 

عقیل و خالی ذوالجناحین جعفر 

فنحن ولاة الخیر فی کل موطن 

اذا ماونی عنه رجال و قصروا 

دای من جوینده خیر بود و می دانی که شایسته سخن حق بود و در کلام در 


تهی هاند : 
است . 
کوتاهی ورزند . 


و يا جعدة بن هبیره مخزومی فرزند ام هانی - خواهر عقیل - را می بینم که 
بحق چنین ترنم می کند : 

ابی من بنی مخزوم ان کنت سائلا 

و من هاشم امی لخیر قبیل 

فمن ذا الذی یبای علی بخاله 

کخالی علی ذوالعلا و عقیل 

اگر بیرسی , پدرم از بنی مخزوم است و مادرم از بنی هاشم که بهترین 
فتبله اس میت کاسنی. 


علی صاحب مقامات عالیه و عقیل هستند . 


عقیل و دشمنانش 


انان را اشکار می کرد تا انکه دشمنان با خدعه و نیرنگ امر را بر دیگران 
مشتبه نکنند و باطل را جای حق ننشانند . ۱ 

عقیل دشمنان و مشرکین از قریش و سوابق انان را یکایک معرفی می 
کرد ؛ زیرا به اجماع مورخین . وی نسب شناس ترین افراد بود و 
مسئوولیت بزرگ خود را در افشای دشمن , خوب حس می کرد و از عهده 
انجام آن برمی امد . 

مورخین درباره او می گویند : . . . عقیل نسب شناس ترین شخص فریش 
بوده یکی وی عوض کریشیان قرار کرفته بو :زرا معایب آنان :وا برمی 
شمرد (26) ٍ 

چرا عقیل دشمنان اسلام را رسوا نکند؟ مگر آنان نبودند که بدون کمترین 
سازشی با اسلام جنگیدند , تا آنکه در نتیجه نصرت الهی پیامبر- صلی الله 
علیه و آله - مجبور به واگذاشتن سلاحهای خود گشتند و تسلیم شدند . 
پیامبر مکه را بدون خونریزی فتح کرد و دشمنان را مان داد , آنان هم 
ذلیلانه تسلیم شدند انها بر زبان چیزی می اوردند که در دل نداشتند . به 
خر هک را وا 
کید رفتار کردند ؛ زیرا در صدد کسب قدرت و حکومت برامدند . و اين کار 
را با غدر و نابکاری انجام دادند و معیار اصیل قران را مبنی بر تفاوت ذاتی 
مومن و فاسق را کنار نهادند که : افمن کان مومنا کمن کان فاسقا 
لایستوون (27) ۱ 

ایا ان کس که به خدا ایمان اورده (در قیامت ) مانند کسی است که کافر 
بوده است ؟ هرگز موّمن و کافر یکسان نخواهند بود 

در مقابل این نابکاران , عقیل وظیفه خود را انجام داد و نقفش خویش را به 
خوبی ایفا کرد . نه فقط به این دلیل که نسب شناس ترین شخص قربش 
خدادادی خود بایستی این موضعگیریها را داشته باشد . 

وی از مواهبی برخوردار بود که او را در انجام تکلیف خود کمک می کرد . 
عقیل , بدیهه گو , حاضر جواب , پاسخ استوار و تندزبان بود . علاوه بر آن , 
وی از برتری شرافت خاندان و علو طبع و عزت نفس خود نسبت به طلقاء 
۳ دوستان آنها آگاه بود . لذا| وی از دشمنان هراسان نشد و اندیشناک 
نگشت و در پاسخ درمانده نشد و استدلال وی کاستی نیذیرفت . 

جاحظ می گوید : . . . کسی را یارای رقابت با او نبود . 

و طبری می گوید : . . . عقیل - رضی الله عنه - از همه حاضر جوابتر بود و 


در پاسخ بلیغ , بر همگان پیشی گرفته بود(28) 

به شهادت تاریخ , عقیل برترین چهار عالم نسب شناس بود . وی از همه 
بیشتر بی پروا , سخت اراده , قوی عزم , دقیق الدرک و فانی در راه خدا 
بود . 

صفدی می گوید : ۲ 

مرجع اختلافات مربوط به نسب و حجیت سخن از ان چهارتن , عقیل بن 
ی و یه ات و 
بن عبدالعزی بود . , 

طلقا و فرصت طلبان قریش است - لذا کینه او را به دل گرفتند و درباره 
او سخنان ناروا گفتند و او را , به حماقت منسوب داشتند . و سخنان دروغ 
بر او بستند (29) 

بنی آمیه از اين اتهامات به طور نسبی نتیجه گرفتند ؛ زیرا بر مقدرات امت 
اسلامی سلطه کامل داشتند و زمام قدرت را در اختیار خود دراورده بودند 


متا قرو عا فلز ی شانی ات که ات مهف مه 
دیگر (زهری , عدوی و عزی ) را در دیدگاههای انقلابی عقیل و حساسیت 
اهداف اسمانی وی برای کشف نقابهای کفر از چهره جاهلیت نوین - 
بخصوص در حادترین دوره فعالیت خود در زمان بنی امیه - پیدا کند . 
تفاوت عمده او با همانندان خود- دانشمندان نسب شناس معمولی و غیره 
انقلابی - حضور وی در صحنه اعتقادی بود که تمام اعضای خاندان محمد - 
صلی الله علیه و اله - در این صحنه چولان می دادند . 

امتیاز عقیل بر همانندان خود دلیل است که ایشان در لبیک گویی به ندای 
ایمان ۳ داشته است و نسب شناسی که در خدمت طاغیان شقاوت 
پیشه و تحریفگران کلام خدا از جای خود باشد . طرد و انکار می کرده 
برای عقیل گلیمی در مسجد پیامبر خدا - صلی الله علیه و آله - می گسترد 
و او بر آن نماز می خواند و مردم برای آگاهی از انساب و جنگهای عرب به 
گرد او جمع می شدند (30) 

و در جنگ نسب و اصالت , نیرومند بود . در هجوم علیه قریش که کافر به 
تنزیل ,. مشرک به خدا و استهزاء کننده پیامبر بودند , جز خدا از هیچکس 
نمی هراسید . وی همچنان بدون هراس بر بنی امیه که در وحی شک می 
کردند , با علی - علیه السلام - به جنگ برمی خاستند . و تاءویل را بازیچه 
ساخته بودند , پورش می برد . 

طبیعی است که چنین شخص پیکارگری مورد بغض و کینه دشمنان 
انسانیت و اصالت قرار گیرد و به انحای مختلف تهمت های ناروا بدو 


نسبت داده شود و دروغها بر او ببندند . اين اتهامات از سوی کسانی وارد 
می شود که بویی از فضیلت نبرده اند و از صفات یک انسان معمولی نیز 
بی بهره می باشند . 

عقیل نیروی مستقلی بود که با اتکای به معلومات خود که مورد حمایت 
اسلام بود و مفاهیم و ارزشهای آن , پیرامون شرافت و اصالت خانوادگی 
دور می زد , مناقب اهل حق را بیان می کرد و اهل باطل را رسوا می 
تا یر اه که ی یا 
عقیل برای انجام رسالت خود , مسجد پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله - 
را انتخاب کرده بود (آآان را مرکز انجمنهای عمومی و اعتقادی خود قرار 
داده بود . 

وی از تشبه به نسب شناسان بی مسو ولیت که این دانش را وسیله 
تشکیل انجمنهای افسانه سرایی و قصه گویی در شبهای طولانی قرار داده 
بودند و نه خیری را می شناختند و نه حقی را اقامه پا باطلی را دفع می 
کردند و از گفتن حتی یک کلمه برای رفع شبهه و شایعه ای خودداری می 
کردند , بیزار بود و این دانش را در جهت اهداف الهی به کار می گرفت . 


عقیل و معاویه 


در اینجا مواردی را نقل می کنیم که ادعاهای دنیایرستی , گرایش وی به 
معاوبه و مال خواهی اش از وی طی دیدارهای مکه يا مدینه و یا دمشق - 
که کفته: ند استت در آنجا یر یدای کرده ان سرا نقی.می: ند .. 
اش درا اه ی بر آنن 
رویارویی نظرات خود را پیرامون معاوبه و ساير بنی امیه در حضور 
اطرافیانش و مردم به شکلی واضح آشکار و بدون گوشه , کنایه و اشاره 
بیان می کند : 

1 - زمانی معاویه در صدد برآمد شیوه سلوک و رفتار خاندان عصمت را 
زیر سو ال ببرد و کنایه بزند لیکن در مخمصه افتاد . 
معاویه به عقیل گفت : در شما بنی هاشم نرمشی مشاهده می شود ! 
عقیل پاسخ داد : اری , ما نرمشی خالی از ضعف , و عزت خالی از زور و 
خشونت داریم اما ای معاویه ! نرمش شما نیرنگ و ایمانتان کفر است (و 
در روایت دیگری : عزت شما کفر است ) . معاویه ناراحت شد و خواست 
موضوع بحث را عوض کند , لیکن عقیل با خواندن این بیت ضربه را کاریتر 
فرود اورد : 
لذی الکب تقبل الیوم ما تقرع العصا 
و ما علم الانسان الا لیعلما (31) 
به ادم عاقل قبل از حادثه خبر نمی دهند و انسان را تعلیم می دهند تا 
بداند و به کار بندد . 
2 - عقیل نابینا بود روزی معاویه به او گفت : شما ای بنی هاشم , در اثر 
بیماری , چشمان خود را از دست می دهید . 
عقیل بلافاصله پاسخ داد : و شما ای بنی امیه , بصیرتهای خود را از دست 
3 - امویان شایع کرده بودند که بنی هاشم به زیاده روی جنسی شهوت 
بسیار مبتلا می باشند , خود معاویه این شایعه را قوت داده , به بنی هاشم 
کنایه می زد و طبق معمول . خودش رسوا می شد . لیکن عبرت نمی 
گرفت . 
روزی معاویه طبق عادت خود , تظاهر کرد که یا عقیل شوخی می کند و 
کفت. ۶ ای, تن هاشم حقدر ندرو‌ق جتسی. در مان .مردان: ما اشکار. 
است . 
عقیل فورا پاسخ داد : ولیکن در میان زنان شما ای بنی امیه , این خصیصه 
معاویه درمانده گشت و مبهوت شد . . . آیا این عقیل نیست که مادران را 


انتلمی است ۱ 39 اند مایت یدام کم ی ها مر عصلی, ال 
ها ار ای او ی هر ای 
اذیت پیامبر اکرم با ابوسفیان همکاری می کرد . 

روزی عقیل نزد معاویه آمد , معاویه به عمرو عاص گفت : الأان عقیل را 
ان و 
خوشامدگویی پرداخته گفت : مرحبا ! ! به لته که عمویش ابولهب 
است . 

حمالة الحطب است و در گردنش طنابی از لیف خرماست . . . معاویه ننگ 
و عار عمه اش را به روی خودنیاورده , شروع به پرسش کرد : 

درباره عمویت ابولهب چه گمان داری ؟ 

عقیل بدون درنگ گفت : هنگامی که داخل دوزخ شدی به شدت به سمت 
خب کید باوت کن آنوایت را حواهی بافت که با عم اس صماله الحمات 
درا اس زود 

5 - مسعودی نقل می کند : روزی معاویه از عقیل پرسید : چگونه علی 
ترک کردی ؟ (یعنی خلافت او را تا پایان عمرش چگونه دیدی ؟) 

اس ای مه وان اما بر رای و[ 
رسولش دوستش داشتند و تو را مورد کراهت خدا و رسولش یافتم (36) 
6 - عقیل از ایمان لشعریان و مردان امام علی - علیه السلام - سخن می 
ی یب ی 
طنز به او گفت : از لشکر من و برادرت برایم بگو. . ر 

1 و استوار داد و گفت : بر لشکر 
برادرم گذر کردم , شبی دیدم ی از شبهای رسول خدا و روزی 
چونان روز پیامبر اکرم جز آن که پیامبر در میان لشکریان نبود و کسی را 
ندیدم مگر آن که در حال نماز بود , يا قرآن تلاوت می کرد و به لشکر تو 
گذر کردم , عده ای از منافقین قرار گرفتند . از همانها که در 
۱ 

ا فا ای کی اه نی که ی ارس ارت 
قرار نمی دهد و حقایق دندانشکن را چنین بی پروا ادا نمی کند و حق و 
باطل را این گونه از یکدیگر متمایز نمی سازد . 

معاویه بهتر از هر کس ثبات و استواری شخصیت عقیل را می داند . او به 
مجد و عظمت و استواری این شخصیت اعتراف می کند و پس از گفتگویی 
, به او می گوید : تو چنان هستی که شاعر می گوید : 


واذ عددت فخار آل محرق 

فالمجد فیهم فی بنی عتاب 

افتخارات ال محرق را بایستی در میان بنی عتاب جست ؛ زیرا تمام مجد و 
عظمت آل محرق در اين خاندان است (مجد و عظمت بنی هاشم با 
شخصیت تو گره خورده است و گذشت روز و شب تو را دگرگون نساخته 
است ) . 

از این اعتراف , استواری و مذبذب نبودن عقیل را در مواقف دشوار در 
می یابیم و می بینیم گذشت ایام در او تاءثیری نداشته است : پاسخهای 
وی قاطع اللجاج و فصل الخطاب است . در برخوردی با معاویه با صراحت 


هی گوند.: 
اصبر لحرب انت جانیها 
او آن سای تام 


آتش جنگی را که برافروخته ای بچش و منتظر عواقب دردناک آن باش . 
قعاونمبته رزوی خوه نمی آوره و می گییه یرای آنن مرا سواسته ام 
بلکه می خواهم برایم از یاران علی سخن بگویی را تن توت یه انا 
معرفت و شناخت داری . 

عقیل فرصت را برای ابراز حقایق مناسب دانسته , آمادگی خود را برای 
پاسخ اعلام می دارد و با اطمینان می گوید : هر چه می خواهی بپرس . 
معاویه می گوید : ار ی ایا ح اه ال ان 
را انا تارکفت تاد 

عقیل شروع به توصیف کسانی می کند که دشمن را طی جنگهای سخت 
اعتقادی بخصوص جنگ صفین دهشت زده و متعجب ساخته بودند : 

اما 9 (آبن صوحان [ والامقام / دارای زبانی برنده , پیشوای سواران 
و جنگ اوران , کشنده حریفان . کم نظیر و اهل حل و عقد بود . و اما زید و 
عبدالله دو رود جاری بودند که اضطراب و اندوه را می زدودند و شهرها را 
سیراب می ساختند . مردانی جدی که انان را با سستی و بازی , کاری نبود 
. و اما بنی صوحان مصداق این شعر هستند که : 

اذا نزل العدو فان عندی 

اسودا تخلس الاءسد النفوسا(38) 

اگر دشمن به سراغ من آید , شیرانی دارم که دلاوران شیر صفت را از پا 
توص مر نا . کسی که خواستار عطایای سلطان باشد از دشمنان اصلی او 
تعریف نمی کند بلکه از خود سلطان و لشکریانش یاد کرده , آنان را به 
بزرگی متصف می دارد تا آن که بتواند اندوخته بسیاری به دست آورد . 
معاویه و پارانش می پردازد . پس دلیل مادی بودن این دیدار و دنیوی بودن 
مات ت۱۱ 


ماجرای ذیل را با هم بخوانیم 

معاویه یکصدهزار درهم هم » بدویر اینکه عقیل خواسته باشد به او داد و مثل 
آن که بخواهد بر او منت گذارد گفت : به خدا قسم ! علی حق تو را رعایت 
نکرده است , خویشاوندی خود را با تو قطع کرده , نه صله رحم می کند و 
نه برای تو کاری انجام می دهد . 

منطق فریبکاری و تحریف حقایق را در این سخنان معاویه - و هم پالکیهی 
های او - بنگرید . 

عقیل به شدیدترین وجهی سخنان وی را پاسخ داد و با توبیخ و زشت 
شمردن سخنان معاویه چنین گفت : 

به-خدا قستم. ا که علی مترین وبزرگترنن قظاها را بشید وا صله زمر 
نب یکی بخاءاوزد و مان وی به. دا تیک بود تون یه اه ند حمانی.: 
امانت را حفظ کرد , رعیت را اصلاح نمود , کارها را درست کرد و شما 
خیانت و فاسد کردید . ای بی پدر ! از این سخنان دست با 
این اتهامات بدور است . 

سپس متوجه حضار مجلس معاویه - که همه از شامیان بودند - گشته در 
جهت افشای بیشتر حقایق , بدون درنگ (با صدای بلند) گفت : 

ای اهل شام ای رای که ی هر ما فرح اوق و اد 
خداوند بر خود بیمناک بود . در راه خدا از هیچ ملامتی انديشه نمی کرد . 
لیکن معاویه را دیدم که دنیا را بر دین رجحان داده . بر مرکب گمراهی 
سوار شده از هواهای نفسانی تبعیت می کند . به من چیزی می دهد که در 
راه کسب ان نه عرق جبین ریخته و نه رنج بازو دیده است ؛ رزقی که 
خداوند بر دست او جاری نموده است به من می دهد . و بر اين رزق مورد 
محاسبه قرار خواهد گرفت بدون اينکه از او سپاسگزاری گردد و یا ستوده 
شود . 

سپس عقیل متوجه معاویه که در حرکت فریبکارانه خود شکست خورده , 
سر به گریبان فرو برده بود گشته سخنانی گفت که موقعیت خلافت 
غاصبانه و حکومت وی را تماما خرد کند 1۳ و گفت : 

ان اهر 
است که فکر نمی کنم همین کارها تو را از پا دراورده و انچه از آن می 
ترسی بر سرت بیاید . . . 

معاویه از کوره در رفت و سخنان تندی میان او و عقیل رد و بدل شد . 
عقیل صله یکصد هزار درهمی را پرت کرده مجلس شاهانه را ترک نمود . 
معاویه از اين پیشامد پشیمان شده در صدد دلجویی عغقیل تراهد * زترا از 
خظر فان یل اسر میک ی کره ار ععل تا هن حال کت 
ترک کند او را رسوا خواهد ساخت لذا نامه ای به او نوشت که : 

اما بعد ای بنی عبدالمطلب به خدا سوگند ! شما فرع و نتيجه قصی و 


است . بردباری شما ريشه دار و خردهایتان پابرجاست . امور را حفظ می 
کنید و عشیره ها را دوست می دارید . شما را دو خصیصه است : بخشش 
زیبا , و گذشت بزرگ که با شرف نبوت و عزت رسالت , همراه و قرین 
می باشند . . . به خدا قسم ! از آنچه پیش آمد ناراحت گشتم و هرگز مانند 
آن را تکرار نخواهم کرد تا آن که در خاک فرو روم . 

ز بازگشت , خودداری کرد و به نوشتن نامه ای و اظهار عدم رجوع 
ور ان اکتف) ورزید لیکن معاویه در نامه دوم , مجددا خواسته خود را با 
اصرار و الحاح تکرار کرد عقیل درخواست او را نپذیرفته , به نزد وی آمد . 

گامی که آن بزرگ مرد بنی هاشم با استواری و مواضع روشن در مقابل 
معاویه قرار گرفت , به این بیت مترنم بود : 
و انی امر من التکرم شيمة 
اذا صاحبی یوما علی الهون اضمرا ۱ 
اگر دوستم روزی در انديشه پستی باشد , من آن بزرگ مرد کریم هستم 
که بر او خواهم بخشود ؛ زیرا بخشش , خلق و خوی من است . 
و با سو گند , چنین سخن آغاز کرد : ۳ 
رس و ی تا را و ی 
چه دارد بر تو سایه فکن سازد (در : نقل دیگری : و سراپرده های خود را بر 
تو سایه فکن سازد) و سلطنت تمام جوانب آن در اختیار تو قرار گیرد ؛ هیچ 
کداآم با غیت نمی سود که هن بها یی افزایش بان : . (39) 
آپا این موارد و شواهد است که جعالان را بر ۳1 و است که ثبات 
اعتقادی عقیل را تباه و از آنها مردد بودن و تساهل مذهبی عقیل را 
استفاده کنند؟ ! آیا این برخوردها دلیل دلبستگی عقیل به دنیا و پیوند وی با 
معاویه و جدایی او از برادرش می باشد؟ 
حقیقتا عقیل عارفی بود پرهی زز کار و پایبند دیانت بود . وی وظایف خود را 
چه در میدان جنگ و چه در صحنه اعتقادی به خوبی انجام می داد و در اين 
راه از آگاهی وسیع و احاطه بر معارف گوناگون کمک می گرفت . 
محقق بزرگوار مرحوم مظفر , در اين باره می گوید : عقیل را دستی در 
وی نمی خواست مانند نسب شناسان دیگر : آشنای به وظایف انقلابی خود 
نباشد يا از وظایف انقلابی خود شانه خالی کند و این دانش را در خدمت 
شب نشینی های کذایی به کار گیرد . 
پیافیر غظیم الشاءعن - صلی الله علیه .و اله-:درباره این گونه استفاده از 
علم نسب , و این گونه نسب شناسان بی مسوّ ولیت می فرماید : 
.ای علم لاینفع من علمه ولایضر من حهله انما العلم ثلاثه : اية محکمة 
و فريضة قائمة و سنة متبعة و ما خلاهن فهو فضل (41) . 


ین دانشی است که هر که.آن نداند سشودی از آن تیردم است: و هر که 
بدان جهل داشته باشد زیانی نخواهد کرد . بدرستی که علم سه گونه است 
: ایه محکمه , فریضه برپا و قائم و سنت مورد اتباع و هر چه از این سه 
دسته بیرون باشد فضل (فضیلت و زیادی ) است . 

و اگر ما زندگی عملی عقیل را مورد تتبع قرار دهیم می بینم به مبارزه با 
بازیچه قرار دادن تاءویل می پردازد , از سنت تبعیت کرده ملازم امام 
همام علی - علیه السلام - است که به تبعیت از سنت و برای دفع بدعت ها 
باه ماخات ال ای ار تال خی ای بای وی 
عقیل در همه عمر ملازم امام بود و علوم خود را از وی کسب می کرد . 
سیره خود را طبق این علوم ماءخوذ از امام قرار می داد و از خلال این 
علوم بود که از ز حقایق سنت و قران دفاع می نمود . 

و اين راز محبت پیامبر عظیم الشاءن - صلی الله علیه وله - نسبت به 
کل انعر کمر راد قرامه کیت - و دلیل اعتراف معاویه به 
قوت شخصیت وی است . همانطور که گذشت . 
معاویه به این مرد نستوه می گوید : گذشت ایام تو را دگرگون نساخته 
است . لذا می بینم عقیل با مواضع استوار و ثابت زیست و در تمام مراحل 

قدم از خود نشان داد . 

یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوقة الدنیا و فی الاخرة و یضل 
الله الظالمین و یفعل الله مایشاء (4۸2) 
خداوند آنانکه ایمان آورده اند با کلام ثابت در دنیا و آخرت تثبیت خواهد 
کرد و خداوند ظالمین را گمراه خواهد ساخت ۰ هر آنچه اراده کند 
انجام می دهد . 


فصل دوم : مسلم بن عقیل (پیکار از آغاز زندگی ) 


مسلم بن عقیل 


مسلم سربازی بود وفادار , از سرداران فتوحات بزرگ ؛ فرماندهی توانا در 
معر که های کمرشکن و پیشوایی الهی که در بحر تحولات سیاسی برای 
احیای حرکت انقلابی کوفه , فرو می رفت . 


فادن و ژادگاج 


سزاوار کارشناس منحصر به فردی (43) چون عقیل نسبت به امور زنان 
است که برای خویش مناسبترین همسر را برگزیند تا آنکه فرزندان بزرگی 
پدید آورد که زنده کننده نام پدر در میدانهای مجد و عظمت باشند . 

علیه السلام - برای انتخاب همسری که بزرگ زاده باشد با وثوق به راء‌ی 
صائب و بصیرت تام برادر در امور زنان , زمام اختیار را به او سپرد . عقیل 
هم در انتخاب تاریخی خود , سربلند از بوته امتحان خارج شد و همسری را 
معرفی کرد که عباس و برادرانش را : بخ اسلا گر ضه کرخه انان. زا جونان 
شمشیران رسالت , در اختیار حسین - علیه السلام - قرار داد . عقیل در 
انتخاب همسر برای خود از میان زنان شرافتمند و زاده بیوتات صالح نیز 
موفق و پیروز بود ؛ چون که با تخصص منحصر به فرد خود , با نگاهی 
تیزبین به اعماق خاندان و شجره انان نگریست ؛ کاری که هریک از بنی 
هاشم برای انتخاب همسر برای خود انجام می دادند . 

اينکه همسر عقیل , آزاده بوده يا برده , حجازی يا شامی , یمنی یا عربی , 
رومی يا فارسی , قرشی يا نبطی بوده چندان آهمیتی ندارد . انچه که مهم 
است شناخت خاستگاه و اصالت خاندان همسر می باشد . 

بدیهی است که نجابت این زن نمونه - مادر مسلم - را آن شوهر بزرگوار و 
پدر عبقری و اصل و نسب دار منعکس می کند ؛ همچنانکه بزرگ منشی 
فادر زا آن فر ند دیع و بر هار و رازم کفیدم انضلافی: تاعنید و ناء کی می 
کند . 


این فرزند , ما را از کوتاهی و قصور مورخین درباره مادر , بی نیاز می کند 
. با نگاهی به فرزند , مادر را به خوبی می شناسیم چرا که درخت را باید 
میوه اش شناخت مادر ,؛ زنی است از خانواده ای کریم با تربیتی پاکیزه 
روانی پاک کفو و عدیلی خوب برای انجام تکلیف و داشتن نطفه مطهر 
شایسته مسلم و برادرانش - شمشیرهای ریحانه پیامبر اکرم - صلی الله 
علیه و اله - حسین (ع ) - زیبنده مجد و عظمت دربارداری شیردادن 
حضانت کفالت و تربیت . 

اين کمترین آگاهی ما نسبت به بزرگی و کرامت زنی چون مادر مسلم 
است زمانی که مورخین از ترس حکام زمان از نگکارش شرح حال و 
معرفی مجد و کرامت مادران کسانی که با حکومتهای کافر و فاسد به 
ستیز برخاستند خودداری کرده اند . 

تحقیقات به سادگی نشان می دهد که مورخین تعمدا از ذکر مادران این 
بزرگان روی تافته اند و درباره مادر مسلم بخل ورزیده اند و تنها به نص 


ذیل اکتفا کرده اند : ۲ 

ابن قتیبه می گوید : مادر مسلم بن عقیل زنی نبطی بود از آل فرزند (44) 
دشوار است که بدانیم وی همسر اول عقیل بوده است با دوم زیرا| 
تفصیلی در این باب وجود ندارد . 

اما نبط از ساکنان قدیمی عراق بوده اند که وسعت دولت آنان به جزيرة 
العرب می رسید و حکومتی طولانی و پادشاهانی پی در پی داشتند 
پادشاهان آنها دارای نامهای عربی بوده اند و نام خود را بر سکه ها ضرب 
می کردند و قوانین و فرامین وضع می نمودند . ِ 
اين نظری که ابن قتیبه نقل کرد بعدی ندارد و حقیقت يا قرینه ای علیه آن 
در دست نیست در حالی که روایت دیگری در این باب ذکر شده است که 
با تمام حقایق معارض است و ساده ترین قرینه ای ان را نفی می کند . 
این روایت ت که تحقیقا ساخته و پرداخته می باشد از جعلیات ۲ 
امیه چون مدائنی است که داستانهای بسیاری در تحریف آاذهان مسلمانان 
دارد . 

مدائنی در حکایات خود جنبش اموی را مدح کرده از حلم جود کرم فضیلت 
و برتری انان برمردم دم می زند ! وی عدل انصاف بسط مساوات و 
محبت بنی امیه را می ستاید ! زیرا انان را از نظر عقلی بر دیگران ممتاز 
امیه پرده بر می دارد . 

داستان جعلی مدائنی درباره همسر عقیل چنین است : 

عقیل در اواخر عمر خود که نابینا شده بود به کنیزی علاقه مند شد لیکن 
پولی برای خریدن وی در بساط نداشت از معاویه درخواست کرد که ان 
کنیز را برایش بخرد معاویه هم با دست باز خواست عقیل را براورده 
ساخت و آن کنیز را برای عقیل خرید و بدو بخشید کنیز مسلم را برای 
عقیل به دنیا آورد پس از وفات عقیل مسلم که به سن هجده سالگی 
رسیده بود زمین پدری خود را به معاویه فروخت و پول آن را دریافت کرد . 
امام حسین > 6اه الا > تام ای به معاویه نگاشته اعلام کرد از این 
معامله ناخرسند است معاویه بردبار و اهل کرم مجبور شد زمین را 
و 
السلام از این عمل معاویه متعجب شده نامه ای در سپاس و امتنان از 
معاویه به وی نوشت و در آن گفت : ای آل ابی سفیان جز بر اساس 
کرامت و بخشش به کاری نمی پردازید (45) ۲ 
می بینید چگونه جاعل این داستان ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را نسبت به اموال مسلمانان که توسط معاویه سرقت شده است نرم و 
ملایم نشان می دهد ! 

می بینید چگونه سلاله قد است را وسیله بزرگداشت جرثومه پستی و 


دانائت و دشمنان نبوت قرار می دهد ۱ 
هی ستیه تحکو به سیر میان آل محمحعظ اسان نا آل انوسفان رایع 
هنم که اه رخاوا وی یوار مت ها ها که 
از درا مت ال ازستاسته اما تا کت وا او الفت اف امه ای ره 
وی می نگارد و از او سپاسگزاری می کند و دزدیهای آل ابوسفیان را تایید 
می کند و پیوند خود را با مبادی اسمان فراموش می کند . 
حاشا ! از این ذات مقدس حسنی که در حد دری: و کهان این فریبکاران 
و ها 
این داستان و حکایت مشابه آن در صدد رقیق کردن و بی اهمیت جلوه 
دادن ماهنت سییر ال مجمد ضلی: الله علبه و ال و-عموم بتی ها شم علیه 
بنی امیه است و مبارزات بنیادی بنی هاشم و خاندان عبدالمطلب را در 
طول تاریخ ون نشان می دهد همچنانکه در این داستان از وابستگی 
مالی عقیل به معاویه در امر ازدواج یاد می کند دروغی که دشمنان علیه 
عقیل پرداخته اند و ما در فصل گذشته آن را نقض کردیم . 
را اه یا ار 
دشصاس ماه این باه و دیکر عتاصو اموی از انن بقطه صعق مه کما رن 
خودشان استفاده کرده و مسلم را طعن و جرح می کردند انان که متحیر 
بودند که چگونه از جانب مادرش نقص بر او وارد کنند و ابن زیاد مضطر 
شد که او را متهم به شرب خمر در مدینه کند . 
هو حال ها مسله ارات فاطلم ری عم موسر را ای 
جمله به مسلم از این طریق نبود و ال - جداقل - با لحن انکار درباره او می 
: مسلم با کسی (معاویه ) در افتاده است که مادرش را خریده و به 
ِِِ پدرش در آورده است و این سخن بالاترین نو توهین و تحقیر در 
منطق امویان و نحوه ارزشگذاری آنان محسوب می 
ازانن .ماعظات که گدرمتزرسشی عفن ای داتا ها تشن آهاار اه 
منقطع است و اعتباری به روایات مدائنی نمی باشد و حتی اهل سنت در 
درستی روایات او شک می کنند مثلا آبن عدی در الکامل وی را ضعیف می 
ردیر ی حالی که مافیت اک ید ند یرالیه 
امیه بوده است ( 47 . 
هش سا رای امه ای اش وان کافی ات ی خسن ات را 
از تناقضات فاسد درونی خالی بدانیم . 
تم را ات اسان ات تاریخی عمر مسلم بن عقیل 
ثیز .صعاورت تداود مر خی ایسان دا ند کیر نی انب وان میاه 
در حالی که این داستان حضرت مسلم را در دوران معاویه تحت وصایت 
امام حسیت علیه السلام در دهه دوم زندگی خود نشان می دهد در صورتی 


که ی وا ی شاف ای ام و اه ها 
عبارتند از : 

1 - واقدی تصریح می کند که : مسلم در فتوحات اسلامی - در ایام خلافت 
ی رو و رن 

2 - آبن شهر آشوب صریحا می نویسد : مسلم در جنگ صفین در سطح 
فا ندهان دیگردر ياه امیزالمومتین علبه السلام حصور,ذاشت ۸9(۰) 

3 - امام حسین علیه السلام ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله - 
مسلم را به عنوان نماینده شخصی خود برای رسیدگی به امور گوناگون 
کوفه یکی از شهرهای بزرگ اسلامی و پیچیده ترین آنها تایه کرد 

اگر عمر مسلم آن گونه باشد که روایت مدائنی نقل می کند و داد و ستدی 
وی بدانسان باشد که ذکر شد کسان دیگری از بنی هشام بودند که متکفل 
سمت نمایندگی امام گردند لیکن امام مسلم را به خاطر بزرگی و کفایت و 
آگاهی او در امور و تصرفات عاقلانه از اه را ری ها ره ۱ 
بدو می سپارد . 

اين قرائن چهارگانه تصویر مردی انقلابی را ترسیم می کند که هنگام ورود 
به کوفه برای رهبری حرکات و تحولات سیاسی فراگیر حدود پنجاه سال 
ازعمر وی می گذشته است . 
حضور مسلم در میان دلاوران فتح بهنسا در دوران عمر بن خطاب ما را بر 
ان می دارد تا ولادت مبارک و تانک آن بزرگوار را جز در زمان حیات سید 
قفوم سا للم غلیه الما آحاشر رن کیان خضرت بدا (( واه ما 
عمیقا معتقدیم که تفاوت سنی میان عمر امام حسین علیه السلام و پسر 
عمویش مسلم بیش از چند سال نبوده است این قرب سنی است که نوع 
تعلق آن دورا به یکدیگر برای ماتفسیر می کند زیرا میان انها محبت 
خویشاوندی دوستی قدیمی و مصاحبت رقف موجود بوده است تا انجا که 
آمام خسن اه اس مره مسا ای مور انقایام ار ا اه 
داشت و او را مردی جلیل القدر فرزانه و خرد استوار می دانست نه به 
عنوان جوان نوپای کم تجربه ای که رفتارش هنوز از دوره کودکی فاصله 
امام حسین علیه السلام به او چون مردی با فکری عمیق و تجاربی ريشه 
دار اهمیت می داد درباره او تعبیری دارد که دیگران از اين توصیف مرحوم 
مانده. انث و نربارم آبان. امام. جنین کفته است رمزی اما تربار مسلم 
چنین گفت : او برادرم . پسر عمریم و فرد مورد اعتمادم از میان خاندان 
من ات1 

این بیان نشان دهنده هم نشینی درازمدت و دوستی قدیمی و ريشه دار 
بودن برادری این دو می باشد امام علیه السلام وی را موضع اسرار خود 
میدانست و رای خود را با اعتماد کامل با او در میان می گذاشت و او را 


بزرگ می شمرد . 

آری مسلم بن عقیل علیه السلام در میان خاندان بزرگی به دنیا آمد و در 
میان خانواده ای متولد شد که بزرگ پیامبری چون محمد صلی الله علیه و 
اله واه دیا عره کرو همانها که حضصات ان بزری مورا کل کرده 
بودندو به استقبال نبوت راستین وی رفته بودند آنکه در آسمان احمد 
نامیده شده بود - همانها نیز مسلم را به جهانیان عرضه داشتند . 

آری مسلم در بهترین تیره قریش بنی هاشم والا رشد کرد و در یمان بنی 
هاشم که نقش اساسی در بنیاهای نبوت با عظمت داشتند و دعوت 
اسامی عفظ رخ محر است ارات سا که مات ادا سیم هد 
بالنده گشت . 

بنابر این مسلم از فرزندان پاکان بزرگان ور کر کات از آل مصطفی 
صلب الله علیه و آله است که خداوند آنان را مختص خود ساخته و 
بردیگران اختیار کرد و فرمود : انذر عشیرتک الاقرین (52) نخست 
خویشان نزدیک را (از خدا) بترسان 


مرد پیکار و قهرمان پیروزیها 


دلیری خارق العاده مسلم که یکی از برجسته ترین ویژگیهای شناخته شده 
اوست صرفا برخاسته از آموزشهای نظامی و بدنی وی نبوده است این 
ویژگی مانند صفات وی نتیجه تعلم در مدرسه ای است که در آن از تمام 
آزمونهای نظری و علمی سرافراز بیرون آمد مدرسه ای که ممتاز به 
داشتن معلمینی فوق العاده نیرومند و مسلط در زمینه های علم و عمل 
بود . 

این معلمین و اساتید که تعلیم مسلم را برعهده گرفتند چه کسانی بودند؟ ! 
انان معلمان انسانیت و امت اسلامی هستند همانها که سید رسولان 
خکفت و علم ودرا شا دی اختار نان کذاشتو آنان زاسرعران ری 
بخشید ؛ برادر پسر عم پیامبر و دو ریحانه وی امام حسن و حسین -علیهما 
الستلام میور وتا 

وی در راه آموزش و فراگیری از باب مدینه علم علی - علیه السلام - 
وارث خاتم پیامبران - صلی الله علیه وآله - راه را بر همسالان خود تنگ 
ی کرت ار ام ی ب گشت و 
صفات حیدری را از او الهام گرفت . ۱ 

مسلم در صفاتی مانند : هیبت , شمایل بردباری , صبر , بزرگی , مناعت , 
طبع و شهامت با بنی هاشم شریک بود . برای دریافتن اگاهی بیشتر , 
عرفان و علم بدون نقص , مانند شعله ای سرکش به هر سو می رفت 1 
آنجا که سخن یکی از معاصرین ایشان درباره وی صادق شد که نان 
خانذانی .هتند که.به مق و قعر دانش رسندم: آید فان وا هون رفایم ند 
خود جمع کرده اند . 

مت سا میالم کل مین ات ماس امد کر مکی 
با مردم فرمود : 

بش احل بت هن خیم نهد وان آام اس که ترا کس انا از فا 
آگاهتر و داناتر می باشند ٍ ٍ 

اری , این مدرسه مسلم است که چون دانش اموزی در آن درس خواند و 
مانند استادی از ان خارج گشت , پرعظمت ترین مدرسه اسلامی و 
انسانی که درس شجاعت و استواری در میدانهای نبرد و معانی مردانگی و 
مسلم بن عقیل طالب - رضوان الله تعالی علیهم - مردی بود دانا جنگجو و 
رهبری از پرجراءت ترین مردم , شجاعترین اه 
قهرمانان برجسته و مبرز آل ابی طالب بود . مردی با عهدی راستین هنگام 


صلح و شمشیری بران به هنگام جنگ - آنچنان که شرایط ایجاب می کرد - 
بود . 

وی یکی از نیرومندترین و غیورترین پیکارگیری بود . در صف مقدم از 
سابقون الاولون - که از مدرسه اعتقاد و جهاد خارج شده بود . 

کسانی چون بلاذری در شاءن چنین می گویند : مسلم بن عقیل از مردترین 
فرزندان عقیل و شجاعترین انان بود(53) ۱ 

البته اين برتری تنها در میان این خاندان مطرح گشته است لیکن ابن قتیبه 
دایره برتری را گسترش داده در سطح وسیعتر از محیط خانوادگی چنین 
سخن می گوید : 

وی از شجاعترین مردم بود(54) 

به نظر می رسد سخن بلاذری ابن قتیبه را فریب نداده است و او در بیان 
ادعای خود مبالفه نکرده است ؛ زیرا هر کدام از این دو مورخ , به 
قهرمانان مسلم از زاویه خاصی - آن قدر که توجه داشته اند - نگاه کرده 
اند . 

مورخ اول , مسلم را در میان دیگر دلاوران خاندان عقیل نگریسته است و 
او برتر دیده است , در حالی که مورخ دوم دلاوری مسلم را در دیگر 
میادین نیز مورد بررسی قرار داده "است , چه دیگر مورخان این قهرمانی 
ها را ثبت کرده باشند و چه در ثبت آنها سستی ورزیده باشند . 

در این جاست که واقدی با اشاره به گوشه ای از حضور مسلم در یکی از 
فتوحات در مصر می گوید اه که مسلمانان ٍََِّ پس از محاصره 
طولانی - وارد شهر بهنسا (55) ٩‏ 
گروهی از هاشمیین وارد شهر شد و این رجزا را بر زبان داشت : 

صنانی الهم مع حزنی الطویل 

لفقد صاحبی مجد اثیل 

فواثارا لجعفر مع علی 

بت العرت ال بت فل 

ساقتل بالمهند کل قرم 

عسی بالثاران یشفی الفلیل (56) ۱ 

غم و اندوه طولانی , از دست دادن دوست و بزرگوار اصیل , مرا رنجور و 
لاغر ساخت 

من خواستار خون جعفر و علی , شیران جنگ از خاندان بنی عقیل هستم . 
با شمشیر خود هر نیرومندی را خواهم کشت , شاید با قصاص , گرفتن .؛ 
عطش انتقام فرو بنشیند . 

مسلم جوان دلاور , فاتحانه همراه فاتحین وارد شهر می شود و همان طور 
که می بینیم از دلتنگی و تحمل دشواری خود سخن می گوید ؛ زیرا 
محاصره شهر به درازا| انجامیده است و او جزء محاصره کنندگان , برای 


فتحع شهر و ورود به آن لحظه شماری می کند تا آن را با سربلندی 
بازگشاید و سرود افتخار را بر بلندای شهر بسراید . . . 

ان و ار تا ری ای ین 
که جعفر و علی در ابیات فوق برادران مسلم هستند , نه دو عموی او . این 
دو از جمله بنی هاشم و شرکت کننده در این فتح می باشد . 

واقدی در این موارد می گوید : جعفر بن عقیل در فتح بهنسا حضور داشت 
۱ و 7 سرداران و امیران شجاع اين فتح بود و رجزی نیز در اين باره دارد . 
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همچنین مسلم برادری به نام علی داشت است که ظاهرا در فتح اين شهر 
حضور پیدا کرده است و این دو از جمله مجروحان جنگ بوده اند . 

این حادثه , روح حماسی مسلم را به جوش می اورد و او را از جا می کند 
تا انتقام بیت دوم آن را چنین می کند : 

فواثارات جعفر مع علی 

و ما ابدی جوابک یا عقیل (58) ۱ 

من خواستار خون جعفر و علی هستم و خواسته ات را ای عقیل براورده 
خواهم ساخت . 

نله نظر من رسد آن دوس | فطرو دیدم: اشت له کشته. بر دیکز مورخان 
و محقیقن اتفاق نظر دارند که : جعفر و علی از شهدای کربلا , و همراه 
ریحانه پیامبر اکرم - صلی الله علیه واله بوده اند . 

اگر سرزمین مصر شاهد یکی از جهادهای مسلم بوده باشد او در جهادهای 
(59) دیگری نیر در جزيرة العرب بوده است . همچنان که وی در سرزمین 
عراق , بصره , صفین , نهروان و کوفه جهاد کرده است . 

نکته قابل توجه در این میان ان است که مسلم در صفین یکی از 
فرماندهان نظامی بوده و امیرالمو‌منین علی - علیه السلام - بر او اعتماد 
ورزید و فرماندهی لشکری از میمنه را بدو سپرده بود ؛ لشکری که 
بزرگانی چون : حسین و حسین دو سبط رسول خدا و عبدالله بن جعفر- 
چنانکه ابن شهرآشوب ثبت کرده است - را در خود داشت . طبیعی است 
که انتخاب فرمانده برای چنین لشکری به گزاف صور , نمی گیرد و سهل 
انگاری در آن راه ندارد بلکه این انتخاب اعتراف کاملی است به توانایی و 
استواری ابن عقیل در جنگ و دلیل روشنی است بر صلاحیت مسلم برای 
این لشکر که به فرماندهی ان انتخاب شده است . 

بیاسی به سند خود دردالاعلام می گوید : مسلم بن عقیل مانند شیر چنان 
نیرومند بود که مردی را با دست خود می گرفت و او را به بالای خانه پرت 
ی کرد . (60) ۱ 

تنها این بیاسی نیست که تحت تاءثیر شخصیت مسلم قرار گرفته او را 
مانند شیر می داند بلکه دشمنان کینه توزی نیز که در میدان کارزار و در 


روی او قرار گرفته اند از شجاعت و رشادت او دهشت زده شده محتاطانه 
رفتار می کنند . و فرمانده انان است که بر یاران خود نانک برمی دارد که 


... .او شیری است صف شکن , و شمشیری برنده در دست قهرمانی 
شایسته از بهترین خاندان خلق (61) 

مسلم را تاءیید می کنند . 

زرکلی درباره وی می گوید : او از صاحبان نظر دانش و شجاعت بود(62) 
و یکی از معاصرین وی در شعری برنهایت قوت او چنین تصریح می کند : 

فتی کان احبی منت فتاخ حيية 

واقطع من ذی شفرتین صقیل 

واشجع من لیث بخفان مصر 

او جوانمردی بود از دختر جوانی با حیا شرمگین تر و از شمشیر دولبه تیزتر 
و برنده تر از شیران بیابانی شجاعتر و از درندگان بيشه ها پرجراءت تر 1 
بشمار می رفت 

مسلم گذشته از آنکه از تهذیب والایی برخوردار بود و مملو از شور زندگی 
و برخوردهای اجتماعی بود از متخلصین برجسته به اخلاق اسلامی و ادب 
شاعر , ارامش و حیای او را به شرم و حیا و ارامش دختر جوانی تشبیه 
می کند . از سوی دیگر او را به شمشیر تیز دولبه ای مانند می کند که با 
هر طرف خود فضا را می شکافد و دشمن را به دو نیم می کند . . . در 
حالی که او از شیر نیرومندتر و شجاعتر است . 

در مورد مسلم دوست و دشمن به اتفاق او را به شیر مانند می کنند و از 
حیوانات مفترس و درنده بيشه ها پرچراءت تر می شمارند ؛ درندگانی که 
بیشه های پرخطر را بدون هراس در می نوردند . 

توصیف کننده هنگامی دست به چنین تشبیهی می زند که به قهرمانی 
مجسم در شخص مورد وصف یقین داشته باشد . 

شاعر او را به عنوان کی از نادرترین دلاوران دیده است که به تنهایی 
دست به شمشیر می برد و به دشمنان طغیانگر تا بن دندان مسلح و به 
مسلم بدون هراس از اين جنگل انسانی , بر آن یورش می برد و خود را در 
گرداب پرتلاطم ان تبدیل به حماسه و شعری می کند که از دهان شاعر 
می تراود و شاعری که معاصر با اوست و در کوفه زیر چکمه های حکومت 
امویان زندگی می کند . 


به هر حال سخن از پیشاهنگان نبوت و رسالت بسیار دراز است و این 
مجال را فرصت ان نمی باشد . و در آن چه بسیار فضایل و مناقب وجود 
دارد که زندگی دیگران به آنها وابسته است - اگر درست باشد که برای 
دیگران از مناقب و فضایل نصیبی قائل باشیم . 


سای و انا نم اش 


علی - علیه السلام - از عمق محبت پیامبر اکرم -صلی الله علیه و آله - 
نسبت به خاندان خود - و به تبع آن صحابه مخلصی که دوستدار این خاندان 
پاک بودند - و انگیزه های آن بیش از همه مردم آگاه بود . و از این محبت 
۱ 0 ۱ ۱۰ ۳ ۱۳۷۳ 
مقدسش با این خاندان , اطلاعی درست داشت . 

عقیل - و فرزنداش مسلم - از جمله محبوبان حضرتش - صلی الله علیه و 
اله - بودند . امیرمو منان از مقام شایسته بزرگ خود نزد پیامبر اکرم به 
خوبی خبر داشت و به یقین می دانست که محبت پیامبر از روی هوس نمی 
باشد . لذا امام درصدد برآمد از محبت پنهان . با سوّ الی از حضرت ختمی 
مرتبت , پرده بردارد و از زبان کسی که : لاینطق عن الهوی حق مطلب را 
ببشنود . 

ابن عباس خبر امت و دانشمند متعهد اين قوم در اين باره چنین نقل می 
کند ِِ - علیه السلام - (با عبارتی که محبت پیامبر را بر می انگیخت ) 


پرسید : یارسول الله ! تو عقیل را دوست داری ؟) 
ی - فرمود : آری به خدا !, به او دو محبت دارد 
ی ایا کم ده میس ار نی او ات به آو ۰ و 


ی 
مومنان اشعبار خواهد گشت و ملائكکة مقرب بر او درود و تحیت خواهند 
فرستاد . 

سپس حبیب خدا محمد مصطفی - صلی الله علیه و آله - گریست تا آنکه 
اشکهایش بر سینه اش روان شد و بعد گفت : به خدا ! از رنجی که 
خاندانم پس از من خواهند برد » به خدا شکایت می کنم (64) 

پیامبر اکرم از تصور فجایع و رنجهایی که به خاندان نبوت خواهد ر سید 
بسیار اندوهگین می گشت و به خدا شکایت می برد . 

پیامبر ميان محبت گذشته و حال پلی می زند و اين دو را به هم می پیوندد 
و بر یکدیگر اضافه می کن(آو محبت خود را نسبت به عقیل بر محبت 
ا تا ی اه 
چنین محبت ابواطالب را درباره فرزندش عقیل رعایت می کند , باید تصور 
کرد که به خود ابواطالب چقدر عشق می ورزیده است . 

به هر حال این حدیت و احادیث مانند آن از محبت پایدار و چند جانبه 
حضرت نسیت به عقیل خبر می دهد و علل چند گانه این محبت را بازگو 
می 

این حدیثت را منایع سنی نیز روایت می کنند(65) , اما بریده و کوتاه شده , 


مثل اینکه راوی , باقی حدیث را فراموش کرده است و يا به دلایل روشن 
نسبت به باقی آن تجاهل کرده است . 

امام علی - علیه السلام - معلم امت , چونان معلمی برای مسلم , 
دانش اموز خود توانایی ها و قابلیت هایی چون : توانایی ی ۱ 
همسرداری و لیاقت همسری دختر امام را درک می کند که دیگران از درک 
آنها عاجزند . امام که برای دختران خود ارزش فراوانی قائل بود , و این 
گوهران پاک و تربیت شده را تنها به..همسبری هردی درمی, آوزد که قدر 
آنان را بداند . لذا مسلم را کفو و همشاءن دختر خود درمی یابد . مسلم 
که تنها هم و غمش حرکت در جهت اهداف امت ائمه است , دامادی 
شایسته برای امام است , و رقیه را به همسری برمی گزیند . (66) 

این همسر بر گزیده , عبدالله را به سالار شهیدان کربلا تقدیم می کند تا 
یکی از قهرمانان و نمونه های برجسته این واقعه جهانی گردد . 

البته گفته شده است که مسلم پس از وفات رقیه . مجددا داماد امام علی 
- علیه السلام - گشته و رقیه صغری (67)(یا ام کلثوم )(68) را به همسری 
خود دراورده است . 

همچنین مورخین در تعداد فرزندان مسلم اختلاف نظر پیدا کرده اند ؛ 
گروهی پنج پسر و یک دختر , گروهی چهار پسر و یک دختر را - از رقه 
اولی یا خواهرٍ او پس از وفات وی - حاصل این وصلت میمون و مبارک می 
دانند . لیکن آنچه نزد دیگر مورخین مسلم است منقطع شدند مسلم می 
باشد . آن بزگوار فرزندانی به جهان عرضه کرد که خون پاکشان روغن 
چراغ تابان اسلام گشت و از کربلا به تمام دنیا پرتوافشانی کرد . 

مسلم دارای ده يا یازده برادر بود که جان خود را در راه قرآن , عقیده و 
عترت , نثار کردند , این صاحبان فضیلت گروهی نیرومند را به گرد ریحانه 
رسول خد تشکیل داده , پروانه وار به حفاظت از وجود مقدس امام حسین 
و اهل بیت پیامبر- صلی الله علیه و آله - پرداختند و در این راه جان باختند 


از جمله این برادران : : جعفر , علی , عیسی , عبدالرحمن , سعید , ابوسعید 
. و دیگران می باشند که میدانهای نبرد و پیروزی . شاهد تلاشهای 
قهرمانانه و افتخار آفرین آنان بوده است . و آخرین میدان درخشش این 
شایان نافت کاا اس ها و ری ی اون اتضار دام 
حسین - علیه السلام - شرف این دیدار را خواهیم داشت . 

حاصل ان که مسلم سربازی بود وفادار و از سرداران فتوحات رز 
فقوان هی انا در مقر که ها تسوا و کمک ای الم که 
در در میان تحولات سیاسی برای احیای حرکت و پویش انقلابی کوفه فرو 


دشمنان حق برگزیده شده بود . او تجسم حق بود و مرتبط با اصول 


فصل سوم : ساختار پیچیده اجتماع کوفه (ماهیت وقایع سیاسی آنْ ( 


معاویه آرزومند سرکوب مردم کوفه بود , و انتظار برتی و تفوق بر آنان را 
شقن کشند .: . اهل کوفه نیز از معاویه بیزار بودند . 
ی ام و ات تسایس ۶ 
جهات دینی , مذهبی و قومی متمایز بود ؛ زیرا کوفه جامعه ای بود غیر 
متجانس و دارای ساختار قومی پیچیده . این پیچید گی اختصاصی , 
ویژگیهای خاصی برای این شهر به ارمغان آورده بود و از نظر تحرک , در 
ِِ و پیشرفت و عقب افتادن موقعیت منحصر به فردی برای این شهر 
را ار نساب ریا 
تاریخ کوفه تصرفات خاصی را موجب گشته است در نظر بگیریم , در نظر 
داشتن این مساءله به تحلیل گران و پژوهشگران , دید و درکی عمیق تر و 
به واقع نزدیکتر عطا می کند و آنان رأدر فهم درست وقایع کمک می کند . 
لذا ما در این فصل به ممیزات و ویژ گیهای کوفه از قبیل | 
افتراق مذهبی , اختلاف قومی , تنوع قبیله ای وتفاوت طبقاتی می پردازیم 
البته لازم است تذکر دهیم که کوفه شهری نوبنیاد و دارای اجتماعی تازه 
شکل گرفته , بوده است . 


گروهه و طوایف دینی متعددی به شکل گسترده ای در کوفه سکونت 
ختیار کرده بودند . نحوه امدن این طوایف , گوناگون بود : گروهی با اختیار 
ِ‌ بودند و گروهی به اسارت بدین شهر آورده شده بودند , گروهی نیز 
سوداگرانه و به هدف تجارت , زندگی در این شهر را برگزیده بودند . و 
بالا‌خره گروهی را عمر بن خطاب از مدینه و حجاز جابجا کرده در این 
شهر اسکان داده بود . از جمله این گروهها می توان دسته های ذیل را نام 
برد . 
1 -یهودخصوصا یهود مدینه و حجاز که عمر آنان را از مدینه و حجاز به 
کوف اورده بود . با توجه به این که برنامه ریزی کوفه و تعیین آن به عنوان 
را نا 
خبث طینت این قوم را به همراه داشت و این جلای وطن , آنان را پند نداد 


2 -نصاراکه به دو فرقه نسطوری ویعقوبی تقسیم می شدند و هر فرقه , 
اسقف مخصوص به خود را در کوفه داشتند ر 

اینها مسیحیان تغلب ونجران بودند که هنگام گسترش کوفه بدان وارد 
شدند و در محله ای ساکن شدند که بعدا نام آنان را به خود گرفت یعنی 
محلة النجرانية . این گروه آثار شومی از خود در ایام حکومت والیان 
منحرفی چون ولید بن عقبة - معروف به فاسق به نص قران کریم - که از 
طرف عثمان بر کوفه امارت داشت , بجا گذاشتند . ولید خود شراب می 
نوشید و آن را در اختیار مسیحیان قرار می داد(69) و آنان را از گوشت 
خوک به فروانی بهره مند می ساخت 

وی یک زر تن از مسیحیان را برای اداره امور مسجد کوفه انتخاب کرده بود و 
۱ برای مدیریت زندان قرار داده بفد: * تا آن.عا که 
ابوموسی اشعری - که پس از ولید به کوفه آمد- یک منشی نصرانی را ! 
بدون کمترین منع شرعی يا شعور دینی نسبت به این امر برای خود اختیار 
کرده بود با اين که اولین شرط اداره امور اسلام آوردن افراد است و بعد 
به: کار حضاشتتن. انان که خی عفر تور از این کار منم کزرده نود (7۵) برای 
خود اختیار نموده بود . 

3 -صابئّین که در کوفه سکونت کرده بودند و در این شهر موقعیتی داشتند 


4 -مجوس و بعضی آیین ها که همراه اسرا به کوفه وارد شده بودند مانند : 
یه زرتشت مانویت ومزدکی گری که پیروان و جان نثارانی داشت و 
باراتی که آنها زا اند کنند: 


شکی نیست وجود اين فرقه و نحل در یک جامعه مسلمان بر تمام امور آن 
اثر می گذارد , مخصوصا که آن جامعه نیاز به تعمیق و جاانداختن اصول 
اعتقادی خود داشته باشد . 

متاءسفانه تحقیقات و بررسی های تاریخی نشان می دهد که حکام خلیفه 
وقت - عثمان - خود , وجود این گروهها را تشویق می کردند و آنان را به 
حال خود رها می کردند تا کارهای گوناگون را آزادانه انجام دهند . آری اين 
کارها ابتدا توسط عمال عثمان انجام می گرفت . 


نظر به پایبند بودن به معیارهای اعتقادی و در راستای تجاوز به حریم نبوت 
و مخالفت با خاندان پیامبر اکرم - صلی الله علیه و اله - جامعه کوفه با 
تاءثیر پذیرفتن از دیدگاههای فکری وصف بندی سیاسی - که کل جامعه 
مسلمانان را دچار اضطراب ساخته بود چه برسد به ساخت دینی با 
گرایشهای منفی در کوفه - دچار انشعابات متعدد مذهبی شده بود . 
مهمترین این نظر گاهها عبارت بودند از : ۱ 
1 -خوارج که نفرات ت انان پس ازنهروان افزایش یافته بود . آنان کوفه را 
که خود از آن برخاسته بودند مرکز فعالیت قرار داده بودند و آمادگی 
داشتند - که هرگاه کفه امویان می چربید - بازو , به بازوی باطل داده جنگ 
با اهل بیت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله - و پیروان آنان را اختیار 
کنند و بدینسان رو در وی حق قرار گیرند . 
لذا خوارج را دشمن ترین دشمنان باید تلقی کرد کانوا : اشد علی الرحمن 
یانما وزو از جد هن آنان نسبت به خداوند از همه افزون بود . 
ات فا قرار داده بودند ؛ 
3 -امویان گروه منسجمی که قدرت آنان در خلافت معاویه افزایش یافته 
بود و فعالیت خود را از میان عثمان دنبال می کردند این گروه در جهت 
تحکیم قدرت و زعامت بنی امیه - به تنهایی - حرکت می کردند . 

-شیعیان که پس از انتخاب کوفه به عنوان مرکز خلافت توسط 
امیرمومنان امام علی - علیه السلام - موقعیت درخشانی پیدا کردند ؛ زیرا 
مردم عدالت لطف و مساوات را طی حکومت امام لمس کردند و شیعیان 
علی - علیه السلام - پیو سته تعدادشان نو ۳ . لذا| شیعیان بیش از 
تمام گرایش های مذهبی دیگر در کوفه , که رنگ شیعی به خود گرفته بود 
هوادار داشتند و از مقام ممتاز و منحصر به فردی برخوردار بودند . 
همین مساءله بعدها مشغله فکری معاویه گشت . و در فکر تصفیه این 
وه نزو ی به انحای مختلف فرورفت . وی برای از میان برداشتن شیعیان 
به کارهای متعددی دست زد از جمله : دستگیریهای وسیع , کشتارهای 
فردی و دسته جمعی , یورشهای ناگهانی بر ساکنین آرام شهرها و سرکوب 
انان , و بالاءخره تبعید بیش از پنجاه هزار تن از شیعیان کوفه به خراسان 
(71) طی گسترده ترین تلاش برای تهی ساختن کوفه از دشمنان امویها و 
لب - صلی الله علیه و آله - 

5 - و تفکران دیگر با پیروان اندک و فعالیتهای محدود . لیکن موّثر و قابل 
ار 


افزون , بر غلات که در مورد حضرت علی - علیه السلام - به غلو پرداختند 
تا آنکه حضرت به دست خود یبسن از انکه از پذیرش نصایح , خودداری 
کردند - آنان را از میان برداشت . 

به هر حال این گرایشهای قدرت طلب در کوفه - علی رغم اختلافات نوعی 
خود و تفاوتهای کمی و کیفی - تماما در یک چیز مشترک بودند و آن هم از 
بین بردن قوت و وحدت نظر و هماهنگی در موضعگیری های سیاسی در 
کوفه بود . 


اختلافات قومی 


همچنین امویان از برخورد مقرر در شریعت سهل و اسان اسلامی با 
دیگران , خودداری می کردند صتلا اکن کستی ان اشترا ایمان.فن افرد ۵ 
مسلمان می گشت , در موقعیتی پایین تر از یک عرب مسلمان قرار می 
گرفت فت . دوره معاویه اوج این نوع زورگویی ها می باشد و شاهد خوبی بر 
گفتار ماست . 

۹3 در این نوع اجهافات تا آنجا پیش رفت که مخالفتهای قومی شدیدی 
را برانگیخت ؛ مخالفتهایی در راستای نابود کردن دین حنیف اسلام ؛ زیر| 
وی بر هر یک از کسانی که مسلمان می گشت , جزیه وضع کرده بود . 
این سیاست فا تضان بود که دوستداران و اتباع وی را بر آن داشته بود ۳ 

به او عنوان زیرکی بدهند . 
مهمترین گروههای قومی موجود در کوفه عبارت بودند از : 

1 -ترکهاکه در کوفه دارای موقعیت و تشخص بودند. 
2 -کردها که جزء جامعه کوفه قرار داشتند و صاحب تشخص نبودند . 

3 -پارسیان نسبت این قوم بر دیگر اقوام در حدی بود که نقل شده است 
آنان نیش از تصف تمام ساکتین کوفه را تشکیل می: دادند . همین حجم 
تیار جمعیت انان بود. که زیاد بن ابیه.را بر ان داشت نا غدم ای از انان را 
در بصره و شام تقسیم کند . 

4 -اهل روم پس از پارسیان بیشترین تعداد , از رومیان بود . 

5 -سريانيهاکه قبل از فتح عراق توسط مسلمانان , از نصیبین , جندی 
شاپور و حران بدین شهر امده بودند . ِ 

همچنین در کوفه اشوریها ارامنه و اقلیتهای قومی دیگری زیست می کردند 
و هر قومی خلقیات ویژه خود را به همراه داشت و رسوم و اداب و 
معتقدات موروئی را با خود حمل می کرد و برخی از صفات و رویه های 
منفی روانی و رفتاری مخصوص به خود را در فرهنگ قومی خویش جا داده 
بودند 


تنوع قبیله ای 
کوفه از آغاز برنامه ریزی برای سکونت : شکل متمایزی به خود گرفته بود 


قبایل طبق تقسیم هفتگانه شهر صورت گرفته بود ؛ نخست شهر را به 
هفت حوزه تقسیم کرده و سپس یک هفتم از هر قبیله - یا بیشتر - را با هم 
پیمانان آن در یک حوزه جا داده بودند به ترتیب ذیل : 

1 - قبیله کنانه و هم پیمانانش ازاحابیش و دیگران که هواداران حکومت 
بودند . 

2 - قبیله قضاعه , غسان , بجیله , خثعم , کندة , حضرموت , وازدی ها . 

3 - قبیله : مذحح حمیر , همدان و هم پیمانان انان که مخالف حکومت و با 
اور ید بوخ ٍ 

4 ی نات دق نان با : 

5 - قبیله : اسد غطفان , ضبيعة , تغلب , نمر و معارب . 

6 - قبیله : ایاد , عبد شمس , و عک , اهل هجر و حمراء 

7 - قبیله : طی از یمن که بخش هفتم شهر را به خود اختصاص داده بود 
هه او ار کل اهر 
داشت . مخصوصا این قبایل در قبال حکومت محلی و مرکزی , دیدگاههای 
متغایر و گاه متعارضی داشتند . 

علاوه بر آن نفوذ حکمرانان بر شیوخ و رهبران قبایل در اين میان نقش 
بسزایی داشت و گاه به شهادت تاریخ می بینیم که برخی از بژرکان و 
رهبران قبایل برای حل مشکل دنیای ناپایدار خود ؛ به اسم دین و مسلمانی 
در خدمت حکام در می آمدند و خود را نف کت رفک مین زا ی : 


تفاوت طبقاتی 


ذیلا به مهمترین طبقات جامعه کوفه که طی تاریخ : در تاءثیر بر این شهر - 
بیش از طبقات دیگر اقالیم و شهرها - سهیم بودند اشاره می ۳ 
1 - طبقه اشراف , اعیان و صاحبان وجهه . اینان جز اندکی - با والی پا 
نیرویی که احتمال داشت در مسابقه قدرت برنده گردد و بر کوفه حاکم 
شود , همدست بودند ؛ مثلا کسانی مانند ابن اشعث و همپالکيهایش به 
امام حسین - علیه السلام - نامه می نویسند ؛ زیر| به گمان خود تغییر مورد 
نظر را حتمی می دانند(72) 
بیشتر این افراد , رهبران و بزرگان عشایر و قبایل بودند و از قبیله خود 
نیرو می گرفتند و به قدرت قبیله ای متکی بودند . 
2 - طبقه کارمندان و خدمتگزاران که در خدمت کاخ امیر قرار داشتند 
مانند : نیروی پلیس و افسران , ماءموران جمع آوری مالیات , سرکردگان 
و ماءموران شهر و به هر حال مجموعه لشکری و کشوری . 
این طبقه , امار افراد و محل زندگی انان را ی 
اختیار داشتند , مراقب مردم بودند و در صورت لزوم . مظنون را دستگیر 
می کردند . 
این طبقه , برای خدمت به حکومت و حاکم به کار گرفته شده بودند و شب 
و روز بیدار و هوشیار بودند تا امنیت سلطان و سلطنت وی را تضمین کنند 
. اینان حرکات و دم زدنهای مردم را برای خوش خدمتی می شمردند و 
کنترل می کردند . ٍ 
3 - طبقه زحمتکش و کاسبان خرده پا مانند : صاحبان شغل ازاد و حرفه 
های مستقل و دکانداران در بازار که پیوسته از فساد ماءموران مختص به 
بازار در رنج بودند . لذا یک نفر از خودشان را به نمایندگی از دیگران نزد 
والی می فرستادند تا شکایت انان را برساند ؛ برای مجاهد بزرگوارشهید 
میثم تمار این موقعیت پیش آمد تا نمایندگی آنان را برای تحقق این غرض 
به عهده بگیرند . 
4 - بندگان و موالی ؛ طبقه زیر دست وله شده ای که بر اساس شیوه بنی 
امیه و روش معاویه پیوسته مورد تحقیر و استثمار قرار داشتند . 
5 - روزی خواران و صاحبان جیره و مواجب طبقه سپاهی و عامه لشکریان 
که عطایای بیت المال در اختیار آنان راز می: کرفت وید آنان طبق 
وب مر حکام برای جنگ و سرکوب به حرکت در می آمدند و در 
کار کوچکترین تمرد و نافرمانی از خود نشان نمی دادند اگر چه به آنان 
ی کی و 
آنان را با اهربا کشتار فرزندان بامبز - ضلی الله علیه: و اله.- به جنگ آن 


حضرت می فرستادند و رو در روی رسول اکرم - صلی الله علیه و اله - 
قرار می دادند . گرسنگی , مرگ و اباحه خانواده سپاهیان , اهرمهایی بودند 
در دست حکام مایا زان ری ساطاه‌عت ای کزمان مه تگاه 
دارند . 

البته , علاوه بر طبقات بالا , در این شهر قضات 1 شریعتمداران دنیادار و 
زرپرست مانند : طبقه مسرف و متنعم نیز بودند . اگر بتوان این قشر را 
طبقه نامید زیرا تعداد آنان کم بود - معروفترین این گروه شریح قاضی 
است . 

اینان فتواهای خود را به , ثمن بخس و درمهایی کم ارزش می فروختند و 
مجوزهای شرعی برای اعمال پلید ال ابی سفیان صادر می کردند . 
اعمالی که اسلام از انها بیزار بود . 

واقعیت پیچیده سیاسی و ماهیت ان ۳ 

کوفه از معدود شهرهایی بود که آگاهی انقلابی آن از شور انقلابی ساده 
فراتر می رفت و اهمیت نقش خود را در کشاکش آن روز درک کرده بود . 
اين ادراک در دیگر شهرهای آن زمان ضعیف بود و همین ویژگی کوفه بود 
که دشمنان بیداری و درک صحیح را , بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری پست 
, خود را از فعالیتهای رادیکالی که خواسته های جاهلی با بنیادهای اموی , 
آنان را به خاطر انداخته بود , رهایی بخشند . 

این تدابیر پنهان و آشکار در شکل شایعات , گسترش شبهه ها و پخش 
عناصر منافق صفت برای ایجاد شک و تردید هدفشان شق عصای مردم 
کوفه و مردد ساختن آنان در انجام تکالیف خود بود . با توجه به اینکه 
شیعیان آن روز گروم اندکی ر از هواداران امام علی تشکیل می دادند و 
همه کوفه يا نصف آن , هنگام ورود امام - علیه السلام - بدان شهر 
یاشهادت ایشان پرواز به ملکوت اعلاء شیعه نبودند . 

بتدریج جامعه کوفه خاصیت روحی , امتیاز معنوی و ارزش انقلابی ود را 
که اساس و97 این جامعه بود و میدان تحرک فتوحات استراحتگاه 
لشکریان , پایگاه وان آنان : و منبع کمک رسای .غدایی و تسلیجاتی 
محسوب می گشت , از دست داد . 

از میان تمام شهرهای مسلمان نشین , تنها کوفه بود که زیر بار معاوبه 
نرفت و حکام وی را نپذیرفت . 

معاویه نیوبا کشتازهای پی دریق :و تقنیاکون هاف باکمانت ین اطراف کوفة 
, نتوانست کینه خود را فرونشاند و همچنان که در میدان جنگ نتوانسته بود 
کوفیان را در هم بشکند , با نیرنگها و شیوه های منافقانه خود نیز از این 
کا ر ماءپوس گشت تا آن که کار به آتش بس و صلح معروف کشید . 

او که آرزومند سرکوب اهل کوفه و مترصد برتری و سلطه بر آنان بود و 
اسیز عفد .های.روحی تاشی از موضعگیرتهای. آنان کشته بود و.اين "عقذم 


ها در روان وی متبلور شده بود - یعنی منطق غرور و کفر این چنین است - 
هنگامی که در مقابل کوفیان قرار گرفت اعلان کرد که شرایط صلح را زیر 
پا می گذارد و هدف از جنگ با اهل کوفه اقامه فرایض نبوده است بلکه : 
۰ تنها به این دلیل با شما به پیکار برخاستم که بر شما امارت کنم . و 
ای اه ۱ ۱ 
این طوارات ۱ که ارسف فحرا آز‌مر ام کوت صان هی امد و جعارث 
پنهان وی را نسبت به امیرالمومنین - علیه السلام - اشکار می سازد . 
معاویه با اين فتح و اظهار ما فی الضمیر خشمش فروکش نمی کند و آرام 
نمی گیرد , بلکه سنگدل ترین حکام را بر کوفه می گمارد و به آنان دستور 
قی دهد با سا شت یرازبا تمس ار کففیاناعام یرنه ود آنان.ر 
سرکوب کنند . 
علاوه بر سیاست صریح خشن فوق , سیاستهای پنهان دیگری در این شهر 
استمرار دارد و ان بازی اشکار با خرد مردم عوام و ساده لوح است و 
گرایش آگاهانه و ِِِ در جهت تحلیل محرمات و شکستن چهار چوبهای 
اعتقادی و عملی . 
۱[ 
گیرد , و در اثنای نماز استفراغ می کند . يا نماز صبح را چهاز رکعت می 
تخوانم ۱ 
و هنگامی که گروهی از نمایندگان شهر و برگزیدگان کوفه برای نجات 
کرامت دین خود به نزد عثمان می روند , او بخاطر محبت برادرانه نست 
به ولید ! از اتخاذ موضع قاطع خودداری می کند . 
و یاابوموسی اشعری آرای مردم را به بازی می گیرد و در گرفتن بیعت 
برای امام امیرالمومنین - که امت با وی بیعت کرده اند - سستی می ورزد 
و عدالت امام را مخدوش جلوه می دهد و در حقانیت حضرت برای خلافت 
, کوفیان , را دچار شک و تردید می سازد . 
برای ابوموسی فرستاده , خواستار اعزام نیرو می گردد , ليکن این قاضی 
دین فروش , مردم کوفه را از یاری امام باز می دارد و آنان را از اجابت 
باند و لشکر امویان همچنان درخت نفاق را در زمان امام علی و امام 
حسن - علیهماالسلام - بارور می سازد - در حالی که محبت و ولای علی و 
خاندان نبوت نیز در اعماق جان اهل کوفه ريشه می دواند. ۰ 
و هنگامی که قدرت منحصرا در دست معاویه قرار می گیرد , عاجزتر از 
آن به نظر می آید که کوفه را به طور عام , و شیعه را خصوصا ببیند لیکن 
بین. آتها دررت :وی کرد هر ارشان و گشودن راه برای محبت 


افقنان اضف ند ارم تشن اسان صرایتن ان ان کوفه زاره 
خراسان گسیل می دارد به امید آنکه شعله های سر کشی شورش کوفه را 
خاموش کند . لیکن اخراج محبان و دوستان قلبی و اهل ولای امام علی - 
علیه الشاام ار کوقه رو براکنده مان انار خاطر معاوه زا اج وخ تمت 
سازد و پس از آن دست هب تصفیه های فیزیکی می زند و مردان برجسته 
حق و جهاد - مانند صحابی بزرگ , حجرین عدی کندی و دوستانش - را به 
شهادت می رساند . ۳ 

امام مهمترین دست اورد سیاست اموی در کوفه ایجاد خوف و ملکه 
هراس در مردم آن خطه از لشکریان شام بود . اين رن وحشی و جرار 
به نام اسلام ,. مسلمانان را لگدمال می کرد , به کرامت ن انسانی تجاوز 
کرده , خونها ريخته و اموال را به یغما می برد و کمترین بویی از اصول 
خی و پیکار و میدان رزم - که کوفه پیو سته در جنگهای انقلایت ۵ ازادی 
۳ - نبرده بود . 

کوفه دریافت که توسط لشکری مورد یورش قرار می گیرد که هیچ پیوندی 
با اخلاق نظامی و ارزشهای پیکاری ندرد . اين همان راز ترس و وحشت از 
معاویه در روزهای اخر خلافت خود پس از سالیان دراز سرکوب و 
دیکتاتوری , کسانی مانند : ابن شعبه و اين ابیه , امیری نرمخو و معروف 
بت سا اه مفم فاست شاه موم شتا ای لیا ساه 
له و فیل.وشارت. و بای را فر آهوش کند وزمته اي باشد ترا آمدن 
خلیفه جدید(یزید) که معاویه بر مسلمانان منت نهاده و او را جانشین خود 
ساخته بود ! 

علی رغم اين کار , معاویه همواره از خطرات کوفه و اهل آن و چند نفر 
شیعه باقی مانده آن , در اندیشه بود و دیگران را برحذر می داشت . او 
کوتن به ژنی یود که مبادا این تشعیان. بای باخته عموم. کو‌فیان .را یا ان که 
از ترس و اضطراب دست ساخته سیاسیت اموی در رنح و تابع سیاست 
خضوع گشته بودند تحرک کنند و آنان را به تمرد و عصیان وادار سازند و 
تبعیت بی چون و چرا را در برایر احکام و قوانین ویژه کوفه که توسط 
معاویه و عمال وی طی سالیان گذشته وضع شده بود , به شورشی علیه 
این قوانین ناحق تبدیل کنند . 





مقدمه 


بیست سال تمام مسلمانان زیر سلطه و مخالفین تحت مراقبتهای 
دهشتناکی بسر بردند , که تا آن روز در عرصه سیاست سابقه نداشت ؛ 
این سیاست ارعاب و ترور را معاویه بدون کمترین مانعی از قدرت دینی و 
یا کنترلی از ز جانب قوه قضائی به وجود آورده بود . 

وی تا بدانجا در ستمگری پیش رفت که برگزیدگان دیانت واشداء علی 
الکفاررا به شهادت رساند ر 

این اتاس کرت قزاییر . دیکران زا بر ان داشت تا منتظر مرگ 
معاویه ياشند و در موقعیتی ریحانه سول خدا - صلی الله علیه و 
فرشهای خانه خود باشید با صبر نمایید تا اين طاغوت به هلاکت برسد . 
معاویه پس از دو دهه زورگویی و پژمردن روح و روان افراد , هلاک گشت 
. وی در این مدت نسل برزگی را از عامه مسلفانان از با دز آوزتم بو با 
هلاکت او امام نیز رهسپار مکه گشت و نامه های اهل کوفه - از خاصه و 
عامه - به طرف حضرت سرازیر گشت . 

0 خودداری کرد و به سوی کوفیان نرفت لیکن 
بایستی این موقعیت دشوار و معضل پیش امده را با دوراندیشی حل کرد . 
اگر امام از رفتن به کوفه سرباز زند نوع عکس العملی وی چه باید باشد؟ 
و چه پاسخی زیبنده این مرحله حساس است , فصل دوم را تشکیل می 
دهد . 

امافصل سوم در برگیرنده توقفی کوتاه لیکن ضروری برای روشن کردن 
برخی جوانب تاریک مربوط به اثنای سفر سفیر امام به کوفه می باشد . 


فصل اول : انبوه نامه های مصرانه 


انبوه نامه های مصرانه 


اقلیت شیعه - که آغازگران - نامه نوشتن بودند- میدان تحرک را در این 
زمینه گشودند و اکثریت اهل کوفه را بدین کار ترغیب کرده با روشن کردن 
آتش التهاب انا , مرحله خاصی را در سطح دعوت از امام توسط نامه / 
آغار کرد ن: 


نخستین انجمن برای قیام 


بدرستی که معاویه هلاک گشت و حسین - علیه السلام - از بیعت با بنی 
امیه سرباز زده و به سوی مکه حرکت کرده است و شما شیعیان او و 
شیعیان پدرش می باشید . اگر براستی می دانید که او را پاری کرده با 
دشمن وی ستیز می کنید و فکر می کنید که : ما جانهایمان را در راه دفاع 
از او فدا خواهیم کرد , به او نامه بنویسد و از تصمیم خود حسین را آگاه 
سازید . لیکن اگر از سستی و پراکندگی خود بیمناکید , او را فریب ندهید و 
جانش را به خطر نیندازید . . . مخاطبین گفتند : نه , بلکه با دشمن امام 
پیکار می کنیم و جان خود را در راه او فدا خواهیم کرد . . . سلیمان گفت : 
و هنشت 1 

این گوشه ای از اين انجمن و بخشی از بیانات سخنگوی آن , استاد سخن , 
ما ما اس را 
در شهر کوفه تشکیل داد . 

وی در راءس افراد انجمن قرار داشت که از شیعیان برجسته و محبان اهل 
بیت نبوت بودند و از شمشیر جلادان معاویه , مغیره و زیاد بن ابیه - طی 
ای ی ای ام رو 

افراد انجمن , هواداران نبوت محلی در اهل بیت عصمت بودند . و از باقی 
ماندگان عملیات اخراج شیعیان کوفه به خراسان به دستور معاویه و به 
دست عامل وی در کوفه زیاد بن آبیه , به شمار می رفتند . 

سخنگوی انجمن از هلاکت معاویه خبر داد که پیش از آن به زور سرنیزه و 
شمشیر برای فرزندان خود یزید به نام خلیفه رسول الله ! بیعت گرفته بود 
و نیز دیگر اعضای انجمن را از امتناع امام حسین - علیه السلام - از بیعت 
با یزید با خبر نمود - همچنان که در زمان معاویه و زیر سرنیزه و شمشیر 
از بیعت امتناع کرده بود . و اضافه می کند که امام مدینه را به قصد مکه 
ترک کرده است . و با این که حرکت خود از رد بیعت با یزید , مخالفت با 
سلیمان با گزارش رویدادها , افراد انجمن را در برابر واقعیت امر قرار 
می دهد . او می داند که اآنان با سبط و ریحانه رسول خدا پیوند استواری 
دارند و از برگزیدگان پیرو اهل بیت نبوت می باشند . او به یاد دارد که 
همین ها بودند که از امام خواستند تا با معاویه , جنگی سرنوشت ساز و 
دشمن شکن آغاز کنندٍ . لیکن امام از دست نیافتن به نتایج مطلوب این 
چنگ - به فرض شروع آن - آنان را خبر می داد . و از آنان می خواست , تا 
اگر چه معاویه پیمان شکن است و عهدنامه ها را زير پا می گذارد لیکن 


امام , میثاق و پیمان خود را در هر صورت محترم می شمارد لذا به یاران 
خود - اعضای امروزی انجمن - دستور می دهد تا مترصد فرصت مناسبی 
باشند . و بدینسان بود که مسلمانان نزدیک بیست سال حکومت جور و 
ستم را زیر چکمه های معاویه تجربه کردند . و انحراف اشکار سیاستهای 
وی را از اسلام راستین دیدند . 

طی این سالیان دراز امام در برابر این سیاست استبدادی و سرکوبگرانه و 
تلخی های آن , دردمندانه سکوت کرده بود و استخوان در گلو و زهر در 
کام , حوادث را نظاره می کرد . پاسخ اقا رازه سیاستها , صبر جمیل و 
سکوت خردمندانه بود . ۱ 
سلیمان بن صرد از حضور امام در مکه پرده برمی دارد , همتهای آنان را بر 
می انگیزد و عزمشان را استوار می کند . وی از انان می خواهد از فرصت 
پیش آمده بهترین استفاده را بکنند و صریحا نظرات خود را بیان کرده و 
موضعی بدون ابهام اتخاذ کنند . 

آنان باقی مانده پیروان و شیعیان اهل بیت نبوت هستند و بیشتر کوفیان که 
تلخی حکومت اموی را چشیده اند در کنار این نخبگان قرار دارند . و 
هرگونه تغییرات جدیدی را تاءیید می کنند . 

قضاها ان که کر سه ار‌شعان نی وان از در تیا اک که 
و عامل حکومت مرکزی شام درنیامده اند و مترصد فرصتی هستند تا از 
دست او نجات پیدا کنند . با توجه با این مسائل است که انجمن فوق 
تصمیم می گیرد با امام در مکه مکاتبه کند ی 
حضرت بقرستد . در اینجا متن کامل نامه نوشته شده در این * جلسه را نقل 


کم 
ای تست موی امن واه اساسا 
بن صرد , مسیب بن نجبة , رفافة بن شداد , حبیب بن مظاهر و دیگر 
شیعیان از مومنان و مسلمانان اهل کوفه . . . سلام بر تو بدرستی که ما 
خداوند یکتا را به داشتن تو سیاس می گذاریم . 

اما بعد : سیاس خدا را دشمن تو و پدرت - از قبل را در هم شکست - 
ستمگر عناد پيشه و سیاهکار ظالمی که برای حکومت بر امت شتاب کرده 
, شر را پیشه خود ساخت . او امر امت را به قهر گرفته , دارایی او را 
قصب کرد و بدون رضایت مسلمانان بر آنان حکومت کرد . پس از قبضه 
کردن قدرت , نیکان امت را به قتل رساند و بدکاران را بر جای گذاشت و 
اموال الهی را بازیچه دست جباران و ثروتمند قوم ساخت . از رحمت 
خداوند دور باشد چنانکه قوم تمود دور گشتند و 

ما را امامی نیست , پس به سمت ما بیا , شاید خداوند به وسیله تو ما را 
بر حق , گردآورد . اما نعمان بن بشیر در دارالاماره کوفه بسر می برد و ما 
نه در نماز جمعه با او شرکت می کنیم و نه در نماز عید و اگر خبردار 


شویم که به سمت ما رواورده ای . او را از شهر بیرون کرده , به شام 
کل هت دا رارسا اللد سغالی: . 
سلام , رحمت و برکات خداوند بر تو ای فرزند رسول خدا و بر پدرت باد 
ولاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم (74) . 

با پایان گرفتن دستور کار نخستین انجمن اغاز جنبش , , تحرکات عموم 
مردم کوفه آماز گشت ؛ زیرا نامه های شیعیان , پی در پی به مکه سرازیر 

گشت و کوفیان به تبع آنان نامه نگاری را با امام شروع کردند . . . 

اقلیت شیعه در اين میان نقش پیشاهنگ قافله و طلایه دار لشکر را ابقا 
کرد و میدان تحرک و با اکثریت اهل کوفه , 
در اش المات ان ید و مرحله خاضی را در عکایه و افضای تاه 
اغاز کردند . 


خصوصیات شخصی يزید بن معاویه , عامل موّثر و فعالی بود در برانگیختن 
مردم علیه وی : زیرا او بدنام و بی اعتبار بود و همین مردم را بر آن می 
داشت تا او را به شدیدترین وجهی خوار دارند و تحقیر کنند و بدون کمترین 
ترس یا تردیدی , جراءت کرده , خواستار خلع وی گردند . ۱ 
و به تعبیر طبری : اهل عراق بر يزید شوریدند ؛ زیرا می دانستند او ادم 
بی لیاقتی است و توان سرپرسنی امور را ندارد و خودش محتاج به 
سرپرستی می باشد و به دست گرفتن حکومت پس از پدرش , تنها تحت 
زورگویی و طغیانگری او بوده است و به کمک همین اهرمهای فشار است 
زمام امت را به دست گرفته , بر آنان فرمان می راند و اين کار به 
معنی مسخره گرفتن خلافت و بازیچه انگاشتن شریعت است . 
روشن ترین گواه , خرید افراد و به دست آوردن دلهای آنان برای استوار 
کردن بانه های حکومت اففی با رر و شیمهاس است که در استانه اشاب 
یزید , به عنوان ولی عهد معاویه , به اين و آن پرداخت گردید و به ضرب 
دینار و درهم برای وی بیعت گرفته شد (75) معاویه تمام نیرنگ و فریب 
های خود را به کار برد تا برای یزید بیعت بگیرد و او را پس از مرگ خود بر 
متیر لا فت تشاد ء فی درهت و لب را انجا بسن برد کف در محضر اهل 
مدینه و در برابر صحابه و در حضور امام حسین - علیه السلام - از بلوع 
عقلی و کمال خرد یزید سخن گفت ! 
اين یاوه گویی , امام را برانگیخت و حضرت نقاب دروغ و نعل وارونه زدن 
را از چهره و سخنان معاویه کنار زد . و سخنان مسخره و تقلب اشکار او 
را به حاضرین نشان داد . امام روبه حاضرین کرده , حقیقت را بیان کرد و 
در سخنانی برنده و طولانی معاویه را مخاطب قرار داده , حقایق را عیان 
شات: :ند انا ها نی از ان ساات با نمی کفنی: 
رید اعن توهم آلنامن. فین برید.: کانگ عصف: محجوبا م آه عنعت غانا , آن 
تخبر عما کان مما احتوبته بعلم خاص , وقد دل یزید من نفسه علی موقع 
راءیه . .. (76) 


پایان کار در روز چهارشنبه 


۰ می خواهی مردم را درباره یزید دچار توهم کنی , گویا کسی را 
ی ی ها ار و ۱ص ام 
را برمی شماری , يا آنکه از اطلاعات انحصاری خود درباره یزید , دیگران 
را اگاه می کنی , در حالی که خود یزید گواه درجه عقلش است . 

آری ؛ ولایت یزید مانند خلافت پدرش , مخالف طبیعت اشیا است و همین 
مساءله است که اتفاق نظر مردم و اجماع ملی کوفه را برای خلع وی 
تفسیر می کند . 

در این هنگام یک موج خودجوش برای مکاتبه با امام به وجود آمده است و 
شهر کوفه را موجی فراگرفته از مردمی که خود نامه می نویسد , يا از 
دیگران می خواهند برایشان این کار را انجام می دهند و سپس نامه را به 
سوی امام - علیه السلام - گسیل می دارند 

شر ایط به گونه ای است که هم وغم هر کس آن است که خود یا به تنهایی 
نامه نوشته و یا با دیگری در نگارش نامه ای شریک گردد و یا حداقل پای 
نامه ای را امضا کند و همگام دیگران گردد . اين نامه ها توسط پیک برای 
امام فرستاده می شود . 

نامه پراکنی در کوفه اختضاضی به خماعت شضه ان دیار ندارد بلکه شامل 
عامه افراد همدل شیعه در کوفه می گردد . حجم این نامه ها را از زبان 
پیک دوم بشنویم 

پس از اسان رین اه مت کی ای تس مدای و ال ین 
وائل که آنچنانکه روایت ت نقل می کند - دهم شوال به مکه رسیدند , مجاهد 
بزرگ قیس بن مسهر صیداوی ۶ کل آلرعمن بن. عنالله ارخین,نه:عضاره ین 
عبدالله سلولی , دومین نامه شیعیان را به مکه بردند , لیکن آنان همراه 
خود , حدود پنجاه و سه نامه از طرف یک تن , دو تن , و چهار تن برده 
بودند . . . (77) 

و در روایت دیگری است که : حدود یکصد و پنجاه نامه همراه خود 
بردند(78) 

این گزارش وسعت فعالیت کوفه را در سطح مکاتبه , تنها طی دو روز 
نشان می دهد و بعد از دو روز دیگر , هانی بن هانی سبیعی یو سعید نب 
عبدالله حنفی با نامه ذیل به راه می افتند : 

بسم الله الرحمن الرحیم . . . به تو حسین بن علی , از شیعیان وی و 
مسلمانان . اما بعد : به سوی ما شتاب کن . مردم انتظار تو را می کشند و 
با وا وس 4 اه 
(79 


ابن جوزی از نامه يا دیگر با مطالب ذیل یاد می کند : 

ما جانهای خود را برای فداکاری در راه تو نگهداشته ایم و در نماز جماعت 
والی شهر , شرکت نمی کنیم . پس به سوی ما روی بیار که ما در گروهی 
متشکل از یکصد هزار تن منتظر تو هستیم . جور و ستم در میان ما شایع 
شده و بر خلاف کتاب خدا و سنت پیامیر با ما رفتار کرده اند . امیدواریم 
که خداوند به کمک : تو ما بر گرد محور حق جمع کند به کمک تو ستم را از 
ما دور گرداند . بدرستی که تو از یزید و پدرش . به خلافت سزاوارتر 
 ۱‏ ک ۱ 1۳۳/۳ 
بوزینگان بازی می کند و چنگ و طنبور می نوازد و دین را بازیچه خود 
ساخته است (80) 

خیزاب حماسی عامه مردم چنان تند است و خس و خاشاک را جارو می 
کند که اخرادمردد ی رای زفش دا زا ندان سامر - صلی الله 
علیه و آله - به حرکت درآمده , به ریحانه رسول خدا نامه می نویسند , 
بلکه جو حاکم برخاسته از اندیشه های مردم و مشاعر آنان , تنها یک راه را 
باز می گذارد و تمام راههای انحرافی را می بندد . 7 
همسو با این حرکت و جنبش مردمی قرار می دهد . ۱ 
مشهورترین منافقین کوفه از سستی بنیاد حکومت جدید وکندی شمشیر آن 
و ناپایداری خلافت یزید و شخصیت وی اگاهند , به امام نامه می نویسند . 
آنان نگران از دست رفتن فرصت هستند , لذا برای تثبیت موقعیت فرصت 
طلبانه خود در آینده , همگام با شرایط موجود شده , مکاتبه با امام را 
بهترین حرکت در این وضعیت می دانند . به همین جهت کسانی مانند : 
شبث بن ربعی یربوعی , حجار بن ابجر علی , یزید بن حارث , یزید بن 
رویم , عزرة بن قیس , محمد بن عمیر , عمروبن حجاج زبیدی و همپالکی 
های فرصت طلب آنان , حساسیت مرحله پیش رو را در تغییرات ت قاطع 
بزرگی برای دنیای خود و دنیای مردم , درک کرده به شتاب , نظر خود را 
همراه با محرومین اعلام می دارند . انان نیز به امام نامه می نویسند و از 
جمله آنچه که نوشته اند می توان فراز ذیل را نقل کرد : ۲ 

اما بعد : نواهی سبز گشته و درختان به بار نشسته اند و چاهها پراب شده 
اند . پس اگر خواهان اقدامی , به سوی سپاهی سلاح برگرفته در راه یاری 
تو . روی اور والسلام علیک (81] ۱ 

امام - علیه السلام - این دنیاپیشگان و همانندان انها را می شناسد لذا خود 
را بی نیاز از پاسخگویی به چنین اظهاراتی می بیند . در عین حال حضرت 
از شدت ظلم و ستمی که عموم کوفه را از پا دراورده و فرزندان امت را 
تحت کابوس استبداد و زورگویی بنی امیه از رمق انداخته است , بخوبی 
آگاه است . 


مجر میرن کوفه از آانتهر اش دازند که-فیادا اهاموعوت آنان‌درا پانسخ تخوید 
و از این دعوت پر از اصرار روی گرداند لذا لحن دعوت را تند کرده چنین 
سپس نامه های کوفیان به حضرت افزایش یافت و نمایندگان پی در پی 
آمده می گفتند : اگر به سوی ما نیایی گناهکاری | (82) ۱ 
ارلجن »اه شرت رتجیااست که بایان از سامت کت ۵ 3۲ ۱ 
را با گسترده ترین صورتی بازگو می کنند ؛ انان شب و روز با منطق 
خواهش و استغاثه به امام نامه می نویسند مثلا : در یک روز به امام 
نهد باه مقر زرد[ 9 ) و طی سه هفته , حدود دوازده هزار نامه 
ای ی و شاه 
بر نجات یافتن از سلطه امویان است . . . کمیت نامه ها از حد طبیعی 
معهود مکاتبه خارج است و در نوع خود بی نظیر می باشد . 

در طی تاریخ , اين نخستین بار است که پست چنین آمار وسیعی از نامه 
های عاطفی را گزارش می کند ؛ نامه هایی برخاسته از سیل بنیان کنی , 
برای رهایی و ازادی که در ان مقمنان , منافقین ۵ ۱۳ ۲۳۱۰7۱ 9 
جریانات سیاسی , شرکت دارند . 

منافقین و اشخاص همجچ الراعاع بر اساس دیدگاههای مختلف و عقده های 
درونی ناشی از حوادثت زیانبار سیاسی گذشتة در این پویش همکانی 
شرکت می کنند . ِ 

نقل کرده اند که اخرین نامه ای که پس از دو ماه يا بیشتر از اغاز جنبش 
کوفه به امام رسید بدین مضمون بود : 

ای فرزند رسول خدا برای آمدن شتاب کن , که تو را در کوفه یکصدهزار 
شمشیر است , یس ذبکر درنگ و تاءخیر مکن (85) 

لیکن امام درنگ می کند و تعجیل را روا نمی دارد. 

موضع امام (ع )در قبال فشار پیک 

امام را نیازی به تشویق یا تحریکی نبود تا به مسوّ ولیت خود بپردازد . 
همچنانکه وی منتظر اشاره از ز کسی نبود تا به مهمات خود قیام کند ؛ زیر| 
امام از همان روزی جنبش خود را آغاز کرد که از بیعت نمودن , خودداری 
کرد و مدینه ؛ حرم جدش مصطفی - صلی الله علیه و آله - را مخفیانهخ به 
وی مکه ترک. کرد اند آزن.خظه نمافن وبا این کار :شیم آشمانی: | 
نشان دهد و منتظر بیداری دیگر ملتها و تحرک شهرها باشد . و عکس 
العمل های امت مسلمان را بنگرد . . . 

سبط پیامبر از اینکه کسی برای انجام رسالت رهبری , بر او پیشی گیرد ابا 
دارد , لذا بیش از دیگران امتناع خود را از بیعت , اعلان کرده و مکه را 
اقامتگاه موقت خود قرار می دهد . 


این حرکت راز سرعت گرفتن به سوی مکه را نشان می دهد . با اين کار 
امام خود را حجت بر تمام مسلمانان قرار داده , را ه هر نوع عذرتراشی را 
حماسه , نامه های پی در پی برای امام می فرستند و امام با تاءمل درباره 
این دعوت می اندیشد و در بحر تفکر مسائل مربوط به پیشنهاد کوفیان ,؛ 
فرو می رود . ۳ 

بعضی از مورخین و مولفین گفته اند : امام به مجرد دریافت نامه های 
کوفیان , به سوی انان حرکت کرد . این اشتباه اشکاری است که از مرور 
سریع انان بر حوادت قیام حسینی , برخاسته است و نتیجه چشم پوشی 
آنان از بعضی وقایع حساس این نهضت می باشد . . . (860) 

حقیقت امر آن است که امام در پاسخ دادن , درنگ می کند و اهل کوفه 
این درنگ را از امام , احساس کرده از او می خواهند تا به جای درنگ و 
صبر , به آنان پاسخ مثبت دهد و این است راز انبوهی نامه ها و گسیل پی 
درپی پیک ها ولی : 

با این همه امام , خودداری می کند و پاسخی نمی دهد(87) 

و بل این حال , امام درنگ کرده , پاسخی نمی دهد(88) 

وانکهی آمار .بالای نامه ها و تعدادویاد آنهاء ماتع از بذیرین این آدعا میت 
شود که امام فورا دعوت اهل کوفه را اجابت کرده باشد ؛ زیرا مدت 
زمانی که این نامه ها فرا می گیرند با قبول سریع امام واجبات دعوت 
کوفیان سازگاری ندارد لذا بایستی این خطای واقع شده از طرف عده ای 
را , تصحیح کرد . 7 
مضافا بر ان که امام حسین - علیه السلام - بر این نظر است که کامی 
مقدماتی بردارد ؛ امام برای دریافت واقع قضیه در راستای کمک به 
محرومین بینوا که پس از مرگ معاویه احساس ازادی موقت می کنند , 
ونفس راحتی کشیده از تن دادن به حکومت والی جدید اموی خودداری می 
کنند , از طرف خود نماینده ای را بدان دیار گسیل می دارد . این مطلب را 
در فصل اینده بررسی خواهیم کرد . 


فطل یم > اسان سس فا خانب اسای (2) 


ارسال سفیر از جانب امام (ع ) 


مسلم دارای اختیارات تام در امور دینی و دنیوی بود , با صلاحیتی گسترده 
و مسو لیتی چندگانه طبق اقتضای شرایط این مرحله و ماجرا . 

فرزانگی و حکمت امام و ریحانه رسول خدا- ها اس 
مرحله دشوار در این نکته تجلی پیدا کرد که برای حل مشکلات این 
موقعیت , خود شخصا به کوفه نرود و از پاسخ دادن نهایی به کوفیان 
اجتناب ورزد . بینش سیاسی امام , او را به تاءنی و ارامش و بدون شتاب 
و تندروی در گام نهادن در اين راه طولانی فرا خواند . 

تصمیم امام بر آن قرار می گیرد تا یکی از مردان خود را به عنوان نماینده 
برای تحفق مقدماتی اهداف و خواسته های مظلومین , به سوی انا روانه 
سازد . 

اما اين که امام - علیه السلام - نماینده ای از خود کوفیان تعیین کند خلاف 
غرض و هدف می باشد ؛ زیرا این دو موقعیت و شخصیت . با یکدیگر 
بسیار تفاوت خواهند داشت ؛ مخصوصا که اهل کوفه رسولانی فضیلت دارد 
در جهاد و اعتماد و راست کردار فرستاده بودند و آنان نسبتا تصویر 
واضحی را از اهل کوفه و امادگی انان نشان می دادند ؛ جز انکه نماینده 
دج ام ی + یه ایام ای دا رهاق نمی ۱ .9 
غير او را یاری انجام انها نیست ؛ مثلا برخی از کارهای مربوط به جنبش و 
قیام , تنها از یکی از افراد خاندان سبط رسول ساخته است مانند بیعت 
گرفتن از مردم برای امام و دیگر امور مربوط به نهضت که نیازمند فردی 
است تحرک بخشنده , با آگاهی کامل از مبانی و خواسته های امام - علیه 
السلام . 

ای یت ان کی رش , کمتر در افرادی خارج از جو رهبر یا 
افراد غیر خواص تحقق پیدا می کند ؛ زیرا نزدیکان امام دارای ویژگیهایی 
هستند که آنان را از افراد مخلص و مورد تاءیید دیگر نیز متمایز می سازد . 


ویژگیهای نماینده عادی 


پیش از پرداختن به شخص نماینده سبط رسول خدا - صلی الله علیه و آله 
- و قبل از آنکه ویژگیهای والای این سفیر فوق العاده و ویژه را درک کنیم , 
لازم می دانم مهمترین شرایط فرستادن یک نماینده ۱ 
موجود در او ر برای ایفای کامل نقش خود بیان داریم . 

ما این نکته را برای احاطه به عظمت شخص سفیر حسینی , , سودمند می 
دانیم ملل , اقوام و پادشاهان عرب و عجم , برداشتن ویژگیهایی در نماینده 
عادی که به سوی پادشاهان , اقوام و شهرهای دیگر . برای آمور مهم 
نظامی و سیاسی فرستاده می شود ؛ اتفاق نظر دارند ؛ متلا می گویند : 
نماینده و فرستاده . نیازمند بردباری و فروبردن خشم خود است . تا آنجا 
که بتواند دیر به دست آمدن فرصت و موقعیت را تحمل کند و درمقام 
رکود امور , صبر پيشه سازد ؛ چه بسا که نماینده به پیش شخص سبک 
عقلی فرستاده می شود و از او حرف ناهنجاری می شنود , انش خشم او 
را تباه می سازد و او را از استیفای حجت ها و ایفای وظایف خود(و همه 
آنچه که بخاطر آن به عنوان پیک آمده است ) باز دارد . در صورتی که او با 
بردباری و فرو بردن خشم خود به پیروزی و به دست اوردن مراد خود , 
تواناتر می باشد . 

فرستاده اگر اهل درنگ , صبر و خرد سنجیده نباشد و اختیاردار عقل خود 
نگردد , حزم راپیشه نسازد و در امور , به خرد خود مراجعه نکند و تنها 
ارای-ضاتت: و مهرد اعنین غفل ۱ دنبال نکند , این چنین فرستاده ای را 
عجله و پیچیدگی شرایط تنها به دو نتیجه می رساند و او امکان انتخاب راه 
سومی را نخواهد داشت ؛ يا آن که وی بخاطر عجله و تندی نقص غرض 
کرده , آنان را که او را فرستاده اند مغبون ساخته با سران کشور میزبان 
از ی ار سا ی ات 
خود را انجام نداده , بدون حصول به مقصود و حل مشکل - همانطور که 
آمده باز خواهد گشت و موفق به انجام کاری نخواهد شد (89) 

دیگری نیز درباره کارهای سیاسی و نامه های دیپلماتیک می گوید : د 
رت و 
مردی را انتخاب کن که دارای خصوصیات ذیل باشد : 

فرزانه , سخنور , آبدیده , سرد و گرم چشیده , هوشیار , آماده استفاده از 
فرصت , دارای راءی استوار و سخن قاطع . زبانی توانا و قلبی آهنین , 
زیرک در استفاده از تدبیرهای ظریف و حساس , پذیرنده دوراندیشی و 
راء‌ی صائب تو , و آنچه از وی در اين مورد خواسته باشی , و آنچه درباره 
هوشیاری و تفکیک امور به او گفته باشی : اگر خواستار جلب خوبی به 


سوی تو باشد , به بهترین شیوه از عهده کار برآید و در هنگام دفع شری از 

تو , این کار را به خوبی انجام دهد . 

برای سفارت مردی رابرگزین با فصاحتی آماده استفاده حاضر جواب , 

خوش سیما , دست یابنده بر حجت ها , که بافته های دشمنت را پنبه کند , 

و آنچه را که دشمن خراب کرده است , استوار سازد . 

فرستاده تو بایستی از خانواده های محترم و دودمانی با همت والا باشد , 

مقبول دودمان خود را حفظ خواهد کرد و خود را همطراز بزرگان خاندان 

خود قرار خواهد داد . 

اگر کسی را با این خصوصیات به دست آوردی , او را از نزدیکان خود قرار 

ده و هر چه را که در اندیشه ات می شکفد - چه کوچک و چه بزرگ - با او 

در خمیان بدا رد تیه راغ تطظرانت خرن وکلان وبا میب شور بت داز 
. (90) . 

آهع مساعلف اتعات اوه و , تا جایی می رسد که یکی از 

موضوعات شعر قرار گرفته و شعرا در قصاید متعددی به اهمیت این 

ویژگیها در عرصه سیاست می پردازند مثلا : 

رسول و فرستاده , محل اسرار و نظرات تو می باشد , پس برای استواری 

راء‌ی خود امین ترین و ناصحترین فردی را که به دست می اوری انتخاب 


کارها بر کودن , دشوار می گردد لیکن اگر شخص تیزهوشی به همان امور 

ردان ازها را اضر سا اه ما 

اگر فرستاده ای را وی ری در انتخاب وی مسامحه و ظاهربینی را 

روا مدار . 

در انتخاب نام نیک و خوش منظری رسول , سخن پیامبر را برای تیمن و 

پیروزی در کارت , مد نظر نت : 

و یا در کارهای خود رستگار « و پیروز گردد() 

و شاعر دیگری می گوید : 

از ویر و ایک را به جایی فرستادی , وظایف او را مشخص کرده به 
اوبفهمان و اگاه و بینا کن . 

9( , اگر چه خردمند و فرزانه 

باشد 

اگر از گفتن مساءله ای خودداری کردی , وی را بخاطر نداشتن علم غیب 
به اسرارت ملامت مکن (92) 

شاعر , بیان جزئیات وظایف سفیر ر[ اساس کار می داند , هرچند شاعر 

دیگری با این اصل مخالفت کرده می گوید : 


فارسل حکیما ولاتوصه 

اگر رسولی را به سفارت فرستادی , فرزانه ای را بدین کار گسیل دار و 

دیگر کارها را به او سپرده به وی دستور نده . 

موادم ات راعمت احات. کن , چرا که فرستاده , نشانه خرد و درجه 
فرزانگی فرستنده است . 

اگر این فرستاده حکیم باشد , رسالت خود را به بهترین وجه انجام می دهد 
و کارهای سست را استوار کرده , درهای بسته و قفل زده را با خرد خود 

ففت حتتایدا. 7 

و اگر فرستاده ات مغرور و فریب خورده باشد , آنچه را که به نفع خودش 
است علیه خود , مبدل خواهد کرد(93) 

و بالاء‌خره ابیات ذیل نیز تراویده ذهن شاعری دیگر است : 

من تو را به نمایندگی از جانب خودم , پس از انديشه های مکرر انتخاب 

کردم 

بدان که اگر خلاف دستورات من عمل کنی و در عین حال به مطلوب 

ِ و مقصود مرا براورده سازی , بخاطر این کار تو را ستایش نخواهم 
‌ 

و اگر طبق دستورات من عملی کنی , لیکن موانعی در برابر تو پیدا شوند 

و تو را از وصول به مطلوب باز دارند , عذرت را خواهم پذیرفت . 

اگر فرستاده نظرات خود را مستقلا و بدون نظرخواهی از فرستنده خود به 

کار گیرد و با مافوق , مخالفت کند , در حقیقت او دشمن است (94) 

در بیت دوم 0 فوق , , بر اطاعت و رعایت دستورات , انچنان تاء کید 
شده است که اگر به فرض فرستاده از رام دیگری - عاجز رعایت 

دستورات صادره , موفق به انجام وظایف خود گردد و مقصود مافوق را 
برآورد , باز کارش قابل ستایش و تمجید نیست ؛ بلکه حتی بخاطر زیرپا 

نهادن دستورات مافوق , توبیخ خواهد شد . 

نمونه های بالا گوشه هایی بود از تجربیات ملتها و دستورات عقل و رسوم 
متعارف , تعیین شده باشد , آن هنگام می توان ویژگیهای سفیر شخصی 
سبط گرامی پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - را تصور کرد . سفیر امام 

نه به سوی سلطانی یا برای ماءموربتی محدود- که به سوی ملتی محروم , 

گرد امده با انگیزه های متضاد , در شهری که پایتختی است در بردارنده 
انواع تناقضات و مشکلات , اين سفیر بایستی ایینه تمام نمای امام باشد , 
و تبلور انديشه آن حضرت ؛ چرا که مام امیرالمومنین علی - علیه السلام - 

در این مورد می فرماید : 

رسولک ترجمان عقلک , و کتابک ابلغ ما ینطق عنک (95) 


سفیر تو بازگو کننده خردت می باشد و نامه ات گویاترین سخنوری است 
که از تو سخن می گوید . 


کر آیشن سیاسی و تاءملی زود گذر از طرف رهبر , بلکه تعیین فردی 
شایسته در این شرایط دشوار , بیانگر کامل موضع امام در برایر بحران 
کوفه و استواری حضرتش در پیگیری خواست محرومین آن دیار است لذا 
گرگ نب یکین ار والاتزیی اقطاب: خاندان. ابواطالت. و کی ار فرشتشنشده 
ترین ستارگان بیت نبوت و رسالت , اصابت می کند و امام حسین - علیه 
السلام یس از انباشته شدن نامه های اهل کوفه در برابر حضرتش با 
1 از پروردگارش و الهام گرفتن از عالم بالا , مسلم را بر می گزیند 


در آن حال امام حسین - علیه السلام - برخاست , و مابین رکن و مقام دو 
رکعت نماز بجا اورد , سیس در اینکار از خداوند خیر و میمنت طلبیده , 
مسلم بن عقیل - قدس الله روحه - را نزد خود خواند , و او را از قضایا 
مطلع ساخته , جواب نامه های اهل کوفه را نوشته ۰ همره وی گسیل 
داشت (96) 

بنابراین , گزینش مجاهد بزرگ مسلم بن عقیل به عنوان نماینده شخص 
آقا من اش اعص مت وس اضر وی فسات اناد 
حلسین - علیه السلام - می باشد . و امیتازات مخفی مسلم را در زمینه 
های روحی , علمی پشتکار , شجاعت و باقی صلاحیت های مهم - که 
جوانان بنی هاشم با ان نمو کرده اند - بخوبی اشکار می کند . 

نقش مسلم محدود نیست و او فرستاده ای معمولی , مقید در محدوده 
خاصی و پا نایبی دنیوی نمی باشد , بلکه مسوٌ ولیت وی در تمام امور دینی 
و دنیوی , , مطلق و تام است ؛ با صلاحیت های گسترده و مسوّ ولیت های 
جتدانه: آن‌کان کش ایط این مرخله:ه عمل ایجاب: هی کند . 

سفیر حسین - علیه السلام - به دلیل داشتن فضایل فقهی رل ری 
بیداری , ورع , عزت , عمل و دیگر مظاهر عظمت و اصول مجد و بزرگی , 
از اختارات ام در فتقارت ود برخررار. است ه این اخشارات. رهینه 
کت شنت که مرف بان مستو و لک تفیین شیر یتدم خر کت و۱ کید 
کف تمانایت ها مخافی را داشته باشدساشتکی. فاصل را بزای صاینت 
سبط گرامی پیامبر اکرم در او جمع باشد او در حدی از لیاقت و پشتکاری 
قرار دارد که با اختیار تام و توانایی کم نظیری جنبش کوفه را اداره کند ؛ 
زیرا اين مرد از واقعیت تلخ آگاه است و از نزدیک , شاهد آلام و رنجهای 
ملتهای مسلمان آن روز می باشد . 


وی پابپای حوادث و رویدادها پیش مي رود و درهای امت را لمس می کند 
چهار چوب حرکت و مسیر سیاسی اینده خود را به خوبی می داند و در 
جهت حل مشکلات امت و چاره جویی معضلات آنان با امام همکار است و 
شیوه امام را برای حل این مشکلات به کار بسته است . 
با این اوصاف است که وی بازوی پسر عم خود و رایزن و مشاور وی 
محسوب می گردد . و در مسائل مربوط به آینده نهضت , , مورد مشاوره 
قرار دارد , مظالم و مشکلات مسلمانان با وی در میان گذاشته می شود . 
رسالت و شایسته ترین مردمان برای نگهبانی از دین حنیف اسلام , به دفاع 
از آرفانقاخ اضیلی این دی بر آنحبزد:: 
اما اين که چرا مسلم بدین کار مهم برگزیده می شود نه شخص دیگری از 
رادمردان بنی هاشم , به شایستگی و گوی سبقت بردنهای متعدد اين بزرگ 
مرد در عرصه های مختلف برمی گردد . 
ما بخاطر فاصله زمانی و فقدان گزارشهای مفصل در این زمینه , نمی 
توانیم ویژگیهای شخصیتی بزرگان بنی هاشم را مورد تطبیق و بررسی 
قرار دهیم , لیکن همینقدر روشن و مسلم است که مسلم بن عقیل از 
علما وفقهای بزرگ بنی هاشم بوده است و یک هاشمی نمونه در عرصه 
جهاد و اجتهاد و جلالت شاءن محسوب می گردد 
دلیل ما در این قضاوت , راءی صریح امام درباره اوست که وی را بر دیگر 
اعضای این خاندان پاک مقدم می دارد . 
امام با کلماتی از مسلم یاد می کند که گویای نظر ماست ؛ مثلا اين تعابیر 
ای 

. برادرم , پسر عمویم مورد اعتمادم از خاندانم (97) 
و در روایت دیگری در نامه ای که امام , همراه مسلم به کوفه روانه 
م آکند , درباره او می گوید : . . . وی از دیگر افراد اهل بیت , نزد من برتر 
و افضل است (98) 
شکی نیست که تقدس و پاکی روح مسلم برگرفته از روح مقدس سبط 
گرامی فرستاده خدا و پیام اور اسمان است که به نماز مابین رکن و مقام 
می ایستد و از خدای خود کمک می خواهد تا نماینده ای برای دردهای امت 
, بدرستی انتخاب کند . 
دستورات و نامه 
او را به : تقوای خدا, پنهانکاری و نرمش , دستور داد(99) ِ 
آنچه ذکر شد تمام آن چیزی است که منابع تاریخی ثبت کرده اند . گویا 
امام به سفیر خود دستوری نداده است و با آن که در حقیقت وی را به همه 
چیز دستور داده است و این دستورات کوتاه , در بردارنده تمام وظایف 
سفیر است . 
حقیقتا چقدر این دستورات مختصر و در عین حال عظیم و والاست . و 


شاید مختصرترین دستور با جوهره ای باشد که طی تاریخ , در پی 
فشارهای سیاسی و در مراحل سرنوشت ساز برای چاره جویی مشکلات 
صادر شده باشد . 
خردمند بینادل , از پس این متن کوتاه درمی یابد که : فرستنده و فرستاده 
پیشاپیش درباره دیگر مسائل مسلمین اتفاق نظر دارند , و درباره تمام 
حوادث و رویدادهای قبلی , یکسان می اندیشد و موافقت کامل با یکدیگر 
و این استنباط کاملا منطقی است ؛ زیرا فراموش نمی کنیم که امام , 
مسلم را از جایی دور به نزد خود خوانده است و او حاشیه نشین نبوده و 
قبلا فاصله ای میان این دو نبوده است تا با اين انتخاب , اين خلاء پرگردد . 
۰ بلکه پیوند آنان از محبت خویشی کذنتنته به میثاقی استوار درباره مسوٌ 
ِ های آنان درباره اسلام و آینده بدل شده است . 
کسی که روزگاری با امام بسر برده و همدرد وی بوده است , می تواند در 
برنامه ریزی حرکت کوفه تصمیم بگیرد و متصدی درمان جراحت های 
خونین آنان گردد . 
وی از تمام آرای مخفی و علنی امام , باخبر است و پیچ و خم سیاسیت 
حسینی را درک کرده است لذا وی را نیازی به دستورات اساسی مر سوم 
بین مردم در اين گونه مسائل نیست , و احتیاجی نمی باشد تا از او عهد 
گرفته شود , یا پیمانی استوار گردد و یا سوگند خورد ؛ زیرا او مورد اعتماد 
او را به تقوای خدا دستور داد ؛ نیرویی که با تلاش , توانمندتر می گردد و 
مهمترین معیار حرکت بر اساس اعتقادات پیکارگران در راه خداست . 
تقوای خداچونان ضمانی برای هر گفتار و کردار , چه کوچک و چه بزرگ . 
تقوای خدابر تمام زوایای نفس انسانی و انگیزه های ناخوداگاه وی سایه 
می افکند و آنها را در جهت دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا به 
حرکت درمی اورد . ۳ ۳ 7 
تقوای خداانسان را بر ان می دارد تا جنگ , صلح , به حرکت درامدن و 
ایستادن وی با انگیزه هایی پاک , اهدافی والا و مقاصدی صالح باشد . 
تقوای خدا ی پیروزی آینده دنیوی 
زودگذر . ۳ 
مهم به دست آوردن ریاست , يا رهبری , و یا تسلط بر مقدورات مردم و یا 
گسترش نفوذ در برخی ولایات نمی باشد , بلکه آنچنان که مهم و مهمتر 
است انجام رسالت الهی و نشر دین و شریعت خدایی و پاری امت مظلوم 
و مغلوب پیامبر خدا 4 دشنت: آوردن رضای الهی که بدون تقوا هرگز به 
دست نخواهد امد . 
او را به پنهانکاری دستور داد ؛ برای ريیشه کن ساختن فریبکاری و سیاست 


شیطانی , بایستی در برابر مقتضای حکمت و اصول سیاست خضوع کرد از 
مه اصول ره ور کار ناس بای ات هل برووه 
تلاش هوشیارانه در تمام مراحل و قضایا , نیازمند به کار گرفتن اصل 
پنهانکاری می باشد . 

و به نظر می رسد که انتخاب و فرستادن مسلم به کوفه در منطقه حجاز و 
مدینه , مکتوم و مخفی ماند , تا فرصت طلبان و منافقان که پیوسته 
مترصد استفاده از چنین فرصت هایی می باشند , از واقع مطلب بی خبر 
باشند و نتوانند از ان سوء استفاده کنند . ۱ 

یکی از دیگر از اهداف پنهان نگهداشتن سفارت مسلم در آن منطقه ؛ 
منتفی ساختن خطر ارسال اخبار به کوفه و حکام ان قبل سفارت از 
رسیدن سفیر به آن دیار , توسط این منافقین و فرصت طلبان بوده است . 
قضیه مسلم مدت قلیلی نیز در کوفه مخفی بود , لیکن با گسترش عملیات 
او را به نرمش دستور داد برای رعایت گروههای اجتماعی , و مدارا با 
طبقات مختلف این ملت ستمدیده , محور تجمع همه مردم واقع شدن , 
این خصیصه (نرمش ) ضروری است . .  .‏ 

بایستی شایسته ترین روش درباره انان به کار گرفته شود با خفض جناح , 
برخورد ملایم , مهربانی و شفقت است که توده محروم , براه می اید : 

و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک  )100(‏ _ 

ای پیامبر ! اگر تو درشت سخن و سخت دل بودی , هراینه مردم از گرد تو 
پراکنده می شدند . 

روحیات مختلف , سطوح زندگی و تربیتی گوناگون , خواستهای اجتماعی 
غیرمنتظره و عوامل دیگر , بکارگیری نرمش , ملایمت و گذشت را اجتناب 
ناپذیر می سازند :_ 

گذشت را شعار خود 0 ۳ ز جاهلین , روی گردان 


این اشاره کوتاه در این جا ما را بس است ؛ زیرا در صدد بررسی متن 
نفیس و والای دستورات حسینی نمی باشیم .. _ , 

اما ای ای کقاماس تس کرام نامر آکرم آ شرا کرو سر 
دور می کند این تعابیر با دقت و روشنی مشخص می کند که : امام همان 
دستی است که به کتاب خدا عمل می کند و مجرای دستورات کتاب 
اسمانی می ناشد: انن مجرا ها در اختیاز امام است:ه لاغید : ۱ 
اغام کی ات کی سا وف راما کرو ی ان انار 


مقدس است وی نه اسیر خود است و نه اسیر دیگران از والیان و طاغیان 
. کمتر امکان دارد به تعبیر دقیقتر و بلیغتر - از وظیفه امام و بیان جهات ان 
بهتر از پایان نامه معروف حضرت بر بخوریم ما در ذیل , متن کامل نامه 
جاوید تاریخی امام را ذکر می کنیم : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

از حسین بن علی , به بزرگان و انبوه مومنان و مسلمانان اما بعد : هانی و 
سعید , نامه های شما را نزد من آوردند آنان آخرین فرستادگان شما بودند 
که بر من وارد شدند همه آنچه را که گفتگو ذکر کرده بودید دریافتم , و 
کوا یکی شمارا خاش که 

و ای ی 
ما را برحق و هدایت جمع کند 

و من برادر , پسر عم و فرد مورد وثوق از خانواده ام را به سوی شما 
فرستادم و به او دستور دادم تا احوال آراء و خواسته های شما را برایم 
بنویسد پس اگر برایم نوشت که راءی 9 از 
فضل و خرد همان است که نمایندگان شما مرا از آن با خبر ساخته اند و 
در نامه هایتان خوانده ام بزودی به سوی شما خواهم امد - انشاءالله . 

به جانم قسم ! که تنها کسی امام است که : عامل به کتاب , پاینده به 
قسط و عدالت , متدین بحق و واقف نفس خود در ذات پروردگار باشد و 
السلام (102) 

لازم به تذکر است که - آنچنان که روایت متعدد می گویند - این نامه را 
طبق روایت - هانی و سعید با خود به کوفه نیاورند , بلکه حامل آن شخص 
عقیر نود اب دلیل انکه خود مسلم راهتن ناهه.را.تر اهل کوفه خواند:. ۳ 
ی ی 
مهر زد و مسلم بن عقیل را خواسته , نامه را به او داد (103) 

امام حسین جر یی لاه - پس از سپردن نامه خطی خود به مسلم ز با 
کلامی گرانبها و نفیس به سفیر بزرگ خود این دیدار را به پایان برد : 
سخنان عبیرآمیز , سرشار از زهد , عرفان , و یقین , با اشاره به هدفی 
دوردست و ارمانی والا , در پیچیده با احساسی از شهیدان قدسی و 
پیکارگران بزرگ . 

در اخرین لحظات , امام حسین - علیه السلام - چنین سفیر خود را مخاطب 
قرار می دهد : ۱ 

من تو را به سوی اهل کوفه می فرستم و خداوند انچه را که درباره تو 
دوست می دارد و مورد رضایت اوست انجام خواهد داد امیداوارم که من و 
تو در درجه شهدا قرار گیریم . پس با برکت و یاری خداوند براه بیفت . . . 
وبعد امام چنین فرمود : پس از ورود به کوفه نزد معتمدترین افراد , منزل 
اختیار کن (104) 


فصل سوم : روشنی هایی در راه کوفه 


روشنی هایی در راه کوفه 


بن عقیل در انجام دادن تکلیف حسینی خود در بالاترین مراتب یقین 
قرار داشت ؛ نه اضطراری در خروج خود داشت و نه کمترین تردیدی برای 
پیش رفتن . . . (برخلاف روایتی که از تردید وی در میان راه سخن , می 
بد) . 
سفیر پس از وداع با سبط گرامی پیامبر ؛ امام حسین - علیه السلام - 
عموزادگان , برادران , خانواده , دوستان موّمن خود , با تهیه وسائل لازم 
برای قطع مسافت میان مکه و کوفه مجهز گشته براه افتاد در این سفر 
افراد جلیل القدر و برگزیدگان از طرف شیعیان کوفه علی الخصوص عامه 
مسلمانان آن دیار . همراه نامه های آنان نزد امام آمده بودند , مسلم را 
همراهی می کردند . 
این همراهان عبارت بودند از : مجاهدان راه خدا , قیس بن مسهر صیداوی 
, عمارة بن عبدالله سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی . 
زمان حرکت از کوفه , شب نیمه ماه مباری رمضان سال 59 هجری به 
شکل مخفیانه و شبانه بود , تا کسی از بنی امیه او را نبیند . (105) 
مسلم همراه سه پار خود , در مدینه فرود آمد و نزد مرقد شریف پیامبر 
اکرم - صلی الله علیه و اله - رد 
خوارزمی می گوید : همین که مسلم به مدینه درآمد , نخست به مسجد 
پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - داخل شده دو رکعت نماز بجا آورد 
سپس در دل شب خارج شد و با اهل بیت (ساکن در مدینه ) خداحافظی 
نمود(106) 
مسلم سپس از مدینه خارح شده , با پاران , سیرشتابان , خود را در پی 
هدف مطلوب پیش گرفتند . 
دایتعا ارم قی داي ان کیال کنیم وقیل ار میور کرفتن تفر این 
دلاوران رسالت , به آنچه که درباره دو راهنمای به استخدام درآمده توسط 
مسلم در مدینه برای نشان دادن راه و گم شدن و مردن آن دو از تشنگی 
ی ی 
نادرستی این ادعا را نشان داده , نظر خود را بیان داریم 


داستان دو راهنما 


روایتی , داستان را چنین نقل می کند : مسلم دو راهنما را در مدینه به 
استخدام خود در آورد . . . آن دو زاهنما , در شبی از جاده متحرف شدند: 
صبحگاهان راه گم کرده تشنگي و گرمان برایشان فشار وارد کرد و دیگر 
قدرت ادامه راه را نيافتند در آن هنگام نشانه های راه را دیدند به مسلم 
گفتند : این راه را بگیر و در آن پیش برو شاید نجات پیدا کنی , مسلم آنان 
را تری کرده همان مسیر را دنبال کرد و ان دو راهنما پس از اندک مدتی 
از تشنگی مردند(107) ۱ 

در داستان بالا از منحرف شدن در شبی سخن به میان امده است ؛ یعنی 
آنکه این حادثه نتیجه تاریکی شب بوده است در حالی که روایت دیگری این 
انحراف از جاده را آگاهانه از طرف آن دو راهنما از ترس تعقیب (108) 
نقل می کند ؛ بعنی , آن دو برای آنکه سفیر , توسط دشمنان تحت تعقیب 
قرار نگیرد , عامدانه راه را گم می کنند و از جاده خارج می گردند . 

در این جا کافی است این نکته را متذکر گردیم که آن دو راهنما - به فرض 
وجود چنین کسانی - از هدف حرکت مسلم خبری نداشتند و سزاوار در 
جریان قرار گرفتن ماءموریت هم نبودند . ۱ 
۱ 
داستان ادعا می کند - توقف حرکت است و عدم ادافة آن. .. راوخ این 
داستان می گوید : مسلم از رفتن بازماند , و نامه ای به امام نوشته و این 
حادثه را شوم دانست و آن را به فال بد گرفت . 

ما در اینجا متن نامه را- 2 هی | مریم : 

اما بعد : من از مدینه با دو راهنما خارج شدم ؛ آن دو از جاده خارج شده 
ی بر ما سخت گشت و آن دو راهنما از پا درآمده 
2 رسیدیم و باقی مانده جانهای خود را نجات 
دادیم . 

اور ی ات کر ای موی الست ۱09 وی 
شود و من این را به فال بد گرفتم لذا اگر صلاح بدانی مرا از ادامه این 
ماءمورت معذور داشته , دیگری را بدین کار گسیل داری . و السلام (110) 
مسلم این نامه را به وسیله مجاهد عظیم الشاءن ؛ قیس بن مسهر 
صیداوی - باز طبق نقل راوی - برای امام فرستاد و امام هم پاسخ نامه را 
به وسیله همان پیک به نزد مسلم باز ز فرستاد که می گفت : 

اما بعد : از آن بیمناکم که تنها انگیزه تو از ارسال نامه استعفا از ادامه این 
ماءموریت که تو را بدان گماشته ام , بزدلی و ترس باشد ؛ پس راهی را 
که تو را بدان روانه ساخته ام دنبال کن . والسلام (111) 


نیس 1۳ 

اف امه سار تخل را : مسلم همچنان پیش می رفت تا به آبی 
متعلق به قبیله طی رسید و در آنجا فرود آمد سپس آنجا را ترک کرده در 
هنگام هر کت مردی را دید که بمدشکار مشغول نود مسلم به- وی تکرکست 
و دید که آن مردم به آهویی تیرانداخت که به سوی وی می آمد , و آن را 
از پا درآورد . مسلم گفت : دشمن ما - ان شاء الله -کشته خواهد 
شد(3 1 1) 

نیذیرفتن داستان روایت ت گونه بالا , به دلیل به کار گرفته شدن الفاظ تطیر 
؛ فال بد و شوم دانستن يا : ۰ جبن وی ون تا ی رشان تست 
بلکه به دلایل متعدد دیگری است که نمی توان روایت فوق را قبول کرد . 
تطیرو مانند ان را مفاهیمی نیست که در بنیاد اعتقادی خاندان نبوت جایی 
داشته باشد , تا بشود آن را به یکی از علما و مبرزترین فقها و مشهورترین 
شجاعان این خاندان که‌ من کاتسا توس یو در وومی و موزل را ار 
پا درمی آورد نسبت داد . .۰ . (114) 

اما کلمه جبن با آنکه در پاره ای استعمالات , نقشی ادبی و مقبول دارد 
(115) در پاره ای از روایات اساسا این کلمه نقل نشده است ؛ مثلا امام 
در روایتی چنین پاسخی می دهد : 

پا کسی که به تطیر بیردازد از این خاندان نمی باشد . 

و در روایت دیگری نامه امام چنین نقل شده است : 

اما بعد : از آن بیمناکم که نوشتن این نامه و درخواست استعفا , انگیزه 
دیگری جز آنکه می گویی باشد . پس همان راهی که تا کنون آمده ای 
دنبال کن و به پیش برو والسلام (117) 

به هر صورت ما نقاط ضعفی را مشاهد می کنیم که از اهمیت این روایت 
و مانند ان کاسته و ان را تخطئه می کند . 


رد همه این روایت 


فا ها مات را تیه میس 

1 - امام حسین - علیه السلام ها تایه اس را ساسا 
گسیل می دارد(118)پس مساءله راه و راهیابی در چنین امر مهمی 
فراموش نمی گردد , مخصوصا آنکه همراهان مسلم اهل مکه یا حجاز 
سشدد , بلکه از اهالی کوفه.منباشته کراه آمدن:همکه وربا ز کشک ار 
آن برایشان پنهان نیست , پس اینان می توانند نقش راهنما را نیز ایفا کنند 
هس نتم آ و ای ضای ام اه ساست ها بش عا کارت اعترار 
فراواتی دارند. 

2 - به حکم شغلی راهنما در مسافتهای طولانی , چنین به نظر می رسد که 
راهنما تمام لوازم یک سفر طولانی را با خود داشته باشد و به طریق اولی 
دارای صبر اکتسابی ناشی از تجارب و محیط مناطق حاره باشد و بتواند 
در برابر سختی ها و فشار تشنگی از خود مقاومت نشان بدهد . 

حال اگر این دو راهنما - طبق نقل آلاخبار الطوال - در شب راه گم کرده 
باشند , آیا نمی توانستند تا فردای آن شب تشنگی را تحمل کنند؟ ! 

3 - درجه ارتباط ارگانیک و پیوند مادی اين دو راهنمً اجه حه است که ان 
گونه آنان را تا پایان زندگی دهشتناک خود به یکدیگر پیوسته نگه می دارد؟ 
! زیرا این دو با هم گم می شوند ! همزمان شدت تشنگی آنان تا سرحد 
و که .هی »رسد ! و حقیقتا با هم می میرند ! و مرگ آنان در یک زمان و یک 
مکان انفاق. من افتد. واقعا خه بوند.و عافه اق. انان راخ نان این 
تراژدی وابسته به هم کرده است !؟ 

4 - چرا مسلم آنان را از مدینه به خدمت می گیرد و نه از مکه ؟ و بعد که 
تشنگی پیش می آید چرا هیچ یک از اين چهار تن - مسلم و سه یار 
همراهش یج سوت 
شدند و در همان راه و زیر تابشهای یک خورشید و هوای دم کرده یک 
فسافت. قزار کرد ابا معحول: است که‌ دارم آنان با فد اب دا در 
لیکن از سیراب کردن هر دو يا یکی از اين دو راهنما دریغ ورزیدند؟ ! 

5 - این چه توانایی حیرت انگیزی است که اين دو راهنما در خود دارند 

ترا آنان تا تاه هر بر از ارانه کومات به مسام کودداری نمی نهر 
وراه‌و نشاته های آن رایسوی تشان می:وهند, 

انا ی هر ات و هه رم رای ده 
اقافی: دارد؟ ه ایا خنین کشی معقول, استت که, به هون آمدم زر اه:ز ند کی را 
به دیگری نشان دهد؟ 

اجه وا اس اهامای است کهآ سوت این 


چهار تن می بینیم که کمترین حرکتی در جهت نجات آن دو يا یکی از آنها از 
خود نشان نمی دهند؟ . 


1 - چگونه نامه رسان - قیس بن مسهر صیداوی حامل نامه مسلم و پاسخ 
امام - به مکه رفت و سپس بازگشت ؟ و چگونه فرستاده و فرستنده با 
اطمینان , خواستار طی طریقی شدند که راهنمایان حرفه ای در ان راه 
جان باخته بودند؟ 

4 - با توجه به این که امام حسین - علیه السلام - آن دو راهنما را برای 
تعیین مسیر با هیاءت نمایندگی همراه نساخته بود و از وجود آنان در ضمن 
سفر نیز بي خبر بود , انگیزه در میان گذاشتن رویداد مرگ آن دو و ماجرای 
گم شدن آنها با امام چه بود؟ مخصوصا که ادامه این سفر مشروط به 
سلامتی کسی از همراهان یا راهنمایان نبود . 

3 - لحن نگارنده نامه (مسلم ) در نامه خود , به علاقه و گرایش شدید وی 
ای وی ی ی 
را اه ای ات 
شایسته این موقعیت است , نه ارسال نامه و پیک ۱ 

4 - این ان چیزی نیست که از ان بر جان خود ترسان باشم . 

این جمله ای است که - طبق روایت دو راهنما- پس از قراءت نامه امام 
بیان کرد پس وی از چه بیمناک بود و چه چیز او را مطمثئن ساخت ؟ 

اگر مسلم با دریافت پاسخ امام حسین - علیه السلام - بر درستی راه خود 
مطمئن گشت قبلا خود امام - نه دیگری - بود که وی را بدین سفارت 
گماشته بود و نیازی به نظر خواهی مجدد از حضرت نبود . 

به هر حال این جمله منسوب به مسلم , غامض باقی می ماند مخصوصا که 
توقف و از حرکت باز ایستادن وی برای استعفا از این مسو ولیت بود , نه 
نظرخواهی . 

5 - چگونه این هیاءت بقیه راه را طی کردند و ز کجا می دانستند که چقدر 
مسافت دیگر باید طی شود؟ در حالی که باقی مانده مسیر , طولانی تر از 
فاصله مکه تا حادثه مرگ آن دو راهنما بوده است ؟ آیا شایسته تر نبود که 
آنان راهنمای جدیدی برگزینند؟ و يا آنکه خود امام یک راهنمای حرفه ای 
آگاه به تمام کوره راهها را برای تضمین سلامت رسیدن آنان به کوفه معین 
سازد؟ ولی این انتخاب اتفاق نمی افتد . 

میا ای ار سر را ام ما بسا زر اروت 
حضور این سه تن دلاور یاد کردیم . 

6 - اما محل وقوع حادثه ؛ یعنی تنگه الخبت که بایستی طبق داستان , میان 


خبت , دشتی است در منطقه حره , و نام صحرایی است میان مکه و 
مدینه (119) 

, بیست روز بطول می انجامیده است و با فرض سحت داستان - هلاکت 
دو راهنما - زمان طی مسافت , طولانی تر شده است , (120) به زمان 
فوق بایستی مدت زمان توقف مسلم برای دریافت پاسخ نامه را نیز 
بیفز اییم . 

لیکن روایات تاریخی تاءکید دارند بر اینکه این مسافت همان مدت زمان 
معمول ان روز به طول کشیده است و این مطلبی اجماعی است . (121) 
8 - این داستان در صدد تصویر سفیر به عنوان مردی پایبند به فال نیک و 
بد زدن است و این تصوير با مفاهیم بنیادی ريشه دار در خاندان نبوت 
متضاد است و خلاف گفتارهای پیامبر- صلی الله علیه و آله - به مسلمانان , 
در جهت بازداشتن آنان از. اعتقاد به شوم بودن اشیا و خوادت: و تلاش قزر 
راستای درک مفهوم قضا و قدر می باشد . 

خاندان نبوت نه تنها دیگران را از اعتقادات نادرست , نهی می کردند بلکه 
خود انان مثل اعلای ثبات شخصیت و درک روشن قضا و قدر و بی اعتقادی 
کامل به تطیر و مانند آن بودند . 

9 اين داستان بطور ضمنی حرکت سفیر , (مسلم ) را اسیر عواطف و 
انقعالات :تقسیانی ون معرفی می, کند و انجیزه وق را آميخته ای از قزر نتره.: 
تردید و تلاش در جهت دست به کاری زدن و اقدام کردن می نمایاند . 
مسلم گاهی فال بد می زند و گاهی فال نیک و به هنگام فال بد زدن 
ظاهر | احساسش به وی راست می گوید و او دیگر امکان ادامه سفر و 
پیش روی را ندارد . ۳ 

و هنگامی که فال نیک می زند و با دیدن مردی که اهویی را می کشد , 
دشمن خود را از پای درآمده فرض می کند , در احساس خود ار 
می گردد - آن چنانکه عامه از اين فال زدن درک می کنند - زیرا این دشمن 
است که مسلم را می کشد , نه آنکه مسلم دشمن خود را از پا در می 
اورد . 

و این چنین است که به صرف یک داستان برخاسته در ضمن اندیشه ای 
ان بنیادی و اعتقادی بازی می شود و در اذهان مسلمانان 
کوهی از شک و تردید سست اندیشی می آفریند و با القای گمانهای واهی 
م و از ز کار انداختن یقین در جهت از میان برداشتن تکلیف آنهم تکلیف اصیل 
از آبشخوری پاکیزه از منبعی معصوم و آلوده نشده , تلاش ناجوانمردانه ای 
آغاژ هی کند: (122) 
اما حقیقت امر آن است که اين گروه مکتبی محمدی , به درستی کار خود 
یقین داشت و سرشار از ایمان و خیر دیدن تمام امور بود ؛ زیرا پاییندی 


حیرت انگیزی به تکلیف الهی داشت , و هراسی از کشته شدن و مردن در 
راه خدا , مبداء و امت مسلمان نداشت . 
مسلم نیز در تکلیف حسینی خود در بالاترین درجه های یقین بود و در خروج 
خود کمترین اضطرابی از خود نشان نمی داد , و در پیش رفتن استوار بود 
: زیرا او از خاندان مکتب است و از گروه معتقدان که برای عظمت هستی 
تیم آمزرتد ها کسان انفت: که ند یو شماحتوان هرز دم یرو ره 
سار مه بانفند: 
لیکن متاء‌نتفانه ابن داستان بذون توجه به تایح آن:: ورد زبان: یسیباری از 
خطیبان و مسطور در کتب اکثر نویسندگان می باشد و اهل قلم و بیان - 
اگاهانه يا با نااگاهانه -به مردم و جوانانی که ذهنی بکر و دست نخورده 
دارند تلقین می کنند که : بعضی از فال بد زدن ها به حقیقت می پیوندد و 
برخی از به فال نیک گرفتن ها نادرست از اه هی ان آنم‌هردم: کمان 
می کنند مسلم این سفیر بزرگ , به اتکای اين فال زدن ها راه می سپرد و 
با اين چراغ ظلمانی مسیر خود را روشن می کرد ! 
ما فکر می کنیم این داستان از ثمرات و دستاوردهای بزرگان دروغ پرداز و 
پیشوایان فریب و نیرنگ ساز بوده است ؛ زیرا می دانیم که این داستان و 
مشابه آن در دوران سیاستهای آمیخته با تزویر و نیرنگ , و رطب و یابس 
بهم پیوستن ساخته شده است . 


کوفه در التهاب 


قهرمان خاندان ابواطالب و سواران همراه وی , بر پشت اسبهای راهوار 
خود به سوی کوفه در شمال عربستان می تازند , و شتابان به شهری 
نزدیک می گردند که در اشتیاق دیدار رهبر قیام می سوزد . 

کوفه همچنان نگران نتیجه نامه های خود است . و توده های شهر منتظر 
قدوم منجی بزرگ خود ؛ سبط پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - نفسها 
را در سینه حبس کرده اند . 

انتظار توده مظلوم له شده و ستمدیده به طول انجامیده است چه چیز 
مانع از اجابت درخواست آنان توسط فرزند رسول خدا گشته است ؟ 
مگر مردم شهر واقعیت موجود را انکار نکرده اند؟ آنان برای آمدن شخص 
رهبر به شهرشان لحظه شماری می کنند و این آرزو همه وجودشان را 
تسخیر کرده است پس چرا قهرمان و پیشاهنگ ابدی انکار نظام سیاسی 
اموی , سبط گرامی , امام حسین , روی گردان از تن دادن به حکومت بنی 
امیه , به ندای این محرومین پاسخ نمی دهد؟ 

در این لحظات حساس و دردناک انتظار است که نوید اجابت امام حسین - 
علیه السلام - گوشهای آنان را نوازش می کند و خبردار می گردند که 
سفیر شخصی امام , در راستای پاسخ مثبت به اهل شهر به سوی انان 
پیش می اید و مردم مشتاقانه به کوی و بر زن ریخته , خود را اماده 
استقبال نماینده بیت محمدی می کنند و فرستاده امام - قهرمان انکار 
بنیادی نظام باطل سفیانی - را با اشکهای گرم شادی در آغوش می کشند . 





آمادگی و بسیج , تحت نظارت سفیر 


با رسیدن سفیر به کوفه , فعالیت انقلابی , با جدیت بیشتری شروع گشت 
و سطح تحرک , تحت نظارت وی ارتقاء یافت تا 
در بیشترین تجمع خود ظاهر گشتند(فصل اول . 

ان وهی تن 
. رهبری سفیر حسینی در مراحل اولیه خلبتشن بر آن قرار گرفته بود تا 
جانب هوشیاری و احتیاط را از دست ندهد و دشمن را برنگزیند و 
برخورداری ناخواسته و قبل از موعد , با وی پیش نیاید ؛ زیرا وظیفه اصلی 
سفیر در این شهر صرفا آمادگی و بسیج مردم بود تا زمینه های قیام و 
درگیری بخوبی فراهم شود و سفیر تلاش وسیعی آغاز کرده بود تا مبادا از 
این چهار چوب خارج گردد . 

آهاد کی و بشید , نیاز به وقت فراوان و آرامشی داشت که مانورهای 
هواداران حکومت , آن را به هم نزند. 

مسلم اين سیاست را به خوبی پیش می برد و کمترین درگیری میان 
شیعیان برگزیده و عموم اهل کوفه و والی آن روز کوفه - نعمان بن بشیر - 
روی نمی دهد هر چند نعمان در سخنرانی خود مردم کوفه را , به اطاعت از 
امویان فرا می خواند (فصل دوم ) . 

این سخنرانی درپبی درخواست اعمال فشار از طرف حزب هواداران 
امویان در کوفه صورت گرفته بود . اگر چه برخورد ملایم نعمان و مسالمت 
جویانه وی در این سخنرانی انان را ناراحت ساخت ؛ زیرا انان خواستار به 
کار بردن سیاست سر کوب نظامی بودند . 


فصل ال بت ول 


بیعت و تشکل 


مق دا نو کت ۱۰ از تضصیم فبلی, و انجه بر آن:خود زا اماده ساخته ام 
شما را خبر خواهم داد . 

سوگند به خدا ! اگر مرا بخوانید اجابت خواهم کرد و در کنار شما با 
دشمنانتان نبرد خواهم کرد و در دفاع از شما انقدر شمشیر خواهم زد تا 
خداوند را ملاقات کنم و از این کار فقط انچه را که نزد خداوند است 
خواهانم . 

(قهرمان مکتبی , عابش شاکری ) 


مردم کوفه - خاص و عام - از سفیر حسینی استقبال بی نظیری به عمل 

می آورند و او را با احترامی شایسته شخصیت خود و نیابت از طرف 
ریحانه رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در میان همراهان سه گانه خود , 
در تاریخ روز پنجم شوال به شهر , , وارد می گردد(123) 

اولین نشانه دوراندیشی سفیر بزرگ ؛ مسلم بن عقیل , حسن انتخاب وی 
برای محل استقرار و استراحت است که بزودی مقر کارهای مربوط به 
سفارت و رفت و امد عامه مسلمانان و مجمع بزرگان شیعه و خود بخود 
مرکز بیعت خواهد شد , بشمار می رود . ٍ 
طبق معمول , تاریخ و مورخین درباره اولین خانه ای که مسلم ان را 
برگزید و در آن سکونت اختیار کرد , اختلاف نظر دارند در تعیین اولین 
منزل سه روایت وجود دارد : 

نخستین روایت می گوید : مسلم به خانه مسلم بن عوسجه - که از 
استوارترین مجاهدان کوفه است - درامد (124) 

دومین روایت مدعی است که : مسلم خانه هانی بن عروه (125) را 
بز گزید . ,. 

لیکن ما در اینده بیان خواهیم کرد که سفیر خانه مجاهد دلیر ؛ هانی بن 
عروه را بعدا و به عنوان دومین منزل اختیار کرد نه اولین بار . 

اما سومین و آخرین روایت با صراحت می گوید : 

مسلم از همان آغاز به خانه مجاهد بزرگ " فا بن غتنده تققی: در امد وه 
آن منزل را مقر خود قرار داد(126) ۳ 

خانه مختار بعدها به تملک مسلم بن مسیب درامد و به نام وی خوانده می 
شد . (127) 

ان ای اش تا مان یک و ضفتت که نان فر کار ی 
زیستند , ادامه داشته است . 

و با توجه به سفارش امام به مسلم که : هنگام ورود به کوفه نزد موثق 
ترین مردمان آن شهر منزل اختیار کن , بایستی این سه تن از معتمدترین 
و موثقترین مردم کوفه دانست . 

هر کدام از آنان ویژه و اعتماد خاصی برخوردار بود و همتاری 
خوبی محسوب می گشت , لیکن مسلم خانه ابن عوسجه را مقر خود قرار 
نداد , مگر اینکه خانه وی را ناشی از دعوت او از مسلم برای آمدن به 
خانه خر اغای هروه هر کوفه بدانیم یا بگوییم که سفیر برای احترام به 
تحص این مس که ام آتر او یل مضا مس وم اد مساق 
جهاد و اجتهاد بوده است - و بعدها نیز نایب مسلم بن عقیل در اخذ بیتعت 


از مردم شد - چند روز اول آمدن به کوفه را در خانه ابن عوسجه بسر 
برده است . 

آری . میهمان تفر[ قهرمان بخشنده مختار ثقفی (128) فرود 
آمد و خانه آن کوه تنیده در ایمان خود رابه دلایل اعتقادی و موقعیت 
اجتماعی وی در انقلاب شهرها انتخاب کرد . 

به نظر می رسد مهمترین دلیل انتخاب خانه مختار , مصونیت سیاسی 
خاصی بود که مختار از آن بهره داشت , ودیگری جز او از چنین امتیازی 
برخوردار نبود ؛ زیر| مختار داماد والی کوفه از طرف معاویه , نعمان بن 
بشیر بود و همین ویژگی مصالح متعددی برای فعالیتهای انقلابی در استفاده 
از زمان - پا پاره ای از زمان 7 در برداشت و عملا هم نت از دلایل ملایمت 
و آسانگیری و احیانا تجاهل نعمان در قبال مسائل خطیری که در خانه 
مختار روی می داد همین بود . 

میهمان به خانه مختار وارد می شود , و انجا را مقر فعالیت خود قرار می 
دهد . 

از خاص و عام هر که خبر ورود سفیر را می شنود و شتابان برای دیدار و 
عرض ادب سوی مقر , می شتابد . ۱ 

مسلم جلسه وسیعی تشکلیل می دهد و در ان هوادارن خاندان نبوت 
حضور به هم می رسانند و مسلم , خردمند فرزانه و رایزن اندیشمند , 
برخود لازم می بیند تا با مومنان سخن گوید و سخن آغاز کرده . وظیفه 
مقدس خود را اعلام کند . 

نماینده امام حسین - علیه السلام - از جا برخاسته , نامه امام را می خواند 
پيام اما م , و گوشهای حاضرین را نوازش می دهد . کلمات آخر نامه طنین 
۰ به جانم سوگند ! تنها کسی امام است که عامل به کتاب خدا , پایبند به 
قسط و عدالت و متدین به دین حق , و واقف نفس خود در راه خداوند 
باشد والسلام . 

هر بار که این کلمات و دیگر فرازهای نامه خوانده می شود و در صفحات 
ذهن حضار نقش می بندد شور و ولوله ای بپا می خیزد , پلکها می لرزد , 
اشک در حدقه چشمان حلقه می زند , و مردم شروع به گریستن می کنند 


ی ی اف ام را ای ی هی 
را به یاد 0 پدرش ؛ امیرالمومنین - علیه السلام - که همین مردم 
بهترین خاطره هارااز ان دانند سم اتدافه 

گویا آنان با شنیدن نامه , کابوس حکومت معاویه , دشمن علی را بهتر درک 
کرده , جنایات وی را احساس می کنند و دلهایشان فشرده می گردد و می 


کرزند . مسلم از به پایان رساندن نامه امام در اولین جلسه فارغ گشت و 
نامه را پیچید . 

در این هنگام اولین اشخاص مخلص - که بعدا آنان را یاد خواهیم کرد - 
برای بیعت بپا خواستند . مسلم از هیچ کس از مقومنین و مسلمانان 
درخواست بیعت نکرد , بلکه او فقط نامه و صدای امام را به گوش آنان 
رساند و نامه را در پیچید . ۲ 

اما این اهل کوفه بودند که با شور و هیجان و اروزمندی شدیدی به سوی 
نماینده بزرگوار امام شتافته , به عنوان بیعت با امام , دستهای پسر عم , 
برادر , و فرد مورد اعتماد از خانواده حسین - علیه السلام - را سخت 
فشردند . 


وقتی جنبش به مراحل جدی نزدیک می شود , مساءله بیعت کردن , 
موضوعیت پیدا می کند و همگی آماده می گردند تا تن به آن داده , پیمان 
استواری را به گردن گیرند. اما بز چه اساسی این بیعت بایذ صوزت گیرد؟ 
در اینجاست که سفیر والای حسینی چهارچوب بیعت را بطور روشن و 
دقیق مشخص ساخته است این بیعت همانند بیعتی می باشد که پیامبر 
اکرم - صلی الله علیه و اله - از قبیله اوس و خرزج در عقبه دوم می 
گیرد(129) و به تعبیر دقیقتر این بیعت : 
وه کت رد۳ ۶ 03 , جهاد با ستمگران , دفاع از 
فان , بخشش به محرومان , تقسیم عادلانه دستاوردهای جنگی 
میان مسلمانان رد مظالم , به صاحبان آنها , پاری خاندان نبوت در برابر 
دشمنان کینه توز و پایمال کنندگان حق آنها , صلح با هر که اهل بیت با او 
صلح کند . جنگ با هر که اهل بیت با او پیکار کند . اطاعت محض از این 
خاندان , بدون کمترین اهمالی در انجام دستورات آنان و بدون تضعیف آراء 
و نظرات ت آنان بود (130) 
بر مبنای فوق - مبنایی بزرگ و مضمونی حساس - مردم بدون کمترین 
اعتراضی نسبت به مفاهیم و مواد ان بیعت کردند . 
بیعت عهد و پیمانی است که شرعا الزام آور است , هرگز گسسته نخواهد 
شد مگر پس از پایان مدت آن - در صورت مدت دار بودن - یا پیش آمدن 
موردی که فرد بیعت کننده را در فسخ و انحلال بیعت خود آزاد گذارد - در 
فرد مسلمان با بیعت کردن , تکلیفی دینی و شرعی به گردن خود می گیرد 
, و متعهد می شود تا طبق مواد بیعت , عمل کند ؛ ۰ بعلی : سرنوشت خود را 
با آینده بیعت , گره زده , تمام هم و غم خود را در راه تحقق مواد آن و 
منافع امت و مصالح دین در برخوردهای سخت و خطر آفرین به کار برد . 
عواطف متراکم , شوری روزافزون . اروزهای درونی و رو یاهای طلایی 
برای فردایی امید بخش , توده های کوفه را به حرکت دراورد و انان 
سامح 
السلام - و در یعت کردن با خدا و رسول وی و ریحانه پیامبر بر یکدیگر 
بیشتی گرفتهم ر قابتی سنخت در فقشردن:دشت تایب خسن آغاز کردند : 
فراموش نمی کنیم که ما در برابر مردمی قرار داریم که رنج و محرومیت 
آنان: به. جایی. .رسیده بود: که بدفن: در نظر طرفتن. عوانایین واقعن. خود : 
امکانات بالفعل , تنهابا شوری برای پیروزی بر بنی آمیه و احساسی کوبنده 


از ظلم وشستم این شنجره خبیته : به خرکت درآهمدند : 
آنان شاید پنداشته بودند در راه خود , با لشکریان شام درگیر نخواهند شد 
يا آن که گمان برده بودند نقش آنان با بیعت کردن پایان می یابد و انجام 
دیگر نقشها و ایفای آنها به عهده امام یا سفیر وی خواهد بود ! 
و يا بر این باور بودند که تطبیق کتاب خدا و سنت رسول وی همان شیوه 
لفاطت :رایجی که قبلا ازدیکز جگام.و عمال جورشنیده نودند «می بانتد: 
جمهور کوفه از یک نکته را فراموش کرده بودند ؛ آنان از یاد برده بودند که 
مسلم از خاندانی است که گفتار و کردار آنان بر یکدیگر منطبق است , و 
اگر بگویند عم خواهند کرد و اگر این مردم دعوت وی را ی 
ندهند , آینده , آنان را | پراکنده خواهد 
ساخت . 
شکی نداریم که اين مردم مسلم را به چشم دیگری نگریسته , و سفیر 
حسین را از هر سفیر دیگری تفکیک می کردند و حکام مستبد والی و غیره 
را از نماینده شیطان می دانستند , و مسلم را سفیری رحمانی 
لیکن این شناخت , ناقص بود و انان در همین مرحله تفکیک مانده بودند . 
شناخت آنان را موانعی چند , تیره می ساخت و از بذل تلاشهای ارزنده و 
ضروری باز می داشت . ۱ ۱ 
را ترسی دهشتنای از لشکریان معاویه - که وحشتنای ترین جنایات را 
نسبت به اهل کوفه در سالیان قبل از مرتکب شده بودند - فرا گرفته بود و 
اين ترس صفوف آنان را دچار تشتت می ساخت . 
کوفیان را شناختی مجدد , اراده ای آهنین و درمانی تازه لازم بود تا آماده 
پایبندی به بیعت خود شوند . ۲ 
با توجه به مشکلات فوق , کمیت بالای بیعت کنندگان در آن شرایط - همان 
طور که بعضی از بیعت کنندگان آگاه و مکتبی مانند : عابس , حبیب و 
شین آشاره کردم بودند و ها دز ایتده.سضان آنان را یاد خواهیم کرد - 
معیاری برای نیرومندی اين جنبش به حساب نمی آید . 
با این همه تعداد بیعت کنندگان به شکل تصاعدی بالا می رفت . و تنها در 
دا 
. البته رقم چهل هزارتن (131) سی هزارتن (132)دوازده هزارتن 
(133) و هیجده هزار تن (134) ؛ یعنی به تعداد نامه های فرستاده شده 
برای امام حس 80- علیه السلام - در روایات مختلف نیز ذکر شده است . 
و به تعبیر دقیقتر و اماری روشنتر این هیجده هزارتن همان تعداد افراد 
امضاکننده نامه ها می باشند که مسلم بن عقیل پس از حدود 35 روز از 
ی ۳ 3 
را تشریح می کند . 


هميشه آگاهی و ذکاوت در میان برگزیدگان هر قوم و دیاری متجلی و 
آشکار بوده است , و درک شرایط موجود به گونه ای عمیق در اختیار افراد 
ممتاز بوده و هست و در هنگام زر ور ۳۲ یکی از این فرزانگان از میان قوم 
برخاسته , زبان گویای دیگران می گردد , و مسائلی راکه در عین روشنی 
نیاز به گفتن دارد , بیان می کند . ۱ 
مطالبی وجود دارد که مخفی نیستند , اما بایستی حتما به زبان اورده شوند 
و این هجوم مردم برای بیعت با وی به عنوان نماینده و دست امام , 
قهرمان پرسطورت ؛ شیرشیران - انچنان که مردم اشنان با وی در میدان 
کارزار این گونه او را نامیده اند - به پامی خیزد تا سخنانی متواضعانه در 
پاسخ نامه امام و در برابر نماینده حضرت , ادا نماید . 
مجاهد استوار عابس بن شبیب شاکری همدانی نستوه وصف شکن , 
مقابل سفیر بزرگوار قرار گرفته , سخن آغاز می کند : ۱ 
سپاس خدای را سزاست و ثنای من شایسته او باد . . . (بعد می گوید : ) 
اما بعد : من از مردم به تو چیزی نخواهم گفت و نمی دانم چه در دل دارند 
, و چگونه فریفته آنان گشته ای , اما من , به خدا قسم | تو را از آنچه در 
دل دارم خبر خواهم داد , و تصمیم قلبی خود را آشکار خواهم ساخت . 
سوگند به خدا ! که اگر مرا بخوانید , شما را اجابت خواهم کرد و در کنار 
شما با دشمنانتان پیکار خواهم کرد , و در راه دفاع از شما آنقدر شمشیر 
خواهم زد تا خداوند را ملاقات نمایم و در این کار تنها آنچه را که نزد 
خداوند است خواهانم (135) 
این بیانات از سخنان جاویدانی. است که یاور بزرک خسیتی آنها را به زبان 
می اورد . ۲ ٍِ 
وی نتوانست ساکت بنشیند و بر انچه در دلش می گذشت و در سینه اش 
خلجان داشت سرپوش بگذارد . او برخاست و از خود استواری و پایداری 
درونی را نشان داد , اما در همان حال با اشاره ای کم نظیر , نظر خود را 
ذربازه مره آنتویاز بیان داشت : 
من تو را از مردم خبر نخواهم داد و نمی دانم در دل آنها چه می گذرد , و 
چگونه فریفته آنان گشته ای . 
وی در سخنان خود بیش از آنکه توانایی و بی باکی خود را به نمایش 
بگذارد . نگرانی و هراس خود را از اين توده نامتناجس بیان داشت . 
آبا وی می خواست از انگیزه های متضاد و علایق مختلف این مردم هزار 
۵ و يا آنکه می خواست آن روی سکه این جمعیت متراکم 
به مسلم نشان دهد؟ و یا آن که در صدد بود جوهره خود را بیان کره , 


میان خود و توده های عاطفی کم ثبات تفکیک کند؟ 

همه احتمالات بالا درست است و این مرد با جملات صریح و کوتاه به قلب 
هدف می زند , و مقصود درونی خود را بیان می کند . 

البته شایسته ذکر است که مسلم , گوشه های سخن خطیب را درک می 
کند و مقصودهای چندگانه وی را درمی یابد ؛ زیرا پس از اندک مدتی - که 
بعدا ذکر خواهیم کرد همین عابس همدانی است که از میان دیگران 
برگزیده می شود و مسلم او را با نامه ای خطی برای ملاقات امام به مکه 
می فرستد . این انتخاب دقت نظر و درک اصیل سفیر حسین را به بهترین 
وجهی نمایان می سازد . 

عابس اعد یی ی کف و وان حران سرشار از صمیمیت و 
اخلاص بود که حبیب بن مظاهر اسدی - از حواریان و یاران نزدیک امام 
علی امیر المومنین (علیه السلام ) - همان شیوه را به کار بست , و با عمل 
خود گوینده و گفتار او را ستایش کرد . 

حبیب بن مظاهر پس از عابس از جا برخاست و رو به عایس کرده و گفت 


خداوند هرا رت کقد بف تیک آنضه: وا که در ال داشتی سا سضان کید 
و توا بان دای هدس وی سس صوعه مصام کسه: اما اروت : 

اما من به خداوندی که جز او خدایی نیست , بر همان تصمیم و انديشه ام 
که عابس می باشد(136) 

خبیی رن کفترشم خی یی حفتان ان ود رت رو ام اسان عالن خود 
قرار داد و همین بهترین تقدیر از سخن و سخنور است . 

سومین فرد برگزیده این قوم , مجاهد نستوه سعید بن عبدالله حنفی بود 
که پاجای پای دو یار پیشین خود نهاد و همان روش را برای بیان درونی خود 
کافی دانست و اظهارات دو سخنور قبلی را تاءیید کرد . (137) 

این سه تن نمونه ای از موّمنین برجسته کوفه بودند که راست گفتند , , صبر 
تیه سا کنند وود با یکدی کر را عقط موی مه له اه کفتار نی 
غمل تیندبشنجهند ر آنان پایبند سخن خود تواه آن زاز دز خربان: اعمال:خوو: به 
کار بستند و مصداق سخن خدایشان گشتند که : 

و ای ی ال ها ها و له ام شاوی سین تک 

)138( 

ان هففنان: کروهین» هستند که-به عید با خدا عم کردم رن آنحه یمان 
بسته بودند , استوار ماندند . 

در مرحله اغاز بیعت مردان زیادی حاضر بودند ؛ یکی از این حاضران محمد 
بن بشیر نام دارد و راوی ماجرای عابس , حبیب و سعید می باشد . 

حجاج به علی راوی دیگری است که می گوید : 

به محمد بن بشیر گفتم یاه غنز اند خاش مسا نس , سخنی بر 


زبان آوردی ؟ 

: من دوست داشتم خداوند یاران کوفی مرا با پیروزی معزز دارد , 
لیکن دوست نداشتم که کشته شوم و از دروغ گفتن پرهیز گردم . (139) 
چه بسیار مانند محمدبن بشیر در کیان بیعت کنندگان قرار داشتند ! کسانی 
که خواهان پیروزی بودند , لیکن نمی خواستند خودشان قربانی گردند !. 
و چه بسیار کسانی که از دروغ گفتن باکی نداشتند و بر کشتن و کشته 
شدن با مسلم بیعت کردند !. 
انبوه بیعت کنندگان را که خواستار پیروزی بدون دردسر بودند و موفقیت 
بدون تلاش را در ضمیر داشتند ِِِ نیرو گذاشتن و کاشتن , خواهان 
پرداشت بودند , نمی توانیم منکر ؟ 
آینده تبعیت این گرایش دومی ی نشان داد ؛ زیرا چه بسیار 
کسانی که در حالت انفعال قرار گرفته از موضع ضعف بیعت کردند . و 
کسانی که از موضع قدرت و آگاهانه بیعت نمودند کم بودند . 
آگاهی و خیزش عمومی اهل کوفه نتیجه حرکت و رهبری گروه فعالی بود 
که هماهنگ بوده , توده ها را متشکل می ساختند . 
در این میان بیعت به عنوان آخرین مرحله حرکت و پایان جنبش برای عامه 
کوفیان مطرح بود , در حالی که خود بیعت , اغازی است برای مراحل 
دشوارتر و عملی پس از خود . و بیعت کننده را آگاهانه در برابر وضع 
پیچیده حال و آینده قرار می دهد تا وی با هوشیاری در برابر تزلزل و درنگ 
بایستد و هنگام گرم شدن تنور جنگ و انجام تعهدات ناشی از بیعت , نلفزد 


و محکم به پیش برود . 
مردم کوفه شب و روز با سفیر بیعت می کنند و تعداد آنان مرتبا در حال 
افز ایش است . . . اما رهبر حسینی رنه آن :رمک سکاف نکرن: 


و واقعیت امر را آنچنان که هست در می یابد , لیکن وضعیت را با صبری 


فصل دوم : موضع امور حکومت محلی 


موضع امور حکومت محلی 


مختار در بازداشتن نعمان از اتخاذ تدابیر سخت و دور اندیشانه علیه جنبش 
کوفه , تلاشهای مفیدی به عمل آورد تا شر وی را از فعالیتهای مشروع اهل 
آن دیار , باز دارد . گویا مختار- با شناختی که از آمال و سودای حاکم 
داشت - وی را نسبت به آینده حکومت یزید مردد ساخته . به از امیدهایی 
داده بود . 


گرداننده امور حکومتی کیست ؟ 


اوه بسن از سر وی از سالان صای که ساسا اساب و 
وحشت را در کوفه به وجود ۳ بود و این سیاستها را حکام دست آموزی 
چون زیاد و مغیره به کار بسته و بدین ترتیب نفس همه اهل ان دیار را 
بریده بودند , برای تثبیت حکومت ولیعهد خود یزید , و جلب قلوب , در صدد 
دلجویی کوفیان بر امد , و در راستای اجرای این سیاست نعمان بن بشیر 
را که فردی ملایم و آسانگیر ؛ به شمار می رفت و جزء صحابه بود , بر کوفه 
کماشت .تا فردم خاطرات تلو ان.سالهای تساه ز و کاننس عکمرای زواز 
و مغیره را فراموش کنند . ۱ 

ی بر ات سا ای ات وا نت هد ات 
پس از معاویه و خواستار مناصب سیاسی بود . معاویه نیز با درک این 
فر کت فان مر اه دا بزای ارآ شیاشت خسن بت و اشتت ملی. ۱ از 
طرف خود بر کوفه فرمانروایی می دهد تا مردم از وی و بنی امیه راضی 
ترفن 

لیکن اين سیاست عوام فریبانه همه مردم خشمگین و انتقام جو را به 
خواب ب فراموشی نمی برد . مردم کوفه نعمان را می شناختند , اگر چه 
عم حقایق را در باره وی نمی دانستند : این فرماندار مسالمت جو ! 
همان کسی استکه در عین التمر(140) . بر مردم آرام و غیر نظامی آنجا 
به دستور معاویه شبیخون می زند و با یورش نظامی خود بی کناهان را از 
پا در می اورد . 

نعمان , همان است که به شهروندان مناطق تحت حاکمیت امیر المومنین 
- علیه السلام - حملات نظامی پی در پی می کند و بدون کمترین عذاب 
وجدانی - اگر وجدانی داشته باشد- و انديشه ای از قران.و شنت بیامتر- 
دونازم غفه تخاور بعفنته تطامیان هیر آن - تنها در راستای تحقق سیاست 
معاویه مبنی بر ایجاد هراس در دل اهالی , دست به کشتار و چیاول می 
اه ما یام ات اس و و اسر ار 
بیزار هستند . 

خواصن فرآموش نمی کنتد کم مان و مخاافت: با ایام علی غایت تسام 
و نقض بیعتی که به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غدیر خم با 
امام کرده بود : پیش قدم گشته بود . 

بریده همسرش را با خود نزد معاویه می برد . تا به نام پیراهن و ادعای 
خونخواهی عثمان خونها بریزد . . . نعمان همچنان در اختیار معاویه قرار 
یه . معاویه می داند چگونه هر قدرت 


اش اوه ی را کی مهار اه شتا که 
در جریان صفین تنها دو تن از انصار در کنار معاویه قرار داشتند : یکی 
همین نعمان است و دیگری مسلمه بن مخلد ! اما دیگر انصار و بخصوص 
ضتایه اه ابر کار علی له لام فران قی برد ده با کرو 
فقجاور( فنم باه ) کم بباسر آکرم‌ضای الله علبه و الم رها نی وی 
کشی آن اشاره و تصریح کرده بود , تا آنجا که اصحاب هراسان بودند که 
ادا و کنای اس تاو ان فراد کر مت ایدی کار ود ی 
آنان که با امام در صفین نبودند بعدها به شدت اظهار ندامت کردند ؛ مثلا 
ِِ بن عمر در اواخر عمر خود بارها چنین از پشیمانی خود پرده بر می 
داشت : 

بر مسائل گذشته کمترین تاءسفی ندارم , تنها اندوه و تاءسف هن ان 
است که چرا در کنار علی علیه السلام با فثه باغیه پیکار نکردم (141) , 


لیکن تعمان از اینکه در پیشاپیش این گروه متجاوز و حق کش , قرار دارد 
شادمان است . کوفه هرگز فراموش نمی کند که چگونه نعمان در حضور 
معاویه و در برابر علی علیه السلام به گناه خود افتخار می کند و با ادعای 
اینکه خود . یک صحابی انصاری است . تمام انصار رسول خدا را صلی الله 
علیه و اله که در یک صف استوار در کنار علی علیه السلام قرار دارند , 
محکوم می کند , و بودن آنان را در جبهه حق ندیده گرفته مدعی می شود 
انان بر باطل هستند ! . 

وی به خود جراءت می دهد و در میان دو لشکر در صفین فریاد زده , قیس 
بن سعد بن عباده را مخاطب قرار داده می گوید : 

[ . : آي:کیشرزنن سقد ۲ ابا ان کسن کهبرای شا همان رامق خواهد که 
۳ خود خواسته است - مقصودش معاویه است - , با شما به انصاف 
رفتار نکرده است و منصف ترین شما نیست ؟ ! ای گروه انصار ! در 
سرنگون کردن عثمان در یوم الدا ر خطا کردید و یاران وی را در جنگ جمل 
به قتل رساندید و در حمله به شامیان در جنگ صفین نیز خطا کرده اید . 
شما که عثمان را مخذول کردید اگر علی را : نیز از پا در می آوردید عمل 
ها با ی مس در انس کو بصی ی کت ۱ 
(منطق ساده لوحانه و عوامفریبانه را بنگرید) , لیکن شما حقی را زیر پا 
نهاده باطلی را یاری کردید !۰ .. بعد هم نخواستید مانند دیگر مردمان 
باشید , لیکن آتش جنگ را روشن کرده , خواستار پیکار شدید . و به خدا 
قسم ! دیدید مردان جنگی اهل شام , شتابان در خواست جنگ شما را 
پاسخ داده , به سویتان روانه شدند( سپس وی سخنان خود را متوجه یاران 
پیامبر صلی الله علیه و آله در جبهه علی علیه السلام می کند) . به خدا 
9 قسنم | شما هميشه در جنگ زبون خواهند بود ء عگر آن که اهل.شام با شما 


باشند . 

, اینک ما بهترین باقی ماندگانیم , و به پیروزی نزدیکتر . پس از خدا در باره 
در پاسخ این ترهات , سرور و بزرگ انصارقیس بن سعد بن عباده می خندد 
. قیس از شنیدن چنین سخنانی از درمانده ای چون نعمان , که کمترین 
نقشی در پیروزی نداردر و دستش از معالی و مکارم اخلاق و اصالت تهی 
است , شگفت زده می گردد . 

قیس او را بیش از ما می شناسد . لذا او را برای تملق گفتن به معاویه 
مسخره می کند . ی تن و 
نی خیر شماتی اهاد نکن , پاسخ وی را به گونه ای دقیق و روشنگر به 
پر می گرداند و پایبند نبودن او به دین و اخلاق را عیان می سازد . و 
می کند که وی تا چه حد از دیانت و انسانیت و شرف اخلاقی به دور است 


پس قیس خندید و گفت : به خدا سوگند ! فکر نمی کردم چنین گستاخی 
کند و در این موقعیت این گونه سخن بگویی . اما شخص منصف پایبند حق 
,. هرگز برادرش را فریبکارانه نصیحت نمی کند , و دیگری را به همان 
ترتیب که خود فریب خورده است فریب نمی دهد , لیکن تو به خدا سوگند 
خود را فریب داده ای و به باطل , دیگری را پند می دهی . 

اما سخنانی که در درباره عثمان ادا مردی ار افو , مختصر 
خواهم گفت : عثمان را کسی کشت که نز نو از او بهتر نیستی , و کسی 
ای ی 
پیمان شکنی پیکار خواهند نمود[ منطق افراد مکتبی را ملاحظه بفرمائید) . 
اما اينکه . ما چون دیگر مردم نیستیم يم که ها اس ان 
گونه ایم که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودیم و چهره هایمان با 
سپر شمشیر کفار می ساختیم و گلوله یمان را آماج نیزه های دشمنان , 
آنقدر پایداری از خود نشان ِ بودیم ؛ ِ 

لیکس و ای عهان: ا سیر و بیابانگر آزاد 
شده و پا اهل یمن فریب خورده , می بینی ؟ ! 

و نیز بنگر : مهاجرین , انصار و تابعین نیک آنان را که خداوند از آنها خشنود 
است در کجا قرار دارند؟ (یعنی همه این برجستگان در سمت حق و در 
کنار علی می باشند) . 

و همچنین بنگر : آیا دو نا ر معاویه جز تو و یار حقی را(مسلمه بن مخلد) 
که ور که آولیه تاه وی ام در بر مصور انم اد هش 
واسابعه. اق.در اسلام انسنتت و نه انه اق از قران در شاءعن شما نازل کتتیته 


است ۰ کسی حضور دارد؟(144) , 

ایا با این سوابق نورانی ۱ از مسلمین باید خواست تا به او و مانند او 
تاءسی شود؟ ! و به پیامبر عظیم الشاءن این سخن را نسبت دهند که : 
اضحانت کالتحنه نانفم انیم اهرنم . 

یارانم چنان ستارگان هستند که با هر یک راهیابی کنید , هدایت خواهید شد 
درست است که اهل کوفه نیازمند رهایی از سیاست وحشت و سنگدلی 
می دانند . 


موضع نعمان در قبال رویدادها 


فرمانروایی جدید , بایستی در قبال سه رویداد تازه موضع گرفته , حوادث 

را پیگیری کند : 

1- مرگ معاویه و مخالفت مردم با یزید . ۳ 

2- تحرکات تازه اهل کوفه در زمینه نگارش نامه و ارسال آن برای سبط 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و دعوت از وی ۰ _ 

3- امدن سفیر امام علیه السلام به کوفه و بیعت گسترده مردم با وی . 

حاکم در برابر این سه پیشامد چه سیاستهایی باید اتخاذ کند؟ 

در باره اولین رویداد , نعمان بن بشیر سیاست منفعلانه و بی تفاوتی پیش 

می گیرد و از پرداختن جدی به این مساءله رویگردان می شود ؛ زیرا وی 

بخاطر میل شدیدش به خلافت و ولایت عهدی , با یزید روابط بشدت تیره 

ای دارد . و هر یک کینه دیگری را در دل می پروراند . 

یزید نهمان را بارها تحقیر کرده است . و زمانی نیز به اشاره اواخطل 

شاعر مسیحی , انصار را که نعمان خود را از آنان می دانست هجو کرد. 

نعمان از این هجو براشفت و نزد معاویه شمایت کرد . و این از مضحک 

ترین دعاوی تاریخ است که فردی شکایت خود را نزد مدعی علیه ببرد 

ولیعهد را چه رسد که انصار رسول خدا صلی الله علیه و آله را دشمن 

بدارد؟ . 

اما شکانت تعمان به کیره ظیرت. و حمیت ویفی تیوه ؛ زیرا همین فرد در 

ماجرای حره که یزید با انصار و فرزندانشان جنگید , و نوامیس انان را در 

ی 0 یف ات 
؛ با آنکه در آن زمان زنده و از جریان مطلع بود . 

| خلافت افشا کرده , یاداور شده اند که وی برای 

رسیده به مقصود خود دست به هر کاری می زد . و هر شیوه ای را به کار 

می بست . و در راه قدرت طلبی جان خود را از دست داد(145) . 

اما در مقابل دومین رویداد نیز , نعمان کوشش و تلاش از خود نشان نمی 

دهد , و اهمیتی برای این حادثه قائل نمی شود و موضع صریحی از وی نقل 

تضی کردد.: 

این سکوت با توجه به اينکه عملیات مکاتبه و ارسال دعوت , پنهان و 

مخفی نبود البته در آغاز مخفی بود لیکن بعدها بر همگان آشکار گشت ۰ و 

یا آنکه از همان آغاز هدف , فقط مخفی نگهداشتن مراسلات سلیمان بن 

صرد و پارانش بود . دلیلش جهل , نسبت به اصل مساءله دعوت با 

ندانستن نتایج و پیامد این کار , يا عدم درک سطح فعالیت انقلابیون , و پا 


اه ماه یا ما تس تایه کته 
یا خود وی دیگران را بر خلع يزید نشویق می کرد . 

به هر حال سکوت وی به یکی ,یا همه دلایل بالا بر می گردد . 

و ار ابر تسوهین شتو اههد ی همان مفوص ری تقی کند رین امد انیم 
سفیر حسین علیه السلام پس از ورود به کوفه منزل مختار بن عبیده ثقفی 
راهان مقر ففالس واه وهای وه فرارسزار . 

مختار تیز , داماد نعمان بود و دختر وی عمره (146) بنت نعمان بن بشیر 
را به همسری اختیار کرده بود . اين پیوند سببی در موضعگیری نعمان بی 
اثر نبود . 

نعمان کمترین موضعی در برابر بیعت مردم با امام و خلع یزید نگرفت . 
وی مدتها از آینده کار یزید بی خبر است , و تکلیف خود را در این شرایط 
حساس تظ. داند ۰ او انقدر در موضعگیری درنگ می کند که هواداران 
حکومت اموی سکوت وی را محکوم کرده , خواستار اتخاذ مواضع صریح و 
قاطع می گردند ؛ مثلا عبدالله حضرمی بر او تاخته از او می خواهد در 
به و اسر ث«ح«« ‌ 

ار را کت اون وان کر مت اش رده را ی 
پرده است عیان نخواهم ساخت (147) . 

نعمان «با خونسیردی صکوت پیشه:عی ساژد فزدر دل از آنچه غیت بزیو اور 
این شهر می گذرد خشنود است . 

ما فکر می کنیم با توجه ره درکی که مختار از انگیزه های قدرت طلبی پدر 
زن خود داشت , در بی طرف نگه داشتن وی و اتخاذ سیاست صبر و 
سکوت , نقش تعیین کننده ای ایفا کرد . 

شاید وی از اینده نا مشخص یزید و بر عکس از پیروزی انقلابیون تصاوبری 
برای والی پیر ترسیم کرده بود . و بدین ترتیب بو را از اتخاذ هر نوع 
سیاست سخنی علیه فعالیت های انقلابیون باز داشته , شد او را از مردم 
کم کرده بود . ۱ 

ما سکوت تقمان را خنین تفسیر فی کنیم :رنه ان طور که کفته.شتده ابشت 


۰ وی سیاست مدارا پیشه ساخته بود , تا با رسیدن شخصی که بر تمام 
این مساءله و امدن حاکم جدید خونخواری چون ابن زیاد نتیجه سیاست 
بردید و تحیر نعمان بود , نه علت ان . 

البته نقل شده است که زمانی نعمان گفته بود : دخترزاده رسول خدا نزد 
ما از فرزند بجدل (یزید) محبوبتر است (149) لیکن این تصریح به این معنا 
نبست که وی با امام توسط سفیر وی بیعت کرده باشد , و یزید را مخلوع 


بداند . 


بودند " در راستای محبت و خدمت ابدی به بت و طاغوت . 


اجرای سیاست نوین و نتایج آن 


امویان در کوفه اقلیت ثترومتدی. را تشکیل. می. دادند 2 بخصوصض انکه 
حکومت در دست آنان بود , و خود را نیرومندتر حس می کردند . لذا به 
حاکم شهر فشار اوردند تا موضع مناسبی اتخاذ کند . و از لاک سکوت و بی 
تفاوتی بیرهفن اید . حاکم شهر هر قدر ملایم و نرمخو باشد , شایسته نیست 
دست به دامان خاموشی زده , نظاره گر جریانات باشد . 
امیر تیز مهیا می گردد تا حضور خود را پس از غیبت سیاسی اعلام کند . ۰ و 
ردای صولت و مسئولیت را بر دوش افکند , لذا از جا برخاسته روانه 
و ره ی و ور را 
خداوند را سپاس و ثنا می گوید . و به دنبال آن می گوید : 
اما بعد : ای بندگان خدا ! از خدا بترسید و به سوی فتنه و تفرقه مشتابید 
ی , مرگ مردان. ۱ ۰۵( امو نت 
بر او نخواهم تاخت . و به شما دشنام نمی دهم 0 :77 
و درو , گمان و تهمت , مجازات نمی کنم ؛ - یعنی شیوه 
حکام پیش از وی - لیکن اگر شما رو در رویم بایستد و بیعت شکند کنید و 
با امام خود(مقصودش پزید است اما نام نمی برد) مخالفت نمایید , به 
خدایی که جز آوخدایی نیست: تا اتجا که تیره در بدن دارم و شمشییر در 
کفم باشد با شما خواهم جنگید , اگر چه هیچیک از شما مرا یاری نکند . اما 
من امید وارم حق شناسان شما بیش از گمراهان و از پا در آمدگان باطل 
باشند(150) . 
در فقرات زير مختصرا ویژگیها و نتایج اين سخنرانی را بیان خواهیم کرد : 
1- نعمان در سخنان خود کمترین اشاره ای به امدن سفیر حسینی و 
فعالیتهای وی نکرد , و نامی از رهبران نهت نبرد ؛ لذا این اتخاذ موضع , را 
پاران خاص و پیشاهنگان قیام اثری نگذاشت . و موضع آنان را بر تغییر نداد . 
ام اد را ی و 
وی را درک می کردند و درجه پیوند میان گفتار و کردار او را می دانستند . 
نعمان اگر چه سخنان خود را متوجه جریان خاصی نگرد , و مقصود خود را 
صراحتا بر زبان نیاورد ؛ لیکن نفس این موضع گیری جدید , یک حادثه قابل 
تاءمل. تلقی می کشت و رهبران جچنبیش آن.را با دقت هورد ارژیابی قزار 
می دادند . 
2 لیکن این سخنرانی بر عامه مردم تاءثیر قابل اهمیتی نگذاشت ؛ زیرا 
کار آنان از این مراحل گذشته بود . و نه تنها از زیر بار حکومت شانه خالی 
کرده بودند بلکه با مکاتبات و مراسلات خود با سبط پیامبر صلی الله علیه 


و آله و استقبال از نایب رشید وی , عملا یزید را خلع کرده بودند . 

جالب توجه آنکه سحنرانی از مزدم می خواهد از وی و یزید اطاعت کنند و 
خروج کنندگان بر خلافت یزید را تهدید می کند . اما مردم شبانه روز خود 
زا دس امام سین عاید. اسلا سب کته هنن کار ما سای شاه 
یزیدبن معاویه و هر کس دیگری است . 

البته عجیب نیست مه بینش مردم در برابر منطق حاکم را متفاوت ببینیم ؛ 
مثلا گروهی سخنان او را از موضع ضعف و صرفز هشدارهایی 2 باب 
اتقاط تکلیف من چی که ه روا فرایر کداش اه را یر 

می کنند , و سخنانش را سبک می شمارند . 

و عده ای تیز او را احمق دانسته گفته هایش را مسخره می کنند و در کنار 
آنها گروه دیگری نیز بیمناک گشته , خود را از وسط معرکه بیرون می 
کشتتد ب آحا همه انی کر‌فهها در یک کته مش بر هه ء ینمی یداو ند 
آخرین تیر در ترکش نعمان همین است و مرحله دشوارتری در پیش رو 
نخواهد داشت ؛ لذا مسئله را ساده انگاشته , انیت قرور فش آنان ریشه 
می دواند . 

و شاید بخاطر در نظر نگرفتن بدترین احتمالات این درگیریها و رودررویی ب 
حکومت , بطور غیرمستقیم , انديشه ها و معنویات آنان متاءثر گشته , 
مشکلات و خطرهای مبارزه را دست کم گرفته باشند . ِ 

3- باند اموی از این سخنان سرد و بدون تدبیرات ت نظامی به جوش امده , 
موی را ار حاکخ آتاد می کرو 

هم پیمان بنی امیه عبدالله بن مسلم حضرمی پس از پایان سخنرانی حاکم 
, و پیش از آنکه وی از منبر فرود آید , از جا برخاست , می گوید : 

شرایط دشوار کنونی را تنها با زور می توان پشت سر گذاشت ؛ و 
سیاستی را که تو میان خور و دشمنت پیش گرفته ای , سیاست ضعیفان و 
ناتوانان است (151) . 

ایا هو ی اسان ان 
تین ار ان است که در راه معصیت خداوند نیرومند و توانا تف نها رانه 
(152) . 

پاک ها ی ها ها ی 
افتد . بسیار واضح است که نعمان هر قدر از سیاست مسالمت جویانه 
خود برای حل مشکل شورش مردم کوفه دفاع کند , توانایی قانع ساختن 
هواداران تندرو بنی امیه را که موقعیت خوب فعلی خودشان را مدیون این 
شجره خبیثه می دانند , نخواهند داشت . 

در شهر کوفه کشانی وجود دارند که در صدد نزدیک شدن به پادشاه جدید , 
و منتظر فرصت طلایی انجام خدمتی شایسته برای یزید می باشند . 

در راستای تقویت بنیه حکومت , ولیعهد تازه به قدرت رسیده , کسانی 


چون حضرمی که با نعمان مجادله می کند عماره بن ابی معیط و عمرسعد 
داز تصص ام شاشت مسا عییشت آنه مسا ات با اس 
کافت سس راید یرال کل تا شاه با شام میتسه عوداللمین 
مسلم بن سعیدحضرمی , پیشقدم شده , برای ادای نقش مخلصانه خود 
نامه ای چنین به یزید می نگارد : 

اما بعد : مسلم بن عقبل به کوفه آمده است , و شیعیان با وی به عنوان 
نماینده حسین بیعت کرده اند . پس اگر کوفه را خواهانی , مرد نیرومندی 
را به سوی این دیار بفرست , تا حکومت تو را در این شهر تثبیت کند . و با 
دشمنان تو مانند خودت بر خورد نماند . اما نعمان بن بشیر مردم است 
یی ما وان با که مها هتعاس سیم ات ( و1 

دومین نامه را شخص دوستدار امویان , به نام عماره بن عقبه بن ابی 
معیط(154) به يزید می نویسد . و این عمره از کسانی است که خود , پدر 
و برادرانش مغضوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واقع شدند . و 
هنگامی که پدر مشرک و محاربش را نزد حضرا رسول آوردند , فرمود : تا 
او را به هلاکت رسانند . پس گفت : ای محمد ! پس سر پرستی فرزندانم 
را چه کسی به به عهده می گیرد؟ فرمود آتش (155) . 5 

فن گفگويين عفر بن سا ری با پر رای کف یکی آز 
همان فرزندانی و تو در دوزخ خواهی بود , پس این زیاد بخندید(156) . 
این سابقه اختصاص به عماره ندارد , عبدالله بن مسلم حضرمی نیز دست 
پرورده قومی است که با پیامبر و قرآن , چه بر سر نبوت وی و چه بخاطر 
وصایت و به تعبید دیگر بر تنزیل و تاءویل , با اسلام و مسلمین جنگیدند . 
سومین نامه از طرف سومین فرد باند امویان عمر بن سعد بن وقاص که 
در مخالفت با علی علیه السلام و اهل بیت , دست کمی از پدرش ندارد و 
هموست که پیش قراولان لشکر ابن زیاد را برای کشتن ریحانه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله رهبری می کند(157) به سوی یزید فرستاده می شود 


منابع تاریخی , متن نامه عمر , و عماره را ضبط نکرده اند و تنها گفته اند 
این دو نیز مانند حضرمی به یزید نامه نوشته اند . پس مضمون نامه های 
این دو تن نیز , باید در محدوده هشدار دادی به پزید پیرامون انچه که در 
کوفه می گذرد و مخالفت با سیاست ت نعمان , و بی کفایتی وی خواستار 

عزل وی شدن , و اعزام یک فرد نیرومند باید باشد . 

حاکم توانایی که مجددا سیاست وحشت و تصفیه های فیزیکی را مانند قبل 
بر قرار سازد . و افراد را با گمان , دروغ و تهمت به قتل برساند . . . و 
مانند تو با دشمنانت رفتار کند . 

این نامه بزاکتان:: اد-خمله مخا لفین یط بیامیر ضلی: اللة غلیه.ه آله.بودند 
. و هواخواهان بت و طاغوت که طبق معتقدات قبلی خود رفتار کردند : 


مه فشاند نور و سگ عوعو کند 

انان با انگیزه دنیا خواهی به حرکت در امدند و اعتقادات خود را چنان عیان 
کردند : 

وانطلق الملاء منهم آن امشوا واصبروا علی الهتعم آن هذا لشی ء یراد . 
بزرگان کفر پيشه گفتند : همچنان طریق شرک و کفر را دنبال کنید . و 
خدایان خود را حفظ نمایید که این وظیفه اصلی ماست (158) . 


خودداری از درگیری با حکومت 


یکی از مسائل مهم سیاسی , نوع بر خورد جنبش با حکومت محلی , که از 
طرف حکومت مرکزی حمایت می گردد , است . اهمت اين مساءله از 
آنجاست که جنبش , پیش از آنکه امکانات حکومت مرکزی را بر آورد کند . 
و آماده بر خوردهای گسترده , پیش از آنکه امکانات حکومت مرکزی را بر 
آورد کند . و آماده برخوردهای گسترده و وسیعی با لشکریان شام گردد , 
بداند اساسا عکس العمل هیاءت حاکمه در قبال این حرکت نظامی چیست 
, و چگونه از حکومت دست نشانده خود حمایت خواهد کرد , و سطح اعزام 
نیرو در چه حد است . 

هر حرکت نظامی عواقب ناخواسته ای برای این جنبش در پی خواهد 
داشت . و این حرکت نظامی در آغاز جنبش , دست آوردهای نهضت را دیر 
یا زود به باد خواهد داد ؛ زیرا درگیری و بر خورد , راءس هرم حکومت 
مرکزی (یزید) را نشانه نگرفته است و از هدف خود دور شده است . 

لذا سفیر با فرزانگی و حکمیت خدادادی , مجاهد بزرگوار مختار ثقفی - 
میزبان خود را که از امتیاز دامادی حاکم شهر برخوردار است به نمایندگی 
نزد نعمان می فرستد , تا از درگیری احتمالی جلوگیری کند . و طرفین را 
به آرافتن دعوت نموده احتلافات میان رهبران نهضتِ و حاکم رااگر چه 
برای زمانی اندک بکاهد . . . و خطرات جنبش را بی رنگ و رقیق جلو داده 
تا وا ۱ ار هی ار 
زودرس , ترور و خشونت را از میان ببرد . و حدت و شدت طرفین را 
کاسته نوعی حرکت زودرس , ترور و خشونت را از میان ببرد . و حدت و 
شدت طرفین را کاسته نوعی ارامش کوتاه مدت که برای اماده شدن 
جنبش ضروری است به وجود اورد . 

انجام دادن چنین امر مهمی تنها از داماد امیر شهر که از موقعیت منحصر 
بفردی برخوردار بود , و سفیر نیز به همین دلیل خانه او را مقر خود قرار 
داده بود , برمی امد . 

و دیگر بزرگان کوفه چون هانی بن عروه با وجود جلالت شاءن و امتیازات 
سیاسی خاص , از عهده انجام دادن این ماءموریت خطیر برئمی امدند . 
مختار ماء‌موریت حساس خود را با الهام از صوابدید خور انجام می دهد . و 
منتظر دستوراتی از طرف میهمان گرامی خود نمی گردد , تا او را با 
شر ایط آشنا سازد بلکه طبق رسومات عربی و دفاء از میهمان و ادب 
ضیافت عمل می کند و از جانب خود با نعمان سخن می گوید . والی نیز 
اين مسایل و رسومات را می داند و بایستی رعایت نماید . در عین حال 
وی از مدتها پیش به عدم صلاحیت یزید معتقد بوده است . 


ی ی ی وم 
است و جنگ مجموعه فریبها و تاکتیکهاست همان طور که وی این درک را 
در حیات انقلابی بی آلایش خود به کار می برد به اقناع و اسکات نعمان 
می پردازد . از طرف دیگر نهمان که داماد خود از رهبران مبارزه می داند 
و با سکوت خود امکان ایجاد فرصتهای جدیدی را به وجود اورده است , در 
خیال دست و پا کردن مقامی در حکومت جدید می باشد و مختار نیز , که 
شاید هم نعمان از بعضی ارزوهای خور برای مختار پرده برداشته و مختار 
هم در انتظار فرصت , که ویژگی اساسی او و شرط لازم موفقیت است و 
سود جسته است . 

اما درباره بخشی از نخستین نامه فرستاده شده به سوی امام علیه السلام 
کدف وید ۶ کر سا تعممیم که به‌سوی ها رو آوردم آق 2 مالی تفت ۱ 
از میان خود رانده , او را به سوی شام خواهیم فرستاد(159) 7 کف 
بایستی به کنکاش بپردازیم . 

به نظر ما اگر چه اخراج والی مشروط به آمدن امام بوده است و با 
نیامدن امام خودبخود اخراج او نیر منتفی می باشد , اما صبر و 
خویشتنداری سیاسی بی نتیجه بودن این کار را اشکار می سازد . و حتی 
زیانهای زیادی بر امور جنبش نو پا و تازه به دنیا امده که نیازمند احتیاط 
شدیدی است , وارد خواهد کرد . وآنگهی عملیات اخراج والی توسط چه 
کسین اند صو رت کیرد و کیشست. انکه نیت خر کنین.ز] امضا کند؟ 

مسلم بن عقیل به عنوان رهبر با نفوذ قیام که موافقت او لازمه هر حرکتی 
بوده ارام وعوالی دا من مت ساره با نکم ان را اصمت حلو من 
دهد : زیرا وی با عملکرد .هوشیار ان خون:جن ضدد ان است: تا این نیشن 
نوزاد در استانه خیزش خود با اتفاقات ناموافق و غیر منتظره , متوقف 
رو و تیان شام با اولین گام بر داشتن این طفل , آن را از پا در 
نیا ور ند . 

مسلم از همان آغاز ورود خود که نه به عنوان رهگذر یا میهمان وارد کوفه 
شده بود بلکه به عنوان رهبر قیام و سفیر امام در خانه فرود امد , و با اين 
کار چهار چوب فعالیت خود را مشخص ساخت . 

وی از موقعیت و توانایی های گردهمای فشار (هوادار امویان_ [ بخوبی 
مطلع بود , و می دانست آنان خواستار گل آلود کردن آبهای آزاینن ۵ 
فعالیت آرام هستند . 

انان می توانستند با مستمسک قرار دادن یک حرکت کوچک , شهر را بهم 
ريخته , حاکم را وادار به اتخاذ تدابیر شدید امنیتی کنند . و با ایجاد بلوا و 
فساد و فتنه که در آن ید طولایی داشتند مانع گسترش جنبش شوند . و 
ارتباطات آن را بگسلند . 


به علاوه آنکه اساسا والی تا آن زمان هیچ گونه فعالیتی علیه جنبش انجام 
نداده بود و موضعی نگرفته بود تا بتوان به اتکای آن وی را از شهر بیرون 
کرد . 

اما تفوه به اینکه والی را بهتر بود از شهر خارج می کردند , گفتار کسانی 
است که از مسائل سیاسی و تحلیل رویدادها بی خبر و دورند , و اين که 
باقی گذاردند والی در شهر را یک خطای سیاسی بدانیم (160) , در 
صورتی قابل قبول است که مطمئن باشیم اخراج چنین فردی مانند اخراج 
یک فرد عادی کمترین درگیری داخلی و مشکلی به وجود نمی آورد . و 
مردم کوفه آماده تحمل تمام تبعات و آثار سیاسی و نظامی این سس 
حرکتی هستند . و هر نوع مانعی را از سر راه برمی دارند و عواقب حرکت 
خود را به جان خریدارند ... 

بش هرحام ها مهو هر کارشناس سیاسی , اجتماعی و نظامی ارت 
این مساءله به کنکاش بپردازیم , در موفقیت آمیز بودن آن تردید خواهد 
کرد . و چنین انديشه ای را محکوم به شکست , پیش بینی خواهد کرد . 
ما در موضع ایندخ از این عستله.بیتتنر انهام زداین خواهم کرد نا نها 
روشن تر گردد . 


تعیین جانشینانی برای گرفتن بیعت 


کساتی کمان بر اند که گر شت از هزاران ی : کار آسانن می اد 
, و مساءله را خیلی ساده مطرح کرده اند ؛ مثلا نقل نموده آند : هزاران تن 
همگی با هم و پی دریی طی یک شب و چاشتگاه همان شب با مسلم بیعت 
نمودند . 

و با این گونه روایات . دیگران را در انديشه فرو برده اند که فکر کنند 
چنین جمع یک دست و متجانسی می توانست هر حرکت پیروزمندی را به 
سامان برساند . لیکن روایت بیعت نیز مانند دیگر حوادث و روایان تاریخی 
با مه ار وی ها باس ما تور 
چنین اشکالاتی این روایان را جدای از پوششهای نادرست و خلاف حقیقت 
مسلم بن عقیل برای گرفتن بیعت از مردم , عده ای از برجستگان و 
فدائیان و مخلصین اهل بیت را انتخاب کرد . اين انتخاب ره دلایل امنیتی و 
غیر آن-صورت رفت. ‏ #یزا بیفت. کیرنده از مزدم بانتن بت یه آنان 
شناخت نسبی داشته باشد , و فرصت کافی نیز برای اين مهم در اختیارش 
قرار گیرد . وانگهی در مرحله بعدی که پنهان شدن سفیر را در پی داشت , 
می بایست جایگاه و مقر وی مکتوب باشد و مردم با نمایندگان آن جناب 
که آنان را تعیین کرده و به آنان صلاحیت شرعی و جواز انجام این مهم را 
عطا کرده بود , بیعت نمایند . 

این مجاهد جلیل القدر که به جانشینی خاص حضرت انتخاب شده بودند و 
از مردم به نیابت از ایشان بیعت می گرفتند عبارت بودند از : حبیب بن 
مظاهراسدی , مسلم بن عوسجه اسدی , عبد الله بن عمروکندی کوفی , 
عباس بن جعده جدلی و عبدالرحمن بن عبدربه انصاری خزرجی . 

ار ال تا هو ات رو وا ی تا بر مه 
توحید و فراخوان به راه خدا و رسولش بودند , از سوی مسلم برای اخذ 
رارصا 
انان نیز وظایف خطیر خود را با سربلندی انجام دادند و به سوی همان 
طلبیدند که پیشوایشان به وعده خود وفا کرده بود . (و ما بدلوا تبدیلا) 


جع ابر انکاتات 


عملیات گسترده ای برای جمع اوری اموال و امکانات در جهت تقویت 
توانایی مالی جنبش صورت گرفت . مردم انچه که داشتند تقدیم کردند . 
لا زم به یادآوری است که پس از بیعت مردم با مسلم در همان روزهای 
اولیه ب اموال زیادی تقدیم ایشان گشت , لیکن حضرت از پذیرش این 
اموال به عنوان هدیه شخصی و مانند آن آیا ورزیدند و اموال زا .شخضا 
نگرفتند . 
موزخین می گویند : ۰ ۰. سپس مردم اموال زیادی به حضرت مسلم تقدیم 
داشتند لیکن ایشان (درمی ) را : نیز از اين اموال نپذیرفت (161) . 
رهبر خویشتن دار قیام , گروهی از نخبگان مورد اعتماد را برای نگهداری و 
پذیرش کمکهای مالی و غیر مالی تعیین کرد . آری , , مسلم از آنان نبود که 
برای دنیا و متاع ارزان قیمت آن زندگی کند . وی سوگند خورده بود تا در 
راه خدا و رسول و مصالح امت , جانبداری کند لذا زیباترین و شگفت 
انگیزترین نمونه های احافی. : لو و. مات ملع 7 در این میدان به 
نمایش گذاشت . وی با این کار عملا هدف خود را نیز از آمدن به آن دیار 
نشان داد حضرت با زبان حال فرمود : ۱ 
من به شهر شما نیامده ام تا شما را زیر سلطه خود در اورم و مالک 
مقدرات شما گردم و مانند سیاست پیشگانی که اب دهانشان برای مادیات 
سرا یزیر می شود , نیستم . اری , حضور من در میان شما برای هدفی والا 
و مقدس می باشد . 

می توانست اموال اهدایی مردم را خود گرفته در راه مخارج نهضا 
صرف کند , لیکن وی با از خود درسی را در انقلاب و عفت از خود به جا 
گذاشت و از پذیرش این کمکها به نام وی خودداری نمود . 
عملیات جمع آوری کمکها از همین مرحله آغاز گشت . و سفیر عده ای از 
یاران خود , مانند : مجاهد دلیر : ابوثمامه صائدی (162) را که از برجسته 
ترین ۱ 
یاران حضرت بود بدین کار گماشت . 
او به عنوان صندوق دار و مسئول مالی این نهضت بود , همانطور که گفته 
شده است که : هانی بن عروه نیز کمکهای مالی مردم را جمع اوری می 
کرد(163) . 
نیروی مادی و توانایی مالی , یکی از مهمترین ارکان نهضت است , و یکی 
از بنیادهای هر جنبش پیروز به شمار می رود . 
اگر اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها را به یاد داشته باشیم می بینیم 
که : یکی از ستونهای تقویت و گسترش اسلام همین اموال بود که در راه 


مسلم نه تنها هدایای مردم را نپذیرفت بلکه آنچه را که با خود داشت نیز 
در اين راه خرج کرد ؛ و حتی با قرض گرفتن از اين و آن و هموار ساختن 
رنج سئوال و در خواست بر خود , به سهم خود توان مالی نهضت را بالا برد 
, این حرکت نشانه روح بلند و منبع رهبر قیام کوفه است . و مورخین , در 
باره مقدار بدهی حضرت روایات مختلفی نقل کرده اند : طبری ,. ششصد 
درهم , آبن آثیر , هفتصد و دینوری , هزار درهم روایت می کنند . 

وام ستاندن مسلم به این معنا نیست که وی دست خالی وارد کوفه شده 
بود آن طور که عقاد برداشت کرده است بلکه بخشهای زیاد و نیازهای 
متعدد , نخست وی را دست خالی و سپس وادار به قرض گرفتن می کنند . 
البته خود عقاد به اهمیت امکانات مالی و حساسیت ان در چنین شرایط 
دشواری اعتراف می کند و می نویسد : 

امکانات مادی , عقبه و پیچ تندی این که بسیاری از دعوتهای بزرگ را به 
تعویق انداخته است . با این همه در این نهضت این عقبه سرکش رام می 
گردد . . . و سپس وی درباره سفیر حسین علیه السلام اضافه می کند : 
اگر وی در صدد جمع آوری اموال و امکانات مادی به وسایل سیاسی و 
دنیوی بود , به دست آوردن آنچه که می خواست بو وی دشوار 7 7 
وی پس از انکه به روایتی , حدود سی هزار تن به عنوان نماینده امام با 
وی بیعت کردند . می توانست دارالاماره را محاصره کرده با سرنگون 
کردن حکومت محلی , حکومت حسینی را ایجاد کند . و سپس با فرستادن 
شعایند کا نف به سوی حکام دیگر شهرهای دولت شرقی ب, , از انان به نام امام 
: بیعت بگیرد , والیانی تعیین کند , و لشکری انبوه فراهم سازد (164) . 


خرید سلاح و مهمات 


اولین اولویت لیست نیازمندیهای نهضت و خرح دارایی آن , تهیه سلاح و 
جنگ افزارهای مرسوم آن روز بود که در شهر کوفه فراوان یافت می شد 


هر ان کسب علت کت تامیعی شرا دس سیران .نام 
سلاحها در بهترین نوع خود ساخته می شد . و این شهر در ساختن تسلیحات 
با شهرهای دیگر به دلیل همین ویژگی نظامی , رقایت می کرد . 
کارگاههای کوفهٍ سلاحهای متعددی از قبیل : : شمشیر ؛ , نیزه , پیکان , کمان 
۶ زره ۶ خود‌های آهتین و.غیر آن.هفین ساختند . و بازار را از این سلاحها مملو 
می کردند . عمده هدایای مردم , صرف خرید این تسلیحات به اضافه خانه 
و انستبان نی کیت 

از آنجا که می توانیم استنباط کنیم که بخش اعظم این هدایا در جهت به 
دست آوردن سلاح خرج می شد , که بدانیم همان افراد برگزیده و 
متخصص و سازمان یافته توسط مسلم , برای جمع آوری کمکها ال 
نیز مسئولیت خرید انواع سلاحها را به عهده داشتند . 

مسلم بن عقیل انجام این مهم را نیز به دوش کسانی چون ابوثمامه 
صا ی و ور کار اتاکه از ای هس که وی ی ار 
قول مورخین او برای نهضت اسلحه تهیه می کرد , و در این کار خبره بود . 
او از دلاوران عرب و بزرگان شیعه به شمار می رفت (165) گذاشته بود . 
نا گفته نماند که هانی بن عروه نیز در کار خرید اسلحه دخالت داشت . 
(166) 

امر تهیه سلاح , بسیار مهم و حساس بود , زیرا می بایست دور از چشم 
ماءموران حاکمم هوداران بنی امیه و رعایت مسائل امنیتی صورت بگیرد . 
حجم زیاد سلاحها قطعا انظار را به خود جلت می کرد لذا برای دور کردن 
توجه شرطه شهر , اين سلاحها پخش شده , هر بخشی در جایی و خانه ای 
قرار می گرفت , تا کسی سوءظن نبرد . رهبران قیام برای جلوگیری از هر 
برخورد غیر منتظره , بر حسن انجام اين کار دقت زیاد داشتند و آن را برای 
پیشرفت و گسترش امور نهضت ضروری می دانستند . 

اهمیت سلاح در جنگهای احیانا نابرابر . نقش خاصی داشت لذا پیشوایان 
نهضت بر افزایش سلاح و نگهداری آنها تاءکید بسیار می ورزیدند . 
فعالیتهای سفیر حسین ؛ مسلم در تمام زمینه های جامعه کوفه گسترش 
یافته بود , و انواع نیازمندیهای مردم را بر طرف می کرد . 

وی به عنوان فقیهی توانا , با آگاهی عمیق در امور شرع و تنزیل قرآن و 
تفسیر و تاءویل آن , نمایندگی فقهی و شرعی امام حسین ؛ سبط رسول 


خدا را نیز به عهده داشت . و به عنوان سفیر تام الاختیار امام , در تمام 
زمینه ها اعم از دینی و دبیوی مصدر افتاء و مرجع پاسخگویی مردم 
محسوب می گشت . و در آمور شرعی به وی مراجعه می شد , لیکن 
متاء‌سفانه مورخین کمترین گزارشی در این زمینه از حضرت ضبط نکرده 
ان قاس ای رل مره اه اند 





ابعاد رویارویی 


در اين بخش زبانه کشیدن آبش درگیری میان دو طرف . دولت و مخالفان 
را ترسیم خواهم کرد . کشمکش میان دولت اموی با كٍٍِِِ_ مرکزی 
محلی نوپای خود و ملت عصیانگر کوفه , کشمکش و تضادی است آشتی 
ناپذیر . آشکارترین خصیصه این دو جریان تناقض و دوگانگی نگرش آنها 
هر آمون :زین « صیام زند کی از ادق ۶ قدرت وق می: باننید.: 

با این همه دولت اموی از تظاهر به دینداری و حفظ ظواهر مذهبی ابایی 
ندارد . و از الفاظ دینی برای بیان پلیدترین مفاهیم و مقاصد ضد دینی , در 
بیانات رسمی و خطابات سیاسی خود سود می جوید . و سیاسی های 
نیرنگ آلود خود را که کمترین تماسی با دین ندارد با پوششی از واژه های 
دی ب خوزن ذیکر آن می:دهد:: 

در این بخش سه فصل , به ترتیب ذیل خواهیم داشت : 

فصل اول : موضع حکومت مرکزی . 

فصل دوم : اقدامات حفاظتی برای استمرار نهضت . 

فصل سوم : تجسس و جلب هایی ؛ زعیم همدان . 


فصل اول : موضع حکومت مرکزی 


موضع حکومت مرکزی 


۰ ای اهل بصره ! امیرالمومنین ؛ یزید ! مرا به امارت کوفه گماشته 
است و من فردا به سوی آن شهر حرکت خواهم کرد . پس از خود , عنمان 
بن زیاد بن ابی سفیان را بر شما ولایت داده ام , , اگر بویی از مخالفت 
از طرف کسی از شما به مشام رسد او را . دوستانش و یارانش را به قتل 
خواهم رساند . و با کمترین گناه , دورترین فرد را مجازات یت کرد ۱ 
ِِ« زیاد و شبیه ترین فرد به او در روی زمین می باشم . . . . (ابن 
زیاد 

مدت کمی گذشته بود که اخباری با مضامین زير به یزید رسید : 

دستورات اکید به والی مدینه برای گرفتن بیعت از امام حسین علیه السلام 
تحقق نیافته است و دستور به کشتن امام در صورت خودداری از بیعت 
عملی نشده است . پيشنهاد مروان بن حکم به والی مدینه مبنی بر قتل 
سریع امام , تصویب نگشته است . 

امام نیز مدینه را به سوی مکه ترک کرده است تا در حرم امن الهی اقامت 
کر 

پزید هنوز از سنگینی اخبار فوق سبک نشده بود که اخبار نگران کننده ای 
از کوفه به وی رسید : کوفه در استانه رهایی از سلطه وی است , و 
امویان ساکن کوفه با نامه ها و پیک های خود صحت این خبر را تاءکید می 
کردند لذا یزید از این خبرهای دهشتناک بر خود لرزید . 

در اين مرحله سخت , دشوارترین مشکل بیعت یک مرد از میان تمام امت 
بود ؛ زیرا وی مانند دیگر مردان , فریفته مقام نمی گردید و در برابر 
دارایی , کرنش نمی کرد . اگر امام چنان بود , کار یزید آسان می گشت . 
این مرد به تنهایی یک امت بود . 

ترس پزید تنها ناشی از هشدار پدرش معاویه درباره وجود مقدس امام 
نبود بلکه وی علاوه بر آن , بر حقیقت وجودی امام و موقعیت خطیر وی 
میان امت آگاه بود . تا آنجا که بیعت هیچ یک از ملتهای مسلمان برای یزید 
, بالاتر و مهم تر از بیعت سرور ملتها و امام امت به حساب نمی آمد . 
لذا نظر نهایی یزید بر آن قرار گرفت تا خود را از خطر امام برهاند اگر چه 
با کشتن وی در مکه صورت گیرد و حتی اگر به پرده های کعبه آويخته باشد 
! این تصمیم , اراذل و بی شرمانی چون مروان بن حکم و هم پالکی هایش 
را به شوق در می آورد . و شادی فراوانی را در درون پلید آنان مواج می 
ساخت 

یزید همچنین از کوفه و آشفتگی آن علی رغم سرکوب و رام کردن آن 
توسط پدرش , و اخراج اغلب شیعیان آن دیار به سوی خراسان . نگران 


بود , و در کار آن حیران , لذا مستشار مسیحی خود سرجون (167) -و به 
تعبیر راوی : هوشمند -که معاویه در مکرهایش از او سود می جست و 
برخی از نیرنگهای خود را به فریب معاویه افزوده بود البته باید داننست چه 
زیرکی و دهایی که در برایر دين و شریعت اسمانی می ایستد؟ ! فراخواند 
, و با او به رایزنی پرداخت و گفت : 

نظر تو در ین باره چیست ؟ سین کوفه را موردتوجه قرارداده است. و 
مسلم بن ف عقیل در کوفه برای او بیعت می گیرد , از نعمان نیز خبرهایی 
دال بر ضعف و سخن سرد او به من رسیده است . . . سیس نامه های 
افو ناب دنر وعمدزا بر او خوانده و رفت : به نظر او چه کسی را به 
سرجون , سر به زیر افکنده , در آندیشه فرو رفت , ره نظر می رسید وی 
کواها ای ناه کسی اس که رت فلا اساص ظیان کراهت کریم پیو: 
و به تعبیر مورج : از عبیدالله بن زیاد نفرت داشت و می خواست او را از 
حکومت بضره معزول کند(169]: 

لذا در صدد اقناع او بر آمد , و شیوه ای برای راضی ساختن او در پیش 
گرفت , و به عنوان مقدمه , به پزید گفت : ببینم ! اگرٍ معاویه زنده می 
شد , نظر او را در اين باب به کار می بستی ؟ گفت : آری . و ها 
ای بیرون آورد که به امارت عبیدالله بر کوفه تصریح داشت و گفت : این 
با ار ای ی ی 
است (170) . 

پزید از این باسض هام ک و ی را ان با عفر تنعل وه سر 
۱ 0 
مسلم بن عمرو باهلی نام داشت خواند , همراه نامه ذیل او را به بصره 
فرستاد : 

اما بعد : شیعیان و هواداران من از کوفه مرا چنین آگاه ساخته اند : اين 
عقیل در کوفه گروههایی به دور خود کرد اورده است تا شق عصای 
مسلمین رده , وحدت آنان را از میان ببرد . پس به مجرد خواندن نامه ام 
به سوی کوفه رفته در میان کوفیان به جستجوی مسلم همچون جستن دانه 
اه تناها وان اس ای سای سس هرا اه ار اه 
را از شهر بیرون کن والسلام (171) . 


ابن زیاد کیست ؟ 


معرفی او به عهده کسانی واگذار می کنیم که او را خوب شناختند , و 
سیس بدون تردیدی او را شناساندند . 

حست بصری درباره اش می گوید : او خوانی ابله بود که خونهای بسیاری 
ریخت , و در این کار افراط کرد(172) . 

ابن کثیر او را : متکبری که از هیچ کس پندی نمی پذیرفت معرفی می 
کند(173) . 

و جاحظ نقل می کند که عبدالله تیمیمی در برابر این زیاد گفت : خداوند 
عمر بن خطاب را بیامرزد که می گفت : خداوند من از زنان زنا کار و 
فرزندان آنها به تو پناه می برم !(174) . 

ایا هر ده ری ارم ۲ اه رد ۱ از 
تمیمی و سخنانش دور کند . وی طبق روش بنی امیه و سنت معاویه , 
یاران و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله را تحقیر می کرد . روزی 
عائذین عمرو از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله بر او وارد شد تا 
از یت 9 و از حطمه یعنی سنگدلی و ستم ۱۳ 
عائذ گفت : 

ای فرزند امن.از رشول الله صلی الله. علیه و آله شنیدم که فرمودند. : 
بدترین تا حطمه (سنگدلان و ستمگران ) می باشند , پس مبادا 
تو از امان باشی . ابن زیاد چهره درهم کشیده بانگ زد که : سر جای خود 
بنشین که تو از نخاله های دور انداختنیر اصحاب رسول می باشی . 

عاتد باشخ ناره‌ای. هن را خنین به اه بر کرداند : ایا در ضیان آنان نخاله بود؟ 
بدرستی که زواید و دور انداختنی پس از اصحاب و در معا ذیکر ان 
در روایت دیگری ابن زیاد به او گفت : تو را چه به اين گونه مسائل ؟ تو در 
حقیقت از تفاله های پاران محمد هستی . 

و عائذ پاسخ داد : ای بی مادر ! آیا در میان یاران آن حضرت تفاله ای هم 
همچنانکه پدرش زیاد از نسب نامعلوم و نامشخص بودن پدرش و بدنامی 
مادرش رنج می کشید , تا آنجا که معاویه با استلحاق او را برادر خود و 
فرزند. ابوسفیان خواند . و با اینکار بیش از آنکه بتواند بر ننگها پرده ۳ 
کرده او را رسوا ساخت . عبیدالله بن زیاد نیز همان ننگ پدری را به ارت 
برده بود و از همان بیماری روحی رنج می کشید ؛ زیر| همچنانکه جاحظ 
ال ی را ای ری و , (فرزند مادری 
زنا کار بود) دیگران نیز او را بارها بخاطر مادر بدنامش که مرجانه نام 


داشت و زنی زرتشتی و بی حیا بود , تحقیر می کردند . 

ابن زیاد را مادرش در کنار دومین شوهر خود , شیرویه اسواری (177) که 
مسلمان نبود , پرورش داد . وی سپس در دامان زیاد که شرش همه را 
گرفته بود , و میل زیادی به کشتار , سلی حقوق , فساد و انجام محرمات 
داشت , پاگرفت . 

زیاد آنقدر بدنام و بد سابقه بود که : هنگامی که معاویه می خواست او را 
والی شهر مدینه منوره سازد , مزدم آن شهر از توس و ناراحتی شیون 
کردند . و سه روز به قبر پیامبراکرم صلی الله علیه و اله پناه بردند . و 
بست نشستند ؛ زیرا بخویی از ستمگری و حق کشی و سخت گیری او آگاه 
بودند(8 17) . 

ابن زیاد نیز در دامان چنین جرئومه ای , درس خونخواری و خونریزی فرا 
گرفت . و برای اف کازخ: اشاننر. از جدا کردن دست و پاها و دستور به 
کشتن در هنگام خشم بخاطر کمترین شبهه ای با بدون آن , وجود نداشت 
(179) . 

ابن زیاد از لکنت زبان خود رنج می برد و نمی توانست به زبان عربی 
درست و فصیح ادای مقصود کند لذا شنوندگان , از شنیدن سخنانش به 
خنده می افتادند و او را مسخره می کردند . در اين مورد نقل کرده اند : 
زمانی وی می خواست به لشکریان خود دستور هجوم بدهد و بگوید : 
اشهروا سیوفکم ؛ شمشیرهایتان را از نیامها بیرون بکشید , لیکن آنچه بر 
زبان آورد چنین بود : افتحوا سیوفکم شمشیر‌های خود را بگشایید همین 
مساءله دستاویز یزید بن مفرغ گشت و زمینه مسخره کردن وی . 

این هفرغ در شعر عبیدالله را هجو کرده » در بینی از آن می گوید : 

و آن روز که از دور , شمشیر خود را گشودی و تباهی ببار آوردی , هر چند 
همه کارهایت تباه است (180) . 

وی به دزدی از بیت المال مسلمین اکتفا نکرد . و اولین کسی بود که به 
بعدها در دیگر شهرها گسترش یافت . 

عقاد او را موجودی مسخ شده و از زمره مسخ شدگان توصیف می کند : 
هیج کس از یاران و اطرافیان یزیدبن معاویه به اندازه آبن زیاد مسخ نشده 
ماهیت و طبیعت انسانی خود را از دست داده , به پست ترین حالت مسخ 
, رسیده بود . در این راه او بصیرت خود را از دست داده و حقایق , در 
درون او وارونه جلوه می کرد , و سراب باطل به جای زلال حق نشسته , 
جلوگیری می کرد(181) . , 

عجیب نیست که این موجود از پایان شوم پدر خود پند نگیرد . و چون او 
عافت رس ودرا مها یس با اعمال کیش کرک 


در کف دست این خبیث , زخمی چرکین پدید آمد , . او اين زخم را می 
خاراند تا ان که تمام بدنش را این زخم پوشاند و سیاه کرد و سیس این 
زخم چون قطعه ای سیاه گشت . و او از این زخم هلاک شد(182) . 
حقیقت ان است که همه این تیره و شجره خبیثه , زخمهایی سیاه بودند بر 
تن امت اسلامی . 

عبیدالله به اعمال جنایتکارانه و ستمگرانه پدر افتخار می کند . و هنگام 
هقر قب و را یه کزین کش هریاد سی دای وعر افتهای ان انیت 
برای خود همتایی نمی شناسد . و در پیمودن بیر اهه های باطل بر همان 
سبقت می گیرد و عربده می کشد که ار دشمن , سخت انتقام می گیرد . 
و زهری است در کام مخالفین خود(به خطبه ذیل بنگرید) . 

آری این موجود مسخ شده است که از سوی حکومت مرکزی انتخاب می 
گردد تا جنبیش مظلومین را سرکوب کند . و با ذریه رسول خدا ؛ خاته 
پیامبران صلی الله علیه و آله پیکار نماید , او انبان شر و مکر و نیرنگ 
است و تمام رذیلت های ارثی و اکتسابی را در خود دارد معاویه هم به 
همین دلیل او را انتخاب کرده است درون او انباشته از کینه و حسد نسبت 
به پاکترین مردمان است که در نیکی و طراوت و پیراستگی بر همه پیشی 
گرفته اند . 

طبیعی است که جرئومه شیطان و عصاره پلیدی این خواسته پست را بر 
آورده سارد . مگر نه آنکه در شوره زار تنها خار می روید . . . 

و پا : آيا به شما خبر دهم که شیاطین سراغ چه کسالمی روند؟ آنان نزد 
هز دروغیر داز ز گناهکار فرود می آیند(183)یزید از او می خواهد تا دستوری 
وی را فورا و بلادرنگ انجام دهد . و می گوید : اگر بال داری به کمک آنها 
به سوی کوفه پرواز کن ! (184) . ۲ 

| 


الم تر ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تو زهم از | (185) . 
بای سای دی کار وا اه 


لبیک ابن زیاد به یزید 


ابن زیاد پس از دریافت نامه یزید , مردم بصره را فراخواند و طبق موسوم 
به حمد و ستایش خداوند پرداخته سس 

اما بعد : من از سختی هراسی ندارم و بیدی نیستم که با نسیمی ضعیف از 
پا در آیم : از دشمنان خود سخت انتقام می گیرد . و زهری هستم در کام 
آنان: درشتی.را با درشتی و کلوخرا با ستی پاش می دهم : 

ای اهل بصره ! امیرالمومنین (یزید !) ولایت کوفه را به من سپرده است . 
و من بامدادان به سوی ان دیار خواهم شتافت , . پس از رفتنم , ثمان بن 
زیاد بن ابوسفیان (186) بر شما امیر خواهد بود . مبادا با وی از در 
مخالفت و تضعیف بر آیید , که به خدا سوگند ! اگر از کسی خبر مخالفت 
به گوشم رسد , او و خاندان و دوستانش را خواهم کشت (به شیوه 
سرکوب و ارعاب خوب توجه کنید) و کمترین گناهی را با بزرگترین 
مجازات پاسخ خواهم داد , تا انکه تسلیم کردید . و کمترین اوای مخالفی 
شنیده نشود . بدانید که من فرزند زیاد هستم و شبیه ترین فرد به او در 
روی زمین , و در این مشابهت و یکسانی هیچکس با من شریک و سهیم 
نمی باشد( 187) . 

در خطابه فوق می بینیم که : ۱ 

اولا وی از کمترین اشاره ای به عوامل این حوادت ناگهانی و احولات 
داخلی کوفه از ترس آگاهی اهالی بصره و شورش علیه برادرش , 
خودداری می کند . ۱ 
ثانیا : سعی می کند با شیوه های روانی و حمله های روحی , انان را 
مرعوب کند لذا انان را از مکر و نیرنگ خود می هراساند . و کینه توزی و 
زهر قاتل بودن خود را به رخ بصریان می کشد , و هشدار می دهد که مبادا 
او يا برادرش (عثمان ) را تحقیر کنند و با انان مخالفت نمایند ؛ زیرا انان 
نوادگان ابوسفیان هستند ! . 

الثا : خطابه خود را با تفاخر و یاد کردن پدر پیشاهنگ قتل و ترور که تمام 
رذایل و غده های پلید خود را به وی منتقل ساخته بود , به پایان می برد و 
خود را فرزند خلف همان ناخلف معرفی می کند . 

مجاهدان متقی را که حامل نامه امام حسین علیه السلام به سوی رو سای 
پنجگانه (188) بود , به شهادت رساند ؛ زیرا منذر بن الجارود پنجمین 
رئیسی که نامه به سوی او روانه شده بود , بخاطر غفلت و بینش ضعیف 
خود این نامه را دسیسه ای از طرف ابن زیاد برای ازمایش خود تصور 
تمود ! لذا پیک زا تسلیم آن نانخیب کرد و اين زیاد هم او را به شهادت 


رسانده (189) , دیگران را از هر تحرکی علیه امویان و حکومت آنان 
برحذر داشت . 
فردای ار هت ان خیان قم ام تم تج تن اه الستران پانصد تن گفته 
شده است و تنی چند از شخصیتهای بصره با شتاب راه کوفه را در پیش 
گرفت . وی لشکریان را برای برخوردهای احتمالی میان راه يا داخل کوفه 
همراه خود ساخته بود . لیکن هدف وی از همراه داشتن شخصییتهای ان دیار 
از قبیل شریک اعور حارثی وحارث بن نوفل دور نگهداشتن انان از بصره 
در غیاب خودش بود . 
ابن زیاد از قافله همراه خود می خواست تا مسیر را سریع پیموده , به 
مقصد رسند و خودش بر آنان سبقت گرفته در پیشاپیش آن گروه گاهی بر 
آنان بانی مین ند و گاه ار ان قوم هاعیوتن می کشنت . اوخواستار ان بود 
تا همراهان تمام سعی و کوشش خود را برای زودتر رسیدن به کوفه به 
کار ببرند . 
نتیجه این فشارهای بیش از حد آن شد که یکایک همراهان در هر چند 
قدمی از شدت خستگی . رمق سرعت پیش روی قافله همچنان ادامه 
داشت . 
شتاب و تندی قطع مسافت به جایی رسید که تنها دو تن باقی نماندند ! 
با و ی ال توین م من 
اس ی و ی و اب و ی ی ی 
نز 1۳ : اگر همچنان پایداری کنی تا آنکه قصر کوفه را 
ببینی به تو یکصد هزار درهم خواهم بخشید . 
لیکن او دیگر توان ادامه راه را نداشت ۰ و آبن زیاد به تنهایی بدون کمترین 
توجهی به اطراف , همچنین هدف خود را دنبال می کرد . تا به نزدیکی 
کوفه رسید . 
او هنگام خروج از بصره برای ورود به کوفه راه حجاز کوفه را در پیش 
گرفت . و لباس حجازیان به تن کرده , عمامه ای سیاه بر سر نهاد و بر 
ام ۱ 
احتمالی میان راه دوری گزیند . 
وی هنگامی به کوفه رسید که شب , پرده های خود را بر شهر می گسترد 
و تاريکي همه جا را فرا می گرفت . ظاهرا او نمی خواست منتظر یاران 
از پا درامده و از راه مانده خود گردد . 
عموم مردم شهر در انتظار آمتذن امام حسین علیه السلام بودند . دلها در 
سینه ها بسختی تپیدن آغاز کرده و عواطف شوری برانگیخته بود . چشمان 
مردم خیره به راه حجاز و گوشها نیز برای شنیدن صدای هر گامی در راه ؛ 
همه تن ها چشم شده بود . 
گویی زمان متوقف است و نظاره گر این چشمان مشتاق . ساکنین نزدیک 


دروازه شهر » , اشتیاقشان بیشتر بود : ؛ زیر| آنان ۳ فاصله زیادی از بیرون 
شهر را به اضافه قسمتی از مدخل اصلی کوفه را در چشم انداز خود 
داشند ب صروص ای کروهشیت دنه همان , فراخ می کردند . 


اما شر‌توشت زر آغنی دییر در اشته اه‌مان -شمر از بای حر رین خی 


بودند . 

نخستین کسی که شبح تازه وارد را دید , یک مرد و گفته اند یک زن بود که 
به مجرد مشاهده آن شبح شبح , صدا به مرحبا گفتن , به امام , سبط پیامبر علیه 
السلام بلند کرد . 


این فریاد در کوی و برزن پیچیده و همه شنوندگان به خیابانها ريخته و با 
بانگ و هیاهو به گرد سوار ناشناسی نقاب زده , حلقه زدند » و او را احاطه 
کردند . 

را نیز پاسخ نمی داد ؛ تنها به اشاره ای برای دور کردن مردم بسنده می 
کرد . 

درون سوار , لشکریان اضطراب و اطمینان صف ارایی کرده بودند , و هر 
یک فال نیک و بد می زد . اندیشه مرد مملو از افکار گوناگون و متضاد بود 
؛ از سویی هراسان و از سوی دیگر امیدوار بود . آنچه که از مردم در جهت 
استقبال امام حق می دید , بر او گران می آمد . و دردآور می نمود . 

آری , او بر گروهی از مردم گذر نمی کرد مگر آن که به او سلام می 
کردند . و می گفتند : مرحبا به او ای فرزند رسول خدا , به شهر ما خوش 
آمدی , , خیر مقدم !. 

وی از اين خوش آمد گوئیهای نسبت به امام حسین , سبط رسول الله 
صلی الله علیه و اله روی در هم می کشید و ناراحت می شد(190) . و 
مردم از خانه های خود خارج می شدند . و او از مشاهد حرکات و شادی 
آنها ناراحت می شد(191) . 

آنان در توهم خود کمترین تردیدی نداشتند , بلکه عمل خودبخودی و دسته 
جمعی ساده لوحانه انان , هر یک را در اوهام را سختر می ساخت , و به 
یقینی دروغین می داد . 

اخلاقی او را ۲ ۱۳ امام بودن تازه وارد را 
انکار می کردند . 

این توهم از عوام شهر گذر مرده به والی شهر نیز رسید . و او علی رغم 
در زدن شدید تازه وارد , درها را محکم بسته بود , و حاضر به گشودن انها 
نعمان , چونان کسی که امانتی در اختیار دارد و از تحویل آن به دیگران 
خودداری می کند . سر از از باروی قصر برکشید گویا امام را مخاطب 


تو را به خدا سوگند می دهم که دست از من برداری و از اینجا دور شوی , 
من امانت خود را به تو تحویل نخواهم داد و علاقه ای هم به پیکار با تو 
ندارم ! (192) 

تازه.واود که براشفته .دم بودم نکر رفته از تعمان. که:ستر ان باروخ 
ی ی ات ی ی ی ی اه 
نشنود و گفت : 

اکن که ینار کرژن قو تشن و شت سا فت درا و 

مردی که در در پشت سر وی قرار داشت , این صدا را شناخت و وحشت 
زده فریاد کشید : به خدایی که جز او خدایی نیست , او ابن مرجانه است . 
ناگهان همه قوا و توان ابن مرجانه در هم شکست , و مردم تهمت زده 
شدند . در آن هنگام درب قصر گشوده شد . تا سوا ر نقابدار به درون رود و 
از نی این مردم نازخ ار خوهم به در افده‌خحات یاید.. 

مظلومین , حیرت زده و پریشان حال یکدیگر را می نگریستند و دست از پا 
درازتر , از قصر دور می شدند . 


ابن زیاد عهد یزید را مبنی بر امارت کوفه به نعمان نشان داد تا او را بی 
سروصدا از قصر دور سازد ؛ همانکه تسلیم قصر را به فرزند رسول خدا 
خیانت می شمرد , اینک برای حفظ امانت ! و نشان دادن صداقت خود , 
آن زا به‌این مرجانه تحویل می دهد . 

والی جدید بیت المال را در اختیار خود می گیرد تا پول پرستان صاحب 
موقعیت را به خود جلت کند آنان نید حاضتر حی دنق ور یکایی به او مرحبا 
گفته همبستگی خود را با حکومت محای.خدید اغلام ی اشنده اطلاعا تن 
خود را در اختیار امیر قرار می دهند . در همان حال از والی سابق , نعمان 
و ضعف وی بدگویی می کنند و معایب او را بر می شمارند . 

اب -هرخانه ان شب را در کناد دختر(۱93) عماره بن: غفیه بر آبی فعخط ۸ 
بسر می برد . این زن از خانوادهای استکه در مدینه , مکه و کوفه و انواع 
کارهای پست و دون پرداخته اند , و در فسق و فجور , ید طولایی دارند . 
صبح روز بعد همچون فرد تبداری از خواب بر می خیزد , و درونش را آتش 
غدر , ترور و فریب مومنان و صالحان پر کرده است . 

او اماده می شود تا امدنش را به شکل رسمی اعلام کند و با اعصاب مردم 
بازی کند . و با ارعاب و ایجاد وحشت مانع از آن گردد که آنان از مجاهدان 
و موّمنان برگزیده و راه شناس , تبعیت کنند . لذا تحت تدابیر امنیتی شدید 
, اولین خطابه خود را شروع می کند : 

داده است , و به من دستور داده است با مظلومانتان به انصاف رفتار کنم 
ی تا ی 
و نیکی کنم . اما با عصیانگران و مرددان با سختی رفتار نمایم . ۰ من نیز 
دستورات او را به کار خواهم بست و خواسته های وی را و خواهم 
صاخت توا نیکان بشما ون تخیت تکوکار وبا عطیعان., همجون برادری 
مهربان خواهم بود . و شمشیر و تازیانه ام را برای سرکوب مخالفان و 
کسانی که با عهد من منازعه کنند , اماده ساخته ام , پس هر کس جان 
خود را حفظ کند(194) . 

روشن است که ابن ۲7 برای دادخواهی مظلومین ! همچون دیگر حکام 
جدید و ادعاهایشان آمده است ! لیکن آمده او در اوج تحرکات مظلومین و 
اشاره های وی به شمشیر و تازیانه دلایل نیرومندی بودند برای هشدار 
دادن و ترساندن ضعیفان ؛ مخصوصا که وی بزرگان و صاحب منصبان شهر 
را فرا خوانده , با آنان جلساتی تشکیل داد . و عرفا و دیگر کارگزاران 
حکومتی که شبکه وسیعی را در شهر برای حفظ مصالح حکومت تشکیل 


می دادند و نقشی را ایفاء می نی که امروزه سیستم امنیت و 

اطلاعات ملی و داخلی نامیده می شود گرد آورده , سازماندهی جدید به 

آنان داد . 

اين شبکه در بالاترین مرتبه خود عرفاء(جمع عریف ) سپس مناکب (جمع 

منکب ) و بالاخره نقباء(جمع نقیب ) را جای می داد ؛ اما نقش این افراد 

بط ما هم تا رت ود ره 

1- هر عریف , نام افراد تحت مسئولیت خود را که از ده نفر نا پنجاه تن 

می رسید اعم از مزد , زن و کودک در لیستی خاص تنطیم می کرد , و امار 

انان را هميشه داشت . 

2- عریف , مسئول پرداخت عطایا و حقوق به افراد تخت منطقه مسئولیت 

خود و اخذ مالیات از آنان بود . 

3- ثبت نام مردگان و حذف عطایای آنان و درج نام نوزادان و حقوق آنان 

از وظایف عریف بود . 

4 تشویق و برانگیختن مردم برای جهاد و بسیج افراد منطقه , توسط 

عریف همان حوزه و منطقه صورت می گرفت . 

3 وا هر کمن را کهآی رفن تم جنک سوود ارم مت کرد با متا فک 

و عطایای آنان قطع شود . 

6- انان نقش رابط و هماهنگ کننده را میان مردم تحت عرافت و 

مسئولیت خود و حکومت را ایفا می کردند و دستورات و تعالیم حعام را 

میان مزدم پخش می نمودند و به کار می بستند . 

7- آنان مسئولیت مراقبت از افراد تحت مستئولیت خود و گاهی افراد دیگر 

را به عهده داشتند , و عاملان انقلاب يا هواخواهان نهضت را مشخص کرده 
, نامشان را ثبت می کردند , و به حکام درباره آنان: کتاریتن اف دادین ۸ 

همچنین گاهی مسئولیت دستگیری و تحویل این مخالفان به حکومت نیز بر 

عهده عرفا بود . 

شبکه عریفان از اهمیت بسیاری برخوردار بود زیرزا کاهت: از مان فردن 

شور ها وجنشیای تارج با گرفتهبه آنان واکذار می تقد ابا اتخار مدابیر 

و ایجاد عوایقی آنها را در نطفه خفه کنند لذا تعیین عریفان , معمولا از 

جانب امیر صورت می گرفقت . و عریف تا وقتی که مورد رضایت او قرار 

داشت , به انجام وظیفه می پرداخت و ناراحتی مردم از عریف در این 

میان نقشی نداشت (195) . 

مک ار ها ۰ 

رای هی زو رکوی ی کی روا یا رش زد ۶ 


دیگران و سوء استفاده از موقعیت خود , مورد نفرت و مذمت مردم 
بود(196) . 

عریف , حقوق و عطایای مردم را در دست خود داشت , به هر کس که می 
خواست کمتر یا زیادت می داد(197) . 

گاهی نیز نقش دزد و قاتل غیر مباشر را بازی می کرد ؛ زیرا نام قربانی را 
در اختیار حکومت قرار می داد تا از او انتقام بگیرد . برای همین است که 
در شرع شریف اسلام از اطاعت حکام جور و انجام دستورات انان و در 
سنگر آنان قرار گرفتن , و انجام وظایف , در سایه خواستهای سلطان و به 
ضرر مظلومین بشدت نهی شده است , و در این باره هشدارهای متعدد 
صادر شده است . 

تيامیر اکزف صلی الله: قلیه. :دق الم ور تحویتی روا ره اتضر اف :سای 
هشدار داده است . و کار‌گزارانی چون عریفان را مذمت فرموده است 
ان وا 

افلحت يا قدیم ان مت و لم تکن امیرا ولا کاتنا و لا عریفا (198) . 

اعد اکر مرکت ار رسد او سا شیم کات و هقرت 
آن وقت رستگار شده ای . 

ار یت ی تا هه یه ان اس کات 
دارد از اينکه جسدش به وسیله یکی از این کارگزاران عهد عثمانی شود . 
و در وصیت خود می گوید : 

انشدکم الله ان لایکفننی رجل منکم کان امیرا او عریفا او بریدا ع (199) . 
شما را به خدا قسم می دهم مبادا از شما امیری , يا عریفی و يا بریدی , 
مرا کفن نماید . 

و حضرت علی علیه السلام در شبی از شبها , یکی از اصحاب خود را 
مخاطب قرار داده می فرماید : ای نوف ! داوود علیه السلام در چنین 
ساعتی از شب بپا خاست , پس گفت : این ساعتی است که دعاوی هر 
بنده ای پذیرفته می شود و خواسته اش مستجاب می گردد , مگر آنکه 
را ی ات 
عرطبه (طنبور نوعی ساز زهی ) و یا صاحب کوبه (طبل )(200) . 

تا تا ای ال و اک ات سا 
تضعیف مظلومین را در پی داشت , مکررا مذمت می فرمود . و از وارد 
شدن به چنین مشاغلی نهی می کرد , تا آنجا که فرمودند ۳ 
النار ؛ عریفان , در انش دوزخ هستند . 

آری ۰ والی جدید , عرفاء را بشدت بازخواستی کرده سپس گفت : نام 
غریبان اين شهر , مخالفین امیرالمومنین (یزید) حروریه (خوارج ) اهل شک 
و کسانی که خواستار ایجاد خلاف و شقاق جامعه هستند را برایم بنویسند ؛ 
پس هر کس این افراد را معرفی کرد , از هر پیشامدی مبرا خواند بود . و 


باید ضمانت کند که در منطقه تحت نظرش کسی با ما مخالفت نخواهد 
کرد . و کسی بر ما شورش نخواهد نمود . . . هر کس این کار را نکند , ذمه 
خود را از او بری کرده مال و جانش بر ما حلال است و خونش هدر . 
امیرالمومنین را ببیند و او را به ما تحویل ندهد , او را بر در خانه اش به 
دار اويخته , سپس جسدش به عمان الزاره انداخته خواهد شد و تمام افراد 
تحت مسئولیت آن عریف , از مزایای ما محروم خواهند گشت (201) . 

ابن زیاد می دانست از جمله استقبال کنندگان دیروزی خود ! کسانی بودند 
که در عین دشمنی با امام حسین , هنگامی که احساس کردند امام وارد 
کوفه می شود , از ترس يا فرصت طلبی , به امام مرحبا می گفتند , و مقدم 
امام را گرامی می داشتد ؛ لذا| برای ربختن ترس آنها و راحت کردن 
ای مردم ! من میدانم کسانی مرا همراهی کردند و به من خوشامد گفتند 
که شمه خسن دون لیکن بداشتند او بر سهرشان واره شدم: و آنعا را 
تصرف کرده است لذا از ناچاری اظهار طاعت کردند . ای مردم به خدا من 
هیچ کس را نشناختم (202) . 

عریفان عادتا افرادی بزدل بودند و با حکام همکاری می کردند . و می 
دانستند آنان با قساوت و سنگدلی , انواع مجازاتهای سخت , از جمله : به 
دار اویختن بر در خانه را اعمال می کنند لذا هر کدام لیست بلند بالایی 
تهیه کرده و ناراحتی و نگرانی خود را: بر افراد زیر دست و تحت نظارت 
خود ابزار داشتند . 

در تاریخ امده است که والی جد ید ۶ ان مرجانه 4 : همان روز اول , عده 
ای از کوفیان را بازداشت کرده در دم , آنها را به قتل رساند(203) . 
اه 
. او بی اعتباری به موازین شرعی را در مجازات و تنبیه و سیاست اعلام 
و 2 
در دومین خطابه خود پس از حمد و ثنای الهی , از مجازاتها و سرکوبهای 
شدید سخن گفت : 

اما بعد : این مشکل حل نخواهد شد و اين کجی اصلاح نخواهد گشت مگر 
به قدرتی بدون زورگویی و نرمشی خالی از ضعف . و اينکه بی گناه را به 
جای گناهکار , حاضر را به جای غایب , و دوست را 1 
کنم (204) . 

مردی به نام اسد بن عبدالله المری , از جا برخاست و گفت : ای امیر , 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید : و لاتر وازره ورز اخری ؛ کسی بار 
۳ ۱ 

مود کوش وی ای سوه دصر ار دوس خن ی بو 


گفتن است . و بر ما شنیدن , پس قبل از حسنه و نیکی . بدی را میان ما 
نف کار مر 205 ۱ 

ابن زیاد در برابر اين انتقاد ناگهانی مبهوت شد . و زبانش بند آمده از منبر 
فرود امد و به دارالاماره رفت (206) . 

هر چند که اين انتقاد وی را از عمل طبق مقتضای طبیعت خود باز نداشت 
و مانع از خونریزی بیمارگونه وی و غریزه انتقامگیری او نگشت ؛ زیرا او 
موجودی بود تشنه خون و در صدد ارضای میل خونریزی در زندگی خوبیش 
برای وی اهمیتی نداشت که آیا بحق , خون می ریزد يا به ظن , تهمت , 
شبه و يا غیر : او کمترین پایبندی به قانون , شرع و ارزشهای اخلاقی نشان 
نمی داد لذا درسنهایی را که: از ندش آموخته بودربه کار نیو شیر وع:نبه 
ایجاد عده و عده , برای سر کوب نهضت محرومین کوفه نمود . 

وی اموال بسیاری را برای جلب قلوب و خریدن پیمان پول پرستان بذل 
کرد , و شیوه های گوناگونی برای فریفتن , ترساندن و متوهم ساختن مردم 
اتخاذ نمود . 

و کذلک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا 
پاتقشسهم وج شتفرین (۱۱207 

ست ما بان ات دور هی تیان موش بو کی , قرار دهیم تا به 
حالص اک هت اه رس لک ان یت سا 
فریب می دهند , اما شعور درک این مطلبی را ندارند . 


فصان فهم > اقدا تایه کفاطفی یر آق استضرار تست 


اقتا مات حفاطانیه براخ راز میت 


رهبری قیام بنا به مصالحی خردمندانه از طرد يا کشتن والی سابق (نعمان 
) اجتناب ورزید . در مورد والی جدیدل(ابن زیاد] با ایک تن حفیه 
کداه نود ندید دتم فبل و مانتد ان ضادر قمی برد 

مسلم به دو دلیل از اين کار اجتناب می ورزید : 1- دلیل اخلاقی . 2- دلیل 
سیاسی ؛ زیرا چشمان تیز , بین او در ,ٍ پس آشوب توده ها ضعفی را مشاهده 
می کند که یارای مقابله با 0 تشدید شونده آینده را نخواهد داشت . 


تغییر جایگاه سفیر 


وهای انم اف وا که فلا از رنای کما تساه اس مار ای 


شنیده بود , نظر صائب مسلم بن عقیل را نسبت به واقعیت موجود , 
استوارتر ساخت . و بیش عمیق او , نقاط ضعف را یکایک بازشناسی نمود 


مردم کوفه از اظهارات حاکم جدید نخان شده بودند . و ورود همراهان 
ابن زیاد که در راه مانده بودند , تک تک و دسته دسته از دروازه های 

شعر تغداد آنان را بیش از آنچه بودند نشان می داد . و همین باعت شده 
بود که مردم خیال کنند برای حاکم , لشکریان جدیدی از شام رسیده است 
زمز مه امدی نیروهای امدادی به کوفه در کنار وعده و وعیدهای ابن زیاد و 
عدم بیش مردم دست بدست هم داده , یکدستی ظاهری و شور آنان را 
درهم می شکست . مسلم نیز با درک این نقاط تاریک و روشن جنبش , 
قصمیم. گر فت طفر غوز را تغییر دامه و عالت اخفا به خود بکرد و تا توب 
به حوادثت تازه , بیعت به صورت مخفیانه اخذ گردد . و از منافقین فرصت 
طلبی چون : شبث بن ربعی . حجار بن ابحر , عمرو بن حجاج و هم پاکی 
هایشان , فاصله گرفته و مانع اگاهی انان از مسائل نهضت کشت , تا انجا 
که حتی محل اقامت جدید سفیر را ندانند . لذا بایستی خانه رهبر دیگری را 
ای ای و 

این جابجایی به دلایل متعددی صورت می گیرد از جمله : 

[- ای ههار ار یهن 
شناخته شده است . در صورتی که مرحله جدید مبارزه , شیوه های دیگری 
برای درگیری باید پیش گیرد . 

2- مختار دیگر همچون سابق بر حاکم تاءثیر شخصی ندارد . و مصونیت 
سیاسی منحصر بفردی دارا نیست تا مانند گذشته امتیازی محسوب گردد 
برای انتخاب خانه اش به عنوان مقر فعالیت اهمیت مختار در نفوذ شخصی 
وی در حاکم قبلی بوده است نه نفوذ رسمی . 

3- و بالاخره کسب اعتماد مردم و انجام امورات نهضت در شرایط مخفی , 
و صورت گرفتن عملیات رهبران نهضت و دیدارهای آنان در خفای کامل . 

با از بین رفتن شرایط قبلی ماندن در خانه پیشین هم دیگر درست نیست 
مجوزی برای بقای در آن محل در دست نمی ماند و بایستی جای دیگری 
آگاهانه انتخاب گردد , و نهضت که امانتی از امام است محفوظ بماند و با 
آمدن امام حسین علیه السلام این امانتی به دست او سپرده شود و او 
قوت و ضعف آنان را نگریسته توانایی آنان را مشاهده نماید . 


که به هنگام نیاز , چهار هزار سوار نظام و هشت هزار نیروی پیاده در 
اه ی سا فا را وا ی مرب ران اوه 
فا هرارش ار هر ی فرمان او قرار 
خواهند گرفت . 

او رهبر همدانی , یکی از بزرگان سپیدسر انقلاب , مجاهد دلیر هانی بن 
ی ۳ ۲ کی و 0 
مسا ای ان ی اه ای ام هت ی ری ی 
گیرد . 

لیکن راویان غیر امین و مورخین شتابزده , مطالبی را در اين مورد 
سرسری ثبت کرده اند که با اندکی تاءمل فساد و نادرستی آن آشکار می 
وا ان هی رت ِ 

مسلم به خانه هانی رفت و به شکلی ناگهانی علنی امدن خود را بیان کرد 
. هانی نخست از پاسخ مثبت دادن خودداری کرد و سپس با ناراحتی و 
تلخی او را پناه داد . -به تعبیر همین اقایان - و گفت : خداوند تو را رحمت 
که اه که ارات ما ایا ی ره 
نشده موادت ایکا نبود , دوست داشتم و از تو می خواستم 
تاه ام را ترک کنسیاما چه کنم که اکر امن کارا کم لا این -جوار 
عمل کرده , و سرزنش خواهم گشت ۲ (208) . 

این روایت به چند نکته اشاره دارد : 

2- هانی از آنچه در شهر می گذرد و از جنبش مردم دور است « و از یاران 
مکتبی خود و هواخواهان اهل بیت نیز بریده و منعزل می باشد . 

3- دیدار اين دو مرد با سردی صورت می گیرد , گویا نه قبلا هانی به 
استقبال سفیر رفته است و نه سفیر او را ملاقات کرده است ؛ و يا به 
فرض کبر سن و بیماری به خانه هانی برای عیادت آمده است , همچنین 
مسلم از این برخورد تلخ و ناراحت کننده , رنجیده نمی شود و سنگینی این 
برخورد را تحمل می کند در حالی که شایسته کسی با مناعت طبعی چون 
عیشت کفورا آسا وا ری مارد 

4 و بالاخره طبق همین روایت هانی مجبور می شود به مسلم پناه دهد ! . 
در حالی که انتقادات خرد کننده ای صحت این قصه را مخدوش می کند , ۰ و 
نادرستی ان را عیان می سازد : 5 

کار تا ای سس مها اه ایا کش ری 


باشد , و هانی پس از این مدت می توانست از او بخواهد به جای دیگری 
شو ها خانه تکی یر ار رای لد را دراه تفای که نگ هیر 
این موارد اتفاق نمی افتد . 
چگونه شخص پناه آورنده وان یود به خودش اجازه می دهد در این 
شتهر دست به اغهال خظیر پزنو و هزاسی: از .ی فعوت عساسش خود نداشته 
باشد؟ ! . 

و چگونه صاحب خانه اجازه می دهد خانه اش محلی باشد برای مبارزه با 
حکومت ور یادن نی ها بو اس که این رین هر سل و 
می گذراند . و مهمترین فعالیتهای خود را می گذراند . و مهمترین 
فعالی ی خوری ابا الما از دس راهان مهن عاه ات که اسام 
می دهد . و دستان هانی , کارامدترین دست فعال این نهضت است . 

و اوست که مدیریت امور و تدبیر مسائل نظامی و جمع اوری پول , سلاح 
و تجهیزات را به عهده دارد . و بعدها خانه همین مجاهد است که مرکز 
سری رفت و آمد مسئولین پاک بیت و نیکوکردار جنبش می گردد . و آنان 
با پنهانکاری و دور نگهداشتن امور از عبیدالله بن زیاد و با توصیه به یکدیگر 
برای مخفی نگاهداشتن امور(209) , در اين خانه جلسات خود را برگزار 
و بالات انش ان شانهمعل اتضان عون مش اه ای رای وا رد 
برای نهضت و آمادگی نیروها تهیه شده اند . . . و حداقل چهار هزار تن در 
آنها بسر می برند(210) . 
اما چگونه چنین داستانی ساخته شده است , واضح ی ی 
گفتگوی هانی با ابن زیاد که می خواست جواب وی را در یابد -همانطور که 
خواهیم دید لذا هانی پنداشت او را از موقعیت وی در نهضت خبری ندارد و 
وانمود ساخت صرفا میزبانی یک میهمان را به عهده گرفته است و مسلم 
با آمدی خود به خانه اش و طرح ناگهانی مطلب , وی را مجبور به قبول 
جوار کرده است و ابن زیاد این پاسخ را دروغ خواند بعدا این دیدار را ذکر 
خواهیم کرد گرفته شده است . 
آیا این ادعا و جواب که برای دفع ضرر سلطان جائر و حاکم خونریزی ارائه 
شده است , می توان مورد اعتماد مورخین قرار گیرد و به دیده قبول تلة 
0 
به هر حال این قصه با قرائن حقیقی , جور در نمی آید و صرفا برای دفع 
شد این ژیاد به. زبان .هانی امد اسشتت.: ار مسلم ذی دومین. ضفر افامت 
می گزیند , برای حفظ جای خود از خطر , فراز از مشکلات , و پشت کردن 
به حوادث بیست , هرگز چنین بیست , بلکه او آمده است تا برای حفظ 


سلامتی جنبش و نهضت , , کوششهای جدیدی به کار ببرد , و مرحله جدیدی 


باشد . 


نامه سفیر به امام (ع ( 


در مقر دوم (خانه هانی بن عروه )(211) بود که کسلم نامه خود را به امام 
نگاشت , و در آن خواستار شد ۳ امام 4 آمده قیادت و زعامت نهضت 
نیرومند آماده هجوم و حمله بر حکومت را به عهده بگیرد . طبق نص خود 
نامه تعداد بیعت کنندگان بسیار بالا بود و شرایط , اماده قلع حکومت اموی 
, مسلم بن عقیل علیه السلام نوشت : ۱ 

اما بعد : فان الرائد لایکذب اهله ؛ پیشاهنگ قبیله به مردم خود دروغ نمی 
گوید . به درستی که به سوی این دیار بشتاب که همه مردم با تو هستند , و 
هی کف عا عصع نار یی سس بان ماه ارو والسلام 2 21 


سپس نامه را در هم پیچید و به مجاهد بزرگ عابس بن شبیب شاکری 
همدانی سپرده و مجاهد جلیل القدر قیس بن صیداوی را همراه وی ساخت 
, و آن دو را به سوی مکه برای رساندن نامه به ریحانه رسول خدا گسیل 
داشت . 

شاید انتخاب عابس به دلیل استواری , همراه با صراحت لهجه وی صورت 
گرفته بود تا امام را از نهضت کوفه با تمام ضعف و مثبت با خبر سازد . 
قبلا دیدیم که چگونه این مرد آینه نمای روحیات مردم کوفه گشت , و در 
کوتاهترین جملات , حق مطلب را ادا نمود . 

با محاسبه و بررسی رویدادها می توانیم تاریخ تقریبی نگارش این نامه را 
به دست آوریم ؛ یعنی پی از گذشت حدود 35 روز از ورود مسلم به کوفه 
, نگاشتن و ارسال آن در دهم ذی القعده سال 59 هجری صورت گرفت . 
لذا نبایستی به تصاویر گذرا و درهم فشرده حوادث این فاجعه که در کتب 
تاریخی به صورت ناقص و بدون حفظ ارتباطات فی مابین آنها طرح می 
گردد و با ایجازی که اصل واقعیت را نابود می کند و مثلا می گوید : حسین 
مسلم وا به. شسفارت. یه کوفه فرستاد آوه تیر در خانه ضخار فرود اه و 
مردم با او بیعت کردند . و او نامه ای برای امام نوشت . . . توجهی داشت 
بلکه باید این نوشته ها را با دید انتقادی ارزیابی نمود . 

به هر حال سفیر حسین ۰ مسلم با ارسال اين نامه همه وجودش امیدی 
است برای حفظ انسجام این مردم و اماده نگهداشتن انها تا رهبر برگ 
بدانجا آمده قیادت نهضت را به عهده بگیرد . 

وی تا این زمان وظیفه خود را بخوبی انجام داده است , و با برگزیدگان و 
و با 
توجهات لازم ی 1 های دینی , نظامی و سیاسی 


صادر شده و پیرامون مقر سفیر را چهار هزار تن افراد مسلح گرفته اند و 
در خانه های متعدد اطراف هشیاری خود را حفظ نموده , و منتظر فرامین 
رهبر خود می باشند . ۳ 
در این میان کارهای بسیاری صورت گرفته که با توجه به رعایت کامل اصل 
پنهانکاری , دشمن , عرفاء و منافقین فرصت طلب از انها سر در نیاورده 
اند . و حکومت تازه سازمان یافته با ابن زیاد مسلط بر امور همراه با 
جاسوسان آنها از دستیابی به نتیجه مطلوب عاجز شده , در حال حیرت 
بسر می برند . 
ابن زیاد در صدد آگاهی او اوضاع بر آمد . و درباره شریک حارثی سئوال 
کرد , و هنگامی که شنید وی پیمار است و میهمان شیخ قبیله مذحج هانی 
بن عروه می باشد پیکی به آنجا روانه کرد . و خبر داد شامگاهان برای 
عیادت بدان سو خواهد 7 خرف از این دیدار که به عنوان عیادت بیان 
گشته بود اظهار محبت به شریک بود تا وی با شورشیان شهر هم سخن 
نشود , و در کنار مسلم بن عقیل قرار نگیرد , غافل از انکه شریک از هنگام 
ورود به شهر و در عین مریضی همچنان ملازم مسلم بوده است . 
شریک قابلیت بسیاری برای تمرد و تحرک علیه حکومت را داشت و به 
همین دلیل دور کرده باشد . 
ی 
افتاده خصوصی پا منتشر در افداه داشته باشد , لذا این عیادت را بهانه 
ساخته بود تا آن اطلاعات را کست کند . 
وی همچنین می خواست در این دیدار با هانی یکی از بزرگان نهضت کوفه 
, لیکن به دور از چشم ابن زیاد ملاقات کرده , از او بخواهد با اين نهضت و 
سردمداران آن همصدا نشود . و اگر هم ممکن باشد حتی غیر مستقیم 
اطعا این مت مان دی او ماس ای ات 
که هانی خود یکی از بزرگان و رهبران این نهضت می باشد . 
شریک به مسلم پيشنهاد کرد : این فاجر(ابن زیاد) امشب به عیادت من 
سپس بدون کمترین مشکلی قصر را تصرف کرده و در آن به حکومت 
بپرداز . پس اگر من از اين بیماری همین روزها دها شدم , به بصره رفته , 
ان شهر را در اختیار تو خواهم گذاشت (213) . 
عده ای از مورخین مانند ابن قتیبه این پیشنهاد را از سوی هانی 
میدانند(214) . 
کافی است بگوییم که مسلم علیه السلام سختی در باب موافقت نگفت و 
فرصتی برای ادامه جدل باقی نگذاشت , و از اتاقی که قرار بود ابن زیاد 
داخل آن شود , خارج شد . 
امیر وارد گشت و محافظین خود را بر در گمارد و بکی هم در نزدیکی او 


نشست , و پرسش از بیماری و ناراحتی شریک اغاز کرد , و او نیز پاسخ 

می داد . این مکالمه نسبتا طول کشید و شریک متوجه حمله نکردن مسلم 

گت . لذا با اشاره به او که در اتاق دیگری بود , خواستار پایان این مکالمه 

و مرگ این زیاد گشت : 

چرا در سلام کردن به سلمی درنگ می ورزید , به سلمی و هر که بدو 

سلام می رساند , سلام برسانید . و جام مرگ را با شتاب به او 

بنوشانید(15 2) . ۲ 

ان اثبات راد باز خواندسا آن کهفسیای کش ارترا یهن بوشانید 

اگر چه به قیمت جانم تمام شود 216(۱) . 

سفیر حسینی به خوبی این اشارات را در می یافت لیکن او در اختیار اراده 

اش بود و اراده اش از نظر و راءی او نشاءعت می گرفت . و او چنین 

کل در گاید مسا ای ی 
بر اثر تکرار این کلمات , ابن زیاد متوجه هانی گشته گفت : او را چه می 

شور و ۱ و دا جواب داد رت , او قیل از 

بامداد تا کندن همچنان دچار هذیان شده است (217) . 

ابن زیاد دیدار خود را پایان داده خارج گشت (218) . 

شریک که از دست دادن چنین فرصتی طلای به نظرش او را خشمگین 

ساخته بود هر چند نظر مسلم غير از ان بود با عتاب از مسلم پرسید : چرا 

او را نکشتی , و چه مانع تو شد؟ . 

مسلم نیز از تفصیل , احتراز ورزیده جوهر مطلب را چنین ادا کرد : 

آنچه که مانع از قتل او شد , حدیثی بود که از امام علی علیه السلام از 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیده بود : ایمان مانع از ترور و قتل 

ناگهانی است . هرگز موّمن دست به فتک (قتل ناگهانی ) نمی زند(219) . 

هر چند برای عده ای ظاهرا مفید بوده است که کلمان بدین حدیثت 0۳9 

و چنین نقل کنند ! : . . . موّمن نسبت به مومن دست به فتک نمی زند که 

البته اين بازی آشکاری است با اصل حدیت , و متاءسفانه برخی از 

نویسندگان معاصر هم به غفلت , این حدیث را با همین اضافه نقل کرده 

اند !. 

در باره علت امتناع از قتل , گفته اند : هانی نمی خواست این قتل در خانه 

او اتفاق بیفتد . و این مخالف بلند پروازیهای او بود . 

و باز گفته اند : همسرش با این کار مخالفت کرده اظهار کراهت نمود . و 

هنگامی که هانی فهمید با اندوه گفت : این زن مرا به کشتن داد . و به 

همان چیزی دچار شدم که از آن هراین ذاشتم.. 

حتی گفته اند ۱[ 

حالی که پيیشنهاد کشتن ابن زیاد را به او نسبت می دهند . 


به هر حال این گونه اختلافات , متعارف تاریخ بوده است . و نباید با نظر 
اهمیت و اعتبار نگریسته شوند . 


دو عامل بازدارنده اساسی 


قبلا اجماع مرخین را درباره شجاعت کم نظیر مسلم نقل کنیم . آنان 
ها ان فا ی اس بش زا اس سای سفه 
مسلم , و اينکه وی در اجرای حکم دچار ضعف شده باشد , به اتفاق از 
شجاعت قابل توجه و رشادت برگرفته از صولت حیدری , دم می زنند . و 
به هر حال انگیزه خوددار را هر چه بدانند , از ترس نامی نمی برند. 
وانگهی مردان حاضر , درباره پيشنهاد شریک , هانی و دیگران در مورد 
شجاعت مسلم و توانایی انجام این قتل و حتی کشتن همراهیان آن پلید , 
کمتزین تردیدی تدار ند . بلکه. آنان نقیفته شجاعت اعجال آور اسواز طالبی 
می باشند . و توانایی او را می ستایند . 


عاهلن بنیادی اعتقادی 


یعنی ارزش اخلاقی والایی که مسلم را یارای ندیده گرفتن آن نبود , همین 
وا ی و 
علت این خودداری به جای بحث و جدل که چه بسا دیگران را تشویق به 
ادامه مناقشه می سازد با پاسخی کوتاه و قانع کننده همه را ساکت می 
کند . 

امک نی وحن از امام خود رهبر اسلام ؛ حسین بن علی علیه السلام کمک 
می گیرد . امام نپز در پاسخ سئوالات متعدد با جوانی چنین : 

اراده خداوند بر آن تعلق گرفته است تا مرا شهید ببیند . 

همگان را از تفصیل و شرح بی نیاز می کند . يا پس از صلح امام حسن 
علیه السلام و در پاسخ به پيشنهاد برخی از یاران برای قیام علیه معاون به 
چنین پاسخی بسنده می کند : 

بدرستی که ما بیعت کرده ایم , و عهد بسته ایم , و هیچ راهی برای نقض 
بیعت وجود ندارد . 

اين شیوه امام است که با پاسخهای کوتاه و جوهره دار , از ورود به بحثهای 
تفصیلی و گاه مساءله ساز خودداری می ورزد و در مواقع و مناسبتهای 
مختلف همین شیوه را به کار کی بندد . 

آری , خیر الکلام ما قل و دل. 

رت مرف من کت عم مان اس انش تس ی 
با اسلوبی حکیمانه انتقادات و سئوالات را چنین می دهد : 

ما اهل بیت از غدر و فریب کراهت داریم ._ 

اری , مسلم کلام پیامبر صلی الله علیه و اله از زبان علی علیه السلام را 
یه ایک اراس ی باه که 

الایمان قید الفتک لا بفتک موّمن 

ایمان مانع ترور و قتل ناگهانی است . و موّمن هرگز از اين روش و شیوه 
استفاده نمی کند . 

بنابر این , مانع ظاهری مسلم در اینجا یک مانع اعتقادی و بنیادی می باشد 
؛ و به عبارت دیگر , مانعی اخلاق مقدس اسلام , در عرصه کار زار و در 
معیارهای نبرد , و جنگ و صلح . 

در اینجاست که قهرمان عظیم از به کارگیری کید و مکر برای کشتن فردی 
که چه بسا پیروزی با کشتن او میسر نمی گردد در ضمن عامل دیگر 
خواهیم گفت خودداری می کند . 

یه را تک رطا و رنا عیاقو 
تنها افراد ضعیف و بزدل آن را به کار می بندند . و مفاهیم و اخلاق اسلامی 


, از به کارگیری اين گونه رذایل . جلوگیری می نماید . و چه کسانی بهتر از 
بنی هاشم می توانند نمونه های اخلاقی و اسوه های عملی این دین مبین 
باشند . و هیچ کس را یارای رقابت را آنان در اين میدان نیست . و 
بخصوص بخاطر پیچیدگی چنین شرایطی , امکان به خطر انداختن چنین 
مفاهیمی , بهای گزافی است برای آینده ای نامشخص . 

به دلایل بالا , دستور و سخن معلم بزرگ سفیر ما ای 
تیظز ابید کف:* 

۳ : ای مزدم ! اگر دنائت و نادرستی و نادرستی غدر 
نبود من زیرکترین مردم بودم . آگاه باشید ! که هر غدر و کیدی , فجوری به 
دنبال دارد , و هر فجوری کفری را در پی خواهد داشت , و هر قادر و 
فریبکاری در روز قیامت پرچمی خواهد داشت که بدان وسیله شناخته می 
گردد . . , (220). 

ون اه میت ای ندش سای نز 
علیه و آله پیوسته مورد انواع رویارویی های پنهان و آشکار قرار می 
گرفتند , که ريشه در فریب , کید و نیرنگ نمایان داشت . و تاریخ گواه 
صادقی است بر نیرنگهای اعمال شده پیاپی 

حال اگر سفیر فرضا دست به کشتن ابن زیاد می زد . عملا توجیهی بود 
برای نمام جنایات معاندین اسلام و درباره اهل بیت . و مستمسکی بود تا 
آنان , روشهای ناجوانمردانه خود را صورت اخلاقی داده و بگویند او بخاطر 
منافع زودگذر , از حریم اخلاق تجاوز کرده است , و رعایت ارزشها را 
ننموده است و.شبجه .ان قی شد. که. ذشهان روشهای نامشروع و ضد 
اخلاقی خود را در قبال خاندان عصمت و طهارت تفسیری ظاهرا| معقول 
کرده و بگویند : ما پاسخ سنگ را با سنگ می دهیم , و مقابله به مثل می 
کنیم عملیات ضد اخلاقی خود را دو طرفه قلمداد کنند . 
ار 


دومین عامل حقیقی و پنهان در برابر عامل ظاهری قبلی بود , همان عامل 
سیاسی می باشد . همه انچه را که مسلم می دانست , نمی توانستی و 
تمی بایشنت در آن تشر انظ دشوار به بان آورد .مرذق کوفه امکانات لارزم 
مادی و معنوی برخورد با لشکریان شام را در صورت به قتل رساندن ابن 
زیاد تذانتتتند. بو دز فرایر این لشکر جرار. کة ایین جنی را به دلخواه تفسیر. 
فق کرد از با در مین آمدند . 

اگر والی کوفه ترور می شد , طاغوت شام بدون کمترین پایبندی به قوانین 
و بنیانهای شرعی , مردم را با شبیخون و یورشهای وحشیانه مستاءصل می 
را ی 
تصمیم به قتل ابن زیاد بگیرند لیکن مردم نتایج و تبعات این حرکت را 
تحمل نمایند . 

اگر واقعا این فکر سنجیده بود و با کشتن والی شهر , ماده نزاع نابود می 
گشت و معاریه مرحله دشوار خود را پیشت سر می گذاشت ۰ سفیر می 
۲ برای دهایی از والی قبلی - نعمان -به نحوی از انحاء تدبیری 
بیندیشد . و پا آنکه ابن زیاد را از پا در آورد ۰ و برای پیش نیامدن 
محذورات اخلاقی میهمان و میزبان 8 آن 4 این کار در خانه هانی 
صورت گیرون اک کبل. از وسین بو حانه وبا پس از عری آن :۱ کمین 
ان ناسحا را اسا و ان 
تایزاینسان طور که عنم ود با کشتن عالی فبلی سر اه از وراعت ن 
زمان , همان طور نیز خودداری از کشتن والی دوم با انکه با کمین زدن 
امکان آن بود ناشی از انديشه و سیاستی بود مبتنی بر دو اساس : اخلاقی 
ی 

رهبری قیام با دیده ای واقع بین , پس پرده این تظاهرات مردمی را می 
نگریست , و توده ها را توانایی مقابله با پیشامدهای دشوارتر و پیچیده تر 
آینده نمی دید . ۱ 

هر محقق تیز بینی می تواند نقش این دو اساس , و درستی انها را در 
موضعگیری های اصولی و مکتبی دریابد . اين دو اصل , دو روی یک سکه 
هر حرکت اسلامی است که در طول تاریخ توسط پیشوایان ما صورت 
ما معتقدیم در آن هنگام با کشتن شخصی با مغلوب ساختن گروه اندکی , 
پیروزی مطلوب به دست نمی امد , هر چند ان فرد . نمایند حکومت 
مرکزی و فرماندار حکومت محلی بوده باشد . 


آاری . اگر مثلا , آن فرد خود یزید(پادشاه امویان ) بود , قتل او حرکتی 
درشست: به مات هی آهد و هی .ند تقام عوافت اخمالی ان را به جان 
خرید ؛ زیرا او سر افعی و ريشه شجره خبیثه به شمار می رفت . لیکن 
کشتن کس دیگری جز او عواقب روشن و آشکاری در پی داشت که با 
اندکی تاءمل عیان می گردد . و ترور وی جنگی ناخواسته و قبل از موعد را 
به دنبال داشت , و مردم کوفه را در کارزاری فرو می برد که هنوز آمادگی 
برخورد با ان را نداشتند . ۲ 

و ما دیدیم که چگونه همین افراد پرجوش و خروش کوفه تا شنیدن آمدن 
ابن مرجانه از نظر دوانی مغلوب شده و آثار منفی شومی از خود نشان 
داده , ماءیوس گشنه بودند . 

و باز بعدها دیدیم که عامه مرتد ان سامان , مرعوب شایعات شده بودند . 
و به مجرد شنیدن آمدن لشکریان شام که پایبندی آیین نبرد و مردانگی در 
میادین جنگ نبود , خود را باخته , اعتماد به نفس را از کف می دادند . 
کشتن , اگر چه سزای این جنایتکار والی کوفه بود , لیکن هميشه راه حل 
درست قضیه به شمار نمی رفت . و عجیب ان است که شریک به مسلم 
ی 2 . اگر را می کشتی کارها بو تو راست می شد , و سلطنت 
استوار و پابرجا می گشت . 

فرق زیاد ات بیرق که تم نس و وه ازمرمید کب ای 
گرفتن می پردازد . و رهبری که بدون توده های ب س عحض .| 
تحمل کنند , به کشتن و انتقام گرفتن می پردازد . و رهبری که بدون توده 
های مزدم تصمتهی .هی کید و کاری خر در حضور آنان اتحام‌ نمی دهنو: 
بلکه بر خود واجب می داند او را پاری نمایند تا شوکت و قدرت او پایدارتر 
شنود »با جوخه به. آنگه: ا کر زهبری , مردم را وایسته خود و تصمیمات خود 
ای وراه ویر سا باه فا ره سار اهر 
مردم بایستی وظایف خود را انجام دهند , لیکن از صحنه خارج شده باشند . 
۰ . لذا اهداف اساسی نهضت که مردم ات ان پشتیبانی معنوی می کنند 
محقق نخواهد شد . و مراحل آتی نهضت و اهداف بلند مدت ان که از میان 
بردن پیشوایان کفر , حلقه ای که سلسله پایانی آن را یزید در کاخ خود 
وانگهی , اگر سفیر . والی قبای (نعمان بن بشیر) را خلع ید کرده وی را از 
تمام امور , دور می کرد و اين زیاد را می کشت و آتش جنگ میان مردم 
کوفه و لشکریان غارتگر و خونریز شام آغاز می گشت و با پیروزی شامیان 
پایان می یافت , در ان صورت فان ی ار و غلبه 
شامیان را شتاب مسلم در کسب پیروزی و حکومت می دانستند و ان را 


نتیجه تلاش نافرجامی برای مناصب دنیوی تلقی می کردند . و بالاخره 
شخص آن حضرت و دین مبین وی محکوم می شدند . 

لیکن مسلم در تلاش آن خلاءهای مادی و تسلیحاتی آن مردم را پر کند , 
۱ 
همچنانکه شایسته بود مردم طی این کوشش و دوره خالص شوند . این 
دوره ها , مراحلی هستند برای آزمون مردم , و همیشه وجود داشته و 
خواهند داشت . و هیچ قومی را گریزی از گذراندن این مرحله نیست که : 
و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین (221) . 

نمی دانم شاید این ازمایشی باشد برای شما و بهره ای تا مدتی معین . 


فصل سوم : تجسس و جلب هانی ؛ زعیم همدان 


مقدمه 


به خدا سوگند ! اگر جز من کسی نباشد , و مرا یاری نماند , وی را هرگز 
تسلیم نخواهم کرد تا انکه در راه حفظ او جان دهم . 
(مجاهد بزرگوار : هانی بن عروه ) 


اصل پنهانکاری در مخفی نگهداشتن مقر رهبر نهضت تا بدان حد رعایت 
می شد که ابن زیاد از دریافتن محل اقامت مسلم بت عقیل ماءیوس 
ی ۳ 
ان دود پیست روز که از آهدن اه هی طذشتت:: هیچ کننن. تتوانشت جای 
سفیر را نشان دهد ؛ نه شبکه جاسوسان و عرفاء(جمع عریف ) و نه اعیان 
طمعکار شهر , و نه فرصت طلبان منافق . 
هیچ کی از همج الرعاع که منتظر چنین پیشامدی هستند تا خود را با تملق 
به حکام نزدیک سازند نیز نتوانستند در این کار کمکی به ابن زیاد کنند . 
حاکم از دستیابی به نتیجه , به اين طریق , ماءیوس گشت لذا دست به 
ابتکار جدیدی در مکر نیرنگ زد 4و ااب ‏ ی ی 
آنان خواننتت با فهارت ده نید .بیتی. به. خاسو‌تنن. البته. به شکلی. که 
خواهد شد بپردازند . 
یکی از موالی معقل نام داشت . از او خواسته شد تا وانمود سازد که اهل 
شام است و از شیعیان اهل بیت , و مولای ذوالکلاع حمیری (222) که 
مشهور به بشیع در حمص از توابع شام بوده می باشد . وی به صورت 
مهاجری غریب چونان پیکی از حمص (223) يا سه هزار درهم که ابن زیاد 
به او داده بود تا وانمود سازد آنها را از شیعیان ساکن شام برای اهل بیت 
آورده است کار خود را آغاز نمود . وی خود را از موالی معرفی می کرد و 
اين کار برای عادی سازی ای 
ناشی از سیاست تبعیض نژادی میان موالی و حکومت آموی , جنبه غالب 
پیدا کرده بود . و همین , مسلمانان غیر عرب را به زیر سلطه کشیده و 
آنان عمدتا در زمره هواداران اهل بیت نبوت صلی الله علیه و آله در آمده 
بودند . 
جاسوس تلاش خود را برای رسیدن به مطلوب آغاز کرد . و بالاخره با 
پرسشیدن از دیکرآن با شتیدن تامی: از مردم ‏ و با انکه فزدی راندر حال 
نماز دید و نزدش توقف کرد تا از او سو ال کند . با اختلاف روایات .۰ .۰ . که 
چه بسا هر سه , جنبه های مختلف یک روایت را بیان می کنند . نزد مردی 
که کنار دیوار مسجد نماز می خواند رفته و منتظر پایان نماز وی ماند . 
آن مرد , پی درپی نماز می خواند تو پی از فراغت از نمازی به نماز دیگر 
می پرداخت , و منقطع در راه خدا و عبادت گشته بود . 
به روایت دینوری جاسوس به خود گفت : شیعیان نماز زیاد می خواند » و 
اه ی ی نو سا 
خود فارغ گشت . . (224) میسن زو بدو کرده. با چهره ای که آتار رد 


۱[ آن و باشد ۱ پا فان ل و اش؟ را 
۹ 25 ۰ 


ای بنده خدا ! من مردم از اهالی شام و مولان ذوالکلاع (حمیری ) هستم 
که خداوند نعمت محبت اهل بیت و محبت دوستداران انان را به من عطا 
کرده است , و مرا بدین افتخار نعمت محبت اهل بیت و محبت دوستداران 
آنان را به من عطا کرده است , و مرا بدین افتخار سر افراز نموده است ! 
با خود سه هزار درهم آورده ام و قصد آن دارم تا آنها را به مردی از این 
خاندان که شنیده ام به کوفه آمده است , و برای فرزند دخت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بیعت می گیرد , تسلیم نمایم . من خواستار دیدار این مرد 
بودم . لیکن کسی مرا بدو رهنمون نساخت و جایش را بلد نبود . و سپس 
ادامه داد : اندکی پیش در مسجد نشسته بودم که شنیدم گروهی از 
مسما ای کین اس ها اهل عت آنشایی تاو در 

نقل شنده اسنت که جاسویین شنند کسی می گوید.: این هرد براق خسن 
علیه السلام بیعت می گیرد یا اینکه او پرسید و چنین جواب گرفت . 

مرد نمازگزا زک اه همین وس اس نی سوام کیوه: 
لیکن فورا 0 با : از اینکه مرا دیدی تا به خواسته ان 
برسی خوشحالم . 

امه کی و اه تا ای اه او تب از اک 
تو مرا قبل از پا گرفتن این مساءله شناختن , از دست این طاغوت و 
قدرت جهنمی وی نگرانم (226) . ۱ ۱ 

سپس مسلم از او پیمانهای سخت گرفت تا در کار انان مناصحت را پيشه 
سازد و کار آنان را پنهان نگهدارد . و جاسوس نیز خواسته مسلم را 
برآورد(227) : تا انکه به او گفت:: 

اگر هم بخواهی می توانی قبل از آنکه نماینده خاندان نبوت را زیارت نمایم 
با اين همه مسلم تاءمل در کار وی را لازم دانست و گفت : همین طور چند 
روزی رفت و امد کن تا بتوانم برای تو اجازه دیدار او دوست و یاورم 
بخواهم (229) . 

چرا او بد گمان نشدند؟ زیرا وی از موالی است . (همان طبقه محروم و 
گروه ستمدیده ) . وانگهی , وی خود را از قبیله ای دوردست معرفی کرد و 
گفت شامی می باشد نه عراقی ؛ زیر| امکان نداشت شخصی عراقی به 
دروغ خود را معرفی کند ؛ چون با جستجو در قبیله اش حقیقت اشکار می 
کشت (230) . و نزد شیعیان بخوبی سختیهای خود را به نمایش گذاشت و 
اموال زیادی را که وانمود می کرد امانت است با خود اورده بود و حاضر 
گشته بود پیشاپیش بیعت کند . 

علاوه بر همه قرائن فوق , هنارای استوار و سخت بودند . با این 


حال چند روز طول کشید تا موفق نه دیدار گردد . همچنان چند روز در آمد 
و رفت بود تا او را بر مسلم بن عقیل وارد ساختند(231) اِ/, 

را مشخص ساخت . و ابن زیاد در انديشه این معضل و راه حل ان فرد 
رفت ؛ زرا هانی , رهبر قبیله ای بود که حکومت نمی توانست قدرت ان 


را ندیده بگیرد . 


بحران ضعف حکومت 


رهبران و مردان نهضت بخوبی درک کرده بودند که حکومت محلی توانایی 
مقابله نظامی با انان را به هیچ نحوی ندارد . و اینک در موقعیت دشوار و 
تنگنای سختی بسر مبرد که امکان نجات از آن با راه حل نظامی نیست , 
جز آنکه. فنتظر اآمذن لشکریان. شام برای استوار کردن. باية. های. لرزان 
حکومت آبن زیاد باشد . پس نیروی نظامی محلی در مقایسه با قدرت 
نهضت بشدت ضعیف است . و هر گونه تلاش دولتی برای برانگیختن مردم 
به شکلی نظامی علیه تحرکات نهضت , منجر به شکست و زبونی گشته و 
عواقب ناخوشایندی در پی خواهد داشت . 

همچنین رهبران نهضت می دانستند که نیروهایی که همراه ابن زیاد از 
بصره امده بودند , بر خلاف تصور و توهم عامه مردم , بسیار اندک هستند , 
اگر چه تک تک و دوبه دو وارد شهر شده اند . و شریک حارئی که خود در 
میان اين نیروها قرار داشت , توان واقعی انان را می دانست . و حقیقت 
حال را برای دیگر رهبران بیان کرده بود . 

در آن هنگام یک تیپ چهار هزار نفری در کوفه آماده حرکت برای سرکوب 
شورش اهل دیلم (232) به فرماندهی عمر بن سعد وجود داشت , لیکن 
والی نمی توانست از این نیرو برای حمله به مقر یا نهضت کوفیان استفاده 
کند ؛ زیرا اين رزمندگان , خود از اهالی کوفه بودند و هرگز در یک جنگ 
داخلی آن چنان که مورد انتظار ابن زیاد بود نمی جنگیدند . و او ترس آن را 
داشت که به کارگیری این نیروی نظامی نتیجه مطلوبی ببار نیاورد ؛ چون 
که آنان اهل شام نبودند که حمله به مردم کوفه بر ایشان بی اهمیت و 
ساده باشد . 

هر چند والی می توانست تقریبا از وفاداری این نظامیان در جنگی خارجی 
هه و ای وا 
داخلی نبود . 

حکومت , بخوبی پایه های سست و لرزان خود زا احساس می کرد و 
امیدی به موجودیت دراز مدت ان نداشت . خطر , او را محاصره کرده بود 
, و چاره ای جز پناه گرفتن در قصر که چون قلعه ای استوار بود برای خود 
نمی دید . 

اگر چه والی و امویان کوفه کمک گرفتن از لشکر شام را در محاسبات 
خود جای داده بودند , لیکن این راه حلی کوتاه مدت نبود . 

پس راه حل سریع و فوری در این موقعیت رسمی و دشوار چیست ؟ 
حکومت همچنان پیرامون مساءله انديشه می کرد , و به دنبال راه چاره 
بود . و از امکان تحرک مذحح و رهبر آن و نهضت و سفیر امام در نگرانی 


بسر می برد . 

حکومت قدرت و مشروعیت پراکنده ساختن آنان را نداشت . همچنانکه 
دارای لشکر با نیروهای امنیتی مورد اعتمادی نبود . 

بنابر این , حکومت در آن هنگام کمترین قدرتی حقیقی بر شهرها یا قبایل 
تداشت و او به اسم مقتدر بود , و نفوذ آن تنها در نام بود . 

والی و همراهان اموی خود درباره کیفیت رویارویی با اين معضل همچنان 
فکر می کردند . . . سفیر در خانه هانی مستقر می باشد . و هانی هم با 
تمام قوا از نهضت پشتیبانی و حمایت می کند , و خانه خود را در اختیار 
نهضت قرار داده است تا پایگاهی و مقری سری برای آن باشد . 

هانی زعیم و بزرگ مذحج است و و مذحج هم در کوفه برای خود حساب و 
موقعیت قابل توجهی دارد . نهضت از مذحج کمک می گیرد , لیکن قدرت و 
پایگاه آن از مذحج فراتر می رود . درخواست برای تسلیم سفیر با روش 
آرام , یا فشار رسمی و يا مذاکرات تشریفاتی , کمترین سودی ندارد . 
حمله به مقر سفیر نیر نیازمند نبیروی نظامی فراوانی است که از اهالی 
کوفه نباشد , تا بتوان از وفاداری آنان علیه رهبری نهضت داخلی مستقر در 
باه اطمت عاصا تسود 

حکومت به کمترین نتیجه ای دست نیافت . و راهی برای خارج شدن از این 
بن بست خرد کننده پیدا نکرد ؛ نه راه حلهای سیاسی , موفقیتی در پی 
داشت , و نه راه حلهای زودرس . 

همچتانکهوالی نتوانست نقطه ضعفی را در رهبری نهضت سفیر و بارانش 
بيابد . درست برعکس ضعفهایی که والی و همراهانش از آن رنج می 
بردند . مسلم و یارانش در بهترین موقعیت قرار داشتند . و نشانی 1 
کمیر ین عفی دور آن میان نبود . بالاخره حکومت در نهایت درماندگی ,: 
استفاده از شیوه ای فریبکارانه راه حلی حلی پیدا کرد : 

باید با نیرنگ و فریب به بهانه دیداری دوستانه با هانی , وی را به قصر در 
آوزد . .و بعد با تهدید به قتل و بازداشت , تسلیم کردن مسلم را از او 
بخواهد . . . لیکن خطر هنوز باقی است , و انان را محاصره کرده است ؛ 
ی را رن ها تا ای ی 
مانع به حرکت در امدن مذحج که رهبر خود را در بند می يابد بر اساس 
حمیت قبیله ای و به تبع آن قبایل متحد و هم پیمان آن مانند کنده که نهایتا 
قصر امیر را بر سر او خراب خواهند کرد شد . لذا برنامه ای توطئه امیز 
ریخته می شود تا غیر مستقیم مذحج را از حرکت فعالانه باز دارد . و به 
شکلی نامعلوم آنچنان که بیان خواهد شد خنثی شود . 

به زودی مهمترین عناصر اموی همراه اين زیاد و برنامه ریز اين توطئه 
شبانه را خواهيم شناخت . اين چنین بود که توطئه آغاز کشت . و والی 
مستقیما از هانی رئیس مذحج دعوت نمود تا به عنوان ضرورتی طبیعی 


ترا آشنایی و معارفه بین والی وف حان قبائلی چون هانی , برای ملاقات 
به دارالاماره بیاید ۰ 


دعوت از مجاهد دلیر ؛ هانی 


مورخین اتفاق نظر دارند که هانی , طبق متعارف و رسومات ان روز که 
برای حسن روابط و علایق , معمولا رو سا به دیدار والی و حاکم جدید می 
رفتند , , برای دیدار والی جدید به قصر نرفت ؛ زیرا هانی نه متملق بود و نه 
فرصت طلب محبت بی شاثبه و خالصانه مانع از آن می شد که روح بلندی 
چون هانی چنین شیوه هایی را به کار گیرد . 

9 1۳7 , بر قامت خود راست کرده بود , 
هانی همچنان به فعالیت برای فراهم کردن نیرو مشغول بود . و بیماری 
خود را دستاویز ساخته از رفت و امد خودداری می کرد . 

البته باید توجه داشته باشیم دیدار میان والی و هانی هنگام عیادت شریک 
حارثی (233) با معیارها دیپلماتیک و عرفی , یک دیدار تلقی نمی شد , و 
برای این نوع دیدارهای غیر رسمی يا غیر منتظره , نمی توان حسابی باز 
مرد . 

ابن زیاد در حضور عده ای اين سو ال را پیش کشید : چه مانعی از آمدن 
هانی به نزد ما می گردد؟ . 

و آنان گفتند : خداوند آمیر زا به سلامت دارد , نمی دانیم " ظاهر| او از 
بیماری شکایت دارد . گفت : شنیده ام که از اين بیماری نجات یافته است 
, و بر در خانه اش می نشیند . پس او را ملاقات کرده و بگویید حق ما را 
بجا آورد ؛ چونکه دوست ندارم بزرگان و شریفان عربی چون او نزد من 
ضایع گردند(234) . 

آن گروه به راه او ,ام عبارت بودند از : حسان بن اسماء بن خارجه 
که به کلی از توطتّه پس پرده بی خبر بود . محمد بن اشعت که از بعضی 
حوادث اینده و تصمیمات مطلع بود . و عمرو بن حجاج زبیدی برادر همسر 
هانی که در فصل اینده نقش او را مفصلا بررسی خواهیم کرد . 

انهایی را مع بر در خانه نشسته بود , ملاقات کرده و پس از سلام , یکی از 
انان گفت : چرا به دیدار امير که تو را یاد می کند نمی روی ؟ او می گفت 
: اگر می دانستم که بیمار است به عیادت او می رفتم . 

هانی گفت : بیماری و نقاهت اجازه امدن به قصر را نمی دهد . 

آنان کفتند ؛ ابن زیاد با خبر شده است که تو هر شامگاه بر در خانه ات می 
نشینی , , و نیامدنت را بر سستی حمل کرده است . و می دانی که سستی 
و اهمال و بی توجهی را سلطان بر نمی تابد . او ما را سوگند داده است تا 
تو را با خود به نزدش ببریم (235) . 

این فرستادگان از افراد صاحب نام جامعه بودند , نه نیروهای نظامی و 


انتظامی . و اگر دعوت از هانی به گونه ای دیگر صورت می گرفت , توطئّه 
آشکار.فین. کشت هو خواسته حا کم فر آوردم تفی شد: لیکن فمین که یر 
سالمند مذحج به قصر والی نزدیک شد , نگران توطثه شومی گشت که در 
پس پرده این دعوت قرار داشت , و احساس تنشویش و دلهره نمود(236) 


دی اهر فک ی ره 
بدون. توس از قبیله هانی : خود را آماده رویارویی با وی کرده ۱ 
بمجرد ورود هانی , دو به شریح قاضی که در آنجا نشسته بود کرد و گفت : 
اتتک بخائن رجلاه ؛ (مثلی جاهلی است ) با پاهای خیانتکار خود آمد . 

و سپس این بیت را خواند : 

ارید حیاته و یرید قتلی 

عذیرک من خلیلک من مراد 

زندکی او را می خواهم در صورتی که او خواهان مرگ من است . بپرهیر 
از این دوست از قبیله مراد که در دوستی آنان اطمینانی نیست . 

هانی همچنان که گام بر می داشت مقصود وی را درک کرده گفت : 
منظورت چیست ای امیر؟ !. 

ابن زیاد پاسخ داد : جلوتر بیا ای هانی بن عروه ! این نقشه ها چیست که 
در خانه خودت . برای امیرالمومنین (یزید !) و عامه مسلمین می کشد؟ 
مسلم را : به خانه خود آوردن و برای او مردان و تسلیحات فراوان در خانه 
های اطراف خود فراهم کردی . و بعد هم گمان کردی این کارها بر من 
مخفی می ماند؟ 237(۱) . 

هانی که فکر می کرد این زیاد از چیزی خبر ندارد , و صرفا اتهام زود 
گذری را متوجه او کرده است , سخنان وی را منکر شد . و گفت : من این 
کارها را نکرده ام , و مسلم هم نزد من نیست . ۲ 
والی مجددا گفت : آری , تو این کارها را کرده ای . و هانی باز منکر گشت 


ای اه اس فص ار 
ادعاهای آبن زیاد نمی رفت تا انکه وی معقل همان جاسوس نفوذی را فرا 
خواند(238) . و آن مجاهد جلیل القدر بشدت شکه شد . لیکن بسرعت 
خونسردی خود را باز ز یافته و سعی نمود قضیه را بی رنگ جلوه دهد . لذا به 
عنوان مقدمه گفت : 

هصانم را شته وحن انم کم یتک هن فروع گفتق »و : 

اپا دروغ گفتن به دشمنان خدا و کسانی که به خدا و رسول نسبت دروغ 
می دهند حرام است , مخصوصا انکه واقعا هانی مسلم را دعوت نکرده بود 
۰ بلکه قرار بر آن گرفته بود که در خانه هانی مستقر گردد . به هر حال 
سخنان خود را دنبال کرد و گفت : 


به خدا سوگند مسلم را به خانه ام دعوت نکردم و چیزی در باره کارش 
نمی دانستم , تا آنکه به خانه ام در آمد و خواستار اقامت گشت . و من از 
اینکه جواب رد بدهم شدم داشتم . و گردن گیر شدم . لذا به او پناه دادم و 
او را میهمان خود ساختم را و جم امن ان این 
ادعا است که داستان امدن مسلم به خانه هانی بدون رضایت وی ساخته و 
پرداخته شده است )(239) . 

اکر فتاه ایک مان هه تراهم ادا مسرت رد ید 
کمترین تتخواهی وید آندیتی: نداشبه باشم وحم متونت آمدهدنتانم ۲ 
در دست تو خواهم گذاشت . و اگر هانی می خواست به والی دست 
همکاری و بیعت بدهم قبلا چنین کاری کرده بود . او و امثال وی تا خون 
مقدسشان در راه دفاع از عقیده اسلامی ريخته نشود , هرگز دست 
همکاری نخواهد داد . و اگر به فرض از قصر خارج می گشت , به مسلم 
می گفت تا از خانه اش برای رهبری قیام و اعلان جنگی زودرس خارج 
شود . 

اری باکر وی از کاخ امیر بیرون من آمدء-تهام.افراد مذخح» کتندم و فیاین 
دیگر را برای یکسره ساختن کار ابن زیاد به حرکت در می آورد . و دشمن 
ان فطلب تا وت من تانست:ه از ان بشدت هراشان»بود. 

لیکن او در یک نکته دچار توهم بود و می پنداشت می توان با ملایمت یا 
قدرت , هانی را وادار به تسلیم و تحویل مسلم نماید ؛ زیرا گفت : 

بدا هرک موا نک واه کرمگ که عشامرا نب وتو نف 
وهای ارو خرس ات ار هه دا اهر گر او و حول 
نخواهم داد میهمانم را برای تو بیاورم تا او را بکشی ؟ !. 

والی کار انه فرباد کشبد یه حدا اامرایه نردم وی آووهن: 

و مجاهد دلیر با صلابت کوه و برندگی شمشیر گفت : نه به خدا قسم ! او 
را تحویل تو نخواهم داد (240) . 


تلاش بزاق حل مفیضا لفتته امتز 


ی ۱ ۳ 
خداوند امیر را به سلامت دارد مرا با وی واگذار , تا با او سخن بگویم . 
تی قصر ام ای نم که ای که اه ای وه رت و 
تام که آنان ضذ ایتشان بلند فی فد وی آنحهحی. کفتند می. شید 
(241) . 
باهلی - این هواپرست هرژه جو- شیده به زانو در آوردن ضعیفان و منطق 
بزدلان را پیش گرفت و گفت : 
ای هانی ! تو را به خدا سوگند می دهم مبادا خودت را به کشتن دهی و 
قوم و عشیره خود را دچا ر بلیه سازی . به خدا قسم اه تم اهر کر 
کشته شوی - این مرد (مقصودش سفیر حسین ؛ مسلم است ) پسر عموی 
اینان است , و آنان او را نخواهند کشت . و بدو گزندی نخواهد رسانید . 
ی ام وا اس با یل مه که با ام ارم ما اه ود 
ان ی ی 
ات اس موم رم رو ام ان شاد 
را با زبان اقناع و راضی کردن به میان کشید . 
کسانی که در گنداب پلیدی دست و پا می زنند و سر تا پایشان را ننگ و 
غار فرا گتته ات بر از اش کار وین مارنضای اخاقم احسات 
نقص و عار نمی کنند . و اساسا درک نمی کنند که اسلام و حداقل عرف 
عربی مقبول و بالنده , ان را نهی می کند . 
در عین حال تعجب اور است که اینان خود را عرب می دانند . شبه 
رای وس و اهنا مک سوت حایی ان اش اه 
راه به تمام پستی ها تن در می دهند تا دین مبین اسلام را فرو کوبند . 
خیلی طبیعی استکه هر حرکت ضد اخلاقی را توجیه کرده و بگویند اشکالی 
ندارد . و ننگ نیست ؛ زیرا . . . تو او را به سلطان تحویل می دهی !. 
را ماه موی ات 
که بش از به دشت آوردن تمام اخلاق. و رسومات خوب و بایدار رب در 
دامان اسلام نشوونما کرده و معالی اخلاق را او از خود ساخته است . لذا 
آنچه را که در مکتب انسان ساز اسلام فرا گرفته است ؛ چنین به زبان می 
آهرد ‏ 
آری , به خدا ننگ آورترین کار است و بزرگترین عار ! که کسلم در پناه و 
فا یم اه را ی و متا سای اه 
دا اه فا فا و راهان با وا ون زرا 


گوش اين زیاد و دیگران می رساند) و من او را تحویل دهم - به خدا قسم 
! اگر جز من کسی نباشد و باوری نداشته باشم , وی را هرگز تسلیم 
نخواهم ساخت , تا در راه دفاع از او کشته شوم (243) . 

سخنان سریح و منبعث از قوت نفس وی ای ها 
لزز اند ار ایرتدشت پروردم اسلا است و تسلیم بایدیر,. 

باهلی همچنان اصرار می کرد , و هانی با سرسختی امتناع می ورزید : به 
خدا قسم !او را هرگز تسلیم ابن زیاد نخواهم کرد  .‏ 

سر انجام والی طغیان کرده با تکبر به مزدوران و نگهبانان اشاره کرد و 
فریاد کشید : او را من دور کنید انان نیز او را در بند کردند . و ابن زیاد کف 
کرده بود و عربده می کشید : 

آیا او را به من تسلیم خواهی کرد يا گردنت را بزنم ؟ !. 

لیکن :هاتی از .کنتین هراسی تداشت:» زیر پیمای بشته بود. که کمترین .و 
اولین ماده آن شهادت بود . لذا با تهدید گفت : 
ی( 
و همین او را مغرور ساخته بود , و زبان او را گویا ساخته بود : وای بر تو ! 
چهره هانی را که در بند بود مورد حمله قرار داد . 

طبری می گوید : چهره هانی را مورد ضرب قرار داده همچنان بر صورت 
بینی , پیشانی و گونه او می کوفت , تا انکه بینی او را شکست و خون بر 
مرد پیر- که عمر مبارکش از نود سال گذشته بود- همچنان مقاومت می 
کرد . و بالاخره می توانست خود را از بند دها کرده به سوی نزدیکترین 
سلاح هجوم برد . وی موفق به قبضه کردن شمشیر یکی از نگهبانان شد و 
کشاکش سختی در گرفت . ابن زیاد وحشت زده فریاد می کشید و از 
حرس و نگهبانان می خواست او را محاصره نمایند . 

بالاخره نگهبانان توانستند هانی را مجددا در بند کنند . و ابن زیاد که از این 
پیروزی ! سر مست شده بود به هانی که بشدت زخمی شده بود فریاد زد 


ابا وروی شیک ای تین ین سفنت سبط علال اس اف را شرف ور 
اتاقی او اتاقهای کاخ بیندازید و در اتاق را بر او بسته , نگهبانی بر او 
بگبارند (245] . . 

ای ایا ها ری نی ی از 
دردناکی توصیف می کنند . ۳ 
در اين زمینه دو روایت دیگر نقل شده است که مجال طرح تفصیلی آنها 
نمی باشد . این دو دوایت ماجرا را به گونه دیگری نقل می کنند نا انکة 
میم حاد نوی وم او دی دا کی ی وب ور مه لو 


درآمده است . به هر حال این دو روایت ت تصاویر گویایی از دلیری , نقلابی 
و رادمردی هانی در اذهان همگان بر جا می گذارد . 
ابن زیاد گفت + اق.هانین اابانتمی دانی. که هنخاهی که‌بترم مارد این شهد 
شد تمام شیعیان جز حج و پدرت را به قتل رساند و ریدی که حجر چه کرد 
ان رم نو زار ای یواست .وا آخز و ذانت ت که هانی را 
بخاطر مخفی کردن مسلم توبیخ و سرزنش می کند . هانی نخست انکار 
می کند . و ابن زیاد جاسوسی را فرا می خواند . لذا سخن وی را تصدیق 
کرده و می گوید : ای امیر ! حقیقت همان است که شنیده ای . و من 
پیمان تو- مقصودش پدر وی , زیاد است - را فراموش نکرده ام . پس اتو و 
خانواده ات در امان هستی , به هو جا می خواهی می توانی بروی (246) . 
مسعودی ماجرا را بدین گونه نقل می کند : 
پدرت زیاد با ما مدارا می کرد و به نیکی رفتار می نمود . و من می خواهم 
رای یامه ای ها رواد خی کر 
ابن زیاد گفت : چه پیشنهادی ؟ 
قانی. کف : او و خانواده ات با اموال خود به سلامتی از این شهر خارج 
شده به سوی شامیان حرکت کن . که نوبت حق سزاوارتر او تو و اوست 
(یزید) ر سبده است ( 247 . ۳ 
بس وی کین و افیا درا خوانم و جفره ارم شخ 
را با ضربات عصا , وحشیانه شکافت . 
اما ادن یرای وعوت ار ایام اقاهد سکم ات وا ای 
برای کاری که خود را جهت انجام آن آماده می ساخت از صحنه خارج 
گشت . تا در نقشی دیگر ظاهر شود . (بزودی نقفش وی را در این حوادث 
خواهیم دید) . 
اما حسان بن اسماء بن خارجه که ظاهرا از نقشه اين زیاد و توطته آنان 
بی خبر بود , خود را در اين نیرنگ شریک می دانست . هر چند آن سه , 
همگی در اين توطئه نقش داشتند . لذا از نتایج این برخورد خونین بر جان 
خود و دوستانش ترسید . گفت : 
آیا ما امروز نمایندگان ۱ بوده ایم ؟ به ما دستور دادی که این 
مرد را نزد تو بیاوریم . و همین که او را اوریم , بینی و صورت او را 
شکسته و خون بر محاسنش سرازیر کردی و فکر می کنی او را بکشی !. 
شد و دوست نداشت او در آنجا باشد) . پس به نگهبانان اشاره کرد تا او را 
اب و ی ی و 
انقدر ردنت تا نهر رزوی زمین افتاد » سپس او را در گوشه ۳ از 
عص ای و ان در و : اناللله و انا الیه راجعون . ای 
هانی مرگت را بخودم خبر می دهم (249) . 


در آن حال سومین فرد از آن سه تن محمد بن اشعث با صدایی که ابن 
زیاد بشنود . گفت هر سه:آمیر کنق‌ها از آن راضی فستنم,. اجه: نه رفم.ما 
باشد و چه به زیان ما ! بدرستی که امیر ادب کننده است (250) . 

این پاسخ کسی است که برای حکومت و تازیانه و شمشیر سلطان سجده 
می کند . و نمونه روشنی است از بر خورد کسانی که حاکم را خداوندگار 
خود دانسته , چونان خدایی قهار و صاحب مشیت مطلقه با او برخورد می 
کنند . خواسته و تقدیر حاکم را همسنگ اراده الهی می دانند ؛ چه فرمان 
یزدان چه فرمان شاه ! 

بسیار بودند که وجدان و روحهای خور را ارزان به حاکم فروختند . و چه 
تحار تسد 

فیرح سس تفیل اه تک ای ان زان ی کنو ی 
عبدالله بن حازم (251) را برای کسب اخبار فرستاده است و منتظر است 
تا وی با سرعت اخبار را به وی منتقل سازد . 





بخش پنجم : رویارویی نهایی زودرس , 





رویارویی نهایی زودرس لیکن اجتناب ناپذیر 


هیچ یک از دو طرف , خواستار ورود به میدان مبارزه نهایی نبودند ؛ زیرا 
حکومت امکان سر کوب مسلحانه و برخورد نهایی با تشکل کوفیان را 
نداشت مگر آنکه لشکر شام برسد , تا از پیروزی خود در این نبرد مطمئن 
گردد . ما معتقدیم کمک گرفتن از لشکر شام برای مبارزه با نهضت کوفه , 
امری اجتناب ناپذیر و مسلم بود . 7 محاسبات والی جای داشت : حال 
چه تا آن هنگام ابن زیاد برای نیرو گرفتن , پیکی به شام فرستاده بود و چه 
هنوز در این زمینه اقدامی نکرده بود , از [ طرف پادشاه شام خود را 
آماده هجومی نیرومند کرده بودند . و یا انکه منتظر رسیده سبط رسول 
خدا صلی الله علیه و آله بود . و یا می دید که کوفه از چنگال امویان رها 
می شود . ۱ 

به هر حال حکومت محلی اماده رویارویی نظامی سرنوشت ساز و نهایی 
نبود . 

اما نهضت نیز همانطور که در مقدمه بخش سوم گفتیم هدف عمده خود را 
متوجه اماده ساختن نیرو و بسیج برای نبرد میدانی کرده بود . و چنین کاری 
طبیعتا به زمان کافی ؛ مثلا حداقل چند ماه پی درپی نیاز داشت در حالی 
که ربودن مجاهد , هانی در عصر روز ششم يا هفتم ماه ذی الحجه همان 
سال 59 هجری اتفاق افتاد . 

لذا می بینم نهضت کمترین مدت زمانی را نزدیک به دو ماه پشت 
سرگذاشته بود . یعنی درست همان مدتی که سفیر حسینی در کوفه بسر 
می برد . و این مدت برای تغییر روحیات عامه مردم فرصت بسیار کوتاهی 
بود . 

در عصر همان روز بود که شرایط دشوار و پیامدهای ناگهانی , رهبران 
نهضت را به تصمیم گیری سریعی واداشت . و آنان بنا گذاشتند تا مرحله 
علنی نهضت را بخاطر وضعیت استثنایی آغاز کنند . این تحرک نوین , 
معلول برنامه ریزی های قبلی نبود . و زمان آن نیز مطلوبی نمی توانست 
باشد لیکن چاره ای از انجام آن به نظر نمی رسید . 

اری , این رویارویی , زاده قراری پیشین و برنامه ای قبلی نبود . 


فصل اول : دو حمله نظامی به قصر 


دو حمله نظامی به قصر 


واژه لشکر شام در آذهان مردم بیش از یک معنا و مدلول را تداعی می 
کرد . و تهدید به امدن این لشکر , اهداف تروریستی بیشماری را تاءمین 
می نمود ؛ زیرا معنای آن کشتار بدون پایبندی به ارزشها قوا: نين » و پاره 
کردن پردم های اعراض و نوامیس و دزدی و ریختن خون مسلمانان بود 
آنان ته تشه کندی را رعایت. می کزدند و ته هد و بیمانی.: 

نخستین حمله - بازی طراحی شده 

من عمرو بن الحجاج هستم . و اينها جنگجویان و بزرگان مذحج . نه 
تمرد داریم و نه ایجاد تفرقه میان مسلمانان . به مذحجیان خبر قتل دوست 
جمعی بی شمار , قصر را محاصره کرده بود(252) . 

و به قبیله اش 
تقیلاند: ام از عست:رهر فسله اساده کردضبه تام دفاغ از آفها تظاهر 
به پشتیبانی از وی , خواسته خود را پیش برد . و برای اين کار از حمیت 
قبیله ای سود جسته , سنگ غیرت و مردانگی به سینه اش می کوبید . 
تنها نیروی نظامی که می توانست حکومت محلی را سرنگون سازد , قبیله 
ای مذحج بود که دارای نفوذ سیاسی و ابهت نظامی در آن حوالی بشمار 
رهبر پیشین بسیار تفاوت داشت و به ناحق در جای وی نشسته بود . 
قبیله مذحج به رهبری عمرو بن حجاج زبیدی , دارالاماره را محاصره کرده 
بود , و هیاهوی انبوه جمعیت به آسمان بالا می رفت . لیکن , ابن زیاد 
کمترین عکس العملی که از طریق مورخین قابل ذکر باشد از خود نشان 
نداد . و تنها به یکی از مهره های خود شریح قاضی اشاره کرد و گفت : 

وا ار و 1 
زنده است و کشته نشده است و او او را دیده ای (253) . 

ابن زیاد به همین مقدار بسنده می کند تا ی 
ققمی: می, کدزد . که البته همین مساءله بسیار قابل تاءمل می باشد . 
قاضی شریح , نقش توطئه گرانه خود را آغاز کرد ؛ زیرا وی به نوبه خود در 
گمراه کردن افراد مذحح سهیم بود . 

در اینجا ضروری می دانیم عین سخنان وی را از برخورد و دیدار با هانی 
نقل نماییم : می گوید : بر هانی داخل شدم . همین مه مرادید , گفت : پناه 
می برم به خدا ! ای مسلمانان بیاری ام بشتابید ! آیا با دشمن و فرزند 
دشمنان تنها می گذارند؟ . ۱ 
وی همچنان می خروشید و خون بر محاسن وی روان بود ؛ زیرا در آن 


هنگام صدای همهمه مردم را بر در قصر شنیده بود . .. من خارج شدم . و 
هانی به دنبال من امده گفت : ای شریح ! می پندارم این صداها از 
مذحجیان و دوستان مسلمان من باشد , اگر ده تن بر من وارد شوند ». می 
توانند مرا نجات دهند . 

من به سوی محاصره کنندگان رفتن در حالی که حمیدبن بکر از محافظین 
و ماءموران ابن زیاد , به دستور وی همراه من بود . به خدا قسم ! اگر وی 
همراه من بود . پیام هانی را به پارانش می رساندم (254) . 

لیکن در ادعای فوق باید تردید کرد ؛ زیرا تمام قرائن و شواهد زندگی این 
قاضی علیه اين ادعا گواهی می دهند و آن را تکذیب می کنند . وی هرگز 
نمی خواست به محاصره کنندگان پیام هانی را برساند . اما این سخن را 
بعدها برای رهایی از انتقام افراد مذحح و پنهان کردن نقش خیانتکارانه 
خود در این توطثه با ظالمین , به زبان آورد . 

این قاضی دین فروش از تقوا بی خبر بود . و هانی او او می خواست تا از 
خدا بترسد و موقعیت را انچنان که دیده توصیف کند . 

و در روایت دیگری هانی می گوید : ای شریح ! از خدا بترس که ابن زیاد 
قاتل من است . 

هانی با این بیان وی را از ادامه همکاری در رکاب حاکمی الم چون ابن 
زیاد نهی می کند . 1 

و در روایت سوم چنین امده است : ای شریح 
کرده اند !. 

وی اهمیت و حساسیت حادثه را گوشزد کرده به امید آنکه قاضی شریح که 
فرض آن است که عدالت و دقت در امور داشته باشد واقع امر را منعکس 
سازد . لیکن قاضی , خود را به بی خبری زده گفت : تو را زنده می بینم . 
مان ی تما وم کر ام اه تا ای ال و 
وضع مه بی بینی من زنده ام ؟ 

سپس به او پیامی سپرد تا به افراد قبیله اش برساند و پایان سرنوشت تلخ 
خود را ترسیم کرد . وی گفت : قومم خبر بده که اگر مرا ترک کرده و 
بروند. آبن زیاد مرا خواهد کشت . 

را ام ان ام وه ان ی : او را زنده دیدم , 
ایا بدی هم مشاهده نمودم (به زخمهای خونین اشاره داشت [ ۰ 

ان زیاد او را جنین.ساکت کرد ابا فتول ندارزی. که والی ز تردست: و رعیت 
خود را مجازات کند . بر مردم خارج شو و زنده بودن هانی را اعلام کن . 
یتنیز بای اه شباختن .و براکندم نمودن آنان به‌سنخن دز آمد . و گفت 
: این تجمع ابلهانه چیست (انبوه مردم و محاصره کردن را عیب می شمارد 
۱ ) هانی زنده است و سلطان . او را با ضرباتی که مرگش را در پی 


نداشته ,. تلبیه نموده است . پس بروید و جان خود و دوستتان را تباه 


نکنید(255) . 

عمرو بن حجاج زبیدی وانمود کرد وظیفه شان تمام شده است . و عجله 
داشت که:فیاد] کشی از .ان میان خواستار ادامه محاصره قصر برای نجات 
دادن هانی با دور و هجوم ره داخل ان باشد و رهبر مذحح را عملا نجات 
بخشد ! لذا فورا فرمان عقب نشینی را صادر کرد و دستور داد اطراف 
قصر را رها نمایند . فرمان صادره چنین بود : اگر هانی کشته نشده است 
پس الحمدللله ! . و محل را ترک کرد تا دیگران تحت رهبری او آنجا را 
واگذارند . . . این چنین بود که انبوه مذحجیان عقب نشینی کردند و هانی را 
در کام گرگ دها نمودند . و دیگر هرگز چنین فرصتی برایشان مهیا نگشت . 


این حمله یک توطئه بود 


عقب نشینی از ادامه محاصره , خود به خودی و بی برنامه نبود . و زاده 
نیت صادقانه رهبری آن در جهت تحریک مذحجیان , به شمار نمی رفت , 
بلکه عصاره و نتیجه انديشه توطئثه امیزی بود برای از بین بردن هیبت هانی 
بن عروه و کنترل قدرت قبیله . 

توطئه توسط سس ی ارس پروردگان وی به نام 
عمرو بن حجاج که پیوند خویشاوندی با مجاهد دلیر , هانی داشت , محقق 
ثرت ؛ نخست هانی را به درون قصر کشید و او را در اختیار ابن زیاد قرار 
داد . و سپس وانمود کرد از اتفاقی که برای هانی افتاده است خشمگین 
می باشد , لذا قبیله را کرد آورد و خبر قتل هانی را پخش کرد و با اين کار 
عملا زمام قبیله را در دست گرفت . و سلطه خود را بطور کامل اعمال 
نمود . در حقیقت این توطئه دو هدف عمده در پی داشت : 

1- از میدان خارج ساختن رهبر قبیله (هانی ) و در نهایت , شهادت وی 

2- کنترل کامل قبیله و خنثی کردن تحرکات احتمالی آن از طریق به وجود 
آوردن یک رهبر دروغین (عمرو بن حجاج ) . 

توطثه فوق در به دست آوردن اهداف خود موفق گردید و افراد قبیله با 
اخلاص در ظن خود از رهبری جدید کاملا تبعیت کردند . اگر سخن می گفت 
, با | و همصدا می شدند . و اگر به حرکت در می آمد , در پی او راه می 
افتادند ! اگر قصر را در حلقه محاصره در می آورد , چنین می کردند . و 
اگر عقیل می نشست و سپاس خدای را بجا می آورد , عقب نشینی می 
کردند , در حالی که حمد خدا را بر لب داشتند . و گرنه ممکن نبود قبیله 
که 
ان زا سول اک نماید . جز آنکه این موضعگیری قدری عمرو بن 
حجاج در کنترل این قبیله را خوب نشان می دهد . 

فراموش نکنیم که خود زیاد پن ابیه برای نفوذ قبیله مذحج بخاطر هراسی 
که از آن داشت هزار و یک حساب باز می کرد . و در برابر این قبیله تحت 
و ۱ 
ابن زیاد و ابن حجاج همدست شدند تا اين قبیله: زرا کنترل کردم شو کت: ان 
را بشکنند ریز از عحرکات آنی ان که عبر مره ظاهر می شد , بیم 
داشتند . و پیامد این تحرکات را خوشایند نمی دانستند . 

باید. این: قبیله. و افراد. آن خنتی. شوند . و در جهت مطامع دولتمدار ان به 
حرکت درآیند تا امنیت کوفه حفظ گردد . به همین دلیل است که توطئه 
چند مرحله ای فوق اجرا گشت . 


دلایل و قراین متعددی برای اثبات این فلت وود داد کهها بر سف زا از 
ذیل می آوریم تا مجوز این توطثه از پیش طراحی شده را تاءکید کند : 

1- انن خحا بایان کوس کی الب و های‌مانن نمی مات ای 
چون دو یار خود : حسان بن اسماء و محمد بن اشعث به زبان آورد , بلکه 
بسرعت طبق قرار قبلی با امیر از قصر خارج می شود تا قبل از آنکه خبر 
بازداشت هانی به قبیله مذحج برسد و آن قبیله خشمگین شده تحت 
رهبری دیگری به حرکت در آید خود را 0 تمام قبیله را به دلخواه در 


اختیار بگیرد . 
2- ی و ی 
, نهراسید , بلکه با طعنه گفت : . با برق شمشیر مرا می ترسانی ! 


تال از ای ار را هرت ایو ات مه 
قبلا تمام مسائل مربوط به قبیله مذحح و خطرات آن حل شده باشد . 
دانکفی ا اد هاش مسا وی سس اه میت ند یا وتات 
منعدد بسوی را خونین فی سازد. این حرکت, زا فیه جاکم تشناستی,فگز بسن 
از تصور عاقبت ان و اتخاذ تدابیر امنیتی برای نتیجه چنین کاری , انجام 
نمی دهد . 

3- هنگامی که قصر به وسیله انبوه بیشمار افراد مذحچ محاصره می گردد 
, ابن زیاد مضطرب نشده و درمانده نمی گردد , بلکه با آرامش به قاضی 
و و که یم فرار سا این جعامج 
4 ی 
کمترین حرکتی در جهت احضار نیروهای نظامی هر چند محدود و باز 1 
برای حفاظت از قصر در برابر چنین حالتهای فوق العاده ای انجام نمی دهد 


5- آبن حجاج زبیدی در مناقشان میان هانی و والی نقشی دوگانه بازی می 
کند ؛ از سویی خود وی هانی را دعوت می کند و به قصر می کشد و از 
طرف دیگر مردان مذحج را جمع می کند تا از والی بپرسد هانی را ی 
بازداشت کرده است ! و سپس جواب والی را به آنان منتقل کند . 
زبیدی نمی دانست انگیزه دعوت هانی چه بود؟ یا نمی توانست ِِ 
کند؟ و ایا 1 " 
6- زبیدی با اعلام کشته شدن هانی خشم افراد قبیله را بر انگیخت . و آنان 
را به دنبال خود کشید , در حالی که وی یقینا ۳ 
. ولی این شایعه را پخش کرد تا با طرح این خبر ناگهانی عملا زمام تعقل 
آنان را خود به دست گیرد و با تظاهر به هواخواهی از هانی و عزت قبیلگی 
, جاده ریاست را برای خود صاف کند و با خنثی کردن انديشه ها و کنترل 


تحرکات انها , به طریق مورد قبول حکومت , فرمانروایی نماید و خطرات 
انان را بکاهد . و 

7- اگر زییدی مخلصانه جلو آمده بود , چرا از طرف خود و انبوه مذحجیان 
خواستار ازادی هانی نگشت , در صورتی که این مطلبی امکان پذیر بود . و 
از دل و خرد هیچ رهبر صادقی فراموش نمی گشت . تنها مانع وی همان 
توطئه بود که در راستای کشتن هانی و سرکوب نهضت کوفه طراحی شده 
بود . 

8- زبیدی درباره انگیزه اصلی بازداشت مهانی , خود را به بی خبری می زد 
و از طرح اصل مساءله ابا می ورزید . و در آن , سرنوشت خطیر هانی 
مندرج بود . و بدینوسیله امکان در خواست ازادی او وجود داشت . لیکن 
زبیدی وانمود ساخت که مساءله صر فا ناشی از اختلافات دو نفره هانی و 
والی می باشد . لذا| نیازمند کمترین ن تلاش و تحقیقی نیست زبیدی به این 
شخصی 0 
بسیار فراگیر بود و از اختلاف شخصی بالاتر . و حتی از دایره یک قبیله 
فراتر می رفت ها 
می خواست آینده مردم و حکومت را تعیین کند . و همین مطلب بود که 
ابن حجاج به سادگی از کنار آن می گذرد . 

09- زبیدی به سراغ مسلم بن عقیل که سرنوشت هانی برایش اهمیت 
داشت نوفت , تا اگر کشته شده است به خونخواهی , و ار زندانی است 
به نجات او برخیزند ؛ زیرا رفتن به سراغ مسلم و پیوستن به یاران وی بر 
خلاف توطئه رسمی است که ریخته شده است ؛ چون طبق این توطئه به 
نظر حکومت مسلم و یارانش متواری خواهند گشت يا فرار اختیار خواهند 


مود . 

11- - چکیده بیانات و حرکت زبیدی غیر از منحرف کردن خشم قبیله و خنثی 
نمودن کینه و ۳ ۳ 302 
گفت : نه قصد پیمان شکنیم و خروج از طلاعت تو داریم و نه تفرقه جو 


کار ات اه ای و اه شا 
گفته او را تاءیید نمود و نشان داد که تکلیف رسمی حکومت قصر را در 
برا, بر هانی قبول دارد . و بر ضرب و جرح او صحه می گذارد . اين چنین 
۱ ناخودآگاه برای پذیرش حوادثت ات ون دادن یه جنایات 
ابن زیاد آماده ساخت !. 

2- می بینیم ابن حجاج پس از سه روز که هانی را به یکی از بازارها می 
پرتتا بف سمافت پرشانندم کمرین عکس العملی از خود فان نمی دهد 


نه انتقام می گیرد و نه حتی لفظ این جنایت را محکوم می کند . و به خاطر 
علاقه شدید به اطاعت و حفظ جماعت ! به کسی از افراد قبیله هم اجازه 
تحرکی در این زمینه نمی دهد . 

3- از نکات آشکار آن است که ابن حجاج زبیدی به حکومت و امیر , 
بیشتر نزدیک است تا به نهضت و هانی زیرا وی از چهره های متملق و بله 
قربان گو و رکاب بوس حکام و ظلمه بوده است . و برای همین است که با 
ی خویشاوندی نزدیک با هانی , کمترین اطلاعی از آنچه در خانه هانی 
فین. کدرد ندارد و نمی داند که پایگاه مسلم در آنجاست تا آنکه جاسوس 
این زیاد- معقل - آن زا کشف. می کند : و مذججیان اعتقاد دازند که تمرد 
ابن حجاج 

علیه والی - که در هر حال به نفع افراد قبیله خود وارد عمل می شوند . و 
شعارشان : انصر اخاک ظالما او مظلوما می باشد . ره زعم افراد قبیله 
ابن حجاج از برخورد تند و تعدی که نسبت به هانی شده به خشم امده و در 
برابر والی ایستاده است . 

4- و نهایتا و بالاتر او همه آنکه همین عمروبن حجاج زبیدی پس از چند 
روز به عنوان یکی از سرداران ابن زیاد , , به جنگ ریحانه رسول خدا به 
کربلا می رود . و این حرکت و مانند آن تصادف محض و اتفاق نز 9 
نیست 

دشمن از به حرکت در آوردن مذحچ و عقب تشینی مطیعانه آن , , هدفش 
شکستن. ضولت و بلندیروازیهای, دیگر قبایل, است ,تا دست. به خرکتی 
مردمی و قومی نزند . 

عملا دشمن وانمود ساخت که مذحح همه توان نظامی مسلم را تشکیل 
می دهد که آن هم تسلیم است . و دیگر کسی نباید به هوای شورش و 
مبارزه با ابن زیاد , سر بلند کند . 

دومین حمله ی ۱ 

ی ۳ 

به خدا قسم ! من فرستاده فرزند عقیل به قصر بودم تا عاقبت هانی را 
ی ی ی ای ۱ ان 
ان اولین فردی بودم که اخبار را برای مسلم بن عقیل آوردم . 
پس از اتفاق فوق تنها دو راه - نه بیشتر - در برابر مسلم قرار داشت . و 
تنها دو نوع موضع می توانست اتخاذ کند : 

اولا : چون هنوز امکانات مادی و معنوی نهضت کاملا فراهم نگشته است , 
و مخصوصا امام حسین علیه السلام وارد کوفه نشده است , از پا بنشیند و 
منتظر گردد . لیکن این کار برای مسلم محال است . و برای کسی چون 


سفیر مسلم , دشوار است که شاهد تعدیات والی نسبت به هانی و تهدید 
نهضت باشد , اما سکوت کند و به نظاره کردن اکتفا ورزد. 

نانیا را که کنات مود توت خر و و قیام اضطراری بزند و 

به همراهیان فعلی و ثابت قرم خود امیدوار باشد . 

اين کار اجتناب ناپذیر است . و چه بسا همین امتحانی باشد برای نقد وجود 

همراهان تا عیار آنان در مواقف سخت و صعب مشخص گردد . اين پیشامد 
غیر منتظره , خود بهترین محک خواهد بود . و مسلم این راه را بر می 

| 

پس به عبد الله بن حازم و دیگران فرمان می دهد تا با صدای بلند شعار 

معهود و مقبول خود را سر دهند و مردم را برای به حرکت در آمدن آگاه 
یند 

دای ی ای اه نت 

شعار دهان به دهان اهل کوفه گشت و همه یک صدا فریاد کشیدند : پا 

منصور امت و گرد این شعار جمع گشتند(257) . ۲ 

مردم با شنیدن این شعار چونان اهن , جذب اهن ربا گشته و پروانه وار 

نزدیک خانه هانی و مقر مسلم اجتماع کردند . و حضرت شروع به دادن 

شده کرد . 

حضرت کسلم نیروها را به گونه ذیل سازماندهی نمود : 

1- عبدالله بن عزیر کندی مجاهد , در راءعس یک تیپ از سواران کنده و 

ربیعه , و به او فرمود : در پیش روی ما حرکت کن . 

2- مسلم بن عوسجه اسری , را فرمانده تیپی از اسد و مذحج قرار داد و 

فرمود میا انا رفته ررفتری آنانرا بهتعهده بکیر : 

3- رهبری تمیم و همدان را , به مجاهد استوار ابو ثمامه صائدی واگذار نمود 


مس اسر دص ری سم سای دش فرار 
داد(258) . 

که پیش رفته و منتظر امادگی تیپی به فرماندهی مختار بن آبی عبیده 
ثقفی مجاهد , و تیپ دیگری به سرداری عبدالله بن حارث بن نوفل , که در 
مسافتی دور وک اک ی ۳0۳1۹ 
افتادند . 

همچنانکه تیپ های تحت سرپرستی حضرت به طرف قصر می رفتند , 
نخست افراد رو به کاستی رفته و سپس به تعداد نفرات ه افزوده گشت 
(259) . 

اک ان ما هت و کرک من رای ان 


زیاد مردم را گرد آورده مشغول اراد خطابه بود وان آنان می»خواست تا 
از وی اطاعت کنند . این بیانات ینس از حمله مذحجیان , ۰ و در میان انبوه 
محافظان , , خرم » , حشم و اشراف کوفه بود . وی می گفت : 7 

اما بعد : ای اهل کوفه ! به اطاعت خدا و اه 
و اختلاف نکنید . و تفرقه پیشه نسازید که هلاک خواهید شد . و اين کارتان 
غلبه خود فراهم نکند . و جان خودش را به خطر نیندازد , که دیگر پس از 
این بیانات جای عذر برای کسی نیست (260) . 

هبوز سخنان وور پایان نیافته بود که جاس او وی را هراسان و 
مضطرب ساختند آنها شتابان می آمدند و فریاد می کشیدند : 

هر و و این ی ی ات ک بایان کین اوه 
بیعت کرده اند دارد می اید . 

ابن زیاد برای نجات دادن جان خود به سرعت از در مشترک با مسجد وارد 
کاخ شده و درها را بر خود و همراهان خود از اشراف و اعیان که پنجاه تن 
بودند بست . کم کم اطراف قصر به وسیله توده های خشمگین , احاطه 
می شد . و حلقه محاصره تنگتر می گشت . دیگران همچنان خود را به 
مخاضرم: کنند حاندمی اتید با انکه مسجد و بازار نزدیک ان: مصلم. از 
خهفیت: ند و خر کاتی. از -خفدنشاندادند؛ که: مانند ان در مریان اولین 
وب ی ی ۲۳ 

اینها بر خلاف قبلی ها 9 گفتند . و همچنان به پیش هجوم می 
آوردند ۰ و کارشان استوار بود . , (262) 

بودند(263) . 

و : صدای آنان به بدگویی و شتم ابن زیاد و لعن پدرش بلند گشت (264) . 
مردم همچنان ابن زیاد را دشنام می دادند . و این حرکات نشانه روح انتقام 
جویانه و تنفر خاطر بود . انان منتظر فرصتی بودند تا عمق کینه خود را 
نشان دهند . و از صمیم قلب فریاد بکشند . و رنج های درون خود را به 
نمايش بگذارند . 

در اثنای این محاصره سخت , درگیری هایی میان هواخواهان نهضت و 
یاوران 0 آمد . و رویارویی های زود گذری به وقوع پیوست 
که مسلم بن عقیل به اتکای نیروی تحت فرماندهی عبدالرحمن الشبامی 
که بر مسجد در برابر دشمن و برای نفوذ از آن خطه , گماشته شده بود , 
انها را سرکوب نمود . 

در این حادثه از کارزاری سخت در تک از اطراف نیز یاد شده است ۱ دو 
طرف بهم ریختند و کارزار شدیدی در گرفت . 


این درگیری خواسته های عمیق مردم درگیر در آن را نشان می دهد , لیکن 
تاریخ , خسارت و تلفات این برخورد را گزارش نکرده است . 

طبیعی است که قصر با یکی ساعت محاصره با تا همکام ظهر سقوط 
نخواهد کرد و دشمن تسلیم نخواهد شد . همچنان که حمله به چنین کاخ در 
بسته ای مانند حمله به تخته سنگها , بی نتیجه خواهد بود و سودی به باز 
نی ]ورگ 

پس چاره ای جز ادامه محاصره برای حداقل چند روز نیست ؛ که پس از 
آن با مداففین سیم کردنده:با لاافل هانی:رازها سار ند 


بر خلاف حمله طراحی شده نخستین , , اين حمله , ابن زیاد را به شدت 
مضطرب ساخت . و محاصره قصر , وی را دچار نگرانی و درماندگی 
عفیقی: کرد . وی همکام سختراتی بر ای مردم نود که آمدن: شسفیر زا به او 
خبر دادند و او : ِ 

با سرعت داخل قصر گشته , درها را بست (265) . 

: همین که آفدن: سفیر را به این زیاد گفتند + در قضر یناه خرفت.. .و درها 
را بست . 

پناه گرفتن و اضطراب او همچنان ادامه داشت که یکی از اعیان , به آنان 
کثیر بن شهاب پيشنهاد کرد : 

خداوند امیر را به سلامت دارد و در اين قصر مردان زیادی از اشراف و 
مخافطان. احل ست. ۸ فدالینن مود دا رش یمس کمک ما راتس 
شورشیان از عصر خارج شو . لیکن عبید الله خودداری کرد(266) . 

این پاسخ , نشانه نهایت ترس و درماندگی ابن زیاد است . 

سر انجام وی ره کمک مشاوران خود به اين نتیجه رسید که مردم را با 
بخش شایعات و جنگ روانی. و آشفتن اعضاب آنها , از گرد قصر متفرق 
۳/9 
نمودن زیر پایشان روش موّثری به شمار می رفت . 

بنابراین کثیر بن شهاب را فراخواند تا در کوفه سا مذحجیان که از او 
اطاعت می کنند برود و تو مردم را از گرد ابن عقیل پراکنده سازد نان 
را از جنگ و عقوبت سلطان بترساند . 

و به محمد بن اشعث دستور داد تا همراه پیروان خود از کنده و حضر موت 
ترا در ی ای مر و 
دستوراتی مانند بالا به قعقاع بن شودذهلی , شبت بن ربعی , حجار بن 
ابجر و شمر بن ذی الجوشن داد . و به خاطر کمی افراد پیرامون خود و 
نگرانی درونی , دیگر بزرگان را نزد خود نگاه داشت (267) . 

اه اه ارم هرخص 
خارج شدند و به سوی ماءموریت خود که درهم شکستن نیروی مردم و 
تضعیف وحدت آنان با شایعه پراکنی , مخصوصا اشاعه خبر نزدیک شدن 
لشکر شام و مجازات سلطان بود رفتند . 

واژه لشکر شام بیش از یک معناً و مقصود داشت . و در دل مردم تصورات 
مدهشی بر می آنکیکیت . تهدید به آخذن لشکر شام , بسیاری از اهداف 
تروریشتی: ۵ تشر کوب کر انت.ر ۱ نز آورده-هی: ساخت " ویر ادن لشکر شام 
به معنای کارزار بدون پایبندی به ارزشها و قوانین بود . و پرده های عصمت 


دریدن , تعرض به نوامیس مسلمین , دزدی و چپاول و خونریزی و حلال 
دانستن خون موّمنان از مختصات این لشکر بشمار می رفت . 

انا تیه خی را سا مهس و هه مان هفاد ار هون لد مرو 
از شنیدن نام لشکر شامیان مرعوب می شدند . و دشمن نیز بدون کمترین 
احترامی به ارزشهای عربی و اسلامی , برای مجازاتهای عمومی و 
سرکوبهای وسیع از این لشکر , سود می جست . ماءموران صاحب وجهه 
ابن زیاد به منطقه ایفای نقش خود رسیده بودند , و فریاد می کشیدند : 
ای مردم ! به خانواده های خود بپیوندید . و شتابان به سوی شر مروید . و 
خود را در معرض کشتن قرار مدهید . اینک سپاهیان امیرالمومنین یزید ! 
هسانند که به سوی شما می آیند . امیر سوگندی موکد خورده است که 
شما همچنان به نبرد علیه وی ادامه دهید و تا شبانگاه به خانه هایتان بر 
نگردید , فرزندان شما را از عطایا محروم خواهر ساخت و به کمک شامیان 
, نیروی شما را از هم خواهد گسیخت . و بی گناه را به جای گناهکار , و 
حاضر را به جای ایب مجازات خواهد کرد , تا آنکه هیچ کس از گناهکاران 
سا بامی ای هه رای کل وم تشه تما 
خود را مشاهده کند(268) . 

این بیانات همچنین ورد زبان اعیان و اشرافی بود که از دیوارهای بلند قصر 
سرفرو آورده بودند و مردم را ضعیف و ناتوان در برابر قساوت لشکر شام 
توضیک اهی, کرد ندو قدوت وخشیکر ق: آنان را به رخ مردم.می کشید نو 
ای اهل کوفه ! از خدا بترسید و در طلب فتنه , عجله نداشته باشید . و 
وحدت جامعه را بهم نزنید و تفرقه پيشه نکنید . و سواران شام را بر خود 
وارد مسازید , چرا که شوکت و قدرت این لشکر را تجربه کرده اید . و 
نتایج تلخ آمدنش را چشیده اید(269) . 

زیرا آبن زیاد از اشراف و اعیان انجام این وظیفه را چنین خواسته بود : 
بر مردم ظاهر شوید . مطیعان را به افزايش عطا و کرامت . سرفرازی 
افیدوان شاوی بو کاهکادان را بهخوهان از عطا و عقوبت بترسانید . و 
انان را از امدن لشکریان شام به سویشان آگاه سازید(270) . 

این چنین بود که شایعات , درون صفوف محاصره کنندگان رخنه می نمود . 
نخست مغرضان , معارضان , منافقین توجیه گر و اعیان بودند که این 
شایعات را گسترش دادند . و در میان مردم با مطیعان خود به حرکت در 
آمدند تا موضع استوار آنان را سست کنند . اگر انگیزه حضور بسیاری از 
این مردم در محاصره قصر , , انتقام گرفتن و درآمدن از حالت انفعالی در 
مقابل امویان و تاءمین مجد , گرامت و حقوق خود بود , طبیعی به نظر می 
رسید که این تهدید اثر بسیار منفی در آنان بجا گذارد ترا ای ده 
آینده امنیت , رفاه اقتصادی و همه آن چیزی را که بخاطرش به حرکت در 
امخه دنت م روا فی ساخت :لد هی رل می ؟ 


لیکن آن دسته که نخست معانی این کلمات را خوب با گوش دل شنیده و 
در عین حال اماده تحمل همه مصائت بودند تا هنگامی که رهبران در میان 
معرکه کارزار مقاومت می کردند , انان نیز ثبات قدم از خود نشان می 
دادند و این تهدیدات انان را استوارتر می ساخت . 


چنگ روانی زمینه مناسبی در میان صفوف محاصره کنندگان یافته بود . لذا 
اک ۱ص او رت 
خاصی به یکدیگر می گفتند : 

چرا دنبال فتنه برویم و برای خوددردیر درست کنیم ؟ ! در خالی که 
فردالشکریان شام در خواهند رسید . شایسته آن است که در خانه بمانیم . 
وقوم ر واگذاریم تا خداوند میان ایشان اصلاح فرماید . 

این دیگر چه منطقی است ؟ ! که رویارویی میان مردم ستمدیده و محروم 
تا حکام اموی به یک نزاه لفطی و یک سوء تفاهم قابل رفع تنزل پیدا کند . 
و امیدوار باشند تا خداوند میان ایشان حاکم و انقلابیون اصلاح فرماید 
(271) . 

و برتر از آن توجیحاتی بود که يا خودبخود و با به وسیله مغرضین ساخته 
شد تا انان بتوانند با دستاویز ساختن انها عقب نشینی و فرار زبونی خود را 
خوخبه. کنند .انان یخی عادلانه میان مخالفین یزید و ابن زیاد را تا حد 
یک رقابت برای کسب قدرت سیاسی پایین اوردند . و بدینسان روحیه 
انقلابی و تهاجمی آنان در هم شکست . و ارتباط معنوی آنان با رهبران 
نهضت گسسته گشت بر 
کردند که ما را چه به دخالت در امور سلاطین و داوری میان انان (272)(و 
صلاح مملکت خویش خسروان دانند) . 

و برحی: نیز موفعیت فعلی .را صر فا تیچه اختلاف شخصی والی. نا فان 
دانستند که بایستی خود را از ان دور کرد و متحمل عواقب ان نگشت . 
حال این توجیه از جانب راحت طلبان يا مفرضان باشد , نتیجه یکی بود : از 
معنی تهی شدن تحرک مزدم و فردی کردن اختلاف ؛ زیرا در این میان 
انگیزه اصلی و جوهر نهضت فراموش گشت . لذا می بینیم همت ها فرو 
می ریزد . و عزمهای جزم چون رشته , پنبه می گردد . عواملی چند در 
پیش بردن این شایعات موثر بودند . 

عواملی که به شایعات قوت بخشیدند 

در این میان زنان., نقش متفی زیادی, داشتند ,. آنان همچنان که می. تواتند 
موجب اعتلا و بالندگی نهضت گردند , می توانند باعث پس رفتن و در جا 
زدن آن گردند : و ایتجا شق دوم را انتخاب نمودند. 

۲ 
فرزند , برادر , ویا همسر و یا همگی آنها می گشت . و همگامی که پس 
از کوشش و نگرانی , گمشده خود را می یافت , ملتمسانه و مصرانه از او 
می خواست تا : به خانه تو کرد ؛ زیرا دیگران جای او را پر خواهند 


تمود(273) آن فرد هم متاعتر گشته وانمود می ساخت که می خواهد آن 
زن را به خانه برساند و باز گردد , لیکن دیگر از آمدم خبری نبود . 
ایشا زنن که صوفی: من تنند: فخود را به خانه اورد , سراغ زنان 
آشنا می رفت از موفقیت تن ی مخ 3 | و آنان را تشویق به 
بازگرداندن مردان خود به خانه می کرد , و مهارت خوی را به رخ آنان می 
کشید . آنان نیز از او پیروی کرده و تعدادشان رو به فزونی می رفت : 
کین بود که بت فراع کرت با برادن خودمی امد و بدمسی کف یو 
برگرد . وجود تو اثری ندارد و دیگران به تو نیازی ندارند ! (274) . 
روش بازدارنده زنان از خطرناکترین روشهایی محسوب می گردد که در 
این ماجرا بیشترین خدمات غیر قابل انتظار و خارج از محاسبات حکومتی 
را به دشمن تقدیم داشت . در حالی که خود زنان نمی دانستند چگونه آلت 
دست امویان قرار گرفته اند . 
و از جمله موارد مذمت زنان همین جا می باشد و با عاطفه ای چنین , از 
اک ۳۱ 
نیاز هستند ؛ یعنی این که تو به عنوان یک فرد واحد اجتماعی , ارزش و 
بهایی نداری و در میدان بود و نبودت یکی است . نهایت کوچی شمردن 
نقش افراد همین دیدگاه است . و بدترین توهین به توان فردی اشخاص که 
لن می شیم شرا از ارزش خود بی خبرند و تصور درستی از امکانات 
نهفته در درون خود ندارند . مردم از تو بی نیازند القای تکالیف و واجبات 
فرد و تکیه بر دیگران در تعیین سرنوشت است . سپردن زمام انديشه و 
آینده به هر کس جز خود می باشد . و این دیدگاه مردان و زنان لاابالی و 
بی مسئولیت در تجاوز از حدود و مرزهای عقیده و ایمان است . انان 
ژندکی را دوست داشتند و پنداشتند در آن جاودانه خواهند زیست و 
نخواستند نه کمک آن جاودانه زبیست کنند ۰ 
و هنگامی که روحیه اتکا و وابستگی به دیگران در عامه زنان و مردان به 
وجود آید , ضرورتا و به عنوان یک قانون , بایستی به بندگی و ذلت چونان 
محتوم تن در دهند . و آماده ستمهای تلخ و آینده تاریک باشند : و یضل الله 
الظالمین . 
اين پدیده گریز از معرکه و عقب نشینی , از زنان . گذشته بر شود مردان 
غلبه کرد تا آنکه مردی می آمد و به فرزند تا برادر خود می گفت : فردا 
سیاهیان شام به سراغت خواهند آمد . چرا به دنبال جنگ و شر هستی ؟ باز 
گرد . و او را با خود می برد(275) . 
این چنین بود , شایعات دهان به دهان می گشت و تمام سطوح را فرا می 
گرفت . و چه بسا خود مزدم در این زمینه بیشترین نقش را داشتند و 
دارودسته حکومت نتوانستند در اين میان , اين گونه انجام وظیفه نمایند . 


این خود مردم بودند که از درون , تهی شده بودند . و ترس وجودشان را 
مسخر ساخته بود . و گرنه امکان نداشت بدان سرعت اطراف قصر را 
خالی کنند و حلقه محاصره را بشکنند و از میدان بگریزند ترس فراگیر و 
اعمال خودبخود بهترین زمینه رشد و گسترش شایعات را فراهم ساخته بود 


از دیگر عوامل موّثر در شکسته شدن حلقه محاصره , حضور افراد بسیاری 
پیرامون قصر بود که بیعتی در گردن خود نداشتند . از جمله این افراد 
عبارت بودند از : عریفان و مناکب , افراد کنجکاو و خواهان تفریح , 
وابستگان به اندیشه ها و گرایشهای مختلف با اهداف و منافعی متفاوت , 
هواداران حکومت و بنی امیه و کسانی که ساعاتی قبل در سخنرانی ابن 
زیاد در مسجد پس از اولین جمله و قصر که برای ترساندن مردم صورت 
داده بود , شرکت کرده بودند . 

به علاوه , کسان دیگری به قصد رخنه در صفوف و تضعیف روحیات مردم 
در میان محاصره کنندگان قرار داشتند که تمام این افراد حضورشان باعثت 
پریشانی جمع می گشت ؛ حال چه آگاهانه و چه خود بخود ؛ زیرا آنان با 
زبان , دیگران را تشویق به عقب نشینی می نمودند و عملا با بازگشتن به 
سوی خانه و کاشانه خود , نقفش بزرگی در ایجاد جو گریز داشتند . و بذر 
همچنین بازگشتن قبیله مذحج و عدم پایداری برخواسته خود - ازادی هانی 
رهبر قبیله - اعتماد به نفس افراد را کاسته بود و انان را در رویارویی با 
حکومت دچار تردید ساخته بود . 

تاریکی شب نیز زمینه ای بود برای گریز و عقب نشینی عده ای دیگر که 
احیانا از دیگران خجالت می کشیدند و احساس شرمندگی می نمودند . لذا 
شب را فرصتی يافته بودند تا بدون احساس فشار درونی و شرم , به خانه 
های خود برگردند ! 

یکی از عوامل معنوی شکست محاصره , عقب نشینی مذحجیان به 
دستورعمر و بن حجاج زبیدی بود که تاثیرات شومی بر مردم گذاشت . 
بازی اغاز شده توسط این حجاج و پایان ان , به مردم راه شکست و بن 
بست را نشان می داد . و بدانان وانمود می ساخت که چاره ای از عقب 
نشینی نیست ۰ مخصوصا که این حمله و عقب نشینی ساعتی قبل از هجوم 
مردم به قصر صورت گرفته بود - یعنی تنها دریک روز , دوبار اين قصر 
مورد محاصره قرار گرفته است . 

مردم با چشمان خود قویترین قبیله را دیدند که با محکمترین دستاویز و 
خواسته آزادی رهبر خود هانی به سوی قصر روی آوردند و چندی نگذشت 
که عقب نشستند . لذا در باره توان نیروهای حکومت , دچار توهم گشتند و 
خود راز رفيارفنین. با انجا عاجر دیدند ره مان کرد ند هه راهن یرای 


مقابله با قدرت حاکم ندارند و کمترین حجتی در اختیارشان نمود . شایعات 
انز مود ند و شوکت آنان در هم کیت 

عقب تشینی مذحو نها اثر کمی بر روف مرخ نگذشتن تبلکه ازن» خر کت 
تاءثیرات ضمنی روانی بسیاری او خود به جای گذاشت که کمترین آن , 
بزرگ دیدن قدرت حکومت و کم شمردن توان مردم بود . 

اری دیحر نمی فد با حکومت: محلی که ار طوف عکومت مر کی عماینت 
می شود مبارزه نمود . فرونشاندن خشک مذحجیان با بازی فرمانده 
وايسته زبیدی هدفش در پراکنده ساختن قبیله و جلوگیری از حرکت 
جدبدی , منحصر تمی گشت , بلکه منافع زیادی برای امویان و والی و قصر 
در پی داشت و آتان را نجات داد ؛ زیرا این عقب نشینی روحیه ها را درهم 
شکست و نیروهای معنوی افراد و قبایل را مضمحل ساخت . دیگر آنان 
نمی توانستند از عزت خود و رهبران خویش با هیچ دلیل و دستاویزی یا 
شفاعتی شخصی دفاع کنند , اگر چه انبوه می شدند و دیگران را همراه 
خود می ساختند . ضربه زبیدی کاری بود و راههای بسته . 

اين چنین بود که حکومت , قدرتش بر همگان افزونتر و خودکامگی اش 
بیشتر گشت . و به همان میزان , اعتماد مردم به خودشان کمتر گشت ۰ و 
تردید و دو دلی چون خوره در روح و روان آنان پیش می رفت . و آنان 
بتدریج اجسادی بی روح و درختانی خشکیده می گشتند که وزشهای برونی 
دچار هراسشان می ساخت . 

همچنان پراکنده می شدند و ذلت را پيشه می ساختند . عزمها سست و 
ترسها نیرومند شده بود . و آنان به سوی زیانی آشکا ر گام برمی داشتند ؛ 
زیرا خود را آماده جنگ با لشکریان یزید که ارزشهای آنان. زا تهدید می 
کردند , نساختند و درک نادرست آنان از ماهیت درگیری میان حق و باطل 
گمراهشان نمود ؛ زیرا چنین پنداشته اند که اين درگیری , نبردی است بر 
کسب قدری و سیادت , و جنگی است میان رهبران و رقابتی است میان 
نخبگان 

ای لفات کون . حسن ظن خود را به 
خی اه ی ری گرا که ترا 
شناختند و نه تکالیف را ارجی گذاشتند . متاع دنیای فانی را بر همه چیز 
مقدم داشتند و به همه اعتقادات و ارزشها , پشت نمودند . و به کمترین 
پیمان و سوگندی بها ندادند . گویا ماجرای کوفه به آنان ربطی نداشت . و 
آنها نبودند که خواستار آمدن امام شده بودند و اين مساءله به آنان مربوط 
نمی باشد : 

قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه یقولون هل لنا من 
الامر من شی ۶ (276) . 

به تحقیق که آنان ه ی جان خود بودند و به خدا گمانهایی ناروا بودند ؛ 


باشد؟ . 

فصل دوم : در ضیافتی کوتاه 

صبر کن , به درستی که وعده خدا حق است . و استخفاف بی یقینان و 
مرددان , تو را از پای در نیاورد . 


تکیت انیت ار 


افراد اندک و محدودی با سفیر حسینی باقی ماندند . حضرت همچنان با 
اراده ای قری , شخصیتی استوار ,؛ و دلی به عظمت دریا , وقار خود را 
حفظ کرده و کمترین اضطرابی بدو دست نداده بود . به دلیل انکه قبل از 
ترک مسجد اعظم شهر و خروج نهایی از منطقه قصر , در انجا نماز را بپا 
داشت و نماز مغرب بجا اورد., و با او تنها سی تن مانده بودند ۱ 278 . 
ما معتقدیم این افراد تاقی مانده مومنان پاکدل و برگزیدگان نهضت کوفه 
بودند ؛ زیرا جز انان محال است کس دیگری تا این هنگام با حضرت مانده 
باشد . اینان نیز به دلایل امنیتی اتفاق نظر پیدا کردن تا متفرق شوند و از 
دیده ها نهان گردند و به انتظار امدن امام حسین علیه السلام و قیام وی 
بمانند . 

به نظر می رسد سفیر حسین : مسلم بن عقیل از رفتن با برخی از این 
هفرآهان با یکین از انان ۱ فرموده باشد , مبادا آنکه مجاهد دیگری 
بدین ترتیب به دام افتاده , و خانه وی مورد هجوم قرار گیرد . لذا خضرت 
عمدا به تنهایی راه خارج کوفه را پیش گرفت تا دشمنان متوجه وی نگردند 


آیرن از مختصات بزرگان و ستم ستیزان است که از انداختن دیگران در 
مشکل , و نجات خود به وسیله گرفتار کردن دیگران بشدت ابا می ورزند . 
از دیگران انتظار کمک داشت . لذا حضرت از رفتن به خانه یکی از یاران 
خود., خودذاری. فی کند. مبادا این کار مشکلاتی برای آن.بار دز بین داشته 
باشد . 

همچنین سفیر بزرگوار از پذیرفتن محافظین , در راه خروج از شهر روی 
می گرداند ؛ زیرا خود براحتی از پس هر خطری بر می آید . و نباید جان 
دیگری در این راه به خطر افتد . حضرت کمترین احساس ضعفی نمی کند 
و محافظت از خود را لازم نمی داند . وانگهی حضور یک یا چند محافظ می 
تواند ماءموران را مشکوک کند و آنان را به طرف مسلم بکشد و منجر به 
در کر فیان آنان. حروو ومشلمشمی حواهد آنان زا که آمست هد کر فتار 
سازد . 

شود , نبایستی دیکراتت که می توانند پنهان شوند و مترصد فرصت 
مناسبی گردند يا همراهی با حضرت را انکار کنند همچنان که عده ای از 
مجاهدان اسر , این چنین وانمود ساختند که به آنان خواهیم پرداخت دچار 
مشکل شوند و در خطر افتند . 


قهرمان خاندان ابوطالب , همراه تنها ده تن از مردان باقی مانده که شاید 
بر بودن با حضرت اصرار داشتند , از مسجد خارج گشت و آنان را نیز وادار 
کرد از اظزافسی براکنده فوند ای طیم و بزری فشی آن جیاف 
رضایت نداد آنان گرفتار گردند . لذا تنها شد . 

این شیوه بزرگان بنی هاشم و ظلم ستیزان والامقام و مردان مرد(279) 
فک ناد سار موشت ند کسی شاطر ان رای روو راون ان 
سکیا حوانا روت هاشد اشد. 

دلیر مرد هاشمی , این رهبر پای , به تنهایی راه خود را به سوی هدف پیش 
گرفت و آن خروج از کوفه بود . 

در اینجا لازم می بینیم به توهمی که برای برخي از مورخین و روایات پیش 
آمده است اشاره ای کنیم : آنانضی کوین أن گروه اندک باقی مانده با 
حضرت , وی را ترک کردند و : متوجه اطراف گشت , لیکن کسی را نیافت 
که راه به وی نشان دهد . . . (280) . 

از این تصور ساده لوحانه و نادرست بایستی اجتناب نمود . اگر مسلم 
عواهان ان بفق که فسی باز وی همزاه با شد طبق هر دق احتفال دیل, این 
کارتشتار آمتان وقملی نون : 

اولین احتمال آنکه : فرض کنیم افراد باقی مانده با حضرت از افراد عاری 
شهر بودند . و از برگزیدگان مجاهد و باران صدیق کسی در آن میان حضور 
بعدا به ده تن تقلیل یافت حاضر شده باشند در آن شرایط دشوار , همراه 
رهبری که مورد تهدید است تا دیر هنگام پایداری نشان دهند , خود این 
فقاومت تشانه شجاعت. ریاف و اهلیت آنان می باشند.. لذا مسلم<می 
توانست یکی از آنان را با کسی از میان این شجاعان , خود داوطلب می 
شد برای راهنمایی و يا هر پیشامد اضطراری همراه خود نگاه دارد . کما 
که اش فساء لت شاوه‌یکی اه نان بت امد 

و به فرض که همراه یا همراهیان می ترسیدند , حضرت می توانست به 
هر صورت با روحیه این فرد یا افراد تا یافتن راه , مدارا پیشه کند . 

و آما دومین احتمال آنکه بگویم فشتر این بافی ماندگان ای ات 
تن همانطور که قبلا گفتیم از یاران پاکباز و مجاهدان برگزیده بودند . در 
این 5 چگونه اینها حاضر می شوند بدون راهنمایی و انجام خدمات 
لازمه , از گرد حضرت پراکنده شوند . در حالی که آنان خواستار همراهی با 
ایشان بودند , جنابشان نپذیرفت و به آنهایی راه خود را پیش گرفت " زیر | 
ایشان اعتماد داشتند که تمامی راهها و کوی و برزنهای شهر را می 
شناسند , لیکن یافتن مسیر برایشان سخت دشوار گردید . و راه را .حم 
کتند نا آنکه به ان میهمانی کوچک که بدان مفصلا خواهیم پرداخت راه 


خواستند لیکن نیافتند . اينها ان حرکت کوچی و التفات ظریف را از ایشان , 
برای ماندگان پا عده ای از ایشان , خودداری کرده , يا فراموش نموده اند 


آیا فرماندهان تیپهای چهارگانه و پیشاهنگان نهضت حسینی , بدنه اصلی این 
باقی ماندگان را تشکیل نمی دادند؟ . یا همین برجستگان و مجاهدان 
عرصه های پیکار نظامی و عقیده نبودند که همچنان قبل و پس از این 
ماجرا , از خود پایداری نشان داده اند و در اوج افتخار و عظمت . شهید 
شدند و صفحاتی نورانی در تاریخ اسلام رقم زدند كِ همین مورخین , 
قهرمانیها و دلاوری های انان رز برای ما بجا گذاشته اند و تدوین نموده اند 
۰ اگر گویندگان 39 نویسندگان و دیگران همچنان این نفمه قدیمی را 
سار مت کید وهی کونید . آز‌یافی ان کان بیز رده از کرد منم 
پراکنده شدند و او را تنها گذاشتند , بایستی یک سو ال را پاسخ دهند و آن 
اينکه : این چه شجاعتی بود که این دلیر مردان و پیکانهای نبوت را تا ان 
شرایط دشوار , ثابت قدم نگهداشت ؟. . 
سو ال دیگری که خود را نمایان می سازد آن است که : فرماندهان تییهای 
چهارگانه که قصر را محاصره کرده بودند و دیگر قهرمانان و اسواران کوفه 
که میدان کربلا , شاهد قهرمانیهای مشهور انان بود کجا رفتند؟ . 
بایستی این مطلب را به دیده اعتبار نگریست و گرنه درک تاریخی ما 
ناقص خواهد بود و تصور درستی از حوادث و وقایع نخواهیم داشت . 
دیدیم که سفیر حسینی ۰ روش انقلابی سالم خود را حتی در سخت ترین 
شرایط و مراحل سرنوشت سازی چون محاصره قصر همچنان به کار برد 
و از بکار بردن نیرنگ و فریب و دروغ خودداری ورزید ؛ زیرا جامعه ای که 
در آن انواع شیوه های فریبکارانه رواج داشته باشد و تسلیم هر نوع وعده 
و وعیدی گردد , خواهان حاکمی است مطابق امیال و علایق خود , در حالی 
که مسلم شاگرد معلمی است که می گوید : 
به خدا سوگند ! اصلاح شما را به قیمت افساد خود نمی خواهم . 
و زمان کافی برای غلبه بر نیروهای نفاق انگیز اموی و پاکسازی جو روانی 
موجود , به صورت تدریجی نداشت . ... 
مسلم بن عقیل شیوه های ترساندن , فریفتن , برانگیختن و دیگر شیوه 
های مرسوم را برای توازن قوا هنگام محاصره قصر به کار نبرد و شایسته 
او هم نبود که چنین کند . 
به علاوه , مردم حضرت را چونان مردی زورگو و حق کش آنچنان که 
زیادبن ابیه و فرزندش را دیده بودند تصور نمی گردند و تجربه های 
ناخوشایند از وی نداشتند ۰ وانگهی به کار بستن شیوه های آن چنانی 
موجب اسراف بیش از حد در اموال , خونها , امنیت و نوامیس مردم می 


۹ ۳۹ 
اگر این رهبر و فرمانده انقلابی می خاست قدرت را به هر وسیله و قیمتی 
و تحت هر شرایط و با هر دستاویزی قبضه کند , مفاهیم اعتقادی وی از 


بین می رفت و به رهبری دنیوی و فانی بدون رسالت یا اعتقاد و پیامی , 


اطر اب ال ان انم ماد 


ابن زیاد در برابر حمله چه عکس العملی از خود نشان داد؟ از نحجوه عکس 
اين دو حمله را نیز خوب دریافت . 
پس از آنکه عکس العمل حاکم را به دنبال نخستین تهاجم دیدیم , اینک از 
دومین واکنش وی در قبال این دومین حمله آحاه ی نتتونم 
ریخات 
محاصره قصر , و پراکنده شدن مردم , به ایراد سخنرانی بیردازد لیکن از 
آن.فی ترزستند. که مبادا باق هی در خسجد کمینهاین. گذاشته باشتد. لد[ به 
یاران خود گفت : بنگرید آیا کسی از مهاجمان را می بینید ! آنان نیز از 
فراز دیوارها نگریستند ولی کسی را ندیدند . او گفت ار 
شاید در تاریکی برایتان کمین گذاشته باشند , آنان با مشعلهای آتش به 
درون تاریکی فرو رفتند و نقطه به تقضله را خحستتخی کرذنو ا سستند ایا کسنن 
را می یابند . 
لیکن این مشعلها آن چنان که بایسته بود ,. کاوش را آسان نمی کرد و نور 
آن به همه جا نمی رسید . لذا انواع قندیلها و وسایل نورافشانی را آورده , 
آنها زا بهشر ظنایهایی.عی بستند ودیفن از حذاشتن: در آنها , قندیلها را به 
قسمتهای تاریک مسجد پرتاب می کردند و بدین ترتیب تمام 7۳9 
تاربی ختیتحد تی: فسضتی: را هدر آن هنت گرا داشت کاوندتد عون 
کسی را نیافتند به ابن زیاد خبر دادند و او در میان مسجد و قصر را 
گشودند , وارد مسجد شد و بر فراز منبر رفت . پس از او یارانش نیز از 
قصر خارج شدند و به دستور وی گرداگردش نشستند . . ۰ (281) . 
و چون مسجد به دلیل بازرسی , دقایقی قبل از آن کامل خالی بود . منتظر 
جمع شدن مردم در مسجد ماند ؛ زیرا به یکی از کارگزاران خود به نام 
عمرو بن نافع دستور داده بود تا به زبان معهود میان شهر فریاد بزند و 
ید . 
هر که از شرطه , عریفان , مناکب و کاسبان شهر نماز شامگاه را در 
مسجد بجا نیاورد , خونش هدر و مالش 4 است (282) . 
دعوت شدگان اا هیارا رای روا وی 
پیتشن. می آید .یفن از آن این زیاد.دستور بریادذاشتن نماز جماعت را صادر 
ایض ارطرنی اه که اسالس کام سار مان مناست 
متداول و مرسوم را خوب اجرا کند . لیکن یکی از با شهر و رئیس 
شرطه , معروف به حصین بن تمیم غافل از این از اين سیاست 
وا تفری نم به آحور حوه شیاه نموه ؛ 


چه تو نماز را با مردم بجا آوری و چه دیگری , به نظرم بهتر است که به 
درون قصر رفته نمازت را انجا بخوانی ؛ زیرا از ان می ترسم که از 
دشمنانت کسی به تو سوء قصر کند(283) . 

حصین از دلایل ذیل بی خبر بود : 

اولا : اهمیت فوق العاده ای که برای ابن زیاد در ماندن در مسجد و انتظار 
مردم را کشیدن وجود داشت زیرا مسجد خالی بود . 

ثانیا ؛ او می خواست خودش با مردم سخن بگوید . 

تالا : وی می خواست توان و قدرت خود را به رخ بکشد و بدین ترتیب حق 
حاکمیت سیاسی خویش را نشان دهد . 

و بالاخره ان زیاد نمی خواست به کسدنگزی آکاره سای زب توقعیت 
رسمی بالایی چون ِِ نماز در مسجد اعظم شهر را واگذار نماید . لذا| 
به حصین . رئیس شر طه و محافظین پاسخ داد : 

به محافظان و نگهبانان من دستور ده تا پشت سرم قرار گیرند , همچنانکه 
در قواقع: دیکر مف. آیستند: و که در میان انشان زفت و امد کین ذیکر لاز 
نیست من به قصر بروم و خطری در کار نخواهد بود(284) . 

و این چنین نماز فرمایشی و دستوری امیدانه به پایان رخ ک تیه 
باطن آن نبود مگر : 

و ما کان صلاتهم البیت الامکاء و تصدیه (285) . 

نماز آنان جز بانگ و صفیر و کف زدن در کنار بیت الحرام نیست . 

پس از آن 4 وه ود را با ساب و درو دا یدیجم فرلصوغ تما مرجدام 
بود و از آن گریزی نداشت آغاز کرد و گفت : ۱ 
ای مردم ! آگاه باشید که مسلم بقل راد این نواحی شده و در آن 
نافرمانی و فتنه و چند دستگی ایجاد کرده است مسلم را در خانه هر کس 
بیابیم , جان و مالش مباح و اطاعت و بیعت خود را حفظ کنید و دستاویزی 
علیه خودتان به وجود نیاورید . . . ! هر کس مسلم را نزد من اورد ده هزار 
درهم جایزه خواهد داشت . و منزلت رفیعی نزد یزید بن معاویه به دست 
خواهد اورد . و هر روز یک حاجت او را بر اورده خواهم ساخت ! والسلام 
(286) . 

سپس با فریاد , رئیس شرطه را مخاطب ساخته گفت : ای حصین ! وای 
بر تو ! اگر یکی از راهها و دروازه های کوفه از نظرت دور باشد . یا این 
مرد خارج شود و تو او را نزد من نیاورده باشی . من تو را بر نمامی خانه 
های کوفه مسلط ساختم تکفی ان بر سی زاو و دروازه های شهر 
بفرست و فردا صبح یکایک خانه ها را بگرد تا این مرد را نزد من بیاوری 
(287) . 

یت ات ها رون , بر مردم و خانه هایشان مسلط گردند و بر 
آنان استیلا يابند ۰ این روش با مجموعه شیده های امویان از آغاز تا آن 


زمان منطبق بوده است . و انان طبق مقتضای ضروریات سیاسی ! خود 
هر حرامی را مباح می دانستند و در حقیقت این امویان بودند که حلال و 
حرام را تعبین می کردند . ۱ 

حال , اسلام و دیدگاههای اخلاق سیاسی ان چه می شود و موقعیت کتاب 
خدا و سنت رسول , هنگامی که با سیاست یاد شده . تعارضی پیدا می کند 
چیست ؟ بماند !. 

شرطه , عریفان , ماءموران و طمعکاران به دنبال کسب جواز سه گانه 
موعود : ده هزار درهم همراه با منزلت رفیع نزد توبن ونر آمورده نزن 
روزانه یک حاجت ۰ به راه افتادند . 

ان ات فهاها زا اه ی کی ارم کر ات 
مخفیگاه مسلم باشد . ۱ 

قهرمان صبور ما دور از اين هیاهوی دشمن با آرامش و وقار از خیاباتی به 
خیابانی دیگری را پیدا می کرد و در صدد یافتن روزنه ای برای خروج از 
شهر بود . سنگینی تشنگی بر سنگینی خستگی و فشار اين راه نوردی ؛ 
افزوده می گشت : 

پس صبر کن که وعده خدا راست و حق , و افراد بی یقین و سست عنصر 
نبایستی تو را متزلزل کنند . 


جر تعقر ۱ 


برای رهایی از خطر جاسوسان و جستجوگران که مسلم را سوار بر است 
تصور می کردند , حضرت است خود را در جهتی آزاد گذاشت و در سمت 
مقابل آن پیاده به حرکت درآمد . در ساعات آن شب افراد زیادی از 
سطوح مختلف جامعه از جمله عده ای از افراد برجسته و مخلص که در 
آینده از آنان سخن خواهيم کفت: دستکیر. شندند و برخی. سالیان دزازی در 
زندان بسر بردند . 5 

آن شب برس شدیدی بر همگان حاکم گشته بود ؛ زیرا همه از آن هراس 
داشتند تا مبادا با کمترین سوءظن يا نهمت و کمانی به اشاره عریفان , 
شرطه و مناکب بازداشت گردند . و يا آنکه پرده های عصمت در آن شب 
0 ؛ چونانکه حاکم بر خلاف دستورات الهی به بهانه شرایط 
فوق العاده و با ایجاد حکومت نظامی و اجازه به افراد حکومتی برای ورود 
به منازل , همگان را وحشت زده ساخته بود . اضطراب بر همگی مستولی 
شده بود و آنان برای نجات از این ستم دامن گستر , درهای خانه های خود 
را بسته بودند . 

مسلم به خانه های بنی جبله و از قبیله کنده رسیده بود که متوجه گشت , 
رنجهای بیشمار که تنها خدا می داند راه را گم کرده است . 

ناگهان شبحی را بر در یکی از خانه ها مشاهده کرد . ظاهرا زنی جلو در , 
منتظر کسی بود . به سوی زن رفت , از او اب خواست و کنده زد چونان 
فردی تیر انداز تا سوز جگر خود را فرو نشاند و بعد ظرف آب را به آن زن 
پس داد . زن ظرف را به درون خانه باز گرداند و مجددا به در خانه آمد و 
دید که آن مرد همچنان بر جای مانده است , متعجب گشت و پرسید : 

ای بنده خدا ! آیا آب نیاشامیدی ؟ گفت : آری . زن گفت : پس به سوی 
خانواده ات روانه شو . لیکن مسلم سکوت کرد نه پاسخی داد و نه از جا 
حرکت کرد . وی نمی خواست هویت خود را فاش سازد . اما آن زن در 
صدد پایان این وضعیت بود , لذا مجددا سو ال خود را تکرار کرد و پاسخ 
حضرت جز سکوت چیزی نبود . زن با شگفتی بسیار بانگ زد : سبحان الله 
! ای بنده خدا ! به سوی خانواده ات برو . خدا تو را ببخشد , شایسته 
نیست که بر در خانه ام بنشینی و من بدان راضی نمی باشم و بر تو روا 
مسلم با احساس عدم رضایت و حرمت توقف خود , ناگهان از جا برخاست 
و چاره ای جز رفتن يا سخن گفتن ندید , لذا مناسب دانست شخصیت 
بزرگوار خود را بنمایاند و خود را معرفی نماید : 


ای بنده خدا | مرا در این شهر خانه و خاندانی نیست ! آیا در حق من کاری 
نیک و پسنده بجای می آوری ؟ امید دارم پس از امروز نیکی او را جبران 
کنم . 

زن فهمید که مرد مقابل وی غریب است و دانست که وی از منزلت والایی 
برخوردار می باشد توان و اهلیت جبران نیکویی و پاس محبت را دارد , لذا 
از خواسته اش پرسید : 

ای بنده خدا چه می خواهی ؟ . 

حضرت دار میعان قاری ات , بلکه منطقی آن دید که نام خود را 
اشکار سازد و.ره دتبال آن خود بخود هدف وی آشکار خواهد شد , لذا با 
وقار و طماءنینه معهود خود گفت : 

من مسلم بن عقیل هستم اين قوم به من دروغ گفتند و مرا فریب دادند . 
نفس در سینه زن حبس شد و با حیرت گفت : تو مسلم هستی ؟ گفت : 
آری . زن بسرعت از دم در , کنار رفت تا حضرت داخل گردد , گوبا وی 
مناظر بوده است تا ایشان به خانه ای از خانه های خود پناه اورد . 

آن زن حضرت را به اتاق دیگری در خانه خود که در آن کسی زندگی نمی 
کر:داخل کی (ازه برا ایشان فرش کمتتزد و شام آوزد «دلیکن ان جنات. او 
خوردن شام خودداری کرد(289) . ۲ 

ایشان جایگاه شبانه خود را شایسته ان دید که برای قیام به نماز , بدل به 
مسجد و محراب ۳ کر ای ی بر 
ربوبی به سوی آن درگاه از دنیا و مافیها منقطع گردد . از خوردن شامی که 

آن زن صالحه آورده بود روی گرداند و سکوت و روزه همراه با صبر نیکو 
پر آنچه پیش آمده است , پيشه کند . 

آن زن گاهی از اینکه نتوانسته است حقوق میهمان بزرگوار خود را بجا 
اورد باراکت هی ند مداحسان حضیر فت رو حاهی از انکه خر بان 
این قهرمان بزرگ طالبی است شادمان می گشت . و از اينکه به ایشان 
پناه داده است به خود افتخار می نمود . 

ساعت به ساعت به حضرت سر می زد و ایشان را مشغول عبادت خدایش 
و در حال قیام و قعود و رکوع و سجود يا مستغرق در تاءملات و انديشه 
هایش پس از نماز می دید ؛ و همچنان بم۸ياد جملات برجسته آن حضرت 
بود : .. . امید دارم پس از اين روز , نیکویی تو را جبران نمایم . 

آری این وعده مقدس نبوی است و پیامبر صلی الله علیه ۳۳ نذ آفردن 
آن را تضمین نموده است ۱ اک ۳ 
بزرگان و سادات خاندان پاکش . 

خصرت: ر سول ضلی الله علیه :و آله با رها می فر مهن 

هر کس در حق کسی از خاندانم کار شایسته ای انجام دهد و در دنیا پاداش 
خود را نیابد , من جبران و مکافات آن را در روز قیامت تضمین می کنم 


و : هر کس حقوق مرا درباره خاندانم مراعات کند , او خداوند پیمانی 
شایسته گرفته است (290) . 

ان زن صالحه طوعه نام داشت و از زنان مومنه و نیکوکاری بود که در 
حوادث نقش زنده ای به خود اختصاص داده بودند . 

گفته می شود وی از موالی هاشمیان بود و زمان خلافت امام امیرالمو‌منین 
علیه السلام در کوفه در خانواده های آنان خدمت می کرد . . . وی از قارع 
و حوادث تازه شهر , توسط پسر خود که انتظارش را می کشید با خبر می 
شد اگر چه فرزند ناخلفش با کارهای انحرافی خود مخالف میل مادر رفتار 
می کرد و شرایط و دوستان بد , وی را از جاده صواب دور ساخته بود ؛ 
زیرا وی دوست فرزندان نزدیکان حکومتی مانند : عبدالرحمن بن محمد بن 
اشعث بود . و همین ابن اشعث نزد حکومت وساطت کرده بود تا او داخل 
دستگاه پلیسی آن زمان به نام شرطه گرد . 

همچنین درباره طوعه گفته می شود که وی همسر قیس کندی بود که پس 
از طلاق دادن به همسری اسد بن بطین درامد و این فرزند از اسد , نسب 
می برد(291) . ۳ 

و باز گفته می شود که وی کنیز اشعث بن قیس بود که پس از آزاد شدن 
به همسری اسید حضرمی در آمد و فرزندش از اين مرد است و نام او را 
بلال گذاشتند(292) . 

این زن صالحه به میخمان خود پرداخت و فرزند خود را فراموش کرد و با 
انکه امدن او را خوش نداشت " زیر| می دانست که او نباید راز این 
قهرمان تحت تعقیب و مطلوب طاغیان را بداند . و نیامدن وی تا آن هنگام 
شب به دلیل پرداختن به لهو و لعب شبانه بوده است . عده ای می گویند : 
وی با دوستان خود به میخواری می پرداخت (293) . 

بلال , پس از آمدن به خانه متوجه شد که مادرش بیش از اندازه به اتاق 
داخلی. دوم رفقت و. آهد هن کند. و این مقدار تردد تاکتون سابقه نداشته 
است . 

پس از پرسش از خود و نگرفتن نتیجه , تصمیم گرفت از مادرش سو ال 
کند , لیکن مادر سو ال را نشنیده گرفت و چون پرسش تکرار گشت سعی 
کرد ذهن فرزندش را از اين موضوع دور کند , اما وی همچنان مصرانه 
خواستار جواب بود . 

مان رتیه که سودش رها حید قرو رکفت کی , لذا ترجیح داد قضیه 
را بگوید لیکن پس از گرفتن سوگند و عهد و پیمان : 8 

فررندم اصادا اما کت نو مت کویم با کسی «رضان در هار اد 
پیمان گرفت و فرزندش برایش سوگند خورد ! (294) . 

جز آنکه جوایز سه گانه ب ۳ ابن زیاد وعده داده بود , تمام سوگندها و 


مادر . ماجرا را به فرزند گفت و او پس از دانستن قضیه وانمود کرد که 

کا ر مادر صواب بوده_ است . روشن است که عواطف , بی شائبه , اما بدون 

هشیاری و رفت و آمدهای مکرر به آن اتاق موجت و فراوانی 
. و این رفت و آمدهای جلت نظر کننده و مشکوک تا بر آمده از 

عواطف آن زن بوده است نه برای ضروریات میخمان ؛ زیرا حضرت از 

خوردن امتناع نموده بودند و فقط به عبادت خدا پرداخته بودند . 

بلال , بدبخت پنداشت همه دنیا در دست اوست و شب را با خوشحالی و 

شادی تا صبح بسر برد . و همچنان در اندیشه جوایز و مقامی بود که فردا 

بدانها دست می یافت و با خود از اين مقوله سخن می گفت . او تمامی 

عهد و پیمان خود را با خدا و مادرش فراموش کرده بود : 

و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین (295) . 

و هر که از یاد خدا روی گرداند بر او شیطانی می گماریم تا همه جا با وی 

همنشین و قرین باشد . ِ 

مسلم سلام الله علیه آن شب را با خالق گیتی و زندکگی , خلوت کرده بود 

و با خود قرار گذاشته بود تا بامداد روز بعد با آفرینش کریم , راز و نیاز کند 

. و فردا قدمهای مناسب را بردارد ؛ مثلا از ان بعضی از راههای خروج از 

کوفه را بپرسند يا انکه مشخص شود شب چه در پس پرده خود پنهان کرده 

است . 

سبک فرو رفت و در عالم رو يا , عموی خود امام علی امیرالمومنین علیه 

السلام را دید که به او خبر داد : 

نزودی نزد.وق: خواهد. آمد.. خر انجا نود که :مسلم. بفیرخ بم: شهادت. نز دی 

خود پیدا کرد . 

بسرعت او خواب زودگذر بیدار شد نا از نزدیک شدن شرف شهادت 

خویش آگاه گردد و بداند که دشمن منتظر است تا جام شوکران را بدو 

بنوشاند . . . هش از ان ففرهان عاندم این صاعات آخرین وا غیمت 

تارادا ری رب ره ار کف 

ی یی ما ی ان 

و عبارت خداوند دانست و از اينکه در اندک مدتی جلیس خاندان محمدی 

خواهد بود به پرواز در امده بود : 

هوای کعبه چنان می کشاندم به نشاط 

که خارهای مغیلان حریر بنماید 

رن آن ان ویک , خواب نمی توانست این تن همه روح را مفلوب خود 

سازد , و حضرت تا هنگام شهادت تن به بستر نداد . 

دون کمتزین لننت ۶ ضعیر تردیده اضطر اب هرت کف را مادم 

رویارویی با سرنوشت اجتناب ناپذیر خود می ساخت . و با یقینی نادر و 


صلابتی کمیاب و ایستادگی شگفت ت آور . این ان سا م حازید اقا[ 
هی کر ء آباهضه نود کی ۱ 

قضع اهر اللعحل لاله 

فحکم قضاء الله فی الخلق ذائع 

و در برابر امر الهی صبر می کنیم چرا که حکم و قضای حق در میان روان 
تایه ها کل شرس و لا کی ی ما وی کون 
(296) . 
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فصل سوم : نبرد خیابانی 


آغاز ذر کیره 
سوگند خورده ام جز آزادانه تن به کشتن ندهم اگر چه مرگ را ناخوشایند 


ست ۳ 

اغاز درگیری _ 

بامدادان فرزند ان زن صالحه راه افتاد تا این خبر مهم را قبل از هر کس 

به حکومت برساند | البته عجیب نیست که کسانی چون این ناجوانمرد 

پیمان شکنی کنند و با مادران خود غدر ورزند . 

ان خبیث شتابان نزد عبدالرحمن بن محمد بن اشعث رفت و ماجرا را با 

وی در میان گذاشت . اين یکی نیز بسرعت نزد پدرش که از صبح کنار ابن 

زیاد نشسته بود رفت و سر در گوش او گذاشته خبر را بیان کرد , حاکم از 

سخنان درگوشی سو ال کرد و ابن اشعث قضیه را فاش کرد و : 

او نیز عصای خود را در پهلوی ابن اشعث فرو کرد و گفت : برخیز و فورا 

او را نزدم بیاور(297) . . . و هر چه از جوایز و مقامات شایسته بخواهی 

در اختیارت خواهر بود(298) . 

و پس از آن عمرو بن حریت , رئیس مزدوران و کارمندان را خواسته به 

وی دستور داد تا عده ای از افراد را انتخاب کرده و ابن اشعث روانه سازد 
. آبن زیاد گفته بود اين افراد از قبیله قیس برگزیده شوند ؛ زیرا دیگر 

مردان از رویارویی با مردی چون مسلم خودداری می کردند . 

وی به این دلیل از فرستادن قوم خود کراهت داشت که می دانست همه 

قوم از اینکه با مسلم درگیر شوند بیزار هستند لذا عمروبن عبیدالله سلمی 

را با شصت يا هفتاد تن از قبیله قیس با وی گسیل داشت . 

عده ای از مورخین تعداد نفرات را در اولین برخورد یکصد تن مسلح نقل 

اولین دلیل انتخاب این چنین تعداد زیادی از نفرات , شجاعت بی نظیر 

مسلم بن عقیل و وجود بارزترین خصوصیات دلیری و گردی ایشان بود . 

دیگر انکم دشمن می پنداشت حضرت پارانی در اطراف خود داشته باشد 

پا آنکه هنگام برخورد , کسانی به وی بپیوندند . . . دسته رجاله ها با تمامی 

مکر و نیرنگ خود به سوی جایگاه مسلم راه افتادند و با نزدیک شدن آنان , 

صدای سم اسبان و بانگ مردان به گوش حضرت رسید . 

قهرمان طالبی از روی سجاده خود برخاست و با کر و عزت عابدان 

از ۳ , مشغول پوشیدن زره و ملزومان جنگی خود گشت و شمشیر را 

پیر زن از اینکم فی «ندجهمان بورگرار خووفجار قظری یم که و 


رس 


بایستی به تنهایی با انبوهی از دشمن در دقایق آتی روبرو شود , اندوهگین 


شد و قلبش فشرده گشت و حیرت زده و درمانده همچنان ایستاده بود . 
لیکن , حضرت اندوه و هراس او را چنین بر طرف ساخت : 
آنچه از نیکی و خوبی در توان بجا آوردن و بعهده خود را از شفاعت رسول 
خداضان اا ‏ الی ست ار سا وا ار 
تیان کردز 00 3 
دسته اوباش بدون مراعات ارزشهای عربی يا اخلاق اسلامی درباره حفظ 
حرمت خانه ها يا خبر دادن به طرف مقابل برای آماده شدن به جنگ , به 
خانه هجوم آوردند . 
۳ ۳۹ ۳۱ 09 
و بدینسان اق نان استقبال کند . فرمانده آنان , آبن اشعت ترجیح دی داد 
از غفلت ایشان استفاده کرده و به داخل خانه هجوم ببرد و فرصت آمادگی 
به حضرت نرهد . وی نیازی ندید که بر در خانه بایستد و از مسلم بخواهد 
بیرون آمده تسلیم گردد ؛ زیرا یقین داشت کسی چون مسلم هرز تسلیم 
تخواهد شدو از آنان خواشتار فهربانی. با تکشفن خود نخواهد کشت ناکم 
با قدرت و شجاعتی که از آن خبر داشتند بر آنان خواهد تاخت . 

به استواری کوه , دلی چون دریا , توانی دشمن کوب و آرامشی چون نسیم 
بهاری با ره توشه های قهرمانی و میراث 0 از پدر و عمویش , آماده 
خروج بر دشمنان و جنگ با ایشان . هنگامی که بر او هجوم آوردند , گشت 


در خانه بر حضرت هجوم آوردند , لیکن با ضربات شمشیر پس رانده شدند 
و از خانه. خارح گشتند. سپس دوباره هجوم آوردند ولی. باز عقب رانده 
ندید( 301) ۰ 

۱ 

دشمنان با شمشیرهای اخته بر خانه هجوم اورده داخل شدند . حضرت 
شمشیر به دست ایشان را چنان پس راند که از خانه ناگزیر خارج کشتند و 
برای دومین با ر حمله کردند , لیکن اين بار نیز نتیجه هی نگرفتند و شمشیر 
حضرت بود که آنان را مخددا : به عقل نشینی و خروح از خانه وادار کرد . 
دشمنان چون ناتوانی سر روز زا دیدند بر پشت بامهای خانه های مجاور 
رفتند و شروع کردند به پرتاب سنگیاره و نی های به آتش کشیده شده ؛ 
تج ترای لین مسام وه ععل است ۱ 

ای نفس ! به سوی مرگی رو که از آن گریزی نیست ! پس با رز 

در کدی اد اه حرش سیر واه زار با آنان یداه راد 

و این اعثم کوفی خارج شدن مسلم را چنین به قلم می کشد : 

مسلم چون شیری شرزه , میان دشمنان افتاد و با شمشیر خود به نبرد با 


اتشان پرداخت , تا آنکه جماعتی از ایشان را هلاک کرد ... (303) . 
حضرت با نیروی شگفت انگیز خود بر تمامی دشمن می تاخت و آنان خوب 
می دانستند که او یکی از شمشیرهای بران مدرسه های جنگی محمدی 
است . خود حضرت , نزدیک شدن اجل را دریافته بود , لذا دیدیم که فرمود 
ای نفس ! به سوی مرگی رو که از آن گریزی نیست . 

وی بدون هراس و گرید به استقبال مرگ می رود و در اين کار , کمترین 
تزلزلی از خود نشان نمی دهد . 

وی در دی خانهب عی ولا کی وق( مخاطب می سازد ون صرح 
ژزٍودرس و گریز ناپذیر سخن می گوید تا روان خود را آماده پذیرش و الفت 
آن چیزی کند که از آن کراهت دارد . 

جان , در دست انقلابی شیر صفت که دنیا را سبک می شمارد چون مومی 
تن داد , هیچکس را یارای عقب انداختن اجل نیست و حادثه ای را ناتوان 
جلو انداخت . 

همچنان خود ایشان در خانه اولی فرمودند : در شهادت خود و نوشیدن جام 
شوکران تردیدی ندارند . لیکن این مرحله را باید با صبر پایداری بزرگ و و 
آگاهی حکیمان از نحوه وقوع حوادث و تسلسل قوانین ن الهی و ضرورت آن 
طی کرد . 

قوانین و سنن الهی در تمامی خلق روان است و بایستی صبری طولانی 
وم به انجام رساند . لذا می بینیم مسلم 
علیه السلام با زبانی گکویا و فاد از اطاه مات ء کیاه 
خفوا با ی سا رام مت سا 

هو الموت فاصنع و بک ما انت صانع 

فانت لکاءس الموت لاشک جارء 

فصبرا لامر الله جل جلاله 

فحکم قضاء الله فی الخلق ذائع 

اين مرگ است . و ای بر تو هر چه می خواهی بکن که ناگزیر جام مرگ را 
خواهی نوشید . 

پس در برابر اف دای ماب , صبر پیشه کن ؛ زیرا قضای خداوندی در 
مهاجمین گروه گروه فرار می کردند و از ضربات شمشیر , پراکنده می 
شدند و در پس خود دسته های کشته و زخمی را رها می کردند . فرمانده 
آنان بانگ بر می داشت و از آنان می خواست پایداری نشان دهند لیکن 
آنان یقن از .کمن ایفشاد کی , باز راه گریز پیش می گرفتند . دامنه نبرد به 
چندین کوی و برزن کشیده شده بود . حضرت به تک تک و گروههای آنان 


حمله می کرد و درسهای فراموش نشدند در ضميیر و خاطرشان می 
نگاشت . 

مسلم اگر بر کسی دست می یافت وی را بلند کرده نقش زمین می 
و ۳ 0 

حتی عده ای از مورخین و راویان تصریح کرده اند به ايینکه : ایشان گروها 
را به بالای خانه ها می انداختند : مثلا آاين هروی در سندی که منتهی به 
سفیان بن عیینه و عمرو بن دینار می شود , می گوید : 

خرت .ما نتد شیر ود و انحتازه فبر وهتد مود که خی رف کرفت وراه 
را به پشت بامها پرتاب می کرد(304) . 


عزت و آزادی خواهی 


فرمانده مهاجمان امویه , آبن اشعت در انديشه خواستن کمک برای نجات 
یافتن از موضع سست خورشان بر آمد . دیگر مزدوران یارای ایستادگی در 
براء بر اين رزمنده تنها را نداشتند ؛ زیرا وی بیش از یک تن بود ؛ او چونان 
و امتی میان مردم به شمار می رفت . و این صفت عمومی خاندان 
پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و شاخص دلاوران دست پرورده 
مکتب رسالت و رسول الله صلی الله علیه و آله می باشد . 
نخستین نشانه درجا زدن و شکست خوردن , خبردار ساختن ابن زیاد به 
شکست عملیات دستگیری مسلم بن عقیل بود . و اینکه حضرت , همچنان 
در حال نبرد با مهاجمان است موازنه قوا به نفع وی در حال تغییر می باشد 


محمد بن اشعث يا نماینده وی نزد ابن زیاد رفت تا کشته شدن گروهی از 
نیروهای خود و زخمی شدن گروهی دیگر را تاءکید کند و از عجز دیگران و 
نیاز به کمک : سخن گوید . 

اس اه رسای ها ی 

تسیحان الله ا نو زا فرستادیم تا ها یک تفر زا بر آنمان ساوری ولن تتیده 
آن ای شتکشسنت. بر ی هو نون ساران نو بوده است. ( لاد . 

اين اشعث احساس کرد شخصیت و فرماندهی وی زیر سوّ ال رفته است 
و دارد تحقیر می شود , لذا خواست به امیری که در جایگاه نرم و راحت 
خود بر اریکه قدرت تکیه زده است و خود شاهد نبوده است که ابن 
چگونه در میدان و خیابان دشمنان را بر خاک می اندازد , موقعیت دشوار 
را گوشزد کند . وی ناچار شد با اعتراف به شجاعت سفیر حسینی این 
اهانت رسمی را پاسخ گوید : 

آبا پنداشته ای که مرا سراغ بقالی از بقالان کوفه يا کفاشی از کفاشان 
حیره فرستاده ای ؟ ! ایا نمی دانی مرا به سوی شیری نیرومند و صف 
شکن , و شمشیری بران در کف دلاوری والا از بهترین خاندان خلق , گسیل 
داشته ای ؟ ۲ (306) . 

با وجود رسیدن نیروی کمکی . شیر شرزه . و صف شکن همچنان با 
شمشیر خود دستها و سرها را چون گندم رسیده درو می کرد ؛ و آنان از 
برابری مانند گله های بز کوهی که از دیدن شیری می رمند , می گریختند . 
حضرت آنان را از کویی پس می راند و آنان از ترس صولت و ضربات وی 
۳۳ نشانه فماند کی آن بود که : بر او امان عرضه کردند و از او 
0 ۲ 


ابن اشعت فریاد زد : ای جوانمرد ! در امام هستی , خودت را به کشتن 

مده !. 

لیکن این پيشنهاد دروغین عزم قهرمان ما را سست نکرد و پاسخ را طی 

یک سرود ازادی طنین انداز کرد : 

اقسمت لا اقتل الاحرا 

و ان رایت الموت شیتا نکرا 

کل امری یوما ملاق شرا 

و یخلط الیارد سخنا مرا 

رو شعاع آلسمسن فاستگزا 

اخاف ان اکذب او اغرا 

سوگند خورده ام که جز به آزادی کشته نشوم , اگر چه مرگ را ناخوشایند 

یافته ام . هر کس در زندگی خود روزی يا امری ناگوار روبرو خواهد شد و 

عیش او ناگوار خواهد گشت . 

اشعه تابنای خورشید نیز بروفی قدو شوه شیتآ آن ری تنم که 

مرا فریب دهند يا به من دروغ گویند . 

با تبر خود بر بتان ضر به زد(307)- و آنان به یکدیگر پناه می بردند , 

خضرت فویم خود زا ضتی بر .خی با آخریره لخظات: و عدهه تسلیم بیان 

داشته بود . ۳ 

یکی از ادب شناسان (308) در باره ابیات فوق و مضامین ازادی خواهانه و 

حق جویانه آنها می گوید : ۱ 

این رجز از نظر فنی و اسلوب بیانی , در بالاترین درجه بلاغت و گیرایی 

قرار دارد و با زیباترین شیوه هیجانهای روحی را بیان می کند . . . گوینده 

قبل از هر چیز بر آن است تا آزادی خود را حفظ کند اگر چه در اين راه 

کشته شود . وی با صراحت و صداقت می گوید : مرگ ناگوار و دوست 

نداشتنی است و وی مانند دیگران که خود را فریب می دهند و می گویند : 

مرگ محبوب و مطلوب ماست , دست به خود فریبی نمی زند و مغالطه 

نمی کند بلکه انچه خواستار حفظ آزادی و آزادگی خود است . از آن فرار 

نمی کند . و بهای ازادی را جان خود می داند و بدین بها و قیمت راضی 

است . 

وی با خود حدیث نفس می کند : دنیا بر یک منوال نیست و هر که در 

ِِ خود روزی با امری ناخوشایند روبرو می گردد و از آن رنجیده می 
؛ اين بیان به شکل فنی و اسلوب شاعرانه ادا می شود . 

کی زندگی و شیرینی آن نیز روزی بدل به گرمای سوزنده و تلخی 

گزنده خواهد شد . و ایام عیش در پس خود , سرمای استخوان سوز و 

گرمای تفت دهنده خواهد داشت . و حتی شعاع درخشنده خورشید و تلاءلو 

آن نیز روزی به تیرگی و پایان خود نزدیک خواهر شد . 


همین ادیب باز می گوید : 

به همین دلیل است که این ابیات کوتاه رجز , اثر عمیقی در ما بجا می 
دار .8 ها #ا وادار می کند تا از کشاکش درونی حضرت بخوبی مطلع 
شویم ؛ کشاکش و نبردی که تنها نبرد خارجی وی با دشمنانش , با آن 
معادل و همطراز است (309) . 

ابن اشعث از ترس انکه افراد وی از بین بروند و شمشیر ظلم ستیزی وی 
آنان را از پا در آورد , مجددا امان را راه حل مناسبی دید و آن را مطرح 
کرد ۰ لیکن مجاهد آزاده از پذیرش آن امتناع ورزید و سوگند خوردن که 
آزادانه مرگ را انتخاب خواهد کرد . 

جازروی کو۵3 راپر می کرد و عزم راسخ وی را به همگان نشان می 
داد . 

ابن اشعث این بار گفت : تو را فریب نخواهند داد و به تو دروغ نمی گویند 
زا کون در کار نیست . آنان پسر عموهای تو هستند و تو را نخواهند 
کشت و به تو ات نخواهند رساند(310) . 

ام ای ار وا سر ی به امان 
فریبکارانه نیازی نیست (311) . 

در حقیقت ابن اشعت_به خاندانی تعلق داشت که مردان آن به پیمان 
شکنی و خیانت , شهره افاق بودند . 

پیشنهاد امان دادن خود ابن زیاد بود که دید نیروهای کمکی به تنهایی کاری 
از پیش نخواهند برد , لذا به ابن اشعتث چنین پیشنهاد کرد : 

به او امان بده که جز با امان دادن بر او دست نخواهی یافت ! (3212) . 

با انکه حضرت زخمهای بسیاری برداشته بود و خون از سراسر برن 
مبارکت روان بود و همچنان عالیترین شکل نبرد را پیش می برد و دشمن 
را گاه پس می راند و گاه بر او حلقه می زدند . تا آنکه ابن اشعث به خشم 
آمده:فزياد کشند ؛ 

او را رها کنید تا با او سخن بگویم 

و با احتیاط و خویشتنداری نزدیک رفته گفت : 

ای فرزند عقیل ! خود را به کشتن مده تو در امان هستی و خونت به گردن 
مسلم پاسخ داد ! ای این اشعث ! می پنداری تا هنگامی که توان نبرد دارم 
خودم را تسلیم می کنم , نه به خدا هرگز چنین نخواهد بود(313) . 

و سپس بر او حمله کرد و او ترسان و پریشان حال از برابر حضرت 
و اما سومین نشانه درماندگی دشمن آن بود که پشت بامهای منازل نزدیک 
نبرد را که احتمال داشت دامنه درگیری پدانجا کشیده شود اشغال کردند و 
ت از تحکیی وا تخود را ی و انش , حضرت را مورد حمله قرار 


دادند , و بدین ترتیب بدان ایشان مملو از زخمهای خونین و سوختگی شدید 
شد 

حص رت کی وی اسان از اخلاق و عرف اسلامی گذشته , کوچکترین پایبندی 
به رسوم و آداب عربی درباره جنگ و اخلاقیات نظامی ندارند خشمگین شد 
و روش آنان را محکوم کرده گفت : , , 

کنید؟ ! در حالی که من از اهل بیت پیامبران نیکوکار و بلند مقام هستم ! 
وای بر شما ! ایا حق رسول خدا صلی الله علیه و اله و خاندانش را رعایت 
نمی کنید؟ ۲ . 

این.بیانات بزای تخریک عواطف دمن نبود ! زیرا به.دنبال آن به شندت بر 
ایشان تاخت . سپس با وجود ضعف جسمی شدید بر ایشان حمله کرد و 
آنان را در راهها و کوی و برزن پراکنده ساخت (314) . 

تاره ابرکت رت بر یر ان سم وی پی بت انفتان کمن 
افراد زمینی مسلط بود , سلطه نداشت . این ضربان باعث خونریزی 
فراوان شد و حضرت پس از آخرین حمله شدید خود , به نحو قابل ملاحظه 
احساس خستگی کرد و به دیوار تکیه نمود . درون او آتش گرفته بود و 
اتکی , کامش را خشک کرده بود : 

خداوندا ! تشنگی مرا از پای در آورد . 

دشمنان آتجنان تسده بودند که نمی: تانستد مرآ اسیه سارت وق یا 
آب دادن به حضرت نزدیک گردند : 

هیچکنن جراعت تفی کردنزدیک شود یابه او اب بتوشاند(ر 1 دا 

ابن اشعث از همان دور بدون اینکه خودش داخل مع رکه شود بر آتان بانگ 


زد . 

وای بر شما ! خیلی زشت و ننگ اور است از یک مرد چنین بترسید . 

لیکن دلاور زخمی و بزرگوار , همچنان یک تنه حریف همه آنها بود ؛ پس بر 
ات‌کفاه کرو آه و اسان خمله رف دا 


اسیر بزرگوار 


پس از خونریزی بسیار و خستگی شدید , حضرت چگونه اسیر شد؟ آپا 
برای وی در زمین , گودالی کندند و آن را پوشانیده آنگاه حضرت را بدان 
سمت کشانده و با فرا از مقابل حضرت ایشان را در گودال انداختند , و 
پس از آن همگی هجوم آوردند و ایشان را اسیر کردند؟ !. 

یا آنکه : از پشت , يا نیزه به ایشان ضربت زدند و پس از آنکه ایشان به 
زمین افتادند , اسیر گشتند؟(317) . 

در این زمینه روایات متعدد و متبایتی وجود دارند و حتی روایتی ادعا می 
کند : ایشان در آخر امان را پذیر فعند اخر چه.بندان اطمفاتی نداشتتد : لیکن 
قرائن متعددی مانع پذیرش این ادعا می شود ؛ زیرا امان را به این دلیل 
فنول. تکرده ون که میا تسه فرع کارانه. اسنت.. ها جه قیال اسارت 
هک ۱ 
مکر , نیرنگ و فریب , پایه و بنیاد نیروهای مزدور حکومتی بود و آنان برای 
به به اسارت در آوردن حضرت از شیوه های ناجوانمردانه سود جسنه بودند ۰ 
مزدوران , زخمی های خود را رها کردند تا ناله کنند و همگی اطراف شیر 
اسیر به زنجیر در امده حلقه زدند . خون , سطح بدن مبارکشان را 
پوشانده بود حتی از لبان حضرت که پاره شده بود نیز خون می چکید ؛ زیرا| 
مسلم و بگیر بن حمری دو ضربه با یکدیگر رد و بدل کرده بودند ؛ حمران 
ضربه ای سخت به سر ایشان زد و حضرت نیز چنین بر بندهای شانه وی 
کوفت که نزدیک بود به دل و زونه آن ی برسد(318) . 


ار , مسلم را در اندیشه فرو نبر لیکن یا آمدن 
یط یامتد ضلی. الله: علبهع المع فامله.کستن: فلیش را ففیر ده تخت 
هطافت ار مص رد آییکه ای تاحواهزدان با الم رسول ء جه وا هید 
کته اک مرا سراآتی کرن: 

گروهی این حالت را دیدند و پنداشتند ایشان بر حال خویش می گریند , 
مخصوصا که شمشیر از کف داده اند . و یکی از اين دسته اوباش , 
نابخردانه گفت : 

آن کس که چون تو خواسته ای طلب می کند و در راه آن به چنین عاقبتی 
دچار شود , نمی گرید !. 

مسلم قهرمان اراده و خویشتن داری پاسخ داد : 

به خدا سوگند ! من بر خود نمی گریم و بر جان خویش از کشته شدن 
لیکن بر تا ور که آمدمی رم ار واه ی 


می گریم (319). ۱ 

صریح ولی نه شادمان , از آمادگی خود برای مرگ پرده بر می دارد ات 
نفس خود را خواهان است و کمترین گزندی را به جان خود بر نمی تابد ؛ ۰ و 
دوننتت. ندارد وی را قزر معرضش ازان و-ویج راز دهد لیکن در هنگامه 
کارزار و در اوج نبرد خونین از یاد حسین علیه السلام و ال حسین غافل 
نیست . 

مه ان ات کشت تاو کی به نیابت او خود 
ما ان آضا تس وم هام از ان نهر چاه کوفت راب زک 
از جزع و اندوه من می بینی بدین خاطر است . 

ایک ان اشعت بسا ح امه تسام را اعام داد ۱ 

را هس اه کر فا ره ان 
و به سوی قصر راه افتادند , تا آنکه به در قصر رسیده اجازه ورود خواستند 


قهرمان دلاور , سرافراز از زخمهای خود در حلقه شرطه . نگهبانان , 
اوباش و گروهی از مردم قرار داشت , که با چشمانی دریده از حیرت و 
وحشت به این مجاهد و آن پاره پاره اش می نگریستند ؛ و با چشمانی 
کنجکاو به دنبال زخمها : خونهای خشکنده بر آن که جا به جای تن فرمانده 
بزرگ را پوشانده بود , از قسمتی به قسمتی دیگر متمرکز می شدند . 

دز آستانهدرد قضیر. , کسانی امثال عماره بن عقبه بن ابی معیط , کثیر بن 
شهات و عمرو بن حریث منتظر اجازه ورود بودند . در آن همگام چشم 
مسلم به کوزه ای ابی افتاد که در همان نزدیکی قرار داشت و تقاضای آب 
کرد , لیکن مسلم بن عمرو باهلی , با با دنائت و خست خاص خور از 
نوشاندن اب به حضرت ابا ورزید و گفت : ۱ 

می بینی چقدر خنک است ؟ ! به خدا قسم از ان حتی یک قطره نخواهی 
نوشید با انکه در دوزخ , حمیم را بچشی !. 

حاضرین از این منطق ناجوانمردانه و پاسخ رذیلانه به دلاوری بزرگ و 
شیری غرقه به خون و بشدت تشنه . خشمگین شدند یکی از آنان برای 
آوردن آب به خانه ای در همان نزدیکی رفت . 

مسلم رو به گوینده این پاسخ نارس و انا کرده فرمود : وای بر تو 
کیستی ؟ ۲ (320) . 

با فا خر خر ورن وه ی ی 9 
من فرزند کسی هستم که حق را شناخت و پذیرفت دار صکافی که تو ان 
وا انکار کردن »,و تاضحاتها آمام‌خود رفتار کرد ان مان که نو فر بیش 
دادی و شنید و اطاعت کرد روزی که تو عسیان ورزیدی و مخالفت کردی . 
من مسلم بن عمرو باهلی هستم !. 

و پاسخ زخمی سرافراز اين بود : مادرت به عزایت بنشیند ! چقدر جفا کار 


, بددل , کینه توز و سنگدل هستی ؟ ! ای فرزند باهله ! تو به حمیم و 
جاودانگی در دوزخ از من سزاوارتر هستی ؛ زیرا اطاعت از بنی سفیان را 
بر متابعت پیامبر , حضرت محمد صلی الله علیه و آله ترجیح دادی (321) . 
سپس نشسته به دیوار تک وه کورت ای آب نک که ستعالی بر آن 
قرار داشت , همراه قدحی در اختیار ایشان قرار گرفت تا بنوشد . حضرت 
قدح را به لبان خود نزدیک ساخت که ناگهان پر از خون زخمهای دو لت و 
دندانهای پیشین ایشان گشت , آن آب را دور ربختند و قدح را مجددا پر از 
آب کردند و به حضرات دادند و اين بار نیز ظرف از خون , رنگ سرخی به 
خود گرفت , سومین دفعه که ظرف پر آب را به دهان نزدیک ساخت دو 
دندان حضرت در آب افتادند و خون را آماده کردند تا با کامی تشنه تن به 
شهادت بدهند .. و منطق عزت و رضایت را این گونه بر صفحات تاریخ 
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تصفیه های فیزیکی و آرامش قربانیان 


مفاهیم اعتقادی و نمونه های اخلاقی , کمترین جایگاهی در بنیاد حکومت 
امویان نداشت ؛ زیرا حکومتهای متوالی امیران و حکام بنی امیه بدانان 
اموخته بود که پایبندی به ارزشها و اخلاق , پایه های حکومت را برای 
هميشه استوار نگه نمی دارد . و التزام به حدود دین و احکام شریعت 
بایستی به صورت ظاهری و صوری باشد تا انان بتوانند بیشتر بر اریکه 
قدرت تکیه زنند . 7 5 

این نظریه ای بود که امویان اغاز گر تطبیق , تعمیم و گسترش ان در زمینه 
های سیاسی و اداری و اجتماعی بودند : تنها به ظواهر دین بایستی پایبند 
بود ! . 

در متقابل دیدگاه فوق ؛ پیشوایان عقیده و رادمردان رسالت . تاءکید می 
کردند که اعتقادات , بالاتر از حکومت است و شریعت مسلط بر سیاست 
و قدرت می باشد و اسلام بالاتر از همه چیز است . و اساسا ۱ 
چهارچوبهای اخلاقی و ارزشهای اعتقادی , مفهومی ندارد . و تنها در کادر 
گردد , بلکه بر عکس , این قدرت است که بایستی در راه رسالت به کار 
گرفته شود . و رسالت منزه از هر نوع استفاده نادرست باشد , اگر چه 
ی فا باید حفظ گردد : دیانت 
نکن این تعکر و دید گام بر خطظر ور عرش تفه های خوتین فران کر فترن را 
در پی دارد ری چنینر_ هم بوده است . امت اسلامی شاهد حوادثت 
خونباری بوده است که در آن خاندان پاک و مطهر پیامبر صلی الله علیه و 
آله برای حفظ اسلام از تحریف و دفاع از ارزشهای این دین بزرگ خون 
خود را تقدیم کرده اند . و قربانیان فراوانی در این راه از خود بجا نهاده اند 


تفاوت بنیادی این دو دیدگاه در طول تاریخ و طی جنگهای سخت , برای 
همگان به خوبی آشکار شده است . و هنوز از این خاندان عظیم , شهیدانی 
گرانقدر به خون خود صحت دیدگاه خویش را امضا می کنند . 

در آخرین بخش کتاب , مسلم و گروهی از دلاوران و قهرمانان پرهیز کار را 
می بینیم که به قربانگاه وارد می شوند / لیکن آر آهتتن: آنان دشمن را 
متحیر می کند و از فهم عظمت این سکینه و طماءنینه , درمانده می شود . 
هانی مذحجی و میثم تمار دو ‏ تن از اين گروه هستند که زیباترین جلوه 
ایا وا یا ۱ 
تقدیم کرده اند . 


حکومت با دهشت و تا باوری . خونسردی و صلابت مسلم را هنگام شهادت 
می بیند , لیکن در مقابل تمام این زیباییهای انسانی , دشمنی قرار دارد که 
همه اخلاقیات را زیر پا می گذارد و رفتارش آن چنان ناجوانمردانه است 
که تالم غری مان را آندا ندیود 

دشمن عجیب ترین شیوه ها را برای کشتن قربانیان یه کار می برد و پس 
از آن از اجساد شهدا نیز نمی گذرد و انواع قساوت ها را مر 
و غمان اخلاق. عربی را که خود مدعی: آن. هنشتند نادیدم:می. کیرد این 
روشی است طبیعی برای بی ريشه 2 
شریعت تجاوز می کنند . 


فصل اول : نخستین شهید 


۰ بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کردید و آنان را به خلاف اوامر 
الهی , به کجراهه کشاندند . دستورات الهی را بکار نبستید . در میان مردم 
چونان کسرا و قیصر عمل کردید . و ما در میان انان در امدیم تا امر به 
معروف کنیم و راه راست را بدانان بنمايیم و . ... 

(سفیر حسینی ) 


کنگ اعتقادی و کلامی 


نگهبانان و شرطه , هر یک در جایگاه ویژه در داخل و خارج قصر مستقر 
شدند و حکومت ی 3 
داخل کاخ می رفت تا با ابهت و مباهات با شخص سفیر حسینی و : 
اعضای خاندان محمدی بر خورد کند و از او انتقام بگیرد . وی ها می 
کرد با اسیری 1 ایستد و متواضعانه سخن 
می گوید ؛ طرف خواهد شد و همین بر نخوت و بزرگ بینی وی می افزاید 
۱ 


اگر در آستانه کاخ هر یک از نگهبانان و شرطه وانمود می کرد او کسی 
است که قهرمان را اسیر ساخته است ۵۰« در برابر مردم که از 
مسلم دعوت کردن بودند , مبارزه طلبی می کرد و ار ابن باهله - 
همانطور که در صفحات پیشین خواندیم - این چنین از وال در پوست 
نمی گنجد و از باده غرور و طغیان سرمست است , در آن صورت باید دید 
که ابن زیاد تا چه اندازه از پیروزی خود غرق در شادی است و چگونه 
صفات غرور , تکبر , شادی و دیگر ویژگیهای خود را نشان می دهد؟ !. 

به هر حال دستور داد تا اسیر انقلابی را وارد کنند . مسلم را وارد کردند و 
او با سربلندی و بالاتر از قوه درک جماعت موجود در کاخ و توهینهای انان , 
و بدون اينکه به آبن زیاد سلام کند - آن چنان که رسم طغیانگران کاخ 
نشین بوده ات و جزء رسومات دربار به حساب می آمده است - به 
درون , گاه نهاد و همچنان پیش آمد . یکی از افراد شرطه گفت : چرا بر 

امیر سلام نکردی ؟ !. 

هت و ی ام مارا و 
را در جای خود نشاند(323) : ای بی مادر ساکت شو ! تو را چه به سخن 
گفتن , به خدا سوگند او امیر من نیست تا بر وی سلام کنم !. 

سزآیای ابن زیاد را انش خنشتم فرا خرفت. و زنی خهره اش تیره کشت ؛ 
زیرا حضرت مشروعیت فرمانروایی و وم وی را نفی کرده بود , پس 
سعی کرد از موقعیت استبدادی سخن بگوید : 

مهم نیست ؛ چه سلام یکنی و چه از سلام کردن خودداری کنی , تو را 
ات اه رما اس کت سای اسر ی 
شهادت خود را به دست این پلید آسان خواند : 

اگر مرا بکشی (طبیعی است ) ؛ زیرا از تو بدتری , بهتر از من را به 
شهادت رسانده است . 

دشمن ؛ , سر گشته شد ؛ زیرا اسیر , نه می ترسید و نه ذلت نشان می داد ؛ 


/ ی ۰ با قدرت وی را جوم رد۵٩6‏ ون وا رن و کشندگان 
الله علیه و آله ملحق هک سوت کید ها ی دا ریز 
گمراه ساختن را که مرسوم مستبدین بود پيشه کند : 

ای تفرقه انداز ! و ای وحدت شکن !بر امام زمانت شوریدی و بر خلاف 
وحدت مسلمانان رفتار کردی و فتنه و آشوب را باور ساختی !. 

لیکن مسلم , تنها قهرمان اوارکان خارق العاده ای دارد . و با بیان دلایل 
دندان شکن , عدم صلاحیت انان را برای حکومت بر مسلمانان به اسم 
اسلام , بر ملا می سازد , لذا با اختصار گفت : 

ای ابن زیاد ! دروغ گفتی , به خدا سوگند معاویه به وسیله اجماع امت به 
خلافت نرسید , بلکه با نیرنگ و نا حق بر علی ؛ وصی پیامبر صلی الله علیه 
و اله غلبه کرد و خلافت را غصب نمود ؛ فرزندش یزید نیز چنین است . و 
اما فتنه را تو و پدرت زیاد بن علاج , بارور ساختی - سپس ادامه داد و من 
امیدوارم که خدا شهادت را به دست بدترین خلق نصیب من سازد . به خدا 
قسم , نه مخالفت کردم و نه کفر ورزیدم و نه در دین خدا تبدیلی ایجاد 
کردم , بلکه من در اطاعت امیرالمومنین حسین بن علی علیه السلام 
فرزند فاطمه دخت پپامبر صلی الله علیه و آله هستم , و ما به خلافت از 
معاویه و فرزندش و ال زیاد سزاوارتر می باشیم (324) . 

ان زیاد از اين صراحت پبان درمانده شد و حبران گشت , لذا دست به 
۱ و مرسوم خود زد : 

اعفاشی انا تفر ال که کر ده ی ات ی ۱ 
البته اين دروغ را حتی حاضرین و هم پله های وی نیز باور نداشتند و نمی 
و آن:رااز افتت شرایحوازه:: که ختن.از ته بیمانه,نین نمی خدتنت 
قبول کنند 

با مر اه ام ای دسا اهس خی نان اه 
کند , هراسی ندارد و می پندارد اتفاقی نیفتاده است , به نوشیدن شراب 
سزاوارتر از من است (325) . 

دشمن احساس کرد بر چسب شراب نوشی به چنین مرد بزرگوار و پایبندی 
اعتقادات اسلامی نمی چسبد و هر چه در این راه بکوشد به جایی نخواهد 
زستید. ربتین رواشین: دیکر بر کزید: هدر ضدد بر آهم عدض: صلاخیت. الهی وی 
را برای حکومت ثابت کند : 

ای ابن مرجانه ! پس اهل آن کیست ؟ يا آنکه گفت : اگر ما اهلش نباشیم 
انن زیاد باسح داد ؛ پزید ه معاویه اهل. آن :هشتتند..۱: 

اینجا بود که با وثوق به معتقدات و اطمینان به یقین خود درباره خدایش , 
متلم آحفنن.سخرم.ها برای ختم گفتگو درباره برگزیدگان خدایی به زبان 


اورد : 

الحمدلله , بهترین داور میان ما و شما خداست و ساکت شد گویا دیگر 
نب واهد عت 

ای ال یا ار ی 

گمان نمی کنم , بلکه یقین دارم . 

ال ربا در صست رسیم میا کون خی ار رها تیب وف 
نخورده بود و دلایل وی پوج از آب در آمده بود , تاعسف می خورد که چرا 

ناید کلمه کمان:ر| به کار برد تا مسلم با انستواری آن"را با بقین باسخ دهد 
و فریاد بزند : نه به خدا , بلکه یقین دارم . 

دیگر چاره ای نبود و آخرین حربه تهدید بود که نشانه عجز وی از ادامه 
گفتگو , ی 

اک ای را در را رو یفنم آرسس عاح بع 

قدرت و توانایی خود را در عرصه دیگری به نمایش نگذارد تا این ضعف را 

مسلم پیشاییش , تاءکید کرده بود که از کشته شدن هراسی ندارد اگر چه 
به بدترین شکل و شیوه ناجوانمردانه ای صورت بگیرد ؛ زیرا ابن زیاد قبلا 
ثابت کرده بود جراءت خروج از دین مبین اسلام و تجاوز از حدود آن را 

دارد : 

تو شایسته ترین کسی هستی که در اسلام بدعت هایی که نبوده اند ایجاد 
کنی , تو از کشتن های ناگوار مثله کردن های زشت , بدطینتی و به هر 
وسیله کسب قدرت کردن پرهیز نداری . و در اين امور هیچ کس به پای تو 
نمی رسد(326) . 

۰ سپس متوجه حاضرین گشت تا کسی را پیدا کرده به او وصیت کند . 


مسلم شکی نداشت که تمامی حاضران , همگان و همدست حکومت بوده 
خواهان رضایت امیر می باشند " و از اسلام و ابتدایی ترین اخلاقیات لا زم 
الاتباع , به دور هستند . لیکن , ایشان مصمم بود تا قبل از شهادت خود , 
وصیت کند , شاید پاره ای از وصایا تحقق پیدا کند . وانگهی , همین وصیت 
ماهیت پلید بعضی از عناصر , مانند عمر بن سعد را که حضرت برای وصی 
قرار دادن انتخاب کرد . لیکن آن نانجیب برای خود شیرینی نزد ابن زیاد , 
از قبول ان امتناع کرد و پس از اجازه دادن امیر برخاست و با حضرت در 
جایی که ابن زیاد او را می دید نشست -آزمایش خوبی است . 
الف - در کوفه بدهی دارم , از هنگام آمدن به کوفه , هفتصد درهم قفرض 
کرده ام که آن را با فروش شمشیر و زره - از طرف من بپرداز . 
فص ارآ ی را 

کی دی ها مرس ماه از آفدم انب فد 
| 
وی هستند و مطمئنم که خواهد آمد(327) . 
علی رغم درخواست مسلم از وی در اغاز وصیت که : بر تو واجب است 
صا سا تام ی وا را وا ات و فص اه و ی 
همین که سخنان حضرت به پایان رسید , آبن سعد با بی شرمی و بدون 
۹ خواسته باشد رو به او کرد تا مضمون وصیت را فاش 

زد . 
آری , ابتدایی ترین اصول اخلاقی را زیر پا نهاده , شتابزده با حماقت 
آشکاری به ابن زیاد گفت : آیا قی دانن به.فن جه کفت. : آو خنین و نان 
گفت 


اين زیاد بر اين خیانت نت 7 تا بجر » پوزخندی ۱ 
لیکن گاهی خائن را به آمافداری جر هت زین 1 ۱ 
همپالکی وی علیه او شهادت داد و با رسوا ساختن یکدیگر و آشکار کرد 
مت یا و ور ام 

نباید تصور کرد که مسلم , به این گونه افراد اطمینان زیدی داشت , بلکه 
همگی آنان در تجاوز از حدود شریعت و زیر پا نهادن ارزشها و عرف و 
انسانی یکسان بودند . جز انکه حضرت می خواست وصیت خود را در عمق 
وجدانی اسلامی و انسانی پایدار سازد و تاءکید کند در هیچ لحظه ای 
وظایف و تکالیف دینی و وجدانی خود را فراموش نضی کند : 

سپس حضرت به کینه کشی دشمنان از پیکر پاک خود اشاره کرد ؛ زیرا وی 


به گونه ای مرسوم و متعارف کشته نخواهد شد و نتیجه همان بود که 
سر داشت . . . لذا ابن زیاد در ادامه گفتار خود به دوست خائن خود 


اما ۳ وی در اختیار تو خواهد بود و مانع تو نخواهیم شد . هر چه 
دوست داری با آن انجام بده و اما حسین اگر ما را نخواهد و قصد نکند ما 
نیز کاری به او نخواهیم داشت و اگر به سوی ما آید از او روی گردان 
نخواهیم بود . لیکن شفاعت تو را در مورد پیکر مسلم نخواهیم پذیرفت : 
زیرا از نظر ما اهلیت ان را ندارد ؛ او با پیکار کرده است و مخالفت 
ورزیده و بر هلاکت ما کوشیده است (328) . 
با آنکه مستقیما مسلم علیهالسلام را مخاطب ساخته کفت : 
و اما پیکرت هنگامی ار انا ماست مدای ای ره 
که خدا با جسدت چه خواهر کرد . لیکن ای فرزند عقیل ! می خواهم به من 
بگویی چه چیز برای این شهر به ارمغان آورده ای ؟ ؛ مردم را پراکنده 
ساختی و وحدت کلمه آنان را از میان بردی و عده ای را در مقابل عده 
دیگری قرار دادی (329) . ۲ 
با این سخنان تقلیدی و نخ نما شده , در صدد ان بود تا موقعیت و مقام 
خود را جامعه مشروعیت و حقانیت بیوشاند و وانمود سازد که خود و 
همدستانش بر امت اسلامی ولایت دارند و از پیامبر یی کهان خود نیابت 
شترعن .و مجوز دینی. به دشت: آورده اند تا خکو‌متشان پایدار بماند ۱ . 
اما اسیر زخمی , با صراحت و استواری معهود خود پاسخ داد : 
به این دلیل به کوفه نیامدم , لیکن شما معروف و نیکی را دفن کرده شد و 
قکر نوا اس کار ساید و حون وصایت مر وس ری ارت وا رشدید و 
آنان را وادار به اعمالی کردید که خدا بدان دستور نداده است و در میان 
آنها همچون کسرا و قیصر رفتار نمودید , پس ما آمدیم تا امر به معروف و 
نهی از منکر کنیم و مردم را به حکم خدا و سنت رسول بخوانیم و اهلیت 
۱ 6 ی ۳ ۳9 
ناحق از خاندان ما خارج ساختید . اولین کسانی که بر امام حق و هدایت 
خروج کردند و میان مسلمانان تفرقه به وجود اوردند و حکومت را عصب 
کردند و با ظلم و دشمنی با اهل به ستیز برخاستند , شما بودید . تنها مثلی 
که می توانیم شاهد حال خود و شما قرار دهم این سخن خداوند متعال 
است که : 
و سیعلم الدین ظلموا ای منقلب ینقلبون . 
بزودی ستمگران در خواهند یافت که به چه سرنوشتی و پایانی , دچار 
با این بیانات کوتاه , نقاب از چهره پلید آنان و فساد دینی - که حکام اموی 
بدان می نازیدند - کنار رفت و حضرت , صلاحیت سخنگویی به نام اسلام 


را از آنان سلب نمود ؛ و خلاصه دیدگاه خود را با تلاوت آیه ای که 
سرنوشت دو طرف نبرد را- فساق و متقین - در پایان کار بیان می کند , 
ختم کرد : 

والعاقبه للمتقین ؛ پایان روشن از آنتمتفشن ازست. 

ابن زیاد دیگر نمی توانست پاسخی دهد يا پیرامون این حقایق مسلم . 
مناقشه کند ؛ زیرا بیم داشت ادامه ادامه این مغالطات منجر به کشف 
حقایق بیشتری به وسیله اسیر زخمی خواهد گشت . 

پس عاچزانه به آخرین پناهگاه خود خزید فحاشی و اهانت نژرو کزدربه 
مسلم با بزرگ منشی سکوت کرد : جو ب ابلهان باشد خموشی . 

۲ 
لیکن در روایت دیگری آمده است که اک 
هتاکی سبت به خاندان پیامبر ادامه داد , حضرت با منطقی نیرومند و 
استوار همچنان که قبلا از ایشان دیدیم فرمود : تو و پدرت سزاوارتر از 
خاندان محمد صلی الله علیه و اله به فحاشی و اهانتهایت هستید . هر چه 
می خواهی بکن , چرا که ما از خاندانی هستیم که رنج و بلا هميیشه همراه 
ما بوده است (331) . ای دشمن خدا هر چه می خواهی انجام ده (332) . 
در اینجا بود که ابن زیاد فرمان داد برای انتقام گرفتن . حضرت را به 
شهادت برسانند . اما چگونه دستور داد این سفیر مکتبی را به قتل 
فسات ۲ 


آیا هنگام مرگ هم افتخار می کنم ؟ ! 


خوشامد گویی های گرم درباره آزادی و پایان آزاد منشانه , بارها بر زبان 
مرد دلیر اسلام و شیر صف شکن , چه هنگام درگیریهای نظامی و چه در 
عرصه جنگ کلامی و تبلیغی و افشاگرانه , جاری شده بود . 
حضرت در مناسبتهای مختلف آرافتشن ذرفتی خوه را از تفر آتجام خوتیرن 
خود بیان می کرد و 
برابر قضای الهی را داءعب و روش خود و خاندانش می دید . پاره ای از این 
جملات برنده و آتشین عبارنند از : 
1- سوگند خورده ام جز آزادانه کشته نشوم . 

2- وای بر تو !این مرگ است پس هر چه می خواهی یکن . 

ات اعی پاریها ری وان دار سیم واه 
شد؟ ! نه به خدا قسم هر گز چنین نخواهد بود . 
5- اگر تو مرا بکشی (طبیعی است ) چرا بدتر از تویی بهتر از من را به 
قتل رسانده است . 
6-آای دشمن خدا ! هر چه می خواهی بکن . 

- تو از کشتنهای ناگوار , زشتی مثله کردن , بد طینتی و به هر وسیله 
غلبه کردن , پرهیز نداری 
8- و من امیدوارم خداوند شهادت را به دست بدترین خلق , نصیبم فرماید 


9- بزودی ستمگران در خواهند یافت که به چه سرنوشتی دچار خواهند شد 


عجیب نیست و غرابتی ندارد , این سیره یقین به فرجام کار و عاقبت 
متقین است که نزد بزرگان و پیشوایان رسالت که به دوره کمال رسیده 
اند و با نظر زهد و بی اعتنایی به دنیا می نگرند » به شدت محسوس است 


بدان مسا اد مه مفخریت کم اشاده سین تام صاآخیت 
محشور گردند . و چه دوستان و همراهان نیکویی هستند . 

و را ره نرتسن مر 
خواست کینه های پنهانی را اشکار و غریزه انتقام را سیراب کند ؛ لذا با 
قساوت ؛ دستور داد پس از شهادت , پیکر پاک قربانی بزرگ را از فراز 
قصر به زمین پرتاب کنند !. 

گفته شده است که ابن زیاد اجرای حکم را به یکی از اوباش که در نبرد 
ها هی رت هیک وه وگ 


اگر این خبر صحت داشته باشد انتخاب این جلاد , تلاش دیگری است برای 
انتقام کشی هر چه بیشتر . 

ونان سات وان ات ان اتافان اه شم اس تام و 
رضایت به قضای الهی از پله های قصر بالا می رفت و از اخرین لحظات 
عمر -آباد با عبادت و شب زنده داری - خود استفاده کرده , خداوند را منزه 
دانسته , حمد و سپاس الهی رابجا می اورد . 

حضرت در عین رضایت از آزمایش نیکوی خداوندی , از نامردمان و 
نها آبان-به در ناه آلهی شعات.فت کرو تین مت گفت گفت و استغفار 
می کرد و بر ملائکه الهی و پیامبران , درود می فرستاد و در همان حال 
می گفت : ۳ 

خداوندا ! بار الها ! میان ما و این قوم داوری کن آنان ما را فریفتند و 
مخذول کردند(333) . 

حضرت را به پشت بام بردند , مردم جمع می شدند و از اتفاقی که خواهر 
افتاد پرسش می کردند که ناگهان جسر غرقه به خونی را دیدند که از بالای 
قصر به روی زمین پرتاب شد و به دنبال ان سر مبارک حضرت فرو افتاد ! 
خون همه جا پخش شده بود و مردم منگ و گیج به یکدیگر می نگریستند : 
نگریستن کسانی که در حال سکرات موت هستند(334) . 

قاتل , ترسان و هراسان از چیزی که دیده بود فرود امد . ابن زیاد از 
اضطراب وی پرسید : تو را چه می شود؟ ایا تو را کشتی ؟ . 

قاتل , با اضطراب و کلمات جویده و نیم خورده پاسخ ند 
امیر را به سلامت دارد جز آنکه برایم اتفاقی افتاد که از آن ترسانم !. 

- با تمسخر پرسید : چه اتفاقی برایت د افتاد؟ . 

- با هراس و دلشوره گفت : هنگامی که مسلم را کشتم , , مردی زشت رو ؛ 
سیاه و پرمو را در کنار خود دیدم که انگشت - پا لبان به اشتباه ناقل - خود 
زا به‌دندان.فی. کرید: .هد من آنجان ترزشیدم و وخشنت: کردم که تا کنون»به 
این درجه متوحش نشده بودم ! . 

این زیاد خنده تمسخر آمیزی کرد و گفت : شاید دهشت زده شده ای ؛ زیرا 
با این پدیده آشنایی نداری و بران قبلا عادت نکرده ای ! (335) . 

به خوبی روشن می شود که ابن زیاد با اين پدیده و حالت ره 
پرهیز کاران پاکدل و صالحان آزاده - آن چنان ماءنوس بوده است , که از 
شدت تکرار - حالت پس از جنایات خود - برایش عادی شده و دیگر آن را 
طبیعی و معمولی می داند . 

در زمانی که خداوند متعال به ظالمین فرصت می دهد تا خوب ماهیت خود 
را نشان دهند و در درکات یکی پس از دیگری فرو بروند . 

ابن زیاد بارها دچار این حالت شده بود . و خداوند پس از هر حاجتی شبح 
هولناکی را بر او مسلط می ساخت تا توازن طبیعی روان او را به هم زند 


و امنیت روحی را از او سلت نماید . 

خداوند منتقم فشار روانی و روحی را چنین بر جنایتکاران مسلط می سازد 
که تا وقتی در دنیا هستند , دچار عذاب درونی می شوند . این حالت 
وحشت و هراس آلهي در مجرمین , شبهای پس از انجام جنایت به وقوع 
می پیوندد و ارامش انان را به اضطراب بدل می سازد (336) . . . به این 
حالت قبلا عادت نکرده ای !. ۲ 

بدرستی که خدا می خواهد تا بدین وسیله انان را در دنیا عذاب دهد(337) 


و آنان را قبل از عذاب بزرگتر , به عذاب کوچکتر دچار خواهیم ساخت 
(338) . 

این عذاب اکبر و بزرگتر همان است که هرگز مجرمین و ستمگران بدان 
عادت نخواهند کرد . 

ای کاش ! ظالمین می دانستند که هنگام رو یت عذاب و دانستن اقتدار 
کامل الهی و اینکه خداوند عذاب را مشاهده می کنند لیکن دیگر راه و 
وسیله ای برای بازگشت نیست . و به بن بست رسیده اند(339) . 

ابن زیاد همچنین از کسانی که مستقیما در به شهادت رساندن حضرت 
شرکت داشتند , پرسید : هنگامی که مسلم را بالا می بردند چه می گفت 
1 

خود قاتل پاسخ داد : تکبیر می گفت ت و تسبیح خدا را می گفت و استغفار 
می کرد . همگامی که او را برای کشتن نزدیک آوردم گفت : بار الها ! میان 
ما و اين قوم که به ما دروغ گفتند . ما را فرو گرفتند و به قتل رساندند , 
داوری کن . 

یس به او گفتم : نزدیک بیا , خدا را شکر که مرا بر تو مسلط ساخته است 
! و به او ضربه ای زدم که تاءثیری نکرد . پس به من گفت : ای بنده ! نمی 
خواهم زخم خود را قصاص کنی و تلافی نمایی ٩‏ !. , 
این زیاد از سرافرازی و مناعت طبع , انهم در استانه شهادت , در شگفت 
ماند و در برابر شخصیت والای این قهرمان , خود را باخت و نا آگاه درباره 
اين قربانی عظیم گفت : آیا هنگام مرگ نیز افتخار می کند؟ ! (340) . 
آری ما ار ص و ای تا رت ی 
را در راه دوستی حریت , با عمل خود قرین ساخت و ثابت نمود در برابر 
خدا , عبودیت و بندگی مطلق دارد . وی در راه مبادی اعتقادی و ارزشهای 
اخلاقی و اسلامی , خود را فدا کرد . 

به اعتراف دوست و دشمن , مسلم سمبل افتخارات جاودانه , تمام مراحل 
زندگی و پیکار خود را تا استانه مرگ , به سرپلندی و مناعت طبع و 


فصل دوم : شهادت مجاهد ؛ هانی بن عروه 


بازگشت به سوی خواست . خداوندا ! به سوی رحمت و رضوان تو می 
شتابیم ؟ بار الها ! امروز را کفاره گناهانم قرار ده , چرا که من در راه 
دفاع فرزند دخت پیامبر صلی الله علیه و آله تعصب ورزیدم و حمیت به 
خرج دادم . 

(مجاهد بزرگوار ؛ هانی ) 

تلاش برای نجات وی 

ترس در میان مردم , نومید از دستیابی به آرزوهای خود مبنی بر رهایی از 
امویان , گسترش می یافت و احساس کردند باید از صحنه مبارزه خارج 
شوند و عزلت بگیرند 

انان از زیر بار تکلیف شانه خالی کردند و دانستند که مسو ول شهادت 
نماینده امام حسین علیه السلام می باشند , لیکن در مقابل تهدیدات والی 
کوفه , متکی به نیروهای مرکزی شام , عقب نشستند و به خانه های خود 
رفنند . 

ابن ِِ#ِ مشروعیت حکومت خود را از یزید جانشین پدرش معاویه 
کستب. کرته. نف . فراق آنکه ترین همصاتی را رجشته دارتر سار و تحم 
هراس را در دل مردم بکارد , دستور داد تا عده ای از مجاهدان کوفه و 
برجستگان آن دیار را اعدام کنند . مهمترین و بزرگترین فرد این گروه 
محکومین , مجاهد جلیل القدر هانی بن عروه بود که بیش او نود سال و به 
گفته ای نودونه سال از سن مبارکشان می گذشت . هر چند والی دیگر 
مستحکم شده بود و خطری از جانب مذحجیان که زیر دست ابن حجاج و 
دیگر توطئه گران مانند کثیر بن شهاب دام شده بودند , وی را تهدید نمی 
کرد , به حبس ابد برای هانی اکتفا نکرد , بلکه دستور داد او را نیز در 
راءس دیگر بزرگان مجاهد به شهادت برسانند . ۱ 

والی در راستای تسلط بر قبایل و کنترل تحرکات انان و بر کنار کردن 
سران معارض حکومت زوس له ها تمیق داد که ها نیبب ۶ ابن 
رهبر مخالف و نیرومند را از پای در آورد . و چون محمد بن اشعث سومین 
کرت خوومسته: نفرم نود که هانی را فت مرت قصر آووفنده از آن بان 
ترسید که طعمه شمشیر مذحجیان شود , در صدد بر آمد تا واسطه شود و 
مانع به شهادت رساندن هانی گردد و والی را از کشتن وی منصرف کند . 
وی برای حفظ جان خود در تلاشی سست و بی ريشه با اتا و 
نگرانی برخاست و گفت : 

خداوند امیر را او نی ای سای درا یس 
از شرافت 2 برخوردار است و عشیره وی می دانند که من و 


اسماءبن خارجه او را به تو تسلیم کردیم پس او را به خدا سوگند می دهم 
ای امیر ! که هانی را به من ببخشی . چون من از دشمنی خاندان او 
بیمناکم ؛ زیرا آنان بزرگان اهل کوفه هستند و از اکثریت نیز 
برخوردارند(341) . 

و یا کرت خریق, افراه کوفه ی ین خن کیان ال نج 
باشند(342) . 

امیر خواسته آبن اشعت را رد کرده , با اهانت به وی او را سر جایش 
نشاند ؛زیرا ابن اشعث و اسماء همپالگی های آنان ارزشی ندارند . 

رهبر قهرمان مذحجیان را به قربانگاه بردند . از جمله قرائنی که نشان می 

با ۱ ۱ ۱ ۳ 
است که هانی را علنا از قصر خارج ساختند و دست بسته به یکی از 
بازارهای نزدیک کاخ بردند . 

ماود وتا ان شود اف ان روز ید و کید بر مگ 
وامذحجاه ! امروز دیگر مذحج هواخواه من نیست . وامذحجاه ! چقدر دور 
ای آیان ان مر 

در همان هنگام حجاج زبیدی دست به اقدامی زد تا مذحجیان را یکجا 
گرد آورد . وی از اين کار دو هدف عمده داشت : 

1- افراد قبیله برای نجات رهبر خود دست به اقدامی نزنند . 

2 پس از رسیدن خبر شهادت هانی , عکس العمل شدیدی از خود نشان 
همین که هانی دید کسی او را یاری نمی کند , دستان خود را از قید و بند 
مردی بدان وسیله از جان خودش دفاع کند؟ 

محافظین بر او ریختند و سخت او را بستند . سپس به او گفتند : گردنت را 
دراز کن . و هانی با قوت قلب پاسخ داد : نه به خدا من کسی نیستم که به 
شما در کشتن خودم یاری کنم (3243) . 

جلادی به نام راشد ترکی جلو آمده ضریتی ره او زد که اصابت کرد . پیر 
کهنسال و بزرگ قبیله , خود را آماده شهادت کرده با روح تقرب به ساحت 
ربوبی و بیان هدف خود با خداوند مناجات کرد : 

بازگشت به سوی خداست با ر الها ! به سوی رحمت و روایات می شتابم , 
خداوندا ! امروز را کفاره گناهانم قرار ده , بدرستی که من در راه دفاع از 
فرزند دخت پیامبرت صلی الله علیه و اله تعصب ورزیدم و حمیت نشان 
دادم (344) . 

بر زمین کشیدن دو شهید و مژده دادن به یزید 

به دستور والی , جلادان طناب به پای دو شهید بزرگوار- مسلم و هانی - 
بستند و آنان را در کوی و برزنها بر زمین کشیدند تا خشم دشمن فروکش 


کند و جم لباولامردم کوفه بیشتر هراسان شوند و قضیه شهدا| پایان یابد و 
دیگر مردم در انديشه اهداف به دست نیامده خود نباشند . 

ان بات ای ی اون اک سا ی کر واه رنه 
بشری نمایان است , لیکن اولین حرکت او نوع خود در تاریخ اسلام می 
باشد ؛ جنایتی که اوج ان کشیدن اجساد شهیدان در میان کوچه ها و 
خیابانها است . 

نه تنها مسلم را بر زمین کشیدند , که هر چه با وی - از قبیل اسلحه - 
نیز غارت کردند ؛ اين غارت بی شرمانه , توسط محمد بن اشعث صورت 
گرفت , که یکی از معاصرین خود او , وی را بخاطر رفتار و مواضعش 
رسوا کرد و سرود : 

و ترکت عمی ان تقاتل دونه 

قشلا , و لولا انت کان کنیعا 

و سلبت اسیافا له و دروعا(345) 

عمویت را(346) بدون اینکه از او دفاع کنی , با سستی رها کردی . و اگر 
تو نبودی کسی بر او دست نمی یافت . و نماینده اهل بیت محمد را کشتی 
و شمشیر و زره او را به یغما بردی . 

پس از انکه اجساد مطهر این دو شهیر در کوچه ها و خیابانها بر زمین 
کشانده شدند , به دستور ابن زیاد انها را نزدیک قصر تحت حفاظت شدید , 
به دار آویختند و با اين کار , حکومت سه جنایت مرتکب شد و از حدود 
اسلام تجاوز کرد ؛ همچنانکه مجاهد دلیر مسلم , پیشاپیش این سه پیامد را 
با نظر ثاقب خود دریافته و به ابن زیاد گوش زد کرده بود . این سه جنایت 
عبارت بودند از : 

1- انداختن پیکر حضرت از بلندی قصر بر زمین . 

اوه ی ی ی ها راما 

3- آخیخر اخانه به- هرت حیو وم 2 ۳ 

نکته قابل توجه در اینجا , عمق ادراک و بینش قوی حضرت و آینده نگری 
وی بود که از طبیعت جنایتکارانه طغیانگران , به خوبی اطلاع داشت و می 
دائست. که آنان.با قربانیان خود "چگونه. رفتار هی کنند و از مثله کردن: و 
لطمه زدن ره اجساد نیز خودداری نمی کنند . لذا مسلم یکی از موارد 
وصیت را دفن کردن جسد شریفشان قرار می دهد و همین - توجه به چنین 
مساءله - بیانگر بصیرت حضرت از رویدادهای آینده است . 

همچنین خضرا با آگاهی تام نسبت به ویژگیهای موروثی و اکتسابی ابن زیاد 
و خصوصیات رفتاری وی , او را مخاطب ساخته گفت : 

اما تو سزاوارترین کسی هستی که در اسلام بدعتهای نبوده را ایجاد کنی و 
با سس ار ای اوه سل اه اس 


بدطینتی و کسب قدرت , به هر وسیله ای , پرهیز نمی کنی . . . (347) . 
این زیاد سرهای مسلم و هانی را پس از اماده شده برای از سال , توسط 
دو پیک به نامهای زبیر بن الاروح و هانی بن ابی دحیه به شام فرستاد . 
گفته می شود که سر مجاهد ؛ عماره بن صلخب ازدی - که بزودی به او 
خواهیم پرداخت - نیز همراه این پیکها به شام فرستاده شد . 

ابن زیاد که از باده پیروزی سرمست شده بود » نامه مخصوصی را نیز 
همراه این دو پیک برای یزید فرستاد . متن نامه چنین است : 

اقا هه سای ای را ساسا ی اه را 
بدارد خبر می دهم که : مسلم بن عقیل به به خانه هانی بن عروه مرادی وارد 
و را ایا هیا ۱ 
فرستادم و با مکر و فریب موفق شدم آنان را از آنجا خارج کنم . و خداوند 
ای او اه وا را مس مه .۱ 
توسط هانی بن ابی دحیه همدانی و زبیر بن الاروح تمیمی که هر دو از 
افراد مطیع و ناصح می باشند به نزدت فرستادم . امیرالمومنین هر 
ی که زوفت اه اد من اند از ینس ال کنر را آنان ۱ 
دانش , صداقت , , فهم و ورعی تام است (348) . 

یزید ,. مضمون نامه و معنای ورع از دیدگاه ی دانست ؛ و از این هدیه 
که در قالب سرهای شهیدان متجلی شده بود شادمان گشت . و نامه ای به 
او نوشته انجام چنین کارهایی را تشویق کرده , افزایش انها را خواستار 
اس سر ار اس سا طلی رود اسان بات 
نگاری را درخواست کرد !. ۲ 

در این نامه , وی ابن زیاد را بخاطر نیرنگهایش و ورع آشکارش ! ستود و 
از او خواست تا سیاست ۱ ۱ ۳ 
دستگاه اموی بشدت به کار بندد . و در این کار کوتاهی نکند . 

پاسخ نامه بدین مضمون بود : 

اما بعد : تو همان طور که دوست می داشتم عمل کردی ؛ رفتارت 
دوراندیشانه و حمله ات باقوت قلب و شجاعانه بو ! مرا از اندیشه بی 
نیاز کردی و دشمن را کافی بودی 0[ 
ات درست از آب در آمد . من دو پیک و فرستاده ات را فرا خواندم از آنان 
پرسیدم و با ایشان گفتگو کردم .رای , فضل و فرزانگی انها همان بود که 
تو نوشته بودی , پس با آنان به نیکی رفتار کن . 

به من سس رسد است هعسن بن علی متوعفاغرای کقفه ات مرش 
بر سر راهها پستهای نگهبانی و افراد مسلح بگمار , با بدبینی و سوءظن به 
امور بنگر و با تهمت , دستگیر و مجازات کن ! و هر اتفاقی که می افتد 
برایمبنوینیی (349) 

و در منود هر آتفاقانک یت کفتروی شیف (0 35 


شهادت مسلم و هانی به دست ابن زیاد عواطف مردان را برانگیخت و 
احساسات آزادگان را به غلیان در آورد . پس برخی بر آن شدند تا غیرت و 
جمیت مذخجیان را برای گرفتن انتقام از این زیاد و حفظ کرامت: خودشان 
بط خوشن آوزذند ؛ مثلا ابوالاسود دو لی چنین سرود : 
اقول : وذاک من جزع و وجد 
ازال الله ملک بنی زیاد 
هم جدعوا الانوف و کن شما 
بقتلهم الکریم اخا مرا (351) ۲ 
با اندوه و شادی می گویم : خداوند ملک بنی زیاد را به باد دهد . آنان را 
کشتن گرامی مردی چون هانی , ريشه های عظمت را خشکاندند . 
و يا اخطل چنین گفت : 
ولم بک عن یوم ابن عروه غائبا 
کمالم یغب عن لیله ابن عقیل 
اخوالحرب صراها , فلیس بنا کل 
جبار , ولا وجب الفق اد ثقیل (352) 
مرد جنگی نه روز شهادت ابن عروه غایب بود و نه از شب ابن عقیل بی 
ماه ی ای ماو اوه ملی ته ارساران انهای کرت و به 
دل سنگین او تکانی خورد . ۱ 
در حالی که ابیات زیر با صراحت بیشتری , سکوت شرم اور , در برابر این 
جنایات خونین را محکوم می کند و بشدت روح قبیله ای مذحجیان را بر می 
انگیزد تا انتقام خود را بستانند و در تلاش است تا زمان انتقام را جلو 
اتذاخته.: انش ان؛را نند کند از ترش انتقاه اضویان: , تام خود را .شقان 
کرده است : 
اذا کنت لا تدرین ما الموت فانظری 
الی هانی فی السوق و ابن عقیل 
ال بط فه‌تمالسی بجوه 
و اخر بهوری من طمار قتیل 
تری جسدا قد غیر الموت لونه 
ونضح دم قد سال مل مسیل 
فتی کان احیی من فتاه حییه 
واقطع من ذی شفرتین صقیل 
واشجع من لیث بخفان مصحر 
واءجرء من ضار بغابه غیل 
اصابهما امر الامیر فاءسبحا 
احادیث من یسری بکل سبیل ‏ _ 
اءیرکب اءسماء(353) الهمالیج امنا 


وقد طلبته مذحج بذحول 

تطوف حوالیه مراد , و کلهم 

علی رقبه من سائل و مسول 

فان انتم لم تتاءروا لاءخیکم 

فکونوا بغایا ارضیت بقلیل (354) 

اگر نمی دانی مرگ چیست , پس به هانی و ابن عقیل در بازار بنگر . 

به قهرمان بنگر که شمشیر , چهره اش را پاره کرده است . و به دیگری که 
کشته اش از بلندای قصر پرتاب می گردد . 

جسدی می بینی که مرگ , رنگش را دگرگون ساخته است و جویهای خون 
که در ابراهها به حرکت در امده است . 

رادمردی که از دختر جوانی . ازرمگین تر بود . و از لبه شمشیر دو دم , 
برنده تر . 

دلاوری که شجاعتر از شیری در صحرا به شمار می رفت و از درنده بیشه 
های انبوه با جراءت تر بود . 

ابتان به دستور اهین از در آمدند و خاطره شان زبانزد مردم کوچه و بازار 


آیا اسماء پا ایمنی بر اشتران سوار می شود , در حالی که مذحجیان از او 
روح هانی , همچنان در اطراف قابل پرسه می زند و تمامی قبیله مسوٌ ول 
انتقام گرفتن هستند , و باز خواست خواهند شد . 

پس اگر شما تقاص خون برادرتان را نگیرید , بدکارگانی باشید که به 
1 , 
بعدها نکن از غیرتمندان مدحجی , , موفق به گرفتن انتقام مجاهد ؛ هانی 
شد و وی که عبدالرحمن بن حصین مرادی نام داشت در موصل در جنگ 
خاره ۸ کمن ان فحا هد .یا بر کید تقفن , پر ابن زیاد پیروز گشت , 
شرکت داشت و در اثنای نبرد شنید کسی می گوید و 
عروه است وی که به دنبال او بود , بر راشد ترکی دست یافت و بر او 
خمله برزدها نیزه اي او زا زجمي کزد(995) ۰ و پس از آن وی را کشت . 
و بعد بدین ابیات مترنم گشت : 
انی قتلت راشد الترکیا 
ولیته ابیض مشرفیا 
ارضی بذاک الله والنبیا(356) 
من راشد ترکی را کشتم . و با شمشیری درخشان و سفید , او را از پای 
در آوردم , و بدین وسیله , خدا و پیامبر را خشنود کردم . 
ترآ آنکه سرهای این بش کوارازن به رنه رسید ؛ دیگر اثری از آنها به 
دست نیامد و سرنوشت این سرها پنهان ماند . تا آنکه جایگاه سر شهید 


هانی بن عروه پس از تقریبا دویست و چهل سال (سال 304هجری ) پیدا 
شد . 

ماجرا از اين قرار بود که در آن سال , در یکی از برجهای دیوار شهر 
قندهار پنج هزار شیر به:دششت. آمد. که با عنایت. خاضی در سبدهای علفیر 
نگهداری می شدند . تنها 29 شتر آز آنا شناسایی شدند : چون در گوش هر 
یک مکتوبی قرار داشت که نام صاحت سر رت و رود 
سپس آن را با نخی ابریشمی بسته بودند . یکی از این سرهای بیست و نه 
گانه سر هانی بن عروه بود . 7 ۱ 
اما تاریخ رسیدن سرها به آن برج : سال هفتاد هجری ؛- آن طور که بر آن 
مکتوبها ثبت شده بود(357) - یعنی ده سال پس از شهادت هانی بود . 
برای ما روشن می شود که تلاش ِِ نگهداری اين سرها به وسایل 
مختلف و ترفندهای گوناگون ب یکی از شیوه های مرسوم و متداول 
طغیانگران و جباران است . آنان از اينکه بر خاسته از کید , مکر , فریب و 
۱ ۱ 1۳2۳ 1 نگهداشتن 
آثار جنایاتی هستند که درباره قربانیان خود اعمال کرده اند . اینها چنین 
اثاری را سمبل قدرت و سرکوب مخالفان خود می دانند و در حفظ انها 
کوشامی با شند. او انها را تضاوبر ی می دافد از حوادنی که نعاشان ۵ بیکن 
تراشان از ثبت آنها غافل مانده اند . 

با اين کارها ستمگران عملا نشان می دهند که کمترین پایبندی به ارزشهای 
اسلامی ندارند . 

اری , این سرها به عنوان هدیه , رد و بدل می گردند يا از جایی به جایی 
نقل مکان می کنند تا در خزانه يا برج پا اتاق خاص سلطانی ستمگر , به 
یادگار بمانند , و دلیلی روشن بر جنایات آنان باشند . 

هانی بن عروه از بزرگ مردان استوار بر عقیده و از معروفین کوفه به 
شمار می رفت . و از مومنان پایدار و مجاهدان جلیل القدر بود . و علی 
ری و پیری بسیار از بذل و بخشش , دربغ نمی ورزید- رحمه 


فصل سوم : نگ مجاهدان آزاده 


دیگر مجاهدان آزاده 


در میان آنان همه گونه افراد یافت می شد ؛ از فرستاده و سرباز و اءسوار 
گرفته تا فرمانده , و از افراد قبیله جدلی , ازدی , همدانی و کندی تا 
حمیری و صائدی . آنان از نظر سنی و سلسله مراتب اجتماعی و وابستگی 
قبیله ای با یکدیگر تفاوت داشتند , لیکن همه انان یک خدا رامی پرستیدند 
و به یک آیین. معتقد. نودتد ودر بی. هدفی: واخد : رام می. سبردند . آنان 
مردانی بودند که به عهد خویش با خدایشان وفا کردند . 


بازداشتهای 3 کسترده 


محاصره سست گست . و قبل از شهادت سفیر حسینی ۰ ماءموران 
حکومتی , شرطه , عریفان و فرصت طلبان , تعداد زیادی از هواداران و 
همگامان نهضت را بازداشت کردند . 
گسترده ترین عملیات بازداشت مردم به وسیله بر افراشتن یرجم های 
امان دادن و فریفتن مردم تحت عنوان : زیر این ۱ و در 
امان باشید ! صورت گرفت . 
شاید این ره مس عملیاتی بود که عموم کوفیان و 
خصوصا پایبندان به محبت اهل بیت نبوی صلی الله علیه و آله تا آن زمان 
به خود دیده بودند . به ویژه آنکه اين عملیات گسترده با تلاشی بیمارگون 
در صدد دستگیری تمامی هواداران اهل بیت پیامبر عظیم الشاءن بر آمده 
بود . و محور اصلی آن را تابودی شیعیان تشکیل می داد . ۲ 
کافی است اشاره کنیم که تعداد بازداشت شدگان از صدها تن گذشته به 
هزاران نفر رسید که در شرایطی سخت , در زندانهای مرطوب و فاقد 
امکانات بهداشتی بسر می بردند . 
انگیزه این بازداشتهای وسیع , با کمترین شک يا تهمتی و پر کردن زندانها 
از محبان آل محمد صلی الله علیه و آله يا آنکه نهضت شکست خورده بود 
و مردم پراکنده گشته بودند ترس و وحشت حکومت از شرکت آنان در 
نهضت حسینی بود که رهبر آن ؛ امام حسین علیه السلام در استانه رسیدن 
به کوفه قرار داشت . این بازداشت و زندان , مردم را از مشارکت در 
دومین تحرک به رهبری امام حسین علیه السلام محروم کرد و نومیدی 
تلخی بر آنان مستولی ساخت . آنان مدت زیادی در زندانها بسر می بردند 
و کینه و خونخواهی در انان: هرز .دم ریشه دارتر می شد . تا آنکه بعدها 
همراه دیگر مردمان کوفه در شورشهای متعددی علیه حکومت شرکت 
کردند . از جمله اين شورشها قیام توابین و قیام مختار ثقفی , قابل ذکر 
می باشند . 
تعداد تقریبی زندانیان را نمی دانیم و لیستی در دست نداریم که نام کسان 
زیادی خسن آن آمده باشد , جز آنکه راویان و مورخین از ضبط بزر کاق و 
برجستگان این نهضت - طبق معمول هر نهضت - فروگذار نکرده اند ۰ و ما 
نام تنی چند را در ذیل می آوریم : 
1-سلیمان بن صرد خزاعی ۱ مجاهدان , در خانه اش محاصره 
شد و مجبور به اقامت در همانجا تحت مراقبت شدید گشت . سیس به 
زندان منتقل شد تا سالیانی در آنجا نماند و بعدها ۷ 


توابین معروف را به عهده بگیرد . 7 

2-مختار بن ابی عبیده ثقفی مجاهد بزرگ , لشکر سبز پرچم را 
فرماندهی کرد تا به محاصره کنندگان قصر بییوندد , لیکن خبر عقب نشینی 
و پراکندگی مردم مانع ادامه کار گشت ؛ وی بازداشت شد . و به زندان 
افتاد و بعدها قیامی معروف را رهبری کرد . 

دشمنانش شبهاتی در باره او ایجاد کردند و داستانهایی ساختند با شخصیت 
وی را زیر سو ال برده مخدوش کنند !. 

3- عبدالله بن نوفل بن الحارث : فرمانده لشکر سرخ پرچم , و از 
مجاهدان جلیل القدر بود . 

4- اصبغ بن نباته : مجاهد بزرگ و معروف . 

5- عباس جعده جدلی : یکی از فرماندهان چهارگانه محاصره قصر . 

6- عبید الله بن عمرو بن عزیز کندی : یکی دیگر از فرماندهان چهارگانه در 
عملیات محاصره قصر . 

7- عبدالاعلی بن یزید کلبی : از جوانان کوفه و یکی از مخالفین سر سخت 


8- عماره بن صلخب ازدی ۱ هه دیگر از جوانان غیرتمند و هواه خواه 
نهضت . 
09- مسیب بن نجبه فرازی : فرمانده سابق لشکر هعتم در سپاه 


امیرالمو‌منین : علی بن ابی طالب علیه السلام سالیانی ار 
و به خونخواهی خروج کرد . 

10- رفاعه بن شداد بجلی : مانند مسیب , از فرماندهان سابق . وی مدت 
درازی را دی زندان باقی ماند. 

1- عبدالله بن والی ربیعی : فرمانده سابق مانند مسیب . وی نیز زمانی 
طولانی را در زندان سپری ساخت . 

2- عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی : یکی از فرماندهان پیشین . 

3- میثم بن یحیی تمار : از مجاهدان آگاه و صالح . وی ۳ بازگشت 
و سپس دستگیر شد , ولی مدت زیادی در زندان نماند . زیرا به شهادت 
رسید . و ما او را در زمره شهدا یاد خواهیم کرد . 

اينها مشهورترین و مبرزترین مجاهدان پاک اعتقاد کوفی بودند که 
دیوارهای تنگ و تاریک زندانها بر ایشان فشار اورد . در حالی که نامهای 
هزاران تن دیگر که در عملیات بازداشتهای دسته جمعی . دستگیر شدند , 
از نظرها پمان موی اند 


جرگه شهیدان 


الف : عبدالله بن عمرو بن عزیز کندی : تابعی بود و از دلاوران کوفه . وی 

از رو سای برجسته شهر به شمار می رفت . و در نبردهای پیاپی امام 

امیرالمومنین علیه السلام همراه آن حضرت بود . 

اهنوا ردان رفن آمردند کاسصاوت عرسا ند 

ابن زیاد پرسید تو از کدام قبیله ای ؟ . 

مجاهد دلیر پاسخ داد : از کنده . 

و قهرمان کندی بی هراس پاسخ داد : اری . 

پس این ریاد.به شرطه دسنور داد نا گردن آوبرا بژنتق, و غبیدالله کنذی:در 

راه عقیده و همگامی با نهضت به شهادت رسید . 

ب - عباس بن جعده جدلی : از تابعیان جلیل القدر و دلاوران کوفه بود . 

شخصیت استوار وی از را به منصب نظامی بالایی رساند . ابن زیاد پس از 

بازداشت به مدت کوتاهی , او را به قبل رساند . 

ج - عبدالاعلی بن یزید کلبی : تابعی جلیل القدر و از دلاوران کوفه به 

شمار می رفت . وی هنگام محاصره قصر , لباس رزم بر تن کرد تا به 

نهضت بپیوندد ولی در راه خود , هنگام عبور از محله بنی فتیان به وسیله 

کثیر بن شهات دستگیر شد . , 

پس از مدتی اندک , که از بازداشت وی می گذشت , او را خارج ساختند تا 

به شهادت برسانند . میان وی و ابن زیاد سخنانی رد و بدل شد و او 

اتهامات وارده به خود را رد نمود . اين زیاد گفت : او را به جیانه السبیع 

ببرید و گردن بزنید !. ۱ 

د- عماره بن صلخب ازدی : از تابعیان کوفه و یکی از برجستگان جهاد در 

جامعه خود بود . محمد بن اشعث و اوباش زیر دست وی , عماره را پس از 

آنکه فردم پر اکتده شده: بودند تزدیک خانه. اش دستکیر کردند . به دتبال 

زندانی کوتاه مدت , وی را خارج ساختند تا بکشند . 

ابن زیاد پرسید : از کدام قبیله هستی ؟ . 

و او پاسخ داد : از ازد . 

ابن زیاد گفت : او را نزد قومش ببرید و گردنش را بزنید . 

اک را بیشتر تحقیر کرده , معوت و ذلیل 
زد . 

شهید عماره , همان است که گفته می شود سر وی همراه سرهای 

شهیدان ؛ مسلم و هانی به ارمغان , نزد يزید فرستاده شد ! . 


هو - میثم بن یحیی تمار : یکی از حواریان امیرالمومنین علیه السلام بود . 
نزد حضرت تلمذ کرد و دانش بسیاری آموخت و معارف فراوانی در تفسیر 
ی 
مجاهد ؛ میثم تمار در مکه بود و در آنجا با ام الموّمنین , بانوی بزرگوار 
سلمه دیدار کرد و هنگام بازگشت به ی و ی 
و به زندان فرستاده شد . 

ایا ان رن رام او وه کی اه امس وان 
امده بودند از جمله مختار ثقفی ملاقات کرد . 

میان وی و مختار گفتگوهایی سرگرفت که در خلال آن وی به مختار از 
آنچه از امام علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره 
و ای ام وورا شم کی اما رای با 
کرد : 

تو پس از مدتی از زندان ازاد می شوی و به خونخواهی برخاسته , 
منحرفین و قاتلان را به درک واصل می کنی . و ابن زیاد را نیز می کشی . 
این مژده ای بود بی نظیر , برخاسته از منبع وحی , لذا بقینی , و تخلف 
نایذیر , و مختار آن را برای آینده خود حفظ نمود . و عملا : نیز عمان طور 
که پیامبر صلی الله علیه و آله به لیخ سار کی اقا ۱ 
رهبری کرد که پلیدی ها را از کوفه زدود و آن دیار را از لوث وجود بنی 
زیاد و امویان پای کرد . 

میثم تمار را از زندان خارج ساختند و نزد آبن زیاد که در برابر قربانیان 
دست بسته خود , سر از پا نمی شناخت و در پوست خود نمی گنجید 
آوزخند... والی با لختی. مشسخره این و کرنده و از تم دراره شش کویون 
امام امیرالمومنین علیه السلام که پیرامون شهادت قابل و کیفیت قبل میثم 
فرموده بود ؛ پیسش کرد . ِ 

او نیز بی درنگ و بدون تردید پاسخ داد که : آری . مولای صادق و 
درستگویش امیرالمو‌منین علیه السلام چنین خبری داده است و گفته است 
که دستان , پاها و زبانش قبل از شهادت به دست حرامزاده وابسته , 
فرزند کنیز زناکار , عبیدالله بن زیاد , قطع خواهند شد(358) . 

و اين سخنان را با شهامت و رو در روی ابن زیاد ادا کرد . 

امیی که ان این سر عبت و سارت یر تاره خشمگین شده بود , شروع 
به تهدید کرد و فریاد کشید : 

و ترا ی اش وا ی توا وا 
و پاهایت را قطع خواهم کرد !. 

و به جلادان اشاره کرد تا حکم را اجرا کنند . 

اندکی بعد مجاهد بزرگوار , دست و پا بریده در برکه ای از خون شناور بود 
. سیس او را برداشتند و به درخت خرمایی اویختند . وی همچنان از 


معنویت و روح نیرومند خود مدد می گرفت و درخت را بدل به منبری کرد 
برای بیان حقایق و رسوا کردن امویان و اشکار ساختن انحرافات آنها . 

این رادمرد , از همانجا عامه مردم را که گرداگرد او جمع شده بودند 
مخاطب ساخته , ایام خلافت امیرالمومنین ن علیه السلام زا.یاد آوز شد و 
نظام عادلانه حکومت حضرت را به ان کوزت کرو تا حمانق, مرتما 
باکت اهام وضام ی بر امامت ترا فرامون ند 

و جون حکومت دید وی همچنان رسواییان امویان را اکن کی کنخ وه 
افشاگری ادامه می دهد , مجبور شد نا زبان وی را قطع کند . هنگامی که 
ی ای ی ی 


به ا ربا تفت کف که قوس یو صاخق آمام ,زا کفان باه وان ون 
نقل کرده بود , تکذیب کنی , و پیش گویی حضرت درست از آب در امد . 
پس از دو روز میثم را با حربه کشنده ای از با در آوردند و روح شریفش به 
و- محمد بن کثیر ازدی و پسرش : در مورد وی می گویند : مسلم , 
نخستین شب را پس از شکستن حلقه محاصره قصر , در خانه او بسر برد 
. و دومین شب را در خانه بانوی مومنه طوعه . لذا محمد ازدی را به قصر 
فراخواندند و او همراه پسرش ۰ مسلح گشته بدانجا رفتند و آنجا طی 
درگیری شدیدی که با ماء‌موران داشتند به شهادت رسیدند . 

البته این روایت نیاز به تاءمل دارد ؛ زیرا توقف مسلم نزد محمد ازدی از 
شهرتی برخوردار نیست و شاید فراخوانی آنان , به دلیل محبت اهل بیت و 
همگامی با نهضت بوده باشد , نه به سبب میزبانی مسلم . 

ز- حنطله بن مره همدانی وا رن تفه 
را ۱ 
چشمان خود اجساد شهیدان : مسلم و هانی را دید که به وسیله ماءموران 
, در کوچه ها به روی زمین کشیده می شوند . پس غیرت وی به جوش امد 
و از عمل زشت آنان منزجر شد . 
درباره هویت اولین جسد که متعلق به شهید , مسلم بود سوٌ ال کرد . به او 
پات او اه اس ات که رت اوه خر کر ۱ 
پزشید: وایبن شما !ما زا به خدا بکوبید او کسمت و من وت ۶ 
حنطله از مرکب خویش پیاده شد و با شمشیر آخته به آنان هجوم آورد در 
حالی که دردمندانه مین گفیت : 
آقایم ! پس از تو دیگر زیستن سودی ندارد . و با آنان پیکار کرد تا به 


قبلا از مجاهد شهیر ؛ سلیمان بن رزین ی ی 
به رو سای پنجگانه بصره , و دستگیری و شهادت وی , یادی کردیم . اما 
فرستادگان شهید در اثنای نهضت کوفه , دو نفر می باشند : 

1- عبید الله بن یقطر الحمیری : مردی جلیل القدر و بزرگ منزلت از 
شرف مصاحبت با اهل بیت برخوردار بود ؛ زیرا وی تقریبا همراه با امام 
خسین غلیه الشلام.در یک زهان به دنیا امدتد, لذا با یکدیحر تشووتما بافتند 
و با هم , همنشین بودند . ۲ 

پدرش یقطر , خادم پیامبر صلی الله علیه و اله بود . و مادرش میمونه نزد 
حضرت فاطمه ؛ دخت گرامی پیامبر , خدمت می کرد و بنابر اين پدرش را 
بایستی صحابی بزرگ دانست . 

شرح حال یقطر و فرزندش , در : الاصابه عسقلانی و : اسد الغابه جزری و 
دیگر تراجم صحابه آمده است . 

عبیدالله , همراه با قافله حسینی برای جهاد ؛ خارج شد و حضرت , او را به 
عنوان پیک , همراه نامه ای مخصوص برای سفیر خود در کوفه انتخاب کرد 


و او نیز برای انجام ماء‌موریت خود , از قافله جدا شد . . . و چون تمامی 
راها به وسیلهماموران مسلح و نگهینان حکومتی بشدت کنترل می شد 
, این فرستاده محاصره ؟ گشت و دستگیر شد. 

اهترا دنت نشته به کمفه آوزدند.ه بز ابن دبان‌متفکر بر داخل کرادت وال 
او او خواست بر منبر رفته و امامین همامین ؛ علی و حسین علیه السلام را 
علنا دشنام دهد . او نیز بر فراز منبر شد و از بالا مردم را متوجه خود 
ساخته , با قوت قلبی افتخارآمیز که تاریخ آن را با سرافرازی ثبت کرده 
است گفت : 

ای رون کرام اه ی سین لاه سای از اد 
آله هستم , و آمده ام تا از شما بخواهم حضرت را یاری کنید و علیه اين 
مرجانه . ابن سمیه , حرامزاده فرزند حرامزاده , همگام و هم پیمان امام 
باشید . . . (360) . 

0[ 
همچنان استوار و بی هراس , کلمات و بیانات خود را بلیغ و رسا ادا می 
کرد . او را گرفته دست بستند و امير که نمی توانست حرامزادگی و فرزند 
حرامزاده دیگری بودن خود را نفی کند . تنها یک کار می توانست انجام 
دهد , دستور داد تا او را همچنان دست بسته , از بالای قصر بر زمین پرتاب 
کنند ! . 

عبد الله هنوز نیمه جان بود که عبدالملک بن عمیر اللخمی نامی آمده , با 
کارد خود وی را به شهادت رساند . و هنگامی که این جنایت را بر او خرده 
گرفتند شش سک ادن وت ام عم که هر آمدم کته 


می خواستم او را راحت کنم ! . این عبدالملک از قاضیان کوفه در عهد 
امویان بوده است ! و 

2- قیس بن مسهر صیداوی : بارها از این مرد در مراحل مختلف یاد کرده 
ایم . وی نخست مجموعه ای از نامه های اهل کوفه را نزد امام در مکه 
برد . و پس از آنکه سفیر , آماده گشت تا ماءموریت خود را دنبال کند , 
همراه با مسلم تا کوفه امد , و بعدها همراه مجاهد عابس شاکری که 
حامل نامه سفیر ته امام حسین علیه السلام بود , به مکه رفت . وی در 
همانجا ماند تا وقتی که امام به سمت عراق حرکت نمود . و در اینجا بود 
که حامل امه انامه یی وان شدا آندن حضرت رات اسان ره 
دهد و آنان را به پایداری و ثبات قدم تشویق کند3:: 

ان کت ری ار ای هه را ی ره ی 
نزدیکی های قادسیه , ماءموران حصین بن نمیر فرستاده شیر صفت را 
دیدند که به سمت هقرف خود می ایرد فیل آر‌انکه ما‌صورآن بتوانتد نامه 
راابه دست اوردند , وی با وقت کشی موفق به پاره کردن نامه امام کشت 
و-آنار ان را از پین‌برد. او را استر. کر‌دندده تخت الخفظ به. کوفه ترد این 
زیاد فرستادند . 

امیر کوفه پرسید . تو کیستی ؟ . 

و قیس پاسخ داد : من مردی از شیعیان امیرالمومنین علی بن ابی طالب و 
پترین له شام فستم: 

با تندی از او پرسید : پس نامه را پاره کردی ؟ 

یبا جات کت را ایا ال شیف 

امیر با درماندگی فریاد کشید : اين نامه از که بود و برای چه کسانی ؟ . 

مجاهد با کفایت پاسخ داد : از حسین بن علی بود به گروهی از اهل کوفه 
که نامهایشان را نمی دانم . 

آنکه نامهای آنان را برایم بگویی و يا آنکه بر منبر رفته و حسین بن علی , 
۰ را لعن کنی ! و گرنه تو را قطعه قطعه خواهم کرد ! 
صیداوی که علاقه شدید دشمن را به انتقام گرفتن و دشنام به اهل بیت 
پیامبر عظیم الشاءن صلی الله علیه و اله دید , با ظرافت و زیرکی به 
ظاهر دشنام دادن به علی و حسین علیه السلام را انتخاب کرد . دشمن 
اجازه بر فراز منبر شدن را به او داد . و قیس با انگیزه بین پاره ای از 
مطالب نامه امام و رسوا کردن اموی , بالا رفت و هنوز درست در جای 
خود مستقر نشده بود که فریاد برداشت : ای مردم ! این حسین بن علی 
بهترین خلق خدا و فرزند فاطمه ؛ دخت رسول است . و من فرستاده او به 
سوی شما هستم و من در حاجز نام منطقه ای در راه به سوی کوفه از 


حضرت جدا شدم , پس دعوت او را لبیک گویید . . . سیس عبیدالله بن زیاد 
و پدرش را لعن کرد و برای علی بن ابی طالی علیه السلام استغفار نمود . 
۰ (362). 

مردم از این شجاعت و جراءت کم نظیر سرگشته شده بودند و قوایشان 
از کار افتاده بود . 

یکی از مولفان در مورد این حرکت کی گوید : 

آیا نمام فصاحت بشری , یارای تمجید و ستایش از موضع قیس را خواهد 
داشت ؟ انه ؛ هرگز . 

نگاهی حفیرانه به شناد بشدا زیم تا شم گونه رک فیس آو زر مار 
عجز و درماندگی و خفت و خواری ساخت . 

وی همچون سگی تشنه و گرما زده , دیوانه شده بود و شیاطین زیر دست 
خودرا از انکه خذاشتة بودند فیس غبار ات کوبنده خون را به آخر پزساند؛ 
دشنام و ناسزا می داد !. 

سپس دستور داد تا وی را زنده از بالای قصر به زیر بیندازند . قیس به 
زمین فرو افتاد , استخوانهایش درهم شکست و زندگی پر افتخارش به 
پایان رسید 363(۱) . 


پنهان شدن نخبگان 


و اما مجاهدان موّمن برای دور ماندن از مکر و نیرنگ دشمن و به امید 
مشارکت در دومین تحرک به رهبری امام حسین علیه السلام در خانه های 
بدین کار , خود را در معرض خطر قطعی قرار دهند ؛ چونکه این کار در 
هت 
سودمند به نظر نمی امد . 

و شاید همین افراد مخفی شده , بخش کوچکی از پایداران و ثابت قدمان 
حماسه حسینی را , بعدها تشکیل دادند . آنان یکی یکی , يا به صورت 
دوتایی , مخفی شده بودند و اخفای آنان دسته جمعی صورت نگرفته بود . 
و حتی برخی محل اختفای عده ای دیگر را نمی دانستند . تنها پنج یا شش 
حسینی بپیوندند که از جمله انان می توان ؛ مجاهد جابر بن حارث سلمانی 
و مجاهد مجمع بن عبدالله عائذی (364) را نام برد . 

همین که کاروان بطحاءبه کربلا رسید و در آنجا استقرار یافت و خبر آن به 
مخفی شدگان رسید , به صورت یک نفری يا دو نفری , و عده ای نیز 
همراه خانواده خود علی رغم خطرات و سختی , شروع کردند به خارج 
شدن از کوفه و پیوستن به امام حسین علیه السلام مهمترین این افراد 
عبارت بودند از : 

1- مجاهد مسلم بن عوسجه اسدی با خانواده اش : 

2- مجاهد : حبیب بن مظاهر اسدی از حواریان امام امیر المومنین علی 
علیه السلام . 

3- ابو ثمامه صائدی مجاهد معروف به جمع آوری اسلحه . 

4- مجاهد حنطله بن اسعد شبامی . 

5- دو برادر مجاهد : قاسط بن زهیر تغلبی و کردوس بن زهیر . 

6-مجاهد : جناده بن حارث انصاری همراه با خانواده اش و پسرش که پیکار 
نمود تا به شهادت رسید . و عده ای دیگر از آزادگان . 

گروهی دیگر تنها راه رسیدن به امام حسین علیه السلام را داخل شدن در 
سپاه اموی که برای جنگ تا امام به راه افتاده بود , می دانستند . 

این شیوه بیانگر آن است که آمدن فردی آنان . چه خطرات مهیبی در پی 
می توانست 

داشته باشد . لذا آنان از این طریق توانستند به امام ملحق شدند تا از 
وصول خود مطمئن گردند . سپس یا شجاعتی چشمگیر به جیهه امام 
پیوستند . از جمله این گروه , افراد زیر را می توان نام برد : 


الف - مجاهر : جابر بن حجاج کوفی . 
ب - مجاهد : ضرغامه بن مالک 
ج - مجاهد : مسعود بن حجاج تمیمی و فرزند مجاهدش عبدالرحمن 
د- مجاهد : نعمان بن عمرو الراسبی و برادر مجاهدش حلاس بن عمرو . 
و افراد دیگری که جان و هستی خود را وقف پیکار با انحراف اموی کرده 
بودند و بر معتقدات خود پایبندی ماندند و از عقیده خویش , عدول نکردند 
و تا دم مرگ ایستادگی نمودند . و از نبرد رو گردان نشدند و شهادت را با 
آغوشن باز + اشتقیال نخودند.: ِ 
ما در کتاب دیگر خود(365) , مخفی شدگان و شیوه های پیوستن آنها را به 
امام حسین : سرور مجاهدان بزرگوار , یکایک بین کرده یم و انگیزه های 
درونی و محر کهای اعتقادی این ازادگان را توضیح داده ایم . 
بر خلاف توهم بعضی , مردان عقیده و دست اه هتفه 
بسن از آنچه:در آن.دیار اتفاق افتاد., نه گریختند و نه از عقاید خود دست 
شنتند:م بلکه:با بة:زندان افتادند: و با شهید کستند ونیا آنکه.یتهان شدند و 
انتظار , پیشه ساختند . 
بنابر اين , می توان مجاهد موّمن کوفه را در طرح ذیل دسته بندی نمود : 
شمار می رفتند ؛ و هر یک با توجه به شرایط خاص خویش برای رسیدن به 
درجه شهادت در کوفه يا کربلا خارج شدند . در میان انان پیر مردان 
کهنسال و جوانان برومند و کامل مردانی به چشم می خوردند . 
وت از این رادمردان را فرستاده , سرباز , مجاهد , اسوار و فرمانده 
تشکیل می داد . و به قبایل مختلفی اعم از : جدلی , ازد , همدانی , کنده , 
حمیر و صائد , تعلق داشتند . 
آنان از نظر سنی و سلسله مراتب اجتماعی و همچنین وابستگی قبیله ای 
باکر ام و ور ی خی رام ده ای ام 
پایبند بودند و در راه هدفی واحد پیکار می کردند : 
رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه (366) . 
آنان مردانی بودند که به عهد خویش با و وفا کردند ۰ 
به پیش تاختند و سرهایشان در محراب عقیده و دفاع از ایمان محمدی از 
تن ها جدا شد که : 

وم من قصی قفوم امن نت , (3067). 
ها ۱ زک ۲۳۳ ۱۲۳ 
کسانی که مخفی شدند تا بعدها چونان زنبورهایی که به وا خود بر 
می گردند و کبوترانی که لانه خود را می یابند , به کربلا بروند و در رکاب 
سیدالشهداء پیکار کنند , و با خون خویش زمین را رنگین و درخت ایمان را 
بارور سازند . 


آنان با جسدهای پاره پاره خود , زمین را شیار زدند تا راه را برای نسلهای 
اینده هموار سازند و .۰ و ما بدلو تبدیلا ؛ از پیمان خویش بر نگشتند و از دین 


شهادت مجاهد بزرگ , مسلم بن عقیل بن ابی طالب ؛ نماینده خاص امام 
حسین بن علی علیه السلام مصادف یوم البرویه ؛ یعنی هشتم ذی الحجه , 
سال 59 هجری بود . مسلم درخشنده و تابناک ؛ پایان سرنوشت خود را با 
زیبایی شگفت انگیزی رقم زد . ۱ 

وی همچنان که در طول حیات , جنگها و پیروزيهایش استوار بود ؛ با آرامش 
خاطرت اجل مقدس و محتوم خود را پذیرا گشت و در انی قبول , کمترین 
رده پا اندوهی به خویش راه نداد ۰ 

گزارشهای تاریخی می گویند : مسلم نه تنها در رویدادهای زندگی و 
ها اتسار ماه رامیت فیرعت به راغ وراعارش 
در خلال درگیریها و جنگهایش بنگرید - بلکه در برابر شهادت نیز , چنین 
وضعی داشت و چونان کودکی , شیفته دامان مادر , به سوی مرگ شتافت 
و این اخرین آزمایش دشوار را با ستریلندی بشت سر کداشت:. 

ما مسلم را نخستین شهید نهضت حسینی می دانیم , هر چند این دیدگاه با 
توجه به فترت زمانی و فاصله میان شهادت وی و نهضت کربلا ممکن است 
کمی باعث تردید شود , لیکن ما توجه نکات و ملاحظات ذیل چنین نظری را 
برگزیده ایم : 

اولا ,. وی نخستین رهبر هاشمی است که در چنان حالت هولناکی بیعت 
کنندگان از او دست برداشته وی را تنها می گذارند !. 

انیا : او اولین فرمانده هاشمی است که در غربت به تنهایی درگیر نبردی 
سرنوشت ساز می گردد و اجلش رقم می خورد . 

ثالثا : مسلم , نخستین شمشیر زن رسالت و اسوار هاشمی است که به 
اسارت در می اید تا چون متهمی در برابر حکومت , تن به محاکمه دهد . 
رابعا : اولین فرد از بنی هاشم است که علنا در برابر مردم به شهادت می 
رسد . 

خامسا : او نخستین شهیدی است در تاریخ اسلام که جسدش را بر زمین 
می کشند . و به تعبیر مسعودی و ابن جوزی : مسلم نخستین شهید از بنی 
هاشم است که جسدش را به دار می اویزند(368) . 

سادسا : مسلم اولین فرمانده از شهدای بنی هاشم است که سرش را 
بریده و به ارمغان نزد نواده هند چگر خوار , می برند و به تعبیر مسعودی و 
اين جوزی : 

تام تکستی ی از سای ی ام بو کم بو عزی رفت ده 
ارمغان برده شد(369) . 

بنابر این , صفت اولویت , خود به خودی نیست و نیازی به دلایل و 


ملاحظاتی بیش از این ندارد . 

شهید اسلام و عقیده , در کوفه همچون شهدای نهضت بدر به فوز شهادت 
نایل گشت ؛ و این مطلب را , متن زیارت مرقد شریف ایشان به خوبی 
بیان می کند : 

۰ واشهد انک مضیت علی ما مضی علیه البدریون المجاهدون فی سبیل 
الله , المبالغون فی جهاد اعدائه ونصر اولیائه . ... 

۰ و گواهی می دهم که شهادت تو در همان راهی بود که بدریهای مجاهد 
در راه خدا و پا فشاران در نبرد دشمنان خدا و یاری اولیای خدا در ان پیش 
و ای 

این عبارت در عین کوتاهی , درکی انقلابی و ارتباطی جهادی , میان نهضت 
بدر به رهبری پیامبر عظیم الشاءن صلی الله علیه و اله و نهضت طف به 
پیشوایی نواده گرامی آن حض[؛ : امام حسین (ع ) بر قرار می سازد . 
وانگهی , برای شناختن دشمن مشترک و ادراک خصمی که از آغاز تنزیل و 
اوان بعثت , همچنان نبردهای که برای حفظ تاءویل قرآن صورت گرفت , 
در برابر اسلام ایستاده بود بایستی حلقه های ار 
دهیم و مجموعه اين جنگها را از یک نظرگاه وسیع و فراگیر , بنگریم و 
تمامی حوادث و رویدادها مصون بماند ۰ 

در بخش دیگری از زیارت مرقد این قهرمان بزرگ طالبی , انديشه ای 
عمیق حاکی از راه و روش مسلم از آغاز زندگی تا هنگام شهادت را در می 
یابیم ؛ زندگی و راهی سراسر جهاد و پیکار : 

. اشهد انک قد اقمت الصلاه واتیت ت الزکاه و امرت بالمعروف نعیت عن 
لت اهنت ین خی حمانهرن ی فلت علی‌ هام الحاهتنن فی 
سبیله حتی القیت الله عزوجل و هو عنک راض , و اشهد انک وفیت 
بجهد الله روربذلت فشک فی تصره و این ججه‌جبی انام,الیفن: 

. گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی را و 
اد ام ی ای ی و 2 به شایستگی جهاد 
کردی و بر راه و شیوه مجاهدان راه خدا به شهادت رسیدی و خدایت را 
دیدار کردی در حالی که از تو خشنود وه ای هه که وه 
خدایی وفا کردی و جانب را در راه پاری حجت خدا و فرزند حجت خدا فدا 
کردی تا اجلت رسید . . . . 
اری , اين فرزند مخلص اسلام در مسیر مجاهدان راه خدا طی طریق کرد 
و رهسپر گشت "۵ صعاضمه و درجه. اع بالات اد آن بافت نمی شود یر 
تنها قهرمانان حقیقی فق توانند بر این نشان والا در اسلام دست یابند ؛ 
نشان جاودانگی و مرگ به گونه مجاهدان . 


پایان سفر 


در پایان , اين بررسی مختص به بخشی از تاریخ , که بحث ما بدان نیازمند 
بود و پس از ایجاد پرتوهاييی روشن بر نقاط تاریک و زوایای تیره همان 
بخش تاریخی , و علی رغم انکه تمام جوانب قضیه را به خوبی بحث کرده 
و پیشامد و پیامدهای ان را استیفا نمودیم , لیکن لازم می دانیم اشاره منیم 
که بحث و بررسی پیرامون جامعه کوفه در آن دوران , نیاز به کوششی 
مستقل و گسترده دارد که با بی نظری و تعهدی شرعی مجددا به کوفه , 
اما با دیدی انتقادی , لیکن منصفانه نگریسته شود ب کار کهبا هداج ده 
ای از متفکرین , نویسندگاه و سخنوران که نوع بررسی و انديشه بر ایشان 
اس ات اس ی و ای ای وی 
سازد . 

ما معتقدیم انجام چنین مهمی و بررسی مستقلی , بسیاری از نگرشها و 
تصورات اساسی , لیکن موهوم را تصحیح می کند . 

اگر ما گفتیم کوفه دارای ارزشی بسیاری برای امت اسلامی است بدان 
جهت است که اهل کوفه اولین کسانی بودند که شهرشان را مدرسه ای 
کردند با درهایی باز برای امور انقلابی و سیاسی . و علاوه بر انها در زمینه 
علوم متنوع دیگری هم کوششهایی داشتند . 

ما نبایستی ارزش روحی گرانبهای این شهر را فراموش کنیم ؛ لذا می بینیم 
این شهر محل اهتمام و مرکز ثقل توجه اهل بیت عصمت و طهارت بوده 
است : چه در عرصه حکومت و اداره جامعه و چه در عرصه تحرکات 
پیکارانه و انقلابی و چه در گستره علم و معرفت يا میدان فعالیت های 
تبلیغی برای نشر رسالت و مذهب و بسیاری از عرصه های دیگر . 

و با تاءکید می گوییم : بدون بررسی تحلیلی این مساءله و موقعیت حقیقی 
کوفه , هرگز به دریافت صحیحی از پیش رفتن و درجا زدن یا عقب افتادن 
جنبش و آفت آن نخواهیم داشت . و تصور درستی از اوجگیری و شکست 
نهضتها به دست نخواهیم آورد ؛ زیرا این شهر در واقع موجود و آینده , 
اثری قابل ملاحظه داشته است . 

در پایان این بحث و بررسی , شایسته است به یکی از شگفت انگیزترین 
پدیده های تاریخ اشاره کنیم . و حسن عاقبت و سر آمد نیکوی این شهید 
بزرگوار را حتی در همین دنیا بنگریم . 

جسد شریف حضرت را پس ات یر ور یی خی ور 
خارج و مقابل یکی از درهای قصر - يا در میدانگاهی کنار قصر - به خاک 
سپردند تا همچنان زیر نظر نگهبانان کاخ قرار داشته باشد ؛ و پس از 
گردش چرخ زمان و گذر تاریخ , اینک در همان جا مرقد شریف مسلم از 


حالت بای در آمده و به آسمان سر برکشیده است . و از دور برای 
عاشقان و شیفتگان آن بقعه مقدس , جلوه گری می کند 1 
از آن کاخ پر ابهت که پیکر شریف حضرت از آن فرو افکنده شد ؛ جز 
خرابه ها و دیواره هایی رو به ویرانی , چیزی باقی نمانده است ! 

زاثرین قبر من این شهر عبرت خانه است 

مدفنم اباد و قصر دشمنم ویرانه است 

این تفاوت زیبا و حیرت انگیز از کاخ و مرقد شریف , گویا با هزاران زبان 
به حقانیت شهید قهرمان و برومند خاندان ابی طالب ب گواهی می دهد و 
بطلان و بی ریشگی امویان را به ناظران نشان میدهد . ویرانه های قصر , 
یاد آور جنایات حکام آن و سرنوشت تباه آنان است . 

مسجد جامع کوفه در شرق شریف مسلم قرار دارد و در پس هر دو مرقد 
و مسجد ویرانه های قصر واقع شده است . اين مثلث شگفت , حرفهای 
زیادی برای گفتن دارند و گوش دل می جویند تا رازهای خود را بی پرده با 
آن , در میان بگذارند (370) . 

قصر ابن زیاد را شیعیان ۳9 نکردند ؛ زیرا امکانات مالی ویران سازی 
چنین کاخ استواری را نداشتند , بلکه خود امویان دستور دادند که این کاخ ؛ 
بدلیل آنکه سمبل استبداد سیاسی و خودکامگی و تحقیر دیگران شده بود , 
خراب گردد و آن را شوم می دانستند ؛ زیرا که در همین قصر و بر همان 
مسند بود که سر مباری سبط گرامی پیامبر (صلی الله علیه واله ) در 
برابر ابن زیاد قرار داشت و چیری نگذشت که مختار پیروزمندانه وارد کاخ 
شده و سر بریده ابن زیاد در مقابل وی قرار گرفت . 

هنوز مختار کاملا قدرت را به دست نگرفته بود که طی جنگهایی تا اين زبید 
از پا در آمد و مصعل بر مسند همین کاخ قرار گرفت و سر مختار را برابر 
وی نهاد . 

مصعب , از مستی پیروزی لذت چندانی نبرده بود که حجاج بن یوسف 
ثقفی او را کشته سرش را مقابل خود گذاشت و به نظاره آن پرداخت . 
وقتی تمامی آنچه را که اتفاق افتاده بود به حجاج گفتند وی سراسیمه از 
قصر خارج شده , دستور داد ان را ویران سازند : 

نادره مردی ز عرب هوشمند 

گفت به عبدالملک از روی پند 

روی همین مسند و این تکیه گاه 

زير همین قبه و اين بارگاه 

بودم و دیدم بر آبن زیاد 

اه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آاسمان 

طلعت خورشید ز روبش نهان 


بعد ز چندی سر آن خیره سر 

بد بر مختار بروی سپر 

این سر مصعب به تقاضای کار 

تا چه کند با تو دیگر روزگار ۱ 

سپس امویان دستور بازسازی قصر , و مجددا دستور تخریب ان را در 
همان نیمه دوم قرن اول هجری صادر کردند . و اين قصر تاکنون ویران 
مانده و خوابگاه زاغان و بومها می باشد ۰ 

دیواره های شکسته این قصر , در کنار آرامگاه رفیع رهبر والای هاشمی , 
زیباترین قصه های سلحشوری و ایثار را در گوش مردمان زمزمه می کند. 
خرابه های قصر , به زبان حقیقت از پیروزی خون بر شمشیر سخنها دارد و 
سرنوشت خود را به عنوان نمونه آن , به رخ ناباوران می کشد . 

و شاید این تنها ارامگاهی از سلاله محمدی باشد که چنین با رمز و راز , ما 
تا سا وی ار ها سا ها ای اس سای سفنت 
حسینی و مبارزه حق و ناحق را جلوه می سازد . , 
این قصر یکی از گویاترین نمادهای حکومت استبداد خونین و طغیانگری 
امویان بود . و اینک بهترین دلیل تا پایداری باطل پیشگان و کوتاهی عمر 
طاغوتیان گشته است : 

اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی 
د لاپات ِِ 0 9 : 

ساخنم و ینک ایشنند که در حانههایآنان سکنی گزیده اند .در يچ 
ی ای هس هه الا میا زمرق 

از ای ها انار ما ای اه ایآ 
کنند . 

مها او اه این( 

آز. ات ابان خن را نشانه آشکاری قاتا برای خردمندان . 

و قد تبین لکم من مساکنهم و زین لهم الشیطان , اعمالهم فصدهم عن 
السبیل (374) . ۱ 

و شما خانه های ایشان را دیدند و شیطان , کارهای انان را زیبا جلوه داد و 
ایشان را از راه بازداشت . 

آری , قرآن کریم توجه مسلمانان را به عموم آثاری که مجرمین از خود بجا 
کداشه اسان مه کدا ی ند خلت کرنم اف شاد که موس از ای ادها 
نوی فعنوی؛ کسخت نمایند وریعین. کتند که باطل لامحجاله از میان خواهد 
رفت و آنها حق و حقیقت را یارای دوام و استمرار می باشد . اين آثار در 
دیدرس همه گذرندگان و رهروان است : 


و انکم لتمرون علبهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون (375) . 
و ما باندادان و شبانگاهان بر ان آنان گذز می کنید م ابا خزه تشوو رازه 
کان تم پیرند: : 
این چشم اندازی است که به تاءمل حکیمانه و اندیشه گری عاقلانه فرا 
می خواند ؛ زیرا قصر نظام اموی پس از چند سال او ورود سر فرزند 
رسول خدا| پا افکندن لد مسلم از فراز آن دچار ویرانی گشت و حیوانات 
هذدان ندز آن جابزین: خشتند ۱ ۱۲ 9 
اين ویرانه ها چون نهالی در خاکی خوب , روز به روز نیرومندتر 
سر به فلک کشید 0 ات با 9 
ظلمتکده می درخشد : 
یوتهم خاویه بما طلموا ؛ (376) خانه های ستمگران به سیب اعمالشان 
خراب 
4 پل اک ها و 
فی بیوت اءعذن الله ان ترفع و بذکر فیها اسمه (377). 
در خانه اي که خداوند اجازه داده است ۷ باشند ؛ و نام 
خایف ونان نکوای رد 
پس سلام بر اولین شهید , در زمره مجاهدان . 
و سلام بر او در میان شهیدان و صدیقان . 

و ۱ 
0 
3 





1 تا 80 


1- سوره حجر, آیه 9. 

2- سوره یوسف , آیه 109 ۲ ۳ 

- ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و 
فرق مختلف گردانيدیم تا(قرب و بعد نژاد و نسب یکدیگر را) بشناسید (و 
بدانید که اصل . نسب و نژاد مایه افتخار نیست بلکه ) بزر گوارترین شما 
نزد خدا باتقواترین مردمند. (سوره حجرات , آیه 13), 

4- ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه های بسیار و 
فرق مختلف گردانيديیم تا (قرب و بعد و نژاد و نسب یکدیگر را) بشناسید 
(و بدانید که اصل , نسب و نژاد مایه افتخار نیست بلکه ) بزرگوارترین 
شما نزد خدا| باتقواترین مردمند. (سوره حجرات . ایه 13). 

5- ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی / محب الدین طبری , ص 10, 
والعقد الفرید /ابن عبد ربه اندلسی , ج 5 , ص 4 (ط 2, مصر 1953 م ). 
6- ذخاثر العقبی / طبری , ص 14 (ط دارالکتاب القراقية , 1387 ه). 

7- یعرفونه کما یعرفون ابناء هم (سوره بقره , ایه 146). 

8- ذخاثئر العقبی / طبری , ص 10. 

9- جد و عم پیامبر, حضرت را بسیار گرامی و بزرگ می داشتند؛ زیرا اين 
دو تن از افراد عادی نبودند بلکه درباره پیامبر -صلی الله علیه و اله - 
امر را مکتوم می داشتند. 

این مطلب را صدوق در کتاب خود: اکمال الدین , ص 102 آورده است . 
حتی مولف کتاب سیره حلبیه در کتابش ج 1 ص 139, سخن ابواطالب را 
هنگام خواندن خطبه ازدواج پیامبر و خدیجه چنین نقل می کند: به خدا 
سوگند او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) پس از اين , دارای خبر بزرگ و 
موقعیت بسیار حساسی خواهد بود. 

مطلب فرق را مولف. ره الحداض, عیره در اکمال «بافلاتی در اعجاز 
ک ۱ ون ی وت , سخن 
مبعوث ۱ شد, دوست ۳ وی ۳ 07 ۳ بیاورم . 
پس هر کس از فرزندانم وی را درک کرد و به و ایمان بیاورد. 

ابواطالب عموی پیامبر که وصی جد پیامبر عبدالمطلب بود امین بر وصایای 
اتبیاء بود.تا آن که این وصایا را به پیامبر بژز کوار ما خسنلیم کزد: (مراح 
العقول ,ج 1, 362) 


مورخین درباره این دو بزرگوار اجماع و اتفاق نظر دارند که هرگز بتی را 
پرستیدند و نه مقابل سنگی تعظیم کردند بلکه متدین به دین حنیف ابراهیم 
خی له سس وا ای ان اس ات می کر 

0- سوره طه , آیه 52. 

1- المحاسن و الاضداد / جاحظ, ص 90-88(بیروت , 1969 م ). 

2- ذخاثر العقبی / طبری , ص 14و <1. 

13- سوره رعد» آیه لاد. 

14- سوره ابراهیم 1 ایه 24 

5- البیان و التبیین / جاحظ, ج 1, ص <21. 

16- سوره ذمره آیه 9. 

7- ذخاثر العقبی / طبری , ص 222. 

شاف ا ان رصان ور ماه و الا یسوط سم 
ص 88(مصر, 1963 م ). 

19- سوره توبه , ایه 25 

0- انساب الاشراف , ج 1, ص 301(ط مصر). 

محمودی (بیروت 1975)دو نامه متبادل در این کتاب امده است . نامه 
جوابیه امام در نهج البلاغه , شرخ شیخ عبده , ص 493, 495 موجود است 


محمد (بیروت 975( دو نامه متبادل در این کتاب امده است ۰ نامه جوابیه 
امام در نهج البلاغه , شرح شیخ محمد عبده , ص 493, 495 موجود است . 
4 ار الخیه ی 222 

25- ترجمه این ابیات قبلا / 

کت آلممیان توص 20ص وخانر العفی ری مکی ور 
7 ره نس ای 10 

ای العف هحلسا ش تقو عفن 200 
ست ان عرص 200 

وک اما وی سای 200 العف ایو بش ور 
1- العقد الفرید /ابن عبد ربه اندلسی , ج 4, ص 79. 

32- همان مدرک : 

محمودی . ابن عبدربه اندلسی و دیگران نیز این قضیه را نقل کرده اند. 
4- معاویه به اهل شام دستور می داد که علی - علیه السلام - را سب 
کدرا سوش آنوایت اش وه ایعات مشاه آان را ای 


تشویق کرد. اهل شام هم پاسخ مثبت می دادند هر چند که می دانستند در 
علت این فحاشی پیامبر عظیم الشاءن (ص )نیز مشترک است . و حتی این 
علت در مورد حضرت بیشتر صدق می کند. خود حضرت صراحتا شب کننده 
به علی - علیه السلام - را کافر دانسته بود. پیامبر فرمود: هر که علی را 
سب کند مرا شب کرده است و هر که مرا سب کند خدا را سب کرده 
2 و 
رایج قرار می دهد. (منابع حدیت فوق عبارتند از: مستدرک الصحیحین ,؛ 
3 ص 121. کنزالعمال , ج 6, ص 401. ذخاثر العقبی , ص 66. 1 
النضرة , ج 2 ص 166, حصائص نسائی و مسند احمد بن حنبل , ج 6 ص 
223 

5- الحسین و بطلة کربلا /محمد جواد مغنیه , ص 147 و 149. این قضیه 
را از ابن عبد ربه اندلسی به الفاظ دیگری نقل می کند. 

6- مروج الذهتب امشنعودن , ج 3 ص 416. 

7- الفارات / ثقفی , ج 1, ص 64 و 65. اسدالفغایه , ج 3,. ص 423. 

98- مروح اه وی 3 ص 46و 7۷ به اضافه قسمتهای 
دیگری در آخرت روایت 

9- لا هس 8 و 90. 

1- العقد الفرید, ج 4 ص 8,80 7. 

2- سوره ابراهیم ,آیه 27. 

43- همانطور که در فصل کذیشتته که مخصوص به ند کی عقیل بود,دیدیم . 
4 معارف / ابن قتیبه , ص 204 (ط دوم , مصر 1969 م .) 

5- آبن آبی الحدید معتزلی این داستان را در خلال شرح نهح البلاغه خود 
نقل می کند در: ج 11, ص 251 و 252 (ط دوم , مصر) 

6 لسان المیزان / ابن حجر ج 4 ص 253 مرحوم محقق علامه جلیل 
القدر بحث کننده چیره دست عبدالرزاق المقرم - طاب ثراه -در کتاب خو؛ 
الشهید مسلم بن عقیل در مناقشه روایت فوق دقت نطر کافی به کار برده 
است . 

7- معجم الادباء رح 5, ص 309 (ط دوم , مصر, 1928 م ). 

8- فتوح الشام , ج 2 ص 234 فتوح بهنسا الغراء / ابن المغر ص 
5مجددا در همین فصل به این مطلب اشاره خواهیم کرد. 

9- المناقب , جح 3. ص 168 الفتوح ,ج 3, ص 32 سفينة البحار. ج 1. ص 
053. 

0- این نظر را مرحوم محقق مقرم - طاب ثراه - انتخاب کرده است . 
1- تاریخ طبری , ج 4 ص 262 ارشاد/ مفید. ص 204 و دیگران . 

52- سوره شعر |ء ایه 14 2. 


3- انساب الاشراف ج 2 ص 77 به تحقیق شیخ محمد باقر محمودی 
(بیروت ,1974 م ) 

4- الامامة و السيامة ,ج 2 ص 4 (ط مصر) 

5- یاقوت حموی درباره این شهر چنین می نویسد : ((شهری است در 
مصر, در صعیدانی , در غروب رود نیل واقع شده . شهری است اباد , با در 
آمد و مداخل بسیار در آنجا زیارتگاهی است که گفته می شود مسیح و 
مادزش هفت شال در انز بسته. اند..: گروهی از اهل. غلم را ندانجا تسبت 
می دهند... رک : به معجم البلدان , جح 1 , ص 517 ( ط دار صادر , بیروت 
)). 

6- فتوح الهنسا الفراء / محمد بن المعز , ص 135 (ط مصر , 1324 ه ق 
) رک : به معجم البلدان , جح 1 , ص 17< (ط دار صادر ,بیروت ) . 

8- فتوح الشام ,ج 2 .ص 234. 

9- پیامبر بزرگ ما-صلی الله علیه وآله - فرمود:لکل امة سیاحة و سیياحة 
امتی الجهاد فی سبیل الله د هر امت و ملتی را سیاحتی است امت من 
پیکار در راه بدا ی ۱29 

1- ای اس تس 

2- الاعلام / رزکلی ج 7 ص 222. 

4 - امالی /صدوق ۰ ص ۵ (ط نجف اشرف , 1389 و ق ). 

5- السيرة الحلبية ,ج 1 ص 304. مستدرک / حاکم , ج 3 ص 76<. 
تذکرة الخواص . ابن جوزی , ص 22 (ط 1401 ه ق ) نکت الهمیان , ص 
0 و ذخاثر العقبی / طبری , ص 222, که حدیث را خطاب به عقیل چنین 
نقل می کند:من به تو دو محبت دارم : محبتی به علیت خویشاوندی تو به 
من , و محبتی که عمویم نسبت به تو داشت , خبر دارم (عموی پیامبر 
ابواطالب است ). 
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7- المحبر / ابن حبیب نسابه بصری , ص 6<. 

8- عمدة الطالب ص‌ 322 (رط دوم » 1 م ح 

9- رک : انساب الاشراف ج 5 ص 32 - 35 (ط مصر) 

0- رک : عیون الاخبار / ابن قتیبه دینوری , ج 1 ص 43 (ط مصر) 

1 7- تاریخ الشعوب الاسلامیه /کارل بروعلمان , ج 1, ص 147 (ط سوم , 
10 م ) 

2- ما در صفحات آینده اين افراد را یاد خواهیم کرد. 


3- ارشاد. ص 202 تاریخ طبری , ج 4 ص 261 و دیگران . 

4- تاریخ طبری , ج 4 ص 261 و 262. الارشاد. ص 203. الامامة و 
السياسة , ج 2 ص 4. انساب الاشراف (با الفاظی دیگر). الکامل فی 
التاریخ , ج 3 ص 266 و دیگران . 

5- عقاد درباره یزید می گوید:نه از او صلاحی انتظار می رفت و نه 
اصلاح کردن جامعه , انتخاب وی به عنوان ولایت عهد, یک معامله اشکار 
بود که هر شریکی در آن بهای رضایت دادن و پشتیبانی علنی خود را از 
یزید گرفت . 

این بها در مورد افراد فرق می کرد به یکی مال دادند به دیگری امارت و یا 
حتی از بعضی دلجویی کردند. و اگر آنان مانند اين بها را دریافت کرده 
بودند تا با بدتر از یزید بیعت کنند برایشان اهمیتی نداشت که با یزید بیعت 
کنند. اگر چه حدود و احکام دین معطل می گشت و پایه های اخلاق ویران 
می شد (ابوالشهداء, ص‌ 14 ط دوم » 909 - 

6- الامامة والسياسة , جح 1, ص 160 و 161. 

7- تاریخ طبری , ج 2 ص 262. 

8- تذکرة الخواص , / سبط ابن جوزی , ص 220 

9- تاریخ طبری , ج 2 ص 262. 

0- تدکرة الخواص / سبط ابن جوزی ۰ ص 5(ط بیروت [ 


1 تا 120 


2- تذكکرة الخواص , ص 216. 


. 
4- اعیان الشیعه / امین , جح 4 ق 1 ص 159, ط اول دمشق 1356 ه ق 


5- بحارالانوار/ علامه مجلسی , ج 44, ص 334. 

6- مثلا: شبلنجی می گوید: امام پس از دریافت نخستین نامه , فور| به 
دعوت اهل کوفه پاسخ مثبت داد.(رک : نورالابصار. ص ۰127 ط مصر, 
3 م ) 

7- بحارالانوار. ج 44 ص 334 (1358 ه ق ) 

98- اعیان الشیعه / امین , جح 4, ق 1, ص 1<9. 

89- رسل الملوک /ابن فراء, ص‌ 40 و 411 به تحقیق : دکتر صلاح الدین 
منحد, ط دوم سال 1972 م . 

0- رسل الملوک , ص 33 و 4د3. 

31- رسل الملوک , ص 89: 

ان الرسول مکان راءیک فالتمس 

للراء‌ی آمن من وجدت اءنصحا 

تاءبی الامور علی الفبی فان سعی 

فیهاالذکی , فبالحرا اءن تصلحا 

فاذا تخیرت الرسول فلاتکن 

متجوزا فی امره متسمحا 

و توخ فی حسن اسمه و روائه 

قول النبی تیمنا و تنجحا 

واجعله اما ماضیا اونافذا 

او پاسرا او منجحا او مفلحا 

2- رسل الملوک , ص 90: 

اذا ارسلت فی امر رسولا 

فافهمه و ارسله ادیبا 

ولاتترک وصیته بشی ۶ 

و ان هوکان ذا عقل لبیبا 

فان ضیعت ذای فلا تلمه 

علی ان لم یکن حفظ الغیوبا 


3- رسل الملوی , ص 8د. 

تخیر رسولک ان الرسول 

بدل عای عفل مق ا دراه 

تراه اذا کان داحکمة 

یبلغ احسن ما حمله 

فیبرم منتقصات الامور 

و یفتح ابوابها المقفله 

و یرجع ان کان ذاغره 

علیه الامور التی هن له 

4- رسل الملوک , ص 32: 

انی انتدبتک للرسالة بعدما 

دبرت امری مبدیا و معاودا 

اعلم بانک ان اضعت وصیتی 

واصبت ۰ لم اک للاصابة حامدا 

و اذا اجدت بها فعاقی عائثق 

عما اردت بسطت عذرک جاهدا 

ان الرسول آذا استبد براءية 

و عصی ولی الامر کان معاندا| 

5- نهج البلاغه فیض , کلمات قصار, 293 ص 1231, ط بیروت , سال 
63 م . 

7- تاریخ طبری , ج 4 ص 262 الارشاد. ص 204 و دیگران . 
98- منتخب / طریحی , ج 2 ص 93. 

9- الارشاد. ص 204, تاریخ طبری , ج 4 ص 263. تاریخ ابن اثیر, ج 3, 
ص 267. بحار الانوار. ج 44 ص 335 و اعیان الشیعه , ج 4 ق 1 ص 
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0- سوره آل عمران , آیه 159. 

1- سوره اعراف , ایه 199. 

2- تاریخ طبری , 4 ص 262 و ارشاد ا/مفید. ص 204. 
3- مقتل الحسین / خوارزمی , ج 1 ص 196. 

4- همان مدر؟ 

6- همان مدر؟ 

7 - الاخبار الطوال / دینوری , ص 244, ط لیدن . 

8- حياة الامام الحسین / شیخ قرشی , ج 2, ص 341. 

9- تنگه چشمه پنهان . 


0- تاریخ طبری , ج 4 ص 263 و 264. الارشاد. ص 204 و اين اثیر ج 


3 ص 267. 
1- تاریخ طبری , ج 4, ص 263 و 264. الارشاد. ص 204 وابن اثیر ج 
3 ص 267. 

12 تاره ظیری رن 264 

3 همان مدر ؟ 


4- مرحوم محقق مقرم بخاطر بودن کلمه تطیردر روایت فوق و صحت 
ان , تردید می کند, لیکن وی همچنان از بقیه روایت درباره مشاهده 
شکارچی آهو و فال نیک گرفتن , از اين حادثه دوم استفاده می کند. 
مرحوم سید مقرم نسبت تطیر را به مسلم , و عموم خاندان نبوت را 
تخطئه می کند وی چونان مردی دلیر. از چها رخوتب مفاهیم و خاندان پیامبر 
و بری ء دانستن گفتار و کردار آنان از تناقض , بحث می کند و در بحت 
شورانگیزی طی حدود بیست صفحه تطیررا نقد و بررسی می نماید.(رک 
: شهید مسلم بن عقیل , ص 60 - 97). 

115- مثلا:مرحوم شیخ محمد رضا مظفر می گوید:بکار بردن کلمه جبن در 
1 ین جا برای برانگیختن روح سلحشوری و کوشش است ..تا آن که روحیه 
ان از اضول -خردانجی درو آنن خفطظ ارزسنهای انسیاتی:ه نات آنها ادن 
7 وسيلة الدارین / زنجانی , ص <235. 

8 تاریخ طبری , ج 4 ص 263. 

9 معجم البلدان / یاقوت حموی , ج 2 ص 43د. 

0- حياة الامام الحسین , ج 2, ص 343 و 344. 


1 تا 180 


1 - مسلم , شب نیمه رمضان از مکه خارج گشت و پنجم شوال وارد 
کوفه شد(مروج الذهب / مسعودی جح 2 ص 64) . 

2 بر کتار این داستانم گفنگوق دیل, را فز نم علخ تشک ی 
متام ار امام در توایتت استعه کروه جوا کر 

ای پسر عم ! مردم بسیارند, تو از زینهار می دهم که مبادا خدا را در حالی 
ملاقات کنی که خون مرا به گردن داشته باشی ! امام به او می گوید:چاره 
ای از رفتن نداری 1 (تذکرة الخواص مر 17 2). 
فرقی نمی کند این سخنان منسوب به مسلم در مکه شفاها گفته شده 
باشد و يا در راه . به صورت نامه درآمده باشد به هر حال این گفتار. مسلم 
را فردی مجبور از حرکت و ترسان از انبوه مردم معرفی می کند و خون 
خود را به گردن حسین ۱9۳۱ 
رواظ و مها ای مصا اه شخصضی صورت کرفتم استه ً, 

3- مروج الذهب / مسعودی , ج 2, ص 64. 

4- سیر اعلاء النبلاء / ذهبی , ج 3, ص 206. مروج الذهب / مسعودی ج 
2 ص 6۵4. 

5- سیر اعلاء النبلاء. ذهبی , ج 3. ص 201, انساب الاشراف / بلاذری , 
ج 3, ص 224 به تحقیق :شیخ محمد باقر محمودی . 

6 تاریخ طبری , ج 2 ص 264 الارشاد. ص 205. تاریخ طبری ابن اثیر 
و دیگران . 

7 تاریخ طبری , ج 2 ص 264. والارشاد. ص <205. 

8- مختار در اعتقادات اسلامی خود پایدار. و بر منحرفین , سختگیر بود 
وحی , و سر سخت در تبعیت از حق می زیست متا جایی که دشمنان در 
تلاش برامدند تا وی رابدنام سازند. و ادعای نبوت را به وی نسبت 
دهند: قاتلهم الله آنی ی کففن. خدا انان را نشکن حقدر بهتان هی نید 
0.- همان مدرک , ص 104. 

1- مئیرالاحزان / ابن نما. 

2- حياة الامام الحسین , ج 2 ص 34 . 

3-- مروج الذهب , بخش مربوط به شهادت امام حسین و ماجرای مسلم 


4-- تاریخ طبری , ج 4, ص 275 و 281. 


وه ری رخا من 64 لو این اس ررض واه 57 

6 اریخ طیرقه ح ص 262 الفتوح زاين اتمه جرک زگ 

7- تاریخ طبری , ج 4, ص 264, الفتوح | ابن اعثم , ج 5 ص 56و 57. 

89 1- سوره احزاب 1 ایه 23 

9- تاریخ طبری , ج 4, ص 264. الفتوح / ابن اعثم , ج 5 ص 56و 57. 

0- نهح البلاغه , ص 97 و98. در حاشیه همان صفحه شیخ محمد عبده , 

نعمان را دوست معاویه و یار او معرفی می کند. 

سر اعلام هیور 1 

ما امه مشاه ان سمش 1ص 971 ۱ 

43- حتی جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون (سوره توبه , ایه 48( 

4اه :وا ساسیفی ی دص و9 

45- نعمان , همچنان در آنديشه به دست گرفتن خلافت بود تا آنکه با 

عبدالله بن زبیر بر سرنگون کردن یزید همدست گشت خهن نو آن 

ه ای یرس ماه انا راشرا سا اش سر راهان 

لیکن در این کار. سرباخت . و خالد بن خلی به نقل معجم البلدان /حموی 

او را در روستای بیرین یکی از روستاهای حمص به قتل رساند. 

انس خادنه ی ار دافم و راحط اواج سال رو انفای افای ور 

سیر اعلام النیلاء, ج 3ص 275). 

60 [- عمره به ایمان شوهر مجاهد خودمختار افتخار می کرد- رجمه الله 
علیه و علیها -. و هنگامی که دشمنان وی در صدد بدنام کردن او پس از 

و دی نت و - سال 67هجری به بعد- یودند. و انواع تهمتها 

را به او زدند, عمره از این که کمترین سخن ناروایی درباره او بیذیرد یا 

بگوید خودداری کرد. 

خدا بر او باد, او بنده ای از بندگاه صالح خدا بود. 

مربب ,وه را به زندان انداخب , زیرا وی آنچه را دشمنان علیه مختار می 

کت میت هر : وا ار ان اسان مات تور ی وت 

اه : همسر 

مختار او را پیامبر مپندارد ! عبدالله در پاسخ نوشت : او را خارج ساخته به 

فص پرسارو او ین نن‌ضا ایمان را یدای تارگی سته میاق وف 

حیره با ضربات رن از موالن» از با دز آورد.وبه شهادت: رشاند 

(رک : تارنغ طبری ج رصن 574) 

7- سیراعلام النبلاء. ج 3.ص 206. 

8- مع الحسین فی نهفته / شیخ اسد حیدر. ص 99. 

9 الامامه و السیاسه : ج 1. ص 4 والعقد الفرید/ابن عبدربه اندلسی , 

ج 5, ص 119. 


0- تاریخ طبری , ج 4 ص 264 الفتوح /ابن اعثم , ج 5 ص 7دو8د. 
1- طبری , ج 4 ص 265, الفتوح /ابن اعثم , ج 5 ص 9د. 

2- طبری , ج 4 ص <265. 

3- تاریخ طبری , ج 4 ص <265. الفتوح / ابن اعثم , ج 5.ص 9<. 
4- تاریخ طبری , ج 4 ص <265. 

5- الکامل فی التاریخ / ابن اثیر, جح 2 ص 131. 

6 تاریخ طبری ,. ج 4 ص 259: عماره , برادر ولید بن عقبه که درباره 
فسق و کجروی او آیه قرآن نارل گشت . و عنمان او را والی کوفه قرار 
داد. او نیز نا انجا در فسق فرو رفت که در حال مستی امامات نماز را به 
افمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لایستون . 

ایا آن کسی که موّمن است با فاسق در یک کفه قرار می گیرد! هرگز 
ختین تيشت م۸ و اآنان مساوی نیستند(رک : انسانیت الاشراف , ج <5. ص 
35 ط مصر). 

7- سبطابن جوزی از محمدبن سیرین چنین نقل می کند : روزی 
آفیرالوشتنین یه عصر شعد که دی آن هنگام جوان تازه بالغی بود گفت : 
وای بر تو پسر سعد ! چه خواهی کرد اگر متو هان.تیشت و درخ گروی 
و تو آنگاه دوزخ را برگزینی ؟ !(تذکر الخواص , ص 223). امام در اين پیش 
بینی به پذیرفتن فرماندهی پیکار با امام حسین علیه السلام توسط ابن 
سعد اشاره می کند. پدر عمر پس از شنیدن عاقبت شوم فرزند از زبان 
امام , امیر المو‌منین علیه السلام از پسر خودش بشدت ی آید.و او 
شته یبدفی دانشت »ها ان عا که از اه تخد ناه فی رد وی ؟ . 
اعوذ بالله من شر هذا الراکب (رک : تذکره الخواص / ابن جوزی . ص 
8 ط بیروت ). 

8- سوره ص , ایه 6. 

9 به صفحه 78 همین کتاب رجوع کنید. 

0 این نظر مرحوم مظفر در کتاب خور (سفیرالحسین (ع ). ص 63) 
اور یی با اش کر نی ای ار و 
به وسیله اهل آن , یک خطای سیاسی بود ظاهرا ایشان به اهمیت احتراز 
از درگیری در اوایل حرکت توجه نداشته اند. هر چند ایشان انگیزه انتخاب 
خانه مختار توسط مسلم را برای فعالیت و اهمیت آن را می دانند, اما 
متوجه نشده اند که اخراج والی و مانند 1 بایستی با موافقت مسلم 
صورت می گرفته است . 

1- مقتل الحسین (ع )/ خوارزمی , ج 1 ص 167. الفتوح / آبن اعثم , ج 
5 ص 37. 


ص 153. 
4 کتاب : ابوالشهداء/ عقاد. ص 123, سال 1969 م , بیروت . 
و یویر رن 2 هی هه 

6- الاخبارالطوال , ص 235. 

1607 سرجون نصرانی ۰ از یاران معاویه و مسئول دارایی 0 تقلی ۶ 
معاویه پایبند سخن خدا| و رسولش مبنی تاودا رگ از استخدام مهار 
برای کارهای حکومتی . مگر پس از مسلمان گشتن نبود. حداقل بایستی 
دس عم را که اه را تاه حانم شاه هد ار استدات کارمتظان 
نصرانی مادام که اسلام بیاورده اند منع کرده بود, به کار بندد. درصورتی 
که دربار اموی مملو از مستشاران مسیحی , کاتبان و پزشکانی بود که 
برای معاویه زهرهایی تهیه می کردند تا او بزرگان عقیده و مکتب را 
ناجوانمرانه به شهادت برساند. 

مسیحیان در سایه حکومت اموپان بزرگترین ضربه را به اسلام زدند و از 
مسلمانان انتقام موحد بودن را گرفتند. اطلاع از هم مان و سوت خرام و 
نابکارانه میان مسیحیان و آزادشدگان فتح مکه و بررسی موضوعی آن ۰ 
مطالب فوق را روشن تر می سازد. 

8- تاریخ طبری , ج 4 ص 265. 

9 البدایه والنهایه /ابن کثیر, ح 8 ص 152. 

ناه مالمانه بح قدص و6 را ره نم اضر و26 

1- طبری , ج 4, ص 265. الفتوح / ابن اعثم , ج 5, ص 61و 62. 

2- سیراعلان النبلاء/ذهبی , جح 3, ص 357. 

و ادا نما مره ربص کور. 

4 ایان والسین دح دض 42 2رسال 918 هن نو 

یداه وال ررض دور 

6- سیر اعلام النبلاء, ۳ 3 ص‌ 7رد ذهبی درباره گوینده می گوید: او 
ی ی ی و ی 
است . و گوینده عائذبن عمرو معرفی شده است . ذهبی معتقد است : 
این حادثه دوبار اتفاق افتاده است . و به تعبیر او: چه بسا اینها دو واقعه 
باشند. 

7 ابان این رخا با ری در 

8- بروج الذهب / مسعودی , جح 3, ص د35. 

با 


1 نا 70 2 


1- ابوالشهداء/عقاد. ص 8 7. 

2- همان مدرک , ص 79. 

3- هل انبئکم علی تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم (سوره 
شعراء, ایه 221 - 222). 

4- سیراعلام النبلاء/ذهبی , ج 3, ص 201. 

5- سوره مریم , آیه 83. 

6 - زیاد بن ابیه پدر هر دوی آنان است که به یمن استلحاق و به گونه 
ای نمادین , فرزند خلف البوسفیان می گردد ! 

7 تاریخ طبری , ج 4 ص 266. و ابن آثیر. جح 3, ص 268. 

8 - رو سای پنجگانه در بصره عبارت بودند از مالک بن ملسمع بکری / 
احنف بن قیس , قیس بن هیثم , يزید بن مسعودنهشلی و منذر بن الجارود 


امام از این پنج تن درخواست مشارکت در راه احیای دین جدش نموده بود, 
و سریع ترین لبیک گویی از سوی دلیر مرد عقیده و جهاد ابن مسعودنهشلی 
صورت گرفت . درباره فعالیت حساس این رادمرد و متن نامه امام به 
تختا اه نه کاب احماقق آلدانیه اصارا سم انم نام ی 
5 ر آخهم هم اند 

9 این شهید, مجاهد جلیل القدر سلیمان بن رزین اولین پیک و فرستاده 
ای است که در تاریخ اسلام به شهادت می رسد. -رضوان خدا بر او باد. 
0- تاریخ طبری , ج 4 ص 266. 

1 تاریخ ابن اثیر. جح 3, ص 268. 

۶2 تاریخ طبری , ج 4 ص 267. 

3- تاریخ طبری , ج 4 ص 267. 

4 ابن اثیر جح 3, ص 269. تاریخ طبری , ج 4 ص 267. 

5 الستام الاختضاعيم. والاقتصادند. فی الکوقه ز دکتر. خخمد خسن 
الزیبدی , ص 2, بغداد. سال 1970م . 

6 همان مور که : 

7 شام انم بالاتصاویه کی کته ۶ ری عم ره 
الزیبدی , ص 2, بغداد. سال 1970م . 

99- سنن نف داوود, ۳ 3 ص‌ 11 

9- مسند احمد بن حنبل , جح 5, ص 166. 

0- نهج البلاغه , شرح شیخ محمد عبده , ص 583,587. 

21 طبری , ج 4 ص 267. ابن آثیر. جح 3, ص 269. 


2- طبری , ج 4, ص 268. 

203-حیام الامام الخسین (ع ).2 ص 360: همین زوش را ویر دن بضره 

اتدکففیل از رک ان بش کار کرت ات وان صادفن است. رتخا ون اد 

حدود دین و حلال دانستن خونها و روانها. به هر حال این خلاصه منطق 

4 الفتوح / آبن اعثم ۳۰ 0 ص‌ 07 

5 الفتوح / ابن اعثم , ج 5 ص 07. 

6- همان مدرک 

7- سوره انعام , آیه 123. 

8 2 طبر عرص 270 

9- الارشاد/مفید. ص 207. 

| 

1 ار رهوج ی 9 

مار ررض و هص ض 297 با العاظی گر 

219 ظری ر حلص 271 این اتیر خ ررض 9و 

4 الامامه والسیاسه 2 ص 4. به اضافه مطالی دیگری درباره این 

خانه و سخنان دروبدل شده که درصدد ان نیستم . 

انا الطالیس دص و9 الاخبار الطوال, القتوخ ود ضران سای 

تفاوتی در الفاظ: 

ها الاتظان تشلعت ان ها 

حیوا سلیمی و حیوا من یحیها 

کاعنن ااضیه التفحیل قاس 

6 ازع هن 271 

ان اوه 9ص 20 

8 این اثیر. هعتقد. است. : .شخافی. که شریی کفت:: آن را به. من 

بنوشانید و دچار هذیان شد, مهران (غلام آبن زیاد) منوجه مطلب شده به 

ابن زیاد چشمک زد و او به سرعت از جابلند شد. 2 

رفتن وی گفت : ای امیر می خواهم نزد تو وصیت کنم . او نیز گفت : 

سویت باز خواهم گشت . 7 

پس از خروح | موران رای کف تون ی خوا تست ی | به قتل 

برسانند. ابن زیاد برانگیخته شده گفت این و ها مور انم 

و از سای که دز ال 0 

ی اس ۲ یس ار دور ین کشت ؛ 

زیرا شریک بز اترسماری نه روز سد از اين.هاهرا بر گت :و این ریاد 
بر او نماز ۳۳ چندین روز گذشته بود که تازه او منوجه نقشه شریک 


گشته خشمگین شد و گفت : به خدا از اين پس بر جنازه هیچ یک از اهالی 
عراق (یا اهالی کوفه ) نماز نخواهم خواند. و اگر قبر زیاد میان آنها نبود 
شریک را نبش قبر می کردم (تاریخ طبری , ج 4 ص 272). 

9 الفتوح /ابن اعثم , جح 5 ص 73. 

0- نهح البلاغه , شرح شیخ محمد عبده , ج 2 ص 206. 

21- سوره انبیاء, آیه 111. 

۶2 - تاریخ طبری , ج 4. ص 270. 

3 22- البدایه والنهایه /ابن کثیر: ۳ 9 ص‌ 153 

4 الاخبار الطوال /دینوری , ص 249. 

5- طبری , ج 4 ص 270. ابن اعثم , ج 5 ص 79 80-. ابن آثیر, ج 3, 
ص 269. 

7- همان مدرک . 

8 الکامل فی التاریخ / ابن اثیر, جح 3. ص 269 و دیگران . 

9 الارشاد/ شیخ مفید. ص 207, ودیگران . 

20 انصارالحسین (ع )/ محمد مهدی شمس آلدین , ص 173. 

1 ابن آثیر: ح 3, ص 269: مرحوم مظفر در کتاب خود پیرامون این 
ماجرا می گوید: این حرکت یاران مسلم , ناشی از سلامت نیت و پاکدلی 
آنان بود, و دور از غش و کید و بیرنگ . در حالی که شیخ شریف قرشی 
انان را بخاطر سهل انگاری در اين مورد و اجازه ورود بر مسلم , موّاخذه و 
سرزنش می کند. 

2- طبری , ح 4 ص 125. 

3- سه روز پس از این دیدار شریک در گذشت . 

4 - تاریخ طبری , ج 4 ص 272. 

5- تاریخ طبری , ج 4 ص 272. الارشاد. ص 208. 

6 الارشاد. ص 208. الکامل فی التاریخ , جح 3,. ص 270. 

7 الارشاد. ص 208. الکامل فی التاریخ , جح 3. ص 270. 

8 همان مدرک . 

9 به صفحه 167 همین کتاب رجوع کنید. 

0 تاریخ طبری , ح 4 ص 273. الارشاد. ص 209. الکامل / ابن اثیر, ج 
3 ص 270. 

1 الفتوح / ابن اعثم , ج 5 ص 82. و سه مدرک سابق . 

2 همان مدرک . 

3 الفتوح /ابن اعثم , جح 5. ص 82 - 83 و منابع سابق . 

4 تاریخ طبری , ج 4 ص 274. و منابع قبلی . 

5- مدارک سابق . 


6- تاریخ طبری , ج 4 ص 269. 

7- مروج الذهب , ج 2 ص 63. 

8- الارشاد/ شیخ مفید, ص 209 - 210. 

09 الفتوح / آبن اعثم ۳۰ ص‌ 94 

وم آلارشاد:.ض: 210 ودیکران. 

1- تاریخ طبری , ج 4 ص 275. 

2- تاریخ طبری , ج 4, ص 274. الارشاد. ص 210. 

3- تاریخ طبری , ج 4, ص 274. الارشاد. ص 210. 

24 تاریخ طبری : ج 4, ص 274. 

5- تاریخ طبری , ج 4 ص 269. 

26 تار یر خر خر هر ور 2 قایان دک ات که این ارم اد کشا 

است که در قیام توابین که بعدها به رهبری سلیمان بن صرد صورت گرفت 
در کته کر ار این مطلت مت فقمم که سر از ای سحوادت را تیان 

گشت و يا به زندان افتاد. (متن سخنان فوق از خود ابن حازم روایت شده 

است ). 

27 تاریخ طبری : ج 4 ص <275: يا منصور امت شعار مسلمانان در 

خی ندز بود رک : مقتل الحسین (ع )/مقرم . ص 160 به نقل از 

سرخسی در: شرخ السیر الکبیر. در خبر است که منصور نام رئیس ملائکه 

اي انیت که کر جنی‌ دی برای,باری» سل عظیه الضاءن ضلی, اللة علنه 

و آله شدند. 

8 تاریخ طبری , ج 4 ص 275. 

9- همان مدرک . 

60 الفقوخ / اين اعتم :رخ ک.ص 86*85 ه منایع دیکز با اندکن تفاوت: 

1- تاریخ طبری , ج 4, ص 86. 
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4- همان مدرک ۰ 
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6- تاریخ طبری , ج 4 ص 276. 

7 تارب بیرض 2760 

8 طبری:: ج 4 ص 277. اين اعتم دج .97 

9- حیاه الامام الحسین (ع )/ شیخ شریف قریشی , ج 2, ص 394. 

0 تاریخ طبری : ج 4, ص 277. 
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5- تاریخ طبری , ج 4 ص 277. 

6- سوره آل عمران , آیه 154. 

7- سوره روم , آیه 60. 

8 - الارشاد/ مفید, ص 212. تاریخ طبری , ج 4 ص 277. 

9 2- مانند پسر عم بزرگوار مسلم , , حضرت امام حسین علیه السلام که 
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89 تاریخ طبری , ج 4, ص 278. 

0- ذخائر العقبی / محب الدین طبری . ص 18-19. 
1 2- الفتوح / ابن اعثم ۰ ئ: ص‌ 99 
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4- مقتل الحسین (ع ) / خوارزمی . ج 1. ص 215: این ابیات با 
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بیشتر رجوع کنید , یه کتاب : میثم التمار"شهید العقیده و الایمان , تاءلیف : 
شیح محمد حسین 

0- طبری , ج 4, ص 300 

1- بحار الانوار, ج 44 ص 370. و اعیان الشیعه , ج 4, ق 1. ص 181- 
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2- طبری , ج 4 ص 297. 

63- ابناء الرسول فی کربلا / خالد محمد خالد. 

4 تعماتی .مخفی فد کان راون کات الجهافم لاتضان الخسین ‏ فتمه 
سوم , ط دارالکتاب لبنانی , معرفی کرده ایم . 


5- الدوافع الذاتیه لانصار الحسین (ع ). 
6- سوره احزاب , آیه 23. 
7- سوره احزاب 1 ایه دم 
3068- مروح الذهب , ج 2 ص 10 و تذکره الخواص /سبط ابن جوزی ۰ ص 
9 2 
9- همان مدرک . 
0- تهیه تصاویری چند از بالای اين مرقد و ویرانه های کاخ , تنها در 
همین اواخر کمی قبل از خروج از عراق , در صدد بر امدیم تا با تهیه چند 
عکس از آنها در پایان همین کتاب قرار دهیم » , لیکن با تمام کوشش خود, 
موفق به اینکار نگشتیم . ۰ سازمانها دولتی مغرضانه تحت پوشش بازیابی و 
کاوش سابقه تاریخی و عراق !| دست به عملیانی در جهت احیای 
نمدن از میان رفته اموی در کوفه زده اند و قصر ابن زیاد مرکز این بازی 
جدید قرار گرفته است !. 

سازمانهای تحقیقات باستانی آنجا را مقر خود ساخته و از عکسبرداری 
ممانعت می کنند. این توقف طولانی و استقرار در انجا چیزی است که قبل 
از دهه هفتاد, برای مردم سابقه نداشته است . در این دهه است که حزب 
فراماسونی بعت در تلاش ستمگرانه , می کوشد تا روج اموی را در عراق 
زیده‌تشبارد فدین اه آیین مردم و ملت را دگرگون ساخته , باطل پلید اموی 
را به جای حق ريشه دار محمدی ؛ جایگزین کند ! 
1- سوره سجده , آیه 26. 
2- سوره قصص , ایه 8د. 
3- سوره عنکبوت , آیه 35. 
4- سوره عنکبوت , آیه 38. 
5- سوره صافات , آیه 138-137. 
6- سوره نمل , آیه 52. 
7 سوره نوره ایه 30. 


6- کتاب لمعات الحسین 


یسم اللّه الرَحْمَن الرّحیم 


و صَلّی اللَهٌ ع1 سنا مُمّد و اه الط الط رین 
ولفته له علي آغدا تهج آَْمعین من الأن الی قیام یَوم الدّین 
و لا حول و لا قّه الا باللم ال العَظیم 


مقدمه 


درود بیکران بر روان پاک خاتم پیمبران محمد مصطفی و وصی والاتبارش 
علیخ مرتضی و پازده فرزند از اولاد امجاد او باد؛ بالاخص ولیخ داثرة امکان 
حضرت امام زمان محمّد بن الحسن قائم ال محمّد که کاروان عالم هستی 
را با جذبه و عشق در حرکت بسوی عالم اطلاق و توحید حضرت حق جل 
و علا > رهبری می‌کنند. ۲ 

و جعلتَاهُم مه بهذون بأفرنا و وحتاً ایهم فغل الحَتَرات و اقام الصَلَو ة 
یت الکو ة و کانوا لا عایدین 17 

از آتخاتی که دوران امامت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت سید 
الشهداء علیهما السلام از سخت‌ترین و تاریکترین دوره‌ها از نقطة نظر 
فشار مه خکومت. ان ی اسم جوم اشت. که اختان .و هه و 
تلبیس و جهل و ریا و کذب و خدعه بحذ اعلای خود رسیده بود. همانطور که 
اس رت اص ان مس اه اف را ی کر سم عم 
است آنجا که می‌فرماید: 

و اعْلَمْوا رَحمَکم له ! نکم فی زقان الیل فیه بالخق, قلیل. واللستان عَن 
الصَذق کلیل, واللازم للحَقَ ذلیل. هل مُعَتکفون عَلی العصیان, مصطلخون 
ِ" لاعذقان. تام عارم. و شنم عم و عالحهْم متافی. و قارنئهم 
مماذق لایقظم صفیزفم کییرفم, و لا تفول عم ققيرقه [2] 

ق نخان سا را رحمت کند شما در زمانی قرار گرفته‌اید که 
گويندة حق در این زمان کم است و زبان از بیان گفتار راست خسته و 
نارسا و ناگویاست کسیکه ملازمت حق کند ذلیل است اهل این زمان روی 
بدنیا آورده و در آستان معصیت اعتکاف نموده‌اند؛ و با تکاهل و سستی 
سازش و آشتی کرده‌اند.جوان آنها بداخلاق و پیر آنها گنهکار, و عالم آنان 
منافق و قاری قرآن آنها اهل عشن و آلودگی است کوچکان به بزرگان 
وقعی ننهاده و آنان را 0 و اغنیاء و ثروتمندان امور فقرا 
را تکفل نمی‌نمایند. » 

از این دو امام. هاض با که علاوم بر طول مت خاش ان وا منت آماست 
فوابت ویک آن آها دز خدود مه سال طول اتجامیه.و ظعا اند هراران 
روایت و حدیث و خطبه و موعظه در تفسیر قرآن و غیر آن در دست باشد؛ 
بیش از یکی دو حدیث در فقه و چند حدیث در تفسیر نرسیده است و 
خطب و مواعظ و کلمات آنان نیز در نهایت اختصار و ایجاز و قلّت است 
کات کب : مضمون آنْ کارت از تطابق با ۳۳ وقت و کتب و 
دفاتر و تاریخ را پرکرده است معلوم است با وجود آن تاریکی و ابهام و 


فشار, یا اصولاً کمتر ؛ تن بزرگواران مراجعه می‌نموده و از دریای مواح 
علوم آنان بهره‌گیری می‌ شده است و يا روایات مروية از آنها به علت 
دهشت و وحشت و اضطراب راویان دچار محو و زوال قرار گرفته و طبعاً 
به طبقات بعد منتقل نگردیده است. 

از حضرت سید السَهداء علیه السّلام اندکی از خطّب و مواعظ رسیده که 
مد ر 0 ترشح گردیده است که و ال لامراء الکلام, 5 فیتا تست 


_ 


عَرُوفْ, و علینا تهدلت عَصوله [3 ] 

«و بدرستیکه ما آفرینندگان و خلأقان و امیران گفتار هستیم عروق و 
ریشه‌های سخن گفتن در ما پنجه افکنده و ثابت شده و رشد کرده و 
شاخه‌هایش نیز در خانة ما اویزان و سرازیر شده است » 

بنابراین انان دارای اصل و فرع کلام که نمايندة اصول و فروع از معانی و 
حقائثق است می‌باشند.و چه خوب بود فرمایشات ان حضرت که حاوی یک 
دنیا عت و شرف و سربلندی و استقلال و ایمان و ایقان و صبر و ثبات و 
فتوّت و جوانمردی است در روی تابلوها و پرده‌هائی با ترجمة شیرین و 
شیوای آن نوشته می‌شد و مانند اشعار محتشم در مجالس عزاداری و تکایا 
نصب می‌گردید, تا واردین و شرکت کنندگان در مجلس در عین استفادة 
سمعی از خطبا و گویندگان راستین استفادة بصری نیز نموده و عین آن 
کلمات را حفظ و سرمشق زندگی و عمل خود قرار می‌دادند. 

جزوه‌ای که فعلا از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد. عین برخی از کلمات 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام است که این حقیر با ذکر مدارک از کتب 
معتبره نقل کرده و فقط به ترجمة ان اکتفا شده است و از شرح و بسط 
خودداری شده تا انکه به واسطة ایجاز و اختصار, قابل ان باشد که بر روی 
پرده‌ها و تابلوها نوشته شده و در مجالس و محافل در مرای و منظر 
حاضرین قرار گیرد. و در عین حال به واسطة سادگی قابل استفادة عموم 
برادران دینی بوده باشد. 

از ظلاب :علهم دینیه ۵ :داتشخویان متفه مترقب است که عین کلمات و 
خطب را حفظ کنند و با خطبه‌ها و سخنرانیهای خود, از 36 
به لمعات پرفروغ انوار ساطعة حسین علیه السْلام روشن کنند؛ و این 
میراث پرمایه را که از مداد علهاء و دماء شهداء سلف ۹ 
به نسل خلف انتقال دهند. شکر اللهٌ مساعیهم الخشله و زادهم ایمانا و 
0 

و اسلا علینا و علیهم و علی‌عبادالله الصالحین و رحمه الله و بر کاثه 

ادا یو ورن اسورا ۱ مهد شود کین وی اه 
السلام 


اعو باللّء من اسان الّجیم 

یشم له الرّحْمنِ الرَحیم 

و صَلی ال عَلی سیُدنا محَمّد ٍ و اه الطییینَ الطرین 

1 له علي آغدا هم أَجَْعين من الانَ الی قیام یَْم الذین 
حول و لا فده لا باللء ال اَْظیم 


از جمله فرمایشات حضرت سید الشهداء آبا عبدالله الحسین بن علیة 

بن ابی‌طالب علیهم السلام است که روزی به عنوان خطبه برای اصحاب 

خود ایراد نمودند: 

ها الاسْ ! ار اللَد ها حَلَق حَلْقَّ اللّه الا لیغرفوخ؛ قلذا عرَفوخ عَبَذوه 

واستَغنه متغنوا پوتادته ع عتاده جا واه ِ 

ال رجْل: یاب سول اللّه ! ما غرقه ال عَرّ وجلّ؟ فقال: مغرقه هل 

کل زمان, اِمَامَهٌ الذی یَجب عَلیَهمْ طاعَهُ [1] 

«ای مردم بدرستیکه خداوند خلق خود را نیافریده است مگر از برای آنکه 
به او معرفت و شناسائی پیدا کنند. 

پس زمانیکه او را شتا رونندر در مقام بندگی و عبودیت آه بزفی ایند و به 

واسطه عبادت و بندگی او از عبادت و بندگی غیر او از جمیع ما سوی 

مُستغنی می‌گردند. ۱ 

در اینحال مردی گفت ای پسر رسول خدا! معرفت خداوند عژوجل چیست 

حضرت فرمود: معرفت و شناخت اهل هر زمان امام خود را که واجب 

است از او اطاعت و پیروی نمایند.» 


خطبه سید الشهداء راجع به اصلاح مردم و بیان علت قیام خود 


و در آخر خطبه‌ای که درباره ترک امر به معروف و نهی از منکر, و قیام 
ظلمه و حکام جاثر ایراد نموده‌اند, و مفطْلاً از محرومیّت مظلومان و تفرق 
از حق بیان مي‌فرمایند, و در ضمن اینکه گوشزد می‌کنند که مَجاری الامُور 
والاشکام غلی آیّدٍی الْعْلمَاء باللّه, الامَتاء عَلی حلاله قحزامه؛ چنین می‌گویند 
که ۲ 
للم تک تلم آنه مغ ین ها کان مت تتافتا فی بلّطان. ولا قاتا من 
فصول الخطام؛ ول لتی المقالخ من دینکء وَثظهر الاءیتلاع فی بلادک. 
وتاشن الحظلومُون من عنادک. ونقمل بقرآنضک وستک وأخکامک. فان ل 
تتطزون [2] وتتصفوتل قوی الظلقه عَلیکطْ ۳۳9 قامعا ور تک 
وحسمَا اللغ, وعَلیّه توکلن. وَالّه آنبتا والبّه الصیر. [3] 
۳۹ پروردگارا! حقاً" تو می‌دانی که آنچه از ما تحقق یافته (از میل به قیام 
و اقدام و امر به معروف و نهی از منکر و نصرت مظلومان و سرکوبی 
صا لماعت میل وریت: رسیدن به مات و #درت مفاخرت‌انگیز و 
مبارات ت امیز نبوده است و نه از جهت درخواست زیادیهای اموال و حخطام 
دنیا ! 
بلکه بت ات کم امه و علامت‌های دین تو را ببینیم و در بلاد و 
شهرهای ۱ ۱ ۱ 2 ستمدیدگان از بندگانت 
نا انا اک 
دد 
پس هان ای مردم اگر شما ما را یاری ندهید و از در انصاف با ما در نیائید؛ 
این حاکمان جائثر و ستمکار بر شما چیره ی و قوای خود را علیه 
شما بکار می بندند؛ و در خاموش نمودن لور پیغمبرتان می کوشند. 
و خدا برای ما کافی است و بر او توکل می‌نمائيم و به سوی او باز 
می‌گردیم و به سوی اوست همه بازگشت‌ها. » 


عم س‌ 
و در وقتی که ان حضرت می‌خواستند از مدینه منره به مکه مکرمه 
حرکت کنند, وصیت‌نامه‌ای نوشته و آن را به خاتم خود ممهور نمودند؛ ۰ و 
سپس آن را پیچیده و به برادر خود محمدبن حنفیّه تسلیم نمودند. و پس از 


س‌ 


آن:با او .هداع تضوده وذر حوفدشت سوم شعیان سته. شضت. هجری با 


بسم اللّه الرَحْمَن الحیم. هذا ما افضی به لس | 1 تن آبی‌طالب 
ی آخیه مُحَمّد المَعْروف بایّن الحتفیه ز ۱ ۲ 

الحستشش شش علیّ یشَهّذ آنْ لا له الا ال روخده لا شریک له ون مُحَمَدا 
ال عَلیّه وءاله عَبْدهُ ورَسولة, جآء بالحق من عثّد الحخق. وان الجتّه 


00 و 1 ۱ 0 
والتار و ور الساعه اه لا ریب فیها. وأنْ ال یت مر فی الْفْبور 
لِ ۳ 3( 3 ۳ ۳ ۳ ۳ تس ۳ 0 هب 
انی لم خر آشرا ولابطرا ولامتسیک| ولا وائما خَرَجث لطلب الاءجلاح 


فنکر. وأمییر بپییژه ی وبییزه آبی عَلیٌ بّن آبی طالب علیه السلام. 
فمَن قبلنی بقبول الخق فاللمٍ اولی بالحخق» وَمن رَد علی هَذا ابر خی 
بِقضی الله بییی وب ج القَوّم بالحق؛ وَهو خر الخاکمین. و هذه وصیتی الیک 
ی آخی وم تخفیفی. الا بالله, عَليْهٍ توکلت وه انیت فالسلام علیی وعلی: 
هن اتبع هی ولا حول ولا و لا بالله العلی العظیم. [4] 
1 
حقأًٌ حسین بن علو* گواهی می‌دهد که هیچ معبودی جز خداوند نیست 
اوست یگانه که انباز و شریک ندارد. و بترستیکه فحتد. ضلی الله علیة 
وآله بنده او و فرستاده اوست که به حقٌَ از جانب حقّ آمده است و اينکه 
بهشت و جهثّم حقّ است و ساعت قیامت فرا می‌رسد و در آن شکی 
نیست و اینکه خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند برمی‌انگیزاند. 
من خروج نکردم از برای تفریج و تفرح و نه از برای استکبار و بلندمنشی و 
نه از برای فساد و خرابی و نه از برای ظلم و ستم و بیدادگری بلکه خروج 
من برای اصلاح امّت جذم محسد صلی الله علیه وآله می‌باشد. من 
می‌خواهم امر به معروف نمایم و نهی از منکر کنم و به سیره و سئثت جذم 
و اثین و روش پدرم علیْ بن ابی طالب علیه السّلام رفتار کنم پس هر که 
مرا بپذیرد و به قبول حق قبول کند. پس خداوند سزاوارتر است به حق. و 
هر که مرا در اين امر رد کند و قبول ننماید. پس من صبر و شکیبائی پیشه 
می‌گیرم تا آنکه خداوند ميان من و میان اين جماعت حکم به حقَ فرماید؛ ۰ 9 
اوست که از میان حکم کنندگان مورد اختیار است 


3 


و اين وصیّت من است به تو ای برادر! و تأيید و توفیق من نیست مگر از 
جانب خدا؛ شز ای کل کتتم نمی اوساز کننیت: می تصايم سا بر و 
و بر هر که از هدایت پیروی نماید. و هیچ جنبش و حرکتی نیست و هیچ قوه 
و قدرتی نیست مگر به خداوند بلند مرتبه و بزرگ » 


مواعظ حضرت سید الشهداء در تحریض و تشویق بر کارهای پسندیده 


و از جمله خطبه‌های آن حضرت است که علیّین عیسی اربلی آورده است 
حَطب الحستیْنْ , علیه‌السلام. فقال: ایهّا لاس ! تافِسُوا فی الحکارم, 
وسارغوا في المقانم ۰ بمَعروف لم تعچلوا. واکسبوا الحمَد 
اجح, ولا تکتسبوا بالعطل د ۳ ما : فمَهما ۹ بنیه 
لا یوم بشٌکرها قاللَةٌ له یشکاقانه قالَه آجزل عطاء واغظم لچرا. [5] 
وَاعْلَمُوا آن حوائخ النّاس الیکمٌ من نم الله عَلیِکمْ؛ فلا تلوا انعم فتخور 
نقما. [6] ۱ 
وِعْلَموا آنٌ الْمغژوف مکسن خفدا. ومْغقب آجزّا. 2 
رأیتموه حپتبا جمبلا سر الاظرین؛ ولو رتم الوم رَأیتَمُو سمجا مُشوّها 
سَفر مثّه الفْلوبْ, وتعغض ذوته الابضار. [7] 
‌ِ 


۳2 ِ فا ی ی 7 3 ۳ 3 ِ تِ 

یلاس ! مر جاد ساد؛ وم تخل ردل. ور ود اللاس من آغطی مر 

۳ ی مت ً ی ۳ ع‌ 1 ۳ ّ ۳ 

برَجُوه. وان آغفی الناس من عفا عن فذره. وَاِنْ أَوْصَل الناس من وَصل من 
0 ۳ 0 


و ُوْمن فَدَح اللّهْ عَله کُرَبِ التبا وال خزه. وَمَن أَُسَن خسن الله الب 
واه ب و [8] 

«حسین علیه السلام خطبه‌ای انشاء نموده و فر مود: 

مباهات نمائید! و در فراگیری از ثمرات با ارزش روحی و معنوی شتاب 
ورزید ! کار نیکی را که در آن سرعت ندارید. به حساب نیاورید ! با ظفر و 
پیروزی در به پایان رساندن کار. ستایش و تمجید برای خود بیافرینید ! و با 
سستی و کندی کسب سرزنش و مذمّت نکنید ! و بدانید که در هر شرط و 
موقعیتی که کسی به دیگری احسان نموده و چنین می‌پندارد که او به 
شکرش قیام نکرده و به سپاس برنخاسته است خداوند خودش برای او جزا 
و پاداش است چون بخشش خداوند فراوان‌تر و سرشارتر. و مزدش 
بزرگتر است 

و بدانید که حوائج مردم به شما از جمله نعمتهای خداوندی است بر شما؛ 
پس با این نیازمندیها با ملال و خستگی مواجه نشوید تا آن نعمتها به 
مکافات و انتقام تبدیل نشود. 

و بدانید که کارهای خوب و پسندیده ستایش و آفرین را در بر دارد, و اجر 
و پاداش نیک را به دنبال می‌کشد. 0 
صورتی مجسم می‌دیدید, هر اینه آن ۳ به صورت مردی زیبا و 0 و 


ِ المنظر می‌بافتید, که برای نظاره کنند کار بهجت بخش و مسرّت‌آمیز 
اگما زشتی: ونکوهید ی سرا به صورتی فجسم: می دننندر هر آینه 
1 ۳ به صورت مردی زشت و کریه‌المنظر می‌یافتید که دل‌ها از او 
می‌رمید, و در بزابز آن چشم‌ها و نگاه‌ها به زیر می‌آمد. 
ای رم کی ین کل سرور و بزرگ می‌شود؛ و کسی که بخل 
ورزد به پیستی فی کر آید: و سخی‌ترین مردم آنکس است که ببخشد به 
کسی که در او امید تلافی و پاداش ندارد. و باگذشت‌ترین مردم کسی 
است که با وجود قدرت و توانائی عفو پیشه گیرد. و پیوند کننده‌ترین مردم 
کسی است که با افرادی که با او بریده‌اند بییو ندد. 
تنه درختان و غیرها با وجود اتکای انها به ریشه‌های خود. به واسطه شاخه‌ها 
بالا می‌روند و رشد می‌کنند و بهره می‌دهند. پس هر کس برای رسانیدن 
خیری به برادرش شتاب ورزد؛ شاخه‌ای از درخت معنویت افریده فردا که 
بر ان وارد می‌شود آن خیر را خواهد یافت 
و کسی که در احسانی که به برادرش کرده است خدا را در نظر داشته و 
برای رضای او انجام داده است خداوند در وقت نیازمندی | و, آن خیر را به 
او می‌رساند؛ و بیشتر از آن مقدار. از بلاهای دنیا را از او می‌گرداند و دور 
می‌کند. و کسی که غم و اندوه مومنی را بزداید, خداوند غم و غضه‌های دنیا 
و اخرت را از او می‌گرداند. و کسی که نیکوئی کند, خداوند به او نیکوئی 
می‌کند. و البثه خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» 


از چمله مواعظ آن حضرت است 


و 9 0 ۳ نت 5 

ژوی رز الْخْسَین ‏ نع علتهما اسلا جع رَجْل وقال: آنا رجْل عاص, ولا 
اصرعن الخصه ؛ قوظیی یحو 

قعَال علیه‌السلام: اققل خشته و وأدیت ما شنت ! 


تاوّل دک لا تاکز" رژق الله, دیب هاشتت ! 

ِ نی ار من ولایّه الله ؛ انب ماشئّت ! 

۴ اطلب مَوْضِعا لا یراک ال ودب ما شنت ! ۱ 
ای ادا جع مَلک الْمَوّت لیفیض وک قادقیة عَن تقسک, وآذیت ها 


‌ 


۳9 


1 


بت ! 
والخایس: لذا أَدحلک مالک فی التّار قلا تححْل فی التار, وأدیت ماشثت ! 
[9] 

«روایت شده است که مردی به نزد حضرت حسین بن علی" علیهما السلام 
آمد و گفت من مردی هستم اهل گناه و تواناتی شکیبائی گذشت از 
معصیت را ندارم پس شما مرا موعظه‌ای بنمائید ! 

حضرت در پاسخ او فرمودند: پنج کار بجای بیاور. و سپس هر گناهی 
بخواهی بکن 

اوّل آنکه از روزی خدا مخور, و هر گناهی بخواهی بکن 

دوّم آنکه از تحت فیّومیّت و ولایت خدا خارج شوء و هر گناهی بخواهی بکن 
سوم [ ۳ برای گناه جائی را بطلب که خدا در آن ترا نبیند,. و هر گناهی 
بخواهی بکن ِ ۲ 

چهارم انکه چون ملک الموت برای گرفتن جان تو اید او را از خود دور 
گردان و هر گناهی بخواهی بکن 

پنجم آنکه چون فرشته پاسدار دوزخ بخواهد ترا کر انش یفن نون آدتشن 
داخل مشو, و هر گناهی بخواهی بکن » 


نامه حضرت درباره خر دنیا و آخرت 


و نیز از جضرت صادق علیه السّلام وارد است که فرمود: 
حَدتبی آیی عَن آییه عَلنهما اسلا زجلا من أفْل الْکوقه کب ای 
الخسین تن علی علنتهجا السلام 

ای ایویی بخیر الا وال تفع 

تب علیه‌السلام: بسم اللم اکن التحیم. آٌّا بَعْذ فا مرخ طلّب رمتا 
الهش ؟ اه الله مور التاس؛ وم طلّب رضا النّاس بستخط له 
کل اللَهْ الی التاس؛ والسّلاه [10] 7 

«رواء ِِِ برای من پدرم از پدرش + که یز آن . ۹ س ات از 
0 او چنین نوشتند: بسم الله ال#حمن ال«حیم ایا بعد, کسیکه 
رضای خدا را طلب کند. گرچه همراه با ناراحتی و غضب مردم باشد. 
خداوند او را از امور مردم کفایت می‌کند. و کسیکه رضا و پسند مردم را 
طلب کند به غضب و سخط خداوند. خداوند امور او را به مردم می‌سپارد؛ 
والسلام » 


مظلوم 


و نیز از کتاب «اعلام الذین,روایتست که 
۷ با درزاسه العلم لقاح ۰ 3 ظ النّجّارب زیاده فی 
والشرف الَفوی والفتوع راحه الابدان. وم آحبک نهای؛ وَمَن 

راک [1 1 ] 
«حضرت سید الشهداء علیه السّلام چنین فرمود: تدریس و تدرّس علم 
پیوند معرفت است و درازای مذّت تجربه موجب زیادی عقل است و شرف 
انسان تقوای اوست و قناعت پیشگی راحت بدن است و کسیکه تو را 
دوست دارد از ناشایستگی تو را منع می‌کند؛ و کسیکه تو را دشمن دارد تو 
را بکار زشت ترغیب می‌نماید.» 
و نیز از مواعظ آن حضرت است که ۱ 

و قال علیه|لسلام: ایک وما تعتذز مثه؛ فان المْوْمن لا بُسی ۶ ولایعتذن, 
والتاووه کل یوم یّسیی ۶ ویِتذز. [12] 
«و حضرت فرمودند: بپرهیز از انجام کاری که موجب پوزش و عذرخواهی 
تو گردد؛ مومن کسی است که بدی نمی‌کند و عذرخواهی نیز نمی‌نماید. و 
اما منافق کسی است که هر روز بدی می‌کند و سپس پوزش می‌طلبد. » 
0۵ 
و قال لابنه علی ن الِخسَین عَلیهما السلامٌ ای بت ! یناک و لا 
علیک ناصرا لاله جل وه ز. [13] 
«و به فرزندش حضرت سجاد, علیْ بن الحسین علیهما السّلام چنین پند 
می‌د هد . ای نور دیده من بیرهیز از ستم بر کسیکه غیر از خداوند جل و عز 
یار و یاوری ندارد.» 


خطبه حضرت در منی و دعوت از اصحاب برای تبلیغ ولایت 


چون حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام در سنه 49 هجری به زهر 
معاویه توسشط جعده دختر آاشعت بن قیس که زوجه انحضرت بود مسموم 
شده و به شهادت رسیدند 14 ] , پیوسته فتنه و بلاء بالا می‌رفت و شداّت 
0 : به طوری که در هیچ نقطه از اقطار اسلامی 
یک ولی خدا نبود مگر آنکه بر خون خود ترسان و هراسان بود, و طرید و 
برد ی تون و : و به عکس دشمنان خدا ظاهر و بدون پیرایه و حجاب 
علناً به بدعت و ضلالت خود مباهات می‌کردند. یک سال [15] قبل از آنکه 
معاویه بمیرد. حضرت حسین بن علی+ سید الشهداء علیه السلام عازم حج 
بیت الله الحرام شدند, و با آنحضرت عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس 
همراه بودند. 
حسین علیه السلام تمام بنی هاشم را از مردان و زنان و موالیان آنها را 
(غلامان و پسرخواندگان و هم پیمانان و غیرهم و نیز از انصار, آن افرادی 
را که آنحضرت می‌شناخت و همچنین اهل بیت خود را جمع کرد. و پس از 
آن رسولانی را اعزام کرد و به آنها دستور داد که یک نفر از اصحاب رسول 
خدا صلی الله علیه واله وسلم را که معروف به زهد و صلاح و عبادت 
است فرو مگذارید مگر آنکه همه آنها را نزد من در سرزمین متی گرد 
آوز ننذ: 
در سرزمین میتی در خیمه بزرگ و افراشته آنحضرت بیش از هفتصد نفر 
را و و ار 
رسول 7 ۳ وسلم ی 


1 :| الِغْته قد * فقل بت ِِ َ قترند وعلمنم هدما 
۳ 0 ها سألکه عن شي ءٍ ۰ فان صَدفث فْصنقفونی وان کدست 
بوپی و اسالکمٌ یحق له کم ویحق بحخق سول الله صَلی اللة علبّه یه وال 
و س لم وَفرلبتی من تییکم, ما سیرنم نم مقّامی هذا و وصَئثم مقالَیّی 29 
جمعین فی أمْضارِکم من قَبالِکم مَن ءَامَتَمٌ متالاس (و فی روایه أَخْرَی 


۵ 


ما0 سا -سص لا -711 9 ۳ جنس 1 
عد فوّله فکذ ر یی اأسْمَعوا مَقالتی واکتبوا قوّلی نم اجه | الی امٌضارکم 
۶-2 0 مخ - 0 ]| - 0۶ ِ_ ۷ اه ۶ 0 2 ۰ | 64| عِ- 9 
وب نلک کف ۶امة من الناس) ونم بو خااخوهم الی ها تقلفون چب 
حقا : فانی اتجوّف آن یدرس هَذا الامَرُ وَيذِهَب الخق ویعلب؛ واللة مَنم 
نوره ولوّکره الک فژون. و ما ترک شیتا مما ایژل اللهٌ فیهمّ من القرءان الا 
سا نس - 20 نا -1۱ ءِ 71 71 072 ات فک 
لاه وفسره, ,ولا شیتا ممّا قالهْ رَسَول اللع صلی الله علیه وله و سِلمّ فی 
س‌ 9 ۳ باص ‏ رو 
ابیه واخیه وَامّه وفی تفسه واهل یه | رواهُ وکل لک یقول اصحابهُ 
ن‌ بسا ت ‌-ِ ۳ 1 1 ك اج - 
اللهَمٌ نعم ! وقد سمعنا وشهدتا: ویقول التابعی: اللهَم قد حدئنی به من 


1 
7 
1 
7 


5 سن و 5 ۳ رو ی ۳۳ ء ۱ ۳4 س ۳ 0 
أضَ.قَذ وعْتمثة من الصتعابه. ققال: أْشُم اللَة الا حتشخ به مره تیقون به 


قال سم قکن فیما تاِسَدهم الَخْسَینْ وَِكرَُم أَنْ قال ۰ 
نیم ال ! بَعلَمُون أنْ ی آیی طالب کان 6 آخ و 
عَلیْه وال وسَلد جیل, ءاخجّی لین آحایه فَاخی نه بیته وَبین تفسه وقال: آنت 


آخی و آخوک فی الگیا والااخته؟ 


ِِ 


۱ 


قالوا: ,له تم! , : ۲ 

قال: نیم اه آنفتخون نَ رسُول ال ی اللهْ له وءاله وسلم تَصبة 
یوم غدیر خمّ فتادی له بالولایه, وفال: لیبلغ و السَاهد الغَت؟! 

قالوا: له تعمُ! 

قال: تون[ سل له صب الله له هقالع شم فان ین ۶ 
خطبه جطبها: ٍئی ترکث فیکم اللقلّن: کِتاب اللّه وال بقّی فتمس‌کوا بههاً 
رم تضِلوا؟ ! 

قالوا: الق تعه ! 

7 ۳ ت بسیاری از مُناشده که در ضمن این مناشده آنحضرت بیان 
کرده‌است مي‌گوید: ۲ 


فد 


مر زغم 


تخت 


نم تاسَدَهم نم قد سَمعوه_یقّول: عم اه بُجبّی ونتفمن علا 
کذب؛ لس بُحبیی وبتفض عل فقال له فا تا َو سول لیا و کلف ذلک؟ 
ال له مثّی واتا منة؛ من اه ققذ یی ون أحبّی ققذ أَحبّللّه؛ وض 
انعضه فقد آنقصین وق آغضتن فقه آفض الل؟۲.. 

فقالوا: رد تج ! فد سَمتا. وَتقََقوا عَلی دلک. [16] 

اس ام بان انا بای راخ وی 
حمد و ثنای خدا را بجای آورد. و پس از آن گفت این مرد جبار متکیُر 
فتجاور 171 ] با ها وا شیغیان .ها از کوته رفار کرد که شتما همه دیدید و 
دانستید و شاهد بودید! من می‌خواهم از شما چیزی بپرسم اگر راست 
گفتم مرا تصدیق کنید و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب نمائید ! 

دارد, و به خویشاوندی من که با پیامبر شما دارم از شما می‌خواهم که عین 
این مجلس و مقام مرا در اینجا به شهرهای خود ببرید و بازگو کنید؛ به 
قبائل و عشائر خود ؛ آنان که مورد امانت و وثوق شما هستند و از اين جهت 
بران شد اه اینستان مراصاق آنها که شهمر تسا اما ها 
دعوت کنید, و بدین آمر ولایت فرا خوانید ! 

(و در روایت دیگر بعد از آنکه گفت و اگر دروغ گفتم مرا تکذیب کنید, چنین 
گفت شما گفتار مرا بشنوید, و سخن مرا بنویسید مدشن از آن نه:شهر‌ها و 
قبیله‌های خود برکر دید ه هی کدام از مردم را که مورد امانت شما باشند) 
و .به آنها وثوق داشتید, آنها را ؛ به آنچه از حو" ما می‌دانید بخوانید و دعوت 


کنید؛ زیرا من نگران آن هستم که اين امر, محو و نابود شود و حقّ از بین 
برود و مغلوب باطل گردد. و خداوند تمام کننده نورش می‌باشد و اگر چه 
کافرین کراهت داشته باشند. 

حسین علیه السلام در اين خطبه از بازگو کردن مطالبی که خداوند در 
قرآن مجید درباره آنان فرموده است فروگذار نکرد مگر آنکه همه را بیان 
کرد تین تموفسی آز بیان ری که رتول دا صلی اللة علیه واله 
وسلم درباره پدرش و برادرش و مادرش و درباره خودش و اهل بیتش 
فرموده بود فروگذار نکرد مگر آنکه آنها را روایت نمود, و درباره هر فقره 
از فقرأتی که بیان می‌نمود اصحاب پیامبر ی کین اللمظ نعم 
بارپروردگارا! همینطور است که حسین می‌گوید. ما اینها را از رسول خدا 
شنیدیم و بر آنها حاضر و ناظر بودیم و هر یک از تابعین می‌گفتند: بار 
پروردگار| ! این مطلب را ان صحابه‌ای که به انها وتوق داشتیم و مورد 
امانت ما ود برای ما بیان رن 

تظاات ۳ برای کسانی که به آنها و به دین 2 وئوق 9 بازکو کید 

شیم ی کوندوی ان ماه فطالنی که خسن عله لام اوه ان 
مناشده و احتجاج نمود و آنها را یادآور شد این بود که گفت 

ی التسلام برادد ول ها صلی الله اه را ام ِ در یی کم 
رسول خدا بین اصحاب خود عقد اخوّت برقرار کرد او را برادر خود قرار 
داد و به او گفت تو برادر من هستی و من برادر تو هستم در دنیا و آخرت 
گفتند: بار پروردگارا! آری 

هیا شوک به خر از شا مو‌ رای شید اند که رل خداحلی له 
علیه وآله وسلم او (امیرالمومنین علیْ بن آبی طالب پدرم را در روز غدیر 
خْمٌ نصب نمود, و ندای ولایت او را در داد و گفت واجب است که حضار, 
این فا لاه ای ار که کید یه ان ور کارا ا ار 

من با سوگند به خدا از شما می‌پرسم ای می‌دانید که رسول خدا صلّی الله 
علیه وآله وسلم در آخرین خطبه‌ای که ایراد نمود گفت من دو چیز نفیس و 
گران قیمت در میان شما گذاردم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیت من به 
آنها تمسّک کنید گمراه نمی‌شوید؟ ! گفتند: بار پروردگارا ! آری 

و غیر از اين چند فقرم از مناشده آنحضرت مناشده های دیگری را نیز ذکر 
کرده‌اند و در پایان می‌گویند: 

با سوگند به خدا می‌پرسم ای کسی از رسول خدا شنیده است که 
می‌گفت هر کس بپندارد که مرا دوست دارد و علو را مبغفوض دارد, دروغ 
خی کهند؛ نمی‌تواند مرا دوست داشته باشد, و علیْ را مبفوض دارد. و یک 
نفر از حضار به رسول خدا گفت ای رسول خدا: چگونه این تلازم است 


تون خدا کفت بهعلت. اینکه فلی از هن اشت ودمن. از علو؟ رخستی کشتی 
که علی را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که مرا دوست 
داشته است خدا را دوست داشته است و کسی که بفض علی را داشته 
باشد بغعض مرا داشته است و کسی که بفض مرا داشته است بغض خدا را 
داشته است 

همه گفتند؛ بار پروردگارا ! آری ما شنیدیم و بر اساس همین پیمان (پیمانی 
که حسین از مردم گرفت که در شهرها و قبائل خود این مطالب را به 
مردم مورد وثوق برسانند) مردم متفرّق شدند. 


قاری ی تقو اور اه گرم ور ین از آقع گر وخ ید گر با 


زوی اند علیه‌السلام لا عَرَم عَلی الْخْرُوج الي ال 

لد لله, ماشاء اللة, ولا قَوّه الا بالله, وحلی ال عَلّی رسوله. خط 
المَوت ث عَلی ولد ءادم مَحَط اْقلاده علی غید | انند. 

اشتیاق یَعْقّوب الي_ وف وحْیرَ لی مَطرع | 
تتقطغجا تلان الفلوات بِينَّ النوّاویس وکربل 
جُوفا, واجرته سغبا. لا محیص عَن یوم < 
ابیت ؛ نطبرّ غلی بلا یه ویوفیتا اجُو 


۳ 


۳ 


۳ 

ک 

دا کب 
ات 


بح : 
‌ 
چ 
0 
سّه ۳۹ 
اصا 1 
2 
م. 
۱ 
۱1 
۷0 
3 
۱ 


ی سوت ار را مد موی 
سزاوار خداست آنچه را که خدا بخواهد خواهد شد. و قوّه و 
قدرتی نیست مگر بخدا. و درود بر رسول و فرستاده او باد. 
مرگ بر فرزندان آدم به مثابه گردنبند بر گردن دختر جوان کشیده و بسته 
شده است و چه بسیار در آرزو و اشتیاق ملاقات و دیدار رفتگان از خاندان 
خود هستم همانند اشتیاقی که یعقوب به دیدار یوسف داشت و برای من 
جائی معیّن و انتخاب شده است که باید پیکر من در آنجا بیفتد, و من باید 
به آنجا برسم گویا من می‌بینم که بند بند مرا گرگان بیابان بین تواویس و 
کربلا از هم جدا می‌سازند, و از من شکمبه‌های تهی خود را پر می‌کنند و 
انبانهای گرسنه خود را سرشار می‌نمایند. فرارگاهی نیست از روزیکه در 
قلم تقدیر گذشته است رضای خدا رضای ما اهل بیت است بر امتحانات و 
بلاهای او شکیبائی می‌نمائيم و او اجر و مزد شکیبایان را بطور اتمّ و اکمل 
به ما عنایت خواهد نمود. از رسول خدا, قرابتش که به منزله پود جامه با 
اصل و ريشه آن حضرت بستگی دارد جدا نمی‌شود. و در بهشت برین 
گرداگرد او جمع می‌شوند. و بدانها چشم رسول خدا تر و تازه می‌گردد. و 
برای آنها وعده رسول خدا تحقق می‌پذیرد. (وعده‌ای که خداوند به 1 
خدا داده است برای اقربایش منز و محقق می‌گردد.) 
پس کسیکه در میان ماست و حاضر است جان خود را ایثار کند, و خون دل 
خود را فدا کند, و برای لقای خدا نفس خود را آماده نموده است با ما کوچ 
کند که من در صبحگاهان عازم رحیل هستم ان‌شاءالله تعالی » 


اشعار حضرت در جواب سوال فرزدق در مورد حرکت به‌سوی کوفه 


و چون آن حضرت به صوب کوفه کوچ می‌فرمود., فرّژذق بن غالب که از 
شعرای نامی ان عصر بود, با ان حضرت در راه برخورد نموده و در ضمن 
ملاقات معروض داشت ای پسر رسول خدا! چگونه به اهل کوفه اعتماد 
می‌نمائی و اینان همانهائی هستند که پسر عمویت مُسلم‌بن عقیل و پیروان 
او را کشتند !؟ 
حضرت برای مسلم طلب رحمت نمودند و فرمودند: مسلم به سوی روح 
خدا| و رضوان خدا| رهسیار شد. آنچه بر عهده داشت انجام داد؛ 7و آنکه ما 
بر عهده داریم هنوز بر ذقّه ماست و این اشهار را انشاد فرمود: 
وان تکن الذتا تعد زة تفيستة ,وان تکن الابدان ِ ات وان تکن الارراق 
قسما مْقتا ود تکن ادن تعد بَفيسة فذان ب اللْهٍ اعلی وتیل فقتل 
امُری یاف فی الله أفْصَل فقله حروص ای فی‌الکسباحمَل قما بال 
مَترّوي به الْمَرءٌ ییحل [9 1 ] 
9 اگر چنین است که دنیا نفیس به شمار | رگ پس باید دانست که 
آخرت که خانه ثواب و مد الهي است بس بلندپایه‌تر و شریف‌تر است 

و اگر چنین است که بدن‌های آدمیان برای مرگ آفریده و انشاء شده است 
پس باید دانست که کشته شدن با شمشیر در راه خدا بسی برتر است 

و اگر چنین است که روزیهای خلائق به مقدار معین تقسیم گردیده‌است 
پس باید دانست که کمتر حریص بودن مردم در کسب روزی جمیل‌تر و 
نیکوتر است ۱ 

و اگر چنین است که نتیجه اندوختن اموال ترک نمودن آنهاست پس چیزی 
اه ایو بدان بخل ورزد.» 
و بسیاری از ارباب مقاتل گفته‌اند که چون آن حضرت در روز عاشورا رجز 
می‌خواند و شمشیر می‌زد. در ضمن رجز خود بدین اشعار تکیه می‌جست 
مانند محذث‌قمّی در «نفس المهموم و شیخ سلیمان قندوزی در «ینابیع 
الموده . [20] 


مذمت اهل دنیا 


قال الْفَرژدق: لقِبتی الْحسَیْنْ علیه‌السلام فی مُتصرّفی من الکوقه. فقال: 
مَ وراک نا فرزاس؟ ! 
یت طذفک؟ ! قال علیه‌السلام: الطَذق آریذ! 
7 لفْلوبْ فَمَعک فمَعک وأمّا السیُوفَ خش بل آفره ؛ والنصَر من عند الله. 
قل ها آزاک للا" صدذقت ! النَاسٌ عبیذ | 3 نب انز ای نتفر 
حَوطوتة ما ددت به مَعَايشُهْم شمه ؛ فاذا مُحَصوا بالبلا ء قل الضبانون. ۲ 
«فرزدق ی ور ام انصراف پیدا کرده باز می‌ گشتم 
حسین علیه السلام مرا در راه دیدار کرد و گفت ای آنوقر ان نت سرت 
چه خبر بود؟ ۱ 
گفتم راستش را به تو بگویم ! فرمود: آری من راستش را می‌خواهم گفتم 
دل‌های کوفیان, همه با نوست ولیکن شمشیر‌هایشان همه بر کمک و 
مساعدت بنی امیه است و پاری و نلصرت هم از جانب خداست فرمود: 
آری این سخنی است که : بم آز ری دی و راسشی. فتی تحص یی 
بردگان و بندگان مال دنیا هستند؛ و تلفظ به دینداری فقط کلام لغو و بی 
محتوائی است که بر سر زبان‌هایشان جاری است پاسداری از دینشان 
فقط در محدوده‌ای است که در پرنو آن معیشت های فراوان به دست 
آورند؛ و چون با غعربال امتحان و ابتلاء آزمایش شوند معلوم می‌شود که 
دینداران واقعی چه بسیار اندکند.» 


0 تست 


1 
۱ 
ک 


حِ- ۳-9 


پاورقی 


1 - آية 73 از سورة 21: الانبیاء 
2 - «نهج البلاغة خطبه 231؛ و از شرح عبده طیع مصر؛ ج 1, ص 462 
3 - «نهج البلاغة خطبة 231؛ و از شرح عبده طبع مصر؛ ج 1. ص 461. 
[1] این سخن حضرت را در «ملحقات احقاق الحق*» ص 594 از ج 11, از 
علامه شهیر به آبن حسنوبه در کتاب «درٌ بحر المناقب ص ۷4 مخطوط 
از حضرت صاووم علیه السلام روایت کردم استت کم قرو سین لت 
علیه الصاام براق. انواد خطید سفی. اصاهان. حارج وید و سفن 
فرمودند. 
یت اوّل «لمعات الحسین علیه الا که کراور غیت خط احفیز 
د. طبق نسخه وحیده نزد حقیر از کتاب «نحف العقول که مکتبه 
1 با تصحیح دانشمید رم ای افای حاع علی اکیر غعارق افد االه 
فی عمره‌الشریف بود» این کلمه بصورت فانکم تنصرونا ضبط شده بود, و 
ما هم به همان نهح اورده و ترجمه نمودیم ولی همانطور که پیداست معنی 
سلیس نیست و دارای تعقید معنوی و نیاز به تقدیر حذف دارد تا با مراد 
قبار بار ای نان طیع کاب‌بار ند تشحه‌خطی مر اجعه شفه در ایا 
هم با همین عبارت فانکم تنصر ونا بود. و از طرفی چون جناب مصحح 
گرامف با عفر سابفه دوستوو اعانی داشتد و عبر پشکاز اسان ازور 
مراجعه به مصادر و دقت تصحیح می‌دانستم برای رفع محذور و توضیح 
مطلب به ایشان ارجاع شد. 
در پاسخ چنین فرموده بودند: ما در حپن طبع کتاب «تحف‌العقول به چندین 
مصدر خطی مراجعه نمودیم در همه انها فانکم تنصرونا بود, و چون خود ما 
هم معنی را غیر سلیس بافتیم و از طرفی تصرف در عبارت صاحب کتاب 
غلط است لهذا با همین لفظ طبع نمودیم سپس بطور قطع و یقین از 
شواهد و قرائن معلوم شد که اصل عبارت فان لم تنصرونا بوده است بعداً 
نسخه نویسان نون را به لام متصل نموده فائلم تنصرونا نوشته‌اند؛ و چون 
اینگونه کتابت معهود نبوده است نسخه نویسان بعدی تصوّر کرده‌اند در 
اصل فانکم تنصرونا بوده است لهذا سرکشی بر روی لام قرار داده و آنرا 
بصورت کاف در آورده‌اند؛ و بدین ترتیب در سیر تحریفات و تصحیفات 
کتابتی اینگونه تغییر حاصل شده است بنابراین عبارت اصل بدون تردید 
فان لم نضرها فی‌باشد -اقهی چاه خاب افاه. و 
و چون اين پاسخ مورد قبول و امضای حقیر واقع شد, در طبع مجدد آن که 
به شکل حروفی تحقّق یافت بصورت فان لم تنصرونا ضبط و به همینگونه 


ترجمه شده است 


[3] «تحف العقول ص 239, از طبع حروفی 

[4 ] این وصیت را محدات قمی در «نفس المهموم ص‌‌ 45 از مد 
مجلسی در «بحار الانوار» از محمد بن آبی طالب موسوی آورده و نیز در 
«ملحقات احقاق الحق» ج 11, ص 602, از خوارزمی در کتاب «مقتل 
الحسین ج 1 ص‌‌ 199 طبع نجف آورده است و در «مقتل علامه خوارزمی 
ج 1, ص 188 موجود است 

[آ ام کلمه:هیما کرد تا انتظا را عاخی توری.(فنم وی متیر کت الفسا نز 
۳ 2 ص‌ 96 در کتاب امر به معروف و نهی‌از منکر, حدیت شماره 0 از 
«کشف الغمّه نقل کرده است 

[6 ] از کلمه واعلموا تا اینجا را از «کشف الغمّه با عبارت فتحول نِفَمَا, و از 
«بحار الانوار» از «اعلام الدین دیلمی با عبارت فتحوّل الی عذر که , مرحوم 
نوری در «مستدرک ح 2 ص 399, به شماره 1 در باب وجوب حسن جواب 
النعم 9 آداء الحقوق از کتاب آمر به معروف نقل نموده است 

[7] از کلمه ات را در «مستدرک ج 2, ص 394, به شماره 
18 در باب ات معروف و کراهت ترک آن از کتاب ار نت معروف 
حاجی نوری (قده از «بحار الانوار» از «اعلام الذین دیلمی نقل کرده است 
با دو کلمه زیاده بر آن اوّل اينکه پس از یَِسرّ الناظرين, عبارت و یفوق 
العالمین را آورده است دوم اینکه پس 9 سمچا, فبیخا را اضافه 
نموده است (برای بازگشت به متن بر روی عدد پاورقی کلیک کنید.) 

[8 ] «کشف الغمّه طبع سنگی ص 184 

[9] در «بحار الانوار» طبع حروفی اسلامیه ج 78 ص 126, از 
«جامع‌الاخبار» روایت کرده است ولیکن در «جامع الاخبار» در فصل 89, در 
ص 152 طبع مصطفوی این روایت را از حضرت علیبن الحسین علیهما 
السلام روایت کرده است 

[10] این روایت در کتاب «اختصاص شیخ مفید در ص 225, از طبع 
حروفی وارد است و مجلسی رضوان الله علیه در جلد دهم «بحار» کمپانی 
در احوالات حضرت سید الشهداء علیه السلام (ج 78 ص 126 از طبع 
حروفی و در جلد پانزدهم کمپانی در باب اداء فرائض و اجتناب از محارم 
نقل کرده است 

[11] این روایت را مجلسی در «بحار الانوار» ج 78 از طبع حروفی ص 
8, از کتاب «اعلام الذین اورده است 

[12] «تحف العقول ص 248؛ و «بحار الانوار» جلد 78 ص 120 از 
«تحف العقول 

[13] «تحف العقول ص 246 از طبع حروفی و «بحار الانوار» ج 78 ص 
[14] ابن اثیر جزری در «الکامل فی التاریخ ج 3. ص 460 در حوادث سال 


چهل و نهم هجری آورده است که در اين سال حسن‌ین علیٌ علیه 

السلام‌وفات بافتند, , و جعده دختر آشعت بن فیس کنذق او را زهر داد. 

[15] و در بعضی از تسخ وارد است دو سال 

[16 ] «کتاب سلیم بن قیس هلالی کوفی از ص 6 تا ص 209 

[7 1 ] مقصود, معاویه بن اه سفیان است 

[18] چون در اين خطبه شریفه لغاتی استعمال شده است که در ضبط 
: می‌باشد, حقیر بعضی از لفات را , به طریق صحیح و با معنای 

مناسب ذکر می‌کنم 

قلاده گردنبند. فته دختر جوان خیر. مجهول باب تفعیل اختیار و انتخاب 

گردیده شده است عسلان به ضمّ فاء الفعل جمع عاسل به معنای گرگ 

انا چون راکب و ژکبان و فارس و فرسان آکراش جمع کرش به متا 3 

مثل خثر و حمراء, و صْثر و صفراء. آگربه جمع جراب به معنای انبان 

است مثل انظمه ها انس حمم اسعت تض معنای. کته ان ره 

ارم لاله مه ایض ور عفایل تاره کانه از عرات انس یه 

به معنای مکان محدود و محصور به دیوار است و حظیره‌القدس به معنای 


بهشت است 
این خطبه در بسیاری از کتب نقل شده است از شخاه : موفت ِِ 3 و 
کتاب «نفس المهموم ص‌‌ 100 و در «مقتل ی 3 2 و 6: 


وییکن در آن و ما اولعني الی آستلافی وارد است ان 2 ال 
اوصالی نقطعها وحوش الفلوات شا مها وا ات وان فص 
عَنْ سول اللّه لحَمَته تا ار اش ال مارد یت و دس که الغمّه ص 
194 طبق عبارات «لهوف نیز وارد است و در «ملحقات احقاق الحق» ص 
58 ح 11 از «مقتل خوارزمی تا جمله و یبْجَرٌ هم وَعْذْهُ روایت ۰ 
است و نیز از علامه مدوخ در کتاب «العدل الشاهد» ص 95, طبق همان 
عبارات «لهوف آورده است 

[19] «کشف الفمّه ص 183 و 184 

[20] «نفس المهموم ص 219, و «ملحقات احقاق الحق» ج 11, ص 0۵47 
از «ینابیع الموده ص‌ 26 و 347 ۰ مرحوم محدّث قمی فرموده است که 
محمّد بن آپی ۳ گفته آست ابوعلی سلامی در تاریخ ذکر کرده 
۳ نیست که مانند 1 


خطبه حضرت در وقت ممانعت خر 


و چون حر بن یزید ریاحی از حرکت آن حضرت به کوفه و يا مراجعت به 
مدینه بشدذت منع کرد, آن حضرت در دی خستم بیاخاست و طبق روایت 
طبری در «تاریخ از غقبه بن ابی العیزاز: 


فحمد الله تن علیّه نم قال: ۳ 5 ء ان قد تژل من لایر ما قد ترون. 
ون التبا کد تقیرث وتتکرت و9 ۰ ِ ۳ ستمرّت قله یبلق منها 
الا صبابه دك الاء ء زا ء وخسیس ۶ عیّش كالمَرعي الوییل الا ترون أن الحق 
لاتعمل _به, وان الباطل لا تا هی عه ٩۱‏ لبوغب المَوْمنْ فی لفاء الله مُحفا؛ 


قاتی لاآدی المَوّت ج الا ستاده, ولا الحتوه مَع الظالمین 1 2 

«پس حمد خداوند را بجای آورد و تنای او بگفت و سپس فرمود: 

اما بعد؛ این شدات و بلائی که بر ما فرود آمده انفت ما در صوان: و 
هسمع خود می‌بینید؛ دنیا و جریان امور روزگار واژگونه شده و چهره زشت 
و کریه خود را نشان داده است نیکوئیهای دنیا همه پشت کرده‌اند. و دنیا بر 
همین روش شتابان می‌گذرد؛ و چیزی از ان نمانده است مگر اندکی که 
مانند قطراتِ آب در ته ظرف جمع شود؛ یا زندگی پست و ناچیزی که چون 
چراگاه درو شده خراب و درهم باشد. آپا نمی‌بینید که به حق عمل 
نمی‌تفنود ؟ ! و از باطل جلو ببری به غمل. تمی‌آید؟ ۲ و در این صورت حتماً 
او و حور طالب ار خاوفای ی اف من مرگ را جز 
سعادت نمی‌بینم و زندگی با ستمکاران را جز ملالت و خستگی و کسالت 
نمی‌نگرم » 

در کتاب «تحف العقول پس از ذکر این جملات از خطبه این جمله را نیز 


۲ 

ان النّاس غییذ الختیا, ,والذین لو* علی آلستنهم, بَخوطوتة ها دتت 
معایشیم؛ قااً مُْضوا ال" ء قَل الحْیاُونَ. [22] 

«مردم 909۰ دنیا هستند. و دین چون آب دهانیست که بر روی زبانهای 
آنان جاری است و تا جائیکه معیشت‌های آنان فراوان است متعّد و حافظ 
دین هستند؛ اما زمانیکه به بلایا و مشکلات ازمایش شوند, دینداران حقیقی 
به شماره اندی خواهند بود.» 

و در اين حال ژهیر بن القین و نافع بن هلال و برّیر بن خُصَیر هریک جداگانه 
برخاستند و مراتب تایید و تثبیت خود را , به: آن حضرت ابر اء داشتند:. 


گفتار حضرت در پاسخ نهدید خد و بیان آمادکی برای شهادت 


حر بن یزید با ان حضرت همراه بود؛ و در راه و حرکت جدا| نمی‌شد و 
می 

ای حسین من با اين گفتارم خدا را درباره خودت به یادت می‌آورم که من 
گواهی می‌دهم که اگر جنگ كني کشته خواهی شد! سس . 
ققال له الخسته علبه‌السلام: ‏ قیالَوت نُحَوّفْیی ! وقل تقذو یم الْحَطب 
ان تعلوژن 1 اخو الاوّس لاين عهّه وَهَو یرِیذ نطره سول 
اللّه صَلّی اللَةْ علته وعالم؛ فَحَوّقة اجره له وقال: تن تذقت؟ فانک مفثول 
ففال: 

سأمْصی‌وها بالَْوّت عاژ علي الْقتی و واسي الرجال الصالحین پتشسیه قان 
عشث لم ند دم وان مت لمْ ألمْ (ذا ما توی حقا وجاهد معا و فارزق منبوزا 
وحالف م مُجرما کقی بک ذلا ان تعیش ونرغم [23 ] 

«حضرت در پاسخ حرٌ فرمود ای از .فز ی مرا می‌ترسانی ! وای اگر مرا 
ی 

من همان کلامی را می‌گویم که برادر آوسي ما به پسر عموی خود گفت در 
وقتیکه می‌خواست برای نصرتِ رسول خدا صلّی الله علیه واله وسلّم 
برود؛ و پسر عمویش او را می‌ترسانید و می‌گفت کجا می‌روی تو حتماً 
کشته خواهی شد! او در جواب ب گفت من حتماً می‌روم و جوانمرد را از 
ای ی اس سس سر ای بل سا 
و رضا مجاهدت کند. و با بذل جان و نفس خود با مردمان صالح و نیکوکار 
مواسات کند ؛ و از مردم مطرود و ملعون جدا شود, و با مُّجرم و گناهکار, 
۳ رب 1 پس اگر من زنده بمایم ِِِ 
بس # که زنده بمانی و مورد طلم و تجاوز قرار گیری و نتوانی 
از حق خود دفاع کنی » 

و.شاید. آن کلمات درربار که علامه. معاضر توقیق آبوعلم در کتاب خود 
موسوم به «أهل البیت آورده است پاسخ حضرت سیدالشهداء علیه السلام 
ی ی ی یس تس ی 

یس شانی شاأن مَنْ یاف الحَوّت. ها هون المَوّت علی سیبل یل اعد 
واٌیاء الحق. لس المَوث فی سییل الرٌ ال حتوه خالده؛ ولتت الحیوه ع 


اذل الا المَقت الذی لا خیوه معَهٌ فیقوت تخو نی ! هیهات؛ طاشَ 
ستهفک, وقاب لک ! سث آخاف الْمَفت. ان تقميي لاتز من دلک, وهی 


لاعلی من أن آخمل الصَیْم خوفا من الْحوت؛ وقل تقدژون علی آکنز مر 
قتلِی ! مَرَحبا یالقل ی ستییل الله! ولکم لاتفدژون علی هذدم مَجدی 


‌ 


ومخو عِرّتی وشرفی قلذّا لا آبالی من القثل. [25] 

سشارمن,شان کسی یت که از مر کار ند ! چقدر مرگ در راه وصول 
به عرّت و احیای حق سبک و راحت است نیست مرگ در راه عرّت مگر 
زندگانی جاویدان و نیست زندگانی با ذلت مگر مرگی که با او حیاتی 
واهی و تباه شد! من آن کسی نیستم که از مرگ بترسم نفس من از این 
بزرگتر است و همّت من عالی‌تر است از انکه از ترس مرگ بار ستم و 
ظلم را بدوش بکشم وای شما بر بیشتر از کشتن من توانائی دارید؟! 
مرحبا و افرین به کشته شدن در راه خدا! ولیکن شما توانائی بر نابودی 
مجد من و محو و نیستی عرّت و شرف من ندارید ! پس در این صورت من 
باکی از کشته شدن ندارم 

و سید الشهداء علیه السلام همان کسی است که می‌فر مود: 

مَوَتْ فی عِز خَبَرٌ من حبوه فی ذُل. [26] 

«مردن در راه عرّت وبا عرّت بهتر است از زندگی با ذلت » 

و همان کسی است که در موقع جنگ نمودن و حمله‌ور شدن بر سیاه 
دشمن رَجَز می‌خواند و,می‌فرهود: 

المَوَتُ ث خَیر من رکوب الغار والعاژ وی من دجُول الثار [27] 

«مرک تن ات از فرنکی ار ون شین و عاز یس اس از وگول در 
آنش » [28 ] 


خطبه حضرت در فان به‌نام "بی ضه ۲ در بیان علت قیام., توصیف خود و توصیف اهل کوفه 


از طبری نقل است که آبو مکْتف از عَقبه بن آبی‌الهیزاز روایت کرده است 


آیچّا التاسه مه 
چا جایزا ستحلاً لِخْرّم اللء, ناکتّا لعهد ال 


ار 
ِ ۳ و5 2 ه [. و بل و 1 اد 11 0 5 ۳ 
الا وان هوّلا ء ج لز هو طاعه الشیطان, ویر کوا طاعه الرَحمن, و اظهر وا 
مج ام ]2 9 و - ما 7 ِ ۳3 
لقسیاد, وعطلوا الْحذود؛ واستاتژوا یالقعتء؛ واخلوا جرام الّه, وحرْمُوا لاله 
۳ ۳ 1 0 ۳ 2 للار_ ۳ صللار 2 0 ]ب و 0 ای 9 - ۳۳ ۳1 9 
ون حق ,من عیرٍ مَن,عیز - من بر بو که اتتنی کنبکم, وقدمت علیت 7 
سا 0 ان؟ 0 ۷ ۳ ‌ِ نف ولا بت ذلونی فان باس 2.0 0 سِ 6۵ 0 ‌ِ ۱ 
دب دک ۲ ِ :۱ ۲ ۲ 
۲ ِء ره و هو سا لا ره و + ۳ ۰ زر و 1 9 و 0 " ۲ 
فانا | و بنْ علی» وَابنْ فاطِمه بنتِ رسولالله جَلی اللهٌ غلیه وءاله 
۹ را ]۶20 و ]91 رام ]9 0 027125 مه [ هر 5۳ 9 1 ۵ به - 
۰ مع انفسیکم_ وَاهلی مع اهلیکم ؛ فلکم فی اسوه. و اب ,تفعلوا 
رح 9۵ هو ع2 0 0 رز 7 ] 9۵ 0 سما سر 1 | ۰ 2 - 0 ۳۳ ۳ 0 ۶ - 0 
وتعصیم 38۴ 9 بیغتی من کم », فل ری ما هی لکم بنکر؛ لقد 
۶ و > ۳ 91 ص لا ء 0 -. ِ لل - ۰ 
فعلتهوها بابی واخی وابن عمی مسلم. فالمَغرور_مَن ۱ بکم. 1 
4 الم ‌- - - گم ۳ ‌- ‌-ِ 2 و مس با سر ۵ دا 
احطائم. وتصیبکم صَيَفتْمٌ؛ ومن تکت قاتا یتک عَلی تفسیه. وسیقنی اللَة 
عنکه. وَالسلام علیکمٌ و رجمه الله وَبركائَةٌ. [29] 


«پس حمد خداوند را بجاي آوزد و نا بر او فرستاد. و سپس فرمود: 

ای مردم رسول خدا صلی الله علیه واله وسلّم فرمود: هر کسی ببیند 
سلطان ستمگری را که حرام خدا را حلال شمرد, و عهد خدا را بشکند, و 
خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه واله رفتار کند. و در میان بندگان 
خدا| به گناه و ستم عمل کند؛ و آن شخص بیننده سکوت اختیار کند, ونه از 
راه کردار و نه از راه گفتار, او را سرزنش نکند و در مقام انکار و عیب 
گوئی بر نیاید؛ : بر خداوند واجب است که او را , به همان جائی بترد که ان 
سلطان جائر را می‌برد. 

اااتیه مایم طاقه تست واه خاتر شیاه هه ان ان 
پیروی نموده و طاعت او را بر خود لا زم دانستند, و اطاعت خداوند رحمن 
را ترک گفتند. و زشتی و فساد را ظاهر نمودند. و حدود خدا را تعطیل 
کردند, و غنائم و فیء را که متعلق به همه مسلمین است اختصاص به خود 
دادند. و حرام خدا را حلال شمردند؛ و حلال خدا را حرام شمردند. و من از 
غیر خودم سزاوارترم (به جلوگیری از اين امور و نهی کردن از آنها و زمام 


امور مسلمانان را به دست گرفتن تا به احکام قرآن و سئثت رسول الله 
عمل شود). 

نامه‌های شما به من رسید ! و رسولان شما نزد من امدند ! که شما همه با 
من بیعت کرده‌اید که مرا تسلیم دشمن نکنید, و مرا تنها و بی یاور نگذارید 
و مخذول و منکوب ننمائید ! اگر حال بر بیعت خود پایداری قهی کننخ/ راه 
رشد و صواب ب همین است 

من »خسین. کرر ند ره هس من سا فا مه دعر سول الله-ضای ۱ 
علیه واله هستم جان من با جانهای شماست و اهل من با اهل شماست (از 
نقطه نظر تعیّن و تشخص زندگی برای خود مزیثی قائل نشدم و در جاه و 
ی ی و ی 
شماست ) لیکن من آسیی و الکوری شرمی تما عم اک اند آزیش 
پیروی کنید و مرا ۱ و مقتدای خود بدانید! و در دور بودن از ۷ 
متجمّلانه و ترک تبذیر و اسراف و دست نبردن به فیّء و غنیمت به من 
کاسین کتند او اک این کاز ترا نکنید: و عهد و پیمان خود را بشکنید, 9 
را از ذمه‌های خود بردارید؛ به جان خودم سوگند که اين عمل از شما بدیع 
و تازه نیست شما با پدر من و برادر من و پسر عم من مسلم‌بن عقیل نیز 
چنین کردید. پس شخص مغرور و گول خورده کسی است که به اقبال شما 
و توجه شما فریب خورد ! چون شما از بهره خود روی گردانیده و بخت خود 
را واژگون نموده‌اید ۱ و نصیب خود را ضایع و تباه ساخته‌اید ! 

و بدانید: هر کس که پیمان بشکند,. عواقب وخیم و عکس العمل پیمان 
شکنی بر عهده خود اوست و البته خداوند بزودی از شما بی‌نیاز می‌گرداند. 
و سلام خداوند ق مت و برکات خداوند بر شم باد !» 

و چون حضرت سید الشهداء علیه السّلام به کربلا وارد شدند, دوات و کاغذ 
طلبیده و نظیر همین خطبه‌ای را که بیان شد, برای بزرگان و اشراف کوفه 
آنانکه کمان فیرفت دز خظ .مسی آن‌حضرت هد نونستند: [30 ] و پایان 
نامه را به خاتم شریف مهر زده و نامه را پیچیدند و به فیس ابن مُسهر 
صیداوی دادند تا به کوفه برساند. 


خصرت ند آلتمداع غليم اللام رو اسوغا نمی غرمی افتات اتخات 
خود را جمع نمودند. و حضرت علی بن الحسین زین‌العابدین علیه السّلام 
می‌فرماید: ۱ 7 مرخ نی ان عفت 
مریض بودم پس بشنیدم که پدرم یه اصحاب خود چنین فرمود: 
یی علی اللهٍ آجیتن الاء. واْمَده علي سا والصدّآء. الم ای 
أخمذک علی آن ارت باه وعلختتا الفوعان؛ وفمَهْتتا فی ۳ ّ 
یذ قاّی لا عم آصحابا أققی ولا یا جن آصخایی وال بت آَبَة ولا 
فص من آل تقنی فَجرَاکمٌ ال عنی خی الجزاء 
۰ مت لک قاطلنه | خمیعا فی حل امن قاک یی فا 158 
3 عشتکم قاتعقوط تلا [31] 
ِ و ستایش خداوند زاتجا می‌آهوم به تور ین ستایش و او را در دو حال 
مسرت و خوشی و گرفتاری حمد می‌کنم 
بار پروردگارا ! من حقّا حمد و سپاس تو را بجای می‌آورم که ما را به نبقّت 
بزرگوار و مکژّم داشتی و قرآن را به ما تعلیم کردی و در دین ما را فقیه و 
دنا نمودی اما بعد, من حقاً آت ات باوفاتر و بهتر از اصحاب خودم و به 
اهل بیتی نیکوکارتر و با یله و پیوندتر از اهل بیت خودم سراغ ندارم پس 
خداوند شما را از طرف من به بهترین جزائی پاداش دهد! آگاه باشید که 
من در رفتن به شما اذن و اجازه دادم پس همگی بروید که عقد بیعت را از 
شما بگسستم و نسبت به خود, بر شما عهده و ذمامی ندارم اینک شب در 
رسیده است و پوشش آن شما را در بر گرفته است آن را چون شتر 
راهواری بگیرید و متفرأق شوید !» 
برادران و فرزندان و پسران برادر, و پسران عبدالله بن جعفر, و مسلم بن 
عغوسجه و زهیر بن القیّن و جماعتی دیگر از اصحاب برخاستند و هر یک با 
زبانی اعتذار آمیز گفتند که ما بعد از تو باقی نباشیم و خداوند ما را پس از 
تو زندم نگذارد ا ابدا اندا چنین. کاری تخواهيم کرد؛ بلکه ارزو داشتيم خندین 
جان داشتیم و همه را در راه تو فدا می‌کردیم 


دعای حضرت در صبح عاشورا 


ی یت تا 
تحت الحر الحْسَین علیه‌السلام, رفِع یدیه 
الق نت نیب ی کل گرب واشت زخایب کب کل نیشه. وائب یی في کل 
اهر ترّل بی یفّه وعَدّه کم من هم بطق فیم فاد وتیل فیم الجیله. 
یخذّل فیه الصدیق» وَيَسشمُت فیه اجه 1 مر 2 بک» كوِنّهٌ الیک, 
وی الک تن سوای: * 3 حتَة ع ی وه فد قامت ول کل کته 
وضاحِبٌ » خستته, وشتهی کل رنه [32] ۳ 
«و چون صبحگاهان لشکر به نزد حسین علیه السلام امدند. دستهای خود را 
بلند نموده و عرضه داشت 
بار پروردگارا! در تمام غصه ها و اندوه‌هاء نو تال اتکاء و اعتماد من 
می‌باشی و در هر گرفتاری و شدّت تو محل امید من هستی و در هر 
حادثه‌ای که بر من فرود اید و هر نازله‌ای که بر من وارد شود. تو محل 
اطمینان و استعداد من می‌باشی چه بسیار از هموم و غموم خود را که دل 
ذز. آن ناتوان می‌شد., و حیله و چاره برای رفع آن کوتاه می‌آمد, و دوست 
انسان را تنها می‌گذاشت و دشمن زبان به شماتت می‌گشود؛ من بار آن 
حوادث و هموم را بسوی تو آوردم و شکوه آن را به تو نمودم به جهت میل 
و رغبتی که به تو داشتم و به غیر از تو نداشتم پس خداوندا تو همه انها را 
برطرف نمودی و امر مرا کفایت کردی بنابراین ای خدای من تو ولی تمام 
بس ای راجت هو وتا ام رها مب ای 


و آنگاه حضرت مرکب خود را طلبیده و سوار شدند. و با صدای بلند 
یطوریکه همگی می‌ شنیدند چنین خطبه‌ای یراد نمودند: 
یا | لناس ! اس سَمغولٍ ققلی ولاً تعَجُوا حتّي اعظكم یقا تحق علت لکمٌ؛ وحنّی 
آعَذر لتکم! قان أعطتفونی لصف کم پذلک آسعد! وال نوی 
الْصکف من فُسیکم فاأجمغوا ایک وشرکاءکز 2 ابکن آشزکج علکم عه 
تج افَصُو | الیت ولا تظون ! 1 ۳ اللهٌ الذی تژّل الکد ب وهه 1 
الط لحین. 
«ای مردم گفتار مرا بشنوید ! و شتاب نکنید تا آنچه حق" شماست بر من از 
اندرز و موعظه شما را بدان پند دهم و عذر خود را در حرکت از مکه 
پسوی شما برای شما بیان کنم پس اگر از در انصاف در آئید و عذر مرا 
بپذیرید که البته نیکبخت باشید ! و دیگر راه مقاتله و جنگ با من بر روی 
شما بسته می‌گردد او افر ادن مرا 7( پس 
ور آن :نام رای فقو و شریکان شوه را ر وه رد آمیته ۶ ایتک کار رتیها 
و امر شما بر شما پوشیده نماند؛ و سپس بدون هیچ مهلتی به من بپردازید 
و کار خود را یکسره کنید ! بدانید که صاحب اختیار و ولیْ من خداست که 
قرآن کریم را بفرستاد؛ و او زمام امور مردمان صالح را در دست دارد.» 
بسن حمد خدای. را بجحا آوزد: و ای او یکفت و درود ین بیغمیر بفرسساد, بو 
ان و ای 0 0۳۳ ۳ 
گفتار خود مطالب را ادا کند. ۱ 
و پس از آن فرمود: اوّل تسب مرا در نظر اورید! و ببینید من کیستم و 
سپس به افکار خود مراجعه کنید و ان را مورد عتاب و سرزنش قرار دهید! 
ببینیدای کشتن من برای شما سزاوار است ! وای پاره کردن حرمت من بر 
شما جائز است ! مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم مگر من پسر وصی 
پیغمبر و پسر عموی او که اوّل موّمن و تصدیق آورنده به رسول الله و به 
آنچه از جانب خدا بر او نازل شده بود نیستم مگر حمزه سید الشهداء 
عموی پدر من نیست مگر جعفر که به دو بال خود در بهشت پرواز می‌کند, 
عففی من تیست: آبا عکر ‏ به شما نرسیده است گفتار رسول خدا که درپاره 
من و برادرم فرمود: هذان سیدا شباب هل الجته. «اين دو نفر دو سید و 
آقای جوانان بهشتند. »؟ 

پس اگر مرا در اين گفتار تصدیق دارید و بدانید که من راست می‌گویم و 
۳ از وقتی که دانسته‌ام خداوند دو یو را دشمن مبغعو ض 
شمرده است سخن دروغی را بر زبان نیاورده‌ام (از کشتن من صرف نظر 
کنید) ! و اگر گفتار مرا باور ندارید و این کلام را تکذیب می کنید, این در 


میان شما کسی هست که شما را خبر دهد! از جابربن عبدالله آنصاری و 
آبوسعید خُدری و سَهّل‌بن سَعد ساعدیٌ و زید بن آرقم و آنس بن مالک 
توا کید انان.به شفا یر من‌دهته که ومنول خدا ذریارمضر و برادوم 
چنین فرموده است ای این معنی مانع و حاجز از ریختن خون من نمی‌شود؟ 
نهر گفت: آن: کسیکه: ربمم تج اجه می کونی: خدا را بر یک جانب عبادت 
کرده است 

حبیب بن مظاهر در پاسخ شمر گفت سوگند به خدا که من می‌بینم تو را که 
خدا را بر هفتاد جانب (از شک و شبهه عبادت می‌کنی خداوند بر دل تو مُهر 
زده اف (و دیگر یارای فهم و ادراک ندارد.) 

حضرتشید آاسمداء فرموده این در این اضر شی داد این این ری 
دارید که من پسر دختر پیغمبر شما هستم ! سوگند به خدا در میان مشرق 
و مغرب عالم پسر دختر پیغمبری غیر از من نه در میان شما و نه در میان 
غیر شما نیست وای بر شما ای کسی را از شما کشته‌ام که به طلب 
قصاصی کرد آمده‌ایده با مالقا ارر شتا تملی موده‌ام با خراختی هزم 
زده‌ام که برای تلافی آمده‌اید؟ | 

هفخ ار آنان نیرمت 

حضرت ندا در داد: ای شبت بن ربعی ام ان و آن رای مس 
آشقث و ای یزید بن حارث ای شما به من در نامه ننوشتید که میوه‌های 
درختان رسیده است و اطراف زمین سرسبز گردیده‌است اگر به سوی ما 
بیائی به سوی لشکری آماده معاونت و کمک در تحت فرمان خود خواهی 
امد؟ ! 

قیس بن اشعث گفت ما نمی‌دانیم تو چه می‌گوئی ولیکن برای حکم و 
فرمان سر عمویت رپزید) شارلن کن نان نذا نمی ‌خواهند. مر آنخه دا 
که تو بپسندی ِ 
ققال الحسین علیه السلام: لا وال ! لا عَطیکم بتدی اعْطاء الدّیل, وا ار 
کم قرار العیید. [33] نم نادی با عناد ال ! نی عَذْب ۹ 
ترَجمُون ؛ واعُوذ برزبی ی وریکم مر کل هتکتر لاور بیوّم الحساب. [34] 
«حضرت سید الشهداء علیه السلام در آینحال فرمود: نه سوگند به خدا! 
خون: دلیلان: دنت دلتت: : به شما ندهم و مانند بردگان بار ظلم و ستم شما 
را به دوش نمی‌کشم 

و پس از آن فرمود: ای بندگان خدا! من پناه می‌برم به پروردگار خودم و 
9 سنگباران کنید اه 
پروردگار شما از هر متکبری که بروز پاداش و حساب ایمان ندارد.» 


‌ 


پاورقی 


ات این خطیه را بزرکان ای کت و تاره اد هه مس ح: 
کرده‌اند از جمله ابن طاووس در «لهوف ص‌ 09 و محدت قمّی در «نفس 
المهموم ص 116 و علمد بن عیسی اربلی در «کشف الغِمّه ص 95 1 و 
ابن شعبه حرانی در کتاب «تحف العقول ص <245, و مجلسی در از 
الانوار» ج 78, ص 116 و 117 از طبع حروفی از «تحف العقول ؛ و در 
«ملحقات احقاق الحق» ح ا ص‌ 2:6 از علا مت معاصر توفیق ابوعلم در 
کتاب «آهل‌البیت ص 438, و نیز در «ملحقات احقاق الحق» در همین جلد 
ذر ض 605: از .محضد بن خریر طبری در «اريخ الامم والملوک (ج 4 ص 
5د, طبع مطبعه استقامت در مصر) و نیز از ابن عبد ربه اندلسی در در 
«عقدالفرید» (ج 2 ص 218, طبع مطبعه شرقیه در مصر) و نیز از 
با را ی ی ی 1۱ ی ان ار 
اصفهانی در «حلیه الاولیاء» (ح 2 ص‌‌ 9د, طبع مطبعه در مصر) و 
از علامه خوارزهن در «مقتل (ج 2, طبع نجف اشرف و نیز از ابن عساکر 
دمشقی. در «ناریخ دمشق. بنا بر آنچه. در منتخب. این تاریخ در ج 4 .ض 
3, مطبعه روضه الشام ذکر شده است و نیز از ذهبی در «تاریخ اسلا 
(ح 2 ص‌ 5د, طبع مصر) و نیز از ذهبی در «سیر اعلام الثبلا ء» (ح 3 
ص 209, طبع مصر) و : نیز از محبٌّ الدّین طبری در «ذخآثر العقبی (ص 
149 طبع قدسی قاهره ۷ ۲ ام باکثیر الحضرمو" در کتاب «وسیله 
المال (ص 8 تتبخه خطی کتابخانه ظاهریه دمشق و نیز از زبیدی در 
«الاءتحاف ج 10, ص 320, طبع مطبع سمینیه در مصر. 

[22] «تحف العقول ص 245؛ و «مقتل خوارزمی ص 237 

[23] «ارشاد» مفید. ص 243؛ و «اعلام الوری ص 230؛ و «نفس‌المهموم 
ص 116 

[24] بهتر است اینطور ترجمه شود: «وای اگر مرا بکشید, از پدیده‌ها و 
عواقب نایسند آن رها می‌شوید؟ |» .«ِ. 

ما در طبع اوّل کتاب عبارت و هل تقدو یم الط ان تقثلونی را به اين 
عبارت ترجمه کردیم که «وای اگر مرا بکشید, دیگر مرگ از شما 
میگذرد؟» و در طبع دوم حروفی همینطور که در متن مشاهده می‌شود 
ترجمه کردیم که «وای اگر مرا بکشید, دیگر مشکل شما حل می‌شود؟ » و 
اینک می‌بینیم اگر با عبارت «وای اگر مرا بکشید, از پدیده‌ها و عواقب 
ناپسند آن رهامی‌شوید؟ !» وس ۲ شود بهتر و نایاش نز است زیرا که 
خان را غالبا در اج مکروه و ناگوار استعمال می کنند. و عذا] یعدو به 
ففتی اون است و.مضتی آن. ازم: استه و در انتها بایة کفته باء در بکر 


برای تعدبه است و در اینصورت معنی چنین می‌ شود که وای اگر مرا 
بکشید. عواقب فعیم 6 مکروم اشفا وا نوی فی دق و میگذراند؟ ! یا نه 
بلکه در آن نتائح و عواقب مکروه و لوازم نایسندیده آن گیر می‌کنید و 
می‌مانید و نمی‌توانید از آن عبور کنید؟ ! بعنی مشکلات و توابع آن 
دامنگیرتان خواهد شد! 
[25] اما کر کات اش ماه وان مس 
بنا بر نقل «ملحقات احقاق الحق» ج 11, ص 601 
[26] کتاب «آهل البیت بنا بر نقل «ملحقات احقاق الحق» 
[27] «نفس المهموم ص 219؛ و «بحار الانوار» ج 78. ص 128 از طبع 
حروفی از «اعلام الدین حکایت ۳ است و در «ملحقات احقاق الحق» ح 
1 ص 034 از ۳ و التبیین جح 3, ص 255, و از «أهل البیت ص 448 
آورده است 1 «کشف الفمه ص‌ 19 
[28] یعنی آنچه مرا به آن امر می‌کنید که تسلیم شدن به حکم یزید و 
عبیدالله بن زیاد باشد, برای من عار است و مرگ برای من بهتر از مرتکب 
عار شدن من است و اینکه شما دست از جنگ بر نمی‌دارید و آن را عار 
می‌پند ارید, غلط است زیرا این مرتکب عار شدن بهنر از دخول در ات 
جهنم است و این فرمایش حضرت در مقابل کلام عمر است که در وقت 
مردن چون امیرالمومنین علیه السلام به او فرمودند: اعتراف کن بر عصب 
خلافت من در پاسخ گفت اين اقرار و اعتراف برای من عار است انار و 
العاژ؛ من راضی دارم داخل آتش جهتّم گردم و چنین اعترافی را که ۳ 
اد ارت سر 
[29] «تاریخ طبری طبع 1358, ج 4 ص 304؛ و از طبع دوّم محشّد 
آتوالفضل ابراهیم ۳ 3 ص‌‌ 403 «نفس المهموم ص‌‌ 115 و«ملحقات 
احقاق الحو*» ج 11, ص 609 و ابن آثیر در «کامل ج 3, ص 280 . . 
این خطبه را به عنوان نامه‌ای که آنحضرت در بدء ورود به کربلا به اهل 
کوفه نوشتند, مجلسی (ره در عاشر «بحار الانوار» طبع کمیانی ص 188 و 
90 از سید ابن طاووس نقل کرده است و در نسخه طبری و مجلسی 
فقله بهیة با غین معجمه ضبط شده است 
[30 ] «مقتل خوارزمی ج 1, ص 234 و در «ملحقات احقاق‌الحق» ج 11, 
[31 ] «ارشاد» مفید ص 50 2 و «اعلام الورزی ص‌‌ 234 و «نفس المهموم 
ص 137 و «مقتل مقژم ص 233, از طبری ج 6 ص 238 و 239, و از 
«کامل ابن اثیر ج 4. ص 24: و «ملحقات احقاق الحق»ج 11 ص 611, از 
«کامل اين آثیر و طبری و از خوارزمی در «مقتل ج 1, ص 246, و از 
قندوزی در «ینابیع الموده ص 239 طبع اسلامبول 
[32] «ارشاد» مفید ص 253؛ و «نفس المهموم ص 144؛ و ملحقات 


احقاق الحق» ج 11, ص 6۵13.. از طبری در «تاریخ ج 4ص 321 و ابن 
کثیر در «البدایه و الثهایه جح 9 ص‌‌ 199 و «مقتل مقرّم ص‌ 53 2, از آبن 
آثیر در «کامل ج 4, ص 25, و از «تاریخ این عساکر»ج 4 ص 333؛ و ذکرَ 
الکفعمیءً در «مصباح ص 158, طبع هند که رسول الله این دعا را در روز 
بدر خوانده‌اند انتهی در «آمالی شیح طوسی (ره طبع نجف ِِ 1 ص‌ 33 
با اسناد خود از ریان بن صَلت روایت کرده است که او می‌گوید: شنیدم 
علی بن موسی‌الرضا علیه السّلام تا کلماتی ها ,وا دم خواندنده رم آن 
کلمات را حفظ کردم و در هر گرفتاری و بلائی و شذثی که برای من پیش 
آمد, خواندم آن شدات گشایش یافت و آن کلمات اینست آنگاه همین دعا 
را نقلٍ می‌کند ودر آخرش این کلمات را اضافه دارد که قَلک الحمَذ کنیزاء و 
لک اجره فاضلا. بنعمتک تیم الصالحاث. با قکرف‌فا. بالمغووف:هعروف: با من 
و بالمغروف موف ا یبن حدرریی و 
من سواک ؛ برَخمتک یا أَرحَم الژاجمین. 

و اين دعا را تا و لک المنٌ فاضلاً با مختصر اختلافی در لفظ از حضرت 
صادق علیه السلام محدث قَمّی در «الباقیات الصالحات که در حاشیه 
«مفاتیح الجنان مطبوع است در ص 1 د<, ذکر کرده است و نیز تا همین 
موضع از آن را سید در «مْهَح الذعوات ص 97, از رسول الله روایت کرده 
که در روز بدر خوانده‌اند. و نیز تا همین جا را در «مهج الدعوات ص 209 
از حضرت صادق و تا آخر دعا را در ص 270, از حضرت رضا آورده است 
[33] و لا أقَرٌ لک قراز القبید بعنی من مانند بندگان تحمّل بار عبودیّت 
شما را نمی کنم و خود را متمکن برای تمکین شما نمی‌نمایم و بنابراین 
لفظ مقر و لفظ قرار هر دو با قاف است مرحوم میرزا محقّد تقی سپهر در 
«ناسخ الثواریخ در جلد حضرت سید الشهداء علیه السٌلام (طبع حروفی حج 
2 ص 234) با فاء ذکر کرده است و لا فِرٌ کم راز القبید و چنین ترجمه 
کرده است که «من از شما نگریزم و این صحیح نیست چون لفظ لکه 
غلط است و پاید به جای آن لفظ متکه باشد, در حالیکه می‌دانیم در تمام 
مقاتل لفظ لکم آمده است و لذا بعضی برای فرار از اين اشعال افرار 
ابید _ از باب افعال خوانده‌اند؛ یعنی «مانند بندگان اقرار و اعتراف به 
بندگی شما نمی‌کنم » 

و مرحوم سید عبدالرژاق مقژم در مقتل خود در ص 236, لفظ لکَمٌ را 
حذف نموده و با فاء اینچنین خوانده است و لا أفِةٌ فرار العبید. و گفته است 
ابن نما در «مثیر الاحزان ص‌ 26 اینطور آورده است و سپس گفته است 
که با فاء بهتر است از آنچه در زبانها جاری است که با قاف می‌خوانند, 
چون ّ باٍ قاف خوانده شود همان معنای جمله اوّل را می‌رساند که 
فرمود: لا اعظیکه بیدی اعطاء الذلیل (یعنی من دیخت برلت: بو تا 
نمی‌دهم ککن شا رات فا معا وی را اند کی واه 


هم نمی کنم 

آقول با وجود آنکه در مق تن لفظ اک وارد شده است ما نمی‌توانیم آنرا 
نادیده انگاشته و به روایت » این نما اکتفا کنیم و در صورتي که با قاف 
بخوانیم باز تکرار معنای اوّل نیست بلکه آن حالت تمکین عبودیّت را از خود 
نفی می‌فرماید. و علی کل تقدیر چون در «مقاتل با قاف است و لفظ لکم 
نیز دارد همان معنائی را آ آکه ما نمودیم بهتر است که «من مانند بردگان 
تمکین نمی‌کنم و بار ستم شما را به دوش نمی کشم . ۲ 

[34] این خطبه را مفید در «ارشاد» از ص 253 تا ص 255 اورده است و 
محدّت قمی در «نفس المهموم از ص‌ 4 نا ص‌ 46( و خوارزمی در 
«مقتل در جح 1. ص 253 و سید عبدالرژاق مقرم در «مقتل از ص 254 تا 
ص‌ 257 از طبری جح 0 ص 242 و از «مقتل محمد بن ابی‌طالب و از 
«متیر الاحزان ابن نما ص‌ 26 اورده است و شیح طبرسی در «علام الوری 
از ص 237 تا 238, و در «ملحقات احقاق الحغ"» ج 11, ص 615 و 616 
و از ابن کثیر در «البدایه و النهایه ۳ 9 ص‌ 179 طبع مصر» و در ص 6021 
و 622, از شیبانی و ابن آثیر در «کامل ج 3. ص 287, طبع منیریه مصر 


اورده است 


ابن طاووس خطبه غزاء زیر را از حضرت سیدالشهداء علیه السُلام در روز 
عاشورا روا بت کرده است بدین مضمون کع 

قال الناوی وَرَکت آصحات مر بن سَعد لعتَهْمٌ الله, فیتَعتٍ الختشن 
با "«_«ثح«ث«ح«ح« ,درم قح بْتیعو 

قحودالَة و آنتی 1 هك ره یما هو ال ۰« 
نکه والائیاء والرّسَل, وال فی الْقال؛ ث2 قال: ۲ ۱ 
تب ِ ایئهل الجَماعه وترحا! حین اسْتَطرخنْمُوتا والهين, فاصرخناکم 


ی عه تخوتا وتخوکج ! فاصبختم الا لاغدایکم عَلی 


شوه فیک ول ال اضح لکم فهزا فلا لک الولات ‏ ترکیتوت: و 
بر 3 و الچاش طاین, و الرّای له ُسْتحصَف !؟ و لک أسَرتم 
البهّا کطیره الدبی وتداعَيتم ۳ کتهافت القرایش ! قسُگفا لکم یا عبيد 
الامّه ! وَشْتاد الازاب و الاب ! وَمحرّفی الْکلّم !و عَصبه الایام ! وتقنه 

لا و لت 2-1 .90 ۳ وگ ۳ 
ای اه رو ای ی ی یم 
َْز فیکخ قدیخ! وشچث له آصولکم وتاررث علیو فژوفگم فک اکتت 


م0 1 ببه 


لا وا الکعم ان قه رکز تن 
بح السْله والاله وقات ما الیله. تأتی اللغ لک لتا ورس 

وحْجُوٌ بت وَطهَرّت, وائوف خميّه, ونئوس آییّه؛ من آن یی طاعه اللتام 

عَلی ممتار رع الکام. آا قللی راجف بهذه الاسته مع له العدد. وقذ 

لاس ئ 3 ول کاس نات قروه شتتک لاد 


۰ 3 4 34 تقد مقلیبتا جتایان ِِ اخریتا کلاكلْة. آتاخ باخرینا کما 
0 و و 
اآفتی الفژون الاوّلیتا و لو بقی الکزام لذا بقیتا سَیلقی الشامتون کما لقینا 

0 | سم سه سح > ِ ۷ ت - 
نم انم اللما ( تون عدها. ال کرقما پرکت الفرس: خی تور یک 9و 
- سب ] و عْ]- ۹ موی - و |[ تن 9 لا ماو و , 
لرَحی وتفلق یم قلق الم لمجور , عهدٍ عَهدهٌ ال ابی عن جدی_ 9 جمعو | 
کم وشرکاء کم ن2 لا بکرخ هرک علیکم غقه 2 افطوا نی ولا شظژون ! 
س 5 ۲ س ۳ ۳ سود یج ۲ له 1 
انی توکلث غلی الله ربی وربکم مّا من دابّه الا هو ءاخِذ بتاصبتهاً ان بی 
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زَا ! غلیک توکلتا ! والیک آنبتا ! والیک المصید ! [35 ] ۱ 

«چون اصحاب عْمَر بن سعد بر مرکب های خود سوار شده و آماده جنگ با 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام شدند, حضرت ری بن خضیر را برای 
موعظه لشکر بفرستاد. بُریر هر چه آنان را پند و اندرز داد گوش ندادند, و 
هر چه آنها را متذگر و متنبّه نمود از آن سودی رت در اینحال 01 
خود ‏ سوار شد. ۳ را تم نون کارت نمود. و چون ساکت شدند, حمد 
خدا را بجای آوزد و ثنا بر او فرستاد. و به آنچه موجب عظمت مقام 
حضرت حقٌّ بود او را بستود, و درود بر محمّد و فرشتگان و انبیاء و رسولان 
الفی شاد هو یه فان بح ان و احها فررسانیون تمالت 
اهتمام نمود. 

و سپس فرمود: ای جماعت زیان و هلاکت بر شما باد! و فقر و نکبت و 
اندوه نیز از آن شما باد؛ که ما را با شور و وله به فریاد رسی خود 
خواندید ! و ما چون با شتاب برای فریادرسی و دادخواهی شما امدیم همان 
شیر یرجه و به ما بوده و در دست شما نهاده بودیم برهنه نموده 
و بر سر ما کشیدید | و همان آتشی را که برای دشمنان خود و دشمنان 
شما جرقه آن را افروخته بودیم بر ما افروختید! و برای سرکوبی دوستان 
خود, با دشمنان خود همدست و هماهنگ شدید ! با اینکه ان دشمنان عدلی 
را در میان شما رواج نداده و دادی را نگستردند ؛ و نه امید خیری برای خود 
در آنها دازید: بنابراین ن بلیه‌ها و رسوائيها دامنگیرتان باد | چرا در آن وقتیکه 
شمشیرها را بود, و نفوس آرام و رآی‌ها هبوز در قتال مستحکم 
نگردیده بود؛ ؛ ما را رها ننمودید؟ ! بلکه مانند سیل ملخ بسوی فتنه گسیل 
شدید ! و مانند پروانه در فتنه به‌هم ریختید ! پس هلاکت و نابودی باد بر 
شما ای بنده‌های امّت‌ها! و ای افراد کنار زده شده و دور شده از حزب ها 
و جمعیّت ها! و ای پس زنندگان کتاب خدا! و ای تحریف کنندگان کلمات 
پروردگار ! و ای طائفه گناه آفرین و ای آب و دم دهان شیطان و ای 
خاموش کنندگان سئت های الهیه آیا شما این جماعت را یار و یاوری 
می‌نمائید و ما را مخذول و تنها و .صنکوت من گذا رید ۲۶ 

اری سوکند به خدا که این مکر و حیله در شما بی‌سابقه و تاریخچه نیست 
و بر اين مکر, اصول و ریشه‌های شما پیوسته و آمیخته شده است و 
شاخه‌های شما بر آن پرورش یافته و نیرو گرفته است پس شما پلیدترین 
ثمره این درختید, که در کام صاحبش که ناظر آنست چون خار و استخوان 
گلوگیر می‌گردید! و در کام شخص غاصب و متعدی لقمه گوارا می‌باشید ! 
آگاه باشنید که این مرد بی‌بدر:: زنازاده و بر زنازادم (عبيدالله.ین, زیاد) 
مرا بین دو چیز ثابت و میخکوب نموده است يا با شمشیر جنگ کردن و 
شربت شهادتٍ نوشیدن و یا تن به ذلت و خواری دادن و 


قیهات هه الذله بر عفیر لت آن مانژفر است :خداوند مرها زجونی وندلت: ۱ 
نمی‌پسندد, و رسول خدا و موّمنین نمی‌پسندند, و دامن‌های پاک و 
پاکیزه‌ای که ما را در خود پرورشٍ داده‌اند, و سرهای پر حمیّت و نفس های 
استواریکه ابدا زیر بار ظلم و تعذی نمی‌روند, بر ما نمی‌پسندند که اطاعت 
فرومایگان و زشت سیرتان را بر قتلگاه کریمان و شرافتمندان ترجیح دهیم 
اک کف او ات ایک ی با وجود کمی 
تعداد و نبودن مُعین و یاور آماده جنگ هستم 

و در این حال حضرت خطبه خود را به ابیات فروه بُن مُسیک مُرادی اتصال 
داده و به چند بیت ازز آن بدین واه ۷ نمود. 

1 - اگر ما غلبه کنیم و پپروزمندانه دشمن را به هزیمت دهیم اين کار تازه 
مانیست از قدیم الایام ۳ و دیدن ما چنین بوده است کر معلوت کرديم 
پس هیچگاه قعامت ده تس( به فلت آنکه تا وه ارادم :ها رد صلاح 
و تقوی بوده و این معنی شکست پذیر نیست 7 
2 عادت و طبیعت ما ترس از مرگ نیست (و بدین جهت نیز به جنگ 
نیامده‌ایم که جان خود را دوست داریم بلکه چون نمی‌خواهیم دشمن ناپاک 
بر ما سیطره جوید, برای این منظور اماده نبرد شده‌ایم چون محال است 
که تا ما زنده‌ایم او بتواند بر ما چیره گردد) ولیکن دولت و حکومت او تنها و 

3 - اگر مرگ سینه خود را از روی یک دسته از مردم برداردر بدون شک 
روی یک دستنه دیکر از فزدم می‌خوابد؛ دا انسان را ان ضری کر یزان و 
گزیری نیست 
4 - همین مرگ اشراف و بزرگان قوم ما را نابود کرد؛ همچنانکه اقوام و 
ی ی 

۳1۳ پادشاهان و مقتدران عالم این جهانِ جاود اند 0 می‌نمودند, 
بودیم ولی بقاء و خلودی نیست , ۱ 

6 پس به شماتت کنندگان ما بکوئید هان بیدار شوید و به هوش ائید ! که 
بزودی آنان نیز مانند ما به مرگ و نیستی می‌رسند ! 

و پس از اين تمثل حضرت به خطبه خود بدین طریق ادامه دادند که 

و سوگند بخدا که پس از واقعه شهادتِ من بدانچه دل بسته‌اید نمی‌رسید ! 
و درنگ نمی کنید در این جهان مگر به قدر سواری یک اسب که ناگاه 
روزگار, هفچون, سنگ. اسیا به-دور شما بگردد و چون. فجوز آسیا-در شتفا 
گیر کند و شما را به قلق و تشویش و اضطراب اندازد! 

این عهدی است که پدر من با من از جث من نموده است حال رآی خود و 
همدستان خود را روی هم گرد آورید اه 
که امر شما بر شما پوشیده نماند! و به کردار خود پشیمان نشده و دچار 


غم و اندوه و حسرت نگردید ! آنگاه پس از این تفکر بدون شتاب زدگی بر 
من حمله‌ور شده و بدون هیچ مَهلتی کار مرا تمام کنید! من توکل بر 
خداوند نمودم که وراد کار و پروردگار شماست هی جنیده‌ای در روی 
زمین تخنید مکر آنکه تقذیر انش به.دست قدرت اوست و حقاً ترورد از ضرخ 
در راه راست و طریق صواب است 

بار پروردگارا! قطرات باران آسمان را بر این قوم فرو بند! و قحط و 
گرسنگی را بر آنان چون قحط زمان بوسف مقذر فرما! و جوان نقفی را 
بر آنان بگمان ۲ آنان را از کامسته تلم هراکین بحشا ید ! جون آنانسا را 
تکذیب کرده و به دروغ نسبت دادند, و ما را مخذول و منکوب نمودند! 

تو هستی پروردگار ما! توکل بر تو نموده‌ایم و بسوی تو انابه و بازگشت 
داریم و به سوی تو است تمام بازگشت‌ها. » 


در کتاب «کشف الغمّه از کتاب «الفتوح وارد است که چون لشکریان ابن 
زیاد آن حضرت را در پزژه گرفتند و از آب منع کردند و از اصحاب آن 
حضرت همه را کشتند, تیری به سوی طفل صغیر آن حضرت آمد و او را 
رک ۱ 

حضرت او را به خونهایش الوده کرد, و با شمشیر حفیره‌ای حفر و او را در 
ان مدفون ساخت و سپس در مقابل لشکر ایستاده و حمله می‌اورد, و این 
رجز را می‌خواندز ۲ 
عَذَرَ القَقْمٌ وقد | زغنوا توا قدم [360] علیا وابنه حسدا منهم وقالوا 
أَجُمعُوا یا لَقَوّم لاتاس ژدل 2 ساژوا وتواصفا #ولغ بضاشوا اهب متفگ 
ذمی وَابْنْ سَعْد قذ رجاني عِنوه لا لشیء کان منی قَبّل دا بعلی حَیرِ مَنْ بعْد 
الثبی حَیرّه الله من الخلق,آبی فِّه قد صفیت من ذهب جَن له جَدٌ کَجدّی 

في الوزی قاط القزآء أَمّی وآبی و له فی یوم آخد وفعه ثم بالاکز ِ 

الق ععا فی یل ال ؛ مَاذا َتعث عِنْره الیرّ الب المْصّطفی و 
تواب الله 9 اللْقلیّن خسن حستن الْحیّر کریم الطزفین تفیل الا ن یی 
بالختشن جَمعوا| الجیة اقلا لخرعن اجنناجی للرصابالملجد: ین لعبیّد الله 
تسّل لقاجدتن" بجنود کوکوف العاطلیّن غیّر فخری بضیاء فد والتبی 
افش« الوَالدین ند تم أَمّی فآ ابن الحیْرتیّن . فاأنا الفصّه وابن خ الذهبیّن او 
کشیخی فأتا ابن این فاصم الک ببدر وختشن شفت ال مر 
العسکرین کان فیقا حتف آقل الْقتْن أمَه السَوء معا یالیترتتن ۱ 
[7 3 ] بی | امه 

0 جماعت خیانت کردند و کافر شدند. و از زمان پیشین از ثواب 
خداوند که پروردگار جر و انس است اعراض کرده و روی گردانیده‌اند. 

2 - اين گروه علیٌْ بن ابی‌طالب را کشتند. و پسر او حسن را نیز که از 
ناحیه پدر و مادر, بزرگوار و کریم بود کشتند. ِ ِ 
3 از روی حقد و کینه‌ای که در دل داشتند, گفته‌اند: جمع شوید تا همگی 
اینک بر حسین یورش بریم 

+ خاک توص 2۶ خریا رت ۱ ! دار از دستِ مردم زَذل و پستی که جماعت‌ها 
ار و ها هن 
و یا سیسات را ی ۳ 
را سفارش می کردند. 

6 در ریختن خون من به جهت رضای خاطر عبیدالله بن زیاد که زاده دو 
نفر کافر است از خداوند نترسیدند. 


شدبد» بر من ریخت و مرا هدف تیرباران خود نمود. 

8 این کینه‌توزی و سلطه جوئی انان نه از جهت چرم و جنایتی است که از 
من سرزده است بلکه تنها بجهت افتخار من به نور و ضیاء دو ستاره 
فروزاننست 

9 یکی از آنها علی بن آبی‌طالب که بهترین ن افراد روی زمین بعد از پیغمبر 
استته دیزی زصول خدا که هم از خاحیه. بد چ هم.او اخبه ماد فرشتی 
است 

0 - انتخاب شده و پسندیده خدا از میان همه مردمان پدر من است و 


پس از آن مادرم یس من فرزند دو پسندیده‌ترین و بر گزیده‌ترین مردم 


1 ب هن نفره‌ای هنستم کهاز طلایة دش امیم ات و تابر آنه منم تفر 
بوده و فرزند دو طلا می‌باشم 

2 - در میان تمامی مخلوقات کیست که جدی مانند جد من داشته باشد؟ 
ی و ری 

13 فاطمه زهراء مادر من است و پدر من کوبنده و شکننده کفر است در 
روز جنگ بدر و غزوه خُنین 

4 و از برای پدر من در واقعه آحد داستانی است که به واسطه پراکنده 
کردن لشکر اشرار و کفار, موجبات شفای غضه و اندوه دل اهل ایمان را 
فراهم ساخت 

15 ای ی سم ی ی 
که تن آن شدائدی که مرگ بر مسلمانان و اهل دو قبله می‌بارید؛ ؛ با قدم 
راستین او در جنگ مرگ 0۳ 
6 - این کارها را پدرم در راه خدا و فی سبیل الله انجام می‌داد؛ و حالا 
ببینید این امّت بدسرشت و بدکردار, با دو عترت پاک چه کردند! 

7 یکی عترت پیامبر نیکوی نیکوکردار محمٌد مصطفی و دیگر عترت علود 
بن آبی‌طالب که 

در هنگام جنگ میان دو لشکر که چهره‌ها زرد می‌شد؛ پیوسته چهره‌اش 
چون گل سرخ می‌درخشید.» 

عبدالله بن عمّار بن یَقوث می‌گوید: من هیچ مغلوبی که مورد تهاجم افراد 
قاری فرار گرمته باسم شام او امه اطلست آه و اسان ار کم 
شده باشند ندیده‌ام که قلبش محکمتر و دلش مطمئن‌تر و گامش استوارتر 
بوده باشد از حسین بن علی. در اینحال که به لشکر دشمن حمله می‌نمود 
تجام وال و میاهان ارفا لس یکرت ند و نک تفر افو بمی‌ها ند 
[39] 


آبی‌طالب است این فرزند کشنده عرب است او را دزیم کرد و از هر 
جانب به او حمله‌ور شوید ! 


سخنان حضرت با لشکریان در لحظات آخر 


چهار هزار نفر تیرانداز او را احاطه کردند! [40] و بین او و بین خیام 
حرّمش جدائی انداختند. حضرت سید الشهداء علیه السّلام فریاد زدند 

يا شیعه ء۶ال آبی سْفیا ن! ان لَمْ یکن لکمْ دین وکنئْمٌ لاتخافون الْمَعاد 
فکوئوا اخرازا فی دک وَاوجعُوا الی که ان ک عوبا کها 
ترَعمَون | 

«ای ی آل ان سفیان اگر برای شما دینی نیست و رویّه 
شما اینست که از معاد نیز نمی‌ترسید؛ پس در زندگانی دنیای خود از 
آزادگان باشید! و اگر همچنانکه می‌پندارید. از طائفه عرب هستید. به 
خسب های خود برگردید (و از اعمال ناجوانمردانه احتراز کنید).» 

شمر, حضرت را صدا زد که چه می‌گوئی ای پسر فاطمه ! 

ف اه نو ام اب کی ان یف و متد ی ول را از یه حرم من 
بازدارید ! قال اقصدونی بتفسی وایرٌّکوا حرّمی فد حان حینی وقد لاحت 
لوائْخة 

«فرمود: خَرّم مرا رها کنید و سراغ من بشخصه بیائید! و اینک زمان 
شهادت من نزدیک شده و آثار و علائم آن پدیدار گشته است . 

شمر گفت این درخواست را می‌پذيريم و آن جماعت همگی بطرف خود 
حضرت روی آوردند و جنگ شدات بافت و عطش بر ان حضرت بسیار 
شدید شد.[41] و برای بار دوّم از برای وداع به خیمه آمد, و با اهل حرم 
وداع نمود, و سپس به مرکز مبارزه بازگشت و بسیار می‌گفت لا حول ولا 
فوّه الا باللم. ی ۱ 
مگر به خداوند عرٌ اسمه » ۱ 

و آبو الختوف جعفی تیری به پیشانی مبارکش زد. آن تير را بیرون کشید, و 
۱ ؛ و گفت 

للم انک تری ها آنا فیه من عبادک ج وْلا ء ء العْصه ! اللَه اخصهم عَذا ! 
َافثهْمٌ بدا ! و لا تدر علی الارض منم أحدا ! ولا تغفر لهْمْ أبد! 

«بار پروردگارا ! بر اين حال من که از ناحیه اين بندگان نافرمان تو می‌گذرد 
واقف _ هستی بار پروردگارا! یکایک آنان زا بشمار | و آنان را متفژقاً و 
فتشتا ‏ هلاک ردان ویک تن از انان را وی زفین باقی مکذار !و ابدا آنها 
را نیامرز!» و با صوت پلند فرب زد. 

با السقء! شتا لثم مُحمدا ی عثریه آما تم لا تقنلون رخ بغری 
فتهایون ج قثلهة, بل هون عَلیکم ذلک عند فلکم لیّای! وم الله لا جو ان 
یکره ۹ مره حفث لا تشهمون 


«ای امّت بدسرشت و بدکردار ! با محمّد در عترتش به بدی رفتار کردید! 
آگاه باشید که شما بعد از من کسی را نخواهید کشت که از کشتنش 
نگران باشید و به هراس ائید, بلکه تمام کشتن‌ها برای شما سهل و اسان 
می‌نماید ! و سوگند به خدا که من از خدای خودم امید دارم که مرا به 
رف فادت تساه ساا تا اسقام ها سید نخان که وه 
نمی‌دانید ا» 

حضین. کفت آقشتر فاطمه ید چه یز خداوند انتفام و راز مانمن کیرد 
حضرت فرمودند: باس و شدت را در میان شما می‌افکند, تا آنکه خون‌های 
1 ؛ و سپس چون موجهای دریا عذاب را بر شما خواهد ریخت 
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مناجات حضرت با خداوند در لحظات آخر و حالات حضرت در هنگام شهادت 


در این حال از کثرت زخمها و جراحات وارده ضعف بر آن حضرت آنقدر 
شدید بود که ایستاد تا بیارامد؛ که مردی سنگ بر پیشانیش زد و خون بر 
صورنش جاری شد. فا و ار 
کند که مرد دیگری به تير سه شعبه قلب مبارکش را هدف ساخت پسر 
رسول خدا, به خدا عرضم زر کرد: 

بسّم اللّه بالله ۳ ورقع رأسذ ی السَماء وقال: هی 
[تک تلم نم بقنلون رجْلا لس غَلّی وجه الاوص ان تبی غیِرٌّ! 

«به نام خدا, و به خود خدا, و بر مت و آئین رسول خدا (اين شهادت روزی 
فن عف کرو ار و سرش را به طرف آسمان بلند نموده و گفت خدای من تو 
می‌دانی که این قوم می‌کشند مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز 
او نیست » دست برد و تير را از پشت خود خارج کرد ؛ و خون مانند ناودان 
قوران می‌کرد. [44] حضرت دست خود را زیر آن خون گرفت و چون پر 
شد به آسمان پاشید و گفت این حادثه که بر من نازل شده است چون در 
مقابل دیدگان خداست بسیار سهل و تاچیز است و یک قطره از آن خون بر 
زمین نریخت 

و برای بار دوم دست خود را زیر خون گرفت و چون پر شد, با آن سر و 
صورت و محاسن شریف را متلطخْ و خون آلوده نموده و گفت با همین حال 
باقی خواهم بود تا خدا و جدذم رسول خدا را دیدار کنم [45] 

و آنقدر خون از بدن مبارکش رفته بود که قدرت و رَمقی در تن نمانده بود. 
نشست بر روی زمین و با مشفّت سر خود را بلند نگاه می‌داشت که در 
آنن.خال مالی بن سر آهده و او را دشام دان و.یا سر .بر سر آن 
حضرت زد. ۳ 

و نس (یعنی کلاه بلندی که بر سر آن حضرت بود) پر از خون شد. 
حضرت برنس را انداخت و روی قلنسوه که کلاه عادی بود عمامه بست 
[46] و بعضی گفته‌اند: دستمالی بست که ژُرعه بن شریک بر کتف چپ آن 
حضرت ضربتی وارد ساخت و حصین بر حلقوم آن حضرت تیری زد. [47] و 
دیگری بر کردن مبارک ضربه‌ای وارد ساخت و سنان بن آتس با بیزه در 
بر وشن ی و یننن از آن بر سیته آن.خضرت: زد: و سپس در گلوی آن 
۳ تیری فرو برد؛[48] و صالح ابن وّهب در پهلویش تیری وارد کرد. 
هلال بن نافع می‌گوید: من در نزدیکی حسین ایستاده بودم که او جان 
میداد سوگند به خدا که من در تمام مدذت عمرم هیچ کشته‌ای ندیدم که 
تمام پیکرش بخون خود الوده باشد و چون حسین صورنش نیکو و چهره‌اش 


نورانی باشد. به خدا سوگند لمَعات نور چهره او مرا از تفکی ون کر ده 
باز می‌داشت [50] 
و در آن حالت‌های سخت و شدّت چشمان خود را به آسمان پلند نموده و 
0 صَیرّا غلی فضایک با 
با لا اله سواک؛ با غیات | مغر ج ! [1<] «شکیبا هستم بر تقدیرات و 
بر فرمان جاری تو ای پروردگار من معبودی جز تو نیست ای ناه 
پناهآورندگان ۳ 
از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت است که اسب آن حضرت با 
صدای بلند شیهه می‌کشید. [52] و پیشانی چود را به چون حضرت آلوده 
می‌نمود : : و می‌بوئید ؛ و می‌گفت الظلیمه ! الظلیمه ! مر آمّه قتلت ابن بت 
تبیها. [53] «فریاد رس فریاد رس از امْتی که پسر دختر پیغمبر خود را 
کشتند. » و متوجه خیام حَرّم شد. 
1 ندا در داد؛ 3 مَحمداه ۳ بتاج ۳ علناه ۳ جهف نالا ۰6و وا 
حَمَزتاه! [54] این حسین است که در بیابان خشک کربلا بر روی زمین 
افتاده است 
زینب ندا در داد: وا ام وا سَیداض. وا هل باط! لت السَفاء أَطبِقت علی 
الاض, ولَیّت الجبال تدکدکت غلی السثل. [55] «ای کاش آسمان بر 
۳ را پر می‌کرد.» و 
یه برد مرآ رشن آمده هدید که کر نس با تخمفی ار با اه تحص رات 
نزدیک _شده‌اند؛ و برادرش جسين, در حال جان دادن است فضاحت ای 
هو آ بقتل ابو عید الله وائت تتطر النه؟ «فریاد برداشت ای عفر ین 
سعد ای آ ای اه را کته و ایام هی کر سس ور تور 
را برگردانید و اشکهایش بر روی ریشش جاری بود. [56] زینب فریاد 
برداشت هیحکر ا ها فیکم فسلم ۱۲ داق وای بر شما ای نو بین مها یک 
نفر مسلمان نیست !» هیچکس جواب او را نداد. [537] عمر بن سعد فریاد 
زد: پیاده شوید و حسین را راحت کنید! 
شمر مبادرت کرد, و با پایش به ان حضرت زد, و روی سینه‌اش نشست و 
با شمشیر دوازده ضربه بر ان حضرت زد. [58] و محاسن مقداسش را 
گرفت و سر مقذسش را جدا کرد. 





اشعار مرحوم نیّر تبریزی 


چقدر مرحوم حجّت الاسلام یر تبریزی وضع و کیفیّت موجودات را هر یک 
به نوبه خود و در سعه و استعداد خود, در وقت شهادت حضرت خوب 
مجسّم نموده است آنجا که گوید: 

جان فدای تو که از حالت جانبازی تو قدسیان سر به گریبان به حجاب 
ملکوت گوش خضرا همه پر غلفله دیو و ری غرق دریای تحیّر ز لب خشک 
تو نوح مرتضی با دل افروخته لاحوّل کنان کوفیان دست به تاراج حرم کرده 
دراز انبیا محو تماشا و ملائک مبهوت در طف ماریه از یاد بشد شور تُشور 
خوریان دست به 1 پریشان ز قصور سطح عغبرا همه پر بر و وحش و 
طیور دست حسرت به دل از صبر تو یوب صبور مصطفی ۳ 
حیران و حصور آهوان حرم از واهمه در شیون و شور شمر سرشار تمثا و 
تو سرگرم خضور [59] 


و چقدر عالي و پر معنی آیه الله شعرانی (ره حقیقت شهادت آن سرور را 
در «<دمع السّجوم حکایت نموده است 

شاهان همه به خاک فکندند تاجها بر پای دوست سر نتوان سود جز کسی 
از لامکان گذشت به یک لحظه بی بُراق شاه جهان عشق که جانانش از 
الست تو کشته منیْ و منم خون بهای تو کوفیان دست به تاراج حرم کرده 
دراز انبیا محو تماشا و ملائک مبهوت تا زیب نیزه شد سر شاه جهان عشق 
کو را بلند گشت سر اندر سنان عشق این مصطفی که رفت سوی آسمان 
عشق گفت ای جهان خسن فدای تو جان‌عشق بادا فدای تو کون و مکان 
عشق آهوان حرم از واهمه در شیون و شور شمر سرشار تما و تو 
سرگرم خضور [59] 

له الم و له المتّه که مدّت تدوین این رساله که به یک هفته انجامید, و 
در ایام عزاداری آن حضرت یعنی در دهه ۹ ۳ 0 
و دو هجریه قمریّه تحریر یافت در دو ساعت و ربع از شب گذشته لیله 
تاسوعای حسینی خاتمه یافت بمَثه و کرمه؛ له و خَم الرّاجمین, _ 

رما اخشزنا هه الختفین والخس هون سس ده ریا وتیل الما 

۳۳۰ ۳ 3 ۳ ۳۵ ۱0۱ ۹ 

شمع دل افروز. حسین است و بس خاک رو کوی چسین است و بس 

کَنَبَهٌ بیمُناه الذایره. تعاشق المسکین؛ والفانی الفْستکین. سید محمد 
در ۱ رزضوی 

۳۹ مُفدسها ۶الاف التحبه والاء کرام 

بجاه مُحَّدٍ و اه البرَرّه الیزام 


پاورقی 


[35] این خطبه را در «لهوف از ص 85 تا ص 88 آورده است و در «نفس 
المهموم ص 149 و 150, و در «مقتل مقرم از ص 262 تا ص 264, و در 
«مقتل خوارزمی ج 2. ص 6 و 7 و در «ملحقات احقاق الحق» ج 11, ص 
4 و 625 آورده است و در «ملحقات از خوارزمی با همین عباراتی که 
تفل. کر دیما مختصر اضلافت.و از علامة این عسا کر دمعفی در بارسحشن 
(بنا جر انخه در ض دود از شخب آن مارد است نید با مختضر اختلافین در 
لفظ وارد است در «کشف الفمّه ص 181, مختصری از آنرا آورده است و 
در «تحف العقول از ص 0 تا ص‌‌ 2 تحت عنوان نامه حضرت به اهل 
کوفه ذکر کرده است و شیخ طبرسی در «احتجاح در ص 24 و 25, ج 2 از 
طبع نجف از مصعب‌بن عبدالله تا آخر اشعار تمثل حضرت را آورده است 
[36 ] یه الله شعرانی در «د مغ آات دوم ص‌‌ 197 قتلوا الفرم ضبط نموده 
120 

۱ ممتن است اوه با کشره ای اه عآن بدا معتی جزن جلین و 
جر ات است 

[38] «کشف الفمّه ص 183 و «احتجاج طبرسی ج 2 ص 25 و 26 از 
طبع نجف اشرف و «نفس المهموم ص‌‌ 219 و در «ملحقات احقاق 
الحق» ح 1 ص 044, نه بیت از این اشعار را که بیت اوّل و دوم و سوم 
و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم است در هنگام 
شهادت طفل, صفغیر حضرت ذکر کرده است و آن را از «وسیله المال ص 
8 و از «آهل البیت ص 444 ذکر کرده است و بیست و پنج بیت را که 
ملق از بعضی از اين اشعار و از غیر آنست در وقت رجوع به خیام حرم از 
«ینابیع‌الموده ص 346 و 7 و پانزده بیت را از عبدالففارهاشمی افغانی 
در کتاب «اأئمه الهدی 0 است 

[39] «مقتل مقرژم ص 320, از «تاریخ طبری ج 6, ص 259؛ و «لهوف ص 
10 

[40 ] «مقتل مقیم ص 320, از «مناقب ابن شهرآشوب ج 2, ص 223 
[41] «لهوف ص 105 و 106؛ و «مقتل خوارزمی ج 2 ص 33؛ و «مقتل 
مقرژم ص 320 و 321, از «لهوف 

[42] «لهوف ص 105؛ و «مقتل مقرژم ص 324 

[43 ] «مقتل مقرم از «مقتل العوالم و از «نفس المهموم و ا از «مقتل 
خوارزمی 

[44] «مقتل مقیژم از «بفس المهموم و از «مقتل خوارزمی و از «لهوف 
ص 100 و 107 


[45] «مقتل مقرم از «مقتل خوارزمی و از «لهوف 

[46 ] «لهوف ص‌ 107 و «مقتل مقزژم ص 206 از «کامل ابن و ۳ 4 
ص 31, و از «مقتل 0 2 ص 35 

[47] «مقتل مقزم از «الاءتحاف بحب الاشراف ص 16 

[48] «مقتل مقرم از «لهوف 

[49] «لهوف ص 110 و «مقتل مقرژم ص 329, از «لهوف 

[50] «مقتل مقرم ص 329 و 330, از ابن نما ص 39؛ و «المجالس 
السنیه مجلس 69 

[51 ] «مقتل مقرزم ص‌ 1 د, از «آسرار الشهاده ص‌‌ 4123 

[52] «مقتل مقرْم ص 332, از «تظلم الژهرآء» ص 129, و از «بحار» ج 
0 و ص 205 

[53 ] همان مصدر, از «مقتل خوارزمی ج 2, ص37 

[54 ] همان مصدر, از «بحار» ج 10, ص 206 و ۱۱ «مقتل خوارزمی ج 2, 
ص 37 

[55] «لهوف ص 110 و «مقتل مقژم ص 332, از «لهوف 

[56 ] «مقتل مقزم ص ددد, از «کامل ابن اثیر ح 4 ص‌‌ 322 

[57] «مقتل مقرم ص 333, از «ارشاد» مفید 

[58 ] همان مصدر,. از «مقتل العوالم ص 100, و از «مقتل خوارزمی ج 2, 
ص 73 

[59 ] «آتشکده نیر. ص 121 و 122 

[60] «دمع السُجوم پاورقی ص 196 


7- نماز و عبادت امام حسین علیه السلام 


وال ی ۰ 

ار ات ی 
امام حسین علیه السلام کنار بدن فرزندش علی اکبر چه دید و چه کرد و 
چه کسی را صدا زد ؟ 

امام حسین علیه السلام وقتی علی اصفر در دستش بود و تیر سه شعبه به 
او زدند چه حالی به او دست داد ؟ 

آمام‌شن یه شام سرا را کشت متا اتدافت ؟ 

امام حسین علیه السلام چرا نمازش را در مقابل تیرهای دشمن اقامه کرد 
3 


حسین علیه السلام در لحظه آخر چه ذکری گفت ؟ 

امام حسین علیه السلام با اهل حرم وداع نمود چه ذکری را گفت ؟ 

امام حسین علیه السلام تیری به پیشانی مبارکش خورد , آن تير را بیرون 
کشید و خون بر چهره اش جاری شد , در آن موقع چه دعایی خواند ؟ 
امام حسین علیه السلام وقتی که تير سه شعبه به قلب مبارکش خورد چه 
ذکری خواند ؟ ۱ 

۱ علیه السلام در ظهر عاشورا , برای یاد اورنده وقت نماز چه 
دعایی کرد ؟ ۱ 

امام حسین علیه السلام هنگامی که دشمن گفت : به خیمه ها حمله کنید , 
چه حالی به او دست داد و چه گفت ؟ 

اما خیم عانه لاه مر خر رنه فاطمه نبود , پس چرا بدنش را 
قطعه قطعه کرده و زیر سم اسبان قرار دادند ؟ 

امام حسین علیه السلام عاشق رخسار معبود است . 

امام حسین علیه السلام روح طاعات و عبادات است . 

امام حسین علیه السلام نور صحرای قیامت است . 

امام حسین علیه السلام فیض دائم روح قرآن است . 

امام حسین علیه السلام سبب گریه هر مومن است . 

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در اوج جنگ و دشواری ها یک 
لحظه از یاد خدا غافل نبود . 

امام حسین علیه السلام روز عاشورا پیوسته و مداوم مشغول ذکر لا حول 
و لا قوه الا بالله بود . 

امام حسین علیه السلام بنده خالص خدا بود . 


امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا وقتی سپاه دشمن به سوی او می 
آید آن طور دعا کرد : اللهم انت ثقتی فی کل کرب , خدایا ! در هر 
گرفتاری تو تکیه گاه منی . 

تیری که در ظهر عاشورا بر قلب حسین علیه السلام اصابت نمود , و خون 
ثار الله را بر زمین ریخت , در واقع در روز سقیفه رها شده بود و در 
امام حسین علیه السلام شهید می شود و خداوند هفتاد هزار فرشته را که 
ژولیده و غبار آلودند بر قبر حسین علیه السلام گماشته تا روز قیامت بر او 
کردم کنو کتار فرسن شان می خواته ی مان ان مسامی هرا 
نماز مردم است , ثواب و اجر آن نماز برای زاثر قبر حسین علیه السلام 
امام زمان فرمود به جای اشک خون می گریم . 

امیدوارم خداوند‌ها زا بش مشمول سیاغت تون علیه الشلام و میت |: 
دای وق ام عاشوزا ان حصرت نف کی ار ا ان فرم تفای 
زمستان 1380 

حوزه علمیه قم - عباس عزیزی 


گزیده ای از زندگاتی امام حسین علیه السلام 


نام : . حلسین 
القاب معروف : سید الشهداء , ثارالله 
کنیه : ابو عبدالله 


تامنفر هم فاور علی علنه الساام -فاطمخ غها ااسلام 

وقت و محل تولد : سوم شعبان سال چهارم هجرت در مدینه 

دوران امامت : یازده سال (از سال 50 تا 61 ه ق ) 

خلفای غاصب در زمان آن حضرت : معاویه و یزید 

وقت و محل شهادت : در روز عاشورا سال 61 هجری در کربلا در سن 37 
فان ها رسمه 

مرقد شریفش : شهر کربلا در کشور عراق است . 

دوران زندگی آن حضرت را می توان به چهار بخش تقسیم کرد : 

[- - ملاژمت با پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم (حدود شش سال ) 

2 دوران ملازمت با پدر و برادرش امام حسن علیه السلام (حدود 40 
سال ) 

2 فوران آنافتهنارده سال ) 

4 نهضت جاودانی و عظیم امام حسین علیه السلام که مهمترین حادثه 
پرجفدار نام خسن غلبم السلاق. ااالفصل لاش ود: 

2- موذن امام حسین علیه السلام حجاج بن مسروق بود . 

به علت هجرت امام حسین علیه السلام ((امام 1( اطلاع حاصل کرد که 
جمعی از افراد یزید به نام حج برای ترور و قتل امام حسین علیه السلام به 
سوی مکه گسیل شده اند و ماموریت دارند با سلاحی که در زیر لباس 
احرام پوشیده اند در ماه حرام و در کنار کعبه فرزند پیامبر را به قتل 
شام مخت آ ام حه نم را جن سیم مقر تسیل فر موی مهتم 
زیحجه رهسیار عراق شد و فرمود : برای رعایت حرمت خانه خدا مکه را 


ترک می کنم . 

4 سفیر امام حسین علیه السلام به کوفه فرستاده شد مسلم بن عقیل 
بود . 

5- مردم کوفه حدود 150 نامه دعوت برای امام حسین علیه السلام ارسال 
کرده بودند . 

و فآ ای سای ای ها تفر 
ی وی 


7- پسران مسلم ابراهیم و محمد بودند که محمد بزرگ تر از ابراهیم بوده 


و هر دو کمتر از ده سال سن داشتند . 

8- سه عامل اساس قیام امام حسین علیه السلام : 

الف : یزید از امام حسین علیه السلام بیعت می خواست امام شدید | در 
مقابل این درخواست ایستادگی کرد . ب : دعوت مردم کوفه . ج : عامل 
اصلی امر به معروف و نهی از منکر ‏ _ 

9 قبر امام حسین علیه السلام شش گوشه دارد چون جنازه حضرت علی 
اکبر در کنار پدرش امام حسین دفن شده است . 

0- زیارت ناحیه مقدسه : زیارتی است که از حضرت ولی عصر علیه 
السلام نقل شده و در این زیارت شریف حضرت اسامی همه شهدای کربلا 
را با اسم و رسم ذکر فرموده و بر آنان درود فرستاده و نام قاتلین هر 
کدام را نیز برده و بر انان لعنت فرستاده است . 

11- اسب امام حسین علیه السلام ذوالجناح نام دارد : 

12- پیکر مطهر امام حسین علیه السلام توسط امام سجاد علیه السلام 
3- اولین زاثر قبر امام حسین علیه السلام بعد از شهادت امام حسین 
مالسا ای ی وله نصا و 


فصل اول : جلوه نماز از ولادت تا کربلا 


1- ازان و اقامه قزر کون امام حسین علیه السلام 


از اسماء بنت عمیس نقل شده : حسین علیه السلام بعد از گذشت یک 
سال از ولادت برادرش حسن علیه السلام دیده به جهان گشود . پیامبر 
ضلی آللة قلبه و آله و شام به خایه,زضر | علیها الساام آمدو به من حرمود 
: ((پسرم را نزد من بیاور . )) 

من حسین علیه السلام را که در قنداقه سفیدی بود , به محضر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بردم . 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دیدار چهره علیه السلام شاد و خندان 
شده , در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت . سپس حسین 
علیه السلام را به دامن گرفت و گریه کرد . 

عرض کردم : پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا !چرا گریه می کنی ؟ 
فرمود : گریه ام به خاطر مصائبی است که بعد از من به این نوزاد وارد 
اه ۳ ِ 11 ِ 

به زودی گروه ستمگر او را می کشند و خداوند ان گروه را مشمول 


2 هزار رکعت نماز 


آن خضرته به فا دت: یار علافه. فند جوونوم جه:طفر عال شخصی, خطات 
بغ حظرت: شسخان علیه ااسلام. ررض کرد ۶ بان رسول اللم. | شرا بدرنت 
امام حسین علیه السلام کم اولاد است ؟ حضرت فرمودند : تعجب می کنم 
که من چگونه متولد شده ام , زیرا پدرم امام حسین علیه السلام در هر 
شب و روزی هزار رکعت نماز به جای می آورد . (1) 


3- وضوی امام حسین علیه السلام 


کان لسن نو علی ند التاض ارا عضا هر آمم د آسعیت مها اد 

تفیل له فی« که تعال ی امن عفی بین ی السلی. ااخار آن ستن. 

لونه و ترتعد مفاصله , 

حسین علیه السلام وقتی وضو می گرفت رنگش پریده و پاهایش می 
زید . 

کار زاس رف سار است سا کی سم سا 

خدای با جبروت ایستاده رنگش زرد شود و پاهایش بلرزد . (2) 


4- سنت هفت بار تکبی 


صدوق رحمه و الله از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : حسین 
علیه السلام دیر به سخن آمد تا آنجا که بیم می رفت نکند حرف نزند و بی 
سخن باشد . روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای نماز 
بیرون امد در حالی که حسین علیه السلام را بر شانه خود نهاده بود , مردم 
(برای نماز) پشت سر حضرت صلی الله علیه و اله و سلم صف بستند و 
حضرت صلی الله علیه و اله و سلم او را در طرف راست خود بر زمین 
گذارد و تکبیر نماز گفت , پس حسین علیه السلام (نیز) تکبیر گفت ۰ چون 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تکبیر حسین علیه السلام را شنید 
تکبیر را دوباره فرمود و حسین نیز (به پیروی از رسول خدا) هفت بار تکبیر 
گفت . بدینگونه سنت هفت بار تکبیر گفتن (در ابتدای نماز) آغاز شد . 


5 نماز در یک لباس 


ابو بصیر از امام ی پرسید : جهت نمازگزاردن مرد چه 
فقدار لاش کفایت سین کید ۱ 

حضرت علیه السلام فرمود : ((امام حسین علیه السلام در یک قطعه لباس 
که از نیمه ساق پا بالاتر و نزدیک زانوها بود و بر دوش حضرت علیه السلام 
جز به مقدار دو بال پرستو نداشت نماز گزارد و وقتی رکوع می نمود از 
شانه هایش می افتاد و سجده می کرد بر گردن حضرت می رسید , پس 
آن: را با دستت سن شانه. هاخش خفر بر.فی. کرداند این حونه بود:ا از تما 
فارغ شد . )) 

امام باقر علیه السلام فرمود : ((برای من نقل نمود که کسی که امام 
حسین علیه السلام را در حالی دیده است که در یک جامه نماز می گزارد , 
۵ آمام تیور علیه السلام برای آخ نقل نمووه که ۷( باهیو خدا ضلی | 
علیه و اله و سلم را دیده است که در یک لباس نماز می خواند . (3))) 


6- عبور از جلوی نماز گزار 


ضیف از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از امام سجاد 
علیه السلام نقل می کند که فرمود : ((امام حسین علیه السلام نماز می 
خواند , مردی از جلوی او عبور کرد , یکی از یاران حضرت علیه السلام او 
را از این کار بازداشت . چون حضرت علیه السلام از نماز فارغ شد . 
پرسید : چرا او را نهی نمودی ؟ ۱ 

عرض کرد : ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ! میان شما 
و محراب آشفتگی پدید می اورد . ۱ 

فرمود : وای بر ! تو خدای متعال به من نزدیک تر از ان است که کسی 
میان من و او اشفتگی ایجاد کند . (4))) 


7 رکوع و سجده طولانی 


حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) فرمود : 
جدم حسین علیه السلام رکوع و سجودش طولانی بود . (5) 


8- تغییر رنگ صورت امام هنگام وضو 


روایت شده که امام حسین علیه السلام هرگاه به نماز می ایستاد رنگ از 
چهره اش می پرید , از او سوال می شد : این حالت چیست که هنگام وضو 
در شما پیدا می شود ؟ 

می فرمود : ((شما چه می دانید که در پیشگاه چه کسی می خواهم بایستم 
؟ (6))) 


9 نماز تقیه 


قطب ,رآوندی. به سید خود مار آمام.قوسی کاظم غلیه اللام از .اقام 
ضادن. علبه السلام. نف عی. کند که فرمود ۶ فان خسن غلیه. ااسلام 
پشت سر مروان بن حکم (از باب تقیه ) نماز می گزاردند . 

پس به یکی از آن دو بزرگوار عرض شد : ایا پدر شما وقتی به منزل برمی 
گشت نماز را اعاده نمی کرد ؟ فرمود : نه به خدا سوگند , او به همان یک 
تما اتفا ی کرت (/) 


0- سفارش اهل بیت به نماز 


علی بن ابراهیم , از امام باقر علیه السلام نقل می کند درباره فرمودء 
خدای سبحان : ((خانواده خود را به نماز امر کن و خود نیز سخت بر ان 
پایدار باش..)) فرمود : در آن به بیغمتر اکرم ضلی الله علیه و اله و سلم 
فرمان ابلاغ ویژه به اهل بیش را داده است نه عموم مردم را , تا به همه 
مردم اعلام شود که اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم , در نزد 
خدا منزلتی ویژه دارند که برای دیگر مردمان نیست , زیرا خدای سبحان 
به انان (جهت اقامه نماز) , هم فرمان عمومی همراه با همه مردم داده , 
هم فرمان خصوصي . 

پس از نزول این ایه , پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم هر روز , 
وقت نماز صبح به در خانه علی علیه السلام می امد و می فرمود : ((سلام 
و رحمت و برکات خدا بر شما باد)) , پس (اهل بیت یعنی ) علی علیه 
السلام و فاطمه علیها السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام 
(در پاسخ ) اظهار می داشتند : ((و سلام و رحمت و بر کات خدا (نیز) بر 
شما باد ای پیامبر خدا . )) 

سپس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم دو طرف چهار چوبه در را 
گرفته می فرمود : ((نماز , نماز , خدا شما را رحمت کند)) , ((همانا خدا 
چنین می خواهد که هر گونه آلودگی را از شما خاندان نبوت ببرد و شما را 
(از هر ناخالصی ) پاک گرداند . )) 

پس حضرت صلی الله علیه و آله و سلم , زمانی که در مدینه حضور داشت 
, هر روز صبح پیوسته این کار را انجام می داد تا اينکه از دنیا رفت . 
ابوالحمراء خادم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید : من شهادت 
می دهم که هر روز پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم این عمل را انجام 
ق داد 

در کتاب ((موده القربی )) از انس بن مالک و از زید بن علی بن الحسین 
علیه السلام از پدرش امام سجاد علیه السلام اس فب ماما 
می کند که فرمود : پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بعد از نزول 
ایه شریفه و اءمر اءهلک بالصلوه و اصطیر علیها ((و اهل بیت خود را به 
را ار اه 
روز هنگام نماز صبح , به در خانه فاطمه علیها السلام می آمد و می فرمود 
: نماز ای اهل بیت نبوت ! ((همانا خدا می خواهد که از شما خاندان 
اد یراس اه یواست دا مضه 
از صحابه نقل کرده اند . 

زید بن علی از پدرش امام سجاد از جدش علیه السلام نقل می کند که 


روت رز روز شاف اک ات لاه لو انس مسا مر اه ام سا 
بو فونی مت حصرت ورد رل خداصلی الم غایه ۶ اله,ویسا 
ع و قاخامه مس کم عم الساه را راکهار ارشمووند 


خیبری قرار داد و این ایه شریفه را تلاوت فرمود : 

اتسا فرید الم بو هب کم الرکتن اهل الب وی کنیا 
امشسلمه اطما رات ای رسول‌ شا ۲ آبامن,هم ار اتف ؟ 
حضرت فرمود : تو (از انان نیستی اما) رو به سوی خیر داری . (8) 


1- تسلیم در برابر خدا 


مفضل بن عمر , از امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از 
امام سجاد علیه السلام نقل می کند که فرمود : از امام حسین علیه 
وه : چگونه صبح کردی ؟ 

فرمود : ((صبح نمودم در حالی که پروردگارم , بالای سرم و آتش , پیش 
رویم , مرگ , جوینده ام و حساپ الهی فراگیرم می باشد , و چنین روزی 
من » ذر گرو کرداز خویشم , ته آنچه دوست دارم پیدا می کثم , و نه آنچه 
نمی پسندم از خود می رانم . توان هیچ یک را ندارم و همه کارها در اختیار 
9 و اگر بخواهد از من می گذرد . 


2- طواف و نماز پس از نماز عصر 


عمار بن معاویه از ابو سعید نقل کرده که گفت : ((حسن علیه السلام و 
ار اه ای ات سا کر را 
سپس نزد حجر الاسود آمده آن را استلام کردند , سیس هفت بار طواف 
کردند و دو رکعت نماز خواندند . )) 

مردم (که ایشان را شناختند) گفتند : اینان فرزندان دختر رسول خدایند . 
پس مردم آنان را در (هجوم. و) فشار قرار دادند تا جایی که نتوانستند 
حرکت کنند , همراه ایشان یک مرد رکانی بود . حسین علیه السلام دست 
رکانی را گرفته به کمک او مردم را از امام حسین علیه السلام دور کرد او 
امام حسن علیه السلام را بسیار احترام مي کرد و ایشان را ندیدم که بر 
رکن نزد حجر از ز جانب حجر بگذرند مگر که آن را استلام می کردند . 
راوی گوید : به ابو سعید گفتم : شاید برخی از هفت طواف - که با نماز 
قطع شده - مانده بوده است . 

گفت : نه بلکه هفت بار کامل طواف کردند . (10) 


3 فا ند از ما 


مردی اعرابی وارد مدینه شد و از کریم ترین مردم سوال کرد , امام 
حسین را به او معرفی کردند , وارد مسجد شد و آن بزرگوار را در حال 
تماز بافت. :شنت سر آن بر کوار ایتفاده این عر سا خواید 

لم یخب الان من رجاک و من 

حرک من دون بابک الحلقه 

انت جواد و انت معتمد 

ابوک قد کان قاتل الفسقة 

لو لا الذی کان من ۰ 

کانت علینا الجحیم منطبقة 

| 
الباب کرده به امید بخشش آمده . 

تو بخشنده و مورد اعتمادی , پدرت کشنده فاسقین بود . 

اگر هدایت جد و پدرت نبود , آتش جهنم ما را فرا می گرفت . 

امام حسین نمازش را سلام داده و به قنبر فرمودند : آیا از مال حجاز 
چیزی باقی مانده است ؟ 

گفت : بله , چهار هزار دینار باقی مانده است . 

فرمودند : آن را بیاور که نیازمند حقیقی آن آمده است . 

قنبر دینارها را آورد , امام دو برد خود را از تن در آورده و دینارها را در آن 
پیچید و دست مبارکشان را از شعاف در خارج کردند , زیرا به خاطر کم 
بودن دینارها از اعرابی خجالت کشیدند و این شعر را ره دی ۶ 

خذها فانی الیک معتذر 

و اعلم باءنی علیک ذو شفقة 

لو کان فی سیرنا الغداة عصا 

امست سمانا علیک مندفقة 

لکن ریب الزمان ذو غیر 

الکف منی قلیة النفقة 

بگیر این مقدار دیتار راز هن به‌خاطر کمن آن از عذر من خواهم و بدانکه 
من نسبت به تو مهربانم . 

اگر در اینده وسیله فراهم شد ثروت سرشاری بر تو ریزش خواهد کرد . 
لیکن مردم زمان بیگانه پرستند و اینک دست ما خالی است . (ریب الزمان 
, یعنی حیله مردم زمان , منظور این است که مردم به جای اینکه خلافت را 
به خاندان رسالت بسپارند و خمس و زکاتشان را به ایشان برسانند تا به 
دست مستحق حقیقی برسانند به غیر مراجعه می کنند . ) 


اعرابی دینارها را گرفته و های های گریه کرد ! امام فرمودند : شاید آنچه 
عظا کر ده نی کم ات که گرره عی کی ۱ 

اعرابی گفت : نه , ولیکن گریه من برای این است که چرا این دستهای با 
او یرای وا ت11 


یی اقا یدنم غانید ]لام 


صدوق قدس سره با سند خود از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل می 
کند که فرمود : 

ارمغان مرد روزه دار , این است که ریش خود را عطر زند و جامه خویش ۱ 
را بخور دهد و ارمغان زن روزه دار , اين است که سر خود را شانه زند و 
لباسش را بخور دهد , , ((هر گاه امام حسین علیه السلام روزه می گرفت با 
تا یی ی ۱ 
ام و ماش اما سس ات اد رس ارات ات 
خوردند و امام چیزی نخورد , سوال شد : چرا نمی خوری ؟ 

فرمود : روزه دارم , اما تحفه روزه دار بیاورید . 

عرض شد : تحفه روزه دار چیست ؟ 


فرمود : روغن (عطر) و بخوردان . (12) 


9 طلب باران 


از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود : کوفیان نزد امام علی علیه 
السلام آمده از نیامدن باران شکایت کردند و گفتند : (از خدا) برای ما 
باران بخواه , امیر مومنان علیه السلام به حسین علیه السلام فرمود : 
برخیز و از خداوند طلب باران کن ! _ ۱ 
او برخاسته حمد و ثنای الهی به جای اورده و بر پیامبر صلی الله علیه و اله 
و سلم درود فرستاد و عرض کرد : ((بارالها ! بخشنده خیرات و نازل کننده 
برکات ! اسمان را بر ما سرشار ببار , و ما را از بارانی بسیار فراگیر , 
انبوه , پر دامنه , پیوسته ریزان , روان و شعکافنده (زمین های خشی و 
تشنه ) - که با آن از بندگانت ناتوانی را برداری و زمین های مرده را زنده 
سازی - سیراب فرما . آمین ای پروردگار جهانیان ِ)(( 

او دعای خود ۳ به پایان نبرده بود که ناگهان خداونر باران (سیل آسا) 
فرستاد . عربی بادیه نشین از برخی نواحی کوفه آمد و گفت : دره ها و تیه 
ها زابنشت سر کداشتم + در حالی. که اب یکین در دیکری: (از قراماتی ) برد 
و تاب می خورد . (13) 


6- نماز و نفرین بر منافق 


مرد منافقی که دشمن اهل بیت عصمت و طهارت بود از دنیا رفت . امام 
حسین علیه السلام دنبال جنازه اش به راه افتاد , در بین راه غلام خود را 
دید که در مقام کناره گیری از تشییع جنازه است به او فرمود : کجا می 
روی ؟ 

عرض کرد : می خواهم از نماز بر این منافق فرار کنم . 

ا ار هو ا و ت رص ی و 

غلام در کنار امام ایستاد , وقتی ولی میت تکبیر گفت امام حسین علیه 
السلام هم فرمود : 

الله اءکبر اللهم ات فلانا عبدک الف لعنة موتلفه غير مختلفه , اللهم اءخز 
عبدک فی عبادی و بلادک و اءصله حر نارک و اذقه اشد ِ , فانه کان 
یتولی |ءعداءک ۳ اولیاء‌ک و یبفض اءهل بیت نبیک , 

یعنی خدا بزرگ است . خدایا ! فلانی را هزار بار پیوسته لعنت کن بدون 
اختلاف و فاصله , خدایا ! این بنده ات را در میان بندگان و شهرهایت خوار 
و خفیف کن و آتش دوزخت را نصیب وی گردان و شدیدترین عذابت را به 

او بچشان که 2 7 را پذیرا| گشته و به دشمنی 9 


فتاه وان عقی عاسااسااه 


ابن شهر آشوب با سند خود , از امام سجاد علیه السلام از امام حسین 
علیه السلام - ضمن خبری بلند - نقل کرده که فرمود : امیر مومنان علیه 
السلام به حسین فرمود : به شما سفارش می کنم که (چون از دنیا رفتم ) 
کسی را از مرگ من آگاه نکنید . 

سپس فرمود : تابوتی را از آن زاویه راست بیرون آورند و در کفنی که پیدا 
می کنند کفن کنند ,. هرگاه غساش دادند در آن تابوت بگذارند و چون جلو 
تابوت. از زمین بلند شند , آبان غقب ابوت: را بلند کنتد (و هر جا که رفقت 
وا ها فا 
عنهان امام بر او تماز خزازنند . (15) 


تاه کار قیر بخافتو ی له یو اه و تا 


شبی امام حسین علیه السلام از خانه بیرون امده کنار قبر جدش رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم امد و فرمود : ((سلام بر تو باد ای پیامبر 
خدا ! منم حسین فرزند فاطمه , منم فرزند و فرزند و نوه دختری تو در 
میان بازماندگانی که میان امت خود جا نهادی . ای پیامبر خدا ! تو بر انان 
گواه باش که مرا تنها گذارده حقم را تباه ساختند و حرمتم را شکستند , 
این شکوه من است به تو تا (روزی که ) تو را دیدار کنم ۰ )) 

سپس برخاست و به نماز ایستاد , پیوسته در رکوع و سجود بود(0)16 


و سس شا کار تفر ماع ای آانه. هی او خن 


روایت شده : حضرت امام حسین علیه السلام شبی از خانه اش خارج و رو 
تحوو قبر جدش نمود , چند رکعت در آنجا نماز گزارد , بعد از نماز 
فرمود : 

1 ! این قبر پیامبرت محمد می باشد و من پسر دختر اویم فشکلی 
تزایم بیتتن. آمده. که خود بان واقفی, « برهرد ار امن کار تیک زا دوست 
داشته و کار بد را زشت می شمرم , و من از تو می خواهم ای دارای 
جلالت و بزرگواری !به حق این قبر و کسی که در آن است تنها آنچه مورد 
خشنودی تو و رسولت می باشد را برایم مقدر سازی . 


0 فیاه خحواغات: 


روایت شده که مردم دسته جمعی نزد امام حسین علیه السلام آمده عرض 
کردند * یا ابا غبدالله ! آق کاش پیش افناده تماز می گزاردی و انان در 
منزل خود فرود می آوردی ! 

چون موذن (اذان و اقامه ) نماز را انجام داد , عمرو بن سعید پیش افتاد و 
تکبیر نماز را گفت . به امام علیه السلام عرض شد : يا ابا عبدالله ! اکنون 
که نخواستی پیش بیفتی ‏ , پس بیرون شو . ۱ 
فرمود : ((نماز را در جماعت خواندن بهتر است )) . پس نماز گزارد و 
0 . (17 


1- مناجات حضرت کنار مزار خدیجه 


روایت شده که آن حضرت همراه انس بن مالک حرکت می کرد , کنار قبر 
خدیجه آمد و گربست , آنگاه گفت : از من دور شو . 

انس گوید : از دید آن حضرت پنهان شدم , هنگامی که انجام نمازش 
طولانی شد شنیدم که می خواند : پروردگارا ! پروردگارا ! تو مولای من 
هستی , رحم کن بنده ای را که به تو پناه برده است و ای دارای صفات 
برجسته ! تکیه ام بر توست , خوشا به حال آنکه تو مولای او باشی . خوشا 
به حال کسی که خدمتگزار شب زنده دار باشد , و گرفتاریش را با خدای 
خود در میان گذارد و بیماری و مرضی ندارد بیشتر از محبش به مولایش 
هرگاه غصه و ناراحتی اش را مطرح کرد , خداوند او را پاسخ داده و اجابت 
نمای د . هرگاه به گرفتاری مبتلا گردد در تاریکی زاری کنان خدا را بخواند . 
خدا او را گرامی داشته و به خود نزدیک گرداند . 

آنگاه ندا کرده شد : بنده ام بیا در حالی که تو در حمایت من هستی , , و هر 
حم.بگویی ها انا فی انیم : فرشتانم فسای ین صدای. ماندبس و 
اپ و ی ی او ون 0 
داریم . اگر باد از جوانب او بوزد , از بیهوشی بر زمین افتد . . از من بخواه 
بدون میل و ترس و حساب , که من خدای توام . 


2- عبادت امام حسین علیه السلام از زبان دشمنان 


درباره عبادت او مورخان و دانشمندان , مخصوصا از گروه اهل سنت 
سخن ها گفته اند و حتی آنها که دشمن اهل بیت بودند در امر عبادت او 
رای و نظری شگفت انگیز اعلام کردند . اين اثیر می نویسد : 

حسین که خدای او از او راضی باد فردی فاضل متدین و زیاد اهل روزه و 
نماز و حج و صدقه بود و همه کارهای خوب از او سر می زد . 

کان الحسین رضی الله عنه فاضلا دینا - کثیر الصوم و الصلاة و الحح و 
الصدقة و افعال الخیر جمیعها , 

عبدالله بن زبیر که در واقع , رقیب امام حسین علیه السلام , فردی منافق 
. مدعی خلافت رسول الله , و دلش لبریز از کینه اهل بیت بود درباره 
عبادت حسین علیه السلام می گفت : او فردی بسیار شب خیز برای 
عبادت و بسیار روزه دار در روزها بود . و آن که خبر شهادت او را شنید , 
شاید از یکی نظر خوشحال شد که رقیبی از سر راه او برداشته شد , ولی 
ها برای عبادت قیامی بس طولانی بود و بسیاری از روزها روزه می داشت 
0 

اءما و الله لقد قتلوه و کان طویلا باللیل قیامه , کثیرا فی النهار صیامه . 
عقاد , دانشمند و نویسنده متاخر در کتاب خود به نام ابو الشهد|ء (پدر با 
سالار شهیدان ) می نویسد : او اهل نماز بود . علاوه بر نمازهای واه 
نمازهای مستحبی بسیار می گزارد , زیاد روزه مستحبی می گرفت , همه 
ای وراه وه 
نمونه این سخنان در تاریخ زندگی او زیاد نوشته شده است . (18) 


3- همه چیز او عبادت بود 


عبادت حسین لحظه ای و بر حسب موقعیت نبود . بلکه تمام لحظات و دم 
ِ های او عبادت به حساب می امد , جهاد او عبادت بود , قیام او عبادت 
, خطبه و سخنرانی او عبادت بود , شمشیر زدن او , نصیحت او به 
0 , صبر او ,. و تحمل او عبادت بود . ان ساعتی که با خصم 
هی خنکید عبادت هن کرد آن. لخظه به خاک افتادن او عبادت بود , و آن 
جان دادن او در عین صبر و تحمل عبادت بود . 
اما در چنان وضع و حالی گویی باز هم آن عبادت را هم کفایت کننده و قابل 
عرضه نمی دانست . در عین افتادگی و بی رمقی در قتلگاه و لبانش در 
عین خشکی و تشنگی به ذکر خدا مترنم بود : 
1 
خدایا ! به حکم تو راضیم . بر بلای تو صابرم . و من تو را تصدیق دارم . جز 
نو معبودی بیست . 


4- انس با مسجد 


امام حسین علیه السلام در دوران کودکی پای منبر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می نشست و هر آنچه را که پیامبر می فرمود , حفظ 
کرده , در خانه به مادرش فاطمه زهرا علیها السلام باز می گفت . 

روزی مادر برای حسین صندلی آورد و حسین را بر آن نشاند و فرمود : 
خوب پسر جان ! حالا مثل پدر موعظه کن . 

او هم هم آنچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسچد فرموده 
بود را با همان لحن و حالت باز گو کرد . 

فاطمه روزی شیرین زبانی حسین را برای پدر تعریف کرد و پیامبر را 
علاقه مند ساخت تا صدای حسین را که مانند پدر بزرگ سخن می گوید . 
ببشنود . 

پیامبر فرمود : فکر می کنم با دیدن من خجالت بکشد . 

سخن بگوید و موعظه کند . 

پیامبر را پشت پرده پنهان کردند و حسین شروع به سخنرانی کرد . اما بر 
خلاف همیشه دچار لکنت زبان شد , او که متوجه تعجب مادر شده بود , 
گفت : ((مادر ! تعجب نکن که زبانم خوب نمی چرخد , علتش این است که 
در پشت پرده شخصی پنهان شده است که اگر تمام سخنوران عالم جمع 
شوند , در پیش او زبانشان بند می اید . )) ۱ ۱ 
پیامبر با شنیدن این سخن از پس پرده بیرون امد و حسین را در اغوش 
کشید و دستش را زیر چانه اش برد و سه مرتبه بر لب های فرزند شیرین 
زبانش بوسه زد و فرمود : بابا به قربان شیرین زبانیت برود . (19) 


کته امین یی لاه طایی الم و فاد 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نماز جماعت به جا می آورد , 
حسین هم در نزدیکی آن حضرت نشسته , به بازی مشغول بود . همین که 
ی تن بم ده ویب خن ان پات پیامیر وان نت او هیان ز 
حرکت می داد و می : پرو , برو ! 

ول که ضای لاه لس اد فسلم ی سر از سک اش ام 
از پشت خود بر زمین نهاد . اما زمانی که حضرت دوباره به سجده رفت , 
حسین کارش را تکرار کرد . 

وضع به همین صورت ادامه یافت تا بالاخره نماز تمام شد . در این بین 
مردی بهودی که از آنجا عبور می کرد , با دیدن این صحنه دچار چنان 
شگفتی شد که نزد پیامبر آمد و گفت : ای محمد ! شما با کودکان به گونه 
ای رفتار می کنید که ما هرگز چنین نمی کنیم ! ۳ 7 

تولخ ا.صلی الله علیه و الم و سم فررموف اری, ا کر به خدا و پنامیز 
روی اورید , بر کودکانتان رحمت خواهید اورد . 

مرد بهودی با دیدن رافت اسلام , به رسالت پیامبر شهادت داد و به دین 
اسلام رو آورد . (20) 


6 نماز بر پیکر پدر 


امام حسین علیه السلام هنگام غسل پدر متوجه شد که پیکر پاک علی علیه 
السلام به طور محسوسی سبک شده است . به طرف برادرش برگشت و 
امام حسین علیه السلام جواب داد : ای ابا عبدالله ! با ما گروه دیگری نیز 
هستند که در غسل پدرمان یاریمان می کنند . ولی انها به چشم دیده نمی 
شوند . وقتی پدر را غسل دادند , دو برادر عقب تابوت پدر را گرفتند و جلو 
تابوت خود برخاست ۱ انها در میان راه صدای بال ملائکه و تسبیح و تقدیس 
نها را می شنیدند . تا اینکه بر سر قبر رسیدند . بر طبق وصیت پدر اول 
امام حسن علیه السلام و انگاه حسین علیه السلام بر پیکر پدر نماز 
خواندند . و پدر را به خاک سپردند . (21) 


تفا ند اف ما 


یک شتب: کذابی در خانه عنسمین را بة ضدا در آهره وبا خود کفت: ((انکه نه 
تو امید داشته باشد , نا امید برنگردد . ) 

حسین علیه السلام که در محراب خود مشغول نماز بود , با شنیدن صدای 
در , نمازش را کوتاه کرد و به پایان برد , آنگاه در را باز کرد . فقیری ژنده 
پوش و ضعیف را دید . به خانه برگشت و دو هزار درهم , که خرجی 
خانواده و خدمتکارها بود , به همراه دو دست لباس خودش را به او داد . با 
این حال از ناچیز بودن آنها نیز عذر خواهی کرد . (22) 


8- زیارت قبر امام حسین علیه السلام 


یکی از کارهای پسندیده و حسنه شب جمعه کنار قبر شهداء و مومنین 
رفتن است , و برای شادی روح آنها قران و دعا خوانده شود و این عمل 
ی و 

امام باقر علیه السلام می فرماید سید الشهداء هر شب جمعه به زیارت 
قبر امام حسن علیه السلام می رفت . (23) 

سای اا صاا یت کل آری اشویا و ها اب و 
انیم اخت به. تمار .و قران و انشفقار ف ماحات با "محونه به سر بر دند و 
ظاهرا باید از نیروی جسمی و بدنی آنان کاسته شده باشد , ولی عشق به 
آنان نیرو بخشنده است , عشق به خدا , عشق به شهادت در راه خدا و در 
رکاب : بهترین نوم * احعته: خفا راما زمان حضرت ابا عبدالله 
أ 


9- نماز بر دشمن نمی خوانم 


معاویه در همان سالی که حجربن عدی و اصحابش را به قتل رساند , به 
هآ ن کت دز ات خسن اه الا اه مر اس فت ‏ ای اه 
عبدالله ! شنیدی که با حجربن عدی و اصحاب او و سایر شیعیان پدر تو چه 
کردم ؟ حضرت فرمود : چه کردی ؟ 

گفت : کشتم , کفن کردم , نماز خواندم و دفن نمودم . 

حسین علیه السلام لبخندی زد و گفت تا ار تام سیب 
خواهند بود . اما وقتی که ما دولت بيابیم و پیروان تو را به قتل برسانیم , 
کفن نخواهیم کرد و نماز بر ایشان نخواهیم خواند(24) . 


0- بهترین کار بعد از نماز 


امام حسین علیه السلام فرمودند : برایم ثابت شده است که این سخن 
پیامبر (بهترین کارها بعد از نماز خوشحال کردن مومن به وسیله غیر حرام 
است ) درست است زب یرا , روزی غلامی را دیدم که به سگی غذا می داد . 
جلوتر رفته , پرسیدم : چرا این چنین می کنی ؟ ۲ 

اش اه ای فد سل دام مق ارات هت سا ای کون س تن 
دنبال شادی و محبت هستم , سرپرستم مردی بهودی است و من از این 
موضوع خیلی ناراحتم . 

من نزد مرد یهودی رفتم و نوکر را به دویست دینار خریدم 

بهودی پول را نگرفت و گفت : این غلام هدیه قدم های تان , این باغ هدیه 
غلام و اگر اجازه دهید , میلغی پول هم نثارتان کنم . 

گفتم : نه اجازه بدهید من مبلفی , به شما بدهم . 

ان و را هم شم انا تام کردم 1 

همه اموال را , به او دادم . 

همسر یهودی مجذوب این نشند و گفقت : من هم اسلام آوردم و مهرم را به 

شوهرم بخشیدم 0 ۱ ۱۳ 
شدم و خانه ام را به همسرم دادم , (25) 


1- مزد معلم 


عبد الرحمن سلمی استاد یکی از فرزندان حسین علیه السلام بود , ان روز 
عبد الزحمن منوره حمد را به طور کامل به آن فرزتد یاد داد . کودی بعد از 
پایان درس خود را نزد پدر رساند و با ِ و شوق و زبانی شیرین سوره 
حمد را از اول تا آخر برای پدر تلاوت ۰ 

ار ان ۳ ر طلا و هزار 
پارچه زیبا به او بخشید و دهانش را از مروارید پر کرد . 

بوخی, که"شاهد این:کشتن سکفت بودندء لب به اعتراض کشودند :ایام 
حسین علیه السلام جواب داد : این مقدار مزد در برابر آنچه به فرزندم یاد 
داده , ناچیز است , و ارزش کار معلم خیلی بیشتر از انهاست . (26) 





2- روز تبلور عبادت 


از ویژگی های امام حسین علیه السلام که منشاء و سرچشمه دیگر صفات 
و امتیازات او گردید , كِ بود که فرمان خاص آفریدگارش را در روز بزرگ 
واجاودان خاشورا بهنسک بن نظیری به اشام رشان و خدا وا به کوته اه 
ار 1 
محتوا و دربردارنده تمامی اقسام و ابعاد و چهره های یک سیستم عبادی 
ی ام یب , روحانی و 
معنوی , , واجب و مستحب , و دیگر چهره ها و جلوه های پرستش خالصانه و 
عاشقانه خدا , در آن موج می زد و از هر نمونه و نوع آن , بهترین و کامل 
ترین و زیباترینش در عبادت و عبادتگاه حسین علیه السلام تبلور پافت . 

و در یک روز ! آری ! یک روز شکوهمند و به ِِِِ آفریدگار ۳" 
هستی به انواع و اقسام پرستش ها و در تمامی جلوه ها پرستیده شد . 
آن روز علاوه بر اینکه روز بزرگ عبادت و نیایش بود روز تبلور ارزش های 
نسانی نیز بود , به همین جهت بود که در کنار عاشقانه ترین و خالصانه 
ترین نیایش ها و عبادتها تضافی مکارم اخلاقی و صفات پسندیده انسانی به 
0 و ناهمگون در بهترین صورت ممکن در چشم انداز بشریت 
فرار 


و اوه غالی عباوت 


ات کی اس سس الصا اسان فاص م مات اما 
طهارت بود , او به قصد تقرب به پروردگار و به نیت عبادت و بندگی او , 
شب انوا با آندی این که فد محیویس وه در ان شرانط خت 
محاصره و بی ابی برایش فراهم ساخته بود غسل شهادت کرد . (27) 

پس روز عاشورا با خون قلب مصفایش , به سبک ویژه ای وضو ساخت و 
چهره منورش را رنگین کرد انگاه به غسل ترتیبی پرداخت و با خون قلبش 
سر مطهر و بدن مقدسش را شست و سر انجام عسل ارتماسی کرد . 

امام خسن لاسام در سار مار وی خاصی ساصم.: 
کف دست خویش را از خون پاکش پر کرد و چهره نورانی اش را رنگین 
کرد , آنگاه به خاک پاکیزه و مبارکی تیمم نمود و بر بارگاه دوست پیشانی 
بر زمین نهاد و به سجده پرداخت . و عاشقانه نماز عشق را در سجاده 
شهادت اقامه فرمود : حسین علیه السلام اسوه عالی عبادت و بندگی 


است . 


4 چهار نوع نماز عاشقانه 


امام حسین علیه السلام نماز به راستی به صورت بی نظیری به پا داشت 
به گونه ای که مخصوص او بود و نه دیگری , در شبانه روز جاودانه عاشورا 
ان حضرت چهار نوع نماز خواند . 

1 نها ماع فان ماه هر کشت اراس اوه اسر افکنون مان 
شوت اس از سیم نا داشت.. 

2- نماز نیمروزی که به صورت نماز خوف به سبک ویژه ای جز نمازهای 
ی هر روص را او 
پا داشت که در ان برخی از یاران پاکباخته اش هدف تیرهای دشمن کینه 
توز و تجاوزکار قرار گرفته , به شهادت رسیدند . ِ ۱ 
3- روح و جان نماز را با اوردن اسرار و افعال و چگونگی و کلمات آن به 
صورت تمام عیار به پا داشت . 

و نماز مخصوصی که تکبیره الاحرام , قرائت , قیام , رکوع , , سچجود , 

1 به هنگام فرود آمدن 
از مرکب سر داد و قیام آن را به هنگامی که پس از آفتادن بر خاک به روی 
با تا و ۱ به هنگامی که از شدت زخم و 
خونریزی بر خاک می افتاد و برمی خا رت انجام داد و قنوت آن را با 
آخرین دعای روح بخش و آخرین نيایش ملکوتی اش در واپسین دقایق 
زندگی زمزمه کرد که : ((خدای من ! ای خدایی که مقامت بس والا و بلند 
مرتبه است و خشم و غضبت بر بیدادگران بسیار شدید . نیرویت از هر 
نیرویی بالاتر است . اي خدایی که از تمامی مخلوقات بی نیازی و در کبریا 
و عظمت فراگیر و به آنچه بخواهی توانا . بار خدایا !ما خاندان و فرزندان 
پبامیر محیوسو تر گنه خه هم که آهان با ما ارام فریت ه حیلم ارد 
شدند و دست از پاری ما کشیدند و ما را که برای حق و عدالت به پا 
خاستیم به شهادت رساندند . )) 
و سجده آن را با نهادن چهره پر فروغش بر خاک گلگون کربلا انجام داد و 
تشهد و سلام آن را با خروج روح بلندش از پیکر غرق به خونش ادا کرد و 
بالاخره سر از سجده نماز برداشتن را ما ی 
نیزه ها و تعقیب نمازش را هم با برخی دعاها و اذکار و سوره مبارکه کهف 
که از فراز نیزه ها تلاوت کرده , به گوش ها می رساند . (28) 


امیر مومنان علیه السلام در ترسیم صفات فرشتگان می فرماید , آنها 
شیرینی معرفت خدای را چشیده و از جام مهر و محبت او سیرا ب گشته و 
ترواق از خداتا اعماق فلهان تفود کرد است م از این زو فرمانبودارت و 
عبادت طولانی خدا , قامت آنان را خم کرده و شوق بسیار به او , حالت 
را را اس ره ات 2 

آری , اگر به خوبی به شخصیت والا و شاهکار بزرگ حسین علیه السلام 
بیندیشیم به روشنی اثار چشیدن معرفت خدا و سرکشیدن جام مهر و 
عشق او را , در کران تا کران زندگی او در خواهیم یافت . او شیرینی 
معرفت بی نظیری را چشیده بود که هجوم امواج رخدادهای ناگوار و تلخ 
۰ بر قلب و جان و درون و برون او هرگز احساس تلخکامی 
اگر با بینش معنوی به سخن امیر المومنین علیه السلام در مورد فرشتگان 
بیندیشیم که فرمود : ((فرمانبرداری و عبادت خدا قامت انان را خمیده 
ساخته , اما شوق بسیار به او حالت نیایش آنان را از بین نبرده است )) . 
در خواهیم پافت که آشکارترین فرد و شایسته ترین مصداق ۳۷ 
حسین علیه السلام است , چرا که هم در فرمانبرداری و عبادت باشکوه 
روز عاشورا قامتش خمیده شد و هم تير سه شعبه ای را که بر سینه و 
قلب مقدسش فرود آمد به جان خرید . و خون پاکش فواره زد و باید که بر 
خمیدگی قامت او در اطاعت و عبادت پر شکوه خداوند در آن روز جدا 
شدن و قطعه قطعه شدن پیوندهای وجود و اعضای مقدسش را نیز اضافه 
کرد اما با همه اینها عشق او به خدا افرونتر شد . 


6- همانند نماز فرشتگان 


از صفات برجسته فرشتگان این است که پیوسته در عبادت خدا و اطاعت 
فرمان او هستند نه خستگی آنان را فرا می گیرد و نه غفلت از یاد خدا و 
نم .یه تآفرماتی. فی. کر انتة :. آفیر ضومتان. علبه. السلام در وضف آنان: می 
فرماید : 

((برخی از فرشتگان سجده کنندگانی هستند که رکوعی ندارند 4 کف 
دیگر برای رکوع خمیده اند و قامت برای قیام راست نمی کنند ۰ کروهفی. از 
آنان ضف. زدکاتی. هستند که خستکی فرشودکی. در آنان راه ندارد » نه 
خواب بر چشمانشان پیروز می گردد و نه اشتباه و خطای بر انديشه آنها , 
ها سر 
فراموشی (30))) 

امام حس . ین علیه السلام عبادت تمامی فرشتگان از آغاز تا فرجام 
آفرینش را در یک روز انجام داد . آن حضرت برای خدا سجده ای کرد و 
جاودانه شد . 

رکوعی به جا آورد که قیامت برای قیام راست نکرد و در شب عاشورا 
خدایش را به گونه ای عبادت نمود که نه خواب برچشمانش پیروز شد و نه 
اشتباه و ان بر انديشه اش . 


7- نماز , محبوب حسین علیه السلام 


نمازگزار باید اسرار نماز را دوست داشته باشد . دوست نماز باشد , نه 
نمازخوان باشد . سید الشهدا علیه السلام به اباالفضل علیه السلام فرمود 
برای اینکه خدای سبحان می داند انی احب الصلوة له (31) , که من نماز 
را برای رضای خدا دوست دارم , نماز محبوب من است من نماز را 
دوست دارم و می خواهم از دوستم وداع کنم ۰ )) 

از امام سجاد علیه السلام بیان شده : ((اذا صلیت صل صلوة مودع (32))) 
وقتی نماز می خوانید مثل آن کسی باشد که می خواهد نماز را وداع کند 
زیرا ممکن است اجل نگذارد به نماز بعدی برسید . 

باشند توصیه های اینان در همیشه تاریخ اسلام چراغی فرا راه مسلمین 
خواهد بود تا در لحظات کامیبابی و ناکامی شدت و صحت , سرا و ضرا, 
هماره خداوند را به باد داشته و ختم تمامی امور را منوط یه رای و 
مصلحت پروردگار ببینند و خدای متعال را حاظر و ناظر بر کلیه اعمال 
عابدان عصر سلطه اموی حضرت علیه السلام وقتی وا 
همه مقامات معنوی چنان در پیشگاه ذات اقدس الهی حاضر می گردد که 
گویی این آخرین نماز اوست . 


که بات ید خاظ اخزای سا : 


حالت نیایش و راز و نیاز امام حسین علیه بم السلام نم ور کای آلفن + خن کاد 


دز تمام ند کی ظاهری حضرتش قطع نگشت ۰ بلکه انواع مصائب و 
گرفتاری ها و رنج های جانکاه را و سر ح ی ود کر 
منورش ؛ , پس از شهادت خود نیز , در راه خدا به جان خرید و همه اینها را 


در فهان دوز ان ز ند کز اترای ه ترا تن خوا ب سس مد ایا را 
نمود د. در این مورد کافی است به پایمال شدن پیکرش . , بریده شدن دست 
و انگشتانش پس از شهادت , زده شدن چوب بیداد بر لب و دهانش , بر 
را ی ی ری وت 
انجام فرمان خدا و نماز و عبادت و اطاعت او و احیای دین و سنت پیامبر 
ایا اه و اس سا مراو. 


9- شهادت در حال نماز 


حضرت سید الشهداء علیه السلام به برادرش فرمود که : اگر من به لانه 
من عالم می دانم که مرا می کشند حالا که می داند خوب چرا توی خانه ؟ 
چرا توی دهلیز ؟ چرا توی یک بیابانی بی اطلاع ؟ خوب , حالا که مرا می 
کشند طوری کشته و شهید شوم که خون من هدر نرود مظلومیت من 
برملا بشود , آنها که بالاخره علی علیه السلام را می کشتند لذا می رود به 
مسجد اگر مسجد هم نمی رفت آن شب او را می کشتند . 
به یک وجه دیگر چه بهتر که حقانیتشان را بر مردم معلوم کنند . در مسجد 
سر نماز (مسجد مامن مردم است ) که قساوت و شقاوت را خوب برساند 
این را اختیار کرد . اين مسیر را برگزیده است نباید کگفت چرا علی امیر 
المومنین تن به تهلکه داده چرا ؟ قران که می فرماید : لا تلقوا بایدیکم الی 
التهلكة . انسان بالاتر از این حرف هاست . 
اینها دست از امام حسین بر نمی داشتند به هر طریقی او را می کشتند , 
ولی امام جهاد و شهادت را اختیار کرد , و در میدان جهاد , درس استقامت 
و آزادی و شهادت و بندگی و معنویت و مناجات و عبادت و برپایی نماز 
۳ تمام انسان ها داد . 
نماز حقيقي را امام در شب , صبح و ظهر عاشورا به تصویر کشید , اگر چه 
فیلمبردار انجا نبود , ولی انسان با چشم بینا می تواند الان هم ببیند چونکه 
انها حق بودند و حق هم نابود شدنی نیست , تا ابد این فیلم نماز کربلا زنده 
و پایدار است . 
در قیامت خداوند تمام صف کربلا را به عالم محشر نشان می دهد . واقعا 
رکوع و سجود آمام دیدنی است . واقعا آنها چقدر قسی القلب بودند , که 
به قلب نماز و به قلب نمازگزار تير زدند . 
دشمنان با اين کار ثابت کردند که نمازگزار واقعی نیستند , بلکه نمازگزار 
واقعی امام حسین و پارانش می باشند , اگر آنها نما زگزار واقعی بودند به 
نماز و نمازگزار تیر نمی زدند . 


410 الف) عصر روز تاسوعابه خاطر نماز جنگ را به تاخیر انداختند 


بنا به نقل طبری عصر پنج شنبه نهم محرم , عمر سعد فرمان حمله داد و 
لشکر به حرکت در آمد آمام علیه السلام در آن ساعت در بیرون خیمه به 
و چون زینب کبری علیه السلام سر و صدای لشکر عمر سعد را شنید و 
جنب و جوش آنها را دید به نزد امام امد و عرضه داشت : برادر ! اینک 
دشمن به خیمه ها نزدیک شده است . امام علیه السلام سر برداشت و 
اول این جمله را گفت : ((انی رایت رسول الله . , اینک جدم رسول خدا 
با درخواب دیدم کهبه هن فومود: فررندمنه زودی: ترد من حواهی آمد)] 
. سپس برادرش ابوالفضل علیه السلام را خطاب کرد و چنین گفت : جانم 
به قربانت ! سوار شو و با اینها ملاقات کن و انگیزه و هدف آنان را بپرس . 
طبق فرمان امام علیه السلام حضرت ابوالفضل با بیست تن زهیربن قین و 
حبیب بن مظاهر نیز در میان آنان دیده می شد به سوی دشمن حرکت 
نموده و در مقابل آنان قرار گرفت و انگیزه حرکتشان را سوال نمود . 
لشکریان عمر سعد در جواب او گفتند : اینک از سوی امیر (آبن زیاد) حکم 
ات وس اف و ای ای ار 
حضرت ابوالفضل به سوی امام برگشت و پیشنهاد آنان زا نه گر ضرع ان 
حضرت رسانید . 5 

امام در پاسخ ۱۹ : ((به سوی انان باز گرد و اگر توانستی 
همین امشب را مهلت بگیر و 7 
بة نماز و انتقار هو اجات ما پزورد کارهان: بیردازيم جریا ها کمن داند 
که من به نماز و قرائت قرآن و استغفار و مناجات با خدا علاقه شدید دارم 
هِ(( 

ابوالفضل علیه السلام برگشت و تقاضای مهلت یکشبه نمود . عمر سعد 
چون در قبول این پيشنهاد مردد بود موضوع را با فرماندهان ۱ و 
نظر آنان را جویا گردید . 

یکی از فرماندگان به نام ((عمرو بن حجاج )) گفت : سبحان الله ۳۱ 
اینها از ترک و دیلم بودند و چنین مهلتی را از تو در خواست می کردند 
باسنتی. ته [نارخ جواب مثبت می دادی ((یکی تیک از فرماندهان کشت ۳ ند 
عقیده من هم باید به این درخواست حسین جواب مثبت داد , زیرا ۷ 
درخواست وی نه برای عقب نشینی انها از جبهه و نه برای تجدید نظر 
نمود . 


به هر حال , پس از گفتگوی زیاد , پاسخ عمر سعد به حضرت ابوالفضل 
علیه السلام این بود : ما آمشب را به شما مهلت می دهیم اگر تسلیم 
شدید و به فرمان امیر گردن نادند هه ند او می بریم و اگر امتناع کردید 
ما هم شما را به حال خود باقی نخواهیم گذاشت و جنگ است که 
سرنوشت شما را تعیین خواهد نمود . 

و بدینگونه با درخواست امام علیه السلام موافقت گردید و شب عاشورا به 
وی مهلت داده شد . 


1- سخنرانی بعد از نماز مغرب 


از این درخواست امام علیه السلام برای مهلت گرفتن در شب عاشورا می 
انجا به این مسائل علاقه دارد که از دشمن ناجوانمردش درخواست مهلت 
می کند تا یک شب دیگر از عمر خویش را با اين اعمال بگذارند . و چرا 
چنین نباشد که حسین علیه السلام برای ترویج و زنده ساختن نماز و قرآن 
و شعارهای الهی بدینجا آمده است و مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و 
و ال ساره یل کین ار دود 

حسین بن علی علیه السلام نزدیک غروب تاسوعا و پس از انکه از طرف 
دشمن مهلت داده شد (و يا پس از نماز مغرب ) در میان افراد بنی هاشم 
و یاران خویش قرار گرفته اين خطابه را ایراد نمود : _ 

((خدای را به بهترین وجه ستایش کرده و در شداید و اسایش و رنج و رفاه 
خاندان , با نبوت , کرامت بخشیدی و قران را به ما اموختی و به دین و 
این مان اشنا ساختی و به ما گوش (حق شنو) و چشم (حق بین ) و قلب 
(روشن ) عطا فرموده ای و از گروه مشرک و خدا نشناس قرار ندادی . 
اما بعد : من اصحاب و یارانی بهتر از پاران خود ندیده ام و اهل بیت و 
شما جزای خیر دهد . 

اه سر هس اسان ام له وا ما را 
من به عراق فرا خوانده می شوم و در محلی به نام ((عمورا)) و یا 
(( کربلا)) فرود آتاه و در همانجا به شهادت می رسم و اینک وقت این 
شهادک زسیدم: است به اعتماد می.هفین فندا رموففن ی خود زا با ما 
آغاز خواهد نمود و حالا شما آزاد هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم 
و به همه شما اجازه می دهم که از اين سیاهی شب استفاده کرده و هر 
یک از شما دست یکی از افراد خانواده مرا بگیرد و به سوی آبادی و شهر 
خویش حرکت کند و جان خود رز از مرگ نجات بخشید , زیرا اين مردم 
ار ی ی ی ار را 
نخواهند داشت , خداوند به همه شما جزای خیر و پاداش نیک عنایت کند . 
1( 


در عصر تاسوعا , لشکر عمر سعد طبق دستور عبید الله زیاد حمله کردند . 
و همان شبانه می خواستند با حسین علیه السلام بچنگند , حسین به وسیله 
برادرش ابوالفصل العباس علیه السلام از اینها می خواهد که یی شب را 
مهلت بدهند , می گوید : برادر جان به اینها بگو همین امشب را به ما 
من فردا می جنگم من اهل تسلیم نیستم , می جنگم اما یک امشب را به 
ما مهلت بدهند فردا (وقت غروب بود) بعد برای اینکه گمان نکنند که 
حسین می خواهد دفع الوقت بکند این جمله را گفت : برادر ! خدا خودش 
می داند که من مناجات با او را دوست دارم . من می خواهم امشب را به 
عنوان شب اخر عمرم با خدای خودم مناجات بکنم و شب توبه و استغفار 
خودم قرار بدهم . 

آن شب عاشورا اگر بدانید چه شبی بود ! معراج بود یک دنیا شادی و 
بهجت و مسرت حکمفرما بود . در آن شب خودشان را پاکیزه می کردند , 
خیمه ای بود به نام خیمه تنظیف کسی داخل خیمه بود و دو نفر دیگر بیرون 
خیمه ایستاده و نوبت گرفته بودند . یکی از آنها که ظاهرا بریر است با 
دیگری شوم و هن فیو. کر دیگری به او گفت و وی 
رن اه ار روم ی 
درباره شان چه گفتند ؟ پس از آنکه از کنار خیمه های خسین علیة السلام 
گذشتند گفتند (دشمن این حرف را می گوید) : لهم دوی کدوی النحل ما 
بین راکع و ساجد . (33) 

مثل اينکه انسان از کنار کندوی زنبور عسل گذشته باشد صدای زمزمه 
زنبورها چگونه بلند است ؟ 

امام حسین علیه السلام می گوید : من امشب را می خواهم شب توبه و 
استغفار خودم قرار بدهم (می خواهد شب معراج خودش قرار بدهد) آن 
وقت ایا ما نیازی به توبه نداریم ؟ انها نیاز دارند و ما نیازی نداریم ؟ بله ان 
شب را حسین بن علی علیه السلام با این وضع به سر برد با حال عبادت به 
سر برد به کارهای خود و اهل بیتش رسیدگی کرد و در آن شب بود که 
خطابه ای غرا را برای اصحاب خودش قرائت کرد(34) . 


3 تا صبح در حال عبادت 


((ضحاک بن عبدالله )) می گوید : شب عاشورا امام حسین علیه السلام و 
یارانش تا صبح در حال نماز و استغفار و دعا و زاری بودند(35) . 


4 نماز جماعت شب عاشورا 


عشا را تشعیل داد . پس از نماز سخنرانی کوتاهی داشت . 


5- تمام شب برای عبادت 


در حدیتی از امام سجاد علیه السلام آمده است , پدرم حسین علیه السلام 
به نزد یاران خویش رفت و به ایشان دستور داد خیمه ها را نزدیک هم 
بزنند و طنابهای آنها را در هم داخل کنند و آنها را چنان نصب نمایند که خود 
فیان آنها فزای کبرنه با با .شمان آد.بی طظرت درو تهری شوند ۵ خبفه: ها 
در پشت سر و سمت راست و چپ ایشان قرار داشته باشند که از سه 
سمت ایشان را احاطه کرده باشد , جز آن سمت که دشمن به نزد ایشان 
آید سپس خود آن حضرت به جای خود بازگشت و همه شب را به نماز و 
دا اسغفان انشت را هیا ان برد مت ان مختصر اسة اختی. که 
حضرت کرد نماز صبح را با اصحاب خویش به جماعت به جا آورد و بعد به 
تدارک و آماده سازی سپاه پرداخت . (36) 


6 ج) نماز صبح عاشورا ,اذان گفتن امام در صبح عاشورا 


در جریان شهادت حضرت امام حسین علیه السلام آمده است : 

که صبح عاشورا آن حضرت خود اذان و اقامه گفته و نماز صبح را با 
اصحابشان خواندند . ۱ 

قابل توجه است که امام حسین در صبح روز عاشورا آخرین روز عمرش 
اقتدا به پدر بزرگوار خود کرده و همانگونه که امير المومنین علیه السلام 
در صبح نوزدهم ماه مبارک رمضان خود اذان گفتند امام حسین علیه السلام 
هم در صبح عاشورا با داشتن موذن مخصوص خودشان اذان گفتند . (37) 


7 سخنرانی بعد از نماز صبح عاشورا 


بنا به نقل ابن قولویه و مسعودی حسین بن علی علیه السلام آنگاه که نماز 
صبح را به جای آورد , رو به سوی نمازگزاران نموده پس از حمد و سپاس 
اند نو آنان نی فر رون : 

((آن الله تعالی اذن ۰ خداوند به کشته شدن شما و کشته شدن من در 
این روز اذن داده است و بر شماست که صبر و شکیبایی در پیش گرفته و 
با دعصن بکید::)) 


قاه را تساه ظیر عاشورا آدان رداق یر عاضوا 


هنگام ظهر فرا رسید (دو سپاه آماده شدند که به امامت امام حسین علیه 
السلام نماز جماعت را بخوانند) امام حسین علیه السلام به پسرش امام 
زین العابدین علیه السلام و يا حضرت علی اکبر علیه السلام فرمود : اذان 
و اقامه بگو ! وی اذان و اقامه گفت و سپس نماز خواندند . (38) 

چه خوب است هنگام ظهر عاشورا در سراسر کشور تمام جوانان به اذان 
گوی جوان کربلا اقتدا کنند , و صدای اذان در فضای کشور طنین انداز شود 
. و نماز جماعت اقامه گردد , و رعب و وحشی در دل دشمنان بیفتد , تا 
همین امر سبب وحدت در بین نماز گزاران گردد . 


9 مودذن امام 


پس از محبت و پذیرایی امام از حر و سپاهیان او و استراحت مختصر حر , 
موقع ظهر و وقت نماز فرار رسید , امام به ((حجاج بن مسروق )) موذن 
مخصوصش فرمود : اذن یرحملک الله و اقم للصلوة نصلی , خدا رحمتت 
کته ارو اقامه ها تمارسان را وان .]۱ 

حجاج مشغول اذان گردید , امام به ((حر)) فرمود : تو نیز با ما نماز می 
خوانی يا مستقل و با سپاهیانت می خوانی ؟ 

عرضه داشت : نه , ما هم به شما و در یک صف به نماز می ایستیم . 

امام در جلو و یارانش و ((حر)) و سپاهیانش در پشت سر آن حضرت 
ایستادند و نماز ظهر را با آن حضرت به جای آوردند . (39) 


0 یاد آوری وقت نماز ظهر 


((عمرو بن کعب )) معروف به ابو ثمامه صائدی یکی از یاران حسین بن 
علی علیه السلام چون متوجه گردید که اول ظهر است , به آن حضرت 
عرضه داشت : جانم به فدایت ! گرچه این مردم به حملات پی در پی خود 
ادامه می دهند ولی به خدا سوگند ! تا مرا نکشته اند نمی توانند به تو 
دست بیابند , من دوست دارم آنگاه به لقای پروردگار نایل گردم که اين یک 
تفا ذبحر را نیز به امافت تو بة.جاخ آوزده باشم . 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : ذکرت الصلوة جعلک الله من 
المصلین الذاکرین , نعم هذا اول وقتها , نماز را به یاد ما انداختی خدا تو را 
از نما زگزارانی که به یاد خدا هستند قرار بدهد . )) آری ! اینک وقت نماز 
و ی ی ۱ 
خود را به جای بیاوریم . )) 

و چون به لشکر کوقه پیشنهاد آتش بس موقت داده شد » حضین یکی از 
سران لشکر باطل گفت : انها لا تقبل , نمازی که شما می خوانید مورد 
قبول پروردگار نیست ۰ )) 

حبیب بن مظاهر به او پاسخ گفت و در اين رابطه باز جنگ شدیدی در 
گرفت که منجر به کشته شدن وی گردید . 

و در نتیجه حسین بن علی علیه السلام با چند تن از یارانش در مقابل تیرها 
که مانند قطرات باران به سوی خیمه ها سرازیر بود نماز ظهر را به جا 
آورد و چند تن از یارانش به هنگام نماز به خاک و خون غلتیدند و در صف 
نما زگزارانی که واقعا به خدا هستند قرار گرفتند . 

ابو تمامه همانگونه که تصمیم گرفته بود پس از ادای فریضه ظهر پیش از 
همه یاران ان حضرت به جلو امد و عرضه داشت : 

وا ی و و 
ام که هر چه زودتر به یاران شهید تو بپیوندم و خوش 2 
بکشم و ببینم که تو در میان اهل و عیالت تنها مانده و کشته می شوی ِ)(( 
امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود : تقدم فانا لا حقون بک عن ساعة , 
به سوی دشمن بتاز ما نیز به زودی به تو ملحق خواهیم شد)) . 

با صدور این فرمان , او به صفوف دشمن حمله کرد و جنگ نمود تا به 
دست پسر عمویش قیس بن عبدالله صائدی به شهادت نایل گردید . (40) 


1- اولین شهید نماز در جبهه کربلا 


عموم مورخین گفته اند که : سعید بن عبدالله حنفی , سینه و سر و صورت 
خود را سپر آن حضرت و یاران او قرار داد تا نماز بخوانند و چون زخم ها 
بر بدن او فراوان شد و نتوانست روی پای خود بایستد بر زمین افتاد و در 
حالی که می گفت : اللهم العنهم لعن عاد و مود و ابلغ نبیک منی السلام و 
ابلغه ما لقیت من الم الجراح فانی اردت بذلک ثوابک فی نصرة ذرية نبیک 
صلی الله علیه و اله و سلم 

یعنی خدایا ! ایشان را همانند قوم عاد و ثمود از رحمت خویش دور گردان 
و پیامبرت را از طرف من درود فرست و این درد و زخمی را که به من 
- به او ابلاغ فرما , که هدف من در اين کار یاری فرزند پیامبر تو بود . 
آنگاه روی خود را به سوی امام حسین علیه السلام کرد و عرض کرد : 
((اوفیت يا بن رسول الله , یعنی ایا به عهد خود وفا کردم . ؟ )) ۱ 
امام حسین علیه السلام فرمود : ((نعم انت امامی فی الجنه , یعنی اری ! 
تو در بهشت پیش روی من هستی . )) به دنبال این سخن بود که روح از 
بدن او پرواز کرد و در بدن او سیزده تير مشاهده کردند و این غير از زخم 
ها و ضربه های دیگری بود که , ۰ 

رضوان الله و سلامه و برکاته علیه و علی من استشهد معه . (41) 


2- جنگ بعد از نماز ظهر 


یکی از اسرار جنگ در اسلام اين است که جنگ مستحب است از ظهر به 
بعد شروع شود و قبل از ظهر مکروه است . مگر اينکه دشمن حمله کند , 
در این صورت در تمام اوقات انسان می تواند حمله او را پاسخ دهد . 

جنگ کردن قبل از ظهر مکروه است اما از ظهر به بعد مستحب است , 
چرا ؟ 

راز این نکته در کتب فقهی ما که از این روایات استفاده کرده اند این چنین 
بیان می شود که : درهای رحمت هنگام ظهر باز است . بلکه خدای سبحان 
قلب کفار و منافقین را هدایت کند که به اسلام گرایش پیدا کنند و خونی 
ريخته نشود . ۲ 

اين راز جهاد در میدان جنگ است که آن هم حکمی خاص دارد , مرحوم 
صاحب جواهر رحمة الله می گوید : ((سید الشهداء شخصا از ظهر به بعد 
روز عاشورا وارد میدان شده است , اصحابش قبل از ظهر دفاع کرده اند 
اما آنچه مربوط به خود حضرت است از ظهر به بعد است لذا نماز ظهر را 
وی در آن حالت خواندند , سپس وارد میدان شدند . ظهر که می شود 
درهای رحمت باز است وقتی که درهای رحمت باز شد ایشان از خدای 
سبحان رحمت کامله مساءلت می کند . 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است : ((هنگام ظهر 
درهای رحمت باز است , درهای بهشت باز است , و دعاها هم مستجاب 
است . (42))) 


3- نماز خوف در صحرای کربلا 


نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است نه چهار رکعت . یعنی انسان 
اگر در وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند , برای اينکه مجال نیست و 
در آنجا باید مختصر خواند , چون اگر همه به نماز بایستند وضع دفاعی شان 
به هم می خورد . سربازان موظف هستند در حال نماز نیمی در مقابل 
را که خواند صبر می کند تا آنها رکعت دیگرشان را بخوانند بعد آنها می 
روند پست را از رفقای خودشان می گيرند در حالی که امام همینطور 
منتظر نشسته یا ایستاده: است: سریازان دیکر من ایند و غمازشان زا با 
رکعت دوم امام می خوانند . 

حضرت ابا عبدالله علیه السلام چنین نماز خوفی خواند , ولی وضع ابا 
عبدالله علیه السلام یک وضع خاصی بود , زیرا چندان از دشمن دور نبودند 
. لهذا آن عده ای که می خواستند دفاع کنند نزدیک ابا عبدالله ایستاده 
بودند و دشمن بی حیای بی شرم حتی در این لحظه هم آنها را راحت 
نگذاشت در حالی که ابا عبدالله مشغول نماز بود دشمن شروع به 
تیراندای کرد 3و نوع براندازی خمر تیر زبان کهیجی فریاد کرو میسن : 
نماز نخوان نماز فایده ای ندارد ! تو بر پیشوای زمان خودت يزید , یاغی 
هستی , لذا نماز تو قبول نیست ! 

و هم تیرهایی که از کمان های معمولی شان پرتاب می کردند یکی دو نفر 
از صحابه ابا عبدالله که خودشان را برای ایشان سیر قرار داده بودند روی 
خاک افتادند . یکی از آنها سعید بن عبدالله حنفی به حالی افتاد که وقتی 
نماز ابا عبدالله تمام شد دیگر نزدیک جان دادنش بود , آقا خودشان را به 

بالین او رساندند وقتی به بالین او رسیدند او جمله عجیبی گفت و 
کرد , یا ابا عبدالله ! اوفیت ؟ آیا من حق وفا را بتقجا آوزدم ؟ متل. آینکه 
هن هد رفن کرد کم سس ار ی رالاس که اس دار 
فداکاری هم شاید کافی نباشد این بود نماز ابا عبدالله در صحرای کربلا . 
(43) 


54- دعا فن آخزشت لحظات روز عاشورا 


اخرین دعای امام حسین علیه السلام در حالی که با بدن غرق در خون بر 
خاک افتاده بود این بود : 

اللهم متعالی المکان . عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق , 
عریض الکبریاء قادر علی ما یشاء قریب الرحمة صادق الوعد سابق النعمة 
حسن البلاء قریب اذا دعیت محیط بما خلقت قابل التوبة لمن تاب الیک 
قادر علی ما اردت و مدرک ما طلبت و شکور اذا شکرت و ذکور اذا ذکرت 
. ادعوک محتاجا و ارغب الیک فقیرا و افزع الیک خائفا و ابکی الیک مکروبا 
و ینک صعیها , اول علی افیا ام شا ویین وا مالخی انیم 
غرونا و خدعونا و غدرونا و قتلونا و نحن عتره نبیک و ولد حبیبک محمد بن 
ها ی ی 
بروزدگارا !جایگاهت بر . فحوت تسار و گهون طضیت ندید عی ناد 
بی نیاز از مخلوقات , دارای قدرت گسترده , قادر بر هر چه بخواهد , 
دارای رحمت نزدیک و وعده راست , نعمت گسترده , و بلاء نیکو , آنگاه که 
خوانده شوی نزدیک هستی , و بر انچه خلق کردی محیط هستی , توبه را 
از کسی که به سوی تو بازگشت کند می پذیری , بر آنچه بخواهی قادری و 
هر چه را بخواهی می یابی . هنگامی که شکر تو را گذارند شکر گذار بوده 
, و هرگاه یاد شوی متذکر آنان می گردی . 

لو را با تارمفدی وانده میا حفر فص ری وه وق و ترجه هی کلم و 
با ترس به سوی تو روی می آورم و با ناراحتی به سوی تو می گیریم و با 
ناتوانی از تو یاری می خواهم و بر تو , توکل می کنم در حالی که تو را 
کافی می دانم . بین ما و قوم ما با حق حکم نما , به درستی که انان ما را 
فریب داده و مکر و خدعه زدند و ما را کشتند در حالی که ما خاندان 
پیامبرت و فرزندان دوست تو محمد بن عبدالله می باشیم که او را به 
رسالت برگزیده و بر وحیت او را امین ای و 
گشایش قرار ده . به رحمتت ای مهربان ترین مهربانان . (44) 


5 علت تاخیر افتادن جنگ 


تکی ار وال مه اسر نون کارا شم ام فرضت دوکر جرا 
راز و مناجات و نیایش با خدا در شب عاشورا بود به همین جهت پس از 
پاسی از شب به دعا مشغول شد و تا صبحگاه بر حال نیایش بود و دعای 
شبانگاهی اش به این دعای صبحگاهی پیوند خورد که فرمود : 

((بار پروردگارا ! تو در تمام غم و اندوه و پناهگاه و در هر رخداد سخت و 
ناگوار مایه امید و در هر حادثه ای پناه و سلاح من هستی . 

چه بسیار غم هایی که دل هانی .در جرایر آن ناتوان ارو ری 
ساختن آن منندود قی؛ کر دز دوستان و دشمنان زبان به لرزش و شماتت 
می گشایند که من همه را به بارگاه تو آوردم و به تو شکایت کرده و از 
دیگران قطع امید نمودم و تنها تو بودی که به داد من رسیدی و این غم های 


کمرشکن را برطرف ساختی و مرا از امواج سهمگین بالا رهانیدی . )) 


6- یاد خدا تا لحظه شهادت 


امام حسین علیه السلام از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا در تمامی حالات و 
شرایط و در همه گفتار و کردار و حرکات و سکنات خویش به یاد خدا و یاد 
آورق. بیمان با او و تاکید بر باییتدق بر عهد خویش با خدا بود و تا لحظاتی 
که بر پیمانش با خدا وفا نکرد و حق امانت را ادا ننمود به کار دیگری حتی 
ری دا شتذنشته ۵ این .ور حالی هد کفبان صار کش تا سحامی که تر 
بود و گردش می کرد به ذکر خدا مشغول بود . 


7- آخرین سجده خونین حسین علیه السلام 


دو یا سه ساعت بعد از نماز ظهر عاشورا برای امام حسین علیه السلام 
نماز دیگری پیش آمد رکوع دیگری پیش آمد سجود دیگری پیش آمد . شکل 
دیگری ذکر گفت آها رکوع. ایا عیدالله ان وفتن: بود. که نیو به: شینه 
مقدسش وارد شد و ابا عبدالله به چه شکلی بود ؟ سجود بر پیشانی نشد , 
چون ابا عبدالله قهرا از روی اسب بر زمین افتاد , طرف راست صورتش 
را روی خاک های گرم کربلا گذاشت ذکر ابا عبدالله این بود . 
ای سول اه 

سید بن طاووس در لهوف نقل کرده : 

لما سقط عن فرسه الی الارض علی خده الایمن . هنگامی که از اسب بر 
روی گونه راستش بر زمین افتاد چنین گفت : بسم الله و بالله و علی ملة 
رسول الله به نام خدا و به یاد او و به راه پیامبر . 


8- دعا قبل از شهادتش 


روایت شده ان حضرت لحظاتی چند خون الود روی زمین افتاد بودند و 
چهره شان به سوی آسمان بود و می فرمود : با الهی !صبرا علی قضائک 
خذان بدا آ بر قاضرا ی سا کم رم سار تست فرساه 
رس فریاد خواهان 45(1))) 


9- توجه به خیام و نماز 


امام حسین علیه السلام در عین جنگ , ناگزیر است گاهگاهی از اهل حرم 
خبر گیرد . حال و احوال آنها را بپرسد , به آنان دلداری و تسلیت دهد , در 
آنان آمادگی برای مصائب بعدی را فراهم سازد . 

از سوی دیگر او در خیمه بیماری دارد , امام سجاد علیه السلام , که تمام 
روز عاشورا در حال بیماری شدید و گاهی در حال اغماء است . هر چند 
گاهی سری به خیمه او می زد , با او سخن می گفت , ودایع امامت را به 
او می سپرد . 

آخر او امام بعدی است , رئیس قافله اسیران است او باید رسالت خطیر 
بعدی را بر عهده گیرد . 

در عین حال , وقت نماز است . او باید به نماز بایستد و در میان مردم و در 
میدان جنگ نماز بخواند تا هم شبهه کفر و بی ایمانی را از خود بزداید و هم 
به دیگران بفهماند که نماز مهم است و در هیچ حالتی از حالات حتی در 
بحبوحه جنگ و فراموش نمی گردد . حتی در میان تیر و شمشیر و حتی با 
چهره خونین . (46) 


0- دعوت به بهشت بعد از نماز ظهر 


نماز جماعت به پایان رسید , امام رو به نما زگزاران گرداند و سخنان 
خویش را با حمد و سپاس خداوند آغاز کرد , آن گاه فرمود : خداوند در این 
روز کشته شدن شما و مرا امضا کرده است . 

ضیرا نا بش الکرام سا المست الا تنطری تفیو. بکس غرم این حالظراء ای 
الستان الماسعه هم آلدا مه ۲ 

ی سر و و مور و ی و 
و نعمت های جاوید می رساند . پس کدام یک از شما به خاطر انتقال از 
کا يم رودان و سکنجه گام اشت.: هنانا بذرم از وسول وا علی الله 
علیه و آله و سلم روایت کرد که آن حضرت می فرمود : دنیا برای مومن 
همانند زندان و برای کافر همچون بهشت است و مرگ پل مومنان به 
سوی بهشت هایشان و پل کافران به سوی دوزج آنان است . له دوزج 


شنیده ام و نه دوزخ می گویم ! 


601- 0( نماز اصحاب امام حسین , بهنرین اصحاب امام حسین 


یکی از علمای قم برای من نقل می کرد که مرحوم فیض درباره این جمله 
که از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده است که ایشان در شب 
عاشورا فرمودند ۰ من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم , می 
گفت + هن ور نقق تم کین جیزی را امام کر جوژو بابقد: 
ی : چرا؟ 
گفته بو : مگر آنها چه کار کردند که امام بگوید اصحابی از اینها بالاتر 
اه 
که آمام خسن را یاری کردند کار مهمی انجام ندادند . هر مسلمانی جای 
نها می بود , وقتی می گفتند : فرزند پیغمبر , و امام زمانشان در دست 
دشمن تنها مانده است , قهرا می ایستاد . 
یک شب در عالم رویا دید که صحرای کربلاست , امام حسین با 72 تن در 
هی هر ۱ 
خسین علیه. السلام به. همین. آقا فزمو‌دند +.شما جلو بایستید جا ما تفاز 
بخوانیم . (همانطور که سعید بن عبدالله حنفی و یکی دو نفر دیگر خودشان 
را سیر قرار دادند . ) 
دشمن تير اندازی می کرد . آقا رفت جلو ایستاد . اولین تير از دشمن 
ی ای ی 
کرد به امام . در همان عالم خواب : ((استغفر الله و اتوب الیه )) , 
ات ی و ان چا . دفعه دوم تير 
آمد . تا نزدیک او شد دو مرتبه خودش را خم کرد . چند دفعه اين جریان 
تکرار شد . دید بی اختیار خم می شود . در این هنگام امام به او فرمود : 
انی لا اعلم اصحابا خیرا ولا امن استای 4 من اصحابی از اصحاب 
خودم بهتر نمی شناسم . یعنی تو خیال کرده ای هر که کتاب خواند مجاهد 
می شود ؟ این حقیقتی است : من لم یغز و لم یحدتث نفسه بغزو مات 
علی شعبة من النفاق ؛ کسی که عملا مجاهد نبوده است با لااقل این 
انديشه را نداشته که مجاهد باشد در درون روحش یک دو رویی وجود دارد 
یعنی موقع جهاد که می شود در می رود . (47) 


2- نماز مسلم بن عقیل 


در کتاب مقتل ابی مخنف آمده است : وقتی که مسلم را به بالای دار 
الاماره بردند گفت : بگذارید تا دو رکعت نماز به جا آورم , آن گاه هر چه 
می خواهید بکنید , اما آنها به حرف مسلم گوش ندادند (هر چند در بین 
عوام مشهور است که دو رکعت نماز خوانده است ) . 

مسلم به گریه در آمد و اشعاری را فرمود , سپس ابن زیاد صدا زد او را از 
بالا به زیر افکندند . 

در روایت دیگر امده که وقتی مسلم را برای کشتن به بالای قصر می 
بردند , همچنان به تسبیح و تکبیر مشغول بود و استغفار می کرد و به 
رسول الله و خاندانش درود می فرمود . تا اين که در همان حال او را به 
شهادت رساندند و پیکرش را به پایین انداختند . 


3 بناحات پا رازن ماه 


یاران حسین در شب عاشورا اشتغالاتی داشتند از جمله : 


> آماده سازی اسلحه و صیقل دادن ان , اصلاح سیر : آزمایش کمان ها و . 


- نماز و سجده های طولانی , تقاضای سعادت , عرض اخلاص در راه خدا. 
(48) 


4 ایمان و اخلاص یاران امام 


یارانی که امام برای کار و تلاش خود برگزیده یارانی پاک و خالص و با صفا 
بودند و آززیابی از آنها در موارد زیر قابل دفقت. است... 

در بعد ایمان : در ایمان استوار و قوی بودند و جوهره اصلی ایمانشان در 
روز عاشورا معلوم شد که با چه استواری و عشقی به پیش رفتند و تا 
اخرین نفس بر ایمان خود پایدار ماندند . 

در جنبه عبادت : همه از عابدان و بندگان خالص خدا بودند . همه اهل نماز 
شب , اهل تلاوت قرآن , اهل ذکر و مناجات و دعا و در پیشگاه خدا خاضع 
ی ی ات 
1 
پیشگاه خدا عرضه کرده اند . خود را بر حق می دانستند و با تمام وجود 
می جنگیدند , می خواستند خدای را از خود راضی کنند . حتی در شدت 
جراحات به فکر درد نبودند , در اندیشه فداکاری در راه خدا بودند . 

اخلاص به امام : عباس علیه السلام وارد شریعه آب ند ۰ ولی..به اد 
تشنگی امام از وسط شریعه آب تشنه لب برگشت . سیف بن حارث برای 
امام گریه می کرد و درباره علت گریه می گفت : برای این است که نمی 
توانیم برای تو کاری انجام دهیم . غلام ابوذر با عجز و لابه از امام اجازه 
شهادت می گرفت و می گفت : مرا از شهادت محروم مکن ! (49) 


بریر یکی از مشایخ و علمای کوفه بود . از القابش سید القراء است , در 
تفنییر. و۵ ندرسن. فزان. بزر. همه اضحاب: مقدم بود با علی علیه السلام 
مصاحبت داشته و چهل سال نماز صبحش را با وضوی نماز عشایش 
خوانده است , آن قدر کم خوراک بود که اقتضای تجدید وضو هم در او 
دیده نمی شده است , ۲ 

در بعضی از شب ها یک ختم قران می کرد . کتابی در فضای اسلامی 
نوشته است در مکه به امام ملحق شد و در شب عاشورا نخستین کسی 
بود که برخاست اعلام آمادگی کرد و در آن شب با برخی از اصحاب 
مزاح و شوخی می کرد . شب عاشورا سید الشهداء به اصحاب فرمود : 
بروید لباس هایتان را تمیز کنید . فردا لباس تمیز در بر نمایید تا کفن های 
شما باشد زیرا شما را کفن نمی کنند . 

بعد هر کدام به خیمه خود رفتند و عبادت و مناجات با خدا را شروع کردند , 
بعضی به ذکر رکوع و برخی به ذکر سجود شب را تا صبح مناجات می 
کردند دعا می خواندند و وداع می نمودند . 


6- خسته ناپذیر 


گرچه اصحاب ابا عبدالله علیه السلام شب قبل از روز عاشورا را به جای 
بردند و ظاهرا| باید آز تیروف تم و ندنی, انان کا سته شده باشد , ولی 
عشق به آن. نیره بخشیده است . عشق به خدا : عشق به شهادت در رام 
خدا و در رکاب بهترین برگزیده حق حجت خدا و امام زمان حضرت ابا 


7- و) نماز حضرت زینب سلام الله علیها ,نماز شب حضرت زینت 


از حضرت فاطمه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام نقل شده که 
درباره عبادت شب دهم عمه اش زینب علیها السلام گفته است : و اما 
عمتی زینب , فانها لم تزل قائمة فی تلک الليلة - ای عاشرة من المحرم - 
فی محرابها تستغفیث الی ربها , و ما هداءت لنا عین و لا سکنت لنا 
زفر(۵1)؛ 

و اما عمه ام زینب پس او همچنان در آن شب - شب عاشورا - در جایگاه 
عبادت خود ایستاده بود , و به درگاه خدای تعالی استغاثه می کرد , و در آن 
ار او واتنی هص ای ها اه فد .۱ 
امام سجاد علیه السلام در این خصوص فرموده است : ((همانا عمه ام 
زینب همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیر ما از کوفه تا 
شام ایستاده می خواند , اما بعضی از منزل هاغ نشسته نماز خواند , و اين 
هم به جهت گرسنگی و ضعف او بود , زیرا مدت سه شب ]ذایی که به او 
می دادند میان اطفال تقسیم می کرد , چون که آن مردمان ستمگر و 
کال دور هر اه روما فنط یی فرص فان می دار ۱2 


8- سفارش امام حسین به نماز شب 


السلام فرمود : ((ای زینب , خواهرم ! در نماز شب مرا فراموش مکن . 
(53))) 


فصل سوم : آثار و پيام نماز عاشورا 


9- درس عبادت و بندگی 


آعات تن ليم ار و اصحای تس ات مس کاس راد 
نتفتر بت آمو‌ختند ۶ خیلن: ها ادعا می کنند ما خداوند را عبادت و بندگی می 
کنیم ولی هنگام امتحان مردود می شوند . 

این شعار را می دهیم , ای کاش ما در کربلا بودیم , امام حسین علیه 
السلام را یاری می کردیم و سینه خود را سپر نماز قرار می دادیم , اما 
کما ها فا .هسیر .مورا امشان کنیم . 


سید الشهداء , در سخت ترین شرایط و در حین جنگ , نماز را در اول 
وقت اقامه نمودمرم و هیچ چیز نتوانست مانع نماز اول وقت ایشان شود , 
نمی گوید اول جنگ و بعد نماز , او این درس را از پدر بزرگوارش علی 
علیه اللام آموکتن. که زوم ور ی صقن خصرت :کی عایه الصلام زر 
حالی که مشغول جنگ بود مرتب به خورشید نگاه می کرد . ابن عباس 
عرض کرد : یا امیرالمومنین ! اين چه کاری است که شما انجام می دهید ؟ 
حضرت فرمود : نگاه می کنم تا موقع فرا رسیدن ظهر , نماز را (در اول 
وقت ) بخوانم 
این اس کت : آیا حالا وقت نماز است ؟ ما مشغول جنگ هستیم . 
حضرت فرمود ره ی اد سا 
نماز جنگ می کنیم . 
ان اس اش ی ام ی و یت مر رت 
نشد . (54) 
بيايیم مثل اصحاب امام حسین عمل کنیم , هنگام ظهر بشتابیم به سوی 
ِِ و نماز را به باد بیأوریم ت مشمول دعای امام حسین علیه السلام 
یم : ذکرت الصلوة جعلک الله من المصلین الذاکرین ؛ نماز را یاد کردی 
۳۳ ۳ از نمازگزاران ار ۰ (55) 


71- اقامه نماز 


اقامه نماز اشاره به این است که نه تنها خودشان نماز می خوانند بلکه 
کاری می کنند که این رابطه محکم با پروردگار همچنان و در همه جا برپا 
باشد . در زیارت نامه امام حسین علیه السلام می خوانیم . 

اشهد انک قد اقمت الصلوة و اتیت ال زکوة ؛ گواهی می دهم که با کشته 
شدنت نماز را برپا کردی . )) و در زیارت مخصوص ان حضرت امده است 
که سلام بر تو اي فرزند گرامی پیامبر ! گواهی می دهم که تو نماز را آن 
حقیقت فرا خواندی و از تباهی و نایسندی ها نهی کردی و قران را چنانکه 
باید تلاوت نمودی و در راه خدا چنانکه شایسته بود جهاد کردی . (56) 
مخصوص او بود و نه دیگری . 


سالار شهیدان , در سرزمین کربلا با همه مشکلات و در مقابل چند هزار 
دشمن و ناله های زن و بچه ها , نماز جماعت را اقامه کرد , امام می 
توانست نماز را کنار فرزندانش در داخل خیمه به فرادی بخواند , و بعد به 
میدان برود , و در ضمن از تیرهای دشمن نیز محفوظ می ماند و چند 
لحظه ای را هم کنار فرزندانش لذت می برد؛ ولی امام , نماز جماعت را 
ترجیح داد و آن را در مقابل دشمن برپا نمود و یکی از اصحابش سینه خود 
را سیر قرار داد و به خاطر نماز به شهادت رسید . 


نمازگزار در هر شرایطی چه در حالت عادی و يا خطر , از نماز باید 
محافظت کند , امام حسین علیه السلام و اصحابش از ستون دین به خوبی 
پاسداری کردند و در پایان جان خود را فدای نماز نمودند تا اسلام باقی 
بماند . 

مروی است حضرت حسین علیه السلام پس از پایان نماز اصحاب را به 
جهاد ترغیب کرد و سپس فرمود : اين بهشت است که درهایش باز شده و 
جوی هایش متصل و میوه هایش رسیده و قصرهایش زینت شده است و 
بچه ها و حوری هایش جمع شده اند و این رسول الله و شهدایی است که 
با او کشته شده اند و پدر و مادرم نیز هستند که انتظار قدوم شمارا دارند 
و شما را بشارت می دهند و آنها مشتاق شما هستند از دینتان حمایت کنید 
و از حرم رسول خدا و امامتان و پسر و دختر پیامبرتان دفاع نمایید . چرا 
که خدا شما را امتحان کرده , شما در جوار جد ما هستید و نزد ما 
بزرگوارید , دفاع کنید خداوند شما را خیر دهد . 


4- ترویج نماز 


امام حسین علیه السلام هم برای دشمن , هم برای اصحابش , و هم برای 
ایندگان درس نماز داد , امام در حالی که خودش و اصحابش و فرزندانش 
ات ی 5 
شب مهلت خو 

9[ نماز و دعا و نیایش 
و تلاوت قرآن پی برد که آن حضرت تا آنجا به اين مسائل علاقه دارد که از 
دشمن ناجوانمردش در خواست مهلت می کند تا یک شب دیگر از عمر 
خویش را با اين اعمال بگذارند و چرا چنین نباشد که حسین علیه السلام 
برای ترویج و زنده ساختن نماز و قران و سفار الهی , به اینجا آمده است و 
مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و لذت بخش ترین دقایق زندگی 
او ار حاقی مرا تا خبا وهی کم تسم ا سا رسای 
ملاک عمل خویش قرار بدهد . 


75- درس عمل به آیات نماز 


خداوند سبحان آیات فراوانی در مورد نماز در قرآن بیان نموده و عمل به 
ان واجب است و سبب رستکاری انسان می شود . 


6- درس احیای اذان 


آفام ده ان وه آزان کفتن را فراهوش نی ند م شتا توخی.ور ایک 
بار در گوش ها و دل ها زنده می کند ی 
((یا بلال فارحنا بالصلاوة ؛ ای بلال ! خوشحال کن ما را به ۰ به 
خاطر می آورد , و هنگام ظهر امام , به فرزندش می گوید دآن بکو 


7 فرش اف تهای و تفاز زار 


امام معتقد بود انسان آزاد آفریده شده و دیگران حق ندارند او را بنده خود 
سازند خود او نیز این حق را ندارد که خود را برده دیگران سازد , نماز در 
کربلا , نشانگر آزادی امام و یارانش بود . هم نماز و هم نمازگزار آزاد 
است . 

0( بگیرد . امام به دشمنان نشان داد 


78 انتتفاننت: از تمد 


حسین بن علی علیه السلام پس از نماز صبح در روز عاشورا اری , پس از 
نماز صبح ! دو نکته را تذکر می دهد : یکی اصل کشته شدن که به امر 
پروردگار است و دیگری پایداری و استقامت در برابر دشمن که هر دو 
نکته با نماز ارتباط مستقیم دارد , زیرا اگر در قرآن مجید حکم نماز در 
آیات متعدد آمده و نماز یکی از علائم اسلام و ایمان است , در شرایط 
خاص جنگ و جهاد و حتی در آن مرحله ای که شکست ظاهری و کشته 
شدن . قطعی و مسلم است طبق فرمان الهی واجب است و اگر احیانا 
کسانی نماز بخوانند و حکم جهاد را فراموش کنند از مصادیق کسانی 
خواهند گردید که قرآن مجید با تعبیر ((نومن ببعض و نکفر ببعض )) 
نکوهش می کند . 

و اما روح استقامت و پایداری در جهاد نیز باید از همان نماز و ارتباط با 
پروردگار به دست بیاید و از عبادت و معنویت مدد و نیرو بگیرد که : 


ایتفتتها تال و الاو( 57ظ) 


9- درس هدفداری 


ارزش وجودی هر انسان به ارزش هدف او بستگی دارد , امام به همه 
نشان داد که هدف ما خدا است و هدف ما احیای روح و حقیقت نماز است 


آمام کر فتلگام حرف خوایی کوو زور نظر داشت مت کفت ۰ (النیه 
رضا بقضائک . )) 


0- درس رمز و راز موفقیت 


امام حسین چگونه پیروز شد , باید گفت یکی از عوامل مهم آن , نماز و 
عبادت و اخلاص و دعای امام و یارانش بود . همانطور در دوران جنگ 
تحمیلی رزمندگان اقتداء به امام حسین کردند . 


1- شهادت در حال نماز 


حضرت سید الشهداء علیه السلام به برادرش فرمود که : اگر من به لانه 

خاله را واه را شام اطع وت سا کم ور 

می کشند طوری کشته و شهید شوم که خون من هدر نرود , مظلومیت 

من برملا بشود , آتها که بالاخره علی علیه السلام را می کشتند؛ لذا می 

رود به مسجد , اگر مسجد هم نمی رفت آن شب او را می کشتند . 

وجه درکن حص وت که حفا ها ناس هردم موم کنو مور که 

سر نماز (مسجد ماءمن مردم است ) که قساوت و شقاوت را خوب 

ایا له سس دام جرا ان کم مه ۱ 

بایدیکم الی الت ل۹0لا. 

انسان بالاتر از این حرف ها2. 

اینها دست از امام حسین برنمی داشتند به هر طریقی او را می کشتند , 

ولی امام‌گهادو شهادت را اتتبار کرد رو در منذان جهاد: ذرین انستقا ید 
و آزادی و شهادت و بندگی و معنویت و مناجات و عبادت و برپایی نماز 

۱ 

نماز حقیقی را امام در شب , صبح و ظهر عاشورا به تصویر کشید , اگر چه 

لور آ ونسای اسان با نمسای اند ای فسوی بر 

انها حق بودند و حق هم نابود شدنی نیست , تا ابد این فیلم نماز کربلا زنده 

ار 

در قیامت خداوند تمام صف کربلا را به عالم محشر نشان می دهد . واقعا 

زک نتخود آمام یی است ی معا ات فی ای نی که 

به قلب نماز و به قلب نمازگزار تیر زدند . 

دشمنان با اين کار ثابت کردند که نمازگزار واقعی نیستند , بلکه نمازگزار 

واقعی امام حسین و یارانش می باشند , اگر آنها نمازگزار واقعی بودند به 

نماز و نمازگزار تیر نمی زدند . 


82 درس امانت داری 


امام به ما آموخت که نماز امانت الهی است , انسان باید به نحو احسن از 
ان امانتداری کند . 

هنگامی که وقت نماز می شد علی علیه السلام به خود می پیچید . می 
می فرمود ۰ وقت ادای امانتی رسیده است که خداوند آن را بر آسمان ها 
و زمین و کوه ها عرضه کرد و انها از تحمل ان ابا کردند و از آن بیمناک 
شدند . (58) 


83- درس احترام به مقدسات 


نماز عبادتی مقدس و ارزنده است و حسین علیه السلام به ما درس داد که 
چگونه در برابر این مقدسات باید موضع داشت . او در روژ تلهم محرم < 
را به تاءخیر انداخت و به دشمن پیام داد که من نماز و قرآن را دوست 
دارم شبی را به من مهلت دهید ! در روز عاشورا او می توانست نماز را 
در میان خیمه ها بخواند و حتی ارامش نسبی برای خانواده خود فراهم کند 
و دیدید که در وسط میدان در میان تیرهز_ و سنگ اندازی ها نماز را به 
ای ما ار و ار 


4 رین آخلاضی 


امام حسین علیه السلام به ما درس اخلاص داد , کاری که انسان برای خدا 
شائبه و به دور از هرگونه ریب بود .. 

در هدف او ذره ای ریا آوازه گری و خود خواهی و خودیینی نمی بینیم او 
ات ای کت رسای هس اهاط رات ره 
به صواب عمل کرد . 

همین خلوص و اخلاص حسین بود که کارسازی کرد و نام او را تا حال زنده 
داشته و از این پس نیز زنده خواهد داشت و همین اخلاص و قصد قربت 
بود که خون او را خون خدا کرد و تربت او موجب شفاء شد و او به همین 
ار اس 

نماز او سراسر خلوص بود , اگر چه در میدان جنگ , و در مقابل جمعیت 
تقی ار ام ار مد سروس صم‌سال ا ریسفت اه 


قل آن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین . (59) 


85- درس شب زنده دار 


امام حسین علیه السلام در میدان جنگ هم سحرخیزی و شب زنده داری را 
سحرخیزی وداع کند , شب عاشورا , در خیمه ها تماشایی بود , امام و 
یارانش در دل شب با معبود خود مناجات می کردند . 

امام چقدر عاشق نماز شب است , در آخرین وداع او در روز عاشورا به 
خواهرش می فرماید : خواهرم ! در شب مرا فراموش مکن و در 9 
برایم دعا کن . یعنی امام حسین از زینب التماس دعا داشت . 


6- درس غیرت دینی 


او به.ها درتن داد کم‌خکوته از وین و فران و تضاز دفاع کنیم .و در فقانل 
تیرهای دشمن نماز را برپا کردند و از هیچ چیز نترسیدند , و به هر شکلی 
نماز را خواندند . رزمندگان ما در دوران جنگ تحمیلی به مولایشان سید 
الشهداء علیه السلام اقتدا کردند . 


7و در کلی:« فاد خر کی لزید 


حتی در میدان جنگ به ما گفتند , اصل عبادت ولو به صورت نماز خوف را 
فراموش نکنید نگ نماز مسافر شکسته است ی بو 
مورد نماز خوف رزمندگان است . در میدان جنگ و در حال حمله چگونه 
نماز بخوانند , از مکتب عاشورا درس نماز می گیریم , که انسان در هر 
صورتی باشد نماز از او برداشته نمی شود . ۱ 

امام در مقابل تیرهای دشمن نماز را اقامه نمودند 3 برای آیندگان درس 
قافی ا سای ا ان مصی ‏ ص رش کی نز هاه تا ور هس باه 
اگر قرار بر این باشد که در لحظات سخت و جانفرسایی چون جنگ نماز 
انسان ترک شود اين دیگر اطاعت از نفس اماره است . و حتی اگر اين 
جنگ بر مبنای دفاع از کیان و سرزمین اسلامی صورت گرفته باشد بدون 
نماز ارزشی نخواهد داشت :؛ و عینا به معنای نفی اولین پایه از فروع دین 


۱ ت 


8- درس در همه حال به یاد خدا بودن 


امام حسین علیه السلام به ما آموخت که در بحرانی ترین حالات و 
پیشامدها یاد خدا باشیم , و با یاد او که به دل ها ارامش می بخشد ارامش 
قلب پیدا نموده و این اطمینان قلبی را به پاران و خانواده اش نیز منتقل 
کرد , خطبه هایش با نام و یاد خداست , امام در روز عاشورا در اوج 
سختی ها یک لحظه از یاد خدا غاقل نبود و پیوسته نام آن محبوب را بر 
زبان جاری می کرد و به واسطه ذکر ان محبوب قطره وجودش را به 
دریای الهی متصل می ساخت . در روایت امده که روز عاشورا امام حسین 
پیوسته و مداوم خدا را یاد می کرد و می گ؟ذ هه 


ا حول لا فون: لا بالله الغلی العطیم : 


9- درسی به پیکارگران در راه حق 


اين بود راه و رسم حسین بن علی علیه السلام و یارانش در روز عاشورا 
که ((نماز)) همه مسائل را تحت الشعاع قرار می دهد و آن حضرت به 
هنگام نماز همه چیز را فراموش می کند و از دشمن خونخوارش 
د : آند رشن و عایه . 

و این درسی است به همه پیکارگران در راه حق . درسی است که پدر 
۳ امیر مومنان علیه السلام در صفین و در بحبوحه جنگ به 
پیروانش یاد می دهد , آنگاه که ابن عباس دید آن حضرت مراقب و منتظر 
دیت سار است وال تمه اه مخت اصل ان تام عطایه: 
هستید ؟ 
ِ : اری ! مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نماز ظهر می 
شم 
ابن عباس گفت : ما در این موقع حساس نمی توانیم دست از جنگ 
برداریم و مشغول نماز گردیم . 

۳ در پاسخ وی فرمود : ((انما قاتلناهم علی الصلوة 
ما برای نماز با آنان می جنگیم )) 
ارف در گضتین هار مین ماو شب علی,علیه | لستلام یز کرک نمی 
گردید و حتی در ليلة الهریر . (60) 


0- دفاع از نماز و نمازگزار 


یکی از درس های آموزنده نهضت سالار شهیدان حضرت حسین بن علی 
قلیه السلای سوند ان با غادت ه تما است, یه کوته. ای که داش خونین 
عاشورا برای هميشه , همراه با کلمه نورانی ((نماز)) در خاطر تاریخ مانده 
است و یکی از شهدای کربلا نیز در هنگامی به شهادت رسید که از 
ام‌5لّاحسین علیه السلام محافظت می کرد تا آن اسوه نمازگزاران نماز 
بخواند . این درس است که اهمیت نماز را بیان می کند و غفلت از آن 
هرگز روا نیست . 


فصل چهارم : سخنان امام درباره نماز 


1- تفسیر صمد 


وهب قرشی می گوید : امام صادق علیه السلام , امام باقر علیه السلام از 
امام سجاد علیه السلام برایم نقل نمود که فرمود : اهل بصره به امام 
حسین علیه السلام نامه ای نوشتند و در آن از معنی ((صمد)) سوال 
نمودند , حضرت علیه السلام در پاسخ نوشت : ((به نام خداوند بخشنده 
مهربان , اما بعد , در قرآن گفتگو و مجادله نکنید و بدون آگاهی در آن 
و ای وا 
فرمود : هر کس بدون علم در فرارن سخن وید جایگاهش را در آتش آماده 
کند , (بدانید که ) خدای سبحان خود تفسیر ((الصمد)) را فرمود است : 
((نه زاییده است و نه زاده شده , و نه هیچ کس همتای اوست )) . 

((نه زاییده است )) : (یعنی از ان رو که او محیط , به اول و اخر و ظاهر و 
باطن وجود و شون وجودی همه است پس ) چیزی از او بیرون نیاید (و 
منفصل نشود) نه چیز متراکم و انبوه مرثی و مادی همچون نوزاد (هر 
جانداری ) , و اشیاء متراکم و انبوه (مادی و مرئی ) دیگر که از پدیده ها 
خارج می شود , و نه چیز مجرد (لطیف و نامرثی ) همچون جان (و روح ) , 
و نیز حالات گوناگون از قبیل چرت و خواب و تردید و نگرانی و اندوه و 
شادی و خنده و گریه و ترس و امید و آرزو و آزادگی و گرسنگی و سیری 
(که عوارض عالم نقص و محدودیت اند , هیچ کدام ) از او منشعب نگردند 
(و سر نزنند , پس ذات کبریایی ) او بلند (منزلت و منزه ) است از اینکه 
(همانند اشیاء دستخوش تحولات گردد و( چیزی از او بیرون شود و منفصل 
گردد , چه مادی چه مجرد . 

((و نه زاییده شده است )) (یعنی باز به همان دلیل که محیط است پس ) 
از چیزی منفصل و زاده نشده است , آنگونه که اشیاء متراکم و انبوه 
اما ار را را ها ۱ 
جماد , جاندار از جاندار , گیاه از زمین , آب از چشمه ها , میوه ها از 
۱ ۳۳۹ ۳ 
از چشم و شنیدن از گوش و بوییدن از بینی و چشیدن از کام و سخن از 
زبان و شناخت و نمیز از عقل و اتش از سنیگ , نه , (ذات کبریایی او 
ات دا و 
جای گرفته و نه بر چیزی قرار یافته است (که اینها همه نشانه نقص و 
محدودیت است ) . او به وجود آورنده و آفریدگار همه چیز (از پیدا و ناپیدا 
و ملک و ملکوت ) است , و همه را با قدرت مطلقه خود پدید آورده است , 
با مشیت او هر آنچه به منظور فنا آفریده است , نابود می شود , و با علم 
او هر آنچه برای بقاء خلق نموده است , باق هی ماند : این است (ویژ گی 


های ) خدایی که نه زاییده است و نه زاده شده است , دانای پنهان و 
مقدس او که هویت مطلقه است , تکرر بردار نیست , او یگانه است ) . 
حضرت امام محمد باقر ؛ از امام زین العابدین , از امام حسین علیه السلام 
نقل نموده که فرمود : ((صمد آن است که (همه عوالم غیب و شهادت و 
ملک و ملکوت را احاطه دارد و از هیچ ریز و درشت و پیدا و ناپیدایی ) 
میان تهی نیست , و صمد آن است که سیادت (و ربوبیت ) او تمام (و کامل 
) است , صمد ان است که نه می خورد , و نه می اشامد . صمد آن است 
که تمی خوابد و ضمند آن وجود .همیشگین: اشت که.پيوشته بوده و پیو سته 
خواهد بود . (61) 


92 ارات دستشویی 


از امام حسین علیه السلام سوال شد ادا دستشویی چیست ؟ 
فرمود : ((در آن هنگام )) رو به قبله و پشت به قبله , و نیز رو به باد و 
شا ۱۱۵ 


3- تشریع اذان 


امام صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام از امام سجاد علیه 
السلام از امام حسین علیه السلام نقل می کند که فرمود : از حضرت امیر 
علیه السلام پرسیدند : بلکه عبدالله بن زید ان را دیده و به پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم گزارش نموده پس حضرت صلی الله علیه و آله و 
سلم فرمان داد که (از ان پس ) اذان بگویند (ايا درست است ) ؟ 

حضرت حسین علیه السلام در حالی که برافرخته (و ناراحت ) شد فرمود : 
عبدالله بن زید گرفته است ؟ ! در حالی که اذان سیمای دین شماست ؟ )) 
و فرمود : بلکه از پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم می فرمود : 
خداوند فرشته ای را برای زمین فرستاده تا رسول خدا صلی الله علیه و 
ری و ات 
فرمو :ز پس خداوند فرشته ای را که پیش از آن وقت دیده نشده بود و 
۷۹ , پس آذان را دو به دو , و اقامه را 
دو به دو ادا کرد . 

حضرت صلی الله علیه و آله وسلم چگونگی اذان را بیان نمود سپس 
فرمود : جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد : ای 
محمد ! برای نماز , اینگونه اذان بگو . (63) 


مت تناسیز این للم عایوت ال سا 


ارام کی ام رات مره اس صلی ااصعل 
و آله هر گاه وضو می ساخت از آب وضو بر پیشانی باقی می گذاشت تا 
هنگام نماز بر محل سجده جریان یابد . (64))) 


از رتتتول ضلی. الله. علیه. و اله از افیر المو‌فتین: غلیه السلام از آمام خسن 
علیه السلام از امام حسین علیه السلام از امام سجاد علیه السلام از امام 
صادق علیه السلام روایت شده است که : ((همه ان نزو خوارآن در 
نمازهای جهریه خود (صبح و مغرب و عشا) بسم الله الرحمن الرحیم و 
حمد و سوره در هر رکعتی را صدا دار و اشکار ادا می فرمودند (بر خلاف 
اهل سنت ) و در نمازهای دیگر که آهسته ادا می شوند (ظهر و عصر) , آن 
را اهسته ادا می کردند . 

و امام حسین علیه السلام فرمود : ما فرزندان فاطمه علیها السلام بر این 
روش اتفاق داریم . (65) 


6- قنوت نماز 


شام ی اس ال اه ردص للم له ولقود که 
قنوت در هر نمازی مستحب است و فرمود : ((من رسول خدا صلی الله 
علیه.ه اله. را زیدم. کم در همه عماه‌هایش وت می طرافت و من کر آن. زو 
بش الم دی ۱۱۱60 


ره هد پناسیر ی ال غلیه و آندع عنم 


بهزی گوید : از امام حسین علیه السلام پرسیدم : تشهد علی علیه السلام 
چگونه بود ؟ فرمود : همان تشهد رسول صلی الله علیه و آله بود . 

عرض کردم : پس تشهد عبدالله چگونه بود ؟ 

فرمود : پیامبر خدا صلی الله علیه و اله دوست می داشت که (در تکالیف 
) بر امت خود تخفیف دهد . )) 

عرض کردم : تشهد علی علیه السلام به تبعیت از تشهد رسول صلی الله 
فرمود : (با اين فراز مستحب آغاز می شد که ) همه درودها از آن خداست 
, و همه صلوات (و نماز و نیایش ) و آن پاکیزه های پگاهان و شبان که 
بارور و پر برکت و خالصند از ان خداست . (67) 


8- ایمان و یقین 


یحیی بن نعمان گوید : 
در محضر امام حسین علیه السلام شرفیاب بودم , عربی نقابدار با چهره 
ای تیره رنگ وارد شد و سلام کرد . حضرت علیه السلام سلام او را پاسخ 


داد . آن مرد گفت : ۱ 
ام ی یر سا سای الم اه واه مان ار 
قرمود : بپرس . 
۳ 
: ((چهار انگشت 4( 
۰ 
فرمو : ((ایمان آن است که آن را می شنویم , و یقین آن است که آن را 


0 

پرسید : میان اسمان و زمین چه قدر است ؟ 

فرمود : یک دعای مستجاب . 

پرسید : میان مشرق و مغرب چقدر است ؟ 

فرمود : به اندازه سیر یک روز افتاب . 

پرسید : عزت ادمی در چیست ؟ 

فرمود : بی نیازیش از مردم . 

پرسید : زشت ترین چیزها چیست ؟ 

فرمود : ((در پیران , هرزگی و بی عاری است , در قدرتمندان درنده خویی 
, در شریفان (و نجیب زادگان ) دروغگویی , در ثروتمندان بخل و تنگ 
نظری است و در عالمان حرص است . (68))) 


99 دادرسی مومن 


شخصی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و عرض کرد : پدر و مادرم 
فدایت باد ! در براوردن حاجتی به من کمک فرما . 

حضرت علیه السلام از جا برخاست و همراه اف شند:: ذر بین رام کذر آنان 
بر امام حسین علیه السلام که ایستاده بود و نماز می گزارد افتاد , امام 
حسن علیه السلام پرسید : چرا جهت حاجت خود از امام حسین علیه 
السلام کمک نطلبیدی ؟ 

عرض کرد : در ضدد بر آمدم اما گفتند : او معتکف اشت.. 

امام حسن علیه السلام فرمود : اگر (امکان داشت و) تو را یاری می 


0- نماز جمعه 


از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام نقل شده که : ((نماز 
جمعه با دو نفر هم منعقد می شود . (70))) 


1- بهترین عبادت 


اخامخستنی علیه التلام فر دود ه 

((جمعی خدا را از شوق بهشت می پرستند , اين عبادت سوداگران است , 
و گروهی خدا| را از بیم دوزخ می پر ستند , این عبادت بردگان است و 
مردمی هم خدا را از روی شکر و قدرشناسی و شوق می پرستند , این 
عبادت آزادگان و بهترین عبادت است . (71))) 


102 فواید روزه 


از امام حسین علیه السلام سوال شد : چر| خدای سبحان بر بندگان خود 
روزه را واجب فرمود؟. . 

فرمود : (( تا روتمندان درد گرسنگی را بچشند , پس اضافه دارایی خویش 
زاابر خرماندگان ضذف کنید: ۲۱۱72۱ 


قال لا خیه العباس : اءن استطعت ان تصرفهم عنا هذا الیوم فافعل , لعلنا 
نصلی الی ربنا هذه الليلة . فانه یعلم اءنی احب الصلوة و تلاوة القرآن 
عصر نهم ماه محرم امام حسین به برادرش عباس فرمود : اگر بتوانی که 
لشکر دشمن را از جنگ منصرف کنی , چنین کن تا مگر امشب به درگاه 
پروردگارمان نماز بخوانیم , زیرا او می داند که من نماز و تلاوت قرآن را 
دوست دارم . (73) 


4 پاداش عبادت 


امام حسین علیه السلام فرمود : ((هر کس خدا| را آن گونه که حق 
پرستش اوست بیرستد , خدا از فیض خود به او بالاتر از ارزوها و کفایتش 
ارزانی دارد ۱ 74 


رنه آخخنی الق 


روایت شده که امام حسین علیه السلام فرمود : گریستن از خشیت خدا, 
و فرمود : ((گریه دیده ها و خشیت دل ها رحمتی از خداست . (75))) 


6- خوف از خدا 


به امام حسین علیه السلام عرض شد : بیم تو از پروردگارت چه فراوان 
است ؟ 
فرمهد در رود قیامت خر آن. کسنتی. که در دتیا خوفت: دا ذاشته: کستی 


ال بیش خیه لام و اقاش نما 


فی قوله تعالی : الذین ان مکناهم فی الارض اءقاموا الصلاة قال : هذه فینا 
هل البیت ؛ ۱ 

در تفسیر آیه کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم , 
نماز را به پا می دارند فرمود : این در مورد ما خاندان اهل بیت است . 


))77( 


8- زائران خدا 


اعهل لته زوا اللدعخق المتور اتحفاء کار ۶ 
امه رای سور ات ات ات ای تس نهد 


)))78( 


ابن منذر نقل می کند : دیده شد که حسین بن علی علیه السلام در فاصله 
فرمود : ۱ 
این مات ات تشه الیل اه عانعن آند: 





حسین بن علی علیه السلام فرمود : ((کتاب خدای عزیز و بزرگ بر چهار 
چیز استوار است : 

الفاظ , اشارات , لطایف و حقایق 

الفاظ قرآن را از آن عموم و اشارات آن از آن نخبگان است . 

لطائف قرآن برای اولیاء خدا| و حقایق آن برای پیامبران است . 

و فرمود : ((ظاهر قرآن آزاسته.و ۶یا و باطن قرآن , ژرف و ناییداست . 
(79))) 


1 1- پاداش قرائت قرآن 


الب فآ ماه کم وی الا مت ی کته 
دود ۰ 

((هز کسن ایستاده در تماز خوذ .یی ابه ۱: ز کتاب خدا را بخواند , در برابر هر 
حرفی (پاداش ) صد کار نیک برایش نوشته می شود یر او روز یر 
نماز بخواند , خدا در برابر هر حرفی 2 
. پس اگر (خاموش باشد و با توجه ) گوش به قرآن بسپارد , در برابر هر 
حرفی (پاداش ) یک حسنه دارد و اگر قرآن را در شب به پایان رساند , 
فرشتگان خدا تا هنگام صبح برای او طلب رحمت کنند و اگر آن را در روز 
تمام کند , ملائکه نگهبان تا شب بر او درود می فرستند و چنین کسی (نزد 
خوا) (ریک:دعاق فسات داردا) و این. ختم. قران: بای ای از آنچه میا 
آتصا و و زميین است بهتر خواهد بود)) . 

(بشر می گوید : ) عرض کردم : آين پاداش کسی است که همه قرآن را 
بخواند , اما کسی که همه را نمی خواند چگونه است ؟ 

حضرت فرمود : ((ای برادر اسدی ! همانا خدا بخشنده , با عظمت و 
بزرگوار است , هر گاه کسی هر چه از قران را که می تواند , بخواند , خدا 
همان پاداش را به او عطا می کند . (80))) 


2 تلاوت قرآن از سر امام 


زید بن ارقم گوید : من در غرفه خود نشسته بودم که سر مطهر امام علیه 
السلام را - که بر نی بود - از انجا عبور دادند . چون رو به روی غرفه من 
رسید , شنیدم تلاوت می کند : اءم حسبت اءن اءصحاب الکهف و الرقیم 
کانوا من آیاتنا عجبا؛ آیا پنداشتی که واقعه اصحاب کهف و رقیم از آیات 
را و ی 
آله !به خدا سوگند ر سر بریده تو شگفت تر است , شگ؟ ۱ 

اف و یی یا رها ان تور 
نی داشتند که (شنیده شد : ) آن سر , صدا صاف کرد و سوره مبارکه کهف 
را تا آیه شریفه : انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی تلاوت فرمود و اين 
واقعه شگفت جز بر گمراهی آنان نیفزود . 

در نقل دیگری آمده است : آنان. چون سر مباری آمام غلیه. السلام. .را بز 
درخت آویختند , از او شنیده شد که : و سیعلم الذین ظلموا اءی منقلب 
ینقلیون ))؛ و آنان که ظلم کنند به زودی خواهند دانست که به چه 
کیفرگاهی بر می گردند . )) ۲ 

نیز در دمشق شنیدند که می گوید : ((لا قوقة الا بالله ))؛ هیچ نیرویی جز از 
و نیز شنیدند که تلاوت می کند ۰ اءم حسبت اءن اءوصحاب الکهف و الرقیم 
کانوا من آیاتنا عجبا 

زید بن ارقم گفت : کار تو شگفت تر است ای فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم ! (81) 


3 - تلاوت قرآن در شام 


حرث بن وکیده گوید : من در میان کسانی بودم که سر مبارک امام علیه 
ایام را ان فصو ماک را یی و 
خی م۱ این صدای دشن ابا اه هسام است کمن 
ناگاه فرمود : ای ابن وکیده. | آبا تمی.داتی ها امامان نزد برخرد کار خور 
زندگانیم ؟ !با خود گفتم این سر مبارک را می ربایم . 

فرمود ((ای این وکیده: | این کار تو قشت , آینکهخوئم. رآ بریفتته زره 
خداوند متعال عظیم تر از گرداندن سر من (در کوی و برزن ها) است پس 
انشان.دا به خال خود کدار)) م قسوف علمون: از الاغلال قی اغتافهم و 
السلاسل یسحبون ؛ که به زودی (به کیفر کردارشان ) پی خواهند برد . 
انگاه که گردن هایشان با غل و زنجیرها (ی آتشین ) کشیده شود ! 

منهال بن عمرو گوید : چون سر مطهر امام علیه السلام را به دمشق 
اورده بر نی حمل می کردند من پیش روی او بودم . شخصی سوره کهف 
برا می خواند تا رسید به ایه شریفه اءم حسبت اءن اءوصحاب الکهف و 
الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؛ آیا پنداشتی که واقعه اصحاب کهف و رقیم از 
ایات شگفت ماست ؟ ۲)) ۱ 

به خدا سوگند , ناگاه آن سر مطهر به سخن آمد و با زبان فصیح فرمود : 
| رکفت تر از اصحاب کهف واقعه شهادت من و بردن من بر نی است . 
( 

سلمة بن کهیل گوید : سر مطهر امام علیه السلام را دیدم که بر نی این 
ایه را می خواند : فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم ؛ دل قوی دارید که 


خداوند از شر و اسیت: انشان شما را نگاه می دارد و او شنوای داناست . 


4 تلاوت قرآن در نماز 


1 
کسی که آیه ای از قران را ایستاده در نماز خود بخواند , به هر حرفی 
یکصد حسنه برای او نوشته می شود . (82))) 


5- پرورش با قرآن 


امام حسین علیه السلام فرمود : فرزندانتان را با دوست داشتن پیامبر و 
خاندان او و خواندن قرآن پرورش دهید که حاملین قرآن در آن زمان که 
جز سایه لطف پروردگار گسترده نباشد همراه پیامبران و برگزیدگان خدا 
در آن ان مکان کرند ‏ (85) 


فصل ششم : آثار تریت امام حسین علیه السلام 





کل دزیه با فرب اعام حشوم غایه تام 


کته امه تام اس الا فمته اع ار و ی سر کباوتم هه 
که مستحب است بعد از نماز یا در وقت خواب خوانده شود . 

دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم کنار قبر عموی بزرگوارش 
جناب حمزة بن عبد المطلب و از تربت شهید برای خود تسبیح درست کرد؛ 
اینها معنی دارد ! 

یعنی چه ؟ خاک شهید محترم است قبر شهید محترم است , من برای 
عبادت خدا که می خواهم آذکار خود را بشماریم نیازمند به سبحه ام 
(تسبیح ) , چه فرقی می کند دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب يا خاک 
, و از هر خاکی آدم بردارد , برداشته است ولی من این را از خاک تربت 
شهید برمی دارم و این نوعی احترام به شهید و شهادت است , نوعی به 
رسمیت شناختن قداست شهادت است / تا آنکه بعد از شهادت وجود 
مقدس امام حسین علیه السلام , خود به خود لقب سید الشهدا از جناب 
حمزه گرفته شد و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علی علیه السلام 
۱ ۱ ۵ 2۷9 


امام کاظم علیه السلام می فرماید : 

لا تستغنی شیعتنا عن اربع خمرة یصلی علیها و خاتم یتختم به و سواک 
یستاک به وسبحة من طین قبر ابی عبدالله علیه السلام ؛ 

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند : 

1- سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده می شود . 

2- انگشتری که در انگشت باشد . 

دمسشتواکی که‌با ان دندان ها را فضوای. کتنه : 

4- تسبیحی از خاک مرقد امام حسین . (84) 

امام صادق علیه السلام می فرماید : 

لم یسبجح بها؛ 

کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام با خود داشته باشد 
تسبیح گوی حق محسوب می شود گرچه با آن تسبیح نگوید . (85) 

در حدیثی دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید : یک ذکر يا استغفار که 
با تسبیح تربت حسین علیه السلام گفته شود برابر است با هفتاد ذکر که با 


این خاک پاک به گونه ای است که ذکر گفتن با تسبیح ساخته شده و با 
ی ان اسر ار کی ای ارام و 
ی ی اه ی یا ی 
نماز بخوانیم , و از طرفی سجده بر فرش و بر مطلق ماءکول و ملبوس را 
جایز نمی دانیم .با خود‌خاکی:یا. تسنکی برمی, دازیم ؛ ولی پیشوایان ما به 
ما گفته اند : 

ام ای مس ی تا انا تفای 
باشد . 

آحز عف گاید | ز خاک کربلا برای خود تهیه کنید که بوی شهید می دهد . 

تو که خدا را عبادت می کنی سر بر روی هر خاکی بگذاری نمازت درست 
است , ولی اگر سر بر روی آن خاکی بگذاری که تماس کوچکی , قرابت 
کوچکی , همسایگی کوچکی با شهید دارد و بوی شهید می دهد اجر و ثواب 


اولین امامی که بر تربت امام حسین علیه السلام نماز گزارد , امام زین 
العابدین علیه السلام بود بعد از آنکه از دفن پدر و اهل بیت و پدر گرامیش 
فارغ شد , یک مشت از خاک زیر جسد شریف پدر که شمشیرها آن را 
مانند گوشت روی تخته قصابان پاره پاره کردند برداشت و آن را در کیسه 
ای بست آنگاه از آن مهر و تسبیحی درست کرد و این تسبیح همان 
ی ی ار 
ایام اه انار در خوات از رت سول وا صلی االه ای اه 
خبری را نقل می کنند , به این مضمون که , کسی که تسبیحی در دست 
داشته باشد و دعای مخصوصر 3 بخهاند هام ان ,زو برای. اه توانی:< کر 
سبحان الله نوشته می شود , اگر چه ذکری هم نگفته باشد . 

دهکافی که امام علیه السلام عا احل ستشان به فده بزمی کروند یا ان 
تربت خود را متبرک و بر آن سجده و بعضی از بیماری های اهل بیتشان را 
معالجه می نمایند . از آن؛ بس این عمل نزد علویین و اتباع و پیروان نان 
رایج شد . (87) 


10- همراه داشتن تربت امام حسین علیه السلام 


همراه داشتن تربت سید الشهداء علیه السلام اتضتغ: بخش است , چنانکه 
فرمودند : هرگاه از متلص ن پا دیگری ترس داشتی از منزلت بیرون میا 


امام صادق علیه السلام در زمان حیات خویش سجده کنان و گریان , هر 
کسی را که چهره بر تربت حسین علیه السلام می نهد , و هر کسی را که 
بر او اشک می ریزد و هر کسی را که در سوگ او شیون می کند همه را 
دعا می فرمود . (89) 


2- سجده بر تربت امام حسین علیه السلام 


اعام شاوی اه ام سر 

وهای سس سر العیس نصا سم ای اس سای 
0 بر تربت قبر حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند . 
ماه ها یه سا من سای اس ینم ایس دنه 
السلام یخرق الحجب السبعة ؛ سجده بر خاک حسین علیه السلام حجاب 
اه اه رس و 91 

تاد ابا شم ان شاوی ام السی ز سته ان 
تربة الحسین علیه السلام تذللا لله و استکانة الیه ؛ امام صادق علیه السلام 
جز بر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمی کرد تا در پیشگاه خدا 
اظهار خواری و فروتنی کند . (92) 


در تربت امام حسین علیه السلام شفای تمام دردهاست مگر مرگ حتمی با 
چند شرط : 

الف ها ره و که ورد و 
اکله لشهوة لم یکن فیه شفاء در روایتی فرمودند : والله هر کس اعتقاد 
داشته باشد که به او نفع می بخشد البته منتفع می شود . 

ب ؛ بیمار در استاته اجل ختمی تباشد چون اجل حتمی علاج بذیر تیست:: 
ج : تربت را با وضو بردارد . 

د : با دو انگشت بردارد . 

ه : به اندازه نخود , بلکه احوط آن است که به قدر عدس مصرف کند , نه 


۵ ار زا هنن ۵ پر وید حانتی بارخ 

وت و ارات وید تسم للم ماه الم حطس 5 
دانسا و علما نافعا مشفاءمن کل داء ایک علی کل شس:عقدیر: 

ح : آن را سبک نشمارد . در ظروف يا مکان های نا مناسب نگذارد , خیلی 
دست بر آن نمالد . یا جایی که زیاد دست مالی می شود نگذارد . 

ی . و هر چه به قبر شریف نزدیک تر باشد بهتر است . 

ی *خوب است: تربت را در ذهان بخذارد و بعد جرعه ای اب بخورد و بگوند 
"مه امه مس معا اهامای وا سین . 


ات غاخیر فرنیت اسام غیه لام جر یر 


با میت در قبر گذاشتن و کفن را با آن نوشتن , یکی از پرکات تربت 
حضرته سید الشهداء علیه الساام این است کم کر با مت در کر بکدارنه 
بان فتت ار خذاب وان کید یرف اما واه سا 

از امام موسی علیه السلام روایت شده که فرموده اند : هرگاه میت را در 
قبر گذاشتید مهری از تربت امام حسین علیه السلام را مقابل رویش 
بگذارید نه زیر سرش 

از امام اد هام لاسام روایت شده نوشتن اعتقادات به وسیله تربت 
امام حسین علیه السلام بر کفن میت , روشنی مومن به هنگام تاریکی قبر 
و امان در وقت سوال و هول و هراس قیامت است . 

ظاهرا روایت محمد بن مسلم که دلالت دارد خاک قبور رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم و ائمه علیه السلام شفای دردها و سپر بلاهاست و 
هی خیز با آن. بر این نمی کتد فکر ,دغا , منظور همراه داشتن است نه 
خوردن , برای اینکه روایات فراوانی دلالت دارد که خوردن خاک مثل میت 
و خون حرام است و به جز خاک قبر امام حسین علیه السلام که شفای 
مان دردهاست آسشت. ( رو الدواء آلاکیر. ۱۱۱9۸۱ 


5- درست کردن تسبیح با تربت 


با تربت تسبیج درست کردن که با آن ذکر گفتن و در دست داشتن فضیلت 
عظیم دارد . از ویژگی های این تسبیح این است که در دست آدمی تسبیح 
فی. کوید بدون. آنکه صاخیش. تسبیح بگوید . آلنته این همان: تسبیخی. است 
که خداوند فرمود : و ان من شی ۶ الا یسیج بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم (95)؛ ۹ و 
آنما راهن فشمیه , به هر حال تسبیح تربت , تسبیحی می گوید که ما نمی 
فهمیم )( و این وی کی در تربت حضرت سید الشهداء ارواحناله الفداء 
ست . (96) 


از اهام رصا له الساام روایت ده کهفر کین سا رت اعام جسنن غلنه 
السلام بم‌یخ : شتحان الله و الحضه لله و لا اله الا الله ع ال ار با هر دک 
, خداوند شش هزار درجه بالا برده و شش هزار شفاعت برای او می 
نویسد . 

و از امام صادق علیه السلام نقل شده : هر کس سنگ هایی را که از تربت 
اماه سین علیه السلام فرست هی کته (رحتی تفع محته ) بایدر هد 
کقداد هر انستففر اللهسنی هتوب الیه. فاد تفا ری رام آه یتفن 
شود و اگر تسبیح در دستش باشد و ذکر نگوید به عدد هر دانه هفت مرتبه 
استغفار برای او نوشته می شود . 

در روایت دیگر فرمودند : کسی که با تسبیح تربت یک مرتبه ((سبحان الله 
)) بگوید چهارصد حسنه برای او نوشته می شود , چهارصد گناهش برطرف 
, چهارصد درجه اش بالا , چهارصد حاجتش برآورده می گردد(97) 


7- : ماز فرشتگان در کنار قبر امام حسین علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمودند : سوگند به آنکه جانم به 
دست اوست , چهار هزار فرشته کنار قبر امام ۳( علیه السلام تا روز 
قیامت خاک عزا بر سر می ریزند و بر آن بزرگوار گریه می کنند . 

در روایت دیگر است که خداوند هفتاد هزار فرشته را بر قبر امام حسین 
علیه السلام باز داشته که سوگواری کرده و نماز می گزارند و برای زائران 
آن حضرت (که عارف به حق آن حضرت باشند) دعا می کنند و به رئیس 
آنها منصور گفته می شود , هیچ زاثری به زیارت امام حسین نمی رود مگر 
انکه آهرا شافت ی اتسار کحی وه مر آفکه نع ارت او 
می روند , نمی میرد مگر اینکه بر جنازه اش نماز می گزارند و بعد از 


8- شفای چشم 


محدث قمی در فواید الرضوية آورده که سید نعمت الله جزایری قدس 
سره در تحصیل علم زحمت بسیار کشیده و رنج فراوان دیده در اوایل 
تحصیل که قادر نبوده چراغ تهیه کند به هنگام مطالعه بسیاری از شب ها از 
تقو تاه اد و هه نا مس هام خه م ما کون 
کرده لاجرم از کثرت مطالعه در مهتاب و نوشتن دروس و کتاب چشمانش 
ضعیف شده , ولیکن آن بزرگوار تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام و 
خاک قبور سایر شهداء کربلا را , به چشمان خود کشیده و به برکت آن تربت 
ها چشمانش روشن شده است ۰ (99) 


129- احترام امام زمان علیه السلام 


یکی از بانوان مومنه پرهی زگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلی که 

هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با 
۲ ی ۱ ۳ 1 
را به اين سو و آن سو می کشاند نماز جماعتش ترک نمی شود , نقل می 
تن 


وی ی سل کل را که ور کی 
بود , آن را بردم در آب روان (آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس ) 
شستشو دادم و در میان سطل گذاشته برگشتم , روبروی مسجد دوازده 
امامی ها که رسیدم با خود گفتم : خوب است مهر را برگردانم , تا وقتی 
که به منزل می رسم طرف دیگرش نیز خشک شود , مهر را که 
برگردانیدم بر اثر خیس بودن طرف زیرین مهر قدری تربت به انگشت 
بزرگم چسبیده انگشتم را به دیوار رو به روی مسجد مالیده و رفتم . 

شب: در خواب. دیدم. اقا بذر کواری که به دهتم. رسید خصرت. خخهه: ین 
الحسین امام زمان ارواحنا له الفداء هستند , سرشان را به همان جای 
دیوا| که د کر اد واه تفن مت نماد ۶ ((اشخا کرحت خی خسن 
علیه السلام را مالیده ای ! (100))) 


ها 0 
زیارت قبر او می روند ؟ آیا او از اصحاب پیغمبر شما است ؟ 
گفتم : نه , بلکه او امام حسین علیه السلام پسر دختر پیغمبر ما است . 
منظورت از این سوال چیست ؟ 

: خبر شگفتی دارم و ادامه داد که : یک شب شاپور , خادم رشید مرا 
احضار کرد , نزد او رفتم , امر مرا به خانه موسی بن عیسی که از 
خویشان خلیفه بود برد , دیدم موسی بی هوش در رختخواب خود افتاده و 


طشتی پیش روی او گذاشته اند که تمام احشاء و آمعاء او در آن ريخته بود 
1 


ندیمان خود صحبت می کرد ! شخصی از بنی هاشم اینجا بود , گفت : : من 
بیماری سختی داشتم و با هر چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اينکه 
کانب هن کف < ار فریت امام سین غلیه الصلام استفاین کنم ر این کار را 
کردم و شفا یافتم . 

موسی گفت ان ان تریت میزی فرت تویاقی ها نده ارس ۲ 

گفت : بله شخضی, را فرشاد. و قذرق از آزن تریت: را که باقی فاندم.:بود 
آورد . ۳ 

موسی آن را گرفت و از روی بی احترامی در نشیمنگاه خود داخل کرد ! 

در همان ساعت فریاد او بلند شد که ((النار , النار؛ آتش . آتش )) طشتی 
نبا هو ام ات :۱ مروت و اما امفاهء و احشاء امست که ار آمسارم 


شدم است ۱ 


ندیمانش متفرق شدند و مجلس سرور موسی به ماتم مبدل شد . شاپور 
به من گفت : بیا نگاه کن , ایا می توانی او را معالجه کنی ؟ 

من چراغ طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقت نگاه کردم دیدم جگر , 
سپرز و شش و دلش همه از او خارج شده است ! 

تعجب کردم و گفتم : مالا حد فی هذا صنع الا ان یکون لعیسی الذی کان 
یحیی الموتی 2 این شخص کاری بکند مگر 
حضرت عیسی که مرده را زنده می کرد . )) 

شاپور خادم گفت : راست گفتی , ولیکن اینجا باش تا معلوم شود که حال 
موسی به کجا ختم می گردد . 


یوحتا گفت : هو اف نزد ایشان ماندم و موسی سحرگاه به جهنم 
واصل گردید . 

پسر عبدالعزیز می گوید : یوحتاً با وجودی که نصرانی بود مدتی به زیارت 
اما ی یا ی اسام یه سا و 
(101) 


او در سرزمین کربلا , در آن بیابان خشک و بی آب به شهادت رسید . 
کربلا فرودگاه حسین بود و سرزمین آن در برگیرنده پیکر حسین علیه 
السلام و یاران و فرزندان اوست . ٍ ِ 

مراسم شب عاشورای حسین و یارانش در آن سرزمین برگزار شد. _ 
صدای زمز مه مناجات او و یاران و اهل خانواده اش ان منطقه و آن 
سرزمین را عطر آگین کرده بود . فریاد حق طلبی حسین علیه السلام : 
السلام , احتجاجات خدا| ی , نصایح و مواعظ ۳ روز عاشورا 
و قبل از آن همه و همه در آن سرزمین است . 

و از همه مهم تتر کدام سرزمین است که آن همه خون: های مقنذدس و به 
راه خدا ريخته , و توام با خلوص و اخلاص را در خود ذخیره داشته باشد ؟ و 
کدام سرزمین است که ان همه پیکرهای مقدس شهیدان و ان همه تار الله 
را ِ ِ جای داده باشد . 

ار و ۱/۱۳۱ 
داده است , و خاک او را حرز و پاسدار جان ها به حساب آورده است . 
همچنان خاک او سجده گاه عاشقان است و مهر و تسبیح عبادت کاران 
اشخت ‏ کام کودکان تودای شسفت ود ولامتها تعرس خی خر و اه 
می شود و هم در طول مدت عمر یک شیعی , خاک کربلایش مهر نماز 
است و در حین دفن زینت بخش کفن و مایه آرامش و امان میت است . 
علی علیه السلام در گذر از آن سرزمین , در واقعه صفین قرمود : واها لک 
خوشا به سعادت تو ای خاک پای کربلا ! از تو قومی محشور می شوند که 
بدون حساب وارد بهشت می گردند(102) ۲ أ( 


در زمان امام صادق علیه السلام زن بدکاری بود که هرگاه بچه دار می شد 
, بچه خود را می سورانید . هنگامی که از دنیا رفت چند مرتبه او را به خاک 
سپردند ولیکن زمین او را قبول نکرد و او را از قبر بیرون افکند ! 

جریان را به عرض امام صادق علیه السلام رسانیدند , فرمودند : اجعلوا 
معها شیتا من تربه الحسین ؛ قدری از تربت جدم حسین علیه السلام را با 
او دفن کنید . )) به دستور امام علیه السلام عمل کردند , خاک او را قبول 
کرد و دیحر اه | بیرون نینداخت . (103) 
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در عظمت حسین و قبول تقرب و اخلاص او در پیشگاه خدا همین بس که 
خدای در خاک حسین علیه السلام شفا قرار داده . در این زمینه اسناد 
بسیاری وجود دارد که در دسترس ترین آنها زیارت منسوب به امام زمان 
علیه السلام است : 

الفنلامعلی سم حعل ال الشهاء قی ره تسام بر (خسمی ‏ کسی که 
خداوند در تربت او شفاء قرار داده است . 

از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود : 

ان الله تال عوض الکسن. مه فلی ۶ اعن کل الامامت قی خرنته د 
الشفاء فی تربته , واجابة الدعاء عند قبره ؛ 

خداوند تبارک و تعالی در پاداش قتل حسین این عوض را معین فرمود : 

که امامت را در ذریه او قرار داد , و در تربت او شفا قرار داد , و در کنار 
قبرش وعده اجابت به در خواست ها داد . (104) 


فصل هفتم : نماز زیارت 


4 تمام خواندن نماز 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود : 

نماز در چهار مکان تمام خوانده می شود (یعنی اگر چه از حد مسافت 
شرعی هم بیشتر باشد اما شکسته نمی شود) : 

1- مسجد الحرام (مکه ) . 

2- مسجد الرسول (مدینه ( . 

3- مسجد کوفه . 

4 حرم امام جسین علیه السلام ‏ ۱ 

در روایت ه آمده که : ((آبن شبل از امام صادق علیه السلام پرسید : ایا قبر 
۱ 

فرمود : پاک و خوب زیارت کن و نمازت را در حرمش تمام بخوان . 
۱ 

فرمود : تمام . 

عرض کرد : بعضی از اصحاب و شیعیان شکسته می خوانند ؟ 

و در رساله های عملیه امده که در حرم امام حسین علیه السلام می توان 
(106) 


اگر انسان زائر , حق امام را شناخته و با معرفت و ولایت او در کنار قبر 
مطهرش نماز گزارد مورد قبول حق تعالی قرار می گیرد . چنانکه امام 
کین علبه. الشلاه خر شان. و مقام کشت که به سرقد و مار باه ریت 
حضرت مشرف شده و نماز بخواند فرمود : خداوند متعال اجر نمازش را 
قبولی آن قرار می دهد . (107) 


6 تسا خاخیت 


هرگاه حاجت مهمی داشتی در روز جمعه چهار رکعت نماز امام حسین 
علیه السلام را که هشتصد مرتبه حمد و اخلاص دارد بخوان , در رکعت اول 
بشن از نویه (و تکتبرت الاحرام ) تاه مره خمه را و تاه مرمه هم 
اخلاص را بخوان پس در رکوع ده بار حمد را , و ده بار اخلاص را بخوان , 
پس از رکوع , باز هم حمد را ده بار و اخلاص را ده بار , و اینچنین در 
احوال دیگر نماز ادامه بده تا در هر رکعتی دویست بار حمد و اخلاص تمام 
شود . 

سپس دعای نقل شده را می خوانی (و حاجت خویش را می طلبی (108)) 


7 : ماز بر رفع حوائج 


از امام حسین علیه السلام روایت شده است که , (در حوائج مهمه ) چهار 
رکعت نماز می گزاری , قنوت و ارکان آنها را نیکو انجام می دهی , در 
رکعت اول حمد را یک بار و حسبنا الله و نعم الوکیل را هفت بار می 
خوانی و در رکعت دوم حمد را یک بار و ماشاء الله لا قوخة لا بالله ان ترن 
اءنا اقل منک مالا و ولدا را هفت بار می خوانی و در رکعت سوم حمد را 
یک بار و لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین را هفت بار می 
خوانی , و در رکعت چهارم حمد را یک بار , و اءفوض امری الی الله آن 
(109) 


8 نماز مقدس اردبیلی کنار قبر امام حسین علیه السلام 


درباره زهد مقدس اردبیلی نقل شده که در سفر زیارت مخصوصه حضرت 
امام حسین که از نجف مشرف می شد نماز خود را جمع می نمود (هم 
شکسته و هم تمام می خواند) و می فرمود : می ترسم سفرم سفر 
معصیت باشد؛ چون که طلب علم واجب است و زیارت امام حسین علیه 
السلام سنت است . 

البته مقدس اردبیلی در این سفرها حتی الامکان از مطالعه و تفکر در 
مشکلات علوم فارغ نبود . (110) 





9 اند وبارت عاشی ۱ 


اک نو که زپارت می 
کنم او را (امام حسین علیه السلام ) بخوانم . و دعایی تعلیم بده که با آن 
دعا , هنگامی که او را از نزدیکی يا هنگامی که از خانه ام و از راه دور (و به 
قصد زیارت بدان سو) اشاره می کنم , بخوانم . حضرت فرمود : ای علقمه 
پس از آن که به آن حضرت با سلام اشاره کردی , دو رکعت نماز بخوان و 
پس از آن این قول (متن زیارت ) را می خوانی . پس هنگامی که این 
زیارت را خواندی در حقیقت او را به چیزی خواندی که هرکس از ملایکه 
که بخواهند او را زیارت کند بة آزندفی خواند.: و خداوند.بدای ته هزار هزار 
سیثه محو می کند , تو را هزار هزار درجه بالا می برد . جزو کسانی می 
باشی که در رکاب حضرت به شهادت رسیدند , حتی در درجات انها هم 
شریک می شوی و برای تو ثواب هر پیامبر و رسولی و هر کس که حسین 
علیه السلام را از زمان شهادنش تا به حال زیارت کرده , را می نویسند . 
هی رآ دا وشن از سایقم 
فرماید : يا علقمة ان استطعت اءن تزوره فی کل یوم بهذه الزیارة من 
دهرک فافعل . فلک ثواب جمیع ذلک ان شاء الله : ای علقمه ! اگر 
توانستی هر روز از عمرت آن حضرت را با این زیارت , زیارت کنی , این 
کار را انجام بده , پس برای تو ثواب تمام این زیارت است . 


0- سفارش امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام به صفوان می فرمایند ً 

زیارت عاشورا را بخوان و از آن مواظبت کن , به درستی که من چند چیز 
را برای خواننده آن تضمین می ک 

- زیارنش قبول شود . 

- سعی و کوشش او مشکور باشد . 

3- حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند بزرگ برآورده شود و ناامید از 
درگاه خدا برنگردد . 

بعد فرمود : ؛ ای صفوان | هرگاه حاجتی برای تو به سوی خداوند متعال 
روی داد . پس به وسیله این زیارت به سوی آن حضرت توجه کن از هر جا 
ومکافی که هت و ایم.عا راسکهان :و اضرا از پوفرد کار خود بحواه 
که برآورده می شود و خداوند وعده خود را خلاف نخواهد کرد 

آری . هر کس حاجت بزرگی داشته باشد حوایج و خواسته دا اسر 
روز خواندن زیارت عاشورا برآورده می شود . تجربه گواه هر عارف و 
غاهی است که ها در آين چا نممه.هایی از عکابات را خهاهیم آدرد: 


1- سیره شیخ مرتضی انصاری (رحمة الله علیه) 


در شرح احوال مرحوم شیخ مرتضی , نواده شیخ انصاری آورده اند که ؛ 
((از جمله عاداتش خواندن زیارت عاشورا بوده که در هر روز , دو بار صبح 
و عصر آن را می خواند و بر ان بسیار مواظبت می نمود . بعد از وفاتش 
ِِ او را در خواب دید و از احوالش پرسش کرد؛ در جواب سه مرتبه 
فرمود : ((عاشورا , عاشورا , عاشورا, )) 


112 سیره میرزای قمی 


اين مرد بزرگ , هرگز نماز شب و زیارت عاشورا و نماز جماعت را ترک 
نکرد , و هرگاه به مسجد نمی رفت , در منزل با زن و فرزند خود نماز 
ورزید . و در اصلاح امور مسلمان ها , اهتمامی عجیب داشت . حاکم 
دهکده خوانسار دستور داد مخصوص وی . یک مسجد جامع ساختند که 


3- سیره شهید قدوسی 


شهید آیت الله قدوسی (رحمة الله علیه [ به خاندان عصمت و طهارت 
عشق می ورزید , به زیارت جامعه و عاشورا , و توسل به خاندان پیغمبر و 
شرکت در جلسات روضه و سوگواری حضرت سید الشهداء مقید بود . 

مرحوم قدوسی می فرمود : علامه طباطبایی , به این معنا تاکید دارد و در 


اهتمام دارد . 


4 دریافت علوم خاص 


یکی از دوستان مرحوم قدوسی می نویسد : 

هو کر ای کی ی مس ان دیدم که ۳ توا رت 
ار ان 
متاءثر شد و گفت : مدتی است توفیق پیدا نکرده ام ۵ این بر اثر کثرت 
کارشان در دادستانی بود , و آن کارها را ار 
که فرمود : 


مرحوم میرزای محلاتی سی سال آخر عمرش , زیارت عاشورا را ترک 
2 ۳۹ ۱5۳3 


6 رفع بیماری و بلا 


شهید دستغیب می نویسد : از مرحوم آیه الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم 
حایری نقل شده است : اوقاتی که در سامراء مشغول تحصیل علوم دینی 
بودم , اهالی سامراء به بیماری وبا و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عده 
ای می مردند . 

روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی , عده ای از اهل علم 
جمع بودند , ناگاه مرحوم آقای هر هی رای تشریف. آوردند: و 
صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند . 

مرحوم میرزا فرمود : اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ 
همه اهل مجلس پاسخ دادند بلی . فرمود : من حکم می کنم که شیعیان 
ساکن سامراء از امروز تا ده روز , همه مشغول خواندن زیارت عاشورا 
شوند , و ثواب ان را به روح نرجس خاتون , والده ماجده حضرت حجة ابن 
الحسن علیه السلام هدیه نمایند تا اين بلا از آنان دور شود . اهل مجلس 
این حکم را به تمام شیعیان رساندند و همه مشغول خواندن زیارت 
عاشورا شدند . 

از فردای آن روز تلف شدن شیعه موقوف شد و همه روزه , تنها عده ای 
از سنی ها می مردند به طوری که بر همه آشکار گردید . برخی از سنی ها 
و رات شدند و 
بلا از آنها هم بر طرف گردید . 

در منزل میرزای شیرازی در کربلا ایام عاشورا , روضه خوانی بود و روز 
عاشورا| به اتفاق طلاب و علما به حرم حضرت سید الشهدا و حضرت 
ایاالتضل می وفننده غر ادارعهن تجود ند : عارت: مد ۱ اين بود که هر روز 
در غرفه خود , زیارت عاشورا می خواند , سپس پایین می امد و در مجلس 
عزا شرکت می کرد . یکی از بزرگان می گوید : روزی خودم حاضر بودم 
که پیش از وقت پایین امدن , ناگاه میرزا با حالت غیر عادی و پریشان و 
نالان از پله های غرفه به زیر امد و داخل مجلس شد و فرمود : امروز باید 
از مصیبت عطّش حضرت سید الشهدا بگویید و عزاداری کنید . تمام اهل 
مجلس منقلب شدند و بعضی بیهوش شدند . سپس با همان حالت به اتفاق 
میرزا به صحن و حرم مقدس مشرف شدیم , گویا میرزا ؛ به این تذکر 
مامور شده بود . 


یکی از بزرگان می فرمود : مرحوم آیه الله حاج آقا حسین خادمی و حاج 
شیح عباس قمی و حاج شیح عبدالجواد مداحیان زوصه خوان امام حسین 
را در خواب دیدم که در غرفه های بهشتی دور یکدیگر جمع بودند د از انة 
الله خادمی احوالپرسی کردم و گفتم : 

اه ۱ ان نی سوت واه 
شیخ عبدالجواد روضه خوان امام حسین علیه السلام چه مناسبتی دارد که 
با یکدیگر یک جا قرار گرفته اید ؟ 

جواب دادند : ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار 
خواندن زیارت عاشورا مثل هم بودیم . 


8 توسعه رزق و روزی 
عالم لین متا ند مس ساب آفای شه رد له اد سیر سازند ات فرمهه 


روزی کسی آمد خدمت خلد مکان شیخ الطائفه زین العابدین مازندرانی 
(رحمة الله علیه ) شکایت از تنگی معاش خود کرده , شیخ به او فرمود : 
برو حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام زیارت عاشورا بخوان رزق و 
روزی به تو خواهد رسید اگر نرسید بیا نزد من , من خواهم داد . 

آن بنده خدا رفت . بعد از زمانی آمد خدمت آقا , آقا فرمود : چه کار کردی 
؟ گفت : در حرم مشغول خواندن زیارت عاشورا بودم کسی آمد و وجهی 
به من داد و در توسعه قرار گرفتم . 


مرحوم ان الله سید محمد حسین شیرازی نوه مرحوم آية الله العظمی 
میرزای شیرازی بزرگ بعد از وارد شدن به ایران و مسدود شدن راه 
عراق در اثر جنگ جهانی دوم به اینجا امد و برای خانواده اش که در نجف 
بودند , فوق العاده ناراحت می شود مراجعه می کند به کسی که ارتباط با 
ارواح بر قرار می کرده - نه به وسیله هیپنوتیزم . . . دو سوال می کند 
قطاق وا جواتقی اب66 > ود می شوم سلواکر نوم هی 235 
ات ما اس ات و 
ند الله.سنید مجمد. حسین. شیرازی تا آخر مر ملتزم و مداوم بة: زیارت 
عاشو را بود . 


0 رفع گرفتاری 


یکی از علما و حجج اسلام و از ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله در 
یادداشتهای خود چنین فرموده بود : شبی از طریقی به من الهام شد که 
مبلغ چهل و پنج هزار تومان بر درب مغازه یکی از بندگان خدا که مرد 
مرمی از اهل اضفهان است (ه تخواسته اسمش کفتهشود) صتم: طتخیر 
بودم چه کنم آیا آتچه فهمیديم ضحیح است: با ته و تفی دانستم چقدر بول 
دارم ؟ وقتی مراجعه کردم دیدم موجودی من چهل و پنج هزار تومان است 
, اول وقت رفتم درب مغازه آن آقا که از محترمین آن شهر بود , دیدم دو 
نفر درب مغازه او ایستاده اند , به آن اقا گفتم : من با شما کاری دارم , 
می خواهم با هم برویم جایی و برگردیم . 

: یار خوب . من ایشان را و را و 
آتجا عماه ۱ ۱ ۱ ۳ 
۳ , هر چه اصرار کردم نگفت , بالاخره آن مبلغ ِا 
یشان دادم ولی نگفتم چقدر است : ایشان بی اختبر بهگریه تاد و گفت 


من چهل و پنج هزار تومان قرض داشتم , چهل زپارت عاشورا نذر کردم 
بخوانم و امروز بعد از اذان آخر آن را خواندم و از آقا ابی عبدالله الحسین 
علیه السلام خواستم رفع گرفتاريم شود که بحمد الله گره باز گردید . 


1- شفای بیمار 


یکی از فامیلهای نزدیک آقا سید زین العابدین ابرقویی سخت دچار دل درد 
می شود تا حدی که خون از گلوی او بیرون می آید , دکترها مایوس شده و 
دستوز خرکت به تهران وه عمل جراخی را خبر دادند؛ خبر را به آها سید 
زین العابدین رساندند و درخواست دعأ و توسل نمودند , ایشان به 
فرزندان خود دستور دادند وضو بگیرند و در میان آفتاب مشغول می شوند 
, پس از ساعتی ناگهان از اطاق خود بیرون آمده و 

ار ی رو ان کي رنه برادرت را 
شفا داد . 

یکی از علمای اصفهان که از ملازمین ایشان بودند گفتند : 

آقای سید زین العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته بودند برای کمالات 
نفسانی و رسیدن به درجه یقین , بدین جهت ان حالات برای ایشان پیدا 
شده بود . شرح حال سید زین العابدین ابرقویی طباطبایی مولف کتاب 
ولاية المتقین . 


2- زمزمه دعا در سجده 


از کتاب مقتل الحسین اخطب خوارزم نقل شده که گفته است که شریح 

گوید به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه وارد شدم 
. در آنجا حسین بن علی علیه السلام را دیدم که به سجده رفته و گونه بر 
خاک نهاده و می گوید : 

سیدی و مولای ! المقامع الحدید خلقت اعضائی , ام لشرب الحمیم خلقت 
اعانی.. آلهی لئن خالتی نونویی اطالینی بکرمک بو لین حتفم ده 
الخاطئین لاخبرنهم بحبی لک , سیدی ! ان طاعتی لا ینفعک و معصیتی لا 
تضرک فهب لی ما لا ینفعک , واغفر لی ما لا یضری , فانک ارحم الراحمین 


یعنی , ای آقا و مولای من ! آیا برای گرزهای آهنین اعضای مرا آفریدی یا 
برای شراب حمیم (جهنم ) احشاء و امعای مرا خلق فرمودی ؟ خدایا ااکز 
مرا به گناهانم بگیری من از تو کرم و بزرگواربت را مطالبه می کنم , و 
۳ با خطاکاران به زندان افکنی محبت و دوستی تو را که در دل دارم 
به انها با زگو کنم , ای اقای من ! به راستی که اطاعت و فرمانبرداری من ,؛ 
تو را سود ندهد , و نافرمانی و معصیت من نیز تو را زیان نرساند . پس 
انچه را سودت ندهد به من ببخش و آنچه را زیانت نرساند از من بیامرز؛ 
که به راستی تو مهربان ترین مهربانانی . (111) 


2و > وغاق امام حسین علیه السلام هنگام صبح عاشورا 


از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده که فرمود : صبح عاشورا چون 
سپاه دشمن (برای نبرد) بر حسین علیه السلام رو اورد , امام علیه السلام 
دست به دعا برداشت و عرض کرد : ((بارالها ! در هر اندوهی , تکیه گاه 
منی و در هر سختی امید منی , در هر حادثه ناگواری که بر من آید , پشت 
و پناه و ذخیره منی | چه بسا غمی که در آن دل , ناتوان و چاره , نایاب و 
دوست , خوار و دشمن , شاد می شد و من آن را به درگاهت آورده به تو 
شکوه کردم , تا از جز تو بریده تنها به تو رو آورده باشم و تو گشایش دادی 
آن وا اد هن اند , پس تو دارنده هر نعمت و صاحب هر نیکی و مقصد 
اعلای هر خواسته ای . (112))) 


4- نجات زنی به دعای امام علیه السلام 


ایوب بن اعین از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود : زنی 
طواف می کرد و پشت سر او مردی بود , ارنج آن زن بیرون افتاد . ان 
هرد (تخریک شد و) دستش. را بر ارنه زن تهاد « بسن خدا دست. آوترا به 
وا وا ار 
, و مردم جمع شدند , (فرماندار آمد) و سراغ فقهای مکه فرستاد , فقهاء 
می گفتند : دست مرد را قطع کن ؛ زیرا او (در یک چنین مکان مقدسی ) 
جنایت کرده است . 

فرماندار پرسید : ایا در مکه کسی از فرزندان محمد رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حضور دارد ؟ 

گفتند : بله , حسین بن علی علیه السلام دیشب وارد مکه شده است . 

از پی حضرت علیه السلام فرستاد و او را (به انجا) دعوت نمود , چون 
حضرت علیه السلام حضور یافت , فرماندار گفت : (ای فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم ) گرفتاری این دو را ببین ؟ ! ۱ 

حضرت علیه السلام رو به قبله ایستاد و دست ها را بالا اورده مدتی 
طولانی دعا فرمود ‏ شیس به سنوی آن دو آمد و ذست: مزد را از دست زن 
نجات داد . 

فرماندار عرض کرد " آیا خزخ:۱ به خاطر گناهش مجازات نکنیم ؟ 

حضرت فرمود : نه . (113) 


5 احانت دعای ام 


ابن اعثم گوید : سواره ای از لشکر ابن سعد به نام مالک بن حوزه آخلاه 
نزد خندق ایستاد و فریاد کرد : ای حسین ! مزده باد که آتش دنیا قبل از 
امام علیه السلام فرمود : ((ای دشمن خدا| ! دروعغ کف , من بر 
پروردگاری رحیم و صاحب شفاعتی که (فرشتگان ) فرمانش برند درآیم و 
ان جدم رسول خداست . )) 

سپس فرمود ((اين مرد کیست ؟ )) 

گفتند : مالک بن حوزه . ۱ ۱ 

امام فرمود : ((خدایا ! او را در اتش بلا و پیش از اخرت در دنیایش 
بسوزان ۰ )] ۱ ۱ 

پس بی درنگ اسب مالک بر او آاويخته او را در اتش افکند و سوخت . امام 
علیه السلام به سجده افتاد و سر برداشت و فرمود : عجب دعایی ! چه 
زود به اجابت رسید ! 

ستمگران و غاصبان حق ما را در هم شکن که تو شنوای اجابت کننده ای . 
(114))) 


6- استجابت دعا نزد رکن یمانی 


در بعضی از نسخه های منوت به آمام رضا علیه الشلام امد است : از 
امام حسین علیه السلام روایت شده که فرمود : ۲ ۲ 
((رکن یمانی , دری از درهای بهشت است که خدای سبحان ان را از آن 
روزی که گشوده (نبسته و) بی بهره نساخته است , همانا بین این دو رکن 
حجرالاسود و یمانی , فرشته ای است که ((هجیر)) نام دارد , او بر دعاهای 
اهل ایمان , آمین می گوید . (115))) 


بر کت دای آمام. یه لام 


امام حسین علیه السلام با کاروانی که در آن عده زیادی از مردم بودند به 
قصد زیارت خانه خدا از مدینه بیرون امد . مردی از کاروان بیمار شد و به 
حضرت عرض کرد : دلم انار می خواهد . 
حضرت علیه السلام (به سویی اشاره نمود و) فرمود : 
((آين باغی است که در آن میوه های گوناگون است . برو و هر چه می 
خواهی بخور . )) ِ 
در حالی که قبلا کسی در انجا اب و درخت و میوه ای به خاطر نداشت . 
چون اهل کاروان , باغ را دیدند , داخل شدند و هر چه خواستند خوردند و 
خفن بیزون آضدند باغ از دید آنها ناپدید شد . در همین هنگام آهویی را 
دیدند امام علیه السلام به آن اشاره فرمود و آهو آمد , سپس دستور داد تا 
کسی آن را ذیح کند , اما هیچ یک از استخوان هایش را نشکند , همگی از 
گوشت آن خوردند , پس حضرت علیه السلام دعایی خواند و آن آهو دوباره 
زنده شد , امام فرمود ؛ ((هر که می خواهد شیر بنوشد آن را بدوشد)) , 
رن و ی ها 
همه کاروان را کفایت کرد . سپس حضرت علیه السلام رو به آهو نمود 
د . 
([نوزادهایی داری که انتظارت را می کشند , برو و انان را شیر ده . )) اهو 
برگشت . (116) 


58 1- دعا در قنوت 


اللهم منک البدء و لک المشية , و لک الحول و لک القوة , و انت الله الذی لا 
اله الا انت , جعلت قلوب اولیائک مسکنا لمشیتک و معمنا لارادتک , و 
فانت اذا شئت ما تشاء حرکت من اسرارهم کوامن ما ابطنت فیهم , و 
ابداءعت من ارادتک علی السنتهم ما افهمتهم به عنک فی عقودهم , بعقول 
تدعوک و تدعو الیک بحقائق ما منحتهم به , و آنی لاءعلم مما علمتنی مما 
انت المشکور , علی ما منه اریتنی , و الیه اویتنی . 

اللهم و انی مع ذلک کله عائذ بحولک و قوتک , راض بحکمک الذی سقته 
الی فی علمک , جار بحیث اجریتنی , قاصد ما اممتنی , غیر ضنین بنفسی 
فیما پرضیک عنی , اذ به قد رضیتنی , و لا قاصر بجهدی عما الیه ندبتنی , 
مسارع لما عرفتنی , شارع فیما اشرعتنی , مستبصر ما بصرتنی , مراع ما 
ارعیتنی , فلا تخلنی من رعایتک , و لا تخرجنی من عنایتک , و لا تقعدنی عن 
حولک , و لا تخرجنی عن مقصد انال به ارادتی . 

وال ی اسر وی ال تسج ره کی ارفا 
مسلکی , حتی تنیلنی و تنیل بی امنیتی , و تحل بی علی ما به اردتنی , و له 
و اعذ اولیاءک من الافتتان بی , و فتنهم برحمتک لرحمتک فی نعمتک تفتین 
الاجتباء , و الاستخلاص بسلوک طریقتی و اتباع منهجی , و الحقنی 
بالصالحین من ابائی و ذوی رحمی ؛ 

پروردگارا ! اغاز هر چیز از توست و اراده انجامش در اختیار تو , و نیرو و 
توان از ان توست , و تو خدایی هستی که معبودی جز تو نمی باشد , جان 
های اولیایت را جایگاه اراده و محل مشیت خود مقرر فرمودی , و در 
افکارشان اوامر و نواهیت را قرار دادی , تا یک لحظه از یاد تو غافل 
نگردند . 

و تو آنگاه که اراده امری را بنمایی , در افکارشان آنچه خود در آنها به 
ودیعت نهاده ای را به حرکت در اورده , و بر زبانشان انچه خود به انان 
تفهیم کرده ای را جاری می سازی , با عقل هایی که تو را خوانده و با 
حقایقی که به آنان ارزانی داشته ای به سوی تو می خوانند , و من می 
دانم از آنچه به من آموخته ای , از چیزهایی که تو بر آنها شایسته سپاس 
ی بای : از چبرهایی که به من نشان داده اي و به سوق آن مرا بنام 
داده ای . 

خداوندا ! و با این وجود به نیرو و توان تو پناهنده و به قضا و قذّرت که در 
علمت مرا در جهت ان قرار دادی , و در مسیر ان به حرکت در می ایم , 


تو بدان از من خشنود می باشی بخیل نیستم , و از انچه تو مرا بدان 
خوانده ای کوتاهی نمی کنم , و به آنچه مرا 0 1 ساخته ای سبقت 
نمی گیرم , و به آنچه تو مرا بدان اغاز نموده ای آغاردهی نمایم , از راه 
هدایت نق قدایت می» جويم : انخه آفر به رعایکش تضودی ,بر غایت .مین تحایم 
. پس مرا از رعایتت خالی ننما , از عنایتت خارج نساز , و مرا از فیض 
رسیدن تاءییدت عاجز و ناتوان قرار نده و از راهی که به خشنودی نو می 
رسم مرا خارج نکن . 
حرکتم را بر اساس روشنگری , و راهم را با هدایت , و زندگیم را قرین 
رشد و تعالی قرار ده , تا مرا هدایت نموده و دیگران نیز به وسیله من 
راهنمایی گردند , و در آنچه تو خواهان آن بوده و به جهت ان مرا خلق 
کرده ای , و به سوی آن پناه داده ای , مرا وارد سازی 

۱ , و با 
رحجمنت و در نعمتت آنان را امتحان و آزمایش نما , آزمایشی که سبب 
رفته ام باشد , و مرا به پدران و خویشاوندان رستگارم ملحق نما . )) 


9- دعای برای طلب رغبت به آخرت 


اللهم ارزقنی الرغبه فی الاأخرة , حتی اعرف صدق ذلک فی قلبی بالزهادة 
منی فی دنیای . 

الم ای ضرا فی ار ار ترن ری اطلب الخشسای فوقا هافر من 
ااشات ابا و 

ایا اما رت ی ما ی سوه ساسا فده 
و پارسایی 0 دنیایی در خود احساس کنم . 

پروردگارا ! به من بینایی و شناخت در آمور آخرت عطا کن , تا با شوق 
بسیار و از جهت ترس تو به جای گناهان به دنبال کارهای نیک باشم . )) 


0- دعای در قنوت نماز وتر 


اللهم انک تری و لا تری , و انت بالمنظر الاعلی , و ان الیک الرجعی و ان 
لک الاخرة و الاولی , اللهم انا نعوذ بک من ان نذل و نخزی ؛ 

خداوندا ! تو می بینی و دیده نمی شوی ار ای و 
بازگشت به سوی توست , و دنیا و آخرت از آن تو می باشد , خداوندا ! از 
اينکه ذلیل گشته و خوار شویم به تو پناه می بریم . )) 


1- دعای دیگر قنوت 


تلهم عن ات الی عاعیی نات هاع‌ای « مسق لعاغ الی عاحاء فایت 
ملجاءی , اللهم صل علی محمد و ال محمد و اسمع ندائی و اجب دعائی , 
اعفل رن اس دا ما رش ی لها افان اجان و 
تمد الشیطان : عظعتی التی لا تضوها ولم کفسن تین د هلا فاود یی 
بتظنین , و لا یلم بها فرج , حتی تقلبنی الیک بارادتک غیر ظنین و لا مظنون , 
پروردگارا ! هر که به پناهگاهی پناه جوید تو پناهم می باشی , و هر که به 
پناهگاهی پناه گرد تو پناهگاهم می باشی , خداوندا ! بر محمد و خاندانش 
درود فرست و ندایم را بشنو و دعایم را اجابت نما , و مقر و جایگاهم را 
نزد خودت قرار ده , و در مواضع امتحان مرا از لغزش به جهت انها و 
گمراهی به وسیله شیطان باز دار , به حق عظمتت که تکذیب انسانی و 
خیال پردازی در آن موٌ ثر واقع نشده و امری از آن خالی نمی باشد , تا 
اينکه مرا به اراده و هشیتت به موی خود باز کردانی ,بذون آنکه تسبت: به 
تو مشکوک و مظنون بوده و رحمتت را مورد شبهه و شک قرار دهم , به 
درستی که تو مهربان ترین مهربانانی . )) 


2- دعای سجده شکر 


سیدی و مولای ! المقامع الحدید خلقت اعضائی , ام لشرب الحمیم خلقت 
ای نا مر مر ی ی مه 
الخاطئین لاخبرنهم بحبی لک , سیدی ! ان طاعتی لا تنفعک و معصیتی لا 
تضرک فهب لی ما لا ینفعک » و اغفر لی ما لا بضرک , فانک ارحم الراحمین 


ی آ تام لام ! آیا برای گرزهای آتشین اعضای بدنم را خلق کرده ای , یا 
اندام درونیم ر برای نوشیدن ات های گرم جهنم خلق نموده ای , خداوندا 
! اگر مرا به گناهان بازخواست کنی من تو را به کرم و بخششت می 
خوانم , و اگر مرا با خطاکاران قرار دهی دوستیم نسبت به تو را به اطلاع 
ات متام بای اس اطا ار سا ماو و ای ای 
ضرری نمی رساند , پس آنچه به تو سود و بهره ای نمی رساند را به من 
عنایت کن و انچه به تو ضرر نمی رساند را از من ببخشای , به درستی که 
تو مهربان ترین مهربانانی . 


3- دعای آن حضرت در صبح و شب 


سض اس رصم للم ما و همع ال لت ره 
و 
قوخ الا بالله العلی العظیم . 

اللهم انی اسلمت نفسی الیک , و وجهت وجهی الیک , و فوضت امری الیک 
«ابای اساعل المافنه من کلشوه فی الفا » الاخوخ 

الم ای تیم کل اخد .سل کی احو سب فاکشی من کل اک 
۵ اه ات ره ال مت اس سا توا عم ۱ الم 
رو اس ای لسع وس مرس مت عم رامین 


به نام خداوند بخشنده مهربان , به نام خدا و به یاد او , و از خداوند و 
بسوی او , و در راه او , بر مذهب رسول او , و بر خداوند توکل کردم . و 
نیرو و قدرتی جز به اراده خداوند بزرگ نیست . ِ 
پروردگارا ! جانم را به تو تسلیت کرده , و چهره ام را به سوی تو گردانده , 
و کارم را به تو تفوبض کردم , و از تو عافیت و سلامتی از هر بدی در دنیا 
و اخرت را خواهانم 

پروردگارا !تو مرا از شر کین کفانت: کرده : و هیچ کس مرآ از تو کفایت 
نمی کند , پس مرا از موارد ترس و هراس از هر که باشد کفایت فرما , و 
در کارم راه گشایش و رهایی قرار ده , به درستی که تو می دانی و من 
نمی دانم , و تو توانایی و من قادر نیستم , و تو بر هر کار توانایی , به 
رحمتت ای مهربان ترین مهربانان ۰ )) 


4 دعا در مسجد پیامبر 


و 


0 ! اگر مرا : به گناهانم مورد بازخواست قرار دهی , من تو را به 
کرمت طلب می کنم . ۲ 

اا ار تحاران در ایو , اعلام می کنم که ترا دوست می 
دارم , ای خدا و آقای من ! طاعت من نفعی متوجه تو نمی کند , , و معصیت 
من به تو زیان نمی رساند , خدایا ! ار کوتاهی است در گذر که تو مهربان 
ترین مهربانانی . (117))) 


5- دعا برای بهشت 
امن احمل العتع ناو لاشیاغا مبلا گرا آانک غلی کل رف دنه 
درستی که تو بر هر کار توانایی . )) 


6- دعا برای نمازگزار 


دعای امام حسین علیه السلام برای ابو ثمامه صیداوی ۰ 


خداوند تو را از نمازگزارانی که به یاد خدا هستند قرار دهد . (118))) 


7- عاشق دعا 


امام حسین علیه السلام اهل دعا بود . با خدا رابطه ذکر و مناجات بسیار 
داشت . دعای عرفه او معروف است و اگر از حسین علیه السلام اثری جز 
همین دغا باقن تمی ماند به تتهانی کفقایت. از آن داشت که اه زا در جهان 
رن و ارم مورا ار او انا ما 
معرفی کند . او دربایی از عرفان و خداشناسی و در عرصه اظهار ارادات 
و خلوص به پیشگاه خدای متعال هنوز فریاد و ندای ((یا رب یا رب )) او , 
در عرصه منا و عرفات به گوش اهل دل می آید , هنوز ندای اللهم او در 
گوش اقران و بزرگان طنین انداز است . 

هنوز صدای زمزمه و ضجه و ناله او در ملکوت اعلی وجود دارد و پاکان و 
نیکان آنها را می شنوند . 

سراسر شب های عمرش , به ویژه شب عاشورایش , شب قدر بود و 
شب دعا بود و شب مناجات بود و شب اشک و اه و ناله بود , و هر يا رب و 
يا الله او معادل عبادت همه قدسیان بود . چه کسی می تواند چون حسین 
خدای را بخواند و چون او به پیشگاه مقدسش عرض ارادت کند ؟ 

در مکه و در مقام ابراهیم صورت بر آن مقام می نهاد و می گفت : خدایا ! 
ی 
۵ وی وروی اور دک نا یور ان ایک مس تیا نک : 
(119) 


ی , از ابوالبختری , از امام صادق , از امام باقر , از امام سجاد علیهم 
السلام نقل کرده که فرمود : عده ای نزد علی بن ابی طالب علیه السلام 
امده از کمی باران شکایت کردند و گفتند : ای اباالحسن ! در طلب باران , 
برای ما دعاهایی بکن . 
علی علیه السلام , به حسین علیه السلام فرمود : در طلب باران برای ما 
دعاهایی بکن . ۳ 
اه ین 
روان کننده برکات بر اهلش ! باران فریادرس از 0 
پناهی , ما خطاکار و اهل گناهیم و تو آمرزش خواه آمرزنده ای , , هیچ معبود 
به حقی جز تو نیست , بارالها ! آسمان را در اين لحظه بر ما سرشار ببار و 
از باران پی در پی و پرریزش , بارانی فریادرس , گشایش دهنده فراگیر , 
پیوسته , گوارا , حاصلخیز و فراوان , پرموج , پرخروش , رپزان , تند و 
سخت , روان , سیل اسا , پردامنه , لبریزساز چشمه ها و آبگیرها ما را 
سیراب فرما , بارانی که بر چهره زمین راه افتاده , یکی ۳ 
براند و دانه ای از پی دانه دیگر رسد , برقش بی بار و رعدش دروغین 
نباشد , تا با ان بندگان ناتوانت را نیرو بخشی و زمین های مرده را زنده 
کنی , و ارتفاعات تپه ها و بلندی ها را شاداب سازی و منت هایت را بر ما 
ببخشایی , آمین ای پروردگار جهانیان ۹( 
کارا ایا سر ات ای ال ان برار 
اتتفان دار انان از کزت.: 
از سلمان پرسیدند : ای ابا عبدالله ! آیا این دعاها را به او آموخته اند ؟ 
سلمان کعت + واق نش شما ا جرا سکن رسولخدا صلی الله غلیهو | 
سلم را به یاد نمی اورید که فرمود : هر اینه خدا فروغ های حکمت 
زبان اهل بیت من روان ساخته است . (120) 
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8- شیخ محمد حسین زاهد (ره) 


مقدمه 


امام محمد باقر علیه السلام 

من علم باب هدی فله اجر من عمل به و لا بنقص اولتک من اجورهم شیئا و 
من علم باب ضلال کان علیه مثل اوزار من عمل به و لا ینقص اولتک من 
اوزارهم شیثا 

هر کسی بابی از هدایت را تعلیم دهد , مانند پاداش تمام کسانی را به آنان 

چیزکم نمی شود . 

و هرکسی بابی از ضلالت به دیگران بیاموزد , مانند گناهان تمام کسانی که 
نة آن عفل. کرده اندءرا دارد بدون اينکه از کناه آنانجیزی کاسته کردد. 
امام صفی کا اه شايه ااسا ‏ 

فقیه واحد ینقذ ینیما من ایتامنا , المقطعین عن مشاهدتنا والتعلم من 
علومنا , اشد علی ابلیس من الف عابد 

وجود یک فقیه که یتیمی از یتیمان ما را که از مشاهده ما و فراگیری علوم 
ما گسسته شده اند , نجات دهد , برای ابلیس از هزار عابد سختر است . 

(1) 

محدث نوری رحمت الله علیه در مقدمه کتاب ((الفیض القدسی ))که در 
احوال علامه مجلسی توشته است., چنین آغاز می کند . 

((یاد کرد گذشتگان نیک نهاد , عالم راسخ که به نور امامان خود علیه 
السلام هدایت پذیرفتند و آثار آن بزرگواران صلوات الله علیهم را 

پی گرفتند به سیره مولای خود اقتدا کردند , بار خود را در پی نگاه آنها به 
زمین افکندند واز غیر ظرف آنها ننوشیدند , یادآوری و موعظه ای برای 
آیندگان و کمکی به نسل های بعد برای صعود به مدارج کمال وبا توجه به 

کارهای پسندیده است . 

یاد عالمان گذشته وسیله است برای عمل به آنچه وارد شده در مورد 
تشویق به همنشینی و معاشرت به آن عالمان و اخباری که در ترغیب به 

سخن گفتن به آنها رسیده است . 

کین کف ی حون را به زوایای از سیره بزرگان گذشته بدوزد علم و 
عبادت و فضل و زهد آنها را می بیند , چنانکه خود را با آنها معاشرت داشته 
اند از سخنان و حرکات و سیره و آداب آنان بهره می گیرد و اين نیکی هارا 
وی می گیرد . (2) 

اما چه شد از میان بزرگان و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت شیخ محمد 

حسین زآهد انتخاب شد با به تسل آمروز و ایندگان معزفی گردد. 

چند سال پیش در این فکر بودم که چرا تا چهره های درخشان و علمای 
ربانی در قید حیات هستند , نباید به شیفتگان مکتب اهل بیت معرفی 


گردند , لذا به یکی از اساتید(حضرت استاد آقای محمد علی جاودان یکی 
از شاگردان آقای حق شناس )پيشنهاد د کردم که زندگی و شرح حال حضرت 
ایت الله حق شناس - حفظه الله تعالی - به رشته تحریر بیاورم . (3)بعد از 
موافقت ایشان مقدمات کار را شروع کردم ولی به دلیل دور بودنم از 
تهران به کندی پیشرفت می کرد . در ابتدا به سراغ اساتید ایشان رفتیم 
زندگی و شرح حال هر کدام از اساتید را از منابع یا مصابحه ها تکمیل 
کردیم . تا نوبت به اولین استاد ایشان یعنی شیخ محمد حسین زاهد رسید . 
در ای کش حالس ای موی ان ار انا 
نشد مگر چند سطری . بدین جهت تصمیم گرفته شد , شرح حال مختصری 
از ایشان تهیه شود . 

امید چندانی وجود نداشت , چرا که از فقوت آن مرحوم بیش از 50 سال 
می. کذشت .بیدا کردن اشتایان آن مرحوم بعد از اين مدت کاری دشوار 
می نمود . وقتی هم موفق می شدیم آنها را پیدا کنیم 1 
بسیاری از مطالب و دیده ها و شنیده های خود را به طور طبیعی به 
فراموشی سپرده بودند و یا بر اثر بیماری توانايي انجام مصاحبه و نقل 
خاطره را نداشته اند . از همه مهمتر خود حضرت ایت الله حق شناس که 
براثر بیماری توان انجام مصاحبه را نداشتند . 

اما باامید به لطف پروردگار و راهنمایهای ارزشمند حضرت استاد جاویدان 
کار را شروع کردم کمی که کار را شروع کردم کمی که کار پیشرفت کرد 
از طرف یکی از ارادتمندان شیخ پیشنهاد شد , کتاب مستقلی راجع به تا 
شیخ محمد حسین زاهد تهیه شود . بعد از مشورت و موافقت اقای جاودان 
تمام توان خود را جهت تهیه کتابی مستقل صرف کردم . 

همانطور که پیش بینی کرده بودم بعضی از شاگردان شیخ حتی توانایی 
یی کرد زا به ند و ی از ای تم ان > وروا ۳0 سا نمی آ ورن 
پیشرفت می کرد علاقه ام به کار بیشتر می شد؛ شرا که نا فرشهرت جا 
شاگردان و تربیت شدگان مکتب شیح محمد حسین زاهد کسانی را 
مشاهده می کردم که واقعا تربیت اسلامی شده اند و افرادی با تقوا و 
متدین هستند . دیدن و مصاحبه با آنها حظ معنوی بهمراه داشت و مشکلات 
را آسان می کرد . باخود می گفتم : شیخ محمد حسین زاهد چگونه رفتار 
کرده است که چنین شاگردانی تربیت کرده و به جامعه تحویل داده است . 
این فکر مرا مصمم می کرد تا شاگردان آن مرحوم را هرکجا که باشند , 


جستجو 
ها ی ی تس ای ری 


تذکر : 
- تمام مطالب خاطراتی است که شاگردان آن مرحوم نقل کرده اند که 


اضل آن بة ضورت. توار با توشته نزد تکار ندم: محفوظ مین بانشند. 

- بعد از ضبط و جمع خاطرات بهترین شیوه ای که برای نقل خاطرات 
انتخاب شد , این بود که از زبان نگارنده خاطرات نقل شود(مگر جایی که 
نقل اسم راوی در پاورقی ذکر شده است . 
ویژگی این شیوه این است که تمام مطالب کتاب از روال و آهنگ واحدی 
برخوردار است و همچنین خواننده محترم در برخورد با اسامی مختلف 
دچار سردرگمی نمی شود . 

او اظرای اا تیهاها طعل تفا مرف گنه 

- از ذکر خاطرات تکراری پرهیز شده است مگر اینکه نقل خاطره , نکته 
خاصی داشته باشد . 

چون خاطرات به صورت مصاحبه و محاوره 999 است برای اینکه 
نوشتاری شود از شکل خود خارج شده است , گرچه قالب همان قالب 
است . مطالبی که کم يا زیاد شده است برای قالب نوشتاری مطلب می 
باشد . 

در پایان از تمام کسانی که این حقیر را در گردآوری این مجموعه یاری 
کردند بالاخص حضرت استاد جاودان کمال تشکر و امتنان را دارم . 

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین 

قم مقدسه 1381 هجری شمسی 

حمید رضا جعفری 





شیخ در یک نگاه 


داشت , با ظاهری ساده و قيافه ای جذاب و کلامی دلنشین . چشمان 
ضعیفی داشت و به همین خاطر وقتی حرکت می کرد دست او را می 
گرفتم . چنان جذبم کرده بود که از پرسیدن نام خانوادگی ایشان 9 
کرده بورم . از دیگر دوستان هم وقتی سو ال کردم , آنها هم مثل من بودند 
, در جواب می گفتند : ماهم فقط ایشان را به نام شیخ محمد حسین زاهد 
می شناسیم . ‌ 
الاع سای کل سم نانخس کیی آ تام اکن 
شان نداشت . ۱ 

در منزل مردی به نام حاج اقا کلاهدوز روبروی حمام نقلی (4) مستاءجر 
بود و هرماه راعس موعود مقرر اجاره بها را پرداخت می کرد . هرچه اقای 
کلاهدوز می گفت : آقا , من خانه را بعنوان اجاره به شما نداده ام , شما 
نمی خواهد اجاره بدهید ۰ آقا توجهی نمی کرد و ماه به ماه اجاره را 
پرداخت می کرد و می فرمود : اگر از من اجاره نگیری از اين جامی روم و 
اگر این مقدار اجاره کم است , از این جا بروم . چون بیشتر از این توان 
پرداخت ندارم . (5) 

اقا کلاهدهر فی کفت:رعالا کب اضرا فی فرماند ,لاف در طقف با[ 
یر کر اسست اکن منت ملیدوحواب شید هل آجاره طنعه ۱۱ 
را ندارم و جایی که نتوانم اجاره اش را بدهم , نمی شینم . 

وضع زندگی ایشان بسیار ساده بود واز زرق و برق دنیا در آن خبری نبود . 
ای را ری ی کی اه انا ای ات را 
همان جایی بود که من و عاشقان ایشان برای ملاقات می رفتیم که فقط 
ک مر و ی ارام یه تا نمی کی 2 
ا ‏ ا ‏ ی سا , فرش کنم اما قبول 
۱۲۵ 

برخلاف تصوری که مردم از زهد و زاهد دارند در زندگی شخصی بسیار 
منظم بود . وقتی با ایشان به منزل برمی گشتیم ابتدا عبا و قبا را درمی 
ام اس ار ان 
گذاشت سپس دستمالی روی همه شان می کشید تا کثیف نشوند . پیش 
می امد که مدتها عمامه را عوض نمی کرد ولی با این حال از تمیزی برق 
می زد . (7) 


مراتب علمی 


ایشان برای تحصیل علوم حوزوی ابتدا مشهد مقدس را انتخاب کرد اما 
اقامت در مشهد فقط یک سال و نیم به طول انجامید . پس از ان برای 
ادامه تحصیل به تهران هجرت کرد . 

در تهران افتخار شاگردی حضرت آیت الله سید علی حائثری رحمة الله 
علیه معروف به مفسر(صاحب تفسیر مقتنیات الدر)نصیبش شد و از 
محضر آن عالم وارسته کسب فیض کرد . فقه راهم از باب طهارت تادیات 
در محضر حاج آقا عیسی فراگرفت . (8)درزمانی که مشفول تحصیل بود , 
برای گذران زندگی به اتفاق برادر در تهران به نفت فروشی پرداخت و 
این کار ادامه داشت تا ژمانی که ... ۱ 

منزل ما در خیابان خیام روبروی پاچنار بازار تهران بود . اقا هم در کوچه 
جنب منزل ما نفت فروشی می کرد . محصل بودم , هر وقت برای خرید 
نفت خدمت ایشان می رسیدم , ایشان را غرق در مطالعه می دیدم . اما 
یک روز که برای خرید نفت رفتم , دیدم ایشان لوازم را جمع می کند 
تعجب کردم ؛پرسیدم : آقا چه شده ؟ 

فرمود تا حال درس خواندن برای من مستحب بود ولی الان که عمامه ها 
را از سر علماء بر می دارند , بر من واجب است که مقابله کنم و مشغول 
هماهنگی شوم . (9) 

از آن به بعد در مسجد جامع بازار تهران حجره بالا سر مسجد چهل ستون 
مشغول تدریس شد . در تدریس ادبیات متبحر بود , اگر کسی در ادبیات 
عرب مشکلی داشت خدمت ایشان می رسید و حل مشکل می کرد . 
خودم شاهد بودم که بعضی از فضلا در درس شرح نظام ایشان شرکت 
داشتند . (10) 

روزی در ایام تحصیل در حین تدریس , کتاب را بست و فرمود : 

داداشی ها , نمره شیشه راست عینکم 20 است و نمره شيشه سمت چب 
4 ولی با وجود ضعف چشمانم کتاب را نزدیک روشنایی می برم و 
مطالعه می کنم تا برای تدریس اماده باشم . علت بالا بودن نمره عینکم دو 
چیز است : 

اول , زمانی که در مشهد مشغول درس و بحث بودم شبها تا دیروقت 
مطالعه می کردم و هنگامی که به خود می آمدم , می دیدم که ساعت 
حضرتی هفت ساعت از شب را اعلام می کرد . کتاب را به کناری می 
گذاشتم و می خوابیدم . برای سحر نیز بیدار می شدم , لذا فاصله بین 
خواب و بیداری بسیار اندک بود این کار همیشگی من بود . 

دوم , وقتی به تهران هجرت کردم , سالهای متمادی شبهای جمعه در همین 


حجره برنامه احبا داشتم ٍ ایشان بدون این که اشاره مستقیمی داشته 
باشد , به ما می فهماند که چگونه زندگی کنیم ؛یعنی نباید به خودمان ضرر 
بزنیم و در عین حال باید درس خواندن کوشا باشیم . (11) 

او برای ما پدری مهربان و معلمی دلسوز بود . هميشه مراقب بود که بداند 
ما درس را متوجه شده ایم با خیر ؟ مقید بود که عبارات عربی را صحیح 
بخوانیم . هر روز قبل اینکه درس جدید را تدریس کند رو به مامی کرد و 
می فرمود : یکی از بچه ها درس دیروز را بخواند . همین که یکی شروع به 
خواندن می کرد اقا متوجه می شد که درس را متوجه شده است با نه ؟ 
از صبح تا به ظهر چندین حلقه درس در محضر ایشان تشکیل وایشان با 
علاقه به تدریس مشغول می شد . (12) 

یکی از برنامه های مفید ایشان اين بود که هرگاه متوجه می شد که یکی 
از دوستان درسش از صرف میر و تصریف گذشته است ,؛ می فر‌مودند : 
داداش جون , شما باید اين چند نفر را((شرح امثله ))درس بدهی . لذا 
شبها بعد از نماز چندین حلقه درس در مسجد امین الدوله تشکیل می شد 
و همه مشغول مباحثه و درس بودند . 

واقعا مسجد امین الدوله در طول سال از نظر تدریس و تحصیل مسجد 
اباد و کم نظیری بود . (13) 


رعایت حق الناس 


روزی پس از رساندن ایشان به خانه خداحافظی کردم و در بازار به راه 
گفتم : بفرمایید ۱ 


- امروز پیش شیخ محمد حسین زاهد بودم جلوی آن همه بچه ابروی من را 


برد . 

مگر چه شده ؟ 

9 اش رفته بورم . وقتی وارد شدم , احترام نکرد و همینطور ادامه 
دادهاناز ته انار مهم اضدم.: 

- با من چه کار داری ؟ 

- تو را قسم می دهم که بروی به بگویی خیلی . . . که احترام نکردی . 

با شنیدن این حرف داشتم از ناراحتی سکته می کردم . چرا که به استادم 
که برای او نهایت قداست قائل بودم توهین کرده بود و ناراحتی ام بیشتر 
از این بود که چطور این حرف را به استاد بگویم . ولی چون قسم داده بود 
با هزار ژ(حمت پیغامش را تفوبا دم ۰ آقا بعد از شنیدن پیغام فرمود ۱ 
داداشی آن آقا اشتباه کرده است . چون با دو پا راه می روم ولی حمار با 
چهارپا و مهم تر اينکه من اجیر اين شاگردان هستم . حق ندارم مابین درس 
ی ها رای ار یرال را 
حق شاگردان ضایع می شود . (14) 

یادم هست در آزمان بیشتر مردم گیوه به پا می کردند و اگر کسی می 
خواست گیوه بخرد , مغازه دار جلوی پیشخوان میزی می گذاشت تا 
خریدار , گیوه را امتحان کند . 

روزی به اتفاق آقا رفتیم مغازه گیوه فروشی تا ایشان برای خودش گیوه 
بخرد د . بعد انتخاب گیوه به صاحب مغازه فرمود : اجازه دهید گیوه را داخل 
مغازه امتحان کنم . صاحب مفغازه تعجب کرد و علت را جویا شد . اقا 
۱ د : اگر جلوی مغازه گیوه را امتحان کنم ممکن است مزاحم کسی 
شوم . (15) ِ 

ایشان ما را هم به رعایت حقوق دیگران توصیه می فرمود . 

روزی در حین درس فرمود : بچه ها نکند وقتی می روید از مغازه ای جنس 
بخرید(16) , آن جا چای بخورید چون صاحب مفغازه ممکن است بخواهد 
شما را نمک گیر خودش کرده و بعد جنس را با شما گرانتر حساب کند وا 
ین ضرر زدن به صاحب کار شما است . (17) 

روزی دیگر فرمود : اگر مثلا یک تومان به مردم بدهکار هستید . نروید 
دریال پول ماشین دودی (18)بدهید , برای زیارت عبدالعظیم و ریال برای 


بعد اگر خواستید زیارت بروید , بروید . (19) 

در ایامی که هوا مناسب بود مراسم دعا و مناجات شب های ماه رمضان 
ای سا ۱ ۱ 
از همسایه ها برای سر و صدائی که ممکن است ایجاد شود اجازه و 
رضایت بطلبید اگر اجام۸ودادند بعد مراسم مناجات و دعا را شروع کنیم . 
(20 

دریکی از ماههای رمضان بود که بعد از قرائت ه قرآن , آقای میر هادی 
و وی نا ی ان ای ی هلاه 


تشویق کرد و گفت : ان شاءالله موفق به عمل هم بشوی , 
شنیده ام دوچرخه سوار می شوی و خیلی مراعات عابرین پیاده را نمی 
کنی . اگر مراعات حال مردم را بکنی , خیلی عالی می شود . 

منتظر فرصت بودم که خدمت ایشان برسم . فردای آن روز , فرصت پیش 
آمد : بقد.از عرض سلام کفتم. : اکر شما «ضلاح تفن دانید ر دییر دوجزخه 
سوار نشوم . 

فرحوی ند یرم این نبود , بلکه در هنگام حرکت مواظب مردم باش . 
گرم وهی روم سکره ری تاید یرم دی قآ با ز 
تشن زیر ترسانی ‏ 2 

مراعات مردم را بکن چون مردم بندگان خدا هستند و خدانسبت به 
بندگانش لطف دارد و اگر کسی بندگان او را اذیت کند . رهایش نمی کند . 
(21) 


عزت نفس و مناعت طبع 


یکی دیگر از صفات پسندیده ایشان این بود که کارهای شخصی خودشان 
را شخصا انجام می دادند وسعی می کردند که سربار دیگران نباشند . 
ها و ی ایا ار رت 
کرد)امن و آقای عسگر اولادی و چند نفر از دوستان برای عیادت خدمت 
ایشان رسیدیم ؛ 
حالشان مناسب نبود دکتر علت بیماری را ضعف شدید تشخیص داده بود . 
دور بستر ایشان نشسته بودیم که یکی از دوستان حال ایشان را پرسید . 
اقا در جواب فرمود : الحمدالله , الحمدالله 
یکت از. دوشتان. خدمت آها غرض کرد «-هتل. آينکه. آفرهر حالتان. زیاد 
مناسب نیست ولی وقتی شما الحمدالله می گویید ما فکر می کنیم حالتان 
آقا فرمود : وظیفه من شکر و حمد الهی گفتن است و من باید خدا را 
شاکر باشم . شما از کجا فهمیدید حالم خوب نیست ؟ عرض کرد : از رنگ 
رخسارتان 
من رو کردم به آقا و عرض کردم , اگر دکتر شما صاحب نظر و دارای 
۱ ۳ ۱:۳ 7 
نظر داریم 
آقا فرمود ۱ 

: مشورت شده شما فقط استخاره بفرمایید . 
فرمود : نیت کنید , یک دفعه دیدم با آن حال بیماری از رختخواب بیرون 
امد , و بصورت چهار دست و پا تا کنار دیوار حرکت کرد . خیلی تعجب 
کرده بودیم که آقا چه می خواهد ؟ دستش را به دیوار گرفت و بلند شد , 
واز روی طاقچه چیزی برداشت و به همان صورت برگشت . وقتی داخل 
رختخواب شد , دیدیم در دستشان نسبیع است و این همه زحمت برای 
آوندن کشت بودم است ررض کردم : آفا ما هی فر مفوند مامی آوزذیم 
چرا این همه خودتان را به زحجمت انداختید ؟ ایشان فرمود : پیامبر اکرم 
و ها ی ایا ار ار 
نباشد , من به او وعده بهشت می دهم . ایا نمی خواهید من به وعده 
پیامبر خدا برسم ؟ در ادامه فرمود : داداش جونها تا می توانید روی پای 
خودتان بایستید و عزت نفس داشته باشید واز کسی سئوال و درخواست 
نکنید و خودتان کارهای خودتان را انجام دهید . (22) 
آن زمان مثل حالا آب. لولة کشی نبود و مردم آب اشامیدنی را از جمع 
کر ات در داخل. ات ابار ان مت رفند . یک خسته وفتی. از هممانی 


مد ی نی سای این و ارت سس 
بر سر دارد , داخل راه اب خم و راست می شود جلوتر که رفتم دیدم آقا 
ِ و می خواهد دریچه ورودی آینت انبار را باز کند تا ات داخل ۳1 انبار 


و اين کار برای آقا در آن سن و سال کار مشکلی بود . اگر به هر 
۳۳ ای ان و دل انجام می دادیم ولی ایشان حاضر نبود 
ای کنسن تا اهر خماست که رم 
از صفات بارزی که ایشان به آن معروف بود , ساده زیستی و زاهدانه 
ژندکی کردن بود . به هیچ وجه برای تاءعمین مخارج زندگی از وجوهات 
شرعی استفاده نمی کرد . آن مرجوم زندگی را جوری تنظیم کرده بود که 
نیازی به دیگران نداشته باشد و اگر بعضی از وقتها نیاز به پول پیدا می 
کرد از کسی درخواست نمی کرد . منتها برای جبران کسری چند کتاب می 
برد کتاب فروشی و رهن می گذاشت و چند قران قرض می گرفت . (24) 
زمان جنگ جهانی دوم بود . متفقین وارد خاک ایران شده بودند و ارزاق 
عمومی کمیاب شده بود . مخصوصا وضع نان خیلی اسفبار بود . نان هایی 
پخته می شد به نام نان سیلو رکف دولتی بو آلیته کنوه-ضر کسی: نف امد 
ای ری هر که میت نیم ار تسیل ار کسعفت مار 
پایین بود وقتی که شب با هزار زحمت نان را می آوردیم خانه , با پدرم 
کار جراغ نت می‌ تما حای اره‌های حاخل ندرا جدا کنیس 
آن موقع وقتی برای تهیه نان بیرون می رفتیم , غالبا با چشم گریان و 
دست خالی بر می گشتیم چون افراد لاابالی و گردن کلفتها بالا سر تنور 
می ایستادند و دیگر نان به ماها نمی رسید . 
در چنین وضعیتی بعضی ها که علاقه مند آقا بودند از سر دلسوزی می 
خواستند کاری انجام بدهند که به آقا سخت نگذرد . 
بعنوان مثال شخصی بود به نام حاج احمد خشکه پز که در بازار دروازه 
نانوایی داشت . یک روز داشتم از جلوی نانوایی رد می شدم که حاج احمد 
مرا صدا زد . رفتم ببینم چه کار دارد . بعد از سلام و احوالیرسی , گفت : 
بروی ؛ , بیا اینجا کارت دارم . گفتم : 
ایا سر ای ار اه اتف فا ی این 
صدا زد و یک گونی آرد به باربر داد و گفت : همراه این پسر برو ۰ بعد رو 
کرد به من و گفت 9 دو شيشه آبلیموی شیرازی را برای من هدیه 
آورده اند , اینها را هم ببر منزل آقا , سلام مرا برسان و پیغام مرا به 
ایشان بده . 

: چشم . به همراه باربر به طرف منزل آقا حرکت کردیم . البته روی 
گونی را با پارچه ای پوشانده بودم والا اگر کردم می دیدند غارت 1 
ردنت ونیم خانه آ ها دش در ی حامم افاده بایان کرد مصل 


به خانم عرش کردم انا را کج بگذارم ؟ 
۱ اد ۳ تا 


"7 آقا به حیاط آمد , سلام کردم , آقا جواب داد و پرسید : داداشی اینها 
چیه ؟ 

برای شما فرستاده است . 

فرمود : برای چی ؟ ۲ 

گفتم : حاج احمد سلام رساند و گفت : آقا پیر و سالخورده اند و تهیه نان 
برای ایشان مشکل است اگر هم تهیه کند , نمی تواند آن نانها را بخورد . 
به خاطر همین اين گونی ارد را ببر منزل اقا و هر روز مقداری ارد بیاور تا 
برای آقا نان تازه بپزم ای دق ششتته آبلیمه راهم ها مر دنه آورده 
اند و من هم به آقا هدیه می دهم . 

بعد از تمام شدن صحبتهای من , آقا فرمود : داداشی چرا اول از من اجازه 
نگرفتی ؟ 

جواب دادم : نمی دانستم چی کارم دارد . 

ایشان فرمود : اشکالی ندارد ولی فر دا بعد از مدرسه یک باربر همراه 
خودت بیاور توا این کته ارد زا ز ولا مر اسان معخاخ امد بو 
معده شیخ محمد حسین زاهد به نانهای سیلو و نان جو عادت کرده ولی 
برادران مسلمانی هستند که نمی توانند اين نانها را بخورند . اين ارد را به 
قیمت بازار به انها بفروش و پولش را به کسانی بده که همین نانهای 
خراب را هم نمی توانند بخرند . با این کار هم تو ثواب می بری وهم من . 
السه آنن یتست آیایهو با سای ایک رن اخسای هه باس و رت 
کنم . (25) 

فر‌ همان اباشکی اه اف اضما قل از ماه زا شک کون ری سای 
روغن می فرستند منزل آقا . وقتی خانم جلوی درمی آید از قبول آنها 
امتناع می کند و می رود جریان را به ایشان می گوید . 

آقا وقتی جلوی درمی آید می پرسد : اينها را کی فرستاده است ؟ 
آورنده می گوید : فلانی . 

آقا می فرماید : اینها را ببر . من خودم پیش آن شخص می آیم . وقتی آقا 
نفد آمده وس اععاشت سا سای هی کته من دا داد 
و رزق مرا او متکفل است و احتیاجی به این چیزهایی که فرستادید برای 
یک مغازه دار خوب است و من نه مغازه دارم که انها را بفروشم و نه می 
توانم انها را مصرف کنم . (26) 


در آن سالها مثل الان نفت و گاز فراوان نبود و مردم در زمستان کرسی 
می گذاشتند و برای گرم کردم کرسی از خاک زغال استفاده می کردند . 
اقا برادر بزرگتری داشت که دلسوز ایشان بود . در زمستان سردی برادر 
می اید در منزل را می زند . اقا جلوی در می ایند بعد از سلام و احوال 
پرسی برادر رو می کند ق اقا عفن جویک: مره کشت مت ؟ 

آقا جواب می دهد : معلوم است شما برادر من هستید . 

برادر بعد از شنیدن این حرف می گوید : به حق همان برادری این گونی 
خاک زغال امتناع می کند و به برادر می گوید : برادر جان من به اندازه 
امشب خاک زغال ندارد . (27) 

روزهای جمعه بعد از ناهار وقتی سهم خرج هر کس معین می شد , اولین 
کسی که سهم خودش را می داد ایشان بود و حاضر نبود سربار دیگران 
باشد . در حالی که همه حاضر بودیم , سهم ایشان را بپردازیم . 

همانطور که ذکر؛ ایشان در این دوران خرج زندگی (28)خرج زندگی را از 
ی زو مب ای ی ای ی ۳ 

می شد مقدار اند کش شهریه (29)مشخص می کرد که بیردازد و آقا 
ند کی را بر اساس شهریه شاگردان تنظیم می کردند ِ (اجاره خانه و 
خورد و خوراک ) 

نکته جالب اینکه اگر کسی از شاگردها بیش از مقدار مقرر شهریه می 
دادم . تابستان بود و داشتیم از امامزاده داوود بر می گشتیم . در یک 
فرصت مناسب خدمتشان رسیدم و عرض کردم آقا ؛ ماهی دو تومان 
بعنوان شهریه کم است . اجازه بفرمائید آن را اضافه کنم . ایشان در 
جواب من چیزی نفرمود و من سکوت را دلیل بر رضایتشان قلمداد کردم . 
لذا زمان پرداخت شهریه , یک تومان اضافه تر دادم . اقا فرمود : داداشی 
اين پولها چقدر است ؟ 

عرض کردم : سه تومان . 

فرمود : قبلا چقدر می دادی ؟ 

گفتم : دو تومان . 

ایشان با یک حالت خاصی فرمود : نه !نه ! همان دو تومان کفایت می کند 
, چرا که من خرجم را براساس شهریه ها تنظیم کرده ام , لذا اين پول شما 
اضافی می آید و نمی دانم با آن چه کار کنم . خلاصه قبول نکرد و به خودم 
برگرداند . (30)قبل از شروع جنگ جهانی دوم به اتفاق 5نفر دیگر خدمت 
آقا درس می خواندیم و ماهیانه یک تومان می دادیم , تا اينکه جنگ شروع 
شد و وضع ارزاق عمومی خراب شد . قیمتها بالا رفت لذا با رفقا تصمیم 
گرفتیم به مقدار شهریه یک تومان اضافه کنیم . هنگام پرداخت شهریه 
وقتی پولها را , به ایشان دادیم یک نگاهی به پولها کرد و متوجه شد که از 


دفعات قبل بیشتر است . فرمود : چرا زیادتر شده است ؟ 

من عرض کردم اقا ففادغدایی حرانشده وضع ریاد مات ینت رنه 
خاطر همین به مقدار شهریه مبلفی را اضافه کرده ایم تا شما مشکلی 
نداشته باشید . ۲ ۲ 

ما فکر می کردیم که اقا در ان وضعیت پول را قبول کند ولی ایشان مبلغ 
اضافه را پس داد و فرمود : من خدا دارم و لازم نیست شما به من کمک 
کنید . احتیاجی به کمک شما ندارم . همان خدای قبل از جنگ , خدای زمان 
جنگ هم هست و رزق مرا می دهد . (31) 

من و چند نفر از دوستان خدمت آقا شاگردی می کردیم و آن زمان نفری 
یک تومان شهریه می دادیم در آن ایام وضع زندگی مردم ترقی کرده بود 
وهم خرج و مخارج بیشتر شده بود . تصمیم گرفتیم مبلغ 5ریال به شهریه 
اضافه کنیم . هنگام پرداخت شهریه نفری 15ریال خدمت آقا دادیم . 

ایشان فرمود ۰ : این چقدر است 

عرض شد : همان شهریه است . 

فرمود : نه این زیادتر از قبیله است . 

مجبور شدیم جریان را تعریف کنیم . 

ایشان وقتی جریان را شنید فرمود : حالا خوابم تعبیر شد . 

عرض کردیم : مگر شما چه خوابی دیده اید ؟ ! 

فرمود : دیشب در عالم رویا برای قضای حاجت به دستشویی رفتم : د 
آنجا نجاست به لباسم ترشح می شد خیلی ناراحت شدم . این مقدار 
اضافه همان ترشحات نجاست است پول اضافی را جدا کنید و بردارید . 
(32) 

در ایام تحصیل نمی دانم چه اتفاقی افتاد که یک ماه سر درس حاضر نشدم 
؛ منتها آخر ماه شهریه ام را به یکی از رفقا دادم که به آقا بدهد . 

دوستم وقتی پول را شه آها خی دهد , ایشان می پرسد داداشی این چیه ؟ 
دوستم اضف کند: , شهریه فلانی است و جریان را تعریف می کند . 
فا 
درس حاضر نبوده است که بخواهد , شهریه اش را بیردازد . 
نکته ای که خیلی مرا تحت تاءثیر قرارداد این بود که برای مخارج در ان 
ماه به مقدار شهریه من کم اورد؛ لذا برای جبران آن مقدار , یکی از 
کتابهای خود را می فروشد . (33) ۱ 

اواخر جنگ جهانی دوم بود که با عده ای در محضر اقا ادبیات عرب می 
خواندم . شهریه ای که می دادیم ماهی 4 تومان بود . بعد از مدتی جنگ 
تمام شد و ما هنوز خدمت اقا مشغول درس خواندن بودیم وقتی که زمان 
پرداخت شهریه رسید , نفری 4 تومان به ایشان دادیم ولی آقا دو تومان از 
انشا به خودمان بر ردان نعحب کرنس ها ها عوض کردم محر تباید 


ما 4 تومان می دادیم . 

ایشان در جواب ما فرمود : درست است ولی الان جنگ تمام شده و قیمت 
ها هم پایین امده به خاطر همین ماهی دو تومان کفاف زد ین مرا می کند 
ولی شما جوان هستید , بقیه پول را برای اينده تا پس انداز کنید . (34) 


حلم و بردباری 


از دیگر خصوصیات اخلاقی ایشان که می توان ذکر کرد , بردباری . حلم 
ایشان است . ار کسی از روی نا اگاهی به ایشان جسارتی می کرد , 
گذشت: هن کرد و.یا. اکر ما به. وظیقه عمل تمن. کردیم : عضباتی: تهن 
شدند . مخصوصا اموری که مربوط به خودشان بود . 

عصر جمعه بود که به همراه آقا و دیگر دوستان از باغ سر آسیاب در کنار 
ریل ماشین دودی بر می گشتیم . آقا هم از حفظ مشغول خواندن دعای 
سمات بود . 

همان طور که می آمدیم , ماشین دودی از کنار ما گذشت ناگهان از داخل 
واگن شخصی آب دهان به جانب ایشان انداخت . خیلی ناراحت شدیم تا 
حدی که می خواستیم داخل واگن بشویم و آن شخص را تنبیه کنیم اما آقا 
فرمود : داداشی ها چیزی نبود , ببینید با یک دستمال پاک شد . اين حرف 
ها آب سردی بود بر خشم ما و با گذشت از جسارت آن شخص , نگذاشتند 
ما درگیر شویم . (35) "۳ 
روز دیگری که من دستهای آقا را گرفتم . داشتیم از باغ برمی گشتیم و آقا 
هم گیوه سفید و نویی به پا داشت . همان طور که می آمدیم , فرمود : 
داداشی حواست جمع باشد که پاهایم توی جوی آب نرود . (36)(آن زمان 
همه اطراف تهران باغ و مزرعه بود) 

گفتم : : چشم . ولی از آنجایی که نوجوان بودم در بین راه حواسم پرت شد 
و یک دفعه پای ایشان داخل جوی آبی فرو رفت و گیوه سفید و نوی ایشان 
غرق گل و لجن شد . ۱ 

هم ناراحت شدم و هم ترسیدم و منتظر عکس العمل اقا شدم , چون 
ایشان سفارش کرده بود . ۱ 
اما برعکس ان چیزی که فکر می کردم , ایشان با لحن محبت امیزی 
فرمود : داداشی , داداشی , ناراحت نشو . چیزی نشده . با این ملایمت و 
مهربانی ناراحتی و ترسم را بر طرف کرد . (37) 

روزی با عده ای در خدمت آقا نشسته بودیم که یکی از دوستان وارد شد؛ 
خیلی ناراحت بود . آقا وقتی ناراحتی او را دید فرمود : داداشی چه شده ؟ 
جواب داد : آقا شما این همه زحمت می کشید ولی عده ای پشت سر شما 
حرفهایی می زنند که طاقت شنیدنش را ندارم 

آقا فرمود : داداشی مگر چه گفته اند که تو اين همه ناراحت شدی ؟ 
گفت : می گویند , شیخ محمد حسین زاهد سواد ندارد ؛ تا مغنی (38)بیشتر 
درس نخوانده . من هم با آنها درگیر شدم . 

آقا وه اش رس فیک ی ات وا ۲ ی 


خوانده ام . از طرفی نفی کمال هم غیبت نیست . (39) 

صبح جمعه در حالی که دست آقا در دستم بود به طرز دولت آباد . باغ 

بیرون اوردم . اقا متوجه ترس ناراحتی من شد , فرمود : داداشی چیزی 

نشنده . 

ولی می دیدم از پای ایشان خون می اید . اقا متوجه شد که هنوز من 

ناراحت هستم , دوباره فرمود + ای بابا من می گویم چیزی نشده , ولی 

شما نگران هستید . شما فقط بگو از ز کجا خون می آید تا آن را آب بکشم . 

به طرف جوی آب رفتیم . آقا هم محلی را که خون می آمد , آب کشید . 
هنوز ناراحت بودم البته نه به خاطر آقا بلکه به خاطر دوستان آقا که اگر 

ایا تک ات را ها کت جر هر 

چون دست آقا را گرفته بودم که چنین حوادثی پیش نیاید ر 

وقتی که پیش رفقا رسیدیم , آقا نه تنها چیزی به آنها نگفت بلکه طوری 

راه رفت که کسی متوجه نشود اتفاقی افتاده است . (40) 


خلوص نیت در تعلیم 


بعضی ها از اینکه عده ای دور آنها جمع شوند و هیاهویی داشته باشند , 
لذت می برند . اما اقا شیخ محمد حسین زاهد از این صفت ناپسند مبرا 
بود واصلا از مرید بازی خوشش نمی امد و کسی را معطل خودش نمی 
کرد و فقط در آندیشه پیشرفت معنوی ما بود . 

وقتی درس شاگردان به آخر ادبیات عرب می رسید . می فرمود : داداشی 
ها شما درستان پیش : تمام شده باید بروید از دیگران بهره مند شوید . 
مثلا می فرمود : روید خدمت آقای شاه آبادی رحمة الله علیه . روزی 
شخصی در مسجد آمین الدوله منبر رفته بود , در بین صحبت هایش گقت : 

جوانان , مثل این مسجد جای دیگر پیدا نمی کنید , به جاهای دیگر نروید . 

آقا از حرف گوینده خیلی ناراحت شد و گفت : آقا این چه حرفی است که 
شما می زنید . خود من اگر این درس و بحث اینجا نباشد , به جای دیگر 
می روم . (41) 

روزی برای گرفتن استخاره خدمت ایشان رسیده بودم . 

ایشان فرمود : داداشی قبل گرفتن استخاره می توانم تقاضایی کنم . 

۱ , هر روز یک مسئله شرعی یاد بگیر . 

عرض کردم : هر شب در درس شما شرکت می کنم . 

فرمود : منظور این نیست که پیش من بیایی . هر مسجدی که نزدیک منزل 
شما است , برو و در تعلیم مسائل دینی کوتاهی نکن . 

جواب دادم : چشم انشاءالله عمل می کنم . (42) 


امر به معروف و نهی از منکر 


یکی نکر ِ خصوصیات اخلاقی ایشان اهتمام به فریضه مهم امر به 
معروف و نهی از منکر بود واز هر فرصتی برای انجام اين امر مهم و 
0 
یادم هست یک روز که ایشان در مسجد جامع بازار تهران مشغول صحبت 
یی با ای وس و و ی 
که ایشان یکی از مظاهر فرنگی مابی که رضا شاه می خواست رواج بدهد 
نام برده و مخالفت کرده بود . 
وقتی ایشان را به کلانتری می بردند , در هنگام ورود عده ای مشغول 
قماربازی بودند . در کلانتری به ایشان گفته می شود شما حق ندارید از 
اين حرفها بزنید . آقا در جواب می گوید : آیا آنها در جلوی کلانتری می 
توانند قماربازی کنند ولی ما نمی توانیم حدیث و احکام بگوئیم . 
در جواب ان یو ای امس اس ای 
(43) 
یک شب پس از خواندن نماز مغرب و عشاء در مسجد امین الدوله , نی 
از حضار بلند شد و شروع به مداحی و ذکر مصائب اهل بیت ( علیه السلام 
)کرد . بعد از تمام شدن مداحی , اقا مداح را خواست و فرمود : شما 
فقط به وظیفه خود که ذکر مصائب اهل بیت است پپردازید و و دیگر 
حدیث نقل ننمائید و صحبت نکنید , زیرا| اگر در خواندن حدیث و صحبت 
کردن اشتباه کنید موجب گمراهی دیگران می شوید و نزد خداوند مسئول 


راه ارتزاق 


گفتیم که در ابتدا به همراه برادر خود نفت فروشی می کرد و از اين راه 
خرج و مخارج خود را کسب می کرد هنگامی که پیمانه نفت را داخل منبع 
می کرد , آن را سر پر بیرون می اورد و مواظبت می کرد که نکند به 
مردم کم بفروشد . ۱ 

زمانی که رضا شاه درصدد مبارزه مستقیم با روحانیت برامد براساس 
وظیفه نفت فروشی را ترک کرد و مشغول تدریس و کار افرینی شد . لذا 
روش ارتزاق خود را تغییر داد ۰ به این صورت که از هر جوانی برای 
تدریس مبلغی بعنوان شهریه می گرفت . , 

وقتی برای شاگردی خدمت ایشان رسیدم , فرمود : داداشی ار برای یاد 
گیری قرآن و احکام شرعی آمده ای , لازم نیست چیزی بدهی ؛ اما اگر 
برای فراگیری ادبیات عرب آمده ای , باید ماهی 3تومان بعنوان شهربه 
بدهی , من هم قبول کردم . 

با مایا یر سرت اف ام تن رایس خویت 
ایشان شروع کردم . بعد از یک ماه 5تومان به آقای خرازی دادم که به آقا 
بدهد . (44) 

آقای خرازی خدمت آقا عرض کرد این کتومان را فلانی داده است . آقا 
پرسید : در کلاس قرآن و احکام شرکت می کرد یا ادبیات عرب ؟ 

ی و ی ۱۳ ِ 

آقا فرمود : به او بگو , بیشتر از 3 تومان نمی گیرد و اگر هم بیشتر در 
کلانش فر ان ۵ اخکام فر کت هی کندسنمی ما هه خر دهد (15) 
مطلقا وجوه شرعی قبول نمی کرد . زندگی را فقط از راه تدریس می 
چرخاند حتی اگر کسی هدیه ای می آورد , قبول نمی کرد . روزی شخصی 
به نام حاج آقا رضا فرش فروش به محل تدریس وارد شد . بعد از سلام و 
احوالیرسی گفت : آقا جان شما مرا می شناسید که اهل خمس خستم و 
مالم را پاک می کنم . مقداری پول هست که نه خمس است و نه زکات , 
می خواهم به شما بدهم . 
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مرد. تاعبت هو : آها از نتم سانتین وب بر خفردار مود ه عالفی. ماه نه 
دوستی داشتم بنام حاج رضا اصفهانی که به اقا نزدیک بود و ایشان او را 
دوست داشت . هر وقت حاج رضا خدمت ایشان می رسید , آقا می پرسید 
: داداشی از مسائل روز چه خبر ؟ (آن زمان ملی شدن نفت جزو مسائل 
روز بود )حاج رضا هم مسائل روز جامعه را باز گو می کرد . 

اگر روزی حاج رضا نمی آمد , آقا سراغ ایشان را می گرفت و علت 
نیامدنش را جویا می شد . (48) 

در سال 1327 به: دستور خضرت ابت الله کاشانی در راهبیمایی که بر ضند 
اسرائیل تشکیل شده بود , شرکت کردم . با جمعت تا جلوی مدرسه عالی 
شهد مطهری آمدم . در آنجا جمعیت مورد حمله نیروهای دولتی قرار 
گرفت , تا آنجا که به یاد دارم یک نفر شهید و تعدادی نیز مجروح شدند . 
بعد از آن روز , ماءمورین دولتی کسانی را که در راهپیمایی شرکت کرده 
بودند , دستگیر می کردند . من هم جزو بازداشت شده ها بودم . 

بعد از د کبتگری هر تعخصی رای مرن سن ند آخا رفه و گفقهبون ؛ 
فلانی یعنی من با اقای کاشانی در ارتباط است . به خاطر همین 
بازداشتش کرده اند . 

آقا بعد از شنیدن سخنان , در جواب می فرماید : اگر کسی آگاه به وظیفه 
اش می باشد و به آن نیز عمل کند و شخص آقای کاشانی را هم می باشد 
یه آن ثیزر کف کته تسخضی افای کاشانی: ها هم می: تسا سد وا فی اند 
ایشان به چه چیزی دعوت می کند شرکت کردنش اشکال ندارد , بلکه 
وظیفه اش را انجام داده است . (49) ۱ 

روزی ایشان به من اج : برو پیش پدرت و بگو آقا با شما کاری دارد . 
من هم به پدرم گفتم : مرحوم پدرم به اتفاق یکی از تجار خدمت ایشان 
رسید ابتدا با نقل پذیرایی مختصری از پدرم و همراهانش کرد . بعد از ان 
به پدرم فرمود : از جانب من خدمت آقای کاشانی برسید و بگویید فلانی 
سلام رساند و گفت , اکنون که قدرتی پید | کرده اید , بساط مشروب 
فروشی ها را جمع کنید . ۱ 

وقتی پیفام اقا به اقای کاشانی رسیده بود , اقای کاشانی در جواب 
فرموده بودند : الان داریم انگلسیها را بیرون می کنیم و این چیزها سایه 
انگلسیها است . (50) 


قناعت 


قدای ایشان بتیار شیادم نفد آن فقداز از غدا ضی خهرد که بتماند عباذت 
قدا وحلافت ای ساید. 

پدرم فوت کرده بود و خرجم را برادرم که در ارتش بود تأءمین می کرد . 
عاشق طلبگی بودم . به خاطر همین روزی خدمت ایشان رسیدم و گفتم : 
می خواهم طلبه بشوم 

ایشان پرسید : خرجت را کی می دهد . 

گفتم : برادرم که در ارتش (51)است . 

فرمود : با اين پولها نمی شود درس خوان شد . 

کمی ناامید شده بودم ولی فکر طلبه شدن از ذهنم بیرون نمی رفت , 
بالاخره تصمیم سرنوشت ساز زندگی ام را گرفتم . وسایلم را جمع کردم و 
خدمت آقا رسیدم . گفتم من امد ام که درس بخوانم . شما هر کجا 
صلاح می دانید مشغول کار شوم . 

اه ی سا نت ان من کر تم تا رصم 
ظهر درس بخوانم و بعداظهرها به سرکار روم . 

از آن به بعد هر روز ناهار را به اتفاق آقا و شخص دیگری می خوردم . 
برای تهیه نهار , آقا به من می گفت : می روی پیش حاج محمد تقی قناد , 
انتهای بازار سکنجبین می خری . مقداری هم پنیر . اگر حاج محمد تقی نبود 
و يا شربت نداشت از ز کس دیگری نمی خری . 

ا مر ما س ‏ صه ماه . هنگام خوردن 
برای ما یک استکان پر سکنجبین می ریخت ولی برای خودش استکان را پر 1 
را و ی را رم 
با اینکه مساوی با ما پول پرداخت کرده بود . 

بعد از تمام شدن غذا ایشان رو می کرد و به ما می گفت : داداشی من 
کار هر روز ایشان بود . (52) 

اناسسما سا ند و ار ماه حضرت ارت لاخ تفای خفاه 
الله تعالی برای عیادت خدمت ایشان رسیدم . وقتی دور ایشان نشسته 
بودیم , با یک حالت خاصی ایشان رو کرد به آقای حق شناس و خطاب به 
انشان کفت دا داشیبنته آنها یکه اسم راهد را ازرروی من بردازنو: جرا 
که دکتر برای من اب سیب تجویز کرده است . و این حرف را جدی می 
گفت البته ما ندیدیم که ایشان آب سیب میل کند . (53) 

ضمن آن که دکتر برای تقویت ایشان آب جوجه تجویز کرده بود ولی ایشان 
اب وه تم هرد هی فرضفد *ر آهد که اف خوحه تحی خور ی ( ۱5۸ 


یک روز جمعه بعد از صرف ناهار وقتی مسئول خرج , مخارج را حساب 
کرد , سهم هر نفر 3 عباسی شد . ۲ 

ایشان فرمود : با 3 عباسی هنوز به من می گویند زاهد . در حالی که 3 
عباسی 6/1 یک ریال بود و مبلیغ زیادی نبود . (55) 

روزی بعد از درس و در میان راه فرمود : داداشی امروز مهمان دارم 
برویم چند تا خیار بخریم , وقتی به مغازه میوه فروشی رسیدیم , ایشان از 
من خیلی ناراحت شدم چرا که قیمت خیار قلمی با سالادی زیاد فرقی 
نداشت . آقا متوجه ناراحتی من شد و فرمود : داداشی ناراحت نشو . خیار 
است . خرد می شود و آب دوغ خیار می سازد , پس چیزی که اخر و نتيجه 
اش یکی است , دیگر نباید معطل شد که قلمی بخرم يا درشت . (56) 
روزی با خودم فکر کردم , امروز یک غذای ساده تهیه کنم و ببرم حجره 
محل تدریس اقا و به اتفاق ایشان بخوریم . بالاخره غذابی ساده تر از نان 
و پنیر و سبزی پیدا نکردم . به اندازه دو نفر تهیه کردم و رفتم خدمت 
ایشان ؛ وقتی غذا را دید , فرمود : داداشی هر دو اینها را که نمی شود 
خورد يا نان پنیر و يا نان سبزی , ولی چون سبزی زود خراب می شود , 
امروز نان و سبزی می خوریم و فردا نان و پنیر را . (57) 

روزی دیگر مادرم برای ناهار ماهی پلو درست کرده بود به مادرم گفتم : 
یک بشقاب هم ببرم محضر آقا . مادر هم یک بشقاب اک 
راحتی آقا تیغ های ماهی را جدا کرد . 

خوردن گفت : داداشی چقدر مرعش خوشمزه است . 

خیلی تعجب کردم که چگونه متوجه نشده که ماهی است . معلوم بود که 
مزه مرغ را فراموش کرده است . (58) 

از لحاظ پوشش و لباس تادم: وا بی آلانش بود و معمولا یک دست لباس 
بیشتر نداشت . البته این را وقتی فهمیدم که در ایام بیماری که منجر به 
فوت ایشان شده , به اتفاق چند نفر از دوستان برای عیادت خدمت ایشان 
رسیده بودیم . من دیدم وقت عوض کردن لباس ایشان است , لذا به 
همسر ایشان گفتم : یک دست لباس بدهید تا لباسهای آقا را عوض کنم . 
همسر ایشان در جواب گفت او و هار 
باید تمیز شود آن را می شوید و به تن می کند . (59) 

پس از بازگشت از مشهد , با خودم گفتم : بروم خدمت آقا هم ایشان را 
زیارت کنم و هم سوغاتی ایشان را بدهم . برای ایشان یک جفت جوراب 
آوز منودیم ۸ وفتی خدسته یشان ر شیدبم سوغاتی را خدفت اسان دادم 


خیلی مرا تشویق کرد و گفت : سوغاتی آوردن کار خیلی خوبی است ولی 


مرا از پذیرفتن آن معذور کن چرا که در حال حاضر جوراب دارم . 

اقا ی اضرا کورم ‏ 

ایشان در جواب اصرار من فرمود : داداشی یک جفت جوراب برای مدت 
مدید من کفایت من کند و این جوراب تو بدون استفاده می ماند و اسراف 


شیخ محمد حسین زاهد در نگاه دیگران 


و ۳ :97 (61)که از شاگردان آن مرحوم می 
استاد ما خیلی در کارش ماهر بود واقعا شایستگی لازم برای کار تربیتی را 
داشت در طول مدت تدریس و کار فرهنگی حدود 4یا هزار نفر افتخار 
شاگردی ایشان را داشتند . نفوذ معنوی زیادی دربی مردم داشت نفسش 
ذر خانهای مردم تاعتیر کدار بودم را که سخنی که آز رل بر اند لاخرم ابر 
دل نشیند . 

در زمینه زهد ساده زیستی ممتاز بود و هرکس آقا را می شناخت , اعتقاد 
ایشان را به زهد مشاهده می کرد . ۱9 

مطلقا وجوه شرعی قبول نمی کرد . خرح زندگی را از راه تدریس تاءمین 
صفتد کرد : 

مقدار شهریه ای که از شاگردان می گرفت 1 براساس مخارج اندک 
خودش بود و اگر از شاگردان کسی بیشتر از مقدار مقرر شهریه پول می 
داد , آقا اضافه را بر می گرداند . 

حتی آن زمانی که نفت فروشی می کرد اگر نفت گران می شد , قیمت را 
بالا نمی برد و در هنگام فروش پیمانه را لبریز و پر می کرد و کمی بیشتر 
به مشتری می داد . 

ساده زیستی ایشان می تواند الگوی خوبی برای ما روحانیون باشد . ابتدا 
نمی خواهم بگویم همه مثل ایشان باشند . 

در کارها جز به رضای خداوند به چیز دیگری فکر نمی کرد . در برخورد با 
ایشان صمیمیت خاصی وجود داشت ؛ خیلی صمیمی برخورد می کرد . 
مخصوصا با جوانها . افرادی را می بینم که انسانهای صالحی هستند ولی 
یک سری نقایصی دارند مثلا با مردم گرم و مهربان برخورد نمی کنند اما 
ایشان اینطور نبود . 

از دیگر نکاتی که می توان درباره شخصیت ایشان می توان گفت : همت 
بالای ایشان است ؛ تعطیلی در کار خود نداشت حتی در روزهای تعطیل 
برای جوانان برنامه می گذاشت . با اینکه سنی از ایشان گذشته بود ولی 
با این حال ساعتها در خدمت مردم به ویژه جوانان بود . 

یکی از کارهای مهم و در خور توجه ایشان بود که سعی می کرد از همان 
ابتدا و پله اول جوانها را معتقد به خدا و قیامت تربیت نماید؛ زیرا ان چیزی 
که می تواند سازنده باشد , اعتقادات صحیح است . 

سعی داشت که شاگردان با ظاهری درست و مرتب در جامعه بيایند . یک 
اخلاق بخصوصی داشت و ان اینکه از هر کس خرید نمی کرد . از کسی 


خرید می کرد که در معامله درست عمل می کرد و با انصاف بود . مال 
خود را پاک می کرد یعنی خمس مال خود را می داد . 

حضرت ایت الله نصرالله شاه ابادی ان مرحوم را این چنین توصیف می 
نماید . 

شیخ محمد حسین زاهد واقعا مردی زاهد بود وا ین لقب بی مسما نبود . 
آن مرحوم ام ها وا ای ی ار ان هو 
شاه تایه مرت فان ایا ارم قلانه اه کب بان 
مرحوم داشتند , پول جنس را نمی گرفتند ولی ایشان قبول نمی کرد و 
حاضر نبود بدون پرداخت مبلغ جنس وی 

یکی از دوستان ما که مغازه دار بود نقل می کرد که وقتی ایشان برای 
خرید می آمد , می گفتم آقا شما تشریف ببرید من خودم جنس را می 
آورم . ایشان به شرطی قبول می کرد که پول جنس را بگیرم و اگر بیشتر 
از خریدشان جنس می بردم , مقدار اضافه را برمی گرداند و می فرمود : 
همان مقداری که پول دادم , چنس می گیرم نه بیشتر . اصرار من هم 
فایده نداشت . 

مسائل , پدرم (حضرت آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه )در مسجد 
امین الدوله اقامه جماعت می کرد بعد ایشان ان مرحوم اقامه جماعت را 
در مسجد امین الدوله به عهده گرفت . به واسطه امامت و حضور ایشان 
جماعت خوبی بر گذار می شد و جمعیت متنابهی دور ایشان جمع می شد . 
زندگی بسیار ساده داشت و هر وقت کسی وجوهات شرعی خدمتش می 
برد , می گفت ببرید خدمت اقای شاه ابادی . خود ایشان قبول نمی کرد . 
افراد زیادی به واسطه ایشان تربیت شدند . مخصوصا جوانان که الان ان 
جوانها جزو افراد باتقوا و متدين حال حاضر می باشند . 

و یس و و 3 
تربیتی داشت . ۱ 

خلاصه ان چیزی که درباره ایشان می توان گفت , اینست که آن مرحوم 
حاج سعیدا و مات سعیدا ۱ ۱ 

بین ایشان و والد مرحوم ما (حضرت ایت الله شاه ابادی رحمته الله علیه ) 
رابطه و علاقه خاصی وجود داشت و غالبا مشکلات خود را با پدرم مطرح 
می کرد . 

روزی ایشان به من گفت : یک سئوالی دارم , می روی از پدرت می 
پرسی . بگو چشمانم خیلی ضعیف است و خوب نمی بینم لذا وقتی به 
بازار می آیم با مردم يا حتی زنان برخورد می کنم و متوجه نمی شوم , آیا 
صلاح می دانید از خانه بیرون نیایم تا این مشکل پیش نیاید ‌ 

وقتی من پیغام اقا را رساندم پدرم فرمود : 


می روی پیش شیخ محمد حسین زاهد و از جانب من می گویی , بیرون 
امدن شما امر به معروف و نهی از منکر است ولو اینکه اتفاقا با کسی 
برخورد کنید و اصلا وجود شما در بیرون تبلیغ و ترویج دین و معرفی 
روحانیت است . وقتی چشم مردم به یک روحانی بی الایش می افتد , این 
اب من می دانند و علاقه مندی مردم به اسلام و روحانیت 
از دیگر شاگردان ایشان جناب آقای حبیب الله عسگر اولادی (62)می 
باشد . ایشان استاد خود را این چنین معرفی می کند : شخصیت شیخ 
محمد حسین زاهد را می توان از سه جنبه بررسی کرد و هر کدام از جنبه 
ها دارای جاذبه خاصی بود . 

اول : ص واقعی ایشان بود که در ساده تنرین حالت ممکنه در زمان 
خویش زندگی می کرد . او واقعا زاهد صادق بود . 

دوم : آن چه که می دانست و به آن رسیده بود عمل می کرد , و در ضمن 
هیچ وقت ادعایی نداشت . علاوه بر اين در طول آشنایی با ایشان هرگز 
بدیدم. که دغوت به ظملی با خلقی. نماید ولی عمل به ان نکرده باشند . 
سوم : به این مطلب رسیده بود که در زمانی زندگی می کند که باد نسل 
جوان را دریابد و اين یک زمان شناسی و بصیرت بزرگی بود . با خلق و 
خوی خوب با جوانان برخورد می کرد , و خودش را در سطح آنها نگه می 
داشت . برداشت ایشان از اوضاع زمانه این بود که اگر فقط درس و بحث 
داشته باشد کفایت نمی کند لذا شبها و روزهای تعطیل نیز خود را وقف 
جوان ها کرده بود و در این راه همت و پشتکار بالایی داشت و خستگی 
نمی شناخت . نکته قابل توجه این است که همه کارها و فعالیت ایشان در 
۱ ۱ تا و نج 
داشت . می توانم به جراءعت عرض کنم که ایشان در تکوین شخصیت 
ایمانی بسیاری از متدینین امروز بازار و تعداد زیادی از برادران اولیه 
جمعیت موٌ تلفه اسلامی , برادرانی که در صحنه های مختلف در دفاع از 
اسلام و ولایت از هیچ کوششی فروگذار نکرده اند , دخالت جدی داشت , و 
آنها در تربیت مستقیم و ولا غیر مستقیم ایشان بوده اند . شیخ نمونه کامل 
عارف و سالک و زاهد واقعی بود . 

از زمانی که ایشان را شناختم , طوری مجذوب ایشان شده که حتی نمی 
توانستم فکر کنم که روزی از خدمت ایشان بروم . واقعا آشنایی خودم با 
ایشان را از خدا می دانم و اين نبود مگر دعای خیر پدر و مادرم . 

دیگر شاگردان , استاد خود را این چنین توصیف می کنند : 

علاقه خاصی به ایشان داشتم . زمان قحطی وقتی واه تهیه نان بیرون 
می رفتم بعد از اينکه با دردسر فراوان نان را تهیه می کردم , به جای این 
که یک راست به خانه بروم و نان را برسانم , به مسجد امین الدوله می 


رفتم نماز مغرب و عشاء را هم انجا می خواندم . وقتی اقا درس تفسیر را 
شروع می کرد , آن چنان محو صحبتهای ایشان می شدم که یادم می رفت 
باید نانی به خانه برسانم . 

- آن مرحوم به تمام معنا زاهد بود . حتی از حلال هم اجتناب مي کرد که نه 
تنها کار عوام نیست بلکه از خواص چنین کاری کمتر برمی اید . عجیب 
جاذبه ای داشت و اگر شخصی نیم ساعت در محضر ایشان بود , مجذوب 
می شد و دیگر ایشان را رها نمی کرد . (63) 

- ایشان طوری در مسجد امین الدوله رفتار کرده بود که والدین اطمینان 
خاصی به ایشان و برنامه هایش داشتند و فرزندان خود را با خیال آسوده 
به مسجد می فرستادند . در همان ایام روزی به پدرم گفتم : پدر جان بیا 
برویم منزل فلان آقا . پدرم جواب منفی داد و گفت : هر چه بخواهی در 
مسجد امین الدوله هست . اکر احکام می خواهی مسجد امین الدوله , اگر 
درس می خواهی مسجد امین الدوله اگر تفسیر قرانی می خواهی مسجد 
امین الدوله , دیکر چه لزومی دارد جای دیگری برویم . (64) 

حضرت ایت الله حاج اقا مرتضی تهرانی (65)می فرمودند : 

در اوایل نوجوانی پدرم مرا برای شاگردی خدمت شیخ محمد حسین زاهد 
برد . از پدرم پرسیدم , ایا ایشان مجتهد است که می خواهید مرا پیش 
ایشان ببرید ؟ 

پدرم گفت : خیر . 

تعجب کردم و گفتم پس چرا مرا پیش ایشان می برید ؟ 

پدرم گفت : ایشان مجتهد نیست و تو را هم برای ملا شدن پیش ایشان 
نمی برم بلکه می خواهم نفس ایشان به تو بخورد و ادم بشوی . 

ان زمانی که خدمت حضرت ایت الله العظمی بروجردی بودم و از محضر 
ایشان استفاده می کردم , روزی در خدمت ایشان صحبت از آقا شیخ 
محمد حسین زاهد بود و من برای ایشان حالات و رفتار شیخ محمد حسین 
زاهد را بیان کردم . بعد از صحبتهای من حضرت ایت الله العظمی 
بروجردی فرمودند : ای کاش اقا شیخ محمد حسین زاهد را زیارت می 
کردیم . (60) 

آن چنان درس و منبری داشت که وقتی از پای منبر بلند می شدیم تا یک 
هفته گناه نمی کردیم . کلامش خیلی در جانها نفوذ می کرد . (67) 

مرحوم شیخ محمد شریف رازی نویسنده کتاب شرح حال علما در کتاب 
تذکرة المقابر درباره ایشان این چنین می گوید : 

شیخ محمد حسین زاهد یکی از ائمه جماعت تهران بود که به تقوا و زهد و 
پارسایی شهرت تام داشت و سالها در مسجد امین الدوله درس اخلاق 
برای جوانان و طلاب می گفت و آنها را : به اخلاق حسنه و اوصاف جمیله 
ارشاد و هدایت نموده و پرورش می داد و از اين رو یادگاریهای بسیار در 


میان بازاریان و روحانیون به جا گذاشت که به دیانت تقوا و راستی و 
درستی مشهور می باشند . ۳ 7 
وی معلومات فقهی يا اصولی زیادی نداشت ولی انچه می دانست به ان 
عمل می کرد . سالک جاهل نبود . عالمی عالم و در کمال قناعت و متانت , 
زندگی می کرد . منظر و منطقش مردم را به یاد خدا و اولیاء خدا می 
انداخت . در آن زمان در منطقه بازار و مولوی غیر از آقا , بزرگان دیگر هم 
بودند : مثل شیخ محمد حسین زاهد , حضرت آیت الله سید علی حاثری و 
حضرت ارت الله سید احمد خوانساری و حضرت آرزت: الله شاه آبادی و 
شیخ آقا بزرگ هفت تنی و . 

و همه اين بزرگان مراتب علم فان از زره میتی تون ای 
ایشان به دیده احترام نگاه می نگریستند . به عنوان مثال و فک از 
ارادتمندان حضرت آیت الله سید احمد خوانساری (ره ) در فصل بهار و 
تابستان روزهای جمعه ایشان را به باغی در شهر ری دعوت می کرد و 
چون پسرش هم در نزد اقا درس می خواند , چند بار ایشان را هم دعوت 
کرد + اتفافا زوری که فزار شد مه با سین هم یشان را مسراهی 
کردم وقتی به باغ رسیدیم , حضرت ایت الله خوانساری هم انجا بود . 
حضرت ایت الله خوانساری با اينکه از زهاد مجتهدین زمانه خود بودند , اما 
وقتی که هنگام نماز شد , اصرار کردند که اقا جلو بایستند و امامت کند , 
ولی اقا قبول نکرد حتی ایشان پسر خود را امر کرده بود که از محضر و 
اخلاق شیخ استفاده کند و اقای خوانساری هميشه از ایشان به عنوان 
استاد پسرشان یاد می کردند . (68) 

در یکی از سفرهای امامزاده داوود وقت بازگشت به باغ مستوفی رسیدیم 
. عده ای دیگر از جمله شهید نواب صفوی و پارانش در ان باغ بودند . 
وقتی شهید نواب متوجه شد آقا به باغ تشریف آوردند , به اتفاق پارانش 
خدمت آقا رسیدند . خیلی به آقا احترام می گذاشت متواضعانه از آقا می 
خواست کی اما با اه که . ایشان هم چند جمله ای صحبت کرد . در 
هنگام موعظه مطلبی مرا به خود جلب کرد . دیدم مرحوم نواب 0 
خودش را به ایشان نزدیکی کرده مثل اینکه می خواست از تور وحن 
بهره معنوی بیشتری ببرد . (69) 

ایشان هم براي علما و بزرگان احترام قائل بودند مخصوصا برای حضرت 
ایت الله شاه ابادی , از اقا می خواهیم که شب جمعه دعای کمیل بخوانند 
اما ایشان در جواب ما می فرمودند : وقتی کسی مثل اقای شاه ابادی در 
مسجد جامع دعای کمیل می خواند , من دیگر چه چیزی بخوانم . ولی ما 
اصرار می کردیم , تا اینکه خدمت مرحوم شاه ابادی رسیدم و ماجرا را 
برای ایشان تعریف کردم . 

آقای شاه آبادی فرمودند : منافاتی ندارد که ایشان در مسجد امین الدوله 


دغا کمیل.بخواند و ما ذر این ماجرا ۶ فن هم بیغام را به اقا زشاندم وا آن 
به بعد در مسجد امین الدوله دعای کمیل بر گذار شد . (70) 


بصیرت در کار فرهنگی 


در کار تربیتی و فرهنگی به خصوص با جوانان , آگاه بودن به روحیات جوان 
امری لازم و ضروری است . , 
مرحوم شیخ محمد حسین زاهد هم داری اين ویژگی بود و در اين کار از 
یک فکر باز و روشن برخوردار بود و عالی ترین روش در تربیت را به کار 
می برد . 
محل بازی ما معمولا جلوی مسجد بود طبق معمول هم سر و صدا داشت . 
روزی هنگام بازی کسی از طرف اقا امد و گفت : اقا فرموده اند بزرگتر 
بچه ها نزد من بیاید بعد از مشورت . بچه ها مرا انتخاب کردند . رفتم 
و ان ماه ارم که 
فرمودند : داداشی نمی خواهی با من رفیق بشوی , با کلام خیلی در دلم 
ذوق کردم و مجذوب ایشان شدم . 
فردا شب تمام بچه های محل را به مسجد بردم . یادم نمی رود صحنه 
خیلی جالبی اتفاق افتاد . همه صف اول ایستاده بودیم و در همان حال 
بازیگوشی می کردیم و همدیگر را هل می دادیم . بالاخره در یکی از 
نمازگزاران تمام شد و فریاد زد مسجد جای بازی نیست و ما خیلی 
ترسیدیم , آقا ابتدا آن شخص را آرام کرد و بعد از آرام شدنش برای اينکه 
اهمیت کار را بفهماند فرمود : اگر من و شما را سر خیابان لاله زار رها 
کنند , مستقیم به مسجد امین الدوله می آییم ؛ اما اين بچه ها در طول 
مسیر ممکن است ده جا گیر کنند , دامهای شیطان گسترده است . با 
وضعیت باید این بچه ها را جذب مسجد کنیم . (71) 
صدای خوبی داشتم در گروه سرود مدرسه تک خوان بودم و قرآن را هم 
خیلی خوب می خواندم تا جایی که روزی از دستگاه سلطنتی آمدند و مرا 
برای قرائت قرآن دعوت کردند اما با مشورت آقا نرفتم . 
در مسجد نشسته بودیم و قرآن می خواندیم ۳ 
این طور که تو قران می خواتی غنا است و حرام فی باشد . از حرف او 
خیلی ناراحت شدم . 
ای وی ان شک را مور ب گفت : شما چه کار دارید ؟ آیا 
باید با صدای انکر اصوات قرآن تخواند... (72) 
ایشان با آن بصیرتی که در کار فرهنگی داشت طوری ما را تربیت کرد که 
استخوان بندی ایمانی خوبی پیدا کردیم و شاهدش اینکه روزهای اول که 
امام خمینی (قدس سره آمبارزه با رژیم شاه را شروع کرد از میان 
شاگردان ایشان بیش از 50 نفر دعوت امام را لبیک گفتند و تقریبا بدون 


اه اسان آحتتاه بش وه شرت امد هم ان شم شرت 
ایشان . (73) 


با جوانان 


عاشق کار با جوانان بود با اینکه سنی از او گذشته بود ولی بیشتر وقتش 

را صرف جوانان می کرد . خستگی برای او در اين راه معنا نداشت . کمر 

همت بنته نود تا در آن شر اینط تا به.سمهم خود.هردم و جوانان زا راهتهایین 

کند . 

هميشه منتظر روز دوشنبه بودیم چرا که در اين روز مهره هایی فروخته 

می شد که مشخص بشود در روز جمعه چه تعدادی به اردو می ایند . 

برای من یاداور خاطرات ت بسیار شیرین است که به همراه او بودم . 

مکان اردو باغ خاطرات من , باغی بود در دولت آباد شهر ری ۱ 

سرهنگی بود که باغ را در اختیار آقا قرار دادم بود . (75)صیح زود زنگ 

خانه ته:ضدا در امد . ماذر بزرکم ذر راباز کرد.. آقا پشنت در نود 

- بفرمائید ؟ 

- داداشی من را صدا کن . 

با صدای مادر بزرگم از خواب پریدم , نمی دانم چه جوری خودم را جلوی 

در رساندم . 

گفتم : آقا 

- سلام داداشی . نماز صبح خوانده ای ؟ 

- نه . (هنوز مکلف نشده بودم ) 

- برو غذای نمازت را بخوان من منتظر می مانم . 

نماز ر این و برگشتم . 

کار را و یا 

از ان با پای پیاده به طرف باغ خاطرات من حرکت کردیم . (76) 

در بین ما هم افراد مسن بود و هم خردسال . گاهی اوقات تعداد افراد 
شرکت کننده به 200 نفر هم می رسید . خدا می داند با آن که الان بیش 

از 50 سال از آن زمان می گذرد , هنوز شیرینی خاطرات آن: روزها در 

ذهنم باقی است . باغ نبود , بهشت بود . بعد از فوت آقا چنین برنامه های 

با آن کیفیت پیدا نکردم . (77) 

وقتی به باغ می رسیدیم , در زیر درخت پر شاخ و برگی که از کنارش 

جوی آبی رد می شد , فرش پهن می شد . آقا در آن جا می نشست و ما 

سرگرم بازی و تفریح می شدیم و هر کسی هم کار یا سئوالی داشت , 

خدمت آقا می رسید . تا یک ساعت به ظهر مشغول بازی بودیم . 

بعد از آن آقا میر هادی کلاس قرآن را شروع می کرد و ما کم کم دور 


ایشان جمع می شدیم . نیم ساعت خواندن قرآن طول می کشید . بعد از 
قرآن , آقا تفسیر را شروع می کرد حرفهای ایشان آن چنان در ما اثر می 
کرد که در قالب الفاظ نمی گنجد . (78) ۱ 
عداعت نون تفار هید و عصو ند احاهک ها شا ظا شمان مش ی 
بعد از خوردن ناهار عده ای استراحت می کردند و عده ای هم مشغول 
بازی می شدند . عصر که می شد , شخصی که مسئول خرج و مخارج بود 
شوم تفن تفر را حهاب.می کریی آواین کمی‌سهم خوه را پرداخت هی 
کر فا مج نمی کات که کسی تم را مها اک له و 
خود من حاضر بودیم سهم ایشان را پرداخت کنیم می گفت : نباید سربار 
تیگران بانشتم.. 
رگید خلت رکه ایشان ما را محدود نمی کرد و اگر از بزرگترها کسی 
عتراضی به سر و صدای ما می کرد , آقا می گفت : بگذارید بچه ها آزاد 
شند .۰ (79) 
ی از روی زمین جمع کند , ما هم 
آماده حرکت می شدیم . من با عده ای دیگر همراه آقا پیاده به راه می 
افتادیم , دیگران هم با وسیله بر می گشتند . 
در راه برگشت آقا دعای سمات را از حفظ می خواند . وقتی به مسجد 
امین الدوله می رسیدیم , اذن مغرب شده بود . وضو می گرفتیم و نماز 
مفرب و عشاء را به جماعت می خواندیم ۰ (80) 
بعد از نماز رحلهای قرآن چیده می شد و مرحوم مخبری قرآن می خواند . 
(81)تقریبا یک ساعت طول می کشید بعد از آن آقا تفسیر می گفت . با 
ی ی 


سفر امامزاده داوود 


که از برنامه های جالب و به یاد ماندنی ایشان سفر پیاده به امامزاده 
داوود بود . که سفر بسیار روحانی و جذابی بود . در این سفر تا رسیدن به 
امامزاده داوود , سایر امامزاده های شمال تهران را نیز زیارت می کردیم 


روز حرکت بعد از نماز صبح جون هوا تاریک بود , چراغ بادی را آماده کرده 
, و به اتفاق آقا و دیگر دوستان که حدودا 20 نفر می شدیم , از مسجد 
امین الدوله به خیابان سیروس آهذنم و ات ان عا به طرف امامزاده داوود 
به رای ادن جمن ضرام بای دست من بر سای مه حر کنت عی کروم 
. بعد از ساعتی به جاده قدیم شمیران رسیدیم . هوا روشن شده بود . 
چراغ بادی را خاموش کرده و به حرکت ادامه دادیم تا رسیدیم به محله ای 
به نام بی سیم , برای صبحانه انجا توقف کردیم ؛ جای با صفایی بود , نهر 
بزرگی از آنجا رد می شد , کنار نهر نشستیم و مشغول خوردن صبحانه 
شدیم . آقا از دستمالش چند عدد تخم مرغ بیرون آورد ولی همه را به 

جوان ترها داد و خودش از آن تخم مرغها چیزی نخورد . 

بعد از اتمام صبحانه به طرف قلهک سفرمان را ادامه دادیم برای نماز 
ظهر به امامزاده اسماعیل رسیدیم همان جا برای خواندن نماز و خوردن 
بعد از خوردن ناهار مشغول استراحت شدیم . وقتی هوا کمی خنک تر شد 
, به طرف امامزاده صالح حرکت کردیم . هنگامی که به انجا رسیدیم , 
قب را ار بو او و ار 1 
بعد از خواندن نماز برای ادامه حرکت ,؛ مسیر داخلی رودخانه چون خلوت 
بود انتخاب کردیم , چراغ بادی را هم روشن و به طرف فرحزاد حرکت 
کردیم اخرهای شب بود که به فرحزاد رسیدیم , شب را همانجا بیتوته 
کردیم . با صدای اذان از خواب بیدار شدم . رفقا کم و بیش بیدار بودند 
نماز صبح را به امامت آقا خواندیم از آنجا به امامزاده ابوطالب آمدیم . 
صبحانه را خوردیم و حرکت را ادامه دادیم تا رسیدیم به یونجه زار شب را 
همان جا ماندیم . دیگر به امامزاده داوود نزدیک شده بودیم . 

صبح فردا| به طرف مقصد ار ای ان وا 
رسیدیم تمام خستگی را فراموش کردم . 

بعد از سه روز توقف , ار اه بودیم برگشتیم . در طول سفر 
هر کجا که توقف می کردیمه. فرضت. منانشب: بود + آقا-صخبت .ضی. کرد... 
گاهی هم دعا و مناجات داشتیم . در خود نم سر و 


برقرار بود . اين سفر برای ما هم تفریح بود و هم اردوی تربیتی و تقویت 
معنویات . سفر امامزاده داوود نه تنها برای ما جذابیت داشت بلکه در 


فصل سوم : دعا و مناجات 


مناجات شیخ 


6 بهار از عمرم گذشته بود , ماه رمضان بود و تاریکی همه جا را گرفته 
بود . از کوچه پس کوچه هی بازار رد می شدم که صدای محذونی از داخل 
مسجد امین الدوله مرا به خود جذب کرد . خود به خود به طرف مسجد و 
آن صدا کشیده شدم . داخل مسجد رفتم . آن چنان مجذوب مناجات شدم 
که متوجه گذر زمان نشدم بعد از اتمام مناجات از یکی از افراد پرسیدم 
چه کسی مناجات می خواند ؟ جواب داد : آقا شیخ محمد حسین زاهد . 
(84) 

نفس گرم و صدای گیرایی داشت , عاشق مناجات او بودم . در ماه رمضان 
هر 30 شب احیاء داشت . در آن زمان مسجد امین الدوله تنها مسجدی که 
هر لاد نف # شب ناه داری داشت: تا آن. جایی که: به-مستجد تیب :تدم 
داران معروف بود . 

نز ان زمان ماشین زیاد نبود ولی مردم از راه های دور به عشق آقا به 
فسنجد می آمدند : به-خدی که در مسجد جایین بزای نشستن. بیدا نمی نتند 
. حتی ایامی که حکومت نظامی برقرار بود , مردم قبل از ساعت منع و 
رفت آمد به مسجد می آمدند و منتظر آمدن آقا می ماندند . (85) 

نقش ایشان حتی در بزرگان هم تاءثیر گذاشته بود . وقتی چراغها برای 
مناجات خاموش می شد , بعضی از بزرگان مثل حضرت آیت الله میرزا 
عبدالعلی تهرانی ( از مجتهدین و مدرسین اخلاق آن زمان ) از تاریکی 
انتفاده خی کزه وغبا رات سر می کشید وه می اد در کوشتة از خحلن 
۱۳9 : این پیرمرد یک نفس خاصی دارد . (80) 
خوانده می شد و بعد حدود یک ساعت ایشان تفسیر می گفت ؛ بعد از به 
۱۳ و مناجات برمی 


وقتی چراغها برای مناجات خاموش می شد همین که ایشان بسم الله را 
تن کفت: اشک از دیدگان جاری می شد . وقتی دعا می خواند , حالت 
خاصی پیدا می کرد مخصوصا در دعایی دعای ابو حمزه همه دعا را که دو 
شاکت طول می کنتیه: ی ی ی ار ام 
است , غوغایی بر پا می شد . ضجه مردم به هوا برمی خواست و جمعیت 


کر فایل کتترل تفت ( 88 


دفعه حالم عوض شد . مشاهده کردم و شنیدم در و دیوار ضجه می زنند و 

از انها خون می چکد . (89) 7 ِ 

ان مرحوم ابتدا در مسجد جامع بازار احیاء می گرفت . انجا جمعیت زیادی 
قبل از مراسم عمومی در حجره بالا سر مسجد چهل ستون با چند نفر از 

مخصوصان و یاران نزدیک برنامه مناجات داشت . 

ان چنان مناجات می خواند که بعضی ها از هوش می رفتند . (90) 

بعد از رحلت ایشان دیگر کسی که مثل ایشان مناجات و دعا بخواند تا به 
حال پیدا نکردم حتی به خیلی از شهرها مانند اشرف و مشهد مقدس رفتم 
, اما دریغ . هر چه بیشتر می گشتم . امیدم را بیشتر از دست می دادم . 
(91) 


فصل چهارم : خاطرات یار 


خا ات مان 


به مصداق حسنات ابرار , سیئات المقربین کار و عمل بزرگان و اولیای خدا 
با بقیه مردم فرق دارد ممکن است انجام کار برای ما هیچ مشکلی نداشته 
ی را ار ات : 


یک بستنی , دو بستنی , چشمت کور 


و مر نمی زنت روت ی 
ایشان نزدیک و از اهل تقوا می بود . یکی از آن مجالس که اقا دعوت را 
ول ای و 

ا ای ها ای یت اس تن 
خیلی خوشحال شد . ۱ 

از آقا پرسید : اجازه می دهید برای شما بستنی بیاورم ؟ آقا اجازه دادند 
برای ایشان بستنی آوردند و ایشان میل کردند . 

صاحب مجلس وقتی دید آقا بستنی را با میل خورده است , دوباره اجازه 
ی و 

بعد از تمام شدن جلسه , در مراجعت به منزل پای ایشان در دریچه 
فاضلاب افتاد و بر اثر همین . پای ایشان شدیدا ضرب دید . 

در این مواقع از آن کوچه می گذشتم ۱ دیدم که آقا روی زمین نشسته 
است و پایش در دریچه فاضلاب کیر کرده است . ابتدا پای ایشان را از 
دریچه ۳ و سپس همه راه , ایشان را کول کردم تا به منزل برسانم 
. همان طور که روی کول من قرار داشت , با خودش زمزمه می کرد و 
۹ : یک بستنی , دو بستنی , چشمت کور حالا بکش . (92) 


حسین باز هم به فکر شکم چرانی می افتی 


یک رون مه که دی با کی اشیاب نود یم * اعد آن خواندن تما و خوردن 
آقا برای دو تفر از بچهها در گونشته. ای از باغ » زین سانه درختی: داشت 
خاطره ای نقل می کرد . من هم نزدیک آنها بودم . آقا می فرمود : یک 
شب به جایی دعوت شدم (در گذر وزیر دفتر)لباس سفید و نو پوشیده و 
گیوه نو به پا کردم و رفتم . وقتی میهمانی تمام شد , در راه برگشتم داخل 
کوچه ای شدم . کوچه بسیار تاریک بود و من بی خبر از اين که داخل کوچه 
برای تعمیر پشت بام کاهگل درست کرده اند . به داخل کوچه قدم گذاشتم 
و در تاریکی کاهگلها را ندیدم و پایم را مستقیم داخل آنها گذاشتم . خاستم 
پایم را در بیاورم آن یکی پایم هم به داخل کاهگلها فرو رفت . وقتی به 
خانه برگشتم , مادرم گفت : حسین چرا به این روز افتادی ؟ ماجرا را 
برایش تعریف کردم و بعد رفتم و خودم را شستم . بعد از تمیز کردن 
خودم , فکر کردم که چرا اين اتفاق باید برای من بیافتد ؟ ۱ 
خلاصه به این نتیجه رسیدم که جریان مربوط به خوردن چلوکباب در ان 
میهمانی بود . , 

بعد از رسیدن به این نتیجه با خودم گفتم : حسین , باز هم به فکر شکم 


داداشی من راضی نیستم دندانهایت درد کت 


ایشان یک نفس گیرا و چشم بصیرتی داشت و ادعا هم نمی کرد و بعضی 
وقتها آثار این نفس و چشم بصیرت بروز می کرد . 

در همان ایام تحصیل به علت درد شدید دندان چند روزی را نتوانستم سر 
درس حاضر شوم . 

بعد از دو روز با اینکه درد داشتم , به کلاس رفتم وقتی حاضر شدم سلام 
کردم . ایشان بعد از جواب سلام فرمود : داداش حبیب الله آمدی ؟ 

گفتم : خدمتتان رسیده ام . 

فرمود : سایقه غیبت نداشتی چطور شد که دو روز نیامدی ؟ 

غرض کرم آفا دتدانهايم درد حرفته بودوالان هم دردا مین کند.: 

فرمود : داداشی من راضی نیستم دندانهایت درد کند . 

۱ کر 
شدم دندانهايم را عوض کنم , هیچ وقت مبتلا به درد دندان نشدم . (93) 


۲ 


یکی از دوستان که الان مرحوم شده اند , در سال 1327 ه . ش . به 
سربازی رفته بود . و از این مساله ناراحت بود . بعد از مدتی شب شنبه 
ای به پای درس آقا آمد . 

چرا من باید به سربازی بروم ؟ باید بدانی تو به وظیفه ات عمل نکرده ای 
, که به سربازی گرفتار شدی . (94) ۱ ۱ 

بعد از اتمام درس وقتی از مسجد بیرون می آمدیم آن شخص گفت : می 
دانم که آقا من را ندیده است (چون چشمان آقا خیلی ضعیف بود) ولی 
طرف صحبتش من بودم . درست می گفت . من یکی از وظایف خود را به 
خاطر تنبلی ترک کرده بودم . (95) 


یکدفعه خودمان را در میدان شوش دیدیم 


در یکی از جمعه هایی که به باغ اجلالیه سر آسیاب رفته بودیم , بعد از 
تماز مغرب و. عشا آماده برگشتن به تهران شدیم . در آن موقع 10 يا 12 
سال سن داشتم . چند نفر دیگر غیر از من هم بودند . از باغ بیرون آمدیم و 
به طرف جاده آسفالت حرکت کردیم . وقتی به جاده آسفالت رسیدیم , به 
سمت جاده امدیم و به سمت تهران روانه شدیم . هنوز چند قدمی راه 
نرفته بودیم که یک دفعه خودمان را در میدان شوش دیدیم . ۱ 

کم کم متوجه شدم که طی الارض کرده یم اما این جریان را به کسی 


تا اینکه روز یکی از شاگردان اقا بة خجره یدرم آمد . سر صحبت باز شد و 
عین جریانی را که برای من اتفاق افتاده بود را برای پدرم نقل کرد . 
ایشان می گفت با شیخ محمد حسین زاهد بودیم . هنوز چند قدمی خارج 
نشده بودم که یک دفعه دیدم که در تهران هستیم . 

وقتی آن آقا جریان را تعریف کرد , من رو به پدرم و آن شخص کرده و 
گفتم : همین جریان که برای شما اتفاق افتاده , برای من هم اتفاق افتاده 
است , (96) 


مجری کوچک من به صدا نز اف 


مرحوم حضرت آیت الله شاه آبادی (رحمة الله علیه )شب های جمعه در 
مسجد جامع بازار تهران 2 ساعت مانده به اذان صبح برنامه دعای کمیل 
داشتند . 

آقا میرزا مهدی , خادم آقا , درست می کرد و می رفت آقای شاه آبادی را 
از کوچه می آورد . 

وقتی آقای شاه آبادی می آمدند کمی استراحت می کردند بعد مردم را 
بیدار می کردند و آقای شاه آبادی منبر می رفتند . مرحوم شاه آبادی دعای 
کمیل را از حفظ می خواندند , چه دعای با حالی بود . ۱ 
زمانی بیماری حصبه شیوع پیدا کرده بود یکی از رفقای ما هم (اقا شیخ 
یوسف کردستانی ) به این بیماری مبتلا شده بود . 

دوستان پيشنهاد کردند که برویم دعای کمیل آقای شاه آبادی (رحمة الله 
علیه ) و دوستانمان را دعا کنیم , بهبود یابد . 

اتفاقا آن شبی که رفتیم. شب بمبار سردی نود . به حدق. کة آب حوضش 
وسط مسجد يخ ضخیمی بسته بود . 

آن شب وقتی آقای شاه آبادی به آخر دعا رسیدند , آیات عذاب و جهنم را 
با حالت خاصی می خواندند؛ ضجه و شیون مردم بلند شده بود . 

یک دفعه من در همان حال متوجه شدم ستون های مسجد با آن ضخامت و 
بزرگی به صد در آمدند : حتی پنجره بالای محراب که الان هست به صدا 
گر آحوم سس الت تفای در ار وه نمی اصقم هداز ام هن 
دعا دیدم پنجره هنوز صدا می دهد . 

ار ی اس ی ار وا را 
دیدم بودم برای ایشان تعریف کردم . _ 

ار ار هی یامه کرت اکن و فرمون فا ای وی 
که من داشتم تفسیر مطالعه می کردم , به آیات عذاب و جهنم رسیدم . 
همین طور که آن آیات را در ذهن می گذراندم که 
ضدا در آمد؛ داداشی اینها همه چیز زا می فهمند » درک دارند: (98) 


ملکی را که بیدارم می کند می بینم 


ان مرحوم اهل نماز شب و تهجد بود و خیلی ما را سفارش می کرد که 
نماز شب را بخوانیم از اقا سوٌ ال می کردیم , که چه جوري بیدار شویم ؟ 
ایشان می فرمود : برای اینکه سر ساعت بلند شوید ایه اخر سوره کهف 
(قل انما . . . ) را بخوانید , حتما بیدار می شوید و در ادامه می فرمود : 
داداشی ها وقتی من آیه را می خوانم , ملکی را که بیدارم می کند , می 
بینم ۰ (99) 


یک اسکناس دو تومانی به من دادند 


خضوت آیت لاه حق اس خفه اه حفانن مرای فن ریت مت کرد 
آن موقعی که در قم مشغول تحصیل بودم , زمانی رسید که دیگر پولی 
تدت :لد لش آمام رماع اباعاله القدا سدم. 

ور ای ار که ی ی اه وی سرت 
تشتی است و داخل آن پول بود , حضرت صاحب الامر وقتی مرا دیدند , 
دست بدند داخل تشت و یک اسکناس دو تومانی به من مرحمت کردند . 
بلافاصله از خواب بیدار شدم نمی دانستم تعبیرش چیست . روزهای 
پنجشنبه به تهران می آمدم , آن هفته هم طبق معمول به تهران آمدم , 
مستقیما خدمت آقا شیخ محمد حسین زاهد رسیدم . و ایشان بدون مقدمه 
از داخل جیبشان یک اسکناس دو تومانی به من دادند . (100) 


احترام به سادات 


زمانی که پسر آقای سید علی نقی , امام جماعت مسجد دروازه را خدمت 
آقا بردم که در خدمت آقا تحصیل کند . آن زمان شهریه 3 يا 4 ریال بود . 
سر ماه وقتی برای پرداخت شهریه رفتم , ایشان فرمود : داداشی تو 
حاضری من پسر حضرت زهرا سلام الله علیها را درس بدهم و پول بگیرم , 
هر چه اصرار کردم که آقا , شما خرجتان فقط از این راه تاءمین می شود 
این پسر هم یکی از ان بچه هاست . 

ایشان قبول نکرد و فرمود : راضی نباش برای درس دادن به پسر حضرت 
زهرا (س ) پول بگیرم . (101) 


من با محبوب اینها کاری ندارم 


ایشان یک محبوبیت خاصی بین مردم و جوانان داشتند و این سو ال برای 
من مطرح بود که چرا مردم آقا را دوست دارند . روزی اين فرصت برایم 
پیش آمد : خدفت آفا خرض کردم آفا یک سنه الی از شا دان, 

گفتم : آقا چرا مردم این همه به شما علاقه مند هستند و شما را دوست 
دارند ؟ 

آقا فرمودند : داداشی سر کار در این است که من با محبوب اینها (دنیا و 
پول ) کاری ندارم . 5 

واقعا همین طور بود . ایشان به دنیای مردم به ثروت و نعمت آنها چشم 
نداشت . (102) 


درس مادر داری 


آقا مادر پیری داشتند که ایشان مراقبت ایشان را بر عهده داشت . مادر به 

حدی پیر بود که نمی توانست برای قضای حاجت به دستشویی برود؛ لذا 

آقا هنگام قضای حاجت برای مادر لگنی قرار می داد . وقتی مادر چند 

ضربه به لگن می زد , یعنی وقت برداشتن لگن است . 

روزی به در منزل آقا. رفتم. ها جر وا بان نکزو ؛ خیلی طول کشید تا آقا 

بياید . وقتی اقا در را باز کرد , دیدم لباسشان خیس است . از آقا سة ال 

کردم چرا لباستان خیس است ؟ 

فرمود : موقعی که مادرم ضربه به لگن زده بود , من متوجه نشدم و کمی 

دز ۳ , همین که نزد مادر رفتم , از عصبانیت لکدی به لکن زد و لباس 
من نجس شد . 

, [۲ 

اقا فرمود : چرا , وقتی مادرم دید که لباس مرا نجس کرده است گفت : 

ننه , حسین , نجست کردم , جواب دادم , مادر چیزی نگفتید؛ حالا هم چیزی 

نشده ؛ این همه من شما را در کودکی نجس کردم , شما چیزی نگفتید؛ 

حالا هم چیزی نشده و عیبی ندارد . (103) 


اگر گریه نباشد چشم را هم نمی خواهم 


مرحوم آقا چشمشان ضعیف شده بود , لذا به اتفاق آقا به دکتر مراجعه 
کردیم . دکتر بعد از معاینه به آقا عرض کرد , چشم شما خیلی ضعیف شده 
است به خاطر همین برای سلامتی آنها نباید گریه کنید , چون گره برای 
شما ضرر دارد و اگر گریه کنید احتمال دارد که بینایی تان را از دست 
بدهید . 

اقا در جواب فرمود : اقای دکتر من چشم را برای امام حسین (ع ) می 
خواهم اگر گریه نباشد , چشم را هم نمی خواهم . (104) 


شخصی گرفتار شده بود و حاجتی داشت . به یاد مرحوم شیخ محمد حسین 
زاهد می افتد . به خاطر همین , شب جمعه می رود به آبن بابویه در مقبره 
مرحوم اقا و به ایشان متوسل می شود . بعد از ساعتی خوابش می برد . 
عالم خواب می بیند که شیخ محمد حسین زاهد رحمة الله علیه از درب 
که می رسند اقا می فرماید : داداش جون , بلند شو برو , حاجتت براورده 
شد , ولی داداشی , من اینجا نیستم , بلکه در کربلا هستم . (105) 





فصل پنجم : ایام بیماری و وفات 


ایام بیماری 


نماز صبح را به امامت ایشان خوانم . بعد از خواندن تعقیبات به اتفاق 
ای امصت من امتم کر و با و هک ی 
فرمود : داداشی دیشب خوابی دیدم که در آن شخصی می گفت , , حسین 
دو ماه بیشتر از ان ماجرا ۳۳ ها کل کر شهار ۵ مر شدن 
یشان را شنیدم : (106) 

لذا برای عیادت به منزل ایشان رفتم . به غیر از من عده ای دیگر از 
دوستان انجا بودند و دکتری مشغول معاینه اقا بود . بعد از معاینه , علت 
بیماری را ضعف شدید تشخیص داد . 

وقتی علت را فهمیدیم , خیلی ناراحت شدیم به ایشان فهماندیم که اگر 
شما به خودتان سخت نمی گرفتید , الان مریض نبودید و ما می توانستیم 
ا ‏ اح سا ای هار ام اه سس 
رسیدم , همین چیزی می شدم که حالا هستم . در طول بیماری , اغلب 
روزها در خدمت ایشان بودم اما حتی نشنیدم یک ناله و يا شکایتی کند . 
(107) 

در یکی از همین روزها وقتی بر سر بالین ایشان نشسته بودم , آقا فرمود : 
داداشی , این وضع زندگی و خانه و رفتار من است ولی دارند مرا می 
چلاند. ۱ 

در جواب به شوخی گفتم : آقا برای این است که دیگر چیزی باقی نماند و 
پاک پاک باشید (108) 


وفات 


روز به روز حال آقا بدتر می شد تا اینکه شب یتیمی فرا رسید ؛ حالشان 
۲ بد شده بود , یک دفعه چشمشان را باز کرد و فرمود : مرا از جایم 
بلند کنید . آقا تشریف آورده اند . همان طور که زیر بغل ایشان را گرفته 
ی ابا عبدالله بعد از گفتن این جمله در حالی که 
تکیه بر دستان ما داده بود , در فانی را وداع گفت . 
خبر وفات ایشان در بازار پخش شد . جوانان مثل این که پدر خود را از 
دست داده باشند , گریه و زاری می کردند . غصه عالم بر دلم نشسته بود 
چرا که از پدر به من نزدیک تر بود . (109) 
جمعیت زیادی جمع شده بود با گفتن ((لااله الا الله )) اما وی را حرکت 
دادیم . عاشورایی بر پا شد . بر اثر شلوغی جمعیت , اما وی به شدت این 
طرف و آن طرف می رفت . جمعیت قابل کنترل نبود . دیدم اما وی با اين 
تکان هایی که می خورد , ممکن است که سر اقا زخمی شود . با زجمت و 
از روی سر جمعیت خودم را داخل اماری رساندم و سر ایشان را با یک 
عالم غم در میان دستم نگه داشتم . (10 1) ۱ 
مراسم تشییع از مسجد امین الدوله شروع شد و با خیل جمعیت ان هم 
پای پیاده حسین حسین گویان حرکت کردیم و تا ابن بابویه شهر ری که 
مسیر کوتاهی نبود , رفتیم . در بین راه مواظب بودیم که مامورین نیایند 
(چون تشییع جنازه ممنوع بود)بعد از رسیدن به آبن بابویه , مراسم سل و 
کون از مقبره ها که مال یکی از ارادتمندان ایشان بود برای دقن آفاده تشد 
. با جمعیت تا کنار مقبره امدیم در میان جمعیت چشم به شیخ رجبعلی 
خیاط افتاد که بالا سر قبر آقا بلند بلند گریه می کرد . ولی بعد از چند 
دقیقه چیزی دیدم که خیلی تعجب کردم دیگر شیخ رجبعلی خیاط گریه نمی 
کرد بلکه لبخندی بر لب داشت . از خودم علت آن گریه و آن لبخند را می 
پرسیدم ولی جوابی نداشتم تا اینکه روزی از خود ایشان علت را پرسیدم . 
ی را ۰ ی ال ویر تفع وس اه 
بودم عالم برزخ به من مکاشفه شد دیدم شیخ محمد حسین بالا سر قبرش 
ایستاده و مضطرب است و می ترسد داخل قبر شود . ناگهان وجود مقدس 
و مبارک سید الشهداء علیه السلام تشریف فرما شدند و به شیخ محمد 
حسین اشاره کردند و فرمودند : نترس من با تو هستم . گریه برای ترس و 
اضطراب شیخ محمد حسین زاهد بود و لبخند برای تشریف فرمایی امام 
حسین علیه السلام . (111) 
بعد از دفن آقا تا عصر آنجا ماندیم . هیچ وقت شب 21 محرم سال 1372 


(هجری ففری )نا کنر آن پدری مهربان و استادی دلسوز را از دست 
دادم فراموش نمی کنم . تا مدتها به اتفاق دوستان شبهای جمعه در مقبره 
محل دفن مراسم دعای کمیل بر پا می کردیم . 


کت وهژن تسیا 


محمد ابن علی ابن موسی ابن بابویه معروف به شیخ صدوق در حدود 
سال 306 ق در شهر قم متولد می گردد . 

دز نتتنتن کودکی: فراکيری: داتش خیتی را نزو بدر اغاز فن..کند کم کم 
مراحل پیشرفت و ترقی را طی نمود تا اینکه به در خواست رکن الدوله 
دیلمی از قم هجرت و به ری اقامت می گزیند . رفته رفته به مبارکی 
دعای حضرت ولیعصر (عج ) برکت و جود شیخ فراگیر و شهرتش عالم گیر 
می شود . از آن جناب نزدیک به 300 عنوان کتاب بجا مانده است و 
معروفترین آنها کتاب شریف من لا یحضره الفقیه می باشد . سرانجام پس 
از عمری تلاش در اشاعه فرهنگ اهل بیت , علیهم السلام در سال 381 ق 
در سن 75 سالگی دعوت حق را لبیک گفت . عاشقان مکتب اهل بیت پس 
از تشیح در نزدیکی مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری به خاک 
سیر دند . 


2 - حضرت آیت الله محمد شاه آبادی رجمة الله علیه ؛ 


در سال 1292 ق در حسین آباد اصفهان در بیت علم و فقاهت , فرزندی پا 
به عرصه وجود نهاد که محمد علی نامیده شد . پدرش حضرت آیت الله 
میرزا محمد جواد بید آبادی فقیهی وارسته بود محمد علی ابتدا در نزد پدر 
و پس از آن در محضر درس برادر بزرگتر , شیخ احمد مجتهد حاضر می 
ی ی تسا چم او ی ریم 
بزرگانی چون , حضرت آیت الله میرزا حسن آشتیانی و حکیم بزرگ میرزا 
ابوالحسن جلوه شرکت می کند . پس از 11 سال اقامت در تهران به 
اصفهان می رود . در ان جا دو سال توقف می کند بعد هم به نجف اشرف 
رفته و مشغول تدریس می گردد . اما به درخواست مادر , کرسی تدریس 
را رها و راهی ایران می شود , مردم تهران بعد از اطلاع ورود اقای شاه 
ابادی به ایران , از ایشان خواستند که به تهران بیاید , ایشان هم می پذیرد 
, بعد از ورود در خیابان شاه آباد جمهوری اسلامی فعلی ساکن می شود , 
بعد 17 سال اقامت در تهران راهی قم می گردد مجددا بعد از 7 سال 
اقامت در قم به تهران مراجعت می کند . سرانجام پس هفتاد و هفت سال 
در سال 1328 روح او به ملکوت اعلی پرواز کرد . 

جنازه پاک او با تشبع هزاران نفر از مردم موٌ من به حضرت عبدالعظیم در 
شهر ری منتقل و در مقبره شیخ ابوالفتح رازی دفن می گردد . 


و یی ای لاف سته احااقای انیم ال عیة الق انب | 


در سال 1246 هجری شمسی در تهران متولد می شود , پدرش آیت الله 
سید مصطفی کاشانی از علماء و مراجع بزرگ شیعه در عصر خویش بود . 
سید ابوالقاسم در 16 سالگی به همراه پدر عازم نجف اشرف گردید , در 
آنجا از محضر درس پذر و دیگر آساتید همچون: آیت الله. میر زا محمد تقی 
شیرازی و آخوند خراسانی استفاده می نماید تا اینکه بواسطه هوش و 
ذکاوت در سن 25 سالگی به درجه اجتهاد می رسد . از خصوصیات بارز آن 
مرحوم رو) آزادی خواهانه و ظلم ستیزی را می توان نام برد . از مبارزات 
آن مرحوم , مقابله با استعمارگران انگلیسی در جنگ اول چهانی , حضور 
فعال در انقلاب 1920 عراق , تلاش و رهبری مردم برای ملی شدن 
صنعت نفت , آگاه کردن مردم از خطر بوجود آمدن دولت غاصب اسرائیل 
و برپایی تظاهرات باشکوه بر ضد اسرائیل در سالهای 1326 و 1327 
او 1 
هجری شمسی شاه برای اینکه در پیوستن به پیمان ((سنتو)) مشکلی از 
جانب این عالم بزرگوار ایجاد نشود , ترتیبی داد تا در دی ماه او را به بهانه 
شرکت در ترور رزم آرا دستگیر و روانه زندان کنند , سپس بعد از شکنجه 
های فراوان در دادگاهی فرمایشی محکوم به اعدام شده اما به موجب 
اعتراض یک پارچه روحانیت به ویزه [ ۷ الله بروجردی به ناچار از 
اعدامش صرف نظر و پس از مدتی ازاد می شود . 

سرانجام پس از عمری مجاهدت در راه اعتلای اسلام در23 اسفند 1340 
هجری شمسی دار فانی رآ وداع گفت , پیکرش در میان انبوه عاشقان تا 
حرم ید لعظيم نیع نی برد و بین فنار آن حضرت: ۵ آمامز آدم هدژم به 
خاک سیرده می شود . 


ریم آیته ال خی اظیااقلی غهرانن. اجه ال غیت ۱ 


از علمای بزرگ و مدرسین اخلاق تهران و از شاگردان مکتب آیت الله 
حاثری مسیح مسجد جامعی تهرانی , چشم به جهان می گشاید . دروس 
حوزوی را در تهران شروع می نماید و پس از طی مقدمات و سطح راهی 
قم می شود در آنجا در محضر درس بزرگانی همچون آیت الله حائری (ره 
) حاضر می گردد پس از رسیدن به مدارج عالی به تهران مراجعت و 
مشغول تربیت و تهذیب نفوس مستعده می گردد , در بازار تهران مسجد 
میرزا ات ات اقامه جماعت می کرد : پس از آن مرجوم دق 9 ایشان 
۳۳9 اه یف 


گراخ یت ات میا بالگ بر عم یاس حفظه ال : 


ایشان در سال 1338 هجری قمری در تهران دیده به جهان می گشاید در 
تهران دروس حوزوی را نزد بزرگانی چون . حضرت آیت الله سید علی 
حاثری معروف به مفسر , حضرت آیت الله میرزا طاهر تنکابنی , شیخ 
محمد حسین زاهد , حضرت ایت الله شاه ابادی , حاج شیخ محمد رضا 
تنکایتی قرا هن یرد بت و ات هجری 
قمری راهی قم می شود در : جا در محضر درس حضرات ایات حجت , 
سید محمد تقی خوانساری و بروجردی رحمة الله علیه حاضر می گردد و 
از وجود آن بزرگان بهره مند می شود بعد از فوت شیخ محمد حسین زاهد 
1372 هجری قمری ,. مومنین مسجد امین الدوله بنابر وصیت آن مرحوم 
دسته جمعی خدمت حضرت ایت الله بروجردی در قم می رسند و از 
ایشان تقاضا می نماید که حاج میرزا عبدالکريم حق شناس را به امامت 
مسجد امین الدوله انتصاب و اعزام فرمایند ّ 

حسب الامر اقای بروجردی , ایشان به تهران مراجعه و در مسجد امین 
الدوله راه استاد را ادامه می دهد ایشان همچون استاد , در تربیت و 
تهذیب جوانان , بسیار ساعی و کوشا می باشند حتی در حال حاضر که 
بیمار می باشند از اين امر مهم غافل نشده اند . 


6 - حضرت آیت. الله سید علی حائری (ره ) معروف به. مفسر ؛ 


از علماء و دانشمندان و ساخت کرسی درس تفسیر طراز اول در مسجد 
جامع بازار تهران بود , و در زهد و ورع ابوذر دوران و دارای مقامات 
معنوی و صفای باطن بسیاری بود . بسیاری از طلاب و مردم متدین و تجار 
از درس تفسیر ایشان بهره مند می شدند . 

از آناز ان مرحوم می توان تفسیر شربف مقتنیات الدر نام برد ایشان یس 
از عمری تلاش در گسترش فرهنگ قرآنی و تربیت نفوس در سال 1362 
قمری دار فانی را وداع می گوید , ایشان را پس از تشییع در مقبره ای 
واقع در امامزاده عبدالله شهر ری مدفون می نمایند . 


قر خهاوه آفنه الفنله : 


ابوطالب غفاری کاشانی معروف به فرخ خان امین الدوله یکی از رجال 
دوره قاجاربه می باشد که در اوایل جوانی به عنوان پیش خدمت 
فتحعلیشاه در دربار مشغول به کار شد در اثر بروز لیاقت کم کم به مقام 
سفارت و وزارت رسید . 5 
او از طایفه غفاریها که اولاد اباذر غفاری می باشد , بود . در فرخ اباد 
کاشان متولد می گردد ۰ از خصوصیات او می توان علاقه مندی وی به 
اشاعه فرهنگ و نشر آثار تمدن مغرب زمین در ایران نام برد . 

از فرخ خان امین الدوله آثار متعددی در کاشان و تهران باقی مانده است , 
از ان جمله مسجد و مدرسه امین الدوله واقع در محله چال میدان چهار 
راه سیروس فعلی نام برد , اما در سالی که خیابان سیروس را احداث می 
کردند مسجد و مدرسه را خراب می نمایند . اما مسجد امین الدوله بوده , 
در ابتدا مسجد کوچکی بوده که بعد از فوت امین الدوله اهالی محل , 
مسجد را بزرگتر می نمایند , اما سا 
به خراب ب کردن و توسعه آن گرفته می شود , لذا برای کسب تکلیف 
خدمت حضرت آیت الله العظمی بروجردی می رسند ۰ پس از گزارش 
وضعیت مسجد به حضرت آیت الله , ایشان می پرسند , مسجد تا چند 
سال دیگر دوام دارد , جواب داده می شود حداکثر 10 الی 15 سال دیگر , 
ی ی و 
شاف و3 

مسجد جامع بازار تهران به شهادت کتیبه های موجود در زیارتگاهای داخل 
ابادی و رونق گذاشته است بدین لحاظ تردیدی نمی تواند داشت که 
مسجد جامع بازار تهران هم لااقل در قرن 9 هجری موجود و دایر بوده 
است لکن انچه در حال حاضر دیده می شود اثری قدیمی تر از قرن 13 
هجری قمری در مسجد مزیور به نظر نمی رسد و آمری طبیعی است که 
پس از برگزیده شدن تهران به عنوان پایتخت بنای مسجد جامع تجدید و 
مسکه فعای سمل سر صحن سر نی. اس وه اجان عظیم زر یه 
قاجاریه قرن 13 هجری قمری و شبستانهایی از همان زمان در ضلع جنوبی 
فخود دا رد در قشفت, شمالی. یک شیستتان در زیر ژمین .و یکی .دز بالاق. آن 
احداث شده است و درب اصلی مسجد در ضلع غربی واقع شده و بالاتر از 
چار سوق بزرگ قرار گرفته و در هر یک از گوشه های شمال شرقی و 


جنوب شرقی در فرعی قرار دارد . 
در ضلع شرقی مسجد هم , مسجد و شبستان چهل ستون قرار دارد و 
بالای ان کتابخانه مسجد چهل ستون قرار گرفته است . 


پی‌نوشتها 


1- منیه المرید/117 
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ی زمع ج م1599 شاه دلن ع و مب آمراه مه تام 
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9 کر آسانت ااعس مت 


1 


الحمة لله الذق تشک الشماء .و ندب غباده الین الدغا و الظافه و اللام 
علی من قدمه فی الاصطفاء محشّد خاتم الانبیاء و علی آله الطاهرین 
مصابیح الدجی سیما علی حجة بن الحسن خاتم الاوصیاء روحی و ارواح 
العالمین له الفداء . 

ی بر انا ون 
را به ما ارزانی بخشید و دنیا را دار ؛ بلا و محل ابتلاء قرار داد و شکری بی 
منتها شایسته پروردگاری است که خوان بلا را مخصوص اولیاء نمود . 

و درودی بی حصر و عدد بر پیامبر گرامیش محمّد مصطفی و اهلبیت ابرار 
و عترت اطهارش خصوصاً یکه تاز میدان جانبازی و شهسوار عرصه یکه 
تازی , شهید راه خدا و فانی در طریق رضا تشنه لب کربلا . کشته گریه و 
زاری و شفیع روز سوگواری آنکه اجزای کائنات در مصیبتش متغیر و تمام 
ماسوی در عزایش متاءسف و متحیر شدند . ۱ 

و اما بعد . وقتی که شدائد زندگی به ما رو می اورد , زمانی که حوادث 
کر رک در مد رت ۳ ود تحاتی‌ هی که و گاهی که امراض 
سخت و يا لاعلاح آدمی را به زانو در می آورد و خلاصه گرفتاری های 
گوناگون جلوه گری می کند بدنبال این مطلب انسان راه چاره ای می 
9 

به این معنی که اگر مریض است از دکتر و دوا استفاده کند , اگر فقر و 
فلاکت او را تهدید می کند از مردم ۰ بگیرد و اگر تیرهای 
حوادث او را آماج خود قرار داده نا امید نشده با وسائلی که خود می داند 
نی را از مسیر ترقی خود بردارد . 

ولی سر مطلب این که گاهی شدائد و گرفتاری بنحوه ایستکه وسائل 
بشبری آن را جاره نمی کتد و يا اصلاً در مقابل چاره ای نمی بیند , در چنین 
موقع انسان چه کند ؟ اینجاست که باید متوجه قدرتی شد که تنها آن 
قدرت می تواند انسان را از بند گرفتاری و شداثد زندگی برهاند و اکثر 
مردم که از یاد خدا غافلند در چنین موقعی بیاد خدا می افتند و این خود 
طاقن از راه های خدا شناسی است که سر چشمه ان از درون فطرت 
انسانی می جوشد چنانکه در ارشاد القلوب دیلمی روایتی است که مردی 
از امام صادق (ع ) پرسید که مرا راهنمائی کن بسوی خدا و خدا را برایم 
بشناسان که خدا چیست ؟ زیرا با بعضی ها در بحث متحیر می شوم . 
حضرت فرمود : آيا تا به حال به دریا رفته ای و سوار کشتی شده ای ؟ 
حضرت فرمود : تا بحال برایت پیش آمده که طوفانی بیاید و کشتی را 


درهم بشکند و هیچ نجات دهنده ای يا کشتی دیگری يا نجات غریقی نباشد 
که به فریادت برسد و هیچ راه علاج و کمکی برایت نباشد ؟ عرضکرد : 
بلی . 
حضرت فرمود : در این هنگام آیا قلبت به چیزی تعلق گرفته که در آن 
لحظه ب ‏ 0( 
ری 
خضراه توت آن. قوش ها مه ارس کل فا درد یب سارت که ان 
موقع که هیچ ناجی و فریادرسی نیست . 
اکنون سهن :تا را قادر و جاره‌سان وخلال ماش کل بت مرها مق تور 
وجود دانستیم . ٍ 
مطالت کناب رز به اسانی می توان پذیرفت و نیز تشریح مسئله توسل و 
خکونکن آن به یک روایت نیو اکتفا می کنيم که در خسانل الشتقه.» کیاب 
الصلوة باب استحباب الالحاح فی الدعاء است . 
حضرت سلمان فارسی رضوان الق قلنم شین فرشانه* خووت حضرت 
رسول اکرم (ص ) بودم حضرت فرمود : خداوند متعال می فرماید + ای 
بند کان :هن ابا تا تخالشده کسی خدمت. ما حاختین:د اشته باشند. ما به 
او اعتنائی نکنید و او محبوب ترین خلق را به عنوان وسیله و شفیع بر شما 
تحمیل کند و شما هم به احترام آن واسطه و بزرگ خجالت زده شوید و 
حاجتش را 3 سازید ؟ پس آگاه باشید و بدانید محبوبترین و برترین خلق 
نزد من محمّد و برادرش علی و امامان و پیشوایان بعد از او هستند و به 
وسیله اینها می توانید تقرب یابید و نزدیک شوید (یعنی هر کس حاجتی 
داشته باشد نزد خدا , باید محمّد و ال علی (علیهم السلام ) را واسطه 
قرار دهد . ) 
پس آگاه باشید , اگر کسی خواست دعایش مستجاب شود و من به او 
توچه داشته باشم يا گرفتاری و ابتلائی او را فرا گرفت و مایل است . 
گرفتاری او برطرف شود یا هر حاجتی که داشته باشد و بخواهد روا گردد , 
باید بهترین خلق که محمّد و ال طیبین و طاهرین او هستند را نزد من 
ی قرار دهند تا به بهترین و نیکوترین وجه حاجت آنها را روا 
زم . 
پس بنابر این ما در راه درمان دردهای ناعلاج و صعب العلاح و رفع و دفعه 
هر گونه گرفتاریها و ناملایمات از باب وابتغوا الیه الوسيلة به خاندان محمٌد 
و آل محمّد صلوات اللّه علبهم اجمعین متوسل شده و اين بزرگواران را 
در لد پیشگاه الهی شفیع و واسطه قرار داده و بخاطر منزلت ایشان حوائح 
خود ۳ از خداوند متعال خواست . 
یکی از چیزهای مهمی که مورد بحث ما هست معجزه و کرامت و امور 
خارق العاده و يا ان قول يا فعلی که بر خلاف طبیعت و عادت بشر است 


که عقول همه عقلاء عالم را تکان داده و حتی افکار دانشمندان جهان را 
حیران ساخته آن قدرت و قوه ایست که پروردگا وخعال انا به بیعمران 
و اوصیاء و خلفاء و جانشینان و بندگان صالح و اولیاء عنایت فرموده تا دلیل 
و نشانه بر صدق نبوت و امامت و حجت بر خلق تمام باشد تا مردم فرمان 
برداری از دستورات و فرمایشات ایشان نمایند که همان دستورات و 
اگر اين امر خارق العاده اگر با تحذی وادعا باشد معجزه و اگر بدون ادعاء 
و تحدی باشد کرامت ت گویند . 

نا گفته نماند که مسئله کرامت بطوری در اين دنیای قرن بیستم و علم 
جلب توجه کرده که بعضی از دانشمندان غرب در اين باره مطالبی نوشته 
اند و ناچار معترف بکرامات و خوارق عادات گردیده اند که از جمله آنها 
دکتر الکسیس کارل فیژیولوژیست و زیست شناس بیولوژی فرانسوی و 
برنده اولین جایزه نوبل در امریکا و خلاصه کسی که در قلب کشورهای 
اروپا زتدفی می کند دا ی یه و ای ای ار بر 
پیشتر فخایع. علمی: وی زشحی رهبا مت رباشت: و عصمیت. آنرا ,دار اسنت 
در کتاب خود (انسان موجود ناشناخته ) چنین می نویسد : 

در هر کشور و هر عصر مردم به کیفیت معجزه و درمان سریع کم و بیش 
بیماریها در زیارتگاهها و اماکن مقدسه معتقد بوده اند , اما امروز پایه این 
اعتقادات سست شده و عده ای از پزشکان وجود معجزه را جایز نمی 
شمرند مع هذا اين افکار با مشاهداتیکه در دست داریم باید مورد غور و 
تاءمل قرار گیرد . ۱ 
موارد زیادی از این مشاهدات بوسیله موْ سسه پزشکی لورد جمع اوری 
شده است اطلاعات کنونی ما در باره تاثیر فوری نیایش (دعا) در شفای 
امراض روحی شرح حال بیمارانی که از امراض گوناگون چون سل 
استخوانی و صفاقی و دمل و سرد سلی و زخمهای چرکین و سل پوستی و 
ترا رو عبره فرضان تافتم آند.منکی. اشست خونیی عالکه رو این ود ان 
تفاوت زیادی ندارد , اغلب درد شدیدی احساس و سپس شفای کامل فرا 
می رسد بعد از چند تانیه و يا چند دقیقه و يا حداکثر چند ساعت زخمها 
جوش می خورد و علائم بیماری از میان می رود و اشتهای مریض باز می 
گردد گاهی اختلالات عملی پیش از ضابعات عضوی از بین می رود , در این 
صورتیکه برای تغییر شکل استخوانی در بیماری پوست و يا عقده های 
لنفاوی سرطان و برگشتن انها بحال طبیعی حداقل بطور اغلب دو یا سه 
روز وقت لازم است این شفای معجزه اسا با سرعت عجیب التیام ضایعات 
عضوی شخص است و شکی نیست که میزان این التیام و شفا خیلی بیشتر 
از حد طبیعی می گردد . 

خواننده عین ملاخظه میت فوها نید کم گنه دک آلکسسن. کار لها 


اعتراف می کند که مشاهدات ما در باره معجزات و خوارق عادات نظریات 
عذه ای از پزشکان شکاک را رد می کند اين اعتراف از یک شخصیت بزرگ 
علمی و کسیکه نمی توان لکه ارتجاع و موهوم پرستی باو چسباند مانند 
دکتر الکسیس کارل فوق العاده شایان توجه است زرا دکتر نامبرده مانند 
بعضی از افراد معتقد مذهبی نیست که در باره یکرشته مسموعات خود 
چنین اعترافی بنماید او یکمرد بر جسته و معروف علمی است , در 
کشورهای اروپا برای نظریات و افکارش ارج و ارزش مهمی قائلند چنین 
مردی صریحا می نویسد که نه تنها من در باره معجزات ت مشاهداتی دارم 
بلکه موٌ سسه پزشکی لورد هم که یکی از موْ سسات بزرگ پزشکی اروپا 
است. اینگوته مشاهدات قطعی و غیر قابل تاعویل و انکار را جمع آوری 
کرده است و نیز مطالب دیگری از دانشمندان دنیای غرب هست که بیان 
آن وان اننها ارم کفی ستض يب وا بان محترمی که دوست دارند 
مطالعات بیشتری در این زمینه داشته باشند بکتابهای دعا و آثار آن و امور 
خارق العاده و معجزات ت از نظر دانشمندان بزرگ اروپا و علوم روز بکتاب 
(نیایش ) نوشته دکتر الکسیس کارل و کتاب (دعا بزرگترین نیروی جهان ) 
نوشته دکتر فرانک لا باخ و کتاب (معجزات ) نوشته پرفسور لونیا مراجعه 
فرمایند . 

پس موضوع توسل با این مقدمه ای که نوشته شد راه مقدسی است که 
مردم را امید وار ساخته و در مشکلات و سختیها بهترین راه چاره بشمار 
می رود , حال چون افراد بشر خود را لایق پیشگاه پروردگار متعال نمی 
داند تا مستقیماً با حضرتش به راز و نیاز پپردازد از اين رو در مقام عرض 
نیاز به درگاه حق یکی از بزرگان دین و آل عصمت و طهارت را واسطه 
قرار می دهد و به وسیله اه توسل مین جوید که در میان آن شخصیتهای 
پر وان آقا سید الشهدء حضرت حسین بن علی (ع ( را که بفرموده 
پیغمبر (ص ) حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است چون زمانیکه 
تاریکی همه جا را فرا گیرد انسان به یک چراغ نور افروز نیاز دارد تا راه 
خود را در پرتو آن بيابد و الا گمراه شده و به موانع و مشکلات برخورد می 
کند و امکان دارد به چنگال درندگان گرفتار آید و بالا خره زمانی که نور 
نباشد و انسان در تاریکی همه جانبه بسر ببرد حتی از خطر سرما و گرما و 
گرسنگی و مریضی و هزار گرفتاریهای دیگر هم ایمن نخواهد بود , امام 
حسین (ع ) چراغ و نور هدایت دنیا و آخرت است هر کس 1 ِ 
تمسک و توسل پیدا کند از در امان خواهد بود 4 کی ربا 
چهارده ستولاز ستونهای قرون با همه ساعتها و روزها و سالهایش چون 
حبه نمکی بر کف اقیانوس اب شد و نایدید گشت ولی نام مقدس سالار 
شهیدان همچنان بر فراز قرون و اعصار می درخشد , و هر روزی که می 


گذرد ابعاد تازه ای از نهضت امام حسین (ع ) جلوه می کند مراسم 

0 

اقام حشین (ع: )هرز عفیده را درهم شکسته از هر کیش و آتی دلهانی, را 

به سوی خود جلب و جذب کرده است . 

امام حسین پیشتاز شهیدانی است که سرود پیروزی خون رنگ خود را در 

خیمه تاریخ نواختند و بزرگترین سرمشق را به آزادی خواهان و مُصلحان 

جهان دادند . 

گاندی مصلح بزرگ هند می گوید : 

من برای ملت هند هیچ تازه ای نیاوردم , بلکه فقط نتیجه ای را که از 

مطالعات خود در پیرامون قهرمان کربلا به دست آورده بودم رآ هت 

هند به ارمغان آوردم , ما اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجبست همان 

راهی را بپيمائیم که حسین بن علی پیموده . 

سخن پردازان هر قدر به وصف او پردازند و شرح قهرمانی او را در نوشته 

های خود بر فراز قهرمانی پهلوانان افسانه ای ترسیم نمایند باز هم در 

برابر حقیقت قهرمانی او بس ناچیز خواهد بود حتی کسانی که با مکتب 

حیاتبخش اسلام آشنا نیستند در برا؛ بر شجاعتها و شهامتهای امام حسین (ع 

) سر تعظیم فرود می آورند , و راهی را که در برابر دشمن خون آشام 

خود بر گزید می ستایند . 

فا بیرن الهانت دی اسر اه مین ویو 

امام حسین (ع ) اوّل شخص سیاستمداری بود که تا به امروز احدی چنین 
یاست مو تری اختیار ننموده است , اگر حادثه خونین کربلا پیش نمی آمد 

قطعاً اسلام به این حالت باقی نبود و ممکن بود اسلام و اسلامیان یکباره 

محو و نابود گردند . 

اقبال لاهوری که از مکتب تشیع بیگانه است به هنگام ارزیابی قیام حسینی 

و آثار ارزشمند آن در حفظ استقلال ممالک اسلامی و قطع ایادی اجنبی 

می گوید : تاقیامت قطع استبداد کرد 

موج خون او چمن ایجاد کرد 

خون اوتفسیر این اسرار کرد 

ملت خوابیده را بیدار کرد 


2 


انش نها کنو بای اقامه مالس عرازم زا آسشک حبان انولام ۱ 
مکتب حیاتبخش حسینی آشنا شوند و از راه او پیروی کنند 

محمّد علی جناح قائد اعظم و موّ سس پاکستان می گوید : 

هه تفونه آی از جات بسن از آنکه آمام من (ع | از لعاظ قدا کار 
و جانبازی نشان داد , در عالم پیدا نمی شود , به عقیده من تمامی 
مسلمین باید از این شهید که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد 
سرمشق بگیرند و از او پیروی کنند . 

اخت اسلامی بای میارج با سیظره ابرقدرتها هیچ راهی به جز پیروی از 
سالار شهیدان ندارند که هرگز بدون جانبازی و فداکاری به آرمانهای 
مقدس نمی و انمانیت خود نخواهند رسید و آنرا باید در مکتب امام 
حسین (ع ) اموخت 

امام حسین (ع ) عملا ب جمامان. آمدکت که سر ک. شترا فد انه 2 رخد کی 
خ ره سس ان شاشتت بر افست.. 

ظاهر امر در روز عاشورا نشان می داد که پس از غروب خورشید امامت 
فیک تام ه‌تشانی از اه بر عای تخهواهد مانو و دشفره کون اشامش بر آزیکه 
قدرت تکیه کرده به دور از هیچ مزاحم و مانعی به خواسته های خود خواهد 
رسید ولی در اندک مدتی ابرهای تیره و تار کنار رفت و سیمای پر فروغ 
امام حسین (ع ) برای دوست و دشمن روشن شد و از دشمنان به ظاهر 
پیروز نام و نشانی جز برای لعن و نفرین باقی نماند(فوّ اد کرمانی می 
گوید) 

دشمنت کشت ولی نور توخاموش نگشت 

اری ان جلوه که فانی نشود نور خداست 

نه بقا کرد ستمگر نه به جا ماند ستم 

ظالم از دست شد و پایه مظلوم به جاست 

تنها شیعیان و يا فرقه های اسلامی نیستند که نهضت حسینی را چنین جر 
ای ی تا سار تا مه وت ماسحس :2 ِ ۲ 
شکست یزید اعتراف کرده اند که از آن جمله توماس کار لایل مورخ و 
فیلسوف شهیر انگلیسی است که می نویسد (شهدای کربلا با عمل خود 
روشن کردند که تفوّق عددی در جائی که حق با باطل روبرو می شود 
اهمیتی ندارد پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من 
است البته جای هیچ شگفت نیست زیرا هميشه حق بر باطل چیره است . 
تبالار شهندان افیاتوسن, ناییدای: کرانه. است که خورشید همه سعیارهای 
انسانی از یک سو در آن می دمّد و از سوئی در آن غروب می کند واژه 


هائی چون فداکاری . جانبازی , سرفرازی , رادمردی , جوانمردی , شهامت 
, شجاعت در راستای تاریخ مصداقهای بی شماری داشته ولی بی گمان بر 
قامت سالار شهیدان از همه راست تر و در سرشت او از همه استوارتر 
بودند . 

هر سخن که در باره او گفته شود جز سخن پردازی و ترتیب الفاظ نیست 
که فضانان و کمارت ساترانعظام ان نوی رت اس تا توق 
او انسان کامل و شخصیت بی مانند دوران بود که در دانش و بینش از 
همه بیشتر در اطاعت و عبادت حق از همه پیشروتر و در شجاعت و 
شهامت از همه پیشتازتر بود هیچ نویسنده چیره دستی توان ان را ندارد که 
شرح فداکاری ها و جانبازهای آن اسوه صفا و وفا را ترسیم نماید . 

هر نویسنده تلاشگر و محققّ فرزانه ای که قلم به دست گرفته در محدوده 
معلومات و قدرت علمی خود به نگارش حوادث کربلا پرداخته , برجسته 
ترین تابلو و زیباترین سرلوحه اثر خود را ترسیم فداکاریهای سالار شهیدان 
اختصاضص دادم و کناب خود را با یک دنيا غذن وقضیر. بم: بیشگاه ان بزری 
نامور تاریخ تقدیم نموده است . 

تعداد آناز ارزشمندی که محققان بزرگ و موّ لفان سترک دی پیرامون 
زندگی سالار شهیدان و نهضت خونین کربلا به رشته تحریر در آورده اند 
بیرون از شمار است و نام آنها در این صفحات نمی گنجد , برخی از اين 
محققان به همه ابعاد ند جوم آن اسوه تاریخ اشاره کرده اند بعضی 
پیرامون فضائل بی شمار و مناقب بیکران آن حضرت سخن گفته اند , 
ک هی هایا سست ار پرداخته اند , عده ای فداکاری های آن 
سرور را در محدوده توانر خود ترسم کرده اند , جمعی پیرامون_ اصحاب 
باوفا و یاران با صفایش گفتگو کرده , جمعی دیگر خطبه های آتشین و 
سخنان دلنشین حضرتش را گرد آورده اند , بعضی آثار شگفت مجالس 
عزاداری را تشریح کرده , برخی دیگر بر شمارش شاعران نغمه سرایش 
هجّت گماشته اند , عده ای در فضائل گریه بر آن قتیل العبرات آثار 
محققانه ای نوشته , گروهی آثار شگفت و مداومت بر زیارت عاشو را را 
گردآوری نموده , گروهی دیگر حقوق بی شمار سالار شهیدان را بر امت 
اسلامی در حد توان خود شمرده اند و در این میان من حقیر هم داستانها و 
سر‌گذشت و حالات کسانیکه در سختیها و مشکلات وشدائد زد جوا متوسل 
و متمسٌّک شدند و نتيجه مثبت عائد ایشان گردیده جمع و به ساده نویسی 
آن اکتفاء نموده و بنام کرامات الحسينية چاپ و در دسترس همگان قرار 
داده تا قضاوتهای دلهایشان به معرفت امامشان روشنتر و محکمتر گردد و 
بیگانگان مطالعه دقیقانه و قضاوتهای عادلانه به مدهب جعفری اعتقاد و 


سر تعظیم و ادب به پیشگاه دین مقدذس اسلام فرود آرند و بدانند پیشوایان 


ما شیعه ائنی عشری احیاء عند زبهم 9 حیات و مماتشان بکسان 
است و با اینکه با شمشیر يا زهر شهید شده اند مع ذلک چشم بینا و گوش 
شنوا دارند و از ضماثئر و دلها با خبرند و نظر رحمت بدوستان و متوسلین 
خود دارند و با اعجاز دردهای بی درمان و با درمان را دوا می نمایند و 
مکات را اسان ک ردان عفر و که هن سای وهای اما 
را مقرون به مراد و مصلحت می سازند . 

به این وسیله اسم خود را دز ِ ذاکران آن «سرور داخل کرده و به 
وسائل شریفه آن جناب فائز گردم با وجود اینکه تاً لیف خود را کمتر از اين 
می دانستم که , مورد توجچه علماء اعلام و فضلاء و بزرگان قرار گیرد مع 
الوصف بحمدالله این مختصر مورد توجه عوام و خواص قرار گرفته و9 7 
قبل از انتشار جلد دوم قسمت عمده آن پیش فروش شد ولی باید گفته 
شود آقایان علماء و فضلاتی که قبض پیش فروش این کتاب را خریداری 
نموده اند نظر ایشان تشویق حقیر بوده و الا حقیر کمتر از این هستم که تا 
لیفم مورد استفاده علماء و فضلاء قرار گیرد بدینوسیله از جمیع طبقات 
آقایانیکه محض تشویق حقیر از اين کتاب شریف خریداری کرده اند و از 
هر جهت از این کمترین خدمت حقیر تقدیر نموده اند تشکر و سپاسگزاری 
ز ابادی دلم خونست بویران رو از ان دارم 
بخاطر مختصر این داستان از دوستان دارم 
تخفزی بللین کسا که نویر ویرانه ها داری 
من اتدر باغ گل بر شاخه سرو آشیان دارم 
بگردان روی از 7 وبران بیا با من سوی بستان 
ببین چندین هزاران سرو کاخ ارغوان دارم 
بپاسخ جغد گفت ای بلبل ارزانی تو را گلشن 
مرا این بسن که در ویرانه ماءوی و مکان دارم 
اگر ویرانه بدبودی چرا پس دختر زهرا 
بویرانی می نشستی کز غمش انش بجان دارم 
نخواهد شد فراموشم سر بی چادر زینب 
که در هر لحظه صد باره از این غم الامان دارم 
گذشتم از گل احمر پس از مرگ علی اکبر 
بدل داغ غم ناکامی ان نوجوان دارم 
تو شادی با عروسان گلستان داری ای بلبل 
من از دامادی قاسم دو چشم خون فشان دارم 
تو بر سر شورش شمشاد و یاس و ارغوان داری 
من اندر لاله دل داغ عباس جوان دارم 


ز جور شمر و خولی دارم از غم شکوه ها لیکن 
شعایتهای پی در یی ز دست ساربان دارم 


آزاد کرده حسین (ع ) 


مرحوم متقی صالح و واعظ اهلبیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله 
تسد حاسنته امد کافی(رضوان الله شالی علیه ) فقل نموه 
یکی از شیعیان در بصره سالی ده شب در خانه اش دهه عاشورا روضه 
خوانی می کرد این بنده خدا ورشکست شد و وضع زندگی اش از هم 
پاشیده شد حتی خانه اش را هم فروخت . 
نزدیک محرم بود با همسرش داخل منزل روی تکه حصیری نشسته بودند 
که که مار سا سا ما ات کی و همان ساسا نم موه رد 
بروند . 
همسرش می گوید : یک وقت دیدم شوهرم منقلب شد و فریاد زد . 

: چه شده ؟ چرا داد می زنی ؟ 
گفت : ای زن ما همه جور می توانستیم دور و بر کارمان را جمع کنیم , 
آبرویمان یک مدت محفوظ باشد , اما بناست آبرویمان برود . 
گفتم : چطور ؟ گفت : هر سال دهه عاشورا امام حسین (ع ) روی بام خانه 
ها بکه.برخم داشست مردم یه غاذت هر ساله استال هم می آیند ما هم 
وضعمان ایجاب نمی کند و دروغ هم نمی توانیم بگوئیم ابرویمان جلوی 
مردم همع نود ۰ ر ۳ 1 
یکدفعه منقلب گردید , گفت : ای حسین مپسند ابرویمان میان مردم برود 
, قدری گریه کرد . 
همسرش گفت : ناراحت نباش یک چیز فروشی داریم کت : چی داریم ؟ 
گفت : من هیجده سال زحمت کشیدم یک پسر بزرگ کردم پسر وقتی آمد 
گیسوانش را می تراشی , و فردا صبح دستش را ی کبرق هی فرع سر 
بازار , چکار داری بگوئی پسرم است . بگو غلامم است . و به یک قیمتی او 
را بفروش و پولش را بیاور و این چراغ محفل حسینی رارروشن کن . 
مرد گفت : مشکل می دانم پسر راضی پشود و شرعاً نمی دانم درست 
زن و شوهر رفتند خدمت علماء و قضیه را پرسیدند . علماء گفتند : پسر 
اگر راضی باشد خودش را در اختیار کسی بگذارد اشکالی ندارد , و بعد از 
سو ال بر گشتند خانه . 
یک وقت دیدند در خانه باز شد پسرشان وارد شد , پسر می گوید . 
وقتی وارد منزل شدم دیدم مادرم مرتب به قد و بالای من نگاه می کند و 
گریه می کند . پدرم مرتب مرا مشاهده می کند اشک می ریزد گفتم : 
مادر چیزی شده ؟ 
هی سر ای ات کر انم ما با آساسسص ‏ اش ماه 


پسر گفت : چطور ؟ جریان را نقل کردند پسر گفت : به به حاضرم چه از 

اين بهتر.. ‏ ۲ 

شب صبح شد گیسوان پسر را تراشیدند , پدر دست پسر را گرفت که به 

بازار ببرد پسر دست انداخت گردن مادرش (مادر است و اینهم جوانش 

است ) پس یکمقدار بسیار زیادی گریه کردند و از هم جدا شدند . 

پدر , پسر را آورد سر بازار برده فروشان , به آن قیمتی که گفت ود وا 

غروب آفتاب هیچکس نخرید , غروب آفتاب پدر حالس کوج 

امشب هم می برمش خانه یکدفعه دیگر مادرش او را ببیند فردا او را می 

اورم و می فروشم . 

تا اين فکر را کردم دیدم یک سوار از در دروازه بصره وارد شد و 

سراسیمه نزد ما امد بمن سلام کرد جوابش را دادم . 

فرمود : آقا اين زامی فروشی ۱ رم ای ارت را می فروشی ) 

گفتم : آری هون ند هی فزروتنتن ۲ کفتم : این قیمت , یک کیسه ای 

بمن داد دیدم دینارها درست است . 

فرمود ی ۵9 , من خیال کردم مسخره ام 

ط کته هد . فرمود : بیا یک مشت پول دیگر بمن داد . فرمود : 

با 

تا فرمود پسر بیا برویم , این پسر خود را در آغوش پدرش انداخت , مقدار 

یادن هم کربه کرد بهد شت سر آن. اقا تشوار شد و.از خر دروازه بضرح 

رفتند بیرون .۰ _ ِ 

ری وید( اوه رل ویفش عفر مایخ موی کت تکار مزدی؟ 

گفتم : فروختم . یک وقت دیدم مادر بلند شد گفت : ای حسین به خودت 

قسم دیگر اسم بچه ام را به زبان نمی برم . 

پسر می گوید : دنبال سر آن آقا ۷( و از در دروازه بصره خارح 

شدیم بغض راه گلویم را گرفته بود بنا کردم گریه کردن , یک وقت آقا 

رویش را برگرداند , فرمود : پسر جان چرا گریه می کنی ؟ 

گفتم فا آين اریابی که:داشتم خیلی مهربان نود , خیلیبا هم الفت:داشتيم 
, حالا از او جدا شدم و ناراحتم . 

فرمود : پسرم نگو اربابم بگو پدرم . 


گفتم : آری پدرم . . 

فرمود : می خواهی برگردی نزدشان ؟ 
گفتم : نه. 

فرمود : چرا ؟ 


گفتم : اگر بروم می گویند تو فرار کردی . 


فرمود : نه پسر جان , برو پائین من را پائین کرد , فرمود : برو خانه . 


گفتم : نمی روم , می گویند تو فرار کردی . 

فرمود : نه ها ار اک ی را که کش هی اه 
کرد . 

یک وقت دیدم کسی نیست . 

پسر آمد در خانه را کوپید مادر آمد در را باز کرد . 

گفت : پسرجان چرا آمدي ؟ دوید شوهرش را صدا زد گفت : بتو نگفته 
بودم این بچه طاقت نمی آورد , حالا آمده . 

پدر گفت : پسر جان چرا فرار کردی ؟ گفتم : پدر بخدا من فرار نکردم . 
کفت بسن -خطور شد آضدی. ۱ کفیم.: عایااخسین مزا اراد کرد رل هر که 
شد از سر اخلاص عزادار حسین (ع ) 

نام او ثبت نمایند به طومار حسین (ع ) 

ای خوش ان پاک سرشتی که غم خود بنهاد 

شد در اين عمر پریشان دل و غمخوار حسین (ع ) 

ای خوش آن کس که حسینی شد و از روی خلوص 

پیروی کرد ز انديشه و افکار حسین (ع ) 

گر بخوبان جنان فخر فروشند رواست 

روز محشر همه یاران وفادار حسین (ع ) 

یا رب این منصب شاهانه ز ما باز مگیر 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین (ع ) 

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار 

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (ع ) 


کاتهانی که جونت حضرنت پرواشتت 


فخاص و عداخ آفلست عصت: و طظبا رت لیم صلو ات الله اخمفین اقاخ 
امير محمدی نقل کرد : ۱ 

(قبرستان موّ منین و علمای مشهور در اصفهان ) دیروقت بود مردم خواب 
بودند ماشین را خاموش نموده و با هل آنرا داخل تکیه کردم . 

یک چند زیلو روی هم بود آمدم و بروی آنها نشستم و و روشن کردم 
تا بعد بروم استراحت کنم . 

ناگهان چشمم به مفبریر آقای سید محمدباقر درچو ای استاد مرحوم [ 
الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه افتاد روی به آسمان کردم صدا زدم 
خدایا من می دانم آقا سید محهدباقر در خانه تو آبرو دارداین سید امشب 
بخواب من بیاید و یک خبری از آن دنیا بمن بدهد . 

سیگارم تمام شد رفتم خوابیدم در عالم رو يا دیدم جمعیتی دورتا دور که 
بعضی نشسته و برخی ابستاده بودند . 

در این هنگام دیدم آقا سید محمّد باقر درچه ای یک پیراهن سفید پوشیده و 
یک عرقچین بر سرش می باشد اشاره بمن نمود و صدا زد هر قدمی که 
برای امام حسین (ع ) در دنیا برداشتم در اینجا (عالم برزخ ) دارند پایم 
حساب می کنند . 

یعنی دنیا ماس این ات ابا سس( راهان 
(2) خوشا 2 که جانانش حسین (ع ) است 

خوشا دردی که درمانش حسین (ع ) است 

بود فرمانروای کشور دل 

خوشا ملکی که سلطانش حسین (ع ) است 

بنامش دفتر عشق است مفتوح 

خوش ان دفتر که عنوانش حسین (ع ) است 

نبی را جان شیرین جز حسین نیست 

چه صحرائی است يا رب وادی عشق 

که تنها مرد میدانش حسین (ع ) است 

بو اهریمنان کربلا را 

مو ید را چه غم باشد بمحشر 

که پوزش خواه عصیانش حسین (ع ) است 


درخت خون می گرید 


در ایام عاشورا بقصد ترویح و نشر احکام دین بسمت لارستان رفته بودم 
در این چند روزیکه در فداغ رودشت اقامت داشتم روز تاسوعا چند نفر 
خبر آوردند که شب گذشته از درخت سدری که در چهار فرسخی اینجا 
است نوری شبیه ماهتاب ظاهر شد جمعی از اهالی محل برای مشاهده آن 
درخت رفتند . ٍ 

فردا یعنی روز عاشورا خبر آوردند که شب گذشته نوری ظاهر نشد لکن 
طرف صبح قطرات خون از آن درخت بر زمین می ریخت و قطعه کاغذی 
که چند قطره خون از ان درخت بر آن ريخته بود همراه اورده بودند . 
جماعتی از سثیهای آن محل پس از مشاهده آن خون مشغول لعن بر یزید 
و قاتلین امام حسین (ع ) شده و با شیعیان در اقامه عزای آن بزرگوار 
و و و و ات 

از سوز حسین (ع ) اتشی بر دلهاست 

هر دم که ز کربلای او باد شود 

فریاد حسین حسین ۲(ع ) یاران به هواست 


عنایت امام حسین (ع ) 


زاهد عابد و واعظ متعظ مرحوم حاج شیخ غلامرضای طبسی فرمود : 

با چند نفر از دوستان با قافله بعتبات عالیات مشرف شدیم هنگام مراجعت 
تزاق ایزانشب آخر که دز سحر آن. باید جر کت کنیم منذ کر شدم. که دز 
این سفر مشاهده مشرفه و مواضع متبرکه را زیارت کردم جز مسجد برائا 
و حیف است از درک فیض ان مکان مقدس محروم باشیم . 

به رفقا گفتم : بيائید به مسجد برائا برویم . ۱ 

ال سا هت و ان کا اه ری آندن. 
وقتی بمسجد رسیدم در را بسته دیدم و معلوم شد در را از داخل بسته و 
رفته اند و کسی هم نیست حیران شدم که چه کنم اينهمه راه بامیدی آمدم 
/ بدیوار مسجد نگریستم دیدم می توانم از دیوار بالا بروم . 

بالاخره هر طوری بود از دیوار بالا 7 فراغت 
مشغول نماز و دعا شدم بخیال اينکه در مسجد را از داخل بسته اند و باز 
کردنش اسان است . 

در داخل مسجد هم کسی نبود پس از فراغت آمدم در را باز کنم دیدم قفل 
محکمی بر در زده اند و بوسیله نردبان یا چیز دیگر رفته اند . 

حیران شدم چه کنم دیوار داخل مسجد هم طوری بود که هیچ نمی شد از 
آن بالا رفت با خود گفتم : عمری است دم از حسین (ع ) می زنم و 
امیدوارم که ببرکت آن بزرگوار در بهشت برویم باز شود با اينکه 3 
مت سا مر اش باز شفن ای هر هس سرکت: رت ای بدا ام 
(ع ) سهل است . " ( 

پس با یقین تمام دست بقفل گذاشتم و گفتم : يا حسین (ع ) و آن را 
کشیدم فورا در باز گردید در را باز کردم و از مسجد بیرون آمدم و شکر 
خدا| را بجا آوردم و بقافله هم رسیدم . (4) گر راه حسین (ع ) رفته آگاه 
شوی 

هم عاشق و بی قرار اين راه شوی 

داخل چو شوی به جمع یاران حسین (ع ) 

چون یوسف مصر خارج از چاه شوی 

خواهی که به روز حشر گریان نشوی 

درمانده به پای عدل و میزان نشوی 

در سوگ حسین (ع ) اشکی امروز بریز 

تا در صف حشر اشکریزان نشوی 


معجزه مجلس عزاداری حسین (ع [ 


مثقی صالح مرحوم محفدرحیم اسماعیل بیگ که در توسّل به اهلبیت 
(علیهم السلام ) و علاقه قلبی به حضرت سیدالشهداء (ع ) کم نظیر و از 
این باب رحمت برکات صوری و معنوی نصیبش شده و در ماه رمضان 87 
به رحمت ایزدی واصل شده نقل فرمود : ۲ 

من در سن شش سالگی مبتلا بدرد چشم شدم و تا سه سال گرفتار بودم و 
عاقبت از هر دو چشم کور گردیدم . 

در ماه معز ۲۴ ایام عاشوراء در منزل دائی بزرگوارم مرحوم حاج محمّد تقی 
اسماعیل بیگ روضه خوانی بود و من هم بآنجا رفته بودم چون هوا گرم بود 
شربت بمردم می دادند . 

از دائی خواهش کردم که من بمردم شربت دهم . گفت : تو چشم نداری و 
نمی توانی . 

گفتم : یک نفر چشم دار همراه من کنید تا مرا یاری کند قبول نموده و من 
با کمک خودش مقداری به مردم شربت دادم . . . در این اثناء مرحوم معین 
الشريعة اصطهباناتی منبر رفته ور روص حضرت زینب (علیهاالسلام ) را 
می خواند و من سخت متاءثر و گریان شدم تا اینکه از خود بی خود شدم 
در آن حال مجلله ای که دانستم حضرت زینب (علیهاالسلام ) است دست 
اک : خوب شدی و دیگر چشم درد نمی 
پری 

پس چشم گشودم اهل مجلس را دیدم شاد و فرحناک خدمت دائی خود 
در اطاقی برده و مردم را متفرق نمودند . 

و نقل می کند که در چند سال قبل مشغول آزمایش بودم و غافل بودم از 
اینکه نزدیکم ظرف پر از الکل است کبریت را روشن نموده ناگاه الکل 
مشتعل شد و تمام بدن از سر تا با را اتش‌ زد مگر چشمانم را چند ماه در 
مریضخانه مشغول معالجه بودم از من می پرسیدند چه شده که چشمت 
سالم مانده . 

ار 
(5) آئینه ذات کبریائی زینب (علیهاالسلام ) 

مور ای ربب مالسا ] 

بر دین خدا یاور و ناصر بامام 

شد محرم راز لاتناهی زینب (علیهاالسلام ) 

نور است حسن چراغ ومصباح هدی 


پروانه شمع کبریائی زینب 3 

پاور به برادر است و زینب به پدر 

ان مظهر وجه پارسائی زینب (علیهاالسلام ) 
در روز نخست و قرب جانان است 

هم شاهد یکتا و گواهی زینب (علیهاالسلام ) 
روشن دو جهان ز نور قدوسی حق 

مهر ازلی نور ضیائی زینب (علیهاالسلام ) 
یکتاست بمیدان بلافت چو علی 

هم وارث علم مرتضائی زینب (علیهاالسلام ) 
آفراشته بعالم هعی پرچم جن 

آن مظهر ذات لافعاتی ریب علبهاالشلام) 
ائین نب ز صبر زینب (علیهاالسلام ) بر جاست 
جاوید نمود دین خدائی زینب (علیهاالسلام ) 


مرثیه ثرائی زهرا (س ) بر فرزندش 


سید جلیل و بزرگوار سید حسین رضوی نقل می نمود : 

بعضی از موثقین بحرین حضرت زهرا (علیهاالسلام ) را در عالم رو يا دیدند 
که حضرت در میان جمعی از زنان گریه و زاری و نوحه بر امام حسین (ع ) 
می نمودند و این بیت را می خواندند : 

واخسینا واذبی حا من قفا 

واحخسینا واغسی لا بالدماء 

وای بر حسینم وای بر کشته ای که از پشت سر از بدنش جدا کردند 

وای بر حسینم که غسلش با خون بود . , ۱ 

گوید از خواب بیدار شدم در حالی که می گربستم و آن بیت شعر را بر 
زبان می راندم . (6) عاشقان را آرزو باشد گل روی حسین (ع ) 

گل گرفته عطر خود از تربت کوی حسین (ع ) 

سر گذاریم از ره اخلاص هنگام نماز 

بهر نزدیکی به حق بر خاک گلبوی حسین (ع ) 


انتقام از قاتل 


جناب حاج محمّد سوداگر که چندین سال در هند بوده عجائبی در ایام توقف 
در هند مشاهده کرده از انجمله نقل می نمود : 
روزی در بمبئی یک نفر هندو (بت پرست ) ملک خود را در دفتر رسمی می 
فروشد و تمام پول آن را از مشنتری گرفته از دفترخانه بیرون می آبد : 
دو نفر شیاد که منتسب به مذهب شیعه بودند در کمین او بودند که پولش 
را بدزدند , هندو می فهمد , به سرعت خودش را به خانه می رساند و فورا 
از درختی که در وسط خانه بود بالا می رود و پنهان می شود . 
آن دو نفر شیّاد وارد خانه می شوند هر چه می گردند او را نمی بینند به 
زنش عتاب می کنند می گویند ما دیدیم وارد خانه شد باید بگوئی کجاست 
زن می گوید : نمی دانم . ِ 

پس او را شکنجه اک دور مود وم ۳59 دا 
2 . آن دو 
نفر بی حیا بحق آن بزرگوار قسم یاد می کنند که کاری با او نداشته باشند 
جز بدانند او کجاست . زن به درخت اشاره می کند پس آنها از درخت بالا 
می روند و هندو را پائین می اورند و پولهایش را برمی دارند و از ترس 
اينکه تعقیب و رسوا: نشوند سرش را می برند . 
زان بیخادم ستر را بنتوی اشمان بلند هن کند.ة فی. کوید.» آي خسین (ع: ) 
شیعه ها , من به اطمینان قسم بتو شوهرم را نشان دادم . ٍ 
فف. زر فور| سرهای انها از بدن جدا| شده می افتند بعد سر هندو را 
ببدنش متصل می فرماید و زنده می شود و آنگاه از نظر غائب می شود . 
مقامات دولتی با خبر می شوند و پس از تحقیق , با عجاز اقا امام حسین 
(ع ) یقین می کنند و از طرف حکومت چون ماه محرم بوده اطعام مفصلی 
می شود و قطار راه آهن برای عبور عزادران مجانی می شود و آن هندو و 
جمعی از بستگانش مسلمان و شیعه می گردند . (7) , به ملتی که مرامش 
بود مرام حسین (ع ) 
من احترام گذارم باحترام حسین (ع ) 
از ان جهت شده دیوان کربلا ول ها 
که افتتاح شده از ۱" 
هنوز تشنه بگرید چو | ب می نوشد 
هنوز می شنود گوش دل پیام حسین (ع ) 
زبان به موعظه بگشود و من نمی گویم 
چه روی داد و چرا قطع شد کلام حسین (ع ) 


بباغ سرو خرامان بخاک خون می ریخت 

فتاد چون بزمین سرو خوش خرام حسین (ع ) 
نه چون حسین (ع ) کسی سجده کرد در عالم 
نه کس قیام نموده است چون قیام حسین (ع ) 
حسین (ع ) بسکه مقامش بلند مرتبه است 
بجز خدای نداند کسی مقام حسین (ع ) 

امید هست نگارنده را که در محشر 

خداش بنده خود خواند و غلام حسین (ع ) 


عزاداری هندوها 


سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (دندان ساز) عجائبی از ایام 
مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بود نقل می کرد از انجمله می 
کت : وه آق از بازرکانان هندو (بت پزشت: به حضرت: سیدالشهاعرع 
) معتقد و علاقه مندند و برای برکت مالشان با آنحضرت شرکت می کنند . 
بعضی از انها روز عاشورا بوسیله شیعیان شربت و فالوده و بستنی درست 
می کرده و خود بحال عزا ایستاده و به عزداران می دهند و بعضی از انها 
مبلفی که راجع به آن حضرت است به شیعیان می دهند تا در مراکز 
عزاداری صرف نمایند . ۱ 
ار وا اد کم مایت تا رک ی وی ۳ 
سینه می زد . 7 

چون مُرد بنا بمرسوم مذهبی خودشان بدنش را بانش سوزانیدند تا تمام 
تال سار و ی راتس تیه او سم ای که انآ 
دو عضو را نسوزانیده بود . 

بستگانش آن دو عضو را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند اين دو قطعه 
قابل مقایسه بآتش دنیا نیست به وسیله حضرت امام حسین (ع ) خاموش 
و برد و سلام می گردد تسشن نو ز آنیدن: انش .ضفیی, دتیوی: بونسیله آن 
تن ار سای سب تست ۲ ای ای ار سره کش رع اس 

جلوه خورشید از جلای حسین (ع ) است 

کرد لب تشنه جان نثار ره دوست 

بهر حسین خونبها خدای حسین (ع ) است 

هر که پناهنده لوای حسین (ع ) است 

نیست در آن عالم از عنایت محروم 

هر که در اين عالم آشنای حسین (ع ) است 

دوش بگفتم بسینه در تو چه باشد 

گفت نداني دل است و جای حسین (ع ) است 

دایص راکر اروموکت ردان 

جنّت و فردوس کربلای حسین (ع ) است 


در بروی عزادارن باز گردید 


ولایت 0 له علهم وی 9 محراب ۳ 
دستغیب (رضوان الله تعالی علیه ) نقل فرمود : 
در اوقات مجاورت در نجف اشرف در ماه محرم سنه 138 از طرف 
حکومت وقت عراق اکیدا از قمه زدن و سینه زدن و بیرون امدن دسته 
جات منع شده بود . 
شب عاشورا برای اينکه در حرم مطهر و صحن شریف سینه زنی نشود از 
طرف حکومت عراق اول شب درهای حرم و رواق را قفل کردند و 
همچنین درهای صحن را . آخرین دری را که مشغول بستن ان بودند در 
قبله بود که یک لنگه آنرا بسته بودند که ناگهان جمعیت دسته سینه زن 
هجوم آوردند وارد صحن شده و رو بحرم مطهر آوردند درها را بسته دیدند 
در همان ایوان مشغول عزاداری و سینه زنی شدند . 
ناگهان عدّه ای شرطی (پلیس ) با رئیس آنها آمده و آن رئیس با چکمه ای 
که به پا داشت در ایوان آمده و بعضی را می زد و امر کرد آنها را بگیرند 
سینه زنها بر او هجوم آوردند و او را بلند کرده و در صحن انداختند و سخت 
او را مجروح و ناتوان ساختند و چون دیدند ممکن است قوای دولتی تلافی 
کنند و بالا خره مزاحمشان شود با کمال التجاء و شکستگی خاطر همه 
متوکت هر اه رم ای موه تم هو ی ند( کلی که 
البات تا علی‌بان کم در را , ما عزاداران فرزندت حسینیم (ع ) . 
وا هو ی و و مسا 
آهنین که بین درها و دیوار بود وسط آنها بریده شده و بالجمله سینه زنان 
وارد حرم مطهر می شوند . 
سایر نجفی ها که با خبر می شوند همه در صحن و حرم جمع می شوند و 
شرطی ها پنهان می گردند موضوع را به بفداد گزارش می دهند دستور 
دادخ-فی شود که.هز اخم انما نون . 
در آن سال در نجف و کربلا بیش از سالهای گذشته اقامه عزاء شد و این 
معجزه باهره را شعر |ء در اشعار خود نقل نموده و منتشر ساختند از ان 
ام ای ی رها ای ی 
جرم مطهر چسباندند و آن اشعار اين است ۰ (9) من مقر یفخجزات 
المُرْتضی (ع ) 
صئوا یت (ص ) فلس یمسْلم 
َ فتَحت لیا الابّوابِ راحةٌ کفه ۲ 


که 


رم یلک الراحتی ن و آئیم 


قذ آراذوا مت آژباب زا 
قوع ما بچری الدَمْ یِمُحُرم 


کاذا الوصیهٌ براحتیّه أَوَخُوا " 
ما ففک لیات حفظا للدّم 


با حسین (ع [ دیوانه ام از باده مستانه ات 


ص_ّ و 9 


خرم آن دل مست شد ز آن شربت جانانه ات 
من نه تنها هستم از عشق تو اندر عاشقی 
عالمی دیوانه اند از باده پیمانه ات 

هر که نوشید از ازل ان شربت مهر تو را 

کی دیگر دل می کند ز آن خانه و غم خانه ات 
شیعیان را مکه کوی منا کوی تو شد 

جان بقربان تو و ان کعبه کاشانه ات 

کی خدا خلقت کند دیگر حسینی هم چو تو 
کی دیگر اید پدر چون حیدر فرزانه ات 

هر که اندر روز عاشورا بیاد ارد تو را 

می: شود آکه رز دات کوهر یک دانه ات 


شفای مرد افلیج 


شیخ ابو جعفر نیشابوری رضوان الله تعالی علیه نقل فرمود : 

سالی با جمعی از رفقا برای زیارت حضرت سید الشهداء(ع ) از شهر و 
دیارمان بیرون امدیم . ِ 
چون بدو سه فرسخی کربلا که رسیدیم یکی از رفقائیکه با ما بود ناگاه 
بدنش خشک و کم کم فلج شد و مثل یک قطعه گوشت گردید از اين وضع 
ناراحت شده و به ما التماس می کرد و قسم خدا می داد که او را 
وانگذاریم و با خود به کربلا ببریم . 

شخصی ایستادگی کرد و او را کمک پرستاری و محافظت نمود و او را بر 
روی حیوانی گذارد تا به کربلا رسیدیم . ۳ 

چون داخل حرم شدیم او را در یک پارچه ای گذاشتند و دو نفر از ما دو سر 
آن را گرفته و او را به سوی قبر حضرت آقا سیّد الشُهداء (ع ) بلند کردیم 
ان مرد افلیج دعا می کرد و گریه و تضرع و ناله می نمود , خدا را به حق 
حسین (ع ) قسم می داد که او را شفاء دهد . 

چون آن پارچه را به زمین گذاشتند آن مرد نشست و بعد بر خواست و راه 
رفت چنانچه گوئی از بند رهائی و نجات یافت . (10) ای که بر درگه حغ" 
عرّت و جاهی داری 

بود آیا که به عشاق نگاهی داری 

خای پا را نظری از سر رحمت انداز 

تو سلیمانی و موری سر راهی داری 


گریه حضرت زهرا (س ) برای حسین (ع ) 


متقی ولائی و اهل دانش و دین شمس المحدئین حسینی فرمود که : برای 
ما نقل نمود معاصر جلیل حاج شیخ محمّد طاهر روضه خوان شوشتری که 
از متدیئین و موتّقین در نجف اشرف است . 
من در طفولیت که به سنٌ دوازده سالگی بودم در شب دوشنبه ای ساعت 
شش از شب گذشته بود به اتفاق پدرم به مجلسی از مجالس عزاداری 
امام حسین (ع ) رفتیم که پدرم روضه بخواند چون وارد آن مجلس شدیم , 
صاحب مجلس (که مشهدی رحیم نام داشت ) اعتراض کرد به پدرم که چرا 
ِِ مردم در این وقت نمی ایند و باید ابتداء مجلس را زودتر قرار 
. از اعتراض او پدرم دلش شکست و گفت ای مشهدی رحیم بدانکه 
ما و 
می کنم که بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان معصومش 
(علیهم السلام ) حاضرند شما غم نخورید انشاءالله تا هفته اینده مجلس 
شما بهتر و مرتب تر از اين خواهد شد . 
پس پدرم با دل شکسته (از سخنان صاحب مجلس ) منبر رفت و مشغول 
به خواندن مصیبت شد تا شروع به خواندن مصیبت کرد و رسید به به 
خواندن اشعار دعبل اين علی خزاعی در آن وقت من در طرف راست منبر 
نشسته بودم که ناگاه پدرم رسید به اين بیت : 
0 
ی ار ات ود موی کی سک 
گویا زنی زمزمه می کند چون گوش دادم شنیدم که گریه می کرد و 
سخنانی می فرمود که 1 
ولدی یا حسین ) یعنی ای فرزندم ای حسین (ع ) چون من متوجه سمت 
چپ و راست شدم کسی را ندیدم از این مسئله تعجب نمودم ! ! آنگاه 
یقین نمودم این صدای بی بی عالم زهرای اطهر سلام الله علیها می باشد 
پس بی اختیار شدم و بر سر و سینه خود چنان زدم که پدرم از بالای منبر 
متوجه من شد و گفت چه رسیده است تو را ؟ 
من ساکت شدم ولی صدای ناله پی در بت هی اضدا آینکه بخودم از ستنز. 
فرود امد و آن ناله قطع شد چون از ان مجلس خارج شدیم پدرم به من 
فرمود به تو چه رسیده بود که در وقت مصیبت خواندن من تو بی طاقت 
شدی و حال اینکه این نحو اشعار را تو می دانی . 
قصه را برای مرحوم پدرم نقل کردم آن مرحوم بی طاقت شده و, مشغول 
بگریه کردن شد و مرا دعا نمود که با محد و آل او صلوات الله علیهم 


اجمعین محشور شوم آنگاه فرمود : منهم با تو باشم . 

کر اه ی هر 
دیدم مملو از جمعیت است که من ایشان را نمی شناختم و نور از صورت 
های ایشان متصاعد بود پس تعجب نمودم ! ! ! 

با خود گفتم ایتهاتفردهان شسف متد.. و نفین تمودم که آنتها انار لاد 
اند که برای خوشنودی صاحب ان مجلس حاضر شده اند . و بعد از ان 
قضیه تمام هفته هائیکه ان مشهدی رحیم روضه داشت , ازدحام کثیری می 
لک ایک نیکست ماس ق کر و 
سر‌گذشت را می گویم در حالیکه شاهد می گیرم بر خود خدا را که در 
گفتار خود صادقم . (11) بازم بسر فتاد هوای تو يا حسین (ع ) 

در دل مرا است شوق لقای تو یا حسین (ع ) 

خواهد که دم زند به ثنای تو طبع من 

باشد شعار من چه ثنای تو یا حسین (ع ) 

بستیم در الست چه پیمان بعهد تو 

شکسته یم عهد و وفای تو یا حسین (ع ) 

روز جزا که اجر محبان خود دهی 

کوچک بود بهشت سخای تو یا حسین (ع ) 

پیغمبران که هادی خلقند در جهان 

امیدواز فضلٍ ولای تویا حسین (ع ) 

بودند نوحه گر بخدای تو یا حسین (ع ) 

از افتاب حشر سید بیچاره را چه غم 

بگرفته جای زیر لوای تو یا حسین (ع ) 


نعل سرد گردید 


یکی از دوستان صمیمی و ولائی و مداح و عاشق اهلبیت عصمت و طهارت 
علیهم ضلوات الله کهتر اضی تست اسم اهر در اشجا بیره تقل مود 

یک روز با مادرم تندی و غضب نمودم شب که به خواب رفتم در عالم رو یا 
دیدم » , نعل اتشی را بطرف من می اورند که مرا بسوزانند . 

همینکه آن نعل نزدیک من شد که ببدنم برسد سه مرتبه صدا زدم یا حسین 
یا حسین يا حسین ((ع )) در آن وقت مشاهده نمودم آن نعل سرد و سلام 
شد . (12) ای سوخته دل سرای دلدار اینجاست 

پیوسته کلید مشکل کار اینجاست 

گر در پی عشق حسین زهرائی (ع ) 

خوش استه‌اي کهحانت بان ا نات 


توسل به حضرت سیدالشهداء (ع 


مرعوم حاج میرزا علی ایزدی فرزند مرحوم ِ محمّد رعیمٍ مشهور 3 
ارات رنه رورت سیدالشهداء (ع] د تفت اه مات خواندن زیارت 
عاشورا بود . 

هر روز در مسجد گنج که بخانه اش متصل بود پس از نماز جماعت یک یا 
دو نفر روضه می خواندند پس از روضه خوانی سفره پهن می کردند و 
مقداری زیاد نان و آبگوشت تو .ان هی کداستند هر کس مایل بود همانجا 
ی 

نقل نمود ی و ۱ ی( 
و در مسجد مناسب نیست . 

گفت می خواهم در خانه خدا بمیرم و علاقه شدیدی به مسجد داشت ناچار 
او را به مسجد بردیم تا شبی که خیلی مرضش شدید شد و در حال اغماء 
بود که او را بمنزل بردیم و آن شب در حال سکرات مرگ بود و ما به 
مردنش یقین کردیم پس در گوشه ای از حجره نشسته و گریان بودیم و 
سرگرم مذاکره تجهیزات و محل دفن و مجلس ترحیمش بودیم . 

م سحر شد ناگاه , من و برادرم را صدا زد . نزدش رفتیم دیدیم عرق 
بسیاری کرده است بما گفت آسوده باشید و بروید بخوابید و بدانید که من 
نمیمیرم و از این مرض خوب می شوم ما حیران شدیم . 
صبح شد در حالیکه هیچ اثری از ان مرض در او نبود و بسترش را جمع 
کرده او را به حمام بردیم و این قضیه در شب اول ماه محرم سنه 1330 
قرت ای آفا ده با مایم داد اه زرا یرتم خی مت دزن 
نمردنش چه بود ؟ 
موسم حج نزدیک شد پس به تصفیه حساب و اصلاح کارهایش سعی کرد و 
مقدمات و لوازم سفر حح را تدارک دید تا اینکه با نخستین قافله حرکت 
کرد . به بدرقه اش در باغ جنت یک فرسخی شیراز رفتیم و شب را با او 
بودیم . 
ابتدا به ما گفت از من نپرسیدید که چرا نمردم و خوب شدم اینک بشما 
خبر می دهم که آن شب مرگ من رسیده بود و من در حالت سکرات مرگ 
بودم پس در آن حال خود را در محله بهودیها دیدم و از بوی گند و هول 
منظره آنها سخت ناراحت شدم و دانستم که تا مُردم جز آنها خواهم بود . 
پس در آن حال به پروردگار خود نالیدم ندائی شنیدم که اینجا محل ترک 
کنندگان حج است گفتم : پس چه شد توسلات و خدمات من نسبت به 


حضرت سیدالشهداء(ع ) . 

ناگاه آن منظره هول انگیز به منظره فرح بخش مبدل شد و بمن گفتند 
افزوده شد و تاءخیر در مرگت افتاد تا حج واجب را بجا آوری و چون اینک 
عازم حح شده ام . 

پیش از محرم سال 1340 مرض مختصری عارض پدرم شد و گفت شب 
اول ماه موعد مرگ من است و همان طور که خر داده بود شب اول 
مجرم هنگام سحر از دار دنیا رحلت فرمود رحمة الل عا ۰ (13) مهر ترا 
وج 

این لطف ذوالعطاست من آسان نمی دهم 

اشکی که در عزای تو ریزم ز دیدگان 

از اک زا به لو لو و مرجان نمی دهم 

هر با شعم پروی و ایام تیه یب 

ان عشق را بقیمت این جان نمی دهم 

جان فی دهم در بر کوی توب کسین 

ان تربتت بملک سلیمان نمی دهم 

می میرم از فراق تو شاها نظر نما 

لطف تو را به لعل بدخشان نمی دهم 

من ارزوی جمال تو یا حسین 

این ارزو به منصب شاهان نمی دهم 

در وقت احتضار کشم انتظار تو 

تا بر سرم پا ننهی جان نمی دهم 

شیری که خورده ام شده با حب تو عجین 

اين حبٌ را بطور موسی عمران نمی دهم 

من در عزای تو نالم چو نای نی 

این سوگ را بحق تو پایان نمی دهم 

من تشنه جمال تو هستم ای شها 

دم می زنم ز نام تو هر صبح و هر مسا 

این دم زدن به حور و به غلمان نمی دهم 

کمتر کگدای کوی توام کنز لافتا 

درویشیم به جود حاتم دوران نمی دهم 

نام تو گر بگوش رسید می خرم ز جان 

این صوت را به بلبل خوشخوان نمی دهم 

آن غنچه ای که بوی تو دارد بکام خود 

ان تفه واه اد کر ند ان نمی :دهم 


تربت خونین در کفن 


مرحوم مغفور جنت مکان حاجی موّ من رحمة الله علیه فرمود : 

مخدره محترمه ای (که نماز جمعه اش را ترک نمی کرد) بمن خبر داد که 
مقدار نخودی تربت اصلی حضرت امام حسین (ع ) بمن رسیده و انرا 
جوف کفن خود گذارده ام و هر سال روز عاشورا خونی می شود بطوری 
که رطوبت خون ها به کفن سرایت می کند و بعد تدریجا خشک می شود . 
از آن مخدره خواهش کردم , که روز عاشورا به منزلش بروم و آن را ببینم 
قبول کرد . ۱ ۱ 

روز عاشورا رفتم بمنزل آن مخدره بقچه کفنش را اورد و باز کرد . 

حلقه ای از حلقه خون در کفن فش هده نمودم و تربت مبارک را دیدم 
همانطوری که آن مخدره گفته بود تر و خونین و علاوه لرزان است . 

از دیدن ان:متظره وتصور بذر کی مصیت آن حضرت سحت حریان و نالان 
و از خود بیخود شدم ۰ (14) ای حسین جانم سفر تا کوی جانان کرده ای 
خاک گرم کربلا را بوسه باران کرده ای 

خاتم انگشتری را نوش کردی جای آب 

با سر از تن جدایت ذکر قرآن کرده ای 


تربت در روز عاشوراء خونین می شود 


ثقه عادل مرحوم مغفور ملا عبدالحسین خوانساری رحمة اللّه علیه نقل 
نمود : _ ۱ ۱ 
مرحوم اقا سید مهدی پسر اقا سیدعلی صاحب شرح کبیر (رضوان الله 
تعالی علیهما) در ان زمانی که مریض شده بود , برای استشفاء شیخ محمٌد 
حسین صاحب فصول و حاج ملا جعفر استرابادی را که هر دو از فحول و 
علماء عدول بودند فرستاد که غسل کنند و با لباس احرام داخل سرداب 
وارده بردارند و برای مرحوم سید بیاورند و هر دو شهادت دهند که ان 
تربت قبر مطهر است و جناب سید از آن تربت مقداری تناول نماید . 

آن دو بزرگوار حسب الامر رفتند و از خاک قبر مطهر برداشتند و بالا آمدند 
و از آن خاک قدری به بعضی از حضار اخیار عطا کردند که از جمله ایشان 
شخصی بود از معتبرین و عطار و آن شخص را در مرض موت عیادت کردم 
و باقن فانده آن.را از ترفن اينکه: بعد از او بدست: تا اهل افتد بمن. عطا 
کرد . 

من بسته را آوردم و در میان کفن والده گذاردم اتفاقا روز عاشوراء نظرم 
به ساروق آن کفن افتاد رطوبتی در آن احساس کردم چون آن را بر داشته 
و گشودم دیدم کیسه تربت که در جوف کفن بوده مانند شکری که رطوبت 
ببیند حالت رطوبتی در آن عارض شده و رنگ آن مانند خون تیره گردیده و 
خونابه مانند شده , اثر آن از باطن کیسه به ظاهر و از آن. نه کفن و 
ساروق رسیده با آنکه رطوبت و آبی آنجا نبود . 

پس آن را در محل خود گذارده در روز یازدهم ساروق را آورده و گشودم 
آن. تریت زا به حالت اول خشک و سفید دیدم اگر چه آن رنگ زردی در 
کفن و ساروق کما کان باقيمانده بود و دیگر بعد از ان در سایر ایام 
عاشوراء که انرا مشاهده کردم همینطور ان را متغیر دیده ام و دانستم که 
خاک قبر مطهر در هر جا باشد در روز عاشوراء شبیه بخون می شود . 
(15) پرتو شمس قذم ز روی حسین (ع ) است 

جلوه طور از رخ نکوی حسین (ع ) است 

انچه در ائینه وجود هویداست 

ذره از افتاب روی حسین (ع ) است 

هر چه که ایات در کتاب مبین است 

مجمع اوصاف خلق و خوی حسین (ع ) است 

ایت روی بتول و بوی حسین (ع ) است 


کشتی این بحر را چه باک ز طوفان 

پیر مغان در قدم بذّرکشان گفت 

باده جانبخش در سبوی حسین (ع ) است 
خواهی اگر پی بری بکعبه مقصود 

کعبه و معراج عشق و کوی حسین (ع ) است 
ما بحریم جلال راه نیابیم 

چونکه در آن خمیه گفتگوی حسین (ع ) است 
بار خدایا گناه قطره فزون است 

چشم امیدش بابروی حسین (ع ) است 


شفای چشم در زیر قبه 


در خواب محل اجابت دعا را در قبه حضرت امام حسین (ع ) بمن نشان 
دادند و ان قسمت بالاي سر مقدس تا حدیکه محاذی قبر جناب حبیب بن 
فا ی ی ام ار 

در سفری که با مرحوم والد مشرف شدیم پدرم ناگهان چشم درد گرفت و 
از هر دو چشم نابینا شد 

من سخت ناراحت و در زحمت بودم زیرا باید دائما مراقبش باشم و 
دستش را بگیرم و حوائجش را برآورده کنم . 

یک روز به حرم مطهر مشرف شدم و در همان جای اجابت دعا عرض 
کردم یا سیدالشهداء چشم پدرم را از شما می خواهم شب که به خواب 
رفتم در عالم رو یا دیدم بزرگواری ببالین پدرم آمد دست مبارک را بر 
چشم پدرم کشید و به من فرمود : اين چشم ولی اصل خراب است . 

چون بیدار شدم دیدم هر دو چشم پدرم خوب و بینا شده است ولی معنی 
کلمه اصل خرابست را ندانستم تا سه روز که از این قضیه گذشت پدرم از 
دنیا رفت انگاه معنی کلمه واضح شد . (16) این حسین (ع ) کیست که 
کعبه دل حرم و منزل جانانه اوست 

همه خلق جهان در غم او حیرانند 

همه دلها به جهان عاشق و دیوانه اوست 

دل عشاق جهان خاک نتاران رهش 

محفل امن و امان جایگه و خانه اوست 

(ف ی یوت آذن الّه ) که در قرآنست 

بهتر از بیت و حرم کعبه و کاشانه اوست 

گر ؛ به کیتی.سخن آید به:میان از غم و کشق 

که زد نارو شرر بر دل و غم خانه اوست 

سوخت جانها همه از اتش سوزان غمش 

غم او شمع دل و جان همه پروانه اوست 

سالک راه چو فیض دل خود می جوید 

اثر گریه و زاری عزا خانه اوست 

دل تهی دار بجز عشق حسینی (ع ) که حقیر 

در الست عهد به بستی و پیمانه اوست 


اب ان( اوه ی وان 


شهید عظیم الشاءن شيخ احمد کافی واعظ اهلبیت (علیهم السلام ) 
رضدان الم فعالی. علیم. بقل قرفون. کم خون-مرحوم سا . احمه ععرسن 
اردبیلی فرمود : با طلاب ها پیاده کربلا می آمدیم (اوقات زیارتی حضرت 
اباعندالله (ع ) کمن شود از خعفردن ا متا مسا مسا ر خر کت هی 
کنند و کربلا عت آیند) :در بین. راه یک افاً طلیه ای بو که کاهی برای.ما 
روضه می خواند که امام حسین (ع ) یک نمکی در حنجره اش گذاشته بود . 
مقدس اردبیلی می فرماید : امدم کربلا زیارت اربعین بود از بسکه دیدم 
زاثر آمده و شلوغ است , گفتم : داخل حرم نروم با اين طلبه ها مزاحم 
زوار از راه دور آمده نشویم . گفتم : همین گوشه من می ایستم زیارت 
می خوانم , طلبه ها را دور خودم جمع کردم یک وقت گفتم : طلبه ها این 
اس ام ور اس امه مت فا ی ۱ 
بین این جمعیت نمی دانیم کجا رفته است . ۲ 

در اين اثناء دیدم یک عربی مردم را می شکافت و بطرف من امد و صدا 
اربعین بخوانم , فرمود باتوکر بکوان: من هم کوش کنم.: 

و ی به تکاتی ادبی داد وقتی که 
ای وی وا شم خی تا هه را ها اه 
روضه می خواند , نمی دانم کجا رفته , می خواستم اینجا بياید و برای ما 
روضه بخواند . 

آقای عرب بمن فرمود مقدس اردبیلی می خواهی من برایت روضه بخوانم 
؟ گفتم : آری آیا به روضه خواندن واردی ؟ فرمود اری که دز این نا 
دیدم عرب رویش ِ طرف ضریحم اباعبدالله الحسین (ع ) کرد و 
همان ظرونگام کر ون 0 
و نه این مقدس اردبیلی و نه اين طلبه ها هیچ کدام یادمان نمی رود از ان 
ساعتی که می خواستی از خواهرت زینب (علیهاالسلام ) جدا شوی در این 
هنگام دیدم کسی نیست فهمیدم این عرب مهدی زهرا(علیهاالسلام ) بوده 
ات اس سم 17 فا لا ایا هرا ساسا 
( 

مهلا مهلا یابن الزهرا(علیهاالسلام ) 

در ان وداع آخرین 

زینب به اه آتشین 


می گفت با سلطان دین 

مهلاً مهلا یاین الزهرا(علیهاالسلام ) 
جان جهان آهسته رو 

روح روان اهسته رو 

آرام جان آهسته ر 

مهلا مهلا یابن الزهرا(علیهاالسلام ) 
کرده وصیت مادرت 

بینم جمال انورت 

بوسم گلوی اطهرت 

مهلا مهلا یابن الزهرا(علیهاالسلام ) 
ما بی کسان در اضطراب 

این دختران در انقلاب 

تو می روی با صد شتاب 

مهلاً مهلا یاين الزهرا(علیهاالسلام ) 
اخر در این دشت بلا 

با این سپاه پر جفا 

بر گو چه سازم يا اخا 

مهلاً مهلا یاین الزهرا(علیهاالسلام ) 
از بعد تو بی یاورم 

از جور دشمن ی 

ابا خه. اند نز 


مهلا مهلا یابن الزهرا( علیهاالسلام ( 

آه یتیمان یک طرف 

بیمار نالان یک طرف 

ظلم فراوان یک طرف 

مهلاً مهلا یابن الزهرا(علیها السلام ) 

شیر سنگی خون می گرید 

در ریاض الشهادة منقول است : 

در بلدی از بلاد روم سنگی است که صورت شیری از آن کنده اند . هر 
سال روز عاشورا که می شود از چشمهای آن شیر خون جاری می گردد تا 
اینکه آن روز شب شود . 

مردم آن بلد بقدري گریه و زاری و ناله و بیقراری می کنند که هر که در 
آنجا حاضر شود و آن منظره را مشاهده نماید از خود بی خود می گردد . 
(18) یا حسین از سر گذشتن بهر جانان آرزوست 

بهر اهداف شریفت دادن جان آرزوست 

ای مسیحا دم ز انفاست جهانی زنده شد 


یا حسین راه ترا بر جمله یاران آرزوست 

در ره دین از سر و جان عزیزان در گذشتی 
جان عالم باد قربانت که ایمان آرزوست 
عاشقان بهر وصالت روز و شب 

رنج هجران می کشند چون آب حیوان آرزوست 
مهر تو اندر دل ما همچنان روج روان 

از تو ای سر خدا اسرار پنهان ارزوست 

راه تو سلکی خداوند کریم ذوالعطاست 

ای که مصباح الشهدائی راه رضوان ارزوست 
ما همه پروانه گرد شمع رویت تا سحر 

سوز و ساز ما یکی چون راه خوبان ارزوست 
آرزوی دیدنت دارم بهر صبح و مسا 

گر ببینم روی تو مردن چو مردان آرزوست 


پناهندگی به مولای خود 


در سالی باتفاق مرحوم والده کربلا مشرف بودم و ان مرحومه مریض شد 
و مرضش بیش از چهل روز طول کشیيد و به این واسطه مبتلای به قرض 
بسیاری شدم . ۱ 
در این مدت هم , نه از شیراز و نه از راه دیگر , چیزی بمن نرسید , 
پناهنده به مولای خود اقا سیدالشهداء(ع ) شده به حرم مطهر مشرف 
شدم . 
همان بالای سر عرض کردم یا مولای شما که می دانی چقدر ناراحت و 
گرفتار هستم به فریاد من برسید . 
محمد تقی ی اعلی الله مقامه بمن آرسیر 0 از ِِ ۳ 
9 . گفتم : تا چه اندازه ؟ 

: تعیین نشده بلکه هر چه شما تعیین کنید . پس تمام قروض را اداء 
کردم و تا کربلا مشرف بودم تمام مخارج من تاءمین گردید . (19) ای 
حسین جان که ترا عاشق شوریده بسی است 
هر که شد واله و دلداده عشق تو کسی است 
عاشقان را مکن از کرب و بلایت محروم 
تا که از عمر دمی مانده و باقی نفسی است 


سوء ظن به عزادار حسینی (ع ) 


سید بزرگوار عالم ربانی مرحوم سید محمود عطاران رضوان الله تعالی 
رد .۰ 

سالی در ایام عاشورا جزء دسته سینه زنان محله سردزک بودم . جوانی 

زیبا در اثناء زنجیر زدن بزنان نگاه می کرد من طاقت نیاورده و غیرت 

کردم و او را سیلی زدم و از صف خارجش کردم . 

چند دقيقه بعد دستم درد گرفت و تدریجا شدت کرد تا اینکه به ناچار به 

دکتر مراجعه کردم . دکتر گفت : اثر درد و جهت آن را نفهمیدم ولی روغنی 

است که دردش را ساکت می کند 

روغن را به کار بردم نفعی نبخشید بلکه دیدم هر لحظه دردش شدیدتر و 

ورمش و اماسش بیشتر می شود . ۲ 

به خانه امدم و فریاد می زدم , شب خواب نرفتم , اخر شب لحظه ای 

خوابم برد . حضرت شاهچراغ (ع ) را دیدم , فرمود : باید ان جوان را 

راضی کنی . 

چون بخود امدم دانستم سبب درد چیست . رفتم جوان را پیدا کردم و 

معذرت خواستم و بالاخره راضیش کردم در همان لحظه درد ساکت و 

ورمها تمام شد و معلوم شد که من خطا کرده بودم و سوء ظن بوده است 

و به عزادار حضرت لاه [ (ع ) توهین کرده بودم . (20) ای که از 

دوست تمنای نگاهی داری 

بهر اثبات ارادت چه گواهی داری 

بایدت واله چو یعقوب شدن در شب و روز 

گر چه او یوسف گم گشته به چاهی داری 

از برون اشک و درون سوز نهانی باید 

گر که از درگه او خواهش جاهی داری 

تا که هستی به گدائی در دربار حسین (ع ) 

عزت و فخر به هر مهتر و شاهی داری 

نام تو ثبت به دیباچه عشاق شود 

گر که مهرش بدل خود پر کاهی داری 

ای که در راه حسین (ع ) استی و اولاد حسین (ع ) 

خوش به فردای دگر پشت و پناهی داری 

اشک امروز بود توشه ره فردایت 

گر به دیوان عمل جرم و گناهی داری 

اجر پیوسته تو نزد حسین بن علی (ع ) است 

تا که در ماتم او اشکی و اهی داری 


کربلا ارزوی ماست حسین (ع ) جان مددی 
چه بسی منتظر چشم براهی داری 

خاک راه تو بود حامد و زر می گردد 

گر که : بر خاک ره خویش نگاهی داری 


مهمان نوازی حضرت 


آقای حاج سیدعبدالرسول خادم نقل فرمود : از سید عبدالحسین کلیددار 
حضرت سیدالشهداء (ع ) پدر کلیددار فعلی که آن مرحوم اهل فضل و از 
خوبان بود . ۱ 

شبی در حرم مطهر می بیند عربی پابرهنه خون الود پای خونین و کثیف 
خود رابه ضریح زده و عرض حال می کند . ان مرحوم او را نهیب می دهد 
و بالاخره امر می کند که او را از حرم بیرون نمایند در حال بیرون رفتن آن 
عرب رو به ضریح حضرت امام حسین (ع ) کرد و گفت : يا حسین من 
تعاطا 
منقلب از در حرم بیرون رفت . 

فا و و ای ما سرت ای رو 
منبر در صحن مقدس تشریف دارند در حالی که ارواج موّ منین در خدمت 
هستند حضرت از خادم خود شکایت می کند کلیددار می ایستد و عرض می 
کند یا جدا مگر چه خلاف ادبی از ما صادر شده ؟ 

حضرت می فرماید امشب عزیزترین مهمانان مرا از حرم من با آزجر بیرون 
کردی و من از تو راضی نیستم و خدا هم از تو راضی نیست مگر اينکه او 
را راضی کنی . عرض کردم يا جداه او را نمی شناسم و نمی دانم کجاست 
1 

حضرت فرمود : الان در خان حسین پاشا (نزدیک خیمه گاه ) خوابیده و به 
حرم ما آمده بود زیرا او را با ما کاری بود که انجام دادیم و آن شفای 
فرزندش که مفلوج بوده و فردا با قبیله اش می ایند آنان را استقبال کن.. 
خون بدآزرهی شود ,با خن قفر واوهها به وی خان باشا می رودره ان 
غریب را در همانجائی که حضرت فرموده بود می يابد و دستش را می 
بوسد و با احترام بخانه خود می اورد و از او بخوبی پذیرائی می نماید . 
فردا هم به اتفاق سی نفر از خدام به استقبال می رود چون مقداری راه 
می رود می بیند جمعی هوسه کنان (شادی کنان ) می ایند و آن بچه 
مفلوج را که شفا یافته بود همراه اوردند و به اتفاق به حرم مطهر اقا امام 
حسین (ع ) مشرف می شوند . (21) ای حسین جان ما بدرگاهت پناه 
اورده ایم را 

همره خود سینه ای پر سوز و اه اورده ایم 

جملگی دلداده و سر گشته و دیوانه ات 

قلب سوزان چشم گریان را گواه آورده ایم 

کربلایت رو بر دل بی تاب ماست 

با دو صد حسرت به سوی ان نگاه اورده ایم 


شد مزارت قبله گاه عاشقان بی قرار 

ما امید خویش بر آن جایگاه آفروق اند 
اف یر آمدنه :۳ رهای مو سفید 
پا امه ار مسا رورا 
کوله باری از خطاها و گناه اورده ایم 
قطره های اشک ما ریزد به بحر رحمتت 
کوه عصيانیم و همره پر کاه اورده ایم 
بارگاهت ملجاء درماندگان بی پناه 

ما پناه خود سوی این بار گاه اورده یم 
ای که کشتی نجات هستی و مصباح الهدی 
ما ز تاریکی و ظلمت رو به ماه اورده ایم 
رحمتی بر حامد و عشاق کوبت پا حسین 
ما گدايانيم و حاجت سوی شاه آهزذه انم 


اب شم الاناه آفای سه مخت اتضاری ره آلله غانه سا کن سر کوه 
داراب نقل فرمود : 

در سنه 1370 کربلا مشرف شدم و پسرم مربض شد , و او را به قصد 
استشفاء همراه بردم . 

روز اربعین شد با فرزندم در کنار و گوشه ای از شریعه فرات برای غسل 
زیارت در آب رفتیم و مشغول غسل کردن بودم که ناگهان دیدم آب 
فرزندم را برد و فاصله زیادی بین من و او قرار گرفت و تنها سر او را می 
دیدم و تانائی شن کردن نداشتم و کسی هم نبود که بتواند نا کن و اور 
نجات دهد پس با کمال حضور قلب و خلوص و شکستگی دل به پروردگار 
ملتجی شده و خدا زا بق, حصویت سیدالشهد|ء (ع ) قسم دادم و فرزندم 
را طلب کردم هنوز فرزندم را می دیدم , که ناگاه دیدم رو بمن بر می 
گردد تا نزدیی من رسید دست او را گرفته از اب بیرون اوردم از حالش 
پر سیدم . 

شما رسانید پس به سجده رفتم و خدای را بر اجابت دعایم شکر نمودم . 
(22) ای حسین جون به هوایت دل ما پر می زنه 

بی قرارت شده و به سینه و سر می زنه 

هر که درهای دیگه بسته روی خود می بینه 

عاشقونه میاد و این خونه رو در می زنه 

هر که مضطر ميشه و در دل خود دردی داره 

دست حاجت به تو و زینب مضطر می زنه 

عشق تو , تو قلبش و نام تو بر زبونشه 

از دل و جون دم از مولا و سرور می زنه 

هر که این راه اومد و ضره عشق تو چشید 

سنگ عشقت رو به سینه تا به آخر می زنه 

هر که از تشنگی و سوز تو یادی میکنه 

چوب نفرین به سر خصم ستمگر می زنه 

یاد یاران تو و لحظه تنهائی تو 

بر دل و دیده ما شعله اذر می زنه 

آتشی بر دل ما می زنه بی کس شدنت 

نان فظوم که انب دبحر هی ز نه 

خون پاک تو وابنای به خون خفته تست 

کز زمین سر همه جا لاله احمر می زنه 


حامد مونده براه اومده و بهر نجات 
دس به دامان تو و ساقی کوثر می زنه 


شاهرگهای بریده در دل سنگ کارگر شده 


ختاب خی الاسلام خالم علیل صیرالدین. آیه ااخسن فرفیتی «ضوان: اااه 
علیه در کتاب خود ریاض الاحزان ذکر نموده . 

در سفری که به مکه داشتم عبورم به شهر حماء افتاد که در میان باغات و 
بستانهای ان شهر مسجدی را مشاهده نمودم که مسمی به مسجد 
الحسین (ع ) بود . ۲ 

وارد ان مسجد شدم در بعضی از عمارات ان مسجد پرده کشیده شده بود 
و آن پرده از سقف به پائین آویخته بودند چون کنار پرده را برچیدم دیدم 
۸ بدیوار نصب است و اثر موضع گلوی بریده و شریان در آن ۸ 
تشه سوق هد خنون: خسکیدم در آن مضه آز جای لو نز آنستین 
موجود بود . ۱ 

از خدام مسجد پرسیدم این سنگ چیست ؟ و این خون چه می باشد ؟ 
کنر این کی است کم.سین لشگر این ,ریاد عل الاعه و اافذاب 
الالیم ) از کوفه به دمشق می رفتند و سرهای شهیدان و اسیران را می 
یا تا ری ۱ ۱ 
روی این سنگ نهادند . 

ان ف ی هذا الحَجرَّ ما تراغ , پس اثر در اين سنگی که می بینی کرده 
یعنی اوداج (شاهرگهای ) بریده در دل سنگ کارگر شده . 

تکار آن هام کنتمن الما است او ان موی افقطع ادمان 
او ی ای ار را ی و 
سال که شب عاشورای حسینی (ع ) می شود شب که از نیمه می گذرد 
نوری از این سنگ ظاهر می شود که بدون چراغ مردم در مسجد جمع می 
گردند و اطراف این سنگ گریه و زاری و عزاداری می کنند و در آخرهای 
شب عاشورا از موضع گردن بنا به خون ترشح کردن می کند 

(و یبقی کذلک و یتجَمدٌ و همین طور که می بینی خون می ماند و می 
خشکد و احدی جراءت جسارت ندارد که از آن خون بردارد . 

سپس آن خادم گفت آن خذامی که قبل آز من در این مسجد خدمت مي 
۱ ۱ 
گفت : خدام قبل از او هم همین را براي او نقل کرده بوده پس از مسجد 
بیرون آمدم و از اهالی آن شهر کیفیات آن مسجد و سنگ را سئوال نمودم 
همه گفته های آن خادم را گفتند . (23) عشق حسین مظلوم عشقی است 
جاودانه 

اشک روان بازان:اشکی است ها شها ند 


داغ غمش نشسته بر سینه های خسته 
آنرا که بوده مظلوم کشته ظالمانه 

یا رب به حق خون پاک حسین مظلوم 
از کربلای خونین ما را مساز محروم 
وادی کربلا شد میدان سربداران 
خاکش شده معطر از خون گل عذاران 
پیشی گرفته هر یک در نوبت شهادت 
مولا غریب و تنها در سوگ جمله یاران 
یا رب به حق خون پاک حسین مظلوم 
از کربلای خونین ما را مساز محروم 
ای جان فدای کام سوزان و اتشینت 
ما جمله عاشفان سر کشته واعمیتت 
ور انا ایا ام شیم ان 
نوشت نبوده غیر از انگشتر و نگینت 
یارب به حق خون پاک حسین مظلوم 
از کربلای خونین ما را مساز محروم 


خون از درخت می ریزد 


در کتاب ریاض الشهادة مسطور است که : در یکی از بلاد روم درختی بود 
که در روز عاشورا پیوسته از ان خون می ریخت , که بنده از جمعیت 
کثیری از تجار و مترددین شنیده ام 
در روز عاشورا نزدیک ۱۷ شاخه از آن درخت سرازیر می شود و 
از برگهای آن قطرات خون می چکد تا غروب آفتاب بعد از آن شاخه های 
درخت خشک می شود تا سال دیگر باز شاخ و برگ می دهد و دوباره روز 
عاشورا در همان وقت بهمان طور در می آید . 
هر سال جمع کثیری بزیارت آن درخت می روند و در آن روز تعزیه و 
عزاداری برای حضرت سیدالشهداء (ع ) می نماید . (24) دلا بیا که ژه یار 
آشار گنه 
اه 
به. آب تدم ۶ ول سشست غیار کنیم 
را خاک یوسف زهرا(س ) 
دل تپیده رها تا دیار یار کنیم 
تمد ار دمی در کار اه شش 
ِِ 1 و بی قرار کنیم 
ار 
سز است گریه که در لیل و النهار کنیم 
ز اشک و ماتم امروز در عزای حسین 
برای روز دگر کسب اعتبار کنیم 
در این عزای حسینی چه جان و دلها سوخت 
نگاه دل چو به هر گوشه و کنار کنیم 
خدا بود که نصیبی شود زیارت او 
طواف عشق ز شش گوشه مزار کنیم 
روان ما همه شادان شود اگر حامد 
ز دیده اشک روان بهر او نثار کنیم 


انز افانیه سضایت (ع اس 


سید بزرگوار ثقه جلیل حاج سید عبدالرحیم کهروردی عراقی حشره الله 
مع اجداده الطاهرین نقل فرمود : 

ی یک ی ی 
کهرورد با کشتی برگشته و در بین راه هوا طوفانی بت گشت و کشتی ما 
چندین وقت از کار افتاد . 

چون سفر ما به طول انجامید کسان ما از آمدن ماءیوس گشتند به خیال 
اينکه در دریا گرفتا ر گشته و از بین رفته ایم . 

از طول سفر ذخیره ما بهآخر رسید و ما احساسس ترس و گرستگی و تلف 
تموفیم نا اتکه فصل خدامتد شامل اهل کشتی کردید خود زا شاحل بدا 
ار ی ها 
تجدید ذخیره از کشتی بیرون آمده بشهر مخا رفتند . توقف کشتی در آن 
مکان به سه روز طول کشید . 

اهل کشتی به نزد ناخدا امده و شکایت نمودند که ما مدتی است در دریا 
مانده ایم و ساير حجاج به خانه های خود رفته اند و خبر مرگ ما را برده 
اند . 

ناخدا قبول کرده و از شهر مخا به ساحل آمده و بر قایق کوچک سوار شده 
قود را به هرز کب:و کشعی بر کوسانیه توا سی کزدید ا آنکه از ماع 
چند نفری باقی ماندند که از ز جمله آنها سیدی بود از اهل خراسان و مسمی 
به حاج حسین بود او مردی عالم و عابد و بزرگوار بود . _ 

با او جمعی از بزرگان وارحام و اهل خراسان بودند و آن سید به سبب 
بزرگی و حسن اخلاق سائر همراهان و اهل کشتی را بر خود رو ف و 
مهربان کرده بود . _ ۱ 

بعد از اهل کشتی ان جماعت امده بر کشتی کوچک و قایق سوار شده به 
سوی مرکب بزرگ روا: نه گردیدند . 

اتفاقا وقتی از ساحل کمی جدا شدند طوفانی شدید وزیدن گرفت و قایق 
و کشتی کوچک را آورد بر کشتی بزرگ زد و آن را منتقلب نمود اهل آن 
جمیعا به دریا ریختند و ضجه و ناله از کسان آنهائی که در مرکب بزرگ 
بودند بر آمد بلکه همه اهل مرکب بر حالت حاج سید حسین گریستند . 
ناخدا نجات غریقانی داشت همه را به دریا فرستاد تا آنها را نجات دهد ولی 
آنها هر چه گشتند چیزی نیافتند مگر آنکه غریقی را که مرده بود بیرون 
آوردند . 

اهل کشتی چون این منظره را دیدند از حیات کسان خود ماءیوس گردیدند 
و اکر کت راهم پیرون .ی اور دی حون عروم بو و باید آف. را تققیل هن 


کردم هم دهیاره فن اب.فی اند اختتد ذسشت: آن خشتجو کشیدم و کشتی: را براح 
انداختند . 
سید مذکور و سایر همراهان از غصه و اندوه و مفارفت ایشان گریان و 
نالان و سر در گریبان بودند . 
صبح صادق از افق دربا طالع گردید فریضه صبح را ادا نمودیم و هوا روشن 
گردید و ناخدا بر عرشه کشتی بر آمد شادان و خندان و صلوات گویان اهل 
کشتی را بشارت داد که اگر کسان شما غرق شدند لکن در عوض این 
مصیبت خداوند منت گذاشته و هوا را موافق نموده و در یک شب هیجده 
روز مسافرت طی نمودیم و اینک ساحل دریا نزدیک و زمان خروح از 
کشتی نزدیک گشته اهل کشتی از این بشارت خوشحال شدند و اندکی 
آرامیدند ۳ که آفتاب طلوع نمود . 
ناگاه در جلو راه ما , کشتی که در سواحل دریا کار می کرد ظاهر شد و 
شتخجتی. از آن کشتتن بارچه تر بالای نیز زده بون که دلیل بر این انست. که 
با این کشتی کار دارد . 
نا خدای کشتی قایق کوچکی به دریا انداخت و خود را , به آن کشتی رسانید 
وقتی ملاحظه کردیم دیدیم که سید جلیل حاج سید حسین مذکور از آن 
کشتی برخواست و اهل کشتی از مشاهده او مبهوت شدند و از گریه شوق 
ایشان صدای ضجه از میان کشتی بلند شد . 
از ان مردی که سید را اورده بود شرح حال را پرسیدیم ؟ 
چون عرب بود و قادر بر مکالمه با ما نبود به ناخدا گفت که دیشب در 
ساحل با همراهان دور هم حلقه داشتیم و آتشی بر افروخته بودیم و ماهی 
کباب می کردیم . 
ناگهان صدائی شنیدیم که فرمود هذا ودیعة الحسین یعنی این امانت امام 
حسین (ع ) است و این مرد را در حلقه ما گذاشت و دیگر کسی را ندیدیم 
وقتی لباس او را هد کردیم او را غریق دیدیم و چون به حالش اوردیم 
و از حال او پرسیدیم ؟ چون زبانش عربی نبود همین قدر بما فهمانید که 
اهل این مرکب بوده و دیشب در ساحل مخا غرق شده . 

به او گفتیم که غم مخور ما آن کشتی را می شناسیم و معبرش از اینجا 
خواهد بود چون بیاید تو را نم شیرتا تیم نا ایک روت بر ام فان 
کشت نمایان. کردید ار چه ظطیداین؛مسافت دز ظرقف, یکشت: بعید, بو 
لکن از مشاهده علامات دانستیم که همانست لهذا او را سوار کرده 
رسانیدیم . ۲ ۲ 
اهل کشتی او را به نزد خود اوردند و ان مرد بزرگوار را احسان و انعام 
نمودند کشتی به راه خود ادامه داد , سیس اهل کشتی بعد از سکوت از 
گریه شوق و مصافحه و معانقه با سید مذکور شرح حالش را پرسیدند ؟ 


فرمود : وقتی کشتی واژگون گردید من شنا بلد بودم و دیدم نجات غریق 
به کفک ها افدتن من شتا می. کردم با خود را ری ان که دارم دیدش انها 
در غیر محل جستجو می کنند تا هوا قدری تاریک شد و من هم صدا می 
زدم که مرا در اینجا دریابید ناگاه موج دریا مرا فرو برد دوباره با زحمت 
خود را از آب بیرون آوردم هوا تاریک تر و خود را دورتر دیدم . 

باز نفس تازه کردم و صدا زدم باز موج مرا فر ی اک وق سوم 
خارج شدم مشاهده کردم هوا تاریک شده و کسی برای نجات ما نیامد 
ماءیوس گشتم و خود را متوجه بسمت کربلا و عزیز زهرا سیدالشهداء(ع ) 
کردم و عرض نمودم یا جدا یا اباعبدالله ادرکنی مرا دریاب زیرا عیال و 
اطفالم چشم براه من هستند . ۲ 

این بگفتم و دیگر بار غرق گشتم و دیگر حالم را نفهیمدم تا آنکه خود را در 
میان حلقه عرب ها دیدم ۰ (25) هر دم که خای پاک ترا ارزو کنم 

از تربت معطر کوی تو بو کنم 

دستم نمی رسد چو به گلزار کربلا 

هر گلشنی نشان تو را جستجو کنم 

از نای من برون نشود جز نوای عشق 

باز سوز این نوا همه جا گفتگو کنم 

خونی که هست مانده بدل از غم فراق 

جز اب دیده با چه توان شستشو کنم 

دل پاره شد ز یاد تن پاره پاره ات 

نفرین بی حساب نثار عدو کنم 

گر سوز سینه کم شود از عشقت ای حسین 

آن سینه را برون و ز پی زیر و رو کنم 

گاه نماز سجده به خاک معطرت 

پیوند اشک چشم به آب وضو کنم 

بر درگهت روان شده با چشم اشکبار 

خواهم بدین سیب طلب آبزه کنم 

بی توشه دست ما شد و خالی بسوی ما 

باز امدم ز بحر سخا پر سبو کنم 

حامد غریق بحر گنه گشته يا حسین (ع ) 

ای کشتی نجات به سوی تو روکنم 


احترام به پدر و مادر 


عالم زاهد و وارسته زمانش مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشکور رضوان 
اللّه تعالی علیه فرمود : 

در الم رها موم درحیم‌مطظیر حصرت انا عیوال(ع )رف فقس 

را تور ۲ 

یک نفر جوان عرب معدی (دهاتی ) وارد حرم شد و با لبخند به ان حضرت 
سلام کرد و حضرت با لبخند جوابش دادند . 

فردای آن شب که شب جمعه بود به حرم مشرف شدم و در گوشه حرم 
توقف کردم ناگهان آن جوان عرب معدی را که در خواب دیده بودم وارد 
حرم شد و چون مقابل ضریح مقدس رسید با لبخند به آن حضرت سلام 
کدی حضرت فصدالشنداه رما وا تیم و مراخت ان عرت دم ۲ از 
حرم خارج شد . 

عقب سرش رفتم و سبب لبخندش را با امام (ع ) پرسیدم . 

و تفصیل خواب خود را برایش نقل کردم و گفتم چه کرده ای که امام (ع ) 
با لبخند بتو جواب می دهد . 

گفت ار رون انیت و وی فا ی 
جمعه که برای زبارت. فت. آیم یک هفته پدرم را سوار بر الاغ کرده می 
آوردم و یک هفته هم مادرم را می آوردم . 

کرد و گفت ی 

گفتم و اس و کل ات ی رت ار 
را سوار کردم و مادرم را بدوش کشیدم و با زحمت بسیار آنها را به حرم 
رسانیدم و چون در آن حالت با پدر و مادرم وارد حرم شدم حضرت 
سیدالشهداء_ (ع ) را دیدم و سلام کردم آن بزرگوار برویم لبخند زد و جوابم 

0 ۹ 0 
امام حسین (ع ) را می بینم و با تبسم جوایم را می دهد . (26) ای که بر 
دوست تمنای نگاهی داری 

بهر اثبات ارادت چه گواهی داری 

بایدت واله چو یعقوب شدن در شب و روز 

گر چو او یوسف گم گشته به چاهی داری 

از بردن اشک درون سوز نهانی باید 

گر که از درگه او خواهش جاهی داری 

تا که هستی به گدائی در دربار حسین (ع ) 

عرت و فخر به هر مهتر و شاهی داری 


نام تو ثبت به دیباچه عشاق شود 

گر که مهرش بدل خود پر کاهی داری 
ای که در راه حسین استی و اولاد حسین (ع ) 
خوش به فردای دگر پشت و پناهی داری 
اشک امروز بود توشه ره فردایت 

گر به دیوان عمل چُرم و گناهی داری 
اجر پیوسته تو نزد حسین بن علی است 
تا که در ماتم او اشکی و اهی داری 
کربلا ارزوی ماست حسین جان مددی 
چه بی منتظر چشم براهی داری 

خاک راه تو بود حامد و زر می گردد 

گر که , بر خاک ره خویش نگاهی داری 


جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای مولوی حفظه اللّه نقل فرمود : که 
برادرم محمّد اسحاق در بچگی مسلول شد و از درمان نا امید گردیدیم . 
پدرم او را به کربلا برد و در حرم حضرت اباالفضل (ع ) او را به ری 
هدن مس هم از ان ب کیاو عاست مار واه ال شتا ما مک ده 
را بخواهد . بچه را بست و خود در رواق مشغول نماز شد . 

هنحامیکه برمی گشت بچه گفت باب گرسنه ام بصور تسش نگاه کردم دیدم 
رخسارش تغییر کرده و شفا یافته است . 

او را بتر ون دزد و فردای آنروز انار خواست و 8 دانه انار و یک قرص نان 
بزرگ خورد و اصلاً از آن مرض خبری نشد . (27) ما غریقیم و توئی هادی 
و کشتی نجات 

دست ما گير که یکقطره ز دریای توئیم 

تو چراغ شب تاری و همه مانده براه 

گمرهانیم که هر دم به تمنای توئیم 


عزاداری شیر 


عالم بزرگوار جناب حاج سید محمّد رضوی کشمیری فرزند مرحوم آقا سید 
مرتضی کشمیری فرمود : 5 

در کشمیر بدامنه کوهی حسینیه ایست و اطراف ان طوریست که می 
توان از بیرون داخل ان را دید و پشت بام ان جهت روشنائی و هوا مقداری 
باز است . 

هر سال ایام عاشوراء در آن اقامه عزای حضرت سیدالشهداء(ع ) می 
شود و گروهی از شیعیان جمع مي شوند و عزاداری می کنند از شب اول 
محرم از بيشه نزدیک شیری می اید و بپشت بام حسینیه می رود و سرش 
را از همان روزنه داخل می کند و عزاداری را می نگرد و قطرات اشگ 
پشت سر هم می ریزد . 

مجلس می رود . و فرمود در اين قریه اول محرم هیچ وقت مشتبه و مورد 
حضرت امام حسین (ع ) است . (28) در عشق حسین (ع ) با دلی پاک بیا 
بسیار سر و به سینه چاک بیا 

با یاد ز عطشان لب و سوزان جگرش 

دلسوخته و دیده نمنای بیا 


ای حسین (ع ) يا مرگ يا شفا 


جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای مولوی دامت برکاته نقل فرمود : د 
قندهار حسینیه ایست از اجداد ما که در آنجا اقامه عزای حضرت 
سیدالشهداء(ع ) بر پا می باشد . 

دختر عموی مادرم بنام (عالم تاب ) که عمه مرحوم حاج شیخ محمّد طاهر 
قندهاری بود با اینکه به مکتب نرفته بود و درسی هم نخوانده و نمی 
تواننست خط بخواند . 

بواسطه صفای عقیده ای که داشت وضو می گرفت و یک صلوات می 
فرستاد و دست روی سطر قرآن مجید گذارده آنزا تلاوت می کرد و 

برای هر سطری صلوات می فرستاد و آنرا می خواند و باین ترتیب قرآن 
را می خواند و الان هم چنین است . 

اين زن پسری دارد بنام عبدالرژ ف که در بچگی در سینه و پشت او کاملاً 
بر آمدگی (قوز) داشت و من خود بارها مشاهده کرده بودم که در حسینیه 
1 برای عزاداری بچه چهار ساله خودش را همراه می 
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پدر و مادرش آرزوی مرگش را داشتند چون هم خودش و هم آنان ناراحت 
بودند . 

پس از پایان عزاداری گردنش را بمنبر می بندند و می گویند یا حسین از 
خدا بخواه که این بچه را تا فردا یا مرگ يا شفای ده . 

ما خواب بودیم که ناگهان از صدای غرش همه بیدار شدیم دیدیم بدن بچه 
می لرزد و بلند می شود و می افتد و نعره می زند ما پربشان شدیم . 

مادر به عالم تاب گفت : بچه را به خانه رسان که آنجا بمیرد تا پدرش که 
عصبانیست اف اضر کند ماد نسه.وا در بر گرفت از شدت لرزش بچه 
مادر هم می لرزید تا اینکه منزلش رفتم لرزش بچه تا سه چهار روز ادامه 
داشت پس از این لرزشهای متوالی گوشتهاي زیادتی آب شد و سینه و 
پشت او صاف گردید بطوریکه هیچ اثری از بر آمدگی نماند . 

چندی قبل که بزیارت باتفاق مادرش بعراق آمده بود او را ملاقات کردم 
جوان رشید و بلندقدی شده بود . (29) حسین جان گر تهی دستم بدل مهر 
ترا دارم ۳ 

ندارم صبر و آرامی چو در عشقت گرفتارم 

گدای کوی تو دارد مقام بی نیازی راز 

من این سرمایه جاوید را از دست مگذارم 

نبودم بر حذر آنی ز دام صیل نفسانی 

کنون با نفس سرکش همچو خصمی گرم و پیکارم 


شب تاریک و ره باریک و من گمراه و سر گردان 
تو مصباح الهدی هستی فروزان کن شب تارم 
پلیدیها ز دربا می شود پاکیزه و بی غش 

اگر آلوده ام دریای و چون توئی دارم 

گلی بی خار و روح افزا اگر مهرت هست بر دلها 
من عاشق زاری که پای گلبنت خارم 

توئی پکتا گل گلزار هستی باغبان حیدر 

فدای آن کل و آن باغبان و خاک گلزارم 

ندارم توشه راهی به غیر از عشق جانکاهی 
بروز حشر این ره توشع را سوی نو می آرم 
بسویت آمدم ای هادی گم گشتگان رجمی 

کمر خم گشته از عصیان و هم سنگینی بارم 
توسل بر شه خوبان مراد حامدست امروز 

که فردا او شفیع و من سیه روی گنه کارم 


به جهت زیارت عاشوراء به اين مقام رسید 


فقید زاهد مرحوم شیخ جوادین شیخ مشکور که از اجله علماء و فقهاء 
نجف اشرف و مرجع تقلید جمعی از شیعیان عراق بوده و نیز از ائمه 
جماعت صحن مطهر بوده است در سال 1237 در حدود نودسالگی وفات 
نموده و در جوار پدرش در یکی از حجره های صحن مدفون گردیده نقل 
فرمود : 
در شب 26 ماه صفر 1236 در نجف اشرف در خواب حضرت عزرائیل 
۱ 
گر مو : از شیراز می آیم و روح میرزا ابراهیم محلاتی را قبض کردم . 

: روح او در برزخ در چه حال است ؟ 
فرمود : در بهترین حالات و در بهترین باغهای عالم برزخ و خداوند هزار 
ملک موکل او کرده است که فرمان او را می برند . ۳ 
مقام علمی و تدریس و تربیت شاگردان ؟ فرمود نه . 
فرمود ۰ نه . 
گفتم : پس برای چه ؟ 
فرمود : برای زیارت عاشوراء . ۱ 
(مرحوم میرزای محلاتی سی سال خر عمرش زیارت عاشوراء را ترک 
و ی 
کمن تسه از خواب سار مهن فردا ‏ مترل انش آلاه فس ا سحته تفن 
شیرازی می رود و خواب خود را برای ایشان نقل می کند . 
را ی رت که ها ان اراس ری 
می فرماید : میرزای محلاتی از دنیا رفت و استوانه فقه بود , به ایشان 
حفتنند : شیخ خواب دیده واقعیت آن معلوم نیست . 
میرزا فرمود : بلی خواب است اما خواب شیخ مشکور است نه افراد 
عادی , فردای آنروز تلگراف فوت میرزای محلاتی از شیراز به نجف می 
رسد و تصدیق رو یای شیخ مرحوم آشکار می گردد ۰ (30) عاشقم بر 
سرور و مير شهیدان عاشقم 
آنکه کشتي را بود ناجی ز طوفان عاشقم 
زر تفن ماه تابان تتتر فد آزادکان 
مظهر مهر و وفا و عشق و ایمان عاشقم 
انگه فی رید بر هر ظاله نداد کر 


بر معین و یاور و یار ضعیفان عاشقم 

انکه بی تاب و توان می شد ز دیدار یتیم 
بوسه ها از شوق داده بریتیمان عاشقم 
انکه دشمن کرد از او جرعه ابی دریغ 

بر شهید پاره پیکر شاه عطشان عاشقم 
نکم ان ردیان ف تب ارارگی 
پاسداری کرده از اسلام و قران عاشقم 
ان حسینی که همه هستی براه دوست داد 


عطای حسین (ع ) 


جناب حاج ملاعلی بن حسن کازرونی رحجمة الله علیه فرموده من در 
کودکی بی پدر و مادر شدم و کسی مرا به مکتب نفرستاد و بی سواد بودم 
۲ سالی کویه عرم در کمواست رقف به کر مرف فیدم : 

روز عرفه برخاستم مشرف شوم از کثرت جمعیت راه عبور مسدود بود به 
طوریکه نمی توانستم حرم مشرف شوم و هر چه تفخص کردم یک نفر با 
ودرا که مرا تدارت :دهد وب ای زبا رت وارده زا تخوا تم کی زرا بدیدم: 
با دل شکسته و نالان به حضرت سیدالشهداء(ع ) خطاب کردم : 

آقا آرزوی زیارتت مرا اینجا آورده و سوادی تا میسنت هرا 
زیارت دهد . 

جمعیت راه باز شد پس از خواندن اذن دخول وارد حرم شدیم , زیارت 
وارث را با من خواند و پس از زپارت به من فرمو 

را ای ی ی 
تا وت 
مهدی درب صحن 

ی 
که چطور اين آقا را برای من رسانید و در چنین ازدحامی موفق شدم , پس 
سجده شکری بجا اوردم چون سر برداشتم ان اقا را ندیدم هر طرف که 
رفتم. آو را نیافتم از کفتش داری:برسیدم کفت اقا را تشتاختم : 

خلاصه چون از صحن خارج شدم و شیخ مهدی کتابفروش را دیدم قبل از 
آنکه از او مطالبه کتاب کنم این مفاتیح را بمن داد و گفت نشانه صفحه 
زیارت وارت و امین اللّه را گذاشتم خواستم قیمت آنرا بد هم گفت 
پرداخت شده و بمن سفارش کرد این مطلب را فاش نکن . 

چون به منزل رفتم متذکر شدم کاش از شیخ مهدی پرسیده بودم شخصی 
که حواله مفاتیح مرا به او داده چه کسی بوده است ؟ از خانه بیرون آمدم 
که از او بپرسم , , فراموش کردم و از پی کار دیگری رفتم , مرتبه دیگر 
بقصد این پرسش از خانه بیرون شدم باز فراموش کردم خلاصه تا وقتی 
که در کربلا بودم موفق نشدم . 

را ور ی سور ورام ای 
سه سال هیچ موفق نشدم پس از سه سال که موفق بزیارت شدم شیخ 
مهدی مرحوم شده بود(رحمة الله علیه )(31) خواهی که به روز حشر 
گریان نشوی 

درمانده به پای عدل و میزان نشوی 


در سوگ حسین (ع) اشکی امروز بریز 


شفا دادن حر 


ان : الاتتبلام و الخساهن اقا مو لو (حفظه الله احقل فر دود 

بنده 23 سال قبل در کربلا بودم و به مرض تب مزمن و اختلال حواس مبتلا 

ره ی ور 

الرحمه بردند . 

در حرم حر بودم و قدرت ایستادن نداشتم نشسته زیارت خواندم در این 

اثناء دیدم زن عربی بیابانی وارد شد و نزدیک ضریح نشست و انگشت خود 

را در حلقه ضریح گذارد و اين دعا را خواند. 

۲ ِِِِ الکوب عن وجه مولانا الخسین ((ع )) (کثیف [ لت الکیه العظام 
َوّلاتا الخْسَیّن ((ع )) 

ما به آن گذاشته و آن 

ذکر را می خواند و دور می زد و دور پنجم یا ششم او بود که من هم آن 

جمله را حفظ کردم . 

چون توانائی ایستادن نداشتم که از بالا شروع کنم خود را کشان کشان به 

ضریح رسانده و انگشتم را به حلقه پائین ضریح گذاشتم و همان جمله را 

خواندم 0 در مین به حلقه سوم مشغول خواندن شدم 

گرمی مختصری از داخل ضریح به انگشتانم رسید بطوریکه به داخل بدن و 

تمام رگهای بدنم سرایت کرد مانند دوائی و آمپولی که تزربق می کنند , 

حس کردم می توانم برخیزم , پس برخواستم و بقیه حلقها را ایستاده 

خواندم و به کلی آن مرض بر طرف گردید و اثری از آن پیدا نشد . 

خوش آن کسی که در عالم شود غلام حسین 

خوش آن سری که در آن سر بود هوای حسین 

خوش آن نفس که در آید به عشق خسرو دین 

خوش آن زبان که بگوید کلام حسین 

خوش آنکه دست توسل بر حسین دراز کند 

خوش آنکه خوانده خدارا در مقام حسین 

خوش آن دلی که در آن دل بود مهر حسین 

خوش آنکه هست مرامش چو مرام حسین 

خوش انکه زد قدم اندر سرای شاه شهید 

خوش آنکه داده جانرا به یک سلام حسین 

خوش آن خیم که دنو حمال نورانیش 

خوش آن لبی که گشوده شود بنام حسین 


مقام گریه کنندگان حسین (ع ) 


صالح متقی جناب ججة الاسلام و المسلمین آقای سیدهادی روضاتی نوه آبة 
الله سید حبیب الله روضاتی (رضوان الله تعالی علیه ) در راه جمکران 
برایم نقل فرمود : 

يکي از خویشان (موسوی الکاظمی ) که مردی با اخلاص و یکی از (در 
0" روضه خوانهای آقا ابا عبداللّه الحسین (ع ) بود و هر جا مجلسی 
از حضرت سید الشهداء(ع ) از او دعوت می کردند می رفت از دنیا رحلت 
نمود . 

چند شب پیش خواب او را دیدم که بالای منبری است و تمام علماء پای 
منبر ایشان هستند و می فرمایند اين است مقام کسی که استغفار و طلب 
رحمت زیاد کند و اين است مقام کسی که برای امام حسین (ع ) گریه کند 
. (32) گر گریه کنی حسین بی همتا را 

خوشنود کنی جان و دل زهرا را 

غافل منشین و بهر خود روشن کن 

با گوهر اشک , ظلمت فردا را 


ارواح طیبه عصمت بزیارت حسین (ع ) 


ناب حاخ هلا علی کاوروتی رحمه اللم علیه که نکن از آفران ها انضان : 
اخلاص بود نقل فرمود : شب 23 ماه رمضان بالای منزل تنها احیاء داشتم 
که هنگام سحر ناگاه حالت سستی و بی خودی به من دست داد . 
در آن حال متوجه شدم که تمام عالم اعلاء مملو از جمعیت و غلغله است و 
سر و صدای فراوانی است از فا و 9 
پر دم تي زاب دا بو یی ۱ فرمود هن جر تن هتم کم چه 
اسیه و خدیجه ِ (هرث) برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء(ع ) می 
زوند . 
و این جمعیت ارواح پیغمبران و ملائکه هستند . 
گفتم : برای خدا مرا هم بیرید , فرمود : زبارت تو از همین جا قبول است 
و سعادتی داشتی که این منظره را ببینی 
حضرت اية الله شهید دستغیب فرمود رای خاعی مزبور علاقه شدیدی 
به حضرت سیدالشهداء (ع ) نصیبش شده بود که در همان مجلس دو 
ساعتی چند مرتبه که اسم مبارک حضرت را می برد بی اختیار گریان و 
نالان می شد 
و تا چند دقیقه نمی توانست سخن بگوید و فرمود : من طاقت ذکر مصیبت 
آن حضرت را ندارم . (33) اين دل تنگم عقده ها دارد 
گوئیا میل کربلا دارد 
قلب سوزانم , ناله ها دارد 
چشم گریانم اشکها دارد 
این دلم پارب کربلا خواهد 
چون حسین (2 ) نام دلربا دارد 
قلب من سوزد بر شهیدی که 
فاطمه بهر او عزا دارد 
می رود بوسد , آن مزاری که 
۱ 
تربت پاک شاه مظلومان 
بهر بیماران , بس شفا دارد 
ا 3 
که شهیدان باوفا دارد 

بر ابوالفضلش دیده می گرید 
7 از تن او جدا دارد 


می رود بیند قاسم نا شاد 
دستها را از خون حنا دارد 

بر علی اصغر , اين دلم سوزد 
کز دم پیکان , ناله ها دارد 
میرود بیند تا علی اکبر 
پیکری پر خون ,؛ از جفا دارد 


عطای حسینی (ع ) 


جناب حاج فلاغلین مذبور فرمود : 

پس از عنایتی که حضرت سیدالشهداء (ع ) به من عنایت کردند و مفاتیح را 
فرا گرفتم اینک به آن حضرت متوسل شدم که چون چنین عنایتی را 
کر وود حفت است واای در آن را شم مت فومانت. 

شیبی: آن حضرت را در خواب دیدم پنچ دانه رطب دانه دانه بمن مرحمت 
فرمود و بنده هم می خوردم و طعم و عطرش قابل وصف نیست و فرمود 
پس از آن این قرآن مجید را شخصی از مصر برایم هدیه آورد و من مرتب 
مر مش اه تا ومد فوتن کشتة آیم 

تا شاد و رو سفید در آثیم روز حشر 

در سوگ او غمین و سیه پوش گشته ایم 


مرحوم آقای سید محصد تقی گلستان (مدیر روزنامه گلستان سابق ) نقل 
د .۰ 

در اوائل سن جوانی چند همسال و با هم یک دل و یک جهت بودیم و 

دورانی داشتیم , هر شبی در منزل یکی از دوستان می رفتیم و با هم 

بودیم . 

بک اد را پدرش حسینی بود یعنی به حضرت سیدالشهد|ء (ع ) سخت 

علاقمند بود و در تعزیه و گریه و زاری بر آن حضرت بی اختیار بود تا 

جائیکه شبی که نوبت میهمانی پسرش بود می گفت : من راضی نیستم در 

منزل من بيائید مگر اينکه روضه خوانی هم بیاید و ذکری از حضرت 

سیدالشهداء (ع ) کند.. 

و لذا هر شبی که نوبت آن رقیق بود مجلس ما به تعزیه و روضه خوانی 

تبدیل می کشت ۱ 

پس از چندی آن پیر مرد محترم مرحوم شد مرگش همه ما را ناراحت کرد 

تا اینکه شبی در عالم رو یا او را دیدم و متفکر شدم که مرده است و هر 

اه هر چه از او بپرسد جواب می 


ام او را گرفتم و گفتم تور رها نمی کنم تا ریم ات خود را از 
ساعت مرگ تا کنون را نقل کنی 

حالت ترس و لرز شدیدی بر او دست داد و گفت نپرس که گفتنی نیست , 
چون از گفتن حالش ماءیوس شدم , گفتم : پس چیزی را که در اين عالم 
فهمیدی برایم بگو تا من هم بدانم . 

2 : برایت ۵ بگویم انا ی ۱ جوا یادش می کردیم 
نشناختیم اینجا که آمدم مقام و سلطنت و عزت او را مشاهده کردم و 
طوری است که آن را هم نمی توانم به تو بفهمانم چز اینکه خودت بیائی 
فص هر هخا ی وم سین ات 
کوثر و انهار و سلسبیل بهشتی 
رشته اب فرات جوی حسین است 
روشنی مهر و مه , ثوابت و سیار 
جمله یکایک ژ لور روی حسین است 
نوی تهست: است, ار قفرخ حاتها 
شمه ای از خاک مشک بوی حسین است 


بسته به یک رشته تار موی حسین است 
آنچه صفات کمال و خصلت نیکو 

دیده شود جملگی ز خون حسین است 
رونق احکام دین , رواج حقایق 

زمزمه و راز و گفتگوی حسین است 
چون که حسین شد ز شوق کشته داور 
قلب همه عارفان بسوی حسین است 
ما همه غرق گناه و مانده و مضطر 
آبروی ما ز آبروی حسین است 

نام حسین است همیشه باد مقدم 

در دم مردن به جستجوی حسین است ( 


فرانسوی و روضه خوانی 


مرحوم مغفور حضرت حجة الاسلام شیخ محمّد باقر واعظ نقل فرمود : 
در ماه محرمی از جانب تاجرهای ایرانی مقیم پاریس برای خواندن روضه 
و اقامه عزاداری دعوت شدم و رفتم . 
شب اول محرم یک نفر جواهر فروش فرانسوی با زوجه و پسر خود در 
مرکز ایرانیهائی که من انجا بودم از انجا تمنا کرد که من نذری دارم شیخ 
روضه خوان خود را به این ادرس شب بیاورید که برای ما روضه بخواند . 
حاضرین از من اجازه گرفتند قبول کردم چون از روضه ایرانیها فارغ شدم 
حاضرین مرا برداشتند با فرانسوی به خانه اش بردند یک مجلس روضه 
خواندم هم هموطنان استفاده نمودند و گریه کردند هم فرانسوی و 
فامیلش ۰ مغموم , مهموم گوش می دادند , فارسی نمی فهمیدند و 
هرا ی هو 
شب عاشوراء بواسطه اعمال مستحبه و خواندن دعاهای وارده و زیارت 
ناحیه مقدسه منزل فرانسوی نرفتیم فردا امد و ملول بود عذر اوردیم که 
ما در شب عاشوراء اعمال ویژه مذهبی داشتیم قانع شد و تقاضا کرد پس 
مد ی اس ی 
روضه که تمام شد یک صد لیره طلا برایم آورد گفتم قبول نمیکنم تا سبب 
نذر خود را نگوئید . 

: ماه محرم سال گذشته در بمبئی صندوقچه جواهراتم را که ٍِِ 
سرمایه ام بود دزد برد , از غصه به حد مرگ رسیدم بیم سکته داشتم . 
زیر غرفه من جاده وسیعی بود که مسلمانان ذوالجناحی ۰ 
بیرون اورده بودند و سر و پای برهنه سینه و زنجیر می زدند و عبور می 
کردند من هم از پله فرود امده بین عزاداران مشغول عزاداری شدم با 
صاحب عزا نذر کردم که اگر به کرامت خود جواهرات سرقت شده ام را 
به من برساند سال آینده هر جا باشم صد لیره طلا نذر روضه خوانی را می 
پردازم چند قدمی پیمودم شخصی پهلویم اختجا طقس تیف رن پربده 
صندوقچه را به دستم داد و گریخت . 
حالم خوش شد مقداری راه رفتن را ادامه دادم و به خانه ام وارد شدم 
صندوقچه را باز کردم و شمردم یک دانه را هم دزد تصرف نکرده بود . 
(36) هر انکس عارف حق شد بسر شور و نوا دارد 
هر آن دل پر ز ایمان شد هوای کربلا دارد 
شنیدی کربلا , اما ندیدی اصل معنا 
هر آنکس دید آنرا صد هزاران مدغا دارد 
بیا بین از شمیم درگهش جانها شود زنده 


بهر صبحی به از جثت نسیم جان فزا دارد 
گلستان علی در کربلا گشته خزان یک سر 
که بهر دیدنش دلها همه شوق لقا دارد 
با در کربلا بنگر , جلال شاه مظلومان 

ببین این بارگه بی شک تجلی خدا دارد 
یا گر ارزو داری , تهی کن عقده دل را 

آن شه به زوآرش چسان مهر و وفا دارد 
چه گویم ای عزیزان از مزار زاده زهرا 
که خاکش برتری بر کعبه و ارض و سما دارد 


بواسطه خواندن زیارت عاشوراءمرض برداشته شد 


علامه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی که از علمای طراز 
اول تهران هستند نقل فرمود از استاد خود مرحوم اية الله حاج شیخ 
عبدالکریم حائری یزدی اعلی الله مقامه که فرمود : 
اوقاتی که در سامر|ء مشغول تحصیل علوم دینی بودم اهالی سامر|ء به 
بیماری وباء و طاعون مبتلا شدند و همه روزه عدو ای می مردند روزی در 
منزل استادم مرحوم سیّد محمّد فشارکی اعلی اللّه مقامه و جمعی از اهل 
علم بودند » ناگاه مرحوم آقا میرزا محضد تقی شیرازی تشتریق. آوزدند و 
صحبت از بیماری وباء شد که همه در معرض خطر مرگ هستند . 
مرحوم میرزا فرمود : اگر من حکمی بدهم آیا لازم است انجام شود یا نه ؟ 
همه اهل مجلس تصدیق نمودند که بلی . 
سپس فرمود : من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامراء از امروز تا ده 
روز همه مشغول خواندن زیارت عاشوراء شوند و ثواب انرا هدیه روح 
شریف نرجس خانم والده ماجده حضرت حجة بن الحسن (ع [ نمایند تا این 
بلاء از انها دور شود اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند و 
همه مشغول زیارت عاشوراء شدند . 
از فردا تلف شدن شیعه موقوف شد و همه روزه عده ای از سنی ها می 
مردند به طوریکه بر همه آشکار گردیده برخی از سنی ها از اشناهای خود 
از شیعه ها پرسیدند : سبب اینکه دیگر از شما تلف نمیشوند چیست ؟ 

به آنها گفته بودند : زیارت عاشوراء , آنها هم مشغول شدند و بلاء از آنها 
هم بر طرف گردید . ِ 
جناب آقای فرید تقلهه اه تعالی فرمودند : وقتی گرفتاری سختی برایم 
پیش آمد فرمایش آن مرحوم بیادم آمد از اول محرم سرگرم زیارت 
عاشوراء شدم روز هشتم بطور خارق العاده برایم فرج شد . (37) ارزو 
دارم حسین جان تا شوم قربان تو 
جان ندارد قابلی گردد فدای جان تو 
آرزو دارم سین جان تا ببینم روی تو 
کاش می گشتم فدای روی تو در کوی ت6۵ 
آرزو دارم حسین جان تا ببینم کربلا 
ای همه هستی من بادا فدای نینوا 
ارزو دارم حسین جان تا بپویم راه تو 
روز و شب جویم , شوم دلخواه تو 


احترام به حضرت 


مرحوم حاج عبدالعلی معمار عالم فر (علیه الرحمه ) نقل کرد : 

اوقاتی که موفق به زیارت کربلا بودم روزی در صحن مقدس حضرت 
پرسیدم ؟ 

گفت : خراسانی , از شغل او پرسیدم ؟ گفت : بنائی , دیدم با من هم 
پرسیدم : : زوار هستی با مجاور ؟ گفت : سالهاست در این مکان شریف 
سرگرم بنائی هستم . 

و ار ای ی اه . گفت : متصل به 
صحن شریف سمت قبله قبریست مشهور به قبر دده و چون مشرف به 
خرابی بود چند نفر حاضر شدند آن را تعمیر کنند و به من مراجعه نمودند و 
من اقدام نمودم و برای محکم شدن شالوده به کارگرها دستور دادم 
اطراف قبر را بکنند قسمتن که تزذیک قبر بود در آثناع خفر خسد اشکار 
گردید به من خبر دادند . 

چون مشاهده کردم دیدم جسد تازه است و لکن به سمت چپ خوابیده 
یعنی صورتش رو به قبر مطهر حضرت سیدالشهداء (ع ) است و پشت او 
رو به قبله است و بهمانِ حالت قبر را پوشانده و تعمیر آن را به اتمام 
رساندم . بله , به احترام آقا تاداع رم اظصت ما ای ری و ی نت 
بودند . (38) جان به قربان تو و کرب و بلایت يا حسین 

این سر شوریده ام دارد هوایت یا حسین 

روز و شب در ارزوی مرقدت ارم به سر 

کی شود ماوی کنم در کربلایت يا حسین 

ارزو دارم ببینم مرقد دلجوی تو 

ایم و شیون کنم در خیمه هایت یا حسین 

تو پناه مستمندان , ما گدایان بر درت 

حاجت ما را روا کن ازعطایت يا حسین 

عقده ها دارد بسی دلهای ما از ماتمت 

ختصها حربان از آن ماتم سرانت با خسییه 

با عزیزانت شدی قربانی راه خدا 

زنده شد اسلام از آن عهد و وفایت با حسین 

از غم جانسوز تو ای تشنه لب خون شد دلم 

دیده ام گریان دما دم در عزایت يا حسین 

آه فنوز تتصکان نت زدم بر جان مره 


هر کسی دارد به سر شور و نوایت یا حسین 
کی رود از یاد من ان پیکر صد پاره ات 
قدسیان محزون شده در ماجرایت يا حسین 
عمر من طی شد به یادت آمده جانم به لب 
کاش ائّی بر سرم بینم لقایت یا حسین 
شافع روزجزائی تو شفاعت کن ز ما 

از جلالی که ترا داده خدایت يا حسین 

کی توان گوید (مقدم ) ماتم جانسوز تو 
صبر عاجز شد از ان صبر و رضایت يا حسین 


مرحوم عالم بزرگوار سید اعظم حاج میرزا حسین نوری (اعلی الله مقامه 
) نقل نموده که استاد ما علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین تهرانی (اعلی 
الله مقامه ) برای توسعه سمت غربی صحن مطهر حضرت سیدالشهداء (ع 
) خانه هائی خرید و جزء صحن شریف قرار داد و قریب شصت سرداب 
برای دفن اموات در همان قسمت قرار داد و روی انها طاق زدند و مردم 
مُردگان خود را در آن سردابها دفن می کردند . 

چون مدتی گذشت دانسته شد که طاق روی سردابها در اثر کثرت عبور 
مردم آن توانائی تحمل را ندارد و ممکن است فرو ریزد و سبب زحمت و 
هلاکت شود . 

لذا شیخ امر فرمود : که طاق را بردارند و از نو با استحکام بیشتری بنا 
کنند و چون جماعت بسیاری در سردابها دفن شده بودند امر فرمود : 
سردابی را خراب کنند و بنا نمایند بعد سرداب دیگر و هر سردابی را خراب 

فی زونه یک فر بانین خصترفت ی خاک بر خسد هرکه فی زرکات: اب 
مقداری که کشف نشود هتک حرمت اموات نگردد پس مشغول شدند تا 
رسیدند به سردابی که مقابل ضریح مقدس بود چون پائین رفتند برای 
پوشانیدن جسدها دیدند تمام جسدهائی که در این قسمت هست 
سرهایشان که در جهت غرب بوده بجای پایشان که رو به قبر شریف بوده 
قرار گرفته و پایشان به سمت غرب است . _ 

مردم با خبر شدند جماعت به شماری می امدند این منظره عجیبه را 
مشاهده می کردند و آن جسدهائی که در این قسمت بوده منقلب گردیده 
سه جسد بود که یکی از آنها جسد آقا میرزا اسماعیل اصفهانی نقاش بود 
که در صحن مقدس مشغول نقاشی بوده . ۲ , 

پسرش وقتی که منظره جسد پدر را می بیند گواهی می دهد که من هنگام 
دفن پدرم حاضر بودم و بدن پدرم را که دفن کردم پاهایش رو به ضریح 
مقدس بود و الحال می بینم سرش رو به ضریح است و اشکار شد بر 
مردم اینکه این تغییر وضع جسد چند مرده تاءدیبی از طرف خداوند است 
بندگانش را , که بشناسند راه ادب و طریقه معاشرت با ائمه (علیهم 
السلام ) را . (39) ای حسین جان همگی واله و شیدای توئیم 

گشته مدهوش از آن جرعه صهبای توئیم 

در نظر نقش نمودیم رخ ماه تو را 

مات روی چومه و عاشق سیمای توئیم 

هر زمان خنده زند طفل جگر گوشه ما 

یاد گریان شدن اصغر نو پای توئیم 


گر ببینیم به گلزار یکی لاله سرخ 

یاد ان سرو روان اکبر رعنای توئیم 

در غم بی حد تو با دل خون نوحه کنان 
غرق ماتم شده و همدم غم های توئیم 
چون تو عاشق به خدائی و خدا یاورتست 
ارزومند تو و یاری فردای توئیم 

همه داریم گناه و سوی تو چشم براه 

بر تو دلباخته در بند تولای توئیم 

ما غريقیم و توئی هادی و کشتی نجات 
دست ما گیر که یک قطره ز دریای توئیم 
تو چراغ شب تاری و همه مانده براه 
گمرهانیم که هر دم به تمنای توئیم 

حامد و جمله ما سوی تو رو اوردیم 
مستحق کمکی از تو و زهرای توئیم 


فاحل خاله غالم.ختفن خاخن علا انوالحتنن ما تدای (رخستة الله غلیه. ) 
نقل می فرمود : 
مدتی پیش از ظهور این معجزه داستان قبل , خوابی دیدم که در تعبیر آن 
حیران بودم تا آن روزی که این معجزه تغییر مردگان تعبیرش آشکار گردید 
و آن خواب این بود . 
تقیه صالحه خاله فرزندم چون فوت شد او را همین قسمت از صحن 
مقدس (سرداب داستان قبل ) دفن کردم . ۱ ۱ 
شبی در خواب او را دیدم و از حالش پرسیدم و انچه برایش پیش امده 
پرسش کردم ؟ 

دم وی ارم کوب وی ی کر از ازع نو 
مکان تنگی دفن کردی که نمی توانم پایم را دراز کنم و دائما باید سرم را 
به زانو گذارم . ۱ ,1 
چون بیدار شدم جهت انرا ندانستم تا ان معجزه را که فهمیدم پا را بسمت 
کر قطن درا رد نی ادلی به ساحت فان اعام ین ۱:6۱ ایسته:: 
جامه حق بر تن تو یا حسین 
غرق به دریای گناهان منم 
دست من و دامن تو یا حسین 


شفا دادن حضرت سیدالشهداء (ع 


جناب اقای سید عبدالرسول خادم حضرت اباالفضل (ع ) نقل فرمود :  .‏ 
در چند سال قبل مرحوم حاج عبدالرسول رسالت شیرازی از تهران تلکرافا 
خبر داد که اقای ناصر رهبری (محاسب دانشکده کشاورزی تهران ) جهت 
زیارت مشرف می شود از ایشان پذیرائی شود . 

پس از چند روز درب منزل خبر دادند که زوار ایرانی تو را می خواهند چون 
نزد ماشین رفتم دیدم یک نفر مرد با یک خانم بود , خانم پیاده شد و اهسته 
به من فهمانید که ایشان آقای رهبری شوهر من است و مدتی است که 
مبتلا شده و استخوانهای فقرات پشت او خشکیده است و هشت ماه 
بیمارستان بوده و او را جواب کرده اند و بیمارستان لندن هم گفته علاج 
دا رده شم ودک هی شمه ع فعلا به قضه استتهاء :. اسقضا آمده‌ایم 
و به تنهایی نمی تواند حرکت کند.  .‏ ۱ 

دو نفر حمال اوردم زیر بغل های او را گرفتند و رو به منزل امدیم سینه و 
پشت او را بوسیله فنرهای آهنی بسته بودند بانهایت سختی هر چند دقیقه 
قدمی بر می داشت . 

وقتی که چشمش به گنبد مطهر افتاد پرسید : اين آقا حسین (ع ) است یا 
قمر بنی هاشم ؟ گفتم : قمربنی هاشم است , با دل شکسته و چشم 
گریان عرض کرد آقا من آبروئی نزد حسین ندارم شما از برادرت حسین 
(ع ) بخواهید که ایشان از خدا بخواهد اگر عمر من تمام است همین جا 
زیر سایه شما بمیرم و اگر از عمرم چیزی باقی هست با این حالت 
برنگردم که دشمن شاد شوم و بخواه , مرا شفاء دهد . 

ها ی فا ما و ار ی نت 
ای قمر بنی هاشم زود است من یتیم شوم من در مجلس عزاداری شما 
خدمت کردم و استکانها را جمع می نمودم , سپس رهبری گفت مرا ببرید 
حرم شریف را زیارت کنم 

گفتم : با این حالت نمی شود , قبول نمی نمود , با همان حالت سختی او 
را منزل بردیم و روی تخت خوابانيديم و طوری بود که هیچ حرکت نمی 
توانست بکند و باید او را حرکت دهند . 

فردایش اصرار کرد مرا به نجف ببرید با سختی او را به نجف اشرف 
منتقل کردیم , ولی نشد در حرم مشرف شود , از همان بیرون زیارت 
نموده به کربلا بر گردانيدیم . 

اصرار می کرد مرا با را موب : تلف می شوی , 
کف دص واه ار مرش این ,ها هد ها اه کرو ام ان او 
فرستادم . 


در مراجعت خانمش نقل کرد : پس پس از بیرون آفتدن از سامر|ء راننده 

پرسید : آیا امام زاده سید محشّد (فرزند حضرت هادی (ع ) ) را مایل 

هستید زیارت کنید ؟ ۱ ِ 

آقای رهبری گفت : مرا ببرید (در آن زمان قبر آن حضرت چند کیلومتر از 

جاده اسفالت دور بود و جاده هم خاکی و خراب بودایس حضرت سید 

محمّد را باکمال سختی زیارت کردیم . 

در عراحعت ی تفر غرب که عمامه ی مر تفت کی ماشیی سار 

گرفت و به عربی با راننده سخن گفت و راننده جوابش می داد آقای 

رهبری پرسید : آقا , سید چه می گوید ؟ 7 

آقای:ر اننده: کفقت: فی: کوید .هن را سواز کن با اون جاده اسفالت .هن 

گفتم : ماشین دربست شما است و اجازه ندارم 

آقای رهبری گفت : آقا را سوار کن چون سوار شد سلام کرد و نزد راننده 

در اثناء راه آقای رهبری ناله می کرد و می گفت : يا صاحب الزمان : سید 

فرمود : از آقا چه می خواهی ؟ 

خانم جریان مرض آقای رهبری را می گوید , سید فرمود : نزدیک بیا , گفتم 

: نمی تواند , بالاخره کمی نزدیک,شد , سید دست را دراز کرد و بستون 

فقرات او کشید و فرمود : انشاءاللّه اگر خدا بخواهد شفاء می یابی . 

از فرمایش سید امیدی در ما پیدا شد , گفتم :فا ها تزا ما تدم 

گفتم ؛ اسم شم چیست ؟ 

له 

فرمود : به وسیله پست به ما نمی رسد شما هر چه برای ما نذر کردید هر 

سیدی را که دیدید باو بدهید و چون نزدیک جاده آسفالت رسیدیم , فرمود : 

نگه دارید . ٍ 

موقعی که خواست پیاده شود فرمود : اقای رهبری امشب شب جمعه 

است و خداوند اجابت دعاء را تحت قبه جدم حسین (ع ) قرار داده و شفاء 

را در تربت او , امشب خود را به قبر او برسان و پیغام مرا به او برسان . 
: هر چه می فرمائید می رسانم . فرمود تکوها امام-خسن (ع) 

فرزندت برای من دعاء کرده و شما آمین بگوئید . 

آن سید بزرگوار رفت و من به خود آمدم که اين آقا که بود ؟ به رانندو 

گفتم : ببین از کدام سمت رفت و او را پیدا کن , چون راننده نگاه کرد ابدا 

اثری از آن بزرگوار پیدا نبود . 

خلاصه آقای سیدعبدالرسول در همان شب او را در حرم امام حسین (ع ) 

برده و مکرر می گفت : آقا من از شما یک آمین می خواهم فرزندت چنین 


گفته است و حالش طوری بود که هر کس نزدیک او بود همه را گریان می 
ساخت . ۲ 

سپس او را به منزل اورده خوابانیدم روی تخت و چون سختی مسافرت در 
او اثر کرده بود حالش بدتر از قبل بود . 

پیش از اذان خوابیده بودم خادمه منزل درب حجره ام مرا صدا| زد بیرون 
امدم . 

گفتم : چه خبر است ؟ 

گفت : بیا تماشا کن که آقای رهبری نماز می خواند . تعجب کردم از آئینه 
درب نظر کردم دیدم ایشان روی سجاده ایستاده و مشغول نماز است . 

از خانمش جریان را پرسیدم ؟ 

گفت :مرا سجر صدا زد پلند شدم . 

گفتم ارات ی ری کیان 

گفت : در خواب آقا امام حسین (ع ) به من فرمود : خدا تو را شفاء داد 
برخیز نماز بخوان و من هم مي توانم . 

پس آب وضوء آوردم با کمال هه ی وضوء گرفت گفت : سجاده 


گفتم : نشسته نماز بخوان . 

گفت ای اه زفتر‌های آهتی شیته.ه ستتت: .| 
باز کن , بالا خره با اصرارش همه راباز کردم و حالا ایستاده مشغول نماز 
خواندن است چنانچه می بینی . 

سپس وارد حجره شدم و او را در بغل گرفتم و هر دو گریه شوق کردیم و 
حمد خدا را بجا می اوردیم . 

سپس تلگراف بشارت به تهران مخابره کردیم چند تن از بستگان ایشان 
آمدند و با کمال عافیت به شام مشرف شدند سپس به تهران برگشتند و تا 
۱۱ اه تا بت ۳ 
و یک حج مشرف شده اند . (41) مهر تو را به روضه رضوان نمی دهم 
این لطف ذوالعطاست من آسان نمی دهم 

اشکی که در عزای تو ریزم ز دیدگان 

آن اشک را به لو لو و مرجان نمی دهم 

من عاشمم وی جوا هر شام قشبه. لب 

ان عشق را بقیمت این جان نمی دهم 

جان می‌دهم در فش کف ۶و با حون 

ان تربتت به ملک سلیمان نمی دهم 

می میرم از فراق تو شاها نظرنما 

لطف ترا به لعل بدخشان نمیدهم 


من دارم ارزوی جمال تو یاحسین 

این ارزو به منصب شاهان نمی دهم 
در وقت احتضار کشم انتظار تو 

تا بر سرم پا ننهی جان نمی دهم . 

این حبٌ را بطور موّی عمران نمی دهم 


اجنه هم عزاداری می کنند 


خاش پر کوار رت سحه ااستم ,امین فا نصد سس اطع 
(دامت برکاته ) نقل فرمود : یک روز با همراهان به زیارت قبور شهداء احد 
و حضرت حمزه سیدالشهداء (ع ) در دامنه کوه رفتیم و ان پاسداران 
اسلام را زیارت کردیم و در مسجد نماز خواندیم . 

در گوشه ای مردی که هر دو پایش از ران و هر دو دستش از بازو قطع 
شده بود و در عین حال خیلی چاق مانند توبی روی زمین افتاده و گدایی 
می کرد 

مردم هم به حال او رقت می کردند و روی دستمالی که پهن کرده بود پول 
زیادی می ریختند . من در کناری ایستاده و منتظر شدم سرش خلوت شود 
تا چند دقیقه احوالش را بپرسم او متوجه من شد و با زبان عربی مرا صدا 
زد گفت : می دانم بچه فکر می کنی , مایلی شرح حال مرا بدانی و من 
بدون استثناء هر که باشد اگر اصرار هم کند شرح حالم را برایش نمی 
کمنمه سین انم جرا دام خواست برای‌شنما قصه ام زا نجل کنم: 

در این بین یک نفر متوجه حرف زدن ما شد و طبعاً فهمید ما راجع به علت 
قطع شدن دست و پای آن مرد گدا حرف می زنیم او هم نزدیک آمد می 
اک 
برای شما نقل کنم , من به دو علت از اين پیشنهاد استقبال کردم . 

زیرا مردم جمع می شدند . 

2 بخاطر انکه ببینم او چطور به خانه می رود زیرا او نه پا داشت و نه 
دست زا وانعت وی ولیست اه کقم الان هار اه اشت ای اتایها 
بروی احسان موّ منین از دستت می رود . 

گفت : نه من هر روز به قدریکه مخارج خودم و زن و بچه و خدمتگذارنم 
رو براه شود بیشتر پول از مردم نمی گیرم و وقتی آن مقدار معین تهیه 
شد به منزل می روم و استراحت می ۰ 

گفتم : امروز آنقدر را بدست آوردی ؟ گفت : بله . گفتم : هنوز اول صبح 
است ؟ گفت : هر روز همان اول درظرف مدت دو ساعت آن پول می 
رسد , گفتم : ممکن است بگوئید در روز چقدر مخارج دارید و باید چقدر 
پول برسد ؟ 0 ۳ 

خی اه کرد کت + اف مت کم از آشرار تا کی رال کم داد 
طرفی هم شاید در ضمن نقل جریان خودم مجبور شوم اين را هم برایتان 


گفتم : با شما می آیم اگر مایلید برویم او اول با یک حرکت سریع و 
مخصوص بدنش را روی دستمال پولها انداخت و انچنان ماهرانه انرا جمع 
ار هی وک ی 
ی ی 
بود ولی در عین حال حرکات ماهرانه او تماشائی بود او همانطور که 
نشسته بود مقعد شرا روی زمین حرکت می داد و آنچنان سریع می رفت 
در عين حال یک جوان قوی هیکلی هم که بعد معلوم شد نوکرش است 
هوای او را داشت و آماده بود که اگر خسته بشود کولش کند البته احتیاح 
نبود زیرا در همان نزدیکی ماشین شورلت بزرگی مهیا بود و آن آقا نوکره 
او رابغل کرد و در صندلی راست عقب ماشین نشاند و به من گفت از 
طرف چپ ماشین سوار شوید . 

من به همراهان گفتم : شما به مدینه برگردید تا یکی دو ساعت دیگر من 
هم به شما ملحق می شوم و سوار ماشین آنها شدم و به مدینه رفتم . 
خانه اين مرد مفصل بود زندگی خوبی داشت و زن و فرزندان مو دبی 
داشت همه از او حساب می بردند او را زیاد احترام می گذاردند . َ 
اول کاری که پس از ورود به منزل برای او انجام دادند زنش پیش او امد و 
لباسهایش را عوض نمود و پیراهن تمیزی به تن او کرد بعد او را بغل کردند 
و به اطاق پذیرائی بردند و به من هم تعارف کردند که به انجا بروم . 

اين اطاق مفروش به فرشهای ایرانی و کاملا مرتب و تزئین شده به 
لوسترهائی بود وقتی نشستم او قصه خود را اینطور اغاز نمود من تابییست 
سالگی یعنی بیست سال قبل هم دست داشتم و هم پا داشتم در همین 
خانه با همین زن که تازه ازدواج کرده بودم زندگی می کردم . 

در نیمه های شب پشت در منزل ما صدای فریاد زنی که معلوم بود او را 
جمعی بقصد کشتن می زنند بلند شد , من لباسم را پوشیدم و به در منزل 
رفتم دیدم آن زن بر روی زمین افتاده و خون از سرش که شکافی 
برداشته بود جاریست و سه نفر جوان که او را می زدند وقتي مرا دیدند 
فرار کردند و من از آنها در تاریکی شبحی بیشتر ندیدم فورأ ماشینم را 
فرداشتم و آن رن را نم بیمارستان رساندم که شاید بتوانند او را از" مزی 
نجات دهند . 

ولی از همان ساعتی که روی زمین افتاده بود بیهوش بود که من هر چه 
زیر چراغ ماشین خواستم او را بشناسم , نتوانستم قیافه اش را تشخیص 
دهم بهر حال مسئله از نظر من مهم نبود زیرا من روی حس انسان 
دوستی اینکار را انجام دادم و احتیاج به شناسائی او زیاد نداشتم . 

او را به بیمارستان تحویل دادم متصدی بیمارستان طبق معمول گزارشی 
از من سئوال کرد و من هم تمام جریان را از اول تا اخر برای او گفتم او 


یه زا قوش قووی ان گزارین آدرنن کانل ترا دنه وگو من از 
بیمارستان بیرون امدم . 

وقتی به منزل رسیدم دیدم در منزل باز است و زن جوانم که در منزل 
و 
فورا باز سوار ماشین شدم و جریان را بشرطه (پلیس ) خبر دادم او مرا 
به شهربانی برد و اجازه گرفت که با اسلحه همراه من بیاید و ما دو نفری 
سوا ر ماشین شدیم و در آن نیمه شب دور کوچه ها و خیابانها می گشتیم . 
من بی صبرانه کزبه مین کززم 1 
از عقب یک کوچه بن بست صدای ناله زنم را شنیدم که مرا , به کمک می 
طلبید . فورا ماشین را متوقف کردم دیدم او بروی زمین افتاده و از سر و 
صورتش خون می ریزد او را برداشتم و به داخل ماشین انداختم و ان 
شرطه هم کمک کرد تا او را به بیمارستان برسانیم که ناگاه در وسط راه 
سنگ محکمی به شيشه ماشینم خورد و شيشه ماشینم خورد شد و روی 
زمین ریخت . 

ِِِ ماشینم در گوشه ای قوت 9۲ تن بیرون آمدم که 
زمین شدم . 

شرطه اه در حالیکه یک پایش از ماشین بیرون گذاشته بود ولی 
جراءت نمی کرد که کاملا پیاده شود اسلحه اش را کشید و به اطراف 
شلیک می کرد . 

مردم. صدای. تبرانذازی را کد.شتیدند از خانه ها «بیرون: آهدتذ و خیابان 
ی از میات فص زد کف جرو یز به بیمارستان 
برسانید تا بعد ببینیم چه کسی به این ها کست پمارت که مر ار 
و ۱ 
ببین آیا ضارب را پیدا می کنی يا نه ؟ 

شرطه در واقع می ترسید که بماند و لذا بهانه آورد که دشمن ممکن است 
در تعقیب اینها باشد لذا باید تا بیمارستان محافظ اینها باشم . 
اه را ای اه مرا بش ایا 
شيشه شکسته نشستند و هر دوی ما را به بیمارستان رساندند . 

زخم من سطحی بود چند تا بخیه ای بیشتر لازم نداشت ولی زخم زنم 
عمیق تر بود او احتیاج به عمل پیدا کرد و علاوه بدنش در اثر کتک خوردن 
سخت کوبیده و کبود بود و احتیاج زیادی به استراحت داشت . 

رئیس بیمارستان در حالیکه کاغذ و قلمی در دست گرفته بود برای تهیه 
گزارش پیش من آمد و اسم مرا پرسید وقتی من جواب دادم به من گفت : 
و ساعت قبل خانم مجروحی را به با 


کفت رام کشت * بشید فن.شفاه وا تشتاختم سر وا صوز نت خون: الود 
بود و قيافه تان خوب مشخص نبود شناخته نمی شدید . 

من از رئیس بیمارستان سئوال کردم حال آن زن چطور است ؟ گفت ۳ 
فا ای ها : متشکرم و لذا با او رفتیم , 
وقتی شوهر آن زن مرا دید از من تشکر کرد و گفت : اگر با 
یدید آن ور که اي فا تن دک بهزستان )ی گفت زم مهب 


من ابتداء برای رئیس بیمارستان و شوهر آن زن جریان خودم را نقل کردم 
ها 
او را اینطور کتک زدند و بعد به خاطر کمکی که من به او کردم این بلاء را 
سر من و زنم آوردند . 

شوهر آن زن گفت من امشب دیرتر به منزل آمدم وقتی که وارد منزل 
شدم زنم را در منزل ندیدم و هیچ اطلاعی از جریان او نداشتم تا آنکه نیم 
ساعت قبل این آقا (دکتر) و به اینجا احضار نمود و 
هنوز زنم حالی پیدا نکرده که بتواند جریان را نقل کند . 

با انا ای ای افراه کاما بر نود ها گمان ها صروان 
اطلاع داشتند زن من و آن زن بود که متاءسفانه آنها هم حالی نداشتند که 
بتوانند جریان را نقل کنند بعلاوه دکتر می گفت خفن به آنما رنه حفزی 
وارد شده هر چه دیرتر جریان را از آنها سئوال کنید و دیرتر حرف بزنند 
بهتر است . 

بالاخره آن شب گذشت و جریان در ابهام کامل باقی بود تا آنکه من صبح 
فردای آن شب از زنم که نسبتاً حالش بهتر بود سئوال کردم که دیشب بعد 
از رفتن من چه شد که مجروح شدی و در آن کوچه بن بست افتاده بودی . 
گفت وقتی که شما آن زن را بردید که به بیمارستان برسانید من هنوز دم 
در ایستاده بودم:نا کهان سه جوان نقاب داز پندا شدند اول.یکی از انها دز 
دهان مرا گرفت که فریاد نکنم ولی من تلاش می کردم که خودم را از 
دست آنها نجات بدهم . 

یکت از نها باچیری کین ذست داقت زد سورمق زو من هون کوخ : 
تک ی سا آنکه ارم ری موی ارم که شما با آن 
کوچه پیدا کردید و به بیمارستان آوردید . 

موضوع از ابهامش بیرون نیامد شوهر آن زن هم وقتی از زنش سو ال می 
کند که چه شد مجروح شدی و در میان آن کوچه افتادی می گوید : زنگ در 
منزل زده شد گمان کردم که شمائید در را باز کردم ناگهان مورد هجوم 
سه نفر نقابدار واقع شدم انها اول دهان مرا گرفتند و بعد مرا برداشتند و 
در کوچه بردند من نفهمیدم که چه می خواهند بکنند که دستشان از در 
دهان من کنار رفت من فریاد زدم آنها با چيزیکه در دستشان بود به سر من 


کوبیدند من بیهوش شدم و در بیمارستان بهوش آمدم . 

در اش اش ریش تیفارسان نرم ها آمد. و کفت.: موه دی با لاخرخ 
دیشب چه شد ؟ 

گفتم : نه , گفت : بعد از جریان شما پنج نفر زن جوان دیگر را بهمین نحو 
زخمی کرده اند , و به این بیمارستان که مخصوص سوانح است اورده اند 
و ما به شرطه خبر داده ایم امروز رئیس شرطه با جمعی از متخصصین 
علل جرائم . بسیج شده اند وعجیب این است که از هر کدام از این 
مجروحین ستوال می شد چه بر سر شما آمده آنها عین همین مطالبی را 
که زنهای شما می گویند گفته اند . 

بالاخره ما هفت نفر شوهرهای ان زنهای مجروح دور هم نشستیم و هر چه 
افکار مان را روی هم ریختیم که ببینیم چرا اين بلاء مشترک به سرما امده 
یکی از آنها گفت من دلائلی دارم که این کار را اجنه کرده اند بقیه خندیدند 
و گفتند : اجنه چه دشمنی با ما داشته اند که هفت نفر را انتخاب کنند ؟ 
من گفتم : لطفا دلائلتان را بفرمائید استفاده کنیم ؟ ! گفت : ببینید یک 
نواختی حوادث و یک نحو رفتار کردن با همه و نکشتن هیچکدام از انها و 
کار بشر نبوده . , 

من گفتم اين دلیل نمی شود زیرا اولا خیلی یک نواخت انجام نشده بلکه 
مختصرا اختلافی هم داشته , ثانیا از کجا معلوم که حتما کار اجنه یکنواخت 
باشد و کار انسان نامنظم باشد و از طرف دیگر چه دشمنی با زنهای ما 
داشتند این کار را بکنند . 

دیگری گفت من که مایلم هر چه زودتر خودم و زنم را از اين جریان بیرون 
بکشم یکی دو نفر دیگر هم که من جمله شوهر آن زنی بود که من او را به 
بیمارستان آورده 0 از بس ترسیده بودند با ات ی ۲ 

ولی من گفتم : باید ريشه اینکار را به کمک پلیس در بیاورم و این سه 
اف تاه ی ان بشما هم اکن با من موافعت کنبه‌بهتر است 
چون زودتر به هدف می رسیم ولی آنها هر کدام اظهار بی میلی کردند حق 
هم داشتند زیرا دیده بودند که بخاطر رساندن یک مجروح به بیمارستان با 
من چه کردند . شيشه ماشینم را شکستند , خودم را مجروح کرده بودند و 
بالاخرخ-ممکن نوی که ای آنما هم وازد این کان شوند به انها. هم صدمه وازد 
کنند . 


اما من این مسئله را تعقیب کردم حدود ده شب در کوچه هائیکه آنها این 
عده را مجروح کرده بودند با اسلحه که از شهربانی گرفته بودم می کشتم 


ولی چیزی دستگیرم نشد بالاخره نزدیک بود ماءیوس شوم که به فکرم 
رسید خوب است در این موضوع با آقای شیخ عبدالمجید که استاد دانشگاه 


2 روان کی و مسورت نم ی نزد او رفتم و جریان 3 سس 


: ترتیبش را هم می دهم و لذا یکی دو روز معطل شدم تا توانستم از 
شوهرهای آن نز تقاتبکه در ان شب دچار این جریان شده بودند دعوت کنم 
آنها در یک ها نا رمایشان جمخ‌شوتد ا اساد از آنها شید آلانی کقد.. 

محل ملاقات همین منزل من بود در همین اطاق همه آنها نشسته بودند 
استان‌دانشان که.منغا اترور نهی دانستم در غلوم معتوی :و روخی اجقدرن 
وارد است سئوالاتی را به ترتیب از اول کسی که دچار حادثه شده بود و 
منزلش هم در کنار شهر مدینه منوره بود و بعد هم به ترتیب از یک یک آنها 
سئوالهائی کرد تا آنکه آخرین آنها اتفاقا زن من بود سئوالش این بود که 
باید به من بگوئید روز قبل از حادثه از اول صبح تا وقیتکه جریان اتفاق 
افتاده چه می کردید ؟ 

آنها همه را برای او نقل کردند و او آنچه آنها می گفتند می نوشت , سئوال 
دوم او این بود که چگونه آن حادثه برای شما اتفاق افتاد و چند نفر در کار 
شرکت داشتند ؟ 

انها هر کدام خصوصیاتی را برای او نقل کردند و او نوشت . سئوال سوم 
اه انن نود که آیابعد از این حادتهجه تفیثر حالی بیدا کردید : آنها هر کرام 
خالایی را کم هه کر که ار ایا تست نید کت ای 
اک اک( به شماأ 


من که عجله داشتم و نمی خواستم موضوع این قدر طول بکشد به استاد 
گفتم : به اين ترتیب آنها دیگر فرار می کنند و ممکن است بخاطر طول 
زمان موفق به دستگیری آنها نشویم .  .‏ ۲ 

استاد به من گفت : حالا هم موفق به دستگیری آنها نمی شوی و اگر بیشتر 
از این د ۱ کوشش کنی خودت هم دچار حادثه ای خواهی شد که 
گفتم ۳[ 
علمی اهمیت زیادی دارد . ثانیا احتمالا شما کاری می کنید که ارواح خبیثه 
و يا اجنه با آن مخالفند و شما را اذیت کرده اند و اگر آنرا ادامه دهید 


انتلاتات: سشتری بیدا ك ِ 


قسمت دوم 


من که آنوقت این حرفها را خرافی می دانستم خنده تمسخر آمیزی کردم 
و گفتم : من که تا آخرین قطره خونم پای تحقیق از اين موضوع ایستاده ام 
و خودم آن سه جوان را دیدم که فرار می کردند ولذا حتی احتمال هم نمی 
دهم که انها اجنه و يا چیز دیگری از اين قبیل باشند . 

استاد گفت : پس احتیاج به جواب ندارید ؟ ولی من به شما توصیه می کنم 
که بیش از این کار را تعقیب نکنی که ناراحتت می کنند . دوستانیکه 
زنهایشان مبتلا به آن جریان شده بودند همه متفقا گفتند : ولی ما تقاضا 
وی کته ند را به ما بدهید و حتی یکی دو نفر از آنها هم او را در ايینکه 
انکان منکن است اداحنه صادر شده باشد تا یید کردند . 

به هر حال آن روز آن مجلس بهم خورد و من از اينکه اين استاد دانشگاه 
را برای تحقیق از این موضوع دعوت کرده بودم پشیمان بودم تا آنکه تا سه 
روز گذشت , استاد دانشگاه به من مراجعه کرد وگفت : حاضرم در جلسه 
دیگریکه شوهرهای آن زنها جمع شوند ولی زنها و پا شخص غریبه ای در 
مجلس نباشد نتیجه , مطالعاتم را برای آنها و شما بگویم من گفتم : بسیار 
خوب , باز هم در منزل ما جلسه تشکیل شود ولی چون کار زیادی دارم 
چند روز دیگر آنها را دعوت می کنم تا شما با آنها حرف بزنید . 
وک و 
تشکیل شود من خودم آنها را دعوت می کنم و مطلب به آنها می گویم 
ی 
نمی خواستم حرفهای خرافی او را گوش کنم . ) 

او وقتی از من جدا شد آهی کشید و به من گفت : جوان تو حیفی خودت را 
به خاطر نادانی و سر سختی بی چاره می کنی . من آهمیت ندادم او 
ظاهرا همان روز در منزل خودش جلسه ای تشکیل می دهد و طبق آنچه 
یکی از دوستان که زنش دچار جریان شده بود می گفت : 

او چند موضوع از حالات زنها را قبل از حادثه و چند موضوع را در وقت 
مشترکه برای آنها قبل از حادثه اتفاق افتاده بود این بود : 

1 همه آنها روز قبل از حادثه در منزل یا برای تفریح و یا برای سرگرمی و 
یا بخاطر عقاید خرافی وسائل سرور و شادی متجاوز از حد تشکیل داده 
بودند و از صبح تا شب می خندیدند . 

2 آنها آن روز نماز و اعمال عبادی خود را انجام نداده بودند و حتی هیچ 
کداه بادشان ند که خن بزای ی سر تیه سیم ال الرحمه خیم کفره 


باشند . 


3 صبح آن روز عمل زناشوئی انجام داده و تا شب وقت حادثه غسل نکرده 

بودند . 

4 غذای خوشمزه ای تهیه کرده بودند و زیاد خورده بودند و معده آنها کاملاً 

سنگین بوده است . 

5 بدر خانه آنها فقیری که از آنها بعضی اظهار کرده بودند از اشراف 

(سادات ) هستیم آمده بودند آنها با آنکه امکانات داشتند جواب مثبتی بآنها 

نداده بودند و بلکه جسارت هم کرده بودند ر 

6 آب جوشن روف زمین ریخته وایسم الله حکفته بودند ای معقفد مود که همه 

آنها دست به دست هم داده بودند و این حادثه را برای آنها بوجود آورده بود 

و يا بعضی از اینها در جریانی که اتفاق افتاده مق ثر بوده است و حتما این 

کار مربوط به اجنه است . 

اما موضوعات مشتر کی که بین آنها در وقت حادثه بوده عبارتست از : 

1 

کرده اند . 1 ۳ 

2 در اولین ضربه ای که بسر انها وارد می کردند انها را بیهوش می نمودند 

و بعد انها را بجای دور دست می انداختند . 

د هفه ضر یه هایکه. به. شند آنها وارد شده هیخ آنان:ضربه ای .در بدن آنها 

نبوده است . 

4 با انکه تقریبا ضربه .ها تیه آبه: شتر آنهما وارد شده عمیق بوده است آنها 

دچار اسیب مهلکی نشدند . ۱ 

5 همه آنها اظهار می کردند که وقتی آن جوانها به ما می رسیدند حرف 

نمی زدند و هیچ کدام از آنها صدای آن جوانها را نشنیده بودند . 

ی ان 
ما را بغل می کردند به قدری دستها و بدنشان لطیف بود که ما احساس 

قشار بر بدنمان نمی کردیم . 

کر 

عفت انجام نداده بودند . 

او متعقد بود که اين دلائل ثابت می کند که عاملین آن جریان ارواح یا اجنه 

بودند که نه ضورتهاتی در آمدند آما موضوعاتی. که بعد از جادثه برای: آنهّا 

اتقاق افتاده بود . 

1 به همه آنها یک حالت ضعف ورخوت عجیبی دست داده بود که خود آنها 

آن را مربوط به خونی که از آنها رفته بود می دانستند ولی از نظر طبیعی 

نباید از ده روز که از حادثه گذشته برای زنهای جوانی که می توانند زودنر 

از این , ان ضایعه را جبران کنند ادامه داشته باشد 

2 انها در حال حزن عجیبی بودند که در این مدت ده روز حتی یک تبسم هم 


نکرده بودند . 
3 در حال خواب فریاد می زدند و گاهی بی جهت از خواب می پریدند . 
4 حالت وحشت و ترس عجیبی به انها دست داده بود که با هر صدائی از 
5 رنگ آنها بیشتر از آنچه توقع می رفت زرد شده بود و روز بروز بدتر می 
شدند و لذا شوهرهای زنهائیکه مبتلا , به این حادثه بودند خیلی زیاد اصرار 
داشتند که اکر .ممکزن است این و پیگیری شود تا زنهایشان از این 
اما من با سر سختی عجیبی اینها را تصادفی تصور می کردم و می گفتم : 
اینها خرافات است هر کسی که ضربه مغفزی می خورد ضعف دارد در 
خواب فریاد می زند رنگش زرد می شود ترس بر او مستولی می شود و 
خواهی نخواهی به خاطر این ناراحتی ها حال حزن خواهد داشت . 
و لذا تصمیم گرفتم از پا ننشینم تا آن سه جوان را پیدا کنم حتی یک روز به 
شهربانی رفتم و به رئیس شهربانی پرخاش کردم که در مدینه منوره 
ناامنی نبوده شما چرا این سه جوان را که اینطور با جمعی رفتار کرده اند 
پیدا نمی کنید تا آنها را مجازات کنند . 
ی دی : ما در تعقیب آنها بوده ایم حتی در روزنامه و 
مجلات اعلام کرده ایم که مودم. انها زا شیر کنندولی چه. کنیم که 
کوچکترین رد پائی از آنها مشاهده نمی شود . ۱ 
ان استاد دانشگاه که بعدا معلوم شد تسخیر جن هم دارد به دوستان گفته 
بود که من جنهایم را احضار کرده ام و از آنها در باره این موضوع تحقیق 
تمونن: ام ا مات هید این عملبدا شم نهر از خرن هانن کمرشیعه هدند 
با ما سنیها مخالفند انجام داده اند . ۲ 
استاد دانشگاه از آنها پرسیده بود : چرا آنها این هفت نفر از زنهای سنی را 
انتخاب کرده اند و بم بقیه آاهل سنت اذیت وارد نکرده اند ؟ در جواب 
جنیهای استاد دانشگاه گفته بودند : 
حور آن روز که تقد آن جریا ن انفاق:می افتد ,زور عاشوراغ بوده 
است و شیعیان عزادار بوده اند و به خصوص شیعیان از اجنه مجلس عزا 
در آن محلهائی که آن زنها زندگی می کردند داشته اند و چون آنها آن روز 
زیادتر از دیگران خفشعال نوفدم اندو نها باه می خریدند به بش نغور 
ی ی ار ۱ 
استاد دانشگاه گفته بود : من به آنها گفتم که تقصیری نداشتند , اولاً 
عزاداری شیعیان اجنه را نمی دیدند و ثانیا از عاشور|ء خبری نداشتند (چون 
اهل سنت به خصوص در مدینه از این موضوع غافلند) آنها گفته بودند ما 
یک افرادی را به صورت فقراء به در خانه های آنها فرستادیم . ۱ 
ولی انها عوض انکه از خنده و خوشحالی دست بردارند از انها زبانا و 


بعضی عملاً به حضرت سیدالشهداء(ع ) توهین هم کرده بودند و تا آنها از 
این عملشان توبه نکنند رنگشان رو به زردی می رود و این حالات مشترک 
آنها را رنج می دهد ۲ 

لذا استاد دانشگاه اصرار داشت که آنها هر چه زودتر توبه کنند تا حالشان 
خوب شود بعضی از انها بدون انکه جریان شان را برای کسی نقل کنند نزد 
شیعیان درمحله نخاوله رفته بودند و پولی برای عزاداری حضرت 
سیدالشهداء(ع ) داده بودند و توبه کرده بودند . 

اما من همچنان اين مسئله را توجیه مي کردم و حتی به استاد دانشگاه یک 
موفخیت انستفادم کنی قایی عده را نا شمان مرقیط تمایی:. 

او به من گفت : به خدا من شیعه نیستم اين آن چیزی بود که من فهمیده 
بودم و حالا تو هم خواهی فهمید , مبادا جریان را به پلیس بگوئی که هم تو 
یکی هی نان رورا وا یرای ی ام من با این همه محنیی. که یه 
شما بدون تقاضای مزدی کرده ام در ناراحتی می آفتم . 

گفتم ماک ریاد ار اه کت گرد اوه مان 
کرد من توجه نکردم و چون در آن مدت با پلیس همکاری کرده بودم و آنها 
به من اعتماد پیدا کرده بودند جریان را به آنها گزارش کردم . 

رئیس شهربانی مرا در خلوت خواست و گفت کر 
در حضور افسرها و به خصوص افسر نگهبان عنوان کردی زیرا او خیلی 
متعصب است حالا من مجبورم ان استاد دانشگاه را تعقیب کنم 

و اگر صبر می کردی تا ببینیم اگر حال زنان خوب شد و تنها زن تو مریض 
باقی ماند معلوم می شود جریان صحت داشته و چه اشکالی دارد که 
بخاطر رفع کسالت زنت پولی به شیعیان برای عزاداری حضرت حسین بن 
علی (ع ) بدهی  !‏ ۲ 
من عصبانی شدم گفتم : مثل اينکه شما هم از این بدعتها بدتان نمی اید , 
این اعتقادها با رژیم عربستان سعودی که مذهب رسمی ان وهابیت است 
منافات دارد ! ! 

رئیس شهربانی زنگی زد یک نفر پلیس آمد اول به او دستور داد که فلان 
استاد دانشگاه را به اینجا دی که ات : اسلحه این جوان را 
هم تحویل بگیرید و دیگر او را بدون اجازه به اینجا راه ندهید . 

ااعیم آن ووز سلحه‌هرا گرد و هرا ار شهریانی بوون تطووته طن زد 
منزل رفتم , شب تا صبح برای درد سر درست کردن استاد دانشگاه و 
رئیس شهربانی و ان عده که پول به شیعیان داده بودند نقشه می کشیدم , 
عاقبت فکرم به اینجا رسید که نزد قاضی القضات (ابن باز) بروم از همه 
شکایت کنم و جریان را از اول تا به آخر به او بگویم او قدرت دارد حتی 
رئیس شهربانی را هم تعقیب کند به خصوص که ان روز وقتی شنیدم که 


استاد دانشگاه مسافرت رفته و این دستور رئیس شهربانی برای نجات او 
از محاکمه بوده بیشتر عصبانی شدم و مستقیما به در خانه (ابن باز) رفتم 
او تصادفا در منزل نبود به خدمتکارانش گفتم : فردا به محضرشان مشرف 
می شوم . 

دوباره شب را به منزل رفتم و در اطاق خواب استراحت کردم و از اذیت 
این افراد بیرون نمی رفتم که ناگهان دیدم شخصی وارد اطاق خواب من 
شد اول فکر کردم زنم از اطاق بیرون رفته و حالا برگشته است . 

ولی وقتی به او نگاه کردم دیدم مرد قوی هیکلی است با حربه مخصوصی 
که در دست داشت می خواهد به من بزند , من فکر کردم این یکی از 
همان هائیست که ان زنها را مجروح کرده , از جا برخاستم و با فریاد به او 
تفن تخت اصیهت که املکه تداستم ار سیب نداعم اهنت مسدانه 
با تو چکار کنم , ولی او فقط یک دستش را دراز کرد و وقتی دستش نزدیک 
من آمد بزرگ شد تا جائی که هر دو پای مرا با یک دست گرفت و به قدری 
فشار داد که از حال رفتم وقتی بهوش آمدم صبح شده بود پاهایم 
دردشدیدی می کرد . 

زنم به من گفت : چه شده ؟ جریان را به او , گفتم او گفت : خواب بدی 
دیده ای حالا از جا برخیز تا بشارتی به تو بدهم هر چه کردم در اثر درد با 
نتوانستم برخیزم به او گفتم : بشارتت چیست بگو ؟ 

سر کات کات را با انا و رت ار 
جریان آن شب سید فقیری به در خانه ما آمد و از من چیزی درخواست 
کرد من از رادیو آهنگ مخصوصی را گوش می دادم فوق العاده وس ۷ 
ی ماع 
امروز عاشوراء است شیعیان برای حضرت حسین (ع ) عزادرای می کنند 
چرا تو اینقدر خوشحالی ؟ 

یا ی ی ۱۱ 
شیعیان کردم او مرا نفرین کرد و رفت که شب آن اتفاق افتاد ولی دیروز 
غروب همان سید فقیر را دیدم از او عذر خواستم , او به من گفت : اگر 
پولی به شیعیان نخاوله برای عزادرای سیدالشهداء (ع ) بدهی شفا خواهی 
یافت . 

من به گمانم آن دوستان به زنم کلک زده اند و او این دروغ را جعل کرده 
که مرا به آنچه استاد دانشگاه گفته معتقد کنند سیلی محکمی به صورت 
زنم زدم و به او گفتم : 

دیگر اين دروغ ها را به من نگوئی ولی بعد پشیمان شدم به خصوص که 
آنچه استاد دانشگاه گفته بود از او پنهان می کردم . 

پاهایم هم به خاطر این عصبانیت دردش شدیدتر شد و من از طرفی فریاد 
می زدم و زنم به خاطر کتکی که خورده بود گریه می کرد بالاخره طاقت 


نیاوردم . 
به او گفتم : مرا هر چه زودتر به مریض خانه برسان , او مرا به مریضخانه 


برد . 

دکتر گفت : مثل اینکه پاهای شما ضربه شدیدی خورده و خون از جریان 
افتاده اگر موفق بشویم خون را به جریان بیندازیم با ماساژ دادن درد پای 
شما دفع می شود . 

آنها تا شب باهای مرا ماساز می دادند ولی.نه .خون:به چربان افتاد واته درد 
امه پر شد درالم کف شعا ار اصل جرتان بان را کی 
, ممکن است در معالجه اش مو ثر باشد . 

من جریان را برای او گفتم , او گفت : شما ترسیده اید . چیزی نیست 
خیالم را راحت کردی , ولی درد پا مرا بی طاقت کرده بود , قرصهای 
مسکن ابدا تا ثیری نداشت . 

اواخر شب نمی دانم به خواب رفته بودم پا اینکه بیدار بودم دیدم در اطاق 
باز شد این دفعه سه نفر نقابدار وارد اطاق شدند پرستار هم ایستاده بود ! 
| ۱ 

اما اتعفراه انار ففی ته او بک ای اما هس را بان ک رود 
همان مردیست که شب قبل پاهایم را فشار داده بود . 

به من گفت : تا بحال با شماها حرف نمی زدم چون مردمی که تا اين حد 
نافهمند نباید با آنها حرف زد ولی حالا مجبورم به تو چند چیز را بگویم : 

او همان سره سیم که خار حسایی کهان هفت بر رت 
عاشوراء و حضرت حسین بن علی (ع ) کرده بودند آنها را تنبیه کردیم . 
ابا ناهام ولد توت کی یی نو واکر انوا راخ کته 
تو از بین می روی در اين بین آن دو نفر هم نقابها را از صورت برداشتند و 
۰ اج ۳ 
زنش ر | سیلی زده و هم موضوع را درست باور نمی کند یک دستش را تو 
فشار بده و دست دیگرش را او فشار بدهد , تا دیگر پا نداشته دستهم 
نداشته باشد دنبال این کارها برود و دست هم نداشته باشد که سیلی به 
صورت زنش بزند آنها دست مرا فشار دادند من داد کشیدم . 

پرشتان نبا آیکه در تمام این مدت در مقابل من ایستاده 7 از 
خواب پریده کفت وه شدم: ها آه توبی نت من آمف‌هرن از حال رف 
بودم . 

وقتی بهوش امدم طبیب بالاای سرم ایستاده و شانه های مرا ماساژ می 
ی به طبیب گفتم . 
ی و ۱7۳ 
شوم , طبیب گفت : ما حالا معالجات لازم را انجام می دهیم اگر فایده ای 


نکرد بعد آن کار را خواهیم کرد . 

به هر حال اطباء حدودبیست روز برای معالجه من تلاش کردند علاوه بر 
آنکه نتیجه ای نداشت روز بروز دست و پایم بدتر می شد کم کم مثل اينکه 
رگهای دست و پای مرا قطع کنند از همان جائی که ملاحظه می کنید سیاه 
شده و اطباء تجویز کردند که آنها را یکی پس از دیگری قطع کنند و مرا به 
اين روز بنشانند ۰ _ 

چند شب قبل از انکه از بیمارستان بیرون بیایم و تقریبا جای زخمم بهبود 
پیدا کرده بود خیلی نگران وضع خودم بودم که حالا وقتی با این وضع از 
بیمارستان بیرون بیایم چه بکنم , زنم به من گفت : من تو را تا اين حد 
لجباز نمی دانستم بیا قبول کن که مقداری پول نذر عزاداری حسین بن 
علی ((ع )) نمائی و آن را به شیعیان بدهی شاید وضعت از این بدتر نشود 


گفتم : مانعی ندارد پولی برای آنها فرستادم و به آنها پیغام دادم که مجلس 
عزاداری برای حضرت حسین بن علی (ع ) ترتیب بدهند و برای رفع 
کسالت من دعاء کنند . 

انها هم ظاهرا ان مجلس را بر پا کرده بودند و متوسل به حضرت اباالفضل 
(ع ) شده بودند من از این توسل اطلاعی نداشتم . 

در ای اصرت للع رای که له تدم نو ترا 
خاطر ای ابا بای مس توسل ریاد شتا داد ویخ الله از ازور با 
به حال همین زندگی خوبی را که می بینی دارم اين بود قضیه من , بنده به 
او گفتم : شما با این کراماتی که از عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع ) 
دیده اید چرا شیعه نمی شوید ؟ گفت : هنوز حقانیت مذهب شیعه برایم 
ثابت نشده ولی به عزاداری برای حضرت سیدالشهداء (ع ) خیلی عقیده 
دارم و در ایام عاشور|ء خودم مجلس ذکر مصیبت تشکیل می دهم و از 
شیعیان دعوت می کنم که در آن مچلسن اجتماع کنند امید است که اگر حق 
با شیعه باشد از همین مجالس مستبصر شوم 0 
شما گفتم برای این بود که به شیعیان علاقه دارم ۰ (42) 


آقای عبدالحمید حسانی فرزند عبدالشهید حسانی ساکن فراشنید فارس 
نسبت به تربت امام حسین (ع ) قبلاً در داستانهای شگفت تاءلیف حضرت 
ایة الله اقای حاج سید عبدالحسین دستعغعیب شیرازی خوانده بود , نقل می 
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من و خانواده ام که سواد فارسی داشتیم این کتاب را خوانديم که روز 
عاشورا تربت به رنگ خون در آمده است . 

در سال آخیر قبل از محرم پدرم عازم کربلا شد و مقداری تربت خریداری 
کرده و آورد , خواهرم (بنام ساره ) متوسل شد به ائمه (علیهم السلام ) 
تربتی که پدرم آورده بود مقدار کمی از آن را با پارچه ای از حرم آقا 
ابوالفضل (ع ) می پیچد و شب را احیاء می دارد(یعنی شب عاشوراء) و از 
المه3 فاطمه زهراء سلام الله غلبها هی خواهد که اک ها یک کره ند شعا 
ِ داریم این تربت همان حالتی که آقا در کتاب نوشته اند برای ما 


ناوخا شوزای کید راز یز کون دقن یمد از طهیبه 
آن تاه مت کند و.خواه و زین ودره آن راهن ند ودنک تفه به» کر زد 
و زاری می افتند . ۳ 

می بینند همان حالتی که آقا در کتاب نوشته اند اتفاق افتاد و تربت مزبور 
حالت خون پیدا کرده بود و حقیر که بعد از مسجد آمدم خودم هم دیدم و 
مقداری به خدمت حضرت آقای آیة الله العظمی دستغیب دادم . 

و تربت مزبور هنوز موجود است و رنگ تربت به طور ری شده 
رطوبت کمی برداشته بود بعد به تدریج حالت خشکی پیدا کرده و هنوز هم 
باقی است با همان رنگ جگری و نظیر همین قضیه که ذکر شد . 

مقداری تربت مزبور در سال 98 قمری باز در فراشبند فارس کوی مسجد 
الزهراء منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی بوده و در جلسه نشان دادند به 
خون مبدل شده که همه ان را مشاهده کردند . (43) من در عزای تو 
(یاحسین ) نالم چو نای نی 

این سوگ را به حق تو پایان نمی دهم 

من تشنه جمال تو هستم ای شها 

این تشنگی بچشمه حیوان نمی دهم 

دم می زنم ز نام تو هر صبح و هر مسا 

این دم زدن به حور و به غلمان نمی دهم 

کمتر گدای کوی تواءم کنزلافنا 


درویشیم به جود حاتم دوران نمی دهم 


نام تو گر به گوش رسد می خیزم زجان 
این صوت را به بلبل خوشخوان نمی دهم 
آن غنچه ای که بوی تو دارد بکام خود 

آن غنچه را به صد گل خندان نمی دهم 
دل در غمت نشسته شها روز و شب همی 
این درد و غم به چهچه مستان نمی دهم 


خر روظه کوانی را کاعفین کرد وه آن مقام رسید 


روم تاد ی ید | تخسی تفر انیت هه آلاه یی نرق دود 

وقتی میرزا نبی خان که یکی ازنزدیکان محمّد شاه قاجار بود وفات کرد(او 
در حیاتش به فسق و فجور در ظاهر معروف بود) . ۱ 

شبی در خواب دیدم که گویا در باغها و عمارتهای بهشتی گردش می کند و 
کسی نیز همراه من است که منازل و قصرها را می شناسد , پس به جائی 
رسیدیم , , آن شخص گفت : اینجا منزل (نبی خان ) است و اگر می خواهی 
خودش زا ببیتی. اتجا نشسته سبینن به جاتی اشاره کرد 

من متوجه آنجا شده دیدم که او(میرزانبی خان ) در تالاری نشسته است 
اوچون مرا دید به من اشاره کرد که بیا بالا من نزد او رفتم پس برخاست و 
سلام کرد و مرا در صدر مجلس نشانید و خودش به همان عادتی که در دنیا 
داشت نشست , و من در حال او متفکر بودم . 

او به من نگاه کرد و گفت : ای شیخ گویا از مقام من تعجب می کنی , زیرا 
اعمال من در دنیا خوب نبود نتیجه ای جز عذاب دردناک نداشتم البته 
اینطور هم بود . بر 

اما من در طالقان معدن نمکی داشتم و هر سال در امد آن را به نجف 
اشرف می فرستادم تا صرف برگزاری مراسم عزاداری حضرت 
سیدالشهداء (ع ) شود . 

خداوند این مکان و باغ را در عوض آن به من عطاء کرد . 

مرحوم شیخ تهرانی گفت : من از خواب بیدار شدم در حالتی که متعجب 
بودم , فردای آن دوز این رة با را در مجلس بازگو نمودم پس یکی از 
این خواب صادقانه است او در طالقان معدن نمکی داشت و درآمد آن را 
که نزدیک صدتومان بود هرساله به نجف می فرستاد و پدر من مسئول 
خرج کردن ان در راه عزاداری امام حسین (ع ) بود . 

مرحوم شیخ تهرانی فرمود : تا آن وقت من نمی دانستم که او در طالقان 
ملک دارد و هر سال در نجف مراسم عزاداری بر پا می کند . (44) هر که 
شرح غم جانسوز تو بشنید بسوخت 

یا مزار و حرمت کرببلا دید بسوخت 

هر که آزاده شد و تن به حقارت نسپرد 

بر دل صافی خود عشق تو بگزید بسوخت 


نجات به دست حسین (ع ) 


در رجال ممقائی در باره مختار نقل می کند که آقا امام صادق (ع ) فرمود 


روز قیامت رسول خدا (ص ) و امیرالمو منین و امام حسن و امام حسین 

(علیهم السلام ) از کنار جهنم عبور می کنند 

اش ان اس مس ره صداس تایه هی ند که رون الم مه 

فریادم برس ! ! ۱ ۲ 

امیرالموٍّ منین به فریادم برس ! ! ۱ 

اما حضرت جوابی به او نمی دهند سیس ان صدا سه مرتبه ندا می دهد پا 

حسین به فریادم برس زیرا من کشنده دشمنان تو هستم . 

گر این فوقم:رسه لسدا رض) به آمام حسین ۱ ) می فرمایه * جواب: اور 

بده . 

امام حسین (ع [ او را از انش بیرون می اورند وقتی از امام صادق (ع) 

تیب دوز رفن مخت ی را پر سید ند 

امام فرمود : چون مختار سلطنت را دوست داشت و خواستار دنیا و نقش 

یت ری سرچشمه همه گناهان 
ست . (45) عزت و مردانگی بارد زسیمای حسین 

سرو کرد شرگن از قد و بالای حسین 

بهر نشر دین و ائّین همتی مردانه کرد 

در کجا بیند کسی همپا و همتای حسین 

اعتلای نام حق و دفتر و قران او 

از خدای خویش این بودی تمنای حجسین 

روزها پیکا ر با خصم و شب اندرکوی دوست 

روشنی بخش دل و دین است شب های حسین 

امتی را درس آزادی و دفع زور داد 

اسافی راوا س حعلاران #۹ 

کمم‌می لررزیوء ار آن طق عرای خسن 

عاشقی را از حسین اموز در روز قیام 

عشق وصل انداخت انش در سراپای حسین 


مرخوم. سید نغمت الله جزاثری (رضوان الله تعالی غلیه. ) خدود سبضد 
سال قبل در مدرسه منصوریه شیراز در ان وقت که شیراز دارالعلم بوده 
شبها از نهایت فقر چراغ نداشته و از شعاع مهتاب برای مطالعه استفاده 
می کرده است 

بالاخره چشمش را از دست می دهد خودش در کتابش شرح حالش را می 
نویسد : خواستم شیاف بگیرم و بچشم بمالم پول نداشتم خواستم به 
طبیب بروم پول نداشتم . 

ود و را هن ال ی یر , بیاد آیه قرآن افتادم که 
خداوند در فران تغریت. اب بار ان و کسل اقفر موده و آن.زا عبار ی و شفا 
خوانده . 

قدری از تربت قبر امام حسین (ع ) را با اب باران مخلوط کردم و با 
میلچه در چشمم نمودم و خوابیدم فردا صبح که چشمم را باز کردم چشم 
روشن شد بدون اینکه نیازی به شیاف يا معالجه دیگری داشته باشم . 
(46) ای سوخته دل سرای دلدار اینجاست 

گر در پی عشق یوسف زهرائی 

خوش امده ای که خانه یار اینجاست 


توسل به حضرت اباالفضل (ع ) 


و اهل بٍ بیت (علیهم السلام ) آقای امیر محمّدی که خدا حوائح دین و دنیا 
0 نفر بهودی در اصفهان یک کیسه نقره از قبیل گلدان و 
سایر چیزهای نقره قدیمی و پر ارزش داشته وارد اتوبوس خط واحد می 
گردد و روی یکی از صندلی ها می نشیند و کیسه را هم کنار پایش می 
گذارد و چون راه مقداری طولانی بوده او را مقدار خوابی می رباید . 
وقتی چشم باز می کند مشاهده می کند که کیسه اش نیست بر سرزنان 
پیاده می شود . در راه به اقا قمر بنی هاشم (ع ) توسُل پیدا می کند و یک 
گوساله نذر می نماید (ای قمر بنی هاشم من نمی دانم تو کی هستی اما 
همین را می دانم که این شیعه ها به تو توسل می کنند وتو حوائج آنها را 
اک( 
همین الان یک گوساله نذر تو می کنم . 

طف. کفزت ۱ به او می دهد و می 
گوید + این حوعاله را دیجم کنو به فعراع و مستمتدان ورخستتان دم و 
بگو نذر آقا ابوالفضل (ع ) است . 

قتی: گویذ و وا ی 
وقت دیدم یک نفر وارد شد و دو گلدان نقره دستش است و می گوید : آقا 
نها رامي خری ۲ ۱ 

نگاه کردم دیدم گلدانهای نقره خودم است گفتم : اینها خوب نقره هائی 
است و قیمتش خیلی است من می خواهم اگر باز هم داری با قیمت خوب 
از شما می خرم . ِ 

گفت : بله دارم اما در منزل است , گفتم : خوب نمی خواهد بیاوری می 
ترسم برایت اسباب زحمت شود و دکاندارهای دیگر بفهمند و ترا اذیت 
کنند « ته آذرس منز ل را بده من خودم با شا حردم می. ام آدرنتن زا به: من 
داد و رفت من هم رفتم کلانتری یک پلیس مخفی را که یکی از رفقا بود 
جریان را ؛ به او گفتم و او را با خود سر قرار و آدرس بردم . 

درب را زدم آمد درب را باز نمود ما را به زیر زمین هراس برد دیدم همان 
خودم است . 

به پلیس گفتم : همان کیسه خودم است و اسلحه اش را در آورد او را 
دستگیر کرد و به کلانتری برد . 

من هم کیسه نقره ام را برداشتم و به مغازه بردم . . ای مسلمانها و ای 
شیعه ها قدر آقای خود حضرت ابوالفضل را داشته باشید که آقا خیلی 
کارها از دستشان بر صی ابید (47) ساقی لب: تشتحان. میره خلمذار خسین 


ای آبو فاضل توئّی یار و سیهدار حسین 
خیمه ها بی اب و طفلان از عطش افسرده اند 
یک نظر کن کودکان از تشنگی پژمرده اند 


حسین (علیه السلام [ از عذاب نجانش داد 


شهید بزر گوار متقی عالم و عارف ربانی استاد اخلاق آية اللّه دستغیب در 
یکی از ۱ ۱ ۱ : یکی از علماء در 
حدود بیست سال پیش برای بنده نقل فرمود که یکی از شیوخ عرب در 
عراق رد . ۱ ۱ 

در خواب دیدند که معذب است و با غل های اتشین در محضر اقا امیرالمو 
منین (ع ) حاضرش کردند حضرت از او پرسیدند : در دنیا چه عملی داشتی 
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گفت : خرابکاری داشتم ولی کارهای خوب هم داشته ام مثلاً مردم رابه 
خیرات وامی داشتم و به مجالس روضه خوانی دعوت می کردم . 

حضرت فرمود : اری ولی مردم را به رودربایستی وادار می کردی . 

عرض کرد : بلی ولی جلال شما را با اين کار ظاهر می کردم . 

حضرت فرمود : غرضت ان بود که ریاستت محفوظ بماند , عرض کرد : 
صحیح است که من یک عمل صالح و خالص نداشتم ولی شما خودتان 
شاهدید که در دلم خوش داشتم نام شما بلند شود عزای حسینت (ع ) بر پا 
کرو 

حضرت فرمود : پس حسابت با حسین (ع ) است یعنی باید از باب الحسین 
وارد گردی و گرنه از طریق عدل راهی برایش نیست . 

گفت : دیدم در گوشه ای حضرت سیدالشهداء(ع ) قرار گرفته این شیخ 
گزب: را تزم اقا آمردند: 

حضرت فرمود : (خلوه ) او را رها کنید . (48) يا حسین جانها فدایت 

جان به قربان وفایت 

در دلم همواره باشد 

ارزوی کربلایت 

تو عزیز مصطفائی 

کشته راه خدائی 

تو شهید سر جدائی 

روز و شب گریم برایت 

من که غرق سیاتم 

تو عطا فرما براتم 

تشنه اب فراتم 

شربتی ده از عطایت 

در دلم مهر تو باشد 

هر کجا ذکر توباشد 


می زنم بر سینه و سر 
روز و شب اندر عزایت 
در عزایت دل غمینم 
از غمت , زار و حزینم 
کی شود , ایم نشینم 
یا حسین , در نینوایت 
از کرم , روز قیامت 
یا حسین , نزد خدایت 
تو حبیب کربلائتی 

نور چشم مرتضائی 
زاده خیر النسائی 

بر سرم باشد هوایت 
ذکر تو سامان ما شد 
تربتت درمان ما شد 
می کند دلهای ما را 
زنده نام دلربایت 

از غمت دلها پر از غم 
بهر تو بر پاست ماتم 
یا حسین دارد مقدم 
بر سرش شوق لقایت 


مرحوم اقا شیخ مرتضی انصاری (رضوان الله علیه ) این مرد جلیل القدر 
اسلام بین طلاب و شاگردانی که داشته یک شیخ طلبه بوده است که گاهی 
از وضع طلبگی ناراحت و از فقرجان به لب آمده بود . 

تصمیم می گیرد که در نزد قبر حضرت امام حسین (ع ) تحت قبه دعا کند 
جهت دو حاجتی که داشته , مرسومش این بوده است که هر شب جمعه که 
درس تعطیل است از نجف به کربلا می آمده . 

آن شب جمعه در کربلا تحت قبه در خواست کرده یا حسین من از تو دو 
چیز می خواهم یکی خانه و دیگری زن . 

زیرا شیخ مرتضی انضاری به غیو از خرج نان و پنیر چیزی اضافه به من 
نمی دهد . پیش خود مدتی معین کرد که تا یک هفته دیگر باید حاجتم را 
بدهی چنانچه به من داده نشد شعایت تو را به پدرت علی (ع ) خواهم کرد 


تم وک مگ کن است چنانچه نگرفتم دیگر به زیارتت نخواهم 
آمد پس از مراجعت به نجف اشرف هفته دیگر بنا به مرسوم خودش به 
جانب کربلا رهسپار گردید همچون که به وادی ایمن کربلا رسید و چشمش 
به گنبد مطهر افتاد گفت : آقا حالا که حاجت مرا روا نساختی و یک هفته 
منقضی شد من هم به زیارتت نمی آیم و از همانجا برگشت خسته و مانده 
وارد نجف شد خواست به حرم علی (ع ) برود قارد نبود گفت : صبح می 


روم . 
ان کنات دای از طرش توص با له امه کفت نم فد 
را پیغام داده که حتما قبل از تشرف به حرم امیرالمو منین (ع ) نزد من بیا 
زیرا امر واجبی در کار است طلبه هم خدمت مرحوم شیخ رفت . 

مرحوم شیخ فرمود : حضرت امام حسین (ع ) به من امر کرده که به وضع 
تو رسیدگی کنم و رضایتت را به عمل آورم قبل از اينکه به حرم مشرف 
شوی . 

مبادا ۳ به پدرش بنمائی . 

سپس شیخ خانه ای برای او خریداری نمود و یکی از تجار را طلبید و در 
خواست کرد که دخترش را جهت شخص طلبه مزاوجت نماید خلاصه به 
توسط توسل ب به آقا امام حسین (ع ) به هر دو حاجت خود رسید . (49) 
کوی تو شد عرش و سماوات ما 

کت علی از نو کته بل 

اد ای ما 


قبله عشاق همه عالمی 

بهر تو شد ذکر و مناجات ما 
به عاشقان گر بنهائی نظر 
دفع شود جمله بلیات ما 

تو عارفی به قلب و نیأات ما 
به مجلس سوگ تو گریان همه 
توئی نماز شب و ایات ما 

به اشک چشمان محبت نگر 
نما تو امضای زیارات ما 


حام یت تافر علویی (رصوان اله‌عالی غیت ) از صاب هلان سل 
می کند در خواب دیدم حضرت بی بی عالم زهراء مرضیه (علیهاالسلام ) را 
پیراهنی از فرزندش بدست دارد و از ظلم امت شکایت می کند . 

و نیز نقل می فرمود که : 

در خواب دیدم خداوند متعال می خواهد برساکنان تهران عذاب نازل 
فرماید در این هنگام آقا حضرت سیدالشهداء (ع ) عرضه داشت خدایا آنان 
را به من ببخشای زیرا آنان برای من عزاداری و گریه می کنند . (50) 
حسین ای معنی دریای رحمت 

کلید اعظم درهای رحمت 

تو ای عطشان دشت , خون که هستی ؟ 

که در هر قطره خونم نشستی 

نه تنها دور دل سوی تو باشد 

خدا هم عاشق روی تو باشد 

تو را روح تقدس می شناسیم 

خدای عشق فطرس می شناسیم 

دو تصویر از عطایت پیش چشم است 


روضه خوان آقا خسینیم (ع ) 


دو نفر از معمرین و بزرگان اهل منبر در یزد که فعلاً هم یکی از آنها زنده و 
در حیات است . همدیگر قرار می گذارند و عهد می کنند که هر کدام از 
آنها زودتر از دنیا رفتند به خواب دیگری بیایند و وضع خود را به هم خبر 
دهند . 

یکی از آنها قوت می کند دو شب بعد از فوتش به خواب دیگری می آید و 
در باغ مصفائی قدم زنان دوست خود را ملاقات می کند پس از او می 
پرسد : با تو چه کردند ؟ 

گفت : وقتی مرا در قبر نهادند آن دو ملک بنام تکی رین برای سئوال و 
جواب وارد قبر شدند و از من هر چه سئوال کردند زبانم بند آمده بود 
ونمی توانستم جواب بدهم . 

هام او ی : من روضه خوان آقا حسینم ((ع )) آنها 
تا این حرف را شنیدند ساکت شدند و چیزی نگفتند و مرا به حال خودم به 
اتن حالن. کف میسن کدا دنق مود ۰ (5۵۱) کز وان سر وت ۶اه 
شوی 

هم عاشق بی قرار اين راه شوی 

داخل چو شوی به جمع یاران حسین 

چون یوسف مصر خارج از چاه شوی 


نجات از آتبان 


علامه بزرگوار عالم جلیل القدر مرحوم نراقی (رضوان الله تعالی علیه ) 

فرمود : 

در مدینه زنی روسپی زندگی می کرد که روزی خود را از راه فاحشه گری 

در می آورد و در همسایگی این زن اغلب به عزاداری امام حسین (2 ) 
مشغول بودند و جمعی در آن خانه گرد هم جمع می شدند و برای مصائب 

آقا سیدالشهداء(ع ) گریه می کردند و بعد از آن مقدار غذائی که تهیه دیدح 

تون تذنه. آنها ذآده فی نس 

در همان خانه دیگی بر روی آتش نهاده و طعام جهت جمعیت درست می 

کردند از اتفاق آنش زیر دیگ خاموش شد . 

زن فاحشه برای آتش زیر اجاق خود به خانه آنها آمده می بیند آتش زير 

دیگ خاموش شده مشغول روشن کردن آتش زیر دیگ می شود در حالی 

که داشت آتش را روشن می کرد دودی از آن برخاسته و در چشم این زن 

می رود و چند قطره اشک از چشمان او جاری می گردد . 

چون آتش روشن شد مقداری از آن را برداشته به خانه خود می برد پس 

از ساعتی بواسطه گرمی هوا استراحت نموده و به خواب می رود . 

در عالم رو يا مشاهده می کند که قیامت بر پا شده ناگهان آتش زبانه 

حرف وبا علما هون ها آتشتن آه وا بسته‌عی کضنا نید : 

در این وقت که زن فریاد می زد کسی به دادش نمی رسید چون خواستند 

او را به آتش جهنم اندازند ناگهان شخصی صدا زد که دست از او بردارید . 

ملائکه عرض کردند : یابن رسول اللّه اين زن فاحشه است و جمیع اوقات 

خود را به فسق و فجور می گذارند . حضرت امام حسین (ع ) فرمود : بلی 

ولی امروز در همسایگی اش جمعی از شیعیان ما مشغول عزاداری من 

بودند رفته بوده آنشن بر دارد دید انش زبر دی خاموش شدم:و به.و اشطه 

روشن کردن آتش چند قطره اشک از چشمانش جاری شد و قدری از 

دستش برای ما سوخته شده او را ببخشید . 

زن از خواب بیدار می شود فورا خود را , نف آن مخنی می ور اند و خوبه و 

انابه می کند و موّ منه می شود . ٍ 

بله , هر کاری که برای امام حسین (ع ) انجام شود اقا امام حسین (ع ) 

منظور دارد . و خدمت در مجالس امام حسین (ع ) باعث توبه از گناهان 

می شود . مجلس حسین (ع ) مجلس نجات است . هر گنه کاری که به 

مجلس امام حسین (ع ) آید توفیق توبه پیدا می کند . (52) مرا غیر از 

حسین سرور نباشد 

در این دنیا جز او یاور نباشد 


من شوریده را بر سر هوائی 
به غیر از دیدن دلبر نباشد 

مرا در این دل دون ارزوئی 

به جز دیدار ان سرور نباشد 
در این وادی من گم کرده ره را 
به غیر از او کسی رهبر نباشد 
در این دنیای پر طوفان و مواح 
بر اين کشتی جز او لنگر نباشد 
در این گرداب بحر دار حوادت 
نجات از عرصه محشر نباشد 
مگر با یاری فرزند زهرا 

که او جر زاده حیدر نباشد 
سفینه هم حسین و عترت اآوست 
حدیث از غیر پیغمبر نباشد 

چه باک از محشر و روز قیامت 
محبّت را جز او یاور نباشد 


زمین کربلا 


مرحوم جنت مکان حاجح حسین نوری در دارالسلام خود نقل کرده و در کتاب 
من عصرهای پنج شنبه مواظبت داشتم به زیارت قبرهائی که در اطراف 
خیمه گاه است . 

شبی در عالم رو یا دیدم که رفته ام به زیارت همان قبرها , ناگهان شنیدم 
هاتفی به زبان فارسی می گوید : خوشا به حال کسی که در این زمین 
مقدس (کربلا) مدفون شود اگر چه با هزاران گناه باشد از هول قیامت 
سالم می ماند و هیهات است که از هول قیامت سلامت باشد کسی که در 
این زمین دفن نشود . (53) کربلا خاکت دهد بوی بهشت 

کربلا هستی تو چون کوی بهشت 

کربلا خاکت معطر از چه شد 

بین گلها امتيازت از که شد 

کربلا گو بوی عطرت از کجاست 

عنبر و بوی عبیرت از کجاست 

کربلا بوی خدائی می دهی 

کی ز او بوی جدائی می دهی 

کربلا جانم فدای بوی تو 

ا 

کر بلا گشتی معلی بعد از آن 

با نو از رش دا تی. بفق از آن 

کربلا من زنده از بوی تواءم 

کربلا من عاشق روی ترا 

زاثرت حق را زیارت می کند 


هیچکس را از کربلا به سوی جهنم نمی برند 


اخوند ملا محمّد کاظم هزار جریبی (رضوان الله علیه ) فرمود ۰ شنیدم از 
اقا میرزا محمّد شهرستانی که عالم جلیل القدری بود که بر جنازه 
سیدبحرالعلوم نماز خواند فرمود : 

من در اوایل جوانی مجاورت زمین کربلا را اختیار کرده بودم رفیقی داشتم 
صالح و متقی مجاور نجف اشرف بود از اهل خاتون اباد , اسمش حاحج 
حسنعلی بود مکرر مرا تکلیف می کرد که به نجف رویم و در انجا مجاورت 
نمائیم زیرا در کربلا قساوت می اورد و مجاورت در نجف به مراتب بهتر 
است , تا شبی خواب دیدم در رواق حضرت امیرالمو منین (ع ) می باشم و 
همان رفیقمان حاج حسنعلی هم انجا بود و بر من مجاورت کربلا را باز 
انکار می کرد . 

نا گاه دیدم آقا امام زمان (عجل اللّه فرجه الشریف ) در رواق تشریف 
دارند حاج خسن علی خدمت آن حضرت غزض کرد : شما اینجا تشریف 
دارید و مردم به زیارت شما, به سامرا می آیند . 

فرمود : آنجا هم هستم پس بدست مبارک اشاره کرد بسوی ضریح و 
فرمود : یحقٌ آمی رالمو منی ن لبقَوَذُونَ آخدا من کربلا للی هتم هد 
0 
مقصود حضرت از بیتوته یعنی مشغول عبادت باشد . 

من عرض کردم : ما شبها را می خواپیم تا هنگام طلوع آفتاب , فرمود : 
اگر چه خوابیده باشد تا هنگام طلوع آفتاب به این جهت من هم مجاورت 
زمین کربلا را اختیار کردم ۰ (54) سر زمین کربلا گنجینه اسرار دارد 

اندر آن دار الشرف مکنونه احرار دارد 

گر بچشم دل به بینی سر پیدا و نهان را 

گوهر نابیْ و گردش هاله ابرار دارد 

ماه تابان در میان 7 کزذش کواکتب در لو لو 

روی قلبش یک نگین از فتنه اشرار دارد 

آن قمر باشد حسین و دور او اصحاب و یاران 

و ان نگین باشد علی دُردانه اسرار دارد 

پیر مردی چون حبیب و نوجوانی همچو قاسم 

باشد اکبر در حضور و دیده خونبار دارد 

می درخشد پیکر صد پاره عباس زان سو 

در کنار علقمه او وجهه کرار دارد 


اشک چشم شیعیانش راه بر گلزار دارد 
راه و رسمش تا قیامت رهنمای شیعیان شد 
کربلاهایش در ایران غنچه بی خار دارد 

اشک غم رپزد محبت تا دلش ارام گردد 
منصب مداحی جانانه دلدار دارد . 


واه جاک تخر آعت فاند رازن که 


نیوانع ال وه سرت اه 
العظمی اقا باقر بهبانی (رضوان الله تعالی علیه ) فرمود : 

من در خواپ دیدم حضرت سیدالشهداء لع ) را , عرض کردم : 

1 سَیّدی هل یْستَل عم یدقن فی جوارکم . 

آبا تال زیر کر ای فد | را ی ده : 
حضرت سیدالشهد|ء (ع ) فرمود : کدام ملک جراءت می کند که از او 
سئوال کند . (55) با عشق حسین خلق و خو باید کرد 

از کرب بلایش گفتگو باید کرد 

با دیده گریان به درو درگاهش 

رو کرده وه کشت آنره باید کرد 


رهایش کنید پناه به من آورده 


مرحوم آقای شیخ باقر بیرجندی اعلی الله مقامه در کتاب خود (کبریت 
اخفر تقل کرده است که پرر نس سای رصفان الب یه ترجوم: 

شبی را در حرم مطهر سیدالشهداء (ع ) مشرف بودم وقت سحر شد , 
دیدم دو نفر به صورتهای مهیب و عجیبی امدند و زنجیری از انش بدست 
آنها بود بالای سر قبری رفتند که صاحبش را در همان روز دفن کرده بودند 
نعشی ی را از آن قبر بیرون آوردند و آن زنجیر آتشین را به گردنش گذاردند 
و 
ای , بدبخت تو را چه قابلیت است که در این زمین مقدس دفن شوی 
ی او را بیرون ببرند رو کرد به قبر حضرت سیدالشهداء (ع ) و عرض 


بان عدالله ای استحت بخواری و آنا نک . 
اا ص ومد . ناگهان دیدم در ضریح 
از سد و آ یلهد (ع ) رفن آهدند ع زو کردند عم آن نو تفر و 


خلوم خلو + اه یَستجاز بنا . 

هی و را ان مره 

پس عُل زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و رفتند . 

آقا , يا اباعبدالله دوستاتت همه آززو دارند بیایند کر جوار شما 
باشتد که آنها را بناه دهی : (50) به جز سین مرا مقصد و بناهی تیست 
بر این عقیده یقین است اشتباهی نیست 

اگر که راه حق اندر جهان تو می جوئّی 

به غیر راه شه دین حسین راهی نیست 

ببین به چشم خرد بر جمال نورانیش 

که مثل آن مه من هیچ مهر و ماهی نیست 

بیا ببین که مرامش چه بوده در عالم 

که غیر آن به خدا هیچ عرٌ و جاهی نیست 

رسیده خواجه عالم ز لطف در دنیا 

بگو , به جمله که جز او خیر خواهی نیست 

هزار حاجت شرعی اگر بدل داری 

ی 

همین بس است در عالم غلام دربارش 


بروز معرکه گوید مثل من شاهی نیست 
با به چشم حقیقت نگر تو کربلای حسین 
به مثل جاه و جلالش هیچ بارگاهی نیست 
بیا رویم و ببینیم قبر شش گوشه اش 
خدا نصیب کند , طول راه راهی نیست 
بود امید من و دوستان به صبح و مسا 
وصال روی تو جز اين بدل اهی نیست 
کدای کوی تواءم یا حسین شهید 

گرم قبول کنی خوفم از دادگاهی نیست 
بحق حق که منم کلب درگهت شاها 
گرم برانی از آن در جز تو دادخواهی نیست 
به غیر قبر تو شاها وعده گاهی نیست 


خاک و غبار کربلا 


شرخمم جاع: الدس کعسن ساطان. فضته رضوان الله علنه ور کاب و 
ات اشنم رد 

در بغداد مرد فاسقی بود که هنگام احتضار وصیت کرده بود که مرا ببرید 
اه ایا و 
نمودند و در تابوتی گذاردند و به سوی نجف حمل کردند . ۱ 

شب حضرت امیر (ع [ به خواب بعضی از خدامان حرم خود امدند و 
فرمودند : فردا صبح نعش یک فاسقی را از بغداد می اورند که در زمین 
ِِِ دفن کنند بروید و مانع این کار شوید و نگذارید او را در جوار من دفن 
فردا که شد خدام حرم مطهر یکدیگر را خبر کردند رفتند بیرون دروازه 
نجت. آنستادند. که. تخذارنة تعش. ان فاسق. را عارد کنتد. هر فدر انتطار 
کشیدند کسی را نیاوردند . 

شب بعد باز در خواب دیدند حضرت امیر(ع ) را که فرمود : آن مرد فاسق 
را که شب گذشته گفتم نگذارید وارد شوند فردا می آیند بروید به استقبال 
او , و او را با عژت و احترام تمام بیاورید و در بهترین جاها دفن کنید . 

گفتند تا تا مه ما ما ها ی 
شود ! ؟ 

حضرت فرمود : آنهائیکه آن تعشن را می آوردند. شب کذشته راه وا نم 
کردند و عبورشان به زمین کربلا افتاد باد وزیده خاک و غبار زمین کربلا در 
تابوت او ریخته از برکت خاک کربلا و احترام فرزندم حسین (ع ) خداوند از 
جمیع تقصیرات ت او گذشته و او را آمرزید و رحمت خود را شامل حالاش 
گردانیده . (57) حریم کعبه عشق است آستان حسین 

چراغ هیچ کس ار تا به سحر نمی سوزد 

جهان فروز بود نور جاودان حسین 

که تا ابد نشود کهنه داستان حسین 

بهار هر چمن را خزان رسد از پی 

ولی همیشه بهار است بوستان حسین 

به حکم شرع حرام است خوردن هر خاک 


فاضل کامل سیدالواعظین مرحوم سید محمود امامی اصفهانی رضوان الله 
تعالی علیه نقل نموده : 

یکی از خلفای بنی مروان اولاد دار نمی شد به مقتضای عقیده فاسد خود 
نذر کرد که اگر خدا پسری به او بدهد او را بر سر راه زوارهای حضرت 
سیدالشهداء(ع ) بفرستد و آنها را به قتل برساند . 

اتفاقا بعد از مدتی خداوند پسری به او عطا می نماید تا اینکه بزرگ می 
شود به او وصیت می کند که باید بروی سر راه زوارهای حسین و انها را به 
سر کتنین در تخواب نید قیامت است: ه ولا نکه فلا و داد جعی زامن 
برند به سوی جهنم تا یک شخصی را آوردند بکشند به سوی آتش ۳ 
خدا (ص ) به ملائکه فرمود : اگر چه این مرد گنهکار است لیکن شما نمی 
توانید او را به جهنم ببرید زیرا روزی به زمین کربلا می گذشته غباری از آن 
زمین بر بدن او نشسته است . 

عرض کرد : غبار را از او می شوئیم , حضرت فرمود : غبار را می شوئید 
اما چشم او که به بقعه و بارگاه فرزندم حسین (ع ) افتاده نمی شود که 
سا ای رها کم مها یداتوا هن 
بردند . 

آن پسر از خواب بیدار شد و از قصد فاسد خود برگشت وتوبه نمود خودش 
به زیارت آن حضرت رفت و زوار را حرمت و نوازش می کرد . (58) 
حسین ای همه هستی نثار مقدم تو 

بهار دین و سیاست بود محرم تو 

کنند منع عزاداری تو دشمنان چون هست 

سلاح خانه بر انداز کفر ماتم تو 

اگر که تا به قیامت ز پا نمی افتد 

خدا بدست خود افراشته است پرچم تو 

به خلقت تو خدا قدرتی دگر کرده است 

که از تمام عوالم جداست عالم تو 

به آستان الهی کس تقرب یافت 

که سوخت بیشتر و گریه کرد از غم تو 

کرم ز پشت در و عذر خواهی از سائثل 

نمونه ای بود از رحمت مجسم تو 

از انچه را که خدایت به حشر می بخشد 


تو کعبه دل و هر رکن تو جدا افتاد 
که شد قوام بنای قیام محکم تو 
خلیل دشت بلائی و ذبح بسیارت 
علی اصغر شش ماهه ذیح اعظم تو 
ز خاک گرم بیابان عشق رهم تو 


یادی از لب تشنه حسین (ع ) 


حضرت اقای موسی خسروی در کتاب پند تاریخ نقل می فرمود : 

روز قیامت اعمال بنده را می سنجند کارهای نیک در یک طرف و افعال 
اس ور وس وا و ار 
نیکش می شود . 

ملائکه می خواهند او را به طرف جهنم ببرند , خطاب می رسد نگاه دارید 
اين بنده من عملی داشته که در نزد من است و شما خبر و اطلاع از آن 
تدازیت: 

حسین بن علی (علیهماالسلام ) می کرده و بر ستمگران او لعنت می 
نموده . 

وفتی آن.عمل, را دز طرت کردار تبی می کذار تسایس زیانتین بیدا می 
کند بر کردار زشتش . (59) به جز حسین مرا ملجاء و پناهی نیست 

در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست 

ره نجات حسین است و دوستی حسین 

به سوی حق به جز از این طریق راهی نیست 

به غیر درگه تو یا حسین در دو جهان 

مرا به درگه دیگر حواله گاهی نیست 

گدای درگهت ای پادشاه کشور عشق 

به چشم اهل نظر کم ز پادشاهی نیست 

غلام ترک سیاه تو یا حسین به حشر 

ز روشنی رخش چهر مهر و ماهی نیست 

اگر مرابه غلامی خود قبول کنی 

هر آنکه را تو پذیری خداش بپذیرد 

که قرب و بعد و سفیدی و نی سیاهی نیست 

شهان بجاه و جلال غلام تو نرسند 

که فوق آن به دو عالم جلال و جاهی نیست 

گه حساب که روز قیامتش خوانند 

به جز حسین مرا پار و دادخواهی نیست 

ز کوه گرچه گناهم فزون تراست ولی 

به پیش عفو تو کوه گناهی کاهی نیست 

خدا نکرده بر آثیم از درگه خویش 

به هیچ درگهم ای شه پناه گاهی نیست 


غلام و ذاکر و مداح و خانه زاد تواءم 
به دادگاه الاهم جز این گواهی نیست 
اگر تو حکم غلامی من کنی امضاء 

به هیچ محکمه خوفم ز دادگاهی نیست 
مپوش چشم ز فانی به وقت جان دادن 
امید او ز تو آن دم به جز نگاهی نیست 


به خاطر غبار زوار کربلا نسوخت 


مرحوم قاضی نوراللّه رضوان اللّه تعالی علیه در آخر کتاب مجالس الموٌ 
منین در ذیل حالات شعراء می نویسد : 

جمال الدین الخلیعی موصلی پدر او حاکم موصل و ناصبی و یکی از 
دشمنان اهل بیت (علیهم السلام ) بود , مادرش هم ناصبیه بود چون پسری 
موانتت وم ی کید رد سا عقیده فاسد خودش نذر کرد که اگر 
خدای تعالی به او پسری عطا کند به شکرانه او پسر را سر راه زوارهای 
عضرت اباعیدالله (ع ) فرشسدتا زوای‌ها از شام وجیل. عامل, کممی آندیو 
عبور انها به موصل می شود انها را به قتل برساند . 

بعد از مدتی جمال الدین متولد می شود چون به حد جوانی رسید مادرش 
او را از نذر خود با خبر می کند لاجرم با مادرش از عقب زواریکه از موصل 
عبور کرده بودند رفت . 

چون به مسیب رسید ,دید زوار از جسر عبور کرده اند همان جا توقف کرد 
تا هنخامی. که هراجعت کردند آنها را بة قتل برساند. 

در کناری کمین کرده بود که در همین حال خوابش برد در عالم رو یا دید 
قیامت شده ملائکه آمد ید او را گرفتند و در آتش انداختند آتتلضن او را 
نسوزاند وبه او اثر نکرد ._ 

ملک جهنم خطاب کرد به انش , چرا او را نمی سوزانی ؟ 

آتش گفت : غبار (زوار) کربلا به او نشسته است , او را بیرون آوو دق : 
شستشویش دادند دو باره او را در آتش انداختند نا آفتش اه زا نفنو‌زاند: 
ملک گفت : چرا دیگر او را نمی سوزانی ؟ 

آتش گفت : شما ظاهر او را شستید اما غبار داخل درجوف او شده ! 
۱ بیدار شد و از آن عقیده ی برگشت 9 تشیع را ۱ 
و ۱ 

اذا شنت التَجاة فزر حسینا 

لکت تلف الا له قرید عن 

ان الثار لیس تمس جسما 

علته غباز زار الحستن 

یعنی اگر نجات از آنش می خواهی پس زیارت کن آقا امام حسین (ع ) را 
زیرا که آتش نمی رسد به بدن که غبار زوار حسین (ع ) بر او نشسته باشد 
۰ (60) اکر خواهی رهی از انش قهر 

زیارت کن غریب کربلا را 


نمی سوزد به انش اآنکه از شوق 
ارت کرام 


امام حسین (ع ) سه بان فق زبایفنشن اه 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله تعالی علیه ) در مفاتیح الجنان 
نقل فرموده که صالح متقی ملاحسن یزدی که یکی از نیکان و مجاورین 
نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت است نقل کرده از 
ثقه امین حاج محمّد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائما 
مشغول اصلاح امر اخرت خود بوده . 
شبها در قبرستان خارج از یزد که در آن جماعتی از صلحاء مدفونند و 
معروف است به مزار به سر می برد گفت : 
تکی او رقفا؟ که از کوتکی با جم‌حعسانه نوديم فا تک سامرفی 
رفتیم و با هم بزرگ شدیم ما برای خودمان یک شغلی انتخاب کردیم و او 
هم شغل عشاری را برای خود پیشه گرفت و بود تا از دنیا رفت و در همان 
قبرستان نزدیک محله ای که من در آن بیتوته می کردم به خاک سپردند . 
چند روز از فوتش گذشته او را بود در خواب دیدم که بسیار خوشحال و در 
جای خوبی است پس نزد او رفتم و گفتم : من می دانم که تو در دنیا 
کارهای خوبی نداشتی و این حالات در مقام تو نیست و شغل تو مقتضی 
اين مکان نبود و تو باید در عذاب باشی با کدام عمل به این مقام رسیدی . 
گفت : هعین طور آنتت که.می گوتی من از روزی که از دنا رفتم. یه 
بدترین عذابها گرفتار بودم تا دیروز که همسر استاد اشرف حداد فوت شد 
و در این مکان او را دفن کردند و اشاره کرد به موضعی که نزدیک 50 
منری بود . 
گفت : در شب وفات او آقا ابا عبدالله (ع ) سه مرتبه او را زیارت کرد و 
و اک ۱ ۱ ۱ 2 
این نحو است که می بینی و در نعمت الهی افتاده ایم . 
از خواب متحیرانه بیدار شدم و حداد را نمی شناختم و محله او را هم نمی 
دانستم., بننن؛به بازار آهنکران رفته و ادرس اشرف جداد را گرفتم و او زا 
پیدا کردم . 
از 91 پرسیدم تو زوجه داشتی ؟ 

بله دو سه روز است که وفات کرده و او را فلان محل (همان 
موضع را اسم برد) دفن کردم 
گفتم ۳ 
گفت : نه گفتم 0( : له گفتم : 
مجلس تعزیه داری داشت ؟ گفت : 
پرسید برای چه اینها را می پرسی مرایراش تل کر کته : این 
ی را ان 


جاهی داری 
خاک پا را نظری از سر رحمت انداز 
تو سلیمانی و مور سر راهی داری 


توسّل به حضرت اباالفضل (ع ) و شفای چشم 


یک روز بهجرم رو وس شهداء در باب الصغیر رفته بودم کسی در حرم 
نبود ولی جوانی در گوشه حرم سرش را روی زانو گذاشته بود مثل اينکه 
خوابش برده بود . 

من هم تنها بودم , زیارت مختصری خواندم و نزدیک به همین جوان مشغول 
نماز زیارت شدم , بعد از نماز آن جوان سرش را از روی زانویش بلند کرد 
و گفت : آقا من خواب نبودم بلکه حتی چشمهایم هم باز بود ولی همانطور 
که سرم روی زانویم بود می دیدم تمام شهدائی که سرشان اینجا دفن 
است حضور دارند و حوائج زوارشان را می دهند و یکی از حوائج مهم مرا 
هم بنا شد امشب بدهند . 

آیا اين خواب یا بیداری می تواند حقیقت داشته باشد ؟ 

گفتم : اگر مقداری صبر کنید حقیقت این خواب یا بیداری برای شما طبعا 
روشن می شود گفت : ر؟ 

گفتم : امشب اگر آن حاجت مهم شما داده شد معلوم می شود که حقیقت 
داشته و الا ممکن است آنچه دیده اید خیالاتی بیش نبوده گفت : برای شما 
هم توضیح می دهم چیزیرا که به من وعده داده شده تا شما هم ناظر 
جریان باشید . 

فت : من دختربچه ای دارم که از مادر نابینا متولد شده و بسیار خوش 
استعداد است به من امروز می گفت ؛ اینکه می گویند فلان چیز قشنگ 
است و فلان چیز زشت است یعنی چه ؟ 

16 ؛ تو چون چشم نداری این چیزها را نمی توانی بفهمی گفت : چطور 
می شود که انسان چشم داشته باشد ؟ 

گفتم : بعضی ها از مادر با چشم متولد می شوند و بعضی ها بدون چشم 
متولد می شوند و تو هم بدون چشم متولد شدی گفت : حالا هیچ راهی 
ندارد که من هم چشم داشته باشم ؟ 

گفتم : چرا اگر من با خودت به اهل بیت عصمت و طهارت متوسل شویم 
ممکن است به تو چشم عنایت کنند . 

گفت : پس پدر اين کار را بکن و به من هم تعلیم بده تا من هم به آنها 
متوسل شوم شاید چشم دار گردم من گریه ام گرفت و او را در منزل رو 
رو را سم رای اس سا 
من اینجا آمده ام و حاجتم هم شفای دخترم بوده که این خواب یا بیداری را 
دیده ام . 


گفتم : بسیار خوب امشب اگر بچه ات چشم دار شد معلوم می شود که 
آنچه دیده ای حقیقت دارد يا نه , آن مرد مرا به منزل خود برد و دخترک را 
به من نشان داد . گفت : شما فردا صبح هم همین جا بیائید و از ما خبری 
بگیرید , اتفاقا خانه او در شارع الامین و سر راه مابود . 

فردای آن روز وقتی از آن منزل خبر گرفتم دیدم جمعی به آن خانه می 
روند و می آیند پرسیدم چه خبر است ؟ 

گفتند : دیشب در این خانه کوری به برکت اباالفضل (ع ) شفا یافته وقتی 
از شدم دید آن. دختر یبا چشههای سا -درشت و بینا خشسته وسکرش 
هم پهلوی او نشسته بود . 

وقتی چشمش به من افتاد گفت : آقا دیدید که آن جریان حقیقی بوده 
است و آقا اباالفضل دخترم را شفا داد . (62) ای حرمت قبله حاجات ما 
یاد تو تسبیح و مناجات ما 

تاح شهیدان همه عالمی 

دست علی ماه بنی هاشمی 

ماه کجا روی دل ارای تو 

رو تا قاشت خی نو 

ماه و درخشنده تر از افتاب 

مشرق تو جان و تن بو تراب 

هم قدم قافله سالار عشق 

ساقی عشاق و علمدار عشق 

سرور و سالار سپاه حسین 

داد سر و دست به راه حسین 

عم امام و اخ وابن امام 

حضرت عباس (ع ) 

مکتب تو مکتب عشق و وفاست 

درس الفبای تو صدق و صفاست 

مکتب جانبازی و سربازی است 

بی سری آنگاه سرافرازی است 

شمع شد و آب شد و سوخته 

روح ادب را ادب اموخته 

درگه والای تو در نشاءتین 

هست در رحمت و باب حسین 

هر که به دردی به غمی شد دچار 

گوید اگر یکصد و سی و سه بار 

ای علم افراخته در عالمین 

اکشف يا کاشف کرب الحسین 


از کرم و لطف جوابش دهی 
تشنه اگر امده ابش دهی 


سه دینار از حسین (ع ) می خواهم 


شیخ علی اکبر ترک تبریزی یکی از واعظهای معروف تهران فرموده بود . 
یک روز امدم حرم اقا امام حسین (ع ) نشستم , حرم خلوت بود هیچ کسی 
بالا سر نبود . مشغول زیارت خواندن شدم همین طور که داشتم زیارت 
می خواندم یک وقت دیدم یک ترک آذربایجانی يا تبریزی (من فراموش 
کردم ) امد و پهلوی ضریح حضرت روی زمین نشست با زبان ترکی خودش 
با آقا امام حسین (ع ) داشت صحبت و درد دل می کرد . 
من ترکی بلد بودم و می فهمیدم چی دارد می گوید , دیدم دارد می گوید : 
یا امام حسین آقا جان من پولهایم تمام شده مصرفم خلاص گردیده و 
پولهائی را که آورده بودم تمام شده , نمی خواهم از رفيقهايم قرض کنم و 
زیر بار منت انها بروم + آقا هن به فنه دیتار اختیاخ دارم سه دینار بزایم بسن 
است (در آن وقت سه دینا دا 
که ما به وطنمان برگردیم , یا اه زود سه دینار رد کن بیاد . 
با خود گفتم این چطوری با آقا صحبت می کند مثل اينکه آقا را دارد می 
بیند 
من داشتم همین طور او را مشاهده می کردم که چکار مي کند یک وقت 
یک خانمی. امد پهلویش بک: جیزی بة آو گفت. ..به.: ترکی. کفت : انه نمی 
خواهم بعد دیدم یک مرتبه دارد توی سر و صورت خود می زند از جای خود 
پلند شد و از حرم بیرون رفت . 

: این چه شد این خانم که بود اين پول را گرفت یا نه من هم زیارت 
را رها کردم و دنبالش دویدم از ایوان طلا و در صحن دستش را گرفتم , 
گفتم : قارداش (برادر) بیا , قصه چه بود چکار کردی ِ 
از امام حسین (ع ) می خواستم گرفتم , دستش را باز کرد به من نشان 
داد , گفتم : چطوری گرفتی ؟ 
گفت : تو دیدی و گوش می کردی ؟ گفتم : بله نگاه می کردم و گوش دادم 
. گفت : شنیدی به آقا گفتم سه دینار بده ؟ آن خانم را دیدی آمد نزد من ؟ 
گفتم : بله کی بود ؟ 
کف : این خانم آمد فرمود چکار داری چه می خواهی از حسین ؟ گفتم : 
کی 
فرمو ( ها این سه نار زا از من کنر کتتم : نه نمی خواهم اگر من 
ام و 
فرمود : به تو می گویم بگیر من مادرش فاطمه هستم من اول ردش کردم 
وقتی گفت من مادرش فاطمه هستم گفتم یف یجان ار نما مادرشن 


فاطمه هستی پس چرا قدت خمیده است . 
من از منبری ها و روضه خوانها شنیدم مادر امام حسین (ع [ فاطمه 
ای وا مسا سا اس ۱ 
یک وقت فرمود : پول را بگیر برو , پهلویم را شکستند ۰ (63) ای مبتلای 
غم که جهان مبتلای تو است 
پیر و جوان شکسته دل اندر عزای تو است 
همه کام ال شک ای در کیت 
هم سجده گاه خیل ملک کربلای تو است 
ای جان محترم که ز جانهای محترم 
چون نینوا ز واقعه نینوای تو است 
ای بر لقای دوست تو مشتاق و عالمی 
مشتاق خاک کوی تو بهر لقای تو است 
ای بر هوای یار تو مفتون و کشوری 
مفتون اشتیاق تو اندر هوای تو است 
کلگون قبا ر عکس شفق اسمان هنوز 
از هجر روی اکبر گلگون قبای تو است 
در خون طبیده مرغ دل مجتبی چه دید 
در خون طییده قاسم تو کدخدای تو است 
گردید اسیر سلسله غم علی چه دید 
زنجیر کین به گردن زین العباد تو است 
روحی فدای ای تن اطهر که از شرف 
خون خدا توئی و خدا خونبهای تو است 
جسمی فداک ای سر انور که برسنان 
آیات حق عیان ز لب حق نمای تو است 
گاهی بدیر راهب و گه بر سر درخت 
گه بر فراز نیزه و گه خاک جای تو است 
گویم حکایت از بدنت یا که از سرت 
با ار عال سر کین و عمدنه خوامرت 


نصرانی مهمان 


حاجی طبرسی نوری رضوان الله علیه نقل می کند : 

در بصره یک تاجر نصرانی بود که سرمایه زیادی داشت که از نظر معاملات 
تجارتی بصره گنجایش سرمایه او را نداشت شریکهایش از بغداد نوشتند 
سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره باشید خوبست وسیله حرکت 
خود را به بغداد فراهم کنید زیرا بغداد توسعه معاملاتنش خیلی بیشتر است 


مرد نصرانی مطالبات خود را نقد کرده و با کلیه سرمایه اش به طرف 
بغداد حرکت نمود . 

در بین راه دزدان به او بر خورد کردند و تمام موجودیش را گرفتند چون 
خجالت می کشید با ان وضع وارد بغداد شود ناچار پناه به اعراب بادیه 
نشین برد و به عنوان مهمانی در مهمانسرای اعراب که در هر قبیله ای یک 
خیمه مخصوص مهمانان بود به سر برد . 

بالاخره به یک دسته ۳ با آنها جوانانی تودند بر ۳( 
تا و 

یک روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگی اش را سئوال 
نمودند ؟ گفت : مدتی است که من در خوراک تحمیل , بر شما هستم از این 
جهت 

اه : این مهمانسرا مخارج معینی دارد که با بودن و نبودن 
تو اضافه و کم نمی گردد و بر فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف 
همیشگی میهمانان خانه ماست . 

تاجر وقتی فهمید توقف در آنجا موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق 
العاده ای نیست شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود روزی عده 
اغم اد قیال اطرافه به وان کات کر با بای سر هه ماود این فرام 
شدند . 

جوانهای آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته و مرد نصرانی هم به 
هم اهت آماعد کت رده سم نام اصو سا اشات اما را می. کرد 
و از خوراکشان می خورد . 

آها اندا‌شست میسن ان انصام مر اس خارت هواس ال من ۱ 
( شب عاشور|ء وارد کربلا شد ند اسباب و اتاثیه خود را داخل صحجن 
گذاشتند و به نصرانی گفتند : تو روی اسباب و اثاثیه ما بنشین , ما تا فردا 
بعد از ظهر نمی آئیم و برای زیارت به طرف حرم مطهر رفتند . 

تاجر وضع عجیبی مشاهده کرد دید همراهانش با اشکهای جاری چنان ناله 


ق هدند که در و دنواز خوتی‌ سا اما فخ ای انتدته: 

مرد نصرانی بواسطه خستگی راه روی اسباب و اثاثیه خوابش برد پاسی 
از شب گذشت در خواب دید شخص بسیار جلیل و بزرگواری از حرم خارج 
شد در دو طرف او دو نفر ایستاده اند به هر یک از ان دو نفر دفتری داده 
یکی را ماءمور کرد اطراف خارجی صحن را بررسی کند هر چه زاثر و 
مهمان امشب وارد شده یادداشت نماید دیگری را برای داخل صحن 
ماءموریت داد . 

٩‏ یز 
برای مرتبه دوم به جستجو شدند برگشته اسامی را به عرض رساندند باز 
هم آن جناب فرمود : کاملاً تقحص کنید غیر از اینها من هنوز زائر دارم 

پس از گردش در مرتبه سوم عرض کردند ما کسی را نيافتیم مگر همین 
مرد نصرانی که بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته و چون نصرانی بود 
اسم او را ننوشتیم . ۱ 

حضرت فرمود : چرا ننوشتید (اما حل بساحتنا) ایا به در خانه مانیامده 
نصرانی باشد وارد بر ما است . ۲ 

تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص اباعبدالله (ع ) 
گردید که پس از بیدار شدن اشک از دیده گانش ریخت و اسلام اختیار 
نمود سرمایه مادی خود را اگر از دست داد سرمایه ای بس گرانبها بدست 
اورد . (64) ای حسین جان که ترا عاشق شوریده بسی است 

هر که شد واله و دلداه عشق تو کسی است 

عاشقان را مکن از کرب و بلایت محروم 

تا که از عمر دمی مانده و باقی نفسی است 


خاتر آلفتاند 


مرحوم شیخ محمّد طه که یکی از علمای بزرگ و از متاءخرین بوده 
فرموده است : 

در سفری به قصد زیارت حضرت سیدالشهداء (ع ) از نجف اشرف بیرون 
امده و با جمعی از علماء و طلاب دینی به جهت احترام امام حسین (ع ) 
پای پیاده به جانب کربلا رهسیار شدیم . 

راهصا ا ا تسایر میت هرت 
غذا و استراحت وارد شده اتفاقاً صاحب خانه نبود ولی زنی در [۵1ابود 
که خیلی از ما پذیرائی گ5 لو تعارف زیادی کرد . 

فقط چیزی که باعث نگرانی و ناراحتی ما بود این بود که در تمام احوال 
بین تعارف , به ما خادم العباس خطاب می کرد و همه ما از این عنوان 
ناراحت بودیم که چرا این زن به یک عده از علماء خادم العباس خطاب می 
نماید . 

وقتی که صاحب خانه یعنی شوهر آن زن به خانه آمد و خیلی گرم خوش 
آمد گفت و از پذیرائی اهل خانه نسبت به آنها سئوال کرد ؟ خیلی اظهار 
امتنان نمودند فقط در باره این نکته سئوال کردیم که چرا خانواده شما 
عنوانیکه جهت ما قائل شده اند خادم العباس است در حالیکه ما از خدام 
حضرت عباس (ع ) نیستیم . 

صاحب خانه بیان کرد که اقایان همسر بنده نهایت احترام را از برای شما 
قائل شده اند زیرا او یک داستان عجیبی راجع به حضرت اباالفضل (ع ) 
دارد روی همین اصل هر کس را که بخواهد عنوانی جهنش قائل شود او را 
خادم العباس می گوید . 

فرزند این جانب به مرض صعب العلاجی مبتلا گردیده بود که همه دکترها 
از معالجه او عاجز ماندند . 

ما دسته جمعی به کربلا مشرف شده و طفل مانرا که یکتا پسر مورد 
علاقه همه بود به ضریح مطهر حضرت اباالفضل (ع ) بستیم و برای او ناله 
و گریه و دعای بسیار نمودیم ولی نتیجه نگرفتیم و به فاصله کمی طفلمان 
از دنیا رفت و جان تسلیم کرد . 

در این وقت عیال من مادر همان طفل کاری کرد در حرم مطهر که تمام 
زوار بی اختیار به حالش گریان شدند به قسمی که صدای ضجه از میان 
جمعیت برخاست فقط فریاد می زد ای اباالفضل تو باب الحوائج بودی من 
فرزندم را در پناه تو قرار دادم و برای شفای طفلم در خانه تو امدم عجب 
شفایش دادی بجای شفا بچه ام را کشتی . 

در همین وقت جوانی وارد شد و بر ما سلام کرد و فورا صاحب خانه متوجه 


ما شد و گفت : آقایان این جوان همان طفل مریض مذکور است که مجددا 
خدا او را زنده گردانیده و البته بقیه احوال را می گذارم تا از خودش 
سئوال کنید و رو به جوان کرد و گفت : بقیه را خودت بگو . 

جوان گفت ی ۳9 ۳ 
وا و اه 

یکی از آنها خاتم الانبیاء (ص ) و یکی علی مرتضی (ع ) و دیگری فاطمه 
زهرا (علیهاالسلام ) و دیگری حسن مجتبی (ع ) و یکی حضرت 
سیدالشهداء (ع ) می باشد سپس نور دیگری که گفتند : این قمر بنی 
هاشم (ع ) است . ۱ 

اقا حضرت اباالفضل (ع ) امد نزد حضرت امام حسین (ع ) و تقاضا نمود 
که اقا شما ببینید این زن , مادر طفل در حرم چه می کند و مرا رسوا 
نموده و من استدعا می کنم شما از خدا بخواهید که این لقب باب 
الحوائجی را از من بردارد زیرا اين زن ابروی مرا برده . 

حضرت سکوت نمودند سپس به نزد حضرت امیرالمو منین (ع ) رفت و 
شکایت 1 حضرت سکوت فرمودند سیس زد حضرت زهر|ء 
(علیهاالسلام . کته ( 
بالاخره حضرت اباالفضل (ع ( نزد پیغمبر (ص ) رفت با چشم گریان 
التماس کنان تقاضا کرد که در شما از خدا بخواهید این لقب باب الحوائجی 
را از من بردارد زیرا اين زن مرا رسوا کرده . 

حضرت سکوت فرمود و همان جواب را داد که در این وقت حضرت 
اباالفضل (ع ) 1 و انوار مقدسه هم محزون یک مرتبه خطاب رسید به 
ملک الموت که روج اين طفل را برگردان به واسطه قرب و منزلت 
قمربنی هاشم ((ع )) به درگاه ما . 

دز آن.حال بر فصن به مبدم یر حشترو آخشاشن کرد که هی دوته کسالتی 
ندارم . (65) دوست دارم شمع باشم تا که خود تنها بسوزم 

بر سر بالینت از غم فردا بسوزم 

دوست دارم هاله باشم تا ببوسم روی ماهت 

یا شوم پروانه ازشوق تو بی پروا بسوزم 

دوست دارم ماه باشم تا سحر بیدار باشم 

تا چو مشعل بر سر راهت در این صحرا بسوزم 

دوست دارم سایه باشم تا در اغوشم بخوابی 

چشم دوزم بر جمالت ز ان رخ گیرا بسوزم 

دوست دارم لاله باشم بر سر راهت نشینم 

تا نهی پا بر سرم و ز شوق سر تا پا بسوزم 


دوست دارم خال باشم بر رخ مهر آفرینت 

از لبت آتش بگیرم تا جهانی را بسوزم 

دوست دارم خا ر باشم دامن وصلت بگیرم 
از فهر اتشثشت: ای بل شرا نوزم 

دوست دارم ژاله باشم من به خاک پایت افتم 
تا چه گل شاداب باشی و من از گرما بسوزم 
دوست دارم خادمت باشم کنم دربانیت را 

دل نهم در بوته عشقت شها یک جا بسوزم 
دوست دارم کام عطشان ترا سیراب سازم 
گر چه خود از تشنه کامی بر لب دریا بسوزم 
دوست دارم اشک ریزم تا مکر از اشک چشمم 
تو شوی سیراب و من خود جای آن لبها بسوزم 
دوست دارم دستم افتد شاید از دستم بگیری 
لحظه ای پیشم نشینی تا سپند آسا بسوزم 


سید جلیل القدر حاج آقا عطاء الله شمس دولت آبادی نقل فرمود : 

یکی از علماء که برای حاجتی ده شب در حرم مطهر حضرت امیرالم منین 
(ع ) بیتوته کرده و نتیجه نگرفت . 

پس به حرم حضرت اباعبداللّه (ع ) رفته و در کربلا ده شب در حرم آن 
حضرت بیتوته کرد باز هم نتیجه نگرفت . 

پس ده شب در حرم آقا اباالفضل (عِ) بیتوته کرد و نتیجه ندید , آخرین 
شب بیتوته در انجا دید زنی وارد حرم آن حضرت شد و یک طفل نیمه بچه 
( ادات گناد طریع و کت با ال و ها اوه کرام ای 
خدا به من یک بچه ناقص و نیمه طفلی لطف کرده است . و من از اینجا 
را مت یط ای زرا هن کت . ناگهان 
غوقا بر پا شد و گفتند : بچه نیمه طفل سالم گردید زن بچه را در آغوش 
گرفته و بیرون رفت . ۱ , 

اس ی امه اضر کت ات سم عم 
اه آست که کار رو ما وان وا ی سوام تا 
نشد ولی این زن عرب بادیه نشین را فورا حاجت دادید . 

سپس در کنار ضریح خوابش برد در عالم رو یا حضرت به او فرمود : هر 
کس به قدر معرفت خود حاجت می خواهد و خداوند هر نوع صلاح بداند به 
شان با تو جداست و ما به نظر لطف به تو می نگریم و صلاح شما را در 
این حال می بینیم . (66) قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق 

در روز حشر رتبه او ارزو کنند 

باس تامد| __ روزگار 

ستای آب بود لب تشنه جان سپرد , 

دستش فنتاد داد خدا حتفت و و ماگ 

آنانکه منکرند بگو روبرو کنند 

گر دست او نه دست خدائی است پس چرا 

از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند 

را اوه فر رباص ات 

باب الحوائتجش همه جا گفتگو کنند 


یادی از لب تشنه حسین (ع ) 


مرحوم حاج میرزا حسین نوری رضوان الله تعالی علیه شرحی دارد که از 
کلیددار حضرت امام حسین (ع ) روای یت کرده : 

در زمان مرحوم فتحعلی شاه قاجار شبی او را در حرم امام حسین (ع ) 
دیدم خیلی تعجب نمودم که چطور شده است شاه بی سر و صدا به کربلا 
آمده و به زیارت حرم مطهر مشغول است . 

بیرون آمدم و از کفش داریها پرسیدم گفتند : همچه چیزی نیست و ما در 
اين باره خبری نداریم به حرم برگشتم او را ندیدم سه روز بعد خبر رسید 
که او مرحوم شده است . 

من در اين فکر بودم که اين چه قضیه ای بود تا آنکه شبی در عالم خواب 
دیدم میان حرم حضرت سیدالشهد|ء (ع ) است به ایشان گفتم : آقا من 
رت 

گفت : بلی من بودم و علت این ی که تس 
بستر در حال استراحت بودم چون آن شب ماهی شوری خورده بودم خیلی 
عطش بر من غالب شده بود به قدری که نزدیک بود هلاک شوم و کسی 
هم به بالینم حاضر نبود . 

خودم برخاستم ظرف اف پید | کرده آ خوردم و یادی از لب تشنه امام 
حسین (ع ) نمودم و حضرت بیاد آتکه من آنشب در آن حال بیادش بودم 
روح مرا , به اینجا آوردند . (67) مهر تو را به عالم امکان نمی دهم 

این گنج پر بهاست من ارزان نمی دهم 

گر انتخاب جنت وکویت به من دهند 

کوی تو را به جنت و رضوان نمی دهم 

نام تو را به نزد اجانب نمی برم 

این اسم اعظم است به دیوان نمی دهم 

جان می دهم به شوق وصال تو یا حسین 

تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم 

ای خاک کربلای تو مُهر نماز من 

آن فُهر را به ملک سلیمان نمی دهم 

ما را غلامی تو بود تاج افتخار 

این تال را به افسر شاهان نمی دهم 

دل هایگان عشیی خو اند هعرق 

این خانه خداست به شیطان نمی دهم 

گر جرعه ای ز آب فراتم شود نصیب 

ان جرعه را به چشمه حیوان نمی دهم 


تا سر نهاده ام چو موید به درگهت 
تن زیر بار منت دو نان نمی دهم 


مرحوم فقیه و محقق ربانی دانشمند بزرگ شیعه مربی زهد و تقوا احمد 
همم ی ی تا وان اس رم 
عمروبن لیث امر نمود که لشکرهایش از جلوی او به صف رژه روند و 
مقرر نموده بود که هر سرداری با خود هزار نفر مجهز نماید و دست هر 
سردار لشکر یک پرچم به عنوان علامت باشد(که اين لشکر هزار نفر است 
) بر او عرضه نماید و یک گرز از طلا به عنوان جایزه بگیرد 
او و ی یر 
بود چون از مشاهده لشکر خود فارغ گردید صد و بیست گرز طلا ۳ 
داد وقتی که لفظ صد و بیست گرز که نشانه صدوبیست هزار مرد باشد به 
او گوش زد شد خود را از اسب به زمین انداخت و سر به سجده نهاد و 
روی خود را به خاک مالید و زار زار می گریست و زمانی ممتد در آن گریه 
و زاری بماند و بی هوش گردید 
اب۱۳ 
را از او بپرسد ولی یک ندیمی داشت که از او پروائی نداشت پیش آمد و 

: ای پادشاه کسی که اینطور لشکری دارد باید خوشحال و خندان 
باشد و حالا که وقت گریه نبود چرا اینکارها را نمودی ؟ 
عمروین لیت گفت : شنیدم که عدد لشکریان من صدو بیست هزار نفر 
بودند یک وقت واقعه کربلا به خاطرم افتاد حسرت 9[ 
کاشکی ان روز در ان صحرا می بودم و دمار از کفار بر می اوردم . یا من 
نیز جان را فدا می کردم . 
چون عمروبن لیث وفات نمود خوابش را دیدند که تاج بر سر دارد و در 
جای بسیار رفیعی است و حوریان در خدمت او می باشند به او گفتند : از 
کجا به این مقام رسیدی ؟ ۱ 
گفت : وقتی که مرا در قبر گذاردند و ملک برای سئوال از من بر آمدند از 
عهده جواب بر نیامدم خواستند مرا عذاب دهند یک وقت سمت راست 
قبرم شکافته شد و جوانی خوش رو وارد قبرم گردید و فرمود او را 
واگذارید زیرا خدا او را به من بخشیده . 

: سمعا وطاعة یا سیدی و مولای رفتند . 
من دست بردامنش انداختم و گفتم ی را ریت فر وم 
رسیدی ؟ ۳ ۳ 
فرمود : من حسین بن علی هستم که امدم تلافی نمایم به جهت ان قطره 
اشکی که برای من ریختی و ارزوی کمک مرا نمودی اینک بفریاد تو رسیدم 
. (68) در هر دو جهان حسین جانانه ماست 


انکونه حسین است سحایه ماست 
گر هر شبه داریم عزایش چه عجب 
چون بزم عزای او شفا خانه ماست 
ان 

دز ری خر فاعتن اصل اروت 


کار سقائی را پیش گرفت 


در هر کریلا تنعاتی بهد به. تامشاج معند علی, که شاند قعلا .هم ز نوخ 
باشد , این مرد در اطراف حرم مطهر حضرت امام حسین (ع ) مشغول 
سقائی بود و روزی شرح حال زندگی خود را بیان کرد . 

خ : من قبلا شغلم سقائی نبود بلکه درب صحن مطهر امام حسین (ع ) 
مشغول عطاری بودم در نزدیکی خیمه گاه وبسیار کار و بارم خوب بود و 
مقدمه خوبی کار من این شد که وقتی که اطراف حرم را کندند به خاطر 
تعمیر ضریح مطهر من قدری تربت اصل تهیه نمودم و شروع کردم به 
فروختن آنِ و هر مثقالی یک لیره عثمانی قیمت نهادم . 
به خاطر ان کار کم کم شهرتی پیدا کردم به قسمی که حتی از نقاط و 
شهرهای اطراف می امدند به نشانی معین از من تربت خریداری و به این 
وسیله کار من خوب شد . 
روزی در حرم مطهر حضرت اباعبدالله (ع ) بودم دیدم مردی آمد و فریاد 
می زند که يا امام حسین پول مرا دزدیدند این چه وضعی است حالا من چه 


من هم گفتم : يا امام حسین راست می گوید چرا باید این طور به سرش 
بیاید چرا دزد را تحویل نمی دهی . 
همان شب در عالم رو يا حضرت سیدالشهداء(ع ) را دیدم به من فرمود : 
اگر بخواهم دزد را معرفی نمایم خود تو هم دزد هستی خاک مرا می دزدی 
و به قیمت گزافی می فروشی آیا درست است ؟ به چه مجوزی این ثروت 
را از اين راه درآوردی ؟ 
حالا صبح برو آن گدای درب صحن را از جایش بلند کن سنگی زیر اوست 
آن: شنگ رابردار اموال زیادی از زوار دزدیده شده و در آنجا پنهان است 
بردار و مال این مرد هم روی آنهاست به صاحبش رد کن . 
صبح برخاستم و موضوع را با کفشداری در میان گذارده و با عده ای به 
سراغ آن وسائل رفته و او را از جایش بلند کرده و سنگ را برداشتیم و 
اموال را مشاهده کرده و تمامش را بته صاخبان: ان.رد کردیم.. 
و خود من هم اعلان کردم هر که پولی بابت تربت به من داده است بیاید 
بگیرد يا بجای آن هر چه می خواست جنس بردارد به همان میزان همه را 
رد کردم و آنهائیکه از ولایت دور آمده و از من خریداری کرده بودند به 
همان معدار ا-علماء ستمال کردم شا شد اخناس را فروحته ورد الهش 
را بدهم همه را رد کردم و خودم به سقائی مشغول شدم (69) عاشقان 
را آرزو باشد گل روی سین 

گل گرفته عطر خود از تربت کوی حسین 


سر گذاریم از ره اخلاص هنگام نماز 
بهر نزدیکی به حق بر خاک گلبوی حسین 


بی احترامی به مُهر تربت 


مرحوم حاج میرزا حسین نوری رضوان الله علیه فرمود : ۳ 

یکی از برادرانم مهری از تربت حضرت سیدالشهداء (ع ) داشت که بر ان 

نماز و سجده می نهاد و بعد درجیبهای خود می گذارد چون قبا می پوشید 

جیبهایش پشت رانش می افتاد والده ام به او گوش زد می نمود و می 

جیبت بنشینی این مهر بشکند و زیر پایت بماند . 

برادرم گفت : بلی تاکنون دو مهر به اين کیفیت شکسته ام پس متعهد شد 

که دیگر تربت را در جیبهای پائین قبا نگذارد . 

چند روز از این قضیه گذشت والدم در عالم خواب دید که حضرت 

سیدالشهد|ء (ع [ به دیدن او امه و در کتابخانه اش نشسته است 9 اظهار 

ملاطفت بیش از حد به او نموده و فرمود : بگو پسرهایت بيایند تا آنکه من 
به آنها اکرام بنمایم و جایزه بدهم . 

پدرم پسرهایش را حاضر ساخت و با من پنج نفر بودیم و همه در جلو در 

طاق کتابخانه ایستادیم و در نزد حضرت امام حسین (ع ) لباس های فاخر و 

حضرت یک یک فرزندان پدرم را صدا زد و بر اندرون اطاق طلبید و جائزه 
به او مرحمت می فرمود و از اطاق بیرون می امد . 

۳ آنکه نوبت به همان برادرم رسید که مهر تربت را پیش از این در جیبش 

می گذاشت آنگاه حضرت نگاه غعضب آلودی به سوی او نمود و به پدر 

فزمود 2 این پر که تا به‌حال. ده خهر از تریت قیز صرا خی کنیس دادم و 

شکسته است چون روی آنها نشسته . 

شییس قفاب اک اه ار فرمه در سرمت اظاق اتفاخته ۲ آه راد اه سل 

سایرین به نزد خود نطلبید چون پدرم از خواب برخواست خوابش را به 

مادرم نقل کرد و او پدرم را از اين قضیه (مهریکه در جیب برادرم بوده و 

فتع آوررا از این اهر هرا حطلع نهود نیس پخرم اررصدی این ربا و 

خواب عجیبه تعجب نمود و حمد خدای را بجای اورد که موجب سَخّت 

ِِ واقع ‏ نشده و بر سرم باشد هوایت 

خوش آن روزی که ۳ تو گردم 

ببندم بار سوی کربلایت 

حسین جان گر بر اید ارزویم 

نشینم روز و شب در نینوایت 

ی ان سا کم اد مر ترا 


حریم و بارگاه با صفایت 

به یاد غربتت , شیون نماأیم 
فغان از دل کشم در ماجرایت 
به یاد ان مصیبتهای جان سوز 
حسین جان می کنم بر پا عزایت 
ز دیده , اشکها ریزم برایت 
ببوسم مرقدت را از دل و جان 
سیم سس الشات 

گذارم روی خود بر قبر اکبر 
قالم ترا تالم مایت 

به وقت مرگ من در انتظارم 
که ای بر سرم بینم لقایت 
بمیرم من اگر در کربلایت 

پناهم ده حسین جان در سرایت 
مقدم شد حسین جان ذاکر تو 
فقیر است و به سر دارد هوایت 


عباس مرا شفا داد 


علامه شیخ عبدالرحیم شوشتری متوفی 1313 از ,شاگردان شیخ انصاری 
اغلی االله حقامع. کفت:. : یفن ان زبایت اباغتدالله (ع ۲ قه ربارت:. آذا 
اناللعضل (ع )ری نیدم : 

ایا مس سا و شبکه ضریح مقدس ارتباط داده و با 
توسل و تضرع شفای او را خواهان است یک مرتیه دیدم پسر بلند شد 
ویص يخٌ شافانی الْقباس فریاد می زد عباس مرا شفا داد . 

بی درنگ مردم ازدحام کردند و لباسش را برای تبری قطعه قطعه نمودند . 
وقتی این کرامت را به چشم دیدم به ضریح چسبیدم و با عصبانیت عرض 
کردم عرب جاهلی را شفا می دهی و مسرور می گردانی و من که با 
تحمل زحمات علم و معرفت را تحصیل و با ادب در برابرت تمنا می کنم 
حاجتم را نمی دهی و محرومم برمی گردانی اگر نیازمندی مرا رفع نکنی 
انوا زارت تصماهم کرد 

وقتی از حال اس مار اسر ای عیدم ساعت 
پروردگار استغفار نمودم و از محضر حضرتش یقین و هدایت خواستم وقتی 
به نجف اشرف برگشتم شیخ مرتضی انصاری (قدذس الله روحه ) به 
ملاقات مفتخرم فرمود . ِ ٍ 

العباس (ع ) مستئلت کردی (منزلی برای خود خریداری و به حج بیت الله 
مشرف شو) توسل من به آن حضرت برای همین دو امر بود . (71) ای 
به شیب بور دلیز لین آن شاه عدو کش 

به لقب ماه بنی هاشم و شمع شهدائی 

یک جهان صولت و پنهان شده در بیشه و تمکین 

یک فلک قدرت و تسلیم به تقدیر قضائی 

من چه خوانم به مدیح تو که خود اصل مدیحی 

من چه گویم به ثنای تو که خود عین ثنائی 

بی حسین آب ننوشیدی و بیرون شدی از شط 

تو یم فضل و محیط ادب و بحر حیائی 

دستت افتاد زتن مشک به دندان بگرفتی 

تا مگر دست دهد باز سوی خیمگه آئی 

گره کار تو نگشود چو از دست همانا 

خواستی ۳ مد ان عقده ز دندان تکشناتی 


هیچ سقا نشنیدیم که لب تشنه دهد جان 
جز تو ای شاه که سقای یتیمان ز وفائی 
چشم امید صغیر است به سوی تو و خواهد 
که به سویش نظری هم تو ز را فت بنمائی 


عباس انگشتم را قطع کرد 


تشه یر کمار یل القصر اقا تاه مدرم خاتری رصوان الاو تال 
علیه می فرمود : 

که روزی در میان خدام در صحن آقا حضرت اباالفضل (ع ) بودم دیدم 
مردی از حرم شتابان بیرون رفت و با دستش انگشت کوچک دست دیگر را 
گرفته بود که خون نریزد ولی خون از آن می ریخت  .‏ 

او را نگاه داشتم که بیرسم چه شده ؟ گفت : عباس انگشتم را قطع کرده 
رفتم داخل حرم دیدم انگشت مقطوع او به پنجره ضریح معلق و مانند 
اینست که از مرده قطع شده و خون در آن دیده نمی شود . 

فردای آن روز دانستیم که آن مرد اهانت به ساحت مقدس حضرت 
اتاالفصل () یف و آن همست عم ان یت وه فد :2 ماود 
سر خود عشق تو داریم عباس 

جان را به ره تو می سپاریم عباس 

هرگاه دری به روی ما بسته شود 

ر 9ب دن و درگاه تو آریم عباس 


به ولایت اقرار کن 


علامه شیخ حسن دخیل برای مو لف کتاپ العباس نقل نموده : 
در موسم گرما بعد از زیارت اباعبداللّه (ع ) به زیارت اباالفضل (ع ) 
مشرف شدم سوای خادمی در حرم زائثری نبود . 
پس از زیارت و خواندن نماز ظهر و عصر در عظمت قمر بنی هاشم (ع ) 
فکر می کردم که ناگاه دیدم بانوی محجوبه ای با پسرش به طواف 
مشغولند پشت سر آنها مردی بلند قامت به هیبت اکراد که به آن دو 
مربوط بود نه مانند شیعه زیارت می خواند و نه مانند اهل تسنن فاتحه می 
خواند پشت به قبر مطهر کرده و به شمشیرها و خنجرها و اشیاء آویزان آن 
ی بر نگاه می کرد هیچ توجه به عظمت صاحب حرم و رعایت احترام آن 
بزرگوار نداشت از گمراهی و بی ادبی اين تاریک دل و صبر آقا در تنبیه او 
در شگفت بودم . 
ناگهان دیدم اين مرد از زمین بلند شد و به شدت به شبکه ضریح کوبیده 
شد و انگشتانش متشنج و چهره اش متفیر و پیرامون ضریح فرار می کرد . 
در این حین آن زن دست پسرش را گرفت و مقابل ضریح به اين بیان به 
حضرت متوسل شد ابوالفضل دخیلی انا و ولدی . 
خادم که از در حرم این منظره را نگریسته بود سید جعفر خادم دیگر را 
صدا زد آمدند و اين مرد را گرفتند و به حرم آقا امام حسین (ع ) بردند و 
به آن زن و پسرش گفتند همراه ما بیائید (مشهدالحسین ) تا حرم حسینی 
رفتیم وعده زیادی از مشاهده احوال آن مرد همراه شدند . 
خادم او را به شبکه ضریح حضرت علی ابر ارتباط داد و دخیل بست 
خوابش برد پس از چهار ساعت به حال وحشت بیدار شد در حالیکه می 
گفت : 
اد آن لد ال و آشهة ۵ خحقد عتی ان 
رالوّمنین لت بُنَ آب 


«پ۰«ح««ح«۰«_ چا ۶ 
اين جریان را از او پرسیدم ؟ ۲ 
: رسول خدا (ص ) را الا ن زیارت کردم فرمود : اعغترف بهئولاء یعنی 
به ولایت اتمه اقرار کن و بزای من اسامی آنها زا تیان فرمود ‏ 
با 

این 8 ِ به ولایت و افامت: این بر رگواران 0 دادم و از غیر 
ایشان تبری می جویم از او پرسیدند در حرم اباالفضل (ع ) چگونه مضرب 
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شدی ؟ گفت : در حرم عباس دیدم مردی بلند بالا مرا فشرده و گفت : ای 

سگ تا به حال به گمراهی به سر می بردی می خواهی در ضلالت بمانی و 

به شدت مرا به ضریح کوبیده و با عصا به پشتم می زد و من فرار می 

کردم . 

بعد از آن ژن اخوالش را پرسیدند ۱ گفت:* ما شیعیان بغداد می:باشیم و 

این مرد اهل سلیمانیه و از تسنن و ساکن بغداد می باشد برادرم مرا به 

این مرد تزویح کرد وقتی اجازه ی 3 
می شد . 

همین که حامله شدم گفت : نذر کن اگر پسری به ما روزی شود به زیارت 

قیام می کنم چون پسر متولد شد گفت : وقتی به سن بلوغ که رسید به 

نذر وفا می کنم . 

پسرم به سن بلوغ 15 سال رسید از روی اکراه موافقت کرد در حرم 

امامین جاطا: 4 عسکریین متوسل شدم که شوهر گمراهم را با بروز 

۱۳۷ استهزاء و اسائه ادب خود را هم ترک 

نمی کرد در کربلا که رسیدیم نخست به زیارت اباالفضل (ع ) مشرف 

شدیم عرض کردم تو ابوفاضل و باب الحوائج هستی اگر کرامتی اشکار 

نکنی که شوهرم هدایت شود به زیارت برادرت حسین و پدرت امير الم 

منین (ع ) مشرف نخواهم شد و به بغداد بر می گردم . 

همین که داستان گمراهی و سخریه این مرد را ی اطهار به 

ابی الفضل عرض می کردم این کرامات باهره که مشاهده نمودید و 

شوهرم از گمراهی نجات یافت و به سعادت فایز گردید . (73) مهری که ز 

عباس بود بر دل ما 

آميختهة.شذ به غار و بود و کل :ها 

با دست یدالهی خود باز کند 

هر جا گره بسته و هر مشکل ما 


برخیز مصیبت بخوان 


سید سعید پسر خطیب سیدابراهیم که به 27 پشت به امام موسی کاظم 
اعلام الناس فی قصایل العباس می نویسد : 
در ذیقعده 131 هجری همسر اختیار کردم بعد از یک هفته زکام و تب 
عارضم شد که پزشکان نجف نتوانستند معالجه نمایند در جمادی الاولی 
1353 به کوفه رفتم مدتی درمان نمودم فایده نبخشید . 
به نجف برگشتم در ذیحجه از دکترهای مهم بغداد و نجف آمدند جلسه شور 
تشکیل دادند و آراء ایشان به اتفاق به فایده نداشتن معالجه و دارو پایان 
یافت و خَکمُوا بالمَوت . 
در محرم 1354 پدرم برای اقامه عزاداری به قریه قاسم بن امام کاظم (ع 
) رفت و مادرم شب و روز برایم گریان بود تا شب هفتم محرم مردی با 
هیبت و چهره نورانی شبیه سید مهدی رشتی را در خواب دیدم که از پدرم 
پرسید و فرمود پس که می خواند(رسم ما به تشکیل مجلس روضه در روز 
پنج شنبه بود و امشب شب پنج شنبه است ) پس از غیب شدن از نظرم 
دو مر نبه برگشت و گفت : پسرم سعید را به کربلا فرستادم مجلس 
ار اد دص تا را بخوان از 
خواب بیدار شدم دیدم مادرم بالای سرم گریان است . 

دو مرتبه خوابم برد آن آقا آمد و فرمود : 
ال ال تک ان ولدی سعیذ دَقب الی گوبلا و آثت ترغ فی ماتم آیی ال 
فاجبته . 
نگفتم به تو پسرم سعید را برای عزاء به کربلا فرستادم تو هم نزد او برو 
بیدار شدم باز خوابیدم اين مرتبه آن اقا به تندی فرمایش خود را تکرار 
فرمود : و : 
فما هذا التاخی ر ؟ چرا در رفتن تا خیر می کنی ؟ ! 
در حال ترس بیدار شدم و برای مادرم شرح دادم مسرور شد و تفاءل زد 
که این سید بزرگوار ابوالفضل می باشد . 
با تصمیم به رفتن به کربلا به واسطه ضعف توانائی نشستن و سوار شدن 
در ماشین را نداشتم بستگان هم با حرکت من موافق نبودند تا به وسیله 
تابوتی مرا حمل و شب سیزده محرم نزد ضریح مطهر اباالفضل قرار دادند 


در حال اغماء بودم که همان آقا را زیارت کردم ان 
تو گفتم تأً خیر کردی سعید به انتظار تو بود قهذا یوم دقن العَبّاس و هو بو 
تلات شون قفد و آفدء . 


امروز سیزده محرم روزی است که عباس را دفن مي کنند پس بلند شو 
بخوان از نظرم غائب شد دو مرتبه برگشت و أمَرّنی بالقرانَة 

امر فرمود به خواندن و غائب شد , دفعه ار ارت 
سمت راست خوابیده بودم . 

دست مبارک بر شانه جوم گذاشت و فرمود : 

للي جتی الوم قح و که شصی بتی ققحت و آا قوش مَذعوژ مر هیبته 
و آبواره . 

تا کی می خوابی برخیز و مصیبت بخوان . از هیبت آن بزرگوار و انوار 
مقذس مدهوش و سر پا ایستادم به صورت به زمین افتادم و از حال غشوه 
بیدار شدم عرق صحت در خود احساس کردم زائرین که شاهد این منظره 
بودند ازدحام کردند و صدای جمعیت در حرم و صحن و بازار به تکبیر و 
تهلیل بلند شد و مردم لباس مرا پاره می کردند و به تبرک می بردند در 
این حال شرطه مرا ازتهاجم خلق دور کرد و نزد امام حرم برد و مصیبت 
حضرت اباالفضل (ع ) را از قصیده سید راضی اغاز کردم . 

انا الم ساسن انس الفضان وال 

اباالفضل الا ان تکون له ابا . 

بسی ان آمدن به مترل با تصور بستگان نیز مصائب قمر بنی هاشم را 
خواندم به شدت گریستند و چندی نگذشت که به برکات اباالفضل همسرم 
حامله شد, و پسری خدا داد که نامش را (فاضل ) گذاشتم و اولاد دیگر نیز 
شام بت اد مه تيب امه ماش لس مرت ترجه . 
(74/( عالهن: در عم و اندوه و عزایت ۹ 

دیده ها اشک فشان جمله برایت کیان 

دق ی ازردل مان ار عفا ار و 

جان به قربان تو و مهر و وفایت ار 

یاد تشنه لب مولا و ننوشیدن اب 

ایتی از کرم و صدق و صفایت عباس 

ای که مظلومی و هم سنگر مظلوم حسین 

اسان اسان یه شا فا 

پرچم سرخ حسینی به کف قدرت تست 

تا ابد هست به جا نام و لوایت ت عباس 

شهره شد شرح فداکاری و جانبازی تو 

بوده راضی شدن دوست رضایت عباس 

گرچه اغیار تو هم آمده و یار شدند 

کس ندانست همه قدر و بهایت عباس 

ماه یک قوم نه ای ماه جهان ارائی 

منفعل مهر و مه از ماه لقایت عباس 


ملتمس بر در تو پیر و جوانند بسی 
بهره ور کن همه از لطف و عطایت عباس 


شفای فلج 


او وت ی ۰ جواهر از حاج مینشد که مورد 
وثوق و شاهد کرامت بوده نقل می کند : 

مردی بنام مخیلف به فلح مبتلا و سه سال مرضش طول کشید , به 
مجالس عزای امام حسین (ع ) در مُحْجَرٍه حاضر می شد و به کمک مردم 
تشیمنگام-جوو را رو دستها فرار میداد و به شختی خلونین مب کرد و اد 
همسری و اولاد ناتوان بود . 

ماه محرم در حسینیه عزاداری حسینی بر پا بود روز هفتم محرم مرسوم 
بود که,مصیبت آقا اناالفضل, را من خواندند. مخیلف چون پای خود.را دراز 
می کرد زیر منبر به ان حال نشسته بود . 

رسم بود وقتی که ذاکر بخواندن شهادت می رسید اهل مجلس از زن و 
مرد قیام می کردند و با نوحه و زاری بلهجه های مختلف و آهنگ عزاء 
لطمه به صورت و سینه می زدند همین که به جوش و خروش آمدند و 
کمراا غناسا اند هی دصر مهار محلفی هم ما سا رادار ان هم باه 
بودند . 

یک مرتبه دیدند مخیلف در میان آنها ایستاده و به سر و سینه می زند و 
نوحه می خواند انا مخیلف قیمنی العباس . . دانستند توجه اباالفضل (ع ) 
نهر ادا ام حعطوت شم این فصاته کراست که شا مر رد افلیم 
است به ظهور رسیده . 

و آوردند و لباس مخیلف را برای تبرک پاره کردند و دست و 
صورت او را می بوسیدند آن روز در محمره بزرگتر از روز عاشوراء 
عزاداری شد و در گریه و زاری و نوحه مردان هلهله و صراح و لطمه زنان 


هر روز عاشورا اطعام می شد آن روز از گریه و عویل انقلاب احوال تا سه 
ی بعد از ظهر ارامش حاصل نکرد . 

پس از اينکه جوش حسینی به حال عادی برگشت و غذا صرف و رفع 
خستگی شد از مخیلف چریان کرامت و مشاهداتش را بت 33 
و صورت می زدند و می گریستند در زیر منبر مرا حالتی ما بین خواب و 
بیداری فرا گرفت دیدم مرد زیبا چهره نورانی و بلند قامت بر اسب سفید 
بلند بالائی سوار و در مجلس حاضر شد و فرمود : یا مخیلف لم لا تلطم 
علی العباس مع الناس یعنی ای مخیلف تو چرا به همراه مردم برای عباس 
به سر و صورت و سینه نمی زنی ؟ 
عرض کردم ای اقاجان به این امر توانائی ندارم , باز به من فرمود : 


قم و الطلم علی العباس یعنی بلند شو تو هم بر سر و صورت و سینه برای 
عباس بزن , شرح ناتوانی خود را تکرار کردم فرمود : 

قم و الطم قلت له يا مولای اعطنی یدک لاقوم یعنی فرمود : بلند شو و بر 
سر و سینه بزن گفتم اقاجان مولای من دستت را بده تا بلند شوم 

فقال انا ما عندی یدین فرمود : برخیز و سینه بزن گفتم ای آقا جان دسنت 
را مرحمت فرما تا بگیرم بلند شوم , فرمود : دست در بدن ندارم گفتم : 
پس چگونه بایستم ؟ قال الزم رکاب الفرس و قم فرمود بگیر رکاب اسب 
را و بلندشو . حسب الامر به رکاب اسب چسبیدم و از زیر منبر بیرون 
ِ- از نظرم غائثب شد و خود را صحیح و تندرست یافتم . (75) اباالفضل 
انی جثتک الیوم سائلا" 

لعیسیر ما ارجوفانت: اغوا الشتل 

فلا روا ات شلی سا نی 

لانک للحاجات تدعن انمالفضل 

مشکل گشای عالمی و دست کبریا 

عیاین آن کته علمدار کربلا 

گوئی که دست او نبود دست ایزدی 

پس از چه اوست قاضی حاجات ما سوی 

داد عاشقانه در ره جانان چو دست خود 

دستی که داد در ره حق شد گره گشا 

نور و ضیاء مهر و مه ال هاشم است 

خورشید و ماه ذره ای زین نور در سماء 

پشت و پناه و مير سپاه شه وجود 

آن یکه تاز عرصه رزم مظهر فتی 

همت نگر ز آب گذشت و نخورد آب 

تقو است حه بان کته لس سام. کوبلا 

چون شد جدا دست یدالهیش ز تن 

گفتا به آن گروه عنود دشمن خدا| 

کو دتم ار مرح عدای کشت 

کی باک باشدم ز شما قوم اشقیاء 

سوگند به حق , حمایت آئین حق کنم 

کی رت بط تن دین»قصیطا تین 

ان زاده رسول خدا نور کبربا 

پروانه ای به شمع وجود عزیز حق 

جان داد بر نثار شه دشت نینوا 


درد چشم بر طرف شد 


حظرت: ایق. اللم پرمخرخن, رظان الله غيم طلاقه زنانن, ید سب دارم 
حضرت اتمه معصومین (علیهم السلام ) خصوصا حضرت سیدالشهداء (عِ) 
داشت و از این رو پس از مراجعت از نجف اشرف به بروجرد برگشت و تا 
آخر عمر تمام ایام شهادت ائمه معصومین (علیهم السلام ) و بزرگان دین و 
ایام عاشوراء و ده روز اخر صفر را در منزل اقامه عزا می نمود . 

علاوه بر سایر کمکهائی که برای مجالس عزا و روضه خوانی به تکایا می 
دادند و از کثرت علاقمندی معظم له به این مجالس وصیت فرمودند که : 
ای اه در یر ری ها : 
و سایر ائمه هدی علیهم صلوات الله برسد و باکثرت مشغله ای که داشتند 
حتی الامکان در مجلس روضه خوانی شرکت می کرد و از واردین قدر 
دانی می نمود و مقید به این بودند که مجالس متعلق به خودشان از هر 
جهت مرتب باشد و مشفول ذکر مصیبت می شدند ایشان متوجه منبر 
بودند و زود منقلب می شدند و اشک می ریختند و برای وعّاظ و روضه 
خوانها مقام ارجمندی را قائل بودند و از آنها بسیار عملا و قولا تشویق می 
فر مودند . 

بلکه هر کس کوچک ترین ارتباطی به مجلس روضه خوانی داشت او را 
ارام فی روت و از ای کمن مفال. حعطای که داد فم سره 
بسیار تقدیر می نمود و می فرمودند به مقداری که حضرت امام حسین (ع 
ارت ات تیه به آن خر نت هم لام احترام می باشند . 

معظم له فرمودند : من در بروجرد که بودم مبتلا به چشم درد سختی شدم 
و هر چه معالجه نمودم درد چشم ساکت نمی شد و حتی اطباء انجا مرا از 
چشم ماءیوس نمودند . ۱ 

تا اینکه روزی در ایام عاشوراء که معمولا دستجات عزاداری برای تسلیت 
به منزل ما می امدند نشسته بودم (مرسوم عزاداری بروجرد در عاشورآاء 
چنین بود که خود را به گل آلوده می کنند و این خود موجب تاءثر و ابکاء 
است اهور خالنک سص یرانق کر ای ی ریرحت 
درد چشم هم ناراحت بودم . " 

در همان حال کاءثه ملهم شدم که قدری از آن گلهایی که به سر و صورت 
اهل عزا مالیده شده به چشم خود بکشم و لذا مقداری از گلهای سر شانه 
یک نفر از اهل عزا به نحوی که کسی متوجه نشد گرفتم و به چشم مالیدم 
فورا در چشم احساس تخفیف درد کردم و به اين نحو چشم من رو به 
بهبودی گذاشت . تا اينکه به کلی کسالت ان رفع شد و بعدا هم در چشم 
و تتر محاانی دم کهح سا من وا مضه دا هام ی 


نگشتم و در چشم معظم له در سن هشتادو نه سالگی ابدا اثر ضعف دیده 
نمی شد و اطباء حاذق چشم اظهار تعجب نمودند که ممکن نیست چشم 
شخصی که مادام العمر ازچشم خود به این اندازه استفاده خواندن و 
نوشتن برده باشد باز در سن هشتاد و نه سالگی محتاج به عینک نباشد . 
(76) من که از کودکی عاشق رویت شدم 

کن قبولم که من زنده به بویت شدم 

چون شدم ریز خوار خوان احسان تو 

زان جهت من سگ حلقه به گوشت شدم 

حاضل عمر من حصله سین جان توئن 

از همان کودکی خادم کویت شدم 

شیر با اشک چشم مادرم خورده ام 

ی ی 

0 

جان آن پهلوی شکسته مادرت 

بین محبّت تو و صحن و سرایت شدم 

تو مرانی مرا ز درگهت ای شها 

از ادب جان نثار خاک پایت شدم 

از محبت نما ز راه احسان قبول 

رو سیاهم ولی عاشق خویت شدم 


توسل به حضرت سیدالشهداء (ع 
مرحوم آیه اللّه العظمی حاج شیخ عبدالکریم حاثری رضوان اللّه علیه نقل 


می 

در موقعی که سرپرستی حوزه علمیه اراک رابه عهده داشتند برای حضرت 
اية الله حاح مصطفی اراکی نقل فرموده بودند . 

هنگامی که من در کربلا بودم شبی که شب سه شنبه بود در خواب دیدم 
شخصی به من گفت : شیخ عبدالکريم کارهایت را انجام بده سه روز دیگر 
خواهی مرد . من از خواب بیدار شدم و متحیر بودم گفتم : البته خواب 
ام ات 

روز سه شنبه و چهارشنبه مشغول درس و بحث بودم تا خواب از خاطرم 
رفت روز پنچ شنبه که تعطیل بود با بعضی از رفقاء به طرف باغ مرحوم 
سید جواد رفتیم در انجا قدری گردش و مباحثه علمی نمودیم تا ظهر شد 
ناهار را همانجا صرف کردیم پس از ناهار ساعتی خوابیدیم . 

در همین موقع لرزه شدیدی مرا گرفت رفقاء آنچه عبا و روانداز داشتم 
روی من انداختند ولی همچنان بدنم لرزه داشت و در میان آتش تب افتاده 
بودم حس کردم که حالم بسیار وخیم است به رفقا گفتم مرا به منزلم 
برسانید انها وسیله ای فراهم کرده و زود مرا به شهر کربلا اوردند و به 
منزلم رساندند 

در منزل بی حال و بی حس افتاده بودم بسیار حالم دگر گون شد در این 
میان به یاد خواب سه شب پیش افتادم علائم مرگ را مشاهده کردم با در 
نظر گرفتن خواب احساس آخر عمر کردم . 

ناگهان دیدم دو نفر ظاهر شدند و در طرف راست و چپ من نشستند وبه 
همدیگر نگاه می کردند و گفتند : اجل این مرد رسیده مشغول قبض 
روحش شویم . 

ال هس تس به: تا کت مقذین خضرت: با غندالله (ع) 
متوسل شدم و عرض کردم : ای حسین عزیز دستم خالی است کاری 
نکردم و زادی تهیه ننموده ام شما را به حق مادرتان زهرا (علیهاالسلام ) 
از من شفاعت کنید که خدا مرگ مرا تاءخیر اندازد تا فکری به حال خود 
نمایم . 

بلافاصه پس از توسل دیدم شخصی نزد آن دو نفر که می خواستند مرا 
قبض روح کنند آمد و گفت : : حضرت سیدالشهداء (ع ) فرمودند : شیخ 
عبدالکريم به ما توسل کرده و ما هم در پیشگاه خدا از او شفاعت کردیم 
که عمرش را تاءخیر اندازد . ۱ 
خداوند اجابت فرموده بنابر اين شما روح او را قبض نکنید در اين موقع آن 


دو نفر به هم نگاه کردند و به آن شخص گفتند : سَمعا و طاعَةٌ سپس دیدم 
ان دو نفر و فرستاده امام حسین (ع ) (سه نفری ) صعود کردند و رفتند . 
در این موقع احساس سلامتی کردم صدای گریه و زاری شنیدم که بستگانم 
به سر و صورت می زدند آهسته دستم را حرکت دادم و چشمم را گشودم 
ددم یه را تم اند و بم وود چیزی کشیده اند خواستم پایم راجمع 
دستم را برای برداشتن چیزی باند. کردم هقی اد ساکت شوید 
گریه نکنید که بدن حرکت دارد آرام شدند رواندازی که بر روی من انداخته 
بودند برداشتند و چشمم را گشودند و پایم را فوری باز کردند , با دست 
اشاره به دهانم کردم که به من اب بدهند اب به دهانم ریختند کم کم از جا 
برخاستم و نشستم . 

تا پانزده ی دانفتم :و نم تخد الله از آن حالت به کلی 
خوب شدم این موهبت به برکت مولایم آقا سیدالشهداء(ع ) بود ۳۳ 
خدا . (77) ای حسین جان عاشق روی تواءم 

ای حسین جان زنده با بوی تواءم 

ریزه خوار خوان احسانت شدم 

ای حسین جان تشنه جوی تواءم 

استخونی گر دهی بر من رواست 

ای حسین جان من سگ کوی تواءم 

روز و شب چشمم به راه کربلاست 

ای حسین جان دیده بر سوی تواءم 

خصم الم بودن از ائین تست 

ای حسین جان عاشق خوی تواءم 

تو محبت را نرانی از درت 

چونکه مداخ سرکوی تواءم 


بی احترامی به تربت 


موسی بن عبدالعزیز نقل نمود : 

در بغداد یوحنای نصرانی مرا دید و گفت : تو را به حق دین و پیغمبرت 
قسم می دهم که این شخصی که در کربلا است و مردم او را زیارت می 
کنند کیست ۲ ۱ 

گفتم : پسر علی بن ابی طالب (ع ) است و دختر زاده رسول آخر زمان 
محمّد (ص ) می باشد و اسمش حضرت سیدالشهداء (ع ) است چطور 
شده که این سئوال را از من می کنی ؟ 

گفت : قضیه عجیبی دارم گفتم : بگو گفت : خادم هارون الرشید نصف 
شنبی بو امد. ددرت خانه و.فرا با له برد ۲ به خانه موستی. بن. غیسی 
هاشمی . 

کنی وقتی که نشستم و معاینه کردم دیدم بی خود است وفایده ندارد . 
پرسیدم چه مرضی دارد و چطور شد که این طور گردید ؟ دیدم طشتی 
حاضر کردند و هر آنچه درون شکمش بود در طشت خالی گردیده گفتم چه 
واقع شده گفتند : ساعتی پیش از این نشسته بود و با خانواده خود صحبت 
عی کرد هلال اي کال اه سب را ویر ی فصن 
از این در مجلس بود که از بنی هاشم بود و صحبت از حسین بن علی (ع ) 
و خاک قبر او در میان آمد . 

ی ی رات ی ای و 
ری تسوا ای ی 

حسین (ع ) آن درد به کلی ۳ 
ی ار ان تست حرو ات رت : بلی گفت : 
تا و اه یار ار 
و به موسی بن عیسی داد . موسی هم آن را برداشت و از روی استهزاء و 
تمسخر به آن شخص , تربت را در میان دبر خود گذاشت و لحظه بر نیامده 
که فریاد فغانش بر آمد آلنار النار ۶ 
اندرون او اینها که می بینی بیرون آمد . 

فرستاده هارون گفت رل شیییتی ۲ ۳ ِ 

من چوبی را برداشتم و دل و جگر او را نشانش دادم و گفتم : مگر عیسی 
پیغمبر که مَّده ها را زنده می کرده این مرض را علاج کند . 

از خانه بیرون آمدم و آن بدبخت بد عاقبت را دز آن حال واگذاردم جچون 


سحر گردید صدای نوحه و شیون و زاری از آن خانه بلند گردید یوحنا به اين 
سبب مسلمان گردید و اسلام را بر خور قبول کرد و مکژر زیارت حضرت 
نید دنهد هی رت و طلب آمرزش گناهان خود را در آن بقعه شریف 
نماید . (78) 


یک دانه تسبیح او را خوب کرد 


شیم ی فص الم سل تفن که سین خی وتا الم از 
پدرش نقل نموده : 
فت : در مسجد جامع مدینه نماز می خواندم مردان غریبی را دیدم که به 
ی ی 

یکی به دیگری می گفت : هیچ می دانی که بر من چه واقع شده گفت : نه 
گفت مرا مرض داخلی بود که هیچ دکتری تشخیص آن مرض را نتوانست 
بدهد تا دیگر نا امید شدم . ۲ 
و ناراحت دید گفت : اگر من تو را مداوا کنم چه می گوئی ؟ گفتم : به ۶ 
از اين ارزوثی ندارم . ۱ ۱ ِ 

به خانه خود رفته پیاله ای از اب پر کرد و اورد و گفت این را بخور تا شفاء 
یابی من آن آب را خوردم بعد از چند لحظه خود را صحیح و سالم یافتم و 
از آن درد و مرض در من وجود نداشت تا چند ماه از آن قضیه گذشت و 
مطلقا اثری از آن مرض در من نبود . 
روزی همان عجوزه به خانه من آمد به او گفتم ای سلمه بگو ببینم 
او ۱ ی ی 
دردی احساس نمی کنم و آن مرض برطرف گردید . 
گفت : یک دانه از تسبیح که در دست دارم پرسیدم : که این چه تسبیحی 
بود گفت : تسبیح از تربت امام حسین (ع ) بوده است که یک دانه از این 
تسبیح تربت در آن آب کرده بتو دادم . 
من به او پرخاش کردم و گفتم دسر اقضم ای شیحه اس به خاک قبر 
حسین مداوا کرده بودی دیدم غضبناک شد و از خانه بیرون رفت و هنوز او 
به خانه خود نرسیده بود که آن مرض بر من برگشت والحال زر رن 
گرفتار و هیچ طبیبی آنرا علاح نمی تواند بکند و من بر خود ایمن نیستم و 
در این سخن بودند که موّ ذن اذان گفت ما به نماز مشغول شدیم و بعد از 
آن نمی دانم که حال آن مرد به کجا است و چه به حال او رسیده . (79) 
ای مهد پناه بی کسان درگاهت 
ای شهد شفاء محبت دلخواهت 
ای تربت پاک کربلای تو حسین 
درد همه را دوای درمانگاهت 


مرثیه بخوان تا چشمت خوب شود 


میرزا محمّد شفبع شیرازی متخلص به وصال متوقفی 11202 قمری در 
شیر از ز از بزرگان و شعراء و ادباء و عرفای عصر فتحعلی شاه قاجار است 
ی با ب علمیه ظاهریه و باطنیه در تمام خطوط هفتگانه نسخ و 
نستعلیق و ثلث ورقاع و ریحان و تعلیق و شکسته مهارتی به سزا داشته و 
کتابهاتی که با خطوط مختلف نوشته بسیار است . 

کر رشان الادت مه تقل از لین فضال آمرنه که مضال. 07 فران بخعا 
زیبای خود نوشته . _ را 

در کشکمل تست آمده: که رما تفه انشان اب آمرد چم دکتر مراجعه 
کرد دکتر گفت : من چشمت را خوب می کنم به شرطی که دگر با او 
نخوانی ننویسی پس او معالجه شد و چشمش خوب گردید . 

مجددا شروع به خواندن و نوشتن کرد تا اینکه به کلی نابینا شد و در راه 
رفتن دستش راربه دیوار می گرفت آخر الامر متوسل شد به محمّد و آل 
شبی در عم رق اپیغمیر آکزم را در خواب دید حضرت به او رو 
ناهد 

در همان وقت حضرت فاطمه زهراء سلام ال علیها حاضر گردید و فرمود 
وصال اگر شعر مصیبت گفتی شرطش آن است که اول از حسنم شروع 
کنی زیرا فرزندم حسن خیلی مظلوم است . 

صبح ِ شد وصال شروع کرد دور خانه قدم زدن و دست به دیوار گرفتن و 
ان ره 

آن طشت را از خون جگر باغ لاله کرد 

نیم دوم شعر را که گفت چشمانش روشن و بینا شدند سپس گفت : 

خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت 

دل را تهی ز خون دل چند ساله کرد 

زینب کشید معجر و آه از جگر کشید 

کلثوم زد به سینه و از درد ناله کرد(80) 


برزخ زوار حسین (ع ) 
شیخ احمد معرفت واعظ متقی اهل بیت عصمت علیهم السلام ) نقل 


مود . 
یکی از مراجع تقلید نقل کرد یکی از علماء نجف اشرف که یک شخصیت 
علمیست ایشان مقید بود هر هفته حرکت می کرده و به کربلا می رفته 
روزهای پنجشنبه که حوزه تعطیل می شد صبح که نماز می خواند پیاده از 
راه خانه که یک راه کویری بود تقریبا سیزده فرسخ هست می آمد کربلا 
برای زپارت حضرت سیدالشهداء (ع ) و بعد بر می ؟ 

به او گفتند : آقا شما دیگر پیر شده اید ناتوان ده اید سرما گرما 
حرکت می کنید می روید کربلا آخر آن هم پیاده پس سواره بروید زیرا 
۷ ۱ 
چیز ها هم دیدم نروم گفتند : چه دیدی ؟ فرمود : یک سال تابستان هوا 
خیلی گرم بود نماز صبح را خواندم رسم این بود یک مقدار غذا یک کوزه 
آب یک عصا آن هم آن غذا را می بستم توی بسته ای با کوزه آب می 
گذاشتم سر عصا و عصا را می انداختم سر شاند و راه می افتادم . 
قور هار نج یرون آمدم در آن‌ههای لب ار سسوم یم : از 
اين آبها بخورم اما حیفم آمد دیدم یک کوزه آب بيشتر نیست به راه افتادم 
هوا خیلی گرم بود یک مقدار دیگر راه آمدم کم کم آفتاب بالای سرم آمد 
۴ دیگر نمی توانم تحمل کنم گفتم : مقداری از این آبها بخورم عصا را 
برگرداندم کوزه را برداشتم نگاه کردم دیدم تمام آبها بخار شده رفته هوا 
یک قطره آب توی کوزه نیست وای من تشنه وسط بیابان , دیگر نفهمیدم 
چه شد چشمهایم سیاهی رفت خوردم زمین از هوش رفتم . 
رای وت ددم نسم خاکی یه صوزتم کور؟ 
چشمهایم را باز کردم دیدم باغ و گلستان درختها نهرهای جاری به چقدر 
عالی اینجا کجاست این درختها چیه این نهرهای جاری چیه این آدمهای 
خوشرو وزیبا و تو دل برو کیا هستند . 
از جای خودم پلند شدم کوزه هم دستم بود ولی خشک و آب داخل آن نبود 
آمندم به این آقایانی که تشریف داشتند گفتم : آقا اینجا کجاست من بین 
نجف و کربلا این تشکیلات را ندیده بودم ؟ 
32 : حالا آب را بخور چون تشنه هستی کوزه ات را هم پرکن چون به 
دردت می خورد بعد ما به شما مت گوتیم کجا هستن وفتی از اب خوردم 
دیدخ غچتب آبی. این چه این است ۱۱ جعدز لدیة چقدر عالی کوزه ام .زا بر 
کردم سر حال شده امدم جلو . 


کقتم #صوت آهایبان ایشجا کات کفتوه اسا عالم بو رارق آفا اما 
حسین (ع ) است یعنی آنهائی که حساب با امام حسین (ع ) باز کردند عالم 
برزج ایشان اینجاست ۰ یک وقت دیدم باد گرم به صورتم می خورد 
چشمهايم را باز کردم دیدم همان وسط صحرای نجف است هیچ اثری از 
آن درخ و باغها نیست و فقط آنچه که هست کوزه پر از آب است اما از 
آن آبا . 

ابا فرع وا کاس ای کاس هیا اماصش ر حساتی ار 
کردید خیلی قدر خودتان را بدانید . (81) خوشا جانی که جانانش حسین 
است 

خوشا دردی که درمانش حسین است 

بود فرمانروای کشور دل 

خما مکی که سا توت 

به چرخ دین نجوم بیشماریست 

ولی ماه درخشانش حسین است 

نگردد محفل اسلام تاریک 

به نامش دفتر توحید مفتوح 

خوش ان دفتر که عنوانش حسین است 

حسن جان عزیز مصطفی بود 

به راه عشق پایان نیست لیکن 

علی را برخلیل الله قخزیشنت 

بلی چون ذبح عطشانش حسین است 

چه صحرائی است يا رب وادی عشق 

که تنها مرد میدانش حسین است 

زمین نینوا هر دم بهار است 

گرش خون خدا خوانم عجب نیست 

خداا اصل ناس مین بارس 

بگو اهریمنان کرببلا را 

موّ ید را چه غم باشد ز محشر 

که پوزش خواه عصیانش حسین است 


مجلسی , روضه وداع بخوان 


مرحوم ثقة الاسلام حاجح شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه ) در منتهی 
الامال نوشته است . ۲ 
اس رها هس وا ال ۲ 
را در صحن مطهر حضرت سیدالشهداء (ع ) در طرف پائین پای حضرت در 
اطاق روضة الصفا نشسته و مشغول تدریس است سپس مشغول موعظه 
شد و چون خواست شروع در مصیبت کند . 

یک وقت کسی آمد و گفت ره ای فا ان ۲ 
فرمودند : 

اذکر المصائب المشتملة علی وداع ولدی الشهید یعنی ذکر کن مصائبی را 
که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد . 

مرحوم مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق زیادی جمع بودند و 
گریه شدیدی بو 9 مثل آن روز در عمرم ندیده بودم ۰ (82) این اشک 
ِ روز ِ مشتری او زهراست 

ذری است گران بها حقیرش مشمار 

یک قطره او به حشر دریا دریاست 


ای دوست 


تتد غظاء الله-شهتن ددلت آباوی تغل فرمون:: 

تقریبا شصت سال قبل که اینجا طفلی بودم و با مرحوم پدرم به عزم 
زیارت کربلا مشرف شده بودیم چون در آن عصر هواپیما و ماشین مسافر 
بری نبود و سائلی جز اسب و کجاوه نبود و با اين وسیله به زیارت می 
ان زمان مرسوم این بود که از شهری قافله دسته جمعی به راه می افتاد 
و در کربلا شبهای جمعه که زوار واهل هر شهر می رسید برای خود جدا 
جدا هیئتی تشکیل می داد و به سینه زنی و عزاداری مشغول می شد . 
هر نقطه ای از حرم و رواق و ایوان اختصاص به یکی از شهرستانها داشت 
, ولی چون اهل کرمانشاه خیلی به کربلا نزدیکتر بودند و اغلب آنها با اهالی 
کربلا مربوط , و رفت و امد داشتند به این مناسبت بهترین محل یعنی در 
حرم مطهر و اطراف آن را مخصوص اهل کرمانشاه معین کرده بودند لذا 
از ساعت دوازده , نصف شب به بعد سینه زدن و عزاداری کردن در حرم 
مطهر مخصوص زوار کرمانشاهی بود . 

در یکی از شبهای جمعه و در حدود دو ساعت بعد از نصف شب جمعی از 
اهالی کرمانشاه که اتفاقا عده زیادی آن سال از رجال متدینین به زیارت 
مشرف شده بودند در حرم جمع گردیده و مشغول عزاداری شدند . 

به غیر این عده احدی در حرم مطهر رفت و آمد نمی کرد وضع عجیبی بود 
رجال و متدینین و بزرگان اطراف حرم نشسته و در وسط یعنی دو ضریح 
مقدس عده ای مشغول سینه زدن بودند و سید پیرمرد بزرگواری هم که 
خیلی مورد توجه مردم بود و صاحب نفس هم بود و مرشد آن دسته سینه 
ژنی بود . 

در آن زمان مرسوم اين طور بود که فعلاً هم به ان طریق سینه می زنند 
گاهی مرشد سکوت می نمود و از سینه زنان فقط صدای زدن دستها به 
سینه شنیده می شد در همان حال که سکوت محض حرم مطهر را فرا 
ناگهان از ضریح مطهر صدائی حزین شنیده شد و گفت : يا خلیل یعنی ای 
دوست , جمعیت یک مرتبه دستهایشان سست شده و نفسها در سینه ها 
قطع گردید و زمزمه یکبار متوقف شد و همگی متوجه شدند این صدا از 
کجا بلند گردید 

اک کیره ی وک وس و 
این صدا از ضریح مطهر آقا سیدالشهد|ء (ع ) است گوبا بدون استثناء همه 
انتظار داشتند بار دیگر این صدا را که به منزله معجزه ای بود در حرم 


بشنوند . 

تاکهاننزاق هرتبه. سجوم آن ضدا از ضریح مطهر شنیده شد که جمعیت از 
هر سو خود را به طرف ضریح پرتاب نمودند در همین بین بود که سرپائی 
به شدت به پهلوی من رسیده و فورا غش کردم . 

یک وقت که به هوش آمدم خود را روی دست پدرم مشاهده کردم که با 
چشم های گریان به من می نگریست تا دید من به هوش آمدم و سالم 
هستم صدا زد عزیزم بگو ببینم تو چه دیدی ؟ چرا به اين حال افتادی گفتم : 
من در حرم متوجه سینه زدن جمعیت و زمزمه گوشه و کنار حرم بورم نا 
گاه صدائی از میان ضریح شنیدم که گفت : يا خلیل بار دوم که این جمله 
را شنیدم دیدم تمام این جمعیت متوجه ضریح مطهر گردیدند . 

امام مرتبه سوم که آن صدا از ضریح مطهر بلند شد یک مرتبه دیدم 
جمعیت از جای کنده شد و خود را به ضریح پرتاب نمودند ولی ناگهان 
لگدی به پهلوی من خورده و دیگر چیزی نفهمیدم . 

ی ۳ و ای ون ی ی 
( کفتم . گفت : او خود آقا ابا ی بود که چون وضع اخلاص و 
عزاداری 1 آن جمع را به طور مخصوصی احساس کرد ناگهان از 
شنت و سم اه فوضود ای دحست شود آنن مان اظماد مسکز ی ره 
(83) یا حسین دلم خون شد در هوای کوی تو 

دمبدم حسین گویم قاصدم به سوی تو 

هر کسی به سر دارد آرزوی دنیا را 

در دلم نمی باشد , غیر ارزوی تو 

یا حسین اگر پستم و خوارم و تهی دستم 

دل ز هر جهت بستم تا رسم به کوی تو 

خر رسای رشان آیما ی 

سرور شهیدانی , عاشقم به روی تو 

تشنه جان سیردی تو , تشنه فراتم من 

کی شود کنم ماءوی , در کنار جوی تو 

یا حسین گرفتارم , از غم تو بیمارم 

جان من به لب امد , زنده ام به بوی تو 

تو شفیع یزدانی , ما گدای سبحانی 

ابروی ما نبود , جز به ابروی تو 

شیون و نوا دارند , جمله ارزومندان 

ای خوش ان زمان اید مژده ای ز سوی تو 

ذاکرین تو گویند هر شبی ز سوز دل 

کی شود به برگیریم , مَرقد نکوی تو 


شد مقدم ار < خسته کنج عزلتی ج جسته 
دیده از جهان بسته جز ز گفتگوی تو 


اولین سفر به شام 


فتقی ضال* حضرت ایه الله حاع سجد خسن انظعن آذام الله ظله فونوخ * 

در سفری که به شام می رفتم و با ماشین شخصی با خانواده ام هم سفر 
بودیم , حدود دویست کیلومتر که به شام مانده بود عیبی در موتور ماشین 
پیدا شد که به هیچ وجه روشن نمی شد در اين بین آقا مهدی در بیابان با 
ماشین بنزش پیدا شد و باکمال محبت ماشین ما را بکسل کرد و به شهر 
شام اورد ولی از این وضع من خیلی ناراحت بودم و به حضرت زینب 
(علیهاالسلام ) عرض کردم : که چرا ما با اين وضع در سفر اول وارد شام 
شدیم . 

شب در عالم رو یا خدمت حضرت زینب سلام اه علیها رسیدم آن حضرت 
در جواب من فرمودند : آیا نمی خواهی شباهتی به ما داشته باشی ؟ مگر 
ثمی دانی. که:ما در سفر اولی که:به.شام آمذیم اسیر بودیم (چه شختی. ها 
کشیدیم ) تو هم چون از ما هستی (منظورشان این بود که چون تو سید و 
از ذریه ما هستی ) باید در اولین سفری که به شام وارد می شوی اسیر 
وار وارد شوی . 

گفتم قربانتان گردم قبول کردم و با اين توجیه همه خستگی سفر از تنم 
بر طرف شد . (84) مرغ دلم پر می زند اندر هوایت یا حسین 

دارد دل بشکسته ام شوق لقایت یاحسین 

من عاشق دل خسته ام بر مهر تو دل بسته ام 

از قید دنیا رسته ام گریم برایت یاحسین 

طی شد بهار عمر من در آرزوی کوی تو 

خواهم ز حق گیرم مکان در کربلایت یاحسین 

۳ در ماجرایت یا حسین 

زان حالت جانسوز تو آتش زده بر جان من 

آه و فغان زان تشنگی جانم فدایت با حسین 

اکنون ز پا افتاده ام بیمار و زار و خسته ام 

یک دم قدم نه بر سرم دارم هوایت یا حسین 

آن دم که جان گردد روان از پیکر ای آرام جان 

گوید مقذم با فغان دارم عزایت يا حسین 


در زمان شاه صفوی سفیری (که در علوم ریاضیه و نجوم مهارتی ِ 
داشت و گه گاهی هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه می گفت ) . 
طرف دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد در آن زمان پایتخت 1 
اصفهان بود وارد اان ند که تحمعی رای ملت.ه اسلا کنم < 
دلیلی برای ان پیدا نماید 

سلطان وقتی او را دید و از خیالانش آگاهی پیدا کرد تمام علمای شهر 
اصفهان را برای ساکت کردن و محکوم کردن ان شخص خارجی دعوت 
نمود که از جمله انها مرحوم آخوند ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله 
تعالی علیه که معروف بفیض کاشی بود حضور پیدا کرد . حضرت اخوند 
کاشی روبه آن سفیر فرنگی نمود و فرمود قانون پادشاهان آنستکه از 
برای سفارت مردان بزرگ و حکیم و دانا و فهمیده و باسواد را اختیار می 
کنند . چطور شده که پادشاه فرنگ آدمی مثل تو را انتخاب کرده ؟ ! 
سفیر فرنگی خیلی ناراحت شده و بر آشفت و گفت : من خودم دارای 
علوم و سرآمد تمام علمها می باشم آنوقت تو بمن میگوئی من حکیم و دا 
نیستم ؟ 

و سر 
می دانی بگو ببینم در دست من چیست ؟ 

سفیر مسیحی بفکر فرو رفت و پس از چند دقیقه ای رنگ صورتش زرد 
شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد . 

مرحوم کاشی لبخندی زد و فرمود : اين بود کمالات تو که از این امر جزئی 
عاجز شدی ؟ تو که می گفتی ازنهان و اسرار انسانها خبر می دهم چه شد 
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سفیر گفت : قسم به مسیح بن مریم که من متوجه شده ام که در دست تو 
چیست و آن تربتي از تربتهای بهشت است لکن در حیرتم که تربت بهشت 
را از کجا بدست آورده ای ؟ ! 

مرحوم آخوند فیض کاشی فرمود : شاید در محاسباتت اشتباه کرده ای و 
قواعدی را که در استکشافات این آمور بکار برده ای ناقص بوده سفیر 
مسیحی گفت خیر اینطور نپست لکن : تو بگو تربت بهشت را از کجا آورده 
ات ی ی ان ار نام 
! آنچه در دست من هست تربت پاک اقا حضرت سید الشهداء (ع ) است 
سپس دست خود را باز کرد و تسبیحی را که از تربت کربلا بود به سفیر 
نشان داد و فرمود : پیفمبر ما (ص ) فرموده کربلا قطعه ای از بهشت 
است . و تصدیق سخن توست ؟ ! تو خود اقرار کردی و گفتی قواعد و 


علوم این حدیث من خطا نمی کند و حدیث پیغمبر را هم در صدق گفتارش 
اعتراف کردی و پسر پیغمب ما در این تربت که قطعه ای از بهشت است , 
مخف‌نشت. ار یر این ود دی پمسشت :و رت ار تصدفهن مین ار شفین 
چون قاطعیت و برهان و دلیل را مشاهده نمود مسلمان شد . (85) بوی 
کلهای بوشتین زفضا می اید. . 

عطر فردوس هم آغوش صبامی آید 

دل بصحرای جنون سرنهد ازبوی نسیم 

مگر از سلسله آی عقده گشا می آید 

زیر جهت بوی بهشت از همه جا می آید 

سر؟ گل مصطفوی , ینت باغ علوی 

مطیرم تال تا هت اب 
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جلد دوم 


مقدمه 


الحمداله وت العالفین و لام ه لام خن مت محتد ه اله زضن. ) 
سیما مولانا حجّة بن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداه . 

مسئله کرامات و معجزمات طوری در این دنیای قرن بیستم و علم جلب 
توجّه کرده که بیشتر دانشمندان دنیا در این باره مطالب و مسائل نوشته 
اند و معترف به معجزات و کرامات و خوارق عادات گردیده اند که نمونه 
ای از آن را در مقدمه جلد اول این کتاب مفصلا متذکر شده ام . ولی 
جالب اینجاست که در این دنیای پیشرفته امروز , دانشمندان روان شناسی 
ثابت کرده اند توسّل و دعا و طلب امرزش و تلقینهای معنوی موجب 
برطرف شدن بسیاری از امراض روحی و جسمی شده و به خاطر همین 
هم هست که با گذشت زمان نه تنها اینگونه دعا و زیارت و توسل کهنه و 
فرسوده شده , بلکه با کنار رفتن پرده های جهل و نادانی , مفاهیم و آثار 
آن روشن و متوجه شدن به ذات اقدس حق می گردد و از آن منبع فیض 
نیرو می . 

توسئل به درگاه ائمه علیهم السلام علی الخصوص آقا سیدالشهداءع یعنی 
9 , سخن گفتن , دعا کردن و توسل نمودن به پروردگار عالم 
اینک بنده حقیر با تشویق و تمجید شما بزرگواران و به فضل خدا و عنایات 
ی ی ای ار وان هی ره 
داستانهای واقعی و اثار تمسشک به اقا امام حسین ع نمودم , که انسان با 
خواندن این داستانهای حقیقی , متوسُل و متمسک به ان وجود پاک و 
هعصنی.ق مار عود را فر رک فضای ماکوی و اسمان رت آلهن. به 
پرواز درآورد و با عقیده ای محکم و اراده ای قوی خود را در وادی توسّل و 
تمسک اندازد و از فیوضات ربانی بهره مند گردد؛ لذا از تمام بزرگوارانی 
که بنده را لسانا , یدا , قدما , فعرا , معنویا , مادیا , یاری و مساعدت 
نمودند تشکر و قدردانی می نمایم . 
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ملا عباس 


دانشمند شهید , واعظ شهیر , مرحوم حضرت حجة ان و المسلمین 
آقای حاج شیخ احمد کافی خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمود : 
مرحوم حاج شیخ مهدی مازندرانی رضوان الله تعالن علیه در کورلا بود , 
پنجاه سال صبحها در رواق حرم امام حسین ع منبر می رفت , ادم خوب 
ی و ها 
شجره طوبی , اثار الحسین ع در کتاب اثار الحسینش نوشته : 

در آن مازندران ما یک نفر به نام ملا عباس چاوش بود , اين هر سال یک 
پرچم می گرفت روی دوشش و می رفت طرف کربلا , یک عده از مردم 
هم دنبال این پرچم چاوشیش می رفتند . 

می گوید : یک سال تصمیم گرفت کربلا نرود چون یک گرفتاری برایش 
پیش آمده بود . سی و دو نفر از اين جوانهای اطراف ده اش آمدند و گفتند 
: ملاعباس بیا برویم کربلا ؟ گفت : من امسال یک گرفتاری دارم که نمی 
توانم بیایم . گرفتاربش را بر طرف کردند . 

ملاعباس چاوش پرچم را برداشت و گفت : هرکه دارد هوس کربلا خوش 
باشد , ملاعباس چاوش براه افتاد , جمعیتی از مردم از اين ده و آن شهر 
خمم فد ند وه نهر اب من :آموند ۲ یدنه تنخیعین سای کسیلا مت لاه 
منزل کردند دورهم نشتند , سر شب یک وقت ملاعباس گفت رققا امشب 
گفتند : امشب شب جمعه است . گفت * وققا آن جراغفا را فف: تیتین ؟ 
گفتند : آری . گفت : آنها چراغهای گلدسته های حرم امام حسین ع است 
یک منزل بیشتر نمانده , می دانم خسته و مانده وناراحتید , اما بیایید چون 
شب جمعه است این منزل دیگر را هم برویم , شب جمعه یک زیارتی از 
امام حسین ع بکنیم . 

گفتند ای وا اه سل 
نبود سراهایی بود , اینها با اسبها و الاغها رفتند توی سرای , اسب هایشان 
را بستند طبقه پائین , خودشان هم بارها رفتند اطاقهای بالا منزل کردند , 
انانها را گذاشتند . ملاعباس گفت : رفقا اثانها را رها کنید باید تا صبح نشده 
برویم حرم آقا امام حسین ع . 

همه آمدند توی صحن امام حسین ع که رسیدند یک مشت جوانها آمدند 
دورش را گرفتند و گفتند : ملاعباس آن شبهای جمعه ای که ما مازندران 
بودیم توی ده مان می آمدیم دورت جمع می شدیم تو یک نوحه می 
کربلا توی صحن و حرمش. 


۱ ۱ 
و زیارت می خوانم برایشان . بعد می رویم بالای سر امام حسین ع این 
دفترچه نوحه ام را در می آورم لایش را باز می کنم هر نوحه ای آمد همان 
نوحه را می خوانم . گفت : آمدم بالای سر امام حسین ع دفترچه را در 
ار ور هر یه ای اد منم 
این اشاره خود آبی داهج یکت : گفت : نوحه علی اکبر خواندم حالا 
شما مناسبتها را ببینید . یک مشت جوان و سفر اول و توی حرم امام 
حسین ع و دل شب جمعه و نوحه علی اکبر و یک حالی پیدا کردند . بعد 
صدا زد رفقا بس است برویم استراحت کنیم همه را برداشت امد توی 
سری . همه خسته ومانده افتادیم , خوابمان برد . 

ملاعباس می گوید : تا خوابم برد , در عالم خواب ب یکوقت دیدم یک کسی در 
سری را می زند . می گوید : من بلند شدم آمدم ببینم کیست ؟ دیدم یک 
غلام سیاهی است . به من سلام کرد گفت : ملاعباس چاوش شمائید ؟ ! 
کفنم ‏ بل کف آفا خرمودند به رقها بکونید مها بشوید مامی وافیم 
به دیدن شما بيائیم . گفتم . آقا کیه ؟ ! 

گفت : آقا کیه ؟ ! آقا همانی است که این همه راه به عشق و علاقه او 
آمدی . گفتم آقا حسین ع را می گوثی ؟ ! گفت از 

گفتم : امام حسین ع می خواهد بیاید اینجا ؟ ! گفت : آری 

گفتم : کجاست ما می رویم برای پا بوسیش . گفت : نه آقا فرموده می 
ایم . 
با ینمی کیهه آعرواس رات رفها ار هون 
نشستیم که الا ن اقا می ايند . طولی نکشید یک وقت دیدم ذر سری باز 
شد مثل اینکه خورشید طلوع کند ,. همچنین نوری ظاهر شد , یکدفعه من با 
زفقایم. امدیم:بلند شویم یکوفت دیدیم آفا اشازه کرد و فرمود * ملاعباسن 
تو را به جان حسین بنشینید , شما خسته اید تازه رسیده اید راحت باشید . 
یککشاح یه را تفت موجه : ملاعباس ؟ ! گفتم : بله آقا 
جان . فرمود : می دانی چرا من امشب اینجا آمدم ؟ ! گفتم : نه آقا جان . 
فرمود من سه تا کار داشتم گفتم : چیست آقا جانم ۳۳ 
کس زاثئر ما باشد به دیدنش می رویم مرحوم کافی فرمود : حسین جان 
رک زا ربارت کد پیش من روت اگر اینجورم من الان امشب به 
همه این مردم ی کونم گهیند السلام-علیی با ابا عند لاه . ای حسین ترا به 
خدا امشب یک پا بیا مهدیه یک سری به اين مردم بزن آی پسر فاطمه . 
فرمود : ملاعباس کار دوم این است که شبهای جمعه وقتی ۳ 
ی و ی ی 
کفش ها را درست می کند سلام حسین را , به او برسان ای حسین . . ای 


مردم هرکاری از دست تان می آید برای امام حسین ع مضایقه نکنید همه 
اش را منظور دارد . صدا زد ملاعباس کار سوم هم این است آمدم بهت 
بگویم اگر دو مرتبه رفقا را شب جمعه حرم آوردی . گفتم : بله آقا اک 
وقت دیدم بغض راه گلویش را گرفت گفتم آقا چیه ؟ ! فرمود : ملا عباس 
اگر دومرتبه رفقایت را شب جمع حرم آوردی و خواستی نوحه بخوانی 
دیگر نوحه علی اکبر نخوانی . گفتم : چرا نخوانم , , مگر بد خواندم , غلط 
خواندم ؟ ! فرمود : نه گفتم : چرا نخوانم ؟ ! 

صدا زد : ملا عباس مگر نمی دانی شبهای جمعه مادرم فاطمه زهرا سلام 
اللهعلیها را فه آرذ. 

خدا قسمت همه کند برویم کربلا شب های جمعه عده ای از طرف حرم 
ابی الفضل ع دسته سینه زنی در می اورند و می روند به حرم امام حسین 
ع و این دو شعر را می خواندند من هم برای شما بخوانم. 

اند به دنت کرلا کم سین من جه لته 

گردد به دور خیمه گاه آید میان قتلگاه 


گوید حسین من چه شدنور دوعین من چه شد 


پسر مرده 


ثقة عادل ملا عبدالحسین خوانساری رحمة الله علیه که در کربلای معلی 
معروف بتربت پیچ بود زیرا تربت اقا ابی عبدالله الحسین ع را از مواضع 
شریفه و با اداب ماءثوره برمیداشت و بزوار عطا می نمود . داستانی از 
اوائل مجاورتش در کربلا دارد که مرحوم عراقی می فرماید من او را در 
مجلسی ملاقات کردم و در چهره اش حالت صلاح و تقوی را دیدم و متوجه 
شدم که سالهاست موفق به مجاورت حضرت اقا ابی عبدالله ع است و 
ملازم حرم مطهر بوده از او خواستم که از عجایب و غرائب و کرامات و 
معجزاتی که خود مشاهده نموده ای برایم نقل کن . از جمله غرائبی را که 
نقل کرد این بود که گفت : مسقط الراءعس من خوانسار است ولی در 
بعضی از قرای جابلق که از توابع شهر بروجرد است مدتی توقف داشتم تا 
آنکه عشق و علاقه و شوق مجاورت قبرمطهر آقا امام حسین ع بسرم زد 
هواهم سرد بود مقدمات سفر هم جور نبود اما عشق است چه می شود 
کرد خلاصه دوتا الاغ تهیه کردم و بارها و بچه ها را روی الاغ بستم همینکه 
آمدم حرکت کنم ملا محمد جعفر که ملای این ده بود و خیلی آدم مهربان و 
خوبی بود اطلاع پیداکرد و آمد سر راه مرا گرفت و گفت : کجا می خواهی 
بروی ؟ هوا به این سردی نرو و از او ممانعت و از من اصرار تا آخر که 
قاس وه ۲ سس رقم ای رس و گفت میروی ولی 
بچه ها را بکشتن می دهی خلاصه ما هم حرکت کردیم و بفضل خدا و توجه 
عزیز زهراء سلام الله علیها همگی سالم وارد کرپلا شدیم و چند وقتی از 
آمدن ما گذشت تا اينکه موقع زیارتی آقا اباعبدالله الحسین ع فرارسید و 
چند نفر یکی از اهل همان ده که یکی همشیره زاده ملا محمد جعفر مذکور 
بود که با آنها آمده بود که من باخودم گفتم خوبست آنها را مهمان کنم و 
یکی که پیتو نکفه الا همه‌سالم رمستدیم و رت یستویی دارم و وی 
ملاجعفر هم درست در نیامد که برای ما خطی کشيد . لهذا آنها را برای 
صبحانه به منزل دعوت نمودم که در حال حرف زدن و خوردن بودیم که 
فرزند بزرگم بنام حسن میان حیاط بازی میکرد و از پله بالا می رود و از 
آنجا آویزان می شود که ما را تماشا کند که از طبقه سوم سقوط و روح از 
بدنش مفارقت میکند چون خلاف مطلوب خود را دیدم و عیش و سرور 
مبدل بحزن واندوه شد تا اين حالت را دیدم با سروپای برهنه بسوی حرم 
اقا ابی عبدالله الحسین ع دویدم و به محض ورود بصحن و حرم مطهر 
عرضکردم السلام علیک يا وارت عیسی روح الله و خود را به باب ضریح 
مطهر چسبانيدم و شال را از کمرم باز کردم یکسر آن را بقفل و سر 
دیگرش را بگردنم بستم و با صدای بلند صیحه زدم و گریه کردم و گفتم : 


که نشد وبحق مادرت زهرا سلام الله علیها نخواهد شد که خود را راضی 
کنم برآنکه خط ملامحمد جعفر بر من راست آید و سخن او بر کرسی 
نشیند نشد و نخواهد شد , خدام و زوار و اهل حرم گرد من جمع شدند و 
از حالت من متعجب بودند و سبب عروض حالت مرا از هم می پرسیدند 
۳ ۱ 
یکی از همسایه هائی که از اهل علم بود جهت تشییع جنازه دنبال من امد 
که مرا بلند کند و ببرد وبا زبان خوش مرا موعظه و نصیحت کرد که ای 
اخوند تو مرد عالمی هستی و فُردن برای همه هست و با این کارها مرده 
زنده نمی شود بیا تا برویم و این طفل میت رابرداریم مادرش خود را هلاک 
کرد هر قدر موعظه کرد در من مفید واقع نشد . اخر الامر لسان و زبان 
ملامت بسوی من گشود و مردم گفتند بله راست می گوید بلند شو من 
لجبازی می کردم و با حالت ناراحتی به آنها گفتم به شماها ربطی ندارد 
بروید دنبال کارتان بعضی ها مرا مسخره کردند بعضی بر من خندیدند من 
قلبم شکست و گریه زیادی کردم و آقا امام حسین ع را به مادرش قسم 
می دادم می گفتم بحق مادرت زهرا سلام اللّه علیها دست از ضریحت 
نمی کشم.ه از شرفت خارتخ تفن اتنفم با آنکه. اد خدا بخواهت. با. فری 
مرابرساند يا بچه را شفا دهد این حرف را زدم و گریبانم را چاک زدم و داد 
و فریاد کردم و بسرم می زدم و اين کار نصف روز طول کشید و من هنوز 
در ناله و گریه بودم که نزدیکیهای ظهر بود که ناگهان شنیدم صدای هلهله و 
ضجه و سروصدا می آید و مردم از توی حرم بسوی صحن تجمع کردند و 
ازدحامی شد من نمی دانستم چه شده تا اینکه مردم داخل حرم شدند و 
بطرف من می آمدند خوب که نگاه کردم دیدم حسن فرزندم که مرده بود 
ان فحشایه اهلا غلم بو مارم تاجمصعی از زعان نان هم مین ایند .و 
صدای صلوات همه فضا را پر می کرد تا او را مشاهده کردم بزمین افتادم 
و سجده شکر را بجا آوردم بعد فرزندم را به آغوش گرفتم و 
سروچشمهایش را می بوسیدم . 

بعد چگونگی حال را پرسیدم آنشخص همسایه اهل علم گفت + بعذ آنکه از 
تو ماءیوس شدم به منزلت برگشتم و مصلحت دیدم که او را برداریم و 
قسل دهیم و کفن کنیم و دفن نمائیم لهذا او را در خارج از شهر به 
غسالخانه بردیم و برهنه کردیم و همینکه کاسه را پر از آب کردم و بر 
رویش ریختم ناگهان دیدم پرهای بینیش حرکت می کند گویا کسی آنرا 
0 0 دز 1 
کسی که از خواب بیدار شود بلند شد نشست ماهم لباسش را بتنش کرده 
و به حرم اوردیم . (1) وادی رحمت به کربلای حسین است 

کرببلا خانه خدای حسین است 


دائره کردان کائنات حسین است 
قائم قد قامت الصلاة حسین است 
دشت بلا را سوار عشق حسین است 
حاصل دارو ندار عشق حسین است 


چاله پرآتش 


مرحوم فاضل در بندی رضوان اللّه تعالی علیه در کتاب اسرار از سید اجل 
فاضل متقی و کامل صالح نقی سید محمد علی مولوی هندی دکنی که از 
اجله احباب و اوثق اصحاب اوبوده 5 دز اول عمر در شهر دکن و بعد در 
قریه حیدر آباد هند زندگی می کرد نقل می نمود : در قریه دکن که از توابع 
حیدر آباد هند است در شب هفتم ماه محرم گودال بزرگی مدور حفر می 
کنند که عمق آن گودال تقریبا پنجاه متر می شود سپس درختان بزرگی از 
اشجار تمر هندی که استقامت در آتش و سوزندگی آن غیر قابل وصف 
است از ريشه میکنند و آنرا تکه تکه می کنند و بان گودال می اندازند و 
آنرا در همانشب آتش می زنند و از شب هفتم تا شب دهم آنرا می 
بو زاننهها آ که انکودال ساتته دربانی ار اس تاه ور موه هی زند : 
جون نصفهای شب عاشورا نزدیک می شود اهل آن قریه از پیر و جوان 
بزرگ و کوچک از منزلهای خود بیرون می آیند در چاهی که در آن نزدیکی 
است و بنام بیت العاشورا است غسل می کنند و هر یک لنگی برای ستر 
عورت بر کمر می بندند باپای برهنه فریاد زنان و نوحه کنان شاه حسین 
شاه حسین گویان بسوی آن گودال روانه می شوند و علمها و پرچمها را در 
جلوی آنها برده می شود . تا آنکه کنار آن گودال می رسند در کنار این 
گودال افرادی یستادم آند و با بادیزنهائی که در دست دارند آتش را باد 
میزنند که خاکستر و غبار از زوی آن برود و شعله های آتش سوزان تر گردد 
دایص را را تا 
می سوزاند و آتش آن چوبها هم در اصل طبیعت بطوریستکه اگر ذره ای 
از آن بر بدن انسان افتد تا استخوانش را می سوزاند . شاه حسین گویان 
بر آن آتش وارد می شوند اول بزرگ ایشان با نیزه بلندی که در دست خود 
دارد , داخل گودال می شود و سایرین شاه حسین شاه حسین گویان 
همگی بر روی آتش مانند روی زمین راه می روند بدون آنکه پاهای آنها 7 
آنن کر رود با آنکه تریدن بابای آنبا اشی اند.واین غافت. هر سال در 
میانشان جاریست و من بچشم خود کرارا دیده ام . (2) من به قربون تو و 
محبت و وفات حسین 

جان ناقابل من کاشکی بشه فدات حسین 

آنقدر دوست دارم هیچوقت زیادم نمیری 

اشک حسرت میریزم بیاد لاله هات حسین 

هر کی میمیره ازم یواش یواش یادم میره 

اما یادم نمیره مصیبت و عزات حسین 

وقتی عزرائیل بیاد برای جان گرفتنم 


باتمام قدرتم هی میز نم صدات حسین 
منکه یک عمری برات به سینه و سر میزنم 
چی ميشه اگر بدی منو زغم نجات حسین 


عشق حسین (ع ) 


یکی از تفر ان هن برای شتا ورت ها انی غیخانن الخسیننغ نه کربلا اند 
در این مدت شش ماهی را که در کربلا بود اصلا از منزل بیرون نیامد حتی 
به صحن و سرای و حرم مطهر حضرت سیدالشهداء ع هم قدم نگذاشت و 
هر وقت که اراده زیارت عزیز زهرا سلام الله علیها داشت می رفت بالای 
بام خانه و از آنجا بحضرت سلام میداد و زیارت مینمود . 

اين خبر به گوش عالم بزرگوار و برجسته آن عصر مرحوم سید مرتضی 
رضوان الاه صالی: علبه رو حصرت اتید مر خی رضوان الله تعالی 
علیه بمنزل ان بنده خدای هندی امد و او را ملامت و سرزنش نمود » و 
فرمود : از اداب زیارت در مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام اینستکه داخل حرم شوی و عتبه و ضریح را ببوسی و این طریقه ای 
که توداری از برای کسانی است که در شهرهای دور دست هستند و راهی 
به این حرم مطهر ندارند و دستشان از اینجا کوتاه است . 

آن بنده خدای هندی وقتی این حرفها را شنید گفت : ای سید هر چه از مال 
و منال دنیا میخواهی بتومیدهم ولی این خواهش را از من مکن و مرا از 
رفتن به صحن و حرم معاف دار , سید مرتضی از این سخن متغیر شد و 
فرمود : من برای مال دنیا این حرف را نزدم و اکر کسی این عمل را انجام 
ندهد بدعت کرده و کسی را که دستور مرا اجرا نکند . منکر میدانم . 
ای ی اس ره یا هی و یه 
سپس از جا حرکت کرد و به حمام رفت غسل زیارت کرد وبهترین لباسهای 
خود را پوشید و از خانه باپای برهنه باسکینه و وقار بیرون آمد و باخشوع و 
خصه هام ما نله و کر مه حرم .حضرت این لها له ع ید 
تا اینکه به در صحن مطهر آقا سید الشهداءع رسید به خاک افتاد و عتبه 
شریف را بوسید سپس ترسان و لرزان برخواست مانند جوجه گنجشکی 
که ان.را دز هوای» سرد در آب انداخته باشتد بارنگ و زوی زرد و مانند 
کسی که ثلث روحش خارج شده باشد تا آنکه وارد کفشداری مطهر گردید 
باز مقابل درب حرم بسجده افتاد و زمین را بوسید مثل کسیکه در حال نزع 
جان و احتضار باشد برخواست خود را بر طرف ایوان مقدس حضرت کشید 
و با تمام مشقت و سختی خود را به در رواق رسانید و تا چپشمش به قبر 
مطهر حضرت سید الشهداء ع افتاد اه اندوهناکی کشید و ناله جانسوزی 
مثل کسیکه بچه مرده داشته باشد زد , سپس باصدای بلند و دلگداز گفت 
آهذا مَصرعغ سیدالشهداء آهذا مقتل سید الشهداء یعنی اینجاست جای 
افتادن حسین +ع است ؟ آپا اینجا جای کشته شدن حسین ع است سپس 
فریادی زد و افتاد و جان بجان افرین تسلیم نمود و بشهدای آن زمین 


ملحق گردید رحمة الله علیه . (3) من به قربان تو و گلهای پرپرت حسین 
من به قربان تو و قاسم و اکبرت حسین 
من به قربان تو و ناله پارب یاربت 

من به قربان تن بخون شناورت حسین 

من به قربان تو و با خون وضو گرفتنت 

من به قربان تو و نماز آخرت حسین 

بمیرم برات که لب تشنه تو را سر بریدند 
مگر آب نبود از اول مهر مادرت حسین 
بمیرم برات که خم شد کمرت تو علقمه 
وقتی دیدی غرقه خون نعش برادرت حسین 
شنیدم که کوفیان به بچه هات اب ندادند 
تیرزدند بچای آب بحلق اصغرت حسین 
شنیدم زمانیکه سر از تنت شمر می برید 
می آمد تو قتلگه صدای مادرت حسین 


مقرری گوشت 


مرحوم فاضل نبیل وثقه جلیل اخوند ملا علی محمد طالقانی رضوان الله 
تعالی علیه از یکی از طلابی که ساکن صحن مطهر حایر اقا ابی عبدالله 
الحسین ع بود نقل می فرمود : یک روزی از روزهائی که در حجره صحن 
بودیم و درس می خواندیم و در اوثل دوران طلبگیم بود امر معاش بر من 
تنگ شد بقدری که تمکن بر خرید قدری گوشت که یک شب بپزم و صرف 
مشامم می رسید بدنم می لرزید , یک روز به اين فکر افتادم که کبوترهای 
زیاد به صحن و حجره می ایند و اينها هم که صاحب و مالکی ندارند زیرا از 
صحراها می ايند و صید کردن حیوان صحرائی هم جایز است . چطور است 
, ما از اين کبوترها بجای گوشت استفاده کنیم و دلی از عزا در آوریم پس 
تصمیم گرفتم کبوترها را صید کنم , ریسمانی به در حجره بستم و کبوتری 
به عادت سابقشان وارد حجره شد و من ریسمان را کشیدم در بسته شد و 
کبوتر راز گرفتم سر آن را بریدم و پرهایش را کنده و او کبوتر رز زیر 
ظرفی گذاشتم . که بعد آن را بپزم و بخورم نزدیکیهای ظهر بود گفتم 
باخیال راحت یک خواب قیلوله کنم و بعد آن را پخته و بخورم با همین خیال 
به خواب رفتم یک وقت در عالم رو یا دیدم اقا حضرت ابی عبدالله الحسین 
ع وارد حجره شد و با حالت خشم آلود و غضبناک به من نگاه می کند , 
فرمود ی ی و تم ان و وین 
و من صاحبان آنها هستم من از کار زشتی که کرده بودم از خجالت سرم را 
زیر انداختم و حرفی نزدم , دوباره حضرت فرمود مگر باتو نیستم چرا 
کبوتر را گرفتی کشتی ؟ ! من باز سکوت کردم . حضرت فرمود : دلت 
گوشت می خواست که اين کار را کردی ! ؟ دیگر این کار را مکن من روزی 
یک وقیه گوشت به تو می دهم . 

من از خواب بیدار شدم در حألیکه از زیادی خجالت لرزان و هراسان و از 
0 نادم و پشیمان بودم , پس برخواستم وضوگرفتم و به حرم 
مقدس آقا حضرت ابی عبدالله الحسین سیدالشهدا ع رفتم , و فریضه 
ظهرین را بعد از زیارت ادا کردم و از عمل خود توبه نمودم بعد به اراده 
حرم شریف حضرت عباس ع از حرم خارج شدم از بازار که می رفتم 
عبورم به دکان قصابی افتاده تا از در دکان قصابی گذشتم ناگهان قصاب 
مرا صدا زد اول اعتنائی نکردم دوباره صدا زد گفتم : بله آقا بفرفائید با 
بنده کاری داشتید . گفت بیا گوشت بگیر گفتم نمی خواهم گفت چرا ؟ 
گفتم پول ندارم گفت از تو پول نمی خواهم گوشت را در ترازو گذاشت و 
وزن کرد و گفت از امروز به بعد روزی یک وّقیه گوشت پیش من داری می 


توانی بیایی ببری و چند بار تاکید کرد . 

گوشت را گرفته آوردم حجره پختم و یکی از همسایگان حجره را هم 
دعوت نمودم و باهم خوردیم و بعد از من سو ال کرد از کجا آوردی به او 
گفتم یک نفر روزی یک وقیه گوشت قرار داده و که به من بدهد و آن هم 
برای من زیاد است . گفت : ما که باهم همسایه هستیم گوشت از تو و 
سایر چیزها مثل نان و مخلفات دیگر پای من و باهم سر یک سفره می 
نشینیم . گفتم مانعی ندارد و تا مدتها زندگی ما بر این منوال می چرخید و 
کم کم قضیّه گوشت را همه دوستان و آشنایان فهمیدند و من هم هوای 
مسافرت به ایران بسرم افتاد با خود گفتم که مقرری گوشت خود را تا 
یکسال بفروشم و پولش را خرج راه کنم . 

رفتم یکی از طلبه ها را پیدا کردم و مقرری گوشت را به او فروختم که 
سیضدوشضت: وقية گوشت. که نود خعه. کربلا می شّد, و هر حقه. پیج +چارک 
من تبریز می شد که مجموع آن یکصد و دوازده من تبریزی و نصف من 
می شود فروختم به قیمت معین و معلوم پس آن طلبه را در مغازه آن 
قصاب بردم و به او گفتم : آن یک وقیه گوشت مقرری را تا مدت یکسال 
و و 
مرا امر به این کار کرده بود منع نمود . تا این حرف را شنیدم اه سردی از 
دل پر درد کشیده و برگشتم . چون شب شد مهموم و متفکر خوابیدم 
مولای خود آقا حضرت سید الشهداء ع را در خواب دیدم که به من نظر می 
کنند و فرمود خیال رفتن به ایران را داری ؟ 

از خجالت حرفی نزدم و سرم را زیر انداختم سپس فرمود خوب خوددانی 
اگر خواستی بمانی اینجا نان و ماستی پیدا می شود , این را فرمود و از 
خواب بیدار شدم و از عمل خود نادم و پشیمان شدم که چرا دست خود را 
از خوان و عطای آن بزرگوار بریدم . (4) بهتر زنوکری تو نبود سعادتی 

برتر ز دوستی تو نبود عیادتی 

ازجان و دل غلامی توکردم اختیار 

باکسی مرا به غیرتو نبود ارادتی 

شاها اگر مرا نپذیری به نوکری 

نبود مرا دگر به جهان هیچ حاجتی 

باشم مریض وصل تو در بستر وصال 

ایا شود زمن بنمایی عیادتی ؟ 

من دامنت رهانکنم تا بروز حشر 

باشد مرا بسوی تو چشم شفاعتی 

خواهم به وقت مرگ به فریادمن رسی 

سای کت کل تا سای 


کبوترها 


شتسه الما الاعلام اس سنا اتماعل یر الحا مسا تطفعلی ین مین 
احمد مجتنهد نبریزی فرمود : یکی از رفقای اهل تبریز که برادر مشهدی 
خسین. ساعت سار تبریری که در صحن و شراخ -حاین اقا ابی.عبدالله 
الخسن عفد هیر یداه حصرات آن ساعت سای ند مه از اعار 
خوبی هم در این باب تا ات ی 
معالجه کرد ولی نتیجه ای نگرفت دیگر به دکترها مراجعه نکرد و از عافیت 
مایوس گردید مردم او را سرزنش کردند که چرا معالجه نمی کنی با اينکه 
اين مرض قابل معالجه است و امید بهبودی هست . 

گفت من از شفا ماءیوسم . سبب یاءس را ۱ : من در این 
حجره 0 سازی میکردم و این کبوترها خیلی به حجره می آمدند و 
اسباب و اثاثیه مرا می شکستند و مرا اذیت می کردند . یک روز باخود 
خیال کردم که اين کبوترها بلا صاحب و صحرایی هستند و صید کردن آنها 
جایز است , روزی یک جفت از آنها می گرفتم و با عیال و اهل بیتم می 
خوردیم , و اين کار دو سود داشت یکی اینکه گوشت رایگان خورده ایم 
دوم اینکه اذیت آنها کمتر می شود , پس دامی برای آنها پهن کرده و نها ر 
صید کردم و به اين ترتیب روزی دوتا کبوتر صید می نمودم مدتها از این 
کار کشت ییشتب دی عالم خوات اقا سیدالشهداعع :را زبارک نجودم که 
ناوات بصن تکام کردمم فرشوو این کنوترها از شکایت داشته آنما با 
اذیت مکن , تا این حرف را شنیدم ترسیدم و هراسان از خواب برخواستم 
و از کرده خود پشیمان و تائب گردیدم مدتی این کار را رها کردم تا آنکه 
نخس جرا اعواء نود که به خراب اعشاری تست و ور این بارعا سر 
است باز شروع به صید کیوترها نمودم و می خوردیم تا انکه باز یک شب 
دیگر عزیز زهرا| آقا سید الشهدء علیهماالسلام را در خواب دیدم که تندتر 
از دفعه قبل به من نظر می کند و فرمود اين کبوترها به من پناه اورده اند 
مگر نگفتم آنها را اذیت مکن و الا تو را اذیت می کنم باز ترسان و هراسان 
از خواب بیدار شدم نادم و تائب شدم . دوباره پس از مدتی باز نفس اماره 
در مقام وسوسه برامد که اين خواب بوده و معلوم نیست صحیح باشد و ما 
هم مجاورین در خانه ان حضرت هستیم و پناه به او اورده ایم و چطور می 
شود که کبوتر صحرایی را از ما منع نمایند و ما را به جهت آنها اذیت کنند 
باز به عمل سایق برگشتم دامی گذاشتم و دوه مشغول صید شدم و این 
حقیقت بین است 

در تو ببینند حقیقت که حقیقت این است 


من اگر جاهل گمراهم اگر شیخ طریق 

قبله ام روی حسین است و همینم دین است 
ماسوا عاشق رنگند سوای تو حسین 

که جبین و کفنت از خون سرت رنگین است 
نه همین روی تو در خواب چراغ دل ماست 

هر شبم نور تو شمعیست که بر بالین است 

بادم از نیکر مجزوح تو آید همه نشب 

تا دم صبح که چشمم به رخ پروین است 


عزاداری حضرت زهرا( س) 


فاضل برغانی در کتاب محزن از مرحوم حضرت علامه مقدس اردبیلی 
رضوان الله تعالی علیه نقل کرده که علامه فرمود : در خزینه یکی از 
پادشاهان که علامه نخواسته انتتم. آن:.بادشاه زا بخوید کتابی دیدم که این 
حدیث را در آن کتاب با آب طلا نوشته بودند که یحیی برمکی گفت با جابر 
نز عبذالله: انصاری, برای ریارت. آفا سید الشهداء»ع به. کربلا رفتم + شیب 
نوزدهم ماه صفر بود که به یک ان رصم ی نارود امین 
و منزل کردیم . قمسرم خدیجه در آن سفر همراهم بود , لهذا از برای او 
چادر و خیمه ای برپا نمودیم و من با جابر در گوشه ای نشسته بودم و باهم 
گفتگوی فر دا را که وارد کربلا می شویم و به زیارت آقا و مولای خود 
حضرت سیدالشهداء ع فایز گردیم چه کنیم . ۰ در این صحبت ها بودیم که 
ناگهان صدای ناله و گریه همسرم را یا او را 
شنیدم مضطر بانه بسوی خیمه او دویدم خدیجه را سر برهنه و بر سینه 
کویان و موریشان متل ادممابی که مت ۱2۱ ها وارد شده باشد دید۳؟ 
پریشان خاطرتر شدم سبب گریه را پرسیدم ؟ گفت یحیی بنشین تا برایت 
بگویم , وقتی نشستم , گفت . : ای یحیی خواب بودم الا ن در عالم رة با 
حضرت فاطمه زهرا| سلام الله علیها را دیدم که لباس سیاه پوشیده و 
موهایش پریشان بود و گریه و ناله کنان با چهار هزار حوریه وارد زمین 
کربلا شدند و چون چشم حضرت زهرا سلام الله علیها بر قبر فرزندش 
مظلوم کربلا افتاد خود را بربالای قبر آن سرور انداخت و نوحه و گریه 
سرداد و از سوزدل می فرمود : ای نور دیده مادر , ای فرزند برگزیده 
مادر , ای شهید بی مادر , ای غریب بی مادر , ای لب تشنه مادر , فدای 
حلقوم بناحق بریده ات شوم , بعد از من این مردم بی وفا بر تو رحم 
نکردند و از جد بزرگوارت شرم و فرزندم ترا با فرزندان و 
برادران و برادرزادگان و یاورانت ت لب تشنه مانند گوسفندان سر بریدند , 
ای عزیز گرامی بعد از تو فرزندان خوردسالت را کی غمخواری نمود و 
خواهرانت را چه بر سر آمد , ای فرزند بدن بی سرت را در میان خاک و 
خون چگونه ببینم . 

ای یحیی آن مظلومه پس از گریه و زاری بسیاری پیش کسوت حوریان که 
طیبه نام داشت احضار نمود , و فرمود ای طیبه برو سر قبر پدر بزرگوارم 
حضرت رسول اللّه ص و بگو که فاطمه بر سر قبر فرزندش حسین آمده 
که فردا روز اربعین تعذیه داری و عزاداری کند و انتظار قدوم شما را می 
ور ان 
منین ع را خبردار کن , چون آن حوریه ها رفتند باز بی بی عالم فاطمه 


زهرا سلام الله علیها خود را بر سر قبر فرزندش حسین ع انداخت و شروع 
به گریه و نوحه کرد , که در این هنگام , ناگهان مرد محاسن سفیدی 
بسرعت تمام آمد و بعد از آن یک بزرگوار دیگر رسید . 

من از حوریه ای پرسیدم که آنها چه کسانی هستند , حوریه گفت آنکه اول 
ار ها او 
آن سبز پوش حضرت امام حسن ع مي باشد , سپس دیدم که رسولخدا ص 
تا پاره جگرش فاطمه زهرا سلام الله علیها را دید که خود را روی قبر 
فرزندش حسین ع انداخته وانطور نوحه و زاری و بیقراری میکند , فرمود : 
ای فاطمه اینقدر گریه وزاری مکن زیرا که ساکنان ملاء اعلی را به گریه و 
نوحه و خروش آوردی : 
حضرت زهرا سلام ات پریشانی خاطر ملتفت کلام پدر 
بزرگوار خود نشد , پس حضرت رسول اللّه ص متوجه فرزندش امام حسن 
ع شد و فرمود ای فرزندم به مادرت بگو که از سر قبر برادرت برخیزد و 
کمتر گریه کند , پس آن مظلوم و مهموم خدمت مادر آمد و فرمود : ای 
مادر منم فرزندت حسن که جگرم را پاره پاره کردند و از گلویم بیرون آمد 
, ای مادر دیگر بس است از روی قبر برادرم سر بردار آن بی بی عالم سر 
از قبر برداشت و در حالیکه شيشه پر از آب در دست داشت . فرمود : ای 
فرزندم فدای جگر پاره پاره ات و حلقوم بناحق بریده برادرت شوم سپس 
آن شيشه را بدست امام حسن ع داد و فرمود : ای فرزندم این شيشه را 
ی ی ی ی و 
ارواح پیغمبران و رسولان و مو منان گروه گروه باهودجها حاضرشدند و من 
از حوریه ای پرسیدم که اینها چه کسانی هستند , آن حوریه گفت آنهائی که 
جلو هستند ارواح پیغمبران و آنان که پشت سر آنها هستند ارواح موّ منین 
است و انها که در هودجها هستند ارواح زنان موّ منه هستند که بخاطر کمک 
و یا لدلبی بی عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها در عزاداری فرزندش 
حسین ع امد اند . سپس زنان از هودجها بیرون امدند و در برابر بی بی 
زهر| سلام الله علیها ایستادند بر آن مظلومه لام کزدند .و عزادارق 5 
تعزجت. کفنتد مب دور فتر. آن مظلوم حلقه ماتم زدند و مشغول عزاداری 
دق هن از خواب بیدار شدم ات بریز اشک غم بهرعزای حسین 
اب 
آتش غم شعله ور مراشود 9 
بد کنم هرکجا زنینوای حسین 
ناله کنم های های گریه کنم زارزار 
بربدن بی سرو بر شهدای حسین 


ای پدر و مادرم باد فدای حسین 


درد چشم 


فاضل بزرگوار صاحب کتاب دارالسلام مرحوم شیخ محمود عراقی رضوان 
الله تعالی علیه در کتاب دارالسلام فرموده : در سال هزار و دویست و 
هفتادو دوم هجری که اوائل مجاورتم به نجف اشرف بود , حقیر را رمدی 
درد چشم شدیدی عارض شد که تابحال مثل ان درد چشم را ندیده بودم 
که تقریبا شش روز طول کشید و شاید در این مدت نخوابیدم , روزهای 
زبارتی: متصوحته آفا ای غبدالله الحشین ع هم زک بود : عمعی از 
طلاب بعیادتم امدند یکی از انها شمسیه حقیر را از برای سفرخواست , 
کفتم ود مان داوم کشت هس یال حکوته می خوانی سانی: کفیم شور 
ماءیوس نشده ام و بعد هم آنها رفتند اتفاقا منزل خالی بود و عیال هم نبود 
تنهائی و طول چشم درد و تنگی وقت زیارت و رفتن رفقا به کربلا باعث 
رقت قلبم شد , بر خواستم و متوجه کربلا شدم عرض کردم السلام علیک 
پا ابا عبدالله شنیده بودم در روز عاشورا| وقت اشتغال به به غزوه جنگ 
کزبلا تبنلظان فیبین هندق در هندوییشان به خنگال: شیر مسلا شد.و ابرخفانه 
به جانب اقدست کرد او را دریافتی , من که اراده زیارتت را دارم . ۰ این 
را کف هکره کلم را کرفتسن سرخو را بر سیر تام هوام 
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بر بالای تل بلندی تشریف دارد و حقیر در وسط ان تل ایستاده ام پس ان 
حضرت با صدای بلند فرمود : بیا حقیر به زبان حال نه مقال گویا عرض 
کردم با این چشم رمد آلود چگونه بیایم . 

ناگاه آن بزرگوار به سرعت از بالای آن تل به نزد من آمد و انگشت میارک 
را بر پشت چشم من نهاده مانند کسی که حفته دست گذاشته که بیدار 
شود از خواب بیدار شدم چشمم را باز کردم هیچ دردی در آن احساس 
نکردم و عرصه اطاق و فضای خانه را روشن دیدم شکر خدا را به جا آوردم 
, زود بر خواستم وضو گرفتم و خود را به حرم رساندم آن طلابی را که به 
عیادتم آمده بودند در حرم دیدم که برای وداع از آقا امیرالمو منین ع آمده 
بودند چون مرا دیدند تعجب کردند و گفتند تو یک ساعت پیش به آن حالت 
بودی چطور شد که این طور شدی گفتم شنیدید که ماءیوس نیستم الحمد 
لله خداوند به من عافیت داد پس از حرم بیرون آ خیم آنها در همان روز از 
راه اب رفتند و حقیر فردای آن روز از راه خشک رفتم و یک روز زودتر از 
ره رف ۱۱۱ ۱ کر و و ابیت رین 

بسوی تو دست نیازم بود 


غم بی ۳ كٍِ برم 
دمی بشنوم گر صدایت حجسین 
امید دل زا امیدان ببین 

چسان میدهم جان برایت حسین 
بری از همه آرزوهای خود 

هر آن دل که شد آشنایت حسین 


حاج شیخ جعفر شوشتری( ره) 


علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب آیاث بیْنات فی حقيقة 
بعض المنامات صفحه صدو چهل و سه می نویسد :۰ مرحوم ابة الله 
العظمی حاج شیخ جعفر شوشتری نور الله مرقد , الشریف صاحب کتاب 
خصائص الحسینیه که خود به حق نابفه عصر و زمان خویش بوده می 
وطن خویش شوشتر مراجعت نمودم با تمام وجود دریافتم که می بایستی 
در هرچه بیشتر اشنا کردن و مردم با معارف حقه اسلام انجام وظیفه 
بنمایم لذا روزهای جمعه و بعدها با رسیدن ماه مبارک رمضان به خاطر این 
مهم » , تفسیر صافی را به دست می گرفتم و از روی آن مردم را موعظه 
می کردم و در آخر گفتار برای اينکه به قول مشهور هر غذائی نیاز به نمک 
دارد و نمک مجالس وعظ و ارشاد , ذکر مصائب مولی الکونین حضرت ابی 
عبدالله الحسین ع است , ناچار بودم از کتاب روضة الشهداء کاشفی نیز 
مقداری مرثیه بخوانم . ماه محرم را هم که در پیش بود بدین طریق 
گذرانیدم متاسفانه به هیچ وجه تحمل جدائی از کتاب را در وقت منبر 
نداشتم , یعنی بدون در دست داشتن کتاب نمی توانستم مردم را موعظه 
کنم ۰ رف هرد هم بهزه کج نف برد ندب با اه یکمال به قمین 
وی از رت ان صصت. گس مرا سر نیم ارسقفظا 
منبر بروم باید انديشه ای بنمایم و خود را از این مخمصه نجات دهم , 
هرچه در این باره فکر کردم به جائی نرسیدم و راه چاره ای ندیدم و در اثر 
فکر کردن خستگی سر تا سر وجودم را فرا گرفت , در اين حال از شدت 
نگرانی به خواب رفتم و در عالم رو يا دیدم که در زمین کربلا هستم . آنهم 

درست در موقعی که موکب آقا آبی عبدالله الحسین ع آنجا نزول اجلال 
کرده چشمم به خیمه ای که بر افراشته بودند متوجه دشمنان که با 
صفوفی فشرده مقابل ی اند جلورفتم و داخل خیمه شدم 
یت بر ات اه ارصا ری ای ان رت ار 
نزدیکی خود جای دادند و به حبیب بن مظاهر رحمة الله علیه فرمودند 
فلانی اشاره به من کردند مهمان ما می باشد از مهمان می بایستی 
پذیرائی کرد . اب در نزد ما پیدا نمی شود و لکن ارد و روغن موجود است 
برخیزید با آنها بر ایشان طعامی درست کن , حبیب بن مظاهر حسب الامر 
حضرت از جای بر خواست و بعد ازچند لحظه به داخل خیمه آمدند و 
طعامی با خود اوردند و ان را در پیش روی من گذاشتند فراموش نمی کنم 
که قاشقی هم در ظرف طعام بود چند لقمه از آن طعام بهشتی صفت 


خوردم سپس بلافاصله از خواب بیدار شدم دریافتم که از برکت زیارت آن 
حضرت هم به نکات و لطائف و کنایاتی ور آنان احلتبت معصومین صلوات 
1 انم 
ی 1 
ای حسین جانم , جان به قربانت 

جان به قربان لطف و احسانت 

ای عزیز فاطمه دستم به دامانت 

ای عزیز فاطمه دستم به دامانت 

من به قربان کربلای تو 

یار و انصار با و فای تو 

اشک غم ریزم از برای تو 

من به قربان شاهدان تو 

و آن همه اشک عاشقان تو 


ترخمته خون گربه هی کند 


۱۰| 
جاری شدن خون از درخت چنار زر آباد است . زر آباد یکی از قصبات 
قزوین و در ۰ است که هر سال روز عاشورا هزاران 
درخت یه جشع کو فی ند 

آية الله یی سفنت زرآبادی در کتاب کرامات به تفصیل از جاری 
شدن خون از درخت چنار در روز عاشورا گفتگو کرده از پدرش سید علی و 
از جدش سید مهدی نقل کرده که در هیچ سالی این موضوع تعطیل نشده 
است , اين کتاب چاپ شده و خطی آن در کتابخانه پسرش سید جلیل 
زرآبادی در قزوین موجود است . آية الله مظفُری فشرده آن را در کتاب 
ایضاح الحّة آورده است مرحوم آية اللّه العظمی مرعشی نجفی در 
حاشیه عروه به هنگام بر شمردن خون های پاک می نویسد : 

همچنین است خونی که از درختی موجود در قربه زرآباد از توابع قزوین 
خارج می شود . نویسندم سطور مقدمة خصائص الحسینیه سال گذشته با 
خضعی. از تفنتان ید ترایاد رفته و روان شدن خون را از این درخت با 
چشم خود دیده است و از خوانندگان کتاب دعوت می کند که روز عاشورا 
را به ژراباد رفته این -درخت را با خشم خود ینید این درخت در کنار. فبر. 
مطهر امام زاده ای مشهور به علی اصغر بن موسی بن جعفر ع قرار دارد 
و ظاهرا بیش از ششصد یا هفتصد سال از عمرش گذشته است در سال 
گذشته که اين. ناچیز افتخار 7 تفت ۰ اذان صیچح خون 
ار 

ماتم کیست خدایا که جهان پرغوغاست 

گرچه در روضه فردوس نباشد غم و رنج 

اهل فردوس غمینند خدایا چه عزاست 

ماتم کیست که خون می رود از چشم رسول 

ای دریفا که شد از سم ستوران پامال 

هی کار سای مایم مر است 

از چپ و راست بجز نیزه و شمشیرندید 

تا ۱۲۲۲۲ 


زین مصیبت نه همی خلق که خلق ملکوت 


بدن حضرت رقیه( ع) 


مرحوم شیخ احمد کافی, این شهید گمنام و سرباز واقعی امام زمان و 
عاشق ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و واعظ شهیر و شهید در 
راه دین رضوان الله تعالی علیه فرمود : مرحوم سید هاشم رضوان الله 
تعالی علیه یکی از علماء بزرگ شیعه شام بود که سه دخترداشته , می 
گوید یکی از دخترهايم خواب رفت یک شب بیدار شد صدا زد : بابا در شب 
بی بی رقیه را خواب دیدم . بی بی به من فرمود : دختر به بابات 
سیدهاشم بگو آب آمده در قبر من و بدن من نارحت است قبر مرا تعمیر 
کنید . بابا اعتنائی نکرد , مگر می شود با یک خواب دست به قبر دختر امام 
حسین ع زد . 

فردا شب دختر و سطی همین خواب را دید : باز بابا اعتنایی نکرد . شب 
سوم دختر کوچولوی سید این خواب را دید شب چهارم خود سید هاشم می 
گوید خوابیده بودم یک وقت دیدم یک دختر کوچولو دارد:می اید این دختر از 
نظر سبّی کوچک است اما آنقدر با آبهت است باصولت و جلالت دارد می 
آید رسید جلوی من به من فرمود سید هاشم مگر بچه هایت به تو نگفتند 
تاراحای فیلهرا تفای 03 

ه : من با وحشت از خواب پریدم رفتم والی شام را دیدم جریان را 
گفتم والی نامه نوشت به سلطان عبد الحمید , سلطان جواب نوشت برای 
والی که ما جراءت نمی کنیم اجازه نبش قبر بدهیم به همین اقای سید 
هاشم بگوئید خودش اگر جراءت می کند قبر را نبش کند و بشکافد پائین 
برود قبر را تعمیر کند مادست نمی زنیم سید هاشم چند تا از علمای شیعه 
را دید , اينها حرم را قَرّقّ کردند , ضریح را کنا ر گذاشتند کلنگ به قبرزدند , 
مقدار کمی که قبر را کندند آثار رطوبت پیدا شد , پائین تر رفتند , دیدند 
آب آمده در قبر بدن بی بی در کفن لای آب افتاده , سید هاشم رفت پائین 
دستهایش را برد زیر بدن این سه ساله , بدن را با کفن از توی آبها آورد 
بیرون ؛ , روی زانویش گذاشت , آب قبر را کشیدند , نزدیک ظهر شد , بدن 
را گذاشتند در یک پارچه سفید نماز خواندند , غذا خوردند , دو مرتبه آمد 
بدن را گرفت روی دستش ؛ , تا غروب اینها مشغول بودند , تا سه روز قبر 
را تعمیر کردند , و به جای آب گلاب مصرف می کردند , و کل دزانست: هشن 
کردند و قبر را می ساختند , جلوگیری از آن آبها شد و قبر ساخته شد , یک 
تکه پارچه دیگر سیدهاشم از خودش آورد , روی کفن انداخت , بدن را 
برداشت , در قبر گذارد . علمای شیعه می گویند در این چند روز همه گریه 
می کردند سید هاشم هم همینطور , اما روز سوم وقتی سید هاشم بدن را 
نو کی کذاشتت و اند بر ون یر دآنفی رد کفتم. سید هآشه ین تدم جر | 


فریاد می زنی 0 گفت به خدا| دیدم آنچه شنیده بودم , این کلمه را بگویم 
اقروت انشت بز نم هی داد می زد رفقاأ به خدا دیدم انچه شنیده بودم . 
گفتیم سید هاشم چه دیدی ؟ گفت به خدا وقتی این بدن را بردم در قبر 
دستم را از زیر بدن بیرون کشیدم یک مقدار گوشه کفن عقب رفت دیدم 
هنوز بدنش کبود و سیاه است . هنوز جای آن تازیانه ها روی بدن این سه 
ساله باقی است . (10) عمه جون بیاببین مهمون برامون امده 

یک سر غرقه به خون تو غمسرامون اومده 

بگو بچه ها دیگه گریه و زاری نکنین 

از عزا بیرون بیان اخه بابامون اومده 

مادر علی بیاد سراغ اکبر بگیره 

اينکه توی طبقه از کربلامون اومده 

نباید کسی دیگه تو این خرابه بمونه 

اونکه ما رو ببره به خونهامون اومده 

بگو بچه ها بیان پاها مونونشون بدیم 

اونکه مرهم بزاره به زخم پامون اومده 

عمه جون هرچی می خوای شعایت ازدشمنابکن 

اونکه ویران کنه کاخ دشمنامون اومده 

امشب از هر طرفی صدای يا حسین میاد 

کربلائی که شده نوحه سرامون اومده 


امام حسن( ع ) 


داتشتهته انا شید خاه شید آخمد کافی رضوان الله ععالن. غایه فرمود 
کیان ری طا نع هرا موم حا ی علی اک ترگ وو ای 
منبر خوبی بود او دو خوبی داشت یکی ادم رشید بود دوم ادم متدینی بود , 
عالی بود , حاج شیخ علی اکبر تبریزی آن سال که من نجف بودم ایام 
فاطمیّه عراق می آمد فاطمیه اول را کربلا منبر می رفت فاطمیه دوم 
نجف , من از خودش شنیدم . 

مرحوم 9 شیخ علی اکبر تبریزی می گفت : من جوان بودم تبریز منبر 
می رفتم ماه رمضان تا شب بیست و هفتم ماه رمضان پیش نیامد ما شبی 
نامی از آقا امام حسین ع ببریم غرضی هم نداشتم زمینه حرف جور نشد 
منبراست گفت همان شب بیست و هفتم رفتم خانه خوابیدم در عالم رو با 
مشرف شدم محضر مقدس بی بی فاطمه سلام الله علیها سلام کردم 
حضرت کدرانه جوابم داد فتم یی ان مر از ان نوکرهای بی ادب 
نیستم اسائه ادبی خیال نمی کنم از من سر زده باشد که از من کدر شده 
باشید . چرا این طور جواب مرا می دهید ؟ 

حضرت فرمود : حاج شیخ مگر حسن پسر من نیست ؟ فهمیدم کار از کجا 
اب خورده چرا یادی از حسنم نمی کنی ؟ حسنم غریب است حسنم 
ست . (11) شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش 

شدی بسان زمرد ز زهر کینه تنش 

امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش 

زوا نفد که این به هر آلایقد 

کسی که فاطمه دادی زجان خود لبنش 

فلک بدست حسن داد تا که کاسه زهر 

بريخته جگر پاره پاره در لنگش 

چه حرفها که شنیداززبان دشمن و دوست 

که سخت تر بدی از زخم نیزه بر بدنش 

زیسکه جام بلانوش کرد و صبر نمود 

فزون زجد و پدر بود گوئیا محنش 

کمان جور کشیدند بر جنازه او 

که پاره پاره زپیکان تير شد کفنش 


حضرت حجة الاسلام حاج شیخ محمد تقی صادق در تحقیقاتی که در مورد 
داستان ِ کرده و برای مرحوم اية الله العظمی بروجردی نوشته و 
فرستاده که ترجمه ان اینست . که معظم له بعد از سلام و درود به 
مخاطب خود و به تمام موّ منین ازشیعه آل محمد علیهم السلا م چنین می 
نویسد : و تقدیم می دارم بسوی تو کرامتی را که هیچ گونه شک و شبهه 
ای در او نباشد و آن کرامت ت از علیا مکرمه حضرت زینب سلام اللّه علیها 
بانوی بانوان عالم و برگزیده امت است و آن قضیه اینست که : زنی به نام 
فوزية زیدان از خاندان مردمی صالح و متقی و پرهیزکار در یکی از قراء 
روستاهای جبل عامل بنام جوية مبتلا به درد پای بی درمانی شد تا به جائی 
که به عنوان عمل جراحی متوسل به بیمارستانهای متعددی گردید ولی 
نتیجه این شد که سستی در رانها ۱ ۱ 09 
کت ۱ ۱ ی 7 
همین اصل بیست و پنج سال تمام خانه نشین شد و به همان جال صبر می 
کرد و مدام با اين حال می بود تا اینکه عاشورای آقا ابی عبداللّه الحسین ع 
فرا رسید ولی او دیگر از مرض به ستوه آمده بود و عنان صبر را از دست 
او گرفته ناچار برادران و خواهران خود را که از خوبان موّ منین به شمار 
می روند خواست و از انان تقاضا کرد که او را به حرم حضرت زینب 
علیهاالسلام در شام برده تا در اثر توسل به ذیل عنایت دختر کبرای علی ع 
شفا یافته و از گرفتاری مزبور بدر آید ولی برادران پيشنهاد وی را 
و به شام 
ببریم واگر بناست حضرت تو را شفا دهد همینجا که در خانه ات قرار داری 
برای او امکان دارد . ۱ 

فوزیه هرچه اصرار کرد بر اعتذار آنان می افزود ناچار وی خود را به خدا 
سپرده و صبر بیشتری پيشه کرد تا اینکه در یکی از روزهای عاشورا در 
همسایگی مجلسی عزائی جهت حضرت سید الشهداء ع بر پا بود فوزیه به 
حال نشسته و به کمک دو دست به خانه همسایه رفت , از بیانات وعاظ 
استماع کرد و دعا کرد و توسل نمود و گریه زیادی کرد , تا اينکه بعد از 
پایان عزاداری با همان حال به خانه بر می گردد . شب با حال گریه و 
توسل بعد از نماز می خوابد و نزدیک صبح بیدار می شود که نماز صبح را 
هت 
اين اثناء متوجه دستی می شود که بالای مچ وی را گرفته و یک کسی به 
ار و هب ی و ۳ 
آن دتمت: قوری بز فی خیزد و.به ده قدمن خود مین ایستد و از غفال و باق 


بندی که از او برداشته شده بی اندازه مسرور و خوشحال می شود . آن 

وقت نگاهی براست و چپ می کند احدی را نمی بیند سپس رو می کند به 

مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنا می کند شاه ا مره ال ۱ 

آلله کفتگ وفتی که ما دوشن اور با دی موش من افو 

فاورش یرون دوید وبه خارع ار خانه‌ترقته و ضدای خوذ را به الله اکبر و 

وا اک ای اس سا اش مد ای اه 

وقتی انان او را به ان حال غير مترقبه دیدند صدا به صلوات بلند کردند 

آکاه شا نکان ارفص و اس ادا ال و تک ان 

جاری می کنند این خبر کم کم به تمام شهر رسید و ساير بلاد و قراء مجاور 

نیز خبر دار می شوند و مردم از هر جانب برای دیدن واقعه می ايند و 

تبرک می جویند و خانه انها مرکز رفت و امد مردم دور و نزدیک می شود 
پس سلام و درود بی پایان بر تربت پاک مکتب وحی حضرت زینب سلام 

ار علیها باد . (12) به اهل ذکر بگو مجلس دعا اینجاست 

سعادت | تیان اهنا انساست 

بدست غیب زده پرچم سیه بربام 

عزا وماتم سلطان کربلا اینجاست 

به دردمند ومریض و زپا فتاده بگو 

کسی که درد ترا می کند دوا اینجاست 

ستاده صاحب بزم عزادراین مجلس 

نظاره گر , به رخ یک یک شما اینجاست 

به چشم دل اگر ای دوست نظاره کنید 

ستاده فاطمه با جامه سیاه اینجاست 

به سوی غیر مکن رو برای حاجت خود 

بیا به بزم محبت که اشنا اینجاست 


یهودیان مسلمان شدند 


در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ایران اطلاعات ص 10 , دی ماه 
شماره 11279 1342 مسلمان شدن یک خانواده بهودی را اعلام کرد که 
عده زیادی زن و مرد در حیاط مسجد صدر الامور آبادان جمع شده بودند و 
درباره افراد یک خانواده بهودی که بدین اسلام مشرف شده و برای اداء 
نماز بمسجد آمده بودند گفتگو میکردند , وقتی افراد این خانواده نماز 
گزاردند و از مسجد خارج شدند از آنها در مورد علّت و کیفیت تشرف بدین 
اسلام سو ال شد و یکی از آنها که معلوم بود بزرگ خانواده است گفت من 
و همسرم که دارای دو فرزند هستیم قبل از انکه بدین مبین اسلام مشرف 
شویم در بغداد سکونت داشتیم وقتی کاخ ریاست جمهوری عراق بمباران 
گردید و حکومت نظامی اعلام شد از شدت ترس مغازه طلافروشی خود را 
که از مغازه های معتبر بغداد بود بستم و تعطیل و بامید خدا رها کردم و 
بخانه پناه بردم ولی دو روز بعد بمغازه رفتم متوجه شدم از طلاالات و 
نقدینه ام اثری نیست . 

چند روزی من و همسرم و فرزندانم در ناراحتی و اندوه بسر می بردیم 
یکشب که از فرط ناراحتی گریه زیادی کردم و با چشمهای اشک آلود 
خوابیدم در عالم رو یا بخاطرم آمد که بزیارت مرقد مطهر امام حسین ع 
بروم طلاآلات و نقدینه ام را بدست خواهم آورد پس از آنکه از خوات بیدا 
شدم جریان را با همسرم در میان گذاشتم و فردای آن روزبار سفر بستم 
و عازم کربلا شدیم و بزیارت مرقد مطهر حضرت امام حسین ع نائل آمدیم 
سپس با اتومبیل بنجف اشرف مشرف شدیم و ضمن اقامت در آن شهر 
بسراغ یکی از دوستان قدیمی خود که از زرگرهای معروف نجف است 
رفتیم و ساعتی در مغازه او نشستیم اما موقعیکه قصد داشتم با او خدا 
حافظی کنم و ازمغازه بیرون ایم زن و مرد شیک پوشی وارد مغازه شدند 
و از دوستم خواستند ۳ مقداری جواهرات و طلاجات انان را خریداری کند 
چون دوستم قصد خرید نداشت من با آنان وارد معامله شدم ولی وقتی 
طلاجات مذکور را که در یک جعبه بزرگ قرار داشت بدقت نگاه کردم 
منوجه شدم طلاجاتی است که از مغازه ام به سرقت برده اند بلافاصله 
جعبه را برداشتم و از مغازه بیرون رفتم تا پلیس راخبر کنم ولی ان دو نفر 
قبل از انکه بدام ماءمورین بیافتند فرار را بر قرار ترجیح دادند و متواری 
شدند باین ترتیب همانطور که در خواب بذهنم خطور کرده بود جواهر 
وطلاجات مسروقه را پیداکردم . من و فرزندانم و همسرم بدین مقدس 
اسلام مشرف شدیم این مرد اضافه کرد قبلا نامم سالم الیا هو بود و 
همسرم هیلانام نام داشت ولی حالا نام من محمد و همسرم زهرا می باشد 


, (13) ای عزیز فاطمه ای زاده شیر خدا 
کت ۱ 

ازره لطف و کرم حاجات ما راکن روا 
کن زد احا جات وا 

هاعرا ارات اصتانت وتان توا 

از محبان توایم ۲ 

حسرودنیا و دین مادیده گریان توایم 

از محبان توایم 

تو امام و رهبری ای پیشوا و رهنما 

کر وواخا خات ,وا 


آقای حاج میرزا مهدی بروجردی نزیل قم که از علماء و بزرگان حوزه 
علمیه و صاحب تاءلیفات عدیده است من جمله اسلام و مستمندان که در 
ی 
شدم و بالنتیجه لا زم دانستم که برای علاح آن اقدام عاجلی. تقمل آوزم 
برای این منظور باطباء مخصوص چشم مراجعه کردم ولی بعد از مداوای 
زیاد نتیجه مثبت بدست نیامد و برای خواندن خطوط و دیدن افراد نیازمند 
بعینک بودم , تا اینکه سالی بعد از مراجعت از مه از طرف کویت 
بکاظمین مشرف شدم , نزدیک اربعین که شب زیارتی قبر امام حسین ع 
است باید در چنین شبی درک فیض کرد , مردم از اطراف بکربلا میرفتند تا 
فیوضات آن شب و عنایات و الطاف الهی در حرم امام حسین ع بهره مند 
باشند منهم بهمین منظور عازم شدم که تا بتوانم بلکه شفای ضعف چشم 
خودم را در کنار آن مرقد مطهر از خدای متعال بخواهم و باتوسل بذیل 
عنایت آقا سید الشهداء ابا عبدالله الحسین ع خدا حاجتم را پر آوزدده تصر 
روز نوزدهم صفر بود به عزم کربلا کاظمین را ترک گفتم . وسیله ما باقطار 
راه آهن بود معلوم است که قطار برای پیاده و سوار کردن مسافرین 
یستگاههای متعدد دارد , از آنجائیکه شب اربعین بود . جمعیت زیادی که 
ازدهات مجاور می آمدند در ایستگاهها برای سوارشدن بقطار ایستاده 
بودند بهرحال جمعیت زیادی داخل قطار را پرکرده تا بحدیکه در داخل کوپه 
های مسافربری جانبود و مادر کوپه ای بودیم که محل بارچهار پایان 23 

صندلی هم نداشت و مردم اکثرا سراپا ایستاده بودند در راهرو و کوپه ها 

هیچ جای اضافی نبود در عین حال باز در هر ایستگاه بر جمعیت و تزاحم 
افزوده میشد خصوصا در یکی از ایستگاه ها بعضی از اعراب بدّوی و کثیف 
بایای برهنه و گل آلود سوار شدند و بعضی ها را در داخل کوپه ای که ما 
بودیم چا کردند البته وضع لباس و اندام آنها نحوه ای بود که من واقعا 
متنفر بودم و با خود میگفتم که اينها کی هستند و باپاهای گل آلود میخواهند 
بکجا بروند ؟ ! 

با این وضع چه زیارتی ؟ آیا اینها از زوار محسوبند ؟ ! در این فکر بودم که 
ناگاه بفکرم ر سید که لباس و صورت و تجملات ظاهری نشانه آدمیت 
نیست , 

تن آدمی شریف است بجان آدمیت 

نه همین لباس زیباست نان ادمتیت 

از کجا که اینها زاثر واقعی امام حسین ع نباشند چه بسا مردمی بزیارت 
هم تا و اس ترس سا 


راسبک نشمار شاید تقربشان نزد حق زیادتر باشد , و دمی از اين انديشه 
آرام گرفتم بعد بیاد اين افتادم که من در سن بیست سالگی و گل جوانی 
بضعف چشم گرفتار شدم . خدایا می شود بر من توجهی کنی و در اثر 
توکل بامام حسین ع سلامت چشم را بمن باز دهی آیا توسل من امشب 
تبخه "دود ۶ یا امام حسین ع به من عنایتی می فرماید ؟ آیا خدا امشب 
حاجتم را بر می آورد اجابت دعا که در تحت قبه و بارگاه حضرت امام 
حسین ع از وعده های حق است , ناگاه بخود گفتم بزیارت میروم که عرض 
حاجت کنم وه چه مقام بزرگی وه چه حاجت کوچکی مقام رفیع و بلند 
اباعیدالله. جانباز. زکوق حق کجا شفای-ضع جشم م.جه انتظار و خواسته 
کوچکی برای نیل به این حاجت می توانم بخواست خدااز زوار حضر تسش 
استفادق کم ون این حال :با علش: دور ان شانه باضفای بای و عم 
باتوجه بمقام زاثرین آن حضرت چشمم بر خورد به پای یکی از مسافرین 
کربلا که پایش گل الود بوده اهسته دست بردم و به مقدار عدسی از کل 
خشکیده پای او را برداشتم و در دست سرمه کردم و با دست چپ عینک 
از چشم برداشتم و بادست راست ان خاک را بچشم مالیدم , مالیدن همان 
شد خوب شدن و رفع ضعف چشم هم همان دیگر نیازی به عینک پیدانکردم 
اللهم ارزقنا زيارة قبره و شفاعة جده امین رب العالمین .۰ (14) من ذاکر و 
۱ 

۳ 0 

این فخر مرا بس که در این ره اعظم 

یک عمر سر سفره احسان حسینم 

با ات فلا بشتر ششتتد. کلم ۱ 

زین روست که در خط عزیزان حسینم 

در سفره من هر شبه نان و نمک اوست 

عمریست نمک خوار نمعکدان حسینم 


ماءیوس از معالجه 


دانشمند محترم حضرت حجة الاسلام حاح آقای لنگرودی فرمود : یکی از 
حدود ده سال قبل شخصی ثقه و راستگو که معروف به سردار بود و حدود 
صدسال از عمرش میگذشت و فعلا برحمت ایزدی پیوسته خدای رحمتش 
کند برای بنده نقل میکرد : روزی دخترم مرض سختی گرفت بطوریکه تمام 
دکترهای حاذق تهران از معالجه اش ماءیوس شدند و از دادن نسخه 
خودداری کردند ولی در آثر شدت علاقه نتوانستم از او دل برگیرم و از 
طرفی چون محبت محمد و ال محمد ص در سرشت و نهادم بود روزی 
باقلبی شکسته و پریشان دراطاق خلوتی نشستم و یک استکان بدست 
گرفته و یک یک از مصائب حضرت سید الشهداء اباعبداللّه الحسین ع را 
بیاد می آوردم متاءثر شده و در حال تاءثر گاهی بیاد علی اکبر و ناکامی او 
ما اب ای ی ی وی ی و و 
پریشانی او و گاهی بیاد ابوالفضل و ناامیدی او و ۰ ۰۰. تا اینکه اشکم سیل 
آسا جاری گردید , موقع را مغتنم شمرده استکان را ری کته ار راز 
دادم و اشکها را در استکان جمع نمودم , بعد از اين عمل ببالبین دختر 
مریضم امده و با قاشق کوچکی از همان اشک چشم که در راه مصائب 
حضرت امام حسین ع ريخته بودم در دهان مریضه ریختم طولی نکشید که 
دوچشم باز کرده و بمن سلام کرد , پرسیدم حالت چطور است ؟ گفت 
و و ی و وت 
اورده و از نگرانی واندوه نجات یافتم . (15) ای که بر درد دل عاشق 
بیچاره دوائی 

پسر فاطمه و سبط رسول دوسرائی 

نور چشمان علی ونبی و حضرت خاتم 

کشتی راه نجات تو و مصباح هدائی 

فخر دین , لور مبین ؛ , شافع امت , یم رحمت 

به حیات وبه ممات و به صراط و به جزائی 

بی ات خواند حسین از من و من هم زحسینم 

جان پیغمبر و قلب علی و خون خدائی 

ای امید دل غمدیده عشاق جر خون 

چه شود گر نظر لطف سوی مابنمائی 


خاتون دو سرا 


مرحوم فیض الاسلام از علماء وارسته و سید بزرگواری است که تاءلیفات 
بسیاری دارد منجمله کتابهای معروف وی ترجمه و خلاصه تفسیر قران 
عظیم و ترجمه و شرح نهج البلاغه و ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه و 
ترجمه خاتون دو سرا میباشد , این بزر گوار در تاریخ شب یکشنبه بیست و 
پنجم ماه صفر هزار وسیصد و نود و پنج هجری قمری کتاب ترجمه خاتون 
دو سرا را تمام کرده و در مقدمه نوشته بیش از دوازده سال پیش به درد 
شکم گرفتار شدم و مُعالجه اطبّاء سودی نبخشید برای استشفاء به اتفاق و 
همراهی اهل بیت و خانواده به کربلاء مُعلی مشرف شدیم , در آنجا هم 
سخت مبتلی گشتم , روزی دوستی از زائرین در نجف اشرف . من و 
گروهی ر به منزلش دعوت نمود با اینکه رنجور بوده رفتم , در بین 
گفتگوی گوناگون یکی از غلماء رحمة الله.غلیه ون آن شحاسسن بوده 
فرمود : پدرم میگفت : هرگاه حاجت و خواسته ای داری خدای تعالی را 
شم ار شام عارا خضرت ست کری سلام الا لها ان میک و 
دلی , خدای عژوجل خواسته ات را روا میسازد از این رو منهم چنین کرده 
و شفاء و بهبودی بیماریم را از خدای تعالی خواستم , و علاوه بر آن نذر 
نموده و با پروردگارم عهد و پیمان بسته که اگر از اين بیماری بهبودی یافته 
کتابی در احوال سیده معظمه صلوات الله غلیها شیم اسان از آن 
بهرمند گردند , حمد و سپاس خدای جل شاءنه را که پس از زمان کوتاهی 
شفا یافتم 
ز بسياري اشتغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتاب ترجمه و خلاصه 
تطستر کر نیم رو ون موی 3 اک چند زور رش ی ار 
دخترانم مرا اگاه ساخت که به نذر وفا ننموده من هم از خدای عراسمة 
توفیق و کمک خواسته بنوشتن آن شروع نمودم و آن را کتاب ترجمه خاتون 
دو سرا سیدتنا المعصومه زینب الکبری ارواحنا لتراب اقدامها الفداء نامیدم 
۰ (16) کیست زینب , واله و شیدای حق 
همچو مادر عصمت کبرای حق 
کیست زینب , بنت زهرای بتول 
دخت حیدر , پاره قلب رسول 
کیست زینب , زاده بیت الحرام 
حورزمزم , دختر رکن و مقام 

زینب , مظهر صبر خدا 


بر زمین و آسمان فرمانروا 


تاج فخر دانش و عقل و ادب 
تاه ان او را اه 


درمان مرض 


از حارت بن مغیره بصری روایت شده که گفت : من به آقا امام صادق ع 

عرض کردم من مردی هستم که به علل مزاجی به بیماری بسیاری مبتلا 

هستم , دوائی هم نبوده که استعمال نکرده باشم , ولی هیچ سودی از تمام 

آن دواها نبرده ام . حضرت فرمود کجائی تو ؟ چرا از تربت و خاک قبر آقا 

سید الشهداء ابا عبدالله الحسین ع غافلی , زیرا در آن شفاء هر درد و 

ایمن از خوف و ترس است , پس هر وقت آن را بدست آوردی و خواستی 
تناول کنی این کلمات را یگو : 


له ی آسثلک یحو هذه الطیته و یحو الملک الدی آخذها و بو اللّی 
الذی قتضیا و یحو" الوم الذی حل فی ها صل غلی مَحتد و هل یه 
وافعل بی کذا و کذا . 


یعنی خداوندا رک وال رم کنج ورمی فیانم عحق ان خاک وس« حق 
فرشته ای که آن را برداشته و به حق پیغمبری که آن را قبض کرده و 
گرفته و بحق وصیّی که در آن خاک واقع گردیده درود بفرست بر محمد و 
اهل بیت او و عنایت فرما به من اینطور و این چنین یعنی حاجت مرا , نز آوو. 


راوی گفت : آنگاه حضرت فرمودند فرشته ای که آن خاک را قبض کرده 
جبرئیل ع است و به حضرت رسول ص نشان داد و عرض کرد این خاک قبر 
فرزند تو حسین ع است که امت تو پس از تو او را شهید کنند و آن پیغمبر 
که آن خاک را قبض کرد حضرت محمد ص است و اما وصیّی که در آن 
خاک دقن .هی: کودد , حضرت ابا عبدالله الحسین ع است و شهیدان در 
رکاب اویند . 

راوی گوید : عرض کردم فدایت شوم معنی شفاء خاک او را برای هر دردی 
دانستم پس چگونه موجب ایمنی از هر خوف و ترسی خواهد بود ؟ حضرت 
فرمودند : هرگاه از سلطان یا غیر آن بترسی م از ز خانه خود بیرون نیا مگر 
آنکه مقداری ازرخای قیر.جحضرت آبا عیدالله الخسن عهصراه کو باشة و 


رالد این آخن مرن قبر ولگ فان فلی: قاععاه لین اضا ج حفرا لا 
اخاف و ما لااخاف فانهة قد یرد * ما لایتخاف)) . 

یعنی خداوندا اين خاک را از قبر مطهّر ولیٌ و دوست تو و پسر دوست تو 
برداشتم پس قرار ده آن را برای من موجب ایمنی و حفظ من از آنچه می 
ترسم و آنچه را که جهت عدم توجه نمی ترسم زیرا 2 وارد 
می گردد آنچه که نمی ترسد . 


حارث بن مغیره گوید : همانطور که حضرت فرمان داده بود از آن خاک 


گرفتم و آنچه فرموده بود گفتم ؛ بدنم سالم وموجچب ایمنی ات انحفی 

ترسیدم و توجه نداشتم ونمی ترسیدم گردید. همچنانکه خود حضرت 
فرموده بود و با عملی نمودن این دستور بحمد اللّه مکروه نایسندی ندیدم 

ی ی 
‌ 

بهشت کی طلبد آنکه در جوارتوباشد حسین جان 

مدار عالم امکان قرار هر دل تاریک 

شفای مرضم تربت مزار تو باشد حسین جان 

لسان ناطق حق پرده دار غیب شهودی 

بله سزد که بهای تو کردگار تو باشد حسین جان 

حسین جان نظر به روی سیاهم کن و ؛ ببارگناهم 

توت هر هه مس ور اعظار وا دس 

جان 


استجابت دعا در حاثر 


در مزار بحار از کامل الزيارة از ابی هاشم جعفری روایت شده که وارد 
شدم بر حضرت هادی ع در حالی که آن بزرگوار تب دار و علیل بود . 
فرمود يا اباهاشم بفرست مردی از دوستان ما را که برود به حاثر آقا ابی 
غبذالله الخسين عزه جعا کید برای. شفای.فه * دفت : حسب الامر از 
خدمت حضرت مرخص شدم و در بین راه با علی بن هلال برخورد کردم , 
گفته های حضرت را : او گفتم و از او التمایس کردم که به حاثرآقا سید 
الشهداء ع برود گفت سمعا و طاعه , چشم آقاجان ول فن هی کویق که 
حضرت هادی ع ۱ ز حاثرآقا امام حسین ‏ افضل تر است بنابراین بان اف جوا 
0 بن هلال همچنین گفت 1 
تر است . حضرت فرمود : به او بگو که پیغمبر ص از خانه کعبه و از حجر 
الاسود بهتر بود اما در عین حال دور خانه کعبه طواف می کرد و استلام 
حجر می نمود . بدانکه برای خدا بقعه هائیست که خدا دوست دارد در آن 
بقعه ها دعا شود و اجابت فرماید و حاثر آقا ابی عبداللّه الحسین ع از آن 
بقعه هائیست که دعا مستجاب می شود . (18) گفت ای حبیب دادگر ای 
کردگار من 

امروز بود در همه عمر انتظار من 

این خنجر کشیده و این حنجر حسین 

سر و جان برای تست نیاید بکار من 

گو تارهای طره اکبر بباد رو 

تا یاد تست مونس شبهای نار من 

عیسی اگر ز دار بلا زنده برد جان 

این نقد جان بدست سر نیزه دار من 

در کلشوان بل ای صا کو 

بگذر بکربلا و ببین لاله زار من 


هدیه حضرت رضا( ع ) 


و در کتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده که شخصی گفت 
حضرت امام رضا ع برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد چون بسته 
را آورده بود 
لباسها یک مقدار تربت حائر حسینی ع نگذارد و می فرماید این تربت امان 
است از بلاها باذن و مشیت خداوند متعال . (19) ما را بود به خانه دل 
اروزی تو 

از خاک کربلای تو جوئیم بوی تو 

بوئیم خاک کوی تو ای شاه کربلا 

گیریم شمه ای زگلستان کوی تو 

قبر تو در دلی است که با مهرت آشناست 

آن دل که هست روی ای بسوی تو 

بی گوهر ولای توکس را چه آبرو 

کز مخزن ولاست , در آبروی تو 

نام تو بر کتیبه افاق نقش بست 

با خامه جلال زخون گلوی تو 


شفای مرض 


حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای تاج لنگرودی در کتاب شریفش 
می نویسد در مجلسی که بعنوان عزاداری مولی الکونین امام حسین ع 
برپا می شد یکی از خدمتگذاران آن مجلس را بنام آقای عباس جمالی که 
ضعف و زردی صورت نمایان گر ناراحتی درون بود می دیدم و گاهی آن 
بنده خدا از مرضش که هنوز اطباء نشخیص نداده بودند نزد من درد دل 
می کرد و التماس دعا داشت و خیلی توسل می جست تا اينکه بعد از 
مدتی وضع مزاج و روحیه او عوض شده , در خود احساس بهبودی می کرد 
و رفته رفته از حالت اولی درآمد و سلامتی کامل را دریافت و کیفیت 
بهبودی را از او پرسیدم , در جواب به کفت که تنوته مرضن مرا نوم آوزژح 
بود و ناراحتی من هر روزه بیشتر می شد و چاره ای جز توجه به حضرت 
حق ندیدم و پیوسته متوسل بودم تا اینکه شبی در عالم رو یا دیدم که در 
منزل قدیمی خودم روی پله اش نشسته ام بر وضع ناگوارم می نالم و به 
ائمه اطهار گله می کنم که این همه توسلات چرا تا حال نتیجه نداد 
مخصوصا بر امام حسین ع تکیه می کردم واشک می ریختم , در چنین حالی 
ناگهان دیدم مولی الکونین اما سین ع از درخانه وارد شد به محصن آنکه 
7 
عباس خدا ترا شفا داد , اما ختم انعامی را که نذر کرده بودی فراموش 
نکن از ِ برخاستم بیادم امد که من چنین نذری کرده بودم به همین 
منظور از هیئت های مذهبی دعوت کردم و در منزل خودم از انان پذیرائتی 
و ختم انعام طبق دستور بر زار کردید بالنتیجه از الطاف الهی بهرمنده 
گردیده و سلامتی کامل را دریافتم . (20) روز و شب چشم و دلم سوی 
کعبه و مسجد من کوی حسین است حسین 

جلوات رخ خورشید سماء و مه نو 

ذره از رخ نیکوی حسین است حسین 

گر در آئینه ارکان عوالم نگری 

اندر آئینه عیان روی حسین است حسین 

انکه ره از همه مشتاق زده روز الست 

بخدا طاق دو ابروی حسین است , حسین 

جاودانست اگر گلشن فردوس برین 

اثر نکهت گیسوی حسین است حسین 


از قد و قامت دلجوی حسین است حسین 


شفای افلیج 


در ایران گه گاهی شبیه صحنه کربلا را در حسینیه ها یا کنار خیابانها یا در 
قدیمی مثل شمشیر و نیز . . . درست کرده و صحنه کربلا را در اين محلها 
پیاده نموده که هر بیننده ای که می بیند به یاد واقعه اسفبار و غم انگیز 
کربلا و مصائب وارده بر اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام بیفتند و 
۱ 0 و۳0 15 شوند و حالی درشان پیدا 
شود . 

من با خود بارها شنیده و دیده ام که در اینچنین تعزیه ها و شبیه خوانیها , 
بسیاری از مردم عم دیده حوائج مشروعه خود را گرفته , اگر مریض بوده 
شفا پیدا کرده و اگر مریضی داشته سلامتی او را بازگرفته و اگر گرفتاری 
داشته رفع گرفتاری شده و اگر حوائجی داشته . . . گرفته است بله کسی 
که با نیت پاک و خالص در خانه اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
وا ری رو ود ان مس 
خود را خواهد گرفت . 

ای تا وی در امسر هر 
مادر یک بچه فلج مادرزادی است که در شهمیرزاد شفای فرزند شش 
ساله خود راز آقا اباعیدالله الحستن ع گر فته اند . 

خبرنگار کیهان نقل میکرد : یک کودک بنام محسن منصوری که فلج 
مادرزادی بود در شهمیرزاد شفا یافت , پدر مادر محسن بچه شش ساله 
خودشان را در مراسم تعزیه شب عاشورا مدت سه شبانه روز به نخل 
محل اسرای کربلا بستند , هنگامیکه مردم عزادار شهمیرزاد در مصیبت 

سالار شهیدان آقا اباعبدالله الحسین ع به سر و سینه خود میزدند حالن 
پیدا کرده و شفا یافت . 

تست 

دلهای همه خدایرستان 

کانون محبت حسین است 

شد کشته که عدل و دین نمیرد 

این سر شهادت حسین است 

ان اصل سا ست نمی ارت 

بر پاست ز وی اصول اسلام 

دین زنده به همت حسین است 


ارمنی متوسل , به ابوا لفضل( ع‌ِ) 


ثقة الاسلام آقای شیخ رضای فاضل که یکی از ثقات اهل منبر و نزیل 
تهران است در جمعی که متعلق به آقایان اهل منبر بود می گفت : روزی 
در کی این هاشسی کف ایا مه مشک دار نو فیکد سم در آنن‌حال دی 
ی و پر ی یدز 
بدنبال آن گفت آقا شما روضه می خوانید ؟ گفتم بله گفت بفرمائید , من 
بدرون خانه رفتم او مرا باطاقی راهنمائی کرد و صندلی گذاشت و اظهار 
داشت که متوسل به حضرت ابوالفضل ع شوید . روضه را خواندم هنگام 
خدا حافظی برای چهار روز متوالیا دعوتم کرد و در تمام روزها متوسل 
بحضرت ابوالفضل ع بود روز پنچم پاکتی بعنوان حق القدم بما داد وقتی که 
۳ امدم و محتوی پاکت را شمردم جمعا چهار صدوهشتاد وشش ریال 
. از اينکه او چهار صدوپنچاه و يا پانصد ریال نداده بود تعجب کردم فکر 
می 0 این پول خورد چرا ؟ 
ور :دیحو از همانجا گذشتم همان زن را در همانجا ایستاده دیدم می 
خواستم از چگونگی آن پول بپرسم اما در عین حال انفعال مانع من بود 
ولی او از روحیه ام متوجه شد که با او حرفی دارم نزدیک آمد بعد از سلام 
گفت آقا پول شما کم بود ؟ گفتم نه ولی از شما می خواستم بپرسم چرا 
چهارصد و هشاد و شش ریال دادید و چهار صدو پنجاه با پانصد ریال ندادید 
کفتت‌ها ارت هتیم ‌هرم کاست است براف اکة شکسی کار ما 
وارد نیاید به حضرت ابوالفضل ع متوسل شدیم و در منفعت کسب و کا ر با 
او شرکت داریم و هر سالی یک مرتبه سس سر 
ابوالفضل ع شده برای او پنج روز روضه خوانی می کنیم حساب امسال 
حضرت ابوالفضل ع همان بود که تقدیم شد . (21) ای حرمت قبله حاجات 
ما 


یاد تو تسبیح و مناجات ما 

تاج شهیدان همه عالمی 
دست ۹ ماه بلی هاشمی 
همقدم قافله سالار عشق 
ساقی عشاق و علمدار عشق 
سرور وسالار سپاه حسین 
داده سرودست براه حسین 
عم امام وخ و ینامام 
حضرت عباس 


۷ 


مکتب تو مکتب عشق و وفاست 
درس الفبای تو صدق و صفاست 
شمع شده اب شده سوخته 
روج ادب را ادب آموخته 


شفای زن فرانسوی 


یکی از دوستان که خود اهل منبر و فِنْ خطابه و گویندگی از مشاهیر است 
و مکژُر به شام و زیارت قبر حضرت رقیه بنت الحسین علیهماالسلام رفته 
, روزی بر روی منبر نقل می کرد , در حرم حضرت رقیه علیهاالسلام زن 
فرانسوی را دیدند که دوقالیچه گرانقدر و گرانقیمت بعنوان هدیه به آستانه 
مقد سه آورده است مردم که میدانستند او فرانسوی و مسیحی است 
ازدیدن این عمل در تعجب شدند که چه باعث شده یک زن نامسلمان به 
اینجا آمده و هدیه قیمتی آورده است چنین موقع است که حس کنجکاوی 
در افراد تحریک میشود روی همین اصل از او علت راپرسیدند او در جواب 

: همان تحوه ای که میدید عن عساهان تسم ول :وفتی. که از 
فرانسه به عنوان ماء‌موریت به اینجا آمده بودم در منزلی که مجاور این 
آستانه بود مسکن کردم . اول شبی که می خواستم استراحت کنم , صدای 
گربه شنیدم چون آن صداها ادامه داشت و قطع نمی شد پرسیدم این گریه 
و صدا از کجاست ؟ در جواب ب گفتنداین گریه ها از جوار قبر دختری است 
که در این نزدیکی مدفون ات هن ال فی ری که آن 3 امروز 
مرده و امشب دفن شده است که پدر و مادر و سایر بازماندگان نوحه 
اآقسفته که دلی فان اور ار ار شا اش ار هگ ون 
ان سال 
اینگونه ارادت به خرج میدهند بعد معلوم شد این دختر با دختران عادی 
فرق دارد او دختر امام است که پدرش را مخالفین و دشمنان کشته اند و 
فرزندانش را به اینجا که پایتخت پزید بوده به اسیری آورده اند و اين دختر 
در همینجا از فراق پدر جان سپرده و مدفون گشته است . بعد از این 
ماجرا روی به این جا آوردم دیدم مردم از هر سو عاشقانه می آیند و نذرها 
میکنند و هدیه ها می آورند و متوسل می شوند محبت او چنان در دلم جا 
گرفته که علاقه زیادی بوی پیداکردم , پس از مدتی بعنوانی زایمان مرابه 
بیمارستان و زایشگاه بردند پس ازمعاینه بمن گفتند کودک شما غیر طبیعی 
بدنیا می اید و ماناچار به عمل جراحی هستیم من همین که نام عمل 
جراحی را شنیدم دانستم که در دهان مرگ قرار گرفته ام خدایا چه کنم 
خدایا ناراحتم گرفتارم چه کنم ؟ چاره چیست ؟ چاره ای جز توسل ندارم 
باید متوسل شوم به ناچار دستم را بسوی این دختر دراز کرده گفتم خدایا 
بحق این دختری که در اسارت کتک و تازیانه خورده است و به حق پدرش 
که امام برحق و نماینده رسولت بوده است و او را ازطریق ظلم کشته اند 


قسم می دهم مرا از این ورطه هلاکت نجات بده آنگاه خود این دختر 
رامخاطب قرارداده و گفتم احر فن از این ورطه هلااکت نجات یابم دو 


قالیچه تا ند ات هدیه می کنم خدا شاهد است پس از نذر 
زایمان , ناگهان فرزندم بطوری طبیعی متولد شد واز هلاکت نجات یافتم 
من هم به عهد و نذرم وفاکردم و قالیچه ها را تقدیم میکنم ۰ (22) ای اه 
جگر سوز سوی شام گذر کن 

بر ریت ان دحتر درزدانه نظر گرم 

کن پرسش احوال دل غمزده اش را 

جویای اسارت شو و ان شام غم افزا 

از دختر ارزنده سالار شهیدان 

کن پرسش احوال دل زینب نالان 

دیدی اگر آن چهره زیبا شده نیلی 

نفرین بنما آنکه برویش زده سیلی 

از آاتش تب سرخ شده گونه زودش 

در خواب پدر دیده و افزون شده دردش 

چون مرغک بشکسته پرافتاده پریشان 

در کنج قفس از ستم فرقه عدوان 

از خار مغیلان به دوپا ابله دارد 

آزاد بود یا که به پا سلسله دارد 

گوید که ز داغ پدر آخر جگرم سوخت 

از اتش بیداد گران بال و پرم سوخت . 


ناراحتی حنجره 


مرحوم حاج میرزا علی مجدث زاده فرزند مرحوم محدث عالیمقام حاح 
شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیهما از وعاظ و خطباء مشهور تهران 
بود می فرمود : من سالی به بیماری و ناراحتی حنجره و گرفتگی صدا مبتلا 
شده بودم تاجائیکه منبر رفتن و سخنرانی کردن برایم ممکن نبود مسلم هر 
مریض در چنین موقعی در فکر معالجه می شود من نیز با در نظر گرفتن 
طبیبی متخضُص و باتجربه باو مراجعه کردم پس از معاینه معلوم شد 
بیماری انقدر شدید است که بعضی از تارهای صوتی از کار افتاده و فلج 
شده و اگر لاعلاج نباشد صعب العلاج است طبیب معالج در ضمن نسخه 
ای که نوشتند دستور استراحت دادند که تا چند ماه از منبر رفتن خود داری 
کنم و حتی با کسی حرف نزنم و اگر چیزی بخواهم و یا مطلبی را از زن و 
بچه ام انتظار داشته باشم آنها را بنویسم تا در نتیجه استراحت مداوم و 
استعمال دار شاید سلامتی از دست رفته مجدد به من برگردد . البته صبر 
در مقابل چنین بیماری و حرف نزدن با مردم حتی با زن و بچّه خیلی سخت 
و طاقت فرساست زرا انسان از همه بیشتر احتیاج به گفت و شنود دارد 
چطور می شود تا چند ماه هیچ نگویم و حرفی نزنم و پیوسته در استراحت 
باشم آنهم معلوم نیست که نتیجه چه باشد بر همه روشن است که باپیش 


آمد چنین بیماری خطرناکی چه حال اضطرار به بیمار دست میدهد این 
اضطزان و ناراحتن شدید است که آدمی را به یاد یک 0 فوق العاده 
٩‏ 
خداوند متعال عرض حاجت کرده واز دریای بی پایان لطف خداوند بهره ای 
بگیرد منهم با چنین پیش آمد چاره ای جز توسّل به ذیل عنایت حضرت آقا 
ابی عبدالله الحسین ع نداشتم روزی بعد از نماز ظهر و عصر حال توسٌل 
بدست آمد و خیلی اشک ریختم و سالار شهیدان حضرت سید الشهداء ع را 
که به آن وجود مقدّس متوسُل بودم مخاطب قرار داده و گفتم یابن رسول 
الله ص صبر در مقابل چنین بیماری برای من طاقت فرسا است و علاوه 
اهل منبرم و مردم از من انتظار دارند و من از اول عمر تا بحال علی 
الذوام منبر میرفتم و از نوکران شما اهلبیتم ولی حالا چه شده که یکباره از 
اين پست حساس بر 4 بیماری برکنار باشم و علاوه ماه مبارک رمضان 
نزدیک است . دعوت ها را چکنم آقا عنایتی بفرما تا خدا شفایم دهد . 
بدنبال این توسل طبق معمول کم کم خوابیدم در عالم خواب خودم را در 
اطاق بزرگی که نیمی از اطاق منوّر و روشن بود وقسمت دیگر اطاق 
کمی تاریک بود دیدم . 


در آن قسمتی که روشن بود مولای من و مولی الکونین آقا سید الشهد|ء 
اناعید الله الخشینه سا ددم که‌ تشه است: ای حوسحال. و وش فت 
شدم و همان توسلی را که در حال بیداری داشتم در حاال رو با نیز 
پیداکردم و بنا کردم عرض حاجت نمودن مخصوصا اصرار داشتم که ماه 
مبارک رمضان نزدیک است و در مساجد متعدده دعوت شدم ولی با این 
حنجره از کار افتاده چطور می توانم منبر رفته و سخنرانی نمایم و حال 
انکه دکتر منع کرده حتی با بچه های خودم نیز حرفی نزنم چون خیلی الحاح 
و تضرع و زاری داشتم حضرت اشاره کرد بمن و فرمود با آن آقا سیّد که 
دم درب نشسته بگو چند چمله از مصیبت دخترم رقیه را بخواند و شما 
کمی اشک بریزید انشاء الله تعالی خوب می شوی من نگاه کردم به درب 
اطاق دیدم شوهر خواهرم آقا مصطفی طباطبائتی قمی که از علماء و 
خطباء و از ائمه جماعت تهران است . نشسته امربه آقا را به آقای نامبرده 
رساندم ولی ایشان میخواست از ذکر مصیبت خود دار کنو , حضرت سید 
الشهداء ع فرمود بخوان روضه دخترم را , ایشان مشغول ذکر مصیبت 
حضرت رقیّه علیهاالسلام شد و منهم گریه میکردم و اشک می ریختم امّا 
متاءسفانه بچه ها مرا از خواب بیدار کردند و منهم با ناراحتی از خواب 
بیدار شده و متاءسف و متاءثر بودم که چرا از ان مجلس پر فیض محروم 
ماندم ولی دوباره دیدن آن منظره عالی امکان نداشت , همان روز پاروز 
بعد به همان متخصص مراجعه نمودم خوشبختانه پس از معالجه معلوم شد 
که اصلا اثری از ناراحتی و بیماری قبلی نیست او که در تعجب بود از من 
ی رآ ی 
چگونگی توسل و خواب خودم را بیان کردم دکتر قلم در دست داشت و 
سرایا ایستاده بود ولی بعد از شنیدن داستان توسلم بی اختیار قلم از 
دستش برزمین افتاد و با یک حالت معنوی که بر اثرنام مولی الکونین امام 
جسین ع باو دست دادم مود نت هیر ظبایت+شسیت بو قطری قطرو اشک 
بر رخسارش میریخت او گریه کرد سپس گفت آقا اين ناراحتی شما جز 
توسّل و عنایات وامداد غیبی چاره راه و علاج دیگری نداشت . (23) عمه 
بیا که مهمان بهر تو ازدرامده 

اگر که پای آمدن نداشت باسر آمده 

به من نوید می دهد نگاه غمگنانه اش 

که با سر بریده اش در برخواهر امده 

نویدمی دهدبه من به نقد بوسه ای پدر 

7 ۳ 0 

عمه دگر ز چشم من سرشک غم نمی چکد 


که نور چشم من کنون به دیده ترآمده 
زسیلی عدو دگر سرخ رخم نمی شود 

که بهر بردنم پدر زنزد مادر امده 

به تازیانه ام دگر خصم مرا نمی زند ۲ 
که عمر درد و رنج من در این جهان سرامده 
لب بلبش نهاده ام که جان نثار او کنم 

که او به نقد بوسه ای بریده حنجر امده 


در سال هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی هیئت کربلائیهای مقیم یزد در 
صدد تشکیلات دینی و تبلیغاتی برامدند و به همین منظور مسجد کوچکی را 
که به مساحت پنجاه متر مربع بیش نبود اختیار نمودند , در ابتدا افراد 
شرکت.: کننده. انکشت: شمار بودند. اما بر آثر حسن, نیت و بایداری آنها. بر 
تعداد افراد روز بروز افزوده می شد تا بجائی رسید که قابل تحسین و 
اعجاب بود به همین مناسبت برادران کربلائی جهت برنامه های دینی و تهیه 
نیازمندیهای صروری هیئت به فکر جای و سیع تر افتادند چون آرن- فد 
دیگر پاسخ گوی آن افراد نبود و از طرفی چون به عزاداران اطعام می 
دادند مسجد گنجایش پذیرائی از ۳99۹ را نداشت لذا در سدد پناهگاهی 
برآمده که بتوانند بتحو دلخواه و خوبی برنامه عزادارای و زوضه خوانی را 
اداره کنند و هم با طبخ غذا به ضیافت عمومی عزاداران و مردم بیردازند 
از خضا.در همان محله حسینیة, ای بود معروف به غمارت: ناطم که نظز 
برادران را جلب توجه میکرد زیرا ان مکان برای اجرای برنامه های مذهبی 
و مردم مناسب بود چون عمارت ناظم حسینیّه ای بزرگ و دوطبقه و با 
سبک معماری ستثی بسیار زیبایی که به هیّت یکی از تچار خیّر و 
خدمتگذاری بنام مرحوم حاج محمد صادق ناظم التجار رحمة له علیه که 
محبّت و ارادتی نسبت به آقای خود حضرت سید الشهداء ایت یداه 
الحسین ع داشته بنا کرده تا عاشقان کوی حسینی ع بتوانند هر موسم 
جهت عزاداری استفاده کنند . بعد از فوت آن مرحوم نظارت بناء به عهده 
فرزندش مرحوم حاج احمد که او نیز مردی نامی و محترم و سرشناس و 
خیر بود و اگذار شده بود بعضی از مسئولین هیئت برای کسب اجازه و 
استفاده از حسینیه به نزد ایشان رفتند و چون او مریض و بستری بود 
اجازه استفاده و اطعام داد , ولی برای طبخ غذا اجازه نداد , ناگزیر هیئت 
برای تهیّه غذا محل دیگری را انتخاب کردند که آنجا طبخ شود و بعد اطعام 
در حسینیه باشد و این کار نیز مشکل بود پانزده روز از این ماجرا| گذشته 
ود که یک رهز فوزند جاح اند اها. باظم شام علی. اطع در حالی که 
هیجان و تاءثر در چهره اش نمایان بود و پرده ای از اشک چشمانش را 
پوشانده بود به نزد ما آمد و گفت مسئول هیئت کیست ؟ ٍ 

بعد از معرفی پا صدای گره خورده و شمرده شمرده گفت من امده ام 
شا را هی مت کم تا انکه بطفر کافل امه دار ه ارت 
غذا را انجام دهد . ما حیرت زده گفتیم پدر شما که متولی حسینیه بود 
اجازه طبخ غذا را نداد شما چگونه اجازه می دهید ؟ یک وقت دیدم به گریه 
افتاد و در حالی که بریده بریده حرف می زد گفت : چند روز قبل پدرم از 


دنیا رفت و من او را در خواب دیدم که به من گفت تمام اختیارات حسینیه 
را به ۳۴ کربلایی ,واگذار کن که آنها مورد عنایت سالار شهیدان آقا 
سید الشهد|ء ابا عتدالاه الحسین ع هستند بله هرکه با آقا امام حسین ع 
حساب باز کند آقا به او عنایت دارد و شیفتگان کوی خود و این عاشقان 
دلباخته را به خانه خود پذیرفته تا بر شور وارادة و امید انها نسبت به 
حضرتش زیادتر گردد . 

یا حسین ای پسر فاطمه ای روح عدالت 

تق کرنهی و مرن آورده هنت دست طذاتی 

من که عمری زغمت اشک فشانم ز دو دیده 

دارم امید دم مرگ به دیدار من آئی 

یادم آمد که لب تشنه بگفتی جگرم سوخت 

تشنه لب سروپیکرت افتاد جدائتی 

تا قیامت به عزای تو بگریند ملایک 

داغ عباس و علی اکبر و یاران شهیدت 

سوخت یک عمر دل سوخته کرببلاتی 


بیمه حسینی (ع ) 


نازخ بة: تخشتنیه.. خذ کور آهته نفديم به خاطر کفبون روشتانی در فقضای 
عمارت و احتیاج به پریز اضافی در آشپزخانه کابل مسی و ضخیمی با 
فشار قوی در مسیر و گذرگاه واردین از کنار دیوارها و بعضی را از زیر 
قالیها عبور داده بودیم غافل از اینکه در روز عاشورا به خاطر زیادی 
جمعیت و ازدحامی که به وجود می اید ناچار بودیم فرشهای بعضی از نقاط 
حسینیه را جمع کنیم تا پایمال نشود روز سیزده محرم کار هیئت تمام شد و 
کلیه اثاث ضبط شد نوبت به جمع کردن کابل مسی شد که از درب ورودی 
حسینیه ۳ انتهای آشپزخانه امتداد داشت در موقع حلقه کردن کابل ناگهان 
متوجه شدیم مقداری از آن در اثر پایمال شدن زیر پای مردم چنان ضربه و 
فشار دیده که روکش کابل از بین رفته بطوری که تمام سیمهای مسی ان 
قسمت ظاهر شده و کلیه سیمهای مثبت و منفی با ان قدرت فوق العاده 
هیچ عکس العملی از قبیل خاموشی و غیره در بر نداشته و باید گفت سیم 
مسی کابل که از نظر قانون علمی خود هادی جریان الکتریسیته 7 
برای انتقال سریع برق آنهم برق قوی آمادگی و اثر فوری داشته چگونه با 
پای برهنه عرق کرده عزاداران ملاطفت ورزیده و نه تنها کسی را در آثر 
برق زد ی نکشته بلکه جرقه ای هم نزده است چرا که عزاداران و 
عاشقان " کوی حسینی با اعتقادات پاک خود جانشان در سازمان قدرت آن 
حضرت گوئی بیمه شده است . 
شرحته کم با تا هام که 
امید به کس جز تو نداریم حسین 

یست که از خون و پیام و هدفت 
ات ارس عم 


حسینیه مذکور دارای دو طبقه بود که هم کف سالن سخنرانی و سینه زنی 
و محلی برای اطعام بود و زیر زمین که مجرّا و جدا از ساختمان و اخر 
عمارت قرار داشت که اشپزخانه حسینیه را تشکیل می داد و در مجاورت 
اشپزخانه با زير به عمق چهار متر قرار دارد که در حکم انبار ساختمان به 
شمار می رفت و چون در بیشتر بنای عمارت خشت خام و اجر به کار رفته 
بود , در برابر رطوبت و آب زود مقاومت خود را از دست می دهد و لذا در 
اثر شست وشوی ظروف و دیگهای وقفی و نظافت قسمتی از زمین 
وآشپزخانه و دیوار انبار خیس خورده و بناگاه حدود دو متر مریع از زمین 
وی ای و زیر زمین پیش می رود در حالی که در آن 
هنگام یکی از دوستان ما آقای جمال طرازی که با بعضی از رفقا برای 
نظافت و شستشوی آمده بود درست در همان قسمت ویران شده قرار 
داشت و در همان موقعی که زمین زير پایش می لرزد تا ویران شود قرار 
داشت . در همان موقع زمین زير پایش می لرزد ایشان با گفتن یا حسین 
به گوشه ای پرتاب شده و بیهوش می شود و از مرگ حتمی نجات می یابد 
چون اگر با سردر عمق چهار متری زیرزمین سقوط کرده بود خرواری گل 
و خاک و آجر او را در خود مدفون ساخته بی جان می ساخت ولی چون 
حشات اهنا مان الحسین ع است نجات پیدا کرد . 
خلق شد هستی از برای حسین ع 
هست این گفته خدای حسین 
روی آور به درگه لطفش 
که بود عرش حق سرای حسین 


شفای جوان فلج 


در یکی از شبهای هفتم یا هشتم محرم سال هزار و چهارصد و پنج هجری 
قمری بود مردم دسته دسته به حسینیه وارد می شدند و مجلس خود به 
خود شکل می گرفت سکوتی آمیخته با احترام و توسٌل بر مجلس حاکم بود 
که ناگاه جوانی را که افلیج و پریشان حال بود بر چرخی نشانده بودند 
آمدند که گاهی ساکت و بهت زده و به مردم نگاه می کرد و زمانی 
همچنان آشفته و طوفانی می شد که به مردم اطراف خود حمله ور می 
شد و کسی را که به چنگ خود می گرفت دیوانه وار لباسهایش را پاره پاره 
میکرد بطوری که فامیل و بستگان جوان بیمار از مردم عاجزانه میخواستند 
تا به او نزدیک نشوند بنده پرسیدم چرا اين جوان با اين وضع را ؛ به خانه 
اش نمی برید ؟ گفتند او را آورده ایم به حسینیه تاشفایش را بگیریم 

وا و ال ای کر و ید 
ارامش جلسه را بهم می زند و مردم را پریشان می کند اما امام حسین ع 
به پناهندگان بینوای خود در موردی و محلی لطف می فرماید و حاجت روا 
می ۱ 

مجلس حاکم شد در آن زمان یکی از منبری های معروف منبر می رفت و 
با روح ولایتی مخصوص به خود شور و هیجان به مردم می داد و جامعه را 
به معارف اسلامی و ولایت و محبت ائمه هدی بویژه امام حسین ع اشنا 
میساخت لذا در گرما گرم مصیبت و حالت عزا و توسل انقلابی به خویشان 
و بستگان آن جوان بیمار دست داد بطوری که به جوان نظر افتاد ناگاه 
جوان معلول از چرخ خود به زیر آمده و با تعجب و حیرت میگفت چرا مرا 
با چرخ آورده اید و اینجا چه حسینیه ای است ؟ که یکمرتبه صدای هماهنگ 
سلام و صلوات از مردم و اطرافیان برخواست ولباسهایش را برای تبرک 
می بردند وهم اکنون آن جوان به صورت مردی. برومتد. در مقایل. ختشینبه 
واقع در خیابان سلمان فارسی در یک مفغازه خیاطی به کار مشغول می 
باشد . 

ما دل به عنایت تو بستیم حسین 

وز جام ولایت تو مستیم حسین 

کی مست تو در آتش دوزخ سوزد 

ما سوخته عشق توهستیم حسین 


اهانت به عزاداران 


در روز عاشورا مردم از اطراف و اکناف شهر و روستاها به حسینیه ها 
هجوم اورده بودند که اقامه عزاداری کنند و بعد از عزاداری سفره ای پهن 
می کردند و اطعام می دادند خوب چون جمعیت زیاد بود در حسینیه 
جانبود مردم در کوچه گاهی برای نوبت گرفتن و تناول غذا مانع از عبور و 
مرور ماشین و خودروها می شدند تا اينکه وارد کوچه شوند و گاهی از 
ازدحام عبور وسائل طول میکشید در این اوقات ماشینی از راه می رسد و 
شلوغی مانع رفتن ۳ شود یکی از سر اسان ان ماشین به تندی می 
یکی میگوید : مردم آمده اند از ۱3۱2 اقا یی .۴ قاول. کنیو : ۳ 
کشید ؟ بروید گم شوید چه شلوغی کرده اند ؟ ! 
این زن به ظاهر اشرافی باگستاخی و بی حیائی به خود اجازه میدهد که به 
مهمانان آقا ابی عبدالله الحسین ع زخم زبان بزند تا به این وسیله راه باز 
شود و برود , ولی فردای آن روز که روز یازدهم محرم بود میگوید من در 
قسمت آخر آشپزخانه حسینیه به نظافت و نظم اثانها مشغول بودم تازه 
خورشید میخواست سوبزند که احساس کردم کسی درب حسینیه را می 
زند من خیال کردم رفقاهستند درب را باز کردم زنی را دیدم که چهره ای 
اشک آلود و پریشان التماس کنان که اجازه دهید داخل حسینیّه شوم , گفتم 
چرا , گفت مرا راه دهید برای شما میگویم , وقتی که وارد شد انگشت 
خود را با آب دهان ترمی کرد و می مالید بر روی چهار چوب درب حسینیه 
و میخورد و مرتب می گفت آقاجان حسین جان غلط کردم نفهمیدم مرا 
ببخش و با این کلمات در پیشگاه امام حسین ع عذر خواهی می کرد و بعد 
, از کیف ذستی, خود .دستمالی, درآورد مقداری. از خای در گام را در آن 
ريخته آن را گره زده و در کیفش نهاد و بعد از من درخواست کرد که اگر 
غذائی از دیروز باقی مانده به من بده , من گفتم خیر چیزی از غذای دیروز 
نمانده باید همان دیروز برای صرف غذا می آمدید دیدم آن زن مقداری به 
سر و صورت خود زد و اشک ریزان , با صدای گره خورده گفت دیروز از 
تهران برای دیدار فامیلم به یرد آمدم ماشین ما از این کوچه هبح توت 
جمعیت فشرده بود گفتم برای چه این مشکل بوجود آمده ؟ گفتند در 
حسینیه نهار میدهند , من هم از روی نادانی و عرور حرفهای ناروایی زدم . 
ولی شب در عالم خواب دیدم که هوا پیرحمانه گرم است و من از شدت 
یم می سوزد و چشمهایم فضا را تیره می بیند و می خواهم از 
جوار همین حسینیه بگذرم در عالم رة یا دیدم درب حسینیه باز است و سید 


بزرگواری در کنار چهار چوب در ایستاده وهر کسی که عازم حسینیه است 
از اين آقا براتی و اجازه نامه ای میگیرد و داخل می شود و همچنین 
روبروی آن آقا بانوئی مجلل به همین کیفیت نوشته ای به زنان میدهد تا 
وارد,شوند. مرن بش رف قه آن هانم حفتم توشته آی. هم یه فن. ندهیق سا 
وارد شوم ایشان با حالی متاءثر فرمود شما به به مهمانهای ما اهانت کرده 
ای چطور انتظار دست خط ما را داری ؟ 

من از شدت شرمندگی و عطش از خواب بیدار شدم و تا صبح خواب به 
۳ نیافت و با خود فکر میکردم که در چه محلی به عزاداران 
جسارت کردم تا اینکه ماجرای روز گذشه در نظرم آفخس حالا اگر غذائی 
وجود دارد به من بدهید . 
گفتم : هیچ غذائّی وجود ندارد دیدم رفت تکه های نان که آلوده بود بدست 
گرفت و شست و خورد و در و دیوار حسینیّه را با گریه می بوسید بطوری 
که مرا سخت منقلب و گریان ساخت و میگفت ای خاندان عصمت و 
طهارت و ای عزیز زهرا مرا ببخش . (24) دلم می خواد کبوتر بام حسین 
بشم من 
فدای صحن و حرم ونام حسین بشم من 
دلم می خواد پربزنم توصحن و بارگاهش 
دلم می خواد فدابشم میون قتلگاهش 
دلم می خواد پروانه شم پربزنم بسویش 
بسوزم از شراره شمع وصال رویش 
دلم می خواد به خون پیکرم وضوبگیرم 
مدال افتخار نوکری از او بگیرم 
شهد شهادت بنوشم مهمان اکبر بشم 
دلم می خواد حسین فاطمه بیاد در برم 
سربزارم به دامنش اون لحظه اخرم 


زن زانیه و تربت آقا 


در زمان حضرت صادق ع زن زانیه ای بود که هروقت بچه ای از طریق 
نامشروع می زائید به تنوری می انداخت . و انهارا می سوزاند , تا اینکه 
اجلش رسید و مُرد . اقربای و خویشان او , زن را غسل و کفن کردند و 
نماز برایش خواندند و بخاکش سپردند , ولی یک وقت متوجه شدند زمین 
جنازه این زن بدکاره را قبول نمی کند و به بیرون انداخته ان عده که در 
جریان دفن این زن بدکاره شرکت داشتند احساس کردند شاید اشکال از 
زمین و خاک باشد , جنازه را در جای دیگر دفن کردند , دوباره صحنه قبل 
تکرار شد , یعنی زمین جسد را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد 
. مادرش متعجب شد آمد محضر مقدس آقا امام صادق آل محمد ص و 
گفت ای فرزند پیغمبر بفریادم برس . و جریان را برای حضرت بازگو 
کرد و متمسک و دص و ام اه 
وقتی جریان را از زبان مادرش شنید و متوجه شد کار آن زن زنا و 
سوزاندن بچه های حرامزاده بوده , فرمود هیچ مخلوقی حق ندارد مخلوق 
دیگر را بسوزاند , و سوزاندن به آتش فقط بدست خالق است . 

مادر آن زن بدرگاه به امام عرض کرد حالا چه کنم , حضرت فرمرد : 
مقداری از تربت جدم اقا سید الشهد|ء ان عبدالله الحسین ع را همراه 
جنازه اش در قبر بگذارید زیرا تربت جدم حسین ع مشکل گشای همه امور 
است . مادر , ژزن زانیه مقداری تربت تهیه نمود و همراه جنازه گذاشت 
دیگر تکرار نشد . (25) عزت و مردانگی بارد ز سیمای حسین 60600 
سرو گردد شرمگین از قدو بالای حسین 

بهر نشر دین و آئین همتی مردانه کرد 

در کجا بیند کسی همپا و همتای حسین 

اعتلای نام حق و دفتر و قران او 

از خدای خویش این بودی تمنای حسین 


توقیع امام زمان( ع ) 


یکی از شیعیان به حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 
در زمان غیبت صغری توسط نانب خاص حضرت می نویسد : آقا جایز 
است , تربت اقا حسین ع را بامیت در قبر بگذاریم يا با تربت حسین روي 
کی مر ور نم اس کم تا ار ار ی ۱ 
تعالی فرجه الشریف نیز اذن داده شده است و وجود مقدسش در پاسخ 
چنین مرقوم فرموده بودند هر دو جایز و کار پسندیده است البته باید 
رعایت احترام تربت بشود . مُهر يا تربت مقابل يا زیر صورت میت باشد 
تاشاید به برکت خاک قبر حضرت حسین ع قبرمیت محل امن باشد و او از 
هربلا و افت و عذابی در امان بماند . از این مرقوم شریفه چنین استنباط 
می شود اگر میت در خود خاک کربلا دفن شود چه بهتر است . 

مهر تو را به عالم امکان نمی دهم 

اين گنج پربهاست من ارزان نمی دهم 

نام ترا نزد اجانب نمی برم 

چون اسم اعظم است به دیوان نمی دهم 

گرانتخاب جنت و کویت به من دهند 

کوی ترا به جنت و رضوان نمی دهم 

جان میدهم به شوق وصال تو یاحسین 

تابرسرم قدم ننهی جان نمی دهم 

ای خاک کربلای تو مهر نماز من 

اين مهر را به مهر سلیمان نمی دهم 

من را غلامی توبود تاج افتخار 

این تاج را به افسر شاهان نمی دهم 


مرحوم آقا میرزا محمود رضوان اللّه تعالی علیه فرمود مرحوم آقا شیخ 
محمد حسین قمشه ای که از فضلاء و تلامیذ و شاگردان مرحوم آقاسید 
مرتضی کشمیری بود و بنام از گور گریخته مشهور بود و سبب این شهرت 
چنانچه از خود آن مرحوم شنیدم آن بود که : ایشان در سن هیجده سالگی 
در قمشه مبتلا به مرض حصبه می شود روزبروز مرضش سخت تر می 
گردد و اتفاقا فصل انگور بوده و انگور زیادی در همان اطاقی که مریض 
بوده است می گذارند : ایشان بدون اطلاع کسی پنهانی مقدار قابل 
تنوجهی از آن انگورها را تناول می کند پس مرضش شدیدتر می شود تا 
آنکه ی هیر : وی حاضربرن. کته وا عی سنتد ور آن.عال. رتان: ی 
شوند . در این لحظه مادرش وارد می شود و مشاهده می کند فرزندش 
مرده می گوید : کسی حق ندارد دست به جنازه فرزندم بزند تا من 


مادر فورا قرآن مجید را بر داشته و به پشت بام می رود و در آنجا شروع 
به تضرّع به حضرت پروردگار و قرآن و علی الخصوص حضرت اباعبدالله 
الحسین ع می کند و وجود مقدس حضرت را شفیع قرار می دهد می گوید 
: ای حسین جان تا فرزندم را بمن برنگردانی دست از توبرنمی دارم . چند 
دقیقه از اين تضرع ها و دعاها نگذشته بود که جان به کالبد آقا شیخ محمد 
حسین بر می گردد و با طراف خود نظر می کند , چون مادرش را نمی بیند 
میگوید به والده بگوئید بياید که خداوند مرا به حضرت اباعبدالله ع بخشید . 
حاضرین مادر شیخ محمد حسین را باخبر کردند و آنگاه شیخ محمد حسین 
نحوه بازگشت خویش را مجددا به اين دنیا چنین نقل می کند 

چون مرگ من رسید دو نفر نورانی سفید پوش نزدم حاضر شدند و گفتند 
چه باکت داری کفتم ماخ اعضایم درد. می کند در این.هکام یکی از آنها 
دست برپایم کشید پایم راحت شد و هرچه دست را به سمت بالا می آورد 
درد بدنم راحت می شد , یکدفعه دیدم تمام اهل خانه گریانند هرچه 
خواستم به آنها بفهمانم که من راحت شدم نتوانستم تا بالاخره آن دو نفر 
مرا به بالا حرکت دادند و از این حرکت بسیار خوشحال بودم و در بین راه 
بزرگی نورانی جلوی من حاضر شد و به آن دو نفر فرمود : ماسی سال 
عمر به این شخص عطاء کردیم واین عطاء عمر در اثر توسل مادرش بما 
بود شما او را برگردانید و اين دو نفر به سرعت مرابرگرداندند و ناگهان 
چشم خود را باز کردم و اطرافیان را گریان دیدم و آنگاه به مادر خود گفتم 
ای مادر توسل شما به ابی عبدالله الحسین ع پذیرفته شد و مرا سی سال 
عمر دادند آیت اللّه شهید دستغیب در پایان اضافه فرموده که اغلب آقایان 


تجفت. که این دامتان: را از خود آقا شتخ محمد جسین شنیدم بودند فنتظر 
مرگ او در راعس سی سال بودند و اين حادثه در همان راءس سی سال 
در نجف اشرف اتفاق افتاد و ایشان مرحوم گردید . 

من که مستم از می جام ولایت يا حسین 

عاشقم عاشق به طوف کربلایت یاحسین 

من که هستم سائل و هستی تو ارباب کرم 

یک نظر کن از عنایت بر گدایت يا حسین 

روزوشب چشم انتظارم تا رسد وقت سفر 

همچو مرغی پرکشم اندرهوایت یاحسین 

ریزه خوارخوان احسان توبودم همه عمر 

گربلب دارم کنون مدح و ثنایت یاحسین 


شفای مفلوج 


شهید محراب حضرت آیة اللّه دستغیب رضوان اللّه تعالی علیه از عالم 
شر کار السد الراحه ایو موناخ سه نوج لاه مان رضوان 2۱۱۱ 
تعالی علیه که در سفر حح توفیق ملاقات ایشان نصیبش شده بود چنین 
نقل می کند : شنیدم که در منزل ایشان در مجلس تعزیه داری حضرت 
سید الشهداء ع معجزه واقع شده پس از خدمت ایشان تقاضا و خواهش 
نهودم که معخزم واقعه را براق بنده: بنویسند و آن بزر گواز جریان معجزه 
را بطور مشروح با خط خود مرقوم داشته و برای اینجانب ارسال فرمودند 
و ایک نظر خوانتدگان فعزم را به سین توشته ایشان. که در خیل عی, آید 
خلت فن تحایم. تعخصی. با غیدالاة مسط لداع او جابرنان است از 
توایع رامهرمز , ولی ساکن بهبهان است و این مرد در تاریخ 28 شهر 
۱ سا اس و بر 
نداشت مگر به وسیله دو چوب که یکی را زیر بغل راست و دیگری را زیر 
بغل چپ می گذاشت و با زحمت اندک راهی می رفت و از موّ منین در 
حق معاش او کمک می شد . تا اينکه مراجعه کرده بود به دکتر غلامی و 
ایشان جواب یاءس داده بودند و بعدا آمد نزد حقیر کو وسیله حرکتشان را 

به اهواز فراهم آورم وسائل حرکت بحمدالله فراهم گردید خط سفارشی 
هت انش له محای رسای ابص سای ره و او را نزد 
از عکس برداری و مراجعه اظهار یاءعس کرده و گفته بود پای شما قابل 
علاج نیست و در وسط زانویتان غده سرطانی مشاهده می شود باخرح 
و ای سار رت هت ۱ ان مس وه ها نم خبار 
قطعه عکس از پایش برداشتند و اظهار داشتند علاج شدنی نیست با این 
حالت اف له مرقوم میگوید : در خلال این مدت 
خوابهای نوید دهنده می دیدم که قدری راحت می شدم تا اینکه شبی در 
واقعه دیدم وارد منزل بیرونی شما شده ام و شما خودتان آنجا نیستید ولی 
دو نفر سید بزرگوار نورانی تشریف دارند و در این اثناء شماوارد شدید 
بعد از سلام و تحیت آن بزرگوار خودشان را معرفی فرمود یکی از آن دو 
بزرگوار ات توا امام حسین ع و,دیگری فرزند آن بزرگوار حضرت علی 
فرمودند و فرمودند یکی برای خودت و دیگری برای فرزندت باشد و پس 
و ی و ی یا 
ات ی اد سا وتارس وه ای 


بزرگوار بخواهید یکی از آن دو بزرگوار فرمودند روز دوشنبه ماه جمادی 
الثانیه سنه 84 پای منبر که برای عزاداری در منزل فلانی که منظور حقیر 
بودم منعقد است میروی و باپای سالم برمیگردی از شوق از خواب بیداد 
شدم و به انتظار روز موعود بودم و خواب را برای حقیرنقل کرده همان 
روز دوشنبه دیدم عبدالله بادو چوب زیر بغل امد و پای منبر نشست 
خودش اظهار داشت که پس از یک ساعت جلوس حس کردم که پای 
مفلوجم تير می کشد گوئثی خون در پایم جریان پیدا کرده است پایم را 
دراز کرده و جمع نمودم دیدم سالم شده با اینکه روضه خوان هنوز ختم 
نکرده بود پیاخواستم و نشستم بدون عصاء قضیه را به اطرفیان گفتم حقیر 
دیدم ع لاه آمد و باحقیر مصافحه نمود یک مرتبه دیدم صدای صلوات از 
اهل مجلس بلند شد و دیگر ان فلج به کلی راحت شد پس درشهر مجالس 
جشن گرفته شد و در روز بعد مهر 43 از ساعت 18 الی 11 صبح در منزل 
حقیر مجلس جشن به اسم اعجاز حضرت سیدالشهداء ع گرفته شد ,و 
جمعیت کم نظیری جاضر و عکسبرداری شده والسلام علیکم و رحمة اللّه 
الاحقر السید فرج اللّه الموسوی . 

روزو شب چشم ودلم سوی حسین است حسین 

کعبه و مسجد من کوی حسین است حسین 

جلوات رخ خورشید سماء و مه نو 

ذره از رخ نیکوی حسین است حسین 

گر در ائینه ارکان عوالم نگری 

آندر آئینه عنان روی حسین است حسین 

انکه ره از همه مشتاق زده روز الست 

بخدا طاق دو ابروی حسین است حسین 


شفای هفت حصبه ای 


عبد صالح متقی مرحوم حاج مهدی هاشم سلاحی علیه الرحمه داستانی 
بدین مضمون نقل می کند مرحوم سلاحی علیه الرحمه در ماه محرم تقریبا 
حدود بیست سال قبل که مرض حصبه در شیراز شایع شده بود و کمتر 
خانه ای بود که دز آن مریض حصبه ای نباشد , یکروز فرمود : در منزل 
اب آفای.خام غیدا برخم بر افزان ساجه ان هفت. هی یلا به حصیه را 
خداوند به برکت حضرت سید الشهداء ع شفامرحمت فرمود و تفصیل آن 
را برایم بیان کرد . بعد از مدتی اقای سرافراز را ملاقات کردم و قضیه 
واقعه را از انشان پرتیش نمودم.و ازایشان مطایق آنچه هرحوم. سلاحن 
بیان کرده بود تقاضا نمودم که آن واقعه را بهقطظ وا مه و برای 
ایتجاتت. ارشال خرهاید ف اسقان من رس را برايم ارسال: تجووه عرا 
بیست سال قبل که اغلب مردم مبتلا به مرض حصبه می شدند در خانه 
حقیر هفت نفر مبتلا به مرض حصبه در یک اطاق خوابیده بودند شب هفتم 
ماه محرم الحرام برای شرکت در مجلس عزاداری مریضها را در خانه به 
حال خود گذاشتیم و ساعت 5 از شب گذشته با خاطری پریشان به مجلس 
تعزیه داری خودمان که مو سس ان مرحوم حاج ملاعلی سیف علیه الرحمه 
بود رفتم موقع تعزیه داری سینه زنی , نوحه و مرثیه حضرت قاسم بن 
الک رات مس ار رارف هدارا مار ضعا دار 
به منزل میرفتم و درقلب خود شفای هفت نفر مریض را به وسیله فرزند 
زضرا اف آمام‌حسین, علیهماالسلام از دا متخواستم. وف به مترل شام 
دیدم بچه ها اطراف منقل آتش نشسته و مختصر نانی که از روز قبل و 
تس تا انم ات ه آ ص ی سا اما( 
خوردن آن نانها هستند از دیدن این منظره عصبانی شدم زیرا خوردن نان 
آن هم نانی که از روز و شب گذشته باقی مانده برای مبتلا به مربض 
حصبه مضر است دختر بزرگم که حالت عصبانیت مرا دید گفت ما همه 
خوب شدیم و از خواب برخواستیم و گرسنه ایم نان و چای میخوریم . 

گفتم : خوردن تان برای مرض حصبه خوب نیست گقت پدر بنشین تا من 
خواب خودم را تعریف کنم و ماهمه خوب شده ایم گفتم خوابت 0 
: در خواب دیدم اطاق روشنی زیادی دارد , مردی امد در اطاق ما و فرش 
سیاهی در این قسمت از اطاق پهن کرد و پهلوی درب اطاق با ادب ایستاد 
آن وقت پنج نفر با نهایت جلالت و بزرگواری وارد شدند که یک نفر آنها زن 
مجلله ای بود اول به طاقچه های اطاق به کتیبه ها که به دیوار زده بود و 
سیم چهارده معضوم غلیهم السلام وا رزوی آنها نوشتة بود خوب با دقت نگاه 
کردند بسن از آن اطراف آن فرش سیاه تشسته و قرانهاق کوچکی از بغل 


بیرون اورده و قدری خواندند پس از آن یک نفر از انها شروع کرد به روضه 
حضرت قاسم ع به عربی خواندن و من از اسم حضرت قاسم که مکرر می 
ک تم خرس و اس مت ای هیا کچ 
کزدند شمتضه‌صا آن تن خلی ستوونا ی کربه می کر ون از آن در 
ای ی یف هعرق ار ما بود 
آورد و جلو آنها گذشت . 

من تعجب کردم که اشخاصی با این جلالت چرا پاهایشان برهنه است جلو 
رفتم و گفتم شما را به خدا قسم می دهم کدام یک از شما حضرت علی 
هستید یکی از انها جواب داد و فرمود : منم خیلی با محبت بود , گفتم شما 
را به خدا چرا پاهای شما برهنه است پس با حالت گریه فرمود : ما این 
ایام عزاداریم و پای ما برهنه است ؛ فقط پای آن زن در همان لباس سیاه 
پوشیده بود گفتم ما بچه ها همه مریضیم مادر ماهم مریض است خاله ما 
هم مریض است آن وقت حضرت علی ع از جای خود برخواستند و دست 
مبارک را بر سر و صورت یک یک ما کشیدند و نشستند و فرمودند : : خوب 
شدید . مگر مادرم . گفتم مادرم هم مریض است فرمودند : مادرت باید 
برود از شنیدن این حرف گریه کردم و التماس نمودم پس در اثر عجز و 
لابه من برخواستند دستی هم روی لحاف مادرم کشیدند آن وقت خواستند 
ازاطاق بیرون روند رو به من کرده و فرمودند بر شما باد به نماز که تا 
شخص مژه چشمش بهم می خورد باید نماز بخواند تا درب کوچه عقب آنها 
رفتم , دیدم مرکبهای سواری که برای آنان آورده اند روپوشهای سیاه دارد 
آنها رفتند و من بر گشتم نی این وقت از خواب بیدار شدم صدای اذان 
صبح را شنیدم دست بر دست خودم و برادرانم و خاله ام و مادرم گذاشتم 
دیدم هیچکدام تب نداریم همه برخاستیم و نماز صبح را خواندیم چون 
احساس گرسنگی زیاد در خود می کردیم لذا چایی درست کرده با نانی که 
بود مشغول خوردن شدیم تا شما بیائید و تهیه صبحانه کنید و بالجمله تمام 
هفت نفر سالم و احتیاجی به دکتر و دوا پیدا نکردند . 

دلم از بهر عشقت خانه کردم 

بدست خود دلم دیوانه کردم 

نهال عشقت از نور خدا بود 

ز مهرت بر دلم آتش فکندم 

فروزان خاک این کاشانه کردم 

زدم انش به کاخ خود پرستی 

دلم را با رضا , ویرانه کردم 

مگر عشقت خلیل بت شکن بود 

که اه ارت نان کنوم 


شکست عشق تو بتهای هوی را 
نبردی با هوس مردانه کردم 
تو ماندی و خدا در خانه دل 
دلم چون کعبه محرمخانه کردم 


حضرت آیة اللّه شهید دستغیب رضوان اللّه تعالی علیه داستانی را از 
مرحوم حاج شیخ محمد شفیع اورده است مرحوم حاج شیخ محمد قریب 
سی سال با حضرت ایية الله شهید دستغیب رضوان الله تعالی علیهما 
عامل و مروجی مخلص و مردی خلیق و عابدی صادق بود . در هر شهری 
که می رسید با خوبان و اخیار ان شهر امیزش داشت و در هر مجلسی که 
بود اهل آن مجلس را به یاد خدا و آل محمد ص می انداخت و از ذکر 
مناقب آن بزرگواران و ملامت دشمنان آنها خود داری نداشت و در ملکات 
فاضله خصوصا تواضع و حیا و ادب و محبت به بندگان خدا و سخاوت و 
خیرخواهی خلق به راستی کم نظیر بود رضوان: الله تعالی: عایة . که نقل 
شدم و پس از زیارت به سمت شهر و بلد خود جم مراجعت کردم و ایام 
عاشورا در حسینیه اقامه مجلس عزاداری حضرت سید الشهداء ع نمودم و 
روز عاشورا سخت مشتاق زیارت آن بزرگوار شدم و از آن حضرت در 
رسیدن به این ارزه انستضداد تقودم جرا که از خیت اباب غاوها ,مجال. به 
همان شب در عالم رو يا جمال مبارک حضرت امیرالمو منین ع و حضرت 
سید الشهداء ع را زیارت کردم , حضرت امیر به فرزند خود فرمود : چرا 
حواله محمد شفیع را نمی دهی . ۱ 

حضرت سید الشهداء ع فرمود : همراه اورده ام پس ورقه به من مرحمت 
فرمود که در آن دو سطر از نور نوشته بود و از هر دو طرف هم مساوی 
بود چون نظر کردم دیدم دو شعر است که نوشته شده و با اینکه اهل شعر 
نبودم به یک نظر از حفظم شد : 

از مخلصان درگه آن شاه او کشف 

اسمش محمد است و شفیع از ره شرف 

توفیق شد رفیق رود سوی کربلا 

با آنکه اندکی است که برگشته از نجف 

مرحوم حاج محمد شفیع فرمود : چون بیدار شدم با کمال بهجت و یقین به 
رواشدن حاجت منتظر بودم و بحمدالله در همان روز وسائل حرکت مَیسر 
شد و به سمت کربلا حرکت کرده و به ان استان قدس مشرف شدم . 

ای ماه عشق , تشنه لب کربلا توئی 

ای بدر غیب , رهبر راه خدا توئی 

ای شاهدی که روی تو مراءت ذات اوست 


سلطان عشق در حرم کبریا توئی 

نور و صفای پیر و جوان از صفای تست 
فیاض غیب و منبع صدق و صفا توئی 
دلهای دوستان همه باشد بسوی تو 
روح و روان و جان و دل و دلربا توئی 
باشد بقای هر دو جهان از فنای تو 
فانی زخویشتن شده ای جان فدا توئی 
مهر توهست در دل و عشق تو در وجود 


عزاداری حیوانات 


در کتاب دارالسلام مرحوم عراقی و کلمه طیبه مرحوم نوری و داستانهای 
شگفت و کتابهای دیگر که مطالعه کرده ام همه از عالم جلیل وکامل نبیل 
صاحب کرامات باهره و مقامات ظاهره آخوند ملازین العابدین سلماسی 
اعلی الله مقامه نقل کرده اند و مکررا از موثقین نقل شده و آثار حزن از 
حیوانات در عاشورای آقا ابا عبدالله الحسین ع بارها به چشم مشاهده 
شده چنانچه در جلد یک همین کتاب نوشته شده , خلاصه این عالم نو جوا 
که اهل مکاشفه می باشد و بارها خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه 
الشریف رسیده فرموده وقتی که از سفر زیارت حضرت رضا ع بر می 
گشتم عبور و گذر ما به کوه الوند افتاد که در نزدیکی همدان واقع شده 
است جهت استراحت در انجا فرود امدیم , موسم بهار هم بود , همراهان و 
رفقا و دوستان مشغول خیمه زدن شدند , من هم نظر به دامنه کوه می 
کردم و منظره دل فریب انجا را مشاهده می کردم که ناگهان چشمم به 
یک چیز سفیدی افتاد چون تاءمل کردم پیر مردی محاسن سفید را دیدم که 
عمامه کوچکی بر سر داشت و بر سکوئی نشسته که قریب به چهار صد 
زرع ارتفاع داشت و بر دور آن سنگهای بزرگ چیده که به جز سر چیزی از 
او نمایان نبود , نزدیک رفته و سلام کردم , مهربانی نمود پس با من انس 
گرفت و کم کم با او هم صحبت شدم فهمیدم که به خاطر گناه و معصیت 
از شهر به دیار و اهل و عیال وخویشان و مردم دور شده و برای عبادت 
بیشتر به کوه و دشت آمده و هیجده سال است که در اینجا سکونت دارد و 
رساله های عملیه علما را هم با خود داشت و از جمله تعریفهای عجیبیه ای 
که برایم نقل کرد اين بود . 

گفت ؛: اولین روزی که من به اینجا آمدم ماه رجب بود و من هم اینجا را 
خلوت دیدم گفتم برای عبادت عالیست و شروع به تهذیب نفس کردم , , پنج 
ماه واندی گذشت , شبی مشغول نماز مغرب بودم که ناگهان صدا| و ولوله 
عظیم و عجیبی شنیدم , از ترس نمازم را سریع خواندم , یک نگاهی به این 
دشت و بیابان کردم , دیدم بیابان پر از حیوانات عجیب و غریب است و تا 
۱ ۱۱ ۱ اک ۱ ۱ ۳۳ 6 ۳۲۰ ۷۱ ۱0 
اجتماع تعجب کردم , , چون دیدم در آنها حیوانات مختلفه و متضاده اند مثل 
اه ۱ 
صیحه می زنند پس در این محل دور من جمع شدند و سرهای خود را به 
سوی من بلند نموده و فریاد می زنند , با خود گفتم دور هم جمع شدن این 
وحوش و درندگان که با هم دشمنند برای دریدن من نیست زیرا ا؟ برای 
من بود همدیگر را می دریدند . پس باید برای امر بزرگی باشد باید یک 


حادثه عجیبی در دنیا رخ داده باشد . خوب که فکر کردم فهمیدم امشب 
شب عاشورای آقا ابا عبداللّه الحسین ع می باشد و اين فریادها و سرو 
صداها و فغان و اجتماع ونوحه گری و گریه و ناله برای مصیبت حضرت 
سید الشهداءع است , وقتی مطمئن شدم عمامه را از سر برداشتم و بر 
سر خودم زدم و خود را از اين مکان انداختم و می گفتم : حسین , حسین , 
ید ربا سم ال ات کلران مس وان دی وس وحای 
برایم خالی کردند و دورم حلقه زدند . بعضی از حیوانات سر به زمین می 
زدند و بعضی خود را در خاک می انداختند و همین طور تا طلوع فجر 
عزاداری می کردیم پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین 
۱ اک 
مدت هیجده سال است این عادت ایشانست و هر وقت من فراموش می 
کنم يا بر من مشتبه می شود انها با جمع شدنشان به من توجه می دهند . 
پرسیدم از هلال چرا قامتت خم است 

آهی کشید و گفت که ماه محرم است 

کش کو مت مان موش نله کف 

ماهی که خلی جمله افلاگ در غم است 

ماه عزای اشرف اولاد آذم ات 

اینماه گشته کشته به صحرای کربلا 

اید بسوی خلق ز یزدان همی پیام 

نیلی ببرکنید که ماه محرم است 

در خلد حوریان همه سیلی بروزنند 

در عرش قدسیان همه چشمان پر از نم است 

زهرا سیاه بر سر وحیدر زند بسر 

در این عزا رسول خدا قامتش خم است 

در کربلا به چشم بصیرت نظر نما 

پنگر هنوز زینب و کلثوم در غم است 

هر وه کار دوخ ی شک کم اهت (20) 


حضرت آية اللّه شهید بزرگوار محراب سید عبد الحسین دستغیب رضوان 
اه تعالی علیه فرمود : پیش از سی سال قبل روضه خوانی بود به نام 
شیخ حسن که چند سال آخر عمرش به شغل حرامی سرگرم بود , پس از 
مردنش یکی از خوبان او را در خواب می بیند که برهنه است و چهره اش 
سیاه و شعله های آتش از دهان و زبان آویزانش بالا می رود بطوری 
وحختاک: بود که آن. شخ قرار مین کته پین از گذشتن ساعانی.وطی 
عوالمی باز او را می بیند و لکن در فضای فرح بخش در حالی که آن شیخ 

جهره سفید و بالباس است روی منبر نشسته و خوشحال است نزدیکش 
می رود و می پرسد : شما شیخ حسن هستید می گوید بلی . می پرسد 
شما همان هید که در ان خالت: عذات: و شکنحه بودید . فی. کوند بلة 

آنگاه سنتب: د کر کون شندن حالتتن. را هی بر مد + ایشان باسخ می دهد ان 

حالت اولی در برا, بر ساعاتیست که در دنیا به کار حرام سر‌گرم بودم و این 

حالت خوب در برابر ساعاتیست که از روی اخلاص از آقا سید الشهداء ابا 
ی ام وی ای و اه 

کمال خوشی و راحتی می باشم و چون آنجا می روم همانست که دیدی 
قح ای بت ان ی ات ار رمحا تس 

توانم و مرا می برند . 

منبع فیض کبریاست حسین 

مخزن رحمت خداست حسین 

یلاق امس 

برهمه خلق رهنماست حسین 

زینت گوشوار عرش خداست 

انصل از کل مامدافت کسم 

حریم کبریا و رکن وصفاست 

زنده شد هر که سر براهش داد 

چونکه سر چشمه بقاست حسین 

شافع عاصیان بروز جزا 


بدون گذرنامه به کربلا رفت 


خظرت: آبة آلله شید فستفیی صوان الله عالن غلنه مین فرعاند ۶ عکرن 
شنیده بودم که یکی از اخیار زمان بنام حاج محمد علی فشندی تهرانی 
توف ریق نم خوست حضرت »یه آلاه عحل, الله‌کغالی فرخه مرف 
نصیبش شده بود و اینجانب دوست داشتم او را ببینم و از خودش ماجرا را 
بشنوم , در ماه ربیع الثانی نود و پنج در تهران حضرت سید العلماء العاملین 
حاج آقا فیض شیرازی رضوان اللّه تعالی علیه را به اتفاق جناب حاج محمد 
علی ففندی. تهرانی ملافات. تمودم آتارخیر وصلاع وضدن و.دویشی اه 
بیت علیهم السلام از او آشکار بود . از آقای حاج آقا معین خواهش کردم 
آنچه حاجی مزبور می گویند ایشان مرقوم فرمائید , اینک برای پهره مندی 
خوانندگان این کتاب عین مرقومه ایشان ثبت می شود , بسم الله الرحمن 
الرحیم قریب سی سال قبل برای زیارت اربعین عازم کربلا شدیم موقعی 
بود که برای هر نفر جهت گذرنامه , خانواده گفت من هم می آیم ناراحت 
شدم که چرا قبلا نگفته بود , خلاصه بدون گذرنامه حرکت کردیم و جمعیت 
ما پانزده نفر بود چهار مرد و یازده زن و یک علویه صدو پنج ساله بود خیلی 
به زحمت او را حرکت دادیم و با سهولت و نداشتن گذرنامه خانواده را از 
دور مرز ایران و عراق گذراندیم و به کربلا مشرف شدیم قبل از اربعین و 
بعد از اریعین نجف اشرف مشرف شدیم . همه اش به برکت توسل به 
اک اش سود ری اک امه و اس 

سر خلقه عشق همه عشاق حسین است 

شیرازه مجموعه اخلاق حسین است 

آنکس که وفا کرده به میثاق حسین است 

واضح تر از آن باعث احیای صلوه است 

گرروضه رضوان طلبی کوی حسین است 

گرنافه مشکبو طلبی بوی حسین است 

گرلاله شب بوطلبی روی حسین است 

چون ذکر حسین است بهار صلوة است 

تس اب حات ینت 

حسین مظهر ذات است 


امام زمان (ع) در حسینیه ها 


خضرت ای الاه نشد خسن ایظصی که خی انشا الله ابر بجوو .را 
حفظ فرماید در کتاب ملاقات با امام زمان 9 فجفم از تجار اصفهان 
که مورد وثوق من و جمعی از علماء بود نقل می کرد : من در منزل , 
اطاقی بزرگ را به عنوان حسینیه اختصاص داده ام و اکثرا| در آنجا روضه 
وا نا هد ما اه اما ار ی 
کنیم . 


خی رات و کین ار سل ای وا سرت ری 
روم ولی جمعی از علماء اصفهان به طرف منزل ما می آیند . وقتی به من 
رسیدند گفتند : فلانی کجا می روی ؟ مگر نمی دانی منزلت روضه است . 
گفتم : نه منزل ما روضه نیست.. گفتند چرا منزلت روضه است و ما هم به 
انجا می رویم و حضرت بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هم انجا 
تشریف دارند , من فورا با عجله خواستم به طرف منزل بروم آنها به من 
گفتند : با ادب وارد منزل شو , من موّ دبانه وارد شدم , دیدم جمعی از 
علماء در حسینیه نشسته و در صدر مجلس هم حضرت ولی عصر عجل 
اللّه تعالی فرچه الشریف نشسته اند , وقتی به قیافه آن حضرت دقیق 
شدم دیدم , مثل آنکه ایشان را در جائّی دیده ام . لذا از آن حضرت سئوال 
کردم که آقا من شما را کجا دیده ام فرمود : همین امسال در مکه در آن 
نیمه شب در مسجد الحرام , وقتی آمدی نزد من و لباسهایت را نزد من 
گذاشتی و من به تو گفتم مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار . 

تاجر اصفهانی می گفت همینطور بود یک شب در مکه خواب ب از سرم پریده 
تفن با ود کقتفر ب کهمتر که به ماسح الخرام قرف وم و در آها 
بیتوته کنم و مشغول عبادت بشوم , لذا وارد ملسجد الحرام شدم به 
اطراف نگاه می کردم که کسی را پیدا کنم لباسهايم را نزد او بگذارم 
وبروم وضو بگیرم , دیدم آقائی در گوشه ای نشسته اند , خدمتش مشرف 
شدم و لباسهایم را نزد او گذاشتم می خواستم مفاتیح را روی لباسهایم 
بگذارم فرمود مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار و من طبق دستور ایشان 
عمل کردم ومفاتیح را زیر لباسهايم گذاشتم و رفتم و وضو گرفتم و 
برگشتم و تا صبح در خدمتش و در کنارش مشغول عبادت بودم ولی در 
تمام این مدت حتی احتمال هم ندادم که ایشان امام عصر روحی و ارواح 
العالمین له الفدا باشد به هر حال در خواب از آقا سئوال کردم فرج شما 
کی خواهد بود ؟ فرمود نزدیک است به شی[]۵110ما بگوئید دعای ندبه را 
روزه لاجمعه بخوانند . 

اين ملاقات به ما چند چیز را می گوید : 


1 آن حضرت در هر جاکه روضه خوانی و ذکر مصائب حضرت سید الشهداء 
باشد حضرت ولی عصر در انجا حاضر و ناظر و عزادار و به عزاداران 
جدش احترام و ملاطفت دارد . و خیلی دوست دارد در حسینیه ها و در هر 
جا که بنام جدش حضرت ابا عبدالله الحسین ع دوستان و شیعیان ان 
حضرت دورهم جمع شوند و برای آقا اشک ریخته شود . 

2 آن حضرت دوست دارد که دوستانش لااقل روزهای جمعه گرد یکدیگر 
بنشینند , و زانوی غم در بغل بگیرند و اشک از دیدگان بریزند و همه باهم 
تکوستد ان یه الله:: . بگویند اين الطالب بدم المقتول بکر بلا . 

3 در همه عزاداری 5 نظر دارند و با عزاداران , عزاداری ره و 
اهمفیت زباد من ددازند و این :قصیه را جفت این عرض کردم که بخویم: اقا 
امام زمان هم خود برای جدش عزادار است و ناظر بر عزاداری شیعیان 
خود می باشد و ما هم باید حتی الامکان تا می توانیم در اين گونه مجالس 
شرکت کنیم تا انشاء الله باعث خشنودی قلب آن سرور گردد ۰ (27) 
طایرجان پرزند اندر هوایت يا حسین 

صد هزاران جان ما بادا فدایت يا حسین 

کن به پابوست طلب ما رابه حق مادرت 

تاکنیم اند حرم برپا عزایت يا حسین 

هر زمان اید بیادم از لبان تشنه ات 

خون دل جاری نمایم از برایت يا حسین 

هر دمی چشمم فتد بر اسمان و انجمش 

در نظر گردد مجسم زخمهایت يا حسین 


گربه حضرت ولی عصر(عج ) 


آقای حاج سید حسن ابطحی استاد عزیز و بزرگوار در کتاب ملاقات با امام 
زمان نقل فرموده اندآقای حاج آقاجواد رحیمی قضیه جالبی از مرحوم ند 
له قاضی رضوان اللّه تعالی علیه نقل میکند مرحوم آية اه حاجی سید 
علیما یعنی شب بیستم خماوت الثانی سال هر ا روتسد وجعلن وهشت 
درمسجد جمکران بودم ناگهان مشاهده شد که انواری از آسمان به زمین 
وبخصوص روی آسمان جمکران فرومیریزند دراین جاآقای رحیمی فرمودند 
من هم اتفاقا آن نتب ورهاشحه تعمکر آن بودم و آن انوار را دیدم و بلکه 
همه مردم آنها رامی دیدند در همان شب شخصی که مورد وتوق آقای 
قاضی بود برای ایشان نقل کرده بود که من درمسگرآباد تهران بودم یکی 
اداولياة حذا مزا باظیت ار به مسد رات اد با اه در مه 
جمکران به مجلس روضه ای که درگوشه ای تشکیل شده بود رفتیم از 
همان اول مجلس حضرت بفية اللّه ارواحنافداه در روضع شرکت فر مودند 
موصعم خمان انار ار کات زار ال له که مرحوق اب ات حا ستد 
علی رضوی سروده است میخواند و حضرت ولی عصر ارواح العالمین 
لتراب مقدمه الفداء گوش میدادند وگریه میکردند پس از خاتمه مجلس 
حضرت حجة بن الحسن که اللّه تعالی فرجه الشریف دعاکردند و از 
مجلس برخاستند و تشریف بردند , جمعی که دران مجلس بودند به 
شخصی که ازدیگران به حضرت نزدیکتر بود, اصرار میکردند که شماهم 
دغانی بکنید او فف کمت‌حضرت ‏ حصرعه الله تعالی فرحه دغاع فر مووند 
روا رها سا وه ما و ی 
فرج کرد و مجلس خاتمه یافت . احتمالا دعا کننده خود مرحوم قاضی بوده 
ولی نمی خواسته اسمش را ببرد . بله نتیجه میگیریم که چون آقا حجة بن 
الحسن, عه. الله. تعالی فرجه الشریف. به مجالس روضه علاقمندند: به 
آنجاتشریف فرمامیشوند وبرای جد عزیز خود آقا سید الشهداء اباعبدالله 
این 

آص ۱ بر احوال طفلان حسین 

در سَما خیل ملک بزم عزا کرده بپا 

در عزای جانگداز نونهالان حسین 

تاینول الاجسا در حرط ما ار 

بین بخاک و خون بود نعش عزیزان حسین 

یا امیرالمو منین برخیز زینب را ببین 


لب نهاده بر گلوی سرخ عطشان حسین 
فاطمه رخت عزا بر تن نما در این عزا 
نوحه سرکن برتن صد چاک عریان حسین 
شیعیان بر سینه و بر سرزنان باسوزواه 
ازغم جانسوز طفلان پریشان حسین 
خون روان گردیده از پهنای صحرای دلم 
از غریبی و اسیری یتیمان حسین 


زیارت امام حسین( ع) 


مرحوم سید بن طاووس رضوان اللّه تعالی علیه نقل نموده از محمد بن 
و 4 لته اک دایم ععروت 2۱ کلی بن مخ بود. ۸ این 
۳ 
زیارت را ترک کردم . پس از مدتی بقصد زیارت پیاده حرکت کردم پس از 
چند روز بکربلا رسیدم و بزیارت آقا امام حسین ع ناثل شدم و دو رکعت 
نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط خستگی راه کنار حرم خوایم 
برد . در عالم خواب دیدم مشرف شدم خدمت آقای خودم ابی دا 
و ی ای یو 
جفا کردی با اینکه نسبت بمن خوبی و نیکی می کردی ؟ عرضکرمم : 
سیدی ای آقای من بدنم ضعیف شده و توانایی خود را ازدست دادم و ِ 
آمدن ندارم و چون فهمیده ام آخر عمرم است و با آن حالی که داشتم این 
چند روز راه را به عشق شما بزیارت آمدم و روایتي از شما شنیدم دوست 
داشتم آن را از خود شما بشنوم . حضرت فرمود آن روایت رابگو : گفتم 
چنین نقل شده که قال من زارنی فی حیوتی زرته بعد وفاته هر که مرا در 
حال حیاتش زیارت کند و بزیارت من نائل گردد من هم بعد از وفاتش او را 
زبارت میکنم و بزیارت او مي آیم حضرت فرمود بله من گفته ام , حتی اگر 
او را زیارت کننده ام را در آتش ببینم نجاتش خواهم داد . (28) مقصود ما 
از کعبه و بتخانه کوی تست 
هرجارویم روی دل ما بسوی تست 
این بس بود شگفت که جای تودردلست 
ی 
خوانند دیگران بزبان گرتورا , 
که 

بوقت مرگ نهم پای برسرت 
جانم بلب رسیده و در آرزوی نست 


انکار ثواب گریه 


مرحوم علامه بزرگوار و عالم جلیل القدر شیعه محدت اهلبیت عصمت ,و 
طهارت علیهم السلام زنده کننده اسلام مرحوم علامه مجلسی ,رضوان الله 
تعالی علیه از بعضی از اهل وثوق از سید علی حسینی رحمة الله علیه نقل 
فرمود : من مجاور برقبرمولايم اقا علی بن موسی الرضا ع بودم , چون 
روز عاشورا شد مردی از دوستان ما , کتاب مقتل اقا امام حسین ع را 
شروع کرد به خواندن تا به این روایت رسید که حضرت باقر ع فرمود : 
هرکس در مصائب آقا سید الشهداء اباعبدالله الحسین ع از چشمهایش 
باندازه پرپشه ای اشک ریزد حق تعالی گناهان او را می آمرزد , اگر چه 
بقدر کف دریاباشد . در آن مجلس مرد جاهلی که مدعی علم بود حاضر بود 
و بعقل ناقص خود اعتقاد تمام داشت گفت گمان نکنم این حدیث صحیح 
باشند 2 وبا جطظوری هی شود که حربه کرفن بد آن خصرت. ایتقدر قوابت 

داشته ماس ما امه کته فعادله.رباجی برد اغفيم علی. اه دست: از 
ضلالت خود برنداشت و برخواست رفت چون صبح شد یک وقت دیدم او با 
اه و ی اب و 
گفته های دیروز خود نادم ویشیمان بود علت را سوْ ال کردیم گفت وقتی 
از شما جدا شدم و شب شد به بستر رفته و خوابیدم درعالم خواب دیدم 
قیامت برپاشده , و همه مردم را در یک صحرا جمع کرده اند و ترازوهای 
اعمال را آویخته اند و صراط را بروی جهنم کشیده اند و دیوانهای عمل را 
گشوده اند و آتش جهنم را افروخته اند و قصرهای بهشت را بجلوه در 
آفرده اند. جر آن وفت تشنجی. شدیدی بر من الب شد جون نظر. کردم 
بطرف راست خود دیدم حوض کوثر است و برلب حوض دومرد و یک زن 
مجلله ایستاده اند که نور جمال ایشان صحرای محشر را روشن کرده و 
لباس های سیاه پوشیده اند و میگریند , از مردی که نزدیکم بود . پرسیدم 
اینها کیستند که کنار حوض کوثر ایستاده اند ؟ گفت : آقا رسول اکرم ص و 
آقا امیرالموٍ منین علی ع و آن زن مجلله فاطمه زهرا سلام الله علیها 
است گفتم چرا لباسهای مشکی و سیاه پوشیده اند و میگریند ؟ گفت مگر 
نمی دانی که آمروز روز عاشورا است و روز شهادت آقا سید الشهد|ء ابا 
٩‏ 7 
الله تشنه ام , آن حضرت از روی غضب بمن نظر کرد و فرمود : تو آنکس 
نیستی که فضیلت گریه کردن بر مصیبت فرزند دلبندم نورعین و دیده و 
چشم من شهید مظلوم حضرت اباعبداللّه الحسین ع را انکار کردی ؟ از 


وت 

حصضرت زهم از چشمان ترش خون می چکد 
پا رسول الله بدشت کربلا بنما نظر 

بین چسان خون خدا از پیکرش خون می چکد 
چشم حق باشد امیرالموٌ منین کز دیدگان 

از برای نوگلان پرپرش خون می چکد . 


غبار جاروب 


عالم جلیل القدر مرحوم اية الله نهاوندی رضوان الله تعالی علیه نقل 
فرمود از سید جلیل مرحوم جزاثری رحمه الله علیه فرمود مدتها بود که 
یم ضعیف شده بود روزی برای زیارت عرفه کربلا مشرف شدم و 

۱ سیدالشهداء ع نشسته بودم که زوار بیرون رفتند 2 
در روز دوم و سوم روضه مطهر را جاروب میکردند و غباری از زمین بلند 
شده بود که مردم در میان روضه همدیگر را نمی دیدند پس من و جمعی 
که در آنجا بودیم گفتیم از اين غبارها استفاده کنیم , آمدیم میان غبارها و 
چشمهایمان را باز وبسته کردیم که غبار داخل چشم_ رود هرکس که بامن 
بود و ضعف چشم داشت وقتی از روضه شریفه در آمدیم دیدم چشمهایم 
نورانی و شفاف و روشن شده است و وقتي از رفقا پرسیدم آنها هم گفتند 
ما هم چشمهایمان نورانی شده است و از آن روز تا بحال هرگز چشم درد 
نگرفته ام و هميشه از تربت امام حسین عم مانند سرمه بر چشمهايم می 
کشم . (30) عشق تو در سینه دارم یاحسین 
از فراقت بی قرارم یاحسین 
نوکری بردرگهت عمری بحق 
شد کمال افتخارم یاحسین 
مهر تو داده مرا عژْ وشرف 
هرچه دارم از تو دارم یاحسین 
برتو و راه تو و نام توشد 
عشق ورزیدنر شعارم یاحسین 
از در لطفت نگردم نا امید 
من گدائی کهنه کارم یاحسین 
چونکه دردنیا به عشقت زنده ام 
خوفی از عقبا ندارم یاحسین 
تانهی یکدم قدم بردیده ام 
سالها چشم انتظارم یاحسین _ 
بس که دارم جرم و عصیان و گناه 
از حضورت شرمسارم پاحسین 

نوهم رانی_ مرا از درگ 
روبدرگاه که آرم یاحسین 


دو ماءمور پیست 


دانشمند محترم آقای احمد امین نقل میکرد که شخص مورد اطمینانی 
برای من نقل نمود که دو نفر ماءمور پست بمنظور زیارت قبر اقا امام 
حسین ع تهران را ترک کردند و چون دولت اجازه مسافرت بعتبات مقدسه 
را بکسی نمی داد , ناچا ر از راه قاچاق رفتند , در بیابان شوره زاری گرفتار 
شدند و بقدری تشنگی بر آنقا فشار اورد که یکت از انها از تشتحی فرد و 
دیگری بفضل خدا و را نجات داد و تندرست نزد خانوده خود 
آمد. یس از مدتین دوشست: و.همکار خود را در خواب دید که در باغ ِ 
باکمال راحتی بسر میبرد از حال او پرسید , گفت : خدا را شکر و ستایش 
میکنم که ببرکت آقا سید الشهداء اباعبدالله الحسین ع کاملا 2۳ ولی 
عقربی همه روزه پیش من می آید و انگشت ابهام پایم را نیش می زند و 
بقدری مرا رنج می دهد که نزدیک است جان بدهم , گفتم ناراحتی تو از 
گفت بمن خبر داده اند که اين ناراحتی برای اینستکه یکروز به خانه فلان 
دوستم مهمان شدم و ضمن اینکه پادوست خود باقلا میخوردم چاقوی 
کوچکی از خانه او سرقت نمودم و آنرا در گوشه سمت چپ فلان نقطه 
خانه ام پنهان ساخته ام از تو انتظار دارم که به خانه من بروی و سلام مرا 
به همسر و فرزندانم برسانی و از قول من به او بگوئی که چاقو را بتو 
بدهند و بصاحبش برگردانی و از او برای من طلب بخشش نمائی شاد 
ی ۱ ۶ 

این شخص میگوید طبق خوابی که دیده بودم عمل نمودم مرتبه دیگر 
دوستم را در خواب دیدم که در منتهای راحتی و خوشی است و از من 
تشکر و سیاسگذاری نمود . (31) چه قبولت افتد ؟ گر که جان ندهم بیای تو 
یاحسین 

من و زیستن چکنم اگرنشوم فنای تویاحسین 

تو چو افتاب برامدی ز کران مشرق هستیم 

منم آن ستاره که دل نهاده روشنای تو یاحسین 

تو مرابه جذبه کشانده ای تومرا زغیر رهانده ای 

به اشارتی که توخوانده ای شدم آشنای تویاحسین 

به قنوت نافله غمت چه شبانه ها که نخوانده ام 

که به استجابت بیکران رسم از دعای تو یاحسین 


اشعار حضرت زهرا( س) 


دارالسلام مرحوم نوری جلدیک صفحه دویست و چهارده از امالی مفید 
نیشابوری نقل شده : خانم و مخدره ای که نوحه گر و مداحه بنام زره بوده 
که درتمام مجالس, زنانه شرکت میکرده و اقامه عزاداری حضرت 
سیدالشهداء اباعبداللّه الحسین ع را برپا می نموده و خانم خوب و جلسه 
ای و اهل تقوی بوده و مخدرات دیگر را تشویق به عزاداری و گربه 
مینموده خلاصه برای عزاداری اهلبیت هرکاری که از دستش برمی آمده 
انجام میداده . 
ات و کر ال که رت ی 
و ۰ دزي وق 0 ار ۱۳ 
قبر مقدس حضرت سید الشهداء ع نشسته و گریه و زاری می کند . و بعد 
با چشم گریان روبه این مخدره عنایت فرموده و می فرماید ای زره 
درمجالس عزای فرزند دلبندم سیدالشهداء ع این اشعار را بخوان . 
ایها العینان فیضا 
وایکیً بالطف میتا 
9099۰ 

أگ ی وای دودیده من اشک بسیار از چشم و یی 
۱ ند , و باشک کم اکتفا نکنید , و گریه کنید ند بر آنشهیدی 
کر ام کر او را ی ایا که مناوت 
مریض نبود و از دار دنیا رفته است یعنی نه مریض از دنیا رفت و نه 
خودش از دنیا رفت بلکه او را کشتند . (32) کنار قتلگه زهرای اطهر 
کشد آه از جگر بادیده تر 
زداغ ماتم نور دوعینش 
زندگاهی بسینه گاه برسر 
همی گوید حسینم جان مادر 
ترانشناختند این قوم کافر 
جوانان ترا کشتند و گشتی 
غریب و بیکس و تنها حسینم 
یک مادر چه اضد بر سر تو 


جدا کردند سر از پیکر تو 


چه شد عباس و عون و جعفر تو 
بخون خفته علی اکبر تو 

نکرده ساربان شرم از پیمبر 
توماندی و بدنهای عزیزان 

بخون غلطان در این صحرا حسینم 


ففایت ان یدایز ع ] 


مرحوم نوری در دارالسلام جلد یک صفحه دویست و چهل و پنج ازمرحوم 
طریحی در منتخب روایت نموده از سلیمان اعمش که گفت من در کوفه 
همسایه ای داشتم که گاهی شبها نزدش می رفتم و با هم صحبت و اختلاط 
می کردیم , یک شب در میان صحبت ها اتفاقا صحبت کربلا پیش آمد الکلام 
یجرالکلام حرف حرف را می اورد . من از او سثئوال کردم که عقیده تو 
ای ۲ات۱ 
یک وقت گفت : زیارت حسین بدعت است و هر بدعتی گمراهی و ضلالت 
است و منتهی گمراهی آتش جهنم است . من خیلی ناراحت و خشمگین 
شدم و از پیشش برخاستم و باخود گفتم وقتی که سحر شد نزدش می 
روم و شمه ای از فضائل آقا سید الشهداء ع را برای او نقل می کنم اگر 
بر عناد و انکارش اصرار ورزید او را 

سلیمان گفت : وقتی که سحر شد آمدم پشت در خانه اش و دق الباب 
کردم , همسرش پشت در آمد شوهرش را خواستم گفت ازاول شب به 
زیارت اقا سیدالشهداء ع رفته , تعجب کنان از او خدا حافظی کردم و من 
9 کربلا رهسپار شدم گفتم اول زیارتی کرده باشم دوم دوستم 
را ببینم 

وقتی که وارد حرم مطهر شدم دیدم همسایه ام سر به سجده گذاشته و 
پیوسته گریه می کند و از خدا طلب استغفار و توبه می کند بعد از مدت 
زیادی سراز سجده برداشت و مرا دید , نزدش رفتم دیدم حالش منقلب 
است , گفتم ای مرد تو که دیروز می گفتی زیارت حسین بدعت است و 
هر بدعتی گمراهیست و منتهی گمراهی آتش دوزخست . و امروز می بینم 
برای زیارت آمده ای ؟ ! 

گفت : ای سلیمان مرا سرزنش نکن زیرا من قائل به امامت اهلبیت علیهم 
السلام نبودم تا امشب که خوابم برد خوابی توس که رن و ِِ 
گفتم چه خوابی دیدی ؟ گفت در عالم خواب دیدم مردی جلیل القدر که 
نمی توانم وصف جمال و جلال و کمالش را بیان کنم دور او را جمعیتی 
احاطه کرده بودند در جلوی او سواری بود و آن سوار تاجی بر سرداشت 
وآن تاج دارای چهار رکن بود و بر هر رکن گوهری درخشان نصب بود که تا 
مسافت ها راه را روشن مینمود . به یکی از خدمتگزاران آنحضرت گفتم : 
این آقاکیست ؟ گفت : آقا رسول اللّه ص است . گفتم آنکه در پیش روی 
اوست کیست ؟ ! گفت آقا امیرالمو منین علی ع وصی رسول الله ص 
است بعد نگاه کردم دیدم ناقه ای از نور پیدا شد و بر آن ناقه هودجی از 
نور بود و ناقه ما بین زمین و آسمان پرواز می کرد . پرسیدم اين ناقه از 


کیست ؟ ! گفت از حضرت خدیجه کبری و فاطمه زهرا سلام اللّه علیهما 
است پرسیدم اين جوان کیست ؟ ! گفت حضرت امام چسین ع است که 
همه برای زیارت مظلوم کربلا آقا سید الشهداء ابا عبدالله الحسین ع می 
روند . متوجه هودجی شدم دیدم نوشته هائی از طرف آن بزمین پخش می 
و 
جمعه به زیارت آقا حسین ع می آیند از آتش جهنم در امان هستند . 

من خواستم یکی از آنها را بردارم کفت تو که میکنتی زبارت امام خنین :2 
بدعت است این نوشته بدست تو نمی رسد مگر اعتقاد به فضیلت و 
شرافت آن حضرت را پیداکنی با حالت جزع و فزع و گریه و ترس و 
وحشت از خواب بیدار شدم و در همان ساعت به زیارت حضرت سید 
الشهد|ء آقا اباعبدالله الحسین ع مشرف شده و توبه کردم ۰ ای سلیمان 
بخدا قسم من از قبر امام حسین ع جدا نمی شوم تا روح از بدنم جدا شود 
. (33) ای جان فدای نام تو و جان پاک تو 

کن قسمتم که چهره بسایم بخاک تو 

جان مرا چه قدر که گردد فدا تورا 

جان جهان فدای تن چاک چاک تو 

چون رعد ناله کرد , چو برق بهار سوخت 

هرکس شنید شرح غم دردناک تو 

خورشید چهره کرد ز خجلت نهان چو دید 

کردند دشمنان تو قصد هلاک تو 

روشن به نور رحمت خود کن مرا 

ای توتیای دیده من خاک پاک تو 


بی ارزش کردن زیارت 


فرخو مر محدست: عفرای ارم آلاه علبه کر وان ااصلام علو ووه ضفخه فده 
سی وسه نقل نموده از علی بن عبدالحمید در کتاب انوار المضيئة که سید 
جعفر بن علی از عمویش نقل کرده که باجماعتی به خانه خدا رفتیم در این 
بین فقیه بن ویره سوراوی متولی و معلم و راهنمای حج واحرام مابود , در 
آنجا با مردی که از اهل یمن بود با ما دوست شد و پیشنهاد کرد که به 
منزل او در مکه برویم ما هم پذيرفتيم و با او حرکت کردیم و به منزلاش 
رفتیم | و غلامها وتجملات و ثروت زیادی داشت و برای ما غذائی حاضر کرد 
وپذیرائی گرمی از ها شنت هد از ضرف دا آمادم مر افة شدین قفیه ۱ 
نگه داشت و گفت با تو کاری دارم ما حرکت کردیم قبل از اينکه به منزل 
خود برسیم فقیه بما ملحق شد سپس همگی باهم بطرف ابطح براه 
افتادیم چون شب از نیمه گذشت ناگهان دیدیم فقیه از خواب بیدار شده و 
کربه .هی کند ۵ اف امه ها با قیمع او که رم و 
در همان نیمه شب خود را به خانه اسعد بن اسد برسانیم هر چه عذر 
آوردیم که خطر جانی, داردزیرا دزدان وزاهزتان در انجا زیاد هستند قبول 
نکرد و به اصرار و التماس ماهم با او همراهی کردیم تا به در سرای اسعد 
بن اسد رسیده و دق الباب کردیم پشت در آمد خود را معرفی کردیم گفت 
در این وقت ساعت از شب میترسم در را بروی شما بازکنم زیاد مبالغه 
نمودیم تا در را باز کرد و فقیه محرمانه با او به گفتگو پرداخت و او را 
قسم میداد و او هم میگفت هرگز اینکار را نخواهم کرد . پرسیدم قضیه 
چیست ؟ اسعد گفت روز قبل من به ایشان گفتم تو بکربلا نزدیکی و زیاد 
بزیارت حضرت سید الشهداء ع می روی ولی من از کریلا دور هستم و 
توفیق زیارت آن حضرت را ندارم ولی من بزیارت بیت اللّه الحرام و حج 
زیاد رفتم . از تو یک تقاضا و خواهشی دارم و آن اینکه یکی از زیارتهائی 
که کربلا رفتی بمن بفروشی بیک حج , قبول نکرد تا بالاخره راضی شدم نه 
حج و چهار مثقال طلای سرخ باو بدهم و او هم یک زیارت کربلا در مقابل 
بمن واگذارد راضی شد و الحال بمن میگوید معامله را فسخ کن سبب 
فسخ را هم نمی گوید و من هم حاضر نیستم این معامله را بهم بزنم . ما 
به فقیه گفتیم چرا قبول نمی کنی ؟ جوابی نداد تا اینکه اصرار زیاد کردیم 
تاجریان را به این نحو نقل کرد , که امشب در عالم رو يا دیدم قیامت 
برپاشده و مردم بطرف بهشت و جهنم روانه هستند منهم روانه بهشت 
شدم تا بحوض کوثر رسیدم و از مولا حضرت امیرالمو منین ع تقاضای آب 
کردم حضرت فرمود برو از حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام آب بگیر 
شوه شندم که سضرت ‏ هرا ساام الم عایما لب حوضی ویر تشه سنلام 


کردم صورت مبارک را از من برگردانید و اعتنایی بمن نفرمود , عرضکردم 
بی بی من یکی از موالیان و دوستان و از شیعیان شما وفرزندان شما 
هستم فرمود : تو به ساحت مقدس فرزندم اهانت کردی و ارزش زیارت 
فرزندم حسین ع را پائین اوردی و در آنچه گرفته ای خداوند بتو بر 

ندهد , با کمال ترس و وحشت از خواب برخاستم حالا هرچه 
1 بن شخص نمی پذیرد اسعد تا این قضیه را شنید گفت حالا که اینطور 
است اگر تمام کوههای مکه را طلا کنی و به من بدهی معامله را فسخ 
نخواهم کرد . . . بعد بر؟ 

دوسال از ان داستان گذشت که فقر و بچارسگی فقیه را در بر گرفت و 
صاا ها ایا 
حسین جان 

سوی تو مرا دست نیاز است حسین جان 

کن قسمت من از کرمت کریبلا را 

کین دل همه در سوز وگداز است حسین جان 

نزدیکتر از هرکه توئی در دل عشاق 

راه حرمت گرچه دراز است حسین جان 

نومید نگردد کسی از لطف و عطایت 

خوان کرمت برهمه باز است حسین جان 

مدح دگران را نکنم غیر تو زیرا 

مداح تو درنعمت و نا زاست حسین جان 

تا اینکه ز پستی بر هم راه تو پویم 

زیرا که رهت راه فراز است حسین جان 


حضرت موسی( ع‌( به زیارت حسین( ع‌( 


ابی چمزه ثمالی فرمود در اواخر سلطنت بنی مروان اراده زیارت آقا ابی 
عبدالله الحسین ع را نمودم و پنهانی از اهل شام خود را به کربلا رساندم 
در گوشه ای پنهان شدم تا اینکه شب از نیمه گذشت پس بسوی قبر 
شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف رسیدم . ناگهان 
مردی را دیدم که بسوی من می آید و گفت خدا ترا اجر و پاداش دهد 
برگرد زیرا به قبر شریف نمی رسی من وحشت زده و ترسان مراجعت 
کردم و در گوشه ای دوباره خود را پنهان کردم تا آنکه نزدیک طلوع صبح 
شد باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیک شدم باز همان مرد 
آمد و ممانعت کرد و گفت ان فید تضی و انیب تتبی . به او گفتم عافاک 
آلله جراهن به آن فبر تقف تسم وحال اسکه ار کوفه به فص وبازت آن 
حضرت امده ام بیا بین من و آن قبر حائل نشو , زیرا من می ترسم که 
صبح شود و اهل شام مرا ببینند و مرا در اینجا به قتل برسانند , وقتی این 
حرف را از من شنید گفت یک مقدار صبر کن چون حضرت موسی ین 
عمران +ع از خدای خود اجازه گرفته که به زیارت آقا سید الشهداء ع بیاید 
و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار ملائکه به زیارت آقا آمده اند و از 
اول شب تا به حال در خدمت قبر شریف هستند و تا طلوع صبح کنار قبر 
هستند. و تن بة" اسمان: غروج: هی کنند ار 
پرسیدم که تو کیستی ؟ 

گفت من یکی از آن ملائکه هستم که ماءمور پاسبانی و پاسداری قبر آقا 
سید الشهداء ع هستم و برای زوار آقا طلب مغفرت می کنیم تا اين را 
شنیدم برگشتم پنهان شدم و هنگام طلوع صبح سر قبر حضرت آمدم دیگر 
کسی را ندیدم که مانع شود پس زیارتم را کردم و بر کشندگان آن حضرت 
لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام سریع 
به کوفه برگشتم . (35) چون به نظم آورم ثنای ترا 

خود ستایش کنم خدای ترا 

کربلایت خریدنی باشد 

من به جان می خرم بلای ترا 

ای رخت رشک مهرومه ندهم 

به جهان ذره ای ولای ترا 

پا که در دیده ای و یا در دل 

گر ندانند خلق جای ترا 

در همه عمر گر نمی بینم 

یک نظر روی دلربای ترا 


دل ما خانه محبت تست 
سره زور فوای ترا 

چون شود گر رخت نظاره کنم 
کی شود بشنوم ندای ترا 

از عطایت مکن مرا نومید 

ای ستوده خدا| عطای ترا 


سید جلیل مرحوم حاج سید نورالدین نهاوندی از تجار معروف و متدین 
اراک بوده است گرچه سواد نداشته لکن بسیار با ایمان و عقیده و صادق 
بوده است و مردم اراک به او عقیده داشته اند و کراماتی به او منسوب 
است منجمله عالم جلیل و محقق نبیل حضرت حجة الاسلام آقای آقاعلی 
ميريحيي دام ظله العالی از آن سید بزرگوار دو قضیه نقل کرده اند که 
یکی از آنها این است کم سید نون الدین کفت فبل, از اینکة متاءهل تقوم ید 
ار ی 
کربلا حرکت کردیم البته در راه خیلی به مادرم خدمت می کردم مدتی در 
کربلا بودیم و به زیارت حضرت امیرالمو منین علی ع و سایر عتبات 
مقدسه را زیارت کردیم و برای اخرین مرتبه به عنوان وداع به کربلا رفتیم 
تا شک اد طرف رس فافله. آنلاح ند که فردا عاسم خر کت باشتم آن 
شب هم شب جمعه بود . به مادرم خبر دادم که برویم برای زیارت وداع 
لکن مادرم قبول نکرد وگفت الان خسته هستیم چند ساعتی استراحت می 
نیم هنگام سحر به زیارت مشرف می شویم من هم رضایت مادر را 
ترجیح داده خوابیدم سحر از خواب بیدار شدم متاءسفانه دیدم کار خراب 
شده و جنب شده ام با عجله هرچه تمام تر به عزم غسل کردن روانه حمام 
شندم درب جمام بنبسته بود به حمام دیگری رفتم آن هم باز نبود: 
خلاصه هر کجا رفتم در برویم باز نشد با ناراحتی فوق العاده ای روانه صحن 
مطهر شدم دیدم همراهان همه به زیارت وداع مشغولند به اندازه ای غم و 
اندوه مرا فرا گرفت که نمی توانم توصیف نمایم از روی تاءسف و 
ناراحتی چندان به پشت دست خود زدم که دستم مجروح شد با حالت 
شتا رن و زار سس رم اه ایام سم اناد بد حمان حل 
ااخعص فا اس او حالس کارا صه ات ری 
هت اعی. امد تکام صصتت آمیرک یه موه گرموج اه خشت مخت مه تور کم 
کشید . 
آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند 
که هی ها ۱ 
فرمود سید نورالدین خیلی ناراحتی برو غسل کن تا برسی در حمام باز می 
شود ناگهان به حال خود آمدم دیدم خبری از آقا نیست با کمال عجله به 
طرف حمام روانه شدم دیدم تازه حمامی می خواهد درب حمام را باز کند 
با کمال شوق غسل کرده و به زیارت وداع موفق شدم . (36) 1 
تتوا نی بنکا هیبما را 
خوش تر است ار بدهی منصب شاهی ما را 


به من بی سرو پا گوشه چشمی بنما 
که محالست جز این گوشه پناهی ما را 
بردل تیره ام ای چشمه خورشید بتاب 
نبود بدتر از این روز سیاهی ما را 

از ازل در دل ما تخم محبت کشتند 
نبود بهتر از اين مهر گاهی ما را 

گرچه از پیشگه خاطر ناظر دوریم 

هم مگر یاد کند لطف توگاهی ما را 
باغم عشق که کوهیست گران بردل ما 
عجب است ارنخرد دوست بکاهی ما را 


دعا در تحت قبه حسین( ع ) 


جناب اقای حاج سید عزیزالله فرمودند : من در زمانی که در نجف اشرف 
مشرف بودم برای زیارت حضرت سید الشهداء ع در عید فطر به کربلا 
رفتم و در مدرسه صدر میهمان یکی از دوستان بودم و بیشتر اوقاتم را در 
حرم مطهر امام حسین ع میگذرانیدم , یک روز که به مدرسه وارد شدم 
دیدم جمعی از رفقا دورهم جمعند و میخواهند به نجف اشرف برگردند 
رین ده ال مرو ماه وت یه ری 3 ۱ 22۱ 3 
بروید من میخواهم از همین جا به زیارت خانه خدا بروم گفتند چطور ؟ 
هر ی ات 
و ایام حج را در حرم خدا باشم . 

فضراهان مرجوستان بالادان را سرزنش کردند و گفتند مثل اینکه در اثر 
کثرت عبادت و ریاضت دماغت خشک شده و دیوانه شده ای توچگونه 
میخواهی با این ضعف مزاج و کسالت پیاده در بیابانها سفر کنی و تو در 
همان منزل اول به دست عریهای بادیه نشین میافتی و تو را از بین می 
برند . من از سرزنش و گفتار انها فوق العاده متاءثر شدم و قلبم شکست 
با اشک ریزان از اطاق بیرون امدم و : ه به حرم مطهر حضرت سید 
الشهداء ع رفتم و زیارت مختصری کردم وِ به طرف بالای سر مبارک رفتم 
و گوشه ای نشستم و به دعا و توسل و گریه وناله مشغول شدم ناگهان 
دیدم دست بذاالچی حضرت هید الا روحی فداه بر شانه من خورد و 
فرمود آبا منل داری یامن ساده به خانه خدا مشرق شوی عرخ کردم : باه 
اقا , فرمود پس قدری نان خشک که برای یک هفته تو کافی باشد و احرام 
خود را بردار و در روز و ساعت فلان همین جا حاضر باش و زیارت وداع را 
بخوان تا با یکدیگر از همین مکان مقدس به طرف مقصود حرکت کنیم 
فرضکردم چشم اطاعت عیکتم + آن حضرت: از. هن خها ند و .مره از خر 
بیرون امدم ومقداری به همان اندازه ای که مولا فرموده بودند نان خشک 
تهیه کردم ولباس احرامم را برداشتم و به حرم مطهر مشرف شدم و در 
همان مکان معیّن مشغول زیارت وداع بودم که آن حضرت را ملاقات کردم 
و در خدمتش از حرم بیرون آمدیم و از صحن و شهر خارج شدیم ساعتی 
راه پیمودیم نه انحضرت بامن صحبت میکرد و نه من میتوانستم با او حرف 
به محلی که مقداری اب بود رسیدیم ان حضرت خطی به طرف قبله 
کشیدند و فرمودند این قبله است تو اینجا بمان نمازت را بخوان و 
استراحت کن من عصری میایم تا باهم به طرف مکه برویم من قبول کردم 


آن حضرت تشریف بردند حدود عصر بود که تشریف آوردند و فرمودند 
برخیز تا برویم , من حرکت کردم و خورجین نان را برداشتم و مقداری راه 
رفتیم غروب افتاب به جائتی رسیدیم که قدری اب در محلی جمع شده بود 
ان حضرت به من فرمودند : شب را در اینجا باش و خطی به طرف قبله 
کشیدند و فرمودند این قبله و من فردا صبح می ایم تا باز هم بطرف مکه 
برویم . , ۲ 

بالاخره , تا یک هفته به همین نحو گذشت صبح روز هفتم ابی در بیابان 
پیداشد به من فرمودند در این اب غسل کن و لباس احرام بپوش و هر 
کاری که من میکنم توهم انجام بده و بامن لبیک ها را بو که اینجا میقات 
است من آنچه حضرت فرمودند و عمل کردند انجام دادم و بعد مختصری 
راه رفتیم به نزدیک کوهی رسیدیم صداهائی بگوشم رسید عرض کردم : 
این صداها چیست ؟ فرمودند : از کوه بالا برو در انجا شهری می بینی 
داخل ان شهر شو آن حضرت این را فرمودند و از من جدا شدند من از 
کوه بالا رفتم و به طرف آن شهر سرازیر شدم از کسی پرسیدم اینجا 
کجاست ؟ گفت این شهر مکه است و آن هم خانه خداست یک مرتبه به 
خود امدم و خود را ملامت میکردم که چراهفت روز خدمت ان حضرت 
بودم ولی استفاده ای نکردم و با این موضوع به این پراهمیتی خیلی عادی 
برخورد نمودم به هرحال ماه شوال و ذیقعده و چند روز از ماه ذیحجه را در 
که بو وم بعد از آن رفقائی که باوسیله حرکت کرده بودند پیدا شدند من 
در این مدت مشغول عبادت و زیارت و طواف دصق باسمعی آشنا شده 
بودم ففتی اشتابان مه وتان مرا دیدند کعحی. کر ند و فصیه: آفزه کر بی 
قبه حرم سید الشهداء اباعبدالله الحسین ع کردم و دعایم را بتوسط 
حضرت سید الشهداء ع مستجاب کردند . (37) من گدای سرای حسینم 
عاشق کربلای حسینم 

خبت اه کته آنین وین 

حق بود اين و باشد یقینم 

منکه مدحت سرای حسینم 

در جهان این بود ارزویم 

راه کرب وبلا را بپویم 

مرقدش را چوبوسم بگویم 

فلز هنعط هم نم 

عاشق کربلای حسینم 


خدمت امام زمان( ع ) 


مرحوم حاجی نوری در کتاب نجم الثاقب می گوید عالم جلیل مجمع فضائل 
و فواضل شیخ علی رشتی رضوان اللّه تعالی علیه که عالم با تقوی و زاهد 
و دارای علوم بسیار بود . و شاگرد مرحوم شیخ مرتضی انصاری اعلی اللّه 
مقامه و سید استاد اعظم بود , و من در سفر و حضر با او بودم و کمتر 
کسی را مانند او در فضل و اخلاق و تقوی دیدم نقل کرد که : یک زمانی از 
زیارت حضرت آ نف عبدالله الحسین ع از راه ات فرات به طرف نجف 
برگشتم در کشتی کوچکی که بین کربلا و طویرج با مسافر می رفت بنشتم 
. مسافرین آن کشتی همه اهل حله بودند هم مشغول لهو و لعب و مزاح 
وخنده بودند فقط یک نفر در میان آنها خیلی با وقار و سنگین نشسته بود و 
با آنها در مزاح و لهو و لعب مشغول نمی شد و گاهی آن جمعیّت با او در 
مذهبش سر به سر می گذاشتند و به او طعن می زدند و او را اذیت می 
کردند و در عین حال در غذا و طعام با او شریک و هم خرج بودند , من زیاد 
کی و و ی ام سل کی 
بالاخره به جائی رسیدیم که عمق آب کم بود و چون کشتی سنگین بود و 
و وا را ات 
رفتیم من از آن مرد باوقار پرسیدم چرا شما با آنها اینطورید و آنها شما را 
اینطور اذیت می کنند ؟ 

گفت : اینها اقوام منند اینها همه سنی هستند پدرم هم سنی بود ولی مادرم 
شیعه بود و من خودم هم سنی بودم ولی به برکت حضرت ولی عصر 
ارواحنا فداه به مذهب تشیع مشرف شدم . 

گفتم : شما چطور شیعه شدید ؟ گفت : اسم من یاقوت و شغلم روغن 
ای ی نت 
جمعی به قراء و چادرنشینان اطراف حله رفتم تا انکه چند,منزل از حله 
کر دا ی هواس اضف ار او ها ی مر 
یکی از منازل که استراحت کرده بودم خوابم برد وقتی بیدار شدم دیدم 
رفقا رفته اند و من تنها در بیابان مانده ام و اتفاقا راه ما تا حله راه بی آب 
و علفی بود و درندگان زیادی هم داشت و آبادی هم در آن نبود به هر حال 
من برخاستم و آنچه داشتم بر مرکبم بار کردم و عقب سر آنها رفتم ولی 
راه را گم کردم و در بیابان متحیر ماندم و کم کم از درندگان و تشنگی که 
ممکن بود به سراغم بيایند فوق العاده به وحشت افتادم به اولیاء خدا که 
آن روز به آنها معتقد بودم مثل ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و غیرهم 
متوسّل شدم استغاثه کردم ولی خبری نشد یادم آمد که مادرم به من گفت 
که ما امام زمانی داریم که زنده است و هروقت کار بر ما مشکل می شود 


و یا راه را گم می کنیم او به فریادمان می رسد و کنیه اش آبا صالح است 
من با خدای تعالی عهد بستم که اگر او مرا از این گمراهی نجات بدهد به 
دین مادرم که مذهب شیعه دارد مشرف می گردم بالاخره به آن حضرت 
اس فان کی ه ترافس ها ااصال ار یا ما ی ی بر 
کنار من راه می رود و بر سرش عمامه سبزی مانند اينها اشاره کرد به 
علفهائی که کنار نهر روئیده بود است و راه را به من نشان می دهد و می 
گوید به دین مادرت مشرف شو , و فرمود : الان به قریه ای می رسی که 
اقلا مه وهای اس ی اس را ات 
قریه مرشایم فرصه ‏ نه زفرا ی اطرا یا هرارها تفر هن ایام 
می کنند و من باید به فریاد شان برسم و نها را نجات بدهم و فورا از نظر 
غائب شد. 

چند قدمی که رفتم به آن قریه رسیدم با آنکه به قدری مسافت تا آنجا زیاد 
بود که رفقایم روز بعد به آنجا رسیدند وقتی به حله رسیدم , رفتم نزد سید 
فقهاء سید مهدی قزوینی ساکن حله و قضیه ام را برای اونقل کردم و 
شیعه شدم و معارف تشیع را از او یاد گرفتم و سپس از او سئوال کردم 
که من چه بکنم تا یک مرتبه دیگر هم خدمت حضرت ولی عصر ارواحنا 
فداه برسم و آن حضرت را ملاقات کنم ؟ 

فرمود چهل شب جمعه به کربلاء برو و امام جسین ع را زیارت کن . من 
ان کار را عون تدم هر بت مه امه وی معپوفیی ا آکه 
شب جمعه اخر بود تصادفا دیدم ماءمورین برای ورود به شهر کربلا جواز 
می واه و آما آشن فعه یت کی آند و هن ی تم‌جوار و کرد 
داشتم و نه پولی داشتم که ان را تهیه کنم , متحیر بودم مردم صف کشیده 
بودند و جنجالی بود هرچه کردم از یک راهی مخفیانه وارد شهر شوم ممکن 
نشد در این موقع از دور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه 
التتری اهر ای اه اه ای س امه دیص هی دا 
داخل شهر کربلاء دیدم » من پشت دروازه بودم » به او استغاثه کردم , 
ازدروازه خارج شد و نزد من تشریف آورد و دسشت مرا گرفت وداخل 
دروازه کرد مثل آن که مرا کسی ندید وقتی داخل شدم و قصد داشتم با او 
مصاحبت کنم او ناگهان غائب شد و دیگر او را ندیدم از این داستان متوجه 
می شویم که اقا امام زمان هميشه کنار مرقد جد شریفش حضرت سید 
الشهداء ع است و هرکسی که به زیارت جدش برود از او خشنود و به 
کمکش می اید . 

هاله ای برچهره از نور خدا دارد حسین 

چلوه هر پنج تن آل عبا دارد حسین 

آشای یراس ایشا کش حظا ار 

دز غریین هم هزاران استا دا رد تن 


در هوای کوی وصلش بی قراران بی شمار 
دل مگرکاه است وگوئّی کهربادارد حسین 
معجز قران جاویدان حسین بن علی 
برترین اعجازها در کربلا دارد حسین 
شورشیرین غمش رمزیقای سرمدی است 
از سرشک دیدگان اب بقادارد حسین 

تا شفا بخشد روان و جسم هربیمار را 
درحریم وصل خودخاک شفادارد حجسین 
خونبهائی همچو ذات کبریا دارد حسین 


روضه ابوالفضل ع(ع ) 


بدون تردید حضرت بقی: الله روحی فدا در مجالس عزاداری حضرت سید 
الشهداء ابا عبدالله الحسین ع حاضر می شوند زیرا آن حضرت خود را 
صاحب عزاء می دانند به خصوص اگر مجلس را افراد مثقی و با اخلاص 
ترتیب داده باشند و باز بالاخص ار در امکنه متبرکه تشکیل شود و با 
روضه ای خوانده شود که مور علاقه آن حضرت باشد . مثلا غالبا در 
اضانین به آن مجلس دارند . 

حضرت آیية اللّه سید حسن ابطحی حفظه اللّه می فرماید یکی از دوستان 
که راضی نیست اسمش را بگویم . در سال هزار و سیصد و شصت و سه 
به مکه معظمه مشرف می شود روحانی کاروان که مرد خوبی بود سه 
شب قبل از انکه به عرفات برویم در عالم رو یا حضرت ولی عصر ع را 
زیارت می کند آن حضرت به او می فرماید که در روز ٍِِ ِِ حضرت 
ابوالفضل ع را بخوان که من هم می ایم ضمنا مخدره ای که فلح بود در 
کاروان بوده که باید زیر بغلهایش را بگیرند تا او اعمالش را انجام دهد . در 

ضمن زن دائی ایشان هم در آن کاروان بوده که فرزندش بر وه شون 
شنده بود .شب ظرفه در خواب. می بیند. که پسرش آمده هی کوید خالم 
خوب است و من کشته نشده ام این مادر از خواب بیدار می شود عکس 
فرزندش را می بوسد وگریه زیادی می کند , آن زن افلیج می گوید جریان 
چیست ؟ این عکس کیست ؟ او جریان شهادتش را برای زن افلیج نقل 
می کندو عکس پسرش را ؛ ای و ابص بای وی وی 
دانی. زا ضیف برد و .متل کسی که با شخصی زنده حرف می زند به او 
خطاب می کند و اشک می ریزد و می گوید تو امروز که روز عرفه است 
باید از خدا بخواهی که امام زمان ع را به کاروان ما بفرستد و مرا شفا 
دهند . 

بعد از ظهر عرفه در بین دعاء عرقه روحانی کاروان مشغول روضه حضرت 
ابوالفضل العباس ع شد . همه اهل کاروان می دیدند که ناگهان مردی 
بسیار نورانی با لباس احرام در وسط جمعیت نشسته و برای مصائب 
حضرت ابوالفضل ع زیاد گریه می کند افراد کاروان کم کم می خواستند 
متوجّه او شوند به خصوص بعد از آنکه روحانی کاروان گفت که من چند 
شب قبل خواب دیدم که حضرت بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب 

مقدمه الفدا به من فرمودند که روز عرفه روضه حضرت ابوالفضل ع را 
تکهاین مرن همق اب اف مرو اش انس وم نس که سعضی ره او نام می 
کنند همه منجمله زن افلیج معتقد شده بودند که او خود حضرت است لذا 


از میان جمعیت حرکت کرد می خواستند از دز هه یرو رن کروند کقسآن 
زن افلیج صدا زد آقا و اشاره به پایش کرد یعنی پاهای من فلج است 
حضرت برگشتند و به او نگاه کردند و با اشاره به او فهماندند خوب می 
شوی و از در خیمه بیرون رفتند . 

دوست ما می گفت که این زن همان ساعت کسالتش برطرف شد و 
توانست تمام اعمال حجّش را انجام دهد . (38) 

باز افتادم بسرم سودای عشق 

می کند مجنون دلم دعوای عشق 

عاشقان را با سرو باجان چکار 

عاشقان را دست و پا نایدبکار 

عاشتق ان باشتد که‌در ربا اب 

تشنه لب جان را سپارد دل کباب 

آنکه بهر آبی از عالم گذشت 

بهر معشوقش فدای آت نت 

جوئی ار از عاشق صادق نشان 

من نشانت می دهم اندر جهان 

نام او گویم به اواز جلی 

هست او عباس فرزند علی 

کرد کاری در ره سودای عشق 

انچنان نوشید او مینای عشق 

عاشقان با دول حیرت شدند 

جانفدایان جمله در خجلت شدند 

انزمان کو رایت همّت فراشت 

داد در راه برادر آنچه داشت 

نی همی در راه او از جان گذشت 

از جهان و هرچه اندر آن گذشت 


امام زمان( ع )به مجالس روضه 


مرحوم آية الله آقای حاج سیّد حسین حائری که در مشهد ساکن بودند و به 
قول مرحوم اية الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان 
او افتخار علمای عاملین بوده است نقل می کرد : من در سال 1345 
هجری قمری در کرمانشاه ساکن بودم و منزلی داشتم که اکثر زوار سید 
الشهداء ع در وقت رفتن و برگشتن به کربلا وارد آن می شدند و هرچند 
روز که می خواستند در انتاسنی حاندنه مه در اوائل محژمی سید 
غریبی که او را قبلا نمی شناختم در منزل ما وارد شد و چند روزی در انجا 
در اين بین یکی از اهالی شهر نجف که به ایران آمده بود به دیدن من آمد 
ی ی : که این سید را می 
شناسی ؟ گفتم : نه . چون سابقه ای با ایشان ندارم . گفت او یکی از 
اک ۳ 0 7۳ 
کوچه مسجد هندی دکان عطاری داشته و البلا در دکان نبوده و هرچند 
وقت یکبار مفقود می شود و وقتی کسانش از او تجسس می کنند می 
بینند که او در مسجد کوفه در یکی از اطاقها مشغول ریاضت است . بعدها 
معلوم شد که اسم اين شخص سید محمّد و اهل رشت است . من وقتی 
از حال اه اطلاعییدا کردم مه اور مخت نمودم.ه کفتم : بعضی شم 
را از اولیاء خدا می دانند . اول انکار کرد ولی پس از اصرار به من گفت : 
بله من دوازده سال در مسجد کوفه و غیره مشغول ریاضت بودم و این 
طور به من گفته بودند که شرایط تکمیل ریاضت دوازده سال است و در 
کمتر از آن کسی : به مقام کمالی نمی رسد . من از او خواستم که چیزی به 
بگوید : 
گفت ی تون و 0 
مشغول عبادتند و از عبادتشان پاز می مانند . ولی برای شما روح علماء 
بزرگ را احضار می کنم که از آنها هرچه سئوال کنیم جواب می دهند . 
ضمنا من در چند سال اخیر که دولت به جوانها و زنها به اصطلاح آزادی 
داده بود و بی بندوباری و بی دینی زیاد گردیده بود یعنی در دوران رضا 
شاه و توهین به مجالس سینه زنی و روضه خوانی می گردید مقیّد بودم که 
به خاطر تقویت اساس روضه خوانی مجلس مفصّل عزاداری در منزل 
اقامه نمایم و ان مجلس از اوّل طلوع فجر تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه 
داشت . 


رفتند و بقیّه به نوبت روزهای دیگر منبر می رفتند و به تمام آنها پول داده 
می شد , پنج نفر مداح هم تعزیه می خواندند و ساعتی هم سینه زنی می 
شد . 

طبیعی است که یک چنین مجلسی بسیار پر زحمت و پر خرج بود ولی من 
نمی دانستم که ایا این مجلس در عین حال مورد قبول حضرت بقية الله 
روحی فداه هست یانه . 

لذا از اقای سید محمّد میهمانمان خواستم که او از ارواح علماء سئوال کند 
که ایا این مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
هست پانه ؟ 

او گفت : بسیار خوب , من امشب از چهار نفر از علمائی که از دنیا رفته 
اند سئوال می کنم تا ببینم که آیا این مجلس پورد قبول آنها هست يا خیر و 
آن. جها رنقر غالم: غبارتند از مرحوم آية اللّه میرزا حبیب اللّه رشتی و 
مرحوم میرزای شیرازی و مرحوم سید اسماعیل صدر و مرحوم سید علی 
داماد یعونی آقای حاج شیخ حسن ممقانی . صبح که نزد او رفتم او گفت : 
دیشب روح این چهار نفر را احضار کردم و از آنها پرسیدم که آیا این 
مجلس مورد قبول اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست يا خیر 
؟ آنها به اثفاق آراء گفتند : بله این مجلس مورد توچّه و مقبول اهلبیت 
عصمت علیهم السلام می باشد و روز نهم محژم تاسوعا و یازدهم محتثم 
عاشورا حضرت بقية الله روحی فداه هم به این مجلس تشریف می اورند 
, من خیلی خوشحال شدم و به او گفتم : چرا روزش را تعیین نفرموده اند . 
گفت : مانعی ندارد باز امشب از همانها سئوال می کنم و روز و ساعتش 
وا شم تقاضا عن نمایم تا تعنین کنر .ضضا وضع مره در آن مخاس خلاف 
مجالسی که اکثرا علماء تشکیل می دهند بود , که یک قسمت جائی که 
خود می نشستم با علماء باشد وبقیه مردم در قسمتهای دیگر بنشینند . 
بلکه من دم در منزل غالبا ایستاده بودم و برای همه احترام قائل بودم لذا 
این مجلس مورد توجه عموم اهل شهر بود و جمعیت زیادی در ان مجلس 
حاضر می شدند و بلکه راه عبور و مرور بسته می شد و جمعی در کوچه 
های اطراف منتظر می شدند تا جمعیتی که در داخل منزل هستند بیرون 
بروند و بعد اینها در جای آنها بنشینند . 

بالاخره فرادی آن روز آقا سید محّد گفت : که دیشب از همان علماء 
مطلب شما را سئوال کردم آنها جواب دادند که حضرت ولی عصر ع روز 
نهم تاسوعا و در فلان ساعت و فلان دقیقه وقتی که شما کنار چاه که 
نزدیک در منزل است نشسته اید به مجلس تشریف می آورند در آن وقت 
یک مرتبه حال شما تغییر می کند و تمام بدنتان تکان می خورد . در آن 
وقت نگاه کنید در این نقطه معین اشاره به قسمتی از منزل کرد می بینید 
که عده ای حدود دوازده نفر به هیئت خاص و لباس مخصوص نشسته اند . 


یکی از آنها حضرت بقية اللّه روحی له الفداء است . یک ساعت آنجا هستند 
و بعد با مردم بیرون می روند و شما با همه توجهی که خواهید کرد متوجه 
رفتن انها نمی شوید . شما مقید باشید که در ان وقت با وضو باشید و شما 
می روید که خدمتی بکنید مثل چای دادن و استکان برداشتن انها برای شما 
قیام نمی کنند و می گویند اینجا خانه خودمان هست شما بروید دم در خانه 
و از مردم پذیرائی بکنید , در مدت یک ساعتی که حضرت ولی عصر ع و 
همراهانشان در مجلس تشریف دارند دو نفر روضه خوان منبر می روند و 
ضجه مردم به گریه و ناله بلند می شود که باروزهای دیگر خیلی فرق دارد 
. و آقای اشرف الواعظین که هر روز منبرش یک ساعت طول می کشید و 
مجلس دو بعد از ظهر ختم می گردد آن روز در این ساعت بر خلاف عادت 
می اید و منبر می رود و از حضرت بقية الله روحی فدا صحبت می کند . 
به هر حال آقای سیّد محشّد اين مطلب را روز پنجم محرم بود که برای من 
جمعیت عجیبی به مجلس امده بود من در اثر کثرت جمعیت در آن ساعت 
معین کنا ر چاه نشسته بودم که ناگاه بدنم به لرزه افتاد تکان عجیبی خوردم 
فورا به همان نقطه معین نگاه کردم دیدم دوازده نفر حلقه وار دور یکدیگر 
تقسته ان ,لب سشان متعازف بود همه کلاه نمدی کرمانشاهی به سر 
داشتند , همه انها سبزه و قوی هیکل بودند , همه انها در حدود سن چهل 
سالگی بودند , موهای آبرویشان و موهای سرشان سیاه بود , من فورا 
جمعیت را شکافتم و به خدمتشان رسیدم و با فریاد صدا زدم برای اقایان 
چائی بیاورید . انها به روی من تبسم کردند ولی احترامی که در آن مجلس 
حتّی حکومت و امراء و همه مردم از من می کردند آنها نسبت به من 
ننمودند و به من گفتند : اینجا خانه خودمان است برای ما همه چیز آورده 
اند شما بروید دم در خانه و از مردم پذیرائی کنید . 

من بدون اختیار برگشتم دم درخانه و نمی دانستم که آنها از کجا وارد شده 
اند ولی احتمال دادم که از در اطاق بین بیرونی و اندرونی_ اوه باشند . به 
هر حال در آن ساعت دو نفر از وعاظ به منبر رفتند و با آنکه رسم است 
روز تاسوعا باید از حالات ابوالفضل ع بخوانند , ناخود آگاه آنها خطاب به 
حضرت ولی عصر ارواحنا فد| مطالبی می گفتند که مردم در فراق آن 
حظرت کریه هی کرودند :. آنقا به آن حضرت تسلیت قفم. خفن زار 
حضرت در فشارهای دنیا استمداد می کردند , مجلس هم شور عجبی 
داشت از نظر گریه و زاری هنگامه ای بود . 

آقای اشرف الواعظین که باید بعد از ظهر بياید ومجلس را ختم کند طبق 
گفته آقای سید محشد در همان اول صبح آمد و بر خلاف عادت که باید به 
اطاق روضه خوانها برود , کنار من دم درب خانه نشست وگفت : من 


امروز تعطیل کرده ام که رفع خستگی کنم زیرا فردا که عاشورا است 
مجالس زیادی دارم و باید خود را برای فردا مهیاً کنم . ولی این مجلس را 
نتوانستم تعطیل کنم و بعد در همان ساعت منبر رفت و وقتی روی منبر 
نشست سکوت ممتدی کرد مثل کسی که نمی داند چه باید بگوید سپس با 
صدای بلند بدون مقدمه معفولی که اهان متین نف ان مقیدند گفت : ای 
گمشده بیابانها روی سخن ما باتو است . مردم به قدری از این کلمه بی 
تابانه به سر و صورت می زدند و اشک می ریختند که اکثر آنها بی حال 
ی ۵ زب مر ی ی نیستند 
1 

باز این چه شعله و غم و اندوه و ماتم است 

باز این حدیث حادثه جانگداز چیست ؟ 

با از این چه قصّه ایست که با عْصٌّه تواءم است 

اين آه جانگزاست که در ملک دل بپاست 

بالشکن فزاست هدر ونم ات۲ 

آفاق پر ز شعله برق و خروش و رعد 

یا ناله پیایی و آه دمادم است 

چون چشمه چشم مادرگیتی زطفل اشک 

روی جهان چه موی پدر مرده درهم است 

زین قِصّه سر به چاک گریبان کرو بیان 

در زیر بار غصه قد قدسیان خم است 

ماه تجلی مه خوبان بود به عشق 

روز بروز جذبه جانباز عالم است 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی, رضوان اللّه تعالی علیه در مفاتیج نوشته 
مرحوم حاجی نوری رضوان الله تعالی علیه فرماید : جناب مستطاب تقی 
هه و ی 
ساکن رشت , ایدالله تعالی برایم نقل کرد و و فت گفت : در سال هزار و 
دویست و هشتاد به قصد حح از رشت به تبریز امدم و در منزل حاج صفر 
علی تاجر تبریزی معروف وارد شدم و چون قافله ای برای رفتن به مکه 
نبود متحیر بودم که چه باید بکنم تا انکه حاجی جبار جلو دار سدهی 
اصفهانی قصد رفتن به طرابوزن را داشت , من هم از او مالی کرای یه کردم 
و با او رفتم در منزل اوّل سه نفر دیگر هم به نام حاج ملا محمد باقر 
تبریزی و حاج سید حسین تاجر تبریزی و حاج علی به من ملحق شدند و 
همه باهم روانه راه شدیم , تا رسیدیم به ارض روم و از انجا عازم 
طرابوزن شدیم . ۳ ۲ 

در یکی از منازل بین راه , حاج جبار جلودار نزد ما امد و گفت : این منزل 
که در پیش داریم بسیار مخوف است . لطفا قدری زودتر حرکت کنید تا 
بتوانیم , همراه قافله باشیم البته در سایر منزلها غالبا ما از قافله فاصله 
داشتیم . ما فورا حرکت کردیم و حدود دوساعت و نیم و يا سه ساعت به 
صبح با قافله حرکت کردیم , حدود نیم فرسخ که از منزل دور شدیم , برف 
تندی باریدن گرفت , هوا تاریک شد , رفقا سرشان را پوشانده بودند و با 
سرعت می رفتند , من هرچه کردم که خودم را نش آها پرشانم من سته 
ایک آما خی و سم ما ماندم ها است سای تدم ه بو کیاد اه 
نشستم و فوق العاده ناراحت و مضطرب بودم , چون حدود ششصد تومان 
برای مخارج همراهم بود , بالاخره فکرم به اینجا رسید که تا صبح همینجا 
بمانم و چون هنوز تازه از شهر بیرون آمده بودیم , می توانم به جائی که از 
آنجا حرکت کرده ام برگردم و چند محافظ بردارم و خودم را به قافله 
برسانم . ناگهان همان گونه که در اين افکار بودم در مقابل خود آن طرف 
جاده باغی دیدم و در آن باغ باغبانی به نظرم رسید که بیلی در دست 
فا یر و 
رفته اند و من مانده ام و راه را نمی دانم ‏ 

فرمو : نافله بخوان تا راه پیدا کنی !من چشغول نافله شدم پس از پایان 
تهجدم , ان امه رون ی نم وراه را نمی انم 

فرمود : زیارت جامعه بخوان من با آنکه زیارت جامعه راخ ورن 
هنوز هم حفظ نیستم , آنجا مشغول خواندن زیارت جامعه شدم و تمام آن 


را بدون غلط از حفظ خواندم.. 

باز آمد و فرمود شور ترفن وتا هسقی عو ای اختار کره اه رفت: 

گفتم بله هنوز هستم راه را بلد نیستم که بروم . فرمود : زیارت عاشورا را 

فخوان تا آ که حفط تبووض و با هجال هم حفظ بیستم :از ال تایه آ خر 
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فرمود : نرفتی هستی ! ؟ گفتم تا صیح اینجا هستم . 

قرش وداسن 1 تور به قافله می رسانم و اه هی ی 

روی دوشش گذاشت و فرمود : ردیف من بر الاغ سوار شو 1 

شدم و مهار اسبم را کشیدم اسب نیامد و از جا حرکت نکرد . 

فرمود : مهار اسب را به من بده به او دادم بیل را به دوش چپ گذاشت و 

مهار اسب را گرفت و به راه افتاد , اسب فورا حرکت کرد , در بین راه 

دست روی زانوی من گذاشت و فرمود : شما چرا نافله شب نمی خوانید ؟ 

تاها فلا قلی اضرا مه باو تاعتا که ات ان راد کرد 

باز فرمود : شما چرا زیارت جامعه نمی خوانید ؟ جامعه , جامعه , جامعه و 

بان زاو بش ات آر هد رود ما فسوی چمی اه 

عاشورا| , عاشورا| , عاشورا| و با این تکرار به این سه موضوع تاءکید زیادی 

فرمود , او راه را دائره وار می رفت یک مرتبه برگشت و فرمود آنها 

رفقای شما هستند , دیدم آنها لب جوی آبی پائین آمده اند و مشغول وضو 

0 , من ازالاغ پیاده شدم , که سوار اسب شوم و خود 
به آنها برسانم ولی نتوانستم به اسب سوار شوم ان اقا از الاغ پیاده شد 

مرا سور اسب کرد و سر اسب رز به طرف هم سفرانم برگرداند در آن 

اک 0۳۳۳ 

در آنجا نیست , این مرد به من دستور نافله و جامعه و زیارت عاشورا می 

را 

رفقایم رساند ؟ ! 

و بالاخره متوجه شدم که او حضرت بقية اللّه ارواحنا فداه است ولی وقتی 

به عقب سر خود نگاه کردم , احدی را ندیدم و از او اثری نبود . 

ای آبروی خلق جهان ز آبروی تو 

وی توتیای چشم خرد خاک کوی تو 

ما را گذشت عمر بسودای آن خو شیم 

کز ما سخن نرفت مگر گفتگوی تو 

پژمرده بود گلشن توحید لاجرم 

خرم دوباره گشت زخون گلوی تو 

کردی بخون دل تو وضو در نماز عشق 

جان جهان فدای نماز و وضوی تو 


با آرزوی روی تو زینب چو رفت گفت 
رفتم ولی بدل بودم ارزوی تو ر 

بر نوک نی چو راءس منیرت بدید و گفت 
بر من نگر که روی دلم هست سوی تو 


گریه امام زمان 


جناب حجة الاسلام آقای قاضی زاهدی گلپایگانی گفت من در تهران از 
جناب اقای حاج محمّد علی فشندی که یکی از اخیار تهران است . شنیدم 
که می گفت : من از اول جوانی مقیّد بودم که تا ممکن است گناه نکنم و 
ان قدر به حع بروم ۳ به محضر مولایم, حضرت بقية الله روحی فداه 
هتفه تردق زا سالما بیارض که فعطاجه مرف عی نوم 
در یکی از اين سالها که عهده دار پذیرائی جمعی از حجاج هم بودم , شب 
ا ‏ ضوا ای را وا یت 
قبل از انکه حجاج به عرفات می روند , من برای زواری که با من بودند 
جای بهتری تهیه کنم . تقریبا عصر روز هفتم وقتی بارها را پیاده کردم و در 
یکی از آن چادرهائی که برای ما مهیا شده بود مستقر شدم و ضمنا متوجه 
گردیده ی ببس 
هائی که برای محافظت چادرها انجا بود نزد من امد و گفت : تو چرا 
امشب این همه وسائل را به اینجا آورده ای مگر نمی دانی ممکن است 
ها رفیی در سا ان ساید ما لت را رنه امه وال ال که امد 
ای باید تا صبح بیدار تضانی و خودت از اموالت محافظت نحلی : 

گفتم : مانعی ندارد , بیدار می مانم وخودم از اموالم محافظت می کنم . 
آن شب در آنجا مشغول عبادت و مناجات با خدا ار ده 
تا آنکه نیمه های شب بود که دیدم سیّد بزرگواری که شال سبز به سر دارد 
4ق قر مه خن آقد .مرا به اسم صدا زد و گفت : حاج محمد علی سلام 
علیکم , من جواب دادم و از جا برخاستم . او وارد خیمه شد و پس از چند 
لحظه جمعی از جوانها که هنوز تازه موازصورتشان بیرون امده بود مانند 
گر ارت محضرش رید :من ات هقدارق از آ ما ترشیدم رات شره 
از چند جمله که با ان اقا حرف زدم محبت او در دلم جای گرفت و به انها 
اعتماد کردم , جوانها بیرون خیمه ایستاده بودند ولی آن سید داخل خیمه 
وت ات ات تا 0 
فر نا امک عسرت مه 
الشهداء اباعبد الله الحسین ع هم در اینجا بیتوته کرده بود گفتم در این 
شب چه باید بکنیم ؟ 

فرمود : دو رکعت نماز میخوانیم , پس از حمد یازده قل هواللّه بخوان لذا 
بلند شدیم و این کار را با آن آقا اتجام دادیم + پس از تماز آن آقا یک دعائی 
خواند , که من از نظر مضامین مثلش را نشنیده بودم , حال خوشی داشت 
اشک از دیدگانش جاری بود , من سعی کردم که آن دعاء را حفظ کنم , آقا 


فرمود : اين دعاء مخصوص امام معصوم است و تو هم آن را فراموش 
خواهی کرد سپس به آن آقا گفتم ببینید من توحیدم خوب است ؟ فرمود : 
بو من هم به آیات آفاقیه و انفسبه به وجود خدا| استدلال کردم و گفتم : 
نوی ک با این صصت موه رای ورین معذار ارت 
شناسی کافی است . سپس اعتقادم را به مسئله ولایت برای آن آقا عرض 
کردم فرمود : اعتقاد خوبی داری . بعد از ان سئوال کردم که : به نظر شما 
الا ن امام زمان ع در کجاست ؟ حضرت فرمود : الان امام زمان در خیمه 
است . 

سئوال کردم روز عرفه که میگویند حضرت ولیٌ عصر ع در عرفات است 
در کجای عرفات می باشند فرمود حدود جبل الرحمة گفتم : ار کسی انجا 
برود آن حضرت را می بیند ؟ فرمود : بله او را می بیند ولی نمی شناسد . 
کفتم : آبا فردا شب که شب عرفه است حصرت ولی: عصر کم الله ال 
فرجه الشریف به خیمه های حجاح تشریف می آورند و به آنها توجهّی دارند 
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فرمود : به خیمه شما می آید , زیرا شما فردا شب به عمویم حضرت 
ابوالفضل ع متوسل می شوید در این موقع آقا به من فرمودند حاج محمد 
علی چائی داری ؟ ناگهان متذکر شدم که من همه چیز آورده ام ولی چائی 
نیاورده ام . عرض کردم آقا اتفاقا چائی نیاورده ام و چقدر خوب شد که 
شما تذکر دادید زیرا فردا میروم و برای مسافرین چائی تهیه می کنم . 

اقا فرمودند : حالاچائی بامن و از خیمه بیرون رفتند و ,مقداری که به 
صورت ظاهر چائی بود ولی وقتی دم کردیم به قدری معطر و شیرین بود 
که من یقین کردم آن چائی از چائی های دنیا نمی باشد آوردند و به من 
دادند من از آنحاتی شوردم یعه فن‌مویند غدانتی داری بخوریم ؟ گفتم : 
بلی نان و پنیر هست . فرمودند من پنیر نمی خورم گفتم مانتات هم 
هست . فرمود : بیاور , من مقداری نان و ماست خدمتش گذاشتم , او از 
ان نان و ماست میل فرمود : 

سپس به من فرمود : حاج محمد علی به تو صد ریال سعودی می دهم تو 
برای پدر من یک عمره بجابیاور . 

عرضکردم چشم اسم پدرشما چیست ؟ فرمود اسم پدرم سید حسن است 
. گفتم : اسم خودتان چیست ؟ 

فرمود : سید مهدی پول را گرفتم و در این موقع آقا از جابرخاست که برود 
, من بغل باز کردم واو را به عنوان معانقه در بغل گرفتم , وقتی خواستم 
صورتش را ببوسم دیدم خال سیاه بسیار زیبائی روی گونه راستش قرار 
گرفته لبهایم را روی آن خال گذاشتم و صورتش را بوسیدم . 

پس از چند لحظه که او ازمن جداشد من در بیابان فا هرچه این 
طرف و ان طرف را نگاه کردم کسی را ندیدیم یک مرتبه متوجه شدم که 


دانست : فارسی حرف میزد نامش مهدی بود پسر امام حسن عسکری بود 
۱ 

بالاخره نشستم و زار , زار گریه کردم , شرطه ها فکر میکردند که من 
خوایم برده و سارقین انائیه را برده اند دور من جمع شدند:, به. آنها 
1 شب است مشغول مناجات بودم گریه ام شدید شد . 

فردای آن روز که اهل کاروان به عرفات آضدن: فن بر ای روحانی کاروان 

قضیه را نقل کردم , او هم برای اهل کاروان جریان را شرح داد , در میان 
انها شوری پیداشد . 

اوّل غروب شب عرفه نماز مغرب و عشاء را ختواندیه نعد از تفاز با انکه 
من به آنها نگفته بودم که آقا فرموده اند فردا شب من به خیمه شما می 
آیم زیرا شما به عمویم حضرت عباس ع متوسل می شوید خود به خود 
روحانی کاروان روضه حضرت ابوالفضل ع را خواند شوری بر پاشده و اهل 
کاروان حال خوبی پیدا کرده بودند ولی من دائما منتظر مقدم مقدس 
بالا خره نزدیک بود روضه تمام شود که من حوصله ام سر امد از میان 
مجلس برخاستم و از خیمه بیرون آمدم , دیدم حضرت ولی عصر روحی 
( ۱ ۱ اک 0 ۲ 
خواستم داد بزنم و به مردم اعلام کنم که آقا اینجاست بادست اشاره 
کردند که چیزی نگو و در زبان من تصرّف فرمودند که من نتوانستم چیزی 
بگویم هی این‌نظ رف :در خیضه انس اوه بودض »حصیت تقد اللم خی قراه 
آن طرف خیمه ایستاده بودند و هر دومان بر مصائب حضرت ابوالفضل ع 
گریه میکردیم و من قدرت نداشتم که حتي یک قدم به طرف حضرت ولی 
عصر ع حرکت کنم . وقتی روضه تمام شد آن حضرت هم تشریف بردند . 
ای که توئی مظهر الله و نور 

نور خدا کرده زرویت ظهور 

ای زبزرگی بعلی منتسب 

قاه بنی.هاشفت اد لفت 

شیر فلک رم کند از بیم تو 

بو خی ور تیم و 

از تو پسر ز بیدادگر خاکیان 

فخر فروشند بر افلاکیان 

ای حرمت قبله اهل صفا 

ختم شد الحق بتو نام وفا 

قبله افاق بود روی تو 

کعبه عشاق بود کوی تو 


پیر خرد طفل دبستان تو 
عشق بود بنده فرمان تو 
از شهداء برده ز میدان عشق 


احترام امام زمان به زوار حسین( ع ) 


مرحوم آية اللّه حاح میرزا محمّد علی گلستانه اصفهانی در آن وقتی که 
ی ی ار 
عموی من مرحوم آقای سید محمّد علی از که مردان صالح و بزرگوار بود 
نقل میکرد , در اصفهان شخصی بود به نام جعفر نعلبند که او حرفهای غیر 
متعارف , از قبیل آن که من خدمت امام زمان ع رسیده ام وطی الارض 
کرده ام میزد و طبعا با مردم هم کمتر تماس میگرفت و گاهی مردم هم 
پشت سر او به خاطر آن که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند , حرف 
می زدند . 

روزی به تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور میرفتم , در راه دیدم , 
آقا جعفر به آن طرف میرود , من نزدیک او رفتم و به او گفتم دوست داری 
باهم راه برویم ؟ گفت مانعی ندارد , در ضمن راه از او پرسیدم مردم 
دزبارن قفا خر ففاتی می,ز ند ایا است.فت. کمینر که خدنت: امام مان 
ع رسیده ای ؟ 

اول نمی خواست جواب مرابدهد , لذا گفت آقا از اين حرفها بگذریم و 
باهم میسائل دیگری را مطرح کنیم , من اصرار کردم و گفتم : من 
انشاءاللّه اهلم . 

گفت شت ما ای ین هک کي ور همین مر 
بیست و پنجم شخصی که اهل یزد بود در راه بامن رفیق شد چند منزل که 
باهم رفتیم , مریض شد و کم کم مرضش شدت کرد تا رسیدیم به منزلی 
که قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگری 
رسید و باهم جمع شدند و حرکت کردند و حال مریض هم رو به سختی 
گذاشته بود وقتی قافله می خواست حرکت کند من دیدم به هیچ وجه نمی 
توان اورا حرکت داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من می روم و برای تو 
دعاء میکنم که خوب شوی و وقتی خواستم با او خدا حافظی کنم . دیدم 
گریه می کند , من متحیر شدم از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و 
پنج سال همه ساله روز عرفه در کربلا بوده ام و از طرفی چگونه این 
رفیق را در اين حال تنها بگذارم و بروم ؟ ! 7 
به هرحال نمی دانستم چه کنم او همینطور که اشک می ریخت به من گفت 
وقتی من مَردم هرچه دارم از خورجین و الاغ و ساير اشیاء مال تو باشد , 
فقط جنازه مرا به کربلا پرسان و مرا در انجا دقن کن.: 

من دلم سوخت و هر طور بود کنار او ماندم , تا او ازدنیا رفت قافله هم 
برای من صبر نکرد و حرکت نمود . 


من جنازه او را به الاغش بستم و به طرف مقصد حرکت کردم , از قافله 
اثری جز گرد و غباری نبود و من به آنها نرسیدم حدود یک فرسخ که راه 
رفتم , هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور که آن جنازه را به الاغ می 
بستم , پس از آنکه یک مقدار راه می رفت باز می افتاد و به هیچ وجه 
روی الاغ آن جنازه قرار نمی گرفت . بالاخره دیدم نمی توانم او را ببرم 
خیلی پریشان شدم ایستادم و به حضرت سید الشهداء ع سلامی عرض 
کردم و با چشم گریان گفتم : آقا من با اين زاثر شما چه کنم ؟ اگر او را 
در اين بیابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بیاورم می بینید که نمی توانم 
درمانده ام و بی چاره شده ام . 

ناگهان دیدم , چهار سوار که یکی از آنها شخصیت بیشتری داشت پیدا 
شدند و آن بزرگوار به من گفت : جعفر بازاثرما چه میکنی ؟ 

عرض کردم : آقا چه کنم ؟ در مانده شده ام نمی دانم چه بکنم ؟ در این 
بین آن سه نفر پیاده شدند , یکی از آنها نیزه ای در دست داشت با آن نیزه 
زد خشمه آبی ظاهر شد آن. میت را غسل دادند و آن آقا جلو ایستاد. وبقیه 
کنار او ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفری برداشتند و 
محکم به الاغ بستند و ناپدید شدند . 

من حرکت کردم با انکه معمولی راه می رفتم دیدم به قافله ای رسیدم که 
آنها قبل از قافله ما حرکت کرده بودند , از آنها عبور کردم پس از چند 
لحظه باز قافله ای را دیدم , که آنها قبل از این قافله حرکت کرده بودند از 
آنها هم-غنور کردم نقد از چند. لحظه. دیکر آبه.بلن سفید که. تزدیک کربلا 
است رسیدم و سپس وارد کربلا شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب 
می کردم . 

بالاخره او را بردم در وادی ایمن قبرستان کربلا دفن کردم , من در کربلا 
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من سئوال میکردند توکی آمدی ؟ و چگونه آمدی ؟ من برای آنها به اجمال 
مطالبی را میگفتم ونیا تع هی کردن: نا آنکه زور عرفه ند وفنی و 
حرم حضرت سیدالشهداء اباعبدالله الحسین ع رفتم دیدم بعضی از مردم 
را بصورت حیوانات مختلف می بینم از شدت وحشت به خانه برگشتم باز 
دو مرتبه از خانه در همان روز بیرون آمدم , باز هم آنها را به صورت 
حیوانات مختلف دیدم . 

یت نی ود کار ار ری اراس طرته مه نا 
مشرف شده ام و تنها روز عرفه بعضی از مردم را به صورت حیوانات می 
بینم ولی در غیر آن روز آن حالت برایم پیدا نمی شود . 

لذا تصمیم گرفتم دیگر روز عرفه به کربلا مشرف نشوم و من وقتی این 
مطالب را برای مردم در اصفهان می گفتم آنها باور نمي کردند و با پشت 


مقوله حرف نزنم و مدتی هم چیزی برای کسی نگفتم , تا آنکه یک شب 
باهمسرم غذا می خوردیم , صدای در حیاط بلند شد , رفتم در را باز کردم 
دیدم شخصی می گوید : جعفر حضرت صاحب الزمان ع تو را میخواهد . 
من لباس پوشیدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همین 
اصفهان برد , دیدم آن حضرت در صفحه ای که منبر بسیار بلندی در آن 
ی ی ی ی و و ی 
: در میان این جمعیت چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتش برسم ؟ 
ناگهان دیدم به من توجه فرمودند و صدا| زدند جعفر بیا ۱ 
مشرف شدم فرمودند چرا انچه در راه کربلا دیده ای برای مردم نقل نمی 
کنی ؟ 

عرضکردم ای اقای من انها را برای مردم نقل میکردم ولی از بس مردم 
پشت سرم بدگوئثی کردند ترکش نمودم , حضرت فرمودند توکاری به 
حرف مردم نداشته باش تو آن قضیه را برای انها نقلي کن تا مردم بدانند 
که ما چه نظر لطفی به زوار جدمان حضرت ابی عبدالله الحسین ع داریم . 
(40) زنده بود دین ز قیام حسین 

فخر کند شیعه بنام حسین 

هیچ کسی را نبود نزد حق 

عزت و اجلال و مقام حسین 

فرب شاهان مان کت 

هرکه زجان گشته غلام حسین 

اهل ولایکسره ازجان ودل 

سرخوش و مستمند ز جام حسین 

هست بجا تابه ابد درجهان 

زنده و جاوید کلام حسین 

مرگ به از زندگی ننگ بار 

نیست جز این متن پیام حسین 


جوان مسیحی مسلمان شد 


حضرت آیة الله جناب آقای حاج شیخ محمد رازی که از شاگردان درس 
اخلاق مرحوم حاج شیخ محمد تقی بافقی می باشند می فرمودند که 
استادمان مرحوم آقای بافقی به خادمش آقای حاج عباس پزدی دستور 
داده بود که شبها در خانه را باز بگذارددو مواظب باشد که اکز اریاب خوانج 
مراجعه کردند به آنها جواب مثبت بدهد و حتی اگر لازم شد در هر موقع 
شب که باشد او را بیدار کند تا کسی بدون دریافت جواب از درخانه او 
برنگردد . اقای حاج عباس یزدی نقل می کند: _ 

سمه ی و اطای خودم که کار در حناظ فل. افای سا شخ محمد تن 
بافقی بود , خوابیده بودم , ناگهان صدای پائی در داخل حیاط مرا از خواب 

بیدار کرد من فورا از جا برخاستم . دیدم جوانی وارد منزل شده و در 
وسط حیاط ایستاده است نزد او رفتم و گفتم شما که هستید و چه 
میخواهید ؟ مثل آنکه نمیتوانست فورا جواب مرا بدهد حالا یا زبانش از 
ترس گرفته بود و یا متوجّه نشد که من به فارسی به او چه میگویم زیرا 
بعدا معلوم شد اواهل بغداد و عرب است ولی مرحوم آقای بافقی قبل از 
انکه او چیزی بگوید از داخل اطاق صدازد که حاج عباس او پونس ارمنی 
اس سین کر‌دازد اورا راهان کر که رد هن ساید , من آخ.دا 
راهنمائی کردم او به اطاق آقای بافقی رفت . مرحوم آقای ۳۳ وقتی 
چشمش به او افتاد بدون هیچ سو الی به او فرمود : احسنت , می خواهی 
متنلمان ضوی: او هم بدون هیچ کفنکونی به ایسان کعت , بلی برای 
تشرف به اسلام آمده ام . 

شیم آفای ناخ عون فطل بلافاخله ادا و تشر ابظ خر که اسلام 
را به ایشان عرضه نمود و او هم مشرف به دین مقذس اسلام شد , من که 
همه جریانات برایم غیر عادّی بود از یونس تازه مسلمان سوّ ال کردم که 
جریان توچه بوده و چرا بدون مقدمه به دین مقدس اسلام مشرف گردیدی 
و چرا اين موقع شب را برای اين عمل انتخاب نمودی ؟ 

اه تا هه ی هم ای ار شمه شور 

اه کر ات ی ۱ می رفتم , دیدم در کنار جاذه 
پیرمردی افتاده و . ازتشنگی نزدیک به هلاکت است , فورا ماشین را نگه 
تام مدای اب در مضه انم به ادا ی اه ۱ سوار 
ماشین کردم و به طرک کربا بردم:5 ای نمی دانستت که .من مسحی .و 
ارمنی هستم , وقتی پیاده شد گفت : برو جوان حضرت ابوالفضل العباس 
اجر تو رابدهد . 

من از او خدا حافظی کردم و جدا شدم , پس از چند روز باری به من دادند 


که به تهران بیاورم , امشب سر شب به تهران رسیدم و چون خسته بودم 
خوابیدم , درعالم رو یا دیدم در منزلی هستم و شخصی در آن منزل را می 
ار ی مارا وی 
گوید ۲ من ابوالفضل العباس هستم , آمده ام حقّی که به ما پیدا کردی به 
تو بدهم ۱ ۲ 

فرمود : حق زحمتی که برای آن پیرمرد کشیدی سپس اضافه فرمود و 
گفت ی 
آنکه تو سئوال کنی به منزل آقای شیخ محمد تقی بافقی می برد و قتی 
نزد ایشان رفتی به دین مقدّس اسلام مشرف می گردی . 

من گفتم چشم قربان و ان حضرت از من خدا حافظی کرد و رفت , من از 
خواب بیدار شدم و شبانه به طرف حضرت عبدالعظیم حرکت کردم , در 
بین راه اقائّی را دیدم که بامن تشریف می اورند و بدون انکه چیزی از 
ایشان سئوال کنم , مرا راهنمائی کردند و به اینجا اوردند و من مسلمان 
شدم . وقتی ما از مرحوم اقای حاج شیخ محمد تقی بافقی سئوال کردیم 
که شما چگونه او را شناختید و می دانستید که او امده است که مسلمان 
بشود ؟ ر 

فرمود : ان کس که او را به اینجا راهنمائی کرد یعنی حضرت حجهة بن 
الحسن ع به من فرمودند که او می اید و چه نام دارد و چه می خواهد . 
(41) عباس انکه ذاتش پاکیزه از رذائل 

در رفعت و جلالت معروف در قبائل 

چون بود نزد اقران ممتاز درشمائل 

زان روی شد ملقب زان ها نیتم 

گویم چو مهررویش باشد زهی تعلل 

گویم چوچرخ قدش باشد زهی تنزل 

گویم چو بحر جودش باشد زهی تعطل 

گویم فرشته خویش باشد در اين تاءمل 

زیرا که نیست نسبت مخدوم را بخادم 

ماهیکه از سه خورشید نور و ضیاء گرفته 

آداب جنگوئی از مرتضی گرفته 

علم و وقارو تمکین از مجتبی گرفته 

هم از حسین مظلوم رسم وفاگرفته 

زین هر سه یافت تعلیم کوشید در مراسم 

در رتبه قنوت برلامکان علم زد 

در منهج اخوت بر فرقدان قدم زد 

چون دفتر وفا را دست قضارقم زد 


برجمله با وفایان عنوان او قلم زد 
مهر و وفا بنامش بود از ازل ملازم 


هر شب و صبح گریه برحسین (ع) 


رت آبة الله اقا نید ین انظحی فرههد یکی از خوستان. عم فرفود 
من از ولیی از اولیاء خدا شنیده بودم که هرکس هر صبح و شام بر مصائب 
را لااقل یکسال ادامه دهد به 
فخضر مارگ حصرت. نقیه الله روحی قداق مشرف میکرد هن این. کار را 
برای آنکه به آن حضرت اقتداء کرده باشم , زیرا معروف است که خود 
تن در زیارت ناحیه مقدسه فرموده : ای جد بزگوار برای تو هر صبح و 
شام گریه می کنم . 
و به خاطر آنکه تاه زیادی برای گریه کردن بر حضرت ابی عبدالله 
الحسین ع وعده داده شده و بالاخره به خاطر آنکه شاید موّفق به زیارت 
آن حضرت گردم یک سال ادامه دادم . 
در این مذت روح انعطاف پذیر عجیبی پیداکرده بودم , رقت قلب که از 
علائم انسانیت است در من ایجاد شده بود و بالاخره یی روز که طبق 
معمول همه روزه ام کتاب مقتل را باز کرده بودم و مشغول مطالعه 
مصائب آن حضرت بودم و خود را مهیّا برای گریه کردن میکردم , دیدم قبل 
از من صدای گریه از اطرافم آهسته آهسته بلند می شود , اول گمان 
کردم که در آن نزدیکی جمعی دور یکدیگر جمع شده اند و برچیزی گریه 
می کنند , ولی با کمال تعجّب این چنین نبود , یعنی کسی در آن نزدیکی 
وجود نداشت که صدای گریه اش تا اين حد سریع به گوش من برسد به هر 
حال مشغول کار خودم شدم و کم کم اشکی از گوشه های چشمم سرازیر 
شد , یادم هست که آن روز روضه حضرت علی اصغر ع را میخواندم و بر 
مصائب آن طفل شیر خوار گریه می کردم , صدای گریه ای که در اطرافم 
بود با شدّت گریه من شدّت میگرفت , کم کم خودم را مثل آنکه در مجلس 
روضه پرجمعیّت و با حالی قرار گرفته باشم حس می کردم . 
حال نمی دانم در و دیوار بامن گریه می کردند , یاملائکه آسمان در آن 
خانه. جمع. شدم بودند و. زمزمه. داشتند. ء با آنکه مه منین: از خرن یامن 
هماهنگی می کردند , هرچه بودمن خوشحال بودم که امروز تنها نیستم , 
ماو ای رها رو اس و 
سپس مجلس معطر و مثور به تجلیات حضرت بقیة الله ع گردید و 
اصرار کردم که مختصری از خصوصیات ان تشرف را نقل کند , حاضر نشد 
و من هم که همین مقدار از قصه را در اینجا نقل کردم برای اين که به 
عاشقان حضرت بقية اللّه روحی فداه بگویم گریه بر سیّد الشهدا ع آن هم 
صبح و شام فوائد بسیاری دارد و اگر کسی بخواهد به فیض عظمی ملاقات 


آن حضرت موفق شود می تواند به این وسیله متوسل گردد . (42) بیا ای 
دوست تا باهم بسوزیم 

چو شمع محفل ماتم بسوزیم 

من و تو سوگوار یک عزیزیم 

بیاتا هردو در یک غم بسوزیم 

بیا چون شمع و چون پروانه باشیم 
به گردهم برای هم بسوزیم 

بیا بامحرمان دمساز گردیم 

چرا از طعن نامحرم بسوزیم 

چو می خواهی در ان عالم نسوزی 
همان بهتردر این عالم بسوزیم 


بودم واطباء ایران از معالجه اش ماءیوس شده بودند و پوست بدنش به 
استخوانهایش چسبیده بود و اخرین خون بدنش از حلقومش بیرون می امد 
و قسمت عمده ریه اش فاسد شده بود و او را می خواستند برای معالجه 
بااسرع وقت به بیمارستان شوروی در مسکو ببرند , ناگهان بدون انکه او 
را معالجه کنند خود من اقای سید حسن ابطحی شاهد بودم که پس از چند 
روز شفای کاملی پیدا کرد . وقتی علت شفای او را از او سو ال کردم 
گفت آگرین شبی. که یت با نوخ ی | به مسکو ببرند و می دانستم که 
اور و ماس ی رآ رم , منتظر شدم تا برادرم 
که پرستاری مرا به عهده داشت از اتاق بیرون برود , وقتی بیرون رفت در 
همان حال ضعف رو به طرف کربلا کردم و حضرت سید الشهداء ع را 
مورد خطاب قرار دادم وگفتم : اقا یادتان هست که به منزل فلان پیرزن 
رفتم وروضه خواندم وپول نگرفتم و نیتم تنها و تنها رضایت خدای تعالی و 
شما بود ؟ ! و بالاخره چند قلم از اين قبیل اعمالی که بااخلاص انجام داده 
بودم متذکر شدم و در مقابل آن اعمال شفایم را از آن حضرت خواستار 
شدم ناگهان دیدم در اتاق باز شد و حضرت سیدالشهداء و برادرشان 
حضرت ابوالفضل ع وارد اتاق شدند . 

حضرت سید الشهداء ع به حضرت ابوالفضل العباس ع فرمودند برادر بیمار 
مارا معالجه کن , ایشان هم دستی به صورت من تا روی سینه ام کشیدند 
و از جا حرکت کردند و رفتند . من بعد از ان احساس سلامتی کردم که 
دیگر احتیاجی به دکتر و بیمارستان نداشتم و این چنین که ملاحظه می کنید 
صحیح و سالم گردیدم . (43) یاحسین ای که شد از مهر تو کامل دینم 

بسته دام تو هست این دل مهر آئّینم 

علم افراختم از فخر بر این چرخ بلند 

تا تو کردی بعلمداری خود تعیینم 

من امان نامه دشمن بغضب رد کردم 

تا تو بخشی زوفا دردو جهان تاءمینم 

ی نت و 

خیم با کر و دتم اغالم و هت 

مایل دیدن تو چشم حقیقت بینم . 


سینه زدن امام زمان( ع ) 


شاید بعضی از بی خردان متوجه اهمیت عزاداری برای حضرت سید 
الشهداء ع را نشوند و ندانند که دهها حدیث در اهمیت عزاداری برای 
حضرت ابی عبدالله الحسین ع رسیده و حتّی تمام علماء و مراجع تقلید 
خودشان به ان مبادرت میکرده اند و یکی از وسائل تشرف به محضر 
خصیرت ...زد روحی فداه را گریه بر حضرت سید الشهداء عء می 
دانسته اند در سال هزارو سیصدو سی و سه که برای تحصیل به نجف 
اشرف مشژّف بودم با جمعی از علما اعلام پیاده به کربلا میرفتیم در بین 
راه به محلّی به نام طویرح که باکربلای معا یشتر از چهار فرسخ فاصله 
نداشت رسیدیم یکی از علماء بزرگ به من ؟ 

روز عاشورا دسته های سینه زن از اینجا را وت هم وی 
از علماء و حثّي بعضی از مراجع به آنها ملحق می شوند و با آنها سینه 
میزنند , سپس آن عالم بزرگ به من می گفت : روز عاشورائی بود که من 
با دسته طویرح بسوی کربلا می رفتیم , در میان سینه زنها یکی از مراجع 
تقلید فعلی که آن وقت از علماء بزرگ اهل معنی محسوب می شد با 
کفال اخارص: و اشی‌ ار مقول هون بو فره آن انرعالم بر 
سئوال کردم که شما به چه دلیل علمی این کار را انجام می دهید ؟ 
فرمود ۰ مرحوم علامه سید بحر العلوم روز عاشورائی باعده ای از طلاب 
از کربلا به استقبال دسته سینه زنی طویرج می روند , ناگهان طلاب می 
بینند مرحوم سید بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمی عمامه و عبا 
و قبا و عضا زا کار اتداست و هل سانش مها لکت مدمه مورا 
| 

طلابی که با معظم له به استقبال آمده بودند هرچه می کنند که مانع ازآن 
همه احساسات پاک و محبت بشوند میسر نمی گردد بالاخره عده ای از 
فا این فک سر ونم اطز اه اسان با ند که سادا 
زیردست و پا بیافتد و ناراحت شود , تا اینکه بعد از اتمام برنامه سینه زنی 
بعض از خواص از آن عالم بزرگ می پرسند چگونه شد که شما بی اختیار 
وارد دسته سینه زنی شدید و آنگونه مشغول عزاداری گردیدید ؟ 

فرموو تفن ده تسه تین دی حیخم ربق آلله غلن اااه 
تعالی فرجه الشریف با سروپای برهنه میان سینه زنها به سر و سینه می 
زنند و گریه می کنند من نتوانستم طاقت بیاورم لذا از خود بی خود شدم 
درخدمت حضرتش مشغول سینه زدن گردیدم . (44) هر که باعشق تو 
راهی به محرم دارد 

هرکجا هست سرایرده ماتم دارد 


مکتب سرخ تشیع زمحرم باقی است 

جان ما برخی دینی که محرم دارد 

در محرم همه ساعت شب قدری دگر است 
اری این ماه شرف بر رمضان دارد 

ای که سرمایه هستی همه از تست حسین 
هرکسی مهر تو دارد چه دگر کم دارد 

در فیض است و گشوده است خدا برمردم 
در عزای تو هر آن خانه که پرچم دارد 
بخدا فلک نجاتی تو و مصباح هدی 

این بیانی است که پیفمبر اکرم دارد 

انبیاء را غم عشق تو , رسانده به کمال 
شاهدم سوزوگدازی است که آدم دارد 
جان عاشق بتو , پیوسته برد فیض بهشت 
دل فارغ زتو , در سینه جهنم دارد 

زان نگینی که در انگشت سلیمان جا داشت 
بنده کوی تو بسیار به خاتم دارد 

عالم بی توجهیم است از آن می گویم 

سگ کوی تو شرف بر همه عالم دارد 


تنسد. خایل. القدر هم علض بر کار رت ایق الله. حا سید تاغل 
هاشمی طالخنچه ای اصفهان که از علمای فعلی اصفهان می باشند نقل 
فرمود : از عالم نبیل چضرت ان ال اعاعی اج مد شماب: لزید 
مرعشی نجفی رضوان اللّه تعالی علیه که فرموده بودند : 

من در دوران جوانی و اوائل طلبگی بسیار کم هوش و کند ذهن بودم و دیر 
درس را یاد می گرفتم و زود فراموش می کردم و دوم هم وسواس داشتم 
پشت سر هرکسی نماز نمی خواندم و سوم هم شخصی بود که هر وقت 
مرا میدید که کم هوش و کندذهن هستم می گفت تو که نمی توانی درس 
بخوانی برو کار کن و با حرفهایش مرا آزار می داد و گوشه و طعنه زیاد 
رنجش خاطرم بود . ۱ ۱ 

یک روز تصمیم گرفتم که بيایم کربلا و حل این مشکلات را از آقا ابی 
عبدالله الحسین ع بخواهم , امدم کربلا , و یک راست رفتم خدمت کلیددار 
وقت و آن زمان حرم آقا سید الشهداء ع , و گفتم شما پدر و جدم را می 
شناسی از علماء بوده اند یک حاچتی از تو دارم و آن اینکه امشب باحضرت 
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کلیدداز قبول کرد و من شب در حرم رفتم و خدام حرم درهای حرم و 
صحن را بستند . وقتی که به حرم وارد شدم و خود را با حضرت خلوت 
دیدم با خود فکر کردم که حضرت به چه کسی بیشتر علاقه دارد د رکتابها 
دیده بودم که حضرت سید الشهداء ع به آقا حضرت علی اکبر خیلی 
علاقمند بوده لهذا افدم مابین قبر خضرت سید الشهداء ع. و حخضرت. علی 
اکبر ع نشستم و مشغول توسل و دعا و تضرع و نماز شدم . ناگهان دیدم 
مرحوم پدرم در حرم نشسته و قران میخواند رفتم خدمت مرحوم ابوی 
سلام کردم و احوال پرسی نمودم و حاجت خود را بیان کردم مرحوم ابوی 
و نا ره 
نمود . نگاه کردم دیدم حضرت سید الشهداءع روی ضریح مقدس نشسته , 
آمدم نزد ضریح و به آقاعرض حاجت نمودم و توسل و گریه زیادی کردم 
حضرت میوه ای اسم آن میوه را موّ لف فراموش کرده را از بالای ضریح 
برای من انداخت من آن را خوردم , یک وقت دیدم کسی نیست و صبح 
شده و صدای اذان از گلدسته های حرم بلند است درب حرم باز شد مردم 
جهت نماز جماعت به حرم جمع شدند قح از علماء امام جماعت ایستاد 
مردم هم ایستادند و من هم ایستادم و اقتداء نمودم بعد از نماز از حرم 


بیرون آمدم آن شخص که هميشه به من زخم زبان می زد و می گفت برو 
کار کن را دیدم تا به من رسید بعد از سلام و مصافحه گفت دیشب در فکر 
بودم که اگر شما درس بخوانی: بهتز است بعد اآمدم حجره کتاب را 
برداشتم دیدم هرچه می خوا: نم در ذهنم ضبط می شود متوجه شدم که آقا 
۱ 2 
است . 

شیرازه مجموعه اخلاق حسین است 

انکس که وفا کرده به میثاق حسین است 

واضح تر از آن باعث احیای صلوة است 

گرروضه رضوان طلبی کوی ِِِ است 

2 

چون ذکر حسین است بهار صلوة است 

خی ناب ات ارت 

حسین مظهر ذات است 


توسعه رزق و روزی 


عالم جلیل و زاهد مسلم حاج آقای شیخ عبد الجواد حاثری مازندرانی 
مازندرانی قدّس الله سره العالی شکایت از تنگی معاش خود کرده شیخ به 
او فرمود برو حرم حضرت اباعبدالله ع زیارت عاشورا بخوان رزق و روزی 
به توخواهد رسیداگرنرسید بیا نزد من , من خواهم داد . 

آن بنده خدا رفت بعد از زمانی آمد خدمت آقا , آقا فرمود چه کارکردی ؟ 
گفت در حرم مشغول خواندن زیارت عاشورا| تنم کی آهت و وعهی 2 
من داد و در توسعه قرار گرفتم . (45) حسین ای همه هستی نثار مقدم تو 
بهار دین وسیاست بودمحرم تو 

کنند منع عزای تودشمنان چون هست 

سلاح خانه براندازکفر ماتم تو 

اگر که تا به قیامت زپا نمی افتد 

خدا بدست خود افراشته است پرچم تو 

به خلقت توخدا قدرتی دگر کرده است 

که ازتمام عوالم جداست عالم تو 

۵ اتتار اس ی تس نت 

که سوخت بیشتر و گریه کرد از غم تو 

کرم زپشت دروعذر خواهی ازسائل 

نمونه ای بود از رحمت مجسم تو 

از انچه را که خدایت به حشر می بخشد 

شفاعت است درآن: عز صه رتبه کم تو 

توکعبه دل و هر رکن تو جدا افتاد 

که شدقوام بنای قیام محکم تو 


زیارت عاشورا هر روز 


عالم جلیل القدر شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی از والد خود مرحوم 
حاجی ملا بالحسن نقل کرده که من حاجی ی ۱ 
رابعد از رحلتش درخواب دیدم به آه کفتم آزووتن هم نز آتخا دار ؟ گفت 
: هیچ آروزئی ندارم جز یکی و آن هم اینست که چرا در دنیا هر روز زیارت 
ی هر ی و 
در دهه محرم زیارت عاشورا| میخواند نه در تمام سال و لذا افسوس می 
ما را به درت روی نیاز است حسین 


شیخ محمد حسن انصاری برادر زاده و داماد خاتم الفقهاء شیخ مرتضی 
انصاری , چند فرزند داشت , سومین فرزند ایشان شیخ مرتضی معروف به 
آقا شیخ بزرگ بود و همچنین از اجله اهل فضل نجف اشرف بود که در 
سال هزار و دویست و هشتاد ونه در نجف اشرف تولد یافت و در سال 
هزار وسیصد و بیست و دو در سن سی وسه سالگی در دزفول به سبب 
مارگزید کی از دنیا رحلت نمود . 

ایشان عادت داشت به خواندن زیارت عاشورا و هر صبح و عصر مقید بر 
آن بود . بعد از وفاتش اورا دیدند از او پرسیدند چه عمل بیشتر برای اینجا 
نافع است ؟ 

در جواب: سه بار فرمود : عاشورا ء عاشورا : عاشورا 47(۰) آن دل که وزا 
غم نپذیرد عجب است 

عاشق که از او جدا بمیرد عجب است 

ما عبد حسینیم و چنین اقائی 

گر دست غلام خود نگیرد عجب است 


بهترین اعمال 


مرحوم آية الله سید محمد حسین شیرازی نوه مرحوم آية الله العظمی 

میرزای شیرازی بزرگ بعد از وارد شدن به ایران و مسدود شدن راه 

عراق در اثر جنگ جهانی دوم به اینجا اید برای خانواداش که در نجف بودند 

, فوق العاده ناراحت می شود مراجعه می کند به کسی که ارتباط با ارواح 

بر قرار می کرده نه به وسیله هیپنوتیزم . . دو سو ال می کند مطابق 

ای یا و و 

برای سفر آخرت چیست ؟ بعد ازموعظه ها چنین جواب می آید بهترین 

عمل برای سفر اخرت زیارت عاشورا است , بدین جهت مرحوم ایة الله 

2 آخر عمز ماتزم و صداوم به زیازت:عاشتورا 
. (48) مائیم مدام دیبده گریان حسین 

2 

پروا نبود ز نار نیران ما را 

داریم چو ما دست به دامان حسین 


1 
علامه امینی 


فرند پروستند یم الله امتی رضمان الله‌عالی علیه اقا ز کف صحته هادن 
امینی می نویسند : 

پس از گذشت چهار سال از فوت مرحوم آية اللّه العظمی. علامة. اقیئف 
نجفی پدر بزرگوارم موٌ لف کتاب الغدیر . . . یعنی سال هزار و سیصدو نود 
وجمار هحری قمزی.شب جمعه رای قل از آدان قعر ؛ وی راذن حواب 
دیدم » , او را شاداب و خرسند یافتم . . جلو رفته و پس از سلام و دست 
پوسی عرض کردم : پدرجان در آنجا چه عملی باعث سعادت و نجات شما 
کرذید ؟ 

فرمود : چه میگوثی ؟ مجددا عرض کردم : آقا جان در آنجا که اقامت دارید 
, کدام عمل موجب نجات شما شد , کتاب الغدیر . . یا سایر تاءلیفات . 
یا تاءعسیس و بنیاد کتابخانه امیرالمو منین ع اک ی ند 
میگوئی قدری واضح تر و روشن تر : 

گفتم ان انا هت نت و مس ان 
دیگر منتقل شده اید در آنجا که هستید کدامین عمل باعث نجات شما 
گردید از میان صدها خدمات و کارهای تزر »ای ودتی. فمدشی. ؟ 
مرحوم علامه امپنی . . . . درنگ و تاءملی نمودند سپس فرمودند : فقط 
ارت انی واه آلخسین ۶ فرص کردم : شما میدانید اکنون روابط بین 
ایران و عراق تیره و تار است و راه کربلا بسته , چه کنم ؟ فرمود : در 
مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین ع برپا می شود شرکت 
کن واب زیارت امام حسین ع را به تو می دهند . 

و رک یادآور ساختم و اکنون به 
تو توصیه میکنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت و به هیچ عنوان ترک و 
فراموش مکن , مرتبا زیارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظیفه بدان , 
این زیارت دارای اثار و برکات و فوائد بسیاری است که موجب نجات و 
سعادتمندی در دنیا و ۱ 2 و2 . و امید دعادارم . 

تاءلیف تاه نم وس ی یر توس 
و ی و 
به زیارت عاشورا می نمودند و بدین جهت خودم حدود سی سال است 
مداوم به زیارت عاشورا می باشم . (49) عالم همه قطره اند و دریا است 
مردم همه بنده اند و مولا است حسین 


ترسم که شفاعت کند از قاتل خویش 
از بس که کرم دارد و اقا است حسین 


مادر قبر کن 


حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج آقا حسین نظام الدینی 
اضفهانی رحمة: آلله. علبه نوشته اند : روزی منزل حاج عبدالغفور یکی از 
خاخین ها ضوجهه فلارم اب الله-خاخ ند سخسد تمی: فمیه احمد باذع 
صاحب کتاب شریف معیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم 3 بودم , یکی 
از رفقاء ایشان به نام حاج سید یحیی مشهور به پنبه کار می گفت : برادرم 
را که مدتی بود فوت نموده در خواب دیدم با وضع و لباس خوبی که موجب 
تعجب شگفت بود , گفتم : داداش دیگر آن دنیا کلاه چه کسی را برداشتی 
؟ گفت : من کلاه کسی را بر نداشتم . 
گفتم : من تو را ان وان مت اون تست 
: آری , دپشب , شب اول قبر مادر قبر کن بود , آقا حضرت سید الشهداء 
ابا عبدالله الخسنن ع. به دیدن آن. زن. ربیف آوردند و فر‌موذنن : اند 
کسانی که اطرای ان قیر نواعت پکسد ون هم آز ان ارات سم 
مند شدم بدین جهت از دیشب وضع و حال ما خوب و این لباس فاخر را 
پوشیده ام . 
از خواب بیدار شدم نزدیک اذان صبح بود , کارهای خود را انجام داده و 
حرکت کردم برای تخت فولاد قبرستان تاریخی و با عظمت اصفهان برای 
تحقیقات سر قبر برادرم رفتم , بعضی قران خوانها کنار قبر قران می 
خواندند از قبرهای تازه پرسش کردم , قبر مادر قبر کن را معرفی کردند . 
گفتم : کی دفن شده ؟ گفتند : دیشب شب اول قبر او بوده , متوجه شدم 
تاریخ با گفته برادرم در خواب ب مطابق است . 
رفتم نزد آقاي قبر کن در تکیه مرحوم آیة اه آقا میرزا ابوالمعالی استاد 
آن زن بود , احوالپرسی نمودم راز فوت مادرش را سئوال کردم . گفت : 
دیشب شب اول قبر او بود . 
گفتم : ایشان روضه خوانی می کرد ؟ روضه خوان بود ؟ کربلا مشرف 
شده بود ؟ گفت : : خیر » , سئوال کرد : این پرسشها برای چیست ؟ خواب 
خود را گفتم . گفت : مادرم هر روز زیارت عاشورا می خواند . حاج 
عبدالغفور در تکیه آقا میرزا ابوالمعالی بالا خانه ای داشتند که هر وقت 
ایشان با رفقایشان می رفتند تخت فولاد در اين اطاق منزل می کردند , 
روزی به اتفاق ایشان و مرحوم حاج آقا مصطفی فقیه ایمانی و حاج شیخ 
امیر آقا و حاج آقا حسین مهدوی اردکانی . . . و جمعی از علماء و بزرگان 
و امام جماعتهای اصفهان و رفقاء حاج عبد الغفور به تکیه آمیرزا 
ابوالمعالی رفتیم , حاج تا رما را نشان داد و گفت : 


قاورتیر کی فبرنتن اتخاشت که ایام سس مه وین اوسفرت نو 
خلعت دادند به کسانی که اطراف قبر او دفن شدند .۰ (50) ای خرمن 
فیض و ما سوا خوشه تو 

در راه طلب خدا بود توشه تو 

در هر طرف از چهار گوشه دل ما 


نقشی بود از مزار شش گوشه نو 


یکی از بزرگان می فرمود مرحوم آية الله حاج آقا حسین خادمی و حاج 
شیح عباس قمی و حاج شیح عبدالجواد مداحیان روضه خوان امام حجسین ع 
را در خواپ دیدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور یکدیگر جمع 
بودند . از آية ال گا هو احوال پرسی کردم و گفتم : با هم بودن شما یک 
انم الاه و آقای حاج شیخ عباس قمی یک محدث وحاج شیخ عبدالجواد 
روضه خوان امام حسین ع , چه مناسبتی دارد که با یکدیگر یک جا قرار 
گرفته اید ؟ 

جواب دادند : ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار 
خواندن زیارت عاشورا مثل هم بودیم . (51) دارم اندر سر هوای کربلایت 
پا حلسین 

دل شده عرق تمنای وصالت يا حسین 

من نه تنها واله و حیران بهامون غمت 

عالمی دل گشته داری مبتلایت يا حسین 

نور شمس و زهره و پروین و ماه و مشتری 

همچو ذره پیش خورشید جمالت يا حسین 

کی شود پروانه سان گرد مزارت پر زنم 

تا کنم این جان ناقابل فدایت یا حسین 

حاتم و صدها سلیمان سائل درگاه تو 

سلطنت بخشی و دولت بر گدایت پا حسین 

سر بدادی در ره ديین همچو سربازی زعشق 

زنده شد دین از تو و خون لقایت يا حسین 


مواظبت بر زیارت عاشورا 


حضرت صادق ع به صفوان می فرماید : این زیارت و دعا را بخوان و از ان 
مواظبت کن بدرستی که من چند چیز را برای خواننده ان تضمین می کنم 
1 زیارتش قبول . 
2 سعی و کوشش مشکور باشد . 
3 حاجات او هرچه باشد از طرف خداوند بزرگ بر آورده شود و نا امید از 
ام 
و پدرم از پدرش علی او سا ری ایب لو 
برادرش امام حسن ع و ایشان از پدرش امیرالمو منین علی ع و 
۲ 
, هرکدام این زیارت را به این ضمان یعنی ضامن شدن در برآمدن و 
استجابت خاجات نمی کرقم وراد خداه ند متعال نقل فرمودند و خداوند 
عزوجل قسم خورده به ذات اقدس خود که هرکس زیارت کند حسین ع را 
به این زیارت از نزدیک يا دور دعا کند به این دعا . زیارت و دعای او را 
قبول می کنم و خواسته اش هرچه باشد بر آورده سازم , و عطا کنم . 
پس از درگاه من با ناامیدی و زیان ۱ و 
رسیدن به بهشت و آزادی از دوزخ خرسند و خوشحال می کنم و شفاعت 
او را او هی کی که تفاعت کمری رم + (32) حرت عادق 2 
فرمود : ای صفوان هرگاه برای تو بسوی خدای عژوجل حاجتی روی داد , 
یعنی اگر از خدا حاجتی خواستی پس بوسیله این زیارت به سوی آن 
حضرت توجه کن از هر جا ومکانی که بوده باشی و بخوان اين دعا را و 
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خلاف نخواهد کرد . 
آری هرکس حاجت و مهمٌ بزرگی داشته باشد حوائج و خواسته هایش با 
چهل روز خواندن زیارت عاشورا خواهد گرفت و تجربه گواه عارف و عامی 
است و حکایات در کتابها زیاد نقل شده و خود و دوستان دیده و شنیده یم 


عظمت زیارت عاشورا و آثار برکات آن سبب شده که علماء و بزرگان دین 
این زیارت را ورد وذکر دائمی خود قرار داده و در کارها و مشکلات به آن 
متوسل شوند . 

وقایع و رو یاهای صادقه که حکم مکاشفه حقه را دارند , خصایص عظیمه و 
منافع جلیله اين زیارت را ثابت کرده آنقدر زیاد است که جمع آوری آنها 
بطور کامل کاری بسیار مشکل است لکن برای آگاهی دوستان و علاقه 


مندان به اهل پیت عصمت و طهارت علیهم السلام توصیه می شود به 
نمونه هائّی از آن به کتاب شریف زیارت عاشورا و آثار شگفت دانشمند 
معظم عالم بزرگوار سید جلیل القدر جناب حاح آقای سید علی موحد 
ابطحی اصفهانی مراجعه فرمائید . (53) خوشا به حال کسی درمنا فدای 
تو گردید 

که داعی تو شد و ساکن منای تو گردید 

هرانکه خواست حیات ابد ز فرد صمد 

مقیم و عرصه رضوان کربلای تو گردید 

بهشت خلق شد از نور طلعت تو حسین جان 

که بارگاه و حرم خانه و سرای تو گردید 

به قدر شاءن تو نازل شده کتاب مبین 

ولی که حامد و مداح تو خدای تو گردید 

لب تو خشک ولی قلب کاثئنات سوخت 

ولی پریش دل بحر لعل زای تو گردید 

سفینه در همه کائنات ذات حسین است 

خدای حو مبین . زوج نوح و ناخدای تو گردید 


ماءمور رفع گرفتاری 


یکی از علما و حجج اسلام و از ذریه رسول الله ص در یاد داشتهای خود 
چنین فرموده بود : شبی از طریقی به من الهام شد که مبلغ چهل و پنج 
هزار تومان ببر درب مغازه یکی از بندگان خدا که مرد محر می 3 
اصفهان است و نخواسته اسمش گفته شود صبح متحیر بودم چه کنم , 
آنچه فهمیدم صحیح است يانه و نمی دانستم چقدر پول دارم ؟ ِ 
مراجعه کردم دیدم موجودی من چهل و پنج هزار تومان است , اوّل وقت 
رفتم درب مغازه آن آقا که از محترمین شهر بود , دیدم دو نفر درب مغازه 
او ایستاده اند , به آن آقا گفتم : من با شما کاری دارم , می خواهم با هم 
برویم جائی و برگردیم , گفت بسیار خوب , من ایشان را بردم مسجد 
النبی واقع در خیابان جی , آنجا عمله و بنا کار می کردند , لب ایوان طرف 
قبله نشستیم من به ایشان گفتم : من ماءمور هستم گرفتاری شما را 
اصلاح کنم , مشکلی داری بگو , هرچه اصرار کردم نگفت , بالاخره آن مبلغ 
را به ایشان دادم ولی نگفتم چقدر است , ایشان بی اختیار به گریه افتاد و 
گفت : من چهل و پنج هزار تومان قرض داشتم , چهل زیارت عاشورا نذر 
کردم بخوانم و امروز بعد از اذان آخر آن را خواندم و از آقا ابی عبدالله 
الحسین ع خواستم رفع گرفتاريم شود که بحمدالله گره باز گردید . (54) تا 
غم عشق تو در دل ای مه تابان گرفتم 

عشرت عالم بدادم محنت دوران گرفتم 

خلق را چون من بدیدم مست و مفتون جمالت 

من هم از اين باده خوردم خوی آن مستان گرفتم 

دبدمی پروانه را سوزان بدور شمع گردان 

گرد شمع روی تو گشتم دلی سوزان گرفتم 

راستی تا با تو گشتم آشنا ای مهر رخشان 

رنگ زرد من ز هجران تو در دوران گرفتم 

باز با این حال خود خندان و خوشحالم در عالم 

راحتی را گرچه دادم عشق تو ارزان گرفتم 


حضرت زهرا( س) در روضه ها 


حاج خانم علویه ای که برای زیارت حضرت زینب سلام اللّه علیها و حضرت 
رقیه علیهاالسلام به شام مشرّف شده بود می گفت : محل راءس الشهداء 
علیهم السلام برای من حالت خاص روحی داشت , هميشه آنجا می رفتم و 
زیارت می خواندم و با حال خوشی گریه می کردم , » روژی در موقع زیارت 
حال خاصّی پیدا کردم ودریچه ای از عالم دیگر برای من گشوده شد , در 
آن حال که بیدار بودم مثل خواب دیدن این منظره و واقعه را دیدم , عده 
ای زن بودند که مادرم نیز در میان انها بود و از من تشکر می کرد که برای 
من زیارت و دعا می خوانی , در این آثناء زن چهار شانه , بلند قامتی 
تشریف آوردند , زنها خدمت ایشان حاجت خود را عرض می کردند و من 
هم حاجت خود را عرض کردم , و سپس گفتم : ما مجلس روضه خوانی 

داریم و در آن زیارت عاشورا می خوانیم , چرا شما شرکت نمی کنید ؟ 
فرمودند : من می آیم و شرکت هم می کنم به آن نشانی و دلیل که پسر 
خاله شتا با اک که تسف مره ور سای یا سرا ونم 
مشکل منزل شان نذر کردند در مجلس زیارت عاشورای شما شرکت کنند 
, مشکل آنها به واسطه خواندن زیارت عاشورا رفع شد و منزل جدید را 
ساختند و در آن نشستند . امّا بعد دیگر در جلسه زیارت عاشورا شرکت 
نکردند ... 

حضرت حاج آقای ابطحی فرمودند : من صاحب نذر را می شناختم , جریان 
به او گفتم , رنگش تغییر کرد و به گریه افتاده همسرش را صدا کرد و 

گفت : بشنو از زا ی دص ی نیس کل یی 
همین است که گفتید , چه کنم مشکلات زندگی نگذاشته به نذر خود وفا 

کنم . (55) سکه عشق و وفا خورده به نام من و تو 

در ره دین خدا بوده قیام من و تو 

تو و من مظهری از عشق و وفائيم حسین 
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یار مظلوم شدن دشمن ظا 

بوده خود شیوه آباء کرام من و تو 

خیمه سلطنت عشق به دلها زده ایم 

گرچه از آتش کین سوخت خیام من و تو 


یکی از فامیلهای نزدیک آقا سید زین العابدین ابرقوتئی سخت دچار دل درد 
می شود تا حدّی که خون از گلوی او بیرون می آید , دکترها ماءیوس شده 
9 دنتور خر کت بنه تهران.و عمل جر اجی را دادند + خبر را به اقا سید زین 
العابدین رساندند و درخواست دعا و توسل نمودند , ایشان به فرزندان 
خود دستور دادند وضوء بگیرند و در میان آفتاب مشغول زیارت عاشورا 
بشوند , و شفای او را بخواهند و خود ایشان هم مشغول می شوند , پس 
از ساعتی ناگهان از اطاق خود بیرون آمده و گفتند شفا حاصل شد , برخیز 
و مژده دهید به مادرتان که خداوند برادرت را شفا داد . (56) یکی از 
علماء اصفهان که از ملازمین ایشان بودند گفتند آقای سید زین العابدین 
ختم زیارت عاشورا برداشته بودند برای کمالات نفسانی و رسیدن به درجه 
مت و و الاب با ی هب 
روی دلربای حسین است 

اشک جنان خاک کربلای حسین است 

قبله جان است بزم معرفت او 

عارف روشن روان خدای حسین است 

کعبه دل کوی با صفای حسین است 

عشق خدا جاری است در همه ذرات 

عشق و حقیقت شعار و رای حسین است 

معنی دیدار حق تجلی ان شاه 

در همه جا جلوه گر بقای حسین است 

عرش چه باشد مقام قدس و محبت 

جان که مقدس شد آشنای حسین است 


گ نیع 


یک بنده خدائی می گوید دو مرتبه مشکل مهمی برای من پیدا شد و با 
زیارت عاشورا بر طرف شد , توسل اول : برای حقیر سه مشکل مهم بیدا 
شده بود که سخت مرا نارحت کرده بود . 

1 مبلغ دویست هزار تومان بابت خرید منزل بدهکار بودم که نزدیک نه 
سال طول کشیده شده بود و قدرت پرداخت آن را نداشتم . 

2 گرفتاری سخت دیگری که از بیان آن معذورم . ۲ 

3 از جهت امر معاش سخت در مضیقه بودم ۱ عرصه را 
بر من تنگ کرده بود . بعد از توسل به بی بی فاطمه معصومه علیهاالسلام 
به خاطرم رسید که چهل روز وت عاشورا را بخوانم و وابش را به 
حضرت ترجس خاتون هدبه نمایم که آن حضرت نزد فرزندشان اقا امام 
زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شفاعت نموده که این سه گرفتاری 
بر طرف شود . 

توسل را به این طریق شروع کردم : بعد از نماز صبح هر روز زیارت امین 
الله بع فصد ربارت امیرالحق نو میسن زیارت:+عاشورا با ضد لخن و 
صد سلام و سجده و دو رکعت نماز و بعد از آن دعای معروف علقمه , , روز 
بیست و هفتم , , گرفتاری دوم به گونه ای خارق العاده بر طرف شد , روز 
سی و هشتم شخصی از دوستان که اجمالا از بدهکاری بنده خبر داشت 
پس از احوال پرسی , بدون مقدمه مبلغ دویست هزار تومان که مطابق با 
بدهکاری حقیر بود به اینجانب داد و گفت : این پول مال شما است بابت 
بدهکاری منزل , بعد از اتمام چهل روز امر معاش به اندازه کفایت به گونه 
ای که در مضیقه نباشم حل شد و الحمد لله تا این ساعت به مشکلی از 
جهت معاش برخورد نکردم . 

تا خدا در عالم امکان خدائی می کند 

کشتی دین را حسینش ناخدائی می کند 

خوتن از گردونه هستی بدور افتاده است 

هر که از دربار او فکر جدائی می کند 


توسل دوم 


بعد از یک سال که از توسل اول گذشته بود گرفتاری دیگری برای حقیر به 
وجود امد بدین گونه که یکی از تجار تهرانی قرار گذارد مال التجاره قابل 
توجهی بفرستد که بعد از فروش وجه ان پرداخت شود , بعد از مشورت با 
دو سه نفر از بازاریها قرار شد هفتصد هزار تومان پول نقد بابت بیعانه 
فرستاده شود , یکی از رفقا پانصد هزار تومان و بنده هم دویست هزار 
تومان قرض الحسنه تهیه نموده و ارسال شد , و بناشد که پس از سه روز 
جنس خریداری شده بدست ما برسد , اما متاءسفانه معلوم شد که تاجر 
مزبور قصد کلاهبرداری داشته و پس از دریافت پول از بانک با هفتاد 
میلیون تومان بدهکاری نایدید شده , و بعد از سه ماه سعی و کوشش 
برای پیداکردن شخص مزبور و استرداد پول , هیچگونه نتیجه ای جز 
ناامیدی حاصل نشد . ۲ 

باتجربه ای که از خواندن زیارت عاشورا برای حقیر بدست امده بود , و از 
طرفی هم ابرو در خطر بود , متوسل به زیارت عاشورا شدم به همان 
طریق ونیت ذکر شده در توسل او روز بیستم بود که بطور غیر منتظره ای 
با ان شخص تماس تلفنی برقرار کردم . و چهل روز تمام نشده بود که 
مبلغ دویست هزار تومان دریافت شد و ان شخص بابدهکاری و کلاهبرداری 
قریب به هفتاد میلیون تومان به زندان افتادو هیچکدام از طلبکارهای دیگر 
نتوانستند پول و طلب خود را وصول نمایند . البته لازم به تذکر است که هر 
دو مرحله , توسل باقلبی شکسته و یاد مصائب حضرت سیدالشهداء ع و 
قطع امید از جمیع اسباب مادی همراه بود . (58) ای یگانه مظهر خلاق 
تا م یتیس 

مقدمت کرده زمین عرضه عرش برین 

سرو باغ مصطفی جان امیرالموٌ منین 

نور چشم حضرت زهرای اطهر یاحسین 


اقای شیخ محمّد سمامی حائثری می نویسند : مرحوم سید موسی سبط 

الشیخ برای حقیر در نجف اشرف نقل نمودند شخصی جهت قرار گرفتن 

علم کیمیا , متوسل به حضرت سید الشهداء ع گردید و سه سال پیوسته 

زیارت عاشورا معروفه و غیر معروفه را در ساعت و جای معین در حرم 

حضرت از او می پرسند برای چه این قدر توسل پیدا می کنی و چه می 

خواهی ؟ 

عرض می کند : علم کیمیاء را طالبم , حضرت می فرمایند : این علم بدرد 

تونمی خورد , عرض می کند : من طالب این علم هستم . حضرت می 

فرماید : صبحها مرد نابینائی در کنار قبر حبیب بن مظاهر اسدی می ایستد 

او دارای این علم است . 

این شخص از خواب بیدار شده فورا بطرف حرم حرکت کرده و منتظر باز 

شدن حرم می شود می بیند این اقا فقیری است و مردم به او کمک می 

کنند , پیش اآورفته و خواسته خود را بیان می کند و اوّل انکار , بعد از 

ماءیوس شدن از او به توسل خود ادامه می دهد , در مرتبه دوم حضرت در 

خواب می فرمایند : خواسته تو پیش همان شخص است . . . بالاخره در 

مرتبه سم حضرت همان شخص را معلافی می نماید و می فرمایند دیگر 

مرا در خواب نخواهی دید . ۱ 

بعد از بیدار شدن و اصرار و پافشاری به ان شخص او را همراه خود می 

برد به مقبره آبن آبی فهد حلی و چند نوع دارو به او می دهد و دستورات 

لازم را داده و می گوید من طالب علم کیمیای ولایت اهل بیت علیهم 

السلام هستم و احتیاجی به این داروها ندارم , آن شخص می گوید برای 
بیشتر سه روزدیگر مراجعه کن , روز سوم که مراجعت می کند 

متوجه می شود آن شخص فوت نموده و تمام اثاث ولوازمش را از اطاق 

خارج کردند و دور ریخته اند . (59) 

آمدم تأسر نهم برخاک پایت یاحسین 

جان خود سازم بقربان و فایت یاحسین 

آمده سوی تو ای مولای من عبد ذلیل 

پنگرم من جلوه حق از عطایت یاحسین 

آمدم همچون حدایان بر دراحسان تو 

کن نظر شاها در ایندم برگدایت یاحسین 

از گناه زرشت خود زارویشیمان آمدم 

جویم امید عنایت از سخایت یاحسین 


گرچه خود لب تشنه دارند اشقیایت یاحسین 
عشق روی تو گرفته در دل وجانم مقر 
آید از نای وجود من نوایت یاحسین 


غقایت فا آنن فبوالاه الکتسز ع 


یک روز با حضرت حجة الاسلام والمسلمین حاج آقا محسن کافی آقازاده 
مرحوم شهید, حاج شیخ احمد کافی رضوان الله تعالی علیه به زیارت 
مرحوم آية الله حاج آقا اجمد امامی رضوان آلله تعالی غایهبه. کتا هاند 
شان رفتیم , حضرت آیية اللّه خاطره ای برای ما نقل فرمودند : که یک روز 
با دوستان به دیدار و منبر مرحوم کافی می آمدیم یکی از رفقا گفت حاج 
آقا , آقای کافی که مجتهد نیست چطور شده همه مردم او را دوست دارند 
و اين همه سیل جمعیت پای منبر او می آید و از یک عالم معروف تر است 
در جالی, که "نه آبه الله الخظمی اتست نه چیزی ؟ گفتم الا ن به زیارتشان 
می رویم و از او می پرسیم , آمدیم پای منبر مرحوم کافی بعد از منبر 
اطاقی بود که ایشان آنجا می نشستند و علما به زیارتشان می آمدند بعد 
از احوال پرسی گفتم حاج آقای کافی مردم می گویند شما که مجتهد و 
عالم نیستید چرا اینقدر معروف هستید ؟ مرحوم کافی فرمود : آری , 
همین طور است , روزی مرا رژیم شاه معلون به کرمانشاه تبعید کرد , 
یکشب مرا در یک خرابه ای گذاشتند از وحشت قلبم درد گرفت بعد از چند 
روز به تهران آمدم آقای فلسفی را دیدم احوال بنده را پرسیدند گفتم قلیم 
را و و ی و ی ی ی ی 
یک ویزا بگیرند برو خارج عمل کن قلبت خوب شود . گفتم اين که می 
خواهی ویزای خارج بگیری و مرا بفرستی زیر دست یک مشت دکترهای 
بی دین و بهودی و کافر و بعد هم معلوم نیست خوب شوم يانه . بیا و یک 
ویزا پگیر برویم کربلا پیش طبیب اصلی و ارباب کل آقا سید الشهداء ابا 
عبداللّه الحسین ع شفایم را از آقا و ولی نعمتم بگیرم . 
ویزا گرفته شد و آمدم کربلا آمدم پیش کلیددار در حرم آقا حسین ع گفتم 
آقاجان حرم را در چه روزی می شوئید گفت در فلان شب گفتم آقا جان 
عطری گلابی نیاز هست که با خود بیاورم گفت : نه نیاز نیست من رفتم و 
آن شب آمدم وارد حرم شدم و همانطوری که داشتم حرم را می شستم 
منقلب شدم و فهمیدم آقا می خواهد به بنده عنایتی کند لطفی کند فهمیدم 
یک چیزهائی می خواهند به من بدهند پریدم ضریح را گرفتم و دادند آنچه 
ی تست ی 
مهرتو را عالم انکان نمی دهم 
این گنج پربهاست من ارزان نمی دهم 
گرانتخاب جّت و کویت بمن دهند 
کوی تو را به جثت رضوان نمی دهم 


نام تو را بنزد اجانب نمی برم 

این اسم اعظم است به دیوان نمی دهم 
جان می دهم بشوق وصال تو یا حسین 
تا بر سرم قدم ننهی جان نمی دهم 
ای خاک کربلای تو مهر نماز من 

ان مهر را در ملک سلیمان نمی دهم 
ما را غلامی تو بود تاج افتخار 

این تاج رابه افسر شاهان نمی دهم 
دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو 
این خانه خداست به شیطان نمی دهم 
گرجرعه ای ز آب فراتم شود نصیب 
ان جرعه را به چشمه حیوان نمی دهم 


غز ادارق هرد کان 


در تهران کمتر کسی است که نام مسجد مجد را نشنیده باشد مسجد 
نامبرده امام جماعتی داشت بنام حاح شیخ محمّد تقی املی که مجتهد 
جامع الشرائط بود , یاد دارم که شیخ ما آية اللّه خوشوقت می فرمود 
ایشان بات کی مرجعیت داشت ولی به عنوان آنکه در این رابطه مطرح 
نباشد فقط به امامت مسجد مجد و تدریس می پرداخت و بس و در بعضی 
از کنانهاتبکه حالات غافاء بزرک و غرفا زا توشته انوء آمده که مرحوم ای 
الله شیخ محمد تقی املي از جمله کسانی است که به تشرّف خدمت 
حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مفتخر گردیده است در 
مجلّه حوزه پنجاه و یک آمده که مرحوم آية اللّه آملی می فرمود : حدود 
چهل سال از سنْ من میگذشت , روزی به قم مشدّف شدم , روز عاشورا 
در صحن حضرت معصومه علیهاالسلام عزاداری مفصْلی بود , روضه می 
ها ی ی سبتان 
شیخان رفتم و زیارت اهل قبور می خواندم . السلام علی اهل لاله الالله ‏ 
در اين هنگام دیدم تمام ارواح روی ۱۳ 
گفتند علیکم السلام آنگاه زمزمه هائی شنیدم مثل آنکه درباره امام حسین 
ع و عاشورا بود ای حسین ای حسین ای حسین جان به این معنی که آنها 
هم عزاداری می نمودند . (60) ای قبله راز یا ابا عبداللّه 

ق وس مار با نا عیدالاه 

خود را زخداوندی و کوی توبود 

خلوتگه راز یا اباعبدالله . 

راه تو بحق بود و نبردی ز آن رو 

فان و عجاها ابا نوا اه 

سوزد دل ما که از عطش بود دلت 

و شور و کات ها اباعید لاه 

هرکس بوسیله ای نموده راهی 

در کوی توباز یا اباعبدالله 

کس خط عبور کربلايم ندهد 

ده خود تو جواز یا اباعبداللّه 


عنایت حسین( ع ) 


مرحوم مرتاضی لنگرودی فرزند سلطان الواعظین لنگرودی میگفت : د 
عالم خواب دیوار باغی را دیدم آن قدر رفتم تا به در ورودی باغ رسیدم 
چون در باز بود وارد شدم , انچنان باغ پرگل و گیاهی دیدم که تابحال ندیده 
بودم . در وسط باغ قصری دیدم که تاج الواعظین لنگرودی در ایوان یکی 
از غرفه هابود . 

گفتم : آقای تاج اين باغ و کاخ از کیست ؟ گفت : از من , گفتم خانه ات را 
دیده بودم این چنین نبود , گفت : این باغ و کاخ را مولايم حضرت سید 
الشهداء امام حسین ع به من عنایت فرموده است , خوشا به حال نوکران 
امام حسین ع . (61) شناخت هر که تو را جز خدا بجوید نه 

بغیر راه توراهی دگر بپوید نه 

اسیر عشق توازادیش در این بند است 

شکسته از غم تو مومیا بجوید نه 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد 

کل از ز گیاه و گیاه از زمین بروید نه 

اگر که عطر تو را از بهشت برگیرند 

د کرحت لو یک کل از آن ببوید نه 

بغیربارش اشک غمت دگر چیزی 

هه را توا ابو 2 

ای ات وه 


سهمیه از طرف مولا 


مرحوم حجة الاسلام حاج سید رضا سعادت از علماء بزرگ مازندران بود و 
در سناری مسکن داشت و چون از بیان وافی هم بهره مند بود علاوه بر 
امامت منبر هم میرفت , حقیر چند سالی متوالیا در آن شهرستان سابقه 
منبر داشته ام موّ لف کتاب دین ما علمای ما روی همین اصل با نامبرده از 
نزدیک آشنا بودم و از منبر شیرین و پرمحتوایش نیز استفاده بردم که یکی 
از سخنرانیهای آقای سعادت در جلد سوم گفتار وعاظ به چاپ رسیده 
روزی در منزل ایشان باجمعی از وعاظ نشسته بودیم » تقظم له 
میفرمودند هر واعظ و مداح و روضه خوانی سهمیّه از طرف مولای خود 
حضرت سید الشهداء ع دارد هرچه حواله شد همان خواهد رسید و بهتر ان 
است که منبری ها در رابطه با پول حرفی نزنند و دعوت کننده را ازاد 
بگذارند, آنگاه جریانی از مرحوم تاج نیشابوری نقل کرد .. 

اقای تاج نیشابوری از منبری های مشهور ايران بود و انچنان از شهرت 
بهره مند بود که هر سال محرم و صفر با دعوت مردم تهران به تهران می 
ان ی ی ی ی ی 
از حرکت در عالم خواب دید حضرت سید الشهداء سلام اللّه علیه درجائی 
نشسته و بزرگان در خدمت حضرتند , در این حال شخصی آمد و دفتری 
آورد که در آن دفتر نام 9عاظ و مداحان و ذاکرین تبت بود » دفتر دار از 
حضرت خواست که سهمیه منبری ها را مقر فرموده تا در دفتر نوشته 
شود . 

حضرت فرمود نام یکایک منبرها را بخوان , وقتی که نام یکی از منبرها 
گفته می شد حضرت مقداریکه باید در طول محرّم و صفر بگیرد بیان 
میکرد و او هم مینوشت , تا آنکه بنام نیشابوری رسید , حضرت فرمود : 
۱ 

شایان ذکر است که قران واحد پول آن روز بود , که هر واعظی در مقابل 
هر منبر چند قران میگرفت و تاج نیشابوری باید بیش از همه بگیرد و در 
طول محرم و صفر ده هاتومان باید در آمد داشته باشد . ولی حواله مولا 
دوقران است . پس از آنکه از خواب بیدار شد هیچ نتوانست چنین خوابی 
را رو یای صادقه بحساب اورد لذا بخودش وعده های زیادی می داد , تا 
انکه باوسیله نقلیه آن روز به تهران حرکت کرد ولی در بین راه نزدیک 
تهران بیمار شد و به محض ورود به تهران بستری شد , او همچنان بیمار 
بود تا روز آخرماه صفر قدری در خودش احساس بهبوی کرد , عصابدست 
گرفت تا در کوچه قدری قدم بزند . وقتیکه قدم می زد زنیکه کار گریک 


خانه ای بود جلو آمد و گفت : خانم من در منزل سفره حضرت ابوالفضل ع 
کر و ۱ 
فرمائید , آقای تاج بهمان منزل رفت و بعد از منبر دو قران به ایشان دادند 
و این تعبیر خوابش بود که باور نمی کرد . (62) عرض حاجت زچه بر مردم 
سفاک بریم 

گوهر پاک چرا در بر ناپاک بریم 

نیست جز خدمت برمردم و طاعت بخدا 

بهره عمر که از این کره خاک بریم 

ما جگر سوخته عشق حسینیم مدام 

نام آن تشنه جگر با دل صدچاک بریم 

گر سرما برود در ره آن خون خدا 

یاد او کی بخدا زین دل غمناک بریم 

جان ما چون که براید زبدن همره خویش 

پرچم نوکریش جانب افلاک بریم 


حضرت زهرا علیهاالسلام در مجالس 


آقای دانشمند محترم حاج شیخ محمد مهدی تاج لنگرودی فرمود : یکی از 
دوستانم حجة الاسلام اقای امامی ثیلی برای حقیر نقل کرد که در مسجد 
صاحب الزمان واقع در خیان هلال احمر چهار راه عباسی پای منبر اقای 
حاج میرزاعلی اقای محدت زاده بودم , که بالای منبر فرمود : یکی از 
وعّاظ مشهور تهران عصر روز آخر ذی الحجّة از منزل بیرون امد که شب 
اول محرّم به منبرهای دهه عاشورا که وعده داده برسد , در وسطهای 
کوچه پیرزنی آمد و گفت : آقا من از امشب تا ده شب در منزل خودم 
روضه دارم لطفا تمام شبها را تشریف بیاورید و برای ما روضه بخوانید . 
واعظ گفت من وقت ندارم پیرزن گفت هر وقت شب به منزل برگشتید 
تشریف بیاورید اگرچه به اندازه چند دقیقه باشد , واعظ باکمال خونسردی 
و بی میلی جواب مثبت داد که می آیم , شب اول محرّم که دیر وقت از 
روضه برگشته بود بهمان منزل رفت پرچم سیاه کوچکی دید که بالای در 
آویزان است و روی پرچم سلام بر حسین شهید نوشته , چون در باز بود با 
گفتن یک تالله وارد‌شده : بدزون اطافی وی زا راهنمائی کردند , وقتی 
وارد شد دید سه پا چهار نفر زن با چادر مشکی نشسته اند و چون صندلی 
نداشت خشت و آجر را بروی هم گذاشته اند تا بعنوان منبر از آن استفاده 
شود 

آ ات سر میدن سا دحا ار فسائل خعرت 
سید الشهداءع گفت و روضه خواند و زنهای حاضر در مجلس گریه کردند و 
ایا را 
اين کار تا چند شب ادامه داشت ولی شب پنجم يا ششم از مجالس مهم 
شهر برگشت و با خود گفت خوب است امشب منزل پیر زن را نادیده 
انگاشته و نروم 7 منزل خود ی خورد و بدرون بستر رفت 
زهرا سلام اللّه علیها را در خواب دید , خدمت حضرتش عرض ادب کرد 
ولی بی بی نسبت به واعظ بی اعتنا بود , واعظ لرزید و گفت : مگر از من 
خطائی سرزده که اینگونه به من بی مهرید ؟ حضرت فرمود : چرا آن 
پیرزن را منتظر نگهداشتی و نرفتی ؟ ! 

واعظ از خواب برخاست و تند تند لباس پوشید و رفت , دید پیرزن دم در 
ایستاده و نگاه به راه می کند به محض آنکه آقا را دید گفت چرا اینقدر 
دیرکردی , واعظ که قلبش می طیید و از چشمانش اشک می بارید چیزی 
فت و بدرون منزل رفت و از هر شب بهتر روضه خواند و برگشت , 
فهمید هرجا روضه امام حسین ع هست آنجا صاحب عزا بی بی عالم 


حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیها هم هست . (63)هر شب جمعه از 
جنان زهرا 

کربلا اید با دو صد غوغا 
همرهش باشند مریم وحوا 
گریدوگوید اه و واویلا 

کربلا سرو بوستانم کو ؟ 
میوه قلب ناتوانم کو ؟ 

شمع جان نور دیدگانم کو 

گو چه شد ماه یثرب و بطحا ؟ 
کربلا شاه انس و جانت کو ؟ 
خسرو دور از خانمانت کو ؟ 
تازه مهمان مهربانت کو ؟ 
گو چه شد اخر یوسف زهرا ؟ 
کو سلیمانم کو نگین او 

کو سپاه و یار و معین او 

کو علمدار بیقرین او 

او هرا فارن سب 

کو علی اکبر شبه پیغمبر 
قوت قلب غمزده مادر 

زاده لیلا آن الم پرور 

سرو بستان سید طاها 

نوگل طرف جویبارم کو 

لائه فصل نوبهارم کو 

اصغر آن طفل شیرخوارم کو 
ان شکر ریزم طوطی وبا 
هاشمی زهرا تا صف محشر 
میکند افغان میزند بر سر 
گرید و گوید با دو چشم تر 
تسس فرع ]لفیا 
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0- چهل داستان و چهل حدیث از امام حسین (ع) 


به نام هستی بخش جهان افرین . _ 

شکر و سپاس بی منتها , خدای بزرگ را , که ما را از امّت مرحومه قرار 
ی ات 
بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالیقدر اسلام صلّی ال علیه و 
آله , و بر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام , مخصوصا سومین 

خليفه بر حقّش , امام آباعید ال , حسین , سیدالشهداء علیه السلام . 
رم وا سا بان ست ات یر حت 

دشمنان خدا و قران هستند . 

مجموعه نوشتاری که در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته 
شده است از زندگی سراسر آموزنده دومین سبط اکبر , یکی از دو زینت 
بخش عرش الهی ؛ پنجمین معصوم, و سوّمین نور هدایت و امامت که 
عفر اساام خی بو نار ضلی الم علیه ه ال من ان و مت اه 

فرمود : 

جسین #لبه اتسام رت بش اسمان ۵ و زمین ابت» همین بر رن 
الهی مکتوب است : حسین چراغ روشنائی بخش و هدایت گر می باشد؛ و 

کشتی نجات از گرداب های خطرناک خواهد بود . 

و صدها آیه قرآن , حدیت قدسی و روایت ت که در منقبت و عظمت آن امام 
مظلوم , سرا پا ایمان و تقوا , با سندهای بسیار متعدد وجود دارد که در 

کتاب های مختلف وارد شده است . 

و این نوشتار گوشه ای از ِِ اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل 
آن: امام همام می باشد : که برگزیده و گلچیتی. است از ده ها کتاب 

معتبر (1)؛ ؛ در جهت های مختلف : عقیدتی , سیاسی , فرهنگی , عبادی , 

اقتصادی , اجتماعی , اخلاقی , تربیتی و . . . 

باشد که این ذره دلنشین 1 لذْت بخش مورد استفاده و | فاده عموم 

مخصوصا جوانان عزیز قرار گیرد . 

واتشره امرباشه [ وم ام مال ول وق | لا قن انب ال بقلب مایم 
لی ولوالدی و لمن له علی حق ) انشا الله تعالی 

موّ لف : عبدالله صالحی 


آن حضرت روز پنج شنبه یا سه شنبه و بنابر مشهور سوم شعبان سال 
چهارم هجری (2) - سالی که در آن جنگ خندق واقع شد - در شهر مدینه 
منوّره دیده به جهان گشود . 

ولادت آن حضرت ده ماه و بیست روز بعد از برادرش - امام حسن مجتبی 
علیه السلام - رخ داد ؛ و شش ماهه به دنیا آمد . (3) 

نام : حسین (صلوات اللّه و سلامه علیه ) . (4) 

کنیه * آیوعیدالله : ایوعلم , ابوالشه آعم ابوالاحراره انوا لصتم و 
القات. : شید م فظوم م شید م عطشان ر یب ورکیم فبارک ‏ 
کل موی سای رس رو ری ۱ 

۳ ای ام ات 

مادر : حضرت فاطمه زهراء علیها السّلام 

نقش انگشتر : یکی ( ار اللّه بالغ امره ) , و دیگری ( لا اله الا اللّه عذ 
للقاءالّه ) بوده است . 

مت عمر : آن حضرت حدود شش سال در حیات جدش رسول خدا صلّی 
له علیه و آله , حدود هفت سال و اندی در حیات مادرش فاطمه زهراء 
علیها السلام + 27 سال در حباته نوش اسرالمه من علوه علیه اللام ۵ 
چهل و هفت سال نیز هم زمان با برادرش امام حسن مجتبی علیه السلام 
زندگی و عمر خود را سپری نمود , که جمعا عمر با برکت آن حضرت را 
بین 57 تا 58 سال گفته اند . 

فرزندان : در تعداد فرزندان ؛ و نیز اسامی دختران و پسران امام حسین 
علیه السّلام اختلاف است , ولی مشهور شش نفر گفته اند . 

امامت : حضرت در سر* 47 سالگی . پس از شهادت برادرش امام حسن 
مجتبی علیه السلام , روز جمعه , 28 ماه صفر , سال پنجاهم هجری قمری 
(5) به منصب امامت نائل آمد . 

و ار هر وکا و 
رهبری جامعه اسلامی را به عهده داشت . 

خروج از مدینه حضزت شب رک تیه 2٩»‏ زجب :سا ٩0‏ هجرو از 
شهر مدینه طیبه به سمت مکه معظمه خارج شد؛ و روز جمعه سوم 
شعبان همان سال وارد شهر مکه گردید . 

و چون عذه ای به سرکردگی عمرو بن سعید از طرف یزید , به قصد 
آشوب و کشتار و پایمال نمودن خون حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه 
السلام وارد شهر مکهقده بودند ربه ناخار حضرت روز فشتم ی الحته ۰ 
روز ترویه - پس از انجام سعی بین صفا و مروه , که روز سه شنبه باشد 


به سوی عراق حرکت نمود . 

و روز چهارشنبه يا پنج شنبه دوم محرّم الحرام , سال 61 هجری (6) وارد 
سرزمین کربلای پربلا گردید . 

کیفیت شهادت : آن امام مظلوم علیه السّلام , به دستور یزید بن معاویه ؛ 
با لشک رکستت خذالاه چم شاد او فرماندهی بعهر بن سعد.» توشط مر 
بن ذی الجوشن و خولی بن یزید و سنان بن انس لعنة اللّه علیهم اجمعین , 
با وضعینی فجیع و دلخراش در حال تشنگی و غربت به قتل و شهادت رسید 


زمان شهادت : روز عاشورای محژم الحرام , سال 61 قمری , بعد از نماز 
عصر؛ این حادثه دلخراش واقع گردید . 

محل و چگونگي دفن : در کربلا - در ضلع غربی فرات - در همان قتلگاه 
خویش . توسط امام سچاد علیه السّلام ؛ و یاری بنی اسد بدون غسل و 
گفن : وفن گودید. ۱ 

واب زیارت : از حضرت صادق ال محمّد , جعفر بن محمد علیهماالسلام 
وارد شده است : هرکس که قبر شریف امام حسین علیه السلام را با 
معرفت زیارت کند , خداوند ثواب هزار ححٌ مقبول و نیز هزار عمره ِِِ 
در نامه اعمالش ثبت می نماید و تمام گناهانش - غیر از حقالثاس و . 
بخشوده می گردد . (7) 

نماز ان حضرت : دو رکعت است , در هر رکعت پس از خواندن سوره حمد 
, بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده می شود , بعد از سلام نماز , 
تسبیحات حضرت زهراء علیها السّلام گفته می شود ؛ و پس از آن تقاضا و 
درخواست حوایج مشروعه از درگاه خداوند متعال , که ان شاءالله تعالی 
برآورده خواهد شد . 


مدح و منقبت سومین اختر فروزنده امامت و ولایت 


ای آن که أ قدم از همه , ما سوی توئی 
محرم به خلوت حرم کبریا توئی 

ذات تو گر نبود , ز هستی نشان نبود 
مقصود حقّ ز هستی هر ماسوا توئی 
ای مظهر خدا , تو خدا نیستی ولی 

| ندر محیط علم خدا ناخدا توئی 

تا وصف طلعت تو شنیدم , به خویشتن 
واجب ولای تو به همه أ ولیا بود 

باب النجات سلسله | نبیا توئی 

هم جسم مصطفائی و هم روح مصطفی 
مرات و مظهر علیخ مرتضا توئی 

نور دو چشم و زاده زهرائی , ای حسین 
بعد از علیْ فتی پسر لافتی توئی 

غیر تو کسره؛ ۳ کی لته مشرژف به اين شرف 
این فخر بس تو را که شه کربلا توئی 
روز جزا به ذاکر عاصی شفیع باش 

از بهر آن که شافع روز جزا توئی (8) 


درخشش پنجمین نور ایزدی 


صفبه , دختر عبرالمطلب گوید : هنگامی که حسین علیه السّلام ولد یافت 
, رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود : ای عسّه ! نوزادم را نزد من 
و و 

فنحامنت که نوزاد را خدمت پیامبر خدا آوردم , حضرت او را تحویل گرفت ؛ 
و زبان خود را در دهان نوزاد قرار داد و نوزاد آن را همچون شیر و عسل 
می مکید و میل می نمود؛ وم رسول در گوش راست نوزادش 
ادان مقر کتن‌ یش اقامة کفت سس اد ان بل اه تام ال 
شد و اظهار داشت : ای محمّد ! خداوند متعال تو را سلام می رساند و می 
فرماید : نام این نوزاد را (حسین) , همچون (شبیر) فرزند هارون قرار ده . 
و روز هفتم ولادت , حضرت رسول صلی الله علیه و اله برای نوزاد دو 
گوسفند عقیقه و قربانی نمود , همچنین موهای سر نوزاد را تراشید و هم 
ورن آن یه ففر آء متفر ضذفه دآدو فرخود !ور طفیرن روز هفتم تست خفنم 
را جاری کنید . ۳ 
امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود : زمانی که حضرت ابا عبداللّه 
الحسین سلام اللّه علیه تولّدٍ یافت , خداوند به خازن دوزخ خطاب نمود : به 
اخترام نوزاه مخفه.ضلن الله: علیه و اله انش را بر | ملس -خاموش. کردان 
: و همچنین به ملک مسئول بهشت وحی فرستاد : به جهت نوزاد محضٌد 
صلی الله یو الم مت زا مر کردان مه را ناسون موه 
تا خود را بیارایند و زینت بخشند . (9) 


قنداق حضرت و شفای فطرس ملک 


مرحوم شیخ صدوق رضوان اه تعالی علیه درکتاب اعمالی خود به نقل 
ازامام جعفر صادق صلوات ال علیه آورده است : هنگامی که حضرت ابا 
عبداللّه الحسین علیه السّلام تولد یافت , خداوند متعال جبرئیل علیه السّلام 
را مأمور گردانید تا به همراه یک هزا ر ملائکه پر زمین فرود آیند و رسول 
اللّه صلّی اللّه علیه و آله را بر ولادت نوزادش تبریک و تهنیت گویند . 
جبرئیل علیه السّلام هنگام نزول » عبورش بر جزیره ای افتاد که فرشته ای 
به نام فطرس (10) در آنجا قرار داشت . 

و چون فطرس در انجام وظاثف الهی کندی و سستی کرده بود , بال هایش 
شکسته و در آن جزبره مدّت هفت سال به عبادت خداوند مشغول گشت گشت تا 
اي که آحام خسن له ال مایت موف ی 

ی ها ما ۱ 
کجا می روی ؟ پاسخ داد : همانا خداوند متعال نعمتی - نوزاد - به محمّد 
صلی اللّه علیه و آله عطا کرده است ؛ و مرا جهت ابلاغ سلام و تهنیت بر 
آن حضرت ماهر روا تیه فظر سر اظهار داشت : اگر امکان دارد . مرا 
تبر اضر اه خوو بر ند رشان مک در وسولن, الم ضلی. الم عانه و الم برایم 
ای ها ار ار ۰ 
نیز با خود اوردند . امام صادق علیه السلام افزود : زمانی که جبرئیل بر 
پیامبر خدا وارد شد , از طرف خداوند متعال ؛ و نیز از جانب خود به آن 
حضرت سلام و تبریک و تهنیت گفت ؛ و پس از آن موقعیّت فطرس را به 
عرض حضرت رسول رساند . حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله فرمود : 
به فطرس بگو که خود را به این نوزاد بمالد و سیس به مکان اولیه خود 
توافت کید ,کون قوف حوز وا مه ناه آمامسسم عات ال ام 
مالید , مشکلاش برطرف شد , اظهار داشت : ای رسول خدا! امّت تو به 
زودی این نوزاد را به قتل خواهد رساند , هرکس او را زیارت کند و یا بر او 
سلام و درود فرستد , در هر کجا و در هر موقعیئی که باشد , من برای 
جبران این کرامت , سلام او را به حسین علیه السّلام ابلاغ خواهم کرد . 
سین فطرنین به نتمت اسمان عروح کرد : 


عید و لباس بهشتی 


ابو عبدالله نیشابوری در کتاب آمالی خود به نقل از حضرت علو ابن 
موسی الرُضا علیهماالسلام اورده است : 

در یکی از عیدها که امام حسن و حسین علیهماالسّلام لباس مرئبی به تن 
نداشتند , به مادرشان , حضرت زهراء علیها السلام اظهار داشتند : 
مادرجان ! بچّه های مدینه برای عید لباس نو پوشیده و خود را زینت کرده 
اند؛ ولی ما چیزی نداریم و برهنه ایم , چرا ما را لباس نو نمی پوشانی و 
زینت نمی کنی ؟ حضرت زهراء علیها السّلام فرمود : عزیزانم ! لباس های 
شما نزد خیاط است , هرگاه بیاورد شما را زینت می کنم . لحظات به 
همین منوال گذشت , تا آن که شب عید فرا رسید و حسن و حسین باز هم 

نزد مادرشان آمده و همان سخنان قبل را تکرار نمودند؛ ۰ 
حصر ۳۲ 9 زهراء علیها السلام به شذت غمگین و اندوهناک شد و 
گریست ؛ و همان جواب قبلی را برای عزیزانش مطرح داشت . پس چون 
تاریکی شب فرا رسید , کوبنده ای درب خانه را کوبید , حضرت فاطمه 
زهراء فرمودر : کیست ؟ جواب آمد : ای دختر رسول خدا! من خیاط هستم 
, لباس ها را آورده ام , پس حضرت زهراء علیها السّلام درب را گشود؛ 

و آن گاه دستمال بسته ای را تحویل گرفت و داخل منزل آمد . هنگامی که 

آن دستمال بسته را باز کرد , دو پیراهن , دو شلوار , دو رداء , دو عمامه و 
دو جفت کفش سیاه منگوله دار در آن مشاهده نمود . خوشحال و شادمان 
گشت و نف ترد احسترنه خسین. ام ؛ و عزیزانش را از خواب بیدار نمود,و 
لباس های عید را به ۱ 30 9۳ 7 
علیه و اله , وارد منزل شد و چون کستنین را با آن وضعیّت مشاهده نمود , 
آن..ها را در اغوش. حرفت و.بوسید: و سپس به دخت گرامیش فاطمه 
زهراء خطاب کرد و اظهار داشت : دخترم ! خیاط را دیدی ؟ حضرت 
فاطمه علیها السلام پاسخ داد : بلی , او را دیدم ۳ 
علیه و آله فرمود : ای دخترم ! او خیاط نبود بلکه خزینه دار بهشت بود . 
حضرت فاطمه علیها السّلام سو ال نمود : چه کسی شما را از اين موضوع 
آگاه نمود؟ حضرت رسول در پاسخ فرمود : او پیش از ان که به اسمان 
عروخ تماید : نزد من آمد.ه مرا از این جریان آگاه. تمود . (11) 


بته ان وی طافتی علانکه 


روزی امام حسن مجتبی علیه السّلام در کنار حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله ایستاده بود , که یک شکارچی در حالی که بچّه آهوثی را به همراه 
داشت وارد شد؛ و اظهار داشت : يا رسول اللّه ! من اين بچّه آهو را شکار 
کرده ام و آن را با 
ام . حضرت آن بچّه آهو را قبول نمود و به امام حسن مجتبی علیه السلام 
داد و برای شکارچی دعای خر نمود . و پس از ساعتی حسین علیه السلام 
آمد ؛ و چون دید برادرش با بچّه آهوثی سرگرم بازی است گفت از وا ات 
کجا آورده ای ؟ جواب داد : جدم رسول الله ان را به من داد . امام حسین 
غلیه السلام بسرنع به سنوی خحسش ول خدا صلی الله غليه: و الم بروانه 
شد و اظهار داشت جرا بة برآدرم به آهو داده ای وابه من تمی:دهی. ؟۲ 
و مرئب این سخن را تکرار می نمود و حضرت رسول نیز او را با ملاطفت 
و مهربانی دلداری می داد , تا آن که حسین علیه السّلام مشغول گریه شد 
, ناگاه جلوی مسجد سر و صدائی به پا شد , هنگامی که مشاهده کردند , 
دیدند که گرگی آهوئی را به همراه بچّه اش آورده است . همین که نزد 
حضرت رسول صلْی اللّه علیه و آله رسیدند , آهو با زبان فصیح , به عربی 
لب به سخن گشود و گفت : يا رسول اللّه ! من دارای دو بچّه شیرخواره 
بودم » , یکی از آن ها را شکارچی گرفت و برای شما آورد ؛ و این بچه برایم 
باقی ماند و خوشحال بودم . و هنگامی که مشغول شیردادنش بودم 
صدائی شنیدم که می گفت : زود باش ! با سرعت بچّه ات را نزد پیامبر 
خدا بیتر , چون حسین علیه السّلام با حالت گریه درخواست آن را دارد؛ و تا 
قبل از آن که اشک بر گونه هایش جاری گردد , خودت را با بچّه ات باید آن 
جا رسانی ؛ وگرنه اين گرگ تو و بچّه ات را نابود می کند . سپس گفت : یا 
0 
گویم که پیش از جاری شدن اشک بر صورت مبارک فرزندت حسین خود را 
به اینجا رسانده ام دز این هنگام صدای تکبیر از جمعیت بلند شد؛: و 
حضرت برای اهو دعا نمود و بچه اش را تحویل حسین علیه السلام داد؛ و 
آن را نزد مادرش حضرت زراء علیها السلام آورد و همگی شادمان 
گردیدند . (12) 


طبق انچه تاریخ نویسان اورده اند : در دوران کودکی , روزی بین امام 
حسین علیه السّلام و برادرش , محمّد حنفیه مشاجره و نزاعی به وجود 
آمد؛ و محمّد حنفیه به سوی منزل خود رهسپار گشت . نامه ای به این 
مضمون - پس از حمد و ثنای الهی - برای امام حسین علیه السّلام نوشت 
و فرستاد : ای برادر , حسین ! به قدری شرافت و منزلت ن تو بسیار است 
که من به آن مرحله نخواهم رسید . فضل و بزرگواری ۳ 
نخواهم کرد؛ ولی پدر من و تو , علی علیه السّلام است که هیچ کدام ما بر 
او فضیلت و برتری نداریم 

1 
علیه و آله , می باشد که چنانچه تمامی موجودات روی زمین پر از مثل 
مادر من باشد , هرگز به مقام و منزلت مادر تو دست نخواهند یافت . 
برادرم ! چنانچه نامه مرا خواندی , لباس و کفش خود را بیوش و به نزد 
من بیا و مرا راضی گردان و مواظب باش که من در یک چنین فضیلتی بر 
تو سبقت نگیرم که تو در آن سزاوارتری . وقتی که نامه به دست امام 
حسین علیه السّلام رسید و آن را قرائت نمود , با سرعت به سوی برادرش 
خرکت کرد و او را از خویشراضی وخوشحال گرداد . (13) 

همچنین مرحوم فیض ۰ در کتاب خود اورده است : در دوران 9 
جریان اطلاع ۱ تشاد داد که توآورت از تو 
بزرگ تر می باشد و سزوار است تو بر او وارد شوی و صلح نمائید . 
حسین علیه السلام فرمود ها اه 
شنیدم که فرمود : چنانچه بین دو نفر نزاعی واقع شود؛ و یک نفر از ایشان 
در رضایت خواهی و صلح پیشقدم گردد , همانا او قبل از دیگری وارد 
تهت. جوا هه هو سین آکزود یو من دوست ندارم که دی انز امر ار 
برادر بزرگترم سبقت گیرم ؛ و چون اين خبر به برادرش , امام حسن علیه 
السلام رسید سریع نزد وی آهد ۰ (14) 


بخشش , همراه با تعلیم و تربیت 


در کتاب مفتل .ال التسول عکایت ده اشت:ء روزی. تک تفر غرب بایان 
تشن بخ محر مار ک حضیت آناعدالاه الخسین غلبه االام مسر یات 
شد و اظهار داشت : ای پسر رسول خدا! من دیه کامله ای را تضمین 
کرده ام ؛ ولیکن از پرداخت آن ناتوانم , با خود گفتم : بهتر است نزد 
بخشنده ترین و بزرگوارترین افراد برسم و از او تقاضای کمک نمایم ؛ و از 
شما اهل بیت رسالت ت گرامی تر و بخشنده تر نیافتم . حضرت فرمورر : ای 
برادر عرب ! من از تو سه مطلب را سو ال می کنم , چنانچه یکی از آن ها 
را جواب دهي . یک سوم دیه را می پردازم و اگر دوتای آن سو ال ها را 
پاسخ صحیح گفتی , دوسوّم آن را خواهم پرداخت ؛ و در صورتی که هر سه 
مسئله را پاسخ درست دادی تمام دیه و بدهی تو را پرداخت می نمایم . 
ایا ها ی ی تا 
کمال هستی از همانند من بیابان نشین سوال می کند؟! حضرت فرمود : 
از جدّم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که فرمود : نیکی و احسانی 
را که به دیگری می کنی , بایستی به مقدار شناخت و معرفت آن شخص 
0 , چنانچه 
توانستم پاسخ می دهم ؛ وگرنه از شما می آموزم , و در همه امور از 
خداوند متعال کمک و پاری می طلبم . حضرت سو ال نمود : کدام کارها 
افضل اقمال اس اعراس اه داد همان ایمای ۶ اعتفاه به خدا ون 
سبحان , افضل اعمال و برترین کارها است . حضرت فرمود : راه نجات از 
هلاکت چگونه اس 

اعرابی در جواب کفت وگل ج مان بر خداوند متعال , بهترین وسیله 
او ات سا اج سر رت ره 
مرد خواهد بود؟ اعرابی در پاسخ اظهار داشت : علم و دانشی که همراه با 
صبر و شکیبائی باشد . سپس امام حسین علیه السّلام اظهار نمود : چنانچه 
مروّت و وجدان باشد . و پس از ان حضرت فرمود : چنانچه باز هم اشتباه 
کند؟ آعرابی اظهار داشت : تنها راه نجات او اين است . که صاعقه ای از 
اسمان فرود اید و او را بسوزاند و نابودش کند . حضرت در این لحظه 
تبسشمی نمود و همیانی را جلوی اعرابی قرار داد که در آن مقدار هزار 
دینار بود؛ " و هفختین ابکشترش را که نکین ان ضد. ذرهم ارزتشن ذاشت به 
اعرابی اهدا نمود و فرمود : ای اعرابی ! اين مبلغ را بابت بدهی خود 
بپرداز؛ و انگشتر را هزینه زندگی خود کن . و چون اعرابی آن هدآیا را 
ری ی ره فا رد هه ار 0 12 


رسالته) یعنی ؛ خداوند متعال می داند خلافت و رسالت خود را به چه 
کسانی واگذار نماید . (15) 


فخر فرزند بر پدر , روی دامان پیامبر علیهم السّلام 


روزی رسول خدا به همراه امام علیّ بن ابی طالب صلوات ال علیهما در 
محلی نشسته بودند , ناگهان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السّلام ؛ 
رن را 
را در آغوش گرفت , و بر پیشانی و لب هایش بوسه زد؛ و وی را بر دامان 
خوبش نشانید . وقتی حضرت ابا عیدالام. علية. اللام روی زانوی ,«جذش 
نشست , امیرالمو منین علی علیه السلام اظهار داشت : یا رسول اللّه ! آیا 
فرزندم ۰ حسین را دوست داری ؟ پیامبر خدا پاسخ داد : چگونه او را 
دوست نداشته باشم , در حالی که او پاره تن من می باشد . امیرالموّ منین 
علیه السلام سو ال نمود : کدام یک از ما دو نفر نزد شما محبوب تر و 
گرامیتن همست ؟ ور این احعله حضرتت ابا ال علبه البقلاع کل از آن 
که جدّش لب به سخن گشاید , اظهار نمود : پدرجان !.هرکس شریف تر و 
مقامی والاتر داشته باشد , نزد جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله 
محبوب تر خواهد بود . امیرالمو منین علیه السلام خطاب به فرزندش نمود 
او ی ی میب 
داد : بلی , چنانچه مایل باشی ثابت خواهم کرد . پس امام علیخ علیه 
السلام در برابر فرزندش , حدود هشتاد فضیلت از فضائل و مناقب خود را 
بیان نمود ؛ و در پایان حضرت رسول صلي الله علیه و آله خطاب به حسین 
علیه السلام کرد و فرمود : ای اباعبدالله ! انچه را که از فضائل پدرت 
شنیدی یک ملیونم - و قطره ای از دریای مناقب و - فضائلش نمی باشد . 
آن گاه حسین علیه السشلام اظهار داشت : خداوند را شکر گزاریم : که ما 
اهل بیت را بر دیگر خلایفش فضیلت و برتری داده است ؛ و پس از بیان 
مفصلی افزود : ای پدر ! و ای امیرمو منان ! آنچه را که بیان نمودی صحیح 
و حقّ است . بعد از آن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به حسین علیه 
السّلام فرمود : فرزندم ! اکنون فضائل و مناقب خود را بازگو نما . حضرت 
اباعبدالله اظهار نمود : ای پدر! من حسین فرزند امیرالمو منين علیْ بن 
ابی طالب علیه السّلام هستم ؛ و مادرم فاطمه زهراء علیها السّلام است 
کم سرور همه زنان جهان می باشد . و همچنین جدم محمّد مصطفی صلّی 
اللّه علیه و آله , سیّد و سرور تمام انسان ها خواهد بود؛ و در پیشگاه 
خداوند مقام وی از هر جهت بر همه موجودات جهان آفرینش برتر و والاتر 
است . و شکی نیست که مادرم از مادر شما افضل است " و پدرم از 
پدرت اشرف و افضل می باشد , و همچنین جدذ من از جد شما با شرافت 
تر و بلکه از همه موجودات عالم افضل است . 

سپس افزود : و من در گهواره بودم که جبرئیل امین آرام بخش و مونس 


من بود. و در پایان , با همان حالتی که روی زانو و در آغوش جذش رسول 
الاد صلی ال یه و سوه وه اما ی ای سای ع 
ایا ی و 
جهت حسب و نسبی که دارم - یعنی ؛ جد و پدر و مادر خود - بر شما فخر 


کرامت در مجازات 


طیق. انجه خاریخ تویشان تخاشته اند ۶ یکی ان ششن خدهتان امام حسین 
اک 
همین جهت , حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام دستور داد تا نامبرده 
تادیب و تنبیه شود . ولیکن پیش از آن که غلام مجازات شود خود را به 
مولایش امام حسین علیه السلام رساند و عرضه, داشت : ای رورم | 
خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است : (والکاظمین العتظ) . 
حضرت با مشاهده حالت او؛ اک ور 
فرمود : او را رهار سازید , من خشم خود را فرو نشاندم . آن گاه پیش 
خدمت گفت : (والعافین عن الثاس) . امام حسین علیه السّلام با شنیدن 
اين قطعه از آیه شریفه , خطاب به غلام کرد و اظهار داشت : از تو گذشتم 
و تو را مورد عفو و بخشش خود قرار دادم . در این هنگام , غلام کرامت و 
بخششی بیش از اين تقاضا کرد و اظهار داشت : (اللْْ بْحِبٌ الْمْحُسینیَ) 
یعنی : خداوند متعال نیکوکاران و دوست دارد . حضرت 
ابا عفدا اه الحسین علیه السلام با دیدن حالت غلام و تلاوت آخرین قسمت 
آیه مبارکه قرآن , فرمود : همانا من تو را به جهت خوشنودی و رضایت 
خداوند متعال ازاد کردم . و پس از ان دستور داد تا همچنین هدیه ای 
مناسب , که رفع مشکل و نیاز غلام کند به وی عطاء گردد . (17) 


احتجاج و برخورد با مخالفان 


یکف او زامیان. ه تاریه تویسان. آ ور دم: اشت تن ان آن. گنها ونه .نز بکن 
از اصحاب و یاران باوفای امیرالمة منین علی علیه السّلام - به نام خُجر بن 
عدی و اصحابش - دست یافت و آن ها را یکی ,پس از دیگری با شکنجه 
های مختلفی به شهادت رساند , عازم مکه معظمه شد . وقتی وارد انجا 
شد , حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام را ملاقات کرد و عرضه 
داشت : ای | پاعبدالّه !آیا خبردار شده ای آنچه را نسبت به جر بن عدی 
و دوستان و شیعیان پدرت انجام داده ایم ؟ حضرت اظهار نمود : با آن ها 
وا ات وا وا وس ات را 
کفن کرده و نماز بر جنازه هایشان خواندیم و به خاک سیردیم . امام حسین 
علیه السلام تبسُمی نمود و فرمود : همانا آنان خصم و دشمن تو هستند؛ و 
فردای قیامت در پیشگاه ربوبی پروردگا ر شاکی و خصم تو خواهند بود . 
ولیکن بدان , چنانچه ما شیعیان و پیروان تو را بکشیم , نه آنِ ها را کفن 
می کنیم ؛ و نه بر جنازه هایشان نماز می خوانیم ؛ و نه ان ها را در 
قبرستان دفن می کنیم . و سپس فرمود : ای معاویه ! من تمام جنایات تو 
را نسبت به پدرم امام علی علیه السلام ؛ و کینه ات را نسبت به خودمان و 
شیعیان و دوستانمان می دانم , اگر چنین باشد که هست . بایستی در کار 
خود تجدید نظر کنی . (18) 

همچنین اورده اند : روزی مروان بن حکم در جمع عده ای دهان به یاوه 
گوئی باز کرد؛ و به امام حسین علیه السّلام گفت : چنانچه نسبتی با فاطمه 
دختر رسول خدا نمی داشتید , چگونه و به چه چیز بر ما بنی امیّه افتخار 
می کردید؟ 

امام حسین علیه السّلام با شنیدن این سخن , از جای خود برخاست و 
حلقوم مروان را گرفت و فشار داد و عمامه اش را برگردنش پیچید به 
طوری که بی حال وبی هوش روی زمین افتاد . 

بعد از آن ی 
ی ار ویر 9 
من و برادرم می شناسید؟ و آیا بر وی کره زمین جز من و برادرم , کسی 
دیگر را به فرزندی دختر رسول الله صلی الله علیه و آله می شناسید؟ 
همگی پاسخ دادند : خیر , ما هیچ کسی غیر از شما دو نفر را نمی شناسیم 


اقام خشنين غلبه السلام .فد از آن فر موم و همانا هن نیز در خفاض زمین: 
هیچ ملعون فرزند ملعونی را نمی شناسم , جز مروان و پدرش را که رانده 


و تبعید شده رسول خدا صلی الله علیه و آله ؛ و نیز مورد خشم و غضب 
خداوند بوده و هستند . و آن گاه خطاب به مروان کرد و فرمود : سوگند به 
خدا , که تو و پدرت دشمن ترین افراد برای خدا و رسولش و اهل بیت او 
می باشید . (19) 


تعریف و افشاگری در جمع بزرگان 


لیم . اکن اد فیک راویان حدبت آورده اند : هنگامی که خلافت و 
حکومت به دست معاویه رسید , از انواع شکنجه ها و جسارت ها نسبت به 
شیعیان امام علیخ علیه السلام و ذراری فاطمه زهراء علیها السلام هیچ 
دربغ نمی کرد . 

و همچنین دین مقدّس اسلام و احکام الهی و نیز قرآن بازیچه بنی امیّه و 
بوالهوسان فرصت طلب قرار گرفت , تا آن که امام حسن مجتبی علیه 
السلام را به شهادت رساندند ؛ و هر روز بر مشکلات و مشقات شیعه ها و 
ننادات.نه تفن افزوده فی کشت: . و یک سال پیش از آن که معاویه به 
درک واصل شود , حضرت., اباعبدالله الحسین صلوات الله علیه به همراه 
عبدالله بن عبّاس و عبدالله بن جعفر و تنی چند از بنی هاشم از مدینه 
طیبه جهت انجام مناسک حٌ عازم مکّه معظمه گردیدند . و چون وارد شهر 
مکه شدند , دستور داد تا تمام کسانی که به مکه آمده بودند , در محلی 
گرد هم جمع شوند . به همین جهت , با تبعیّت از فرمان امام علیه السّلام 
۱ کب 0 ۱۳۳ 
چه کسانی که هنوز در حال | حرام بودند , اعمّ از زن و مرد , خردسال و 
بزرگسال - که بیش از هزار نفر بودند - در محلی تجمُع کرده و اجتماع 
عظیمی را تشکیل دادن . (20) 

سیس حضرت ابا عبدالله علیه السلام در جمع ایشان برخاست و پس از 
حمد و ستایش خداوند متعال , اظهار نمود : 

این حاکم ستمگر - معاوية بن ابی سفیان - آنچه از ظلم و تباهی و خون 
ریزی و فساد که در توانش بوده , نسیت به ما و شیعبان ما انجام داده 
است ؛ . و ۱ تصاضف شماها آگاه و شاهد بر جنایات او بوده اید ۰ 


و بعد از آن افزود : من امروز تصمیم دارم در این جمع عظیم , مطالبی را 
بیان نما و جلالت و عظمت پروردگار و به حقانئت رسول 
اه رو , که چنانچه سخنانم مورد تایید و قبول شما 
گردید , آن ها را تصدیق و تایبد نمائید؛ ؛ وگرنه مرا تکذیب کنید . و پس از 
آن در فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام , با 
استفاده از آیات شریفه قرآن و فرمایشات جذش رسول خدا صلی الله 
گم امن مطالنی وتان موه که پم ی ا زان ها انعاره چی سود 
+ ایا شتضا فی .ذانید که وفتی پیامبر خدا بین اصحاب و یاران مواخات و 
برادری بر قرار نمود , نیز بین علیْ بن ابی طالب و خودش - صیغه - اخوّت 
و برادری را جاری نمود؟ ایا شاهد و گواه هستید , که رسول خدا صلوات 
الله علیه تمام درب ها و روزنه های مسجد را از طرف خداوند مسدود 


ی , که باز ز گذاشت ؟ آیا 
می دانید , اما اه ی ال سر اما ار 
السّلام فرمود : تو را به بهترین فرد از اهل بیتم شوهر دادم , ۰ 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود : من سید تمام بنی ادم هستم ؛ 
و برادرم علی علیه السلام سید همه عرب ها است ؛ و فاطمه علیها السلام 
سیده زنان اهل بهشت خواهد بود؛ و حسن و حسین علیهماالسلام پسرانم , 
دو سید جوانان اهل بهشت می باشند؟ 

و همچنین نکاتی پیرامون ولایت و خلافت مطرح کرد , مبنی بر این که 
ولایت در تمامی امور , تنها مخصوص اهل بیت رسالت است و دیگران 
و نیز مواردی از جنایات و منکرات دستگاه حاکمه معاوية بن ابوسفیان را 
بر شمرد . و عده ای از جمعیّت , یکایک موارد و مطالب حضرت را با گفتن 
: (خدایا ! صحیح است ) ۰ مورد تایید قرار می دادند . و عده ای دیگر با 
گفتن : (آری , صحیح است , خدایا ! آنچه را حسین می گوید به راستی حغ" 
است ؛ ما این مطالب را از رسول خدا شنیده ایم ) , و به طور مرئب 
سخنان و فرمایشات حضرت را تصدیق و تایید می کردند . سیس در پایان 
فرمایشات خود افزود : 

اکنون که سخنان مرا شنیدید؛ و دانستید که حقْ است , پيشنهاد می دهم , 
هنگامی که به شهرها و خانواده های خود مراجعت کردید , گفته های 
مرابرای آن هائی که مورد اطمینان شما هستند , بازگو کنید؛ و آنها را به 
حقایق و مسائل روز اشنا سازید . (21) 


جدا شدن دست مرد از زن در کنار کعبه الهی 


امام جعفر صادق علیه السلام حکایت فرماید : روزی در مراسم حح و 
طواف کعبه الهی زنی چون دیگر مسلمان ها مشغول طواف کردن بود , 
در حالتی که دستش از آستین عبایش بیرون و نمایان بود , که ناگاه مرد 
بوالهوسی - که او نیز مشغول طواف کعبه الهی بود - چشمش به به آن زن 
افتاد و دید که دستش نمایان است , نزدیک او امد و دست خود را بر روی 
مُج دست زن کشید . در این لحظه به قدرت خداوند متعال دست مرد - 
هوس باز - به دست آن زن - بی مبالات - چسبیده شد؛ و هر چه تلاش 
کردند نتوانستند دست خود را از یکدیگر جدا سازند . افرادی که در حال 
طواف بودند , اطراف این زن و مرد جمع شدند و هرکس به نوعی فعالیت 
کرد تا شاید دست های این دو نفر را از یکدیگر جدا کنند , ولی سودی 
نبخشید؛ ؛ و در اثر ازدحام جمعّت , طواف قطع گردید . و بعد از آن که 
ناامید گشتند , فقها و قضات آمدند و هر یک به شکلی نظریه ای صادر کرد 
1 : باید دست زن قطع شود چون دستش را ظاهر گردانیده و 
سبب فساد و گناه شده است . و برخی گفتند : بلکه مرد مقر است ؛ ۰ و 
باید دست او قطع گردد . 

و چون بین آن ها اختلاف نظر پیدا شد و نتوانستند این مشکل را حل نمایند 
, به تاچار در جستجوی اهل بیت و فرزندان رسول خدا صلوات الله علیهم 
اجمعین بر امدند؛ و سو ال کردند که کدام یک از ایشان در مراسم حج 
مشارکت کرده است ؟ گفته شد : حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 
شنب. گذشته وازة هکه. فنده: است ؛ و تنها او می تواند مشکل گشا باشد , 
پس شخصی را فرستادند تا امام حسین علیه السّلام را در آن جمع بیاورد . 
وقتی حضرت ابا عبدالله علیه السّلام در آن جهع حضور یافت و اقجر مد 
خطاب به حضرت کرد و گفت کات سمل لته ما ترا روآ 
مرد و زن - تبه کار - چیست ؟ حضرت رو , به جانب کعبه الهی نمود و 
دست های خود را به سمت اسمان بلند کرد و دعائی را زمزمه نمود؛ و 
چون دعای حضرت خاتمه پافت دست مرد از زن جدا شد . 

آمیز شک برفتتند : اکنون آن ها را چگونه مجازات کنیم ؟ امام حسین علیه 
السلام فرمود گر مجازاتی نو آنها تست ,زیر خداسد وان آن.ها را 
مجازات نمود) . (22) 


مرحوم قطب الدّین راوندی رحمة اللّه علیه و همچنین دیگر علما به نقل از 
امام جعفر صادق علیه السلام حکایت کرده اند : عذه ای از دوستان و 
علاسان خصرت. ااعیدالاه آلحسشن علبه نام فصد نار مر فده 
منقره را داشتند . 1 

امام حسین علیه السلام به ان ها فرمود : در فلان روز از مدینه خارج 
نشوید؛ بلکه روز پنج شنبه حرکت کنید و از شهر بیرون روید . و سپس 
افزود ۱ 
راه را بر شما می بندند و ضمن غارت کردن اموال , شما را نیز به قتل 
ما مه ای یا را 
السلام از شهر مدینه خارج شدند؛ و عده ای از راهزن ها راه را بستند؛ و 
بر آن ها یورش برده و تمامی آن افراد را کشتند و آموالشان را به غارت 
و را 
و نزد والی - استاندار - مدینه رفت . همین که حضرت وارد شد . والی 
مدینه قبل از هر سخنی اظهار داشت : یا ابن رسول اللّه ! شنیده ام که 
تفستان ملاهان ما را کشته انده اموال ان ها را تما رده انوم 
امیدوارم که خداوند به شما و خانواده هایشان صبر و پاداش نیک عطا 
فرماید . امام حسین علیه السلام به او خطاب کرد و فرمود : چنانچه آن ها 
را شناسائی و معژفی کنم , آیا دست گیر و مجازاتشان می نمائی ؟ والی 
مفبتد کف کر آن ها را هی شناتجی ؟ 

حضرت فرمود : بلی 7 آن: ها را خی تتانسخ ,. همان طور که تو را می 
شناسم ؛ و سپس به شخصی که حضور داشت اشاره کرد و فرمود : این 
یکی از آن دزدان قاتل می باشد . آن شخص بسیار تعجب کرد و عرضه 
داشتت نا آننعصول, اللت ا حونه تشخیض دامی که یی ار آن ها غین 
باشم ؟ احضرت فرمود : چنانچه علامت ها و نشانه ها را برایت ت بیان نمایم , 
تایید و تصدیق می کنی ؟جواب داد : بلی , به خدا سوگند تصدیق و تأیید 
خواهم کرد . 

ان گاه امام حسین علیه السلام فرمود : فلان وقت تو به همراه دوستانت - 
فلان و فلانی - از منزل خارج شدید و در بیرون شهر مدینه چنین و چنان 
کردید . و بعد از آن که امام علیه السّلام تمام نشانی ها و خصوصیّات را 
یکی پس از دیگری بیان نمود , استاندار مدینه به آن کسی که حضرت او را 
معرّفی نموده بود , خطاب کرد و گفت : قسم به صاحب این منبر ! چنانچه 
جقیقت را نگوئی و اعتراک به گنه خویش نکنی , دستور می دهم که تمام 
گوشت ها و استخوان های بدنت را ریز ریز کنند . پس او در پاسخ گفت : 


به خدا سوگند , حسین بن علی علیه السّلام دروغ نگفته است ؛ بلکه تمام 
گفته هایش حقیقت و واقعیّت دارد , مثل اين که آن حضرت شخصا همراه 
ما بوده است . بعد از آن والی مدینه دستور داد : تمام مثهمین را | حضار 
کردند؛ ؛ و یکایک آن ها بدون هیچ گونه تهدیدی , اعتراف و اقرار به قتل و 
دزدی خویش کردند . و سپس والی مدینه همه آن ها را محکوم به اعدام 
کرده و یکایک ایشان را گردن زدند . (23) 


آرزوی غلام به واقعیّت پیوست 


روزی امام حسین علیه السلام در جمع عده ای از اصحابش حضور یافت و 
آن ها را مورد خطاب قرار داد و فرمود : 

از نظر من صحّت قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ثابت است که 
فرمود : بهترین اعمال و کارها بعد از نماز صبح , دلی را شاد گرداندن 
او هک و رن 
را دیدم که با سگی هم غذا بود , وقتی سبب آن را از او پرسیدم , در پاسخ 
گفت : ای پسر رسول خدا! من غمناک و ناراحت هستم , می خواهم با 
خوشحال کردن این سگ , خودم را شادمان و مسرور گردانم . سپس در 
ادامه اظهار داشت : من دارای اربابی یهودی هستم که ارزو دارم , شاید 
بتوانم از او جدا شده و آسوده گردم . امام حسین علیه السّلام می فرماید 
: من با شنیدن سخنان غلام , نزد ارباب او آمدم و تصمیم گرفتم تا مبلغ 
دویست دینار به عنوان قیمت غلام تحویل | ربایش دهم و او را خریداری 
نمایم . پس چون بهودی از تصمیم من اگاه شد . اظهار داشت : ای پسر 
رسول خدا! آن غلام فدای قدمت باد , او را به تو بخشیدم و این باغ را هم 
به او بخشیدم ؛ و سپس پول ها را هم نیز برگرداند . 

امام حسین علیه السلام فرماید : من پول ها را به او پس دادم ؛ و اظهار 
داشتم : من هم این پول را به تو می بخشم . 

یهودی گفت : پول ها را وه بخشیدم . امام علیه السلام 
افزود : من غلام را آزاد کردم و باغ را هم به او بخشیدم و ان ذونسنتت 
دینار را هم دریافت کرد . پس همسر یهودی که شاهد این جریان بود 
مسلمان شد و مهریه خود را به شوهرش بخشید . و در پایان یهودی چون 
چنین برخوردی را دید , گفت : من نیز مسلمان شدم و این خانه مسکونی 
را به همسرم بخشیدم . (24) 


دو جریان عبرت انگیز و آموزنده 


اسافة یکی از اععاب تام رافتا‌صای لاه یه و الم بو و یم 
يکي از کسانی بود که نسبت به بیعت با امام علی علیه السلام سر باز زد و 
تخلف کرد . روزی سخت مریض شده بود . همان مریضی که نیز ,سبب 
شر کون حست بت کردید.. اما شین عليه النتام کون نید که انامه 
مربض شده و در بستر بیماری افتاده است , تصمیم گرفت تا به عنوان 
عیادت و دیدار از او به منزلش برود . وقتی حضرت وارد منزل سا 
گردید , کنار بستر او نشست و جویای اخوال وی شد . آسامه که انتظار 
چنین برخورد محثّت آمیزی را از امام نداشت ؛ آهی کشید و اظهار داشت : 
ای میاه هه ام سای هام . حضرت ابا عبداللْه علیه 
السلام به او خطاب کرد و فرمود : مشکل و ارات نب عشست. ؟ اسامة 
اظهار داشت : قوض و بدهی سنگینی بر دوش دارم که به مقدار شصت 
هزار درهم می باشد . حضرت او را دلداری داد و فرمود : ناراحت نباش , 
تمام قرضی که بر عهده داری , من تعهّد می نمایم که آن ها را بپردازم . 
انشاحه کقیت ار با را زر 
دنیا بروم . امام حسین علیه السّلام فرمود : مطمئّن باش پیش از ان که 
هن , بدهی تو را نپرداخته ام و 
اسامة حرکت نمود تا قرض هایش را پرداخت نماید؛ و پس از آن که 
بدهکاری هایش پرداخت شد , فوت کرد . (2), 

همچنین آورده اند : روزی حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام در 
مجلس معاوية ابن ابی سفیان شد و دید که یک نفر عرب بیابان نشین از 
معاویه تقاضای کمک دارد , ولی معاویه از کمک به آن عرب , خودداری 
نمود؛ و با حضرت مشغول صحبت گردید . عرب بیابان نشین از برخی 
افراد حاضر در مجلس سو ال کرد : اين شخص تازه وارد کیست ؟ پاسخ 
دادند : او حسین فرزند علو* بن ابی طالب علیه السلام است . آن گاه 
اعرایی حضرت را مخاطب قرار داد و گفت : ای فرزند رسول خدا! من از 
ی اه را .1 
حضرت هم درخواست اعرابی را پذیرفت و سفارش او را به معاویه کرد و 
معاویه هم خواسته اعرابی را برآورد و نیازش را برطرف ساخت . سپس 
اعرابی با اشعاری چند امام حسین علیه السّلام را مدح و ثنا گفت ؛ و از آن 
حضرت قدردانی و تشکر کرد . معاویه به اعرابی معترض شد که من به تو 
کمک نمودم و تو حسین را تمجید و تعریف می کنی ؟! ۲ 
اعرابی در پاسخ گفت : ای معاویه ! انچه را که تو به من دادی از حق ان 


حضرت بود که سفارش و وساطت او را پذیرفتی ؛ و به جهت او مرا کمک 
و یاری کردی . (26) 


آینده نگری و پیش اندیشی 


مرخوم یش ضد وق رخف الاه یه ون کاب سوق آمریه است: ور کی از 
زوزها سحصی ۶ محضز مباری امام جشین علیه تسام شر کاب شید و 

ضمن احوال پرسی عرضه داشت : يا ابن رسول اللّه ! در چه حالتی هستی 
کر ؟ حضرت در جواب فرمود : در حالتی 
به سر می برم که پروردگارم در هر لحظه شاهد و ناظر بر اعمال و 
کردارم می باشد . و آتش دوزخ را بر سر راه خود می بینم , مرگ که به 
دنبال من است , هر لحظه مرا می جوید؛ ؛ و می دانم که محاسبه , نسبت 
به گفتار و کردارم حتمی است , پس سعادت و خوشبختی خود را در گرو 
اعمال و گفتار خود مي دانم "و هو آنکه: را خونخت داسشتته با شم دب آن 
دست نمی یابم ؛ و از انچه بی زار و ناخرسندم , نمی توانم خود را برهانم ؛ 
و بالا خره بای تابع مقدرات الهی , باشم ؛ و ایمان دارم که تمامی امور من 
به دست دیگری است , که اگر بخواهد مرا مو اخذه می کند؛ و اگر مایل 
ام ها و اس ای ماه 
خداوند , از من فقیرتر و نیازمندتر خواهد بود . (27) 


باز گوآزی و اهمیت نعمت خداوند 


همچنین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون | خبار الرضا 
علیه السلام داستانی را اورده است که از جهاتی قابل اهمیت می باشد : 
روزی از روزها امام حسین علیه السلام در حال داخل شدن دست شویی - 
مستراح - , تک نانی را مشاهده نمود , آن را برداشت و تحویل غلام خود 
داد و فرمود : هنگامی که خارج شدم آن را به من بازگردان . غلام لقمه 
نان را از حضرت گرفت ؛ و پس از آن که آن را تمیز و نظیف کرد , خورد . 
وقتی که حضرت از دست شوئی - مستراح - بیرون امد , غلام را مخاطب 
قرار داد و فرمود : آن لقمه نان را چه کردی ؟ 

غلام عرضه داشت:: با این وسیل الله. !ان راتس کردم ورد . امام 
حسین علیه السلام فرمود : همانا تو در راه خداوند متعال و به جهت 
خوشنودی و رضایت او آزاد کردم ۰ در این هنگام شخصی در 1 حوالی 
حاضر بود و متوجه اين جریان گردید , به همین جهت جلو آمد و خطاب به 
حضرت کرد و عرضه داشت : ای سرورم !- به همین سادگی - او را آزاد 
گرداندي ؟ ! امام حسین علیه السّلام فرمود : بلی , چون از جدم رسول 
الله صلی الله علیه و اله شنیدم که فرمود : هرکس لقمه نانی را که بر 
روی زمین پا در جائی افتاده است , ببیند و آن را بردارد و تمیز کند؛ و 
تناول نماید , در درونش استقرار نمی یابد مکر آن که خداوند متعال او را 
از آتش دوزخ آزاد و رها گرداند . و سپس امام حسین علیه السّلام افزود : 
من نخواستم کسی را که خداوند مهربان از آنش آزاد نموده , عبد و غلام 
من باشد , به همین جهت او را آزاد کردم . (28) 


زیارت رسول خدا با امام علو* علیهماالسّلام 


اصبغ بن نباته که یکی از اصحاب و یاران امام علی علیه السلام است , 
حکایت کند : مذتی پس از ان که مولای متقیان علی علیه السلام به 
شهادت رسید , محضر مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 
شرفیاب شدم و عرضه داشتم سمل الم آفرحواستی دایم , اگر 
اجازه بفرمایی آن را مطرح کنم ؟ و امام حسین علیه السّلام پیش از آن 
که من سخن را ادامه دهم و لب ور 
بتوانی برخوردٍ ِ رسول الله.ضلی اه عانه. بو الد را با ابوبکر , 
مسجد قبا , بنگری ؟ عرض کردم : بلی 2 
ات ور ان عم ور تور کرد بوویم , فرمود : برخیز 
, و من جای خود برخاستم و ایستادم , ناگهان خود را در مسجد قبا دیدم ؛ و 
چون بسیار تعجّب کرده و متحیر شدم . حضرت ضمن تبسمی , اظهار 
داشت : ای اصبغ ! حضرت سلیمان بن داود علیهماالسلام نیروی باد در 
کنترل و اختیارش بود و در یک چشم بر هم زدن مسافتی را به سرعت می 
پیمود . و ما اهل بیت عصمت و طهارت , بیش از حضرت سلیمان و دیگر 
یت ی و و و ی 
عرضه داشتم : یا اين حرکت طیّ الارض از کوفه به مکّه در کمتر از یک 
0 با ۷ 0 
محرّم اسرار و علوم خداوند متعال هستیم . من با شنیدن چنین مطالبی , 
اظهار داشتم : خدا را شکر می کنم که مرا از دوستان شما اهل بیت 
رسالت قرار داده است . آن گاه حضرت قرمود : اکنون وارد مسجد شو . 
وقتی داخل مسجد رفتم , دیدم که حضرت رسول صلی الله علیه و اله در 
محراب نشسته و عبای خود را بر دوش افکنده است . بعد از آن امام علوه 
علیه السّلام را دیدم که گریبان ابوبکر را گرفته است و هر دو در حضور 
رسول خدا ایستاده اند . و حضرت رسول انگشت مبارک خود را به دندان 
گرفت ؛ و اظهار داشت : ای ابوبکر ! تو و یارانت پس از رحلت من , 
مرتکب حرکت ناشایسته ای شده اید . (29) 


اهمیّت تعلیم و تعلّم 


در کناب عناقب ال اس طالت آمده: است:*حضرت. ابا غبذالله الخسین 
علیه السّلام یکی از فرزندان خود را به مکتب خانه ای فرستاد . پس از 
گذشت چند روزی ۰ معلم - که عبدالژحمان سلمی نام داشت - سوره 
سار کف اند را هو هام کید ود ار ان که فر ند ماه کته 
منزل مراجعت کرد , سوره حمد را برای پدرش امام حسین علیه السلام 
قرائت نمود . امام سلام اللّه علیه , به جهت این آموزش معلم , مبلفی 
معادل یک هزار دینار؛ و نیز هزار له به وی اهدا کرده و او را تشویق و دل 
گرم نمود , همچنین دهانش را پر از در کرد . شخصی که شاهد این جریان 
بود , از این پرخورد تسب کرد ورعیس, لب ند اغتراضی ود و اظهار 
وا ماس 
الل در باشخبه اور با ات تین مرمووع اه ار کیت به کار 
که همانا تعلیم و تربیت فرزندان است بسیار ناچیز و بی ارزش خواهد بود . 
و سپس اشعاری را بدین مضمون سرود : 
هنگامی که دنیا به تو روی آورد؛ ؛ پس تا می توانی به وسیله آن به مردم 
نیکی و احسان کن , پیش از آن که دنیا از تو روی گرداند؛ و تو ناتوان و 
عاجز گردی . و توجّه داشته باش که نه جود و سخاوت , نیکی و محبت را 
نابود می گرداند؛ ؛ و نه بخل و حسادت می تواند اموال و ثروتی را , تا ابد 
نگه دارد . (30) 


بنابر آنچه روایت کرده اند : 

روزی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از منزل خویش خارج شد؛ و 
برخی از دوستان مخفیانه دنبال حضرت حرکت کردند . پس مشاهده کردند 
که حضرت در باغستانی مشغول بیل زدن زمین گردید و در حین کار اين ایه 
شریته قزر ات ار ان ی ۲ رصن ره 
تلاوت می نمود . و اشک از دیدگانش بر محاسن و صورت مبارکش جاری 
بود . اصحاب با دیدن این صحنه همگی گریان شدند . و پس از لحظاتی 
سکوت , یکی از اصحاب , از حضرت سو الی کرد؛ و حضرت جواب او را 
داد . ان شخص بعد از آن گفت : به خدا سوگند! که حق برای شما روی 
اورد؛ ولی طایفه ات نیذیرفتند . امام حسین علیه السّلام به آن شخص 
خطاب کرد و فرمود : خاموش باش و ساکت شو , که همانا وعدگاه الهی , 
روز جدائی حق از باطل فرا خواهد رسید . (31) 


ی ی از تهی دستان 


در یکی از روزها امام حسین علیه السلام از محلی گذشت و عبورش به 
عده ای از فقرا و تهی دستان افتاد , که سفره نانی پهن کرده و مشغول 
خوردن غذا بودند . هنگامی که آن افراد حضرت را مشاهده کردند او را 
برای خوردن غذا دعوت نمودند . و حضرت دعوت آنان را پذیرفت ؛ و چون 
در کنار آن ها نشست . پس از لحظه ای فرمود : چنانچه خوراک شما 
صدقه نمی بود , حتما با شما غذا می خوردم . (32)سیس امام حسین علیه 
السلام در ادامه فرمایشاتش افزود : نحامی که غذایتان را میل نمودید , 
پلند شوید تا با همدیگر به منزل ما رویم ؛ و میهمان من باشید . 

ان ها هم دعوت امام علیه السلام را اجابت کردند و چون وارد منزل شدند؛ 
حضرت آن ها را مورد لطف و احترام قرار داد؛ : و تعدادی لباس به همراه 
۱ ۳6 3۵ ۳۳ 


منزلی از یاقوت قرمز 


هنگامی که شهادت امام حسن مجتبی علیه السّلام نزدیک شد و أ ثرات 

ما و ۱ ی و 
متمایل کشتة است ؟ 

امام حسن علیه السّلام گریست و فرمود : برادرم , سخن جذم درباره من 
عملی شد , وبعد از ان یکدیگر را در بغفل گرفته ؛ و هر دو گریان شدند . و 
پس از لحظاتی فرمود : جذم مرا خبر داد : موقعی که در شب معراج در 
یکی از باغ های بهشت وارد شدم و بر منازل موّ منین عبور کردم , دو قصر 
و آپارتمان بسیار مجلل کنار هم , مرا جلب توجّه کرد که یکی از زبرجد 
سبز و دیگری یاقوت قرمز بود . به جبرئیل گفتم : اين دو قصر مربوط به 
کیست ؟ پاسخ داد : مربوط به حسن و حسین است . گفتم : چرا یک رنگ 
نیستند؟ پاسخی نداد و ساکت ماند , گفتم : چرا سخن نمی گوئی ؟ گفت : 
از تو خجالت دارم و شرمنده ام . گفتم : تو را به خدا سوگند می دهم ۳ 
از علت آن خبر دهی , که چرا دارای دو رنگ می باشند؟ اظهار داشت : آن 
ی ان 
ساختمانی که قرمز می باشد مربوط به حسین علیه السلام است , چون 
که او را خواهند کشت و رنگش از خون , قرمز خواهد شد . هنگامی که 

ی 
السّلام همدیگر را در آغوش گرفته و سخت گریستند ؛ و تمامی افراد حاضر 
در کنار ایشان , شروع به شیون و گریه کردند . (34) 


تفسیر چشم و گوش و قلب 


حضرت عبدالعظیم حسنی از دهمین پیشوای مسلمین , امام علیخ هادی و 
آن حضرت از بدران بر کوارشن علیهم لام خکایت ند ۶ آمام عسین 
علیه السّلام فرمود : روزی در حضور جدّم رسول اللّه صلّی ال علیه و آله 
نشسته بودم , که آن حضرت چنین فرمود : ابوبکر به منزله گوش من , و 
کفر به منزله کم من » قعنمان ید مزله قلب امن هت 
فردای آن روز نیز دوباره بر ان حضرت وارد شدم : و پدرم امیرمو منان 
علیٌ علیه السّلام و همچنین ابوبکر , عمر و عثمان را نیز در آن مجلس 
مشاهده نمودم . پس خطاب به جدم کردم و گفتم : روز گذشته شنیدم که 
سخنی پیرامون بعضی از اصحاب خود که حضور دارند فرمودی , می 
واه انم که ام ان جه ده رسول دا صلی الله لیم و الم فرروه 
۲ هنن , و سپس به ایشان اشاره نمود و اظهار داشت : به راستی ایشان 
گوش و چشم ِ 1 خواهند بود , ۳ که به زودی درباره جانشینم 
علی علیه اللام مورد سو ال قرار می گیرند . و سپس آیه مبارکه قرآن | 
و السَثة والتضر ولو اد اولنک کان عَده عَنهٌ مسولا را تلاوت نمود , یعنی ؛ 
همانا گوش و چشم و قلب , تمامی آن ها نسبت به او - یعنی امیرالمو 
منین علیْ علیه السّلام - مورد سوْ ال و بازخواست قرار خواهند گرفت . و 
بعد از آن افزود : قسم به عرّت پروردگارم , که تمامی امّت مرا در روز 
قیامت متوقف خواهند نمود و درباره ولایت امام علی علیه السلام ِ 
سو ال قرار می دهند , همان طوری که خداوند متعال در قرآن حکیم به 
تصریح نموده است : وقَُوهُم انَهْمْ مَسْنُو ون یعنی ایشان زا نک داد 
چون 1 هستند و باید پاسخگوی اعمال و برخوردهای خویش 
(35 


تمامی موجودات تحت فرمان آن ها 


زراره که یکی از شاگردان و اصحاب امام صادق علیه السّلام است , از آن 
حضرت حکایت کند : در زمان حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السّلام 
شخصی به نام عبدالله بن شداد لیئی , دچار بیماری و تب سختی شده بود . 
امام حسین علیه السلام به جهت عیادت و دیدار او راهی منزلش شد ؛ و 
چون که حضرت خواست وارد منزل شود بلافاصله : تفه اه برطرقف. رید اه 

مربض گفت تاضی شنم ای کم.از طرف خداو ند عتعال 0۳ 
ال مه قضمت دطیارت عاشه الشساه اد انی مات تا خی کت 
از شما فرار می کند . امام حسین علیه السلام فرمود : قسم به خداوند! 
چیزی آفریده نشده است مگر آن که تحت فرمان ما خواهد بود . زراره 
گوید : سپس صدائی را شنیدیم که می گفت : لبّیک یا ابن رسول اللّه ! و 

آن گاه امام حسین علیه السلام فرمود : آیا اميرالمة منين علیه السلام تو 
را دستور نداده است که فقط به افرادی نزدیک شوی که پا دشمن ما بوده 
وبا اهاز نافده که تست کباره ان شود بسن عرا : به این شخص 
روی آورده ای . (36) 


مرز پیروی از پدر 


روزی عبدالرژحمان فرزند عمرو بن عاص با عده ای در محلی نشسته بودند 
, که امام حسین علیه السّلام از جلوی آن ها عبور نمود , در همان حال 
عبدالرحمان گفت : هرکس می خواهد به بهترین شخص در زمین و آسمان 
نگاه کند , به این رهگذر نظر نماید . و سپس افزود : گرچه من بعد از 
دوران جنگ بصره تاکنون با آن حضرت صحبت نکرده ام ؛ ولی بدانید که او 
به طور حتم برترین انسان ها است . و پس از گذشت چند روزی 
عبدالرژحمان به همراه ابو سعید خدری حضور آن حضرت شرفیاب شدند؛ و 
حضرت عبدالرحمان را مورد خطاب قرار داد و فرمود ان 
که من بهترین فرد روی زمین و آسمان می باشم ؟به راستی اگر چنین 
اعتقادی داری ای ۰ 
علیه السْلام - در جنگ بصره مقاتله و جنگ می کردی ؟ او حال آن که پدرم 
از من بهتر و برتر می باشد . عبدالرحمان با حالت سرافکندگی , از امام 
علید السلام عذرخواهی کرد و عرضه داشت: ات سول خدا ضلی: للم 
علیه و آله به من دستور داد : از پدرت پیروی و اطاعت کن . امام حسین 
علیه السّلام فرمود : آیا قول خداوند متعال را در قرآن حکیم نشنیده ای , 
که فرمود : (وَاِنْ جاهقداک غلی آن ثشرک بی مالیْس لک به عِلْمْ قلائطَهّم 
ا) یعنی خنانجه پور و مادرت سعی کردنه کم بو را حشری و کسراه کنند کنند , 
از آنان پیروی مکن . و مقصود جذم رسول خدا صلی الله علیه و آله این 
است که پیروی و اطاعت از پدر و مادر در کارهای نیک و خوب خواهد بود , 
که منطبق با فرامین قرآن و اهل قرآن بوده باشد . و همچنین فرمود : 
اطاعت و پیروی از مخلوقی که انسان را به نافرمانی و معصیت خداوند 
وادار نماید , حرام است . (37) 


نماز بر جنازه منافقین 


صوان به تفن از امام ععفر ضاد ی علبه الب ام روابت ت کرده است : د 
زمان امام حسین علیه السلام , یکی از منافقین مُرده ۳/0[ 
دنبال جنازه آن منافق حرکت می نمود , در بین راه , به یکی از اصحاب 
خویش برخورد نمود که به سرعت از آنجا عبور می کرد تا همراه جنازه 
قرار نگیرد , حضرت به او فرمود : کجا می روی ؟ عرض کرد : از جنازه 
انن.صانی فرار می کنر کوسو اوقهار وان . آمام عسن غلبه لام 
فرمود : همراه من بیا , و در نماز بر او آنچه از زبان من شنیدی , تو هم 
مثل من همان کلمات را بازگو کن . پس از ان که جنازه را بر زمین 
ی ی ی ی ی 
همانند دیگران بالا برد و پس از تکبیر م گفت : 

للم خُه عبندک فی عبادک و بلادک , لد أصل اد 5 نارک , مدق حرّ 
عذایک , قاّة کان تتولّی آخدانک , و بعادی آولیاتک , و یفص أهَلییّت ِ 
خداوندا ! او را از بين بندگان و شهرها برگیر , و شدیدترین عذاب را بر او 
مسلط گردان ؛ و سوزش و سختی عذاب را 2 او 
از چم را فوست وجمان و را ومن می تا سور ارفوستان قد 
همچنین در کتاب تفسیر امام عسکری علیه السّلام آمده است : امام 
حسین علیه السلام فرمود ۰ پس از آن که خداوند , حضرت آدم علیه 
السّلام را آفرید و اسامی تمامی چیزها را به او تعلیم نمود و حضرت آدم 
آن اسامی را بر ملائکه غرضته: داشتم سین خداوند ب« حصرت: محد», 
عل,ب ای دص سس ها اه و و 
صلب حضرت ادم علیه السلام قرار داد و به وسیله انوار مقدذّس ایشان , 
تمام جهان هستی را روشنائی بخشید . بعد از آن خداوند به ملائکه دستور 
داد تا برای آدم به جهت عظمت و فضل آن اشباح پنج گانه سجده نمایند . 
پس تمامی افراد ملائکه , سجده کردند مگر شیطان که از فرمان خداوند؛ 
ار اه سر ال تیان ال سه تست و طهارت عنم لام 
۱ ۲ بلند پروازی کرد , در 
زمره کافرین قرار گرفت . (39) 


خفن عاففتان بیامیر آنملام صلزانج االء علنیم 


در یکی از روزها ,. شخص عربی به حضور امام حسین علیه السّلام 
شرفیاب شد و ضمن صحبت های مفصْلی , سو ال کرد : ای پسر رسول 
خدا ! تعداد خلفا و ائْمّه اطهار , پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله چند 
امام حسین علیه السلام فرمود : دوازده نفر می باشند , به تعداد پیشوایان 
دوازده گانه بنی اسرائیل . اعرابی اظهار داشت : چنانچه ممکن است , 
اسامی ان ها زا بترایم بیان فرما؟ 

رت وتو ای ار ماه وله ند ار وسول الم صلی المع آنه 
و آله پدرم امیرالمو منین علیْ بن ابی طالب علیه السّلام می باشد؛ و 
سپس برادرم حسن مجتبی و بعد از او هم من خواهم بود؛ و مابقی خلفا و 
اوصیا نه نفر دیگر از فرزندان من هستند , به نام های : 

پسرم , علی - زین العابدین - 

و بعد از او پسرش , محمّد - باقرالعلوم -. 

و بعد از او پسرش , جعفر - صادق ال محمّد - 

و بعد از او پسرش , موسی - کاظم - 

و بعد از او پسرش , علی - رضا - . 

و بعد از او پسرش , محمّد - جوادالائَمَة - . 

و بعد از او پسرش , علیخ - هادی - . 

و بعد از او پسرش , حسن - عسکری - . 

و همچنین پس از او پسرش به عنوان (خلف صالح , مَهّدی موعود)- صلوات 
آلله علیهم ی 0 
دوازدهمین ایشان - نهمین فرزند من می باشد؛ و او هنگامی که ظهور 
نماید تمام موارد احکام دین مبین اسلام را به اجرا در خواهد آورد . (40) 


نماز باران در کوفه به دستور پدر 


موه اه هر مرحم الم علیه آدرده است :۶ رت اور لمحت 
, به نقل از پدران بزرگوارش علیهم السّلام حکایت فرماید : در زمان مولای 
متقیان , امام علیج علیه السلام مذتی باران نازل نشد . پس عذه ای از 
اهل کوفه نزد امام امیرالمو منین , علیٌ علیه السّلام حضور یافته و ضمن 
اظهار ناراحتی از نیامدن باران , تقاضاأ کردند تا حضرت از درگاه خداوند , 
طلب نزول باران نماید . امام علی علیه السّلام خطاب به فرزندش حضرت 
انا عبوالله الخستت سلام الله علیه کررده یود ام حسین اعرکت کره 
برای این اهالی ز ز درگاه خداوند متعال درخواست بارش باران نما . 
حصرت را عبدالله الخسین طیق پیشتهاد پدر ارهای چرحاست و ایساه: ۰ و 
پس از حمد و ثنای الهی , بر پیامبر خدا و بر اهل بیت گرامیش تحیّت و 
درود فرستاد؛ و آن گاه اظهار داشت : ای دای که عطاکننده خیرات 
هستی , و برکات و رحمت هایت را مرئب بر ما می فرستی ! امروز از 
آسمان ی بر ما بندگانت فرود فرست ؛ و ما را 
نب کردان 4 
1 ؛ و برکات را ظاهر نمایند . 
بین اق. بزوردکار. خهانیان. ! دعا و خواشته ها بندکانت را قسضعانب.و 
برآورده فرما . همین که حضرت آً با عبداللّه الحسین علیه السّلام دعایش 
پایان یافت و آمین گفت , ناگهان ابرهای بسیاری در آسمان پدیدار شد و 
باران رحمت شروع به باریدن کرد و تمام مناطق را باران فرا گرفت . به 
کی را و اطراف کوفه به خدمت امام علیه 
السّلام وارد شدند و گفتند : بارش باران , تمام حوالی کوفه را فراگرفته ؛ 
و تمام باغات و نهرها پر از آب گردیده است . (41) 


سخن گفتن شیرخوار و سنگسار مادر 


صفوان به نقل از امام جعفر صادق علیه السّلام حکایت کند : در زمان 
حضرت: ابا طبحالنه الحفنین اند السام هتفر سرد مر ند که اه 
. در این میان , امام حسین علیه السُلام عبورش بر ایشان افتاد و چون 
متوجه نزاع آن ها شد , آن ها را مخاطب قرار داد و فرمود : برای چه سر 
و صدا می کنید؛ ؛ و داد و فریاد راه انداخته اید؟یکی از آن دو نفر گفت : 
اس ی ان یی اس یا یا و 
مال من است . امام حسین علیه السلام به آن شخصی که مدّعی بود زن 
همسر اوست , خطاب کرد و فرمود : : بنلشین : و سپس خطاب به زن نمود 
و از او سوّ ال کرد که قضیّه و جریان چیست ؟ پیش از آن که رسوا شوی 
خقیمت را صاوها مان کن نک ای سر سول وا ای مره 
شوهر من است و این بچّه مال اوست تن زا میت انیم . در این 
لحظه امام حسین علیه السلام به بچّه اشاره کرد و فرمود : به ([ ذن خداوند 
متعال سخن بگو و حقیقت را برای همکان. اشکار کردان : که ته. فرزند 
کدام یک از اين دو مرد هستی . پس طفل شیرخوار به اعجاز امام حسین 
علیه السّلام به زبان آمد و گفت : من مربوط به هیچ یک از اين دو مرد 

نیستم ؛ بلکه پدر من چوپان فلان | رباب است . سپس حضرت ابا عبدالله 
ای را و را ار 
نمایند . امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش افزود : آن طفل , بعد 
از آن جریان . دیگر سخنی نگفت و کسی از او کلامی نشنید . (42) 


زنده شدن زنی مرده 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود آورده است : عده ای در حضور 
ها ایا وس ی اه و و تا ام شدای سم ان 
وارد شد . امام حسین علیه السّلام به او فرمود : چرا گریان و ناراحت 

هستی ؟جوان اظهار داشت : هم اکنون مادرم بدون ان که وصیتی کرده 
باشد , فوت تمود و از دنیا رقت ؛ و او اموال بسیاری داشت , پیش از آن 
که بمیرد به من گفت که بدون مشورت با شما هیچ دخالت و تصرّفی در 
افوالش کم . سن اما جس عاد انامه سای که آنها مور 
داشتند فرمود : برخیزید تا به طرف منزل اين زنی برویم که از دنیا رفته 
است . لذا همگی حرکت کردند و به منزلی که جنازه زن در آن نهاده شده 
بود ,,.وارد شدند و جلوی درب اتاق ایستادند . در این هنگام حضرت ابا 
عبدالله الحسین علیه السلام دغاتی را خواند؛ ؛ و به اذن خداوند متعال آن 
زن مرده , زنده شد . همین که زنده شد نشست و پس از گفتن شهادتین , 
نگاهی به امام علیه السّلام انداخت و گفت : ای سرورم ! سخنی بفرما و 
فا و را و رات شا ب رت ان تالا خسن انم 
خداوند تو را رحمت نماید . زن اظهار داشت : ای پسر رسول خدا! من 
را و و 
دهم تا در هر راهی که مصلحت می دانی , مصرف نمایی دام کر 
ان ها را به این پسرم می دهم ؛ البثه به شرط ان که او از دوستان و 
علاقه مندان شما اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّلام باشد . ولی 
تاموتا ها رس و ی ایا مورا ور خار سا 
می دهم ؛ چون که مخالفین شما هیچ حقی در اموال موّ منین ندارند . 
سیس آن زن از حضرت خواهش نمود که بر جنازه اش نماز بخواند؛ و 
0 


پیشگویی و آینده نگری از دوران کودکی 


خی اصات ار کرام اتاه صای الا کی الم ام رنه 
یمانی حکایت کند : روزی حسین علیه السلام در حالی که کودکی بیش نبود 
, اظهار داشت : به خداوند قسم ! ستمگران بنی امیّه بر قتل من و کز هم 
خواهند آمد و عمر سعد پیش قچم و سرلشگر آن ها خواهد بود . پس به او 
گفتم : آیا رسول اللّه صلی اه علیه و آله چنین مطلبي را برایت گفته 
است ؟ فرمود : خیر . بعد از آن به حضور پیامبر اکرم صلّی الْلّه علیه و آله 
رفتم ؛ و حضرت را از پیش گویی فرزندش حسین علیه السّلام آگاه ساختم 
که در دوران کودکی , پیش گویی می کند و از اتفاقات آینده خبر می دهد !! 
خی سل ای اه ام م اه ی ۰ اه نم سا ار و 
علم حسین است ؛ و علم او علم من است , چون ما - اهل بیت عصمت و 
طهارت - به تمام حوادث روزگار پیش از آن که واقع شود آگاه و آشنا می 
باشیم . (44) ۲ 

همچنین مرحوم قطب الدین راوندی اورده است : روزی شخصی به محضر 
شا که عصرت ابا اناد الحسین لد ام سس فان نت ب آسایار 
داشت : ای فرزند رسول خدا! من می خواهم که با فلان زن , از فلان 
خانواده ازدواج کنم , و قبل از هر اقدامی محضر شما امده ام تا با شما 
فتورت کنم : کون ما اهل بت رشالت به تمام آمور و مصاله اعراه آ ناه 
۵ اشنا هتیقید : امام جشنین صاوات الله غلیه فزمود ‏ مرن ضا جح ی دانم 
که تو با آن زن ازدواج نمائی . 

نما ان زن , ثروت بسیاری داشت و مرد هم از دارائی و اموال بسیاری 
برخوردار بود . امّا مرد با نظریّه حضرت مخالفت کرد و با آن زن مورد نظر 
خود ازدواج نمود , پس از گذشت مدتی کوتاه مرد تهی دست و فقیر گردید 
و به ناچار نزد امام حسین علیه السّلام آمد و موضوع را بازگو کرد . حضرت 
فرمود : من تو را راهنمائی کردم , ولیکن تو اهمیت ندادی , با این حال الا 
ن هم نظر من این است که او را رها نموده و طلاق دهی , که خداوند بهتر 
از آن" را برایت مقدر می گرداند : سبسن بیشنهاد فرمود که با قلان زن از 
فلان خانواده ازدواج نما , و چون پيشنهاد حضرت را اجرا کرد . پس از 
مدذتی مرد دارای ثروتی انبوه شد , همچنین خداوند متعال فرزندانی پسر و 
دختر به آن ها عطا نمود و تمام خوبی ها و سعادت ها , 2 
(45) 


آب دهان و شفای چشم 


صالح بن میثم اسدی حکایت کند : روزی به حضور عمّه ام , خبابه والبیه - 
که در اثر سجود و عبادت بسیار , نحیف و لاغر گشته بود - وارد شدم ؛ و 
پس از احوال پرسی , عصّه ام به من گفت : ای برادرزاده ! مایل هستی تا 
حدیثی از آمام حسین علیه السّلام برایت بیان کنم ؟ گفتم : بلی , برایم 
بازگو کن , تا بشنوم . عِمّه ام , خبابه گفت : من هر روز جهت زیارت و 
مافات, وت نا بدالله الحسم عم لام مد ارس عت خف ان 
که ناراحتی چشم پیدا کردم و دیگر نتوانستم به محضر شریفش حضور یابم 
. چند روزی بدین منوال گذشت , تا ان که روزی امام حسین علیه السّلام با 
جمعی از اصحابش در حالی که من در جایگاه عبادت خود نشسته بودم بر 
من وارد شد و فرمود : ای حبابه ! کجاتی , مدذتی است , که تو را نمی بینم 
؟ عرضه داشتم : ای پسر رسول خدا! ناراحتی چشم برایم پیش امده 
است و به اين جهت نتوانستم محضر شما شرفیاپ گردم . پس حضرت 
دستور داد و روسری خود را از صورتم کنار زدم , آن گاه نگاهی به چشم 
من کرد و سپس آب مبارک دهان خود را به چشم من مالید و اظهار داشت 
: ای خبابه ! خداوند متعال را شکرگزار باش , که ناراحتی چشم تو را 
تزطرف تمود و بهبودی بخشید . بعد از آن به. جهت شکر و سیاننن بروزدکار 
به سجده رفتم ؛ و حضرت به من خطاب کرد و اظهار نمود : ای حبابه ! 
سرت را بلند کن و بنشین و در آئینه نگاه کن ۲ 
حبابه گوید : چون سر از سجده بلند کردم , دیگر هیچ درد و ناراحتی در 
چشم خود احساس نکردم ؛ پس حمد و ستایش خداوند متعال را به جای 
آوردم . پس از آن امام حسین علیه السّلام افزود : ما اهل بیت و شیعیان 
ما , همه پر یک قطرت هستیم و از یک سرشت آفریده شده ایم و دیحران 


برخورد با دشمن در خواستگاری و ازدواج 


روزی معاویه نامه ای برای مروان استاندار خود در مدینه به اين, مضمون 
توت ای مروان + ال نمی واه که امکلنوم .دعر عبداللّه فرزند 
جعفر طیار را برای فرزندم , یزید خواستگاری نمائی ؛ و عقد و ازدواج آن 
دو نفر را جاری خودانی ۰ هنگامی که نامه معاویه به دست والی مدینه 
رسید , حرکت کرد و نزد عبدالله آمد و او را از محتوای پیام معاویه آگاه 
تخود م طیدالله بعد از شتندن سخنان مروان در پاسخ چنین اظهار داشت : 
اختیار دخترم , امکلئوم به دست حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 
است ؛ چون او سید ما و دائی دخترم می باشد . وقتی موضوع را برای 
امام حسین علیه السلام تعریف کردند ,. فرمود : استخاره می کنم تا 
خداوند آنچه را که صلاح آل محمّد علیهم السّلام و صلاح دین و دنیای دختر 
باشد بیان نماید . و پس از آن که عذه ای از مردم در مسجدالتبو صلی 
اللّه علیه و آله اجتماع کردند , مروان استاندار مدینه نیز در جمع آن ها 
حاضر شد و در کنار امام حسین علیه السلام نشست و اظهار داشت : 
معاویه به من دستور داده است تا امکلئوم . دختر عبدالله فرزند جعفر 
طیار را به عقد و ازدواج پسرش یزید درآورم ؛ و مهریه او را هر چه پدرش 
بگوید می پردازم و بین دو طایفه صلح و دوستی برقرار کنم , همچنین تمام 
بدهی های آن ها را هر چه باشد پرداخت نمایم . بعد از آن افزود : عذه ای 
در این ماجرا ناراحت هستند و غبطه می خورند ؛ ولی من تعجّب می کنم با 
این که یزید دامادی بی همتا است , چطور از او مهریه گرفته می شود . در 
همین لحظه ۱ و 0 
فرمود : حمد و ستایش می کنم خداوندی را 
برگزید و فضیلت و برتری بخشیده است . و سپس ضمن بیان فضائل و 
مناقب اهل بیت رسالت علیهم السّلام خطاب به مروان کرد : 0 ۵ 
ایا ی مر را اه 
پرداخت . بدان که اگر بخواهیم مهریه مطالبه کنیم , هرگز از سئت رسول 
خدا تجاوز نمی کنیم و همان مبلغ چهارصد و هشتاد درهم را مهریه قرار 
می دهیم . و امّا اين که | ظهار داشتی : می خواهید بین دو طایفه 

آشی تا موی آکاه اش ما طانه ی فانم که ام ای ۲ 
شما دشمن و مخالف هستیم و به جهت متاع دنیا با شما سازش نمی کنیم . 
و تمام گفتار مروان را یکی پس از دیگری مطرح و رد نمود , و آن گاه 
فرمو : آن هایی که نادان و بی خرد باشند با ما حسود و مخالف خواهند 
ی ۳ 
مخالف و دشمن هستند . و در پایان فرمایشاتش اظهار نمود : تمام شما 


جعفر را به ازدواج پسر عمویش قاسم بن محمد دراوردم . و مهریه او را 
مقدار چهارصد و هشتاد درهم قرار دادیم , و نیز نخلستان خود را به ایشان 
بخشیدم که بتوانند با درآمد آن | مرار معاش نمایند . در اين هنگام چهره 
مروان دگرگون شد و با حالت خشم گفت : شما بنی هاشم کینه توز هستید 
و می خواهید دشمنی و کینه ها تداوم یابد . امام حسین علیه السْلام در 
پاسخ فرمود : ایا فراموش کرده اید که وقتی برادرم امام حسن مجتبی 
علیه السلام , عایشه دختر عثمان را خواستگاری نمود , شما چه کردید؟و 
آه را به ازدهاخ عیدالاه , فرزند زبیر در آوردید ایا فز اصونتن کرتة اند که 
شما به همراه عايشه و دیگران با جنازه برادرم - حضرت مجتبی علیه 
السلام - چه کردید؟ ! حال قضاوت کنید که آیا ما اهل بیت رسالت عداوت و 
کینه داریم يا شما کینه توز و سنگ دل هستید . (47) 


پودر و خمیر شدن ریگ ها و نقش ائمّه اطهار علیهم السلام 


یکی از زتان: داتشمتند به-نام ام لیم < که یه کناب های اسفانی:+*-مانتد 
تصرات» و اتصل اسا امل دنت یی ار ان که بخ تن بای انا 
و امیرالموْ منین و امام مجتبی صلوات اللّه علیهم شرفیاب شد و معجزات 
وه ی و ان ید 
حضو...عسشرت آبا عبدالله اکن عله شام رم .ان اصای ء 
نشانه ها را که در کتب اسضاتتن نت بودم , در او مشاهده کردم 9 
چون او کودکی خردسال بود , متحیّر شدم که چگونه از او نشانه امامت و 
معجزه , , طلب نمایم , در هر صورت , نزدیک آن حضرت که بر لبه سکوی 
و ای و ار ده میلست با سس 
, ای ام سلیم ! من خلیفه اوصیا خداوند هستم , , من بدر - ثه - امام 
ی ۱ 0 
هستم ؛ و او خلیفه پدرم امام علی بن ابی طالب علیه السّلام می باشد؛ و 
او نیز جانشین و خلیفه رسول ال صلّی اللّه علیه و آله بود . 
سلیم گوید : من از گفتار و صراحت لهجه و بیان امام حسین علیه 
التلام در آن کودکی شگفت زده گشتم و گفتم : علامت و نشانه گفتار 
چیست ؟ حضرت فرمود : چند عدد ریگ از روی زمین بردار و به من 
بده . همین که چند عدد سنگ ریزه از روی زمین برداشتم و تحویل آن 
کودک عزیز دادم , آن ها را در کف دست های خود قرار داد و سائید تا آن 
که تبدیل به پودر شد و سپس آن ها را خمیر نمود + نت خوو.را بر ان 
زد و نقش انگشتر بر خمیر نمایان شد . آن گاه خمیر را با همان حالت به 
من داد و فرمود اق اسشلیمر.! خوب در آن.دفت کر مین خه هی بیتی: ؟ 
وقتی خوب دقت کردم , اسامی مبارک حضرت رسول و امام علیّوٍ حسن و 
حسین و ب ق و رد صاوات ال عایهم را به همان ترتیبی که در کتاب 
های آسمانی خوانده و دیده بودم , دفگاهی کم عکر تام کف وهی 
علیهماالسّلام را . پس به همین جهت بیش از حد تصوّر تعجّب کردم و با 
خود گفتم : چه نشانه ها و علامت های ارزشمند و عظیمی برایم آشکار 
گشت و اظهار سرورم ! چنانچه ممکن باشد علامتی دیگر 
برایم آشکار گردان . امام حسین علیه السلام تبسّمی نمود و از جای 
تاه اسان نا انیت تس ۱ ۳ 
که. دید که دست مبار کش هماتند عمود و ستوتی. تورانی آسمان ها را 
شکافت و از چشم من ناپدید شد! 
بعد از آن فریادی کشیدم و بیهوش روی زمین افتادم . و پس از لحظه ای 
که به هوش آمدم , و چشم های خود را گشودم , دیدم دسته ای از گل یاس 


در دست دارد و آن را بر صورت و بینی من گذارد , که تا امروز که سال 
های سال از آن گذشته است هنوز بوی آن گل یاس برایم باقی مانده است 
. بعد از آن گفتم : اک نمرون هن با 
اتحام ده (46) 


در یکی از روزها شخصی از انصار به حضور مبارک امام حسین علیه 
السّلام رسید و خواسته و نیاز خود را بدین مضمون روی کاغذی نوشت : 
ای سرورم ! ای ابا عبدالله ! من به فلان شخص مبلغ پانصد دینار بدهکار 
هستم و توان پرداخت ان را ندارم , چون تنگ دست بوده از لحاظ مالی , 
سخت در مضیقه می باشم . پس از ان که امام حسین علیه السلام نامه او 
را قرائت نمود , یک هزار دینار تحویل وی داد و او را موعظه نمود و اظهار 
داشت : در تمام حالات سعی کن , خواهش و خواسته خود را فقط یه یکی 
از سه شخص بگو و از او تقاضا کن : 

1 - اب ی کب اس ات ار ساسا ای که موه 
ما 

2 - با مروت و جوانمرد باشد , که حثّی الا مکان ناامیدت نکند . 

3 - دارای حسب و نسب شریفی باشد , که تو را سبک نشمارد , بلکه 
برایت ت اهمیت و ارزش قایل شود . 

ام دین دار موّ من , ایمانش سبب می شود که خواسته و خواهش تو را 
براورده نماید . 

و اما کسی که حسب و نسب درستی داشته و جوانمرد باشد , هرگز روی 
تو را زمین نمی اندازد و به هر شکلی که باشد ابروی تو را حفظ و خواسته 
ات را براورده می کند . (49) 

همچنین آورده اند : روز عاشورا , برخی از افراد بر پشت امام حسین علیه 
السلام | نرانین را مشاهده کردند: 

پس موضوع را برای فرزندش , امام سچاد زین العابدین علیه السّلام بازگو 
کردند و علت ان را جویا شدند؟ ۱ 

حضرت سچاد علیه السلام پاسخ داد : اين | ثرها به این جهت است که 
بو نی هر الا یه , کیسه های آرد , خرما و . . . را بر پشت خود حمل 
می نمود و درب منازل خانواده های بی سرپرست و تهی دستان و بیوه 
زتان و بتیمان. می برد و شخضا تخویل آنها می داد (50) 


زیارت حضرت و شفاعت در قیامت 


مرحوم قطب الذین راوندی در کتاب خود موسوم به خرائج و جرائح نقل 
کرده است : روزی پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در محلی نشسته بود 
و اطراف آن بزرگوار , امام علی , حضرت فاطمه , جسن, و حسین علیهم 
0 ۳ 6 , رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به 
ایشان خطاب کرد و فرمود : چگونه اید در آن هنگامی که هر یک از شما از 
یکدیگر جدا و پراکنده گردد ؛ و قبر هر یک در گوشه ای از زمین قرار کیرد 
حسین علیه السّلام لب به سخن گشود و اظهار داشت : یا رسول الله ! ایا 
به مرگ طبیعی مي میریم , يا آن که کشته خواهیم شد؟ حضرت رسول 
صلّی ال علیه و آله در پاسخ فرمود : ای پسرم ! همانا شما مطلومانه 
و سپس افزود : و ذراری شما در رویر زمین پراکنده خواهند شد . حسین 
علیه السّلام سو ال نمود: یا رسول ال ! چه کسی ما را خواهد کشت ؟ 
ِِ رسول صلوات اللّه علیه در پاسخ فرمود : شرورترین افراد , شما 

به قتل می رسانند . حسین علیه السّلام همچنین سو ال کرد : ایا کسی 
ِِِ قور ها وان آمد رسول خدا.ضای الله عاض و الق خرهوی : 
آری , عذه ای از - مردان و زنان - امّت جهت زیارت شما بر سر قبور شما 
می ایند , و با امدنشان بر مزار شما , مرا خوشحال می نمایند . و چون 
قیامت بر پا شود من در صحرای محشر حاضر خواهم شد , و آن هائی را 
که به زیارت قبور شماها امده باشند شفاعت می کنم ؛ و از شداید و 
سختی های قیامت نجاتشان خواهم داد . (51) 


بازگشت اولین شخصیّت در رجعت 


حضرت ابوجعفر , باقرالعلوم صلوات اللّه و سلامه علیه حکایت فرماید بر 
اين که جد بزرگوارش , امام حسین علیه السْلام پس از آن که به صحرای 
کربلا وارد شد , در جمع اصجاب و یاران خود چنین اظهار داشت : روزی در 
حضور جدم , رسول الله صلی الله علیه و اله بودم که فرمود : ای فرزندم 
! بعد از من , تو را به سوی عراق سوق می دهند , به سرزمینی که 
پیامبران الهی و جانشینان آن ها ( علیهم السّلام ) وارد آن سرزمین شده 
اند . در آن سرزمین , تو و اصحاب و یاران تو را شهید می نمایند؛ ولی 
سوزش و درد زخم های شمشیر را درک نخواهید کرد و همان طوری که 
اتش برای حضرت ابراهیم علیه السلام سرد و دلنشین 9 نیز زخم 
نمی کنید . امام حسین علیه السّلام افزود : پس ای یاران باوفا ! شما را 
بشارت باد که اگر کشته شدیم دا و ی زوم ۰ و من 
به مقدار زمانی که خداوند بخواهد - در عالم برزخ - می مانم ؛ و چون امام 
زمان . قائم آل محشد صلوات اللّه علیه ظهور و قبام نماید , اوّلین 
سخصتی که فیرش شکافته شفق و آن درون آن بیرف آید م هفم قنستم. ۵ 
همزمان نیز امیرالمو منین علیْ علیه السّلام از قبر خارج خواهد شد . پس 
از ان لشعری انبوغ. اد اسفان- بر .هن نا ل.صی شنوند که.تاکتون هر کد فا 
بر زمین ننهاده باشند . همچنین جبرئیل , میکائیل و | سرافیل علیهم السّلام 
هر یک به همراه لشکری نزد من وارد می شوند . سیس من به همراه جدم 
حضرت محمّد , رسول خدا و علیْ بن ابی طالب خلیفه اش و برادرم حسن 
مجتبی صلوات الله علیهم در مکانی گرد هم جمع می شویم . و آن گاه جذم 
, حضرت محمّد صلی الله علیه و اله پرچم خود را به اهتزاز در خواهد آورد؛ 
و سپس ان را به همراه شمشیر خود تحویل حضرت قائم , امام زمان 
صلوات الله علیه می دهد و با همین وضعیّت مدت زمانی را خواهیم ماند . 
بعد از آن , خداوند متعال در میان مسجد کوفه چشمه ای از روغن و 
چشمه ای از شیر و چشمه ای از آب ظاهر مي گرداند ., و در آن هنگام 
امیز ال مفن علرن ليم الاام لاح رتسول اللمصلی. الله: عایم. و المر۱ 
به دست من می دهد و مرا به شرق و غرب عالم می فرستد تا در هر کجا 
دشمنی از دشمنان خدا باشد , او را به هلاکت رسانم . و هر کجای جهان , 
بتی باشد ِ. سازم تا آن که وارد هندوستان می شوم و آن را فتح 
ی صلوات اللّه 1 , خارج شوند میت : همانا خدا و 
رسولش راست گفته اند؛ و هنگام وعده الهی فرا رسیده است . پس 


خداوند متعال هفتاد فزو خی کوخ به همراه آن دو پیعمبر بسیج می نماید تا 
تمام قاتلین و دشمنان خود را نابود و هلاک نمایند تا ان که سرزمین روم را 
فتح کنند و در قلمرو حکومت اسلامی در آید . 

سپس امام حسین علیه السلام در ادمه فرمایشاتش افزود : بعد ان , به 
من مامورزیت داده می شود که تمام حیوانات نجس و پلید را نابود کرده و 
رس زار صام لها ان انم هیا چیرهای کیت و یه تیاده 


سپس دین مبین اسلام را بر تمام یهود و نصاری و دیگر ملل و ادیان و 
مذاهب عرضه می کنم 0 
خون. ان ها ریخته خواهد شد. و تفام افراد. خر نضن , نابینا و فلح به برکت 
ما اهل بیت عصمت و طهارت , شفا می يابند . و برکت و رحمت الهی , 
همه جا را فرا خواهد گرفت . و تمام درختان , حداکثر ثمر و میوه خود را به 
بار می آورند و حتّی در زمستان میوه تابستان و در تابستان میوه زمستان 
به دست می آید . 

و اين وعده الهی است که فرمود : (ولَوَأنٌ أهْل الفری منوا اتقو 
لیم بترکاتِ من السماء والاض وَلکرٌ کذبوا فاخذناهه بما کانوا یکسبون) 
بعنلی ؛ چنانچه تمام شهرها و دیار ایمان آورند و تقوای الهی پيشه نمایند , 
ارات رفیرتو آسمان زا بان ها طامیی سارم. 

و ‏ ماار را والت ان مایا هن 
دید . سپس خداوند به وسیله ما اهل بیت , کرامت و عظمت خود را برای 
بت مت * و دیگر چیزی: بر آن ها مخفی و-بوشتنده نمی 

شد . (52) 


1 است : حضرت با عبداللّه 7 ۳ روز 


غاشتور ام در آنتههففیت یوس و در همان لحظات اخر صفحافی که 

به بعضی از افراد و اهالی کوفه برخورد می کرد که در لشکر عمر بن سعد 
ملعون بودند . با این که می توانست آن افراد را به هلاکت برساند؛ " ولی 
بدون آن که آشتیتی جر آنان وارد اند از کارشان می کاشت. ر وانن 

صحنه برای بسیاری از افراد تیب آور و غیر قابل هضم بود , تا آن که 
مدّت زمانی سپری گشت و علّت جوان مردی و بزرگواری امام حسین 
علیه الم اسکار من صد مان این ند ک لت ان فر اد 
انسان هایی پاک طینت وجود داشته است و موّ من و معتقد به ولایت اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می باشند . و آن حضرت با علم 
ار ها ای ها 
نمی رساند . سپس مرحوم مازندرانی در همین راستا با استناد به فرمایش 
امام سچاد زین العابدین علیه السلام افزوده است : حضرت سچاد علیه 
السّلام فرمود : پدرم , حسین بن علی علیهماالسّلام در روز عاشورا , 
برخی از افرادی را که در لشکر عمر بن سعد بودند , به هلاکت نرساند , با 
که امامت به من منتقل شد , با علم امامت و ولایت متوجه شدم که 
افرادی مو من و پاک در صلب آن اشخاص قرار داشته است . و پدرم 
حسین علیه السّلام از روی علم امامت با یک نگاه به چهره و قیافه آن ها 
دریافته بود که فرزندانی صالع وپاک از آن ها نه وخود خواهند آهة: 

و به همین جهت آن ها را مورد عفو و گذشت قرار می داد و از ریختن 
خونشان می گذشت . (53) 


ورود به کربلای پُربلا 


بسیاری از تاریخ نویسان آورده اند : چون حضرت ابا عبداللّه الحسین 
صلوات اللّه علیه از مکّه معظمه عازم شهر کوفه و سرزمین کربلا گردید . 
به همین منظور به همراه اهل بیت و دیگر دوستان و پاران خود حرکت کرد 
, در بین راه در محاصره شدید لشکر عبیدالله بن زیاد لعین به سرکردگی 
حدٍ بن یزید ریاحی قرار گرفتند . و پس از صحبت ها و مجادله ها , 
۱ تپ ۱۵۱ ۱۳ 
والی کوفه - دستور بعدی بیاید . لذا| امام علیه السلام با همراهان به مسیر 
خود ادامه داد تا آن که به محلی به نام (عْذیّبٌ الهجانات ) رسیدند . در اين 
هنگام از طرف والی کوفه - عبیداللّه - برای حر که فرمانده لشکر بود , 
شین اراس کت کر فتم نود . حر » باه ساسا جراته اما سین 
غعلیه السلام قرانت کرن . 

و چون اصحاب و یاران «حضرت از پیام شوم عبیدالله آگاه شدند , اظهار 
داشتند : یا ابن رسول اللّه ! اجازه فرما تا با لشکر او مبارزه و قتال کنیم ؟ 
حضرت پس از شنیدن سخنان اصحاب و یاران خود , فرمود : خا ناسکی 
را شروع نکنند , من هرگز اقدام نخواهم کرد . آن گاه یکی از یاران به نام 
ژهیر بن قين عرضه داشت : پس به سوی سرزمین کربلا که در همین 
نزدیکی قرار دارد , حرکت کنیم . همین که امام حسین علیه السّلام نام 
کریلا را شنید , گریست گرفت و سپس اظهار نمود : 

(للعْدٌ | ثی اعَوذٌ بک من کوب وبلا) یعنی ؛ خداوندا , از مشکلات و بلاهای 
این سرزمین - کربلا - به تو پناه می برم . و سپس مقداری به مسیر خود 
ادامه داد و فرمود : در همین جا فرود آئید و بارها را باز کنید و بر زمین 
او ان امه امه ول دا صات اه اه عی 
باشد . و قبر و مقبره من در این سرزمین خواهد 10 
خضرت ابا عیدالله آلحسن علیه الستاام در ره حهارستهع یه تننبه : 
دوم محرم الحرام , سال 61 هجری قمری وارد سرزمین کربلا شد . (55) 


محدئین و موژخین در کتاب های مختلف آورده اند : آن هنگامی که حضرت 
ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه به سرزمین کربلا وارد شد , 
چند روزی پس از آن , یکی از یاران خود را با پیامی به سوی عمر بن سعد 
فرستاد که : با تو صحبتی دارم , امشب در میان دو لشکر همدیگر را 
ملاقات کنیم . به همین منظور عمر بن سعد به همراه بیست اسب سوار و 
همچنین امام حسین علیه السّلام نیز به همان ترتیب از لشکرگاه خود خارح 
و هه سا ای ی اما ی 
السٌلام همراهان خود را قدری عقب نگه داشت , مگر برادرش حضرت 
ابوالفضل و پسرش علیاکبر را و همچنین عمر بن سعد همراهان خود را به 
و چون کنار یکدیگر امدند , امام علیه السلام بعد از صحبت ها و مذاکراتی 
به عمر بن سعد خطاب کرد و ضمن نصیحت هائی فرمود : وای بر تو! ایا 
از عذاب خداوند در روز قیامت نمی هراسی ؟ آیا با من که از هر جهت مرا 
می شناسی , جنگ می کنی ؟! اين چه کاری است که انجام می دهی ؟ 
اگر همراه من باشی و آن ها را که دشمنان من و خدا و رسولش هستند 
رها کنی , همانا در پیشگاه خداوند متعال مقرّب خواهی شد . عمر بن سعد 
در پاسخ , به آن حضرت چنین گفت : می ترسم خانه ام را خراب ب کنند؛ و 
زندگی و اموالم را به غارت ببرند . 

اجام یه النگام فرفود "من وتان آن را سایت تین نی کم خر 
فرمود : من سلامتی آن ها را نیز تضمین می نمایم . در این لحظه عمر بن 
سعد ساکت ماند و دیگر جوابی نداد . امام حسین علیه السلام روی مبارک 
خود را از او برگرداند و فرمود : ای عمر ! تو را چه شده است ؟ ! خدا تو را 
بکشد : و مورد مغفرت و رحمت خویش قرارت ندهد . سوگند به خداوند , 
امیدوارم که از گندم عراق نخوری . عمر در کمال بی حرمتی اظهار داشت 
: چو » , عوض گندم خواهد بود؛ ؛ و سپس برخاستند و از یکدیگر جدا گشتند و 
هر کدام با همراهان خود به محل خود باز گشتند . (56) 


نکاتی حساس با گذری بر شب آخر تا عروج 


مرحوم شیخ مفید رحمة الله علیه و دیگر محذئین و تاریخ نوبسان در کتاب 
های مختلف آورده اند : 

چون شب عاشورا فرا رسید حضرت ابا عبداللّه الحسین صلوات اللّه علیه 
به جهت خستگی بیش از حد , جلوی خیمه نشسته بود و سر مبارک خود را 
بر سر زانوهای خود نهاده , تا قدری استراحت نماید . پس ناگهان حضرت 
زینب علیها السّلام با شنیدن صدای صیحه اسبان و هجوم دشمنان , نزدیک 
برادرش امام حسین علیه السّلام آمد و به آن حضرت خطاب کرد و اظهار 
داشت : ای برادر ! ایا صدای اسبان را نمی شنوی و ۱ 
پس امام حسین علیه السلام سر از زانوی خود برداشت و ایستاد؛ و آن گاه 
برادر خود حضرت اباالفضل العباس علیه السلام را صدا کرد و فرمود : 
برادرجان عباس !حرکت کن و به سوی مهاجمین برو؛ و از ایشان بخواه که 
امشب را به ما مهلت دهند , تا در اين شب با پروردکار متعال مناجات و 
راز و نیاز نمائیم . خدا می داند که من نماز و تلاوت قران , همچنین 
مناجات و استغفار به درگاه خداوند متعال را خیلی دوست دارم . لذا 
حضرت اباالفضل علیه السّلام از آن ها مهلت گرفت . و در آن شب امام 
حسین علیه السّلام و دیگر اصحاب و یاران آن حضرت هر کدام به نوعی 
مشغول عبادت و استغفار و راز و نیاز با قاضی الحاجات شدند . و هنگامی 
که نماز صبح عاشورا را اقامه نمودند , ناگاه تعدادی از لشکر دشمن به 
سمت خیمه های حضرت , هجوم اوردند و شمر ملعون در حالتی که 
فرماندهی ان ها را به عهده داشت , نعره می کشید و به امام علیه السلام 
و اهل بیت رسالت جسارت می کرد . یکی از یاران حضرت , به نام مسلم 
بن عوسجه از حضرت اجازه خواست تا شمر را مورد هدف تیير قرار دهد . 
ولی حضرت سلام اللّه علیه ضمن ممانعت از تیراندازی , فر مود من 
دوست ندارم که ما شروع کننده جنگ و کشتار باشیم + پنن از آن حضرت 
جلو آمد و لشکر عمر بن سعد را موعظه نصیحت کرد ولی سودی نبخشید . 
و در نهایت , سیاه دشمن با فرماندهی عمر بن سعد تیراندازی به سمت 
امام حسین علیه السّلام و اصحاب باوفایش را آغاز کردند . و چون اصحاب 
و یاران حضرت یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند , و امام علیه السّلام 
در میدان نبرد تنها ماند؛ ولی ان حضرت باز هم برای اتمام حجّت , دشمنان 
را موعظه و راهنمائی نمود . و بطور مرثب از آن ها درخواست آب می 
کرد . اما آن سنگ دلان به جای آن که به حضرت پاسخی دهند و با این که 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده بودند , که وی یکی از دو سید 
جوانان اهل بهشت می باشد , اعتنائی نکرده ؛ و اطراف حضرت را 


محاصره کرده و هر کسی به شیوه ای امام علیه السّلام را هدف پرتاب تير 
لگ نیژه و. . قرار می داد . 

ان که رت یه ال وی سای مه من و 
حد نقش بر زمین گردید . در همین بین . دشمنان برای غارت اموال زنان و 
کودکان به خیمه ها یورش بردند؛ و چون حضرت متوجّه هجوم دشمن به 
خیمه اهل و عیال خود شد , فریادی بر آن ها کشید : وای بر شماها , ای 
پیروان ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی هراسید, آزاده و با 
غیرت باشید , و اگر مرد هستید مردانه بجنگید . در اين هنگام , شمر 
ملعون صدا کرد : ای حسین ! چه می گوئی ؟حضرت سلام اللّه علیه 
فرمود : می گویم شما با من جنگ می کنید و زنان چه گناهی دارند , 
سربازان و نیروهای خود را تا من زنده هستم از حرم و ناموس من دور نگه 
دارید و ایشان را مورد تجاوز و اذیت قرار ندهید . 

رد کتمصویت کار 
او را تمام کنید . و چند نفر از فرماندهان لشکر آمدند و خواستند حضرت 
ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شهادت برسانند ,. ولی طاقت 
نیاوردند و بازگشتند . 

بان که در اشوین اه فاد و باروشمی زیت بارج 
دلخراش سر مقدذّس آن امام مظلوم و غریب را از بدن جدا کرد(57) که 
زبان و قلم از گفتار آن شرم دارد . صَلْواثْ اللّه وَسَلامة عَلیّه , وعلی جمیع 
الشهدا , جرخمذالله و برکائد . ولعَتَةٌ ال علی قاتلیه 3 ظالمیه , ور اس 
اساس الطلم والخور علی ال پیت نب 

امین پا رب العالمین . 


در رثاق پنجمین اختر تابناک ولایت 


آمدم در کربلا تا با خدا سودا کنم 

از دل و جان حکم او را مو به مو اجرا کنم 
امدم تا در ره عهدی که بستم با خدا 

دین و قران را به خون خویشتن احیا کنم 
امدم تا بر گه ازادی اسلام را 

با نثار خون هفتاد و دو تن امضا کنم 

با نثار اکبر و عباس مه سیما کنم 

امدم تا بر علیه دشمنان جد خود 

با قیام خویش بر پا , محشر عظمی کنم 
امدم تا تشنه لب , جان در ره جانان دهم 
نقش خود را در زمین کربلا ایفا کنم 

با اسیری رفتن ذربه زهراء کنم 

امدم تا با نثار کودک شش ماهه ام 

زاده مرجانه را بی چاره و رسوا کنم (58) 
شرع اخوال شهیدان : کرچه زد انش به جانم 
از غم سالار ایشان , سوخت مغز استخوانم 
یادم امد رفتنش , چون با تن تنها به میدان 
اشک ریزان همچو باران , از سحاب دیدگانم 
از پی اتمام حجت , ایستاد ان حجّت حق 
لیک با حالی که تقریرش نگنجد در زبانم 
گفت و ای , لشکر من آخر زین عرش کردگارم 
بنده خاصٌ خدا و پادشاه | نس و جانم 
مقصد و مقصود حق از ز خلقت کون و مکانم 
واجب ممکن نما و ممکن واجب صفاتم 
اّلین مخلوق خلاق زمین و آسمانم 

صورت انسان کامل از سلاله ما و طینم 
احسن التّقویم حقّ را معنی و شرح و بیانم 
یادگار حیدر صفدر , امیرالموّ منینم 

زاده خیرالبشر پیغهبر آخر. زمانم 


شاه بطحا , ماه یثرب , زاده زهرای اطهر 
گر نباشم , هر چه باشم , من شما را میهمانم 


پنج درس ارزنده و آموزنده 





1) 


روز عاشورا بین دو لشکر حقّ و باطل , آتش جنگ با شدّت تمام شعله ور 
بود . 

در وسطهای روز , یکی از یاران امام حسین صلوات اللّه علیه جلو آمد و به 
آن حضرت عرضه داشت : هنگام نماز فرا رسیده است ؛ و اکنون که به 
ملاقات خداوند متعال می روم , دوست دارم آخرین نماز را ۹ باشم . 
یا ای اس یه م اهی سصت تا 
فرمود : یادی از نماز کردی , خداوند تو را از : 0[ 
ار ار اس اه ی اه 
بخوانیم . ولی دشمن نپذیرفت , به همین جهت امام علیه السلام به زهیر 
بن قين و سعید بن عبدالله دستور داد تا جلوی نمازگزاران بایستند و خود 
را سپر قرار دهند , تا آن که حضرت به همراه دیگران نماز را اقامه نماید . 
آن دو نفر با چند تن دیگر از یاران جلوی حضرت ایستادند و بقیه اصحاب 
پشتت. سر آنجضرت قرار گرفتند.و تماز را : به جماعت به عنوان نماز خوف 
اقامه نمودند(59) . 


(2) 


روزی عدی فرزند حاتم طائی به همراه عییُده , فرزند عمر به محضر 
مبارک امام حسین صلوات الله غلیة آمدند.و در خالی که تشن قلبش بسیار 
شدید بود گفت اي ابا غبذالله ارلت را با عبت ور ضاه مان ید 
السلام با معاویه - مبادله کردید؛ و متاعی قلیل پذیرفتید و عظمت خود را 
از دست دادید , همه ما , به وسیله شما مطیع شدیم و یک عمر باید 
مخالف باشیم . اکنون برادرت حسن و جریان صلح را رها کن و نیروها و 
شیعیانت را از کوفه و دیگر شهرها جمع نما . امام حسین علیه السّلام 
فرمود : ما معاهده بسته ایم و راهی بر شکست ان نیست , چون 
عهدشکنی شیوه ما نمی باشد . (60) 


)3( 


هنگامی که امام حسین علیه السّلام به سرزمین کربلا وارد شد , نامه ای از 
سوی عبیدالله ملعون برای ان حضرت ارسال شد . همین که نامه به دست 
امام علیه السّلام رسید , و آن را خواند؛ پاره نمود و روی زمین ریخت و 
فرمود : مردمی که خوشنودی مخلوق را بر رضایت خالق مقدم بدارند , 
هرگز رستگار و موقق نخواهند شد(61) . 


(4) 


روزی فززدق شاعر , به محضر و مجلس امام حسین صلوات الله علیه 
وارد شد , و پس از خواندن اشعاری در مدح اهل بیت رسالت صلوات الله 
علیهم , حضرت چهارصد دینار به او هدیه داد . شخصی که شاهد جریان بود 
اعتراض کرد و گفت : او شاعری فاسق و هتّاک است ؟ احضرت فرمود : 
بهترین مال و ثروت آن است که آبروی شخص را حفظ کند , و رسول خدا 
ای اه یر ار را 
فرزند مرداس فرمود : زبانش را از من قطع کنید (کنایه از اين که به او 
کمکی شود تا ۰۰۰ ) . (62) 


)۵( 


آفام تین صاوات الله و لاه عآنه در تفن بفی ار مسا تس رات را 
تجهاز عفن تقسيم تقود : غبارات من الفاظ عم اشار انت. و کتایات» لطرفه ها 
و داستان ها , حقایق و واقعیات ۱ عبارت ها و الفاظ برای مردم عادی ۰ و 
اشاز ات رای اهل. اطلاع من لطایف برا اولا ء عخفایی رای نیا م۵ ۱ 
وصیا می باشد . (63) 


مدح و منقبت پنجمین اختر امامت 


آن که جانان طلبد , بهر چه خواهد جان را 
ترک جان گوی , اگر می طلبی جانان را 
قرب جانان , هوس هر دل و جان نیست , ولی 
دل کسی داد به جانان , که نخواهد جان را 
دعوی عشق و محبت نه به حرف است , حکیم 
باید از خون گلو زد رقم این عنوان را 
بندگان را همه بر لقمه نظر باشد و بس 
چشم هر بنده ندارد نظر لقمان را 

تا نمیری ز خودی , زنده نگردی به خدای 
نفی کفر است , که اثبات کند ایمان را 
عالم آن است , که آزادی عالم طلبد 
کامل آن است , که از خلق برد ثقصان را 
کیست آن بنده زیبنده به جز نفس حسین 
که به لطفی اثر از قهر برد یزدان را 

بحر موّاج کرم اوست که با تشنه لبی 
نخورد اب و دهد اب لب عطشان را 
خالق عرٌ و جل کرد ز ایجاد حسین 

و و کچ موه ی 

دید پیش از گل ما بار گنه بر دل ما 

ی و 
غرق طوفان گناهیم و به یک قطره اشک 
فضل آن بحر کرم بین , که خُرد طوفان را 
مظهر اسم غفوً است , چو این منبع جود 
مغفرت جوی و بدین اسم بجو غفران را 
حتم شد نار جهثم چو ز سلطان قدم 

بر بنی آدم اگر زد قَدّم عصیان را 

آفتاب از افق جود بر آمد که منم 

ان که از پرتو خود , نور کند نیران را 
شاه اقلیم فتوّت , علم افراشت که من 
دست گیری کنم این امّت سر گردان را 
نوع خود را بدهم جان و ز جانان بخرم 

تا ببینند ملایک شرف انسان را ۱ 

گوی سبقت به کرّم در برم از عالمیان 


تا نگیرند پس از من به کرم چوگان را 

نقطه قطب منم , دایره امکان را 

اين چنین شد ز ازل شرط عبودیّت من 

که به خون غلطم و تقدیس کنم سبحان را 

تا به دامان زندم دست گنه کار مجخب 

زده ام بهر شفاعت به کمر دامان را 

در تو بینند حقیقت , که حقیقت این است 
سر اکر حاقل کرآهی گر نیم طرین 

ی 

سجده بر نور خدا , در گل آدم نکند 

چشم شیطان لعین , چون نظرش بر طین است 

ماسوا عاشق رنگند سوای تو حسین 

که جبین و کقّت از خون سرت رنگین است 

خردلی بار غمت را دل عالم نکشد 

آه از اين بار امانت ؛ که عجب سنگین است 

پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تیر 

ای است کر مره کر 

که ز خونین کفنان غرق گل و نسرین است 

بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت 

دهنت باز ببوسم , که لبت شیرین است 

شیر دل آب کند , بیند اگر کودک شیر 

جای شیرش به گلو آب دم زوبین است 

از قفا دشمن و اطفال تو هر سو به فرار 

چون کبوتر که به قهر از پی او شاهین است 

در خّم طده اکبر , دل لیلا می گفت 

سفرم جانب شام و وطنم در چین است 

دختری رابه که گویم که سر نعش پدر 

تسلیت سیلی شمر و سر نی تسکین است (64) 





1) 


قال الا ما ابُوعیّاللٍ لخن , صَلواثاللّه وَسلامة له : 

| ن ۵ فوّما عبدواللَة رغبة 3 قنلک عیادهالتچار ‏ ۳۹ ن قوما عَبخوا ال رهبة 2 فتلک 
عبادخ اعد , وا ر قَوْما عتخواالله شکرا فیک عبادة الاخرار . وهی افْصل 
الْعبادة . (65) 

ترجمه : 

فرمود : همانا , عده ای خداوند متعال را به جهت طمع و آرزوی بهشت 
غیادت. من. کتند که ان یی سمغامله و تجارت خواهد بود . و عذه ای دیگر از 
روی ترس خداوند را عبادت ی عبادت و اطاعت 
تکار ارات باستم, طاه اه مه وان کر مه ساس ار رح 
معرفت , خداوند متعال را عبادت و ستایش می نمایند؛ ؛ و این نوع , عبادت 
را کات و ترس ات حی اش 


الثاس من عفی عن فذدرة , و ان آوْصَل الثّاس من وصَل من قَطعَه . (66) 
ترجمه . 

فرمود : همانا سخاو‌تمندترین مردم آن کسی است که کمک تماید به کسی 
که امیدی به وی نداشته است . و بخشنده ترین افراد آن شخصی است که 
- نسبت به ظلم دیگری با آن که توان انتقام دارد - گذشت نماید . صله 
رحم کننده ترین مردم و دید و بازدید کننده نسبت به خویشان , آن کسی 
ست که صله رحم نماید با کسی که با او قطع رابطه کرده است . 


)3( 

قیل : ها الْقَصْلْ؟ قال عَلَّه السلام : ملک اللسان , و بَْلْ الا خسان , قیل : 
فما النَفَصٌ؟ قال : التکلف لما لا بعنیک . (67) 

ترجمه . 

از حضرت سو ال شد کرامت و فضیلت در چیست ؟ در پاسخ فرمود : 
کنترل و در اختیار داشتن زبان و سخاوت داشتن . سو ال شد نقص انسان 
در چیست ؟ فرمود : خود را وا داشتن بر انچه که مفید و سودمند نباشد . 


(4) 


قال علیه السلام : الناس عبیذا لفیا , والد؛ به لخت غلن: الستهم : و 
ما دارث به ء معایشهه , قا ذا مُحِصُوا لا ۳ الدیائون . (68) 

ترجمه . 

فرمود : افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب , بازیچه زبانشان 
گردیده است و برای | مرار معاش خود , دین را محور قرار داده اند - و 
سنگ اسلام را به سینه می زنند - . پس اگر بلائی همانند خطر - مقام و 
0 
خواهی دید که دین داران واقعی کمیاب خواهند شد . 


)5( 


قال علیه السّلام : | رز المْوْمن لایّسی ۶ ولایعُتذژ , وَالعْنافق؛ کل یوم بُسی ء 
وَیَعتذر . (69) ۱ 
ترجمه . 

فرمود : همانا شخص مو من خلاف و کار زشت انجام نمی دهد و 
عذرخواهی هم نمی کند . ولی فرد منافق هر روز مرتکب خلاف و کارهای 
زشت می گردد و هميشه عذرخواهی می نماید . 


(6) 


قال علیه السّلام : | عَمَل عَمَل رَجُل یِعْلَمْ ائه ماءخوذ بالاگرام , مُجّزي با 
خسان . (70) 
ترجمه . 

فرمود : کارها و امور خود را همانند کسی تنظیم کن و انجام ده که می 
داند و مطمئن است که در صورت خلاف تحت تعقیب قرار می گیرد و 
مجازات خواهد شد . و در صورتی که کارهایش صحیح باشد پاداش خواهد 


گرفت . 


م۷ 


۹۸ 


قال علیه السّلام : عباداللّه لاتسْتیلُوا بالكئا , قا ٌ ار بت العتل . 
قاعْمَُوا ولاتقفلوا . (71) 

ترجمه : ۱ 
فرمود : ای شد کار خدا , خود را مشغول و سرگرم دنیا - و تجمّلات ان - 
قرار ندهید که همان قبر , خانه ای است که تنها عمل - صالح - در آن مفید 
ورتحات نمی :با شد ببس فو اظب باشیبد که ففلت تکنین.. 


(8) 


قال علیه السّلام : لاتقولنَ فی اخیک الْْوُ من | ذا تواری عنک | لا مثل 
مائّچبٍ ان یِقّول فیک | ذا توارَیّت عَنهٌ . (72) ترجمه : 

فرمود : سخنی - که ناراحت کننده باشد - پشت سر دوست و برادر خود 
مگو , مگر آن که دوست داشته باشی که همان سخن پشت سر خودت 


(9) 


قال علیه السلام : يا بُتوة | پاک وَظلم مَن لایَجذ عَلَیِک ناصرا | لا ال . (73) 
ترجمه . ۲ 

فرمود : بپرهیز از ظلم و ازار رساندن نسبت به کسی که یاوری غیر از 
خداوند متعال نمی یابد . 


)10( 


قال علیه السلام : | ثی لااری الَوّت | لا سعادة , ولاالحياة مَع الظالمین | لا" 
بتما . (74) 

ترجمه . 

فرمود : به درستی که من از مرگ نمی هراسم و آن را جز سعادت نمی 
بینم . و همچنین زندگی با ستمگران و ظالمان را عار و ننگ می شناسم . 


)11( 


قال علیه السّلام : من لیس توب مره کساه ال یوم القيامة توّبا من الثار 
. (75) 

ترجمه . ۲ 

در احادیثت امام حسن علیه السلام هم امده است . فرمود : هر کس لباس 
شهرت و از؟ نگشت نما بیوشد , خداوند او را در روز قیامت لباسی از انش 
خواهد پوشانید . 


[12 
قال علیه السلام : اتا قتیل العَبر(76) , لایذکدنی ضوّمر | لا استقیر . (77) 
ترجمه . 


فرمود : من کشته گریه ها و اشک ها هستم , هیچ مو منی مرا یاد نمی کند 
مگر ان که عبرت گرفته و اشک هایش جاری خواهد شد . 


علیهالسلام حد قی اه سمة خذی زشول اه صلی له له ویه وس 
بفُول لت جوم من لج بقبل اعد من هجو او متطل . (78) 

۰ 

فرمو : چنانچه با گوش خود بشنوم که شخصی مرا دشنام می دهد و 
9 , از او می پذیرم و گذشت می نمایم , 
چون که پدرم امیرالمو منین علیت علیه السّلام از جدّم رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله روایت نمود : کسی که پوزش و عذرخواهی دیگران را نپذیرد , 
بر حوض کوثر وارد نخواهد شد . 


14( 


قیل للخسین بن علیْ علیه السّلام : مَنْ اعْظَمٌْ الثاس قدرا؟ قال : من لَمٌ 
بال ایا فی یدع مَنْ کاتث . (79) 

ترجمه . 

از حضرت سو ال شد : با شخصیت ترین افراد چه کسی است ؟در جواب 
فرمود : آن کسی است که اهمیّت ندهد که دنیا در دست چه کسی می 


باشد . 


)15( 


قال علیه التلام.: خن غبوالله خو" غباخته . آتاة الله فوق امانیه عکفانته:: 
(80) 

ترجمه . 

فرمود : هرکس خداوند متعال را با صداقت و خلوص , عبادت و پرستش 
نماید ؛ خدای متعال او را به بهنترین آزتوهایتنصن رشان ۵ آمور ند ی 


)16( 


قال علیه السّلام: احدژوا کنرة الحلف , فا تَهُ یَحلف الرجْل علل اربح : | ما 
0 ۱ 


يجهاته یبجذها هی تقسیه , نله علی الستراعة لس تضدیی التاس , و | 
ما لِعیٌ فی الْمتَطِّق , قیتَخذ الا مان ِِِ لکلامه . و | ها لْْمَة 
عرقها من لاس لغ . قیری الم لایقتلون قَولة | لبالتمین . و | ما لا ژساله 


فرمود ز خود را از قسم و سوگند برهانید که هماناانسان به جهت یکی از 
چهار علت سوگند یاد می کند : در خود احساس سستی و کمبود دارد , به 
طوری که مردم به او بی اعتماد شده اند , پس برای جلب توجه مردم که 
او را تصدیق و تایید کنند , سوگند می خورد . و يا آن که گفتارش معیوب و 
به دور از حقیقت است , و می خواهد با سوگند , سخن خود را تقویت و 
جبران کند . و یا در بین مردم متهم است - به دروغ و بی اعتمادی - پس 
می خواهد با سوگند و قسم خوردن جبران ضعف نماید . و یا آن که سخنان 
و گفتارش متزلزل است - هر زمان به نوعی سخن می گوید - و زبانش به 
سوگند عادت کرده است . 


)17( 


قال علیه السّلام : ابّما | تین جری بیتَهُما کلام , قَطلبِ احَدْهُما رضتی الاخر 
, کان سایقّة | لی اج . (82) ۱ ۱ 
ترجمه : 

فرمود : چنانچه دو نفر با یکدیگر نزاع و اختلاف نمایند و یکی از آن دو نفر , 
در صلح و آشتی پیشقدم شود , همان شخص سبقت گیرنده , جلوتر از 
دیگری به بهشت وارد می شود . 


)18( 


قال علیه السلام : وَاعلمُوا | ن حوائخ النّاس | لیم مِنْ نعم اللّه یم , قلا 
یلوا النعه حول ما (دم) 

ترجمه . 

فرمود : توجه داشته باشید که احتیاح و مراجعه مردم به شما از نعمت های 


الهی است , پس نسبت به نعمت ها روی ر-قو نحردانید "و گنه بخ تقمت. 5 
بلا گرقتار خواهد شند.. 


)19( 


قال علیه السّلام : یاب آدم , در مطرعک و مطجعک بِين یدی اللّه , تشه 
چوارخک علیک یو ترل فیه دام . (84) 

ترجعه : ۱ 

فرمو : ای فرزند آدم , بیاد آور لحظات مرگ و خواب ب گاه خود را در قبر , 
آور که درپیشگاه خداوند فران خوا هی گرفت و اعضا و 
جوارحت بر علیه تو شهادت خواهند داد , در آن روزی که قدم ها لرزان و 
لغزان می باشد . 


)20( 


قال علیه السّلام : مُجالستة اهْل الكناة شَرٌ , و مُجالستة اهْل الْفِسّق ریب . 
(85) ۱ 

ترجمه . 

فرمود : همنشینی با اشخاص پست و رذل سبپ شرّ خواهد گشت , و 
همنشینی و مجالست با معصیت کاران موجب شک و بدبینی خواهد شد . 


)21( 


قال علیه السلام : | ن ال حَلق الذثیا للبلا , و خَلّق اهلها للْفناء . (86) 
ترجمه . 

فرمود : به درستی که خداوند متعال دنیا - و اموال آن - را برای آزماینشن 
افراد آفریده است و همچنین موجودات دنیا را جهت فنا - و انتقال از این 
دنیا به جهانی دیگر - افریده است . 


)22( 


قال علیه السّلام : لایَامَنْ یوم الْقياهَة | لاهن فد خاف ال فی التیا . (87) 
ترجمه : ۱ 

فرمود : کسی در روز قیامت از شدائد و احوال ان در امان نمی باشد , 
مگر آن که در دنیا از خداوند متعال ترس داشته باشد - و اهل گناه و 


معصیت نگردد - . 


2 3( 


,۰ سِ 1 
قال علیه السلام : کل داء دواء , و دواءٌ الدْوب الا سَتغْفار . (88) 
فرمود : برای هر غم و دردی درمان و دوائّی است و جبران و درمان گناه , 


)24( 


قاِل علیه الیلام : من قرء آيةٌ من کتاب اللّه غژ و جل فی صلاته قایما . 
يکتب له بکل حوف ماءةٌ حستة . (89) 

ترجمه . 

فرمود : هرکس آیه ای از قرآن را در نمازش تلاوت نماید , خداوند متعال 
در مقابل هر خرفی. از ان یکصد حستة در-نامه. اعمالش ثبت: هن نماید: . 


( دض 


قال علیه السّلام : سبْعهٌ اشیاء لَمْ تْلَقَ في زجم 

نها اج( عله الستلام ) 2 حواء : واْفرا , و کت | تراهيم ( علبه 
السلام) , وناقخالله , وعصا جوسی (علیه السلام) , والطتذالدی خلقَة 
عیسی بنْ مریم (علیهماالسلام ) . (90) 

ترجمه : ۱ 

ضمن جواب سو ال های پادشاه روم , فرمود : ان هفت موجودی که بدون 
خلقت در رحم مادر ,؛ افریده شده اند , عبارتند از حضرت ادم علیه 
السّلام و همسرش حواء . و کلاغی که برای راهنمائی دفن هابیل امد . و 
ی ای ها مسرت رال یه اه 
شتری که خداوند برای پیامبرش , حضرت صالح فرستاد . 

و عصای حضرت موسی علیه السلام . و هفتمین موجود ان پرنده ای بود که 
توسط حضرت عیسی علیه السلام افریده شد . 


)26( 


قال علیه السّلام : | ن َعْمال هذه الامَة ما من صباح | لاو ثعَرَض علی اللّه 
تعالی . (91) ۲ 

ترجمه . 

فرمود : همانا - نامه کردار و - اعمال این امّت . در هر صبحگاه بر خداوند 
متعال عزضه امین کردد , 


2 [ 


قال علیه السّلام : اجْتیئواالعشیان فی اللیلعَالتی ثریژون فیها السَقرَ , فان 
مَن قعَل ذلک , ثم ژرق ولذ کان جوَالةٌ . (92) 

ترجمه . 

فرمود : در آن شبی که قصد مسافرت دارید با همسر خود زناشوئی 
نکنید , که چنانچه عمل زناشوئی انجام گردد و در آن زمان فرزندی منعقد 
شود , بسیار متحرک و افکارش مفشوش می باشد . 


)28( 


قال علیه السّلام +الرین المانی بان هن اماب الحهه ام تشه مت میهد 
, وان ما ب ین الکنین اف رد علی هم 
نی (دو) 

ترجمه . 

ای که امیس وت ها مت است ماه 
رکن یمانی و حجرالا سود ملک و فرشته ای است که برای استجابت دعای 
مو منین مین می گوید . 


)29( 


قال علیه السلام : ان العتی وَالعة خَرجا یجولان , قَلقیا الک فاستوطنا . 
(94) 

0 

فرمو : عرّت و بی نیازی - هر دو - شتاب زده به دنبال پناهگاهی می 
۱ برخورة کردتند : آرامش بیدا تفوده.و ان زا بناهکام 
خود قرار دادند . 


)30( 


قال علیه الستلام : هن تفس کَرْبة مُوّمن . خَرَج ال عَنه کب الدْتیا لأْرَة 
. (95) 

ترجمه . 

فرمود : هرکس گره ای از مشکلات مو منی باز کند و مشکلش را برطرف 
نماید , خداوند متعال مشکلات دنیا و اخرت او را اصلاح می نماید . 


)31( 


قال علیه السلام : مَنْ والانا فلکنی صلی لاه علید .و آله فا لی , وَمَرٌ عادانا 
فلجتخ ضلی, اللن غليه و آله غاوش ۰ (96) 

ترجمه . 

فرمود : هر که ما را دوست بدارد و پیرو ما باشد , پس دوستی و محبتش 
به تدم رون خداصلم. الله لیم الهش نو هه رکس.ا ما 
دشمن و کینه توز باشد , پس دشمنی و مخالفت او به جهت جذم رسول 


)32( 


قال علیه السّلام : یابّن دم , اک مصارع آبائک و یاک , کف کائوا , 
بت حوا وکاک عن قلیل قه حللّت محله , (97) 
ترجمه . 


فرمود : ای فرزند آدم , پیاد آور آن لحظاتی را که پدران و فرزندان - و 
دوستان - تو چگونه در چنگال مرگ قرار گرفتند , آن ها در چه وضعیت و 
موقعیتی بودند و سرانجام به کجا منتهی شدند و کجا رفتند . و بیندیش که 
تخ نید همانند آن .ها : به ایشان خواهی پیوست - پس مواظب اعمال و رفتار 
خود باش - . 


)33( 


قال علنه لام باه ام با ها اتاامم کلماخضی رد د هت بتک : 
(98) 
ِِ 
فرمود : ای فرزند آدم , بدرستی که تو مجموعه ای از زمان ها و روزگار 


هستی : هر آنجه از آن. بکذرد 2 خماتی از عوه فانق. و سبزق. کته اسنت:+- 
بنابراین لحظات عمرت را غنیمت شمار که جبران نایذیر است - . 


)34( 


قال علیه السلام : مَن حاول أ را مَعْصية اللّه کان أ فوثْ لما یج و آ 
سرع لمجیی ء ما یدرز . (99) 

ِ 

فرمو : هرکس از روی نافرمانی و معصیت خداوند , کاری را انجام دهد , 
ان ی ای ما و بیمناک 
می باشد مبتلا می گردد . 


)35( 


قالٍ علپه السّلام : البکاً مخ حشیة‌الله تجاث من النار و قال : بِکاءّالْعْیون , 5 
حَشْیالْقلوب ور رَحمةاللّه . (100) 

.ِِ 

فرمو : گریان بودن به جهت ترس از - عذاب - خداوند , سبب نجات از 

۵ : و فرمود : گریان بودن چشم و خشیت داشتن دل ها 

یکی از نشانه های رحمت الهی - برای بنده - است 


)36( 


قال علیه السلام : لایکمل العَثْلْ | لا باشاع الق . (101) 
ترجمه . ۲ 
فرمود : بینش و عقل و درک انسان تکمیل نمی گردد مگر ان که - اهل حق 


)37( 


قال علیه السّلام : الک الثاس ! تنان : خَوّف الققر , و طلَب القثر . 
(102) 

ترجمه . 

فرمود : دو چیز مردم را هلاک و بیچاره گردانده است : یکی ترس از این 
که مبادا در اینده فقیر و نیازمند دیگران گردند . و دیگری فخر کردن - در 
مسائل مختلف - و مباهات بر دیگران است . 


)38( 


قال علیه السّلام : مَن عَرّف حَقّ ابوئّه الا فْصلین مُحَمّدٍ و علیٌ , و اطاعَهّما 
, قیل له : تَبَحْیح فی ای الجنان شیّت . (103) 

0 س س م‌م 

فرضوه اش یخی که حول والدخش محته حلی الله عنم و آلعر ی له 
علیه السّلام را که با شرافت و با فضیلت ترین انسان ها هستند , بشناسد 
و - در تمام امور زندگی - از ایشان تبعیت و اطاعت کند؛ در قیامت به او 
خطاب هی شود : هر قستفتن از نهشت را که خواستار باشی:» مق تواتن 
انتخاب کنی و در ان وارد شوی . 


)39( 


قال علیه السلام : مَن طلَبَ رضی الله پستخط الثاس کفاه اللّه أَمُورّ الثّاس 
, و من طلّبَ رضی الناس بستحَطالله و کل ال | ی آلثاس ۰ (104) 
ترجمه . 
گرعور : هرکس رضایت و خوشنودی خداوند را - در امور زندگی - طلب 
اک ۱ 
کفایت خواهد نمود . و کسی که رضایت و خوشنودی مردم را طالب گردد 
گرچه مورد خشم و غضب پروردگار باشد . خداوند امور این شخص را به 
فزدم ها کداز مف. کتد.: 


سس 


40( 


قال علیه السلام و اس یا فه فلت خاوبوه هن کل عسش هغل ول 
۰ (105) 
ترجمه . 


فرمود : شیعیان و پیروان ما - اهل بیت رسالت - آن کسانی هستند که 
افکار و درون آن ها از هر گونه حیله و نیرنگ و عوام فریبی سلامت و تهی 


باشد . 


1- فهرست نام و مشخصات بعضی از کتابهایی که مورد استفاده این 
2-مطابق با بیستم دی ماه , سال چهارم شمسی . 

3-برخلاف اعیان الشيعة که اظهار داشته : امام حسن مجتبی علیه السلام 
شش ماهه به دنیا امده ؛ و امام حسین علیه السلام طبق روال عادی مذت 
حمل را گذرانده است . 

4نام حضرت به عنوان حسین , شهید , به رمز حروف ابجد : 128 , 319 
-مطابق با نهم فروردین ماه , سال چهل و نه شمسی . 

6-مطابق با بیست و یکم مهرماه , سال پنجاه و نه شمسی . 

7-بحارالا نوار جح 97 , ص 87 . 

جهت تدوین و تنظیم خلاصه حالات حضرت کتابهای ذیل مورد استفاده قرار 
گرفته است : 

اصول کافی : ج 1 , مستدرک الوسائل , اعیان الشيعة : ج 1 , مناقب ابن 
شهراشوب : جح 2 , بحارالا نوار : ج 43 و44 , کشف الفغمة : ج 1, عیون 
معجزات شیخ حسین عبدالوهاب , دلائل الا مامة , تاریخ اهل بیت , 
مجموعه نفیسه , تذكرة الخواص , النصول المهِمَة , ینابیع المودة , حلية 
الابرار : ج 3 , جامع المقال طریحی : ص 187 و .. 

8- اشعار : از شاعر محترم آقای ذاکر . 

9 اعیان الشيعة : جح 1 , ص 562 - 510 , بحارالا نوار : , جح ۰43 ص 240 
و 243 . 

0-بحارالا نوار : ج 43 نسبت به نام فقطرس با اختلاف نقل کرده است , 
در ص 248 دردائیل و در ص 259 صلصائیل و در ص 243 فطرس می 
باشد , ضمنا مرحوم شیخ صدوق در کتاب | کمال الدین : ص 282 , ح 36 
داستان را به طور مشروح بیان نموده , و مدينة المعاجز : ج 7 , ص 432 , 
ح 954 همین داستان را به طور مفصل از چند کتاب دیگر نقل کرده است . 
1- بحارالا نوار : ج 43 , ص 271 و 281 . 

2-منتخب طریحی : ص 123 , بحارالا نوار : ج 43 , ص 312 . 
3-بحارالا نوار : ج 44 , ص 191 , حياقة الا مام الحسین علیه السلام : ص 
25 . 

4-محچة البیضاء : ج 4 , ص 228 . 

5-بحارالا نوار : ج 44 , ص 196 , به نقل از جامع الا خبار . 


6-حلية الا برار : ج 2 , ص 123 , ج 6 , فضائل شاذان بن جبرئیل قجی : 
ص 83 . 

7اه ماه نايم لام بصن 24 رال یات شش 24 
دض 195 «خلیه الا برار 3:۵ تض 183 2 4 

8 مخت الیضاع * 4ص 227 ار 91ص 299 ناسا 
طبرسی : ج 2 , ص 19 . 

0اه نرتسو ,.ص 23 , بحارالا نوار : ج 44 , ص 204 . 
0-عده ای از مو رزُخین بل راما ی رای ان 
تصیخارالا توا دومن 15 > ۱99 بح 46و کنات ای بن قرف : 
ص 199 , احتجاج طبرسی : ج 1 , ص 192 . حدیث بسیار طولانی است , 
که در ترجمه به مواردی از آن اشاره و اکتفا شده است . ۳ 
نیدب الا خکام ام دض 295-470 اقب ان هر اون #ج 
4 , ص 51 , بحارالا نوار : ج 44 , ص 183 , ج 10 . 

الخرانع والحرانه + جر 246 الافت قی الضافی هه رو ری 
6 , بحار : ج 44 , ص 181 , ح 5 , مدينة المعاجز : ج 3 , ص 455, ح 
5 , اثبات الهداة : ج 2 ص 587 , ح 62 . 

4-بحارالا نوار : ج 44 , ص 189 . 

5-حياة الا مام الحسین علیه السلام : جح 1 , ص 128 , بحارالا نوار : ج 44 
رص 189 . ۱ 

6 ار الا شمان خع 4ریض 210 بشافت ال ان ظالب:: 4ص 1 
7-بحارالا نوار : ج 76 , ص 15 , ح 2, چاپ بیروت , وج 73, چاپ ایران 


8-عیون الا خبار : ج 2 , ص 43 , ح 154 , بحارالا نوار : ج 66 ص 433 , 
و ج 60 , ص 186 , وسائل الشیعه ۱ ,ر ص 254 . ضمنا همین داستان 
را به بعضی دیگر از معصومین علیهم السّلام نسبت داده اند؛ و در کتابهای 
مختلفی وارد شده است . 

9-مناقب ابن شهرآشوب : ج 4 , ص 52 , بحارالا نوار : ج 44 , ص 184 , 
0-بحار الا نوار : ج 44 , ص 191, مناقب آل ابی طالب : ج 3, ص 66 , 
حلية الا برار : ج 3 , ص 183, ح 4 

1 -حياة الامام الحسین علیه السّلام : ج.1 , ص 300 . 

2 او سل الصا اس لت منم 
3-بحارالا نوار : ج 44 , ص 191 , عوالم : ج 17 : ص 65 . 
4-بحارالانوار : ج 44 , ص 145 . 

کار الا توار * 2 دض 77 «توراللفلین + دض 104 
6-بحارالا نوار : ج 44 , ص 183 , مناقب ابن شهرآشوب : ج 4 , ص 51 , 


س 6 . 

7-نورالتقلین : ج 4 , ص 304 , حلية الابرار : جح 3, ص 125 , ح 13 . 
8-وسائل الشیعه : ج 2 , ص 770, ح 3040 , کافی : ج 3 , ص 189, ح 
2 , جامع الا حادیث : ج 3 , ص 326 , بحارالا نوار : ج 44 , ص 202 , ح 
20. 

9-بحارالا نوار : ج 26 , ص 326 . 

0 بحارالا نوار : ج 36 , ص 384 . 

1بحالا نوار : ج 44 , ص 187 , ح 16 , به نقل از عیون المعجزات شیخ 
حسین عبدالوهاب , منسوب به سید مرتضی . 

2-بحارالا نوار : ج 44 , ص 184 اکآ 
س 24 . 

3-بحارالا نوار : ج 44 , ص 180 , به نقل از کتاب خرایج مرحوم راوندی . 
4-بحارالا نوار : ج 44 , ص 184 , به نقل از دلائل الامامة طبری . 
5-بحارالا نوار : ج 44 , ص 182 , ح 6 , به نقل از خرائج راوندی . 
6-بحارالا نوار : ص 44 , ص 180 , دعوات راوندی : ص 65 , ح 163 , 
ور و ای ۱ و وی یا ۱ 
7مناقب ابن شهرآشوب : ج 4 , ص 38 , بحارالا نوار : 44 , ص 207 , 

4 , و در ص 119 , ح 13 , همین جریان را , 2( 
السلام نسبت داده است . 

8-بحارالا نوار : جح 25 , ص 187 , این داستان در بسیاری از کتابهای 
تازنخی و رواتی اهدة اشنت:: 

9-تحف العقول : ص 176 , بحارالانوار , ج 78 , ص 119 . _ 
0-بحارالانوار : ج 44 , ص 190 , به نقل از مناقب ابن شهر اشوب . 
1-بحارالا نوار : جح 18 , ص 120 . 

2-مختصربصائرالدرجات : ص 37 - 38 و ص 50 - 51 . 

3-حديقة الشیعة : ج 2 , ص 150 . 

4-المفید فی ذکری السبطالشهید : ص 66 . 

5-مقتل خوارزمی : ج 1 , ص 237 , تاریخ طبری : ج 4 , ص 309 . 
6-بحارالا نوار : ج 44 , ص 388 , خصائص الحسینیه : ص 184 , مقتل 
خوارزمی : ج 1 , ص 254 , حلية الابرار : ج 3 , ص 184 , ح 4 , مناقب 
ابن شهراشوب : ج 4 , ص 5<ظ , س 4. 

7-تلخیص از : مقتل خوارزمی : ج 2 , ص 33 , تاریخ طبری : ج 4 ص 
4 , مشیرالاحزان : ص 72 , بحارالانوار : ج 45 ص 5747 . 

8-اشعار از شاعر محترم ژولیده . 

9-المفید : ص 95 , تاریخ طبری : ج 4 , ص 334 , مقتل خوارزمی : ج 1 
بر ص 17 . 


0-حياة الامام الحسین علیه السلام : ج 2 , ص 116 . 

1-بحارالا نوار : ج 44 , ص 383 , مقتل خوارزمی : ج 1 , ص 239 . 
2-بحارالانوار : ج 44 , ص 189 . 

3-الحکم الزاهرة : ح 1 . ص 127 . 

4-آشعار از شاعر محترم اقای فو اد کرمانی . 

5-تحف عقول : ص 177 , بحارالا نوار : ج 75 ص 117 , ح 5 . 

6-نهج الشهادة : ص 39 , بحارالا نوار : جح 75.ص ۰.121 ح 4 . 
7-مستدرک الوسائل : ج 9 , ص 24 , ح 10099 به نقل از مجموعه 


شهید . 

8-محچّة البیضاء : ج 4 , ص 228 , بحارالا نوار : ج 75 , ص 116 , ح 2. 
9-تحف العقول : ص 179 , بحارالا نوار : ج 75 , ص 119 , ح 2. 
0-بحارالا نوار : ج 2 ص 130 , ح 15 وج 75 , ص 127 ., 10 . 
1-نهج الشهادة : ص 47 . 

2-بحالا نوار : جح 75 ص 2,127 10 . 

3-وسائل الشيعة : جح 11 , ص 339 , بحارالا نوار : ج 46 , ص 153 , ح 
16 

۵4بحار الا نوار : ج 44 , ص 192 , ضمن ح 4, و ص 381 , ضمن ح 2. 
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1- نامه ها و ملاقاتهای امام حسین ( ع ) 


مقدمه ناشر 


نهیضت حسین ( ع ) , نهضتی است جاودانه که همواره در طول تاریخ 
اسلام , عامل ایجادحرکت ها ونهضت ها وانقلابها علیه ظالمان وستمگران 
وطواغیت دوران بوده است بی گمان انقلاب مقدس اسلامی ایران نیز, 
نات کوفته اد این حرکت. انساساء اند زاست که مرجم رح کنننوده 
مسلمان رابه خروش وحرکت بی وقفه علیه رژیم منحوس 
شاهنشاهی واداشت واین قدرت اهریمنی را با ان همه پشتوانه های 
شیطانی به سقوط ونابودی کشاند . نهضت مقدس امام حسین ( ع ) 
برای همگان وتمام نسل ها وعصرها باید آموزنده , سازنده ومحرک باقی 
بماند واز این مشعل فروزان الهی , ملت ها پیوسته فروغ گیرند ودر 
و ون عملی خودشعارهای جاودانه اش را به کار بندند ندای بلند ( ( 
هیهات منا الذله ) ) امام حسین سلام اللّه علیه باید برای تمام مومنین 
الگو وسرمشق باشد واین شعار آمیخته با شعور انقلابی ,ر زمینه مبارزه با 
استکبار خهانی :زا ذرامته اسلامی نب فریند. به غنها این شعار که تعام 
شعارهای عاشورای حسین اموزنده وحرکت افرین است پس می 
بایشت: این تعار هار از ابلای کته هار ملافات هار عامه ها ِِ 
امام ( ع [ استخراج ودر دسترس عموم قرار داد که به فضل الهی , 
مطالب ارزنده همراه با توضیحات لا زم ومطالب گوناگون کر که ِ 
در حد خود,مفید وقابل تقدیراست در کتاب حاضر گردآوری شده وتقدیم 
خوانندگان عزیز می گردد ۰ این کتاب مجموعه ای از سخنرانیهای 
خطیب توانا حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای نظری است که توسط 
خجه الاساام. آفای غالنی, ب.مطالب آن.جمه اور هدرن از کناها 
ومنابع اسلامی ۳ ثبت مس گردیده وبا تغییرات واضافاتی به صورت 
اقام همین 2۰:۱ بمعلافاتها ودیدارهام افام حفنن ( :3 بیاسخ‌ای 
امام (ع ) به افراد . امیداست نشر این مجموعه آرزشمند توسط بنیاد 
معارف اسلامی که پپوسته در نشر وتبلیغ واحیای آشاز. عترت طاهره 
علیهم السلام , پیشگام وییش قدم بوده است مورد پذیرش درگاه 
حضرت احدیت وتوجه سیدالشهدا| ) ع [ وقبولی محبین وعلاقمندان به 
خاندان. رشالت: وتمت علیسی افصل صلوات الله -فرار کیرد بیان ععارف 
اسلامی قم 


قال الصادق ( ع ) : اس ما ی ما ای 
ذکرنا ) ) (( 1 ) ) از دیر زمان خطابه وبیان یکی از وسائل وابزار مهم 
تبلیغ وترویج بشمار می رفته است ار چه ابزارتبلیغ وترویج در انحصار 
نطق وخطابه نیست بلکه قلم وکتابت نیز در جای خود همین نقش رآ ایفا 
مینمایدولکن بدون تردید خطابه وبیان در زمینه تاثیر در نفوس وجانها 
وبیداری انسانها نقذش بسزائی داشته وجایگاه اول را داراست خطابه 
دارای اقسامی است ممکن است خطابه , حماسی وجتکن باشدوممکن 
است تیا تن وبا قضانی ایراد. کردد که هدف. از آن: آاشتا تمودن مردم به 
یا ها اه اص شا سس رو 
کردن شعور دینی واخلاقی ووجدانی انسانهااست که مقصوددر این جا 
همین است که خطیب با سخن وبیانش آگاهی دینی واخلاقی مردم را ارتقا 
دهد وعواطف واحساسات مردم را درجهت خیر وصلاح انها بر اساس 
بینتتن وآگاهی از دین ومذهت بر انگیزاند از آغازپیدایش اسلام , پیامبر خود 
عهده دار این مسئولیت بود هنگامیکه آند. نا مبا رکه ) فاصدع بما تومر 
واعرض عن المشرکین ) ( ( 2 ) ) نازل گردید رسول خدا بجهت اظهار 
ماموریت خود بیرون امد ودر کنار حجر ایستادوفرمود : ( ( معاشر العرب 
ادعوکم الی شهادة ان لا اله الا الله "۷ رسول الله وآمرکم بخلع الانداد 
والاصنام فاجیبونی ) ) ( ( 3 ) ) . خطبه های رسول خدا در احد 
وتبوک وحجة الوداع وروز عید اضحی وغدیر خم گویای اپن حقیقت است 
) ( ( 4 ) ) امیر سخن مائیم ريشه های سخن یعنی معانی ومطالب در 
زمین وجود ما رشد کرده وشاخه های سخن بر سرما سایه افکنده است . 
او که سخنش فوق کلام بشراست وسخنان فصیح وبلیغ او حاکی از این 
واقعیت است , خطب فراوان اورا مردم می شنيیدند وحفظ 
میکردند تا جائیکه مسعودی نقل کرده آنچه از خطبه های 
امیرالمومنین مردم حفظ کرده اند چهارصد وهشتاد وچند خطبه است 
که آنهارا بالبداهه ایراد نموده است ( ( 5 ) ) . وگاهی یارانش را امر 
میفر مود که خطبه بخوانند صعصعه بن صوحان خطیبی ۱ بود امام 
صادق ( ع ) درباره او میفرمود : در میان اصحاب علی ( ع ) بجز صعصعه 
سیحان بن صوحان هر دو خطیب از قبیله عبدالقیس بودند ( ( 7 ) ) زنان 


نیز درمواقع ضروری ولازم با نطق های آتشین به ایراد سخن می پرداختند 
ودر جنگ ها ومواقع ضروری با بیان وخطابه عواطف واحساسات را تحریک 
کرده وآنان را به دفاع از حق دعوت میکردند در صفین خطابه های 
حماسی سوده همدانیه وزرقا دختر عدی بن قیس ودیگر زنان خطیبه مائور 
ومون ست ۱۳۱۱و موه ار اه ها روص با وتعن وصیدزه 
هاشم زقنت کبری در کوفه وشام آنچنان مردم را تحت تاثیر قرار داد که 
بااستماع آن می گریستند وهمچنین خطب علی بن الحسین (ع ) خصوصا 
خطبه آنحضرت در مسجد دمشق که با ایراد آن فریاد گریه وزاری مردم 
برخاست ( ( 9 ) ) . از امام مجتبی (ع ) نیز خطبه هائی نقل شده 
است که حاکی از قدرت بیان ونیرومندی آن امام صابرومظلوم است که 
برخی از انهارا مسعودی نقل کرده است ( ( 10 ) ) . سالار شهیدان 
امام حسین ( ع ) با خطبه های حماسی واتشین خود در کربلا حجت را بر 
مردم تمام کرد وضمن معرفی خود, دشمن وخصم را محکوم واراده 
وعزم خودرا در جهت دفاع از حق وایستادگی دربرابر باطل وایثار 
وفداکاری بیان کرد وفرمود : ( ( الا وان الدعی ابن الدعی قد رکز بین 
اثنتین بین السلة والذلة وهیهات منا الذلة ) ) . امام ( ع ) نه تنها با ایراد 
خطبه وسخنرانی که در روز عاشورا| خود به انجام این مسئولیت اقدام 
نمودبلکه بعضی از یاران واصحابش مثل حبیب بن مظاهر وزهیر بن قین 
وحنظله بن اسعد نیز به اراد خطبه پرداختند وبا همین سخنان امام ( ع ) 
بود که فرمانده سپاه کوفه ( ( حر بن یزید ریاحی ) ) تحت تاثیر شدید 
قرارگرفت ونادم گردید وبه سپاه امام پیوست وبشهادت رسید . 
مجموعه حاضرر که از ۳۹ خوانندگان میگذرد حاصل تلاش 
وکوشش برادر بزرگوار حضرت حجة الاسلام جناب آقای عالمی 
دامغانی است که این جانب در محرم 1413 قمری بمناسبت ایام , 
بحنهائی راتحت عنوان ملافاتها ونامه های امام حسین ( ع ) در چندین 
مجلس مطرح نمودم که ایشان در این رابطه تتبع لازم وسعی وافررا 
مبذول داشته وضمن جمع اوری وتکمیل ملاقات ها ونامه های انحضرت , 
منابع وماخذانهارا نیز تهیه واضافه نموده اند که با سیاس وقدردانی از 
زحمات وتلاش نسبت باین مجموعه , موفقیت ایشان را از درگاه ایزد منان 
مسئلت دارم . برای اشنائی با تنظیم وترتیب مطالب مندرج در این 
نوشتار اشاره ای کوتاه به محتویات ان لازم است : . 1 نامه های امام 
(ع ) که برخی از آنها از جهت زمان تقدم دارد در ابتدا عنوان .گردیده 
که تعدادی از آنها مربوط به دوران حیات امام مجتبی سلام اللّه علیه 
وبعضی در زمان امامت آنحضرت , ودر قسمت سوم نامه های مربوط به 
نهضت کربلا وقیام عاشوراست که در 19 مجلس جمع اوری شده است . 


2 - ملاقاتها از زمان انتشار خبر مرگ معاوية بن ابی سفیان که در ماه 
رجب سنه 60 رخ داده تا روزدهم محرم سال 61 یعنی روز عاشورا می 
تا که تاو مایم فا وه اس وه ی 0 ان شاه 
شده است . 3 در بخش سوم این مجموعه ر پاسخ های آنحضرت به 
متوالات افراد نم اضافه بعضی مطالب زیگر کم‌دزرطی. 7 مخلتتن بیان ده 
است .۰ 4 - در پایان هر مجلس بذکر مصیبت بتناسب آن مجلس حتی 
الامکان پرداخته شده است از پایان از موسسه محترم بنیاد معارف 
سای کو یی ارات کسیر این عم سم اند وورآننه نوت 
سعی لازم را مبذول داشته اند وبرای نسریع در چاپ ونشر ان اقدام 
نموده اند تشکر وقدردانی وتوفیقات روز افزون تمام ان برادران را از 
خدای بزرگ خواهانم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . قم ‏ علی نظری 
منفرد . 


مجلس اول 


بان خی العالعا وقی: العرض )۱( 11 
امام حسن (ع ) به برادرش فرمود : ( ( چرا این قدر به شعرا صله زیاد 
می دهی ) ) ,حضرت در پاسخ فرمود : ( ( تو بهتر از من می دانی که 
با شعر خوب , مخالفتی ندارد بلکه تعریف وحمایت هم کرده است 
,چنانچه ( ( قیس بن عاصم ) ) مواعظ پیامبر ( ص ) را در قالب شعر 
وچ ی 
نمونه هایی از آن ذکر شده است : . اشعار ابو العتاهیه وهارون الرشید . 
امس )) مت گوید : روزی بر ۱( هارو الرشید | )ورد دم 
مشغول خواندن ورفه ای بود, در حالی که اشک چشمش بر گونه هایش 
جاری بود, مدتی صبر کردم تاارام گرفت , آنگاه و ۲ وان قزر فه 
را جلو من انداخت وگفت : ( ( این عاقبت دنیااست ) ) : . ( ( اصمعی ) 
) هت گوند وقتی بر ورگهگاه کردم تا سم جه ری لوتته که جوحب 
را و ار اس اس 
بن قاسم ) نوشته شده : . این الملوک واین غیرهم - صاروا مصیرا انت 
صائره . يا موثر الدنیا بلذته -- والمستعد لمن یفاخره . نل ما بدالک ان 
تنال - من الدنیا فان الموت اخره ( ( 13 ) ) . ( ( کجا رفتند پادشاهان 
وغیر آنان ؟ 
آنان به راهی رفتند که تو خواهی رفت ) ) . ای کسی که لذات دنیارا برای 
خودت برگزیدی وخودرا آماده کرده ایی که به هرکسی فخر کنی ) ) + ۱ 
هر مقدا ر که از دنیا استفاده کنی تن بدان که بایان آن. مزر ک. اشست: ) ) :. 
اری کی ‏ ۱ عا ‏ تعا ظ مر خی ۳ 
بعد از اين جریان , دیگر عمر هارون چندان وفا نکرد وجان باخت . شعرا و 
. از قدیم رسم بر این بوده که شعرا وقتی شخصیتی را مدح می 
کردند, ممدوح ,چیزی را به عنوان ( ( حق الزحمه ) ) به او می داد که این 
را ( ( صله ) ) می گفتند واین بستگی به شعر وممدوح داشت که شعر در 
چه سطحی وممدوح نیز از چه روحیه ای بر خوردارباشد, گاهی ممدوح , 
مانند ( ( منصور عباسی ) ) بود که با انواع حیله ها, شعرارا از صله 
,«محروم می کرد, چون از حافظه ای قوی برخوردار بود, به نحوی که اگر 
شعری را فقطیک بار می شنید ان را حفظ می شد ودر کنارش , جاریه ای 
و وا و را هی ۱ وی ار 
شعرا گفته بود در صورتی صله می گیرند که شعرشان تازه وجدید باشد, 


ان هم به وزن کاغذ يا پوستی که شعررا روی آن نوشته اند, برای همین 
,شعرا با چه زحمتی ,شعري را انشا می کردند ودر حضور منصور که می 
خواندند , درهمان بار افل.ان رفظ ی نید ومن. کفت : این که شعر 
تازه ای نبود , چون من می خوانم تا بدانی که من هم این را حفظ هستم , 
بعد از خواندن او, جاریه هم حفظمی شد ومی گفت اگر باور نداری ببین 
که اين بانو هم اين شعررا در حفظ دارد, لذا ازصله خبری نبود وشعرا باسر 
افکندگی , مجلس را ترک می کردند . منصور واصمعی ( ( اصمعی ) ) 
که به حیله ( ( منصور ) ) پی برده بود, به فکر چاره ای افتاد, لذا 
اشعاربسیار سنگینی را سرود وبر روی سنگ نوشت وبرای اينکه شناخته 
نشود ,صورتش را هم پوشاند ودر حضور منصور, شروع به خواندن شعر 
کر تست آن را سای ارت تسه فس سا سالک 
ق طایای تعسو تس ال وال ساظ اس تال ۱ ۱ 1-1 
والسقف سقسقسقلی . و قد غدا مهرول ( ( منصور ) ) که نتواسته 
توح ایا را حفضاه نوی تگاهی به جاریه اتفاعت اما اوه لصو ور ادا 
رو به شاعر کرد وگفت : کاغذ خودرا بیاور تا هموزن آن به تو صله بدهم ۳ 
( اصمعی ) ) گفت ۰( تاد یبد( بکردم وی بر ۳ 
گفت : این شخص باید ( ( اصمعی ) ) باشد وقتی اورا اور دنه ۷۳ 1 
چهره بر گرفت , گفت : منصور ! جماعت شعرا, فقیر وبینوا هستند وبا 
رحجمت , شعری را می گویند که از تو چیزی بگیرند ولی تو از حافظه ات 
موی کی وین عم آان رای کی( 1۵ ۱ ایهم 
شعرا از چهره هایی بودند که ممدوح , مجبور بود برای اینکه جلوزبان 
انا ار گرد وی وا حفط کنو له سر رسد هه ساره 
تاودا طای رای را رید هر از وه 
مال , ان است که ابروی انسان را حفظ کند ) ) . شخصیت های بر جسته 
اجتماعی , هميشه مواجه با یک سری افراد ماجراجور,دله , بد زبان , هرزه , 
طماغ , بی هویت وبی ريشه هستند که مجیورند به آنان چیزی بدهند تا از 
گزندشان در امان بمانند به فول 9 . نان را , ی 
0 1 
انصاری قدس سره ) ) در ( ( حجر اسماعیل ) ) نشسته بودیم که یکی 
ازخواجه های سیاه , پشت به کعبه وروبه روی ما نشست وگفت : ( ( شما 
اهل عجم , همگی کفار وکلاب وخنازیر بلکه انجس از همه اینها هستید ! !) 
[ ۰ (( شیخ انصاری ) ) ربع ریال فرنگی به او داد , غلام سیاه رو به کعبه 
کرد وگفت : ( ( ورب هذا البیت اعجم اخیار وابرار وطیبون ( ( 15 ) ) ) ) . 
ای سای وه دا را هس که 


امه( عوفدم کرد ند رطع وی داشتن به‌هال. انان ند استند, 
مع الوصف , امامان ( ع ) با اصرار, به شعرا صله می داند حضرت رضا ( ع 
) به ( ( دعبل ) ) صد دینار طلا صله دادند, امام سجاد ( ع ) به ( ( کمیت ) 
) چهار صد هزار درهم عنایت کرد وبه ( ( فرزدق ) ) , دوازده هزار درهم , 
مرحمت فرمودند . امام حسین (ع ) وفرزدق . چون ( ( مروان ) ) ,( ۱ 
فرزدق ) ) را از مدینه بیرون کرد, سیدالشهدا ( ع ) چهار صددینار به او 
دادند به حضرت گفتند که او شاعری فاسق وپرده دراست امام (ع ) 
فرمود : ( ( ان خیر مالک ما وقیت به عرضک وقد اثاب رسول الله ( 
ص ) کعب بن زهیر وقال فی عباس بن مرداس اقطعوا لسانه عنی ( ( 
6 ) ) ) ) . به راستی , بهترین مال تو آن است که آبرویت را حفظ کند, 
همانا پیامبر ( ص ) به کعب بن زهیر چیزی داد ودر مورد عباس بن مرداس 
فرمود : زبان اورا از من قطع کنید ) ) . پیامبر ( ص ) وعباس بن مرداس . 
به دنبال غنایم چشمگیری که ارتش اسلام در ( ( طائف ) ) بدست 
آورد,پیامبر ( ص ) در ( ( جعرانه ) ) مشغول تقسیم غنایم شدند که چهار 
شتر هم به ( ( عباس بن مرداس ) ) رسید . او با اشعارش پیامبر ( ص ) را 
چنین مورد عتاب قرار داد : . فاصبح نهبی ونهب العبي -- -د بین عيينة 
والاقرع . ( ( اموال واسبان من مورد غارت قرار گرفت وبین دو طایفه 
عیینه واقرع , تقسیم گردید ) ) . ( ( ابوبکر ) ) اشعارش را به عرض پیامبر 
( ص ) رساند, حضرت فرمود : ( ( اقطعوالسانه عنی , زبان اورا از من 
قطع کنید ) ) لذا صد شتر ویا به نقلی دیگر, پنجاه شتر به اودادند ( ( 17 ) 
ار ره تا سار تایه که 
روزی , مرد عربی به جدمت پیامبر ( ص ) رسیدوبا زبان تندی با رسول 
خدا ( ص ) سخن گفت که موجب غضب وناراحتی آن حضرت گردید, 
حضرت فرمود : ای مردعرب ! زبان تو چند حجاب ومانع دارد ؟ 

گفت : دو تا, یکی لبها ودیگری دندانها . پیامبر فرمود : ( ابا یکی از 
این دو کافی نبود که زبانت را کنترل کنی وبا این تندی با ما سخن نگویی ؟ 
) ) . بعد فرمود : ( ( اما انه لم یعط احد فی دنیاه شیتا هو اضر له فی 
ره مق ساب ان ام اه تساه ی الا اسف 
لسانه فاعطاه دراهم ( ( 18 ) ) ) ) . ( ( در نعمتهای دنیایی , چیزی برای 
انسان مضرتر برای اخرت او نیست , از ازادبودن زبان ( سپس فرمود ) 
ای علی برخیز وزبان اورا قطع کن مردم خیال کردند که امیرالمومنین (ع 
) زبان اورا قطع می کند, اما دیدند که چندین درهم به او عطا کرد ) ) . 
روضه . 

شعرایی که در حضور ائمه ( ع ) از امام حسین ( ع ) شعر ومرثیه 
خواندندوموجب تاثر خاطر انان گردیدند عبارتنداز : 

1-کمیت بن زید . 


و 
وعرض کرد : اجازه می فرمایید اشعاری را بخوانم 

حضرت فرمود : ( ( انها ایام عظام قال اک ,قال (ع ) : هات ) ) . 
این روزهای با عظمت , وقت خواندن شعر نیست , کمیت گفت 2 
اشعاردرباره شما خاندان است رت ها فص ادا کت 
فرستاد وآنگاه فرمود ) بخوان ) ) ( ( کمیت ) ) شروع به خواندن کرد به 
نحوی که صدای گریه همه بلند شد تا رسید به این اشعار : . کان حسینا 
والالن ‏ انیم ای ال فلم ار خ ول ال مد 
واوجب منه نصرة حین یخذل . ( ( گویا حسین را می بینم که 
بزرگانی اطرافش هستند وبا شمشیرهایشان دشمنان را درو می کنند ) ) . 
( ( کسی را ندیدم که به خاطر مصیبتی که اما وان کرد 
ویاربش واجب تر از ایشان باشد ) ) . امام 7۷/۹ 
اسمان بلند کرد وفرمود : ( ( اللهم اغفر للکمیت ماقدم واخر وما اسر 
دقن فاعی ری( ۱1۵ 

2 سفیان بن مصعب عبدی کوفی . 

او بر امام صادق (ع ) وارد شد, حضرت فرمود به زیاد ام فروه ( کنیه 
مادر امام صادق ( ع ) ) بگویید بياید وبشنود که بر جدش چه گذشته است ( 
سفیان فرمود : ( ( بخوان ) ) چون بیت اول را خواند : . ( ( فرو جودی 
بدمعک المسکوب ) ) . ای ام فروه ! هر چه می توانی تلاش کن وبرای 
جدت, حسین ( ع ) اشک بریز ) ) . ( ( فصاحت وصحن النسا وقال ابو 
اع)الان الاب اجه احل لسوت ای الا صعت یی 
ال( وا ی یه ام یووم تا 
صیحه ایی زدند ( وچون زمان تقیه وخوف بود ونمی توانستند به طور 
اشکار, عزاداری کنند حضرت فرمود : متوجه درب منزل باشید, مردم 
مدینه جلو درب اجتماع کردند تا بفهمند که چه خبر شده , امام (ع ) فرمود 
: فرزندی از ز ما غعش کرده است ) ) نکته : کلام امام ( ع ) يا حمل بر تقیه 
میشود ویا آنکه واقعا, بز انز گربه. زنهاوهیجان مجلس , فرزنة خردسالی 
غعش کرده باشد . 

3 سید اسماعیل حمیری . 

او بر امام صادق ( ع ) وارد شد حضرت دستور داد پرده ای آویختند وزنها 
پشت پرده نشستند , آنگاه به ( ( اسماعیل حمیری ) ) فرمودند اشعاری را 
درمرثیه جدم حسین ( ع ) بخوان : . امرر علی جدث الحسین فقل لا 
بقبره -- فاطل به وقف المطية . ما لذ عیش بعد رض -- ک بالجیاد 
2 کاس ون سنوت اه 


استخوانهای تب ۲ ۰ (( پیوسته از اشک چشمان سیراب خواهی 
بود ) ] 9 که بر قبرش گذر کردی , مرکبت را مدت زیادی نگه 
دار وبگو : + تن ان انکم یدنت رازبا شم تور ان خود کردند: زندگی 
لذت 9 . اشکهای امام صادق ( ع ) جاری شد وصدای گریه 
وشیون از پشت پرده بلند شدکه کوچه های مدینه را پر کرد, حضرت که 
چنین دید فرمود : بس است . 

( ( زید شحام ) ) می گوید : خدمت امام صادق ( ع ) نشسته بودیم که ( ( 
و ی و ام و 
درباره امام حسین ( ع ) خوب شعر می گویی ) ) . : آری حضرت 
فرمود : ((بخوان ) ) نا 
واطرافیانش بسیار گریستند بعدحضرت فرمود : به خدا سوگند ۱ 
فرشتگان مقرب خدا حضور یافتند واشعارت راشنیدند ومانند ما گریه 
کردند وخداوند تورا آمرزید وبهشت را بر تو واجب کرد ) ) . واما اشعاری 
که در مجلس امام صادق ( ع ) سروده این است : . غداة حسین للرماح 
دریثة -- وقد نهلت منه السیوف وعلت . وغودر فی الصحرا لحما مبددا 
علیه عتاق الطیر باتت وظلت ( ( 22 ) ) . ( ( روزی که نیزه ها پیکر 
حسین ( ع ) را شکافتند وشمشیرها از خونش سیراب شدند ) ) در 
قطعه قطعه حسین را در بیابان سوزان کربلا رها کردند تا مورد نوازش 
مرغان هوایی قرار گرفت وبر آن سایه افکندند ) ) . 

5 ابو هارون المکفوف 

مد ی ماما ری یه ری ۳2 
برایم شعر بخوان , ابو هارون شروع به خواندن شعر کرد ولی حضرت 
ان سبک را نپسندیدوفرمود : همانطوریکه در کنار قبر حسین (ع ) شعر 
میخوانید, بخوان , لذا ابوهارون به همان 7 . امرر علی 
جدث الحسین -- فقل لاعظمه الزكية . با شنیدن این شعر حضرت 
گریست , لذا ابوهارون توقف کرد, ولی حضرت فرمود اداه ۱0۰ ۲ ۳ 
ای ی و 
23 ) ). 


مجلس دوم 


پاسخ امام حسین (ع ) به نامه جعدة بن هبیره مخزومی 
( ( اما اخی فانی ارجو ان یکون الله قد وفقه 0[ 
رایی الیوم ذاک فالصقوا رحمکم اللّه بالارض , واکمنوا فی البیوت 
ماخترشتها هت الظنه ها دام معاویه کار فان سرت الله به حوا واا حی . 
کیت الیکم برایت والساام ( ( ۱۱۱2۸ )ب عده ای از شیعیان نود [ ( 
جعدة بن هبیره ) ) ( ( 25 ) ) جمع شدند واز او خواستند تا نامه ای به 
سیدالشهدا| ) 3 [ بنویسد واز بخواهد که علیه معاویه دست به 
قیام بزند لذا ( ( جعده ) ) به نمایندگی از طرف شیعیان , نامه ای به این 
فصو پراش ادا ( ام ماع فان من ما من ی 
متطلعة انفسهم الیک , لا یعدلون بک احداوقد کانوا عرفوا رای اللحسن 
والشدة فی امر اللّه , فان کنت تحب ان تطلب هذا الامر فاقدم علینا فقد 
وطا فا غلی الموت:معک:) ابر سیقیان شهاون اسا دلمایسا نب 
شما روشن وبه شما امید بسته اند وغیر ازشمارا هم قبول ندارند ورای 
وتصمیم برادرت امام مجتبی ( ع ) را در جنگ با معاویه دانستند وشمارا هم 
به ملاطفت با دوستان وشدت وتندی با دشمنان وامرالهی می شناسند 
پس اگر می خواهی این حکومت را به دست گیری به سوی ما بیا که ما 
۱ یانش آماه‌تعسین ۶ اه یرت یر باس ( 
جعده ) ) چنین مرقوم فرمودند : . برادرم ! که امیدوارم خداوند تورا 
محکم وموفق بدارد, تصمیم امروز من حرکت وقیام نیست , خداوند 
شمارا مورد رحمت قرار دهد به زمین بچسبید ودرخانه هایتان بنشینید واز 
کاری که موجب تهمت علیه شمااست , بپرهیزید , مادامی که معاویه زنده 
است پس هرگاه معاویه مرد ومن زنده بودم , آنگاه شمارا از تصمیم خودم 
آگاه می کنم ) ) . 
این نامه در واقع دفاع از امام مجتبی ( ع ) است که نشان می دهد روش 
امام حسین (ع ) هم نسبت به معاویه , همان روش برادر بزرگوارش 
انیت رون رسد مان امام‌کسی رم وم ال امام حون( ۱ 
معاویه بود وهیچ حرکتی علیه اوانجام نداد شرایطی که امام حسن به خاطر 
ی و ی ی با تمه 
از این قراراست : ۰ جنگهای پی درپی از قبیل ( ( جمل ,ر صفین 
ونهروان ) ) ونا امیدی وسرخوردگی شیعیان که طبعا رمقی برای جنگ با 
معاویه باقی نگذاشته بود . 2 از دست دادن نیروهای زبده در جمل 


وصفین که _زبده ترین نیروهارا ازامیرالمومنین (ع ) گرفت , چهره هایی از 
قبیل عبدالله بن بدیل ( به تعبیر معاویه , قوچ قوم ) عمار پاسر, هاشم بن 
عتبه ( مرقال ) , اویس قرنی ابوالهیثم بن تیهان , خزيمة بن ثابت ۲ 
ذوالشهادتین ) وخلاصه در صفین طبق نقل ( ( نصر بن مزاحم ) ) هفتصد 
نفر ازاصحاب علی ( ع ) از دست رفتند . 3 تلفات سنگین مردم 
عراق در صفین که طبق نقل صاحب وقعه صفین ,00 نفر کشته دادند 
( ( 26 ) ) . 4 خیانت فرماندهان سیاه امام حسن ( ع ) . ظ ‏ رشوه های 
کلان معاویه . 6 جلوگیری از خونریزی بیشتر . در اصول کافی بابی 
داریم تحت عنوان ( ( آن الائمة کلهم قائمون بامر الله ) ) , منتهاهر 
زمانی اقتضایی دارد, بعضی از شیعیان خیال می کنند هميشه باید 
جنگید در حالی که گاهی جنگ خوب است وصلح بد, و گاهی هم به 
عکس می باشد جریان ( ( سدیرصیرفی ) ) به خوبی نشان می دهد که 
سدیر وامثال او آگاه به شرایط نبودند, لذا از امام صادق (ع ) می خواهد 
که حضرت دست به شمشیر ببرد وجنگی را بپا کند . 

گفتگوی سدیر صیرفی با امام صادق ( ع ) ۰ (( سدیر صیرفی ) ) ,۲ 
7 ) به خدمت امام صادق ( ع ) شرفیاب شد وعرض کرد : والله 
مایسعک 

ع ) : چرایا سدیر ؟ 

. سدیر : برای اینکه دوستان وشیعیان ویاوران شما آنقدر زیادند که 
اگر این جمعیت را جدت امیرالمومنین ( ع ) داشت , دیگران طمع در 
حکومت او پیدانمی کردند . امام (ع ) : شیعیان مارا چقدر تخمین می زنی 
1 


. سدیر : صدهزار . امام ( ع ) : صد هزار ! . سدیر : بلکه بالاتر, دویست 
هزار نفر . امام (ع ) : دویست هزار نفر ! . سدیر : بلکه بالاتر, نیمی از 
جمعیت دنیا طرفدار شما هستند . امام ( ع ) 1 سکوات: کردندر انحام رت 
کردند به سدیر وفرمودند : ( ( ایا می توانی همراه ما تا ینیع ( ( 28 ) ) 
با ۱ ۱ 

) ) . عرض کردم : اری . امام ( ع ) فرمود : ( ( الاغ واستری را اماده 
کردند, من جلو رفتم که بر الاغ سوارشوم , حضرت فرمود : الاغ را به من 
بده , عرض کردم : استر برای شما زیبنده ترومحترم تراست . فرمود : 
الاغ برای من راحت تراست , من پیاده شدم وحضرت بر الا ومن براستر 
سوار شدم , مدتی راه رفتیم , چون وقت نماز رسید, حضرت فرمود : پیاده 
شو تانماز بخوانیم بعد فرمود : اما این زمین شوره زاراست ونماز در آن 
روا نیست ( ( 29 ) ) , دوباره به راه خود ادامه دادیم تا به زمین خاک سرخ 
رسیدیم , حضرت به جوانی که مشغول چرانیدن تعدادی بزغاله بود, اشاره 


کرد وفرفود : . ( ( والله یا سدیر ! لو کان لی شيعة بعدد هذه الجدا ما 
وسعنی القعود ) ) . ( ( به خدا سوگند ! اگر تعداد شیعیان من به اندازه 
این بزغاله ها بود, نشستن درخانه برایم روا نبود ) ) . آنگاه پیاده شدیم 
ونمازرا خواندیم , پس از تمام شدن نماز, بزغاله هارا شمردم , ( فقط ) 
هفده راس بود ( ( 30 ) ) ) ) . 

روضه . 

( ( ام کلئوم ) ) می گوید شب نوزدهم ماه مبارک رمضان پدرم مهمان 
ما بود بعد ازنماز مغرب , طبقي محتوی دو قرص نان جو ومقداری شیر 
نزدش گذاشتیم چون نکاهن به آن: اتداخت: ,ری زاسة:-ویکی بکا شدیدا, 
سررا تکانی داد وگریه بلندی نمود وفرمود : ( ( اتریدین ان یطول وقوفی 
( و ۱۲ مت اوقت توق وهی فردای مت ۳۵9۱ 
۱ ۷ 
ادامان فی طبق واحدالی ان قبضه اللّه ( ( 31 ) ) ) ) ۰ ( ( ام کلئوم ) ) به 
پدر عرض کرد : برای نماز, جعده را بفرستید, فرمود از هرن راه 
فراری. تیست )..موقع بیرون آمندن قلاخ .در کمربند آن حضترته ین 
شد وکمریند از کمرمبارکش باز شد ( ( 32 ) ) ) ) . دست در دامن مولا زد 
در که علی بگذر واز ما مگذر . شال شه واشد ودامن ق. جروت 
زینبش دست به دامن که مرو . شال می بست وندای مبهم-- که کمربند 
شهادت محکم . مدتی گذشت , ناگهان جبرئیل در اسمان وزمین ندا در داد 
که همه شنیدند : . ( ( تهدمت والله ارکان الهعدی وانطمست اعلام 
التقی وانفصمت العروة الوثقی ,قتل ابن عم المصطفی , قتل الوصی 
المجتبی , قتل علی المرتضی , قتله اشفی الا شقیا ( ( 33 ) ) ) ) . به خدا 
4 الوثقای الهی , کشته شد پسر عموی پیامبر بدست شقی ترین 
فراد ) ) . 


مجلس سوم 


نامه امام حسین (ع [ به معاویه در مورد مصادره اموال معاویه . 
( ( من الحسین بن علی الی معاوية بن ابی سفیان : اما بعد, فان عیرا 
مرت بنا من الیمن , تحمل مالا وحللا وعنبرا وطیبا الیک لتودعها خزائن 
دمشق , وتعل بها النهل ببنی ابیک وانی احتجت الیها فاخذتها, والسلام ( ( 
4 ) ) ) ) کاروانی از یمن , اههال وذاشت الات وغتیر. معطریات. را بة 
دمشق حمل می کرد, امام حسین ( ع ) اینهارا ضبط نمود وبه معاوبه 
۹ , ( ( کاروانی از یمن ,ر عطریاتی را به دمشق حمل می کرد که 
تو آنهارا 5 دمشق ذخیره نمائی تا تشنگان اولاد پدرت را مکرر 
0 به کنی , من به آن اموال تیازذاشتم «لذا انهارا مصادره: کردم ) ) . 
مام ‏ ص ی ۱ ۱ 
اموالی رااز یمن برای یزید می بردند, حضرت در محل تنعیم انهارا 
مصادره کرد وسپس به صاحبان شتر فرمود : ( ( هر یک از شما می 
خواهد همراه ما به عراق بیاید وهر کس هم که می خواهد از اینجا برود, 
ما کرایه اورا به مقداری که امده , پرداخت می کنیم ( ( 35 ) ) ) ) . ( ( 
علامه بحرالعلوم ) ) این اخباررا صحیح نمی داند ومقام امام معصوم ( ع ) 
را بالاتراز اينها می داند که اموال حکومت را ضبط نماید وبین محتاجین 
تفیتیم: کب9 ۰ ۲۰۰۵۰ ۲ بزای سین مسا له از ایست یه کید مساله بوچ 
با . اولا : پیامبر ( ص ) اموال مشرکین را مصادره کرده است 
, هنگامی که اصحاب خودرا جمع کرد وحتی برای رفتن قرعه هم می 
انداختند واز یکدیگر سبقت هم می گرفتند, فرمود : ( ( هذه عير قریش 
فیها اموالهم , لعل اللّه بفنمکموها (( 37 ) ) ) ) . این کاروان قریش 
است , اموالتان در این کاروان می باشد ( بشتابید تا ) شایدخداوند شمارا 
نن:تیاز کند.) ) « ونانیا ؛ ستی آمته ونتی.غباسن همکی غاضب.: وتضر فات: آنها 
غیر شرعی وحرام بوده است وحتی بر طبق روایات اسلامی , ترافع 
وتخاصم در نزد آنهاحرام است بنابراین , خلیفه هر عصر, امام معصوم 
همان عصراست وسایر تصرفات ۳ باید به اجازه آنها باشد ودر 
عصر غیبت , با اذن فقهای عادل می باشد . وثالثئا : امام ( ع ) بدینوسیله 
عدم مشروعیت حکومتهای غاصب را می رساندواعلان می کند که این 
اموال ر مربوط به بیت المال است وامثال معاویه ویزید , حق تصرف در 
اين اموال را ندارند . مضافا که اصحاب ائمه ( ع ) در آن عصر, همین 
تلقی را داشتند ومنوچه بودنداموالی را که از طریق دتتشاه بلی امیه وببی 
عباس به دست می آورند, باطل است وحق تصرف ندارند, لذا آنهارا به 
خدمت ائمه ( ع ) می آوردند, چون معتقد بودند زمین وآنچه در آن است 


فیها از ان امام معصوم (ع ) است . 

جریان علبا اسدی 

( ( علبا اسدی ) ) حاکم بحرین بود واز اين راه هفتاد هزار دینار واموال 
دیگری راکسب کرده بود چون به مدینه آمد, تمام اموال خودرا خدمت امام 
صادق ( ع ) آوردوعرض کرد . ( ( انی ولیت البحرین لبنی امية وافدت کذا 
وکذا وقد حملته الیک وعلمت ان اللّه عزوجل لم یجعل لهم من ذلک شیثا 
وانه کله لک , فقال ابو عبدالله ( ع ) : هاته فوضع بین یدیه فقال له ( ع ) : 
قد قبلنا منک ووهبناه لک واحللناک منه وضمنا لک علی الله الجنة ( ( 38 ) 
۷ نا ظری ی امه انم مرن بورم ونوا نی رانوست 
آوردم , اکنون انهارانزد شما اوردم , چون می دانم که خداوند متعال برای 
آنان حقی در این اموال قرارنداده وتمام آنها برای شماست حضرت 
فرمنود : باون آن اصوال: زار علباماق افوال ران د حخضرت ذاشت ,ایام 
امام ( ع ) فرمود : اینهارا از تو قبول کردیم وبه تو بخشیدیم وبرای تو 
حلال کردیم وبهشت را هم برای تو ضمانت کردم ) ) . 

( ( مسمع ) ) خدمت امام صادق (ع ) رسید وعرض کرد : ( ( در بحرین 
از راه غواصی ,چهار صد هزار درهم به دست اورده ام واکنون هشتادهزار 
درهم آن را به عنوان خمس , خدمت شما اورده ام ) ) . حضرت فرمود : 
( ( خیال می کنی فقط خمس اموال برای مااست : ان الارض کلهالنا فما 
اخرج الله منها من شی فهو لنا ) ) . زمین وانچه از زمین به دست می اید 
برای ماست ) ) . ( ( مسمع ) ) گفت : ( ( پس تمام اموال را خدمت شما 
می اورم ) ) . امام ( ع ) فرمود : ( ( انهارا برای تو حلال کردیم واین 
هشتادهزار درهم را هم به توبخشیدیم ( ( 39 ) ) ) ) . پس جای تاملی 
باقی نمی ماند که امام حسین ( ع ) می تواند اموال معاویه ویزیدرا 
مصادره کند, چون انان غاصب هستند . 

روضه . 

تون یی حصرت جو و۱۱ نم 1 6 

اما ها مرت تفن نالعا زد ی 
تنوح فی صریرها الافلاک . تبکیه حزنا اعین النجوم - تلعن قاتلیه بالرجوم 
۰ * . یاد کوی تو می کنم امروز -- گفتگوی تو می کنم امروز . 
جستجوی تو می کنم امروز -- یا جوادالائمه ار وه ۳ . عزت 
عالمین می خواهم -- سفر کاظمین می خواهم . طوف قبر حسین می 
خواهم _ یا جواد الائمه ! ادرکنی . *** . خسته ودل شکسته وزارم --- 
گره افتاده است در کارم . جز به کویت کجا پناه ارم -- یا جواد الائمه ! 
ادرکنی . *** . ای که روح عبادتی مارا -- عذر خواه قیامتی مارا . جان 


شرا اش ساسا اه اور کش ی تست کر نامر اد 
تورا تخیر کر مسموم از عناد تورا . ای که خوانده خدا جواد تورا پا 
جواد الائمة ادرکنی . ( ( شعر از : موّید ) ) . ( ( رحیل ) ) که رضیع امام 
جواد (ع ) است می گوید : در حالی که امام هادی (ع ) با ( ( مودب ) ) 
نشسته بود, ناگاه صدای گریه بلند شد, ( ( موّدب ) ) سوال کرد علت گریه 
. حضرت فرمود : ( ( آن ابا جعفر توفی الساعة , الان پدرم از دنیا رفت ).) 
. سوال کردیم از کجا دانستید, فرمود : ( ( دخلنی من اجلال الله 
عزوجل شی لم یکن اع رفه قبل فعلمت ان ابی قد مضی ( ( 40 ) ) ) ) . ( 
( از عظطمت روز دما حالتی به من دست داد که قبلا نبود, پس 
دانستم که پدرم رحلت کرده است ) ) . 


مجلس چهارم 


نامه امام حسین (ع ) به معاویه در مورد ازدواج با کنیزی . 

( ( قد رفع الله بالا سلا م الخسيسة ووضع عنابه النقيصة , فلا لوم علی 
امري مسلم الا فی امر ماثم وانما اللوم لوم الجاهلية ) ) . ( ( معاویه در 
مدینه جاسوسی داشت که موظف بود اخباررا به اطلاع او برساند,در یکی 
از گزارشها به معاویه اطلاع داد که حسین بن علی ( ع ) کنیزی را که 
داشته , ازادکرده وسیس با او ازدواج کرده است , عملی که در ان عصر, 
چندان مورد پسند اجتماع نبود که شخصیت بزرگی با یک کنیز آزاد شده , 
ازدواج کند وقهرا افرادی که مادرشان کنیز بود, در اجتماع از اعتبار 
واحترام بالایی برخوردار نبودند وچه بسا مورد ملامت وسرزنش دیگران هم 
قرار می گرفتند . معاویه به استناد این گزارش , نامه ای به این مضمون 
برای حضرت نوشت : . به من خبر رسیده که با کنیزی ازدواج کرده ای , 
وزنان قریش که کفو وشان توبوده اند رها کرده ای , که ازدواج با انان 
موجب مجد وسرافرازی وبرای اولاد, موجب نجابت وابرو می شود, با این 
عمل نه مصلحت خودرا در نظر گرفته ای ونه فرزندانت را ! ۲) ) . 

پاسخ امام (ع ) به نامه معاویه . 

حضرت , در پاسخ معاویه مرقوم فرمود : ( ( بدان که تمام شرافتها 
ونسبت های بزرگ به پیامبر ( ص ) منتهی می شود این کنیز ملک من بود 
که به خاطر ثواب اقرا اد رگم تن رای میتی سا او ادها 
کردم خداوند با ظهور اسلام , این نوع پستی ها وحقار تهار | برداشت وآن 
نقص وافت اختماعی به وسیله ما برداشته شد سرزذش مسلمان روا 
بیست مگر درمعصیت پروردگار وآنچه سزاوار ملامت می باشد ب اعمال 
زمان جافلیت است [ [ 1۱۲41 )۰ مفاوبه وقتی بات آمام,حسین:( ع ) 
را خواند , نامه را جلو یزید انداخت وگفت : ( ( چقدر حسین بر تو فخر می 
کند ) ) . یزید گفت : ( ( لا ولکنها السنة بنی هاشم الحداد التی تفلق الصخر 
وتغرف من البحر ) ) . ( ( خیر, این طور نیست ,بلکه زبان بنی هاشم 
انچنان تیزاست که صخره رامی شکافد واز درا سرچشمه می گیرد 
وسیراب می شود . 

سرزذش مسلمان , محکوم است , حتی شخص عاصی را باید نهی از 
منکر کنیم ولی حق ملامت نداریم ملامت در تمام امور, مذموم است ر چه 
اهر عادی ربا ندتی ,اقتضاوی , خانوادکی , تحضیلی وجه غیر آنتغا, معاوه 
, امیرالمو‌منین ( ع ) را سرزنش می کند که چرا دست حضرت فاطمه ( 
س ) وحسن وحسین (ع ) را می کیرد وشبها به دنبال احقاق خود می رود . 


( ( تحمل قعيدة بیتک لیلا علی حمار ویداک فی یدی ابنیک حسن وحسین ( ( 
۵۸ ) . گاهی رفاقت بعضی , برای شناخت عیوب وپرونده 
سازی علیه انسان است امام صادق ( ع ) می فرماید : . ( ( ابعد ما 
یکون العبد من الله عزوجل ان یوافی الرجل وهو یحفظ علیه زلا ته 
لیعیره بها یوما ( ( 43 ) ) ) ) . دورترین بنده از درگاه الهی آن کسی است 
که با کسی دوست شود ولفزشهای اورا در نظر بگیرد تا روزی اورا 
سرزنش کند ) ) . روزی ( ( ابوذر ) ) , مردی را سرزنش کرد که مادرت 
سیاه چهره است رسول خدا ( ص ) فرمود : ( ( تعیره بامه يا اباذر ۲ ) ) . 
ابوذر ! اورا به خاطر مادرش سرزنش می کنی ) ) . ( ( ابوذر ) ) هم در 
مقام توبه واستغفار, انقدر سر وصورت خودرا در خاک مالید تاپیامبر ( ص ) 
راضی شود (( 44 ) ) ) ) . 
عاقبت ملامتگر . امام صادق (ع ) می فرماید : ( ( من عیر موّمنا بذنب لم 
یمت حتی یرکبه ( ( 45 ) ) ) ) . 
ی ویو راکنا هی تین کیوی کی یره مکی اک 
۱ و 1 
پرهیز از ملامت بیماران . 
در چهره ( ( یونس بن عمار ) ) لکه های سفیدی که احتمالا برص یا جذام 
بودریدید آمد عده ای. تضور کردند به خاطر ناه نه" این مرض مبتلا شنده 
وبنده خوبی برای خدا نبوده است حضرت صادق (ع ) فرمود : . ( ( لقد 
کان موّمن ال فرعون مکنع اللاصابع ویمد یده ویقول : یا قوم 
اتبعواالمرسلین ( ( 46 ) ) ) ) ۰( ( موّمن آل فرعون , انگشتانش به هم 
چسبیده بود وبا همان حال , دستهارامی کشید ومی گفت : ای مردم ! از 
انبیا پیروی کنید ) ) . 
ازدواج جویبر با ذلفا . 
اسلام با ظهور خود با افکار جاهلیت مبارزه کرد وتنها ملاک امتیازرا به ( ( 
تقوا ) ) دانسته است در ازدواج شرطاست که طرفین کفو هم باشند, 
یعنی در اسلام وایمان , هردو مثل هم باشند هر چند در سایر امور, با هم 
اختلاف داشته باشند دستور پیامبر ( ص ) مبنی بر ازدواج ( ( جویبر ) ) با ( 
( ذلفا ) ) در همین راستااست . ( ( جویبر ) ) مردی از اهل یمامه وتازه 
اسلام اورده بود, ولی مردی سیاه چهره وفقیر بود پیامبر ( ص ) اورا در 
مسجد اسکان داد وجز ( ( اصحاب صفه ) ) گردید . روزی پیامبر ( ص ) 
خطاب به ( ( جویبر ) ) فرمود : ( ( چقدر خوب است که ازدواج کنی !) ) . 
جویبر : ( ( بابی انت وامی ! من یرغب فی , فوالله ما من حسب ولا نسب 
ولا مال ولاجمال ) ) . پدر ومادرم فدای شما ! کدام زن است که به من 
رغبت پیدا کند من نه اصل وتبارخوبی دارم , نه شرافت خانوادگی , نه مال 
ونه زیبایی ) ) . پیامبر ( ص ) فرمود : . ( ( ان الله قد وضع بالاسلام من 


کان فی الجاهلية شریفا وشرف بالاسلام من کان فی الجاهلية وضیعا ) ) . 
( ( خداوند به برکت اسلام , آنانی که در جاهلیت بزرگ وعزیز بودند, ذلیل 
وحقیر کرد وآنان که حقیر بودند, عزیز وبزرگ گرداند ) ) . آنگاه فرمود : 
( ( اکنون به خانه ( ( زیاد بن لبید ) ) که شریف ترین مردم قبیله ( ( بنی 
بیاضه ) ) است , می روی ومی گویی پیامبر دستور داده که دخترت ۳۳ 
ذلفا ) ) را به عقد من درآوری ) ) ۰(جویبر) ) وقتی وارد شد که ( ( 
زیاد بن لبید ) ) با جمعی از بستگان خود دور هم جمع بودند, گفت ۱۳ 
پیامی از طرف رسول خدا ( ص ) دارم آشکارا بگویم یا خصوصی ) ) . زیاد 
بن لبید گفت : ( ( پیغام رسول خدا ( ص ) موجب افتخاراست , اشکارا بکو 
) ) . ( ( جویبر : پیامبر ( ص ) پیغام داده دخترت ذلفارا به عقد من در اوری 
اه اسر ارات الا ای سار ریم سا 

!۱ ) . جویبر : ( ( اری , من سخن دروغ به رسول خدا ( ص ) نسبت نمی 
دهم ) ) . زیاد : ( ( انا لا نزوح فتیاتنا الا اکفائنا من الانصار ) ) . ( ( به 
ی ی و ی وی سم به طایفه انصا ر که 
وان اه رو کی اه 
سخنان این دورا از پشت پرده می شنید, 0 : هر چه زودتر 
جویبررا از میان راه برگردان , زیرا او به پیامبر ( ص ) دروغ نمی بندد ) ) . 
۵ ۱۱9 ۱ ۱ ۱ 
جمله قبلی را تکرارکرد که ما دخترانمان را فقط به انصار می دهیم . 
رسول خدا ( ص ) فرمود : ( ( جویبر, مومن والسففن کف لبون 
والمسلم کفوللمسلمة ) ) . ( ( جویبر, ممن است وموّمن کفو موّمنه ومرد 
مسلمان هم , کفو زن مسلمان است ) ) . ( ( زیاد بن لبید ) ) به خانه 
برگشت ومطالب را به اطلاع دخترش رساند دختر گفت : پدر جان ! این 
را بدان که مخالفت با فرمان پیامبر ( ص ) موجب کفر می شود, لذا 
به این ازدواج تن داد ومقدمات عروسی مهیا گشت وخانه ای هم با 
اسباب ولوازمات برای جویبر تهیه شد وبه شکرانه این ان سه یت 


این ازدواح به تفام افکا ر جاهلیت ار اه فرمود که : ( آن 
اکرمکم عند اللّه اتقاکم ) ( ( 48)): 
روضه . 


سپاه یزید سرهای شهدارا به نیزه زدند وبه دروازه شهر کوفه رسیدند, 
مردم هم برای تماشای سرها, اجتماع کرده بودند وطبعا هر نیزه داری 
می خواسته توجه مردم رابه خودش جلب کند, اما در میان این سرها, 
سری نورانی توجه همه را به خود جلب کرده ونیزه دار هم برای معرفی 
خود چنین گفت : . ( ( انا صاحب الرمح الطویل -- انا صاحب السیف 
الصقیل ) ) . ( ( انا قاتل ذی دین الاصیل ) ) . ( ( من دارای نیزه بلند 


تنم مهن دار ای شمشیر. آیدیدم: هتم دمن کشتده: کستین .اهستتم. که 
دارای دین محکمی بود ) ) . ( ( حضرت زینب ) ) متوجه نیزه دار شد وگفت 
نو اگر می خواهی صاحب این سررا معرفی کنی بگو : . ( ( من ناغاه فی 
المهد جبرائیل ومن بعض خدامه میکائیل واسرافیل وعزرائیل ومن عتقائه 
صلصائیل ومن اهتز لقتله عرش الجلیل ( وبگو ) : انا قاتل محمد 
المصطفی وعلی المرتضی وفاطمة الزهرا والحسن الم زکی وائمة الهدی ( 
( 49 ) ) ) ) ۰( ( من کشنده کسی هستم که جبرئیل برای او ذکر خواب در 
گهواره می گفت ,میکائیل واسرافیل وعزرائیل ۷ خدمتکار او بودند 
وصلصائیل به خاطر او آزاد شدوشهادتش , عرش الهی را به لرزه در آورد 
بگو من قاتل پیامبر وامیرالمومنین وفاطمه وحسن وائمه (ع ) هستم ) ) . 
اه ای را را ی ی ۳ 
حسین است کز فروغ روی او -- شمس , کسب روشنایی می کند . این 
حسین است کز تمام ما سوا- دل برید ودل ربائی می کند . 


۱ب امه هگیم دز قورا ۱ ۱۳۵ 2 
اه ی روا رات ان سم 
ع ) , ابن عباس , عبدالله بن جعفر وعبدالله بن زبیر ) ) برای ولایت 
عهدی یزیدبیعت بگیرد وچون حاضر به بیعت نشدند, معاویه برای هر یک 
نامه ای جداگانه نوشت , از جمله نامه ای هم برای امام حسین ( ع ) 
نوشت ومتذکر شد اخباری از شمارسیده که متوقع نبود متن نامه معاویه 
ات ی اه و ات ای تما اقا تسه 
عنها وان احق الناس بالوفا لمن اعطی بیعة من کان متلک فی خطرک 
وشرفک ومنزلتک التی انزلک اللّه فلا تنازع الی قطیعتک واتق اللّه ولا تردن 
هدن الامه فی فتتة مانظر لشسک موی عامة معمدولا تسه فک الذیه زا 
یوقنون ) ) . ( ( اما بعد, اخباری از شما به من رسیده که خیال نمی کردم 
انهارا از روی میل ورغبت انجام داده باشی وسزاوارترین مردم در میان 
کسانی که بیعت کرده ودرموقعیت وعظمت وشرافت خدادادی شما باشد, 
باید به بیعت وفادار بماند, از خدابترس ومردم را به فتنه نینداز وبه خودت 
ودینت وامت پیامبر ) ص‌ ) دقت کن وکسانی که یقین به اخرت ندارند, 
شمارا سبک نکنند ) ) . پاسخ امام حسین ( ع ) . حضرت در جواب , پاسخ 
کوبنده ورسوا کننده ای برای معاویه نوشت ومعاویه را مبدا تمام مصایب 
مسلمین دانستند وجنایات معاویه وبدعتهای اورا متذکرشدند که به خاطر 
ات اس همه و ام راد وا 
کنایی قد کر نیه اند آنقهت الری.عنی آمدررلم نکن نها ره بی ها 
وان الحسنات لا بهدی لها, ولا یسدد الیها الا الله تعالی . واما ما ذکرت انه 
رقی. الیک: عتی, فاتما عفام الما کون , الهفاوین ما نیمه رالحقر کون نی 
الجمع بروکذب الفعاوون المارقون , ما اردت حربا ولا خلافا, وانی لا 
خشیه لت کی فک ری شک وم تم اسان الاو ری 
اااله ز ماعوان الشام ارم م لها ی واتاه غاد 
المخبتین , الذین کانوا یستفظعون البدع ویا مرون بالمعروف وینهون عن 
العت تر ففانهم طلما ععماا من عد سا عطتم. الحوانم. العلیظد , 
قاففوه امه کوم رس امین الم ماستکها ها روم 

اسان سا یونم ای الم توالت معمه اسان 
الجبال ؟ 

بوسنم الموضی سا هقی لاسام فسست اس ای نی فان 3۵ 


قضی رسول الله ( ص ) آن الولد للفراش ول لعاهر الحجر ثم سلطته علی 
اهل 0 ویقطع ایدیهم وارجلهم من خلا ف , ویصلبهم علی 
جذوع النخل ؟ 

!| سبحان الله پا معاوية ! کانک لست من هذه الامة ولیسوا منک . اولست 
قاتل الحضرمی الذی کتب الیی فیه زیاد, انه علی دین علی کرم الله وجهه 
ودین علی هو دین آبن عمه ( ص ) الذی اجلسک مجلسک الذی انت فیه 
, ولولا ذلک کان افضل شرفک وشرف ابائک تجشم الرحلتین رحلة الشتا 
واصرت «فحض ها الله نکم , منة علیکم ؟ 

. وقلت فیما قلت : لا ترد هذه الامة فی فتنة وانی لا اعلم لها فتنة اعظم 
۱۳ فلت سا فلت انطر افش ولیی وله مکی وان 
واللة. ما اعزف افضل من جهادک فان افعل فانه قربة الی ربی وان لم 
اقعله فاستغفر اللّه لدینی , واساله التوفیق لما یحب ویرضی . وقلت فیما 
قلت متی تکدتق , اکدک فکدنی پا معاوية ! فیما بدالک , فلعمری 
قدیمایکاد الصالحون , وان نی لارجو ان لا تضر الا نفسک , ولا تمحق الا عملک 
, فکدنی ما بدالک واتق اه یا معاوية ! واعلم ان.لله. کتاباد لا تغادر ضرع 
ولا کبيرة الا احصاها . واعلم ان الله لیس بناس لک قتلک بالظنه , واخذک 
بالتهمة ,ر وامارتک صبیایشرب الشراب ویلعب بالکلاب ما اراک الا وقد ابقت 
نفسک , واهلکت دینک واضعت الرعية , والسلام ) ) ( ( 50 ) ) . اما بعد, 
نامه تو به من رسید ویاد آور شدی که اموری از من به تو رسیده که به 
گمان تو, سزاوار من نبوده است , همانا برای رسیدن به خوبیها وتوفیق , 
جز پروردگارعالم ۶ کشنیه فخود قذارد تس واف آنچته. از مه نو یدهم 

سخن افراد چاپلوس وسخن چین است که تفر قه انداز ودروغگویان گمراه 
هدس سیگ «تالفت »با نوا نگرفته ام وازاینکه جنگ با تو 
وحزب ظالم تو که یاران شیطان هستند, ترک کردم از خداوند خائثف هستم 
. ایا تو قاتل ( ( حجر بن عدی ) ) ویارانش نیستی که عابد ومتواضع 
بودند, انها که بدعتهارا ناروا می شمردند, امر به معروف ونهی از منکر 
می کردند, بعد از انکه امان وعهد محکم دادی , به ناحق آنان را کشتی , با 
این عمل بر خدا جرات کردی وعهد اوراسبی شمردی . ایا تو قاتل ( ( 
عمر بن حمق ) ) نیستی ؟ 
ان انسانی که در آثر عبادت , بدنش لاغروصورتش زرد ونحیف شده بود, 
بعد از ان همه عهد وپیمانهای محکم ,ر اورا هم کشتی به نحوی که اگر 
آهوآن.فین: فهمیدند. از بالای کوها بان می آمدنده بات( تیاد.تن بت ) 
) را به پدرت ابو سفیان ملحق نکردی در حالی که پیامبر ( ص ) فرمود که 
فرزند برای صاحب بستراست وبرای زنا کار سنگ است ؟ 
واورابر مردم مسلط کردی که آنان را می کشد ودست وپایشان را قطع 
می کند وانان را برشاخه های درخت خرما اویزان می کند, سبحان الله ! 


ای معاویه ! گویا تو از اين امت نیستی واین امت هم از تو نیستند ؟ 

. ایا تو قاتل ( ( حضرمیین ) ) ( ( 51 ) ) نیستی که ( ( زیادبن ابیه ) ) با 
تو مکاتبه کرد که اینان طرفدار علی ( ع ) هستند ودین علی همان دین 
پبامیر ( ی )انیت دنو آموورس حای اوشای ماگ من مر 
نبود, شرافت تو 20 همانند شرافت کوج کنندگان درزمستان 
وتابستان بود که خداوند به خاطر ما بر شما منت نهاد وان را بر داشت . 
مقاویه ی و و 
ای که مصلحت خود ودین وامت پیامیر ( ص ) را در نظر بگیرم , ب 
خداقسم ! من چیزی را بهتر از جنگ با تو نمی بینم که اگر این کاررا 
انجام بدهم مقرت در گاه ۳ شده ام واگر ترک کنم از خدا استغفار 
می کنم واز خداوند انچه موجب محبت ورضایت اوست , می طلیم . باز 
گفته ای که هر وقت من حیله کنم , تو هم حیله می کنی , پس معاویه هر 
چه می توانی حیله کن , به جان خودم قسم هميشه صالحین مورد حیله 
قرار می گرفتندومن ار که ضررش متوجه خودت بشود واعمالت را 
نابود سازد . معاویه ! از خدا بترس که خداوند متعال نامه اعمالی دارد 
که تمام اعمالر صغیره وکپپره در آن ضبطاست . معاویه ! خداوند فراموش 
نمی کند که چگونه اولاالاه رارف مار ارم ان نازرا کننتی 
یا دستگیر نمودی وپسرت ( یزید ) را که شراب می نوشد وسگ بازی 
می کند بر گرده مردم سوار کرده ای می بینم تورا که خود واهل ودینت 
را نابودکرده ای ومردم را حقیر وکوچک شمرده ای , والسلام ) ) . 

رووس مهم جوابیه امام (ع ) . 

1 سیاست امام حسین ( ع ) همان سیاست امام مجتبی ( ع ) 
نسبت به معاویه است وتأ معاویه زنده است , قصد جنگ ومبارزه با اورا 
ندارد, چنانچه در پاسخ ( ( جعده ) ) , همین را متذکر شد . 2 - معاویه , ( ( 
قاتل حجربن عدی ) ) است ( ( حجر ) ) در قریه ( ( مرح عذرا ) ) نزدیک 
شام با شش نفر از دوستان وپارانش به دستور معاویه به شهادت 
رسیدند شهادت ( ( حجر ) ) ,تاثیر عمیقی در روحیه مسلمانان گذاشت 
ونقاب از چهره معاویه بر گرفت , ( ( عایشه وحسن بصری ) ) نیز از قتل 
انان شگفت زده شدند وحتی خود معاویه از کشتن ( ( حجر ) ) پشیمان شد 
. حضرت می فرماید : جرم ( ( حجر ) ) چه بود ؟ 

ایا نماز نمی خواند ؟ 

ایا امر به معروف ونهی از منکر نمی کرد ؟ 

چه حلالی را حرام وچه حرامی را حلال کرده بود ؟ 

دراولین بر خورد عايشه با معاویه این مساله مطرح شد, معاویه گفت : ( ( 
دعینی وحجراحتی نلتقی عند رینا, امر من وحجررا به فردای قیامت 


بگذارید ) ) در موقع شهادت ,حجر وصیت کرد : ( ( لا تنزعوا عنی حدیدا ولا 
بعسل ای دما ای ای اوه ی فان ره ار( را 
از تنم در نیاورید 9 نشویید تا فردای قیامت با همین وضع ,جلو 
معاویه را بگیرم ) ) . 3 - معاویه , قاتل ( ( عمرو بن حمق ) ) است , وی 
ان تن ۳ 
تعقیب اوست , لذا به کوههای موصل فرار می کند وبا سربازان آنجا 
کر لته عیاش ,ر سرش را جدا کرده به نزد معاویه فرستاد ومعاویه 
ان سررابه نیزه زد واین اولین سری بود که در اسلام به نیزه رفت وی از 
اصحاب رسول خدا ( ص ) بود ودر جمل , صفین ونهروان شرکت کرد 
دتراه علی ۱ سره( شمان ) اترای باس ص بو ۱153 
.4 مخالفت با حدیث نبوی ( ص ) : پیامبر ( ص ) در حدیثی فرموده : ( | 
فرزند برای صاحب بستراست وسزای زناکار, سنگ می باشد ) ) وقتی ( ( 
تاه رل ی ری ردان ای ری اور 
داشتند با اينکه در خانه ای متولد شد که مادرش سمیه ویدرش غلامی به 
نام ( ( عبید ) ) بود . 5 - معاویه , قاتل طایفه حضرمیین است ۰ 6 امارت 
معاویه بر مردم , بزرگترین بلیه می باشد وبزرگترین فضلیت , جهادبا 
معاویه است منتها شرایط زمانی ومکانی , اجازه این کاررا نمی دهد ۳ 
بدتر از معاویه , ولایت عهدی یزیدبن معاویه است , جوانی که شرب 
ی یا . الف 
: شهادت حسین ( ع ) ویارانش در کربلا . : حمله به مدینه ومباح 
شمردن جان ومال و بالغ برده قزران تفن ان جمله 
هشتاد نفر از صحابه پیامبر ( ص ) وهفتصد نفر از قریش وانصار و 
حمله هه ات من ۱۳ 
( (54)). 

زوصه: 7 

سخنان امیرالمومنین (ع ) با قبر پیامبر ( ص ) هنگام دفن صدیقه کبری ۱ ع 
. 

السلام علیک یا رسول اللْم عنی وعن ابنتک النازلة فی جوارک والسريعة 
اللحاق بک قل يا رسول الله ! عن صفیتک صبری ورق عنها تجلدی 
وستنبتّک آبنتک بتضافر امتک علی هضمها فاحفها السوال واستخبرها الحال 
) ) ( ( 55 ) ).۰ (( سلام من ودخترت را بپذیر که زود در جوار تو ارمید 
وبه شما ملحق شد بارفتن فاطمه , صبرم اندک وپیوست بدنم نازک 
گردیده است ای رسول خدا ! به زودی دخترت از مصیبتهایی که امت 
شم بر او وارد کردند , به شما خبر می دهد ( اما اگر زهرا علیها السلام 
- دم فروبست وچیزی نگفت ) شما در پرسیدن , اصرار ورزید واز حال او 
جویا شوید ) ) . رفتی ولی از غصه دل با پدر مگو -- گفتی کنار تربت 


پاش وگو سا فا طیف ‏ زصول آمی فا عسن امرس را راو سور 
امت پیدادگر مگو د. از ماجزای عصب فدک انها السول چت رآن سیلی 
وگرفتن "قرص قمر مگو . از آستان ۱ هجوم خصم -- زآن 
ات یا ره بحان ضت ها ربانم دای تروص کنو 
کز من نهفته ماند برای پدر مگو , زآن اشکها کز غم هجران روی باب 
از دیده ریختی همه شب تا سحر مگو ۰ و زحال زار شیعه واز شاهد 
غمین -- کاینسان نهفته قبر تو شد از نظر مگو . ( شعر از تین ارستانه 


پرست ) . 


وصیتنامه امام حسین ( ع ) . 

سم ال امه ار ساسا ای هخسن بن علی الی آخیه 
محمد بن الحنفية 0 
عبده ورسوله , جا بالحق من, عن د الحق وان الجنة والنار حق وان 
الساعة اتية لا ریب فیها وان الله یبعث من فی القبور, وانی لم اخرج اشرا 
ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلا ح فی امة جدی ( 
ص ) ارید آن امر بالمعروف وانهی عن المنکر واسیر پسيرة جدی وابی 
علی ان | بت طالب (ع )ی فبلتی بفول الحق مالل اولی بالق 
ومن رد علی هذا اصبرحتی یقضی الله بینی وبین القوم بالحق وهو خیر 
الحاکمین وهذه وصیتی يا اخی الیک وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه 
انیب ) ) ( ( 56 ) ) . بعد از انکه ( ( محمدبن حنفیه ) ) خدمت برادر 
بزرگوارش سیدالشهدا ( ع ) شرفیاب شد وحضرت را از رفتن به سمت 
عراق بر حذر داشت ) ) وحضرت امتناع کرد, انگاه کاغذ وقلم طلب کرد 
ووصیتنامه فوق را مرقوم فرمود وبه دست برادر سپرد : . ( ( بعد از 
حمد وثنای الهی , این چیزی است که حسین بر برادرش محمد حنفیه 
وصیت می کند : شهادت می دهم به توحید ویگانگی خداوند واینکه محمد 
بنده وفرستاده بحق اوست واینکه بهشت وجهنم حق است یت 
بدون هی لگ واقع می شود وخداوند انسانهار| زنده می کند خروج 
وقیام من از روی سرکشی وخوشگذرانی وفساد وظلم در روی زمین 
نیست , بلکه قیام من برای اصلاح در امت پیامبر ( ص ) وامر به 
معروف ونهی از منکراست , ومی خواهم به سیره پیامبر ( ص ) 
وبدرم علی بن ابیطالب عمل کنم پس هر کس قبول کند, در 
واقع خداوندراپذیرفته است ( چون راه من از راه خدا جدا نیست ) وهر 
ی ی و ی 
برادرم ! این وصیت وسفارش من به تواست وتوفیق از خداونداست 
وتو کل به او مي کنم وبازگشت هم به سوی اوست ) ) . همچنان که از 
متن تحن ها مد آشکاراست , این از قبیل وصیتنامه های معمولی وعرفی 
نیست که اشخاص درباره اموال ودارایی خود می نویسند , بلکه اهداف 
وخطمشی وانگیزه امام حسین (ع ) را در حرکت خود بازگو می کند 
هر چند دروصیتنامه های شرعی گفته شده که سزاوار نیست مسلمانی 
شب بخوابد مگر آنکه وصیتنامه اش در زیر سرش باشد ( ( 57 ) ) . 

امر به معروف ونهی از منکر . 

از اهداف قیام امام حسین (ع ) احیای ) ) امر به معروف ونهی از منکر ) ) 


است که متاسفانه در جامعه ما کم رنگ شده وچه بسا ارزش خودرا هم 
از دست داده وتبدیل به ضد ارزش شده است , چون اگر می بينیم کسی با 
فساد وبدعت وظلمی مبارزه می کند,اورا توبیخ هم می کنیم . مرحوم ( ( 
شیخ حر عاملی ) ) در کتاب شریف ( ( وسائل الشیعه ) ) بالغ بر 
هفتصدروایت در زمینه ( ( امر به معروف ونهی از منکر ) ) اورده است : 
فقهای عظیم الشان در کتب فقهی , شرایط ومراحل امر به معروف 
ونهی ازمنکررا بیان کرده اند قدم اول در مبارزه با منکر, چهره درهم 
کشیدن است به راستی اگردر اجتماع , انسانهای عاصی وخاطی در همه 
جا با چهره های عبوس ودرهم , مواجه شوند, خود به خود ( ( منکر ) ) از 
جامعه بر داشته می شود : . قال امیرالمو‌منین ( ع ) : ( ( امرنا رسول الله 
ان تفت ال الما ی ی یی ۱ 
امیرالمومنین (ع ) می فرماید : ( ( پیامبر ( ص ) به ما امر می کرد 
که با چهره های درهم وترش با کناهکاران رو به رو شویم ) ) . اکنون لازم 
است شاهدی از تاریخ بیاوریم که چگونه پیامبر ( ص ) دستور می دادبا 
گناهکاران با چره های عبوس مواجه شوند : 

غزوه تبوک . 

یکی از غزوات صدر اسلام , ( ( غزوه تبوک ) ) است که به خاطر راه 


نی . 

وفصل تابستان و کمبود مرکب واذوقه , از ان به ) ) ساعة العسره وجیش 
العسرة ) ) تعبیرشده است . سه نفر به نامهای ( ( کعب بن مالک , مرارة 
بن ربیع وهلال بن امیه ) ) به خاطرسستی وتنبلی , در این جنگ شرکت 
نکردند وقتی پیامبر ) ض‌ [ از تبوک مراجعت فر مود, اینان برای 
عذرخواهی , شرفیاب محضر رسول خدا ( ص ) شدند ولی پیامبر ( ص 
) با آنان سخن نگفت وبه مسلمانان هم دستور داد با آنان سخن 
نگویند,آنان در یک قهر اجتماعی قرار گرفتند تا جائی که حتی زنها وبچه 
ها هم با آنان سخنی نمی گفتند شهر مدینه بر ایشان تنگ شد لذا به 

کوههای اطراف پناه بردند به نحوی که همسرانشان برای 0[ 
فد مسا نان ی نس مه . این سه نفر گفتند : اکنون که همه 
مردم با ما قهر کرده اند پس بيایید ما هم بایکدیگر سخن نگوییم , شاید 
فرجی حاصل شود پنجاه روز به این منوال رتیوت وآنان به درگاه الهی 
تون وانا نمی کردیها اه ایف تشه یلم سار کرحیه وس آزیذری 
توبه آنان داد : ( و علی الثلائة الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما 
ی 
علیهم لیتوبوا ان الله هوالتواب الرحیم ) ( ( 59 ) ) . سیره نبوی وعلوی . 

اهمداف دیگر سا و کی احیای سنت پیامبر ( ص [ ۰ 
ع ) است قرآن مجید, پیامبر ( ص ) را الگو واسوه معرفی می کند وبه 


مردم دستور می دهد که دراعمال ورفتار وکردار, در سخن گفتن 
وسکوت کردن , در نشستن وبر خواستن وراه رفتن و معاشرت با مردم , 
در تربیت اولاد وهمسرداری , در احترام به پدر ومادر, درنرمخویی با 
دوستان وخشونت با کفار وتبهکاران وخلاصه در تمام امور عبادی ,اجتماعی 
, فردی , به پیامبر ( ص ) اقتدا کنید . دستگاه ظالم بنی امیه آنچه در توان 
داشتند به کار بردند تا سنت نبوی ( ص ) رامحو کنند که وقتی مردم 
اعمال ستم وجور خلفارا می بینند, با روش پیامبر ( ص ) مقایسه نکنند 
وخیال کنند اسلام همان است که خلفای غاصب ومعاویه ویزید به خورد 
مردم می دهند ودر راستای همین هدف , جلو نشر احادیث را 
کر فتنه احادیت زا انتن ردندی روات. حدیت را ما فید کر دند ,ویا. در مذینه 
تحت مراقبت وکنترل قرار دادند , گاهی مطالب جعلی را به پیامبر ( ص 
) مستند می کردند وگاهی هم برای کوو یل ی کرونه 
وخودشان را در راستای #۳ الهی قرارمی دادند این وضع , قریب 
نود سال ادامه پیدا کرد حافظین حدیث از دنیا رفتند, کتب حدیث نابود 
شد, جلو انتشار حدیت گرفته شد, تا زمان ( ( عمربن عبدالعزیز ) ) 
دستورنوشتن حدیث وضبط آن از طرف وی صادر شد . امام صادق ( ع ) 
در نامه ای خطاب به اصحاب ویارانش می فرماید : ۰ ۳( علیکم بثار 
وال ال هن اوه وانا ی اه ادا سر حلاص 
) من بعده وسنتهم , فان من اخذ بذلک فقد اهتدی ومن ترک ذلک ورغب 
عنه ضل ) ) ( ( 60 ) ) . بر شما باد که آثار وروش پیامبر ( ص ) وائمه ( 
]| اخد کنید کرام هذایت است: وهز. که. آن. را -تزی: کند. کمراه قوه 
شود ) ) . قدم دوم در آمر به معروف ونهی از منکر, ( ( زبان ) ) است که 
انسان موعظه کند یاتحذیر نماید البته وقتی که از قدم اول نتیجه ای 
گرفته نشود وقدم سوم , ( ( مرحله شمشیر وزور ) ) است که 
سیدالشهدا ( ع ) از همین راه استفاده کرد وبرای اقامه امر به معروف 
ونهی از منکر, از جان خود وعزیزانش سرمایه گذاری کرد . البته برای 
تبیین مرحله سوم وشرایط آن , باید به کتب فقهی مراجعه نمود واین طور 
تست کی هي ای نع ی نم رنه مره کت و وگن مر دست به 
شمشیر ببردوجان ومال مردم وامنیت اجتماعی را خدشه دار کند وجو 
ارعاب ووحشت ایجادنماید ۱ 

روضه . 

روز عاشورا به صد جوش وخروش -- قاسم آمد نزد پیر می فروش . 

کت ای ای ام ی اس ام ی ان 
را جرعه نوش ۲!-- جرعه ای ز آن باده هم بر من بنوش ۰ طالب جام 
الستم ای عمو !-- کن زجام عشق مستم ای عمو !. امدم تا اذن میدانم 
دهی -- افتخار دادن جانم دهی . امدم کز ناله خاموشم کنی -- بهر 


جنگیدن کفن پوشم کنی . سیزده ساله ام اندر روزگار -- می کشم بهر 
شهادت انتظار . همچوار اکبر خود کن مرا -- پیش مرگ 0 
مرآ . ای عمو ! هنگام شیدایی بود -- چون نبرد من تماشایی بود . اذن 
خنکم دم انشا که ط راب هرخنا بر که تا کت مرا ۳ب( ( آفتنادن 
فی. القال فلم یادن له قها زال به‌حتی ادن )۳ جان زهزا 
کربلائی کن مرا در ره قرآن فدائی کن مرا . ای عمو ! حق علی بت 
شکن _ دست رد بر سینه قاسم مزن یه صتراف یدانق آ موجه قا زر 
ای ار اما مس مهافت ییا با ان( 
( قاسم ) ) رساند ودید که قاسم پاهارا به زمین می زند : . کاش نمی دید 
عمو پیکرت -- تا ببرد هدیه بر مادرت . کاش نمی دید تورا اینچنین -- 
جان دهی وپا زنی بر زمین . ( ( ثم قال (ع ) : عز علی عمک ان تدعوه فلا 
یگ امس نی هی ام ۱0 ار ورد 
که اورا صدا| بزبی ولی نتواند پاسخ تورا| بدهد پا پاسخ تورا| بدهد ر ولی فایده 
ای برای تو نداشته باشد ) ) . رنب . بکاه عمه علی بلا ئه - کاد یذوب 
اش ا توالت ان ان رس ان 
ی اه ایا سا عرسا سا ها سم اما 
الرهاکت ت. لقد علت:تالی نی الاقلا کسیکی: علی: فوه. ال سول 
ناحت علی بهجتها البتول . بکاه جده الوصی المرتضی - مذ فت فی 
اه سکم النها ی آن نکن اه المحیی ها ان نو غره شرا 
که لاسکی قلی خصاه ین دمم وی یاه . اطلی الا 
بعین عمه -- واحزنی لهمه وغمه . لما رای قرة عینه علی -- وجه الثری 
یفحص من عظم البلا . قد عجبت من صبره الاملا ک -- ولا یحبط وصفه 
الادراک . 


مجلس هفتم 


پاسخ اسامتخنتین:( ع ) از اشتعار بزی. 

ما را رای ی تا آی قصات ره 
انتم بریئون مما اعمل وانا بری مما تعملون ) , والسلام ) ) . ( ( یزید بن 
ات اسان ترا سا بای و وی ۲ مایق 
نقلی ,برای ( ( عمرو بن سعید ) ) حاکم مکه فرستاد تا آن را در 
مراسم حج بخواند, یزید چون ازروحیه مردم مدینه وروحیه سلحشوری 
سید الشهدا ( ع ) مطلع بود ومی دانست که آنان زیربار حکومت غاصبانه 
یزید نمی روند , لذا تصمیم داشت از باب مصالحه ونرمش , وقوع جنگ 
را بگیرد ,زیرا می دانست جنگ وکشته شدن حسین بن علی (ع ) برای 
او گران تمام می شود, مردم مدینه وقتی اشعار پزندرا دبدند, آن "زا 
خص ان ی ۲ راتفر ای بان ای اه 
فراست دانست که این اشعاررا یزید فرستاده , لذا در پاسخ او به یک 
آبه از قران. کرنم نستنده کردند که خطاببه بامیر زر ض ) مین فرفاید ۰۶ ( 
وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بری 
خودم هستم وشما هم مسوول اعمال خودتان , شما از اعمال من بیزار 
هستید ومن هم از انچه شما انجام می دهید بیزار هستم ) ) . اینک چند 
تقوته از انتعای پزید ییا قفا لا فنتوا لعرت: اد سکتست میا 
ان مواقم رت سرت نت کم کات اکن 
القرون وقد بادت به الامم . فانصفوا قومکم لا تهلکوا بذخا -- فرب ذی 
بذخ زلت به القدم ( ( 62 ) ) . ( ( آتش جنگ را که خاموش است شعله ور 
نسازید, وبه راه خیر چنگ بزنید . ( ( جنگ اقوام کته را مغرور کرد 
وجمیعت هائی را نابود ساخت . ( ( در حق خویشان خود, نیکی کنید 
دا ما ان ار و هت ۱۱ 


تحلیل پاسخ امام (ع )۰ 
۱ قه: آبه: قتر بقته: نستورم: وین , اعلان برائت از 

کفارومشرکین ومنافقین وهمه دشمنان اسلام می نماید که اصولا هیجي 
راه مصالحه وسازش با آنها وجود ندارد ودر واقع اين آیه اجمالی است از 
آنچه در سوره کافرون امد که شش نفر از کفار به رسولخدا| ) ص‌ ۹ 

پیشتهاد. کردند که ۳۰( یک سال تو خدایان مارا عبادت کن , یک شا کر 
ما خدای تورا پرستش می کنیم , در نتیجه اگر مسلک مابهتر بود, تو 
ضرر نکرده ای , واگر دين تو بهتر بود, ما ضرر نکرده ایم وشریک در کیش 


تو شدیم ) ) ( ( 63 ) ) . اما در این حال سوره کافرون نازل شد وپاسخ 
محکمی به همه این پيشنهادات داد, زیرا قرآن کریم هرگونه همکاری 
ومساعدت ومودت ودوستی ومطاوعه وسازش با کفار ومشرکین ودشمنان 
اسلام را ممنوع کرده است . خداوند متعال میفرماید : ( یا ایها الذین 
امنوا / تتخذ وا عدوی وعدوکم اولیاتلقون الیهم بالمودة وقد کف وا بما جاکم 
من الحق ) ( ( 64 ) ) . ( ( ای موّمنین ! دشمنان من وخودتان را, دوست 
1 ,ر شما نسبت به آنها اظهارمحبت می کنید در حال که به آنچه از حق 
برای شما آمده کافر شده اند . شان نزول آیه در مورد حاطب بن ابی 
بلتعه است که مفسرین چنین نقل کرده اند . 
انشا محاطت ای اه 
سارة از خوانندگان مکه بود که دو سال بعد از واقعه بدر در مدینه 
خدمت پیامبر ( ص ) رسید, حضرت از او پرسید ایا امده ای مسلمان 
شوی يا به مدینه همجرت کرده ای ؟ ۱ 
گفت : هیچکدام , بلکه محتاج شده ام , آمده ام از شما کمک بگیرم , 
حضرت فرمود : پس جوانان مکه چه شدند که تو با خوانندگی برای آنها, 
زندگیت تامین شود ؟ 
گفت ( ( ما طلب منی بعد وقعة بدر ) ) بعد از جنگ بدر دیگر, کسی حال 
خوشی ندارد که من برای او خوانندگی کنم , اینجا بود که حضرت دستور 
داد مقداری لباس وکمک های نقدی به او کردند, واین در حالی بود که 
پیامبر ( ص ) برای فتح مکه خودرااماده می کرد . حاطب بن ابی بلتعه که 
خانواده اش ده بودند واز ز آزار واذیت کفار نسبت به و نگران 
متقابلا خانواده اور | تنبجت 1 قرار ند هند ر لز | نامه ِِ به و مکه 
نوشت وآنهارا از آهدن بيامیر ( ض. )وخنکیدن مساهاتان: بر جذر داشت ( ( 
ان رسول الله یریدکم فخذوا حذرکم ) ) حاطب نامه را به ساره داد که به 
مردم مکه برساند . جبرئیل این جریان را به اظلاع پاش رساند علی (غ) 
, عمار, عمر, مش اه رقف اد ادها ی ند , مامور تعقیب ساره 
وگرفتن نامه از او شدند, اما وقتی ات ساره را بازرسی رت چیزی 
کذبنا ولا کذبنا لس وال ها ری ات راو اوی ع 
) ) نه ما دروغ می گوثیم ونه پیامبر, لذا شمشیررا کشید وفرمود : يا نامه 
رابه ما بده يا تورا خواهم کشت , اینجا بود که ساره , نامه را از لای 
گیسوان خود بیرون آورد وتحوبل داد ب یا عرص حاطه را احضار 
کرد واز اين خیانت او سوال کرد, حاطب گفت تمام مهاجرین , افرادی را 
در مکه دارند که از زن وبچه آنها حمایت کند مگر من که درمکه هیچ 
تشتیبانی. .وا تدارض لدا بة. این وسیله خواشتم جلوی. ازار وادیت: کفازرا 


نسبت به خانواده ام بگیرم , این در حالی است که میدانم این نامه برای 
انها مفید نخواهد بودوخداوند متعال اراده خودرا محقق می سازد ( ( 65 ) 
) این حادثه تاریخی نشان میدهد که موّمنین نسبت به کفار هرگز حق 
همکاری ومساعدت ومصالحه را ندارند . 

۱ 09 

چون به مرکز باز شد سلطان ابرار -- که اساید دمی از رزم وپیکار . 

( ( فوقف یستریح ساعة ) ) . فلک سنگی فکند از دست دشمن -- به 
پیشانی وجه الله احسن , چو زد از کینه آن سنگ جفارا -- شکست آینه 
ایزد نمارا . ( ( اذا اتاه حجر فوقع علی جبهته ) ) . که گلگون گشت روی 
عشق سرمد - چو در روز احد روی محمد . به دامان کرامت خواست ان 
شاه -- که خون بزداید از ان چهر چون ماه . ( ( فاخذ الثوب لیمسح الدم 
عن جبهته ) ) . یکی الماس وش , تیری ز لشکر -- گرفت اندر دل شه 
جای تاپر . که از پشت پناه اهل ایمان -- عیان گردید زهر الود پیکان . ( ( 
با 
النخعی فی ترقوته ) ) : ند آرش خلارا ۳ دا سید ی 
بار عشق بگذاشت . زبهر وصل فخر نسل آدم - به روافتاد ومی گفت 
اندر آن دم . *** . ترکت الخلق طرا فی هواکا -- وایتمت العیال لکی 
اراکا . فلو قطعتنی فی الحب اربا -- لما حن الفوّاد الی سواکا( ( 66 ) ) 
. *** . نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت -- نه سید الشهدا بر قتال 
طاقت داشت . بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد - اگر غلط نکنم 
عرش بر زمین افتاد . 


مجلس هشتم 


پاسخ امام حسین (ع ) به نامه مسور بن مخرمه . 

( ( استخیر الله فی ذلک ) ) . از جمله کسانی که امام ( ع ) را از 
رفتن به سمت عراق برحذر داشته , ( ( مسور بن مخرمه ) ) ( ( 
7 ) ) است او نامه ای به این مضمون برای حضرت نوشت : . ( ( ایاک 
ان تفتر بکتب اهل العراق , ویقول لک ابن الزبیر, الحق بهم , فانهم 
ناصروک , ایاک آن تبرح الحرم , فانهم ان کانت لهم بک حاجة فسیضربون 
اباط الابل حتی یوافوک , فتخرح الیهم فی قوة وعدة ) ) ( ( 68 ) ) . 
یعنی : ( ( مبادا به نامه های مردم عراق , مغرور شوی وسخن عبدالله 
بن زبیررابپذیری وبه عراق بروی , مبادا از مکه دور شوی , اکر مردم 
عراق واقعا به شما احتیاج دارند, زیر بغلهای شتر بزنند ( یعنی بر شتران 
را هوار سوار شوند ) وخودرا به زحمت بیندازند تا به خدمت شما رسیده 
آنگاه با قدرت وامکانات ر خارج شوید ( یعنی تنهانوشتن نامه کافی نیست 
بلکه باید حرکت کنند وخودشان به حضور برسند ) ) ) . 

اشتباه مسور بن مخرمه . 

( ( مسور بن مخرمه ) ) خیال می کند که حضرت , صرفا به خاطر نامه 
های مردم عراق حرکت می کند واز کثرت نامه ها, خوشحال شده ویا اینها, 
باعث تحریک وتشجیع حضرت برای رفتن به سمت عراق شده است در 
حالی که نمی داند نه بر حذرداشتن امثال ( ( ابن عباس , ومحمد بن حنفیه 
معا شاه تاکز وه اف ۲ بر حضرت رامنصرف می کند ونه 
ارمال امه هام مرجم غوای خر امال ( ( عداللست زیر ادا 
( ع ) را بر رفتن , مصر می سازد, او امام معصوم وخامس اصحاب 
کسااست واین حرکت وقیام یک ماموریت الهی است که اراده حقتعالی 
بر اين تعلق گرفته که حسین بن علی (ع ) در این راه کشته شود وزنها 
وبچه ها هم اسیر شوند تا دین الهی پایداربماند . ** . زود بیرون رو تو در 
سمت عراق _ کربلا دارد به خونت اشتیاق . حق تورا غلطان به خونت 
خواسته -- این قبا بر پیکرت اراسته . کودکانت را ببر همراه خود -- 
نینوارا پر سوزکن از اه خود . 

پاسخ امام ( ع ) . 

مالعا باس ز موز )فوط به یک جمله اکتفا می 
کته وان ( اسشخ الله. ‏ ) ازست ی ار تا شمیت راکسا کر 
ومصلحت من است همان را عملی سازد, نکته ای که در کتب روایی 
واخلاقی بابی به آن اختصاص داده شده , تحت عنوان ( ( التفویض الی اللّه 
والتوکل علیه ) ) که موّمن باید اموراتش را به خدای متعال واگذار کند وبر 


او توکل نماید تا او هرچه مصلحت بنده است , همان راعملی سازد . 
توسل جستن یوسف (ع ) به مخلوق . 
وقتی که حضرت یوسف ( ع ) دانست که به زودی یکی از رفقای زندانیش 
آزادمی شود, به او گفت ۰ ( اذکرنی عند ریک ) یعنی وقتی از زندان 
ازاد شدی , نزد سلطان سفارش مرا هم بکن وبگو که یوسف و نض: کنا ۵ ذره 
زندان افتاده است , اما او پس ازآزادی ,ر فرآموش کرد . در روایتی امام 
صادق (۱ع) می فرماید جبرئیل (ع ) نزد حضرت یوسف آمدوگفت : چه 
کسی تورا زیباترین مردم قرارداد ؟ 
. گفت : خدای من . گفت , چه کسی در میان برادرانت , علاقه تودرا در 
را 

۰ گفت : خدای من ۰ گفت : چه کسی تورا از درون چاه نجات داد ؟ 

کار ای رنه .گفت : چه کسی سنگ را ( که از بالای چاه انداخته 
بودند ) از تو دور کرد ؟ 

. گفت : خدای من . گفت چه کسی تورا از ز چاه رهایی بخشید ؟ 

. گفت : خدای من کت : چه کسی مکر وحیله زنان مصررا از تو دور کرد 
3 

که دای هی اد ای اقفر ارها دار اقا رکفت( ( 
فان ربک یقول ما دعاک الی ان تنزل حاجتک 0 
السنخن بمافلت بض سین ) ۲( (69) ).بعتی ۰( ( خدای ستعال:هن 
فرماید : پس چرا در اینجا به مخلوقی ناه بردی وبه اوعرض حاجت کردی 
3 


اکنون به خاطر این عمل , باید چند سال دیگر در زندان بمانی ) ) . البته 
تاه واستمانت ار موی را عط بوک میافای تاره مها که 
اشار سای تیار یت طالفی روا گرا وروی ات 
مساله برای افرادعادی وعوام است راما شخصیتی مانند حضرت 
وت( کد اوه تر مفام مت ان مه انا ات سا وم 
دیده است , نمی بایست به مخلوقی متوسل می شد . 

حدیثی جالب از امام صادق (ع ) . 

( ( محمد بن عجلان ) ) می گوید : سالی دچار تنگدستی وقرض زیادی 
شدم وطلبکاران هم مرتب در طلب خود اصرار می کردند, لذا تصمیم 
گرفتم نزد ( ( حسن بن زید ) ) امیر مدینه بروم واز او بخواهم که به من 
کیک ند ی ی 
۱ ۱ 1۳ 
کجاوبرای چه منظوری می روی ؟ 


. گفتم : از حسن بن زید . گفت : پس بدان که حاجت روا نمی شوی 
وبه مقصود خود نمی رسی ؟ ۱ 

برو نزدکسی که ( ( اجود الاجودین ) ) است واو می تواند گره از کار تو 
پازکند, زیرا از پسر عمویم - امام صادق ( ع ) شنیدم که حدیثی را از ابا 
کراه ماان ار رو ال و ات کم کم ( ای الم ال 
س ایاهتیرعص یه ال وغری لالم یف ال کل موم 
امل غیری بالایاس , ولا کسونه ثوب المذلة فی النار [الناس خ ل ] ولابعدنه 
من فرجی وفضلی ۲ ایمل عبدی فی الشدائد غیری , والشدائد بیدی , او 
تجه سای وان الیت الخ ان موی اه ارات هی لته عبات 
احلی سوه مش قغانی الم سا این هه اند لیر سای کس ها ید 
ره لاهسا اه معض ی نا هجو وهی ها ار 
ال فاعرص ی وام‌صالی مسال فی کانمه عیوی. ,وان الله 
اش بالعیه فیل لاله «اقاسال حلا احوی کر اولس له الکرم له 
سا اه رس فا ان سس ارات پارضن سای 
ازع ٩‏ ده ی اه هقف 
0( او ال مه عضی ارراها ی سای که بد 
عزت ام 9 ! هرکس به غیر من امید ببندد اورا مایوس می کنم 
ولباس مذلت را بر اومی اه , آپا در شداید به غیر من تکیه می کند در 
حالت که اند به کسفن اشت یه دوهای سته به دست: ن 
است وهرکس که مرا بخواند, ارزوی اورا براورده می کنم بر من 
خدام .تم که فیل از وال عطایای: اقرادرا نی خی وا هت 
آسمان وزمین از من چیز بخواهند وبه هرکس آنچه می خواهد بدهم , مانند 
پر مگس می ماند که چیزی از خزائن من کم نمی شود ) ) . ( ( محمد بن 
عجلان ) ) چون این حدیث را شنید , گفت : دوباره این حدیث را برای من 
بخوان , تأ سه مرتبه این حدیث را برای او خواند وگفت : دیگر از احدی 
چیزی نمی خواهم , مدتی نکذشت که خداوند متعال رزقش را فرستاد 
وتنگدستی اوبرطرف شد . سید الشهدا ( ع ) هم در صیح عاشورا فرمود 
: ( ( اللهم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدة وانت لی فی کل 
امر نزل بی نقة وعدة , کم من هم یضعف فیه الفوادوتقل فیه الحيلة 
ویخذل فیه الصدیق ویشمت فیه العدو انزلته بک وشکوته الیک رغبة منی 
فا و و 
ومنتهی کل رغبة ) ) ( (71) ) . + ( خدایار اتف بکبه گاهنمن دوه 
گرفتاری ومصیبت هستی , چه ی در برابر آن قلب انسان 
ضعیف وراه چاره مسدود می شود غمهایی که بادیدن ان , دوستان , خوار 
ودشمنان زبان شماتت می گشایند, در چنین مواقع , تنها به توشکایت 


آورده واز دیگران قطع امید نمودم واین تو بودی که مرا از گرفتاریها نجات 
دادی , همانا تو ضاحب هر نعمت وحسنه هستی وآخرین تکیه گاه من می 
باشی ) ) . 
تجربه فخر رازی . ِ 
( ( فخری رازی ) ) می گوید : ( ( آنچه را تا امروز درسن 57 سالگی 
تجربه کرده ام این است که انسان , هرگاه در امری بر غیر خداوند 
متعال تکیه کند ,موجب گرفتاری ومجلت می شود وهرگاه از ابتدا| به ذات 
باری تعالی متوجه شود واز مردم منقطع شود,به ارزوی خود به بهترین 
وهی ۱۱ 72 
وه ۱ 
کم ای رای کفترا ام هش )ی کی اشت ( ۱ ایو فا 
نظام الدین محمد بن محمد ) ) معروف به ( ( ابن هباریه ) ) , متوفای 
9 است این شاعر به کربلا امدودر کنار قبر سید الشهدا ( ع ) تاسف 
خورد از اینکه چرا زمانه اورا به تاخیر انداخت ودر حادثه عاشورا حاضر نبود 
نخان خودرا دا کته اور این رنه هار دنل سود آنگاه خوایسش 
اه 7 ( ( آبشر فان 
الله فد کتک من حاهد نش بقی آلجستن ( ۱ ۶ ارت 
۱ ۸ ۱ ۱۱ ۳۱ 7 
جان فشانی کردند ) ) . لو کنت شاهد کربلا لبذلت فی -- تنفیس کربک 
جهد بذل الباذل . لکننی اخرت عنک لشقوتی -- فبلابلی بین الغری وبابل . 
ی تا ی 
ار زا ما تا که می تیاس وراه سارت رن 
کار ی ( نا انم تاد دصر 
نبودم , وغصه های من برای نجف وکربلااست ) ) ۰ (( اکنون که نبودم تا با 
دشمنان شما بجنگم , هميشه محزون هستم واشک من جاری گردد ) ) . 
۳۹۹ بش اجه حالن اند ردان تشه کرطلا کا شا سوه ور 
پدررا در مقابل خودمی دیدند, در دروازه شام , ( ( ام کلثوم ) ) به 
ماموران گفت : سر حسین (ع ) را از میان محملها بیرون برید وبین ما 
وسرر فاصله بیندازید, زیزا آنقدر مردم به. ما نگاه کردند که ماءخجالت: .مین 
کشیم , ( ( فقد خزینا من کثرة النظر الینا ) ) ( (74) ) . 


مجلس نهم 


پاسخ امام حسین ( ع ) به نامه عمره بنت عبدالرحمن . 
یا ی ۱ ره ان و 
ی ات 
نوشته وخواستار پیرویر حضرت از حکومت شده است !| وی تصمیم 
امام ( ع ) راتصمیمی بزرگ می شمارد ومی خواهد که حضرت , 
خودر| ازجماعت مردم جدا| نکند و گرنه به سوی قتلگاه خودقدم بر می 
تاره وبه انودرزای ردان ایام ۳۱ از جیت رتسول ۲۱۳ص 
) شاهد می آورد که : ۰ ( ( اشهد لسمعت عائشة تقول : انها سمعت 
ی ی ال لس ار اه ار اه سم سس 
پیامبر ( ص ) شنیده است که حسین (ع ) را در سرزمین بابل می کشند ) 
ار در اس من تا ماه ها ری ری 
۱00 
باید کشته شوم ) ) . نامه ( ( عمره ) ) نشان می هد که حتی زنها هم از 
شهادت حسین بن علی ( ع ) اطلاع داشتند ومساله بر کسی پوشیده نبوده 
است . 
اخبار پیامبر ( ص ) از شهادت امام حسین (ع ) . 
رسول خدا ( ص ) در موارد متعدد از شهادت حسین ( ع ) خبر داده 
ی ها ی 
9 1 ( ( یقتل حسین بن علی علی 
راس ستین من مهاجرتی ) ) . خسن دز سال قستم آن هجرت 
من کشته می شود ) ) . 2 ی یعنی 
زا و سا ی ی ۰ 
انک ستساق الی العراق وهی ارض تدعی عمورا, وانک تستشهدبها ) ) 
یعنی : ( ( پسرم ! توبه عراق کشانده می شوی , ودر زمینی که ( ( 
عمورا ) ) نامیده میشود به شهادت میرسی ) ) . 4 - ( ( ان الحسین تقتل 
بشط الفرات ) ) . یعنی ی ت کشته می شود . 5 
_ ( ( یا ام اسلمه ! اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل ) ) . 
یعنی : ( ( ای ام سلمه , هرگاه این خاک مبدل به خون شد, بدان که پسرم 
ی + 6 د (( نزید ۲ یبارک الله فی یزید و ۳9 ۳ ۳٩‏ 
حسین را برایم آوردند خداوند رآ 9 مار نگرداند, آنگاه اشک در 
ن پیامبر ( ص ) حلقه زد وفرمود : . مقداری از تربت اورا برایم 
آصتته اند وال آورا هم عفن که ایا ۱ 


شیبته من دمه , پدعو فلا یجاب , ویستنصر فلاتنصر ) ) . بعنی : ( ( گوبا 
حسین را می بینم که محاسنش با خون خضاب شده , وهرچه صدامی زند 
وکمک می طلبد, پاسخ اورا نمیدهند . 8 ( ( يا عمة ! تقتله الفثّة الباغية 
فص اه ۱۱۱۱۱۱ باشیز اض ار فد ارت خسن ۱۴ 
خطاب به جناب ( ( صفیه ) ) دخترعبدالمطلب , عمه بزرگوارشان فرمودند 
: ( ( این کودک , به دست گروه ستمکار از بنی امیه , کشته می شود ) ) . 
اخبار امیرالمومنین (ع ) از شهادت حسین (ع ) . 
1( ( خیر الخلق وسیدهم بعد الحسن ابنی اخوه الحسین المظلوم بعد 
ایا کا یی ۱ ری شام ما ار 
هه و ی ی یی 3 1 
و ی ی , ولیتخذن 
فرزند امن رن )را در دهم 71 خدا 1 روز را 
روز برکت قرار می دهند ۰ 3 -(( اوه ! اوه ! مالی ولال ابیر سفیان , 
مالی ولال حرب حزب الشیطان واولیاالکفر, 0 عتوالام ققد لعی 
ابوی مثل الذی تلقی منهم ) ) ( ( 78 ) ) . :؛ ( ( آه , آه , مرا با ابو 
سفیان چکار, مرا چکار با حزب شیطان 7 کفر,حسین جان صبرکن , 
که پدرت همان مصائبی را دید که تو می بینی . 
چرا باید حسین ( ع ) کشته شود ؟ 
.سید الشهدا ( ع ) در پاسخ عمره می فرماید : ( ( چاره ایی از کشته شدن 
من نیست ) ) . 
اکنون این سوال مطرح می شود که چرا حضرت باید کشته شود ؟ 
پاسخ را بایددر شرایط ان روز جستجو کرد که حکومت بنی امیه 
تصمیم به نابودی اسلام گرفته بودند واگر فرصت پیدا می کردند نام پیامبر 
در هی و رای ی و ان 
مساله است . 
جریان مغیره ومعاویه . 7 
( ( مطرف ) ) فرزند ( ( مغيرة بن شعبة ) ) است , می گوید : پدرم خیلی 
به عقل ودرایت معاویه معتقد بود وهر شب که به خانه می آمد از 
سیاستمداری او سخن می گفت , شبی آمد در حالی که مغموم وگرفته 
بود, فهمیدم حادثه ای رخ داده است , از علت آن جویاشدم , گفت : . ( ( پا 
بنی جنت من عند اکفرالناس واخبثهم ) ) . پسرم ! از نزد کافرترین وخبیث 
ترین مردم می ایم ) ) . گقفتم چه شده ؟ ِ 0 
کفت : امشب با معاویه خلوت کرده بودم , به او گفتم به ارزوهایت که 
می خواستی , رسیدی , اکنون به عدالت رفتار کن ودر حق بنی هاشم 
خوبی کن ومطمئن باش که خطری تورا تهدید نمی کند واین رویه باعث 


هیهات ! هیهات ! به چه نامی امید داشته باشم که از من باقی بماند, ابو 
بکر وعمر رفتند, امروز چه مقدار از انان نام برده می شود ؟ 

اما نام پیامبر ( ص ) را می بینی که روزی پنج مرتبه در ماذنه ها برده 
می شود ای بیچاره ! بعد ازنام پیامبر ( ص ) چه عملی وچه نامی باقی 


می ماند ؟ 

نه , به خدا سوگند ! مگر آنکه اين نام محمد ( ص ) دفن شود ! ! ۰ (( فای 
عمل یبقی , وای ذکر یدوم بعد هذا, لا ابا لک , لا والله الا دفنا دفنا ) ) ( ( 
9 ) ). 

روضه . 


( ( فلئن اخرتنی الدهور وعاقنی عن نصرک المقدور فلاندبنک صباحا 
شا ولا کین لک بدل الدیی وا سره یا( ۱60 هدر و 
بی قرار بودن تاکی 1 
بازیچه روزگار بودن تاکی ؟ 
. ترسم که چراغ عمر گردد خاموش -- دور از تو, به انتظار بودن تاکی ؟ 
را که به خدمتت رسیدن , سخت است دیدن همه را, تورا ندیدن 
تخت ابیت: سار عم وه حان: کدی اشاندس ار مر وه 
شنیدن سخت است . ( ( سید حیدر بن سلیمان ) ) ر متوفای 1304 در 
حله خطاب به امام عصر (ع ) درباره ( ( واقعه طف ) ) چنین مي گوید : 
اس خی لت السن ی اس رف افو 
طحنت ضلوعه . قتلته آل امية -- ظام الی جنب الشريعة . ورضیعه بدم 
الوري -- د مخضب فاطلب رضیعه . یعنی : ( ( چه چیز شمارا به 
هیجان می اورد , صبر تاکی ؟ 
آیا واقعه کربلا شمارا به هیجان نیاورد ومنتظری حادثه بدتری از آن اتفاق 
بیفتد اسب سوارن , استخوانهای سینه جدت حسین ( ع ) را در بالای 
بلندی خورد کردند وبنی امیه اورا در کنار فرات ,تشنه به شهادت 
رساندند ,ر شیر خواره حسین ( ع ) به خون گلو آغشته شد , بیا وانتقام خون 
اک 1 


مجلس دهم 


نامه سیدالشهدا ( ع ) به مردم کوفه . 

ابا متیه ی موم اس با جوا ی در 
ک ‏ ا 0 9 
رای ملتکم وذوی الحجی والفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسلکم 
ان اه ام یعس وا زر 
جام الا الحا کم بالکتاب.,الفانم بالقسط الدائم بدین الحق العایسن نفنته 
یواسم )۱۱ 2 ۱۱۰۱ آماسد ( ( هانی ومعید ) 
نامه های شمارا آوردند واينها آخرین فرستاده های شمابودند واز منظور 
شما آگاه شدم که می گوپید ما پیشوا نداریم واز من میخواهید به طرف 
شما بیایم , تا به وسیله ما , شما بر حق وهدایت قرار گیرید من برادر 
فیفز یم گه ورن اطسنان ها خاتان است ری( ۱ مسلم ین 
عقیل ) ) را به سوی شمامی فرستم , پس اگر به من نامه نوشت که 
بزرگان وشرافتمندان شما اتفاق نظر دارند به همان نحوی که فرستادگان 
شما گفتند من به سرعت به سوی شما خواهم آمد به جان خودم سوگند ! 
امافت: وزهیری هردم را کین تمی. واند غفدم. دار شود فک انکه 
بر ای ای ما و 
حق باشد,خودرا در محدوه شریعت بداند واز مرزهای الهی خارج نشود ) ) 


حاکم کوفه عوض می شود . 

به دنبال مرگ معاویه , شیعیان در کوفه جمع شدند ونامه های مختلفی را 
برای حضرت نوشتند که : ( ۳ اخضرت الجنات واینعت الثمار واعشبت 
الارض واورقت الاشجار ) ) , ( ( باغها سر سبز شده , میوه ها رسیده , 
کیاهان. رهییدم ویر درختان: شب شدم ولشکری. آماده در خدمت شما 
هستند ) ) . تاسه‌ هار سف‌هفراهی( ۲ هون ید الاهختفی:۱ ۲ 33 
۳ 77 
(ع ) در پاسخ نامه فوق را نوشتند و ( ( سعید وهانی ) ) را قبل از ( ( 
مسلم بن عقیل ) ) به کوفه بر گرداندند . به دنبال این نامه ,( ( مسلم 
وی کم 
خواهد از راه مسالمت امیز, مسائل را حل کند ولی خبر به یزید می 
رسدچنانچه به حکومت کوفه نیاز دارد باید فرد دیگری را تعیین کند پس 
از .فشاورم (( عسدالله ن تاد .۱ , تعیین وروانه کوفه می گردد واز 


ابتدای ورود با ارعاب وتهدیدوقتل وزندان , مردم را از اطراف مسلم 
پراکنده می کند تا مسلم تنها می ماند وسرانجام ,به شهادت می رسد . 
عمده در این نامه , روح نامه سیدالشهدا ( ع ) است که حضرت , شرایط 
اهام ملس ترا سای من که کمساک ای ا هام مسه کار دای 
محد وده کتاب وقوانین ن الهی , بیرون شود واز اینجا تفاوت حکومتهای علوی 
واموی روشن می گردد . 

سیاست علوی واموی . 

اولین شرظ جاکم الهی , عمل به قوانین الهی است قرآن کریم خطاب به 
توافت فرتایه . 

رانا انلیا الیک الکتاب بالخق لتحکم ین الناس تفا ارای الله ‏ ره 
(( ها فران دا رتور ارت کرفنع خسن مردم عانچه خداوند می. حواهه, 
قضاوت کنی ) ) . اگر حاکمی به جای کتاب الهی , به هوای نفس خود 
عمل کرد, خود به خودمنعزل است , اکر در فقه شیعه , ( ( عدالت ) ) در 
امام جماعت , امام جمعه , قاضی , شهودومجتهد معتبراست , برای ان 
است که از محدوده کتاب وسنت , خارج نشود . مولای متقیان امیر مومنان 
(ع ) در نامه به ( ( عثمان بن حنیف ) ) می نویسد : . ( ( هیهات آن یغلبنی 
هوای ) ) ( ( 5 ) ) . وقتی ( ( عمر بن الخطاب ) ) در بستر مرگ افتاده 
بود به جمع شش نفری سفارشاتی نمود تا رسید به امیرالمومنین ۱ ع ) 
وچنین گفت : . ( ( فان ولیت هذا الا مر فاتق اللّه یا علی فیه ولا تحمل 
اا ی ها ی ات لا ۰( ( اگر توبه حکومت 
رسیدی , بترس از خدا از اينکه احدی از بنی هاشم را به گردن مردم سوار 
کی ۱۲۱ تا ۱ فیرالرمن بن عوتف )کت ۱۰( با غلی نا این 
در طسو ی کی ۱ ایا رت مه مر فان ی اتسار( 
مق محمد حیت علمت القوة والا مانة استعنت بها , کان فی بنی هاشم او 
خن طض) ]فال عبدالرخین ۰ ۱( ۱ والله نی عطفی,هدا الشرط) ‏ . 
قال علی : ( ( واللّه لا اعطیکه ابدا ) ) , فترکه ( ( 86 ) ) ۰ ( [ از هر 
ره ات فاماشان ترا ادا وت کی«عی گرم اه 
درشیهاشم انش با غسیتی اشض) ۱( یدای ۱ کت ۱۱۰ 
بیعت نمی کنم تا این شرطرا بیذیری ) ) . حضرت فرمود : به خدا قسم ! 
چنین قولی را به تو نمی دهم , لذا عبدالرحمن هم رها کرد ) ) . این 
سیاست علوی است که چه در موضع ضعف يا قوت باشد, انچه را قبول 
ندارد, نمی پذیرد . ولی در سیاست اموی , مهم نیست که روزی از 
موضع ضعف , شرطی را بپذیردوبعدا از موضع قدرت ان را زیر پا نهد, 
اه اه ید ار اه امش( ات۳ کل قرط 
شرطته فتحت قدمی هاتین ) ) ( ( 87 ) ) . [ ( هر شرطی را که پذیرفتم 
اکنون زیر این دو قدم من می باشد ) ) . در سیاست علوی , ترور ممنوع 


وه پا ری ی ۱ 
ابن ی ولی در سیاست اموی , ترور ومسموم 
کردن ( ( مالک اشتر, محمدبن ابی بکر, حجربن عدی ) ) برای حفظ 
حکومت , مانعی ندارد ! ! . در حکومت علوی , سهم فرزندان وفامیل 
علی (ع ) به اندازه سایرمسلمانان است , ولی در حکومت اموی , در یک 
بذل وبخشش جزئی ( ( عثمان ) ) ,چهارصد هزار درهم به ( ( عبدالله 
بن خالد ) ) وصدهزار درهم به ( ( حکم بن ابی العاص ) ) ,تبعید شده 
۱ 0 
) ) . در حکومت علوی , آب به روی سیاهیان وحیوانات دشمن , باز 
گذاشته می شود, ولی در حکومت وسیاست اموی , معاویه ويزید, سپاهیان 
وحتی زنهاوبچه هارا از اشامیدن اب محروم می کنند . در حکومت علوی , 
جنازه ( ( عمربن عبدود ) ) سالم می ماند, ولی در سیاست اموی , بدن 
حمزه سید الشهدا ( ع ) مثله می شود وبدن حسین (ع ) زیر سم اسبان 
لکدکوب می گردد . در حکومت علوی , خانه , ( ( ابوسفیان ) ) در فتح 
مکه , مامن مردم می شود, ولی درسیاست اموی , حرم امن الهی برای 
فرزند پیامبر ( ص ) نا امن وحضرتش آواره شهرهامی گردد . ( ( معاویه ) 
) بعد از قتل عثمان , طی نامه ای به ( ( مروان بن حکم ) ) چنین می 
نویسد : . ( ( فاذا قرات کتابی هذا, فکن کالفهد لا یصطاد الا غيلة ولا 
یتشازر الا عن حيلة وکالثعلب لا یفلت الا روغانا, واخف نفسک منهم اخفا 
القنفذ راسه عند لمس الاکف ) ) ( ( 89 ) ) . ( ( چون نامه مرا خواندی 
مانند یوزیلنگ بانتزن که ضید تفین: کند مر به طورناگهانی ونگاه نمی کند 
هو ار روی: یام توها ند وویام بات که گر ان نمی کنو هیر به این طرف 
وآن طرف , ومخفی کن خودت را مانند مخفی کردن جوجه تیغی سرش 
راهنگامی که می خواهند اورا بگیرند ) ) . بین نامه امام حسین ( ع ) 
ونامه معاویه جقدر تفاوت است بر حضرت حاکم مسلمین را محعصور 
ومحدود در احکام الهی می داند, ولی معاویه چه دستور العملی به 
مروان می دهد وانجام هر عملی را مباح وجایز بلکه لازم وواجب هم می 


داند ! ۱ . 


روضه .۰ . یر 

زر سا ال هه تما ایوایی اف واه عم ان تعاطا 
القطب من الرحی , ینحدر عنی السیل ولا پرقی الی الطیر, فسدلت 
دونها ثوبا 2۹ عنها کشحا,وطفقت ارتای ۲۹ بین آن اصول نید جذا| او 
اصبر علی طخية عمیا, میم قفا الکیرویشیت قفا الضی رگد قها 
قوسن کش شافی رید فزایت ان الصیر علی هاااععی . فضیرت وفی 
العین قذی وفی الحلق شجا, اری ترائی نهبا ) ) ( ( 90 ) ) . ( ( به خدا 
قسم ! پسر ابو قحافه لباس خلافت را به زور به تن کرد در حالی که می 


دانست موضع من نسبت به خلافت , همانند قطب سنگ آسیاب است ( 
که سنگ بدون قطب , قابل خرکت نیست ) از آبشار علم من معلومات , 
فرو می ریزد, به کوه علمم پرنده ای دسترسی ندارد, در عین حال میان 
خود وخلافت پرده ای انداختم واززیر بار ان شانه خالی کردم وبه این فکر 
فرو رفتم که آیا با دست کوتاه به جنگم وبا درهوای تاریک , صبر کنم , 
وضعی که میان سالان , فرسوده وبچه ها , پیر می شوند ومومن آنقدر 
رنج می کشد تا بمیرد پس به این فکر رسیدم که صبر با اين وضع , 
به عقل نزدیکتراست , لذا مانند انانی که چشمهایشان سو می زند ونمی 
توانند خوب ببینندوهمانند انانکه بغعض کرده اند ونمی توانند حرف بزنند, 
اوضاع را نگریستم ودرشرایطی که می دیدم میراث من به غارت می رود, 
سخنی نگفتم ) ) . *** . ای چراغ دل ویرانه من -- بی تو تاریک شده خانه 
من . گوشه خانه نشستم چه کنم -- هستی ام رفته زدستم چه کنم . 
رشته صبر علی پاره شده - چاره ساز همه بیچاره شده . ای حمایتگر من 
خیز وببین -- فاتح بدر شده خانه نشین 0 
همدم راز دلم چاه شده . آه ارت که زو اف می شستم -- خو 

بازوی نیلی دستم . این سخن ورد زبانها افتاد دیدی ار را 





مجلس یازدهم 


پاسخ امام حسین ( ع ) به نامه مسلم بن عقیل . 

ها ال : ما منا اهل البیت 
من تطیر ولایتطیر به , فاذا قرات کتابی فامض علی ما امرتک والسلام 
علیک ورحمة الله وبرکاته ) ) (( 91) ) . به دنبال تقاضاهای مکرر مردم 
کوفه از امام حسین ( ع ) که ما امام وييشوانداريم , سیدالشهدا ( ع ) از 
وی ای بن عقیل ) ) را به سوی کوفه فرستاد : ( ( اناباعث 
و ۱ 
از زیارت قبر پیامبر ( ص ) همراه دو نفر راهنما از قبیله قیس به سوی 
کوفه حرکت کرد, ان ده فد راه را گم کردند ودر اثر تشنگی مردند, 
درآنجا مسلم صیادی را هم دید که به دنبال آهویی می تازد وآن را صید 
وسپس ذیح نمودمسلم اين را به فال بد گرفت , لذا از آنجا نامه ای به 
ان انس ارس ری عات 
بدارید . 

( ( اما بعد : فانی اقبلت من المدينة مع دلیلین فجازا عن الطریق فضلا 
واشتدعلیهما العطش فلم یلبناان ماتا, واقبلنا حتی انتهینا الی الما فلم 
ننج الا بحشاشة انفسنا وذلک الما بمکان یدعی المضیق من بطن 
والسلام ) ) . 

پاسخ امام حسین (ع ) . 

( ( اما بعد : فقد خشیت ان لا یکون حملک علی الکتاب الی الا ستعفا من 
الوجه الذی وجهتک له الا الجبن فامض لوجهک الذی وجهتک ) ) . حضر 
در پاسخ فرمود : ( ( خیال می کنم علت استعفای تو ترس باشد, به همان 
نحوی که مامور شده ای برو ۱ و ی 
از ما خاندان نیست کسی که فال بد بزندویا مسلمانی را به فال بد بگیرد ) 
( اساسا اف کل رم ای فرشم عات ناب ( 
حياة الامام الحسین ۱( ع ) ) ) از جهاتی این نامه را مجعول می داند ( ( 92 
)+ 
7 
۱ تا رت اس مس ۱۱۳ 
فال بدرا به وسیله پرندگان می زدند البته از ( ( تطیر ) ) نهی شده است , 


چنانچه قرآن کریم می فرماید : . ( وان تصبهم سیيثة یطیروا بموسی ومن 
مه 9 (( آگر بهفرعونین بدی می رسد ری رخ 
) وهمراهانش می دانستند ) ) . ( قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائ رکم 
عند الله بل انتم قوم تفتنون ) ( ( 94 )) . به صالح پیامبر وپیروانش تطیر 
وفال بد می زدند, او در پاسخ می گفت : تطیرومقدرات , به دست 
به خلاف ( ( تطیر ) ) , شریعت مقدسه اسلام از ( ( تفال ) ) استقبال 
کرده ر چون منشا کاروفعالیت واصلاح امور واز همه مهمتر, تکیه گاه 
انسان , پروردگار عالم می شودواعتقاد به اينکه موثری در وجود, جز ذات 
پروردگار نیست . ( ( دمیری ) ) در روایتی از ز پیامبر ( ص ) نقل می 
کب که ۱ باعل واب: ال اعالم ۱۱95۱۱ ۱۱ 
فال خوب را دوست دارم ) ) . در داستان ( ( صلح حدیبیه ) ) , ( ( 
سهل بن عمرو ) ) وقتی امد وپیامبر ( ص ) از نام اوسوال کرد, حضرت 
فرمود : ( ( سهیل علیکم امرکم , کار شما اسان می شود ) ) . يا در قضیه 
ارم ی ار ی یط ری وی انا 
اسر رصم اری ای سای یت ری ی رود 
مالک اراضی انان می شوند ) ) ( ( 96 ) ) . ( ( عامر بن اسماعیل ) ) که 
ی یت رت , در راه به شخصی برخورد کرد واز نام 


او سوال نموده گفت : ( ( منصور بن سعد ) ) , هر دو اسم را به فال نیک 
گرفت و ( ( مروان ) ) را تعقیب کرد تا اورا کشت ( ( 97 ) ) . 
فال بد . 


است و ( ( تطیر ) ) از ( ( طير ) ) گرفته شده و به معنای پرواز وسرعت 
می باشد, یعنی مصیبت وبلا, زود ملحق می گردد . ( ( تطیر ) ) در اسلام 
نکوهش شده وهیچ اثر خارجی بر آن بار نمی شود, بلکه صرفا اثر روانی 
دارد که برخی از اشخاص مثلا از پرواز کلاغی متاثر می شوند وازانجام کار 
مورد نظر, منصرف می گردند . امام صادق ( ع ) می فرماید : . ( ( 
الطيرة علی ما تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها, تشددت وان لم 
تجعلهاشیتا لم تکن شین ) ) ( ( 98 ) ) ۰ ( ( فال بد به همان نحوی است 
که آن را بیذیری , اگر ان را سبک بشماری , کم آثرخواهد بود واگر به ان 
اعتنا کنی وترتیب آثر بدهی , برایت سخت ونائواراست واگر به ان بی 
اعتنا باشی , هیچ اثری بر ان بار نخواهد شد ) ) . 

تطیر در حد شرک . 

(( نطیر) ) در روایاتشخه‌ش رک شمرده نفنده اسف هدن ضورتی 
که انسان ذات پروردگار عالم را مور نداند ویریدن کلاغ را مثلا موثر 


حقیقی بنداندر با آن را هم ذرکنار اراده ازلی خدآوند جیزی بداند مهن 
وموحد واقعی , کسی است که در اين نظام هستی , هیچ موجودی را موثر 
نداند وبداند آنچه اراده الهی به آن تعلق گرفته باشد,همان واقع می 
از تا تا ۱00 باب 0۳ 
۰( من رجعته الطيرة عن حاجته فقد اشرک قالوا وما کفارة ذلک یا 
سل ۲ 

قال ( ص ) , آن یقول احدکم اللهم لا طیرا الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا 
اله غیرک ثم یمضی لحاجته ) ) ( ( 99 ) ) . هر کسی به خاطر فال بد 
زدن از انجام کارش منصرف شود , مشرک شده است ,بعرض کردند پا 
رتسول الله کفارن آن ونم انیت ؟ 

فرمود : بگوید : خدایا ! فالی نیست مگر از ناحیه تو وخیری نیست مگر از 
ناحیه تو, وخدایی جز تو نیست , آنگاه به دنبال حاجتش برود ) ) . 

روضه . 

رز مات راشف از کی سا( الم اور دنه ون 
حین ورود به مجلس , سلام نکرد : . ( ( فقال له الحرسی , سلم علی 
الامیر, فقال له اسکت ویحک ! ما هو لی بامیر ) ) . ( ( مامورین گفتند : به 
امیر سلام کن , گفت : خاموش , او امیر من نیست ) ) . چون خبر 
شهادت حضرت ( ( مسلم بن عقیل وهائی بن عروه ) ) به سیدالشهدا ( ع 
) رسید : ( ( قال الراوی : وارتج الموضع بالبکا لقتل مسلم بن عقیل 
فلت الیو کل مصیل ۱۱ ۱00 )و( ۱ هکارچ رای میا 
گریه کردند واشک ریختند ) ) بل ( ض ار هی از وت الا دی 
فرماید : . رموک من القصر اذ اوثقوک فهل سلمت فیک من جارحة . ( 
( تورادست بشته از بالاق فضر برتاب کردند, آبا جایی از.ندن تو سالم ماتذ 
1 


) ) . اتقضی ولم تبکک الباکیات -- اما لک فی المصر من نائحة . ( ( ای 
!ایا در شهر یک نفر نبود برای تو اشک بریزد ؟ 

۱ لن فص انجا خکم کی رود( ۱10 )این اکن 
صائحة ( ( 102 ) ) . ( ( ار در کوفه کسی برای تو گریه نکرد, در 
عوض در محل ( ( زرود ) ) که خبرشهادت تو, به حسین (ع ) رسید, برای 
تو گریه کردند ) ) . *** . ای خدا شب شده ومن چه کنم -- یک تن واین 
همه دشمن چه کنم . کوفیان همه پیمان شکنند -- چون نمک خورده 
نمکدان شکنند . صبح با من همه پیمان بستند -- شب در خانه به رویم 
بستند . صبح بر دامن من چنگ زدند -- شب از بام به من سنگ زدند . 





مجلس دوازدهم 


نامه امام حسین (ع ) به اشراف وبزرگان بصره . 

( ها بعد. فان الله. اضطنی»محمدا ر صراعی خلقه امه تذخزه 
فاارخ لرسالته تم ننشنه. للم البه فقو سضه لعتاده فلع ما ارشتا. فد 
وکنا اهله واولیائه واوصیائه وورئته واحق الناس بمقامه فی الناس 
فاستجاثر غلینا قومناً بذلک فرضینا وکرهنا الفرقة واحببنا لکم العافية ونحن 
تفلم انا احق بل الخق السحی عا ممن تولا موق بت الیکم 
ری مدا الکناب وان ودک الی کقاب الم سوه مه.فان المتد 
قد امیتت وان البدعة قد احییت فان تسمعو| قولی وتطیعو| امری اهد کم 
سبیل الرشاد ) ) ( ( 103 ) ) . امام (ع ) از مکه مکرمه نامه فوق را 
تدای بژرکان تضرم ماتند : (( مالک بن مسمع ,احنف بن قیس , منذر بن 
جارود عبدی , مسعود بن عمرو ازدی , قیس بن هیثم وعمروبن عبیداللّه بن 
معمر ) ) به وسیله ( ( سلیمان بن زرین ) ) فرستادندنامه از سه جهت 
قابل بررسی است . 1 - پیام نامه . 2 - سرنوشت قاصد . 3 عکس العمل 
ها ص نت 

پیام نامه : 

اصولا هر شخصیت مذهبی , سیاسی , اجتماعی , وقتی تصمیم به آغاز 
حزکتی: هی کیرد صلاها ها فکایات مب حصاخنه ها. مسضان اه تشانیر 
اهداف وانگیزه حرکت اوست امام حسین (ع ) در اين نامه می فرماید : ( 
و ری سا تاه مسا سوت اس هم فلت 
خودرا انجام داد, اورا به سوی خود برد وبعد ماجانشینان واوصیای 
انحضرت یه این مقام از همه سزاوارتر هستیم منتها عده ای این حق 
را از ما گرفتند وما هم برای اینکه اختلاف ایجاد نشود, خاموش شدیم 
اکنون قاصدم را با این نامه به سوی شما می فرستم وشمار| به کتاب خدا 
وسنت پیامبر ( ص ) می خوانم همانا سنت وروش پیامبر ( ص ) از بین 
رفته وبدعت , زنده شده ِ آن را گرفته , پس اگر سخنان مرا 
بپذیرید واز فرمانم اطاعت کنید, شمارا به راهی که رشد وصلاح شما در 
ان است , هدایت می کنم ) ) . عمده پیام نامه حضرت , دو مطلب است : 
۰ 1 سنت باید زنده شود . 2 - بدعتها از بین برود . 

احیای سنت . 

در نظر بدوی , انسان تصور می کند که خلفای غاصب فقط با امیر 
فوهنان ( ع ] آن هی بوسر حساله خاافت: اختلاف دا تفند , آها وق قاردیه 
را ورق می زنیم , می بینم که اینها با اساس اسلام وبعثت پیامبر ( ص ) 
ی وا نصا ی ار ای کی ار ات 


نبوی را آغاز کردند که یکی از مصادیق آن , مبارزه با نشرحدیث 
نبوی بود تا جائی که کسی جرات نمی کرد از پیامبر ( ص ) حدیث نقل 
کندروات حدیث را تبعید کردند ووقتی هم که از تبعید نتیجه نگرفتند 
ودیدند بر عکس احادیث در اقصی ۳ دنیا منتشر شده , به دستور 
عمر بن الخطاب , راویان حدیث رادر مدینه جمع کردند وتحت کنترل 
ومراقبت قرار دادند, واین سیاست تا زمان ( ( عمربن عبدالعزیز ) ) 
همچنان ادامه ۱[ وی , افرادی فانود جمع اور وضبط 
احادیث شد ند اکنون لا زم است از تاریخ ر شواهدی بیاوریم تا سخن به 
گزاف نگفته باشیم . ( ( استاد محقق سید مرتضی عسگری ) ) از مصادر 
عامه نقل می کند : . 1( ( عمر بن خطاب , قرظة بن کعب ) ) را جهت 
فرماتدفی در عرای نا عطعهه( ( صران) برقه کروروهگا هد حافسی 
گفت : . اتدرون لم مشیت معکم قلنا لحق صحبة رسول اللّه ( ص ) 
ولحق الانصار ) ) ۰ (( می دانید چرا شمارا همراهی کردم ؟ 
گفتیم به خاطر مصاحبت ما با پیامبر ( ص ) وحقشناسی از انصار ) ) . 
گفت شما , به منطقه ای می روید که سینه های مردم از قران مملواست , 
با نقل روایت ت از پیامپر ( ص ) آنان را از قرآن خواندن باز ندارید ( ( فاقلوا 
الرواية 1 ول ۱۰ ز هر دی باعل جننت ) 
از احادیث 1 ۱9| زیاد از آن" بر وان 
حفظ بودم , ولی چون به یادسفارش ( ( عمر ) ) می افتادم از نقل حدیث 
خودداری می کردم : ( ( فاذا ذکرت وصية عمر,سکتت ) ) ( ( 104 ) ) . 
بای ار عمرین الطاب وال کر ور تن سامیر رص) خر ان ام 
الهی است که آنان را با حدیث نبوی ( ص ) از قرآن خواندن باز دارند ؟ 
افران مخیدفی: راید : ( ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) ( ( 
5 / ) . مردم عراق پیامبر ( ص ) را ندیده اند وشیفته کلمات وبیان 
سیره آن حضرت هستند, ولی ( ( قرظه ) ) حتی یک حدیت هم نقل نمی 
و و که را ی 1 
: ( ( ما هذاالحدیث عن رسول الله ( ص ) ) ) . این احادیث 
ی , لذا اینهارا در مدینه حبس کرد 
تا کشته شد ( ( 106 ) ) . 
مبارزه با بدعتها . ۳ 
که همه چیزرا عوض کردند, احکام را به بازی گرفتند, زحمات رسول خدا ( 
ص ) ومجاهدین بدر واحد وحنین را به هدر دادند ۰ (( زهری ) ) می گوید : 
اک 


گفت : . ( ( لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 
ی ی ی و ی 
نمانده مگر همین نماز که این راهم ضایع کردند ) ) . همینطور هنگامی که 
کی ی ی 
می امد, در بین راه گفت : . ( ( والله ! ما عرف شیثا مما کنا علیه علی 
عهد النبی ( ص ) الا شهادة ان لا اله الا ال ) ) ( ( 108 ) ) ( ( به خ دا 
سوگند ! آنچه را در عصر نبوی ( ص ) می شناختیم , همه از بین رفت 
مگراینکه فقط شهادت به توحید باقی مانده است ) ) . شرح بدعتهایی 
۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ,ر دراین مختصر 
نمی گنجد, هر چند بزرگترین منکر, وجود خود خلفای غاصب است . ( ( 
مرحوم علامه مجلسی ) ) در کتاب شریف ( ( بحار الانوار ) ) , بدعتهای 
خلیفه دوم را بیان کرده که ما فقط فهرست ان را در اینجا می اوریم : . ( 
( صلاة تراویح , وضع مالیات بر زمینهایی که در زمان او مفتوح عنوة فتح 
شد ,بدون آنکه به ارباب خمس , از آن چیزی بدهد, بدعت در سه طلاق 
در مجلس واحد,تبدیل جزیه به زکات در مورد نصاری ,ر منع از ازدواج در 
مواردی که به نظرش کفونباشند, مسح علی الخفین , کم کردن یک 
تکبیر از نماز میت , قول به عول وتعصیب ومحرومیت از ارث عجم از 
گرب , اضافه کردن جمله ( ( الصلاة خیر من النوم ) ) را دراذان وموارد 
دیگر ) ) ( (109)). 

2 - سرنوشت قاصد . ۳ 

امه را اسان تون شرلی الخشتدغ ره که اییی ی 
انا مر ای ال روا ۱ 
بود ( ( منذر ) ) از باب خوش خدمتی به حکومت ویا از ترس اینکه شاید 
این نامه امام حسین ( ع ) نباشد بلکه دسیسه خودابن زیاداست که خواسته 
منذررا ,محک بزند بلذا ۱ سلیمان:) )را هفراو نامه به ترد عبیدالاه آوده 
ید الم شبی که فردای آن می خواست از بصره به کوفه بیاید ,ر دستور 
داد قاصدامام حسین ( ع ) را در بصره به دار اویختند ( ( 110 ) ) . توضیح 
: سپاه حسینی از دو دسته تشکیل شده بود : ( ( عرب وغیر عرب ) ) که 
اند از جمله : . 1 سلیمان مولی للحسین . 2 حارث بن نبهان مولی حمزة 
حجاج مولی عامر بن نهشل . 6 سعد مولی عمر بن خالد صیداوی . 7- 
قارب الدئلی مولی للحسین . 8 رافع مولی لاهل شنوة . 9 شوذب مولی 
لشاکر . 10 اسلم الترکی مولی للحسین . 11 جون مولی ابی ذر . 12- 
زاهر مولی عمر بن خزاعی ( ( 111 ) ) . 13- سالم مولی عامر العبدی . 
4 سالم مولی بنی المدينة الکلبی . 15 سعد مولی علی ( ع ) . 16- 


1 
واز یاران امیرالمومنین (ع ) است وی از نظر سجایای آخلاقی , مردی 
حلیم است که حلم اوضرب المثل بوده در جنگ جمل هم شرکت کرده 
وبه حضرت عرض می کند : اگرمی خواهید با دویست نفر سرباز شمارا 
بار که دا نمی وا هش داش | این عله شا با دارم 
حضرت راه دوم را پذیرفت ( ( 113 ) ) . (( احنف ) ) در پاسخ امام ( ع 
) به یک آیه از قرآن مجید اکتفا کرد واشاره نمود که فعلا زمان قیام 
نیست وبه عراق نیا که تنضعیف می شوی : ( ( فاصبر آن وعدالله 
چا یخی ال این( ۱ سین شود 
) هم قبایل ( ( بنی تمیم وینی حنظله وبنی سعد ) ) را جمع کرد وازانان 
فول شاری کرت دی تایه آع بت آمام زع مار آمادکی مود 
وچون نامه وی به حضرت رسید, در حق او دعا کرد : ( ( امنک الله من 
جمعیتی برای نصرت حضرت بیاید, خبر رسیدکه حسین بن علی ( ع ) به 
شهادت رسیده است ( ( 115 ) ) . 

روضه . 

چون جراحات سیدالشهدا (ع ) زیاد شد, به گونه راست از اسب بر زمین 
افتاد ( ( وهو یقول : بسم الله وبالله وعلی ملة رسول الله ( ص ) وخرجت 
وی من باب التطاطرف اد وا اه آوا یدای ها احل باه : 
لیت السما اطبقت علی الا رض ) ) . *** . آن دم بریدم من از حسین دل 
کمد به مقتل شمر سیه دل . او می دوید ومن می دویدم -- او سوی 
مقتل من سوی قاتل . او می کشید ومن می کشیدم -- او خنجر از کین , 
من ناله از دل . او می نشست ومن می نشستم - او روی سینه , من در 
مقابل . او می برید ومن می بریدم -- او از حسین سر من از حسین دل . 
۴ ۰ صالم شمر اضابه ما تقظرون بالرجل ,فجماها کلیه من کل 
جانب ) ) ( ( 116 ) ) . ( ( شمر فریاد زد : چرا منتظرید, لذا هر کس از هر 
طرف به حضرت حمله کرد ) ) . 
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و 7 

( ( من الحسین بن علی بن آبی طالب الی الرجل الغقیه حبیب بن 
مظاهر اما بعد : یاحبیب را را ( ص ) وانت 
اعرف بنا, من غیرک ,ر وانت ذوشيمة وغيرخ فلا تبخل علینا بنفسک , یجازیک 
رسول له ( ص ) یوم القيامة ) ) ( ( 117 ) ) ۰( ( از حسین ین علی به 
مرد فقیه , حبیب بن مظاهر ای حبیب ! قرابت مارا باپیامبر ( ص ) می 
هستی از جان خود بر ما مضایقه مکن , رسول خدا ( ص ) در قیامت پاداش 
ان را به تو خواهد داد ) ) . این نامه متاسفانه در کتب قدیمی که مصدر 
هستند, نیامده فقط در تالیفات متاخرین مانند ( ( ادب ی ,ر بلاغة 
الحسین , فرسان الهیجا ) ) ذکر شده است , وطبق این نقل وقتی 
حضرت نامه را نوشتند که از شهادت ( ( مسلم بن عقیل ) ) آگاه شدند, 
لذادوازده پرچم را برافراشت وهر پرچم را به دست یک نفر از اصحاب 
داد تا یک پرچم باقی ماند بعضی گفتند این را به ما بسیارید, حضرت 
فرمود : خداوند به شماجزای خیر بدهد , صاحب این پرچم خواهد آمد, 
انگاه این نامه را برای ( ( حبیب ) ) نوشتندچون در این نامه کلمه ( ( 
فقیه ) ) امده , لازم است معنای ( ( فقه ) ) توضیح داده شودقران کریم 
می فرماید : . ( فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا 
قومهم اذا رجعوااليهم ) ( ( 118 ) ) . آیه شریفه در بین آیات جهاد آمده 
است , یعنی مساله تفقه وتعلم احکام دینی ,آنقدر مهم است که همه نباید 
رهسپار میدان جنگ شوند, بلکه جمعی هم باید عازم میدانهای فرهنگی 
شوند ومرزبان دین واعتقادات مردم باشند . 

فقه در روایات . 

( ( فقه ) ) در لغت به معنای ( ( فهم ) ) است ودر اصطلاح امروزه , ( | 
فقیه ) ) به کسی گفته می شود که در احکام شرعی , صاحب نظر 
ومجتهد باشد وقدرت استنباط احکام شرعیه را از ادله انها داشته باشد 
البته روشن است که منظور از کلمه ( ( فقیه ) ) در نامه امام حسین ( ) 
این معنا نیست , زیرا در ان عصر, فقیه به معنای امروزی مصطلح 
نبوده ومنظور از آن صاحب فهم ودرک در امور دینی است که اثر ونتیجه 
آن در اعضاوجوارح آشکار شود در حدیث آمده است : ( ( من حفظ علی 
امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما ) ) ( ( 119 ) ) . امیر المومنین ( ع 
) می فرماید : . ( ( الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه ؟ 

من لم یقنط الناس من رحمة اللّه ولم یوْمنهم من عذاب اللّه ولم یرخص 


ام فا اه 0 ی یا یف کی مره 
واقعی کیست ؟ 

آن کسی است که مردم را از رحمت الهی مایوس نکند واز طرفی هم 
امن از عذاب الهی نکند ( مردم را در حالت خوف ورجا نکه دارد ) 
خاخای انعام امعاضت الفوی با تدفم ریاف ال یر( ی ۱ 
مایت کته ری کررم است ۳۰ رز کان تسشن السرعش ارجا 
ال روا ال ۵ توا ال الوا ایا السات ده ره 
والسیوف بوجوههم وهم بعرض علیهم الا مان الا موال فیابون ویقولون لا 
عذر لنا عند رسول الله ( ص ) ان قتل الحسین ومنا عین تطرف حتی قتلوا 
حوله ) ) ( ( 121 )۰( ( حبیب , جز هفتاد نفری است که حسین (ع ) 
۵ کشک می‌ههای اه را اقا کروتت ( یی با اراد صرق ضر 
اسلحه بودند مواجه شد ند ( ۳ وبا سینه وصورت , به استقبال تیرها 
وشمشیر ها رفتند وبه ات امان دنر وبا اموال , آنان را 
تطمیع می کردند ولی زیر بار نمی رفتند ومی گفتند اگر حسین (ع ) کشته 
شود , نزد پیامبر ( ص ) عذری ی نداریم در حالی که ما زنده باشیم وچشمان 
ما حرکت کند آنچنان ایستادگی کردند تا آنکه اطرافش کشته شدند ) ) . 
سوال حبیب از امام حسین (ع ) . 1 

( (حبیب ) ) از امام (ع ) سوال کرد قبل از انکه خداوند متعال حضرت 
ادم ( ع ) راخلق کند, شما کجا بودید ؟ 

۰ حضرت فرمود : ( ( کنا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم 
للقلا کی النست الیل اتید ۲۰۱ ( 122 ۱ب صا هشان ند 
نوری بودیم که اطراف عرش الهی می چرخیدیم وبه ملائکه حمدوتسبیح 
الهی را می اموختیم ) ) . 

رقیای شیخ جعفر شوشتری ( ره ) . 

( ( شیخ جعفر شوشتری ) ) بعد از مراجعت از نجف اشرف به موطن 
خود ,قدرت بر اداره منبر وجلسات وعظ | نداشت , لذا در ماه رمضان 
کاب فقس اف را موم کان ار سوه اف ۱2 
از روی کتاب برای مردم می خواندونمی توانست چیزی را حفظ کند یک 
سال به همین منوال گذشت تا محرم سال اینده ,شبی به فکر رفت که 
ما کف می بانتم و کارا از رم‌صرا رم تضوا نم ای نا 
خوابش می برد, در عالم رقیا , خودرا در صحرای کربلا ودر مقابل خیمه 
امام حسین (ع ) می بیند, می گوید وارد خیمه امام (ع ) شدم وسلام 
کردم , آن حضرت مرانزدیک خود طلبید وبه ( ( حبیب بن مظاهر ) ) فرمود 
: ( ( فلانی , مهمان ماست واب هم که نداریم , ولی مقداری ارد وروغن 
هتتفت: , برخیو واز امها ظعامی فزست. کن:) .)۳ (خبیت.) ۱ طعام.زا 
آماده کرد ونزد من نهاد ومن چند قاشق از آن خوردم وبیدارشدم ودر اثر 


این عنایت حسینی ( ع ) مجلس ( ( شیخ جعفر ) ) به جایی رسیدکه : ( 
زر دس کات الما الا علیی سناسا نها خر ای ماس ات 
خوردند ) ) ( ( 123 ) ). 
پیشگوییهای حبیب , میتم ورشید . 
روزی ( ( میثم تمار ) ) که سوار بر اسب بود, ( ( حبیب بن مظاهر اسدی ) 
) که در جمع بنی اسد بود, از او استقبال کرد وبا یکدیگر سخن گفتند . ( ( 
حبیب ) ) گفت : گویا می بینم مرد بزرگی را که جلو سرش مو ندارد 
وشکم فربهی دارد وجلو ( ( دار الرزق ) ) خربزه می فروشد به جرم 
محبت اهل بیت اورا بر دارمی زنند وشکمش را پاره می کنند ( منظورش 
از این سخنان ( ( میثم ) ) بود ) ) ) ۰ ( ( میثم ) ) هم گفت : ( ( من هم 
می شناسم مرد سرخ چهره ای را که برای پاری فرزندپیامبر خروج می کند 
تا کشته می شود وسرش را در کوفه می گردانند ( منظورش ( ( حبیب ) ) 
بود ) ) ) . این دو, پس از این سخنان , از همدیگر جدا شدند, , کسانی که در 
اطراف ایستاده بودند وسخنان این دورا می شنیدند گفتند : به خدا 
احدی را دروغگوتر از اینها ندیدیم همیتطور که اهل مجلس نشسته بودند, 
( ( رشید هجری ) ) از راه رسید وسراغ آن دونفررا گرفت , مردم هم 
مطالب آنان را برای او نقل کردند . ( ( رشید ) ) گفت : ( ( خدا رحمت کند 
میثم را که یک مطلب را فراموش کرده بگویدوآن اینکه کسی که سر 
حبیب را می آورد , صد درهم از دیگران بیشتر جاپزه می گیرد ) ) این سخن 
را گفت ورفت اهل مجلس گفتند : اين دیگر از آن دو نفردروغگوتر بود اما 
همان مردم شاهد بودند که روز وشبها نگذشت مگر اینکه تمام 
پیشگوییهای آنان محقق شد و ( ( میثم تمار ) ) را جلو خانه ( ( عمرو بن 
حریث ) ) به دار زدندوسر ( ( حبیب ) ) را در کوفه گرداندند ( ( 124 ) ). 
روضه . 
چون ( ( مسلم بن عوسجه ) ) بر زمین افتاد ر حضرت حسین (ع ) همراه ( 
( حبیب ) ) بربالین او حاضر شدند حبیب گفت : ( ( اگر نبود اینکه ساعتی 
دیگر من هم به تو ملحق می شوم , دوست داشتم وصی تو باشم ) ) . 
7 ۱ 
2 ۰ ( تین کاورا تاه گرا سا کت تایه 
وسیله ضربت ( ( بدیل بن صریم ) ) از بنی تمیم , حبیب بر زمین افتاد, 
( ( حصین بن تمیم ) ) ر شمشیری برفرقش زد وبه شهادت رسید مرد 
نمیمی بر جییت زا ال کرد حصر) بن میور کف : ( [ من هم در کشتن 
خن رن ۰ 
کایه کر تاه ایس ام ی ی یر اس امه 
وجولان بدهم تا مردم بدانند که من در قتل حبیب شریک هستم ) ) ولی 


تمیمی حاضر نمی شد تا اينکه بستگان طرفین ,به همین نحو بین آنان 
اصلاح دادند . ( ( ابو محنف ) ) نقل کرده است : ( ( لما قتل حبیب بن 
مظاهر هد ذلک الحسین ,ر شهادت حبیب , حسین ( ع ) را شکست داد ) ) . 
( ( مرحوم سماوی ) ) چنین می گوید : ی ار ری 
فلقد هد قتله کل رکن . قتلوا منه للحسین حبیبا --- جامعا فی فعاله کل 
حسن ( ( 125 ) ) . ( ( شهادت حبیب نه تنها حسین ( ع ) را شکست , بلکه 
تمام ارکان شکسته شد ) ) . ( ( با شهادت حبیب , دوستی را از حسین 
گرفتند که جامع افعال نیکو بود ) ) . 

پسر حبیب وقاتل پدر . 

هی ما ی ات خن کی 
ار فا( اس ای ور فا ی یی وه 
سن بلوغ نرسیده بود,همراه سر پدر می رفت , لذا از قاسم پرسید چرا 
همراه من می آیی ؟ 

. گفت : چون این سر پدر من است , می خواهم آن را به من بدهی تا دفن 
کنم . مرد تمیمی گفت : خیر, امیر راضی نمی شود ومن هم می خواهم 
جایزه خوبی از امیر بگیرم . قاسم گفت ها خداوند بدترین پاداش 
را به تو می دهد ) ) قاسم عجالتا قاتل پدررا رها کرد اما مترصد بود تا 
انتقام بگیرد سرانجام در زمان ( ( مصعب بن زبیر ) ) که درنزدیکی موصل 
اردو زده بود, در نیمروزی , مرد تمیمی در خیمه خود در خواب قیلوله بود, 
قاس اتعام پدررابا کل او گرفت : 

روضه . 

کودکی را که پدر در سفراست -- دائما چشم امیدش به دراست . 

هر صدائی که ز در میاید -- بخیالش که پدر میاید . امام حسین ( ع ) دختر 
چهار ساله ائّی داشت که فقط صاحب ریاحین الشریعه درج3 اص 290 نام 
اورا رقیه ذکر کرده است , شبی در شام در عالم رویا, پدررا 
دیدوشکایت از ستم های مردم نمود, اما چون بیدار شد, جای پدررا خالی 
دید . بگفت ای عمه بابایم کجا رفت -- بدی این دم برم , دیگر چرا رفت . 
عمه من بی پدری ندیده بودم -- سخت است کنون که آزمودم ۳98 
پدررا برایش آوردند , مدتی , خیره , خیره به سر نگاه کرد ومی گفت : چه 
کسی رگ گلوی تورا برید ومرا در این سن یتیم کرد ؟ 

تا اینکه لبهایش را بر لبان پدرنهاد وروحش از قفس دنیا پرواز کرد . رموز 
۳ 


مجلس چهاردهم 


( ( بسم الله الرحمن الرحیم : فان من لحق بی استشهد ومن لم یلحق لم 
ار ۱ کر کر یه من فا و تاو 
می رسد وهر کس تخلف کند, به فتح وپیروزی نمی رسد ) ) . این نامه 
وجماعتی ازبنی هاشم نوشته اند . حدیت از امام صادق ( ع ) نقل شده 
وسند در غایت صحت است وبعضی تصور کرده اند که نامه را حضرت از 
کربلا توشته که اشتام است.. 


تحلیل نامه امام (ع ) . ۱ 
اس سورع سای الب رشن آسته که اد ها 
تنوجچه شود ۱ 


1 علم امام حسین ( ع ) به شهادت خود واصحابش . در مناسبتهای 
مختلف در این کتاب متذکر شدیم که حضرت , مساله کشته شدن خودرا 
مطرح کرده است از جمله : در نامه ای به ( ( عبدالله بن جعفر ) ) , در 
ملاقات با ( ( محمدبن حنفیه ) ) , در گفتگو با ( ( ابا هرم ) ) در بر خورد با 
( ( عمرالاطرف ) ) ودر سخن با ( ( ام سلمه وابو محمد واقدی ) ) ودهها 
مورد دیگر, به کشته شدن خود تصریح کرده اندوعلت اصرار اصحاب بر 
نرفتن امام ( ع ) به کوفه برای همین بود که از پیامبر ( ص ) 
وامیرالمو‌منین ( ع ) شنیده بودند که در عراق حسین ( ع ) را خواهند کشت 
را ی رس ها یا 
متی یموتون ) ) , امام صادق ( ع ) می فرماید : . ( ( ای امام لا یعلم ما 
ای ما یر ی ها ی ۱۱۱۱ 
هر امامی که نداند چه اتفاقی برای او می افتد وکارش به کجا منتهی می 
شود,این حجت خداوند بر مردم نیست ) ) ۰ 2 - پایان کاررا برای همه 
ی ام ی جر 
آمده , از همینجا بر گردد, فردا عده ای نگویند ما به طمع حکومت وریاست 
که ساط دایرعصات ره سم لاف ‌صوان تای رست .۲ 
ازاصحاب برداشت که هر کس می خواهد برود, برود وقتی خبر شهادت ( 
( حضرت مسلم ) ) رسید, فرمود : ( ( من احب منکم الا نصراف فلینصرف 
, لیس علیه منا ذمام ) ) ( ( 129 ) ) . وشاهدش هم کلمات اصحاب در 
شب عاشورا خطاب به امام حسین ( ع ) است که آگاهانه اين راه را 
انتخاب کردند امام ( ع ) در شب عاشورا خطاب به ( ( بشر بن 
عمرحضرمی ) ) فرمود : ( ( خبردار شدم که فرزندت در سر حدات ری 


یی ای من شعت ودرا ازیو ناتسم یی و ارادی فررتدت: 07 
کن ),) اما او در پاسخ گفت : . ( ( اکلتنی السباع حیا آن فارقتک يا ابا 
عبدالله ) ) ( ( 130 ) ) ۰ (( زنده ,زنده طعمه درندگان شوم اگر دست از 
واه ۱ 
والله لوددت آنی قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتی اقتل کذا الف قتلة وان 
له یدفع بذلک القتل عن نفسک ) ) ( ( 131 ) ) . ( ( دوست دارم هزار 
مرتبه کشته شوم وآنگاه زنده شوم ۳ بدینوسیله خداوندقتل را از شما 
دفع کند ) ) . ( ( مسلم بن عوسجه ) ) برخاست وچنین گفت : . ( ( لا ابرح 
ی اکشرکیصدورهم رععی واصوم شتی ما بت قالمه ید۱6 (۱ 
2 ) ) . (( از شمادست بر نمی دارم مگر آنکه نیزه ام را در سینه 
آنان پشکنم وتا جان دارم با شمشیر پا آنان بجنگم ) ) . ( ( سعید بن 
غند آلله عنفی )منم کفت: ۰( واللّه لا نخلیک حتی یعلم اللّه انا قد 
اه ما , والله لوعلمت انی | قتل ثم احیی ثم احرق 
حیا ثم اذر یفعل بی ذلک سبعین مرة ما فارقتک ) ) ( ( 133 ) ) ۰ (( به 
خدا سوکند ! از شما دست بر نمی دار تا یقین کنیم که سفارش پیامبر ( 
ص ) رادر مورد شما رعایت کرده ایم به خدا ! اگر هفتاد مرتبه کشته 
شوم سپس زنده شوم انکاه قزر | تشهز انتد ( یا ز ) دست از پاری تو بر نمی 
دارم ) ) . لذا آنانی که برای مطامع دنیوی آمده بودند, زودتر وحتی در 
بین راه بحضرت را تنها گذاشته ورفته بودند : . مدعی خواست که آید به 
تماشا که راز سس دست غیت آهد وبر سینه تا محزم.زد :۰ 3 بعد از شهادت 
حسین (ع ) امید فتح وپیروزی برای کسی نیست , چنانچه می بینیم بعد از 
واقعه کربلا, حرکت های زیادی انجام شد, ولی موفقیتهای کامل به 
دست نیامد, ( ( قیام توابین , واقعه حره , قیام زید ویحیی ) ) از همین 
قبیل است که در نوبه خود در رسوایی حکام اموی , تاثیر داشت ولی 
نتوانست ريشه حکومت اموی رابخشکاند سید الشهدا ( ع ) در پیش بینی 
از اینده ومشکلات وستمهایی که مردم خواهند دید 0 عاشورا چنین 
فرمود : . ( ( ایم الله , لا تلبثون بعدها الا کریث ما پرکب الفرس حتی 
تدور بکم دور الرحی وتقلق بکم قلق المحور, عهد عهده الی ابی عن جدی 
( ص )) ) ( ( 134 ) ) ۰ ( ( به خدا سوگند ! بعد از من , فرصت چندانی 
بیدا نی کنیدمکی ان مقداسی که است وان شوار بر اسب شود ونقد 
انا زمانه شمارا می چرخاند ونرم ودچاراضطراب می کند, این خبری 
است که پدرم از رسول خدا ( ص ) به من داده است ) ) . 

روضه . 

در شب عاشورا سیدالشهدا ( ع ) اجازه بازگشت داد وچنین فرمود : . 

( ( اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوة وعلمتنا القران وفقهتنا فی 
الدین امابعد : فانی لا اعلم اصحابا اوفی ولا خیرا من اصحابی ولا اهل 


بیت ابر ولا اوصل عن اه ل بیت ی انی قد اذنت لکم فانطلقوا جمیعا فی 
حل لیس علیکم منی ذمام وهذا اللیل قدغشیکم فاتخذوه جملا ) ) ( ( 135 
( . منتها آیا اصحاب می توانستند امام ( ع ) را تنها بگذارند ؟ 
آیا حفظ جان امام (ع ) براصحاب , واجب نبود ؟ 
واگر کسی حضرت را تنها گذاشته باشد, مواخذه نمی شود ؟ 
پاسخ علامه مامقانی ( قده ) را در حالات ( ( محمد بن حنفیه ) ) ذکر 
کردیم , پاسخی هم مرحوم مقرم در کتاب مقتل الحسین (ع ) داده اند . 
* . گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما -- سر گیرد وبرون رود از 
کربلای ما . نا داده تن به خواری وناکرده ترک سر -- نتوان نهاد پای به 
خلوت سرای ما . این عرصه نیست جلوه گه روبه وگراز -- شیر افکن 
است بادیه ابتلای ما . بر گردد آنکه با هوس کشور آمده -- سرناورد به 
افسر شاهی گدای ما . مارا هوای سلطنت ملک دیگراست -- کاین عرصه 
نیست در خور فرهمای ما . ( ( نیر تبریزی ) ) . 


مجلس پانزدهم 


باس امام‌خسشین ( ۶ب اه دام یبن متیر : 

( ( لو کنت فی جحر هامة من هوام الا رض لا ستخرجونی حتی یقتلونی , 
والله ,لیعتدن علی کما اعتدت الیهود فی یوم السبت ) ) ( ( 136 ) ) . 
ی ای ام ۱ و اس ها ناه 
ارت و و المع طر ۱۳ 1 ۱ انست (۱ 
عبدالله ) ) وقتی از حرکت سیدالشهدا ( ع ) به سمت عراق مطلع می 
ود 9 ای به این عضو ون یی مرت رمی توست وید و کرز دی ۱۱ 
من هذا الوجه آن ای ال ای ,ان هلک نت دم 
اطفی نور الا رض , فانک علم المهتدین ورجا المومنین , فلا تعجل 
بالسیرفانی ف ی اثر کتابی والسلام ) ) . ( ( از این سفر بر شما بیمناک 
هستم که کشته شوی وخاندانت اسیر ودرمانده شوند, با کشته شدن 
شما, نور زمین خاموش می شود, زیرا شما چراغ هدایت وامیدمومنین 
هستی در حرکت به طرف عراق عجله مکن وخودم به دنبال این نامه , 
مت اف شالت ۱ . این نامه ر( ( غبدالله ) ).۱ آراض نکر 
زیرا موقعیت حساس وبا روحیه حسین بن علی ( ع ) نیز آشنااست که او 
رهبر آزادگان می باشد وتن به ذلت نمی دهد, لذا دست به اقدام دیگری 
می زند وآن رفتن به نزد ( ( عمرو بن سعید ) ) حاکم مکه وگرفتن امان 
حاکم مکه , ( ( یحیی بن سعید ) ) را همراه خود می اورد, ولی حضرت در 
پاسخ همه این اقدامات می فرماید : . ( ( اگر در لانه جنبنده ای از جنبنده 
های زمین باشم , مرا بیرون می اورندوخواهند کشت وبر من ستم می 
کنند همچنان که یهود, ستم کردند ودر روز شنبه به صید ماهی پرداختند 
وحریم الهی را شکستند ) ) بای نات رصول ال ای )ی .امین 
وامرنی بامر لا بد آن انتهي الیه ) ) . ( ( پیامبررا در عالم رویا دیدم وبه من 
دستوری فرموده که باید آن را انجام بدهم ) ) عیدالله ) ) پزتننید ان 
رویا ودستور چیست ؟ 

. حضرت فرمود : ( ( ما حدثت احدا بها وما انا محدث بها حتی القی ربی ) 
) ( ( 138 ) ) ۰ ( ( به احدی نگفته ونخواهم گفت تا هنگامی که خداوندرا 
ملاقات کنم ) ) . 

فرزندان شهید عبداللّه . 

ی ی ی ار اه 


ذکر کرده است : 


1 - عون بن عبدالله که ها درنسن جص زیت لیوا الب مراستیت کوب 
میدان جهاد آمد وگفت : . آن تنکرونی فانا آبن چعفر -- شهید صدق فی 
لجنان ازهر بطیر قیها بجناج اخضر کفی بهذا شرفا من معشر ( ( 
ان 1 ۱ اه از ق 
الو مان تو لوا الم المرانت صمحی ال الا 110 
۱ انا صاخ مدا الظالسن ‏ ریش عیام رز وال ۱ 
هم از عبدالله ذکرمی کند که او هم جز شهدای کربلا بود ونام مادرش 
حوصا بنت حفصه است ) ) ( ( 141 ) ) . 

عکس العمل غلام عبدالله بن جعفر . 

چون خبر شهادت فرزندان ( ( عبداللّه ) ) به مدینه رسید, ( ( ابو السلاسل 
)ام( الم فیه ر ها لا من خی )دا 
آنچنان عصبانی شد که گفت : تو این چنین درباره حسین سخن می گویی : 
( ( واللّه , لو شهدته لاحببت ان لا افارقه حتی اقتل م عه ) ) . به خدا 
سوگند !| دوست داشتم که من هم همراه او کشته می شدم ولی 
اگرنتوانستم خودم شرکت کنم , لااقل با فرزندانم , اورا کمک کردم ) ) ( ۱ 
2 ) ) . 

تا ی 

وی یکی از سا رو زگاراست که حکایات زیادی از او نقل شده 
ازجمله : روزی وارد باغی شد وغلامی را دید که مشغول کار کردن است 
چون موقع ناهار رسید ,غلام سفره ای را باز کرد که سه قرص نان در آن 
بود, سگی پیدا شد ومقابل سفره نشست ,رغلام یک نان را جلو سگ 
انداخت:, خیهان ان زا هرد هبار به.شفزم ناه من کرد معلوض :یود که 
خیلی گرسنه است ]لام نان دوم وسوم را هم جلوی اوانداخت وسفره را 
بدون اينکه خودش چیزی خورده باشد, جمع کرد . ( ( عبدالله ) ) پرسید : 
جیره غذای تو هر روز چه مقداراست ؟ ۲ 

۰ ((غلام ) ) : همین مقداری که دیدی . ( ( عبدالله ) ) پس برای خودت 
چی ؟ 

۰ ( ( غلام ) ) : اين محله ما سگ ندارد واین حیوان از راه دور آمده ومن 
ند ابا سکم کرسته سر ور ر( قفدالله )ین آشوور دا جه 
می کنی ؟ ۲ 

۰ ((غلام ) ) : روزرا به شب می رسانم . اینجا بود که عبدالله خطاب به 
تا کر ۱ اش ی انشا مها اس م۱ اجه 
خاطر سخاوت زیاد, سرزنش می کنند در حالی که این غلام باسخاوت تر از 
قم ات اس نامسا وا جوم لام سس ( 4 و کر 
اافیور ات اسان فا نم ات ی 1 ور جع آمکان رشان 


حاجتمدان را مرتفع سازیم , رسول خدا ( ص ) فرمود : ( ( من قطع رجا 
فتاه فص ال دراه یه اات ) ( 1 ۱ هر کنر 
امید کسی را قطع کند که به او امید بسته , خداوند متعال هم امید اورادر 
قیامت قطع می کند ) ) ۰ 2 - در موقع غذا خوردن , اگر بیننده ای هست 
لقمه ای هم به او بدهیم يا تعارف کنیم , محدث خبیر ( ( شیخ عباس 
قمی ) ) ( قده ) نقل می کند که در تبریز چند روزی مهمان شخصی بودم 
که غذای چند نفررا می خورد ولی سیر نمی شد, می گفت من مبتلا به ( ( 
اک 2 ,ر چون وقتی 
غذامی خوردم , سگی پیدا شد ونگاه می کرد ولی من حتی لقمه ای به 
او ندادم , حیوان با ناامیدی نگاهی به آسمان کرد ورفت واز آن وقت من 
مبتلا به این مرض شده ام ( ( 145 ) ) ,. 3 آنچه را انسان در راه خداوند 
بدهد, ضرر نمی کند, قران کریم می فرماید : ( وما انفقتم من شی فهو 
یخلفه ) ( ( 146 ) ) . ( ( انچه را در راه خدا بدهید, خداوند جبران می کند 
) ) چنانچه آن غلام چند قرص نان به حیوانی داد و از لطف خدا, صاحب 
باغی شد . 

زوضه : 

( ( واشتد العطش بالحسین ( ع ) فرکب المسناة یرید الفرات والعباس 
اخوه بین ی دیه فاعترضته خیل ابن سعد فرمی رجل من بنی دارم الحسین 
(ع ) بسهم فاثبته فی حنکه الشریف حتی امتلات راحتاه من الدم ثم رمی 
ولمم انی اف ای ال پات ی ۳۱ 127 ]1 
توئی کعبه وحرم , توئی مکه و منا -- توئثی مشعر همم , توئی زمزم وصفا 
. توئی حجر ومستجار, توئی قبله دعا -- توئی خیر من یطوف , توئی خیر 
من سعا . توئی مطلب رسول , توئی مقصد خدا . هم از رکن وهم مقام , 
هم از عمره هم ز حج . تو روح مصوری , تو جان مجسمی -- تو نفس 
مجردی , تو عقل مکرمی . تو لوحی وتو قلم , تو عرش معظمی -- تو 
آیات هت لی , تو اسما اعظمی . ز آدم موخری , به آدم مقدمی . توئی آیت 
رجارتوتی هعنی فرجه زاین که خضر را نداد نکر خیاسست یه قیو تخر یف 
ای رده همات ول سوه حرف نموه اب احترام -- نه در 
مردگی به قبر, نه در زندگی به کام . ( ( شعر از : میرزا یحیی مدرس 


اصفهانی ( قده ) ) ) . 


پاسخ امام حسین (ع ) به نامه عمرو بن سعید اشدق . 

( ( وخیر الا مان , امان الله , ولم یوّمن بالله من لم یخفه فی الدنیا, 
فنسال الله مخافة فی الدنیا توجب امان الا خرة عنده ) ) ( ۱ 148)) . ( ( 
عمرو بن سعید اشدق ) ) والی مکه از طرف یزیداست در حالات ( ( 
عبدالله بن جعفر ) ) گفتیم هنکامیکه وی از حرکت امام (ع ) مطلع می 
شود, نزد ( ( عمرو بن سعید ) ) می اید وامان نامه ای را برای حضرت می 
گیرد : . ( ( بلغفنی انک قد عزمت علی الشخوص الی العراق , فانی 
اعیذک بالله من الشقاق ,فان کنت خائفا فاقبل الی , فلی عندی الامان 
والصلة ) ) . ( ( با خبر شدم که تصمیم داری به سمت عراق حرکت کنی , 
تورا به خدا ! ازاختلاف بپرهیز واگر از روی ترس وناچاری به سمت عراق 
می روی , به سوی من بیاکه در مان وتوجه من هستی ) ) . حضرت در 
پاسخ , جمله فوق را مرقوم فرمود : . ( ( بهترین امانها, امان خدااست 
هر ها وا ها سا اسان 
از خداوند تعالی ترسی را در دنیا می خواهم که موجب امان آخرت در نزد 
خوف از خداوند . 

اصولا امان نامه را به کسی می دهند که از حکومت , متواری شده است , 
لذادولتها ای اه مر ها ی فتگرض: آنان نخواهند 
شد . حاکم مدینه , سیدالشهدا ( ع ) را خوب نشناخته وخیال می کند او 
هم به خاطرترس از حکومت به طرف عراق می رود, در حالی که حضرت 
می فرماید, اگر درقاموس انسان مسلمان , ترس وجود داشته باشد, 
نرس از خدااست وبس که درآخرت از عذاب الهی, در امان باشد امام 
صادق (ع ) می فرماید : ۰( هن عاف الله اخاف الله.ضه کل شین ومن 
لم یخف الله اخافه الله من کل شی ) ) ( ( 149 ) ) . ( ( آنکه از خدا 
نتر ستد, خدآوتد هم , همه را از او می. ترساند وانکه از خداوتدنترشد, خدای 
تعالی اورا از همه می ترساند ) ) . به هر مقدار که انسان در دنیا از 
خدا بترسد, در قیامت ایمن خواهد بود وهراندازه که در دنیا بی پروا باشد, 
در قیامت خائف خواهد بود . ( ( قال رسول الله ( ص ) : قال الله تبارک 
وتعالی : وعزتی وجلا لی لا اجمع علی عبدی خوفین ولا اجمع له امنین , 

فاذا امننی فی الدنیا اخفته یوم القيامة واذا خافنی فی الدنياامنته یوم 
القيامة ) ) ( ( 150 ) ) ۰ (( در این حدیث قدسی پیامبر ( ص ) از 
پروردگار عالم نقل می کند که : به عزت وجلالم سوگند ! خوف در دنیا 
وآخرت با امن در دنیا وآخرت با هم جمع نخواهدشداگر در دنیا از عذاب من 


ایمن باشد, در قیامت ترسان خواهد بود واگر در دنیاخائف از پروردگار 
شد ر در قیامت ایمن خواهد بود ) ) ۰ اصولا بم امان دولتها وحکومتها 
اطمینان نیست , چه بسا افرادی مورد عفو قرارگرفتند ولی بعدا مورد 
غضب واقع شندند. با مان شاضههای انان بارم؛ فشکستته ند وعیدوییمانها 
نقض گردید که به یک جریان تاریخی اشاره می شود تا بیان امام حسین ( 
ع ) بهتر روشن شود که امان واقعی همان امان الهی است . 

امان نامه ای که پاره شد . 

((یحیی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب ) ) که به 
او ( ( اثلثی ) ) هم گفته می شود, به منطقه دیلم رفت ودر انجا عده زیادی 
با او بیعت کردند . ( ( هارون الرشید ) ) سخت به وحشت افتاد, لذا به ( ( 
فص را کت ای تا یی اس ارو 
چشم من است لذا ( ( فضل ) ) با سپاهی عظیم حرکت کرد واز راه تهدید 
وتطمیع با یحیی وارد مذاکره گردید وبنا شد که امان نامه ای برای ( ( 
یحیی ) ) بنویسند که حکومت , متعرض او نشود, لذا امان نامه محکمی که 
هیچ راه خدشه وشبهه ای در آن نباشد, برای یحیی نوشته شد ویحیی به 
سلامت به مدینه بازگشت ۱ نداهن مصعت: سر نا مان رن 
یحیی سخن چینی کرد وگفت : ( ( یحیی از من خواسته با او بیعت کنم ) ) 
اين خبر, هارون را سخت ناراحت کرد, لذا هردورا با هم رو به رو کرد, ( | 
یحیی ) ) اورا با قسم خاصی سوکند داد, ولی ( ( زبیری ) ) استنکاف می 
کرد تا به اصرار هارون به همان نحو سوگند خورد ودر اثر سوکند دروغ بعد 
از سه روز هلاک شد اما هارون فکرش ناراحت ومشوش بودر لذا 
دستوردستگیری اورا صادر کرد ( ( یحیی ) ) امان نامه را حاضر کرد که 
حق تعرض به من رانداری هارون امان نامه را به ( ( ابو یوسف قاضی ) 
) داد وی گفت : (( صحیح است وراهی برای ابطال آن وجود ندارد ) ) اما 
( ( ابو البختری ) ) گفت : ( ( امان نامه ازجهاتی مخدوش است ) ) . 
هارون گفت : پس خودت آن را پاره کن ابو البختری ای کر 
ام ی ایا بای کودر نا ( زر بخیی از هجددا وفانت ردان 
شد وبه طور مشکوکی به شهادت رسید ( ( 151 ) ) . 
8 
ع ) هم از همین طایفه است شمر امان نامه ای از عبیدالله بن زیاد برای 
فرزندان ام البنیین اورد وجلوسپاه حسینی ایستاد وصدا| زد : ( ( این بنو 
اختنا ؟ 

) ) , کسی پاسخ اورا نداد . امام حسین (ع ) فرمود : ( ( اورا پاسخ دهید, 
شمر گفت : ( ( شما در امان هستید ۲!) ) , اما یکصدا پاسخ شنید که : ( ( 


لعن اللّه ولعن امانک , خداوند تو وامان نامه ات رالعنت کند ) ) (( 152 ) 
۶ 


روضه . 
بکی از اقات‌صت ار باستحا 
حلن)) ریق فرماید ‏ 
باب الحوائج ما دعته مروعة -- فی حاجة الا ویقضی حاجتها . *** . یعنی 
: حضرت عباس باب الحوائجی است که هیچ شخص گرفتاری آفتا صدانعی 
زند مگر آنکه حاجت روا می شود ) ) . عشاق چون بدرگه معشوق رو کنند 
با ات دیدگان تن خود شستشو کنند . قربان عاشقی که شهیدان کوی 
عشق -- در روز حشر رتبه او آرزو کنند . عباس نامدار که شاهان روزگار 
از خاک کوی او طلب ابرو کنند . بی دست ماند وداد خدا دست خود به 
او -- آنانکه منکرند بگو روبه رو کنند . گر دست او نه دست خدائی است 
پس چرا -- از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند . در گاه او که درگه باب 
الص‌انه آقفت سا آلجم‌انکس هش حا امه کی را ۱ 
جوت بررمن فاد ۰ رای بای صوته + اکتا اخی قاعی عایه 
ا الا حالص قراس ی اس ار رهم ال 
العین شوم سرا بالجر اجه قوف غلبم منیا ویلمن عد واه سکیحی 
فاضت نفسه ) ) ( ( 153 ) ) . 
با صدای بلند, برادررا صدا زد, حضرت مانند باز شکاری , سریعا خودرا| 
لسن اسر سا رجات کم سسیع عاس طه سای وت 
چشم با اصابت تیری مجروح شده بود, حضرت , با کمر خمیده , در بالین 
سر او گریه کنان نشست ) ) . دیده برهم منه ای سرو بخون غلطیده -- 
که نگویند حسین داغ برادر دیده . 


مجلس هفدهم 


نامه دوم امام حسین (ع ) به مردم کوفه . 

( ( بسم الله الرحمن الرحیم , من الحسین بن علی الی وجوه اخوانه 

الموّم نين والمسلمین , سلا م علیکم , فانی احمد اللّه الذی لا اله الا هو, 
اما بعد : فان کتاب مسلم بن ع قیل جانی یخبر فیه بحسن رایکم واجماع 
ملاکم علی نصرنا والطلب بحقنا, فشسالت. الله. ان بخشین. نا الضت وان 
یصیبکم علی ذلک اعظم الا جر وقد شخصت الیکم عن مکة یوم الث لا 
تا لنمان مضین من ذی الحجة بوم التروية , فاذا قدم علیکم رسولی 
فانکمشوا فی امرکم وجدوا, فانی قادم علیکم فی ایامی هذه , والسلام 
عک )مرت تاعصرا از ماه 19۱۱ 1 
بطن الرمه ) ) برای مردم کوفه فرستادندحامل نامه , ( ( قیس بن مسهر 
صیداوی ) ) است نامه وقتی نوشته شده که هنوز از شهادت مسلم , خبری 
به امام ( ع ) نرسیده بود سیدالشهدا ( ع ) . در این نامه پس از حمد وثنای 
الهی می فرماید : . ( ( نامه مسلم که حاکی از اتحاد واتفاق وگرفتن حق 
ما بود, رسید, از خداوندمتعال می خواهم که کارهای ما به خوبی انجام 
گیرد وبه شما هم اجر ومزد فراوان عنایت فرماید من روز سه شنبه , 
هشتم ذیحجه , مصادف با روز ترویه , از مکه خارج شدم وچون فرستاده 
ام نزد شما امد, در انجام کارهای خود کوشش کنید که همین روزها به شما 
ملحق می شوم , والسلام ) ) . 

سرنوشت قاصد . 

را به مردم برساند, چون به ( ( قادسیه ) ) رسید, مواجه با مامورین 
فراوان به فرماندهی ( ( حصین بن نمیر ) ) شد که راههارا کنترل وافرادرا| 
بازرسی می کنند, وقتی ( ( قیس ) ) را بازرسی بدنی کردند, نامه حضرت 
را پاره کرد که,به دست مامورین نیفتد ,ر لذا اورا دست بسته به نزدابن زیاد 
آفر دنهد عیبوه لاه : چرا نامه را پاره کردی ؟ ۱ 

. قیس : تا از مضمون آن مطلع نشوی ! . عبیدالله : نامه برای چه کسانی 
یود ۱ ِ ۲ 

. قیس : اسامی انان را نمی دانم !. عبیدالله : اکنون که حاضر به معرفی 
آنان نیستی , پس بالای منبر برو واز حسین ببد گویی کن ! ! ۰ (( قیس ) ) 
بالای منبر رفت وگفت : . ( ( ایها الناس , آن الحسین بن علی (ع ) خیر 
خلق الله وابن فاطمة بنت رسول الله , انارسوله الیکم , وقد فارقته 
بالحاجر فاجیبوه , ثم لعن عبیدالله بن زیاد واباه وصلی علی امیر الموّمنین ( 
ع )۲ ) )۰( ( ای مردم ! به راستی که حسین بن علی بهترین خلق 


خداوند وپسر فاطمه دختررسول خداونداست من فرستاده او به سوی 
شما هستم من در حاجر, از او جدا شدم ,پس اجابت کنید اورا سپس قیس 
, عبیدالله بن زیاد وپدر اورا لعنت وبر علی ( ع ) دوردفرستاد ) ) . لذا به 
دستور ابن زیاد ( ( قیس ) ) را بالای قصر بردند واز همانجا به ژزمین 
انداختندوبدن شریفش , قطعه قطعه شد . 
اطلاع امام ( ع ) از شهادت قیس . حضرت , چون به ( ( عذیب هجانات ) 
موادت فان | 
دریافت کردند با شنیدن این خبر, حضرت بسیار متاثر شد : . ( ( فترقرقت 
عینا الحسین ( ع ) وقال : فمنهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر, اللهم 
اجعل لنا ولهم الجنة منزلا واجمع بیننا وبینهم فی مستقر رحمتک ورغائثب 
مذخورئواب کی ) ) ( ( 156 ) ) ۰( اشک در چشمان حسین (ع ) جاری 
شد وآیه شریفه ( ( منهم من قضی ) ) را تلاوت فرمود, آنگاه دعا کرد که 
خدایا ! جایگاه ما وآنان را بهشت قرار بده ورحمت خودراشامل ما بفرما 
وبیشترین پاداش را نصیب ما بگردان ) ) . 
کوفه حرم امیرالمومنین (ع ) . 
نامه سیدالشهدا ( ع ) نشان می دهد که مردم کوفه تا مدت زیادی بر 
عهدوپیمانی که بسته بودند, وفادار ماندند, منتها از روزی که ( ( نعمان بن 
بشیر ) ) از حکومت کوفه معزول وبه جای او ( ( عبیدالله بن زیاد ) ) 
منصوب شد وجو ترور, خفقان ووحشت را ایجاد نمود, مردم ترسیدند و ( | 
مسلم ) ) را تنها گذاشتند والا شهر کوفه ومردم آن مورد نمجید 
ائمه ( ع ) قرار گرفته اند, وبه عنوان حرم امیرالمومنین ( ع ) 
0 شده است وروایات متعددی در فضیلت کوفه وارد شده , از 
۷( العف روصه من ریا الخته ) )۰ (( کوفه رباغی ازتاغهای 
۱ . ( ( عبدالله بن ولید ) ) می گوید : ( ( در زمان مروان , 
بر امام صادق ( ع ) وارد شدم ,حضرت فرمود : از کدام شهر هستی ؟ 
. عرض کردم : از کوفه . ( ( فقال (ع ) : ( ( لیس بلد من الب لدان 
ومصر من الا مصار اکثر محبا لنا من اهل الكوفة , آن الله هداکم لا مر 
جهله الناس فاجبتمونا, وابغضنا الناس وصدقتموناوکذبنا الناس واتبعتمونا 
وخالفنا الناس فجعل الله تعالی محیاکم محیاناومماتکم مماتنا ) ) ( ( 157 ) 
) . ( ( هیچ شهر ومحلی نیست که به اندازه کوفه , به ما علاقه مند 
باشند, خداوندشمارا هدایت کرد وشما مارا اجابت کردید در حالی که 
دیگران با ما عداوت کردند,شما مارا تصدیق , اما دیگران تکذیب کردند 
شما از ما پیروی , ولی دیگران مخالفت نمودند, خداوند حیات وممات 
شمارا با ما قرار بدهد ) ) . 
روضه . 
امیرالمومنین (ع ) نگاهی به کوفه کرد وفرمود : ( ( چقدر زیبا هستی ! 


9 ۰ (محمد بن حنفیه ) ) 
می گوید : ( ( شب بیستم را در کنار پدرم امیرالمومنین (ع ) گذراندم در 
حالی که سم به دو پای حضرت سرا یت کرده بود دارخشت ,ر نمازرا نشسته 
خواند ومرتب تا طلوع فجر مارا سفارش ونصیحت می فرمودواز عاقبت 
خود خبر می داد چون صبح شد, مردم برای عبادت حضرت امدند, اجازه 
ملاقات داده شد : . ثم قال : ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی وخففوا 
شواک میت آمایکم فیک لاس و ایکا دید ماشععوا ان 
یسالوه تخفیفا عنه ) ) . ( ( آنگاه فرمود : قبل از آنکه از میان شما 
پروم , سوالات خودرا بپرسید, اماسوالات را به خاطر مصیبتی که به امام 
شما وارد شده کوتاه کنید اینجا مود کش ضد ی کر مسدم اند فده ورعایت 
حالت امام ( ع ) را نمودند وسوالی نکردند ) ) ( ( 159 ) ) . اثیر بن عمرو 
ی ۱ یت کرده 
رای ۱ ۱ و ۳ 
ضربه این دشمن خدا به مفز سرسرایت کرده است . *** . طبیبا ! وامکن 
زخم سرم را - مسوزان قلب زینب دخترم را . طبیبا ! کار از درمان 
گذشته -- زد آتش زخم سر, این پیکرم را . در ودیوار مسجد هست شاهد 
تم کهفز حفتم آدان اخرقوا:..هفداغ نت ند نی زا کفتم آن هریت که زدروو 
کوچه قنفذ, همسرم را . 





مجلس هجدهم 


نامه امام حسین ( ع ) به برادرش محمد بن حنفیه وجماعتی از بنی هاشم 
از کربلا . 

سم آلله آلرعده الرحیم ,اما بعد : فکان الدنیا لم تکن وکان الا خرة لم 
تزل ,والسلا م ) ) ( ( 161 ) ) . ( ( گویا دنیایی نبوده وگویا آخرت هميشه 
ی و ۱ و 
را از کربلا برای برادرش ( ( محمدین حنفیه ) ) وجماعتی از بنی هاشم 
نوشته است . 

تحلیل نامه امام (ع) ۰ ۱ 

اولین نکته در این نامه دیدگاه حضرت نسبت به دنیا واخرت است که 
موّمن باید تصور کند اصولا دنیایی نبوده واخرت هميشه بوده است که 
قهرا علاقه به دنیا هم منتفی می شود واساسا تا اين دیدگاه نباشد, نمی 
تواند از جان خود بگذرد وشهادت واسارت فرزندان خودرا ببیند, شهید ابتدا 
خودر| 0 تعلقات دنیوی آزاد فهی. کنذوآندام کا زمر فیدان نبرد می شود 
هر قدر انسان خودرا از دنیا آزاد کرده باشد, به همان مقدار, مرگ 
برایش آسانتراست , وهر مقدار خودرا به دنیا گره زده باشد, دل کندن 
وجدا شدن از آن ,ر برايش مشکل است امام صادق (ع ) می فرماید : ۰(" 
من کثر اشتباکه بالدنیا, کان اشد لحسرته عند فراقها ) ) ( ( 162 ) ) . ( ( 
کسی که بیشتر پنجه در دنیا انداخته باشد, موقع فراق وجدایی بیشتر 
حسرت می خورد ) ) . امام سجاد ( ع ) می فرماید : . ( ( خرجنا مع 
الحسین بن علی (ع ) فما نزل منزلا ولا رحل منه الا ذکر یحیی ابن زکریا 
نا 
ای را ۱ 
به طرف کربلا ) که می رفتیم به هر منزلی که فرودمی امد ویا از ان کوج 
می کرد, یادی از یحیی ( ع ) وشهادت اومی کرد ومی فرمود : دربی 
تب ۲ ۱۱9 و 
| ی 
استخوان خنزیری که در دست جذامی باشد, بی ارزشتراست : . ( ( والله 
! لدنیاکم هذه آهون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم ) ) ( ( 164 ) 
) . موقع حرکت امام حسین (ع ) از مدینه , ( ( آبن عباس ) ) جلو می اید 
وحضرت راقسم می دهد که از این سفر, صرفنظر کند سید الشهدا ( ع ) . 
پس از بیان مطالبی در بیان بی اعتباری دنیا به ( ( داستان بثینه ) ) ( ۲( 


ازجم گنه رعش صاتظ ان ملک سسان بر تاناست عی 
بلکه آن است سلیمان که ز ملک ازاداست . خیمه انس مزن بر در این 
ها که اما شین مه موادت : 

هارون الرشید وتکیه بر ستون . _ 

( ( هارون ) ) سالی به حح امده بود واز اسب پیاده شد ومدتی پیاده 
رفت تا خسته شد وبه ستونی تکیه کرد, آنگاه به ( ( ابو العتاهیه ) ) 
گفت : ( ( مارا از این ستون حرکت بده ) ) ,اینجا بود که ( ( ابو العتاهیه ) ) 
اتعاری زا رود ۰ هب لد توانا ک الیش الموت بابک : از با طالی 
الا سدع الوقا انا هیا بضتم‌بالهها حببوظل المتل تکفا( ۱ 
6 ) ) . ( ( فرض کن که تمام دنیا به تو رو آورد, آیا مرگ به سراغ تو 
نمی اید ؟ 

) ) . ( ( ای طالب دنیا ! دنیارا رها کن وبرای دشمنانت بگذار ) ) ۰ ( ( چه 
نیازی به دنیا داری در حالی که سایه یک ستون برای تو کافی است ) ) . 
نکته دومی که در نامه سیدالشهدا (ع ) به آن اشاره شده , بقا ۷ 
بودن قیامت است وبه خاطر همین دیدگاه است که امام ( ع ) واصحاب 
بزرگوارش هر چه به مرگ نزدیکتر می شدند, خوشحالتر می گشتند 
واعجاب همه را بر می انگیخت که : ( ( انظروا الیه لا یبالی بالموت , 
ببینید از مرگ واهمه ای ندارد ) ) . اکنون که عنان,سخن به اینجا کشیده 
شد, به نظر آمد که داستان وفات مرحوم آیت الله العظمی حاج سید 
محمد حجت اعلی اللّه مقامه الشریف را از زبان دامادش مرحوم آیت اللّه 
حاجح شیخ مرتضی حائری بیان کنیم تا معلوم شود اعتقاد به مرگ درنزد 
اولیاالله چگونه است . 

داستان وفات هرحوم آیت اللّه حجت . ٍ 

مرحوم آیت الله آقای حائری می فرمایند : با اینکه مرحوم اقای حجت , 
کردم ودر امورمربوط په ریاست ایشان دخالتی نداشتم , اوایل زمستان 
بود که مرحوم ایت الله حجت ,مشغول تعمیر منزل بودند وبانی این 
تعمیرات هم یکی از ارادتمندان ایشان بود . یک روز صبح به اندرون رفتم 
وحالشان غیر عادی نبود وبه خاطر ( ( برنشیت مزمن ) ) , در سردی هوا, 
دچار ناراحتی می شدند, معلوم شد که بنا وعمله هارا جواب کرده اند 
گفتم آقا ! چرا عمله وبناهارا جواب گفته اید . ایشان به طور صریح 
وجزم گفت : ( ( من بنا هست بمیرم دیگر بنایی برای چه ؟ 

) ) بعد فرمود : ( ( عزیزم ! این چند روز اینجا بیا, یعنی مثل سابق دوری 
مکن ) ) . من ظاهرا هر روز صبح پس از تمام شدن درس مکاسب 
که در اطاق بیرونی منزل ایشان می گفتم , به خدمتش می رفتم یک روز 
که به ظن غالب روز چهار شنیه بود ,مخصوصا پیغام دادند که خدمتشان 


برسم , جلو رویشان , (( آية الله حاج سید احمدزنجانی ( قدس سره ) ) ) 
نشسته بودند, اوراق واسناد مالکیت وغیره را به پای آقای زنجانی وآنچه 
پول نقد در جعبه بود, به بنده دادند که به مصارف معینه برسانم وصیت 
کرده بودند که انچه پول نزد وکلای ایشان موجوداست , همه سهم مبارک 
امام (ع ) می باشد وچند روز هم بود که پول وجوه , از ز کسی نمی گرفتند 
. وقتی که وجوه محتوای جعبه را به نگارنده دادند تا به محل آن برسانم , 
درحالی که دستها به طرف تا بود, گفت : ( ( خدایا ! من به آنچه 
تیه دا سل زیم وس هرا فرتات ۱ مروب ایت ن 
درزمستان همین ناراحتی را رید بعدا خوب می شود ) ) . فرمود : ( ( 

, امر من یا وفات من ظهراست ) ) من دیگر چیزی نگفتم وفورا در پی 
۱ فرموده ایشان رفتم واز لحاظ اینکه مبادا ایشان , ظهر وفات 
نمایند ر درشکه_گرفته وسوار شدم وبه دنبال کارها رفتم وظهر نشده , بر 
گشتم وایشان آن روز ظهروفات نکردند وشنبه بعد از این چهارشنبه وفات 
کردند, به مجض وفات ایشان ر من آمدم جانب بیرونی , صدای اذان از 
مدرسه حجتیه تازه بلند شده بود . یکی از همین روزهای نزدیک وفات 
بود که در یک آن , چشمش به در بودوپیدا بود که یک چیز بالخصوصی را 
مشاهده می کند ومی گفت : ( ( آقا علی ! بفرما ) ) , ولی طولی نکشید 
که به حال عادی بر‌گشت . روز وفات ایشان , من باکمال اطمینان درس 
مکاسب را در منزل گفتم , چون حالشان خیلی غير عادی نبود, پس از 
ان رفتم در همان اطاق کوچک که ایشان بستری بودند, سلام کردم جواب 
ده وید امرون رزیت 


. گفتم : : روز شنبه . گفتند : اقای بروجردی به درس رفتند ؟ 

. گفتم : آری چند مرتبه گفت : ( ( الحمدللّه ) ) . دختر ایشان که زوجه این 
جانب است گفتند بر قدری تربت به ایشان بدهیم گفتم خوب است ایشان 
تربت را فراهم کردند من خدمتشان عرض کردم که میل بفرمایید,ایشان 
نشستند ومن استکان را جلوشان بردم خیال می کردند غذا یا دواست , 
قدری باهم ؟ 

اوقات تلخی گفتند : این چیست ؟ 

گفتم : تربت است , فوری قیافه باز شد وآب تربت را تا آخر, سر کشیدند 
ان کلمصراسته وم که کی ۲ ر ار واه من الا رنه 
الحسین [ [ ودو مر نبه خوابیدند ۰ برای دومین بار به امر وتقاضای خودشان 
( ( دعای عدیله ) ) را برای ایشان قرار نت کردند ( ( آقای سید حسین ) 
) پسر دوم ایشان , رو به قبله نشسته وخود ایشان هم در حالی که سینه 
اش را تکیه به متکایی داده بود, درحال نشسته می خواندند وبا فارسی 
وترکی با کمال شدت وصمیمیت عقاید خودرا در مقابل حق تعالی ابراز 


خلاقت رنه بان خی مق کسد : زب مصل هم فطل هو : این زا 
نیز شنیدم که می گفت : ( ( خدایا ! عقاید من همه حاضراست , همه را 
به توسپردم وبه من برگردان ) ) در همان حال نفسشان نیامد, خیال 
کردند که اقا قلبشان گرفته , قدری قطره کرامین به دهن ایشان ریختند, 
من دیدم که قطره از اطراف لبهافروریخت , همان آن از دنیا رفته بودند 
وحتی چند قطره کرامین هم به دستگاه گوارش ایشان نرسید من کاملا 
متوجه شدم که ایشان از دنیا رفته اند امدم بیرونی که صدای آذان را از 
مدرسه حجتیه شنیدم که فوت ایشان مقارن اول ظهر حقیقی بود 
ایشان آدم بسیار دقیق وباریک بین وعجول بود, ولی در اين سفر آرام وبی 
دغدغه بود . مرحوم آیت اللّه حاج شیخ مرتضی حائری رضوان اللّه تعالی 
علیه سه نتیجه گیری از این قضیه می کند : . 1 خبر دادن از مرگ خود که 
در ظهر واقع می شود . 2 - مکاشفه واینکه امیرالمومنین (ع ) را مشاهده 
نمودند . 3 خبر دادن به اینکه آخرین توشه من از دنیا ( ( تربت ) ) است ( 
( 167 ) ) تار مات فرحوم اب الله‌ کت رل 1372 )ات 
روضه . 

پیش بینی سیدالشهدا ( ع ) به فرزندش امام سجاد ( ع ) که حکایت من 
همانندحضرت یحیی است در دو مکان محقق شد, یکی در مجلس ابن 
زیاد ودوم در مجلس یزید هنگامی که دستور داد زنها وبچه هارا در 
حالی که در ریسمان پسته شده بودند,حاضر کردند : ( ( قال علی بن 
امن( ای کال ارند سا نی پر صول ال( ها تخرا نا عله 
هذه الصفة ؟ 

) ) ۰ ( ( اگر الان پیامبر ( ص ) بیاید ومارا در چنین صحنه ای ببیند, چه 
جوابی داری ؟ 

۱۰( ثم وضع راس الحسین (ع ) بین یدیه واجلس النسا خلفه 
ثلا پنظرن الیه رفراه علی بن الحسین (ع ) فلم یاکل بعد ذلک ابدا, 
القلوت : یا حسیناه , با حبیب رسول الّه ی 
الز هرا سيدة النسا ریابن پنت المصطفی ؟ 

قال الراوی : فابکت وال کل من کان فی المجلس ) ) ( ( 168 ) ) ۳۳ 
سر مبارک را در مقابل خود گذاشت وزنهارا در جایی نشاند که نگاهشان 
به سرمبارک نیفتد , چون نگاه علی بن الحسین (ع ) به سر افتاد نهد آن ان 
دیگر غذانخوردواما زینب چون ن نگاهش به سر بریده افتاد, دست برد 
وگریبان پاره کرد, آنگاه باصدای اندوهناکی که دلهارا به لرزه در .می: آوزد 
وهمه اهل مجلس را به گریه انداخت ,گفت ی !يا حبیب رسول 
اللّه ) ) آقکر یناد مر وس متفه اخسست شاوی او اینکه .زامن 


روی خار مفیلان دویده ای . 


مجلس نوزدهم 


ملاقات ولید بن عتبه حاکم مدینه با امام حسین ( ع ) . 
( ( آیها از یر ۶۱ ال ببت النیوه ومعدن الرساله ومتتلت: اسلا تکة و 
فتح الله وبنا خیم. لاه ویزید رجل فاسق شارب الخمر, قاتل النفس 
ای ی ات ی 
وننظر وتنظرون , اینا احق بالخلا فة والبيعة ) ) ( ( 169) ) . به دنبال 
هلاکت ( ( معاویه ) ) در نیمه رجب سال شصت وروی کار امدن یزید,وی , 
طی‌نامه اتب ( ( ولید ین که ) چم عموزس که حاکم عذیته بود از او 
خواست تا ازسه نفر بیعت بگیرد : . 1 امام حسین (ع ) . 2 - عبدالله بن 
زبیر . 3 - عبدالله بن عمر . چون نامه به او رسید, وی جریان را با ( | 
مروان ) ) در میان گذاشت , مروان گفت : (( مصلحت این است که تا 
خبر مرگ معاویه منتشر نشده واینان مطلع نشده اند راز آنان:بیعت بگیری 
واگر مخالفت کردند, گردنشان را بزنی ) ) . ( ( ولید ) ) در همان شب 
وغلامان خود در حالی که مسلح بودند به مقابل دار الخلافه رسیدندوانان 
بیرون ایستادند که اگر صدای امام (ع ) بلند شد برای دفاع از امام , وارد 
شوند . بعد از مطرح کردن مرگ معاوبه وبیعت با یزید, حضرت در پاسخ 
فرمود : . ( ( ای امیر ! ما خاندان نبوت ورسالت هستیم , خانه ما محل 
رفت وامدملائکه است , تمام امور از ما شروع شده وبه ما ختم می شود 
ویزید مردی دریده وشارب الخمر وقاتل انسانهای بی گناه است که علنی 
وشما صبر می کنیم تا پایان کار ونتیجه را ببینیم که کدام سزاوارتر به 
جلاقت, هیتیق ۱ حصرت دن این ملادابز به دق سابعه انسا نمی ساره 
می کند : . اول : ما از خاندان نبوت هستیم که خداوند متعال اراده 
فرموده ی خاندان باعظمت بمانند, چنانچه در سوره نور, ایه 36 می 
فرماید : ۰ ( فی بیوت اذن الله ان پرفع ویذکر فیها اسمه ) . وقتی که این 
ایه شریفه نازل شد, ابوبکر برخاست وبا 0 
اه ی وا در فا رت ۲ 
خداوند اراده فرموده تعظیم شود ؟ ۱ 
۲ پیاصر ( ص ) فرمود : (( نعم من افاصلها ( 179 ) ) ,آری راز 
تفت ات باه ایام گر( موه وما ند ۲ 1 
۹ والدعاة الی الجنة والقادة الیها والادلا علیها الی یوم القنامة ۷۱( ( 


1 ۱۱( آل محمد, راه رسیدن به خداوند هستند, دعوت به 


بهشت می کنند ومردم را به آن هدایت می کنند تا روز قیامت ) ) . 
های ما محل تردد ورفت وآمد ملائکه است , منتها ملائکه گاهی ِ 
زیارت آل محمد می آیند وگاهی برای عرض اعمال بندگان وگاهی هم 
برای فراگرفتن علوم , چنانچه ( ( حبیب بن مظاهر ) ),از امام حسین (ع ) 
سوال می کند : ( ای کففم قیل آن تخلق الله تعالی ادم( ٩۱۱۶‏ 
قال : کنا اشباح نور ندور حول ع رش الرحمن فنعلم الملا ثکة التسبیح 
والتهلیل والتحمید ) ) ( ( 172 ) ) . ( ( دوم ) ) : چهره یزید وکارنامه سه 
ساله او سا ۰ (( لا یزال امر امتی 
سوت رحتی یکون اول من ؛ یثلمه رجل من بنی امية یقال ل ه 
ی ای اه و ی ی 
عیاش , قمار باز, شرابخوار واهل لعب ولهو بود ( ( عبدالله بن حنظله ) ) 
یزیدر | اینگونه معرفی می کند : . ( ( انه رجل پنکح امهات الا ولا د والبنات 
والا خوات ویشرب الخمرویدع الصلاة ) ) ( ( 174 ) ) . ( ( یزید, مردی 
از ابوالحسن عمادالدین علی بن محمد طبری ( الکیاالهراسی ) که از 
فقهای شافعیه است , در مورد جواز لعن بر یزید سوال کردند, گفت : ( ( 
ما صراحتا می گوبیم که لعن او جایزاست وچطور چنین نباشد در حالی که 
به دنبال شکار یوزپلنگ ومردی قمار باز وشرابخوار بود هو المتصید بالفهد 
واللا عب بالنرد ومدمن الخمر ) ) ( ( 175 ) ) . ( ( یزید ) ) در دوران 
9 « از تکب مبه.عمل شتسه که ننی. آن دز تاريخ‌مانده: اش 
- شهادت امام حسین ) 3 [ واصحابش واسارت خاندان وی 2 قنل عام 
انا 1 
و ی ی ی 
وجان ومال وناموس مسلمین در کنار روضه نبوی را مباح شمردند که 
رسول خدا ( ص ) درباره مردم مدینه فرمود : . ( ( من اخاف اهل المدينة 
اخافه الله وعلیه لعنة الله والملا تکة والناس اجمعین ) ) ( ( 176 ) ) . ( ( 
هر کس مردم مدینه را بترساند, لعنت خداوند وملائکه ومردم بر او باد ) ) . 
( ( آبن قتیبه ) ) نقل می کند : ( ( در واقعه حره , هشتاد نفر از صحابه 
پیامبر ( ص ) وهفتصد نفر از قریش وانصار وده هزار نفر از مردم مدینه 
کشته شدندودیگر, از اصحاب بدر کسی باقی نماند این واقعه در 27 
ذیحجه سال 63 واقع شده است ) ) ( ( 177 ) ) . 3 - حمله به خانه 
خدا ومحاصره مکه جهت سرکوبی ( ( عبدالله بن زبیر ) ) که در 
اثر اتشبارها, پرده های خانه خدا سوخت این واقعه در صفر سنه 64 واقع 
شده است پزید ,در نیمه ربیع الاول سال 64 جان به مالک دوزخ سیرد . 
روضه . 


( ( قال الراوی : ثم ادخل ثقل الجسین ( ع ) ونساه ومن تخلف من 
اهل بیته علی یزید بن معاوية لعنهماالله وهم مقرنون فی الحبال ثم وضع 
راس الحسین ( ع ) بین یدیه ثم دعا یزید ‏ علیه اللعنة ‏ بقضیب خیزران 
ی ها ی ۶ ال اه ای سمل 
ویحک يا یزید اتنکث بقضیبک ثغر الحسین ( ع ) ) ) ( ( 178 ) ) . ( ( یزید, 
دستور داد زنها وبچه های امام حسین (ع ) را در حالی که به ریسمان 
بسته شده بودند, داد ای کند اسام‌سر متس اب الم رس 
مقابل خود گذاشت وبا چوب خیزران به دندانهای حسین (ع ) می زد ابو 
برزه اسلمی گفت : وای بر تو ای یزید ! به لب ودندانی چوب می زنی که 
خودم مرتب می دیدم پیامبر ( ص ) آن لبهارابوسه می زد ) ) . آتش به 
آشیانه مرغی نمی زنند --- گیرم که خیمه «خیمه آل با نود . لب تشنه 
کن کنند. کسی, وا کنار ات عت گرم سین وسیط رتسول خدا نبود .ریا 
ندیده کودک لب تشنه را کشند -- ای کاش ! روی دست پدر این جفا نبود 
. راس بریده را که زند چوب خیزران -- گیرم لبش به خواندن ذکر خدا 
نبود . 


کلام امام حسین (ع ) به مروان بن حکم . 
( ( آنا لله وانا الیه راجعون , وعلی الا سلا م السلا م اذ قد بلیت الا مة براع 
مثل یزیدولقد سمعت جدی رسول الله ( ص ) یقول : الخلا فة محرمة علی 
۱۱ ۳ 
مدینه , ملاقاتی است که با ( ( مروان بن حکم ) ) انجام شده است وقتی 
ات اه سار 
کرد, حضرت فرمود : ( ( بیعت باید علنی باشد ) ) . مروان گفت : ( ( امیر, 
عذر اورا نپذیر واگر بیعت نمی کند, اورا گردن بزن ! ! !) )۰( ( فغضب 
الحسین ( ع ) ثم قال : ویل لک یابن الزرقا ! انت تامر بضرب عنقی کذبت 
و الله ولوْمت ) ) . بعد حضرت , رو به ولید کرد وفرمود : . ( ( انا اهل بیت 
النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملا ئكة وبنا فتح الله وبنا ختم الله ویزید 
رج ل فاسق شارب الخمر, قاتل النفس المحرمة , معلن بالفسق ومثلی لا 
یبایع مثله ) ) . ( ( ما خاندان نبوت ومعدن رسالت هستیم که خانه ما محل 
رفت وآمدملائکه است شروع وختم امور, به ماست ویزید مردی فاسق 
وشارب الخمر وکشنده مردم بی گناه وفاسق دریده است وشخصی همانند 
من با او بیعت نمی کند ) ) ۰ مروان رو به ولید کرد وگفت : ( ( با پیشنهاد 
من مخالفت کردی ) ) . ولید گفت : ( ( آنگاه دین ودنیارا از دست می دادم 
) ) . بر خورد دوم امام (ع ) با مروان , فردای همان شب بود که احضار 
شده بودندحضرت از منزل بیرون امدند تا از اخبار مطلع شوند, با مروان 
بر خورد کردندمروان به حضرت عرض کرد : من خیرخواه شما هستم 
روج ! حضرت فرمود چیست ؟ 
: ( ( با یزید بیعت کنید که برای دنیا واخرت شما خوب است ! !) ) 

ی : (( آنا له وانا الیه راجعون ی 
و و وا وا ای را 
است ) ) ( ( 180 ) ) . تاثیر کلام مروان به امام ( ع ) از تیرهای روز 
عاشورا به بدن حضرت , کمتر نبودکه به شخصیتی همانند حسین (ع ) 
بگویند شما با فردی همانند یزید بیعت کنید گاهی انسان از بعضی اشخاص 
تخختاتین را هی تصود که فلیش ات میم رن بهتتحفین که آ در یر خی ۶ ون 
این قدر نمی سوخت . 
مروان کیست ؟ 

1 
از دشمنان صریح وبی رده خاندان رسالت که از هیچ اقدامی در این 


راه کوتاهی نکرده است مروان , چون بی اندازه بلند وبد قواره بود , اورا ( 
( خیط بط ۱ مي بامیدند رک نجه ترادرش ۱ عیذالز جهن ۲ که از بیعت 
مردم شام با او ناراحت شده بود, گفت : لحا اللّه قوما امروا خیط باطل 
تحت غلن الناس بعطی ما شا ویمنع 1 ) خداوند زرشت گرداند صورت 
مردمی که مروان را امیر کردند که به هر کس بخواهد می بخشد یا منع 
می کند ) ) ( ( 181 ) ) . 
پدر مروان . 
پدر مروان , حکم بن ابی العاص , عموی عثمان بن عفان , از 
مسخره کنندگان پیامبر ( ص ) بوده است ویشت سر حضرت , با حرکات 
دست وپا, تقلید آن حضرت رادر می اورد که پیامبر ( ص ) در چنین حالتی 
نگاهش به او افتاد وفرمود : ( ( کن کذلک ) ) ودراثر نفرین پیامبر ( ص ) تا 
آ خر هه دچار لقوه وارتعاش بدن گردید وقتی هم اجازه ورود به مجلس 
پیامبر ( ص ) را خواست , پیامبر ( ص ) از صدایش اورا شناخت , فرمود : 
( ( ائذنواله , لعنة الله علیه وعلی من یخرج من صلبة الا المومن منهم ذو 
مکر وخديعة ) ) ۰ (( اجازه دهید وارد شود , لعنت خدا بر او و بر کسانی 
کهاز ضلب او.بیرون می. ایند مر مومنین. از آنان کم.دارای خدعه وفویت 
هستند ) ) . پیامبر ( ص ) وی را به طائثف تبعید نمود عثمان در زمان 
خلافت ابوبکر وعمروساطت کرد که عمویش را به مدینه بر گردانند ولی 
آنان .خاضر نشدند فرمان: نامر ( ین ) وا تقض کنتد آها. وفتین. که 
حکومت به خود عثمان رسید, با زیر پا گذاشتن دستور پیامبر ( ص ) 
ویا ی ص وا ۱ 2و۱ اس وان ار رت 
معاوية تا سال 48 حاکم ( ( مکه , مدینه وطائف ) ) بود, ولی بعدااورا| 
عزل کرد مجددا بعد از مرگ معاویه , عده ای از مردم شام با او بیعت 
کردندوحدود ده ماه حکومت کرد ,رچون ( ( ضحاک بن قیس فهری ) ) برای 
( ( عبداللّه بن زبیر ) ) بیعت می گرفت , در ( ( مرج راهط ) ) اين دو 
دسته با هم جنگیدند وضحاک کشته شدوحکومت شام ومصر برای مروان , 
قطعی گردید . 
مرگ مروان . 
7[ 
دانست ومروان این را احساس کرده بود, لذا برای تحقیر خالد, با 
مان ام داز وی بو توزی وان ۱ کب : ( ( یابن الرطبة الا 
ست ! فقال له خالد : انت موّتمن خائن ) ) . ( ( به مادر مروان توهین کرد, 
خالد گفت : تو خائنی هستی که تورا امین پنداشته اند ) ) . ( ( خالد ) ) با 
گریه , شکایت مروان را به نزد مادرش برد, ولی مادرش اورا تسلی 
دادوگفت : چنین وانمود کن که این را به من نگفته ای چون مروان به 
خانه خالد رفت , به وسیله شیر مسموم ویا در قول دیگر, با همدستی 


کنیزان , اورا در لحاف پیچیدند تاخفه شد ونامش در فهرست کسانی قرار 
گرفت که به دست زنها کشته شده اند ( ( 183 ) ) . 

روضه . 

بعد از غسل وکفن امام مجتبی ( ع ) مروان وجمعی از بنی امیه 
مسلحانه همراه عايشه ادن وگفتند نمی گذاریم جنازه امام ( ع ) را در 
کنار قبر پیامبر ( ص ) دفن کنید درحالی که عثمان را در دورترین نقطه 
مدینه دفن کرده اند ( ( 184 ) ) . ( ( وشهید فوق الجنازة قد شکت اکفانه 
بای ۱۱۱ اف هه لیا ماه فن 
قیبه . ایستباح قربه لصاحبه -- ویحرم الا قرب من اقاربه . ایحرم الزکی 
کر ققت ابیت وا قمبه ترج خی .ها راقیا اش کی فریاه 
بعدا لمن ابعد مجتباه ( ( 186 ) ) . دتشتته . غربت آن است که فردی 
اه سک شود ان مس سس دم . غربت آن است که بعد از 
مردن آتش تیر ببارد به بدن . تیر بارید ز بس بر بدت ندنت کشت 
یکی با کفنت . انش تير چو افروخته شد -- کفن وجسم به هم دوخته شد 








مجلس بیست ویکم 


امام حسین (ع ) در کنار قبر پیامبر ( ص ) . 
ای عم ی با رون اه ۱ کین بن: کاطیه , فرخک واین 
خذلونی ولم یحنظونی وهذه شکوای حتی القاک , صلی اللّه علیک ) ) ( ( 
7 ) ) . به دنبال مرگ معاویه در رجب سنه شصت واحضار شبانه امام 
حسین ( ع ) به دارالاماره برای بیعت با يزید ونپذیرفتن ان بزر کوار: 
حضرت برای و پبامیز ‏ هن ) به. کار روضه شریفه ۱ 
0۱ 1 از و ای ز سور اه ! من 
رسول خدا ! شاهد باش که این امت رعایت ۳ نکردند, این ۱ 
است تا وقتی که شمارا ملاقات کنم ) ) . عبارت ( ( شیخ صدوق ) ) در 
امالی این است : . ( ( فلما وصل الی القبر سطع له نور من القبر فعاد الی 
موضعه ) ) ( ( 188 ) ) . شد اند روضه سلطان لولاک _- ز درد هجر, رخ 
می سود بر خاک . یکی نوری در آن دم گشت ساطع -- میان عقل وعشق 
افتاد مانع . مشهور آن است که سیدالشهدا (ع ) در عالم روّیا پیامبر ( ص 
) را دید, اکنون این سوّال مطرح می شود که ایا در بیداری می توان پیامبر 
پا امام واصولا شخص متوفارادید يا خیر ؟ 
. این مساله شواهد تاریخی زیادی دارد که در صفحات آینده هم به آن 
اشاراتی می شود, ولی در این بحث به چند نمونه ان را متذکر می شویم : 
. بعد از رحلت پیامبر ( ص ) وبیعت مردم با ابوبکر, امیرالمومنین (ع ) 
به اوفرمود : ( ( چطور به این مساله حاضر شدی در حالی که پیامبر ( ص 
) به تو دستور داده بود که از من اطاعت کنی ؟ 
اکنون اگر پیامبررا ببینی , حاضری از خلافت کنار بروی ؟ 
) ) . ابوبکر گفت : ( ( چطور می توانم پیامبررا ببینم ؟ 
) ) . امیرالمومنین (ع ) اورا به مسجد قبا اورد ورسول خدا ( ص ) را 
دید وحضرت فرمود : ( ( الم امرک بالتسلیم لعلی واتباعه ؟ 
اک ی ی ۱۳ 

. ابو بکر حاضر شد که خلافت را به امیرالمومنین ( ع ) بر گرداند, ولی 
1( 
جبرئیل در روز عاشورا . 
امام صادق (ع ) می فرماید : , 
( ( در روز عاشورا, شخصی در لشکر صیحه می زد, گفتند چرا فریاد می 
زنی ! 


گفت : چطور صیحه نزنم در حالی که پیامبر ( ص ) را می بینم که 
ایستاده ر گاهی به زمین وگاهی هم به شما نگاه می کند : ( ( اخاف آن 
بدا اللت لش اهل الا فاهای وم مس ترس هل مین را تقوین 
کند من هم در میان آنها هلاک شوم ) ) . وقتی این خبر منتشر شد , نزدیک 
بود که موجب تفرقه در سپاه عمر سعد شود,لذا گفتند. : ( ( این شخص 
دیوانه است ) ) . راوی به امام صادق ( ع ) عرض کرد : آن شخص کی بود 
3 

. حضرت فرمود : ( ( ما نراه الا جبرئیل , ( ( 190 ) ) او جبرئیل بود ) ) . 

معجزه امام حسین ( ع ) . 

بعد از شهادت امام مجتبی ( ع ) جماعتی از مردم به امام حسین ( ع ) 
عرض کردند : ( ( پدرت دارای عجایبی بود, ایا شما هم سهمی از ان 
معجزات وعجایب دارد 1 

) ) . حضرت فرمود : ((آيا پدرم را می شناسید ؟ 

) . همه گفتند : ( ( آری ( ما اورا دیده بودیم ) ما می شناسیم ) ) ۰ نگاه 
حضرت پرده ای که جلو درب آویزان بود, کنار زدند ِِ 
انظروافی البیت , به درون خانه نگاه کنید ) ) چون نظر افکندند, 
افتر المفمتین. ( ۰۵) را ذیدندرانگاه همکی کفنند که او خلیفه :بتخق الهیت بود 
وتو هم فرزند او هستی ( ( 191 ) ) . 

ایا بدن پیامبر وامام (ع ) از بین می رود ؟ 

.اکنون که عنان قلم به اینجا کشیده شد , لازم است مساله دیگری را در 
موردنیامبر وائمه ( ع ) مطرح کنیم وان اینکه ایا بدن عنضری پیامبر وامام 
(ع ) در همان زمینی که دفن شده اند, موجوداست ؟ 

روایات در اين مساله دارای اختلاف زیادی است که برسه دسته تقسیم 
موه ود ۸۰ مدت اولی ی یاس کم را من از وه ازور 
وف آلازص سفق قی لا رش ار من نا : نج ایام رف روم 
وعظمه ولحمه الی السما وانما یو تی موضع انارهه ویب لغ بهم من بعید 
السلا م ویسمعونهم علی اثارهم من قریب ) ) ( ( 192 ) ) . امام صادق ( 
ع ) می فرماید : هر پیامبر یا وصی او از دنیا برود, بدنش بیشتر از سه روز 
در زمین باقی نمی ماند تا اینکه خداوند متعال روج وجسم اورا به 

آسمان می برد ,مردم بر مدفن آنان می آیند وسلام می کنند وآنان یز از 
نزدیک , می شنوند ) ) . وهمینطور روایات دیگری که در کامل الزیارات 

امده است ( ( 193 ) ) . 2 - دسته دوم از روایات ان است که بدن 
اه اس ای ۱ ی ی ی ی 
رس رو ای و ۱ وا از اوضت باه 


بیش از چهل روز در زمین باقی نمی ماند ) ) . مرحوم ( ( سید عبدالرزاق 
مقرم ) ) برای جمع بین این دو دسته روایات چنداحتمال ذکر کرده است : . 
روایات در مقام بیان اقل واکثراست , یعنی از سه روز تا چهل روز . 2 
_ اختلاف در مراتب مقام انبیا واوصیا انان است که از سه تا چهل روز 
درزمین باقی می مانند . 3 - چون بعضی از خوارج در صدد نبش قبور 
بعضی از ائمه ( ع ) بویژه امیرالمومنین (ع ) بودند, لذا این روایات برای 
منع انان وارد شده که از این عمل منصرف شوند وبدانند که بدن انان در 
زمین نیست ( ( 195 ) ) . 3 دسته سوم از روایات این است که بدن 
مبارک انبیا واوصیا در زمین باقی می ماند, چنانچه د سنه ای از روایات 
ناظر به همین نظراست . 

( ( قال, رسول الله ( ص ) : حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم , فاما حیاتی 
فان الله هداکم بی من الضلا لة وانقذکم من شفا حفرة من النار واما 
مماتی فان اعمالکم تع رض علی فما کان من حسنة استزدت الله لکم وما 
کان من قبیح استغفرت الله لکم فقال رجل من المنافقین وکیف ذاک یا 
رسول الله ( ص ) وقد رممت ؟ 

فقال ( ص ) : کلا آن الله حرم لحومنا ع لی الا رض فلا تطعم منها شیئا ) ) 
اس )مود کی ورگ من بزای فیدا 
خیراست , اما زندگی من «چون خداوند تعالی به وسیله من شمارا 
هدایت می کند واز آتش جهنم نجات می دهدواما مرگ من هم برای شما 
خیراست رب چون اعمال شمارا نزد من می آورند, اگر حسنه باشد از 
خداوند می خواهم که بیشتر بشود واگر گناه باشد, برای شما 
در حالی که بدنت پوسیده شده ؟ 

! فرمود : ابدا چنین نیست خداوند بدن مارا بر زمین حرام کرده ودرزمین 
نمی پوسد ) ) . 

ماجرای ابراهیم دیزج . 

( ( ابراهیم دیزج ) ) می گوید : ( ( متوکل مرا مامور نبش قبر امام 
حسین (ع ) کرد, چون با چند نفر برای انجام این کار امدیم وقبررا نبش 
کردیم بدن حسین (ع ) را دیدیم که بوی عطری از ان بر خاست , علیها 
بدن مبارک انبیا واولیا الله در زمین سالم می ماند واین موضوع شواهد 
تاریخي زیادی دارد که حتی نسبت به علما وشهدای صدر اسلام مانند ( ( 
عبدالله بن عمر انصاری ) ) پدر جابر از شهدای احد ویا ( ( مرحوم کلینی ) 
) اتفاق افتاده است ( ( 198 ) ) . 

روضه . 


است ,چنانچه امام صادق (ع ) به ( ( عمرو بن سعید ) ) فرمود در 
مصائب , به یاد مصیبت رسول خدا ( ص ) بیفتید, زیرا که مردم مانند ان 
مصیبتی ندیدند ( ( 199 ) ) . اه ! آن دم کز اين جهان به جنان رفت -- 
شد همه ماتم سرا, سرای محمد . ریخت ز مرگ پدر, سرشگ چون باران 
فاظمه آن:دخت باو‌فای عجمد : فاطم علیها السلام کربه کنان,خودرا 
روی سینه پدر انداخت , پیامبر ( ص ) هم گریه کرد آنگاه فرمود : ۰ ( ( لا 
تبکی فداک ابوک , فانت اول من تلحقین بی مظلومة مغصوبة ) ) ( ( 200 
1 رت تبرت فص ندز کی وان مارا فص دم کرد 
اقا اه ی و هی ایا او ای رای ای ان 
کنت عنی فی التراب مغیبا ‏ فما کنت عن قلب الحزین بغائب (( 201 ) 
اساضدالی رم ا رای ور ول فمص سول ال ۱ فان 
ناه ای دوم هه بات شم سک اعمانی.. عصحت انار 
والافته رملا هط ولا تفر رها قارفت سسعت هه شیم صاون غان 
جتی وارساه‌فی ضریحه ۱۲۱ ۲202 )«پيامن ( ض )در حالی جان داد 
که سر انحضرت برروی سینه ام بود من متصدی غسل انحضرت شدم 
وملائکه هم به من کمک میکردند , در ودیوار به ضجه آمده بودند دسته ی 
از فرشگان از آاسمان پانن.ضامدند ودسته ائن گر بالا میرفتند گفشد 

از زفرامه فرشتگان که برای آنحضرت صلوات میفرستادند پر شده بود 
تاهنگامیکه اورا در قبر گذاشتیم . 





مجلس بیست ودوم 


صا ات ایا سس ع سا عم لاد 
ملاقات امام خسین ( ع )با عمر الاطرف:( ( 205 ۲۲( ( جدئتی آبن ان 
رسول الله ( ص ) اخبره بقتله وقتلی وان تربتی تکون بقرب تربته فتظن 
اک هت مالم الم اه لا ای عون فعسی دای فاامه 
اباها اه ها عبت رای اه بو ات اعوا اه کف رها )۱ 
( ( 204 ) ) . هنگامی که سیدالشهدا ( ع ) از بیعت با یزید امتناع می 
کند, ( ( عمر الاطرف ) ) به خدمت برادرش می رسد در حالی که 
حضرت , تنهاست عرض می کند : از برادرت امام حسن مجتبی ( ع ) 
شنیدم اینجا گریه وصدای ناله وضجه او بلند می شودونمی تواند به 
سخنانش ادامه بدهد امام حسین (ع ) اورا به سینه خود می چسباندومی 
فرماند ۲۰ ( وی کمن که واه سم 4 ) عرص می کنو وا 
روزرا نیاورد . امام (ع ) فرمود : ( ( سالتک بحق ابیک بقتلی اخبرک ؟ 

, به حق پدرت سوگند. ! آیا به قتل من تورا خبر داده است ؟ 

1( + گر رم کتد ۶ ارچ ,ر چه می شود که بیعت کنی ؟ 

!) ) . سیدالشهدا ( ع ) فرمود : ( ( پدرم به من خبر داد که 
پیامبر ( ص ) خبر کشته شدن او ( امیرالمومنین (ع ) ) ومرا داده 
انسنت واينکه تربت فن وندرمج تردیک هم خواهد نود آيا مان هی کنی آنچه 
را که تو می دانی من نمی دانم , ولی من حاضر نیستم زیر بار ذلت بروم 
تایه ها ال مسر سل دا ره رسای اه کر 
حق فرزندان و ی ی 
کی ی ات اک مت آنوب اس ۳۳ 
ال ان ها ما ال ام ی رن شا ره 
وال اباالعلام الساخم وان رت میم لذهیت فی الضفزکد ) ) ( ( ۱205 
۹ 

ی ۱ 

در سخنان حضرت به ( ( عمر الاطرف ) ) امده بود که ( ( زیر بار ذلت 
نخواهم رفت ) ) ابن ابی الحدید, امام حسین (ع ) را چنین توصیف می 
کند : ( ( سید اهل الا با الذی علم الناس الحمية والموت تحت ظلا ل 
0 ی کت 
علیه الا مان واصحابه فاختار الموت علی ذلک ) ) ( ( 206 ) ) . ( ( رهبر 
وبرزگ آنانی که زیر بار ذلت نرفتند, آن کننتی. که ب-مردم ذرتن آزاز نی 
ومرگ در سایه شمشرررا یاد داد که زیر بار ذلت نروند , حسین بن علی ( 


ع‌ِ) به اوواصحابش امان دادند ولی آنان هر و ترا انتخاب کردند ( 
کی کین ات نع طخ کر ۳ 2۱ 
مرام حسین است ومنطق دين است . همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب 
و ۱ 
فرازنی سر وی گر رود نباشد باک -- که سر فرازی طاها وال یاسین 
ست . اگر چه داغ جوان تلخ کام کردش گفت -- که مرگ در ره حفظ 
۰« 
احترام سادات . 
نکته دیگری که در کلام امام حسین ( ع ) مطرح شده بود, شکایت 
فاطمه زهرا ( س ) است از آنچه مردم در حق فرزندان او انجام داده 
اند, هر کس در حق ذریه آن حضرت ستم کرده باشد, وارد بهشت نمی 
ستمی است که در حق امام حسن وامام حسین - علیهماالسلام - وفرزندان 
بلا فصل حضرت فاطمه ( س ) . بشود واگر ظاهر کلام امام حسین ( ع ) 
را اخذ کنیم وذریه را مطلق بدانیم , منظور این می شود که هر کس به 
ذریه فاطمه ( س ) آنچنان ظلم وستم نابخشودنی کند که موجب حرمان 
از بهشت وورود به آتش گردد . احترام سادات واولاد فاطمه ( س ) بر 
همه لازم است وتوهین وجسارت به آنان موجب بروز آثار وضعی وتکلیفی 
در زندگی آنسان افیف شود اکن کستی از.سادات. خطابی زا دید آن .را به 
گردن همه نیندازد وهمه را خطا کار ومجرم نداند البته سادات هم 
باید حرمت پیامبر ( ص ) وائمه معصومین (ع ) را حفظ کنند وبه قول 
معروف ( ( متولی باید احترام امامزاده را نکهدارد). ).خنانجه. فران: کر نم 
ات ان ای ی ای اه را یی ات 
تن سا که ماع ایا ااعدات ( ۱2۵۶( اسان 
پیامبر ! هر یک از شما اگر مرتکب خطای آشکاری شود, عقاب اودو برابر 
می شود ( چون با این خطا, حرمت پیامبر ( ص ) هم شکسته خواهد شد ) 
) ) . 
اشعار ابن عنین ورویای فاطمه ( س ) . 
( ( نصرالله بن عنین دمشقی ( ( شاعر ) ) , برای زیارت خانه خدا مشرف 
شد در حالی که مقداری کالا وپارچه همراه خودداشت بعضی از - 
بنی داود راه را بر او گرفته واموالش را به سرقت بردند وخودش را نیز 
0 
او خواست که مرتکبین این عمل را کیفر دهد ودر این زمینه اشعاری را 
سرود, از جمله : . وان اردت جهادا فارق سیفک من -- قوم اضاعوا 


فان اه الا اس اف فاساصب اه او ها الم خرن 
حاریوا الحسنا . ( ( اگر می خواهی جهاد کتی , شمشیرت را به روی 
کسانی بکش که احکام خداوندوسنت را ضایع کردند ) ) . ( (۱ نو اینان 
فرزندان فاطمه هستند که اگر معاویه را هم درک می کردند به جنگ امام 
حسن ( ع ) می رفتند ) ) . چون این اشعاررا گفت , شب در عالم روبا 
صدیقه کبری ( س ) را می بیند که مشغول طواف خانه خداست , ( ( 
آبن عنین ) ) سلام می کند ولی حضرت , اعتنایی به اونمی کند, بار دوم 
سلام می کند ولی پاسخی نمی شنود ,به گریه وتضرع می افتد که چه شده 
به من اعتنایی نمی کنید ؟ 

. حضرت زهرا ( س ) در پاسخ می فرماید : . لّن اسا من ولدی واحد-- 
حعلت کل الفی ععدا لنا بشت الم ال کمن سر سر سا با شیر 
ما جنی . اکرم لعین المصطفی جدهم - ولا تهن من اله اعینا . فکلما نالک 
منهم عنا - تلقی به فی الحشر منا هنا ۰ (( اگر یکی از فرزندان من بدی 
کند , تو تمام بدی را عمدا به ما نست می دهی ) ) , ( ( از گناه خود توبه 
کن که هر کس آز ماکناهی کید عداوفدنه قاطر ها ارام تشد از( 
بش اوه ان یرت ها ان ارام کون مه اف ار 
فرزندانش توهین نکن ) ) ۰ ( ( هر ناراحتی که از ناحیه فرزندان فاطمه به 
تو برسد , جزای آن را در قیامت خواهی گرفت ) ) . انگاه صدیقه کبری ( 
س ) با دست مبارکش چیزی شبیه آب بر بدن نصرالله می ریزد و ( ( 
بر الاهسد یس از سار منود ور الق کذع احتمای 
بدنش خوب شده بود , لذ| در مقام عذرخواهی از حضرت , این اشعاررا 
سرود : . عذرا الی بنت نبی الهدی -- تصفح عن ذنب مسی جنی . والله 
اوافتی توا و هی یعس اه تا نها فلس 
بل اره فی الفعل قد احسنا ( ( 208 ) ) . ( ( از دختر پیامبر ( ص ) عذر می 
خواهم واینکه از گناه من که جنایت کرده ام چشم پوشی کنند ) ) . به خدا 
قسم ! اگر یکی از فرزندان فاطمه , مرا با شمشیر يا نیزه , قطعه ‏ قطعه 
کند.) )۰ ( این..کازرا ب تمن:دانم بلکه انچه انجام دادم خوب. من :داتم ):) 


وصایای علامه حلی به فرزندش . 

علامه حلی در خر کتاب فقهی قواعد, وصایایی خطاب به فرزندش ( ( 
محمدبن حسن ) ) معروف به ( ( فخر المحققین ) ) دارد, از جمله می 
فرماید : . بر تواست که نسبت به ذریه پیامبر ( ص ) صله ومهربانی 
کنی , زیرا خداوندمتعال در حق انان سفارش فرموده ومحبت در حقشان 
را اجر رسالت قرار داده وفرموده : ( قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة 
فی القربی ) ( ( 209 ) ) . پیامبر ( ص ) هم فرموده من در قیامت برای 
چهار دسته شفاعت می کنم هر چندمرتکب گناهان تمام مردم دنیا شده 


باشند : . 1 - شخصی که به فرزندان من کمک کند . 2 - مردی که مالش را 
در سختی فرزندانم مصرف کند . 3 انکه فرزندان مرا با زبان وقلب 
دوست داشته باشد . 4 - مردی که در حوایج فرزندانم کوشا باشد هنگامی 
که به آوارگی مبتلاشوند . ( ( رجل نصر ذریتی ورجل بذل ماله لذریتی عند 
المضیق ورجل احب ذریتی باللسان والقلب ورجل سعی فی حوائج ذربتی 
آذا طردوا وشردوا ) ) ( ( 210 ) ) . روضه . سید اسماعیل حمیری درباره 
وصایای صدیقه کبری ( س ) چنین می گوید : . وفاطم قد اوصت بان لا 
یصلیا - علیها ولا پدنوا من رجا القبر ۰( ( فاطمه وصیت کرد که آن دو 
نفر بر او نماز نخوانند وبه قبر نزدیک نشوند ) ) . علیا ومقدادا وان یخر 
جوابها -- رویدا بلیل فی سکوت وفی ستر . ( ( علی ( ع ) ومقداد در 
تاریکی شب در خاموشی وپنهانی , بدن فاطمه ( س ) را دفن کنند ) ) . 


۱۹ بر احوالم ببار ای ابر اشک از اسمان امشب ثِ که من با دست 
خود ام گلم ر در گل نهان امشب . حسن نالان بر سین گریان 
پریشان زیبنبین ازغم یس چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب ۰ 


گرفتم آنکه بر خیزم به سوی خانه برگردم -- چه گویم گر ز من خواهند 
مادر, کودکان امشب . زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن -- که این پهلو 
شکسته بر تو باشد میهمان امشب . ۷۲+ . ابضعة الطهر العظیم قدرها-- 
تدف یلا وعفی فیرها. ر مات لش جاح الا لرجوها علیت اه 
الحفا .ما سهع السا مه فتها متا سح مجه واه بالقدو والقر معا ما ولمم 
متکت الصا رس رمحا معا ابا ارم ی ما نا باه 
شبانه دفن شود واثر قبرش مخفی بماند . شبانه ومخفیانه بخاک سیرده 
نشد مگر بخاطر غضبی که بر دشمنان داشت . هیچکس تأکنون نشنیده که 
کسی هم قدرش مجهول باشد وهم قبرش . وای بر آنها از غضب خداوند 
که اینچنین به دختر پیامبر ستم کردند . 


کلام امام حسین ( ع ) به ام سلمه . 
زرا آهام اهنا اعلم انی مفقول مذیوح ظاها عغدوانا قشاع وحل [ن 
پری حرمی ورهطی مشردین واطفالی مذبوحین ماسورین مقیدین وهم 
تون هلا بخدون تاضرا ۱۱۱۱ 2 ۱ .ان کسانی: که,در طدیته 
خدمت حضرت رسیده وعرض می کند شمااز سفر به عراق منصرف شوید 
( ( آخ‌سلمه )) اسفت او به حصرت کفت ۰ ( ( لا تخرنن بحروحی الن 
اعدا رای مس ما ای رل : یقتل ولدی الح سین 
بارض یقال لها کربلا ) ) . ( ( مرا با خروج خود به سوی عراق , اندوهگین 
مساز, به راستی که از جدت رسول خدا ( ص ) شنیدم که می فرمود : 
فرزندم حسین در زمینی که کربلا می گویند,کشته خواهد شد ) ) . امام ( ع 
زاس ترموه ور را آغای وان اعلم ات عفقدل موه طلما وعووا! 
) ۲ ((مادر !من هم می دانم که از روی ظلم وستم کشته خواهم شد ( 
وفرزندانم اسیروبه غل وزنجیر کشیده خواهند شد ) ) ) .۰ ( ( قالت ام 
!)) . (( ام سلمه گفت : تعجب است که اگر می دانی کشته می شوی , 
پس چرامی روی ؟ 
۲ ) ۰( ( قال (ع ) : یا اماه !ان لم اذهب الیوم , ذهبت غدا وان لم اذهب 
فی عد , ذهبت بعد غدوما من الموت والله بد ) ) . حضرت فرمود :(( ای 
مادر ! اگر امروز نروم , فردا خواهم رفت واگر فردا نروم روز بعد از آن 
خواهم رفت واز مرگ گریزی نیست من می دانم در چه روز ودر چه 
ساعتی کشته ودر کجا دقن خواهم شد واز اینجا , به آن مدفن نگاه می کنم 
ات ار مها ای و ی ی وه ان انم 
را نشان بدهم ) ) . ( ( ام سلمه ) ) چون این را در خواست کرد, حضرت 
تربت خود واصحابش را به اونشان داد ومقداری از ان تربت را هم به 
او داد وفرمود : ( ( اینهارا در شيشه ای نگهداری کن وهر روز که دیدی از 
آن خون فوران کرد , بدان که من کشته شده ام ) ) . چند ماه از این واقعه 
گذشت تا در روز عاشورا , ام سلمه دید که از این شيیشه خون فوران می 
کند وفهمید که حسین ( ع ) کشته شده است . 
ام سلمه کیست ؟ 
۰( ( ام سلمه ) ) ,همسر رسول خدا ( ص ) است که به مقتضای بعضی 
از روایات وارده , بعد از حضرت خدیجه , افضل زوجات آن حضرت است 
تاش ( ( هند ) ) ودخفرعمه یار ( خن است: ,حون هاورشن [ ( قایکه 
) ) دختر جناب ( ( عبدالمطلب ) ) است واخرین زن از ازواج پیامبر ( ص 


۲ شنت که از دیا وفته اشت: هی فلا همشسر ایو مه ( فیدالله: بن 
عبدالاسد ) بوده واز او چهار فرزند داشته وبه حبشه مهاجرت کرده وبعدا| 
به مدینه برگشته است ( ( ابو سلمه ) ) در احد مجروح شدوبعد از گذشت 
هشت ماه به شهادت رسید ابوبکر وعمر از او خواستگاری 
کردندولی نپذیرفت تا رسول خدا ( ص ) از او خواستکاری کرد عرض 
کرد اولا من زنی هستم بچه دار وبا شوهر کردن من , آنان بی سرپرست 
می شوند وثانیا بستگانم راضی نخواهند شد وئالا زنی غیور وحسود هستم 
. پیامبر ( ص ) فرمود : ( ( آما فرزندانت را خودت سرپرستی خواهی کرد 
وامابستگانت هم با من مخالفت تفت شید ودعأ می کنم که خداوند 
۰ ,لذا ام سلمه ازدواج با رسول خدارا پذیرفت ( ( 
2 ) . امام صادق ( ع ) می فرماید : . ( ( آن الکتب کانت عند 
امیرالمومنین (ع ) فلما صار الی العراق , استودع الکتب ام سلمه ) ) . ( ( 
امیر المو‌منین ( ع ) نامه ها ومکتوبات را که از اسرار امامت بوده , موقع 
حرکت به عراق به ام سلمه سیرده است ) ) . واز بعضی اخبار استفاده 
می شود که سید الشهدا ( ع ) هم در موقع حرکت ازمدینه , نامه های 
خودرا , به ام سلمه سپرده وبعدا , به امام سجاد ( ع ) . رسیده است ( ( 213 
) ) . 

قطع شدن حقوق ام سلمه . 

وی مرت ی 0 با ان ده روم کردرا 
ودختر پیامبر ( ص [ آن سخنان معروف را درباره فدی فرمود واین 

سخنان به گوش ابوبکر رسید به مسجد آمد وبه متبر رفت وجسارتهایی به 
( ( بضعة الرسول ) ) نمود ! ! چون این سخنان راام سلمه شنید گفت : ۳ 
( | لمثل فاطمة بنت رسول اللّه ( ص ) یقال هذا القول ) ) رت 
چنین با فاطمه سخن می گویید در حالی که فاطمه در بهترین خانه تربیت 
شدم ؟ 

ایا گمان می کنید که پیامبر ( ص ) دخترش را از ارث محروم کرده وبه 
اوخبر نداده یا خبر داده وزهرا مخالفت می کند در حالی که فاطمه ( س ) 
بهترین زنان عالم است وپیامبر ( ص ) چقدر به این دختر علاقه داشت وای 
بر شما ! به زودی خواهید دانست که چه کرده اید ) ) . آنگاه به خاطر 
این سخنان اعتراض امیز بود که حقوق ام سلمه را یک سال ازبیت المال 
قطع کردند ) ) ! !(( 214) ) . 

گفتگوی ام سلمه با عايشه . 

وقتی ( ( طلحه وزبیر ) ) به مکه می روند وعايشه را برای بردن به میدان 
جنگ جمل حاضر می کنند, ام سلمه مطلع می شود وبر طبق بعضی از 
نقلها, نامه ای می نویسد ویاحضورا نزد عايشه می رود واورا از رفتن به 
سمت عراق بر حذر می دارد وبه عايشه می گوید که تو به نص ایه شریفه 


رنف نکن ۱( 25 )نموه تست ور خانه ستت :۱ 
ام سلمه ) ) به او می گوید : تو حریم رسول خدا ( ص ) هستی وبا شکسته 
شدن تو, حریم پیامبر ( ص ) هم شکسته می شود, با نشستن در خانه , باید 
خرمت بامیر (ص )را حفط کی فرا دامن تورا کمع کرد وتو با مرو 
بفتن ویر آن رااشکار مک اگر جین وظیعه ای دامعی تما ناسر( ص ) 
هقردب له دادی اوه تون ازران هیام کرد اش ۰ مود ۷ 
اشلام کح-فنود باه را اسر اه ایا ور 
زنها مرمت نشود بهترین چیزی که برای زنها نیکوست این است که چشم 
خودر| از نامحرم بیوشانند و حیا داشته باشند ورفت فامدزا کم کتتا اگر 
پیامبر ( ص ) رادر میان این صحراها وراهها ببینی چه پاسخی داری ؟ 

! کارهایت بر خداوند تعالی پوشیده نیست وبر پیامبر وارد خواهی شد, در 
حالی که پرده حریمش را دریده ای اگرمن مسیر تورا بروم وبعد به 
من بگویند وارد بهشت شو, از پیامبر ( ص ) خجالت می کشم در حالی 
که حریمش را شکسته ام , خانه ات را حصار خود گردان وپیشت پرده 
بودن:را قبر خودت قراز نیده کارسقل حدا ( ض ) را ملاقات کنی که 
بدینوسیله خدارااطاعت کرده ودین خدارا یاری نموده ای واگر تورا به یاد 
جمله ای بیندازم که خودت هم ان را می دانی ,انچنان می سوزی 
واتتش می گیری که اگر افعی انسان را بگزد, ادم انگونه می سوزد ) ) ۰ ( 
( عایشه ) ) گفت : ( ( چنین نیست که تصور کرده ای بهترین راه همین 
مسیراست که دو دسته دچار اختلاف شده اند وبه من رو اورده اند, پس 
اگر بنشینم گناهی مرتکب نشده ام واگر حرکت کنم راه خوبی رفته ام ! ! 
۰۱ (( 216 ) ) . 

اطلاع ام سلمه از شهادت امام حسین (ع ) . ِ 

( ( آبن عباس ) ) می گوید در خانه خوابیده بودم که صدای کریه بلندی از 
ی ام و ی 
شدم گفتم : ( ( یاام المومنین !مالک تصرخین وتفوئین ؟ 

ا) . ام سلمه ر متوجه هاشمیات شد وگفت ۰ زاین رنه کنید , 
زیرا حسین ( ع ) کشته شده است ) ) . ابن عباس گوید : ( ( گفتم از کجا 
خبردار شدی ؟ 

و 
الود دیدم , ازعلت ان جویا شدم فرمود : . ( ( قتل ابنی الحسین ( ع ) 
واهل بیته الیوم فدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم ) ) . ( ( فرزندم 
حسین واهل بیتش را امروز کشتند وآنان را دفن کردم وهم اکنون ازدفن 
آنان فارغ شده ام ) ) (( 217 ) ) . آنگاه به طرف آن شيشه خاکی رفت 
که قبلا از سیدالشهدا ( ع ) گرفته بود , دیدکه از آن شيشه خون جاری شده 


است . 
روضه . 
روز عاشورا , مردم مدینه از طریق ( ( ام سلمه ) ) از شهادت حسین (ع ) 
مطلع شدند, روز دیگری هم با آمدن ( ( بشیر ) ) وکاروان اسرا به 
تسلیت داغدیدگان رفتتدحضرت سجاد (ع ) به ( ( بشیر بن جذلم ) ) فرمود 
۰ ( ( ادخل المدينة وانعی ابا عبدالله ( ع ) ) ) . ( ( وارد مدینه شو وخبر 
شهادت حسین (ع ) را : به: اطلاع مردم برسان) ۲ ی 
لا هفام اکم ۱ ۰ الجسم منه بکربلا مضرح 
والراس منه علی القناة یدار ( ( 218 ) ) . ۷ حچآ 0 
سربریدند -- تن پاکش به خاک وخون کشیدند ۰ تنش در کربلا عریان 
فتاده -- سرش بر نیزه های کین نهاده . ۶۴+ . فریاد بشیر, گویا نفخه 
صور بود که در مدینه قیامتی بیا کرد, زنان ومردان وبچه ها, سرآسیمه 
واشفته به طرف دروازه مدینه با فریاد ( ( وا محمداه , وا حسیناه ) ) به 
سرعت حرکت کردند وبه تسلیت داغدیدگان شتافتند , حضرت سجاد (ع ) 
ٍا, بر روی کرسی دیدند, در حالیکه نمی توانست از گریه خودداری کند 
نگاه فرمودند : ۰ ( ( ان الله وله الحمد ابتلا نا بمصائب جليلة فی الاسلام 
عظیمة یل اند فندالله ا لسن رع ات موی ها تسه مدانها 
براسه فی البلدان من فوق عالی السنان وهذه الرزية التی لا مثلها رزية , 
والله لو ان النبی ( ص ) تقدم الیهم فی الوصاية بنا لما زادوا علی ما فعلوا 
بتاعانا لله وانا الیه راجعون ) )۱ 


مجلس بیست وچهارم 


ملاقات امام حسین ( ع ) با هاشمیات . 
ی ی اب 
اتشدکن اللّه ان تبدین هذاالا مر معصیة له ولرسوله فقالت له نسابنی 
7 
ات اس افصت با خی ار سای مق ای ایا 
عماته نبکی وتقول : يا حسین ! لقد سمعت الجن ناحت نبوحک وهم یقولون 
. فان قتیل الطف من ال هاشم -- اذل رقابا من قریش فذلت . حبیب 
رسول اللّه لم یک فاحشا -- ابانت مصیبتک لا نوف وجلت ) ) ( ( 219 ) ) 
۰ ( ( جایر از امام باقر (ع ) نقل می کند, هنگامی که امام حسین (ع ) 
تصمیم به حرکت از مدینه گرفت , زنان پنی هاشم جمع شدند وشروع 
به نوحه وگریه کردند امام ( ع ) درمیان آنان رفت وفرمود : شمارا به 
خدا سوگند ! مبادا کاری انجام دهید که موجب معصیت خدا ورسول شود 
بانوان عرض کردند : پس برای چه کسی گریه کنیم ؟ 
ام شا توت ات کم ار یر ایض 
زینب وام کلتوم وفات کردند , تورا قسم می دهیم وجان ما فدایت که مبادا 
در این راه کشته شوی !. بعضی از عمه های حضرت ,ر گریه کنان خدمت 
خر رن کردنه که ارچ ندیم که برای شما توجة مي جوا نون 
وگریه می کردند وچنین می گفتند : . حسین (ع ) با کشته شدنش , 
بزرگانی از قریش را خوار کرده وآنان هم خوارشدند فرزند مورد علاقه 
پیامبر, شخص بدی نبود ( که مستحق قتل باشد ) وبا کشته شدن حسین , 
بینی ها به خاک مالیده شد ) ) . البته جنیان در موارد متعددی برای 
حضرت نوحه خوانده اند که علاقمندان می توانند به کتاب کامل الزیارات , 
باب 29 مراجعه فرمایند . 
نقش بانوان در حادثه کربلا . 
تتماص حادم ماش مشمی رات کروه سر کسام ان کارتاه 
کا اه ی هام( | رت ری رس کم داز شواوت .۱ 
عبدالله ( ع ) راه حضرت را بااسارت خود وفرزندان , ادامه می دهد, 
ولی گذشته از او, زنان دیگر هم در حرکت امام (ع ) شهامتهای بی نظیری 
از خود نشان دادند, از جمله ( ( جنادة بن کعب ) ) همراه عیال وفرزندش 
به کربلای ايند و ( ( عمرو بن جناده ) ) در مکه به سیدالشهدا ( ع ) 
ملحق می شود تا اینکه در روز عاشورا جنادة بن کعب به شهادت می رسد 


قر قد توا رون ای | مس دی سرد یه ید اسف ایور 
ولی امام (ع ) اورا منع می کندومی فرماید هم اکنون پدرت کشته شده 
واضندن: تمه میدان , برای مادرت سنگین است اما او گفت از اه 
هی التی امرتنی , مادرم به من فرمان داده که جان ناقابل خودرا فدای 
شما کنم ) ) جوان به میدان امد تا اینکه کشته شد, سیاه عمر سعد, 
سراورا به طرف امام حسین (ع ) پرتاب کردند اما مادر, سر فرزندش 
را برداشت وآن را به طرف پکی از دشمنان پرتاب کرد ویک نفررا هم 
کشت دا اج به خیمه آمد وعمودخيیمه را برداشت که به میدان 
برود , ولی حضرت اورا بر گردانید ( ( 220 ) ) . 

بعد از شهادت ( ( عبدالله بن عمیر کلبی ) ) , همسرش به طرف جنازه 
۰ آمدودر بالین او نشست وخاک را 7 صورتش تمییز کرد ومی 
( 7 آرزو دارم که من هم در بهشت در کنار تو 
باشم ) ) , در این هنگام شمر به غلامش ( ( رستم ) ) دستور داد تا با 
مه آن ناه هه درا سکن هس ماه یی( لاهن 
مادرانی که شاهد شهادت فرزندان خود بودند . 

نه نفر از شهدا در مقابل چشم مادرانشان جان دادند : 

1 عبدالله بن الحسین ( علي اصفر ) , نام مادرش رباب , دختر 
امرالقیس . 2 - عون بن عبدالله بن جعفر, مادرش عقیله بنی هاشم , 
زینب کبری ( س ) . 3 - قاسم بن الحسن , مادرش رمله . 4 - عبدالله بن 
الحسن ,مادرش , بنت شلیل .  <‏ عبدالله بن مسلم , مادرش , رقیه , دختر 
اتترالهین ۱ )باه رین انی عون ی نام مادرسم کر 
نشده است . 7 عمر بن جناده ,نام مادرش ذکر نشده است . 8 عبدالله 
بن عمیر کلبی که مادرش آورا بعد از شهادت پدر, تشویق به جهادنمود . 9 
_ علی بن الحسین ( علی اکبر ) که طبق نقل بعضی از مورخین , مادرش ( 
( لیلی ) ) شاهد شهادت فرزند بود ( ( 222 ) ) . 

روضه . 

کاروان کربلا, شا حربه وتالف فاشضیات» نذر قه. شت وتا اه و جربه هم از 
آن استقبال شد وقتی ( ( بشیر ) ) خبر شهادت امام (ع ) را اعلام کرد, 
زنی در خانه نبود مگر آنکه بیرون آمد وبه سر وصورت خود زد : ( ( فلم ار 
باکیا اکثر من ذلی الیوم ) ) . مردم , امام سجاد ( ع ) را در حالی دیدند 
که نمی توانست از گریه خودداری کند : ( ( وهو لا یتمالک عن العبرة 
وارتفعت اصوات الناس بالیکا ),) . با اشاره حضرت , مردم آرام شدند, 
آنگاه فرمود : ع ز فیل اه دامع )و همست ام و یه ودا وا 


اش ی الا هو لیصا < 
کشتند, زن وبچه های اورا اسیر کردندوسر مبارکش را بالای نیزه در میان 
للرضا . وکیف لا یبکی وقد شاهد ما بکت له عین السما بالدما . وکیف 
لا تبکی دما عین السما - وقد بکت سحائب القدس دما . وفی ذری 
العوالم العلوية -- اقیمت الماتم الشجية . ناهیک فی ذلک لطم الحور-- 
فی جنة الحبور والسرور . فکیف تنسی هذه الرزية -- والوتر وتر سید 
البرية . ان یکن الموتور سید الوری - فهل تری اعظم منه هل تری ( ۱ 
4 ) ) . *** . کنز مخفی بود, لیکن شهره هر شهر شد -- تا شود سر 
ی اسان دی مالعا لس ام ام یی اسر کد ور هن 
حرمت ناموس رب العالمین . لا تقل هجرا شنید از معدن جهل وغرور -- 
عین اسرار علوم اولین واخرین . ۲*۴ . 


ملاقات امام حسین (ع ) با جابر بن عبداللّه انصاری . 
ای را ال مر دا ,روانی ایضا افعل 
بامر اللّه وامررسول ه , اترید ان استشهد لک رسول اللّه ( ص ) وعلیا 
واخی الحسن بذلک الان ؟ 
) ) ( ( 225 ,) . یکی از ملاقاتهای سیدالشهدا ( ع ) در مدینه با ( ( 
جابر بن عبدالله انصاری ) ) ( ( 226 ) ) ,است که از امام ( ع ) در 
خواست می کند که مانند برادرش امام مجتبی ( ع ) ا کند واز رفتن به 
عراق صرف نظر نماید . اما حضرت در پاسخ می فرماید : ( ( انچه را 
برادرم انجام داد به فرمان خداوپیامبر ( ص ) بود وانچه را هم من انجام 
می دهم , به دستور خداوييامبر ( ص ) است واگر بخواهی , بر این 
مطلب هار۱ 
و 
اسمان باز شدکه پیامبر ( ص ) , وعلی ( ع ) , حسن , حمزه وجعفر ر| 
با فرود آمدند من ترسان وهراسان برخاستم پیامبر ( ص ) 
فر مو : آیا به تو نگفتم که درباره حسن قوف سای هیر نک انم 
۳ امامان شوی واعتراض نکنی ۱1 
آیا می خواهی جایگاه معاویه ویزیدرا ببینی ؟ 

و یا ۱ص , آنگاه پایش را به زمین زد 
وزمین شکافته شد ودریایی پدیدار گگشت آن نیز شکافته شد, باز زمینی 
انار کردید ها طفته رمیه ودریا و زیر همه اینها تن نی کته نید وف 
مغیره , وابوجهل ومعاویه طاغی ویزیدرا به یک زنجیر بسته بودند وشیاطین 
را هم به آنان ملحق کرده بودند . بعد فرمود : سرت را بالا کن , درهای 
آسمان را گشوده دیدم که بهشت بالای آن بود آنگاه رسول خدا ( ص ) با 
کسانی که همراهش بودند بالا رفتند ر چون به فضارسیدند, پیامبر ( ص ) 
حسین (ع ) را صدا زد وفرمود : یا بنی ! الحقنی , پسرم به من ملحق 
شو پس همگی در بهشت در آمدند آنگاه پیامبر ( ص ) مرا صدا زد وفرمود 
: ای جابر ! این فرزندم با من است پس تسلیم امر او باش ودر او شک 
مکن تا اينکه مومن باشی . جابز هی کوید : چشمان من کوز باد اکر انچه زا 
از رسول خدا ( ص ) نقل کردم ,ندیده باشم ) ) . اين داستان تاریخی , 
حاوی غرایبی است که لازم است توضیح داده شود : . 1 ایا امکان روّیت 
پیامبر ( ص ) وائمه (ع ) بعد از رحلت انان وجود دارد ؟ 

ایا امکان دیدن عذابهای برزخی يا نعمتهای برزخی هست ؟ ‏ 
. 3 این جریان وقتی اتفاق افتاده که یزید در قید حیات بوده , ان وقت 


جابرچگونه عذاب یزیدر | دیبده است ؟ 

. پاسخ سوّال اول . اما درباره سوال اول , تردیدی نیست که می توان 
پیامبر وامام ( ع ) را دید,چنانچه ( ( ابن قولویه ) ) در روایتی از امام 
صادق (ع ) نقل می کند که در روز عاشورا,شخصی صیحه می زد که ای 
مردم ! پیامبر ( ص ) را می بینم که ایستاده و به زمین نگاه می کند 
وگاهی هم نگاهی به شما می کند : ( ( اخاف ان یدعوا الله علی اهل 
الارض فاهلک فیهم ) ) . ( ( می ترسم اهل زمین را نفرین کند من هم در 
میان انها هلاک شوم ) ) . چون این خبر منتشر شد ونزدیک بود در میان 
لشکر عمر سعد ایجاد بلوا کند,گفتند این شخص دیوانه است . راوی به 
امام صادق (ع ) عرض کرد, ان شخص کی بود که فریاد می زد ؟ ۲ 
امام صادق ( ع ) فرمود : ( ( ما نراه الا جبرئیل , جز جبرئیل کسی دیگر 
نبود که بتواندپیامبر ( ص ) را ببیند ) ) ( ( 227 ) ) . 

میرداماد وحرز امیرالمومنین (ع ) . 

در احوالات ( ( محمد باقر استرابادی قدس سره ) ) , معروف به ( ( 
میرداماد ) ) امده است که می گوید : . ( ( حرزی از امیرالمومنین ( ع ) 
رسیده بود ومن می خواستم بدانم به همان نحوی که در کتب است , از 
زبان حضرت صادر شده يا نه روزی در شهر قم در سال 1011مشفول 
تعقیب نماز عصر بودم که حالت خلسه ای به من دست داد, شخصیت 
نورانی امیرالمومنین ( ع ) را دیدم که مشغول خواندن حرزاست ودوباره 
تکرار کرد ومن هم باحضرت خواندم تا کاملا حفظ شدم : فلقد کانت هی 
اليقظة الحقة ) ) ( ( 228,) ) . پس امکان تشرف به خدمت حضرات 
معصومین علیهم صلوات الله وجوددارد, منتها نه هميشه ونه برای هر 
کس ومرحوم علامه مجلسی - قدس الله روحه - درجلد 27 بحار الانوار, 
بابی را به این مساله اختصاص داده است . پاسخ سوال دوم . آیات 
خوافانن عت ها وهای بورعی ضراعت دارم ار له ارم( 
۱ ۱ ۱ ۳ 0 
علعون با فرلی ره لیس العرش ۱ ۰229( 9 
مورد رحمت الهی قرار گرفت , گفت : ای کاش ! قوم من می دانستند که 
به چه سعادتی رسیدم ) ) . روشن است که این کلام وقتی گفته می 
شود که عده ای در دنیا هستند والا درقیامت , اولین وآخرین جمع هستند . 
وهمچنین درباره عذاب برزخی فرعون می فرماید : . ( وحاق بال فرعون 
سو العذاب النار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعه ادخلوا ال 
فرعون اشد العذاب ) ( ( 230 ) ) . ( ( عذاب , قوم فرعون را احاطه 
کرده است , صبح وشب بر آنان نازل می شودوهمینطور, روزی که قیامت 
بر پا شود, ( خطاب گردد که ) آل فرعون را در سخت ترین عذابها وارد 
کنید ) ) . استدلال , نف بت بقه بر قذ آبهای. بزتخوه , از دو جهت است : 


اولا : روز وشب از مختصات این جهان است ودر قیامت صبح وشبی 
وجودندارد . وثانیا : دو عذاب را برای ال فرعون بیان کرده است , یکی ( 
( غدوا وعشیا ) ) که عذاب برزخی می شود ودیگری : ( ( یوم تقوم الساعة 
) ) که عذاب قیامت را جدا ذکرکرده است . 

سخن پیامبر ( ص ) با اجساد کفار در بدر . 

بهد ار بایان جنگ بور که جاره هاراه دروقتگاه اندا ختتهر رفولن عد:. 

(ص تاه ام یکی رای اه ابا ان 
افته اساااحیل او ی ایکا اسر اه الم 
غاب وایحی بان 

قالوا فا رسول اللم صایی قیا فقساه ۲ 

! قال ( ص ) : قد علموا آن ما وعدهم ربهم حق ) ) ( ( 231) ) . (( 
اصحات توا ول اللت سا مان مسفن که ؟ 

موه همان ای فعدمصام را هه میتی 

ماجرای جالب پدر وپسر . 

( ( ضبیان بن جعفر ) ) می گوید : ( ( خدمت امام کاظم ( ع ) نشسته 
بودم که جوانی ازاهل شام وارد شد وبه حضرت عرض کرد : یابن رسول 
الله ! پدرم از دوستان بنی امیه بود ولی خودم از شیعیان شما می باشم 
وما هميشه در حال نزاع با یکدیگر بودیم وبه همین خاطر در موقع مرش 
حاضر نشد محل اموال مخفی خودرا به من نشان بدهدایا راهی برای 
دستیابی به آنها هست ؟ 

,. حصضصرت نوشته ای را شم ان جوان دادند وفرمودند : این را ببر به 
فترستانی که پذرت نی آنجا هون است , آنگاه صدا بزن ( ( ذرجان ) ) 
اسنخض نو اند ,ر این نوشته را به او بده تا برود ویدرت را بیاورد وآنچه را 
می خواهی از او سوّال کن . جوان دستورات را انجام داد تا ذرجان رفت 
ویک خرس سیاهی را که به زنجیربسته شده بود آورد . مرد شامی گفت 
: چرا این را آوردی ؟ 

خرس سیاه , خودش به زبان آمد وگفت : . پسر ! من پدر تو هستم که در 
اثر بفعض اهل بیت به این روز افتاده ام بدانکه روزی هفتادمرتبه مروان , 
معاویه , يزید وبنی امیه را با پیروانشان می سوزانند واین سیاهی چهره 
ق رز اتو اش انا انست و هه ها ون خعیه است و یار پر ار 
وپنجاه درهم آن رابه موسی بن جعفر (ع ) . می دهی ) ) ( ( 232 ) ) . 
پاسخ سوال سوم . اما در پاسخ سوّال سوم لازم است چند ایه شریفه را 
تصووت کدات فان تعل ماس داب موی بالات وان نم 
لمخطظه نال فرس) ۱ دوه از کفان. غاب را فورا فی خداهند در 
خالت که وه سس ات یاه کی ات اس زا 
حهلیا فی اعتافیم اغلالا فیت الی الا خقان ق فحمکو از 299 )۱ ( 


ما, در گردن کفار زنجیرهایی قرار دادیم که تا چانه می رسد وسرهایشان 
را ای ما ای خیم ام 
الدین ) ( ( 235 ) ) . ( ( نیکان در نعمت وفجار در جهنم هستند ودر قيیامت 
ان را خواهند چشید ) ) . 

پس استبعادی ندارد که اگر حجابها برداشته شود, افراد در همان چهره 
واقعی خودشان دیده شوند وکفار در دنیا هم معذب هستند, چنانچه ( 
( ابو بصیر ) ) مردم را درهمان چهره باطنی خودشان مشاهده می کند 
فا ار سس اس ها ات ای 
عرض می کند : . ( ( ما اکثر الحجیح واقل الضجیح , حاجی زیاد, ولی 
ناله کم است ) ) حضرت می فرماید : ( ( ما اکثر الضجیح واقل الحجیح , 
حاجی کم , ولی ناله زیاداست ) ) . لذا برای اثبات مطلب , دستی به 
چشمان ( ( ابو بصیر ) ) می گذارد واو بینا می شودوجمعیتی زیاد از 
میمون وخوک مشاهده می کند, ولی انسان بسیار کم می بیند وبه امام ( 
ع ) عرض می کند : صحیح فرمودید که ناله بسیار ولی حاجی کم است ( ( 
6 ) ) . 

زوضه : ِ 

وی مس یه هس 
شم واردقرسان شد وار کووکی سوال کرو که فیر ( ز ی ۱ ) گماشت 
1 


کودک در پاسخ گفت : . برو در اين بیابان جستجو کن -- ز هر خاکی کفی 
تردن و نو کن ای ی ی ی و 
رت ۱ و خ تا کر وخودر | 
معطر نمود تا آهسته - آهسته , خودرا بالای قبر رساند, سه مرتبه ( ( الله 
۰ , آنگاه بی هوش شد وبر زمین افتاد, وقتی به هوش آمد, 

۰(( السلام علیکم یا آل اللّه ! السلام علیکم يا صفوة 
له انسلام علیکم با ضرة له من خلفه 1۲) 3( 237 ) . بگفتا با 
بر ام فد یل کفای و کر را 
یار -- که حل مشکل خود موبه مو کرد . به خود گفتا ندیده کس به عالم 
تن بی سر که بتوان گفتگو کرد . ( ( شعر از : ژولیده ) ) . 


جا بیرخت رگن 


طبق نقل ( ( لهوف ) ) , از امام صادق (ع ) آن حضرت می فرماید : ( ( 
قنکامی: که شدالشهدا. ( 2 مه قصد جرکت یه کریا ار مک خارخ 
شدند, جمعیت زیادی ازملائکه با حضرت , ملاقات کردند که در دست انان 
جر به هایی بود وبر اسبهای بهشتی سوار بودند, به حضرت سلام کرده 
وعرض کردند : , ((یا حجة اللّه علی خلقه بعد جده وابیه واخیه ! ان 
االت رل آمد‌ دی تنل الله رص سا فی‌ ها اه کر ان لاد 
افوگ سا فقال آقس العوعد حفرتن وی النت ای قها وه کربل 
( ۰(( ای حجت خدا بر مردم ! خداوند متعال جدت رسول خدا ( ص ) را 
به وسیله مادر بسیاری از جنگها کمک کرده است واکنون هم مارا برای 
نصرت شمافرستاده است ) ) . حضرت در پاسخ فرمود : ( ( وعده گاه من 
وشما در کربلا ) ) . گفتند : ( ( ما از طرف پروردگا زد ماموزبه اصاعت از 
۹ ای رن رو ۲۱ گرا 
تر شنم وانان نمی کنخ محآ اری تساه ۳۱۲ ۱ ۱۱258« وو تعالات:( 
( ابو محمد واقدی وزرارة بن خلج ) ) توضیح داده شد که نزول ملائکه در 
جنگها صرفا برای تقویت روحیه واطمینان قلب سربازان اسلام است 
رها تکم مسا وا نهر کاردا شنم مر اررنش ترا مه 
وجهاد باقی نمی ماأند اکنون لا زم است با ملائکه وهدف از خلقت با 
آنان آشنا شویم . 

ناس باانکه در فران:: ۱ 

در قران کریم نام ([( جبرئیل , میکائیل , وهاروت وماروت ) ) امده است 
فبقیه. , فقطاوضاف. آنان دعر شده و( ( انسرافیل وعزرانیل ۲ ) در تووایات 
از انان نام برده شده است . 

نظر به اينکه ملائکه موجودات نامرئی هستند ر لذ| از قلمرو درک کت 
فاخارخمی باشقه دقهرا ار کیقیت. حلفت آان تب اطلاغی تداریم ,مکر آن 
مقداری را که خداوند متعال در قرآن مجید از آنان توصیف کرده است . 
اجمالا ملائکه موجوداتی هستند که عصیان الهی نمی کنند, مشغول تسبیح 
وتقدیس پروردگار ‏ هستند واز عبادت پروردگار, سیر وخسته نمی شوند 
اکنون آیاتی از قرآن کریم در این باره آورده می شود تا زمینه آشنایی 
بیشتری فراهم آید : ۰ 1 ملائکه ای دارای دوبال وبعضی سه بال وبعضی 
کار ال ند ۱ لخد اس ار لس یاس حاعل انیا که 


رسلا اولی اجنحة مثنی وثلاث ورباع ) ( ( 239 ) ) . ( ( آیا منظور از ( ( بال 
( , همین بال شبیه پرندگان است ؟ 

آن وقت سه بال معنا ندارد ,لذا اینها تعابیر کنایی هستند واشاره به مقامات 
آنان دارد که ( ( ما منا الا له مقام معلوم ) ) ( ( 240 ) ) .۰ 2 - ملائکه , جنبه 
امارت وفرماندهی دارند مانند جبرئیل : ( مطاع ثم امین ) ( ( 241 ) ) . 3 
حمل عرش الهی : ( الذین یچ ملون العرش ومن حوله یسبحون بحمدربه 
م ) ( ( 242 ) ) . 4 - شفاعت به اذن الهی : ( وکم من ملک فی 
السموات لا تغنی شفاعتهم شیئا الامن بع د ان یاذن اللّه لمن یشا ) ( ( 
3 ) ) . 5 - لعن بر کقار : ( اولتک علیهم لعنة اللّه والملائکه ) ( ( 244 ) 
) . 6 بشارت به موّمنان : ( آن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
کتایت اعهال ۶ (بوان غلیکم تحافظین کراما کانمن ۱( ( 246 
تاه هن کر واتصمل العف ره لن یکفیکم ان رن ِ 
آلاف من الفلا تکة منزلین: ) ( ( 247) )۰ 9 - حفظ انسانها از حواذت : ( له 
ترضا هون ندیسر وا ارن آمفرخان شستد + فالخعسات افران) زر ۱۱2/۵ 
فالمدیرات آمرا ) ( ( 250)). 

ریت ملا 

آیا ملائکه دیده می شوند ؟ 

قرآن کریم , دو مورد از ریت را ذکر کرده است : . 

ال‌ ی( دو عدات‌هوم لوظ) )ا نکم تا کرت اراس( 
امد ایزاهيم (ع رای نان کوشالته ای بیان کومردلی متا هره کرد 
کیان لته فا میب ی لد خر ند اضا ملانکه مسر( وف ما 
فا ارات فم ام ۶ مار اه افص 
البه بکرهم واوجسن:متهم ختفة قالها لا تخف آنا ازشلناالی فوم لوظ )۰( ۱ 
1 ) ) . ب ‏ ودر مورد حضرت مریم ( س ) آمده که ملکی به صورت 
انتسان‌ ید او آهد مریم نز سید , فرشته گفت : . ( انما انا رسول ربک لا هب 
ایا ار ای یه ای ی هه 
مین سس ها نکم را در تراهم کردم انص ها ابا را شاخ اد( 
3 ) ). 

ایا ملائکه از مقام عصمت برخودار هستند ؟ 

چند ایه در قران کریم امده است که ملائکه معصیت نمی کنند, نحو 
مزتهط به ماموریق حمتی اس ب( نا یداتوا فا اس 
واهلیکم تارا وقودها التاس والحجارة غلیهاملا کة غلاظ شداد لا بعضون ال 
ما امرهم ویفعلون ما یوّمرون ) ( ( 254 ) ) . دیگری در مقام تنزیه 


پروردگار از داشتن فرزنداست که ( ( ملائکه ) ) فرزندان خداوند نیستند : 
( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا پسبقونه بالقول وهم 
ب ام ره یعملون ) ( ( 255 ) ) ( یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما 
یومرون ) ( ( 256 ) ) . علامه طباطبائی ( قدس سره ) می فرماید : . ( ( 
تکلیف ملائکه از سنخ تکالیف معهود اجتماعی انسانی نیست که به دنبال 
ان واب وعقاب بیاید, بلکه ملائکه موجودات نورانی هستند که چیزی را 
انجام نمی دهند مگر آنکه پروردگار عالم اراده کرده باشد, لذا پاداش 
وکیفری هم بر اعمال آنان مترتب نیست وتکوینا مکلف هستند ) ) ( ( 257 
)) . 
زو ضبه: : 
مصیبت عطش امام حسین (ع ) اعظم مصائب است , زیرا جبرئیل هم 
وقتی برای حضرت ادم (ع ) روضه می خواند, به ( ( مصیبت عطش ) ) 
اشاره می کند, وقتی ذات پروردگار عالم اراده فرمود که توبه ادم ( ع ) 
را قبول نماید , پرده از جلو چشمش برداشته شد ودر ساق عرش , اسامی 
خمسه آل عبارا دید, حضرت آدم سوال کرد ای جبرئیل آنان را چگونه 
بخوانم ؟ 
گفت بگو : یه اوعد ای نت سب کاطزر بو 
فاد ۲ بان مسق العسن وال ! ومنک الاحسان ) ) . حضرت 
آدم سوال کرد : چرا در موقع بردن نام حسین ( ع ) قلبم شکست واشکم 
0 

. جبرئیل عرض کرد : چون برای فرزندت مصیبتی ر خ می دهد که 
عاممصانب در کر آن کوچک آست .انم پرسید آن مصیبت چگونه ات 


۱[ 
ولوت اما ام ول سا هام آ ها فلع تاصراه ای توا سار 
ذبح الشاة من قفاه وینهب رحل ه اعداوه وتشهر راسه ورووس انصاره فی 
اجان میم اسان از ان هد اه کرونی وا 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا . بودند دیو ودد همه سیراب ومی 
مکید -- خاتم ز قحط آب ر سلیمان کربلا خ ان شا تن وه یوق 

مق را سب ونان افش بایان کول 


ملاقات امام حسین (ع ) با جن . 
به دنبال روایت ت امام صادق (ع ) در لهوف که ملاتکه به خدمت امام حسین 
(ع ) رسیدند که در مبحث قبلی گذشت , امام صادق ( ع ) می فرماید : . 
( ( واتته افواج من موّمنی الجن فقالوا یا 999 
فمرنا بماتشا) ) . ( ( جماعتی از مقمنین از اجنه به خدمت سیدالشهدا ( 
) رسیدند وعرض کردندما از شیعیان ویاران شما هستیم 0 
بدهید آماده هستیم احز امر کنید به کشتن تمام دشمنانتان در حالی که 
شما اینجا باشید , شر همه آنان را از شما کوتاه می کنیم ) ) . امام (ع ) در 
حق آنان دعا وسپس فرمود - محر قرآن:را نخوانده اید آنجا که.فی فرماید 
۰ ( قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ) ( 
( و25 ) ) . ( ( اگر در خانه های خود بمانید آنان که مقدر شده کشته 
شوند, به سوی قبور خودخواهند رفت ) ) . ( ( فاذا اقمت فی مکانی 
قبم یمتحن هذا الخلق المتعوس وبماذا یختبرون ومن ذایکون ساکن حفرتی 
وقد اختارها الله تعالی یوم دحی الا رض وجعلها معقلا لشیعتناومحبینا ) ) . ( 
( ار من اینجا بمانم , پس این مردم وارونه به چه وسیله امتحان شوند 
1 


وچه کسی در قبر من خواهد خوابید در صورتی که خداوند روزی که 
زمین را گسترد , آن رابرای من برگزید وپناه شیعیان ودوستان ما قرار داد 
اعمال انتتبان را در انجا متول ودعای آنان‌ترا اخایت من فرمایة قنیعیان ها 
دز ان زمین , مسکن می کنند وبرای آنان دردنیا واخرت , امان خواهد بود , 
ولی شما روز شنبه که روز عاشورااست نزد من بیایید ) ) . ودر روایت 
دیگر امده که حضرت به آنان فرمود : ( ( در روز جمعه که من درپایان آن 
روز, کشته می شوم وکسی از اهل بیت من وخویشان وبرادران من باقی 
نمی مانند سر مرا برای پزید می برند, نزد من حاضر شوید ) ) . مومنین 
چن گفتند : ( ( به خدا قسم ۱ اگر طاعت امر شفا .واجب نبود,.مخالفت می 
کردیم وتمام دشمنانت را قبل از انکه به شما اسیبی برسانند, می کشتیم ) 
) ( ( 260 ) ) . 

ات جر . 

رت به معنای پوشیده و22 بار نام آن در قرآن آمده است 
رموجودی است با شعور وبا اراده ویوشیده وغیر حسی ودر میان ات 
مطیع , عاصی ,موّمن ومشرک وجود دارد اینک ِ آشتایی بیشتز:, آیاتی 
اه ای لمیر این هه ایدم موی 1 را ی از ان 
وان خلی شدم است : . (مالخان خلفتاه هن فیل, من.تار الشفوم ۱( ( 


1 )) .۱-2( جن ) ) مثل انس مکلف است : . ( و ما خلقت الجن والا 
تین ۱۱ لیعندون ۲۱۵2۰/۰۱۱ . 3 عاصیان از ( ( جن ) ) به انش می روند 
۰ ( ولقد ذرانا لجهنم کثیرا مي الجن وادنین ۱ ۱۱29۱۰۱ . 4( جن ) ) 
اب ۰ ( انه یرایکم هو و قبیله من حیت 
ا ۱ ا ارر ص )اسان اور 
:۰ ۰( قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا, 
یهدی الی الرشد فامنا به ولن نشرک بربنا احدا ) ( ( 265 )) . 6( ( جن 
) ) در تسخیر سلیمان بود : . ( ومن الجن من یعمل بین یدیه باذن ربه ) ( ( 
6 ) ) . 7 - نر وماده بودن ( ( جن ) ) : . ( و من کل شی خلقنا زوجین 
اخلکد تذکوون 02671۱۱ 
جن در خدمت ائمه (ع ) . 
( ( سدیر صیرفی ) ) نقل می کند که امام باقر ( ع ) در مدینه به من 
دستوراتی را فرمودومن برای انجام انها از مدینه خارج شدم وچون به 
روحا ( سی يا چهل میلی مدینه ) رسیدم مردی را دیدم که به لباس خود 
اشاره می کند ومن خیال کردم تشنه است سراف آنی »ره او دادم , 
گفت : نیازی به آب ندارم , آنگاه نامه ای را به من داد که مرکب آن خشک 
نشده بود, به مهر پایین نامه نگاه کردم , دیدم مهر حضرت باقر العلوم 
(ع ) است ,گفتم کی حضرت را دیدی ؟ 
گفت : همین الان ودر آن نامه حضرت دستوراتی را به من داده بود, وقتی 
متوجه شدم , کسی را در مقابل خود ندیدم . ( ( سدیر ) ) وقتی به خدمت 
حضرت رسید وجریان نامه را عرض کرد,امام (ع ) فرمود : . ( ( يا سدیر ! 
ان لنا خدما من الجن فاذا اردنا السرعة بعثناهم ) ) . ۲( ( ما 
خدمتکارانی از جن داریم که هرگاه بخواهیم کاری را به سرعت 
انجام دهیم انان را می فرستیم ) ) ( ( 268 ) ) . 
دعبل وظبیان . ۱ ,۱ 
( ( دعبل ) ) می گوید : ( ( هنگامی که از ترس معتصم عباسی متواری 
بودم , شبی را درنیشابور تنها در اتاقی نشسته بودم ودر مقام تنظیم 
قصیده ای در مورد عبدالله بن طاهربودم در حالی که درب اطاق بسته بود, 
شخصی وارد شد وسلام کرد, خیلی ترسیدم ,گفت : نترس که من یکی از 
برادران جنی توام که ساکن یمن هستم ویکی از جنیان عراق , قصیده 
تورا برای ما خواند, دوست دارم که ان را از زبان خودت بشنوم , دعبل 
شروع کرد به خواندن قصیده : . مدارس ایات خلت من تلاوة -- ومنزل 
وهی مقفر العرصات ۰ اناس لت الخیر منهم وجعفر وحمزة والسجاد 
دوالثفنات:. آنقدز کریه کرد که بیهوش بر زمین افتاد , سپس گفت : حدیثی 
را برایت بخوانم که تورا در عقیده ومذهبت استوار نماید گفتم : بخوان . 
۱ ی ۱ ۳ ۱27 


اورا در مدینه ملاقات کردم حدیثی را از پیامبر ( ص ) نقل کرد که : ( ( 
علی واه 7 القاتزون ) ) چون خواست خداحافظی کند, م از تا 
روضه . 
( تا تکام که انشا رش رل رای رت را خرایه 
رولیت آن اص وم مود ۲ وس تصوانن 64 هر مص 9 سح 
الحت علی الاحشا بالزفرات . الی الحشر حتی ببعث اللّه قائما -- پفرج 
عنا الهم والکربات . ( ( دعبل ) ) عرض کرد در طوس قبری را نمی 
فا رها یرم ات اس ی کرد 
اتحا فحل. ففت وافن فان هام شوه رز الا عفن نیقی ری 
وین کان عفی تیه اه را 2۱0 
خزییی,به از جد وید خویسن جدانین. ۰ کت مفبه زن جاک جراسان , تو غریب 
الغربائی . این رواق تو وصحن وحرمت همچو بهشت است -- روضه ات 
جنت فردوس منسمابه رات .ه از آن م که ز سوز چگر وعال پریشان 
ات ست ساره اه رت 
غریبی به خراسان -- سرور جمله غریبان ومعین 0 
روند وفقرا سوی تو ايند -- جان به قربان تو شاها که تو حج فقرائی . *** 
کت له ها ات امسر اف لیم ات الا اج لسن 
ذو شجون -- مما جنت به ید المامون . علیه سید الوری ینوح -- حزنا 
فکیف لا ینوح الروح . ناحت علیه الانبیا والرسل -- بل العقول والنفوس 
فالضل + باحت علنه الخیر فی الحان بت بازسا بغبرع العوان . یکی غاد 
ما یری ولا بری- والبر والبحر واطباق الثری . لقد بکی البیت ومستجاره 
وکیف لا ومنه عز جاره . وقد بکاه المشعر الحرام - والحجر الاسود 
والمقام . لفقد عزها ومن حماها - بعزه عن کل مادهاها . بل هو عز الا 
اتها تصوواضا ارع ۱2 


با یفن 


کلام آمام تسه لاد سین میم 

( ( اما وقتی هذا آرید مکة , فاذا صرت البها استخرت اللّه فی امری بعد 
ی و و که و ی 
امام (ع ) عرض کرد : حفر چاه تمام شده ومقداری اب در امده , دعایی 
بفرمایید که برکت کند, حضرت مقداری از آب چاه را طلبید ونوشید 
ومصمضقه: کرد وب درون ام ربخت واب وان ند نهد به خضرت: .عواکن 
کرد عازم کجا هستید ؟ ٍ 
اما را هد( ان یه قح که می روم. دیع آن آن برای 
مقصدم از خدای تعالی خیرخواهی طلب می کنم که انچه مصلحت بنده 
است برای من قرار دهد ) ) . عبدالله : ( ( من هم می خواهم خداوند 
عرض می کنم , امیدوارم که آن را بپذیرید, وقتی به مکه رسیدید بپرهيزید 
از اينکه به سوی کوفه بروید , زیرا پدرت در آنجا کشته شدوبرادرت آماج 
طعنه ها ودشنامها قرار گرفت , شما ملازم حرم باشید که سیادت وآقایی 
شما محفوظ خواهد ماند , به خدا قسم ! اگر شما کشته شوید , خاندان شما 
به خاطر شما کشته می شوند ) ) . حضرت از او تشکر کرد وخداحافظی 
نمود تا به مکه معظمه رسید, چون نگاه حضرت به کوههای اطراف مکه 
اامای آسمتو ا مو ‏ احا سا حدم وال مس 
میا اسر : 

عتقالله بن.حطاق کیشت ؟ 

(فبوالله) ) فررهد ( ( مطظیع‌نن شود )۱ است که جهرم آو تشر بعد از 
( ( واقعه حره ) ) اشعار شده زیرا وقتی مردم مدینه ( ( عثمان بن 
محمد بن آابی سفیان ) ) پسر عموی یزیدرااز امارت مدینه خلع کردند, ( ( 
عبدالله بن حنظله ) ) به عنوان امیر بر انصار و ( ( عبداللّه بن مطیع ) ) 
به عنوان" رن برگزیده شدند تا هنگامی که شهر مدینه در 
محاصره سپاهیان یزید به سرکردگی ( ( مسلم بن عقبه ) ) قرار گرفت ,) 
یط ام رت هر ۱ 
ملحق شد وتا زمان محاصره مکه از طرف حجاح , برای جبران فرارش از 
مد بنه , با سیاهیان حجاج جنگید واز اشعار اوست که می گوید من در 
روز حره فرار کردم وانسان حر, یک بار بیشتر فرار نمی کند . انا الذی 
فررت یوم الحرة -- والحر لا یفر الا مرة ( ( 273 ) ) . وی از نظر 
اعتقادی , مسلک تشیع را نداشته است بلکه هنگامی که از طرف ( ( 


عیدالله بن زییر ) ) یا اصحاب مختار جنگ می کرد, روزی در ضمن 
سخنرانی گفت : ( ( آن من عجب العجب عجزکم من عصبة منکم قلیل 
عددها خبیث دینها ) ) ( ( 274 ) ),. 

اعتراض کیال بن مره ود زنط 

ی موم مه بر ال یط و زر فا اس 
عمر ) ) بر ( ( ابن مطیع ) ) وارد شد , وی دستور داد برای مهمانش فرشی 
بیندازند ۰( غندالله بن مر ) ) کفت : ( ( نیامده ام که با تو بنشینم بلکه 
امده ام تا برایت حدیثی رااز پیامبر ( ص ) نقل کنم که فرمود : من خلع 
یدا من طاعة لقی الله یوم القيامة ولا حجة له وم مات ولیس فی عنقه 
بیعة مات ميتة جاهلية ) ) . عجیب از ( ( عبدالله بن عمر ) ) است که 
یزیدرا امام مسلمین می داند ونقض بیعت اورا نادرست می شمارد 
وهر کس در آن عصر مرده باشد ولی بیعت یزید بر گردنش نباشد, 
مرگش را مرگ جاهلیت می داند ! ! !( ( 275 ) ) . 

تفاوت خروج حضرت موسی وامام حسین (ع ) . 

حضرت سیدالشهدا ( ع ) موقع حرکت از مدینه , حالتی مانند حضرت 
موسی ( ع ) در خروج از مصر ووارد شدن به ( ( مدین ) ) دارد : ( فخرح 
منها خائفایترقب ) ( ( 276 ) ) , اما وقتی به مدین رسید : ( قال عسی 
که 
وحضرت حسین ( ع ) تفاوت بسیاراست , زیراموسی ( ع ) هر چند ( ( 
خائفا ) ) از مصر خارج شد ولی وقتی به ( ( مدین ) ) رسید, احساس 
کرد وبعد از ده سال هم با احترام وعزت وارد شهر خود شد, اما 
سیدالشهدا ( ع ) حتی در مکه هم ( ( خائفایترقب ) ) احساس امنیت نمی 
کرد ومی فرمود : (( خفت ان یغتالنی یزید ) ) . حسین بن علی ( س ) 
دیگر به وطن خود بر نگشت وزنها وبچه های حسین (ع ) هم با وضع 
ناهنجاری , مردم کوفه وشام از آنان استقبال کردند . 

استخاره وطلب خیرخواهی . 

مد در کم اس ماه ی رز ای 
سیدالشهدا ( ع ) است که البته استخاره اصطلاحی منظور نیست هر 
چند استخاره متعارف واگذار کردن امور به خداوند متعال است واینکه 
آنخه ات" بارق تعالی برای :یندم می: بشنددر. همان واقع شود واین :یکی از 
ام اک ی وا اراس 
نداند واز خداوند بخواهد آنچه خیر ومصلحت وعاقبت به خیری 
برای بندگان است , همان محقق شودانسان چون فکرش محدوداست 
فهرا نمی نواند آیتده نکر بارزید , وبه همین علت است که تصمیمی می گیرد 
وبعد پشیمان می شود, يا چه بسا بر انجام امری مصر بوده ولی بعدا که 


آن امرواقع نمی شود, چقدر هم خوشحال می شود ومی گوید الحمدلله 
که واقع نشدوخداوند خیر مرا خواسته بود, منتها انسان وقتی اموررا به 
خداوند واگذار می کند,قهرا در مقابل اراده الهی , باید تسلیم باشد 
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تال نقم ال ری اس اه ای ای الما له وه یر لد 
تقمعتی )۲( 2/6 بل ( خطات آمدآن‌ نی ای کف مرا عتهم کرد 
عرض کرد : آيا از بندگان کسی هست که تورا متهم کند ؟ 

ات افتخسلی , آن بنده ای که از من خیرخواهی می کند ومن خیرش را 
در پیش او قرار می دهم وان بنده ای که قضا وتقدیرم را برای او 
اصطلاحی که امروزه در میان شیعیان رواج دارد از همین باب است که 
اشان جوا عافت امور اطلاعی ار فیرا ار ایند ال مه 
خواهد که اورا از سر گردانی وتحیر نجات دهد وآنچه خیر اوست 2۳ 
قرار دهد . 

روضه . 

زینب ( س ) وسایر زنهاا وبچه ها گفتند مارا به قتلگاه ببرید تا بدن حسین 
(ع ) راببینیم , ( ( بحق اللّه الا مررتم بنا علی مصرع الحسین ( ص ) ) ) 
چون واود فنلگام نو اسان به بجهای شما اقا باسال توافان. ده 
چهره زدند . زینب ( س ) در کنار بدن برادر آمد , منتهی چگونه بدن حسین 
(ع ) را در میان آن اجساد مطهر بخون آغشته شناسائی کرده روشن 
نیست , اما وصال شیرازی در زبان شعر می گوید, زینب ( س ) که 
۱ بدن برادررا بشناسد , بلکه حسین ( ع ) ازحلقوم بریده خواهر ر| 
صدا زد : . می گفت ومی گریست چه جانسوز ناله ای -- کامد ز حنجر 
شه لب تشنگان برون . کی عندلیب گلشن جان , آمدی بیا -- ره گم 
نکرده , خوش به نشان امدی , بیا . در کنار بدن برادر, نشسست وبا 
ناله ای دردناک ودلی شکسته از داغ برادر وبرادرزادگان پیامبر ( ص ) را 
صدا زد : ( ( يا محمداه , صلی علیک ملائکة السما, هذا حسین مرمل بالدما 
اا ا ‏ ضیه ا و کر رنه مسا 
الرسول . این کشته فتاده به هامون حسین تست - وین صید دست وپا 
رده در خون حسین است . قال الراوی (( فابکت واللّه کل عدو وصدیق ) 
) ( ( 279 ) ) . آنگاه در موقع وداع , دو جمله , هم با بدن برادر سخن گفت 
که نمی روم ولی مرا به 
تازیانه می برند . سر تورا به نوی نی زدند این ستمگران -- نمی روم 
ولی مرا به اين بهانه می برند . 





مجلس سی ام 


قلاقات آمام تشن ( )یا این اس زاین فم آ تن والاه لاغلم. آانک 
ناصح مشفق ولکنی ازمعت واجمعت علی المسیر ) ) ( ( 287 ) ) . از 
ملاقاتهای سیدالشهدا ( ع ) در مکه معظمه , ملاقاتی است که بین حضرت 
ای وا را و 
امام (ع ) می رسد واز تصمیم ان حضرت جویامی شودامام (ع ) در پاسخ 
می فرماید : ( ( امروز وفردا به طرف عراق خواهم رفت ) ) . اما ( ( این 
عباس ) ) آن حضرت را به شدت بر حذر می دارد ومی گوید. اگر 
واقعامردم کوفه خواهان شما هستند ر ابتدا محیط | با بیرون کردن 
استاندار یزید ودشمنان شما , آماده کنند, آنگاه تشریف ببرید ومن در این 
سفر بر شما مطمئن نیستم . ( ( فقال له حسین : وانی استخیر‌الله وانظر 
ما یکون ) ) ۷ 
می کنم تا ببینم چه می شود ) ) . البته در اینجا استخاره اصطلاحی منظور 
نیست بلکه موّمن کارهارا به خداوندوا می گذارد تا او آنچه مصلحت بنده 
ات من قوف وه زر این ۲ فادها رای همان رون به 
انی اتخوف علیک فی هذا الوجه الهلای والا ستثصال ) ) .۰ ( ( ای پسر 
عمو ! هر چند به ظاهر صبر کنم , اما در واقع , تحمل فراق شمارا ندارم 
ودر این سفر بر شما بیمنای هستمکه کشته شوی وفرزندانت اسیر 
وبیچاره شوندوچنانچه در رفتن اصرار داری , حداقل به طرف یمن برو, 
چون شیعیان پدرت درانجا هستند وسرزمینی است که دارای کوههای 
مرتفع وبلند می باشد که دشمن نمی تواند در انجا نفوذ پیدا کند ) ) . امام 
خیرخواه من هستی , اما من تصمیم خودرا گرفته ام واین مردم تا مرا 
نکشند, دست از من بر نمی دارند, اما بعد از من , دچارذلت وزبونی می 
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خوشحال شد وبرای ابن عباس نامه ای نوشت وگفت : هر چه را فراموش 
کنیم , این شجاعت تو, فراموش شدنی نیست که حق مارا رعایت کردی 
وبا ابن زبیر ملحد, بیعت نکردی ! !. 

پاسخ تاریخی ابن عباس به نامه یزید . 

( ( انت قتلت الحسین بن علی بفیک الکثکث ولک الا ثلب , انک انت ان 


تک شیک ول ها رب ات ای ای ی تسه لیم تخس 
هت قاک سا وفیان ی یات خصا یه هی ونم 
الاعلام , غادرهم جنودک مصرعین فی صعید,مرملین بالتراب مسلوبین 
الغرا لا کفنن ستقه‌علیی الرباخ وشاورهم وناب وین هم عرج 
الضباع , حتی اتاح الله لهم اقواماً لم یشترکوا فی دمائهم فاجنوهم فی 
اکفانهم وبی والاه وبهم عززت وجلست مجلسک الذی جلست . وم انس 
مرها سا قاس باس اظ رای الشن ن غلن هن رم رل انا 
ال ره ال وهی اله اس ال اد رعاش من سس الله ال 
الکفقد فوح یاه ها شرفت ای کاس الی اس مرحاته اه 
کا سالتعال. اس اه و سطاو له الا لعاع یه ی رل 
مان سم یم اه ی اه ایا 
وال الرخعه فاعتمم قله انضار داستضال اهل نسم ف ونم نهد 
فقنلوهم کانما قتلوا اهل بیت من الترک والکفر . فلا شی عندی اعجب من 
طلبک ودی ونصری وقد قتلت بنی ابی وسیفک یقطرمن دمی وانت آخذ 
ناری فان پشا اللّه لا یطل لدیک دمی ولا تسبقنی بثاری وان سبقتنی 
فی الدنیا فقبلنا ما ق تل النبیبون وال النببین وکان اللّه الموعد . الا ومن 
فا رز مر تولده البی بالشام کالسمی شاوی و لاس ات 
قهرتنا وانک تامر غلینا فلعمیت لنی کنت تصه منحسی الله سا لضرم بو 
و انیت روا ان سعطم حرا که بان وتعصی» وا یرامی فلا مین یک 
الجدل ولا یمهلک اللّه بعد قتلک عترة رسول اللّه الا قلیلا حتی یاخذک اخذا 
الیما فیخرجک الله من الدنیا ذمیما اثیما, فعش لابالک فقد وله ارداک عند 
اللم‌ها اقتر فنخ:)). 

ابن عباس 3 یزید می نویسد : تو خیال کردی بیعت نکردن من با 
ا ارس وی ات ۱۱ اک وس لیا ی 
خاک به دهانت ای خاک بر سر ! راستی از کم خردی وبی فکری تواست 
اگر نفست چنین نویدی به تومی دهد ودر خور سرزنش هستی وهلاکت 
مترای تواست ای بی بیدن | کمان عبر که کشتن خسین وجوانان بنی 
عالطا .هر اغفای. رکف سار ان تربار ام 
لشکرهای تو انان را اغشته به خاک , برهنه تن وبی کفن در بیابان روی 
وسیله قرار داد که در خونشان شریک نبودند, آن بدنهارا کفن کردند 
کسانی را که به خاطر من وانان توعزیز شدی وبه این مقام رسیدی که 
الان به آن تکیه زده ای . هر چه را فراموش کنم , اما فراموش نمی کنم 
که حسین (ع ) را از حرم ی ی 
افرادی را پنهانی به طرف او فرستادی تااورا به طور ناگهانی بکشند, پس 


اورا از جرم الهی به کوفه روانه کردی وبا حالت خوف وترس , مکه را ترک 
نمود . آنگاه به پسر مرجانه نوشتی تا با سپاهیانش سر راه حسین را 
ببندند وگفتی که کار حسین را زود یکسره کنند وامروز وفردا نکنند تا او 
وفرزندان عبدالمطلب رابکشد . سپس حسین بن علی در خواست ترک 
جنگ وبازگشت کرد, ولی کمی یاران وبر انداختن خاندان اورا غنیمت 
شمردید وبر ایشان تاختید وآنان را کشتید گویاخاندانی از ترک وکفررا به 
دوستدار ویاور تو باشم در حالی که ِ پدرم را کشتی وخون من 
از شمشیر تو می چکد وانتقام از توریکی از آرزوهای من است پس اگر 
خداوند بخواهد, خون من در نزد تو پایمال نمی شود واز خونخواهی من 
نمی توانی فرار کنی واگر هم در دنیا ؛ به انتقام نرسی , قبل از ما چقدر از 
پیامبران وفرزندانشان کشته شدند ووده گاه آنان ترد. خداونداشت.. از 
همه عجیب تر که اگر زنده بااشی , روزگار از این عجایب زیاد دارد 
ان است که دختران عبدالمطلب وپسران صغیر از نسل اورا مانند 
اسیران دستگیر شده , به شام بردی تا به مردم نشان دهی که بر ما پیروز 
شده ای وبر ما فرمانفرایی می کنی , به جان خودم سوکند ! که اکر هم در 
صبح وشام از زخم دست من آسوده بوده ای , اما امیدوارم که زخم زبانم 
وشکستن وبستنم بر تو گران آید وخوشحالی نو پایدار نماند وخداوندبعد 
از کشتن فرزندان پیامبر ( ص ) به تو مهلت ندهد مگر کم ,تا تورا بگیرد 
گرفتنی سخت ودردناک ومذموم وتورا گنهکار از دنیا یر 9 ,.پس ای بی پدر ! 
زندگی کن که آنچه انجام داده ای تورا در نزد پروردگار, هلاک ساخت ) ) ( 
(288)). 

عیدالله تن غبانین کشت ؟ 

1( بن عباس ) ) پسر عموی رسول خدا ( ص ) است که سه سال 
0( , متولد شده ودر موقع رحلت آن بزرگوار, سیزده ساله بوده 
ودر سن هفتادسالگی در طائف از دنیا رفته است چون به خاطر بیعت 
نکردن با ( ( عبدالله بن زبیر ) ) به طائف تبعید شده بود, محمد بن حنفیه 
بر او نماز خواند وگفت : ( ( الیوم مات ربانی هذه الامة ) ) . وی در اثر 
دای پیامیز (ر.صی. )کم درحق او فرمود ‏ ر ( للم اجه الخکمه ,وناویل 
القران ) ) , در تفسیر قران مهارت خاصی پیدا کرد وی همراه پیامبر ( ص 
) بود که جبرئیل را دید ولی نشناخت در جنگ جمل , صفین ونهروان , 
هراد رال ینیع ) سر کت کرفهر اس 29ص 2 
محققین شیعه , ابن عباس را به خاطر عدم شرکت در واقعه طف 
نیک وهر کس به نحوی درباره او سخن گفته است,, ولی 
رت سین ( ۴ او خی مان خیداللی بر عم واه خر 
جعفی رسما دعوت کرده ولی از ابن عباس وابن حنفیه دعوت نفرمود, هر 


چند امام ( ع ) یک دعوت عمومی وهمگانی داشته است . دفاع ( ( مرحوم 
فامفام ‏ وا اه لرحال ی احرالات مه بن ی کر کردم 
که سم اما ان اس موز یی که کی تفه کتلا بر 
نکردند,آیا معذور هستند يا خیر ؟ 
. ولی خود ابن عباس در پاسخ به اين اشکال که چرا در کربلا شرکت 
تکروجمی ت۱۰( ان ااب الخسین ( عم یعصوار اه ولمز‌جزیده 
وا تم انشا من کی مره )اس( سامت اصتان بمفنا 
ع ) را از قبل می دانستیم , نه یک نفر کم ونه یک نفرزیاد ) ) ( ( 290 ) ) . 
ول اخقهال که مساه یف اشت ان است ان عناس ار 
مدافعین سرسخت اهل بیت ( ع ) بوده است که چند نمونه از تاریخ ذکر 
می شود : . 1 - بعد از جنگ جمل , ابن عباس به دستور امیرالمومنین ( ع 
امش خانه عایشه آمد-ولی و اخازم قداص لا انن باس دون اعاره 
وارد منزل شد, عايشه از پشت پرده صدا زد : ( ( دخلت بیتنا بغیر اذننا, 
ب ی ی ها و ات ی اس و 
باید با اجازه وارد شد, در مدینه است نه دربصره ) ) ( ( 291 ) ) . 2 در 
اواخر عمر که نابینا شده ودستش در دست پسرش بود , صدای جمعیتی 
را شنید که به امیرالموّمنین ( ع ) ناسزا می گفتند ر به پسرش ش گفت : مرا 
نزد این مردم برگردان ی را 
, قالوا : ( ( نعوذ بالله ان نسب اللّه ۱) ) . کم الشاب سول 
. فقالوا نا 

ایکم السانت علی ین ای طالب ( :)۲ 

1 ۰( آها دا فنعم ۱۱) ار فال ۳( آشیه لقه شععت 


ِِِ اللّه یقول : من سبنی فقد سب اللّه ومن سب 
علیافقدسبنی )) ( ( 292 )) خر راز ها رش دا ی رز خر ) 
دشنام می داد ؟ 


ِِ ۹ : ( ( نعوذ باللّه که خداوند وپیامبر ( ص ) را دشنام دهیم ۱) ) . 
با ی ی 
- یی ما نف ۱۱ کفت ۱۱ ماد نی که کفار 
1 3 : هر کس به من ناسزا گوید, 
خداوندرا دشنام داده وهر کس به علی ( ع ) دشنام دهد, مرا دشنام داده 

است ) ) . 

وفات ابن عباس . 

عده ای. از اهل طظائف. به. غیادت: انن عباسش آمدند او گفت: : ( ( پیافتر ( 
۱ ۱ ۱ ۱ 
ی , قتال با ناکثین ,قاسطین , خوارج , قدریه ومرجثه ) ) . 
آنگاه گفت اس ان اس مها خر اه ین ارات 


واموت علی ما مات علیه علی بن ابی طالب ) ) ( ( 293 ) ) ۰ (( خدایا ! 
زندگی ومرگ من همانند علی بن ابیطالب ( ع ) است , به هر عقیده 
ومرامی که علی ( ع ) زندگی کرد واز دنیا رفت , من هم به همان عقیده 
هستم ) ) . 

ِ 4 9 

در روز عاشورا دو نفررا سنگباران کردند : 

اول ۱ عایسسن پوست ‌ساری ۱ )ات کش ون تست ا فا ای بات 
در آون تا کضر. نع صدا| زد ( ( ارضخوه بالحجارة [ [ عابس با دیدن این 
صحنه , زره را از تن درآورد ( ( 294 ) ) . ***. وقت آن آمد که من عریان 
شوم -- جسم بگذارم سراسر جان شوم . آزمودم مرگ من در زندگی 
است -- چون رهم زین زندگی , پایندگی است . دوم : (( سید الشهدا 
( ع ) ) ) را هم سنگباران کردند, در آن لحظات آخر از فرطخستگی 
مقداری ایستاد تا تجدید نیرو نماید : . ( ( اذا اتاه حجر فوقع علی جبهته 
فاخذ الثوب لیمسح الدم عن جبهته فاتاه سهم مسموم له ثلاث شعب ) ) . ( 
( اتکی بر پیشانی مبارک اصابت کرد, حضرت پیراهن را بالا زد که 
ار , تیر سه شعبه ای که مسموم بود , بر سینه حضرت اصابت 
کرد ) ) . *** . فلک سنگی فکند از دست دشمن -- به پیشانی وجه ال 
سا ها ها اس ار 


ملاقات امام حسین (ع ) با برادرش محمد بن حنفیه . 

( ( اتانی رسول الله ( ع ) بعد ما فارقتک فقال : با حسین ! اخرج فان 
اللّه قد شا ان یراک قتیلا فقال ابن الحنفية ۶ انالله و آنا الیة زاجعون.: 
فما معنی حملک هوّلا النسوة معک وانت تخرح علی مثل هذه الحال ؟ 
فقال له : قد قال لی : آن الله قد شا ان براهن سبایا ) ) ( ( 280 ) ) . 
یکی از ملاقاتهای سیدالشهدا ( ع ) در مکه معظمه , با برادرش ( ( محمد 
بن حنفیه ) ) ( ( 281 ) ) است هنگامی که محمد از حرکت امام ( ع ) 
مطلع می شود, به خدمت حضرت می رسد وعرض می کند : . ( ( پا اخی 
هل الحوفه فن فپ طرفت دارهم بابک واعیک وله کفت ان ون 
حالک ک حال من مضی , فان رایت ۱ ۳ 
لا ان اس ای ی اس 
نا 9 
خوب می شناسی ومی دانی که با پدر وبرادرت چه کردند ومن می ترسم 
که سرنوشت شما نیز همان سرنوشت گذشتگان بشود اگرمصلحت 
بدانی , در مکه بمان که هم جانت سالم می ماند وهم عزت واحترامت 
محفوظاست ) ) . حضرت فرمود : ( ( خوف این را دارم که یزید به طور 
ناگهانی مرا بکشد ومن همان کسی باشم که با کشته شدنش حرمت 
حرم که هی ی ( کلام آمام ع )امه ( غوالله نن نس ۲ 
است که با کشته شدنش ال ۱9 
اصام (ع رود : : ( ( در اين گفته شما تامل می کنم ) ) اما وقت سحر, 
ما ی ات 
وعرض کرد وم اس 3 

() ) . حضرت فرمود اری:») ).: یک در کی 
کردن عجله کرده ای ومی خواهی ۱ . امام (ع ) فرمود : ( 
( بعد از رفتن تو, پیامبر ( ص ) را در خواب دیدم وبه من فرمود : بیرون 
برو که خداوند خواسته تورا کشته ببیند ) ) . محمد بن حنفیه کلمه استرجاع 
را بر زبان آورد وگفت : ( ( اکنون که عازم بر رفتن هستی پس چرا زنان 
را با خودت می بری ؟ 

) ) . حضرت فرمود : ( ( خداوند خواسته که اینان را اسیر ببیند ) ) . البته 
محمد بن حنفیه دوبار با سیدالشهدا ( ع ) ملاقات کرده , یک بار در مدینه 
وبار دوم در مکه معظمه ( ( 282 ) ) . در زندگی ( ( محمد بن حنفیه ) ) دو 
مساله نظر اهل نظررا به خود جلب کرده است : . 1 ادعای امامت بعد از 


امام حسین (ع ) . 2 - حاضر نشدن در کربلا همراه امام حسین (ع ) . 
ایا محمد بن حنفیه مدعی امامت بود ؟ 

۱ 

از مجموعه اخبار وتاریخ , استفاده می شود که اگر ( ( محمد ) ) چنین 
ادعایی هم داشته , منصرف شده است هنگامی که برای تعیین امامت به 
حکمیت ( ( حجر الاسود ) ) تن در می دهد وموقع سخن گفتن حضرت 
سجاد ( ع ) حجر الاسود, مضطرب می شوداو از ادعای خود دست بر می 
دارد وشاید هم از ابتدا چنین ادعائی نداشته وصرفابرای تثبت مقام امام 
سجاد ( ع ) این کاررا انجام داده است وبه تعبیر مرحوم آیت اللّه العظمی 
و ار کر و کت کر یز . ( ( الرواية 
صحيحة السند, دالة علی ایمانه وقوله بامامة علی بن الحسین ( ع ) ) ) . ( 
( روایت ت از لحاظ سند ۱ و ۱ ۵ ۱3 
حضرت سجاد ( ع ) موّمن بوده است ) ) . علی الخصوص روایتی از 
امیرالمو‌منین ( ع ) رسیده که : ( ( آن المحامدة تابی ان یعصی الله 
عزوجل ) ) . محمد بن جعفر بن ابیطالب , محمد بن ابی بکر, محمد بن 
حنفية ومحمد آبن حذیفه , پرهیز دارند از اینکه خداوند متعال معصیت 
بشود ) ) . وبه تعبیر مرحوم علامه مامقانی , این تعریف , فوق مرتبه 
عدالت است . ( ( ابو خالد کابلی ) ) می گوید : سالیان متمادی که در 
خدمت محمد بن حنفیه بودم ,تردیدی نداشتم که او امام است , روزی اورا 
) ) ) ۰( ( امروز, حجت خداوند بر من وتو وهر مسلمانی , امام زین 
العابدین ( ع ) است ) ) ( ( 283 ) ) . 

چرا محمد بن حنفیه در کربلا شرکت نکرد ؟ 

.البته اشکال حاضر نشدن در واقعه طف , تنها متوجه ( ( محمد بن حنفیه 
) ) نیست بلکه این قضیه دامن بسیاری از بزرگان آن عصررا نیز می گیرد, 
از جمله ( ( ابن عباس ,رعمر الاطرف , عبدالله بن جعفر, جابر بن عبدالله 
انضاری: )) وضدها تفر از اخبارویزرکان: ان عضر .صرخوم قلامه مامقاتین 
در حالات محمد بن حنفیه پاسخی کلی از ایشان وهمه کسانی که در کربلا 
شرکت نکردند, داده اند که عبارت ایشان را نقل می کنم وقضاوت رابه 
عهده خوانندگان محترم می گذاریم : . ( ( واللحسین ( ع ) حین حرکته من 
الحجاز وان کان یدری هو انه یستشهد بالعراق الا انه فی ظاهر الحال لم 
یکن لیمضی الی الحرب حتی يیجب علی کل مکلف متابعته وانماکان 
یمضی للامامة بمقتضی طلب اهل الکوفة فالمتخلف عنه غير مواخذ بشی 
وانمایةاخذ لترک نصرته من حضر الطف او کان بالقرب منه علی وجه 
یمکنه الوصول الیه ونصرته ومع ذلک لم یفعل وقصر فی نصرته 


فالمتخلفون بالحجاز لم یکونوا مکلفین بالحركة معه حتی یوجب تخلفهم 
الفسی ولا ارخله یر ار ااسال ال تب لاه عالی لیم یل 
هذا الشرف الدائم بقوا فی الحجاز ولم یتامل احد فی عدالتهم ) ) ( ( 284 
) . امام حسین (ع ) موقع حرکت از حجاز, هر چند واقعا می داند که در 
عراق به شهادت خواهد رسید ولی بحسب ظاهر, برای جنگ نمی رود تا بر 
همه مکلفین متابعت وهمراهی امام واجب باشد, بلکه حضرت برای اجابت 
دعوت مردم کوفه حرکت می کند وهر کس که نرفت , موّاخذه نمی شود, 
بل ز انانیت که در کوبان با دیست مها اطظرافت آن وین ومت 
توانستند حضرت را کمک کنند ولی کوتاهی کردند ,مواخذه می شوند 
اما آنانی که در حجاز بودند, واجب نبود که همراه امام (ع ) حرکت 
کنند- نا تخلفت. آنان موجب فسق بشود ولذا بسیاری از خوبان ونیکان آن 
عصر که به فیض شهادت نایل نيامدند, در حجاز ماندند و احدی هم در 
عدالت آنان شبهه وتاملی نکرد ) ) . در ( ( مناقب ابن شهر اشوب ) ) امده 
است که از محمد بن حنفیه سوال کردند چرادر ( ( وقعه طف ) ) شرکت 
نکردی ؟ 

در پاسخ گفت : . ( ( ان اصحابه عندنا لمکتوبون باسمائهم واسما ابائهم ) ) 
( ( 285 ) ) . ( ( اسامی شهدای کربلا ونام پدرانشان از قبل در نزد ما 
نوشته شده بود ) ) . 

روضه . 

وقتی کاروان کربلا به شهر مدینه رسید وخبر شهادت حسین (ع ) منتشر 
شد,شهر یکیارچه شیون وماتم گشت , محمد بن حنفیه در بستر بیماری 
خوابیده بود , ازغلامش سوّال کرد این سر وصداها از چیست ؟ 
( چون نباید خبر ناگوار به بیماربدهند ) گفت : برادرت از سفر می اید . 
محمد بن حنفیه حرکت کرد تا از برادر استقبال کند, ولی نگاهش که به 
علمهای سیاه افتاد, فهمید بی برادر شده است , صیحه ای زد واز اسب بر 
زمین افتاد غلام نزد امام سجاد (ع ) آمد وگفت : . ( ( ادرک عمک قبل ان 
تفارق روحه الدنیا ) ) . قبل از انکه عمویت از دنیا برود, اورا دریاب ) ) . 
ابا سا ای و ری رک مش دوه 
امدونگاهش به امام چهارم افتاد, گفت : . ( ( پا بن اخی ! این اخی ؟ 

این قرة عینی ؟ 

این ثمرة فوادی ؟ ۱ 

) ) . حضرت فرمود : ( ( اتیتک یتیما لیس معی الا نسا حاسرات فی 
الذیول عاثرات ب,باکیات نادبات وللیتامی فاقدات ) ) . *** . ایا عماه ان 
اخاک اضحی _- بعیدا عنک بالرمضا رهینا . بلا راس تنوح علیه جهرا-- 
طیور والوحوش الموحشینا ( ( 286 ) ) . 


مجلس سی ویکم 


کلام آمام بخسین [ یه دا لاهن خر 

[ ( یاب زیبر ! لن ادفن بشاطی القرات احب الی من ان ادفن بغتا الکعبة 
معظمه خدمت امام حسین (ع ) رسید وغرض کرد شما در مکه بمانید وم 
هم در خدمت شما هستیم ولی با طنا ارزو داضت که هر خه. سترییر, 
فه کی ایکا مسا رارصا بت خی اما 
قصد اورا می دانست لذا فرمود : ( ( او دوست دارد که من هر چه زودتر 
از مکه خارج شوم تا به دنیای خودش برسد ) ) . امام ( ع ) در پاسخ به 
پيشنهاد ( ( عبدالله بن زبیر ) ) فرمود ی یی 
شوم برایم بهتراست از اینکه در استانه کعبه به خاک سپرده شوم ) ) . 
ابی حدثنی ان بها کبشا یستحل حرمنتها ۷ 
( ( پدرم به من خبر داد که در مکه ی ند 
او حرمت خانه خدا شکسته می گردد ومن دوست ندارم هتک حرمت الهی 
به دست من واقع شود ) ) + نی تو هستی که برای ریاست چند روزه 
ابن عباس رو کرد به ابن زبیر وگفت : . يا لک من قبرة بمعمر -- خلا لک 
الجو فبیضی واصفری . ونقری ما شتّت ان تنقری -- ورفع الفخ فماذا 
تحذری . لا بد من صیدک یوما فاصبری . این اشعار از ( ( طرفة بن عبد ) 
) است که همراه عمویش در سفر در کنار آبی به نام ([ ( معمر ) ) فرود 
اس و و 
دید, دامی گذاشت وهر چه به انتظار نشست , کبوتری نیامد, لذا مایوسانه 
دام را جمع کرد وموقع حرکت این اشعاررا خواند که : ( ( ما رفتیم وفضا 
برای پرواز تو خالی شد, پس تخم کن واواز بخوان وهر کجا که می خواهی 
لانه بساز ) ) ( ( 296 ) ) . 

.۰( ( عبدالله ) ) فرزند ( ( زبیر بن عوام ) ) پسر عمه رسول خدا ( ص ) 
ومادرش ( ( اسما ) ) دختر ابوبکر, معروف به ( ( ذات النطاقین ) ) است 
وی در نزدیکی مدینه متولد شد واولین مولود از مهاجرین است که با 
تولدش , مسلمانان خوشحال شدند, چون بهودمی گفتند ما مسلمین را 
جادو کرده ایم لذا صاحب فرزند نمی شوند, اما زندگی اوصدمات 
وخسارتهای زیادی برای مسلمین به بار اورد . امیرالمومنین (ع ) در اخبار 
غیبیه خود اشاره به او کرده است انجا که می فرماید : . ( ( خب ضب , 
ای ی ای ایا معا ۱ 


( 297 ) ) . ( ( سوسمار حیله گری که به دنبال کاری می رود ولی به 
نمی رسد, ی و 
دار زده می شود ) ) ۰(( عبدالله ) ) که لقب ( ( عائذ البیت ) ) را به 
خود اختصاص داده , از آن ت 0 
تا روزی ته: خلافت :برسند وبه قول عیدالله بن.عمر ب( الصا ردان 
۳ 
) ) ( ( 298) ) . وی از دشمنان سرسخت امیرالمو‌منین ( ع ) وبنی هاشم 
بود, چهل روز درخطبه های نماز جمعه نام مبارک پیامبر ( ص ) را نمی 
برد, وقتی که به او اعتراض کردند,گفت : چون وقتی نام پیامبررا می برم , 
بنی هاشم به خود افتخار می کنند ! ! !. سالی , معاویه به ححج رفت وهر 
چه درهم ودینار با خود آورده بود, تمام شد,لذا شبانه از مکه خارج شد . ( ( 
عبدالله ) ) که از حرکت معاویه مطلع شده بود, اورا تعقیب کرد معاویه 
که درهودج خوابیدو بود صدای سم اسب , اورا بیدار کرد واز صاحب اسب 
سوال کرد . عبدالله گفت : ( ( من هستم ) ) واز باب شوخی گفت : ( ( 
می خواهی الان تورا ترورکنم ؟ 
) ) . معاویه گفت : ( ( : نو کشنده پادشاهان نیستی , هر پرنده به اندازه خود 
صید می کند ) ) 7 ۱ از ۱ 
که وی حارل علی در خکپافرار کرقم ار امه کشت ۱ ( اند #اک 
واباک بیسری یدیه وبقیت یده الیمنی فارغة بطلب من یقتله بها ) ) . علی 
(ع ) تو وپدرت را با دست چپ از پا در می آورد در حالی که دست 
راست اوبي کار بود ومی گردید که کسی را هم با دست راست خود بکشد 
 )‏ لاله کوت : ( ( تمام این مجاهدتهای من برای نصرت عثمان بود ) ) 
. معاویه گفت : ( ( خل هذا عنک , فوالله لولا شدة بغضک ابن ابی طالب 
لجررت برجل عثمان مع الضبع ) ) . ( ( اگر نبود دشمنی تو با علی پای 
ان رای کی تارفن کش 299 
پابان کارعیدا نله ۲ 
حجاج با دوهزار نفر برای سرکوبی او از ماه ذیحجه تا نیمه جمادی الاخر, 
سنه 73 مکه را درمحاصره قرار دادند در نتیجه اکثر سربازان عبدالله 
کشته ویا فراری شدند روز آخرعمرش ادها درش اهد و کفت ۶ ر .همه 
مرا تنها گذاشتند حتی پسرم , چه کنم ؟ 
) ) ۰ مادرش گفت : (( اگر برای حق جنگیده ای پس ادامه بده 
۱ بوده که خود وسربازانت را هلاک کرده ای ) ) ۰ عبدالله 
: (( می ترسم بدنم را مثله کنند ) ) . مادرش گفت : ( ( آن الشعاة 
1 بالسلخ , گوسفند بعد از ذیح , از کندن پوست بدنش ناراحت نمی 
شود ) ) ( ( 300 ) ) . 


روضه . 
مرحوم ( ( سید عبدالرزاق مقرم ) ) مي گوید : 
عاشورا به آسمان صعود کرد وقطره ای از آن به زمین برنگشت : 
حضرت علی اکیر (ع ) که در زیارتنامه امده 0 
ای تسا لد 2 بضضر بت ای اضر (ع) که در ربارکامه: امد 
شام فلی تاه الم المرمی اضر .اعد سوه ال لها 
) ) .۰ 3 - سید الشهدا (ع ) وقتی تير به بدن مبارکش اصابت کرد 
به اسفان. باشید وقطره ای از ان .به رهین, بسشکشست) ,01 ).1 
این مساله شواهد تاریخی زیادی دارد چنانچه پیامبر ( ص ) در 9 
احد فرمود : ( ( مهم بدمامم اجه فانه لیشن اجه بحرح افق, الم 
ای لاه رن را با ی وان 
مجروح وخون الود, دفن کنید, زیرا هر کس در راه خدا جراحتی بر دارد, در 
قيیامت هم با همان بدن مجروح , محشور می شود ) ) . يا 
امیرالمومنین (ع ) در مورد شهدای جمل فرمود : ( ( واروا قتلانا 
فی ثیابهم التی قتلوا فیها ) ) ( ( 303 ) ) . عظمت حضرت علی اصفر از 
اینجا روشن می شود که خون این شهید بایدذخیره بماند تا روزی مورد 
محاجه قرار گیرد در آن لحظه آخر, امام ( ع ) برای وداع ,جلو خیمه آمد 
وبه خواهرش فرمود : ۰ ( ( ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه فاخذه واوما 
اله لاله رها جوخاهسن الکامل الاشفی ( لعته الله ال نم 
فوقع فی نحره فذبحه ثم حضر له عند الفسطاطحفيرة فی جفن سیفه 
قدفنه فیها بدمائه ) ) ( ( 304 ) ) . ( ( فرزند خرد سالم را بیاور تا با او 
وداع کنم اورا گرفت وخواست ببوسد حرمله تیری را پرتاب کرد 
که به گلوی 2 جناب علی اصغفر اصابت کرد وحضرت کنارخیمه برای او 
قبری را حفر کردند واورا با همان وضع خون آلود, دفن نمودند ) ) , *** . 
بخواب ای نوگل پژمان و پریر -- بخواب ای غنچه نشکفته اصغر ۰ بخواب 
آشفدم اندن داسرتخای ۱ ۰ بخواب مات ات 
کن شب وروز -- که خاموش است صحرا بار دیگر . همه افتاده در خوابند 
وخاموش -- توئی صحرا وچندین نعش بی سر . 





مجلس سی ودوم 


که اهام شین ۱۶۱ تسا امین مت 
( ( آفا علمت ان من هوان الدتیا علی الله , ان راس یحیی بن زکریا 
اهدی ای فیفخ ابا نی اسداتل نی اللضط انا عتدالرخهن. !ولا موعرن 
تضزتی ۲۱ ۱0 ۱۲ له کسانی که هر هکره با ایام 
حسین ( ع ) ملاقات کرده ( ( عبدالله بن عمر ) ) است وبه حضرت پیشنهاد 
می کند که با يزید صلح نماید والا کشته می شود : ۰ ( ( فانی سمعت 
رسول اللّه ( ص ) یقول : حسین مقتول ولئن قتلوه ولن ینصروه لیخذلهم 
الله الن .سم الفیامد .۲ . از جدت پیامبر ( ص ) شنیدم که می فرمود : 
حسین کشته خواهد شد وهرگاه اورایاری نکنند, خداوند متعال تا قیامت 
آنان نان را خوار می سازد ) ) . آمام (ع ) می فرماید : ( ( اين دنیاآنقدر 
اسرائیل هدیه بردند ای ابو عدالر ۱ داد ترس هی نز 
را رها نکن ) ) اما ( ( عبداللّه بن عمر ) ) وقتی با تصمیم قاطع حضرت 
مبنی بر حرکت به سوی عراق مواجه مي شود, عرض می کند : . ( ( 
اکشف لی عن موضع الذی کان رسول الله یقبله ی ره 
سرته فقبلها ابن عمرو وبکی وقال : اشتود. غک الله با ابا یدالاه. ان 
مقتول ۰ ) پیراهن را کنار بزن تا آنجایی را که پیامبر می بوسید, ببوسم , 
0 خی هام اشا بحاص را 2 
کشته خواهی شد ) ) . 
عبدالله بن عمر کیست ؟ 
.وی فرزند ( ( عمر بن خطاب ) ) است که همزمان با پدرش ویا 
زودتر از او اسلام آورده است پیامبر ( ص ) به خاطر سن کم او اجازه نداد 
در جنگ بدر و | حد شرکت کند ( ( 306 ) ) اما در غزوات بعدی , 
شرکت کرده است 86 سال عمر کرد ودر سنه 73 در مکه مکرمه , سه 
ماه بعد از هلاکت ( ( عبدالله بن زبیر ) ) فوت نمود, عامه اورا شدید 
لام .وا ماعام بت اس ف ی .اه مخاطر ای توت 
احتیاطاست که در جنگهای امیرالمومنین ( ع ) شرکت نکرده است ! ! وبه 
تعبیر صاحب استیعاب : . ( ( کان لورعه قد اشکلت علیه حروب علی وقعد 
عنه وندم علی ذلک حین حضرته الوفاة ) ) ۰((به خاطر تقوایش بود 
که در جنگهای علی ( ع ) شرکت نکرد, هر چند در موقع مرگ تاسف می 
خورد که ای کاش ! با گروه باغیه , جنگ می کرد ) ) دا تفن هو 
شصت سال بر کرسی افتا تکیه زد وفتوا داد ( ( 307 ) ) . 
یک نمونه از فتاوای عبدالله بن عمر . 


در ( ( مساله نذر ) ) , فقهای می فرمایند : ( ( نذر وقتی صحیح است که 
رجحان داشته باشد ) ) مرحوم علامه امینی نقل می کند که شخصی نزد 
عبدالله بن عمر امد وسوال کرد : ( ( نذر کرده ام یک روز عریان در افتاب 
سم این هه ید ۱ 

ِ. گفت : ( ( اوف بنذرک , به نذرت وفا کن ! !)) . همین سوال 
انا 
, مکرنماز نمی خوانی ؟ ۲ 

) ) . سائل گفت : چرا . ابن عباس گفت : ( ( عمل به نذر تو, موجب ترک 
نماز يا اوردن نماز در حال عریان می شود واین نذر تو, باطل وشیطان 
خواسته بااین نذر, تورا مسخره کند ) ) ( ( 308 ) ) . 

زندگی سپاسی عبدالله بن عمر . 

1( عدالله) بقع ان مان ها امترا شین زره ات کیکفت ۳۰( ۱ 
هر وقت همه بیعت کردند من آخرین فردی هستم که بیعت می کنم ! !) ) 
ندارد, بیعت نمی کند ) ) . حضرت فرمود : ( ( لست ارید منه علی کره من 
کت ار فص ماهر 99 سای یوار اوه حاته 
رسید که شبانه با عجله بر حجاج بن یوسف واردشد وبا او به عنوان نماینده 
عیذ الفلی»مروان یعت: کرد اکنون این شما واین تاریخ . بعد از کشته 
شدن ( ( عبدالله بن زبیر ) ) به دست حجاج , عبدالله بن عمر از ترس 
اضر خا فاص را روا مسته وا دا لماعت کرره 
اشد. چون ازپامبر [ ص ] شنیده بود که ( ( من مات ولا امام له مات مت 
الجاهلية ) ) . حجاج هم انقدر اورا خوار کرد که : ( ( اخرج رجله من 
الفراش فقال : اصفق بیدک علیها ) ) ( ( 310 ) ) . ( ( با همان حالت 
خوابیده , پای خودر | از رختخواب در اهر وگفت : حال برخاستن ودست 
دادن پا تورا ندارم , دست خودرا به عنوان بیعت به پای من بزن ) ) . وقتی 
خبد| اد از شهادت حسین آگاه شد, نامه ای برای یزید نوشت که : ( ۲( 
فقدعظمت الرزية وجلت المصيبة و ۳ حدث عظیم ولا بوم 
هستم‌چس از حق خود دفاع کرده انم ,واگ هم بر عق نیستیم, پدوت اول 
کسی بود که ان اشاس رانا گذاش) ۷( 312 تالا برد مر 
ها 
و ‏ ( ( 2 

تشابه امام حسین (ع ) وحضرت یحیی ( ع ) . 

بین حضرت یحیی وابا عبدالله الحسین ( ع ) تشابه زیادی وجود دارد 
مرحوم ( ( محدث قمی ) ) به هشت وجه آن اشاره کرده است : . 1 - قبل 
از ولادت این دو بزرگوار, کسی همنام یحیی وحسین ( ع ) نبوده است ( ( 


3 ) ).۰ 2 مدت حمل هر دو, ششماه بوده است . 3 قبل از ولادت 
هر دو, اخباز اشماتی به ولادت وجریانات هر دو امده است ,چنانچه در ذیل 
ایه ی ایا ووضعته کرها ) , محدئین ومفسرین این 
مطلب را نقل کرده اند . 4 و 
راوندی نقل کرده است که : ( ( بکت السما علیهما اربعین صباحا ) ) . 
قاتل هر دو, ولد الزنا بوده است . 6 1 
موجب شدت غضب الهی شود, به خلاف امام حسین (ع ) که سر مبارکش 
را روی زمین کربلا بریدند . 7 تکلم سر یحیی وسیدالشهدا ( ع ) . 8 
انتقام الهی برای حضرت یحیی وامام حسین ( ع ) ( ( 314 ) ) . بی 
اعتباری دنیا ومرگ عجیب واثق . چون در کلام امام حسین (ع ) سخن از 
بی اعتباری دنیا امده , خوب است شاهدی از تاریخ اورده شود تا کلام 
حضرت , بهتر وبیشتر روشن شود . ( ( واثق عباسی ) ) نهمین خلیفه 
از بنی عباس ونوه ( ( هارون الرشید ) ) است ( ( احمدبن محمد واسطی 
) ) می گوید : در بیماری واثق من جز پرستاران واثق بودم , حالت بیهوشی 
به او دست داد وخیال کردم از دنیا رفت , لذا من بر خاستم وجلو واثق 
اقدم ار رال ای سکره کص گام ای عوورا بان کر انیا 
چشمهایش نافذ وباهیبت بود که نزدیک بود بمیرم , همینطور به عقب 
برگشتم اما قبضه شمشیری که به کمر بسته بودم به درب گیر کرد ومن به 
زمین خوردم ۳ مدبی گذشت تا واثق مرد ومن آمدم دهان وچشمهای اورا 
بستم . مامورین آمدند وفرش گرانبهایی که زير پای خلیفه بود, جمع 
کردند وبه خزانه برگرداندند ( ( احمد بن ابی داوود قاضی ) ) به من گفت 
ما تم دیال مس یت وتا واعی «روق رهم انا باس تا ساره 
افرا دض کنیم ۱:۲۲ ( احمد واسطی) ) مف کوند ۰۰( ( همینطور که 
را ی اما این کح 
اتاق شدم تا ببینم چه خبراست : فاذا جرذ قد دخل من بستان هناک فاکل 
اخدی نی الدانه فعلت:: لا الم الا الله هه آلعین التن فتحمامن ساغد 
فاندق سیفی هیيبة لها صارت طعمة لدابة ضعيفة ) ) ( ( 315 ) ) . ( ( دیدم 
چندین موش از باغ آمده اند ویکی از چشمان خلیفه را خورده اند گفتم لا 
القال ال ایکا سای کلب اسان ۲ مس من کو تست ما 
آن , بر زمین خوردم , اما بعد از لحظاتی غذای حیوان ضعیفی شد ) ) . 
روضه . 


در این ملاقات , نام یحیی ( ع ) آمده , زین العابدین (ع ) هم می فرماید : 


زا اهشور ار ات ما و هه 
یحیی بن زکریا ) ) . ( ( همراه پدرم سید الشهدا ( ع ) به عراق می 


امدیم , در هر منزلی که فرود می امد یااز ان کوج می کرد, به یاد 
حضرت یحیی ( ع ) می افتاد ومی فرمود : اين دنیا چقدر بی ارزش 
است که سر یحیی ( ع ) را به عنوان هدیه برای بی عفتی از بی عفتهای 
بنی اسرائیل ,به هدیه بردند ) ) ( ( 316 ) ) . حضرت به این وسیله می 
خواهد حوادث اینده را برای فرزندانش ترسیم کندکه شما هم روزی با 
چنین مصائبی مواجه خواهید شد وسر حسین را در مجلس یزیدخواهید دید 
که( ابو مره اسلفی ۲ برس رید راو وه : ( ( ویحک اتنکت 
شید مایت ایض ارف نامیا ید ات مهن ی 
سیدا شباب اهل الجنة ) ) ( ( 317 ) ) .۰( ( آیا چوب بر دندانهای حسین 
گواهی می دهم که پیامبر ( ص ) را دیدم که دندانهای ثنایای حسین 
وبرادرش را می بوسید ومی فرمود : شما دو اقای جوانان اهل بهشت 
هستید ) ) . عصمت کبرای حق مطلع صبح جهان -- زینب شوریده دل , 
مظهر غیب وعیان . چونکه به دست پزید و ار وت و 
خواهی دگر از دل ما بی کسان . این سر پر خاک فخون زن رام دور آحدة 
موسی عمران من ز کوه طور آمده . چوب مزن ای یزید بر لب 
ودندان او -- به پیش چشمان من در بر طفلان او . وافظع الکل دخول 
الطاهرة - حاسرة علی ابن هند العاهرة . وما لها ومجلس الشراب -- 
کح ,ما ات لخادت وهی شا اخاشی الفاوی سل مععت فد 
دالی لین ب سب آتها مهو اصل الفنض انس الطاهن الصصعه. -- 
الکدیته وهی اضف الکایته ماهنوه لولی نخبة البی ت عدوع ال اللّه فیا 
للعجب . وا حر قلباه لقلب الحرة -- فما راته لا اطیق ذکره . شلت ید 
وت تقوم ایس ال انا العوا وا وت مت ایا عمش رو 
سلطا هون سول راصنا اللسای اف رم الیو 
فتف عم( ۱ 310 
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ملاقات امام حسین ( ع ) با ابو محمد واقدی وزرارة بن خلح . 
( ( لولا تقارب الاشیا وحبوط الا جر لقاتلتهم بهوّلا ولکن اعلم یقینا ان هناک 
م صرع اصحابی لا ینجو منهم الا ولدی علی ) ) . در مسیر حرکت 
سیدالشهدا ( ع ) از مکه به سمت عراق , دو نفر به نامهای ( ( ابومحمد 
واقدی وزرارة بن خلج ) ) با حضرت برخورد کردند وبعد از سوال از 
مقصدامام ( ع ) عرض کردند که : ( ( دلهای مردم با شماست , ولی 
شمشیرهارا به روی شماکشیيده اند ) ) . اینجا بود که حضرت با دست به 
آسمان اشاره کردند : ( ( ففتحت ابواب السماونزلت الملا تکة عددا لا 
یحصیهم الا الله عزوجل ) ) رب های آسمان باز شد وآنقدر 
فرشته به زمین فرود آمدند که تعداد آنان راکسی جز ذات پروردگار نمی 
داند ) ) . آنگاه فرمود : ( ( اگر نبود که امور باید نزدیک هم باشند ( وبا هم 
ی ۲ و 
مومس پارانم ات هر کت ی ولد هک زو 
العابدین علی ان ۱ ۰ این جریان ,یکی از معجزات 
اس ی وا 9 
واستبعادی هم ندارد, زیرا| قران مچید می فرماید ملک به صورت 
برای حضرت مریم متمثل شد : ( فتمثل لها بشرا سویا ) ( ( 320 ) ) . 
در بنی قریظه وحنین 1 
دحیه کلبی ) ) مشاهده کرد که در حال صحبت کردن با پیامبر ( ص ) بود, 
جبرئیل عرض کرد : ( ( اگرحارثه به ما سلام می کرد, پاسخ اورا می دادیم 
۱۱۱ ۱ تب ۳ 
۳" 
سلونی قبل ان تفقدونی . 
روزی امیرالمومنین (ع ) در منبر فرمود : ( ( سلونی قبل ان تفقدونی ) ) 
, شخصی برخاست وگفت : ( ( این جبرئیل فی هذا الوقت ؟ 
جبرئیل الان کجاست ؟ 
) ) . حضرت نگاهی به بالا وپایین وراست وچپ انداخت وبعد فرمود : ( ( 
خودت جبرئیل هستی که ناگاه از نظرها پنهان شد ) ) ( ( 322 ) ) . 
چرا امام حسین ( ع ) از ملائکه استمداد نکرد ؟ 
.روش انبیا واولیا اين بوده است که اموررا از طرق معمولی وطبیعی 
پیش ببرندوبه همین دلیل ر کاهتن پیروز می شدند وگاهی شکست 
مت خوردند: کف من کشتندو کاهی. هم کشته.می سونو ...تردق سنفرم: آ[ 


عکمران. : آیه: 12 واتفال, آبه: 9 داستان تزول ملاتکه در جنی ندر آمده::, 
ولی نه برای جنگیدن بلکه صرفا برای اطمینان وقوت قلب سربازان 
اسلام بوده است : ( وما جعله اللّه الا بشری لکم ولتطمئن به قلوبکم ) . 
واصولا اکن در بعضی, ابات ر سه هزار فرشته قرو ی در پنج هزار 
فر شته بیان شد, همه برای تقویت روحیه سیاهیان اسلام بوده والا یک 
فرشته برای انهدام یک شهر وکشور کافی است , چنانچه جبرئیل (ع ) قوم 
لوطرا با یک پر خود, هلاک کرد ( ( 323 ) ) . و اگر بنا باشد ملائکه 
مستقیما وارد صحنه جنگ شوند ودشمنان 0 کنند, دیگر چه 
فصل یرای تیان باقییی اه ۲ 

آن وقت اين همه آیات وروایات , در فضیلت جهاد وشهید وصبر, برای 
عملی می شود که ملائکه انجام داده اند, چنانچه سیدالشهدا ( ع ) می 
فرماید : ( ( اگر خواسته باشم ری ما , ولی 
ولا ایتان از سنخ بشر نیستند ونانیا اجر وپاداش ضابع می گردد ) ) امام 
ضجت الما نکه الی اللسبالنا وقالت‌پارت هد الحسین صفی ک وان تیک 
, قال ؛ فاقام اللّه ظل القائم (ع ) وقال بهذا انتقم لهذا ) ) ( ( 324) ) ۳ 
( وقتی مصیبت حسین (ع ) واقع می شد, ملائکه ضجه وناله کردند 
وعرض کردند : بارالها این حسین (ع ) برگزیده وفرزند پیامبر تواست 
اینجا خداوند سایه حضرت حجت (ع ) را نشان داد وگفت : به وسیله این 
امام , انتقام خون حسین رامی گیرم ) ) . 

مسخ انسانی به صورت سگ . ‌" 

ایام تافر رم ای مان ای کاس ۱۵ ار کت 
به طرف صفین می شد, دو نفر برای مخاصمه وحل نزاع , خدمت 
حضرت شرفیاب شنت یکی از ان دو نفر برایر اثبات حقاأنیت خود, زودنر 
شروع به سخن گفتن نمود وزیادهم سخن می گفت , حضرت عصبانی شد 
وفرمود : (( اخسا کلمه ای که در مورد سگ استعمال می شود ) ) بلا 
فاصله سر این شخص به صورت سگ در آمد وموجب بهت وتعجب 
حاضرین گردید شخص مسخ شده شروع کرد به التماس کردن که یا علی ! 
مرابه صورت اول باز گردان حضرت جمله ای را به زیر زبان گفت 
عرض کردند : شما که چنین قدرتی دارید, چرا از این قدرت علیه معاویه 
استفاده نمی کنید واین همه زحمت تجهیز نیرو ونفرات ومسافرت را به 
خود می دهید ؟ 

. امام (ع ) فرمود : اگر بخواهم می توانم با همین پا با بودن بیابانها 
وکوهها به سینه معاویه بزنم واورا سرنگون بسازم ومی توانم خدای تعالی 
را قسم بدهم که قبل ازبرخاستن از این مجلس ودر کمتر از یک چشم بر 


هم زدن , اين کار انجام شود, ۱ ما طبق آیه شریفه ما مطیع پروردگار 
1 رگ ( ( عباد مکرمون لا یسبقونه 
بالقول وهم بامره یعملون ) ) ( ( 325 ) ) . 

روضه . 

چون اهل بیت از شام به مدینه در حرکت بودند, به راهنمای قافله گفتند 
۰ وا ری سا ول نمی امر مس حاسه 
عیدالله الانصاری رحمه الله وجماعة من بنی هاشم فرحالا ضن ال.رصول 
آلله ( هن فد فردها لزيارة قبرالحسین (ع ) فوافوا فی وقت واحد وتلا 
قوا بالبکا والحزن واللطم واقاموا المتم المقرحة للاکباد ) ) ( ( 326 ) ) . آه 
السلام ای کشته راه خدا ‏ السلام ای نور چشم مصطفی . السلام ای 
شاه بی غعسل وکفن السلام ای کشته دور از وطن . السلام ای تشنه 
آب فرات -- السلام ای کشتی بحر نجات . بهر تو امروز مهمان آمده -- 
9 از شام ویران آمده . چون تو رفتی بی کس ویاور شدم -- 
آتش سوختند . الغرض از ِ تا شام خراب گر چه ما دیدیم ظلم بی 
حشانه. ایک مشک ها ارامل سامت کر نوارب از الا ام 
اه از ان ساعت که از روی غضب - زاده سفیان یزید بی ادب . در حضور 
خواهر گریان تو-- چوب می زد بر لب ودندان تو . 


مجلس سی وچهارم 


ملاقات امام حسین (ع ) با یزید بن ثبیط وفرزندانش . ۲ 
[ ( السلام علی پزید بن ثبیط القیسی , السلام علی عبدالل 
و فرزندش از شهدای کربلا هد که نام: آنان "دز ژبارت با آمده 
است وی از شیعیان بصره ومورد احترام قبیله اش بود . در بصره زنی 
بود به نام ( ( ماریه ) ) دختر ( ( منقذ عبدی ) ) که خانه اش محل تجمع 
شیعیان بود هنگامی که (( آبن زیاد ) ) از امدن امام (ع ) به عراق 
مطلع شد, 9 دادراههارا کنترل کنند وجاسوس بکمارند که کسی 
از 3 وبه ده ۳ نت از شما ای 
خروج به همراهی مرا دارید ؟ 

بت تدش به مها( ( غدالله مغییوالله) خر همراهی می 
کنند اما شیعیان ,اور بر حذر می داشتند که راهها تبحجت نظر ومراقبت 
است ونمی توان از بصره خارج شد . یزید بن ثبیط گفت : ((به خدا قسم 
! اگر تمام راههارا با سم اسبان پر کنند, من ازتصمیم خود بر نمی گردم 
ونمی توانند مرا دستگیر کنند ) ) ۳ وغلامش وعامر 
وسیف بن مالک وادهم بن امیه از بصره خارج شدند هیات هفت نفری به 
سرپرستی ( ( یزید ) ) , عازم مکه شدند, وقتی به مکه رسیدند که امام ( 
ع ) در ابطح بود, يزید شب را سپری کرد وصبح عازم جایگاه امام (ع ) شد 
: از طرفی هم امام (ع ) چون از ورود اين هفت نفر مطلع شده بود, به 
طرف منزل انان حرکت کرده بود, اما ملاحظه فرمود که یزید به سراغ 
حضرت رفته , لذا امام (ع ) در منزل ( ( یزید بن ثبیط ) ) توقف کردند 
تااو بر گردد چون یزید بن ثبیط از آمدن حضرت به منزلگاهش ِِ 
ق و نب 
آیقزا خواند؛ ۰( [ بفصل الله-وترمته فدلی قیفر حوا نآ 
رسول الله ۲ ) ) . با تشریف فرمایی خود, موجب نزول رحمت و برکت 
شدید وباید خوشحال بود, درود بر تو ای پسر رسول خدا ! ) ) آنگاه 
امام ) ۳ ( را در جریان آمدن خود ویاران قرار داد ووسایل خودرا به 
ما و و 
خود ودو فرزندش به شهادت رسیدند . ( ( عامر ) ) فرزند یزید در سوگ 
پدر وبرادرانش , چنین سروده است : . يا فرو قومی فاندبی -- خیير 
البرية فی القبور . وابکی الشهید بعبرة -- من فیض دمع ذی درور . وارث 
الحسین مع التفجع -- والتاوه والزفیر . وابکی یزید مجدلا - وابنیه 


فی حر الهجیر . مترملین دماهم -- تجری علی لیب النحور (( 328 ) 
۰ (( ای فروه ! ( نام مادر يا یکی از زنان قبیله ) برخیز وبرای بهترین 
ها یه ک ۲۱ 0۱( اجان بو شون دوه دی که ی از 
و درد وافغان سوگواری کن ) ) ۰( برای یزید بن ثبیط گریه کن که در 
خون آغشته است وفرزندانش که در گرمای سوزان ر کشته شدند ) ) ۰ (() 
در خون خود آغشته اند وخون از سینه وگردن آنان روان است ) ) . 

زو 8 :: 

موقع رفتن علی اکبر به میدان , سیدالشهدا ( ع ) نگاه مایوسانه ای به 
دنبال جوانش کرد واشک در چشمانش جاری شد وگریه کرد : ( ( نظر 
انم تن ایت عته وارخی کته شیکی ص فا حالما شم موس الم 
غلام اشبه الناس خلقا وخلقاومنطقا برسولک ) ) . چون به میدان ز حرم 
اکبر رفت -- روح از جسم حرم یکسر رفت . همه گفتند که پیغمبر رفت . 
زان طرف مرگ به استقبالش -- زین طرف چشم حسین دنبالش . من 
نگویم مرو ای ماه , برو -- لیک قدری بر من راه برو .ای چگر گوشه من 
ای پسرم -- هیچ داني که چه آری به سرم . مرو اين گونه شتابان ز برم 
قدری آهسته من آخر پدرم . نه همین از پی خود می کشیم -- ای 
هره گندی ۲ ( ( :329 ) )رنه طرف حضرت علی اکیر مزتات کرد به 
شهادت رسید : ۰ (( فنادی يا ابتاه ! علیک منی السلام , هذا جدی یقروک 
السلام ویقول لک عجل القدوم علینا ) ) . رنگ خود باخت زبانگ پسرش 
ز آنکه دانست چه آمد به سرش . تا به من بانگ تو در خیمه رسید-- 
دید زینب ز رخم رنگ پرید . آمدم با چه شتابی سویت -- خواستم زنده 
ببینم رویت . فوضع خده علی خده . سپه کوفه همه استاده -- به تماشای 
شه وشه زاده . شه روی نعش علی افتاده -- همه گفتند حسین جان داده 
. به یقین جان حسین برلب بود -- انکه جان داد به او زینب بود . شعر : از 
علی انسانی . 





مجلس سی وپنجم 


کلام امام حسین,(ع ) به فرزدق . 

( ( صدقت تالا مرن وال بفعل سا بش , وکل یوم ربنا فی شان , ان 
نزل القضا مانخت. فتخمد. الله علی نعمائه , وهو المستعان علی دا 
الشکر وان حال القضا دون الرجا فلم یعتد من کان الحق نیته , والتقوی 
۱ و 
امام (ع ) با ( ( فرزدق شاعر ) ) برخوردکردند فرزدق همراه مادرش . 
عازم حح بود واز اينکه امام (ع ) را در ان موقع در ان سرزمین مشاهده 
وه ی اج 
رچقدر زود از مناسک حح فارغ شدید ) ) . 

حضرت فرمود : ( ( لو لم اعجل لا خذت , اگر عجله نمی کردم مرا می 
کشتند ) ) . 

آنگاه امام (ع ) از او سوال کرد از کوفه چه خبر ؟ 

۰ (( فرزدق ) ) گفت : از شخص مطلعی سوّال کردید, قلبهای مردم با 
شماست . ولی شمشیرهارا به روی شما کشیده اند وقضای الهی هم از 
اسمان نازل می شود . حضرت فرمود : ( ( صدقت لله الامر, درست گفتی 
) خداوند هر کاری را بخواهدانجام می دهد وهر روز فرمان تازه ای دارد 
اگر قضای الهی بر آنچه ما می پسندیم واقع شود اورا شکر گذار هستیم 
واگر قضای الهی میان ما وخواسته هایمان حایل گردد,آنکه در راه حق 
قدم بر می دارد وباطن وفطرتش بر تقوای الهی است , از مسیر حق 
خارج نمی گردد . ( ( فرزدق ) ) با پرسیدن چند مساله شرعی از محضر 
حضرت , مرخص شد وهیچ اظهار تمایلی مبنی بر شرکت در نهضت مقدس 
حسین ( ع ) نکرد ! !. 
مرحوم ( ( میرزا محمد تقی سپهر ) ) احتمال می دهد که فرزدق دوبار 
حضرت راملاقات کرده باشد, بار اول موقع رفتن به حج وبار دوم در 
مراجعت از حح در منزل زباله ر چون در ملاقات اول , خبری از شهادت 
مسلم نبود, در حالی که در ملاقات دوم فرزدق می گوید : چطور به 
ای ی و را شهید کردند وحضرت 
فرمو ی( سبختم الله خسلما قلمد ضار ال توح الله ورخانه تن 
اه ۰ 
مطلیی مشهور ولی غلط , 
به مناسبت جمله فرزدق که گفت : ( ( ما اعجلک عن الحج ) ) لازم است 
مطلبی راتذکر دهیم که در بعضی کتب وسخنرانيها هم گفته شده که 


امام حسین ( ع ) حح تمتع رابدل به عمره مفرده کرده است در حالی 
که این اشتباه است جمعی از دانشمندان درکتب خود متذکر این موضوع 
شده اند که اصولا حح حضرت از ابتدا, ( ( عمره مفرده ) ) بوده است 
وکسی که نخواهد حج تمتع را بجا آورد, می تواند عمره مفرده را بجاآورد 
در کتاب شریف ( ( تهذیب ) ) , دو روایت ت نقل شده است که یک روایت ه آن 
را اینجامی اوریم : ۰ (( عن معاوية بن عمار : قلت لابی عبدالله ( ع ) : 
من این افترق المتمتع والمعتمر ؟ 

فقال : آن المتمتع مرتبط بالحح والمعتمر اذا فرغ منها ذهب حیت 
شا نی ره ین له اه بش وه الب 
الوا تما ی وا اش ام ی لته آمن 
ای ال 392۱ امین عمار ازامام صادی ۱ 
سوال کرد که فرق حج تمتع وعمره درکجاست ؟ ۱ 

حضرت فرمود : تمتع , مربوط به حج است , ولی معتمر هر گاه از عمره 
فارغ شد, به هر کجا خواست می رود وبه تحقیق حسین بن علی (ع ) در 
ذیحجه عمره را بجااورد, انگاه روز ترویه به سوی عراق حرکت کرد در 
حالی که مردم به طرف منی می رفتند ومانعی ندارد انجام عمره مفرده 
در ذیحجه برای کسی که قصد حح را ندارد ) ) . 

فرزدق کیست ؟ 

۰( ( همام بن غالب بن صعصعه ) ) مشهور به ( ( فرزدق ) ) حق بزرگی 
در ادبیات عرب دارد که اگر اشعار او نبود, ثلت لفات عرب از دست می 
رفت , وی نزد خلفا وامرا به حالت نشسته شعر می خواند غالب اشعار 
او در مدح خلفای عا صت اموی است , تنهادر قصیده معروف در مقابل 
هشام بن عبدالملک که هنوز به خلافت نرسیده بود, آاززین العابدین علی بن 
الحسین ( ع ) دفاع کرد ان وقت که مردم از هشام سوال کردند او ( امام 
سجاد ) کیست ؟ 

فا کت را ای ای اقا ناه تال 
الا ما را 

فا ها ای ری ا مطا رصان اه 
( 333 ) ) . 

چشم وهمچشمی . 

سالی در کوفه ی پدید آمد, ( ( غالب ) ) پدر فرزدق که رئیس 
فبیله خودش بودربوای نجات طایفه از گرستگی رد ردیکی کوقه در 
محلی به نام ( ( صوا ) ) کوچ کردند قبیله دیگری هم به سرپرستی ( ( 
سحیم بن وثیل ) ) کوچ کردند روزی ( ( غالب ) ) شتری را نحر کرد 
وآبگوشتی را طبخ نمودند, کاسه ای از آن را توسط غلامی برای ( ( سحیم 
) ) فرستاد, وی ناراحت شد وکاسه آبگوشت را ریخت وقاصدرا هم کتک 


زد وگفت : ( ( کار ما باید به آنجا برسد که محتاح غذای غالب باشیم ۱) ) , 
لذا برای تفاخر,شتری را نحر کردند . روز دوم , غالب دو شتر نحر کرد, 
سحیم هم دو شتر, تا روز چهارم , غالب صدشتر نحر کرد, ولی سحیم 
نتوانست به مقابله با این مقدار برخیزد , ولی در فکر جبران بود تا وقتی که 
خشکسالی تمام شد, اهل قبیله به ( ( سحیم ) ) گفتند که تو در تاریخ 
برای ماننگی باقی گذاشتی که فراموش نمی شود , چرا آن روز صد شتر 
نحر نکردی که ما دوبرابر آن را جبران می کردیم . گفت : شتران من در 
دسترس نبودند, لذا سیصد شتررا نحر کرد وبه مردم گفت استفاده کنید . 
وقتی این خبر به امیرالمومنین ( ع ) رسید, فرمود : ( ( از اين گوشتها 
نخورید, زیرا ( ( هذه ذبحت لغیر ماکلة ) ) , اینهارا برای خوردن ذیح نکرده 
اند بلکه برای مباهات ومفاخرت ذیح نموده اند ) ) , لذا تمام گوشتهارا در 
فرزدق وحفظ قران . 
روزی پدر فرزدق در ایام خلافت 0 وارد 
شد ,مولای متقیان از نام او سوّال کرد, گفت : ( ( من غالب بن صعصعة 
هستم ) ) . حضرت فرمود : (( همان کسی که دارای شتران زیاد بود ؟ 
) ) . غالب گفت : ( ( اری ) ) . حضرت فرمود : ( ( ما فعلت ابلک الکثيرة ؟ 
قال : ذعذعتها الحقوق ) ) . ( ( پس شتران فراوانت چه شدند ؟ 
گفت : ( ( در راه بدهکاریها وحقوق مالی صرف گردید ) ) . امام ( ع ) 
فرمود : ( ( ذلک احمد سبلها, این بهترین راه مصرف انهاست ) ) . سپس 
ی ۱ 
ار : ( ( پسرم همام است که به او شعر یاد داده ام وامیدوارم 
۱ , حضرت امیر (ع ) فرمود : ( ( لو اقراته 
القران فهو خیر له , اگر به او قرآن یادمی دادی بهتر بود ) ) ۰ (( فرزدق ) 
) می گوید ص ی 
گرفتم تا قرآن را حفظ نکرده ام به چیز دیگری مشغول نشوم ) ) , 
بدینوسیله حافظ قرآن شد ( ( 335 ) ) . 
روضه . 
چون اهل بیت نزدیک دمشق رسیدند, ( ( ام کلتوم ) ) به شمر گفت , 
وقتی به شهررسیدیم , مارا از راه خلوتی ببر تا مردم مارا کمتر ببینند 
وهم چنین سرهارا از میان محمل ها ببرید ومارا دورتر از سرها قرار بدهید 
تا مردم کمتر به ما نگاه کند زیرا انقدربه ما نگاه کردن که ما خجالت می 
کشیم اما آن نا نجیب بر عکس اهل بیت را از محل ای پر جمیعت عبور 
داد ( ( فاحملنا فی درب قلیل النضارة فقد خزینا من کثرة النظر الینا ) ) 
انگاه اهل بیت را با همین وضع وارد مجلس یزید کردند : ( ( قال علی بن 
الحسین ( ع ) : ماظنک برسول الله ( ص ) لو رانا علی هذه الصفة ) ) ( ( 


0 ) 1 کی روا بودن ولی کردگار -- تا چهل منزل شود اشتر سوار . 
ان یکی گفتا که اینان کیستند -- دیگری گفتا مسلمان نیستند . ان یکی 
گفتا که اين بیمار کیست -- دیگری گفتا که بایش خارجی است . آن یکی 
گفتا عجب افسرده است -- دیگری گفتا برادر مرده است . 

لیامت رادمان اقا سم مها یل یوت وق وف 

پیت الاک ان العیص 20/108 ال 1 سا وا وم اور 
: ( ( خفت ان یغتالنی یزید ) ) ۰ (( کان لورعه قد اشکلت علیه حروب علی 


وقعد عنه وندم علی ذلک حین حضرته الوفاة ) ) . 


چا قافن این 


8 ۳۳ 9 الیه ۳ ای تا سای تما سا 
فی الجنة وهو لا فی النار, وهو قوله عزوجل : ( فریق فی الجنة وفریق فی 
اک ری مار یماصتعا 
ائمه ( ع ) ذکر شده , در بین راه ازسیدالشهدا ( ع ) از تفسیر ایه شریفه 
سوره اسرا, ابه 71 : ) بوم ندعوا| کل اناس بامامهم [ سوال کرد ویر سید 
اه ای را و اس ره 
ورهبر خودشان صدا می زنیم ) ) , یعنی چه ؟ 

. حضرت در پاسخ فرمود : ( ( امامی که مردم را به هدایت می خواند 
ومردم اورااجابت می کنند وامامی که مردم را به ضلالت و حضز هی دعوت 
می کند وعده ای هم اورا پاسخ ( مثبت ) می دهند دسته اول در بهمشت 
ودسته دوم در انش هستند واین است معنای ایه شریفه سوره شوری , 
ایه هفتم که می فرماید : دسته ای به بهشت می روندودسته ای به انش ) 
) . یعنی آیه شریفه سوره شوری , مبین ومفسر آیه شریفه در سوره 
اسرااست . این از تظر قران.مسلم است که اتسان ذر دنیا .ته هر. کسن 
وهر چیز علاقه مندباشد, در قیامت هم با او محشور می شود در روایت ( 
باسی واسطه از ریان بن شبیب نقل می کند , امده است : در روز اول 
محرم به خدمت حضرت رضا ( ع ) رسیدم ودر ضمن حدیثت 

درخاتمه امام (ع ) فرمود : ها ار 
الدرجات العلی من الجنان فاجون, لخرنتا و افرج لفرجنا وعلیک, بولاشتا, فله 
ان را وم 0 و۱ ات یت 
اگر می خواهی که فردای قیامت با ما در درجات عالی بهشت باشی , در 
حزن ما محزون ودر شادی ما شاد باش , وبر تو باد که به ولایت ما چنگ 
بزنی , بدان اگر کسی سنگی را هم دوست بدارد, فردای قیامت , خدای 
تعالی اورا باهمان سنگ محشور می کند ) ) . وهمچنین در روایت دیگر 
ام هان (ع ای ما۱ اج ون له ۲ کان میم ات اند 
فدعا کل قوم الی من یتولونه ودعانا الی رسول الله ( ص ) وفزعتم الینا, 
فالی این ترون یذهب بکم الی الجنة ورب الکعية , قالهاثلائا ) ) ([ 338) ) 
انا تا زا توس کار هایس ی نات سا بر 
هرجمعیتی را صدا می زنند با کسی که به انان علاقه مند بوده است 
ومارا هم به سوی پیامبر ( ص ) می خوانند وشما به ما پناه می آورید, 
آنگاه کجا خواهید رفت ؟ 


به خدای کعبه سوگند که شمارا به بهشت می برند ! حضرت این جمله را 
سه مرتبه تکرار فرمود ) ) . 

مشخصات امام نور وامام نار . 

امام صادق ( ع ) در بیان مشخصات امام نور وامام نار می فرماید : ( ( 
امام نور, امروفرمان وحکم الهی را بر امر وحکم خود مقدم می 
دارد, ولی امام نار به خلاف این رفتار می کند وتابع هوا وهوس خوداست [ 
) ( ( 339 ) ) . امام نور, مردم را به سعادت در دنیا واخرت سوق می 
دهد, اما امام نار همه رافدای بقای حکومت وریاست خود می نماید, 
اکنون برای روشن شدن موضوع ,جریانی را از جنگ جمل نقل می کنیم تا 
معلوم شود که امامان نار چگونه جمعیتی رافدای خود کردند . 

داستانی از جنگ جمل . 

لاه ففید ( سم یف قیفر قرش سره ) ان نرر آلذیت 
نقل می کندکه : در بصره مردی بود گوش بریده , از علت آن جویا شدند 
که چگونه گوش تو بریده شده , گفت : در جنگ جمل در میان کشته ها 
می گشتم , شخصی نظرم را جلب کرد اوسرش را پایین وبالا می برد واین 
شعر را زمزمه می کرد : . لقد اوردتنا حومة الموت امنا - فلم تنصرف الا 
ونحن روا ۰ (( به تحقیق مادرمان ( عايشه ) مارا تا نزدیکی مرگ آورد 
وبرنگشت مگر اینکه مارا سیراب از مرگ کرد ) ) . گفتم در موقع مرگ , 
ات که ری اش کم انیم و تساه بر , کلمه ( ( لا اله الا ال ) ) 
بگو, او گفت : . ( ( ادن لقنی الشهادة فصرت الیه فاستدنانی والت قم 
اذنی , فذهب بها,فجعلت العنه فقال : اذا صرت الی امک فقالت : من فعل 
بک هذا ؟ 

فقل : عمیر بن الاهلب الضبی مخدوع المراة التی ارادت ان تکون اميرخ 
للمومنین ) ) ( ( 340 ) ) . ( ( نزدیک من بیا وشهادتین را تلقین کن , جلو 
رفتم که لا اله الا الله را تلقین کنم بگوش مرا برید, من هم در مقابل این 
عمل شروع کردم به لعن ونفرین او گفت : هرگاه به نزد مادرت رفتی واز 
1 
زنی را خورد وارزو داشت که روزی امیر وفرمانروای مومنین بشود ) ) . 
اینها به تعبیر امیرالمو‌منین ( ع ) جند المراه بودند که خودرا فدا کردند تا 
عائشه به حکومت برسد اما جمله ای هم از اتباع البهیمه بشنوید : 
طبری نقل می کند که مردانی از طایفه ازد, پشکل شتر عايشه را می 
گرفتتدوان را از می کردند وم بوندند ومی گفتند ( [ بر جمل امتا رجه 
9ص 


امیرالمومنین ( ع ) بعد از تغسیل وتکفین فاطمه ( س ) , ودر موقع بستن 


دهای کفن صدا زد :(( با ام کلم ,با لب با سکن رما فضة مب 

, یاحسین , هلموا تزودوامن امکم فهذا الفراق , واللقا فی الجنة ) ) 
ای 21 !| بیاتند برای. اخرین. بار, مادرتان راینیتید. که ملافانت. به 
ق ۲[ 0موکول می شود . امیرالمو‌منین ( ع ) میفرمایدر : خدارا شاهد 
می گیرم که فاطمه ( س ) ناله ائی کردودستهای خودرا گشود د وحسن 
وحسین (ع ) را به آغوش گرفت , که در همین حال صدائی از اسمان به 
تشه کف( از ار عاعش , فلقد ابکیا واللّه ملائكة السماوات ) ) 
فرزندان را از روی سینه مادرشان بردار, بخدا سوگند که ملائکه آسمانهارا 
به گریه درآوردند ( ( 342 ) ) . امیرالمومنین (ع ) چون بدن را در قبر 
گذاشت ,.غم ها به او روی آوردواشکهایش نز کونهة ۳ شد ( ( 
هاج به الحزن وارسل دموعه علی خدیه ) ) ( ( 343 ) ) . ب آرام رای 
ماه یگانه ‏ نخواهی خورد, دیگر تازیانه . بخواب آرام ۳ 
علی بالین قبر تو نشسته . بخواب آرام با رخسار نیلی -- به پیغمبر 
نشان ده جای سیلی . بخواب ارام ای نور دو عینم -- که من شبها پرستار 
حسینم . *** . لما قضت فاطم الزهرا غسلها -- عن امرها بعلها الهادی 
وی ای و ی و ی ی 
ولم یصل علیها منهم احد - حاشا لها من صلا ة القوم حاشاها ( ( 344 ) ) 
ای اه زب اتف ام هی و رود اور 
غسل دادند . ودر تاریکی شب , هنگامیکه همه درخواب بودند, اورا به 
بقیع بردند وبعد ازنماز خواندن بر او بدنش را دفن کردند . وهیچکس از 
آنها ( دشفنان ) در تماز بر :شیر کت نکردندر زیرابه نماز آنهانیازی, نبود.. 


کلام امام حجسین (ع ) خطاب به مردی از اهل کوفه . 

( ۱ اما مالله با اخا اهل آلکه‌قد الو لفیی بالهدینه لاریگ آثر خیرفیل من 
دارناونزوله بالوحی علی جدی ) ) ( ( 345 ) ) . سیدالشهدا ( ع ) در 
و 
) ) . گفت : ( ( از کوفه ) ) . حضرت فرمود ی 
خدا| سو گند ! اگر تور در مدینه ملاقات می کردم انا ختبر تیل, ونزول 
وحی بر جدم رسول الا بضر [ را در خانه هایمان به تونشان می دادم ای 
و 
دانند وما نمی دانیم ؟ 

ار آم وتات واه ح«ح«09 ۱ 
اک انم مامت اص ایا اداب» گام مخصوص ۳ لا : ( لا 
تدخلوا بیوت النبی الا ان یوذن لکم ) ( ( 346 ) ) . ثانیا 0 
صوانکم خوق صوت لس | (( 47  )‏ الا( في پوت اذن ال ال 
این کدام خانه است که خداوند اراده 0 تعظیم شود 1 

فرففد < 1( خانه اساشت ۱:۱۱ (ففام اهیگر فعال : با رسول آلله هد 
الننت متا تن بیت علی و فا یه ؟ ۱ 

من ای انم کر مات انا این ان 
علی وفاطمه ( ع ) هم از همان خانه هااست ؟ 

پیامبر ( ص ) فرمود : آری از برترین آنهاست ) ) ( ( 349 ) ) . آن وقت 
یا ان ی سا سم اراس انا نها سل 
ونجیب , تعبیر به ( ( بیت ) ) می کنند ویا مراد همان منازل مسکونی 
معفین اعثر التر( عفاطته نس ) ات وبا ضراد آعم خی ات 
ابو نضیز با حال جابت در شانه آمام‌صادق ( ۰۱۴ 

اکنون با تجهب توئل آبهر ( صاهات وتطهیر ۱ ۲ استفاده‌دمی کم که‌خانه 
ائمه (ع ) درحفظ حرمت وقداست همانند خانه پیامبر ( ص ) است , لذا 
وق ۱ ای ]۱ فتاه ای فد توف پیب محر سار نام 
ضادی ۶ سا یا هار طرنی هم کت است وا ما موتعصل کن فنض 
حضوررا دست می دهد, با همان حالت جنابت به خدمت حضرت می رسد, 
مورد مواخذه قرار می گیرد که : . ( ( یا ابا بصیر ! اما علمت ان بیوت 
الاتبیا واولاد الانبیا لا یدخلها الجنب ) ) ( ( 350 ) ) . ( ( مگر نمی دانی که 
خیت شا ید وا حاته اس ماولاد انسا نشود ) 1 


حدیث امام باقر (ع ) . 

امام پنچم ( ع ) می فرماید : ( ( بیت علی وفاطمة ( ع ) من حجرة 
رسول الله ( ص ) وسقف بیتهم عرش رب العالمین والملائكة تنزل علیهم 
الملائکة لقول الله تنزل الملائكة والروح فیهابادن ربهم ) ) ( ( 351 ) ) ۰( ( 
خانه امیرالمو‌منین وفاطمه (ع ) از حجره پیامبر ( ص ) است وسقف خانه 
های آنان عرش الهی است وملائکه صبح وشام با وحی بر انان فرود 
می ایند وهر خانه ای ازخانه های ائمه ( ع ) معراج ملائکه است , زیرا| 
قتاده دست وپای خودرا گم می کند . خانه ائمه ( ع ) انچنان عظمتی دارد 
که وقتی ( ( قتادة بن دعامه بصری ) ) ( ( 352 ) ) به خدمت امام 

ال رقف وهی مرن سعی ۰2۵ ۱۱۰ اعد جات ان بدی »نمی 
فقال (ع ) اتدری اين انت , بین یدی بیوت اذن اللّه ان ترفع ) ) ( ( 353 ) 
( ۰ ( ( همانا در مقابل فقها وابن عباس نشستم ولی هیچگاه در حضور آنان 
قلبم مضطرب نشد آن طور که در مقابل شما مضطرب می شود امام 
باقر ( ع ) فرمود : ایامی دانی کجا نشسته ای ؟ 

تو در خانه ای نشسته ای که خداوند اراده فر موده آنها تعظیم شوند ) ) . 
دوم اینکه : علم ائمه (ع ) است که تمام علوم از این خاندان سرچشمه 
از ای یوس و و تس 
به کدتتبته ,و انتده یه نم مورا از ( غضاز اسر )هی کوید * 

در مراجعت از یکی از غزوات , همراه امیرالمو‌منین ( ِ 
زمینی برخورد کردیم که مملو از مورچه بود, عرض کردم ۱ 
که تعداد این مورچه هارا بداند ؟ 

ی و۱۱ ۱ رب 99 399 ۳ 
1 و 
وماده اینهارا ) ) . عمار گفت : ( ( آن شخص کیست ؟ 

( . حضرت فر مود ۳ 
وکل شی احصیناه فی امام مبین , ) تعداد وشماره هر چیزی را در نزد 
امام مبین قرار دادیم , اناذلک الامام المبین , ان امام مبین که تعداد همه 
مخلوقات وموجودات را می داند, من هستم ) ) ( ( 354 ) ) . 

جنب به محضر امام (ع ) وارد نمی شود . 

امام سجاد (ع ) می فرماید : ( ( مرد عربی که وصف امام حسین ( ع 
) را از دور شنیده بود, وقتی به مدینه امد, می خواست به خیال خودش 
حضرت را امتحان کند, لذا وقتی که جنب بود, به محضر امام حسین ( ع ) 


رسید, حضرت فرمود : . ( ( اما تستحی يا اعرابی آن تدخل الی امامک 
وانت جنب ۲ 

! فقال الاعرابی قد بلغت حاجتی مما جثت فیه فخرج من عنده فاغتسل ) ) 
و )و( ابا خباشیی کی که با حال خنایت بر انا خود واردمی 
مرد عرب گفت : به مقصودی که داشتم رسیدم , انگاه برای غسل کردن از 
محضر امام ( ع ) خارج شد ) ) . 

روضه . 

پیامبر ( ص ) هر روز به جلو حجره امیرالمومنین وفاطمه (ع ) می امد 
ودستگیره درپ را می گرفت ومی فرمود : ( ( السلام علیکم اهل ی 
, انما پرید ال لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) ) ( ( 
6 ) ) . آنگاه پس از چند روز از رحلت پیامبر ( ص ) , عمر جلو 
میت اه احق کت ۱ عرص ایا ی سس قیا ارف با را 
حفص ! ان فیها فاطمة ! ! فقال :وان ۱۱۲)) (( 357 )). ** . ایضرم 
ای بات ارسا ی ار ی ماکان ای 
حرصا علی الملک فیا للعجب . ولست ادری خبر المسمار -- سل صدرها 
خزانة الاسرار . *** . در گلشن رسالت , آتش زبانه می زد -- گل گشته 
بود خاموش , بلبل ترانه می زد . در بوستان توحید, یک ناشکفته گل بود 
گر می گذاشت گلچین , این گل جوانه می زد . من ایستاده بودم دیدم 
1۳ به گوچه کاهی به-خانه من :زد . گردیده بود 
همد ست فتها رست آا عااف مسر ای اه ی ۱ 
امام مجتبی ( ع ) به مغیره فرمود : ( ( انت ضربت فاطمة بنت رسول 
الله ز خر نی آذمیتها والعت‌ها فی‌مظمها ۱ رز 8ص 


مجلس سی وهشتم 


ملاقات امام حسین ( ع ) با ابو هرم . 
( ( یا ابا هرم ! ان بنی امية اخذوا مالی فصبرت وشتموا عرضی , فصبرت 
وطلبوادمی فهربت , وایم ال لتقتلنی الفنّة الباغية ولیلبسنهم الله ذلا 
شاملا وسیفا قاطعاولیسلطن الا ایهم هت ید لمم کی با اذل من قوم 
سبا اذ ملکتهم امراة فحکمت فی اموالهم ودمائهم ) ) ( ( 359 ) ) 
ی و او یا 
ابوهرم ( آبوهره ) خدمت حضرت رسید وسلام کرد واز اینکه حضرت را در 
میان بیابانهاوراهها می بیند, تعجب می کند که چه شده حسین بن علی ( 
ع ) در این موقع که باید درمکه معظمه باشد , همراه اهل وعیال خود, اواره 
شده اند, به قول ( ( تاج نیشابوری ) ) . به روز ترویه محمل ببستند -- 
خواتین اندر آن محمل نشستند . حرم را از حرم کردند بیرون -- همه سر 
گشته اندر دشت وهامون . کسانی را که در عالم پناهند -- برون کردند از 
بیت خداوند . *** . لذا با تعجب پرسید ۲ و الا اخس ی عجرم اه 
فرظ خن وال الله زر ۱۱۱ . ( ( چه کسی شمارا از مکه ومدینه 
بیرون کرده است ؟ 
) ) . امام (ع ) در پاسخ فرمود : ای ابوهرم ! بنی امیه اموالم را گرفتند, 
صبر کردم ,ابرویم را بردند, صبر کردم , اما این مرتبه قصد جانم را کرده 
اند لذا از مدینه خارج شدم ( البته حسین (ع ) از مرگ هراسی ندارد ) به 
خدا قسم ! گروه ستمگر مرا خواهند کشت ,اما بعد از اين جنایت , خداوند 
متعال لباس ذلت وخواری را بر آنان می پوشاندوشمشیر برانی را نز آنان 
حاکم می کند وافرادی را بر آنان مسلط می کند که آنچنان آنان را خوار 
وذلیل نماید که از قوم سبا ( ( 360 ) ) ذلیل تر می شوند که زنی بر آنان 
حکومت می کرد وبر مال وجان آنان مسلط بود ) ) . 
تحقق پیشگویی سیدالشهدا . 
کار کی ام وا ۱ کی ی اه اه سس 
خودراتقویت کنند در حالی که انسان از راه معصیت به جایی نمی رسد, 
اکنون پایان وانقراض ذلت بار حکومت اموی را بنگرید تا کلام امام حسین ( 
ع ) بهتر روشن شود . ( ( ابو العباس سفاح ) ) اولین خلیفه عباسی , در ( 
( حیره ) ) بر تخت خلافت تکیه زده بود وعده ای از بنی هاشم وینی امیه 
هم اطراف تخت , دور او حلقه زده بودند که دربان خلیفه آمد وگفت ۳ 
9 , نقاب از چهره بر نمی گیردوخودش 
را هم معرفی نمی کند, اجازه ورود به مجلس را می خواهد ) ) . سفاح 
گفت : ( ( اجازه دهید وارد شود که وی غلام ما ( ( سدیف ) ) است ) ) 


وقتی سدیف وارد مجلس شد, چهره هایی را اطراف خلیفه دید که تا 
دیروز, اطراف خلفای اموی را گرفته بودند وبرای آنان تملق 
وچاپلوسی می کردند ودر کشتن حسین (ع ) وزید ویحیی ودیگر اولاد بنی 
هاشم شرکت کردند, امروز هم که ورق بر گشته , ثنا گوی ( ( سفاح 
) ) شده اند ونان را به نرخ روز وساعت می خورند, لذا برخاست 
واشعاری را درمدح خلیفه عباسی وذم خلفای اموی , انشاد کرد که به 
اختا تتل شوم ال عم زاین اعد ار ایوالف نف کردم ‏ وت 
آن بسنده می کنیم : . واذکرن مصرع الحسین وزید -- وقتیلا بجانب 
المهراس . والقتیل الذی بحران امسی -- اویا بین غربة وتناس . ( ( 
کشته شدن حسین وزید وحمزه سیدالشهدا ( ع ) را به یاد اور وفراموش 
مکن ) ) . ( ( همینطور کشتن ابراهیم بن محمد که همه اینها دفن شدند در 
حال غربت وفراموشی ) ) . ( ( مهراس ) ) نام ابی در احد ومراد حمزه 
سیدالشهدا ( ع ) است وقتیل حران , ( ( ابراهیم بن محمد بن علی امام ) 
) است . رنگ سفاح , متغیر وبدنش دچار رعشه شد یکی از فرزندان ( ۱ 
سلیمان بن عبدالملک ) ) به دیگری گفت : ( ( به خدا قسم ! این غلام مارا 
به کشتن داد ) ) . سفاح گفت : ( ( کسی از فرزندان خودرا در اینجا نمی 
بینم وشما همه راکشتیداینجا رن وتمام 
به ( ( داوود بن علی ) ) شد, لزا نق کار سای در , مورد عفو قرار 
گرفت وسفاح طی دستور الخقلنه به فرمانداران خود دستورداد که بنی 
امیه را هر کجا دیدید , بکشید . وقتی هم که سر ( ( مرواب حمار ) ) را نزد 
سفاح آوردند, سجده ای طولانی کردوگفت : ( ( الحمد لله الذی قد قتلت 
لسع امن امه ۰۱۱( (خدارا شکر کهبا کف هرار نم 
از بنی امیه ,انتقام خون حسین (ع ) را گرفتم ) ) . ذلت وخواری بنی آمیه 
حتی دامنگیر مردگانشان هم گردید, ( ( هشام بن عبدالملک ) ) کسی است 
که دستور داد جنازه زید بن علی (ع ) را اتش بزنندوخاکسترش را به 
باد دهند, بعد از انقراض بنی امیه ,( ( عمروبن هانی ) ) می گوید با 
ی ۱ 
رفتیم , قبر هشام را نبش کردیم وجنازه اورا در آوردیم وعبداللّه هشتاد 
تازیانه به بدنش زد, آنگاه بدن را سوزاندوهمینطور جنازه ( ( سلیمان بن 
۱ 

روضه . 

عصر روز دوم محرم , کاروان ابا عبدالله ( ع ) به کربلا رسیدند, حضرت 
سوال فرمود : . 

( ( ما اسم هذه الارض ) ) ( ( 362 ) ) ؟ 

فقیل کربلا, فقال ( ع ) . اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا ثم قال : 


انزلوا, ههنا محط رحالنا ومسفک دمائنا وهنا محل قبورنا ) ) ( ( 363 ) ) . 
بار بگشائید یاران اینجا کربلاست -- آب وخاکش با دل وجان آشناست . 
بار بگشائید خوش منزلگهی است -- تا به جنت زین مکان اندی رهی 
است . اینجا لحظه نزول اهل بیت است , یک روزهم , روز حرکت از این 
سرزمین فرامی رسد, اما بین آن روز وايین روز, تفاوت زیادی است : 
پس از چندی فلک در گردش افتاد -- قضا تير جفایش پرش افتاد . همین 
زن شد به سوی شام ویران - بیاوردند اشترهای حیران . به بعضی 
محمل بشکسته شد بار -- به بعضی بار شد درهای شهوار . قرة بن قیس 
می گوید : ( ( لما مرت النسوة بالقتلی صحن ولطمن خدودهن به چون 
ایا از کات لگان عصر ایند هه رید کرد و وروت رد 
4 ) ). 


مجلس سی ونهم 


( ( آن هولا اخاف ونی ب اص_ِ الکوفه وهم قاتلی , فاذا فعلوا 
ذلک ولم تدعوالله مخرما الا آتتیکوه بعت الله ام ی ۱ 
ادل من فدام الاقه )2( ریاشی ۱ ) آن مردی که یام وا دکر 
نکرده:, تقل مین کند که آن شخص مین کویدبعداز انجام.مناشسک جم , از 
ها ری ها سس ی ات 
کرد, به طرف خیمه ها رفتم تا به خیمه کوچکی رسیدم واز صاحب 
خیمه سوال کردم , گفتند خیمه حسین ( ع ) است جلو خیمه حضرت را 
دیدم که نشسته ومشغول خواندن نامه ها می باشد . این شخص از اینکه 
در چنین زمانی حضرت را در چنین مکانی مشاهده می کند, تعجب کرده 
ار ی هی هک و ای اش سه فاص 
پاسخگوی مسائل دینی مردم باشد, لذا سوال می کند . ( ( بابی انت وامی 
اما ات اکه فی هدن الا رض القفزا الی. لیس فا زیت ولا مشعة ۱۱۰۱۱ 
پدر ومادرم فدای شما باد ! چه باعث شده که به این سرزمین آمده ای 
که نه آب وعلفی برای حیوانات است ونه سنگری که خودرا حفظ کنید ؟ 
( + امام (ع ) دز پاسخ فرمود :: ها ین 
0[ کت 
کند تا آنان را بکشد واز کهنه حیض هم پست ترخواهند شد ) ) ( ( 365 ) ) 
. محقق متتبع ( ( شیخ فضل علی قزوینی ( ( قدس سره ) ) می فرماید 
: ( ( در بعضی ازنسخ به جای کلمه اخافونی , ( ( اخوتی ) ) امده وظاهر| 
این صحیح می باشد واین ملاقات در ( ( ذات عرق ) ) واقع شده است ) ) 
((366 )) . 
تحقق پیشگویی سید الشهدا (ع ) . 
تا ارات با ی ان ی ی 
) ) است که خبائت وقساوت قلب او شهره افاق است تا جائی که ( ( عمر 
بن عبدالعزیز ) ) می گوید : ۰ (( لوان الامم تخابئت بوما فاخرجت 
۳ نم اخرجنا الحجاح بن یوسف لغلبناهم ) ) ( ( 367 ) 
ی 
ِ رابیاوریم , بر همه آنان غالب می شویم ) ) . امیرالمومنین (ع ) هم 
در خطبه 15 نهحج البلاغه اشاره به امدن حجاج می کند,انجا که می فرماید 
: ۰ (( اما والله ! لیسلطن علیکم غلام ثقیف الذیال المیال , یاکل 


خضرتکم ویذیب شح متک م , ایه ابا وزحة ) ) . ( ( به خدا قسم ! مردی از 
قبیله ثقیف بر شما مسلط می شود که در راه رفتن , ازروی تکبر لباسهای 
کند, بیاور انچه داری ای ابا وزحه !) ) . ( ( سید رضی رحمه الله ) ) می 
فرماید : ( ( وزحه به معنای جعل وسوسک است که بدینوسیله حضرت 
تا ی اد ار رام 
وزحه , به معنای خنفسا را از ادبا نشنیده ام ودرکتابی هم ندیده ام ونمی 
دانم که سید رضی این را از کجا نقل کرده است ) ) . آنگاه ابن ابی 
الحدید در علت این تعبیر, وجوهی را ذکر کرده که یک وجه آن این است که 
: ( ( روزی حجاج , خنفسایی را دید که به سجاده نمازش نزدیک ميشود, 
سه مرتبه ان خبه‌ان زا ظرد کرد آما سار سر مت کشت: تا اینکه؛ ان زا 
گرفت ودردستش فشارداد ودر اثر همین , دست حجاج ورم کرد وباعثت 
مرگش شد که گفتند همچنان که خداوند نمرودرا به وسیله پشه ای به 
هلاکت رساند, حجاج را هم به وسیله خنفسایی به جهنم واصل کرد ) ) ( ( 
8 ) ) . 
خنابات ات 
علی الاطلاق عراق بود در این مدت , تعداد زیادی از شیعیان امیرالمومنین 
(ع ) وعلویون را به شهادت رساند ( ( سعید بن جبیر, یحیی بن ام طویل , 
یل بن زیاد نخعی , قنبر غلام امیرالمومنین ( ع ) همه به دست این 
ملعون به شهادت رسیدند جو اختناق وتبلیغات علیه امیرالمومنین ( ع ) 
به جایی رسید که اگر به کسی نسبت کفر وزندقه می دادندخوشحالتر می 
شد تا اینکه نسبت دوستی علی ( ع ) بدهند . ( ( مسعودی ) ) نقل می کند 
: ((حجاج ) ) , در مدت بیست سال حکومتش , 120 هزارنفررا با شکنجه 
کشت وهنگام مرگش , پنجاه هزار مرد وسی هزار زد در زندان اوگرفتار 
بودند, آن هم زندانی که سقف نداشت واز سرما وگرما محفوظ ِِ 
حتی آب آشامیدنی زندانیان , مخلوط به خاکستر بود ) ) ( ( 369 ) ) . 
جمعه آخر عمرش هم وقتی که به نماز جمعه می رفت ۱ 
ای به گوشش رسید , سوال کرد اين صداها از کجاست ؟ 
! گفتند : صدای زندانیان است که از سرما وگرما شکایت دارند گفت : ( ( 
اخسوّا فیها ولا تکلمون ) ) عمرش به جمعه دیگر وفا نکرد ودر سیزدهم 
رمضان سنه 94, جان به مالک دوز خ سپرد ( ( 370 ) ) . 


روضه . 

ز ( الشلام غلی الفرهل الا ام علی امین اه الکسا انسام فا 
کرش الفسا المتلاه عای فص که لا که الما الما وه علن الاخساد 
العاریات , السلام علی الدما السائلات السلام علی الا عضا المقطعات , 


السلا م علی النسوة البارزات , السلام علی الا بدان السليبة السلام علی 
المدفونین بلا اکفان , السلام علی الرووس المفرقة عن الابدان السلام 
علی من افتخر به جبرئیل السلام علی من ناغاه فی المهد میکائیل 
,السلام علی المقطوع الوتین , السلام علی الشیب الخضیب , السلام علی 
الخد التریب ,السلام علی الممنوع من ما الفرات , السلام علی اخیه 
الوم رالسام علی الرصی الصیر 3/۱۱۱۱ )زیت جو دید یک 
ان شه به روی خاک از دل کشید ناله به صد درد سوزناک . کای خفته 
خوش به بستر خون دیده بازکن -- احوال ما ببین وسپس خواب نازکن . 
ای وارث سریر امامت زجای خیز -- بر کشتگان بی کفن خود نمازکن . 
برخیز صبح شام شد ای میر کاروان -- مارا سوار بر شتر بی جهازکن . 





کلام امام حسین (ع ) خطاب به عمرو بن لوذان . 

لش یخی خی را دنکن الله عالی بل آمرم) آر مکی 
از ملاقاتهای امام حسین ( ع ) در ( ( بطن العقبه ) ) , ملاقاتی است بین 
ان حضرت و ( ( عمرو بن لوذان ) ) . عمرو وقتی حضرت را دید سوّال کرد 
به کجا می روید ؟ 

. امام (ع ) فرمود : به کوفه . عمرو بن لوذان : ( ( شمارا به خدا قسم 
می دهیم که بر گردید, زیرا| به طرف نوک نیزه ها وتیزی شمشیرها می 
متخ( (.عها تقوم الا علن الانستة مخوالسوی ۱ ) . امام (ع ) ( ( مطلب 
بر من مخفی نیست وبر اراده الهی هم نمی توان غالب شد به خدا قسم ! 
این مردم مرا رها نمی کنند تا این لخته خون را از تنم بیرون آورند وهرگاه 
چنین. کردند, خداوند فردی را بر آنان مسلط می کند که آنان.را ذلیل. تماید 
) ) ( ( 372 ) ) . سخن ( ( عمروین لوذان ) ) ر مطلب تازه ای نبود بلکه 
تکرار تحذیرها وهشدارهای دیگران بود , وپاسخ امام (ع ) هم همان سخنی 
بود که به دیگران فرموده بود : ( ( از اراده الهی مفری نیست , ( والله 
الب لا ۱ ۱ ۱ ۱۱اه ۱ کاهن ای رز ی 
اسفال می صی ص اه توف ۶ وما اسر اااشتهها الم مکاحسن اد 
۱۱ ۱۱۱ هم تفای انامه اسمت عظ افر 1 ماو 
کلمح بالبصر ) ( ( 375) ) . 

محافظین نامرئی الهی . قران کریم می فرماید : ( له معقبات من بین یدیه 
مم خای محی او ی او رالات ۱( 379 

( ( بران هر اخسانی ماانکمهافظی بفشتنه که آفرا از حوادت: و اتفاقانت 
مر فرارشه آم ماع اد او تا ۲ اسر ال یر ده 
باشد, تمام اسباب ولوازم مادی , از ز کار می_ افتد اکنون برای روشن شدن 
بت ردو جریان رز از تاریخ شاهد می آوریم مبنی بر اینکه تاخداوند 
چیزی را اراده نکند, آن چیز واقع نمی شود واگر هم روزی امر الهی 
مقدرشود, تمام نیروها از ز کار می افتند . 
او 

(( آردسن فیتم وعامر بن,طفل )جر مجیته عذمت ار از من )] 
رسیدند عامرعرض کرد : یا رسول الله ( ص ) ! اگر مسلمان شوم برای 
من چه امتیازی قرار می دهید 1 : ( ( لک ما للمسلمین 
وعلیک ما عليهم ) ) لا با تو رفتار می شود, آنچه 


همان خواهد بود ) ) . عامر : ( ( اگر مسلمان شوم مرا بعد از خودت , 
) ) . پیامبر ( ص ) : ( ( جانشینی من برای تو واقوامت نخواهد بود, ولی 
لجام 0 تو یاشد ) ) ی : ((پس پشم برای من وکلوخ برای 
ص ) : ( ( خیر ) ) تک :تهدند کرد وگفت : (۱ 
لاملا نها علیک خیلا ورجالا, اسب سواران وپیادگان را علیه شما بسیج می 
کنم ! ۲ !) ) . پیامبر ( ص ) : ( ( خداوند مانع اقدام تو خواهد شد ) ) . 
ایتجا بود که( ( عامر ۲ ) برای کنفتن پيامبر ( ص) با ( [ ارید )) نقتفنة 
ای طرح ریزی کردربه او گفت : ( ( من پیامبر ( ص ) را به حرف زدن 
مشغول می کنم وتو به طور ناگهانی به اوحمله کن واورا به قتل برسان 
وبعد از کشته شدن محمد ( ص ) کار ما به جنگ نمی کشدوبا گرفتن دیه از 
کرد وگفت : ( ( بیا که با تو کلامی دارم ) ) 1 به طرف 
دیوا ر آورد, ( ( اربد ) ) شمشیر را بالا برد که به پیأمبر ( ص ) حمله کند آما 
تاکام شش خشی شن: و اقدا مش علیه آخرین رسول الفی خی فرنید (( 
7 ) ) . 

(0 

در ذیل اکن آبه شریفه سوره لقمان ( بای ارض تموت ) بعض از 
مفسرین ,جریانی را نقل کرده اند که روزی ملک الموت در حضور حضرت 
سلیمان , به شخصی که انجا بود, چشمانش را خیره کرد وقتی حضرت 
عزرائیل رفت , این شخص پرسیدکه پا نبی الله ان شخص که بود ؟ 

نمی توانم اینجا زندگی کنم , چون دچار ترس شده ام , به بادکه در اختیار 
شماست , دستور بده تا مرا به هندوستان ببرد ) ) . حضرت سلیمان نیز 
تقاضای افراند آموده کرد . بعدا که ملک الموت به حضور حضرت سلیمان 
آمد ,حضرت سلیمان از اوسوال کرد چرا آن روز به اونگاه می کردی ؟ 
ملک الموت گفت : ( ( به من امر شده بود که در همان روز اورا در 
هندوستان قبض روح کنم ومن متحیر بودم که او اين مسافت بعیده را 
چگونه طی خواهد نمود, اما وقتی رفتم , اورا در آنجا دیدم ) ) آری , این 
همان اراده الهی است که وقتی چیزی تعلق بگیرد, دیگر از آن راه فراری 
نیست ( ( 378 ) ) . 

علم ائمه (ع ) . 

اگر می بینیم که امیرالمومنین (ع ) صبح نوزدهم ماه مبارک رمضان به 
مسجدمی رود, يا امام مجتبی (ع ) شیر مسموم را می نوشد , یا حضرت 
کاظم ( ع ) رطب مسموم را تناول می کند, يا حضرت جواد ( ع ) دستمال 


مسمومی را که ام الفضل مسموم کرده , استفاده می کند, یا از آن طرف 
,ر منصور, وقتی قصد جان امام صادق ( ع ) رامی کند, حضرت با 
خواندن دعا اورا منصرف می کند, يا حعضرت هادی (ع ) در بیماری ,فردی 
را میفرستد تا در حرم امام حسین ( ع ) برایش دعا کنند, همه این امور 
برای این است که تاامر الهی واقع نشده , امه معصومین , به امور 
عادی وطبیعی متوسل می شدند, اما وقتی هم که اجل می امد, 
تسلیم مقدرات الهی شده وتسلیم مرگ می گردیدند . بعد از شهادت 
حضرت کاظم ( ع ) ثامن الحجح ‏ علیه الاف التحية والثنا دعوت را در 
عصر هارون الرشید علنی فرمود عده ای اعتراض کردند که ابا واجدادگرام 
شما مطلب را به تقیه می گذراندند پس چطور شما علنی کردید ؟ 
. حضرت می فرماید : ابولهب وابوجهل وقتی پیامبر ( ص ) را تهدید می 
و ی کی 
, پیامبر نیستم , شماهم بدانید که اگر من از ناحیه هارون , صدمه 
اه ای اراس ره اشووها 
انی لست بامام ) ) . این واقعه , نشان می دهد که ائمه (ع ) از مرگ 
خود مطلع بودند وتا وقتی اجل آنان نرسیده بود, نگرانی دیگران را مرتفع 
می ساختند وهنگام مرگ هم تسلیم می شدند . 
روضه . 
( ( ومسموم قد قطعت بجرع السم امعائه ) ) . 
سجستانی ) ) می گوید : ( ( در مدینه بودم که حضرت رضا ( ع ) وارد 
مسجد شدومکرر وداع می کرد وبرمی گشت وصدایش به گریه ونوحه بلند 
بود خدمتش رسیدم وسلام کردم , فرمود : . ( ( فانی اخرج من جوار جدی 
اص] فاموت ی رواد فی‌ت رون ۱۱۸۲ ۱۰۱۱ ۱و 
نواس ) ) نیز می گوید : . قیل لی انت اوحد الناس طرا -- فی علوم 
الوری وشعر البدیه . فعلی ما ترکت مدح ابن موسی -- والخصال التی 
تجمعن فیه . قلت لا استطیع مدح امام - کان جبرئیل خادما لابیه ( ( 380 
( ۰ * . در مدینه صدای گریه ثامن الحجح ( ص ) در کنار قبر پیامبر ( 
ص ) بلند شد ودرکربلا هم صدای گریه سیدالشهدا ( ع ) بر بالین علی 
اکبر ( ع ) بلند بود که قبل از آن صدای گریه حضرت شنیده نشده بود . باب 
نگشودی لب خود هر چه تورا بوسیدم -- تو نگفتی سخنی هرچه صدایت 
کردم . اکبرا داغ تو دانی با دل چه کرد عمر کوتاه بتوان مثل تو حاصل 
کرد . 


مجلس چهل ویکم 


کلام امام حسین (ع ) خطاب به زهیر بن 
و 
وخنازیر ) ) . یکی از ملاقاتهای سید الشهدا ( ع ) در منزل ( ( زرود ) ) با 
زهیر بن قين بن قیس انماری ) ) است اینکه در اين ملاقات چه سخنی رد 
وبدل شده , تاریخ چیزی ننوشته وشاید هم سخن مهمی گفته نشده , 
بلکه دیدن امام حسین (ع ) یک مرتبه ( ( زهیر ) ) راعوض کرد واورا 
حسینی کرد , چنانچه در روز عاشورا به ( ( عزرة بن قیس ) ) می گوید : () 
فلما رایته ذکرت به رسول الله ( ص ) ومکانه منه ) ) . نگاهم که به چهره 
حسین ( ع ) افتاد, به یاد پیامبر ( ص ) افتادم واینکه حسین (ع ) بجای 
پیامبر ( ص ) نشسته است ) ) . چنانچه در محاورات عرفی این سخن 
زیاد گفته می شود که ( ( وقتی فلانی رادیدم به یاد پدرش افتادم واینکه 
تمام اعمال ورفتارش همانند پدرش می باشد ) ) . ( ( زهیر ) ) نخست 
عثمانی بوده واز اينکه با سید الشهدا ( ع ) روبه رو بشود, پرهیزمی کند, 
اما چگونه وقتی با حضرت روبه رو می گردد, یکمرتبه عوض می شود 
وعاقبت به خیر می گردد ویا از طرفی هم افرادی را می بینیم ویا در 
تاریخ می خوانیم که عمری را در عبادت وبندگی خداوند متعال گذراندند 
خبر غییی امیرالمومنین (ع )۰ , 
( ( کمیل بن زیاد نخعی ) ) می گوید : در تاریکی شب , همراه 
امیرالمومنین ( ع ) ازمسجد کوفه خارح وبه طرف منزل می رفتیم که 
صدای دلنشین قرآن , همراه با حزن وگریه ر توجه مرا به خودش جلب کرد 
. ( امن هو قانت انا اللیل ساجدا وقائما پحذر الاخرة ویرجوا رحمة ربه ) ( 
( 381) )۰( ( کمیل ) ) لحظه ای تامل کرد وبه حال خود تاسف وبر حال 
این مرد غبطه خوردوگفت خوشا به حالش که در دل شب بر خاسته وبا 
خدای خود مناجات می کند, اما بلافاصله امیرالمو‌منین ( ع ) خطاب به 
کمیل فرمود : ( ( لا یعجبک طنطنة الرجل انه من اهل النار ) ) . ( ( صوت 
قرآن این شخص , تورا متعجب نکند , زیرا او اهل آتش است ) ) . سالها از 
اين پیشگویی امام ( ع ) گذشت تا جریان خوارج نهروان پیش آمد,حضرت 
در میان مقتولین می گشت تا اينکه نگاهش به جنازه ای افتاد, شمشیر را بر 
سریکی از اين جنازه ها گذاشت وفرمود : ( ( کمیل ! ( امن هو قانت انا 
اللیل ) ( ( 382 ) ) ر 
مراحل چهار گانه زندگی زهیر . 
( ( زهیر ) ) در زندکی , مراحل مختلفی را طی کرده است , مرحله اول 


اوهنگامی است که از لحاظ عقیده , عثمانی بود وعلاقه ای به اهل 
بیت نداشت وی ازمحترمین طایفه خود بود در کوفه زندگی می کرد ودر 
میدانهای جنگ , رشادتهایی ازخود نشان داده است . در سال شصت همراه 
خانواده اش به حح رفت ودر مراجعت مسیر حرکت اوبا قافله امام حسین 
(ع) یکی گردید, منتها از اینکه با حضرت برخورد کند پرهیزمی کرد به 
این نحو که اگر حضرت راه می رفت , او می ایستاد واگر امام ( ع ) 
توقف می کرد او حرکت می نمود تا بالاخره در منزلی به ناچار هر دو رحل 
اقامت افکندند,منتها با فاصله از همدیگر, زهپر با خانواده اش مشغول غذا 
و ی ون کر : ( ( آن ابا 
از دست همه افتاد وخالت فص فشک اس شقه آ ار دست داد : ( ( کان 
را ای یی وه ره کت جرا 
نشسته ای ؟ 

۱ (( زهیر ) ) حرکت کردوشرفیاب حضور امام (ع ) گشت , در این تشرف 
چه گفته وشنیده شد, تاریخ مطلبی راضبط نکرده است , همینقدر آمده که 
زهیر با حالت خوشحالی وبشارت برگشت واثاثیه خودرا از ساير اثاثیه ها 
جدا کرد وحسینی شد . دامن ز هوس پیش تو برچیدم ورفتم -- فریاد دل 
غم زده بشنیدم ورفتم . با دست تهی پیش تو آمده بودم -- این گوهر دل 
را به تو بخشیدم ورفتم . وبعد هم رو کرد به همسرش وگفت : ( ( نمی 
خواهم تو به خاطر من صدمه ای ببینی , لذا تورا طلاق می دهم ) ) . گفت 
کت ال ای اه توش حصال کت ی الوسال است الوسال.. 
گفت آن رویت کجا بینیم ما -- گفت اندر خلوت خاص خدا . بعد به رفقا 
ودوستانش هم گفت : (( هرکس که به همراه من می آید که بیایدوالا اين 
اخرین وداع من با شماست اما در اینجا برای شما خبری را نقل می کنم : 
ف یی ۱۱ 303 حول حک بودیم. که رنوور ی د کیت 
زیادی نصیب ما گشت ,سلمان ( ( 384 ) ) به ما گفت آیا از فتح امروز 
خوشحال شدید ؟ ۱ 

کفنیم ! ارشدر خفت: :ها وفیتن شید خواتان آ لمخم زر خن را در که کردند 
تاه اه تک ی ال واه اد در بان هس 
دوستانش خدا حافظی کرد ورفت ) ) . مرحله دوم . از زمانی است که به 
امام حسین ( ع ) ملحق گردید تا عصر تاسوعا وقتی که ( ( حریین یزید 
ریاحی ) ) جلو حضرت را گرفت , زهیر گفت : . ( ( یابن رسول الله ! ان 
قتال هوّلا اهون غلی من قنال من سدمم ۲۱ . الان که ( دشمنان ) در 
بوصم ضیف هت چگ با ابان آباسراست )ماش (ع) فرجود ۶( 
من آغازگر جنگ نخواهم بود ) ) . مرحله سوم . مرحله سوم از زندگی 
زهیر, سخنان او در عصر روز تاسوعا وشب عاشوراست هنگامی که عصر 


تاسوعا, سپاه ( ( عمر سعد ) ) قصد جنگ داشتند وحضرت ابو الفضل ( ع 
) آن شب را مهلت گرفت , اصحاب امام ( ع ) هریک سخنانی گفتند تا 
اینکه نوبت به ( ( زهیر ) ) رسید رفیق قدیمی زهیر به نام ( ( عزرة بن 
عثمانیا ) ) .۰( ( تو عثمانی بودی واز شیعیان این خاندان نبودی ؟ 
) ) . زهیر گفت : اينکه امروز اینجا هستم دلیل این است که من از این 
خاندان هستم البته من نه نامه ای برای حسین ( ع ) نوشتم ونه قاصدی 
برای او فرستادم ونه وعده نصرت به او داده بودم ( ( ولکن الطریق جمع 
بینی وبینه , فلما رایته ذکرت به رسول الله ( ص ) ومکانه منه ) ) . بلکه 
راه , بین من وحسین (ع ) جمع کرد ووقتی اورا دیدم به یاد پیامبر ( ص ) 
افتادم را تضمفیم رف تم‌خانم یدای اه کتم در ست عاشو را قم آن 
یه اما تست و را از اصای رابت رز هی رات 
الق یله فان ای فراع ی وهی نها اس 
اهل بیتک ) ) . ( ( به خدا قسم ! دوست دارم کشته شوم , بعد زنده شوم , 
باز ز کشته شوم وبعد زنده شوم تا هزار مرتبه , تا بدینوسیله خداوند متعال , 
مرگ را از شما واز جوانان اين خاندان دفع کند ) ) ۰ مرحله چهارم . مرحله 
چهارم زندگی زهیر, صبح عاشورا وشهادت زهیراست صبح عاشوراامام 
حسین ( ع ) زهیررا در میمنه وحبیب را در مسر نکن فرارژاد وزهیر, 
شتوار .یز انتنت-برای.موعطه شیاه عفر سته جلو آمد.وخنین کفت :: ۰ (( آن 
خا ی العفل صض ای ال مم وی یا عم وعلی و 
واحد وملة واحدة ما لم یقع بیننا وبینکم السیف , فاذا وقع السیف انقطعت 
العصمة ) ) . ( ( ای مردم کوفه ! شمارا از عذاب الهی بر حذر می 
دارم | هر مسلمان وظیفه خیرخواهی برادر مسلمانش را دارد ,ر ما وشما تا 
9 برادر هستیم واز یک ملت وازیک دین هستیم مادامی که بین ما 
خونی:ز بخته. نشده. با شد: وبعد. از. آنکه -شمشیر دز بین ما کشیدم.شد, 
۳ روابط قطع می شود بیایید حسین ( ع ) را یاری کنید وازهمراهی 
عنیدالله دست بردارید اینان ( مانند فرعون ) چشمان شمارا کور ویای 
شماراقطع وشمارا بر درخت خرما آویزان می کنند,) ) . مردم کوفه به 
اس و صرس اضر | کصی وا یه الله عمانت کر زد رش 
: ((اگر حاضر نیستید حسین بن علی (ع ) را کمک کنید ,رحد اقل 
او صرف نظر کنید وحسین ( ع ) ویزیدرا به حال خود بگذارید 
ویزید بدون کشتن حسین هم از شما راضی می شود ) ) . اینجا بود که ( ( 
شمر ) ) تیری را به طرف زهیر پرتاب کرد وگفت : ( ( اسکت , اسکت 
الله نامتک , فقد آبرفتنا بکترح کلامک ر ساکت شو مارا با حرفهایت خسته 
هار ی وا روگ 


من با تو نیست , هماناتو حیوانی بیش نیستی ! ) ) , بعد رو کرد به 
مردم وگفت : ( ( عباد الله ! لا یفرنکم عن دینکم هذا الجلف الجافی 
واشباهه ) ) ای بندگان خدا ! این مرد جلف ونظایر او, شمارا فریب ندهد, 
ی ی ی 
حضرت نمی رسد ) ) . همینطور که زهیر مشغول موعظه مردم بود, 
قاصدی از طرف سید الشهدا ( ع ) آمد وگفت : . آن ابا عبدالله (ع ) یقول 
لک اقبل دا ات کی موی ار تون لیم انا ی الا 
لقد نصحت لهوّلا وابلغت ,ر لو نفع النصح والا بلاغ ) ) . امام (۱ع ) می 
فرماید برگرد, به جان خودم سوگند ! همچنانکه موّمن آل فرعون قومش را 
نصیحت کرد, تو هم اینان را نصیحت کردی البته اگر نصیحت به حال آنان 
فایده ای ببخشد ) ) . 

شهادت زهیر . , 

بعد از شهادت حبیب , صحنه جنگ داغ شد, موقع ظهر, حضرت , 
نمازراخواند, زهیر جلو آمد وحمله را آغاز کرد وگفت : . انا زهیر وانا بن 
القین - اذودکم بالسیف عن حسین . دوباره خدمت حضرت رسید وبا این 
اج 
جدک نبیا . وحسنا والمرتضی علیا وذا الجناحین الشهید الحیا . مدتی 
۳0 افتاد, ابا عبدالله الچسین ( ع ) خودش 0 
زهیررساند وفرمود : . ( ( لا یبعدنک الله پا زهیر ! ولعن الله قاتلیک لعن 
این هی و و ۱ ان زارت یه , خطاب به 
زهیر, چنین می خوانیم : . ( ( السلام علی زهیر بن القین البجلی القائل 
للحسین وقد ان له فی لاسرا , لاواللّه لا یکون ذلک ابدا | اترک ابن 
رسول الله اسیرا فی ید الاعدا وانجو انا لا ارانی الله ذلک الیوم ) ) ( ( 
6 ) ) . 


مجلس چهل ودوم 


کلام امام حسین (ع ) به حر بن یزید ریاحی . 

( ( انت کما سمتک امی الحر, حر فی الدنیا وسعید فی الاخرة ) ) . بعد از 
حرکت کاروان کربلا از ( ( بطن العقبه ) ) , حضرت شب را در ( ( شراف ) 
) ( ( 387 ) ) گذراندند صبح ,ر موقع حرکت , امام (ع ) به اصحاب خود 
تاکید کردند که هرچه می توانید همراه خود آب بردارید, ولی آنان علت 
تاکید حضرت را نمی دانستند بعد ازپر کردن مشکها وظرفها تا نزدیک ظهر 
به راه ادامه دادند که صدای تکبیر یکی ازاصحاب , توجه همه را به خود 
اب 9 اس 7 , 

۳ ۰ . بعضی که اشنای به محل بودند گفتند اینجا 
درخت خرمایی وجود ندارد : ( ( انماهو اسنة الرماح واذان الخیل بلکه اینها 
نیزه ها وگوشهای اسبان است ) ) . امام ( ع ) فرمود : ( ( انا اراه ذلک , 
من هم همین را می بینم ) ) . بعد سوال فرمودآیا پناهگاهی 
تا ما ادا سای سا وا 

کوه ( ( ذوحسم ) ) که محل شکار ( ( نعمان بن منذر ) ) بوده و در سمت 
چپ قرارداشت را به حضرت معرفی کردند, حضرت به آنجا رفتند وخیمه 
هارا برافراشتند . مدتی نگذشت که ( ( حر بن یزید ریاحی ) ) با هزار 
نفر سرباز مقابل حضرت حاضر شدند بر وقتی امام ( ع )_متوجه شد که 
سربازان حر, تشنه هستند بر فرمود : ( ( سربازان واسبان انان را سیراب 
کنید ۲.۲ انتجا نود که اخساب: موجه تفدنه به چه غلع خضرت, بز نز کردن 
مشکها اصرار می ورزید . ( ( علی بن طعان ) ) آخرین نفر از سربازان 
مر مات ی رم ی و ۱ 
۱( اه )) ور لت غرافن به-مشک. آب. کفته .می نون , امااو مقصود 
حضرت را نفهمید, مجددا امام ( ع ) فرمود : ( ( انخ الجمل , 
شتررابخوابان ) ) ( ( علی بن طعان می گوید : شتررا خواباندم و 
راو ی , حضرت فرمود : ( ( اخنت 
السقا, اما او از کثرت تشنگی نمی داند چه کند ) ) حضرت تشریف 
آورد ودهانه مشک او را برگرداند تا خود واسبش سیراب شدند آنگاه امام ( 
ع ) به حمد وثنای الهی پرداخت وفرمود : ۰ ( ( انی لم آتکم حتی اتتنی 
کشیکم قوفت مها غلی رسلکم ان اقدم غلیتا فان لیشن لذا امام علعل. الله 
ان یجمعنا بک علی الهدی فان کنتم علی ذلک فقد جثتکم فاعطونی 
مااطمئن به من عهودکم ومواثیقکم وان کنتم لمقدمی کارهین انصرفت 
عنکم الی المعان الذی جنّت منه الیکم فسکتوا جمیعا ) ) . ( ( من نیامده 


ام" مگز انکة نامه ها وقاضدان: شا آمدند ومرا دعوت رز 
ورهبر نداریم وخداوند به وسیله ما شمارا هدایت : نماید , اکنون اگر بر 
همان دعوت پایدار هستید, پیمان ومیثاقی را به من بدهید که از شما 
مطمئن شوم فاحز از اهداهن ار اخت. هستید, برمی گردم , اینجا همگی 
سکوت کردند چون نه می توانستند نامه هارامنکر شوند ونه می توانستند 
به حسین بن علی (ع ) بگویند برگرد ) ) . وقت نماز فرا رسید, ( ( حجاج 
بر مسرو ی سفق ۱ به اف دی زمره و ای کرد ودب فده 7 
گفت حضرت خطاب به ( ( حر ) ) فرموده ( ( آیا توهم با اصحاب ویارانت 

نماز می خوانی عرض کرد : ( ( لا بل نصلی جمیعا بصلاتک , همگی در 
نماز به شما اقتدا می کنیم ) ) بعد از نماز, حضرت شروع به سخنرانی 
هوّلا المدعین مالیس لهم والسائرین فیکم بالجور والعدوان ) ) .۰ ( ( ما 
خاندان پیامبر ( ص ) به ولایت وتصدی حکومت سزاوارتر هستیم 
ازکسانی که هیچ اساس وریشه ای ندارند ودر میان شما ظلم وستم می 
کنند واگر از آنچه در نامه هایتان نوشته اید, تغییر عقیده داده اید, من بر 
می گردم ) ) , حر گفت : ( ( والله ما ادری ما هذه الکتب التی تذکر, 
سوگند به خدا ! من از اين نامه هایی که می گویی اطلاعی ندارم ) ) . 
۱ ی و 
معلو ازنامه های ۳ کوفه بود, بیرون آورد وجلو حر با دیدن 
ای ان ار سول دم ۱ . حضرت فرمود : ( ( 
الموت, ادنی الیک من ذلک رغر یرای هرن ااز آیزه اسا نت اسقت که جنر 
غیید الله بیایم ) ) . آنگاه بلا فاصله به اصحاب وزنها دستور حرکت داد ولی 
حر ممانعت کرد,حضرت فرمود : ( ( تکلتک امی , مادرت به عزایت بنشیند 
را ار ها 
هم نام مادرش رامی بردم , ولی درباره مادرت , جز به عظمت نمی توانم 
ای با سا ماه وا این کار ات بر رای ماه 
ودستم به خون شما آغشته نشود ) ) . اینجا حضرت سمت چپ جاده از 
طریق ( ( عذیب هجانات وقادسیه ) ) را در پیش گرفتند وحر هم مراقب 
بود تا در منزل ( ( بیضه ) ) خطبه معروف ( ( من رای سلطاناجائرا ) ) را 
خواندند . بعد حر گفت : ( ( ترا به خدا ! به جانت رحم کن که اگر جنگ کنی 
, کشته.می شنوی ) ).. امام (ع ) قرمود +( ( اقبالموت تخوقنی ) ) آبا مرا 
! نمی دانم چه پاسخی به تو بدهم مگر همان پاسخ برادر اوسی به پسر 
عموبش هنگامی که عازم نصرت پیامبر ( ص ) بود, ولی پسر عموبش اورا 


ی شرت رب ای کت اه سای فا سا له بقل ای 
ذا ما نوی حقا وجاهد مسلما . فان عشت لم اندم وان مت لم الم -- 
تب ان تلام وتندما . ( ( می روم ومرگ بر جوان عار نیست 
فنحافی. که نیش حق ومجاهدنش تسلیم در برابر خدا| بااشد . پیس ۳ 
زنده بمانم پشیمان نیستم واگر بمیرم , سرزنش نمی شوم , ولی این 
ننگ برای تو کافی است که سرزنش شوی ویشمان گردی . با شنیدن 
کار دز با ره داب کر از دما ۳ 
هت وا به خود لب کرد و تن تام کرو دای به 
حضرت توجهی ننمودوی ( ( مالک بن نسرکندی ) ) ,حامل نامه ابن زیاد به 
حر بود با اين بیان : . ( ( فجعجع بالحسین ( ع ) حین یبلفک کتابی ویقدم 
علی رل فلا رنه غراف رصن معلی خر ما وف مرت 
رسولی آن بلزمک ولا بقارقی.حتی یاس پانفادی آمری ۱۰۲۱ (وقتی 
نامه ام به تو رسید وقاصدم نزد تو آمد , بر حسین سخت بگیر واورا درزمین 
توه اش وعلف قتفن از انادی فرود اون ونه قاصدم دستور داده ام که ملازم 
وطرافت انوا بسن کین هه که فیهان میا را کرد ای مات ۱ 
( (حر) ) نامه را همراه قاصد عبیدالله به خدمت سیدالشهدا (ع ) 
آورد وگفت : ( ( این شخص جاسوس است ومن وظیفه دارم بر شما 
سخت بگیرم ) ) . امام (ع ) فرمود : ( ( اجازه بده در ( ( نینوی یا غاضریه 
ویا شفیه ) ) اقامت گزینم ) ) . حر گفت : ( ( نمی توانم , زیرا این مرد 
جاشوش است ) ):( ( زهیر من قین)) گفت:: ۱ ( ای پشر پیامبر االان 
جنگ با اینها اسانتر می باشد, چون جمیعتشان کم است , اجازه بده با ابنان 
جنگ کنیم ) ) . امام (ع ) فرمود : ( ( ما کنت ابداهم بقتال , من آغازگر 
جنگ نخواهم بود ) ) . زهیر گفت : ( ( اکنون که نمی خواهید جنگ کنید در 
این نزدیکی قریه ای است درکنار شط فرات ت , هم پناه گاه است وهم در 
کناب آب وفقط از یک جهت می توانند بامابجنگند ) ) . حضرت از نام آن 
قریه سوّال کرد ؟ 

گفت : عقر, فرمود : ( ( اللهم انی اعوذ یک من العقر ) ) . سپ 
حضرت به حر فرمود : ( ( مقداری دیگر راه برویم , هر دو لشکر 
مقداری راه رفتند تا به سرزمین ( ( کربلا) ) رسیدند با شنیدن نام ( ( 
کربلا ) ) , اشک در چشمان سبطپیامبر, حلقه زد وفرمود : . ( ( اللهم انی 
اعد یک من الکرف وال هیا متط رانا وس دیا تال قتورنا بوذ 
حدثنی جدی رسول الله ( ص ) ) ) . (( خدایا ! از بلا وسختی به تو پناه 
می برم ! آنجا محل پیاده شده وجنگیدن وریخته شدن خون ما ومحل 
فیفزماست وانن فتیصر آ یجافتن ( ض اابه‌یمن خیرداوه است. .۱ : 

صبح عاشورا وتوبه حر . 


صبح عاشورا قبل از شروع جنگ , ( ( حر ) ) نزد ( ( عمر سعد ) ) 
رفت وگفت : (( امقاتل انت هذا الرجل ) ) آیا تو با حسین خواهی جنگید ؟ 
2 . عمر سعد گفت : ((ای واه ! قتالا ایسره ان تسقط الرژوس 
فا ی طه ری : ( ( حد اقل با یکی از 
وی را : ( ( لو کان الامر الی 
لدع لک آسر یا مزر کر کار ب دنت من رود ی فذی رفن 
ولی امیر تو راضی نمی شود ) ) . ( ( حر ) ) خودرا کنار کشید ودر محل 
توقف کرد, بعد رو کرد به ( ( قرة بن قیس ریاحی ) ) وگفت : ( ( ایا اسب 
خودرا اب دادی ؟ ۱ 
 ) )‏ (قرة ) ) گفت : ( (خیر ) ) حر گفت : ( ( نمی خواهی آب بدی ) ) . 
( رو سفن ۲ج کود تنم کفمی خواهد ور از کلن مور 
میدان را ترک کند,لذا به بهانه سیراب کردن اسب , خودرا کنار کشیدم , 
اقا اکوشت دای که ‌منامری دار من هم به او ملحق می شدم 
وخودرا به خیمه حسین (ع ) می رساندم : ( ( فاخذ یدنومن » الحسین قلیلا 
قلیلا, حر, آهسته آهسته خودرا به حسین نزدیک می کرد ) ) ۰ ( ( مهاجر بن 
اس ای کت ۰( جه میک ۲ 
ایا می خواهی حمله کنی ؟ 
0 . حر چیزی نگفت در حالی که لرزه بدنش را گرفته بود . مهاجر به او 
: (( آن امرک لمریب , رفتار تو انسان راز به شک می اندازدهیچگاه 
0 اینجا تورا این چنین ندیده بودم , زیرا اگر می گفتند شجاع ترین 
مردم کوفه کیست ؟ 
غیر تو کسی را معرفی نمی کردم , این حرکت امروز تو ناشی از چیست ؟ 
ب خر کت ۰( [ انس عالله خیم شین الح الا ححاللة: از 
اختار علی الجنة شیثا ولو قطعت وحرقت ) ) . ( ( خودم را بین بهشت 
وجهنم می بینم , ولی من بهشت را انتخاب می کنم هر چنددر این راه 
قطعه قطعه وسوخته شوم ) ) . سپس عنان مرکبش را به طرف خیمه 
امام حسین ( ع ) گردانید وگفت من همان کسی هستم که راه را بر شما 
یرای ی انا هیا کان جات ری وا ای ی 
حتی اموت بین یدیک افتری لی توبة قال نعم , یتوب الله علیک ویغفر لک ) 
) ۰ ( ( امدم تا توبه کرده ودر مقابل شما جانم را فدا کنم , ایا توبه من 
حضرت (ع) فرخود؟ ارق,شداونه تعالی قویه قورا می:بدیرد و گذرفته تور 
می بخشد ) ) قبل از شروع به جنگ , مردم را نصیحت کرد ولی به جای 
پذیرفتن نصایحش اورا تیرباران کردند وکسی را یارای مقابله با او نبود, 
تا اسب جر را بی کردتدر انگاه دریک. حمله :دستجمعی توانستند جر را به 


شهادت برسانند ( ( 388 ) ) . 

وت 

بعضی از اصحاب در مرثیه ( ( حر ) ) چنین گفته اند : . 

انعم آلخرحش .ریا تیور عند مسعنی راهن حتفم اضر آز تاو 
حسینا - وجاد بنفسه عند الصباح . روان شد سوی جیش رحمت حق -- 
به حق پیوست وبا حق گشت ملحق ۰ بگفت ای شه منم آن عبد گمراه -- 
که بگرفتم سر راهت به اکراه . دل دلدادگان عشق یزدان -- شکستم من 
به نادانی وطغیان . خطایم بخش ای شاه عدوبند -- گنه از بنده وعفو از 


خداوند . چو بخشیدش خطا شاه خطابخش -- روان شد سوی میدان 
فارس رخش . بگفت ای قوم بد کیش زنازاد -- همان حرم ولکن گشتم 
آزاد امتزی به کیندم دن دی فالغب. کهباشتد بهترین فرزند ادص تست 


الشهدا ( ع ) بر بالین ( ( حر ) ) حاضر شد وفرمود 0 
امک الحر,حر فی الدنیا وسعید فی الاخرة ) ) . هر یک از اصحاب که به 
زمین می افتاد, جنازه اورا به خیمه می اوردندوحضرت حسین ( ع ) فرمود 


: ( ( قتلة مثل قتلة النبیین وال النبیین ) ) ( ( 389 ) ) . 


مجلس چهل وسوم 


فلافات امس ۱۱۰6 مخمه من قبدالله وخند تفر دنک در غیت 
هجانات . 

( ( اما اشراف الناس فقط عظمت رشوتهم وملئت غرائزهم یستمال 
بذلک ودهم وتستخلص به نصیحتنهم فهم الب واحد علیک ,واما سائر 
الناس بعد فان افئد تهم الیک وسیوفهم غدا| مشهورة علیک ) ) . مامورین 
حکومت , راههای منتهی به کوفه را شدیدا کنترل کرده بوده اندبنحوی که 
کسی نتواند خودر| به امام ( ع ) برساند وبعضی هم که به حضرت ملحق 
شدند تاه ار راهم خر تا , خودرا به کربلا رساندند . ( ( عمر بن خالد 
, جنادة بن حرب , مجمع بن عبدالله اند بر مه ,ر واضح غلام حرث , 
۱ رز ۱۳ 4 ۱۳ 
عنوان راهنماواشنای به راه , از کوفه واز راههای مخفی بازحمت در ( ( 
عذیب هجانات ) ) ( ( 390 ) ) خودرا به امام ( ع ) رساندند, اما,با حر 
فواخهة شندند. که رام را بشقه وفتتظر آمدن دستور تون وقتی حر, این چند 
نفررا دید ربه حضرت عرض کرد ( ( اينها از همراهان شما نیستند , لذااینانر| 
یا حبس می کنم ویا به کوفه برمی گردانم ) ) . امام (ع ) فرمود : ( ( انما 
هوّلا انصاری واعوانی , اینان اصحاب ویاران من هستندوتو هم متعهد شدی 
تا نامه آبن زیاد نیامده متعرض ما نشوی ) ) . حر گفت : ( ( صحیح است 
یا هی ها 
وهم بمنزلة من جا معی , اینان اصحاب من هستند وبه منزله کسانی 
هستند که به همراه من امده اند ) ) . بعد از این مکالمات , حضرت خطاب 
به اين چند نفر فرمود : ( (از مردم ( کوفه ) چه خبر دارید ؟ 

ای هرا ره 
شهادت رسیدند,عرض کرد : (( اما اشراف وبزرگان کوفه را با رشوه 
های کلان خریدند وخرجینهای آنان را پر کردند که بدینوسیله محبت آنان را 
به خود جلب نمایند تا آنکه برای ناصح وخیرخواه شدند ویکپارچه برای جنگ 
با شما متفق گردیدند اما سایر مردم قلبهایشان با شماست ولی از ترس 
حکومت , فردا شمشیر را علیه شما به کار می برند ) ) بعد از این , خبر 
شهادت ( ( قیس بن مسهر ) ) را به اطلاع حضرت رساندند, اما بایدر 
این خبر, آیه شریفه : ( فمنهم من قضی نحبه ومنهم من پنتظر ) را قرائت 
فرمودوبعدهم دعا کردند : . ( ( اللهم اجعل لنا ولهم الجنة واجمع بیننا 
وبینهم فی مستقر رحمتک من رحمتک ورغائب مذخور ثوابک ) ) . آنگاه 
امام ( ع ) فرمود : ( ( ایا در میان شما کسی هست که اشنای به راههای 


ان یی ای سر رش( ی امن ۳ 
طرماح همینطور که سواربر شتر بود, جلو قافله حرکت می کرد واین 
اشعاررا زمزمه می نمود : . يا ناقتی لا تذعری من زجری _- وامضی نبنا 
قبل طلوع الفجر . بخیر فتیان وخیر سفر -- ال رسول الله اهل الفخر . 
امدد حسینا سیدی بالنصر -- علی الطفغاة من بقایا الکفر ( ( 391 ) ) . ( ( 
ای شتر من ! از زجر وفشار من ناراحت نباش وپیش از طلوع فجر, مرا 
حرکت ده تا برسانی به : ) ) . ( ( بهترین جوانان وبهترین مسافران ال 
پیامبر ( ص ) که موجب فخرومباهات است ) ) . اقايم حسین (ع ) را بر 
طاغوتها که از بقایای کفار هستند, کمک کن ) ) . سپس ( ( طرماح ) ) 
عرض کرد : ( ( قبل از خارج شدنم از کوفه , جمیعتی را یکپارچه در کنار 
9 دیدم , از علت ازدجام آنان سوال کردم گفتند می خواهند اینان را به 
و هیارا اه مرا ای تا یا به 
کوههای ( ( اجا ) ) ببرم که پناهگاهای محکمی دارد ودر سابق هم مارا از 
حملات پادشاهان غسان وحمیر ونعمان حفظمی کرده است به خدا قسم ۱ 
از آمذن شما به آنجا ده روز بیشتر نخواهد گذشت که پیاده وسواران 
قبیله طی شمارا کی واهد کرد من بشما اطفینان ی دهم که 
تصمیم خودرا بگیرید ) ) . امام (ع ) در حق او وخاندانش دعا کرد وفرمود 
: ( ( بین ما ومردم کوفه پیمانی است که نمی توانیم از ان صرفنظر کنیم 
تا پایان کار ما وآنان به خیر منتهی شود ) ) . طرماح وقتی نا امید شد, 
اجازه گرفت. تا ترا خانواده. انشن. ادوفه: بترد هر هدیر کدی ها -وفتی 
برگشت که در ( ( عذیب هجانات ) ) خبر شهادت حسین (ع ) را شنید 
( ( 392 ) ) البته به استثنا ( ( طرماح ) ) این شش نفر همگی در کربلا 
میدش شتآهی کفتار ز ز سحئ‌نن وال نامه رید هر ( 
ابن زیاد ) ) است که در آن دستورمی دهد عطاهای سران واشراف کوفه 
را افزایش دهد : . ( ( اما بعد, فزد اهل الكوفة اهل السمع والطاعة فی 
اعطياتهم ماة ماة ) ) ( ( 393 ) ) . ( ( عطایای مردم کوفه را که از 
حکومت , حرف شنوایی دارند ومطیع هستند,صدتا صدتا افزایش بده ) ) . 
رشوه خواری . ۳ 
موضوع رشوه خواری از مسائلی است که اسلام به شدت با ان مبارزه 
کرده به جدی که رشوه در قضاوت را در حد کفر شمرده است : 0 
رسول الله ( ص ) : لعن الله الراشی والمرتشی والماشي بینهما ) ) . 
انی عیدالله ۳۱۴۶۰ ( ان‌النتا قی السکم هد الکفه اللم. ) ) ۱ 
والرشوة فانها محض الکفر ولا یشم صاحب الرشوة ریج الجنة ) ) ( ( 394 
 )‏ ۰ ( ( رشوه ) ) , گاهی در امر قضایی پرداخت می گردد ر گاهی برای 


انجام کاری خارج از نوبت داده می شود وگاهی هم برای خریدن افراد در 
حرکتهای اجتماعی وسیاسی به کار میرود چنانچه در تاریخ نمونه های 
فراوانی دارد که یکی از انهارا نقل می نماییم . 

شهادت ناحق . 

روزی رسول خدا ( ص ) در جمع همسرانش فرمود : ( ( می بینم یکی از 
شمارا به راه ناحقی می برند که سگهای منطقه ( ( حواب ) ) بر او عوعو 
می کنند ) ) سپس رو کرد به عايشه وفرمود : (( ایا یا حمیرا ان تکونیها, 
تو ان زن نباشی ) ) . این خبر غیبی پیامبر ( ص ) در حرکت اصحاب جمل 
از مکه به طرف بصره محقق شد, هنگامی که به منطقه ( ( حواب ),) 
مد ند هن یا عون کرد شخصی ازمیان جمیعت گفت : (( لعن اللّه 
الحواب ب فما اکثر کلابها !) ) وقتی عايشه نام ( ( حواب ) ) راشنید,گفت ِ) 
انیا و وی زمر[ برگردانید, مرا برگردانید که پیامبر ( ص ) مرا از 
آفذن نب ختین ر آهی , نهی فرموده است ) ) , (( زبیر ) ) آمد وگفت : (") 
ما ازحواب چندین فرسخ گذشته ایم ! ۱) ) ۰ (( عایشه ) ) گفت ۳ 
افرادی را داری که شهادت بدهند اینجا حواب نیست تاخاطرم اسوده شود 
1 


ان ات تام وا وه یه ما ی آان پوت کرا وتا که 
فایه فیم ود شا بش ره که ار وا تا ۳ 
فعانت هذه اول شهادة زور فی الاسلام ) ) ( ( 395 ) ) رشوه , 
لباسهای مختلفی دارد , گاهی جهت جعل فضیلت برای ۳ 
وبی ريشه است وگاهی هم برای سلب فضیلت از انسانهای پاک سرشت 
ها هراس دز هم یه (سهره نیقی 
و کر را ار ره : ( ومن 
الاشصن ی وله ی الصا وا 9 ار ی 
1 
شود, معاویه رشوه را به چهار هزار درهم افزايش می دهد تا او بپذیرد ( | 
98 ) . اری , این علاقه به مال دنیااست که برای ان , شهادت 
ناحق می دهند وقضیلتی را از امیرالمومتین ( ع ) سلب می کنند وگاهی 
درم اراس کول زان کاس ادلی مه و , شیطان 
به آنها نگاهی کرد وآنهارا روی چشمانش گذاشت وسیس به سینه اش 
تیان آنگاه از روی خوشحالی فریاد کشید وگفت : ( ( شما نور چشم 
من ومیوه دل من هستید ! اگر انسانها فقط شمارا دوست بدارند کافی 
است وبرای من مهم نیست که بت پرستی نکنند ( زیرا شما بهترین بت 
هتته ۱ ار زا ول تزهم مار اشسا فی. الاروض نطی آلمدا 


ابلیس فلما عاینهما اخذهمافوضعهما علی عینیه ثم ضمهما الی صدره , ثم 
صرخ صرخة ثم ضمهما الی صدره ثم قال : انتما قر ة عینی وثمرة فوّادی 
ها انالف ابیت دم اف اخت‌کها ان لا نها وناخشتی فن.فی. ادم. ان 
یحبکما ) ) ( ( 399 ) ) . 

ت تن 

تعبیر به ( ( رض ) ) یعنی ( ( له شدن وکوبیده شدن ) ) در مورد دو امام 
وارد شده است : . 

1 - سیدالشهدا ( ع ) که ( ( اسید بن مالک ) ) در مقابل ابن زیاد گفت : 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر - بکل یعبوب شدید الاسر . 2 - حضرت 
موسی بن جعفر (ع ) که در زیارت جامعه اثمة المومنین می خوانیم  :‏ 
( ومکبل فی السجن قد رضت بالحدید اعضائه ) ) . گوشه زندان ودر غربت 
کسی یادم نکرد -- در قفس من مردم وصیاد ازادم نکرد . خسته 
وخاموش در کنج قفس افتاده ام تسد انقلازر نالیده ام تا از نفس افتاده ام , 
ی )ار ری اه ۱ فقو کون زا ال ی 
رواية اخری انه دفن بقیوده وانه اوصی تال ) )۲ ضرخوی ( ۳( ابیت الله 
غروی اصفهانی ) ) با اشاره به همین وصیت , می فرماید : . امثل موسی 
پات الرشاله یل سوت چم ات الم دیف عون صاعن الخا وه 
یرمی علی الجسر من الرصافة . تنوح فی غربته علیه -- خشخشة 
الحدید فی رجلیه . 


مجلس چهل وچهارم 


سخن امام حسین ( ع ) خطاب به عبیدالله بن حر جعفی . 
کت ۱ ای را زاس هن اس سم آن سامت 
ان لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل فوالله لا یسمع واعیتنا احد ولا 
ینصرنا الا اکبه اللّه فی نار جهنم ) ) ( ( 400 ) ) . یکی از ملاقاتهای 
سید الشمدا ۱ ع املافانن است که‌با وین عر جففقی ) داشته اند( 
۱ اروان خربا طیم سل زب مد ی رسای 
ی وا ۱ سا ۱۱۱ ۱ 8 
نقل شیخ ( ( صدوق ) ) در ( ( امالی ) ) رسید ,امام (ع ) خیمه ای را 
مشاهده فرمودند که نیزه ای جلو خیمه نصب شده واین نشانگر شجاعت 
اه و ار یر هلر 
از آن کیست ؟ 

. گفتند : ( ( عبیدالله حر جعفی ) ) . 
حضرت موذنان ودرا مه امهای ( ۲ صامربن عسزوق حعفی ونزیی بو 
مغفل جعفی ) ) که هر دو نامشان در فهرست شهدای کربلا جاودانه شده 
است ‏ به نزد ( ( عبیدالله ) ) فرستادند واورا دعوت به نصرت ویاری 
خویش نمودند این دو نفر آمدندوپيام امام ( ع ) را رساندند, ولی ( ( 
عبیدالله ) ) پاسخ گفت ( هن از کنه‌قنه,بیرون آمدم ام تادستم به خوان 
حسین ( ع ) واهل بینش اغشته نشود ودر کوفه , شیعه وناصری برای 
حضرت نمانده وهمه به دنیا رو اورده اند ) ) : بیام آهران وفتی بانتته ( ( 
عبیدالله ) ) را به عرض حضرت رساندند,سیدالشهدا ( ع ) شخصا همراه 
عده ای از اصحاب ویاران واطفال , به طرف خیمه ( ( عبیداللّه ) ) حرکت 
کزتنق ۱ .کشدالاه خی ۱ هی کمن خر تفه تفه بوم کو نا خام 
حسین (ع ) به همراه کودکان وارد شدند ز :ها رات :۱9 
والصبیان حوله ونظرت الی لحیته فرایتها کانها جناح غراب فقلت له : اسواد 
ام خضاب ؟ 
ای سل اسب وی اه انب ون 
کسی را به زیبایی حسین ( ع ) ندیدم که این چنین چشم را پر 
کند ,هنگامی که دیدم کودکان اطرافش حلقه زده اند ونگاه به محاسنخش 
نمودم که مانند بال غراب سیاه شده بودم , پرسيیدم این سیاهی , 
طبیعی است یا خضاب کرده اید ۲ 
فرمود : پسر حر ! پیری زود به سراغم آمد, فهمیدم که محاسن سفید شده 
وا 09 ر امام ( ع ) 


خطاب به عبیدالله فرمود : . ( ( ان علیک ذنوبا کثيرة , فهل لک من توبة 
تمحی بها ذنوبک ؟ 

) ) ۰( ( گناهان زیادی مرتکب شده ای , اکنون مي توانی با نصرت ما, 
گذشته خودراجبران کنی وتوبه نمایی ) ) ۱ : (( مرا 
معذور دارید ! اما اشبین تیز ره دارم به-نام.( ( صلجفه.) ) کهه: آن: راتقدیم 
شما می کنم:امام (ع) فرمود : ( ( لا حاجه لنا فیک ولا فی فرشک) ).۰ ( 
( ما نه به تو احتیاجی داریم ونه به اسب تو وطبق بیان قران کریم , 
انسانهای ظالم را تکیه گاه خود قرار نمی دهم اکنون که مارا یاری نمی 
کنی , زودتر از اینجا خارجح شو, زیرا هرکس فریاد استغاثه مارا بشنود ومارا 
پاری نکند, خداوند متعال اورا به صورت , به انش جهنم می اندازد ) ) ( ( 
3 ) ) . پاسخ به یک سوال . در جریان این ملاقات وامدن امام (ع ) به 
خیمه ( ( عبیدالله ) ) سوّالی مطرح مي شودوان اینکه چطور امام ( ع ) از 
طرفی ( ( عبیدالله حر جعفی وعبدالله بن عمر ) ) را دعوت می کند واز 
تتتفیی هم ا انا ار اوه رارد که سصت هافام وا صما ند او نو 

. پاسخ این اشکال از بیان سیدالشهدا ( ع ) روشن است که فرمود : ( 
| عبندالله حوخفغفی. ! کدشته تاریکی دازخ , تو در صفین ر معاویه را کمک 
کردی , تو قطع طرق کردی , اکنون می توانی از فرصت استفاده, کنی 
موه مایت اقفر عافت رامین اسام نع بع یه رز الب ۱ 
برای نجات غریق است , هرچندبعضی امدن حضرت را به خیمه ( ( 


( ولی گاهی طبیب باید به سراغ مریض برود 


بعد از واه ی و عبیدالله همیشه تاسف می خورد که چرا 
خسین بن علی (ع ) را یاری تکرد واشعاری را هم سروده که چند بیت آن 
را از کتاب ( ( نفس المهموم , باب مرائی ) ) نقل می کنیم : . فیا ندمی الا 
اکون نصرته __ الا کل نفس لا تسدد نادمة . وان ي علی ان لم اکن من 
حماته -- لذو حسرة ما ان تفارق لازمة . سقی الله ارواح الذین تازروا 
علی نصره سقیا من الغیث دائمة . وقفت علی اطلالهم ومحالهم --- 
فکاد الحشی ینفض والعین ساجمه . ( ( چقدر تاسف می خورم که 
حسین را یاری نکردم 1 نادرست ,روزی پشیمان می شود 
) ۰ (( به خاطر نصرت نکردن او, تا زنده هستم حسرت می خورم ) ) . ( 
( خداوند, ارواح ناصرین اورا از باران رحمتش سیراب کند ) ) . ( ( در کنار 
قبورشان ایستادم در حالی که نزدیک بود قلبم پاره واشک چشمم خشک 
شود ) ) . 

استخدام وسیله . ۲ 


۲ تیا نکفه‌ضوع سم دنبای آمتروز استت. که. آبا برای رسیدن نها هداف 
حق , می توان از راههای باطل استفاده کرد می توان از اشخاص گمراه , 
استمداد کرد ؟ 

می توان دروغ گفت وتهمت زد ووعده دروغ داد يا خیر ؟ 

. در مکتب دنیایرستان , همه چیز مباح وحلال وروا شمرده شده است 
, ولی درمنطق مسلمان معتقد به مبدا ومعاد, نمی توان به این راهها 
متمسک شد وهمه چیزراحلال شمرد . سیره پیامبر ( ص ) براین استوار 
بود که از انسانهای مشرک وگمراه در اهداف حق استفاده نکند اکنون به 
جریانی از تاریخ عنایت کنید تا کلام سیدالشهدا (ع ) بهترروشن شود : 
پیامبر از کفار کمک نمی گیرد . 

در حرکت پیامبر ( ص ) به طرف ( ( بدر ) ) , دوتن از مشرکین به نامهای ( 
( خبیب بن یساف وقیس بن محرت ) ) همراه مسلمانان حرکت کردند ( 
( خبیب ) ) در حالی که غرق دراسلحه بود وزره به تن وکلاه خود بر سر 
داشت , رسول خدا ( ص ) اورا شناخت وبه ( ( سعد بن معاذ ) ) که در 
کنار حضرت حرکت می کرد, فرمود : ( ( آیا او خبیب نیست ) ) . سعد 
عوصره کر ری انگام بباشیر ر ری ستفخه ان وه قر نتفر موه ۱ 
اخرجکما معنا ؟ 

,چه چیز باعث شد که همراه ما حرکت کنید ؟ 

۲ ار اتشما فامل ای فا وم وراه رف 
به غنایم می خواهیم در این نبرد شرکت کنیم ) ) . حضرت فرمود : ( ( لا 
یخرچن معنا رجل لیس علی دیننا, هرکس به دین ومرام مانیست , همراه 
ما نیاید ) ) . ( ( خبیب ) ) گفت : ( ( قد علم قومی آنی عظیم الغنا فی 
الحرب , شدید النكاية , فاقاتل معک للغنیمه ولن اسلم ) ) . ( ( بستگانم 
می دانند که در جنگ , وجود من موّثراست ومی توانم غنایم زیادی رابه 
دست آورم وبر دشمن بتازم , اکنون هم حاضرم بدون اينکه مسلمان 
شوم , برای به دست آوردن غنیمت , همراه شما بجنگم ) ) . پیامبر ( ص ) 
فرمود : ( ( اسلم ثم قاتل , ابتدا اسلام بیاور, آنگاه عازم میدان نبردشو ) ) 
( ( 404 ) ) هميشه , هم هدف باید مقدس باشد هم وسیله وبرای رسیدن 
نف مقاع عالی اه ار ول باطل سای کرد فیله ‏ ز نت ۲۱ 
خدمت پیامبر ( ص ) رسیدند وعرض کردند به شرطی حاضریم ایمان 
بیاوریم که : ( ( لا ننحنی ولا نکسر الها بایدینا ونمتعنا باللا ت سنة ! فقال 
( ص ) : لاخیر فی دین لیس فیه رکوع وسجود, فاما کسر اصنامکم بایدیکم 
فذلک لکم اما الطاغية اللا ت فانی غیر ممتعکم بها ) ) ( ( 405 ) ) ۰ ( ( 
نماز نخوانیم , بتهارا هم با دست خود نشکنیم واجازه بدهید یک سال 
دیگر ,این بتهارا عبادت کنیم ! ! رسول خدا ( ص ) در پاسخ فرمود : دینی 
که در آن نماز نباشد,در ان خیری نیست , اما بتهارا می توانید خودتان 


بشکنید واما عبادت بتهارا هم به شمااجازه نخواهم داد ) ) . در حالی که 
اک .کتنددی قائل به هدف ووسیله مقدس نباشد, می گوید : هر نحووهر 
زمانی که می خواهند ایمان بیاورند, مانعی ندارد . 

روضه . 

اهل بیت از قتلگاه عبور کردند , زینب آنچنان ناله کرد که دوست ودشمن را 
کره درآ ورد , آنگاه سکینه بدن آغشته به خون پدررا در بغل گرفت ۸ 
ثم ان سکینه اعتنقت جسد ابیها الحسین ( ع ) ) ) . بابا چرا سر از خاک یک 
لحظه برنداری _- حق داری ای پدر جان ! زیرا که سرنداری . مارا سوار 
کردند با ضرب تازیانه --بابا مگر تو با ما عزم سفر نداری . ( ( فاجتمعت 
عدة من الا عراب حتی جروها عنه ) ) ( ( 406 ) ) . مزنیدم که در این 
دشت مرا کاری هست گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست . 
ساربانا تو مزن این همه آواز رحیل -- آخر این قافله را قافله سالاری 


مجلس چهل وپنجم 


کلام امام حسین (ع ) به عمروبن قیس مشرقی وپسر عمویش 
( ( انطلقافلا تسمعالی واعية ولا تریا لی سوادا 0 
اورای سوادنا فلم یجبنا واعیتنا رکان حقا علی الله ان کته علین فتخربه .قی 
۳ 
فا ۱۱۱۵۱۱۱۱ ,لها چه است. که حشرت ۱۱ ۱۱ رون فیس 
مشرقی وپسر عمویش ) ) داشته اند پسر عموی عمرو,نگاهی به محاسن 
سیاه حضرت انداخت وعرض کرد ( ( هذا الذی اری خضاب اوشعرک ؟ 
فقال خضاب ) ) . این سیاهی , طبیعی است يا خضاب کرده اید ! ؟ 
میا ی و و 
را 
. عمرو بن قیس گفت : ( ( انا رجل کبیر السن ! کثیر العیال ! وفی یدی 
بضایع للناس ۲) ) . ( ( سن من بالا رفته وعایله زیاد دارم وامانتهای 
مردم هم دردست من است ونمی خواهم امانتها دردست من ضایع شود ! ! 
( . پسر عموی او هم مثل او عذر تراشی کرد آنگاه حضرت فرمود : ( ( 
پس اکنون که آماده همکاری با من نیستید, هرچه زودتر از اینجا خارج 
18۳ هرکس جمیعت مارا ببیند ویا فریاد استغاثه مارا بشنود, ولی 
مارا باری نکندر سزاوارانست که خداوتداور | با بیتی , به آنتش جهنم بیندازد 
) ) . شبیه این تعبیررا امام (ع ) ( ( به هرئمة بن سلیم وعبیدالله حر 
و 
مر خی حون هه آفترن فان مق تولخ و 1 ( فادخلوا ابواب جهنم ) ( ( 
9 ) ) , از درهای جهنم وارد شوید . ۱ 
2 ( فتلقی فی جهنم ) ( [ 410 ) ) , اینان را به آتش می اندازند . 3 - ( 
ی , مجرمین را به اتش می 
( 0 350 اندازند , که با صورت انداختن , 
نشانه ذلت وخواری بیشتراست ر و کلام سیدالشهدا ( ع ) اشاره به این آیه 
شریفه دارد که سرپیچی زدن از دعوت امام معصوم (ع ) نه تنها موجب 
دخول در انش مق مردد,بلکه با صفرت هه انش آنداخته مین شدتد, 
چنانچه این تعبیر در مورد دشمنان امیرالمومنین ( ع ) هم وارد شده 
را ی دا 
ع ) راخداوند متعال بایست نم اتشرفت. انداته ( کم للم علی, مناخ هم 
فی النار ) ( ( 413 ) ) . 


رویای عجیب . ۲ ۲ 
همانطور که دشمنان امیرالمو‌منین ( ع ) به انش می افتند, همانطور انانی 
که علقه محبت خودرا با این خاندان قطع نکرده اند ولی گناهکار 
بودند, مولی الموحدین امیرالمومنین ( ع ) از آنها دستگیری می کند ( ( 
علامه نحریر, بهاالدین علی نیلی نجفی ) ) در کتاب ( ( انوار المضينَة ) ) از 
والدش نقل می کند در ( ( قریه نیله ) ) که قریه خودشان است 
رشخصضی: بود: که تولیت. منسجخد آن قریه را داشت , روزی از خانه بیرون 
نیامد, لذ| مردم به دنبالش رفتند, عذر آورد که نمی توانم بیرون بیایم , 
وفتی. تخفیق کردندر معلوم شندکه بدستن به ان شوخته: .محر دی اظرقت 
ورک اوتا ظرق. زژانوها که اسیب ندیدم ودردوالم , اورا نی قراز کرده , 
علت را جویا شدند گفت : . ( ( در خواب دیدم که قیامت برپا شده 
ومردم در حرج عظیم هستند وبسیاری به انش می روند واندکی به 
بهشت ومرا به بهشت فرستادند, همینکه به طرف بهشت می رفتم , به 
پلی رسیدم که عرض وطول آن بزرگ بود رتیه ایش [ زرا ارت 
پس ازروی آن عبور کردیم وهرچه از آن طی می کردیم ر عرضش کم 
وطولش زیاد می شد تابه جایی رسید که مثل تیزی شمشیر شد درف آن 
دید که وادی از رگن است ویر ان آاننخ‌ سیاهن است»ومن هدر در 
آن جمره هایی مثل قله کوهها ومردم بعضی نجات می یابند وبعضی در 
اتش می افتند ومن طوری می رفتم که نیفتم تا اخر به جایی رسیدم 
که نقوانستم خودرا حفظ کتم , ناخار در اتش افتادم وخودرا به کنار وادی 
رساندم وهرچه دست می انداختم , دستم به جاپی بند لمی شد وآتش 
مرا پایین می کشید وعقل از من پریده بود, پس ملهم شدم به اینکه گفتم : 
( ( يا علی بن ابیطالب ۲) ) پس دیدم مردی در کنار وادی ایستاده ودر دلم 
افتاد که او امیرالمومنین ( ع ) است فرمود : دست خودرا نزدیک بیار پس 
و و ی سا من بت ی 
انکام. اش را به-ذشت»سشربین» خود از دهطرف فری ره دور کود که 
وحشت زده از خواب بیدار شدم واکنون در این حال هستم که می 
پینیدوتفام ندن.فن. شسوخته مک آن قسمتی را که آمام (رع. ار ذشت مالنده 
است , پس مدت سه ماه مرهم کاری کردند تا بهتر شد وبعد کم 
اتفاق می افتاده که این حعایت را برای کسی نقل کند وتب ننماید ( ( 414 
)) . 

روضه . 

حموی در معجم الادبا از خالع نقل می کند که در سال 346 که من کودکی 
بودم با پدرم در مجلس کبودی در ی ومجلس از جمعیت 
موع می زدرنا گانمردی غبار آلود, عضا :ندست وارد شتد وگفت. ۰( ( آنا 
رسول فاطمة الزهرا ( س ) اتعرفون لی احمد المزوق النائح ) ) من 


فرستاده حضرت زهرا ( س ) هستم ,ایا می توانید احمد مزوق نوحه خوان 
را به من معرفی کنید ؟ بو 

. گفتند : در همین مجلس نشسته است . آنگاه خطاب به احمد نوحه خوان 
گفت : من فاطمه ( س ) را در عالم ریا دیدم که به من فرمود, به بغداد 
برو واز احمد مزوق جویا شو وبگو شعر ناشی را که در آن گفته : ( ( 
بنی احمد قلبی لکم یتقطع ) ) را برای فرزندم نوحه سرائی کن . تصادفا 
خود شاعرهم یعنی : ( ( علی بن عبدالله بن وصیف ) ) معروف به ( ( 
ناشی ) ) متوفای 365 در آن مجلس حاضر بود, چون این سخن را شنید, 
او واحمد وسایرین تلف به صورت خود زدند وانگاه تا ظهر همچنان به 
نوحی سرائی مشغول بودند . واما اشعار ناشی که مورد عنایت صدبقه 
کبری ( س ) بوده عبارت است از : . بنی احمد قلبی لکم یتقطع -- بمثل 
مصابی فیکم لیس یسمع . فما بقعة فی الا رض شرقا ومغربا -- ولیس 
لکم فیها قتیل ومصرع . جسوم علي البوغا ترمی واروس _-- علی ارس 
اللرن لاو ل رف کان رسول الله اوسی نایم - اخسامکم فیک 
ارض توزع ( ( 415 ) ) . ای فرزندان احمد, دلم در مصیبت شما خونست 
ومانند مصیبت شما شنیده نشده است . در مشرق ومغعرب_ , سرزمینی 
نیست مگر آنکه از شما کشته ویا بخاک وخون آغشته ای در آنجا نباشد . 
بدنهائی را بر خاک نرم تیره گذاشتند وسرهائی را بر نوک بیزه ها 
وا اما ار هی رن ما ره 
مهم وهی را ارت ایشا خالیتگا ق: 


مجلس چهل وششم 


کلام امام حسین (ع ) در بیابان به یک رهگذر . 

( ( هذه کتب اهل الكوفة الی , ولا اراهم الا قاتلی , فاذا فعلوا ذلک , لم 
تورا ام صو ال ام ر سا ‏ می مت انصصی ما 
من فرام الامة ) ) . شخصی به نام ( ( یزید الرشک ) ) ( ( 416 ) ) از 
یی یت ند ه عسا در نا ان قرع نمسای سس 
آمدم وبرسیدم خیمه از آن کیست 1 

بقرا القرآن ۱ م قلت له 
پین بنت رسول له[ ص ) ما انزلک هده البلادوالقلاهالتی لیس بها احد آ 
1 ۰ ( ( پیر مردی را دیدم که مشغول خواندن قرآن است واشک برگونه ها 

ومحاسنش جاری است بر عرض کردم پدر ومادرم فدای شما ای پسر 
پیامبر ( ص ) ! چه شده که آواره بیابانها وسرزمینهایی شده ای که احدی 
دز آن ند کی نفی. کت ۲ . امام ( ع ) فرمود : ( ( اینها نامه های مردم 
کوفه است که برای من فرستاده اند وکسی هم جز اینان قاتل من 
نیست , وهرگاه این عمل را انجام دادند وهیچ حریمی از حرمات الهی 
تحانت هن اکن آن را شکستند خداوند متعال شخصی را بز نات 
فتواط صی کید کهآ که نايم که ان ار ها 17 اد 
این ملاقات , نکاتی قابل توجه است , از جمله نامه های مردم کوفه ۲ 
قران خواندن امام حسین ( ع ) وهتک حرمات الهی وانتقام خداوند از مردم 


اهتمام به قرآن . 

و و هر رس ات را نش ده 
آن عمل کنید ودر حوادث وفتنه ها به قرآن پناه آورید , قرآن میزان است 
که امور باید با آن سنجیده شود درجات بهشت به مقدار خواندن آیات قرآن 
کريم. استت که‌خطان اه ۱۰ ( اقر‌عاری )). آهاه‌ خسن زر ای 
فرماند * ۱( کناب خداهند بن‌خهار فسم است. : ضادات, :اسار ات , لطایق 
فحفایق غبار آته ربترای هام , اشاز ات ترا خهاض. , لطایف ,یراق ادانا 
وحقایق , برای انییااست ) ) ( ( 418) ) . شخصی از پیامبر ( ص ) تقاضا 
کرد که مقداری برایش قرآن بخواند, حضرت سوره زلزال را قرائت 
فرمود وافتی. به. ان : ( فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ) رسید,گفت : ( ۳ 
یکفینی هذه وانصرف , فقال رسول اللّه ( ص ) انصرف الرجل وهو فقیه ) 
ی را ای ی و ی ۱ ۱2۳ 


اک وت ور ی ی کر وتو سفن 
سوره حمدر| به یکی از فرزندان امام حسین ( ع ) تعلیم کرد, حضرت 
دستور فرمود مقدا هار اشرفی وهزار جامه به او بدهند ودهانش را پر 1 
از مروارید نمایند بعضی به این کنو ۳ 
عطای من در مقابل تعلیم قران اوکم است ) ) ( ( 420 ) ) . 
احتجاج به قران در عاشورا. 
در عصر تاسوعا وقتی که امام (ع ) حضرت عباس را فرستاد تا آن شب 
را هم مهلت بگیرد , حضرت چنین دلیل آورد : ( ( فهو یعلم انی کنت احب 
الصلاة وتلاوة کتابه ) ) . ( ( خدای متعال می داند که من نماز وتلاوت قران 
را دوست دارم ) ) ( ( 421 ) ) . صبح عاشورا هم مواعظ خودرا با کلام 
الهی اغاز کرد : ( ([ فاجمعوا امرکم وشرکاکم ثم لایکن امرکم علیکم غمة 
نم اقضوا الی ولا تنظرون ان ولیی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی 
السالمین ۱۱۱۱ 22 ۰ (( در لحظات آخر هم وقتی حضرت اصرار 
ولجاجت آن قوم را برکشتن خودملاحظه فرمود, قرآن را در مقابل آنان باز 
کرد وروی سرقرار داد وبا صدای بلندفرمود : بین من وشما کتاب الهی 
وجدم پیامبر ( ص ) حاکم باشد ای مردم ! چرا خون مرامباح شمرده 
اید, مک هن پسر پیاختر ( من ).شما تنشتم.) )۲ ۰(.( لصا راهم التخسین. ۲( 
ع ) مصرین علي قتله , اخذ المصحف ونشره وجعله علی راسه ونادی بینی 
وبینکم کتاب الله وجدی محمد ( ص ) يا قوم بم تستحلون دمی الست ابن 
حرمات الهی چه کسانی هستند ؟ 
.در روایات اسلامی از حضرات ه أنمه معصومین ( ع ) تعبیر به (,۲ 
خرمات ۱ )یه انفیت ر یل اه هه ۰( وم اه جوما یت الاه 
فهو خیر له عند ربه ) ) از ( ( حرمات ) ) چند تفسیر شده است : . 1 - 
حرمة الاسلام . 2 - کتاب الله . 3 بیته الذی جعل قبلة للناس . 4 - حرمة 
الرسول ( ص ) . 5 حرمة عترة الرسول ( ص ) . 6 - حرمة الموّمن ( ( 
4 )). حفظ حرمت وحریم اشخاص برای همه لازم است وترک ان 
موجب اثاروضعی وتکلیفی می شود خدای متعال برای خودش حریمی 
دارد,پیامبر ( ص ) وائمه (ع ) هم برای خود حریمی دارند, علما ومراجع 
ووالدین واستاد,هریک در نوبه خود, حریمی دارند . در عصر رسول خدا,( 
ی ی 


نماید ی ور کنتن آنان ۱ همان مراد شده 
است پیامبر ( ص ) فرمود : گوینده بدی هستی ؟ 


یعنی چرا نام خدای متعال وپیامبر ( ص ) را با ضمیر تثنیه ودر کنارهم 
ذکرکردی , بلکه می بایست اینهارا جدا ‏ جدا ذکر می کردی ( ( 425 ) ) . 
روضه . 

سر مبارک ابی عبداللّه ( ع ) در مواردی تکلم کرده وقرآن خوانده است : . 
1 - (( زیند بن ارقم ) ) می گوید ( ( سر مبارک را دیدم که در حال 
خواندن قرآن است : ( ام حسبت آن اصحاب الکهف والرقیم کانوا من 
آناتا عخیا) ,وی یر تنم رات شندو کفتم 1 
اصحاب کهف ورقیم است ) ) و وی شیر مخت آویزآن مین کشند 
ونوری از ان ساطع می شود, قران می خواند : ( وسیعلم الذین ظلموا ای 
منقلب ینقلبون ) . 3 ( ( هلال بن نافع ) ) می گوید : ( ( مردی را 
دیدم که سررا حمل می کند وسر مقدس به او می گوید : بین سر وبدنم 
جدایی انداختی , خداوند بین سر وبدنت جدایی بیندازد ) ) .۰ 4 - ( ( سلمة 
بن کهیل ) ) می گوید : ( ( از زبان مقدس سر شنیدم که می خواند : ( 
فتسش منکیم آللف فن امه اور ۰ 5 -(( آبن وکیده ) ) صدایی می 
شنود اما نمی داند که از سر مقدس است با ازدیگری , سر, اورا مورد 
خطاب قرار می دهد که : ( ( یابن وکیده ! اما علمت انا معشر الائمة احیا 
عند ربهم پرزقون ) ) . 6 - ( ( منهال بن عمر ) ) می گوید : (( سررا در 
ی ی ی و ی ی ای 
ات من اات یت لت رحملی ۱۳۱ ۱6اه این 
استبعادی ندارد, زیرا| حضرت موسی ) ع [ از درختی شنید که : ( 
پاموسی انی انا رب العالمین ) ( ( 427 ) ) . یا در خیبر, زن بهودیه 
گوسفندی را مسموم کرد وجلو پیامبر ( ص ) گذاشت ,حضرت فرمود : ( | 
کفوا ایدیکم فان هذه الذراع تخبرنی انها مسمومة ) ) ( ( 428) ) .۰( ( این 
پاچه گوسفند به من خبر می دهد که مسموم است ) ) . ( ( تذکرة الشهدا 
) ) نقل می کند که از ( ( شیخ مفید ) ) سوّال کردند ایا خواندن قران 
ازبالای نی در مورد سر مبارک حسین (ع ) صحیح است ؟ 

می فرماید : روایتی از ائمه نرسیده ولی من منکر هم نیستم در جایی که 
در قيیامت دست وپای گنهکاران شهادت بدهد . گفتم سر پر خون ز که 
داری تو شکایت - از سوره کهف است ترا از چه حعایت ؟ 

. ای قرص قمر از چه پر از خون شده روبت -- بینم زپس پرده چه مه 
یف ی یت 
تورا همسفر ای سر 


مجلس چهل وهفتم 


کلام امام حسین (ع ) به هرثمة بن سلیم . 

1 فول هوتا خی ری لامعا فوای نی مخمع از اس لا 
بر نالیم فحل فلا الا اوه الله انار :ار کسافی مور 
کربلا با امام (ع ) ملاقات داشته وازنصرت وهمراهی آن حضرت خودداری 
کرده ( ( هرثمة بن سلیم ) ) است . جریان او در حادثه کربلا به تس 
صفین بر می گردد, هنگامی که جز سربازان امیرالمومنین ( ع ) بود, 
گوید وقتی امیرالمومنین ( ع ) به سرزمین کربلا رسید, پیاده 
شدونمازرا با ان حضرت خواندیم , بعد از نماز, مقداری از خاک کربلار| 
برداشت وبوییدوفرمود : . ( ( واها لک ایتها التربة ! لیحشرن منک قوم 
یدخلون الجنة بغیر حساب ) ) . ( ( ای خاک ! جمیعتی از اینجا محشور می 
شوند که بدون حساب وارد بهشت می گردند ) ) . ( ( هرثمة ) ) که این 
خبر غیبی را شنید , چون اعتقاد کاملی به امام ( ع ) نداشت , درمراجعت از 
صفین , به همسرش ( ( جردا بنت سمیر ) ) که از شیعیان مخلص 
امیرالمومنین ( ع ) بود, می گوید : ( ( الا اعجبک من صدیقک ایی الحسن 


اب وا نات ی ور قا کم وان 
این است که درباره آینده کربلا خبرغیبی را فرمود ولی او از غیب چه 
خبردارد ؟ 

۹ ی ی ی سب وت ب صورت : 
ار و )۱ 
هرئمه ) ) می گوید چون به کربلا رسیدیم وحسین (ع ) را دیدم به پاد 
آن خبرغیبی علی ( ع ) افتادم , ومتاسف وناراحت شدم که چرا برای جنگ 
با حسین ( ع ) به اینجا کشیده شده ام لذا سوار بر اسب ر شرفیاب 
محضر مقدس سیدالشهدا (ع ) شدوسلام کرد وآنچه را ند وا 
در این مکان دیده وشنیده بود, برای حضرت عرض کرد . ( ( فقال 
الحسین : معنا انت او علینا ؟ 

فقلت این سول الم ۱ ۷ مک ولا غلیی: بر کت اهلی ولد اشاف 
را و رت ری ات ای ی ار سا[ 
ما ؟ 


عرض کردم , باهیچکدام ,چون زن وبچه ام را در کوفه گذاشته ام وآمده ام 
واز آبن زیاد بر جان انان می ترسم ) ) . اینجا بود که حضرت فرمود : ( 


( پس زود از اين منطقه فرار کن ودور شو تا جنگ مارا نبینی , به خدایی 
که جان پیامبر ( ص ) در دست اوست , سوکند که هرکس مقائله مارا 
شاه ادا مارا ی متا سا ارت آنش ی کم ۲ لا ( 
هرثمة ) ) مخفیانه از کربلا خارج شد ( ( 429 ) ) . 

کات ال توت در این حربان. 

1 خبر غیبی امیرالمومنین ( ع ) از حادثه کربلا, چنانچه حضرت در 
فش ونم سول زر کاس عرعطه را آشر اس و رحس 
حمار ) ) را پرچمدار سپاه ابن زیاددر فاجعه طف معرفی کرد و ( ( ابن ابی 
الحدید ) ) اين خبررا در فهرست اخبار غیبیه امیرالمومنین (ع ) اورده 
است ( ( 430 ) ) .۰ 2 - اعتقاد قلبی ( ( جردا ) ) همسر هرئمه به 
امرانن ماک ای و تال اه خاهد شواک ور آن 
عصر هم چه بسا شوهر, شیعه نبوده ولی زن ازطرفداران جدی تشیع بوده 
است . 3 بهانه ( ( هرثمه ) ) که گفت : ( ( ترکت اهلی وولدی اخاف 
علیهم من ابن زیاد ) ) بهانه تازه ای نیست ومشابه ان در ( ( غزوه احزاب 
) ) است عده ای خدمت رسول خدا ( ص ) رسیدند وبرای شرکت نکردن 
در جنگ گفتند خانه های ما درب وپیکر ندارد وایمن ازدزد ودشمن نیست , 
اما در واقع قصد فرار از جنگ داشتند : ( ان بیوتنا عورة وماهی بع ورة ان 
یریدون الا فرارا ) ( ( 431 ) ) و 
هنگامی که پیامبر ( ص ) مسلمانان را آماده نبردبا رومپان می کرد, ( ( 
جد بن قیس ) ) از بنی سلمه گفت : (( یا رسول اللّه ( ص ) ! اجازه 
دهیدمن در مدینه بمانم , زیرا اگر به تبوی بيایم ونگاهم به دختران 
رومی بیفتد, دچار فتنه وفساد می شوم ! ۲ ) ) پیامبر ( ص ) هم اجازه 
فو ای مدرم تما اما اس روصت ام ول ند کر 
لت ولا تفتتی الا قی المسه شیقطوا وان خفتم. لمخنطه بالکافرین ) ( ( 433) 
) . ولی ( ( هرثمة ) ) هرچند سعادت شرکت در واقعه کربلارا پیدا 
تکومولی‌ تیاه دس را هم کی کر سب ارت ( را فا از 
اه الله انا را حطایسه ز( بالات نی جرتففی. مره یره فش 
مشرقی ) ) هم نکرار شده است ونگرار آن دلبل آهمیت مساله است که 
تمام کسانی که در کر بلا واطراف آن فریاد استغاثه سیدالشهدا ( ع ) 
راشنیدند ولی بی تفاوت ماندند ویا به کمک سپاه مقابل شتافتند, همه انان 
اهل ان هستند واین مساله ر شیدت وجوب اطاعت امام معصوم ) ع [ 1 
میرساند باآنان موجب عذاب الهی می شود ر چنانچه وقتی ( 
( عروة بن داوود دمشقی ) ) در نبردصفین در مقابل امیرالمومنین ( ع ) 
ار یت باستحا مهار یا کرام 
دارد, من مشتاق جنگیدن باشماهستم ۲ ! ۱) ) , حضرت ضربه ای به او 


زدند که نیمی از بدنش به سمت راست ونیمی دیگر به سمت چپ افتاد 
آنگاه امام ( ع ) فرمود : . ( ( اذهب با عروة ! فاخبر قومک , اما 
والذی بعث محمدا بالحق لقد عاینت النارواصبحت من النادمین ) ) ( ( 434 
)۰ (( ای عروه !به دوستانت خبر ده , به خدایی که پیامبر ( ص ) را بر 
گزید سوگند ! اتش را دیدی و پشیمان شدی ) ) . 

روضه . 

( ( هلال پن نافع ) ) می گوید : من بدنبال خبر کشته شدن حسین (ع ) 
به طرف آن حضرت حرکت کردم : ( ( وانه لیجود بنفسه , فوالله ما 
رایت ت قط قتیلا مضرجا بدمه احسن منه ولا انور وجها ولقد شغلنی نور وجهه 
وجمال هیئته عن الفکرة فی قتله فاستسقی فی تلک الحال ما ) ) ( ( 435 
) ) .۰ ( ( در حالی که حسین ( ع ) در حال جان دادن بود, به خدا قسم 
تاکنون کشته ای ندیدم در خون خودش غلطان باشد که نیکوتر ونورانی تر 
از حسین ( ع ) باشدونورانیت چهره وزیبایی هیئت , مرا از فکر کردن در 
کشته شدن او مشغول کرده بودودر همین حال تقاضای آب می گیرد ) ) . 
از خرم تافنلگاه زیتب صدا می زد خسین در میان مقتل؛ خود دست وا 
می زد حسین . غوطه در گرداب خون می زد شهید کربلا -- در میان مقتل 
خود دست ویپا می زد حسین . از دم خنجر صدا می زد ایا قوم العطش --- 
در میان مقتل خود دست وپا می زد حسین . یک طرف زهرا ز غم مویه 
کنان , صیحه زنان -- در میان مقتل خود دست وپا می زد حسین . 





قسمت اول 


کلام امام حسین (ع ) به عمر بن سعد . 
( ( مالک ! ذبحک اللّه علی فراشک , ولا غفر لک یوم حشرک قوالله: ائی 
لارجوا ان لاتاکل من بر العراق الا بسیرا) ) . یکی از ملاقاتهای سیدالشهدا 
(ع ) در کربلا با ( ( عمر بن سعد ) ) است که بدون نتیجه , پایان پذیرفت 
این جلسه به در خواست امام (ع ) وبا حضور حضرت ابو الفضل وحضرت 
علی اکبر ( ع ) از یک طرف واز جانب دیگر ( ( عمر سعد ) ) همراه 
پسرش ( ( حفص ) ) وغلامش ( ( لاحق ) ) تشکیل شد ودیگران نیز بیرون 
خیمه ایستادند اما ايینکه دراین با ات ۳ تاریخ 
مطالب زیادی نقل نکرده ۳ ( ابن کثیر ) ) این جلسه را چنین 
توصیف می کند : 0 
قسمتی از شب ( ثلث یا ریع ) گذشت وکسی ندانست که آن دو باهم چه 
گفتند )۰ ) . ولی آنچه در کتب آمده است این که حضرت به ( ( عمر سعد ) 
) فرمود : ( ( ازخدابترس ! توکه می دانی من فرزند چه کسی هستم پس 
چرا مرا یاری نمی کنی ؟ 
۰ (( عمر سعد ) ) بهانه اورد که : ( ( اخاف ان تهدم داری , می ترسم خانه 
ام را ویران کنند ) ) . حضرت فرمود : ( ( من آن را از نو برای تو می 
سازم ) ) . باز به بهانه دیگر متوسل گردید که : ( ( اخاف آن توْخذ ضیعتی , 
می ترسم باغ وزراعتم را بگیرند ) ) . حضرت (ع ) فرمود, ( ( من بهتر از 
ان را در حجاز به تو می دهم ) ) . باز ( ( عمر سعد ) ) به بهانه دیگری 
متمسک شد که : ( ( ان لی بالكوفة عیالا, می ترسم زن وبچه ام را ابن 
زیاد در کوفه بکشد ) ) . اینجا بود که حضرت , عصبانی شد وفرمود 
: ویرانی خانه ومزرعه , موجب جواز قتل فرزند پیامبر ( ص ) نمی شود, 
لذا اورا نفرین کرد وفرمود : ( ( خداوند تورا دررختخوابت ذیح کند ودر روز 
قیامت تورا مورد بخشش قرار ندهد وامیدوارم که ازگندم عراق نخوری 
مگر مقدار کم ) ) . ( ( عمر سعد ) ) با استهزا گفت : ( ( اگر گندم 
نخوردیم از جو خواهیم خورد ) ) (( 436 ) )۰ ( ( ابن حجر) ) نقل می 
یزعمون انی اقتلک ) ) . ( ( جمعی از تادانان می گویند که من قاتل شما 
هستم ) ) . حضرت فرمود : ( ( اینان سفیه نیستند ودرست می گویند ) ) ( 
( 437 ) ) . 
ی نی ایا اسف ی هد از کاراب باس 
( ص ) ودارای موقعیت ممتاز اجتماعی بود ویکی از شش نفری بود که ( ( 


عمر بن خطاب ) ) برای خلافت , کاندید کرده بود, وی در نقل فضایل 
امیرالمومنین ( ع ) کوتاهی نمی کرد درسفر حج برای دو همسفر عراقی 
خود ب تصش ال این نحص زا تقتار درد 9 
برائّت ر ابواب , رایت , منزلت , غدیر ) ) وهنگامی که در مکه دید 
ی معاویه مشغفول دشنام دادن به علی ( ع ) هستند, گربه کرد 
وکفت در نحص رت فضائلی است که اگر یکی از آنها در من بود. 
از دنیا وآنچه در آن است برایم بهتر بود ) ) . رورا ار ( میرن 
مبشره ) ) می دانند تا ۱ 
به وسیله معاویه ملسموم گردید وصیت کرد مرا در آن لباسی که در 
جنگ بدر به تن داشتم وبا مشرکین می جنگیدم , دفن کنید ( ( 438 ) 
هتها جرا با اغترای مه فا امزالی ند هی با آن ضرعت 
تکوص بات ان است که ات خووس داعم کیت ات ی ان ید 
در جمله امیرالمومنین ( ع ) در خطبه 43 از نهح البلاغه جستجو کرد که 

کرصفیع رای اخیی‌سا احات نکم اعاش: اساع السخ ول الامل )بر 
ولی ع الوصت دسه معا راهم کعی تکورز زهم الدن لوا الق 
ولم بت رواالب سل .وق در موفع مرگ ر 36 فرزند از یازده زن 
عمر بن سعد . 

ولادت ( ( عمر سعد ) ) در سال 23 در روز مرگ عمر بن خطاب است ودر 
واقعه کربلا 37 سال داشته ودر سن 43 سالگی به دستور مختار کشته شد 
مطلب مشهوری ولی قلط به ( ( سعد بن ابی وقاص ) ) 
نسبت داده می شود که وقتی امیرالمومنین (ع ) جمله : ( ( سلونی قبل 
ان تفقدونی ) ) را فرمود : ( ( سعد ) ) برخاست وگفت : ( ( در سروربش 
من چند تار موی هست ؟ 

) ) . حضرت فرمود : ( ( در خانه تو بزغاله ای هست که فرزندم حسین را 
ینس کت ی الا ی ال حاهااه ای اد خی مات ر سعد 
بن ابی وقاص ) ) بسیاربعیداست . وثانیا : در موقع ایراد خطبه , عمر سعد 
توا یه ات ی مت کم ی ترا اه الصا رای مدون 
قتره .)۰ صاحت کانمن زا وی ان مه رما زر زان 
خربان در امالی: دون م مجلس.20 افده ودر انخانامی از ( ( ی ۱ 
بت یه خر سا اس سر از ساره که ساسا ات 

قرار گرفته اند واصولا سعد ارف تین از بیعت بوده تب ود نیامده 
کیان رن ۶ اه امه ال ی وم ان مش 1 
انس نخعی ) ) پدر ( ( سنان ) ) يا تمیم بن اسامة پدر حصین معرفی می 
کند ) ) ( ( 439 ) ) . 


بستن آب در کربلا . 1 
یکی از اعمال زشتی که در کربلا رخ داد, ماجرای بستن اب به روی 
خیمه های حسینی وزنها واطفال بود . ( ( يزید بن حصین همدانی ) ) ( ( 
0 ) ) که نامش در فهرست شهدای کربلا, جاودانه شده است به سید 
الشهدا ( ع ) عرض کرد : ( ( اگر اجازه دهید در مساله بستن آب , باعمر 
بن سعد صحبتی کنم شاید موثر واقع شود ) ) . امام (ع ) اجازه فرمود 
( ( یزید بن حصین ) ) به طرف چادر وخیمه ( ( عمر ابن سعد ) ) حرکت 
کرد وچون وارد شد, به ( ( عمر سعد ) ) سلام نکرد واین رفتار, ( ( 
عمر سعد ) ) رابسیار ناراحت کرد وگفت : . ( ( يا اخا همدان ! ما منعک 
من السلام , الست مسلما !) ) . ( ( ای برادر همدانی ! چرا سلام نکردی 
1 
2 لسواد وختازبرها آوهذا 0 بن علی ونساوه واهل ب بیته 9 
این آب فرات ات کی وا ار ماه ی ره 8 
ع ) زنان وبچه هایش در اثر تشنگی در حال هلاک شدن هستند, مع الوصف 
تو ادعای مسلمانی داری (۱) ۰( ( عمر سعد ) ) سرش را پایین انداخت 
گفت : ( ( والله یااخا همدان ! انی لاعلم حرمة آذاهم ولکن ما اجد نفسی 
تجیبنی الی ترک الری لغیری ) ) . ( ( می دانم ازار واذیت این خاندان 
حرام است , اما خواهشهای درونی من اجازه نمی دهد که از حکومت ری 
به نفع دیگری دست بکشم ! !) ) . ( ( یزید بن حصین ) ) برگشت وبه 
حضرت عرض کرد, ( ( قد رضی ان یقتلی بولاية الری , عمر سعد برای 
رسیدن به حکومت ری , راضی به قتل شما شده است ) ) ( ( 441 ) ) . 
جوانمردی . ۲ 
مساله بستن آب در کربلا, قضیه تازه ای نبود بلکه در نبرد صفین هم ( ( 
باه را ری ان وشن ای سس( 
عمرو عاص ) ) با این عمل مخالف بود ومی گفت : ( ( معاویه ! 
سربازان علی تشنه نمی مانند وتو وسربازانت سیراب ) ) اما معاویه بر 
بستن اب , اصرار می ورزید تا به دنبال مذاکرات بی فایده , ( ( مالک 
اشتر واشعث بن قیس ) ) شریعه را از دست سربازان معاویه در اوردند 
انگاه معاویه به عمرو عاص گفت : ( ( ایا به نظر تو علی دست به عمل 
مقابله به مل ی زد ؟ 
رو اد وی نی انم رتنس را 
استحللت منه وان الذی جا له غیر الما ) ) ( ( 442 ) ). ( ( عقیده ام این 
است که امیرالمومنین روا نمی دارد چیزی را که تو ان را روا داشتی , 
چون علی برای بستن اب به اینجا نیامده است ) ) به قول ( ( ملای رومی ) 


) . در شجاعت شیر ربا نیستی - در مروت خود که دانه کیستی . ( ( 
مرحوم شهریار هم به اين جریان اشاره دارد : . سه بار دست به دست امد 
آب ودر هربار -- علی چنین هنری کردی واو چنان هوسی . فضول گفت 
که ارفاق تا به این حد بس -- که هر 
حمات وان کشا حیرصت که ان ات سدق کی سوت 
کسی . توهم بیا وتماشای حق وباطل کن -- به بین که دربی سیمرغ می 
جهد مگسی . 

کر هب 

( ( عمر سعد ) ) از جنگ با امام حسین (ع ) کراهت داشت ومی خواست 
به نحوی مساله از راه مسالمت امیز, فیصله پیدا کند, لذا از ( ( عزرة بن 
قیس ) ) خواست که باامام ( ع ) ملاقات کند واز علت آمدن حضرت به 
کربلا جویا شود, ولی او عذر خواست وگفت : (( من از کسانی بودم که 
برای حضرت نامه نوشتم ) ) لذا ( ( کثیر بن عبداللّه ) ) که مردی شجاع 
وبی باک وجسور بود, اين ماموریت را پذیرفت وگفت : (( اگر بخواهی 
حتی حسین را هم به طور ناگهانی می کشم ) ) وقتی به طرف خیمه 
حسین امد ( ( ابو ثمامه اورا دید ربه حضرت عرض کرد : ( ( قد جاک شر 
اهل الارض ) ) جلو آمد وبه ( ( کثیر ) ) گفت : ( ( شمشیرت را زمین 
بگذار, اما او نپذیرفت ب گفت : پس من دسته شمشیر تورا می گیرم وتو 
سخن بگو, باز قبول نکرد ابو تمامه گفت : پس پیامت را بگو تا من 
به حسین (ع ) برسانم , باز زیر بار نرفت , لذا بررگشت وجریان را برای ( 
زرا ری کر رس و رون فص ی 
) را به سوي امام ( ع ) فرستاد, وقتی نزدیک امام (ع ) رسید, حضرت 


قسمت دوم 


ار نت ماهر ارت ام اسا موم حواو 
ما وخوش طینت است وخیال نمی کردم که در سپاه عمر سعد باشد ) ) . ( 
( قرة بن قیس ) ) امد پیغام را رساند حضرت در پاسخ فرمود : ( ( کتب 
الی اهل مصر کم هذا ان اقدم فاما اذا کرهتمونی فانی انصرف عنعم ) ) . ( 
( مردم شهر شما برای من نامه نوشته اند ومرا دعوت کرده اند, 
ا ا تایه ها ی ماه 9 
بن قیس ) ) را نصیحت کرد که چرا در سیاه عمر سعدهستی ؟ 

ی ی ی ی ۱ 


) گفت : ( ( پاسخ امام را به عمر سعد برسانم من وفت تر این باره فک 
خواهم کرد ! !) ) ( ( 443 ) ) . 


اخرین باری که سیدالشهدا ( ع ) با عمر سعد ملاقات کرد, صبح عاشورا 
بعد ازخواندن خطبه دوم واتمام حجت بود که , عمر سعدرا خواست , 
اگر چه او از رو به روشدن با حضرت کراهت داشت , ولی به حضور امام 
الري وجرجان ؟ 

والله لا تتهنا بذلک , عهدمعهود فاصنع ما انت صانع فانک لا تفرح بعدی 
تضاولا آخره‌عکانین عراسی علی فصته غراماه السان سکف رده 
عرضا هم ۱( 344 ۱( یال فت. کنی در قبال کشت مور رانن 
زیاد حکومت ری یت را به تومی ِ_ِ 

۱ ۷ 
بعد از این در دنیاوآخرت خوشحال نخواهی بود وگوبا از هم اکنون می 
ی 9 
دهند ووسیله بازی کودکان خواهد شد ) ) . 

اولین تیر . 

صبح عاشورا بعد از آنکه وساطتها, درخواستها ومواعظ, سودی 
نبخشیدووقوع جنگ حتمی شد . 

( ( فتقدم عمر بن سعد فرمی نحو معسکر الحسین (ع ) وقال اشهدوا لی 
عند الا میرانی اول من رمی واقیلت السهام من القوم کانها المطر ) ) ( ( 
پرتاب 7 وگفت ؛: : نزد عید ا[ گواهی دهید من اول کی بودم 0 
تیررا پرتاب کردم , آنگاه , باران تیرها به طرف سپاه حسینی سرازیر شد ) 


رونت تقد کون فیرتار ان ها نسم کرد رو با اوران تفاب کستهان 
آماژه تدای کرا کمرم ات رم ات اس سا 

آخرین تیر . 

در آخرس اخظا: باه اه کول کتا داز ور الصا اه 
افتاده بود کی ی اد 
( فوقع السهم فی نحره فسقط (ع ) ۱ 
واز اسب بر زمین افتاد . ( ( فقال عمر بن سعد لرجل عن یمینه , انزل 
فارحه , عمر سعد به شخصی که درسمت راستش ایستاده بود گفت از 
اسب پیاده شو وحسین را راحت کن ) ) . ( ( خولی ) ) جلو آمد ولی 
وحشت اآورا گرفت وبرگشت تا اینکه ( ( سنان بن انس نخعی ) ) سر 
مبارک حضرت را از تن جدا کرد ( ( 446 ) ) ام دوس 
ا ال میم امعم و زر زا انم ات فا 
فر رتول ا ‏ ) است ۱ 

خبر راهب وخیر خواهی کامل . 

بعد از پیشنهاد فرماندهی لشکر از طرف ابن زیاد به عمر بن سعد, 
وی در قبول این منصب با افرادی مشورت کرد از جمله با یکی از دوستان 
قدیمی پدرش به نام ( ( کامل ) ) . ( ( کامل ) ) در پاسخ ( ( عمر بن سعد 
) ) گفت : ( ( وای بر تو !می خواهی حسین (ع ) رایکشی ؟ 

اکر فاص تیار اه من هه که کی ار امت ام وک 
چنین نخواهم کرد, چه برسد به کشتن فرزند پیامبر ( ص ) ) ) ۰ ( ( عمر 
سعد ) ) : ( ( اگر حسین را بکشم بر هفتاد هزار سرباز سواره , امیر 
خواهم بود ۱) ) . ( ( کامل ) ) وقتی دید که به قتل امام حسین ( ع ) 
مصمم است , از گذشته خبری را به این صورت برای او نقل کرد : . ( ( با 
پدرت ( ( سعد ) ) به سوی شام مسافرت می رفتیم که من به خاطر کند 
روی ازآنان عقب افتادم وتشنه شدم , به دیر راهبی رسیدم واز اسب پیاده 
تدم وقاصا یراب تقودی راهب پزنبیز اه از این آمتت ی که 
ی ی ۳ 

شما در روز قیامت از اینکه فرزند پیامبرتان را بکشیدوزنها وبچه هایش را 
اسیر کنید] ) کم( ها مت امس شوم ۱ 

) ) . : ( ( آری , ودر آن وقت , زمین واسمان ضجه می کند 
وقاتلش ِ در وتا تقف ماند تا شخصی خروج می کند وانتقام اورا می 
گرد ) ) . آنگاه راهب گفت : ( ( تورا با قاتل او آشنا می بینم ) ) 8 
( پناه بر خدا ! که من قاتل او باشم ) ) . گفت : ( ( اگر تو هم نباشی یکی 
از نزدیکان تو خواهد بود, عذاب قاتل حسین ( ع ) از فرعون وهامان 


بیشتراست ) ) , آنگاه درب را بست . (( کامل ) ) می گوید سوار بر 

اسب شدم وبه رفقا ملحق گردیدم پدرت نقل کردم , 

گفت : ( ( راهب راست می گوید ) ) . آنگاه پدرت گفت : ( ( او هم 

کارا را فان را ار 

ات او ال اس حاورا بای سس ال 

کرد وخبر به ( ( آبن زیاد ) ) رسید,دستور داد اورا احضار کردند وزبانش را 

قطع نمودند وبپش از یک روز زنده نماند وازدنیا رفت ( ( 447 ) ) . 

مرگ عمر بن سعد . 

( ( مختار ) ) قاصدی را نزد ( ( عبدالله بن زبیر ) ) به مکه فرستاد وضمنا 
به او گفت که با ( ( محمد بن حنفیه ) ) دیدار کن وسلام وارادت مارا به او 

برسان قاصد, ماه زا را ای رن ف ۱ 

گفت : ( ( مختار چگونه به ما اظهار علاقه می کند در حالی که عمر سعد 

هنوز زنده است ودر مجلس او می نشیند ) ) . به دنبال رسیدن این پیغام 
, ( ( مختار ) ) به رئیس شرطه خود دستور داد تا عده ای رااجیر کند تا 

مقابل خانه عمر سعد برای سید الشهدا ( ع ) عزاداری کنند, وقتی این 

نقشه پیاده شد, ( ( عمر سعد ) ) , پسرش ( ( حفص ) ) را نزد مختار 

فرستاد وگفت : ( ( ما شان النواتح یبکین الحسین علی بابی ؟ 

, چرا برای عزاداری حسین , جلو خانه ما جمع شده اند ؟ 

( . وقتی ( ( حفص ) ) آمد اب ی ۲ 

واورا در رختخواب دیدند, گفتند برخیز ( ( فقام الیه وهو ملتحف , 

و از ی 3۳ 

سرش را از تن جدا کردند ونزد فختار آوردن معتار رو کرد به ( ( عقض ۱ 

وگفت : ( ( هل تعرف هذا الراس ؟ 

, ایا این سررامی شناسی ؟ ۲ 

کی ار( ان رز من خراش یز 

هم به او ملحق کنم ؟ ۲ 

۲ ۰ ( ( حفص ) ) گفت : ( ( وما خیر الحياة بعده , بعد از او دیگر در 

زندگی خیری نیست ) ) ,لذا ( ( مختار ) ) اورا هم به پدرش ملحق کرد ( ( 

. ) ) 8 

روضه . 

وی خر ری( ار مه زب قی ز ص )نت دو بازوی درب 

راگرفت و؟ 

راهان ای اک ای اهر 8 ۰ ( ( یا 

رسول اللّه ( ص ) !خبر شهادت برادرم حسین (ع ) را برایت ت آورده ام ) ) 

. برخیز حال زینب خونین جگر بپرس -- از دختر ستمزده حال پسر بپرس 
. با کشتگان به دشت بلا گر نبوده او -- من بوده ام حکایتشان سر به سر 


بپرس . از ماجرای کوفه و از سرگذشت شام -- یک قصه ناشنیده حدیث 
دگر بپرس . بال ویرم ز سنگ حوادث به هم شکست -- برخیز حال طاثر 
بشکسته پر بپرس . مرحوم ( ( محدت نوری ) ) در ( ( دار السلام ) ) 
از مرحوم ( ( سید محمد باقرسلطان آبادی ) ) نقل می کند که در 
بروجرد به چشم درد مبتلا شدم , به نحوی که همه اطبا شهر از معالجه آن 
عاجز شدند لذا مرا به سلطان آباد ( اراک ) آوردند ولی اطباآنجاهم 
نتوانستند مرا معالجه کنند ر.ودود خشتم ارامتتن:ذر روز واستر اخبت 
شب راازمن گرفته بود, یکی از رفقا که عازم کربلا بود پيشنهاد کرد که 
۱ و یی اه وی اد 
کلی بینائی خودرا از دست می دهی . باز یکی دیگر از دوستان که عازم 
کل چود حقت ها تم ور اش اشت که سای کرباارارت مهحنش کت , لذا 
همراه او حرکت کردم اما به منزل دوم که رسیدم دردچشم شدت کرد 
وهمه مرا ملامت کردند وگفتند بهتراست که برگردی . شب در اثر چشم 
درد نخوابیدم تا موقع سحر , , لحظه ائّی خوابم برد , در عالم رقیا حضرت 
زینب ( س ) را دیدم , گوشه مقنعه اورا گرفته وبر چشمم مالیدم 
وازخواب که بیدار 

شدم , دیگر آثاری از ناراحتی چشم در من نبود ( ( 450 ) ) . 


مجلس چهل ونهم 


کلام امام حسین (ع ) به ضحاک بن عبداللّه مشرقی . 
( ( لا تشلل ,لا بقطع اللّه یدک, ک ی ‏ ص | 
) تابن صبدالله منرصی. ومالکه بن. ضر ارخبی: ۲۰ از 
کسانی هستند که درکربلا با امام حسین ( ع ) ملاقات کرده اند, از 
تاریخ طبری استفاده می شود این جریان در روز تاسوعا واقع شده است 
ضحاک در واقعه عاشورا شرکت کرد وبسیاری ازقضایارا از نزدیی دیده 
وغل کردم آست ( ( مسق )) بام‌طایت ایبازقیله ( همان ۲ ) اس 
۰ ((ضحاک ) ) می گوید : من ومالک بن نضر, به خدمت سیدالشهد!ا ( 
ع ) رسیدیم وبعد از سلام واحوالبرسی امام (ع ) از علت شرفیابی ما به 
محضرش جویا شد, عرض کردیم : ( شا للم غلیک وندوالله. ای 
بالعافية ونحدت بک عهدا ونخبرک خبر الناس وانا نحدئک انهم قد اجمعوا 
علی حربک فرایک ) ) .۰ ( ( امدیم تا خدمت شما سلامی عرض کرده 
باشیم واز خداوند موفقیت شمارابخواهیم وتجدید عهدی هم شده باشد 
و مردم ر[ ۱ به اطلاع پرسانیم که همه تصمیم به جنگ با شما گرفته 
وی ی اه و۱۱ اه 
چون اماده خدا حافظی شدیم , حضرت فرمود : . ( ( فما یمنعکما من 
تصرتی ؟ 
فقال مالک بن النضر : علی دین ولی عیالی فقلت له : ان علی دینا وان 
ای لهبالا واگ آن خعلتی فی حل من الامترات ادا لم اجوسعانلا قانات 
عنک ما کان لک نافعا وعنک دافعا, قال : فانت فی حل ) ) . ( ( چه می 
شود که اینجا بمانید ومرا یاری کنید ! مالک گفت : من , هم قرض دارم 
وهم زن وبچه ( وبا اين بهانه , امام (ع ) را تنها گذاشت ورفت ) من هم 
گفتم : من نیزقرض دارم وزن وبچه اما حاضرم در رکاب شما بجنگم 
البته مادامی که شما سربازانی داشته باشید وجنگیدن من برای شما مفید 
باشد وخطری را از شما دفع کنم واماهنگامی که یاران خودرا از دست 
دادید وبودن من برای شما فایده ای نداشته باشد, مراآزاد بگذارید تا صحنه 
3 . حضرت هم تقاضای مرا پذیرفت . ( ( ضحاک بن 
عبدالله ) ) می گوید : ( ( هنگام شب , امام ( ع ) اصحاب خودرا جمع 
کردوفرمود : ی ات ی 
ومدائنکم حتی یفرج الله , فان القوم انما یطلبونی ولو قد اصابونی لهوا عن 
طلب غیری ) ) . ( ( از تاریکی شب استفاده کنید ودر شهرها ِِ 
پراکنده شوید تا خداوندفرجی برساند, همانا مقصود این مردم تنها من 


هستم وهرگاه به این منظور برسند, بادیگران کاری ندارند ) ) . اینجا بود 
که هریک از اصحاب , سخنان مهمی را در حمایت از امام حسین (ع ) 
بیان کردند که مشهور ودرجای خود ذکر شده است . صبح عاشورا, نبرد 
اغاز شد واکثر یاران امام حسین ( ع ) کشته شدند وغیر از ( ( سوید بن 
عمرو وبشیر بن عمر ) ) ( ( 451 ) ) کسی باقی نماند ودشمن به حضرت 
واهل بینش تسلط پیدا کرد, ( ( ضحاک بن عبدالله ) ) به خدمت حضرت 
۱ ی ی ۱ او ات ی ی 
وشما شرطی بود وان اینکه از شمادفاع کنم مادام که پارانی داشته 
باشی وچون بی پاور شدی وماندن من برای شمافایده ای نداشته باشد, در 
رفتن. از .مندان خی ازاد باشم ۲۱ ) .امام (ع ) فرمود ۰( تصدقت 
وکیف لک بالنجاة , ان قدرت علی ذلی فانت فی حل ) ) . ( ( درست می 
گویی ) ) اما چگونه می توانی خودرا از اینجا نجات بدهی , اگرمی توانی 
برو که از طرف من ازاد هستی ) ) . ( ( ضحای بن عبدالله ) ) به طرف 
و و ی ی و و 
خودرا در وسط خیمه ها بسته بود وپیاده جنگ می کرد که دو نفرراکشت 
ودست دیگری را قطع کرد, آن روز, حضرت چندین بار فرمود : ( ( دستت 
فل مباد #حداوند متعال از افل ببت,ریامتر ( ض ) جزاق, حبر به بو عتاوت 
کند ) ) . گوید : ( ( سوار بر اسب شدم وحرکت کردم , ناچار لشکریان 
دشمن به من راه دادند تا از صف انان بیرون امدم اما پانزده نفر مرا 
تعقیب کردند تا در قریه ( ( شفیه ) ) ,نزدیک فرات ت , مرا یافتند, ( ( کثیر بن 
غندالله وانوب بن. خشرم )۱ ) هرا شداحند و کفنته آنن ن شخص پسر عموی 
ماست , لذا خداوند مرا ات اه تا 
موضعگیریها در حادثه کربلا . ۱ 
مردم در عصر سیدالشهدا ( ع ) در مقابل حادثه کربلا چند نوع موضعگیری 
کردند : . 
1 - حق را یاری کردند وتا آخرین رمق جنگیدند وبه فیض شهادت نایل 
امدند . 2 - باطل را کمک کردند وشقاوت ابدی را برای خود خریدند . 3 
بی تفیاوت ماندند وهیچ طرف را پاری نکردند, مانند ( ( ابن عباس 
فعتیدالله حر جعفی ) ) ودیگران: ) ) . 4 -حق را تا حدودی یاری کردند تا 
ی ی ی تا ی -هانند ( ( صحای بر عیوا له 
. اکنون این سوال مطرح می شود که در یک حادثه حق وروشن , 
۳ 
چرا یکی ( ( حبیب بن مظاهر ) ) می شود تن کر از صحای یهام 
) وسومی ( ( عمر سعد) ) ؟ _ ۵ص 
۱ 
کان الله لیذر المومنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب ) ( ( 


53 ) ) ۰ (( چنین نیست که خداوند مومنین را به همان صورتی که شما 
هتتعید بخدا ردوا نان را تصفیة تکندر مگر انکه خست.وا از یت جدا کته 1 : 
آیه شریفه , اشاره به یکی از سنن الهی دارد که همه باید در این ۳ 
تصفیه شوندوان هم وقتی است که میدان عمل پیش اید وصره از 
ناصره جدا شود, هرچند خداوندمی تواند قبل از امتحان هم مردم را 
تعرفی که ولکن یله آنهمی فرمای.۰ ۱ فا کان الله لنظلهکم ی 
الفیب ولکن اللّه یجتبی من رسله من یشا ) . خداوند متعال , شمارا بر 
کت انا ساره بل از ساسا ان افراه رات می ها ان 
را از این علم غیب , بهره مند می سازد ) ) . این سنت الهی باید جاری 
شود ومردم موّمن وکافر در میدان عمل , تصفیه گردند, اگر افرادی , 
عمری را در عبادت وطاعت پروردگار می گذرانند, اما در اخر عمربه همه 
چیز پشت پا می زنند ومنحرف می شوند, يا به عکس , انسانهایی هم 
عمری رادر عصیان الهی سیری کرده اند , اما در اواخر عمر, عاقبت به خیر 
می شوند, رمزش درهمین سنت الهی نهفته است که انسانهای طیب 
وخبیث , باید از همدیگر جدا شونده رکدام در کنار رفقای خود قرار 
گیرند رانگاه در یافت ان رانا وهیرانشان دا بر که : ( یوم ندعوا کل 
اناتن تامافهم ۳۲ ( ۰۱۵4۵4( ضحای بسن عقدالله ) اسقل. می کند در 
شب عاشورا که سپاه ( ( عمر بن سعد ) ) اطراف خیمه حسینی را 
محاصره کرده بودند, سیدالشهدا ( ع ) این ایات را قرائت می فرمود : . ( 
وا این لین کنو انها سل مکی اسهم آنها لین مه 
لیزدادوا اثماولهم عذاب مهین وما کان الله لیذر المومنین علی ما انتم علیه 
حتی یمیز الخبیث من الطیب ) ( ( 455 ) ) . ( ( عبداللّه بن شهر ) ) از 
انسانهای هرزه وجسور, وقتی این آیه را شنید گفت : ( ( نحن ورب الکعبة 
الطیبون میزنا منکم ) ) ۰(( ضحاک بن عبدالله ) ) به بریر بن خضیر ) 
اعداا ی رات مر دی اور ات و ای ارت ۰(" 
انت یجعلک اللّه فی الطیبین ) ) اه 


[ ( بیر) )خودرا معرفی کرد . گفت گفت : (( وای بر من که هلاک وگمراه 
الفاه فوالا ۱ نا ی هی از کتاهار بر 
وه کت :۰ 
قسم به خدا ! طیبون ما هستیم ) ) دازا یت : ( ( قبول دارم که شما 
از ( ( طیبون ) ) وما از ( ( خبیئون ) ) هستیم ) ) . بریر گفت : ( ( پس چرا 
معطلی ؟ 


کف ی ار ری اه ان کم 


بریر گفت : ( ( او بامن ) ) . عبدالله گفت : ( ( قبح الله رایک علی 
کل کال اراک اس جمله بر هی فزار کرت 36 
) . الخبیثات الخبیثین را بخوان -- روویشت این سخن را بازدان . 
مرخبیتان را نسازد طیبات -- در خورو لایق نباشد ای ثقات . 
روضه . 
سید الشهدا ( ع ) تا زنده بود, اجازه نمی داد کسی به خیمه ها نزدیک شود, 
حتی خواستند به خیمه ها حمله کنند, فریاد بر آورد : ( ( اگر دین ندارید, 
ازاد مرد باشید ) ) . ای سپه دون به کجا می روید 
می روید . تا نرود بر سر نیزه سرم -- کس به اسیری نبرد دخترم . ( ( 
انی اقاتلکم وتقاتلوننی , والنسا لیس علیهن جناح ۰ عتاتکم وجهالکم 
وطفاتکم من التعرض لحرمی ما دمت حیا ) ) . : ( ( این منم که با 
ای ی اه ور زنن حرجی نسست . 
0 وله نوا از یفن د وی بت . قال 
ققال شنم ۸( > لک دلگ این فاطمة 1۱) . : ( ( پس شمر - 
لعنه الله علیه 5 0 ۱ ۱ ی ۵ ۳.1 
شمر گفت : از حرم حسین دور شوید ومتوجه شخص حسین شوید 
وهرچه نیرو دارید در کشتن حسین به کار ببرید, لذا از دو طرف جنگ 
ات ای موی مس ی ی و اس و 
ها ۳ کی ۳ ۹ ۱ ۱۱ 
بودند دیو ودد همه سیراب ومی مکید - خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا . 
زان نان قنور جع یوق هی از سدح ریا لاش زر بایان کر یلا . 
من ۲ دراب وشربه -- ولکل ذی روح الحیات محلل . تبا لقوم 
قد سقوا انعامهم -- والسبط من حر الظما یتململ . حسین ( ع ) رااز 
نوشیدن اب فرات ممنوع کردند, در حالیکه هر موجودزنده ای از ان 
استفاده میکرد . نفرین بر مردمی که حیواناتشان را ( هم ) سیراب 
کردند, اما فرزند پیامبر ( ص ) از تشنگی به خود می پیچید . 


جانب ناموس خدا 





مجلس پنجاهم 


کلام امام حسین (ع ) به عصام بن مصطلق . 

یکی از برخوردهای امام حسین ( ع ) در مدینه ۵( عصام بن مصعلیق 
شامی ) ) است . مردم شام در اثر تبلیغات سوة معاویه , علیه امیرالمومنین 

( ع ) نسبت به حضرت وفرزندانش , عداوت خاصی پیدا کرده بودند که 
جریان ذیل , حاکی از همین مساله است . ( ( عصام ) ) می گوید : وارد 
مدینه شدم وچون نگاهم به امام حسین ( ع ) افتاد , حسن سیرت واخلاق 
حمیده آن بزرگوار,مرا به حسادت واداشت که آن بغض وکینه درونی ِ 
نسبت به او وپدرش , ظاهر کنم , لذا به حضورش رسیدم وگفتم : 

انت ابن ابی تراب ؟ 

فقال نعم : فبالغت فی شتمه وشتم ابیه فنظر الی نظرة عاطف روف ثم 
قال : آع ود بالله .هن التشنطان:|لرحیم وبفتم آلله آلرخهن لتخم هه 
العفووامر بالعرف واعرض عن الجاهلین ) ) . یعنی : ( ( تو فرزند ابو 
تراب ( ( 458) ) هستی ,ر فرمود : بلی هر زر 
دشنام دادم ! ! اما حضرت نگاه محبت آمیزی به من نمود وآیه شریفه : ( 
خذالعفو ) را قرائت فرمود که اشاره به مکارم اخلاق پیامبر ( ص ) است 
که بدی را با بدی مکافات نکند واز جاهلات اعراض نماید ) ) . آنگاه فرمود 
( ( ازخداوند برای خود وتو استغفار می کنم ) ) ۰ (( قال عصام : فتوسم 
منی الندم علی ما فرط منی فقال : ( لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللّه لکم 
وهو ارحم الراحمین ) . ( ( عصام ) ) می گوید : ( ( از کرده خود پشیمان 
شدم , ولی حضرت فرمود, ملامتی برشمانیست , خداوند از گناهان شما 
صرف نظر می کند ) ) . این جمله از زبان حضرت یوسف (ع ) خطاب به 
برادرانش است ان هنگام که پشیمان شدند . انگاه امام ( ع ) فرمود : ( ( 
تو از اهل شام هستی ) ) ؟ 

. عرض کردم آری ۰( فقال (ع ) : شنشة اعرفها من اخزم (( 459 ) ) 
بر ضرب المثلی است ومقصود این است که ) سنت دشنام دادن به 
امیرالمومنین ( ع ) را معاویه بنیانگذاری کرد ) ) . بعد هم فرمود : ( ( هر 
حاجت وخواسته ایی داری از من بخواه تا برای تو انجام بدهم ) ) ۳۳ 
عصام ) ) می گوید : با این برخورد حضرت اتضان: میرب فق. نی رش 
که دوست داشتم به زمین فروبروم سپس آهسته از محضرش خارج شدم 
که متوجه من نشوند واز آن به بعد در روی زمین کسی به اندازه او 
وپدرش مورد علاقه من نبود ( ( 460 ) ) . 
بزرگواری حضرت یوسف (ع ) . 
تیار ی را 1۳1 


برادران یوسف ,ریوسف ( ع ) را شناختند ( قالوا انت یوسف ) , هنگام 
صرف ف طعام , جناب یوسف (ع ) به دنبال برادرانش می فرستاد که بیائید 
تا سر سفره باهم بنشینیم , اما برادرانش می گفتند : ما از گذشته خود 
نسبت به تو سخت شرمنده هستیم لذا در سفره نگاهمان به تومی افتد 
وخجالت می کشیم , اما پوسف (ع ) در پاسخ گفت : مردم مصر هنوز به 
من به چشم همان غلامی نگاه می کنند که به بیست درهم فروخته 
شد, ولی اکنون که شمارادیدند, بر عظطمت من افزوده شد 
وفهمیدند که من از فرزندان حضرت ابراهیم (ع ) هستم ( ( 461 ) 
. 

عفو عمومی در جریان فتح مکه . 

جریان فتح مکه وروش پیامبر ( ص ) نسبت به کفار ومشرکین , مظهر عفو 
درعین قدرتمندی است , هنگامی که پیامبر اکرم دستور داد خانه خدا از 
بتها برچیده شودومردم , اطراف کعبه حلقه زده بودند, فرمود : . ( ( 
الحمد لله الذی ِ وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحدهم , ماذا 
تقولون وماذا تظنون ؟ 

قالوا : نقول خیرا ون خیرا, اخ کریم وابن اخ کریم , وقد قدرت . فقال 
هه ۳ 
الیوم ی غفر الله لکم وهو ارحم الراحمین ) ( ( 462 ) ) . ۳۳ 
خدارا شکر که وعده خودرا عملی ساخت ومارا کمک و وبه تنهایی 
دشمنان را نابود ساخت , بعد فرمود : درباره من چه گمانی دارید وچه 
می گویید ؟ 

می گفتند : از شما جز خیر ونیکی انتظاری نمی رود, هم خودت فرد 
بزرگی هستی وهم فرزند برادر بزرگوار هستی که امروز این قدرت را 
ی آنگاه رسول خدا ( ص ) فرمود : من جمله 
ای را می گویم که برادرم یوسف ( ع ) به برادرانش گفت : ملامتی بر 
شما نیست خداوند ضاهان ارام آمرزصهاه ازجم الز احفتن است.) ) 
ما الم( اف رها ی 


عنه شکرا للقدرة علیه ) ) ( ( 463 ) ) . : ( ( هنگامی که بر دشمنت 
پیروز شدی , عفو از اورا سپاسگزاری از 0 پیروزی بر دشمن قرار 
بده ) ) . 


ار اف 
رال بن مجلی ) ) از ثقات اهل سنت , می گوید : شبی در عالم 
رویا به خدمت آفترالموسون (عرارسیه وعرض کردم : . ( ( تفتحون مکة 
فتقولون من دخل دار ابی سفیان فهو امن ثم یتم علی وی الحسین یوم 
الطف ما تم ؟ 


) ) . یعنی در فتح مکه , خانه ابو سفیان را مامن قراردادید که هرکس به 
انجا برود درپناه است , آن وقت در کربلا با فرزندت حسین (ع ) انطور 
رفتار شد که دیدید ) ) . حضرت فرمود : پاسخ تورا ( ( آبن صیفی ) ) در 
اشعارش داده است صبح به نزد ابن صیفی ( معروف به حیص وبیص , 
متوفای 574 ) آمدم وخواب خودم را تعریف کردم ,صیحه ای زد وگفت 
عجبا ! این اشعاررا دیشب گفتم در حالی که هنوز برای کسی نخوانده ام 
وبه روی کاغذهم نیاورده ام : . ملکنا فکان العفو منا سجية فلما ملکتم 
سال بالدم ابطح لاه فنل الاسات الا وان ال ی 
نمن ونصفح . فحسبکم هذا التفاوت بیننا -- وکل انا بالذی فیه ینضح ( ( 
4 )) . یعنی : ( ( وقتی ما به حکومت رسیدیم , همه را عفو کردیم , 
زیرا عفو, صفت ماخاندان است , اما شما که به حکومت رسیدید, بیابان 
0 را پر از خون نمودید ) ) . ( ( شما قتل اسیران را مجاز شمردید 
ولی ما آنان را بخشیدیم وعفو کردیم ) ) . ( ( اين تفاوت بین ما وشما 
کافی است , زیرا از کوزه برون تراود انچه در اوست ) ) . 

روضه . 

عنم امی و الله (ص دقصت فا اه فی ماد آلاعرق ویان سته ها زا 
ان قنفذامولی عمر لکزها بنعل السیف بامره , فاسقطت محسن ( ( 465 ) 
اس تام ای( اسان ۲( حصرت امه رس ۱۱۱ ترسختای 
الاخرة از دنیارفت , وعلت وفاتش ضربه ائی بود که ( ( قنفذ ) ) غلام 
ار وا سره ای و من 
) ) را سقط کرد . ( ( سید حیدر حلی ) ) , در اشعارش مبد حوادث ( ( 
کربلا ) ) را از زمان رحلت پیامبر ( ص ) وسقیفه می داند : . الیوم من هو 
عن اسامة خلفت -- صاروا الی حرب الحسین جمیعا . الیوم جچردت 
السقيفة سیفها - فغدا به راس الحسین قطیعا . الیوم من اسقاط فاطمة 
محسنا -- سقط الحسین عن الجواد صریعا . افرادی که از لشکر ( ( 
اسامة ) ) تخلف کردند, در واقع همان روزآماده جنگ باحسین ( ع ) شدند 
همان روزی که در سقیفه شمشیر کشیدند, در واقع همان روز سر ( ( 
ار را ان ری ای ۱۱۱ مین ۱ 
ساقط کرد ,در واقع همان روز ( ( حسین (ع ) ) ) از اسب برزمین افتاد . 
فریاد که یار ضعفا یار ندارد --- مولود حرم محرم اسرار ندارد . سوگند به 
مظلومی تاریخ ۱ 
برگ شقایق بنویسید -- گل تاب فشار در و دیوار ندارد . ای سینه سپر, 
که خای ه علی سم شوت و طافت مستمار دا روت 


مجلس پنجاه ویکم 


پاسخ امام حسین( ع ) به سوّال حارث بن عبدالله اعور همدانی . 

( ( حارت بن عبدالله ) ) ( ( 466 ) ) از سید الشهدا ( ع ) از نفسیر آیه 
شریفه ( والشمس وضحها ) سوّال کرد, امام (ع ) در پاسخ فرمود : . مراد 
از ( والشمس وضحها ) وجود مقدس رسول خدا ( ص ) است که 
خورشیدعالمتاب است وبا طلوع خود, به تاریکها وظلمتهای عصر جاهلیت , 
پایان داد . مراد از ( والقمر آذا تلاها ) امیرالمومنین ( ع ) است که 
هنگام غروب خورشید,.مام بیرون فی آید. وجانشین خورشید. می: گردد . 
مراد از ( والنهار اذا جلاها) که روی صفحه زمین را روشن می کند, 
وجودمقدس قائم آل محمد ( ع ) است که زمین را پر از عدل وداد می 
نماید . مراد از ( واللیل اذا یفشاها ) که شب , صفحه زمین را می 
پوشاند, ( ( بنی امیه ) ) هستند که با ظلم وتعدیات بی حد وحصر خود, 
جهان اسلام را در تاریکی فرومی برند ( ( 467 ) ) . البته تطبیق ایه شریفه 
عدیده بر کلیه حکام جور وستمگران غاصب که به جای خورشید وماه 
نشستند ومردم را در تاریکی قرار دارند, اطلاق شده است ( ( 468 ) ) . 
پیامبر, خورشید فروزان . 

7 نب .- «ِ 
خشن وحیات صم ,تشربون الکدر وتاکلون الجشب , وتسفکون دماکم 
وتقطعون ارحامکم , الاصنام فیکم منصوبة والائام بکم معصوبة ) ) , 
جمیعت عرب در بدترین وضع زندگی می کردندوبدترین آیین را پرستش 
می کردند, اما اين خورشید عالمتاب با ظهور خود به آن وضع خاتمه داد 
وتاریکهارا مبدل به روشنایی 
بح , قریش ( ( عمروبن 
عاص وعبداللّه بن ابی ربیعه ) ) را به تعقیب آنان فرستادند تا ( ( نجاشی ) 
) را متقاعد کرده ومسلمانان را مجبور به بازگشت نماید,اما نجاشی زیر 
بار قضاوت یکطرفه عمروعاص نرفت وبناشد مسلمانان را بخواهد واز 
انان در مورد دین جدیدشان تحقیق نماید جلسه با حضور سران مملکت 
وعلمای مسیحیت تشکیل شد ,رنجاشی از اين جمعیت مهاجر, پرسید : چرا 
از انیق خود دسشت: کشیدید وید اس ما ها یه دیگر هم روی نیاوردید ؟ 

اینجا بود که ( ( جعفر بن ابیطالب ) ) برخاست وگفت : . ( ( ایها الملک ! 
انا کنا قوما فی جاهلية نعبد الاصنام وناکل الميتة 7" الفواحش ,ونقطع 


ارام عتسی العوای عباکل الففی تا الضعیف: فا هل دلگ خی 
بعت الله عزوجل علینا رس ولا منا, نعرف نسبه وصدفه وامانته وعفافه ّ 
فوقایا ال الله تکوم مولع ما کا اه تناها ی وه 
مت انار سومان اون الخدت مایا ااعاه فصاه اارحم 
وحسن التجاوز والکف عن المحارم والدماونهانا عن ساثر الفواحش وقول 
الزی خاکل ما الم وفاق اه رای ! ان ال لا تشر یه ی 
والصلاة وبالز کاة والصیام ) ) ( ( 469 ) ) . : ( ( ای پادشاه ! ما 
مردمی بودیم که در جهل ونادانی بسر می 7 , بت می پرستیدیم 
وگوشت مردار می خوردیم , مرتکب فواحش وفجور می شدیم , قطع 
رحم می کردیم وبا همسایگان می نمودیم , قوی دستان ما زیر دستان 
رامی خوردند, این رفتار وکردار ما بود تا انکه خداوند متعال , پیامبری 
را از میان ما برانگیخت که تسب وصداقت وپاکدامنی اورا به خوبی می 
شناسیم , مارا به نوحجید ویکتاپرستی ودست برداشتن از آنچه پدران 
ما می پرستید ند دعوت نمود , مار به صداقت وامانتداری وصله ارحام 
ونیکی به همسایگان ودوری از گناه وخونریزی وزشتیهاوگفتار ناروا 
وخوردن مال پتیمان ونسبت ناسز| به دیکز ان دادن دعوت می کند, به 
مادستور داده که تنهاخداوندر| بپرستیم وشریکی برای او قایل نشویم وامر 
به نمازو کات وروزه داده است ) ) . انگاه ( ( جعفر ) ) , ایاتی از سوره 
مریم ( کهیعص ذکر رحمة ربک عبده زکریا ) رابرای نجاشی قرائت کرد که 
اشک چشم او بر محاسنش جاری شد . آری این یک شاهد تاریخی است 
که و لا ز ی اما زرا اه وا اراد 
امیرالمومنین ( ع ) به جای او نشست , هرچند نگذاشتند حضرت ,این 
مردم را همانند پیامبر ( ص ) هدایت نماید وحکام غاصب ودستگاه ظلم 
بنی امیه ,آنچنان مردم را در تاریکی بردند که تمام تلاش خودرا در محو 
آثار نبوی ( ص ) وعلوی به کار بردند که هنوز هم آثار سو آن باقی است . 
ومنظور از ( والنهار اذا جلا ها ) حضرت مهدی ( عج ) است که با طلوع 
وا فا ار سس وتا هر مات او اس ۰( ما 
تین لسن آداشترها شا تسه فد هروم از 
حضرت همانند خورشیدی است که درپشت ابر قرار بگیرد ( ( 470) ) . 
ق مها ها هه ات فان عیام متیر ان کر دی 
اکنون به مناسبت بیان سید الشهدا ( ع ) که ( ( شب تاریک ) ) , بنی امیه 
هن اخمال باه رهام ایو شا شم 

عبدالملک بن مروان . 

یکی از خلفای غاصب بنی امیه , ( ( عبدالملی بن مروان ) ) است وی 


بعداز هلاکت ( ( عبدالله بن زبیر ) ) در مکه مکرمه در سنه 75, خطبه 
خواند وگفت : ( ( من مانند عثمان ,معاویه ویزید نیستم که با ضعف با شما 
تشرد کم وبا واه ای دا نما ناسا و زا او اوه 
بخواهد مرا به تقوا دعوت کند, اورا گردن می زنم ) ) .وی 1( حجاج ) ) 
را بر مردم عراق مسلط کرد به تعبیر ( ( سیوطی ) ) , اگر عبدالملک ,هیچ 
گناهی نداشته باشد مگر آنکه حجاج را بر مردم عراق مسلط کرده , برای 
اوکافی است وقتی هم که مریض شد ویقین به مرگ پیدا کرد ر به پسرش 
( ( ولید ) ) سفارش کرد که ( ( حجاج ) ) را احترام کن ! ! زیرا او راه را 
برای شما صاف کرد وشکایت احدی رادرباره حجاج قبول نکن , بدان ان 
مقداری که تو به او احتیاج داری بیشتراست از نیازاو به تو . هنگام 
بیماری 7 پسرش ولید 7 اور عیادت کرد وقتی حال پدر راکه دید گرب 
0 و خی 
وضع سیفک علی عاتقک فمن ابدی ذات نفسه فاضرب عنقه ) ) ( ( 471 ) 
) . یعنی : وقتی که من مردم , آماده شو وپوست پلنگ برتن کن , 
9 را روی گردنت بگذار وهرکس مخالفت کرد, گردن اورا بزن ۲ | 
ولید بن يزید بن عبدالملک ِ 

یکی دیگر از خلفای بنی امیه ( ( ولید بن یزید بن عبدالملک ) ) است که 
در میان خلفای بنی امیه مانند او در تهتی , وفسق دیده نشده , روزی در 
حال مستی با کنیزی جمع شده بود وچون وقت نماز رسید ولید قسم 
حور که اس کر اف اه سا وان لا کی لاسما ار 
پوشید وبا حالت مستی وجنابت برای مردم امامت کرد ۱ ! , در روایات 
آمده است : در این امت شخصی به نام ( ( ولید ) ) است که از فرعون 
بدتراست , زیرا او بود که وقتی قرآن را کشود وآیه شریفه : ( 
واستفتحوا وخاب کل جبارعنید [ آمد,قرآن را پاره کرد وگفت : فردای 
قیامت بگو که خدایا ولید مرا پاره کرد ) ) ( ( 472 ) ) . روضه . زینب ( 
س ) میگوید : بعد از ضربت خوردن پدرم امیرالمومنین ( ع ) ومایوس 
تشون ار کی امه او ی ام انم دی وا ترا هل کرده مولی 
دوست دارم آن رااز زبان شما بشنوم . ( ( فقال : يا بنية , الحدیث 
ای آم ارم ای ات هاگ شال شا الا لسع 
تخافون آن یتخطفکم الناس فصبرا ) ) ( ( 473 ) ) . دخترم , حدیث 
همان است که ام ایمن برایت ت کفته است گویا تورا می بینم که توبا عده 
اتا رای رای رال اسات ای رت ای و کر 
) می شوید, ومردم از هر طرف شمارا به سرعت احاطه کرده اند, ولی 


دخترم , در آن حال صبر وشکیبائی را از دست مده . آن شب پدر بهر پسر 
چشمان ترداشت -- گویا خبر از تشت واز زخم جگر داشت . آن شب 
سخن از هر دری می گفت مولا -- از پاره پاره پیکری می گفت مولا . آن 

قس ات ار وا و را را رو 
نی بود . آن شب _علی بازینیش راز نکو داشت -- گوئی سخن از بوسه 
هش داتشه هنود رت ااع اه کم صابرت مصائبا مهولة . رات 

رووسا بالقنا شال -- وجنئا اکفانها الرمال . رات رضیعا بالسهام یفطم -- 
وصبية بعد ابیهم ایتموا ( ( 47۵4 ) ) . تعجب از صبر ( ( زینب ( س ) است 
که چه مقدار مصائب شدیدی را تحمل کرد . سرهائی را بالای نیزه دید, 
وبدنهائی که کفن انها شن های بیابان بود . شیر خواره ای را دید که باتیر 
اورا از شیر گرفتند وبچه هائی که یتیم شدند . 


مجلس پنجاه و دوم 


پاسخ امام حسین ( ع ) به نامه مردی از اهل کوفه . ۱ 
( ( یا سیدی , اخبرنی بخیر الدنیا والاخرة ) ) . فکتب (ع ) : ( ( بسم الله 
الرحمن الرحیم , اما بعد : فان من طلب رضي اللّه بسخطالناس کفاه اللّه 
ی و و ۱۱ 
5 )) . شخصی از اهالی کوفه در نامه ای از حضرت , سوال کرد که 
را را ی وت ۱ 

. امام ( ع ) بعد از حمد وثنای الهی , در پاسخ فرمود : . ( ( انکه رضایت 
خداوندرا مقدم بدارد بر رضایت مردم , خداوند امور مردم را ازاو کفایت 
عفف: کتد هانکه رضایت مردم را حاصل کند به سخط پروردگار, خداوند 
امرانه مر نارود ار ای کته کانی فایل ففه ارت 
اولا : ببعضی از مردم در خود احساس فقر دینی دارند, لذا به دنبال تعلیم 
احکام می روند, مانند بیماری که به دنبال طبیب می رود اما متاسفانه 
گاهی انسانها خودراسالم می دانند واز مراجعه به طبیب روحانی 
وجسمانی , خودداری می کنند, در حالی که بیمار هستند, در زندگی 
اصحاب ائمه ( ع ) بسیار دیده شده که افرادی به خدمت آن بزرگواران 
رسیده وعقاید حقه خودر| عرضه می داشتند چنانچه امثال ( ( عبدالعظیم 
حسنی ) ) به خدمت امام هادی (ع ) می رسد وعقاید خودرا بیان می کند . 
در زمانهای گذشته , علاقه مردم به یاد گرفتن مسائل شرعی ومذهبی 
فا ار ی دا ها ات ان رام 
( ص ) برای شنیدن یک حدیت نبوی در باب مظالم , یک ماه از مدینه به 
شام می رود تا ان حدیث را از ( ( عبدالله بن انیس جهنی ) ) بشنود ) ) ( ( 
6 ) ) آسا تاه کاهی بای هرا کرفن ام ی , حاضر نمی 
شویم حتی یک ساعت وقت را صرف کنیم وبه مساجد بيايیم ومسائل 
شرعی را بشنویم . 
«بسیاری از مردم در تشخیص مصداق ( ( خیر وشر ) ) اشتباه می کنند, 
خیال می کنندکه خیر انسان در کثرت مال وثروت ومقام است در حالی که 
امیرمومنان (ع ) می فرماید : . ( ( لیس الخیر ان یکثر مالک وولدک ولکن 
الخیر ان یکثر علمک وعملک ویعظم حلمی ) ) . ( ( خیر این نیست که مال 
وفرزندانت زیاد باشد, بلکه خیر, علم وعمل زیادهمراه با حلم است ) ) . 
سید الشهدا ( ع ) هم در این پاسخ , خیر دنیا وآخرت را ۳۳ 
پروردگارمی داند , قهر| شر دنیا وآخرت هم جلب رضایت مردم وسخط 
پروردگاراست . 


انسان بر سر دو راهی . 

بشر, همیشه در 7 راهی قرار می گیرد وخودرا بین 
سعادت وشقاوت می بیند, منتها الطاف الهی باید شامل حال انسان ۷ 
وانسان را کمک کنددرحادثه کربلا, ( ( حر بن یزید ریاحی ) ) بر سر دو 
راهی قرار گرفت ( ( عمر سعد ) ) , هم بر سردو راهی قرار گرفت ( ( 
عمروعاص ) ) هم همنیطور شش سال آخر عمر عمرو عاص , هرخواننده 
ای را تحت تاثیر قرار می دهد که در سن بالای هشتاد سالگی , چطور به 
کمک معاویه شتافت وشقاوت را برای خود خرید . 

بیوگرافی عمروعاص . 

وی فرزند ( ( عاص بن وائل ) ) ومادرش معروف به ( ( نابغه ) ) است 
شش نفر بامادرش زنا کردند وهر کدام مدعی ابوت او شدند تا اينکه 
قرار شد خود ( ( نابغه ) ) قضاوت کند او هم ( ( عاص بن وائل ) ) را 
وشباهتی هم به او داشت , ولی نابغه می گفت : ابوسفیان بخیل است ! 
اما عاص کمک بیشتری به من می کند ۲!) ) . عمرو عاص , بچه های 
مکه را جمع می کرد وبه انان اشعاری تعلیم می کرد که بدینوسیله 
ای زر زاس که سل از ی را 
عمروعاص مرا هجو کرد, من شاعر نیستم اما تو به عدد هر بیت شعر,اورا 
لعن کن ) ) . عمروعاص , در شب عید فطر, سال 43 در سن نود سالگی 
مرد ( ( 477 ) ) . 

عمروعاص بر سر دو راهی . 

داوم 7 
ند | , پیشنهاد معاویه را با دوفرزندش در میان گذاشت ( ( عبداللّه ) 
) در پاسخ گفت : ( ( فاقم فی منزلک ) ) , در خانه ات بنشین ) ) اگر به 
طرف معاویه بروی , نهایت ان است که از حاشیه نشینان او باشی 
وازدنیای کمی بهره مند شوی عمرو عاص از ( ( محمد ) ) نظر خواهی کرد 
محمد بر عکس برادر بزرگتر, گفت : . ( ( اری انک شیخ قریش فالحق 
بجماعة اهل الشام واطلب بدم عنمان ) ) , ( ( تو بزرگ قریش هستی , در 
ی و ی ۱ . عمروعاص نیز چنین 
دی رواها اثت با جحهد ففد آمرنی مما هو کیررلی فی دای 1.) ۳۳ 
عبذالله. | مضلحت: وین هرا کقتی ومحمد ,ر مصلحت دنیای مرا ) ) . آنگاه 
رو کرد به غلامش به نام ( ( وردان ) ) که زیرک وبا هوش بود, گفت : . ( ( 
یا وردان ۲!: احطط, اثانهارا پایین بگذار ) ) . ( ( يا وردان ! : ارحل , انانهارا 
ان مارا کی ردان 


, اثاثهارا بار کن ) ) . وردان گفت (( می خواهم تورا از آنچه در 
۱ معا کفت : بگو . وردان گفت : () 
اعترکت الدنیا والا خرة علی قلبک , فقلت مع علی الاخرة بلا دنیارومع 
معاوبة الدنیا بغیر آخرة ) ) . ( ( دنیا وآخرت در دلت به جنگ پرداخته اند, 
می گویی با علی ( ع ) آخرت است ودنیا نیست وبا معاویه دنیا هست 
وآخرت نیست ) ) هروه غاض: حفت : ( ( در این نظرت , خطا نرفتی , 
اکنون تو چه می بینی ؟ 

. وردان گفت : ۰ ( ( اری ان تقیم فی منزلک فان ظهر اهل الدین 
غشت قی عفق‌دینهم وان ظهر اهل الدنبا لم بستعتوا عنک:)) ( ( بنشین 
در خانه گر اهل دین پیروز شدنن, دون سابه دین: انان , زندگی می کنی 
واگر اهل دنیا پیروز شدند , از تو بی نیاز نیستند ) ) ز تشر ام حفت:ه:: 
اکنون این شایعه پر شده است که من به معاویه ملحق شده ام 
وبدینوسیله به معاویه پیوست ( ( 478 ) ) . امیر المومنین (ع ) می فرماید 
:۰( صلم یبایع حتی شرط ان یوتیه علی البيعة , ثمنا فلا ظفرت 
بدالایه حرت امانهال ما ۲ ۱۱ ۱۱۰۱۲۱۹/۲ عسرو عاض یاعت 
نکرد مگر آنکه اول ثمن بیعت را گرفت ( حکومت مصر ) فروشنده برکت 
نکند واین : معامله موجب رسوایی گردد ) ) . نکته : عمروعاص در حالی به 
معاوبه 0 سن او بالغ بر هشتاد بودونقش عمده ای را در جنگ 
صفین بازی کرد ودر سال 43 هجری هم جان به مالک دوزخ سپرد . 
عمروعاص در حال احتضار . 

ی ی : ( ( من برای شما 
۱ 


: آقای خوبی بودی ودر حق ما بسیار احسان کردی . گفت : (( من 
اینهارا انجام می دادم تا امروز مرگ را از من دفع کنید ) ) آنان به همدیگر 
تاه کر ود که هه و و ؟ 

۰( ( فنظر القوم الی بعض فقالوا : واللّه , ما کنا نحسبک تکلم بالعورا یا ابا 
عبدالله ,رقدعلم ت انا لا نغنی عنک من الموت شیا ) ) . ( ( گفتند باور نمی 
کردیم که امروز اين چنین سخن بگویی , تو می دانی که مانمی توانیم 
مرگ را از تو دور کنیم ) ) . عمروعاص گفت : من هم می دانم که این کار 
در حیطه قدرت شما نیست , خدارحمت کند علی بن ابیطالب را که می 
گفت : ( ( حرس المر اجله ) ) ( ( 480 ) ) . 
گریستن عمروعاص هنگام مرگ . 
زر انی‌شماس )۲ می کمید :در ال فان هو خاضی در ناشن رزونم 
,صورثتش را 0 دیوار کرد ومدت زیادی گریه کرد پسرش پرسید 
چا کی کی ۰ 


گفت : در عمرم , سه دوران گذشته است : . 1 - دوران کفر که اگر مرگم 
فرا می رسید, یقینا اهل انش بودم . 2 دوران مصاحبت با پیامبر ( ص ) 
که اگر مرگم می رسد, اهل سعادت می شدم . 3 - دوران پس از پیامبر 
که مرتکب اموری شدم ونمی دانم چه خواهدشد . 

توصیف مرگ از دیدگاه عمروعاص . 

عمروعاص هميشه می گفت : ( ( انسانی که در حال احتضاراست وعقل 
هم ِ بچطور مرگ رل بویت نمی کند ِ ( وقتی موفع مرگش فرا 
ِ ۳ ۱0 کوه رضوی ۱ ودر 
درون خودم , خار درخت را احساس می کنم وگویا جانم از سوراخ سوزن 
بیرون می اید ) ) . 

وصایای عمروعاص . ۳ 

عمروعاص به فرزندانش دستور غسل وکفن داد وانگاه گفت : 

(( شدها علی ارات فانی محاضم, ولا عجعلن قی:فبزی یه یلا جرا 
واذاواریتمونی فاقعدوا| عندی نحر جزور وتقطیعها استانس بعم ) ) ( ( 481 
 )‏ ۰((لنگ مرا محکم ببندید که مورد خصومت هستم ودر قبر من چوب 
وتنی: نگدآزید وبه مقدار تخر تشر وقطیه کردن وهای انم نزد مرن 
پبانیه ۶ به ما آنتی‌یندا کنم) ب 

روضه . 

[ [ ولما رای الحسین (ع ) مصارع فتیانه واحبته عزم علی لقا القوم بمهجته 
ونادی هل مرن داب بات کنر رم وسول الله ؟ 

( ضن) هل من موحد بخاف: الله فیبا ؟ 

هل من مغیث یرجوالّه باغنتنا ؟ 

ف ی اس لیا )0۳282 ون رل ۴ 
کشته شدن جوانان وعزیز انش را ندید آهاده گذشتن, از خودوجانبازی. شد, 
لذا با صدای بلند فرمود : آیا کسی هست که از حرم پیامبر ( ص ) دفاع کند 
1 

آنا کنتبی نیت که.به خاظ خداه‌ن به.ها فریاد-رسی کند وهارا کمک تضاند 
1 


ها که ها کی رام و ی 
کسی باقی نمانده : . لذا متوجه ابدان شهدا شد وفرمود : ( ( پا ابطال 
السا.سا سرمانه اجان ال انا لا یی وارعو رخا 
تسمعونی فقوموا عن نومتکم ایها الکرام , وادفعواعن حرم الرسول 


الفام لام رماع وی کمن ادا هم 
قوفو از عهالا قما الق مهار ولا هدا الیفام معام . فماحت علی »وج 
الصعید جسومهم -- ولو اذن الله القیام لقاموا . ( ( ابدان مطهر شهدارا 
صدا زد که زود برخیزید چرا برهنه در این خاک افتاده ایددر حالی که اینجا 
جای خوابیدن نیست در پاسخ , بدنهای شهدا روی خاک حرکتی کردند که 
اگر خداوند اجازه بدهد وزنده شویم , بر می خیزیم ( یعنی حسین (ع 
) تو ازحضرت مسیح کمتر نیستی , مارا با ان دم مسیحائی زنده کن تا 
برخیزیم واز تو دفاع کنیم ) ) ) . کجا رفتند ان رعنا جوانان -- کجا رفتند 
ان پاکیزه جانان . همه بار سفر بستند ورفتند -- همه دست از جهان 
شستند ورفتند . 


مجلس پنجاه وسوم 


پاسخ امام حسین ( ع ) به . سوّال حسن بصری ( ( 484 ) ) در مورد ( ( 
قدر ) ) . 
( ( فاتبع ما شرحت لک فی القدر مما افضی الینا اهل البیت فانه من لم 
یمن بال قدرخیره وشره کفر, ومن چمل المعاصی علی اللّه عزوجل فقد 
افتری علی الله افتراعظیما لاد تبارک وتعالی لا یطاع باکراه ولا 
یعصی بغلبة , ولا یهمل العباد فی الحکمة , لکنه المالک لما ملکهم 
والقادر لما علیه اقدرهم , فان ائتمروا بالطاعة لم یکن صادا عن ها مبطنا 
ان 
, وان لم یفعل فلیس هو حملهم علیها قسرا ولا کلفهم جبرا 7 
ِِِ بعد اعذار ه وانذاره لهم واحتجاجه علیهم طوقهم ومکنهم وجعل 
لهم السبیل الی اخذ ما الیه دعاه م وترک ما عنه نهاهم . جعلهم مستطیعین 
لا خذ ما امرهم به من شی غیر اخذیه ر ولترک ما نهاهم عنه من شی غیر 
تا رکیه روالحضد لله الذی.حعل عيادخ افو لها آمزهم ده , ینالون بتلک القوة 
۱ 6 کپ 
ذلک آذهب , وبه اقول والله وانا واصحابی ایضا علیه وله الحمد ) ) ( ( 485 
رو 
وافاضه شده , از آن پیروی کن بدان هر کس که به ( ( قدر ) ) ایمان 
نیاورد, چه خوب وچه بد آن , کافرشده است وهر کس که گناهان را به 
حساب خداوند بگذارد ( وخودرا تبرثه کند ) افترای بزرگی را به خداوند 
نسبت داده است . خداوند متعال , به اجبار اطاعت نمی شود وبه 
جبرهم معصیت نمی شودوبندگان خدا هم در حکمت ( انتخاب راه ) آزاد 
گذاشته نشده اند, بلکه خداوند مالک آن چیزی است که بندگان دارند وقادر 
بر آن چیزی است که بندگانش قدرت دارند .تن اکر بتدکان:, دنیال 
1 بروند, خداونر مانع نمی شود واگر به دنبال معصیت بروند, اک 
بخواهد بین آنها وگناه , مانعی را ایجاد می کند واگر این کاررا 
نکند,معنایش این نیست که پس بندگانش را جبرا بر آن: فجنبور شاخته 
است , بلکه بعد ازانذار وارشاد واتمام حجت آنان را بر اعمال مسلط 
کرده است خداوند بر بندگان خودراهی نهاده است که بتوانند اوامر اورا 
انجام دهند ومنهیات اورا ترک نمایید . خداوند به بندگانش نیرویی عنایت 
کرده تا اوامر اورا انجام دهند ونواهی اوراترک نمایند حمد خدای را که 
بندگانش را در انجام اوامرش قوی گردانده است وبا این قوه ونبیر و , اوامر 
ونواهی اورا بجا می آورند هاتانت را که قدرت ترک ندارند 
معذوردانسته واین حمد وسپاس مورد قبول درگاهش واقع بشود من هم 


بر همین عقیده ومرام , معتقدم وبر طبق آن مشی می کنم به خدا سوگند 
ی 
حسن بصری وجنگ 
بعد از واقعه جمل حضزت آمالتفشن (ع) عسن ری را ور 
حال وضوگرفتن دید, به او فرمود : ( ( وضویت را خوب بگیر ) ) . حسن 
بصری گفت : ( ( دیروز افرادی را کشتی که شهادتین می گفتند 
ونمازهای پنجگانه را می خواندند وخوب هم وضو می گرفتند ! ۱۲ ) ) . 
امیرالمومنین ( ع ) فرمود : ( ( اگر آنان را به ناحق کشتم مشق جرا 
یاریشان نکردی ؟ 
) ) . حسن بصری گفت : ( ( آری , برای کمک به آنان حرکت کردم تا به 
محلی از بصره ( خریبه ) رسیدم , منادی صدا کرد که در اين جنگ , قاتل 
وصقتول دن آمتن نید لذا باوحشت , بر گشتم وتا سه روز این عمل 
تکرار شد ! ۱) ) . امام (ع ) فرمود : ( ( راست می گویی , ان منادی 
, برادرت شیطان بود ودرست گفته که قاتل ومقتول از سپاه ناکثین ۳ 
انش هستند ) ) ( ( 486 ) ) . 
نصیحت امام حسین (ع ) به حسن بصری . 
امام حسین ( ع ) در مقابل حسن بصری ایستاد در حالی که حسن بصری 
رحضرت را نمی شناخت سیدالشهدا ( ع ) به او فرمود : ( ( ایا ( چنین 
حالتی را ) برای روزقيامت خود می پسندی ؟ 
گفت : نه , حضرت فرمود : چه کسی از تو, به خودش خیانت 
کارتراست در حالی که آنچه را برای آن روز نمی پسندی , ترک کنی !) ) 
آنگاه سیدالشهدا (ع ) رفت حسن بصری پرسید : این شخص که بود ؟ 
فد خسن وی اراس سر مطلت پرشن 
اسان شد ) ) (( 487) ). ۱ 
معنای ( ( قضا ) ) در قران کریم . در قران مجید, ( ( قضا ) ) به ده معنا 
امده است : ( ( 488 ) ) . 
ار ای در الاح فیرعت عضاها )بای ها[ 
ات[ اعلام روفصتا الوی اسرایل نی الصات ) (۱ 
3 (( حکم ))-( والله بقضی بالحق ) (( 491 )) ۰ 4- ( ( قو 
( والله یقضی بالحق ) ( ( 492 ) ) ۰ 5 - ( ( حتم ) ) - ( فلما 
الوت ال( ام ار تصی ریک ات ماد ایام( 
4 ۱۰( خلق )  )‏ ( فقضیهن سبع سموات فی یومین ) ( ( 495 
۱( (فعل ۷( فاقض ما انت فاض) ((496)) 9 ( ( اتمام ) 
ما قصسموشی ال ار ۵۵ ۱ ۱ فراع اد ی ۱ 
قضی الامر الذی فیه تستفتیان ) ( ( 498 ) ) ۰( ( قدر ) ) به معنای اندازه 
قرف انم ی حفحععل الم اکن ی فا از روف ار ان کل ی 
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خلقناه بقدر ) ( ( 500 ) ) . بحث ( ( قضا وقدر ) ) از موضوعاتی است که 
از قدیم توجه بشررا به خود جلب کرده وعلمارا وادار به بحث وکنکاش 
کرده است , ایا انسان آزاد آفریده شده يا مجبور ؟ 

طبعا اینجا سه نظریه مطرح می شود : . 1 انسان , موجودی است صد 
در صد ازاد ومختار که ( ( معتزله ) ) از طرفداران این نظریه هستند . 2 - 
انسان , موجودی است صد درصد مجبور ومقهور واز خود هیچ اراده ای 
ندارد, سرنوشتش از قبل تعیین شده واز خود هیچ اختیاری ندارد همانند 
زندانی که دستهایش در دست ماموراست وبه هر طرف بخواهد اورا می 
برد !. 3 حد وسط وراه اعتدال , یعنی در عین اینکه همه چیز, مقدر به 
قضای الهی است وخداوند متعال فکر وانديشه واسباب را در اختیار بشر 
نهاده است ر مع الوصف انسان در انتخاب راه آزاداست کر از گریم می 
فرماید : . ( انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا ) ( ( 501 ) ) . کلمه 
( ( قدری ) ) , نوعا به طرفداران ازادی واختیار بشر اطلاق می شود, 
ولی درلسان روایات , گاهی به طرفداران جبر هم , ( ( قدری ) ) گفته 
شده است وبه خاطر مذمتی که در روایات از قدری شده , هر کدام از 
قبول این نسبت به خود پرهیز کرده وبه دیگری حواله داده است . رسول 
خدا ( ص ) می فرماید : ( ( القدرية مجوس هذه الامة , لعن الله القدرية 
علی لسان سبعین نبیا ) ) . ورمز تشبیه به مجوس ان است که 
مجوس , تقدیر الهی را محدود به ( ( خیر ) ) می دانستند و ( ( شرور ) ) را 
از قلمرو الهی خارج می کردند وبه اصطلاح قائل به ( ( یزدان واهرمن ) ) 
بودند ! !. خلاصه : ( ( قدری ) ) به افرادی گفته می شود که منکر ( ( 
قضا وقدر ) ) هستند وهمه چیزرا در محدوده اختیار بشر می دانند وتقدیر 
ومشیت خداوند متعال را قبول نکرده اند توضیح بیشتر در اين, زمینه را از 
کتب مربوطه وکتاب ( ( انسان وسرنوشت ) ) مرحوم ایت الله مطهری , 
مطالبه نمایید . 

رقیای عجیب . 

۱ 
آخرعمرشان , در شب هشتم يا نهم محرم , جوانی پایین منبر از ایشان 
سوال می کند که مقصود از این شعر حافظ چیست ؟ 

. مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ !-- چرا که وعده تو کردی و او بجا 
آورد . ایشان در پاسخ می فرماید : مراد از ( ( شیخ ) ) حضرت آدم (ع ) 
است که وعده نخوردن گندم را داد ولی عمل نکرد ومراد از ( ( پیر مغان ) 
) , امیرالمو‌منین ( ع ) است که به وعده عمل کرد ودر تمام عمر, نان گندم 
نخورد . ( ( مرحوم دری ) ) برای سال اینده برای همان مجلس 
دعوت می شوند , ولی عمرشان کفاف نمی دهد ,در ماه محرم , دقیقا در 
همان شتتب یه خواب ان کوان من ایدففین وید سا فنل این شوال ی از 


من پرسیدی ومن جوابی دادم , ولی چون به اين عالم امدم , معنای شعر 
ان ای کی ند که مواوای ر سس ارت آماهی ( ۱2 
ای وا شسود شمه )مراد از هه ان 
فرزنداست که حضرت ابراهیم وفای به امر کرد, ولی سیدالشهدا ( ع ) 
حقیقت وفارا در کربلا درمورد حضرت علی اکبر ( ع ) . انجام داد ( ( 502 
) ) . چون امام حسین (ع ) فریاد حضرت علی اکبر (ع ) را شنید با عجله 
آمد وبر بالین جوانش قرار گرفت وفرمود : ول آلله قفا عیاو که 

بت سا اجراهرغای: اللمهعلن تاک رنه الوسول در وی نم اس نات 
نامب الذ موم عال ال تک یلها اور خی بو نسم ۱ 
قت کویار ۰( ( تاحام تیان خبفه رفن امد فربان مد : ( ( یاحبییاه , 
پاین اخیاه:,, فسالت عنها فقالها هدو زینت. بنت علی.( ع ) فجات حتن 
لت فحا العسش المان ادها ال الفسطاظ بر خعسنال 
لفتیانه احملوا اخاکم فحملوه من مصرعه ) ) ( ( 503 ) ) . نظام وفا ( 
م1343 ) در اشعارش می گوید جناب علی اکبر نه فقط تشنه آب بود,بلکه 
تشنه دیدار پدر هم بود : . تشنه بود آری ولیکن بیشتر -- تشنه بودش دل 
, به دیدار پدر . گفت باب از عطش بگداختم -- سویت ای بحر حقیقت 
تاختم . شه زبان خود نهادش در دهان _- از یم عشق بزد ابی به جان . 
گفت هان ! آاهنگ رفتن ساز کن -- بار دیگر کارزار اغاز کن مه تور ۱2 
به سویت بسته است -- منتظر در راه تو بنشسته است . تا کند سیرابت 
اه رشاو اح کشسهو سا فی سرخ عاشقا ها اعد الله نام مدا 
+ رم الاک فطل الظیا م بات الیل فی‌سیی الطجوت دی دیهد 
ضريبة السیوف . لهفی علی عقائل الرسالة -- لما راینه بتلک الحالة . علا 
نحیبهن والصیاح _- فاندهش العقول والارواح . لهفی لها اذتندب الرسولا 
فکادت الجبال ان تزولا . لهفی لها مذ فقدت عمیدها -- وهل یوازی 
اعد ففیدها عفن بواری شرفا وجاها ال باسنن فلت ظاها ( ( 5071 
) ) . 


مجلس پنجاه وچهارم 


پاسخ امام حسین (ع ) به سوّال مردم بصره در معنای ( ( صمد ) ) . 
مردم بصره طی نامه ای از امام حسین ( ع ) از تفسیر کلمه ۱( صمد ) ) 
سوال کردندوحضرت در پاسخ چنین فرمود : . ( ( بسم الله الرحمن 
الرحیم , اما بعد : فلا تخوضوا فی القرآن , ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه 
بغیر علم , فقد سمعت جدی رسول الله ( ص ) یقول : من قال فی القرآن 
بغیرع لم فلیتب مقعده من النار وان اللّه قد فسر الصمد فقال اللّه ( ( اه 
۳ , الله الصمد ) ) ثم فنینره فقال : لم یلد ولم ی ولد ولم یکن له کفوا 
ا ‏ چ ٩‏ 
الیدوات که والنوم والخطه والهم خرن والبهجة والضحک وا 
والخوف والرجاوالرغبة والسامة والجوع والشبع , تعالی ان یخرج منه شی 
, وان یتولد منه شی کثیف او لطیف . ( ( ولم پولد ) ) , لم یتولد من شی 
ی و را مس 
الشی والدابة من الدابة والنبات من الا رض والما من الی نابیع والثمار 
من الا شجار, ولا کما یخرج الا شیا اللطيفة من مراکزها کالبصر من العین 
والسمع من الا دن والشم من الا نف والذوق من الفم والکلا م من 
اللسان والمعرفة والتمیزم ن القلب وکالنار من الحجر, لاان هه الله ااضید 
الذی لا من شی ولا فی شی ولا علی شی . مبدع الا شیا وخالقها ومنشی 
الا شیا بقدرته , یتلا شی ما خلق للفنا بمشیته ,ویبقی ما خلق للبقا بعلمه 
, فذلکم الله الصمد الذی لم یلد ولم یولد,عالم الغیب والشهادة الکبیر 
المتعال , ولم یکن له کفوا احد ) ) ( ( 505 ) ) . امام حسین (ع ) در پاسخ 
مردم بصره از تفسیر کلمه ( ( صمد ) ) این طور مرقوم فرمودند : . ( ( 
بعد از حمد وثنای الهی , در قران , خوض ومجادله نکنید وبدون علم از 
و ,به تحقیق از جدم رسول خدا ( ص ) شنیدم که می فرماید 
> این که بدون علم از قرآن سخن بگوید , جایگاهش در آنتتفن خواهد 
بود خداوندمتعال صمدرا تفسیر فرموده به اينکه ( ( الله احد ) ) , الله 
الصمد ) ) آنگاه اين را تفسیر کرده به ( لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا 
احد ) مع زاده نشده ونزاییده وموجودی همتای اونیست . ( ( لم پلد ) ) , 
یعنی اجسام مادی وحجم دار از او متولد نشده , مانند فرزند که 
ازمخلوقها متولد می شود همینطور اشیا لطیف مثل ( ( نفس ) ) هم از او 
متولدنشده است وهیچیک از عوارض مادی مانند چرت زدن , خواب , غم , 
غصه , شادی ,خنده , گریه , ترس , وامید ۱( 
خداوند منزه است از آنکه مانند مادیات از چیزی متولد شود يا چیزی از 


اومتولد شود . ( ( لم یولد ) ) ,نه از چیزی زاییده شده ونه از عنصری 
پدید آمده مانند اجسام مادی که از عناصر مادی پذنذدفی. آنندر ندانگوته که 
حیو‌انات از یکدیگر پا گیاه از زمین واب از چشمه ومیوه از درخت یه 
وجود می اید همینطور خداوند مانند اجسام لطیف وغیرمادی نیست که از 
سر چشمه می گیرند مثل بینایی از چشم وشنیدنی از گوش 
وبوییدنی از قوم شامه وطعم از دهان و کلام از زبان ومعرفت وشناخت از 
دل وآتش ازسنگ , ذات باری تعالی مانند هیچیک از اینها نیست بلکه او 
خدای صمداست که نه ازچیزی بصین امد ونه: در خبری خا. طرفتم. ونه. بر 
جیرق افر از کر فته آفنت. ر ملکه )یه او رنه سا ا مت وه یر ] دا 
دست قدرت خود خلق کرده است آنچه را برای فنا ونابودی خلق کرده 
این خدای صمداست که نه زاییده شده ونه از او زاییده می شوند, به غیب 
واشکار عالم است , بزرگ وبلند مرتبه است وبرای او کفو وشانی نیست ) 
) . در این پاسخ , امام (ع ) که مستوفا واژه ( ( صمد ) ) را توضیح 
فرمودند, نکاتی درشرح وایضاح ان بیان می شود : 
( ( صمد ) ) در لغت . ۲ 
( ( راغب ) ) در مفردات می گوید : ( ( الصمد, السید الذی یصمد الیه 
فی الامر, صمد,به معنای بزرگی است که در کارها به او مراجعه می کنند 
) ) . ( ( اقرب الموارد ) ) , ( ( صمد ) ) را به تا فضد داعهاد معا 
کرده است , ( ( قصده واعتمده ) ) . 
پنج معنا برای صمد . 
در حدیثی دیگر سیدالشهدا ( ع ) پنج معنا برای ( ( صمد ) ) نقل کرده اند : 


1( ( صمد ) ) , وجودی است که جوف ندارد . 2( ( صمد ) ) , وجودی 
است که سیادت همه موجودات به او منتهی می شود . 3 ( ( صمد ) ) 
نمی خورد ونمی اشامد . 4( ( صمد ) ) , وجودی است که , نمی خوابد . 
5-(( صمد) ) , وجودی است همیشگی و ازلی ( ( 506 ) ) . 

تفسیر قران به قران وحدیث . 

در تفسیر قرآن , هر مفسری , اسلوبی خاص به خود دارد, ولی بهترین 
0 , تفسیر آیات با آیات يا آیات با روایات مائوره از ائمه معصومین ( 
ع ) است , مثلاخداوند متعال در شان خمسه طیبه واولاد طاهرینش اه 
تطهیررا نازل فرموده : . ( انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت 
ویطهر کم تطهیرا ) ( ( 507 ) ) . بعد در آیه دیگر می فرماید : . ( انه لقران 
کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون ) ( ( ۱۵8 ) ) . به قرینه ایه 
دوم فهمیده می شود که تنها خاندان وحی ورسالت هستند که می تواند 
تسیر قران را برای مردم بیان کنند وبرای تفسیر, باید از آیات وروایات 


کمک گرفت . اما کسی که اول تصمیم خودرا گرفته ومی خواهد آن را بر 
قران تحمیل نماید,این همان ( ( تفسیر به رای ) ) است که از ان نهی 
شده است تفسیر مادی کردن از معجزات انبیا ویا به انان جنبه تمثیل دادن 
از مصادیق ( ( تفسیر به رای ) ) است که متاسفانه در بعضی از تفاسیر 
عامه , به چشم می خورد . 

فضیلت خواندن سوره توحید . 

قرائت این سوره , معادل با قرائت ثلث قرآن است در تشییع جنازه ( ( 
سعد بن معاذ ) ) هفتادهزار فرشته شرکت کرد پیامبر ( ص ) از 
جبرئیل سوال کرد چطور ( ( سعد بن معاذ ) ) این افتخار واستحقاق را پیدا 
کرد که بر جنازه او نماز بخوانید ؟ 

و کر : ( ( بقراة قل هو اللّه احد قاعدا وقائما وراکبا وماشیا و 
ذاهباوجائیا ) ) ( ( 509 ) ) ..چون سعد, ( ( قل هو اللّه احد ) ) را در 
حال نشسته , ایستاده , سواره , پیاده ورفت وبرگشت , می خواند ) ) . 
امیرالمو‌منین ( ع ) می فرماید : + ( ( یک شب قبل از جنگ بدر, حضرت 
خضر (ع ) را در خواب دیدم وبه او گفتم : چیزی به من تعلیم کن که بر 
دشمنان غالب ایم فرمود بخوان : يا هو, یا من لا هو الا هو,صبح , خواب 
خودرا برای پیامبر ( ص ) نقل کردم , فرمود : يا علی , علمت الاسم 
الاعظم بعد حضرت امیر ( ع ) سوره توحیدرا خواند وانگاه این جملات را بر 
زبان جاری کرد ) ) . ودر [ ( صفین ) ) هم همنیظور ( ( عمار یاس ) ) 
فرمود (( اسم اعظم خداونداست ) ) ( ( 510 ) ) . 
میدان جنگ ودرس توحید . 
در میدان ( ( جمل ) ) , مردی برخاست وگفت : ( ( يا امیرالمومنین , اتقول 
ان الله واحد ؟ 
فحمل الناس علیه وقالوا : يا اعرابی , اما تری ما فیه امیرالمومنین ( ع ) 
من تقسم القلب , فقال امیرالمو‌منین دعوه , فان الذی پریده الاعرابی هو 
الا وین یم ۱۱۰۱ اهامای ام وی 
خدا بکی است ؟ 
مردم از هر طرف به او اعتراض کردند که الان در میدان جنگ با این 
ناراحتی فکری حضرت , وقت این سوّالهاست ؟ 
حضرت فرمود : اورا رها کنید, انچه را اعرابی می خواهد همان چیزی 
است که ما ازاین مردم می خواهیم ( آنگاه حضرت برای او توضیح دادند 
که منظور از یکی بودن خدا, عددی نیست , زیرا ( ( یک ) ) , وقتی اطلاق 
می شود که در کنارش ( ( دو و سه ) ) هم باشد, بلکه منظور یکی بودن در 
صفات است ) . 
زو صه: .: 


رال اه وا ان میس ااعسردر نع ماکان خن 
الماک کی ات ای با ره ها انس نگ وی 
ی فا الل له العا نم تال و ۲۱۱2۱ )1 
ابردم: اي دوست از لقا بردار -- غم هجران زجان ما بردار . پی 
تکبیر, لعل لب بگشا -- مهر از آن چشمه بقا بردار . تکیه , بر خانه خدا بزن 
آن زمان دست بر دعا بردار .ای اجابت کننده دعوات !۱ دست بر 
هرا وی ها وا را 
رونقی 0 وسپس - قدمی سوی کربلا بردار . ای چو موسی ولادتت 
مخفی نسل فرعونیان بیا بردار ههد امد که وال اشت/:وولی تن 
0 وعلی شعر از : ( ( موید ) ) . 


مجلس پنجاه وپنجم 


پاسخ امام حسین (ع) به سوال (( نضر ین مالک ) ار 

ی ام العصسان بح اقا ید ۱۱ 3 
الشمدا ۱ ع ار آهت که سره سا کرد که مدای انم اد یه 
چیست ؟ 

۰ ( هذان خصمان اختصموا فی ربهم ) این دو دسته که در محکمه عدل 
الهی به مخاصمه می پردازند چه کسانی هستند ؟ 

. حضرت فرمود : ( ( آن دو دسته ما وبنی امیه هستیم ضا فی. ینم 
خداوند متعال صادق است ولی آنان هف جونند خداوند کاذب است ) ) ( ( 
دا تفشتین آنه تشریفه در آشکم مراد آز ( خضمان اتتصموا ) جه 
کساتی هتم تفاسیز مافی شده که خالپ آنها اد فبیل ری واتطیای 
است وبه قرینه آیات قبلی , اين دو دسته ( ( الذین امنوا ) ) و : ( ( الذین 
اشرکوا ) ) هستند که در روز قیامت مورد مخاصمه قرارمی گيرند, جون 
پیروان تمام ادیان اعم از صابئین ( پیروان حضرت یحیی (ع ) ) ومجوس 
ونصاری از دو حال بیرون نیستند یا حق هستند یا باطل ,ریا موّمن هستند 
یاکافر, یعنی در اصل پذیرش پروردگار مشترک وحق هستند منتها در 
صفات وشریک قرار دادن برای پروردگار, از مرز ایمان خارج شده وبرای 
خداوند شریک قائل می شوند . ( ( ابو ذر غفاری ) ) قسم می خورد که 
این آیة درباره شش تفر در خی بدز نازل شده است , حمزه , علی ( ع ) 
وعبيدة بن حارث , در دسته موّمنان وعتبه , شیبه وولید بن عتبه در 
زمره کافران ومشرکان . قال علی (ع ) : انا اول من یجئو للخصومة بین 
بدی الله عالی بعم العامم ۱۱۳۱۱ ۱ مکی از مصادیی آنه تفر 
بنان سید آلشهدا ( ع۰) است که‌مراه از ایس اهل نیت وضی امیه. هسند, 
چون آیات قرآن مربوط به زمان ومکان وشخص معین نیست و درهمه 
اممر ح ال خاری شتا گام هر اهار ز [ ال وا ادا خی 
و رسالت ومراد از ( ( الذین اشرکوا ) ) بنی امیه می شوند . 
کرباره:( ( بت امه ۱ ) کمنسب آاابه ( ( امیه ین فد شممی بن قید 
مناف [ [ می رسد ,آیات وروایات فراوان در مدمت آنان رده ودر 
زبارت غاشهرا همه آنان. مورد لخن قرار کرفته ان این مختضر کچایسش 
اس له ماع وا ار ی اس اس هون 
اسر فالتتخرم الملفو ند ای امه هد کفماعیش ( ی یر الم را 
دید که میمونها از منبرش بالا می روند ومحزون شد ( ( 515 ) ) . 


رمک عون یه 92وی لاه ارس ابید ار رف ما 
مظلمة ) ) تعبیر می کند . امام مجتبی ( ع ) می فرماید اکن از بت اضیه 
حتی یک زن عجوزه باقی بماند, دین خدارا به انحراف می کشاند : . ( ( لو 
لم تم نی آشنه الا عجور دودا لعت من الله ها ۱ 516) )۱ 
چون معاویه , ابوذررا بر شتر بی جهاز به مدینه نزد عثمان فرستاد, عثمان 
ز اوپرسید تو هستی که از پیامبر ( ص ) نقل می کنی که حضرت فرمود 
: ( ( اذاکملت بنو امية ثلا ثین رجلا اتخذوا بلاد اللّه دولا وعباد الله: خولا 
ودین اللّه دغلا ) ) . ( ( هر گاه بنی امیه به سی نفر برسند, زمین خدارا 
ملک شخصی وبندگان خدارانوکر ودین خدارا| به دغلبازی می گیرند ) ) . 
ابوذر گفت :(( اری  ))‏ عمان به اهل تجلسس گفت :( ابا کسی هست 
که گفتار ابوذررا تصدیق کند ؟ ۱ 
) ) همه منکر شدند امیرالمومنین (ع ) امد وفرمود : ( ( آبوذر درست 
می گوید زژیر انیافنر (ض) قمام کفنتار آبوذرزا تضدیق کردم انجا که فرمود 
. ( ( ما اظلت الخضرا ولا اقلت الغبرا ذا لهجة اصدق من ابی ذر ) ) ( ( 
۱ 
هشام در صحرا . 
روزی ( ( هشام بن عبدالملک ) ) برای شکار به بیابان رفته بود که با پیر 
مردی برخورد کرد , از او سوال کرد از ز کدام قبیله هستی ؟ 
. پیرمرد در پاسخ گفت : (( من از کوفه هستم ولی از هر قبیله باشم , 
سود وضرری به حال تو ندارد ) ) . هشام گفت : ( ( معلوم می شود که از 
قبیله پستی هستی که نسب خودرا مخفی می کنی وهر کس که از قبیله تو 
نباشد باید خداوندرا شکر کند ) ) و وت 3 
از او سوّال کرد که تو از ز کدام قبیله هستی ؟ 
. هشام : ( ( از قریش ) ) . پیرمرد : ( ( از ز کدام دسته ۲ 
. هشام : ( ( از بنی امیه ) ) . پیرمرد به خنده افتاد وگفت : مرا به اشتباه 
انداختی , زیرا خیال می کردم از قبیله با شرافتی هستی در حالی که اجداد 
شما در جاهلیت , ربا خوار وزانی بودند وچون فان دنو زان وادیت 
رسول خدا ( ص ) را آغاز کردند , در چهل جنگ قبیله تو به جنگ پشت کردند 
وب واه زان وا( ی اارساهل: آن سصستتی مردان ما از 
عارنسب , نمی توانند خودرا معرفی کنند وزنان شما از خبث طینت ر لمونه 
ندارند . ( ( عتبة بن ربیعه ) ) از سران کفار در جنگ بدر, از شماست . ( ( 
هند ) ) , مادر معاویه که در جاهلیت , صاحب پرچم بوده از شماست . ( ( 
ابو سفیان ومعاویه ) ) از دودمان شما هستند . ( ( یزید ) ) که حسین ( ع ) 
را شهید کرد ودر واقعه حره , سه روز جان ومال وناموس مردم مدینه را 
مباح شمرد, از شماست . ( ( عتبة بن ابی معیط ) ) که بهودی بود وپیامبر 


( ص ) نسب اورا از قریش نفی کردولی شما اورا به خود ملحق ساختید 
وبه او زن دادید وعلی (ع ) اورا گردن زد, ازشماست . فرزندش ( ( ولید ) 
) که در کوفه با حال مستی , نماز صبح را چهار رکعت خواند ! ازشماست . 
( ( عبدالملک مروان ) ) که یکی از عمال او در عراق , حجاج است , از 
فا وا زا را هام 
خود به اسلام ضربه زدند, از شماست . یکی از زنان شما ( ( هند ) ) 
ودیگری ( ( ام جمیل ) ) زن ابولهب , از شماست . انگاه بعد از اين مطالب 
, سوار بر مرکب شد واین اشعاررا خواند : . الا فخذها یا بنی امية -- 
تکون لکم منها کية . لا تعجزن بعدها علية __ ما ترکت فخرا لکم سمية بر 
( در دودمانی که سمیه باشد, ننگ آن بر پیشانی شما نقش بسته وابدی 
است ) ) .یا شنیدن این مطالب 0 
فا کت ۱ ار مر اد 

.غلام که زیرک بود, گفت : فراموش کردم ومی خواستم اورا بکشم ولی 
پیرمردی کافر وفصیحی سخنور بود ) ) . هشام گفت : ( ( اگر غیر از اين 
می گفتی , تورا گردن می زدم ) ) . هشام دستور تعقیب پیرمردرا داد ولی 
وی خودرا از طریق آبهای بنی کلب , به کوفه رساند ( ( 518 ) ) . 

اسامی خلفای بنی امیه . 

رها وین انس ستان ۰ 

- یزید بن معاویه . - معاوية بن یزید . - مروان بن حکم . - عبدالملک بن 
وی و تا ی 
عبدالملک 0 وان بن ند ( مار ۲۰ 
9 ) ). 

فرجام کفران نعمت . 

( ( خیزران ) ) , مادر ( ( هادی وهارون الرشید عباسی ) ) است روزی در 
قصر نشسته بود که خادم آمد وگفت : ((زنی زیبا که لباسهای کهنه به تن 
دارد, اجازه ورودمی خواهد ) ) اجازه داده شد , هنگامی که وارد شد, گفت 
: (( من مزنه , همسر مروان بن محمد هستم , روزگار مارا به اینجا 
رسانده است که حتی این لباسهای کهنه هم عاریه است ) ) . خیزران متاثر 
وت ی زر سای ود ی کر محاس سس 
بود,اورا| شماتت کرد که یادت هست در ( ( حران ) ) نزد تو امدم وتو 
روک انن: فرین تششته,بودی ودرباری ند ابراهیم امم۱ 920 ۲ بو 
سخن گفتم , تو گفتی , زنان را با این امورچکار ؟ 

ول( سروان ار نو هتو ی هر تسه موق کفت ۶ ایزا نم زامن 
نکشته ام ولی می خواهی جنازه را دفن کنیم , می خواهی تحویل شما 


1 اطافی راشای کنند وهمه 
نوع امکانات در اختیارش قراردهند 4 کر مد کوب : چون آورا به طرف 
اطاق می بردم زاین آیه رام واه ( عضوت اللذع نا فرند کانت امه 
مظمتته. بانیها رزقها وغتا من کل هکان. فکفرتنبان+عم. اللد فاذ آقما اللّه 
باس اهوم لته با اه عون 1۱521۱ 
سعد الخیر اموی . 
( ( سعد بن عبدالملک ) ) یکی از فرزندان ( ( عبدالعزیز بن مروان اموی ) 
) است . 
که امام باقر ( ع ) اورا ( ( سعد الخیر ) ) می خواندند با اينکه از خاندان 
بنی امیه بود مع الوصف اورا جز اهل بیت دانسته است . 
( اور سای امس وید زیت ام او و 
بودیم که ( ( سعد الخیر ) ) وارد شد ومانند زن بچه مرده شروع کرد به 
گریه کردن ) ) . حضرت فرمود : ( ( چرا گریه می کنی ؟ 
) ) . عرض کرد : ( ([ چطور گریه نکنم در حالی که من از شجره ملعونه 
هستم ) ) . امام باقر (ع ) قرمود : ( ( لست منهم , انت منا اهل الببت ) ) 
. ( ( تو از انان نیستی , بلکه از ما خاندان هستی ) ) , مر کلام الهی را 
نشنیدی که فرموده : ( فمن تبعنی فانه منی ) . ( ( هر کس از من پیروی 
گنه از من را ۱۱ ۱۰22 صه یی نیمدا کربا [ ۱ 
عبدالله بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع ) ) ) است وی هنوز به بلوغ 
ی وی اه ی سوت ی ی 
خارج وبه طرف میدان جنگ شتافت ( ( فلحقته زینب لتحبسه فابی , فقال 
لها الحسین اخیشته با آخبه ) ) زیقب:( سش) بدنبالش آمد کنه سانم.رفتن 
او به میدان شود , ولی نوجوان حاضر به مراجعت نمی شد, امام (ع ) هم 
صدا زد خواهرم | دست اورا بگیر ونگذار به میدان بیاید, اما عبداللّه مصمم 
بو از موی بزرگوازش حمایت کند با خودرابه: عمورساند: [ [ خن ین 
دسشت ودرا سر قرار دام کت ۰( کات الخصه ال عمی )۲۱ 
لذ| شمشیر به دست جوان خورد ودست به پیوست آویزان شد , اینجا و 
که عبداللّه مادرش را صدا زد, ( ( فاخذه الحسین ( ع ) وضمه الیه وقال : 
یابن اخی اصبر علی مانزل بک واحتسب فی ذلک الخیر, فان ازله 
پلحقک بابائک الصالحین ) ) , حضرت اورا در کنار خود گرفت وفرمود : ای 
پسر برادر ! بر این مصائب صبر کن واینهارا خیر بدان , همانا خداوند تورا 
به اجدادطاهرینت ملحق می کند ( ( 523 ) ) ,. * . یکی طفلی برون امد 
زخرگاه -- سوی شه شد روان چون قطعه ماه . درآن دم , خواهران را 
گفت آن شاه -- که این کودک برون ناید زخرگاه . گریزان از حرم گردید 


آن ماه -- دوان تارفت در آغوش آن شاه . شهش بگرفت همچو جان 
شیرین -- بگفت ای یادگار یار دیرین . چرا بیرون شدی از خرگه ای جان 
نمی بینی مگر پیکان بران . بناگه کافری زان قوم گمراه - حوالت 
کرد تیغی بر سر شاه . زبهر حفظ شه ,ر کودک حذر کرد -- بر آن تبغ , 
رم 
چون کردبام . چه دیذش خرفله آن کفر بدبخت--بزد بر سینه. اش تیری 
چنان سخت . که کودک جان بداد وبی مهابا -- پرید از دست شه تا نزد 
بابا ( ( 524 ) ) . 


مجلس پنجاه وششم 


ماس موه ساسح 

۱ کس‌ویل ال الحنشی( .۱ نی خیرم قکتب. اه : من خاوا: 
افر انسعضته الله کان افوت لا شم ماس ای ما تحص ۱ کرد 
ارام ی( و ای ۰ اس یو ایا رن اه 
نوشت وازحضرت تقاضا کرد که مرا با دو جمله موعظه فرمایید . امام (۱ع 
) در پاسخ مرقوم فرمودند : انکه از راه معصیت خداوند بخواهد به کاری 
پر تدم آنچه را از دست می دهد بیشتراست از آنچه به آن دل بسته بود 
واگر از راه معصیت بخواهد. چیزی را از خود دفع کند, ار یی این جة 
سراغ او می آید که خودرااز آن بر حذر می داشت ) ) . نکات قابل توجه در 
این مکانه ۰ 1 هر انضانن احتباج نم موعظه دارم فتهما گاهی این شزرا 
در خود احساس می کند ومانند بیمار به دنبال طبیب می رود ونسخه می 
گیرد وعمل می کند وگاهی چنین احساسی را ندارد البته در موعظه لازم 
نیست که آن را نداند, چه بسا مواعظی رامی داند منتها وقتی آن را از 
شخصی الهی وصاحب نفس می شنود, اثر خاصی دروجودش می گذارد 
واا مات ی سا و ی ات 
باید از فیض او بهره ببرند,مع الوصف از جبرئیل (ع ) در خواست موعظه 
می کند, جبرئیل هم در پاسخ می فرماید : . ( ( پا محمد, عش ما شئت , 
فانک میت , واحبب ما شنت فانک مفارقه , واعمل ما شتّت ,فانک ملا قیه ) 
۱( آخساضن اهر عدز زند کی کنی: , عاکت خوا هت مره 
وبه هر چه علاقه داشته باشی , عاقبت از ان جدا خواهی شد, وهر کاری 
که انجام بدهی , ثمره ونتیجه آن راخواهی دید ) ) ۰ 2 - مواعظ نباید 
طوا یایند کقار وعفاعظ پاسر [ هر )همه کفاه‌بوده است:: ( ( 
عن جابر بن سمرة , کان رسول الله ( ص ) لا پبطیل الموعظة یوم 
ات اه وی ۱ ۱ ها و ور 
روز جمعه ,ر مواعظرا طولانی نمی کرد وفقط به چندچمله کوتاه اکتفا 
ای ترس و رای ول رن راعشا 
ای 2 ۱ (ساعیر (ض بت ها دوز می داد کوضار 
هارا کوتاه بخوانیم ) ) . چون وقتی روح پذیرش واستعداد قبول در آنان 
باشد, فورا قبول می کنند واثرمي گذارد . ( ( صعصعة بن ناجیه ( جد 
فرزدق شاعر ) ) ) وقتی دو آیه آخر سنوره: زلزال, .را تفن فرش : ۳۳ 
حسبی ما ابالی آن لا اسمع من القران شیئا ) ) ( ( 529 ) ) ۰ ی او 
اتهسرام اف امت صر رسای نا ترا وا نود اس اه هم 
مفقابا فثل ( ۱ ابوخهل ).وی ورن ( ( الرخمن )را از زان (۲ 


غیدالله تن موی از امن ود یلی فخکمی هه آورفی ند که-حون 
جاری ی ود( ۱ 530 باصعا درم رمان نی (6 )مرف 
چه برای مردم موعظه می خواند, انگشتان خودرا در گوشهایشان می 
گذاشتند که نشنوند : . ( کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم 
) ( ( 531 ) ) . بعد از این دو مقدمه , به بیان سیدالشهدا (ع ) می رسیم 
که انسان از راه معصیت به جایی نمی رسد ( ( زلیخا) ) می خواست 
از راه گناه به مقصود خود برسد ودامن پیامبرالهی را آلوده کند کند, ولی 
یوسف , زندان را می پذیرد اما حاضر به معصیت نمی شود.,عاقبت گناه 
این می شود که عزیز مصر, ذلیل وبوسف , بزرگ مصر می گردد روزی 
ژلیخا صدای همهمه چمعیت را شنید , گفت : چه خبراست ؟ 
افتتن ‏ بنست: می. این کفت: ۰ ۰ ( الحصذلله الفی عفل المل ن دص 
ال دا و ۱۱۵۱ اوه کرا فم ۱ 
یزید وعبیدالله وعمر سعد ) ) خواستند با معصیت به جایی برسند ولی به 
۱ 
نمی شود . ( ( عبدالملک مروان ) ) در نامه ای به ( ( حجاج ) ) حاکم عراق 
می نویسد : . ( ( جنبنی دما بنی هاشم واحقنها بفاتی:رافت ال ان شتفیان 
ها الما قها کم بل توا نی و ال ال ال ۱ ۳ 
( از ربختن خون بنی هاشم پرهیز کن که من دیدم خاندان ابوسفیان هرگاه 
درریختن خون انان اصرار ورزیدند, حکومتشان از بین رفت ) ) . 
امیرالمومنین (ع ) می فرماید : . ( ( ما ظفر من ظفر الا ثم به , والغالب 
بالشر مغلوب ) ) ( ( 534 ) ) . ( ( انکه از راه گناه پیروز شود, پیروز 
نشده وکسی که از راه شر غالب شود ,مغلوب وشکسته خورده است ) ) . 
اینک نوبت آن رسیده که شاهدی از تاریخ بیاوریم : 
شاهدی از تاریخ . 
و 
) ) ) به حبشه که برای بر گرداندن مسلمانان به مکه صورت گرفت , 
عماره , مردی زیبا وخوش قامت بود که زنها به او میل پیدا می کردند هر 
1 کشتی شدند وشراب خوردندومست شدند عماره , به عمروعاص 
: (( به همسرت که همراهت آمده بگو که مرایبوسد ! ! ) ) 
تا ی کر ۱ ری ۱ و 
نقشه ای کشید که عمروعاص را به دریا بیندازد وهمسرش را تصاحب کند, 
چون عمروعاص برای ادرار کردن به کنار کشتی رفت , عماره اورا به 
دریاانداخت اما عمروعاص با شنا کردن خودرا به کشتی رساند عماره هم 
گفت : چون می دانستم شنا بلد هستی این کاررا کردم . عمروعاص از 
نقشه او آگاه شد, ولی چیزی نگفت ودر فکر نقشه ای برای نابودی عماره 
افتاد این جریان گذشت تا اينکه به حبشه رسیدند عمرو عاص نامه ای برای 


پدرش عاص بن وائل نوشت که از من سلب مصونیت کن تا چنانچه 
دست به هراقدامی زدم جرم آن متوجه تو نشود چون نامه عمرو رسید, 
پدرش نزد طایفه ( ( بنی مغیره وبنی مخزوم ) ) آمد وگفت : عمرو 
وعماره , هر دو انسانهای شرور هستند : ( ( انی ابرا الیکم من عمرو 
وجریرته فقد خلعته ) ) . (( من از جرائم عمرو, خودرا بر حذر می دارم 
واورا از فرزندی خلع کردم ) ) طایفه ( ( عماره ) ) هم متقابلا اورا از خود 
نفی کردند . عماره , با همسر ( ( نجاشی ) ) ارتباط بر قرار کرده بود 
ورفت وآمد می کرد, ولی عمروعاص می گفت من باور نمی کنم توانسته 
باشی به حرم نجاشی راه پیدا کنی اگرراست می گویی مقداری از عطر 
مخصوص نجاشی را بیاور تا یقین کنم . عماره هم عطررا به عمروعاص 
داد وعمرو هم عطررا نزد نجاشی اوردوگفت : ( ( قربان ! من دوستی 
دارم که سفیه ونادان است ومن می ترسم روزی باعث خجالت 
وشرمندگی من بشود, این شخص با همسر شما ارتباط بر قرار کرده 
وشاهدش هم عطر مخصوص شمااست ) ) . چون نگاه نجاشی به عطر 
افتاد, یقین کرد, عماره را احضار کرد وگفت : ( ( چون در کشور من هستی 
تورا نمی کشم ولی بدتر از کشتن را با تو انجام می دهم ) ) . ساحران را 
طلبید ودر الت او انچنان دمیدند که دیوانه شد ورو به صحراگذاشت 
وهميشه با وحوش ناکین هت کرد واز دیدن انسان وحشت می نمود به 
نحوی که ار بوی انسان را استشمام می کرد, فرار می نمود در زمان 
عمر, پسر عمویش ( ( عبدالله بن ابی ربیعه ) ) در تعقیب او آمد تا اورا در 
کنار آب ,با وحوش پیدا کرد واوراگرفت عماره گفت : مرا رها کن والا الان 
می میرم , او هم اورا نگه داشت تا در میان دستهای عبدالله جان داد ( ( 
ویو 
زووضنه.: 
در غزوه احزاب , وقتی امیرالمومنین ( ع ) عمرو بن عبدودرا کشت , 
متعرض زره ولباس واسلحه او نشد عمر اعتراض کرد وگفت : ( ( هلا 
سلبت درعه ؟ 
چرا زره را ازتنش در نیاوردی 
) ) . خواهر عمر, نگاهی به بدن برادر انداخت وگفت : ( ( به دست 
جوانمردی کشته شده ای والا تا زنده بودم برایت گریه می کردم ) ) ( ( 
6 ) ) . اما سیدالشهدا ( ع ) می داند که این دنیا پرستان , نمی توانند 
حتی این لباس کهنه را هم بر تن حسین ببینند , لذا در ان لحظات اخر فرمود 
. ابغوا لی ثوبا لا یرغب فیه , اجعله تحت ثیابی لثلا اجرد منه ) ) ِ 
کته ایس ورد کد آن را زیر لباسها بپپوشم که آن را در نیاورند ) ) . 
کو‌تاهی زا آوزدتت ولی تیشتند ند وفر مود : اا ا 0 
الذلة ) ) . ( ( این لباس ذلت است ) ) لذا لباس دیگری را آوردند وآن 


را زیر لباسها پوشید ( ( فلما قتل چردوه منه ) ) . بعد از شهادت امام 
حسین (ع ) ( ( بحر بن کعب ) ) آن لباس را از تن امام (ع ) در اوردوبه 
عقوبت این عمل دستهایش در تابستان خشک می شد ودر 
زمستان , خون وچرک وجراحت از ان می امد ( ( 337 ) ) . لباس کهنه چه 
حاجت که زیر سم ستور -- تنی نماند که پوشند جامه پا کفنش . نه جسم 
یوسف زهرا چنان لگد کوب است -- کز او توان به پدر برد بوی پیرهنش . 
- ابصار ین , لمحمد السماوی - مکتبة بصیر , 1408 هد . - 
الاحادیت الغيبية ر موسسة المعارف 0 [ قمم 1415 ه  .‏ الاخبار 
الطوال , لابن قتيبة , شریف رضی , قم 1409 هه  .‏ ادب الطف , لجواد 
شبر, دار المرتضی , بیروت  .‏ الاستیعاب فی معرفة الاصحاب , لابن 
عبدالبر, دار نهضة , مصر  .‏ اسد الغابة فی معرفة الصحابة , لابن الاثیر, 
مکتبة الاسلامية , طهران  .‏ الاصابة فی تمییز الصحابة , للعسقلانی , دار 
احیا الترات العربی . - اصول الکافی وفروعه , لمحمد بن یعقوب الکلینی , 
اسلامية , 1388  .‏ اعلام الدین ‏ للدیلمی , ال البیت , قم , 1408 ه  .‏ 
اعلام النسا, لعمر رضا کحالة , الرسالة , بیروت , 1402 هه  .‏ امالی , شیخ 
صدوق , ترجمه کمره ای اسلامية , 13062 _ طهران  .‏ امالی , للشیخ 
الطوسی مو سسه بعثت , 1414 هر  .‏ الامام الحسین واصحابه ۰ 
لفضلعلی قزوینی , المتوفی 1367 - قم  .‏ الامامة والسياسة , لابن قتيبة , 
دار المعرفة , بیروت  .‏ انساب الاشراف , للبلاذری , نشر فرانش شتاینر 
بقیسبادن بیروت  .‏ الانوار الساطعة فی شرح زيارة الجامعة لجواد بن 
عباس الکربلائی  .‏ بحار الانوار, للعلامة المجلسی , موّسسة الوفا, بیروت . 
البداية والنهاية , لابن کثیر ,دار الفکر, بیروت  .‏ البرهان فی تفسیر القران 
, السید هاشم البحرانی ‏ المطبعة العلمية ‏ قم  .‏ بصاثر الدرجات , لمحمد 
الصفار القمی يم این آلله مدش 0 , لمصطفی 

محسن الموسوی الحاثری , تهران 1369  .‏ بهج الصباغة , لمحمد تقی 
ار ای 
اصفهان 1404 ه  .‏ پیغمبر ویاران - محمد علی عالمی , بصیرتی , 1386 
- قم  .‏ تاریخ الاسلام , للذهبی , دار الکتاب العربی , بیروت , 1410 «.  .‏ 
تاریخ الخلفا, للسیوطی , شریف الرضی , 1370 , ش . - تاریخ الطبری , 
لابی جعفر بن جریر الطبری , دار سویدان - بیروت  .‏ تاریخ الیعقوبی 
,لاحمد بن ابی یعقوب ردار صادر وداربیروت 9 ,وترجمه محمد ابراهیم 
تیم انشا رانته علمی وفرهضکی تهران  .‏ تتمة المنتهی - شیخ عباس 
قمی  .‏ ترجمة للامام الحسین ( ع ) لابن عساکر, مجمع احیا القافة 
الاسلامية , 1414  .‏ تفسیر الصافی , لفیض الکاشانی , اسلامية  .‏ 


التفسیر الکبیر, لفخر الرازی , دار الکتب العلمية _ طهران  .‏ تفسیر نمونه , 
جمعی از نویسندگان رردار الکتب الاسلامية , طهران  .‏ تفسیر منهج 
الصادقین , لمولی فتح الله الک مایت مت آسلامید.:. التنبیه والاشراف , 
للمسعودی , موسسة منابع الثقافة الاسلامية ‏ قم  .‏ تنقیح المقال , للعلامة 
المامقانی , المطبعة الحيدرية 1352  .‏ تهذیب الاحکام , لابی جعفر 
بیروت 5 «.  .‏ الثاقب فی المناقب , لابن حمزه , دار الزهرا, بیروت 
1 جامع الرواة , للاردبیلی , دار الاضوا, بیروت 1403 هه  .‏ الجمل - 
للشیخ المفید, الداوری , قم 1397  .‏ حياة الحیوان , للدمیری , ناصر 
خسرو, طهران  .‏ حسین ( ع ) نفس مطمئنه , محمد علی عالمی , هاد ‏ 
تهران 1372  .‏ الخرائح والجرائح , للراوندی , مسسة الامام المهدی ( ع 
 )‏ قم  .‏ الدمعة الساکبة , للبهبهانی , اعلمی , بیروت 1409 ه  .‏ دیوان 
السید حیدر الحلی , اعلمی ‏ بیروت , 1404 هه  .‏ رجال کشی , لمحمد بن 
الحسن الطوسی , دانشگاه مشهد . - الرد علی المتعصب العنید , لابن 
جوزی , 1403 هه  .‏ روح مجرد, محمد حسین حسینی طهرانی ‏ حکمت 
4 هم«  .‏ سفينة البحار, للشیخ عباس القمی , سنائی  .‏ سلونی قبل ان 
ترورض مار عبت خن ارفا مرف ودان 
احیا الترات العربی , بیروت 1395  .‏ سنن دارمی , لعبدالله بن بهرام 
الدارمی , دار الفکر, قاهره 1399 ه  .‏ سیر اعلام النبلا , للذهبی ,ر مو سسة 
الرسالة - بیروت , 1405 ه . - شاگردان مکتب ائمه علیهم السلام , محمد 
علی عالمی , چایخانه علمیه ‏ قم 1371  .‏ شرح نهح البلاغه , لابن ابی 
الحدید, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم , دار احیا الکتب العربی  .‏ شفا 
الصدور فی شرح زيارة العاشور, میرزا ابوالفضل طهرانی , چاپخانه 
سیدالشهدا قم 1409  .‏ صحیح البخاری , لمحمد بن اسماعیل البخاری ,دار 
الفکر, 1401 هه  .‏ الطبقات الکبری , لابن سعد, دار صادر ودار بیروت , 
بیروت 1377  .‏ العباس , لعبدالرزاق الموسوی المقرم  .‏ العروة الوثقی , 
للسید محمد کاظم الطباطبائتی  .‏ علی الاکبر علیه السلام , لعبدالرزاق 
الموسوی المقرم  .‏ عمدة الطالب ,لابن عنبه انصاریان - قم 1417 ه  .‏ 
الغدیر, للعلامة الامینی , دار الکتب العربی , بیروت , 1403 هر  .‏ فتح 
الباری , لابی جعفر العسقلانی , دار احیا التراث العربی . - فرق الشيعة , 
للنوبختی , المرتضوية , النجف الاشرف  .‏ الفوائد الرجالية , للسید محمد 
مهدی بحر العلوم , مکتبة الصادق  .‏ فوائد الرضویه , شیخ عباس قمی  .‏ 
قاموس الرجال , لمحمد تقی التستری , نشر الکتاب , طهران  .‏ قاموس 
قران , سید علی اکبر قرشی , اسلامیه - طهران  .‏ قواعد الاحکام , للعلامة 
الحلی , منشورات الرضی قم  .‏ کامل الزیارات , لابن قولویه مکتبة 
المرتضوية النجف الاشرف  .‏ الکامل فی التاریخ , لابن الاثیر, دار صادر, دار 


الرسول المصطفی  .‏ کشف الغمه , لعلی بن عیسی الاربلی - بنی هاشمی 
, تبریز 1381 هه  .‏ کشکول ابن العلم شیخ علی محمد ابن العلم  .‏ الکنی 
والالقاب , للشیخ عباس القمی , انتشارات بیدار  .‏ لغتنامه دهخدا, علی 
اکبر دهخدا, انتشارات دانشگاه تهران , 1373  .‏ لوْلوٌ ومرجان ,میرزا 
حسین نوری , انتشارات نور نان ی ی راهن , للطبرسی 
و ت العربی  .‏ مجموعه ورام , لورام بن آبی فراس ِِ 
الفقیه , _ مراة العقول , للعلامة المجلسی , اسلامیه ‏ 1363 . 
و ۱ ۱ 
لمحمد بن محمد الحاکم النیسابوری ,دار المعرفة , بیروت .۰ - معالی 
السبطین , محمد مهدی مازندرانی , قرشی , تبریز  .‏ معانی الاخبار, شیخ 
صدوق , جامعه مدرسین - قم 1361  .‏ معجم رجال الحدیث , للسید ابو 
القاسم الموسوی الخوئی , مدينة العلم , قم 1409  .‏ معراج المحبة , شیخ 
یا و ما و ی ای و ی ی 
۰پثح«حثحثح«ح«ح«ِ ۰ - مقاتل الطالبیین ,لابی الفرج , منشورات 
الرضی والزاهدی - - مقتل الحسین علیه السلام اد 
المفید  .‏ مقتل ی علیه السلام , لعبدالرزاق الموسوی المقرم 

بصیرتی , قم  .‏ مناقب ال ابی طالب ,لابن شهراشوب 2 رقم 
۰ - منتخب الاثر, للطف الله الصافی , صدر, طهران . - منتهی الامال , شیخ 
عباس قمی , جاویدان . - موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام , 
نشر دار المعروف , قم . - ناسخ التواریخ , میرزا محمد تقی سپهر, اسلامیه 
. - نفس المهموم , ترجمه شعرانی , علمیه اسلامیه 1374  .‏ نقذش آئمه 
در احیا دین , سید مرتضی عسکری , بعثت , 1370  .‏ المیزان فی تفسیر 
القران ‏ للعلامة الطباطبائی , اعلمی , بیروت 1394  .‏ نهج الحق وکشف 
الصدق , للعلامة الحلی , دار الهجرة , قم 1414  .‏ وسائل الشيعة , لمحمد 
بن الحسن الحر العاملی , دار احیا التراث العربی , بیروت . - وفا الوفا, 
لعلی بن احمد السمهودی , دار احیاالتراث العربی ,بیروت , 1414  .‏ وفاة 
الصديقة الزهرا ( س ) ,لعبدالرزاق الموسوی المقرم ,بصیرتی , قم . - 
وفیات الاعیان , لابن خلکان , دار صادر , بیروت . - وقعة صفین , لنصر بن 
مزاحم المنقری , مکتبة اية الله المرعشی , قم ار 
الله حائثری  .‏ ینابیع المودة , للقندوزی , بصیرتی , قم 1385 . 


1- بحار الانوار 1/200 . 

2- سوره حجر آیه 93 . 

3- تفسیر کنز الحقائق 7/165 . 

4- نهح البلاغة خطبه 231 . 

5- مروح الذهب 2/419 . 

6- تنقیح المقال 2/98 . 

7- الاستیعاب 2/717 . 

8- عقد الفرید 1/218 و 220 . 

9- نفس المهموم 451 . 

10- مروج الذهب 2/431 . 

1- کشف الغمة , 2/ 31, الامام الحسین , ابن عساکر, 220 . 
2- امالی صدوق , مجلس 41 . 

3- مروج الذهب , 3/366 . 

4- ناسخ التواریخ , احوالات حضرت کاظم (ع ) , 2/57 . 
5- کشکول ابن العلم ,288 . 

6- بحار, 44/189 . 

7- مغازی , واقدی , 2/947 . 

8- بحار, 22/86, معانی الاخبار, 171 . 

9- الغدیر, 2/192 . 

0- جامع الرواة اردبیلی , 1/367, اعیان , 7/268 . 

1- الفدیر, 2/235 . 

2- بحار 45/286 اعیان 4/128, معجم رجال الحدیث 4/81 سفینه , 
( ( جعفر ) ) با استفاده از شاگردان مکتب ائمه (ع ) . 

3- کامل الزیارات باب 33/106 , بحار 44/287 . 

4- حیياة الحسین , 2/229 الاخبار الطوال , ص 221 . 

5- ( ( جعده ) ) خواهر زاده امیرالمق‌منین ( ع ) وداماد آن حضرت است , 
مادرش ( ( ام هانی ) ) موسوم به ( ( فاخته ) ) دختر جناب ابوطالب است 
در شب نوزدهم رمضان , ( ( ام کلثوم ) ) به پدر عرض کرد : برای نماز, 
جعده را به مسجد بفرستید, حضرت ابتدا پذیرفت اما بعد فرمود : ( ( لا 
نفر من الاجل , از مرگ گریزی نیست وخودم می روم ) ) . در صفین هم 
وقتی [ ( عقبه‌بن ای شقیان ) ) بع او گفت» نویه حاطر دانیه آت علی. ۱ 
ع ) وعمویت ابن ابی سلمه بمیدان صفین امدی , در پاسخ گفت : ( ( اما 
حبی لخالی فوالله ان لو کان لک خال مثله لنسیت ابای ) ) ( سفينة , ( ( 


0 رز ای هی یل بات 
من داشتی , پدرت را فراموش می کردی ) ) . 

6- وقعه صفین , 358 . 

7- سدیر ‏ بالسین المهملة المفتوحة , ( ( تنقیح المقال ) ) سدیر . 

8( (ینبع ) ) نام محلی است که حجاج مصری از انجا عبور می 
کردند ودارای چشمه , وزراعت ونخلستان بوده است . 

20- صاحب عروة الوئقی در امکنه مکروهه برای نماز می فرماید : ( 
( التاسع : الارض السبخة , زمینی که شوره زار باشد, نماز خواندن 
در آن کراهت دارد ) ) , ( عروة , کتاب الصلاة , باب الامکنة المکروهة ) . 
0- اصول کافی , 2/242,( ( باب قلة عدد المومنین ) ) . 

1- بحار, 42/276 . 

2- بحار, 42/278 . 

3- بحار 42/282 , منتهی الامال , 1/214 . 

4- ناسخ التواریخ , 1/195 ( احوالات سیدالشهدا ( ع ) . 

35- طبری , 5/385 البداية والنهاية , 8/166, حياة الحسین , 3/59 . 

6- رجال بحرالعلوم , 4/48 . 

7- مغازی , واقدی , 1/20 . 

8- جامع الرواة , 1/545 . 

9- کافی , 1/408, 32 باب آن الارض کلها للامام ( ع ) . 

0- ناسخ التواریخ , 8/128 ( احوالات امام هادی ( ع ) . 

1- اعیان الشیعه , 1/583 . 

2- سفينة , ( ( عیر ) ) بحار, 28/313 . 

3 بحار, 75/219 . 

4 بحار, 75/146 . 

5- کافی , 2/356, ( ( باب التعییر ) ) . 

6- اصول کافی , 2/259 ( ( باب شدة ابتلا المومن ) ) . 

7 فروع کافی , 5/339 باب ان الموّمن کفو المومنة . 

8- حجرات /13 . 

9- الدمعه الساکبه , 5/46 . 

0- الامامة والسياسة , 1/155 - 157, اعیان الشیعه , 1/583, بحار 
212« ۱ 
1- ( ( زیاد بن ابیه ) ) به دستور معاویه , ( ( مسلم بن زیمر وعبدالله 
بن نجر حضرمی ) ) را به جرم تشیع به دار زد وچندین روز جنازه اینان جلو 
خانه هایشان بر دار بود ( الغدیر, 11/61 ) . 

2- اعیان الشیعه , 4/580, اسد الغابه , 1/386 . 

3- سفینه , ( ( عمرو ) ) کشی , 46 . 


54 الامامة والسیاسد:: 1/187 حیان الخیوان:: 1/86 . 

5- نهج البلافه , خطبه 193 . 

56- بحار, 44/329, مقتل خوارزمی , 1/188 حياة الحسین , 2/264 . 

7- وسائل , 13/352, ( ( باب وجوب الوصية ) ) . 

8- وسائل 11/413 ( ( باب وجوب اظهار الکراهة للمنکر . 

سفق اسان 79 رتیل اه تفه و رم یه 

۱0- سفینه , ( ( سنن ) ) بحار, 78/216 . 

1 ابصار, 27 . 

تكِ-_ 

63 ِِِ ابا تشر فش رای وگ 

4- ممتحنه / 1 . 

5- مجمع البیان 9/269, التفسیر الکبیر 29/296 . 

6- معراج المحبة , ص 98 . 

67- ( ( مسور بن مخرمه ) ) در سال دوم از هجرت متولد ودر 
سال هشتم به مدینه امده ورسول خدا| ) کی [ را دیده خاطراتی از ان 
حضرت نقل کرده است , بعد همراه ( ( عبدالله بن زییر ) ) بوده تاآنکه 
سپاهپان یزید که درسنه 64 بعد از ( ( واقعه حره ) ) برای جنگ با ( ( 
عبداللّه بن زییر ) ) مکه را درمحاصره قرار دادند, ستگی به ( ( مسور ) ) 
98- حياة الحسین ر ج3 اص 24 تاریخ ۳ ار رن الامام الحسین ( 
ع ) ,.ص 220 . 

9- تفسیر مجمع البیان , 5 , ص 235 . 

(70- اعلام الدین زوا تست بر ص‌ 2 امالی شیح طوسی : مجلس 24, 
19 2 4 ور فخموعه ور ام 2 3 ۰7 

زان السی خ ص ( ۱9 یماما ی 16 

2 التقضتیر الکبیر, 19 دص 145 

73-بحا, 45,.ض 256 اذب الطف: ,-جواد شببرر 3 ررض 21 اعیان 9 : 
طر 7 0 

4 اف 7 

75- ( هر ۲ نف اترعتی ند تفا تیاه بوده 
واحادیث زیادی را از او نقل کرده است وآگاهترین مردم به ند کف 
وحالات عايشه بوده وفات اورا بین سالهای 99 تا 3هجری نوشته اند ۰ 
وی حافظ احادیث زیادی بوده است چنانچه ( ( عمر بن عبدالعزیز ) ) به ( ( 
ابو بکر بن محمد بن حزم ) ) دستور می دهد آنچه از احادیث نبوی ( ع ) یا 
سنت گذشتگان یا احادیث عمره است , ثبت کنید , زیر| خوف دارم علم 


وعالمان از دست بروند ) تهذیب التهذیب 12 ص‌ 299 اعلام النسا, 
3 ص 356 ) . 

76- حياة الحسین بح ص 7- البداية والنهاية رج86 ص 163. 

7- الاحادیث الفيبة , 1 , ص 171 - 193 . 

8- الاحادیث الغيبية , ج2 , ص 152 - 160 . 

9- الحدید, 5 , ص 129 - بحار الانوار, 33 , ص 169 . 

0- بحار, 101 ,.ص 320 . 

1- اعیان الشیعه , ج6 , ص 268 , دیوان سید حیدر 1/90 . 

2- اعیان الشیعه , 1/589, ابصار, 5 - 125, الامام الحسین واصحابه , 54 


خ ود شید لهج شدای کربااشت رع ان ظفه عاشورا که خی 
شدت گرفت ودشمن به امام حسین ( ع ) نزدیک شد, خودرا سیر 
بلاای حضرت قرار داده بود وتیر ها وبیزه هارا به جان می خرید که به 
حضرت اصابت نکندم تا انکة در اثر کثرت جراحات , بر زمین افتاد 
ومی گفت : ( ( اللهم العن عاد وثمود, اللهم ابلغ نبیک عنی السلام وابلغه 
ما لقیت من الم الجراح فانی اردت وابک فی نصرة نبیک ثم التفت الی 
الحسین فقال : اوفیت یابن رسول الله ( ص ) ؟ قال : نعم انت امامی فی 
الجنة ) ) ( ابصار, 126, اعیان الشیعه , 7/241 ) . 

4- نسا /105 . 

5- نهح البلاغه نامه 45 . 

6- الامامة والسياسة , 1/30, 29 . 

7- الحدید, 16/15 . 

8- الحدید, 1/198 . 

9- الحدید, 10/236 . 

0- نهج البلاغه , خطبه 3 . 

1- ابصار, 41, بلاغة الحسین , 68 طبری , 5/354, تاریخ الکامل , 4/21 
الامام الحسین واصحابه , 6ظ . 

2- استاد باقر شریف قرشی , چهار وجه برای جعلی بودن نامه ذکر کرده 
اند : 

1 ۲ و الکست: ).خی کهدان ابتخا: مضام جرا امام 
او و ۱ و مان 
) , بین مکه ومدینه است , در حالی که ( ( مسلم ) ) دو راهنمارا از ( ( 
مدینه ) ) اجیر کرد وبه سمت عراق حرکت کردند وگم شدند وسپس مردند 


2 - اگر فرض کنیم که بین مدینه وعراق هم محلی به این نام بوده وحموی 


انوا دک کردم باشید شیقر از اتخااتا بعکم هياس آوردن: از آضام 
حسین ( ع ) حداقل ده روز طول می کشد درحالی که مورخین ذکر کرده 
اند که ( ( مسلم بن عقیل ) ) پانزدهم رمضان از مکه خارج شده وبعد 
ازبیست روز در پنجم شوال به کوفه رسیده است , بعنی مسافت 1600 
کیلومتری را در بیست ) ) روز حداقل طی کرده است وفرض کنیم ده 
روز مسلم توقف کرده که قاصد به مکه برود وپاسخ بیاورد, ان وقت چطور 
( ( مسلم ) ) این مسافت طولانی را در عرض ده روز طی کرده است 
واین عادتا محال است . 

3 سیدالشهدا (ع ) در نامه اش , ( ( مسلم ) ) را به جین وترس متهم 
کرده است در حالی که این سخن با توثیق امام ( ع ) که فرمود : ( ( قد 
بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اهل بیتی ) ) منافات دارد . 

4 اتهام ( ( مسلم ) ) به ترس با سیره مسلم در شجاعت وشهامت , 
اقا زاین فیرمان هی ۱ ایا ارام تس مرن 
عقیل است , هنگامی که مردم کوفه اورا تنها می گذارند اویک نله می 
ایستد ومی جنگد وتسلیم دشمن نمی شود ( حياة الحسین , 2/343 ) . 
3- اعراف /131 . 

4- نمل /47 . 

5- حياة الحیوان , 1/664 . 

6- المیزان , 19/375 . 

7- الحدید, 19/77 پاورقی . 

98- المیزان , 19/78 . 

9- حياة الحیوان , 1/665, ( ( طیر ) ) . 

0 الملهوف , 30 . 

1( ( زرود ) ) نام محلی است که خبر شهادت مسلم به امام حسین ( 
ع ) رسید در بعضی از کتب مقاتل امده است مسلم , دختری يازده ساله 
داشته به نام ( ( حمیده ) ) که همراه امام حسین (ع ) به کربلامی امده 
,چون خبر شهادت مسلم به امام (ع ) رسید, به خیمه امد ودختررا طلبید 
واورا نوازش کرد دختر از این خرکت امام (ع ) مطلبی را احساس 
گرا وفی رز جوا بای هید شاه ات ۱۱هام سین ۳۱ 
نتوانست از گریه خودداری کند, فرمود : ( ( دخترم ! من پدرت ودخترانم , 
خواهرانت هستند ) ) اینجا بود که با منتشر شدن این خبر, ضجه وناله 
وگریه وصیحه در میان زنها وفرزندان عقیل برخاست وهمه مشغول 
عزاداری شدند معالی السبطین , 1/163 . 

2- منتهی الامال 1/386 . 

3- اعیان الشیعه , 1/590 ابصار, 3 حیياة الحسین , 2/322 طبری 
7 تاریخ کامل , 4/23 الامام الحسین واصحابه , 58 . 


هه اف دا یه ها ار دا حور بات هن 
هاب الفتیا مخافة السقط, سنن ابن ماجه , 1/12 باب التوقی فی الحدیث 
عن رسول ( ص ) . 

5- نجم /3 . 

ادن ای ز و بای او اه 0 
7- صحیح بخاری , کتاب مواقیت الصلاة , 1/134 . 

9- بحار الانوار, 31/ص 7 43 . 

ری درو انضان دی خاموف ر19 

1- حياة الحسین , 3/152 . 

2- ابصار العین , 111,108, 54, 79, 54, 54و85 . 

113 سفیتة: , ( ( حتف:) ) بعار: 44/339 :114و 4 حیان آلحسین. : 
3 ملهوف , 18 . 

6- ملهوف , 52 تاریخ کامل , 4/78 . 

7- معالی السبطین , 1/228 . 

22 9 

9- سفينة ( ( فقه ) ) . 

0 کافی , 1/36 باب صفة العلما . 

1 رجال کشی , 78 , رقم الترجمه 133 معجم رجال الحدیث , 4/223 
اعیان الشیعه , 4/554 . 

2- بحار الانوار, 60/311 . 

3- فوائد الرضویه , 67 . 

79:4 سس رخا الخفیت: 4/222 سفن زر یی 
5- ابصار العین 60 البداية والنهاية 8 / 183 . 

6 تن ااهیمعه 9و 

7 امن الزیارات مات:9 29/7 موف 7 یهار 89 اما لسن 
داضحاند ,61 . 

8- کافی , 1/258 ( ( باب ان الائمة (ع ) یعلمون متی یموتون ) ) . 
9- طبری , 5/398 ابصار, 48 . 

0و یضار 10 وود ااضان رم 7 ری 5/119 

3- طبری , 5/419 ابصار, 126 . 

4 سا م42 ا ار 12 

5- ابصار, 9 طبری , 5/418 . 

0+ مفنن الحشتن (ع خوار رش 1/217 

7 ۱( ( عبدالله ) ) فرزند ( ( جعفر طیار ) ) , برادر زاده وداماد 
امیرالمومنین ( ع ) است , همسرش ( ( زینب کبری ) ) ومادرش ( ( 


اسما بت عکمیس [ [ است وی اولین مولود از مسلمانان در سرزمین 
حبشه است در سنه هشتاد, در سن نود سالگی از دنیا رفته است , 
فادرشن (۳ اما ) )نعد اور شهاچت. حعفرظبار باانکن ونغد از اه نا 
امترالمهش () ازدواه کردم اش لا ( )فد بر ای 
تکر تنعل براذران امی تن ( آاسدالعابه. دواد ایسیعات 
, 3/880 ) . 

8- طبری , 5/387 کامل ابن اثیر, 4/40 . 

9- و 2 ) ابصار,39, 

140- حياة الحسین , 259 

1- حیاة الحسین , 3/260 مقاتل الطالبیین , 61 . 

2- حياة الحسین , 3/419 . 

3- حياة الحیوان , 2/257,( ( کلب ) ) 

4 حياة الحیوان , 2/257,( ( کلب ) ) . 

5- کشکول ابن العلم , 160 . 

6- سبا/39 . 

7-- ملهوف , 49 . 

8- طبری , 5/388 البداية والنهایه , 8/164 حباة الحسین , 3/30 الامام 
ال اه و 

9- کافی , 2/68 باب الخوف والرجا . 

0 بحار الانوار, 70/379 . 

1- معجم رجال الحدیث , 20/62 کامل ابن اثیر, 6/125 مقاتل 
الطالشخ ض 18 

2- العباس , مقر, 106 . 

3- ابصار, 30 . 

4 1- ۱ بطن الرمه [ [ سرزمینی وسیعی در منطقه نجداست 
واستراحتگاه حجاج بصره وکوفه بوده ویکی از مناطق ان , به نام () حاجر 
[ [ بوده است ۰ 

5- ( ( عذیب هجانات ) ) محل تربیت وپرورش اسبان نعمان , مالک 
چیزه وم ماب عفزل شا کوملا فاضله داشته است.. 

6- اعیان , 1/594 ابصار, 65 الامام الحسین واصحابه , 1/65 حياة 
الحسین , 3/62 . 

7- سفینه ,(( کوف ) ) بحار, 25/215 . 

18 سقیته:, ( ( کوفت ) ).. 

9- بحار, 42/295 . 

0- الحدید, 6/120 . 

1-- کامل الزیارات , باب 23 بحار, 45/87 الامام الحسین واصحابه , 66 


2- سفینه ,(( دنی ) ) . 

163 تفسیر تموته. .13/21 بتفل از توز الثغلین ,3/324 : 

4- نهج البلاغه حکمت 236 . 

5- ( ( داستان بثینه ) ) بر وزن ( ( جهینه ) ) از این قراراست : روزی 
امیرالموّمنین (ع ) در بعضی از مزارع فدک , مشغول کشاورزی , وبیل در 
دس ودکم رن رفیای تشر رها رش ( عاهو جمحی) که از 
زیباترین زنهای زمان خودش بود, درنظرش متمثل شد وبه حضرت عرض 
کرو ر ( هل لک انز وخنی:واغتیک غر. هده المشسخام )۳۰۳۰ از اکنومتها 
به ازدواج خودت در بیاوری تورا از اين بیل زدن بی نیاز می کنم وخزائن 
زمین را به تو نشان می دهم ) ) . امیرالمومنین ( ع ) فرمود : ( ( تو 
کیستی که به خواستگاری تو بيایم ؟ ) ) . گفت : ( ( من دنیا هستم ) ) . 
حضرت فرمود : ( ( برو وشوهری غیر از من برای خودت پیدا کن که تو 
برای من نیستی ) ) دوباره مشغول بیل زدن شد واین اشعاررا زمزمه کرد 


لقد خاب من غرته دنیا دنية آتتنا علی ذی العزیز بثينة فقلت لها غری سوای 
فاننی عزوف عن الدنیا ولست بجاهل 

وماهی آن غرت قرونا بطایل وزینتها فی مثل تلک الشمائل عزوف عن 
الدنیا ولست بجاهل عزوف عن الدنیا ولست بجاهل 

( بحار, 73/84 ) . 

6- مروج الذهب , 3/450 . ۱ 

7- تلخیص از یادداشتهای خطی آیت الله حاثری , 82 . 

8- ملهوف , 75 . 

9- ملهوف 10 الامام الحسین واصحابه , 1/105 اعیان الشیعه , 1/587 
بحار, 44/325 . 

0- مجمع البیان , 7/144 . 

1- مجمع البیان , 1/284 . 

2- الانوار الساطعه فی شرح زيارة الجامعة , 1/415 بحار 60/311 . 
3 4 ) تاریخ الخلفا, سیوطی , 208 - 209 . 

5- حياة الحیوان , 2/175,( ( فهد ) ) . 

6- تاریخ الخلفا, سیوطی , 209 . 

7- الامامة والسياسة , 1/185 . 

8- ملهوف , 74 . 

9- ملهوف , 11 . 

0- ملهوف , 11 طبری 5/340 . 

1 اسدالغابه , 5/145, الحدید, 6/151 . 


2- اسدالغابه , 2/34 الحدید, 6/149 حياة الحیوان , 2/422 پیفمبر 
ویاران , 2/273 . 

3- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, 6/165 پیغمبر ویاران , 5/205 . 
4-- کشف الغمه , 1/586 . 

5- زیارت جامعه غیر معروفه . 

6- شعر از علامه غروی اصفهانی . 

7- بحار, 44/327, مقتل الحسین ( ع ) خوارزمی , 1/186 الامام 
الحسین واصحابه , 1/106 . 

8- امالی صدوق , مجلس 30, ص 132 بحار, 44/312 . 

9 بحار, 551/22 ج27 /304 - ج29 /25 . 

0- کامل الزیارات , باب 108, 336 . 

1- موسوعه , 337 اثبات الهداه , 5/195 . 

2- بحار, 22/550 بصائر, 445 . 

3- کامل الزیارات , باب 32, ص 103, باب 108, ص 326 . 

4- تهذیب , شیخ طوسی , 6/106, باب من الزیادات بحار, 100/130 . 
5- مقتل الحسین ۲ پاورقی ر 145 . 

6 بحار, 27/299 ج22 /550 . 

7- بحار, 45/394 . 

58 الفوائد الرجالیه , 3/335 . 

9 بحار, 78/227 97 . 

0 کحل البصر, 132 . 

1 بحار, 22/547 . 

2 نهج البلاغه خطبه 190 . 

5 هر الاط رف اه رو ار ها 
() ابوالقاسم ) ) است چون شرافتةش فقط ازناحیه پدراست ,ر به او ( ( 
اطرف ) ) گفته می شود, در مقابل ( ( عمرو بن علی بن حسین ) ) که ( ( 
اشرف ) ) نامیده می شود, چون شرافتش از طرف پدر, به امیرالمومنین ( 
ع ) واز طرف مادر, به حضرت زهرا علیها السلام منتهی می شود ( ( عمر 
ااطری )واه ره واه موق امد تام ادرشر ر ضتا 
حضرت سجاد ( ع ۱ 

) ازدواج کرد واز او صاحب سه فرزند شده است به نامهای : ( ( عبدالله , 
عبیدالله وعمر ) ) درسن 5 سالگی در ( ( ینبع ) ) وفات يافته است 
حجاج می خواست ( ( عمر الاطرف ) ) را در تولیت صدقات پیامبر ( ص 
ای ۱۱۱ نس اسر ری اس وت 
وشکایت حجاج را نزد عبدالملک به شام برد, لذا تولیت موقوفات , 


منحصرا با ( ( حسن مثنی ) ) شد ( سفینه , ( ( عمر ) ) عمدة الطالب , 
1 ) . 

4 ملهوف , 12 الامام الحسین واصحابه , 1/108 . 

5 قاموس الرجال , 7/215 . 

6- ابن ابی الحدید, 3/249 . 

7- احزاب /30 . 

8- ینابیع الموده باب 64, 367 عمدة الطالب 119 . 

89- شوری /23 . 

0- قواعد الاحکام 2/346 . 

21 بحار, 45/89 الخرائج والجرائح , 1/253 موسوعة کلمات الحسین ( 
ع ) , 292 . 

2 اسدالغابه , 5/588 . 

23- قاموس الرجال , 10/396 . 

4 بیت الاحزان , محدث قمی , 125 . 

5- احزاب /33 . 

6- الحدید, 6/220 بحار الانوار, 32/149 جمل , شیخ مفید, 126 
الامامة والسياسة , ابن قتیبه , 55 . 

7 بحار, 45/230 تاریخ الخلفا, سیوطی , 208, تاریخ یعقوبی , 2/246 


8 ملهوف : 83 . 

9 کامل الزیارات باب 29, باب نوح الجن علی الحسین ( ع ) , 94, 
الامام الحسین واصحابه , 1/111 . 

0- ابصار, 94 حياة الحسین , 3/233 قاموس الرجال , 7/129 . 

1 ابصار, 107 . 

2 ابصار العین , 130 . 

23 ملهوف , 84 . 

4 الانوار القدسية ص 70 . 

5 الثاقب فی المناقب , 322, نفس المهموم , 35 ( فصل‌3 ) . 

6 سای یاه اساری ا ال ار اسر و 
وپدرش ( ( عبدالله انصاری ) ) از شهدای احداست ( ( جابر ( در غزوه 
بدر وهیجده غزوه از غزوات پیامبر ( ص ) شرکت کرده وسلام آن حضرت 
را به حضرت باقر العلوم (ع ) رسانده است وی آخرین صحابه پیامبر ( ص 
) است که درسنه 78 وفات کرده است . ( ( جابر ) ) , لوح حضرت 
فاطمه ( س ) را دیده که اسامی ائمه ( ع ) در آن منقوش بوده واز روی 
ان , استنساخ کرده است وی اولین زاير قبر امام حسین ( ع ) است 
که در اربعین به همراه عطیه ر آن حضرت را زیارت کرده است جابر, عصا 


به دست در کوچه های مدینه راه می رفت ومی گفت : ( ( علی خیر 
البشر, فمن آبی فقد کفر, يا معاشر الانصار ! ادبوا اولادکم علی حب علی 
کمن اب فا فیه‌هان امه ) ا سا اک جوا زر انیم انن, باه 
ومحمد بن حنفیه ) ) در واقعه کربلا شرکت نکردند, محققین هر یک 
پاسخهایی داده اند, پاسخ مرحوم ( ( علامه مامقانی ) ) را در احوالات ( 
( محمد ابن حنفیه ) ) ذکرکردیم , طالبین مراجعه فرمایند ( سفینه , ( ( 
جبر ) ) رجال کشی ص 40 ش 86 معجم رجال الحدیت ,4/14 ) . 

7 کامل الزیارات , باب 108 , 336 . 

8 فوائد الرضویه , 424 . 

9 پس 271 . 

0 غافر/45 . 

1 مفغازی , واقدی , 1/112 . 

2 ناسخ التواریخ , 8/342, احوالات حضرت کاظم (ع ) . 

23 عنکبوت /54 . 

4- یس /8 . 

25 انفطار/13 . 

26 بحار, 46/261 شاگردان مکتب ائمه (ع ) , 1/93 . 

7 بحار, 101, 329 . 

8 لهوف , 27 بحار, 44/330 . 

9 - فاطر/1 . 

2۷0 صافات / 164 . 

1 تکویر / 21 . 

2 غافر/7 . 

23 نجم /26 . 

4 بقره /161 . 

5 فصلت /30 . 

6 انفطار/11 . 

7 آل عمران /124 . 

28 رعد/11 . 

9 ذاریات /4 . 

20 نازعات /5 . 

1 هود/70 . 

2- مریم /19 . 

23- مغازی , واقدی , 1/79 . 

24- تحریم /3 . 

25 انبیا | 26 . 


26 نحل / 50 . 

7 المیزان , 19/33 . 

8 بحار, 44/245, حسین (ع ) نفس مطمئنه , 41 . 

9 ال عمران /154 . 

0- ملهوف , 28 بحار, 44/330 . 

21 حجر/27 . 

2 ذاریات /6< . 

23 اعراف /179 . 

4 ]عراف /27. 

265 جن 1 . 

6- سبا/12 . 

7 ذاریات /49 . 

8- اصول کافی , 1/394 باب ان الجن یاتیهم . 

9- سفینه , ( ( جنن ) ) , بحار, 63/128 . 

0 بحار, 49/239 . 

1 الانوار القدسية : 100, للعلامة الشیخ محمد حسین الاصفهانی ( ( 
قدس سره ) ) . 

2 تاریخ الاسلام , ذهبی , 8 ( حوادث سنه 1 ) تاریخ الکامل , 4/19 
حياة الحسین ۰ ۰,6« 

2753- اسدالغابه , 3/262 , استیعاب 3/994 . 

4 قاموس الرجال , 6/151 . 

5 بحار, 29/332 به نقل از صحیح مسلم , 3/1478, 58 . 

26 قصص 22 . 

8 - سفینه , ( ( خیر ) ) بحار, 13/356 . 

9- ملهوف 55 البداية والنهاية 8/193 . 

20 ملهوف , 27 . 

1 ( ( محمد بن حنفیه ) ) , فرزند امیرالمومنین ( ع ) ومادرش ( ۲( 
خوله ) ) دختر ( ( جعفر بن قیس بن سلمه حنفیه ) ) است وی از شجاعان 
روزگار ور جنگهای ( ( جمل وصفین ۱ ( شرکت ی است تولدش یت 
هاشم , گوشه گیر ومنزوی بود ( ( مختار ) ) اورا امام خواند وبه نام او 
بر عراق مستولی شد ودر سال 606 چون حاضرنشد با ) ) ۱ بن 
زبیر ) ) بیعت کند, به طائف تبعید گردید ( ( فرقه کیسانیه ) ) اورا امام 
می خوانندومی گویند او در ( ( جبل رضوی زنده است , ابوهاشم 
فرزند او از علمای تابعین به شمارمی رود ( تنقیح المقال , 3/112 سفینه , 
( ( حمد ) ) . 


2- لهوف , 27 حياة الحسین , 3/31 اعیان الشیعه , 1/588 - 593 . 
283- کافی , 1/348 تنقیح المقال , 3/115 معجم رجال الحدیث , 16/48 


4 تنقیح المقال , 3/112, ( ( محمد ) ) . 

5 مناقب , 4/53 . 

6- معالی السبطین , 2/122 . 

7- طبری , 5/384, تاریخ کامل , 4/37 . ۱ 

8 2 ریخ بقفهیی 20/250 ۱247 اتفاده آز رخف فرخوض آنسن.:, 
۱-06« 

9 اسدالغابه , 3/192 استیعاب , 3/933 . 

0 مناقب , 4/53 . 

1- قاموس الرجال , 6/3 . 

2 فوائد الرضویه , 312 قاموس الرجال , 6/28 امالی صدوق , م 21, 
97 


23 بحار, 42/152 سفینه ( ( عبس ) ) . 

4 ابصار, 76 . 

5- کامل الزیارات , باب 72,23 طبری , 53/384 تاریخ کامل , 4/38 . 
6- طبری , 5/384 نفس المهموم ( پاورقی ) 92 . 

7 تتمة المنتهی , 65 . 

8 الحدید, 20/108 الی 149 استیعاب , 3/906 . 

9 الحدید, 20/126 . 

0- تاریخ کامل , 4/348 . 

1- علی الاکبر, مقرم ,رص 96 . 

2- مغازی , واقدی , 1/309 . 

3- جمل , تالیف شیخ مفید, 211 . 

4- ملهوف ,49 ابصار, 24 . 

5- ملهوف , 14 امالی صدوق , م 30, 153 حياة الحسین , 2/318 
الامام الحسین واصحابه 1/119 . 

6- مفغازی , 1/216 . 

7- استیعاب , 3/950 بحار, 44/34 . 

8- الغدیر, 10/38 . 

9- الحدید, 4/9 . 

0 الحدید, 13/242 . 

1- بحار, 45/328 . 

2- بحار, 29/332 . 

3- سیوطی نقل می کند که : ( ( لم یعرف هذا الاسم فی الجاهلية , 


ان الله حجب اسم الحسن والحسین حتی سمی بهما النبی ( ص ) ابنیه ) ) 
۰ ( ( دو نام حسن وحسین را در جاهلیت کسی نمی دانست , خداوند این 
دو اسم را مخفی کرده بود تا پیامبر ( ص ) فرزندانش را به اين نام نهاد ) ) 
, ( تاریخ الخلفا, 187 ) . 

4- منتهی الامال , 1/538 . 

5- مراة العقول , 6/111 حیياة الحیوان , 1/118, ( ( اوز ) ) . 

یر تصونه 1 2 ول ار فراع 

ی یس 5 

8 انار اعد ۲ العلامه تشن ند سس تسیا( 
قدس سره ) ) . 

9- ملهوف , 26 . 

0 مریم 1 

1- مفغازی , واقدی , 499 901 . 

2سا ی فیل انم ی 2/252 

3- مجمع البیان , 4/525 . 

4- ملهوف , 53 . 

5- بحار, 33/280 . 

6- ملهوف 82 . 

ار 101/273 

اضر 110 

9 ( ( مره عبدی ) ) از فرماندهان لشکر امیرالمومنین (ع ) است 
که در جنگ جمل به شهادت رسیدبعداز او پسرش ( ( منقذ ) ) پرچم را به 
دست گرفت و در صفین ونهروان هم از ملازمین رکاب حضرت امیر (ع 
) بود, ولی بعدا منحرف شد ودر حادثه کربلا به سیاه ( ( عمر سعد ) ) 
ملحق شد وجناب علی اکبر ( ع ) را به شهادت رساند ( حياة الحسین , 
7 ). 

0- طبری , 5/386 خوارزمی , 1/223 انساب الاشراف , 3/164 اعیان 
, 1594 کامل ابن اثیر, 4/40 . 

1- ناسخ التواریخ , 2/146 ( احوالات سیدالشهدا ( ع ) . 

2 ال ,10/246 اتواب مر اهر 
333- وفیات الاعیان , 6/95 فرهنگ دهخدا, 10/15052 . 

4- وفیات الاعیان , 6/86 . 

5- الحدید, 20/96 . 

6 ملهوف , 73 . 

7- بحار الانوار, 44/313 . 

5 مخمم آلیان .6/450 


9- کافی , 1/216 . 

0- بهج الصباغه , ۶/192 مروج الذهب , 2/370 . 

1- بهج الصباغه , 5/192 تاریخ طبری , 4/523 طبری , 4/523 . 

2- بحار 43 /179 . 

3- فاطمة الزهرا ( س  )‏ مقرم / 110 . 

4- زندگانی فاطمه زهرا (ع ) ص 199 دکتر سید جعفر شهیدی . 

5- کافی , 1/398, 32 , باب مستقی العلم من بیت ال محمد ( ص ) . 

6- احزاب /53 . 

7- حجرات /2. 

9- مجمع البیان , 7/144 . 

0- کشف الغمه , 2/169 . 

1- بحار, 25/97, سفینه , ( ( بیت ) ) . 

2- ( ( قتادة بن دعامة بصری ) ) در سنه 61 اعمی متولد شد در سنه 

7 در واسط عراق , در اثر طاعون ,مرده است وی از حافظه 

بسیاری قوی بر خوردار بوده واز نظر اعتقادی , مسلک ( ( قدری ) ) 

داشته است واز محدئین قوی اهل سنت ونسبت به امیرالمومنین ( ع ) 

علاقه ومحبت داشته است ,چون وقتی از ز خالد بن عبدالله قسری امیر مکه 

م درباره علی ( ع [ مدمتی را شنید , از نزد او برخاست وسه مرتبه 
: ( ( زندیق ورب الکعبة رنه خدای که نس کند که خالد یبن عیدالاه 

مق ان رت ی 0 

3<3- سفینه ( ( قتد ) ) بحار, 46/357 . 

4- بحار, 40/76 . 

35- بحار, 44/181 . 

6- وفا الوفا, 1 - 2, 467 . 

7 الامامة والسیاسه , 1/19 . 

58- سفینه ,( (غیر ) ) , بحار, 43/197 . 

9- لهوف , 29, اعیان الشیعه , 1/595 . 

نکن می کردند ولی ناسپاس وبدکاربودند وزنی بر انان حکومت می 

کرد حضرت سلیمان به دیار انان لشکر کشی کرد وسد انان راشکست 

ودچار ویرانی ونابودی شدند مسکن قوم سبا سرزمین ( ( یمن ) ) فعلی 

بوده است کلمه ( ( سبا ) ) دوباره در قران کریم استعمال شده است : ( 

انی وجدت امراة تملکهم واوتیت من کل شی ولها عرش عظیم ) ) , ۱ 

قاموس قران , 3/203 ) . 


1- شرح ابن ابی الحدید, 7/125 - 131 . 

2- جرا سیبدالشهدا ( ع) از نام این سرزهین سوال کرد ؟ آیا نمی 
داند در حالی که امام معصوم , عالم بما کان وما هو کائن الی یوم 
القیمه است با در این سوّال حضرت , اسرار غامضی نهفته است 
تجنانچخه شبیه اين.سوالات در قران کریم هم دیده.می. شود .خداوند خعالین 
خطاب به حضرت موسی فرمود : ( ( ما تلک بیمینک يا موسی ) ) . پا 
خطاب به عیسی ( ع ) می فرماید : ( ( | انت قلت للناس اتخذونی وامی 
الهین ) ) . یا وقتی پیامبر ( ص ) به طرف بدر در حرکت است , 
از نام دو کوه اطراف سوال می کند ( مغازی واقدی , 1/51 ) , شاید 
مصالح خفیه ای در سوال حضرت بوده ویا اینکه می خواسته توجه 
دیگران را به اين سرزمین جلب کند والا حضرت ( ع ) می داند که قضای 
الهی لا محاله در اینجاواقع می شود ( پاورقی مقتل الحسین , مقرم , 231 
. 
3- ملهوف 32 . 

4 البداية والنهاية : 8/193 . 

5- البداية والنهاية , 8/169 مقتل الحسین , مقرم 204 . 

6 الامام الحسین واصحابه 1/161 . 

7- الرد علی المتعصب العنید, آبن جوزی , 78 . 

8- ابن ابی الحدید, 7/279 . 

9 التنبیه والاشراف ,.ص 274 . 

0- سفینه , (( حجح ) ) . 

1- بحار, 101/235 . 

2- بحار, 44/375 طبری , 5/399 . 

373- یوسف /21 . 

4- بینه /2 . 

5- قمر/۵0 . 

6- رعد/11 . 

7 المیزان , 11/329 . 

8- تفسیر منهح الصادقین , 7/253 . 

9 بحار, 49/117 . 

0 منتهی الامال , 2/292 . 

1- زمر/9 . 

2- سفينة ( ( کمل ) ) بحار, 33/399 . 

3- (( بلنجر) ) شهری در خوراست که در زمان عثمان به دست ( ( 
سلیمان بن ربیعه ) ) فتح شده است ( ابصار, ص 100 ) . 

4 اسان رات وا ( ۱ ساهان وی ای ۲ انس ۱۷ 


سلمان فارسی ) ) چنانچه ابن اثیر ذکر کرده است ابصار, 100 . 

5- طبری , 5/396 ابصار آن , 95 تاریخ کامل , 4/63 . 

6- بحار الانوار, 101/272 . ۱ 

ای هه ار هه اف ای کم 


بود . 

8- ابصار, 7 115 خوارزمی , 1/230, ( ( اعیان ) ) 4/612 تاریخ 
کامل , 4/47 ملهوف , 43 . 

قیال الخسین ( )302 

0- ( "۳ عذیب هجانات ۲ وادی بلی تمیم وتا قادسیه شش میل 
فاضله-دارد ووجه میهد آن: این است. که اسان ( ( نعمان بن مور ) ) 
پادشاه حیره را در انجا پرورش می دادند ( مقتل الحسین , مقرم , 220 ) . 
1- طبری , 5/405 حياة الحسین , 3 / 84 . 

2- البداية والنهاية , 8/173 ابصار, 66 - 85 مقتل الحسین , مقرم , 
221. 

و ضام آلخسن بر مصاد بقل از اتسات الاشر اف 

4- سفینه ( ( رشو ) ) بحار, 274/104 . 

5- الحدید, 9/311 . 

6- بقره | 207 . 

7- بقرة | 204 . 

8 دی 4/۰ ففخم رخا الخدیت :8906 

9- تفسیر نمونه , 27/322 . 

0- طبری , 3/407 التوای السااه , 1/324 . 

1 40- ) ) فنوا لاه بن حر ) [ از اشراف مرکا کوفه ومردی شاعر 
وشجاع بود سیصد نفر تیرانداز دراختیار داشته است از نظر عقیده , 
عثمانی است ودر نبرد صفین , امیرالمو‌منین ) 3 [ را تنها کذاردوته 
معاویه ملحق گردید ! ! در واقعه کربلا از دعوت امام حسین ( ع ) 
یج کرد وید عشجمان ند وهمراه ( مار | اقیام نضود داز 
قاتلان حسین ( ع ) انتقام گرفت سپس بر علیه ( ( مختار ) ) قیام کردوبه 
قری واطراف کوفه حمله کرد واطرافیان مختاررا کشت خانه او به دستور 
مختار ویران گردید بعد به جنگ ( ( مصعب بن زیر ) ) رفت ولی 
سربازانش آورا تنها گذاشته واز ترس اینکه مبادااسیر بشود خودرا در 
فرات انداخت وغرق شد وبه قول علا مه , مردی صحیح الاعتقاد ولی 
بدعمل بوده است ( الفوائد الرجالیه , 1/328 - 323 سفینه 2/143 نفس 
المهموم ) ۰ عبیدالله ) ) در پیشامد جنگ صفین , همسرش را در 
کوفه گذارد وخودش به شام رفت مدتی گذشت وخبری از ( ( عبیدالله ) 
[ نیامد, لذ| همسرش به تصور اینکه در میدان جنگ کشته شده به ازدواج 


مردی به نام ( ( عکرمة بن خبیص ) ) در آمد ( ( عبیدالله ) ) برای پیگیری 
ماجرا| بخ کوفهة آهد: ولی ( ( عکرمه ) ) حاضر نشد عیالش رابه 
هر هه , لذا جهت مخاصمه نزد افتذ الط فنین ( ع] افد‌حضرت باه 
فرمود : ظاهرت علینا عدونا, ایا تو نبودی که دشمن مارا کمک کردی ؟ ) ) 
در پاسخ گفت : ( ( ایمنعنی ذلک من عدلک ؟ قال : لا, این باعث می 
خود محروم کنی ؟ حضرت قرمود : هرگز . لذا ( ( عکرمه ) ) را احضار 
کرد وفرمود : حق تماس با این زن را نداری وچون این زن حامله است 
,نزد شخص امینی بماند تا از عده وطی به شبهه بعد از وضع حمل , خارج 
شود , اناه بشانه ( ری الاه جر هقی )رود کال این 
2 ). آری , قرآن مجید می فرماید : ( لا یجرمنکم شنثان قوم علی ان 
لا تعدلوا ) . ( ( دشمنی با افراد, باعث نشود که از مسیر عدالت خارج 
۱ 

0 19 اللحدیث , 11/67 ۳9 1 افضاز نان م9 
مقتل الحسین , مقرم , 223 بحسین ( ع ) نفس مطمئنه , 149 . 

4 - مغازی , واقدی , 1/47 . 

05 بحار, 18/203 . 

6- ملهوف , 56 . 

7 کشی , 113 بجار 4 حياة شین تنب 

409 نحل / 29 . 

0 اسرا / 39 . 

۱ 

2 نمل / 90 . 

دص ایا یر 

4 فوائد الرضویه , 308 . 

5 الغدیر 4/30 . 

6 ( ( یزید الرشک ) ) هو یزید بن ابی يزید الضبعی ابوالازهر 
ا ری ماس 0 ات ای دود 

7- سیر اعلام النبلا, 3/305 البداية والنهاية , 8/169 حياة الحسین , 
4 . 

8 و419- 3 سفینه , ( ( قر ) ) بحار, 92/107 . 

0 لوّلوّ ومرجان , 44 . 

21 422 و ای امه مر 2 کال ای ای 
7 - 01 . 


3- سفینه , ( ( صحف ) ) . 

4 بحار, 24/185 , احادیث 1 ,4,2 و د . 

5- تفسیر نمونه , 8/20 مستدرک حاکم , 1/289 . 

6- مقتل الحسین , مقرم , 434 . 

7- قصص / 30 . 

8 مغازی , واقدی , 2 / 678 . 

9- وقعة صفین , 140 - بحار, 32 / 419 الحدید, 3 / 169 . 

0 الحدید, 2 / 286 . 

1 احزاب / 12 . 

2-- مجمع البیان , 5 / 36 . 

433 توبه / 49 . 

4 وقعه صفین , 458 . 

5 ملهوف , 53 . 

6 بحار,44/388, اعیان الشيعة , 1 / 595 البداية والنهاية , 8 / 175 , 
خوارزمی ,1/245 . 

7 تهذیب التهذیب 7/450 . 

8 اسد الغابه , 2/290 بحار, 28/130 40/39 پیغمبر ویاران , 3/124 . 
9-- شفا الصدور, 1/373 , شرح نهج ابن ابی الحدید, 2/286 10/14 . 
0- شبیه این جریان برای ( ( انس بن حرث کاهلی وبریر بن خضیر 
همدانی ) ) هم ذکر شده است که یاتعدد قضیه بوده يا اشتباه در اسامی 
روات , رخ داده است . 

1 کشف الغمة , 2/47 . 

2 وقعه صفین , 1860 . 

3 ابصار, 69 حياة الحسین , 3/126 اعیان , 1/599 حسین ( ع ) 
نفس مطمئنه , 164 . 

4 مقتل الحسین ( ع ) خوارزمی , 2/8, مقتل الحسین مقرم , 289 . 
5- ملهوف ,42 البداية والنهاية , 8/181 . 

6 ملهوف , 52 . 

7 بحار, 44/306 . 

8 الامامة والسياسة , 2/19 طبری , 6/62 . 

9 منتهی الامال , 1/542 . 

0 ریاحین الشریعه 3/164 . 

1 - ( ( سوید بن عمرو بن ابی مطاع ) ) روز عاشورا مدتی جنگید 
وبدنش جراحات زیادی برداشت وباصورت به زمین افتاد, لذا تصور 
کردند که کشته شده , اما وقتی سیدالشهدا ( ع ) به شهادت رسیدواین 
خبررا سوید شنید, با همان تن مجروح با کاردی که همراه داشت 


جنگید چون شمشیرش را برده بودند تا به شهادت رسید . ( ( بشیر بن 
عمرو حضرمی ) ) در روز عاشورا با خبر شد که فرزندش را در 
سرحدات ری اسیرکرده اند, امام ( ع ) به او فرمود : ( ( من بیعت 
خودرا از تو برداشتم , برو ودر ازادی فرزندت تلاش کن ) ) , اما او گفت 
: ( ( اکلتنی السباع حیا ان فارقتک يا حسین , زنده , زنده طعمه حیوانات 
درنده بیابان شوم اگر دست از یاری تو بردارم ای حسین ۲) ) ملهوف , 
7 ابصار العین , 101103 کامل ابن اثیر ,4/79 . 

2- طبری , 5/419 - 445 . 

3- ال عمران / 180 . 

4 اسرا / 71 . 

5 - آل عمران / 179 - 180 . 

6- طبری , 5/421 . 


57 ملهوف 50  .‏ 
داوه تاه ات وبهترین که حتطر رت را 0 3 می زدند, 


خوشحال می شد ودوست می داشت ی( ی تراب ) ) بود,هرچند 
مردم شام با گفتن این جمله , قصد تنقیص حضرت را داشتند . ( ( غزوه 
ذوالعشیره ) ) , در مسجد خوابیده بود, رسول خدا ( ص ) تشریف اوردند 
وملاحظه کردند که پارچه شقن که روی حضصرت بوده بر کنار رفته 
وگرد وغبار روی سروصورت حضرت نشسته است ,رسول خدا ( ص ) 
غبارهارا از روی امیرالمومنین پاک کردند ودو مرتبه فرمود : برخیز ای 
ابوتراب ! ( بحار, ح35 , ص 30 ابن آابی الحدید, 1 , ص 11 نهح الحق , 
علامه حلی , ص 222 ) . 

9 شعر از ( ( ابی اخزم طاتئی ) ) است ر پسری داشت نسبت به 
پدر بدرفتاری می کرد, پس از مدتی ( ( اخزم ) ) مرد وچند پسر از او 
باقی ماند,روزی پسرانش بر جد خود هجوم بردند واورا کتک زدند ! آنگاه 
این بیت شعر را گفت : 

آن بنی ضر جونی بالرم هافر اکن ار 

شنشنة اعرفها من آخزم . شنشنة اعرفها من آخزم . 

0- نفس المهموم دص 14 تین اامال رج1 ,.ص 349 . 

1 .2 ص 503 . 

2 مفغازی , واقدی , 2 , ص 835 ر شرح اآبن آبی الحدید, 17 , ص 
1 2. 

3- نهح البلاغه , خطبه 11 . 

4 الکنی والالقاب ,ح1 ,.ص 327 ( ابن وفیات الاعیان , 2 , ص 365 
حياة الحیوان , 1 , ص 186 . 


65- بحار 43/170 . 

6 ( ( حارث همدانی ) ) از تابعین واز خواص اصحاب اميرالمومنین ( 
ع ) است که علوم زیادی را ازحضرت کسب کرده است ۳۳ قبیله 
همدان ) ) در ولا ودوستی حضرت نظیر ندارند لذا حضرت درحق انان می 
فرماید : 

قلو کنت بواباعلی بات جتة لقلت لهمدان اوخلی بسلام 

لقلت لهمدان ادخلی بسلام لقلت لهمدان ادخلی بسلام 

( ( حارت ) ) , راوی حدیث : ( ( لا یموت عبد یحبنی فتخرج نفسه حتی 
یرانی حیت یحب ) ) است وی از اختلاف مردم نسبت به امیرالمومنین ( ع 
) رنج می برد, اما حضرت , جمله معروف را به او فرمود که : ( ( اعرف 
الحق تعرف اهله ) ) وفات حارث را بین سالهای 63 تا 70 نوشه اند ( 
تنقیح المقال , 1 ص 245 - اعیان , ج4 , ص 366 بحار, ج39 , ص 239 
الحدید, ح1 , ص 299 ) . 

7 بحار 24/79 . 

8 نور الثقلین , جظ5 , ص 585 تفسیر برهان , ج4 , ص 466 تفسیر 
صافی , 2 , ص 822 . 

9 الحدید, ج6 , ص 309 . 

70- منتخب الاثر ص 271 . 

1 تاریخ الخلفا, سیوطی , ص 220 . 

2 تاریخ الخلفا, سیوطی 251 , حياة الحیوان 1/103 . 

53 بحار 28/60 . ۱ ۲ 

کاشف الغطا ) ) است . 

75- بحار, 78/126 . 

6 پیغمبر ویاران , 4/117 به نقل از اسدالغابه , 3/119 . 

7 الحدید, 6/282 . 

8 الامامة والسياسة , 1/87 . 

9 نهح البلاغه , خطبه 26 . 

0 ارم کت 912 مه الا اس ز کی مالک اسان 
) برای مرگ کاقی است که نگهبان انسان باشد ) ) . 

1- طبقات ابن سعد, 4/6 استیعاب , 3/1184 رقم الترجمة 1931 . 
2 ملهوف , 49 . 

3 ناسخ التواریخ , 2/377 . 

ی انا تایه 
) , همسر رسول خدا ( ص ) است , او ازطرفداران ( ( مسلی قدری ) 
) بوده ودر این زمینه مکاتباتی هم با امام حسن وامام حسین ( ع ) 


داشته است شاگردش ) ) ابن ابی العوجا [ [ مادی پرست معروف است 
که بعدا| از وی دست می کشد,چون می گفت : حسن بصری آدم مختلطی 
است , گاهی جبری می شود وگاهی قدری ویک عقیده ثابت ندارد . ( ( 
حسن بصری ) ) از منحرفین ومعترضین به امیرالمومنین ( ع ) 
بود ودر آثر نفرین آن حضرت همیشه محزون بود گویا از دفن رفیقش 
بر گشته یا گمشده ایی داشته ومی گفت : ( ( نفرین مردصالحی دامنگیر 
من شده است ) ) حضرت , لقب ( ( سامری امت ) ) به او داده است 
توحید صدوق , 253بحار, 41/302, سفینه , ( ( حسن ) ) ) . 

5 بحار الانوار, 5/123 بلاغة الحسین , 57 . 

6 بحار, 32/225 . 

7-- تاریخ یعقوبی , 2/246 . 

8- توحید صدوق , 385 . 

9 یوسف /68 . 

0- اسر!/4 . 

1 غافر/20 . 

2 غافر/20 وصحیح آیه شریفه سوره نمل آیه 77 ( ان ربک یقضی 


4- اسرا/17 . 

95- ای 

6- طه 72 . 

7- قصص /29 . 

9- طلاق /3 . 

0- قمر/49 . 

1 انسان /3 . 

2- روح مجرد 7 تهرانی , 455 . 
03- ابصار, 23 . 

04- الانوار القدسية ص 142 . 
6- توحید صدوق , 90, ح3 . 
7 احزاب /33 . 

8 واقعه /79 . 

0- توحید صدوق , باب 4, 89 . 
11 اعلام آلذین , دنلمی 66 


2 ملهوف , 53 . 

3- خصال , 49,ح35 ,(( باب الائنین ) ) المیزان 14/364 . 

4 تفسیر کبیر, فخر رازی , 23/21 . 

5- تفسیر کبیر, 20/236 تاریخ الخلفا, سیوطی13 . 

6- سفينة ( ( امی ) ) . ۱ 

7- تاریخ یعقوبی , 2/67 ( ترجمه مرحوم ایتی ) . 

8 ناسخ التواریخ , 2/100 ( احوالات امام صادق ( ع ) . 

9 تاریخ الخلفا سیوطی , 194 254 حياة الحیوان , 1/84 104 . 
1- نحل /112 مروج الذهب 3/313 . 

22 قاموس الرجال4 /321, سفینه ( ( سعد ) ) . 

3- ابصار 38 ملهوف 51 . 

4- شعر از : عمان سامانی . 

5- وسائل , 11/421,( ( ابواب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ) ) . 
6- سفينة , ( ( وعظ ) ) .۰ 527و 3 ) مستدرک حاکم , 1/289, کتاب 
الجمعه . 

9 مجمع البیان , 10/527 . 

10 تفسیر نمونه , 27/171 . 

1 نوح 71 . 

2- سفینه ( ( زلخ ) ) . 

33 بحار, 46/28 سفینه , ( ( کتب ) ) . 

4 نهج البلاغه , کلمات قصار 327 . 

5- الحدید, 6/306, ذیل خطبه 83 با استفاده از پیغمبر ویاران , 2/171 


6 بحار, 20/260 الحدید, 1/20 مستدرک حاکم , 3/33 . 
7- ملهوف , 51 


2- داستانهایی از گریه بر امام حسین (ع ) 


نویسنده 


حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی میرخلف زاده 


مقدمه 


الحمد لله رب العالمین , الصلوة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین 
حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد المعصومین الذین آذهب الله عنهم 
الرجس اهل البیت و طهرهم تطهیرا , سیما حجة بن الحسن العسکری 
روحی وارواح العالمین له الفداء , 

قال الله تبارک وتعالی فی محکم کتابه العظیم ((ومن یعظم شعائر الله 
فانها من تقوی القلوب ))(1) ۲ 

هر کس شعائر و نشانه ها و علامتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد 
شایسته تکریم و احترام بوده و از کمالات پاکدلی و خداشناسی است . 

یکی از اعمالی که شعاثئر و نشانه ها و زمینه های تقوی و رشد معنوی و 
روحی را فراهم می کند , عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و 
هر وی ام 
برای حضرت امام حسین (ع ) است , چه شعاری از این بالاتر چه یادی از 
اين بهتر چه ذکری از این مهمتر چه علامتی از این واضحتر که انسان یاد 
حسین (ع ) که یاد خداست کند , چه ذکری از ذکر حسین (ع ) مهمتر که 
خدا از اول ما خلق الله همه اش یاد حسین (ع ) بوده و به همه عرشیان و 
انبیاء و واوصیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد وذکر وگریه و عزاداری 
حسین (ع ) را کرده , خود خدا به حضرت موسی ع خطاب کرد : , 

ای موسی کسیکه گریه کند و يا بگریاند و يا خود را شبیه به گریه کنندگان 
در اورد بدنش به آتش جهنم حرام میشود . (2) 

خود پیغمبر خدا(ص ) فرمود : هرچشمی در روز قیامت گریان است مگر 
جشهی. که برآای: حسین. (ع:) کربه. کند که در آن رود ختدان: و فده به 
نعمتهای بهشت به او داده می شود . 

خود حضرت امیر الم منین علی (ع ) وقتی به امام حسین نظر کرد فرمود 
: ای گریه هر موّ من . 

خود حضرت زهرا(علیهاالسلام ) برای امام حسین (ع ) اشک ریخت . 

خود حضرت امام حسن (ع ) فرمود : هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای 
حسین نمی شود . 

خود امام حسین (ع ) فرمود : من کشته اشکهای شما هستم . هیچ بنده ای 
نیست که برای ما یک قطره اشک از چشمش بریزد یا گریان شود , جز 
اینکه خداوند جای او را هميشه در بهشت قراردهد . 

خود امام سجاد(ع ) وقتی اش ای برای باباش امام 
ی 

خود امام باقر(ع ) فرمود : هر موّ منی که برای کشته شدن امام حسین (ع 


) چشمهاش گریان بشود بطوری که اشک بر صورتش جاری بشود خدا او 
را برای هميشه در غرفهای بهشت جا می دهد ._ 

اگر کسی برای امام حسین (ع ) نوحه و ندبه و گریه کند و خانواده و فامیل 
ودوستان و شیعیان را برای اقامه عزا دعوت کند و بعد به هم تسلی بدهند 
, من ضامن هستم که خدا ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار 
جنگ در راه خودش (خدا) را در نامه عماش بنویسد . 

هرکس که بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهلبیتش بیفتد و دلش برای ما 
تسود ملانکه تما کناهانن را مق آمر رن 

خود امام صادق (ع ) فرمود : هرکس که مصیبتهای ما را یاد کند یا ما پیش 
او یاد آور شویم و به اندازه پر مگسی برای ما اشک بریزد خدا تمام گناهان 
او را اگر چه به اندازه کف دریا هم باشد می بخشد . 

هر کس برای مظلومي ما و ظلمی که به ما شده , مهموم و مغموم و 
گریان شود و برای ما اه بکشد خدای سبحان ثواب تسبیح به او می دهد . و 
حزنش برای ما عبادت است . . . 

هر کس چشمش گریان شود برای خونی که از ما ریخته شده یا حقی که از 
ما گرفته شده يا حرمت و شخصیت ما را هتک کرده شده , خداوند هميشه 
جای او را در بهشت قرار می دهد . 

هر جزع و گریه مکروه است , مگر برای حسین (ع ) که ثواب هم دارد . 
امام حسین (ع ) برای زوار و گریه کنندگانش طلب مغفرت می کند . اگر 
زائر یا گریه کننده بداند چه مقامی پیش خدا دارد . 

هر کسی که در مرثیه و نوحه سرای حسین (ع ) شعر بگوید و پنجاه نفر را 
بگریاند بهشت برای اوست تا میرسد به ده یا و یک نفر و یا خودش برای ما 
گریه کند و خود را شبیه گریه کنندکان در آورد جایش در بهشت است . 
ویا خود حضرت موسی بن جعفر(ع ) برای جدش عزاداری و گریه سرایی 
هی کرت ار ۱ 

یا خود امام رضا(ع ) میفرماید : هر کس بیاد مصیبتهای ما و انچه که به 
سرما آورده اند گریه کند , روز قیامت در درجه و مقام ما هست و هر کس 
بیاد مصبیتهای ما بگرید و بگریاند , در روزیکه تمام چشمها گریان است 
چشم او گریان نمی شود . 

هر کس در مجلسی که امر ما را احیاءو زنده میکنند , بنشیند , خدا قلب او 
را نمی میراند در روزی که همه قلبها مرده است . 

اگر گریه بر امام حسین (ع ) کنی و اشکت روی صورتت جاری بشود حق 
تعالی همه گناهان کبیره و صغیر ترا می آمرزد خواه کم باشد يا زیاد , اگر 
هنگامی که می خواهی خدا را ملاقات کنی می خواهی هیچ گناهی نداشته 
باشی , پس بر امام حسین (ع ) زیارت بخوان و گریه کن . 

خود امام جواد و امام هادی و امام عسگری و خود امام زمان (ع ) برجد 


خودشان امام حسین گریه می کردند . اصلا خود امام زمان فرمودند : اگر 

انتکهای شم ماه سوخ مرایت حون کوه خت کنم... که تاه بو 

جایش خواهد آمد . 

این اوراق آغشته به تحریر را که در مقابل می خوانید ((ثواب کزنة و 

تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین (ع ) است )) که برای ما روشن می 

کند که عزاداری و روضه و گریه برای امام حسین (ع ) از زمان حضرت 

آدم بوده نه از زمان صفویها که یکسری ادمهای کم فک عفن فد ووضه 

خوانی از زمان صفویها بوده که انها درست کرده اند . 

با تحقیق و بررسی هایی که به عمل آمده از زمان آن حضرت (آدم ) بوده 

9 روضه خوان حضرت جبرئیل (ع ) و اولین گریه کن حضرت آدم بوده 
‌ 

انشاءالله خدا همگی ما را جزو گریه کنندکان حضرت اباعبدالله قرار دهد و 

اگر هم این جزو (داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول ) ثوابی 

ذاشتة باشد: آن رابه روح امام راحل . شهدا , علما , بزرگان ذوالحقوق ,؛ 

همچنین برادر شهیدم اشیخ احمد میرخلف زاده هدیه می نمایم . 

السلام علیکم و رحمة الله .  .‏ 

نوکر و روضه خوان استان حسین ال محمد(ص ) 


وقتی که حضرت آدم (ع ) از بهشت بیرون شد از کاری که کرده بود و از 
فراق حوا و بهشت , آنقدر گریه کرد , که روی صورتش دو شیا ر مثل جوی 
درست شد و اشک چشمش از آن جاری می شد که پرنده ها از آن 
و تا چهل سال این گریه ادامه داشت , و از کرده خود پشیمان و تائثب بود . 
و توبه کرد . خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل (ع ) را 
فرستاد که کلماتی به حضرت ادم (ع ) بیاموزد و ان کلمات همان بود که 
قبلا در عرش دیده بود . 

حضرت جبرئیل (ع ) به او فرمود : بگو با کمیه بجی عمجم :با خالی بح 
علی , یافاطر بحق فاطمه , یامحسن بحق الحسن و (یاذ الاحسان بحق ) 
الحسین منک الاحسان . 

دی ری ام اما مس عرسا ای 
و قلبش به درد امد . فرمود : 

ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم شکست و 
اشکم جاری شد ؟ ۱ 

ی ی ی ی 
تمام دردها و غمها و مصییبتها پیش این ناچیز است ؟ حضرت ادم (ع ) 
فرمود : ای پرادر آن مصیبت چیست ؟ حضرت جبرئیل (ع ) واقعه کربلاً را 
برای او می گوید , و میفرماید : او را تشنه و غریب و بیکس و تنها و بی یار 
و یاور شهید می کنند , ای آدم ؛ اگر او را در حالی که می فرمود : 
واعطشاه , واقلة ناصراه می دیدی . . بطوری که تشنگی میان او و 
آسمان مثل دود حایل شده بود . . . کت ب او را نمی دهد . 

مگر با شمشیر و . باراد مهار سس سین 9 و مال 
و کاروانش را بتاراج و غارت می برند . . . سر او و یارانش 9۹ 
حضرت ادم (ع ) تا اين واقعه را شیند مثل مادری که جوانش را از دست 
داده بلند بلند گریه کرد . (3) 

ای در عزایت ت آدم و حوا گریست 

یا که ساکنان عالم بالا گریسته 

پیمبران مرسل و ذرا ت کائنات , 

زرهفت ارس با به ترا وربیتته 

کر کی 9 


هم ساکنان معبد و هم واقفان دیر 

ان ظلمها که شد بتو در دشت کربلا 
هم دوست گریه کرد و هم اعدا گریسته 
حوران باغ خلد برین تو ای شهید 

اندر جنان بهره لعیا گریسته 

بر کشته تو ای شه بی غسل و کفن 
مجنون وار زینب و لیلا گریسته 

ما دام عمر » سید سجاد ناتوان 

اندر عزات ای شه والا گریسته (4) 


نفرین آدم به یزید 


وقتی که حضرت ادم (ع ) به زمین امد , حضرت حول(علیهاالسلام ) را ندید 
, ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که مرورش 
بکربلا افتاد , وقتی که به زمین کربلا رسید , مریض احوال شد و عقب افتاد 
و سینه اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد . اتفاقا آنجایی که زمین خورد 
قتگاه حضرت سیدالشهدا(ع ) بود و از پای حضرت آدم خون آمد . حضرت 
ناراحت سرش را بآسمان بلند کرد و عرضکرد : ای خدای من مگر چه 
گناهی از من سرزده که اینجور ببلاء گرفتار شدم , در حالی که تمام زمین 
را گشتم اینطور بلایی به من نرسید ولی تا پایم را به این سرزمین گذاشتم 
, به این بلاها گرفتار شدم مگر این زمین چه زمینی است ؟ ! 

خطاب رسید : ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده , لیکن اینجا سرزمین 
کربلاست سرزمینی است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی می 
کشند , و اين خونی که از پای تو چاری شد بخاطر اینستکه با خون حسین 
موافقت کند و با او هم پیمان گردی . حضرت آدم (ع ) عرض کرد : آیا 
خطاب رسید : خیر , ولیکن نوه پیفمبر اسلام حضرت محمد(ص ) است . 
عرض کرد : قاتل و کشنده او کیست ؟ 

فرمود : قاتلش یزید است و او را لعن کن . 

حضرت ادم چهار مرتبه او را لعن کرد و چند قدمی که رفت بکوه عرفات 
رسید و حوا را پیدا کرد . (5) 

میسوزم و زسوزش جان ناله می کنم 

در قلیم آتشی است از آن ناله می کنم 

در ماتم خزان زده گلهای پرپری 

چون بلبلی زپرده جان ناله می کنم 

دارم خبر زنای گلوی بریده ای 

زین رو چو نی به اه و فغان ناله می کنم 

اثار طبع من نبود شعر ساده ای 

با اشک و خون دیده حسان ناله می کنم (6) 


گریه و نفرین حضرت نوح 


وقتی که حضرت نوح (ع ) سوار کشتی شد , همه دنیا را سیر کرد , تا به 
سرزمین کربلا رسید , همینکه به سرزمین کربلا رسید , زمین کشتی او را 
گرفت , بطوری که حضرت نوح (ع ) ترسید غرق شود , دستها را به دعا و 
نیایش برداشت , وپروردگارش را خواند و عرضکرد : خدایا , من همه دنیا 
را گشتم , مشکلی برایم پیدا نشد , ولی تا به این سرزمین رسیدم ترس و 
وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت , و بدنم لرزید و خوف شدیدی تمام 
وجودم را گرفت , که تا بحال اینجوری نشده بودم , خدایا علتش چیست ؟ 
حضرت جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود : ای نوح در این سرزمین سبط 
۳ پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته می شود . و روضه کربلا را 
خواند . 

حضرت نوح (ع ) منقلب گشته و اشکهایش سرازیر شد و فرمود : ای 
جبرئیل قاتل او کیست که اینطور ناجوان مردانه حسین (ع ) را بشهادت 
حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : او را کسی که نفرین شده اهل هفت اسمان 
و هفت زمین است می 

ی اه رای ای ایس ات و 
کشتی براه افتاد تا به کوه جودی (حرم شریف حضرت امیرالمو منین 

(ع ) است ) رسید و در انجا ایستاد . (7) 

زخم ترز شویم از اشک دودیده 

تو بت بگیرم زرگهای تر 92۲ 

وای حسینم وای حسینم 

وای حسینم وای حسینم 

بسکه مرا زد عدو از ره کینه 

وای حسینم وای حسینم 

قاتل تو می برد محمل ما را 

وای حسینم وای حسنیم 

خواست به لبهای تو خنده نباشد 

بعد تو زینب دگر زنده نباشد 

وای حسینم وای حسینم 


موسم دوری ما و تو رسیده 
همسفرم شو به رگهای بریده 
وای حسینم وای حسینم 

داغ تو دیشب چراغ دل ما بود 
خیمه انش زده منزل ما بود 
وای حسینم وای حسینم (8) 


حزن حضرت آدم 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشراق نمود , لور جناب امام 

حسین (ع ) در ابهام قرار گرفت , و هر وقت چشم حضرت آدم (ع ) به 

ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد . و این اثر تا حال باقی است 

که هر کس , خنده بر او غالب شود وقتی که به انگشت ابهام نگاه کند حزن 
بر او غالب می شود . (9) 

ایکاش در عزای تو خون می گریستم 

دمساز زخمه های جنون می گربستم 

فاصم ال اسان 

از ابرهای تیره فزون می گریستم 

همناله با تمامی یاران تو حسین 

ایکاش در تمام قرون می گریستم 

سر چشمه های اشکم اگر خشک می شدند 

انگاه می نشستم و خون می گریستم 

عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 

وقتی زپا فتاده نگون می گریستم 

این گریه آبروی من است و دلیل عشق 

ای عشق بی نگاه تو , چون می گریستم 

ایکاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون می گریستم (10) 


حزن نو( 


حضرت جبرئیل (ع ) بنام ان حضرت ( حسین(( ع ))) میخی به کشتی 
حضرت نوح (ع ) کوبید . ۱ 

از موضع میخ نوری درخشید و رطوبتی مانند خون از ان ظاهر شد که 
موجب حزن و آندوه حضرت (ع ) و نوحه اف جژفتو: 1 

قطره ای اشک : نو یک دریا عطش 

هرم لبهای تو یک صحرا عطش 

در نگاه گرم تو حس می شود 

یک جهان ایثار , یک دنیا عطش 

تانبینی عاشقان را تشنه کام 

امدی دریای غیرت با عطش 

تا کویر خشک لبهای تو دید 

سوخت چون خورشید سر تا پا عطش 

تشنه بیرون امدی تا از فرات 

بی تو در میخانه خمٌ می شکست 

بعد تو روح بلند عاطفه 

قطره قطره اب میشد با عطش (12) 


گذر حضرت ابراهیم بکربلا 


حضرت ابراهیم (ع ) سوار براسب بود که گذرش به سرزمین کربلا افتاد تا 
به محل شهادت حضرت ابی عبدالله (ع ) رسید , اسب حضرت بزمین 
خورد و حضرت ابراهیم (ع ) از اسب بزمین افتاد و سرش شکست و 
خونش جاری گشت و اشکش آمد و مخزون گردید ر 

در آن حال شروع باستغفار کرد و فرمود : خدایا مگر چیزی از من سرزده 
که دچار این بلا شدم ؟ 

حضرت جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود : ای ابراهیم ؛ گناهی از تو سر نزد 
ای ان رت سم ارآ ی اس ورس اس 
حضرت ابراهیم (ع ) با حالت حزن و اندوه فرمود : ای جبرئیل چه کسی او 
را می کشد ؟ ‏ _ ۱ 

جبرئیل فرمود : ان کسی که اهل اسمان و زمین او را لعنت کرده اند و 
قلم بدون اذن بر لوح به لعن او جاری شده , و خداوند وحی فرمود : به 
2 , بخاطر اینکه این لعن را 


9 رهم (ع ) (محزون و گریان ) دستهایش را بلند کرد و یزید را 
زیاد لعن کرد و اسبش بازبان فصیح آمین گفت . 

حضرت ابراهیم (ع ) به اسیش فرمود : از نفرین من چه چیزی 
را متوجه شدی که آمین ؟ ِ 

گفت : ابراهیم یکی از افتخارات من اینستکه که تو سوار بر من 
وقتی که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی < حسالفت کر ده 
و مسببش هم یزید لعنتی بوده . (13) 

دلی خونین چو باغ لاله دارم 

به سینه زخم چندین ساله دارم 

به نای دل بیاد نینوایت 

نوای هفت بند ناله دارم 

زاشکت ژاله ها را افریدند 

زداغت لاها را افریدند 

بیادت هر نیستان نینوا شد 

به سوگت ناله ها را افریدند(14) 


گربه ابراهیم 


وقتی که شور کار متعال به حضرت ابراهیم (ع ( دستور داد که بجای 
حضرت اسماعیل (ع ) این گوسفند را ذیح کند . (خواست او را امتحان کند 
که آیا بدستور پرورگارش فرزند دلبندش حضرت اسماعیل را ذیح می کند 
يا خیر . و راءفت پدر و فرزندی او را می گیرد و آن چیزی که در قلب هر 
پدری نسبت به فرزندش می باشد يا نه . 

حضرت ابراهیم (ع ) محکم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی نمود تا به 
ان ثواب عالی که به مصبیت دیده ها می دهند او هم استحقاق پیدا کند . 
که الحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم رسید و خداوند هم 
گوسفندی برای او فرستاد و فرمود : 

این گوسفند را بجای اسماعیل ذبح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابراهیم (ع ) وحی فرمود : ای ابراهیم ؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست ؟ 
عرض کرد : بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب 
پروردگار عالم فرمود : آیا او را بیشتر دوست داری یا خودت را ؟ عرض 
کرد : او را بیشتر دوست دارم . 

خطاب رسید : ایا فرزندت را بیشتر دوست داری يا فرزند او را ؟ عرض 
کرد : فرزند او محبوتر است . 

خطاب رسید : ایا ذبح فرزند او به ظلم و ستم به دست دشمنان پیش تو 
درد اورتر است با ذبح فرزندت به دست خودت به اطاعت من ؟ ! 

فرمود : خدایا خب معلوم است کشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای 
قلبم درد اورتر و محزون تر است . 

در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم (ع [ روضه خوانی کرد و 
فرمود : ای ابراهیم گروهی که خود را 0 
و ۱ و 
بخاطر این کارشان سزاوار خشم و غضب من می گردند . ۳ 
حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد امد و 
صدای خود را به گریه بلند نمود . 

خطاب رسید : ای ابراهیم ناله و فریاد و همّت را که برای فرزندت 
اسماعیل که می خواستی بادست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی , بر 
حسین و کشته شدن حسین فدا کردم و بخاطر این گریه و ناله هایی که 
برای حسین کردی , بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و 
اه 1 

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته 


چندین هزار عالم و آدم گریسته 

عالم چگونه بر تو نگرید کز این عزا 

جد تو مهتر همه عالم گربسته 

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر 
کاروان انبیاء همه با هم گریسته 

ادریس و شیث و پوشع و داود و هود و لوط 
الیاس و خضر و صالح و آدم گریسته 

در صحن خلد موسی عمران شکسته دل 
در بام چرخ عیسی مریم گریسته 

تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین 

خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته (16) 


نفرین حضرت اسماعیل 


ِ 0 حضرت ٩‏ از این ده 
اب تفت خو وت : 
یت اسان( اسب آوسرا از خداوند معا بزسید.؟ مسرت 
جبرئیل (ع ) نازل شد و فرمود * ای انتتفاعیل سیب ان زا از کونتیتفندان 
سئوال کن انها به تو میگوبند . ۱ 
حضرت اسماعیل (ع ) از گوسفندان سئوال کرد که به چه جهت اب نمی 
خورید ؟ 
گوسفندان به زبان فصیح گفتند : بما خبر رسیده که فرزند تو حسین (ع ) 
شود . پس ما هم بخاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از این 
شریعه اب نمی خوریم بیاد ان اندوه و غم و غصه ای که برامام حسین (ع ) 
وارد شده . 
حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود : چه کسی او را بقتل می رساند 
. گوسفندان گفتند : قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمین ها و 
حضرت اسماعیل (ع ) نالان و گریان فرمود : بارالها بر قاتلین حضرتش 
فاش از فلک بر آن تن بی سرگریستی 

ز آنروز تا به دامن محشر گریستی 
زاشک ستاره دیده ی گردون تهی شدی 
بروی بقدر زخم تنش گر گریستی 
ام ماس ام خیش 
تا بهر نور چشم پیمبر گریستی 
کشتند و از نشان ز مسلمانی ایدریغ 
آنزا کهاز کست دل کاقر رس 
آه ۰ چاک از پی دفاع 


مرور حضرت موسی و نماینده اش 


یک روز حضرت موسی (ع ) با حضرت یوشع بن نون (ع ) در اطراف زمین 
سیر میکرند که به سرزمین کربلا رسیدند , اتفاقا کفش حضرت موسی (ع 
) پاره و کف ان جدا شد و خاری به پای حضرتش آثابت کرد و پایش خونی 
شد و درد کشید , ناراحت و محزون سر بطرف اسمان بلند کرد و فرمود : 
خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم . 

خداوند متعال به او وحی , و روضه کربلا را فرمود : اینجا حسینم را شهید 
می کنند , اینجا خونش را می ریزند , اینجا حسین را محزون و نالان می 
کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق باشد . 

حضرت موسی (ع ) فرمود : خدایا حسین کیست ؟ ! وحی رسید : او سبط 
موسی ناراحت و گریان شد و فرمود : قاتل او کیست ؟ خطاب رسید : او 
نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست . 

حضرت موسی نالان و گریان دستها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین کرد 
و حضرت یوشع بن نون (ع ) هم گریان به دعای حضرت موسی (ع ) آمین 
گفت و بعد رفتند . (19) 

فغان زر شیته بر امد .۶ مارا تیه 

بیا قیامت خون بین , به کربلای حسین 

به نینوای شهادت نگر شهیدان را 

بخاک و خون شده غلطان , به امرورای حسین 

قلم چگونه نویسد , حدیث عاشورا 

که دیده خون شود از شرح ماجرای حسین 

دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد 

ستارگان همه یک یک نشسته در عزای حسین 

به روز حادثه , باران تیغ و نیزه گرفت 

همی به سینه و پشت و به دست و پای حسین 

به بام نیزه بر امد , چو ان سر خونین 

شفق به سرزد و اسیمه شد برای حسین 

زسوز سینه زینب خبر نداری تو 

درون خیمه نشسته کند دعای حسین 

خوشا تلاوت قران , به بام نیزه و تیغ 

چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین 

کنون که خون خدا در رگ زمان جاری است 

بیا بزن به قله خون پرچم و لوای حسین 


خوشا به کرب و بلای وطن شوم کشته 
که جان کوچک خود را کنم فدای حسین 
رضای درگه حقم زحق نخواهم هیچ 
بجز رضای خدا و به دل ولای حسین 


حضرت موسی ع(ع ) در مناجات خود عرضکرد : خدایا به چه جهتی امت 
پیغمبر آخر الزمان (ص ) را بر ساثئر امتها فضیلت و شرافت دادی ؟ ! 
خداوند فتعال فرمود ؛ واه ححصعی: عویی که.دارند: 

عرض کرد آن. ده خصلت. و خوبی. کذامند که.بتی اسر ائیل را : نف..آن: آفز 
کنم که انجام دهند ؟ ! 

پروردکار متعال فرمود : نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و 
جماعت و قران و علم و عاشوراء . ِ 

حضرت موسی (ع ) فرمود : خدایا عاشورا دیگر چیست ؟ ! 

خطاب رسید : گریه و عزاداری و مرثیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی 
(ص ) است , ای موسی هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و 
گر ادازی کند.ه بر قزر نج مضطفی صلی غلبه. وال مهموم ه.خقموم کرو 
بهشت را برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای که مال خود را در محبت 
فرزند پیغمبر(ص ) صرف نماید از هر چه باشد از طعام و . . . . من به او 
برکت دهم و در برابر هر درهمی که خرج کرده هفتاد برابر به او عنایت 
کنم . و او را عافیت دهم و او را از ز کناهانش. هی آمرزم تا.وارن تفشت سود 


ترا بت غیت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن یک قطره 
اشک برای حسینم بریزد , واب صد شهید را برای او می نویسم . (21) 
باشد فزون زگوهر غلطان بهای اشک 

2 برین نهفته بود لابلای اشگ 

ای دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا 

اری دل شکسته بود رهنمای اشگ 

نشکن بخیره قیمت این پربها گهر ِ 

زیرا که فوق عرش برین است جای اشک 

یک قطره اش هزار در بسته وا کند 

غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ 

هرگز کسی بقیمت او پی نمیبرد 

نشناخت قدر اشگ کسی جز خدای اشگ 

گرگوش دل بزمزمه اشگ وا کنی 

آید همی نوای انالحق زنای اشگ 

اشگ سحر به آینه دل دهد جلا 

صافی دل است آنکه بداند بهای اشگ 

اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل 


گردد سرای دل چمن با صفای اشگ 

ما و تو قدر اشگ ندانیم ای دریخ 

جان میدهند اهل دعا از برای اشگ 

رونق خدا| باشگ بصر داده در جهان 

گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشگ 

((ثابت )) اگر سعادت دارین طالبی 

دامن بریز از سر شفقت بیای اشگ (22) 


حضرت موسی (ع ) در مناجات خود از پروردگار متعال برای یکنفر از بنی 
ا آر وافتا سس مود 

خداوند تبارک و تعالی فرمود : ای موسی هر کس از من در خواست 
امرزش و بخشش کند من او را می بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم , 
مگر قاتلین حسین (ع ) . ۱ 

حضرت موسی (ع ) عرض کرد : پروردگارا این حسین کیست ؟ ! خداوند 
متعال فرمود : 

همان کسی است که در کوه طور ذکری از او شنیدی . عرضعرد : قاتلین 
او چه کسانی هستند ؟ ( 

خداوند متعال فرمود : گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین 
کربلا او را می کشند و اسب او ناله می کند و فریاد می زند الظليمة 
الظليمة من امة قتلت این بنت نبیها (فریاد , فریاد , از امتی که پسر دختر 
پیامبرشان را کشتند . ) پس بدن او بدون غسل و کفن برروی ریگها می 
گذارند و اموال او را بغارت میبرند و اهل و عیال او را به اسیری می برند 
و یار و یاورانش را می کشند و سرمقدسش را با سر یاورانش بر روی 
نیزه می گذارند و می گردانند . 

ای موسی ؛ اطفال کوچکش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانشان 
از تشه کن خمغ هی شود .هر چه: استغانه. و آمان مف. خواهند کسی آنها 
را یاری نمی کند و امان نمی دهد . 

حضرت موسی (ع ) گریه کرد و عرضکرد! ای پروردگارا چه عذابی برای 
کالین اف عست. . خداوند معال فرمود: غذایی که ال اش آز‌شدت ار 
عذاب باتش پناه میبرند رحمت من و شفاعت جدش بآنها نخواهد رسید و 
اگر برای کرامت و بزرگواری آن حضرت نبود من همه آنها را بزمین فرو 
می برد : 0 ۳ ۳ 
حضرت موسی (ع ) فرمود ؛ پروردگا را از انها و کسانیکه راضی بکار انها 
باشند بیزارم . خداوند متعال فرمود : من برای تأابعین ان حضرت رحمت 
قرار دادم . 

و بدان : هرکس که : بر او گریه کند و یا دیگری را بگریاند یا خود را مانند 
کرد کف کان در آوزق: بدن ام را بر ان خدام‌سر دام , (د2) 


نا 


از احوال پرسی , حضرت موسی 2 ( برای حضرت خضر (ع ) از فضائل و 
مناقب آل محمد(ص ) فرمود و بعد از مصائب و ابتلائات آنها نقل کرد تا به 
قضیه حسین (ع ) رسید صدای آنها به ناله و گریه بلند شد . (24) 
گربه در ماتمت از شادی دوران خوشتر 

آری از عیش جهان دیده گریان خوشتر 

غمت ای لاله خونین به دل ماست هنوز 

بر دل اين مّهر غم از مّهر سلیمان خوشتر 

خاک کوی توبه هر درد شفابخش بود 

کوی دلجوی تو از وه رضوان خوشتر 

خاک آن وأدیه چون گشت 90 

آن تراب آمده از لاله نعمان خوشتر 

تا که شاداب شود مزرعه دین گفتی 

خفتن اندر یم خون با تن عریان خوشتر 

همه جا بود شعار تو حسین جان برخلق 

مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر 

مرگ یکبار بود ناله و شیون یکبار 

گردهم زود بر این مجععه بایان حوفتر 

گفتی از جان برود بر سر پیمان خوشتر 

ببریدی ز جوانان نبریدی ز خدا 

که تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر 

اذن میدان به پسر دادی و گفتی بخرام 

در برم ای قدت از سرو خرامان خوشتر 

نشدی تابع زور و سخنت بود چنین 

مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر 

تا رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی 

سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر 

خوش بود از لب لعل تو شنیدن قران 

لیک از عرشه نی خواندن قران خوشتر 

ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم وبس 

این متاعم بود از نعمت امکان خوشتر (25) 


حضرت سلیمان ع 


روزی حضرت سلیمان علی نبینا وآله و (ع ) روی فرش و بساطش با 
لخنکر بان کته بود .و در هواشیر هی. کرد : بان بصاط آن: خضرت ۱ 
بسوی مقصد حرکت می داد . 

در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد , ناگاه بساط حضرت سه 
مرتبه دور خودش پیچید بطوری که حضرت و لشکربانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند . بعد باد ارام گرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 
سرزمین کربلا فرود اورد . 

حضرت سلیمان (ع ) ناراحت شد و باد را توبیخ کرد و فرمود : چرا اینجوری 
شدی و چرا اینجا فرود آمدی ؟ ! باد بامر پروردگا ر متعال شروع به روضه 
خوانی و مرثیه خوانی و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء نمود و گفت : ای 
سلیمان در همینجا حسین (ع ) را بقتل رسانیدند . همینجا بود که نوه پیغمبر 
اسلام محمد مختار (ص ) و پسر علی کرار را شهید کردند . 

حضرت سلیمان (ع ) گریه کرد و بعد فرمود : چه کسی او را شهید می کند 
!۱ 


گفت : یزید پلید که نفرین شده تمام آسمان و زمین است . 

حضرت سلیمان (ع ( هر دو دستشان را بالا بردنر ۱ و ترید و اتباعش را 
نفرین کردند و تمام لشکریان از انس وجن . : آمین. کفتتد »سفن بار 
وزیدن گرفت و بساط و فرش را بحرکت را ۰ (20) 

دلم از واقعه کریبلا پر خون است 

زین الم ز ابر بصر دامن من جیحون است 

میطید مرغ دل اندر برم از داغ حسین 

دیده از اشگ بصر تا به ابد گلگون است 

شد کمان قامت کلثوم زداغ عباس 

زینب زار از این واقعه دل پر خون است 

اه از اندم که زدند انش کین در حرمش 

دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است 

یاد سرو قد اکبر چو نماید بجهان 

ام ای ی زغم مجنون است 

هم سکینه شده غمگین ز غم داغ پدر 

عابدین همدم ریج والم آن دلخون است 

شد رباب از غم مرگ علی اصغر بی تاب 

ناله او ز زمین تا زبر گردون است 

هم رقیه زغم مرگ پدر گریه کنان 


زینبش مویه کنان سر بسوی هامون است 
خامه منشق شد از این شرح الم (مرتضوی ) 
قلم افتاد زیس شرح غمش افزون است (27) 


حضرت عیسی (ع ) با حواریون در بیابان سیاحت می کردند , در اثناء راه 
مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد . دیدند , شیری دستهای خود را پهن کرده 
و راه را برآنها گرفته . ۲ 

رها نمی کنی که برویم ؟ ! شیر با زبان فصیح گفت : من به شما راه نمی 
ك« اه ترته ال ام ۴۱ اعز یو 

9 ان دا رت هی احی: آ کات نید آمی: و نش 
حضرت علی ولی (ع ) است . 1 
حضرت عیسی (ع ) نالان و گریان فرمود : قاتلش کیست ؟ ! شیر گفت : 
او یزید است که نفرین شده همه وحشیها و درندگان است , خصوصا در 
ایام عاشورا. 

(خلاصه روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی و حواریون گریه زیادی 
نمودند . بعد حضرت عیسی (ع ) دستهایش را بالا برد و با حال گریه یزید را 
لعن کرد و یارانش هم به دعای حضرت آمین گفتند « نتینین شیر از آنتجا تور 
شد . (28) 

ایدوست در هوای تو می سوزم 

می سوزم و برای تو می سوزم 

چون ابر از فراق تو می گریم 

چون شمع در هوای تو می سوزم 

پروانه وا ر از شرر عشقت 

تا جان کنم فدای تو می سوزم 

1 

من هم ز اشنای تو می سوزم 

دارم به سینه داغ عزیزانت 

چون لاله در عزای تو می سوزم 

از درد اشتیاق تو می نالم 

از داغ کربلای تو می سوزم 

من ذرّه حقیر و تو خورشیدی 

در سایه لوای تو می سوزم 

مهرت بهشت و این عجب ای مولا 

که امروز با ولای تو می سوزم 

در حسرت حریم تو روز و شب 


تا سر نهم بپای تو می سوزم 
فر دا مرا سزد که نسوزانند 
که امروز از برای تو می سوزم (29) 


عم درد حسین 


ذر تنیز آبهة (واذکر من الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان 
رسولا) اسماعیل بن ابراهیم علیهماالسلام نبود , بلکه مقصود از آن پیامبری 
از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را به طرف قومش مبعوث فرمود 
, متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند . 

خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال 
مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه می 
خواهی از او بخواه تا به تو عنایت شود . 

حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود : از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنت 
ی ی تا 
9 


۱ ۱ 
عبا (علیهم السلام ) را به او بیاموزد . جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و 
اسم پنج تن (علیهم السلام ) را به او یاد داد . 

وقتی که حضرت زکریا اع ‏ انس حضرت محمد(ص ) و فاطمه 
(علیهاالسلام ) و حسن (ع ) را می فرمود , هم و غم او برداشته می شد و 
اندوهش بر طرف می گشت , ولی وقتی که اسم حضرت حسین (ع ) را 
فرمود , گریه گلوگیر او می شد و پشت سر هم نفس می زد . 

روزی فرمود : خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با 
نام انها غم و غصه ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم 
اشک از چشمانم سرازیر می شود . و نفسم منقطع و هیجانی می شود ؟ ! 
خداوند تبارک و تعالی , حضرت زکریا را از قصه امام حسین (ع ) با خبر 
کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد . و به او فرمود : کهیعص 
. کاف : اسم کربلااست . 

هاء : هلاک عترت طاهره . 

یاء : یزید قاتل ظلم کنند بر حسین (ع ) . 

عین : عطش حسین (ع ) ۰ 

و ار رورس 
بست و از رفت و آمد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول گریه 
وزاری و مرثیه خوانی شد . (30) 

ای حسینی که جهان در محنت خون گرید 

آسمان بر تو و قبر و وطنت خون گرید 

عوض خندة کل این جمنت خون کریه 

بود آخر سخنت زمزمه واعطشا 

دل هر سوخته بر آن سخنت خون گرید 

جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع 

دید بر پیکر تو پیرهنت خون گرید 

بسکه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند 

هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید 

شد کفن کهنه حصیری به تن صد چاکت 

زخمهای بدنت بر کفنت خون گرید 

همه از داغ تو گریند ولی باز حسین 


دیده تو به ینیم حسنت خون گرید 

در شب یازدهم انجمنی بود ترا 

دل ما از غم انجمنت خون گرید 

نبیمی از راه بلا را نو بسر پیمودیر 

عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید 

زغمت بسکه دل ما و ((مو ید)) خون است 

دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید (31) 


گریه حوریه 


حضرت خاتم انبیاء محمد صلی علیه و آله فرمود : شب معراج حضرت 
جبرئیل (ع ) دست مرا گرفت و داخل بهشت نمود و من مسرور بودم , 
سپس دیدم درختی از نور در انجاست که دو ملک زیر ان تا روز قیامت به 
درست کردن زیور و حلّه مشغولند 

سپس جلو رفتم , دیدم یک سیب بزرگی که به بزرگی آن ندیده بودم 
آنجاست , پس یک دانه از آن را گرفتم و شکافتم نا کهان :جوز یه اق. از آن 
ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سر بال بود . 

گفتم : تو مال کیستی ؟ ۱ 

حوریه گریه ای کرد و گفت : من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی (ع 
) هستم . (32) 

ای حسین , ایکه ز داغت در و دیوار گریست 

هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست 

اولیاء را همگی دیده و , دل زار گریست 

در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد , 

که به طوفان زد و چون موج گرانبار گربست 

گفت چون واقعه کرببلا را جبریل 

فاطمه ناله زد و , احمد مختار گریست 

دید در خواب ترا چون بدل لجّه خون 

با دلی غرقه بخون حیدر کرار گریست 

ایکه ابر , از غم تو بر سر کهسار گریست 

پیش دریا چو نظر کرد بحالت عباس 

خون دل در عوض اشک , علمدار گریست 

گرچه از تاب تب و سوز عطش اشک نداشت 

از غم بیکسیت نرگس بیمار گریست 

برزمین ماند تنت ثابت و سیار ۰ 

هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست 

از همه بیش ((مو یُد)) دل زینب می سوخت 

که چو شمعی که بگرید به شب تار گریست (33) 


مجلس گریه 


مرحوم اية الله اشیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 
خصائص الحسینه در ارتباط با گریه پیغمبر اکرم (ص ) قبل از تولد امام 
حسین (ع ) می فرماید : مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی 
جبرئیل (ع ) بود , و گاهی پیغمبر (ص ) و گاهی ملک قطر زمین . و گاهی 
دوازده ملک که بصورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند , و گاهی 
همه ملائکه چنانکه در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند , مگر اینکه آمد 
و تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین (ع ) گفت . و این مجالس در 
تحت ضبط و حصر نیامده , و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این مجالس 
نبویه را از حیثیت احوال , امکنه و ازمنه و غیر آن . می بینم ممکن نیست , 
زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول ولادت حسین ۳(ع ) 
بلکه از اوّل حملش تمام مجالس پیغمبر(ص ) به مجلس مرئیه ان سرور 
بود . 

در شب و روز , در مسجد و خانه , و بساتین و کوچه و بازار , و سفر و 
حضر , در خواب و بیداری , گاهی خود بیان میفرمود از برای اصحاب , و 
گاهی از ملائکه استماع می نمود , گاهی به خاطر می آورد , پس آه می 
کشید , گاهی تصور حالات ت او را می نمود . پس گاهی می فرمود > تیا خن 
بینم بینم او را که استغائه می کند و کسی یاریش نمی کند , و گاهی می فرمود 
: گویا می بینم اسیران را که بر شتران سوارند , و کاهی می فرمود : کوبا 
می بینم که سر او را هدیه از برای یزید میبرند , پس هر کس نظر کند به 
آن سرو فرحناک شود , در میان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد . گاهی 
می فرمود : صبرکن ای اباعبدالله . (34) 

چشم ما چشمه اشک است و دل ما خون است 

ز حدیثی که از آن خاطره دلها خون است 

چه توان بود به جز واقعه کرببلا 

که زیادش دل هر بنده و مولا خون است 

تا ابد نهضت مردانه و خونین حسین 

ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است 

هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی 

بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است 

چه بلا خواست که در ساحل دریای فرات 

زکران تا به کران ساحل دریا خون است 

گوش تا مي شنود . زمزمه واعطشاست 


تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود 

عوض اب روان بر لب سقا خون است 

وه چه زیباست رخ شبه پیمبر اما 

زچه رو پرده آن صورت زیبا خون است 

زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم 

که ((موند))ندلم ار این عم عطمی حون انفت(35) 


گریه هنگام تولد 


حضرت صفیه دختر عبدالمطلب علیهماالسلام فرمود : من قابله حضرت 
امام حسین (ع ) بود . وقتی که ان حضرت متولد شد , حضرت رسول (ص 
) فرمود : ای عمه فرزندم را بیاور ببینم . 

گفتم ۱۳| 

حضرت فرمود : تو آن را پاکیزه کنی ؟ ادا ام را کت سیر خن 
کرده . 

وقتی که قنداقه - امام حسین (ع ) را خدمت ان حضرت بردم , 
قنداقه را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان حضرت امام 
حسین (ع ) نهاد , آنحضرت چنان می مکید که گویا شیر و عسل از زبان آن 
حضرت بدهان آقازاده مات 

بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن داد , در 
این هنگام صدای گریه حضرت بلند شد و سه مرتبه فرمود : خدالعنت کند 
گروهی را که تو را شهید می کنند . 

گفتم : پدر و مادرم فدای شما شوند , چه کسی او را خواهد کشت ؟ ! 
فرمود : باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه . (36) 

ایکه چشم ملک العرش برای تو گریست 

در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 

چون علی چشم خدا بود بر یت گریان 

میتوان گفت برای تو خدای تو گریست 

آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چونکه بشنید ز جبریل رئای تو گریست 

بسکه جانسوز بود واقعه کریبلات 

آبة انش شند .و انش به هه‌ای خو گرپشتت 

تا سرت را به بسر نیزه اعداد دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سجاد 

که چهل سال پس از کرببلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست (37) 


فطرس ملک 


وقتی که حضرت سیدالشهداء (ع ) متولد شد , خداوند تباری و تعالی 
رو ار ی ی ی 
پیغمبر(ص ) تهنیت گوید . 
همینطوری که حضرت جبرئیل (ع ) بر پیغمبر (ص ) نازل می شد گذرش به 
جزیزه ای که فطرس یکی از ملک مقرب که از حاملان عرش الهی بود که 
بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود و در آن جزیزه زندان شده بود و بالش 
قکتته مود وی داب کرفنان بوذ و در تعضن روابات عنم های جشمشی 
معلق و آویزان بود و از زیر او دود بدیویی می آمد افتاد . 
فطرس وقتی که جبرئیل (ع ) را با ملائکه ها دید , گفت : ای جبرئیل با این 
حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : خداوند متعال به حضرت محمد(ص ) نعمتی 
کرامت فرمود . و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارک باد بگویم . 
فطرس گفت : ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت 
محمد(ص ) برای من دعا کند و من از این گرفتاری نجات پیدا کنم . 
حضرت جبرئیل (بقول ما دلش سوخت و) فطرس را با خودش به محضر 
مقدس حضرت رسول الله (ص ) آورد . وقتی که خدمت حضرت رسید از 
طرف حق تعالی تنهیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را هم خدمت 
آن بزرگوار کرد . 
حضرت فرمود : ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء 
الله حالت خوب می شود . فطرس و ورس مورا نت فلز آ وک عم رخ 
ادا ام ار هن 
ای 
خلاصه بالا رفت و چون به اسمان رسید گریه می کرد و صدا می زد : ای 
ملائکه ها من آزاد شده حسینم . کیست کسی مثل من که آزاد کرده حسپن 
باشد , بعد برگشت , و گفت : ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید 
که این مولود را خواهند کشت و روضه کربلا را برای پیغمبر (ص ) تعریف 
کرد . هم خودش و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه ها گریه کردند و بعد گفت : 
یا رسول الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن 
ابو ای ای و ری ی ای وی وی ۱ 
خه از .رام قور و نزدیک: ان سلام. و کر بة.وا به خضر تیش ابلاغ کتم:. . (38) 
اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین 
مویم ز غطه رشته مهتاب شد حسین 
هر جا کنار اب نشستم زداغ تو 


از بسکه سوختم جگرم آب شد حسین 
جانسوزتر ز داغ تو دیگر کسی ندید 
خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین 
یادت که بود مونس جانم به روزها 

شبها چراغ گوشه محراب شد حسین 

باز امدم به شام کنار رقیه ات 

جائی که نور چشم تو در خواب شد حسین 
توغرق خون به خاک فتادی و تشنه کام 
اما بنای زینبت از اب شد حسین (39) 


حضرت جبرئیل (ع ) پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت رسول 
اکرم (ص ) نازل شد , و فرمود : خداوند متعال به تو پسری میدهد که امت 
تو بعد از تو او را شهید خواهند کرد . 

حضرت رسول (ص ) صدای گریه شان بلند شد و فرمود : ای جبرئیل ما به 
اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . این حرف و بحث سه مرتبه تکرار شد . 
حضرت رسول (ص ) , حضرت امیرالمة منین علی (ع ) را طلبید و موضوع 
را با حضرتش در میان گذاشت . حضرت علی (ع ) هم کریه ای کرده 
فرمود ما به اینچنین فرزندی احتیاج نداریم . و این بحث سه مرتبه تکرار 
حضرت رسول (ص ) فرمود : يا علی در عوض از حسین (ع ) فرزندانی 
خواهند امد که همه امام و وارث اثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و 
اخرین خواهند بود . 

حضرت امیرالموّ منین (ع ) خدمت حضرت بی بی دو عالم فاطمه 
زهرا(علیهاالسلام ) تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف کردند , 
حضرت زهرا(علیهاالسلام ) خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرموند 1 .ضا 
احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم . 

ای و ی هصرع او سس حوغام زود 
بدل شد و حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و وارثان و 
خازنان علم نبوت . . . دادند . تا حضرت زهرا سلام الله علیها راضی شد . 
۰ (40) 

خیمه شد از اشک چشم تشنگان دریا 

داده پیغام اصغر از گهواره بر سقا 

العطش العطش يا ابوفاضل 

اشک خجلت ریزد از چشم رباب امشب 

العطش العطش يا ابوفاضل 

از لب خشک: شکیته این ندا اند 

ناله هر طفل معصومی جدا آید 

العطش العطش يا ابوفاضل 

با اشاره مشگ خشکیده سخن گوید 

کودکی با ناله و رنج و محن گوید 

العطش العطش يا ابوفاضل ‏ _ 

خون غیرت در رگ سقا بجوش آید 


از تمام خیمه ها او را بگوش اید 
العطش العطش يا ابوفاضل 

نو نهال کوچکی از گلبن زهرا 

زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا 
العطش العطش يا ابوفاضل 

تشنگی افکنده آتش در دل دریا 

مانده تصویر سکینه بر دل دریا 
العطش العطش يا ابوفاضل(41) 


گریه حضرت زهرا علیهاالسلا 


حضرت رسول اکرم (ص ) به حضرت زهرا| سلام الله علیها ولادت حضرت 
سا ی بو ات ود و اس اب و 
بازگو کرد چنانچه خداوند متعال در قرآن به آن اشاره فرمود : ((و وصینا 
الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها)) یعنی ما به انسان 
وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند , زیرا مادر , او را با کراهت 
وضع حمل کرد . . . در تفسیر دارد که او را با کراهت حمل می نمود , 
حضرت زهرا (ع ) آن مولود حضرت حسین (ع ) بود که وقتی فهمید اینکه 
حمل می کند به شهادت می رسد . , 

بی بی دو عالم (ع ) خیلی ناراحت و مهموم و مفموم و گریان شدند . 
(42) 

دوست دارم در غم سالار مظلومان بگریم 

بوسه باران سازم آن لعل لب عطشان بگریم 

دوست دارم بر تن پاکی که شد بعد از شهادت 

استخوانش خرد در زیر سم اسبان بگریم 

دوست دارم بر لب خشکیده ای کاندر سر نی 

پیش دشمن خواند با آوای خوش قرآن بگریم 

دوست دارم کربلا بودم در آن زور مصبیت 

تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم 

ما ی 

تا بیاد خیمه سوزان او از ز جان بگريم 

دوست دارم سر بزانوی غم و ماتم گذارم 

تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم 

دوست دارم نوحه خوان محفل انس تو باشم 

یا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بکریم **43(۳۴) 


چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء (ع ) شد , حضرت رسول (ص ) 

تشریف اوردند و فرمودند : فرزندم را نزدم بیاور . قنداقه حضرت را به 

۱۳ 1 ۱ 

امام عقیقه کرد و یک رانش را بقابله داد و سر مبارک حضرت حسین ۲(ع ) 

را تراشید و بوزن موی حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش 

مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گکریه زیادی کردند و فرمود : ای 

اباعبدالله خیلی بر من گرانست کشتن تو . 

اسماء می گوید : گفتم پدر و مادرم فدای شما باشد این چه خبری است 

که شما می فرمائید ؟ و عوض شادی گریه می کنید ؟ ! 

حضرت رسول (ص )فرمود : گریه ام برای این فرزند دلبندم است که 

گروهی کافر و ستمکار از بنی امیه او را خواهند کشت و خدا شفاعت مرا 
نه آنها تمی رساند «.و آنها رخنه در دین خواهند کرد , خداوندا از تو مستلت 

میکنم آنچه را که حضرت ابراهیم در حق فرزندان وذریه اش از تو در 

خواست کرد , خدذاه‌ندا دوست. ندار دهشتان او را و لهنت: کن دشضان آنها 

را لعنتی که اسمان و زمین را پر کند . .. (44) 

چشم گریان چشمه فیض خداست 

هم پشیمانی از جرم و گناهست 

گریه کن از ترس و از خوف خدا 

گریه بر هر درد بی درمان دواست 

در قیامت چشمها گریا 9 

دیگر آن چشمی که شادان او 

ان عزادار حسین مصطفی است 

دیگر آن چشمی که شاد و خرم است 

ان چشمی که از حرام پوشاست 

گریه کن بهر حسین شاه شهید 

اشک چشم تو شفای دردهاست 

هر کسی کوثر ببیند خرم است 

کوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است (45) 


اش تنل ال ی 


ام الفضل دختر حارث گفت : خدمت حضرت رسول الله (ص ) بودم , 
عرض کردم يا رسول الله دیشب خواب بدی دیدم . 

حضرت فرمود : چه خوابی دیدی ؟ گفتم , خواب خیلی بد و سختی بود . 
حضرت فرمود : چه دیدی ؟ عرضکردم : در خواب دیدم که پاره ای از بدن 
شما خدا شد و در آغوش هن آفتاد . 

حضرت فرمود : خواب خوبی دیدی , از حضرت فاطمه پسری متولد می 
شود که در اغوش تو می باشد . بعد امام حسین (ع ) متولد شد و همانطور 
که حضرت فرموده بودند , در اغوش من بود . 

یکروز بر پیامبراص )وارد شدم و حضرت سیدالشهداء را هم با خود 
برداشته بودم. و در آغوش بیغمیر (ض )گذاشتم , یک وقت دیدم حضرت دارد 
اشک می ریزد . عرضکردم , پدر و مادرم قربانت گردد یا رسول الله چه 
شده که شما را در حال گریه می بینم ؟ ! 

حضرت فرمود . جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد که گروهی از امثم 
اين پسرم را می کشند . 

عرض کردم نی ۱ نموه خی ورن سم رام ار 
تربت سر( بود برایم آورد . (46) 

غبار غم چرا بگرفته روی گنبد گردون 

چرا از دیدگان جاری شده سیلاب اشک و خون 

چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم 

چرا اوضاع واحوال جهان گردیده دیگرگون 

مشب 

چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلک 

ملایک از چه ماتم زار و گریانند برگردون 

شده برپا عزا در بارگاه کبریا گویی 

که غوغای عزاداری شد از نه اسمان بیرون 

مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی کز غم 

هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون (47) 


خاک کربلا 


عايشه می گوید : حضرت پیغمبر اکرم (ص )در حال وحی بودند که حضرت 
ور مار را وت ی مت 
شد . 

جبرئیل فرمود : ای محمدامت تو بعد از تو فتنه بپا می کنند و این فرزندت 
را بعد از تو به قتل می رسانند , آنگاه حضرت جبرئیل دست دراز کرد 
مقداری خاک سفید اورد و فرمود : 

ذر آين زفین فرز تدت را مین کشتد. که اسم آن.طق انسنت:؛ بعد وفتی: که 
حضرت جبرئیل (ع ) رفت . 

پیغمبر در حالیکه خاک در دست مبارکشان بود با حالت گریه به طرف 
اصحابش (که ابوبکر و عمر و حضرت امیر الموٌ منین و حذیفه و عمار و 
آتودز دز میان آنها بود) آمد.: 

اصحاب عرض کردند تال الاخکوا هی کی ۱ 

حضرت فرمود: حضرت جبرئیل به من خبر داد که فرزندم حسین بعد از 
من در زمین طف کشته خواهد شد . و این تربت را برای من اورد و خبر 
داد که همان جا هم دفن می گردد . (48) 

از دیده اهل حرم خون گشته جاری 

شد وقت میدان رفتن و وقت سواری 

بسته صف کودکان مو پریشان زنان 

الله الله یا ثارالله 

گفتا کمی آهسته تر آیم بسویت 

کرده وصیت مادرم بوسم گلویت 

من ترا زینبم زغم جان بر لبم 

الله الله با ثارالله 

از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد 

ائینه عرش الهی غرق خون شد 

از حرم شد بپا بانگ وا غربتا 

الله الله یا ثارالله 

گلهای باغ مصطفی گردیده پرپر 

صد ی عباس و اکبر 

شد به دشت بلا حق ز باطل جدا 

الله الله با تارالله(49) 


تفای الب حانیی. 


ام سلمه می فرماید : روزی حضرت رسول الله (ص ) در خانه من نشسته 
بود فرمود : هیچکس نزد من نیاید , من منتظر نشسته بودم که حضرت 
سیدالشهداء(ع ( داخل شد , ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اکرم (ص 
)را شنیدم که گریه میکرد . 

وقتی من با خبر شدم , دید حضرت حسین (ع ) در آغوش و پهلوی حضرت 
نشسته و حضرت دست به سر مبارک حسین (ع ) می کشد و گریه می کند 
رفتم جلو و عرضکررم : آقاجان 

بخدا قسم وقتی که وارد شد من متوجه نشدم . 

حضرت رسول (ص ) فرمود : ان حضرت چبرئیل (ع ) با ما در خانه بودو 
گفت : آيا حسین را دوست داری ؟ گفتم : بله . دوستش دارم نه بخاطر 
دوستی دنیا . حضرت جبرئیل (ع ) فرمود : امت تو در سرزمین کربلا او را 
می کشند .سبعد مقداری. از خای ان زمین را آفرد. و به.پیا هیر (ض, ) نشان 
داد ۰ (50) 

قبیله بنی اسد با اشگ دیده 

در جستجوی پیکری در خون طبیده 

تا نماید کفن بوریا بر بدن 

الله الله يا ثارالله 

سرتای دشت بلا محراب خونست 

پوشیده از گلهای سرخ و لاله گونست 

اکبر و اصغرش جسم آب آورش 

الله الله یا تارالله (51) 


خاک اشک زا 


حضرت علی (ع ) فرمود : یکروز خدمت حضرت پیغمبراکرم (ص ) وارد 
شدم , دیدم چشمان مبارک حضرت گریان است , عرضکردم : پدر و مادرم 
قدای شما ای پیغمبر خدا چه شده ؟ !ایا کسی شما را ناراحت کرده ؟ ! 
حضرت جبرئیل (ع ) نزد من امده بود و به من فرمود سین در کارا 
شط فرات ت کشته می شود بعد فرمود : آیا می خواهی از تربتش استشامم 
کنی ؟ گفتم : بله دستش را دراز کرد و مشتی از آن خاک برداشت و آن را 
به فن داد مقداری بوتیدم «بی اختبار اشکم جاری شد .و اسم آن نسرزمین 
کربلا است . (52) 

هر که شد از سر اخلاص عزادار حسین 

نام او ثبت نمایند به طومار حسین 

ای خوش ان پاک سرشتی که غم خود بنهاد 

شد در این عمر پریشاندل و غمخوار حسین 

ای خوش انکس که حسینی شد و از روی خلوص 

پیروی کرد زاندیشه و افکار حسین 

گر بخوبان جنان فخر فروشند رواست 

روز محشر همه یاران و فادار حسین 

یارب این منصب شاهانه زما باز مگیر 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین 

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار 

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (53) 


شهید کربلا 


چون دو سال از ولادت حضرت سیدالشهد|ء (ع ) گذشت , حضرت رسول 
الله (ص ) به سفری رفت , پس روزی در آثناء راه ایستاد و فرمود (انالله 
و ار او ی ما ی ری اه 
زیادی کرد . 

چون سببش را سئوال کردند : فرمور : جبرئیل مرا از زمینی که نزد شط 
فراط است خبر داد که آن را کربلا میگویند , فرزندم حسین (ع ) را در آنجا 
شهید می کنند , گویا می بینم محل شهادتش و موضع دفنش را . و گویا 
اسیران را 0 شتران سوار می بینم و سر فرزندم حسین را به 
چونکه یاد آرم ی 

مینمایم گریه از بهر علمدار حسین 

هر کس آرد در نظر لب تشنگان کربلا 

را ما 

روز عاشورا سکینه تشنه لب مشکی گرفت 

نزد عمویش اباالفضل وفادار حسین 

گفت عموجان تو سقّا باشی و ما تشنه لب 

فکر آبی کن عموجان ای سپهدار حسین 

حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن 

مشک بگرفت از سکینه آن علمدار حسین 

گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان 

مشک را از آب پر کرد آن وفادار حسین 

کف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات 

یاد اورد انزمان از دختر زار حسین 

مشک بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون 

شد سوار آنگاه گفت ای حی دادار حسین 

من رسانم آب را در خیمه آل رسول 

تهر آن لت ان اطفال یار میت که 


سیدالشهدا 


پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اکرم (ص ) با حزن و اندوه بالای 
منبررفت حضرت حسن و حسین (ع ) را هم به همراهش بالای منبر برد , 
پس خطبه ای خواند و موعظه نمود , پس دست راست بر سر حسن (ع ) 
و دست چپ را بر سر حسین گذاشت و فرمود : خدایا , محمد بنده و 
پیغمبر تو است , و اين دو نفر از نیکان عترت منند . و اخیار عشیره من » و 
بهترین ذریه من و کسانی که بعد از خود در میان امت می گذارم و 
ج ی و یی 
دیگری را به شمشیر شهید می کنند . خدایا شهادت را بر فبارک: کزدان 
ی کي 4 
کی و مدا 
شد , حضرت فرمود : ایها الناس بر او گریه می کنید و او را پاری نمی کنید 
؟ خدایا تو یاور او باش , ای مردم من دو چیز نفیس یا سنگین در میان شما 
طی. کذازم , یکی کتاب خدا و دیگری عترت خود را که میوه دل و ثمره فواد 
من هستند و آن دو از هم جدا نمیشوند , تا بر حوض به من وارد شوند . 
اکاه باشید که از شما سئوال نمی کنم ی ی 
, و آن این است که سئوال می کنم از شما مودّت و دوستی آنها . 
۱ و ۱ و ۳ 4۲۲ 
و به ایشان ظلم تعدی کرده باشید(56) 

می روم از سر کوی تو و خون میگریم 

با دل عم زده از سوز درون میگريم 

همه اشیا نگرانند به گرییدن من 

اه 

کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 

بر سر قبر تو افتاده و خون میگریم 

آمدم با نو در این غمکده شام ولی 

میروم بی تو و از سوز درون میگریم 

عمه جان منکه بهر رنج و غمی کردم صبر 

دیگر از هجر تو بی صبر و سکون میگریم 

همچو مرغ سحر از داغ غمت مینالم 

همچو ابر از ستم چرخ نگون میگریم 

آنچه در سینه غم عقده بهم پیوستم 

چون مجال آمده در دست کنون میگریم 

دیگر از گریه و زاری نکند کس منعم 


فارغ از سرزنش دشمن دون می گریم 
خود بدست خودم آیدختر ناکام حسین 
کردمت دفن وزین درد فزون می گریم 
هر زمان سوگ رقیه ز (موّ ید) شنوم 


روزی رسول خدا (ص ) در منزل حضرت زهرا (ع ) تشریف داشتتند , 
درحالی که حضرت امام حسین (ع ) در دامن آن جناب بود , حضرت گریه 
زیادی کردندو به سجده رفتند و بعد فرمودند : ای فاطمه , ای دختر در این 
ساعت و در همین مکان خداوند علی اعلا به توسط جبرئیل به من فرمود : 
ای محمد آیا حسین را دوست داری ؟ 

گفتم : بلی نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من 
است . چبرئیل در حالی که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود : ای 
محمد او را در سرزمین کربلا شهید . . (58) 

من از بهر غریبان ناله ها ۱ 

بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم 

دل زارم بسی پر خون برای بیکسان باشد 

بدامن هر زمان جاری مدام اشک از بصر دارم 

به بینم گر غریبی را بکنجی واله و محزون 

بیاد غربت طفل حسین خون جگر دارم 

فغان زاندم که طفل نورس شاهنشه خوبان 

بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم 

ز وصل روی بابم عمه جان خونشد دل زارم 

شب و روز از غم هجرش دو چشم پر گهر دارم 

ندارم آرزوئی غیر وصل باب اندر دل 

بسی شکوه از اين قوم لعین پر شرر دارم 

که خشت خام جای بستر اندر زیر سر دارم 

در اندم راس پر خون پدر شد در برش حاضر 

گفتاجان بان از فراعت میج بر دارم ود 


گریه پدر و دختر 


حضرت زهرا (ع ) حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند , حضرت رسول 
اللة (ط ) حضرت:را ان عل وخیر کراسشان کرفتد. کرید کرخقد فرموونه 
*خدا فاتلین و را لفنت کید . 

خدا کسانی را که لباسهایت را از تنت در آورند لعنت کند . 

خدا بکشد آن کسانی را که همدیگر را بر علیه تو کمک می کنند . حضرت 
یا : ای پدر چه می فرمائید ؟ 
حضرت فرمودند . دخترم مصیبت هائی که بعد از من و تو به او می رسد و 
اذیتها و ظلم ها و مکرها و تعّدی هائی که متوجهش می گردد را به یاد 
آوردم او زد آن روز در میان جمعی مردان که جملگی همچون ستارگان 
درخشانند بوده و همگی به طرف مرگ و کشتن حرکت می کنند , گویا 
ا یا مه ها ویس 
حضرت زهرا (ع ( گریان فرمودند : ای 9 جائی را که می و 
کجاست ؟ حضرت فرمود : به به آنجا کربلا می گویند . و آن زمین برای ما و 
است تست ده ی مت تن ن افراد امت من , بر آنفا خروج قن کنند 


اگر تمام اهل آسمانها و زمین شفیع یک نفر از این گروه شرور باشند , 
9 پذیرفته نمیشود و بطور قطع تمام انها در جهنم جاوید خواهند 
ند . 

حضرت فاطمه (ع ) فرمود : پدر این طفل کشته خواهد شد ؟ ! حضرت 

فرمود : بله دخترم , قبل از او کسی اینطور کشته نشده که آسمانها و 

زمین و فرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی های دریا کوهها برایش گریه 
کنند . اگر این موجودات ماءذون تود ۲ پس از شهادت این طفل هی نفس 

ی زمین باقی نمی ماند و گزوهی. از دوستان خوآهند امد که.در 

روی زمین کسی از آنها اعلم به خدا نبوده و ۰.۰ . و حضرت رسول (ص ) و 

و 

کاش بودم تا کنم جانرا فدایت یا حسین 

چون نبودم اشک ریزم در عزایت يا حسین 

کاش اندر کربلا بودم تو را یاری کنم 

گویمت لبیک و در راهت فدا کاری کنم 

در ره عبد سیاهت خون خود جاری کنم 

چون نبودم کربلا شاها عزاداری کنم 

کاش بودم زائر کریبلایت یا حسین 

کاش بودم تا بلاگردن اصفر می شدم 


یابقربان قد رعنای اکبر میشدم 

یا فدای دست عباس دلاور میشدم 

یا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم 
کاش بودم میخریدم تير عشقت را بجان 
دست از جان میکشیدم بر حیات جاودان 
مينهادم سر بکویت بر طفیل عاشقان 
مشت خاکی میشدم در سابه این استان 
بر امید عژت روز لقایت يا حسین 

کاش بودم از غلامان سیاه و موکبت 
کاش بودم جبهه سای خاک سم مرکبت 
کاش بودم تا رسانم اب سردی بر لبت 
کاش بودم تا رهانم اتش تاب و تبت 
کاش بودم اشنای اشنایت پا حسین (61) 


ریحانه پیامبر 


حدیث مفصلی از این عباس نقل کرده اند که : 
ی ی ات او اه آمد و عرضکرد : جد 
مبر از من سیر شده از بس که به خدمتش رفته ام را 
( علیهاالسلام ) فرمود : مادرت فدایت شود مگر چه شده ؟ 
عرض کرد : امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و 
دهان او را بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض کرد 
کر ۱9 
که جدم دهان مرا نبوسیده . 
حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) فرمود : نه ای فرزندم جدت از تو ملالت 
پیدا نمی کند به خدا قسم بسیار شنیده ام که جدت می فرمود : حسین از 
من است و من از حسین می باشم تو در گهواره گریه می کردی پدرم وارد 
خانه شد فرمود : ای فاطمه , حسین را ساکت کن ایا نمی دانی گریه او 
یحبه )) خدایا من حسین را دوست می دارم و دوست می دارم کسیکه 
حسین را دوست دارد . 
حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) : دست حسین (ع ) را گرفت و حضور 
پیامبر(ص ) آورد و عرضکرد : بابا آیا شما نمی فرمودی حسین ریحانه من 
است؛ آیا نفرمودی. حسین زینت مین و آسمان است. آیا نفرمودی نوی 
بهشت را از حسین می شنوم . 
دا ین و ات یا وهای و را 
نبوسیده ای مثل انکه دهان برادرش را بوسیده ای فرمود در این ۱ 
سزژی است که می ترسم دلت بشکند و طاقت نیاوری , عرض کرد شما را 
به حق خدا سرّش را بفرما . 
فرمود : اینک جبرئیل به من خبر داد که به حسن 7 زهر می خورانند و من 
محل زهر خوردن او را بوسیدم و حسین 7 را با تبیغ جفا نحر می کنند , پس 
جای نحر او را بوئیدم . همینکه حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) این قضیه را 
شنید بلند بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاک به سر کرد . 
فاطمه 3 فرمود : خسین را کجا می کشند ؟ فرمود : دز زمینی که آنجا را 
کربلا می گویند , عرضکرد : به چه سبب او را شهید می کنند ؟ فرمود : 
ها با ای تس کی را وس اه 
می باشی به سوی ما بیا , همینکه می رود او را با لب تشنه شهید می کنند 


عاقبت او را مثل گوسفند ذیح می کنند , برادران و فرزندان او را شهید 
می کنند , سرهای آنها زا بالای. نژ فی کنة, فاطعه. فریاد بر آوزد بسن 
تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل شد یا محمد خدا به تو سلام می 
رساند و می فرماید فاطمه را بناکت. کن: که فلانکه آسمانها را به. گریه 
درآورد و می فرماید و به عزت و جلالم قسم که شیعیانی برای او خلق می 
کنم که مالها و جانهای خود را در راه عزا و زیارت او انفاق کنند , اگاه باش 
که هر کس او را بعد از شهادنش زیارت کند به هر قدمی که برمی دارد 
ثواب یک حج مقبول برایش برایش گریه کند 
ملائکه اشکهای او را در شيشه های بلور ضبط می کنند و روز قیامت که 
می شود و آتش جهنم شعله می کشد بش او یه نفد ای دوست دا 
۱ ۳ 
ازاد شدی , پس یک قطره از ان اشکها س به انش جهنم می زنند انش 
جهنم پانصد سال راه از آن بنده دور می شو 

فاخی خدا(ص ) به حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) این بشارتها را داد 
فاطمه سجده شکر , به جای آورد حسین عرضکرد يا جداه جزای آنها در نزد 
شما چیست ؟ فرمود : من آنها را در نزد خدا شفاعت می کنم رو به پدر 
بزرگوارش کرد و فرمود ی کی رو ها 
کوثر سیراب می کنم , از برادرش امام حسن 7 پرسید شما چه می کنی ؟ 
فرمود : من داخل بهشت نمی شوم مگر با آنها داخل شوم . 

حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) هم فرمود : به عزت پروردگارم قسم و به 
حق پدر و شوهرم من جلوی در بهشت با چشم گریان می ایستم تا خداوند 
فر | شتفیم: آنها کند.؛: 

تس سپ ری 
سو ال می کنم که قصرهای انها در بهشت مقابل قصر خودم باشد . (62) 


همه را فدای حسین 


ابن عباس می گوید : یک روز خدمت پیغمبر (ص ) خدا مشرف بودم و آن 
حضرت , حسین (ع ) را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر 

خود را روی زانوی چپ نشانده بود , گاهی حسین را و گافی ابزاهيم را مت 
بوسید , ناگاه آثار وحی بر آن حضرت ظاهر شد بعد از آن فرمود : جبرئیل 
از جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام می رساند و می 
فرماید ها این ده قرزند را برای وبا هم تفی کداریم یکی از انها را قداق 
دیگری گردان . 

خضرت: نکاهی بخ ضورت: خسین (ع: ] کرداو گریه کره و نگاهی به صورت 
ابراهیم و گریه کرد , پس فرمود : ابراهیم میسن کر ات هرگاه بمیرد 
کسی غیر از من برای او محزون نمی شود , اما حسین مادرش فاطمه و 
پدرش علی است که به منزله گوشت و خون من هستند هرگاه حسین 
بمیرد دخترم فاطمه محزون و غصه دار می شود پسر عمم علی هم 
محزون می شود , من نیز محزون می شوم و من حزن خود را بر حزن آنها 
انتخاب می کنم . حضرت فرمود : من به جبرئیل عرض کردم : ای جبرئیل 
ابراهیم بمیرد من او را فدای حسین کردم , ابراهیم پس از سه روز از دنیا 
رت . 

بعد از مردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را به سینه خود می 
چسبانید و می بوسید و می فرمود : من به فدای کسی شوم که پسرم 
ابراهیم را فدای او گردانیدم . از بس که پیامبر در فوت ابراهیم محزون و 
غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در تسلی قلب آن حضرت نازل کرد . 
(63) 


حضرت او را به خود می چسباندند و سپس به حضرت امیرالمومنین علی 
(ع ) می فرمودند : , 

او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می کردند . 

امام حسین (ع ) می فرمود : ای پدر چرا گریه می کنی ؟ , 
0 رسول (ص ) فرمود : فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گریه ام 
حضرت امام حسین (ع ) فرمود : ای پدر من کشته خواهم شد ؟ حضرت 
رسول (ص ) فرمود : بلی به خدا قسم تو و پدرت و برادرت همگی کشته 
خواهید شد . 

ِِ_ِ امام حسین (ع ) فرمود : پدر , قبور ما از هم متفرق و پراکنده می 
حضرت رسول (ص ) فرمود : بلی پسرم . 

حضرت امام حسین (ع ) فرمود : از امت شما چه کسانی به زیارت ما 
میایند ؟ حضرت رسول (ص ) فرمود : من و پدرت و برادرت و تو را زیارت 
ماه سوه مک راست کعان امت من 61۱۰ 

آمده ام بقتلگه بابا عزا بیا کنم 

درد دل از برای تو زجور اشقیا کنم 

پابا نگر حزینه ام من دخترت سکینه ام 

اوردی از مدینه ام بی تو سفر چرا کنم 

بابا گلی گم کرده ام چون اصغر شیرین زبان 

میگردم اندر کشتگان شاید کلم پیدا کنم 

هم سفرم شمروسنان گریه کنم بر تو چنان 

سیلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا کنم 

خیز و به بین که من شدم عازم کوفه خراب 

بگو چسان در این سفربی تو دلم رضا کنم 

خیز وزخاک و خون شها مرا بدامنت نشان 

اگر که شب رسد پدر دامن که ماءوی کنم 

نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دشمنان 

نه مرحمی مرا بود گذارم و دوا کنم 


اسباب حزن 


سر ات ها میسن اسات رنه که حعص سد . 

چنانکه هر وقت او را به دوش مبارک بر میداشت و سرش بر دوش او تکیه 
می کرد بیاد می آورد سر او را بر روی نیزه ها . ۰ پس می گریست . 
و به اصحاب می فرمود : گویا می بینم اشران را بر ترا و سر 
فرزندانم را بصورت هدیه برای یزید می برند . 

0( 
فرمود : یابن عباس گویا می بینم او را که ریشش را به خونش خضاب 
تا و ی ی ی 0 
کید خافه (لباس ) جندید می. بوشید فبکریست:. کهیا به باد نی آورد. که: او 
را برهنه بر خاک می اندازند , و چون بر سرسفره می نشست با جد و پدر 
و مادر و برادر , طعام میخورد , پیغمبر (ص ) اول خوشحال می شد ., بعد 
بخ کربه: دز می افو وه حفبابه‌ساد فی افو تشتن خود. ها طفالنی .۱ که 
دنیا جلو چشمشان از شدت عطش سیاه می شود , و همه متفرق می 
شوند , و بعضی را می کشند , و بعضی را اسیر می نمایند . و چون گلویش 
را می بوسید می گریست , و گاهی با امیرالمو منین (ع ) می فرمود : او 
را نگاه دار , آنگاه تمام بدنش را می بوسید و می گریست , عرض کرد : 
چرا گریه می کنید ؟ میفرمود : موضع شمشیرها را می بوسم , و گاهی لب 
مدندا نش بای بوشتده حویا باد فی. آورد خوتب حیزران در خسن نز بد و 
ابن زیاد (لعنة الله علیهما) را , چنانکه زبدبن ارقم در نزد ابن زیاد حاضر 
بود , چون این حرکت شنیع را دید . فریاد براورد که چوبت را از این لبهای 
مبارک بردار که قسم بة. آن خدائی که غیر او خدائی نیست دیدم دندانهای 
پیغمبر (ض ) را که بر این دنداتها گذاشته. شده بود و آن.زا می بوسید . 
(65) 

که و9 7 

با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم 

جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین 

در باغ آرزو که بروید گل امید 

وصل تو هست غایت امّید یا حسین 

از عطر جانفزای تو سرمست می شود 

هر کس زباغ عشق تو کل چید یا حسین 

هر کس شنید قصه جانسوز نینوا 

سیلاب اشک از مژه بارید یا حسین 


جانم فدای آن که به دنیا هر آن چه داشت 
در راه دوستی تو بخشید يا حسین 

ای جان فدای نام تو کز نام تو به جاست 
نام بلند مکتب توحید يا حسین 

با چشم اشکبار به یادت ((نوید)) گفت 
نام نو هست زنده جاوید پا حسین (66) 


سر روی نیزه 


روزی پیغمبر آکرم (ص ) در مسجد نشسته بودند , که جمعی از قریش 
وارد شدند و با انها ابن سعد ملعون هم بود . 

رنگ پیغمبر (ص ) متغیّر شد و حالش دگرگون گردید , اصحاب عرضکردند : 
یارسول الله تو را چه می شود ؟ | حضرت فرمود : به یاد اوردم انچه بر 
اهل بیت من وارد می شود از کشتن وزدن و سب و شتم و پریشان و در 
بدری و اوّل سری که بر سر نیزه می شود سر فرزندم حسین خواهد بود . 
(67) ۱ 

شوری به اشک می دهد اوای يا حسین 

امشب شب دعا شب پرواز یاحسین 

امشب که میهمان گل منور می کند 

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین 

نجوای زینب است در اشوب اشک ها 

با پاره های آن تن تب دار یا حسین 

فف. کفتت : نیزه ها مگر از یاد برده اند 

جاری ست در وجود تو خون خدا حسین 

این سو کبود می شود از درد گونه ها 

ان سوی دشت زیر سم اسب ها حسین 

یک سو کبوتران حرم تشنه و اسیر 

ات سا سس 

فردا خراب خطبه تقدیر کوفه ها 

فردا شکوه جاری فریادها حسین 

فردا که روح تازه به پرواز می دهند 

پروانه های سوخته در کربلا حسین (68) 


حال اتفهاد 


تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر , حال پیغمبر (ص ) چنین 
بود , حتی در حال احتضار امام حسین (ع ) را به سینه چسبانیدو عرق ان 
حضرت بر حسین (ع ) جاری بود و میفرمود : مرا با یزید چه کار است , 
خدا یزید را لعنت کند و به او برکت ندهد . پس غش کرد , باز بحال امد , 
بعد امام حسین (ع ) را بوسید و اشک میریخت و می فرمود : مرا با قاتلین 
تو نزدخدا| موقفی خواهد بود . (69) 

ای که چشم ملک العرش برای تو گریست 

در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 

آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رئای تو گربست 

چون علی چشم خدا بود برایت گربان 

می توان گفت که بهر تو خدای تو گریست 

پس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا 

آب انش شد و انش به هوای تو کر بست 

تا سرت رابه سر نیزه اعداء دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سخاد 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست 

گر نبودی تو در آن دشت بلا یازهرا 

دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست 

می رود روز جزا خُرم و خندان به بهشت 

هر که شد پیرو و در زیر لوای تو گریست 

هر کسی داشت به دل مهر و ولای تو گریست (70) 


اشک علی ع 


ابن عباس می گوید : در رکاب حضرت امیرالمو منین (ع ) بودم در زمانی 
که به صفین تشریف می بردند , وقتی که به نینوا رسیدیم , نزدیک شط 
فرات بود , با صدای بلند فرمود : یابن عباس آیا اين مکان را می شناسی ؟ 
عرضکردم : خیر نمی شناسم ! فرمود : اگر می شناختی مثل من , از آن 
نمی گذشتی مگر مثل من گریه می کردی . پس حضرت علی (ع ) گریه 
شدیدی نمود ؟ تا اینکه محاسن شیریفش تر شد و اشکها برسینه اش 
جاری گردید . 

ما هم به تبع آن حضرت گریه کردیم . 

سپس حصضرت فرمود :و وه ,مرا ال سفیان چکار است که جنگ کنیم 
آنها از جنود سپاهیان شیطانند . ای اباعبدالله صبر کن زیرا هر بلائی که 
پسرت اینها می اورند , سر من اوردند , سپس حضرت ابی جهت وضو 
گرفت و وضویی ساخت و چند نماز خواند , باز ان حرفها را زد , بعد یک 
مقدار خواب رفته و بعد بیدار شد , سپس فرمود : یابن عباس ایا از خوابی 
که دیده ام تو را با خبر کنم ؟ عرض کردم : انشاءالله که خیر است ! 
بفرمایید , حضرت فرمود : دیدم گویا مردانی با علمهای سفید از آسمان به 
زمین آمدند , شمشیرهای سفید و درخشنده بر کمر داشتند , سپس گرد 
این زمین خطی کشیدند , فرمودند : دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین 
رسیده و در میان خون شناور شد , و گویا فرزندم حسین (ع ) و میوه دلم , 
و نور بصرم , در آن غرق شده و هر چه استغاثه میکند . کسی به فریادش 
نمی رسد , و گویا آن مردانی را که از آسمان آمده بودند . ندا می کردند و 
می: کفتتة ۶ ای ال سول ضیز_کنید:: 

که شما را خواهند کشت . و شما بدست یک مشت مردم شر کشته خواهید 
شد . و اینک بهشت مشتاق شما است . ای اباعبدالله . 

سپس رو به سوی من کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند : 

از خواب بیدار شدم . بخدا قسم که قبلا حضرت رسول صادق ابوالقاسم 
(ص ) بمن خبر دادند . 

که من به سوی اهل بغی می روم . و به اين زمین میرسم . 

آه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من " واز اولاد فاطمه (ع ) 
دفن می شوند . و این زمین در آسمان معروف به کربلا است , چنانکه در 
زمین حرمین و بقعه بیت المقدس معروف است . سپس فرمود : یابن 
عباس ببین در این نواحی فضولات آهوان را می بینی ؟ به خدا قسم به من 
دروغ نگفته اند ؛ آنها کرد شدم. اند به: ری تفر آن , ابن عباس گفت : 


بررسی کردم و پیدا کردم و فریاد زدم : یاامیرالمو منین اين را پیدا کردم 
که فرمودید . حضرت فرمود : صدق الله و رسوله . هر وله کشان به سمت 
انها دوید . و انها را بوئیده و فرمود : اين همان است . ایا میدانی قضیه 
اینها چیست ؟ عرض کردم : خیر اقا نمی دانم . 

حضرت فرمود : این سرزمین , زمینی است که وقتی که حضرت عیسی (ع 
) با حواریین به این زمین رسید , دید در اینجا چند تا اهو دور هم جمع شده 
اند و گریه میکنند , سپس حضرت عیسی (ع ) نشست و حواریین هم 
نشستند و مشغول گریه شدند . 

حواریین گفتند : يا روح الله سبب گریه شما چیست ؟ فرمود : اين زمین 
کربلا است که در آن فرزند پیغمبر خدا احمد (ص ) و فرزند بتول عذرا 
(علیهاالسلام [ تشببه مادرم حضرت مربم (علیهاالسلام [ است کشته خواهد 
شد و در اینجا مدفون میگردد . تربتی است که از مشک معّطرتر است , 
زیرا که تربت آن جناب است و این آهوان با من سخن گفتند : که مادراینجا 
بخاطر شوق به آن جناب مانده ایم و در امان هستیم . 

حضرت عیسی (ع ) مقداری از فضولات را دتم و ور ی ق مه 
خوشبویی آن بخاطر علفهای این صحرا است . خدایا اینها را باقی بگذار تا 
رنگش از طول مدت زرد شده , و اين زمین کرب و بلا است , پس با 
صدای بلند فرمود : ای خدای عیسی بن مریم , مبارک مکن بر کشندگانش 
و کسا نیکه آنها را یاری می کنند . 

سپس حضرت مدت مدیدی گریست تا اینکه به رو افتاد و غش کرد : ما هم 
گریه کردیم . چون به حال آمد چند بعره برداشت و در گوشه ردا پیچید , و 
به من فرمود : تو هم بردار و نگه دار اگر دیدی که از خون تازه 
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ابن عباس می گوید : من هم برداشتم و از آن نگه داری کردم تا اينکه یک 
روز خواب بودم » , وقتی که از خواب بیدار شدم , دیدم از آن خون تازه ای 
جاری گردید . و اشستتم.خمل از خفن -اشت بش تسم و کربه کرذم وبا 
خودم گفتم 7 . البته علی (ع ) تا بحال خبری به من 
نداده بود که واقع نشده باشد . 

پس بیرون آمدم , دیدم شهر مدینه گویا ابر نازکی آن را فرا گرفته آفتاب 
ظاهر شده گویا کسوف گرفته , گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد . 
از زاویه خانه صدایی شنیدم که شخصی مرئیه می خواند و مضمونش این 
است که ای آل پیغمبر صبر کنید که فرزند زهرای بتول را کشتند . و روح 
الامین با کریه و افغان نازل شد و با صدای بلند گریه می کرد . من هم 
گریه ام گرفت و آن روز را که روز عاشورا بود ضبط کردم و بعد بعضی از 
افراد و کسانیکه همراهم بودند این قضیه را گفتم آنها هم حرف مرا تصدیق 


کردند . 

خضر بوده . (71) 

حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین 
میراد ان که تسش باعم نو زیشت :حسین 
صفای عمر آبد یافت هر که در غم تو 

به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین 
ی او ی ای 
جهنم است بهشتی که خالی از تو بود 
بهشت بی گل رویت بهشت نیست حسین 
تویی که آیت خَرّیت از رخت پیداست 
خوشا کسی که چو خر بر تو بنگریست حسین 
گدای راه تو هر کس که گشت آقا شد 
که گرد خاک رهت تاج سروریست حسین 
نشسته بر سر راه تو ((رستگار)) مدام 


یک روز عید حضرت امام حسن (ع ) و امام حسین (ع ),به حجره جدشان 
حضرت رسول الله (ص ) وارد شدند و فرمودند : يا جدأه امروز روز عید 
است و فرزندان عرب همه با لباسهای رنگارنگ خود را آراسته اند و 
لباسهای نو پوشیده اند و ما لباس نو نداریم و برای همین کار هم خدمت 
شما آمده ایم که فکری بحال ما کنید . ۱ 
را رس ی مات سوت .. . تا انجا که دو قطعه 
لباس از بهشت که به کمک حضرت جبرئیل (ع ) يکي برای امام حسن 
لباس سبز و دیگری برای امام حسین (ع ) لباس سرخ آورد و آنها پوشیدند 
و خوشحال شدند حضرت جبرئیل وقتی این حالات را مشاهده نمود , گریه 
نمود . 

حضرت رسول (ص ) فرمود : ای برادرم ای جبرئیل در یک مثل امروزی که 
فرزندان من شاد و خرسند هستند , تو چرا گریه می کنی و مهموم و 
مغموم و محزون هستی ۲ ! . _ , 

ترا بخدا قسمت می دهم که اگر خبری هست به من بگو و مرا از این 
ناراحتی برهان . حضرت جبرئیل فرمود : ای رسول خدا بدان اینکه برای دو 
فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید . یکی حضرت حسن ناچار است زهر 
بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز می شود . و حضرت حسین را ذیح می 
کنند و بدنش را با خونش خضاب می کنند . در اینجا پیامبر (ص ) خیلی 
گریه کرد . (73) 

جان جهانیان به فدای تو یا حسین 

باید گریست خون به عزای تو یا حسین 

باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز 

دنیا به ماتمند برای تو يا حسین 

بر ضٌد ظلم پيشه به پا خاستی به جا 

صد افرین به همّت و رای تو يا حسین 

افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد 

بر صّد ظلم فد رسای تو یا حسین 

بشکافت گرچه فرق علی اکبرت زتیغ 

نشنید کس به شکوه صدای تو يا حسین (74) 


توفیق ندانست 


هرثمه آبن ابی مسلم نقل کرده که با حضرت امیرالمو منین (ع ) از صفین 
مراجعت می کردیم , سر زمین کربلا زسنیديم بسن مصرابت از نماز صبح 
فراغ شد , و قدری از خاک آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود : عجب 
خاکی هستی وی ای نت حساب وارد 
بهشت می شوند . هرثمه می گوید : ما برگشتیم و این ماجرا را برای 
همسر شیعه ام بازگو کردم , همسرم گفت : هر چه امیرالموّ منین بگوید؛ 
حق است , تا اینکه آن روز گذشت و بعدها حضرت سیدالشهدا (ع ) وارد 
سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء لشکر عمر سعد بود و حرف حضرت 
امیر(ع ) را یاد اورد بعد سوار شتر شده و محضر مقدش امام حسین (ع ) 
مشرف شد و حدیث حضرت علی (ع ) را نقل کرد . حضرت فرمودند : حالا 
خیال تو چیست ؟ با ما هستی يا بر ما . گفت : نه با شما و نه با انها . 
اولاد کوچکی را در کوفه گذاشته ام و برای آنها می ترسم که این زیاد آنها 
را اذیت کند حضرت فرمود : پس بیرون برو و بجای برو که مقتل ما را 
صدای استغاثه ما را بشنود , ما را پاری نکند حتما به رو در انش جهنم 
خواهد افتاد . (75) 

هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید 

به یاد شام غربیان زمانه می گرید 

زحج نیمه تمام توای تمامی حج 

صفا و مروه غمین است و خانه می گرید 

دمیده از سر زلف سیاه تو گل سرخ 

به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید 

به قامتی که به قدقامتش قیامت کرد 

صفیر تير بلا بی بهانه می گرید 

شکسته چوبه محمل از ان شکسته دلی 

که بار غم کشد و فاتحانه می گرید 

همین نه من زفراق تو سوختم تنها 

که نینوا ز غمت جاودانه می گرید 

تو رفتی و حرمت ماند و پاس های کبود 

به حال اهل حرم تازیانه می گرید 

مصیبت تو به عالم چنان گذاشت اثر 

که در عزای تو چشم زمانه می گرید 


گلوی گلین ششماهه ات چو گلگون شد 


نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید 
سل من جه بگویم که چارده قرن است 
هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید(76) 
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3- داستانهایی از فضیلت زیارت امام حسین (ع ) 


نویسنده:علی میرخلف زاده 


مقدمه 


الخمداا رب العالمین , و الصلوه و السلام علی اشرف النبیء و المرسلین 
ام مه هه ی 
شا 

حمد و سپاس بی کران مخصوص زذات لایزال و درود فراوان بر پیغمبر 
اسلام (ص ) و اهلبیت طاهرینش , زیارت امام حسین (ع ) ثوابها و 
فضیلتهای زیادی دارد که ما قطره ای از آن را در اینجا می شماریم 


ات خرن وا که ماه فد توا ایام خس ع ای 
2 - عبادت مصطفین را که انبیاء هستند . 

3 - با انبیاء و اوصیاء همنشین می شوند . 

4 - سر سفره انبیاء و اوصیاء می نشیند و با آنها طعام می خورد . 
6 - هم صحبت با پیامبران می شود . 

اما و ای ی سس کر 

9 - دلیل محبت امام حسین (ع ) هستند . 

0 - مورد دعای پیامبران و اوصیاء و اولیاء و ائمه هستند . 

سم وا ماک هم بامان بر آنا است. 

2 - با مراتب عباد صالحین و مخلصین و موّ منین و متقین و زاهدین و 
1۱ 

13 - جستم‌شادامس جقیولاست از شهار و روژه وحم و جهاد . 

14 - مرابطه و وقف و صدقه و آداب مستحبه او قبول است . 

15 - ثواب اعلاء درجات بیت خالص به او خواهند داد ۰ 

6 - واب ب عبادات تمام عمر بلکه تمام دهر را ؛ به او خواهند داد . 
17 - تمام گناهانش آمرزیده می شود . 5 

8 - تمام گناهان پدر و مادر و دوستانش آمرزیده می شود . 

9 - محدت خدا در عرش است . 

0 - در علیین اسمش مسطور می شود . 

1 - مورد خطاب و ندای پروردگار قرار می گیرد . 

22 - ثواب جهاد و شرکت در رکاب امام حسین (ع ) به او می دهند . 
3 - شریک در اعمال شهدای کربلا است . 

24 - ثواب در خون غلطیدن در راه خدا| را به او می دهند . 


5 - اگر شقی باشد سعید می شود . 

6 - از کروبین شمرده می شود . 

7 - از یاوران حضرت زهرا(علیهاالسلام ) می باشد . 

8 - اعضای او از صورت و چشم و قلب محل دعای امام صادق (ع ) است 


9 - در روز قیامت شافع است . 
0 - از باب الحسین وارد می شود . 
2 - ملائکه او را بدرقه می کنند . 
3 ملانکه به تشینع خبار ه آهفی .ایند 
4و غر ائل با اه مدارا هی کند: 
5 - ملائکه بر جنازه او نماز می خوانند . 
6 - وارد بهشت می شود . 
7 - مقرب و هم صحبت الهی می گردد . 
8 - فوز به وصال حورالعین می شود  .‏ 
9 - پیغمبر اکرم (ص ) به زیارت او می اید . 
0 - شامل دعا و محبت و احترام و ارام پیغمبر و اهلبیت 
مخصوصاحضرت زهرا (علیهم صلوات الله ) میگردد . 
و ما در اینجا قطره ای از دریای بیکران فضائل زیارت امام حسین (ع ) را 
آورده ایم که انشاءالله خوانندگان مجنرم از آن استفاده های فراوان نمایند 

و این چقیر بی بضاعت را از دعای خیر خودشان فراموش نفرمایند و 
انشاء ال این مجموعه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته و هدیه ایست به 
ساحت مقدس امام زمان (ع ) و ثوابش نثار ارواج طیبه موّ منین و علماء و 
فضلا و امام راحل (ره ) و شهداء و برادر عزیزم آشیخ احمد میر خلف زاده 
رون 
هر وان موه خو آ رتیت آ میاه اش شاه (ع) 

مير خلف زاده . 


ثواب زیارت 


((امُ سعید احمسیه , )) می گوید :, 

محضر مبارک ((حضرت ابی عبدالله (ع ))) شرف یاب شدم 2 فیرظ اد و: 
اظهار کرد که اسب را برایت اماده کرده ام . 

امام (ع ) به من فرمودند : 

اسب برای چیست , مگر کجا می خواهی بروی ؟ 

عرض کردم : به زیارت قبور شهداء می روم . 

حضرت فرمودند : امروز را به تاءخیر بیانداز , ((از شما اهل عراق متعجبم 
که راه دوری را طی کرده و به زیارت قبور شهداء می روید ولی 
سیدالشهداء(ع ) را ترک کرده و به زیارنش نمی روید ؟ ۲)) 

عرض کردم : ((سیدالشهداء)) کیست ؟ 

حضرت فرمودند : ((سیدالشهداء حضرت حسین بن علیخ(ع ))) می باشد . 
عرض کردم : من زن هستم . 

امام (ع ) فرمودند : ۱ ۱ 

کسی که مثل شما باشد اشکالی ندارد به انجا رفته و ان حضرت را زیارت 
کند . عرض کردم : ((در زیارت ما چه ثواب و اجری هست ؟ )) حضرت 
فرمودند : ((زیارت شما معادل با یک حغٌ و یک عمره و اعتکاف دو ماه در 
مسجدالحرام و روزه آن بوده و بهتر از کذا و کذا . )) ام سعید می گوید : 
حضرت سه مرتبه دست های مبارک را باز کرده بستند . 

اسان آعشا مطای ون 

السلام ای کشته تير وسنین 

السلام ای نور چشم مصطفی 

السلام ای زاده خیر النساء 

ای پدر ای کشته شمشیر کین 

از وفا بنگر بزین العابدین 

ای پدر ایم من از شام خراپ 

بادل پر حسرت و چشم پر اب 

ای پدر دانی که بر من چون رسید 

از جفای پور بوسفیان یزید 

پای من شد بسته زیر راحله 

۷۲ 0 


زارت کرعفی از اتفانخ 


از ((حضرت ابی عبدالله (ع ))) شنیدم که فرمودند : 

((مساحت قبر حسین بن علی صلوات اللّه علیهما بیست ذراع در پیست 
ذراع بوده و آن باغی است از باغ های بهشت و از آنجا فرشتگان به آسمان 
عروج می کنند و هیچ فرشته مقرژبی و نبّی مرسلی نیست , مگر آنکه از 
خدا طلب زیارت آن حضرت را هی کت م۰ لذا فوخی از. انمان بة: زمین 
امده تا ان حضرت را زیارت 7 و فوجی پس از زیارت از زمین به 
اسمان می روند ۰( 

السلام ای برادر شهیدم حسین 

بی تو پرپر شده گل امیدم حسین 

منکه پروانه روی تواءم 

زاثر کوی تواءم 

سیدی يا حسین 


((صفوان جمال )) گفت : 

وقتی ((حضرت اتید ازله (ع ))) به ((حیره )) تشریف آوردند به من 
فرمودند : آیا مایل به زیارت قبر امام حسین (ع ) هستی ؟ 

عرض کردم : فدایت شوم آیا قبر آن حضرت را زیارت می کنی ؟ 

حضرت فرمودند : چگونه آن را زیارت نکنم و حال. آن. که خذآونذ متعال در 
هر شب جمعه با فرشتگان و انبیاء و اوصیاء به زمین هبوط کرده و او را 
زیارت می کنند . 

البئه حضرت محمد(ص ) افضل انبیاء و ما افضل اوصیاء هستیم . 

(طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی , انزال رحمت 
های خاصه اش بر آن حضرت و زوار ان جناب می باشد) . ۲ 

سپس صفوان عرض کرد : فدایت شوم پس , هر شب جمعه قبر ان 
حضرت را زیارت کرده تا بدین وسیله زیارت پروردگار را نیز کرده باشیم ؟ 
حضرت فرمودند : بلی , ای صفوان ملازم این باش برایت زیارت قبر 
حسین (ع ) را می نویسند و این تفضیلی است (یعنی زیارت قبر حسین (ع 
) این فضیلت را دارد که در آن زیارت پروردگار نیز می باشد) . 

امدم از گرد ره در کربلایت يا حسین 

ای تمام هستی ام بادا فدایت یا حسین 

امدم بر تربتت تا عقده دل واکنم 

بسته ام دل بر تو و لطف و عطایت یا حسین 

باز کن در را بروی ساثئل درگاه خود 

تا شود مهر نمازم خاک پایت يا حسین 

خواب می بینم و یا بیدارم اینجا کربلاست 

من کجا و حرمت صحن و سرایت يا حسین 

بر سرم منت نهادی تا بکویت امدم 

دعوتم کردی تو بر خوان عطایت یا حسین 

بر تو از خیل غلامانت سلام آورده ام 

یک جهان دل می زند پر در هوایت یا حسین 

می کنم عرض سلام و از تو می خواهم جواب 

ن که عمری بر لبم باشد ثنایت يا حسین 


هفتاد هزار فرشته 


از حضرت (ابو عبدالله (ع ))) شنیدم که می فرمود : 

خداوند متعال مخلوقی زیادتر از فرشتگان نیافریده , در هر شب هفتاد 
هزار فرشته از اسمان تازل. شندم و از افل تقیب: تا ظلوع ضنم. تیت. آلاه 
الحرام را طواف می کنند و پس از طلوع صبح به طرف قبر نبي اکرم (ص 
) برگشته و به آنجا که رسیدند به حضرتش سلام نموده و بعداً به نزد قبر 
امیرالمو منین (ع ) رفته و به آن جناب سلام کرده و پس از آن به نزد قبر 
حسین (ع ) آمده و بر آن وجود مبارک سلام داده و قبل از طلوع آفتاب به 
اسمان عروح می کنند و پس از ایشان فرشتگان روز که آنها نیز هفتاد 
فزان فر ند به زمین آنده امداعبت الله العرام زا طواگ کردم و 
طول روز به آن اشتغال دارند و پس از غروب آفتاب به طرف قبر رسول 
خدا(ص ) رفته و بر آنجناب سلام داده و پس از آن نزد قبر امیرالموٌ منین 
(ع ) می آیند و بر آن حضرت سلام کرده و بعد به نزد قبر حسین (ع ) 
حاضر شده و بر آن حضرت سلام داده و سپس پیش از غروب آفتاب به 
اسمان می روند . 

عمری تو را مشتاق دیدارم حسین جان 

در پای گلزار تو چون خارم حسین جان 

تیوک توا حول ال ی 

من افتخار نوکری دارم حسین جان 

سودا کنم تا با ولای تو به جانم 

درد و بلایت را خریدارم حسین جان 

دستی ندیدم جز تو بر مشکل گشائی 

هر جا گره افتاده در کارم حسین جان 

بینی اگر بیمارم و رنجور و نالان 

بر درد عشق تو گرفتارم حسین جان 

مولای من لطفی کن و دل را صفا ده 

خود درد عشقم داده ای خود هم شفاده (1) 


زیارت پنجاه هزار فرشته 


((اسحاق ین عقار)) نقل می کند: 
77 
روی و خوش بو که طول مدذت شب را در انجا نماز می خواندند و هنگامی 
که صبح طلوع نمود به سجده رفتم و پس از برداشتن سر احدی از ایشان 

را ندیدم . 
امام (ع ) به من فرمودند : ۲ 
پنجاه هزار فرشته به ((حسین (ع ))) عبور کرده و در حالی که آن حضرت 
1 شده تودتد بسن به. اسشهان بالا رفتند و خداوند متعال , به ایشان وحی 
فرستاد : 
به پسر حبیبم مرور کردید در حالی که او کشته شده بود , پس چرا کمک و 
یاری او نکردید ؟ حال به زمین فرو روید و نزد قبرش ساکن شوید و با 
هیئتی ژولیده و حالی غمگین باقی بمانید تا قیامت بپا شود . (2) 
یا حسین زائثر کرب و بلای توام 
سائل درگه لطف و عطای توام 
حرمت قبله حاجات ماست 
ی 
۳۹ 2 از لبت 
جان عالم بقربان تو و زینبت 
امدم خط براتم بده 
2 
بت 
وس 


دعای معصومین (ع [ 


((امام صادق (ع ))) به من فرمودند : 

ای ((معاویه )) به جهت ترس و وحشت زیارت قبر حضرت امام حسین (ع 
) را ترک مکن , زیرا کسیکه زیارت آن حضرت را ترک کند چنان حسرتی 
بخورد که ارزو نماید قبر ان حضرت نزد او باشد و بتواند زیاد به زیارتش 
برود , ((ايا دوست داری که خدا تو را در زمره کسانی ببیند که حضرت 
رسول (ص ) و حضرت علی و فاطمه و ائمه (ع ) در حقشان دعاء فرموده 
اند . ))(3) 

گریه لوح دلم شستشو میدهد 

عاشقان را خدا ابرو میدهد 

منکه در کویت سر و سامان گرفتم 

مرده بودم از نگاهت جان گرفتم 

هرچه دارم از تو دارم 

نوکری شد افتخارم 


دعای امام صادق (ع ) 


((معاوية بن وهب )) گفت : ۱ 
اذن خواستم که بر امام صادق (ع ) داخل شوم , به من گفته شد که داخل 
شو »؛ , پس داخل شده آن جناب را در نمازخانه منزلشان یافتم , نشستم تأ 
حضرت نمازشان را تمام کردند , پیس شنیدم که با پرودگار مناجات نموده و 
می فر‌مودند : 
بار خدایا , از کسی که ما را اختصاص به کرامت داده و وعده شفاعت 
دادی و مختص به وصیت نمودی (یعنی : ما را وصی پیامبرت قرار دادی ) و 
علم به گذشته و اینده رابه ما اعطاء فرمودی , و قلوب مردم را مایل به 
طرف ما نمودی , من و برادران و زائثرین قبر پدرم ((حسین (ع ))) را 
بیامرز . 
بیامرز 
اتایکه اتالشان را انقاق کروه متماشان را به سین کقب آنذافته بر 
جهت میل و رغبت در احسان به ما , و به امید انچه در نزد تست به خاطر 
صله و احسان به ما و به منظور اداخال سرور بر پیغمبرت و به جهت 
اجابت فرمان ما و به قصد وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما 
اینان اراده و نیتشان از این ایثار تحصیل رضا و خشنودی تو است , پس تو 
ات ایثار را جبران کن و بواسطه رضوان احسانشان را 
ب گو باش , و در شب و روز حافظ و نگاهدارشان بوده و اهل و اولادی 
۰« باقی مانده اند را بهترین جانشینان انها قرار بده و مراقب و 
حافظشان باش . 
و شر و بدی هر ستمگر عنود و منحرفی از ایشان و از هر مخلوق ضعیف و 
قوی , خود کفایت نما و ايشان را از شر شیاطین انسی و جّی محفوظ 
فرما و به ایشان برترین چیزی را که در بودنشان از وطنهای خویش از تو 
ارری کرد انو اغطاءعکن. . 
و نیز به ایشان برتر و بالاتر از انچه را که بواسطه اش ما را بر فرزندان و 
اهل و نزدیکانشان اختیار کرده اند ببخش . ۱ 
بار خدایا دشمنان ما بواسطه خروج بر ایشان انان را مورد ملامت و 
سرزنش قرار داده اند ولی این حرکت اعداء ایشان را از تمایل به ما باز 
نداشت و این ثبات انان از باب مخالف: لفتشان است با مخالفین ما , پس تو 
این صورت هائی که حرارت افتاب انها را درراه محبت ما تغییر داده مورد 
ترحم خودت قرار بده . 
۵ تتر صودت هانی را کف‌رفی قبر ((اسی غندالله الخسن (ع ااامی دارند 
و بر می دارند , مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین به چشم هائی 
که از باب ترحم بر ما اشک ریخته اند , نظر عنایت فرما و دل هائی که 


برای ما به جزع آمده و بخاطر ما سوخته اند را ترحم فرما . 

بار خدایا به فریادهائتی که بخاطر ما بلند شده برس , خداوندا من این ابدان 

و اين ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اکبر که بر حوض 

کوثر وارد می شوند آنها را سیراب نمائی . ۱ ۱ 

و پیوسته امام (ع ) در سجده این دعاء را می خواندند و هنگامی که از ان 

فارغ شدند , عرض کردم : فدایت شوم این فقرات و مضامین ادعیه ای که 
من از شما شنیدم اگر شامل کسی شود که خداوند عرٌ و جل را نمی 

ناس گمای این انس که روت هرک آن قانی باید ۱۱۱ 

به خدا سوگند ارف داز آن حضرت (حضرت امام حسین (ع )) را زیارت 

کرده ولی به حج نروم . 

امام (ع ) به من فرمودند : 

چقدر تو به قبر آن جناب نزدیک هستی , پس چه چیز تو را از زیارتش باز 
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سپس فرمودند : ای معاویه زیارت آن حضرت را ترک مکن . عرض کردم : 

فدایت شوم نمی دانستم که امر چنین بوده و اجر و ثواب ان این مقدار 

است . حضرت فرمودند : ۳ 

ای معاویه کسانی که برای زائرین امام حسین (ع ) در اسمان دعاء می 

کنند به مراتب بیشتر هستند از انانکه در زمین برای ایشان دعاء و ثناء می 

نمایند . (4) 

آستان تو بود قبله حاجات حسین 

شور عشق تو بود روح مناجات حسین 

نه نب و نه علی بلکه خداوند جهان 

به وجود تو کند فخر و مباهات حسین 

تو که هستی تو چه هستی که زتاءیید تو شد 

طفل ششماهه تو قاضی حاجات حسین 

بعد انجام فراثض که دوام از تو گرفت 

ذکر فضل تو بود افضل طاعات حسین (5) 


مصافحه با رسول خدا(ص ) 


ضعاویه ین مهب از خضرت ای عیدالام قل کرده سوت کت 

امام (ع ) به من فرمودند : 

ای معاوية به خاطر ترس و خوف زیارت امام حسین (ع ) را ترک مکن , 
کی ها ها و و 
حرف تردوشن باشد و به‌اند ژیاد به زبارتنن برود. ایا -ذوسنت.: دارین که.خد| 
تو را در زمره کسانی ببیند که حضرت رسول (ص ) و حضرات علی و 
فاطمه و ائمّه (علیهم السلام ) در حقشان دعاء فرموده اند ؟ ! 

آیا دوست داری از کسانی باشی که به واسطه آمرزش لغزشهای گذشته 
طومار اعمالت تغییر یابد و گناهان هفتاد سال از تو آمرزیده شود ؟ ! 

آیا دوست داری از کساتی باشی که از دنيا رفته بدون اینکه. کناه قابل .مق 
اخذه داشته باشی ؟ ! 

آیا دوست داری از کسانی باشی که رسول خدا(ص ) با آنها مصافحه می 
فرمایند ؟ ! (6) 

ای سرایای تو عشق خدایی حسین 

جان حق باوران بر تو فدایی حسین 

محرم راز شهادت تویی 

سر اعجاز شهادت تویی 

یا حسین مظلوم 

یکطرف جلوه ولایت و رهبری 

یکطرف فتنه و ظلم و ستمگری 

در صف معر که کربلا 

خطٌ باطل شده از حق جدا 

یا حسین مظلوم 

نسل ازادگی قبله او کربلاست 

سجده بر مهّر خون نماز اهل ولاست 

چون ژهیر است و بریر و حبیب 

یا حسین مظلوم 

خون عباس و قاسم و علی اکبرت 

حلق معصوم لب تشنه علی اصفرت 

سند عشق تو امضا کند 

سر ایثار تو معنا کند 

یا حسین مظلوم (7) 


نماز زاثر 


((عنبسه )) , از ((حضرت ابی عبدالله (ع ))) نقل کرد : 

شنیدم از ((امام صادق (ع ))) که می فرمودند : 

خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر ((حضرت حسین بن علی (ع ))) 
موکل ساخته که او را نزد قبر عبادت کنند , یک نماز از یک نفر انها معادل 
با هزار نماز ادمیان می باشد و ثواب نمازشان برای زوار قبر حضرت امام 
حسین (ع ) است . ۲ 

و وزر و وبال زوار برای قاتل آن حضرت که لعنت خدا و ملائکه و مردم 
اجمعین بر او باد محسوب می گردد . (8) 

ای درود ما , دمادم بر روانت يا حسین 

وی سلام ما , به قلب مهربانت يا حسین 

ات ای 

سینه عشاق باشد , اشیانت يا حسین 


حق خدا و رسول 


[(ندالرخمن ین کین فلا آنی عفقر ان ا(حصرت ابی وال 2 
نقل کرده که آن جناب فرمودند : 

اگر یکی از شما طول دهر و عمرش را به حجّ رفته , ولی به زیارت حسین 
بن علی (ع ) نرود حتما محققا حقی از حقوق خدا و حقوق رسول خدا(ص ) 
را ترک کرده . زیرا حق حسین (ع ) فریضه و تکلیفی است از ز جانب خداوند 
جاری چو گردد بر زبان نام حسین جان 

بر دل بتابد پرتوی از نور ایمان 

ای ایت فتح و ظفر 

بر عاشقان خود نگر 

مظلوم حسین جان 

مظلوم حسین جان 


حوض کوثر 


((محمّد بصری )) , از ((حضرت آابی عبدالله (ع ))) نقل کرد : 

((امام صادق (ع ))) فرمودند : از پدرم شنیدم به یکی از دوستانشان که از 
زیارت (مقصود زیارت قبر امام حسین (ع ) است ) سو ال کرده بود 
ور مودند . 

چه کسی را زیارت می کنی و چه کسی را با این زیارت اراده می نمائی ؟ 
یعنی : با این زیارت قصد تقرژب به چه کسی را داری ؟ 

عرض کرد : مراد و مقصودم خداوند تبارک و تعالی است , بعنی قصدم 
حضرت فر مودند : کسی که بدنبال زیارت یک نماز بخواند و با این نماز 
قصد تقرب خدا را داشته باشد , در روزی که خدا را ملاقات می کند بر او 
تس وهی کید ای ای امساهی سدق یر مت زره 
می نمایند و خداوند متعال زوار قبر مطهّر امام حسین (ع ) را مورد اکرام 
قرار می دهد و انش جهنم را از رسیدن به انها باز می دارد . 

و زاثر در نزد حوض کوثر مقامی بسیار مرتفع و مرتبه ای لایتناهی دارد و 
امیرالموّ منین (ع ) که در کنار حوض ایستاده اند با او مصافحه کرده و وی 
را از آب سیراب می فرماید و احدی در وارد شدن بر حوض بر وی سبقت 
نمی گیرد مگر پس از او و سیراب شدن او , و پس از سیراب گشتن به 
جایگاهش در بهشت برگشته و در حالی که فرشته ای از جانب اميرالمو 
منین (ع ) با او بوده که به صراط امر می کند برای وی پائین بیاید و با او 
مدارا کرده تا از روی آن بگذرد و به آتش جهثم فرمان می دهد که حرارت 
و سوزشش را به او نرساند تا وی از آن گذر کند . ۳ 

ار سا ای هی ی 1 
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سلام ما بر حسین کشته راه خدا 

درود بر روح آن تشنه لب نینوا 

سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 

به ام کلثوم و بر زینب غم پرورش 


((هشام بن سالم )) از حضرت ابی عبدالله (ع ) در حدیثی طولانی نقل 
کرده که شخصی نزد امام صادق (ع ) مشرف شد و به آان جناب عرض کرد 


ای پسر رسول خدا(ص ) : ایا پدر شما را می توان زیارت کرد ؟ 

حضرت فرمودند : 

بلی , علاوه بر زیارت نماز هم نزد قبر می توان خواند , منتهی نماز را باید 
پشت قبر بجا آورد نه مقدم و جلو آن . 

آن ِِ عرض کرد : کسی که آن حضرت را زیارت کند چه ثواب و اجری 
دارد 

حضرت فرمودند : 

اجر او بهشت است مشروط به اینکه به آن حضرت اقتداء کرده و از او 
تبعیت کند . ۱ 

ار رد ار کی ارت ترآ رزوی ی ورس خی 
ترک کند چه خواهد دید ؟ 

حضرت فرمودند : روز حسرت ( روز قیامت ) حسرت خواهد خورد . 

عرض کرد : کسی نزد قبر آن جناب اقامت کند اجر و وابش چیست ؟ 
حضرت فرمودند : هر یک روز آن معادل یک ماه می باشد . 

عرض کرد : کسی که برای رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزینه 
و خرج شده و نیز نزد قبر مطهّر پول خرج کند چه اجری دارد ؟ 

حضرت فرمودند : در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده هزار درهم 
دریافت خواهدنمود . ۲ 

عرض کرد : اجر کسی که در سفر به طرف ان حضرت فوت کرده چیست 
1 


حضرت فرمودند : فرشتگان مشایعنش کرده و برای او حنوط و لباس از 
ها میا تراسا توا رون ی ۶ بر او 
۱ ات 2 
تن ام راوان ‏ و سو ‏ حاو اصا سب 
میل طی شده و از پشت و جانب سر و طرف پا نیز مانند آن این مقدار 
مسافت و فاصله منهدم و ساقط می گردد . 

و برای آن دربی از بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسیم و بوی 


حضرت فرمودند : کسی که نزد قبر مطهّرٍش دو رکعت نماز بخواند از 
خداوند چیزی را در خواست نمی کند , مگر آنکه حق جلٌ و علی آن را به او 
عرض کردم + او کی که ات فا بت یل کردم شین یه زبارت ان 
جناب رود چیست ؟ 

حضرت فرمودند : زمانی که شخص از فرات ت سل کرده در حالی که اراده 
زیارت آن حضرت را داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و محو 
شده و وی نظیر آن روزی می باشد که از مادر متولد شده است . 

آن شخص می گوید [کرضن کردم( 

ولی خودش بواسطه عارضه و علتی که پیش امده به زیارت نرود , چیست 
؟ 


حضرت فرمودند : به هر یک درهمی که خرح کرده و انفاق نموده حقتعالی 
همانند کوه احد حسنات برای او منظور می فرماید و باقی می گذارد و بر 

اس او اس مت و تا ای ی ها 
شده تا به وی اصابت کرده را از او دفع می نماید و مال و دارائّی او را 
حفظ و نگهداری می کند . 

ان شخص می گوید : عرض کردم : 

اجر و ثواب کسی که نزد آن حضرت کشته شود چیست ؟ مثلا سلطان 
ظالمی تروص سم کره‌های را ها مد 

مر نع فرمودند : اولین قطره خونش کم ريخته شود خداوند متعال تمام 
گناهانش را می آمرزد و طینتی را که از آن آفریده شده فرشتگان غسل 
داقم شا ار تعاض آلود کیها تیه وهای تال ده همان ور که 
انبیاء مخلص خالص و پاک می باشند و بدین ترتیب آنچه از اجناس طین 
اهل کفر با طینت وی آمیخته شده زدوده می گردد . ۱ 

و نیز قلبش را شستشو داده و سینه اش را فراخ نموده و انرا مملو از 
ایمان کرده و بدین ترتیب خدا را ملاقات کرده در حالی که از هر چه ابدان 
و قلوب با ان مخلوط هستند پاک و منزه می باشد و برایش مقرُر می شود 
که احل نیت ه هر ای تن از‌راذدان ایماتی:خودیرا اند شماعت کید 

و فرشتگان با همراهی جبرئیل و ملک الموت متولی خواندن نماز : بر او می 
گردند و کفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و 
چراغ هائی در آن می افروزد و دربی از آن بهشت باز می کنند و فرشتگان 
برایش اشیاء تازه و تحفه هائی بدیع از بهشت می آورند و پس از هیجده 
یر اهتشا یه (رخظیرم. القس ۰۱ بت ممدمس بس ته ور آنجا با 
اولیاء خدا خواهد بود تا نفخه ای که با دمیده شدنش هیچ چیز باقی نمی 


ماند دمیده شود . ِ 

و وقتی نفخه دوّمی دمیده شد و وی از قبر بیرون امد اوّلین کسی که با او 
مصافحه می کند ((رسول خدا(ص ) و امیرالمو منین (ع ) و اوصیاء سلام 
الله یفص ]ابوده که نم وق بشارت :داوم و می کویته + با طا باس وننسن 
او را کنار حوض کوثر آورده و از آن به او مي نوشانند و سپس به هر کسی 
که او بخواهد و دوست داشته باشد نیز می آشامانند . 

آن شخص می گوید : عرض کردم : _ 

اجر و واب کسی که به خاطر زیارت آن حضرت حبس شده چیست ؟ 
حضرت فرمودند : در مقابل هر روزی که حبس شده و غمگین می گردد 
سرور و شادی منظور شده که تا قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او 
را زدند در قبال هر یک ضربه ای که به وی اصابت می کند یک حوریه ای به 
او داده شده و به ازاء هر دردی که بر پیکرش وارد می شود هزار هزار 
حسنه ملاحظه گردیده و هزار هزار لغفزش و گناه از او محو و زائل گشته و 
هزار هزار درجه ارتقاء داده می شود و از ندیمان رسول خدا(ص ) 
میب شه ۲ از عساب.فازج گرد ویس‌از آن فرشگایین کم حه 
عرش هستند با او مصافحه کرده و به او می گویند : آنچه دوست داری 
بخواه . و زننده وی را برای حساب حاضر می کنند پس هیچ سئوالی از او 
نکرده و با هیچ چیز اعمالش را نسنجیده و محاسبه نکرده بلکه دو بازویش 
را گرفته و او را برده و به فرشته ای تحویل داده و آن فرشته به او جرعه 
ای از ((حمیم )) (آب داغ جهنم ) و جرعه ای از ((غسلین )) (آب چرک که 
از پوست و گوشت دوزخیان جاری می باشد) می چشاند و سپس او را 
روی تکه ای سرخ از آتش قرار داده و به وی می گویند : بچش چیزی را 
که دست هایت بواسطه زدن شخصی که او را زدی برای تو پیش فرستاده 
اند , کسی را که زدی پیک و پیام آور خدا و رسول خدا بود و در این هنگام 
مضروب را آورده و نزدیک درب جهثم نگاه داشته و به او می گویند : به 
12/۳ 
یابد ؟ این عذابی که به او وارد شد بخاطر قصاص برای تو می باشد , پس 
قف: وید : 


حمد خدا را که من و فرزند رسول خدا را یاری فرمود . (11) 


((عبدالله بن بکیر)) در ضمن حدیثی طولانی می گوید : حضرت ابو عبدالله 
(ع ) فرمودند : 
ای آبن بکیر خداوند متعال از بقاع و اماکن روی زمین شش بقعه را اختیار 
فرموده . 

بیت الحرام , حرم , مقابر انبیاء , مقابر اوصیاء , مقابر شهداء , و مساجدی 
که نام خدا در آنها برده می شود . 
(ع ) را ِ ۳ 
هیچ صبح و بامدادی نیست مگر آنکه هاتفی از فرشتگان بالای قبر ان 
حضرت فریاد می کند : ای خواستاران خیر رو کنید به برگزیده خدا و کوچ 
کنید بطرف ارجمندی و بزرگی و بدین ترتیب از ندامت و حسرت در امان 
باشید . 
اهل مشرق و مغر ب نداء اين هاتف را می شنوند , مگر جنٌ و انس و در 
زمین هیچ فرشته ای از فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتی که بندگان 
خواب هستند باقی نمی ماند , مگر آنکه به قبر مطیر روی آورده و هجوم 
می کنند تا در آن مکان مقدّس حقتعالی را تسبیح نموده و از درگاه جلالش 
تخواهتد تا از آنها راضی کردد.. 
و هیچ فرشته ای در هوا باقی نمی ماند که نداء هاتف را شنیده , مگر آنکه 
در جواب ب آن حق تعالی را تقدیس می کند و بدین ترتیب اصوات و صداهای 
فرشتگان بلند و قوی شده پس اهل و سکنه آسمان دنیا به آنها جواب داده 
و دور ترجه اصواتوضداهای فرشکان وسکنة آسمان وبا تشد بافتم نت 
حدی که. ظنین آن به. اهل و:سکته آسمان هفتم ر سیده و بدین خر تیب اتبیاء 
عظام صداهای ایشان را استماع کرده پس رحمت و صلوات بر حضرت 
امام حسین (ع ) فرستاده و زاثرین ان حضرت را دعاء می کنند . (12) 
باز ها دانسا کرلاست 
السلام ای سرزمین کربلا 
السلام ای منزل نور خدا 


ترس از ظلم 


از حضرت ابی عبدالله (ع ) نقل کرده , وی گفت : محضر مبارک امام (ع ) 
عرضه داشتم : من به شهر ((ارجان ( وارد شده و در آنجا نازل شدم ولی 
قلب و دلم آرزوی زیارت قبر مطهّر پدر بزرگوارتان را داشت لذا از شهر 
به قصد زیارت آن جناب خارج شدم اما دلم ترسان و لرزان بود و از خوف 
و ترس سلطان و ساعیان و عمام وی و مرزبانان تا زمان مراجعت در 
وحشت و دهشت بودم , 

حضرت فرمودند : 

ای پسر بکیر ایا دوست نداری که خداوند تو را از کسانی که در راه ما 
اامتاص کی مار رما اش سای مرا ور سا 
عرش مکان دهد و هم صحبتش حضرت امام حسین (ع ) در زیر عرش می 
باشد و حق تعالی او را از فزع های روز قیامت در امان می دارد , مردم به 
فزع و جزع آمده ولی او فزع نمی کند , پس اگر فزع کند فرشتگان آرامش 
کرده و بواسطه بشارت دادن قلبش را ساکت و ساکن می نمایند . (13) 
زنده با عشق حسینم که جهان زنده اوست 

خادم درگه اویم که ملک بنده اوست 

کربلا پایگه عشق حسین بن علی است 

که به پا دین حق از دولت پاینده اوست 

خاتم حلقه جود است و سلیمان وجود 

لاله گون جامه ایثار برازنده اوست 

عشقبازان حریمش همه مهپاره نور 

رخ عباس بهین اختر تابنده اوست 

ز عطش سوخت گل باغ ولایت افسوس 

تا ابد نهر فرات است که شرمنده اوست 

حنجر غنچه اش را ناوک دشمن بدرید 

عالمین واله و مفتون شکر خنده اوست 

چون ((کمیل )) است زجان شاعر درگاه حسین 

شاملش در دو جهان مهر فزاینده اوست (14) 


احسان به اهلبیت 


((عبداللّه ين عبدالرحمن اصم )) نقل کرده : . _ 

حفمت کفت قراخ ها (رمعاد ام نان )۸۱ که کوت" 

از او شنیدم که می گفت: : 

حضرت ات‌کیداااه (ع ) فرمودند : 

کسیکه به زیارت قبر ((حضرت ابا عبداللّه الحسین (ع ))) رود محققا به 
رسول خدا| و به ما اهل بیت احسان نموده و غیبتش جایز نبوده و گوشتش 
بر آتنشن حرام است و در مقابل هر یک درهمی که انفاق کرده خداوند 
متعال انفاق اهالی و سکنه ده هزار شهرهاتی که در کتابش مضبوط و 
فغلوم است, را نم او اعطاء مف قرماند , و ندنتال آن خوانم و تبارفتدی 
فاساوامت ماش اس سای تا هی ااظ 
آنها است و در خواست و سو ال چیزی از خدا نمی کند مگر آنکة باری 
تعالی اجابتش می فرماید اعم از انکه سریع و بدون مهلت حاجتش را روا 
کرده پا با تاءخیر و مهلت انرا براورده نماید ۰ (15) 

السلام اضق که اما با 

ای صفا و شور عشق و حال ما 

خای تو دارالولای اهل دل 

مروه و سعی و صفای اهل دل 

کربلا بوی خدایی می دهی 

عطرناب اشنایی می دهی (16) 


عاق اهلبیت 


((حلبی )) , از حضرت آابی عبدالله (ع ) در ضمن حدیت طویلی نقل کرده , 
وی گفت : 

کسی که با داشتن قدرت زپارت آن حضرت را ترک می کند ؟ 

ها سول ان انا ال میتی رای آنری که 
کشی که.ان حضرت را زبارت کنو * 

9 متعال خواتحش را براورده تماید و انچه از دنیاً مقضود او است ر 
و تب زرا رت آ ن.حضوت موی جلب رزق براق زاتر مو اند : 

و آنچه در اين راه انفاق کرده بر او باقی مانده و جانشین و یادگارش 
خواهد بود و همچنین زپارت آن حضرت موجب می شود : 

گناهان پنجاه ساله او آمرزیده شده و وی به اهلش بازگردد در حالی که بر 
عهده اش نه وزر و وبالی بوده و نه لغزشی و آنچه از گناه در صحیفه 
اعمالش ثبت شده جملگی محو و پاک می گردد . 

اگر زاثر در سفر زبارت فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل می 
دهند و نیز درب هائی از بهشت به روی او گشوده می شود و نسیم خوش 
آن در قبر بر او وزیده و در قبر پراکنده و منتشر می گرد . 

و اگر وی در سفر زیارت سالم و از گزند مرگ در امان ماند دربی به روی 
او گشوده می شود که رزق و روزی وی از آن نازل می گردد و در مقابل 
هر درهمی که انفاق کرده ده هزار درهم قرار داده می شود و آن را برای 
وی ذخیره کرده و هنگامی که محضور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته 
می شود : 
در مقابل هر درهمی که در سفر زپارتت خرج کردی ده هزار درهم مال تو 
است و خداوند به تو نظر نموده و انها را نزد خودش برای او ذخیره خواهد 


کرد . (17) 


دعای مستجاب 


((صفوان جمّال )) از حضرت ابی عبداللّه (ع ) حدیثی طولانی را نقل کرده 
و تفن آن فی. نویه ٩‏ 

محضر مبارک امام (ع ) عرضه داشتم : چه اجر و ثوابی است برای کسی 
کف ند قیو مار آن حصزت (امام خس (۳ )ماه بعوانم ؟ 

حضرت فرمودند : 

کسي که نزد قبر آن جناب دو رکعت نماز بخواند چیزی را از خدا نخواسته 
شک وهای آنسا سی اقطاع می فر ماید. ۱ 

عرض کردم ۰ جه آجر و تواس انفت:بزای. کسی که از آب, فراش: خصل 
کرده و سیس به زیارت آن حضرت رود ؟ 

امام (ع ) فرمودند : 

شنکاهی. که با اراذمه تنازتد ان حضرت از فزات سل می. کنذ مام 
گناهانش ریخته شده و پاک می گردد , مثل ايینکه تازه از مادر متولد گردیده 


عرض کردم : ثواب و اجر کسی که خودش بخاطر جهتی نمی تواند به 
زیارت رود ولی دیگری را مجیز ساخته و به زیارت فرستد چه می باشد ؟ 

حضرت فرمودند : 

در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده خداوند متعال به قدر کوه اخد از 
حسنات به وی داده و چند برابر هزینه ای را که متحمل شده برایش باقی 
می گذارد , و نیز بلاهائی که نازل شده را از وی دور می گرداند و همچنین 
مال و دارائی وی را حفظ و نگهداری می فرماید . (18) 

بجز کربلا ارزوئی ندارم 

که بی او به محراب روئی ندارم 

بود مهر محراب من خاک پاکش 

ز بهر وضو ابروئی ندارم 

به سوی حسین است روی نیازم 

دگر چشم رحمت به سوئی ندارم 


لوازم زاثر 


((محمّد بن مسلم )) برای ما نقل کرد که : 

محضر مبارک حضرت آبی عبداللّه (ع ) عرض کردم : هرگاه به زیارت پدر 
بزرگوارتان (حضرت امام حسین (ع )) می رویم آیا بهمان هیئت و کیفیّتی 
که به حج می رویم باشیم ؟ 

حضرت فرمودند : بلی . 

عرض کردم : پس آنچه بر حاجی لازم است بر ما نیز لازم است ۲ 

حضرت فرمودند : چه چیزهائی را گفتی ؟ 

ای ی 

حضرت فرمودند : 

بر تو لازم است که با همراهانت خوش رفتار باشی , سخن اندک بگوئی و 
حتت الامکان کلم کی مکر ده شیر . 

همست انساو تا رای 

بر تولازم است جامه و لباس هایت را نظیف و پاکیزه نگه داری ‏ 

و بر تو لازم است پیش از اینکه به حاثر برسی غسل نما 

ی و ی وا ان را وت وم یکتم[ 
محمّد صلوات بفرستی و به آنچه از تو نیست ومال دیگری است احترام 
گذارده و بر نداری . 

اه ال مت ان ری سس ار ان رم ی 


لازم است وقتی برادر ایمانی خود را نیازمند دیده و ملاحظه کردی که 
بواسطه نداشتن نفقه از ادامه عمل عاجز است به دیدنش رفته او را کمک 
کرده و به مواسات با او رفتار نمائی . 

بر تو لازم است تقیه که دین تو به آن قائم است را رعایت کنی . 

سا امس ی ارحص و ی وا تم 
خوردن و از جدال کردن که در آثناء ان به خوردن قسم مبادرت می ورزی 
اجتناب و دوری کنی . 

و وقتی به این دستورها عمل کردی البتّه حجْ و عمره تو تمام و کامل بوده 
و به واسطه صرف نفقه و دور شدن از اهل و عیالت و روی تافتن از انچه 
به ان مایل هستی از کسی که انچه نزدش بوده و تو آن را طلب کردی 
استحقاق پیدا می کنی که از سفرت مراجعه کرده در حالی که مففرت و 
رحمت و رضوانش شامل تو شده باشد . (19) 

دوش دیدم عاشقی صحرا نورد 

خواندم از نقفش جبینش خط درد 


در سکوتش یک جهان فریاد بود 

از علائق فارق و ازاد بود 

گفتم ای مجنون شیدا عشق چیست ؟ 
در جوابم گفت از خود رستن است 
تار و پود خوپش را بگسستن است 
عشق یعنی زندگی دادن جان بهر او 
لن تنال البرٌ حنّی تنفقو| 

عشق گوید شمع شو در بزم یار 
سوختن را پیشه کن پروانه وار 
عشق یعنی جان فشاندن در نبرد 
عشق یعنی پافشردن همچو مرد 
عشق یعنی تیغ حیدر بی نیام 

عشق یعنی ذوالفقار سرخ فام 


حال زاتو 


((حضرت امام صادق (ع ))) فرمودند : 
هنگامی که اراده زبارت حضرت حسین (ع ) را نمودی پس آن حضرت را با 
حالی غمگین و اندوه ناک و ناراحت و ژولیده و گرفته و گرسنه و تشنه 
زیارت 
زیرا حضرتش کشته شدند در حالی که غمگین و ناراحت و ژولیده و گرفته 
و گرسنه و تشنه بودند و از آن جناب حوائج و خواسته های خود را بخواه و 
سپس از آنجا برگرد و آن مکان شریف را وطن برای خود قرار مده . (20) 
من از کودکی نو کرت بودام 

7 7 
من آن مرغ عشقم ایا شمع جمع 
چو پروانه خاکسترت بوده ام 

به امن یجیب خدای بزرگ 
که ض عا دی مرت بوخم آم 
اگر خوب اگر بد مران از درت 
که من کمترین ذاکرت بوده ام 


رستگاران 


((حسین بن ویر بن آبی فاخته وود 2 

حضرت ابوعبدالله (ع ) فرمودند : ۱ 

ای حسین ! کسی که از منزلش بیرون اید و قصدش زیارت قبر حضرت 
حسین بن علی (ع ) باشد , اگر پیاده رود خداوند متان به هر قدمی که بر 
تا زمانی که به حاثر برسد و پس از رسیدن به ان مکان شریف حق تبارک 
و تعالی او را از رستگاران قرار می دهد , تا وقتی که مراسم و اعمال 
زیارت را به پایان برساند , که در اين هنگام او را از فائزین محسوب می 
فرماید , تا زمانی که اراده مراجعت نماید , در این وقت فرشته ای نزد او 
امده و می گوید : 

رسول خدا(ص ) سلام رسانده و به تو می فرماید ِِِ_ 

از ابتداء عمل را شروع کن , تمام گناهان گذشته آت امرزیده شد . (21) 


تقدیس و تنزیه 


حضرت ابی عبدالله (ع ) فرمودند : 

شخصی که به زیارت قبر حضرت حسین بن علی (ع ) می رود , زمانی که 
از اهلش جدا شد با اولین گامی که بر می دارد تمام گناهانش امرزیده می 
شود . 

سپس با هر قدمی که بر می دارد پیوسته تقدیس و تنزیه شده تا به قبر 
برسد و هنگامی که به آنجا رسید , حق تعالی او را خوانده و با وی مناجات 
نموده و می فرماید : 

بنده من ! از من بخواه تا به تو عنایت کنم . من را بخوان اجابتت نمایم , از 
من طلب کن به تو بدهم , حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم . 
راوی می گوید , امام (ع ) فرمودند : _ 

و بر خداوند متعال حق و ثابت است انچه را که بذل نموده اعطاء فرماید . 
(22 


دوست خدا 


حضرت ابی عبدالله (ع ) فرمودند : ۱ 

خداوند متعال فرشتگانی دارد که موکل_ قبر حضرت امام حسین (ع ) می 
ها ی و ی 
گناهان او را در اختیار ان فرشتگان قرار می دهد و زمانی که وی قدم 
برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو می 

سیس قدم دوم را که برداشت حسناتش مضاعف می گردد , ۳ به حدی 
می رسد که بهشت برایش واجب و ثابت می گردد , سیس اطرافش را 
گرفته و تقدیسش می کنند و فرشتگان آسمان نداء داده ۵ اقف: کویند. ۰ 
زوار دوست خداست , دوست خدا| را تقدیس نمائید . 

و وقتی زوار غسل کردند , حضرت محمد(ص ) ایشان را مورد نداء قرار 
داده و می فرماید : 

ای مسافران خدا ! بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید . 

سیس امیرالمو منین (ع ) به ایشان نداء نموده و می ایس ای 
که وان شها زا براور ده تمودم:ه بلاغ را ذر دیا و آخرت از شما دفع کنم , 
سپس پیامبر اکرم (ص ) با ایشان از طرف راست و چپ ملاقات فرموده 
تا بالا خره به اهل خود باز گردند . (23) 

آشتا کرد خدا غشق ترا با دل سا 

از ازل کرد عجین مهر ترا با گل ما 

ما به دریای غمت دل بسپردیم حسین 

شده ای خون خدا بحر غمت ساحل ما 

ای تو مصباح هدی ای پسر شیر خدا 

یک نگاه تو کند حل همه مشکل ما 

سر تو بر سر نی سر دهد ایات خدا 

هر کجا نام تو اید بمیان شور و نواست 

بجز از اشک در انجا نبود حاصل ما 

به صبا گوی به باغ دل ما کن گذری 

عطر جانبخش تو از لطف کند شامل ما 

منظر دیده بود بی گل رویت (خاموش ) 

روشن از جلوه عشق تو شود محفل ما(24) 


هزار حلسه 


((اعبی الضامت )) دمی گوید: 

از حضرت ابی عبدالله (ع ) شنیدم که می فرمودند : 

کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین (ع ) برود , خداوند متعال 
به هر قدمی که بر می دارد , هزار حسنه برایش ثبت و هزار گناه از وی 
محو می فرماید , و هزار درجه مرتبه اش را بالا می برد , سپس فرمودند : 
وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش هایت را اویزان نما و 
پای برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو و وقتی به درب حاثر رسیدی 
چهار مرتبه تکبیر بگو , سپس اندکی حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته بعد 
به طرف بالای سر حضرت برو و در آنجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر 
تک و و رز مار تک ان هار خذاوته حهال عات موی را یام ار 


هزار کیان محو 


((عبدالله بن مُسکان )) , از حضرت ابی عبدالله (ع ) , نقل کرد که 
حضرت فرمودند : 

کسی که از شیعیان ما بوده و حسین (ع ) را زیارت کند , از زیارت 
ترتکشته: فیر آنکه تفام. کناهاتش. امور بدمر می. شود ۵ .را هر قدهی که 
برمی دارد و هر دستی که بالا می رود و اسبش را حرکت داده و می راند 
هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار درجه مرتبه اش بالا 
می رود . (26) 

بسر دارم هوای تو 

شده دل مبتلای تو 

بلب دارم ثناي تو 

بیاد کربلای تو 

تنام کالعنر 

حسین جانم حسین 

گل باغ هدائی تو 

شهید کربلائی تو 


کرامت حق 


شنیدم از امام (ع ) که می فرمودند : ۱ 

احدی نیست که در روز قیامت مگر انکه ارزو می کند از زوار امام حسین 
(ع ) باشد , زیرا مشاهده می کند با ایشان چه معامله ای شده و چه 
کرامتی حق تبارک و تعالی درباره انها منظور می فرماید . 

و نیز آن حضرت فرمودند : 

کسی که دوست دارد در روز قیامت بر سفره های نور بنشیند , پس باید از 
زوّار حضرت حسین بن علی (ع ) باشد . (27) سلام ما بر خسین کشته راه 
خد 

درود بر روح آن تشنه لب نینوا 

سلام بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 

به ام کلثوم و برزینب غم پرورش 


فرشته ها ملازم زوار 


((مفصّل بن عمر)) نقل کرده که رت ایو فد الله(ع ] فر جیوه 
گویا می بینم که فرشتگان با موّ منین بر سر قبر حضرت حسین بن علی (ع 
) ازدحام کرده اند . 

راوی می گوید : عرضه داشتم : آیا موْ منین فرشته را می بینند ؟ 

حضرت فرمودند : هرگز , هرگز , آنها به خدا قسم ملازم و همراه موّ منین 
بودند , حثّی با دست هایشان به صورت های انها مسح می کشند . 
شاسناهای (ع رود اد »اوه ها هر صیت و ام از له ۵ مایت 
هیچ بنده ای از بندگان خداون حاجتی از حوائح دنیا و و آخرت را از خداوند 
متعال درخواست نمی کنند , مگر آنکه خدا 0 

زآوگ اف کوند : عرض کردم : یه خدا قسم این کرامت می باشد . 

امام (ع ) به من فرمودند : ای مفضّل : برایت بیشتر بگویم ؟ 

عرضه کردم , , بلی سرور من . ۳ ۳ 
حضرت فرمودند : گویا می بینم تختی از نور را که گذارده اند و بر روی ان 
قبه ای. از باقوت »سرخ زدهشده که.با جواهرات. آن را زیقت نموده انذ. و 
حضرت امام حسین (ع ) بر روی ان تخت نشسته اند و اطراف ان حضرت 
نود هزار قبه سبز زده اند و موّ منین آن حضرت را زیارت کرده و بر ان 
جناب سلام می دهند . 

پس خداوند متعال به ایشان می فرماید : 

ای دوستانم از من سوْ ال کنید و بخواهید , پس زیاد اذیّت شدید و خوار و 
مقهور گردیدید , امروز روزی است که حاجتی از حاجات دنیا آخر تبان. ۱ 
ازیهن فرخوا سکره مکر آنرا وها تمایم: 

پس خوردن و آشامیدنشان در بهشت می باشد . پس به خدا قسم کرامت 

و احسانی 0 ۳1 
(28) 


جزء عمر حساب نشود 


((حضرت ابی الحسن الرضا(ع ))) نقل, نموده و آن جناب از پدر 
بزرگوارشان حکایت کرده انق که ابو عبداللة خعفرین محفه. الصادق (ع: ) 
فرمودند : 

ایام زیارت حضرت امام حسین (ع ) جزء عمر زاثر شمرده نشده و از 
اجلشان محسوب نمی گردد . (29) 

امام صادق (ع ) فرمود : 

ِ (علیهاالسلام ) باشد , زیارت حسین بن علی (ع ) را ترک نکند . 
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ای برق عشقت بر دلم 

یاد تو شمع محفلم 

بابی آنت یا ثاراللّه 

با غولا ما اباغتندالله 


زیارت مظلوم 


((آبی بصیر ۰ می گوید : 

اص او اس نیرسن ریاد 

کسی که دوست دارد محل سکنا و منزلش بهشت باشد پس زیارت مظلوم 
۱ ۱ 

هر 
امه رای سم سم سای ی ادا ره 
اجمعین حضرتش را زیارت کند , خداوند او را بر سر سفره های بهشتی 
نشانده که با ان سروران هم غذا باشد , در حالی که مردم در حساب می 
باشند . (31) 


اشاره 


((عبدالله بن زراره , می گوید 

از حضرت ابو عبدالله (ع ) شنیدم که می فرمودند : 

در روز قیامت برای زوار حسین بن علی (ع ) بر سایر مردم فضیلت و 
برتری می باشد . 

عرض کردم , فضیلتشان چیست ؟ 

حضرت فرمودند : ٍ 

پیش از دیگران و چهل سال قبل از انها به بهشت داخل می شوند در حالی 
که مردم در حساب و موقف می باشند . (32) 

دل تنگم سفر کریلا می خواهد 

استان بوسی شاه شهدا می خواهد 

روز و شب در غم دوری حسین بیمار است 

جرم بیمار چه بااشد که دوامی خواهد(33) 


رت[ [ ید سا له (ع ]ی کی 

بر آن حضرت داخل شده و سلام کرده و محضرش عرض کردم : 

ور ری ی که 
چه کسانی که به این امر عرفان و شناخت دارند (امر ولایت و 
آناتکه.شکر ان .مین ناشتتد و نز زنان نوا صرا کب شده و به زیارت آن 
حضرت می روند و این زیارت ها در حالی واقع می شود که زیارت کنندگان 
مشهور و مشخص شده اند که از دوستان این خاندان هستند و من چون 
این شهرت را در خارج حس کرده و لمس نمودم از رفتن به زیارت 
خودداری نمودم , , وظیفه در اینجا چیست ؟ 

راوی می گوید : 

امام (ع ) مکث طولانی نموده و جواب من را ندادند سپس روی مبارک به 
هن. نموده و فرمودند. : اي عراقی اکر آنها خود را اشکار و مشهوز تمودند 
تو خود را مشهور نساز به خدا قسم هیچ کسي به زیارت حضرت امام 
حسین (ع ) نمی آید , در حالی که عارف به حق آن جناب باشد , مگر آنکه 
حق تعالی گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد . (34) 

حضرت آءبو عبدالله فرمودند : ۱ 

کسی که به زیارت قبر امام حسین (ع ) برود و به حق آن حضرت عرفان و 
داده باشد . (35) 

عمری است هوای کربلا دارد دل 

زین پرده بسی شور و نوا دارد دل 

تا باز شود مگر ره کوی حسین 

هر شب بخدا دست دعا دارد دل (36) 


کنار نهرها 


اشاره 


((محمّد بن ابی جریر قمّی )) گفت : 

از حضرت اباالحسن الرضا(ع ) شنیدم که به پدرم می فرمودند : 

کسی که حضرت حسین بن علی (ع ) را زیارت کند در حالی که به حق آن 
حضرت عارف و آگاه باشد از هم صحبت های حق تعالی بالای عرش می 
باشند.سیس این ایه را قراتت فرمودند : آن الضفین.فی جات و نهر« فی 
مقعد صدق عند ملیک مقتدر . 

(همانا اهل تقوی در باغ ها و کنار نهرها منزل گزینند , در منزل گاه صدق و 
حقیقت نزد خداوند عزژت و سلطنت جاودانی متنعم می باشند) . (37) 
عمری است هوای سر کویت دارم 

دل قبله ارزو بسویت دارم 

روزی که ز من روی بتابند همه 

امید نظاره ای به رویت دارم (38) 


طلب رحمت 


اخصرات انس یدااله (ع ار فر ندیه 

هنگامی که روز قیامت شود منادی نداء می کند : 

زوار حسین بن علی (ع ) کجا هستند ؟ 

گردن های تعدادی از مردم کشیده می شود که عدد آنها زا غیر از خداه‌ند 
متعال کس دیگری نمی داند ,. پس به ایشان گفته می شود قصد شما از 
زبارت قبر حضرت حسین بن علی (علیه السلام ) چه بود ؟ 

فی. کونند ‏ :۰ پزوزد کارا آن حضرت را زیارت کردیم بجهت محبتی که به 
رسول خدا(ص ) و حضرت علی و فاطمه (علیهاالسلام ) داشته و به منظور 
طلب رحمت برای صاحب قبر به ازاء آنچه از آن حضرت صادر گردید . 
بسن به آنها گفته می: شود ؛ 

آیشان معضو و علی واقاطمه و عسن وجشسین سلام آلله علیمم فستد: به 
آنها ملحق شوید . 

شما با ایشان و در درجه و مرتبه آنها هستید , به لواء و پرچم رسول 
خدا(ص ) ملحق گردید , پس بطرف لواء آن حضرت رهسپار شده و در 
ایا کرام وی ای ارآ نت اسر اس م عای ۶ 
) می باشد و بدین ترتیب به بهشت وارد می شوند . ایشان جلو : برجم و 
فت فاصم یا اس ماه 
. (39) 

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید نه 

بغیر راه تو راهي دگر بپوید نه 

اتنیز. عشق ته ار آدیتن ده این نید آضنت 

شکسته از غم تو مومیا بجوید نه 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد 

کل از ز گیاه و گیاه از زمین بروید نه 

اگر که عطرت را از بهشت برگیرند 

دگر محب تو یک گل از آن ببوید نه 

بغیر بارش اشک غمت دگر چیزی 

سیاه نامه ما را توان بشوید نه , 

که مژده داد سروشم که آن تجلی لطف 


اشاره 


حضرت ابی جعفر(ع ) , آن حضرت فرمودند : 
اگر مردم می دانستند که در زیارت قبر حضرت حسین بن علی (ع ) چه 
فضل و وابی است حتما از شوق و ذوق قالب تهی می کردند و بخاطر 
حسرت ها نفس هایشان به شماره افتاده و قطع خواهد شد . 
راوی می گوید : عرض کردم : در زیارت آن حضرت چه اجر و وابی می 
حضرت فرمودند : ۲ 
کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت آن حضرت رود خداود متعال هزار 
حخّْ و هزار عمره قبول شده برایش می نویسد و اجر و ثواب هزار شهید از 
شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب ازاد 
نمودن هزار بنده که در راه خدا آزاد شده باشند برایش منظور می شود و 
یوسته در علول یام سال از هر آقتی که کمترین آن شیطان باشد محفوط 
مانده و خداوند متعال فرشته کریمی را بر او موکل کرده که وی را از جلو 
و پشت سر و راست و چپ و بالا و زیر قدم نگهدارش باشد و اگر در اثناء 
سال فوت کرد فرشتگان رحجمت الهی بسویش حاضر شده و او را غسل 
داده و کفن نموده و برایش استغفار و طلب امن کرده و تز قبرش 
شایعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش 
ایجاد کرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو 
فرشته منکر و نکیر بر حذرش می دارند و برایش دربی به بهشت می 
گشایند و کتابش را به دست راستش می دهند و در روز قیامت نوری به 
وی اعطاء می شود که بین مغرب و مشرق از پرتو آن روشن می گردد و 
منادی نداء می کند : این کسی است که از روی شوق و ذوق حضرت امام 
حسین (ع ) را زیارت کرده و پس از این نداء احدی در قیامت باقی نمی 
قاتق یر کف ها ۵ ازتو صی. کند که. کاشن از زار حضرت اباعبدالله 
لخن (ع می‌نود. (21) 
مستحق عطای حسینم 
عشق او مایه سوز و سازم 
روی او قبله گاه نیازم 


بندگان مکرم 


((محمّد بن مسلم )) , مي گوید : 

متیر مبار که اب عدالله (ع )عرص گرم اجه آخر وخوابی قسته برای 
کسی که حسین (ع ) را زیارت کند ؟ 

حضرت فرمودند : 

کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت حضرت امام حسین (ع ) رود از 
بندگان مکژم خداوند مثان محسوب می شود و در روز قیامت زیر لواء و 
برجم جصرت سین بن علی (ع ) بوده تا ۳ این دو بزرگوار داخل 
بخوان سگم 

دارای صاحبی است بود هر کجا سگی 

تو صاحب منی و منت همچنان سگم 


0 0 


((ذریح محاربی )) , وی می گوید : محضر مبارک حضرت ابی عبدالله (ع ) 
عرض کردم : از خویشاوندان و فرزندانم کسی را ملاقات نکردم مگر 
وقتی به آنها خبر دادم به اجر و ثوابی که در زیارت قبر حضرت امام حسین 
٩‏ ۱ اه و که و از 7 
محفد(علیه السلام ) دروغ بسته و این خبر را از پیش خودت می گوئی ۱ 
حضرت فرمودند : 

ای ذریح مردم را رها کن هر کجا که می خواهند بروند , بخدا قسم حق 
تعالی به زائرین امام حسین (ع ) مباهات کرده و افتخار می نماید و مسافر 
و زائر را فرشتگان مقرّب خدا و حاملین عرش رهبری می کنند حتی حق 
تعالی به فرشتگان می فرماید : 

ایا زوار حسین بن علی (علیه السلام ) را می بینید که از روی شوق و 
مجبّت به آن حضرت و علاقه به حضرت فاطمه (علیهاالسلام ) دخت رسول 
الم برض )یم زارت آحدم اند ؟ به.عت .ال ون عحاست.خود فررم 
کرامت خویش را بر ایشان واجب کرده ام و ایشان را حتما به بهشتی که 
برای دوستانم و برای انبیاء و رسل و فرستادگانم آماده کرده ام داخل می 
کنم 


ای فرشتگان من ! ایشان زوّار قبر حسین حبیب محمّد رسول من بوده و 
من را نیز دوست می دارد و کسی که حبیب من را دوست داشته باشد 
دوست دار حبیبم را نیز دوست دارد و کسی که نسبت به حبیب من بفغض 
ورزد , کسی است که به من بغعض می ورزد و بر من واجب است که به 
اشد عذاب , عذابش نموده و به انش دوزخم او را بسوزانم و جهنم را 
مسکن و مکانش قرار داده و وی را چنان عذابی کنم که احدی از اهل عالم 
را آن طور عذاب نکرده باشم . (43) 

بر سر کوی تو با راز و نیاز 

به نیاز امدام ای همه ناز 

هس | 

یاحسین ابن علی ادرکنی 

زجهان غم عشق تو بس است 

بی رضایت دو جهان قفس است 

این بیان است مرا تا نفس است 

یاحسین ابن علی ادرکنی 

خونشد از غم دل زارم چکنم 


گره افتاده بکارم چکنم 
سوی تو روی نیارم چکنم 


حضرت امام صادق (ع ) فرمودند : کسی که به امید واب و اجر به زیارت 
حضرت امام حسین (ع ) برود نه از روی تکبر و نخوت و نه رباء و سمعه 
گناهانش پاک شده همانطور که جامه با آب پاک و طاهر می کردد / 
تاای خآ هی ره ی یی مس 
ثواب ب یک حج به او داده و هرگاه گام و قدمش را از روی زمین بلند می کند 
تا یک عمره دارد(44) 

شود آیا که ره کربلا بگشایند 

در رحمت به رخ اهل ولا بگشایند 

شود آیا که دگر قافله ها , طایفه ها 

بار در بادیه کرببلا بگشایند 


بدون تکبر 


((عبدالله بن میمون قداح )) , از حضرت ابی عبدالله (ع ) می گوید : 
محضر مبارک امام (ع ) عرض کردم : کسی که به زیارت قبر حضرت 
حسین بن علی (علیه السلام ) برود در حالی که عارف به حق آن جناب 
بوده و زیارتش بدون تکبر و نخوت باشد وابش چیست ؟ 

حضرت فرمودند : 

هزار حج مقبول و هزار عمره پذیرفته شده برایش می نویسند و اگر 
شخص شقی باشد او را سعید قلمداد می نمایند و پیوسته در رحمت 
خداوند عژوجل غوطه می خورد . (45) 

ما که از عشقت گفتگو داریم 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 

کربلایت را ارزو داریم 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 


طلب امرزش 


((عبدالله بن مسکان )) , می گوید : 
ی حضرت ابا عبدالله (ع ) بودم در حالی که گروهی از اهل 
خراسان محضرش مشرف بودند , آنان راجع به زیارت قبر حسین بن علی 
(علیه السلام ) و فضل و واب آن از حضرت سو ال کردند ؟ 
مر زو ۱ ِ 
پدرم از جذم نقل فرمود که آن بزرگوار می فرمودند : 
کسی که امام حسین (ع ) را زیارت کند و نیتش فقط خدا باشد حق تعالی 
گناهانش را محو نموده و او را از ذنوب بیرون آورده همانند مولودی که 
مادرش او را زائیده باشد و فرشتگان او را در سیر و سفرش مشایعت می 
کنند , یعنی : بالای سرش بال زده و گاهی بالهایش را بر سرش پهن نموده 
بدون اینکه حرکت دهند و بهمین کیفیت او را مشایعت نموده تا وی به 
منزل و اهلش برسد . 

فرشتگان از پروردگار متعال برای او طلب آمرزش نموده و از اطراف و 
اکناف آسمان رحمت او را احاطه کرده و فرشتگان او را نداء داده و می 
گویند : 

پاکی.ه یاک اشنت. ان کسی. که قو زیارتشن تمودی. (با : خوشا بر تو و خوشا 
بر کسی که زیارتش نموده ای ) و او را در میان اهل و عیالش حفظ و 
نگهداری می کنند . (46) 
سلام ما به تو ای سومین امام حسین 
که در حضور تو مهدی کند سلام حسین 
سلام بر تو که در زير تیغ با لب خشک 
برای شیعه فرستاده ای پیام حسین 
سلام بر تو و آن قطره های خون سرت 
که ریخت روی زمین در مسیر شام حسین 
سلام بر تو و آن لحظه ای که قاتل تو 
نهاد تیغ بر آن لعل تشنه کام حسین 
۳ 

بیا گلوی تو بوسم بجای مام حسین 
سلام بر تو و بر اصغرت که تیر جفا 
بریخت شهد شهادت را بکام حسین 


حاجت دنیا و آخرت 


1 قربة 2 ال ی 99 ۱ ۱ 
نموده و روز فزع اکبر او را در امان قرار می دهد و حاجتی از حوائج دنیا و 
اخرت را از خداوند نخواسته مر انکه باری تعالی به وی اعطاء می فرماید 
۰ (47 

خرم دل آنکه رفت به بستان کربلا 

بهر طواف قبر شهیدان کربلا 

از بهر عاشقان خدا| در ره وصال 

جولانگهی است ض جولان کربلا 

رنگین و خون گِ وان کر بلا 

ز خط سبز و سرخ جوانان گلعذار 

خوش جلوه گاه گشته گلستان کربلا 


اشاره 


حضرت ابی عبدالله (ع ) فرمودند : 

محبوب ترین اعمال نزد حق تعالی زیارت قبر حضرت حسین (ع ) بوده و 
برترین اعمال نزد او جل و علی ادخال سرور و شادی بر موْ من است و 
نزدیک ترین بنده به خدا , بنده ای است که در حال سجود بدرگاه الهی 
گریان باشد . (48) 

السلام , السّلام , بر تو ای کربلا 

ای که پاینده شد , از تو دین خدا| 

از کعبه شد جدا , سیدالشهداء 

به قربانگاه عشق , می رود از ما 

نور چشم علی" ۶ همتای: فجثین 

السئلام , السّلام , بر تو ای کربلا 

ای که پاینده شد از تو دین خدا| 


زیارت قبر مطهر 


((محضد بن سنان )) از بشیر دهان برایم نقل کرد و گفت : ۱ 

توقرسال هت مد سوه کال ی وس ان رک کردم 
و سال بعد که به حح رفته و محضر حضرت ابی عبدالله (ع ) رسیدم به من 
فرمودند : 

عرض کردم : فدایت شوم مالی داشتم که از مردم می خواستم و خوف 
داشتم تلف شود . 

لذا به حج نیامده ولی در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطهّر حضرت امام 
حسین (ع ) رفتم . 

حضرت به من فرمودند : ۱ 

انچه نصیب اهل موقف (حاجی ها) شد , از تو فوت نگردید , ای بشیر 
کسی که قبر حسین (ع ) را زیارت کند , در حالی که به حق آن حضرت 
عارف و اگاه باشد , مانند : کسی است که خدا را در عرش زیارت نموده . 
(49) 

ای خدا ارزو دارم من در نهان 

بوسه باران کنم قبر آن سروران 

قبر شش گوشه اش را بگیرم ز بر 

درد دلها کنم ای خدا تا سحر 

پرسم از اصغر و اکیر نوجوان 

داغ اکبر چه شد گشته ای ناتوان 

ای حسین نور چشم پیمبر سلام 

از همه دوستان اورده ام من پیام 

از چه زوار نخواهی تو شاها دیگر 

از فراوت عزیز گشته ایم خون جگر 

چشم گریان این دوستان را نگر 

کربلا را حسین راهنما شو دگر 

دوستان را امیر کاروان شود دگر 

دوستان مردند از حسرت کربلا 

ای خدا باز کن این ره کربلا 


رزق و عمر طولانی و در زمره سعدا 


((دالهای عفن اراد حضرت ای صدالله اع از کت سرت ره وه 
فرمودند : 

ای عبدالملک زیارت حسین بن علی (ع ) را ترک مکن ویاران و اصحابت 
حق تعالی بواسطه ان عمر تو را طولانی کرده و روزی و رزقت را واسع 
می فرماید و اموری که بدی و شر را جلب می کند دفع می نماید . در حال 
حیات سعید و سعادتمند نموده و نخواهی مرد مگر سعید و تو را در زمره 
سعداء می نویسد . (51) 

خدا| دارد واجب است . 


اشاره 


((بشیر دهان )) , از ابی عبدالله (ع ) , حضرت درباره کسی که به زیارت 
قبر امام حسین (ع ) می رود فرمودند : 

گناهانش آمرزیده می شود و سپس پیوسته به هر قدمی تقدیس و تنزیه 
شده تا به قبر مطهر می رسد وقتی به انجا رسد خداوند متعال او را 
خوانده و می فرماید : 

تندم‌بهن آن من سو ال کی تا به کون اقطاء کنم من را بخوان تا اخاشت 
نمایم , از من طلب نما تا به تو بدهم , حاجتت را از من بخواه تا براورده 


ِ 
راوی گفت : 


امام (ع ) فرمودند : _ 
و حق است بر خدا که انچه بذل نموده را اعطاء فرماید . (52) 


حضرت ابی عبداللّه (ع ) حضرت فرمودند : 

خداوند متعال فرشتگانی دارد که موکل قبر مطهّر حضرت حسین بن علی 
(علیه السلام ) می باشند , هنگامی که شخص قصد زیارت ان حضرت را 
می نماید خداوند گناهان او را به به این فرشتگان اعطاء نموده و در اختیار 
آنها می حوارد وقتی وی قدم گذارد فرشتگان گناهان را مجو می کنند 
سیبس وقتی قدم بعدی را برداشت حسنات او را مضاعف می نمایند و 
پیوسته حسنات او را مضاعف کرده تا جائی که بهشت را برای وی واجب 
می گردانند سپس اطرافش را گرفته و تقدیس و تنزيهش می نمایند و 
سیس فرشتگان اسمان را نداء می دهند که زوار حبیب حبیب خدا را 
تقدیس و تنزیه نمائید و وقتی زوار غسل زیارت نمودند حضرت محمّداص 
) ایشان را نداء داده و می فرماید : 

ای مسافرین خدا بشارت باد شما را که با من در بهشت همراه خواهید بود 


تست اسر المع متن (ع) آنشان را تداغ دادم ومی فرماید 

ها کت ها مها ارحص ما مت وا 
شما دور نمایم ٍ 

پس از آن اه و ها وا و چپ آنان را در بر 
گرفته تا به اهل و خویشاوندان خود بازگردند . (53) 

تا جان بتن مراست هواي تو در سر است 

پر سر مرا هوای تو از لطف داور است 

در دل مرا زیارت قبر تو ارزوست 

قبر توام زخلد برین با صفاتر است 

ای افتخار خلق جهان , خون پاک تو 

پیروز در مصاف بشمشیر و خنجر است 

باشد هميشه پرچم گلگون تو بپا 

بای وج پر الله اکبر است 

هر بلبلی بباغ خزان تو در فغان 

بر غنچه های نورس و گلهای پرپر است 


کرامت خداوند 


1 ۳ در کرامت خداوند متعال ۱ 
حضرت محمّد صلوات الله علیه و آله شاملش گردد پس باید حسین (ع ) را 
زیارت کند چه آنکه بالاترین کرامت ت حقتعالی به وی رسیده و ثواب و اجر 
نیک به او داده می شود و گناها: نی که در زندگانی دنیا مرتکب شده وی را 
مورد سو ال و باز خواست قرار نمی دهند , اگر چه گناهانش به تعداد ریگ 
های بیابان وبه بزرگی کوره های تهامه و به مقدار روی دریاها باشد , 
حسین بن علی سلام الله علیهما در حالی کشته شد که : 
اوّلأً: مظلوم بود . 
انیا : نفس و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود . 
ثالثا : خود و اهل بیت و اصحابش تشنه بودند . (54) 
سلام ما بر حسین کشته راه خدا 
درود بر روح آن تشنه لب کربلا 
سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 
به ام کلئوم و بر زینب غم پرورش 
به حامی کودکان و ساقی لشکرش 
که در ره دین شده دو دستش از تن جدا 
به آخرین وداع و سوز دل زینیش 
به آخرین نماز و زمزمه یاربش 
به آخرین کلامی که بود ورد لبش 
که کت با در تب آنچه وان سا 
آنکه براه خدا هستی خود را بداد 
بهر نجات بشر جان بکف خود نهاد 
داد به خلق جهان درس قیام و جهاد 
بر همه مسلمین داد به خونش بها 
قبله دلها بود کریبلای حسین 
وعده گه عاشقان صحن و سرای حسین 
می طید این قلب ما فقط برای حسین 
خدا خدا کی شود نصیب ما کربلا(55) 


((حسن بن راشد)) ۲ از ((حضرت ام ابراهیم (ع 6 , که ان حضرت 
فرمودند : 

کسی, که از خانه اش خارج شدو و قصدش زیارت قبر مطهر حضرت ابا 
عبداللّه الحسین بن علیْ سلام اللّه علیهما باشد , خداوند متعال فرشته ای 
را بر او می گمارد پس آن فرشته انگشتش را در پشت او قرار داده و 
0 0 ی 09۲ 
و وقتی از درب حاثر خارج شد کف دستش را وسط پشتش نهاده سپس به 
او می گوید : 

آنچه.: طکذشت تسام موره غفران و آمززشن واقم شد. آینک. از. ابتداغ به. عمل 
بپرداز . (56) 


رحمت واسعه 


((عبدالله بن مسکان , می گوید : 
0 حضرت. اباعیدالله (ع) ریدم جر خالی که کروهی از ادل 
خراسان خدمت آن جناب مشرّف شده بودند , ایشان از آن جناب راجع به 
تاره نرتسن نی کی ۱ اه ات که ی راتس آل 
نمودند ؟ 
حضرت فرمودند : 
پدرم از جذم نقل کردند که می فرمودند : 

آن حضرت را صرفا برای خدا و به قصد قربت زیارت کند خداوند 
متعال از ز گناهان رهایش نموده و او را همچون نوزادی که مادر زائیده قرار 
می دهد و در طول سفرش فرشتگان مشایعتش کرده و بالای سرش بال 
های خود را گشوده و با اين حال او را همراهی کرده تا به اهلش باز گردد 
و نیز فرشتگان از خداوند می خواهند که او را بیامرزد و از اطراف و 
اا ها ای اک 
به وی می گویند : 
یاک هستی. و آن. کسن که زبارتشن تمودق نیز بای.ه مطتر است. و پیوستته 
وی را بین اهل و خویشانش حفظش می نمایند . (57) 
بهر طواف تربت گلهای چیده 
عسل یبارت هی کنم با آب: دنه 
کو حسین من نور عین من 
من زینب بر گشته از شام ویرانم 
در آربعین بر باغ خون تازه مهمانم 
کو حسین من نور عین من 
اینجابخاک و خون طبیده گلهای زهرا 
کو حسین من نور عین من 
من شاهد جان دادن خود بودم اینجا 
دیدم حسینم زیر تبیغ یکه و تنها 
کو حسین من نور عین من 
من روضه خوان ماتم خون خدایم 
کو حسین من نور عین من 


ثواب ده حج و عمره 


((هارون بن خارجه )) , گفت : 

ی ام ی کم اسان نوتم 
سائل پرسید : 

چه اجر و ثوابی است برای کسی که حضرت امام حسین (ع ) را زیارت 
کند ؟ 


حضرت فرمودند : خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت فوکن 
کرده که جملگی ژولیده و غبار آلوده بوده و تا روز قیامت برای آن حضرت 
گریه می کنند . 

عرض کردم : عفر فدایت شوند , از پدر بزرگوارتان نقل شده که 
فرموده اند : 

تواب زیارت امام حسین (ع ) معادل حج و عمره است ؟ 

حضرت فرمودند : بلی , حح و عمره بعد تعداد حجّ و عمره را شمرد تا به 
ده ححّ و عمره رسید . (58) 


اشاره 


((موسی بن قاسم حضرمی هد 

(رحخضرت ایو عتدالله (ع. )۱ .ور اسداع خگوست. (راین خعفر غناسی )۱ 
(منصور دوانیقی ) وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند , به من 
ور مودند . 

ای موسی , برو کنا ر جاده بزرگ بایست و منتظر باش که عنقریب مردی از 
طرف ((قادسیّه )) خواهد آمد , هر گاه نزدیک تو شد به وی بگو : یکی از 
فرزندان رسول خدا(ص ) تو را می خواند , او بزودی با تو خواهد آمد . 
موسی می گوید : من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسیدم و کنار 
آن ایشتاده و هها بشیار کرم بود , پیوسته در آنجا ایستاده بودم بحدی که 
نزدیک بود مخالفت کرده و بر گشته و ملاقات با او را ترک کنم , در این 
هنگام چشمم به چیزی خورد که به جلو می آید و شبیه مردی است که روی 
شتری نشسته , پس چشم به آن دوخته تا نزدیک به من شد , به او : 
ای مرد در اینجا یکی از فرزندان رسول خدا(ص ) شما را می خواند ایشان 
شما را به من معرفی کرده و پیام برایت فرستاده اند . 

مرد گفت : با هم به خدمتش برویم 

موی ق ۱ رات ۲ حه زاس در تون .را 
خواباند و درب خیمه ایستاد منتظر اذن دخول بود , پس حضرت از درون 
خیمه او را خواندند , اعرابی داخل خیمه شد و من نیز نزدیک شده تا درب 
خیفه :رس سکن اسان دا می‌ دم ولی: مارا فی: ریدم 

حضرت ابو عبدالله (ع ) به وی فرمودند , از کجا آمدی ؟ 

او گفت : از دورترین نواحی یمن . 

حضرت فرمودند : تو از فلان و فلان مکان هستی ؟ 

او عرض کرد : بلی من از فلان موضع می باشم . 

۱ ۱ ۱ 

ظرض کرد به قصد ربارت خضرت ابا عندالله آلکسن: (ع ) آمدم . 

حضرت فرمودند : 

ی ی دس یی ۱ ۱ 

رفته و نماز و جنابش را زٍ بارت کرده و سپس از حضرتش 
خداحافظی کرده و به اهل و خویشانم برگردم . 

ری و ات ار ۱ 

عرض کرد : در زیارتش برکت در عمر خود و اهل و اولاد 0 و 
معایشمان بوده و حوائح و خواسته هایمان , 0 شده و گرفتا رد یمان بر 


طرف می گردد . 

موسی می گوید : امام (ع ) به وی فرمودند : ۴ 

ای برادر یمنی ایا از فضیلت زیارت آن حضرت بیشتر از این برایت نگویم ؟ 
ان مرد عرض کرد : از پسر رسول خدا زیادتر بفرمائید : 

حضرت فرمودند : 

زیارت امام حسین (ع ) معادل یک ححّ مقبول و پاکیزه ای است که با 
رٍسول خدا(ص) انجام شود . 

ان مرد از اين گفتار تعجب کرد . 

حضرت فرمودند : اری , به خدا سوگند معادل دو حج مقبول و پاکیزه ای 
است که با رسول خدا(ص ) انجام شود . 

ان مرد بر تعجبش افزوده شد پس بدین ترتیب امام (ع ) بر تعداد حج های 
مقبول می افزودند تا اينکه در اخر فرمودند : 

زبارت آن حضرت معادل با سی حجّ مقبول و پاکیزه ای است که با رسول 
خدا(ص ) انجام گیرد . (59) 


غریب و شهید 


0 حضرت ابی عبداللّه (ع ) بودم پس گروهی که بر درازگوش 
ها سوار بودند بر ما گذشتند . 

حضرت به من فرمودند : اینها قصد کجا را دارند ؟ 

عرض کردم : به زیارت قبور شهداء می روند . 

فرمودند , چه چیز ایشان را از زیارت غریب شهید باز داشت ؟ !۲ ! 

مردی از اهل عراق محضر مبارکش عرض کرد : ایا زیارت آن حضرت 
(امام حسین (ع ( واجب است ؟ 

حضرت فرمودند : زیارت آن جناب از یک ححّْ عمره و یک عمره و یک حح 
بهتر است . 

سپس حضرت تعداد حجّْ و عمره ها را زیاد کرده تا بیست حجّ و بیست 
عمره شمردند و بعد فرمودند : البثّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند . 
راوی می گوید : به خدا سوگند از محضرش مرخص نشده بودم که مردی 
آمد و حضورش رسید و عرض کرد : من نوزده حجّ انجام داده ام , از 
خداوند بخواهید که یک حخٌ دیگر نصیبم شده و بدین ترتیب تا عدد بیست 
کامل گردد . ۱ ۲ 
حضرت فرمودند : ایا قبر امام حسین (ع ) را زیارت کرده ای ؟ آن مرد 
عرض کرد : خر . حضرت فرمودند : زیارت آن حضرت از بیست حج بهتر 
می باشد . (60) 

اذا شئت النجات قزر حسینا 
کی تلقی لاله قریر قبنی 
فان الثاز لیس تَمّس جسما 
علیه عُباژ ژوار الخُسین 
اگر خواهی رهی از آتش قهر 
زیارت کن غریب کربلا را 
نمیسوزد به انش انکه از شوق 
زیارت کرد شاه نینوا را(61) 


پنجاه حح 


((مسعدة بن صدقه )) , وی می گوید : محضر مبارک حضرت ابی عبدالله 
عرض کردم , برای کسی که قبر حضرت امام حسین (ع ) را زیارت کند چه 
اجر و وابی است ؟ 
حضرت فرمودند : ثواب یک تن کدرا سول خندا بحا | و تفت باشتی. 
تامی هی کون 2 محصرخ ظرضه خاشتم : فذایت شوم , ثواب ب یک حح با 
رسول خدا(ص ) ؟ ! ! 
حضرت فرمودند : بلی بلکه واب دو حح . 
راوی می گوید : عرض کردم : فدایت شوم , ثواب دو حجْ ؟ 
امام (ع ) فرمودند : بلی بلکه ثواب سه حح و پیوسته تعداد حجها را حضرت 
اضافه می کردند تا به ده حح رسیدند . 
۳۱۱ بو و۱ ۱ 
عرض کردم : فدایت شوم نوات بت ۱1 , 
پس پیوسته عدد حجها را بالا می بردند تا به پنجاه تا رسید و دیگر سکوت 
اختیار فرمودند . (62) 
ایخدا عاشق کربلایم 
از فراق حسین در نوایم 
روز و شب سوزم از اين مصیبت 
از کرم چاره ثی کن برایم 
بوده از کودکی ارزویم 
کربلای حسین جستجویم 
هر شبی یاد او گفتگویم 
من در اینراه حق جان فدایم 
ذاکر سرور عالمینم ‏ 
در عزایش بصد شور و شینم 
ای خدا عازم نی نوایم 
از مزار حسین دل غمینم 
آرزو دارم آن را به بینم 
رفته در قتلگاهش نشینم 
نالم از ماتم آن شهیدان 
ِ از سوز آه اسیران 
ثر اکبر سر جدایم 


پیر گشتم ندیدم نجف را 
مسجد کوفه و ان شرف را 
روز و شب میخورم این اسفرا 
کربلا گشته ورد و ثنایم 
تشنه شربتی از فراتم 
ال نما 
رحمتی کن ز آب حیاتم 

تا که از بار محنت در ایم 
گرچه قرب و لیاقت ندارم 
در عزای حسین غمگسارم 
راضیم در رهش جان سپارم 
من چه سازم فقیر و گدایم 
کن نصیبم خدا کربلا را 
عمره و حج و شام بلا را 


هزار حج و هزار عمره 


((عبدالله بن نیمون قَدّاح )) , از حضرت ایی عبدالله , می گوید : محضرش 
عرض کردم : 

برای کسی که به زیارت امام حسین (ع ) رود در حالی که به حق آن 
حضرت عارف و آگاه بوده و هی استکبار و استنکافی از زیارتش نداشته 
باشد چه اجر و وابی می باشد ؟ 

حضرت فرمودند : برای او ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول می نویسند 
و اگر شقی بوده سعید محسوبش می کنند و پیوسته در رحمت خدا غوطه 
ور است . (63) 

هرکه دارد به دلش مهر شه کرببلا 

بشتابد به زیارت که دیگر ازادست 

عازم کوی حسینم عزیزان به نوا 

زاثر کوی حسین روز جزا دلشادست (64) 


بنده آزاد کردن 


((ابو سعید مدائنی , می گوید : ۲ 

محضر حضرت ابو عبدالله (ع ) عرض کردم : فدایت شوم , ایا به زیارت 
قبر فرزند رسول خدا(ص ) بروم ؟ 

حضرت فرمودند : بلی , ای ان و زیارت قبر فرزند رسول خدا(ص ) 
که پاکیزه ترین پاکیزه گان و نیکوکارترین نیکوکاران هست برو و وقتی آن 
حضرت را زیارت کردی خداوند متعال برای تو ثواب آزاد کردن بیست و 
پنج بنده را می نویسد . (65) 

یا حسین خون شد دلم در هوای کوی تو 

دمبدم حسین گویم قاصدم بسوی تو 

هر کسی به سر دارد آرزوی دنیا را 

در دلم نمی باشد , غیر ارزوی تو 


((سیف تهّار)) , از حضرت ابی عبدالله (ع ) , وی گفت : 

زاثر امام حسین (ع ) در روز قیامت صد نفر که همگی اهل دوزخ بوده و در 
دنیا از مسرفین بودند را شفاعت می کند . (66) 

((وشاء)) نقل کرد : شنیدم از ((امام رضا(ع ))) که فرمودند : 

هر امامی در گردن دوستان و شیعیانش عهدی دارد و زیارت قبورشان از 
مصادیق وفاء به عهد و حسن اداء وظیفه محسوب می شود , لذا کسی که 
از روی رغبت و میل به زیارتشان رود ایشان در روز قیامت شفیع او 


((عبدالله بن شعیب تیمی )) , از حضرت ابا عبدالله (ع ) نقل می کند که 
حضرت فرمودند : ۳ 

روز قیامت منادی ندا می کند : شیعیان ال محمد در کجا هستند ؟ ! 

پس از میان مردم گردنهائی کشیده شده و افرادی بپا می خیزند که عدد 
آنها را غیر از حفعالی. کش دیحر تمی داند . ایشان:دو فسفتی از خردمق با 
خاسته اند , سپس منادی ندا می کند : زواز قبر حضرت امام حسین (ع ) 
در کجا هستند ؟ ! 

1۳ 
آنها را به بهشت ببرید , پس شخصی که جزء زائرین است هر کسی را که 
بخواهد گرفته و به بهشت می برد , حتی بعضی از مردم به برخی دیگر می 
گویند : ای فلانی من را و 
در فلان مجلس برای تو ایستاده و احترام از او نمودم پس من را نیز دریاب 
, زاثر او را نیز گرفته و به بهشت داخل نموده بدون اینکه دافع و مانعی در 
بین باشد . (68) 

این دل تنگم عقده دارد 

گوئیا میل کربلا دارد 

ای حسین جانم 

ای دل مهجور مانده در غربت 

میل دیدار آشنا دارد 

ای حسین جانم 

بلبل جان عاشق مُضطر 

«۰ 

کربلا قربانگاه عُشاقست 

هر وجب خاکش قصه ها دارد 

ای حسین جانم 

هر که بربا شدقوای زو 

همچو مهدی صاحب عزا دارد(69) 


ملائکه گریان 


((ابی الصباح کنانی )) , می گوید : 

از حضرت امام صادق (ع ) شنیدم که می فرمود : ِ ۲ 

در طرف شما قبری است که هیچ مکروب و اندوهگینی به زیارت آن نمی 
رود , مگر انکه خداوند متعال اندوهش را بر طرف کرده و حاجتش را روا 
می سازد و از روزی که آن حضرت شهید شدند چهار هزار فرشته که 
1 و غبار آلود و گرفته هستند اطراف قبر مطهرش بوده و تا 
روز قیامت بر آن جناب می گریند و کسی که او را زیارت کند فرشتگان تا 
وطن و ماءوايش مشایعتش کرده و اگر مریض و بیمار شود عیادتش کنند و 
اگر بمیرد جنازه اش را تشییع نمایند . (70) 


ارواح طیبه عصمت بزیارت حسین (ع ) 


ناب حاخ هلا علی کاوروتی رحمه اللم علیه که نکن از آفران ها انضان : 
اخلاص بود نقل فرمود : شب 23 ماه رمضان بالای منزل تنها احیاء داشتم 
که هنگام سحر ناگاه حالت سستی و بی خودی به من دست داد . 

در آن حال متوجه شدم که تمام عالم اعلاء مملو از جمعیت و غلغله است و 
سر و صدای فراوانی است از فا و 9 
بت دم تي زاب دا و یی ۱ فرمود من جر تن هتم کم چه 
اسیه و خدیجه ِ (هرث) برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء(ع ) می 
زوند . 

و این جمعیت ارواح پیغمبران و ملائکه هستند . 

گفتم : برای خدا مرا هم بیرید , فرمود : زبارت تو از همین جا قبول است 
و سعادتی داشتی که این منظره را ببینی 

حضرت اية الله شهید دستغیب فرمود رای خاعی مزبور علاقه شدیدی 
به حضرت سیدالشهداء (ع ) نصیبش شده بود که در همان مجلس دو 
ساعتی چند مرتبه که اسم مبارک حضرت را می برد بی اختیار گریان و 
نالان می شد 

و تا چند دقیقه نمی توانست سخن بگوید و فرمود : من طاقت ذکر مصیبت 
ان حضرت را ندارم . (71) 

این دل تنگم عقده ها دارد 

گوئیا میل کربلا دارد 

قلب سوزانم , ناله ها دارد 

چشم گریانم اشکها دارد 

این دلم پارب کربلا خواهد 

چون حسین (2 ) نام دلربا دارد 

قلب من سوزد بر شهیدی که 

فاطمه بهر او عزا دارد 

می رود بوسد , آن مزاری که 

۱ 

تربت پاک شاه مظلومان 

بهر بیماران , بس شفا دارد 

پر زند اين دل در هوای او 

که شهیدان باوفا دارد 

بر ابوالفضلش دیده می گرید 


که دو دست از تن او جدا دارد 
می رود بیند قاسم نا شاد 
دستها را از خون حنا دارد 

بر علی اصغر , این دلم سوزد 
کز دم پیکان , ناله ها دارد 
میرود بیند تا علی اکبر 

پیکری پر خون ,؛ از جفا دارد 


نصرانی مهمان 


حاجی طبرسی نوری رضوان الله علیه نقل می کند : 

در بصره یک تاجر نصرانی بود که سرمایه زیادی داشت که از نظر معاملات 
تجارتی بصره گنجایش سرمایه او را نداشت شریکهایش از بغداد نوشتند 
سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره باشید خوبست وسیله حرکت 
خود را به بغداد فراهم کنید زیرا بغداد توسعه معاملاتنش خیلی بیشتر است 


مرد نصرانی مطالبات خود را نقد کرده و با کلیه سرمایه اش به طرف 
بغداد حرکت نمود . 

در بین راه دزدان به او بر خورد کردند و تمام موجودیش را گرفتند چون 
خجالت می کشید با ان وضع وارد بغداد شود ناچار پناه به اعراب بادیه 
نشین برد و به عنوان مهمانی در مهمانسرای اعراب که در هر قبیله ای یک 
خیمه مخصوص مهمانان بود به سر برد . 

بالاخره به یک دسته ۳ با آنها جوانانی تودند بر ۳( 
تا و 

یک روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگی اش را سئوال 
نمودند ؟ گفت : مدتی است که من در خوراک تحمیل , بر شما هستم از این 
جهت 

اه : این مهمانسرا مخارج معینی دارد که با بودن و نبودن 
تو اضافه و کم نمی گردد و بر فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف 
همیشگی میهمانان خانه ماست . 

تاجر وقتی فهمید توقف در آنجا موجب مخارج زیادتر و تشریفات فوق 
العاده ای نیست شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود روزی عده 
اغم اد قیال اطرافه به وان کات کر با بای سر هه ماود این فرام 
شدند . 

جوانهای آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته و مرد نصرانی هم به 
هم اهت آماعد کت رده سم نام اصو سا اشات اما را می. کرد 
و از خوراکشان می خورد . 

آها اندا‌شست میسن ان انصام مر اس خارت هواس ال من ۱ 
( شب عاشور|ء وارد کربلا شد ند اسباب و اتاثیه خود را داخل صحجن 
گذاشتند و به نصرانی گفتند : تو روی اسباب و اثاثیه ما بنشین , ما تا فردا 
بعد از ظهر نمی آئیم و برای زیارت به طرف حرم مطهر رفتند . 

تاجر وضع عجیبی مشاهده کرد دید همراهانش با اشکهای جاری چنان ناله 


ق هدند که در و دنواز خوتی‌ سا اما فخ ای انتدته: 

مرد نصرانی بواسطه خستگی راه روی اسباب و اثاثیه خوابش برد پاسی 
از شب گذشت در خواب دید شخص بسیار جلیل و بزرگواری از حرم خارج 
شد در دو طرف او دو نفر ایستاده اند به هر یک از ان دو نفر دفتری داده 
یکی را ماءمور کرد اطراف خارجی صحن را بررسی کند هر چه زاثر و 
مهمان امشب وارد شده یادداشت نماید دیگری را برای داخل صحن 
ماءموریت داد . 

٩‏ یز 
برای مرتبه دوم به جستجو شدند برگشته اسامی را به عرض رساندند باز 
هم آن جناب فرمود : کاملاً تقحص کنید غیر از اینها من هنوز زائر دارم 

پس از گردش در مرتبه سوم عرض کردند ما کسی را نيافتیم مگر همین 
مرد نصرانی که بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته و چون نصرانی بود 
اسم او را ننوشتیم . ۱ 

حضرت فرمود : چرا ننوشتید (اما حل بساحتنا) ایا به در خانه مانیامده 
نصرانی باشد وارد بر ما است ۲ 

تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص اباعبدالله (ع ) 
گردید که پس از بیدار شدن اشک از دیده گانش ریخت و اسلام اختیار 
نمود سرمایه مادی خود را اگر از دست داد سرمایه ای بس گرانبها بدست 
آورد . (72) 

ر که شد واله و دلداه عشق تو کسی است 

عاشقان را مکن از کرب و بلایت محروم 

تا که از عمر دمی مانده و باقی نفسی است 


زیارت امام حسین (ع ) 


مرحوم سید بن طاووس رضوان الله تعالی علیه نقل نموده از محمد بن 
7 همیتابه ای داست هعزوت یم کلی بن مخمد بود. چم ای ن 
۰ 
وقتی زیارت را ترک کردم , پس از مدتی بقصد زیارت پیاده حرکت کردم 
پس از چند روز بکربلا رسیدم و بزیارت اقا امام حسین (ع ) نائل شدم و 
دو رکعت نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط خستگی راه کنار 
حرم خوابم برد . در عالم خواب دیدم مشرف شدم خدمت آقای خودم ابی 
عبدالله الحسین (ع ) حضرت رویشان را به بنده کرد و فرمود : ای علی 
چرا به من جفا کردی با اینکه نسبت بمن خوبی و نیکی می کردی ؟ 
عرضکردم : ای سیدی ای اقای من بدنم ضعیف شده و توانایی خود را 
ازدست دادم و توان امدن ندارم و چون فهمیده ام اخر عمرم است و با ان 
حالی که داشتم این چند روز راه را به عشق شما بزیارت امدم و روایتی از 
شما شنیدم دوست داشتم ان را از خود شما بشنوم . حضرت فرمود ان 
روایت رابگو : گفتم چنین نقل شده که (قال من زارنی فی حیوتی زرته بعد 
وفاته ) هر که مرا در حال حیاتش زیارت کند و بزیارت من نائل کردد من 
هم بعد از وفاتش او راز زیارت میکنم و بزیارت او می آیم حضرت فرمود 
بله. من گفته ام : ختی اگر او را (زیارت کننده ام را) در انش ببیتم تجاتش 
اه ها 

مقصود ما از کعبه و بتخانه کوی تست 

رجارویم روی دل ما بسوی تست 

این بس بود شگفت که جای تودردلست 

وین دل هنوز درطلب جستجوی تست 

خوانند دیگران بزبان , مرا 

گرتوراکام وزبان ودل 

همه در گفتگوی تست 

گفتی بوقت مرگ نهم پای برسرت 

جانم بلب رسیده و درارزوی تست 


حضرت موسی (ع ) به زیارت حسین (ع ) 


سک و ی ی 
عبدالله الحسین (ع ) را نمودم و پنهانی از اهل شام خود را به کربلا 
رساندم در گوشه آی پنهان شدم تا اینکه شب از نیمه گذشت پس بسوی 
قبر شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف رسیدم . ناگهان 
مردی را دیدم که بسوی من می آید و گفت خدا ترا اجر و پاداش دهد 
برگرد زیرا به قبر شریف نمی رسی من وحشت زده و ترسان مراجعت 
کردم و در گوشه ای دوباره خود را پنهان کردم تا آنکه نزدیک طلوع صبح 
شد باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیک شدم باز همان مرد 
آمد و ممانعت کرد و گفت ان فید تضی و انیب تتبی . به او گفتم عافاک 
آلله جراهن به آن فبر تقف تسم وحال اسکه ار کوفه به فص وبازت آن 
حضرت امده ام بیا بین من و آن قبر حائل نشو , زرا من می ترسم که 
صبح شود و اهل شام مرا ببینند و مرا در اینجا به قتل برسانند , وقتی این 
حرف را از من شنید گفت یک مقدار صبر کن چون حضرت موسی بن 
عمران (ع ) از خدای خود اجازه گرفته که به زیارت آقا سید الشهداء (ع ) 
بیاید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار ملائکه به زیارت آقا اتمه اند و 
از اول شب تا به حال در خدمت قبر شریف هستند و تا طلوع صبح کنار 
۰ 
مرد پرسیدم که توکیستی ؟ 

گفت من یکی از آن ملائکه هستم که ماءمور پاسبانی و پاسداری قبر آقا 
سید الشهداء (ع ) هستم و برای زوار آقا طلب مغفرت می کنیم تا اين را 
شنیدم برگشتم پنهان شدم و هنگام طلوع صبح سر قبر حضرت آمدم دیگر 
کسی را ندیدم که مانع شود پس زیارتم را کردم و بر کشندگان آن حضرت 
لعن نمودم و نماز رت را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام سریع 
چون به نظم آورم ترا 

خود ستایش کنم خدای ترا 

کربلایت خریدنی باشد 

من به جان می خرم بلای ترا 

ای رخت رشک مهرومه ندهم 

به جهان ذره ای ولای ترا 

پا که در دیده ای و یا در دل 

گر ندانند خلق جای ترا 


در همه غمر . کز نمی .بیتم 


یک نظر روی دلربای ترا 
دل.ما خانه :مخبت: تست 
سر ما پرورد هوای ترا 


احترام امام زمان به زوار حسین (ع ) 


مرحوم آية اللّه حاح میرزا محمّد علی گلستانه اصفهانی در آن وقتی که 
مر ی ی ار 
عموی من مرحوم آقای سید محمّد علی از که مردان صالح و بزرگوار بود 
نقل میکرد , در اصفهان شخصی بود به نام جعفر نعلبند که او حرفهای غیر 
متعارف , از قبیل آن که من خدمت امام زمان (ع ) رسیده ام وطی الارض 
کرده ام میزد و طبعا با مردم هم کمتر تماس میگرفت و گاهی مردم هم 
پشت سر او به خاطر آن که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند , حرف 
می زدند . 

روزی به تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور میرفتم , در راه دیدم , 
آقا جعفر به آن طرف میرود , من نزدیک او رفتم و به او گفتم دوست داری 
باهم راه برویم ؟ گفت مانعی ندارد , در ضمن راه از او پرسیدم مردم 
تزبارن ما خر فقاتی می,ز ند ایا اسک.فت. کهیند. که خدفت: امام مان 
(ع ) رسیده ای ؟ 

اول نمی خواست جواب مرابدهد , لذا گفت آقا از اين حرفها بگذریم و 
باهم میسائل دیگری را مطرح کنیم , من اصرار کردم و گفتم : من 
انشاءاللّه اهلم . 

گفت شت ما ای ین هک کي ور همین مر 
بیست و پنجم شخصی که اهل یزد بود در راه بامن رفیق شد چند منزل که 
باهم رفتیم , مریض شد و کم کم مرضش شدت کرد تا رسیدیم به منزلی 
که قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگری 
رسید و باهم جمع شدند و حرکت کردند و حال مریض هم رو به سختی 
گذاشته بود وقتی قافله می خواست حرکت کند من دیدم به هیچ وجه نمی 
توان اورا حرکت داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من می روم و برای تو 
دعاء میکنم که خوب شوی و وقتی خواستم با او خدا حافظی کنم . دیدم 
گریه می کند , من متحیر شدم از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و 
پنج سال همه ساله روز عرفه در کربلا بوده ام و از طرفی چگونه این 
رفیق را در اين حال تنها بگذارم و بروم ؟ ! 7 
به هرحال نمی دانستم چه کنم او همینطور که اشک می ریخت به من گفت 
وقتی من مَردم هرچه دارم از خورجین و الاغ و ساير اشیاء مال تو باشد , 
فقط جنازه مرا به کربلا پرسان و مرا در انجا دقن کن.: 

من دلم سوخت و هر طور بود کنار او ماندم , تا او ازدنیا رفت قافله هم 
برای من صبر نکرد و حرکت نمود . 


من جنازه او را به الاغش بستم و به طرف مقصد حرکت کردم , از قافله 
اثری جز گرد و غباری نبود و من به آنها نرسیدم حدود یک فرسخ که راه 
رفتم , هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور که آن جنازه را به الاغ می 
بستم , پس از آنکه یک مقدار راه می رفت باز می افتاد و به هیچ وجه 
روی الاغ آن جنازه قرار نمی گرفت . بالاخره دیدم نمی توانم او را ببرم 
خیلی پریشان شدم ایستادم و به حضرت سید الشهداء (ع ) سلامی عرض 
کردم و با چشم گریان گفتم : آقا من با اين زاثر شما چه کنم ؟ اگر او را 
در اين بیابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بیاورم می بینید که نمی توانم 
درمانده ام و بی چاره شده ام . 

ناگهان دیدم , چهار سوار که یکی از آنها شخصیت بیشتری داشت پیدا 
شدند و آن بزرگوار به من گفت : جعفر بازائرما چه میکنی ؟ عرض کردم : 
اجه کر رما هام ی دام کم کر ایو ان ند در 
پیاده شدند , یکی از آنها نیزه ای در دست داشت با آن نیزه زد چشمه آبی 
ظاهر شد ات یت را عسش داتد ان آقا جلو ایستاد ..وبقیه کنار او 
ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفری برداشتند و محکم به 
الاغ بستند و نایدید شدند . 

من حرکت کردم با آنکه معمولی راه می رفتم دیدم به قافله ای رسیدم که 
آنها قبل از قافله ما حرکت کرده بودند , از آنها عبور کردم پس از چند 
لحظه باز قافله ای را دیدم , که آنها قبل از این قافله حرکت کرده بودند از 
آنها هم-غنور کردم نقد از چند. لحظه. دیکر آبه.بلن سفید که. تزدیک کربلا 
است رسیدم و سپس وارد کربلا شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب 
می کردم . 

بالاخره او را بردم در وادی یمن (قبرستان کربلا) دفن کردم , من در کربلا 
بودم » ی وی ی ی 
من سئوال میکردند توکی آمدی ؟ و چگونه آمدی ؟ من برای آنها به اجمال 
فطالبی را کم وا ها نموت من کردنجها انک زور عرفه ند وفنی ه 
حرم حضرت سیدالشهدء اباعبدالله الحسین (ع ) رفتم دیدم بعضی از 
فك ۳ را بصورت حیوانات مختلف می بینم از شدت وحشت به خانه 
برگشتم باز دو مرتبه از خانه در همان روز بیرون آمدم , باز هم آنها را به 
وت حتواای ص اش مسر 

عیبر امک ومع ار ارو ار هی انا رنه ها 
مشرف شده ام و تنها روز عرفه بعضی از مردم را به صورت حیوانات می 
بینم ولی در غیر آن روز آن حالت برایم پیدا نمی شود . 

لذا تصمیم گرفتم دیگر روز عرفه به کربلا مشرف نشوم و من وقتی این 
مطالب را برای مردم در اصفهان می گفتم آنها باور نمي کردند و با پشت 


مقوله حرف نزنم و مدتی هم چیزی برای کسی نگفتم , تا آنکه یک شب 
باهمسرم غذا می خوردیم , صدای در حیاط بلند شد , رفتم در را باز کردم 
دیدم شخصی می گوید : جعفر حضرت صاحب الزمان (ع ) تو را میخواهد . 
مان و نم ام ی 
اصفهان برد , دیدم آن حضرت در صفحه ای که منبر بسیار بلندی در آن 
ی ی ی ی و و ی 
: در میان این جمعیت چگونه آقا را زیارت کنم و چگونه خدمتش برسم ؟ 
ناگهان دیدم به من توجه فرمودند و صدا| زدند جعفر بیا ۱ 
مشرف شدم فرمودند چرا انچه در راه کربلا دیده ای برای مردم نقل نمی 
کنی ؟ 

عرضکردم ای اقای من انها را برای مردم نقل میکردم ولی از بس مردم 
پشت سرم بدگوئثی کردند ترکش نمودم , حضرت فرمودند توکاری به 
حرف مردم نداشته باش تو آن قضیه را برای انها نقل کن تا مردم بدانند 
که ما چه نظر لطفی به زوار جدمان حضرت ابی عبدالله الحسین (ع ) 
داریم . (75) 
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در سال چهل و نهم هجری. وقتی امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت 
یه تس بر ار ای ی هی اه مسا یی ار رات 
کرسی خلافت الهی, بازیچه دست خقّاشانی شده بود که مانع نورافشانی 
اختران امامت تودنه: آری ! ! وقتی نور بياید, ظلمت نخواهد فا ند 

از غدیر خم مدنی نگذشته بود که چشم‌ها بسته شد و آین‌ها غبر گرفتن 
کی علیه السلام که مولود کعبه و امام بر حق بود رها گردید 0 
ظاهری با آندکن نم و زر فووحته شد و اطراف سیاه‌دلان شلوغ شد! 
ارتداد جایگزین ایمان گردید... 

همین‌جا بود که خاشاکی زیر خاکستر جاهلیت. روشن شد و علی علیه 
السلام و دخت,: پامبزعلها السلام توا مادند و اسر اعد رنسه وانید و 
انچه نباید. اثفاق افتاد.. 

تیچه این چنین بود که شب سیاه حاکمتت طلم و فساد و انحراف, با شفق 
عاشورا آغاز شود و سرخی این شفق, خون مطهّرٍ فرزندان رسول خدا 
صلی الله علیه و آله باشد.. 

خورشید ك طلوعی واه کرد و روشنایی و نور را بر دل مرده 
جاهلانی که زمینه ساز حکومت امویان بودند, تاباند. چشم‌ها باز شد, دل‌ها 
توراتی گردیده "فکرها روشن شد و دستی الهی از نیام شمشیر 
عدالت‌گستری و دین محوری را بر کشید تا ريشه تباهی و انحراف و ظلم 
را قطع کند و راه راست را بنمایاند. واقعه‌ای به عظمت و بزرگی عاشورا 
شکل گرفت. اثفاقی که اگر نمی‌افتاد, خبری از دین و آئین محصدی نبود و 
سیاهی, گستره ظلمتِ خود را تا ابد بر فکر و دل و جان بشر حاکم 
می‌نمود. 

امّا در شهر کوردلان. عجبی نیست اگر خورشید را دشنام دهند و حاکمیّتِ 
تاریکی را بخواهند و خقّاشان را ؛ به جاي انسان برگزینند... 

بیعتِ شیطان صفتی چون يزید هب پاری نکردند؛ او و دشنام دادند و 
خورشید کربلا, در اوج مظلومیّت و تنهایی, در عصر عاشورا غروب نمود و 
حقانیّتِ اسلام ناب محیّدی‌صلی الله علیه و آله و سلم در شفق سرخ 
عاشورا ترسیم گردید.. 

اما از ببندند, اگر چه خون خورشید عشق را بریزند, 
0 


ادص ی ان اسان ی و 


نه آن را مثتی بر خلق, می‌پندارد ؛ بلکه او خورشید است و کسی که خود را 
۲ فیض نور گرفتن محروم می‌کند, تأثیر در فیاضی او ندارد. اين طلوع 
خیراندیش بارها اتفاق افتاده و رسم جهان نیز بر همین بوده و هست... 
این بار منتظر طلوعی ۹ شمول و بی‌غروب هستیم تا خونخواه 
هدایتِ همنوعان ظاهری خود, تفه کرد : 
آری !غروب عاشورا به امید دٍ طلوع مور تقد و منجی عالم, دلیذیر خواهد 
بود و انتظار این طلوع امیدآور, شورآنگیز و آرمانی می‌باشد که بشر, 
بویژه شیعیان را در تمامي تاریخ, زنده و پویا نگهداشته است... 
رویارویی با همه مشرکان و مستکبران و به زانو دراوردن همه قدرت‌هاي 
طاغوتي دنیاء, دلاوری بی نظیر و استواری بی‌بدیل می‌طلبد. کلیتین که 
همچون امام حسین علیه السلام مرد میدان رزم باشد و همانند امام علی 
علیه السلام زرهش پیشت نداشته باشد و همچون رسول اللتضان الله 
علیه و آله در گرماگرم پیکارها, رزمش مایه دلگرمی رزم‌آوران, و عضور 
قاطعانه اش پشتوا: کر روت ار باشد. 

به امید آن روزی که بیاید و جهان به دست او گلستان شود و درختان 
شیرین ثمر عدالت در بوستان‌های خليفة اللهی به بار نشینند و کام تخافی 
ظلم ستیزان عالم به آن شیرین گردد. 
سرسلسله اين دو قیام و نهضت. ارتباط بسیار نزدیک و مشابهی با هم 
دارند: همین که مهدی‌علیه السلام فرزند حسین علیه السلام است؛ در 
یکصد و هفت حدیت فرموده‌اند که امامان دوازده نفرند. نه نفرشان از 
نسل حسین و نهمی آنان قائم است. و در یکصد و چهل و هشت حدیت 
صریحا آمده که مهدی از اولاد حسین علیه السلام است"(1) نسبت به 
شهادت امام ری علیه انس م(۱2 و عیبت و ظهور رن مهدی علیه 
گم زمانه آن دو انا الوتلام انحراف فکری ارت فرراد اجتماعی, 
رواج بی‌دینی و بدعت در سطح جهانی, مشابه یکدیگر است؛ یاران ۳ 
از معرفت. محبت و اطاعت نسبت به امام خود برخوردارند(4) هر دو 
سازش ناپذیرند. امام حسین علیه در رذ درخواست بیعت با پزید, با 
قاطعیّت می‌گوید: «مثلی لایبایع مثله.»(5) حضرت مهدی‌علیه السلام نیز با 
هی کس سر سازش ندارد. امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
می‌فرمایتنه «لشی ان الا انشیی (6) اه فعط مشیر رامی‌ اس( ۱7 

و «یقتل اعدا الله حتی یرضی الله :(8) دشمنان رشد معنوی جامعه را 
۳9 تا خدا راضی گردد.» در القاب «نارالله » و «وترالموتور» و «طرید 
الشدید» هر دو شریکند (9) هر دو اماآم در هدف مشتر‌کند. امام باقرعلیه 
السلام می‌فرماید: هنگامی که قاثم قیام کند, هر آینه باطل از بین می‌رود. 


(10) و هدف امام حسین علیه السلام نیز در زیارت اربعین آمده است: 
«خون خود را تقدیم تو کرد تا انسان‌ها را از نادانی و گمراهی رهایی 
بخشد.»(11)؛ در روایات امده است که بعد از شهادت. غسل و کفن و 
دفن حضرت مهدی‌علیه السلام به دست امام حسین علیه السلام واقع 
خوآهد شد(12) و این هم در جای خود بسیار جالب است که بزرگ‌ترین 
چهره انقلابی تاريخ. حضرت سیدالشهداء, امام حسین علیه السلام, در 
غسل و کفن و دفن مصلح بزرگ جهان حضور یابد و... همه و همه دلالت بر 
ارتباط نزدیک و مشابه بین دو امام دارد. 1 

این تقابل و تکامل نهضتِ حسینی و قیام مهدوی, منظری است که بناست 
در اين مقام به نظاره 7 

در ابتدا تیم نگاهی بروایاتی خواهشداشت که با نگن آهنداه شخرن اب 
امامت فرخافت الهی ارتسل ش اس بدا به اعام خسن سیر هه 
السلام است. در فصل دوم, کلام دو امام را با تأجلی دوباره, کاوش نموده 
و آنچه در بیان ایشان: به هم مربوط بودند, جدا| نمودیم. در فصل سوم, 
ندای «اين الطالب بدم المقتول بکربلا» را باری دیگر به تحلیل نشستیم و 
در فصل چهارم, حضور و ظهور منجی در کربلا و امتداد اين راه را به گفتگو 
نشسته و بالاخره در فصل پنجم به توصیف طلوع زیبای مهدویّت و حضور 
سالار آزادگان جهان من رتم که شاید یه حلوا گفتن؛ دهانی شیرین 
نموده و ضرب المثل «وصف العیش, نصف العیش» را عینیتی بخشیده 
بر 

امید ۳ که گوشه چشم و عنایتی شود... راهنمایی‌های عزیزان را ارج 
می نهیم . 

حسین احمدی قمی 
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سعید 


فصل اوّل: شجره طیبه (مهدی علیه السلام, فرزند حسین علیه السلام) 


مهدی‌علیه السلام, از نسل سیدالشهداءعلیه السلام 

ات و رس حدا ضلی ات ی 
آله و سلم روایت شده است: «وقتی در شب معراج به سدرة المنتهی 
رسیدم» از حضرت رب بٍ الارباب خطاب رسید. : «پا محمد |» 

گفتم: «لبیک ! لبیک ! ای پروردگار من !» 

خداوند عالمیان فرمود: «ما هر پیغمبری به دنیا و اهل دنیا فرستادیم. وقتی 
ام حیات و نبوّتِ او تمام مي‌شود. برای او جانشینی تعبین مي‌کنيم آ 
هدایت امّت را برعهده گیرد و نگهبان شریعت باشد. 

ما علی بن ابی‌طالب را خلیفه تو و امام امّت تو قرار دادیم. پس از او نیز 
حسن و سپس حسین. سپس علی , بن الحسین. سپس محمّد بن علی. 
سپس جعفر بن محشّد, سپس موسی بن جعفر, سپس علی ین موسی, 
سپس محمّد بن علی, سپس علی بن محمّد, سپس حسن بن علی, سپس 
حجة بن الحسن - صلوات الله علیهم اجمعین - را قرار دادیم. ای محمد ! 
سر بالا کن !» 

چون سر بالا کردم, انوا علی و حسن و حسین و ثه تن از فرزندان حسین 
زا دید و کت را در فیان. ابشان دیدم می‌دزخشید که. کمبا ستازه‌ای 
درخشنده است. 

پس خدای تعالی فرمود: «این‌ها خلیفه‌ها و ححت های من اند در زمین و 
ما اه 
دوست دارد و وای بر کسی که ایشان را دشمن دارد.»(13) 

ملک العلماء, شهاب الذین بن عمر دولت آبادی در هداية السعداء روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «بعد از حسین بن 
علی علیهما السلام از پسران او, ثُه امام است که آخر ایشان قائم‌علیه 
السلام است 14(»۰) ۲ 

موفق ابن احمد خوارزمی در مناقب خود از سلمان محمّدی روایت کرده 
که گفت: داخل شدم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که دیدم 
حسین علیه السلام بر زانوي آن جناب بود و او دو چشمانش را می‌بوسید و 
دهنش را می‌بویید و می‌فرمود: «تو سیدی ! پسر سیدی ! پدر ساداتی ! تو 
امامی ! پسر امامی ! برادر امامی ! پدر ائمه‌ای ! تو حجتی ! پسر حجتی ! 
برادر حچتی ! پدر ثه حجّتی که از نسل تواند که ثهم ایشان قائم ایشان 
است 15(>۰) 

این شتهر آشوب: در مناقب(16) از طریق اهل سثت از عبداللّه آبن مسعود 
روایت کرده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


می‌فرمود: «ائمّه بعد از من دوازده تن اند, ثه تن ایشان از نسل حسین 

علیه السلام است که نهم ایشان مهدی است. ۳ 

خارت بن عید الله: حارتی. همدانی و حارثت بن‌شرب, هر یک خبر دادند که 

ایشان در نزد علی بن ابی طالب علیه السلام بودند. پس هرگاه حسن علیه 
م پیش می‌آمد, حضرت می‌فر مود: «مرحبا ای پسر رسول خدا صلی 

الله علیه و آله و سلم » 

هرگاه حسین علیه تن یرم اضف آ من می‌فرمود: «پدرم فداي تو! ای پدر 

پسر بهترین کنیزان !» 

بشق کشنین به آن جناب عرض کرد: «یا امیرالمو‌منین !| به چه سبب است که 

شما به حسن علیه السلام می‌گویید ای پسر رسول خدا! و به حسین علیه 

السلام می‌گویید پدر پسر بهترین کنیزان ! منظور شما از بهترین کنیزان 

کیست؟» 

حضرت در جواب فر مودند: «او غایب اواره, م ح م د بن الحسن بن علی, 

امسر آن خشین اشت. » 

و دست مبارک را بر سر حسین علیه السلام گذاشت.(17) 

محمّم بن عثمان بن محمّد صیدانی و غیر او به طریق معتبر از جابر بن 

عبداللّه انصاری روایت کرده‌اند که رسول خدا صلی الله علیه و اه و سلم 

فرمود: «ره درستی که خدای تعالی از زونه روژ جمعه را و و ی آن 

شب‌ها شب قدر را و از ماه‌ها ماو رمضان را و نیز مرا و علی علیه السلام 

را برگزید. و از علی, حسن و حسین علیهما السلام را برگزید و از حسین 

عم اسلا حت قالضان وا ند کم اسان قایی اعلم اجک 

ایشان است.»(18) با« 

ابومحمّد عبدالله اين اسحاق بن عبدالعزیز خراسانی معدل از رجال اهل 

سئّت از شهر بن خوشب از سلمان فارسی روایت ه کرده که گفت: با 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جایی نشسته بودیم و حسین بن 

علی علیهما السلام بر زانوي آن چناب بود ,که ناگاه حضرت به تأمّل در 

رخسار او نگاه کرد و گرمود: «ای ابوعبدالله ! تو سیدی از سادات و تو 

اضافی: از امامان هستی ! ! پدر له امام که نبهم ایشان. قائم ایشان است و 

امام و اعلم احکم افضل ایشان است.»(19) 

ابراهیم بن محمّد بن اسحاق بن یزید, می‌گوید که از سهل بن سلیمان, از 

انی هارون ند شنیدم که کفت: نزد انی‌تنعید خدری: رفتم به.آو کفتم : آبا 

در بدر حاضر بودی؟ 

گفت: آری ! 

پرسیدم: آیا از آنچه که رسول خداء در حو* و فضیلتِ امیرالمژمنین علیه 

السلام فرموده و تو شنیده‌ای, به من چیزی نمی‌گویی؟ 

اند وا کت لیا رات هی وس ولا علی لاه هو ی 


سلم مریضی بر ایشان عارض شد, که بعداً هم خوب شد. در همان وقت 
کسالت, فاطمه‌علیها السلام براي عیادت ایشان آمد. من طرف راستِ 
رسول خدا| نشسته بودم. وقتی فاطمه علیها السلام وضعیّتِ پیامبر صلی 
اللهعلیه و آله.و سلم را خشاهده تنفوده کربه. کلویش را طرفت و اشکه 
ریخت. 

تیافیر صلی الله غلیه ها له سل به او فرمود: برای چه گریه می‌کنی؟ 
فاطمه علیها السلام فرمود: از تباه شدن [زحماتِ شما] می‌تر سم. 

تبافین صلی الله علیه اه ال فرشته ای فاطمها ابا تداشستی: که توا 
تعالی به نظر علم و قدرت خود, به سوی زمین نگریست. و پدر تو را 
برگزید. پس او را به پیغمبری مبعوث فرمود؛ ؛ آن‌گاه در مرتبه دوم به سوی 
زمین نگریست و شوهر تو را برگزید, پس به من وحی فرمود و من تو را 
به او تزویج نمودم و او را وصیٌ خود قرار دادم. 

ایا ندانستی که خداوند به جهت اکرام, تو را به داناترین و حلیم‌ترین و 
پیش‌ترین ایشان در اسلام نزویج نمود؟» 

فاطمه‌علیها السلام خندید و خوشحال شد؛ پس رسول خدا صلی الله علیه 
ق الم سا ارافی فرهفو که عبر ربادی را که شدای غالی. ان را رات 
مه وال محفه : صلوات الب علبمم سفن - قسمت فرموده بود, 
زیادتر کند... 

اه «ای فاطمه ! به ما اهل بیت؛ شش خصلت داده شده که به 
احدی از اوّلین داده نشده و احدی از آخرین, غیر از ما اهل بیت آن را به 
دست نیاورد: 

پیغمبر ما بهترین پیفمبران است و آن پدر تو است. 

وصیٌ ما بهترین اوصیاست و آن شوهر تو است. 

شهید ما بهترین شهداست و آن حمزه, عموی پدر تو است. 

از ما است دو سبط این امّت و ان دو پسران تو هستند. 

از ما است مهدي این امّت که پشت سر او عیسی‌علیه السلام به نماز 
می‌ایستد. » 

آن گاه دست خود را بر شانه حسین علیه السلام زد و فرمود: «از این 
است مهدی ایز امّت 204 

محصّد بن عبدالله گفت: « بعد از وفات امام عسکری ‌علیه السلام به خدمتِ 
حکیمه خاتون دختر حضرت جوادعلیه السلام رفتم که از اوء از پیرامون 
حضرت حجت علیه السلام و بلاتکلیفی مردم سوّال کنم. 

ایشان به من فرمود: «بنشین !» 

سپس فرمود: «ای محمد ! به درستی که خدای‌تعالی زمین را از حجّت 
خالی نمی ‌گذارد و آن را در دو برادر بعد از حسن و حسین علیهما السلام 
قرار نداده است. ان هم به این جهت بوده که امام حسن و امام حسین 


فاشا | اضرا تخد سس یت واوم وی تا را اه فرار 
دهد. 

خدای تعالی فرزندان حسین علیه السلام را بر فرزندان حسن علیه السلام 
برتری و ویژگی عنایت فرمود, چنان‌که فرزندان هارون را بر فرزندان 
موسی علیه السلام برنری داد, هر چند قومنی غایه السلام بر هارون حچّت 
بود. 

پس برتری و فضل, براي فرزندان حسین علیه السلام است تا روز 
قیامت....»(21) 

حضرت فاطمه‌علیها السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: هنحامیت. که 
تو به دنیا امدی, رسول خدا بر من وارد شد. تو را در بغل گرفت و فرمود: 
«ای فاطمه ! حسیتّت را بگیر و بدان که او پدر ثه امام اه از این 
اتامان ای مه ی آمد که تیم آنان انم اسص 22 و 
سه حدیت دیگر به همین مضمو 

خسن بر ی فرمود: تامایانرن رتسول خدا صلی لاه 
علیه و آله و سلم دوازده نفرند. ثه نفرشان از نسل تراد رهخسته علیه 
السلام به وجود می‌یند و مهدي ات انار اسان است 2۰۱۳ میا 
حدیت دیگر به همین مضمو 

مفضل بن عمر گوید: 139 رن السلام فرمود: «خدای تعالی چهارده 
هزار سال پیش از آن که خلقش را بيافریند, چهارده نور آفرید که ارواح ما 
بود.» گفته شد: «با بن رسول الله ! آن چهارده تن چه کسانی هستند؟» 
ِِ : «محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه از فرزندان حسین 
زمین 1 از هر جور و ظلمی پاک کند.»(24) 

ار خص‌شات اما فاتستل اللم ال فرضه ار اس ای رن 
حضرت از تاحیهتدر او سل امام کین قلبه السلام ایست. وراز: ناجیه بهادر. 
ام سل اما خسن علیه السلاق انسته از انن چه که ماد اما شاف عابه 
السلام از فرزندان امام حسن علیه السلام است.(25) 

مت 

پیار. ی الم یوق ال و شم مرو رده ها هایدان لمات 
سادات و بزرگان بهشت هستیم, من و برادرم علی علیه السلام و عمویم 
حمزه و جعفر و حسن و حسین و مهدی‌علیهم السلام».(26) 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «بهشت مشتاق چهار نفر از 
خاندان من است که خدا آنها رادوست دارد ق‌مرا به دوستی با انا فرمان 
داده است: 1- علی بن ابیطالب علپه السلام 2- حسن علیه السلام 3- 
حسین علیه السپلام 4- مهدی عجُل اللّه تعالی فرجه السُریف که پشت سر 
مهدی عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف حضرت عیسی علیه السلام نماز 


می‌خواند. »(7 2) 

امیرالمو‌منین علیه السلام روزی به امام حسین علیه السلام نظر افکنده, به 
اصحاب خود فرمودند: «در آینده خداوند از نسل آفهزنی را ندیت هی ورن 
که همنام پیامبر شماست و در ویژگی‌های ظاهری و سجایای اخلاقی به او 
شباهت دارد 2(۳۰) 

روزی حضرت علی علیه السلام به امام حسین علیه السلام نگاه کرد و 
فرمود: این پسرم اقا است چنان که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
او را آقا خواند, و بزودی خداوند در نسل او مردی ظاهر سازد که همنام 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شماست, و در صورت و سیرت شبیه 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است, وقتی که مردم در غفلت به سر 
می‌برند و حق زير پا قرار گرفته و مرده شده و ظلم و جور آشکار گشته, 
خروج می‌نماید. سوگند به خدا اگر خروج به قیام نکند, گردنش را می‌زنند, 
اهل آسمان و ساکنان آن از خروجش شاد می‌شوند. بلند پیشانی و برآمده 
بینی, سطبر شکم, لاغر ران و در گونه راستش, خالی هست, گشاده دندان 
می‌باشد, زمین را همچنان که از ظلم و جور پر شده, از عدل و داد پر 
کند. »(29) 

۳ مهینم الاحزان(30) از کتاب نورالعین روایت کرده که 9 سید 
الشهداعلیه السلام در شب عاشورا| به اصحاب خود فر مود: «جدم مرا خبر 

داد که فرزندم حسین علیه السلام در بیابان کربلا, غریب و بی‌کس ِِ 
کشته خواهد شد؛ پس کسی که او را پاری کند به تحقیق مرا پاری کرده و 
فرزندش, قائم منتظرعلیه السلام را یاری نموده.» 


فصل دوّم: توصیف نور از زبان نور 


فتجی, در کلام فارالله 


شیخ فرات بن ابراهیم در تفسبر خود(31) روایت‌کرده که جناب بافرعلیه 
السلام فرمود: حارث اعور, به حسین علیه السلام عرض کرد: یابن رسول 
الله ! فداي تو شوم ! مرا از قول خداوند در کتاب خود «والشهُس و 
صحبها »(32) خبر ده ! 

فرمود: حهای بر تو ای خازت این مخفد: رسول خدا ضلی الله علیه و اد 
و سلم است. » 

گفتم: فدای تو شوم ! مرا از قول خداوند «والقمر اذا تلیها» خبر ده ! 

قوصوو «این آمیرالموشتن: علی بسن ایی‌طالیعب السام است که نهد از 
محمّدصلی الله علیه و آله و سلم آمده است.» 

گفتم: از قول خداوند «والتهار اذا اه 

فزمود: این فانم است ار ال تلهم السلام کهر سین وا از عدل و 
داد پر کند.» 

امام حسین علیه السلام در حدیتی طولانی پیرامون ظهور حضرت 
حجّت علیه السلام به اصحابش فرمود: «ثم ان اللّه یخرج من مسجد الکوفة 
عینا من دهن ین من ماء وین من لبن (33) سیس خداوند از مسجد 

کوفه چشمه‌ای از روغن و چشمه‌ای از آب و چشمه‌ای از شیر بیرون 
می‌آورد.» 

1امام حسین علیه السلام پیرامون ظهور امام زمان علیه السلام فرمود: 
ی و انفاق کنید, سوگند به خذایین که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید ! روزي فرا می‌رسد که دیگر براي انفاق یک درهم و يا یک دینار به 
مستحق محلی پیدا نشود ۰ (34) 

2بشر بن غالب اسدی گوید: حسین بن علی علیهما السلام به من فرمود: 
«یا بشر ! ما بقاء قریش ذا قدم القائم المهد" منهم خمس مائة رجل 
فضرب اعناقهم صبرا, نم قدم خمس مائة فضرب آعناقهم [صبرا] نم قدم 
خمشی خانه خضرت آعافهم صیرا: فال: فلت الب اضلعی اللة ۱ اساعون 
ذلک؟ فقال الحسین بن علی‌عليهما السلام: اِنْ مولی القوم منهم, قال: 
فقال [لی بشیر بن غالب اخو پشر بن غالب: آشهد أنٌ الحسین بن 
علوجعلیهما السلام عث علیج سب عدات؛(35) ای بُشر ! چگونه است بقای 
فریش, وقتی «قائم مهدی »علیه السلام اف پانصد مرد را می‌آورند و 
گردن‌هایشان را می‌زنند؟ سپس پانصد ۱ پانصد نفر دیگر. 

گفتم: عددشان به این تعداد قوز شناد ؟ 

فرمود: : غلامانشان با آن‌ها می‌باشد. 

بشیر بن غالب برادر بشر گفت: شهادت می‌دهم که حسین بن علی علیهما 


التتتلام شش م یمان تعذاو رآ شمرد. » 

3سعد بن محمّد از عیسی خشاب نقل می‌کند: به حسین بن علی علیهما 
السلام گفتم: آیا صاحب این امر تو هستی؟ 

فرضود: 1 ولکن: صاعب: هدا اامز ‏ الظزید الشفند الخوتور(6) بای 
العک هه ضم سیته علن عانفه تماییه اهر( وا ون صاحت 
این امر, فراری رانده شده و دور افتاده و پایمال شده حق قصاص خون 
پدر و مخفی شده از ترس است که هم کنیه عمویش می‌باشد و 
شمشیرش را هشت ماه به دوش می‌گذارد.» 

امام حسین علیه السلام فرمود: «اِنْ لصاحب هذا الأمر غیبتان: ,احداهما 
تطول حتّی یقول بعضهم مات وبعضهم قتل وبعضهم ذهب, , ولایطلع علی 
موه آحد من لول یوم لا المولی آندی .یی آنرم 39۳ مانار باه 
صاحب این امر دو غیبت خواند بود, تیف طولانی می‌ شود به گونه‌ای که 
بعضی گویند: از دنیا رفته, برخی دیگر گویند: کشته شده است و بعضی 
گویند: رفته است. به محل زند کی ار هیچ کس از دوست و غیر دوست, 
مطلع نشود, مگز خدمتکازی که:به کارهاتش زشیدگی می‌کند. » 

4امام حسین علیه السلام فزمود: «قائم هده الم ات من ولدی 9 
اد آواه موی ات این اس ات ای کی اس سرا راد ال 
زنده بودن تقسیم می کنند. »(40) ۱ ۲ 

5امام حسین علیه السلام فرمود: «آما أنْ الصابر في غیبته علی الأذی 
والتکذیب, بمنزلة المجاهد بالسیف بین یدی رسول الله‌صلی الله علیه و 
آله (41) آگاه باش ! شکیبایان بر اذیّت و تکذیب در زمان غیبت امام 
زمان‌ علیه السلام به منزله شمشیرزنان (راه خدا) در پیش روی رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله هستند.» 

6از امام حسین علیه السلام سوّال شد: آیا مهدی‌علیه السلام متولّد شده 
اشست؟ فرهود: هلان لو زر کته لخدمته آنام خیاتن(42) هر اکن او زا درک 
می‌کردم (و می‌دیدم) روزهای عمرم رادر خدمت او می‌بودم.» 

7در احتجاح(43) از امام حسین علیه السلام روایت شده است که در 
ضمن حالاتِ امام زمان‌علیه السلام فرمود: «خداوند عمرِ آن حضرت را 
طولانی می کند, آن‌گاه او رز به قدرت خود همچون جوان, حد ود چهل ساله, 
ظاهر می‌کند و اين برای آن است که بدانند خداوند بر همه چیز قادر 
است. »(44) 

8امام حسین بن علی علیهما السلام فرمود: «از ما دوازده مهدی است, 
ال ایشان اسرالموتت: علی ین اتوطالب غلیه الشاام.و آخر انشان مد 
از فرزندان من است و اوست قائم به حقی که خداوند به اوء زمین را بعد 
از مردن زنده کند و خداوند به او دین را بر همه دین‌ها غالب کند هرچند 


مشرکین نخواهند؛ براي او غیبتی است که در آن جمعی برگردند.»(45) و 
سیزده حدیت دیگر به همین مضمون 

9امام حسین علیه السلام فرمودند: ی عجّل ال تعالی فرجه الشریف 
را با سکینه و وقار, شناخت حلال و حرام, نیاز همگان به او و بی نيازی او 
از همه خواهید شناخت.»(46) 

10 

امام حسین علیه السلام فرمود: «امام زمان‌علیه السلام از نظرها پنهان 
ناشایستی نرود.»(47) 
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امام حسین علیه السلام فر مودند: «هنگام ظهور, منادي آسمانی به نام 
مهدی علیه اللاض داضت کید که کفد آهل. مصر و قاطا را 
12 

اه ‏ پعلن یه السلای وت شنم کم فرم رویز 
علیه و آله به علی علیه الشسلام فرمود: «من به موّمنین از خودشان به 
خودشان سزاوارترم. پس تو ای علی از موّمنین به خودشان سزاوارتری, 
پس بعد از توء حسن سزاوارتر است به مومنین از خودشان. ۰ و حجة بن 
الحسن به موّمنین سزاوارتر از خودشان. امامان نیکوکار, آن‌ها با حق و 
حق‌ با آن‌هاست ۰ (49) 


سیدالشهداء در کلام. منتقه 


۰۰۰« 9 
سأل بَعَذ بر عبد ال الَْایْعلیه السلام غَ تأوبل کهیعص قال‌علیه السلام 


لام ‌ سا 
۱ 0 
و لد 1 1 ۰ ۲ ۱ 


۳ ۳ 
ناصبی‌ها دچار مشکل شدم, حدود چهل پرسش را نوشتم و رفتم که از 
امام عسکری‌علیه السلام رفته است. 

من هم به دنبالش رفتم و در راه به او رسیدم. با هم به محضر امام حسن 
عسکری‌علیه السلام مشرف شدیم. احمد بن اسحق کیسه‌ای از وجوهات 
آورده بود که تقدیم کند. 

امام عسکری‌علیه السلام فرمود: تحویل پسرم مهدی بده. 

امام زمان - عجّل اللّه تعالی فرجه السُریف - که کودکی روی زانوی پدر 
بود, یک به یک اسامی را گفت و حرام‌ها و حلال‌ها را جدا کرد. اما احمد بن 
اسحاق حو آله مختصر یک پیرزن را در محل اقامت جا گذاشته و فراموش 
کرده بود که بیاورد و حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه الشریف - به 
نادشن ورد 

احمد بن اسحاق رفت تا آن بسته را بیاورد. در این فاصله امام حسن 
و ی ثِِِ گرمود: ای هه 2 ۱ 
2 1 اف و بپر سم. 

حضرت فرمود: از پسرم بیرس. . و اشاره کرد به حضرت مهدی 1 
تعالی فرجه الشریف -._ 

حضرت مهدی دص الم فالی فرح ارف - فرمود: 


سل عمّا بدا لک منها : هر چه در ذهن داری بپرس. 

نفتفد ین فا لله. قمی: هی کید سوّالات زیادی پرسیدم. یکی از آنها اين بود 
که عرض کردم: يا بن رسول للّه ! از تفسیر کلمه «کهیعص » برایم بگو! 
حضرت مهدی 2 قعل. الله تعالی فرجه الشریف - فرمود: این حروف از 
خبرهای عیبی هستند که خداوند آن‌ها را به اطلاع بنده‌اش؛ حضرت 
زکریاعلیه السلام رساند و سپس داستان آن را برای حضرت محمّدصلی 
الله قایه ه الم کرو ی 
خداوند خواست. اسم‌های پنج تن را به او بیاموزد. جبرئیل نازل شد 
اسم‌های پنج تن را ات 
الله علیه و آله حضرت علی, حضرت فاطمه, امام حسن و امام حسین 
علیهم السلام و با اين نام‌ها, غم و غضه‌اش از بین می‌رفت و اندوهش به 
خوشی تبدیل کت اما وقتی به نام مبارک امام حسین علیه السلام 
می ر سید اشک در چشماتش حلقه می زد و نفس‌هایتش به شماره می‌افتاد. 
روزی عرض کرد: پروردگارا ! مرا چه می‌شود که وقتی نام چهار نفر اوّل از 
پنج تن را می‌برم, با نام آن‌ها آرامش خاطر پیدا می‌کنم و اندوهم برطرف 
می‌گردد, امّا وقتی نام امام حسین علیه السلام را بر زبان جاری می‌کنم, 
اشکم از فی‌شنوده ام از گرم بلند من ‌شنود ؟ 

خداوند داستان امام حسین علیه السلام را برای: ز کوب تلا کرد و فزمود: 
«کهیعص»: پس «کاف» علامت اختصاری نام کربلا است و «هاء» علامت 
شهادت خاندان امام حسین علیه السلام است و «یاء» علامت نام پزید 
است, همان کسی که اين ستم را بر امام حسین علیه السلام روا داشت؛ و 
«عین» علامت ت عطش و تشنگی امام حسین علیه السلام در روز ۱0 
است و «صاد» علامت صبر و بردباری امام حسین علیه السلام است. 
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اسحاق بن یعقوب گوید: از محمّد بن عثمان غمری درخواست کردم 
نامه‌ای را که مشتمل بر مسائل دشوارم بود. به عرض امام برساند. 

بعد توقیعی به خط مولاي ما صاحب الرّمان‌علیه السلام چنین صادر شد: 

۰ و اما اعتقاد کسی که می‌گوید حسین علیه السلام کشته نشده است, 
آن: کفز و تکذیت و گمراهی است ۰ (52) 
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ژوی لا عن الصَاٍدق علیه 0 کت ی انار اسفاغیل اه اسعاغیل 
یشَهَذ آن لا ([ الا له قهل یَجُوژ لا تب بل ذلک بطین القیر أمٌ یره 
قاجاب‌علیه السلام یَجُور دک و سَأال ۳-4 جوز آنْ بُسیح الرَجْل بطین الب 
و هل فیه فَصْل فاجابّعلیه السلام 1 به ِِ و شیء من التَسْیح 
افْصَل مه و من قطله أَنٌ الرَجْل بتسی ایح و بُدیژ السبحة قیکتب له 


محمد بن عبدالله حمیری طو* نامه‌ای از حضرت صاحب الزژمان - عجّل اللّه 
تغالی: فرجه الشرنت + پرشید: ابا انسان: می‌تواند از خاک قبرر ختریت امام 
حسین علیه . تسبیح تهیه کند و آپا آين ان فضیلتی ۳ 
دانه‌هاي یج تهیه به کردم ات می‌تواند به وه آن بیج خوا وت بگوید 
و هیچ چیزی براي تسبیح گفتن, بافضیلت‌تر از آن نیست و برای نمونه, یکی 
از فضیلت‌های آن این است که, انسان با تسبیح تهیه شده از تربت که ذکر 
می‌گوید ممکن است گاهی گفتن ذکر را فراموش کند, امّا همین که دانه‌ها 
را در دست دارد و می‌گرداند, خداوند واب گفتن ذکر را به او عنایت 
می‌کند. 
5 , ۱ 

.. و سل عن السَجْدة علّی لح من طین ابر و هل فیه فطل قَجَاب علیه 
السلم حور دلی وی افص 2 
اس بت ایا ان انم تا هه رش تس 
سجده کردن بر یک قطعه از تربت قبر امام حسین علیه السلام صحیح 
است؟ و آیا این کا رفضیلت و ثوابی هم دارد؟ 
اقام فان ععصل اللشتعالی فرعه ار دروف وس 
این کا ر جایز است و فضیلت هم دارد. 
16 
امام زمان‌علیه السلام فرمودند: 
هر کس این دعا را روی یک ظرف مصرف نشده, با تربتِ امام حسین علیه 
الیسم تون نفد آن-زاتا کفی ات بشوید و آن ات بنو شد؛ از بیماری 
و انا این ارت «یسم اللّه لرَحمن الژجیم : ۶ دوائ الم له 
شفاء و لا ال الا اللهْ کفَاء هو السافي شقاء وَهْد یی کِتاء هت الباسَ 
یب الّاس شقاء لا تقارمه هد وصَلی اللْهْ علی مُحمّد و آله الجَباء(55) 
به 2 خداوند بخشنده مهربان, به نام خداوندی که دوای درد است, وه 
خدای یکتا ِِِ 0[ 
شفا دهنده اصلی خداست و نگه دارنده اصلی خداست. با قدرت پروردگار 
بیماری را ببر و شفا را بیاور. آن چنان شفایی که هیچ گونه درد و مرضی 
یارای مقاومت در برابر آن را نداشته باشد و بر محمد و خاندان نجیب او 
درود فرست. » 
17 
از حضرت مهدی - عجْل ال تعالی فرجه الشریف - نقل شده است که 
فرمود: حضرت یحیای پیامبر علیه السلام به همان گونه‌ای سر بریده شد؛ 


که سر مبارک امام حسین علیه السلام بریده شد و سر هر دو بزرگوار را 
از پشت گردن بریدند و زمین و آسمان گریان تون کر زاین دور 
ه هرن آیاد. شهادت آن دو به تاخود نیفتاد 56(۰) 
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امام زمان‌علیه السلام در مورد زیارت امام حسین علیه السلام دستور زیر 
را ایراد فرمودند که وقتی اراده زیارتِ امام حسین علیه السلام را نمودید. 
این‌طور بگویید: «پروردگارا! به حقَ محمّد, خاتم پیامبران. فرستاده تو 
برای هدایت همه هستی و به حق برادر و پسر عموبش؛ همان دانشمند والا 
مرتبه, یعنی حضرت علی علیه السلام و به حقّ فاطمه, بزرگ زنان جهان و 
به حقْ امام حسن, طیْب و طاهر و پارسا و نگهبان پرهیزکاران و به حق 
امام حسین, کریم‌ترین فرد از شهیدان و به حق فرزندان شهید امام حسین 
و به حق اهل بیت مظلوم امام حسین, و به حق امام علی بن الحسین, زین 
العابدین و به حق امام باقر پیش‌قراول و پیش‌آهنگ باز گشت کنندگان(57) 
و به حقّ امام ششم., راستگوترین راستگویان, و به حق امام موسی بن 
جعفر, جلوه گاه دلایل و براهین و به حقّ امام هشتم, علی بن موسی, یاور 
دین و به حق امام نهم. محمد بن علی, نمونه راه یافتگان و به حق امام 
دهم» علی بن محمد, پارساترین پارسایان و به حق امام یازدهم حسن بن 
کلف وارثت بازماندگان و به حق امام دوازدهم, حجّت و گواه بر همه 
مخلوقات؛ تو را قسم می‌د هم که بر محمد و خاندان پاک و راست 
کردارش. همان ال طاها و یاسین درود فرستی و در قیامت مرا از 
ایمن‌های مطمئن نجات یافته. و خوشحال بشارت دیده, قرار دهی. 
پروردگارا! نام مرا در لیست مسلمانان بنویس و مرا به نیکوکاران ملحق 
رنه راز سان رای اه کم پر صرانر 
سرکشان پیروزی عنایت فرما و از حیله حسودان حفظ کن و حیله همه 
حیله گران را از من دور بدار. 

دستِ سلطه ستمگران را از سر من کوتاه بگردان و به رحمت خودت ای 
رحم کننده‌تر از همه رحم کنندگان؛ مرا با بزرگان خجسته و با برکت؛ به 
همراه همان پیامبرانی که مشمول نعمت خود قرار دادی و نیز شهیدان و 
نیکوگفتاران نیکومنش, همنشین قرار ده. 

پروردگارا! تو را به پیامبر معصومت و به حکم ثابت و استوارت و نهی 
پنهانت و به حقّ این قبری که ارادتمندان برای زیارتش ق آتای* حه ردق 
درون آن, امام معصوم, همان کشته مظلوم جای گرفته است, قسَمت 
می‌دهم که همه اندوه هایم را برطرف کنی و شرّ قضا و قدر پنهان را از 
من دور بداری و از شژٌ آتش زهرآگین و خفقان آور پناهم دهی. 

پروردگارا! با ارزانی داشتن نعمت خود بر من, مرا در خور ستایش خود 
قرار ده و نسبت به ان اندازه از روزی که به من دادی, مرا راضی ساز و 


مرا تحت پوشش جود و کرم خویش قرار ده و مرا از غضب خویش و نقشه 
هایی که علیه دشمنانت می‌ کشی, دور بدار. 

پروردگارا! مرا از لغزش نگه دار و در گفتار و کردار به من استواری عنایت 
کن و فراخی و فزونی در مذت اجل من ایجاد کن و مرا از تحمیل سختی 
ننک و مریضی دور نکه دار و به حق رهبران دینی‌ام, امامان 
ون السلام و به فضل و کرمت. بهترین آرزوها را نصیب من 
بفرما. 


قسمت دوم 


پروردگارا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و توبه‌ام را بپذیر و بر گریه و 
اندوه شدیدم ترگم کن و از لغزش من درگذر و سختی‌هايم را برطرف 
ساز و گناهانم را بیامرز و نسل من را پاک و اصلاح کن. 
پروردگارا! در این بار گاه ملکوتی و مکان باکرامت؛ تضامین گناهانم را 
بیامرز و کلیّه عیب‌هایم را بپوشان و تمام عَطّه هایم را برطرف گردان و 
روزی‌ام را در همه زمینه‌ها گسترش بده و مقام و موقعیّت اجتماعی‌ام را 
فزونی بخش و همه مفاسد زندگی‌ام را اصلاح کن و من را به همه 
آرزوهایم برسان و همه دعاهایم را مستجاب گردان. 
و همه تنگناهای زندگی من را به رفاه مبدّل گردان و هر جمعیّت منتسب به 
من را منسجم گردان و هر کار مربوط به من را به سرانجام برسان و 
یاه و هی ات و انفاقم را , #9 
سزاوارتر قرار ده و سال مراء سالی خوش قرار ده و هر حسود نسبت به 
من را خوار و ذلیل گردان و همه دشمن هایم را هلاک گردان و من را از 
اسیب هر شری بازدار. ۱ 
و همه بیماری هایم را شفا بخش و همه ارزوهای دورم را نزدیک و قابل 
دسترسی قرار ده و هر پراکندگی در زندگی ام را جمع کن و موارد همه 
درخواست هایم را به من عطا فرما. 
پروردگارا ! خیر دنیا و پاداش آخرت را از تو می‌خواهم. 
پروردگارا! به وسیله روزی حلالت. مرا از مال حرام بی نیاز گردان و به 
وسیله فضل و رحمت خود, من را از تمام مخلوقات بی نیاز گردان. 
پروردگارا! من از تو دشمنی منفعت رساننده و قلبی فروتن و یقینی کامل 
ی ی 
پروردگارا ! توفیق شکرگزاری نعمت هایی که به من داده‌ای را عنایت فرما 
و احسان و کرمت را بر من بیش از پیش گردان و مردم را نسبت به 
گفتارم شنوا کردان و کردارم را در نزد خودت صاحب جایگاه قرار ده و 
خیرات و نیکی‌هایم را دامنه‌دار گردان و دشمنم را خوار و ذلیل گردان. 
پرورد کار ۱ بر محمّد و خاندانش‌عليهم السلام. در تمام لحظه‌های شب و 
روز درود فرست و شر اشرار را از من بازدار و من را از گناهان و وزر و 
وبال‌ها پاک ساز و در برابر آتش جهتّم پناهم باش و بهشت جاویدان را 
برایم مقزر گردان و به رحمت خودت, ای ترخم کننده‌تر از همه ترخم 
ندگان. من و همه برادران و خواهران دینی من را بیامرز.» 
حضرت صاحب الزمان در ادامه دستورش به زیارت کننده قبر امام حسین 
که الشاام هی فرماید: 


«سپس رو به قبله باییست و دو رکعت نماز به جای آور. در رکعت اوّل 
«بعد از حمد» سوره انبیاء را بخوان و در رکعت دوم «بعد از حمد» سوره 
حشر را بخوان. و در قنوت بگو: 

خدایی نیست جز خدای یکتا که بردبار و باکرامت است. 

۱ ۱2۳ خدایی نیست جز خداي 
هفت آسمان و زمین, و هر چه که در آن آسمان‌ها و زمین‌ها زندگی 
می‌کنند و هر آن که بین این آسمان‌ها و زمین‌ها هستند. 

این شهادت به یگانگی را از باب مخالفت با دشمنان خدا| و تکذیب کسانی 
که از خداوند اعراض کرده‌اند و از باب اقرار به خداوندی خدا| و فروتنی در 
برابر عظمت او بر زبان جاری کرده‌ام. 7 
همان کس که پیشینه همه چیز است و پیش از او هیچ نبوده است و اخر 
همه چیز است و خود اخری ندارد و با قدرت خود بر هر چیزی اشراف دارد 
و با دانش و مهربانی خود, از درون همه چیز اطلاع دارد. 

عقل‌هاي بشری به حفیفقت وجودی او دسر سی ندارند و تصور بشری؛ 
وجود او را درک نمی‌کند و مفهوم چگونگی وجود او براي بشر, قابل تصوّر 
نیست و بر باطن اشخاص آگاهی دارد و اسرار دل انسان‌ها را می‌شناسد 
8 چشم‌ها و از رازهای پنهان شده در سینه‌ها آگاه است. 

پروردگارا ! من بر پذیرش پیامبرت و ایمان آوردتم به او و آگاه بودنم به 
جایگاه رفیع او تو را گواه مین کیراخ و گواهی می‌دهم که حضرت محمدصلی 
الله علیه و آله همان پیامبری است که قرآن کریم در فضيلتِ او سخن 
گفت و همه پیامبران به آمدن او بشارت داده‌اند و آن آیات قرآنی که خود 
او آورده بود. از مردم دعوت کرد که به پیامبری او اقرار کنند. 

و خداوند از طریق ایه مبارکه‌ای که نازل کرد مردم را تشویق به تصدیق 
او نمود که فرمود: «همان‌ها که از فرستاده خدا, پیامبر پیروی مق‌سنند: 
پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که در نزدشان است. می‌پابند. 
ان‌ها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد. 

اشیاء پاکیزه را برای ان‌ها حلال می‌شمرد و ناپاکی‌ها را حرام می‌کند و 
بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن‌ها بود (از دوش و گردنشان) بر 
می‌دارد. »(58) 

و بر برادر و پسر عموی پیامبر. حضرت علی علیه السلام. همان دو 
بزرگواری که حتّی در یک چشم به هم زدن هم مشرک نشد‌اند و نیز بر 
فاطمه زهرا, بانوی زنان جهان و بر دو مولای جوانان بهشت, امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام. به پایداری ابدیت و به تعداد قطره‌های نم نم 
باران و هم وزن تیْهها و کوه‌ها, تا موقعی که درختان برگ دهند و زندگی و 
شب و روز برقرار باشد, درود فرست. 

و بر خاندان ان پیامبر, همان امامان معصوم هدایت شده و مدافعین دین 


خدا, یعنی: حضرت علی بن الحسین علیه السلام. حضرت محمد بن علی 
علیه السلام,. حضرت جعفر بن محمدعلیه السلام. حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام, حضرت علی بن موسی علیه السلام, حضرت محمد بن 
علی علیه السلام,. حضرت علی بن محمدعلیه السلام. حضرت حسن بن 
علی علیه السلام. و حضرت حجّت بن الحسن العسکری‌علیه السلام 
همان‌ها که بر پای دارندگان عدل هستند و همگی از نسل سبط پیامبر 
[امام حسین علیه السلام هستند, درود و سلام فرست. 

پروردگارا! به همین امام دوازدهم «امام رای من از تعالی فرجه 
الشریف -» قسمت می‌دهیم که ظهورش را نزدیک نمایی, و صبری نیکو و 
پیروزی کامل و بی نیازی از خلق و پایداری در راه هدایت و توفیق دست 
یابی به آن چه که تو راضی هستی و دوست می‌داری, به ما عنایت 
فرمایی. ۲ 

پروردگار!! روزي فراوان؛ حلال. پاک سبک. همیشگی و روان که از هر 
طرف فزونی داشته باشد, و مورد علاقه و اشتیاق باشد و بدون دردسر و 
۳ زیاد و بدون مثت کشیدن از ژیکزان به دست آید, به ما 0 


رگا از از هر گرفتاری و درد و مریضی رهایی بخش و توفیق 
شکرگزاری بر سلامتی و بر نعمت هایت را به ما عنایت فرما و هر گاه 
زمان مرگ ما رسید, ما را بر بهترین حالتی که در حال طاعت تو و رعایت 
را به بهشت جاویدان وارد کنی. 

پروردگارا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و من را از دنیا بیزار و با 
اخرت مانوس ساز, زیرا هیچ چیز جز ترس از تو, باعث فرار از دنیا 
نمی‌شود و هیچ چیز جز امید به تو, باعث انس با اخرت نمی‌گردد. 
پروردکارا! برهان در اختیار توست و تو هميشه حاکمی و هرکز برهانی 
علیه تو اقامه نشد و تو محکوم نشدی. پروردکارا! همان از ستم دیگران 
به سوی تو عرض حال می‌اورند و هرگز از دست تو به سوی کسی عرض 
حال برده نمی‌شود. 

پس بر محمد و خاندانش درود فرست و من را در جهت پیروزی بر نفس 
ستمگر و سرکش و هواپرستی فراوانی که در درونم قرار دارد, یاری فرما 
و من را عاقبت به خیر گردان. 

پروردگارا ! این که از یک طرف از تو طلب مغففرت می‌کنم و از طرفی 
دیکر یز ارتکاب معصیت اصرار می‌ورزم. به خاطر کمی حیا است و باز با 
این که می‌دانم دائره بردباری تو وسیع است.؛ باز هم توبه نمی‌کنم و از تو 
پروردگارا! گناهانم مرا از امید بستن به تو ناامید می کند و یقین من به 


فراگیری رحمتت, مانع ترسیدن از تو می‌شود. پس بر محمّد و خاندانش 
درود فرست و امیدم را تلقی به قبول کن و کوتاهی مرا نادیده بگیر و در 
جایگاه بهترین گمان کنندگان به خود, همراه من باش, ای کریم کریمان ! 
پروردگارا ! بر محمّد و خاندانش درود فرست و برای مصون ماندن از گناه 
کمکم کن و زبانم را , به حکمت و دانش عقلانی گویا ساز و من را جزء 
کسانی قرار ده که به سبب از دست دادن فرصت گذشته پشیمان 
می‌شوند و در استفاده از فرصت هر روز خود متضرّر نمی‌شوند و غصٌه 
روزی فردا را ندارند. 

پروردگارا! بی نیاز آن کسی است که محتاح تو باشد و به وسیله تو از 
دیگران بی نیازی بجوید و فقیر آن کسی است که با دست نیاز به سوی 
خلق دراز کردن, خود را از تو بی نیاز بداند. 

پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و با لطف خود. من را از مخلوقات 
بی نیاز کن و من را جزء کسانی قرار ده که به سوی هیچ کس جز تو دست 
خویش را دراز نمی‌کنند. 

پروردگارا ! بدبخت کسی است که مأیوس شود در حالی که در پیش رویش 
توبه قرار گرفته است و در پشت سرش رحمت بی پایان تو واقع شده 
است. اگر چه در کردار ضعیف هستم. اما در عرصه رحمت تو از 
آرزومندترین‌ها هستم. پس ضعف کردارم را با توجّه به فزونی امید و 
ارزویم به توء بر من ببخش, 

پروردگارا ! اگر تو می‌دانی که در بین بندگانت از سنگدل‌تر و گنهکارتر 
نیست. امّا من هم می‌دانم که برتر از تو در عظمت و گسترده‌تر از تو در 
عفو و رحمت مولایی وجود ندارد. 

پس ای مولایی که در عفو و رحمت یکتایی. کسی را که در این دنیا تنها 
فردی نیست که نافرمانی تو را می‌کند. مورد عفو و رحمت خود قرار ده. 
پروردگارا! تو به ما دستور دادی, اما ما نافرمانی کردیم؛ و ما را از بدی‌ها 
برحذر داشتی و ما از بدی‌ها دوری نکردیم؛ و خطرها را به ما یاداوری 
کردی, امّا ما خود را به فراموشی زدیم؛ و تو ما را به سوی بینایی 
کشاندی, اما ما خودمان را به نابینایی زدیم؛ و تو به ما هشدار دادی, اما ما 
به تجاوزکاری ادامه دادیم. ۱ 

این برخورد ما؛ سزای آن نیکی‌های تو به ما نبود و تو آگاه‌تری از آن چه که 
ما در پیدا و پنهان انجام می‌دهیم و تو از آن چه که ما تاکنون انجام دادیم و 
آن چه که بعدا انجام می‌د هیم, , باخبرتری» پس بر محمد و خاندان او درود 
فرست و ما را به خاطر آن اشتباه کاری‌ها و فراموش کاری‌ها مجازات 
نکن ۱ 

و از حقوقی که بر گردن ما داری درگذر و احسانت را به ما به اخر برسان 
و ما را از تمام احسانت تقفومه کردان هو زا ند ما سا وت 


ساز. 

خوا سا شرت این شا سا | اعات حش لیف ام وهی شا 
به سوي تو دراز می‌کنیم و به تو متوسّل می‌شویم و به حق عظمتی که 
براي اين امام و جدذّش رسول خودت و پدر و مادرش, علی و فاطمه که 
جزء اهل بیت رحمت هستند, قرار دادی ؛ تو را قسم می‌دهیم که روزی دایم 
زا که باتفا مات مات رای .ها سیر بعرفایین اصا اور نی 
خانوادگی ما را مقر بگردانی. 

پس تو همان کریمی هستی که بخشندگی فراوان داری و هر گاه بخواهی 
چیزی را که از کسی دربغ کنی؛: با قدرت و توانایی از او دریغ میت له : 
خدایا ! ما از تو آن رزق و روزی را می‌خواهیم که صلاح دنیای ما و 
رستگاری آخرت ما در آن باشد. 

پروردگارا! بر محمد و خاندانش درود فرست و گناهان ما و پدر و مادر ما و 
همه مردان موّمن و زنان با ایمان و همه زن و مرد مسلمان, چه زنده و 
چه مرده, همه را بیامرز و از نیکی دنیا ۵ آخر تماما نهره‌فتد کردان«ه.ها 
را از عذاب جهثئم نگهدار باش.» 

سپس حضرت صاحب الژمان اما یف ال هه 
«رکوع انجام می‌دهی و به سجده می‌روی و بعد تشهّد می‌خوانی و نماز را 
سلام می‌دهی. بعد وقتی تسبیحات حضرت زهرا را گفتی, صورت خویش را 
روی خاک بگذار و بگو: منژه است خدا و سپاس مخصوص خداست و 
خدایی جز خدای یکتا نیست و خدا بزرگ است. 

این ذکر را چهل مرتبه تکرار می‌کنی. سپس مصون ماندن از گناه, نجات از 
خطرات؛ آمرزش گناهان و توفیق کار خیر و قبولی اعمالی را که باعثت 
فزدبی شندن .هراوید فی شوه ند و و آرزژهی آن‌سا :دار هفکی وا از خدا 
بخواه. 

و بعد برو قسمت بالای سر بایست و به همان صورتی که گفته شد, دو 
رکعت نماز به جا آور, سپس به رو خود را روی قبر بیانداز و قبر مطهّر را 
ببوس و بگو: خداوند شرافت شما را زیاد کند و درود خدا و رحمت و 
بر کات خداوتة یر شماناد. نع از آن,برای-خود وبدر و مادرت. و نیز برای 
هر کس که خواستی دعا کن.»(59) 


فصل سوم مهدی منتقم حسین 


او و نا : 

او یگانه منتقم خون امام حسین علیه السلام است, چنان‌ که در دعای ندبه 
قی‌خوا نس ان الطالبه نتم المتول کون این الشضور لین عت وی 
0 کعاست طالب خون حزس یه الساام که در کربلا کشزه 
۱1 اه و مفتریان بر او پاری شده است. » 
اامام سافرخلته السلام در وحه تامذارق حصرت مهنععه السلام. به 
انم ال محصوصضاین الله علنهم لو شلم خدشی کوشتی را مات 
فرمود: «زمانی که جدم حسین که صلوات خدا| بر او باد به شهادت رسید. 
فرشتگان با گریه و زاری به درگاه خداوند عژوجل نالیدند و گفتند: 
پروردگارا! آیا از آنان که برگزیده و فرزند برگزیده(60) تو راء و امام 
انتخاب شده از بین ِ را کشتند, در می‌گذری؟ ! خداوند به آنان وحی 
فرمود: «فرشتگان من ! آرام گیرید. سوگند به عرّت و جلالم که از آنان 
انتقام قف کنزظض اگرچه بعد از گذشت زمانی طولانی باشد. > سیس 
هی و ی ای ات ی 
ملانکه تشان داد و آنان شاد شدتد: 

در بین این پیشوایان, یک نفرشان به نماز ایستاده بود «فأذ | احدهم قائم 
یصلی فقال له عژوجل: بذلک القائم آنتقم منهم؛ خداوند عرُوجل فرمود: 
به وسیله آن «قائم » از دشمنان و قاتلان حسین علیه السلام انتقام 
می‌گیرم.»(61) 

2هروی گوید که به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: «پا بن رسول اللّه 
ما تقول فی حدیث روی عن الصادق‌علیه السلام آنه قال: |ذا خرج القائم 
قتل ذراری قتلة الحسین علیه السلام بقعال آبائهم؟! فقال علیه السلامت هو 
کذلک. فقلت: وقول الله - عژوجل - «ولا ترر وازرَهة وژر آخری (62) ما 
معناه؟ قال: صدق اللّه فی جمیع آقو آله ولکن ذراری قتلة الحسین علیه 
السلام یرضون بفعال آباتهم ویفتخرون بها ومن رضی شیتا کان کمن آتاه 
ولو رد رجلاً قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند 
الله عروجل ری الفاتل واتما بفتلهم القانم علیه السلام ادا خرج لرضاهم 
را ی وتو نا ی ات له مات که 
می‌فرمایید درباره حدیثی که از امام صادق‌علیه السلام روایت شده است؟ 
و آن حضرت فرموده: «زمانی که «قائم‌علیه السلام» خروج کرد, ذریه 
فالان خسن یه السلام را به خاطر کارهای پدرانشان هی کنو » 
فرمود: : چنان است (که شنیده‌ای) ار 

گفتم: پس آیه «ولا ترژ وازرة وژر آخری (64) معنایش چیست؟ 


حضرت فرمود: «خداوند در تمام گفته‌هایش صادق است. لکن فرزندان 

قاتلان حسین علیه السلام به کارهای پدران [نیاکانشان ]آراضی می‌شوند و 
به آن افتخار می‌کنند و هر کس به چیزی راضی شود. مانند کسی است که 

كِ« آن را انجام داده است. اگر مردی در مشرق کشته شود و دیگری در 

مغرب به کار او راضی شود. راضی در نزد خدای - عژوجل - شریک جرم او 

خواهد بود. 

قائم‌علیه السلام که بعد از خروج, آن‌ها را می‌کشد. به سبب رضایتشان به 

اعمال پدرانشان خواهد بود.» 

3امام باقرعلیه السلام فرمود: از آن جهت «قائم‌علیه السلام» قائم نامیده 

شد که وقتی جذم حسین علیه السلام کشته شد, ملائکه به سوي خدا با 

گریه و ناله ضجّه کردند تا اين که فرمود: پس خداوند براي آن‌ها انوار ائمّه 

را کشق. کرد یکی از آن‌ها قائم (ایستاده) بود و تهاز قی کزار ده بتین 

خداوند فرمود: با این شخص قائم علیه السلام از آن‌ها انتقام خواهم کشید. 

)65( 

در روایات بسیار آمده است که آن حضرت از ذرژیه قاتلین امام حسین علیه 

السلام انتقام خواهد گرفت؛ ۰ چون آن‌ها نیز به کرده‌ها و کارهای پدران خود 

راضی و خوشنود هستند و آن را صحیح می‌دانند چنان که امام صادق علیه 

السلام فرمود: هرگاه قائم‌علیه السلام خروج کند. فرزندان قاتلین حسین 

علیه السلام را به علت رضایت به افعال پدران خود می‌کشد. ِ 

4امام کشان ع السلام وقتی که به مسجدالحرام بر سد؛ مابین رکن و 

مقام م بنج ندا, سر دهد: 

«لا یا اهل ,العالم آتا الامامْ القائم التانی عشر؛ 

آلا با هل العالم آنّ الصَمَصام المْتتَفم؛ 

آلا یا هل العالم ان جدی الِخسین قتلوه 4 عطشانا؛ 

[لا یا أَهْل العالم ان جدی الِخسین طرحوه انا 

آلا یا هل العالم لنّ جدی ال سحقوه 2 عُدوانا 66(۲) 

ای مردم جهان ! من امام دوازدهم قائم وی , ای مردم جهان ! من شمشیر 

بژان انتقام گیرنده هستم. ای مردم جهان ! | جدم حسین علیه السلام را با 

لب عطشان کشتند. ای مردم جهان ! جدم حسین علیه السلام را بعد از 

کشته شدن برهنه بر زمین انداختند. ای مردم جهان ! پیکر جدم حسین علیه 

السلام را پس از کشته شدن, از روی دشمنی, پامال سم اسبان و ستوران 

قرار دادند.»(67) 

دقائم از القاب خاضه مشهوره متداوله آن حضرت است. در زبور برلبوموا 

نیز به این لقب از ایشان یاد شده است:(68) ۱ 

«قائم» یعنی بر پا شونده در فرمان حق‌تعالی؛ چه آن حضرت. پیوسته در 

شب و روز, مهياي فرمان الهی است که به محض اشاره, ظهور نماید. 


از ابوحمزه فا روایت شده که از حضرت امأم محمد باقر علیه السلام 
سوال کردم: «یابن رسول اللّه ! آی همه شم قائم به حق نیستید؟» 
فرمود: «بلی, همه قائم به حقیم.» 
گفتم: پس چگونه حضرت صاحب الامرعلیه السلام را قائم نامیدند؟ 
فرمود: «جچون جدمر حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد, ملائکه در 
7 الهی صدا به گریه و ناله بلند کردند و گفتند: ای خداوند و سیّد ما ! آیا 
از قتل برگزیده خود و فرزند پیغمبر پسندیده خود و بهترین خلق خود غافل 
می‌شوی ؟ 97 
پس حق تعالی. به سوي ایشان وحی کرد: «ای ملائکه من ! قرار گیرید! 
قسم به عرّت و جلال خود که هر اینه انتقام خواهم کشید از ایشان, هر چند 
ار بمان‌ها بانید ی حق عالی-خهاب‌ها را برداشت تور آمامان ۶۱ 
فرزندان حسین را به ایشان نمود و ملائکه به آن شاد شدند؛ : پس یکی از 
ات ار وا کنر ضای نها امه ان ول ی ی الم 
فرموده سم سل اس اسفاحم اقانم اد اسان اتعام جواهه کستف»(09) 
در چند روایت؛ از امام زمان‌ علیه السلام به «موتور » یاد شده است. 
موتور به کسی می‌گویند که پدرش کشته شده و خونخواهي او نشده 
ست. 
مرحوم مجلسی‌رحمه الله فرموده: «مراد به والد[یدر يا حضرت 
عسکری علیه السلام است پا جناب امام حسین علیه السلام پا جنس والد, 
که شامل همه ائمّه علیهم السلام باشد؛ . بعلی انتقام گيرنده خون تمام اجداد 
خود (70) ۲ 
و ما و 
لولبه سلطانا. ۳۰( 72) فرمود: مظلومٍ کشته شده حسین علیه السلام است. 
«فلا یسُرف فی الْقثل ات2 کان متضورآ»(73) فرمود: «خداوند مهدی‌علیه 
النتتلام ۳ فتضورن نآمید؛ اخمدء فخمد و مخفودضلی اللة علیه و اله 
و سلم و عیسی علیه السلام مسیح نامیده شده است. و شاید, نکته تعبیر 
از آن جناب به امام منصور در زیارت عاشورا, ایه مذکور باشد به مناسبتی 
که وجه آن واضح است. واللّه العالم.(74) ۱ 
8حتننی آبی غن این آيي عفر ن ايّن هُسکان رم آیی ۶ 1 
السلام فی قوله «آذن للذین یُقتلون»(75) قال ان العامَة 0 نَر 
فی سول الله لها َحَرَجته فرش من عکة و انا هو لیم علیه السلام 1 
حَرج بَطلب بدم الجْسَین و هو وله تخر َولباء آلکم و طلات الذبة(76) 
اما صادق علیه السلام در تفسیر ۳ 39 از سوره مبا رکه حل که خداوند 
می‌فر ماید: 
«به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده است, اجازه جهاد داده شده 


ِِ 


است. چرا که مورد ستم قرار گرفته‌اند و خدا بر پاری آن‌ها تواناست. ۳ 
فرفوه اهل شت مي وس ای آبه کر مورت رصول: خدا صلی تالف اد و 
آله نازل شده انست رمانی. که فریشن, پیامتر اکرم‌صلی الله غلبه و آلد زا 
از مکه بیرون کردند. 

در حالی که شأن نزول آیه, در مورد قائم آل محصد +عکل اللد تعالی فرچه 
السأریف - است و آیه مربوط است به زمانی که حضرت مهدی - عجُل الله 
تعالی قراجه رامین می کته و سین واه اعام سنا 
السلام برمی‌خیزد و این معنای جمله آن حضرت است که: «ما خون 
خواهان امام حسین ِا السلام واظلت کنندگان دیه هستیم. »> 
9امیرمومنان علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام فر مود: «به خدا| قسم من و این 
دو فرزندم [امام حسن و حسین علیهما السلام شهید خواهیم شد, خداوند 
در آخرالرُمان مردی از فرزندائم را به خونخواهی ما برخواهد انگیخت و او 
مدتی غایب خواهد شد تا مردم انحانن شوند و گمراهان جدا| گردند, تا ۳ 
جایی که افراد نادان می‌گویند: خداوند دیگر , به آل محمّد کاری 
ندارد.»(77) 

۱ 10 

در این که منتقم بودن حضرت مهدی علیه السلام از مسلمات تاریخی و 
اعتقادی نی همین اشتء اسان شهید» مطیر‌زحمه: الله می فرضایند: 
«اولین باری که اثر اعتقاد مهدویت را در تاریخ اسلام می‌بينيم, در جریان 
انتقام مختار از قاتلین امام حسین علیه السلام است. جاي تردید نیست که 
مختار مرد بسیار سیاأستمداری بوده و روشش هم بیش از آن که روش یک 
مرد دینی و مذهبی باشد. روش یک مرد سیاسی بوده است. البثه 
نمی‌خواهم بگویم مختار آدم ند پا خوبی بوده است, کار به أن جهت ندارم, 
مختار می‌دانست که ولو این‌که موضوع, موضوع انتقام گرفتن از مردم 
فانلان تشد اه اي این کم ر هت ها رال ای است ها مردم 
تحت 0 اون 3 این کار نیستند. 0 [بنایر روایتی) با ۹ 
مسئله مهدی موعود 1 الله علیه و آله و سلم خبر 
داده بود, به نام محمّد بن حنفیه پسر امیرالمومنین و برادر سیدالشهداء, 
مطرح کرد. چون اسم او محمّد بود, زیرا در روایاتِ نبوی امده است 
«اسنمه اسمی »اه آو تاممن: اشت. فت: اما الاس ۱ من تایب مهد 
زمانم. آن مهدی‌ای که پیغمبر خبر داده است.(78) 

مختار مدتی به نام نیابت از مهدی زمان, بازی سیاسی خودش را انجام داد. 
حال ایا محمّد بن حنفیه واقعا خودش هم قبول می‌کرد که من مهدی موعود 
هتیی اف سصی مق ند ول ی کرد‌های این کف سوایید اعفام را 


هد و وک و مرا کی هی که کی تشگ : و بعدها از همین جا مذهب 
کیشانبه: پدید آمد. محضد بن جنفیه هم که مُرد گفتند مهدی موعود که نمی 
میرد مگر اين‌که زمین را پر از عدل و داد کند, پس محمّد ابن حنفیه نمرده 
است و در گوو زضوی ۳ شده است. 7/9۳۰ 


در سوگ سیدا لشهداء 


زیارت ناحیه مقدسه 


اشاره 


زیارت ناحیه مقدسه, خون حربه و سوگنامه که مهدي علیه السلام و 
مرنیه نلند ان بر کوار بر مضایب و رنم‌هاع جشر اباعندالله الحسین عایه 
السلام در عاشورا است. اين زیارت. ترسیم و توصیف لحظه‌هاي شهادت 
اباعبدالله علیه السلام, غربت ومظلومیت اهل بیت‌علیهم | 


شام مسرت اصراله ی من ا الب لس سم مه ساره 
واه مت ان لاه و الم تا ود ره 

سلام بر حضرت فاطمه زهراعلیها السلام. دختر حضرت محمّدصلی الله 
علیه و آله 

سلام بر ابومحمّد, امام حسن مجتبی‌علیه السلام. وصی و جانشین پدرش, 
توت عی لته الما م: 

سلام بر امام حسین علیه السلام که با خون خود. جانش را در راه خدا 
اوتانی ات 

صا رای انیم ام ی ات الا که و سطاه ات ی اطاعه 
خداوند را پیشه خود ساخت. 

شام ند ان اساعت که کوادنه فز کرست کات قر اه شففای تاران را قران 
داد. 

سلام بر آن امامی که دعا دزن نت او مستجاب است. 

ای ی هیام و سا ار اوه 
امده‌اند. 

سلام بر فرزند خاتم پیامبران. 

سلام بر فرزند بهترین اوصیای پیامبران. 

سلام بر فرزند فاطمه زهراعلیها السلام. 

سلام بر فرزند خدیجه کبری 

سلام بر فرزند «سدرة المنتهی»(82). 

سلام بر فرزند «جنة المأوی (83). 

سلام بر فرزند زمزم و صفا. 

سلام بر آن امام اغشته به خون. 

سلام بر ان امامی که خیمه هایش را پاره پاره کردند. 

سلام بر آن غریب‌تر از همه غریبان. 

سلام بر آن شهید بالاتر از همه شهیدان. 

سلام بر آن امامی که به دست افراد بی اصل و نسب به قتل رسید. 

سلام بر آن امام ساکن کربلا 

سلام بر آن امامی که فرشتگان آسمان در عزایش گریستند. 

شا ای مسا ار ایا ارس نی مان 

سلام بر سلطان دین. 

سلام بر محل نزول براهین و دلایل واضح الهی. 


سلام بر امامان دارای مقام سروری. 
سلام بر سینه‌های چاک چاک «از شمشیر و نیزه». 
سلام بر آن لبان خشکیده «از تشنگی». 
سلام بر جسم‌های کنده شده «از دنیا». 
سلام بر جان‌های ربوده شده. 
سلام بر بدن‌های تِِِ ۳ ۲ ۳ 
سلام بر جسم هایی که بر اثر تابش افتاب بر آنان. رنگشان تغییر کرد. 
سلام بر آن خون‌های شده. 
سلام بر آن بدن که اعضای آن قطعه قطعه شده. 
سلام بر سرهایی که در بلندی قرار گرفت «بالای نیزه »> و همراه کاروان 
اسیران «د ر حرکت بود » (84) 
سلام بر زنان «بدون پوشسش مناسب » به اسارت رفته, سلام بر حجت 
خدای هستی. 
سلام بر تو «ای حسین» و بر پدران پاک تو. سلام بر تو و بر فرزندان 
شهیدت. 
سلام بر تو و بر ذرّیه‌ات که به پاری تو برخاسته‌اند. 
م بر تو و بر فرشتگان خفته در کنارت. 
سلام بر آن کشته مظلوم. 
سلام بر برادر مسمومش «امام حسن مجتبی‌علیه السلام», سلام بر 
حضرت علی اکبرعلیه السلام. 
سلام بر شیر خواره, حضرت علی اصفغر علیه السلام. 
سلام بر بدن‌های افتاده «رها شده» در بیابان. _ 
سلام بر خاندان نزدیک پیامبر صلی الله علیه و اله. 
سلام بر افتادگان در بیابان. سلام بر دور از وطن‌ها. 
سلام بر آن امام امر به معروف و نهی از منکر کننده بردبار. 
سلام بر مظلوم بی یاور. سلام بر ساکن خاک پاک. 
سلام بر صاحب بارگاه باشکوه. 
سلام بر آن امامی که خدای بزرگ او را از پلیدی‌ها پاک ساخت. 
سلام بر آن امامی که جبرئیل به وجود او افتخار کرد. 
سلام بر آن امامی که در کودکی و در گهواره, حضرت میکائیل با او به زبان 
کودکی سخن گفت. 
سلام بر آن امامی که هم پیمان‌های او پیمان شکنی کردند. 
سلام بر ان امامی که حرمت حریم او را شکستند. 
سلام بر آن امامی که خونش به ناحق بر زمین ريخته شد. 
سلام بر آن امامی که غسلش با خون زخم‌های بدنش بود. 


سلام بر آن امامی که نيزه‌هاي بای بر او قزود اند 

سلام بر آن ستم دیده‌ای که خونش مباح شد. 

سلام بر آن امامی که در بیابان سر ‌بریده شند. 

سلام بر آن امامی که روستاییان او را دقن کردند. 

سلام بر آن امامی که شاهرگ گردنش را قطع کردند. 

سلام بر آن امام مورد حمایتی که «در روز عاشورا» بدون یاور ماند. 

سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده. 

سلام بر آن صورتِ بر خاک افتاده. سلام بر آن جنازه بر زمین مانده. 

سلام بر آن لب ۵ دندانی که‌یا. «خوب:خیرر آن #به: ان زدند. 

سلام بر آن سر بالای نیزه‌ها. 

سلام تن آن بدن‌های برهنه‌ای که ی بیابان‌ها افتاده بودند و گرفتار نیش 
ستم گرگ‌های ستمگر نو خرند تن وحخشی یه سوی. آنان در رفت .هو 
آمد بودند. 

و امدند. 

همان فرشتگانی که بر تربت تو حلقه زدند و در صحن و سرایت در حال 
طوافند و برای زیارتت بر تو وارد شدند. 

سلام بر تو, همانا من به سوی تو آمده‌ام و رستگاری را نزد تو می‌جویم. 
سلام بر تو از طرف کسی که حرمت حریم تو را می‌شناسد و با اخلاص, 
نزدیک شود و از دشمنان تو بیزار گردد. 

و در هنگام یاد تو اشک هایش جاری است. سلام انسانی دردمند و محزون 
و سرگردان, خوار و ذلیل. ۳ 

سلام بر تو از طرف کسی که اگر در کربلا(85) حضور داشت., با سیر قرار 
دادن جان خود. جسم تو را از شمشیرها محافظت می‌کرد و برای مردن در 
راه تو, اخرین فقس خود را هدیه می‌کرد و در رکاب تو جهاد می‌کرد و تو را 
در جنگ بر علیه دشمنانی که بر تو شوریده‌اند, یاری می‌داد و جسم و جان 
و مال و فرزند و روح و روان خود را فدای جان تو کرده و اهل بیت خود را 
سپر بلای اهل بیت تو قرار می‌داد. 

کر جه :روز کار وا مسا چم ناخ اتداکت و قضا و قدر الهی مرا از یاری 
تو بازداشت و نتوانستم در برابر دشمن تو رو در رو بچنگم و در برابر 
کسی که علم دشمنی بر علیه تو برافراشته بپاخیزم, امّا هر اینه هر صبح و 
شام, به نوحه و زاری برایت می‌پردازم و در عزایت به جای اشک, خون از 
دیده می‌بارم. ۳ 


غمگین هستم و بر گرفتاریات تأسف می‌خورم. و هم چنان افسوس 
می‌خورم تا از اندوه مصیبت وارده بر تو و غعضه افسردگی و دل شکستگی 
بمیرم. 
شهادت می‌دهم تو نماز را بریا داشتی و زکات را ادا کردی و امر به 
معروف نموده و از منکر و دشمنی با خدا نهی کردی و مطیع خداوند بودی 
و نافرمانی نکردی و به خداوند و ریسمان الهی تمسٌک جستی. 

پس او را از خود راضی نگه داشتی و خدا ترسی پيشه کردی و مراقبت 
تس نمودی و دعوت خداوند را اجابت کردی. و سثت‌های الهی را به پا 
داشتی و فتنه‌ها را خاموش کردی و به راه هدایت, مردم را دعوت کردی و 
راه راستی و درست کرداری را روشن ساختی. 
و آن گونه که حمّش بود, در راه خدا جهاد کردی و مطیع پروردگار و جدّت 
حضرت محمّدصلی الله علیه و آله, رسول خدا| بودی. و به گفتار پدرت 
حضرت علی علیه السلام گوش شنوا داشتی و به سرعت: وصیت برادرت 
امام حسن مجتبی‌علیه السلام را عمل کردی و ستون دین را برافراشتی و 
طغیان و سرکشی را در نطفه خفه کرده و از بین بردی و کوبنده طاغیان و 
سرکشان بودی و برای امّت اسلام, اندرز دهنده بودی. 
و در لحظه‌های مرگ و سختي جان کندن, آسوده خاطر رفتی و با فاسقان 
مبارزه کردی و با براهین الهی قیام کردی و برای اسلام و مسلمین شفقت 
نشان داده و عاطفه به خرح دادی. و حق را یاری کردی و در گرفتاری و 
آزمایش‌های الهی, بردبار بودی و از دین محافظت کردی و از گستره 
حضور دین دفاع کردی. 
از آرمان هدایت, نگه‌داری کرده و آن را یاری نموده‌ای. عدالت را گسترش 
داده و به نشر آن اقدام کرده‌ای. دین را یاری کرده و فرهنگ دین داری را 
علنی ساختی. بازیچه قرار دهندگان دین را از کارشان باز داشته و مانع 
آنان شدی. 
دارايي سرمایه‌داران ظالم را به نفع افراد مستضعف مصادره کرده و بین 
قوی و ضعیف به تساوی تقسیم کردی. بهار امید یتیمان و نگه ِِ 
مردمان و مایه عژت اسلام و معدن احکام الهی و ملازم نعمت‌هاأ بودی. 
راه و روش جد و پدرت را طیْ کردی و در وصیت کردن به روش برادرت 
امام حسن علیه السلام وصیت کردی. در پیمان‌ها دارای خوی و خصلت 
پسندیده و کرامت روشن هستی. حتّی در تاریکی‌ها «جهل و نادانی جهان » 
به کوشش ادامه دادی و راه‌های استوار را انتخاب کردی. 
با شرف و با کرامت‌تر از همه مخلوقاتی. پیشینه‌ای عظیم و عالی داری. 
خسب و تسب شریف و بلندی داری, و داراي رتبه والا 9 
نژادی پسندیده‌ای. و بردبار, ۲ ۳ 
تو بخشنده داناء, نیرومند و بلند مرتبه هستی. امام شهید, بسیار ناله کننده 


در پیشگاه خدا و بازگشت کننده به سوی خدایی. دوست داشتنی و دارای 
هیبت و وقاری. 

برای پیامبر خدا, فرزند و برای قرآن کریم بررسی کننده و برای امّت 
اسلام بازوانی. و در طاعت پروردگار کوشا و نسبت به عهد و پیمان 
وفادار, و از راه فاسقان کناره‌گیری کننده‌ای و انجام دهنده اف سعی و 
تلاش هستی و نیز دارای رکوع و سجود طولانی هستی. 

و همانند کسی که می‌خواهد از دنیا کوچ کند, از دنیا کناره گرفتی و به دنیا 
مانند کتشفو که از دنیا وحشت داشته باشد, نگاه هت کر از آرزوهای 
دنیایی چشم پوشیدی و نظر همّت خود را از زینت‌های دنیا برگرداندی و 
نگاهت از خوشی‌های دنیا برگرفته شده است و اشتیاقت به آخرت شناخته 
شده است. 

تا آن جا که وقتی ستم, همه توان خود را به میدان آورد و بیدادگری پرده از 
چهره برداشت و گمراهی پیروانش را فراخواند؛ ۳ آن هنگام در کنار 
حرم جدّت در مدینه, سکونت داشتی و با ستمگران بیگانه بودی و همنشین 
خانه و محراب و کناره گيرنده از شهوات و لذات بودی و به اندازه طاقت 
خود, با قلب و زبانت نهی از منکر می‌نمودی. 

نش ازبان» آکاهی‌ات از مکرات در جاعه: افتضا کرد کی از هنکن 
عملی و علنی انجام دهی؛ فلا در برانی ماد ان انستاده و با انان به 
نبرد بپردازی. به همین دلیل به همراه 


قسمت دوم 


فرزندانت و اهل بیت و نیز پیروان و دوستانت, کوشش آغاز کردی و 
مقصود خود را با دلیل و برهان اشکار کردی و با استفاده از علم و دانش و 
بردباری و موعظه نیکو, مردم را به سوی خداوند دعوت کردی و به اقامه 
حدود الهی و اطاعت از خداوند امر و از پلیدی و سرکشی‌ها نهی کردی. 
اما آنان با ستم و تجاوز با تو مقابله کردند و تو بعد از حذر داشتن آنان و 
تکرار به و برهان بر آنان, با آن‌ها به جهار برخاستی. ولی آن‌ها حرمت 
حریم تو و بیعت با تو را شکستند. و پروردگارت و نیز جدّت رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را خشمگین کردند و آغازگر جنگ با تو بودند. 

پس صحنه, صحنه ضربت شمشیر و نیزه شد و تو مرگ را بر لشکر کقار 
تحمیل کردی و در گرد و غبار میدان جنگ غرق شدی و با ذوالفقاری وارد 
شدی که گویا علیخ مرتضی در میدان جنگ حاضر شده است. 

وقتی که دیدند تو اقوام و یاران ثابت قدمی داری و بی قراری و ترس در 
تو مشاهده نمی‌شودء حیله‌های آشوب برانگیز خود را در مورد تو اجرا 
کردند و با حیله و نیرنگ و بدی هایشان با تو به نبرد پرداختند و ان ملعون 
به لشکرش امر کرد که از رسیدن آب به تو جلوگیری شود و نیز مانع 
رسیدنت به آب شدند و با تو جنگیدند و با عجله از تو خواستند در بیابان 
کربلا فرود آیی. 

و تیرها به سویّت پرتاب کردند و برای در آوردن ریشه‌ات. دست‌ها دراز 
کردند و پیمانی را که با تو بسته بودند, رعا یت نکردند و در هنگامه کشتن 
دوستان و پارانت و مصادره اموالت. هرگز فکر نکردند که این اقدام آن‌ها 
گناهی بزرگ است. ِ 

در حالی که تو در میان گرد و غبار جنگ بودی و آزار و اذیّت‌ها را تحمّل 
می‌کردی, ان گونه که حتّی فرشتگان اسمان از بردباری‌ات تعجّب کردند. 
ان دشمنان از هر جهت تو را محاصره کردند و با زخم‌های زیادی که بر تو 
وارد کردند. ناتوائت ت ساختند و بين تو و خیمه‌های حرم فاصله انداختند و 
مانع رفت و آمدنت به خیمه‌های حرم شدند, آن گونه که حتّی یک یاور هم 
برایت ت نماند, در حالی که تو آمر به معروف و ناهی از منکر بودی. 

پر تیار بووی ه مدا از زنان و فرتقداتت دفاع هی کر دق با آن که تو را از 
اسب بر زمین انداختند. پس در حالی که مجروح بودی, بر زمین قرار 
حوفتی: تا آن جا که زیر سم اسبان قرار گرفتی, یا این که سرکشان, 
شمشیر بر بدن تو زدند و عرق مرگ ؛ بر پیشانی تو نشست و از اين پهلو به 
آن پهلو می‌شدی. 

آن گاه که نگاه مأیوسانه‌ای به خیمه‌های حرم و اهل بیت خویش کردی. آن 


گونه که از شذت دردها و جراحات می‌رفت که فرزندان و اهل بیت خود را 
فراموش کنی. در اين بین ذوالجناح به سرعت رم کرد و به طرف خیمه‌های 
حرم رفت., در حالی که شیهه‌های گریه الود داشت. 

وقتی که زنان حرم اسب را ذلیل و شرمسار دیدند و مشاهده کردند که 
زین اسب بر اسبت آویزان است, مو پریشان و در حالی که سیلی بر 
صورت‌های خود می‌نواختند, نقاب از چهره گرفتند, از پشت رده بیرون 
دویدند و شیون کنان و در حالی که اثار ذلت بعد از عرژت را می‌دیدند, به 
سوی قتلگاهت شتابان دویدند. 

در همان حال, شمر ملعون روی سینه‌ات نشسته بود. شمشیرش را بر 
گلویت می‌کشید., در حالی که با دست دیگرش ریش مبارک تو را گرفته 
بود, که با شمشیر هندی خود, سر از بدنت جدا کند. 

در همان حال بود که حواس پنج گانه‌ات از کار افتاد و نفس‌های آخر را 
زدی و سرت روی نیزه قرار گرفت و اهل بیت تو, همانند بردگان به 
اسارت برده شدند و با زنجیر آهنی به بند کشیده شدند و بر روی پالان 
چهارپایان «شتران » سوار شدند, به گونه‌ای که شدات گرمای تابستان 
صورت آنان را سوزانید و آنان از صحراها و بیابان‌ها برده شدند. 

و در حالن که.دست‌هاق بتته آنان به گردتشان آویزان شده نود در بازار 
شهر‌ها چرخانده می‌شدند. 

پس وای بر گنهکاران فاسد که با کشتن تو, اسلام را به قتل رساندند و 
نماز و روزه را تعطیل کردند و سئت‌ها و احکام الهی را شکستند و پایه‌های 
ایمان را منهدم کردند و ایات قران را تحریف کردند و در طغیان‌گری و 
دشمنی با اهل بیت‌علیهم السلام سرعت گرفتند و قساوت به خرج دادند. 

از اين پس یک بار دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد ستم قرار 
گرفت و ولیْ دم شد و حقّ انتقام گرفتن برایش باقی ماند و قرآن کریم 
یک بار دیگر غریب واقع شد. 

و وقتی که تو به شکست کشانده شدی, حق یک بار دیگر مورد خیانت قرار 
گرفت و شکست خورد و با رفتن تو تکبیر و تهلیل [لا اله الا الله و حلال و 
حرام و قرآن و تفسیر آن. همگی از بین رفت. و بعد از شهادت تو تغییر و 
تبدیل و تحریف احکام و دشمنی با دین, تعطیل شدن احکام و هواپرستی و 
گمراهی و فساد و باطل گرایی, به صورت فرهنگ جامعه درآمد و ظاهر 
شد. 

پس آن کس که خبر شهادت تو را در مدینه در کنار قبر جدّت رسول خدا 
صلی الله علیه. و اله اعلان می کرد با اشک‌های طولاتی خبز مرک خو.را به 

پیامبر داد. 

در حالی که خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌گفت: ای رسول 
خدا! نوه و جوانت ت [حسین کشته شد و تعرْض به اهل بیت تو و افراد مورد 


حمایت تو را مباح شمردند و بعد از تو, فرزندان و نوه‌هاي تو به اسارت 
برده شدند و هر رفتار غیر اصولی و غیر انسانی را نسبت به عترت و اهل 
بیت تو انجام دادند. 

آر ن جا بود که پیامبر خدا برآشفت و گریه از درون قلب آرام او برآمد و در 
عزای تو فرشتگان و پیامبران الهی به او تسلیت گفتند و در شهادت تو 
مادرت زهراعلیها السلام سوگوار شد و لشکرهایی از فرشتگان مقرژب 
درگاه خداوند. برای تسلیت گفتن به پدرت. حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام در رفت ب ۳ بودند و در عزاي تو در بالاترین طبقات بهشت,؛ 
محافل عزا برپا کردند و در عزاي تو زنان بهشتی بر صورت‌هاي خود سیلی 
زدند و همه آسمان‌ها و ساکنان آن و بهشت و نگهبانان آن و کوه‌های مرتفع 
و دامنه‌های آن و دریاها و ماهی‌های آن و بهشت و افراد آن, و خانه کعبه و 
مقام ابراهیم و مشعر و آنان که در احرام تودند. و نی آنان. که اد اخرام 
بیرون آمدند, همگی در عزای تو گریه کردند. 

پروردگارا ! به حرمت این مکان ارزشمند [کربلا ] بر محمّد و خاندانش درود 
رت م راو قاس میاه انامه خر کر نان هک 
ی 

ماما فان ۶ عتل الله تعالی فورح السرش دوه اکن وشن ایام 
جبییین علیه السلام را در روز عاشورا زیارت کنی, در مقابل قبرش بایست 
و بگو: ۱ ۲ 

سلام بر حضرت ادم, برگزیده خدا| از بین مخلوقات. 

سلام بر حضرت شیت, ولو خدا و برگزیده او. 

سلام بر حضرت نوح که خداوند دعایش را در مورد ارسال عذاب بر قوم 
سلام بر حضرت هود که با یاری خداوند به پیش رفت. 

سلام بر حضرت صالح که به خاطر کرامت خداوند بر او به سوی پروردگار 
سلام بر حضرت ابراهیم که خداوند با دوست خود و خلیل قرار دادنش, از 
او حمایت کرد. 

سلام بر حضرت اسماعیل که خداوند گوسفندی ارزشمند را از بهشت خود 
به وان قدایی اور اج او فرنستاد. 

لام مرت انهای هیا مد با راتسا اس هل مق ارسداد 

باز گرداند. 

سلام بر حضرت یوسف که خداوند به عظمت و قدرت خود او را از درون 
جام تا ار 


سلام بر حضرت موسی که خداوند به قدرت خودش دریا را برایش 
سلام بر حضرت هارون که خداوند با برگزیدنش به پیامبری, او را به خود 
اختصاص داد. 

سلام بر حضرت داوود که خداوند از خطای او دررگذشت و توبه او را 
سلام بر حضرت سلیمان که به وسیله عژت و جلال خداوند, جنیان و پریان 
در تسخیر او قرار گرفتند. ۲ 

پذیرفت., و آن‌ها را نجات داد. 0 

سلام بر حضرت عزیر که خداوند یس از ان که او مرده بود, او را دوباره 
زنده کرد. 

سلام بر حضرت زکریا که در مصیبت وارده [(قتل یحیی صبر و بردباری 
خود نزدیک کرد. 

سلام بر حضرت عیسی, روح خدا و کلمه پروردکار. ِ 
سلام بر حضرت محمدصلی الله علیه و اله حبیب و دوست خدا و برگزیده 
او.(86) 





فصل پنجم غروب عاشورا, طلوع ظهور 


1 لِ رجه ی 


«قال الحسین علیه السلام لأصحابه قبل آن یقتل: ٍن رسول اللّه قال لی: 
باشی. انک ستسان. الی»العراق. وهی. ار قد التعی بها السون. و أوضناء 
النبیین و هی آرض تدعی عمورا وانک تستشهد بها ویستشهد معک جماعة 
من آصحابک لا یجدون آلم مس الحدید وتلا: «قلنا یا نار کونی بردا وسلاما 
علی براهیم» (الأٌنبیاء: 69) یکون الحرب بردا وسلاما علیک وعلیهم. 
فایشروا فوالله لئن قتلونا فانا نرد علی نبینا قال: ثم آمکث ما شاء اللّه 
فاکون اول من ینشق ار عنه فاخرج خرجة یوافق ذلک خرجة افو 
المومنین وقیام قائمنا ثم لینزلن علیخ وفد من السماء من عند اللّه لم ینزلوا 
الی الأرض قط ولینزلن الی جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وجنود من الملائكة. 
ولینزلن محمّد و علی و آنا و اخی و جمیع من من الله علیه فی حمولات من 
حمولات الرب خیل بلق من نور لم یرکبها مخلوق ثم ليهزن محّد لواءه 
و ی ی او ان 
اه یخرج من مسجد الکوفة عینا من دهن وعینا من ماء و ء ی 

تم آن آمیرالخوهین‌غلیه السام یدیع ال سیف رسول الاهضای اللهقلزد 
۳ ویبعثتی |لی المشرق والمغرب فلا آتی علی عدو لله الا آهرقت دمه 
ولا آدع صنما الا آحرقته حتی آأقع الی الهند فأفتحها. وان دانیال ویوشع 
ترهای نم ار ای قو وی ام سس اه ویس اد 
الی التضرن سع رجا ون ما انیم میت ها ال الروم فیفته زا 


ثم لأْقتلن کل دابة حرم اللّه لحمها حتی لا یکون علی وجه الأرض الا الطیب 
واعرض علی البهود والتصاری وساثر الطلل: و لاخترتهم بین الاسلام 
والسیف فمن آسلم مننت علِیه ومن کره الاسلام آهرق اللّه دمه و لا یبقی 
رجل من شیعتنا الا آنزل اللّه الیه ملکا یمسح عن وجهه التراب ویعرفه 
آزواجه ومتر له خفن الچنة و ی: یم وجد الأُرض آ ولا مقعد ولا 
مبتلی الا کشف اللّه عنه بلاءه بنا هل البیت. 
ولیتزلن التر که عن القفاه: لین الرخخنی آن التحره لنقضت بما برت 
الله فنها من التمرة ولتاکلن. نمزخ. الشتاء۰فی, الصیتف. وتمرة. الضبی: فی 
الشتاء وذلک قوله تعالی «ولو آن آهل الکتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عبوم 
برکات من السماء رش ولکن کذبوا| فآخذناهم بما کانوا یکسبون » ثم 
اک 
آن الرجل منهم یرید آن یعلم علم آهل بیته فیخبرهم بعلم ما یعملون. 
مختصر بصائرالدرجات: مما رواه لی السید علی بن عبد الکریم بن عبد 
الحمید الحسنی باسناده عن سهل مثله. 


ایضاح: (لتقصف) آی تنکسر آغصانها لکثرة ما حملت من النمار.(87) 
سهل بن زیاد از آبن محبوب نقل می‌کند که ابن فضیل گوید: سعد الجلاب 
از قول.جایر گوید که امام. باق علیه السلام فرمود. آمام حسین علیه السلاه 
شش او خقما یر تیه اصحات کید فسوی رسول عدا صلی ال لس اه 
به من فرمود: همأنا تو به زودی به سوی عراق کشانده می‌شوی و آن 
زمینی است که پیغمبران و اوصیای آن‌ها در آن گرفتاری‌ها کشیده‌اند و آن 
زمتی انش کهتبه آن:<«عضون > کفته من نود 
تو (ای حسین) و گروهی از اصحابت که درد کشیده شدن آهن بر بدن خود 
را احساس نمي‌کنند, در آن شهید می‌شوید و این رد را تلاوت نمود. «فْلتا 
پا کر نا وسلاما" 7 اتراهیم»(88) جنگ برای تو و اصحابت سرد و 
سالم می‌شود. پس مزژده باد بر شما! ۳ 
به خدا| قسم ! اگر ما را بکشند, به حضور پیغمبرمان وارد می‌ شویم و در ان 
چا مم‌هانم تا واهور بسن اولس کسیع هتم که مین برای او 
شکافته شود. پس بیرون می‌ایم هم زمان با خروج امیرالمومنین و قیام 
«قائم » شا 
سپس دسته‌ای از اسان از نزد خدا| برای من فرود مه نی کف تا آن وقت 
ابداٌ فرود نیامده‌اند و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل_ و لشکر فرشته‌ها برای 
من نازل می‌شوند. حتما محمٌدصلی الله علیه و آله و علی علیه السلام 
نازل می‌ شوند و من و برادرم و تمامی آنان که خداوند به آن‌ها منثت 
کد اه است, فرود ار بر مرکب‌هایی از مراکب خدا, اسبانی سعید 
پیشانی و نورانی که هی مخلوقی تاکنون سوار آنها نشده است. 
شین .مح دضای. الله غلیه وه ال برجم تور باب هار جر من آ ورد 
همراو شمشیر خود به «قائم علیه السلام » ما تحونل می‌دهد, بعد از آن 
مقدار که خدا| خواهد می‌مانیم و خداوند از مسجد کوفه چشمه‌هایی از 
روغن و اب و شیر بیرون می‌اورد(89) سپس امیرالمو‌منین علیه السلام 
شمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله را به من می‌دهد و مرا به مشرق 
و مغرب می‌فرستد. . پس به سوی دشمن خدا نمی‌روم, مگر اين که خونش 
را می‌ریزم و بتی رها نمی‌کنم, مگر آن را می‌سوزانم تا به «هندوستان» 
می‌رسم و آن را می‌گشایم و دانیال و یوشع به سوی امیرالمومنین علیه 
السلام بیرون قف آنند و می‌گویند: راست گفت خدا| و رسولش ! ! خداوند 
همراه آن‌ها هفتاد نفر را به سوی بصره می‌فرستد و جنگجویان 1 جاأ را 
فی کشتند و واحدی از ارنش را به روم اعزام می‌دارند و آن جاأ را فتح 
سپس تمام حیوانات حرام گوشت را می‌کشم, به گونه‌ای که در روی زمین 
غیر از (حلال گوشت و) پاک پیدا نشود. 
به مود متا را ای هت ها سس راهم کی رها را فا ی 


اسلام و شمشیر مخیر می‌سازم, پس هر کس مسلمان شد. متثّت گذارم به 
او و هر کس اسلام را نپذیرفت خونش را می‌ریزم. 

مردی از شیعیان ما باقی نمی‌ماند, ۳ این که خداوند فرشته‌ای به سوی 
او می‌فرستد و از روی او خاک را برطرف ساخته و همسران و جایگاه او 
را در بهشت به او معرفی می‌کنند و نمی‌ماند در روی زمین نابینایی و 
زمین‌گیر و گرفتاری, مگر اين که خداوند بلا را از او بر می‌دارد به خاطر ما 
اهل بیت‌علیهم السلام. 

از اسمان به زمین برکت نازل می‌ شود, به اراده خداوند متعال حتّی 
شاخه‌های درخت از کثرت میوه می‌شکنن و میوه‌های زمستان در تابستان و 
میوه‌های تابستان در زمستان خورده شود و این است (معنای) گفته خداوند 
و اگرر اهل شهر ها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و تقوا پیشه می‌ کردند, 
برکات استشان: و زمین را برای آن‌ها می‌ گشودیم, ولی آن‌ها (حق را( 
تکدیت کزرذنن ها هم آنان رابه کیفر اعمالشان مجازات کردیم.»(90) 
سپس خداآوند به شیعیان ما کرامتی می‌نماید که به آن‌ها چیزی در زمین و 
هر چه در آن است مخفی نماند. حثّی مردی از آن‌ها بخواهد جریان‌های 
درونی خانواده خود را بداند, به آن‌ها هرکاری را که می‌کنند خبر می‌دهد 
(از کرده‌های آنان مطلع می‌شوند).» 


1 


عن الصٌادق‌علیه السلام ستل عن الرجعة أحو" هی؟ قال: نعم فقیل له: من 
ری وا الحسین یخرج علي آثر القائم‌علیهما السلام قلت: 
ومعه الناس کلهم؟ قال: لا بل کما ذکر اللّه تعالی فی کتابه «یوم ینفخ فی 
الصور فتاتون آفواجا» قوم بعد قوم*(91) 

از امام صادق‌علیه السلام سوال کردند: آیا «رجعت» حو؟ است؟! 

فرمود: بلی. پرسیده شد: اولین کسی که بیرون اید کیست؟ 

فرمود: «حسین علیه السلام» پشت سر «قائم‌علیه السلام» خروح نماید. 
گفتم: همه مردمان با او خواهند بود؟ 

فرمود: نه» بلکه آن‌گونه که خدای تعالی در کتابش فرموده است : «روزی 
که در ضور دمیده شد گروه کروم:می‌آیید» یعتی گروهی بعد از گروهی. 


2 


دامود نن راشد از حفران از انین خففق غلیه السلام که فرمود: «ان ال شن 
پرجع لجا رکم الحسین علیه السلام فیملک حتّی یقع حاجباه عینه من الکبر؛ 
(92) مایا ال کسی. که بر ضی کردد همتایهبان حسین. علیه: الصلام 
است. پس مالک می‌شود تا از زیادی سن, ابرواتش به روي چشمانش 
بریزد. » 


ح 


بن خنیس گوید که امام صادق‌علیه السلام به من فرمود: «َوّل من 
برجع الی الدنیا الحسین بن علی علیهما السلام فیملک حتی یسقط حاجباه 
علی عینیه من الکبر؛(93) همانا ال کسی که به دنیا برمی‌گردد حسین 
علیه السلام است. پس آن قدر حکومت می‌کند تا از زیادی سن ابروانش به 
روی چشمانش می‌ریزد. » 


4 


نخئنن بن ظبیان: کوند که. آمام. ضادق‌غليه. السلام قرفود:.<«ان الق یلن 
حساب الناس قبل یوم القيامة الحسین بن علی علیهما السلام فَمّا یوم 
القيامة قانما هو بفت. الی. اجه ویعت الی التار :(94) آن کستی. که پیش از 
قیامت به حساب مردم می‌رسد حسین بن علی علیهما السلام است,(95) 
اما روز قیامت برانگیخته شدن به سوی بهشت يا جهنم است. ند 


5 


مفصّل بن عمر گوید که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «کأئّی بسریر من 
نور قد وضع وقد ضربت علیه قبة من ياقوتة حمر|ء مکللة بالجوهر وکانی 
اس ی ام الا ی ریا ی 0 
خضراء وکَئی بالمومنین یزورونه ویسلمون علیه. فیقول الله عروجل لهم: 
ان و سلونی ! فطالما او ند وذللتم واضطهدتم فهذا یوم لوف حاجة 
من حوائچ الدنیا والاخرة الا قضیتها لکم فیکون آکلهم وشربهم من الجنة 
فهذه والله الکرامة؛(96) اور زمان رجعت آگوبا تختی از نور گذاشته شده 
را می بینم؛ در حالی که بر روی آن قبه‌ای از یاقوت سرخ و زینت داده شده 
از گوهر را زده‌اند و گویا حسین علیه السلام را می‌بینم که بر روی آن تخت 
نشسته و در اطراف آن نود هزار قبه سبز است که موّمنان او را زیارت 
کرده و بر او سلام می کنند. 5 

پس خدای - عژوجل - به آن‌ها می‌فرماید: دوستان من ! (هرچه دلتان 
می‌خواهد) از من بخواهید؛ ۰ چون زمان طولانی در راه من اذیت شدید و 
دلیل گردیدید و سختی کشیدید. امروز روزی است که از نیازهای دنیا و 
آخرت هرچه بخواهید برای شما برآورده مي کنم. 

پس خوردن و آشامیدن آن‌ها از بهشت (تأمین) می‌شود. اين است به خدا 
سوگند کرامت (خداوندی).» 


6 


1 5 
السلام: یا بن رسول الله‌صلی الله علیه و آله آخبرنی عن اسمعیل الذی 
ذکره اللّه فی کتابه حبث یقول: «واذکر فی الکتاب |سماعیل انه کان صادق 
الوعد وکان رسولا نبی»(97) اکان اسماعیل بن ابر اهیم علیهما السلام فان 
ای اف ناهام کان" ای 
ارسل |سماعیل ذا. قلت: فمن‌کان جعلت‌فداک؟ قال: ذاک اسماعیل بن 
حزقیل النبی‌علیه السلام بعنه اللّه الی‌قومه فکذبوه وقتلوه وسلخوا فروة 
وجهه فغضب‌الله له علیهم فوجه الیه سطاطائیل ملک العذاب فقال له: یا 
اسماغیل آنا تبظاطائیل ملک | آعذاب وجهتی رب الخرخ البی اعذب قویی 
بانواع العذاب کما شنت فقال له |سماعیل: لا حاجه لی: قی ذلک با 
سطاطائیل. فأوحی اللّه الیه: فما حاجتک يا اسماعیل؟ فقال |سماعیل: یا 
رب انک آخذت المیثاق سک بالر بوبية ولمحمد بالنبوة ولأوصیائه بالولاية 
واخبرت, خلفی:یها تفعل امتع جالختمین ین علی غلنهما السلام من هد نیما 
وانک وغدت الحسین آن تکره |لی ال جتی بشتقم بتقسه ممن فعل, لک 
به قتحاحتقن لیک, با رب آن تکرتی ال الا ی انعم عفن :فعل ذلی نی‌ها 
فعل کما تکر الحسین. فوعداللّه اسماعیل بن حزقیل ذلک فهو یکر مع 
بو ی ی ایام اد هسام ری کرو ان سول اه 
به من خبر ده از اسماعیلی که خداوند در قرآن از او به «واذکر فی الکتاب 
اسماعیل انه کان صادق 9 وکان رسولاً نبی*(99) یاد کرده اب آی 
از اهنت اش ؟ 

فرهفده امتماعیل بیش از ابراهم عفات کرد در حالی که راهم ستت 
خدا| و صاحب شریعت بود. پس اسماعیل به که فرستاده شده بود ! 

فرمود: او اسماعیل بن حزقیل پیغمبرعلیه السلام بود خداوند او را به سوی 
قومش مبعوت کرد. پس او را تکذیب کرده و او را کشتند و پوست 
صورتش را کندند. خداوند بر ان‌ها غضب کرد و به سوی او «سطاطائیل » 
ملک عذاب را فرستاد و به او گفت: ای اسماعیل ! من سطاطائیل فرشته 
۳ ی 9 عزت» مرا به سوی 0 ۳ قوم تو را آن گونه 


پس اسماعیل گفت: ای سطاطائیل ! من در این مورد حاجتی ندارم. 
بنابراین خداوند به او (اسماعیل بن حزقیل پیفمبر علیه السلام) وحی کرد: 
ای اسماعیل ! حاجتت چیست؟ 

اسماعیل گفت: پروردگارا! تو پیمان گرفتی برای خودت به ربوبیت و به 
محمّد به نبقت و به اوصیای او به ولایت و خبردادی به خلق خود از کارها 
(ظلم‌های) امّت او به حسین بن علی علیهما السلام بعد از پیغمبرش‌صلی 
الله علیه و آله و تو وعده دادی حسین علیه السلام را به دنیا برگردانی تا 
انتقام خود را از کسانی که آن ۱ را بر او روا داشتند بگیرد؛ 
پس حاجت من به تو این است ر ای پروردگار 6 ی 7 برگردانی تا 
من نیز از ستمکارانم انتقام بگیرم, آن‌گونه که حسین علیه السلام را 
7 پس خداوند این را به اسماعیل بن حزقیل وعده داد تا با 
حسین علیه السلام برگردد (انتقام خود را از ظالمانش بگیرد). 
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قال حریز: جعلت فداک ما آقل بقاءکم آهل البیت وآقرب آجالکم بعضها من 
بعض مع حاجة هذا الخلق الیکم؟ فقال: ان لکل واحد منا صحيفة فیها ما 
پحتاج الیه آن یعمل به فی مدته فاذا انقضی ما فیها مما امر به عرف آن 
اجله, قد خضر .وآناه: التبی. ینعی الیه. تفه وآخبزه تما له. عند الله. وان 
الحسین صلوات الله علیه قراً صحیفته التی اعطیها وفسر له ما یأّتی وما 
یبقی وبقی منها آشیاء لم تنقض فخرج (لی القتال وکانت تلک الامور التی 
بقیت آن الملائکة سألت اللّه فی نصرته فاأذن لهم فمکنت تستعد للقتال 
فا هت لذلک حتی قتل فنزلت وقد انقطعت مدته وقتل صلوات اللّه علیه. 
فقالت الملائکة: يا رب آذنت لنا فی الانحداروآذنت لنا فی نصرته‌فانحدرنا 
وقد. قبضته؟ فأوحی الله تبارک وتعالی الیهم آن الزموا قبته حتی ترونه قد 
خرج فانصروه‌وابکوا علیه وعلی ما فاتکم من نصرته وانکم خصصتم بنصرته 
والبکاء علیه فبکت الملاتكة تقربا وجزعا علی ما فاتهم من نصرته فاذا خرح 
صلوات الله علیه یکونون انصاره.(100) 

حریز گوید: به امام صادق‌علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم ! چقدر کم 
است ماندن شما [کوتاه است عمر شما آاهل بیت و اجل‌هایتان یکی از 
دیگری نزدیک است با این که مردم به وجود شما نیاز دارند؟! . 

حضرت فرمود: برای هر یک از ما دستورالعملی است که در ان تا پایان 
عمرش به هرچه احتیاج دارد (نوشته شده) است. پس زمانی ماموریتش 
منقضی شد, می‌داند که اجلاش فرا رسیده است و پیغمبرصلی الله علیه و 
چه دارد. 

حسین علیه السلام نیز صحیفه‌ای که به او داده بودند. قرا نت کرد و آن چه 
می‌آید و می‌ماند چیزهایی که هنوز به عمل نیامده را تفسیر کرد و به 
جنگیدن بیرون رفت. 

از کارهایی که ماند (جریان) فرشته‌ها بود که از خدا خواستند به او کمک 
کنند و خدا هم اجازه داد و آن‌ها نیز به جنگیدن آماده می‌شدند تا اين که او 
کشته شد. هنگامی آمدند که حسین علیه السلام شهید شده و مدّت 
(امامتش) به سر آمده بود. 

فرشته‌ها گفتند: خدایا ! فرود آمدن و کمک نمودن را به ما اجازه دادی, حال 
که نازل شدیم, قبض روحش کرده‌ای؟ ! 

پس خداوند به آن‌ها وحی کرد: ملازم بارگاه او باشید تا ببینید که او (در 
رجعت) خروج کرده است و به او کمک کنید و به او و آن چه از شما فوت 
شده است بحرید (چون) شما به لصرت و گریستن به او اختصاص پافتید ! 


پس ملائکه برای تقنب و اظهار همدردی و آن چه را که از دست داده 
بودند, نالیدند تا هنگامی که خروح کرد از یاوران او باشند.» 
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رفاعه بن موسی گوید که امام صادق‌علیه السلام فرمود: «ان آول من یک 
الی الدنیا الحسین ۳ علیما: سای عاضایه ,فیرید بن ماود 
وآصحابه فیقتلهم حذو 0۳9 بالقذة تم قال آبوعبدالله‌علیه السلام «نم رددنا 
لکم الکرة علیهم و آمددناکم بأموال و بنین و جعلناکم آکثر نفیرا»(101) 
ان سس سنا مرمی کروه یی ایا امه اایت 
و یزید بن معاویه و یارانش هستند؛ پس آن‌ها را نفر به نفر به قتل 
رتست اما ضاد عه الصا اه ی وداک اه 
تلاوت کرد. ۳ 
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امام سچادعلیه السلام در تأویل آیه «اِنْ الذی فرض علیک القران لرائک 
الی معاد»(102) فرمود: پیامبر و امیرالمو‌منین و ائمّه علیهم السلام دوباره 
باز می گردند.(103) 

علیهما السلام است و چهل سال زندگی می‌کند, به گونه‌ای که ابرواتش بر 
روي دو چشمش می‌ریزد.(104) 
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«أبا عبد له علیه التتلام تضون: آول من تنشق الأرض عنه ویرجع الی الدنی 
الا من محض الایفان محضا آو ۳۳ الشرک محضا 105(۰) 

حضرت صادق علیه السلام فر مود: اولین کسی که زمین برایش شکافته 
می‌شود و به دنیا باز می‌گردد «حسین بن علی علیهما السلام » است و 
رجعت همگانی نیست. بلکه خاص" است. رجوع نمی کند, هک کنشی: که 
مومن محض يا مشرک محض باشد.» 


1 


حضرت فرمود: «واللّه که متا آهل البیت رل و (آی ۷ 
القاتم) تاتمام اه میزداد تصعا قلیته ی کون دای ؟ فال هو اقا تم مت 
وکم یقوم القائم فی عالمه؟! قال تسع عشر سنة ثم یخرج المنتصر فیطلب 
بدم الحسین علیه السلام ودماء اصحابه فیقتل ی حنی بخرح السفاح (و 
۳۹ امیر المومنین علیه السلام):(106) به خدا قسم ! به بقین مردی از ما 
سال سا می‌ شود احکوعت ۷ 

گفتم: این جه وقت خواهد شد؟ 

فرمود: بعد از «قائم‌علیه السلام ». 

گفتم: «قائم‌علیه السلام» خود در عالم چه قدر می‌ماند؟ 

فرمود: 19 سال. سپس «منتصر» خروح می‌کند, برای خونخواهی حسین 
غایة الشلام ها انش من کشه و آشفر می کندتا سا خروع اند راو 
هم اه الم ین یه اساام است :0 


۷ 


«مٌ رددنا لکم الکرة علیهم»(107) خروج الحسین علیه السلام فی سبعین 
هو تاد علیهم البیض المذهبة لکل بيضة وجهان المودون الی الناس أنْ 
هذالحسین قد خرح خت لا پشکی المو‌منون (فیه) واثه لیس بدجال 
و«شیطان»(108)و الحجْة القائم‌علیه السلام بین آأظهرکم فلذا ستقرّت 
المعرفة فی قلوب المومنین آّه الحسین علیه السلام جاء الحجْة الموت 
شیکفن. آلدی بلین. تخشسام ویکفنه ویحنطه ویلحده فی حفرته الحسین (بن 
علی)علیهما السلام و لا یلی الوصی لا لوصی 109(6) تاونل آیه مبا مبا رکه به 
طاین 7 و به مردم اعلام می‌کنند که ان حسین علیه السلام است 
که خروج کرده است تا مقمنان به او شک نکنند... در حالی که حجّت در 
میان شماست. پس از استقرار یافتن شناسایی در دل‌های مومنان_ که او 
خود حسین علیه السلام است. مرگ حچّت فرا می‌رسد. بنین. ان که 
عهده‌دار غسل و کفن و حنوط و دفنش می‌شود. حسین بن علی علیهما 
السلام خواهد بود (زیرا) وصی را وصی غسل دهد و کفن و دفن می‌کند.» 


۳ 


و عنه (امام صادق)علیه السلام: و یقبل الحسین علیه السلام فی آصحابه 
الذین قتلوا معه ومعه سبعون نبیا کما بعثوا مع موسی بن عمران‌فیدفع الیه 
القا تیه الساام الخاتم کین الجسین غلنه شام و الدم نی عساه 
امام صادق علیه السلام فرمود: حسین بن علی علیهما السلام می‌آید و 
«عاههنه السلام» خانم‌را اساند‌حایم ساضان که جر -ههارنت ابا است 
به وی تسلیم می‌کند و امام حسین علیه السلام نیز عهده‌دا ر غسل و کفن و 
دقن و حنوط وی می‌باشد و آن حضرت را درون قبر می‌گذارد. 
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«فأ|ذ | استقر عند الموّمن ه الحسین علیم السلام لایشکون. فیه وبلغ عن 
الحسین. الحکة القانم علهما السلام بین اظهر, الناس وصاقه آلمذمتون 
بذلک جاءالحجْة الموت فیکون الّذی یلی غسله وکفنه وحنطه وایلاجه فی 
مترت الهش وا نی مت مدای اسان کی وی ۱ 
تا مه آخشن ‏ اسا س صص هام ی یه ۳ اس ای 
که نزد موّمن به یقین رسید که او (یعنی آن شخص حضور یافته) حسین 
علیه السلام است, در آن شک نمی‌کنند و هرگاه از (جانب) حسین علیه 
السلام رسید که او حجّت «فائم علیه ِِ است. در میان مردم و 
مومنان نیز اين را تصدیق کردند, مرگ حجّت (بن بن الحسن) فرا رسد. پس 
حسین علیه السلام متولی غسل و کفن و حنوط و گذارنده در قبر خواهد 
شد ؛ . چون به کارهای وصی اقدام نف کنو کر وضو 

(ابراهیم یکی از راویان در حدیث خود اضافه کرده است) سپس حسین 
علیه السلام زمام امور را (بعد از او) در دست گیرد و حکومت نماید تا (در 
اثر پیری) ابروهایش روی چشمانش بریزد.» 


و 


امام حسین علیه السلام در تشریح رجعت خود بعد از «قائم علیه السلام » 
به اصحاب خود در شب عاشورا 1 فرمود: «ولایبقی علی وجه الأرض ا عون 
و مقففد ولا هی ار آهل البیت...(112) و باقی 
نمی‌ماند در روی زمین نابینایی و زمین گیری 3 گرفتاری, 7 این که 
خداوند بلا را به خاطر ما اهل بیت‌علیهم السلام از او برمی‌دارد... 
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امام حسین علیه السلام فرمود: «نْمٌ ان اللّه لیهب لشیعتنا کرامة لایخفی 
علیهم شیء فی الأرض وما کان فیها حتی ان الرجل منهم یرید آن یعلم علم 
آهل بیته فیخب رهم بعلم_ ما یعملون :(113) سیس خداوند به شیعیان ما 
کرامتی می‌نماید که به آن‌ها چیزی در زمین و هر چه در آن است مخفی 
نمی‌ماند. حتی مردی از آن‌ها اگر بخواهد از جریان‌های درونی خانواده خود 
خبردار شود, آن‌ها هرکاری را که صون کنو باخبر می‌ شود. (از کرده‌های ان 
مطلع می‌شوند).» 
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قال الحسین علیه السلام فی ليلة العاشوراء لأصحایه فی خطبته.. 

فال. جی رسول الله‌ضلی. الله تیه و اله ورسلم ی 
بطفٌ کربلاء غریبا وحیدا عطاشا و فریدا ,فمن نصره فقد نصرنی و نصر 
ولده الحجّة و لو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامة.(114) 

امام حسین علیه السلام شب عاشورا در ضمن خطبه‌ای که خواند فرمود: 
جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: فرزندم حسین در 
طف کربلا غریب و وحید و عطشان و تنها کشته می شود, پس هرکس او 
را یاری نماید. مرا و فرزندش حجت را یاری کردم است., و اگر با زبان نیز 
به ما کمک نماید, روز قیامت در حزب ما [حزب الله خواهد بود. 
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هر یت ای ار مصصل رات شنت ایسته که ند اعام ادها 
السلام کفت: اي آقا وموای ,ی 72 عن مردان کهبا سش یبن غلن 
علیهما السلام شهید شدند با 313 تن خواهند بود؟ ! فرمود: «ابوعبدالله 
حسین بن علی علیهما السلام ظاهر می‌شود با 12 هزار نفر مومن از 
شیعیان او علیه السلام که بر سرش عمامه سیاه خواهد داشت » ۰( 11) 


3 


امام ضايق‌قلیه اسلا فرموده ی بظور آلخشین غلیه السلام فی آنتن 
عشر آلف صذیق وائنین وسبعین رجلاً آصحابه یوم کربلاء, فیا لک عندها من 
کرة زهرآء بیضاًء (116) سبس حسین علیه السلام ظاهر می‌ شود با دوازده 
هزار صدّیق و هفتاد و دو تن اصحاب او در کربلا, آی خوش به حال 
برانگیخته شدگان سفید درخشنده با چهره‌های نورانی.» 
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امام حسین علیه السلام ضمن چدیث طولانی فرمود: «ولینز لن محمد 
وعلیث ۳ وخ وحمیع من من ۲ الله علیه, فی حمولات من حمولات الرب 
خیل بلق من نور لم یرکبها مخلوق, نم لیهرن محهد لواءه ولیدفعته الی 
قآئمنا مع سیفه, ثم اا نمکث من بعد ذلک ما شاء الله»(117) 

و حتماً محمّد و علي علیهما السلام نازل شوند و من و برادرم و تمامی 
آنان که خداوند به آن‌ها مثت گذاشته است. فرود آینده دی فرکب‌هاین از 
مراکب خدا, اسبانی ابلق از نور که مخلوقی به آن‌ها سوار نشده است. 
سیس محودصلی الله علیه و آله پرچم خود را به اهتزاز درآورد و آن پرچم 
را با شمشیرش به «قائم »علیه السلام ما تحویل دهد, سپس بعد از آن: 
مقداری که خدا خواهد می‌مانیم.» 


2 


ابی بصیر گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: <«یقوم القاأْئم پوم 
عاشور 1۱8۶ 1) فان ری عاشورا عیام م یکی 


2 


کیت نن راز اسسین . کرو‌ ات که ایام حاو اه ار 
فرمود: «اِنْ القائم‌علیه السلام ینادی باسمه ليلة ثلاث وعشرین ویقوم یوم 
قائم‌علیه السلام در شب 23 (رمضان) ندا شود و روز عاشورا, روزی که 
حسین بن علی علیهما السلام شهید شد, قیام می‌کند.» 
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محمّد بن مسلم گوید که امام صادق‌علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 
رمضان ویقوم بوم عاشوراء(120) در هنگام ظهور. در شب بیست سوم از 
ماه رمضان, به نام «قائم » ند| می‌شود و روز عاشورا| قیام 
می‌نماید. »(121) 
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ابن اعثم کوفی در کتاب الفتوح از امیرمومنان‌علیه السلام روایت ت کردم 
است که آن حضرت فرمود: «ویحا" للطالقان ! فان لله عروجل بع کنوزاٌ 
لیست من ذهب_ولا من فصّة. ولکن بها رجال مومنون عرفوا الله حفه 
معرفته وهم ایضا انصار المهدی فی اخر الزمان(122) ای خوشا به حال 
طالقان ! همانا برای خدا در آن گنج‌هایی هست., نه از طلا و نه از انفزه 
می‌باشد ولکن مردان با ایمانی هستند که در آن جا خدا را با معرفت کامل 
می‌شناستد. و نید آن‌ها در آخر الرمان از باران: مفهدي‌غليه النتتلام 
می‌باشند. » 

فضیل بن یسار گوید: امام صادق‌علیه السلام فرمود: «ه کنز بالطالقان ما 
هو بذهب ولا فصَة, وراية لم تنشر منذ طویت, ورجال کأن قلوبهم زبر 
۱ آشذ من الحجر, لو حملوا علی الجبال 
لازالوها, لا یقصدون برایاتهم بلدة ال خربوها؛ کار" علی خیولهم العقبان 
ف و السلام ی 
باتفسمم فمم آلحزمت: ویکفونه ما پرید فیهم. رجال لا ینامون اللیل. لهم 
دوی فی صلاتهم کدوی النحل, , ببیتون قیاماً علی آطر افهم, ,. ویصبحون کلم 
خیولهم, رهبان باللیل لیوت بالنهار, هم آطوع له ٍ من الاأمة لسیدها, 
کالمصابیح ان قلوبهم القنادیل. وهم هن خشية اللّه مشفقون یدعون 

بالشهادة, ویتمثون ان یقتلوا فی سبیل الله شعارهم: يا لثارات الحسین ! |ذا 
سار وا پسیر الرعب اماففج مسيرة شهر یمشون الی المولی ارسالا, بهم 
شضر الله امامالعوت ۱1۱2 

امام صادق‌علیه السلام فرمودند: برای او گنجی است در طالقان. که از 
طلا و نقره بیست و پرچمی است که از روزی که یپیچیده شده, گشوده 
نشده است و مردانی که گویی دل‌های آن‌ها قطعات آهن است, در ذات 
خدا شکی به دل‌های آنان راه پیدا نمی‌کند. سخت‌تر از سنگ می‌باشند. اگر 
به کوه‌ها حمله برند از جا ف کت پا پرچم‌هایشان به شهری نمی‌تازند 
مگر اين که آن را ویران سازند, مانند این است که بر اسبان, عقاب‌های 
مرگ سوارند, زین اسب امام را دست می‌مالند و با اين کار طلب برکت 
می‌نمایند. اطراف او را می‌گیرند و با جان خود او را در جنگ‌ها از گزند نگه 
برای آن‌ها زمزمه‌ای است مانند زمزمه زنبور عسل. شب زنده دارانند و 
بامدادان سوار بر اسبان خود (اماده کارزار)؛ راهبان شب و شیران روز 
هستند. انان در اطاعت مولایشان فرمانبردارتر از کنیزان نسبت به مولای 
سس ماد سر آنهای رای ی با اسان فان کل سا 
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وخ و ساملا و من آراد آر الي باه | آنا دا یراهب 

و اشتاعیل لا وه آزاد آن بر الی مُوسی و پوشخ قها آنا 5ا خوسی 5 
یوش ایو هن آراد آن تتظر الی عیستی و شخغون ها آنا دا عیستی ,د 
شععون آا ون آزاد آن بنطر الی خحند و آمیر الخزینی: صلواث الله 
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مولاي ماء قائم آل محقدصلی الله علیه و آله پشت به دیوا ر کعبه می‌دهد و 
می‌گوید: ای مردم آگاه باشید ! هر کس می‌خواهد در چهره حضرت 1 
شیث علیهما السلام نگاه کند, این منم همان آدم و شیت. آگاه باشید ! : هر 
کس که بخواهد در چهره حضرت نوح و فرزندش سام بنگرد, اين منم همان 
نوح و سام. 

آگاه باشید ! هر کس بخواهد در چهره ابراهیم و اسماعیل‌علیه السلام بنگرد, 
انن. فتم. همان ابراهیم. و اسماعیل. اکام باشید | هر کس بخواهد ذر چهرم 
حضرت موسی و یوشع‌علیهما السلام بنگرد, اين متم همان موسی و یوشع. 
اگاه باشید ! هر کس که بخواهد در چهره حضرت محمدصلی الله علیه و اله 
و حضرت علی علیه السلام بنگرد. پس این من هستم همان محمّد - که 
درود خدا بر او و بر خاندانش باد - و امیرالمو‌منین علی علیه السلام. 


آگاه باشید ! هر کس بخواهد در چهره امام حسن و امام حسین علیهما 
السلام بنگرد, پس این منم همان امام حسن و امام حسین علیهما السلام. 
آگاه باشید ! هر کس بخواهد در چهره امامان معصوم از نسل امام حسین 
عی‌الساام رو تس ای یر ما شور امامان معصوم‌علبهم السلام. 
پس به درخواستِ من پاسخ مثبت دهید, زیرا من در مورد چیزهایی که 
تاکنون شنیدید و ان چیزهایی که تاکنون نشنیدید. اخباری دارم. و هر کس 
که اهل خواندن کتاب‌ها و صحيفه‌هاي انتتمانی ات بسن تباید به جرف من 
گوش فرا دهد. 

پس از آن حضرت مهدی - عجل اللّه تعالی فرجه الشَریف - ابتدا شروع به 
می‌کند و امّت دنت آذم : و شیت علیهما السلام مق و این صحیفه 
آتتهانی به خدا| قسم ! همان کتاب‌های ۷ است که بر آدم و شیت 
نازل گردید. البتّه خدا از طریق آن کتاب در مورد بسیاری از چیزها که ما 
نمی‌دانستیم و بسیاری دیگر از علوم که بر ما پوشیده بود, به ما آگاهی داد. 
این وا که می‌خهانیم اصل آن کتاب‌هاست عم کلعه‌ای از آن کم نفد و 
اه ردو نان سابع سای در مصا ان او تعیب دزن رباع 
سپس شروع می‌کند به قرائتِ کتاب‌های نوح و ابراهیم و نیز تورات و 
انجیل و زیور به گونه‌ای که اهل تورات و انجیل و زبور می‌گویند: 
سوم کل و رن ی وی یل رت و آن ار 
نگرفته است. 

به خدا قسم ! این را که در اختیار دارد, همان تورات جامع است که توسٌّط 
حضرت با ی همان زبور 
کر مر یر انآ مسا انست کف ها فر ات 
می‌کردیم و در اختیار داریم 

سپس شروع به خواندن و1 ف کنا/ که در این جاأ مسلمانانی که آگاهی 
نب گر ان اند هی دونند: 

به خدا قسم که این عین قرآن است که می‌خواند, همان قرآنی که خداوند 
بر حضرت محمّدصلی الله علیه و آله نازل کرده است و یک حرف از آن 
کم و يا جابه جا نکرده است و هیچ تحریفی در آن ایجاد نشده است.(125) 
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در کامل الزیارا(126) و غیبت نعمانی(127) از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که در ضمن حالاتِ حضرت قائم علیه السلام فرمود: «بر او 
سیزده هزار و سی صد و سیزده ملک نازل می‌شود. » 

ابوبصیر می‌گوید: «گفتم اين همه ملائکه !؟» 

حضرت فرمود: «آری ! این ها همان ملائکه‌هایی هستند که با حضرت 
نوح‌علیه السلام در کشتی بودند؛ با ابراهیم‌علیه السلام همراه بودند آن 
زمانی که او را در انش انداختند و با موسی علیه السلام بودند زمانی که 
دریا را براي بنی‌اسرائیل شکافت و با عیسی‌علیه السلام بودند زمانی که 
خداوند آو زا به اشمان:بالا بزد. 

و چهار هزار ملائکه مسومین, یعنی نشان کرده شده به عمامه‌های زرد که 
با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و هزار ملائکه مردفین, یعنی از 
پی یکدیگر درآمده و سیصد و سیزده ملک که در بدر بودند و چهار هزار 
ملک که نازل شدند و می‌خواستند که حسین بن علی علیهما السلام را 
یاری کنند و حضرت. ایشان را در مقاتله اذن نداد و آنها در نزد قبر آن 
حضرت ژولیده غبا بارالود: هستند و بر او تا روز قیامت گریه می‌کنند. رئیس 
ایشان ملکی است که او را منصور می‌گویند. 

پس: , زایری آن حضرت را زیارت نمی‌کند مگر آن که او را استقبال می‌کنند 
و وداع کننده‌ای او را وداع نمی‌کند مگر آنِ که او را بدرفه می‌کنند و از 
زاثران ایشان احدی مریض نمی‌شود. هکز آن که او را عبادت. می‌کنند و از 
ایشا تسس تمی‌میزد محر ان که تماد بر انم او می‌خوانند و استغفار 
هی کنتد بر او بعد از مردنش و همه این‌ها در زمین اند و انتظار می‌کشند 
برخاستن قائم علیه السلام را تا وقت خروجش.» 
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ابان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق‌علیه السلام فرمود: «کاأئی آنظر 
[الی 0 2 [فاذا ی رکب فرساً آدهم 
آبلق بین عینیه شمراخ ثم ینتفض به فرسه, فلا ییقی آهل بلدة الا وهم 
بظتون آئه معهم فی بلادهم. فلذا نشر راية رسول الله‌صلی الله علیه و آله 
انحط علیه ثلائة عشر ألف ملک وثلائة عشر ملکاً کلهم بنتظرون القآثم علیه 
السلام وهم الذین کانوا مع نوح‌علیه السلام فی السفينة, والذین کانوا مع 
ابراهیم الخلیل‌علیه السلام حیث آلقی فی النار, وکانوا مع و 
السلام حین, رفع, وأربعة آلاف مسومین ومردفین وثلائمائة وثلائة گنر .خلکا. 
یوم بدره فارت آلاف ملک الذین هبطوا پیربدون القتال مع الحسین 3 
علی علیهما السلام قلم یّذن لهم. فصعدوا ی الاستیذان در وقد قتل 
الشتاهد. ها بتن. کب الحسسن الی السماء مختلف الملائکة(128) گویا 
«قائم»علیه السلام را در پشت نجف (کوفه) می‌بینم. پس زمانی که در 
پشت نجف مستقر شد, بر اسبی سیاه و سفید که در میان دو چشمش 
سفیدی روشنی است سوار می‌ شود اسب را حرکت می د هد؛ شهری 
نمی‌ماند, مگر خیال می کنند که آن حضرت با آن‌هاست. وقتی که برجم 
رسول خداعلیه السلام را گشود, سیزده هزار و سی و سیزده فرشته فرود 
هت آرتض سکب منتظران قائم علیه السلام هستند. آنان همان فرشتگانند که 
با نوح‌علیه السلام در کشتی بودند و با ابراهیم علیه السلام در آن جا که به 
آنتش انداخته. ند با مفشی‌قلية السلام هنکامی که دریا بزای اه .شکافعه 
شد, با عیسی‌علیه السلام وقتی که خداوند او را به سوی خود بالابرد و 
ارهز از فرشنان مستمین و.موذفین که با رسول خذا صلی الله علیه و 
اله بودند و سی صد و سیزده فرشته‌ای که با ان حضرت در روز «بدر» 
بودند و چهار هزار فرشته‌ای که می‌خواستند به امام حسین علیه السلام 
کمک نمایند و به آن‌ها اجازه جنگ داده نشد, پس به آسمان ن بالا رفتند تا 
اجازه جنگ در رکاب حسین علیه السلام را بگيرند, ولی وقتی که به زمین 
فرود آمدند, آن حضرت کشته شده بود و آنان در نزد قبر او پریشان و 

غبا رآلود هستند, تا روز رستاخیز بر او می‌گریند و مسیر قبر امام حسین 
علیه السلام تا آسمان‌ها محل رفت و آمد ملائکه است.» 
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بو مُحَمّد المْحَمدوٌ عَن مُحمّد بن علی بُن الْصْل عَن آییه عَن مُحقّد بُن 
اپراهيم بن مالک غن ابراهيم بن بتان الِختعمی عنْ امد بن یخبی بن 
المْعتمر غَن عَمُرو بن ثابتٍ عَن آییه غَنْ ایی جِعْقرٍعلیه السلام فی خدیثِ 
طویل قال یَدَحل,المَهُدٍیٌ الكوفة و بها ثلاث رایات قد اضَطرِبت بیتها فَتطفو 
له فیدخْل ختّی يأتي المتبر و بیخْطب و لایذری التّاسْ ما یِقول من البکاء و 
هو قَول سول اللعصلی آلله علیه و آله ای بالسنمة و الخسییية و قة 
قاذاها یْسلمها ٍلی الحْسَییی* قيبايغوتة قلذا کاتت لجع انیم قال التاس 
با اب سول الله الطَلاةٌ خلفک نضاهی آلطَلاة حَلف سول اللء‌صلی الله 
علیه و آله و المسَجذ لا بَسغتا قبثول آتا متا لکَمْ فَیَخرخ الی القرو؛ فبخط 
فگجدا له آلف باب فش الا له آضیص بویعت عتحیر هن <ا فیر 
الحسین علیه السلام لهْمْ تهرا بخری الی القرتین حتّي ینید فی اج و 
یعْمل علی فوّهته قتاطر و ارَحَاء فی السٌییل و کانی بالعجوز و علی زآسیها 
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مکتل فیه بر حتّی تطحتة بکوبلاء(129) 

بر اساس روایتی که مرحوم شیخ طوسی‌قدس سره و علامه مجلسی‌قدس 
سره نقل کرده‌اند. می‌توان برداشت کرد که یکی از ملاقات‌های سردار 
حسنی و حضرت صاحب اللمان - عخل الله تعالی فرجه الشریف - در 
کوفه است و شهر کوفه در زمان ظهور آن حضرت. تحت رهبری یک 
سردار حسنی است., که در برابر حضرت مهدی - عجل الله تعالی فرجه 
امام باقرعلیه السلام فرمود: قائم ال محمد وقتی ظهور می‌کند, وارد کوفه 
می‌شود و آن زمانی است که کوفه با شنیدن خبر ظهور به پا خاسته است 
و سه پرچم در شهر, تحت سرپرستی آن سردار حسنی, در اهتزار است و 
مردم همگی آماده پذیرایی از آن حضرت می‌شوند. 

آن بزرگوار وارد شهر می‌شود و بر منبر می‌رود و خطبه می‌خواند. ولی 
مردم از شدّت گریه نمی‌توانند به حرفش گوش دهند و نمی‌فهمند که چه 
قف کون 

این ورود به کوفه مصداق همان فرمایش پیامبر خداست که فرمود: گوبا 
هم اکنون می‌بینم که سردار حسنی و آن سردار حسینی «حضرت مهدی - 
عجّل الله تعالی فرجه الشریف -» هر دو پرچم قیام و رهبری را په دست 
می‌گیرند و شهر تسلیم سردارٍ حسینی «حضرت مهدی ۶ص لام تعالی 
فرخه: السر نق. ** فیتشود .و فر ذم با آه تبعت هی کنند: 

وقتی چجمعه دوم فرا یت از خطاب به حضرت صاحب الژمان - 
لاله تعالی فرصم ال ریم وه بان رشول الما شاد حواندن 


پشت سر تور همانند نماز خواندن پشت سر پیامبر خداست. در حالی که 

مسجد کوفه گنجایش این همه جهعیّت را ندارد. 

حضرت صاحب الژمان عل .اللهة عالی فرجهه: الشریف:< ی فو ماد : من 

برایتان مسجدی آماده می‌کنم. 

پس از آن به سوی نجف اشرف می‌رود و نقشه مسجد بسیار مستحکم و 

بزرگی را طرح‌ریزی می‌کند که هزار درب دارد و همه مردم در آن جای 

قن کبرند سیس دستور می‌د هد از قسمت پشت مزار امام حسین علیه 

السلام در کربلا. نهری(130) جاری کنند که در زمین‌های نجف و کوفه 

جاری می‌شود و کشاورزان از ان نهر استفاده می ‌کنند و در مسیر ان نهر 

پل‌ها و ایات‌های بادی ساخته می‌شود 131(۰) 

ِ باقرعلیه السلام فرمود: گویا هم اکنون می‌بینم. زنی از اهل کوفه را 
که زنبیل گندمی روی سر گذاشته و به طرف کربلا می‌رود که در 

آسیاب‌های بین راه کربلا آرد کند.(132) 
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در نیمه شعبان زیارتِ حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین زیارت 
ام ای اس ری اس ۰ ۱۱ 
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در مورد زیارت امام حسین علیه السلام در شب نیمه شعبان بخصوص در 
صورت امکان در کنار قبرش, وارد شده هر که بشناسد امام حسین 
السلام را و شهادت او و هدف شهادنش را که موجب نجات امت رونه و 
وسیله و راهگشائی برای رسیدن به فوز عظیم شد (خلاصه این که ای 
در این شب از روی توجه و علاقه و معرفت خاص باشد) آن‌گونه خویشتن 

را در برابر خدا خاضع نماید که شایستگی ان را دارا می باشد و نیز از خدا 
خواسته‌های شرعی‌اش را تقاضا کند. 


3 


با فضیلت‌ترین اعمال شب ولادت حضرت مهدی‌علیه السلام زیارت امام 
خقست اه الساام ات ۱۱۰۸ 
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روایاتی وارد شده است که نیمه شعبان همان شب قدر و تقسیم ارزاق و 
عمرها است, و در بعضی از اين روایات است که شب نیمه شعبان شب 
امامان علیهم السلام است و شب قدر, شب رسول خدا| صلی الله علیه و 
لته فاد است. 
از جمله فضایل این شب این است که از شب‌هاي مخصوص زیارت امام 
خسن علیه السلام است ده هار با تراهم المام ان عصرتن را فر 
این شب زیارت می‌کنند.(135) 
دقت در این نکته که در روایات اسلامی وارد شده در شب ود امام 
زمان‌علیه السلام زیارت امام حسین علیه السلام را بخوانند. با توجه به 
فحتواق. این زبارت .و انقاط این دی فیک می: کیزیم. که فسالة. راخت 
ظلنی.در کار نیستت بلکه حساله قیام و انقلات: و شیادت: لین هه خهاد ۱2 
سر حد شهادت و نفرت شدید از دشمن استه ویاید با چتتق زوتی مود 
بخ اقا نها فعليه الشاام دی کنیم در اقا کفل این ماسجا است 
اما صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمود: 
داد فا فاتصا فطیت اکفنه ه حرد الیو ام عاخد. سین آلناش و لم 
بقظمم. الا بالسیت توف کم فانم عليه: السلام ضا. قیاع خند فیه پرداسته 
شود و شمشیر کشیده گردد و با مردم (متمرد) در داد و ستد جز شمشیر 
(حکومت ) در میان نباشد.»(136) 


زاین خیم اس این ره الاح 


اواخر سال 1360 در پادگان عنبر عراق موقع نماز مغرب و عشا خبر دادند 
که حدود 27 پا 28 نفر اسیر جدید به اردوگاه آورده‌اند. معمولاً شیوه 
عراقی‌ها این بود که افرادی را که تازه وارد اردوگاه می‌شدند حسابی تنبیه 
می‌کردند تا به اصطلاح زهر چشمی از آن‌ها گرفته باشند و.. .۰ ما برای این 
که آن‌ها زیاد احساس تنهایی نکنند و تحت ۳ ارعاب صدامیان واقع 
نشوند, تصمیم گرفتیم پس از نماز به طور دسته جمعی سرود «ای ایران 
ای هرد بر کهریه» را با ضدای. یلته بخواني تا برادران تازه وارد متوجه 
حضور هموطنانر_ خفد خر ایده‌اه تاشتند هه احساسش. تمایی. نستد.. الب 
می‌دانستیم که اگر این کار را بکنیم فردا صبح زود یک تنبیه شدید دسته 
جمعی در انتظار ماست. با این همه تصمیم خودمان را عملی کردیم و 
فرداي همان روز توسّط یکی از افسران بسیار سنگدل بعثی به نام محمود 
به شدت کتک خوردیم. اما این کار همان طور که انتظار داشتیم, اثر خوبی 
در روحیه دوستان تازه وارد گذاشته بود و تا حد زیادی تهدیدهای ضذ افتان 
را خنثی کرده بود. 
در بین اين 28 - 27 نفر, برادر بسیار رشید به نام علی اکبر بود که حدود 
9 سال سن و تقریبا 70 يا 80 کیلو وزن داشت و بسیار سر حال‌تر از 
سایرین بود. اما مزدوران عراقی به اندازه‌ای او را شدکنخه دآدند و تلنته 
کردند که هنوز یکسال از ورود او به اردوگاه نگذشته بود که وزن او به 
حدود 28 کیلو رسید و به دل درد شدید دچار شد. به گونه‌ای که وقتی دل 
درد او شروع می‌شد, بی اختیار از شدّتِ درد خود را به در و دیوار و زمین 
می کوبید. لذ| برادران دیگر هميشه مواظبش بودند و به محض شر وع درد 
هحکم دنست و با و سر اهرا هی گرفتتد فا به اه آسیبی ترسد.. ۰ 
یادم هست نزدیکی‌هاي اربعین, ما پیشنهاد کردیم دهه آخر صفر را 
دوستانی که می‌توانند به باد مصيبت‌هاي امام حسین علیه السلام روزه 
بکیر نو عا کید تخودیم که اعراو مربخه خن خفیفت. از این کار خموداری 
کنند. روز اربعین همه برادران که حدود هزار و چهارصد نفر بودند روزه 
گرفتند و یک فضای معنوی عجیبی در اردوگاه حاکم شد که غیر قابل وصف 
است. 
فردای همان روز حدود ساعت يازده يا دوازده بود که خبر دادند دل درد 
«۰«ث«ث«ث«ح«ِ به بیمارستان اردوگاه برده‌اند. من فورأ خودم 
به سلولی که به اصطلاح آن را بیمارستان می‌نامیدند رساندم. دیدم چند 
۳ او را گر فته‌اند و او هم تقریبا بی حال افتاده 
است. وقتی هاهه‌ر ان سنگدل اردوگاه از ساکت شدن دل درد علی اکبر 


ناامید شدند. تصمیم گرفتند او را به یک بیمارستان در خارج اردوگاه منتقل 
کنند. ما از این کار خوشحال شدیم که آن جا بهتر به او رسیدگی می‌کنند.. 
حدود ساعت 5/3 يا 4 عصر بود که ناگهان در بند باز شد. صدای انداختن 
چیزی به روی زمین سیمانی سالن به گوش رسید که به هیچ وجه احتمال 
نمی‌دادیم که این بدن علی اکبر است که به زمین انداخته‌اند, ولی وقتی 
نزدیک‌تر رفتیم با بدن بی جان او رو به رو شدیم. واقعا انسان از این همه 
شقاوت و ی دیوانه می‌شد. ما خیال می‌کردیم مقداری لباس با چند 
عدد پتو و.. به سالن انداختند. 

و ۲ 
حرکتی نداشت و مثل چوب خشک در آن جا افتاده بود. بی اختیار همگی 
شروع به گریه کردند. دو نفر او را بلند کردند و به طرف سلول بردند. 
دیدن ۳ صحنه ناله همه برادران را درآورده بود. اردوگاه را یک پارچه 
ماتم فرا گرفت. همه شروع به دعا برای شفای علی اکبر کردند. همان 
شب فا در اسانشامن شمار. د منودیم .خن اشایشکاه شماره < که ده 
آشایشگاه بعد از ما بو فیل از آذان ضیح اتفاق عجیبی افتادم بود یکی از 
برادران که اسمش محمد بود ناگهان از خواب بلند می‌شود و یکی از هم 
سلولی‌های خود را که پیرمردی بود وخودش هم پدر شهید بود. بیدار می‌کند 
و می‌گوید: «حاح آقا ! امام زمان(عح) تا اکبر را شفا دادند. > پیرمرد 
فی کهید: منخمد خه. هی کوبی ۱ خواشی با بنداو؟ ها در آسایشگاه شرق 
اردوگاه هستیم. علی اکبر در غرب اردوگاه, از کجا می‌گویی که علی اکبر 
شفا یافته است؟» محمد می‌گوید: «حاج اقا ! فردا صبح معلوم می‌شود که 
راست می‌گویم با زه »> 

صبح‌ها معمولا" درهای_ آسایشگاه را باز می‌کردند و همه برادران به خط 
فی‌نشستند تا بعنی‌ها آفار بگیرند. آمار کیزی که تفام هن‌شد. بچه‌ها متفتق 
می‌ شد ند. 

ولی این با ز که آمار یی تفا هدنوم همه غیت نها طر قه سلولی که 
علی اکیر در آن جا بستری بود. هجوم بردند. همه فریاد می‌زدنة آقا امام 
زمان‌علیه السلام علی اکبر را شفا داده است. ما هم به سرعت به سمتِ 
همان سلول رفتیم. علی اکبر در بستر خود بود ولی چهره او عوض شده و 
دیگر از آن رنگ پریده و بی‌حال خبری نبود. 

مثل روزهای اوّل اسارت؛ بشاش و شاداب بود. بچه‌ها یل اکبر را در 
اغوش می‌گرفتند. او را می‌بوسیدند و این در حالی بود که پیش از آن 
بعنی‌ها اجازه تجمع بیش از سر تفر را نفی‌دادند. فلی ,در این پیشامد آن‌ها 
هم کاری نداشتند. حتی خود ضاضوران بعئی برای دیدن ,صحنه مت دای ان 
حدود 14 آزاده به صف ایستاده نفاند کی یکی به سلولی که علی اکبر 


در ان ری نود مور فنتد ی آ و زارت هی کر همرت کت ند بالاخره 


توبت یه من هم رسد به نزد علی اکبر رفتم و از ایشان پرسیدم چه شد 
که خوب شدی؟ او گفت: دیشب عنایتی فرمودند. در عالم خواب شفا 
یافتم. چون فرصت مهیا نبود, نتوانستم زیاد صحبت کنم با او. نفد کهآ 
پیش علی اکبر بیرون آمدم سراغ محمّد رفتم و از او پرسیدم تو در خواب 
چه دیدی که فهمیدی علی اکبر شفا پیدا کرده است؟ او جریان را اين گونه 
تعریف کرد: واقع مطلب این است که من از حدود 17 - 18 سالگی هر 
شب قبل از خواب, دو رکعت نماز اقا امام زمان را با صد «ایاک نعبد و 
پاک سین # مت خوانم و تفن مت ‌خوايم ود از تمال هم فنط یک را 
می‌کنم و آن هم دعا برای فرج آقا امام زمان است. چون می‌دانم اگر فرج 
ان حضرت برسد., هر چه خیر و خوبی و صلاح و سعادت است., حاصل 
خواهد شد. اما وقتی دیشب علی اکبر را در ان حال دیدم بعد از نماز امام 
زمان شفای علی اکبر را از امام‌علیه السلام خواستم. بعد که خوابیدم 
نزدیکی‌های اذان صبح بود که در خواب دیدم که در یک مکان سرسبز 
هستم. 
مثل این که به من گفتند حالا آقا امام زمان از اين محل عبور خواهد کرد. 
یذا من با دقّت مواظب اطراف بودم تا حضرت را زیارت کنم. در همین 
حال دیدم ماشینی رسید. جلوتر رفتم چند نفر سید در داخل ماشین نشسته 
بودند. سوال کردم که از آقا امام زمان علیه السلام خبر دارید؟ ضی گویند 
حالا به این جا خواهد آمد. یکی از آن‌ها به من گفت مگر نوری را که در 
اردوگاه هست نمی‌بینی؟ ۲ 
ناگهان به پشتِ سر خود نگاه کردم دیدم جلوی آسایشگاه سوم هستم: به 
طرف سلولی که علی اکبر در آن بستری بود به راه افتادم. دیدم از سلول 
نور بسیار زیبایی به صورت یک ستون به طرف آسمان تا آن جا که چشم 
کار فق کتن؛ کشیده شده است و همه آسایشگاه و بلکه اردوگاه ات ان نور 
روشن شده است. بی اختیار در همان عالم خواب از ذهنم گذشت., امام 
زمان‌علیه السلام علی اکبر را مورد عنایت و لطف خود قرار داده است. 
آمده‌اند تا او را شفا دهند. در اين لحظه از خواب بیدار شدم و بلافاصله 
حاج آقا (پدر شهید) را صدا کردم و موضوع را به او گفتم.. 
بعدها سر یک فرصت اه علمس اه م رس < جریان را پر سیدم. ایشان 
: من در خواب بودم که حضرت را زیارت کردم و چون خیلی درد 
داشتم ار آقا خواستم تا مرا شفا دهد. امام‌علیه السلام در جوابم فرمودند: 
«ان شاء اللّه شفا پیدا می‌کنی !» از همان تاریخ به طور کلّی اثری از دل 
دزد علی اکیو دیدهشند: بچه‌ها روز بعد همگی روزه گرفتند پادم هست در 
همان روزها که از طرف صلیب سرخ هیأتی آمده بود همراه آن‌ها چند دکتر 
بود که جهت معاینه بچه‌ها آمده بودند و می‌گفتند بنابر آن شده است تا 
مریض‌ها را با اسرای مربض عراقی در ایران معاوضه کنند. 


با این همه که آن روز مأموران صلیب سرخ اصرار ورزیدند که مریض‌ها به 
دکترهای اآن‌ها مراجعه کنند, هیچ کس نرفت و زبان حال همه این بود که 
«وقتی امام زمان داریم نیازی به دکترهای شما نداریم !»(137) 


سیدکریم پینه دوز و توسلات مداوم به سیدالشهداء 


کریم محمودی در گوشه‌ای از بازار تهران به پینه دوزی و پاره دوزی 
مشغول بود و از اين راه امرار معاش می‌ کرد و چون از سادات بود او را 
سیّد کریم می‌گفتند. بزرگمردی که از راه توسّلات مداوم در هر صبح و 
شام به ساحت حضرت ابا عبداللّه الحسین علیه السلام به مقامی دست 
یافته بود که امام زمان علیه السلام به طور هفتگی براي او وعده دیدار, 
قرار داده بود.(138) 


مااقایی غا مه بخ تیم با اهای وعامان السام 


درباره علامه بحرالعلوم می‌گویند: روز عاشورایی بود و موج سوگواران از 
هر سو, به طرف کربلا در حرکت بودند» علامه بحرالعلوم نیز به همراه 
گروهه از طلاب, بد. استقبال غتاذاران. خرکت: کردنق. به فحاه. ظویزیج 
رسیدند که دسته سینه زنی و سبک سینه‌زنی‌شان مشهور بود. هنگامی که 
خلامه ۵ مر آها تم ابان سس و ناگهان با آن کهولتِ سن و موقعیّتِ 
اجتماعی و علمی, لباس خود را به کناری نهاده, سینه خویش را گشود و در 
صف سینه زنان با شوری | پرداخت. علما و طلاب 
هر چه تلاش کردند تا مانع کار او شوند که مبادا 7 7 شود 
موقق نشدند. 

بسن از بایان .سه کماریه یکی از خواض از اه پرننوده کة روتدادی تن آمد 
که شما چنان دچار احساسات پاک و خالصانه شدید؟ علامه فر مود: حقیقت 
آن انیت که با زسیدن, به. انسته ی 
دل‌ها؛ امام عصرعلیه السلام افتاد و دیدم آن گرامی با سر و پاي برهنه, , در 
میان انبوو سینه زنان؛ در سوگ پبدر والایش حسین علیه السلام با چشمانی 
اشای هر و تم ند هر هم مت ان ستظرم-هوا فه حالی 
انداخت که قرارم از کف رفت و در برابر کعبه مقصود و قبله موعود به 
سوگواری پرداختم.(139) 


شفاي مریض 

«سرور» که از کودکی گنگ بود و قدرتِ سخن گفتن نداشت, سیزده پا 
چهارده ساله بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سوّمین سفیر خاص, 
جناب حسین بن روح آورد و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی‌علیه 
السلام تقاضا کند که خود آن گرامی, شفای زیان او را از خدا بخواهد. 
ما ها 


السلام بروید. آن جوان گنگ را پدرش به همراه عمویش به کربلا آوردند و 
پس از زیارت مرقد منوّر پیشوای شهیدان؛ پدر و عمویش او را به نام صدا 
کردند و گفتند: «سرور ا» که به ناگاه با زبانی فصیح و گشاده گفت: 
«لبیک» پدرش گفت: <پسرم! سخن گفتی؟» سرور گفت: «اری ! 
پدرجان »(140) 


تشرزف شم تا و رتن سره به محضر امام زمان‌علیه السلام در راه کربلا 


مرحوم تن از آخوند ملاصفر علی لاهیجی نقل کرده است که گفت: 
استادم سید محمّد مجاهد, صاحب کتاب المناهل فی الفقه, فرزند سید 
علی طباطبایی, فا کارا ره کین در حاشیه کتاب تهذیب 
الأحکام شیخ طوسی‌قدس سر ه۵؛ نوشته‌ای ۵ ترش کیا نا ده تن 
سره بود. مشاهده کرد که در کنار حدیئی نوشته بود: 

اين حدیثی است که در راه حلّه نم کریاار رت موه سل الما ی 
فرجه الشریف را ات ما ٍ 

در مورصی این داستان, مرحوم تنکابنی قدس سره پا سندی اورده است : 
علامه حلی قدس سره گفت: در شب جمعه‌ای به قصد زیارت امام حسین 
علیه السلام به سوي کربلا حرکت کردم. در حالی که تنها و سوار بر الاغ 
بودم و تازیانه‌ای برای راندن مرکب در دست داشتم. 

در بین راه عربی پیاده همراه من به راه افتاد و با من هم صحبت شد. کم 
کم فهمیدم شخص دانشمندی است. وارد مسائل علمی شدیم و برخی از 
مشکلات علمی را که داشتم از او پرسیدم و پاسخ مناسب داد, تا اين که 
در موضوعی سخن به میان آمد و آن عرب فتوایی داد و من منکر شدم و 
گفتم: این فتوا پشتوانه روایتی ندارد و حدیثی بر طبق ان دار ید 

آ و عرب گفت: در این موضوع شیخ طوسی در تهذیب حدیثی را آورده 
است. شما از اوّل تهذیب, فلان مقدار صفحه(141) بزن در سطر فلان 
خاست را خواسی,یافت. 

متحیر شدم که این شخص کیست؟ که این همه آمادگی علمی دارد؟ در 
این حال نف فکرم رشید که از آمسرشم ابا آنی امکان وجوهداره که انسان 
حضرت صاحب الرّمان - عجُل الله تعالی فرجه السُریف - را ببیند؟ 

در اين جا از شدّت لرزشی که بدنم را فرا گرفت, تازیانه از دستم افتاد و 
7 بزرگوار خم شد و تازیانه را از زمین گرفت و در دستم گذاشت و 


و ضاخت الرسان > عل. له عالی فرخه السشریش: + را تفی‌تواتن 
ببینی, در جالی که اکنون دست او در دست نوست. 142(۰) 

مرحوم علامه‌ قدس سره پس از شنیدن این سخن. بی اختیار خود را از 
روی چهار پایی که سوار بود, بر زمین انداخت تا پای امام را ببو سد؛, اما از 
شدت شوق:.بی هوش بر زمین افتاد: بنتن از آن که به هوش آمد کسی را 
ندبد. 

حاشیه کتاب, در کنار حدیت نوشت: این حدیثی است که مولایم حضرت 


- 
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مهدی - عجْل اللّه تعالی فرجه الشُریف - خبر وجود اين حدیث را در اين 
کتاب بة من داد. 


تشرّف حاج علی بغدادی خدمت آن جناب(143) 


قضیه صالح صفی متّقی حاجی علی بغدادی که در آن فواید بسیاری است 
و در این نزدیکی‌ها واقع شده, عینا از کتاب شریفر نجم الثاقب نقل 
می‌شود که شرج آن چنان است: که در ماه رجب سال گذشته که مشغول 
تألیف رساله جنة المأوی بودم» عازم نجف اشرف شدم به جهت زیارت 
مبعت. 

وارد کاظمین شدم_ و خدمت جناب عالم عامل و فقیه کامل؛ سید سند و 
جبه مد آها سید محنه بن آلعالم الاوعته ستد امد ن. العالم:الخایل 
تاوخه اسان دور ای ماه امه نیم واه اراس 
انم الیخهدین و فتر آلاسام‌ی الشل الم رناشه یامه کی الیل 
العمل اساد اعطم شیم هرنضی. اعلی. الله: تعالی. عفامه « است .ور از 
اتقیای علمای ان, بلده شریفه و از صلحای ائمه جماعت صحن و حرم 
شریف و ملاذ طلاب و غربا و زوار. پدر و جذش از علمای معروفین و 
تصانیف جذش سید حیدر در اصول و فقه و غیره موجود است. 

از ایشان سوال کردم: اگر حکایت صحیحه‌ای در این باب دیده يا شنیده, 


سپس, اين قضیّه را نقل نمود و خود, سابقاً شنیده بودم ولکن ضبط اصل و 
سند آن نکرده بودم. پس مستدعی شدم که آن را ب کاا رو 
فرمود: «مذتی است شنیدم و می‌ترسم در آن زیاد و کمی شود. باید او را 
ملاقات کنم و بیرسم. آن‌گاه بنویسم و لکن ملاقات او و تلقّی از او صعب, 
چه او از زمان وقوع این قضیه, انسش با مردم کم شده است. 

مسکنش بغداد و چون به زیارت مشرّف می‌شود به جایی نمی‌رود و بعد از 
زیارت بر می‌گردد و گاه شود که در سال یک دفعه يا دو دفعه در رفت و 
آمدها ملاقات می‌شود و علاوه بنایش بر کتمان است, مگر برای بعضی از 
خقاص ان ان که آیمن انشت ا. و و ارات را وی استمر ات 
مخالفین مجاورین که منکرند ولایت مهدی‌علیه السلام و غیبت او را و خوف 
نسبت دادن عوام او را به فخر و تنزیه نفس.» 

گفتم: تا مراجعت حقیر از نجف, مستدعی‌ام که به هر قسم است او را 
دیده و قصه را پرسیده که حاجت. بزرگ و وقت تنگ است. 

سپس از ایشان مفارقت کردم و به قدر دو یا سه ساعت بعد, جناب ایشان 
برگشتند و فرمودند: «از اعجب قضایا آن که چون به منزل خود رفتم, 
بدون فاصله, کسی آمد که جنازه‌ای از بغداد اوردند و در صحن گذاشتند و 
منتظرند که بر آن نماز کنید. چون رفتم و نماز کردم, حاجی مزبور را در 
مشیعین دیدم. پس او را به گوشه‌ای بردم و بعد از امتناع به هر قسم بود, 


قضیه را شنیدم. پس بر این نعمت سنیه, خدای را شکر کردم. پس تمام 
قضیه را نوشتند و در جثة الماوی ثبت کردم. 

پس از مدتی با جمعی از علمای کرام و سادات عظام به زیارت 
کاظمین‌علیهما السلام مشرّف شدیم و از آن چا به بغداد رفتیم به جهت 
زیارت نوّاب اربعه - رضوان اللّه علیهم -. ۱ 

پس از ادای زیارت. خدمت جناب عالم عامل و سید فاضل, اقا سید حسین 
مدار امور شرعیه شیعیان بغداد - ایدهم الله - با ایشان است. مشرف و 
مستدعی شدیم که حاجی علی مذکور را احضار نماید. 

پس از حضور. مستدعی شدیم که در مجلس قضیه را نقل کند. ابا نمود. 
پس از اصرار, دای وتو ور ی آن مجلس, به جهت حضور جماعتی از 
اهل بغداد. پس به خلوتی رفتیم و نقل کرد و فی‌الجمله اختلافی در دو سه 
موضوع داشت که خود معتذر شد که به سبب طول مدت است و از 
سیمای او اثار صدق و صلاح به نحوی لایج و هویدا بود که تمام حاضرین با 
تمام مداقه که در امور دینیه و دنیویه دارند,. قطع به صدق واقعه پیدا 
کردند. 

حاجی مذکور - ایده الله - نقل کرد: «در ذمّه من هشتاد تومان مال 
امام‌علیه السلام جمع شد. رفتم به نجف اشرف.؛ بیست توهان از ان را 
دادم به جناب علم الهدی و التقی شیخ مرتضی - اعلی الله مقامه - و 
بیست تومان به جناب شیخ محمّد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان 
به جناب شیخ محمّد حسن شروقی و باقی ماند در ذِمّه من بیست تومان 
که قصد داشتم در مراجعت بدهم به جناب شیخ محمّد حسن کاظمینی‌ال 
یس - ایده الله -. 

چون مراجعت کردم به بغداد, خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آن چه 
باقی بود در ذِمّه من. پس در روز پنج شنبه بود که مشرّف شدم به زیارت 
امامین همامین کاظمین‌علیهما السلام و پس از آن رفتم خدمت جناب شیخ 
نلمه الله و-قدرق. از آن بیست توهان ربا دادم قتبافی زا وعده کردم که 
بعد از فروش بعضی از اجناس به تدریج بر من حو آله کنند که به اهلش 
برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر آن روز. جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم. متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی که 
دارم 0 چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنج شنبه می‌دادم. 
پس بر؟ 

چون ثلّث از راه را تقریباً طی کردم, سید جلیلی را دیدم که از طرف بغداد 
زو اب افرن. هی آند. چون نزدیک شد. سلام کرد و دست‌های خود را گشود 
برای مصافحه و معانقه و فرمود: «اهلاً و سهلا» و مرا در بغل گرفت و 
معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر. عمّامه سبز روشنی 


داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود. 

ایستاد و فرمود: «حاجی علی ! خیر است, به کجا می‌روی؟» 

گفتم: کاظمین علیهما السلام را زیارت کردم و برمی‌گردم به بغداد 

فرمود: «امشب شب جمعه است؛ برگرد!» 

گفتم: پا سیدی ۱ ! متمکن نیلستم. 

فرمود: «هستی ! برگرد تا شهادت دهم برای تو که از موالیان جذ من 
امیرالممنین‌علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ شهادت دهد؛ زیرا که 
خدای تعالی امر فرموده که دو شاهد بگیرید.» 

این آانشارن بود مه عطالمی که ماظن داش که از خاش هو ا شین 
کنم نوشته به من دهد که من از موالیان اهل بیتم‌علیهم السلام و آن را در 
کفن خود بگذارم. 

پس گفتم: نو چه ق انم و چگونه شهادت ۱( ٍ 

فرمود: «کسی که حق او را , به او می‌رسانند, چگونه ان رساننده را 
نمی‌شناسد؟ » 

گفتم: چه حق؟ 

فرمود: «آن که رساندی به وکیل من». 

گفتم: وکیل تو کیست؟ 

فرمود: «شیخ محمد حسن ». 

گفتم: وکیل تو است؟ ۲ , 

فرمود: «وکیل من است» و به جناب اقا سید محمّد گفته بود که در 
خاطرم, خطور کرد که اين سیّد جلیل مرا به اسم خواند با آن که من او را 
نمی‌شناسم. پس به خود گفتم: شاید او مرا می‌شناسد و من او را 
فراموش کردم. باز در نفس خود گفتم: اين سیّد از حقّ سادات از من 
چیزی می‌خواهد و خوش دارم که از مال امام علیه السلام چیزی به او 
برسانم. 

پس گفتم: اي سید من ! ! در نزد من از حقّ شما چیزی مانده بود؛ رجوع 
ار ای ی ی را که تا 
یعنی سادات را به اذن او ۱ 

پس در روی من تبسٌمی کرد و فرمود: «اری ! رساندی بعضی از حق ما را 
به سوی وکلای ما در نجف اشرف. ۳ 

پس گفتم: آن چه ادا کردم, قبول شد؟ 

فرمود: «آری. « 

در خاطرم کت که این سید می‌گوید بالنسبه به علمای اعلام: «وکلای 
ما !» و اين در نظرم بزرگ آمد. پس گفتم: علما وکلایند در قبض حقوق 
سادات و مرا غفلت گرفت. 

آن گاه فرمود: «برگرد و جدّم را زیارت کن !» 


پس برگشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم, 
دیدم در طرف راست ما نهر آب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و 
نارنج و انار و انگور و غیر آن همه با ثمر در یک وقت با آن که موسم آنها 
نبود بر بالای سر ما سایه انداخته‌اند. 

گفتم: اين نهر و این درخت‌ها چیست؟ 

فرمود: هر کسن از موالیان ما که زیارت کند جد ما را و زیارت کند ما را, 
اين‌ها با او هست ِ« 

پس گفتم: می‌خواهم سوالی کنم. 

فرمود: «سوال کن !» 

گفتم: شیخ عبدالرزاق مرحوم. مردی بود مدرس. روزی نزد او رفتم, 
شنیدم که می‌گفت: کسی که در طول عمر خود, روزها را روزژمر باشد و 
شب‌ها را , به. عبادت به سر برد و چهل خه و جهل عمره به جای. آرد و :در 
میان صفا و مروه بمیرد و از موالیان امیرالمومنین علیه السلام نباشد, برای 
او چیزی نیست. ۳ 

فرمود: «آری, الا اش تفت 

پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان 
امیر المع متتن علته التسلام آنیتت ؟ 

فرمود: «آری ! او و هر که متعلق است به تو.» 

پس گفتم: سیدنا ۱ ! برای من مساله‌ای است. 

کرمود: "«بپرس » 

نزد شخصی و "از 9۳ 0 السلام ره گفت: 9 
است ! پس در خواب دید هودجی را میان زمین و آسمان. 

سوال کرد: کیست در ان هودج؟ 

کرو فاطمه زهرا و خدیجه کبری‌علیهما السلام. 

گفت: به کجا می‌روند؟ گفتند: به زیارت حسین علیه السلام در امشب که 
تنب جمقه است. ه دید رفعه‌هایین را که از هودعتمیزبزد.ودر آن:-مکتوت 
ات اما مس النان وان انس غايه الساام فی نام الکفعه مان من 
النار یوم القيمة» این حدیت صحیح است؟ 

فرمود: «آری, راست و تمام است. ند 

گفتم: سیدنا ! صحیح است که می‌گویند هر کس زیارت کند حسین علیه 
الشا را دروشت هش راغ اه نان ات 

فرمود: «آری والله !» 

و اشک از چشمان مبارکش جاری شد و گریست. 

کت نت دنا ا مسراله: 

فرمود: «بیرس !» 


گفتم: سنه هزار و دویست و شصت و نه حضرت رضاعلیه السلام را زیارت 
کردیم و در یکی از مناطق, شخصی از عرب‌های شروقیه را - که از بادیه 
ان ار فمست فی تم اشوی ا ساقایم کرریم هآ شاف 
کردیم و از او پرسیدم: چگونه است ولایت رضاعلیه السلام. گفت: بهشت 
است., امروز پانزده روز است که من از مال مولای خود. حضرت رضاعلیه 
السلام خورده‌ام ! چه حد دارد منکر و نکیر که در قبر نزد من بیایند؟ گوشت 
و خون من از طعام ان حضرت روییده در مهمان خانه ان جناب. اين صحیح 
است که علی بن موسی‌الرضاعلیه السلام می‌اید و او را از منکر و نکیر 
خلاص می‌کند؟ ر, 

فرمود: «آری؛ ک 0 « 

فرمود: «بپرس !» 

گفتم: زیارت من از حضرت رضاعلیه السلام مقبول است؟ 

فرمود: «قبول است., ان شاءالله.» 

گفتم: «سیدنا ! مسأله. « 

فرمود: «بسم الّه !» 

زیارتش قبول است با 7 ِ من رفیق و شریک ۳ ِِ ۳ و راه 
مشهد رضاعلیه السلام. 

فرمود: «عبد صالح. زیارتش قبول است.» 

گفتم: سیدنا امساله. 

فرمود: «بسم ال « 

پس ساکت شد. 

گفتم: «سیدنا ! مسأله. « 

فرمود: نش لام « 

گفتم: این کلمه را شنیدی يا نه؟ زیارت او قبول است يا نه؟ 

جوابی نداد. 

حاجی مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد که در 
بین سفر پیوسته به لهّو و لیب مشغول بودند و ان شخص مادر خود را نیز 
کشته بود. ۲ 

پس در راه به مکانی رسیدیم که جاده وسیعی دارد و دو طرف ان باغ‌هایی 
به طرف شهر شریف کاظمین است و موضعی از آن جاده, که متصل 
است به باغ‌ها از طرف راست آن که از بغداد می‌آید و آن مال بعضی از 
ایتام سادات بود که حکومت به جور, آن را داخل در جاده کرد و اهل تقوا و 

ورع سکنه این دو بلد,. هميشه کناره می‌کردند 2 


زمین. ابش ذیخم آن:خناب زا که در ان قظفه رآم:می زود: 

گفتم: ای سید من ! این موضع مال بعضی از ایتام سادات است., تصرف در 
آن زوا تنسی: 

فرمود: «اين موضع مال جذ ماء امیرالمومنین‌علیه السلام و ذریه او و اولاد 
ماست. حلال است برای موالیان ما تصرف در ان.» 

در قرب آن مکان. در طرف راست. باغی است مال شخصی که او را 
حاجی میرزا هادی می‌گفتند و از متموّلین معروفین عجم بود که در بغداد 
ساکن بود. گفتم: سیدنا ! راست است که می‌گویند زمین باغ حاجی میرز| 
فرمود؛ «چه کار داری به این ۰» و از جواب اعراض نمود. 

پس رسیدیم به جوی ات که از رودخانه دجله می‌ کشند برای مزارع و 
بشاتین ان حدود و از جاده می‌گذرد و آن جا دو راه می‌ شود به سمت شهر, 
ند راه سلطانی است و دیگری راه سادات و آن جناب میل کرد یه راه 
سادات. 

پس گفتم: بیا از این راه, یعنی راه سلطانی, برویم. 

فرمود: «نه, از همین راه خود می‌رویم.» 

پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدذس در نزد 
کفش‌داری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. پس داخل ایوان شدیم 
از طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پاست و در در 
رواق مطهر, مکت نفرمود و اذن دخول نخواند و داخل شد و بر در حرم 
نادس فموه فرارت کن 3 

گفتم: من قاری نیستم. 

فرمود: «برای تو بخوانم؟» 

گفتم: آری ! 

پس فرمود: «۶ادخل یا اللّه ! السلام علیک يا رسول اللّه ! السلام علیک ۰ 
امیرالموّمنین... .» و هم چنین سلام کردند بر هر یک از ائْمّه‌عليهم السلام تا 
رسیدند در سلام, به حعضرت عسکری‌علیه السلام و فرمود: «السلام علیک 
با ابا محمّد الحسن العسکری.» 

آن گاه فرمود: «امام زمان خود را می‌شناسی؟» 

گفتم: چرا نمی‌شناسم؟ 

فرمود: «سلام کن بر امام زمای خود.» 

گفتم: «السلام علیک يا حجْة الله يا صاحب‌الزمان يا بن الحسن.» 

تبسٌم نمود و فرمود: «علیک السلام و رحمة الله و برکاته.» 

داخل شدیم در حرم مطهّر و ضریح مقذس را چسبیدیم و بوسیدیم. 

فرمود به من: «زیارت کن !» 

گفتم: من قاری نیستم. 


فرمود: «زیارت بخوانم برای تو؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: «کدام زیارت را می‌خواهی؟» 

گفتم: هر زیارت که افچل است. مرا یب ار شبادت :وم 

فرمود: «زیارت افین‌الام افضل انیت ۵ 

آن گاه مشغول شدند به چواندن و فرمود: 

«السلام علیکما با ان الله کی ارخد وحجتیه علی عباده. تا آخر» 
چراغ‌های حرم را در اين حال روشن کردند. پس شمع‌ها را دیدم روشن 
است ولکن حرم روشن و منوّر است به نوری دیگر, مانند نور آفتاب و 
شمع‌ها مانند چراغی بودند که روز در افتاب روشن کنند و مرا چنان غفلت 
گرفته بود که هیچ ملتفت این نشانه‌ها نمی‌شدم. چون از زیارت فارغ شد, 
از سمت پایین پا امدند به پشت سر و در طرف شرقی ایستادند و 
فرمودند: «آیا ربا رت ات کی جدم حسین علیه السلام را؟» 

گفتم: آری, زیارت می‌کنم. شب جمعه است. 

پس زیارت وارثت را خواندند و مقدُن‌ها از اذان مغرب فارغ شدند. به من 
فرمود: «نماز کن و ملحق شو به جماعت !» 

پس تشریف آورد در مسجد پشت سر حرم مطهّر و جماعت در آن جا 
منعقد بود و خود به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت, محاذی 
او و من داخل شدم در صف اول و برایم مکانی پیدا شد. 

چون فارغ شدم, او را ندیدم. از مسجد بیرون امدم و در حرم تفخص 
کردم, او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم 
و شب, او را نگاه دارم که مهمان باشد. 

آن‌گاه به خاطرم آمد که اين سید کی بود؟ آیات و معجزات گذشته را 
ملتفت شدم, از انقیاد من ام لاو را در مراجعت با آن شغل مهم که در 
بغد(۲ تاد اشتم و خواندن مرا به اسم, با آن که او را ندیده بودم و گفتن آو: 
«موالیان ما» و این که «من شهادت می‌دهم » و «دیدن نهر جاری و درختان 
میوه‌دار در غیر فصل » و غیر از این‌ها از آن 0 سبب شد برای 
یقین من به این که او حضرت مهدی‌علیه السلام است. خصوص در فقره 
«اذن تِِِ و پرسیدن از من, بعد از سلام بر حضرت عسکری علیه 
السلام که «امام زمان خود را می‌شناسی؟» چون گفتم: می‌شناسم, 
فرمود: سلام کن ! چون سلام کردم, تبسّم کرد و جواب داد. 

پس آمدم در نزد کفشدار و از حال جنابش سوال کردم. گفت: «بیرون 
رفت.» 

و پرسید که: «اين سید رفیق تو بود؟» 

گفتم: بلی, پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون 
صبح شد, رفتم به نزد جناب شیخ محمّد حسن و آن چه دیده بودم نقل 


کردم. پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود از اظهار این 
قصه و افشای این سر. 

فرمود: «خداوند تو را موفق کند. دا 

پس آن را مخفی می‌داشتم و به احدی اظهار ننمودم تا آن که یک ماه از 
این قضیه گذشت. ٍ 

روزی در حرم مطهر بودم. سید جلیلی را دیدم که امد نزدیک من و پرسید: 
«چه دیدی؟» اشاره کرد به قَصّه ان روز. 

گفتم : چیزی ندیدم. باز اعاده کرد ان کلام را. به شدات انکار کردم. پس از 
نظرم نایدید شد و دیگر او را ندیدم. 


در فضل و مقام زیارت عاشورا, همان بس که از سنخ سایر زیارات نیست 
که به ظاهر از انشا و املای معصومی باشد؛ هر چند که از قلوب مطهّره 
ایشان, چیزی جز آن چه از عالم بالا به آن جا رسد, بیرون نیاید. بلکه از 
از حضرت احدیت - جلت عظمته - به جبرئیل امین و از او به خاتم 
النبیین‌صلی الله علیه و اله و سلم رسیده و به حسب تجربه, مداومت به 
آن, در چهل روز یا کمتر, در قضای حاجات و رسیدن به مقصود و دفع 
دشمنی‌ها, بی: ۱ 

اخفال آن که نقه صاله مفن: ساسی هلا خسن زد که از ان تاه ره 
نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت. نقل کرد از ثقم 
امین حاجی محمّد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائماً 
مشغول اصلاح امر آخرت خود بود و شب‌ها در مقبره خارج یزد که در آن 
جماعتی از صلحا مدفونند و معروف است به مزار, به سر می‌برد. 

او را همسایه‌ای بود که در کودکی با هم بزرگ شده و در نزد, یک معلم 
می‌رفتند. تا آن که بزرگ شد و شغل عشاری(145) پیش گرفت. تا آن که 
مُرد و در همان مقبره, نزدیک محلّی که آن مرد صالح بیتوته می‌کرد. دفن 
کردند. بسن او را کر عهاف نیرسن از کدشتی کفتر از ماه که در .هات 
نیکویی است. 

پس به نزد او رفت و گفت: من می‌دانم مبداً و منتهای کار تو و ظاهر و 
اه تا 
مقتضی نبود جز عذاب را. پس به کدام عمل به این مقام رسیدی؟ 

گفت: چنان است که گفتی و من در اشد عذاب بودم از روز وفات ۳ 
دیروز, که زوجه استاد اشرف حداد فوت شد و در این مکان دفن کردند - و 
اشاره کرد به موضعي که قریب صد ذرع. از او دور بود - و در شب وفات 
و. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام سه مرتبه او را زیارت کرد و 
در مرتبه سوم امر فرمود به رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو 
شد و در سعه و نعمت افتادیم. 

پس از خواب. متحیرانه بیدار شد و حذاد را ی تاعت: م مجاهم ادن را 
نمی‌دانست. پس در بازار آهنگرها, از او تفخص کرد و او را پیدا نمود و از 
او پرسید: برای تو زوجه‌ای بود؟ 

گفت: آری, دیروز وفات کرد و او را در فلان مکان - و همان موضع را اسم 
برد - دفن کردم 

پرسید: او روت ات ای انا فد روت 


گفت: نه. 

پر سید. ذکر مصايیب او می‌کرد؟ 

گفت: نه. 

پر سید: مجلس تعزبه داری داشت؟ 

گفت: نه. 

آن گاه پرسید: چه می‌جویی؟ 

خواب را نقل کرد. 

گفت: آن زن مواظبت داشت به زیارت عاشورا. 

و مخفی نماند که سید احمد. صاحب قضیه از صلحا و اتقیا و مواظب 
طاعات و زیارات و ادای حقوق و طهارت جامه و بدن از آلودگی‌های 
مشتبه, و معروف به تقوی و سداد در اهل بلد و غیره و نوادر لطف‌هایی که 
کمتر به کسی می‌شود در هر زیارت به او می‌رسید که مقام ذکر ان 
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5- پیشوای سوم حضرت امام حسین (ع) 


نویسنده :هیئت تحریریه موسسه اصول دین قم 


مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

به روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت (1) دومین فرزند برومند 
حضرت علف و فاطمه, که درود خدا| بر ایشان باد,در خانه‌ی وحی و 
ولایت,چشم به جهان گشود. _ 

چون خبر ولادنش به پیامبر گرامی اسلام (ص) رسیدبه خانه‌ی حضرت 
کل و فاطمه ءع( امد و اسماء (2) را فرمود تا کودکش را بیاورد.اسماء او 
را در پارچه‌یی سپید پیچید و خدمت رسول اکرم (ص) برد.ان گرامی به 
به روزهای اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش,امین وحی 
الهی,جبرئیل, فرود امد و گفت: 

سلام خداوند بر تو باد ای رسول خداءاین نوزاد را به نام‌پسر کوچک هارون 
شبیر» (4) که به عربی حسین خوانده می‌شودنام بگذار. (5) چون علی 
(ع) برای تو بسان هارون برای موسی بن عمران است جز انکه تو خاتم 
پیغمبران هستی. , 

و به اين ترتیب نام پر عظمت حسین از جانب پروردکار,برای دومین فرزند 
فاطمه انتخاب شد. 

به روز هفتم ولادنش,فاطمه‌ی زهراء که سلام خداوند بر او باد, گوسفندی 
را برای فرزندش به عنوان عقیقه (6) کشت.و سر ان حضرت را تراشید و 
هم وزن موی سر او نقره صدقه داد. 7( 


حسین و پیامبر (ص) 


از ولادت حسین بن علی (ع) که در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول 
الله (ص) که شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد. مردم از اظهار محبت و 
لطفی که پیامبر راستین اسلام (ص) در باره‌ی حسین (ع( ابراز 
می‌داشت, به بزرگواری و مقام شامخ پیشوای سوم آگاه شدند. 

سلمان فارسی می‌گوید:دیدم که رسول خدا (ص) حسین (ع) را بر زانوی 
خویش نهاده او را می‌بوسید و می‌فرمود: 

تو بزرگوار و . پستر. بزرگوار و بدر بزرگوارانی,تو امام و پسر امام و پدر 
امامان هستی, نو جت خدا| و پسر حجت خد | و پدر حجت‌های خدایی که نه 
نفرند و خاتم ایشان,قائم ایشان (امام زمان عح) می‌باشد. (8) 

انس بن مالک روایت می‌کند: 

وقتی از پیامبر پرسیدند کدامیک از اهل بیت‌خود را بیشتر دوست 
می‌داری, فرمود:حسن و حسین را, (9) بارها رسول گرامی حسن و حسین 
را به سینه می‌فشرد و آنان را می‌بویید و می‌بوسید. (10) 

ابو هریره که از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است در عین 
حال اعتراف می‌کند که: 

رسول اکرم (ص) را دیدم که حسن و حسین (ع) را بر شانه‌های خویش 
نشانده بود و به سوی ما می‌آمد, وقتی به ما رسید فرمود:هر کس این دو 
فرزندم را دوست‌بدارد مرا دوست داشته و هر که با انان دشمنی ورزد با 
من دشمنی نموده است. (11) 

عالی‌ترین, صمیمی‌ترین و گویاترین رابطه‌ی معنوی و ملکوتی بین پیامبر و 
حسین را می‌توان در این جمله‌ی رسول گرامی اسلام (ص) خواند که 
فرمود:حسین از من و من‌از حسینم. (12) 


حسین با پدر 


شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپری شد. و آنگاه که رسول خدا 
(ص) چشم از جهان فرو بست و به لقاء پروردگار شتافت.مدت سی 3 
با پدر زیست.پدری که جز به انصاف حکم نکرد,و جز به طهارت و بندگی 
نگذرانید.جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا نیافت. پدری که در 
ژمان جکومتش لحطه‌ای: او زا ارام نگذاشته‌مجانکه یم هام شیب 
خلافتش جز به آزارتن برنخاستند .در تمام این مدت, با دل و جان از اوامر 
پدر اطاعت می‌کرد. و در چند سالی که حضرت علی (ع) متصدی خلافت 
ظاهری شد.حضرت حسین ۸ع) در راه پیشبرد اهداف اسلامی,مانند یک 
سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش می‌کوشید,و در جنگهای جمل 
, «صفین و «نهروان شرکت داشت. (13) و به این ترتیب,از پدرش امیر 
المومنین (ع( و دین خدا حمایت کرد و حتی گاهی در حضور جمعیت به 
عاصبین خلافت اعترا خی کر 

در زمان حکومت عمر,امام حسین (ع) وارد مسجد شد,خلیفه‌ی دوم را بر 
منبر رسول الله (ص) مشاهده کرد که سخن می گفت.بلا درنگ از منبر بالا 
رفت و فریاد زد:از منبر پدرم فرود ای... (14) 


امام حسین با برادر 


پس 2 شهادت 0 علی علیه التلامنبه. فرموده‌ی رسول : خدا (ص) و 
السلام, ,فرزند بر امیر الموّمنین (ع) منتقل گشت و بر همه‌ی مردم 
واجب و لا زم امد که به فرامین پیشوایان امام حسن ءع( گوش فرا 
دارند.امام حسین (ع) که دست پرورد وحی محمدی و ولایت علوی بود, 
همراه و همکار و همفکر برادرش بود. 

خانه وفتی دار مفصالم اسلا مر وی مان وحم راون 
پزز ی آمام‌خسن (ع) شیور نفد کها معا یه ضاه کید آن شمه ار احیها 
را تحمل نماید,امام حسین (ع) شریک رنجهای برادر بود و چون می‌دانست 
که این صلح به صلاح اسلام و مسلمین است, هر گز اعتراض به برادر 
نداشت و حتی یکروز که معاویه,در حضور امام حسن و امام حسین (ع) 
دهان آلوده اش را به بدگویی نسبت به امام حسن و بدر بزرگوارشان امیر 
مومنان (ع( گشود, امام حسین (ع) به دفاع برخاست تا سخن در گلوی 
شام و سای وراه کاس ی او ون یحو 

(ع) ۳۱ ۲ و و خاموشی ِ ِ حسین (ع) پذیرا شد و به 
۷ 2 ساخت. (15) 


تاش یی فان ااساای فن مان سا 


چون امام حسن (سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) ازدنیا رحلت 
فرمود,به گفته‌ی رسول خدا و امیر المومنین (ع) و وصیت‌حسن بن علی 
(ع) امامت و رهبری شیعیان به امام حسین (ع) منتقل شد و از طرف خدا 
مامور رهبری جامعه گردید. 

امام حسین (ع) می‌دید که معاویه با اتکاء به قدرت اسلام.بر اریکه‌ی 
حکومت اسلام به ناحق تکیه زده, سخت مشغول تخریب اساس جامعه‌ی 
رنج می‌برد, ولی نمی‌توانست دستی فراز اورد و قدرتی فراهم کند تا او را 
از جایگاه حکومت اسلامی پائین بکشد,چنانچه برادرش امام حسن (ع) نیز 
ما نت ۱ 

اتام سین ۶۱ یواست ار سم زا آاشکار ساره مه اند ی 
قدرت پپردازد.پیش از هر جنبش و حرکت مفیدی به قتلش 
می‌رسانند,ناچار دندان بر جر نهاد و صبر را پيیشه ساخت که ار بر 
می‌خاست,پیش از اقدام به د سیسه کشته می‌شد؛ و از این کشته شدن هی 
نتیجه پبی گرفته‌نمی‌شد. 

بنابر این ۳ معاویهم زنده بود چون برادر زیست و علم مخالفت‌های بر ی 
نیفراخت,جز آنکه گاهی محیط و حرکات و اعمال معاویه را به باد انتقاد 
می‌گرفت و مردم را | تون نزدیک امیدوار می‌ساخت که اقدام موّتری 
خواهد نمود + 7 تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای ولایت عهدی 
یزید, بیعت می‌گرفت.حسین به شدت پا او مخالفت کرد,و هرگز تن به 
بیعت‌یزید نداد و ولیعهدی او را نیذیرفت و حتی گاهی سخنانی تند به 
معاوبه گفت و یا تافه‌نو کوبنده برای او نوشت. ۰ (16) معاویه هم در بیعت 
گرفتن برای یزید,به او اصراری نکرد و امام (ع) همچنین بود و ماند تا 
معاویه در گذشت... 


قیام حسینی 


یزید پس از معاویه بر تخت‌حکومت اسلامی تکیه زد و خود را امیر 
الموّمنین خواند.و برای اینکه سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت 
کند, مصمم شد برای نامداران و شخصیت های اسلامی پیامی بفرستد و 
آنان را به بیعت با خوبیش بخواند .به همین منظورنامه‌ای به حاکم مدینه 
نوشت و در آن پادآور شد که برای من از حسین (ع( بیعت‌بگیر و اگر 
مخالفت نمود بقتلش برسان 2 این بر را به امام حسین (ع) رسانید و 
ان له ۳ اليه راجعون #- الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل 
یزید. (17) آنگاه که افرادی چون یزید, (شراب خوار و قمار باز و بی ایمان 
و نا پاک که حتی ظاهر اسلام را هم مراعات نمی‌کند) بر مسند حکومت 
اسلامی بنشیند.باید فاتحه اسلام را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با 
نیروی اسلام و به نام اسلام, اسلام را از بین می‌برند) . 

امام حسین (ع( می‌دانست این که حکومت‌يزید را به زتتصتت نشناخته 
است اگر در مدینه بماند به قتلش می‌رسانند, لذا به امر پروردگار.شبانه و 
خی ار فد و سای مه کتک آمون ا یت س مسضص ۵ 
سرباززدن او از بیعت‌یزید,در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت.و این 
خبر تا به کوفه هم رسید. کوفیان از امام حسین (ع) که در مکه بسر می‌برد 
دعوت کردند تا به سوی آنان آید و زمامدار امورشان باشد.امام (ع) مسلم 
بن عقیل (ع) ,پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش 
اجتماع کوفی را از نزدیک ببیند و برایش بنویسد. 

مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سابقه‌یی روبرو شد,هزاران 
اه هه ام هر 
امام حسین (ع) نکاشت و حرکت فوری امام (ع) را لازم گزارش داد.هر 
چند امام حسین ءع( کوفیان را به خوبی می‌شناخت, و بی‌وفایی و بی 
دینی‌شان را در زمان حکومت پدر و برادر دیده بود و می‌دانست‌به گفته‌ها 
و بیعت‌شان با مسلم ءع( نمی‌توان اعتماد کرد,و لیکن برای انمام حجت و 
اجرای اوامر پروردگار تصمیم گرفت که به سوی کوفه حرکت 

با اینحال تا هشتم ذی حجه,یعنی روزیکه همه‌ی مردم مکه عازم رفتن به 
منی بودند (18) و هر کس در راه مکه جا مانده بود با عجله‌ی تمام 
می‌خواست‌خود را به مکه برساند.ان حضرت در مکه ماند و در چنین روزی 
با اهل بیت و یاران خود,از مکه به طرف عراق خارج شد و با اين کار هم 
به وظیفه‌ی خویش عمل کرد و هم به مسلمانان جهان فهماند که پسر 
پیغمبر امت, پزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده بلکه علیه او 


قیام کرده است. 

پزید که حرکت مسلم (ع) را به سوی کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با او 
اگاه شده بود,ابن زیاد را (که از پلیدترین یاران یزید و از کثیف‌ترین 
طرفداران حکومت‌بنی امیه بود) به کوفه فرستاد. 

ابن زیاد از ضعف ایمان و دو رویی و ترس مردم کوفه استفاده نمود و با 
تهدید و ارعاب انان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت.و مسلم (ع) به 
تنهایی با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت.و پس از ز جنگی دلاورانه و شگفت, با 
شجاعت شهید شد. (سلام خدا بر او باد) .و ابن زیاد جامعه‌ی دورو و 
ار ها را بت و کار به 
جایی رسید که عده‌ای از همان کسانیکه برای امام (ع) دعوت ۳ نوشته 
بودند. سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا امام حسین (ع) از راه برسد و 
امام حسین (ع1 از همان شبی که از مدینه بیرون امد و در تمام مدتی که 
در مکه اقامت گزید,و در طول راه مکه به کربلاءتا هنگام شهادت, گاهی به 
اشاره, گاهی به صراحت.اعلان 7 که: : مقصود من از حرکت ,+رسوا| 
ها نیو اف امه عریت وی از 
منکر و ایستادگی در برایر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده 
داشتن دین محمدی هدفی ندارم. 

و این ماموریتی بود که خداوند به او واگذار نموده بود,‌حتی اگر به کشته 
شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام پذیرد. 

رسول گرامی و امیر مومنان و حسن بن علی (ع) پیشوایان پیشین 
اسلام,شهادت امام حسین (ع) را بارها بیان فرموده بودند.حتی در هنگام 
ِ امام حسین ع( برسول تِ اسلام (ص) ات را تذکر داده 
سفر به شهادتش مت نها مدای ی نبود که در برابر دستور 0 
و فرمان خدا برای جان خود ارزشی قائل باشدیا از اسارت خانواده‌اش 
واهمه‌ای به دل راه دهد.او آنکس بود که بلا را کرامت و شهادت را سعادت 
خبر «شهادت حسین (ع) در کربلا»به قدری در اجتماع اسلامی مورد گفتگو 
واقع شده بود که عامه‌ی مردم از پایان این سفر مطلع بودند.چون جسته و 
گریخته, از رسول الله (ص) و امیر المومنین (ع) و امام حسن بن علی (ع) 
هیر ار ان صدر اسلام شنیده بودند. 

بدین سان حرکت امام حسین (ع) با آن درگیریها و ناراحتی‌ها. احتمال کشته 
شدنش را در آذهان عامه تشدید کرد.به ویژه که خود در طول راه 
می‌فرمود: 

«من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا (20) 


»هر کس حاضر است در راه ما از جان خویش بگذرد و به ملاقات 
پروردگار بشتابد همراه ما بیاید ». 7 
و لذا در بعضی از دوستان این توهم پیش امد که حضرتش را از این سفر 
منصرف سازند. 
غافل از اینکه فرزند علی بن ابیطالب (ع) امام و جانشین پیامبر,و از 
دیگران به وظیفه‌ی خویش است و هرک از آنچه خدا| بر عهده‌ی او 
نهاده دست نخواهد کشید.باری امام حسین (ع) با همه‌ی این افکار و 
رها کهباطیا سرا گرم وه رام وس انا دای کو کر 
ای تمهت واه سافت. 
سر انجام,رفت؛ و شهادت را دریافت, نه خود تنها, بلکه با اصحاب و 
فرزندان, که هر یک ستاره‌ای درخشان در افق اسلام بودند,رفتند و کشته 
ذنویو خون‌ها یشان شو‌های کرم دشت کربلا را لاله‌باران کرد نا جامفه‌ی 
ن بفهمدیزید (باقی مانده‌ی بسترهای گناه آلود خاندان امیه) 
جداست. ۱ 
راستی هرگز اندیشیده‌اید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین (ع) 
به وقوع نمی‌پیوست و مردم یزید را خلیفه‌ی پیغمبر (ص) می‌دانستند و 
آنگاه اخبار دربار پزید و شهوترانیهای او و عمالش را می‌ شنید ند جقدر از 
اسلام متنفر می‌شدند, زیر | اسلامی که خلیفه‌ی پیغمبرش یزید باشد به 
راستی نیز تنفر اور است... ۱ 
و خاندان پاک حضرت امام حسین (ع) نیز اسیر شدند تا اخرین رسالت این 
شهادت را به گوش نت ۲ برسانند, و شنیدیم و خواندیم که در شهرها؛,در 
بازارها,در مسجدها,در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبتبار یزید.هماره و 
همه جا دهان گشودند و فریاد زدند,و پرده‌ی زیبای فریب را از چهره‌ی 
زشت و جنایتکار جیره‌خواران بنی امیه برداشتند و ثابت کردند که یزید سگ 
باز و شرابخوار است,هرگز لیاقت‌خلافت ندارد و اين اریکه‌ای که او بر آن 
تکیه زده جایگاه او نیست, سخنانشان رسالت‌شهادت حسینی را تکمیل 
کرد,طوفانی در جان‌ها بر انگیختند چنانکه نام یزید تا هميشه مترادف با هر 
پیستی و رذالت و دنائت گردید و همهه‌ی آرزوهای طلابی و شیطانیش جون 
نقش بر آب گشت.نگرشی زرف می‌خواهد تا بتوان بر همه‌ی ابعاد این 
شهادت عظیم و پر نتیجه دست‌یافت. ٍ 
از همان اوان شهادتش تا کنون,دوستان و شیعیانش, و همهه‌ی انان که به 
شرافت و عظمت انسان ارج می‌گذارند, همه ساله سالروز به خون 
غلطیدنش را؛سالروز قیام و ۳ را با سیاه پوشی و عزاداری محترم 
می‌شمارند, و خلوص خویش را , با گریه بر مصائب آن بزرگوار ابراز 
2 مال اندیش و معصوم ما ,هماره به واقعه‌ی کربلا و به 


ددم دا شین انتغنایتن خاضن: داشتتد‌غیر آن اینکه خود یربارت مر قدش 
می‌شتافتند و عزایش را بر پا می‌داشتند,در فضیلت عزا داری و محزون 
بودن برای آن بزرگوار گفتارهای متعددی ایراد فرموده‌اند. 

ابو عماره گوید: .روز به حصون امام ششم صادق آل محجمد (ص) 
رسیدم,فرمود اشعاری در سوگواری حسین (ع) برای ما بخوان, وقتی 
شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاست.من می‌خواندم و آن 
عزیز می‌گریست چندانکه صدای کُریه از خانه برخاست.بعد از آنکه اشعار 
را تمام کردم,امام علیه السلام در فضیلت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم 
بر امام حسین (ع) مطالبی بیان فرمود. (21 

و نیز از آن جناب است که فرمود:گریستن و بی‌تابی کردن در هیچ مصیبتی 
شایسته نیست مگر در مصیبت‌حسین بن علی (ع) که ثواب و جزایی 
گرانمایه دارد. (22) 

باقر العلوم,امام پنجم (ع) به محمد بن مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او 
است فرمود: 

به شیعیان ما بگویید که به زیارت مرقد حسین (ع) بروند,زیرا بر هر شخص 
با ایمانی که به امامت ما معترف است,زیارت قبر ابا عبد الله (ع) لازم 
می‌باشد. (23) 

امام صادق (ع) می‌فرماید: 

«ان زيارة الحسین علیه السلام افضل ما یکون من الاعمال . 

همانا زیارت حسین (ع) از هر عمل پسندیده‌ای ارزش و فضیلتش بیشتر 
است. (24) 

زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه‌یی ترش وج و عظیم است که به 
جهانیان درس ایمان و عمل صالح می‌دهد و گویی روح راءبه سوی ملکوت 
خوبی‌ها و پا کدامنی‌ها و فداکاریها پرواز می د هد . 

هر چند 0 و گریه بر مصائب حسین بن علی (ع) .ومشرف شدن به 
زبارت قبرش و باز نمایاندن تاریخ پر شکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش 
و معیاری والا دارد.لکن باید دانست که نباید تنها به اين زیارت‌ها و گریه‌ها و 
غم گساریدن اکتفا کرد.بلکه همه‌ی این تظاهرات, فلسفه‌ی دین داری- 
فداکاری-حمایت از قوانین آنتماتی را به ما گوشزد می‌نماید, و هدف هم 
جز این نیست و نیاز نارگ ما از درگاه حسینی آموختن انسانیت و خالی 
بودن دل از هر چه غیر از خداست می‌باشد., و گرنه اگر فقط به صورت 


با نگاهی اجمالی به 56 سال زندگی سراسر خدا خواهی و خدا جویی 
حسین ءع( ,در می‌يابیم که هماره وقت او به پاکدامنی و تک کین و نشر 
رسالت احمدی و مفاهیم عمیقی والاتر از درک و دید ما گذشته است. 
اکنون مروری کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز که پیش روی ما است: 
جنابش به نماز و نیایش با پر ورد حاز. و خواندن قرآن و دعا و استغفار 
علاقه‌ی بسیاری داشت. گاهی در شبانه روز صدها رکعت نماز می‌گزاشت. 
(ظ2] و ختی در آخرین. شب زندکی ذدست از تیار و.جدعا بر نداشتمو 
خوانده‌ايم که از دشمنان مهلت‌خواست تا بتواند با خدای خویش به 
خلوت بنشیند و فرمود:خدا می‌داند که من نماز و تلاوت قرآن و دعای زیاد و 
شهار را دعس دار 6 

حضرتش بارها پیاده به خانه‌ی کعبه شتافت و مراسم حج را برگزار کرد. 
(27) 

پسران غالب اسدی (بشر و بشیر) حکایت کرده‌اند که:در عصر روز 
عرفه,نهم ذیحجة الحر ام, در بیابان عرفات همراه حسین ءع( بودیم .آن 
خضرت با کمال. خشوع. و ,ند نی از خیمه: پتزون: امد و جا جصع: کتبری, ۱[ 
اصحاب و فرزندان به دامنه‌ی چب کوه ایستاد صورت مبارک به جانب کعبه 
گرداند,.دستها را خونان مشتمند ضفیفی, به-سوق اسمان 1 ۱ دعا را 
قرائت فرمود: 

«حمد و سیاس خدایی را که چیزی نمی‌تواند قضا و خواسته‌ی او را رد کند 
و از عطا و بخشش او جلوگیری نماید. 

دست او در سخاوت و کرم باز است و هر چیزی را به حکمت‌خوپش نیکو و 
متقن قرار داده است,تلاش پنهان کاتسر ای فست سار هن 
سپرده شود تباه نمی‌گردد اوست پاداش و کیفر دهنده‌ی همه و اصلاح 
کننده‌ی حالات بندگان قناعت پیشه و رحم کننده‌ی ناتوانان و ضعیفان, ,فرود 
آورنده منافع و کتاب جامع -قرآن -نورانی و فروزان؛ 5۰ اوست‌شنونده‌ی دعاها 
و برطرف کننده‌ی گرفتاریها و بالا برنده‌ی درجه‌ی نیکوکاران و کوبنده‌ی 
ستمگران, خدایی به جز او نیست.همتا ندارد وچیزی مانندش نیست.و 
اوست ‌شنوا و بینا و لطیف (28) و آگاه,و بر هر چیزی قادر و توانا. 

بارالها به سوی تو روی می‌آورم و به پروردگاری تو گواهی می‌دهم,اعتراف 
۳ و اقرار دارم که تو پروردگارم هستی و بازگشتم به سوی توست,پیش از 
آنکه چیزی باشم و نشانی از من باشد به نعمت‌بر من آغاز کردی و مرا از 
خاک افریدی... 

سپس مرا صحیح و سالم,برای هدایتی که از پیش مقدر فرموده بودی به 


دنیا اوردی و مرا در گهواره که کودکی خردسال بودم حفظ کردی و از 
غذاها,شیر کوارا روزیم دادی.دل پرستاران را نسبت‌به من مهربان 
ساختی,و مادران دلسوز را به تربیت من وا داشتی,و مرا از ازارها و شرور 
پنهانی جن حفظ کردی و از فزونی و کاستی سالم نگاهداشتی,-پس تو بلند 
مرتبه‌ یی ای رحیم ای رحمان-تا انگاه که زبان به سخن گشودم,و تمام 
گردانیدی به من نعمتهای کامل خود را و همه ساله مرا پروراندی تا که 
خلقتم کامل شد و نیرویم اعتدال یافت, جت‌خود را بر من تمام کردی که 
معرفت و شناخت‌خود را به من الهام نمودی,و مرا به عجایب حکمت‌خود 
شگفت زده کردی و به آفرینش‌های بی شانقه‌ارت که در آسمان و 
زمینت‌بوجود آوردی هشیارم ساختی و برای سیاسگزاری و یادت آگاهم 
ساختی و اطاعت و پرستش خویش به من واجب کردی و آنچه پیامبرانت 
اهر دنت نع من ما ندی ۵ ود و تراجت و یت و و رفن 
سهل و آسان کردی و به یاری و لطفی که در همه‌ی این مراحل نسبت‌به 
من داشتی بر من منت نهادی. 

بارالها راضی نشدی که برخی از نعمتها را به من ندهی,به جود عظیم و 
احسان دیرینه‌ات انواع خوردنیها و اشاميدنيها و انواع پوششها و لباسها را 
روزیم گردانیدی. 

آنگاه که همه‌ی نعمتها را بر من تمام گردانیدی و همه‌ی بلاها را از من دور 
گردانیدی,نادانی من و نیز گستاخیم بر نو بازت نداشت که مرا به موجبات 
قرب راهنمایی کنی و به آنچه مرا در نزد تو جا می‌دهد موفق گردانی. 

خدایا کدام یک از نعمتهایت را بر شمرم و یاد کنم یا به شکر کدامیک از 
عطایای تو بپردازم در حالیکه نعمتها و عطایای تو بیش از ان است که 
تتمار ند کان بتوانند آن‌ها! زا بشمارند با خشانداران ستوانند به آن-علم بیدا 
کنند.اضافه شدت‌ها و ناراحتی‌ها و بلاهایی که از من دور داشتی افزونتر از 
سلامتی و عافیت و راحتی‌هایی است که برای من اشکار است. 

خدایا من ترا به حقیقت ایمانم و. ..گواه می‌گیرم,و اگر به فرض در همه‌ی 
عصرها و دهرها زنده بمانم و در صدد بر آیم و بکوشم که شکر یکی از 
نعمتهایت را به جا آورم توانایی آن راندارم. مگر تو بر من منت نهی که 
خود موجب شکر جدید و ثنای تازه‌یی خواهد گردید.. 

بارالها مرا چنان کن که از تو آن چنان رتم کف کون ترا می‌بینم و مرا به 
نعمت تقوی و پرهیزگاری سعادتمند ردان و به سبب ارتکاب معصیت و 
نافرمانی بدبختم نگردان. 

بارالها بی نیازی را در نفس و جانم,و یقین را در دلم.و اخلاص را در 
عملم.و روشنی را در دیده‌ام,و بصیرت و بینایی را در دینم,قرار ده و مرا 
به عضوها و جوارحم بهره‌مند گردان.. 


ای سا ما ره تا ی ای ی ام 


نمی‌توانم. 
مولای من,تویی که کرم کردی‌تویی که نعمت دادی‌تویی که نیکی 
کردی‌تویی که به فضیلت رفتار کردی‌تویی که بخششت را به کمال 
رساندی‌تویی که روزی دادی‌تویی که توفیق عنایت فرمودی‌تویی که عطا 
کردی‌تویی که بی نیاز گرداندی‌تویی که مایه دادی‌تویی که پناه دادی‌تویی 
که مهمات مرا کفایت فرمودی‌تویی که هدایت کردی‌تویی که ما را از 
لغزشها و خطرها حفظ کردی‌تویی که پرده پوشی نمودی‌تویی که 
امرزیدی‌تویی که عفو کردی‌تویی که یاری کردی‌تویی که نیرو بخشیدی‌تویی 
که نصرت نمودی‌تویی که شفا بخشیدی‌تویی که عافیت دادی‌تویی که 
بزرگی و والایی ای پروردگار من,حمد و ثنا تا به ابد ویژه و مخصوص 
توست و هميشه و هماره برای توست. 

پس آفریدگارابه عصیانم معترفم مرا ببخش و از گناهانم در گذر. (29) » 
۱ روز خشسنیره غلیه الشلام انجنان دلهز را با خواندن این دعا به سوی 
خدا کشید که انیوم خلایق میا 7 به ه گریه 0 چنانکه خدای را 
اسد الغابه می‌نویسد. 
«کان الحسین رضی الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوة و الحح و الصدقة 
و افعال الخیر جمیعها (30) » 
حسین (ع) بسیار روزه می‌گرفت و نماز می‌گذارد و به حج می‌رفت و 
صدقه می‌داد و همه‌ی کارهای پسندیده را انجام می‌داد. شخصیت‌حسین بن 
علی (ع) آنچنان بلند و دور از دسترس و پر شکوه بود که وقتی با برادرش 
امام مجتبی (ع) ,پیاده به کعبه می‌رفتند,همه‌ی بزرگان و شخصیت‌های 
اسلامی باحترامشان از مرکب پیاده شده, همر آه انان راه پیمودند. (31) 
احترامی که جامعه برای حسین (ع) قائل بود بدان جهت‌بود که او با مردم 
زندگی می‌کرد-از مردم و معاشرتشان کناره نمی‌جست.-با جان جامعه 
هماهنگ بود,چونان دیگرها از مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود و 
بالاتر از همه ایمان بی تزلزل او به خداوند او را غمخوار و یاور مردم 
ساخته بود. 
و گرنه,او نه کاخ‌های مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ و هرگز 
مثل جباران راه آمد و شد را به به گذرش بر مردم نمی‌بستند و حرم رسول 
الله (ص) را برای او خلوت نمی کردند.. نزن روایت‌یک نمونه از اخلاق 
اجتماعی اوست بخوانیم: 
روزی از محلی عبور می‌فرمود.عده‌ای از فقرا بر عباهای پهن شده‌اشان 
نشسته بودند و نان پاره‌های خشکی 1 حسین (ع( می‌گذشت 
که تعارفش کردند و او هم پذیرفت, نشست و تناول فرمود و آنگاه بیان 


داشت: 

ان الله لا یحب المتکبرین. (32) 

خداوند متکبران را دوست نمی‌دارد. 

سپس فرمود:من دعوت شما را اجابت کردم.شما هم دعوت مرا اجابت 
کنید.انها هم دعوت ان حضرت را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل 
رفتند.ءحضرت دستور داد هر چه در خانه موجود است به ضیافتشان بیاورند, 
(33) و بدین ترتیب پذیرایی گرمی از آنان به عمل آمد و نیز درس تواضع و 
انسان دوستی را با عمل خویش به جامعه اموخت. 

شعیب بن عبد الرحمن خزاعی می گوید: 

ون حسین بن علی (ع) به شهادت رسید,بر پشت مبارکش ایا پینه 
مشاهده کردند علتش را از امام زین العابدین (ع) پرسیدند, فرمود وت 
پینه‌هاأ اثر کیسه‌های غذایی است که پدرم شبها به دوش می کشید و به 
خانه‌ی زنهای شوهر مرده و کودکان یتیم و فقرا می‌رسانيد. (34) ۱ 
شدت علاقه امام حسین (ع) را به دفاع از مظلوم و حمایت‌از ستم دیدگان 
می‌توان در داستان ارینب و همسرش عبد الله بن سلام دریافت. که اجمال 
و فشرده‌اش را در اینجا متذکر می‌شویم: 

یزید به زمان ولایت عهدی,با اينکه همه نوع وسائل شهوترانی و کام جوئی 
و کامروایی از قبیل پول,مقام,کنیزان رقاصه و...در اختیار داشت چشم 
ناپاک و هرزه‌اش را به بانوی شوهردار عفیفی دوخته بود. 

پدرش معاویه به جای اینکه در برابر این رفتار زشت و ننگین عکس العمل 
کوبنده‌ای نشان دهد,با حیله‌ گری و دروغ پردازی و فریبکاری. مقدماتی 
فراهم ساخت تا زن پاکدامن مسلمان را از خانه‌ی شوهر جدا ساخته به 
بستر گناه آلوده‌ی پسرش یزید بکشاند.حسین بن علی (ع) از قضیه با خبر 
شد در برابر اين تصمیم زشت ایستاد و نقشه‌ی شوم معاویه را نقش بر 
اب ساخت و با استفاده از یکی از قوانین اسلام,زن را به شوهرش عبد 
الله بن سلام باز گرداند و دست تعدی و تجاوز یزید را از خانواده‌ی 
ار و پاکیزه‌یی قطع نمود و با این کار همت و غیرت الهی‌اش را 
نمایان و علاقمندی خود را به حفظ نوامیس جامعه‌ی مسلمان ابراز داشت 
و این رفتار داستانی شد که در مفاخر ال علی (ع) و دنائت و ستمگری بنی 
امیه, برای همیشه در تاریخ به یادگار ماند. (35) 

علائلی در کتاب سمو المعنی | در تاریخ انسان به مردان 
بزرگی ی ۳ می‌کنیم که هر کدام در جبهه و جهتی عظمت و بزرگی 
خویش را جهانگیر ساخته‌اند یکی در شجاعت. دیگری در زهد.آن دیگر در 
سخاوت و .اما شکوه و بزرگی امام حسین (ع) حجم عظیمی است که 
ابعاد بی ۳۳۹ هر یک مشخص کننده‌ی یک عظمت فراز تاریخ است, گوبا 


آری مردی که وارت بی کرانگی نبوت محمدی است.مردی که وارت 

عظمت عدل و مروت پدری چون حضرت 9 (ع) است و وارث جلال و 

درخشندگی فضیلت مادری چون حضرت فاطمه (ع( است,چگونه نمونه‌ی 

برتر و والای عظمت انسان و نشانه‌ی اشکار فضیلت‌های خدایی نباشد. 

درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم. 

امام حسین (ع) و حکایت زیستنش و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد 

کردارش نه تنها نمونه‌ی یک بزرگ مرد تاریخ را برای ما میم 

فی‌ساز د:بلکه. او. با همه‌ی خویشتن: اییثه‌ی تمام. تماق فضیلت‌ها؛ بزرگ 

منشی‌ها, فداکاریها,جان بازی‌ها,خداخواهی‌ها و خدا جویی‌ها می‌باشد,او به 

تنهایی می‌تواند جان را به لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن 
دد. 

گر 

بودن و رفتذش, معنویت و فضیلت‌های انسان را ارجمندنمود. 

نم نتخان دلن آویز ز ند کی ,شساز تشن بیرذازیم 

«الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهه یحوطونه ما درت معایشهم 

فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون (37).» 

مردم بنده‌ی دنیا هستند و دین را فقط با زبانشان لمس می‌کنند,تا وقتی 

بدانند این گفتگوی ظاهری به ضرر دنیایشان نیست‌بر محور دین چرخ 

می‌خورند,اما آنگاه که به امتحانی آزموده شوند (که لازم آید از دنیا ببرند و 

به دین بییوندند) دین داران واقعی کم هستند. 

امام حسین (ع) به فرزندش امام زین العابدین (ع) فرمود: 

«ای بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصر الا الله جل و عز». (38) 

پسرم.از ستم نمودن به کسی که جز خداوند بزرگ و ریز پاوری ندارد 

بیرهیز. (خداوند بزودی داد چنین مظلومی را از ز ظالم خواهد گرفت) . 

شخصی از امام حسین (ع) خواست‌خیر دنیا و اخرت را سا او 

بنویسد,حضرت در جواب او نوشت: 

«بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فان من طلب رضی الله بسخط الناس 

کفاه الله امور الناس و من طلب رضی الناس بسخط الله وکله الله الی 

الناس و السلام . (39) 

یعنی: هر کس خواهان رضایت‌خداوند باشد و خشنودی خداوند را به غضب 

مردم نفروشد, آفریدگار اموری که بدست مردم است‌برای او کفایت‌خواهد 

کرد.,و هر کس طالب رضایت مردم باشد و خشنودی مردم را به غضب خدا 

بخرد.پروردگا ر او را به مردم و کرد 

شخصی به امام حسین (ع) عرض کرد:ای پسر رسول خدا (ص) .من 

فرما. 

امام حسین (ع) فرمود به پنج کار بپردازد و هر چه خواستی عصیان ورز. 


1- از نعمت‌های خداوند استفاده نکن,آنگاه به گناه رو کن. 

2-اگر می‌توانی از حکومت و سر پرستی پروردگا ر خارج شوی گناه کن. 

3 -به جائی پناه ببر که آفریدگارت ترا ننگرد بعد هر چه خواستی گناه کن. 
4-اگر می‌توانی هنگام مرگ جان به فرشته‌ی خدا تسلیم ننمایی هر گناهی 
می‌خواهی به جای آور. 

5-اگر می‌توانی وقتی که ترا به شعله‌های دوزخ می‌سپارند وارد نشوی هر 
اندازه می‌خواهی عصیان کن. (40) (اکنون که نمی‌توانی اين پنج کار را 
اتخام وهی باید از کناه و آلودکن یرهری. 

و نیز حسین بن علی (ع) فرمود:ای انسان سرمایه و هستی تو عمر 
تست,هر روز که از عمر تو می‌گذرد قسمتی از هستی تو از بین رفته 
است (بنگر از هستی و سرمایه‌ات استفاده کرده‌ای؟ و متوجه باش در 
اینده بیهوده انرا تلف نکنی) ۲ (421 

«پایان 


پی‌نوشتها 


1- در سال و ماه و روز ولادت امام حسین (ع) اقوال دیگری هم گفته شده 
است,ولی ما قول مشهور بین شیعه را نقل کردیم.ر.به.ک.اعلام الوری 
طبرسی ص 213 

2 احتمال دارد منظور از اسماء.دختر یزید بن سکن انصاری 
باشد.ر.به.ک.اعیان الشیعه جزء 11 ص 167 

4- شبر بر وزن حسن و شبیر بر وزن حسین و مشبر بر وزن محسن نام 
را او و ها ار ار ور 
حسین و محسن را به این سه نام نامیده است- تاج العروس ج 3 ص 
9نن سه کلمه در زبان عبری همان معنی را دارد که حسن و حسین و 
محسن در زبان عربی دارد- لسان العرب ج 6 ص 60 

<- معانی الاخبار ص 57 

6- در منایع اسلامی در باره‌ی عقیقه سفارش فراوان شده و برای سلامتی 
فرزند بسیار موثر دانسته شده است,ر.به.کی.وسائل الشیعه ج 15 ص 
3 به بعد. 

7 کافی 2 6 ص‌‌ ۳ 

8- مقتل خوارزمی ج 1 ص 2-6 کمال الدین صدوق ص 1<32. 

9- سنن ترمذی ج ظ ص 323. 

0- ذخاثر العقبی ص 122. 

1- الاصابه جح 11 ص 30د. 

2- سنن ترمذی ج 5 ص 324- در این قسمت روایاتی که در کتابهای اهل 
تسنن آمده است نقل شد تا برای آنها هم سندیت داشته باشد. 

3- الاصابه جح 1 ص 33د. 

4- تذکرة الخواص ابن جوزی ص 34- الاصابه جح 1 ص 333,آنطور که 
بعضی از مورخین گفته‌اند این موضوع تقریبا در سن دهسالگی امام حسین 
(ع) اتفاق افتاده است. 

5- ارشاد مفید ص 173. 

6- رجال کشی ص 94- کشف الغمه ج 2 ص 206. 

7- مقتل خوارزمی ج 1 ص 184- لهوف ص 20. ۱ 
8- روز هشتم ماه ذیحجه مستحب است که حاجیها به منی بروند,و در آن 
زمان به این حکم استحبابی عمل می‌کردند, ولی در زمان ما مرسوم شده 
است که از روز هشتم یکسره به عرفات می‌روند. 

9- کامل الزیارات ص 68 به بعد- مشیر الاحزان ص 9. 


0- لهوف ص 3د. 

1- کامل الزیارات ص <10. 

2- کامل الزیارات ص 101. 

3- کامل الزیارات ص 121. 

4- کامل الزیارات ص 147. 

5- عقد الفرید ج 3 ص 143. 

6- ارشاد مفید ص 214. 

7- مناقب ابن شهر آشوب ج 3 ص 224- اسد الغابه ج 2 ص 20. 

8- مرحوم شیخ صدوق در معنای کلمه‌ی لطیف که یکی از نامهای 
خداست چنین می‌نویسد: 

لطیف دو معنا دارد: 

است. 

2- نیکویی کننده به بندگان و کسی که به بندگان خود لطف دارد. (توحید 
صدوق ص 217) . 

اهر اه ان هن ان ی 0 اه لاه 
کفعمی ص 258- 251 و بحار الانوار علامه‌ی مجلسی ج 98 ص 213 به 
تی و فعایه ان مر جوم مرت ففید و سای کاما ‏ و 
است. کسانی که بخواهند از متن عربی ان استفاده کنند می‌توانند به کتاب 
مفاتیح الجنان که در دسترس همه می‌باشد مراجعه نمایند. 

0- اسد الغابه ج 2 ص 20. 

31- ذکری الحسین ج 1 ص‌‌ 2 به نقل از ریاض الجنان چاپ بمبتی ص 
1 انساب الاشراف. 

2- سوره‌ی نحل آیه‌ی 22. 

3- تفسیر عیاشی ج 2 ص 257. 

4- مناقب ج 2 ص 222. 

5- الامامة و السیاسه ۳ 1 ص‌ 253 به بعد. 

6- از کتاب سمو المعنی ص 104 به بعد نقل به معنی شده ست. 

7- تحف العقول ص 244. 

8- تحف العقول ص 246. 

9- امالی شیخ صدوق ص 121. 

0- از بحار جح 78 ص 126 نقل به معنی شده است. 

1- بلاغة الحسین ص 87 به نقل از ارشاد القلوب دیلمی. 


صته تا افیف مارا اسلا 


مقدمه 


به پیشگاه رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) و امامان شیعه 
تم ا یات هدایت و رستگاری 

ایا کح ات وان امه بت اس ی وا 
تزتنت کر دنو رت طرا (علیها ام 
و پیشوایانی که با ذکر روایت چا ار اسف 
به حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) که خود از حماسه سازان 
عاشورا و عاشورائیان عصر امامت از حسین شهید تا صادق آل محشد 
(ضلی آلله کلیه وله مسام) افدت.. 
به فاطمه فرزند امام شهید , حسین (علیه السلام) و مادر شهیدان . به او 
که امروز نیز در «الخلیل » شاهد مظلومینی دیگر است . 
«لَم تر کف صَرَب ابلث متلا که طيبَة کشجره یب أصلها ثابث وقزغها 
في السَاء . تون اکلها کل چین بلان رها , وَیَطْرب اللهّ الأمْنال للْناس 
لعلهم یتذکرون» . ٍ ۲ 
«ای رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ندیدی که چگونه خدا کلمه 
پاکیزه را به درخت زیبایی مَتّل زده که اصل ساقه ان برقرار باشد و شاخه 
آن به آسمان رفعت و سعادت برشود. آن درخت (زیبا) به اذن خدا همه 
اوقات میوه های مأکول و خوش دهد , خدا اینگونه مثلهای واضح برای تذکر 


مردم می اورد» . 
ابراهم. 24۸ و 95 


سخن ناشر 


سابقه تدوین مسانید حدیتی به قرون اولیه از تاریخ اسلام میر سد . امروزه 
دهها کتاب حدیتی تحت همین عنوان تدوین شده است که احادیث کم 
اصحاب پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و یا چند تن از آنان را به صورت 
مستقل نقل کرده است . اين نوع کتب حدیثی گاه به خود آن صحابی 
نسبت داده می شود و گاه به رذآ هنن ۳ «ملسند تج بکر » و «مسند 
ِ هریرة» , از نوع اوّل و «مسند احمد بن حنبل» از نوع دوم نامگذاری 
ست . 

هر گاه کتاب حدیث , احادیث مرویه یکی از معصومین باشد نیز مسند 
نامیده می شود . مانند . «مسند الزسول مار «مسند فاطمة» , 
شمسنتو آلامام الحشین (علیه السلام اه ۱ 
همچنین هرگاه کتاب حدیثی , احادیث مرویه یکی از راویان باشد خواه آن 
راوی از اصحاب پیامبر باشد و يا اصحاب امامان معصوم (علیهم السلام) , 
ان نیز مسند نامیده می شود مانند «مسند هشام بن الحکم». «مسند عبد 
العظیم الحسنی » 


برخی از کتب حدیثی که به صورت مسند تدوین شدهاند به قرار زیر است 


- مسند الرسول الاعظم (صلی الله علیه وآله وسلم)شیخ یحیی فلسفی 
دارابی شیرازی (معاصر) 

سمستد یر آلمفن ‏ عید تایه الغررربن یی الجلوزت ضرف 
(قرن سوم) 

مسند امیر المومنین (علیه السلام)یعقوب بن شيبة السدوسی (متوفی 
2« ق) 

مسند علی (علیه السلام)احمد بن شعیب النسائی (متوفی 303 ه ق) 
ایا و نی ای ای 
مسند فاطمه (علیها السلام)ابو جعفر محمد جریر طبری (متوفی 310 ه 
ق( 

مسند فاطمه (علیها السلام)محمد بن احمد الدولابی (متوفی 320 ه ق) 
مسند الامام الحسن (علیه السلام)محمد بن احمد الدولابی 

- مسند الامام الحسین (علیه السلام)محمد بن احمد الدولابی 

- مسند الامام الصادق (علیه السلام)عبد الله بن جعفر الحمیری (متوفی 
حدود 300 ه ق) 

و دهها مسند ت 


از ویژگی های نگارش و تدوین کتابهای حدیثی به صورت مسند این است 
که طبقات رجال و راویان در این اسلوب مورد شناسایی قرار می گیرند . 
بدین ترتیب ما با تدوین «مسند بقل (علیه السلام) » راویان وی را نیز در 
کنار تدوین حدیث مشخص کرده ایم و طبقه رجالی آنها نیز تعیین شدهاند . 
مثلا راوی حدیث امام علی (علیه السلام) از تابعین بوده است و پا از 
اصحاب . و يا اصحاب امام صادق (علیه السلام) در کدامیک از طبقات 
رجالی جای دارند . چون ممکن است برخی از روات ت از دو طبقه و یا سه 
طبقه محسوب شوند . با شناخت طبقه راویان حدیث مشخص میگردد که 
آیا حدیثی که سند آن ذکر شده , نام یکی , دو نفر حذف شده و مرسله 
آتخت ما تهتضاهی :صلسله.سند. آمذم است. 

در مسند بانوان محدثه موارد نیز مورد توجه است : 

1 حیات علمی بانوان محدثه . 

۲ 2 

3 شناخت رجالی بانوان محدثه در طبقه رجالی «انسانید ه شا حردان انا : 
4 نوع احادیث منقول از بانوان محدثه و ویژگی حوزههای علمیه بانوان 
شیعه در ادوار مختلف عصر امامت . 

5 - رفع نقيیصه کتب رجالی که تنها در مواردی خاص نام بانوان محدثه را 
ذکر کردهاند . 

کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) ما را در اين کار 
یاری فرماید . 





قسمت اول 


خدای را سپاسگزاريم که بر ما مثت نهاد تا بار دیگر بر خوان نعمت اهل 
بیت عصمت و طهارت رم السلام) حاضز آئیم و از کلمات طیبه آنان 
بهره بریم . 
نخستین بهره ما از بیانات نورانی خاندان عصمت «مسند فاطمه معصو مه 
سلام الله علیها» بود در آن کزارنتز کوتاه از حوزه های علمی بانوان محدته 
در عصر رسالت و امامت داده شد و آتگاه پیش از اشنایی اجمالی با زندکین 
کریمه اهل بیت , احادیث وارده از ایشان را نقل نموده و سلسله اسناد و 
طرق روایی آنها را مورد بررسی قرار دادیم . 
وعده داده بودیم که برای دستیابی به اخاو رت معصومین (علیهم السلام)و 
شناخت حوزه های علمی بانوان محدثه , روایات دیگر بانوان حدیث گوی را 
تدوین نموده و با بررسی رجال سند هر یک از روایات ابهامات تاریخی و 
رجالی را در حدٌ میسور برطرف سازیم . 
«مسند فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) » دومین آثر از این نوع است 
که ما را در شناسایی احادیث وارده از طریق دخت سید الشهدا (علیه 
السلام)یاری می رساند . شخصیت بزرگ علمی , فرهنگی و سیاسی که 
علاوه بر افتخار انتساب به امام حسین (علیه السلام) . از بزرگان حوزه 
حدیثی عصر حسینی محسوب می شود که در واقع کربلا حضور داشته و با 
بیانات حماسی خویش حضور زن مسلمان را در عرصه سیاست به نمایش 
گذاشته است . 
بانوی مکژمهای که با سپر پرهیز کاری و عرفان الهی , خویشتن خویش را 
از ناپاکی ها پیراسته و در تعالی روح ریاضتها کشیده است . شخصیت 
بزرگی که در دامان خویش فرزندانی را پرورش داده که شهادت را با 
آغوش باز استقبال تن ب روبی سرخ به لقاء معبود شتافته اند . واین 
ض- اصحاب خاص باس را و امامان عنوان ۳ به خود 0 
و در واقع این اصحاب از خاصان اهل ایمان در عصر خویش بوده و از 
شاگردان مکتب توحید و ناشران معارف الهی محسوب میشدند . چنانکه 
در قرآن کریم آمده است : 
(یا یا الذین منوا ۳9 از الله کما قال عیسی این مریم ۵ ان من 
آتصاری الی الله , قَال الخواریون تک تخرد آتَصاز الله. 2 
«ای اهل ایمان شما هم پاران ِ ی . چنانکه عیسی بن مریم به 
حواریین گفت : کیست مرا برای خدا نار کند. ؟ آنقا کمتند : ما یاران 


خدائیم .. 

همچبین است : 

(فلمّا اخسٌ عیسی منهم هم الکفز قال م من آتصاری الی الله , قال الحواریُون 

تخر أَصَاز الله , با بالله واشه با مُسْلمُون) (2). 

«پس چون عیسی به یقین دریافت که قوم ایمان نخواهند آورد (به همان 

شاگردانش که ایمان آوردند) گفت: کیست که با من دین خدا را یاری کند 

0 حواریان گفتند : ما یاری کنندگان دین خدائیم و به خداوند ایمان آوردهایم 

. گواهی ده که ما تسلیم فرمان اوئیم » . 

پاورقی 

(1) صف - 14 . 

(2) آل عمران - 52 . ۱ 

در فرهنگ اهل بیت (علیهم السلام) هم به پیروی از قرآن کریم اصحاب 

خاص ایشان با عنوان «حواریین» مدح شدهاند . چنانکه «کشی» در رجال 

به نقل از محمد بن قولویه گوید : 

قال حدثنی سعد بن عبد الله بن ابی خلف , قال حدثنی علی بن سلیمان 

بن داود الرازی , قال حدثنا علی بن اسباط., عن اه اسباط بن سالم , قال 
: قال ابو الحسن موسی بن چعفر (علیهما السلام) : 

اذا کان یوم القيمة نادی مناد : این حواری محمد بن عبد الله (صلی الله 

علیه وآله وسلم)رسول الذین لم ینقضوا العهد ومضوا علیه ؟ 

فیقوم سلمان والمقداد وابوذر . 

ثم ینادی مناد : اين حواری علی بن ابی طالب (علیه السلام) , وصی محمد 

بن عید الله (صلی الله علیه واله وسلم) رسول الله ؟ فیقوم عمرو بن 

و اویس القرنی . 

قال « تم ننادی. الصتاوی: این جوارزی الخشتن. بخ علی(عليه. السلام زین 

۱ وسلم) رسول الله؟ 

فیقوم سفیان بن نف لیلی الهمدانی و حذيفة بن اسید اسد الغفاری . 

قال , ثم ینادی ]المنادی [ : آین حواری الحسین بن علی(علیه السلام)؟ 

فیقوم کل من استشهد معه ولم یتخلف عنه . 

قال" تم شادی الفنادی [ ۶ این.جواری علینسن الخشییه(غلیه الستلام)؟ 

فیقوم جبیر بن مطعم و یحیی بن ام الطویل و ابو خالد الکابلی و سعید بن 

المسیّب ۱ 

ثم ینادی المنادی : این حواری محمد بن علی (علیه السلام) و حواری جعفر 

بن محمّد (علیه السلام) ؟ 

فیقوم عبد الله بن شریک العامری و زرارة ابن اعين و برید بن معاوية 

العجلی و محمد بن مسلم و ابو بصیر لیث , بن البختری المرادی و عبد الله 


بن ابی یعفور و عامر بن عبد الله بن جذاعة و حجر بن زايدة و حمران بن 
ثم ینادی سایر الشيعة مع سایر الائمة (علیهم السلام) یوم القيمة , فهه لاء 
آالمتحورة[(1) اوّل السابقین و اوّل المقژیین و اوّل المتحورین من 
التابعین »(2). 

حضرت امام کاظم (علیه السلام) میفرماید : 

«روز قیامت منادی ندا می کند که کجایند حواریین محمد بن عبد الله 
(صلی الله علیه وآله وسلم) که به عهد آن حضرت درگذشتند و اصلاً نقض 
پیمان نکردند ؟ 

پس سلمان و مقداد و ابوذر برمی خیزند . 

سپس منادی ندا می کند : کجایند حواریین علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) وصی رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) ؟ 

پس عمرو بن حمق خزاعی , محمد بن ابی بکر , میثم تمّار و اویس قرنی 
برخیزند 

سیس منادی ندا می کند : حواریان حضرت امام حسن مجتبی (علیه 
السلام) , فرزند فاطمه زهرا (علیها السلام) دختر رسول اکرم (صلی الله 
علیه واله وسلم) کجایند ‌ 

پاورقی 

(1) ای الذین صاروا حواربین . 

(2) «اختیار معرفة الرجال». ص‌9و10 , حدیث 20 . 

پس سفیان بن ابی لیلی و حذيفة بن اسید غفاری برخیزند . 

پس از این ندا تمام شهدای کربلا برخیزند . 

سیس منادی ندا| می کند : حواریان امام سجاد (علیه السلام) کجایند 0 

پس جبیر بن مطعم , یحیی بن ام طویل , ابو خالد کابلی و سعید بن مسیب 
برخیزند . 

سپس منادی ندا می کند : حواریین حضرت امام باقر و امام صادق (علیه 
السلام) کجایند ؟ 

پس عبد الله بن شریک عامری , زرارة بن اعین , برید بن معاویه , محمد 
بن مسلم , آبو بصیر لیتث بختری , عبد الله بن ابی یعفور , عامر بن عبد 
الله بن جذاعة , حجر بن زایدة و حمران بن اعین برخیزند . 

سپس منادی حواریین سایر ائمه (علیهم السلام) را مخاطب قرار می دهد 
و این حواریین در روز محشر اول سابقین و مقربین و تابعین شناخته می 
شوند» . 

هر چند حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از شهدای کربلا 
نیست 1 السلام) و نهضت عاشورا نیز جدا نیست 


. چه حضور او از کربلا تا کوفه و شام و مدینه در نهادی شدن فرهنگ 
عاشورا نقش موّثری داشته است و او به حق از حواریان امام حسین (علیه 
السلام) است انسان که فرزند اوست . ۲ ۱ 

پایه های نهاد عاشورا با نوحه سرایی جبرئیل و گریه آدم صفی آغاز و با 
خر تفای اوفاه ی اس ایا ای ار اراد 
خلیل و اسماعیل ذبیح و تا موسای کلیم و عیسای مسیح همه در مصیبتی 
که بر امام شهید وارد خواهد شد , گریستند . تا اينکه با بعثت نبی 
آکوم ای ال لب وله سم وادی رون فرهگ عاقورا ردسیت 
یافت و آن حضرت از روز تولد مصائب سرور جوانان بهشت را با قطرات 
بلورین اشک خویش یاد اور شد(2) چه اینکه حسین رکنی از ارکان و امّتی 
از امم است . 

«حستیْن سِبّط من الأسشاط وا من الاهم»(3). 

امام حسین (علیه السلام) که به گواهی مورخان و سیره نویسان شبیه 
ترین افراد به رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) بود در سیرت نیز 
به جد بزرگوارش اقتدا کرده بود . 0 وی فرمود: 

«خسیر منی وآنا من آخت الله مره اجب . الحَسن والخستبرد سبطان 
من الأْسُباط »(4) 

«حسین از من و من از اویم . خدای دوست میدارد کسی را که حسین را 
دوست بدارد . حسن و حسین دو رکن از ارکان اسلام می باشند» . 

نهاد , نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی است که برخی 
رفتارهای تایید شده و یکنواختی را در جهت براورده ساختن نیازهای بنیادی 
جامعه ایجاب می کند . 

نهاد خانواده , نهاد آموزشی و نهاد حکومتی از جمله نهادهای بنیادی 
اجتماعی هستند که هر یک کارکردها و مسولیتهای معینی دارند که به افراد 
پاورقی 

(1) «بحار الانوار», ج44 , ص243 , 245 . 

(2) «بحار الانوار», 101 , ص243 به نقل از امالی صدوق . 

(3) «حفيدة الرسول». ص40 . 

(4) «الجامع الصغیر» , 1 , ص148 , «کنز العمال» , ج6 , ص223 , 
«امالی» , شریف مرتضی, ج1 , ص‌219 . 

نهاد دارای کارکرد اجتماعی ویژهای است که به_ نحو مستقل از اراده 
اعضاء به حیات خود ادامه میدهد . افراد به دنیا می ایند و از بین میروند در 
حالیکه نهاده ای اجتماعی نظیر : نهاد سیاسی , نهاد اقتصادی , نهاد 
خانوادگی و يا نهاد مذهبی پا برجا هستند , هرچند در طول زمان تحولاتی 
پیدا کنند . نهاد بخشی از ساخت جامعه است و دارای نقش ویژهای در 


ایا مها تا هام امه رس ساره 
بودن دارد , و در طی نسلهای متمادی , هدفهای اشکاری را تعقیب می کند 
و ارزشهای خاصی را در محدوده خود پذیرفته است . این هنجارها و 
ارزشها در عین اینکه می توانند تحول یابند , دارای وحدت و انسجام نیز 
هستند , و در حقیقت نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعه 
استقرار یافته است . 


قسمت دوم 


نهاد اجتماعی از استمرار و دوام در طول تاریخ برخوردار است , چرا که 
نهادها مقاوم هستند و دارای سمبلهایی می باشند که پیوستگی و دوام میان 
خود را حفظ می نمایند . نهادها دارای قوالب رفتاری هستند که در سطح 
فردی بررفتار افراد جامعه تأثیر می گذارند والگوهای رفتاری آنها در بیشتر 
موارد مشخص می باشند . چنانکه اصول دین اسلام ما را با عقیده مندی به 
توحید , نبوت , امامت , عدل و معاد به سلسله رفتارهای فردی بر می 
انکیرد که در خامعه کاتیر مشیم دارند. ٍ 
ایدهئولوژیهای معین نهادها , کارکرد و موجودیت آنها را توجیه می کنند . 
ساخت هر نهادی ممکن است بسیار قاطع و خشن و يا قابل انعطاف و 
سست باشد. و کار کرد آنها به دو صورت «آشکار» و «مخفی» هستند که 
ار وا ایا ای سس ی مرا 
کارکردهای مخفی در حقیقت نتایج کارکردهای نهادی هستند که باز شناسی 
نمی شوند . 
نهادی شدن الزاماً در ترکیب کاملاً نوینی ممکن است صورت نگیرد و به 
طور کلی منظم به نهادهای قبلی و مستقر در جامعه گردد . چنانکه نهادی 
تین فرهگ عا شوزا با نهاد مذهی تفع به هم پپوستة آسخه. 
هر نهادی در براوردن نیازهای اجتماعی هدف خاصی را دنبال می کند و 
برای رسیدن به هدفهایش کار کردهای چندگانهای را انجام می دهد . چنانکه 
نهاد خانواده مسوول نظارت بر کار کرد تولید مثل , اجتماعی کردن کودکان 
و تأمین امنیت اقتصادی و فرهنگی برای اعضایش را فراهم میأورد و نهاد 
حکومت مسوول ره نظم در جامعه , دفاع از جامعه در برابر حملات 
خارجی و تثبیت قوانین است . 
نهادهای اساسی خانواده , آموزش و پرورش , اقتصاد , سیاست و مدهب 
چنان برای یک فرهنگ اساسی هستند که بدون آنها تصور زندگی اجتماعی 
میسر نیست و مردم شناسان هرگز نتوانسته اند جامعه اولیهای . اعم از 
معاصر يا تاریخی را پیدا کنند که در آن این نهادهای اساسی وجود نداشته 
باشند . 
هر فرد از لحظه تولید تا مرگ در ارتباط با نهادهای اجتماعی است و در 
این ارتباط , میراثهای اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود . 
وقتی سخن از نهادی شدن عنصری او اضر فرش امه از یت نیون 
هنجاری فرهنگی بحث می گردد که «ارزشها» و «اآداب و رسوم» و 
«عرف » ان را به صورت نهادی سازماندهی کرده است . ۱ 
نهاد خانواده به همان اندازه از اين اصل پیروی می کند که نهاد اموزش و 


پرورش .۰ و نهاد حکومت به میزان نهاد اقتصاد . و در حقیقت پیدایی 
نهادهای اساسی فرهنگ به صورتی با هنجارهای فرهنگی در ارتباط هستند 
و در بوجود اوردن نهاد مورد نظر ایفای نفش نمودهاند . ۳ 

ارزشها احساسات ریشه داری هستند که اعضای یک جامعه در انها سهیمند 
. این ارزشها برخاسته از مفاهیم اخلاقی و ایده ولوژی هاست . بایدهای 
اخلاقی در قالب ارزش در جامعه جلوه گری می کنند . و این ارزشها در 
ایده تولوژی اسلامی به متون دینی متکی هستند . ۱ 

ارج نهادن به «جهاد فی سبیل الله» و «شهادت» در قران کریم و سیره 
نبوی (صلی الله علیه وآله وسلم)و ائمه شیعه (علیهم السلام) به گونهای 
است که توانسته است «بلهضت حسینی »؟ و «قیام عاشورا» را به صورت 
نهادی سازماندهی نماید . و در مسیر تیه تداوم یابد . این سازماندهی 
ناشی از ثقل اخلاقی ارزش اجتماعی شهادت است . چنانکه دیگر مفاهیم 
ارزشی اسلام , گاه با میزان شهادت سنجیده می گردند . هر چند در مرتبه 
شان بالاتر از شهادت جای گرفته باشند . 

از جملم حدیث مشهوری است که میٍ فرماید : «مداد العلماء فصَل ور 
دماء السَهداء» و یا «.. فَتَورَن دماء الشهداء مَعّ مداد العْلماء , فیرَجم داد 
الْعْلماء غعلی دماء الشُهَداع»(1). 

به همین مناسبت برخی از ارزشها از بعضی دیگر مهمتر هستند چرا که 
میان افراد و گروهها مت کرداند : این ارزشهای متعالی نشان می دهند که 
چه چیز در جامعه خواستنی و حتی اساسی است و نقش عمدهای در 
ات ارو رفام‌عامعم داز . 

ارزشها را می توان بر اساس کارکرد نهادی هر یک در چارچوب فرهنگ 
كِ بندری نمود و در چنین مو بل است که 9 اجتماعی مانند 
نهادی کردن فرهنگ عاشورا از هنر عشق ورزی به حضرت سید الشهداء 
(علیه السلام)بوجود امد . به این معنی که امت اسلامی و شیعیان علوی 
بخست عاشق امام حسین (علیه السلام) گردیدند , به او وارمانهای والایش 
دلبستگی پیدا کردند و آرمانهای او . اهداف او جزیی از وجودشان شید . 
انش عشین خنانه کشید و به صورت نیروی فعال در اعضای فرد و جامعه 
جلوه نمود و با پایداری در عشق بحالت فدا کاری بوجود آمد و دلسوزی , 
احساس مسوولیت , احترام و دانایی یکی پس از دیگری در جان عاشق 
شعله کشید و در برپایی عزاداری حسینی و بزرکداشت نام و یاد او در هر 
روزی , در هر آب اشامیدنی خود نمایی کرد , تا عشق به امام حسین (علیه 
السلام)حالت نهادی به خود گرفت و یکی از عناصر جدایی نایذیر فرهنگ 


پاورقی 

(1) سفينة البحار , 2 , ص220 ۱ 

علاوه بر عناصر اصیل فرهنگ تشیع امام زین العابدین و امام باقر (علیهما 
السلام) که در واقع عاشورا حضور داشتند و در نهادی کردن فرهنگ عاشورا| 
کامهای موتری ترذاشته. اند . مردانتی که مجروح شدم و در. آن: روز به 
شهادت نرسیدند , با انتقال حماسه عاشورا| فرهنگ سرخ حسینی را به 
نسلهای بعد انتقال دادند و نیز بانوان مکرمه و شیر زنان نامداری در روز 
عاشورا حضور داشتند که در نهادی کردن فرهنگ عاشورا به ایفای نقش 
پرداختند ۰ بانوان حاضر در روز حماسه عبارتند از : 

1 حضرت زینب بنت علی بن ابی طالب (علیه السلام) . 

2 حضرت فاطمه بنت علی بن ابی طالب (علیه السلام)(1). 
پاورقی 

(1) «بحار الانوار», 45 , ص 146 . 

وت رباب بت امرء القیس (همسر امام حسین (علیه السلام))(1). 

بت ام کلئوم صغری (سیده نفیسه) (2). 
که در کربلا به شهادت رسید)(3). 
8 - دلهم بنت عمرو (همسر زهیر بن قين بجلی) . 
9 زنی از قبیله بکر بن وائل . 

0 - ام عبد الله بن عمیر (وی در پاری امام حسین (علیه السلام) در کربلا 
جنگید) 

1 - ام عمر بن جنادة (وی در کربلا بادشمنان امام حسین (علیه 
السلام)جنگ کرد) . 
12 کنیز مسلم بن عوسجه(4). ۲ 
همانگونه که یاران امام حسین (علیه السلام) در میان مردان به دو گروه 
عمده بنی هاشم و غیر آن از بنی اسد , هَمّدان , مذحح , بجلی و ازدی... 
تقسیم میشود , در بین بانوان نیز اینگونه است و نیمی از بانوان حاضر در 
کربلا که به یاری دین خدا وامام زمان خویش پرداخته اند از بنی هاشم می 
باشند. 
حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) یکی از شخصیتهای مهم واقعه 
طف است که با خطبه حماسی خود از نخستین ناشران فرهنگ عاشورا 
محسوب می شود . ولی در طی حیات پربارش , تعالیم دینی مکتب حسینی 
را یه ایندگان منتقل نمود . اين مجموعه که در چهار فصل تنظیم شده 
است , زندگی حضرت فاطمه , بنت الحسین (علیه السلام) , حوزه علمیه 


بانوان شیعه در عصر وی ,؛ احادیث منقول از او و راویان احادیش را مورد 
بررسی قرار داده است . 

پاورقی 7 

(1) «بررسی تاریخ عاشورا» , ایتی , ص164 , 174 , «مقتل الحسین» , 
ابی مخنف , ص214 . 

(2) «زندگانی علی بن الحسین (علیه السلام)» , دکتر شهیدی , ص56 . 
(3) «ابصار العین فی انصار الحسین» , سماوی , ص106 - 108 . 

(4) همان , ص‌132 و133 . 

بخش عمدهای از فصل سوم کتاب توسط برادر فاضل حضرت حجة 
شده است , که پیشاپیش از ایشان تشکر می کنم و توفیقات روز افزو 
نشان را از خداوند متعال خواستارم . 

والله ولی التوفیق 


فصل اول 


قال الامام الحسین (علبهالملم) 

فاطحة قهن آکتزها یا اش فا پثت زشول ال (صلی الله علبه 
و وسلم) , ما فی الذین فتقومٌ الیل که وتصُوم الهار , و 

2 با ی ار ۱ ۳ 
وسنلم) شبیه است , در دین داری جنان می باشد که شب را سراسر به 
عبادت به سر می برد و روز را به روزه...» 


حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) یکی از فرزندان حضرت سید 
الشهدا است که در خانواده امامت تولد یافت و در اثر تعالیم پدر 
بزرگوارش از علم و دانش الهی بهره برد و مدارج کمال را پیموده در 
مقامات معنوی به درجات عالی ایمان رسید . 

امام حسین (علیه السلام) که در سوم شعبان از سال چهارم هجرت تولد 
یافته بود(1) در عاشورای سال شصت و یک هجری در کربلا به شهادت 
رسید(2). در این واقعه خاندان عصمت و طهارت امام عصر خویش را از 
مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا همراهی نمودند و پس از شهادت امام 
حسین (علیه السلام) و اصحابش به اسارت برده شده و سپس به مدینه 
بازگشتند . حضرت فاطمه دختر والاگهر آن حضرت نیز یکی از آن بانوان 
مطهره ۲ محدنه بود . 


فرزندان امام حسین (علیه السلام) 


«شیخ مفید» ِِ حضرت امام حسین (علیه السلام) را شش نفر به 

ترتیب ذکر قف. کن9 ۰ 

1 ب. لخن بن الحسین , اکبر : که کنیهاش ابو محمد و مادرش شاه زنان 

دختر ۷ ایران است 

2 - علی بن الحسین . اصغر : که در کربلا در رکاب پدر بزرگوارش شهید 
ما اه ی 

« 

(1) «مسار الشیعة» , للشیخ مفید , ص37 . «مصباح المتهجد» ص 758 . 

«بحار الانوار» , 101 , ص347 , «اثبات الهداة» , ج2 , ص 477 . 

«الاقبال » ص‌ 689 «بحار الانوار» 3ظ , ص94 . 

(2) «الکافی» ج1 , ص463 , «التهذیب» ج6 , ص42 , «الارشاد» . 

ص283 , «اثبات الوصیه» ص163 «المعارف لابن قتيبة » ص‌ 142 , «اخبار 

الطوال » ص253 . 

3 جعفر بن الحسین : نسلی از وی باقی نماند و مادرش از قبیله بنی 

قضاعه بود و در زمان خود ابا عبد الله (علیه السلام) وفات یافت . 

4 عبد الله بن الحسین : در واقعه کربلا , در دامان پدرش به تیر بیداد به 

شهادت ره رباب دختر امرء القیس است . 

5 - سکینه : مادرش رباب دختر امرء القیس است . 

6 فاطمه : مادرش ام اسحاق دختر طلحه تمیمیه است(1). 

«ابن طلحه» و «ابن خشاب» دو دختر دیگر به نامهای «فاطمه» و «زینب» 

و دو پسر به نامهای «محمد» و «علی» را بر تعداد اولاد امام حسین(علیه 

السلام) می افزایند(2). 

«ابو حنیفه دینوری» و «اعثم کوفی» می گویند : آن حضرت پسر دیگری 

نیز به نام «عمر» داشته است(3). 


قاساته گررت 


آنگونه که از عبارات دانشمندان انساب , تاریخ و حدیت برمی آید حضرت 
امام حسین (علیه السلام) یازده فرزند داشتند که چهارتن از انها دختر بودند 
. در میان دختران حضرت دو تن به نام «فاطمه» نامگذاری شده اند, که 
شدت علاقه امام (علیه السلام) به این نام را نشان می دهد . 

پاورقی 

(1) «الارشاد» , ص491 , «بحار الانوار» ج45 , ص‌329 , «جمهره انساب 
العرب» , ص41و42 «ابن عنبه» نیز همین فرزندان شش گانه را برای 
امام حسین (علیه السلام) بر می شمارد و یاداور میشود که اعقاب ان 
حضرت از امام سجاد (علیه السلام) است که گفته شده وی از مادر دیگری 
غیر از شهربانو تولد یافته است . 

«عمدة الطالب» , ص192 , 193 , «المجدی» ص 91 92 

(2) «کشف الغمة», ج2 , ص‌ 39 . 

(3) «اخبار الطوال». ص‌259 . 

1 - فاطمه کبری . 

2 فاطمه صغری . 

گویا فاطمه کبری بزرگترین دختر امام حسین (علیه السلام) نیز بوده 
است(1)مادر وی «ام اسحاق» دختر طلحة تميمة است . او در کربلا حضور 
داشت. ودایع امامت را تا بهبودی امام سجاد (علیه السلام) حمل کرد و در 
کوفه به ایراد خطبه پرداخت . فاطمه کبری دختر امام حسین (علیه 
السلام)در مقابل حضرت فاطمه زهر| به «فاطمه صعغری » معروف 
است(2) و گاه در اسناد روایات از وی با اين عنوان نام برده شده 
است(3). 


فاطمه صفری 


وی یکی دیگر از فرزندان حضرت امام حسین (علیه السلام) است که به 
جهت علاقه آن خضظر نت به مادرننن به نام وی اسم گذاری شده است . او به 
هنگام عزیمت امام به مکه مکرمه بیمار بود و نتوانست همراه پدر باشد و 
امام در مدینه با وی وداع کرد . 

جوینی از اعلام قرن هفتم و هشتم هجری در «فرائد السمطین» گوید 
«اخبرنی العزیز محمد بن آبی القاسم ابن ابی الفضل اجازة بروایته , عن 
ام الموید بنت ابی القاسم عبد الرحمان بن الحسن اجازة . 

وآنبانن. الشیخ: الحمال. احمد. بن..محمد بن. فخهد » والقاضی, عماد الدین 
زکریا ابن محمد بن محمود الکمونی القزوینیان , قال : آنآنا الامام عز 
الدین محمد بن عید الرحمان بن المعالی الوارینی , قال : اتبانا اضر بت 
طاهر بن محمد الشحامی , قال : آنبآنا الحافظ انم کر اس اس 
البیهقی ,.قال : آنبانا الحاکم ایو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ(1) قال 
و ین ی بو و ی ۱ ات مضه این یار 
العلوی , قال : حدثنا آبو محمد آالحسین بن محمد العلوی صاحب کتاب 
التسب یه بغداو(2),خدتنا ای محمد ابراهیم بو علوة الر افعی. هنن علد. ایب 
رافع مولی رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) , حدثنا الحسین بن 
علی الحلوانی , عن علیٌْ بن معمر , عن اسحاق بن عباد , عن المفضل بن 
عمر الجعفی قال [ : سمعت جعفر بن محمد یقول : حدثنی ابی محمد بن 
علیْ , حدثنی ابی علیْ بن الحسین قال : 

پاورقی ۱ , 
(1) در حدیث امده است : «... دعا ابنته الکبری فاطمة فدفع الیها کتابا 
ملفوفا» بصائر الدرجات , ص40 شیخ ذبیح الله محلاتی گوید : «در سن از 
خواهرش سکینه بزرگتر...» «ریاحین الشریعة» ج3 , ص281 «مستدرکات 
علم رجال الحدیث», ج8 , ص‌592و5939 . 

(2) «مسند فاطمة الزهراء» , عطاردی , ص6019600 , «اربعین حسينية » 
, ارباب , ص318 . 

(3) بنابر گزارش ابن بطوطه , لقب شریف ایشان آنگونه که بر سنگ 
مزارشان نقش بسته «ام سلمه» است . «سفرنامه ابن بطوطه » ص 47 . 
لها قتل الحسین بن علی (علیهما السلام) جاء غراب فوقع آفی دمه , ثم 
تمرعغ , ثم طار فقعد بالمدينة علی جدار دار فاطمة(3) بنت الحسین بن 
علی - وهی الصفری - ونعب العزاب. قرففت:ر آسها وتظرت: الیه 2 فیکت 
بکاء شدیدا وأنشدت : ۱ 


حت یرای رن که 


تتعاه وزلک یا رات 
ال الامام . قَفْلث : مره ؟ 

: المَووة* للصوات(4) 
(۱1 فان اتشیا نشف صاخ نف یی اافصال: نی یر ی ی 
25 ص92 ۰ , ۱ ۱ 
(2 کداکی لت مر آن مان لقع تینما شش سل الخواررفی 
2 ص92 . وفیه بعده , هعذا : «حدثنا ابو ِِ الطرطوسی , حدثنی 
الحسن بن علی الحلوانی , عن علیْ بن معمر... 
( ما ی فعفا ماخور مش ‌مصل ۱ تم قرط ی ال 
من فرائد السمطین . 
ای ها 
ان العسین تکرب 
اه 
فات کشت ففال ای 
ملقی علی وجه التراب 
ثم استقل به الجناح 
ولم بطق رد الجواب 


ژوضی الاله مَع الوات 
استقل به الجناح 
فلمٌ بطق رَد الجواب 


۵ 


قال»محند تن علربن الخشین فیط( 1) لامل ۱ المدينة فقالوا : قد جاءتنا 
بسجر آبنی [ عبد ا ان ۰ فما کان باتتدرخ رن جاءهم الخبر بقتل 
الحسین (علیه السلام) »(2). 

مفضل بن عمر گوید : از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که میگوید پدرم 
امام باقر (علیه السلامابه من نقل کرد که پدرم امام سجاد (علیه السلام) 
فرمود . 


زمانیکه امام حسین (علیه السلام) به شهادت رسید , کلاغی بال و پر خود 
را در خون حضرت آغشت سپس به سوی مدینه پرواز کرد و بر لب دیوار 
خانه فاطمه صغری نشست . به بانگ کلاغ , فاطمه صغری سربرداشت و 
آن مرغ خون آلود را دید و به شدت گریست و این اشعار را سرود : 

کلاغ ؟ گفت . پس به او گفتم : کدام امام . گفت : او که در طریق 
دزشتی: موق نو ۲ 

که فص در ایا رت شسی اعاه الم اور را سا 
نیزه ها و خنجرها به شهادت رسید . 

پاورقی 

(0) هذا] هی ال هرز اموان لمقتل ی , وفی آصلی : «فقال : 
)2( «فرائد التتحاین 6 2 ۱ 1622 , حدیت 1 «بحار الانوار» 
ج45 , ص171 ۰ «مستدرکات علم رجال الحدیت», ج8 , ص593 . 
بااوای ررانس حشسی اعليه السای ره کر تا راردا ان 
اخروی را کسب کنی ِ 

سپس به پرواز درامد و نتوانست پاسخ گوید . 

پس آنچه بر من مصیبت فرود امد , بعد از وصی امام حسین (علیه السلام) 
که دعایش مستجاب بود , گریستم . ِ 

امام باقر (علیه السلام) فرمود : پس بر اهل مدینه بانگ زد . آنان گفتند : 
به واقع چیزی همانند سحر بنی عبد المطلب بر ما آمد . چیزی نگذشت که 
خبر شهادت امام حسین (علیه السلام) به مدینه رسید . 


ولادت 


یافعی نام حضرت فاطمه را در میان درگذشتگان سال 110 هجری ذکر 
میکند(1) و يا توجه به این نکته که وی هفتاد سال زیسته اند , تاریخ ولادت 
ایشان سال 40 هجری بوده است . از اینرو حضرت فاطمة بنت الحسین 
(علیه السلام) عصر امام حسن مجتبی , امام حسین , امام سجاد و امام 
باقر(علیهم السلام) را درک کرده است . 


مادر فاطمه کبری 


شیخ مفید و ابو الفرح اصفهانی مادر فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) را 
«ام اسحاق» دختر طلحة بن عبید الله تمیمی می دانند(2). طلحه از 
اصحاب مشهور پیامبر خدا(صلی الله علیه واله وسلم)محسوب می شد و 
به «طلحة الخیر» و «طلحة الفیاض» ملقب گردیده بود . 

پاورقی 

(1 «وفیها سنة عشرة و مائة توفیت فاطمة ب بنت الحسین بن علی رضی 
الله عنهم التی اصدقها الا ید ادن ره ان جر خمان الف 
الف درهم...» مراهٌ الجنان 1 , ص234 . 

(2) «الارشاد», ص491 , «مقاتل الطالبیین», ص122 . 

وقتی فاطمه دخت سید الشهداء بعد از ارتحال حسن مثنی به همسری 
«عبد الله بن عمرو بن عثمان»(1) درآمد , شاعر مدیحه سرا «موسی بن 
یسار»(2) به هنگام بردن عروس به خانه داماد این ابیات را انشاد نمود که 
در آن به نسب فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) اشاره شده است : 
«طلحة الحَیّر جَدذکم 

ولخیّر القواطم 

قرع تیم 0 

آرتجیکم نفک 

ولذفع المظالم»(3) 

«طلحة الخیر جد شماست و نسبت به بهترین فاطمه ها می برید» . 

«تو زاده زنان پاک از شاخه بنی تیم و بنی هاشم هستی» . 

«به شما امید دارم چون مراسود می رسانید و ستمها را از من دفع می 
کنید» . 

مادر «ام اسحاق», «جرباء دختر قسامة بن رومان» از قبیله طی بود(4). 
پاورقی 

ی 0 9 
«عمرو» نواده «عثمان بن عفان» درآمد . بعد از مرگ عمرو شوهر دیگری 
اختیار نکرد . «الأعلام» زرکلی , ج5 , ص326 . 

(2) ابو محمد موسی بن یسار , معروف به موسی شهوات , شاعری 
مدیحه سرا و نکته سنح از اهالی اذربایجان بود که در مدینه تولد و پرورش 
یافت و همانجا درگذشت . وی از موالی قریش بود . او را بدان جهت 
شهوات 7 یزید بن معاویه گفت 


لسّت نا وَلیْس خالک من 

یا مُضیع الصّلاة بالشهوات 

(3) «الاغانی», ج1 , ص 399 . 

(4) جهت اینکه دختر قسامة بن رومان را «جرباء» میگفتند , زیبایی بینظیر 
او بود . چون هر زنی از زنان عرب هر چند هم زیبا بود , در کنار او 
میایستاد , زشت می نمود . از اینرو زنان عرب از نزدیک شدن به او 
خودداری می کردند تا از جلوه و زیبایشان کاسته نشود , و او را به شتری 
که مبتلا به مرض جَرّب است و شتران دیگر از ترس دچار شدن به آن 
مرض از او دوری می جویند ,تشبیه کردند «مقاتل الطالبیین » ص 122 . 


ادوواع قاطمه (علیها التتلام) 


امام حسن مجتبی (علیه السلام) پانزده فرزند داشتند(1) که یکی از آنها 
«حسن بن حسن بن علی (علیه السلام)» است . و به «حسن مثنی» 
شهرت دارد . مادر حسن مثنی «خولة» دختر «منظور فزاریة» است . 
حسن مثنی روزی جهت خواستگاری یکی از دختران عموی گرامی خود , 
نزد حضرت ابی عبد الله الحسین (علیه السلام) رفت . امام حسین (علیه 
السلام) در انتخاب همسر وی را آزاد گذاشت تا خودش یکی از دو 
فرزندش فاطمه يا سکینه را به همسری بر گزیند و فرمود : 

«اختر یا بنیخ احبهما الیک»(2). 

«ای فرزندم , , خودت هر یک را که بیشتر دوست داری انتخاب کن» . 

حسن مثنی از روی شرمساری سخنی نگفت . اما م فرمود : 

ِ ۰ ۵ فاطمة فهیٍ اکترٌها شبها بامی فاطحِة ی سول الله (صلی الله 
یل علیه وآله, وسلم) ۳1 فی الدین فتقوم اللیل کل وَتَصَوم التهات , وفی 
الجمال تَشبةٌ الحور العین...(3). 

«فاطمه را برایت بر می گزینم که بیش از خواهرش به مادرم فاطمه 
دخت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شبیه است . در دین داری 
چنان می باشد که شب را سراسر به عبادت به سر می برد و روز را به 
روزه , و در جمال انسان که حور امین را وبنه است : 

با توجه به اینکه حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) در سال 40 
هجری متولد و آای ‏ السلام) در سال 49 يا 50 هجری به 
شهادت رسیده اند(1) و با عنایت به عبارت «یا بنی - ای فرزندم» که امام 
حسین (علیه السلام)درباره حسن مثنی بکار برده اند اضف توان احتمال داد 
که ازدواج حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) بعد از شهادت امام 
حسن (علیه السلام) بوده است . چه اینکه قبل از آن فاطمه بنت الحسین 
(علیه السلام) کمتر از ده سال داشت از خطاب امام حسین (علیه السلام) 
به حسن متنی بر من آید که آن-حضرت موضع بدرآنه به وی داشته و کویا 
حسن مثنی نیز از افراد تحت تکفل امام (علیه السلام) محسوب می شده 
است . و از طرف دیگر چون امام حسین (علیه السلام) به سال 61 هجری 
به شهادت رسیده اند , باید حضرت فاطمه به هنگام ازدواج کمتر از بیست 
پاورقی 

(1) «الارشاد» , ص360 . 

(2) «مقاتل الطالبیین», ص122 , «بحار الانوار», ج44 , ص167 . 

(3) «اسعاف الراغبین» , در حاشیه نور الابصار , ص202 ., «السيدة 


سکینة » , مقرم » ص 31 : 

حسن مثنی به همراه امام حسین (علیه السلام) در کربلا حاضر شد , جنگید 
و هفده تن از دشمنان اسلام را کشت و خود به سختی مجروح شده , 
بیهوش زمین افتاد . یازدهم محرم عمر سعد دستور داد سرهای شهیدان 
کربلا را از بدنهاشان جدا کنند . حسن مثنی هنوز زنده بود , به تقاضای 
«اسماء بن خارجه» دایی خود از کربلا به کوفه انتقال داده شد . حسن در 
کوفه به هوش آمد . وی پس از حماسه کربلا به عنوان یکی از ایثارگران 
نهضت حسینی از عناصر مخالف رژیم اموی شناخته شد و در سن 35 
سالگی به دستور عبد الملک بن مروان مسموم و به شهادت رسید و در 
بقیع مدفون گردید(2). , 

حضرت فاطمه دختر امام حسین (علیه السلام) پس از دررگذشت پسر عمو 
و شوهرش خیمهای بر سر مزارش بر پا کرد و یک سال همان جا ماند و 
چون سال تمام شد خیمه را جمع کرده و به خانه خویش باز گشت(1). 

پاورقی ۱ 

(1) «تواریخ النبی والال ». ص‌ 59 . 

(2) سادات طباطبایی از نسل حسن مثنی هستند . «بحار الانوار», ج44 , 

ص 166 , 167 . 

ایشان پس از رحلت حسن مثنی به همسری «عبد الله بن عمرو بن عثمان 
بن عفان» درامد(2) پس از ان ازدواج نکرد . 


ازدواجهای میان بنی هاشم و بنی عبد شمس 


هاشم و عبد شمس از فرزندان عبد مناف بودند که فرزندان هاشم گوی 
سبقت را ربوده و در مقامات معنوی به مدارج عالی کمال راه یافتند 
رسول اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) از فرزندان هاشم محسوب می 
گردد . ولی در عین حال خویشی بین این دو برقرار بود و در طی 
ازدواجهای مکرر بین فرزندان آنها اين خویشاوندی تجدید می شد . پیامبر 
دو دختر خود «رقیه» و «ام کلئوم» را به همسری عثمان بن عفان بن ابی 
العاص دراورد(3) و دخترش «زینب» را در دوره جاهلی به همسری ابو 
العاص بن ربیع بن عبد العژی بن عبد شمس دراآورد . ۲ 

ابو لهب , «ام جمیل» دختر حرب بن امیه را در دوره جاهلی به زنی گرفت 
و پیامبر (صلی الله علیه واله وسلم) , «ام حبیبه» دختر ابو سفیان بن حرب 
را به همسری خود دراورد و عبد الله بن عمرو بن عثمان , «فاطمه دختر 
حسین بن علی(علیه السلام)» را به همسری گرفت (4). 


پاورقی 
(1) <«شرح نهح . ۳ ِ الحدید , "1 ۱ ۳ , 288 


0 ه) : تابعية , 0 ات الحدیت. سای ۱ فاطمة مرسلا ۰ وعن 
کنو بت قای:: وزشب لعقيلید , .. فتزوجها ابن عمها 0 
الحسن بن علی» ومات عنها , فتروجها «عبد الله بن عمرو ین عنمان» : 
ومات , 0 الزواج من بعده الی آن توفیق » . «ج5 , ص326 , 327 و نیز 
«التنبیه والاشراف» ص 271 . 

(3) ابن ابی الحدید به نقل از ابو عثمان , علت ملقب شدن «عثمان بن 
عفان» به «ذو النورین» را همین می داند که دو دختر رسول خدا (صلی 
الله علیه واله وسلم) همسر وی بودند . 

(4) «شرح نهح البلاغه», ابن ابی الحدید , 15 , ص 195 - 196 , نامه 28 


فرزندان 


حضرت فاطمه دختر امام حسین (علیه السلام) دوبار ازدواج نمود . یکبار 
در زمان حیات پدر بزرگوارش امام حسین (علیه السلام) که به همسری 
حسن مثنی , پسر عموی خود درامد و بار دوم یکسال پس از فوت حسن 
مثنی با عبد الله نواده عنمان بن عفان ازدواج کرد. 

نمره ازدواج فاطمه با حسن متنی سه پسر و یک دختر به نامهای زیر است 


معروف به «عبد الله محض» . 
معروف به «ابراهیم غمر» . 
3 حسن بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب (علیه السلام) , معروف 
سای 
4 زینب بنت حسن متنی 
ربب 77| 
تا وت 

- محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان , معروف به «دیباج» . 
3 رقیه بنت عبد الله بن عمرو(2). 
پاورقی 
(1) «عمده الطالب» , ص‌98 - 101 . 
(2) «الحسین (علیه السلام)» 4 و جلال الحسینی ,2 4 ص 31 1 4 
«الطبقات الکبیر» , واقدی ج8 , ص347 , 348 . 


از مهمترین فرازهای زتدحین حضرت فاطمه دختر امام حسین (علیه 
السلام)حضور در حماسه حسینی است . او به همراه دهها تن از خاندان 
رسالت با حضور در کاروان شهادت ر اطاعت از ولایت و امامت 2 
تخاس تا اقدات هداعا رال امین یه اسلا زا شارت 
گذاشت . ۱ 

باران امام حسین (علیه السلام) از آل ابی طالب به قرار زیر است : 
۱ 2 

ی اس له اس 

مت اهب ی سس ات ین اس 

طیعهفان بن علی بش ای‌طالی (علبه الشلام) : 

6 جعفر بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) . 

میس ای الم 

8 - ابو بکر بن الحسن بن علی بن ابی طالب (علیه السلام). 

رس شا ی 

ار 

ای ره ۱ 

ام رل مه ای طالب ( اه ای 

ند آا تلم سس یل بسانت طالت یه ما 
طسو مصلی ص بت سای ها شام 
من سس تن سکلت عت الصا 
7سا اس ات ات اس الما 

وا اب هی 

البته برخی. از شمویان به این خاندان بر ار باران آفام خنتن. ((علیه 
السلام) 

بودند. افرادی چون : 

ارو اه ب ار امسر ره سس اه اس 

2 سلیمان بن رزین مولی الحسین (علیه السلام) . 

3 اسلم بن عمرو مولی الحسین (علیه السلام) . 

4 - قارب بن عبد له الدتلی 1 

1 


یی ای وی یی شالت اسان 

8 - الحرث بن بنهان مولی حمزة بن عبد المطلب (علیه السلام)(1). 

علاوه بر مردان بنی هاشم گروهی از بانوان نیز در اين حماسه همراه ابا 
عبد الله الحسین (علیه السلام) بودند که زینب و فاطمه دختران حضرت 
ول ای کلیس ات رسای اه ان 
اية الله مطهری , امام حسین (علیه السلام) انان را برای انجام رسالتی 
برد(2). تا زن نیز در این حرکت الهی به ایفای نقش پردازد . همانگونه که 
در طول تاریخ حرکتهای الهی و بعث انبیاء , زنان نیز همانند مردان ایفای 
نقذش کردهاند شخصیتهای بزر جی چون حضرت مریم , حضرت خدیجه , 
حضرت زهرا و .. از نخستین زنانی که در حماسه حسینی به ایفای نقش 
0 
خانه خود مخفی نمود(3). پس از ان به نام مبارکی حضرت زینب سلام الله 
علیها بر می خوریم که با برادرش در «خزیمیه» صحبت کرده است(1). 
سومین لحظه حضور , حاضر شدن امام حسین (علیه السلام) در شب 
عاشورای 61 هجری در خیمه دختران خاندان طهارت و صحبت حضرت 
زینب (علیها السلام) با آن خضرت است(2). که روز عاشورا امام دیگر بار 
به خیمه آنها آمده و با اهلبیت وداع کرده است . 

۱  . پاورقی‎ 

(1) گروه دیگری از موالی نیز بودهاند که هیچ کس نام انها را ذکر نکرده 
است و تعداد ایشان را ندانسته اند . «ابصار العین» ص21 - 55 . 

(2) «حماسه حسینی» , 1 , ص319 . 

(3) «تاریخ طبری», 7 , ص258 , «کامل ابن اثیر». ج4 , ص 16 . 

از لحظه های حضور حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) در حماسه 
کربلا که کتب تاریخ و حدیث به ان اشاره نمودهاند . همین روز است که 
ودایع امامت به ایشان سیرده میشود . 

البته «ام وهب» همسر «عبد الله بن عمیر کلبی» به هنگام جهاد همسرش 
در میدان مبارزه حاضر شد و پس از شهاذت آن خود .وی نیز ,به دستور 
شمر توسط غلامش جان به جان آخرین تسلیم کرد(3). و يا پس از شهادت 
علی اکبر , حضرت زینب (علیها السلام) خود را به وی رساند و امام 


فان وتات اتانفت 


ابو جارود از امام باقر (علیه السلام) نقل میکند : «روز عاشورا چون وقت 
شهادت امام حجسین (علیه السلام) رسید , یدرم امام زین العابدین (علیه 
السلام) به شدت بیمار بود , به صورتی که گویا بی هوش شده بود . در اين 
شام افام خمیین (علیه السلاه دنت شور قاطمه کر زا ج ترر 
فراخواند و کتاب سربسته ای را , 


باطنه بود . بعد فاطمه کتاب را به بت آلکشسیت اعلیه السلام) عویل 
داد و پس و ی 
پاورقی 


(1) «مقتل خوارزمی» / ج1 / ص 225 ۰ 

(2) «ارشاد» , ص233 , «تاریخ طبری» , ج7 , ص324 , مقتل خوارزمی 
«ج1 , ص327 «انساب الاشراف», ج3 , ص 185 . 

(3) «ابصار العین». ص106 و 107 . 

(4) همان , ص 21 - 24 . 

ابو جارود گوید ,به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم 1 مولای من ؛ 
خداوند متعال جانم را فدای شما گرداند , در ان کتاب چه مطالبی نوشته 
شده بود؟ ۱ ۱ ۱ 

حضرت فرمود : در آن کتاب آنچه مورد احتیاج بندگان از آغاز خلقت تا پایان 
دنیا است وجود دارد , در آن کتاب احکام الهی و مسایل حدود حتی احکام 
, ضبط گردیده است »(1). 


از دیگر لحظههای حضور فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) در کربلا , 

واقعه ارت خیمههاست که خود به روایت ی ۱۳ 

در امالی از فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) نقل می کند که : 
غارتگران به خیمه ما آندفن دح مکی بودم(2) و دو خلخال طلا در 

پاهایم بود . مردی خلخال را از پاهایم می کشید و می گریست . 

پاورقی 

عن ابی جعفر (علیه السلام) قال : ان 7 ِ السلام) لمّا حضره 

الذی حضره دعا ابنته الکبری فاطمة فدفع الیها کتابا ملفوفاً و وصية ِ 

و وصية باطنة , وکان علی بن الحسین مبطونا لا یرون الا لا به ]الا انه لما 

به [ فدفعت ِِ_ الکتاب لی علی , بن الحسین (علیه السلام)نمْ صار ذلک 

ار لا ها ات ِ آفم الم آن تفتی. انیا 1 , 

203 «بصائر الدرجات» 40 «بحار الانوار» 26 , ص36 , همچنین 

«اصول کافی» ج1 , ص303 , «تنقیح المقال» ج3 , ص82 و روی الصفار 

فی ص40 ایضا باسناده عن موسی بن جعفر عن ابی الجارود نحوه مع 

اختصار . «عوالم العلوم» , ج18 , ص25 , ب«بحار للانوار» , ج26 , 

ص 17و18 . 

و کب ات اسان سا ری سای کر سل 

1 هجری روی نموده است می بایست در آن زمان حدود 20 پا 21 سال 

ی ۱ 

گفت : چرا نگریم ؟ من دارم دختر رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) 

را غارت می کنم . 

گفتم : : خوب غارت نکن ۱ 

گفت : میترسم اگر من نبرم دیگری بیاید و اینها را برد . 

حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) ادامه می دهد : هر چه در 

چادرها بفد‌هباول. کرونذه تا ان که رو آندازها را از پشت.: ما کشیدند(1), 


در مجلس یزید 


پس از شهادت امام حسین (علیه السلام) و یارانش در کربلا , خیمه های 
اهل بیت پیامبر غارت و خودشان به اسیری برده شدند . لیکن در همان 
حال وقتی به کوفه رسیدند شخصیتهای ممتاز کاروان چون حضرت فاطمه 
شت: ااسی مها اسا ی میاه یه بر اد 2 کیت رنه 
سم آوه ن حاندان رسالات را افشا مودنه وی کاروان انش آن به سام 
زسیدند : آنان را وارد مجلمن پزید کردند: 

سپس یزید با اهل شام مشورت نمود که با اسیران چه کند ؟ آنان نظری 
ذارتده تعمان بق شیر کفشه : سین وصول خفا (صلی الله علیه واله: وسلم) 
پا آنان چه می کرد ؟ تو نیز همان کن . 

آنگاه مردی از اهل شام نگاهش به فاطمه دختر امام حسین (علیه 
السلام)افتاد . گفت : یا امیر الموّمنین این کنیز را به من ارزانی دار . 
فاطمه به عمّهاش زینب گفت : عمّه جان یتیم شدم , کنیز هم بشوم ؟ 
زینب فرمود : اعتنایی به اين فاسق نکن . 

پاورقی ۲ 

(1) «امالی» شیخ صدوق , ص140 , «مناقب» ابن شهر اشوب , ج4 , 
ص 112 . «تذکرة الخواص » ابن جوزی , , ص 228 . 

(2) به فصل دوم از اين کتاب رجوع کنید 

ای ۱ وت ۱ 

پزید گفت : این فاطمه دختر حسین است و آنهم زینب دختر علی بن ابی 
طالب . 

تفت : حسین پسر فاطمه و علی فرزند ابو طالب ؟ ! ! 

گفت : آری . 

تشناهی. کفتت : خدا تو را لعنت کند . ای یزید . فرزند پیامبر را می کشی و 
خاندانش را اسیر می کنی به خدا قسم من گمان کردم اینان اسیران روم 
هستند . 

ترنه کفت هخا که کی زار به آنان می:منوندم م چشن گنوی وا : 
کردنش را زدند(1). 


پاورقی ۳ 
(1) «الملهوف» , ص218 , 219 , این واقعه را در شیخ مفید به گونهای 
دیگر نقل کرده است . 


«فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) می گوید : وقتی وارد مجلس یزید 


پتداشتم که این کار.بزای آنها اتجام شدتن: است:: بش به لباشن عفه ام 
زینب چسبیدم زیرا او می دانست که اين کار ناشدنی است. 

عمهام زینب به مرد شامی بانگ زد : دروغ گفتی و لثامت کردی , این کار 
نه برای تو جائز است و نه برای او (یزید) . 

یزید خشمگین شد و گفت ی وت 
اگر بخواهم انجام میدهم . 

حضرت زینب فرقود ۲ نهذ هرگز خداوند چنین کاری برای تو مقرر 
نکرده است مگر آن زمان که از ملت ما اسلام خارج شوی و به دین دیگری 
درایی 

یزید از خشم از جا پرید و گفت : به من چنین می گویی , پدر تو و برادر تو 
زینب فرمود : یزید تو و جدت و پدرت به دین پدرم و دین برادرم , هدایت 
شدهاید اگر مسلمانی . 

یزید گفت : دروغ گفتی ای دشمن خدا . 

زینب فرمود : تو اکنون امیر و فرمانروایی , به ستم دشنام دهی و به 
یزید گویا یی ی ی و 
دیگر خواهش خود را تکرار کرد . و : این دخترک را به من ببخش . 
اک 1 

«الارشاد» . ص246 , و نیز نگاه کنید : «الکامل فی التاریخ». ج4 , ص86 
«تاریخ الطبری», ج6 , 265 , «سیر آعلام النبلاء», ج3 , ص204 , «مقتل 
الحسین (علیه السلام) للخوارزمی» , ج2 , ص62 : 


قظیل از ساعی ال پیت (غلیهم السلاج) 


کمیت بن زید آسدی (شهید به سال 126 ه ق) از لحاظ نسب به مضر بن 
نزار بن عدنان می پیوندد . وی از شاعران قرن اول و دهه های اغاز قرن 
دوم هجری است که در سال شهادت امام حسین (علیه السلام) دیده به 
جهان گشود. 

ارتباط او با رهبری انقلاب , امام سجاد , امام باقر , امام صادق (علیهم 
السلام) و همکاری مداوم او با انقلابیانی چون زید بن علی و فرزندش در 
سای ار ی وا 
حیات معمولی خارج کرده بود . به همین علت شبانگاهان , دور از چشم 
دشمن , در مدینه با امام بود , و يا در راه نشر پیام انقلاب , و يا در زندان , 
و یا در نبرد فکری با جناحهاي رقیب مدعی رهبری امّت , ویا سر انجام با 
اشاره و رمز «اخرح مَعنا با آخمش»(1) به سوی جبهه نبرد فراخوانده می 
شد . اگر چه موفق نشدپادر میدان نبرد نهد و با زید بن علی (علیه 
السلام) همگام مبارزه کند . لیکن به تحریک امویان وی را به به شهادت 
رساندند . پسرش مُستهل که هنگام شهادت بر بالین پدرش حاضر بود » 
نقل می کند : در حالیکه جان تسلیم می کرد چشم گشود و سه بار گفت ؛: 
پاورقی 

(1) «ای کسیکه در چشمانت کم سویی است هان , زمان فرارسید به 
سویمان بشتاب» . این رمزی بین انقلابیان و زید بوده و به عنوان فن 
مخفی کاری رعایت می شده است . 

«اللهم آل محضد . اللهم آل محفد. اللهم آل محضد» و سپس چان به جان 
آفزین سیرذ(1).. اشعار وی + برزسی. انقلابهای اضیل اسلامی: .مغر فی 
پیامبر و خاندان علی و ارزیابی انقلابیان شیعه چون زید بن علی(علیه 
السلام) , طرح حکومت اسلامی در زبان شعر و بر شمردن فجایع بنی امیه 
بود . 

«صاعد» گوید . روزی با کمیت به خدمت فاطمه دختر امام حسین (علیه 
السلام)ر سیدیم . قرمود : «اين مرد ,؛ شاعر ما خاندان پیامبر است . سپس 
قدحی که در آن شربتی گوارا بود , آورد و آن را به هم زد و به کمیت 
نوشاند , و او آشامید . پس از آن دستور داد , سیصد دینا ر با اسبی سواری 
به کمیت بدهند . دیده های کمیت به اشک نشست و گفت : نه , به خدا 
سوگند نمی پذیرم . که من شما را به انديشه دنیا داری , دوست نمی 
دارم(2). 


مادر انقلابیان 


حضرت سید الشهداء امام حسین (علیه السلام) با قیام و شهادت خود و 
پارانش فرهنگ شهادت را در بین شیعیان رواج داد . بر این اعتقاد قیامهایی 
به خونخواهی امام حسین (علیه السلام) روی داد که «قیام توابین » 
توابین به رهبری سلیمان بن صرد خزاعی به موجب کناهی که مرتکب شده 
, فرزند علی (علیه السلام) را به دام بلااکشانده و سپس او را تنها رها 
نموده بودند تا به دست سپاه یزید به شهادت برسد , جانشان را کفاره گناه 
خوینشن بافتند و ذر تشکیلات یکضد تفری خود که غالبا عمرشان کمتر از 
شصت سال نبود به صورت مخفی بر علیه رژیم اموی انديشیدند . رفته 
رفته تعداد یاوران افزایش یافت با شعار «ای خون خواهان حسین به 
پیش » قیام نموده و با شهادت خود زمینه قیام بر علیه امویان را فراهم 
ساختند . سیس مختار و با 
نهضت کربلا را به مجازات رسانید . از آن پس تشیع شکل جدیدی در کوفه 
کرفت رسد ماس ای میگ فر اهم نوم ا ام دک ایام خسن زیت 
السلام) و شوهرش حسن مثنی هر دو در کربلا حضور داشتند و با اهداف 
امام آشنا بوده و خود را از جانبازان حضرتش می دانستند . حسن در این 
واقعه مجروح شد و به همراه دیگر اسیران کوفی که آزاد شدند , به کوفه 
منتقل گردید وی در کربلا به شهادت نرسید لیکن در سال 97 هجری 
بوسیله سم کشته شد(1). 

پاورقی 

(1) «شرح الهاشمیات». محمد محمود الرافعی , مقدمه ص20 , «ادبیات 
انقلاب در شیعه» , ص 59 - 64 . 

)2( «الاغانی» , 15 , ص123 , «الفدیر», ج2 , ص198 . 

فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) نیز در کربلا و سیس از آن خود از 
افشاگران رژیم ستم بود و در طی حکومت امویان و عباسیان با هدایت 
. در اين گذر شماری از فرزندان او از حسن مثنی و عبد الله بن عمرو 
قیام کرده و به شهادت رسیدند . در واقع حضرت فاطمه بنت الحسین مادر 
انقلابیان شهید در عصر امامت است . 

سه فرزند حسن مثنی در زمان منصور به سال 145 هجری به نامهای 
«عبد الله بن حسن» در 75 سالگی , «حسن بن حسن» در 68 سالگی و 
«ابراهیم بن حسن» در سال 67 سالگی در زندان هاشم به شهادت 
رسیدند(1). 


پاورقی 

الحسن الط 7 بن تا السلام) > به حیات و ات حسن 
ی . وی معتقد است که حسن مثنی در سال 97 هجری به 
وسیله سم کشته شد و در آن زمان 3د سال داشته است . اقوال دیگری 
نیز در این خصوص امده است . رجوع کنید : «اعیان الشیعه», ج5 , ص 43 
- 47 سید بن طاووس معتقدات که حسن مثنی نیز همراه دیگر اسراء بود . 
«الملهوف» ص 191 . 

شیر دیگر فاطمه بنت الحسین (علیهما 
الشام به اد طرموار ان شیر شمش وه رام انس کل ید 
هجری به همراه رهبر قیام فخ بر ضد عباسیان قیام کرد , پس از شهادت 
حسین رهبر قیام فخ و یارانش , همراه راشد غلام خود به مصر و از آنجا به 
اقصای افريشته گریخت و در شهر «ولیله» فرود آمد «اسحاق بن محمد» 
امیر شهر ادریس را به گرمی پذیرفت و از اطاعت عباسیان خارج شده 
ترا ربعم مت کرت شاساه که اسان که از رفان امامت 
امام یی کاطام ز مایم الا آعا شا ال سر دادم تفت 


وفات 


فرزندان مجاهد و عالمی که خط سرخ شهادت را پس از امام حسین (علیه 
السلام) دوام بخشیدند , در سال 110هجری از دنیا رفت . چنانکه یافعی در 
وقایع سال 110 هجری گوید : 

«وفیها توفیت فاطمة بنت الحسین بن علی رضی الله عنهم التی اصدقها 
الدیباج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الف الف درهم»(2). 

ابن بطوطه در سفرنامه خود وقتی به شهر «الخلیل» می رسد از مسجدی 
که ذر آن:غاز مقخسین است , گزارش می دهد در آن غار آرامگاه حضرت 
ابراهیم , اسحاق و یعقوب و همسران آنها قرار دارد(1). وی ادامه می دهد 


پاورقی 

(1) «مقاتل الطالبیین» . ص122 - 128 . ابو الفرج اصفهانی شمار زیادی 
از بنی الحسن را که در زندانهای بنی عباس به شهادت رسیدهاند . گزارش 
داده است . 

(2) «مراهٌ الجنان و عبرة الیقظان» ج1 , ص234 . 

«در قسم شرقی حرم حضرت ابراهیم خلیل بر روی تل مرتفعیقبر لوط در 
داخل اطاقی خوش ساخت و سفید کاری شده . قرار گرفته است... در 
نزدیکی قبر لوط «مسجد الیقین » واقع شده است که روی تل مرتفعی بنا 
گردیده و تلور و تلالو بی مانندی دارد نٍِ نزدیک اين مسجد مغاره ایست که 
قیر فاطعه دحتر جس بو علی (علیه السلام در ار ,داهه است:.م وه لوح 
مرمر در قسمتهای بالا و پائین قبر هست که در یکی به خط زیبائی این 
عبارت نوشته شده : 

«بسم الله الرحمن الرحیم . لله العرة والبقاء وله ماذرء و ما برء وعلی 
خاهه. کب الفاء وقی وسعل اللت اسم. هذا فیر ام سامه قاطمه: نت 
الحسین رضی الله عنها» . 

آبه نام خداوند بخشنده و مهربان . خدای راست عرّت و پایندگی و برای 
اوست آنچه خلق کرد و بیافرید . مرگ و نیستی را بر بندگان خود مقرر 
فاطمه دختر حسین بن علی (علیه السلام)می باشد[ . 

در لوح دیگر نوشته اند : 

«عمل کرد محمد بن ابی سهل نقاش در مصر > . 

و زیر ان اشعاری به این مضمون امده است : 

«اسکنت من کان فی الاحشاء مسکنه 


بالرغم منی بین التراب والحجر 

پاورقی 

(1) «سفرنامه ابن بطوطه», ص 45 . 

یا قیر فاطمة بنت این فاطمة 

یا قبر ما ِ من دین ومن ورع 

ومن عفاف ومن صوف ومن صخر» 

«آنرا که در دلم جای داشت بر خلاف میل خود در میان خاکها و سنگها جای 


دادم » . 

«ای قبر فاطمه دختر پسر فاطمه , دختر امامان . دختر ستارگان 
درخشان» . 

«ای قبر ! چه مایه از دین و تقوی و عفت و پاکدامنی در تو نهفته 
است »( 1). 


لازم به یاداوری است که برخی سال 117 هجری قمری را سال وفات 
حضرت فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام)می دانند(2). 

پاورقی 

(1) همان , ص 48947 , «مزارات اهل البیت و تاریخها» . ص 2569255 . 

(2) «مسدرکات علم رجال الحدیت», ج8 , ص‌592و393 . 

لازم به ذکر است که «ابن الزیات» از پس از ذکر آرامگاههایی که در جوار 

مرقد سيدة نفیسه در مصر به خاک سپرده شده اند به مقبرة حضرت 
فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) نیز اشاره می کند . با توجه به این 
نکته که امام حسین (علیه السلام) دو فرزند به این نام داشته اند ممکن 
است یکی از انها در مصر مدفون شده باشد . «الکواکب السیارة فی 
ترتیب الزیارة» شمس الدین ابو عبد الله محمد بن ناصر الدین الانصاری , 
المعروف بابن الزیات , المتوفی 814ه ق , مکتبة المثنی ببغداد , ص 46 . 


فصل دوم: حوزه علمیه بانوان شیعه 


اشاره 


قال الامام الحسین (علیه السلام)  .‏ 

«فائی لا أعَل اصحابا آولي ولا خَیْرا من آصحابي , ولا أهْل بِیّت اب ولا 
اوصل من هل بَمّی , قجزاکمْ ال غَلی جمیعاً خیرا» . 

ار سرا ارو و ات وان 

فان ویر آز احل بوت: ون سرام تداره + سداوند به همه ما ای 

خیر دهد» . 


پیدایی حوزه علمیه 


ان اش ای سای کف ای وی ات کر اه ار مق و 
تعلیم و تربیت قابل ذکری وجود نداشت . چنانکه بلاذری تعداد کسانی را که 
مقارن بعثت نبوی (صلی الله علیه واله وسلم) از نعمت خواندان و نوشتن 
برخوردار بوده اند , حدود هفده نفر تخمین می زند و بر انند که همه انان 
از میان شهروندان مکه و یثرب (1) و از سه قبیله معروف «قریش» ۲ 
«اوس» و <«حْررَح» بودهاند آنان هنر نگارش را از مردم حیره آموخته 
بودند(2). گویا تنها کسی که در میان بانوان خط می نوشت «شفاء عدویه» 
بلاذری نقل می کند که پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) به «شفاء 
عدویه» فرمود تا «حفصه » را نوشتن آموزد و سپس از افرادی چون «آم 
کلثوم دختر عقبه» , «عايشه دختر سعد» , «کریمه دختر مقداد» نام می 

برد که به نگارش می پرداختند 


با توجه به آبانت قرآنی و روایات اسلامی , نخستین حوزه علمی و مرکز 
تعلیم و تربیت در مکه به همّت والای رسول اعظم الهی (صلی الله علیه 
وآله وسلم)صورت گرفت . همانگونه که قرآن کریم با آیات سوره علق 
رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) را به خواندن دعوت فرمود , رسول 
اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نیز خود را بتصریح معلم خواند و فرمود : 
«اتما بعد بعتْث خعلماٌ»(3). 

ٍ 0 

(1) «فتوح البلدان» , ص457 , «تاریخ اموزش در اسلام» . احمد شبلی , 
ترجمه محمد حسین ساکت . ص41 , دفتر نشر فرهنگ اسلامی , 1361 


ش . 

(2) «فروغ ابدیت» , استاد جعفر سبحانی , ج1 ,. ص68 , مرکز انتشارات 
دفتر تبلیغات اسلامی , قم , 1363ه ش . 

(3) «احیاء علوم الدین» , ابو حامد غزالی , 1 , ص10 , چاپ قاهره , 
1ه ق 

ات کر تا باه , رسول اکرم (صلی الله علیه وآله 
وسلم)بنیانگذار حوزههای علمیه میباشد که در آن زنان و مردان را به 
خواندن و نوشتن فرا میخواند . چون با هجرت رسول اکرم ۳ 
حوزه علمیه مدینه نیز همگام با نظام سیاسی حکومت نبوی (صلی الله 
علیه واله وسلم) رشد کرد و دهها دانشمند فرزانه را به جهان اسلام عرضه 
نمود . 


حوزه علمیه مدینه 


حوزه علمیه مدینه 


حوزه علمیه مدینه منوره به دورههای مختلف واعصار گوناگون تقسیم 
میشود و یکی از مهمترین و پر تحرک ترین حوزه علمیه شیعه در عصر 
معضومین (علیهم السلام) است.. 


الف - عصر رسالت 


دوره اوّل (سال 12 بعئت) ۱ 

سال دوازدهم بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) دوازده تن از 
انصار به مکه امده, در محلی به نام «عقبه» با پیامبر خدا (صلی الله علیه 
وآله وسلم) ملاقات کردند . «مصعب بن عمیر» همراه آنان به مدینه رفت 
و در ترویج دین اسلام کوشید و به آنان قرآن آموخت . وی از فرزندان 
هاشم بن عبد مناف و از فاضلترین یاران رسول خدٍاست که به فرمان 
پیامبر تبلیغ دین خدا را برعهده گرفت و در جنگ بر و اخد حطه ریا فیت . وی 
در چنگ احد در حالی که پرچمدار اسلام بود . به شهادت رسید و پرچم را 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) برپا داشت. 

دوره دوم (11 1 هه ق) 7 

این دوره با هجرت رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) از مکه به 
مدینه آغاز گردید و تا رحلت ایشان ادامه داشت . هچرت پیامبر (صلی الله 
علیه وآله وسلم) و تأسیس حکومت اسلامی در مدینه , موجب تشکل هر 
که پیشتر امت: اسلافی. کر دیج و خضور آن خرن , مایته را به: زر کترین 
مرکز نشر معارف اسلامی تبدیل نمود . حوزه پر برکت نبوی (صلی الله 
علیه وآله وسلم)‌شاگردان فرزانه و عزیز الوجودی را پرورید که بعدها خود 
محور علمی , فرهنگی و سیاسی حوزه علمیه آن دیار مقدس گردیدند . در 
این بین شخصیتهای بزرگ عالم اسلام و تشیع , مولی الموحدین امام علی 
بن ابی طالب (علیه السلام)حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)؛ امام حسن 
مجتبی (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام) , تربیت یافتگان خاص 
مکتب وحی بودند که در دامان پیامبر پرورش یافتند و از منبع نورانی وحی 
سیراب کشتند . آنان به اسر آزی دست. یافتند که دیکر ان را رستر نی بهة 


آن نز امک ند . 


حوزه علمیه مدینه منوره در عصر امامت , هشت دوره را به خود دید و از 
تربیت امامان شیعه بهرهها برد . دوره هفتم که از سال 95 هجری اغاز شد 
و تا سال 148 ادامه داشت , عصر امامت حضرت امام محمد باقر و امام 
صادق (علیهما السلام) و یکی از پربارترین دورههای حوزه علمیه شیعه و 
جهان اسلام محسوب می گردد . 

دوره سوم (40 - 11 هد ق) 

این دوره نخستین دوره از عصر امامت حوزه علمیه مدینه است . دوره 
سوم با رحلت رسول اعظم الهی (صلی الله علیه واله وسلم) اغاز میشود 
و با شهادت امام علی بن ابیطالب(علیه السلام) به پایان می رسد . 

دوره چهارم  60(‏ 41 ه ق) 

این دوره بیست ساله خلافت و امامت حضرت امام حسن مجتبی (علیه 
السلام) 

و قسمت عمده امامت امام حسین (علیه السلام) را در برگرفته است . 
دوره پنجم (95 - 61 ه ق) 

این دوره , روزگار امامت امام چهارم حضرت علی بن الحسین (علیه 
السلام)است . امامت ایشان از روزی اغاز شد که امام حسین (علیه 
السلام) در کربلا به شهادت رسید و بازماندگان به دست سپاه اموی به 
اسیری برده شدند . امام سجاد (علیه السلام) چه در دوران اسارت و چه 
بعد از ان , تفسیر نهضت حسینی را عهده دار شد و فلسفه سیاسی اسلام 
را در مورد رهبری اسلامی و مدینه قرانی روشن ساخت 

دوره ششم (148 - 95 ه ق) 

در این دوره حوزه علمیه مدینه از رهبری و تربیت دو امام , حضرت امام 
محمد باقر (علیه السلام) و حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) بهره 
برد . در عصر صادقین (علیهما السلام) به موجب اوضاع مساعد اجتماعی 
زمینه طرح و گسترش علوم اهل بیت (علیهم السلام) فراهم گشت و 
هزاران دانش پژوه فقه و اصول و تفسیر و عقاید و... در حوزه ان دو 
پیشوای رستگاری و علم حاضر شدند و علوم اهل بیت (علیهم السلام) را 


حوزه مدینه در عصر حسینی 


حوزه علمیه مدینه در ی امام حسین (علیه السلام) در راستای حوزه 
علمیهای فعالیت میکرد که رسول اعظم الهی بنا نهاد و حضرت صدیقه 
طاهره (علیها السلام)و حضرت علی و امام حسن مجتبی (علیهما السلام) 
با شهادتشان مبانی تربیتی آن را حضرت امام حسین (علیه السلام) با تأکید 
بر برنامههای تربیتی و فرهنگی عصر رسالت و در راستای خط مشی پدر 
بزرگوارش امام علی (علیه السلام) و برادر معصومش امام حسن(علیه 
السلام) در حوزه مدینه به تربیت شاگرد پرداخت 

پاورقی ۳ 

علمیه جهان تشیع» . بیمه کردند . ۲ 
حوزه عصر رسالت شامل حرکت فرهنگی رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) در حوزه مدینه و مکه بود و حضرت علی و امام حسن (علیهما 
السلام) نیز در حوزه مدینه و کوفه به فعالیت پرداختند . 

امام حسین (علیه السلام) پس از شهادت برادر رهبری حوزه علمیه مدینه 
را برعهده گرفت . خالد محمد خالد در کتاب خود تحت عنوان «و کانت 
حلقات درس الحسین (علیه السلام) عامة فی الجلال والمهابة» به نقل از 
معاویه بن ای سفیان گوید : 

«ازا ذخلت: مسج رسول الله. (ضلی. الله. علیه. الم مسلم اف ابیت حاقه 
فیها قوم کان فلت رووسهم الطیر فتلک حلقة نم عبد الله الحسین »(1). 
«وقتی داخل مسجد رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) شدم , حلقه 
درینتی, را دیجم که‌صر آن مردم با توجه کامل تشستهة بودند و آن: حلقه ذرتس 
حضرت ابی عبد الله الحسین (علیه السلام) بود»(2). 

بزرگی کار امام حسین (علیه السلام) زمانی روشن می شود که ما به 
عصر امام حسن مجتبی (علیه السلام) و خفقان شدیدی که در زمان ایشان 
پس از استیلای سیاسی ونظامی حکومت منحوس معاویه پیش امد و تا 
عصر امام حسین(علیه السلام) ادامه داشت , توجه پیدا کنم 

پاورقی 

(0) «ابناء الرسول (صلی الله علیه واله وسلم) فی کربلا», ص14 . 

(2) ». « فیها قوم کان علی رووسهم الطیر» اصطلاحی بین آعراب است , 
یعنی : گویا پرندهای بر سر شنوندگان نشسته بود و از ترس اینکة پرواز 
کند , حرکت نمی کردند و با سکوت کامل و توجه تمام به سخنان امام 
حسین (علیه السلام) گوش می دادند . 

خفقان حکومت اموی در عصر حسنین (علیهما السلام) به حدی بود که با 


گنجاندن موادی در صلح نامه برای حفظ حقوق امّت و رهبری اسلامی , 
مواد قرارداد به فراموشی سپرده شد و تحرک فرهنگی امام حسن (علیه 
السلام)برای معاویه ناخشنود امد و لذ| امام را به زهر کین به شهادت 
رساند تا حرکت مکتبی و هدفدار امام (علیه السلام) به ثمر نرسد , با این 
همه امام حسن (علیه السلام)تواننست بالغ بر بکصد و سی نفر را در حوزه 
ِ خود پرورش دهد و به انان علم دين اموزد(1). 

عملی امام حسین (علیه السلام) در مدینه به گونه ای بود ِ 
دانشجویان و اساتید حوزه را تشویق نموده و با گفتارهای تربیتی خویش 
جایگاه علم و علم آموزی را در جامعه اسلامی تبیین می فرمود . از سخنان 
آن ,حجضرت است : 
«لْعلم لقاح الحفرقة , وطول التجاژب زیادة فی الق , والسَرّف التَفُوی , 
قااه راحَة الأبّدان , , وم جک تهاک, وَمَرٌ هن ابتضی آفُراک»(2). 
امام در این زوانت: هدف از ندرپس را ۳ درخت معرفت اعلام 
می کند , بر نقش تجربه و پیش آمادگیها , بر رشد و توسعه عقل و انديشه 
بشری تاکید می نهد , شرف انسانی را در آیینه جمال تقوای الهی می نگرد 
, بین خود بسندگی و آسودگی جسم و جا پیوند می زند . و از تأثیر دوستان 
صادق ومخلص بر امر آموزش و تربیت سخن به میان می آورد . 
امام (علیه السلام) با "چنین بینش ژرفی رهبری و مدیریت حوزه علمیه 
مدینه را به دست میگیرد و همسان با رهبری امت اسلامی به تربیت 
اصحاب خویش پرداخته و با هضاآهنگی نظام فرهنگی و سیاسی 1 انقلاب 
بزرگ حسینی را بنیان می نهد . 
پاورقی 
(1) «مسند الامام المجتبی (علیه السلام)» , ص 35 7 790 . 
(2) «موسوعة کلمات الامام الحسین (علیه السلام)» , ص743 , «اعلام 
الدین» , ص298 , ب«بحار الانوار» 78 . ص128 , حدیتث 11 و فیه 
«دراسة العلم ...» 


تیان ساموت سای وی ای الا 


راویان احادیت امام حسین (علیه السلام) جمعی از شیعیان خاص خاندان 
عصمت و طهارت هستند که گروهی از آنها مکتب علوی و حسنی را نیز 
درک کرده اند . از ویژگی های این اصحاب حضور آنان در صحنه علم و 
عمل و جهاد و اجتهاد است . هر چند در میان اصحاب حضرت امیر المومنین 
علی (علیه السلام) نیز شخصیتهای برجسته ای از این نوع وجود داشت 
لیکن اصحاب امام حسین (علیه السلام) با وجود جو نامساعد سیاسی مر 
زبان حماسه جاوید شده و در دفتر جهاد فرهنگی و نظامی نام نوشتند , ابن 
عساکر در تاریخ دمشق روایتگران احادیث حضرت سید الشهداء را اینگونه 
بیان می دارد : 

ابو عبد الله سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم و ریحانته من الدنیا . 

و ی ی 

روی عنه ابنه علی؛ بن الحسین وابنته فاطمة وابن اخنه زیخ ین. آلکستن: 
اه و ی 
الصباغ عبید الله بن حنین و همام بن غالب الفرزدق , وابو هشام»(1). 

و در جای دیگر گوید : 


پاورقی 1 


ِ «ترجمة الامام الحسین من تاریخ مدينة دمشق» , الحافظ ابی القاسم 
بن الحسن بن هبة الله الشافعی المعروف بابن عساکر , تحقیق 

۳ , ص< , موسسة المحمودی ان والنشر 

بیروت , لبنان , 1398ه ق - 1978م 

«... الحسین بن علی بن ابی طالب , ابو عبد الله الهاشمی ابن رسول الله 

و ریحانته و شبهه , ولد الخمس لیال خلون من شعبان سنة اریع من الهجرة 

و قتل و هو ابن ثمان - وقیل آبن تسع ‏ و خمسین : 

روی عنه ابو هريرة وابنه علی و فاطمه ات ینآ 

یزیدکذا والمطلب بن عبد الله , بن حنطب , و سنان بن ابی سنان , وابو 

حازم الأشجعی و غیرهم»(1). 

ابن حجر عسقلانی می نویسد : 

«الحسین بن علی بن ابی طالب الهاشمی ابو عبد الله المدنی سبط رسول 

الله (صلی الله علیه واله وسلم) و ریحانته من الدنیا واحد سیدی شباب 

اهل الجنة . 

روی عن جده و ابیه و امه و خاله هند بن ابی هالة و عمر بن الخطاب . 

عنه آخوه الحسن و بنوه علی و زید و سکينة و فاطمة و ابن ابنه ابو جعفر 

الباقر و الشعبی و عکرمة و کرز التیمی و سنان بن ابی سنان الدوّلی و 

عبد الله بن عمرو بن عثمان والفرزدق و جماعة...»(2). 

طبرانی چهارده نفر از راویان حدیث امام حسین (علیه السلام) را در معجم 

خویش اینگونه می شمارد : 

1 علی بن الحسین (علیهما السلام) . 

2 فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) . 

پاورقی 

(1) همان , ص 25 . 

(2) «نهذیب التهذیب», لابن حجر العسقلانی , 2 , ص 345 . 

3 سکينة بنت الحسین (علیهما السلام) . 

4 - عبید الله فتق ان بر بند.. 

0 5 

6 - مطلب بن عبد الله بن الحسین (علیه السلام) . 

7 طلحة بن عبید الله . 

9 البهزی . 


1 سنان بن ابی سنان . 

4 ابو حازم الأاشجعی(1). 

که فیک تفر ا زرا فیان حدیث 0( به السلاع) را می شمارد 

که 34 تن از آنها به شهادت رسیده و شماری مجروح شده اند . هر چند در 

عضو سا لت بر خن از اصحاب رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)به 

شهادت نایل امدند و این رویه در زمان امامت و خلافت حضرت مولی 

الموحدین علی بن ابی طالب (علیه السلام)نیز ادامه داشت , لیکن شهدای 

حوزه علمیه در عصر امامت حضرت سید الشهداء (علیه السلام) بیش از 

هر زمان دیگر بوده است . 

از اینرو امام حسین (علیه امه ی باق هلت ور فرماید : 

«فانی لا |21 آصحاباً آولون ولا خَبرا من : أَصحابی ۳ آهل نیت ابر ولا أوصل 

من آهل بر بتف راک الله کبس تما خیر |۱۳ ), 

او 

(1) «المعجم الکبیر», 3 , ص 127 - 136 . 

و اعات واا ااران خر ای اه تدای 

وفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم , خداوند به همه شما جزا 

خیر دهد » . 

ات ی به نقل شیخ طوسی به قرار زیر است : 
_ انس بن الحارث الکاهلی . 

( 

و5 هک بن سعید . 

6 جابر بن عبد الله الأنصاری . 

7 جعفر بن علی موم یه اف ی وا ال 

8 جون , مولی ۳ ذر , قتل مع الحسین (علیه السلام) . 

9 جوین بن مالک . 

0 جنادة بن الحرث السلمانی . 

1 - جندب بن حجیر . 

2 - جعید الهمدانی . 

3 - حبیب بن مظاهر الأًسدی (ضبطه العلامة الحلی (رحمه الله) فی 

القسم الاول من خلاصة الأقوال (مظهر) بضم المیم و فتح الظاء المعجمة و 

تشدید الهاء ثم الراء , (ثم قال) و قیل مظاهر , وهو اشهر من آن یحتاج الی 


تنان می له قدرم ‏ علو تما نی کان تم السعین: برحلا الذین و 
الخشتن.(علیه الشلام) فید کربلا ودصیرها غلین البلاء حتی فقنلوا عم ,وفد 
تقدم عده من اصحاب علی والحسن (علیهما السلام)) . 

پاورقی 

(1) «تاریخ طبری» , ج4 , ص‌3229321 , «مقتل الحسین , امین , ص105 


لاس کر سای الم الکست رعلوه سای ی کل و کان ناد 

اعلیه السلام ال رین فد المالمه ب مشاه الا العرعده چم من 

همدان) . 

5 - الحرٌ بن یزید بن نجية بن سعید , من بنی ریاح بن یربوع . 

7 الحخاج بن مرزوق . 

8 الحلاش بن عمرو . 

9 حطله ین اعد اشامن 

0 - رشید الهجری . 

1 - رمیث بن عمرو . 

2 - زید بن ارقم . 

3 - زید بن معقل . ۱ 

4 زاهر صاحب عمرو بن الحمق (هو زاهر بن عمر الاسلمی الکندی من 

اضحات: الشره وی عرن ای اصلی اه کل داش یه ند 

ای ی ی اس کت وی ی وی ی 

5 - زهیر بن القین . 

۱ 

27 - سلیم ؛ مولی آلحسین (علیه السلام) قتل معه . 

ای ی 

0 - سفیان بن سریع . 

31 هار ماکان ات نی و ین اون ای ععر 

نوم السذانت الم ان صنی.ای ال الخسین (عله لام ایام 
دنة و 

بقی معه الی پوم العاشر فلما شب القتال قاتل فی الحملة الأولی فجرح و 

صرع فأتی به سیر الی عمر بن سعد فشفع فیه قومه و بنو عمومته و بقی 

عندهم جریحا حتی توفی علی راس ستة اشهر) . 


2 - سعد بن عبد الله (سعد بن عبد الله مولی عمرو بن خالد الأسدی 
الصیداوی و کان سید | شریف النفس والهمة وقد تبع مولاه عمرو و آتی 
مه ال امس اوه خی کر 

5 سرششب.ین عبد آلاج الهشلی فان اهل اسر کاقتاضا من اضحات 
آمیز المومتن (علید السلام) وانضم الیء الحشین, (عليم السلام) قم الی 
الحسین [علیه السلام) و قتل معه قی کریلا فی الحملة لول 
کت رای ای تا ها عید لاس شمان الا کر 
مولی شاکر , و کان من رجال الشيعة و وجوهها و من الفرسان المعدودین 
, وکان حافظاً للحدیث حاملا له عن الامام علی(علیه السلام) , وکان یجلس 
لش فبانونه. للجخیت م.خ.عصضی عد خذلان. مسلم بر کفیل. الی. مکه 
فالتحق بالحسین (علیه السلاماولازمه حتی چاء معه الی کربلا و قاتل یوم 
الطف فنال الابطال خن فقل من القهه جمعاً کقیر ‏ تم استشودا.. 
یضرا مه بن ها لین 

7 - الطرماح بن عدی (من الموالین والمخلصین لأمیر المومنین (علیه 
النتطاماولاجل سم (علنهم الملام ول ما عبدالله الحسین (علبه السام) 
فی الطف الی ان جرح و سقط بین القتلی و کان به رمق فأنوه قومه و 
جعلوه و داووه فبریء و عوفی , وبقی علی حبه لأهل البیت الی آنضات 1 
6 ظال سن ره کی ایا اد آل ول 

9 - عقیصا 4 انا مدید 

مر . ۰ 

3 عبد الله بن علی ی تا انود: 
44 ده بن الحسین الأصغر ولده قتل معه (علیه السلام) , امّه لیلی بنت 
۹ ۳ 
سفیان بن حرب . 

5 - عید الله پن الحسن بن علی ین ابی طالب (علیه السلام) , قتل معه 
ی 

هی ی ها طارفا مه هلو 
7 ال فشلی نن یل یه الم اسلا اه آس رن رت 
علی بن ابی طالب (علیه السلام). 

8 عبد الله بن یقطر , رضیعه (علیه السلام) . قتل بالکوفة و کان رسوله 
رمی به من فوق القصر فتکسر فقام الیه عمرو الازدی فذبحه و یقال بل 


فعل ذلک عبد الملک ابن عمر النخعی . 

9 عبد الرحمان بن عبد ربه الخزرجی . 

0 - عمران بن کعب . 

2و1 عبد الله و عبد الرحمان , ابنا عرزة (عرزة ‏ بالعین المهملة 
المفتوحة ثم الراء والزای والهاء , وفی بعض النسخ «عروة» بالعین 
الخضم‌فق خم ‏ الراه .واه اه عالهاء. علعلها الاضع. کما دکوم. اربات: السیر 
والمقاتل , قتلا کلاهما مع الحسین(علیه السلام) فی کربلا , وکانا من 
اشرف اهل الکوفة , وکان جدهما حراق من اصحاب امیر الموّمنین 
علی(علیه السلاماو ممن حارب معه فی حروبه الثلائة) . 

ک و 54 - عبد الله و عبید الله معزوفان :+ 

۱ ره ار رخ الذی 0 اهل السیر اه کان 
من الشیعة فی البصرة فلما بلفه خبر الحسین (علیه السلام)خرج هو و 
مولاه سالم مع یزید بن بیط العبدی وانضموا الی الحسین (علیه 
السلام) بالأٍبطح من مکة حنی ورودوا| معه الی کربلا و کانوا معه یوم الطف , 
فقتلوا فیمن قتلوا رضوان الله علیهم) . 

7 - عمار بن حسان (عمار بن حسان بن شریح الطائی , کان من الشيعة 
المخلصین فی الولاء لاهل البیت (علیهم السلام) ومن الشجعان , صحب 
و 

و5 ۱ 

600 - عمرو بن عبد الله الأنصاری , یکنی ابا ثمامة ( کان ابو ثمامة هذا فی 
الکوفة یاخذ البیعة للحسین (علیه السلام) فلما قتل مسلم بن عقیل لحق 
هو و نافع بن هلال بالحسین (علیه السلام) و قتلا معه فی کربلا) . 
0[ 
۳ با 
بن حاشد الهمدانی_الشاکری , وکان عابس من رجال الشيعة رئیسا شجاعا" 
السلام) ای (علیه السلام), قتل مع ا لس (عله 
السلام) یوم الطف) . 

4 - عمران بن عبد الله الخزاعی , من خزاعه . 


5 عبد الله بن سلیمان . 

ماس مکی انا ال زوین یی فان 

السلام)خطبته . , 
7 - عقبة بن سمعان (ذکره الطبری و غیره من المورژخین , وکان عبدا| 

للرباب زوجة الحسین (علیه السلام) فلما قتل الحسین (علیه السلام) فر 
علی فرس فاخذه اهل الكوفة ثم اطلق , وجعل یروی واقعة الطف , ومنه 

اخذت اخبارها) . 

8 عبد الله بن عميرة . 

9 - عبد الله بن حکیم . 

0 الفراس بن جعدة بن زهیر . 


پاورقی 2 


1 - قرطة بن کعب الأنصاری (هکذا جاء بالطاء المهملة والمشهور بالظاء 
المعجمة کما ذکره ارباب السیر والتواریخ , ابنه عمرو من شهداء الطف , 
واما قرظه فقد توفی فی داره بالکوفة وصلی علیه علی (علیه السلام)). 
ورمی من سطح القصر الی الارض فتقطع ومات ولمّا بلغ خبره الحسین 
(علیه السلام) ترقرقت عیناه ولم یملک دمعه ثم قال «منهم من قضی نحبه 
ومنهم من ینتظر») . 

3 - قاسط بن عبد الله . 

4 القاسم بن حبیب . 

1 

78 - میثم التمار (میثم بن یحیی ره الله ‏ التمار النهروانی , حاله 
اتقو من آن یذکر. وقتل قبل قدوم الحسین (علیه السلام) الی عراق 
بعشرة آیام , وطلب بعد ان قطع لسانه). 

9 المنهال ين عمرو الأسدی . 

اعلیه المیلای قیل بع اخیه الحسین (علیه السلام) 71 39 ِِ 


91 ین ور زب ۰ 
ای اس یس 0 نآ نا تنیز 
و : 

3 منجح , مولی الحسین (علیه السلام) , قتل معه (علیه السلام) . 

4 - مسلم بن عوسجة ری و یی تون خسن ون 
آسد بن خزيمة , ابو جهل الأسدی السعدی , وکان صحابیاً ممن رأی النبی 
(صلی الله علیه وآله وسلم) وکان رجلا شجاعاً , استشهد فی کربلا مع 
الجسین یه السلای. . 

ی ی الم اک قاس 

6 - مسلم , مولاه (علیه السلام) , مجهول . 

7 - مسعود بن الحجاج . 

8 محمد بن عبد الله . 


9 و ما رن کین ار غرحا, 


5 ان ين علال الخت آرانمبن ال بن نافع بن جمل بن سع 
العشيرة من مذحج , وهو جملی مرادی . وهو ات استقدم باللواء آمام 
الفضل العباس (علیه السلام)وعشرین رجلا الذین ارسلهم 

الحسین(علیه السلام) للاتیان بالماء , فقتل من طعنة اصابته) , 

6 النعمان بن عمرو (النعمان بن عمرو الازدی الراسبی , اتی الی کربلا 
ليلة الثامن من محرم وانضم الی الحسین (علیه السلام) ولزمه حتی قتل 
7 یزید بن ثبیط . 

8 یزید بن الحصین المشرقی . ‌ 

9 ابو بکر بن علی (علیه السلام) , اخوه قتل معه , امّه لیلی بنت مسعود 
بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلمة بن جندل بن نهشل ,من بنی دارم) . 
00 - ان الاسند الدغلی (1) 

شیخ طوسی (رحمه الله) در باب النساء . تنها به نام «فاطمة بنت حبابة 
الوالبیة»(2) اشاره میکند حال آنکه علاوه و بر او «حبابة الوالبیة» که خود 
از اصحاب مولی الموحدین علی بن ابیطالب و امام حسن (علیهما 
السلام)است , از اصحاب امام حسین (علیه السلام) نیز می باشد . 
همچنین «فاطمة الکبری بنت الحلینن (علیه السلام)» شخصیت مورد نظر 
ما و خواهر گرامی او «سکينة بنت الحسین (علیه السلام)» از راویان 
احادیث پدر بزرگوار خود حضرت ا شام حسین (علیه السلام) شمرده میشوند 


حضرت امام حسین (علیه السلام) با برپایی نهضت عاشورا درنظر داشت 
به احیای اسلام و سئت نبوی پردازد و مکتب علوی را استوار سازد و با 
افشای سلطه استبدادی بنی امیه بر حاکمیت غیر موجه آنان خاتمه بخشد. 
آنگونه که در وصیت نامهاش به محمد حنفیه می فرماید : 


پاورقی 
() «رجال الطوسی» , ص 71 - 981 . 
(2) همان , ص‌81 . 


بسّم الله الرّحمن الرحتم 

هدا ما آقصی به الحْسَین بنْ علیة الی آخیه مُحَّد بُن الْحَتفبة . 

ان الجْسیْن یِسَهَدٌ آنْ لا اله الا اللث وحده لا شریک له وان اقترا ۳ 
وَرَسولة . جاء با له" من عنده ون لح جوا والنار جوا والساعة اند لا 

یب فیها . وان آلله یقت هرن فی القثور 

وّائی لم آخْنخ آشرأً ولا ۳8 ولا جُفْسدا ولا ظالماً تما رَجْث لطلّب 

الاصلاح فی اَمّةّ جَدي (صلی الله علیه وآله وسلم) . آریذ أن یر بالمَعْدوف 

وهی عّن الفتکر واسیر پسيرة جَدّی وآبی علی بُنِ آبی طالب من قبلنی 

یقبول لحَق قاللة آولي بالْحو" وقرء ره عم هذا ادحتن سضت له سین 

وَبین القَوّم وَهو خَیْرٌ الحایمین وهزه وچییی الیک . 

یا آخی وما توفیقی الا بالله , علّه توکلث وله آنیث»(1). 

«به نام خداوند و مها ارم ان وصیت حسین بن علی به برادرش 

محمد حنفیه است . همانا حسین به یگانگی خداوند گواهی می دهد که 

برای-خذا تبریکی نست و شمادت می دهد که مه (صلی الله غای وال 

سم شدمو فرسامه آوست و این جی ( اسلا را ار سوق خدا (برای 

جهانیان) اورده است و شهادت می دهد که بهشت و دوزخ حق است و روز 

جزاء بدون شک به وقوع خواهد پیوست و خداوند همه انسانها را در چنین 

روزی زنده خواهد نمود . 

پاورقی 

(1) «سخنان حسین بن علی (علیه السلام) از مدینه تا کربلا» , ص36 , 

«مقتل خوارزمی», 1 , ص188 , «مقتل عوالم» , ص54 . 

من نه از روی خود خواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و 

گری از مدینه خارج میگردم , بلکه هدف من از این سفر امر به 

معروف و نهی از منکر , و خواستهام از اين حرکت اصلاح مفاسد امت و 

احیاء سنت جدم رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) و راه و رسم پدرم 

قو ی اس ات اه سای ات 


پس هرکس این حقیقت را از من بپذیرد (و از من پیروی کند) راه خدا را 
پذیرفته است و هرکس رد کند (و از من پیروی نکند) من با صبر و 
استقامت راه خود را در پیش خواهم گرفت تا خداوند در میان من و این 
افرادتکم کته که اه اک ات 

و برادر , این وصیت من بر توست , و توفیق از طرف خداست . بر او 
توکل می کنم و برگشتم بسوی اوست» . 

هر چند قیام امام در کوتاه مدت به پیروزی نرسید , ولی اهداف آن حضرت 
که ات ده هد ات اسلامی و افشای رژیم ستم بنی امیه بود رخ داد و 
با قیامهای مکزّر نظام پوشالی آنان از هم گسیخت . 

عاشورا| را به تفسیر نشست و در مرتبه دوم 1 واقعه طف از 
خاندان رسالت به این مهم پرداختند ۰ 

کت خر دش (علنها الساای سر فا ام لو خن 
السلام) از برترین شخصیتهای عاشورایی یو 9 

در حقیقت کسانی نهضت علمی , فرهنگی و سیاسی اجتماعی مکتب 
حسینی را اشاعه دادند که خود از خاندان رسالت و امامت بوده و با 
ی ی ی بودند . 

حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) , فرزند شهادت(1) و الگوی 
ار مکتب ایا یی الا را دای سا اس سور 
«ما نال أحَذ مین هل السّقَه بسَقههم شیناً ول آذرکوا من لذاتهج شَفّاً, لا" 
وق ناله أهْل الْمروْاتِ . قاسْتتُوا بجمیل ستثر اللو>(2). 

«هین نادان , با نادانی خویش به چایی رسد و از خویشهای مادی و معنوی 
بهرهای نبرد , تنها افراد جوانمرد کامیابند , چرا که خود را در پوشش زیبای 
الهی قراردادهاند» . 

بدین سان ما در سیره علمی و عملی حضرت فاطمه ب بنت الحسین (علیه 
السلام)و حیات همسر و فرزندانش جز جوانمردی و جانبازی و شهادت در 
راه خدا چیز دیگری نمی یاییم . 

هرت امه بت تا اش کدف ور تس 
احادت ان رت که ان رن اف سای یه رت مرن 
درباره امامت و فضایل اهل بیت (علیهم السلام) , عبادات 1 اخلاق و 
بهداشت است . در واقع دختر امام حسین (علیه السلام)عصاره علوم حوزه 
درسی پدرش را در مجموعه حدیثی خویش جمع کرده است که مباحثت 
امامت و فضایل اهل ب بیت (علیهم السلام) و مباحث اخلاقی عناوین عمده 


با اه تا عفر اهام باه وه تساه فلج عویی دی اه رو 
امویان ممنوع بوده و حدود نیمی از عمر شریف حضرت فاطمه بت 
الحشس کی تما و عضو امامت بامام‌سین و اعام ای رها 
السلام) سیری شده , لیکن در مقایسه با عصر موسوی و شمار احادیث 
وارده از حضرت فاطمه معصومه (علیها السلام) روایات نسبتا بیشتری از 
حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) به ما رسیده است که می توان 
علل عمده آن را اینگونه بر شمرد : 
پاورقی 
شهید 9 شهید 4 ۰ 
زا یر اد ور کی هط و ۱ 
1 عصر شهادت و واقعه عاشورا انگیزه راویان حدیث را در آموزش علوم 
ال ان اسلست عص هو چیه ییا ت ای افو ناشن 

- شهادت امام حسین (علیه السلام) موجب شده تا نظام اموی پس از 
انگیزهای برای قیامهای بعد بر علیه امویان از بین برود . 
دی ترست‌سافگان. کشت الحسین (عله ماه آفرام۵ 
ای بوده و در حفظ و انتقال حدیث ی 
الحسین (علیه ۳ شده چنانکه 0 ایشان از دو طریق اهل سنت و 
شیعه نقل گردیده است . 
5 حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) دوران کوتاه ندوین حدبت 
در علافت. عمر بخ ید اآعفی ( 99 1001 «- ق( را درک کرده است(1). 
6 با توجه به این نکته که ادریسیان , فرزندان عبد الله بن حسن مثنی در 
عصر موسوی به حکومت رسیده و حکومت آنان تا سال 375هجری تداوم 
داشته است , موجب شده تا احادیث ایشان از بین نرود و يا تا حدودی 
نسبت به احادیث دیگر بانوان محدته واه مت حفظ گردد ۰ 
از خی س.های اتادیت حضیت فاطمه نت الح رقم الا ان 
استت که غالت کسانی که ان اسان ؛رهانت ی کنده از حایدان رسالت و 
امامت می باشند , پتتنیتن آنما از طریق فرزندانشان به ما ر سیده است و 
در طریق برخی از احادیث ائمه شیعه واقع شدهاند که این نشانه عظمت 
شتخضیت علمی و سلوک عملی آن باتوی مکرمه. است.: 
پاورقی 
(1) عمر بن عبد العزیز به ابو بکر بن محمد خرم نوشت : «انظر ما کان 
منت رو الا ( سل ال اس وال مسا اه اه فا 
ورس له ایا سا سای مه 


ص 65 , «ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری» , 1 , ص6 . 

حسینی است و به علت حضور در صحنه سیاسی و ایراد خطبه از 
شخصیتهای ممتاز حماسه عاشورا است که خود به روایت واقعه پرداخته 
است . همانگونه که حضرت حکیمه بنت الجواد (علیه السلام)روایاتی در 
زمینه تولد حضرت مهدی (عح) نقل نموده است(1). 


حضرت فاطمه بت الحسین (علیه السلام) از پدرش حضرت امام حسین 
اه السااه مرن ایام کش ام الما ما سر قاطایم زر 
رعلیا مها مان حضوت. رشب در حصرت. علی لت اللام ز ی 
کاس سا رای ی ام اساعت تس ات ارت 
است. 

رامبان ضویت فاطمه یقت الکشین (غانه الا ارنآ 

- امامسساو(عانه السای زامام عارهه اور 

امامتافر اقلم ای (احام شمه سار هاش 

فاطامه نت ۰ بن الحسین (علیهما السلام) (دشتر ترآور 1 

9 1 ی 

پاورقی 

(1) رجوع کنید به : «کمال الدین» , شیخ صدوق , ج2. ص424 , حدیث 1 
, ص426 , حدیث 2, ص433 , حدیت 14 , البته احادیث دیگری نیز ایشان 
فا وان ماع سای رل ره است : 

- محمد بن عبد الله بن عمرو ين عثمان (فرزندش) . 


ِِ ابو المقدام (هشام نز زیاد ۱ ۱ آبی الورید: 

ارت که وی به تاو غالب از خانواده خود ۳3 0 رف و ۱ 
بودهاند نقل حدیت کرده و شاگردان مکتبش نیز بیشتر از اهل بیت خود 
بودند , البته محدودیت خاصی که در عصر موسوی است و حضرت فاطمه 
معصومه (علیها السلام) جزاز افراد خانواده خود روایت نقل نکرده است در 
عصر حسینی مشاهده نمیشود . لذا باید حوزه علمی بانوان شیعه در عصر 
حسینی را دورهای ذکر کرد که نه چون عصر رسالت که بانوان محدثه 
علوم خود را به دیگران انتقال می دادند , و نه چون عصر خفقان عباسیان 


در عصر موسوی که خاندان امامت علوم الهی را تنها به خانواده خود منتقل 
می کردند , دورهای بین این دو عصر دانست . البته هر چه از عصر رسالت 
دور می شویم روند انتقال حدیثت 9 شده است . 
9 امامان معصوم شیعه از هی است ۰ 0 1 2 5 
انشا ن شوه مای‌کویبا لاه مرانی ور ایا )۱ 
رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نقل میکردند(1). لیکن با ذکر 
طریق روایی خود و رساندن آن به فاطمه پنت الحسین (علیه السلام) , 
سیره علمی و عملی آن بانوی مکرمه مورد ند قرار گرفته ۱ 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱۱۱۹۱۲ ۱۱1۲ رو ]۱ ۳ 
به رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) منتهی می شود , همانند 
«حدیت سلسلة الذهب» حضرت امام علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام)است ۰ و درواقع هر گاه ائمه شیعه (علیه السلام)می خواستند 
مسالهای را مورد تاکید قرار دهند از این روش استفاده نموده اند . نمونه 
هایی از اين روش نقل حدیث که در آن شماری از ائمه معصومین (علیهم 
السلام) قرار گرفتهاند در «امالی» شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن حسن 
طوسی و کتب روایی دیگر آمده است 


پس از واقعه عاشورا و شهادت حضرت سید الشهدا (علیه السلام) , 
بازماندگان کاروان شهادت را از کربلا کوچ دادند , آنان همانند اسیران کافز 
به شهری که روزی مرکز خلافت حضرت امیر المومنین علی (علیه 
السلام) بود , انتقال پافتند. سوار بر شترانی بی محمل و بی سایبان 1 با 
صورتهایی گشوده . حال آنکه ازحکومت پنج ساله امام علی(علیه السلام) 
در کوفه, ینتم از پیشتت سال تمی. کشت فردهی: کهستنن. آنان از سی 
تجاوز می کرد فرزندان علی (علیه السلام) را به خاطر داشتند . دیدن این 
منظره خاطرات گذشته را زنده کرد . کوی و برزن و کوچه و بازار پر از 
پاورقی 

(1) با توجه به روایاتی از اين نوع که امام صادق (علیه السلام) می فرماید 
: «حدیتی حدبث ابی , وحدیت ابی حدیت جدی , وحدیت جدی حدیت 
الحسین , وحدیث الحسین حدیثت الحسن . وحدیث الحسن حدیثت امیر 
المومنین , وحدیث آمیر المومنین حدیث رسول الله , وحدیث رسول الله 
قول الله عز وجل » ب کاقی: نك بر ص53 - لزومی نداشت تا ائمه شیعه 
(علیهم السلام) از فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) روایت نقل کنند . 
مگر اينکه می خواستند شخصیت علمی , اجتماعی و ۳۳ ان بانوی 
مکرمه را تائید نمایند . 

ما زینب دخت علی بن ابی طالب (علیه السلام) نگریست . و به ایراد 
«آن روز زینب دختر علی (علیه السلام) توجه مرا به خود جلب کرد , زیرا 
به خدا قسم زنی را که سراپا شرم و حیا باشد , از او سخنران تر ندیده ام 
. که گویی سخن گفتن را از زبان امیر الموّمنین علی بن ابی طالب (علیه 
السلام)فرا گرفته بود»(1). 

خوبش را به مردم کوفه القاء نمود(3). 

غن رید ین موی گن. اه کن ابانه قال * خطیت قاطمة الصعری بع ان 
رحت هن کول فعالت.: 

الحمذلله عَدد الرّجْل احسف. ورن العزش ای التری , أحْمَذة وَاوْمن بو 
, وأتوکل عَليّه , واشهَد آن لا اله الأراللة وَحْده لا شریک له , وان ۳-۳ 
عبده + ورسوله , ار" ولا ژیخوا بشط العرات من غیْر دَخْل ولا رات 


‌ 


لد ای آفتری عَلیک , وان ی 


آخذ العَهُود وَالوَصبة لعلی بن بر نت طالب المَغلوب حَقه , الخنول من غیر 
ذَئب فی بت من بیوت الله - 
پاورقی 


(1) «الملهوف » ص 192 . 

(2) دکتر شهیدی گوید : اگر ام کلثوم در این شهر خطبهای خوانده باشد , 
مقصود ام کلثوم صغری (سیده نفیسه) است , چه ام کلثوم کبری (دختر 
حضرت علی (علیه السلام)) سالها پیش از حادثه کربلا زندگی را بدرود 
کته اش رن تین الخسیس اه الماام) ‏ کم 

(3) در ترتیب خطبه ها , نقل سیه ابن طاووس در «الملهوف » رعایت شده 


است . 


تعالی کما فتل ولد بالاکس وبها مَعْشْر مُسْلِمَةٌ ألستنهم , تسا لروُوسهمٌ 
ما دَفعت دنه صتما مس حا ولا ند مجایه کش قتسه له تعالس اد 


باب شود انیت , طَیّب الْعريكة , مَعرژوف القناقب , مَشْهُورَ المَذاهب , لم 
اد فیک لو لام , ولا عَذل عاذل , دح اللهمٌ للاسلام صغیرا . وحجات 
قبه کییرا + وله بزل اضعا لک ولدشولک , زاهداً فی آلذیا غید خریض 


سس 


«أِ. , رضيته فاخترتة , وهدبته 


الی صراط مُستَقِیم ۱۳ 
یا جع با أقل طل الدوفو: یا أهْل المَکُر والقظر والختلاء . | قل بر ّت تلا 
اللغ یم , واِلاکم بنا , قجقل بلاعنا حیتناً . وحقل عِلْحَهُ عندبا وقمه لدّا , 
نِِ یه له , ووعاء همه وحکمته , وه عَلی لوق فی بلادو 

ده , آکرجتا اللة بکرامیه , وفطلنا بتبیه جحَقّد صَلّی ال عَلی واه غلی 


مه حَلَقٍ اللة تمضیلا ‏ مس ۱ 
قکدتجُونا وکذ تون وراد فتالنا حلالً , وأمُوالنا تهب , انا آذلاد رک أو 
کال , کما قتلقه < نا بالأشس سکم تقَطر ۱ 


وس ط 


0 دک یونم وقرخث فلوم افتراء علي الله , وکرا 
ها اصبنا من الضائب الجلیاد 


زرا الطتعه یرای می قآ نلاب نی علی الم تور بت 
فخ 
پاورقی 
را ال ما94 
(2) جدید - 22و23 
تا لک قانتظژو | اعد والْعذابت , فکان قه 


قصتجتکه بعذاب 1 ویذیق اب 


3 
۹ 
4 س 
۳ 


العذاب الألیم ید م القیامة بما ظلمتمونا , لالعَتَة الله عَلّی الظالمین(1) ۱ 

کم تون آه د طاعتا منک ؟ واه تشس, ترَعّت الی قتالنا ؟ أمْ, 

یط تم البّا ؟ تلقون ُحارتتنا ؟ قتت فلکم , وقلظت آکبا 
بع 1۳1 غَلی اُفیدیِکمٌ , وختم غَلي سَمَکمٌ وت رک , سَوّل 

الیشتطان وأملی, ۳۹۹ وحتل علی بَصرکم غشاوة فَنتَمْ لا تون 

تبا لکمٌ يا اهل الکوقة , ی ثراث لرَسَول الله قبلکم , وَدحول له دک 

عحونم باخیه غل ف, آبی طالّت (علیه السلاماجدی . وميه عترم از 

الأخیار, وَافْتخٍ بذلک مَفْتخِرکم : 

تحْ فتلنا علیا وبتی علی 

بسُیوف هتْدیّة ورماح 

وستبینا نساء‌همٌ سبی تک 

وَتطحُناهُمٌ فای نطاح ۳ 

بفیک آیها القائل الکنْکثْ ,والائَبٌ . افتخرت بقئل قوم رَكاهُمْ وَطَیَرَهُم 


3 [ه 


وأذهب عَْهْمْ الزجس , فَأکظمٌ وافع کما ۳ انوی » قاتما لکل اخر .ها 


س ۸ 


اکتسب وما قت بداخ . حسَدتونا ولا کم علی ما قَطلتا اللهٌ تعالی : 


ت0۳ 


هب 


ظ 2 
ج 


وَبخرّک ساج لا پواری الدعامیصا 

«ذلک 2 سك بونبد یه مر بشاء»(2) «واللة ذو الْفَصّل العظیم»(3), «وَمَنْ 
لمْ یَجْعل اللهٌ له تور ما له مره ثور»(4). 

عندئذ ارتفعت الأصوات بالبکاء والنحیب , وقالوا : 


. 54  هدئام‎ )2( 

. 105  هرقب‎ )3( 

(4) نور - 40 . 

حسبک یا ابنة الطاهرین فقد آحرقت قلوتا ‏ وانصکت نیزا و اصروفت 
آجوافنا , فسکتت «علیها وعلی آبیها وجدها السلام»(1). 

زید بن موسی بن جعفر از پدران خود روایت می کند که فاطمه صغفری 
پس از آنکه از کربلا وارد کوفه شد , این خطبه را اپراد فرمود : 

«سپاس برای خدا . سپاسی به شماره ریگها و سنگها , و هم وزن آنچه راز 
روی زمین تا عرش اوست . او را حمد می کنم و به او ایمان دارم و توکلم 
بدوست . شهادت می دهدم که خدا یکی است و شریکی برای او نیست و 
محمد (صلی الله علیه واله وسلم) بنده و پیامبر اوست . ۲ 
گواهی می دهم که فرزندان او را در کنار فرات سر بریدند . بی آنکه 
خونی از انان طلبکار باشند و خون خواهی کنند . 

پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه به ذات مقدس تو دروغ و افترا 


بتلذم و با تن خلاف. انحه .یه پیامبرت دستور فرمودی که : از مردم برای 
وصیٌ خود علی بن ابیطالب بیعت بگیرد , سخنی بگویم . همان علی بن 
ابیطالب که حقش را غصب کردند و او را در خانه ای از خانه های تو بیگناه 
کشتند , چنانکه دیروز فرزند او را در کربلا کشتند گروهی که با زبان 
مسلمان و در دل کافر بودند , نابود باد قومی که در حیات و به وقت تسلیم 
جان , نسبت به او ظلمها کردند تا تو او را با منقبتی 

ستوده و طبیعتی پاکیزه , و با فضائل اخلاقی معروف و مناقب مشهور به 
جوار رحمت خود بردی . 

پاورقی 

(1) «الاحتجاج» ج2 , ص27 . «الملهوف» ص194و197 , «بحار الانوار» 
45 , ص110و111 , «وفیات الاعیان» , ج3 , ص271 , «جامع الرواة», 
1 , ص343 , «ننقیح المقال», 1 , ص471 , «العامل فی التاریخ», ج6 
, ص104 , «جمهرة انساب العرب». ص‌<5< , «مقاتل الطالبیین» ص34 . 
خداوندا تو می دانی که ملامت هیچ ملامت گری او را از عبودیت و بندگی 
تو باز نداشت . تو او را در کودکی به اسلام رهنمون شدی و چون بزرگ 
شد مناقب او را ستودی_ او همواره در راه تو و برای خشنودی پیامبر تو , 
امت را نصیحت کرد , تا آنکه او را به سوی خود باز گرفتی . 

او به دنیا یی اعتنا و بی علاقه و یه آخرت راغب بود , ودر راه تو همواره با 
دشمنانت مبارزه کرد . : نو از او خشنود شدی و او را برگزیدی و به راه 
راست هدات فرمودی . 

ایابعد ای رم سا اه کر و وی شاوی ها ما ی 
ازمایش نمود و شما را با ما . ما را نیکو به به اين امتحان ستوده داشت و 
فهم و علم خود را به امانت به ما سپرد . پس ما گنجینه علم و فهم و 
حکمت او هستیم ماو هم اد خی خا موم و مت خرآه ید وا 
را به کرامت خود بزرگ داشت و به واسطه محمد (صلی الله علیه واله 
وسلم) بر بسیاری از خلق خود تفضیل داد . شما ما را تکذیب و تکفیر 
کردید , ریختن خونمان را مباح و جنگ با ما را حلال و غارت اموالمان را 
جایز دانستید. گویا ما از اسیران ترکستان و کابلیم ! دیروز جذ ما را کشتید 
و هنوز خون ما بر اثر کینه های دیرین شما , از شمشیرهایتان می چکد و از 
سای که دا ند مد مک کم دید لمآ تما 
روشن و دلهای شما خوشحال و شادمان است , ولی بدانید که خداوند 
بهترین مکر کنندگان است . اکنون شما از ریختن خون ما و چپاول و غارت 
اموال ما خشنود نباشید , زیرا این مصائب پیش از این در کتاب نوشته 
شده و بر خداوند سهل و اسان است , تا اینکه بر زیانها ملول و افسرده 
نشوید , واز منافع و سودها خشنود نباشید, زیرا| خداوند حیله وان و گردن 
کشان را دوست نمی دارد. 


ای اهل کوفه ! هلاکت بر شما باد ! اینک منتظر لعنت و عذاب خدا باشید 
ی ار مان سا ان واه وس | 
به کیفر کارهایتان معب خواهد نمود و بعضی تان را به دست بعض دیگر 
مبتلا کرده و از شما انتقام خواهد کشید . آنگاه به سزای این ستمها که در 
فا ندید رون قیافت:در ات درکتای رورم فخلد و جاودان خواهید 
. هان که لعنت خدا بر ستمکاران باد ! 
1 
شمشیر ساختید و با کدام نفس به جنگ ما پرداختید و با کدام پا به جنگ ما 
گام نهادید ؟ به خدا سوگند دلهای شما را قساوت گرفته و جگرهای شما 
سخت و خشن شده و سینه هایتان از علم بی بهره مانده و چشم و 
گوشتان از کار افتاده است . 
ای اهل کوفه ! شیطان شما را فریب داد و از راه راست منحرف ساخت و 
پرده جهل مقابل دیدگان شما کشید , به گونهای که دیگر هدایت نخواهید 
شد . 
ای اهل کوفه ! هلاکت بر شما باد . آیا می دانید کدام خون از پیامبر خدا 
ای سا ی میت اه سا ار ات 
خواهد کرد ۱ تنیز آن: شم هایی کهبا بر آذرش‌علی بن اتبطالت: (غلیه 
السلام) و فرزندان و عترت او کردید و بعضی از شما به این جنایتها افتخار 
نیز نموده است و می گوید : ما علی (علیه السلام) و فرزندان علی (علیه 
السلام) را با شمشیرهای هندی و نیزه ها کشتیم و خاندانش را اسیر 
گرفتیم چونان اسیران ترک و آنها را با سرنیزه زدیم چه زدنی ۱ _ 
سنگ و خاک بر دهانت ای کسی که به کشتن مردمانی که خداوند انها را از 
هر آلودگی مبرا داشته و پاک و پاکیزه شان گردانیده است , افتخار می 
کنی . ای ناپاک دهان بربند و مانند سگ برجای خود فرونشین , چنانکه 
پدرت نشست . همانا برای هرکس بان است کهنجا آورده و از بسن 
فرستاده است . وای بر شما ایا به ما برچیزی که خداوند ما را بدان تفضیل 
داده است , حسد می پرید : 
قما دنا ان جاش ذهرا بُجوژنا 
وبخرژک ساج ما یُواری الذْعا مصا 
فادوا صناهی نیشست خر آینکه رای کوق ها ری ار وا هروش آورده 
است و دریای فضل شما با دعا هم قابل مکیدن نیست ! 
این فضل خداوند است و اوست صاحب فضل بزرگ که به هر که خواهد 
عطا فرماید . و کسی را که خداوند از نور خود بی بهره گرداند , پیوسته در 
تاریکی خواهد بود» . 
چون خطبه فاطمه به اینجا رسید , مردم با صدای بلند گریستند و گفتند : 


ای دختر پاکان و پاکیزگان , دلها و سینه هامان را آتش زدی و جگره امان 
را به انش اندوه سوزاندی , بس کن ! فاطمه ساکت شد» . 


جایگاه خطابه بیش از اسلام و دوره اسلامی را اینگونه توصیف شده است 


«خطابه محتاج بلاغت و تصورات شاعرانه است و از آنرو میتوان آنرا نوعی 
شعر (نثر) غیر منظوم دانست . گرچه خطا به و شعر با هم فرق دارد. از 
انجمله اينکه خطابه نیازمند رجز خوانی (حماسه) است و در مردم دلیر 
اراخیحواه و سا ل‌ظلب ابر ار مکنوءعر عون که خیم تیرانی 
برای شعر لازم نیست , از انرو ایام جاهلیت یونان و عرب از این حیث با 
هم شبیه است زیرا هر دو ملت اهل شعر و خطابه واستقلال طلب و با 
مناعت بودند و بهمین جهات خطابه در میان رومیان رایچ بوده و بهمان 
لحاظ یهودیان پیش از خطابه , شعر میگفتند , در صورتی که رومیان پیش 
از شعر بخطابه پرداختند چون یهودیان برعکس رومیان ذلیل و ضعیف و 
ناتوان بودند و مردم ضعیف و ذلیل طبعا بیشتر شعرٍ می سرایند و بیشتر 
اشعار پر آه و تالة و سوز و کداز می گهیند و قریحه آنان بمرتیه و خکمت و 
پند و اندرز متوجه میشود . 

اما عربها بواسطه مقتضیات محیط خود باآزادی و حماسه علاقه داشته و 
مثل سایر مردمان خیال باف احساساتی دارای عواطف سرشاری بودند و 
سخنان بلیغ در انان موّثر بوده است . بقسمیکه یک احساسات بلیغ غرور 
آمیز آنان را تحریک کرده آنها را بجنگ می برد و یا از جنگ باز می داشت و 
چون عربها با یکدیگر زد و خورد داشتند برای مباهات و ابراز تنفر به خطابه 
یرای احبیاح داشته ۲ بدان وله طزک را عجاب سا رند.ییا دسته بیدی 
کر ویب ها دا ات ان هار ما ماه حل 

و ادب بوده و در مجالس عمومی و خصوصی القاء می شده است . خطیب 
معمولاً عمامه بر سر و عصا در دست گرفته ایستاده خطابه می خواند و با 
عصا و نیزه افکار خود را مجسم می ساخت , گاه هم روی بار و یا شتر خود 
تشه حایه یحواند: اد خمله دلایل را به یه و سر که سر 
شاعران خطیب و بیشتر خطیبان شاعر بودند و از عهده خطابه و شعر بر 
می آمدند . منتهی اگر شعر بهتر می ؟ 

شاعرش زیاد بو خی اه اه بوده است»(0). 

«عریها با اینکه خواندن و نوشتن نمی دانستند خطبه های فصیح و بلیغی 
هی ؟فونز . زیرا خطابه سرائی مانند شعر گوئی فطری آنان شده بود و 
پیران , جوانان خود را از آغاز جوانی بخطابه سرائی عادت می دادند و 
تمرین می نمودند . چون همانطور که شعر و شاعری را برای حفظ نسب 


9 از ناموس خود لا زم میدانستند خطبه سرائی را نیز برای اعزام 
ضروری می شمردند . زیرا| اعزام خاموز ین مخصوص بنقاط مختلف 
از لوازم اجتماعی ژد انفن انا بود و بهمین جهت در جاهلیت شاعر بر 
خایت موم وی رف آسطیود اساه حطف جله اقا دهم را در انام 
جاهلیت وجود شاعر برای حفظ و نجات تبار و دفاع از شرافت و ناموس 
قبیله ضرور بود و در اسلام اعزام مأمورین و هیئتهای مختلف که از لوازم 
اوضاع اجتماعی بود وجود خطیب را ایجاب می کرد تا بدان وسیله جمعیت 
هائی تشکیل یابد و طرف را مجاب وقانع کند , قبایل عرب که غالبا باعزام 
هیئتها (وفود) محتاح بودند , بخطا به سرا اهمیت می دادند چون خطیب 
زبان اهل قبیله و نماینده تمام مردم قبیله محسوب میشد»(2). 
۱۱ ۱ ۱ 
و دقت نظر است . 
الف : سبک ادبی ۰ 
ب : مفاهیم الهی . ۳ 
سبک ادیی خطبه همانتد خطبههای رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) 
و قرآن کی بهره برده و در فو ار عدیدهای از ۳ الهی الهام 
کرد اس عصسی قاط (علها السلاه )نا تمه نو مصم سای 
متسین با صلایی حون کوه ف رمق استوان‌به ایزاد خطیه پرداخته و از 
ایات قرانی بهره برده و سبک خاندان عصمت را در اسارت هم حفظ نموده 
است . 
پاورقی 
(1) «تاریخ تمدن اسلام». ص 425424 . 
(2)همان ضن 425:. 
ا تا ون فتحت دوم او پزوشت کم نش ها شم لین ای توحه دااست که 
, مضامین عالی حماسی , عرفانی آن است که شهادت آمام حسین(علیه 
السلام) را : نه یک کشته شدن عادی , بلکه برای برقراری عدل و داد و 
اجرای احکام و جدود الهی دانسته و ویر کف آن حضرت و علل مقابله 
دشمنان وی را مورد بررسی قرار داده است . 


القت سبک ادن 


اشاره 


ننک او کات حضریت: فاظیه ور امام خسن ارم اتلای ار ده 
1 الهام از قران کریم . 

2 ادبیات حماسی ۰ ۳ 

می سر ار رای و راو رس تراهم 


1 - الهام از قرآن کریم 


از ویژگی های این خطبه , الهام گرفتن از مضامین عالی ایات قرآنی و 
احادیث شریف خاندان عصمت و طهارت است(1). 

پاورقی 

(1) این فن را در علم بدیع «اقتباس» گویند ۰ به عنوان مثال در عبارت. 
حریری : «فله ین الا کلمح اسر آو هو افتت حی. آنشد واغرت» الا 
کلمح التضرر آو هر آفریا از آیات قرآنی است «نحل - 77» رجوع کنید به 
کتابهایی در این فن از جمله : «درر الأدب», حسام العلماء , ص‌2279226 


2 نمونه وقتی به شهادت حضرت علی (علیه السلام) اشاره می کند 

, می فرماید: (فی بیت مر بیوت الله تعالی) الهام از ایه 36 سوره نور 

است که می فرماید : 1 

(في بیوت آذن الله آنْ نَرَفع وَیْذکر فیها امه یُسبحْ له فیها بالعْذوٌ 

والأصال) . 

«در خانه هایی (مانند معابد و مساجد و منازل انبیاء و اولیاء) خدا| رخصت 

داده که انجا رفعت یابد و در ان ذکر نام خدا شود و صبح و شام تسبیح و 

تنزیه ذات پاک او کنند» . 

و در ضمن یادآور این نکته است که به وصی رسول الله (صلی الله علیه 

واله وسلم)در مسجد نیز رخصت داده نشد , حال انکه خانه های پیامبران و 

امامان نیز خانه هاي امن محسوب قبحروت: 

2 عبارت «اکرهنا اللهٌ یکرامته رٍ وفقصنا بتبیه مُحض جُحتّد صَلی الله غلبّه 
له غلی کثیر من خلق الله تفض با" بر گرفته از آبه:70 سور یراع 

فد کَرَهْنا بنی اد وحملناهم فی ابر والبتکر ورَرَفنهْم من الطیّتِ 
لیم علی. کر مت خَلقّنا تفضیلا» . 

هوما فرزندان آدم را 1 گرامی داشتیم و آنها را به مرکب بر و بحر 

سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و بر بسیاری از 

مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم 

همچنین عبارت «خْنَم علي 0 وبصترکم وسَوّل لکد السیطانٌ ین 

کم , وجقل علی بَصَركم غِشاوهٌ فَنتَمٌ لا تَهْتدُون» برگرفته از آیات 

تس هیا انعام و بقره است . 

آیه 46 از سوره انعام با مخاطب چنین است : 


(قَل أرعيتم اند اللة سَمعکم وبَصرَکمٌ وحم علی 


قلوبکم مر ال غَیَد الله باتیکم به انظو کیّف تصرف الایتِ نم هم یصدفون) 


«بگو ای پیغمبر اگر خدا گویش و چشمهای شما گرفت و مُهر بر دل شما 
و هون ی به شما باز دهد , بنگر که نا 
چگونه آیات را روشن می گردانیم , باز آنها چگونه اعراض می کنند» . 
و و 

(حَتم اللة علی قلويهمٌ وغلی سَمْعهمٌ وعلی ابصرهم عْشْوة وَلَهْمْ عَذابٌ 
عظید):. 

«قهر خدا مُهر بر دلها پرده برگوشها و چشمهای ایشان نهاد که فهم حقایق 
و معارف الهی را نمی کنند و ایشان را در قیامت عذابی سخت خواهد 
بود > . 

و رل ها و الهام از آیه 11 نور است . با توجه 
به اين نکته در موآردی عین عبارت کلام الهی را در خطبه جای داده و آیات 
تور موه ال عصو ار , مائده , طه , حدید و نور بهره گرفته است . با 
توجه به احاطه کامل به آیات موضوعی قرآن کریم و انتقال آن به مخاطبین 
در هخا بح اش , باید گفت : اگر نگوئیم حضرت فاطمه بنت 
الخست له السام ‏ حافط فان ات اد سا فان کر شه 
وافی برده است . 


ادبیات حماسی زمانی شکل می گیرد که خطیب يا شاعر به توصیف 
مردانگی ها و افتخارات فردی يا قومی برخیزد . در ادبیات حماسی اسلام, 
شخصیتهای ممتاز , انسانهای کامل الهی هستند که از سوی خداوند متعال 
برگزیده و بسوی مردم برانگیخته شده اند . 

رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و جانشینان وی محور ادبیات 
حماسی اسلام را شکل می دهند و در مرنبه فروتر اصحاب فداکار انها 
چون حضرت حمزه سید الشهدا جای دارند(1). 

پاورقی ۱ 

(1) به پیروی از سیره ائمه شیعه و فرزندان گرامیشان , در شعر و نثر 
فارسی نیز ادبیات حماسی , و حماسه دینی بخشی از ادبیات فارسی را به 
خود اختصاص داده که همواره مورد توجه اهل بیش بوده است ۰ برخی از 
اين اثار به قرار زیر می باشند : ۱ 

1 هرا اس ور تس کال شفرها ما رس ی (عاید 
السلام) اثر مولانا محمد بن حسام الدین مشهور به «ابن حسام » از 
شعرای قرن نهم , متوفی 875 هجری قمری . 

رن امه ایس موی رازم روتسد الا وا 
است . ناظم آن معلوم نیست . تاریخ نظم آن سال 1073 هجری قمری 
3 حمله حیدری : این اثر توسط میرزا محمد رفیع خان باذل در قرن 
و را وهای و 
ای اس طالت مالسا شمیت کس نی اس 

4 - مختار نامه 2 آنرم خطویه خونط ع الر آوسیسن سععلی ان سلی 
1 متخلص به «مفتون» در خصوص غزوات مختار بن ابی عبیده تقفی به 
نظم امده است . 

9 شاهنهامه حیرتی : حیرتی شاعر عهد شاه طهماسب صفوی این 
منظومه را در قرن دهم هجری در ذکر غزوات حضرت رسول اکرم و ائمه 
اطهار ساخته است که بیست هزار هشتصد بیت دارد . 

6 _ غزونامه اسیری : این منظومه به بحر متقارب در شرح غزوات حضرت 
تا اس یا شا سا و سس ان اد 
از شاعران عهد شاه طهماسب اول است . 

7 _ حمله راجی : ملا بمانعلی , متخلص به «راجی» از مردم کرمان , 
منظومه خود را به امر شاهزاده ابراهیم خان آغاز کرده که در آن به تولد 


حضرت علی (علیه السلام) در بعضی از حالات رسول خدا (صلی الله علیه 
8 خداوند نامه : ملک الشعراء فتحعلی خان صبای کاشانی این اثر را در 
شرح احوال پیامبر اسلام و حضرت امیر المومنین (علیه السلام) به نظم 
کشیده است . 

9 - ارديبهشت نامه : میرزا محمد علی سروش اصفهانی . شمس الشعرا 
این اثر را در عهد قاجار در شرح حال رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) و ائمه اثنی عشر (علیهم السلام) ساخته است . 

0 دلگشا نامه : میرزا غلامعلی آزاد بلگرامی از شعرای قرن دوازدهم 
هجری این منظومه را در ذکر اخبار مختار بن ابو عبیده ثقفی سروده است 


1 - جنگنامه " : این منظومه از شاعری متخلص به «آتشی » است که 
ها حضرت ار اقلیه الا مارا مر شم آمرژی ارت 

بت اسان ی اک او متوهه ی سره ال مرت سا ون 
الحسین (علیه السلام)مشهور به «علی اکبر» و «قاسم بن حسن» است . 
شاعر آن محمد طاهر بن ابو طالب این اثر را در سال 1298 هجری به 
بایان رشانده ات 

رجوع کنید به : «حماسه سرایی در ایران» ص 377 , 390 

ترا رف سس نامع نت العف (علیه الفای یرای ای 
پردازد , درنظر دارد جایگاه رفیع امامت و ولایت را در اسلام و جامعه 
اسلامی مشخص نماید . از اینرو پس از حمد الهی و شهادت به رسالت 
رسول اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) , شهادت فرزندان پیامبر را در 
ادامه جریان انحراف از خط امامت پس از رحلت سفیر الهی حضرت 
محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) دانسته و شهادت امام حسین را به 
یبارت ح صرت ار امین لیر( یه لاه ما نمی و که 
بدست خوارج در محراب کوفه به لقاء معبود شتافت . همانگونه که حضرت 
قافتا (عاها السلاه) در حسان اصراف ات از خظ ول ها خماه 
حماسی خویش به شناسایی و معرفی وصی پیامبر قیام می نماید . 

پس از واقعه عاشورا نیز فرزندان فاطمه (علیها السلام) ,. حضرت زینب 
(علیها السلام) و فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) حماسه عاشورا ۳ 


پارند . 


خطابه حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) به دو بخش عمده 
ی 
را مخاطب قرارداده و از مکر آنان و ستم پزید بن معاویه سخن می گوید . 


1 - حمد الهی 


نخستین فراز از بیانات دختر امام حسین (علیه السلام) حمد و سپاس 
خداوتد ال است.. 
«الحمْذ لله عَدد ال والجصی , وزتة الْعرّش الی التّری» . 
«سپاس برای خدا| تیا لنتی به شماره زیکما و سنگها ,. و هموزن آنچه از 
روی زمین تا عرش اوست» . 
یت اه ی و 
در اف ما مطاق مرن کته وی بایان ای وش سرا | 
موجودات غیر قابل شمار وی بجای می آورد . او در این فراز پیروی از 
مکتب خضرت: فاطمد. زهرا (علها السلام) را آشکارا تسان مت. دهد.. 
حضربت فاطته هرا (علیها السلام از آغاز خطیه. خفیش د ,مه ای 
(صلی الله علیه وآله وسلم)مي فرهاید : 
«الحَمّذ لله علی ما آ" نقم , وله الک لی ما أهَمٌ , ولا یما مدع من 
عْمُومٍ نعم ابتدآها, , وسبوغ آلاء آسداها , وتمام منن,ٍ والاها , جم عن اه 
عذنها ونآی عنْ الجزاء آمذها, وتافت عن الادراي آبذها , وتدیهم لاس زادتها 
بالشکر اتصالها واسْتَحُمَد الی الخلائق باجزالها وَتثی بالتّذب الی 
آحنالها»(1). 
[]۸[] روا 
(1) خطبه فوق به نوزده طریق در 64 منبع حدیثی , تاریخی ذکر شده 
است . رجوع کنید: «شرح نهح البلاغه». ابن میثم بحرانی , 5 , ص105 و 
«نهح الحیاة» , حدیث 57 , ص100 - 119 . 
لام بت بادایری است کم جصرت فاطمه تهرا (غلیها السلام) غلاوم: بر 
خطبه در مسجد النیی(صلی الله علیه وآله وسلم) در جمع زنان مهاجر و 
انصار که به عیادتش رفته بودند و در میان گروهی از مردم کوچه و بازار به 
سای اه اس را رسای و اطی تا فیس مب 
حضرت زینب و ام کلثوم (سیده نفیسه) (علیهما السلام) پیرو حضرت 
فاطمه زهرا(علیها السلام) هستند . و برای انجام فریضه , فرقی میان 
و و ار ی ارم 
«ستایش مخصوص ذات جامع کمالات الهی است , بر نعمتهایی که ارزانی 
داشته , و سپاس فراوان بو انخه الهام فرموده . و درود فراوان بر آنچه که 
مرحمت فرموده , از آغاز نعمتهای عمومی , و رسا و فراخ بودن نعمتها , و 
تمام و پشت سرهم بودن عطایای گرانبها که عدد انها بقدری زیاد است که 
قابل شمارش نیست و دامنه نعمت بقدری بی پایان است که نمی توان در 


ابدیت این نعمتها به قدری متعالی است که قابل درک نیست . برای فزونی 
نعمتها دعوت به شکر نمود و با فرو فرستادن و کامل کردن نعمتها به 
ستایش فراخواند و در آخرت مردم را به مثل این نعمتها دعوت نمود > . 
همچنین دپ دعای صبح حضرت صدیقه کبری آمده است : 

. فِتَقیّل خمدی بحهد َدّل الجایدین , .. وبعدد زتة در الرمال والتال 
ابا ۰ وعدد جَرع ماء البحار ۰ وعدد قطر الأمٌطار بر وورق 
الأشجار. 1(۰۰). ۱ 
«.. حمد و ستایش مرا بپذیر , همراه حمد و ستایش اولین ستایشگر ... و 
به تعداد وزن ذرات شنها و تیه ها و کوهها , و تعداد جرعه های ی 
و تعداد قطرات بارانها , و برگ درختان ...» 
پاورقی 
(1) «مصباح المتهجد» , ص‌19 - 202 , «مصباح کفعمی» , ص۰72 «بلد 
الأمین» , ص55 «بحار الانوار» , 95 , ص205 - 209 و «صحیفه 
فاطمية» , جواد قیومی , ص74 - 90 . 


پس از شهادت به یگانگی خداوند , گواهی به رسالت رسول اعظم الهی 
رصلی الله علیه وآله وسلم) یکی از سنن اسلامی شمرده می شود چنانکه 
در تشهد گواهی به رسالت جزتی از نماز است و تمامی سخنرانان این 
سلوک عملی را به پیروی از رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) برگزار 
می کردند . 

نکته دیگری که گواهی به رسالت را فرضه عاشورائیان ساخته , این است 
ی 
واله وسلم) , معرفی می کردند که با خطبه های حضرت زینب , حضرت 
فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) و... این شایعه اموی با شکست روبرو 
شد(1). 

پاورقی ۲ ۲ 

(1) چنانکه در «الملهوف» ص189 - 190 امده است : انان را همسان 
اسرای ترک و روم باسرهای باز از کربلا به سوی کوفه حرکت دادند و در 
کوفه وقتی زبی از زنان پر سید . شما از کدام فامیل هلستید 1 اسیران 
گفتند ما از آل محهدیم . زن هر چه چادر و روسری داشت , جمع کرده به 
اسیران داده و آنان پوسیدند., 

این واقعه نشان می دهد که شایعه خروج بر دین محمد (صلی الله علیه 
واله وسلم) در کوفه نیز رایچ بود لیکن کوفیان با سخنرانی های خاندان 
رسالت به واقعیت پی بردند . 

البته این شایعه در دمشق رواج بیشتری داشت . چنانکه سید ابن طاووس 
نقل می کند +فردی ذراروی علی ین الخسین. (غلیه السلام) ایستاده. گفت 


ار ای را که شما را کشت و نابود ساخت و مردمان را از شرتان 
اشتودم کرد و اهیر المة‌فنین را بر شما پیروز گردانید . 
علی بن الحسین (علیه التتلام) خاممنن ماتد . ا مرت شاه انچه. در .دل 
ِ برون ریخت . سپس از او پرسید : 
قرآن خوانده ای ؟ 

- آری . 

- این آیه را خواندهای ؟ «فْل لا که علتء جرا الا الْمَوَتة فی الْقذبی» . 
«بگو بر رسالت مزدی از شما نمی خواهم ۱ دوستی نزدیکان من» 
(شوری , 22 . 
ارگ ۲ 


بو ان ایق هرا ۶ (وات دا الفعیی ها و خق شا وندا .را ند شرع 
26) ۱ 

- و اين آیه را : «الما بُریذ ال لیذْهِب عَتکج الاجس أَهُل البیّتِ وَبّطَهُرَکم 
تطهیر |», «مانانق اع ی اه ی را از شما اهل بیت ببرد و شما را پاک 
سازد , پاک ساختنی » (احزاب - 33) . 

بت ارع ۱ 

ای شیخ این آیه ها در حق ما نازل شده:: مائیم + ذوی القونی,-مائيم اهل 
نیت باکیرة از آلابنتن,. ۱ 

نیستند . فرزندان پیغمبراند و از انچه گفته بود پشیمان شده و گفت : 

خدایا من از بغضی که از اینان در دل داشتم به تو توبه می کنم . من از 
ذشهان محمد ودال مخمد بر ارم «مفیل خوانریی» رع2 ص 61و62 , 
«الملهوف» , ص211 - 213 . 


3 گواهی به امامت علی (علیه السلام) 


حضرت فاطمه ( (علیها السلام) ینس از شهادت به تکانکی خداوند و رسالت 
رسولش به ولایت مولی الموحدین علی (علیه السلام) گواهی می دهد , 
آنسان که امروزه جزیی از شعاثر اسلامی محسوب می گردد . دختر امام 
حسین (علیه السلام)با یاد کرد وصایت حضرت علی (علیه السلام) احادیث 
وارده از سوی رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) را به خاطر کوفیان 
فا وی 
«ما من ثبی ( وله نظیرّ فی آخته 9 نظیری »(1). 
ِِ فی ۳ رآسی من بدنی »(2). 

تلرغ قع لح والحوٌ مغ علم ول یَفترقا حلّی یردا عَلَیّ الحَوّض بو 
امه »(3) 

مع الفرآن وَالقرآن فْترقان حتّی یردا علوة الْحَوّض»(1). 
ا 
(1) «الغدیر», ج3 , ص23 , «الریاض النضرة», ج2 , ص164 . 
(2) «الغدیر» , 3 , ص22 , «نور الابصار» . ص80 , «فیض القدیر», ج4 
, ص357 , «شرح العزیزی» , 2 , ص417 , «الریاض النضرة» , ج2 , 
ص 162 . 
(3) «الغدیر» 1 ج3 , ص 177 1 وقد رواه منهم الخطیب فی تاریخه ۲ ج14 1 
ص 321 ۱ 
دشمنی های کوفیان با علی (علیه السلام) را خاطر نشان می شود : 
«ای اهل کوفه ! هلاکت بر شما باد . ایا می دانید کدام خون از پیامبر 
خدا(صلی الله علیه واله وسلم)به گردن شماست و او آن را از شما طلب 
خواهد کرد ؟ و نیز ان دشمنیهایی که با برادرش علی بن ابی طالب (علیه 
السلام) و فرزندان و عترت او کردید و بعضی از شما به این جنایتها افتخار 
نیز نموده است و می گوید : «ما علی (علیه السلام) و فرزندان علی (علیه 
السلام) را با شمشیرهای هندی و نیزهها کشتیم و خاندانش را , به اسیری 
گرفتیم . چونان اسیران ترک و آنها را با سر نیزه زدیم , چه زدنی با 
آیا با اين پیشامدهای ناگواری که در تاریخ اسلام روی داده . گواهی ثِ , 
ولایت حضرت امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) در اذان عملی 
مطلوب و9 عبادتی مقبول نیست ؟ 
یاد کرد اصل امامت و ولایت در هر فریضه ای , وظایف امت را در مقابل 


می نماید. در اینجا به نقل از کتاب «الشهادة الثالثة المقدسة»(2)نظریات 
فقهای شیعه, درباره گواهی دادن به امامت حضرت علی (علیه السلام) در 
اذان را ذکر می کنیم , تا اهمیت موضوع روشن گردد . 

پاورقی 

(1) «الغدیر» , ج3 , ص180 , «مستدرک حاکم» , ج3 , ص124 , 
«الصواعق المحرقة». ص74 «تاریخ الخلفاء» للسیوطی , ص 116 . 

(2) «الشهادة الثالثة المقدسة» , عبد الحلیم الغزی , ص281 301 

افتوناه احستنها الینا خزاکم اللغ ختر خزاء المجسبنین: 

ماهو نظ رکم لس بخصوص با الثالئة المقخسة بالولاية والامرة 
لسید الأوصیاء صلوات الله علیه وعلیهم فی الأذان والاقامة للصلوات 
پاسخ معظم له : 

بسم الله 1 الرحٍ 

لیست شرعا جزوا من الاذان ولا الاقامة . ولکن لا مانع منها اذا لم تکن 
بقصد الورود والجزوية للاذان والاقامة . 

بل تکون راجحهة اذا کانت لمجرّد اظهار الاذعان والاعتراف بما یعتقده فی 
خليفة رسول الله صلی الله علیه وعلی آوصیائه المعصومین . 


صفحه دست نویس 


4 یانب آنداه خسن (علیه اتسای) 


حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) بلا فاصله , پس از گواهی به 
زسالت پیامیز اکزخ (صلیاللء علیه واله وسلم) جیق ید 

وأنَ آولاده ذبخوا بشط الفرات من غیر ذَحل ۳ ثراث » . 

. گواهی می دهم که فرزندان اه را در کتار فرات ترتریدفهبی انکه 
خونی از آنان طلبکار باشند و خون خواهی کنند» . 
وی پس از فرازی شهادت امام حسین (علیه السلام) را به شهادت مولی 
ااخوحمن علی. سین ای طالت: غلیه الساام مادم کید که در محرات 
مسجد کوفه به دست گروه خوارج به شهادت رسید . در واقع با اين بیان 
اتهام خارجی بودن نهضت عاشورا و اسیران کربلا متوجه خود امویان و 
یزیدیان گردید . گروه ناپاکی که هر چند خود را به حسب اهر پایبند به 
اصول دینی معرفی می کردند , وصی رسول خدا را در محراب عبادت به 
شهادت می رساندند , و برای رسیدن به قدرت از کشتن زن باردار هم 
چشم پوشی نمی کردند . 
«پروردگارا من به تو پناه می برم از اینکه به ذات مقدس تو دروغ و افترا 
ببندم : با بر خلاق. آتچه به پیامبرت دستور فرمودی که : از مردم برای 
دض کوه علی بن ات طالت یفتنم نی یس . همان علی بن 
ابی طالب که حقش را غصب کردند و او را در خانهای از خانه های تو بی 
گناه کشتند , چنانکه دیروز فرزند او را در کربلا کشتند» . 
سپس به کشندگان امام نفرین فرستاده , فضایل آن حضرت را یادآور می 
شود شخصیت بزرگی که رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) درباره 
وی و برادر امامش «الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة»(1). 
فرمود . 
«الحسن والحسین سبطان من الأسباط »(2). 


5 انتقام الهی 


ناسپاسی در مقابل نعمتهای الهی و از بزرگترین آنها , نعمت برخورداری از 

امامت و رهبری معصوم که از جانب خداوند متعال انتخاب شده است . 

انتقام الهی را دریی دارد . از اینرو قسمت عمده خطبه دختر والاگهر امام 

حسین (علیه السلام) به این مسأله معطوفٍ است که : 

«فانتظر وا اللعتة والغذاب , فک نْ قدذ حلِ تِ وتواتت من السَماء تقماث , 

فیسحتکه بعذاب / وبذیق فک مرت بعض , ثم 7 تخلدون فی القذاب الألیم 

وم القياجة بما ظلَحْتمونا , آلا لَعْتَهٌ الله علی الظالمین» . 

«ای اهل کوفه ! هلااکت بر شما باد . اینک منتظر لعنت و عذاب خدا بااشید 

که به همین زودی , پی درپی از آسمان بر شما وارد خواهد شد . و شما را 

به کیفر کارهایتان معذب خواهد نمود و بعضی تان را به دست بعض دیگر 

مبتلا کرده و از شما انتقام خواهد کشید . آنگاه به سزای این ستمها که در 

حق ما نمودید , روز قیامت در اتش دردناک دوزخ مخلد و جاودان خواهید 

بود . هان که لعنت خدا بر ستمکاران باد» . 

این بیانات برگرفته از آیات قرآنی است که سرنوشت محتوم نظام های 

ظلم و مردم کفرپیشه را بیان نموده است . لیکن گاهی به رژیم های ستم 

پيشه مهلت داده می شود تا بیشتر گناه کنند تا به عذابی سخت تر و 

دردناکتر گرفتار شوند و گاهی از باب لطف الهی است که سقوط را به 

تأخیز می آندازد تا جاهقعه,براق اصلاح خود فرصتی دیگر پیدا کند که اگر این 

فرصت را هم از دست بدهد دیگر سقوط ونابودی حتمی است . این دو 

مطلب به ثر کیب از ایات زیر استفاده می شود : 

پاورقی 

(1) «ملحقات احقاق الحق» ,10 , ص344 , به نقل از «مسند احمد بن 

حنبل » , 3 , ص3 این حدیت به طرق دیگر در دهها کتاب حدیثی اهل 

سنت آمده است 

(2) «ملحقات احقاق الحق , 10 , ص634 , «تاریخ الکبیر» , بخاری , ج4 

, رقم 2 , ص 415 . 

«ولا یُحسَتٌَ الذین کُقزوا آئما ثغلی لهْخ خی لأتشمهخ (ئما ثعلی له 

لیزدادوا اثما وَلهْد عذاب مَهین »(1). 

«آنها که کافر شدند , گمان نکنند اينکه به آنها مهلت دادیم به نفع آنها است 
۰ ما بق آنان اف دهم این کباها ان ا ینت کرد ای امافت 

عذابی خوار کننده*. 

«وَلو یواء ِ اللهٌ الناس بما کستبوا ما ترک غلی ظهّرما مر دابّة ولکره 


هم الی آجل مُسمی فاذا جاء أجَلهْم کان اللهٌ بعباده بَصیر أْ»(2). 

ِ ِ مردم 0۳9 در فان آنجه. که: انخام داد‌هاند مقاخنه می کرد 
برروی زمین هیچ جنبدهای باق ی شا نف وی آنها را برای زمان معینی 
به تأخیر می اندازد و چون زمانشان فرارسید , خداوند بر بندگان خود بینا 
است » . 

حضرت علی (علیه السلام) نیز در مورد سنتهای تخلف ناپذیر الهی فرماید : 
«اآَّا بَعذٌ , فان اللة لمْ یقصم جباری هر قط لا بعد تمهیل ورخاء , ولم یجِبرٌ 
عَظه آجد من الامقم الا بعد اژل وبلاء»(1). 


پاورقی 
(2) فاطر - 65 . 


«اما بعد , همانا که خداوند هیچ ستمکاری را , تا مهلتش نداده , زندگی 
مت عطایش در همش نکوبیده است و در مقابل , 
, ترمیم نکرده استت* 
و در جای دیگر می فرماید : 
ِِ آمهل الظالم قلر بِفْوت أَحْذه وَهْو له بالمرصاد علی مجاز طريقه , 
بموضع الشجی من 6 مستاغ ریقه »(2). 
#9 هرچند ستمگر را مهلت دهد , هرگز امکانش نمی دهد که از 
سرپنجه پرقدرت عدلش رهایی یابد . در گذر‌گاهش همواره در کمین باشد 
و چونان استخوانی گلوگیر , فرود آب خوش را از گلویش دریغ دارد» . 
چنانکه می دانیم پس از نهضت خونین عاشورا., «قیام توابین» در سال 65 
هجری روی داد و سپس «انقلاب مدینه», «انقلاب زید بن علی بن الحسین 
(علیه السلام) و.. . که به فرموده حضرت امیر الموّمنین (علیه السلام) آت 
گورا از گلوی امویان پایین نرقفت و یس از مدنی که خداوند قرارداده بود » 
به حکومت بنی امیه خاتمه داده شد(3). 


6 فضل خداوند 


حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) پس از اشاره به انتقام الهی , 
فضل خداوند سبت به خاندان ,رسالت: را باداور تشد و علت. محالفت::۱ 
انان را در رشک ورزی به انها می یابد . 
پاورقی 
(1) «نهح البلاغة» , صبحی صالح , خطبه 88 . 
(2) «نهج البلاغة» , خطبه 97 . 
(3) «رجوع کنید به: «تاریخ طبری» . ج4 و «پیشوایان» , عادل ادیب , 
ص1<2 - 153 . 
«.. حسَحیونا ولا لک علی ما صَلت الله تعالی : 
0 

نوی شساخ لا تواری الدغامضا* 
1 یک قمتل الله وه مر تَشاءٌ والله و الْقطّل الْطیم , و لَخ بجعل اللغ 
له وراً قما له من ُور» . 
«وای شما , آیا به ما برچیزی که خداوند ما را بدان تفضیل داده است , 
حسد می برید . ٍ 
«ما را گناهی نیست جز اينکه دریای کرم ما روزگار را به خروش آورده 
است و دریای فضل شما با دعاهم قابل مکیدن نیست » . 
این فضل خداوند است و اوست صاحب فضل بزرگ که به هر که خواهد 
عطا فرماید . و کسی را که خداوند از نور خود بی بهره گرداند . پیوسته در 
تاریکی خواهد بود» . 
برتری خاندان رسالت نسبت به دیگران , وجود انسان کامل وی ان خاندان 
است و این و کزخ به خانواده و عشیره دیگری تعلق ندارد : خداوند متعال 
بل ار صای هساو اسان اس اسان وروی 
ات ی ری 

نم آها ابا فرمایة ویتتن انارتحال آن وجود مقدسن اوضیای آن حضرت 
۱ مان امت و راهنمایان بشر قرارداد ۰ آنانکه به مقام انسان کامل 
رشک برند از اوج به حفیض فرود می آیند و با مقابله با آنها و به شهادت 
رساندشان به پست ترین درجه وجود فرود آمده و از حیوانات و جمادات 
نیز بست ترمی کردند.. 
حضرت مولی الموحدین فرماید : ۱ 
له تلی ال تلو از من گام ء بخْشّة . اما ظاهراً حشقوراً, أو خائفا 

تن خجم ال واه و 


دا وین اوَیِک ؟ آولیِک - والله - الأْقلونَ عَددا , والأعظَفون عثذ الله قَذرا. 
بحقظ اللة ری وه هی فلوب 
با هم . فجم بهم العلمُ علی حمقّة البصَرَة , وتاشژوا رو لین , 
واسئلائوا 3 2 ۱ . وآنسوا, با استوخش منه الجاهلونَ ۰ 
وصَحبوا الذتا بدا أرواخعا ُعَلقَهٌ بالمحل الأعْلی . اولئک خلعاء الله فی 
أرضه , والحعَاهٌ الی دبنه . آو آو شوقاً الی ز 7 ۳ بتهم !(1)» . 

«بار خدایا چنین است ! اما زمین از 2 که دین خدای را به حجت 
برپای دارند تهی نماند . خواه شهره و اشکار باشند پا خاثفانی نهان از 
چشم , تا برهان های حق و نشانه های روشن او از میان نرود اما اینان 
چندند و کجایند ؟ 

به خدای سوگند که به شمار بس اند کند و به منزلت بس بسیار . ۳ 
خدای حجتها و نشانه های روشن خویش بوسیله انان نگاه می دارد تا انرا 
به نظیران خویش به امانت بسپارند و در دل اشباه خویش کشت کنند و 
بارور رسازند 

دانش نان تاره یوت یا نی تم يف کته ریا اراس یم 
به کار می بندند . پارسایی و پرهیز را که متنعمان ناز پرورد دشوار می 
شمارند آسان می گیرند ۰ و با آنچه نادانان از آن به هراس اندرند خودارند 


۱ ند کانی فی کنتد که‌ترهع ان کالب به محل اعلی وابسته 
است . 

پاورقی 

(1) «نهح البلاغة» , صبحی صالح , کلمات قصاء 147 . 

اینانند جانشینان خدای برروی زمین و فرا خوانندگان بدین خدای . وه , که 
به دیدارشان چه مشتاقم 1(»!۲). 

شاه نعمت الله ولی کرمانی گوید : 

«انسان کامل است که مجلای ذات اوست 

مجموعهای که جامع ذات وصفات اوست 

او حیْ جاودان به بقای حیات اوست 

انسان کامل است که او کون جامع است 

تیغ ولایت است که برهان قاطع است»(2) 

جلال الدین محمد بلخی گوید : 

«تاج کرمناست بر فرق سرش 

طوق اعطیناست اویز برش 

جوهر است انسان و چرخ او را عرض 

جمله فرع و پایهاند و او غرض 


بحر علمی در نمی پنهان شده 
در سه گزتن , عالمی پنهان شده»(3) 
خداوند متعال پس از شهادت امام حسین (علیه السلام) , تاج کرمنا را بر 
فرق مبارک فرزند والا تبارش حضرت امام زین العابدین و سید الساجدین 
فرزندانش منتقل گردید و اینک ما در سایه وجود حضرت بقية الله امام 
عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به حیات خویش ادامه می دهیم . 
پاورقی 
(0) مولانا جلال الدین در دیوان کبیر گوید : 
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 
گفتم : که پافت مینشود گشتهايم ما 
گفت : آنکه «یافت می نشود» آنم آرزوست» 
(2) <««دیوان شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی» , به اهتمام محمود 
علمی , ص94و589 . 
(3) «متنوی معنوی» تصحیح نیکلسون , دفتر پنجم ص 1005 . 

پس از پایان خطبه حضرت زینب (علیها السلام) وحضرت فاطمه بنت 
0 السلام) , انسان کامل حضرت زین العابدین (علیه السلام) 
با بیانات ملکوتی خویش غفلت زدگان کوفه را موعظه نمود . 
مفاهیم احادیث 
مفاهیم احادیث حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) همانند خطبه 
ای که در کوفه ایراد فرموده بر اصل امامت و فضایل اهل بیت عصمت 
تأکید دارد. همچنین روایاتی درباره عبادات , اخلاق و بهداشت از ایشان 
وارد شده است . 
با توجه به مفاهیم حدیثی مکتب فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) , دو 
موضوع عمده روشن می گردد : 
1 حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) به فضایل علمی و عملی 
آراسته بوده و در ترویح مکتب علوی از هیچ کوششی دریغ نمیکرده است . 
وی پس 1 واقعه عاشورا در ابعادی گسترده به نشر آراء 2 مکتب 
رت "۳ ۳ , از حضرت علی(علیه السلام) از فاطمه زهرا| (علیها 
السلام) , از رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) به امت اسلامی بیان 
ِِ است . 

شرت با تافل: در احادیت حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) , 

حوزه نمدن آسلاهنو اسایی مردم آن دوره با علوم و معارف الهی روشن 
می شود . در واقع باید نهضت امام حسین (علیه السلام) را هشداری به 


تمدن نویای اسلامی دانست . تمدن جوانی که تنها شصت سال از حیات آن 
می گذرد , گرفتار حکومت اسراف کار و زیانبار یزیدی شده و تمامی 
تلاشهای پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و اوصیای او را از بین 
می برد . لذا امام حسین (علیه السلام) با قیام علیه حکومت پزیدی در 
صدد پایداری اسلام و تمدن دینی است , از اینرو در عصر حسینی مسائل 
ِِِ , اخلاقی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است . 

- بهداشت : 
ی 7 
ایران قبل از اسلام دانش پزشکی پیشرفت قابل توجهی داشت و دانشگاه 
حجندی شاپور از مشهور ترین دانشگاههای آن عصر محسوب می شد( 1). 
اصول و مبانی بهداشتی در قرآن کریم مطرح شده است آنجا که میفرماید 
, «کلوا واشربوا ولا تسرفوا» به اصل پیشگیری اشاره میکند . چون وقتی 
ادمت دز .عضرفت. دا شیوه. اعتدال؛را بسن کیرد از ابتلاء.به بسیاری از 
بیماری ها جلوگیری کرده است . ما سه رساله مستقل از دانش پزشکی را 
در دست داریم که به سه دوره اسلامی , عصر نبوی , جعفری و رضوی بر 
می گردد که با توجه به اوضاع فرهنگی ان در می یابیم که در این سه دوره 
تمدن اسلامی به نقطه هایی از اوج رسیده است و دانش پزشکی به 
عنوان موف از علوم ضروری در جامعه اسلامی مطرح شده و مبانی ان از 
سوی پیشوایان دینی به تمدن اسلامی القاء گردیده است تا دانش پژوهان 
این رشته از علوم را نیز همانند دانشهای دینی چون تفسیر و حدیث پیگیری 
نمایند . 
«طب النبی (صلی الله علیه واله وسلم)» رسالهای است که علامه 
مجلسی ان را در مجلدات احادیث بهداشتی این مسند یاداور این نکته 
است که در مکتب حسینی نیز دانش پزشکی به عنوان یکی از علوم رایج 
مطرح بود که بواسطه نامساعد بودن اوضاع سیاسی رشده نکرده و پا 
روایات آن حضرت به دست ما نرسیده است . 
پاورقی 1 
(1) رجوع کنید به : «تاریخ طب در ایران» , دکتر محمود نجم ابادی , از 
انتشارات دانشگاه تهران 
بحار الانوار , <«السماء والعالم» آورده است و «طب الصادق (علیه 
السلام)» در کتب دعائم الاسلام , فصول المهمة , کشف الاخطار , خصال و 
بحار الانوار ذکر گردیده و «طب الرضا(علیه السلام)» که به «رساله 
ذهبیه » ِِ است در 2 الانوار» السماء والعالم آمده است(1). 
2 حقو 
از 9 عمدهای که در عصر حسینی مورد توجه پیشوایان دین و 
شاگردان مکتبش قرار گرفته نوجه به مسائل حقوقی است , حقوق 


درخواست کنندگان و بینوایان و توجه به کرامت انسانی و اصلاح اخلاق 

اجتماعی و تعمیم حقوق به حیوانات از عناوین شده در این مسند 

اشای قا و کس رت اما فتاه من الا مرن رال مود 

خویش وظایف هر یک از اعضای جامعه را معین فرموده است . 

با توچه به اگم مود ات وتیل خدا رصلی لاه دی واه وم ان هی 

مکه از نخستین اسناد حقوقی بر جامانده در تاریخ بشری محسوب می 

شود و سابقه حقوق بشر و صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن بیستم 

مسیحی , برابر با قرن چهاردهم هجری محدود می شود(2). باید یاداور شد 
اه ت انسانی در عصر حسینی نادیده گرفته 

شد و فاجع های را پیش آورد که همانند آن در تاریخ مشاهده نشده است . 

پاورقی 

(1) رجوع کنید به : «طب و بهداشت در اسلام» ترجمه و اقتباس جواد 

فاضل . 

(2) رجوع کنید به ۰ «تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران» , شیرین 

عبادی و «حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلامی و غرب» اثر استاد علامه 

محمد تقی جعفری 

بررسی رجال 

با توجه به اینکه روایات حضرت فاطمه بنت الحسین ([علیهما السلام) از دو 

طریق اهل سنت و شیعه وارد شده و راویان شیعه آن نز غالا فرزندان 

مجاهد: ایشان. چودند. .برخم از زخال ان در کتت: رخالن. تونیه نشدهاند 

لیکن باید متذکر شد که احادیث وارده از ایشان بیان احکام شرعی نیست 

و روایاتی که سند آنها مورد ایراد قرار می گیرد در ردیف «اخبار من بلغ» 

یا «تسامح در ادله سنن» قرار می گیرد 

تسامح در ادله سنن 

احادیث فراوانی از طرق شیعه و سنی در دست است که , هرگاه کسی بر 

مبنای حدیثی برای رسیدن به ثواب عملی را انجام دهد , خداوند واب ان 

عمل را , 2 9 جوا داد . تسامح در ادله , شامل ادله اصول عقاید و احکام 

انصاری ۳ 

9 بین اصحابنا والعامٌة التسامح فی ادلة السُنن , بمعنی عدم اعتبار 
ما ذکروه من الشروط للعمل بآخبار الأحاد, من الاسلام والعدالة والضبط 

فی الروایات الدالة علی السنن فعلا" او ترکا»(1). 

شهید تانی هم در تفسیر این اصطلاح فرماید : 

«وجوز الاکثر 0 به ای ِِِ الضعیف فی نحو : القصص والمواعظ 

پاورقی 


(1) «التسامح فی ادلة السنن» , ص 11 . 

المتعال واحکام الحلال والحرام»(1). 

روایاتی در حد تواتر با مضمون واحدی وجور دارد که به لحاظ وجود کلمه 
«من بلغ» در ابتداء آنها , احادیث «من بلغ» گفته شده است(2). سه مورد 
از این احادیث نقل میشود ۰ 

1 عن مم بن مروان . قال سمعت ابا جعفر (علیه السلام)یقول : «مَن 
بلغه تواب ب من الله علی عمّل فعمل لک الْعَمَل الما زدلِک التواب وت 
وان لد یِکن الحدیثٌ کما بلغث»(3). 1 
«کسی که اطلاع یابد خداوند بر انجام عملی ثواب می دهد . پس او ان 
عمل را به امید درک آن توات. انجام دهد خداوند تواب آن. زا به. آورمی 
دهد , هه اد حدیث آنگونه که به او رسیده, نباشد» . 

2 - عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : «مَْ بلق غن 
التبی (صلی الله علیه وله وسلم)شیتء من التواب فعمله کان د ذلک له 
وان کان رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) ۳ َقْلَد»(4). 

«هرگاه طبق حدیث پیامبر , ثوابی بر عملی مترتب باشد و انسان آن را 
انجام دهد , پاداش آن عفل برایش خواهد بود » هر چند رسول خدا (ضلی 
الله علیه واله وسلم)چنین حدیثی نفرموده باشد» . 

3 لما ورد عن الثبی (صلی الله علیه وله وسلم) ‏ من طریق الخاصة 
والعامة ‏ انّه قال : «مَنْ بلْعَهٌ غن الله تعالی قَصیلَةٌ , قأَحَذها وعمل بما فیها 
, یمان بالله ورَجاء توابه , أَعَطاه + اللة تعالی ذلک , وان لد کرد کذلک»(1). 

پاورقی 

(1) «الرعاية فی علم الدراية » ص94 . 

(2) «مرات العقول», ج8 , ص113 . 

(3) «کافی» , ج2 , ص87 , «وسائل الشیعة», ج1 , ص60 , حدیت 7. 
(4) «وسائل الشیعة», ج1 , ص60 , حدیت 3 . 

«هر کس به ثواب فضیلتی از سوی خداوند متعال آگاهی یابد . پس آن را 
انجام دهد در حالیکه به خدا ایمان دارد و به تواب عمل امیدوار است , 
خداوند تواب عمل را به او اعطاء خواهد خرعوی رخند خی آنکو رش که به 
او رسیده , نباشد» . 

از مجموع روایات در این باب استفاده می شود که ترتب واب 1 مشروط 
به انجام عمل به داعی امتثال امر خدا و رسول او (صلی الله علیه واله 
وسلم) و نیل به ثواب می باشد و اگر عمل اینگونه انجام گرفت و بعد 
کشف خلاف شد که معصوم چنین نفرموده , در هر حال ثواب ان عمل به 
او داده خواهد شد . 

البته عمل به این روایات در صورتی شایسته است که روایت شدت ضعف 


معارض اقوی نداشته باشد . مشروحج این مباحث در کتب درایه و اصول 
فقه امده است(2). 

پاورقی 

(1) «عدة الداعی» . ص44 , «الرعاية فی علم الدراية» , ص94 و در کنز 
العمال آمده است: عن جابر : «من بلغه عن الله شیء فیه فضبلاةٌ فأَخد به 
ایمانا ورجاء ثوابه آعطاه الله ذلک و ان لم یکن کذلک» ج15 , ص791 , 
حدیث 43132 , همانند این حدیث از انس نیز نقل شده است حدیت 
413 . ۲ 

(2) رجوع کنید به : «كفاية الاصول» , اخوند خراسانی , ص401 و شروح 
ان . 





اشاره 


قال ای (صلی الله علیه وآله وسلم): 


تب عَضبة ینْتمون یه وان فاطِمَة عصبتی الم ثَْمی 
«برای هر پیامبری برگزیدگانی از قوم و عشیره 1771۳ 
می برند , وهمانا فاطمه برگزیده قوم است که به من منتسب است» . 


بش اون :اعامت 


وألطف طریق وقع بهذا الحدیث وآغربه : ما حذثنا به شیخنا خاتمة الحفاظ 
آبویکز عحند بن عید الله بن الم المعسی) مشانید. فال. ۲ آخیرتن 
الشيخة ٌ محمد زینب ابنة آحمد بن عبد الرحیم المقد سية عن اوه 
ااتظ تسه ین کیان لخشیت ار اه موش محر بن انیم بر 
الحافظ , آنبأنا ابن عشْة والدی القاضی آبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن 
غند آلواخد المدیتی بفراعش علیه م. آنبانا ظفر بن واعی العلفی باستر آباد : 
نبا نا والدی ۳ احمد ٍبن مطرف المطرفی قالا : حدئنا ای سعید 
الادریسی اجازة ‏ فیما اخرجه فی تاریخ استراباذ - حدثنی محمّد بن محمّد 
بن الحسن ایو العباس الژشیدی من ولد هارون الرشید بسمرقند - وما 
کتیناه الا عنه - حشنا بو الحسن محمد بن جعفر الحلوانی . حذئتا علی بن 
محیّد بن جعفر الأهوازی مولی التشید + حنا بکر بن. احمد القضری: حظتنا 
فاطمة پنت علی بن موسی الرضا حدفتن فاطمة مشب واه کلنوم بنات 
موسی بن جعفر , قلن : ی 
حدنتنی فاطمة وشکینةابتا الحسین : و 
ال خی اه اه ام ۱ 
عن فاطمة بنت رسول الله صلی الله علیه آواله [ وسلم 
ورضی عنها ز قالت : 
داتشه عول رتول:الله-ضلی الله علیه واله وسلم تفه غریر خه 
کت مَولاه فَعلمدٌ موَلاجٌ ؟(1) وقَوَلةٌ صلی الله علیه آواله[ وسلم ۲ 
یمتزلة روت من خسن ایا السلام)>(2). 
«حضرت. فاطمه زهرا (علیها التتلام) فزمود + آبا فرآموش کردند فرماینش 
رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم) را در روز غدیر که فرمود : 
«هرکس من مولاه و رهبر اویم , علی مولا و رهبر اوست», وایا فراموش 
کردید فرمایش حضرت را که فرمود : يا علی تو نسبت بمن همانند هارون 
نسبت به موسی می باشی . 


وس باق علی:فایه الااه 


آخبرنا آبو العباس آحمد بن الطحان المقرّی شیخنا مشافهة عن محمّد بن 

محمّد بن محمّد الشیرازی آخبرنا محمود بن ابراهیم بن منذة الحافظ 

پاورقی 

2 ورواه آیضاً اج الکبیر ابن ید بسند آخر فی الحدیت : (457) 

ط2 ولفظه رخ کنت: ولیه فعلمث ولیه » . 

وأیضاً روی حدینها صلوات الله علیها الحافظ ابن عقدة فی حدیث الولاية 

والمنصور 0 فی کتاب «الغدیر» کما نقله عنهما العلامة الأمینی فی 

«الغدیر», 1 , ص58 ط بیروت . 

(2) وهکذا اخرجه الحافظ الکبیر ایق موسی المدینی فی کتابه المسلسل 

بالأسماء وقال : «وهذا] الحدیثت ت مسلسل من وجه آخر وهو ار کل واحدة 
ِِِ تروی عن عسّة لها , فهو رواية خمس بنات آخ کل واحدة منهنٌ 

۳ 

المناقب فی تهذیب آفتتن المطالب» فی مناقب الامام آفتز 

المومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) , الشیخ المقرزی محمّد بن محّد 

بن محمّد الجزری الذمشقی الشافعی (751 - 833ه ق) ۰ هذبه وغاق, 

علیه الشیخ محمد باقر المحمودی , ص‌32و33 , طبع 03 ق , 1983م 


فی کتابه ]للی[ من اصبهان , آخبرنا محمّد بن آبی بکر الحافظ , آخبرنا 
الشیخ ابو سعد محمّد بن الهیثم بن محمد , اخبرنا ابو الحسین بن ابی 
ی ی ی و ی ی ی 
الصغری عن الحسین بن 0[ 

عن فاطمة بنت محشّد صلی الله علیه وآله وسلّم ورضی عنها قالت ۰ «خرح 
علَهّا سول الله صلی الله علیه آوآله [وسلم فقال : ان اللة عرّ وجل باهی 
یم فققر کم عامّةٌ وغقر لخلیْ خاصَةٌ . وی رَسُول الله لیم عَیْرَ هانپ 
لقَومی ولا مُحابٌ لقَرابتي هذا یرل (علیه السلام) یحیرنی أن السعید کل 
السعید خو" السعید من ات عل۳ فی حیاتی وبعد وفاتی»(1). 

«فاطمه صغری از پدرش امام حسین (علیه السلام) وآنحضرت از فاطمه 
زهراء (علیها السلام) نقل می کند که : رسولخدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) به نزد ما امد و فرمود : «خداوند به شما اهل بیت مباهات کرده و 
همه شما بویژه علی را مورد امرزش خویش قرار داده است . و براستی 


من فرستاده خدایم بسوی شما که نه به قوم خود بی مهرم و نه دوستیم بر 
اساس خویشاوندی است : این جبرئیل است که خبر می دهد به من که : 
انسان سعادتمند کامل و واقعی کسی است که علی را در زمان زندگی و 
مرگ من دوست بدارد» . 

پاورقي ۱ و 
(1) «اسمی المناقب فی تهذیب اسنی المطالب» , ص70 قال المولف : 
الصلابة» بهذا الاسناد وهذا اللفظ . 


3 دوستی امام غفلی (علیه السلام) 


رواه عبد الله بن آحمد فی الحدیث (243) من فضائل علی (علیه 
السلام)قال : 

وکتب الینا ابو جعفر الحضرمی قال : حدثنا جندل بن والق , حدثنا محمّد ابن 
عمر , عن عباد الکلبی عن جعفر بن محمّد , عن ابیه عن علی بن الحسین , 
خن داطمة. الضعری کن الخسین تن علی عن. امه قاطمه تا مکهه 
ارسول الله[ صلي الله علیه او علیها و علی آلهما [قالت : ۱ 
خَرَج علینا سول الله صلی الله علیه واله وسلم عَشيَةَ عَرَقة فقال : ان 
اللعقرٌ وجل باهی یم وغقر لَکَمْ عامَةّ ولقلی خاصَةّ . ای رَسُول | لله یک 
یز مُحابٌ بقرابتی ان | ایند کل السعتد حو" السعید هن حت .لیا فی 
حیاته وبعد مَوّته»(1). 

«فاطمه صغری از پدرش امام حسین (علیه السلام) و آنحضرت از فاطمه 
زهرا(علیها السلام) نقل می کند که :. _ ۱ 

شام عرفه رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) نزد ما امد و فرمود : 
«براستی خداوند به شما اهلبیت مباهات کرده و همه شما به ویژه علی را 
مورد آمرزش خود قرارداده است : و همانا من فرستاده خدایم به سوی 
شما که دوستیم بر محور خویشاوندی نیست , براستی سعادتمند کامل و 
زاستین کسی است که علی را در زمان زندگی او و بعد از آن: دوست 
بدارد» . 

پاورقي 

(1) «آسمی المناقب فی تهذیب آززاگی المطالب », ص 71 . 

.۵ زواه عقه. ان ابی. الحدیت فی شرع الفختار (ط14) من تهج البلاغة : 
ج2 و ,ر وفی طبع الحدیث , ج9 , ص169 . 

-هتهاه ایضا الطیزانین ها ری یات ی اه 
السلام) من «مجمع الزوائد», ج9 , ص132 . 

_ و رواه المتقی الهندی فی الحدیث : من باب فضائل علی (علیه السلام) 
من «کنز العمال» 15 , ص127 , طبع 2 نقلا عن الطبرانی و ابن الجوزی 
۷9 

- ورواه ایضا الخوارزمی فی آخر الفصل (6) من کتاب «مناقب علو (علیه 
السلام)» ص 37 . 


4 خطبه حضرت زهرا (علیها السلام) در بستر بیماری 


ی 
الحسینی قال : حدثنا ابو الطیب محمّد بن الحسین بن حمید اللخمی قال : 
حذثنا آبو عبد الله محمّد بن زکریّا , قال : حدثنا محمّد بن عبد الرژحمن 
المهلبی قال : حثثا عبد الله بن محقد ين سلیمان , عن أیبه , عن عبد 
البجین لخن عن امّه فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام)قال : 

لها اشتد ث عِله فاطقة یش زیئول الله صلواث الله لها حتقع عثدها 
تسا اَْهاجرتن والًتصار فقلره لها : یا بت سول الله کیّف بت بصن 
علتک ؟ فقالت : بت والله عایْقةٌ لذئیاکم قالبةٌ لرجالکُم(1). ل ۳1 


ی 


قبّل ان عَجَمَنهم , وشتائهم بعد انٍ سبژئهم_ , فیح لفلول الحذ وخوّر 
الفناة(2), وحطل الزای , ویس ما قدمّت مت امن َُسْهم آنْ ستخط الله علبهم 
وفی القداب هم خالِخون 1 لام رتقتها وشتثث عم عارها 

فجذعا وغفرا وسقا لو الظالمین . وَیحهم آنی زَخزخوها عَن زواسی 
الرسالة وقواعد اوه وَمَهْبط الوی الأمین والطبین بامٍ الدنیا والذین , آلا 
ذلک هو الشران ین ,وم تقو من آبی الخنسن , تقخوا والله چنة نکیر 
سیفه > وشدة 7 وطاأیِه ۰ ونکال وَفْعَته . وتنمره فی ذات الله عز وحل , والله 

۶ تکافوا ِ ژمام بِذه ز سول الله (صلی ِ ِ وآله وسلم)لاعْتلقَه , 
ولساز بهط شترا شجحا لا تک خشاشة ولا تقتغ راكنة . ولأوَدَم متهلا 
تمیرا قصفاضاً تطقخ متاخ , ومد رهم بطاناً دق آفه الوه عت مب 


_- 


مه بطائل ال بقمر الماء وَردیه سَورة السَّاغب وَلْْیحَت, عَلِهمْ برکاث 
السّماء والأرّض وَسَباحُذهم اللذ تما کانتا سوم لا هام کاس وظا 
عشت آراک الدْهَر الْعَجَبِ وان تعْجَبْ وقَذ أعَجّبک الحادث , الی أعٌ پیناد 

استتذوا ؟ وب َو تسّکوا ؟ ات تتدلوا الدنابی والله بالموادم , وَالْعَحَُ 
بالکاهل , قرعم لتعاطیس قوم تشتنون تم تُکسیتون طعا , لا ام هم 


ی ان نهدی فلکم کت تخگنون ۲ اما لت یک لخد مخ فتطر 
ریتما تلیخوا , نم اختیئوا طلاع القعّب دما عببطا وزعافاً ُضقر , هالک 


یز لآ قرف تا لون غت ها ارت اون هه ِِِ 
ی ][[ تسا . وَاطماَتوا للیتتد خاش وآبّشژوا بسَیّف صارم وقرج 
شامل واستیداد مر الظالمین , ع فیتَکم زهیدا وَرَرعَکم خصيداً 
تب نی لَکمْ وَأنی کم وقد ت لکد ثلزخکخوها وَانتم لها کارشُون(1). 
ی 
(13 فیعض آلنیسه. «عايهه لدیاکن | فاليم: لرجالکن»-مسانی. تفمنیر 
کلامها (علیها السلام) فی المتن . 


ِ 


(2) الخور - بفتحتین والراء المهملة ‏ : الضعف والانکسار , والقناة : الرمح . 
عبد الله بن حسن از مادرش فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام)نقل می 
کند که : «چون بیماری فاطمه زهرا (علیها السام شدید شد عدهای از 
زنان مهاجر و انصار به عیادتش آمدند و به او گفتند : 

«دختر پیغمبر چگونهای ؟ با بیماری چه می کنی ؟» . 

پاورقی 

(1) معانی الاخبار 355 354 , «بحار الانوار», 43 , ص158 و139 . 
آنحضرت در جوابشان فرمود : «بخدا دنیای شما را دوست نمی دارم و از 
مردان یه بیزارم ! درون و برونشان رز آزمودم و از آنچه کردند 
ناخشنودم ! چون تیغ زنگار خورده نابژّا . وگاه پیش روی واپس گرا , 
وخداوندان انديشه ای تیره و نارسایند . خشم خدا را بخود خریدند و در 
آتتتن دوز خ جاویدند . 

ناچار کار را بدانها واگذار . وننگ عدالت کشی را برایشان بار کردم نفرین 
آ نوم مکاران و دور بُوَنداز رحمت حق این ستمکاران . 

وای بر آنان:: چرا نگذاشتند حق.در مرکز خود رای تن بر پایه 
های نبوت استوار ماند ؟ 

انجا که فرود آمد نگاه جبرئیل امین است . و برعهده علی که عالم بامور 
دنیا و دین است . به یقین کاری که کردند خسرانی مبین است . بخدا علی 
را نه پسندیدند , چون سوزش تبیغ او را چشیدند و پایداری او را دیدند . 
دیدند که چگونه بر آنان می تازد و با دشمنان خدا نمی سازد . 
ار ما اس را واه 
او نهاد می گذاردند , اسان اسان ایشان را براه راست می برد . وحق هر 
یک را بدو می سپرد , چنانکه کسی زیانی نبیند و هرکس میوه انچه کشته 
است بچیند . تشنگان عدالت از چشمه معدلت او سیر و زبونان در پناه 
صولت او دلیر می گشتندر . اگر چنین می کردند درهای رحمت از زمین و 
آسمان برزوی آنان مین کشود .. اما نکردند و-بزودی خدا نبه کیفر آنچه 
کردند آنانرا عذاب خواهد فرمود 

بیایید ! وبشنوید !: 

شگفتا ! روزگار چه بو العجب ها در پس پرده دارد و چه بازیچه ها یکی از 
پس دیگری ترون: قف ارد., ,زاستی-فردان. شتفا. جرا -جتین. کردند: ۱ وه 
عذرق. آوردند ؟ .دونتت:نمایانی غدان:. در حق دوشستان ستمکار ور انخام 
به کیفر ستمکاری خویش گرفتار . سر را گذاشته به دم چسبیدند . پی 
عامی رفتند و از عالم نیرسیدند . نفرین بر مردمی نادان که تبه کارند . و 
تبه کاری خود را نیکوکاری می پندارند . 

وای بر آنان . ایا انکه مردم را براه راست می خواند , سزاوار پیروی است 
, يا آنکه خود راه را نمی داند ؟ در این باره چگونه داوری می کنید ؟ 


بخدایتان سوگند , آنچه نباید بکنند کردند . نواها هتاز ه‌فتنم ها اعادشند.: 


حال لختی بپایند ! تا بخود آیند , و ببینند چه آشوبی خیزد و چه خونها برپزد ! 
شهد زندگی در کامها شرنگ و جهان پهناور بر همگان تنگ گردد . آنروز 
زیانکاران را باد در دست است و آیندگان بگناه رفتگان گرفتار و پای بست 


اکنون آماده باشید ! که گرد بلا انگیخته شد و تیغ خشم خدا از نیام انتقام 
أ نخته : شما را نگذارد تا دمار از روز گارتان برارد, آنگاه دربغ سودی ندارد 


جمع شما را بیراکند و بیخ و بنتان را برکند . دریغا که دیده حقیقت بین 
ندارید. بر ما هم تاوانی نیست که داشتن حق رانا خوش می دارید . 


5 ریت لیف ای تا خاتشیی اس وا زسای الب ای رال سای 


جشنی ابر العاسم مع بن مهمیه العلووه العریجم ار 0 
آحمد بن محّد بن خلیل : قال : آخبرنی علمت بن محمّد بن جعفر 
الأهوازی قال : حصنی بکر بن آحنف قال : حدئتنا فاطمة ینت علی" بن 
مس لها (عله السای عال ی فاطته وت وگیم ات 
مسی. بن حففر. (علها ااشلامقاست حضا قاطمه بش یر ی مه 
(علیهما السلام) قالت : حدثتنی فاطمة بنت محمّد بن علی (علبهم السلام) 
قالت : حصتنی فاطمة بنت علیخ بن الحسین (علیهما السلام), قالت : 
حدتنی فاطمة وسکينة ابنتا الحسین بن علوخ (علیهما السلام)عن ام کلثوم 
بنت علت (علیه السلام) عن فاطمة بتت رسول الله (صلی الله علیه واله 
وسلم) خلت تمععت رشصول له (صلی الا یت وله وسای هول : 

لا آستری یی الی الستماء ء ححلث الْجتَه قاذا تا بقطر من ده بیضاء مُجَوقه , 
وَعَلیها باب مُکلْل بالدرٌ والیاقوت , وعلی | 2 ز سوه فاذا 
مَکثوت عَلی الباب «لا الة ال ال مُحَقّد سول الله علو ولمٌ القَم» وَذا 
کوب عَلی الستثر بخ بخ مر من مثتل شبعة علی ؟ 

«حة قادا آنا بقطر من عقلی أْتر مجوّف وه با من یه فکلل 
لرْترجد الاخر , وادا علی الباب سئٌ , قرققث راسمة قلا تون علی 
الباب «مُحمّذ رسول الله عَلم وصمٌ الْمْضطفی» واذا علی السّثر توب : 
«بَشْور شبَعَة عل بطیب الْمَوَلد» . ۱ 
لته قردا نا بقطر می رمرد آخضر مُجوّف لَخ از آخسن مثة , وله باب 


مر ياقوتة حَمراء مُکللة باللوْلو وع الباب سر فرفعث تأنیی فاذا 
مکیوت عَلی السّتر « شبعة عَلیْ هُم الْفا تون > قفا بیس 1 


هذا ؟ فقال : یاهُحَمَذ لابنر عَمّک فک وومیک لو تن آیی طالب (علیه السلام) 
بکرزره يِحشر الناس 1 یوم مٌ | مَة حفاه عراه الا شبعة شیعة علی ویدعغی التاس 
بأسْماء تاهج ما خلا که عم (علیه السلام) قانمم و بأسماء آباهه 
فلت : حبییی جبرَئیل وکیّف داک ؟ قال : لا لانهْمٌ اخبوا علت قطات 
مَوَلِذَهم(1). 
فاطمه و سکینه دخترا امام حسین (علیه السلام) از ام کلتوم دختر علی 
(علیه ال وا از فاطمه زهراء (علیها السلام) که شنیدم 
پیامبر خدا (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 
در شب معراج , داخل بهشت شدم , انجا قصری دیدم از در میان تهی , که 
دارای دری بود اراسته به در و یاقوت و بر ان در پردهای اویخته بود : من 
سرم را بلند کردم , دیدم بر آن نوشته شده است : 


«لا ال الا ال , مُحَمَد سول الله , غلودٌ ولو الوم » . 

«خدایی جز خدای یکتا نیست : محفد فرستاده خدا است : علو۲ ولی۲ (و 
رهبر) مردم است » . 
و بر پرده نوشته بود : «بحّ, , بح , هن مثل شيقة عَلی ؟». 

«بّه !به ! کیست مانند شیعه علی (علیه السلام) ؟» . 

داخل آن قصر شدم , در انجا قصری از عقیق سرخ میان تهی دیدم که دری 
داشت از نقره که به «زبرجد» سبز مزین بود موی 1 در نیز پرده ای 
آويخته بود , به بالا نگاه کردم , دیچم بر آن در نوشته شده بود : 

«محَصَذ رسول الله , علی وصوه المْصطفی» 

«محمد رسول خدا و علی جانشین محمد [ ره است » . 

وب پرده توسته ده ۶ و 

«بَشر شيعة علی بطیب الموّلد.. 

«بشارت بده 0 سرشتی » : ِ 
داخل آن قصر شدم , قصری از زبرجد سبز میان خالی دیدم که بهتر از ان 
ندیده بودم: این قصر دری داشت از یاقوت سرخ که اراسته به لوْلوّ بود و 
تابور پردهای اویه: بود برع را یلید کردم جیام بر پردی توشته اشنده 


1 


بای 
(1) جامع الاحادیث 1 «کتاب المسلسلات » , ابو محمد جعفر بن احمد بن 
قلی : القمی , ص108 ۰ 


«شيعة علی هم الفایُژون» . 

«تنها شیعیان علی (علیه السلام) رستگارند» . 

گفتم : ای جبرئیل این قصر برای کیست ؟ گفت : برای پسر عمو و 
جانشین تو علی بن ابی طالب است و همه مردم در روز قیامت عریان و 
پابرهنه محشور میشوند مگر شیعیان علی» . 


6 طهارت امام حسین (علیه السلام) : 


احمد ین الحسین عن الحسن بن علیة السکرت ‏ عن الجوهرج ‏ 

« سَقط الحسته ین بصن مه وکتث ی (علیها السلام) قال 

(صلی الله علیه واله وسلم) : يا عقَة هَلمّي الم ای , َقّْث : یا زشول 

الله(صلی الله ِِ وله وسلم) برائا لج تتظفه بعد , فقال (صلی الله علیه 

" وسلم) : با عَقّة أنت تتظفتم؟ ار اللة تبادک وتعالی قد تَطْعةٌ 

رَهْ»>(1). 

اس اساسا را بر 

عبد المطلب نقل می کند : 

«آنگاه که امام حسین (علیه السلام) از مادر متولد شد , من پرستاری 

کودک را برعهده داشتم ۰ پیامبر خدا| ۹ الله علیه وآله وسلم) فرمود ۱ 

عمّه ! فرزندم را برای من بیاور : گفتم : يا رسول الله (صلی الله علیه 

یا را اک رد ی رود 4 تسوا 

ایا ای ما ها هه ای را ان هب 

مطهرش نموده است » . 

پاورقی 

00 «الامالی» , الشیخ صدوق , ص117 , «بحار الانوار» , 43 , ص243 . 
امام حسین (علیه السلام) در آغوش جذّش رسول قدا رصلی الله عاید 

و وسلم) : 

تن امن نسم ای یبن هر ال سره 

بن زکریا الجوهری , قال حدثناالعباس ین بکار , قال حدثتی الحسین ابن 

السلام)اعن اسماء پنت آبی پکر عن صفية بنت عبد المطلب قالت : 

ما بتقط الحستین (علیه السلام) من تطن مه قدقعثة الي ی (صلی الله 

علیه وآله وسلم) قوضخ این ُساتة فی فیه (قهم) , وأقبل اي علی 

یسان سول الله م2 رت قالت ها کم احسیبٌ رسول الله ء یغذوه 6 الا لبنا او 

تلا قالت قبال یتنعل ققتل ال : ین عقتته نج دقعة الم وَهو بیکی 

وتفول لقن اللة قوماً هط قاتلوک یات بقولها نلانا , قالث , فلت : فداک 


ای دامی ت رمله از" : بَقت2 الْفتة الباغية مر بیی أَحَتة لَعَتَعخ اللغ(1). 
۱ 


ج ما که اما تن له الا مان مار مد شوه را ون لها 


(ضلی الله علية واله. وسلم) دادم : حضرت. زبان خود را به. دهان او 
داتس اه مارا کی هام ا وان اه رات مک کد 
من گمان کردم حضرت به او شیر یا عسل می خوراند» . 

صفیه می گوید : « - در همانحال - حسین (علیه السلام) بر لباس حضرت 
بول کرد: پیامبر خدا او را بوسید و با چشمانی گریان به من برگرداند و سه 
مرتبه فرمود : «فرزندم ! خدا لعنت کند مردمی را که تو را خواهند کشت » 


پاورقی 

(1) «امالی الصدوق» 1 المجلس الثامن والعشرون , حدبت 5 مر ص 117 . 
صفیه می گوید : «به حضرت گفتم : «چه کسانی او را ی کی ۳ 
پیامبر خدا فرمود : «گروه ستمگر از بنی امیه , که خدایشان لعنت کند» . 


ی یو شیر فر خلت نان شاه الیو اسلا 


اخترتی ایه فحفد العشسن بن. عفد بن یی فا سای فا ععتتی 
ادریس بن محمّد بن یحیی بن عبد الله بن حسن بن حسن واحمد بن عبد 
الله بن موسی واسمعیل ین یعقوب جمیعاً قالوا : حدتثنا عبد الله بن موسی 
عن ابیه عن جدّه(1) قال : 

«کاتت أمّي فاطِعَة بت بشث الخستن (علیه السلام)تأمرنی لِنْ أجْلِسَ الی خالی 


س‌ س‌ 


علی بر ُن الحْستیْن (علیه السلام) , قما جلسّث یه قط الا قمّث قمّث بخیر قد 

که لا حشیه للم ی قلیی لما آزی من کته لله ز و و علم استقدته 
مِنهٌ»>(2): 

عبد الله بن حسن می وید : 

«هميشه مادرم به من دستور می داد که در محضر دائیم (امام سجاد (علیه 

السلام)) حاضر شوم : پس من بر محضر آنحضرت شرفیاب نمی شدم جز 

اينکه هنگام برخاستن از مجلس او بهره خبری نصیبم می شد : و آن یا 

ترس از خدا بود که با مشاهده خوف انحضرت از حضرت ربوبی در من 

تفای مد و باوآشی الم که او اضر کاعی اتعوختم ». 

پاورقی 

۱ بن الحسن 

(2) «ارشاد مفید» 54,(«: «بحار الانوار». 46 , ص73 , «عوالم العلوم» 

, ج18 , ص93و148 . 


بخش دوّم: فضایل اهل بیت 


ات وه تن مت( سم ادا 


الاربلی مرفوعا عن جعفر بن محمّد عن ابیه عن علیْ بن الحسین عن 
قاطمه اضر اکن سیب لب یم ای کی امه ها مه بت 
محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم)قالت : 

«حرج عَلّا سول الله (صلي الله علیه وآله وسلم) ۶ عشبة عرّفة . فقال : 
«انْ الله (عرُ وجل) باهی کم وعْقر کم اش و۳ خاصَةّ وی سول 
الله (عر وحل ) لکد خر اب لفراتی. :ان السعید کل اند هن اد 
1 مَوته »(1): 

فاطمه صفغری (دختر امام حسین (علیه السلام)) از پدرش امام حسین 
(علیه السلام) و ایشان از مادرش فاطمه زهرا (علیها السلام) نقل میکند 
که فرمود : 

«رسولخدا در شب عرفه به نزد ما آمد و فرمود : «خداوند به وجود شما 
اهل بیت , به ویژه علی مباهات می کند و مشمول امرزش قرارتان می 
دهد : و همانا من فرستاده خدا به سوی شما هستم : که دوستیم بر محور 
خویشاوندی نیست به راستی سعادتمند واقعی کسی است که علی را در 
حال حیات و مرگش دوست بدارد» . 

پاورقی 

(1) «کشف الفمّة», 1 , ص450 . 


10 - محور سعادت وشقاوت 


علی بن محمد بن الحسن القزوینی عن محمد بن عبد الله الحضرمی عن 
ی 
علی عن امّه فاطمة بنت محمّد صلوات الله علیهم قالت : خرج علیا 
رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) عَشيَة عرفة فقال : 


«اِن اللة تبازک وتعالی باهی یکم عفر لکم ها وغل خاصَةّ , وی 
دول اللة لکد یر حابٌ لقرایتتی هذا جبرئیل بخبزنی آن السعید کل 
السمید عو اتید د خر آک + علا فی حینه وتقد موه » وا السهت کل 


الشقمه حوت حو" الشقم* من ۵ نت غلباً فی خیاته وبعد وفاته»(1): 

فاطمه صغری از پدرش امام حسین (علیه السلام) و آنحضرت از فاطمه 
هرا( علها السلامانقل هنکند کم ,رسولخدا (صلی. الله غلیه واله وسلم) 
شام عرفه به نزد ما امد 

و فرمود : ۱ 

«خداوند متعال به شما اهل بیت مباهات کرده و مورد امرزشتان قرار می 
دهد و علی مورد امرزش خاص خداوندیست ر و براستی من فرستاده 
خدایم به سوی شما که دوستیم بر محور خویشاندی نباشد و این جبرئیل 
است که خبر می دهد مرا به اینکه سعادتمند کامل و واقعی دوستدار علی 
است در مرگ و حیات آنحضرت : و بدبخت واقعی دشمن اوست در زمان 
زندگی و مرگ آن بزرگوار» . 

پاورقی 

(0) «بحار الانوار» , ج27 ۰ صس75974., «امالی الصدوق». ص109 و110 


1 - دوستی علی (علیه السلام) محور سعادت 


تقارخ الفصافی: بهدا الاستاد خن اخمد سس محمد العظررقی عن الخنشن 
بن محمّد بن هارون , عن محمّد بن مهران , عن عبدان , عن حبیب بن 
المغيرة , عن جندل بن والق , عن محمد بن عمر المازنی , عن جعفر بن 
محمد , عن آبیه,, عن علی بن الحسین , عن فاطمة الصغری , عن حسین 
بن علی عن مه فاطمة (علبهم السلام)اقالت : خرج علینا رسول الله 
(صلی الله علیه واله وسلم)عشيّة عرفة فقال : 

«ِتّ اللة تعالی باهی کم المَلایكَة , قققر لک عِمَة وغقر لعلم حاصة 
وانی رَسٌول الله الیکم عَیرَ هایب لقَوّمی ولا مُحابٌ لقرابیی , هذا 1 
پبتتی: از اند کل المید خی یدش احت علبا فی بات وعه 
موّتی »(1): 

فاطمه صغری از پدرش امام حسین (علیه السلام) و آنحضرت از فاطمه 
زهرا(علیها السلام)نقل می کند که رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
شام عرفه به نزد ما امد و فرمود : 

«خداوند متعال به شما اهلبیت بر فرشتگان مباهات می کند و شما به ویژه 
علی را مورد امرزش خود قرارداده است و به راستی من فرستاده خدایم 
به سوی شما که نه بر امَتم بی مهری نمایم و نه دوستیم بر اساس 
خویشاوندی باشد : این جبرئیل است که خبر می دهد مرا به اینکه 
«سعادتمند کامل و راستین دوستدار علی است در زمان زندگی ۳ 
من > . 


12 1 رن افعاب 


ابو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزنی حدئنا محمود بن محمد وهو 
الواسطی حدئنا عثمان حدننا عبید ۱ بن موسی حدثنا فضیل بن مرزوق 
عنِ ابراهیم ؛ بن الحسن عن فاطمة بنت الحسین عن اسماء بنت عمیس 
قالثت : 

#ثِ۳ 

(1) «بحار الانوار» , 39 , ص284 , «بشارة المصطفی» , ص‌182و183 


«کات سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) یُوحی البّه ۳ فی حجر 
غعلی , قلح بصَل العطر حثی عَرْیتِ السَحْسٌ ققال رَسّول الله (صلی الله 
علیه واله وسلم) : (صلیّت یا غلیٌ ؟ قال : لا : فقال رَسول الله (صلی الله 
علیه وآله وسلم): «الهُدَ ان علبا کا ن علی طاعتک وطاعة رزسولک فازدد 
عَلیّه السحس» قرآها عدمت , ب2 راجها تثٌ بَعْدّ ما غزتث ك »(1): 
فاطمه بنت الحسن از اسماء بنت عمیس نقل می کند که : 
«سر مبارک رسولخدا (صلی الله علیه وله وسلم) در حال وحی بر دامن 
عل,ب (علیه السلام) بود و آنحضرت نتواننست تا غروب آفتاب نماز عصر را 
بخواند بعد اوپایان وخ رس لخها (سلی ال علیه واله وتیلم) به علر 
(علیه السلام) فرمود: <«ماز عصر را خواندی ؟» : علید ِ 
السلام)عرض کرد : «نه» . آنگاه رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
عرض کرد : «پروردگارا ! چون علی بر طاعت تو وطاعت رسولت بود - 
نماز ی را قبل از غروب نخواند - پس خورشید را برای او برگردان» ام 
می گوید : «خودم آفتاب را بعد از غروب دیدم که با دعای رسولخدا| 
ِ الله علیه واله وسلم) دوباره طلوع کرد» . 


13 - و رن افقاب 


ابو العرفان الشیخ برهان الدین ابراهیم بن حسن بن شهاب الکردی 
الکورانی ثم المدنی المتوفی 1102 , ذکره فی کتابه «ألامم لابقاظ الهمم » 
ص63 عن «الذرية الطاهرة» للحافظ ابن بشیر الدولابی , قال : قال : 
حدثتی |سحق بن یونس , حذتنا وید بن سعید عن مطلب بن زیاد عن 
ابراهیم بن حیان عن عبد الله بن الحسن عن فاطمه ؛ بنت الحسین عن 
الحسین بن علی رضی الله عتنتا قال : 
پاورقی 
)1( مناقب علیخ بن ابی طالب (علیه السلام) , آبن المغازلی 1 6 9 . 
«کان رس رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فی حجر ح وکان 
پوحی له قلمّا سری عَنَه عَهْ قال لی يا عَلوهٌ صلبّت الق ض ؟ قال : لا ِِ 
9 انک تعلم له کان فی حاجتک وحاجَة رَسولک فری لیم اس خننه 
علیه فصلی وغابنت الشهس »(1): 
۳ 
پاورقی 
(1) «الغدیر», 3 , ص137 . 
علامه امینی در توضیح این حدیث نقل می کند که طبرانی پس از نقل 
حدیث میگوید : حافظ جلال الدین سیوطی در جزوه «کشف اللبس فی 
حدیث رد الشمس » گوند : حدیث رد الشمس معجزه پیفمبر ما محمّد 
(صلی الله علیه واله وسلم) است , و امام ابو جعفر طحاوی و دیگران این 
حدیث را صحیح می دانند . ابو عبد الله محمد بن یوسف دمشقی صالحی 
در جزوه «مزیل اللبس عن حدیث رد الشمس» گوید : بدان که اين حدیث 
را طحاوی در کتاب شرح مشکل ال ثارش از اسماء بنت عمیس به دو 
طریق روا یت کرده و گفته است این دو حدیث هر دو ثابت و محقق است و 
راویان یی 0 نقه و مورد اطمیناناند ۰ وقاضی عیاض در «الشفاء » و حافظ 
ابن سید الناس در «بشری اللبیب» و حافظ علاء الدین مغلطای در کتاب 
«الزهر الباسم » آن را نقل کرده و حافظ ابن الفتح (ابو الفتح) ازدی صحت 
آن را تأیید بر وحافظ ابوزعة ابن عراقی , و شیخ ما حافظ جلال الدین 
سیوطی در «الدرر المنتثرة» آن را خسن ذاتشعه اند 
حافظ «احمد بن صالح» گوید : در عظمت این حدیث کافی است که 
هرکس در طریق دانش گام بردارد , شایسته نیست از حدیت اسماء تخلف 
کند , زیرا این حدیث ت از بزرگترین علائم نبوت است . حافظ «ابو الفضل 
ان مه ری ات نا 
طالب و فرزندش حسین . وابی سعید وابی هريرة (رضی الله عنهم) 


روایت شده , آنگاه مطلب را پیرامون حدبت کشانده و از رجالش سخن به 
میان اورده . گوید : از مطالبی که پیش از این از بیانات حافظان احادیثت 
در پیرامون اين حدیث اوردیم و رجال حدیث را بیان کردیم معلوم شد در 
میان راویان آن نه متّهمی وجود دارد ونه مطرود مورد اتفاقی وقطعیت 
«سر رسول خدا (صلی الله علیه واله وسلم) در دامن علی بود و به او 
وحی نازل می شد . وقتی به خود امد فرمود : یاعلی , نماز فربضه را 
گزارده ای ؟ 

تکیت گفت : له . 

پیغمبر فرمود : بار خدایا تو ففت تا نی که او (علی) در خدمت گذاری تو و 
خدمت گذاری رسول تو بود , خورشید را بر او بازگردان , پس خورشید 
برای او بازگشت . علی نماز گزارد و خورشید غروب کرد» . 


ناب و ام ای الا ام باه اه 


ابو جعفر الامامی قال : خشنی القاضی ابو اسحاق ابراهیم ابن. احمد بن 
محمد بن احمد الطبری , قال : اخبرنا ابو فاطمة محمد بن احمد بن 
الماول العاضی الاتاری اتف فا خسا ابراهم جض ند السلام فال 
: حدثنا عثمان بن ابی شيبة , قال : حدثنی حریز عن شيبة بن 

تعامة , عن فاطمة الصغری عن ابیها , عن فاطمة الکبری (علیها 
السلام)قالت : قال الثبی : 

قلکل زیر" عَصبا حون اه ء وا فاطِمَة عصتبیی الم ثتتمی»(1): 

فاطنه کوخ ِ__ امام عفنیم له السام) از ی پووتتن اد انسضرنت: از 
مادرش فاطمه کبری (علیها السلام) نقل می کند که رسولخدا (صلی الله 
علیه واله وسلم) فرمود : _ 

«برای هر پیامبری برگزیدگانی از قوم و عشیره اوست که به وی نسبت 
می برند : و همانا فاطمه برگزیده قوم من است که به من منتسب است» 


پا ورقی 
() دلائل الامامة / 76 . 


5 - گواهی به شهادت فرزندان فاطمه (علیها السلام) 


عن عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال : حذثنی ابی . عن فاطمة بنت 
الحسین(علیهما السلام)قالت : سمچت ابی یقول : ۱ 
هل مک از نضات مک تقو بشط الفرات ما تقفه ال تون تم که 
آلا مهم[ الاحزون»(1): ۱ 

میت الخسن الما ناماس هتم که دم تومسه : 
«عدهای از فرزندان تو (بنی الحسن) در نزدیکی شط فرات کشته یا 
کرفتار شوند: که کدشتان.و آیندکان به: رکب و مفام آنان تر سند4:. 


16 - هفت رز 


حدثنا القاضی ابو اسحاق ابراهیم بن احمد بن محمّد الطبری... حدثنا ابو 
الفرج علی بن الحسین بن محمّد الاصبهانی العاتب قال : حدثنی علی+ بن 
را ی وه بن الحسین بن علی" 
بن ما 
ابی العطوس , قال : حدثنا محمّد بن عمران ابن ابی لیلی قال : حدثنا عبد 
ربه - یعنی ابن علقمه ‏ عن یحیی بن عبد الله , عن الذی افلت من الثمانية 
قال : .... حدئنا . 

عبد الله عن فاطمة الصغری عن ابیها عن جذتها فاطمة الکبری بنت رسول 
الله (صلی الله ۴ وسلم) قالت : قال لی رسول الله (صلی الله 


علیه وله وسلم) : , ۱ ۱ 
«بخقخ من ولدی سبقث بضاطی ارات , ل یَسْبفَفْم الاوَلون ولج یرهم 
الاخرژون»(1): ِ 
پاورقی 


(1) «ننقیح المقال» ح2 ص177 «بحار الانوار» , 47 , ص302 . 
«الفدیر», ج3 , ص 272271 . 

فاطمته ری از بدرتن (امام شین اعلید السلام)) اد هاش فاطامه 
کتوق. (علها السلام اتف می: کت که فرفوو ۶ وشوخدا (ضلی, له عارة 
واله وسلم) به من فرمود 

«هفت نفر از فرزندان من در نزدیکی شط فرات دفن می شوند که نه 
گذشتکان بر انان. بیشی کر ند: و که ایند ان بة آن مفام برسند »> . 


7 فرزندان فاطمه زهرا (علیها السلام) 


وعتفت. اف سعض. کت السافت: ۶ آخیرا علی, بی. اخمد العاضم عن 
ی ی 
فاطمة ار قالت : قال دول الله (صلی الله علیه ۳1 وسلم) : 

» بَتی ادم نتَمَوّنَ الی عصبتهم الا ولد فاطمة قانی انا آنوهخ 
وعَصبتهم »2(۰): 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از فاطمه کبری (علیها السلام) نقل 
می کند که رسولخدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 

«همه بنی ادم به قوم و عشیره (پدری) خود نسبت داده میشوند جز 
فرزندان (دخترم) فاطمه که من پدر انهایم و انها به من منتسبند» . 

پاورقی 

(0) «دلائل الامامة» ص72 ۰ «مقاتل الطالبیین » ص 131 , «بحار الانوار» , 
47 , ص 302 . 

(2) «بحار الانوار» , 43 , ص228 , «فرائد السشمطین» , ج2 , ص69 , 
«تاریخ بغداد» ح11, ص 285 . 


8 - سرور بانوان جهان 


روت فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) عن عائثشة اته قالت : قال 

رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم)لفاطمة (علیها السلام) : 

«یا مت آما تژضین ِ تکونی سیدة 1 یساء العالمین»(1): 

(صلی ال ۷۳۷ 1 فاطمه زهرا (علیها السلام) فرمود: 

«ای فاطمه ! ایاخرسند نمیشوی از اينکه سرور زنان عالم باشی ؟». 

9 - رازگویی پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) با فاطمه زهرا (علیها 

السلام) : 

ید نان یهن مد بل کید له بن رو ی مان ۶ ان اجه 

فاطمة بنت الحسین حدئته ان عائشة کانت تقول : 

«ِن سول الله (صلی الله علیه وله وس - فی مره ۳۹ قیض فیه - 

قال لفاطمة یا 2 ای علیت» : فاحتت علیّه فناجاها ساعة , ن2 

انکشفت عنه وهی تبکی , وَعايْشَة حاضرة . ۲ 

تم 2 قال رٍسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) بعد ذلک بساعة : «احنی 

لو یا بتبّة» , فأعتت عَلَیّه , فناجاها ساعة ند اتکشفت عَله وهی تطحک . 

قالث : ۱ 

ققالت عايْشَة : «و* بتبّة آگبرینی , ماذا ناجاي بوک ؟» . 

قالث «اونثیکت رنه ناجایی عْلی حال سید نم ظیتت 

پاورقی 

1( حلية الاولیاء ۷ 2/ 0. 

آنی آخیز بسره وَهو حا ؟» . 

قالب : «فْشَو" ذلک غلی عایُشة أر یکون سر دوتها» . 

قَلما قَبِصَه اللهٌ , قالث ۳ «أسالک بالذی یی ره ال و ار ی بما 

یناک به ء سول الله» . 

قالتِ ِِ اما الان فتفه بو راحانین فی الم الاولی, فأحْبرنی آرٌ جبریل 

کِن بُعا طه بلشران فی کل تام ره - وان عارچتیی الفرآن العام مرن - 

وأحْتَننی هد هل ینتبم الا عاش نف غر الْذٍی کان قَبَلَهُ واه َختنی 
: آْ عیسی عاش عشرین دام هو لا آرانی ال داب علی اس سره 

, قابکانی ذلک : وقال : يا بنية ان لیس من نساء المُسلمین, امُراة اعظم 


رزیة منک , فلا تکونی آانی من امْآه ِِ . تم 0 فی اجره نی 
بی أوّل آقله لحوقاً به : وقال : «اک سَیَدهُ یساء هل الحتَّة الا ما کان من 


البتول مریم بت عران , فضحکت  ِِ‏ 


فا مه .شت الخسن کل ی کنو ار ها و 
که رست و لخها رای اه لاله و او سار کارا وتان 
فاظمه(غلیها. التتلام) فومود «نزدیک من .بیا» ز فاطمه. (علیها السلام) 
نزدیک حضرت مد اس رصان الا اف اه وس اسان 
سیم کف که فامه رهرا عسا الا که کرهه 
بعد از ساعتی دوباره حضرت فرمود : «دخترم نزدیک من بیا» : ر حضرت 
فاطمه (علیها السلام) نزدیک حضرت آمد 1 باز حضرت با او آهسته سخن 
کر حالین که فیس تا (غلیا اسلا اضر اسر 
خوشحال و خندان شد , عائشه با دیدن این منظره به فاطمه (علیها 
السلام) کفت۱ ۰ «وترم خی ده هرا به آیچه. که رسنولخد ارضلی الله علیم 
وآله وسلم) آهسته به تو فرمود» حضرت زهرا (علیها السلام) فرمود : 
«گمان کردی , رازی را که پدرم به من فرمود . در زمان حیاتش فاش 
خواهم کرد ؟ !» «اين برخورد حضرت و مخفی ماندن راز , بر عائشه سخت 
وناگوار آمد*: 
پاور قی 
)1 اه الطاهرة / 147 - 148 . 
راکسا خی الم ی ال و دای اه عا توب 
حضرت زهرا| (علیها السلام) گفت : «به آن حقّی که برتو دارم , , خبر ده به 
فر را سوت صلف ال عایه واه مسلم) با نو کت 
حضرت فرمود : «خبر اوّل رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) به من 
اين بود که فرمود : «هرسال جبرئیل یکبار قران را بر من عرضه میکرد 
ولی امسال دو مرتبه قران را بر من عرضه داشته است» و جبرئیل به من 
خبر داد که : «عمر هیچ پیامبری بیش از نصف عمر پیامبر پیشین نبوده». و 
خبر داد که : «عیسی پیامبر (علیه السلام)اصد و بیست سال عمر کرد» : 
واکنون من عمرم به شصت سالگی رسیده است : پس مرگ من نزدیک 
است » : از شنیدن اين خبر بود که من گریستم : با دیدن این منظره 
با الله علیه:واله وشلم) فرمود: : «وخرم. ایح زنی مش 
نر از تو نیست پس در صبر وشکیبایی کمترین آنها نباش» 
اه ار ان 
فرمود : «تو ی ای 
تویی سرور زنان بهشتی جز مریم دختر عمران» با شنیدن این مژده بود 1 
من خوشحال و خندان شدم» . 


ان مه ی الم عنم ولد واه 


روی السید محمّد الفماری الشافعی عن فاطمة بنت الحسین الرضوی 
عن فاطمة بنت محمد الرضوی عن فاطمة بنت ابراهیم الرضوی عن 
فاطمة بنت الحسن الرضوی عن فاطمة بنت محمد الموسوی عن فاطمة 
بنت عبد الله العلوی عن فاطمة بنت الحسن الحسینی عن فاطمة بنت ابی 
هاشم الحسینی عن فاطمة بنت محمّد بن احمد بن موسی المبرقع عن 
فاطمة بنت احمد بن المبرقع عن فاطمة بنت موسی المبرقع عن فاطمة 
بنت الامام الرضا (علیه السلام) عن فاطمة بنت موسی بن جعفر (علیه 
السلام)عن فاطمة بنت الصادق (علیه السلام) عن فاطمة بنت الباقر (علیه 
السلام) عن فاطمة بنت السجاد (علیه السلام)عن فاطمة بنت الحسین 
(علیه السلام) عن زینب بنت امیر المومنین (علیها السلام) عن فاطمة 
الزهراء (علیها السلام)انها قالت : قال ابی رسول الله (صلی الله علیه واله 
وسلم) : ی ۱ 

«الا من مات علی حب ال مَحَمّد مات شهیدا»(1): 

حضرت فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از زینب کبری (علیها السلام) 
و او از فاطمه زهراء(علیها السلام)نقل می کند که رسولخدا (صلی الله 
علیه واله وسلم) فرمود : ۱ 

«اگاه باشید ! کسی که بردوستی ال محمد بمیرد , شهید از دنیا رفته 
است » . 


1 - شیعیان علی (علیه السلام) 


تن ابو عید الله اخمد انن مخمد| بن. ایوب؛ (رخعه الله) قال. ۴ حتتتی 

علی بن محمد بن سويدة بن عنبسة . 

وحدثنی احمد بن محمد بن الجراح قال ؛ 7 ند تتی آحمد بن الفضل لاهوازی 

قال : حدثنی بکر بن احمد قال : حدثنی محمد بن علی , عن ابیه قال : 

حدثنی موسی بن جعفر عن ابیه , عن محمد بن علی, ارت 

الحسین , عن ابیها وعمها الحسن بن علی قالا حذئنا امیر المو‌منین (علیه 

السلام)قال : عال رشنول الله (صلی الله. علیه واله وتتیلم) : 

پاورقی 

() «عوالم المعارف » ۹« , ص454 . 

ها حجلث الجتة رامث فا 3 شَجرة تخمل الخلیع الخلل اشقلها حل له 

وادْسَطها حور الْیین , , وفی آغلاها الرْصُوان . 

فلت با یرل , لمن هذو السَچِرَه ؟ قال هه لّن عمّک آمبر ویس 

(علیه السلام) , اذا أمَرّ الله الخلق بالثّخُول الی الجبة , یوت بشيعة علی 
تن آیی طالب ختّی یی بهم الی هذه الشَخته قلیسُون الحلی والخلل 
وَیرکبون الحَیل البلق وییادی مناد هوّلاء شيعة علمد بن ای طالب , صبزوا 

فی الدئیا غلی الاذی , فاکرمُو هه هُم الیِوم»(1). 

حضرت فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) از پدر و عمویش امام حسن 

(علیه السلام)نقل می کند که فرمودند : علی (علیه السلام) به ما خبر داد 

که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود 

«وقتی شب معراج وارد بهشت شدم در آنجا ذرختی دیدم که به زیفز آلایت 

و پارچه های بهشتی آراسته بود . پائین آن اسبهای سفید و سیاه بهشتی و 

در میانه آن حور العین و در بالای آن بهشت رضوان بود . 

به جبرئیل گفتم : این درخت از آن کیست ؟ گفت : این درخت برای پسر 

عمویت امیر المومنین علی است . زمانیکه خداوند مردم را امر به ورود به 

بهشت کند ,. شیعیان علی را می آورند تا اينکه آنها را به این درخت می 

رسانند , آنگاه زیور آلات و پارچه های بهشتی آن را می پوشند و بر اسبان 

ابلق بهشتی سوار میشوند . آنگاه منادیی ندا می کند : اینها شیعیان علی 

هستند , که در دنیا صبر نمودند و امروز از طرف خداوند متعال گرامی 

داشته شدند» . 

پاورقی 

(1) . جمانة. شتفیة» « این. شاداق ۶« الستقید. السادسة والتسعون : 

ص 8 15 و159 اخرجه الخوارزمی فی کتابه مقتل الحسین (علیه السلام) : 

0 وفی کتابه «المناقب» : 32 بسنده و قد ابدل فی السند (علی بن 


۱۶ 


۱ 


محمد بن سويدة بن عنبسة) ب (علی بن محمد بن عيينة بن رویدخ) و زاد 
بعده (بکر بن احمد) , والسید بن طاووس فی «کتابه الیقین» : 31 الباب 
0 للباب 86 و رواه العلامة المجلسی فی «بحار الانوار» : 18 : 401, 
4 : 138 ح۱1 عن «کتاب الیقین» و 27 : 120 101 عن ابن شاذان 
والبحرانی فی «غاية المرام» : 19 5879227 ح92 , «بحار الانوار» 8 , 
ص 139 . 


بخش سوم : عبادات 


2 دعای ورود به مسجد 


او ال ی ۲ب سب بت اسر ای ۱ 
السلام)قالت : 

«کان رتسول الله ِ الله علیه وآله وسلم) اذا دَحل الْمَسچد ِ ز قال : 
«یسُم الله. عالحمد لله م. عضلی ال لین فرت [ن , اللهُم اغفولی ذئوبی 
وس » لی آیُوابِ رَحمتک» واذا خَرخ قال مثل ذلک» , الا ائه یقول : «األلهَ 
افو لی ذئوبی لت اا رکمتک وفصلی »(1): 

کید الله ین سنمن آن ماذرس فاطمم:۲ بنت الحسین و او از مادرش فاطمه 
زهرا(علیها السلام) نقل می کند که : 

رسولخدا (صلی الله علیه وله اه هنگام ورود به مسجد میگفت «بسّم 
الله والحهد درلله ‏ تا آخر دعا ‏ » وهنگام خروج از مسجد هم همین دعا را 
میخواند ولی کلمه «وفْصْلِک» را به آن اضافه می فرمود» . 


3 - دعای ورود به مسجد 


ی ی اپ ی ام ی ات 
یزید ااظرره . قال حفئنی مد اه سس ال ۱ حالج .ین 
موسی الطلحي , عن عبد الله بن الحسن بن الحسن ری اه ماه بت 
الحسین , عن آبیها الحسین یا 
پاورقی 
(1) کشف الغمّة / 1 / 553 . 
أنْ سول الله (صلی الله ٍِ واله وسلم) کان لذا دخل المَسجد قال : 
«اللمة افْتَج لی آبتوابِ رجمتک» . فقاذا خَرخ قال : «اَللمْة افتخْ لی آبوات 
رژقک»(3): ۲ 
«فاطمه بنت الحسین از پدرش ایام حسین (علیه السلام) و آنحضرت از 
غلی: ( غلیه السلام)نقل می کند که : 
«هميشه رسولخدا (صلی الله ّ وآله وسلم) به هنگام ورود به مسجد 
میگفت : «پروردگارا ! درهای رحمت خود را بر من بگشا» : وبه هنگام 
خروح از مسجد می گفت : «روردگارا ! درهای روزیت را بر من باز 
فرما» . 


دعای ورود به مسجد 


۰ ی ۳ 9 
۱ 


علیه وآله وسلم) : 
«أنٌ ال کان اذا بدخل الحسَجد ی یِقّول : «یسم الله اللهْم صل عَلی مَحَمّد 
وال ده فحتّد قاعفة ذئوبی وَافتع آیوات رَحمتک » واذا خرح یفول : | الله 
للهْمٌ حَل علی مُحمّد وآل مُحَمّد وَاغفر ئوبی وَافْتَحٌ لی أبُوابَ فصْلک»(2). 
ی ایا اه بات ات ور 
(علیها السلام) 
پاورقی 


(1) «الأمالی» / للشیخ الطوسی / المجلس السادس والعشرون / ح11 / 
ص 596 «بحار الانوار» 84 , ص26 ۰ «مستدرک الوسائل», ج3 , ص‌389 


(2) «بحار الانوار» 84 , ص23 , «دلائل الامامة» , ص75 چاپ جدید . 
ص 7 چاپ قدیم . 

نقل می کند که : 

رسولخدا (صلی الله علیه وله وسلم). هنگام ورود به مسجد می گفت : 
«بسّم الله ء الم صلعلی مُحَمّد واغفو ذئوبی وافتخلی ابّوابِ فَصلک». 


5 - دعای ورود به مسجد 


حدثنا علی بن حجر حدثنا اسمعیل بن ابراهیم عن لیث عن عبد الله بن 

الحسن عن امه عن جذنها فاطمة الکبری قالت : 

«کان سول الله |ذا دَحل الْمَسَجد صلی علی فحقد وسلم وفال رت اغفز 

لی ذئویی وافْتخ لی أبُوابَ رَجْمتِک ولذا رح صَلّی عَلی مُحمّ سم وقال 

رب اک ی ذئثوبی وافتخلی ابواب 1 فْصلی(1)» . 

فاطمه پنت الحسین (علیهما السلای ار دهاش قاطمه. تها (فسا 

لام تغل .هی کید که 

«هميشه رسولخدا| (صلی الله علیه وآله وسلم) به هنگام ورود در مسجد , 

بعد از صلوات و درود بر محمد , می گفت : «پروردگارا ! مرا آمرزیده 

گردان و درهای رحمت خویش را بر من بگشا» و به هنگام خروج از مسجد 

هم بعد از صلوات و درود بر محمد , می گفت : «پروردگارا ! مرا بیامرز و 

درهای فضل خود را بر من بگشا» . 

پاورقی 

(1) «سنن ترمذی» , کتاب الصلاة , حدیت 289 , وقال علی بن حجر قال 

اسماعیل بن ابراهیم فلقیت عید الله بن الحسن بمکة فسألته عن هذا 

الحدیث فحدئنی به قال کان اذا دخل قال ؛ : رب افْتَ لِی باب رختتک» واذا 
خی فال عنت اد لی‌ساب فصلی 4 قال, ایو عیسن وف الاب رن ای 

حمید وین سید و ابی هربة .قال ابو عیسی حدیت قاطعة حدیث حس 

ولیس. استاده تمتصل, وفاطمه نتت الحسین لم خذرک فاطمة الکبری 

عاشت قاطمه بغد الشی اشفرا. 


6 - دعای ورود به مسجد 


حدثنا ابو بکر ين ابی شیبة حدثنا (سمعیل بن ابراهیم وابو معاوية عن لیث 

عن عبد آلله بن الحسن عن امه عن فاطمة بنت رسول الله , قالت : 

کان رول ال اذا دخل 0 بول : «یسم الله والسئلامٌ علی سول 

الله » الم اغْفه ۹ ذثوبی وافته "۳ اوات رخمتک ۰ وأذا خر قال : یسم 

الله فالسام علن تصول الله + اللیم اعفر لن.دنوبی.عافت لف. نوات 
فصلی »( 1): 

عبد الله بن حسن از مادرش - فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) - 

وآنحضرت از مادرش فاطمه زهرا (علیها السلام) ی اه که 

«هميشه رسولخدا| اضلی الله علیه وآله وسلم) به هنگام ورود در مسجد 

میگفت: «به نام خدا و درود بر رسولخدا , پروردگارا ! مرا بیامرز و درهای 

رجمت خویش به رویم بگشا» و به هنگام خروج از مسجد می گفت : «ره 

نام خدا و درود بر رسولخدا , پروردگارا آمرزش خود را شامل حالم 

گردان و درهای فضل خویش بر من بگشا» . 


7 نوخ ور تفا 


الخطیب : اخبرنا علی بن محمد بن الحسن المالکی حذدثئنا ابوبکر محمد بن 
عبد الله الابهری حدثنا ابو الحسن علی+ بن الفتح بن عبد الله العسکری... 
حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابو حفص الابار عن لیت 
بن ابی سلیم , عن عبد الله بن الحسن عن امه عن فاطمة بنت رسول الله 
(صلی الله علیه واله وسلم) : ان رسول الله (صلی الله علیه وآله 
وسلم)قال : 

پاورقی 

1( «سنن آبن ماجة» , المساجد والجماعات , حدیث 763 . 

«خیارْکم نکم مَناکت فی الطلای»(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از فاطمه زهراء (علیها السلام) نقل 
می کند که رسول خدا(صلی الله علیه واله وسلم)فرمود : 

«بهترین شما خاشع ترینتان در نماز است » . 


8 دعای پس از توافل ظهر 
قال آخبرنا آبو عبد الله آحمد بن محمد بن الحسن بن عیاش (رحمه 
الله)قال حدثئنا آحمد بن محمد بن یحیی العطار عن عبد الله بن جعفر 
ار مه ای ۱ ۳2 انیسالد تن 
عید الله بن الحسن بن الحسن عن امّه فاطمة بنت الحسین (علیهما 
السلام) عن آبیها الحسین بن علی صلوات الله علیهما قال : 
و اه ای ار اه ی ۳ 
رکعتین من صلاة الرّوال . ۱ 
تون کوا اصای انا لام مسا سید عفر اره‌ص رکفت 
نوافل نماز ظهر اين دعا را می خواند : 
الرَّکعتان الاأَلتان : 
پس از دو رکهت اول می گفت : ‌ 
«اللهْمٌ آئّت کم مَاتیهٌ وَأکرم تژور ونژ ن طلِب الک الحاحات: اه هه 
كِِ رح مَن اسْترجِمٌ وَارعف مَن عفی واعرٌ مَن اعد له بی 

قَهٌ وی الیک حاجاث ول عِندی طلیاث مر ذ ان 
وق ظهّری واوبقئلی وال ترَحمْنی وَتغفر لی اکن من الخاسرین 
پاورقی 
)1( ۳ ِِ , ت 1 ۳ 


باشظید اه ۱[ 
بوم هو في شأن با حن هو کل یوم فی شأن صل علی مُحمّد وآله وَاجْعل 
لیب فی شَاأنک شأن حاجتی وحاجتی هی فکاک رَقبتی من الثار الأمان من 
َالْقَوَژ بروانک وَجتَیی وصَل علی مُحّد وال مُحَد وید وا بذیک 
علرت بل" مافیه ضلاچی اسالک پتورک الساطع فی الظلمات آن ژٌ 
علی هد وال مق محو وا تفای هم فی آلذنیا وال خِرة زک علی کل 
شمتء قَدیر اللهْم واکیت لی عتتا من التار 2 ولا واجْحلْنی من آلشین النک 
الثابعین لأخرک الخکتیر الذین اذا ذکِوّت وجلت فلوقه َالحْستَک لین 
اسهم قاس هی البلاء والشّاکرین فی الرّخاء والْمّطیعین 1 مرک 
قیما اه تم جة و لْقیمین الصّلاة والْْوّتین الرَكاة والمتوکلین علْیک لیم 
یفن با کریة راد ون و وب والرَاحَة منک 


سیلَة |لیک والمَترلَة عنذک ما تکفینی هَوّل کون الجتة وتظلیی 


ِ 


0 ۰ 
ارت لا 


وا 


وَتطْعی خستناتي وَتخشزنی فی أفصل الوافدین آلیک من المْتمَينَ وَتسکثنی 
هي علیین وَاجقلنی مِمَنْ تنظز الیو بوجهک الکریم وَتتوفانی وَاثت غثی راض 
والجقنی بعبادک ۲ : 

الصالحین الم صل علی هُچِّد واه واقلیئی بذلک کله مفْلحا مُتجحاً قه 
عقوت لی قطابای وذئویی کلها وکترت یناتی وحططت عَنی وژری 


وَشْمَعْتیی فی جمیع حوائجی فی الذنیا ولخرة فی یُسّر منک وعافية له 
صل علی مُحمّد واله ولا تخلط بشمنء من عملی ولا بما تَقرَّیْتُْ به الیک ریاء 
ولا سُمْقة ولا آشرا ولا بطرا واقلنی من الخاشیین تک الم صَل علی 
ی مُحشد واله وأعطنی السَعة فی رژقی وَالطْحَة فی جسمی والقوة فی بدنی 
عون طاعتک وعبادتک وعّطنی ,ای رَحمتکی, ورضوانک وعافیتک ما تسسلمَنی 
به من کل بلاء الخِرَة وال ووْقیی الوَهبَة منک والرَعْبة الیک والخشوغ 

لک والوقاز والحياء منک واللَفظِیم لذکرک والتفدیس لججدک ایام خیاتی 
خحتی تتوفانو: وَأئّت راض له ۳ دای السَعة والدعة الا وَالکفاية 
والسّلامة وَالطَحَة والفنوع والْعصمَة والهٌدي والرَحمة وَالعَفِة والعافية 
والیقین یره و والرضا والصَر والعلم وال 3 لیر وی 


هلب ی وقرابانی واخوانی فیک وش أختت وا 9 


۰ 


رضای وجتتک ۳ ِِ ت 0 ِ ات بالله هه 9 


توفع بها صوتک ۳ 0 

خر ساجداً وتقول : (سپس با حال خشوع به سجده 

یج ای ارت ای وی -وکریی اتف یی ححعم وک 
ورسولک وأتقرّب |لیک بعلائكة رین وأئیانک الخوسلین آن تسلی 51 
محقّد وان ثقیلیی عَتریی وتَسْثُرَ نی دویی وتغفژها لی وتّقلینی الوم 
بقصاء حاختی وا نی بقیم کان مت با فل ای وافل یره باب 
فاقة ود ققز وألت غیوا ۶ علي صلی عَلي وآل مُحمّد وان توخه 


فثری وتستجیب دعائی وتکف عنی آواب البلاء فان عَفوکوجودک بسیعانی. 

التسليمة الثانية : (و بعد از ز سلام دو رکعت دوم پیامبر میفرمود ِ( 

«اللهْم الة السّماء وله لضٍ وفاطز السّماء وفاطر الأرض ونوز 

وتو لأّض ورین السَماء ورین الاٍض وعماد السماء وعماد الاژْض 3 

السماء وبدیع الا رْض ۱ 

دی الجلال والاکرام صریح الهُستطرخین وَغوّت المُستغیییر 

العابدین یت الممرج غَن الْمَکُرُویینِ انت مرو غَن ۳۳ وحم 

الزاجمین مفرح ارب د نیت دعوة المْصطرین ؛ الَهٌ العالمین لول به به 

کل خاحه یاقا ی بل یم ی ی وآل مُحَقّد وافعل بی 

کذا وکذا» . 

وقل : (پس بگو ۳ 

جرب ضل علی .م مَحَمّد وال مَحَمّد وآجژنی من السات واستهملنی علا- 

بطاعتک وا فرقیی رکف با اه وا تشموتا رَحيمٌ يا خَتَأنْ یا 

مَنان یاذا الجلال والاکرام سل رضاک وجتتک واَغود بک من نارک 

وسخطک آب سَتَح 0۳07 ابالله من الثار» 

ترفع بها صوتک . (جملات بالا را با صدای بلند بگو) 

التسلیمة الثالنة : (بعد از سلام دو رکعت سوم پیامبر میفرمود ِ( 

«يا علِی یا عظيمٌ یا ما با عَليمٌ یا غفوژ ی ی 
حَد با صمد صَمذ یا من ل یلد ولج ولا وَلمْ یکر: [ 2 کقوا أخذ حَذ يا یمن يا چم یا 

نو السّموات والارض تم نو وجهک اسئلک بثور وجهک الذي آشرقث له 

السَمواث وَالأرَض وباسٌیک العظیم الأعّظم الأعظم الاعظم الذزی |ذا دعیت 

1 3 ِ ِ رت ۰ 9 2 ]0 





‌ 


به عطیت وَبفدرتک علی ما تشاء من خلقک فانما 


مرک اذا آرذت شا آن تقول له کن فیکون آن تصلی علی مُحمّد وآل 
ند و آن تفغل بی کذا وکذا» . ِ 
وقل : (پس بگو :) و ۰ 

«رب تل علی محمد واله واجژنی نی من السات واستعْیلنی فلا بطاعتک 


0 و 
ارف درختي یرخمیک یا الله با رب يا من یا رَجبمٌ با حَانْ با مان یاذ 
الجلال والاکرام اشتلک رضای وجتی واغود یک من ناری وسخطک آستجید 

لله مر 


بالله من الثار » . 

التسليمة الرابعة : (بعد از سلام دو رکعت چهارم پیامبر میفرمود :) 

«اللهْمٌ صل علی مَجَمّد وآل مُحَمَّد, شجرة لو ِِ الرسالة وَمُحت 1 
الملائکقر ومعدن العلم وه نی بیّتِ الوَخي للم صل علی مَحَمّد وال مَحَمّد 
الفلک الجاربَة فی اللجج الْعارَة أمَنْ من رک ها ویغرق من * ترکها المتقدم 
هم مارق . والْتاخز عَنهُم زاهق ولاز لهج لاجق للم صتل , علی, مُحَمّد 
وال مَحَمّد الکیّف الِحصین , 3 المْضَطرٌ المَستکین وملجاً الهّاریین 
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0 ۱۱ 
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9عصقة الخعتضمین اللفة صل غلی خشخند و1 


رضی ولجحق مُحم له( علیهم السلام) آداگ یحَوّل منک وَفوّه اب العالیین 
الم صلر علی ِِ وال ده مُحَشّد الذین أَوجیّت حفهّم ومودنهم وفرَطت 
ولايتَهُمّ اللهّم صل غلی مَحد مُحَمّد وال مُحد بر بطاعتک ۳ تخزنی 
بمعصیتک ها رفن مواسات نمی ن«علیه_فره سَعْت عَلیٌ من 
لک اعد للم علی نقمه واستیر اللد 0 1۳ 
بالله من * کل هوّل »(1). 

پاورقی 

(1) «فلاح السائل » , ص‌128 - 131 , «مستدرک الوسائل» ج4. ص170 . 


9 دعابه همسایگان 


ابن مقبرة , عن محمّد بن عبد الله الحضرمی , عن جندل بن والق عن 
الآ 1 
علی (علبهما انس یه الحسن بن علیع پن ابیطالب (علبهم السلام) 
قال : 
«ر أنْ أمٌی فاطِمة (علیها السلام) قامث * فی مخرابها له جُفعتها قلمْ تزل 
راکعة ساجدة حَلي اتضح عَمُوذ الصَبح وسمعد دون ج والْصَوّمناتِ 
وَتسَمَيهم ور 1 نژ الذعاء لَهْمْ ولا تذغو لتشمیها بشممء . فقلث لها با افاه له از 
تدعین انس نا تذعین لغیرک فقالت : «یا بتیت بتیع ! الجار 2 الطات»(1). 
فاطمه صغری بنت الحسین (علیه السلام) ۳ پدرش وایشان از برادرش 
امام حسن (علیه السلام)نقل می کند که : 
«مادرم فاطمه (علیها السلام) شب جمعه ای را تا به صبح مشغول عبادت 
بود و مردان و زنان مومن بسیاری را به اسم دعا می کرد : به ایشان گفتم 
: مادر جان ! چرا برای خودتان ی همانگونه که به دیگران دعا 
می کنید ؟ 
- در جوابم - فرمود : «پسرم ! نخست به فکر همسایه باید بود و سپس 
خانه وافراد خانواده» . 


0 یقن ات آبة الگرننی 


قال عبد الله بن الحسن قالت امّی فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) : 
پاورقی 

(0) «بحار الانوار» , 43 , ص 81و82 و 89 , ص313 , «کشف الفغمة» 
1 ص468. 

«رأَیّت رسول الله (صلي الله علیه وله وسلم) فی انوم فقال لی : «یا 
ی لا تخسیری میزانک وآقیمی وَزنه 2 وتقلیه بقراءة آيّة الکوسو* فما قر آها 
من آهلی احَذ لا اوتت السَمواث وَالارَضٌ بملائکتها , وقَدسُوا بزجل 
ایح والتهلیل دیس والتَمجید ثم دعوا باجْمَعهم لقاریها , یعْفرٌ له کل 
ذئب اور عه خَطیتّة»(1). 

عبد الله بن الحسن می گوید : مادرم فاطمه بنت الحسین (علیهما 
السلام) فرمود : ۱ 

«رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) را در خواب دیدم پس به من 
فرمود : «دخترم ترازوی عمل خویش را دچار خسران مساز و سنجش آنرا 
استوارتما 5 انرا با خهاندن اي الکزسی شتحین. کن: .یمن تخهواند آترا یکین 
از اهل بیت من جز اینکه آسمانها و زمین و فرشتگان الهی بلرزند و با 
گفتن «سبحان الله» و «لا اله الا" الله» و به پاکی و بزرگی یاد کردن خداوند 
متعال او را تقدیس 9 ان برای خواننده آية الکرسی دعا کنند و 
گناهانش آهززیده و خطاهایش بخشیده شود » . 


و پناه به کلمات تام خداوند 


حدثنا پزید بن ۳ ی ی 

طالب ( یمتا السلام) قال : : حدثتنی د ای فاطمة ب: بقت الحسین فاطمة 
الکبری بنت محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) : 

ان سول الله (صلی الله علیم واله وسلم) کات بعو بعوذ لسن این 
ویعَلْمْهُما هوّلاء الکلمات کما #7 الوره هه ی , یقول : «اَعُوذ 

یکلمات الله الْامٌة من شلد کل شیطان وهامّه وم کل عَین لاهّد»(1). 

پاورقی 

(1) «سفينة البحار» ج2 , ص477 : «جامع الاحادیث» کتاب العروس , ابو 

جعفر بن احمد بن علی القمی , 53 , «بحار الانوار», 89 , ص‌5ظ3و6ظ3 


فاطمه بنت الحسین از فاطمه زهرا (علیها السلام) نقل می کند : 

«که رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) هميشه امام حسن(علیه 
السلام) و امامحسین(علیه السلام)را در پناه این کلمات قرارداده و آنها را 
مانند قرآن به ایشان تعلیم می فرمود و می گفت : «یناه می برم به 
کلمات نام خداوند از شرٌ هر شیطان و هر حیوان گزنده و از شر هر شور 
چشمی > . 


تخدند یمان با خدا : 


حذئتی احمد ین یحیی حذئنا ابو کریب حدئنا سعید ین خثیم عن اسحاق بن 
ابی یحیی عن فاطمة بنت الحسین عن ابیها قال : قال ۳/0 الله(صلی 
الله علیه وآله وسلم) : 

«لْمّا اجذ ال میناق الْعبادٍ چل فی الَحجَر قمن الوفاء بالیس استلام 
الحجر»(2). 

فاطمه بنت الحسین از پدرش امام حسین (علیه السلام) نقل می کند که 
رسولخدا(صلی الله علیه واله وسلم)فرمود : 

«عهد و پیمان (بندگی) را که خداوند (در عالم ذب) از بندگانش گرفت , در 
حجر الاسود قرارداده شده : پس استلام (دست کشیدن) بر حجر الاسود به 
هنگام طواف خانه خدا , تجدید عهد و پیمان بندگی است » . 

پاورقی 

(1) الذریة الطاهرة , ص 149 . 

(2) الذرية الطاهرة , ص 131 . 


بخش چهارم: اخلاق 


3 صفات عالی اخلاقی 


ای و ی وی 
علی (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله ید وآله ای - 

«ان الله یب معالی الأخلاق وآشراقها ویکره سفسافها»(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) از پدرش امام حسین (علیه السلام) 
والحضرت ۱ الله علیه واله وسلم) نقل می کند که حضرت 
فرمود : 

وه صفات عالی و ارزشمند اخلاقی را دوست دارد و خصلتهای پست 
اخلاقی را نمی پسندد» . 


4 کمال ایمان: 


اخبرنا جماعة , عن ابی المفصل , قال : حدثنا محمد بن محمود ابن بنت 
الاشخٌ الکندی باسوان , قال : حثنا محمد بن عیسی بن هشام الناشری 
الکوفی , قال : حذثنا الحسن بن علی بن فضال , قال : حدثنا عاصم بن 
حمید الحتاط عن ابی حمزة ثابت بن آبی صفية , قال : حدثنی ابو جعفر 
محمّد بن علی (علیه السلام) عن ابائه (علیهم السلام)قال عاصم : وحدثنی 
ابو حمزة, عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن امّه فاطمة بنت الحسین 
(علیهما السلام), ۰ الحسین ۰ عن آبیه (علیه السلام) , قال : قال 
رسول الله (صلی له علیه واله وسلم) : 

پاورقی 

(1( الذرية الطاهرة 1 ص 129 . 

«تلاث خصال مر کر فیه استکعل خصال الایمان : الذی, اذا زضی لم ید 
۱ جه العْصَب م اا«ِِ 
یتعاط مالیّس له»(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از پدرش امام حسین (علیه السلام) و 
انحضرت از پدرش علی (علیه السلام) نقل می کند که رسولخدا (صلی 
الله علیه واله وسلم) فرمود : 

«کسی که سه خصلت در او باشد صفات ایمانیش را به کمال رسانده : 
چون خشنود شود در باطل نیفتد و به هنگام خشم از طریقحق برون نرود و 
زمان توانمندیش حق دیگران را ضایع نسازد» . 


5 - ویژگیهای کمال ایمان 


و ای و ی ی 
حمزة الثمالی عن عبد الله یق الجسن عن اجه فاطمه شتا لجنینین ین #لي 
لیم شام فال فال رمول ال (صلی الله اس هی . 
«ثلاث خضال غن کر فبه. استحیل خصال للایمان : : ]الّذي[ ذا رَضی لم 
نی ال 7 وذا عضب لح بگر 0 من الْحَو* ولذاً قح لم 
ی نت 


«الأمالی» ۰ المجلس السابع والعشرون 2 , ص 603 , , شیح مفید در 
«الاختصاص » حدیث فوق را اینگونه ذکر میکند : «عن ابی حمزة قال : 
سمعت فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) تقول : قال رسول الله(صلی 
الله علیه وآله وسلم) : ثلاث من کر" قیه استکما خضا زب یمان آادع اذا 
رضی لم یدخله رضاه فی باطل , و|ذا غضب لم یخرجه غضبه من الحق , 
واذا قدر لم بتعاط مالیس له «الاختصاص» ص233 , «بحار الانوار» 16 , 
ص125 و 71 , ص359 و ج75, ص28 , «الکافی» , ج2 , ص‌239 . 

عبد الله بن حسن از مادرش فاطمه بنت الحسین نقل میکند که 
رسولخدا(صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : 

«سه خصلت است که دارنده ان , صفات ایمانی را به کمال رسانده : چون 
خشنود شود به باطل نیفتد و به گاه خشم از حق برون نرود و زمان 
قدرتمندیش حق دیگران را نگیرد» . 


6 الا آفت 


محمد بن احمد الأسدی , عن آحمد بن محمد بن الحسن العامری , عن 
ابراهیم بن عیسی السدوسی , عن سلیمان بن عمرو , عن عبد الله بن 
الحسن . عن امّه فاطمة بنت الحسین , عن ابیها (علیه السلام) قال : قال 
اه با سا وتا ۱ 

«اِنّ صلاح ول هذو الامَ بالق والْیِقین , وهلاک آخرها بالس والأْمَلِ »(2). 
فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) آز پدرش نقل می کند که رسولخدا 
(ضلی الله. علیه واله: شلم) قر مود ؛ 

«براستی سعادتمندی امت مسلمان درصدر اوّل اسلام به زهد ورزی و دین 
باوری بود و نابودی و هلااکت افّت اسلامی در اخر الزمان به زر اندوزی 
وارزوهای (باطل) خواهد بود» . 


7 رغبت به دنیا 


عن .مخمد بن اخمد الاسدق ‏ عن. احمد بن محند العامری , عن ابراهیم بن 
عیسی بن عبید , عن سلیمان بن عمرو , عن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن . عن اشه قاطمة بنت الجسین : عن آبیها (علیه السلام) قال : قال 
رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : 

پاورقی 

(1) «اصول کافی» 2 , ص239 , «بحار الانوار» ج67 , ص300 . 

(2) «بحار الانوار» , 70 . ص173 . و 73 . ص309164 «امالی 
الصدوق» ۰ «بحار الانوار», 73 ص164 و30 . "0 
«الرَعْبة فی الذتبا نکند اجه والخکن وَالرَهد فی الگتا بریح القلب 
لین »(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از پدرش وآنحضرت از رسولخدا 
(صلی الله علیه وآله وسلم)نقل می کند که فرمود : 

«دلداد گی به دنیا غم و اندوه را افزون نماید و زهد ورزی و بی اعتنایی به 
دئیا , جشم و روح را آشوده سازد».. 


5 خر ناوت 


قال. اتیرنا ماه ای المضل., فال خضا اه اعشد. یه لاه ین 
حسین بن ابراهیم , قال : حدتنا ابو اسماعیل ابراهیم بن احمد ین ابراهیم 
العلوی الخسیتی ب‌قال حتی عتی ان بن ایراهیم » فال : جحسی و 
ابراهیم بن اسماعیل , عن ابیه اسماعیل . ۷ ۲ ابراهیم بن الحسن بن 
علی پن آبی طالب (علبهم السلام) , قال : قال رسول الله(صلی الله علیه 


وله وسلم) : 

«مَر 9 انم خصال فی ایا فد اعطیه خَیر الکشا والاخَرَة , وفاز 
بخظه مِنْهما : وَرغ يَعَصِمَهُ َقصِة عَ محارم الله , و خسن خلق تعیشن به فی 
الثاس , و< ژ یف به جَهْل الجاهل . ورَوْجةٌ صالِحد و تیه علی امُر الکیا 
وَالاخرَة»(2). 

پاورقی 


(1) «بحار الانوار», ۰73 ص91 , «الخصال», ج1 , ص37 . 

(2) «الأمالی», المجلس الثالت والعشرون , ح4 , ص576و577 , «بحار 
الانوار» , ج69, ص404 و 103 , ص 2389237 , «مستدرک الوسائل » , 
14 و 

فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) از پدرش و آنحضرت از علی (علیه 
السلام) تقل من کرد کم رس اه (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : 
«کسی که چهار خصلت در او باشد از خیر دنیا و اخرت بهرمند خواهد بود : 
خداترسی که او را از گناهان حفظ کند : و اخلاق پسندیدهای که او را با 
مردم دمساز نماید و بردباریی که نادانی نابخردان را از او دور سازد 9 
همسری شایسته که در امر دنیا و آخرت یاور او باشد» . 


9 تواضع و گرامیداشت زنان 


قی انس الفان مخصه نع للم فان عسضا ایهم ماه الا ی 
فال ‏ تا العسه ی فقو قال ا تا عم نع امن آنس عفر 
الااهن لت ین ای سایم عن: و اللس ااسسن عن اهاط هت 
الحمین عن آیها عن اک نایم اه رسول آلله (ضلی الله علیه اه 
وسلم) ان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)قال ؛ 

«خیادکد الیکم مَناکب وأکرَمُهْم لنسانهمٌ»(1). ۱ 

تام ست. العشی. ریما سای از پدرت و ارت از سادیش 
قاطمه + هر ۶ علیها السلام مین کنو کم رها (ضای الله له وان 
وسلم) فرمود : , 
«بهترین مسلمان کسی است که متواضعتر باشد و زنان را بیشتر گرامی 
بدارد». 


0 زن و جامعه 


اشاره 


حدثنا الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی , قال 
او اه 0۳ 61 ۱ او 
0 1 سفن آبه کید اللة اکن تن ان ام 
والحسن ابنی الحسن اه . عن آبیها ۳ 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) , عن الثبی (صلی الله علیه وله 
وسلم)قال : 

پاورقی 

كِِ دلائثل الامامة ر ص75 - 76 . ‌ 

«التساء عمرا وغوراث , فاستروا عیفر" بالشٌّكُوتِ وعورَنهرٌ بالبیوت »(1). 
پاورقی 

(0) «الأمالی» , المجلس الرابع والعشرون , 14 . ص584 - 585 و 
«وسائل الشیعة» کتاب النکاح , باب 24 , حدیت 6 , ص43 آمده است : 
«النساء عیٌ و عورات فداووا عیهنْ بالسٌکوت وعوراتهنْ بالبیوت». «بحار 
الانوار», 103 , ص251 . 

اخیرا کتابی تحت عنوان «النساء فی اخبار الفریقین» به چاپ رسیده که در 
آن به ذکر احادیثی چون حدیت فوق پرداخته (احادیث 
6 2 و با مقدمهای که آورده چنین وانمود 
کرده است که زن باید فردی خانه نشین و دور از جامعه باشد و گرنه 
حضور آنان در جامعه معصیت است . وی در مقدمه خود گوید : «هذه 
وجیزة جمعتها في النساء من طرق الفريقین لعلها لها ثمره لبعض النسوان 
وان کنت مایوسا من الأثر فی هذه الازمان ولکن «لیهلک من هلک عن بينة 
ویحیی من حیٌ عن بینة» وان لایقول قائل «لولا ارسلت لین رسولا فنتبع 
آیاتک من قبل ان نذدل ونخزی » ص د3. 

حال آنکه در این مجموعه احادیثی در بزرگداشت مقام زن نیز به چشم می 
خورد که در واقع حضور زن در جامعه را عاری از اشکال می داند . چنانکه 
در حدیث 194 به نقل از کنز العمال 16 , ص414 نقل می کند که : «لا 
تمنعوا اماء الله المساجد , ولکن لیخرجن وهو تفلات» یعنی مانع بیرون 
رفتن کنیزان خود جهت حضور در مساجد نشوید , لیکن در موقع رفتن عطر 
استعمال نکنند . ودر حدیث 155 به نقل از کنزل العمال نقل میکند که : 
«لا تمنعوا نسائکم المساجد وبیوتهِنٌ خیر لهِنْ» یعنی مانع از رفتن زنانتان 
به مساجد نشوید , لیکن خانههاشان برای انها بهتر است . بدین ترتیب 


چنانکه سیره اهل بیت عصمت نیز گواهی میدهد , حضور زن در جامعه 
مانعی ندارد لیکن باید شرایط آن رعایت شود و جلب توجه دیگران را 
فراهم نسازد . حضور زن مسلمان در نهضتهای اسلامی چون «نهضت 
ی و ایا ی ی و , فاطمه 

بنت الحسین و فاطمه بنت علی (علیه السلام)در نهضت عاشورا خطبه 
خواندن برخی از آنها برای روشن شدن ظلم یزید و اجرای امر به معروف 
و نهی از منکر وابلاغ رسالت حسینی به جامعه شام و کوفه , در مجالسی 
که مردان حاضر بودند و مخاطب قراردادن افراد پستی چون پزید بن 
معاویه , ما را به این نکته هدایت میکند که زن مسلمان نیز چون مردان 
۱ را دارد لیکن شرایط هر یک متفاوت است و زمان و 
مکان در این حضور نقش عمده را دارد . 
علامه شهید آية الله مطهری تحت عنوان آفت زدگی «در یکی از مباحث 
ِ «عدل الهی» فرماید : 

افتهای. دیکری. نیز براق اغمال: فجود دارد + شاند یکی. از ان افتما 
اب 2 
مقابل حقیقت حجود و استنکار نداشته باشد , بی طرف هم نمی تواند 
باشد . باید از حق دفاع کند . 
مردم کوفه می دانستند که حق با حسین بن علی (علیه السلام) است و 
این معنی را اعتراف هم کرده بودند . ولی در حمایت از حق و دفاع از ان 
کوتاهی کردند . ثبات قدم نشان ندادند واستقامت نورزیدند . در حقیقت. 
حمایت نکردن از حق , جحود عملی آانست» . آنگاه خطبه معروف حضرت 
ژزینب (علیها السلام) را در حمایت از حق یاداور میشود ۰ ص 317 . 
استاد شهید در طی ا «نقش بانوان در تاریخ معاصر 
ایران» می فرماید : « . یکی از جنبههای جالب و حیرت انگیز انقلاب 
۱ ۳ 
ای او ای را ای ار را 
برای خودشان یک معیارهایی دارند , غیر قابل پیش بینی و غير قابل 
سنجش بوده است . ۳ ۲ 
در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود انها باور امده 
است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها 
عنصرهایی ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابر اين اگر به انها عرضه 
خواهد خواهان برقراری ارزشهای اسلامی باشد , زنها حتما در جبهه مخالف 
شرکت خواهند کرد . چون بر اساس فرضیه آنها , زنها از اسلام و از جامعه 
ای که با معیارهای اسلامی اداره بشود , ناراضیند . پس بنابر این در این 


انقلاب شرکت نخواهند کرد . ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند بلکه 
اگر آنها شرکت نمی کردند , اين خود واقعیتی است که این انقلاب به ثمر 
0 . چون زنان نه فقط شرکت مستقیمشان مور بود , شرکت غیر 
, ن یعنی تأثیری که روی شوهران , روی فرزندان , روی پدران , 
روی ۳۳ داشتند از تأثیر مستقیم خودشان کمتر نبود و این خود یک 
تلد فوق العادهای است . مرد الهام گیر از زن است و اگر در یک جریان 
اجتماعی زنها هماهنگی نداشته باشند از ناثیر مرد هم فوق العاده می 
کاهند و برعکس اگر زنها نقش موافق واحساسات موافق داشته باشند 1 
نیروی مردها را هم چند برابر می کنند . یعنی نه تنها ترمزی برای مردها 
نمی شوند , نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می روند , و این 
مطلب در این نهضت فوق العاده مشهود بود... در روز هفده شهریور در 
میدان شهدا ان طوری که معمولا نقل می کنند و فیلمها نشان می دهد , 
زنها بیشتر از مردها شهید دادند.. , در پانزده خرداد زنان نقش زیادی 
نداشتند . بعد از پانزده خرداد یی نوع حالت وحشت و عقب نشینی ولو 
برای موقت در مردم پیدا شد . فاجعه خونین پانزده خرداد , پانزده سال 
این انقلاب را عقب انداخت . بعد از فاجعه هفده شهریور که از نظر کشتار 
از فاجعه پانزده خرداد مهمتر بود, گفتند که فرماندار نظامی وقت رفت 
پیش شاه و گفت قریان ! تا پیست و پنج سال دیگر خیالتان راحت باشد . 
ولی فردایش دو مرتبه قضیه شروع شد . اگر زنها شرکت نداشتند , 
مطمئناً از فردایش هر زنی دست بچه خودش را میگرفت , درست شوهر 
خودش را می گرفت , میگفت دیگر نمیگذارم از خانه بروی بیرون , ولی از 
فردایش بیشتر تشویق و ترغیب کردند و اين فاجعه نه تنها وقفه ای ایجاد 
نکرد و چوب لای چرخ انقلاب نگذاشت بلکه حرکت موتور انقلاب را 
شدیدتر و تندتر کرد» . 
«پیرامون جمهوری اسلامی» ص50 2 92 
فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از پدرش و آنحضرت از پدرش علی 
(علیه السلام )نقل می کند که پیامبر خدا (صلی الله علیه واآله وسلم) 
فرمود:. ‏ ۳ 
«زنان در گفتارشان واماندهاند و اشکار شدنشان در جامعه باعث 
شرمندگی است پس ناتوانی در گفتار آنان را با سکوتشان و آشکار شدن 
تثبرم آنها را با نگاهذاشتن در خانه پپوشانید». 


ابطا یه عضبیت و کر ات لد 


سنا غید الله.خستی ابن.سضا پزیده غاد بن غاد قالا * آبانا فشام بن 
ابی هشام قال عباد بن زیاد عن امه عن فاطمة ابنة الحسین عن ابیها 
الحسین بن علی عن الثبی (صلی الله علیه واله وسلم) قال : 

«ما من مُسْلم ۳ مَسلمة بصاب بمصيبة کم وان طال عهدها (قال 
۳ «قدم عهٌذها» رفِیْحُدت لذلک استوجاعا الا جَدَد الله عِند ذلک 
قاطا بل آخرها بر بوم ات بها»(2). 

فاطمه بنت اک نهد (علیهما السلام) از پدرش امام حسین (علیه السلام) و 
آنحضرت از پیامبر خدا(صلی الله علیه واله وسلم) نقل می کند که حضرت 
فرمود : 

«کسی که به مصیبتی مبتلا شود و هنگام یاد کردن آن (هر چند بعد از مدّتی 
طولانی) , (ایا لله) بگوید , خداوند پاداش مجدد آن مصیبت را به او خواهد 
داد» . 

پاورقی 

(1) الذرية الطاهرة , ص 148 - 149 . 

(2) «مسند احمد بن حنبل» , مسند اهل البیت , حدیث 1644 . 


فال الظیراتی تا ان نفد الفصل بن الصات آلعمخنء هانو هم عن 
هاشم البغوی , قالا : حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحی حدئنا هشام ابو 
المقدام عم امه عم فاطهه ست. الحسی غن. الامام الکنسین (عابه 
السلام)انه قال : 

«مره آصابته ی : اذا ذکرها : (اّا له وائّا الب راجفون) جنَد اللة 
اه من جر مثل ِ 1 یوم م أَصابتَه»(1). 

فاطمه بت آلحشین (علیه الشلم تقل حف کته از آمام خسن (غانه 
الفتلام) که ارت فرمود : 

«کسی که به مصیبتی مبتلا شود و به هنگام یادکردن آن «انا لله وان البّه 
راجعّون» بگوید , خداوند پاداش مجدد آن مصیبت را به او خواهد داد» . 


خا اند نگ بن انس نها مکش بن الجّاج عن هشام بن زیاد عن 
اقه عن فاطمه بنت الحسین عن ابا قال : قال لپ : 


«مَن اصیب بمّصيبَة قَذکر مّصیبتَةُ فاحذ ت استرژجاعا دار تقادم عهذها کتب 
اللغ له من الأعْر مِثلَة یوم أصیب»(2). 

۳ 

ج66517. 


2۱( کت ابن ماجة» , ماجاء فی الجنائز , حدیث 1589 . 
ها ار و ال مک کید ریت ات 
ام رس 

«کسی که به مصیبتی گرفتار شود , و با یاد کردن آن (هر چند پس از مدّتی 
طولایی )۱ له و راون وید : خداوند بت اوبادان منود آن 


مصیبت را خواهد داد» . 
ر‌ خو 


قتصیق کلای وا پم نپول دا زست الیه خانه واه سا 


خشا ید آللهبن. عمران خضا ابه‌داند حضا هسام نآ المکنوعن اش 
, عن فاطمة بنت الحسین (علبهماً السلام) عن ابیها الحسین بن علت (علیه 
السلام)قال : 
«لمّا توف قاس بنْ سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) , 
حدیجَةٌ : یازشول الله در لته الفاسم : قلوٌ کان اللغ فا خی یستکمل 
رضاعة» فعال رشول اللع(صلی الله: علیة واله:وسام) ان اتما 9 
فی اجه . قالث : «لوّ عم ذلک یا رَسول الله لهُوّنَ علی مره , ققال 
رَسُولٌ الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : «اِنْ شِّت دَعَوْتْ اللة «تعالی» 
فاسجعک صوتة» *قال: جنا رشول الله بل ادف الله قرو له»(1]: 
فاطفه ینت الخمنین. (علیه السبلام از فرش ماه خس ‏ یه ییا 
نقل هگید که حضرت فرمود : ۱ 
صقی تفاسم پرونم ر هولخدا اصلی الم عم اه سل ارتفا رفت: 
کرت یت و رت تا رخلی اه فاه سا و عضو 
خدا شیر قاسم در سينهام جمع شده است ز ای کاش زنده میماند و شیر 
خیاد یا ای ری هه اهان اس ات ای و 
: «شیر خوارگی قاسم در بهشت کامل می شود» . خدیجه (علیها السلام) 
گفت : 


پاورقی 
(1) «سنن 1 ماجة», ما جاء فی الجنائز , حدیث 1501 . 
«اگر این بر بپ۱۳ 


ی له تاه باه سای مرو ار اف ار دا 
میخواهم که صدای قاسم را به تو برساند» . 

خدیجه (علیها السلام) گفت : «من خدا و رسولش را تصدیق می کنم ,؛ 
تیا نکه صدای قاسم را بشنوم » , 


6 حقوق درخواست کنندگان 


حذتنا عبد الله حدثنی ابی حدئثنا وکیع و عبد الرحمن قال حدتنا سفیان عن 
مصعب بن محمّد عن عن یعلی بن آبی یحیی عن فاطمه ؛ بنت الحسین . عن 
ابیها : ان الب (صلی الله علیه وآله وسلم) قال : 

«للسائل حق 6 وان جاء علی فرزس »(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) از پدرش امام حسین (علیه السلام) 
نقال منکنه که نشب اعدا ای الا اه وله مسلم) صرفهی ‏ 

«درخواست کننده کمک مالی , بر مسلمین حقی دارد (که باید خواسته او 
را برآورند) گرچه سوار بر مرکبی عالی (و دارای ظاهری چون توانگران) 


باشد» . 


7 حقوق درخواست کننده کمک مالی 


حدثنی یعلی بن آبی یحیی عن فاطمة بنت الحسین عن حسین بن علی قال 
: قال رسول الله : 

پاورقی 

(1) «مسند احمد بن حنبل » , مسند اهل البیت , حدیت 1640 . 

«لسّانل حق وان چا علی 1*9 

حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) از پدرش امام حسین (علیه 
السلام) نقل می کند که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود : 
«بر درخواست کننده مال حقی است , گرچه بر مرکبی عالی سوار باشد» 


تا اتف نوتان اند 


زیاد , عن عبد الله بن حسن عن امّه عن فاطمة الکبری , قالت : قال 
سول اللء(صلی الله علیه واه وسلم) : ۱ 

ما التقی جندان ظالمان الا تحلی ال مَِهْما فلج یبال ایشا غلتار چفا الفین 
جُنّدان ظالمان الا کاتتِ الحائدَةٌ علی اعْتاهما»(2). 

عبد الله بن حسن از مادرش (فاطمه بنت الحسین) واو از فاطمه کبری 
(علیها السلام)نقل میکند که رسولخدا ۳ الله علیه وآله وسلم) فرمود : 
«دو سپاهی که (بر اساس ظلم وستم نبرد می کنند) به هم نرسند جز اینکه 
خداوند آنها را بخودشان واگذارد و هیچکدام را یاری نکند و از ایندو سپاه 
ان مغلوب شود که ظلم و ستمش فزونتر باشد» . 


۳۳ 


عن یحیی بن عبد الباقی , قال : حدثنا محمّد بن سلیمان لوین , حدثئنا 
پاورقی 

(1) «سنن ابی داود», کتاب الزکاة , حدیت 1418 . 

(2) الذرية الطاهرة , ص 149 . 

عبد الحمید بن سلیمان عن عمارة بن غزية , عن فاطمة بنت الحسین عن 
ییا : ان عبد الله بن عمر جاء الی النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال 


پا رسول الله رزخ الکتر ن يس الْحْلة ال 0 قال : «لا» , 

قال : آافمن اٌکتر آن أصیع 2 طعاما فاد قوماً کون عنّدی ویمُشون 9 
عقبی 1 

قال : «لا» . 

قال فما الکیز ؟ قال : «أنْ تفه الْحق وَتقمس الناس>(1). 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام) نقل میکند از پدرش امام حسین 
(علیه السلام) که فرمود : 

«عبد الله بن عمر نزد رسولخدا (صلی الله علیه وآله وسلم) آمد و گفت : 
«ای رسولخدا ! اگر لباس نیکو و زیبا به تن کنم اين از کبر است ؟» . 
رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) فرمود : «خیر» . عبد الله گفت : 
«اگر غذایی تهیه کنم و مردم را برای خوردن غذا دعوت نمایم و جلوتر از 
انها راه بروم : این از کبر است ؟» . رسولخدا (صلی الله علیه واله وسلم) 
فرمود : 9 

۳ ۷ الله 0 وله وسلم) فرمود : «کبر آنستکه حق را 
بشناسی و زیر پا گذاری و مردم را در باطل اندازی» . 


0 حقوق حیوانات 


خا ند بن.عنی الله. الخس.‌می ختا. موسی ‏ ند الرخمن. ایکره 
حذنا عثمان بن عید الرحمن القرشی حذثتنا عاتشة بنت طلحة عن فاطمة 
ِ الحسین عن ابیها ان رسول الله (صلی الله علیه واله وسلم) قال : 
پاورفی 

( المفخم الکینر للظیرانیه ج مسص 192 و9 2 توعد کلمات 
الامام الحسین (علیه السلام) , ص749 . 

«ل تطرْفوا الطیر فی آوکارها , فا الیل له آمانْ»(1). 

طاطفته بت الخسین. علهها السااض از پذرتن فعل میکته که رسولک 
(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود : 

«شبانه برلانه پرندگان وارد نشوید , که شب زمان امنیئت و اشایتفن 
آنهاست » . 

ورقی 


1 رحمت الهی بر بنده بیمار 


۰ ز قالت" قال التني (صلی اللهعلیه واله وسلم) ‏ 

«ٍذا مَرض الْعَبّذ آوحی اللهٌ اٍلی مَلائِکته آن از فعوا غردٌ ۱ سِِ 
عبدی العله ماداخ فن, ونافین. « قانی. آزا حبسْتهٌ , حثی اقبضَه او اخلی 

ستییلة»(1). 

قاطمةٌ بنت الحسین (علیهما السلام) از فاطمه زهرا (علیها السلام) نقل 

میکند ک رسولخدا(صلی الله علیه واله وسلم) فر مود 

«هنگامی که بنده خدا بیمار شود خداوند به فرشتگان وحی نماید که : قلم 

تکلیف از او بردارید و دربارهاش چیزی ننویسید: تا زمانی که در گروه - 

بندگی - من است : چونکه (با این بیماری) من او را محدود و محبوس 

ساختم تا اینکه يا قبض روحش نمایم و يا (سلامتیش) بخشیده «و پاک از 

گناه » رهایش سازم» . 


بخش پنجم ابهداشت 


1 - رعایت بهداشت به هنگام ملاقات بیماران 


قال عبد الله بن احمد : حدثتی ابو ابراهیم الثرخمانی حذثنا القتج بن فصّالة 

ی ی اد تا ی وی وت 

الحشین عن اه خن ای فال ‏ 

7 تدیجوا الّظر الی المْجدّمین , ولا لَتْمُوهم قلیکن بتکم وت فید 
سف 

ِ بت آلخسین (غلهما اتسلای از بخوش اسان از بدران. غی 

(علیه السلام )نقل که وو با صف اف رات ری 

هميیشه می فر مود : 

«نگاه به ِ جذامی را ادامه ندهید و به هنگام سخن گفتن , به اندازه 

(گره کمان) بین شما و آنها فاصله باشد» . 


2 نگاه به بیماران جذامی 


حذثنا عبد الژحمن بن ابراهیم , حذثنا عبد الله بن نافع عن ابن آبی الژناد , 
وحذثنا علی بن: ای الخضیت, را و کی عن:.عید. الله بن سعید ادن اب هند 
جمیعاً عن محمد بن عید الله بن عمرو بن عتمان عن امّه فاطمة بنت 
الحسین. عرن-این غباش ان آلنبد* فال.: 

پاورقی 

(1) «المسند», للامام احمد بن محمد بن حنبل (164 - 241ه ق) , شرحه 
وصنع فهارسه احمد محضد شاکر , 2 , ص581و582 , الطبعة الثانية , دار 
المعا رف بمصر. 

«لا دیُوا التّظَرّ الی الْمَجذومین»(1). 


«نگاه به بیماران جذامی را ۳ ندهید» . 


3 بهداشت دست 


عبد الله بن الحسن عن امه فاطمة ب بنت الحسین عن فاطمة الکبری بنت 
دس ال ای هویم 

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : «لا 1 ا(ا تفسَه مر بات 
وفی بده ۱ 

فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام)_ از فاطمه زهرا (علیها السلام) و 
ایشان از رسولخدا(صلی الله علیه وآله وسلم)نقل می کند که حضرت 
فرمود . 

«کسی که با دست آغشته به چربی بخوابد - وبه بیماریی مبتلا شود جز 
خودش را سرزنش ننماید» . 


4 بهداشت دست 


حذثنا احمد بن یحیی الاأودی , حدئنا ۱ عبید بن الوسیم 
عن حسین(3) بن الحسن , عن امّه فاطمة بنت الحسین , عن ابیها عن 
فاطمة بنت رسول الله (صلی الله علیه واله تفا , قالت : قال رسول 
الله (صلی اللع 0 وآله وسلم) : 

سا پلوقن لا تغخه رد بات:وفی بدم عفه»(4): 

پاورقی 

(1) «سنن ابن ماجة», الطب , حدیت 3533 و در «مسند احمد بن حنبل» 
آمده است : «لا تدیموا الی المجذومین النظر» , مسند بنی هاشم , حدیث 
971 

(2) کشف الغمة , 1 , ص554 . 

۷ ت باید حسن بن الحسن باشد چون 
حسن مثنی فرزندی به نام حسین نداشته است . 

(4) الذرية الطاهرة , ص138 . 

«کسی که با دست آغشته به چربی بخوابد و به بیماریی مبتلا شود , به غیر 
از خود کسی را ملامت نکند» . 


5 بهداشت دست 


حدئنا جُبارة بنْ المْعَلس حذئنا عبید بن وسیم الجمّال حدثنی الحسن بن 
الخبین:کن امه اطعه بت الخسین عن: الخسین, ین علی. عن امه فاطمه 
ابنة رسول الله قالت فال رسول الله : 

«آلا لا پلومرة مر | هد الا 7 نَفسَه یَبیثٌ وفی بده ریح غمر»(1). 

تا ی ای 
به غیر از خود کسی را ملامت نکند» . 

پاورقی 

(1) «سنن ابن ماجة», الاطعمة , حدیت 3287 . 


فصل چهارم: راویان احادیث 


فاطمة بنت الحسین (علیهما السلام) 


«ما نال أحذ من هل السَفْه بسَفههمٌ شمّا , ولا آذرکوا من لذاتهج سَمّاً , الا 
وق نالغ هل الخروآتِ , قاسْتتژوا بجخمیل ستثر الله» . 
«هیی نادانی , با نادانی خوبش به جایی نرسد و از خوشیهای مادی و معنوی 


بهرهای نبرد , تنها افراد جوانمرد کامیابند , چرا که خود را در پوشش زیبای 
الهی قراردادهاند» . 


اتراهتم تن عین بسن خسن تن لدابت طالف. عبت ام , کنیهاش 
«ابو الحسن» ومادرش «فاطمه بنت الحسین (علیهما السلام)» است . 
که روما وه سم کم آقر اوه رل فا (لی ال غاید. اد 
وسلم) بود . 
وی در زمان خلافت منصور دوانیقی به همراه برادرانش از مدینه به کوفه 
اورده شد . و در زندان هاشمیه به شهادت رسید . 
ابو الفرج اصفهانی گوید : «مرگ ابراهیم نیز در همان زندان هاشمیه در 
سال صد وچهل و پنج اتفاق افتاد و هنگام مرگ شصت و هفت سال از 
عمرش می گذشت , واو نخستین کسی بود که از زندانیان زندان هاشمیه 
در آنجا از دنیا رفت »(1). 
یة الله خویی می نویسد : 
«رویر عن فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) . وروی عنه عبد الله بن 
> ذکوم الضدیق. قی المشسة قی. ظرسته الی. اسفاء: شت 

عمیس »(2) 
طریق روایتی وی در این مسند اینگونه است : 

نب ابر هتم بش الخنسم + عن فاطی بت الخسین غلیه اللام عانتما 


- یرهم ین الخسن : غن فاطمه + شت اکن آا لس له 
اس ات اب اس اناوت سس و ایا 


حدیثت 40 . 

پاورقی 

(1) «مقاتل الطالبیین». ص137 . 

(2) «معجم رجال الحدیث», ج1 , ص79 , رقم 127 . 


اسحاق بن ابی یحیی 


«اسحاق بن ۳۷ پحیی الکعبی : , یروی ی این جریح روی عنه ‌ آبن 
اما اه 
عنه الا علی سبیل الاعتبار , وهو الذی روي عن ابن جریج عن عطا عن ابن 
عباس قال : کان للنبی (صلی الله علیه واله وسلم)موذن بطرب , فقال له 
النبی (صلی الله علیه اه وسلم) ان الأذان سح سهل , فان کان آذانک 
علی بن معبد تن اسحق ۳ ابی یحیی الکعبی عن ابن جریح اولیس لهذا 
۱ 


شیخ الطائفه طوسی وی را از اصحاب رسول اکرم (صلی الله علیه واله 
وسلم) میشمارد(2). اسماء بنت ابی بکر 27 سال قبل از هجرت متولد 
شده و از عايشه ده سال بزرگتر بود . گویند وی از رسول خدا (صلی الله 
علیه واله وسلم) 58 و يا 56 حدیت نقل کرده است . چهارده روایت وی در 
هر دو کتاب صحیح ۳۹ و بخاری آضذة است و احادیثی به روایت وی در 
هر یک از صحیخین آمذه که در دیکری نیست(3). 

پاورقی 

(1) کتاب المجروحین , ج1 , ص137 . 

(2) «رجال الطوسی» , رقم 12 , ص33 , «معجم رجال الحدیت» , 23 , 
ص 201 , رقم 13545 . 

(3) «اعلام النساء», ج1 , ص38 , به نقل از «مطالع الأنوار», للکازرونی 
,. «الکمال فی معرفة الرجال» للحافظ المقدسی و «المجتنی» , لابن 
الجوزی . 

اسماء بنت ابی بکر , همسر «زبیر» و مادر «عبد الله بن زبیر» است . او 
چند روز پیش از هدن عبد الله در سال 73 هجری از دنیا رفت(1). 
طریق روایتی فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) از اسماء بنت ابی بکر 
اینگونه است 

عمر بن علی بن الحسین (علیه السلام) , عن فاطمه بنت الحسین (علیه 
السلام) , عن اسماء بنت ابی بکر (حدیث 6 و 7). 


آسماء بنت عُمِیّس فرزند «معدن بن الحارث بن تیم بن کعب الخثعمی» 
است و مادرش «هند دختر عوف بن زهیر بن الحارث ابن کنانه» می باشد . 
وی سه بار شوهر کرد و بعد از شهادت حضرت علی (علیه السلام) زنده 
بود(2). 

شیخ طوسی وی را در شمار اصحاب رسول اعظم الهی (صلی الله علیه 
ِ وسلم)می داند(3). 
اسماء از بانوانی است که در سال ینجم بعئت به همراه شوهر خود «جعفر 
بن ابیطالب» وحد ود هشتاد نفر از مردان و زنان مخلص و مجاهد , برای 
ای ی ی ی 
در آن کشهر به.سال هتتتم هجرت. جفد از جنی. خیبر به. مدیته .مهاخر: 
نموده است . او محرم اسرار حضرت فاطمه زهر| (علیها السلام) و از 
بانوان پرهیزکاری بود که به خدمتگزاری در خانه دخت نبی اکرم(صلی الله 
علیه واله وسلم)افتخار می کرد . 
پاورقی 
(1) «اعلام النساء » , 12 4 ص 42 ۱ 
(2) یک خواهر اسماء , ام المومنین میمونه است خواهر دیگرش سلمی 
زوجه حمزة بن عبد المطلب و دیگری لبابه زوجه عباس بن عبد المطلب 
(3) «رجال الطوسی» , اصحاب رسول الله (صلی الله علیه + وآله وسلم) , 
رقم 38 و یال من ساب 
علی (علیه السلام) ایضا , لکن ساثئر النسخ خالية عن ذکره , «معجم رجال 
الحدیت» , 23 , ص202 رقم 15546 . ۱ 
ایا ی وا ای اه ای را 
سپس همسر موّلی الموحدین امیر المومنین علی (علیه السلام) شد . 
به روایت ابن عنبه وی از جعفر هشت فرزند داشت به نامهای عبد الله, 
عون. محمّد اکبر , محمّد اصفر , حمید , حسین , عبد الله اکبر و عبد الله 
محمد اکبر که از هواداران عمش علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود , 
در صفین کشته شد و عون و محمد اصغر در کربلا , ی تشیها ات رسیه 2[ ۱3: 
شیخ صدوق تجت: عتوآن «الاخوات هن احل الخنه: سجعء» نفل مرکنه : 
«حدتا آبی (رضی. الله. عته) فال * حیتنا یعد بن. عید الله هس 
محمد آبن عیسی, عن احمد بن محمد بن آبی نصر البزنتطی , عن عاصم بن 
حمید , عن آبی بصیر , عن آبی جعفر (علیه السلام) قال : سمعته بقول : 


رحم الله الأخوات من آهل لخن فتاه ۶ اسماه:شت عفن امه 
وکانت تحت جعفر بن آبی طالب (علیه السلام) , وسلمی بنت عمیس 
الخثعمية وکانت تحت حمزة , وخمس من بنی هلال : میمونة بنت الحارثت 
کانت تحت الثبی (صلی الله علیه واله وسلم) وامّ الفضل عند العباس 
اسمها هند والغمیصاء ام خالد بن الولید , وعزة کانت فی ثقیف عند الحجاج 
تن غلاظ , وحفیدخ لم بکن لها عفت»(2). 

امام باقر (علیه السلام) فرماید : 

«خداوند رحمت کند خواهرانی را که اهل بهشت می باشند» پس نامشان 
را اینگونه بیان فرمود : «اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابی طالب , 
سلمی بنت عمیس همسر حمزه سید الشهداء و پنج تن از بنی هلال : 
الفضل همسر عباس که اسمش هند بود , غمیصاء , ام خالد بن ولید و عرة 
که در ثقیف همسر حجاج بن غلاظ بود و حمیده که فرزندی نداشت » . 
پاورقی 

(1) «عمدة الطالب» , ص 36و37 . 

(2) «کتاب الخصال», ج2 , ص363 . 

طریق روایتی وی در این مسند بدین ترتیب است : 

ابراهیم بن الحسن , عن فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) , عن اسماء 
بنت عمیس (حدیث 12) . 


الامام علی (علیه السلام) 


ابو الحسن , علی بن ابی طالب (علیه السلام) نخستین امام از ائمه اثنی 
رای که سا ات رن 
حضرت دومین شخص عالم اسلام پس از رسول اکرم (صلی الله علیه واله 
وسلم) و وصی و ولی مطلق هستند . اعتقاد به امامت و وصایت و ولایت 
ان حضرت ویازده فرزندش یکی از اصول مذهب امامیه است . 

تولد امام علی (علیه السلام) روز سیزدهم ماه رجب , سی سال از واقعه 
عام الفیل گذشته در خانه کعبه روی داد . او اولین واخرین کسی است که 
در این مکان مقدس پای به کره خاک نهاده است . حضرت مولی الموحدین 
اسلام. آورندم تخستین. و از جانبازان مکتب تبوی: (ضلی. الله: غلیه وآله 
وسلم)است که در لیلة المبیت به جای رسول خدا (صلی الله علیه واله 
وسلم) در بستر ایشان خوابید , تا ان حضرت از مکه به مدینه هجرت نماید 
از مت کات حاص ایام-علی یط الساه دوم تایبا حضرت 
فاطمه زهرا (علیها السلام) است که فرزندان مبارکی را بوجود اورد و 
خاندان امامت شکل گرفت . حضرت رسول در سال دهم هجری پس از 
بازگشت از حجة الوداع در غدیر خم طی خطبه ای امامت و وصایت 
حضرت علی (علیه السلام) را اعلام داشت . 

حضرت مولی الموحدین علی بن ابی طالب (علیه السلام) پس از ابوبکر , 
عمر و عثمان به خلافت ظاهری رسید هرچند پیش از ان پس از رحلت 
رسول اکرم به مقام امامت منصوب شده بود . 

حات. امام ور غین آمنگی با سامت و مساغل اتماعی,, ات علمی 
بود و حتی سیاست و فرمانهای سیاسی او نیز نشانگر مقام والای علمی 
اوست و چون جز در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) و 
حضرت علی. (انه السلام) و چند ماه خلافت امام حسن (علیه السلام) 
معصومین (علیهم السلام)حکومتی نداشتند . احکام و احادیث سیاسی 
واقتصاد سیاسی غالبا از این دوره به دست ما رسیده است و بررسی ابعاد 
گوناگون احادیث وارده از این زمان امری ضروری 

است . 

مکتب علوی شاگردان بسیاری را تربیت کرد که شیخ طوسی در رجال خود 
ها مومسم سور یر وان 
حیات خود را آغاز کرده بود , لیکن به واسطه اینکه امامت نخستین امام 
شیعیان پس از ارتحال رسول اعظم الهی (صلی الله علیه واله وسلم) 
واقع شده , دوره خاص خود را از عصر امامت حضرت علی (علیه السلام) 
شروع میکند که باگروههای مختلف فکری روبرو شده و به آنها پاسخ داده 


است . 

ظر ای کیش اه متا راسضاهاهعلن له الساام ام تساه 
به قرار زیر است : 

بن: علی, فالا جدننا امبر. المومنین (علیهم السلام)فال : فال رسول. الله 
رصلی الا یت بات ما وا 2 

یه له اسب اس ی اش اه لت سا 
۳ 

له ایس لس ی اف فا سرت اش عون اس 
الحسین مر اه تیه سای قال فا و لاه ای لاه 
وآله وسلم) احدیث 4 [. 

حاکن ی اس ی لسع اما اهنت لسع اس 
الخسین, بن.علی ۸ عن ایب علی بن. اس: طالب (غلبهم. الشلام) :فال. : فال 
رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) حدیث 38. 

۳ عبد الله با لخن مه اه اه حالس اش ۱ ۰ 
فاد ۱ همغن لیر ای ال ی رای 
ری لاله اه فش اس رشن ان 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن امّه فاطمة بنت الحسین عن 
خسن کی اعت سیم رای لاه لیم ماه لیدبت و[ 


الامام الحسن (علیه السلام) 


ابو محمد , حسن بن علی بن ابی طالب (علیه السلام) , امام دوم شیعیان 
و چهارمین معصوم از خاندان طهارت است . که در 15 رمضان(1) سال 
دوم هجری(2) در مدینه به دنیا امد و در سال 49 يا 5۸ هجری به لقاء الله 
شتافت (3). 

برخی از فرزندان امام حسن (علیه السلام) در کربلا حضور یافته و مجروح 
یا شهید شدند . در واقع باید گفت فرزندان امام حسن مجتبی (علیه 
السلام) در طول تاریخ قیامها و مبارزات بسیاری علیه ظلم نمودند و در 
عصر امامت حکومت ادریسیان را در مراکش تاسیس کردند ۰ مو سس این 
السلام) » است که پس از قیام در سال 58 هجری به مصر رفته و در 
مراکش سلسلهای را در سال 172 بنا نهاد که تا سال 375 ادامه 
داشت (4). ۱ 

شیخ طوسی شمار اصحاب ان حضرت را 41 نفر ذکر کرده(د). 

مسند الامام المجتبی (علیه السلام) شمار اصحاب 138 نفر احصاء شده 
است(6). 

امام حسن مجتبی (علیه السلام) موقعیت سیاسی عصر خویش را اینگونه 
بیان می دارد: 

پاورقی 

(1) «کافی» 1 , ص461 , «بحار الانوار» , 44 , ص134 , حدیتث 1., 
«الارشاد» , ص205 «بحار الانوار» , ج43 , ص250 , حدیت 26 ., 
«المستدرک» 15 , ص‌148, حدیث اول «مسار الشیعة», ص 7 . 

(2) «التهذیب» , ج6 , ص‌39 , کلینی در کافی ج1 ۰ ص461 سال سوم 
هجری را سال تولد ایشان میداند. 

(3) «تواریخ النبی والاأل» ص59 . 

)4( «طبقات سلاطین اسلام » 4 ص 29 : 

(5) «رجال الطوسی» , ص 66 - 71 . 

(6) «مسند الامام المجتبی (علیه السلام)» , ص735 790 . 

«والله ما الأْرَ الیْه الا ی ِِ أجد اتصاراً, ولو وجذث آتصارا [فاتلته 
لیلی وتهاری عتی کم اللغ ی بینی وبیتَهٌ ...»(1). 

«سوگند به خدا , من از این 0 0 ك ی 
نیافتم ب اک و می یافتم شب وروز را در جنگ و جهاد با معاویه می 
گذرانیدم , تا خدا خود میان من و او حکم فرماید» . 

همچنین از بیانات آن حضرت است : 


‌ 


«یهّا الثّاس معا و 2 رعم آئی رأیِثّه للخلافة هلا , وَلم از تفسی لها آهلا" 
و او ۲ ادلی اند فت کنات موی لسان تن 
الله , خَأْفِسد ِ لو ان التاس باتوی حاظاعوبی: وتضزوتی.اعط 
الما قطه ها 7 والارض در گنه , وَلما طمعّت فیها يا مُعاوية. 2۳۰۰ 

«ای مردم ! معاویه چنان وانمود کرده است که من او را شایسته خلافت 
دانستهام , نه خود را , اما دروغ گفته است . من سزاوارترین همه مردمم 
به تصرف در آمور و شوّون مردم , به حکم کتاب خداست رسول خدا . 

به خدا قسم من ی داز من وان مر 
مرا یاری میدادند , اسفازده رمین برکات خود را ؛ نز آنان ارزانی می 
داشتند . وتو ای معاویه , در خلافت طمع نمی کردی ...». 

فا ی از دانسا با آسام خفن یه سا هو کف 
فضایل مات راسان نکن امام سش‌فصیی (علیه السلاه این خطمه: رازه از 
حمد و ثنای خدا و درود بر رسول اکرم (صلی الله علیه واله وسلم) ایراد 
فرمود : 

پاورقی 

(1) «الاحتجاج»ج2 , ص71 . 

(2) همان 227 هن 66 : 

«هر که مرا شناسد که میشناسد و هرکه نشناسد من پسر پیغمبرم , 
پسر بشیر و نذیرم , من پسر برگزیده بمقام رسالتم و 
ملائکه بر او درود فرستادند , پسر آن کسم که این امت را شرف بخشید , 
مه رل سا مسا خانت خواس اه نازل شد , پسر آن کسم که مبعوث 
۱[ 
نوباص ۳9 نیاورد بیش از این دشمنی و حسد را ۳( 
گفت : . حلسن ؛ , خرما را برای ما توصیف کن فرمود : معاویه , نخل خرما را 
باد بارفز کید خوزشید تناور.سازد.. هاه رنی. آمبزی کند 2 کرها بیزژد. : 
(هوای ملایم) شب , سرد کند, سپس چنین بگفتارش ادامه داد : 

هر بتتر آنکشم که دعاینن یت گام خذا مستخاب. نفد رفن پشستن انکستم که 
بمقام فرب خدا تا حذد «قاب قوسین او ادنی » (مقدار دو کمان یا کمتر) 
رسید , من پسر شافع فرمانروايم , من پسر مکه و منایم من پسر انکسم 
که قرپش ناچار در برابرش تسلیم شد . من پسر انکسم که پیروش 
سعادتمند و مخالفش نگون بخت است , من پسر آنکسم که زمین را 
برایش پاک کننده و سجده گاه قرار دادند , من پسر آن کسم که خبرهای 
آسمان پیاپی بر او نازل ميشد , من پسر آنهایم که خدا آلودگیها را از 
ساحتشان دور و آنها را (از هر پلیدی) , سخت پاک ساخت , معاویه گفت : 
حسن , گمان می کنم هوای خلافت در سرداری , فرمود : وای بر بو ماو 
, خلیفه کسی استکه روش پیغمبر پیش گیرد , ودستور خدا بکار بندد و 


بجان خودم سوگند که مائیم راهنمایان هدایت و چراغهای تقوی , وتو ای 
معاویه از آنها هستی که سنئتها را نابود و بدعتها را زنده کردند , بندگان خدا 
را به بردگی کشیدند , و دین را ببازیچه گرفتند , این قدرت ومقام که تو 
داری بی ارزش و ناچیز است , دیری نپاید و وزر وبالش پیوسته بگردنت 
بماند , معاویه , والله , خدا دو شهر یکی در مشرق و دیگر در مغرب بنام 
جابلقا وجابلسا آفریده و برای هیچ یک پیامبری جز جذ من نفرستاده است . 
معاویه گفت : 

ای ابو محمد ما را از شب قدر خبرده . 

امام حسن فرمود : 

آری چنین سوّال کن . خداوند آسمانها را هفت و زمین را هفت آفرید , جن 
را از هفت و آدمی را از هفت بوجود آوزد . از شب بیست و سوم تا شب 
بیست و هفتم, , قدر را باید جست . سپس از ز جا حرکت کرد»(1). 

طرق روایی که در این مسند ما را به نام مقدس حضرت امام حسن 
مجتبی (علیه ای ماهد ای می کند بدین ترتیب است : 

کم ی ی لایر ای وگی فاطمه ‏ 2 
السلام) «عن: انیا وعهها الحسن:ین. علین. (علیه. السلام) فالا حدننا آهیر 
ان اه لابقا ال رو ها ات ی 
٩ 1‏ 
40 تولد یافته است و حضرت فاازه در دوران کودکی و نوجوانی عصر 
مات اما یی( ید اسلا زار کرده تنعل اخادس ی آش ان 
حضرت به مراتب کمتر از نقل روایتش از پدر بزرگوارش است , تنها یک 
زخایت و هزات :ها راشای است..: 

پاورقی 

(1) «تحف العقول » ۰ ص 262 264 , امام (علیه السلام) در خاتمه به 
حو تدای مات ار ماخ و المی سم رات احمالم شا کرد 


است . 


الامام الحسین (علیه السلام) 


ابو عبد الله , حسین بن علی بن ابی طالب (علیهما السلام) , امام سوم از 
ی از چهارده معصوم است . 

زه علمیه شیعه در عصر حسینی به جهت واقع شدن در زمان حکومت 
7 ترین دورههای فرهنگی سیاسی را تحمل 
کرده است و شیفتگان امامت با حضور در صحنه جهاد میزان عشق و علاقه 
خود را با کشته شدن در راه اهداف متعالی ابو الشهدا , سید الاحرار 
حضرت ابا عبد الله الحسین(علیه السلام)نشان دادهاند . از اینرو اصحاب 
ان حضرت هم در حوزه علمی و هم در حوزه نظامی به فعالیت پرداخته و 
با جهاد در راه خدا گوی سبقت را از دیگران ربوده اند . 
هر چند امامت 11 ساله حضرت امام حسین (علیه السلام) از پرخفقان 
ترین دوران امامت آئمه اثنی عشر (علیهم السلام) محسوب می کروز و 
همزمان با دوره منع نقل حدیث و تدوین کتب حدیثی است , لیکن در اثر 
مجاهدت های اصحاب خاص ائمه (علیهم السلام)امروزه بالغ بر یی هزار 
عنوان حدیث از امام به دست ما رسیده است ر 
احادیث آن حضرت به چهار دوره تاریخی برمی گردد : 
1 - سخنان آن حضرت در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه وله وسلم) . 
2 - سخنان آن حضرت در زمان حضرت امیر الموّمنین علی (علیه السلام) . 
تسیظان آن حضرتور زمان امام حسن محبی علبه السلام : 
4 - سخنان ان حضرت در زمان امامت خودشان . 
که این بیانات . به پنج بخش عمده عقاید , احکام , اخلاق , ادعیه و اشعار 
تقسیم می گردند(1). 
از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) نقل شده است که فرمودند : 
«خداوند عوض قتل امام حسین (علیه السلام) چهار ویز کف : ۵ حضرت 
عطا فرموده است 
اول : امامت را در ذریه او قرار داده است . 
دوم : شفا را در تربت آن حضرت قرار داده است . 
سوم : کنار وزیر قبه او دعا مستجاب میباشد . 
چهارم : ایامی که زیارت کنندگان به زیارت وی مشغولند از عمرشان 
حساب نمی شود»(2). 
از اینرو گفته انج : 
«الاسلام تب تبووة لخد وحخسینو البقای» . ۱ 
«دین را 9 مقدس محمدی شروع نموده و بقای آن به واسطه وجود 
مبارک امام حسین است »(3). 


«از امام خسین (علیه السلام) رنه ماد تیه اس که این (صلین 
الله علیه واله وسلم)بنیاد کرده یا فرضی که خداوند لازم شمرده است ؟ 
فرمود . 

جهاد چهارگونه است : دو فرض و دو سثّت که یکی از آنها جز با فرض 
زار واه فرصت یکی ماهتا شش اشت که اسان هرا ار کاه 
بازدارد و این بزرگترین جهاد است و دیگر جهاد با کفاری که در همسایگی 
مسلمانان هستند . 

پاورقی 

(1) رجوع کنید به : «موسوعة کلمات الامام الحسین» , اعداد لجنة الحدیت 
: محمود شریفی , سید حسین زینالی , محمود احمدیان و سید محمود 
مدنی , معهد تحقیقات باقر العلوم , منظمة الاعلام الاسلامی. 

(2) «وسائل الشيعة». شیخ حرٌ عاملی 10 , ص 329 . 

(3) عبد الرزاق موسوی مقرم گوید : «لقد کانت نهضة الحسین الجزء 
الاکتر مش العله نامه شاه کر فش ال هت اه هز فا ابر وه 
الحه والاطل مات امن لین عنم لاخ یه فی ۰ فان الاسلام 
بدوه محمدی وبقاقه حسینی» . «مقتل الحسین (علیه السلام)». ص 97 
اما جهادست که جریا فرسن انجام نکیزد»جولا با دشتن اننت که بر هجه 
امام سنئت است (پس این سئت جهاد اخا شحور افو عتی ماد مردم 
ی یر ی 
آنبا تحنکه 

هم وش یی کی یت ]شک ارو هر 
پایه گذاری و اجرا و احیای آن بکوشد هر فعالیت و کوششی که در این راه 
انجام.دهد .. افضل, اعمال است .چم این زندم کردن شنت است. » رسول 
اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)فرماید : 

«هر که ستّت و رسم نیکی بگذارد , اجر آن سّت و اجر هر که تا قیامت به 
آن رفتار کند ۹ اوست , بدون آنکه از اجر آنها کاسته گردد»(1). 

غالب روایات حضرت فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) از پدر بزرگوارش 
میباشد و گاهی از خضرت فاطمه زهرا (علیها السلام) اسماء بنت آبی بکر 
, اسماء بنت عمیس , عایشه , زینب بنت امیر المومنین (علیه السلام)وابن 
ره 

پاورقی 

(1) «تحف العقول», ص276و277. 


اش ای ی تس یی ارات 


ابو محمد , علی بن حسین (علیه السلام) امام چهارم از ائمه اثنی عشر 
(علیه السلام)است که به «زین العابدین» و «سید الساجدین» , «سجاد» و 
«ذو الثفنات» ملقب گردیده است . تولد آن حضرت پنجم شعبان(1) سال 
8 هجری(2) روی داده است . با این حال حضرت سجاد (علیه السلام) در 
کوبلا 23 فبال داشته انوه فردتوشان آمام بافر (غلیه السامجهار سااه 
بودند . 

امام سجاد (علیه السلام) بیست و پنجم محرم و پا بیست و هشتم آن ماه 
در سال 92 , 94 و يا 95 هجری به شهادت رسیدهاند(3). 

یت او را هر سال من امه عرم سل و و فیام مان فر تال 
ات از ان شعاوت مد ساستی. کضر تا تاه اه 
السلام) هستند . 

علاوه بر احادیث ایشان , دو اثر مهم از حضرت امام زین العابدین (علیه 
السلام) به دست ما رسیده است که عبارتند از : 

1 - صحیفه سجادبه : 

2 - رسالة الحقوق . 

که هر ار وا رهش هس کون است ,سانن ای کیت آنام 
سجاد (علیه السلام) در این دو اثر نفیس مشخص شده امام در صحیفه 
سجادیه معارف الهی را با اسلوب عرفانی در قالب دعا عرضه کرده و در 
رسالة الحقوق مبانی حقوقی و حکمت عملی را بیان داشته است . آیا این 
بیانات چه فاصله زمانی با نهضت عاشورا دارند , بر ما مشخص نیست . 
ولی قطعاً پس از آن واقعه جانگذار و شهادت مظلومانه امام حسین (علیه 
السلام) و یارانش بوده است . امام سجاد (علیه السلام) در قسمتی از 
رسالة الحقوق می فرماید : 

پاورقی 

(0) «الفصول المهمة» , ص183 , «بحار الانوار». 46 , ص14 و ص8 , 
«الدروس» , ص153 «کشف الغمة», ج2 , ص<105 . 

(2) «الکافی» , ج1 , ص466 , ب«بحار الانوار» , 46 , ص912و13 , 
ارشاه» ص22 در سال ولادت اسان احعلاشف است:,برحوع کنید ‏ 
«نواریخ النبی وال » ص‌29 . 

(3) «تواریخ النبی والال » , ص 66و67 . 

«... وم حو* المنعم علیک بالولاء ؛ فان تعلم اثه أنفق فیک ماله وأخرجک 
من ذل الق و وحشته (لی, عز الحرية وانسها وأطلقک من آننتتز الملکة 
وک عک حام غود رم آخعری رشق او وأخرچک ۱ 


دج غنک العسرب ختفظ لک مان الاتضاف واآباخک: انیا کنیا فاکک 
نفسک وحل أسرک وفژغک لعبادة ریک واحتمل بذلک التقصیر فی ماله . 
فتعلم انب ادلی الظی بت سر اولی میت سای عمیی دی ااان, 
تشر ک وشعو نک : دمکا یشک فی رات اف فا نخس علیه عس‌ ها اختاج 
(لیک>(1). 
«حق مولایی که ترا آزاد کرده این است که بدانی : مالش را در راه تو 
خر کزدم اند دلت وه واطلیرت رد کر به عژّت و آرامش آزادی رسانده 
است از اسیری مملوک بودن رهانده , زنجیر بردگیت راگسسته . رائحه 
عرزْت به مشامت رسانده است. از زندان مقهوری و مغلوبی بیرونت 
ی یت گشوده است . همه 
دنیا را برایت نه حلال کرده , ترا مالک خود ساخته , بند اسیری از پایت 
گسسته برای عبادت پروردگار فارغت کرده و در اين راه از مال خود 
باید بدانی که او پس از خویشان در زندگی و مرگ از همه خلق به تو 
سزاوار تر است ۰ و از همه مردم به پاری و کمک با تو در راه خدا , 
شایسته تر است . اگر نیازی به تو پیدا کرد خود را بر او مقدم ندار» . 
پاورقی 
(1) «تحف العقول ». رسالة الحقوق , فقره 25 , ص300 . 
آیا آزادشدگان فتح مکه حقوق پیامبر اسلام و اهل بیت او را نگاه داشتند ؟ 
و پاسخ «الموتة فی القربی»(1) را بجا آوردند ؟ 
امام سجاد (علیه السلام) از فاطمه بنت الحسین (علیه السلام) روایت نقل 
9 ن الحسین (علیه السلام) اه هرن شرس یه 
پاورقی 
ره و 


التعام شخ بسن قا اتاقر اطله الا 


امام پنجم از ائمه اثنا عشر و یکی از چهارده معصوم (علیهم السلام) است 
. تولد ایشان سال 58 هجری(1) و يا 56 هجری(2) ذکر شده است که 
بنابر فرمايش خود امام باقر (علیه السلام) که در واقعه کربلا چهارساله 
بودند , 0 سال 57 هجری است(3). شیخ صدوق نقل میکند : 

«وقال رازه : بنْ بر أغین لأبی عفر (علیه السلام) : آررکت الَحْس(علیه 


السلام) ؟ 

قال ۳۳ السلام) : تعم تعم آذکر وا َعَهٌُ فی المسجد الحرام و > دخَل فیه 
السیل والتاس تحوفوت عَلی 0 رح الخارخ فیفْول : قذ ذَهَب به 
الستل , ویَِحُل الذاخل قیَقول : هو مکاته , قال فقال : يا قلان 6 ! ما یَصتع 
هوّلاء ؟ ‌ 


قق خ : اصلحک اللغ تخافون أنْ ون السَیل قَد ذَهب بالمقام , قال : ار 


سر ۳ مس 


عر وجل قد فقله علما لم بکن لیدهت بم: فاستمر و * 


17- دانستنیهای حضرت امام حسین علیه السلام (مصباح الهدی) 


سرشناسه: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. 1388 

عنوان و نام پدیداور: 

دانستنی های حضرت امام حسین علیه السلام (مصباح الهدی) / واحد 
تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

مشخصات نشر: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۵ ۱( 
مشخصات ظاهری: : نرم افزار تلفن همراه و رایانه 

وضعیت فهرست نویسی: فیهٍ 

موضوع: چهارده معصوم -- دانستنیها 

موضوع: حسین بن علی (ع , امام سوم, ۶۱- ۴ق 


زندگینامه 


ولادت 


در ولادت با سعادت حضرت سید الشهداء علیه السلام 

در تاریخ حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در بیان ولادت حسین بن 

علی علیهماالسلام و برخی از فضائل آن حضرت مشهور ان است که 

ولادت ان حضرت ِ مدینه در سوم ماه شعبان بوده, و شیخ طوسی رحمه 

اللّه روایت کرده که 

بیرون آمد توقیع شریف به سوی قاسم بن علاء همدانی وکیل امام حسن 

عسکری علیه السلام که مولای ما حضرت حسین علیه السّلام در روز 

پنجشنبه سوّم ماه شعبان متولد شده, پس ان روز را روزه دار و این دعا را 
بخوان 

رانلمه ای انختلکی بق المَولود فی هذا] لیم (1) . 

و ابن شهر آشوب رحمه الله ذکر کرده و 

و بیست روز از ولادت برادرش امام حسن علیه السلام بوده و آن روز سه 

شنبه يا پنجشنبه پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت بوده, و فرموده 

روایت شده که: 

ما بین آن حضرت و برادرش فاصله نبوده. مگر به قدر مذّت حمل و مدذت 

تم زرم شش ماه بوده است (2). ِ 

و سید بن طاووس و شیخ ابن نما و شیخ مفید در(ارشاد) نیز ولادت ان 

حضرت را در پنجم شعبان ذکر فرموده‌اند. (3)و شیخ مفید در (مقنعه) 

و شیخ در (تهذیب) و شهید در (دروس), اخر ماه ربیع الاوّل ذکر فرموده‌اند, 

۱ وب این کول درسنت می شود روایت ۱ 

فبلان آن :ده ار شش عان: 7 روز 7 شده (5) و الله العالم. 

و بالجمله ؛ اختلاف بسیار در باب روز ولادت آن حضرت است 


بخ طاوسی مه آلله عفیگرآن مه ستد یر اد حضریت آمام دض عایه 
السّلام نقل کرده‌اند که چون حضرت امام حسین علیه السّلام متولد شد, 
خضرت :رت ضلی: اللام علیه هاله فص اما بفت من دا فرعود 
که 


تناو فررته‌مزان ای انقیاء ارتتاء کفت: 

آن حضرت را در جامه سفیدی پیچیده به خدمت حضرت رسالت صلی اللّه 

علیه و آله و سلم بردم, حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت و در گوش 

راست او اذان و در گوش چیش اقامه گفت. پس جبرئیل نازل شد و گفت: 

ای را سا مرا ی را ای یه ای 

نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی علیه السلام پس او را 
به اسم پسر کوچک هارون نام کن که شبیر است و چون لغت تو عربی 

اس آما نس ها 

و ای سا اه سا آمراتسنو کرست و 

فرمود که: 

تو را مصیبتی عظیم در پیش است خداوندا! 

لعنت کن کشنده او را پس فرمود که: 

اسماغ, این ختر وا به فاطمه مگو. 

چون روز هفتم شد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سل فرمود که: 

بیاور فرزند مرا, چون او را به نزد آن حضرت بردم گوسفند سیاه و سفیدی 

از برای او عقیقه کرد یک رانش را به قابله داد و سرش را تراشید و به 

وزن موی سرش نقره تصدذق کرد و خلوق بر سرش مالید, پس او را بر 


دامن خود گذاشت و فر مود: 
ای ابا عبداللّه ! 


چه بسپار گران است بر من کشته شدن تو, پس بسیار گریست. 

آسماء گفت: 

پدر و مادرم فدای تو باد این چه خبر است که در روز اوّل ولادت گفتی و 
امروز نیز می فرمائی و گریه می کنی؟ ! 

حضرت فرمود: ۱ 

او را خواهند کشت., خدا نرساند به ایشان شفاعت مراء خواهد کشت او را 
مردی که رخنه در دین من خواهد کرد و به خداوند عظیم کافر خواهد شد. 


سئوال می کنم از تو در حقّ اين دو فرزندم آنچه راکه سئوال کرد ابراهیم 
در حق" ذریت خود, خداوندا! 

نو دوست دار ایشان را و دوست دار هر که دوست می دارد ایشان را و 
لعنت کن هر که ایشان را دشمن دارد لعنتی چندان که اسمان و زمین پر 
شود.(6) ۲ 

شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده‌اند که چون حضرت امام حسین علیه السلام متولد شد حق تعالی 
جبرئیل را امر فرمود که: ‏ . _ ۱ 
نازل شود با هزار ملک برای آنکه تهنیت گوید حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم را از جانب خداوند و از جانب خود, چون جبرئیل نازل می 
شد گذشت در جزیره ای از جزیره های دریاء به ملکی که او را (فطرس) 
می گفتند و از حاملان عرش الهی بود. 

وقتی حق تعالی او را امری فرموده بود و او کندی کرده بود پس حق تعالی 
بالش را در هم شکسته بود و او را در آن جزیره انداخته بود پس فطرس 
هفتصد سال در انجا عبادت حق تعالی کرد تا روزی که حضرت امام حسین 
علیه السّلام متولد شد. ۱ 

و به روایتی دیگر حقّ تعالی او را مخیر گردانید میان عذاب دنیا و اخرت. او 
عداف <ت با اخار کرو سح عالی وا معلی کرژا ده مرانهای هر 
دو چشم در آن جزیره و هیچ حیوانی در آنجا عبور نمی کرد و پیوسته از زیر 
او دود بد بوئی بلند می شد چون دید که جبرئیل با ملائکه فرود می ایند از 
جبرئیل پرسید که اراده کجا دارید؟ 


چون حق تعالی نعمتی به محمّد صلی الله علیه و اله و سلم کرامت 
فرموده است, مرا فرستاده است که او را مبارک باد - 
صلی اللّه علیه و آله و سلم کرامت فرموده است. مرا فرستاده است که 
او را مبارک باد بگویم: ملک ملک گفت: 
ای جبرئیل ! ۱ 
مرا نیز با خود ببر شاید که آن حضرت برای من دعا کند تا حق تعالی از من 
بگذرد. 
پس جبرئیل او را با خود برداشت و چون به خدمت حضرت رسالت صلی 
الله اه و له فلمر هت »و تفت ها خی[ فص مر زاره 
عرض رسانید. 
حضرت فرمود که: 

به او بگو که خود را به این مولود مبارک بمالد و به مکان خود بر گردد. 
۱۳ خویشتن را به. اما حسین علیه السلام .مالیده. بال ترآورد و این 
کلمات را گفت و بالا رفت عرض کرد: 


با سول اه ! 

همانا زود باشد که این مولود را امّت تو شهید کنند و او را بر من به این 
نعمتی که از او به من رسید مکافاتی است که هر که او را زیارت کند من 
زیارت او را به حضرت حسین علیه السلام برسانم, و هر که بر او سلام کند 
من سلام او را برسانم. و هر که بر او صلوات بفرستد من صلوات او را به 
او می رسانم.(7 

خواکن زولیه یکی ون قطرفرزنه اسعان زا روت کف کت کبس 
مثل من حال انکه من ازاد کرده حسین بن علی و فاطمه و محمدم 
علیهماالسلام. (8) 

ابن شهر اشوب روایت کرده که 

هنگام ولادت اما سین علیه ام فاطمه علیها السلام مریضه شد و 
را ی و ای 
سلم مُرضعی طلب کرد یافت نشد پس خود آن حضرت تشریف آورد به 
ججره فاطمه علیهاالسلام و انگشت ابهام خویش را در دهان حسین می 
گذاشت و او می مکید. 

یی . کته اند که 

زبان مباری را در دهان حسین علیه السلام می گذاشت و او را زقه می 
داد چنانچه مرغ جوجه خود را زقه می دهد تا چهل شبانه روز رزق حسین 
علیه السّلام را حق تعالی از زبان پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
گردانیده بود. پس 1 پس روئید گوشت حجسین علیه السلام از گوشت پیغعمبر صلی 
له علیه و آله و سلم. و روایات به اين مضمون بسیار است.(9) 
مر روایت شده که: 

حال امام حسین علیه السلام در شپر خوردن بدین منوال تون تا آنکه: روتیز 
کشت ام ای وت شففن صلی الم شاه و آله و سره شوه فا شاد اد 
فامامه علمهاالساام و تصار خی فا مه (10) 

و شیخ کلینی در (کافی)از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که 

حسین علیه السْلام از فاطمه عليهاالسّلام و از زنی ۵ 1 
را به خدمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم می بردند حضرت ابهام 
مبارک را در دهان او می گذاشت و او می مکید و اين مکیدن اورا؛ , دو روز 
سه روز کافی بود. 

پس گوشت و خون حسین علیه السّلام از گوشت و خون حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم پیدا شد و هیچ فرزندي جز عیسی بن مریم و 
سین علی, علیه الساام شستن ها هه از ماک مولذنشه که ماد ۱11 
و در بعضی روایات به جای عیسی, یحیی نام برده شده. 


(قائثل سید بحر العلوم است) 
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3 . ۶[ 
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اص 
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قضاتل خ حفاقت و شکارم اخلاق 


فصل دوم: ِ 

یت ود ی ی رت 
مودن) و (تاریخ خطیب) و غیره نقل شده که جابر روایت کرده که 

سل وا صلت االه یه لها ور چیه ۱ 

خداوند تبارک و تعالی فرزندان هر پیغمبری را از صْلبٌ او اورد و فرزندان 
مرا از صلب من و از صلب علی , بن ابی طالب علیه السّلام آفرید, به 
درستی که فرزندان هر مادری را نسبت به سوی پدر دهند مگر اولاد 
فاطمه که من پدر ایشانم. 

موّلف گوید: 

از اين قبیل احادیت بسیار است که دلالت دارد بر آنکه. خسنین 
هس وی یس مس 
السّلام سرعت کرد از برای جنگ با معاویه, فرمود: 

باز دارید حسن را و مگذارید که به سوی جنگ رود؛ : چه من دریغ دارم و 
سناکم که حسن و حسین گشته شوند و نسل رسول خدا منقطع گردد 
اکن وین که حندن 1 پیغمبر ند, گویم هستند؛ چه خداوند که 
در ایه مباهله فرماید: 

ابراهیم شمرده اهل از 0خلافی ندارند که فرزندان دختر از نسل پدر 
دخترند, و اگر کسي گوید که خداوند فرموده است: 

(ضا کان مخند با اخد د مر رجالکم)(13) 

یعنی نیست محیّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم پدر هیچ یک از مردان شما؛ 
در جواب ب گوئیم که محمّد را پدر ابراهیم ابن ماریه دانی یا ندانی؟ 

به هر چه چواب دهد جواب من در حق حسن و حسین همان است. 

همانا این ایه مبارکه در حق زید بن حارثه وارد شد؛ چه او را به سنئت 
حاقلنت فررند رسوفل دا صلی الاه غلبه: و آله و سا فی. میدید و 
خداوند در بطلان عقیدت ایشان این ایه فرستاد که محمّد صلی الله علیه و 
اله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نیست لکن نه ان است که پدر 
فرزندان خود حسنین و ابراهیم نباشد.(14) 

در جمله‌ای از کتب عامّه روایت شده که: 

خر سول سای اللی علیه و ال و ام دشت سین را کر فت .ی 
فرمود 7 در حالی که اصحابش جمع بودند. 


ای قوم ! 

ان کس که مرا دوست دارد و ایشان را و بدر و مادر ایشان را دوست 
دارد, در قیامت با من در بهشت خواهد بود.(15) 

۰ نظم کرده اند؛ 


اد ای نداهن وش 

تخفا و قال و صَحْبهٌ فی مَجمع 

مَن وَدّنی پا قوم و هذین آو 

آبیهما فالخلد مَسکنْة عی (16) 

و روایت شده که: 

رسول دا صلی اللم عیسو ال وه سم شین ,زا بت با ری«شواز 
کرد حسن را بر اضلاع راست و حسین را بر اضلاع چپ و رختی برفت و 
فرمود. 

بهترین شترها, شتر شما است و بهترین سوارها, ی و فاضلتر 
از شما اشت: (17) این :نشتهر آشفب روایت کررده که 

مرحق,در زمان رسولخدا صلی الله علعو آله و سلم گناهی کدف از تیم 
پنهان شد تا هنگامی که حسنین را تنها یافت. پس ایشان را بر گرفت و پر 
دون حود‌سوان رو نز حصرت رتتول ی اه یه ۵ له وم 
آورد و عرض کرد: 

با رتول الاه باس الا مس 

یعنی من پناه آورده‌ام په خدا و به این دو فرزندان تو از آن گناه که کرده 
ام, رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم چنان بخندید که دست به دهان 
مبارک گذاشت و فرمود بر او که آزادی و حسنین را فرمود که: 

شفاعت شما را قبول کردم در حقّ او, پس این آیه نازل شد (و لو أهُمْ اد 
لوا فُسَهُم(18) ...). (19) 

و نیز ابن شهر آشوب از سلمان فارسی روایت کرده که 

ی 
هید اشت تین ای رای تیک و هافر مین 

تو سید پسر سید و پدر ساداتی و امام و پسر امام و پدر امامانی و حجّت 
پسر حچجّت و پدر حجتهای خدائی, از صّلب تو ثه تن امام پدید آیند و هم 
ان فا کم ال مس صلی لاه لصو ال فسلم استه ( ۱20 

و شیخ طوسی به سند صحیح روایت ت کرده است که حضرت امام حسین 
علیه السلام دبز به-سخن آمد روزی حضرت:"رشنول صلی الله علبه و آلد .و 
سلم آن حضرت رابه مسجد برد در پهلوی خویش بازداشت و تکبیر نماز 
گفت. امام حسین علیه السّلام خواست موافقت نماید درست نگفت, 
حضرت از برای او بار دیگر تکبیر گفت و او نتوانست؛ باز حضرت مکزر 


کرد تا آنکه در مرتبه هفتم درست گفت , به این سبب هفت تکبیر در افتتاح 
قا هر نوت روا ت کرده است که روزی جبرئیل به خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد به صورت دحیه کلبی و تزد آن 
حضرت نشسته بود که ناگاه حسنین علیهماالسلام داخل شدند و چون 
جبرئیل را گمان دحیه می کردند به نزدیک او امدند و از او هدیه می 
طلبیدند. جبرئیل دستی به سوی اسمان بلند کرد سیبی و بهی و اناری برای 
ایشان فرود آورد و به ایشان داد. 
چون آز: میوه‌ها را دیدند شاد گردیدند و نزدیک حضرت تسول ی ]له 
علیه و ال مصلم رده خضرت ان اسان تفت همه شمه اسان رد 
کرد. 
و فرمود که: , 
به نزد پدر و مادر خویش ببرید و اگر اوّل به نزد پدر خود ببرید بهتر است 
پس آنچه آن حضرت فرموده بود به عمل آوردند و در نزد پدر و مادر 
خویش ماندند تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم نزد ایشان رفت و 
همگی از آن میوه‌ها تناول کردند و هر چه می خوردند به حال اوّل پرمی 
گشت و چیزی از آن کم نمی شد و آن میوه‌ها به حال خود بود تا هنگامی 
که قضرت رمتول صلی ال عله وال سل ابا و او انا نی 
اهل بیت بود و تغییری در انها به هم نرسید تا انکه حضرت فاطمه 
علیهاالشلام رحلت فرمود پس انار بر طرف شد و چون. حضرت 
امیرالمو‌منین ن علیه السّلام شهید شد بهّ برطرف شد و سیب ماند, آن سیب 
زا حضرت آمامحنشن عایه ااسلام داشت ا آنکهبغ, زهز: شید شد و آسیبن 
به آن نرسید, بعد از آن نزد امام حسین علیه السلام بود. 
خضرت آهام ین العادی یه الز لام ره 
وقتی که پدرم در صحرای کربلا محصور اهل جور و جفا بود آن سیب را در 
دست داشت و هر گاه که تشنگی بر او غالب می شد آن را می بوئید تا 
تک ار فا و یا 
غالب شد و دست از خبات خود برداشت دتدان بر آن شیب فزو برد چون 
که: 
من بوی آن سیب را از مرقد مطهر پدرم می شنوم هنگامی که به زیارت 
او مي روم و هر که از شیعیان مخلص ما در وقت سحر به زیارت ان مرقد 
معطر برود بوی سیب را از ان ضریح منور می شنود. (22) و از (امالی) 
مفید نیشابوری مروی است که حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
برهنه مانده بودند امام حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالسلام و 
نزدیک عید بود پس حسنین علیهماالسٌلام به مادر خویش فاطمه 


علیهاالسلام گفتند: 

ای مادر ! ۱ 

کودکان مدینه به جهت عید خود را ارایش و زینت کرده‌اند پس چرا تو ما را 
لاس رای سس سم وحال هراجا هن 
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: 

ای نوردیدگان من ! , هی 

همانا جامه های شما نزد خیاط است هر گاه دوخت و اورد ارایش می کنم 
شما را , به آن در روز عید و می خواست به این سخن خوشدل کند ایشان 
راء, رتیت یه ند دیگر باره اعاده کردند کلام پیش راء گفتند امشب 
خصرت فاطمه کریشت از جال برجم بن کودکان اي فزمود؛ 

ای نوردیدگان ! 

خوشدل باشید هر گاه خیاط آورد جامه‌ها را زینت می کنم شما را به آن ان 
شاء الله, , یس چون پاسی از شب گذشت ناگاه کوبید در خانه را 77 ای, 
فاطمه علیهاالسلام فرمود: 

کیست؟ 

صدائی بلند شد که ای دختر پیغمبر خدا ابگشا در را که من خیاط می باشم 
جامه های حسنین علیهماالسلام را آورده ام, حضرت ۹ علیها السلام 
فرمود چون در را گشودم مردی دیدم با هیبت تمام و بوی خوشی پس 
دستار بسته ای به من داد و برفت. 

پس فاطمه علیهاالسلام به خانه امد گشود آن دستار را دید در و ی بود دو 
پیراهن و دو ذراعه و دو زير جامه و دو رداء و دو عمامه و دو کفش, 
حضرت فاطمه طمه علیهاالسلام بسی شاد و مسرور شد؛ یس حسنین 
علیهماالسْلام را بیدار کرد و جامه ها را به ایشان پوشانید. پس چون روز 
عید شد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سل بر ایشان و ارد شد و حسنین 
را بدان زینت دید ایشان را ببوسید و مبارک باد گفت و بر دوش خویش 
حسنین را برداشت و به سوی مادرشان برد, فرمود: 

ای فاطمه ! 

آن خیاطی که جامه ها را آورد شناختی؟ 

عرضه داشت نه به خدا سوگند نشناختم او را و نمی دانستم که من جامه 
نزد خیاط داشته باشم خدا و رسول داناترند به این مطلب. فرمود: 

ای فاطمه ! 

آن خیاط نبود بلکه او رضوان خازن جنّت بوده و جامه‌ها از حلل بهشت 
بوده, خبر داد مرا خیرئیل از نزد پرودگار جهانیان. (23) و قریب به این 
حدیث است خبری که در(منتخب) روایت شده که: 


وم ید حقون علیشتا تشه حور سار کر ادا ای للم یم 


آله و سلم آمدند و لباس نو خواستند جبرئیل جامه های دوخته سفید برای 
ایشان آوزد و حسییین علیهماالسلام خواهش لباس رنگین نمودند. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم طشت طلبید و حضرت جبرتیل آب 
ریخت حضرت مجتبی علیه السْلام خواهش رنگ سبز نمود و حضرت سید 
ا تاه خواه ریک مود کر یل کر کرد و اخبار سول عدا 
صلی الم واه وسلم رنه مایت ان دی اه یعس له 
السلام آغشته به زهر شهید می شود و بدن مبارکش سبز شود و حضرت 
امام حسین علیه السلام اغشته به خون شهید شود. (24) 

عیاشی و غیر او روایت ت کرده‌اند که روزی امام حسین علیه السلام به 
جمعی از مساکین گذشت که عباهای خود را افکنده بودند و نان خشکی در 
پیش داشتند و می خوردند چون حضرت را دیدند او را دعوت ِِ 
حضرت از اسب خویش فرود امد و فرمود: 

خداوند فتکبران را دوست نمی دارد و نزد ایشان نشست و با ایشان تناول 
ی 

من چون دعوت شما را اجابت کردم شما نیز اجابت من کنید و ایشان را به 
خانه برد و به جاریه خویش فرمود که: 

هر چه برای مهمانان عزیز ذخیره کرده ای حاضر ساز و ایشان را ضیافت 
کرد و انعامات و نوازش کرده و روانه فر مود. (25) 


جود و سخا 


و از جود و سخای آن حضرت روایت شده که: 

۱ ۲ 

۱ و ی دی شعری (26) جند ۱ 
در مدج و سخاوت ان حضرت خواند. 

چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود که: 

ای قنبر ایا از مال حجاز چیزی به جای مانده است؟ 

عرض کرد: 

بلی چهار هزار دینار, فرمود حاضر کن که مردی که أَخَوٌ است از ما به 
تصرف در آن حاضر گشته, پس به خانه رفت و ردای خود را که از بُرد بود 
از تن بیرون کرد ,و آن دنانیر را در برد پیچید و پشت در ایستاد و از شرم 
روی اعرابی از قلت زر از شکاف در دست خود را بیرون کرد و آن زرها را 
به اعرابی عطا فرمود و شعری (27) چند در عذرخواهی از اعرابی خواند, 
اعرایی آن زرها را بگرفت و سخت بگریست, حضرت فرمود: 

ای اعرابی ! 

گویا کم شمردی عطای ما را که می گریی, عرض کرد: 

بر این می گریم که دست با این جود و سخا چگونه در میان خاک خواهد 
شد ! 

و مثل این حکایت را از حضرت حسن علیه السلام نیز روایت کرده‌اند. 
مولف گوید: 

که بسیاری از فضائل است که گاهی از امام حسن علیه السّلام روایت می 
شود و گاهی از امام حسین علیه السّلام و اين ناشی از شباهت آن دو 
بزرگوار است در نام که اگر ضبط نشود تصحیف و اشتباه می شود. 

و در بعضی از کتب منقول است از عصام بن المصطلق شامی که گفت: 
داخل شدم در مدینه معظمه پس چون دیدم حسین بن علی علیهماالسلام 
را پس تمّجب آورد مراء روش نیکو و منظر پاکیزه او, پس حسد مرا 
واداشت که ظاهر کنم آن و ساسح از پدر او, 
پس نزدیک او شدم و گفتم توئی پسر ابو تراب 

(مولف گوید: 

که اهل شام از امیرالمومنین علیه السّلام به ابو تراب تعبیر می کردند و 
گمان می کردند که تتقیص آن جتاب می کند ‏ به این لقظ: 1 
بالحوات ام 
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یعنی هر چه توانستم دشنام و ناسزا به آن -خضرت: گفتم: فتظر ای تظرة 
عاطف رَوّفٍ؛ پس نظری از وی عطوفت و مهربانی بر من کرد 0 
(اعُوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسّم الرّحمن الرحیم خُذ الْعقو و 
بالععوف و آعرض عن الجاهلین الایأت آلیه قوله ثم لایمَصون). (28) ۱ 
این ات شارت ساره اخلای که ح عالی: تعیرش راب ان 
ِ فرموده از حقلة انکه نف میمتور. از اخلاق مردم اکتفا 3 
زیادتر نباشد و بد را به بدی مکافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در 
0( تم فا 
خوضر علیی اشتعیر الله لی.ع لک : 
پس فرمود به من. آهسته کن و سبک و آسان کن کار را بر خود. طلب 
امرزش کن از خدا برای من و برای خودت, همانا اگر طلب یاری کنی از ما 
تو را یاری کنم و اگر عطا طلب کنی ترا عطا کنم و اگر طلب ارشاد کنی 
تو را ارشاد کنم. عصام گفت: 

۹ 
ای ترا در 
(ا تتریت علیکم الیو عْفداللَة لک و هو وحم الراجمین). (29) 
و اين آیه شریفه از زبان حضرت یوسف پیغمبر است به برادران خود که در 
مقام عفو از انها فرمود که: 
عتاب و ملامتی نیست بر شما.؛ بیامرزد خداوند شماها را و اوست ارحم 
التاحفی 
پس آن جناب فرمود به من که از اهل شامی تو؟ 


بلی. فرمود: 

ی شئئیتة اغرفها من أخْرّم و این مثلی است که حضرت به آن تمثل جُست: 
حاصل اینکه این دشنام و ناسزا گفتن به ماء عادت و خوئیست در اهل شام 
که معاویه در میان آنها سشّت کرده پس فرمود: 

جیانا الله.و ایاک هر جاجتی که داری به تجو اتبشاط و گشاده روئی خاجت 
ار فا وهی بای را در افسل ی خووته بان هاء 
له تعالی. عصام گفت؛ 

از اين اخلاق شریفه آن حضرت در مقابل آن جسارتها و دشنام ها که از من 
سر زد و چنان زمین ی 
جرم از نزد آن حضرت آهسته بیرون شدم در حالی که یناه به مردم می 
پروه یحو که آن‌طاب مافت من سود اعدا آن فلس مه وه 


فن: تتخضی: دوسشنت: تر. از ان خضرت و ار پدرشن ۰ از(مقتل خوارزمی) و 
(جامع الاخبار)روایت شده است که مردی اعرابی به خدمت امام حسین 
علیه السّلام آمد و گفت: 
یا بن رسول ال ۱ 
ضامن شده‌ام ادای دیت کامله را و ادای ان را قادر نیستم لا جرم با خود 
گفتم که باید سئوال کرد از کریم ترین مردم و کسی کریمتر از اهل بیت 
شالت ایا لام کمان ندار مد 
حضرت فرمود: 
یا آخا العرب ! ۱ 
من سه مسأله از تو می پرسم اگر یکی را جواب گفتی ثلث آن مال را به 
عطای کش واکی سوال را دای توت ال خوایی کرفه 

و اگر هر سه را خوات ی هاه اره ما راعظا راهم کر اغراش 


۱2 
حون وا اس که و میت اه اهل عاس سفن اس انم قح کر 
یک عرب بدوی بیش نیستم سوّال کند؟ 

حضرت فرمود که: 

از جذم رسول خوا صلی الّه علیه و آله و سلّم شنیدم که فرمود: 

المعروژف بقدر المعرفة؛ باب معروف و موهبت به اندازه معرفت به روی 
مردم گشاده باید داشت, اعرایی عرض کرد: _ 

فرا می گیرم و لا قعّة الا باللم 

حضرت فرمود: 

که افضل اعمال چیست؟ 

ایمان به خداوند تعالی. فرمود: 

چه چیز مردم را از مهالک نجات می دهد؟ 

عرض کرد: 

ان ی ی ینت ادمی:در جه جیز اسنت؟ 

فرمود که: 

اگر بدین شرف دست نیابد؟ 

عرض کرد: 

مالی که با مروت و جوانمردی باشد. 

فرمود که: 


فقر و پریشانی که با آن صبر و شکیبائی باشد. 
فرمود: 
اگر این را نداشته باشد؟ ۱ 
اعرابی گفت که صاعقه ای از اسمان فرود بیاید و او را بسوزاند که او 
اهلیت غیر این ندارد. 

پس حضرت خندید و کیسه ای که هزار دینار زر سرخ داشت نزد او افکند و 
9 او را, که نگین آن دویست درهم قیمت داشت و فرمود 
که: 


بای نها دک خوووا قر کر و آعت خا رادون تفه خوو شوه کش 
اغزایی آن نها وا رداست و این اه مبارکه رالات کرد 

له الم بت یجعل رسالته (30)). (31) 

و ابن شهر اشوب روایت کرده که ۱ 

چون امام حسین علیه السلام شهید شد بر پشت مبارک آن حضرت پینه‌ها 
دیدند از حضرت امام زین العابدین علیه السلام پرسیدند که این چه اثری 
است؟ 

فرمود: ۱ 

از بس که انبانهای طعام و دیگر اشیاء چندان بر پشت مبارک کشید و به 
خانه زنهای بیبوه و کودکان بتیم و فقراء و مساکین رسانید این پینه‌ها ید برد 
کشت (32) و از زهد و عبادت آن حضرت روایت شده ات که بیست و 
پنج حٌّ پیاده به جای آورد و شتران و محملها از عقب او می کشیدند و 
روزی به آن حضرت گفتند که چه بسیار از پروردگار خود ترسانی؟ 

فرمود که: ۱ 

ان عذات: قاس اس یت گر آنکه در دنیا از خدا بترسد. (33) و اين 
عبدربه در کتاب (عقد الفرید) روایت کرده است که خدمت علی بن 
0 0 1۳ او کار وه 
فرمود. 

تعجب است که چگونه مثل من اولادی از برای او باشد؛ چه آنکه پدرم در 
هر شبانه روز هزار رکعت نماز می کرد پس چه زمان فرصت می کرد که 
نزد زنها برود ٩!‏ (34) 

و سید شریف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن علی بن الحسن ابن عبد الرحمن 
علوی حسینی در کتاب (تغازی) رواب یت کرده از ابوحازم اعرج که گفت: 
حضرت آحام خنبن علیه السلام تعطیم می کرد ایام خمیس. علیه الساام را 
چنانکه گویا آن حضرت بزرگتر است از امام حسن علیه السلام. از ابن 
عباس روایت کرده که: 


سبب آن را پرسیدم از امام حسن علیه السلام؟ 
فرمود که: 
از امام حسین علیه السلام هیبت می برم مانند هیبت امیرالمو‌منین علیه 
السّلام. و ابن عباس گفته که امام حسن علیه السّلام با ما در مجلس 
نشسته بود هرگاه که امام حسین علیه السّلام می آمد در آن مجلس حالش 
را تغییر می داد به جهت احترام امام حسین علیه السلام. و به تحقیق بود 
حسین بن علی علیه السّلام زاهد در دنیا در زمان کودکی و صغر سنٌ و 
ابتداء امرش و استقبال جوانیش, می خورد با امیرالمو‌منین علیه السلام از 
قوت مخصوص او, و شرکت و همراهی می کرد پا آن حضرت در ضیق و 
تح هیر ان خض راهطا ز ی نزدیک به نماز آن حضرت بود و خداوند 
قرار داده بود امام حسن و امام حسین علیهماالسّلام را قدوه و مقتدای 
امّت. لکن فرق گذاشته بود ما بین اراده آنها تا اقتدا کنند مردم به آن دو 
بزرگوار, پس اگر هر دو به یک نحو و یک روش بودند مردم در ضیق واقع 
روایت شده از مسروق که گفت: 
وارد شدم روز عرفه بر حسین بن علی علیه السّلام و قدح های سویق 
مقابل آن حضرت و اصحابش گذاشته شده بود و قرآنها در کنار ایشان بود 
یعنی روزه بودند و مشغول خواندن قرآن بودند, و منتظر افطار بودند که 
به ان سویق افطار نمایند پس مساله ای چند از آن حضرت پرسیدم جواب 
و آنگاه از خدمتش بیرونر شدم؛ پس از آن خدمت امام حسن ۳۹۳ 
السّلام رفتم دیدم مردم خدمت آن جناب می رسند و خوانهای طعام موجود 
و بر آنها طعام مهیا است و مردم از آنها می خورند و با خود می برند. من 
چون چنین دیدم متغیر شدم حضرت مرا دید که حالم تغییر کرده پرسید: 
ای مسروق چرا طعام نمی خوری؟ 


هی 2 
من روزه دارم و چیزی را مه کر تیه هر فرمود: 


بگو آنچه در نظرت آمده, 
گفتم: 


پناخ:می؛ برم به-خدا از آنکه.شها بعنی. نو و بر ارت اختلاف: بیدا کنی داخزن 
ی و علیه السلام ات روزه و منتظر افطار است و 
حضرت چون این را شنید مرا به سینه چسبانید ی 

یابن الاشرس ! 

ندانستی که خداوند تعالی ما را دو مقتدای امّت قرار داد, مرا قرار داد 


مقتدای افطار کنندگان از شماء و برادرم را مقتدای روزه داران شما تا در 
وسعت بوده باشید. و روایت شده 
حضرت امام حسین علیه السّلام در صورت و سیرت شبیه ترین مردم بود 
به حضرت رسالت صلی الله علیه و اله و سلم و در شبهای تار نور از جبین 
مبین و پائین گردن آن حضرت ساطع بود و مردم آن حضرت را به آن نور 
می. شناختند. (35) و در هناقب ابن شهر آشوب و.دیگر کتب روایت شده 
9 
1 
یا رسول الله این دو فرزند را عطائی و میرائی بذل فرما, فرمود: 
هیبت و سیادت خود را به حسن گذاشتم و شجاعت وجود خود را به حسین 
عطا کردم, عرض کرد راضی شدم. (36) و به روایتی کرموه وین 
هیبت و حلم دادم و حسین را جود و رحمت. و ابن طاووس از حذیفه روایت 
کرده است که گفت: 
شنیدم از حضرت حسین علیه السّلام در زمان حضرت رسالت صلی الله 
علیه هد الم سا در حالم کت اعام خسن غليه السام ودک تون کم مت 
فرمود: ‏ 
به خدا سوگند ! 
جمع خواهند شد برای ریختن خون من طاغیان بنی امّیه و سر کرده ایشان 
عمرین سعد خواهد بود, گفتم که حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و 
شش ترا هه این ماب کر دانق ات ؟ 
کرزجود که: 

نه. پس من رفتم به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و 
سخن آن حضرت را نقل کردم, حضرت فرمود که: 
علم او علم من است. 
ی از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده 
در کده درم انیت غرآق شون خیم وی هه فرلن رود سآمدد 
از آنجا کوچ نکرد مگر اينکه یاد می کرد یحیی بن زکریا علیهماالسلام را و 
روزی فرمود که: 
خواری و پستی دنیا است که سر یحیی را برای زن زانیه از زنا کاران بنی 
اسرائیل به هدیه فرستادند. (37) و در احادیثت معتبره از طریق خاضه و 
عامّه روایت شده است که بسیار بود که حضرت فاطمه علیهاالسّلام در 
خواب ۱ امام حسین علیه السلام در گهواره می گریست و 
جبرئیل گهواره آن حضرت را می جنبانید و با او سخن می گفت ۳۳ 
ساکت می گردانید. چون فاطمه علیهاالسلام 0 


گهواره حسین علیه السلام می جنبد و کسی با او سخن می گوید و لکن 
او جبرئیل است. (38) 


فصل سوم: , ۲ 
در بیان واب بکاء و گفتن و خواندن مرثیه و اقامه مجلس عزا برای ان 
حضرت شیخ جلیل کامل جعفر بن قولویه در (کامل)از ابن خارجه روایت 
کرده است که گفت: 
روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم و جناب امام حسین علیه 
السّلام را یاد کردیم حضرت بسیار گریست و ما گریستیم, پس حضرت سر 
برداشت و فرمود که: 
امام حسین علیه السلام می فرمود: ِ 
که منم کشته گریه و زاری. هیچ موّمنی مرا یاد نمی کند مگر آنکه گریان 
می گردد. (39) و نیز روایت کرده است که هیچ روزی حسین بن علی علیه 
السّلام نزد جناب صادق علیه السّلام مذکور نمی شد که کسی آن حضرت 
۳ 
وی سس اه انم لب موات 0 
علیه السّلام فرمود که: 
تفس آن کسی که به جهت مظلومیت ما مهموم باشد تسبیح است, و اندوه 
آو عبادت و پوشیدن اسرار ما از شا نگاو در راه خدا| جهاد است. 
آنگاه فرمود که: 
و به سندهای معتبره بسیار از ابو عماره مُنْشد(یعنی شعر خوان)روایت 
کرده‌اند که گفت: 
روزی به خدمت جناب صادق علیه السلام رفتم حضرت فرمود که: 
شعری چند در مرثیه حسین علیه السّلام بخوان. چون شروع کردم به 
خواندن حضرت گریان شد و من مرثیه می خواندم و حضرت می گریست 
تا آنکه صدای گریه از خانه آن حضرت بلند شد. 
و به روایت دیگر حضرت فرمود: 

به آن روشی که در پیش خود می خوانید و نوحه می کنید بخوان. چون 
و نوم خر رت تیار کریسنت: و ضدای کربه. ژنان آن حضرت نیز از بشتت 
پرده بلند شد, چون فارق شدم حضرت فرمود که: 
هر که شعری در مرثئیه حضرت حسین علیه السّلام بخواند و پنجاه کس را 
بگریاند بهشت او را واجب گردد. و هر که سی کس را بگریاند بهشت او را 
واحب گردد. و هر که بیست کس را و هر که ده کس را و هر که پنج کس 


را. و هر که یک کس را بگریاند بهشت او را واجب گردد. و هر که مرثیه 
بخواند و خود بگرید بهشت او را واجب گردد. و هر که او را گریه نياید پس 
تباکی کند بهشت او را واجب گردد. (42) 

تسه که آلله ار بت ام وان ت کرده است که من با جماعتی 
از اه کوفه‌ در خعفت حضرت ضادق: علیه الستلام تودیم که جعفر ین عمان 
وازه سد مرت اور رای فرمود و دی 9و زا نع ی کر ۱392 
یا جعفر ! 

عرض کرد: 

للیک خدا مرا فدای تو گرداند, حضرت فرمود: 

بلقنی انک تَفُول النیکر فی الْحُستَین و تجیذ؛ ؛ به من رسید که تو در مرثیه 
حسین علیه السّلام شعر می گوئی و نیکو می گوئی, عرض کرد: 

بلی فدای تو شوم, فرمود که: 

پس بخوان. چون جعفر مرثیه خواند حضرت و حاضرین مجلس گریستند و 
حضرت آن قدر گریست که اشک چشم مبارکش بر محاسن شریفش جاری 
شد. 

پس فرمود: 

به خدا سوگند که ملائکه مقریّان در اینجا حاضر شدند و مرثیه تو را برای 
کنننین: عليه. الصلاض ند رادم ار آنخه ما کرنستیم گریستند. و به 
تحقیق که حقّ تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام نعمتهای آن از برای 
تورواجب مردايد ۸ کناهان ترا اتید 

پس فرمود: 

ای جعفر ! 

می خواهی که زیادتر بگویم؟ 

گفت: 


بلی ای سید من, فرمود که: 

هر که در مرئیه حسین علیه السّلام شعری بگوید و بگرید و بگریاند البتّه 
حق تعالی بهشت را آبرای او واجب کزداند و ساضررد او را. (43) حامی 
حوزه اسلام سید اجل مير حامد حسین طاب تراه در (عبقات) از (معاهد 
الصیص) نقل کرده که محمّد بن سهل صاحب کیت گفت که من و کمیت 
داخل شدیم بر حضرت صادق علیه السلام در ایام تشریق کمیت گفت: 
فدایت شوم اذن می دهی که در محضر شما چند شعر بخوانم؟ 

فرمود: 

اين ایام شریفه خواندن شعر, عرضه داشت که این اشعار در حق شما 
است ؛ فرمود: ۲ 
بخوان و حضرت فرستاد بعض اهل بیتش را حاضر کردند که انها هم 
استماع کنند. پس کمیت اشعار خویش بخواند و حاضرین گریه بسیار کردند 


شعر: 

ماکان رهم 

فیا اخرا اسّدی له العی اوَلهٌ 

حضرت دستهای خود را بلند کرد و گفت: ۱ 

للم أغفة للکمیت ها قدم ما اخو و ها ات 3 و ما اعلن و اعطه ختی 
یژضی. (44) 

و شیخ صدوق رحمه اللّه در (امالی) از ابراهیم بن ابی المحمود روایت 
کرده که: 

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند: ۱ 

همانا ماه محژم ماهی بود که اهل جاهلیت قتال در ان ماه را حرام می 
دانستند و اين امّت جفا کار خونهای ما را در آن ماه حلال دانستند و هتک 
خرمت.ها کردتده زنان و فرزندان ها رافز آن‌ماه استیر کردتد و انش ور 
خیمه های ما افروختند و اموال ما را غارت کردند و حرمت حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در حقّ ما رعایت نکردند. همانا مصیبت روز 
شهادت حسین علیه السلام دیده های ما را مجروح گردانیده است و اشک 
ما را جاری کرده و عزیز ما را ذلیل گردانیده است و زمین کربلا مور 
کرب و بلاء ما گردید تا روز قیامت, پس بر مثل حسین باید بگریند گریه 
کنند بان .همانا کویه بر ان خرن قرو من برد کاهان ,هرن زا 

پس حضرت فرمود که: ۳ 

پدرم چون ماه محزم داخل می شد کسی ان حضرت را خندان نمی دید و 
اندوه و حزن پیوسته بر او غالب می شد تا عاشر محرّم چون روز عاشورا 
می شد روز مصیبت و حزن و گریه او بود و می فرمود: 

ی (45) و ایضاً 
شیخ صدوق از آن حضرت روایت کرده که 

هر که ترک کند سعی در حوائج خود را در ره افو حق تعالی حوائج 
دنیا و آخرت او را بر آورد و هر که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه 
او باشد, حق تعالی روز قیامت را روز شادی و سرور او گرداند و دیده‌اش 
در بهشت به ما روشن باشد و هر که روز عاشورا را روز برکت شمارد و 
برای برکت اذوقه در آن روز در خانه ذخیره کند, برکت نیابد در انچه ذخیره 
کرده است و خدا او را در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن 
سعد - افیم له در اتف درک ونم تور کرد ین: 


روایت شبیب 


انضا ه ند متیر از رات نت که خال تم رنه نف نوم 
است - روایت کرده که 


در روز اوّل مَحرْم به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم, فرمود 
که: ۱ 
آی پسر شبیب ایا روزه‌ای؟ 


نه, فرمود که: 

این روزی است که حق تعالی دعای حضرت زکزیا را مستجاب فرمود در 

خدا بشارت می دهد تو را به یحیی, پس هر که این روز را روزه دارد دعای 

او مستجاب گردد چنانکه دعای زکزیا مستجاب گردید. 

پس فرمود که: , 

ای پسر شبیب امحژم ماهی بود که اهل جاهلیت در زمان گذشته ظلم و 

قتال را در اين ماه حرام می دانستند برای حرمت این ماه. پس این امّت 

حرمت این ماه را نشناختند و خرمت پیغمبر خود را ندانستند, و در این ماه 

با ذریت پیغمبر خود قتال کردند و زنان ایشان را اسیر نمودند و اموال 

ایشان را به غارت بردند پس خدا نیامرزد ایشان را هرگز ! ای پسر شبیب ! 

اگر گریه می کنی برای چیزی, پس گریه کن برای حسین بن علی 

علیهماالسّلام که او را مانند گوسفند ذیح کردند و او را با هیجده نفر از اهل 
بیت او شهید کردند که هیچ یک را در روی زمین شبیه و مانندی نبود. 

و تفن که ریشتند مرا شمادت او آاسمان ,هایس انه.و ز میتها وید 

تحقیق که چهار هزار ملک برای نصرت آن حضرت از آسمان فرود آمدند 

چون به زمین رسیدند آن حضرت شهید شده بود. 

پس ایشان پیوسته توق فیر. ان حضرت هستند ژولیده مو گردآلود تا ۳ وقتی 

که حضرت قائم آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر شود. پس از 

وان آن خضرت: خوا هد وه و در وقت ی شعار انشان: این کلمه خواهد 


ارات اتف مه ات ای پسر شبیب ! 

خبر داد مرا پدرم از پدرش از جذش که چون جدم حسین علیه السلام 
کشته شد آسمان خون و خاک سرخ بارید: ؛ ای پسر شبیب ! 

اگر گریه کنی بر حسین علیه السّلام تا آب دیده تو برروی تو جاری شود 
حق" تعالی جمیع گناهان صغیره و کبیره ترا بیامرزد خواه اندک باشد و خواه 


بسیار. ای پسر شبیب !اگر خواهی خدا را ملاقات کنی و هیچ گناهی بر تو 
خواهی که در غرفه عالیه بهشت ساکن شوی با رسول خدا و ائمه طاهرین 
علیهماالسٌلام پس لعنت کن قاتلان حسین علیه السلام را. ای پسر شبیب ! 
اگر خواهی که مثل واب شهدای کربلا را داشته باشی پس هرگاه که 
مصیبت آن حضرت را یاد کنی بگو: 
یا لیتتی کتّث مَعهّم فافوز فَورا عظیما؛ 
یعنی ای کاش من بودم با ایشان و رستگاری عظیمی می یافتم. ای پسر 
شبیب !اگر خواهی که در درجات عالیات بهشت با ما باشی پس برای اندوه 
ما؛ اندوهناک باش: و برای شادی ما؛, شاد باش و بر تو باد به ولایت و 
محبّت ما که اگر مردی سنگی دوست دارد حق" تعالی اورا در قیامت با آن 
محشور می گرداند. (46) 
ابن قولویه به سند معتبر روایت ت کرده از ابی هارون مکفوف (یعنی نابینا), 
که گفت: 
به خدمت حضرت صادق علیه السّلام مشدرّف شدم آن حضرت فرمود که: 
مرثیه بخوان برای من, پس شروع کردم یه خواندن, فرمود: 

نه این طریق بلکه چنان بخوان که نزد خودتان متعارف است و نزد قبر 
و پس من خواندم: 


امرْر علی جَدذّت الخْسین فْفْل لاغظیه الزکية. - تتمّه این نغور اد راخ یاف 
در ذکر مرائی خواهد آمد - حضرت گریست من ساکت شدم فرمود: 

ی اه را ام رت مر 

باز هم برای من مرثیه بخوان. من شروع کردم به خواندن این اشعار: 
ِِ 

پا م مریم قوّمی فاتدبی مَولاک 

و علّی الحْسَینِ قاعدی بتکای 

پس حضرت ِ و زنها هم گریستند و شیون نمودند. 

پس چون از گریه آرام گرفتند. حضرت فرمود: 

ای ابا هارون ! 

هر که مرئیه بخواند برای حسین علیه السلام پس بگریاند ده نفر را؛ از 
برای ات امس ی ار را ارف 

هر که مرثیه بخواند و بگریاند یک نفر را, بهشت از برای او لازم شود, پس 
فرمود. 

هر که یاد کند جناب امام حسین علیه السلام رایس گریه کند, بهشت اورا 
واجب شود. (47) 

هر ی مر وال سکس ها پت کرده است که گفت: 

روزی از حضرت صادق علیه السلام که بای ره | 


چیزی خواهند دید؟ 


چه بسیار عظیم است مسائل تور به درستی که حسین ین علی 
علیهماالسلام با پدر و مادر و برادر خود است در منزل رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلم و با ان حضرت روزی می خورند و شادی می نمایند 
و گاهی بر جانب راست عرش آویخته است و می گوید: 

پروردگارا! 

وفا کن به وعده خود که با من کرده ای و نظر می کند به زیارت کنندگان 
خود و ایشان را با نامهای ایشان و نام پدران ایشان و مسکن و ماوای 
ایشان و انچه در منزلهای خود دارند می شناسد زیاده از انچه شما 
فرزندان خود را می شناسید و نظر می کند به سوی آنها که بر او می 
کی لب ار ریات اسان می وا نان خی سول هی 
نماید که از برای ایشان استغفار کنند و می گوید: 

اگر بدانی آنچه خدا برای تو مهیا گردانیده است از ثوابها, هر آینه شادی تو 
زیاد از اندوه تو خواهد بود, و از خق تعالی سوال می کند که هر گناه و 
خطا که گریه کننده بر او کرده است بیامرزد. (48) 

ایضا به سند معتبر از (مسمع کردین) روایت کرده است که حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام به من فرمود که: 

ای مسمع ! 

تو از اهل عراقی آیا به زیارت قبر امام حسین علیه السْلام می روی؟ 
گفتم: 


نه, چه من مردی می باشم معروف و مشهور از اهل بصره و نزد ما 
جماعتی هستند که تابع خلیفه‌اند و دشمنان بسیار داریم از اهل قبایل و 
۱ ۳ 
ایشان ضررها به من رسد, حضرت فرمود که: 

انا هر که حاطرمی ابری تسه آن سر و 


بلی. فرمود که: ۲ 

گفتم : ۲ ۱ 

ان و یا ما و کار ها ال ی ار 
مصیبت ظاهر می شود. 


حضرت فرمود که: ۲ 

خدا رحم کند گریه ترا به درستی که تو شمرده می شوی از آنهائی که جزع 
می کنند از برای ما و شاد می شوند برای شادی ما و اندوهناک می شوند 
برای اندوه ما و خائثف می گردند برای خوف ما و ایمن می گردند برای 
ایمنی ما و زود باشد که بینی در وقت مرگ خود که پدران من حاضر شوند 
نزد تو و سفارش کنند ملک موت را در باب تو و بشارتها دهند ترا که دیده 
تو روشن گردد و شاد شوی و ملک موت بر تو مهریانتر باشد از مادر 
مهربان نسبت به فرزند خویش 

بسن حضرت کرت و در کرش هشن خعیت کی رادرس و 
دل را نورانی می کند. (49) 


و نیز به سند معتبر از ژراره روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود: 

ای ژراره ! ِ 

ی 
آمدند و ملائکه چهل روز بر آن حضرت گریستند و زنی از زنان بنی هاشم 
ی ی ی 
نکرد ز ۱ را ار ریق 2 
بو حود زا ناو کرد آن قدر می و که ریش مبارکش از آب 
دیده‌اش تر می شد و هر که آن حضرت را بر آن حال می دید از گریه او 
می گریست. و ملائکه ای که نزد قبر آن امام شهیدند گریه برای او می 
کنند و به گریه ایشان مرغان هوا و هر که در هوا و آسمان است از ملائکه, 
گریان شوند. (50) و نیز ابن قولویه بة لننند معتبر از داود و روایت 
کرده است که گفت: 

روزی در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که آب طلبید چون 
بیاشامید اب از دیده های مبارکش فرو ریخت و فرمود: 

ای داود ! 

خدا لعنت کند قاتل حسین علیه السلام را, پس فرمود: 

البته حق" تعالی صد هزار حسنه برای او بنویسد و صد هزار گناه از او رفع 
کند و صد هزار درجه برای او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد 
کرده باشد و در روز قیامت با دل خنک و شاد و خدژم مبعوث گردد. (51) 
شیخ طوسی به سند معتبر روا یت کرده است که معاوية بن وهب گفت: 
روزی در خدمت امام جعفر صادق علیه السّلام نشسته بودیم که ناگاه 
پیرمردی منحنی به مجلس در آمد و سلام کرد حضرت قرمود: 

وی الشلام هه الم اه نتسه 

بیا نزدیک من. 

پس آن مرد پیر به نزدیک آن حضرت رفت و دست مبارک امام را بوسید و 
ی 

حضرت فرمود: 

سبب گریه تو چیست ای شیخ؟ 

عرض کرد: 


پایتول آلله! , 

من صد سال است ارزومندم که شما خروح کنید و شیعیان را از دست 
مخالفان نجات دهید و پیوسته می گویم ی ی سای ی 
ماه و اين روز خواهد شد و نمی بینم آن حالت را در شما , پس چگونه گریه 


تن خی نت به: تخر ار پر مرق کربان سدق مود 

ای شیخ ! . , 

اگر اجل تو تأخیر افتد و ما خروج کنیم با ما خواهی بود و اگر پیشتر از دنیا 
مفارقت کنی, در روز قیامت با اهل بیت حضرت رسالت صلی اللّه علیه و 
آله و شاخ خوافی» ود ؛ آن مرد گفت: 

بعد از آنکه این را از جناب شما شنیدم هر چه از من فوت شود پروا 
نخواهم کرد. 

حضرت فرمود که: 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: 

که در میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که تا متمسک : به آنها باشید و 
گمراه نگردید: 

کتاب خدا و عترت من اهل بیت من, چون در روز قیامت بیائی با ما خواهی 
بود: پس فرمود: 

ای شیخ ! 

کیان ی ال کوقد تاش 

عرض کرد از اطراف کوفه ام, فرمود که: 

آیا نزدیکی به قبر جدّم حسین مظلوم علیه السّلام؟ 

گفت: 


بلی, فر مود: ِ 
چگونه است رفتن تو به زیارت آن حضرت؟ 


می روم و بسیار می روم: 

فرمود که 

ای شیخ ! 

ا ‏ ی اشحت وان مس لمات اس شوت یاه کم ای رز 
فرزندان فاطمه علیهاالسلام نرسیده است و نخواهد ر سید مثل مصیبت 
حسین. به درستی که آن حضرت شهید شد با هفده نفر از اهل بیت خود که 
برای دین خدا جهاد کردند و برای خدا صبر کردند پس خدا جزا داد ایشان 
را به بهترین جزاهای صبر کنندگان. چون قیامت بر پا شود حضرت رسالت 
صلی‌ الله عليق و لش سام‌ساید فوحصرت ماه حشن لب السلام با او 
تاره حضرت سول صای الب یی له من ی و رار ار 


مبارک امام حسین علیه السلام گذاشته باشد و خون ان ان ریزد. پس گوید: 
پروردگارا! 

سئوال کن از امّت من که به چه سبب کشتند پسر مرا! 

پس حضرت فرمود: ِ ِ 

هر جزع و گریه مکروه است مگر جزع و گریه کردن بر حضرت امام حسین 
علیه السّلام 


بسانت رواک 


فصل چهارم: ۲ 

در ذکر اخباری که در شهادت ان حضرت رسیده (52) 

شیخ جعفر بن قولویه روایت کرده است از سلمان که گفت: 

نماند در آسمانها ملکی که به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
شبلم. تیا مق ریت تفت آنحضرت. را در عضییت: فرر توش سین عایه 
السّلام, و همه خبر دادند آن حضرت را به ثوابی که حق؟ تعالی , به شهادت او 
کرامت فرموده است. و .هر یک آوردند برای آن حضرت آن تربت را که آن 
مظلوم را در آن تربت به جور و ستم شهید خواهند کرد و هر یک که می 
امدند حضرت می فرمود که: 

خداوندا مخذول گردان هر که او را یاری نکند و بکش هر که او را بکشد, و 
ی به مطلب خود نرسان. 

راوی 

دعای آن حضرت در حقّ ایشان مستجاب شد و یزید بعد از کشتن آن جناب 
تمثعی از دنیا نبرد حق" تعالی به ناگاه او را گرفت. شب مست خوابید صبح 
او را مرده یافتند مانند قیر سیاه شده بود. 

وهیچ کس نماند از آنها که متابعت او کردند در قتل آن حضرت یا در میان 
آن لشکر داخل بودند مگر آنکه مبتلا شدند به دیوانگی يا خوره یا پیسی و 
اين مرضها در میان اولاد ایشان نیز به میراث ك بماند(53) و نیز از حضرت 
امام محمّد باقر علیه السلام روایت کرده است که چون حضرت امام 
حسین علیه السّلام در کودکی به نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم می آمد, آن حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام رامی فرمود که: 

یا علی, او را برای من نگاه دار پس آورا مي گرفت و زیر گلوی او را می 
بوسید و می گریست اروزی آن امام مظلوم گفت 

ای پدر اچرا گریه می کنی؟ 

حضرت فرمود: ۳ 

ای فرزند گرامی اچون نگریم که موضع شمشیر دشمنان را می بوسم 
با( 

فرمود: 

تلم واللّه تو و برادر تو و پدر تو همه کشته خواهید شد امام حسین علیه 
السلام گفت: 

پس قبرهای ما از یکدیگر دور خواهد بود؟ 

حضرت فرمود: 


بلی ای فرزند, امام حسین علیه السلام گفت: 

پس که زیارت ما خواهد کرد از امّت تو؟ 

پس حضرت فرمود که: ۱ 

زیارت نمی کنند مرا و پدر ترا و برادر ترا مر صدیقان از امّت من. (54) 
و نیز از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 

روزی حضرت امام حسین در دامن حضرت رسول علیه السّلام نشسته بود 
حضرت با او بازی می کرد و او را می خندانید پس عايشه گفت: 

یارسول اللّه بچه بسیار خوش داری این طفل را احضرت فرمود که: 

وای برتو اچگونه دوست ندارم آن را و خوش نیاید مرا از او و حال آنکه این 
فرزند میوه دل من است و نوردیده من است و به درستی که امت من او 
را خواهند کشت پس هر که بعد از شهادت او, او را زیارت کند حق تعالی 
باق ای اراس موس یی کرار وی عت 
گفت که یک حجّ از حجهای تو؟ 

حضرت فرمود: 

بلکه دو حجاز حجّْ های من باز او تعجّب کرد. حضرت فرمود: ۲ 
بلکه چهار حجٌ و پیوسته او تعجّب می کرد و حضرت زیاده می کرد و تا انکه 
فرمود: 

نود حح از حح های من که با هر حجّی عمره بوده باشد. (55) 

و شیخ مفید و طبرسی و ابن قولویه و ابن بابویه (رضوان اللّه علیهم) به 
لا کرد اند که :زوزی.حصرت 
ای هت اه امد تا سا ناد ۱ 
هر چه سوّال کنید از خبرهای گذشته و آینده البّه : ۷ 
با امب رالد شنین! 

خبر ده مرا که در سر و ریش من چند مو هست؟ 

حضرت فرمود که: 

خلیا مت حشهل حدااضای الا له و الم ام یر بای کین اش و ال 
از من خواهی کرد و خبر داد او مرا که چند مو در سر و ريش تو هست و 
خبر داد که در بن هر موئی از تو شیطانی هست که ترا گمراه می کند و در 
خانه تو فرزندی هست که فرزند من حسین را شهید خواهد کرد, و اگر خبر 
دهم عدد موهای ترا تصدیق من نخواهی کرد ولیکن به آن خبری که گفتم 
حقیقت گفتاز من ظاهر خواهد شد و در آن وقت عمر بن. شعد کودکی: نود 
تام یه رفتار آضدم نود لعته اللد علیه (در روایت (ارشاد) و(احتجاج)اسم 
سعد برده نشده بلکه دارد مردی برخاست و این سوال را نمود و حضرت 
همان جواب را فرمود و ذر آخر فرمود اگر : با بود که آنچه پر سیدی 


برهانش مشکل است به تو خبر می دادم عدد موهای ترا لکن نشانه آن 
همان بچه تو است الخ. (58) حمیری در (قثرب الاسناد) از حضرت صادق 
غلیه السلام ردا: یت کرده است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با دو 
کشرهار اتات کف هم مین کریل تون دنل ار دصر شوه اعدا 
دیده های مبارکش ریخت فرمود که: ۲ 

این محل خوابیدن شتران ایشان است و این محل فرود اوردن بارهای 
اای اس مر اس ری رای اسان سا ال و 
تربت که خونهای دوستان خدا بر تو ریخته می شود. (59) 

شیخ مفید روایت کرده است: 

عمر بن سعد به حضرت امام حسین علیه السلام گفت که نزد ما گروهی از 
بی خردان هستند که گمان می کنند من تو را خواهم کشت, حضرت فرمود 
که: 

آنها بی خردان نیستند ولیکن علما و دانايانند, اما به این شادم که بعد از من 
گندم عراق نخواهی خود مگر اندک زمانی. (60) 

و شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که امام 
حسین علیه السّلام روزی بر امام حسن علیه السّلام وارد شد چون چشم 
وی بر برادر افتاد گریست و فرمود: 

ای اباعبدالله ! 

چه به گریه در آورد؟ 

السّلام فرمود: 

آنخه نت من مت ود سس آشت کهوبه مرف کهند هلک لانوم کوفی؛ 
روزی چون روز تو نیست !_ ۳ 
سی هزار نفر به سوی تو ايند همه مذعی ان باشند که از امّت جد تواند و 
منتحل دین اسلامند و اجتماع بر قتل و ریختن خون و انتهاک حرمت و سبی 
نساء و ذراری و غارت مال و متاع تو می کنند و در اين هنگام لعنت بر بنی 
امیه فرود می آید و آسمان خون می بارد و هر چیز بر تو می گرید حتّی 
و ماهیها در دریاها. (61) 

مو لف گوید: 

نخواهد 0 ال رت و 1۳ 
ای به اين بزرگی ندیدیم که پیغمبر زاده خودشان را با اصحاب و اهل بیت 
او یک روز بکشند و رحل و متاع او را غارت کنند و خیام او را بسوزانند و 
سر او را و اصحاب و اولاد او را با عیال و اطفال شهر به شهر ببرند و 
تب اقا ی ویب اطهال اب یه اوه ی 9 
سلطنت و قوّت ایشان استناد به همان دین باشد نه دین دیگر و ملت دیگر. 


حرکت از مدینه 


فر نجان یه ایس عمدالله خن نان به انب له سخخاسه 


مقصد دوم 

در بیان آموری که تعلق. است: به حطرت ه امام حسین ع از هنگام حرکت از 

مدینه طیبه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و شهادت دو کودک 

او فصل اوّل: 

در بیان توجّه ابی عبدالله علیه السّلام به جانب مکه معظمه 

بیان امُوری که متعلق به حضرت سیدالشهداء علیه السّلام است از زمان 

حرکت آن حضرت از مدینه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و 

شهادت دو کودی آو: 

چون در کتب فریقین این واقعه هائله به طور مختلف ایراد شده دراین 

رساله اکتفاء می شود به مختصری از آنچه اعاظم علما در کتب معتبره 

«۱ 

نما و طبری تجاوز نمی کنیم و روایت ایشان را 

ِِ ت سایرین اختیار می کنیم, و غالبا در صدر مطلب اشاره به محل 

اختلاف و ناقل آن می رود. الحال می گوتیم: 

بدان که چون حضرت امام خسن علیه السلام به ریاض قدس ارتحال نمود 

ان 

السلام نوشتند که ما معاویه را از خلافت خلع کرده با شما بیعت می کنیم 

حضرت در آن وقت صلاح در آن امر ندانسته امتناع از آن فرموده و ایشان 

را به صبر امر فرمود تا انقضاء مدّت خلافت معاویه پس چون معاویه علیه 

اللعنه در شب نیمه ماه رجب سال شصتم هجری از دنیا رخت بر بست 

فرزندش پزید علیه اللعنه به جای او نشست و به اعداد امر خلافت خود 

پرداخت نامه ای نوشت به ولید بن عتبة بن ابی سفیان که از جانب معاویه 

حاکم مدینه بود به این مضمون که: 

ای ولید ! 

باید بیعت بگپری از برای من از ابو عبدالله الحسین و عبداللّه بن عمر 

(63) و عبدالله بن زییر و عبد الرحمن بن ابی بکر, و باید کار بر ایشان تنگ 

گیری و عذر از ایشان قبول ننمائی و هر کدام از بیعت امتناع نماید سر از 
تن او برگیری و به زودی برای من روانه داری. چون این نامه به ولید رسید 

مروان را طلبی و با او در این امر مشورت کرد. 

مروان ؟ 

کت ا یشان از مردن معاویه خبر دار نشده‌اند به زودی ایشان را بطلب و 

بیعت از برای پزید از ایشان بگیر و هر کدام که قبول بیعت نکند او را به 


فجن آن‌نشت ولید ایشان را طلب نمود و ایشان در آن وقت در روضه 
اک و 7۳ 
لیس ایا زر رد 

امام حسین علیه السلام فرمود که: 

چون به سرای خود باز شدم من دعوت ولید را اجابت خواهم کرد. 


پیک ولید 


پیک ولید که عمر بن عثمان بود برگشت عبد اللّه زبیر گفت که یا ابا عبد 
الله ! 

دعوت ولید در اين وقت بی هنگام می نماید و مرا پریشان خاطر ساخت در 
خاطر شما چه می گذرد؟ 

حضرت فرمود: 

گمان می کنم که معاویه طاغیه مرده است و ولید ما را از برای بیعت یزید 
دعوت نموده. چون آن جماعت بر مکنون خاطر ولید مطلع گردیدند عبدالله 
عمر و عبدالرّحمن بن ابی بکر گفتند که ما به خانه های خود می رویم و در 
به روی خود می بندیم. و ابن زبیر گفت که من هرگز با یزید بیعت نخواهم 
3 

حضرت 

امام حسین علیه السلام فرمود که: 

مرا چاره ای نیست جز رفتن به نزد ولید پس حضرت به سرای خوبش 
تشریف برد و سی نفر از اهل بیت و موالی خود را طلبید و امر فرمود که: 
سلاح بر خود بستند و انها را با خود برد و فرمود که: 

شتما بر در خاته ینید و آحر ضدایق من بلند شود به-خانه .در انید: 

پس حضرت داخل خانه شد چون وارد مجلس گردید دید که مروان نیز در 
نزد ولید است پس حضرت نشست. ولید خبر مرگ معاویه را به حضرت 
داد آن جناب کلمه استرجاع گفت پس ولید نامه یزید را که در باب گرفتن 
بیعت نوشته بود برای آن حضرت خواند, آن جناب فرمود: 

من گمان نمی کنم که تو راضی شوی به آنکه من پنهان با یزید بیعت کنم 
بلکه خواهی خواست از من که آشکارا در حضور مردم بیعت کنم که مردم 
1 

حضرت فرمود؛ 

پس امشب تأخیر کن تا صبح تا ببینی رأی خود را در اين امر. ولید گفت: 
برو خداوند با تو همراه تا آنکه در مجمع مردم ترا ملاقات نمائیم. مروان به 
ولید گفت که دست از او بر مدار اگر الحال از او بیعت نگیری دیگر دست 
بر او نمی یابی مگر آنکه خون بسیار از جانیین ریخته شود اکنون دست بر 
او یافته ای او را رها مکن تا بیعت کند و اگر نه او را گردن بزن. حضرت از 
سخن آن پلید در غضب شد و فرمود که: 

یابن الزر قاء ! 

تو مرا خواهی کشت يا او, به خدا سوگند که دروغ گفتی و تو و او هیچ یک 


قادر بر قتل من نیستید. 

پس رو کرد به ولید و فرمود: 

۱[ و ملائکه در خانه ما آمد و شد می 
۱ ۱ ۱ 0 3 
و یزید مردی است فاسق و شرابخوار و کشنده مردم به ناحق و علانیه به 
انواع فسوق و معاصی اقدام می نماید و مثل من کسی با مثل او هرگز 
بیعت نمی کند و دیگر تا ترا ببینم گوئیم و شنویم. این را فرمود و بیرون 
امد و با یاران خود به خانه مراجعت نمود و این واقعه در شب شنبه سه 
بوک ارجا رت شا هفیحص رون رف روا و 
گفت که سخن مرا نشنیدی به خدا سوگند دیگر دست یر او نخواهی یاقت. 
وای بر تو! 

رایی که برای من پسندیده بودی موجب هلاکت دین و دنیای من بود, به خدا 
سوگند که راضی نیستم جمیع دنیا از من باشد و من در خون حسین علیه 
السلام داخل شوم, سبحان الله تو راضی می شوی که من حسین را بکشم 
برای انکه گوید با پزید بیعت نکنم؛ : به خدا قسم هر که در خون او شریک 
شود او را در قیامت هیچ حسنه نباشد و نخواهد بود, مروان در ظاهر گفت 
که اک ازتراته این ملاخظه یود کوب کرد ملک و فل»ر ام مولید: را 
نیسندید. ولید در همان شب در بیعت ابن زبیر مبالغه نمود و او امتناع می 
کرد تا آنکه در همان شب از مدینه فرار نموده متوجّه مکه شد چون ولید بر 
فراز اه -فظام ی رو از بنی امیه را با هشتاد سوار از پی او فرستاد 
چون از راه غیر متعارف رفته بود چندان که او را طلب کردند نیافتند و 


انیا مان 


۱ ۱۳ ملا قات کرد و گفت: 
یا ابا عبدالله ! 

من ترا نصیحت می کنم مرا اطاعت کن و نصیحت مرا قبول فرما. 

حضرت فرمود: 

من امر می کنم ترا به بیعت یزید که بیعت او بهتر است از برای دین و 
دنیای تو !؟ 

حضرت فرمو ۲ 
6 لله وا از اه راجُون و عَلّی آلاسّلام السّلام ... کلمات حیرت انگیز 
مروان باعث این شد که حضرت کلمه استرجاع بر زبان راند و فرمود: 

بر اسلام سلام باد هنگامی که امت مبتلا شدند به خلیفه ای مانند یزید و به 
تحقیق که من شنیدم از جثم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که 
می فرمود خلافت حرام است بر آل ابی سفیان و سخنان بسیار در میان 
حضرت و مروان جاری شد پس مروان گذشت از آن حضرت به حالت 
غضبان چون آخر روز شنبه شد باز ولید کسی به خدمت حضرت امام 
حسین علیه السلام فرستاد و در امر بیعت تأکید کرد حضرت فرمود: 

صبر کنید تا امشب اندیشه کنم و در همان شب که شب یکشنبه دو روز به 
اخر رجب مانده بود متوجه مکه شد و چون عازم خروح از مدینه شد سر 
قبر جذش پیغمبر و مادرش فاطمه و برادرش حسن علیهماالسْلام رفت و 
با آنها وداع کرد و با خود برداشت فرزندان خود و فرزندان برادرٍ و برادران 
خود و تمام اهل بیت خود را مگر محمٌّد بن الحنفیه رحمه الله که چون 
تا 
اي ناور کرامی! 

تو عزیزترین خلقی نزد من و از همه کس به سوی من محبوب تری و من 
ان کس نیستم که نصیحت خود را از احدی دریغ دارم و تو سزاوارتری در 
باب انچه صلاح شما دانم عرض کنم؛ زیرا که تو ممازجی با اصل من و 
نفس من و جسم من و جان من و توئی امروز سند و سید اهل بیت و تو آن 
کسی که طاعتت بر من واجب است ؛ چه آنکه خداوند ترا برگزیده است و 
در شمار سادات بهشت مقرر داشته است. ای برادر من صلاح شما را 
چنین می دانم که از بیعت یزید کناره جوئی و از بلاد و شهرهائی که در 
تحت فرمان او است دوری گزینی و به بادیه ملحق شوی و رسولان به 


سوی مردم بفرستی و ایشان را به بیعت خویش دعوت نمائی پس اگر 
بیعت تو را اختیار نمایند خدا را حمد کنی و اگر با غیر تو بیعت کردند به این 
دین و عقل تو نکاهد و به مروت و فضل تو کاهش نرسد. همانا من می 
ترسم بر تو که داخل یکی از بلاد شوی و اهل آن مختلف الکلمه شوند 
گروهی با تو و طایفه ای مخالف تو باشند و کار به جدال و قتال منتهی 
شود آن وقت اوّل کس توئی که هدف تير و نشان شمشیر شوی و خون تو 
که بهترین مردمی از جهت نفس و از قبل پدر و مادر ضایع شود و اهل بیت 
شریف, ذلیل و خوار شوند. 

حضرت فرمود که: 

ای برادر, پس به کجا سفر کنم؟ 

گفت: 


برو به مکّه و در همانجا قرار گیر و اگر اهل مکه با تو شیوه بی وفائی 
مسلوک دارند متوجّه بلاد يمن شو که اهل آن بلاد شیعیان پدر و جُد توآند و 
دلهای رحیم و عزمهای صمیم دارند و بلاد ایشان گشاده است و اگر در آنجا 
نیز کار تو استقامت تیابد متوکّه کوهستانها و ریگستانها و دژهها شو و 
پیوسته از جائی به جائی منتقل شو تا ببینی که عاقبت کار مردم به کجا 
منتهی شود. 

حضرت فرمود که: 

اف مرادن هر ابنه تضیخت: ومهرباتن کردی فد امیه ارم که رابت محکم. .و 
متين باشد و موافق بعضی روایات پس محمّد بن حنفیه سخن را قطع کرد 
و بسیار گریست و آن امام مظلوم نیز گریست پس فرمود که: 

ای برادر, خدا ترا جزای خیر دهد نصیحت کردی و خیرخواهی نمودی اکنون 
عازم مکه معظمه گردیده‌ام و مهیای این سفر شده‌ام و برادران و 
فرزندان برادران و شیعیان خود را با خود می برم و اگر تو خواهی در 
مدینه باش و دیده بان و عین من باش و انچه سانجح شود به من بنویس. 

پس ان حضرت دوات و قلم طلبیده وصیت نامه نوشت و ان را در هم 
پیچیده و مهر کرد و به دست او داد و دران میان شب روانه شد. (64) _ 
و موافق روایت شیخ مفید در وقت بیرون رفتن از مدینه اين ایه را آن 
حضرت تلاوت نمود که در بیان قطّه بیرون رفین حضرت موسی است از 
ترس فرعون به سوی مذّین. (فَحَرَح مثها خائفا یترقبٍ قال رَب تجنی من 


الوم الطالمین) (65) 
یعنی پس بیرون رفت از شهر در حالتی که ترسان و مترقب رسیدن 
دشمان نود کت پروزد کارا تاش هرا ان کرفه سکاران وان راد 
متعارف آن حضرت روانه شد پس اهل بب پیت آن حضرت گفتند که مناسب 


به طلب شما بياید شما را در نيیابد. حضرت فرمود که: 


من از راه راست به در نمی روم تا حق تعالی آنچه خواهد میان من و 
ایشان حکم کند. (66) 

و از جناب سکینه علیهاالسلام مروی است که فرمود وقتی, ما از مدینه 
ها ی ال ی اه 
و سلم ترسان و هراسان تر نبود. 
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت است که چون حضرت امام 
حسین علیه السلام اراده نمود که از مدینه طیبه بیرون رود مخدرات و 
زنهای بنی عبدالمطلب از عزیمت آن حضرت آگهی یافتند پس به خدمت 
آن حضرت شتافتند و صدا را به نوحه و زاری بلند کردند تا آن که آن 
حضرت در میان ایشان عبور فرمود و ایشان را قسم داد که صداهای خود 
را از گریه و نوحه ساکت کنند و صبر ید با او تن آن خن زد کان خر 
سوخته گفتند: 
پس ما نوحه و زاری را برای چه روز بگذاریم به خدا سوگند که این زمان 
برد ها در است د حضیت ر سول صلی الله علیه ,و اه تام از 
دنیا رفت و مثل روزی است که امیرالمومنین علیه السّلام و فاطمه 
عليهاالسّلام و رقیه و زینب و ام کلثوم دختران پیغمبر از دنیا رفتند, خدا 
جان ما را فدای نو گرداند ای محبوب قلوب موّمنان و ای پادگار 
ررگاران ی ان ع‌های انعر امد رشن کر گنت 
گواهی می دهم ای نور دیده من که دراین وقت شنیدم که جتیان بر تو 
ک 1 


و رتیل الطفت من آل,هاشم 
اذل رقابا من فریشقَذْلْت(67) 


روایت ت ام سلمه 


و موافق روایت ت قطب راوندی و دیگران, ام سلمه زوجه طاهره حضرت 
رتسالت ضلی الم علیه ,و الم وسام در وقت خروح ان حضرت هه نزو ار 
جناب آمد عرض کرد: 

ای فرزند, مرا اندوهناک مگردان به بیرون رفتن به سوی عراق؛ زیرا که 
من شنیدم از جد بزرگوار تو که می فرمود که: ۱ 
فرزند دلبند من حسین در زمین عراق کشته خواهد شد در زمینی که ان را 
کربلا گویند. 

حضرت فرمود که: 

ای مادر به خدا سوگند که من : نیز این مطلب رامی دانم و من لا محاله باید 
کشته شوم و مرا سا نم اس موم وا تسام مت 
نمایم, به خدا قسم که می دانم در چه روزی کشته خواهم شد و می 
شناسم کشنده خود را و می دانم آن بقعه را که در آن مدفون خواهم شد 
و می شناسم آنان را که با من کشته می شوند از اهل بیت و خویشان و 
شیعیان خودم و اگر خواهی ای مادر به تو بنمایم جائی راکه در آن کشته و 
مدفون خواهم گردید. 

پس آن حضرت به چانب کربلا آشاره فرمود به اعجاز آن حضرت زمینها 
پست شد و زمین کربلا نمودار گشت و ام سلمه محل شهادت آن حضرت 
را و مضجع و مدفن او را و لشکرگاه او را بدید و های های بگریست. 

پس حضرت فرمود: 

که ای مادر! 

خداوند مقدّر فرموده و خواسته مرا ببیند که من به جور و ستم شهید گردم 
و اهل بیت و زنان و جماعت مرا متقرق و پراکنده دیدار کند و اطفال مرا 
فننوع وءاسر در عل. ۵ شین تاره فرماید در حالتی که ایشان استغاثه 
کنند و هیچ ناصری و معینی نيابند. 

پس کرمود: 

ای مادر ! 

قستم به خدا من چنین کشته خواهم شد اگر چه به سوی عراق نروم نیز 
مرا خواهند کشت. 

آنکاه ام شمه کفتت که دز نرد من تزیتی انست که رسول خدا سلی الاه 
هام مرا فاهه اس و ات ور کته ایس ا هرا رون 

پس حضرت امام حسین علیه السّلام دست فراز کرد و کفی از خاک کربلا 
و 

ای مادر ! 


این خاک را نیز با تربتی که جذم به تو داده ضبط کن و در هر هنگامی که 
ی و نو ی 
علامه مجلسی رحمه الله در (جلاء) فرموده و به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السّلام روایت ت کرده‌اند (شیخ مفید و دیگران) که چون حضرت 
سیدالشهدا| علیه السلام از مد بنه ۷ بیرون رفت فوح های بسیار از 
ملائکه با علامتهای محاربه و نیزه‌ها در دست و بر اسبهای بهشت سوار, بر 
سر راه آن حضرت آمدند و سلام کردند و گفتند؛ 
ای حجّت خدا بر جمیع خلایق بعد از جد و پدر و برادر خود, به درستی که 
حق تعالی جذ ترا در مواطن بسیار به ما مَدد و یاری کرد اکنون ما را به 
یاری تو فرستاده است. 
حضرت فرمود: ۲ 
وعده گاه ما و شما آن موضعی است که حق تعالی برای شهادت و دفن 
مر ره اس ان کر اس را تفر رم 
به نزد من آنید. هلائکه گفتند؛ 
ای حجّت خدا ! 
هر حکمی که خواهی بفرما که ما اطاعت می کنیم و اگر از دشمنی می 
ترسی ما همراه توثیم و دفع ضرر ایشان از تو می کنیم حضرت فرمود که: 
ایشان ضرری به من نمی توانند رسانید تا به محل شهادت خود برسم, پس 
افواج بی شمار از مسلمانان جثیان ظاهر شده چون به خدمت آن حضرت 
آمدند گفتند: 
ای سید و بزرگ ماء ما شیعیان و یاوران توثیم آنچه خواهی در باب دشمنان 
خود و غیر آن بفرما تا ما اطاعت کنیم و اگر بفرمائی جمیع دشمنان ترا در 
همین ساعت هلاک کنیم بی آنکه خود تعبی بکشی و حرکتی بکنی : به عمل 
اوریم ؛ حضرت ایشان را دعا کرد و فرمود: 
مگر نخوانده‌اید این آبه را: 
ایتما تَکوَئوا بدرککم الخوت و برقوح مُشيدق. 
در قرآن که حق" تعالی بر جذمن فرستاد. ۲ 
یعنی در هر جا باشید در می یابد شما را مرگ و هر چند بوده باشید در 
قلعه های محکم. و پاز فرموده است: 
قل لو کم فی بیویکم لَبرَرَ آلذین کیب عَلیهم القثل الی مضاجعهم؛ 
یعنی بگو ای محمّد به منافقان که اگر می بودید در خانه های خود البثه 
بیرون می آمدند آنها که برایشان کشته شدن نوشته شده بود به سوی 
کشته شدن و استراحت ایشان, اگر من توقف نمایم و بیرون نروم به 
جهاد به که امتحان خواهند کرد اين خلق گمراه را و به چه چیز ممتحن 
خواهند کرد اين گروه تباه را و که ساکن خواهد شد در قبر در کربلا که حق 
تقالی بر کنیدم ایفت ارم را دز روز که رفین سا من کردم است وان 


مکان شریف را پناه شیعیان من گردانیده و بازگشت به سوی آن بقعه 
مقذسه را موجب ایمنی دنیا ۵ احوت اسان ساخته ولییت به نان موی اتید 
در روز عاشوراء که در آخر آن روز من شهید خواهم شد در کربلا در وقتی 
که احدی از اهل بیت من نمانده باشد که قصد کشتن او نمایند و سر مرا 
برای یزید پلید ببرند. 

او تخالوت :۱ 
تسش .از آنکه به نو برشند: 

حضرت فرمود که: 

به خدا سوگند که قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شما است ولیکن می 
دافم که تن سا باس له سار سره فصا مج عالت. را تاد 
نمائیم. (68) 

همه اقا سا یم | مه یه سا که زاس مس اوه 
مقام فرمود: 


0 ۳ 
گفت من با اين گروه بد ستیز 
دادخواهی دارم اندر رستخیز 

کربلا گردیده قربانگاه من 
هست هفتاد و دو تن همراه من 
مر گروه شیعیان را معقل است 
گر بمانم من به جای خویشتن 
پس که مدفون گردد اندر قبر من 
تا پناه خیل ژوّاران شود 

شافع جرم گنهکاران شود 
امتحان مردم برگشته خو 

کت شود کر من گریزم از عذو 
موعد من با شما در کربلا است 
روز عاشورا که روز ابتلا است 


ورود به مکه و آمدن نامه های اهل کوفه 


ورود به مکه 


فصل دوم: 
در ورود آن حضرت به مکه و آمدن نامه های اهل کوفه 
در سابق گذشت که خروج سید الشهداء علیه السلام از مدینه در شب 
یکشنبه دو روز به آخر رجب مانده بود. 

پس بدان که آن حضرت در شب جمعه که سوم ماه شعبان بود وارد مکه 

شد و چون داخل مکه شد به اين آیه مبارکه تمثل جست: 

(و لا وه تلقاء مذین قال عسی ری ان بقدینی سَواء الیل :(69) 
ی ۱7۳۳ 
دارآ وی وت ند بن ندال ده مات که انام خسن یه 
الستلام نیز به جانب مکّه شتافت کسی به طلب عبداللّه بن عمر فرستاد که 
حاضر شود برای پزید بیعت کند, عمذالله در باس کفت 
چون دیگران تقدیم بیعت کردند من نیز متابعت خواهم کرد, چون ولید در 
بیعت ابن عمر نگران سود و زیانی نبود مصلحت بتوانی دید و او را : به حال 
خود گذاشت, داا مت مر بر طریی مه ت داشتر 


ملازمان حضرت 


تالحمله "جون: احل که .وفع که از اظراقبسه قصرم آمده هدند شیر 
قدوم مسرت لزوم حضرت حسین علیه السلام را شتیدند.. به خدمت: آن 
جناب میادرت نمودند و هر صبح و شام به ملازمت آن حضرت می شتافتند 
هر سر فر ان وقت رحل اقامت به مکه افکنده بود و ملازمت 
کعبه نموده بود و پیوسته برای فریب دادن مردم در جانب کعبه ایستاده 


مشغول به به نماز بود و اکثر روزها بلکه در هر دو روز یک دفعه به خدمت آن 


حضرت می رسید ولکن بودن آن حضرت در مکه بز.اة کران می, نود ؛ زیر | 
مب دانست ها آن عضرت در که است. کی ار ال هار با او بیعت 
نخواهد کرد. 


و چون خبر وفات معاویه به کوفه رسید و کوفیان از فوت او مطْلع شدند و 
خبر امتناع امام حسین علیه السّلام و ابن زبیر از بیعت یزید و رفتن ایشان 
نة که به آنها رسید شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن رد خزاعی جمع 
شدند و حمد و ثنای الهی ادا کردند و در باب فوت معاویه و بیعت یزید 
سخن گفتند, سلیمان گفت که ای جماعت شیعه ! 

همأنا بدانید که معاویه ستمکاره رخت بربست و یزید شرابخواره به جای او 
نشست و حضرت امام حسین علیه السّلام سر از بیعت او بر تافت و به 
جانب مکه معظمه شتافت و شما شیعیان او و از پیش شیعه پدر بزرگوار 
اش ی اس ای اه دا ما تفع مسا آه 
جهاد خواهید نمود نامه به سوی او نویسید و او را طلب نمائید, و اگر ضعف 
و چبن بر شما غالب است و در یاری او سستی خواهید ورزید و انچه شرط 
نیک خواهی و متابعت است به عمل نخواهید آورد او را فریب ندهید گر 
ص ای نی رت اس تفت ها ات ی 
به دست ارادت با او بیعت خواهیم کرد, و در یاری او با دشمنانش جان 
فشانیها به ظهور خواهیم رسانید. 

بفتن. کاغد یرنه ام سلیمان بن رو و عشیت من نحه 70 وف رقاعة.ن 
شداد بجلی (71) و حبیب بن مظاهر رحمه الله و سایر شیعیان به سوی او 
نوشتند و در آن نامه بعد از حمد و ثناء بیان هلاکت معاویه درج کردند که 
باینتوتیول ۱ 

ما در اين وقت امام و پیشوایی نداریم به سوی ما توجه نما و به شهر ما 
قدم رنجه فرما تا آنکه شاید از برکت جناب شما حو* تعالی حق را بر ما 
ظاهر گرداند و نعمان بن بشیر حاکم کوفه در قصر الاماره در نهایت ذلت 
نشسته و خود را امیر جماعت دانسته لکن ما او را امیر نمی دانیم و به 
امارت نمی خوانیم و به نماز جمعه او حاضر نمی شویم و در عید با او به 


جهت نماز بیرون نمی رویم, و اگر خبر به ما رسد که حضرت تو متوجّه این 
صوب گردیده او را از کوفه بیرون می کنیم تا به اهل شام ملحق گردد 
والسلام. 

ین آن» مرا بات الا سم انم هلاه وال وت 
آن زبده اهلبیت عصمت و جلال فرستادند و مبالغه کردند که ایشان آن 
نامه را با نهایت سرعت به خدمت آن حضرت برسانن پس ایشان به قدم 
عجل و شتاب راه در نور دیدند تا دهم ماه رمضان به مکه معظمه رسیدند 
ودنامه. کوفیان رابه خدمت آن اسام فعظم رساتیدند. مردم کوفه بعد از دو 
روز از فرستادن آن قاصدان, قیس بن هر صیداوی و عبدالله بن شذاد 
و عم ارّة بّن سلولی را به سوی آن حضرت فرستادند با نامه های بسیار که 
قریب به صد و پنجاه نامه باشد که هر نامه ای از آن را عظمای اهل کوفه 
از یک کس و دو کس و سه و چهار کس نوشته بودند. و دیگر باره صنادید 
کوفه نع آز ردو رون انیب هانی سم نید عیداللم نیو ره 

خسته آوم حصرت وا دا سا اه ای و ار ان تون را 
نوشتند :, 

علیه السلام از شیعیان و فدویان آن حضرت. اما بعد. به زودی خود را به 
دوستان و هوا خواهان خود برسان که همه مردم این ولایت منتظر قدوم 
مسرت لزوم تواند و به غیر تو نظر ندارند البتّه البّه شتاب فرموده و به 
تعجیل تمام خود را به این مشتاقان مستهام برسان 

والسّلام. ۱ 

پس شبث بن ربعی و خجار بُن ابْجَرٌ و یزید بن حارث بن روّیم و عَرُوةّ بن 
قیس و عمروبن حجاح زبیدی و محمّد بن عمرو تیمی نامه ای نوشتند به 
این مضمون: 

اما بعد؛ 

رها یه وی موه ها رزرنیو مر | کر سه یرت توتعلی کیرد 
به سوی ما بیا که لشکر بسیاری از برای پاری تو حاضرند و شب و روز به 
انتظار مقدم شریف تو به سر می برند والسلام. 

و پیوسته این نامه‌ها به آن حضرت می رسید تا آنکه در یک روز ششصد 
نامه از آن بی وفایان به ان حضرت رسید و ان جناب تامل می نمود و 
جواب ایشان را نمی نوشت تا انکه جمع شد نزد ان حضرت دوازده هزار 
نامه. (72) 


فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه 


فصل سوم: _ 

در فرستادن آن حضرت سید جلیل مسلم بن عقیل را به جانب کوفه و 
فرستادن نامه ای با رسول دیگر به اشراف بصره چون سل و رسائل 
کوفیان بی وفا از خُد گذشت تا آ رک دوازده هزار نامه نزد حضرت سید 
الشهداء علیه السّلام جمع شد لاجرم آن جناب نامه ای به این مضمون در 
جواب آنها نگاشت؛ 

گروه مسلمانان و مومنان کوفیان 

اما بعد؛ ۲ 

به درستی که هانی و سعید آخر کس بودند از فرستادگان شما برسیدند و 
از شماها به من رسیده بود و بر مضامین همه انها اطلاع یافتم و حاصل 
جمیع انها اين بود: 

که ما امامی نداریم به زودی به نزد ما بیا شاید که حق تعالی ما رابه برکت 
تو برحق* و هدایت مجتمع گرداند. ی 
عم و ثقه اهل بیت خویش مُسلم بن عقیل را پس اگر بنویسد به سوی من 
کت و وا ات 
درج کرده بودید, همانا من به زودی به سوی شما خواهم آمذ آن شاء الله, 
پس سم به جان خودم که امام نیست مگر آن کسی که حکم کند در میان 
مردم به کتاب خدا| و قیام نماید در میان مردم به عدالت و قدم از جاده 
شریعت مقدسه بیرون نگذارد و مردم را بر دین حق مستقیم دارد, و 

اسلا 

پس مسلم بن عقیل پسر عم خویش راکه به وفور عقل و علم و تدبیر و 
صلاح و سداد و شجاعت ممتاز بود. 

طلبید و برای بپعت گرفتن از اهل کوفه با قیس بن مسهر صیداوی و 
عمارة بن عبدالله سلولی و عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی متوجه ان صوب 
گردانید و امر کرد او را به تقوی و پرهیزکاری و کتمان امر خویش از 
مخالفان و خسن تدبیر و لطف و مدارا و فرمود که: 

اک هل کزفه بو بعت من آنغان عاتد. سینت عال را برآقزسن نمی 
پس مسلم آن حضرت را وداع کرده از مکه بیرون شد. سید بن طاووس و 
شیخ بن نما و دیگران نوشته‌اند که حضرت امام حسین علیه السلام نامه 
نوشت به مشایخ و اشراف بصره که از جمله احنف بن قیس و منذر بن 
جارود و یزید بن مسعود نهشلی و قیس بن هیثم (73) بودند, بدین 


مضمون. 
طالب. 


اما بعد؛ 

همانا خداوند تبارک و تعالی محمّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم را 
به نبوّت و رسالت بر گزید تا مردمان را بذل نصیحت فرمود و ابلاغ رسالت 
پروردگار خود نمود آنگاه حق تعالی او را تکرُما به سوی خود مقبوض 
داشت و بعد از آن اهل بیت آن حضرت به مقام او آحَق و اوّلی بودند ولکن 
جماعتی بر ما علبه کردند ۵ خق ها را به دشت کرفنند و ما به.جهته آنکه 
فتنه انگیخته نشود و خونها ريخته نگردد خاموش نشستیم اکنون این نامه را 
به سوی شما نوشتم و شما را به سوی خدا و رسول می, خوانم پس به 
درستی که شریعت نابود گشت و سّت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر طرف شد. اگر اجابت کنید دعوت مرا و اطاعت کنید فرمان مرا 
شما را از طریق ضلالت بگردانم و به راه راست هدایت نمایم والسلام. 
ی آن اضرا ری از فوالان وان ام که ی بو اوه 
بود سپرد که به تعجیل تمام به صنادید بصره رساند, سلیمان چون نامه آن 
حضرت را , به اشراف بصره رسانید از مضمون آن آگهی یافتند و شادمان 
شدند. 

پس یزید بن مسعود نهشلی مردم بنی تمیم و جماعت بنی حنظله و گروه 
بنی سعد را طلب فرمود چون همگی حاضر شدند گفت: 

ای بنی تمیم اچگونه است مکانت و منزلت من در میان شما؟ 

گفتند به به ! 

از برای مرتبت تو به خدا سوگند که تو پشت و پشتوان مائی و هامه فخر و 
شرف و مرکز عر و علائی و در شرف و مکانت بر همه پیشی گرفته ای, 
پزید بن مسعود گفت: 

ها سر رارصا ها شا هیسی کسو ار شتا | رتاش 
جویم, گفتند: ِ ۲ ۳ 
ما هیچ دقیقه از نصیحت تو فرو نگذاریم و انچه صلاح است در میان اریم 
اکنون هرچه خواهی بگوی ۳ بشنویم. . گفت دانسته باشید که معاویه هلاک 
شته و رشته جور بگسیخت و قواعد ظلم و ستم فرو ریخت و معاویه 
پیش از آنکه بمیرد برای پسرش بیعت گرفت و چنان دانست که این کار بر 
یزید راست آید و بنیان خلافت او محکم گردد و هیهات از اين اندیشه محال 
که صورت بندد جز به خواب و خیال و با این همه یزید شرابخوار فاجر در 
میان است دعوی دار خلافت و آرزومند امارت است و حال آنکه از حلیه 
کلم هی ان رت علض ری است یکت ما که فالتا اهاهسا وا 


سای لاش شب سل با ات الم اف ات آ وا 
فضلی است از هندسه صفت بیرون و علمی است از اندازه جهت افزون, 
او را به خلافت سلام کنید. یعنی مجکم دست بیعت با او فرا دهید که با 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قرابت دارد و عالم به تن و احکام 
حجّت فرستاد و موعظت او را ابلاغ داد. 

هان ای مردم ! 

ملاحظه کنید تا کورکورانه از نور حق به یک سوی خیمه نزنید و خویشتن را 
ی و همانا صخر بن قیس یعنی احنف در یوم 
کل از رات امرالسش مین له اللام عاعه مرروس ها زا الیس 
خذلان داد, اکنون آن آلودگی را به نصرت پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله: و ستلم. بشو‌نید. سوگند به خدای که هر که از نصرت آن حضرت 
مسامحت آغازد خداوند او را در چاه مذلت اندازد و لت او در عترت و 
عشیرت او به ورائت سرایت کند و اینک من زره مبارزت در بر کرده‌ام و 
کوش شارب رف نت او مات آن سس کت ود هر 
سرانجام جان وهنو آن کسس که ار مری بکربژر غافیت به جگ.اوه کرقیار 
آید, خداوند شما را رحمت کند مرا پاسخ دهید و جواب تیکه نی مان ارند: 
نخست بنو حنظله بانگ برداشتند و گفتند: 

یا ابا خالد! 

ما خدنگهای کنایه توئیم و رزم آزمودگان عشیرت توثیم اگر ما از کمان 
گشاد دهی بر نشان زنیم و اگر بر قتال فرمائی نصرت کنیم چون به دریای 
آتش زنی واپس نمانیم. و چند که سیلاب بلا بر تو روی کند روی نگردانیم با 
شمشیرهای خود به نصرت تو بپردازیم و جان و تن را در پیش تو سپر 
سازیم. 

انگاه بنو سعد بن یزید ندا در دادند که یا ابا خالد! 

ما هیچ چیز را مبفوضتر از مخالفت تو ندانیم و بیرون تو گام نزنیم, همان 
صخر بن قیس ما را به ترک قتال مامور ساخت و هنر ما در ما مستور 
ماه اکنون.ها را لاه ام ,ماما با یور شتا ارت کنیم پس ار آن 
صورت حال را به عرض رسانیم. از پس ایشان بنو عامر بن تمیم آغاز 
سخن کردند و گفتند: 

یا ابا خالد! 

ما فرزندان پدران توئثیم و خویشان و هم سوگندان توئیم, ما خشنود نگردیم 
از آنچه که ترا به غضب آرد و ما رحل اقامت نیفکنیم آنجا که میل تو روی 
به کوچ و سفر آورد دعوت ترا حاضر اجابتیم و فرمان ترا ساخته اطاعتیم. 
انوتخالد کف 


ای بنو سعد ! 

اگر گفتار شما با کردار شما راست آید خداوند همواره شما را محفوظ 
دارد و به نصرت خود محفوظ فرماید. 

ابو خالد چون بر مکنون خاطر آن جماعت ملاع باق امه رای بات هنت 
بسم اللّه لحم الرحیم ‏ 

اما بعد؛ 

یرجه تفه که نامه میهف ره ویر متهون ارا ای بافتش و 
دانستم که مرا به سوی اطاعت ِ خواندی و به یاری خوبش طلب 
فرع ها او صال‌کالت کار چیان زا اه عالیت که کار سم 
نیکوئی کند و دلیلی که به راه رشاد هدایت فرماید و شما حجت خدائید بر 
خلق, و امان و امانت او در روی زمین, و شما شاخه های زیتونه احمدیه‌اید 
و آن درخت را اصل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و فرع شمائید 
اکنون به فال نیک به سوی ما سفر کن که من گردن بنی تمیم را در خدمت 
تو خاضع داشتم و چنان در طاعت و متابعت تو شایق گماشتم که شتر تشنه 
مر آبگاه راء و قلاده طاعت ترا در گردن بنی سعد انداختم و گردن ایشان 
را ۱ ۱ ۳۲ 
کة. آلایتشن تقاعد و توانی. دز خدفت: ذاشت پشستم و-یاک: و ضافی ساختم. 
چون این نامه به حضرت حسین علیه السلام رسید فرمود: 

خداوند 7 روز دهشت ایمن دارد و در روز تلشنه کامی سیراب فرماید. اما 
(اخا بعد؛ 

فاصبر فلنٌ وعَد الله َو و لا بستخفتک آلذین لا بوقنون)(74) 

اراد ان اه شارند.ب کنات اشانی ارم فانی اف کف ری 
رسانید. اما چون نامه امام حسین علیه السْلام به منذر بن جارود رسید 
بترسید که مبادا این معاتبت از مکیدتهای عبیدالله بن زیاد باشد و همی 
خواهد انديشه ه 

ای مردم را باز داند و هر کس را به کیفر عمل خود رساند و دختر منذر که 
(بحربه) نام داشت نیز در حباله نکاح عبیداللّه بود, لاجرم منذر آن مکتوب را 
با رسول آن حضرت به نزد ابن زیاد اورد و چون ابن زیاد آن مکتوب را 
قرائت کرد امر کرد که رسول آن حضرت را گردن زدند 

و بعضی گفته‌اند که: ۲ 

به دار کشید. و این رسول همان ابو رزین سلیمان مولای ان حضرت بوده 
که سلالت شانس سار بلکه شیه ما در کناب (لولع و .یجان به هرانت 
عدیده رتبه او را از هانی بن عروه مقدم گرفته (75) و چون ابن زیاد از 
قتل او بپرداخت بالای منبر رفت و مردم بصره را به تهدید و تهویل تنبیهی 


بلیع نمود .و برادرش عثمان بن زیاد را جای خود گذاشت و خود به جانب 
۷ 
حسین علیه السلام حاضر شوند اتشان: زا اکفت رسید که آن حضرت را 
شهید کردند, لاجرم بار بگشودند و به مصیبت و سوگواری بنشستند. (76) 


فصل چهارم: 
درامدن جناب مسلم به کوفه و کیفیت بیعت مردم 
در فصل سابق به شرح رفت که حضرت امام حخسین علیه السلام جواب 
نامه های کوفیان را نوشت و مُسلم بن عقیل را فرمان داد تا به سمت 
کوفه تفر تمایة و آن نافه: را به کوفیان برساند. 
اکنون: بدان که جناب مسلم حسب الا مر آن حضرت مهیای کوفه شد. پس 
آن حضرت را وداع کرد از مکه بیرون شد (موافق بعضی کلمات. مسلم 
نیمه شهر رَمَضان از مکه بیرون شد و پنجم شوّال در کوفه وارد شد) و 
طی منازل کرده تا به مدینه رفت ,و در مسجد مدینه نماز کرد و حضرت 
ی تا ی و 
اهل و عشیرت خود را دیدار کرده و وداع آنها نموده و با دو دلیل از قبیله 
قیس متوجه کوفه شد. ایشان راه را گم کرده و آبی که با خود بردا ره 
تون بة: اخر رسی تین سانشان غلبه برجم ۶ ارکة آن دو دلیل هلاک 
شدند و جناب مسلم به مشفّت بسیار خود را در قریه مضیق به آب رسانید 
و از آنجا نامه ای در بیان حال خود و استعفاء از سفر کوفه برای جناب 
تام ینعی الا نوشت و به همراهی قیس بن مسهر برای آن 
حضرت فرستاد. 
حضرت استعفای او را قبول نفرموده و او را امر به رفتن کوفه نمود. چون 
نامه حضرت به مسلم رسید به تعجیل به سمت کوفه روانه شد تا انکه به 
کوفه رسید و در خانه مختار بن ابی عبیده ثقفی که معروف بود به خانه 
سالم بن مسیب نزول اجلال فرمود 
به روایت طبری بر مسلم بن عوسجه نازل شد و مردم کوفه از استماع 
قدوم مسلم اظهار مسرت و خوشحالی نمودند و فوج فوج به خدمت آن 
خضرات. من. آمندند. و. أَن جناب نامه امام حسین علیه السلام را برای هر 
جماعتی از ایشان می خواند و ایشان از استماع کلمات نامه گریه می 
کردند و بیعت می نمودند. 
در (تاریخ طبری) است که میان آن جماعت عابس بن ابی شبیب شاکری 
رحمه الله بوده برخاست و حمد ثنای الهی به جای آورد و گفت: 
اما بعد؛ 
پس من خبر نمی دهم شما را از مردم و نمی دانم چه در دل ایشان است 
و مغرور نمی سازم. شما را با ایشان, به خدا سوگند که من خبر می دهم 
شما را از انچه توطین نفس کرده‌ام بر ان, به خدا قسم که جواب دهم 
شما را هرگاه مرا بخوانید و کارزار خواهم کرد البتثّه با دشمنان شما و 


پیوسته در پاری شما شمشیر بزنم تا خدا را ملاقات کنم و مزد خود نخواهم 
مگر از خدا. 

پس حبیب بن مظاهر برخاست و گفت: 

خدا ترا رحمت کند ای عابس همانا انچه در دل داشتی به مختصر قولی ادا 
کردی, پس حبیب گفت: 

قسم به خداوندی که نیست جز او خداوند بحق من نیز مثل عابس و بر 
همان عزمم. 

یت (ظاهر 1 خاک یی س ی آللم عفی: ات 2177 
مثل این بگفت 

هن ات 

بر دست مسلم هیجده هزار نفر از اهل کوفه به شرف بیعت آن حضرت 
سرافراز گردیدند و در این وقت مسلم نوشت به سوی آن حضرت که تا 
کنون هیجده هزار نفر به بیعت شما در آمده‌اند اگر متوجه این صوب گردید 
مناسب است. (78) چون خبر مسلم و بیعت کوفیان در کوفه منتشر شد. 
نعمان بن بشیر که از جانب معاویه و یزید در کوفه والی بود مردم را تهدید 
و توعید نمود که از مُسلم دست کشیده و به خدمتش رفت و امد ننماید, 
مردم کلام اورا وقعی ننهادند و به سمع اطاعت نشنید ند. عبدالله بن مسلم 
بن ربیعه که هوا خواه بنی امیه بود چون ضعف نعمان را مشاهده نمود نامه 
به يزید نوشت مشتمل بر اخبار امدن مسلم به کوفه و بیعت کوفیان و 
سعایت در امر نعمان و خواستن والی مقتدری غیر از ان و اين سعد و 
دیگران نیز چنین نامه نوشتند و یزید را بر وقایع کوفه اخبار دادند. چون این 
مطالب گوشزد يزید پلید گردید به صوابدید (سر جون) که در شمار عبید 
معاویه بود لکن به مرتبه بلند در نزد معاویه و یزید رسیده بود چنان صلاح 
دید که علاوه بر امارت بصره؛ حکومت کوفه را نیز به عهده عبیدالله بن 
زیاد واگذارد و اصلاح این گونه وقابع را از وی بخواهد. 

یف نامه وشیت هه وی ی له پر تاد هو آن حفت وا لت ره بو 
بدین مضمون. 

که یابن زیاد ! 

شیعیان .من از فردم. کوفه: .هرا نافه توشتندو اکهی:دادند کم: بسن فقیل 
وارد کوفه گشته و لشکر برای حسین جمع می کند چون نامه من به تو 
رسید بی تائّی به جانب کوفه کوچ کن و ابن عقیل رابه هر حیله که مقدور 
باشد به دست آورده و در بندش کن پا اينکه او رابه قتل رسان و يا از کوفه 
بیرونش کن. چون نامه یزید به ابن زیاد پلید رسید همان وقت تهیه سفر 
کوفه دید, عثمان برادر خود را در بصره نایب الحکومه خویش نمود. و روز 
دیگر با مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور حارثی و حشم و اهل بیت 
خود به سمت کوفه روانه شد جون کوفه رسید صبر کرد تا هوا 


تاریک شذ آنگاه داخل شهر شد در حالتی. که" عمامه: شیاه بر سر. نهاده .و 
دهان خود را بسته بود, و مردم کوفه چون منتظر قدوم امام مظلوم بودند 
در شبی که ابن زیاد داخل کوفه می شد گمان کردند که آن حضرت است 
که به کوفه تشریف آورده اظهار فرح و شادی می کردند و پیوسته بر او 
تام یی کردلت و مرا امی فت اي ان موو زا به وامطه اطاه »2 
در آمومایی رای 

دور شوید 

ای مردم که این ق للم تک یاو است. پس مردم متفرژق شدند و آن 
ملعون خود را به قصر الاماره رسانید و داخل قصر شد و آن شب را بیتوته 
نمود. چون روز دیگر شد مردم را آگهی داد که جمع شوند آنگاه بر منبر 
رفت و خطبه خواند و کوفیان را تهویل و تهدید نمود و از معصیت سلطان, 
ایشان را سخت بترسانید و در اطاعت یزید ایشان را وعده جایزه و احسان 
داد انعاه: از نی خر ود آمد و روساء فباتل و فعلات زا طلبید ,و مبالکة: و 
تأکید نمود که هر که را گمان برید که در مقام خلاف و نفاق است با يزید, 
نام اورا نوشته و بر من عرضه دارید, واگر در اين امر توانی و سمُستی کنید 
خون و مال شما بر من حلال خواهد گردید. 

و به روایت ت (طبری) و (ابوالفرج) چون مسلم داخل باب خانه هانی شد 
پیغام فرستاد برای او که بیرون بیا مرا با تو کاری است, چون هانی بیرون 
امد مسلم فرمود که: 

من به نزد تو امده‌ام که مرا پناه دهی و میهمان خود گردانی, هانی 
پاسخش داد که مرا بهآمن شتتی یی کرفی هایی وه ملاعطاه آنکه 
داخل خانه من شدی و اعتماد بر من نمودی دوست می داشتم که از من 
منصرف شوی لکن الحال غیرت من نگذارد که ترا از دست دهم و ترا از 
خانه خویش بیرون کنم داخل شو, پس مسلم داخل خانه هانی شد. (79) 
خن رات سا هد حون فسلم داخل خانه هاتف شد بیان در بتها یه 
خذدمت. ان نات میت ند با اه بعت نمی کردند.۵ تقو که نیعت رامیت 
گرفت او را سوگند می داد که افشای راز ننماید, و پیوسته کار بدین منوال 
بود.ا آنکه 

به روایت این شین تست هبنج هزار نبا او تفت کردند هایس وان 
نمی دانست که مسلم در کجا است و بدین جهت جاسوس قرار داده بود 
که بر احوال مسلم اطلاع پابند تا انکه به تدبیر و حیل به واسطه غلام خود 
معقل مطلع شد که ان جناب در خانه هانی است و معقل هر روز به خدمت 
سیم من رفت‌تون خعاتای اتوال شتان ای میات وید این ریا 
خبر می داد و چون هانی از عبیدالله بن زیاد متوهم بود تمارض نمود و به 
بهانه بیماری به مجلس ابن زیاد حاضر نمی شد. روزی ابن زیاد محمّد بن 


اشعت و اسماء بن خارجه و عمروبن الحجاج پدر زن هانی را طلبید و 
گفت: 


چه باعث شده که هانی نزد من نمی آید؟ 
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سبب ندانیم جز آنکه می گویند او بیمار است. گفت: 

شنیده‌آم که خوب شده و از خانه بیرون می اید و در در خانه خود می 
نشیند و اگر بدانم که او مریض است به عیادت او خواهم رفت اینک شما 
بشتابید به نزد هانی و او را تکلیف کنید که به مجلس من بیاید و حقوق 
واجبه مرا تضییع ننماید, همانا من دوست ندارم که میان من و هانی که از 
اشراف عرب است غبا ر کدورتی مرتفع گردد. 

پس ایشان به نزد هانی رفتند و او را به هر نحوی که بود به سمت منزل 
ابن زیاد حرکت دادند. هانی در بین راه به اسماء. گفت: 

ای سر راهن او ان راداو تاک اساء کف 

و ی کب ای ی ی و 
به مجلس آن ملعون در آوردند به مکر و خدعه و تزویر و حیله آن شیخ 
ِ را نزد عبیداللّه آورند. چون نظر عبیداللّه به هانی افتاد گفت: 

آتتی بخائن رخلاه؛ 

مراد آن که به پای خود به سوی مرگ آمدی پس با او شروع کرد به عتاب 
و خطاب که ای هانی ! 

این چه فتنه ای است که در خانه خود بر پا کرده ای و با یزید در مقام 
خیانت بر آمده ای و مسلم بن عقیل را در خانه خود جا داده ای و لشکر و 
سلاح برای او جمع می کنی و گمان می کنی که این مطالب بر ما پنهان و 
مخفی خواهد ماند. هانی انکار کرد پس ابن و وا خفایای 
خال-هاتی ام برع سا بودطلی حون نز هانن برمعفل افتاد 
دانست که آن ملعون جاسوس ابن زیاد بوده و آن لعین را بر اسرار ایشان 
آگاه کرده و دیگر نتوانست انکار کند. 

لا جرم گفت: 

به خدا سوگند که من مسلم را نطلبیده‌ام و به خانه نیاورده‌ام بلکه به جبر 
به خانه من امده و پناه طلبید و من حیا کردم که او را از خانه خود بیرون 

کنم اکنون مرا مرخص کن تا بروم و او را از خانه خود بیرون کنم تا هر کجا 

که خواهد برود و از پس آن به نزد تو بر گردم و اگر خواسته باشی رهنی 
به تو بسپارم که نزد تو باشد تا مطمئن باشی یه برگشتن من به نزد تو؛ اين 
زیاد ؟ 

ی از تج بز تدارم اوتا رانه نزد من جاضر کردانی؛ 
هانی گفت: 

به خدا سوگند هرگز نخواهد شد, من دخیل و مهمان خود را به دست تو 


دهم که او را به قتل آوری؛ و ابن زیاد مبالغه می کرد در آوردن و او 
مضایقه می کرد. 
بش جون. سعن میان؛ ایشان یه طول: انجامید-مسلم ینز کمن و باهلی 


ایا مش لو امس گتشه وت وا کر هه کات فص 
برد و در مکانی نشستند که ابن زیاد ایشان رامی دید و کلام ایشان را می 
شنید. پس مسلم بن عمرو گفت: 

| به کشتن مده و عشیره و قبیله خود 
را در بلا میفکن, میان مسلم و ابن زیاد و یزید رابطه قربت و خویشی 
است و او را نخواهند کشت. هانی گفت: 

به خدا سوگند که این ننگ را بر خود نمی پسندم که میهمان خود را که 
رسول فرزند رسول خدا است به دست دشمن دهم و حال آن که من 
سندرزاست و توانا باشم و اعوان و پاوران من فراوان باشند, به خدا سوگند 
اگر هیچ یاور نداشته باشم مسلم را به او وا نخواهم گذاشت ۳ آن که 
کشته شوم. آبن زیاد چون این سخنان را بشنید هانی را به نزد خود طلبید 
چون او را به نزدیک او بردند هانی را تهدید کرد و گفت: 

به خدا سوگند که اگر در اين وقت مسلم را حاضر نکنی فرمان دهم که سر 
از تنت بردارند, فان کفت: 

ترا چنین قوّت و قدرت نیست که مرا گردن زنی چه اگر پیرامون این 
اندیشه گردی در زمان سرای تو را با شمشیرهای برهنه حصار دهند و ترا 
به دست طایفه مَذْحج کیفر فرمایند, و چنان گمان می کرد که قوم و قبیله 
او با او همراهی دارند و در حمایت او سستی نمی نمایند. ابن زیاد گفت: 

و الهفاه لیک آبا البارقه حَوفْنی؛ گفت: 

نس اهر کرد که هانی:ز۱ ۹( 

پس با آن چوب که در دست داشت بر رو و بینی او بسیار زد تا بینی هانی 
شکست و خون بر جامه های او جاری شد و گوشت صورت او فرو ریخت 
تا چندان که آن چوب شکست و هانی دلیری کرده دست زد به قائمه 
شدشر کق ار اعوای کم بر حدیت اين زیاد بود و خواست آن شمشیر را 
به ابن زیاد بکشد آن مرد طرف دیگر آن تیغ را گرفت و مانع شد که هانی 
تیغ براند, ابن زیاد که چنین دید نانک بر غلامان زد که هانی را بگیرید و بر 
زمین بکشید و ببرید, غلامان او را بگرفتند و کشیدند و در اتاقی از بیوت 
خانه‌اش افکندند و در بر او بستند, چون اسماء بن خارجه 

روآ رن مق حنا وی انساء کات را اوه وود 


ابن زیاد آورد و گفت: 

تو ما را امر کردی و رفتیم و این مرد را به حیله آوردیم اکنون با او غدر 
نموده این نحو رفتار می نمائی؟ ! 

ابن زیاد از کلام او در غضب شد و امر کرد که او را مشت بر سینه زدند و 
به ضرب مشت و سیلی او را نشانیدند. و در این وقت محمّد بن الاشعت 
برخاست و گفت: 

امیز مودب ما است. آنچه خواهد بکتد ما به کرده او راضی مین باشیم. 

پس خبر به عمروبن حجاح رسید که هانی کشته گشته, عمرو قبیله مَذْحح 
را جمع کرد و قصر الاماره آن لعین را احاطه کرد و فریاد زد که منم 
عفروی ام ایک شعاعان فا یه سره وا حون ها 
می نمایند ابن زیاد متوهّم شد. شریح قاضی را فرمان کرد که به نزد هانی 
رو و او را دیدار کن آنگاه مردم را خبر ده که او زنده است و کشته نگشته 
است. شریح چون به نزد هانی رفت دید که خون از روی او جاری است و 
می گوید کجایند قبیله و خویشان من اگر ده نفر از ایشان به قصر در آیند 
مرا از چنگ ابن زیاد برهانند. 

بشر-سرتج از نرد فانی رون اش مادهنا اکفی داق که هانین شنده انتفت 
و خبر قتل او دروغ بوده. چون قبیله او بدانستند که او زنده است خدا را 
حمد نموده و پراکنده شدند. 

و چون خبر هاني به جناب مسلم رسید امر کرد که در میان اصحاب خود ندا 
کنند که بیرون ائید از برای قتال بی وفایان کوفه چون صدای را شنیدند بر 
در خانه هانی جمع شدند مسلم بیرون آمد برای هر قبیله غلمی ترتیب داد 
در اندی هفنی: مسجد هار ار بر شداز. اضحات اوه کار ای ریاد تنک 
شد و زیاده از پنجاه نفر در دار الاماره با او نبودند و بعضی از یاوران او که 
بیرون بودند راهی نمی یافتند که به نزد او روند پس اصحاب مسلم قصر 
الاماره را در میان گرفتند و سنگ می افکندند و بر آبن زیاد و مادرش 
دشنام می دادند. آبن زیاد چون شورش کوفیان را دید, کثیر بن شهاب را به 
نزد خود طلبید و گفت: 

ترا در قبیله مَذحح دوستان بسیار است از دارالاماره بیرون شوبا هر که ترا 
اطاعت نماید از مَذحج مردم را از عقوبت یزید و سوّء عاقبت حرب شدید 
بترسانید و در معاونت مُسلم ایشان را سُست گردانید. و محضد بن اشعت 
را فرستاد که دوستان خود را از قبیله کنده در نزد خود جمع کند و رایت 
امان بگشاید و ندا کند که هر که در لحت این رایت دراید به جان و مال و 
عرّض در امان باشد. 

و همچنین قعقاع ذهلی و شبّت بن ربعی و خجار بن الجبر و شمر ذی 
الجوشن را برای فریب دادن آن بی وفایان غذّار بیرون فرستاد. 

پسش محجد بن, اشعت علمی:بلند کرد و جمعین برکرد آن جمع :شدند و آن 


گروه دیگر به وساوس شیطانی مردم را از موافقت مسلم پشیمان می 
کردند و جمعیت ایشان را به تفژق مبدل می گردانیدند تا انکه گروهی 
مار از آن کزان را کرد آفودند و از رام عقب فضر به دارالاماره چن 
امدند. 

و چون ابن زیاد کثرتی در اتباع خود مشاهده کرد غلمی برای شبتبن ربعی 
ترتیب داد و او را با گروهی از منافقان بیرون فرستاد و اشراف کوفه و 
بزرگان قبایل را امر کرد که بر بام قصر بر آمده و آتباع مسلم را ندا کردند 
که ای گروه بر خود رحم کنید و پراکنده شوید که اینک لشکرهای شام می 
رسند و شما را تاب ایشان نیست و اگر اطاعت کنید, امیر متعهّد شده 
است که عذر شما را از یزید بخواهد و عطاهای شما را مضاعف گرداند. و 
سوگند یاد کرده است که اگر متفرق نشوید چون لشکرهای شام بر سند 
مردان شما را به فتل: آوزندده بی. کناق را : به جای گناهکار بکشند و زنان و 
فررتد ان ها هسام قسمت وود 

و کثیر بن شهاب و اشرافی که با ابن زیاد بودند نیز از اين نحو کلمات 
مردم را تخویف و انذار می دادند تا آنکه نزدیک شد غروب آفتاب, مردم 
کوفه را این سخنان وحشت آمیز دهشت انگیز شد بنای نفاق و تفبق 


نهادند. 


مُتفرق شدن کوفیان بی وفا از دور مُسْلِم بن غقیل رحمه الله 


ابه قختف از پونتتن بن اسخاق روایت کرده و او از عباس جدلی که گفت: 
ما چهار هزار نفر بودیم که با مسلم بن عقیل برای دفع ابن زیاد خروح 
نحو مردم از دور مسلم متفرق شدند.(80) 

بالجمله ؛ مردم کوفه پیوسته از دور مسلم پراکنده می شدند و کار به جائی 
رسید که زنها می آمدند و دست فرزندان يا برادران خویش را گرفته و به 
خانه می بردند, و مردان می آمدند و فرزندان خود را می گفتند که سر 
خویش گیرید و پی کار خود روید که چون فردا لشکر شام رسد ما تاب 
ایشان نیاوريم. پس پیوسته مردم. از دور مسلم پراکنده شدند تا آنکه وقت 
نماز شد و مسلم نماز مغرب را در مسجد ادا کرد, در حالتی که از ان 
جماعت انبوه با او باقی نمانده جز سی نفر, مسلم چون این نحو بی وفائی 
از کوفیان دید خواست از مسجد بیرون اید هنوز به باب کنده نرسیده بود 
که در مرافقت او زیاده از ده کس موافقت نداشت, چون پای از در کنده 
بیرون نهاد هیچ کس با او نبود و یک تنه ماند, پس آن غریب مظلوم نگاه 
کرد یک نفر ندید که آو را به جائی دلالت کند یا او را به منزل خود برد یا او 
را معاونت کند اگر دشمنی قصد او نماید 

یا ور مها وت رف نمی کشت با ری :۲ 
آنکه عبور او به خانه های بنی بجیله از جماعت کنَدّه افتاد چون پاره ای راه 
رفت به در خانه طْوَغّه رسید و او کنیز اشعث بن قیس بود که او را آزاد 
کرده بود و زوجه اسید خضرمی گشته بود و از او پسری به هم رسانیده 
بود, و چون پسرش به خانه نیامده بود طوّعه بر در خانه به انتظار او 
ایستاده بود, جناب مسلم چون او را دید نزدیک او تشریف برد و سلام کرد 
طوعه جواب ی 


یا امَةٌ اللت انتتفنی 


شعر: 

ی بو نی ۱۳| 

مرا سوز عطش بربوده از تاب 

رسان بر کام خشکم قطره آب 

مرا به شریت آیی سیراب ب نما, طوْعّه جام آبي برای آن جناب آورد. چون 
۳ ۳ ۳ 

ای بنده خدا ! 


ی 
اعاده کرد همچنان مسلم خاموش بود تا دفعه سوم آن زن گفت: 

سبحان الله, ای بنده خدا! 

بر خیز به سوی اهل خود برو؛ چه بودن تو در اين وقت شب بر در خانه من 
شایسته نیست و من هم حلال نمی کنم برای تو: 


شب است و کوقه پر آشوب و تشویش 

روان #توش وی آسایشگه خویش 

یا أَمَة اللّه ! 

مرا در این شهر خانه و خویشی و یاری نیست غريبم و راه به جائی نمی 
برم ایا ممکن است به من احسان کنی و مرا در خانه خود پناه دهی و شاید 
من بعد از این روز مکافات کنم تراء عرضه کرد قضیه شما چیست؟ 
فرمود: ۱ 
من مسلم بن عقیلم که این کوفیان مرا فریب دادند و از دیار خود اواره 
کردند و دست از پاری من برداشتند و مرا تنها و بی کس گذاشتند. طوعه 


توئی مسلم؟ افرمود بلی. عرض کرد: 

بفرما داخل خانه شو؛پس او را به خانه آورد و حجره نیکو برای او فرش 
کرد و طعام برای آن جناب حاضر کرد, مسلم میل نفرمود. آن زن موّمنه به 
قیام خدمت اشتغال داشت. پس زمانی نگذشت پسرش بلال به خانه آمد 
چون دید مادر نف ند آن ره رفته. ور امد بسیار می کند در خاطرش 
گذشت که مطلب تازه ای است لهذا از مادر خویش از سبب آن حال 
سوّال نمود مادرش خواست پنهان دارد پسر اصرار و الحاح کرد طوّعه 
خبر آمدن مُسلم رابه او نقل کرد و او را سوگند داد که افشاء آن راز نکند, 
پس بلال ساکت گردید و خوابید. 

وامّا ابن زیاد لعین چون نگریست که غوغا و عُلوای (بالصُم و فتح اللام و 
یسکن. سرکشی و از حد در گذشتن) 

اصحاب مسلم دفعة ِِِ فرونشست با خود اندیشید که مبادا مسلم با 
اصحاب خویش در کید و کین من مکری نهاده باشند تا مَعْافِصَ:ة بر من 
تایه و کار هرا ساووو ها یبود کر دار اما کات و ار بزاه 
نماز به مسجد در آید. لاجرم مردم خو تا فرمان داد که از بام مسجد 
تختهای سقف را کنده و روشن کنند و ملاحظه نمایند مبادا مسلم و 


اصحابش در زير سقفها و زوایای مسجد پنهان شده باشند, انها به دستور 
العمل خویش رفتار کردند و هرچه کاوش نمودند خبری از مسلم نجستند, 
ابن زیاد را خبر دادند که مردم متفرق شده‌اند و کسی در مسجد نیست., 
پس آن لعین امر کرد که باب سده را مفتوح کردند و خود با اصحاب خویش 
داخل مسجد شد و منادی او در کوفه ندا کرد که هر که از بزرگان و روساء 
کوفه به جهت نماز خفتن در مسجد حاضر نشود خون او هدر است. 
پس در آندک وقتی مسجد از مردم مملو شد پس نماز را خواند و بر منبر 
بالا رفت بعد از حمد و ثنا گفت: 
همانا دیدید ای مردم که ابن عقیل سفیه جاهل چه مایه خلاف و شقاق 
انگیخت. اکنون گریخته است پس هر کسی که مسلم در خانه او پیدا شود 
و ما را خبر نداده باشد جان و مال او هدر است و هر که او را به نزد ما 
آورد بهای دیت مسلم را به او واه 9و ایسان را هد یو وی مود 
پس از آن رو کرد به خضین بن تمیم و گفت. ای حَصین ! 
مادرت به عزایت بنشیند اگر کوچه های کوفه را محافظت نکنی و مسلم 
فرار کند. انیا ملظ بر خانه های کوفه کردم و داروغه گری شهر را 
به تو سپردم, غلامان و اتباع خود را بفرست که کوچه و دروازه های شهر را 
محافظت نمایند تا فردا شود خانه‌ها را گردش نموده و مسلم را پیدا کرده 
حاضرش نمایند.. . ۱ 
پس از منبر به زیر آمد و داخل قصر گردید. چون صبح شد آن ملعون در 
مجلس نشست و مردم کوفه را رخصت داد که داخل شوند و محمّد بن 
اشعت را نوازش نموده در پهلوی خود جای دا پس در آن وقت پسر 
طوعه به در خانه این زیاد آمد و خبر مسلم را به عبدالحمن پسر محمد 
اشعت داد: آن ملعون به نزد پدر خود شتافت و این خبر را آهسته به او 
گفت, ابن زیاد چون در جنب محمّد اشعث جای داشت بر مطلب آگهی 
یافت پس محمّد را امر کرد که برخیزد و برود و مسلم را بیاورد و عبیدالله 
بن عباس سلمی را با هفتاد کس از قبیله قیس همراه او کرد. 

بت ان کر آمدانز تا در خانه طوعه رسیدند مسلم چون صدای پای 
خود را برداشت و به سوی ایشان شتافت آن بی حیاها در خانه ریختند آن 
جناب برایشان حمله کرد و آنها را از خانه بیرون نمود باز لشکر بر او هجوم 
آوردند مسلم نیز بر ایشان حمله نمود و از خانه بیرون آمد. 
ودر (کامل بهائی) است که چون صدای شیهه اسبان به گوش مسلم رسید 
مسلم دعا می خواند دعا را به تعجیل به اخر رسانید و سلاح بیوشید و 
مد ای ی ای کر ارات سرت زان سای 
الق هو آله مسلی یاف من دوش در خواب بودم عمم 


امیرالمومنین علیه السلام را دیدم مرا فرمود: 

فردا پیش من خواهی بود. (81) 

و (مسعودی) و (ابوالفرج) گفته اند ۲ 

چون مسلم از خانه بیرون شد و آن هنکامه و اجتماع کوفیان را دید و 
نظاره کرد که مردم از بالای بامها سنگ ,: بر او می زنند و دسته های نی را 
آتیش زده بر بدن او فرو می ریزند فرمود: 

اکلما اری من الاجلاب لِفتل ابّن عقیل یا تقس اخذجی الی الحوت ی 
مه محیص .. 

یعنی آیا این هنگامه و اجتماع لشکر برای ریختن خون فرزند عقیل شده؟ 
ای نفس بیرون شو به سوی مرگی که از او چاره و گریزی نیست. پس با 
شمشیر کشیده در میان کوچه شد و بر کوفیان حمله کرد و به کارزار 


مشغول شدو رجز خواند. 
تشر 
1 ۰ 


بت شترا 
بش الاو ۳ ۱ 


ژد شعاع(82) الَفُّس ق ستقتا آخاف آن اکذب آو آغه (83) 


شاوی سای سم انلیا فتاه 


علامه: ماوت راحمه اللّه در (جلاء) فرموده که چون مسلم صدای پای 
اسبان را شنید دانست که به طلب او آمدند گفت: 

انا لله د انا الیه راجعون و شمشیر خود را برداشت و از خانه بیرون آمد 
چون نظرش بر ایشان افتاد شمشیر خود را کشید و بر ایشان حمله آورد و 
جمعی از ایشان را بر خاک هلاک افکند و به هر طرف که رو می آورد از 
پیش او می گریختند تا آنکه در چند حمله چهل و پنج نفر ایشان را به عذاب 
الهی واصل گردانید. و شجاعت و قوّت آن شیر بيشه هیجاء به مرتبه ای 
بود که مردی را به یک دست می گرفت و بر بام بلند می افکند تا آنکه بکر 
بن حمران ضربتی بر روی مکژم او زد و لب بالا و دندان او را افکند و باز 
ان شیر خدا به هر سو که رو می اورد کسی در برا؛ بر او نمی ایستاد چون 
ص یا فا 
آتش بر نی می زدند و بر سر آن سرور می انداختند. چون آن سید مظلوم 
آن حالت را مشاهده نمود و از حیات خود ناامید گردید شمشیر کشید و بر 
آن کافران حمله کرد و جمعی را از با درآورد چون ابن اشعت دید که به 
آفعاتت دست بر او نمی توان پافت ؟ 

ای مسلم ! 

چرا خود را به کشتن می دهی ما ترا امان می دهیم و به نزد اين زیاد می 
بزیح و اه ارادم فنل نو نداد ما کفت؛ 

قول شما کوفیان را اعتماد نشاید و از منافقان بی دین وفا نمی آید, چون 
آن شیر بيشه هیجاء از کثرت مقاتله اعداء و جراحتهای آن مکاران .ین وفا 
مانده شد و ضعف و ناتوانی بر او غالب گردید ساعتی پشت به دیوار داد. 
چون ابن اشعث بار دیگر امان بر او عرض کرد به ناچار تن به امان در داد 
با آنکه می دانست که کلام آن بی دینان را فروغی از صدق نیست به ابن 
اشعت گفت: 


بلی. 
پس به رفیقان او خطاب کرد آیا مرا امان داده اید؟ 
۹۹ _ .۵ ۰ 


بلی دست از محاربه بردا شت و دل بر کشته شدن کذ | شت. 


و به روایت سید بن طاووس هر چند امان بر او عرض کردند قبول نکرده 
در مقاتله اعدا اهتمام می نمود تا انکه جراحت بسیار یافت و نامردی از 
عقب: اه در آمد و فیزم بر پشت: او زد.و او رابه رهی انداخت. آن, کافران 


هجوم آوردند و او را دستگیر کردند انتهی. (84) پس استری آوردند و آن 
حضرت را بر او سوار کردند و بر دور او اجتماع نمودند و شمشیر او را 
گرفتند. 1 حال. از. حیات: خود مایوش شد و اشک از چشمان 
نازنینش جاری شد و فرمود: ۲ 

این اوّل مکر و غدر است که با من نمودید. محمّد بن اشعت گفت: 
امیدوارم که باکی بر تو نباشد. مسلم فرمود: 

پس امان شما چه شد؟ ! 

پس آه حسرت از دل پر درد بر کشید و سیلاب اشک (85) از دیده بارید و 


له ۲ الیه اس شید اللمی یاس تام وت : 

ای مسلم ! 

چرا گربه مت ی آن مقصد بزرگی که تو در نظر داری این آزارها در 

تحصیل آن بسیار نیست. گفت: 

گریه من برای خودم نیست بلکه گریه‌ام بر آن سید مظلوم جناب امام 

حسین علیه السلام و اهل بیت او است که به فریب این منافقان غدار از 

یار و دیار خود جدا شده‌اند و روی به این جانب اورده‌اند نمی دانم بر سر 

ایشان چه خواهد آمد. 

پس متوجّه ابن اشعث گردید و فرمود: 

می دانم که بر امان شما اعتمادی نیست و من کشته خواهم شد, التماس 

دارم که از جانب من کسی بفرستی به سوی حضرت امام حسین علیه 

السلام که آن جناب به مکر کوفیان و وعده های دروغ ایشان ترک دیار خود 

ننماید و بر احوال پسر عم غریب و مظلوم خود مٌطلع گردد؛ زیرا میدانم که 

آن حضرت امروز یا فردا متوجّه این جانب می گردد., و به او بگوید که پسر 

عمّت مسلم می گوید که از اين سفر برگرد پدر و مادرم فدای تو باد که 

من در دست کوفیان اسیر شدم و مترصٌّد قتلم و اهل کوفه همان گروهند 

که بدن نو آزژوی ضری می کزد که از تفاق ایشان رهائی یابد؛ ؛ ابن اشعت 

تعهد کرد. 

پس مسلم را به در قصر ابن زیاد برد و خود داخل قصر شد و احوال مسلم 

رابه عرض آن ولد الرنا رشانید..این زیاد گفت: 

تو را با امان چه کار بود من ترا نفرستادم که او را امان بدهی, ابن اشعث 

ساکت ماند. چون آن غریق بحر مجنت و بلا را در قصر بازداشتند تشنگی 
بر او غلبه کرده بود و اکثر اعیان کوفه بر در دار الاماره نشسته منتظر اذن 

بار بودند در این وقت مسلم نگاهش افتاد بر کوزه ای از اب سرد که بر در 

قصر نهاده بودند رو به آن منافقان کرده و فرمود: 

خرگه این به هرن دهی ملق بن مره کفت : 

ای مسلم ! 


وای بر تو کیستی تو؟ 


من آن کسم که حق" را شناختم و اطاعت امام خود یزید نمودم هنگامی که 
تو عصیان او نمودی. منم مسلم بن عمرو باهلی. حضرت مسلم فرمود: 
مادرت به عزایت بنشیند چقدر بد زبان و سنگین دل و جفا کار می باشی 
هر آینه تو سزاوارتری از من به شرب حمیم و خلود در جحیم. 

پس جناب مسلم از نغایت ضعف و تشنگی تکیه بر دیوار کرد و نشست, 
عمروبن حریث بر حال مسلم رقتی کرد غلام خود را فرمان داد که آب 
بزای ماقم پیاهزو ع لام کورم آب‌با قدحین تلم مره ات ون 
قدح ریخت و به مسلم داد چون خواست بیاشامد قدح از خون دهانش 
تترشار شته آن. اب را ویکت هو اب :ویکر -طلیید این ذفقه نیز خهیاب »در 
مرتبه سوم خواست که بیاشامد دندانهای ثنایای او در قدح ریخت. مسلم 


گفت: 

لحمْذ یله لو کان من الرّْق ألممَوم لسشریثة 

گویا مقدور نشده انتت که من از آب:دئیا 0 ال رسول ابن 
تاد ات تلم رای ان رت چین دارل حطس اس باهش منم 
نکرد یکی از ملازمان ابن زیاد بانگ بر مسلم زد که بر امیر سلام کن,. 
فرمود: 

وای بر تو! ۳ 

ساکت شو سوکند به خدا که او بر من امیر نیست.؛ 

و به روایت دیگر فرمود: , 

اگر مرا خواهد کشت سلام کردن من بر او چه اقتضا دارد و اکر مرا 
نخواهد کشت بعد از این سلام من بر او بسیار خواهد شد, ابن زیاد گفت: 
۳ 

پس مسلم فرمو 

ی هه 
وصیت های من عمل نماید, گفت: 

9( 
سعد کرده گفت 

مان من تن فرات و خویشی است من به تو حاجتی دارم می خواهم 
وصیت مرا قبول کنی, آن ملعون برای خوش امد ابن زیاد گوش به سخن 


مسلم نداد. 


شعر: رر ۳ 
عبیدالله گفت ای بی حمیت 


ز مسلم کن قبول این وصیت 
اهر 
مسلم با تو رابطه قرابت دارد چرا از قبول وصیت او امتناع می نمایی 
پشنو هر چه می گوید. عمر چون از ابن زیاد دستور یافت دست مسلم را 
گرفت به کنار برد, مسلم گفت: 
وصّیت های من آن است که: 
اولا من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم شمشیر و زره مرا بفروش و 
قرض مرا ادا کن. دوم انکه چون مرا مقتول ساختند بدن مرا از ابن زیاد 
رخصت بطلبی و دفن نمائی. سوم انکه به حضرت امام حسین علیه السلام 
بنویسی که به این جانب نیاید چون که من نوشته‌ام که مردم کوفه با آن 
حضرت اند و گمان می کنم که به اين سبب آن حضرت به طرف کوفه می 
آید؛ پس عمر سعد تمام وصیت های مسلم را برای ان زیاد نقل کرد. 
عبیداللّه کلامی گفت که حاصلش آن است که ای غُمر تو خیانت کردی که 
تاماهتا هه اما کزمص اه مات سای ام اند است که مارا 
یک وا ار ما ای 
دفن بدن او مضایقه نخواهیم کرد. 
و به روایت ت ابوالفرج ابن زیاد گفت: 
اما در باب جثّه مسلم شفاعت ترا قبول نخواهم کرد چون که او را سزاوار 
دفن کردن نمی دانم به جهت آنکه با من طاغی و در هلاک من ساعی بود. 
اما حسین اگر او اراده ما ننماید ما اراده او نخواهیم کرد, پس ابن زیاد رو 
نب مسلم کرد و به بعضی کلمات خسارت آمیز با ان حضرت خطاب کرد 
مسلم هم با کمال قوّت قلب جواب او را می داد و سخنان بسیار در میان 
یشان کشت ار لا مر ناخ علیه اللته لقاال ناب اسر ماه 
خصرت امرالحخهی لیم ا سای ماه خسن کل التاه یل کت 
پس بکر بن حمران را طلبید (86) و این ملعون را مسلم ضربتی بر سرش 
زده بود پس او را امر کرد که مسلم را ببر به بام قصر و او را گردن بزن, 
گفت به خدا قسم اگر در میان من و تو خویشی و قرابتی بود حکم 
به قتل من نمی کردی. (87) 
و مراد آن جناب از این سخن آن بود که بیاگاهاند که عبیداللّه و پدرش زباد 
بن ابیه زنازادگانند و هیچ نسبی و نژادی از قریش ندارند. 
پس بکر بن حمران لعین دست آن سلاله اخیار را گرفت و بر بام قصر برد 
و در اثنای راه زبان آن مقژب درگاه به حمد و ثناء و تکبیر و تهلیل و تسبیح 
و استغفار و صلوات بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم جاری بود و 
رت وتمیان ایش وچمه که مارا فریت اوه عتوق کف ودشست ان 
یاری ما برداشتند پس بکر بن حمران اه الله علیمه نطو تا نون 


موضعی از بام قصر که مشرف بر کفشگران بود برد و سر مبارکش را از 
تن جدا کرد و آن سر نازنین به زمین افتاد پس بدن شریفش را دنبال سر 
از بام به زیر افکند و خود ترسان و لرزان به نزد عبیدالله شتافت. ان 
ملعون پرسید که سبب تغییر حال تو چیست؟ 


در وقت قتل مسلم مرد سیاه مهیبی را دیدم در برابر من ایستاده بود و 
انگشت خویش را به دندان وا و من چندان از او هول و ترس 
برداشتم که تا به حال چنین نترسیده بودم, آن شقی گفت: 

چون می خواستی به خلاف عادت کا ر کنی دهشت بر تو مستولی گردیده و 
خیال در نظر تو صورت بسته: 

چه شد خاموش شمع بزم ایمان 

بیاوردند هانی را ز زندان 

گرفتندش سر از پیکر به زودی 

به جرم آن که مهماندار بودی 

پس اين زیاد هانی را برای کشتن طلبید و هر چند محمّد بن اشعث و 
دیگران برای او شفاعت کردند سودی نبخشید. پس فرمان داد هانی را به 
بازار برند و در مکانی که گوسفندان را به بیع و شرا ۱ 
زنند, پس هانی را کتف بسته از دار الاماره بیرون آوردند و او فریاد بر می 
داشت که وا مَذِجاه و لا ذجج ی الیوّم یا مَذْججاه و این مَذحقٌ. 

اعنان یه مار هی رت ورووایت ده کد: 

به صحبت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم تشدّف جسته و در روزی که 
شهید شد هشتاد و نه سال داشت (89). و در (مروج الذهب) مسعودی 
است (90) که تشخص و اعیانیت هانی چندان بود که چهار هزار مرد زره 
پوش با او سوار می شد و هشت هزار پیاده فرمان پذیر داشت و چون 
اخلاف یعنی هم عهدان و هم سوگندان خود را از قبیله کندّه و دیگر قبائل 
دعوت می کرد سی هزار مرد زره پوش او را اجابت می نمودند این هنگام 
که او را به جانب بازار برای کشتن می بردند چندان که صیحه می زد و 
فان ال را اه وم کرت سای حفای مس کفت هه کنن انا 
پاسخ نداد لاجرم قوّت کرد و دست خود را از بند رهائی داد و گفت: 

آباا عمودی با کاردي با سنج با باشتخوانی نبتتت که خن با آن: عدال:و 
مدافعه کنم, اعوان ابن زیاد که چنین دیدند به سوی او دویدند و او را فرو 
گرفتند و اين دفعه او را سخت ببستند و گفتند: 

گردن بکش! 


من یه عطای چان خود سخی نیستم و بر قتل خود اعانت شما نخواهم کرد 
پس یی : تق کلام این زیاد که (رشنید ترکی) تام داشت ضرنتی بان اوزد و در 
او اثر نکرد هانی گفت: 

الی الله المعاد اللهم الی رَحْمتک و رضوانک؛ 

بعلی باز گشت همه به سوی خدا| انس خداوندا ! 

مرا ببر به سوی رحمت و خشنودی خود. پس ضربتی دیگر زد و او را به 
رحمت الهی واصل گردانید. 

وچون مسلم و هانی کشته گشتند به فرمان ابن زیاد. عبد الاعلی کلبی را 
که از شجعان کوفه بود و در روز خروج مسلم به یاری مسلم خروج کرده 
بود و کثیر بن شهاب او را گرفته بود. و عمارة بن صلخت ازدی را که او نیز 
و ی ی ی وم پر وی ی 
و موافق روایت بعضی از مقاتل معتبره, ابن زیاد امر کرد که تن مسلم و 
هانی را به گرد کوچه و بازار بگردانیدند و در محله گوسفند فروشان به دار 
زدند. ۳ بن الجوزی گفته که بدن مسلم را در کناسه به دار کشیدند. 

و به روایت ماع جون یفام چنن دنه کی کرو ون اسان 
را اسان نت نیو آفردیه و بر ایشان نماز گزاردند و به خاک سیر دند. (921) 
پس ابن زیاد سر مسلم را به نزد یزید فرستاد و نامه | به یزید نوشت و 
احوال مسلم و هانی را در آن درج کرد, چون نامه و سرها به یزید رسید 
شاد شد و امر کرد تا سر مسلم و هانی را بر دروازه دمشق آویختند و 
جواب نامه عبیدالله را نوشت و افعال او را ستایش کردو اورا نوازش 
تون نمود و نوشت که شنیده‌ام حسین علیه السلام متوجه عراق گردیده 
است باید که راهها را ضبط نمائی و در ظفر یافتن به او سعی بلیغ به عمل 
آوری و به تهمت و گمان, مردم را به قتل رسانی و آنچه هر روز سانح می 
شود برای من بنویسی. و خروج مسلم در روز سه شنبه ماه ذی الحجٌّه بود 
و شهادت او در روز چهارشنبه نهم که روز عرفه باشد واقع شد. و ابوالفرح 
گفته ماذر مسلم ام ولد بود و (علیه)نام داشت و عقیل اورا در شام ابتیاع 
نموده بود. (92) 

موّلف گوید: 

که عدد اولاد مسلم رادر جائی نیافتم, لکن آنچه بر آن ظفر یافتم پنج تن 
شمار آوردم. نخستین: 

عبدالله بن مسلم که اوّل شهید از اولاد ابو طالب است در واقعه طف بعد 
از علی اکبر و مادرٍ او رقیه دختر امیرالمومنین علیه السلام است. 

دوّم: 

محمٌّد و مادرِ او ام ولد است و بعد از عبداللّه در کربلا شهید گشت. و دو 
تن دیگر از فرزندان مسلم 


به روایت ۰ مناقب قدیم, محمد و ابراهیم است که ماذدر ایشان از اولاد جعفر 


طیار می باشد, و کیفیت حبس و شهادت ایشان بعد آز اين به شرح خواهد 
رفت. فرزند پنجم: 

دخترکی سیزده ساله 

ترا ار یه شا ان آماسی هعاشا وی فرع 
مات تیان که ای و رن را ار 
است از انکه در این مختصر ذکر شود کافی است در مقام ملاحظه 
وه کهآ فصن ریات ال شحف المع ان 
که حضرت امام حسین علیه السلام به کوفیان در جواب نامه های ایشان 
نوشت و قبر شریفش در جنب مسجد کوفه واقع و زیارتگاه حاضر و بادی و 
قاصی و دانی است. و سید بن طاووس از برای او دو زیارت نقل فرمود و 
احقر هردو زیارت را در کتاب (هدية الژاثرین) نقل نمودم. (93) و قبر 
هانی رحمه الله مقابل قبر مسلم واقع است. و عبدالله بن زبیر اسدی. 
و مسلم را مرثیه گفته در اشعاری که صدر آن این است: 


واه ۳ لاتدرین ها لمُوث قانظری الی 
(و ای لا شتکسینه قوّل تقض السادخ‌الجلیلفی رثاء شُسْلم بُن عقیل): 


شعر:  .‏ ‌ 
وا با 
دامع شیقتک السَافخة ‏ " 

و لا بَرحتٌ هاطلاث الْمُوع 
تخیکفاديةرائْحة 

لانک لم رو من سَربة 

ننایاک فیها عْدَتٌ طایْحة(94) 
روک من الْقطر لا آو تفقوک 
فهَل سَلمّث فیک من جارِحة 

1 تَجَرٌ باسوافهم في الحبال 

ی امیز هم البارحة 

اتقضی 3 تنکک الت کات 

لثن تَفْض تخب فک فی ژقد(95) 


فک 


علیک الکشية مر صائحة 


۲ 


در کیفیت اسیری و شهادت طفلان مسلم چون ذکر شهادت مسلم شد 
مناسب دیدم که شهادت طفلان او را نیز ذکر کنم اکر چه واقعه شهادت 
انها بعد از یک سال از قتل مسلم گذشته واقع شده؛ شیخ صدوق به سند 
خود روایت کرده از یکی از شیوخ اهل کوفه که گفت: 
چون امام حسین علیه السلام به درجه رفیعه شهادت رسید اسیر کرده شد 
از لشکرگاه آن حضرت دو طفل کوچک از خناب مسلم بزخ عفیل و آوردند 
ایشان را نزد ابن زیاد, آن ملعون طلبید زندانبان خود را و امر کرد او را که 
این دو طفل را در زندان کن و بر ایشان تنگ بگیر و غذای لذیذ و آب سرد 
به. ایشان مده آن مرد نیز چنین. کرده و آن کودکان در تنکنای زتدان به سر 
می بردند و روزها روزه می داشتند,. و چون شب می شد دو قرص نان 
جوین با کوزه آبی برای ایشان پیرمرد زندانی می اورد و به ان افقطار می 
کردند تا مدّت یک سال حبس ایشان به طول انجامید. پس از این مدت 
طویل یکی. از آن دو برادر دیگری را گفت که ای برادر مدذت حبس ما به 
0 ۱ ۱ ۱ 0 ۱۳ 
شود پس هرگاه این پیرمرد زندانی بياید حال, ما را برای او نقل کن و 
نسبت ما را به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم يف آو بکو تا انکه شاید نز 
ها توشته دهم نسن,سانی که شب «اخل شد ان ترمرد هکشب عاوت 
هر شب آب و نان کودکان را آوو زا برادر کوچک او را فرمود که: 
ای شیخ ! 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را می شناسی؟ 
گفت: 


بلی,ج گنه شباسنم وخال آنکه آن اب تقمیر من آنست ۲ 
جعفر بن ابی طالب را می شناسی؟ 

گفت: 

بلی, خعفر همان کی ات که حق عالی دوبال به اه عظا خواهد کرد که 
در بهشت با ملائکه طیران کند. 


آن طفل فر نود که 
گفت: 


چگونه نشناسم او پسر عم و برادر پیغمبر من است. 
آنگاه فرمود: 


ای شیخ ! 

ما از عترت پیغمبر تو می باشیم. ما دو طفل مسلم بن عقیلیم اینک در 
دست تو گرفتاريم این قدر سختی بر ما روا مدار و پاس حرمت نبوی را در 
حق ما نگه دار. 

شیح چون این سخنان را بشنید بر روی پای ایشان افتاد و می بوسید و می 


سا موه قواه تا یا ای تباصا آالم اه وال و 
سلم این در زندان است گشاده بر روی شما به هر جا که خواهید تشریف 
ببرید. 

پس چون تاریکی شب دنیا را فرا گرفت آن پیرمرد آن دو قرص نان جوین 
را با کوزه آب به ایشان داد و ایشان را ببرد تا سر راه و گفت: 

ای نوردیدگان ! 

شما را دشمن بسیار است از دشمنان ایمن مباشید پس شب را سیر کنید 
و روز پنهان شوید تا آنکه حقَ تعالی برای شما فرجی کرامت فرماید. 

بش از ده کودی نتفر آن تاریکی شب راه می پیمودند تا هنگامی که 
به منزل پیر زنی رسیدند پیر زن را دیدند نزد در ایستاده از کثرت خستگی 
دیدار او را غنیمت شمرده نزدیی او شتابیدند و فرمودند: 

ای زن ! 

ما دو طفل صغیر و غریبیم و راه به جائی نمی بریم چه شود بر ما منت 
نهی و ما را در اين تاریکی شب در منزل خود پناه دهی چون صبح شود از 
منزلت بیرون شویم و به طریق خود رویم؟ 

پیرزن فت* _ 

ای دو نوردیدگان ! ۱ 

شما کیستید که من بوی عطری از شما می شنوم که پاکیزه تر از ان بوتی 
به مشامم نرسیده؟ 

گفتند: ۱ 

ما از عترت پیفمبر تو می باشیم که از زندان ابن زیاد گریخته ایم. آن زن 


ای نوردیدگان من ! 

مرا دامادی است فاسق و خبیث که در واقعه کربلا حضور داشته می ترسم 
که امشب به خانه من آید و شما را در اینجا ببیند و شما را آسیبی رساند. 
گفتند: 

شب است و تاریک آنتجت: و افید قی: رون که آن مرد امشب اینجا نياید ما 
او و طعامی برای ایشان حاضر نمود و 
کودکان طعام تناول کردند و در بستر خواب بخفتند. و موافق روایت دبک 


گفتند: 

ما را به طعام حاجتی نیست از برای ما جا نمازی حاضر کن که قضای 
قواّت خویش کنیم پس لختی نماز بگذاشتند و بعد از فراغ به خوابگاه 
خویش آرمیدند. طفل کوچک برادر بزرگ را گفت که ای برادر چنین امید 
می رود که امشب راحت و ایمنی ما باشد بیا دست به گردن هم کنیم و 
استشمام رایحه یکدیگر نمائیم پیش از آنکه مرگ ما بین ما جدائی افکند. 
پس دست به گردن هم در آوردند و بخفتند جون پاسی از شب گذشت از 
قضا داماد آن عجوزه نیز به جانب منزل آن عجوزه آمد و در خانه را کوبید 
زن گفت: 

کیست؟ 

آن خبیث گفت: 

منم زن پرسید که تا این ساعت کجا بودی؟ 


در باز کن که نزدیک است از خستگی هلاک شوم, پرسید مگر ترا چه روی 
داده؟ 

گفت: 

دو طفل کوچک از زندان عزیدالله فرار کرده‌اند و منادی امیر ندا کرد که 
هر که سر یک تن از آن دو طفل بیاورد هزار درهم جایزه بگیرد و اگر هر دو 
ای ای و ای ای 
اراضی کوفه را می گردم و به جز تب و خستگی اثری از آن دو کودک 
ندیدم. زن او را پند داد که ای مرد از این خیال بگذر و بپرهیز از آنکه 
عضر صلی الا ری آلمنی شام ‌کصم اش هام آن بت رن در 


و تا 


ات از آن طفل می نمائی شاید نزد تو خبری باشد برخیز برویم نزد 
امیر همانا امیر ترا خواسته. عجوزه مسکین گفت: 

امیر را با من چکار است و حال انکه من پیرزنی هستم در اين بیابان به سر 
می برم, مرد حفت: 

در را ما تا ای ی و ی 
طلب کودکان برایم. پس ان زن در باز کرد و قدری طعام و شراب برای او 
حاضر کرد, چون مرد از کار خوردن بپرداخت به بستر خواب رفت یک وقت 
از شب نفیر خواب آن دو طفل را در میان خانه بشنید مثل شتر مست بر 
انتفت ه هانقد گام نانک هت کرد به ور تاریکی به جهت پیدا کردن آن دو 
طفل دست بر دیوار و زمین می مالید تا هنگامی که دست نحسش به 
یا ی 


0 0 پیدا کرد که بر خیز ای حبیب من از آنچه 
در همان واقع شدیم. 

پس : 

ای شیخ ! 

ات و که کیستیم در امانیم؟ 


0 
در امان خدا و پیغمبر؟ 
گفت: 


بلی ! 
گفتند؛ 


خدا و رسول شاهد و و کیل است برای امان؟ 
گفت: 


بلی ! 

بعد از آنکه امانعفلظ از اه کرفتته کفنند: 

آخو تج اما ان رت مین بو فکتی صلی اف یه | قرف فان و 
باشیم که از زندان عبیدالله فرار کرده ایم, گفت: 

از مرگ فرار کرده‌اید و به گیر مرگ افتاده‌اید و حمد خدا را که مرا برشما 
ظفر داد. 

پس آن ملعون بی رحم در همان شب دو کتف ایشان را محکم ببست و آن 
کودکان مظلوم به همان حالت آن شب را به بح آوردند. همین که شب به 
بایان رشید آن ملعون غلام خود را فرمان داد که آن دو طفل را ببرد در 
کنار نهر فرات و گردن بزند, غلام حسب الامر مولای خویش ایشان را برد 
به نزد فرات چون مطلع شد که ایشان از عترت پیغمبر می باشند اقدام در 
قتل ایشان ننمود و خود را در فرات ت افکند و از طرف دیگر بیرون رفت آن 
مرد این امر را به فرزند خویش ارجاع نمود, آن جوان نیز مخالفت حرف 
پدر کرده و طریق غلام ۱ 
برکشید به جهت کشتن آن دو مظلوم به نزد ایشان شد کودکان مسلم که 
وت دیده اشک از چشمشان جاری گشت و گفتند: 

ای شیخ ! 

دست ما را بگیر و ببر بازار و ما را بفروش و به قیمت ما انتفاع ببر و مارا 
مکش که پیغمبر دشمن تو باشد, گفت: 

بت رآ ی را کهم‌و مر ما رای وله سیم و53 
هزار درهم جایزه بگیرم, گفتند 

ای رات وا ایو سا 


ملاحظه نما, گفت: 

شما را نه ان خضرت: هی گر آنتین بت گفتند: 

پس ما را زنده ببر به نزد اين زیاد تا هر چه خواهد در حقٌَ ما حکم کند. 
گفت: 


و و نز 

پس بر صقر سنٌ و کودکی ما رجم کن. گفت 

گفتند: 

الحال که چنین است. و لابد ما را می کشی پس ما را مهلت بده که چند 
رکعت نماز کنیم؟ 


هر چه خواهید نماز کنید اگر شما را نفع بخشد, پس کودکان مسلم چهار 
رکعت نماز گزاردند. 

پس از آن سریه چانپ آسمان بلند نمودند و با حِق تعالی عرض کردند: 

یا خبیا حلیم یا کم الحاکمین أَحْکَم بیتنا و بَیته بالخق. 

آنگای آن-ظالم مین یه جانب برادر 4 کر کمظلوض را 
گردن زد و سر او را در توبره نهاد طفل کوچک که چنین دید خود را در خون 
برادر افکند و می گفت به خون برادر خویش خضاب می کنم تا به این حال 
رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم ملاقات کنم. آن ملعون گفت: 
گردن زد سر وان تنش برداشت و در توبره گذاشت و بدن هر دو تن 
آب افکند و سرهای مبارک ایشان را برای ابن زیاد برده, چون به دار الاماره 
رسید و سرها را نزد عبیدالله بن زیاد نهاد. آن ملعون بالای کرسی نشسته 
بود و قضیبی بر دست داشت چون نگاهش به آن سرهای مانند قمر افتاد 
بی.اختیار سنه دففهااهجای خود برخاست وستشست وانگاه فایل ایشان ۱ 
خطاب کرد که وای بر تو در کجا ایشان را یافتی؟ 


در خانه پیرزنی از ما ایشان مهمان بودند, ابن زیاد را اين مطلب تا کوان. ات 


سوه تفت آیشان راشراعای کرو ؟ 

بلی, مراعات ایشان نکردم, گفت: 

آن وی ی ان ار 7 را 9 هت 
گفت: 


آخر کلام ایشان این بود که مهلت خواستند نماز خواندند ینس از نماز دست 
نیاز به در گاه الهی برد|ٍشتند و گفتند: 


‌ 


یاخی يا لیم یا آَحْکم الحاکمین احْکم بینا و بت بالخق. عبیداللّه گفت: 

اک ها تمس کر ِ 

کت که رد ما فا و که 

مردی از اهل شام گفت: 

۱ عبیداللّه گفت که این فاسق را بیر در همان 
مکانی که این کودکان در آنجا کشته شده‌اند گردن بزن و مگذار که خون 
نحس او به خون ایشان مخلوط شود و سرش را زود به نزد من بیاور. آن 
مرد نیز چنین کرده و سر آن ملعون را بر نیزه زده به جانب عبیدالله کوچ 
می داد, کودکان کوفه سر آر ملعون را هدف تیر دستان خویش کرده و 
رت 

این سر قاتل ذریه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است (96) 

موّلف گوید: 

که شهادت این دو طفل به این کیفیت نزد من مستبعد است لکن چون شیخ 
صدوق که رئیس محذئین شیعه و مروح اخبار و عْلوم امه علیهماالسّلام 


است آن را نقل فرموده و در سند آن جمله‌ای از علما و اجلاء اصحاب ما 


واقع است لاجرم ما نیز متأبعت ایشان کردیم و این قضبه را ایراد نمودیم. 
والله تعالی العالم. 


عزیمت امام حسین به کربلا 


در توجّه حضرت سیدالشهداء علیه السلام به جانب کربلا چون حضرت 
سیدالشهداء علیه السّلام در سوم ماه شعبان سال شصتم از هجرت از بیم 
آسیب مخالفان مکه معظمه را به نور قدوم خود فقه کر دانیدم در بقیه.آن 
ماه و رمضان و شوال و ذی القعده در آن بلده محترمه به عبادت حغ" 
تعالی قیام داشت و در آن مدّت جمعی از شیعیان از اهل حجاز و بصره نزد 
آن حضرت جمع شدند. و چون ماه ذی الحچه درآمد حضرت احرام به حجٌ 
بستند, و چون روز ترویه یعنی هشتم ذی الحجّه شد عمرو بن سعید بن 
العاص با جماعت بسیاری به بهانه حجٌ به مکه آمدند. و از جانب یزید مأمور 
بودند که آن حضرت را گرفته به نزد او پرند يا آن جناب را به قتل رسانند. 
حضرت چون بر مکنون ضمیر ایشان مطلع بود از اگرام حوٌ به عُمره عدول 
نموده و طواف خانه و سعی مابین صفا و مروه به جا آورده و مُجل شد و 
در همان روز متوجّه عراق گردید. و از ابن عبّاس منقول است که گفت 
دیدم حضرت امام حسین علیه السلام را پیش از انکه متوجّه عراق گردد 
وبر در کعبه ایستاده بود و دست جبرئیل در دست او بود. و جبرئیل مردم را 
بم بیعت آن حضرت دعوت می کرد ندا می داد 

هلفواالن: ببعة اللم" پسابید 

هفرس ی ۱ 

و سید بن طاووس روایت ت کرده است که چون آن حضرت عزم توچه به 
عراق نمود از برای خطبه خواندن به پای خاست پس از ثنای خدا و درود بر 
حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که: 

مرگ بر فرزندان آدم ملازمت قلاده دارد مانند گلوبند زنان جوان و سخت 
مشتاقم دیدار گذشتگان خود را چون اشتیاق یعقوب دیدار یوسف را, و 
اختیار شده است از برای من مَصرع و مَقَتّلی که ناچار بایدم دیدار کرد, و 
ی ما ی ور ۱ 
ار ی ی و 
انباشته می کنند از من شکمهای امال و انبانهای خالی خود را چاره و 
گریزی نیست از روزی که قلم قضا برکسی رقم رانده و ما اهل بیت, رضا 
به قضای خدا داده ایم و بر بلای او شکیبا بوده ایم و خدا به ما عطا خواهد 
فرمود مزدهای ,صبر کنند گان را, و دور نمی افتد ار لها سای ۱ 
کلم اه هسام ارم گوشت او و با او مجتمع خواهد شد در حظیره قدس 
یعنی در بهشت برین, روشن می شود چشم رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اله و سلم بدو و راست می اید وعده او. اکنون کسی که در راه ما از بذل 


جان نیندیشد, و در طلب لقای حقّ از فدای نفس نپرهیزد باید با من کوچ 
دهد چه من بامدادان کوج خواهم نمود ان شاء الله تعالی. (97) 

ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است: 

در شبی که حضرت سید الشهداء علیه السّلام عازم بود که صباح آن از مکه 
بیرون رود محضد بن حنفیه به خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: 

ای برادر ! 

همانا اهل کوفه کسانی هستند که دانسته ای چگونه با پدر و برادر تو غدر 
کردند و مکر نمودند من می ترسم که با شما نیز چنین کنند. پس اگر رآی 
رقف فرار برد که کر که ات که.کزی خدا است عزیز و مکرم 
خواهی بود و کسی متعرّض جناب تو نخواهد شد, حضرت فرمود: 

ای برادر امن می ترسم که یزید مرا در مکه ناگهان شهید گرداند و با اين 
سبب حرمت این خانه محترم ضایع گردد. محشّد گفت: 

اگر چنین است پس به جانب یمن برو و يا متوجّه بادیه مشو که کسی بر تو 
دست نیابد. حضرت فرمود که: 

در این باب فکری کنم. چون هنگام سحر شد حضرت از مکه حرکت فرمود. 
حون خبن یه فحتد ر سین بر تانانه: امد و مهار ناقه آن حضرت را گرفت 
طوصل کرد 

ای برادر ! 

تم وه نکر وی نز آن وی کم وت کرد شام کی ؟ 

فرمود: 

بلی, عرض کرد: 

پس چه باعث شد شما را که به این شتاب از مکه بیرون روی؟ 

فرمود که: 

چون تو از نزدم رفتی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم نزد من آمد و 
فرمود که: 

ای حسین بیرون رو همانا خدا خواسته که ترا کشته راه خود ببیند. محمّد 


ئا لله و لا الیه راجعّون هر گاه به عزم شهادت می روی پس چرا این زنها 
را با خود می بری؟ 

فرمود که: ۲ 
خدا خواسته آنهارا اسیر ببیند پس محشّد با دل بریان و دیده گریان آن 
حضرت را وداع کرده بر گشت. (98) ۲ ۳ 

و موافق روایات معتبره از (عبادله) (99) امدند و ان حضرت را از حرکت 
کردن به سمت عراق منع می کردند و مبالغه در ترک ان سفر می نمودند 
حضرت هر کدام را جوابی داده و وداع کردند و برگشتند. و ابوالفرج 
اصبهانی و غیر او روایت کرده که 


چون عبدالله بن عباس تصمیم عکزم امام را بر سفر عراق دیده مبالفه 
بسیار نمود در اقامت به مکه و ترک سفر عراق و برخی مذمّت از اهل 
کوفه کرد و گفت که اهل کوفه همان کسانی هستند, که پدر تو را شهید 
کردند و برادرت را زخم زدند و چنان پندارم که با تو کنند و دست از یاری 
تو بردارند و جناب ترا تنها گذارند, فرمود: 

این تاخمرها ی اب قراس دی ودامن وین ناهن مسم ای توس 29 
الحال که رأی شریفت ترانن تیعر فرار رنه تن ادها خود را 
بگذار و آنها را با خود حرکت مده و یادآور آن روز را که عثمان را کشتند و 
زنها عبالاتش او زا ندان ال دیدند چهسش آنها کذشت: پش ادا که "شمارا 
شرف فقایل اهل و قیال شید کت و انا را آن ات افو کت 
عضرت تصیحت آورا بول نکرد و اهل پیت خود را با خود به کرلا برد 
100 

و نقل کرده بعض از کسانی که در کربلا بود در روز شهادت آن حضرت که 
آن جناب نظری به زنها و خواهران خود افکند دید که به حالت جزع و 
اضطراب از خیمه‌ها بیرون می آیند و کشتگان نظر می کنند و جزع می 
تفانند و آن خضر نت | به آن حالت مظلومیت می بینند و گریه می کنند, آن 
حضرت کلام ابن عّاس را یاد آورد و فرمود: 

لل دز این عباس:فیما اشاز علی به. (101) 

0 چون ابن عباس دید که آن حضرت به عزم سفر عراق مصمم 
وک و 
بگریست و با آن حضرت وداع کرد و برگشت, چون آن حضرت از 
بیرون شد ابن عبّاس, عبدالله بن زییر را ملاقات کرد و گفت: 

یاب ژبیر ! 

حسین بیرون رفت و ملک حجاز از برای تو خالی و بی مانع شد و به مراد 
خود رسیدی, و خواند از برای او: 


شعر: 
پالک من قنبرة بمعمر 

خلالک الجَوقَيضي و آمفری 

وتفری ما شنت آأن تتفری 

هدَالحسَین خارخ قاستتشری (102) 

بالجمله ؛ چون حضرت امام حسین علیه السّلام از مکه بیرون رفت عمروبن 
سعید بن العاص برادر خود یحیی را با جماعتی فرستاد که آن حضرت را از 
رفتن مانع شود چون به آن حضرت رسیدند عرض کردند کجا می روید بر 
گردید به جانب مکه, حضرت قبول برگشتن نکرد و ایشان ممانعت می 
کزدنق از ی آن راز دیس از انکه کار مها نله میتی سود دش 


برداشتند و برگشتند و حضرت روانه شد, چون به منزل (تنعیم) رسید 
شترهای چند دید که بار انها هدیه ای چند بود که عامل یمن برای یزید 
فرستاده بود, حضرت بارهای ایشان را گرفت ؛ زیرا که حکم امور مسلمین 
با اما زهان است و آن حضرت به آنها احو" است. آنها را تصرف نموده: و 
با شتربانان فرمود که: ۱ 

هر که با ما به جانب عراق می اید کرایه او را تمام می دهیم و با او 
اخشار سید کش مس که ی اه اف ی ای ی ی 
کرایه تا این مقدار راه را به او می دهیم, بنتن بعضی. قبول کردم ان 
حضرت رفتند و بعضی مفارقت اختیار کردند (1053) 

شیخ مفید روایت کرده که 

بعد از حرکت جناب سید الشهّداء علیه السثلام ا کشک لاه ره وی 
شتتر کر آنحضرت ناهه: ای بر ای آن خناب توشت بدین مجمون: 

اما بعد؛ 

شوید به درستی که من بر شما ترسانم از توجه به سمت این سفر مبادا 
آنکه شهید شوی و اهل بیت تو مستاصل شوند. اگر شما هلاک شوید نور 
اهل زمین خاموش خواهد شد " چه جناب تو امروز پشت و پناه مومنان و 
پیشوا و مقتدای هدایت یافتگانی. پس در اين سفر تعجیل مفرمائید 29 
از عقب نامه مُلحق خواهم شد. 1 

پس پس آن نامه را با دو پسر خویش عون و محضد به خدمت آن حضرت 
فرستاد و خود رفت به نزد عمروبن سعید و از او خواست که نامه امان 
برای حضرت سیدالشهٌّداء علیه السلام بنویسد و از او بخواهد که مراجعت 
ار انست کن 

عمرو خط امان بر آن حضرت نوشته و وعده صله و احسان داد که آن 
خضرت بر کرودی ناضه زا با رای ود نی تن شضد روانه کردبو غیدالاه 
بن جعفر با یحیی همراه شد بعد از آنکه فرزندان خویش را از پیش روانه 
کرده بود چون به ان حضرت رسیدند نامه به آن جناب دادند و مبالغه در 
مراجعت از آن سفر نمودند, حضرت فرمود که: 

من پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دیده‌ام مرا امری 
فرموده که در یی امتثال آن امر روانه ام , گفتند: 

آن خواب چیست؟ 

فرمود: ِ ۱ 

تا به حال برای احدی نگفته‌ام و بعد از این هم نخواهم گفت تا خدای خود 
ملاقات کنم.   .‏ . 

پس چون عبدالله مایوس شده بود فرمود فرزند خود عون و محمّد را که 
ملازم ان حضرت باشند و در سیر و جهاد در رکاب ان جناب باشند و خود با 


یحیی بن سعید در کمال حسرت برگشت و آن حضرت به سمت عراق 
حرکت فرمود و به سرعت و شتاب سیر می کرد تا در (ذات عِرّق) منزل 
و موافق روایت سید در آنجا بشر بن غالب را ملاقات فرمود که؛ 

از عراق آمده بود آن حضرت از او پرسید که چگونه یافتی اهل عراق را؟ 
عرض کرد: 

دلهای آنها با شما است و شمشیر ایشان با بنی امیه است | 

فرمود رات کفتی مایا وه تغالی به جا مي آورد آنچه می خواهد و حکم 
می کند در هر چه اراده می فرماید. مفته وحاعت کریی که 

ها وا ار 
نمیر(105) را با لشکر انبوه بٍ سر راه آن حضرت به قادسیه فرستاد و از 
اقادشیه) تا (حفان) وتا (فطفطانیه) از لشکن ضلالت انز خود بر کرد و 
۵۹ 
باشند. پس حضرت از (ذات عوق) حرکت کرد به (حاجز) (به راء مهمله که 
موضعی است از بطن, الرْمه) رسید. پس قیس بن مسهر صیداوی و به 
رواب ند ال من رقطر مراد ر ضاعف ود وا نف رسالت به جانب .وه 
فرشا مه فنه خر شتهادت اخبای فساخ رحفه الاد : تق | رم سر ارت زور رون 
بود و نامه ای به اهل کوفه قلمی فرمود بدین مضمون. : (106) 


نامه به کوفیان 


وه خویش ۳ اه ی مرقوم 
داشت: ۲ 

به درستی که نامه مسلم بن عقیل به من رسیده و در ان نامه مندرج بود 
که اتفاق کردهانة بر تضرت.ها و طلب. خو" از .دشفیان هار از خدا سذال 
می کنم که احسان خود را بر ما تمام گرداند و شما را بر خسن نیت و 
خوبی کردار عطا فرماید بهترین جزای ابرار.  .‏ , 

اگاه باشید که من به سوی شما از مُکه بیرون امدم در روز سه شنبه 
هشتم ذیحجه چون پیک من به شما برسد کمر متابعت بر میان بندید و 
مهیای نصرت من باشید که من در همین روزها به شما خواهم رسید و 
اللام علیکم و تفه الله و کانه ور ستت وشن انق خامه آن بود که 
مسلم علیه السلام بیست و هفت روز پیش از شهادت خود نامه ای به آن 
حضرت نوشته بود و اظهار اطاعت و انقیاد اهل کوفه نموده بود, و جمعی 
رال که ها آن فصو فاص هرا 
شمشیر برای نصرت تو مهیا گردیده است خود را به شیعیان خود برسان. 
تسکت روانم مب تاه مس ین یآ 
گرفت. ٍ 

و به روایت سید(108) خواست او را تفتیش کند قیس نامه را بیرون اورد 
و پاره کرد. حصین او را به نزد ابن زیاد فرستاد. چون به نزد عبیدالله رسید 
آن لعین از او پرسید که تو کیستی؟ 

گفت: 


مردی از شیعیان علی و اولاد او می باشم, آبن زیاد گفت: 
چرا نامه را پاره کردی؟ 


برای آن که تو بر مضمون آن مطلع نشوی, عبیدالله گفت: 
گفت: 


از جناب امام حسین علیه السلام به سوی جماعتی از اهل کوفه که من 
نامهای ایشان را نمی دانم, ابن زیاد در غضب شد و گفت: 

دست ار که بر تمی-دازم] انکه تاممای اسان بگونی با انکهیر متیر ال 
روی و بر ِِِ و پدرش و برادرش ناسزا گوئی و گرنه ترا پاره پاره 
خواهم کرد. گفت , , 

آضا تام آن.جخماشت: را ین تخواهم کفت و.اضا مطلتب دیعر را زوا خواهم 


نمود. ِ 

پس بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای حق تعالی را ادا کرد و صلوات بر 
حسن و امام حسین علیهماالسْلام فرستاد و ابن زیاد و پدرش و طاغیان 
بنی امیه را لعنت کرد پس گفت: 

ای احل کون 

من پیک جناب امام حسینم به سوی شما و او را در فلان موضع گذاشته‌ام و 
آمده‌ام هر که خواهد پاری او نماید به سوی او بشتابد. چون خبر به آبن زیاد 
رسید امر کرد که او را از بالای قصر به زیر انداختند و به درجه شهادت 
فایز گردید. 

و به روایت دیگر چون از قصر به زیر افتاد استخوانهایش در هم شکست و 
رمقی در او بود که عبدالملک بن عمیر لحمی او را شهید کرد. 

موّلف گوید: 7 

که قیس بن مُسهر صیداوی اسّدی مردی شریف و شجاع و در محبت اهل 
بیت علیهماالسلام قدمی راسخ داشت. و بعد از این بياید که چون خبر 
شهادتش به حضرت امام حسین علیه السلام رسید بی اختیار اشک از < جشم 
مبارکش فرو ریخت و فرمود: ۳ 

(فمنهم من فضی ححبهٌ و منهّم من ینتَظر .... (109) و کمّیت بن زید 
اسدی اشاره به او کرده و تعبیر از او به شیخ بنی الصیدا نموده در شعر 
خویش: ۱ ۱ 

و شیخ بی الطیداء قفاظ بیتهْم (فاظ ای: مات) 

و شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که حضرت امام حسین علیه السّلام از 
(حاجز) به جانب عراق کوچ توت نت قفا نف از آبهای عرب رسیدندر عبدالله 
بن مّطیع عَدوی نزدیک آن آب منزل نموده بود و چون نظر عبداللّه بر آن 
حضرت افتاد و به استقبال او شتافت و آن حضرت را در بر گرفته و از 
مرکب خود پیاده نمود و عرض کرد: 

پدر و مادرم فدای تو باد ! 

برای چه به این دیار امده‌ای؟ 

حضرت فرمود: 

چون معاویه وفات کرد چنانچه خبرش به تو رسیده و دانسته ای اهل عراق 
به من نامه نوشتند و مرا طلبیدند. این مطیع گفت: 

ترا به خدا سوگند می دهم که خود را در معرض تلف در نیاوری و حرمت 
اسلام و قریش و عرب را بر طرف نفرمائی؛ زیرا که حرمت تمام به تو 
بسته است, به خدا سوگند که اگر اراده نمائی که سلطنت بنی امیه را از 
ایشان بگیری ترا ؛ به قتل می رسانند و بعد از کشتن تو از قتل هیچ 


کوفه مرو و متعژض بنی امیه مشو. حضرت متعرّض سخنان او نگردید و از 
آنچه از جانب حقّ تعالی مأمور بود تقاعد نورزید این آیه را قرائت لت فر مود: 

رل تضیسا الا شا کیت الا لنا)(110) و از او گذشت. و آبن زیاد از واقصه 
که راه کوفه است تا راه شام و تا راه بصره را مسدود کرده بود و خبری 
بیرون نمی رفت و کسی داخل نمی توانست شد و کسی بیرون نمی 
توانست رفت.؛ و حضرت امام حسین علیه السلام بدین جهت از اخبار کوفه 
بر و 
جماعتی رسید و از ایشان خبر پرسید ؟ 

به خدا قسم ! ۳ 

ما خبری نداریم جز آنکه راهها مسدود است و ما رفت و آمد نمی توانیم 
کرد. (111) 

و روایت ت کرده‌اند جماعتی از قبیله فزاره و بَجیلّه که ما با ژقیر ین قّین 
تخل مت سور هاق مر اه ار موه ما ی رز منازل به حضرت 
امام حسین علیه السّلام می رسیدیم و از او دوری می کردیم؛ زیرا که 
کراهت و دشمن می داشتیم سیر با آن حضرت راء لاجرم هر گاه ۳ 
فنزل مت کرد میم جرکت. مس نموده با آنکه هو ییاز فتارل: که آن 
حضرت در جانبی منزل کرد ما نیز از باب لابذی در جانب دیگر منزل کردیم 
و نشسته بودیم و چاشت می خوردیم که ناگاه رسولی از جانب امام حسین 
لاسام امه مسا وی مر حطات کر که ابا لام الشین 
علیه ام شرا مس ید ها ار مایت هه لها زرا که در کت 
داشتیم افکندیم و متحیر ماندیم به طریقی که گویا در جای خود خشک 
شدیم و حرکت نتوانیم کرد. 

زوجه زهیر که (دلهم) نام داشت به زهیر گفت که سبحان اللّه ! 

فرزند پیغمبر خدا ترا می طلبد و تو در رفتن تأمل می کنی؟ 

برخیز برو ببین چه می فرماید. زهیر به خدمت آن حضرت رفت و زمانی 
نگذشت که شاد و خرم با صورت برافروخته برگشت و فرمود که: 

خیمه او را کندند و نزدیک سراپرده های آن حضرت نصب کردند و زوجه 
خود را گفت: که و از قید زوجیت من نله و زهاتی ملحق شنو به آهل خوذ 
که نمی خواهم به سبب من ضرری به تو رسد. (112) 

و موافق روایت سیبد(113) به زوجه خود گفت که من عازم شده‌آم با امام 
حسین علیه السلام مصاحبت کنم و جان خود را فدای او نمایم پس مَهُر او 
0 به یکی از پسران عم خود که اورا به اهلش رساند. 


۳ جفتش آلْقراق ای خوش خصال 
3 1 اافصال است الوصال ! 


گفت آن رویت کجا بینیم ما 

گفت اندر خلوت خاص خدا 

زوجه‌اش با دیده گریان و دل بریان برخاست و با او وداع کرد و گفت: 
ی 
ترا رای ود ات و که ام اه 
نخواهد این آخرین ملاقات من است با اوء پس با آنها وداع کرده و به آن 
حضرت پیوست. و بعضی ارباب سیر گفته‌اند که: 

پسر عمّش سلمان بن مضارب بن قیس نیز با او موافقت کرده و در کربلا 
بعدازظهر روز عاشورا شهید گردید. 

شیخ مفید ارت الله روایت ت کرده است از و ت سیها رن اسدی و 
فتذر بن. مشمعل اسدی که گفتند: 

چون ما از اعمال حجّْ فارغ شدیم به سرعت مراجعت کردیم و غرض ما از 
۱ و شتاب آن بود که به حضرت حسین علیه السّلام در راه ملحق 
۱ و و 4 او ۱ 
نام موضعی است نزدیک تعلبیه به آن حضرت رسیيديم چون خواستیم 
نزدیک آن جناب برویم ناگاه دیدیم که مردی از جانب کوفه پیدا شد و چون 
سپاه آن حضرت را دید راه خود را گردانید و از جاده به یک سوی شد و 
حضرت مقداری مکث فرمود تا او را ملاقات کند چون مأیوس شد از آنجا 
گذشت. ما با هم گفتیم که خوب است برویم این مرد را ببینیم و از او خبر 
بیر سیم . " چه او اخبار کوفه را می داند ؛ پس ما خود را , به او رساندیم و بر او 
سلام کردیم و پرسیدیم از چه قبیله می باشی؟ 


از بنی اسد. گفتیم: 

ما نیز از همان قبیله ایم پس اسم او را پرسیده و خود را به او 
شناسانیدیم ؛ ۰ پس از اخبار تازه کوفه پر سبدیم» گفت؛ 

حبر تازه آنگه از کوفه ببرون نامدم تا مسلم ین عل او هائی ین غووهرر 
کشته دیدم و دیدم پاهای ایشان گرفته بودند در بازارها می گردانیدند پس 
از ان مرد گذشتیم و به لشکر امام حسین علیه السلام ملحق شدیم و 
رفتیم تا شب در امد به ز تعلبیة رسیدیم ت در انجا منزل کرد چون ان 
رت اهل بت عصمت ولد آ با ول ان فرفوه مای آنرگو 
وارد شدیم و سلام کردیم و جواب شنیدیم پس عرض کردیم که نزد ما 
خبری است اکر خواسته باشید اشکارا گوئیم و اگر نه در پنهانی عرض 
کنیم, ان حضرت نظری به جانب ما و به سوی اصحاب خود کرد فرمود که: 
من از این اصحاب خود چیزی پنهان نمی کنم اشکارا بگوئید. پس ما ان خبر 


وجلیت یزار که از آن مرد اسدی , شنیده بودیم در باب سهادنق ملع و 
گردید و مکرٍر فرمود: 

ی لله و نللیه راجعون. 1 علیهما 
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اهل کوفه اگر بر شما نباشند از برای شما نخواهند بود و التماس می کنیم 
که شما ترک این سفر نموده و برگردید. پس حضرت متوچه اولاد عقیل شد 
و فرمود: ِ 

شما چه مصلحت می بینید در برگشتن. مسلم شهید شده؟ 

گفتند: 

شهادت که آن غریق بحر سعادت چشیده ما نیز بچشیم. پس حضرت رو به 
ما کرد و فرمود: 

بعد از اینها دیگرِ خیر و خوبی نیست در عیش دنیا. 

ما دانستیم که آن حضرت عازم به رفتن است گفتیم: 

خدا آنچه خیر است شما را نصیب کند, آن حضرت در حقّ ما دعا کرد. 

پس اصحاب گفتند که کار شما از مسلم بن عقیل نیک است اگر کوفه 
بروید مردم به سوی جناب تو بیشتر سرعت خواهند کرد حضرت سکوت 
فرمود و جوابی نداد؛ چه خاتمت امر در خاطر او حاضر بود. 

به روایت سید چون حضرت خبر شهادت مسلم را شنید گریست و فرمود: 
خدا رحمت کند مسلم را هر اینه به سوی روح و ریحان و جنثّت و رضوان 
رفت و به عمل اورد انچه بر او بود و انچه بر ما است باقیمانده است. پس 
اشعاری ادا کرد در بیان بی وفائی دنیا و زهد در آن و ترغیب در امر اخرت 
و فضیلت: شنهادت و. تعریض ,بر آنکة تن به. اشهادت در داده‌اند نو شربت 
ناگوار هرگ را برای رضای الهی بر خود گوارا گردانیده‌اند. (114) 

و از بعض تواریخ نقل شده که مسلم بن عقیل علیه السلام را دختری بود 
سیزده ساله که با دختران جناب امام حسین علیه السلام می زیست و 
شبانه روز با ایشان مصاحبت داشت, چون امام حسین علیه السّلام خبر 
شهادت مسلم بشنید به سراپرده خویش در امد و دختر مسلم را پیش 
خواست و نوازشی به زیادت و مراعاتی بیرون عادت با وی فرمود, دختر 
مسلم را از آن حال صورتی در خیال مصوّر گشت عرض کرد: 

یا بن رسول اللّه! 

با من ملاطفت بی پدران و عطوفت یتیمان مرعی می داری مگر پدرم 
مسلم را شهید کرده باشند؟ 


حضرت را نیروی شکیب رفت و بگریست و فرمود: 


ای دختر ! 

اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدر تو باشم و خواهرم مادر تو و 
دخترانم خواهران تو باشند و پسرانم برادران تو باشند. دختر مسلم فریاد 
برآورد و زار زار بگریست, و پسرهای مسلم سرها از عمامه عریان 
ساختند و به های های بانگ گریه در انداختنر و اهل بیت علیهماالسلام در 
این مصیبت با ایشان موافقت کردند و به سوگواری بدا ند و امام خشد 
علیه السّلام از شهادت مسلم سخت کوفته خاطر گشت. 

و شیخ کلینی روا؛ بت کرده است که چون آن حضرت به تعلبیه رسید مردی 
به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد آن جناب فرمود که: 

از اهل کدام بلدی؟ 

گفت: 


از اهل کوفه ام. فرمود که: 

اگر در مدینه به نزد من می آمدی هر آینه اثر پای جبرئیل را در خانه خود به 
شما می نمودم که از چه راه داخل می شده و چگونه وحی را به جدٌ من 
و ی ی ی اس و از نزد ما 
باشد پس مردم بدانند علوم الهی را و ما ندانیم؟ 

این هر گز نخواهد بود! (115) 

و سید بن طاووس نیز نقل کرده که آن حضرت در وقت نصف التهار به 
تعلبیه رسید در آن حال قیلوله فرمود. پس از خواب برخاست و فرمود: 

در خواب دیدم که هاتفی ندا می کرد که شما سرعت می کنید و حال آنکه 
مرگهای شما؛ شما را به سوی بهشت سرعت می دهد, حضرت علی بن 
الخس یی ایا وه 

ای پدر ! 

بلی ما بر حفیم به حق ان خداوندی که بازگشت بندگان به سوی او است. 
سین کی له ۳و کر در 

ای پدر ! 

۱ 

خدا| ترا جزای خیر دهد ای فرزند جان من, پس آن حضرت آن شب را در 
آن منزل بیتوته فرمود. چون صبح شد مردی از اهل کوفه که او را آبا هثه 
آژدی می گفتند به خدمت آن حضرت رسید و سلام کرد گفت: 

یاب رسول اللّه ! 

چه باعت شد شما را که از حرم خدا و از حرم جد بزرگوارت رسول خدا 
ی سا له مسا شوه امه ؟ 


حضرت فرمود که: 

ای آبا هرّه بنی امیه مالم را گرفتند صبر کردم و هتک حرمتم کردند صبر 
نمودم و چون خواستند خونم بریزند از آنها گریختم, و به خدا سوگند که این 
گروه یاغی طاغی مرا شهید خواهند کرد و خداوند قهّار لباس ذلّت و خواری 
و عار بر ایشان خواهد پوشانید و شمشیر انتقام برایشان خواهد کشید و 
برایشان مسلط خواهة گردانید کسی را که ایشان را ذلیل تر گرداند از 
قوم سبا که زنی فرمانفرمای ایشان بود و حکم می کند به گرفتن اموال و 
ریختن خون ایشان. (116) 

و به روایت شیخ مفید و غیره: 

چون وقت سحر شد جوانان انصار خود را فرمود که: 

آب بسیار برداشتند و بار کردند و روانه شد تا به منزل (ژباله) رسیدند و در 
آنجا خبر شهادت عبدالله بن یقطر به آن جناب رسید چون این خبر موحش 
زا ند اصحات خور واه شید کاع شین ادر متهای اس رد فرانت 
فرمود پدين مضمون: 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ اما بعد: 

به درستی که به ما خبر شهادت مُسلم بن عقیل و هانی بن عُروه و عبدالله 
بصن ره هد قیقر کیان ها مت ار بار نها اند 
پس هر که خواهد از ما جدا شود , بر او حرجی نیست. 

پس جمعی که برای طمع مال و غنیمت و راحت و عرّت دنیا با آن جناب 
همراه شده بودند از استماع این خبر متفرق گردیدند و اهل بیت و خویشان 
آن حضرت و جمعی روی بقین و ایمان اختیار ملازمت آن سرور اهل ایقان 
نموده بودند ماندند. 

پس چون سحر شد اصحاب خود را امر فرمود که: 

آب بردارند آب بسیار برداشتند و روانه شدند تا در 1 عقبه نزول 
نمودند, و در آنجا مرد پیری از بتی عکرّمه را ملاقات فرمودند, ار رن 
ار ان حضرت پرسید که کجا اراده دارید؟ 

فرمودند: 

کوفه می روم. آن مرد عرض کرد: 

یا بن رَسوّل اللّه اترا سوگند می دهم به خدا که برگردی, به خدا سوگند که 
نمی روی مگر رو به نوک نیزه‌ها و تیزی شمشیرها, و از اين مقوله با آن 
حضرت تکلم کرد آن جناب پاسخش داد که ای مرد! 

انچه تو خبر می دهی بر من پوشیده نیست ولیکن اطاعت امر الهی واجب 
است و تقدیرات ربانی واقع شدنی است. 

پس فرمودز ۱ 

به خدا سوگند که دست از من بر نخواهند داشت تا انکه دل پر خونم از 
اندرونم بیرون اورند و چون مرا شهید کنند حقّ تعالی برایشان مسلط 


گنه کس را کب اسان راد تشن وا کیوانه هار آرها که هروه 
روانه شد. (117) 


ملاقات امام حسین علیه السلام با خر بن یزید ریاحی 

فصل هفتم: 

رای ام هن و ی 

انچه در بین ایشان واقع شده تا نزول ان جناب به کربلا چون حضرت سید 
الشهداء علیه السلام از "۳ (عَقّبه) کوچ نمود به منزل (شرف)(به فتح 
شین) نزول فرمود و چون هنگام سحر شد, امر کرد جوانان را که آب 


بسیار برداشتند و از آنجا روانه گشتند و تا نصف روز راه رفتند در آن حال 
مردی از اصحاب آن حضرت گفت: 
له ار 


۳ خرمائی از دور دیدم, جمعی از اصحاب گفتند: 

به خدا قسم که ما هرگز در این مکان درخت خرمائی ندیده ایم ! 
حضرت فرمود: 

پس خوب نگاه کنید تا چه می بینید؟ 


کب کی کروای اا زمی سم نساب و کی 

و الله من نیز چنین می بینم. 

و چون معلوم فرمود که: 

علامت لشکر است که پیدا شدند به سمت چپ خود به جانب کوهی که در 
آن حوالی بود و آن را (ذو حُسَم) می گفتند میل فرمود که: 

اگر حاجت به قتال افتد آن کوه را ملجاء خود نموده و پشت به آن مقاتله 
نمایند. پس به آن مواضع رفتند و خیمه بر پا کرده و نزول نمودند. و زمانی 
نگذشت که خر بن یزید تمیمی با هزار سوار نزدیک ایشان رسیدند در 
شنت کرها خر بزاین لسکر اردفود ند فی السر صی کشیدیدر آن اب تین 
با یاران خود شمشیرهای خود را حمایل کرده و در مقابل ایشان صف 
بستند, و چون آن منبع کرم و سخاوت در آن خیل ضلالت آثار تشنگی 
ملاحظه فرمود, به اصحاب و جوانان خود امر نمود که ایشان و اسبهای 
ایشان را آب دهید ؛ پس آنها ایشان را آب داده و ظروف و تشت ها را پر از 
آب می نمودند و به نزدیک چهار پایان ایشان می بردند و صبر می کردند تا 
سه و چهار و پنج دفعه که آن چهار پایان به حسب عادت سر از آب 
برداشته و می نهادند و چون به نهایت سیراب می شدند دیگری را سیراب 


ند ان وادی که بودی آب نایاب 

سوار و اسب او گردید سیراب 

علی بن طعَان محاربی گفته که من آخر کسی بودم از لشکر خر که آنجا 
1 ر غلبه کرده بود, چون حضرت سید 
الشیدا علب الب م‌حال اس من و افهمرا حاحظاه عون مود به 
مق که ان التاویت من مراد آن‌جناب را تفهمیدم بش کفت: 

یا ین آلاخ آنخ آلجمل؛ ۲ 

بق حوایای ان سر کت انز آوست: 

پس من شتر را خوابانیدم, فزهود به-من که آب: بیاشام. جون خواستم. ات 
بیاشامم آب از دهان قشک می ریخت فرمود که: 

لب مشک را برگردان من نتوانستم چه کنم, خود آن جناب به نفس نفیس 
خود برخاست و لب مشک را برگردانید و مرا سیراب فرمود. 

پس پیوسته خر با ان جناب در مقام موافقت و عدم مخالفت بود تا وقت 
نماز ظهر داخل شد حضرت حجّاج ین قسروق را فرمود که: 

اذان نماز گفت چون وقت اقامت شد جناب سیدالشهداء علیه السلام با 
ازار و تعلین و رداء بیرون امد در میان دو لشکر ایستاد و حمد و ثنای حق 
تعالی به جای اورد. پس فرمود: 

آیا الثاس ! 

من نیامدم به سوی شما مگر بعد از آنکه نامه های متواتر و متوالی و پیک 
های شما پیاپی به من رسیده و نوشته بودید که البته بیا به سوی ما که 
امامی و پیشوائی نداریم شاید که خدا ما را به واسطه تو بر حق و هدایت 
مجتمع گرداند. لاجرم بار بستم و به سوی شما شتافتم اکنون اگر بر سر 
عهد و گفتار خود هستید پیمان خود را تازه کنید و خاطر مرا مطمئن گردانید 
و اگر از گفتار خود برگشته‌اید و پیمانها را شکسته‌اید و آمدن مرا کارهید 
۱ سین آن ی توفایان: سنکوت: تمودم و جوایی 


_ 


نگفتند. 

پس حضرت مَوْذن را فرمود که: 

اقامت نماز گفت., خر را فرمود که: 

می خواهی تو هم با لشکر خود نماز کن. 
حُه گفت: 


من در عقب شما نماز می کنم؛ ؛ پس حضرت پیش ایستاد و هر دو لشکر با 
آن حضرت نماز کردند, بعد از نماز هر لشکری به جای خود بر گشتند و هوا 
به مثابه ای گرم بود که لشکریان عنان اسب خود را گرفته در سایه آن 
نشسته بودند. پس چون وقت عصر شد حضرت فرمود مهّیای کوج شوند و 
منادی ندای نماز عصر کند. پس حضرت پیش ایستاد و همچنان نماز عصر 
را ادا کرد و بعد از سلام نماز روی مبارک به جانب ان لشکر کرد و خطبه 


ای ادا نمود و فرمود: 
بیشتر خشنود شود و ما اهل بیت پیغمبر و رسالتیم و سزاوارتریم از این 
گروه که به نا حقٌ دعوی ریاست می کنند و در میان شما به جور و عدوان 
سلوک می نمایند. و اگر در ضلالت و جهالت را سخید و رأی شما از آنچه 
تا که رای حت بر ور خر در 
جواب گفت: 
به دا کی که فش از ار تامازلا کم فرهانی هه که 
خبر ندارم. حضرت, عَفبَة بن سیِمُعان را فرمود که: 
بیاور آن خورجین را که نامه‌ها در آن است. یس خورجینی مملو از نامه 
کوفیان آورد 9 آنها را ِِ ریخت؛ حْرٌّ گفت: 
هن تنم از انها ت که برای شما نامه نوشته‌اند و ما مور نشندم ایم که 
چون ترا ملاقات کنیم؛ از تو جدا نشویم تا در کوفه ترا به نزد ابن زیاد 
ببریم. حضرت در خشم شد و فرمود که: 
مر رای تم کر آمت ار این اس اهات وی کی قرو 
که: 
سوار شوید. پس زنها را سوار نمود و امر نمود اصحاب خود را که حرکت 
کنید و بر گردید, چون خواستند که بر گردند خر با لشکر خود سر راه گرفته 
ی 
گر گفت: 
اگر دیگری غیر از تو نام مادر مرا می برد البتّه منعرّض مادر او می شدم و 
جواب او را به همین نحو می دادم هر که خواهد باشد اما در حق ماذر تو به 
غیر از تعظیم و تکریم سخنی بر زبان نمی توانم اورد! 
حضرت فرمود که: 
مطلب تو چیست؟ 
خر گفت: 
4( 
طول اتجامید تا آنکه خْه گفت: 
0[ 
تا ترا به کوفه ببرم الحال که از آمدن به کوفه امتناع می نمائی پس راهی 
تاد کی که تیه توف و ود و را پم یر کردای تا من 
نامه در این باب به پسر زیاد بنویسم تا شاید صورتی رو دهد که من به 


محاربه چون تو بزرگواری مبتلا نشوم. آن جناب از طریق قادسیه و عْذْیب 
راه بگردانید و میل به دست چپ کرد و روانه شد, و خر نیز با لشکرش 
همراه شدند و از ناحیه آن حضرت می رفتند تا آنکه به عَدّیب هجانات 
ژتتتجد ند تا کاه در انح چمان نف رادیدن که اد عانب کوفهدفن. آنند متوار ان 
اشترانتد ع کتل کیدهاند است امن فلا را که امش (کامل) است. و 
دلیل ایشان طرماح بن عدی است (بودن این طرماج فرزند عدی بن حاتم 
معلوم نیست بلکه پدرش دی دیگر است علی الظاهر) و اين جماعت به 
شا از احل کف اند من رها ی یا که رم ردان 
حضرت فرمود: ۲ 

اینها انصار من می باشند و به منزله مردمی هستند که با من امده‌اند و 
ایشان را چنان حمایت می کنم که خویشتن را پس هرگاه با همان قرار داد 
باقی هستی قبها والا با تو جنگ خواهم کرد. 

پس خر از تعرزض آن جماعت پاز ایستاد. حضرت از ایشان احوال مردم 
ی عقه ین عبت للد که نی 2 تن از آن جماعت نو رسیده بود 


اما ا ترا مردم پس رشوه های بزرگ گرفتند و جوال های خود را پر 
نا سم یه الم مار ور و مها باق 
دلها بر هوای تست و شمشیرها بر جفای تو, حضرت فرمود: 

از فرستاده من قیس بن مُسهر چه خبر دارید؟ 

گفتند: 

حْصین بن ثمیر او را گرفت و به نزد ابن زیاد فرستاد ابن زیاد او را امر کرد 
که لعن کند بر جناب تو و پدرت., او درود فرستاد بر تو و پدرت و لعنت کرد 
ابن زیاد و پدرش را و مردم را خواند به نصرت تو و خبر داد ایشان را به 
امدن توء پس ابن زیاد امر کرد او را از بالای قصر افکندند هلای کردند, 
افام عل التام افص ای ای ند ین کر بسا زار 
کزوزیعت: و فزمود: ۲ ۲ 

(فمنهّم م من قضی حَحبه و مهم مَنْ نتظر و ما بدا ۶ تبدیلا) (118) 

للم اختل لا و فد اجه تلا و ام تیا و بت فی مستقتدکتنک و 
غاتب قذخور توایک" 

پس طرماح نزدیک حضرت آمد و عرض کرد: سس 2 
من در رکاب تو کثرتی نمی بینم اگر همین سواران خر آهنگ جنگ ترا 
نمایند ترا کافی خواهند بود من یک روز پیش از بیرون اصنزتم از کوفه به 
پشت شهر گذشتم آردوئی درآنجا دیدم که اين دو چشم من کثرتی مثل آن 
هرگز در یک زمین ندیده بود. پس سبب آن اجتماع را پرسیدم گفتند می 
خواهند نشان ببینند پس.از ان ایشان.ر 1 به جنگ حسین بفرستند, اینک یا بن 


1 
از هجوم دشمن نگاه دارد تا صلاح وقت به دست آید, اینک قدم رنجه دار 
که ترا رن این (کوه آعاع) کف یرل برحی ان جطون فیله طلی اس فرود 
آورم و از آجّاء و کوه سلمی بیست هزار مرد شمشیر زن از قبیله طی در 
رکاب تو حاضر سازم که در مقابل تو شمشیر بزنند, به خدا سوگند که هر 
وقت از ملوک غسان و سلاطین و حمیر و تعمان بن مُنذر و لشکر عرب و 
عجم حمله بر ما وارد آمده است ما قبیله طی به همین (کوه اجاء)پناهیده 
انم و از اجدی آسیب تدیده آفم خضرت: فرمود؛ 
چزاک اللْذْ و قومک خیراء ای طرماح ! 
ها ها وه الم ام که امش وا را ات اش اه ره 
انصراف نیست و نمی دانیم که احوال آینده ما را به چه کار می دارد. و 
طرماح بن عدی در ان وقت برای اهل خود اذوقه و خواربار می برد پس 
حضرت را به درود نمود و وعده کرد که بار خویش به خانه برساند و برای 
نصرت امام علیه السلام باز گردد و چنین کرد ولی وقتی که به همین غذّیب 
هجانات رسید سماعة بن بدر را ملاقات کرد او خبر شهادت امام را به 
رها داووهاع ور سته 
بالجمله ؛ حضرت از غَذّیب هجانات سیر کرد تا به قصر بنی مقاتل رسید و 
در آنجا نزول اجلال فرمود پس ناگاه حضرت نظرش به خیمه ای افتاد 
پر سید. 
اين خیمه از کیست؟ 
گفتند: 
از عبیدالله بن خُد جُعْفی است فرمود: 
او را به سوی من بطلبید چون پیک آن حضرت به سوی او رفت و او را به 
نزد جضرت طلبید عبیداللّه گفت: 
اثا یله و ال الیه راجعوّن به خدا قسم من از کوفه بیرون نیامدم مگر به 
بت ها چم دای ره و من در ات با نهد ا سم 
که می خواهم او مرا نبیند و من او را نبینم, رسول آن حضرت برگشت و 
سخنان آن محر وم از سعادت نقل کرد, حضرت خود برخاست و به نزد 
عبیدالله رفت و بر او سلام کرد و نزد او نشست و او را به نصرت خود 
دعوت کرد عبیدالله همان کلمات سابق را گفت و استقاله کرد از دعوت 
آن حضرت, حضرت فرمود: 

پس اگر یاری ما نخواهی کرد پس بیرهیز از خدا و در صدد قتال من بر میا 
به خدافسی کر اسان و مطلرت بازا شید وباری ما سا 
کت 


۱ 
پس از قصر بنی مقاتل روانه شدند. عَفَبِة بن سهعان گفت که ما یک 
ساعتی راه رفتیم که آن حضرت را بر روی اسب خواب ربود پس بیدار شد 


و9 

له وا لیم راجفون و لد للّء زب العالمین 

و این کلمات را دو دفعه يا سه دفعه مکژر فرمودند. پس فرزند آن حضرت 
علی بن. الجسین علية. الشلا رو کرد به آن حضرت و سیت: کفتن, این 
کلمات را پرسید. حضرت فرمود که: 

ای پسر جان من ! 

مرا خواب برد و در آن حال دیدم مردی را که سوار است و می گوید که 
این قوم همی روند و مرگ به سوی ایشان همی رود ؛ دانستم که خبر مرگ 
ما را می دهد حضرت علی بن الحسین علیه السّلام گفت: 

ای پدر بزرگوار ! و 

خدا روز بد نصیب شما نفرماید, ایا مکر ما بر حق نیستیم؟ 

فرمود: 

بلی ما بر حقّیم عرض کرد: 

پس ما چه باک داریم از مردن در حالی که بر حق باشیم؟ 

حضرت او را دعای خیر کرد. پس چون صبح شد پیاده شدند, و نماز صبح را 
ادا کردند و به تعجیل سوار شدند. پس حضرت اصحاب خود را به دست 
چپ میل می داد و می خواست آنها را از لشکر خر متفرّق سازد و آنها می 
آمدند و ممانعت می نمودند و می خواستند که لشکر آن حضرت را به 
۱۱ ۱ کر و 0 72 
در حدود نینوا به زمین کربلا رسیدند. در این حال دیدند که سواری از جانب 
کوفه نمودار شد که کمانی بر دوش افکنده و به تعجیل می آید آن دو 
لشکر ایستادند به انتظار ان سوار چون نزدیک شد بر حضرت سلام نکرد و 
نزد خر رفت. و بر او و اصحاب او سلام کرد و نامه ای به او داد که ابن 
زیاد برای او نوشته بود, چون خر نامه را گشود دید نوشته است: 

امّا بعد؛ پس کار را بر حسین تنگ گردان در هنگامی که پیک من به سوی تو 
رسد و او را میاور مگر در بیابانی که آبادانی و آب در او نایاب باشد, و من 
امر کرده‌ام پیک خود را که از تو مفارقت نکند تا انکه انجام این امر داده و 
خبرش را به من برساند. 

پس حرّ نامه را برای حضرت و اصحابش قرائت کرد و در همان موضع که 
هت نی آتسه آباداتی یود اه زامن آن سوت ررست. کوفت ۵ آمرر: ند 
نزول نمود. 


حضرت فرمود: 

بگذار ما را که در اين قریه هاي نزدیک که نینوا يا غاضریه یا قریه دیگر که 
محل آب و آبادانی است فرود آئیم, حد گفت: 

و و 
که بر من گماشته و دیده بان قرار داده است. ژقیر بن الفّین ؟ 

یا بن رسول اللّه ! 

دستوری دهید که ما با ایشان مقاتله کنیم که جنگ با این قوم در این وقت 
آسان تر است از جنگ با لشکرهای بی حد و احصا که بعد از این خواهند 
آمد, حضرت فرمود که: 

فن: کراهت دارم. از انکهاشدا خهفتال ایشان کتم‌بیش در انجا. قرو آمدید 
فا رس تضصی هم خلت سای اه فف شالت ند با همه آنی ور 
روز پنجشنبه دوم شهر محرم الحرام بود. 

و سید بن طاووس نقل کرده که نامه و رسول ابن زیاد در عَذیب هجانات 
به خر رسید و چون خر به موجب نامه امر را بر جناب امام حسین علیه 
| 
خاست و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت مشتمل بر حمد و ثنای الهی 
ادا نموده پس فرمود: 

همانا کار ما به اینجا رسیده که می بینید و دنیا از ما رو گردانیده و جرعه 
دا ار و هو وم ور از حقْ برداشته‌اند و بر باطل جمع 
شده‌اند. هن که ایمانه جدا و زو جرا داوهبایه که از دیا زوی رین تایددو 
مشتاق لقای پروردگار خود گردد؛ زیرا که شهادت در راه حق* مورث 
سعادت ابدی است, و زندگی با ستمکاران و استیلای ایشان بر موّمنان به 
جز محنت و عنا ثمری ندارد. 

پس ژهیر بن القین برخاست و گفت: 

دنم فرهاش ساسا پاش وشن النه: ما در مقام شما چنانیم اگر دنیا 
برای ما باقی و دائم باشد هر آینه اختیار خواهیم نمود بر او کشته شدن با 
ترا. و نافع بن هلال برخاست و گفت: 

به خدا قسم که ما از کشته شدن در راه خدا کراهت نداریم و در طریق 
خود ثابت و با بصيرتیم و دوستی می کنیم با دوستان تو و دشمنی می کنیم 
با دشمنان تو. 

پس بُرّیر بن خضیر برخاست و گفت: 

به خدا قسم یا بن رسول الله که اين مثنی است از حق تعالی بر ما که در 
پیش روی تو جهاد کنیم و اعضای ما در راه تو پاره پاره شود پس جد تو 
شفاعت کند ما را در روز جزا. (120) 


ورود به کربلا 


مقصد سوّم: 
در ورود حضرت امام حسین علیه السلام به زمین کربلا 
فصل اول: 
در ورود آن جضرت به سرزمینر کربلا بدان که در روز ورود آن جصرت به 
کربلا خلاف است و اصح اقوال آن است که ورود آن جناب به کربلا در روز 
دوم محرم الحرام سال شصت و یکم هجرت بوده و چون به آن زمین رسید 
پرسید که این زمین چه نام دارد؟ 
عرض کردند: 

بلا می نامندش, چون حضرت نام کربلا شنید گفت: 
اللفخ ات او یهن الرت و البلاء ! 
پس فرمود که: ۱ 
این موضع کرت و بلا و محل محنت و عنا است. فرود ائید که اینجا منزل و 
محل خيام ما است. و اين زمین جای ریختن خون ما است. و در این مکان 
واقع خواهد شد قبرهای ما, خبر داد جدذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم به اینها. 
تشن درآنحا فرود آمدند. و حر نیز با اصحابش در طرف دیگر نزول کردند و 
چون روز دیگر شد عمر بن سعد (ملعون) با چهار هزار مرد سوار به کربلا 
رسید و در برابر لشکر آن امام مظلوم فرود آمدند. 
ابوالفرج نقل کرده پیش از آنکه ابن زیاد عمر سعد را به کربلا روانه کند او 
را ایالت ری داده و والی ری نموده بودچون خبز بة این زیاد زسید که امام 
حسین علیه السّلام به عراق تشریف آورده پیکی به جانب عمر بن سعد 
فرنتان که آفلا برو به جنی حتیتین و او را بکش و از پس آن به جانب ری 
بقل 05 0 7 7 
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از این مطلب عفو نما. گفت: 
ترا معفوٌ می دارم و ایالت ری از تو باز می گیرم عمر سعد مرذد شد ما 
بین جنگ با امام حسین علیه السّلام و دست برداشتن از ملک ری لاجرم 
گفت: 
مرا یک شب مهلت ده تا در کار خویش تأملی کنم پس شب را مهلت 
گرفته و در امر خود فکر نمود, آخر الا مر شقاوت بر او غالب گشته جنگ 
سید الشهداء علیه السلام را به تمثای ملک ری اختیار کرد, روزی دیگر به 
نزد اين زیاد رفت و قتل امام علیه السّلام را بر عهده گرفت. پس ابن زیاد 
بالشکر عظیم او را به جنگ حضرت امام حسین علیه السلام روانه کرد. 


(121) 
سبط ابن الجوزی نیز قریب به همین مضمون را نقل کرده. پس از ان 
محمّد بن سیرین نقل کرده که می گفت: ۲ 
معجزه ای از امیرالمومنین علیه السّلام در اين باب ظاهر شد؛ چه آن 
حضرت گاهی که عمر سعد را در ایام جوانیش ملاقات می کرد به او 

فرموده بود: 

وای بر تو یابن سعد! 

چگونه خواهی بود در روزی که مُردّد شوی ما بین جنّت و نار و تو اختیار 
جوم کته (122) ۱ 

بالجمله؛ چون عمرسعد وارد کربلا شد عْروة بن قیس احمسی را طلبید و 
خواست که او را به رسالت به خدمت حضرت بفرستد و از ان جناب بپرسد 
که برای چه به این جا آمده ای و چه اراده داری؟ 

چون عُروه از کسانی بود که نامه برای آن حضرت نوشته بود حیا می کرد 
که به سوی آن حضرت برود و چنین سخن گوید, گفت: 

مرا معفوّدار و اين رسالت را به دیگری واگذار, پس این سعد به هر یک از 
تسا لس کر که فی فت ند آیی عل ابا ی رید یرنه اک باراد 
کسانی بودند که نامه مرا آن جناب نوشته بودند و حضرت را به عراق 
طلبیده بودند پس کثیر بن عبدالله که ملعونی شجاع و بی باک و بی حیائی 
فثاک بود برخاست و گفت که من برای این رسالت حاضرم و اگر خواهی 
ناگهانی اورا به قتل در آورم. عمر سعد گفت: 

این را نمی خواهم ولیکن برو به نزد او و بپرس که برای چه به این دیار 

مده ؛ 
پس آن لعین متوجّه لشکرگاه آن حضرت شد. ابو تمامه صائدی را چون 
نظر برآن پلید افتاد به حضرت عرض کرد که اين مرد که به سوی شما می 
آید بدترین اهل زمین و خون ریزترین مردم است این بگفت و به سوی 
ای شین یر 

خرس حصرت را پیتن دار کمت: 

لا واللّه ۱ 

هرگز شمشیر خویش را فرو نگذارم. همانا من رسولم اگر گوش فرا دارید 
ابلاغ رسالت کنم و اگر نه طریق مراجعت گیرم. ایو تُمامه گفت: 

پس قبضه شمشیر ترا نگه می دارم تا آنکه رسالت خود را بیان کنی و 
برگردی. گفت: , , 

به خدا قسم نخواهم گذاشت که دست بر شمشیر گذاری. گفت: 

به من بگو آنچه داری تا به حضرت عرض کنم و من نمی گذرم که چون تو 
مرد فاجر و فتاکی با اين حال به خدمت آن سرور روی. پس لختی با هم بد 


گفتند و آن خبیث به سوی عمر سعد بر گشت و حکایت حال را نقل کرد, 
عمر, قَرّة بن قیس ختظلی را برای رسالت روانه کرد. 

چون قُرْة نزدیک شد حضرت با اصحاب خود فرمود که: 

این مرد رامی شناسید؟ 

حبیب بن مظاهر عرض کرد: 

بلی مردی است از قبیله حتظْله و با ما خویش است و مردی است موسوم 
به خسن رأی من گمان نمی کردم که او داخل لشکر عمر سعد شود! 

بفنز: آز .خود. اهنت به خذفت: آن حضر توا سلام. کرو تبلیم شالت اخوو 
نمود, حضرت در جواب فرمود که: 

امدن من بدین جا برای آن است که اهل دیار شما نامه های بسیار به من 
نوشتند و به مبالغه بسیار مرا طلبیدند, , پس اگر از آمدن من کراهت دارید 
برمی کردم و می روم پس حبیب رو کرد به قرو گفت: 

وای بر تو! ۲ 

ای قرُّة, از اين امام به حق رومی گردانی و به سوی ظالمان می روی؟ 

با یاری کن اين امام را که به برکت پدران او هدایت یافته ای, آن بی 
سعادت گفت: ۳ 

پیام این سعد را ببرم و بعد از آن باخود فکر می کنم تا ببینم چه صلاح 
است. 

پس برگشت به سوی پسر سعد و جواب ب امام را نقل کرد عمر گفت: 
امیدوارم که خدا مرا از محاربه و مقاتله با او نجات دهد. 

پس نامه ای به ابن زیاد نوشت و حقیقت حال را در آن درج کرده برای ابن 
زیاد فرستاد. (123) 

حسان بن فائد عَبسی گفته که من در نزد پسر زیاد حاضر بودم که اين نامه 
ها 


از غلقث مخللّا به 

یرجُواللجاةِ و لات حین مَناص 

یعنی الحال که چنگالهای ما بر حسین بند شده در صدد نجات خود بر آمده و 
خال انکه سلخاخ صاضه از رای رهانی مت 

پس در جواب عصر «لتوست: که اهر تب ون ار هر تن 
الحال بر حسین عرض کن که او و جمیع اصحابش برای یزید بیعت کنند تا 
مر 1 فویت بر ام خود را در باب او بر چه قرار خواهد گرفت و السلام 
پس چون جواب نامه به عمر رسید آنچه عبیدالله نوشته بود به حضرت 
عرض نکرد؛ زیرا که می دانست آن حضرت به بیعت يبزید راضی نخواهد 
شد. ابن زیاد پس از این نامه, نامه دیگری نوشت برای عمر سعد که یابن 


سعد حایل شومیان حسین و اصحاب او و میان آب فرات و کار را بر ایشان 
تنگ کن و مگذار که یک قطره آب بچشند چنانکه حائل شدند میان عثمان 
پر (۱25) عفانتقی رکه اب یز روری که اضرا مخضهر کردید 

پس چون این نامه به پسر سعد رسید همان وقت عمر بن حجاح را با 
پانصد سوار بر شریعه موکل گردانید و آن حضرت را از آب منع کردند, و 
این واقعه سه روز قبل از شهادت آن حضرت واقع شد و از آن ۰ 
عمر سعد به کربلا رسید پیوسته ابن زیاد لشکر برای او روانه می کرد, تا 
انکه 

به روایت سید تا ششم محرم بیست هزار نزد ان ملعون جمع شد. (126) 
و موافق بعضی از روایات پیوسته لشکر امد تا به تدریح سی هزار سوار 
نزد عمر جمع شد. و ابن زیاد برای پسر سعد نوشت که عذری از برای تو 
تحذاشتم دش بات: لشکر باید: مر آنهدباشی: و انحه واقع‌می نود دز هر خن 
و شام مرا خبر دهی. 

پس چون حضرت امدن لشکر را برای مقاتله با او دید به سوی ابن سعد 
پیامی فرستاد که من با تو مطلبی دارم و می خواهم ترا ببینم پس شبانگاه 
یکدیگر را ملاقات نموده و گفتگوی بسیار با هم نمودند پس عمر به سوی 
لشکر خویش برگشت تاهه مه عنید الله‌رین ریاد تست کذ ای امی دون 
آتش برافروخته نزاع ما را با حسین خاموش کرد و امر اشت را اصلاح 
فرمود, او ی و 
مکانی که امده يا برود در یکی از سرحدات منزل کند و حکم او مثل یکی 
اد شایر. مستلمانان پاش درد خیر وش با انکه رود در نرن آمیر بز یبد دست 
خود را در دست او نهد تا او هر چه خواهد بکند. 

و البته در این مطلب رضایت تو و صلاحیت امّت است. 

موّلف گوید: 

اهل سیر و تواریخ از عْفبَهٍ بن سِمْعان غلام رباب زوجه امام حسین علیه 
السلام نقل کرده‌اند که گفت: 

هن یا امام نکسین علیه السلام بودم از قدشه‌تا سکم هار کم تا وق هداز 
او مفارقت نکردم تا وقتی که به درجه شهادت رسید, و هر فرمایشی که 
در هر جا فرمود اگر چه یک کلمه باشد خواه در مدینه یا در مکه يا در راه 
عراق يا روز شهادتش تمام را حاضر بودم و شنیدم این کلمه را که مردم 
می گویند آن حضرت فرمود دست خود را در دست یزید بن معاویه گذارد. 
نفرمود. فقیر گوید: 

پس ظاهر آن است که این کلمه را عمر سعد از پیش خود در نامه درج 
کرده تا شاید اصلاح شود و کار به مقاتله نرسد؛ مه انکه عمر«ستفد: از 
ابتداء جنگ با آن حضرت را کراهت داشت و مایل نبود. 

و بالحمل 


حون تام به یی الله شید هو اند کف 

این نامه شخصی ناصح مهربانی است با قوم خود و باید قبول کرد. 

شمر ملعون برخاست و گفت: 

به خدا سوکند که اگر او خود را به دست تو ندهد و در پی کار خود رود. امر 
او قَوّت خواهد گرفت و ترا ضعف فرو خواهد گرفت اگر خلاف کند دفع او 
را دیگر نتوانی کرد, لکن الحال : بهجنی و کرفتار. اسنت وه آنکه.زایت ,در 
باب او قرار گیرد از پیش می رود. 1 ۳ 

پس امر کن که در مقام اطاعت و حکم تو بر اید. پس انچه خواهی از 
عقوبت یا عفو در حقّ او و اصحابش به عمل آور. ابن زیاد حرف او را 
پسندید و گفت: 

نامه ای می نویسم در اين پاب به عمر بن سعد و با تو آن را روانه می کنم 
من نمود. ایشان را سالماً به نزد من بفرستد و اگر نه با ایشان کارزار کند 
و اگر پسر سعد از کارزار با حسین ابا نماید تو امیر لشکر می باش و 
ک عمر را بزن و سرش را برای و سرش را برای من روانه کن. 

پس نامه ای نوشت به این مضمون: 

ای پسر سعد ! 

من ترا نفرستادم که با حسین رفق و مدارا کنی و در جنگ او مسامحه و 
مماطله نمائی و نگفتم سلامت و بقای او را متمتثی و مترجّی باشی و 
نخواستم گناه او را عذر خواه گردی و از برای او به نزد من شفاعت کنی. 
نگران باش اگر حسین و اصحاب او در مقام اطاعت و انقیاد حکم من می 
باشند پس ایشان را به سلامت برای من روانه نما و اگر اباء و امتناع 
ما ی ای ات ی را فان سا با 
شوند و انها را مَثله کن, همانا ایشان مستحق این امر می باشند و چون 
حسین کشته شد سینه و پشت او را پایمال ستوران کن؛ چه او سرکش و 
ستمکار است و من دانسته‌ام که سم ستوران مردگان را زیان نکند چون 
بر زبان رفته است که اگر او را کشم اسب بر کشته او برانم اين حکم باید 
انفاذ شود. ۲ 

پس اگر به تمام آنچه امرت کنم اقدام نمودی جزای شنونده و پذیرنده به 
تو می دهم و اگر نه از عطا محرومی و از امارات ی وب 
آنها امیز ۵0و متضوب: والتتنلام. آن‌ نامه را به‌ شفر-دان و به. خکریلا روانه 
نمود. (127) 


وقایع روز تاسوعا 

فصل 

دوم : ۱ 
در وقایع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون چون روز پنجشنبه نهم مخرم 
امش سر ای واه ان ره ی ار ایا اه 
السّلام به کربلا وارد شد و آن نامه را به این سعد نمود. چون آن پلید از 
فضمون نامه آکه کرفبدعطاب کزروه هر و ؟ 

مالک ویلک, خداوند ترا از آبادانی ها دور افکند و زشت کند چیزی را که تو 
آوودم اس کته به خهای‌ ان کمازمف کنو که وبا زداشتی این تیا درا 
از آنچه من بدو نوشتم و فاسد کردی امری را که اصلاح آن را امید می 
داشتم, والله ! 

حسین آن کس نیست که تسلیم شود و دست بیعت به یزید دهد؛ چه جان 
پدرش علی مرتضی در پهلوهای او جا دارد؛ شمر گفت: 

اکنون با امر امیر چه خواهی کرد؟ 

یا فرمان او بپذیر و با دشمن او طریق مبارزت گیر و اگر نه دست از عمل 
بازدار و امر لشکر را با من گذار, عمر سعد گفت: 

و لا کرامة لک من این کار را انجام خواهم داد تو همچنان سرهنگ پیادگان 
باس دمن ان لشترمان طکفت هدر مخ قال با سای ند یداه 
علیه السلام شد. عنمر چون کید ک ای عد موی کال ات به تزدیو 
لشکر امام غلبه: السلام. آمد و پاک رد که کبایند فررتدان خواهر من 
عبدالله و جعفر و عثمان و عباس 0 ۳ 
قبیله بنی کلاب بود که شمر ملعون نیز از اين قبیله بوده. جناب امام حسین 
علیه السّلام بانگ او را شنید برادران خود را امر فرمود که: 

جواب اورا دهید اگر چه فاسق است لکن با شما قرابت و خویشی دارد, 
ان تفا دتمتدان با ارف فده 

چه بود کارت؟ 


ای فرزندان خواهر من ! 

شماها در امانید با برادر خود حسین رزم ندهید از دور برادر خود کناره 
گیرید و سر در طاعت امیر المومنین یزید در آورید. جناب عبّاس بن ِِ 
علیه السلام بانگ براو زد که بریده باد دستهای تو و لعنت باد بر امانی که 

تو از برای ما اوردی, ای دشمن خدا !امر می کنی مارا که دست از برادر و 
مولای خود حسین بن فاطمه علیهاالسلام برداریم و سر در طاعت ملعونان 
و فرزندان ملاعینان در اوریم ایا ما را امان می دهی و از برای پسر رسول 


خدا ضلن الله.غلیه.و اله و سسلم امان نیسنت؟ 

شمر از شنیدن این کلمات خشمناک شد و به لشکر گاه خویش بازگشت. 

پس ابن سعد لشکر خویش را بانگ زد که يا خیل الله ارکبی و بالجثة 
ابشری؛ 

ای لشکرهای خدا سوار شوید و مستبشر بهشت باشید, پس جنود نا 
مسعود او سوار گشته و رو به اصحاب حضرت سید الشهداء علیه السّلام 
آوردند. در خالی که,حضرت سید الشهداء علیه السلام در پیش خیمه شمتییر 
خود را بر گرفته بود و سر به زانوی اندوه گذاشته و به خواب رفته بود و 
اين واقعه در عصر روز نهم محژم الحرام بود. 

شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السْلام روایت فرموده که: 

ان جناب فرمود روز تاسوعا روزی بود که جناب امام حسین علیه السّلام و 
اصحابش را در کربلا محاصره کردند و سپاه اهل شام بر قتال آن حضرت 
اجتماع کردند. و ابن مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب کثرت 
0٩ ۱۱ ۱‏ ۱۱ 7 1۵0 6 ۳1۱۳۱ 
السّلام و اصحاب او را ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای آن 
حضرت نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند کرد. پس فرمود: 

پدرم فدای آن ضعیف و غریب ! 

و بالجمله؛ چون جناب زینب عليهاالسلام صدای ضجه و خروش لشکر را 
شنید نزد برادر دوید و عرض کرد: 

برادر مگر صداهای لشکر را نمی شنوید که نزدیک شده اند؟ 

پس حضرت سر از زانو برداشت و خواهر را فرمود که 

ای قواهر اکتون رشول خدا ضلی الله علبه و آله و سلم:راادن خواب فیدم 
که به من فرمود تو به سوی ما خواهی آمد, چون حضرت زینب علیهاالسّلام 
این خبر وحشت اثر را شنید طیانچه بر صورت زد و صدا را به وا ویلا بلند 
کرد حضرت فرمود که: 

ای خواهر ویل و عذاب از برای تو نییست ساکت باش خدا ترا رحمت کند. 

پس جناب عّاس علیه السّلام به خدمت آن حضزت آمد و عرض کرد: 

برادر ! ۳ 

لشکر روی به شما اورده‌اند. حضرت برخاست و فرمود: 

ای برادر عباس, سوار شو جانم فدای تو باد و برو ایشان را ملاقات کن و 
بپیرس چه شده که ایشان رو به ما اورده‌اند. جناب عباس علیه السلام با 
بیست سوار که از جمله ژهیرّ و حبیب بودند به سوی ایشان شتافت و از 
گفتند: 

از امیر حکم آمده که بر شما عرض کنیم که در تحت فرمان او در آئید و 
اطاعت او را لازم دانید و اگر نه با شما قتال و مبارزت کنیم, جناب عباس 


علنه التتلام اف مود 

پس تعجیل مکنید تا من برگردم و کلام شما را با برادرم عرضه دارم. 
ایشان توقف نمودند جناب عباس علیه السلام به سرعت تمام به سوی از 
امام آنام شتافت و خبر آن لشکر را بر آن جناب عرضه داشت. 

حضرت فرمود: ۳ 

به سوی ایشان برگرد و از ایشان مهلتی بخواه که امشب را صبر کنند و 
کارشان رای فتدا اند اوند کهامشت ففرق مار معا و اسفان کنم که 
خدا می داند که من دوست می دارم نماز و تلاوت قرآن و کثرت دعا و 
استغفار را؛ و زان سوی اصحاب عباس در مقابل آن لشکر توقف نموده 
بودند و ایشان را موعظه می نمودند تا جناب عبّاس علیه السّلام برگشت و 
از ایشان ان شب را مهلتی طلبید. سید فرموده که ابن سعد خواست 
مضایقه کند, عمرو بن الحجاح الزبیدی گفت: 

اگر ایشان از اهل تثرک و دیلم بودند و از ما چنین امری را خواهش می 
تفووند ها احانت»می کردیم اشتان راتتانچه ود به اهل نیت بعمتر :ضلی 
ار (128) و در روایت ت طبری است که قیس بن اشعت 
گفت: 


اجابت کن خواهش ایشان را و مهلتشان ده لکن به جان خودم قسم است 
که اين جماعت فردا صبح با تو مقاتله خواهند کرد و بیعت نخواهند نمود. 
عمر سعد گفت: 

به خدا قسم اگر اين را بدانم امر ایشان را به فردا نخواهم افکند پس آن 
منافقان آن شب را مهلت دادند. و عمر سعد, رسولی در خدمت جناب 
عباس علیه السلام روان کرد و پیام داد برای آن حضرت که یک امشب را 
به شما مهلت دادیم بامدادان ارف رین دود آ منت تفا را به نزد 
پسر زیاد کوچ خواهیم داد. و اگر نه دست از شما بر نخواهیم داشت و 
فیصل امر را بر ذَمّت ی این هنگام دو لشکر به 
آرامگاه خود باز شدند. (129) 


ذکر وقابع لیله عاشورا 


اه حضرت 0 0 لعابدین علیه لنتلام فرمود؟ 

که من در آن وقت مریض بودم با آن حال نزدیک ید و گوش فرا داشتم 

تا پدرم چه می فرماید, شنیدم که با اصحاب خود ؟ 

اننی. علی الله. احستره ۶ات اک یه هحاصا یه انش انس است 

تا می کنم خداوند خود راب نیکوتر ثناها و حمد می کنم او را بر شدت و 

رخاء, ای پروردگار من ! 

سپاس می گذارم ترا بر اینکه ما را به تشریف نبوّت تکریم فرمودی, و 

و هی ی مت 

شنوا و دیده بینا و دل دانا عطا کردی. پس بگردان ما را از شکر گزاران 

خود. 

پس فرمود: 

اما بعد؛ 

همانا من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خود نمی دانم و اهل بیتی از 

اهل بیت خود نیکوتر ندانم, خداوند شما را جزای خیر دهد و الحال 

ماهبا نید که من گمان دیگر در حقّ این جماعت داشتم و ایشان را در 

طریق اطاعت و متابعت خود پندآاشتم اکنون آن خیال دیگر گونه صیور ‏ 

بست لاجرم بیعت خود را از شما برداشتم و شما را به اختیار خود گذاشتم 

تا به هر جانب که خواهید کوج دهید و اکنون پرده شب شما را فرو گرفته 

شب را مَطیّه رهوار خود قرار دهید و به هر سو که خواهید بروید ؛ چه این 

جماعت مرا می جویند چون به من دست یابند به غیر من نپردازند. چون آن 

جناب ,سخن بدین جا رسانید, برادران و فرزندان و برادر زادگان و فرزندان 

عبدالله جعفر عرض کردند: 

برای چه این کار کنیم: ایا برای آنکه بعد از تو زندگی کتیم؟ 

خداوند هرگز نگذارد که ما این کا ر ناشایسته را دیدار کنیم. و اول کسی که 
به این کلام ابتدا کرد عباس نن علی علیهماالسّلام بود یس ان ان سایرین 

فتایعت او کرند سین متوال سخن کمتنه: 

پس آن:حضرت زو کرد به فرزندان عقیل و فر مود که" 

شهادت مسلم بن عقیل شما را کافی است زیاده بر این مصیبت مجوئید 

من شما را رخصت دادم هر کجا خواهید بروید. عرض کردند: 

سبحان الله ! 

مردم با ما چه گویند و ما به جواب چه بگوئیم؟ 

بگوئیم دست از بزرگ و سید و پسر عم خود برداشتیم و او را در میان 


نه به خدا سوکند ! 
ها-خنین کار ناشاشته: تخواهیم کرد بلکهجان.ومال و اهل »و عیال: خوو زا 
در راه تو فدا کنیم و پا دشمن تو قتال کنیم تا بر ما همان آید که بر شما 
آیده خداوتن فبیخ کند ان زندکانی را که فد از نو خواهیم. ایرد 0 
بن عَوْسَجّه برخاست و عرض کرد: 
یا بن رسول اللّه ‏ 
آیا ما آن کس باشیم که دست از تو باز داریم پس به کدام حجّت در نزد 
جع" تعالی ادای حو* ترا عذر بخواهیم, لا والله ! 

من از خدمت شما جدا نشوم تا نیزه خود را در سینه های دشمنان تو فرو 
درم و تام رتم شمشیر در دست من باشد اندام اعدا را مضروب سازم و 
اگر مرا سلاح جنگ نباشد به سنگ با ایشان محاربه خواهم کرد, سوگند به 
خدای که ما دست از پاری تو بر نمی داریم تا خداوند بداند که ما حرمت 
پیغمبر را در حق تو رعایت نمودیم, به خدا سوگند که من در مقام یاری تو 
به مرتبه ای می باشم که اگر بدانم کشته می شوم انگاه مرا زنده کنند و 
و 
ی هد را و که مرگ را در 
یک شهادت 7 کرامت 0 1۳ است. 
پس زهیر بن قین برخاست و عرضه داشت: ۳ : 
به خدا سوگند که من دوست دارم که کشته شوم انگاه زنده کردم پس 
کشته شوم تا هزار مرتبه مرا بکشند و زنده شوم و در ازای ان خدای 
متعال دور گرداند شهادت را از جان تو و جان این جوانان اهل بیت تو و هر 
ها کته ور با ره حال هیک از ایشان اين ود 


سعر. 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 

مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

پس حضرت همگی را دعاي خیر فرمود. 

ما نف سای رید اللة تفل. کرده. کف در آن وقت جاهای ایشان را در 
بهشت به ایشان نمود و حور و قصور و نعیم خود را مشاهده کردند و بر 
یقین ایشان بیفزود و از اين جهت احساس الم نیزه و شمشیر و تیر نمی 
کردند و در تقدیم شهادت 9 نمودند. (130) 

و سید بن طاووس روایت کرده که 


در این وقت محمّد بن بشیر الحضرمی را خبر دادند که پسرت را در سر 
حد مملکت ری اسیر گرفتند, گفت: 

عوض جان او و جان خود را از آفریننده جانها می گیریم و من دوست ندارم 
که او را اسیر کنند و من پس از او زنده و باقی بمانم. چون حضرت کلام او 
را شنید فرمود: 

خدا ترا رحمت کند من بیعت خویش را از تو برداشتم برو و فرزند خود را 
از اسیری برهان. محمّد گفت: 

مرا جانوران درنده زنده بدرند و طعمه خود کنند اگر از خدمت تو دور 
شوم ! 

پس حضرت فرمود: ۱ 

این جامه های برد را بده به فرزندت تا اعانت جوید به انها در رهانیدن 
برادرش, یعنی فدیه برادر خود کند. پس پنج جامه برد او را عطا کرد که 
هزار دینار بها داشت (131) 

ر و قص ی اج ی ی وم 
روم 

در آن شبی که پدرم در صباح آن شهید شد من به حالت مرض نشسته 
بودم و عمّه‌ام زینب پرستاری من می کرد که ناگاه پدرم کناره گرفت و به 
خیمه خود رفت و با آن جناب بود جَوّن (132) آزاد کرده ابوذر و شمشیر 
اک( 


ارات ی من عبر 


و الدهْر لا تب 

و اما الاهز ای الْجَلیل 

هک سای بل رکف ۱ 

چون من این اشعار محنت آثار را از ان حضرت شنیدم دانستم که بلیه 
نازل شده است و آن سرور تن به شهادت داده است به اين سبب گریه در 
گلوی من گرفت و بر آن صبر نمودم و اظهار جزع نکردم ولکن عمّه‌ام 
زینب چون این کلمات را شنید خویشتن داری نتوانست ؛ چه زنها را حالت 
رقت و جزع بیشتر است برخاست و بی خودانه به جانب آن حضرت 
فه 

واتکلاه ! ر 

زمانی را ماتد که مادرم فاطمه و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند؛ 


چه ای برادر تو جانشین گذشتگانی و فریادرس تفیه. انهاتن: حضرت به 
جانب او نظر کرد و فرمود: 

ای خواهر ! , 

نگران باش که شیطان 4 ترا نرباید. و اشک در چشمهای مبارکش 
لو رک القطا نام؛ 

۳ حال خود گذاشتی آن حیوان در آشیانه خود 
ی ؛ زینب خاتون علیهاالسلام گفت: 

یاویلتاه ! 

که این بیشتر دل ما را مجروح می گرداند که راه چاره از تو منقطع گردیده 
و به ضرورت شربت ناگوار مرگ می نوشی و ما را غریب و بی کس و تنها 
در میان اهل نفاق و شقاق می گذاری. پس لطمه بر صورت خود زد و 
ار 

پس حضرت به سوی او برخاست و اب به صورت او بپاشید تا به هوش 
امد, پس او رابه این کلمات تسلیت داد فرمود: 

ای خواهر ! 

بپرهیز از خدا و شکیبائی کن به صبر, و بدان که اهل زمین می میرند و 
اهل اسمان باقی نمی مانند و هر چیزی در معرض هلاکت است جز ذات 
خداوندی که خلق فرموده به قدرت, خلایق را و بر می انگیزاند و زنده می 
گرداند و اوست فرد یگانه. جد و پدر و مادر و برادر من بهتر از من بودند و 
هر یک, دنیا را وداع نمودند, و از برای من و برای هر مسلمی است که 
اقا ای کی رل ها لب ال ی رال نس و به امثال 
اسحایات رتسا نی دامپ اد او موی 

ترا قسم می دهم و باید به قسم من عمل کنی وقتی که من کشته شوم 
گریبان در مرگ من چاک مزنی و چهره خوبش را به ناخن مخراشی و از 
برای شهادت من به ویل و ثبور فریاد نکنی. پس حضرت سچاد علیه السّلام 
فرمود: ۲ 

یدرم عمه‌ام را اورد در نزد من نشانید. انتهی. (134) و روایت شده که: 
حضرت امام حسین علیه السلام در ان شب فرمود که:. _ 

خیمه های حرم را متصل به یکدیگر بر پا کردند و بر دور آنها خندقی حفر 
کردند و از هیزم پر نمودند که جنگ از یک طرف باشد و حضرت علی اکبر 
علیه السّلام را با سی سوار و بیست پیاده فرستاد که چند مشک آب با 
نهایت خوف و بیم آوردند. پس اهل بیت و اصحاب خود را فرمود که: 

از اين آب بیاشامید که آخر توشه شما است و وضو بسازید و غسل کنید و 
جامه های خود بشوئید که کفن های شما خواهد بود. و تمام آن شب را به 


عبادت و دعاأ و تلاوت و تضوّع و مناجات به سر آوردند و صدای تلاوت و 
عبادت از عسکر سعادت اثر ان نور دیده خیر البشر بلند بود. (135) 

قبائوا و لهْم ذوی کذوی التَخل ما بّین راکع و ساجد و قائم و قاعد. 

شعر: 

و بائوا قِبهْمٌ دایز و مُستبخ 

و داع و مِنْهْمْ رک و سُجُود 
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در آن شب سی و دو نفر از لشکر عْمر بد آخْتر به عسکر آن حضرت ملحق 
شدند و سعادت ملازمت آن حضرت را اختیار کردند و در هنگام سحر آن 
امام مطهّر برای تهیه سفر آخرت فرمود که: 

توزم یدای آن حضرت شناختند در طرفی که: مشی :در ان بسیار بود و در 
خیمه مخصوصی در آمده مشغول نوره کشیدن شدند و در آن وقت بریر 
بن خضیر همدانی و عبدالژحمن بن عبد ربه انصاری بر در خیمه محترمه 
ایستاده بودند منتظر بودند که چون ان سرور فارغ شود ایشان نوره بکشند 
بتریر در آن وقت با عبدالژحمن مضاحکه و مطایبه می نمود, عبد الژحمن 


ای پریر! . ر , 

این هنگام. هنگام مطایبه نیست. بریر گفت: 

تس هن ان کم هر طر کر بر جوانی دوهی فاال ب آووو لعت 
نبوده‌ام و در این حالت شادی می کنم به سبب انکه می دانم که شهید 
خواهم شد و بعد از شهادت حوریان بهشت را در بر خواهم کشید و به نعیم 
اخوت هی تراهم کریو: (196) 


وقایع روز عاشوراء 


فصل سوم: 

در بیان وقایع روز عاشوراء 

چون شب عاشورا به پایان سید وق سسمیدو روز دهم محرّم دمید حضرت 

سیدالشهداء علیه الشلام نماز بگزاشت بش از آن به تغبیه ضفوف لشکر 

خود پرداخت و به روایتی فرمود که: 

تمام شماها در اين روز کشته خواهید شد و جز علی بن الحسین علیه 

السلام کس زنده نخواهد ماند. ها 

سوار و چهل تن پیاده بودند 

8 روایت: خیکر تاد ق حوبباددر دنه رای کم از خنات. آفاه مد 

باقر علیه السلام وارد شده چهل و پنج سوار و صد تن پیاده بودند و سبط 

ابن الجوزی در (تذکره) نیز همین عدد را اختیار کرده (137) و مجموع 
پسر سعد شش هزار تن و موافق بعضی مقاتل بیست هزار؛ و 

بیست و دو هزار و به روایتی سی هزار نفر وارد شده است و کلمات 

اریاب سبیز و مقاتل در عدد سیاه آن خضرت و عسکر عمر سعد اختلاف 

بسیار دارد. 

پس حضرت صفوف لشکر را به اين طرز آراست زهیر بن قین را در میمنه 

بازداشت, و حبیب بن مظاهر را در میسره اصحاب خود گماشت و رایت 

جنگ را به برادرش عبّاس عطا فرمود و موافق بعض کلمات بیست تن با 

ژهیر در میمنه و بیست تن با حبیب در میسره بازداشت و خود با سایر 

سیاه در قلب جا کرد و یام محترم را از پس پشت انداختند و آمر فرمود 


۲[ 
زنختند و نش در انیا اقروختند برای آنکه آن کافر ان را عانعن باشد ان ا رکه 
به خیام محترم بریزند. 

و از ان سوی نیز عمر سعد لشکر خود را مرئب ساخت (138) میمنه سیاه 
را به عمرو بن الحجاج سپرد و شمر ملعون ذی الجوشن را در میسره جای 
داد و عروة بن قیس را بر سواران گماشت و شبث بن ربعی را با رال 
بازداشت.؛ و رایت ت جنگ را با غلام خود در ید گذاشت. و روایت است که 
امام حسین علیه السٌلام دست به دعا برداشت و ؟ هه 

و ائت زجائی فیٍ شدة و ائت لي فی آمپٍ تزل بی یه و غذ کم مر 
هم بصع فیه الفو اد و تقل فیه له و یخذل فیه الصدیق و شم فیه 
العد. انزلنة یی و شکفیه الیک زعبة منی الیک عفن سهای فخرحته عتی و 


ِ 


کته قانت ولی کل تمه و صاجت کل حست و هتهی کل رید (139) 


این وقت از آن سوی لشکر پسر سعد جنبش کردند و در گرداگرد معسکر 
امام حسین علیه السّلام جولان دادند از هر طرف که می رفتند آن خندق و 
انش افروحتة را مین دیدید 

پس شمر ملعون به صدای بلند فریاد برداشت که ای حسین ! 

پیش از آنکه قیامت رسد شتاب کردی به آتش, , حضرت فرمود: 

اين گوینده کیست؟ 

پل خر او که فرموه 

ای پسر آن زنی که بز چرانی می کرده, تو سزاوارتری به دخول در آتش: 
مسلم بن عَوَسَچه خواست تیری به چانب آن ملعون افکند آن حضرت رضا 
نداد و منعش فرمود, عرض کرد: 

رخصت فرما تا او را هدف تير سازم همانا او فاسق و از دشمنان خدا و از 
نزرکان ستمکاران است و خداوند مرا بر او تمکین داده. 

حضرت فرمود: 

مکروه می دارم که من با این جماعت ابتدا به مقاتلت کنم. این وقت 
خر نا آماق خستی کلیم الا مر احله خویت | نید مرسو ارس ,وید 
صوت بلند فریاد برداشت که می شنیدند صدای آن حضرت را بیشتر مردم 
ای مردم ! 

به هوای نفس عجلت مکنید و گوش به کلام من دهید تا شما را بدانچه 
سزاوار است موعظتی گویم و عذر خودم رز بر شما ظاهر سازم پس اگر 
با من انصاف دهید سعادت خواهید ات بیرون شوید, 
پس آرای پراکنده خود را مجتمع سازید و زیر و بالای اين امر را به نظر 
تأمل ملاحظه نمائید تا آنکه امر بر شما پوشیده و مستور نماند پس از آن 
بپردازید به من و مرا مهلتی مدهید؛ همانا ولی من خداوندی است که قران 
را فرو فرستاده و اوست متولی امور صالحان. 

راوی گفت که چون خواهران آن حضرت اين کلمات را شنیدند صیحه 
کشیدند و گربستند و زخترآن ان جباب یر به کریه-در آمدند: تن بلتد. نیز 
صداهای ایشان حضرت امام حسین علیه السلام فرستاد به نزد ایشان 
برادر خود عباس بن علی علیه السّلام و فرزند خود علی اکبر را و فرمود به 
ایشان که ساکت کنید زنها راء سوگند به جان خودم که بعد از این گریه 
ایشان بسیار خواهد شد. 

و چون زنها ساکت شدند آن حضرت خدای را حمد و ثنا گفت به آنچه 
سزاوار اوست و درود فرستاد بر حضرت رسول و ملائکه و رسولان خدا 
علیهماالسّلام و شنیده نشد هرگز متکلمی پیش از آن حضرت و بعد از او 


پس فرمود: 
ای جماعت ! 
تیک تامل. کنید و بشید که من کیشتم وبا کیت دارم انحاق به خویشن 
شما قتل من و هتک حرمت من؟ 
انار منم تفن دختر مر شقعا؟ 
آیا من نیستم پسر وصی پیغمبر و ابن عم او و آن کسی که اول موّمنان بود 
که تصویوربیول حدا صایم الله کلف و ال و سم نموو چه انعم از جانفه 
خدا اورده بود؟ 
آیا حمزه سید الشهدا عم من نیست؟ 
آیا جعفر که با دو بال در بهشت پرواز مي کند عم من نیست؟ 
مها رس مس ی له اه و الم ماه ی و 
برادرم حسن علیه السّلام فرمود که: 
ایشان دو سید جوانان اهل بهشت اند؟ 

پس اگر سخن مرا تصدیق کنید اصابه حو" کرده باشید, به خدا سوگند که 
نگفته‌ام از زمانی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن 
می دارد, و با اين همه اگر مرا تکذیب می کنید پس در میان شما کسانی 
مق باشته کماز این نش آکهی دارنده اکر از ایشان بپرشید چه شا خیر 
می دهند؛ بپرسید از جابر بن عبدالله انصاری, و ابو سعید خٌدری و سهل بن 
سعد ساعدی, و زید بن ارقم. و تس بن مالک تا شما را خبر دهند, همانا 
ایشان این کلام لا 
و اله و سلم شنیده‌اند. 
آیا این مطلب کافی نیست شما رادر آنکه حاجز ریختن خون من شود؟ 
شمر به آن حضرت گفت که من خدا را از طریق شک و ریب بیرون صراط 
مستقیم عبادت کرده باشم اگر بدانم تو چه گوئی. چون حبیب سخن شمر 
را شنید گفت: 
ای شمر ! 
به خدا سوگند که من ترا چنین می بینم که خدای را به هفتاد طریق از شک 
و ریب عبادت می کنی, و من شهادت می دهم که اين سخن را به ب ج نب 
تفت انیت هه انکه خداوند قلب ترا به خاتم خشم مختوم داشته و به 
غقشاوت غضب مستور فرموده. دبجر باره جناب امام حسین علیه السلام 
لشکر را خطاب نموده و فرمود: 
اگر بدانچه که گفتم شما را شک و شبهه ای است آیا در اين مطلب هم 
نی هی کتند کمن بش دح بیغمسن تفا میت بان ؟ 
به خدا قسم که در میان مشرق و مغرب پسر دختر پغمبری جز من نیست, 


خواه در میان شما و خواه در غیر شماء وای بر شما! 

ایا کسی از شما را کشته‌ام که خون او از من طلب کنید؟ 

یا مالی را از شما تباه کرده ام؟ 

یا کسی را به جراحتی آسیب زده‌ام تا قصاص جوئید؟ 

هیچ کس آن حضرت را پاسخ نگفت, دیگر باره ندا در داد که ای شَبّث بن 
رِبّعی و ای خجّار بن أبْجّر و ای قیس بن اشعث و ای زید بن حارث مگر 
شما نبودید که برای من نوشتید که میوه های اشجار ما رسیده و بوستانهای 
ما سبز و ریان گشته است اگر به سوی ما آیی از برای یاریت لشکرها 
آزانیته: ایم ؟ 

ما نمی دانیم چه می گوئی ولکن حکم بنی عم خود یزید و ابن زیاد را بپذیر 
تا آنکه ترا جز به دلخوام تو دیدار نکند, , حضرت فر مود: 

لا والله هرگز دست مذلّت به دست شما ندهم و از شما هم نگریزم چنانکه 
عبید گریزند. 

آنگاه ندا کرد ایشان را و فرمود: 

عباد الله ! 0 , 

انی عُذتْ یرَبی و رَبکَمان تَجُمُون و آعُودٌ ری و ریم من کل مُتکبْرٍ لایو 
مِنْ بیوّم الجساب. (140) 

آنگاه از راحله خود فرود آمد و عقبة بن سمعان را فرمود تا آنرا عقال 
پزهاد: ابوجعفر طبری تنعل کرده از کلف بن حنظلة بن اسعد شبامی از کثیر 
اا ما ها ای زاس ترس 1 
ان حضرت شدیم, بیرون امد به سوی ما ژهیر بن القین در حالی که سوار 
بود بر اسبی دراز ذم غرق در اسلحه. پس فرمود: 

ای اهل کوفه ! 

ی 0 
برادریم با هم تا شمشیر در بین ما کشیده نشده, پس هر گاه بین ما 
شمشیری واقع شد برادری ما از هم گسیخته و مقطوع خواهد شد و ما یک 
امّت و شما ات دیگر خواهید بود. 

همانا مردم بدانید که خداوند ما و شما را ممتحن و مبتلا فرموده به ذربه 
فرش تا اج تاه کر ا اشان ات مر من توا شما را به 

شرت یمان سول کداس طاعی سس ای وال مشاه را 
زیرا که شما از اين پدر و پسر ندیدید مگر بدی, چشمان شما را در آوردند 
و دستها و پاهای شما را بریدند و شما را مُتلّه کردند و بر تنه درختان خرما 
هداد کشیدنده آشرات .عفد اع شمارا مانید هرن عدی ق اضحارش و 


هانی بن عروه و امثالش را به قتل رسانيدند. 

لشکر اين سعد که اين سخنان شنیدند شروع کردند به ناسزا گفتن به ژهیر 
و مدح و ثنا گفتن بر اين زیاد و گفتند: 

یا آنها را گرفته و زنده به نزد 1 و ۳ 
جناب ژهیر بنای نصیحت را گذاشت و فرمود: 

ای بندگان خدا! 

اولاد فاطمه علیهاالسلام احف اون هستند به مودّت و نصرت از فرزند 
سْمیه, هر گاه یاری نمی کنید ایشان را پس شما را در پناه خدا در می 
آورم از آنکه ایشان را بکشید. بگذارید حسین را با پسر عفش یزید بن 
معاویه هر آینه به جان خودم سوگند که یزید راضی خواهد شد از طاعت 
شما بدون کشتن حسین علیه السلام. این هنگام شمر ملعون تیری به 
جانب او افکند و گفت: 

ات دا سا ی کنو را تناها را وه کی اش که 
حرف زدی: 

زهیر با وی ؟ 

ار البال علی عقته ما لياک آخاطیث اتما لت تهیجة؛ 

ای پسر آن کسی که بر پاشنه های خود می شاشید من با تو تکلم نمی کنم 
تو انسان نیستی بلکه حیوان می باشی؛ به خدا سوگند گمان نمی کنم ترا 
که دو ایه محکم از کتاب الله را دانا باشی پس بشارت باد ترا به خزی و 
خواری روز قیامت و عذاب دردناک. شمر گفت که خداوند ترا و صاحبت را 
همین ساعت خواهد کشت. 0 

۱ و ۱7۳۳۱۳۳ 
دنیا با شماها. 

پس رو کرد به مردم و صدای خود را بلند کرد و فرمود: 

ای بندگان خدا! 

مغرور نسازد شما را این جلف جانی و امتال او به خدا سوگند که نخواهد 
رسید شفاعت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم به قومی که بریزند خون 
ُریه و اهل بیت او را و بکشند یاوران ایشان را. 

راوی گفت: 

پس مردي او را ندا کرد و گفت: 

بو عبدالله الحسین علیهالبتلام مي فرماید با به نزد م. قلَعََري نکن 
و مت و ابلغت لو : 
97 الا بلاغ 
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جون مینست و ر گشتند و مهیای جنگ با آن حضرت شدند آن 
#ِ" بریر در مقابل آن شک امد ه انشان را وخ نمود. آن بدبختان 
سیه روزگار کلام او را اصفغا ننمودند و از مواعظ او انتفاع نبردند. 

پس خود ان جناب بر ناقه خویش و به قولی بر اسب خود سوار شد و به 
مقابل ایشان امده و طلب سکوت نمود, ایشان ساکت شدند؛ 1 پس ان 
حضرت حمد و ثنای الهی را | 
ملائکه اند اخساع سل دای راد سس از آن فرخر کب 
هلاکت و اندوه باد شما را ای جماعت غدار و ای بی وفاهای جفاکار در 
هنگامی که به جهت هدایت خویش ما را به سوی خود طلبیدید و ما اجابت 
شما کرده و شتابان به سوی شما امدیم پس کشیدید بر روی ما 
شمشیرهایی که به جهت ما در دست داشتید و بر افروختید بر روی ما 
اتشی را که برای دشمن ما و دشمن شماها مهیا کرده بودیم پس شما به 
کین و کید دوستان خود به رضای دشمنان خود همداستان شدید بدون انکه 
عدلی در میان شما فاش و ظاهر کرده باشند و بی انکه طمع و امید 
رحمتی باشد از شماها در ایشان. پس چرا. از برای شما باد؛ ویلها که از ما 
دست کشیدید؟ ۱ 

و حال انکه شمشیرها در حبس نیام بود و دلها مطمئن و ارام می زیست و 
رایها محکم شده و نیرو داشت لکن شما سرعت کردید و انبوه شدید در 
انگیزش نیران فتنه مانند ملخها و خویشتن را دیوانه‌وار در انداختید در 
کانون نار چون پروانه گان 

پس دور باشید از رحمت خدا| ای معاندین امت و شاذ و شارد جمعیت و 
تارک قرآن و محرّف کلمات آن و گروه گناهکاران و پیروان وساوس 
شیطان و ماحیان شریعت و سثت نبوی. 

آیا ظالمان را معاونت می کنید و از یاری ما دست برمی دارید؟ 

بلی ! سوگند به خدای که غدر و مکر از قدیم در شماها بوده با او به هم 
پیچیده اصول شما و از او قوّت گرفته فروع شما. لاجرم شما پلیدتر 
میوه‌اید گلوگاه ناظر را و کمتر لقمه‌اید غاصب را 

الحال آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده یعنی ابن زیاد علیه اللعنة مرا 
مردد کرده میان دو چیز: 

يا آنکه شمشیر کشیده و در میدان مبارزت بکوشم, شا انگه ناشن قذات 
بر خود بیوشم و دور است از ما ذلت و خداوند رضا ندهد و رسول نفرماید 
و موّمنان و پروردگان دامنهای طاهر و صاحبان حمیت و اربابهای غیرت 
تا را , اکنون حجت را , بر شما تمام 
کردم و با قلت اعوان و کمی یاران با شما رزم خواهم کرد. 

پس متصل فرمود کلام خود را به شعرهای فروة بن هسیک مُرادی: 


و لکر 
تا نا هی ادا ما المَوترع عتأناس 

کلا کل آناخ باخرینا 

قاقنی ذل ۳ سَروات(142)قومی کما آفتی القرون ٩‏ وّلینا 


سوگند به خدای که شما بعد من فراوان و افزون از مقدار زمانی که پیاده 
توا انب باشد زنده نمانید, روزگار, آسیای مرگ تن نو بکرداند و 
پدر من از جد من اکنون رای خود را فراهم کنید و با اتباع خود همدست 
شوید و مشورت کنید تا امر برشما پوشیده نماند پس قصد من کنید و مرا 
مهلت مدهید همانا من نیز توکل کرده‌ام بر خداوندي که پروردگار من و 
شما است که هیچ متحرّک و جانداری نیست مگر آنکه در قبضه قدرت 
اوست و همان 7 بر طریق مستقیم و عدالت استوار است 
جزای هر کسی را به مطابق کا راو می دهد. 

پس زبان به نفرین آنها گشود و گفت: 

ای پروردگار من باران آسمان را از اين جماعت قطع کن و برانگیز بر 
ایشان قحطی مانند قحطی زمان یوسف علیه السْلام که مصریان را به آن 
آزمایش فرمودی ۱ 93 برایشان سلطنت ده تا آنکه 
دادنت‌ها باه ریت آز تبار تا برداشتند و توئی پرخود کار تا تک 
کردیم و به سوی تو انایه نمودیم و به سوی تو است بازگشت همهر 

پس از ناقه به زیر آمد و طلبید (د مفتکز) اسب: رصول خدا لین الله غایه و 
اه ماه ان ۱ ۱ 
طبری از سَعد بن عَبّیده روایت کرده که 

پیر مردان کوفه بالای تل ایستاده ی سید الشهداء علیه السلام 


نصرت خود را بر حسین نازل فرما. من 


سعید گفت: 
دیدم حضرت سیدالشهداء علیه السّلام که موعظه فرمود مردم را در حالتی 
جبْه ای از (بُرد) در بر داشت و چون رو کرد به سوی صف خویش مردی 
ازی تفیم که آودا عمر موه من. کفند یره آن خضرت آخکیه که ور 
میان کتفش رسید و بر جِبّْه‌اش آویزان شد و چون به لشکر خود ملحق شد 
نظر کردم به سوی آنها دیدم قریب صد نفر می باشند که در ایشان بود از 
صَلب علی علیه السّلام پنج نفر و از بنی هاشم شانزده نفر و مردی از بَتی 
سلیم و مردی از بَنی کنانه که حلیف ایشان بود و ابن عمیر بن زیاد انتهی. 
(145) 
و در بعضی مقاتل است که چون حضرت این خطبه مبارکه را قرائت نمود 
فرمود: 
ابن سعد را بخوانید تا نزد من حاضر شود, اگر چه ملاقات آن حضرت بر 
ابن سعد گران بود لکن دعوت آن حضرت را اجابت نمود و با کراهتی تمام 
به دیدار آن امام علیه السلام امد حضرت فرمود: 
ای عمر ! 
تو مرا به قتل می رسانی به گمان اينکه, ابن زیاد زنازاده پسر زنازاده ترا 
سلطت کت ری عسرحان خه اه دافه بخ دا مد نیم کی نم مقضوه 
خود نخواهی رسید و روز تهنیت و مبارک باد این دو مملکت را نخواهی دید, 
این سخن عهدی است که به من رسیده این را استوار می دار و آنچه 
خواهی بکن همانا هیچ بهره از دنیا و آخرت نبری, و گویا می بینم سر ترا در 
کوفه بر نی نصب نموده‌اند و کودکان آن را سنگ می زنند و هدف و نشانه 
خود کنند. از اين کلمات عُمر سعد خشمناک شد و از آن حضرت روی 
بگردانید و سپاه خویش را بانگ زد که چند انتظار می بربد» این تکاهل و 
توانی به یک سو نهید و حمله ای گران در دهید حسین و اصحاب او افزون 
از لقمه ای نیستند. این وقت امام حسین علیه السلام بر اسب رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم که مُرْتجِز ز نام داشت بر نشست و از پیش 
روی صف در ایستات نجل بو عرت نهاد و قویاد.بد استفانه برداشت د 
فرمود آیا فریاد رسی هست که برای خدا یاری کند ما را؟ 
آیا دافعی هست که شّر اين جماعت را از حریم رسول خدا صلی اللّه علیه 


و آله ۳1۳ بگرداند؟ 


‌ ُ 5 نی : رت حز 


متنبله شدن حرّ بن یزید و انابت و رجوع او به سوی آن امام شهید خر بن یزید چون تصمیم لشکر را 
بر امر قتال دید و شنید صیحه امام حسین علیه السلام راکه می فرمود: 


آما فن ففیت بفضا لعکم الم آما هر داب بدب غر خوم وسول الله ضای 
الله ایهم اله.ه شام ۱ 

اين استغائه کریمه او را از خواب غفلت بیدار کرد لاجرم به خویش آمد و 
رو به سوی پسر سعد آورد و گفت: 

ای عمر ! 

آیا با این مرد مقاتلت خواهی کرد؟ 


تن للم قالی, کنم. که اسان آو ان اش که اب رها از کن تردن 


دستها قلم کرد گفت: 
ایا نمی توانی که این کار را از در مسالمت به خاتمت برسانی؟ 
غمر گفت: 


اگر کار به دست من بود چنین می کردم لکن امیر تو عبیدالله بن زیاد از 
وه سا بر 

خر آزرده خاطر از وی بازگشت و در موقفی ایستاد. قَرّةَ بن قیس که یک 
تن از قوم خر بود با او بود. پس خر به او گفت که ای قرّه !اسب خود را 
امروز اب داده‌ای؟ 


آب نداده ام, گفت: 

نمی خواهی او را سقایت کنی؟ 

قره گفت که چون خر اين سخن را به من گفت به خدا قسم من گمان 
کردم که می خواهد از میان حربگاه کناری گیرد و قتال ندهد و کراهت دارد 
از انکه من پر اندشته ام فطل سوم هه کدا سو کته که اکر هراد وت 
خود خبر داده بود من هم به ملازمت او حاضر خدمت حسین علیه السلام 
می شدم. 

بالحمله: خف از هکان شود کناره کرفت و آند ی اندی به تشک کاه خسین 
علیه البثلام راه نزدیک می کرد شهاجر بته آغْس به وی گفت: 


ای ۱ 


ها امن دزی گر هی خواصی که ما ی ۲ 

خر او را پاسخ نگفت و رعده و لرزش او را بگرفت., مُهاجر به آن سعید 
نیک اختر گفت: 

همانا امر تو ما را به شک و ریب انداخت؛زیرا که سوگند به خدای در هیچ 
حربی این حال را از تو ندیده بودم, و اگر از من می پرسیدند که 


شجاعترین اهل کوفه کیست از تو تجاوز نمی کردم و غیر ترا نام نمی بردم 
این لرزه و رعدی که در تو می بینم چیست؟ 

خر گفت: 
که هن وی را و تزا هو کیرش تم 
سوگند به خدای که اختیار نخواهم کرد بر بهشت چیزی را اگر چه پاره شوم 
و به آتش سوخته گردم, ینس اسب خود را دوانید و به امام حسین علیه 
السلام ملحق گردید در حالتی که دست بر سر نهاده بود و می گفت: 
بار الها ! 
به حضرت تو انابت و رجوع کردم پس بر من ببخشای چه آنکه در بیم 
افکندم دلهای اولیای ترا و اولاد پیغمبر ترا. (146) ابو جعفر طبری نقل 
ات امام خسن له السام و اصتا 
روان شد کمان کردنو که ارادم کان را دار چون نزدیک شد سپر خود ۳ 
واژگونه کرد دانستند به طلب امان آمده است و قصد جنگ ندارد, یس 
نزدیک شد و سلام کرد.(147) 
موّلف گوید: 
که شایسته دیدم در این مقام از زبان خر این چند شعر را نقل کنم خطاب 
به حضرت امام حسین علیه السلام؛ 
ای در تو مقصد و مقصود ما 
وی رخ تو شاهد و مشهود ما 
نقد غمت مایه هر شادئی 
بند کیت بط وهو آرادتن 
پار شو ای مونس غمخوارگان 
چاره کن ای چاره بیچارگان 
درگذر از جرم که خواهنده یم 
چاره ما کن که پناهنده ایم 
چاره ما ساز ز که بی یاوریم 
گر تو برانی به که رو آوریم 
دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع 
گرچه دربانی میخانه فراوان کردم 
سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 
که من این خانه به سودای تو ویران کردم 
مر مه 
فدای تو شوم, ياين سول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم ‏ 

منم آن کسی که ترا به راه خویش نگذاشتم و طریق بازگشت بر تو 
مسد ود داشتم و ترا از راه و بیراه بگردانیدم تا بدین زمین بلا انگیز 


رسانیدم و هرگز گمان نمی کردم که این قوم با تو چنین کنند و سخن ترا 
بر تو رد کنند, قسم به خدا! 

اگر این بدانستم هرگز نمی کردم آنچه کردم. اکنون از آنچه کرده‌ام 
پشیمانم و به سوی خدا تو به کرده‌ام آیا توبه و انابت مرا در حضرت حق به 
ای را مت ی 

( 


کت از تور ات یا 

هین بگیر از عفو ما خط جواز 

ای در آ که کس ز احرار و عبید 

روی نومیدی در این در گه ندید 

گردو صد جرم عظیم آورده ای 

غم مخور رو بر کریم آورده ای 

اکنون فرود ای و بیاسای, عرض کرد: ۲ ۱ 

اگر من در راه تو سواره جنگ کنم بهتر است از آنکه پیاده باشم و آخر امر 
من به پیاده شدن خواهد کشید. 

حضرت فرمود: ۲ 

خدا| ترا رحجمت کند بکن انچه می دانی. این وقت خر از پیش روی امام 
علیه السلام بیرون شد و سیاه کوفه را خطاب کرد و گفت: 

ای مردم کوفه ! 

مادر به عزای شما بنشیند و بر شما بگرید این مرد صالح را دعوت کردید و 
به سوی خویش او را طلبیدید چون ملتمس شما را به اجابت مقرون 
داشت از یاری او برداشتید و با دشمنانش گذاشتید فان ا رکه ان هدید 
که در راه او جهاد کنید و بذل جان نمائید. پس از در غدر و مکر بیرون 
امدید و به جهت کشتن او گرد امدید و او را گریبان گیر شدید و از هر 
جانب او را احاطه نمودید تا مانع شوید او را از توجه به سوی بلاد و 
شهرهای وسیع الهی, لاجرم مانند اسیر در دست شما گرفتار آمد که جلب 
نفع و دفع ضرر را نتواند, منع کردید او را و زنان و اطفال و اهل بیتش را 
از آب جاری فرات ت که می آشامد از آن یهود و نصاری و می غلطد در آن 
اک( 


(۳ 

بر مردمان طاغی و یاغی حلال شد 
از باد ناگهان اجل گلشن نبی 

از پا فتاده قامت هر نو نهال شد 


چه بد مردم که شما بودید بعد از پیفمبر, خداوند سیراب ب نگرداند شما را در 
روزی که مردمان تشنه باشند چون خر کلام بدین جا رسانید گروهی تیر به 
جانب او افکندند و او بر گشت و در پیش روی امام علیه السلام ایستاد. 
این هنگام عغمر سعد بانگ در اورد که ای دربد(148) رایت خویش را پیش 
دار, چون عَلم را نزدیک آورد عُمر تیری در چله کمان نهاد و به سوی سپاه 
سیدالشهدا علیه السّلام گشاد و گفت: 
ی 
149 

سید بن طاووس روایت کرده: ‏ 

پس از آنکه ابن سعد به جانب آن حضرت تير افکند لشکر او نیز عسکر 
امام جمتین علیه الفلام را خیر باران کردتد ومیل بازان بر .لسشکر ان اهام 
موّمنان بارید, پس حضرت رو به اصحاب خویش کرده فرمود: 

برخیزید و مهیا شوید از برای مرگ که چاره‌ای از آن نیست خدا شما را 
رحمت کند, همانا این تیرها رسولان قوم اند به سوی شماها. 

پس ان سعادتمندان مشغول قتال شدند و به مقدار یک ساعت با آن لشکر 
نتزد کردند و خمله. بعد از خمله. افکندند تا انکهخماعتی از لشکر آن 
حضرت ۱ 

بز آس ستو من این طالی موس شام ی زاف ایند روش 
شهادت نوشیدند. (150) 

موّلف گوید: 

که چون اصحاب سیدالشهداء علیه السّلام حقوق بسیار بر ما دارند, قانهْم 
ی 


الیتابفون ال المکارم و ااخاف 

والحانزون غداجباَالکتر 

لوّلا ضوار مهم و وفع نبالهم 

لد یسمع لا ذان صَوّت مٌکبر شعر: 

و کعب , بن جابر که از دشمنآن ایشان است در حق ایشان گفته: 
شعر: 

ول فد ب هم فی زمانهم 

۲ 7 فی دالاس اذ تا با 


وفد ؟ ناّلوا لو ان ذلک نافع 
پس شایسته باشد که آن اشخاصی را که در حمله اولی شهید شدند و من 


ی ار ۱۳ 
امیرالمومنین علیه السّلام و عامل آن حضرت بر بحرین و عمّان بوده و 
گویند این دو تن با نضر که برادر سوم است از شجعان و از شعر|ء بوده‌اند 
و در ضفین. ملاز فت: ان خظر ت داشته آند: عمران بن کعب حارث الاشجعی 
که در رجال شیخ ذکر شده. حنظلة بن عمرو الشیبانی - قاسط بن زهیر و 
برادرش فیط و در رجال شیخ اسم والدشان را عبداللّه گفته. کناتة بن 
عتیق تغلبی که از ابطال و قرا و غاد کوفه به شمار رفته. عمرو بن بیع 
بن قیس التمیمی و او فارسی شجاء بود, گویند اوّل با عمر سعد بوده پس 
داخل شده در انصار حسین علیه السلام. ضرغامة بن مالک تغلبی, 

و بعضی گفته‌اند که: 

او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون شد و شهید گردید. عامر بن مسلم 
العبدی, و مولای او سالم از شیعیان بصره بودند و با سیف بن مالک و ادهم 
بن امیه به همراهی یزید بن ثبیط و پسرانش به یاری امام حسین علیه 
السلام امدند و در حمله اولی شهید گشتند, و در حق عامر و زهیر بن سلیم 
و عثمان بن امیر المومنین علیه السلام و خر و زهیر بن قین و عمرو 
صیداوی, و بشر حضرمی فرموده فضل بن عباس بن ربيعة بن الحرث بن 
عحالطت رخ للم بر خطاهی معط یشان 


شعر: 
ازجغوا عایزا و رذواژهیرا 
ثم عتمان فاژجعوا| غارمینا 


و ارجعوا الحَرّ و اب فين و قَوْمَا 

فتلوّا حين جاوزوا اصفیتً 

این عَمْرو و این بشر و قتلی ۲ 

منفم.بالعواء ماید عتوبا( دک1) یف بن عیوالله ین مالک العبدی:. بعضون 
گفته‌اند که 


او بعد از نماز ظهر به مبارزت بیرون و شهید شد رحمه الله. عبدالرحمن 
تن کید له الارخیبی آلهضانی ۵ آبن هنان کس است که امن کته درا ۱ 
قیس بن مُسهر به سوی امام حسین علیه السلام به مکه فرستادند با 
کاغذهای بسیار روز دوازدهم ماه رمضان بود که خدمت آن حضرت 
رسیدند. 

حباب بن عامر الئیمی از شیعیان کوفه است با مسلم بیعت کرده و چون 
کوفیان با مسلم جفا کردند حباب به قصد خدمت امام حسین علیه السلام 
حرکت کرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد. غْهرو الجندعی؛ ؛ ابن 
شم آنتمی آ وا ار هدن بر ماه اما شمه ال فص ال شیر 


گفته‌اند که: 

او مجروح روی زمین افتاده بود و ضربتی سخت بر سر او رسیده بود قوم 
اوء او را از مع رکه بیرون بردند, مدّت یک سال مریض و صاحب فراش بود 
در شا وفات ک فاو مت که اس ات را اه رات شتا 
است: 0 ل‌ 0 

السَلامْ علی الْمْرَتَِ مَعَهٌ عَمُرو بن غَبُدالله الجْنّذْعی. 

خلاس (به حاء مهمله کغراب)ابن عمرو الازدی الرزاسبی, و برادرش نعمان 
بن عمرو از اهل کوفه و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بوده, بلکه 
حلاس از سرهنگان لشکر ان حضرت در کوفه بوده. 


سای ۳ 


سوّار بن آبی عْمّیر النهّمی در حمله اولی مجروح در میان کشتگان افتاد او 
را اسیر کردند به نزد عمر سعد بردند. عمر خواست او را بکشد قوم او 
شفاعتش کردند او را نکشت لکن به حال اسیری و مجروح بود تا شش ماه 
پس از آن وفات کرد مانند مُوَفْع ين ثمامه که او نیز مجروح افتاده بود قوم 
او, او را به کوفه بردند و مخفی کردند, ابن زیاد مطلع شد فرستاد تا او را 
بکشند, قوم او از بنی اسد شفاعتش کردند او را نکشت لکن او را در قید 
آهن کرده فرستاد او را به زاره (موضعی به عمان) موقع از 
جراحتها مریبض بود تا یک سال, تشن از آن در همان زاره وفات فر مود. 
اشاره به او کرده کقیت آبتدی در اين مصراع: . ۱ 

۳1 : در زپارت شهداء ات 

السلامٌ ی الْجریج المَاْسُور سَوّار بن آبی غمیر التّمی. 

عمار بن ابی سلامة الدالا نی الهمدانی از اضحاب امیرالمومنین علیه 
السلام و از مجاهدین در خدمتش به شمار رفته بلکه بعضی گفته‌اند که: 
او حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را نیز درک کرده. زاهر مولی 
عمرو بن العمق جد محمّد بن سنان زاهری در سنه شصتم به حح مشرف 
شده و به شرف مصاحبت حضرت سیدالشهداء نائل شده و در خدمتش بود 
تا در روز عاشور|ء در حمله اولی شهید گشت. از قاضی نعمان مصری 
مروی است که چون عمروین الحمق از ترس معاوبه گریخت به جانب 
جزیره و مردی از اصحاب امیرالمومنین علیه السّلام که نامش زاهر بود با 
او همراه بود. چون مار عمرو را گزید بدنش ورم کرد, زاهر را فرمود که: 
حبیبم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مرا خبر داده که شرکت می 
کند در خون من جنْ و انس و ناچار من کشته خواهم گشت؛ در اين وقت 
اسب سوارانی که در جستجوی او بودند ظاهر شدند عمرو به زاهر فرمود 
که: 


تخود را بنهان کن این :جماقت به جستجو‌ی من میت ابتد و مرا هی بانند.و 
ی ی 
بدن مرا از زمین بردار و دفن کن. زاهر ؟ 

و وا سا ی که کم وم 
عمرو فرمود: 

آنخه.خن فی. جویم نکن کهوی اهر خن نقهمی وه خوا سا زاهر چنان کرد 
که عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در کربلا شهید شد رحمه الله جبَلة بن 
علی الشیبانی از شجاعان اهل کوفه بوده. مسعود بن الحجاج التیمی و 


پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده‌اند با آبن سعد اسخق بود در 
ایامی که جنگ نشده بود آمدند خدمت امام حسین علیه السّلام سلام کنند 


بر آن حضرت پس سعادت شامل حالشان شده خدمت آن حضرت ماندند تا 
در حمله اولی شهید گشتند. زهیر بن بشر الخثعمی. عمار بن حسّان بن 
شریح الطائی از شیعیان مخلص بوده و با حضرت اما جسیین علیه انس ۶ 
از مکه مصاحبت کرده تا درکربلا. و پدرش حسان از اصحاب امیرالمومنین 

علیه السلام بوده و در صفین در رکاب آن حضرت شهید شده. میتی ال 
اشتم کار وا غاهر کفتهاندی هار اسفاد اوست عبدالله بن احمد بن عامر بن 
سلیمان بن صالح بن وهب بن عامر مقتول به کربلا, ابن حسان و عبدالله 
خی اس توا لماسی فسات کنی است فو ار خماه اما انس کات 
قضایا آمیز الم‌فی غلیه. السلام ) زوایت:هی کند ان را از پدرش ِِ 
امین عامی و تم تفا بویت کم ان گزدالله ک اس مور که 


رورم ای ما و ها اسر رت 
علیه السّلام را در سنه صد و نود و چهار و وفات کرد حضرت رضا علیه 
السلام در طوس سنه دویست و دو, روز سه شنبه هیجد هم جمادی الاولی 
و من ملاقات کردم حضرت ابوالحسن ابو محمّد علیه السلام را و پدرم 
مقذن آن دو بزرگوار بود الخ (153) 

پس معلوم شد که ایشان بیت جلیلی بوده‌اند از شیعه قدس اللّه ارواحهم. 
مسلم بن کثیر ازدی کوفی تابعی گویند از اصحاب امیرالمومنین علیه 
السلام بوده و در رکاب آن حضرت در بعضی حروب زخمی به پایش رسیده 
بود و خدمت سیدالشهداء علیه السلام از کوفه به کربلاء مشرف شده در 
روز عاشورا در حمله اولی شهید شد و (نافع) مولای او بعد از نماز ظهر 
شهید گردید. زهیر بن سلیم ازدی و این بزرگوار از همان ۳ 
است که در شب عاشورا به اردوی همایونی حضرت سید الشهداء علیه 
السٌلام ملحق شدند. 

وا اه و تعسو لاه پسران ِِ بن بیط (154) عبدی بصری. 

ابو جعفر طبری روایت کرده که 

فان ا ۱ در منزل زنی از عبدالقیس که 
نامش ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و منزلش مجمع شیعه بود و اين در 
اوقاتی بود که عبیدالله بن زیاد به کوفه رفته بود و خبر به او رسیده بود از 
اقبال و توجه امام حسین علیه السّلام به سمت عراق, ابن زیاد نیز راهها را 
گرفته و به عامل خود در بصره نوشته بود که برای دیده‌بان ها جائی درست 
کنند و دیده‌بان نش آزقوار دهند متراهها وا پاسایان گذارند که مبادا کسی 
ملحق ها ون بر بل اک ان ۲ لین ۵ ۱7 
خهاعت سود که ترم خام ان رن مه مه شوه هدنر عزم کرد که 


به ان حضرت ملحق شود او را ده پسر بود, پس به پسران خود فرمود که: 
کدام از شماها با من خواهید آمد؟ 

دو نفر از آن دم پفس مهیای -حضاخیت: او ,دنه یش .با آن ماعتی که ور 
خانه آن زن جمع بودند فرمود که: 

من قصد کرده‌ام ملحق شوم به امام حسین علیه السّلام و اینک بیرون 
خواهم شد. شیعیان گفتند که می ترسیم بر تو از اصحاب پسر زیاد. فرمود: 
به خدا سوگند ! 

هر گاه برسد شتران يا پاهای ما به جاذه, و راه دیگر سهل است بر من و 
وحشتی نیست بر من از اصحاب ابن زیاد که به طلب من بیایند؛ پس از 
بصره بیرون شد و از غیر راه بیابان قفر و خالی سیر کرد تا در ابطح به 
امام حسین علیه السّلام رسید, فرود امد و منزل و ماوای خود را درست 
ی ی و ی 
امام یر سب لت م رسید به دیدن او بیرون شد به منزل او که 
تشریف برد, کف 

به قصد شما به منزل شما رفت؛ حضرت در منزل او نشست به انتظا ر او, 
از آن طرف آن مرد چون حضرت را در جایگاه خود ندید احوال پرسید, 
گفتند به منزل تو تشریف بردند. بشید بر کیت با متر آن خوور. آزن ناب | 
دید نشسته. 

پس آیه مپارکه را خواند. 

(بفصل اللّه ء و برحمته فبذلک قلیفرحوا). (155) 

پس سلام کرد به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را 
که براي چه از بصره به خدمتش آمده, حضرت دعای خیر فرمود برای او 
پس با ان حضرت بود تا در کربلا شهید شد با دو پسرش عبدالله و عبیدالله. 
(156) بعضی از اهل سیر ذکر کرده‌اند که وقتی یزید از بصره حرکت کرد 
طاصع فلا او ال هر تم صالک و ام مر اه نس با اد طضراه 
بودند و ایشان نیز در کربلا شهید شدند و در مرثیه یزید و دو پسرانش, 
پسرش عامر بن یزید گفته: 

شعر: 

یا قرو قومی فایدّبی 
خی ریق فی الْفْتور 

و آبکی الشهید بعبرَة 

من فیض دمُع ذی درورر 

و انْث الخسین مع اللفجُع 

الوم و الرفیر 

قتلوا الحرام مِنّ الاح 

ارام من التوور 


وابکی یزید مُجَدّاً 


و ابتیه فی خر الهجیر 
متره ها 
تری عَلی لب لور 
اف ت تقسی لم تفر 
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۳ اول قتال شهید شدند: 

جَنْذب بن خجر کندی خَوّلانی است که از اصحاب امیرالمو‌منین علیه السّلام 
ار وه ای کی ار ات وا کی ۲ ارم لس 
در خدمت امام حسین علیه السلام بوده و پسرش: 

ی ی ی ی ی 
نود 0 ۳ 
تصره به خدمت امام حسین علیه السلام رسید. و رفیقش. قعتب بن عمرو 
نمری بصری. عائذ بن مَجَمع بن عبدالله عائذی. (رضوان الله علیهم 
اجمعین) و ده نفر از غلامان امام حسین علیه السلام, و دو نفر از غلامان 
امیرالمومنین علیه السّلام. 

ما رد 

که انا مس ین ای کم ی هیارا قرب انس 

اسلم بن عمرو و او پدرش ترکی بود و خودش کاتب امام حسین علیه 
السلام؛ و دیگر:, 

زرم ورگ 

مُنجح بن سهم غلام امام حسن علیه السلام. با فرزندان امام حسن علیه 
السلام بو اه ام متسد همین الحوت علام ام رات کی عایم 
السلام. نصر بن ابی نیزر غلام ان حضرت نیز و این نصر پدرش همان است 
کهر وتان آمرالومتن عه ال ام امن کرن 

حرث بن نبهان غلام حمزه, الی غیر ذلک. 

بالحمله وتو ان ماه‌ ماع سار ای اشحاب: زیو اتشی اف عای 
السّلام شهید شدند شهادتشان در حضرت سیدالشهداء علیه السلام تاثیر 
کر ‏ دی آر ففت سنا اما ی عتص ال ای اش ناسی ووروت 
فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و فرمود: 

شدت کرد غضب خدا بر بهود هنگامی که از برای خدا فرزند قرار دادند, و 
شدت کرد خشم خدا بر نصاری هنکامی که سه خدا قائل شدند, و شدت 
کرد غضب خدا بر مجوس وقتی که به پرستش افتاب و ماه پرداختند, و 


شدید است غضب خدا بر قومی که متفق الکلمه شدند بر ریختن خون 
ی 1 

کدا را طلاعات فد مه وم سای ۱1 مر مت 
نماند که جماعتی از وجوه لشکر کوفه از دل رضا نمی دادند که با جناب 
امام حسین علیه السلام رزم آغازند و خود را مطرود داتین سازند, از این 
جهت کار مقاتلت به مماطلت می رفت و امر مبارزت به مسامحت می 
گذشت و در خلال این حال ارسال سل و تحریر مکاتیب تقریر یافت و روز 
عاشورا نیز تا قریب به چاشتگاه کار بدینگونه می رفت, این هنگام بر مردم 
بر ظاهر کشت که فرزید پیففتر لباس: لت در بر تخواهد کرد.ه:عبندا له نن 
زیاد بَعْضای آن حضرت را دست بر نخواهد داشت, لا رم از هر دو سوی 
رزم را تصمیم عزم دادند. 


اول کس از سیاه ابن سعد که به میدان مبارزت آمد یسار غلام زیاد بن ابیه 
و سالم غلام ابن زیاد بود که با هم به میدان آمدند, از میان اصحاب امام 
حسین علیه السلام عبدالله بن عمیر کلبی به مبارزت ایشان بیرون شد, 
تو کیستی که به میدان ما آمده‌ای؟ 


ترا تباصا بریر را به سوی ما 

بفرست, و یسار مقدّم بر سالم بود, عبدالّه با او گفت که ای پسر زانیه! 
ی ار ۱۲۲۱۳ سالم غلام 
ابن زیاد چون این را بدید تاخت تا یسار را یاری کند, اصحاب امام حسین 
علیه الطلام فندالله را بای تون که حویشتن را وابای. کم دشن وسید. 
عبدالله جون مشغول مقتول خویش بود اصغاي این مطلب نفر مود, لاجرم 
(سالم) رسید و تیغ بر عبدالله فرود آورد عبدالله دست چپ رل به جای سیر 
وقایه سر ساخت لاجرم انگشتانش از کف جدا| شد ۵ ال بدین زخم 
ننگریست و چون شیر زخم خورده عنان برتافت و سالم را به زخم شمشیر 
۰« سار به دارالبوار فرستاد پس به این اشعار رجز خواند: 


خسبی ببیتی فی یم 158 عبتبی ات اهرء ذوْمرّ(159) و عصب (160) 
و لُسَث بالخذار (161) ند اللکب ۲ 

ین غضیهس الا با ماعت ند از مسان کبفه ب صعحنه کر آماد 
حسین علیه السلام حمله کرد. اصحاب امام چون دیدند زانو بر زمین نهادند 
و نیزه های خود را به سوی ایشان دراز کردند. خیل دشمن چون رسیدند از 
سنان ایشان بترسیدند و پشت دادند, پس اصحاب امام حسین علیه السلام 
ایشان را تير باران نمودند بعضی در افتادند و جان دادند و گروهی بخستند 
9 انن.دفت هرذیز از فبله. ی تصیم که آمبرا غیذا لین خوزم نه 
گفتند رو به لشکر امام حسین علیه السّلام آورد و مقابل آن حضرت ایستاد 
و گفت: 

یا حسین ! 

ان حضرت فرمود چه می خواهی؟ 


ی بات 
فققال:. . . 

کلا ای آأقدم علی ز 
گفتند: 

ابن خوزه تمیمی است. آن حضرت خداوند خویش را خواند و گفت: 

بارالها ! ۲ ۰ 

او را به سوی اتش دوزخ بکش. در زمان, اسب این خوزه اغاز چموشی 
نهاد و او را از پشت خود انداخت چنانکه پای چپش در رکاب بند بود و پای 
راستش واژگونه برفراز بود. مسلم بن غوسَچه جلدی کرد و پیش تاخت و 
پای راستش را به شمشیر از تن نحسش انداخت پس اسب او دویدن 
گرفت و سر او به هر سنگ و کلوخی و درختی می کوبید تا هلاک شد و حق 
تعالی روحش را به آتش دوزخ فرستاد, پس امر کارزار شذت کرد و 
جمیع. جماعتی کشته گشت. (162 

مبارزات حرین یزید ریاحی رحمه الله: 

این وقت خر بن یزید بر اصحاب عمر سعد چون شیر غضبناک حمله کرد و 
به شعر عنتَره تمثل جست: 


(۳ 


ب رحیم و شفیع مّطاع حضرت فرمود: 


شعم: ۳ 
مازلث اژميهم بنغْره(163)تخره و لبانه حض تسربل بالذم 
رجز می خواند و می گفت: 


ی آنا الخز و مَأوی الصَیف 

آطرت فی أعناقکم یالسّیف 

عَن خبر مَن حل باض الخیف (164) أضربكم و لا آری من خبفب 

راوی گفت: 

ی ی 
او جاری بود حُصَین بن تمیم رو کرد به يزید بن سفیان و ؟ 

ای یزید ! 

این همان: من ابعت که 7 ازتف کشتن هرا ذاشتین اینک , به مبارزت او 
بلی و به سوی حر شتافت و گفت: 

ای حرّ میل مبارزت داری؟ 

گفت: 

بلی ! 

پس با هم نبرد کردند. 


حصین بن تمیم گفت: 

به خدا قسم مثل آنکه جان یزید در دست حرّ بود او را فرصت نداد تا به 
قتل و اتید بتین یو تسه خی کرو با آنکه عموشعه اهر کرد خی بخ میم 
را با پانصد کماندار اصحاب حسین را تير باران کنند. پس لشکر عمر سعد 
ایشان را تیر باران کردند زمانی نکشید که اسبهای ایشان هلاک ِِ 
سواران پیاده گشتند. آبو مخنف از ایوب بن مشرح حیوانی نقل کرده که 
گفت: 


الله ! 
و 
من پی کردم اسب حرّ را و تیری بر شکم اسب او زدم که به لرزه و 
اضطراب در آمد آنگاه ند اسر ادن آنند, 


مولف گوید: 


شعر: 
و یقوْل للطوف(165) اصطبولشباء(166)الْقنا فهَدَهْث ژکن المچد ان لد 


- 0۶ 


و چه قدر شایسته است در این مقام نقل این حدیث حضرت صادق علیه 


السثلام: 

(لخث, خر علي جمیع آخواله ان نات نی صَيرّ لها و 1 تداکت علیها 
لتصانت له یز 0[ بش سرا 

راوی گفت: 

پس حر از روی اسب مانند شیر جستن کرد و شمشیر برانی در دستش 
نفد: مت گفات ‏ 


شعر: 
ان تعژوابی (167) فأتا ان # اجك آشجم مر ذی لب هزبر 

پس ندیدم احدی را هرگز مانند او سر از تن جدا کند و لشکر هلاک کند, 
اهل سییر و تاريخ گفتنداند که حرٌّ و زهیر با هم قرار داده بودند که بر لشکر 
حمله کنند و مقاتله شدید و کارزار سختی نمایند و هر کدام گرفتار شدند 
دیگری حملهکند و او را حلاص نماید و بدین گونه یک ساعتی نبردکردند و 


الیث لا ات خی آقثلا _ 

ون اصابِ ۳ 1 مُقبلاً ۱ 

اَصْربَهْمّ بالسّیف صوبا مقصلا([168) لا ناکلا منهج منم (3)169 مه" و در 
دست حرّ شمشیری بود که مرگ از دم و بود و گویا ابن معتژ در حق 
او گفته بود. 


پس جماعتی از لشکر عمر سعد بر او حمله اوردند و شهیدش نمودند. 


تعضی. گفته‌اند که: ۱ 

امام حسین علیه السلام به نزد او امد و هنوز خون از او جستن داشت, پس 
فرمود: 

به به ای حَر! ۱ ۲ ۲ 

تو حَری همچنانکه نام گذاشته شدی به ان, خی در دنیا و اخرت پس خواند 
ان حضرت . 

شعر , 


س‌ 
شهادت بریر بن خضیر رحمه الله 


بزیر تن خضبر رحمه الله (170) به میدان آمد و او مردی زاهد و عابد بود 
و او را (سید فیاع)فی. نامیدند و از اشراف اهل کوفه از قخدانشن نود .و 
اوست خالوی ابو اسحاق عمروین عبدالله سبیعی کوفی تابعی که در حق 
او گفته اند: 

چهل سال نماز صبح را به وضوی نماز عشا گزارد و در هر شب یک ختم 
قرآن می نمود, و در زمان او اعبّدی از او نبود, اوتق در حدیت از او نزد 
خاضه و عاته نبودر ی ار تقاث علی بن الخسین, علیه النطلام بود: 

بالجمله ؛ جناب بریر چون به میدان تاخت از ان سوی, یزید بن معقل به نزد 
او شتافت و با هم اتفاق کردند که مباهله کنند و از خدا بخواهند که هر که 
بر باطل است بر دست آن دیگر کشته شود, اين بگفتند و بر هم تاختند. 
یزید ضربتی بر (یُرَیر) زد او را آسیبی نرساند لکن بُریر او را ضربتی زد که 
خود او را دو نیمه کرد و سر او را شکافت تا به دماغ رسید یزید پلید بر 
زمین افتاد مثل آنکه از چای بلندی بر زمین افتد. رضی بن منقذ عبدی که 
چنین دید بر(بریر) حمله آورد و با هم دست به گردن شدند ویک ساعت با 
هم نبرد کردند آخر الا مر, بریر او را بر زمین افکند و بر سینه‌اش نشست. 
رو اه کر دم وا خی کی اخسری عایر ماه کرنره 
نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر. (بریر) که احساس نیزه کرد همچنان که 
بر سینه رضی نشسته بود خود را بر روی رضی افکند و صورت او را دندان 
گرفت و طرف دماغ اورا قطع کرد از آن طرف کعب بن جابر چون مانعی 
نداشت چندان به نیزه زور آورد تا در پشت بریر فرو رفت و بریر را از 
روی رضی افکند و پیوسته شمشیر بر آن بزرگوار زد تا شهید شد. 

راوی 

رضی ارخای رخاست در حالتی که‌فا داز قبای خوی سنا نید یه کعب 


ای برادر, بر من نعمتی عطا کردی که تا زنده‌ام فراموش نخواهم نمود 
چون کعب بن جابر بر گشت زوجه‌اش یا خواهرش (نوار بنت جابر) با وی 
ی را زا را ی ۱ 
فا رها 


شهادت وهب علیه الرحمة 


و12۱ )رن یدالله بسن ات کلین که ۲ هاور هزین تشر ادا 
حسین علیه السلام حاضر بود به تحربص مادر ساخته جهاد شد؛ اسب به 
۰ راند و رجز خواند: 


ان تترونی قاتاابن الکلت 
سوف ترونی و تزون ضرّبی 


وَاحفَه الکَرّب آمام الکوب , 

لس جهادی قی الععی بالاقت 

و جلادت و مبارزت نیکی به عمل آورد و جمعی را به قتل در آورد. 

پس از میدان باز زر شاف وه روک ماش و توحهان امد و مه ماو کفه 
آیا از من راضی شدی؟ 

: راضی نشوم تا آنکه در پیش روی امام حسین علیه السلام کشته 
شوی, زوجه او ؟ 

یه و ار ار مس و یت ره سل 
مساز, مادر گفت: 

ای فرزند! 

سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه السّلام خود 
را شهید ساز تا شفاعت جدش در قیامت شامل حالت شود. پس وهب به 
میدان رجوع کرد در حالی که می خواند: 

تنس 


نیوج تا 3 الصَذّب 

صَرّب لام مُْمن بالرّب 

پس نوزده سوار و دوازده پیاده را ی 
دستش رآ ۰ این وقت تافو اه وت ی رف 
در آمد و ؟ : 

ای وهب ! 

پدر و مادرم فدای تو باد چندان که توانی رزم کن و حرم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم از دشمن دفع نماء وهب خواست که تا او را 
برگرداند مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت: 

من روی باز پس نمی کنم تا به آتفاق تو در خون خویش عغوطه زنم, جناب 


امام حسین علیه السْلام چون چنین دید فرمود: 

از اهل بیت من جزای خیر بهره شما باد به سرا پرده زنان مراجعت کن خدا 
ترا رحمت کند. ۱ 

پس آن زن به سوی خیام محترمه زنها برگشت و آن جوان کلبی پیوسته 


شهادت اولین ژزن در لشکر امام حسین علیه السلام 


راوی گفت: 

که زوجه هب بعد از شهادت شوهرش بی تابانه به جانب او دوید و صورت 

بر صتور ۳ او نهاد شمر غلام خود را گفت تا عمودی بر سر او زد و به 
شوهرش ملحق ساخت. و اين اوّل زنی بود که در لشکر حضرت سید 

الشهداء علیه السلام به قتل رسید. (173) 

پس از آن عمرو بن خالد آزدی اسدی صیداوی عازم میدان شد خدمت 

امام حسین علیه السّلام آمد و عرض کرد: 

فدایت شوم یا اباعبداللّه ‏ 

هن قضذ کرده‌ام که ملخق شوم بهشهداة از اضحاب تو و کراهت دارم از 

انکه زنده بمانم و ترا وحید و قتیل بینم اکنون مرخصم فرما, حضرت او را 

اجازت داد و فرمود: 

ما هم ساعت بعد تو ملحق خواهیم شد, آن سعادتمند به میدان آمد و این 

ِِ 


قانتیری 1 5 ۳ شعر: 

یوم تجز بر علون الاحسان 

پس کارزار کرد تا شهید شد, رحمه الله. 

پس فرزندش خالد بن عمرو بیرون شد و می گفت: 


۱ 
پس جهاد کرد تا شهید شد. 
السّلام بود رجز خواند و فرمود: 


7 
صَبرّا علی الأسّیاف و الاسیتّة 
ص علیها لدخول لخت 
وخورعین ناعمات 


باتشسه لو احه قاخهد که 
و فی طلاب الخیر قاعبلة 


پس چمله کرد و کار زار سختی نمود تا شهید شد, رحمه اللّه پس عمیر بن 
عبداللّه مَدْحجی به میدان رفت و اين رجز خواند: 


فد قه عَلِعت سَعذ وی مَذحح (174) انّی لذی الهّیجاء لیث مَحرج (175) اعْلو 
بسيفي هامة الدح 

وآتژک لقن لدی لعج 

فريسة الصَبْع(176) الازل(177) الاغرج(178) 

تشر کاززار کرد ۵ ار وا تایه دشت مایخ له 


مبارزات نافع بن هلال و شهادت مسلم بن عوسجه 


از اصحاب سید الشهداء علیه السلام نافع بن هلال جَمَلی به مبارزت بیرون 
شد.,و بدین کلمات رجز خواند: 

آتا أَبنْ هلال الجَمَلّی, آتا علی دین غلی علیه السّلام مزاحم بن حریث به 
مقابل او آمد و گفت: 

اناعلی وین مان 

تو بر دین شیطانی و ؛ مک 
عمرو بن الحجّاح چون این دلاوری دید بانگ بر لشکر زد و گفت: 

ای مردم احمق ! ٍ 

ایا می دانید با چه مردمی جنگ می کنید همانا این جماعت فرسان اهل 
مصرند و از پستان شجاعت شیر مکیده‌اند و طالب مرگ اند احدی یک تنه 
به مبارزات ایشان نرود که عرصه هلاک می شود. و همانا این جماعت 
عددشان کم است و به زودی هلاک خواهند شد؛ والله ! 

اگر همگی جنبش کنید و کاری نکنید جز آنکه ایشان را سنگ باران نمائید 
تمام را مقتول می سازید. عمر بن سعد گفت: 

رای فحکم .همان. امس که و دیدم عم بش رنه لین یه حانت: اشکر فرستاد 
تا ندا کند که هیچ کس از لشکر را اجازت نیست که یک تنه به مبارزت 
ی هی کر ۲ ار ارات ابو بر 
ال 
بقل اوق الرتوا طاعتکن و جماعت و ۱ تونائوا فی قثل مر مرّق من 
الذین و خالف الامام, ِِ دهان وت را پر از آتش کند در 
حضرتش اثر کرد. پس س ساعتی دو لشکر با هم نبرد کردند و در این گیرودار 
نی, مسام ین غوسجه. اسدق زخمه آلله از بای در امذ و از کترت: زخم و 
جراحت به خای افتاد. لشکر عمر سعد از حمله دست کشیدند و به سوی 
لشکرگاه خود برگشتند, چون غبار معرکه فرو نشست مسلم را بر روی 
زمین افتاده دیدند حضرت امام حسین علیه السلام به نزد او شتافت و در 
مسلم رمقی یافت پس او را خطاب کرد و فرمود: 

خدا رحمت کند ترا ای مسلم و این آیه کریمه پا تلاوت نمور 

(9 قمنهمّ مَن قضی تَحبهٌ و منم من ینتّظر و ضا ها : تتدیلا). (179) حبیب بن 
ار ار 


ای مسلم ! 

گران است بر من اين رنج و شکنج تو اکنون بشارت باد ترا به بهشت, 
مسلم به صدای بسیار ضعیفی گفت: 

خدا به خیر ترا بشارت دهد, حبیب گفت: 

اگر می دانستم که بعد از تو در دنیا زنده می بودم دوست داشتم که به من 
فضتت: کنی به آنفه :فضد, دای ادو اتخام. ان اهفام کنم لکرم فی: دانم 
ی ساعت من نیز کشته خواهم شد و به تو خواهم پیوست. مسلم 


ترا وصیت می کنم , به این مرد و اشاره کرد به سوی امام حسین علیه 
السّلام و گفت: 
با دا دیدن داری ایو بای وان رتاو دلوت مکین با وف که 
کشته شوی, حبیب 
به پروردگا 3 به اين وصیت روشن نمایم. پس 
مسلم جهان را وداع کرد در حالی که بدن او روی دستها بود او را برداشته 
بودند که در نزد کشتگان گذارند. پس صدای کنیزک او به تدبه بلند شد که 
یابن عَوَسَجناه يا سیداه. 
و معلوم می شود که مسلم بن عوسجه از شجاعان نامی روزگار بود 
چنانکه شَبّث شجاعت او را در آذربایجان مشاهده کرده بود و آن را تذکره 
نمود, و در زمانی که مسلم بن عقیل ی و و 
وکیل او بود در قبض اموال و بیع اسلحه و اخذ بیعت. و با این حال از 
روزگار بود و پیوسته در مسجد کوفه در پای سنوی از آن ی به 
عبادت و نماز بود چنانکه از (آخبا ر الطوال) دینوری معلوم می شود و او را 
اقل شیر اثل اصحاب خسن علیه السلام. کمته‌اند وه کلعات او را در شب 
عاشورا شنیدی و در کربلا مقاتله سختی نمود و به اين رجز مترئم بود: 
شعر: 
لن تساء لوا عثی فائثی ذولبد 

من قَوع (180)قوم من ری بنی سَد مر بغانا حأئدٌ غن القشد 
اوه من ار مر 
و کنبه آن بر رکوار ابهجتل است‌ضان که کمتت استدی در تشر خووبه آن 
اشاره کرده: 
و ان آبا جَخل قلیل مَجَحل. 
جَحل_به تقدیم جیم بر حاء مُهمله, یعنی مهتر زنبوران عسل و مُجَحْل 
کِمْعظُم. یعنی صریع و بر زمین افکند شده, و قاتل او مسلم ضبابی و 
عبدالژحمن بجلی است. ۳ 
بالجمله؛ دوباره لشکر به هم پیوستند و شمر بن ذی الجوشن - علیه اللعنة - 
از میسره بر میسره لشکر امام علیه السلام حمله کرد و ان سعادتمندان با 


آن اشقیا به قدم ثبات نبرد کردند و طعن نیزه دو لشکر و شمشیر به هم 
فرود آوردند و سپاه ابن سعد, حضرت امام حسین علیه السّلام و اصحابش 
ی اه را ای ان رب کر اس 
نمودند و تمام چلادت ظاهر نمودند و مجموع سواران لشکر آن حضرت 
سی و دو تن بودند که مانند شعله جواله حمله می افکندند و سیاه ابن 
سعد را از چپ و راست پراکنده می نمودند. عروة بن قیس که یکی از 
سرکردگان لشکر پسر سعد بود و چون این شجاعت و مردانگی از سپاه 
امام علیه السلام مشاهد کرد. به نزد ابن سعد فرستاد که يا بن سعد ایا 
نمی بینی که لشکر من امروز از این جماعت قلیل چه کشیدند؟ 
تیراندازان را امر کن که ایشان را هدف تیير بلا سازند, ابن سعد کمانداران 
راب ی اند اختن :ام نجود: 

راوی ؟ 

اصحاب آما هو ]رام قتال شدیدی نمودند تا نصف النهار روز 
رسید. حصین بن تمیم که سر کرده تیراندازان بود چون صبر اصحاب امام 
حسین علیه السْلام مشاهده نمود لشکر خود را که پانصد کماندار به شمار 
می رفتند امر کرد که اصحاب آن حضرت را تیير باران نمایند, ان منافقان 
حسب الا مر امیر خویش لشکر امام حسین علیه السلام را هدف تیر و 
سهام نمودند و اسبهای ایشان را عفر (یعنی پی) و بدنهای آنها را مجروح 


و 

که ماه ره اسان اش خی یی زا ای رف 
بتازد جز از یک طرف زیرا که خیمه‌ها را به هم متصل کرده بودند و انها را 
از عقب سر و یمین و یسار قرار داده بودند. عمر سعد که چنین دید جمعی 
را فرستاد که خیمه‌ها را بیفکنند تا بر آنها احاطه نمایند سه چهار نفر از 
طالهان شی: خوارس نهد خیمه‌ها رااحرات کنو آها کفله یگدید ی که 
۱ ۳ ۳ و 2 
نمودند, عمر سعد که چنین دید فریاد کشید که خیمه‌ها را آتش زنید و داخل 
خیمه‌ها نشوی او یش ان آوزدند. خیمة. را سوزآنيدند, لننید الشهداء علیه 
السّلام فرمود: 

بگذارید آتش زنند زیرا که هر گاه خیمه‌ها را بسوزانند نتوانند از آن بگذرند 
و به سوی شما آیند و چنین شد که آن حضرت فرموده بود. 

أ 

راوی 

حمله کرد شمر بن ذی الجوشن - علیه اللعنة - به خیمه حضرت امام حسین 
علیه:السلام و نبره‌ای. که رن دست: داشت بر ان خیمه من کوبید و ندادن 


داد که آتش بیاورید تا من اين خیمه را با اهلش آتش زنم. 

راوی گفت: 

نها صیحه کشیدند و از خیمه بیرون دویدند. جناب امام حسین علیه السلام 
بر اهل من آتش زنی؟ 

خداوند بسوزاند ترا به آتش جهئم. خمید بن مُسْلم گفت: 

که من به شمر گفتم سبحان اللّه ! 

اين صلاح نیست برای تو که جمع کنی در خود دو خصلت را یکی آنکه عذاب 
کنی به عذاب خدا که سوزانیدن باشد و دیگر آنکه بکشی کودکان و زنان 
راء بس است برای راضی کردن امیر کشتن تو مردان راء شمر به من 


ق کیستی؟ 


نمی کب کته وی کم کی هراس مره مظان راوید 
سعایت کند, پس آمد به نزد او شبّث بن ربعی و گفت: 

من نشنیدم مقالی تور از معال و و دروم موقفی زرشت تر از موقف نو 
ایا کارت به جائی رسیده که زنها را بترسانی, پس شهادت می دهم که 
شسض یاه کرد مات سر روم که ره ی تفه اضرا ون زد 
اجات ویر مر ۵ ابا اه کرو ماش اه اه 
تقو شاحتون ورآاعنی یراع مه اصیای‌ترا که ان اصعات هو بوه 
به قتل رسانيدند. لشکر عمر سعد که چنین دیدند بر ایشان هجوم آوردند و 
چون لشکر امام حسین علیه السّلام عددی قلیل بودند اگر یک : تن از ایشان 
کته گشتی طاهر و مین کنفتی و اگر از لیدکر این ند مد کین مفتول 
گشتی از کثرت عدد نمودار نگشتی. ۰ 

بالجمله ؛جنگ سختی شد و قتلی و جریح بسیاری گشت تا آنکه وقت زوال 


رلسید. 


قذگر ای تعاه بزای هار 


تذکر آبو تمامه برای نماز در خدمت امام حسین ع و شهادت حبیب بن 
مظاهر: ۱ 

ابو تمامه صیداوی که نام شریفش عمرو بن عبدالله است چون دید وقت 
زوال است به خدمت امام علیه السّلام شتافت و عرض کرد: 

و 

همانا می بینم که این لشکر به مقاتلت تو نزدیک گشته‌اند و لکن سوگند به 
خدای که تو کشته نشوی تا من در خدمت تو کشته شوم و به خون خویش 
عطان:نا شم دردوشت دارم که این ماد ظمر رات بو گر ارم آگاهجدای 
خویش را ملاقات کنم. حضرت سر به سوی اسمان برداشت پس فرمود: 
یاد کردی نماز را خدا ترا از نماز گزاران و ذاکرین قرار دهد, بلی اینک 
وقت آن است, پس فرمود از اين قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا 
۶ تفا رانامن ی ی تیم 97 اين بشنید فریاد برداشت که نماز 
شما مقبول در گا ه له نیست, حبیب بن مظاهر فر فرمود. 

ای چمار غذار نماز پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم قبول نمی 
حَصین بر حبیب حمله کرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او 
فرود آورد و بر صورت اسب او واقع شد حصین از روی اسب بر زمین 
افتاد یس اصحاب آن ملعون جلدی کردند و او را از چنگ حبیب ربودند پس 
حبیب رجز خواند فرمود: 


اقسیمٌ لو کثا کم آغدادا ۳ 
وَشَطر کم و ليثمٌ الاکتادا(181) يا َو قوم حستباو آ5ا(182) 
ونیز می فرمود: 


عم ۱ اسی سس 
انا حبیب و ابی مَظْرٌ 
4 ء ع -[م - -ه ب ۵ م و 
فارس هیجاءو ب سعر 


ام اعد ده و ات 


۳ 0 


ِِِ کرد در 7 ِ 
رجز خواند و نسب فرمود آنگاه 
مبارز خواست از آن قوم گمراه 


چنان رزمی نمود آن پیر هشیار 

که برنام اوران تنگ امدی کار 

سر شمشیر آن پیر جوانمرد 

همی مرد از سر مرکب جداکرد 

به تیغ تیز در آن رزم و پیکار 

فکند ار آنجماعت حفم بسا 

بالجمله, قتال سختی نمود تا آنکه به روایتی شصت و دو تن را به خاک 
هلاک انداخت, پس مردی از بنی تمیم که او را بُدیل بن صریم می گفتند بر 
آن جناب حمله کرد و شمشیر بر سر مبارکش زد و شخصی دیگر از بنی 
نمیم نیزه بر آن زاو رم اور خفن افکند حبیب خواست تا 
برخیزد که حَضین بن تمیم شمشیر بر سر او زد که او را از کار انداخت 
پس آن مرد تمیمی فرود آمد و سر مبارکش را از تن جدا کرد حصین گفت 
که من شریک توآم در قتل او سر را به من بده تا به گردن اسب خود آویزم 
و جولان دهم تا مردم بدانند که من در قتل او شرکت کرده‌ام آنگاه بگیر آن 
را و ببر به نزد عبیداللّه بن زیاد برای اخذ جایزه, پس سر حبیب را گرفت و 
به گردن اسب خویش آویخت و در لشکر جولانی داد و به او رد کرد. 

چون لشکر به- کوفة بر کششند. آن. شخص تمیمی: سر را به. کردن: اسب 
خویش آویخته زو به فصز الامانم این زیادتنهاده:بود, قاسم پسر حبیب که 
در آن روز غلامی مراهق بود سر پدر را دیدار کرد دنبال آن سوار را گرفت 
و از او مفارقت نمی نمود, هرگاه آن مرد داخل قصر الاماره می شد او نیز 
داخل می 1 گشت و هر گاه بیرون می آمد او نیز بیرون می آمد. آز مره 
ار ار اه کار ای 

مش زرا ای رکه عق مرا کرو آزاهن سا هو شیها 

گفت: 

بی جهت نیست مرا < خبر بده, گفت: 

ی کارا در من کت امن خی یناشن 
نمایم, گفت: 

ای پسر ! 

ایور اعنمع ی ود که اوردفن تافوه وحن هقی مویکو هم سا نزو تجی به 
جهت قتل او از امیر بگیرم, گفت: 

لکن خداوند به تو جزا نخواهد داد مگر بدترین جزاها, به خدا سوگند کشتی 
او را در حالی که او بهتر از تو بود, این بگفت و بگریست و پیوسته درصدد 
انتقام بود تا زمان مصعب بن زبیر. که قاتل پدر خود را بکشت (184) آو 
مختف از محمّد بن قیس روایت کرده که 

هک درو تست تام ی ای ۳ , و در 


حتسب 

ماه آضحابی (285) 

ی ی ی 

لله دک یا حبیب ۳ 

همان تو» مردی که ای هر در یک شب می نمودی. و 
محفی: بماند. که حبیت از حمله علوم: اهل, نیت و از خواص اصجاب 
امیرالمو‌منین علیه السلام به شمار رفته. و روایت شده که: 

وقتی میثم تمّار را ملاقات کرد و با یکدیگر سخنان بسیار گفتند, پس حبیب 
گفت که گویا می بینم شیخی را که اصْلع است یعنی پیش سر او مو ندارد 
و شکم فربهی دارد و خربزه می فروشد در نزد دارالژزق او را بگیرند و 
برای محبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به دار کشند. و بر دار 
شکمش را بدرند. و غرضش میئثم بود و چنان شد که حبیب خبر داد. 

و در آخر روایت ت است که حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود که یاری آن امام 
مظلوم کردند و در برابر کوههای آهن رفتند و سینه خود را در برابر چندین 
هزان شفتشیز و تبر سبر کردندهو.ان کاقران: ایشان دا امان می دادند و 
وعده مالهای بسیار می کردند و ایشان ابا می نمودند و می گفتند که دیده 
ما حرکت کند و آن امام مظلوم شهید شود ما را نزد خدا عذری نخواهد بود 
تا آنکه, همه جانهای خود را فدای آن حضرت علیه السّلام کردند و همه بر 
دور آن موتز بر کی هه افتادند, ,رحمة اللّه و برکاته علیهم اجمعین. و در 
احوال جضرت مسلم رَحمَهْمٌ الله کلمات حبیب بعد از کلام عابس مذکور 
تا ۱ ۱20۳392۳ 
شعر: 

سیوی عُصبةَفهمٌ حبیبْ عفر 

قضی تب و الکاهلی مدثل 

و مرادش از کاهلی آنّس ابن الحرث الا سدی الکاهلی است که از صحابه 
کبار است؛ و اهل سئت در حال او نوشته‌اند که وقتی ی 
ضلی الم یه و له ام نید بر حالت که خضرت سید لشمداء علیه 
السلام در کنا ر او بود که فرمود: 

همانا این پسر من کشته می شود در زمینی از زمینهای عراق پس هر که 
او را درک کرد یاری کند او را. 

پس آنّس بود تا در کربلا در پاری حضرت سید الشهداء علیه السلام شهید 
شد. 

مولف گوید: 

که بعضی گفته‌اند حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسچه و هانی بن عروم و 
خندال ی ی اس او ضحایم رصول دا لت الله اش الم سا 


بوده‌اند. و در شرح قصیده اف فراس است که در روز عاشورا| جابر بن 
عَرّوّه غفاری که پیرمردی بود سالخورده و در خدمت پیغمبر علیه السّلام 
بوده و در بدر و خنین حاضر شده بود برای یاری پسر پیغمبر صلی الله علیه 
ام سای کته ون زا به عمامه‌ اش بست محکم. پس ابروهای خود را 
که از پیری به روی چشمانش واقع شده بود بلند کرد و با دستمال خود 
ببست حضرت امام حسین علیه السلام او را نظاره می کرد و می فرمود: 
شکر اه سیک یا شیخ پس حمله کرد و پیوسته جهاد کرد تا شصت نفر را 
به قتل رسانید آنگاه شهید گردید. رحمه الله 


لس 1 
شهادت سعید بن عبدالله حنفی رحمه الله 


روایت شده که: 


حصرت: دا مدا غلیه الاام هرب کین و هنن فبدالله را گرمود 
که: 

پیتشن ری من بایستید تا من تماز ظهر را به. جاق اآوزم. ایشان بر خنشسب 
فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تیر و سنان گردانیدند. پس 
حضرت با یک نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمی دیگر ساخته دفع 
دشمن بودند, وروایت شده که: 

سعید بن عبدالله حنفی در پیش روی آن حضرت ایستاد و خود را هدف تیر 
نموده بود و هر کجا ان حضرت به یمین و شمال حرکت 0( 
روف آن حضرت بود تا روی زمین افتاد و در اين حال می 

خداپا ! 

لعن کن این جماعت را لعن عاد و ثمود, ای پروردگار من ! 

سلام مرا به پیغمبر خود برسان و ابلاغ کن او را انچه به من رسید از 
زحمت جراحت و زخم چه من در این کار قصد کردم نصرت ذریه پیغمبر 
تراء, این بگفت و جان بداد, و در بدن او به غیر از زخم شمشیر و نیزه, 
۱ و شیخ ابن نما فرموده که گفته شده آن حضرت و 
اصحابش نماز را فرادای به ایماء و اشارت گذاشتند. (186) 

موّلف گوید 

ان یه اد مس تا ماع ات 
بود. و در سابق دانستی که او و هانی بن هانی سبیعی را اهل کوفه با 
بعضی نامه‌ها به خدمت امام حسین علیه السّلام فرستادند که آن حضرت 
زا کر کف دهند از که هرن کوفه بیاو رنه وه این ده تفر آخر کس بودند که 
کوفیان ایشان را روانه کرده بودند و کلمات او در شب عاشورا| در وقتی 
که حضرت سید الشهداء علیه السلام اجازه انصراف داد در مقاتل معتبره 
مضبوط است و در زیارت مشتمله بر اسامی شهد|ء مذکور است, و در 
جو اوو‌مواسات کر با رهیر بق فین: عبیداللّه بن عمرو بَدّی کندی گفته: 


سعید بَن عیدالّه لا تسه 
لا خر لا آسی ژقیزا علی سر(187) لو وققث صَمٌ اْجبال مات 
لمارَث(180)علی سول و دکث عُلی و غرا(189) قمرْ قائم بسترض ال 
و من چم یلقی الا سلَة بااصتذر ۱ 5 
و یی ام 


قتیآ دنت اقفر بخ آلقیم رضی الم عنه 


۷ 


آ هیر و آتا اب امین 

رو بالسّیف عَن خسین 

ریک و ا آری من ین ۱ ۱ 

پس چون صاعقه اتشبار خویش را بر آن اشرار زد و بسیار کس از ابطال 

فحال رابخا هلاک |فکید. 

و به روایت محشّد بن ابی طالب یک صد و بیست تن از آن منافقان را به 

جهنم فرستاد, آنگاه کتیر بین عیدالاه قعیی به اعاق مهاجرین ۱ 
بر او حمله کردند او را از بای ذر آوردند و در آن وقت که زهید بر خاک 

اد حضرت حسین علیه السّلام فرمود: 

خدا ترا از حضرت خویش دور نگرداند و لعنت کند کشندگان ترا همچنان که 

لعن فرمود جماعتی از گمراهان را و ایشان را به صورت میمون و خوک 

مسخ نمود (190) 

مولف گوید: ۱ 

ژهیر بن قین جلالت شاءنش زیاده از ان است که ذکر شود و کافی است 

در اين مقام آنکه امام حسین علیه السّلام یوم عاشورا میمنه را : به او سپرد 

و در وقت نماز خواندن او را با شعید بن عبدالله فرمود که 

در پیش روی آن جناب بایستند و خود را وقایه آن حضرت کنند و احتجاج او 

با قوم په شرح رفت و مردانگی و جلادت او با خر ذکر شد الی غیر ذلک 


به. 


کل تاه چم فان تین تاقق نم کیان روت الاب 


تافع من فلال که کی از شتاهان تشک آسام سین لد الا بو 
ی ی ی بر فاق تیرها نوشته بود شروع کرد به 
افکندن آن تیرها بر دشمن و می 


شعر: 
ازمی بها مُعلمَةَ او فواقها ِ 

مَسْمومَةً تجری بها اخفاقها(191) لَیمّلان آضها شافها 

وَاللفْس لایثفغها آشفافها 

و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تا تمام شد, آنگاه دست زد به شمشیر آبدار 
1 و می گفت: 


الم نی الجقلی 

بني علی دین حَسین بن علی 
آفتل الوم فهذا آملی 
فذای رای الافی ان 
پس دوازده نفر و به روایتی هفتاد نفر از لشکر پسر سعد به قتل رسانید به 
غیر انان که مجروخ کرده بو پس لشکر بر او حمله کردند .و بازوهای او.را 
۰ را اسیر نمودند. 
راوی ؟ 
شمر بن ذی الجوشن او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و نافع را می 
اک( شریفش جاری بود عمر سعد 
چون او را دید به او ؟ 
ویحک, ای نافع ! 
چه واداشت ترا بر نفس خود رحم نکردی و خود را به اين حال رسانیدی؟ 


خدای می داند که من چه اراده کردم و ملامت نمی کنم خود را بر تقصیر 
در جنگ با شماها و اگر بازو و ساعد مرا بود اسیرم نمی کردند. 

شمر به ابن سعد, ۳ 

پکش او را اصلحک اللّه ‏ 

گفت: 


بر ی را 
تب سوگند ! 
تا روا 


ما. قَالْحََذ لله الذی جعل منا يا نا علی یدی شرار خلقه. 

پس شمر او را شهید کرد. ۳ 

مکشوف باد که در بعض کتب به جای این بزرگوار, هلال بن نافع ذکر شده, 
و مظنونم آن است که نافع از اوّل اسم سقط شده, و سیبش تکرار نافع 
بوده, و این بزرگوار خیلی شجاع و با بصیرت و شریف و بزرگ مرتبه بوده, 
و در سابق دانستی به دلالت طرماح از بیراهه به یاری حضرت سید 
الشهداء علیه السّلام از کوفه بیرون آمد و در بین راه به آن حضرت ملحق 
شد با مُجَمُع بن عبدالله و بعضی دیگر, و اسب نافع را که (کامل) نام 
داشت کتل کرده بودند و همراه می آوردند. 

و طبری نقل کرده که در کربلا وقتی که آب را بر روی سید الشهداء علیه 
السّلام و اصحایش بستند تشنگی بر ایشان خیلی شدّت کرد حضرت سید 
الشهداء علیه السّلام جناب عباس علیه السّلام را با سی سوار و بیست نفر 
پیاده با بیست مشک فرستاد تا آب بیاورند. نافع بن هلال غلم به دست 
گرفت و جلو افتاد, عمرو بن حجاج که موکل شریعه بود صدا زد کیستی؟ 

فرمود: 

منم نافع بن هلال ! 

عمرو گفت: ۱ 

مرحبا به تو ای برادر برای چه امدی؟ 


آمدم برای آشامیدن از اين آب که از ما منع کردید, گفت: 
بیاشام گوارا باد ترا ! 
1 كت 


واللّه ( 

اصحابش 0 یف ان حال. اصحاب ید شدند. عمرو بن حتا گفت: 
و | به ایشان نکنید و مشکها 
را پر کنید. عضزو بن ععاع و اضتحايش بو. ابشان. حمله. آوزدند: جناب 
ابوالفضل العباس و تافع بن هلال ایشان را متفرق کردند و آمدند نزد 
پیادگان و فرمودند: 

بروید؛ پیوسته حمایت کرد از ایشان تا آبها را به خدمت امام حسین علیه 
کلمات خود به سید الشهدا علیه السلام عرض می کند: 

و ائّا علی نیا تنا و بصائرنا ثوالی مَنْ والاک و ثعادی مَنْ عاداک. 


کل غبدالاه و عیوا لسن عقاریان [رخمهیا اللد) 


اصحاب امام حسین علیه السلام چون دیدند که بسياري از ایشان, کشته 
شدند و توانائی ندارند که جلوگیری دشفر. کننذ-عبدالله. و عند الرخمن 
پسران عروه غفاری که از شجاعان کوفه و اشراف آن بلده بودند خدمت 
امام حسین علیه السلام آمدند و گفتند؛ 

یا آباعتدالله! ‏ , 

لیک البتلامٌ حازتا العخة الیک. 

مستولی شدند دشمنان بر ما و ما کم شدیم به حذی که جلو دشمن را نمی 
توانیم بگیریم لا جرم از ما تجاوز کردند و به شما رسیدند پس ما دوست 
داریم که دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو کشته شویم. حضرت 
فرمود: 

مرحبا پیش بیائید ایشان آنزدیک شدند و در نزدیکی آن حضرت مقائله 
( 


قذ علقث خقا : بو غفار 
بکل عصب صارم بثارٍ ر 
یاقِوّم ژوذوا عَرْ بني الاخرار 
بالْمشرقی و القتاالحطار(193) پس مقاتله کرد تا شهید شد. 
راوی گفت: 
آمدند جوانان جابریان سیف بن الحارث بن سریع و مالک بن عبد بن سریبع, 
و این دو نفر دو پسر عم و دو برادر مادری بودند آمدند خدمت سید 
اشاع له التقام در خالین که ی کرستد رن مود 
ای فرزندان برادر من برای چه می گرئید؟ 
به خدا سوگند که من امیدوارم بعد از ساعت دیگر دیده شما روشن شود 
عرض کردند: , , , 
خدا ما را فدای تو گرداند به خدا سوکند ما بر جان خویش گریه نمی کنیم 
بلکه بر حال شما می گرییم که دشمنان دور تو را احاطه کرده‌اند و چاره 
ایشان نمی توانیم نمود. حضرت فرمود که: 
خدا جزا دهد شما را به اندوهی که , بر حال من دارید و به مٌواسات شما با 
من بهترین جزای پرهیزکاران. پس آن حضرت را وداع کردند و به سوی 
میدان شتافتند و مقاتله کردند تا شهید گشتند.(194) 


شهادت حنظله حنظله بن اسعد یی مضه اه 


حنظله بن اسعد, قدٌ مردی علم کرد و پیش آمد و در برابر امام علیه 
السلام بایستاد و در خفظ و خراست آن جناب خویشتن را سبر تير و نیزم و 
یا ای ی ری ای 
رسید به صورت و جان خود می خرید و همی ندا در می داد که ای قوم ! 
ترسم بر شما پرنسة متل آن انا تیک بر اتات گذشته وآرن ز شده مانند 
عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان طریق کفر و جحود 
گرفتند و خدا نمی خواهد ستمی برای بندگان, ای قوم ! ۲ 
من بر شما می ترسم از روز قیامت, روزی که رو از محشر بگردانید به 
سوی جهنم و شما را از عذاب خدا نگاه دارنده‌ای نباشد, ای قوم مکشید 
حسین علیه السّلام را پس مستاصل و هلاک گرداند خدا شما را به سبب 
عذاب, و به تحقیق که بی بهره و ناامید است کسی که به خدا افتراء بندد و 
ِ ات اشاره کرد به نصیحتهای مومن ال فرعون با ال فرعون. 
195 
و موافق بعضی از مَقاتل. حضرت فرمود: 
ای حنظلة بن سعد! 
خدا ترا رحمت کند دانسته باش که این جماعت مستوجب عذاب شدند, 
هنگامی که سر بر تافتند از آنچه که ایشان را به سوی حو" دعوت کردی و 
بر تو بیرون شدند و ترا و اصحاب ترا ناسزا و بد گفتند و چگونه خواهد بود 
حال ایشان الان و حال آنکه برادران پارسای ترا کشتند. 
پس حنظله عرض کرد: 
راست فرمودی فدایت شوم, آیا من به سوی پروردگار خود نروم و به 
برادران خود ملحق نشوم؟ 
فرمود: ۲ 
بلی شتاب کن و برو به سوی انچه که از برای تو مهیا شده است و بهتر از 
دنیا و آنچه در دنیا است و به سوی سلطنتی که هرگز کهنه نشود و زوال 
نیذیرد, پس آن سعید نیک اختٍ حضرت را وداع کرد و گفت: 
السلامْ علیک يا ابا عبدالله صلی اللهٌ علیک و علی اهل بیتک و عدّف بیتنا و 
بینک فی جنَیْه. 
فرمود: 
آمین آمین ! 

پس آن جناب در جنگ با منافقان پیشی گرفت و نبرد دلیرانه کرد 
1 را 


شایسته اش ملحق نمودند. 

مولف گوید: 

که حنظلة بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و فصحاء تعداد شده و او 
را شبامی گویند به جهت آنکه نسبنش به شبام (بر وزن کتاب موضعی 
است به شام) می رسد, و بنو شبام بطنی می باشند از همٌدان (به سکون 
میم). 


شهادت شوذب و عابس رَحمهم حفد الله 


عابس بن ابی شبیب شاکری همدانی چون از برای ادراک سعادت شهادت 
عزيمت درست کرد روی ی خود شوذب مولی شاکر که از 
شده که او زا لسن بود که شیهان ببه خن فش می ردو ارحانتن 
اخذ می نمودند و کان رَحِمَه ال وجْها فيهم. 

تالحمله غانس با خ گنس 

ای شوذب ! 

امروز چه در خاطر داری؟ 

قفه وا هی حون حا ار در اند باشم؟ 

قصد کرده‌ام که با تو در رکاب پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
مبارزت کنم تا کشته شوم. عابس گفت: 

ن من هم به تو همین بوده, الحال به خدمت آن حضرت بشتاب تا ترا 
چون دیگر کسان در شمار شهداء به حساب گیرد و دانسته باش که از پس 
امروز چنین روز به دست هیچ کس نشود چه آمروز روزیست که مرد بتواند 
از تحت الثری قدم بر فرق ثریا زند و همین یک روز. روز عمل و زحمت 
است و بعد از آن روز مزد و حساب و جثت است. 
پس شوذب به خدمت حضرت شتافت و سلام وداع گفت, 
پس به میدان رفت و مقاتله کرد تا شهید گشت, رخفه 211 
راوی ؟ 
را ایس ای اما خی لاله ات ولا کرد 
و عرض کرد: 
یا ابا عبدالله ‏ 
هیچ افریده‌ای چه نزدیک و چه دور, چه خویش و چه بیگانه در روی زمین 
روز به پای نبرد که در نزد من عزیز و محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت 
داشتم که دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزی که از خون من و 
جان من عزیزتر بودی توانی و سستی در آن نمی کردم و اين کار را به 
پایان می رسانیدم آنگاه آن حضرت را سلام داد و گفت: 
گواه باش که من بر دین تو و دین پدر تو می گذرم. پس با شمشیر کشیده 
چون شیر شمیده به میدان تاخت در حالی که ضربتی بر جبین او رسیده 
بود, ربیع بن تمیم که مردی از لشکر عمر سعد بود گفت که چون عابس را 
دیدم که رو به میدان آورده او را شناختم, و من از پیش او را می شناختم و 
شجاعت ی او را در جنگها مشاهده کرده بودم و شجاعتر از او 


بودم, این وقت لشکر را ندا در دادم که هان 

ای مردم ! 

هذا اند الاسود هذا اب نی شبیب 

بیع آبن تمیم آواز برداشت 

به سوی فوح اعدا گردن افراشت 

که می اید هزبری جانب فوج 

که عمان است از بحر کفش موج 

فریاد کشید ای قوم این شیر شیران است., این عابس بن ابی شبیب است 
هیچ کس به میدان او نرود و اگر نه از چنگ او به سلامت نرهد. 

پس عابس چون شعله جواله در میدان جولان کرد و پیوسته ندا در داد که 
الا رجْل, الا رجل ! تس 

هیچ کس جرات مبارزت او ننمود این کار بر ابن سعد ناگوار امد ندا در داد 
که عابس را سنگباران نمایند لشکریان از هر سو به جانب او سنگ 
افکندند. عابس که چنین دید زره از تن دور کرد و خود از سر بیفکند. 
شعر: ر 

وقت آن امد که من عریان شوم 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 

آنجه ین از ورین و دیوانگی است 

اندرین ره روی در بیگانگی است 

آزمودم مرگ من در زندگیست 

چون رهم زین زندگی پایندگیست 

آنکه مردن پیش چشمش تَهّلکه است 

نهی لا ثلفُوا بگیرد او به دست 

و آنکه مردن شد مر او را فتح باب 

سارعوا اد فش اهر ار خطات 

الِصّلا ای حشر بنیان سارعُوا 

الا ای هرن بنیان دارعُوا 

دا 


ی الّماح ره 

وَييقيم هامتهٌ مقام المغفر 

ما ان برید از الرماح شجرنه 

دژعا سیوی پیژبال طیب الْعْتصِر .۰ 
ویقول بلطوف(196) اصطیرلِسَباالنا قدعت درکن المجد ان لم 
تعفر (197) 


و شاعر عجم در اين مقام گفته: 

شعر: 

جوشن زبر فکند که ماهم نه ماهیم 

مغفر ز سر فکند که بازم نیم خروس 

وه تمه وه امد هر با 

در بر برهنه می کشم اینک چو نو عروس 

ربیع گفت: 

قسم به خدا می دیدم که عابس به هر طرف که حمله کردی زیاده از 
دویست تن از پیش او می گریختند و بر روی یکدیگر می ريختند, بدین گونه 
رزم کرد تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفتند و از کثرت جراحت 
ارم سیف ور از با از بات دز فر ند ور او را واه و ون 
سر او را در دست جماعتی از شجاعان دیدم که هر یک دعوی می کرد که 
من اورا کشتم؛ عمر سعد گفت که این مخاصمت به دور افکنید هیچ کس 
یک تنه او را نکشت بلکه همگی در کشتن او همدست شدید و او را شهید 


ولیک 

نقل شده که عابس از رجال شیعه و رئیس و شجاع و خطیب و عابد و 
ص بوده و کلام او با مسلم بن عقیل در وقت ورود او به کوفه در سابق 
‌ لشد. 

او اه حیحصت تام عسن ای ازساه 
نوشت بعد از انکه کوفیان با او بیعت کردند و از حضرت خواست که بیاید. 
کای تا ایس را ایام ین اما بر 


فنهادت آبی الشعفاء التفولی الکندی رخمه الاه 


راوی گفت: 

یزیدبن زیاد بهذلی که او را ابوالشعناء می گفتتد: شجاعی تیرانداز بود, 
مقابل حضرت سیدالشهداء علیه السّلام به زانو در آمد و صد تير بر دشمن 
افکند که ساقط نشد از آنها مگر پنچ تیر, در هر تیری که می افکند می 
گفت: 

انا ایطم رسای الخفعله. مسبالشمداءعلیه الشاام می گفت: 
خداوندا ! 7 ۲ 

تیر او به نشان اشنا کن و پاداش او را بهشت غطا کن. و رَجّز او در ان روز 
این بود. 

شعر: 

ات یزید * و آبی مَهاصرٌ 

جع من ی بفیل 1 خادژ(199) يا رث لثی للخسین ناصرٌ 

و لایّن سَعد تارک 3 هاج(200) پس کارزار کرد تا شهید شد. 

مولف گوید: 

۳ ۳ ۱ 

اين لطفیشن زیادتر است به ملاحظه (هضُور) با (مُهاصر) و هَصُور یعنی شیر 
بیشه. . و فیروز آبادی گفته 


روایت شده که: 

عمروبن خالد صیداوی و جابر بن حارث سلمانی و سعد مولی عمروین خالد 
و مُجَمَع بن عبدالله عائذی مقاتله کردند در اوّل قتال و با شمشیرهای 
کشیده به لشکر پسر سعد حمله نمودند. چون در میان لشکر واقع شدند 
لشکر بر دفز انها اخاطه کردتد و ایشان را از لشکر سید الشهداء غلیه 
السْلام جدا کردند و جناب عباس بن امیرالمومنین علیه السْلام حمله کرد بر 
لشکر و ایشان را خلاص نمود و بیرون آورد در حالی که مجروح شده بودند 
و دیگر باره که لشکر رو به آنها آوردند بر لشکر چمله نمودند و مقاتله 
کردند تا در یک مکان همگی شهید گردیدند رحمهم عفد الله. 

و روایت شده از مهران کابلی که در کربلا مشاهده کردم مردی را که 
کارزار سختی می کند, حمله نمی کند بر جماعتی مگر آنکه ایشان را 
له ها یا مین میا 
نزد امام حسین علیه السلام و می گوید: 


شعر: 
آبثیر هذیت الذْشْد یاب آخمدا 


قن حند ء ادوس تلو صقدا.(202) 
1 


ابو عمره حنظلی. پس عامر بن تهَشل تیمی او را شهید کرد و سرش را 


این ابو عمره نامش زیاد بن غریب است و پدرش از صحابه است و خودش 
درک حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم نموده و مردی شجاع و 
متعبد و متهجد, معروف به عبادت و کثرت نماز بوده رحمه الله. 


تا دق من رز ی لاه فنم 


شعر: ِ 

ماه بنی غفاری و خورشید اسمان 

هم روح دوستانی و هم سرو بوستان 

حون مولی ایور کعاری شمه لاه زر متان شک مات واه علیه اسلا 
بود و ان سعادتمند نیز عبدی سیاه بود آرزوی شهادت نموده از حضرت 
امام علیه السلام طلب رخصت کرد ان جناب فرمود: 

تو متابعت ما کردی در طلب عافیت پس خویشتن را , به طریق ما مبتلا مکن 
از جانب من ماءذونی که طریق سلامت خویش جوئی. عرض کرد: 

یاب سول الله ! 

من در ایام راحت و وسعت کاسه لیس خوان شما بوده‌ام و امروز که روز 
سختی و شدّت شما است دست از شما بردارم. به خدا قسم که بوی من 
متعفن و حسّب من پست و رنگم سیاه است پس دریغ مفرمائی از من 
بهشت را تاربوی من نیکو شود و جسم من شریف و رویم سفید گردد. 
(203) لا واللّه ‏ 

هرگز از شما جدا نخواهم شد تا خون سیاه خود را با خونهای طیب شما 
مخلوط سازم. این بگفت و اجازت حاصل کرد و به میدان شتافت و این 
۰ 


کیقیزی شود _ 
اب عم باللسان و لد 
جُوبهالجنة یوْمّ المَوّرد 
۰«( به خاک هلاک افکند تا شهید شد. و در بعض مقاتل 
است که یت اه رن یلص سامه مس سر کته و اساده 

دعا کرد: 

بارالها روی جَوّن را سفید گردان و بوی او را نیکو کن و او را با ابرار 
محشور گردان و در مبان او و محقد و آل محشّد علبهماالسلام شناسائی ده 
و دوستی بیه ۰ 

و روایت شده: 

هنگامی که که مردمان برای دفن شهداء حاضر شدند جسد جوّن را بعد از ده 
روز یافتند که بوی مشک از او ساطع بود(204) حجاج بن مسروق موذن 
حضرت ت امام حسین علیه السلام به میدان آ تن و رجز خواند: 


اقَدمٌ(205) خسیثاهادیامهدیا قالیوم تلقی حکالتییا 

ت آباک ذ| التّدی غلیا 

ذاک الذی تعرفهوصبا ۱ 

بیست و پنج نفر به خای هلاک افکند پس شهید شد. رحمه الله (206) 


شهادت جوانی پدر کشته رحمه الله 


جوانی در لشکر حضرت بود که پدرش را دز قعر 5 کوفیان کشته بودند 
مادرش با او بود و اورا خطاب کرد که ای پسری من ! 

از نزد من بیرون شو و در پیش روی پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
۷ قتال کن. لاجرم آن جوان به تحریک مادر آهنگ میدان کرد. جناب 
سیدالشهداء علیه السّلام که او را دید فرمود که: 

این پسر پدرش کشته گشته و شاید که شهادت او بر مادرش مکروه باشد, 
ان جوان عرض کرد: 

پدر و مادرم فدای تو باد مادرم مرا به قتال امر کرده. پس به میدان رفت 
و این رجز قرائت کرد. 

شعر: 

ای ی سم زر 

الامیژ سرور فَوّ ادالبشیر التّذیر 

عَلی و فاطمَة والداهٌ 

فهل تعلمون له من ند 

له مثل شخس آلمخی 

له غکو مثل بر یر 

تا کارزار کرد و این جهان را وداع نمود. کوفیان سر او را از تن جدا کردند 
و به لشکر گاه امام حسین علیه السّلام افکندند, مادر سر پسر را گرفت و 
بر سینه چسبانید و گفت: 

احستّت, ای پسرک من, ای شادمانی دل من, وای روشنی چشم من ! 
وآن سر را با تمام غضب به سوی مردی از سپاه دشمن افکند و او را 
ات 


آّ از عخوز سیدی (207)(فی النساء) خ ل صَعيفة خاویة(208) 

بالية ن ۳ تحیقةٌ اضربکم بضربة غنیفة 

دون بنی ن فاطحَة الشريفة 

پس دو تن از لشکر دشمن را بکشت. جناب امام حسین علیه السلام 
فرمان کرد که از میدان برگردد و دعا در حق او کرد. (209) 


صلاح و سداد و قاری قران بود, در روز عاشورا ان غلام با وفا خود را صف 
اک 


لد ین طقّی وضو بی بحتطلی 

وَالْجَوٌ من سَقمی وییّلی یِمتلی 

اذا خساهی فی یمینی یتجلی 

یش" قلب الحاسد المْبَجّل 

پس حمله کرد ونسیاری از خخالقان را به درک فرستاد, بعضی گفته‌اند 
| به خاک هلاک افکند و اخر به تیغ ظلم و 
ام ی ار یی ها ما و 
بر او بگریست و روی مبارک خود را بر روی آن سعادتمند گذاشت آن غلام 
خشم بحشوق و ناهن به: آن خر آفتاد و تسم کرد ۵ هر و وحش اه 
بهشت پرواز نمود.(210) 


شهادت عمرو بن قرظة بن کعب انصاری خزرجی 


عمرو بن قرَظة از برای جهاد قدم مردی در پیش نهاد و از حضرت سید 
اک 


قذ علعت کنیتة اتسار 
ی 

و به تمام شوق و رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم 
فرستاد و هر تير و شمشیری که به جانب امام حسین علیه السّلام می 
رسید او به جان خود می خرید, و تا زنده بود نگذاشت که شر و بدی به آن 
+صر 390 تا آنکه. از شدت جراخت سنگین شد, پس به جاتب آن 
حضرت نگران شد و عرض کرد: 
یابن رسول اللّه! 
ایا به عهد خویش وفا کردم؟ 
فرمود: 
بلی ! 

یآ من مت ام وفع تنل ها ای ۱۱ وه ال م ام 
را از من سلام برسان و او را خبر ده که من هم بر آثر می رسم. 

پس عاشقانه با دشمن مقاتله کرد تا شربت شهادت نوشید و رخت به 
سرای دیگر کشید. 
فوات. کوید 
که قَرّظه (به ظاء معجمه و فتحات ثلاث) والد عمرو از صحابه کبار و از 
اضخاب علی آهم الم مین علیه لام است: وهردی کافی و ام بوزه 
ور ی صشت ۵ ای و وا موی ام و ۳ 
امیرالمومنین علیه السّلام رایت انصار را به او مرحمت کرده بود. 
تست شا میک فعات کردم ه کر او عص ی دص ری تفت که 
نامش علی بود و در جیش عَمر در کربلا ی ی یت 
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جواب فرمود: 
ال بح آخاک ولکلّة قدی آخاک و لک علی ملقون گفت: 
خدا بکشه‌ضراایر ترا تشم مر آنکه تن از ان که یهت ترستم علا ی 
شوم , پس به قصد آن حضرت حمله کرد, نافع بن هلال او را نیزه زد که بر 
زمین افتاد و اصحاب عمر سعد حمله کردند و او را نجات دادند. پس از آن 


خود را معالجه کرد تا بهبودی یافت. 

و عمرو بن قرّظه همان کس است که جناب امام حسین علیه السلام او را 
فرستاد به نزد عمر سعد و از عمر خواست که شب همدیگر را ملاقات 
کنند, و گوپند چون ملاقات حاصل شد حضرت او را به نصرت خویش طلبید. 
عمر عذر آورد و از جمله گفت که خانه‌ام خراب می شود, حضرت فرمود: 
من بنا می کنم برای تو, عمر گفت: 

ملکم را می گیرند. حضرت فرمود: 

من بهتر از آن از مال خودم در حجاز به تو خواهم داد, عمر قبول نکرد. 
عمرو بن قفرّظه در یوم عاشورا در رَجز فرمود تعریض بر عمر سعد در این 
مصرع: 

دون کبتین فهجتی وداری ‏ . 

حاصل انکه عمر سعد به جهت انکه خانه اش خراب نشود از حضرت حسین 
علیه السّلام اعراض کرد و گفت ایهَدَمّ داری. لکن من می گویم فدای 
حسین باد جان و خانه ام. 


تما دنت تشن یوبن ان الا الخین صیف اه 


سوید بن عمرو آهنگ قتال نمود و او مردی شریف التسب و زاهد و کثیر 

الصلاة بود, چون شیر شرزه حمله کرد و بر زخم سیف و سنان شکیبائی 

بسیار کرد چندان جراحت یافت که اندامش سست شد و در میان کشتکان 

بیفتاد و بر همین بود تا وقتی که شنید حسین علیه السْلام شهید گردید. 

دیگر تاب نیاورده, در موزه (213) او کاردی بود او را بیرون آورده و به 

زحمت و مشقت شدید لختی جهاد کرد تا شهید گردید. 

قاتل او عُروَة بن بکار نابکار تغلبی و زید بن ورقاء است, و اين بزرگوار 

آخر شهید از اصحاب است. رحمة الله و رضوانه فد امین و اشر کنا 
خقمم ال الحی آهیزم: 

اربات مقاتل گفته‌اند که در میان اصحاب جناب امام حسین علیه السلام 

این خصلت معمول بود: 

هر یک که آهنگ میدان می کرد حاضر خدمت امام می شد و عرض می 


کرد: 

الستلامٌ عَلیک یا : تن سول اللّه َلّی ال یه ء د آله. 

اا ‏ نع سل مسا 
خواهیم شد., و اين ایه مبارکه را تلاوت می کرد: 

(قمنهُم من قضی نَحبهٌ و منم من ینتظز و تبدبلا[214)). (215) 


در بیان شهادت جوانان هاشمی در روز عاشورا 


چون از اصحاب کس نماند جز آنکه کشته شده بود, نوبت به جوانان 
هاشمی رسید.پس فرزندان امیرالمومنین علیه السّلام و اولاد جعفر و 
عقیل و فرزندان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام ساخته جنگ شدند 
و با یکدیگر وداع کردند. 

و لیم ما قیل: 
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تید تا بگرییم جچون آبر در بهاران 
0 ناله خیزد روز وداع یاران 

با ساربان بگوئید احوال اشک چشمم 
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 
۶ کنت ساعة بیننا ما بیننا 

و شهدت کیف نکرر رالودیعا 


۱ ی 


تمش سیر ببینم مگر از دل برود 
۷ 


پس به عزم جهاد قدم جوانمردی در پیش نهاد. 


فتات انفالحشن غلی تن آللخسن کنر تسام الب اند 


ماذر ان جناب. لیلی بنت ابی مرة بن عروة بن مسعود ثقفی است. و عروة 

بن مسعود یکی از سادات اربعه در اسلام و از عظمای معروفین است و او 

را مثل صاحب یاسین و شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم گفته‌اند.و علی 

اکبر علیه السلام جوانی خوش صورت و زیبا در طلاقت لسان و صباحت 

ی ی 
له تا ار و اب ما و اس بو ای 

٩‏ ابوالفرح از مفیره روایت کرده که 

یک روز معاویه در ایام خلافت خویش گفت: 

سزاوارتر مردم به امر خلافت کیست؟ 


خر کاس نات اوار ار تساه مت 
نه چنین است بلکه سزآوارتر برای خلافت علی بن الحسین علیه السّلام 
ات را ی هه 


است شجاعت بنی هاشم و سخاوت بنی امیه و حسن منظر و فخر و 

فخامت ثقیف را.(216) 

بالجمله؛ آن نازنین جوان عازم میدان گردید, و از پدر بزرگوار خود رخصت 

جهاد طلبید, حضرت او را اذن کارزار داد. 

علی علیه السّلام چون به جانب میدان روان گشت آن پدر مهربان نگاه 

مأیوسانه به آن ِِ ی ۲ بگریست و محاسن شریفش را به جانب 

آسمان بت 

ای پروردگار من ۳ 

گواه باش ِِ قوم هنگامی که به مبارزت ایشان می رود جوانی که 

شبیه ترین مردم است در خلقت و خُلق و گفتار با پیغمبر تو, و ما هر وقت 
تاق می شدیم به دیدار پیغمبر تو نظر به صورت این جوان می کردیم, 

خداوندا ! 

بازدار از ایشان برکات زمین را و ایشان را متفثق و پراکنده ساز و در 

طرق متفرقه بیفکن ایشان را و والیان را از ایشان هرک راضی مگردان؛ 

که. این .جماعت ما را خماندند که. نضرت: ها کنند جهن. اجایته کردیم اغاز 

عدوات نمودند و شمشیر مقاتلت بر روی ما کشیدند. 

۳ ات وی 

کة 2 در فزاش. بکشد برای انکة 7 ما رای 

ول کدا صلی.ا لاه له اله و شام فراعات بکروقر شنسند ضوی: رازه 


اين آیم مبارکه را تلاوت فرمود: 
(اِن اللّه اطفی آدخ و تُوحاً و آل ابراهیج و آل عمران علی العالمین ذوية 
بتعضُها من بعض و اللْهٌ سمخ عَلیمْ.)(217) 

و از آن سوی جناب علی اکبر علیه السلام چون خورشید تابان از افق 
ار 
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ذکروا یه ای فهللو 

لها بدا بین الصْثوف و کبِرَو| 

قافن فیه الناظژون فاصبع 

یوّمی الیه بها و غَینْ نطو وا 

پس حمله کرد. و قوّت بازویش که تذکره شجاعت حیدر صفدر می کرد در 
۹ و رَجز خواند: 


تشن و یت الله الیل 

اطربکم یالسٌیف نی بتنی 

لا یزال الوم آخمی عن آبی 

تا له لا یحْكه فیتا ابر الدعی (218) 

همی حمله کرد و آن لثیمان شقاوت انجام را طعمه شمشیر آتشبار خود 
گردانید. به هر جانب که روی می کرد گروهی را به خاک هلاک می افکند, 
آن فده از اسان کشت تا انکه دای صه وس او اسان ند هر 
بعضی روایت کرده‌اند که صد و بیست تن را به خاک هلاک افکند. 

این .وقت حراوت افتاب.و شفت عطش و کبرت جر اجت:و,سنکیتی اتلد 
و ات و ای مت ی ای 
عرض کرد که ای پدر ! 

ی مرا کیت و ینعی آفکه با مک 
است. که نم شربت ابی هرا شفایت فرمانی۳ا در هفانله. با دشضان فوتن 
پیدا کنم ؟ 

حضرت سیلاب اشک از دیده بارید و فرمود: 

واغْوثاه ! 

ای فرزند مقاتله کن زمان قليليی پس زود است که ملاقات کنی جذت 
محّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را پس سیراب کند ترا به شربتی که 
تشنه نشوی هرگز. 

و در روایت دیگر است که فرمود ای پسرک من ! 


بیاور زبانت راء پس زبان علی را در دهان مبارک گذاشت و مکید و انگشتر 
خویش را بدو داد و فرمود که: 

در دهان خورٍ بگذار و برگرد به جهاد دشمنان. 

قائی أوجو خهای لا مت خسف خی یکاسیه الاوفی شَوبة لا تما 
تقدها آتد[219) 

پس جناب علی اکبر علیه السّلام دست از جان شسته و دل بر خدای بسته 
ِ بررگشت و این رچر خواند: 


الحرت قذباتت لهاالحقائق 


و رت من بعدها مصادق 
+ رب العژذش 


( تفارق جُفوعکم و نشتد التوارق 

پس خویشتن را در میان کار افکند و از چپ و راست همی زد و همی 
کشت تا هشتاد تن را به درک فرستاد. این وقت مُرْة بن مُنفذ عبدی لعین 
فرصتی به دست کرده شمشیری بر فرق همایونش زد که فرقش شکافته 
گشت و از کارزار افتاد. و موافق روایتی مرة بن منقذ چون علی اکبر علیه 
السّلام را دید که حمله می کند و رجز می خواند گفت: 

گناهان عرب بر من باشد اگر عبور این جوان از نزد من افتاد پدرش را به 
را ای مس هم کات ی ار ام و 
کرد به مرّة بن منقذ برخورد, مره لعین نیزه بر آن جناب زد و او را از پای 
دراورد. 

و به روایت ت سابقه پس سواران دیگر نیز علی را به شمشیرهای خویش 
محر وج کردتوا یکسا وانانی از او تفت ومنت در ون است در اور 
عنان رها کرد اسب: او را در لشکر اعداء از این سوی بدان سوی می برد 
و به هر بی رحمی که عبور می کرد زخمی بر علی می زد تا اینکه بدنش را 
با تیغ پاره پاره کردند. (220) 

و قال برع و جقل یکرٌ بَعد کَرّة حثی ژمی بسهم قوقع فی حلقه فَحَرَقة 
و آفیل ولتت کین دمن 

و به روایت ابوالفرج همین طور که شهزاده حمله می کرد بر لشکر تیری 
كِ* گلوی مبارکش رسید و گلوی نازنینش را پاره کرد. 

آن جناب از کار افتاد و در میان خون خویش می غلطید و در اين اوقات 
تحمّل می کرد تا آنگاه که ژُوح به گودی گلوی مبارکش رسید و نزدیک شد 
که به بهشت عنبر سرشت شتابد صدا بلند کرد. 

با آنتاه علیک متّی السسلامُ هذا جدّی رَسول الله یروک الستلام و ول عَجّل 
الفخوم الینا.(221) 


و به روایت دیگر ندا کرد: 

یاأبتاه هذل چدی رَسول اللّه صلی الله عليه:و الم فدسقاتن بکاستة الاوفی 
توبة لااظماً تقدها بدا و هو یقوّل: 

العجل العجل قار اک کاءسا مَدحورة کی تشرجها 2 

ی آشی خه هرا ود دا ضای الاه ای الم هیا اضر اشته :> 
مرا از جام خویش شربتی سقایت فرمود که: 

هرگز پس از آن تشنه نخواهم شد و می فرماید: 


ای حسین ! 

تعجیل کن در آمدن که جام دیگر از برای تو ذخیره کرده‌ام تا دراین ساعت 
بنو۵شی. 

پس حضرت سیدالشهداء علیه السّلام بالای سر آن کشته تیغ ستم و جفا 
امد, 


به روایت سید بن طاووس صورت بر صورت او نهاد. شاعر گفته: 


سعر. 

چهر عالمتاب بنهادش به چهر 

شد جهان تار از قران ماه و مهر 

سر نهادش بر سر زانوی ناز 

گفت کای بالیده سرو سرفراز 

اين بیابان جای خواب نازنیست 

کایمن از صیاد تیر اندازنیست 

تو سفر کردی و آسودی ز غم 

من در این وادی گرفتار آلم 

و فرمود خدا بکشد جماعتی راکه ترا کشتند. چه چیز ایشان را جری کرده 
که از خدا و رسول نترسیدند و پرده حرمت رسول را چاک زدند, پس اشک 
از چشمهای نازنینش جاری شد و گفت: 

ای فرزند ! : 

علی الذئیا بعکک العفا؛ 

تقو اه وهای بر سر دنیا و زندگانی دنیا. 

شیخ مفید رحمه الله فرموده: ۱ 

این وقت حضرت زینب عليهاالسلام از سراپرده بیرون امد و باحال 
اضطراب و سرعت به سوی نعش جناب علی اکبر می شتافت و ندبه بر 
فرزند برادر می کرد, تا خود را به آن جوان رسانید و خویش را بر روی او 
افکند, ۳ سر خواهر را از روی جسد فرزند خویش بلند کرد و به 
خیمه اش باز گردانید و رو کرد به جوانان هاشمی و فرمود که: 

بردارید برادر خود را : پس جسد نازنینش را از خاک برداشتند و در خیمه‌ای 
که در پیش روی آن جنگ می کردند گذاشتند. (222) 


موّلف گوید: 

که در باب حضرت علی اکبر علیه السلام دو اختلاف است: 

یکی: 

آنکه در چه وقت شهید گشته, شیخ مفید و سید بن طاووس و طبری و ابن 
اثیر و ابوالفرج و غیره ذکر کرده‌اند (223) که اوّل شهید از اهل بیت 
علیهماالسلام اکبر بوده و تایید می کند کلام ایشان را زیارت شهد|ء 
معروفه السّلامْ غعلیک يا اوّل قتیل من تسّل خیرٍ سلیل و لکن بعضی از 
ارباب مقاتل اوّل شهید از اهل بیت را اه بن مسلم گرفته‌اند و 
شهادت علی اکبر را در اواخر شهداء ذکر کرده‌اند. دوم 

اختلاف در سن شریف ان جناب است که ابا در وقت ۳ هیجده ساله 
پا نوزده ساله بوده و از حضرت لننید سچاد علیه السلام کوچکتر بوده پا 
بزرگتر و به سِنْ بیست و پنج سالگی بوده؟ ۲ 

و ما بین فحول علما در اين باب اختلاف است, و ما در جای دیگری اشاره 
به این اختلاف و مختار خود را ذکر کردیم و به هر تقدیر, این مدتی که در 
دنیا بود عمر شریف خود را صرف عبادت و زهادت و اطعام مساکین و 
اکرام وافدین و سعه در اخلاق و توسعه در ارزاق فرموده به حدی که در 
مدحش گفته شده: 

شعر: 

7 نت س غیرد تطدت هه 

مت بخشی و لا ناعل 

ق در زیارتش خوانده می شود.: 

السّلام علیک آیها الطدیق و الشهیذ المکَرَم 5 السٌید ألمقَدم الذی 0 
1 شهیدا و ذَهَبَ فقیدا فلم ند مراد نا ( باعل الطالح و 
لم تتضاعل الا بالمتجر الژایج. 

ی ی نآ 
جئثّت : چنانچه خبر می دهد از این مطلب عبارت زیارت مروبه معتبره آن 
حضرت السلام عَلَیک يا ین لسن و الخْسَین و آیا والده آن جناب در کربلا 
بوده يا نبوده؟ 

ظاهر آن است که نبوده و در کتب معتبره نیافتم در این باب چیزی. و اما 
آنچه مشهور است که بعد از رفتن علی اکبر علیه السلام به میدان, حضرت 
حسین علیه السّلام نزد مادرش لیلی رفت و فرمود: 

بر خیز و برو در خلوت دعا کن برای فرزندت که من از جدم شنیدم که می 
فرمود. 

دعای مادر در حق فرزند مستجاب می شود ... به فرمایش شیخ (224) ما 
تمام دروغ است. 


ناف سا مس مسا نف ری لاه هزد 


مین توالت فسوی 
اوّل کسی که از اهل بیت امام حسین علیه السلام به مبارزت بیرون شد, 
عبدالله بن مسلم بود و رجز می خواند و می فرمود: 


0 , 
وم آلقی شئلماً و فاقبی 
و بقوم غرفوا بالکذب 


مر هاشم السَادات هل السَب 

بت کات ار کنو ود نود وقشت نفر را در سه حمله به درک فرستاد, پس 
عمرو بن صبیح او را شهید کرد 

انالعج کته که مور درفنم در ام المقمن علی بن آنی طالب خاید 
السٌلام بوده. و شیخ مفید و طبري روایت کرده‌اند که عمروبن صبیح تیری 
به جانب عبدالله انداخت و عبدالله دست خود را.سپر پیشانی خود کرد آن 
کف افنا و کف او را بر پیشانی او بدوخت؛ عبداللّه نتوانست دست خود را 
جرکت دهد پس ملعوتی دیگر تیه بر قلب مبارکش زد و او را شهید گرد 
ابن اثیر گفته که فرستاد مختار جمعی را برای گرفتن زید بن ژقاد, و اين 
زید می گفت که من جوانی از اهل بیت امام حسین علیه السّلام را که 
نامش عبداللّه بن مسلم بود تیری زدم در حالی که دستش بر پیشانیش بود 
و وقتی او را تیر زدم شنیدم که ؟ 

خدایا ! 

اين جماعت ما را قلیل و ذلیل شمردند, خدایا بکش ایشان را همچنان که 
کشتند ایشان ما را؛ ؛ پس تير دیگری به او زده شد پس من رفتم نزد او 
دیدم او را که مرده است تير خود را بر دل او زده بودم از دل او بیرون 
کشیدم و خواستم آن تير را که بر پیشانیش جای کرده بود بیرون اورم, 
بیرون نمی آمد. 

و لمٌ رل اتصتّض الا خر عَن جبهنه حتّی أحَذة و بقی التصل 
۰«۰«ثحثحثحثح«حثح«حى«چ«ح«ح اه 
تیر در پیشانیش مانده و تپر از میان پیکان بیرون آمده .بالجمله؛ اصحاب 
مختار به جهت گرفتن او آمدند زید بن رقاد با شمشیر به سوی ایشان 
بیرون آمد, ابن کامل که رئیس لشکر مختار بود لشکر را گفت که او را 


نیزه و شمشیر نزنید بلکه او را تير باران و سنگ باران نمائید. پس چندان 
تپر وی بر اهر ند کسیر رمین آفتاو بسن بدن تسش وا انش ردند و 
0[ بود و نمرده بود. (227) 

و بعضی از موژخین گفته‌اند که: ۳ ۳ 

بعد از شهادت عبدالله بن مسلم ال ابوطالب جملگی به لشکر حمله 
اوردند. جناب سید الشهداء علیه السلام که چنین دید ایشان را صیحه زد و 


و 

وی زا ی موی 

هنوز از میدان بر نگشته بود که از بین ایشان محمٌّد بن مسلم به زمین 
افتاد و کشته شد. رضوان الله علیه, و قاتل او ابومرهم ازدی و لقیط بن 
اباش ی بو ( 228 


س‌ س‌ 
شهادت محمّد بن عبدالله بن جعفر رضی الله عنه 


سای 


امک ای الله من الْعْذوان 
فعال قَوّم فی الرّدی عْمیان 

ق بَدلوا معا الْفْوآن 

و مُجْکم الثبزیل و الثییان 

و آظَهَدوا الکفر مَعّ الطغیان (229) 
پس ده نفر را , به.خات. هار ی افکنمم. بت عافرین سل تم اه را هید 

د. 
۳1 
ابوالفرج گفته که مادرش خَوصا بلت حفصه از بکر بن وائل است. و 
سلیمان بن قثّه اشاره به شهادت او کرده در مرثیه خود که گفته: 


شعر: 
وسَمي التّبی غودر فیهم 

قَذ عَوَُ بصارم مق 
۳ 


شهادت عون بن عبدالله بن جعفر رضی الله عنه 


قال الطبری: 

قاعتورهم التاسن قز کل جانب فحَمَل عَبذالله بُن فطتَة الطایی ثم التتّهانی 
۳۹ عوّن بن عبدالله بن عفر بن ۳ ۳ الله عنهم)(231) 

و در (منقب) است که عون به. مبار دنت بیرون شد و آغاز جدال کرد و این 
۰ 


ان تتکرونی قآنا این جفقر تا 
یدصت ین رف 
اک ی سر ویسنزی از پیادگان از مرکب حیات پیاده 
کرد آخر الامر به دست عبدالله بن قطته شهید گردید. (232) ابوالفرج 
کم ای ما ی ۱ 
بنت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم می باشد., و سلیمان بن قثه به 
او اشاره کرده در قول خود: 


شعر: 

لیس فیما ینم بحذول , 

قلقفری َقَذ اصیت د وو الق 

نی فیکی.غلی الخضاب الطویل (233) (وقین الوبارة التن تاریها الخزتضن 
علم لهُدی رحمه اللّه) 

السّلام مْ علیک یاعون عبدالله بن جغْفر بُن آبی طالب, السّلامْ عَلیک يا بُن 
التاشی في چخر ,سول ال صلی الّه علیه و آله و سلّم و الْعفتدی باقلاق 
سول اللّه و الذاب عَن خریم رسُول الله ضبیاً و الذائد عَن حَرّم رسول الله 
صلی اه علبه و آلع و سلم خباشرا للختوف مجاهدا بالشوف فتل آن قوف 
جسَمَهٌ و پشتد عَظمَه 9 شده(الی ان قال) فتقربت و المنایا دانیة و 
رَحَفّت و اللَفس مُطمنتَة 4 طیته طقی پویهک توادر السهام و ثباشر بجهچیک 
خَد آلجسام حتّی وقَذت الّی اللّه تعالی باحْسن عمل الخ.(2324) 


اما 


شهادت عبدالرحمن بن عقیل 


مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 


تور ی 
ایتم عقیل فا فطا فگانین 
مِنْ هاشم و هاشِم اجوانی 
. صذل سادةٌ الاقران 

تیه الیت 2 مَع الشبان 
7۷1 هفده تن تا با افکند, آنگاه به دست 
7 (235) طبری گفته که 
گرفت مختار در بیابان دو نفری را که شرکت کرده بودند در خون 
عبدالرحمن بن عقیل و در برهنبه کردن بدن اد ننتن عردن زد ایشان راء 
آنگاه بدن نحسشان را به آتش سوزانید. و دیگر جعفربن عقیل است رحمه 
ال که به مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 


ات العلام الاتطحی الطالبی 
من معشر فی هاشم من غالب 
وَتَحن تحن حقا سادةٌ الذوآتب 
۳ تین آایب آلاطایب 
و مار به قتل رسانید و به دست بُشر بن 
سَوط همدانی به قتل رسید. (236) 


شهادت عبداللّه الاکبر بن عقیل 


و دیگر عبدالله الاکبر بن عقیل که عثمان بن خالد و مردی از همدان او را 
به قتل رسانيدند. و محمّد بن مسلم بن عقیل رحمة الله را ابو هرهم ازدی 
و لقیط بن ایاس جهنی شهید کرد. 


شهادت عمر بن ابی سعید بن عقیل 


تن ای ی ول رعمه اضرا اظ تن اسر یه رضم 
تیر شهید کرد. 

ها و 

که بعد از شهادت جناب علی اکبر علیه السلام ذکر شهادت عبدالله بن 
مسلم بن عقیل شد, پس آنچه از آل عقیل در یاری حضرت امام حسین 
علیه السلام به روایات معتبره شهید شدند با جناب مسلم هفت تن به 
شمار می رود. و سلیمان بن قتّه نیز عدد آنها را هفت تن ذکر کرده. چنانچه 


عبع خودی بغبرق و عویل 
تذبي ان تکیت آل ألرُسُول 


ینف نتفای مرن نخس خی ای بش ای الب یدای 


ز برج خیمه بر آمد چو قاسم بن حسن 

سهیل سر زده گفتی مگر ز سمت یمن 

ز خیمه گاه به میدان کین روان گردید 

رخ چو ماه تمام و قدی چون سرو چمن 

گرفت تیغ عدو سوز را به کف چو هلال 

نمود در بر خود پیرهن به شکل کفن 

قاسم بن الحسن علیهماالسلام به عزم جهاد قدم به سوی معرکه نهاد. چون 
حضرت سیدالشهداء علیه السّلام نظرش بر فرزند برادر افتاد که جان 
گرامی بر کف دست نهاده آهنگ میدان کرده. بی توانی پیش شد و دست 
به گردن قاسم در آورد و او را در بر کشید و هر دو تن چندان بگریستند که 
روایت وارد شده حتی غشی عَلیهما, پس قاسم به زبان ابتهال و ضراعت 
اجازت مبارزت طلبید, حضرت مضایقه فرمود. پس قاسم گریست و دست 
و پای عم خود را چندان بوسید تا اذن حاصل نمود, پس جناب قاسم علیه 
السلام به میدان امد در حالی. که. اشکش به. ضورت جارزی. بود و می 
تِ 


ان ُکژونی قَنا آبه آلحستن 
یتط ای ای لمواتتن 
هذا < حُسَین کالاسیر ألرْتهن 
بین آناس لا سْفّوا صَوّبّ المَرّن (237) 
ی سی و پنج تن را 
به درک فرستاد. 
کفند بخ مسلم گفته که مننفر خیان لشکر عمرشفد نوتم پسری: دیوم ره 
میدان آمده گویا صورتش پاره ماه است و پیراهن و ازاری در برداشت و 
تعافش 3 ر پا داشت که بند یکی از آنها گسیخته شده بود و من فراموش 
و ی ۱ 
به خدا سوگند که من بر این پسر حمله می کنم و او را به قتل می رسانم, 
سُبحان اللّه ! 
این چه اراده است که نموده‌ای؟ 
این جماعت که دور او را احاطه کرده‌اند از برای کفایت امر او بس است 
دیگر ترا چه لازم است که خود را در خون او شریک کن: 


بدا قتییم کف از این تفت سر چگزوم زض ارت بر انکشت ویر 
نگردانید تا آنگاه که شمشیری بر فرق آن مظلوم زد و سر او را شکافت 
پس قاسم به صورت بر روی زمین افتاد و فریاد برداشت که يا عمّاه ! 
چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین علیه السّلام رسید تعجیل 
کرد ماننج عقامی: که او بلندی به. زیون ایضموا یا شکافت ۵۰ هانند. شیر 
غضبناک حمله بر لشکر کرد تا به عمرو قاتل جناب قاسم رسید., پس تیغی 
حواله ان ملعون نمود. عمرو دست خود را پیش داد حضرت دست او را از 
مرفق جدا کرد پس آن ملعون صیحه عظیمی زد. لشکر کوفه جنبش کردند 
و حمله آوردند تا مگر عمرو را از چنگ امام علیه السّلام بربایند همین که 
هجوم آوردند بدن او پا مال سم ستوران گشت و کشته شد. 
و ار 
فاسمر است .و آن جوان :در حال جان کندن" اشت و باق.به زفینمی ساید و 
عزم پرواز به اعلی علیین دارد و حضرت می فرماید: 
سوگند به خدای که دشوار است بر عم تو که او را بخوانی و اجابت نتواند 
و اگر اجابت کند اعانت نتواند و اگر اعانت کند ترا سودی نبخشد, دور 
اند از رحچت خداجماعتی که ترا کشتند 
هذا یومْ و اه کر وایرة و قَل ناصرٌ 
ام نمی 
چسبانید و به سوی سراپرده روان گشت در حالی که پاهای قاسم در زمین 
کشیده می شد. 
پس او را برد در نزد پسرش علی بن الحسین علیه السلام در میان 
کشتگان اهل بیت خود جای داد, آنگاه و 
بازالها تو آگاهی که این جفاعت ما را دعوت کردند که یاری:ما کنند اکنون 
دست از نصرت ما برداشته و با دشمن ما یار شدند, ای داور داد خواه ! 
این جماعت را نابود ساز و ایشان را هلاک کن و پراکنده گردان و یک تن از 
۱ و ات 7 ۳ 
مگردان. 
آنگاه فرمود: 
ای عمو زادگان من !(238) صبر نمائید ای اهل بیت من شکیبائتی کنید و 
بدانید بعد از این روز. خواری و خذلان هرگز نخواهید دید.(239) مخفی 
تماند. که فصضه دامادی سنا فاستم, علیه:السدم دز کریا و تزويم او فاطعه 
بثت آلحنشن علبه اللام رادضت ض ارد اجه آنکه ور کت معسره بهنظر 
تم و بعلاوه انکه حضرت امام حسین علیه السلام را دو دختر بوده 
چنانکه در کتب معتبره ذکر شده, یکی سکینه که شیخ طبرسی فرموده: 
سید الشهداء علیه السلام او را تزویج عبدالله کرده نود و تن از. انکه 


زفاف حاصل شود عبدالله شهید گردید.(240) و دیگر فاطمه که زوجه 
حسن مُتَتی بوده که در کربلا حاضر بودٍ چنانکه در احوال امام حسن علیه 
التلام به آن اشاره شد؛ و ]کف استنادأٌ به اخبار غیر معتبره گفته شود که 
ات ها مین له الستلام زا فاطفه در هم کته کف او فا نامه 
صعغری است و‌در مدینه بوده و او را نتوان با قاسم بن حسن علیهماالسلام 
عقد بست و اللّه تعالی العالم ۱ 
شپخ اجل محدّث منتیّع ماهر ثق‌الاسلام آقای حاح میرزا حسین نوری - تور 
الله م موقده- در کتاب (لو لو و مرجان) فرموده: 
به مقتضای تمام کتب معتمده سالقه موْلفه در فنْ حدیث و آتساب و سیر 
شا کر که ینف فیط ار و سم انب کت تخل 
وقوعش ممکن باشد. ۲ 
اما قصّه زبیده و شهربانو و قاسم ثانی در خاک ری و اطراف ان که در 
السنه عوام دائثر شده. پس ان خیالات واهیه است که باید در پشت کتاب 
(رموز خمره؟ و سایر کتابهای مجعیل. ۳ و شواهد کذب 0 ان 
السّلام عقب ندارد انتهی کلامه رفع مقامه 241(۰) بعضی ارباب مفاتل 
گفته‌اند که: ۳ 
بعد از شهادت جناب قاسم علیه السلام بیرون شد به سوی میدان. عبدالله 
علية الشلام و رجز خواند: 


ار تکژونی قاتا این حیدره 
را آجام(242) و > 3 فسوره ۹ الاعادی ف- رب صرّصرق 
اکیلکد بالسیف کیل السَتْدرة (243) 
و حمله کرد و چهارده تن را به خاک هلاک افکند. پس هانی بن ئبیت 
و بر و ی تاخت و او را مقتول ساخت پس صورتش سیاه گشت. 
214 
کاهل اسدی او را به قتل رسانید.(245) 
مولف گوید: 
که ما مَفْتل عبدالله را در ضمن مقتل جناب امام حسین علیه السّلام ایراد 
خواهیم کرد ان شاء اللّه تعالی. 


تاسی اتوا ب جزت عم الا 


و ابوبکر بن الحسن علیه السلام که مادرش و لد بوده و با جناب قاسم 
۹4 السٌلام برادر پدر مادری (246) بود, عبدالله بن عقبه عتّوی او را به 
ار ۱ 
شهید کرد, و سلیمان بن قتّه اشاره به او نموده در این شعر: 


شعر: 
و لد عیی قَطرَّ؛ من دمانا 

و فی اسَد اگری نعد و ندکر 

موّلف گوید 

که دیدم در بعضی مشگرات نوشته بود ایوبکر بن الحسن بن علی بن ابی 
طالب علیه السّلام شهید گشت در طفٌ و عقبی برای او نبود و تزویج 
نموده بود امام حسین علیه السلام دخترش سکینه را , به او و خون او در 


نی کنی است. 


طادت اند افیر الم‌ضیم قات الام 


جناب ابوالفضل العباس علیه السلام چون دید که بسیاری از اهل بیتش 
شهید گردیدند رو کرد به برادران خود عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان 
امیرالمومنین علیه السثلام از خود ام البنین و فرمود: 

تقدموا فحامو‌اعن سید کم حلّی تموَتو دوَهفتقدموا کمها 
فصاروا ماة لین عله لام يقْوتَعْمٌ بوَجُوههمٌ و تُحُورهم؛ 

یعنی جناب ابوالفضل علیه السلام با برادران خویش فرمود: 

ای برادران من ! 

جان من فدای شماها باشد پیش بیفتید و بروید در جلو سید و آقایتان خود 
را سپر کنید و آقای خود را حمایت کنید و از جای خود حرکت نکنید تا 
تمامی در مقابل او کشته گردید. برادران ابوالفضل علیه السّلام اطاعت 
فرمایش برادر خود نموده تمامی رفتند در پیش روی امام حسین علیه 
السلام ایستادند و جان خود را وقایه جان آن بزرگوار نمودند, و هر تیر و 
نیزه و شمشیر که می آمد به صورت و گلوی خویش خریدند. ۱ 
اک 
مان ش بت علیه تام پشچجفقته ۶ جر الیو فک رنه و بت 
عنمان بر یه السلام بسَهه نم خَرَح الیه فاختز ر راسَة و بقی 
وت و یمیل َقة یت مال ی 





ابر سود ۳ در مقتل اولاد امیرالمومنین علیه السّلام نقل کردم از 
کتاب ابوحنیفه دینوری بود(247) که هزار سال بیشتر است ار کتاب نوشته 
شتدمنه لکن :دز ممانل. .کر اشت: که عبدالله.:. بن علی علیه السلام تقدم 
جست و رجز خواند: 


شعر: 
انار بُنْ ذی التَجْدة و الافضال 
ذاک علی الخیر ذوالْفعال 

سیف ,سول اللهذ والتکال 

فی کل یوم ظاهرٌ الاهوال (248) 

پس کارزار شدیدی نمود تا آنکه هانی بن ثبیت حضرمی او را شهید کرد 
بعد از آنکه دو ضربت مابین ایشان رد و بدل شد. و ابوالفرج گفته که سن 
آن جناب در آن روز به بیست و پنج سال رسیده بود. (249) 

پس از آن جعفر بن علی علیه السّلام به میدان آمد و رجز خواند: 


اب آنا ج جَعْفَرٌ ذُوالمعالی 


آخمی خسینا ذزی دی اَیتْضال (250) 

هانی بن ثبّیت بر او حمله کرد و او را شهید نمود. 

و ابن شهر اشوب فرمود که: ۲ 

ی و ی 
(251) و ابوالفرج از حضرت باقر علیه السلام روای یت کرده که 

خولی جعفر را شهید کرد. (252] ۱ 


شعر: 
انش ]نا مان ذ والتفاخر , 

یخی علی ذوالهعال الطاهر 

هذا حسین سید الا خایر 

و سید د: الطصَغار 5 الا کابر (253) 

و کارزار کرد تا خولی اصبحی تیری بر پهلوی او زد و او را از اسب به زمین 
افکند. پس مردی از (بنی دارم) بر او تاخت و او را شهید ساخت رحمه الله 
و سر مبارکش را از تن جدا کرد و نقل شده که سن شریفش در آن روز به 
بیست و یک سال رسیده بود و وقتی که متولد شده بود امیرالمومنین علیه 
السّلام فرمود که: 

او را به نام برادر خود عثمان بن مَظعون نام نهادم. 


علنع‌قام گزاری غلی لیم البقلایر فختیش راب بای رصان 


موّلف گوید: 

عثمان بن مظعون (به ظاء معجمه و عین مهمله) یکی از اجلاء صحابه کبار 
و از خواص حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم است و حضرت او 
را خیلی دوست می داشت و بسیار جلیل و عابد و زاهد بوده به حدی که 
روزها صائم و شبها به عبادت قائم. و جلالت شأنش زیاده از آن است که 
ذکر شود, در ذی اس و و هر در مد اس ات رد 

گویند او اوّل کسی است که در بقیع مدفون شد. و روایت شده که: 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بعد از مردن اوء او را بوسید. و 
چون ابراهیم فرزند آن حضرت وفات کرد فرمود: 

ملحق شو به سلف صالحت عثمان بن مظعون. سید سمهودی در (تاریخ 
مدینه) گفته: 

ظاهر آن است که دختران پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم جمیعاً در نزد 
عثمان بن مظعون مدفون شده باشند؛ ؛ زیر که حضرت پیغمبر صلی الله 
علیه و آله و سلم در وقت دفن عثمان بن مظعون سنگی بالای سر قبرش 
برای علامت گذاشت و فرمود: 

به این سنگ نشان می کنم قبر برادرم را و دفن می کنم در نزد او هر کدام 
که بمیرد از اولادم انتهی.(254) 


شهادت ابوبکر بن علی علیه السّلام 


اسمش معلوم نشده, (255) مادرش لیلی بنت مسعود بن خالد است و در 
(مناقب) گفته که به مبارزت بیرون شد و این رَجز خواند: 


شعر: 

شیخی عَلی ذوالفخار الاطوّل 

من هاشم الخر الکریم الْمْفصل (256) هذا کی بر نی النرشل 

عَنهْ تحامی بالخسام الْمَّصَقل 

تقدیه تفسی من أخ مُبَجُل 

و پیوسته جنگ کرد تا زحر بن بدر و به قولی عُفَبه غتوی او را شهید 
کرد(257) رحمه الله و از مدائنی نقل شده که کشته او را در میانه 
سأقی‌ای (258)بافتند و پدانستند چه کسی او را بهقتل رسانید 

سید بن طاووس رحمه ال روایت کرده که 

حسن متنی در روز عاشورا مقابل عمویش نامام حسین علیه السلام کارزار 
کرد و هفده نفر از لشکر مخالفین به قتل رسانید و هیجده جراحت بر 
بدنش وارد آمد روی زمین افتاد, اسماء بن خارجه خویش مادری او, او را 


حمل نمود.(259) 


رات طفانین ۵ ال تام یمین علیه لام 


ارباب مقاتل گفته‌اند که: 

طفلی: از سرایرده جناب. امام .خسین غلیه. الفلاه. بیرون فد که .وه 
گوشواره از در در گوش داشت و از وحشت و یرت به جانب جب و 
راست می نگریست و چندان از آن واقعه هولناک در بیم و اضطراب بود 
که گوشواره های او از لرزش سر و تن لرنزان بود 

در این حال سنگین دلی که او را هانی بن ثبیت می گفتند بر او خملهة کرد و 
او را شهید نمود. و گفته‌اند که: 

در وقت شهادت آن طفل شهربانو مدهوشانه به او نظر می کرد و یارای 
سخن گفتن و حرکت کردن نداشت لکن مخفی نماند که اين شهربانو غیر 
والده امام زین العابدین علیه السّلام است؛ چه آن مخذره در ایام ولادت 
فرزندش وفات کرد. ۱ 

و ابوجعفر طبری شهادت این طفل را به نحو ابسط نوشته و ما عبارت او 
را بغينها در اینجا چرج می کنیم: 

وی بو جَعَْرٍ الطبَری عنْ هشام الکلّبی قال: 

حدتّني ابو 9 

قال: 

قَسَمعثة وَهْوٍ یفول کتّث مِمَنْ شهد قتل الخستین علیه السّلام قال: ۱ 

قواللّه ای لواقف عاشِر عَسْرة لیس ما رَجْل الا علی فرّس و قذ جالت 
الیل و تصَعْصعت اذخرج عْلامْ من آل الخْستین علیه الیتلام و هو میک 
بعود من تلک ابید و عَلیه زار و قمیص_و هو مَذعُور یلتفتٌ یمین و شمالا 
قکاتی انْظرّ | لی درّتین فی ذبان کلما التقت ٩‏ اف رجْل یهکضه خی اذا 
دنی مه مال عَن فرسه نم اقتصد العْلام فقطعه بالسّیف قال هشامٌ قال 
السّکونی هانی بُن ثّیت هو صاحب الفْلام فلا غُْتِبِ علیه کنّی غَر تفسه. 
(260) 


‌ 


شهادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ,+حضرت عباس علیه با اکبر اولاد 1 البنین و 
پسر چهارم امیرالمومنین علیه السلام بود و کتیتش ابوالفضل و ملقّب به (سقا)(261) و صاحب 
لوای امام حسین علیه السّلام بود. ختان جمال دل ارا و طلعتی زیبا داشنت: کذ آووا رن 
می گفتند و چندان جسیم و بلند بالا بود که بر پشت اسب قوی و فربه بر نشستی پای مبارکش بر 
زمین می کشیدی. او را از مادر و پدر سه برادر بود که هیچ کدام را فرزند نبود. 


ابوالفضل علیه السلام. اوّل ایشان را به جنگ فرستاد تا کشته ایشان را 
ببیند و ادراک اجر مصائب ایشان فرها ندشن از ماوت ایشان به نحوی که 
ذکر شد بعضی از ارباب مقاتل گفته‌اند که: 

چون آن جناب تنهائی برادر خود را دید به خدمت پرادر آمده عرض کرد: 
ای برادر ! 

آيا رخصت می فرمائی که جان خود را فدای تو گردانم؟ 

حضرت از استماع سخن جانسوز او به کربه امد و گریه سختی تمود: پس 
فرمود: 

ای برادر ! 

تساح ایا ی نی اس شا ال مان ام 
عرض کرد: 

سینه‌ام تنگ شده و از زندگانی دنیا سیر گشته‌ام و اراده کرده‌ام که از این 
جماعت منافقین خونخواهی خود کنم. 

حضرت فرمود: 

پس الحال که عازم سفر آخرت گردیده ای. پس طلب کن از برای این 
کودکان کمی از آب, پس حضرت عیّاس علیه السّلام حرکت فرمود و در 
توانست پند و نصیحت کرد و کلمات آن بزرگوار اصلا در قلب آن سنگدلان 
اثر نکرد. 

لاجرم حضرت عباس علیه السلام به خدمت برادر شتافت و آنچه از لشکر 
دید به عرض برادر رسانید. کودکان این .بدانستند بنالیدند و ندای العطش 
العطش در آوردند, جناب عبأاس علیه السلام بی تابانه سوار بر اسب شده 
و نیزه بر دست گرفت و هشگی برداشت و آهنگ فرات نمود شاید که آبی 
به دست آورد. 

پس چهار هزار تن که موکل بر شریعه فرات بودند دور آن جناب را احاطه 
کردند و تیرها به خام کوا کمان نهاده و به جانب او انداختند. جناب عباس علیه 
السّلام که از پستان شجاعت شیر مکیده چون شیر شمیده بر ایشان حمله 
۰ 


وه لَْوّت اذالمَوث رقا(262) حّی آواری فی المصالیت(263)لقا 


تقسي لتَمس الْمْصَطقی الطَُروقا 

ای آتا العبّاس اغذوا, بالسَقا 

و آخاف السَر یوم الْْتفی (264) ۱ 
1 به خاک هلاک افکند, 2 
۱ اد زک ۰ ۱ و 0 
خواست آبی به لب خشک تشنه خود رساند دست فرا برد و کفی از آب 
برداشت تشنگی سیدالشهداء علیه السلام و اهلبیت او را باد اورد اب را از 
ات 


ی برگرفت 

می خواست تا که نوشد از ان آب خوشگوار 
آمد به یادش از جگر تشنه خسین 

چون اشک خویش ریخت ز کف آب و شد سوار 
شد با روان تشنه ز آب روان روان 

دل پر ز جوش و مشک به دوش آن بزرگوار 


کردند حمله جمله بر ان شبل مرتضی 

یک شیر در میانه گرگان بی شمار 

یک تن کسی ندیده و چندین هزار تیر 

یک گل کسی ندیده و چندین هزار خار 

مشک را پر اب نمود و بر کتف راست افکند و از شریعه بیرون شتافت تا 
مگر خویش را به لشکرگاه برادر برساند و کودکان را از زحمت تشنگی 
رهانه شیر کین دید رام او با کرفنند ها هر خایت اه احاطه 
کردند. و آن حضرت مانند شیر غضبان بر آن منافقان حمله می کرد و راه 
می پیمود. ناگاه نوفل الا زرق و به روایتی زید بن ورقاء کمین کرده از 
پشت نخلی بیرون آمد و حکیم بن طفیل او را معین گشت و تشجیع نمود 
بترن نیع خواله ان ات مود آن مب تست راست. آن حهری 
رسید و از تن جدا گردید. حضرت ابوالفضل علیه السلام جلدی کرد و مشک 
را به دوش چپ افکند و تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله کرد و 
۰ 


وال ار قصافتم تفیفون 

ا[نی احافین بدا عنْ دینی 

وعَ امام صادٍق الیقین 

تجل ی الطاهر الامین 

پس مقاتله کرد ن تا ضعفف عازن ان-جبات شند؛ دیگر باره نوفل و به روایتی 


ینداخت, 0 


باتقه تس لا تشی من الکثار 

واآبّشری برَحمة الجبار 

مع الّبی السّید المختار 

قد : وا ببغیهم پساری 

قالهمٌ يا رب حَرّ الّار(265) 

و مشک را به دندان گرفت و همّت گماشت تا شاید آب را نظ ان لب 


نان شاه کشا گام رس مشک اب موه آبت آن ر کت ی در 
ِِِِ رسید و از اسب در افتاد. 


عقو 4 پالتبل و اسر الواسیل وال 

بیض القواصصل 31 فرق الی قذمٍ 

قح للاژض مَقَطوع الیدین له 

من کل مد یمین غیر مُْجَذم شعر: 

پس فریاد برداشت که ای برآدر, مرا دریاب 

به روایت (مناقب)(266) ملعونی عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد که 
به بال سعادت به ریاض جنت پرواز کرد. 

چون جناب امام حسین علیه السلام صدای برادر شنید, خود را به او رسانید 
دید برادر خود را کنار فرات با تن پاره باون مه مره سای ام 
بگریست و فرمود: يپ 

آلان انکسرَ ظهّری و قَلت حیلتی. , ۲ 

اکنون پشت من شکست و تدبیر و چاره من گسسته گشت و به روایتی 
این اشعار انشاء فرمود: 


تیتر . ِ 
تََذیثم يا شرّ وم یتعیکم 
ِِِ دينٍ الثبی مُحَّد 
اماکان خی الرّسَل ماک بنا 

آما ۵ تَحَنْ مر من تَسّل آلتبی الّتدد 

آماکاتت الرهرا ای دوتکج 

اماکان من خیر اه احمَذ 

لیم و آخزیئم بماقد جنییم 

فسوف ثلاقوا حتنار ور 267) در حدیثی از حضرت سید سجاد علیه 
السّلام مروی است که فرمودند: 

خدا رحمت کند عمویم عباس را که برادر را بر خود ایثار کرد و جان 


شتر یفن زا فدای: اوه مود تا آنکه در یاری او دو دستش را قطع کردند و 
حق تعالی در عوض دو دست او دو بال : راید هو مها ردو یال 
با فرشتگان در بهشت پرواز می کند و از برای عباس علیه السّلام در نزد 
خدای منزلتی است در روز قیامت که مفبوط جمیع شهداء است و جمیع 
شهد|ء را ارزوی مقام اوست.(268) 
۳ 
و انکه 
۳ مادر جناب عباس علیه السلام در ماتم او و برادران اعیانی او 
بیرون مدینه در بقیع می شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه می کرد 
که هر که از آنجا می گذشت گریان می گشت. گریستن دوستان عجبی 
نیست.؛ مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوّت را چون بر ام 
لبنین عبور می کرد از اثر گریه او گریه می کرد !(269) ۱ 
این اشماو ات اب ان دوه موه ره اتوالفضلن اه ال رس وک 
1 


۳ العباس کرّعَلی جماهی رالد 
ِ ۳ من ؟ ابناء ءٍ حیدز ن,لیتِ ذی لبَد 
بت آن ابّی أصیت یره قطوع ید 
بلی علی شیتلی آمال پراسه صَرّب اعد 
#کان سیفک فی یذیک لمادنت منه 2 اجه 
ایضا. 
لا لَ 0 ویک 1 آلبنین 
ذکرینی بلیوث القرین 
تب بنّون لی ای بهم 
الق اصْبخث لا من بنین 
مثل تور الرْمٍ , 
ق واصوا وت بقطع اون 
ریغ الخوژصان اشلابهه 
تس امسی صریعاً 9 
یا یت شعری اکما خر ۴ 
بان عباساً قطیع اليمین 
نخان که در (فصل مراثی) بیاید ان شاء الله اشعاری در مرئیه حضرت 
ابوالفضل علیه السلام. و شایسته است در اینجا این چند ذکر شود: 


نم 


اما 


0 اما 


تس ۳۰ ‌ تس 
مارا قی‌ خی الطفاق فخاهدا 


الیٍ آن هوی فوّق الصعید مجظا 
وقد رَشقوّه بالتبالوخرّفوا , 

له قوبة الماء الذّی کان قد 

۳ خسیناً والدموع و 
آیاین آخی قذخاب ما کتث آملا 
علیک ستلام ال یابن مُحتّد 

0 للم میتی با اخی تَرّل اب 
فلا را ۳۹ تلفی علی‌الری 
۳( کرّب الخوت ‏ المع الا 
قجاء الیه والقواه هر 

ونادی, بقلب بالهْمُوم وم قداهتلا 

آ القمتل با من کان لِلَفُس باذلاً 
یور نا آن تراک غلی اللّری . , 
طریحا و مک له اصحی یرل" 


قر پیات سارک فا آزیز یو ال تسین خن یاو ات ساره 


از بعضی ارباب مقاتل نقل است که چون حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام نظر کرد هفتاد و دو تن از یاران و اهل بیت خود را شهید و کشته بر 
روی زمین دید عازم جهاد گردید, ۳۹9 وداع زنها رو به خیمه کرد و 
پردگیان سرادق عصمت را طلبید و ندا کرد: 

ای سکینه, ای فاطمه, ای زینب. ای ام کلئوم ! 

یک مثّی السئلامٌ: 


سرگشته بانوان سراپرده عفاف 
زد حلقه گرد او همه چون هاله گرد ماه 
آن سر زنان به ناله که شد حال ما زبون 


آیا تن به مرگ داده‌ای؟ 

فرمود: 

چگونه تن به مرگ ندهد کسی که یاور و معینی ندارد ! 

عرض کرد: , 

ما را به حرم جدمان باز گردان, حضرت در جواب بدین مثل تمثل جست: 
قیهات لو رک آلقطا لنام ۱ ۱ ۱ 
اگر صیاد از مرغ قطا دست بر می داشت ان حیوان در اشیانه خود اسوده 
می خفت. کنایت از انکه اين لشکر دست از من نمی دارند, و نمی گذارند 
که شما را , به جائی برّم, زنها صدا به گریه بلند کردند, حضرت ایشان را 
ساکت فرمود. و گویند که آٍن حضرت رو به ام کلثوم نمود و فرمود: 
انضیک‌یا ایبه پمک خیرا دای بارز الن هل الکتم (270) 


موّلف گوید: 

که مصائب حضرت امام حسین علیه السّلام تمامی دل را بریان و دیده را 
گریان می کند لکن مصیبت وداع شاید اثرش زیادتر باشد خصوص آن وقتی 
که صبیان و اطفال کوچک از آن حضرت يا از بستگانش که به منزله اولاد 
خود آن حضرت بودند دور او جمع شدند و گریه کردند. 

و شاهد بر اين آن است که روایت شده چون چضرت امام حسین علیه 
اللام ببه. قضر نی خفانل رسیم ۵ یمه خیدالله: برع عفن راندید, 
جین مسترویبرا فرستادبه سا اوری اورا طلمدو او با مد حود حصزت 
به سوی او تشریف برد.از عبیدالله بن خر نقل است که وارد شد بر من 
سس له انسام و اس حل بان خرن سیاه بود, پس ندیدم احدی 
را هرگز نیکوتر از او نه مثل او کسی را که چشم را پر کند. و رقت نکردم 
هرکتماتصر کت کدی آن حضرت کر دم تفن که ینم وان میت و 
صبیا نش در دورش بودند. انتهی. و موید این مقال حکایت میرز | یعبی 
ابر ات کم عالم رتاویدعا مد مسلسی سر مه ال در ضحن سیر 
سید الشهداء علیه السلام در طرف پایین پا در طاق الصفا نشسته مشغول 
تدریس است. پس مشغول موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت 
کند کسی آمد و گفت حضرت صذیقه طاهره عليهاالسّلام می فرماید: 
اذکر المصا: تب الْشتملة علی وداع ولدی الشهید؛ 

یعنی ذکر بکن مصائبی که مشتمل بر وداع فرزند شهیدم باشد. 

مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر کرد و خلق بسیاری جمع شدند و گریه 
شدیدی نمودند که مثل آن را و بودم.(271) فقیر گوید: 


3۴ تولباننا و آاننا ی تفش ون فد اقا نمض با 

بر ها توا ی ۲۳ بکنند در اقامه عزا و 
مصیبتهای ما. 

بالحلار حشرت آای ی اف علی ای مات اش که بای 
حسین علیه للم در روز شهادت خورش طلید دختربزرگ خود فاطعه را 
و عطا فرمود به | ۳ بن الحسین 
یم السلام مروت با 
السّلام داد پس آن ی در (انبات است که امام 
حسین علیه السلام حاضر کرد علی بن الحسین علیه السّلام را و آن 
حضرت علیل بود پس وصیت فرمود به او به اسم اعظم و مورایث ۳ 
علیهماالسّلام و آگاه نمود او را که علوم و طْحّف و مصاحف و سلاح را که 
از مواریثت نبوت است نزد ام سَلمّه (رضی الله عنها) گذاشته و امر کرده 
که چون امام زین العابدین علیه السلام برگردد به او سپارد.(272) 


در (دعوات راوندی) از حضرت امام زین العابدین علیه السلام روای یت کرده 
که: 


فرمود. 

پدرم مرا در بر گرفت و به سینه خود چسبانید در آن روز که کشته شد و 

الدماء تغلی و خونها در بدن مبارکش جوش می خورد, و فرمود: 

ای پسر من ! ۲ 

حفط بن از مق تفای را کايی فرفیه آنررا هس ماه لیا تساه 

و تعلیم فرمود به او رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و تعلیم نمود 
به آن حضرت جبرئیل از برای حاجت مهم و اندوه و بلاهای سخت که نازل 

می شود و امر عظیم و دشوار و فرمود بگو: ۲ 

بحق یس و القران الحکیم و بخق طه و آلقرآن القظیم یا, مَنْ یقدر علی 

خوائچ التائلین با من یلم ما فی الطَمیر با تب غن القکرفبین یا رح 
عّن آلمففومین یایراجم السَیخ الکییر یا رازق الملی الطغیر با مَن لایختاجْ 

ی رصل کی مج وال خر حتافعل ‏ بی کذا و کذا (273) در 

(کافی) 

روایت شده که: 

حضرت امام زین العابدین علیه السلام وقت وفات خویش حضرت امام 

ی ی 

ای پسر جان من ! 

وصیت می کنم ترا به آنچه که وصیت کرد به من پدرم هنگامی که وفاتش 

حاضر شد و فرهود اين وصیت را پدرم به من نموده فرمود: 


بتی ایاک و5 2 مَْ لا یچذ علیک ناصراً | لا ال 
1 
ات 
راوی گفت: 


پس حضرت سید الشهداء علیه السّلام به نفس نفیس عازم قتال شد. 

امام زین العابدین علیه السّلام چون پدر بزرگوار خود را تنها و بی کس دید 

با آنکه از ضعف و ناتوانی قدرت برداشتن شمشیر نداشت رام میدان پیش 

گرفت, ام کلثوم از قفای او ندا در داد که ای نور دیده بر گرد. حضرت 

تفتجاد. علیه التلام-فر مود کده 

ای عقّه دست از من بردار و بگذار تا پیش روی پسر پیغمیر صلی له علیه 

نه کشت رت شید ادا غلیه لا نم ام کاندم 
مود که: 

ص ‏ ال 

نما 


ند. 
امه اس له الای ور ال اد مخت شت ایست. نز 


نداشت و همی خواست بلکه تنی چند به راه هدایت در آید و از آن 
گمراهان روی برتابد. 

لاجرم ندا در داد که ایا کسی هست که ضرر دشمن را از حرم رسول خدا 
ضلی الله:علية و آله و سلم بکزداند؟ 

آیا خدا پرستی هست که در باب ما از خدا بترسد؟ 

آپا فریادرسی هست که امید ثواب از خدا داشته باشد و به فریاد ما برسد؟ 
آیا معینی و پاوری هست که به جهت خدا یاری ما کند؟ 

زنها که صدای نازنینش را شنیدند به جهت مظلومی او صدا را به گریه و 
عویل بلند کردند. (275) 


پس حضرت بر در خیمه آمد و به جناب زینب علیهماالسْلام فرمود: 

کودک صغیرم را به من سپارید تا او را وداع کنم,؛ پس آن کودک معصوم را 
گرفت و صورت به نزدیک او برد تا او را ببوسد که حرملة بن کاهل اسدی 
لعین تیری انداخت و بر گلوی آن طفل رسید و او را شهید کرد. 
اک( 


و فلقطف آقوی لتشیل مه 

فقبّل مه قَبلَهٌ السَچَم مَتحر 

ان کت رب حواهر ود ی و و وی 
جانب آسمان افکند و فرمود: 

ی ی 
است. سبط ابن جوزی در (تذکره) از هشام بن محمّد کلبی نقل کرده که 
چون حضرت امام حسین علیه السلام دید که لشکر در کشتن او اصرار 
0 ی 
میان لشکر ندا کرد: 

مه نکم کناب اللم و جدق محف رسول الله .ضلی. اللمعایم و الم و 
۳۳ 

ای قوم برای چه خون مرا حلال می دانید ایا پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ 
آیا به شما نرسید قول جذم در حق من و برادرم حسن علیه السلام: 

هذان سیدا شباب ال الجنة؟ (276) 

در اين هنگام که با آن قوم احتجاج می نمود ناگاه نظرش افتاد به طفلی از 
اولاد خود که از شدّت تشنگی می گریست, حضرت آن کودک را بر دست 
گرفت و فرمود: 

یا قَوَمْ ان لمٌ تژحفونی قارحَموا هذا الطل ؛ ای لشکر ! 

اگر بر من رحم نمی کنید پس براین . طفل رحم کنید؛ پس مردی از ایشان 
| 
وت 

ی خد 

وس بای و رس وا را ری دی وا 
کشتند ما راء پس ندائی از هوا امد که بگذار او را يا حسین که از برای او 
مرضع یعنی دایه‌ای است در بهشت.(277) در کتاب (احتجاج)مسطور 
است که حضرت از اسب فرود آمد و با نیام شمشیر گودی در زمین کند و 


آن کودک را به خون خویش آلوده کرد پس او را دفن نمود.(278) 

طبری از حضرت ابوجعفر باقر علیه السلام روا بت کرد که تیری آمد رسید 
بر گلوی پسری از آن تصی ۳ دن کلان و بود یس ان حضرت (279) 
مسح می کرد خون را بر او و می ؟ 

اللچه(280) اشکد بیقا و تن قوّم دعونا لیتصژونا ققتلونال؟ 

ین امر فر.مود آوزدنه ختره‌ای و آن خامه‌ان اشنت بمانی ان ناخای کردرو 
پوشید پس با شمشیر به سوی کارزار بیرون شد. انتهی.(281) 


امام حسین عزم میدان شد 


منافقان اورد و فرمود: 


ری 

کقر الوم و قذتا روا 

عَن واب ۰« التقلین 

قتل الوم علیا ابتهُ 

کر الخبر کريم اون 

حَنقامَهم و قالوا اجمعوا 

اح حشژوا لاس الی حَرّب الحْسَین 

الابیات (282). 

پس مقابل آن قوم ایستاد و در حالتی که شمشیر خود را برهنه در دست 
داشت و دست از زندگانی دنیا شسته و یک باره دل به شهادت و لقای خدا 
ات 


نا علی الط من آل هاشم 
گفانی پهذا قح حبن أَفحَدٌ 5 
وجذی رَسُول الله اگم قره قشی 
و تن سرا اه فی الخلق یژهز 
0 یدٍعی دا الْجَناحین عفر 
فینا کتاث اللّه رل صادقاً 
وفیتاالهُدی و الوحی بالخیر یک 
وَتکن مان اللّه للثاس کلهم 
شیر بهذا في الانام و نجْهر 


وَتُنْ ولا الحوض تسقی ولا تنا 
بکاس رسول ال مالیس ینکرٌ 
وشیعتّا فی آلناٍس 1 


رم شيعة 
3 شفضنا بوم الْقيامة یشْستذ(283) 
تو ان لیب هر در ار آن قورتن یاب لالب می امه اه را 
به خاک هلاک می افکند تا آنکه کشتار عظیمی نمود و جماعت بسیار از 
شخاعان ه,ابظال رحال واه جهتم فرسگاه:دیکر کسی جرکت منوان ان 
حضرت نکرد. 
پس حمله بر میمنه نمود و فرمود: 


ای علی ین ال 292 

تعضی از خوات کمن 

به خدا قسم ! 

هزکز. مردی را که لشکرهای اسان او را احاطه کردم باشتورهماران 5 
فرزندان او را به جمله کشته باشند و اهل بیت او را محضور و مستاصل 
ساخته باشند, شجاعتر و قوی القلب زر تر از امام حسین علیه السّلام ندیدم ؛ 
جو نام انس مضا زر او وت ای کی وت رات و 
بسیاری جراحت و با وجود اینها, گرد اضطراب و اضطرار بر دامن وقارش 
ننشست و به هیچ گونه آلایش تزلزل در ساخت وجودش راه نداشت و با 
این حال می زد و می کشت و هنگامی که آبطال رجال بر او حمله می 
کردند چنان بر ایشان می تاخت که ایشان چون گله گرگ دیده می رمیدند 
و از پیش روی آن فرزند شیر خدا می گريختند, دیگر باره لشکر گرد هم در 
می آمدند و آن سی هزار نفر پشت با هم می دادند و حاضر به جنگ او می 
شدند, پس آن حضرت بر آن لشکر انبوه حمله می افکند که مانند چراد 
مُنتّشر از پیش او متفرّق و پراکنده می شدند و لختی اطراف او از دشمن 
تهی می گشت. پس, از قلپ لشکر روی به مرکز خویش می نمود 
مبارکه لا حول و لا قوّة ال الّء را تلاوت می فرمود.(285) 

ملف گوید , 

شایسته ات در این مقام کلام (جیمز کار گرن) هندوی هندی را در 
شیخ مرحوم در (لوْلو و مرجان) از این شخص نقل کرده که کتابی در تاریخ 
چین نوشته به زبان اردو که زبان متعارف حالیه هند است و ان را چاپ 
کردند, در جلد دوم در صفحه 111 چون به مناسبتی ذکری از شجاعت 
شده بود این کلام که عین ترجمه عبارت اوست در انجا مذکور است: 
(چون بهادری و شجاعت رستم مشهور زمانه است لکن مردانی چند 
کته که در توالت او تاش ابا بیان راهم ینعی 
علیهما السّلام که شجاعتش بر همه شجاعان رتبه تقذم یافته؛ چرا که 
شصت. که ون نانک کر یفنم با الا کی ور کر کت 


مردانگی به کار برده باشد به مقابل او نام رت کی ار که: ار اه 
فش کف را ار ات کاس ها مس موی ماک را 
طاقت که مدح ثابت قدمی هفتاد و دو نفر در مقابله سی هزار فوج شامی 
کوفی خونخوار و شهادت هر یک را چنانچه باید ادا نماید. نازک خیالی کجا 
اين قدر رسا اششت که.خال.ه دای آسا. تصوير کند که بر سرشان چه 
تیش اد ان ان مانی. که گمز اعد باتم-هزار -فوج دوز آنفا زار گرفته. تا 
زمانی که شمر سرا قدس را از تن جدا کرد. 
متلن: متتمون آنست که دامن دهاش یی ان ادمنها کار .یر نمی آیدضا 
دومی برایش مدد کار نباشد. 
مبالغه بالاتر از آن نیست که در حو؛ کسی گفته شود که فلان کس را 
دشمن از چهار طرف گير کرده است مگر حسین علیه السّلام را با هفتاد و 
دق تن هشت فنسیم وشمنان نی کردم بودتد با وخوه ان عانت. قذمی. ۱ از 
دست ندادند, چنانچه از چهار طرف ده هزار فوج یزید بود که بارش نیزه و 
تیرشان مثل بادهای تیره طوفان ظلمت برانگیخته بودند. 
دشمن پنجم حرارت آفتاب عرب بود که نظیرش در زیر فلک صورت امکان 
نپذیرفته. گفته می توان شد که تمازت و گرمی عرب غیر از عرب یافت 
نمی تواند شد. 
دشمن ششم ریگ تفتیده میدان کربلا بود که در تمازت آفتاب شعله زن و 
مانند خاکستر تنور گرم, سوزنده و آتش افکن بود بلکه دریای قهّاری می 
توان گفت که حبابهایش آبله های پای بنی فاطمه بودند, واقعاً دو دشمن 
دیکر که اه همه طالتر بیی کی و دشن کی عنل. نراهی: لا 
ساعتی جدا نبودند, خواهش و آرزوی این دو دشمن همان وقت کم می شد 
که زبانها از تشنگی چاک چاک می گردیدند. 
پس کسانی که در چنین معرکه هزارها کقار را مقابله کرده باشند بهادری و 
شجاعت بر ایشان ختم است 286(۰) تمام شد محل حاجت از کلام متین 
اين هندوی بت پرست که به جای خال مشکین دلربائی است در رخسار 
سفید کاغذ و سزاوا ر که در ستایش او گفته شود: 
(به خال هندوپش بخشم سمرقند و بخارا را). 
رجع الْکلامْ الی سیاقه الاوّل: 
ابن شهر آشوب و غیره نقل کرده‌اند که آن حضرت یکهزار و هصد و پنجاه 
تن از ان لشکن را به دی فرستاده ها آنخه: را کم زخمدان و مدروخ 
فر موده بود. ۳ ِ 
۷ 
۱ ۱ یب لاجرم 


سپاهیان را بانگ بر زد و گفت: 

وای بر شما! 

آيا می دانید که با که جنگ می کنید و با چه شجاعتی رزم می دهید این 
فرزند أنرَع البطین غالب کل غالب علی بن ابی طالب علیه السّلام است, 
این پسر آن پدر است که شجاعان عرب و دلیران روزگار را : به خاک هلاک 
۰ همکی همداستت شتوید وراز ,هر عانب: براة خمله آرید: 


سا هم آنْ پنالوه هُبارَرَة 
سونو ای لا صعذوا الفکرا 
ار وحهُوا تحوه فی الحَوّب اوبعهٌ 
السیف و السَهْم و ای ور ۱ 
پس آن لشکر فراوان از هر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردند و تیراندازان 
که عدد انها چهار هزار به شمار می رفت تیرها بر کمان نهادند و به سوی 
ان حضرت رها کردند. 
پس دور آن غریب مظلوم را احاطه کردند و مابین او و خیام اهل بیت حاجز 
و حائل شد ند و جماعتی جانب سرادق عصمت گرفته. حضرت چون این 
بدانست بانگ بر آن قوم زد و فرمود که: 
ای شیعیان ابوسفیان ! 
اگر دست از دین برداشتید و از روز قیامت و معاد نمی ترسید پس در دنیا 
عرب می باشید. یعنی عرب غیرت و حمیت دارد. شمر بی حیا روبه آن 
حضرت کرد و گفت: 
چه می گوئی ای پسر فاطمه؟ 
فرمود: 
عی کوتضرهن ا نها خی دا رم و فا نات هی کف شا با من ره مت 
کنید, زنان را چه تقصیر و گناه است؟ 
پس منع کنید سرکشان خود را که متعژض حرم من نشوند تا من زنده ام. 
شمر صیحه در داد که ای لشکر از سرایرده این مرد دور شوید که کفوی 
کریم است و قتل او را مهیا شوید که مقصود ما همین است. 
پس سپاهیان بر آن حضرت حمله کردند و آن جناب مانند شیر غضبناک در 
روی ایشان در آمد و شمشیر در ایشان تقاد.ه آن کر وم انبوة زا جنان یه 
خاک می افکند که باد خزان برگ درختان را و به هر سو که روی می کرد 
ی 

پس, از کثرت تشن تشنگی راه فرات در پیش گرفت. کوفیان دانسته بودند که 
اگران ای آب بت بان از ان ود و لاجرم در 
ریق شریعه ضصیت بستتند وزرام اب را منشدود نمودند: ورهر اه ان-خضرت 


قصد فرات می نمود بر او حمله می کردند و او را برمی گردانيدند, آعغور 
سلمی و عمروین حجاج که با چهار هزار مرد کماندار نگهبان شریعه بودند 
بانی: ین تیان زدند که سین را وامس شریعة محداربده. ان خضر نت مانتد 
1 
شریعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات راند و سخت تشنه بود و 
است آن جتاب بیز ی انح افوون داشت سر .به اب خدارژیت؛ : حضرت 
فرمود که: 

تو تشنه و من نیز تشنه‌ام به خدا قسم که آب نیاشامم تا تو بیاشامي, کاثّه 
اسب فهم کلام آن حضرت کرد, سر از آب برداشت یعنی در شرب آب من 
بر تو پیشی نمی گیرم. پس حضرت فرمود: 

آب بخور من می آشامم و دست فرا برد و کفی آب بر گرفت تا آن حیوان 
بیاشامد که ناگاه سواری فریادبرداشت که ای جسین تو آب هی نوشی و 
لشکر به سراپرده ات می روند و هتک حرمت تو می کنند. 

کون ان فعین ,نت هغیوت ايزه کلام را .از ان -جاعون تیه اب ان کف 
بریخت و به سرعت از شریعه بیرون تاخت و بر لشکر حمله کرد تا به سرا 
پرده خویش رسید معلوم شد که کسی متعرّض خیام نگشته و گوینده این 
خبر مَکرّی کرده بوده. 

پس دگر باره اهل بیت را وداع گفت, اهل بیت همگان با حال آشفته و 
جگرهای سوخته و خاطرهای خسته و دلهای شکسته در نزد آن حضرت جمع 
آمدند و در خاطر هیچ آفریده صورت نبندد که ایشان به چه حالت بودند و 
هیچ کس نتواند که صورت حال ایشان را تقریر یا تحریر نماید. 

من از تحریر این غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن 

بالجمله ؛ ایشان را وداع کرد و به صبر و شکیبائی ایشان را وصیت نمود و 
فرمان داد تا چادر اسیری بر سر کنند و آماده لشکر مصیبت و بلا گردند. و 
فرمود بدانید که خداوند شما را حفظ 0 
دهد و عاقبت امر شمارا به خیر کند و دشمتان شما را به انواع عذاب و بلا 
مبتلا سازد و شما را به انواع نعم و کرم مُزد و عوض کرامت فرماید. پس 
اه شک شک تسس و که ار مت هر لت ها بکانه, 
اين سخنان بفرمود و روبه میدان نمود. 

قاع دز این هفام کفته 

امد به خیمه گاه و وداع حرم نمود 


این را نشاند در بر و بر رخ فشاند اشک 

آن را گذاشت بر دل و از دل کشیده آه 

در اهل بیت شور قیامت به پا نمود 

و ز خیمه گاه گشت روان سوی حربگاه 

او سُوی رزمگاه شد و در قفای او 

فریاد وا اخاه شد و بانگ وا اباه 

پس عنان مرکب به سوی میدان بگردانید و بر صف لشکر مخالفان تاخت 
می زد و می انداخت و با لب تشنه از کشته پشته می ساخت و مانند برگ 
خزان سرهای آن منافقان را بر زمین می ریخت و به ضرب شمشیر آبدار 
خون اشرار و فجٌّار را با خاک معرکه می ریخت و می آمیخت, 


تیرباران امام حسین 


لشکر از هر طرف او را تیرباران نمودند. آن حضرت در راه حق آن تیرها 
را بر رو و گلو و سینه مبارک خود می خرید و از کثرت خدنگ که بر چشمه 
های زره آن حضرت نشست سینه مبارکش چون پشت خاریشت گشت. 

و به روایت منقوله از حضرت باقر علیه السّلام زیاده از سیصد و بیست 
جراحت یافت و زیادتر نیز روایت شده و جمیع آن زخمها در پیش روی آن 
حضرت بود» در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کثرت تشنگی و 
بسیاری ضعف و خستگی توقف فرمود تا ساعتی استراحت کرده باشد که 
تناکا "طالمی.سکت انداعته بو جات انم رت آن. ی سر ین 
مبارکش رسید و خون از جای او بر صورت نازنینش جاری گردید. رز ۳ 
جامه خویش را برداشت تا چشم و چهره خود را از خون پاک کند که ناگاه 
ری که پیکانش زفر الوده و سه ضعیه نود بر سینه مبا کت وریه تولی بر 
دل پاکش رسید و آن سوي سر به دررکرد و حطرت در آن حال گفت 

بسّم اللّه و بالله و علی ملة سول اللّه صَلی اللةٌ یه و آله. 

ی سا 

ای خداوند من ! 

تو می دانی که این جماعت می کشند مردی را که در روی زمین پسر 
پیغمبری جز او نیست. 

پس دست برد و آن تیر را از قفا بیرون کشید و از جای آن تیر مسموم 
مانند ناودان خون جاری گردید. حضرت دست به زير آن جراحت می داشت 
چون از خون پر می شد به جانب آسمان می افشاند و از آن خون شریف 
قطره‌ای بر نمی گشت, دیگر باره کف دست را از خون پر کرد و بر سر و 
روی و محاسن خود مالید و فرمود که: 

با سر روی خون آلوده و به خون خویش خضاب کرده, جدّم رسول خدا 
صلب اللة علیه و الم و مخ را یداه خواهم کرد هیام کشندکان خود زاربد 
او 9 خواهم داشت ۰( 287) 

مولف گوید: ۱ 

۷ المحبه) این مصیبت را نیکو به نظم آورده است. 
تتبا تسه ات که من ان اور ایتها کر کتم, و و 


شعر: 
به مرکز باز شد سلطان ابرار 
که آاساید.دمی: از زخم بیحار 

۱۳| 
بهپیشایی وه الله اون 


چه رد از کیتة: آن شک جفا را 
شکست آیینه ایزدنما را 
که گلگون گشت روی عشق سرمد 
چه در روز اخد روی مَحمّدٍ 
به راهان کرافت خواست آن‌شناه 
که خون از چهره بزداید به ناگاه 
دلی روشنتر از خورشید روشن 
نمایان شد ز زیر چرخ جوشن 
یکی الماس وش تیری ز 
گرفت اندر دل شه جای تا پر 
که از پشت و پناه اهل ایمان 
عیان گردید زهر آلوده پیکان 
مقام خالق یکتای بیچون 
ز زهر آلوده پیکان گشت پر خون 
سنان زد نیزه بر پهلو چنانش 
کلب الم پدرید از فتتافیر 

به دیدارش دل آرا رایت افراخت 
سمند عشق بار عشق بگذاشت 
به شکر وصل فخر تسُل آدم 
برو آفتاد و می, گفت اندر آن دم 
ترَکث الحَلق طرّا في هواکا 
وایتخث العیال يکي آراکا 
ول قطفتی فی الحب از 

حَرٌ الْفْوٍ اث الی سیواکا(288) 
ی ی ۳۳ 
هر که به قصد او نزدیک می امد یا از بیم یا از شرم کناره می کرد و برمی 
گشت. تا آنکه مردی از قبیله کنده که نام نحسش مالک بن یسر(289) بود 
به جانب آن حضرت روان شد و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با 
تتصتتییی و ی یر مر قبار فنن رد کلاهی: که برسر صعفدسن-آن حطترات: روو 
شکافته شد و شمشیر بر سر مقدسش رسید و خون جاری شد به حدی که 
ان کلاه از خون پر شد. 
حضرت در حق او نفرین کرد و فرمود: 
بااین دست نخوری و نیاشامی و خداوند تو را با ظالمان محشور کند. 
پس آن کلاه پر خون را از فرق مبارک بیفکند و دستمالی طلبید و زخم سر 
را بیست و کلاه دیگر بر سر گذاشت و عمامه بر روی آن بست. مالک بن 
یسر آن کلاه پر خون را که از خز بود بر گرفت و بعد از واقعه چاشورا به 


ان خویش برد و خواست او رز از آلایش خون بشوید زوجه اش ام عبدالله 
بنت الحژٌ البدی که آگه شد بانگ , بر او زد که در خانه من لباس مأخوذی 

فرزند پیغمبر را می آوری؟ 9 

بیرون شو از خانه من خداوند قبرت را از انش پر کند. 

و پیوسته آن ملعون فقیر و بد حال بود و از دعای امام حسین علیه السلام 

هر دو دست او از کار افتاده بود و در تأبستان مانند دو چوب خشک می 

گردید و در زمستان خون از آنها می چکید و بر اين حال خسران مال بود تا 

به جهنم واصل شد. ۱ 2 

و به روایت سید رحمه اللّه و مفید رحمه اللّه لشکر لحظه‌ای از جنگ آن 

حضرت درنگ کر سس از آن توسآی وردنت مان را دائره وار احاطه 

کردند(290)این هنگام عبدالله بن حسن که در میان خيام بود و کودکی غیر 

مراهق بود چون عم بزرگوار خود را بدین حال دید تاب و توان از وی برفت 

و به آهنگ خدمت آن حضرت از خیمه بیرون دوید تا مگر خود را به عموی 

بزرگوار رساند. جناب زینب علیهاالسّلام از عقب او به شتاب بیرون شد و 

او را بگرفت و از ان سوی امام علیه السلام نیز ندا در داد که ای خواهر, 

عدالاه رام دای مدای کهتدر ان متدان یلا ان اند وم فد رسای سر 

و سنان بی رحمان نماید. جناب زینب علیهاالسُلام هر چه در منع او اهتمام 

کرد فایده نبخشید و عبدالله از برگشتن به سوی خیمه امتناع سختی نمود و 

از عموی خویش مفارقت نکنم و خود را از چنگ عمه‌اش رهانید و به تعجیل 

تمام خود را به عموی خود رسانید, در اين وقت ابجر بن کعب شمشیر خود 

را بلند کرده بود که به حضرت آمام سین غلبه. السلام فد ورد که. ان 

شاهزاده رسید و به آن ظالم قزمود: 

وای بر تو! 

ای پسر زانیه. می خواهی عموی مرا بکشی؟ 

آن ملعون چون تیغ فرود آورد عبدالله دست خود را سپر ساخت و در پیش 

شمشیر داد شمشیر دست آن مظلوم را قطع کرد چنانکه صدای قطع 

گردنش بلند شد و به نحوی بریده شد که با پوست زیرین بیاویخت. آن 

طفل فریاد برداشت که يا ابتاه ! 

یا عماه ! 

مرت او را بکر توبن هجو شا دای کرونو: 

ای فرزند برادر ! 

صبر کن بر آنچه بر تو فرود آید و آن را از در خیر و خوبی به شمار گیر, هم 

اکنون خداوند ترا به پدران بزرگوارت ملحق خواهد نمود. 

پس حرمله تیری به جانب ان کودک انداخت و او را در بغل عم خویش 


شهید کرد. (291) 

حهیدبن مسلم گفته که شنیدم حسین علیه السّلام در آن وقت می گفت: 
اللهْة آفسک عَنهْمْ فطر السماء و امْتعَهُمٌ برکاتِ الاژٌض الخ.(292) 
اک 
کسانی که باقيمانده بودند با امام حسین علیه السلام پس ایشان را به به قتل 
رسانیدند و باقی نماند با ان حضرت جز سه نفر يا چهار نفر. سید بن 
طاووس رحمه الله (293) 

و دیگران فرموده‌اند که حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمود: 

بیاورید برای من جامه‌ای که کسی در آن رغبت نکند که آن را در زیر جامه 
هایم بپوشم تا چون کشته شوم و جامه هایم را بیرون کنند ان جامه را 
کسی از تن من بیرون نکند. 

پس جامه‌ای برايش حاضر کردند, چون کوچک بود و بر بدن مبارکش تنگ 
می افتاد آن را نیو شید فرمود این جامه اهل ذلت است جامه ازاین 
گشادتر بیاورید ؛ پس جامه وسیعتر آوردند آنگاه در پوشید. 

و به روایت سید رحمه اللّه جامه کهنه آوردند حضرت چند موضع آن را پاره 
کرد تا از قیمت بیفتد و آن را در زیر جامه های خود پوشید. فلمّا فتل 
جَرّدُوهٌ مه چون شهید شد آن کهنه جامه را نیز از تن شریفش بیرون 
آوردند. 

شعر: 

لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بد منش ز تدش 

لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 

تنی نماند که پوشند جامه يا کفنش 

شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که چون باقی نماند با آن حضرت احدی مگر 
سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش, رو کرد بر آن قوم و مشغول مدافعه 
گردید. و آن سه نفر حمایت او می کردند تا آن سه نفر شهید شدند و آن 
حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود سنگین 
شیدم ود وبا این خال.ستمشیر بر آن قوم کشیدهو یشان را به یی و 
شمال متقرق می نمود شمر که خمیر مایه هر شر و بدی بود چون این 
بدید سواران را طلبید و امر کرد که در پشت پیادگان صف کشند و 
کمانداران را 0 را تير باران کنند. پس کمانداران آن 
مظلوم بی کس را هدف تير نمودند و چندان تیر بر بدنش رسید که آن 
تیرها مانند خار خارپشت: بر بتدن. غبار کش تمایان. کردید: این هنکام آن 
حضرت از جنگ باز ایستاد و لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند. خواهرش 
زینب علیهاالسلام که چنین دید بر در خیمه امد و عمر سعد را ندا کرد و 
فرمود. 


ویحک یا عُمر ایقتل ابو عَبّد اللّه و نت تنظر الیه ! 

ی ی ات 

و به روایت ه طبری اشکش به صورت و ریش نحسش جاری گردید و 
صورت خود را از آن مخدره برگردانید (294) 

پس جناب زینب علیهاالسلام رو به لشکر کرد و فرمود: 

وایشی‌شما ابا دز فیان شا امسهانی: تست 

احدی او را جواب نداد. 

تشد بو اه وس وکعه الم زها: یت کرده که 

چون از کثرت زخم و جراحت ۱ کارزار از او 
برفت و مثل خارپشت بدنش پر از تير شده بود, این وقت صالح بن وهب 
الفْرنی وقت را غنیمت شمرده از کنار حضرت در امد و با قوت تمام نیزه 
بر پهلوی مبارکش زد چنانکه از اسب در افتاد و روی مبارکش از طرف 
راست بر زمین امد (۸295 در این حال فرمود: 

بسم الله و بالله و علی ملة سول اللع 

پس سا ماشان قاتا ی بت ارس مر هکل الوتي و الیل 
هوی علی الارض عرش الْمَلِک الخلیل جعل قاتل؛ و هو راجل فتالا افع 
القّوارس ورارعد الفرایّص و آذهل عُفُول فْرّسان العرّب و آطارعن وس 
الالبابَ و اللْبَبَ. 

حضرت زینب علیهاالسلام که تمام توهش به سمت برادر بود چون این 
بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد برداشت که وا اخاه وا سیداهٌ وا 
اهلبیتاه ای کاش اسمان خراب می شد و برزمین می افتاد و کاش کوهها از 
هم می پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می شد. 

راوی گفت: 

که شمر بن ذی الجوشن لشکر خود را ندا در داد برای چه ایستاده‌اید و 
انتظار چه می برید؟ 

چرا کار حسین را تمام نمی کنید؟ 

پس همگی بر آن حضرت از هر سو حمله کردند. حصین بن تمیم تیری بر 
دهان مبارکش زد ابو ایوب غتوی تیری بر حلقوم شریفش زد و زره بن 
شریک بر کف چپش زد و قطعش کرد و ظالمی دیگر بردوش مبارکش 
ی دک آن حصرت ب رویدر آفاه و جان صفت بر آن رت ان 
شده بود که گاهی به مشقت زیاد بر می خاست, طاقت نمی آورد و بر 
روی مي افتاد تا اینکه سنان ملعون نیز به بر گلوی مبارکش فرو برد پس 
بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه‌اش و بر این هم اکتفا نکرد 
آنگاه کمان بگرفت و تیری بر نحر شریف آن حضرت افکند که آن مظلوم 
در افتاد.(296) 

در روایت از نهر اشتوب انفشت که ان کیر: ین یت یار کش رنشته یس ان 


حضرت بر زمین واقع شد, و خون مقدسش را با کفهای خود می گرفت و 
می ریح< یخت بر سر خود چند مرتبه. 

پس عمر سعد گفت به مردی که در طرف راست او بود از اسب پیاده شو 
و به سوی حسین رو و او را راحت کن. خوّلی بن یزید چون این بشنید به 
نوی قبلی ان رن 777 وت عون ده تد و حوامیت جع رن 
به وی گفت: دا هت پاره پاره گرداند چرا می لرزی؟ 

پس خود آن ملعون کافر,. سر مقّدس آن مظلوم را جدا کرد. (297) 

سید بن طاووس رحمه الله فرموده که سنان بن تس . - لقن ال - پیاده 


والله که من سر ترا جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه 

مردم از جهت پدر و مادر بهنری, پس سر مقذسش را برید !(298) 

ی ت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السّلام هر 
که نزدیک او می آمد سینان بر او حمله می کرد و او را دور می نمود برای 

آنکق ادا کش خر سس آنسات را دا آنگه ود .افیا ارس دا 


جرث ذفوعیر 3 حال ها 

ین لخظ الْجْفُونِ و الب 
که پیدا شد و بادی 
سرخ ورزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تار شد که هیچ کس عین و اثری از 
درز نصی: دنز مردمان منتظر عذاب و متزصد عقاب بودند تا اینکه پس 
از ساعتی هوا روشن شد و ظلمت مرتفع گردید. 
ابن قولویه قمی رحمه الله روایت کرده است که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: 
در آن هنگامی که حضرت امام حسین علیه السّلام شهید گشت, لشکریان 
شخصی را بکریانتتند که ضبحه ری ن#ره.فی زد ؟ 


هخا ات اک ره 
و سلّم رامی بینم ایستاده گاهی نظر به سوی آسمان می کند و زمانی 
حربگاه شما را نظاره می فرماید, از ای ترسم که خدا را بخواند و 
نفرین کند و تمام اهل زمین را هلاک نماید و من هم در میان ایشان هلاک 


شوم. بعضی از لشکر با هم گفتند که اين مردی است دیوانه و سخن 
سفیهانه می گوید, و گروهی دیگر که توّابون آنها را گویند از اين کلام متنبّه 
شدند و گفتند به خدا قسم که ستمی بزرگ بر خویشتن کردیم و به جهت 
خشنودی پسر سمیه سید جوانان اهل بهشت را کشتیم و همان جا توبه 
کردند و بر این زیاد خروج کردند و واقع شد از امر ايشان آنجه واقع شد. 
راوی ؟ 

فدایت 9 بود؟ 

فرمود: 

ما او را جز جبرئیل ندانیم.(299) 

شیخ مفید رحمه الله در (ارشاد) فرموده که حضرت سید الشهداء علیه 
السّلام از دنیا رفت در روز شنبه دهم محرّم سال شصت و یکم هجری بعد 
از نماز ظهر آن روز در حالی که شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر 
بر بلایا بود به نحوی که به شرح رفت و سنْ شریف آن جناب در آن وقت 
پنجاه و هشت سال بود کو هفت سال از آن را با جد بزرگوارش رسول خدا 
این لام لیرد هدوتس روف عوهت ال با پورور ۰ امی اوه 
یه ال ما راد مها رن له الا هزم سا تن 
امامنش بعد از امام حسن علیه السلام یازده سال بود و خضاب می فرمود 
با حنا و رنگ و در وقتی که کشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود. 
(300) 

روایات بتفیار در فلت وبارت. ان حضرت بلکه در وجوب 1 وارد شده 
چنانکه از حضرت صادق علیه السلام مروی است که فرمودند: 

امامت حسین علیه السلام دارد. 

و نیز فرموده زیارت حسین علیه السّلام معادل است با صد حج مبرور و 
صد عمره مقبوله. و حضرت رسول علیه السلام فرموده که هر که زیارت 
کند حسین علیه السلام را بعد از شهادت او بهشت برای او لازم ست و 
اخبار در باب فضیلت زیارت آن حضرت بسیار است و ما جمله‌ای از آن را 
دز کات رسای الفزار ایزاد کته اجه اغمی:(301) 


وقایع بعد از شهادت 


فصل چهارم: 

در بیان وقایعی که بعد از شهادت واقع شد 

چون حضرت سید الشهداء علیه السلام به درجه رفیعه شهادت رسید, اسب 
آن حضرت در خون آن حضرت غلتید و سر و کاکل خود را به آن خون 
شریف آلایش داد و به أعلی صورت بانگ و عویلی و آ هراد زونه به نو 
سرا پرده شد چون نزد خیمه آن حضرت رسید چندان صیحه کرد و سر خود 
را بر زمین زد تا جان داد. ۱ 

دختران امام علیه السُلام چون صدای ان حیوان را شنیدند از خیمه بیرون 
دویدند دیدند اسب آن حضرت است که بی صاحب غرقه به خون می اید 
پس دانستند که آن جناب شهید شده, ان وقت غوغای رستخیز از پردگیان 
ی اماماه بلند شد.(302) 
شاعر عرب در این مقام گفته 


شعر: 

وراح جواذ السَبط ت؟ تحو نسائّه 
بثوح و بلعی الظایی ۶ الْفترثل 
خَرجن بتیاث الرَسُول خوا سرا 
قعاینْ مور سبط و لسغ ق خلا 
فافمیح بلاطم دود لققدم 
َاسکبن دهعا حَرّهْ لیس یصَطلی 
و شاعر عجم گفته: 


شعر: 
به ناگه رَفرف معراج آن شاه 

که با زین بن نکون شد سوی خرگاه 
پر و بالش پر از خون دیده گریان 
تن عاشق کشش ماج پیکان 

به رویش صیحه زد دخت پیمبر 

که چون شد شهسوار روز محشر 
چه با او کرد خصم بدسگالش 

مر آن آدم وش پیکر بهیمه 

همی گفت الظلیمه الظلیمه 
سوی میدان شید آن خاتون محشر 
که جویا گردد از حال برادر 


ندانم چون بدی حالش در آن حال 
نداند کس به جز دانای احوال 
و 
پس أم کلئوم دست بر سر گذاشت و بانگ ندبه و عویل برداشت و می 


2 واجداه و انبیاه وا ابا القاشماه وا علیاه وا جعفراه وا حَمُزّتاه و 
حسناه هذا حسی یالْعراء ضریه یکلا مَحژوژ الّاس من القّفا ملون 
اعقاو و 303(۰) 

و آن قدر ندبه و گریه کرد تا عشٌ کرد. 

و حال دیگر اهل بیت نیز چنین بوده و خدا داند حال اهل بیت آن حضرت را 
که در آن هنگام چه بر آنها گذشت که احدی را یارای تصوّر و بیان تقریر و 
تحریر آن نیست. 

وفی الریارة اوه عن التاخة الخی رنه 
وَاسَرع فَرَسک شاردا ِ خیامک قاص 

جوادک, مَخْزیا تظوّن یه و ژن 1 الخذور لشغور 
علي الخخود لاطمایو ره وم سافراب 3 بالعویل داعیات و بعد العر 
0 مَطرعک مبادراتِ السْمر جالسٌ علی ضذرک مد سَیفهٌ 
غلی تعر ک قایضْ عَلی شیییک پیده ذایحخ لک ب نمهتده قذ سکتت خواشک و 
خَفیت شک رفع عَلی الْفَناة # 

راوی گفت: 5 

چون لشکر, آن حضرت را شهید کردند به جهت طمع ژبودن لباس او بر 
جسد مقدّس آن شهید مظلوم روی اوردند, پیراهن شریفش را اسحاق بن 
خیوخ (304) حَضرّمی برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد و موی سر و 
رویش ریخت, و در آن پیراهن زیاده از صد و ده سوراخ تیر و نیزه و 
امین بو ِ 

و به روایت جابر بن یزید ارّدی برداشت و بر سر بست دیوانه يا 
مجذوم شد. و نعلین مبارکش را سود بن خالد ربود. 

و انگشتر آن حضرت را بحدل بن سلیم با انگشت مبارکش قطع کرد و 
زود 

مختار به سزای اين کار دستها و پاهای او را قطع نمود و گذاشت او را در 
خون خود بغلتید تا به جهنم واصل گردید. و قطیفه خز آن حضرت را قیس 
بن اشعثت برد و از این جهت او را (قیس القطیفه) نامیدند.(305) 

روایت شده که: 

آن ملعون مجذوم شد و اهل بیت او از او کناره کردند و او را در مزابل 
افکندند و هنوز زنده بود که ۳ گوشتش را می دریدند. 


‌ 


تِ ِ ِِ 


زره آن حضرت را عمر سعد برگرفت و وقتی که مختار او را بکشت آن 
زره را به قاتل او ابو عمره بخشید, و چنین می نماید که ان حضرت را دو 
زره بوده زیرا گفته‌اند که: ٍ 
زره دیگرش را مالک بن یسر ربود و دیوانه شد. و شمشیر ان حضرت را 
جَمیع بن الخلق اءوّدی. و به قولی ای یر 
فلافس تهشلی برداشت؛ و این شمشیر غیر از ذوالفقار است زیرا که 
تفای با اعال و رای وت مامت مصون وتو ارت 
(306) 
موّلف گوید: 
که در کتب مقاتل ذکری از ربودن جامه و اسلحه سایر شهداء - رضی الله 
عنهم - نشده لکن آنچه به نظر می رسد آن است که اجلاف کوفه ابقاء بر 
احدی نکردند و آنحه بو بدن آنها بود ربودند. 
شتا کفقه ک کین طفیل جامه تسه ریا وت غلیه لام 
1 (307) 
زارت مرویه صادقیه شهداء است روا که لانن سمية 5 و ابن اكلة 
باد.) 
۱ 
پیشانی آن مظلوم رسیده بود نتواننست بگذرد و به آن زحمت آن تن زا 
بیرون آورد چگونهم تصور می شود کسی که از یک ت نیر نگذرد از لباس و 
سلاح مقتول خود بگذرد. 
در حدیت معتبر مروی از (زائده) از علی بن الحسین علیه السلام تصریح به 
آن شده در آنجا که فرموده: 
وکیف لا اجْزع و ملع و قَذ ازی سیدی و | خُوّتی و عْمُومتی و ولد عَمّی و 
اهلی ده خطرعین یدمائهخ لین با قراء مَسْلبینَ لا یکفنئون و 
(308) 


غارت نمودن خیام حرم 


در بیان غارت نمودن لشکر, خیام حرم را 

قال الرژاوي: 

و تسابّق الَوْمْ علی تهب ییوت آل الرسول و قُثْة ین البثُولِ.(309) 

چون لشکر از کار جناب امام حسین علیه السلام پرداختند آهنگ خیام 
مقدسه و سرادق اهل بیت عصمت نمودند و در رفتن از هم سبقت می 
کردند, چون به خیام محترم رسیدند مشغول به تاراج و یفما شدند و انچه 
اسباب و اثقال بود غارت کردند و جامه‌ها را به منازعت و مغالبت ربودند و 
از ویس و خلی و خُلْل چیزی به جای نگذاشتند و اسب و شتر و مواشی 
آنچه دید ار تتیند بر ۱99 و تفصیل این واقعه شایسته ذکر نباشد. 

به هر حال؛ ژنها کرنه و تدبه اغاز کردتد و اجدی: از ان ستجدلان دلش یه 
حال آن شکسته دلان نسوخت جز زنی از قبیله بکر بن وائل که با شوهر 
خود در لشکر عمر سعد بود چون دید که آن بی دینان متعرض دختران 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم شده‌اند و لباس انها را غارت و تاراج 
۹ 


ا آل بکرئن وائل اشسلث ناث سول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم؟! 
ای آل بکر بن وائل ! 


ایا این فزدانگی و غیرت است که شما تماشا کنید و ببینید که دختران 
پیغمبر را چنین غارتگری کنند و شما اعانت ایشان نکنید؟ 
را 

لا خکم الا للّه یا ثاراتِ سول ال 

شوهرش که چنین دید دست آو را گرفت و به جای خودش برگردانید 

راوی ؟ 

پس بیرون نمودند زنها را از خیمه نس اتش زدند خیمه‌ها را. 

فخرجن حخواسر مُسلبات حافیات باکیات یهشین سبایا فی اسر ال 10(۰ 3) 
و چه نیکو سروده در این فقام ضاحی (معراج المحبة) أسُكتَهٌ ال فی دار 
ِِ 


خه کا ر شاه لشکر بر سر آمد 
سوی خرگه سپه غارتگر آمد 
به دشت آن کر وم. نی مر ات 
به یغما رفت میراث نبوت 


هر آن چیزی که بُّد در خرگه شاه 

فتاد اندر کف آن قوم گمراه 

ژلونک انش ففه ان خبهه. که ز| 

که سوزانید دودش مهر و مه را 

به خر که اش فخیط آن: شعله "نار 

همی شد تا به خیمه شاه بیمار 

بتول دومین شد در تلاطم 

نمودی دست و پای خویشتن گم 

گهی در خیمه و گاهی برون شد 

23 از آن غصه اش دریای خون شد 

من از تحریر این غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 

مگر آن عارف پاکیزه نیرو 

در این معنی بگفت که آن شعر نیکو 

اگر دردم یکی بودی چه بودی 

وگر غم اندکی بودی چه بودی (311) 

خمید بن مسلم گفته که ما به اتفاق شمر بن ذی الجوشن در خیام عبور 
می کردیم تا به علی بن الحسین علیهماالسلام رسیدیم. دیدیم که در شدت 
مرض و بستر غم و بیماری و ناتوانی خفته است و با شمر جماعتی از 
رچاله بودند گفتند: 

آیا این بیمار را بکشیم؟ 

تس 

گفتم: ‏ ر 

سبحان الله ! ۱ 

چگونه بی رحم مردمید شماهاء ایا اين کودک ناتوان را هم می خواهید 
بکشید؟ 

همین مرض که دارد شما را کافی است و او را خواهد کشت؛ و شر ایشان 
را(312) از آن حضرت بررگردانیدم. 

پس آن بی رحمان پوستی را که در زیر بدن آن حضرت بود بکشیدند و 
ببردند و آن نات را تروق .در افکندید: 

این هنگام عمر سعد در رسید, زنان اهل بیت نزد او جمع شدند و بر روی 
او صیحه زدند و سخت بگریستند که آن شقی بر حال آنها رقت کرد و به 
اصحاب خود فرمان داد که دیگر کسی به خیمه زنان داخل نشود و آن جوان 
بیمار را متعرٌض نگردد. 1 

زیقا. که حال رفتی از آخمشاهده کردند از ان‌رضیت استدعا آنمو‌دین که‌خکم 
کن: آتجه. از ما پرده‌اند به ماود کنند غا ما خود را متتور کنیم, این تسنعز 


هچ کس امتال امر آو نکرد و چیزی رد نکردند 

پس لبن سعد جماعتی را امر کرد که فقو کل نو حفظ خیام باشند که کسی 
از زنها بیرون نشود و لشکر هم متعرض حال آپها نگردند. پس روی به خیمه 
خود آورد و لشکر را ندا در داد که مَرْ یدب لِلْخْسَینَ؟ 

کیست که ساختگی کند و اسب بر بدن حسین براند؟ 

ده تن حرام زاده ساختگی مهیا این کار شدند و بر اسبهای خود بر نشستند 
و بر آن بدن شریف بتاختند و استخوانهای سینه و پشت و پهلوی مبارکش 
را در هم شکستند و اين جماعت چون به کوفه آضدند ذر براتر ابن زیاد 
ملعون ایستادند, آستید بن مالک که یکی از ان حرام زاده‌ها بود خواست 
اظهار خدمت خود کند تا جایزه بسیا بان بخیرد این شعر را مفاحر مخ خه| زد 


شعر: 
تن رَضَضنا الصَدر ر تقد الظفر 

یک با بغبب شدید الا سُر(313) 

ابن زیاد گفت چه کسانید؟ 

گفتند: 

حدی که استخوانهای سینه او را به زير سم ستور مانند ارد نرم کردیم؛ ابن 
زیاد وقعی بر ایشان نگذاشت و امر کرد که و در زیارتی که به روایت سید 
بن طاووس از ناحیه, مقذسه بیرون امده از فرزندان امام حسین علیه 
السلام علی ,و عبدالله مذکور است, و از فرزندان امیرالمومنین علیه 
السلام عبدالله و عباس جعفر و عثمان و محمد, و از فرزندان امام حسن 
علیه السلام: 

اتویکر ید لاه و قاسم. و از فرزندان غتداللم بر جههر" 

عون و محمّد و از فرزندان عقیل: 

ور ید ا ار هو مکی اس ی ال فا نامه ای تاه 
و فرزندان مسلم, و ایشان با حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام هیجده نفر 
می شوند و شصت و چهار نفر دیگر از شهداء در آن زیارت به اسم 
مذکورند(314). 

شیح طوسی رحمه الله در (مصباح) از عبدالله : بن سنان روایت کرده است 
که گفت: 

من در روز عاشورا به خدمت آقای خود حضرت امام جعفر صادق علیه 
السّلام رفتم دیدم که رنگ مبارک آن حضرت متغیر گردیده و اثار خزن و 
اندوه از روی شریفش ظاهر است و مانند مروارید اب از دیده های مبارک 
او می ریزد؛ 


رس 


با رسول ال 

سبب گریه شما چیست؟ 

هرگز دیده شما گریان مباد. فرمود: 

مگر غافلی که امروز چه روزی است؟ 

مگر نمی دانی که در مثل این روز حسین علیه السّلام شهید شده است؟ 


ای آقای من ! 

چه می فرمائی در روزه اين روز؟ 

فرمود که: 

(روزه بدار بی نیت روزه, و در روز افطار بکن نه از روی شماتت. و در 
تمام روز روزه مدار و بعد از عصر به یک ساعت به شربتی از آب افطار 
یکن که در مثل اين وقت از اين روز جنگ از آل رسُول صلی اللّه علیه و 
آله تسام امتفضین تست فر ناسا و آزاد کرده های ایشان پر 
زمین افتادم نودند که دشوان‌بودهنن سول هد ا-ضلی الله. غلبم و آلشو سلم 
شهادت ایشان و اگر حضرت در آن روز زنده بود همانا آن حضرت صاحب 
تعریة ایشان بود). 

پس حضرت رز قدر گریست که ریش مبارکش تر شد(315). 

از انن خدیت: شریف استفادهمی شود که ال رسول صلي الله علیه و المتو 
تسلم که در کزبلا قنهید ند دوه تم نود بذ که اور شون ارزلوت :در 
(مناقب) فرموده که ده نفر از موالیان امام حسین علیه السلام و دو نفر از 
موالیان امیرالمومتین علیه السلام:در کرت شهید شدند( 16 )۰ بش آن این 
که اس ار ال سای المع شوه شرفت قرع 
شوند. 

بالجمله؛ در عدد شهداء طالبیین اختلاف است و آنچه اقوی می نماید آن 
ات که هه ی حیحصت سا لماع علید اسلا ار ال 
پیغمبر شهید شده اند ؛ چنانچه در روایت معتبر (عیون) و (امالی) است که 
حضرت امام رضاأ علیه السّلام به ریان فرموده (317) و مطابق است با 
قول زحر بن قیس که در آن رزمگاه حاضر بود و بياید کلام او و موافق 
ات یمان کف رت سحاوعله انس لام مر ی ات که مهد 
من, پدر و بردارم و هفده تن از اهل بیت خود را صریع و مقتول دیدم که به 
خاک اضادم ,دنه الی.غیر دلی مهمین است مختار صاحت (کامل :هانی) 
او نمی وان کفت ادن که ففه تمشعار کرده‌ا هل وضیض را ون 
شمار نیاورده باشند پس راجع به این قول می شود, و خبر معاوپة بن وهب 
العالم. 


حرکت اهل بیت از کربلا 


مقصد چهارم: 

در وقایع متاخره بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از حرکت 
اهل بیت طاهره از کربلا تا ورود به مدینه منوره و ذکر بعضی از مرائی و 
غدد اولاد ان حضرت 

فصل اوّل: 

در بیان فرستادن سرهای شهداء و حرکت از کربلا به جانب کوفه 

عمر بن سعد چون از ز کار تشهادت امام حشین علبه: الفلام پرد اخت تکستین: 
سر مبارک آن حضرت را به خَوّلی (به فتح خاء و سکون و او و آخره یاء) بن 
یزید و خمید بن مٌسلم سپرد و در همان روز عاشورا ایشان را به نزد 
عبیدالله بن زیاد روا نه کرد. 

خولی آن سر مطوّر را برداشت و به تعجیل تمام شب خود را به کوفه 
وسا تفر اه کون تب هه مایت این سا عفن نع کت آاخوم .عه 
خانه رفت. 

طبری و شیخ ابن نما روایت کرده‌اند از (توار) زوجه خولی که گفت: 

آن ملعون سر آن حضرت را در خانه آورد و در زیر اجٌانه جای ,نداد و روی 
به رختخواب نهاد(319). من از او پرسیدم چه خبر داری بگو, گفت مداخل 
یک دهر پیدا کردم سر حسین را آوردم, 


وای بر تو! 

مردمان طلا و نقره می آورند تو سر حسین فرزند پیغمبر را, به خدا قسم 
که سر من تو در یک بالین جمع نخواهد شد. اين بگفتم و از رختخواب 

بیرون جستم و رفتم در نزد آن اجّانه که سر مطفر در زیر آن بود نشستم, 
پس سوگند به خدا که پیوسته می دیدم نوری مثل عمود از آنجا تا به 

آسمان سر کشیدهر و مرغان سفید همی دیدم که در اطراف 1 سر 
یرانق گنه با انکه یه تن وان .سر قطر را خولی به رد ای یار 
ملف گوید: 

که ارباب مَقاتل معتبره از حال اهل بیت امام حسین علیه السّلام در شام 
عاشورا نقل چیزی نکرده‌اند و بیان نشده که چه حالی داشتند و چه بر آنها 
گذشته تا ما در اين کتاب نقل کنیم, بلی بعضی شُعراء در اين مقام اشعاری 
کته ان ند" 

صاحت معراه لها وی 


چه ان گردون چتر خورشید 
نگون چون رایت عبّاس گردید 
بتول دومین اه المصائب 

چه خود را دید بی سالار و صاحب 
بر ایتام برادر مادری کرد 

بنات التّعش را جمع آوری کرد 
شفا بخش مریضان شاه بیمار 
غم قتل پدر بودش پرستار 
شدندی داغداران پیمبر 

درون خیمه سوزیده ز اخگر 

با ساسا رتور اعد 
قيیامت بر شفیعان دست افّت 
شبی بگذشت بر آل پیمبر 

که زهرا بود در جثت کر 

شبی بگذشت بر ختم رسولان 
کهاز تضویر آن-عقل. است خر ان 
ز جمّال و حکایتهای جمال 

زبان صد چو من ببریده و لال 

ز انگشت و ز انگشتر که بودش 
بود دور از ادب گفت و شنودش (321) 
دیگری گفته از زبان جناب زینب علیهاالسٌلام (گوینده نیژ تبریزی است): 


برادر جان ! 

یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن 

که زینب بی تو چون در ذکر یارب يارب است امشب 
تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب 
سَرّت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم 

مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب 

ضبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین 

که گریان دیبده دشمن به حال ژزینب است امشب (322) 
و محتشم رحمه الله گفته: 

شعر: 


ی 

بنگر به حال زار جوانان هاشمی 

مردانشان شهید و زنان در عز| ببین (323) 

بالجمله؛ چون عمر سعد سر امام حسین علیه السلام را به خولی سپرد امر 
کرد تا دیگر سرها را که هفتاد و دو تن به شمار می رفت از خاک و خون 
تنظیف کردند و به همراهی شمر بن ذی الجوشن و قیس بن اشعث و 
عمرو بن الحجاح برای این زیاد فرستاد و به قولی سرها را در میان قبایل 
کِنده و هوازن و بنی تمیم و بنی اسد و مردم مَذجج و ساير قبایل پخش 
کرد تا به نزد ابن زیاد برند و به سوی او تقرژب جویند. و خود آن ملعون بقیه 
آن روز را ببود و شب را نیز بغنود و روز یازدهم را تا وقت زوال در کربلا 
اقامت کرد و بر کشتگان سپاه خویش نماز گزاشت و همگی را به خاک 
سپرد و چون روز از نیمه بگذشت عمر بن سعد امر کرد که دختران پیغمبر 
صلی الله علیه و آله و سلم را مُکُسّفات الوْجُوه بی مقنعه و خمار بر 
شتران: بین.وظا ستوار کردند و شید ,سحاد علیه. السلام.:زا (عل جامعه) 
(324) بر گردن نهادند. ایشان را چون اسیران ترک و روم روان داشتند 
چون ایشان را به قتلگاه عبور دادند زنها را که نظر بر جسد مبارک امام 
کستوه له الم اش ان اضاد مب اه زر یرت یرو دا سا ید 
صیحه و ندبه برداشتند. صاحب (معراج المحبة) گفته: 

شعر: ۲ 

چو بر مَفّتل رسیدند آن اسیران 

به هم پیوست نیسان و حزیران 

یکی مویه کنان گشتی به فرزند 

یکی شد مو کنان بر سوگ دلبند 

یکی از خون به صورت غازه می کرد 

یکی داغ علی را تازه می کرد 

به سوگ گلرخان سَروّ قامت 

به پا گردید غوغای قیامت 

نظر افکند چون دخت پیمبر 

به نور دیده ساقی کوثر 

به ناگه ناله هذا اخی زد 

به جان خلد نار دوزخی زد 

ز نیرنگ سپهر نیل صورت 

یه اند تور کار ال عضوات 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن (325) دیگری هت 


شعر: ۳ 

مه جبینان چون گسسته عقد در 

خود بر افکندند از پشت شتر 

حلقها از بهر ماتم ساختند 

شور محشر در جهان انداختند 

کشت نالان بر سر هر نو گلی 

از جر هجران کشیده بلبلی 

زینب امد بر سر بالین شاه 

خاست محشر از قران مهر و ماه 

دید پیدا زخمهای بی عدید 

زخم خواره در میانه نایدید 

هر چه چستی مو به مو از وی نشان 

بود جای تير و شمشیر و سنان 

شیخ ابن قولویه قمی به سند معتبر از حضرت سجاد علیه السلام روایت 

کرده که: 

به زائده, فرمود: ۲ 

همانا چون روز عاشورا رسید به ما انچه رسید از دواهی و مصیبات عظیمه 

و کشته گردید پدرم و کسانی که با او بودند از اولاد و برادران و ساير اهل 
بیت او, پس حرم محترم و زنان مکرمّه آن حضرت را بر جهاز شتران سوار 

کردند برای رفتن به جانب کوفه پس نظر کردم به سوی پدر و ساير اهل 
بیت او که در خاک و خون آغشته گشته و بدنهای طاهره آنها بر روی زمین 

است و کسی متوچّه دفن ایشان نشد و سخت بر من گران آمد و سینه من 

تنگی گرفت و حالتی مرا عارض شد که همی خواست جان از بدن من 

پرواز کند. 

عمه‌ام زینب کبری علیهاالسلام چون مرا بدین حال دید پرسید که این چه 

حالت است که در تو می بینم ای یادگار پدر و مادر و برادران من. می 


نگرم ترا که می خواهی جان تسلیم کنی؟ 
گفتم : 


ای عمه ا 

برادران و عموها و عمو زادگان و اهل و عشیرت خود را که اغشته به خون 
در این بیابان افتاده و تن ایشان عریان و بی کفن است و هیچ کس بر دفن 
ایشان نمی پردازد و بشری متوجّه ایشان نمی گردد و گویا ایشان را از 
مسلمانان نمی دانند. عمّه‌ام گفت: 

(از آنچه می بینی دل نگران مباش و جرَع مکن. به خدا قسم که این عهدی 
بود از رسول خدا به سوی جذ و پدر و عم تو و رسول خدا, مصائب هر یک 


را به ایشان خبر داده به تحقیق که حق تعالی در این امّت پیمان گرفته از 
جماعتی که فراعنه ارض ایشان را نمی شناسند لکن در نزد اهل اسمانها 
معروفند که ایشان این اعضای متفژقه و اجساد در خون طییده را دفن 
کنند. 

وینصبون لهذا ال الق ای ستپدالشهداء علیه السّلام لا یدرس ته 

و لا یعمُو رَسْمَهٌ علی کژور اللیالی و الایام. 

و در ارض طف بر قبر پدرت سید الشهداء علیه السّلام علامتی نصب کنند 
که اثر آن هرگز برطرف نشود و به مرور ایام و لیالی محو و مطموس 
نگردد یعنی مردم از اطراف و اکناف به زیارت قبر مطهّرش بیایند و او را 
زیارت نمایند و هر چند(326) که سلاطین کُفرّه و آعْوان ظْلمّه در محو آثار 
آن سعی و کوشش نمایند ظهورش زیاده گردد و رفعت و علوّش بالاتر 
خواهد گرفت).(327) 

بقیه این حدیث شریف از جای دیگر گرفته شود بنا بر اختصار است. 

و بعضی, , عبارت سید بن طاووس را در باب آتش زدن خیمه‌ها فافش هل 
بیت علیهماالسلام به قتلگاه که در روز عاشورا نقل کرده, در روز یازدهم 
نقل کرده‌اند هناسب: ات دکز آن. تیز. ۲ 
چون ابن سعد خواست زنها را حرکت دهد به جانب کوفه, امر کرد انها را 
از خیمه بیرون کنند و خیام محترمه را آتش زنند پس آتش در خیمه های 
اقا ات فرزندان پیغمبر دهشت زده با سر و 
پای برهنه از خیمه‌ها بیرون دویدند و لشکر را فسم دادند که ما را به 
مَطرع حسین علیه السلام گذر دهید پس به جانب قتلگاه روان گشتند, چون 
نگاه ایشان به اجساد طاهره شهد|ء افتاد صیحه و شیون کشیدند و سر و 
روی را با مشت و سیلی بخستند(328). 

و چه نیکو سروده محتشم رحمه الله در این مقام: 


بر حربگاه چو ره آن کاروان فتاد 
شور نشور واهمه را در گمان فتاد 
هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 
بر زخمهای کاری تير و کمان فتاد 
ناهام-خشم ناختر زهرا در آن میان 
بر پیکر شریف امام زمان فتاد 

بی اختیار نعره هذا حسین از او 
سرزد چنانکه اتش او در جهان فتاد 
بش با ربان یز کل آن فه رسول 
ژو در مدینه کرد که يا ایهّا الرْسوّل: 
این کشته فتاده به هامون حسین تست 


وین صید دست و پا زده در خون حسین تست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 
این شاه کم سیاه که با خیل اشک و اه 
خرگاه از اين جهان زده بیرون حسین تست 
پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد 
مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین 

ما را غریب و بی کس و بی اشنا ببین 

اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین ۳ 

تن های کشتگان همه در خای و خون نگر 
سرهای سروران همه در نیزه‌ها ببین 

ان تن که بود پرورشش در کنار تو 

فلطان ته-عای معر که کبلا سینت (329] 

و دیگری گفته: 

شعر: 

ینتب جو دید کر اه یه رزوی خای 

از دل کشید ناله به صد درد سوزناک 

کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 
احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت به پای خیز 

بر کشتگان بی کفن خود نماز کن 

طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر 

دستی به دستگیری ایشان دراز کن 

برخیز صبح شام شد ای میر کاروان 

ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

یا دست ما بگیر و از اين دشت پر هراس 
بار دگر روانه به سوی حجاز کن 

راوی ؟ 

2 

فراموش نمی کنم ژزینب دختر علی علیهماالسلام را که بر برادر خویش 
ندیه می کرد و با صوتی حزین و قلبی کثیب ندا برداشت که: 
۲ ای ی ی ای ی کت سا شاه 


کون وتان آعشه ازست: اما زان نو که اشان وا اش کرد اند 

یا مُحَّداه 

ایق خسین تست که قتبل اولاذ زنا گشته او چشدش بززوی خاک افناده :و 
باد صبا بر او خاک و غبار می پاشد, وا خرّناه وا ربا 

امروز, روزی را ماند که جذم رسول خدا وفات کرد. 

ای اسسخات مد ضالی الا له ماه و سا ای ره هس شرفت 
برند مانند اسیران (330). 

و موافق روایت دیگر می فرماید: 

یا مَحمّداه ! 

این حسین تست که سرش را از قفا بریده‌اند, و عمامه و رداء او را 
ربوده‌اند. پدرم فدای آن کسی که سرا پرده اش را از هم بگسیختند, , بدرم 
فدای آن کتمی که لشکرشن را در روز دوشنبه منهوب کردند, پدرم فدای 
آن کسی که با غصّه و غم از دنیا برفت, پدرم فدای آن کسی که با لب 
تشنه شهید شد, پبدرم فدای آن کسی که ریشش خون آلوده است و خون 
پدرم فدای آن مسافری که به سفری نرفت که آمید بر گشتنش باشد, و 
مجروحی نیست که جراحتش دوا پذیرد(331). 

الحمله*جتاب» ویب علهاالسلام اذ این تجو کلمات از رای بزادر تذیة کر 
با اکهووشته دشس اه اه ادن و سکنند. یدنا رم بارمیتر یا 
در بر کشید و به عویل و ناله که دل سنگ خاره را پاره می کرد می نالید و 


ی ۳ 

همی گفت ای شه با شوکت و فز 

ترا سر رفت و ما را افسر از سر 

وووایت فده کف 

آن مخدره جسد پدر را رها نمی کرد تا آنکه جماعتی از اعراب جمع شدند 
و او را از جسد پدر ,! باز گرفتند(332). 

و در (مصباح) کفغمی است که سکینه گفت: 

چون پدرم کشته شد آن بدن نازنین را در اغوش گرفتم حالت اغما و بی 
هوشی برای من روی داد در آن حال شنیدم پدرم می فرمود: 

شیعتی ما لنْ رم ما عَذّب قاذگرونی 
از شم بغریش آشوی فان ون (333) 


تفصیلی که گذشت سوار کردند و به جانب کوفه روان داشتند. 


کیفیت دفن اجساد طاهره شهداء 


فصل دوم: 

در کیفیت دفن اجساد طاهره شهداء , 

چون عمر سعد از کربلا به سوی کوفه روان گشت جماعتی از بنی اسد که 
در اراضی غاضریه مسکن داشتند, چون دانستند که لشکر ابن سعد از کربلا 
بیرون شدند به مقتل آن حضرت و اصحاب او آمدند و بر اجساد شهد|ء 
نماز گزاشتند و ایشان را دفن کردند به این طریق که امام حسین علیه 
السلام را در همین موضعی که اکنون معروف است دفن نمودند و علی بن 
الحسین علیه السلام را در پایین پای پدر به خاک سپردند. و از برای سایر 
شهداء و اصحابی که در اطراف آن حضرت شهید شده بودند خفره‌ای در 
پانین پا کندند و ایشان را در آن حفره دفن نمودنده و حضرت عباس غلیه 
السلام را در راه غاضریه در همین موضع که مرقد مطهر او است دقن 
کردند. 

و ابن شهر آشوب گفته که از برای بیشتر شهداء قبور ساخته و پرداخته بود 
و مرغان سفیدی در آنجا طواف می دادند(334). 

و نیز شیخ مفید در موضعی از کتاب (ارشاد) اسامی شهداء اهل بیت را 
شمار کرده پس از آن فرموده که تمام اینها در مشهد امام حسین علیه 
السلام پایین یای او مدفونند مگر جناب عباس بن علی علیهماالسلام که در 
مُسناة راه غاضریه در مقتل خود مدفون است و قبرش ظاهر است.؛ ولکن 
قبور این شهداء که نام بردیم اثرش معلوم نیست بلکه زاثر اشاره می کند 
به سوی زمینی که پایین پای حضرت حسین علیه السّلام است و سلام بر 
انها می کند و علی بن الحسین علیه السّلام نیز با ایشان است (335). 

و گفته شده که آن حضرت از سایر شهداء به پدر خود نزدیکتر است. 

و اما اصحاب حسین علیه السّلام که با آن حضرت شهید شدند در حول آن 
حضرت دفن شدند. و ما نتوانیم قبرهای ایشان را به به طور تحقیق و تفصیل 
تعیین کنیم که هر یک در کجا دفن اند, الا این مطلب را شک نداریم که حایر 
بر دور اپشان است و به همه احاطه کرده است. 

رضی اللّه عَتهْم و آَرَضام و أسكنهْمٌ جات التّعیم. 

ملف گوید: 

قی وان فت که فرهایتش تشته مفید رکه آلله ور بانب موف مدا نظر 
به اغلب باشد پس منافات ندارد که حبیب بن مظاهر و خر بن یزید. قبری 
علیحده و مدفنی جداگانه داشته باشند. 

صاحب کتاب (کامل بهائی) نقل کرده که عمر بن سعد روز شهادت را در 
کربلا بود تا روز دیگر به وقت زوال و جمعی پیران و معتمدان را بر امام 


زین العابدین و دختران امیرالمومنین علیهماالسلام و دیگر زنان موکل کرد 
و جمله بیست زن بودند. و اضام زین العابندین علیه السلام ان روز بخست: و 
دو ساله بود و امام محمّد باقر علیه السلام چهار ساله و هر دو در کربلا 
حضور داشتند و حق تعالی ایشان را حراست فرمود. 

چون عمر سعد از کربلا رحلت کرد قومی از بنی اسد کوج کرده می رفتند 
چون به کربلا رسیدند و آن حالت را دیدند امام حسین علیه السلام را تنها 
دفن کردند و علی بن الحسین علیه السلام را پایین پا او نهادند و حعضرت 
نله البگام را بر کنار فرات جائی که شهید شده بود دفن کردند و 
بافی دا ری کرد هون رو اش پر با افش او در جات که 
به شهادت رسیده بود دفن نمودند. و قبرهای شهداء معین نیست که از آن 
هر یک کدام است الا اينکه. لا شدی, حاثر محیط است بر جمله. انتهی 
(336). 

نی کر( کات رتسا دار دک فضال سارت خصیت ا ید لاه 
علیه التلام فرموده: 

و هرگاه زیارت کرد آن جناب را پس زیارت کند فرزندش علی بن الحسین 
عليهماالسٌلام را و زیارت کند شهداء علیهماالسلام را و برادرش حضرت 
عباس علیه السلام را و زیارت کند حر بن یزید رحمه الله را الخ (337). 
این کلام ظاهر بلکه صریح است که در عصر شیخ شهید, قبر خر بن یزید در 
آنجا مغروف: و نزد ان شیخ خلیل به صفت اعتبار موصوف بوده و همین قدر 
در این مقام ما را کافی است. 

وصل: 
مستور نماند که موافق احادیث صحیحه که علمای امامیه به دست دارند 
بلکه موافق اصول مذهب, امام را جز امام نتواند متصدی غسل و دفن و 
کفن شود. پس اگر چه به حسب ظاهر طایفه بنی اسد حضرت سید 
الشهداء علیه السلام را دفن کردند اما در واقع حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام آمد و آن حضرت را دفن کرد؛ چنانچه حضرت امام رضا علیه 
السلام در احتجاج با واقفیه تصریح نموده بلکه از حدیت شریف (بصائر 
الدرجات) مروی از حضرت جواد علیه السّلام مستفاد می شود که پیغمبر 
اکرم در هنگام دفن آن حضرت حاضر بوده و همچنین امیر الموّمنین و امام 
حسن و حضرت سید العابدین علیهماالسلام با جبرئیل و روح و فرشتگان که 
در شب قدر بر زمین فرود می آیند(338). 

در (مناقب) از ابن عباس نقل شده که رسول خدا را در عالم رویا دید بعد 
از کشته شدن سید الشهداء علیه السّلام در حالی که گرد آلود و پابرهنه و 
گریان بود, و قَد ضَتّم حجر قمیصه الی تفسه؛ 

یعنی دامن پیراهن را بالا کرده و به دل مبارک چسبانیده مثل کسی که 
جیز .در دامن کر فتة باشد:و این ایغ زا تلاوت هی فز مود؛ 


(و لا تسب الله غافلا عَما یعمَل الظالمُونَ)(339) 

و فرمود رفتم به سوی کربلا و جمع کردم خون حسینم را از زمین و اینک 
آن خونها در دامن من است و من می روم برای آنکه مخاصمه کنم با 
کشندگان او نزد پروردگار(340). 

روایت شده از 

گفت داخل شدم بر أم سَلَه رحمه اللّه در حالی که می گریست, پس 
پرسیدم از او که برای چه گریه می کنی؟ 


و ایک وی ان شا ای الاه شم الم مرا در وا مزر 
سر و محاسن شریفش اثر خاک بود 


یا رسول اللّه ! ۲ 

برای چیست شما غبار الوده هستید؟ 

فرمود: 

در نزد حسین بودم هنگام کشتن او و از نزد او می آیم (341). 

در روایت دیگر است که صبحگاهی بود که ام سلمه می گریست. سبب 
گریه او را پرسیدند خبر شهادت حسین علیه السّلام را داد و گفت: 

ندیده بودم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب مگر دیشب که 
اه رایا خوت سیر ما عالت نود ما فان کرته بت ارحال تاره 
پرسیدم فرمود: 

از (جامع ترمذی)(343) و (فضائل سمعانی)(344) نقل شده که ام سلمه 
پیغمبر خدا را در خواب دید که خاک بر سر مبارک خود ریخته. عرضه 
داشت که این چه حالت است؟ 

فرمود: ۳ 

از کربلا می ایم ! ۲ ۱ 

و در جای دیگر است که آن حضرت گرد آلود بود و فرمود: 

از دفن حسین فارغ شدم (345). و معروف است که اجساد طاهره سه 
روز غیر مدفون در زمین باقی ماندند. و از بعضی کتب نقل شده که یک 
روز بعد از عاشورا دفن شدند, و اين بعید است: زیرا که عمر بن سعد روز 
یازدهم در کربلا بودند برای دفن اجساد خبیثه لشکر خود. و اهل غاضریه 
شب عاشورا از نواحی فرات کوچ کردند از خوف عمر سعد و به حسب 
اعتبار به این زودی جرئت معاودت ننمایند. 

از مقتل محمّد بن آبی طالب از حضرت باقر از پدرش امام زین العابدین 
علیهماالسلام روایت شده: 

مردمی که حاضر معرکه شدند و شهداء را دفن کردند بدن چون را بعد از 


ده روز یافتند که بوی خوشی مانند مشک از او ساطع بود(346). و موید 
این خبر است آنچه در (تذکره سبط) است که ژهیر با حسین علیه السلام 
کشته شد, وه اش نم ام ژهیر گفت: 

پرو و آقایت را کفن کن ! 

آن غلام رفت به کربلا پس دید حسین علیه السّلام را برهنه, با خود گفت: 
کفن آقای خود را و برهنه بگذارم حسین علیه السّلام را! 


نه به خدا قسم, پس آن کفن را برای حضرت قرار داد و مولای خود زهیر 
را در کفن دیگر کفن کرد. (347) 
از (امالی) 


شیخ طوننتین,رخمه الله معلوم شود در کین جییح که اهرز خی کل بزاق 
تخریب قبر امام حسین علیه السلام آمده بود که بلدی اسد بوریائی پاره 
آورده بودند و زمین قبر را با آن بوربا فرش کرده و جسد طاهر را بر روی 
ان بوریا گذارده و دفن نمودند(348). 


مسلم گچکار 


و ذکر خبر مسلم جصاص چون ان زیاد را خبر رسید که اهل بیت 
علیهماالسلام به کوفه نزدیک شده‌اند,. امر کرد سرهای شهدا را که ابن 
سعد از پیش فرستاده بود باز برند و پیش روی اهل بیت سر نیزه‌ها نصب 
کنند و از جلو حمل دهند و به اثفاق اهل بیت به شهر در آورند و در کوچه و 
بازار بگردانند تا قهر و غلبه و سلطنت یزید بر مردم معلوم گردد و بر هول 
و هیبت مردم افزوده شود. و مردم کوفه چون از ورود اهل بیت 
علیهماالسلام اگهی یافتند از کوفه بیرون شتافتند. 

مرحوم محتشم در این مقام فرموده: 


چون بی کسان آل نبی در به در شدند 

رک را 

سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 

در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 

ار نالد های برد کناف‌ساکتان عرش 

جمع از پی نظاره بهر رهگذر شدند 

بی شرم امّتی که نترسید از خدا 

بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 

دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت 

هر دم نمک فشان به جفای دگر شدند 

از مسلم گچکار روایت کرده‌اند که گفت: 

عبیداللّه بن زیاد مرا به تعمیر دار الامارة گماشته بود هنگامی که دست به 
کار بودم که ناگاه صیحه و هیاهوئی عظیم از طرف محلات کوفه شنیدم؛ 
پس. به: آن خادمی که نزد من بود گفتم که این فتنه و آشوب در کوفه 
گفت: ۲ 

همین ساعت سر مردی خارجی که بر یزید خروج کرده بود می اورند و این 
انقلاب و اشوب به جهت نظاره ان است. پرسیدم که این خارجی که بوده؟ 


مین بن علی,علنیماآتسای ٩۱‏ . ۱ 

چون این شنیدم صبر کردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن وقت 
سختی بر صورت خود زدم که بیم آن داشتم دو چشمم نابینا شود, آن 

وقت دست و صورت را که آلوده به گچ بود شستم و از پشت قصر الاماره 


بیرون شدم تا به کناسه رسیدم پس در آن هنگام که ایستاده بودم و مردم 
نیز ایستاده منتظر آمدن اسیران و سرهای بریده بودند که ناگاه دیدم 
قریب به چهل محمل و هودج پیدا شد که بر چهل شتر حمل داده بودند و در 
میان انها زنان و حخرّم حضرت سید الشهداء علیه السلام و اولاد فاطمه 
بودند, و ناگاه دیدم که علی بن الحسین علیه السّلام را بر شتر برهنه سوار 
است و از زحمت زنجیر خون از رگهای گردنش جاری است و از روی 
اندوه و خزن شعری چند قرائت می کند که حاصل مضمون اشعار چنین 
است: 

ای امّت بدکار خدا خیر ندهد شما را که رعایت جد ما در حق ما نکردید و 
در روز قیامت که ما و شما نزد او حاضر شویم چه جواب خواهید گفت؟ 
ما را بر شتران برهنه سوار کرده‌اید و مانند اسیران می برید گویا که ما 
زک به کار دین شما نیامده ایم و ما را ناسزا می گوئید و دست برهم می 
زد وید کشین ,متا دعر کنید وای پر شما مگر نمی دانید که رسول 
خدا ایا | للم علبه له امه رورت 

ای واقعه کربلا! 

اندوهی بر دل ما گذاشتی که هر گز تسکین نمی يابد. 

مسلم گفت که مردم کوفه را دیدم که بر اطفال اهل بیت رقت و ترجم 
می کردند و نان و خرما و گردو برای ایشان می آوردند آن اطفال گرسنه 
می گرفتند, ام کلثوم آن نان پاره‌ها و گردو و خرما را از دست و دهان 
کودکان می ربود و می افکند. پس بانگ بر اهل کوفه زد و فرمود: 

با هل الكوقة ! 

اٍنْ الصَدقة علینا حرامٌ؛ دست از بذل این اشیاء باز گیرید که صدقه بر ما 
اهل بیت روا نیست. 

زنان کوفیان از مشاهده این احوال زار زار می گریستند, ام کلثوم سر از 
محمل بیرون کرد, فرمود: 

ای اهل کوفه ! 

مردان شما ما زا می. کشند و زنان: شما بز ما نی کرینده خدا در روز 
قیامت ما بین ما و شما حکم فرماید. هنوز این سخن در دهان داشت که 
صدای ضجه و غوغا برخاست و سرهای شهداء را بر نیزه کرده بودند 
اوردند, و از پیش روی سرها(349), سر حسین علیه السلام را حمل می 
دادند ورآن سری بود تابنده و درخشنده. شبیه ترین ۰ 
ضلن الله علیه و آله و شلم و محاسن شریفس سیا هش مانید شبه. [350) 
فشنکی بو وین فوها سفید یی شیر که خضات از عارضن ان حضرت: دا 
شده بود و طلعتش چون ماه می درخشید و باد, محاسن شریفش را از 
راست و چپ جنبش می داد. زینب را چون نگاه به سر مبارک افتاد جبین 
خود را بر چوب مقذم محمل زد چنانچه خون از زیر مقنعه اش فرو ربیخت و 


از روی سوز دل با سر خطاب کرد و اشعاری فرمود که: 


صدر ان این بیت است: 


سط ‏ رز ۳ ۲ 
یا هلال لا اسْتتق کمالا 
غالة حَسْفْة قاندی غروبا(351) 


خبر علامه مجلسی (ره) 


و 

ال مور یی ما متا تست و ای کر را 
را 
کتاب (نورالعین) است که حال هر دو کتاب بر اهل فن حدیث مخفی 
نیست. و نسبت شکستن سر به جناب زینب علیيهاالسلام و اشعار معروفه 
نیز بعید است از آن-مخدزه که عفبله ,هاشمیین و عالمه غیر فعلمه..و 
رضیعه دی نبقاّت و صاحب مقام رضا و تسلیم است. ۷ 
معتبره معلوم می شود حمل ایشان بر شتران بوده که جهاز ایشان پلاس و 
رو پوش نداشته بلکه در ورود ایشان به کوفه موافق روایت حذام (یا 
حذلم) ابن ستیر که شیخان نقل کرده‌اند به حالتی بوده که محصور میان 
لشکریان بوده‌اند چون خوف فتنه و شورش مردم کوفمر بوده؛ چه در کوفه 
شیعه بسیار بوده و زنهائی که خارج شهر آمده بودند گریبان چاک زده و 
و ماو ۳99 ٩97‏ 7 
تسوا و احمد مختار و جگر گوشه حیدر را چون افترای, کارا 
سرهای شهداء وارد کوفه کردند, زنهای کوفیان بر بالای بامها رفته بودند 
که ایشان را نظاره کنند. همین که ایشان را عبور می دادند زنی از بالای 
بام آواز برداشت: 
من آی الاساری أَشن 
گفتند: 


۷ 22 
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موی 

۱ تا از مرو 
ور کنات (سف الاک از (کات ازمایسفمتر) خل کزوه که ور اخار از 
سید الشهداء علیه السلام در فصل چهارم رن فرموده آنچه خلاصه اش این 
است که چه شد و چه حادثه‌ای روی داد که رنگ بهترین طلاها تار شد, و 
سنگهای بنای عرش الهی پراکنده شدند. و فرزندان بیت المعمور که به 
اولین طلا زینت داده شده بودند و از جمیع مخلوقات نجیب تر بودند چون 
سفال کوزه گران پنداشته شدند در وقتی که حیوانات پستانهای خود را 
برهنه کرده و بچه های خود را شیر می دادند. عزیزان من در میان امت بی 


رحم دل سخت چوب خشک شده در بیابان گرفتار مانده‌اند. و از تشنگی 

زبان طفل شیر خواره به کامش چسبیده, در چاشتگاهی که همه کودکان 

نان می طلنیدند چون بزرگان آن کودکان را کشته بودند کتسی نبود که نان 
به ایشان دهد. 

ان که در فترم عژت, تنعم می کردند در سر راهها هلاک شدند. پس 

وای بر غریبی ایشان, بر طرف شدند عزیزان من به نحوی که بر طرف 

شدن ایشان از بر طرف شدن قوم سدوم عظیم تر شد یا که تاکن 

چند بر طرف شدند اما کسی دست به ایشان نگذاشت, اه 

آنکه از و مکی عصمته مقدمن هدید و ای رف سید ور از یر یی 

عش تر و از یاقوت درخشانتر رویهای ایشان از شدت مصیبتهای دوران 

متغیر گشته بود که در کوچه‌ها شناخته نشدند؛ زیرا که پوست ایشان به 

استخوانها چسبیده بود(353). 

فقیر گوید: 

که این فقره از کتاب آسمانی که ظاهرا اشاره به همین واقعه در کوفه 

باشد معلوم شد سیر سوال آن زن من آی الاساری آنن. 

و الله العالم. 

شیخ مفید و شیخ طوسی از حذلم بن ستیر روا یت کرده‌اند که گفت: 

و ری یف توا مس اج 

حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام را با زنان اهل بیت به کوفه وارد 

می کردند و لشکر ابن زیاد بر ایشان احاطه کرده بودند و مردم کوفه از 
منازل خود به جهت تماشا بیرون امده بودند؛ چون اهل بیت را بر آن 

شتران بی رو پوش و برهنه وارد کردند. زنان کوفه به حال ایشان رقت 

کرده گریه و ندبه آغاز نمودند. در آن حال علی بن الحسین علیه السّلام را 

دنام که ار کرت کت مر ررر و معف کت و ال جات در 

گردنش نهاده‌اند و دستهایش را به گردن مغلول کرده‌اند و آن حضرت به 

صدای ضعیفی می فرمود که: 

اين زنها بر ما گریه می کنند پس مارا که کشته است؟ ! 


و در آن وقت حضرت زینب علیهاالسلام آغاز ز خطبه کرد, و به خدا قسم که 
من زنی با حیا و شرم, افصح و انطق از جناب زینب دختر علی علیه السّلام 
ندیدم که گویا از زبان پدر سخن می گوید, و کلمات امیر المو‌منین علیه 
السّلام از زبان او فرو می ریزد, در میان آن ازدحام و اجتماع که از هر سو 
صدائی بلند بود به جانب مردم اشارتی کرد که خاموش باشید, در زمان 
نفسها به سینه برگشت و صدای جَرّسها ساکت شد(354) 

آنگاه شروع در خطبه کرد و بعد از سپاس یزدان پاک و درود بر خواجه 
لولاک فرمود: 

ای اهل کوفه, اهل خدیعه و خذلان ! 

ساکن نگردد ناله شما؛ جز این نیست که مثل شما مثل آن زنی است که 
رشته خود را محکم می تابید و باز می گشود چه شما نیز رشته ایمان را 
ببستید و باز گسستید و به کفر برگشتید, نیست در میان شما خصلتی و 
شیمتی جز لاف زدن و خود پسندی کردن و دشمن داری و دروغ گفتن و به 
سبک کنیزان تملق کردن و مانند آعدا غمّازی کردن, مثل شما مثل گیاه و 
ها ۱۱ ۱۱ 0 ۳0 2 
کرده شده باشد پس بد توشه‌ای بود که نفسهای شما ۸۷ برای شما در 
آخرت ذخیره نهاده و خشم خدا را بر شما لازم کرد و شما را جاودانه در 
او سا رنه 

سوگند به خدا که شما به گریستن سزاوارید. پس بسیار بگرئید و کم 
بخندید ؛ چه آنکه ساحت خود را به عیب و عار ابدی آلایش دادید که لوث آن 
به هیچ آبی هرگز شسته نگردد و چگونه توانید شست و با چه تلافی خواهید 
کرد کشتن جگر گوشه خاتم پیغمبران و سید جوانان اهل بهشت و پناه 
نیکویان شما و مَفرّع بلیات شما و علامت مناهج شما و روشن کننده محجه 
شما و زعیم و متکلم حَجَح شما که در هر حادثه به او پناه می بردید و دین 
آگاه باشید که بزرگ وژری برای حشر خود ذخیره نهادید. پس هلاکت از 
برای شما باد و در عذاب به روی در افتید و از سعی و کوشش خود نومید 
شوید و دستهای شما بریده باد و پیمان شما مورث خسران و زیان باد, 
همانا به غضب خدا بازگشت نمودید و ذلت و مسکنت بر شما احاطه کرد 
۵ ی کر ار ی ۳ 
و سلم شکافتید و چه خونی از او ریختید و چه پردگیان عصمت او را از 
پرده بیرون افکندید. امری فظیع و داهیه عجیب به جا آوردید که نزدیک 


است آسمانها از آن بشکافد و زمین پاره شود و کوهها پاره گردد و اين کار 
قبیح و نا ستوده شما زمین و آسمان را گرفت, آیا تعچب کردید که از آثار 
71 ین کارها از اسمان خون بارید؟ 

آنجة در آخرت بر شما ظاهر خواهد گردید از تاش از یم ی و تسوا 
خواهد بود؛ پس بدین مهلت که یافتید خوشدل و مغرور نباشید؛ چه خداوند 
به مکافات عجلت نکند, و بیم ندارد که هنگام انتقام بگذرد و خداوند در 
کمینگاه گناهکاران است. 

راوی گفت: 

پس آن مخدره ساکت گردید و من نگریستم که مردم کوفه از استماع اين 
کلمات در حیرت شده بودند و می گریستند و دستها به دندان می گزیدند. 
و پیرمردی را هم دیدم که اشک چشمش بر روی و مو می دوید و می 


لح حبز الکهول و تلد 

لذا عد تسّل لایخیبٌ و لایخزی (355) 

و به روایت صاحب (احتجاج)در این وقت حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام فرمود؛ 

ای عمه ! 

اس ار سا اف فا از فا سای کم مه واه وا و 
عالمی می باشی که معلم ندیدی, و دانایی باشی که رنح دبستان نکشیدی, 
و می دانی که بعد از مصیبت جزع کردن سودی نمی کند, و به گریه و ناله 
آنکه از دنیا رفته باز تخواهد گشت (356). و از برای فاظمه دختر امام 
حسین علیه السلام و ام کلثوم نیز دو خطبه نقل شده لکن مقام را کنجایش 
نقل نیست.سید بن طاووس بعد از نقل ان خطبه فرموده که مردم صداها 
به صیحه و نوحه بلند کردند و زنان گیسوها پریشان نمودند و خاک بر سر 
می ریختند و چهره‌ها بخراشیدند و طیانچه‌ها بر صورت زدند و تدبه به ویل 
و ثبور آغاز کردند و مردان ریشهای خود را همی کندند و چندان بگریستند 
که هیچگاه دیده نشد که زنان و مردان چنین گریه کرده باشند. 


خطبه حضرت سجاد در کوفه 


پس حضرت سید سجاد علیه السلام اشارت فرمود مردم را که خاموش 
شوید و شروع فرمود به خطبه خواندن پس ستایش کرد خداوند یکتا را و 
ها اه 
فرمود که: 
ایها التاس ! 
هرکه مرا شناسد شناسد و هر کس نشناسد بداند که منم علی بن الحسین 
هی بآ ای فا هراس که و 
فرات ذبح کردند بی انکه از او خونی طلب داشته باشند, منم پسر آنکه 
ی ات ی ی سین 
است. 
ای مردم ! 
سوگند می دهم شما را به خدا آیا فراموش کردید شما که نامه‌ها به پدر 
من نوشتید چون مسئلت شما را اجابت کرد از در خدیعت بیرون شدید, آیا 
یاد نمی آورید که با پدرم عهد و پیمان بستید و دست بیعت فرا دادید آنگاه 
او را کشتید و مخذول داشتید. پس هلاکت باد شما را برای آنچه برای خود 
به آخرت فرستادید, چه زشت است + رآیی که برای خود پسندیدید, با کدام 
چشم به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلْم نظر خواهید کرد 
هنگامی که بفرماید شماها را که کشتید عترت مرا و هتک کردید حرمت 
مرا و نیستید شما از امّت من. 7 
آورد صدای گریه از هر ناحیه و جانبی بلند شد, بعضی بعضی را می گفتند 
هلاک شوید. و نداتشتید دیحر بارهخض رت اغاز تخر کرد فرجوده 
خدا رحمت کند مردی را که قبول کند نصحیت مرا و حفظ کند وصیت مرا 
در راه خدا و رسول خدا و اهل بیت او؛ چه ما را با رسول خدا صلی الله 
علبه و الم وعلم نا عتی شایسته و اف ات ترکو است: مردمان همگی 
عرض کردند که یابن رسول اللّه ! 
ما همگی پذیرای فرمان توئیم و نگاهبان عهد و پیمان و مطیع امر توئیم و 
هرگز از تو روی نتابیم و به هر چه امر فرمائی تقدیم خدمت نمائیم و حرب 
ی ای ی موی و 
در طریق صلح و سازش است تا هنگامی که یزید را مأخوذ داریم و 
خونخواهی کنیم از آنان که با تو ظلم کردند و بر ما ستم نمودند حضرت 
فرمود: 
هیهات ! 


ای غذاران حیلت اندوز که جز خدعه و مکر خصلتی به دست نکردید دیگر 
من فریب شماها را نمی خورم مگر باز اراده کرده‌اید که با من روا دارید 
آنچه با پدران من به جا آوردید, حاشا و کلا به خدا قسم هنوز جراحاتی که 
از شهادت پدرم در جگر و دل ما ظاهر گشته بهبودی پیدا نکرده؛ چه آنکه 
دیروز بود که پدرم با اه بیت شهید گشتند.و هنوز مات رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم و برادرانم مرا فراموش نگشته و خُزن 
و اندوه بر ایشان در حلق من کاوش می کند و تلخی آن در دهانم و سینه‌آم 
فرسایش می نماید, و غضصه ان در راه سینه من جریان می کند. من از شما 
, و فرمود: 


لا َو ان یل الخستیره فشیخه 
قد کان خیرا من خسین و رما 
فلا رز تفرَخوا یا هل کوفان بالذی 
او خسیِین کان ذلک أعظما 
قتیل بشط مط التّقر ژوحی فداقه 
جزاء ]هه آوداهٌ نارجهتما 
ِ 


تن 
فا او ار یا هش اف ها ار وه 
یاری ما باشید و نه به ضرر ما. 


ورود اهل بیت به دارالاماره 


فصل چهارم: 

در بیان ورود اهل بیت علیهم السلام به دار الاماره نید | زیاد چون از 
هر و را را ۲ 
لاجرم مجلس او از حاضر و بادی (359) انجمن اکنده شند؛ آنگاه امر کرد تا 
سر حضرت سید الشهداء علیه السّلام را حاضر مجلس کنند, بفن آن. ستر 
مقس را به نزد او گذاشتند. از دیدن آن سر مقدّس سخت شاد شد و 
تبسم نمود, و او را قضیبی در دست بود که بعضی آن را چوبی گفته‌اند و 
جمعی تیغی رقیق دانسته‌اند, سر آن قضیب (360) را به دندان تنایای 
جناب امام حسین علیه السلام می زد و می ؟ 

حسین را دندانهای نیکو بوده. زید بن ارقم که از اصحاب رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم بوده در این وقت پیرمردی گشته در مجلس آن 
میشوم ِ_ بود, چون این بدید 

ای پسر زیاد ! 

قضیب خود را از این لبهای مبارک بردار, سوگند به خدا وندی که جز او 
خذ ان نیت که مر مک رخا رش ال ها صلی, ۱[ اد و اله و سلم 
را بر ین لبها که موضع قضیب خود کرده‌ای بوسه می زد, اين یگنت و 
سخت بگریست. ابن زیاد ؟ 

خدا چشمهای ترا بگریاند ۳ آنا حزنه فی. کتن. که خدا بهز فا 
فتح و نصرت داده است؟ 

اگر نه این بود که پیر فرتوت (سالخورده و خرف شده) گشته‌ای و عقل تو 
زایل شده می فرمودم تا سرت را از تن دور کنند. زید که چنین دید از جا 
برخاست و به سوی منزل خویش شتافت آنگاه عیالات جناب امام حسین 
ِ مت را چو اسیران روم در مجلس آن میشوم وارد کردند. 

راوی 

که داخل آن مجلس شد جناب زینب علیهاالسّلام خواهر امام حسین علیه 
السلام متنکره و پوشیده بود پست ترین جامه های خود را و به کناری از 
قصر الاماره رفت و انجا بنشست و کنی زکان در اطرافش در امدند و او را 
احاطه کردند. 

ابن زیاد گفت: 

اين زن که بود که خود را کناری کشید؟ 

کسی جوابش نداد, دیگر باره پرسید پاسخ نشنید. تا مرتبه سوم یکی از 
کنیزان گفت: 

انن تفت دعر فاطنه وی رن خدا صلی الله غانه و آله و .سلم ازروت: 


ابن زیاد چون تس بو بر وب و گفت: , 

حمد خدای را که رسوا کرد شما را و کشت شما را و ظاهر گردانید دروغ 
شما را. جناب زینب عليهاالسْلام فرمود: 

حمة دا زا که مارا کرامن ذاشت یه فد صای الله علیة و ال وراشلم 
پیغمبر خود و پاک و پاکیزه داشت ما را از هر رجسي و آلایشی همانا رسوا 
می شود فاسق و دروغ می گوید فاجر و ما بحمد الله از آنان نیستیم و آنها 
دیگرانند. اين زیاد گفت: 

چگونه دیدی کار خدا را با برادر و اهل بیت تو؟ 

جناب زینب علیهاالسلام فرمود: ۲ 

ندیدم از خدا جز نیکی و جمیل را؛ چه ال رسول جماعتی بودند که خداوند 
از برای قربت محل و رفعت مقام حکم شهادت بر ایشان نگاشته بود لاجرم 
به انچه خدا از برای ایشان اختیار کرده بود اقدام کردند و به جانب مضجع 
خویش شتاب کردند ولکن زود باشد که خداوند ترا و ایشان را در مقام 
پرسش باز دارد و ایشان با تو احتجاج و مخاصمت کنند, آن وقت ببین غلبه 
از برای کیست و رستگاری کراست, مادر بو بر و بگرید ای پسر مرجانه. 
ابن زیاد از شنیدن این کلمات در خشم شد و گویا قصد اذیت پا قتل آن 
مکرمه کرد. 

غَمرو بن خرّیث که حاضر مجلس بود انديشه لا رو 
علیها السلام دریافت از در اعتذار بیرون شد که ای امیر ! 

او زنی است و بر گفته زنان مواخذه نباید کرد. پس ابن زیاد گفت که خدا 
شفا داد دل مرا از قتل برادر طاغی تو و متمرّدان اهل بیت تو. جناب زینب 
علیهاالسلام رقت کرد و بگریست و گفت: 

بزرگ ما را کشتی و اصل و فرع ما را قطع کردی و از ريشه بر کندی اگر 
شفای تو در این بود پس شفا یافتی, ابن زیاد گفت: 

اين زن سَجاعه (361) است یعنی سخن به سجع و قافیه می گوید. و قسم 
به جان خودم که پدرش نیز سَجاع و شاعر بود. 

جناب زینب علیهاالسّلام جواب فرمود که: 

مرا حالت و فرصت سجع نیست (362). 

و به روایت ابن نما فرمود که: 

من عجب دارم از کسی که شفای او به کشتن اثمّه خود حاصل می شود و 
حال آنکه می داند که در آن جهان از وی انتقام خواهندِ کشید(363). 

این وقت آن ملعون به جانب سید سجاد علیه السلام نگریست و پرسید: 
اين جوان کیست؟ 

گفتند: 

علی فرزند حسین است., ابن زیاد گفت: 

مگر علی بن الحسین نبود که خداوند او را کشت؟ ! 


حضرت فرمود که: 

مرا برادری بود که او نیز علی بن الحسین نام داشت لشکریان او را 
کشتند, ابن زیاد گفت: 

بلکه خدااو رایکشت, , حضرت فرمود: 

(لله یتوفی الائمٌس حین مَوّتها)(364) خدا می میراند نفوس را هنگامی که 
مرگ ایشان فرا رسیده. ابن زیاد در غضب شد و ؟ 

فان فرات اس سصرا هی حصی را کیرات اما 
ببرید و گردن زنید. 

جناب زینب عليهاالسْلام که فرمان قتل آن حضرت را شنید سراسیمه و 
آشفته به آن چناب چسبید و فرمود: 

ای پسر زیاد ! 

اد ی که ی 
سجاد علیه السلام در آورد و فرمود: 

دا تفه انح دا تسم میهف ار کی را اد 
بکش,ابن زیاد ساعتی به حضرت زینب و امام زین العابدین علیهماالسّلام 
نظر کرد و گفت: 

عجب است از علاقه رحم و پیوند خویشاوندی, به خدا سوگند که من چنان 
ار ی 
دست از علی باز دارید که او را همان مرضش کافی است. 

و به روایت سید بن طاوس, حضرت سجاد علیه السلام فرمود که: 

ای عمّه ! 

۰ ِ تامن اارا جوا ب گویم به آبن زیاد, فرمود: 

0 اک | که رباب 
دختر امرءالقیس که زوجه امام حسین علیه السلام بود در مجلس ابن زیاد 
اه ها اه هی سم اه که ۳ 
9 


1 فلا تسیث خحسینا 

اتمه دا ال دعیاء 

غادروة یکربلاء ضریعا 

لا سَقی ال جانتی کژبلاء 

حاع هون ار 

دا 

من فراموش نخواهم کرد حسین را و فراموش نخواهم نمود که دشمنان 
نیزه‌ها بر بدن او زدند که خطا نکرد, و فراموش نخواهم نمود که جنازه او 


را در کربلا روی زمین گذاشتند و دفن نکردند. و در کلمه لاسَقی ال جانتی 
کربلاء اشاره به عطش آن حضرت کرد و. الحغ" آن خضرت را فراموش 
کرد خنانه رفصل آخر وم واه 

راوی گفت: 

پس ابن زیاد امر کرد که حضرت علی بن الحسین علیه السلام را با اهل 
بیت بیرون بردند و در خانه‌ای که در پهلوی مسجد جامع بود جای دادند. 
جناب زینب علیهاالسْلام فرمود که: 

به دیدن ما نياید زنی مگر کنیزان و ممالیک؛ چه ایشان اسیرانند و ما نیز 


اسیرانیم (366). 
فلت و یناستب فی هذا المقام ار آاکر شعد نی قیس بن الاسلت لا وسی: 
2 جارائها قیژزتها 


و 

) تستهین یجارو , 

1 

ابن زیاد که سر مطهْر را در کوچه های کوفه بگردانند. 


لس ۳ 1 
ذکر مقتل عبدالله بن عفیف ازدی رحمه الله 


شیخ مفید رحمه الله فرموده: ِ 
ی این تاه ان من ود بوخاست وه مود رف ورن عت رین آهد: و 
ره 


حمد و سپاس خداوندی را که ظاهر ساخت حق و اهل حق را و نصرت داد 
امیر المومنین یزید بن معاویه و گروه او را و کشت دروغگوی پسر دروغگو 
را و اتباع او را. این وقت و ی اه رن شیعیان 
امير الممنین علیه السّلام و از ژُهاد و عبّاد بود و چشم چپش در جنگ جمل 
و چشم دیگرش در صفین نابینا شده بود و پیوسته ملازمت مسجد اعظم 
می نمود و اوقات را به صوم و صلات به سر می برد, چون این کلمات کفر 
آمیز ابن زیاد را شنید بانگ بر او زد که ای دشمن خدا! 
دروغگو تویی و پدر تو زیاد بن ابیه است و دیگر یزید است که ترا امارت 
داده و پدر اوست ای پسر مرجانه. اولاد پیغمبر را می کشی و بر فراز منبر 
مقام صذیقین می نشینی و از این سخنان می گوئی؟ 5 
ابن زیاد در غضب شد بانگ زد که این مرد را بگیرید و نزد من ارید, 
ملازمان آبن زیاد بر جستند و او را گرفتند, غندالاه: طایفه اد ۳ ندا در 
دادکة هرا در بانید همتضن تفر از طایف ارد خمغ شونید ود این غفیت: را از 
دست ملازمان ابن زیاد بگرفتند. 
ابن زیاد را چون نیروی مبارزت ایشان نبود صبر کرد تا شب در آمد آنگاه 
فرمان داد تا عبدالله را از خانه بیرون کشیدند و گردن, زدند. و امر کرد 
جسدش را در سبخه (368) به دار زدند, و چون کیت االه 6 
پایان برد روز دیگر شد امر کرد که سر مبارک امام علیه السّلام را در 
تمامی کوچه های کوفه بگردانند و در میان قبایل طواف دهند. از زید بن 
ارقم روایت شده که: 

گامی که آن سر مقذّس را عبور می دادند من در غرفه خویش جای 
داشتم و آن سر را بر کرده بودند چون برابر من رسید شنیدم که این 
آیه را تلاوت می فرمو 
(ام حسبت ار اب الکقف و الرَّقیم کائوا مر آیاتنا عَجبا)(369). 
سوگند به خدای که موی بر اندام من برخاست و ندا در دادم که یابن 
رسول الله امر سر مقدّس تو والله از قصّه کهف و رقیم آعجب و عجیبتر 
است (370). 
روایت شده که: 
به شکرانه قتل حسین علیه السلام چهار مسجد در کوفه بنیان کردند. 
نخستین را مسجد اشعث خوانند, دوم مسجد جریر, سوم مسجد سماک.: 


چهارم مسجد شبث بن ربعی لعنهم ال و بدین بنیانها شادمان 
بودند(1 37). 


در ذکر مکتوب ابن زیاد به یزید 


در ذکر مکتوب ابن زیاد به یزید عبیدالله زیاد چون از فثل و اسر و تهب 
بپرداخت و اهل بیت را محبوس داشت. نامه به یزید نوشت, و صورت حال 
را در آن درج نمود و رخصت خواست که با سرهای بریده و أسرای مصیبت 
دیده چه عمل آورد, و مکتوبی دیگر به امیر مدینه عمرو بن سعید بن العاص 
رقم کرد و شرح اين واقعه جانسوز را در قلم آورد, و شیخ مفید متعژض 
توب پزید نشده بلکه فرموده: 
بعد از آنکه سر مقذس حضرت را در کوچه های کوفه بگردانیدند ابن زیاد 
او را با سرهای سایرین به همراهی خر بن قیس برای یزید 
فرستاد(372). 
بالجمله, سن ار آن عبدالملک سلمی: ر ۲ به جانب مدینه فرستاد و گفت: 
به سرعت طی مسافت کن و عمرو بن سعید را به قتل حسین بشارت ده. 
عبدالملک گفت که من به راحله خود سوار شدم و به جانب مدینه شتاب 
کردم و در نواحی مدینه مردی از قبیله قریش مرا دیدار کرد و گفت: 
چنین شتاب زده از کجا می رسی و چه خبر می رسانی؟ 


خی را اس انس وف یو ان آن مرد گفت: 
از للهبه ۲۱ البه راجعون. به خدا قسم که حسین علیه السّلام کشته گشته. 


پس من داخل مدینه شدم و به نزد عمرو بن سعید رفتم. عمرو گفت: 


خبر خوشحالی است ای امیر ! 

حسین کشته شد. گفت بیرون رو و در مدینه ندا کن و مردم را به قتل 
حسین خبر ده, گفت: 

ببرون. آمدم و. ندا به: فتل خسین. ذر دادم زیان بتی. هاشم جون. این. نذا 
شنیدند چنان صیحه و ضجّه از ایشان برخاست که تاکنون چنین شورش و 
شیون و ماتم نشنیده بودم که زنان بنی هاشم در خانه های خود برای 
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام می کردند. 

آنگاه به نزد عمرو بن سعید رفتم. عمرو چون مرا دید بر روی من تبسُمی 
کرد و شعر عمرو بن معدی کرب را خواند: 


کقجیج نِسَوتنا عداة لاب رورو) 


آنگاه عمرو گفت: 

هذه واعيةٌ بواغية عثمان؛ 

یعنی این شیونها و ناله‌ها که از خانه های بنی هاشم بلند شد به عوض 

شیونها است که بر قتل عنمان از خانه های بنی امیه بلند شد. 

آنگاه به مسجد رفت و بر منبر آمد و مردم را از قتل حسین علیه السّلام 

ای داد(374). و موافق بعضی روایات عمرو بن سعید کلماتی چند گفت 

که تلویح و تذکره خون عثمان می نمود, و اراده می کرد این مطلب را که 

فحش و دشنام یاد کند و ما او را به مدح و ثنا نام بریم, و او از ما قطع کند 

و ما پیوند کنیم چنانچه عادت او و عادت ما چنین بود, اما چه کنم با کسی 

که شمشیر بر روی ما کشد و اراده قتل ما کند جز انکه او را از خود دفع 

کنیم و او را بکشیم. 

پس عبدالله ؛ بن سایب که حاضر مجلس بود برخاست و گفت: 

اگر فاطمه زنده بود و سر فرزند خویش می دید چشمش گریان و جگرش 

بریان می شد! 

عمرو گفت: َ ۲ 

ما با فاطمه نزدیکتریم از تو اگر زنده بود چنین بود که می گویی, لکن 

کشنده او را که دافع نفس بود ملامت نمی فرمود(375). 

آنگاه یکی از موالی عبداللّه بن جعفر خبر شهادت پسران او را به او 

رسانید عبدالله گفت: 

اب لله زا البه راحفدن 

1 ۷ تعزیت گفتند, 

1 

این کلهات را شنید در خشم شد و او را با تغلین بکوفت و گفت: 

تام لام الاخست فول هوا و 

ای پشر. کنیز کن کندیدم بو آباندرخق سین خنین فن, گوئی ؟ 

به خدا قسم من دوست می داشتم که با او بودم و از وی مفارقت نمی 

جستم تا در رکاب او کشته می گشتم, به خدا سوگند که آنچه بر من سهل 

می کند مصیبت فرزندانم را آن است که ایشان مواسات کردند با برادر و 
۷ 

ای کت و فاد و کر کت 


سخت ,گران و دشوار است بر من شهادت حسین علیه السّلام لکن 
اوه ارف توص که با او مات کی ف انم مس اه من در 
رکاب او سعادت شهادت پافتند. 

راوی گفت: 

چون ام لقمان دختر عقیل قصه کربلا و شهادت امام حسین علیه السّلام را 
شنید با خواهران خود ام هانی و اسماء و رَمْلّه و زینب بی هوشانه با سر 
و 


3 تقولون لا قال الب لک 
ما دا عنم و آنثم خر الامم 
بیترتی و بای تَدتقدی 
مخ آساری و قتلی مه جوا بدم 

انا هذا اک 

تحْلْفُونی بسُوء فی ذوی رَحم 
۵« ِِ 
اش کافران سا 
چه خواهید گفت در جواب سید انبیاء هنگامی که از شما بپرسد که چه 
کردید با عترت و اهل بیت من بعد از وفات من, ایشان را دو قسمت کردید 
قسفتی: | آاشتن کزدید هه قسفت دیکر وا شید و اکشتته. به کون نمود یور 
نبود این مزد رسالت و نصیحت من شماها را که بعد از من با خویشان و 
ارحام من چنین کنید(376). 
شیخ طوسی رحمه له روایت کرده که 
هنازخ 
با.جماغتی ار زنهاق اقل بیت خود سیون امد باه فیرهپیخمیز صلی اه 
علیه و اله و سلم رسید پس خود را به قبر ان حضرت چسبانید و شهقه زد 
0 


مد وونل فا لت . 

2 دز 3 عترتی او کنثم غیبا - 

وَالحو عند و لی الامر مَجْمُوع 

اسله سلمتَمُو ه هم بایدی الظالمین فما 

فتکم لد ی عند الله حشفوع(377) 

راوی گفت: ۴ ئ 

ندیدم روزی را که زنها و مردها اینقدر گریسته باشند مثل ان روز پس 
چون ان روز به پایان رسید اهل مدینه در نیمه شب ندای هاتفی شنیدند و 


۱ 


آیها ها اون جَهّلا خستیا 
وتا لعد اب وال 

کل اهل الیسماء بدخها علیکم 
من ثبی و مُرّسَل و قبیل 

قَذ لَمُ علی سان ابن داوّد 

3 مُوسی و صاحب آلاتجیل(378) 


نامه ابن زیاد به یزید 


ی و رس 
یچ و یط ای بل 
ایشان به شام بفرست. ابو جعفر طبری در تاریخ خود روایت کرده که 

جون جناب سید الشمد اع یه السلام شوید نفد و احل سرا اسر کروند 
و به کوفه نزد ابن زیاد آوردند ایشان را در حبس نمود در اوقاتی که در 
محبس بودند, روزی دیدند که سنگی در زندان افتاد که با او بسته بود 
کاغذی و در آن نوشته بود که قاصدی در امر شما به شام رفته نزد یزید بن 
معاویه در فلان روز و او فلان روز به انجا می رسد و فلان روز مراجعت 
خواهد کرد. 

کشته خواهید شد, و اگر صدای تکبیر نشنیدید پس امان برای شما آفده ان 
شاء الله. 

پس دو يا سه روز پیش از آمدن قاصد باز سنگی در زندان افتاد که با او 
بسته بود کتابی و تیغی و در آن کتاب نوشته بود که وصیت کنید و اگر 
عهدی و سفارشی و حاجتی به کسی دارید به عمل آورید تا فرصت دارید 
که قاصد در باب شما فلان روز خواهد آمد. 

پس قاصد آمد و تکبیر شنیده نشد و کاغذ از یزید آمد که اسیران را به نزد 
من بفرست, چون اين نامه به ابن زیاد رسید آن ملعون مُحَُر بن تعلبه 
عائذی را طلبید که حامل سرهای مقدس, او بوده باشد با شمر بن ذی 
الجوشن (379). 

و به روایت شیخ مفید سر حضرت را با سایر سرها به زحر بن قیس داد و 
ابو برده ازدی و طارق بن ابی ظبیان را با جماعتی از لشکر کوفه همراه 
زحر نمود(380). 

بالجمله؛ : بعد از فرستادن سرها تهیه سفر اهل بیت را نمود و امر کرد تا 
سید سجاد علیه السلام را در غل و ژنجیر نمودند ان سرادق 
عصمت را به روش اسیران بر شترها سوار کردند و مُحَفُر بن ثعلبه را با 
شمر بر ایشان ۰ گماشت و گفت. عجلت کنید و خویشتن را به زحربن قیس 
رسانید؛ پس ایشان در طی راه سرعت کردند و به زحر بن قیس پیوسته 
شدند. 

مقریزی (381) در (خطط و آثار) گفته که زنان و صییان را روانه کرد و 
ی ور ار 
ایشان را بر اقتاب.(382) 


رن ها ات که ناس پات ال ات با انا ان شوه 
شام رفتند؛ زیرا که مالها را غارت کرده بودند اما چهارپایان با ایشان 
گذارده بودند, و هم فرموده که شمر بن ذی الجوشن و مُخفَر بن تعلبه را 
بر سر ایشان مسلط کرد و غل گران بر گردن امام زین العابدین علیه 
السّلام نهاد چنانکه دستهای مبارکش بر گردن بسته بود. 

امام در راه به حمد خدا و تلاوت قرآن و استغفار مشغول بود و هرگز با 
هیچ کس سخن نگفت الا با عورات اهل البیت علیهماالسلام انتهی.(383) 
بالجمله؛ ؛ آن منافقان سرهای شهداء را بر نیزه کرده و در پیش روی اهل 
بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مي کشیدند و ایشان را شهر 
یر رب رل با تسام فا ی مت اد و ند هر 
قریه و قبیله می بردند تا شیعیان علی علیه السّلام پند گیرند و از خلافت 
آل علی علیه السّلام مأیوس گردند و دل مر و ی و اگر هر یک 
آززیان و ودکان نز انم کید تبره دا زان که بر ایشان احاطه 
کرده بودند کعب نیزه بر ایشان می زدند و آن بی کسان ستمدیده را مي مي 
ازردند تا ایشان را به دمشق رسانیدند. چنانچه سید بن طاووس رحمه الله 
در کتاب (اقبال) ی کتاب (مصابیح الثور) از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده که 

پدرم حضرت باقر علیه البلام فرمود که: 

پرسیدم از پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السّلام از بردن او را به نزد 
یزید, فرمود: ۱ 

سوار کردند مرا بر شتری که لنگ بود بدون روپوشی و جهازی و سر 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر نیزه پلندی بود و زنان ما پشت سر من 
بودند بر استران پالاندار و الفارطة خلفنا و حولنا. (فارطة) یعنی ان 
ای کار ی کی رد اسان اتود راد بت فد 
و و و ون و به 
هر معنی باشد یعنی این نحو مردم پشت سر ما و گرد ما بودند با نیزه ها؛ 
هر گاه یکی از ما چشمش می گریست سر او را به نیزه می کوبیدند تا 
آنگاه که وارد دمشق شدیم, و چون داخل آن بلده شدیم فریاد کرد فریاد 
کننده‌ای که: 

یا اهل الشام 

هُوّلاء سبابا ۳۹ ابیت الْمَلعون (384) 

و از (تبر مٌذاب)(385) و غیره نقل شده : 

عادت کقاری که همراه سرها و اسیران بودند این بود که در همه منازل 
سر مقدّس را از صندوق بیرون می اوردند و بر نیزه‌ها می زدند و وقت 
رحیل عود به صندوق می دادند و حمل می کردند در اکثر منازل مشغول 
شرب خمر می بودند و در جمله از آنها بود: ۲ : 


مُخفّر پن ثعلبه و زحر بن قیس و شمر و خولی و دیگران لعنهم اللّه جمیعا. 
مولف گوید 

که ارباب مقاتل معروفه معنمده ترتیب منازل و مسافرت اهل بیت 
خیهما الا را از کته هتفاي سرت رده اند و نام هی مار 
را ولکن مفردات وقایع در کتب معتبره مضبوط است. 

و در کتاب (386) منسوب به ابی مختف اسامی منازل را نامبرده و گفته 
که سرها و اهل بیت علیهماالسلام را از شرقی حصاصه بردند و عبور دادند 
ایشان را بر کریتسن از‌طویی تیم ور داه انشان زاین امیش 
از آن بر دیر آعْوّر پس از آن بر صلیتا و بعد به وادی نخله و در اين منزل. 
صداهای زنهای جثیه را شنیدند که نوحه می خواندند و مرثیه می گفتند 
برای حسین علیه السلام. پس از وادی نخله از طریق ارمینا رفتند و سیر 
کردند تا رسیدند به لبا و اهل آنجا از شهر بیرون شدند و گریه و زاری 
کردند و بر امام حسین و پدرش و جدذاش.: صلوات اللّه علیهم, صلوات 
فرستادند و از فتله آن حضرت برائت جستند و لشکر را از آنجا بیرون 
کردند. پس عبور کردند به کحیل و از آنجا به جُهَیته و از جُهّینه به عامل 
ره ال اس اس ال 
موصل امر کرد شهر را زینت بستند و خود با مردم بسیار تا شش میل به 
استقبال ایشان رفت, بعضی گفتند: 

مگر چه خبر است؟ 

گفتند: ۱ 

سر خارجی می آورند به نزد یزید برند, مردی گفت: 

ای قوم ! 

سر خارجی نیست بلکه سر حسین بن علی علیهماالسلام است همین که 
مردم چنین فهمیدند چهار هزار نفر از قبیله آوس و خزرج مهیا شدند که با 
لشکر جنگ کنند و سر مبارک را بگیرند و دفن کنند, لشکر یزید که چنین 
دانستند داخل موصل نشدند و از (تل اعفر) عبور کردند پس به (جبل 
سنجار) رفتند و از انجا به نصیبین وارد شدند و از انجا به عين الوردة و از 
انجا به دعوات رفتند و پیش از ورود کاغذی به عامل دعوات نوشتند که 
اسان را ال کت عامل آسا انشا فیرعت تام 
داخل شهر شدند و سر مبارک را از ظهر تا به عصر در رَخبه نصب کرده 
بودند. و اهل انجا دو طایفه شدند که یک طایفه خوشحالی می کردند و 
طایفه دیگر گریه می کردند و زاری می نمودند. 

پس آن شب را لشکر یزید به شرب خمر پرداختند روز دیگر حرکت کردند 
و به جانب قِتسُرین رفتند, اهل آنجا به ایشان راه ندادند و از ایشان تبری 
جستند:و آنها زا هدف لعن و شنی ساختند. 

اعض از انا رکه کر وه سر اسان وال سانشان ۳ 


راه دادند و طعام و شراب برای ایشان حاضر کردند. یک روز در آنجا 
بماندند و به شیزر رفتند و اهل آنجا ایشان را راه ندادند. پس از آنجا به 
(کفر طاب) رفتند و اهل آنجا نیز به ایشان راه ندادند و عطش بر لشکر 
یزید غلبه کرده بود و هر چه خولی التماس کرد که ما را آب دهید گفتند: 
یک قطری. اب به شها تفی: خشانيم .همجان که خسین. و اضحایش.را 
علیهماالسلام لب تشنه شهید کردید. ۱ 
پس از انجا رفتند به سیبور جمعی از اهل انجا به حمایت اهل بیت 
علیهماالسلام با ان کافران مقاتله کردند, جناب ام کلثوم در حق ان بلده 
دعا فرمود که: 
آب. اینشان گوارا و نرخ اجناسشان ارزان باشد و دست ظالمین از ایشان 
کوتاه باشد, پس از انجا به حماة رفتند اهل آنجا دروازه‌ها را ببستند و 
ایشان را راه ندادند. 
بر از آنجا بم»ختض رفنند بو آن آنها به بعلبک, اهل بعلبک خوشحالی 
کردته و دق شا زد ند ناب ام کلومسن اسان رین مووسه. عکسن 
سیبور , پس از آنجا به صومعه عبور کردند و از آنجا به شام رفتند.(387) 
ام خی سای کو وکا تن آری‌ص ی رخ لاه سا 
شده؛ و در این کتاب و (کامل بهائی) و (روضة الاحباب) و (روضة الشهداء) 
و غیره قضایا و وقایع متعدده و کرامات بسیار از اهل بیت علیهماالسلام و 
ازان سر مظیر در طالت: ای رل تدم وحن ناسا به تفصیل 
صناف با این مختضر است ها ور اینجا جه یر چند کضیه فناعت کنیم اک 
چه ابن شهر آشوب در (مناقب) فرموده: 
و من مناقبه ما ظَهَرّ من الحشاهد الذّی یقال له مَشْهَذٌ الرّاءعس من کَربلاء 
الی عَسْقلان و ما بیتهما و المُوصل و تصیبین و حماة و جمّص و دمشق و 
غیر ذلک.(388) 
و از اين عبارت معلوم می شود که در هریک از اين منازل مشهد الراس 
بوده و کرامتی از ان سر مقذس ظاهر شده. 
بالجمله؛ که از وقایع و کرامات ان چیزی است که در (روضة الشهداء) 
فاضل کاشفی مسطور است که چون لشکر یزید نزدیک موصل رسیدند و 
به آنجا اطلاع دادند اهل موصل راضی نشدند که سرها و اهل بیت وارد 
ی در در یک فرشخی بزای آنها آذوقه و علوفه فرستادند و در آنجا 
منزل کردند و سر مقذس را بر روی سنگی نهادند قطره خونی از حلقوم 
مقدس به آن سنگ رسید و بعد از آن همه سال در روز عاشورا خون تازه 
از آن سنگ می آمد و مردم اطراف آنجا مجتمع می شدند و اقامه مراسم 
تعزیه می کردند و همچنین بود تا زمان عبدالملک مروان که امر کرد آن 
سنگ را از آن جا کندند و پنهان نمودند و مردم در محل آن سنگ گنبدی بنا 
کردند و آن را مشهد نقطه نام نهادند.(389) 


و دیگر وقعه خران است که در جمله‌ای از کتب و هم در کتاب سابق 

مسطور است که چون سرهای شهداء را با اسرا به شهر حران وارد کردند 

و مردم برای تماشا بیرون امدند از شهر. یحیی نامی از یهودیان مشاهده 

کرد که سر مقدس لب او حرکت می کند نزدیک امد شنید که این ایت 

مبارک تلاوت می فرماید: 

(3 سیعلم الذین ظلمّوا ای مَنقّلب یثقلبون).(390) 

از این مطلب نتب کرت تامتان پرسید براهه وق سل کروزو: 

ترخمش گرفت. عمامه خود را به خواتین علویات قسمت کرد و جامه خزی 

داشت با هزار درهم خدمت سید سجاد علیه السلام داد, موکلین اسرا او را 

منع کردند او شمشیر کشید و پنج تن از ایشان بکشت تا او را کشتند بعد 

از انکه اسلام اورد و تصدیق حقیقت مذهب اسلام نمود و قبر او در دروازه 

حدّان است و معروف به قبر یحیی شهید است و دعا نزد قبر او مستجاب 

است.(391) 

و نظیر وقعه یحیی است وقعه زریر در غسقلان که شهر را 0 

چون شرح حال پرسید و مطلع شد. جامه هایی براي حضرت 

العسن و و خواتین اهل بیت علیهماالسلام آورد و موکلین او را مر 
دند 

و هم از بعض کتب نقل شده که چون به حماة آمدند اهل آنجا از اهل بیت 

علیهماالسٌلام حمایت کردند. جناب ام کلثوم عليهاالسلام چون بر حمایت 

اهل حماة مطلع شد فرمود: 

ما یقال لهذه المَدیتة؟ 

قالوا: 

خماة, قالث: 

خماها اللْذْ من کل ظالم؛ 

تیان هک ند کام انش رت ؟ 

گفتند: 

حماة, فر مود: 

نگهدارد خداوند او را از شن هر ستمکاری. 


و دیگر واقعه سقط جنین است که در کنار خلب واقع شده. حَموی در 
0 ۱ 

(جوشن) کوهی است در طرف غربی حلب که از انجا 
مس سرخ و آنجا معدن او انبتت لکن آن معندن از کار افتاده از زمانی که 
عبور دادند از آنجا انتراق اهل بیت حسین بن علی علیهماالسّلام را؛ زیرا 
۰ آنها حسین را زوجه‌ای بود حامله, بچّه خود را در آنجا سقط 


ایشان او را ناسزا گفتند و از آب و نان متع نمودند پس آن زن نفرین کرد 
بر ایشان پس تا به حال هر که در آن معدن کا ر کند فائده و سودی ندهد و 
۱ ۱ ۱ ۱ 0۳ 
(392) 


که من به زیارت آن مشهد مشرّف شده‌ام و به حلب نزدیک است و در 
آنضا تعنیر می کنند از آه.شبیح مج در مُحَسن (بفتح حاء و تشدید سین مکسوره) و 
عمارتی 9۰۱ بزرگ داشته لکن فعلا خراب 
شده به جهت محاربه‌ای که در حلب واقع شده. و صاحب (نسمة السحر) 
اه ایت.ظی تقل کرده کین (تارنه کلب اه کم‌ سیف ار واه عفر کرو 
مشهدی را که خارج حلب است به سبب آنکه شبی دید تور زار ان 
مکان هنگامی که در یکی از مناظر خود در حلب بود. پس چون صبح شد 
سوار شد به آنجا رفت و امر کرد آنجا را حفر کردند پس یافت سنگی را 
که نز آن توشته.بود. که این مسر زره حسین بن علی بن ابی طالب است.؛ 
پس جمع کرد علویین و سادات را و از ايشان سوال کرد. 

بعضی گفتند که چون اهل بیت را اسیر کردند ایام يزید از حلب عبور می 
دادند یکی از زنهای اجام جسین. علیه السام یعط کر بمه جوز راء پس 
که کر ان تا رت قبرهای شیعه واقع است و مقبره ان شهر آشوب 
و ابن منیر و سید عالم فاضل ثقة جلیل ابو المکارم بن زهره در آنجا واقع 
است بلکه بنی زهره که بیتی شریف بوده‌اند در حلب تربت مشهوری در 
آنجا دارند. دیگر واقعه این است که در (دیر راهب) اتفاق افتاده و اکثر 
مورخین و محذئین شیعه و سنی در کتب خویش به اندک تفاوتی نقل 
کرده‌اند و حاصل جمیع آنها آن است که چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار 


دیر راهب منزل کردند سر حضرت حسین علیه السّلام را در صندوق 
گذاشتند و موافق روایت ت قطب راوندی ان سر را بر نیزه کرده بودند و بر 
دور او نشسته حراست می کردند, پاسی از شب را به شرب خمر مشغول 
گشتند و شادی می کردند آنگاه خوان طعام بنهادند و به خورش و خوردنی 
نیردآخشند با کاح دیدند دستی از دیوار ذبر-بترون اش و با قلمی از. اه این 
شعر را بر دیوار با خون نوشت: 


تک - 

آترچو امد قتلت خسیناً 

شفاعة جذه یوم الجساب(394)؛ 

بعنی آیا امید دارند امّتی که کشتند حسین علیه السّلام را شفاعت جدذ او را 
در روز قیامت. آن جماعت سخت بترسیدند و بعضی برخاستند که آن دست 
و قلم را بگیرند نایدید شینم.خون بان آمدند.و به. کار تخود مشعغول شدند 
۰ 


قلا و له لیس هم نب 
3 هم جوم الميامه میا عدات 
یعنی به خدا قسم که شفاعت کننده نخواهد بود قاتلان حسین علیه السلام 
رآ بلکه ایشان در قیامت در عذاب باشند. باز خواستند که آن ذنست را 
بگیرند همچنان بای شد چون باز به کار خود شدند دیگر باره بیرون شد و 


قد وا لسن یشم جة 

و حالف هد خکم اکتا 

بعتی.جکونه ایشان را سشفاغت کند کی صلن الاب علیه ال وسلمبه 
حال آنکه شهید کردند فرزند عزیز او حسین علیه السّلام را به حکم جور, و 
مخالفت کرد حکم ایشان با حکم کتاب  ۱‏ ق 13 7 
سر مطّر آن شب ناگوار افتاد و با تمام ترس و بیم بخفتند. 

تسبیح و تقدیس الهی شنید. برخاست و سر از دریچه دیر بیرون کرد دید از 
صندوقی که در کنار دیوار نهاده‌اند نوری عظیم به جانب آسمان ساطع می 
شود و از آسمان فرشتگان فوجی از پس فوج فرود آمدند و همی گفتند: 

التسلام علک باه رسول اللم, التلام علیک با ابا عنداللم. صلوات الاب 
سلامَهُ علیک. راهب را ارام مشاهده این اخوال خعت امن دا و 
شدید و فرَعی هولناک او را گرفت ببود تا تاریکی شب بر طرف شد و 
سفیده صبح دمید. پس از صومعه بیرون شد و به میان لشکر امد و پرسید 


گفتند: 

خَوّلی اصبحی است. به نزد خولی امد و پرسش نمود که در این صندوق 
سر مرد خارجی است و او در اراضی عراق بیرون شد و عبیداللّه بن زیاد 
ار یه ول رساننه کف 

تامش خنویست ؟ 

یش این ای ال ایا لام کیت : 

نام مادرش کیست؟ 

گفت فاطمه زهراء دختر محمّد المصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم, 
راهب گفت: ِ 

هلاک باد تفا رین اخفه کردیم ما نا اخبار هغلهای .هار استت. کفتند که 
تک 

هر وقت این مرد کشته شود آسمان خون خواهد بارید و این نیست چز در 
قتل پیغمبر و وصی پیغمبر ! 

اکنون از شما خواهش می کنم که ساعتی این سر را با من گذارید آنگاه رد 
کنم, گفت ما این سر را بیرون نمی آوریم مگر در نزد یزید بن معاویه تا از 
وی جایزه بگيريم, راهب گفت: 

جایزه تو چیست؟ 


بدره‌ای که ده هزار درهم داشته باشد, گفت: 

این مبلغ را نیز من عطا کنم. گفت: 

حاضر کن. .. , 

راهب همیانی اورد که حامل ده هزار درهم بود. پس خولی ان مبلغ را 

گرفت و صرافی کرده و در دو همیان کرد و سر هر دو را مَهر نهاد و به 
خزانه دار خود سپرد و آن سر مبارک را تا یک ساعت به راهب سپرد.پس 
راهب آن سر مبارک را به صومعه خویش برد و با گلاب شست و با هُشک 
و کافور خوشبو گردانید و بر سجاده خویش گذاشت و بنالید و بگریست و 
به آن سر مُنور عرض کرد: 

یا ابا عبدالله به خدا قسم که بر من گران است که در کربلا نبودم و جان 

خود را 0 عبدالله هنگامی که جدّت را ملاقات کنی 

شهادت بده که من کلمه شهادت گفتم و در خدمت تو اسلام آوردم. 

پس گفت: (395) 


نهذ آن لا الة الا ال ده لا شریک له 


0 


و اشهذ ان مُحَمْدا رسول الله 


و أشچَّذ ان علیاً ولی الله.پس راهب سر مقدس را رد کرد و بعد از این 
ی و را 
زهادت روزگاری به پای برد تا از دنیا رفت. 
پس لشکریان کوج دادند و در نزدیکی دمشق که رسیدند از تترتیز. انکه 
مبادا یزید آن پولها را از ایشان بگیرد جمع شدند تا آن مبلغ را پخش کنند 
خولق بفت:با آن دو همیان-را آوردندکون: خانم, بر کرفت. آن: دهم ها را 
سفال یافت ,و بر یک جانب هر یک, نوشته بود: 
(لاتخستبر* اللة غافلا عَضا یعْمَل الظالِمُونَ)(396) 
فص ات هر وی وی یو د. 
) و سَعْلمٌ الذين ظلموا ای مُنقَلب یثقلبون)(397) 
خولی گفت: 
این راز را پوشیده دارید و خود گفت: 
را لله و لا الیه راجفُون خُسیرّ الدْنیا و الاخرة؛ 
یعنی زیانکار دنیا و آخرت شدم و گفت آن سفالها را در (نهر بزدی) که 
نهری بود در دمشق, ریختند.(398) 


ورود اسرا و رووس شهداء به شام 


فصل هفتم: ۲ , 
ورود اسرا و رووس شهداء به شام شیخ کفعمی و شیخ بهایی و دیگران 
نقل کرده‌اند که در روز اوّل ماه صفر سر مقدس حضرت امام حسین علیه 
السلام را وارد دمشق کردند, و آن روز بر بنی امیه عید بود و روزی بود که 
تچدید شد در آن روز احزان اهل ایمان (399) 

فلت نحو ان بقال: 


تب مایم بالهراق تقة 
أمَوية بالشام من آغیادها 
سید ابن طاووس رحمه الله روا یت کرده که 
ی ۱ | 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام از کوفه تا دمشق سیر دادند چون نزدیک 
دمشق رسیدند جناب ام کلثوم علیهاالسلام نزدیی شمر رفت و به او 
فرمود: ۱ 
مرا با تو حاجتی است. گفت: 
حاجت تو چیست؟ 
فرمود: 
اینک شهر شام است. چون خواستی ما را داخل شهر کنی از دروازه‌ای 
داخل کن که مردمان نظاره کمتر باشند که ما را کمتر نظر کنند و امر کن 
که سرهای شهدا را از بین محامل بیرون ببرند پیش دارند تا مردم به 
تفای اما عسشتول و مس ها کمتر ام کت ها و ام ار 
کثرت نظر کردن مردم به ما. شمر که مایه شر و شقاوت بود چون تمنای 
او را دانست بر خلاف مراد او میان بست. فرمان داد تا سرهای شهدا را بر 
4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱۳ 2۳ 
(دروازم ساغات) که انخمن..زعیت. و وغات بود دز آهردنة تا هردم تظاره 
بیشتر باشند و ایشان را پسیار نظر کنند.(400) 
امه فحاتی. مه الله در (حلاء العیون) فرموده که در بعض از کتب 
معتبره روایت کرده‌اند که سهل بن سعد گفت: 
من در سفری و ارد دمشق شدم. شهری دیدم درنهایت معموری و اشجار 
و انهار بسیار و قصُور رفیعه و منازل بی شمار و دیدم که بازارها را ائین 
0 و پرده‌ها آویخته‌اند مردم زینت بسیار کرده‌اند و دف و نقاره و 
انواع سازها می نوازند. با خود گفتم مگر امروز عید ایشان است. کا انگة 
از جمعی پرسیدم که مگر در شام عیدی هست که نزد ما معروف نیست؟ 


که 
ای شیخ ! 
مگر تو در این شهر غریبی؟ 


من سهل بن سعدم و به خدمت حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و 
اب ام. گفتند: 
ای سهل ! ۱ 
ما تعجب داریم که چرا خون از آسمان نمی بارد و چرا زمین سرنگون نمی 
گردد. 
گفتم : 
چرا؟ 
گفتند: ۱ 
این فرح و شادی برای ان است که سر مبارک حسین بن علی علیه السلام 
را از عراق برای یزید به هدبه اورده‌اند. 


سبحان اللّه ! ۱ 

سر امام حسین علیه السلام را می اورند و مردم شادی می کنند ! 
پرسیدم که از کدام دروازه داخل می کنند؟ ! 

گفتند: ۰ 

از دروازه ساعات. من به سوی ان دروازه شتافتم چون به نزدیک دروازه 
رسیدم دیدم که رایت کفر و ضلالت از پی یکدیگر می آوردند, ناگاه دیدم 
که سواری می آید و نیزه در دست دارد و سری بر آن نیزه نصب کرده 
ابتبت که شیم تزین-مردم است به‌خضرت: رشسالت صلی الله علبه. و الم و 
سلم پس زنان و کودکان بسیار دیدم بر شتران برهنه سوار کرده می 
اورند. پس من رفتم به نزدیک یکی از ایشان و پرسیدم که تو کیستی؟ 


من از صحابه جد شمایم, اگر خدمتی داری به من بفرما. جناب سکینه 
علیهاالتلام فرمود که: 
بگو به اين بدبختی که سر پدر بزرگوارم را دارد از میان ما بیرون رود و 
نت را مش برد که مردم مشعول وید ه‌تطا زان بتر تور هیده از 
ما بردارند و به حرمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم اين قدر بی 
حرمتی روا ندارند. سهل گفت: 
من رفتم به نزد آن ملعون که سر آن سرور را داشت, 


آیا ممکن است که حاجت مرا : بر آوری و چهار صد دینا ر طلا از من بگیری؟ 
گفت: 


نت یی سرا از میان زنان بیرون بری و پیش روی 
انتشان بروی آن زرا از هن کرفت »و جاجت مرا نها کود( ۱201 

و ان شور اف حون ای که رز وا ضرف یدقن ۱۳ 
سیاه شده بود و بر یک جانبش نوشته بود : 

(و لا تخسبر" الله غافلا عَمّا یعمل الظلُِونَ)(402) 

و بر جانب دیگ 

۱( ظلموا آی منقلب بثقلیون)(404()403) 

قطب راوندی از منهال بن عمرو روایت کرده است که گفت: 

به خدا سوگند که در دمشق دیدم سر مبارک جناب امام حسین علیه السّلام 
را بر سر نیزه کرده بودند و در پیش روی آن جناب کسی سوره کهف می 
خواند چون به اين آیه رسید: 

(أم حسبّت أنْ َصحاب الکف و الرقیم کائوا مر آیاینا عَجبا)(405). 

نم فدرت خدا سر مقدس سیدالشهداء علیه السلام به سخن درآمد و به 
زبان فصیح گویا گفت: 

امر من از قصّه اصحاب کهف عجیبتر است. و این اشاره است به رجعت 
پس ان کافران حرم و اولاد سید پیغمبران را در مسجد جامع دمشق که 
جای آسیران بود بازداشتند, و مرد پیری از اهل شام به نزد ایشان امد و 


الحمدللّه که خدا شما را کشت و شهر ما را از مردان شما راحت داد و 
یزید را نزن تفا قاط کروا نید چون سخن خود را تمام کرد جناب امام زین 
العایتین علنه ااسلام فرمود که: 

ای شیخ ! 

آپا قرآن خوانده‌ای؟ 


تلو فرمود: 
که این ایه را خوانده ای: 


رل 8 ستلکم علیه آرا الا المَوَة فی الْقتبی)(407). 


بلی؛ 8 
آنها مائیم که حق تعالی مودذت ما را مٌزد رسالت گردانیده است. باز فرمود 
که: 


۹ 


این ای را خوانده‌ای؟ 

(وات ذاالثربی حَتّذْ).(408) گفت؛ 

بلی, فرمود که: 

مائیم ان ها که حق تعالی پیغمبر خود را امر کرده است که حق ما را به ما 
عظا کندر انا ات یرنه ۱ 

(قاعلها انیا تیه مت ی فان هه ومیل نی العریت) 
(409). 

«( حضرت فرمود که: 

مائیم ذوی القربی که آقرب و فرّبای آین حضرتیم. 

آیا خوانده‌اي اين آیه را, (ّما برید ال یهت عَتکُمٌ ارس ل البتِ و 
یِطهْرَ کم تطهیرا)(410) گفت: 

رت حضرت فرمود که: ٍ 
اس ال ست رسالت فش ای او سم ات ناف افت. اد 
مرد پیر گریان شد و از گفته های خود پشیمان گردید و عمامه خود را از 
سر انداخت و رو به اسمان گردانید و گفت: 

خداوندا ! 7 

بیزاری می جویم به سوی تو از دشمنان ال محمّد از جن و انس, پس به 
خدمت حضرت عرض کرد که اگر توبه کنم ایا توبه من قبول می شود؟ 
فرمود: 

بلی, ان مرد توبه کرد چون خبر او به یزید پلید رسید او را به قتل 
رسانید(411). 

از حضرت امام محمدباقر علیه السلام مروی است که چون فرزندان و 
خواهران و خویشان حضرت سید الشهداء علیه السلام را به نزد یزید پلید 
بردنر بر شتران سوار کرده بودند بی عماری و محمل, یکی از اشقیای اهل 
تاه وت 

ما اسیران نیکوتر از ایشان هرگز ندیده بودیم, سکینه خاتون علیهاالسلام 
فرمود: 

ای اشقیاء ! 

مارا مات اس صلی ال سم ال اس ای را 
شیخ جلیل و عالم خبیر حسن بن علی طبری که معاصر علامه و محقق 
است در کتاب (کامل بهائی) که زیاده از ششصد و شصت سال است که 
تصنیف شده در باب ورود اهل بیت امام حسین علیه السلام به شام گفته 
که اهل بیت را از کوفه به شام ده به ده سیر می دادند تا به چهار فرسخی 
از دمشق رسیدند به هر ده از انجا تا به شهر نثار بر ایشان می کردند. 

و بر هر در شهر سه روز ایشان را باز گرفتند تا به شهر بیارایند و هر حلی 


و زیوری و زینتی که در آن بود به ائینها بستند به صفتی که کسی چنان 
ندیده بود. 

قریب پانصد هزار مرد و زن با دفها و امیران ایشان با طبلها و کوسها و 
بوقها و دُهْلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان رقص کنان 
با دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند, جمله اهل ولایت دست و پای 
خضاب کرده و سرمه در چشم کشیده ی ود شانزدهم ربیع الاول 
به شهر رفتند از کثرت خلق, گویی که رستخیز بود چون آفتاب بر آمد 
ملاعین سرها را به شهر در آوردند از کثرت خلق به وقت زوال به در خانه 
یزید لعین رسیدند. یزید تخت مرصع نهاده بود خانه و ایوان اراسته بود و 
کرسیهای زژین و سیمین راست و چپ نهاد حجاب بیرون امدند و اکابر 
ملاع زا که با پترها بو بعپین برن وود و احوال مرس ملاع 
گفتند: 

به دولت امیر دمار از خاندان ابوتراب درآ ور دوف حالها باز گفتند و سرهای 
اولاد رسول علیهماالسلام را انجا بداشتند و در این شصت و شش روز که 
ایشان در دست کافران بودند هیچ بشری بر ایشان سلام کردن نتوانست 
(413). 

و هم نقل کرده از سهل بن سعد الساعدی که من حجّْ کرده بودم به عزم 
زیارت بیت المقدس متوجّه شام شدم چون به دمشق رسیدم شهری دیدم 
که پر فرح و شادی و جمعی را دیدم که در مسجد پنهان نوحه می کردند و 
تعزیت می داشتند. و پرسیدم: 

گفتند: 

ما از موالیان اهل بیتیم و امروز سر امام حسین علیه السّلام و اهل بیت او 
را به شهر آورند. سهل گوید که به صحرا رفتم از کثرت خلق و شیهه 
اسبان و بوق و طبل و کوسات و دفوف رستخیزی دیدم تا سواد اعظم 
برسید, دیدم که سرها می اورند بر نیزه ها کرده. اوّل سر جناب عباس 
علیه السلام (414) را آوردند و در عقب سرها, عورات حسین علیه السلام 
می آمدند. و سر حضرت امام حسین علیه السلام را دیدم با شکوهی تمام 
و نور عظیم از او می تافت با ریش مدوّر که موی سفید با سیاه اميخته بود 
و به وسمه خضاب کرده و سیاهی چشمان شریفش نیک سیاه بود و 
ابروهایش پیو سته بود و کشیده بینی بود و تبسم کنان به جانب 7 
چشم گشوده قرو دم تن 0 
جناب ام کلئوم علیها الستلام را و چنانکه پنداری فاطمه زهر|ء 
عليهاالسٌلام است چادر کهنه بر سر گرفته و روی بندی بر روی بسته, من 


نزدیک رفتم و امام زین العابدین علیه السلام و عورات خاندان را سلام 
کردم مرا فرمودند: 

ای موّمن ! 

اگر بتوانی چیزی بدین شخص ده که سر حضرت حسین علیه السلام را 
دارد تا به پیش برد که از نظارگیان ما را زحمت است. من صد درهم بدادم 
بدان لعین که سر داشت که سر حضرت حسین علیه السلام را پیشتر دارد 
و از عورات دور شود بدین منوال می رفتند تا نزد یزید پلید بنهادند. انتهی. 
(415) 


ورود اهل بیت علیهماالسلام به مجلس یزید 

در ورود اهل بیت علبهماالتلام به مجلس یزید پلید یزید ملعون چون از 
فرفد اهل, یت ظاهره علیهماالسلام به.شام ای یافت مخلتن ارات و 
به زینت تمام بر تخت خویش نشست و ملاعین اهل شام را حاضر کرد از 
ان سوی اهل بیت رسول صلی الله علیه و اله و سلم را به سرهای شهداء 
عليهماالسلام در باب دارالاماره حاضر کردند در طلب رخصت باز ایستادند. 
نخستین, زخر بن قیس - که مامور بردن سر حضرت حسین علیه السّلام 
بود - رخصت حاصل کرده بر یزید داخل شد. یزید از او پرسید که وای بر تو 
یا امیر المومنین بشارت باد ترا که خدایت فتح و نصرت داد همانا حسین بن 
علی علیهماالسلام با هیجده تن از اهل بیت خود و شصت نفر از شیعیان 
خود بر ما وارد شدند ما تا هويم که ۳ 96ص زا 92٩‏ 
نگذارد و سر به فرمان را فرود آفرد و اکز : نه مهیای قتال 
شود ایشانه طاغت عسدالاه بت ناد را فول عردند مایب فنال را اختبار 
نمودند. 

پس بامدادان که آفتاب طلوع کرد با لشکر بر ایشان بیرون شدیم و از هر 
ناحیه و جانب ایشان را احاطه کردیم و حمله گران افکندیم و با شمشیر 
تاخته بر ایشان بتاختیم و سرهای ایشان را موضع ان شمشیرها ساختیم, 
آن جماعت را هول و هرب پراکنده ساخت چنانکه به هر پستی و بلندی 
پناهنده گشتند بدان بات که ور از باز هراسنده گردد. پس سوگند به 
هت اشتا کردد تفام آن ها وا نا تن در کدرانته و ال تا آخر ایشان را 
مقتول و مذبوح ساختیم. اینک جسدهای ایشان ور ان بیابان برهنه و عریان 
افتاده با بدنهای خون آلوده و صورتهای بر خاک نهاده همی خورشید بر 
ایشان می تابد, و باد. خاک و غبار برایشان می انگیزاند و آن بدنها را 
عقابها و مرغان ها دور. چون آن ملعون سخن 
ات اورد یزید لختی سر فرو داشت و سخن نکرد پس سر براورد و 


اگر حسین را نمی کشتید من از کردار شما بهتر خشنود می شدم و اگر 
ی ی ات اب و ی 


ابن زیاد تخم عداوت مرا در دل تمام مردم کشت و عطائی به زحر نداد و 
او را از نزد خود بیرون کرد. ۱ 

و این معجزه بود از حضرت سیدالشهداء علیه السلام؛ چه انکه در آثناء 
امدن به کربلا به هیر بن قين خبر داد که ُحر بن قیس سر مرا برای یزید 
خواهد برد به امید عطا و عطائی به وی نخواهد کرد, چنانچه محمّد بن جریر 
طبری نقل کرده. ۱ اهل 
بیت علیهماالسلام بود از در دارالاماره در آمد و ندا مت و گفت: 

هذا مُحَفُر بن تعلبه اتی امیر المومنین باللئام الفقجرة؛ 

یر رن ای ص ای را ور ان 
پزید آورده ام. حضرت سید سجاد علیه السلام فرمود: 

آنچه مادر مُحَفُر زائیده شریر تر و لیم تر است , 

ی ی 

شیخ مفید رحمه الله فرموده در بین راه شام با احدی از آن کافران که 
همراه سر مقدس بودند تکلم نکرد. (418) 

و گفتن یزید این نوع کلمات را گاهی شاید از بهر آن باشد که مردم را 
بفهماند که من قتل حسین را نفرمودم و راضی به آن نبودم. و جمله‌ای از 
اهل تاریخ گفته‌اند که: 

در هنگامی که خبر ورود اهل بیت علیهماالسلام به یزید رسید آن ملعون در 
قصر جیرون و منظر آنجا توت وق کهان دور نا هسریم سرا منارک 
بز.تر نیزه‌ها افتاد از روی ظربه تشاط این دو:نیت: انشاد کرد: 


شعر: 

بدیث یلک الْحْمُول(419) و آشرقت تلکٌ الشُخْوسٌ علی ژبی جیرون 
تقب الْغْرابِ قَلث صل آو لا تصِم 
قَلْقَذ قَصَیثٌ من القریم ژیونی (420) مراد آن ملحد اظهار کفر و زندقه و 
کیفر خواستن از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم بوده یعنی رسول 
خ لیر ال علیه .و له و تلم نوان و یه موا در حییدن کشت 
من خونخواهی از اولاد او نمودم, چنانچه صریحا این .مظلت کفر. امیز :زا در 
اشعاری که بر اشعار ابن زبعری افزود در مجلس ورود اهل بیت 
1( 


قد قبلنا الق من سادانهد 

عَدلتا فتل بدر فاعتدل(421) (الی آخره) 

بالجمله؛ چون سرهای مقخس را وارد آن مجلس شوم کردند سر مبارک 
حضرت امام حسین علیه السلام را در طشتی از زر به نزد یزید نهادند و 


یزید که مدام عمرش ترش مدام می پرداخت این وقت از تبرت هر 
نیک سکران بود و از نظاره سر دشمن خود شاد و فرحان کشت. و | 
9 کفت: 


پا ۳ 
اس شب 
کیف رایت الصَربٌ يا سین 
شقیث ی من تم الکشن 
پا لیت م هن شاهد 7 فی الحْتین 
یرون فثلی الیو بالخسین. 
و شيخ مفید رحمه الله فرموده که چون سر مطهّر حضرت را با سایر 
تِِ مقدس در نزد او گذاشتند یزید ملعون این شعر را گفت: 


هام رال اعرة. 
یحیی بن حکم - که برادر مروان بود و با یزید در مجلس نشسته بود - این 
1 


ها یجئب الط آشی قرابة 

من ابن زیاد اد رٍ ذی الّسّب الْوَعُلِ 
سب آشسی لها عده 
و بت رسُول ال لیسث بذی تَسّل 
پزید دست بر سینه او زد و گفت ساکت شو یعنی در چنین مجلس جماعت 
آل زبان را ساعت: می کنف وجز فلت ال فصطفی دریغ من خور ی (422) 
از معصوم علیه السلام روایت شده که: 
چون سر مطهّر حضرت امام حسین علیه السلام را به مجلس يزید در 
آوزدند فحلسن سرزاب آراست و با ندیمان خود شراب زهرمار می کرد و با 
ایسان نطو سا هی که سرا عم اراد می واه مس ؟ 
بیاشامید که این شراب مات ات که سر شم سا دسا ات 
است و دلشاد و خزم گردیده‌ام و ناسزا به حضرت امام حسین و پدر و جد 
بزرگوار او علیهماالسّلام می گفت. 
و 
ری ره ره وس ۱ با نیع اس آن 
سرور در ان گذاشته بودند می ریخت. 
پس هر که از شیعیان ما است باید که از شراب خوردن و بازی کردن 


شطرنج اجتناب نماید و هر که در وقت نظر کردن به شراب يا شطرنح 

صلوات بفرستد بر حضرت امام حسین علیه السلام و لعنت کند يزید و ال 

زیاد راء حق تعالی گناهان او را بیامرزد هر چند به عدد ستارگان باشد. 

)423( 

در (کامل بهائی) از (حاویه) نقل کرده که بیصن ورد و یز اس حصررت 

امام حسین علیه السلام ریخت, زن يزید آب و گلاب برگرفت و سر منوّر 

امام که ال سا بای سس ارد شب اطمم لها یام راو وا 

دید که از او عذر می خواست. 

بالخملة: حون رها ی مار نتوین رید فارد کدنف آهل بت یمام 

تا مر و و ی تک رز وی وید و رن 

بن الحسین علیه السّلام را در (عل جامعه) بود و چون پزید ایشان را 

یی و خدا قبیح و زشت کند پسر مرجانه را اگر بین شما و 

اف فرامت مش تشد ماه ما ها را می یی و اس تفای 

)424( 

و به روایت ابن نما از حضرت سجاد علیه السلام دوازده تن ذکور بودند که 

در زنجیر و غل بودند» چون نزد پزید ایستادند, حضرت لننید سجاد علیه 

السلام رو کرد به یزید و فرمود: 

آيا رخصت می دهی مرا تا سخن گویم؟ 

گفت: 

بگو ولکن هذیان مگو. فرمود: 

من در موقفی می باشم که سزاوار نیست از مانند من کسی که هذیان 

سخن گوید, آنگاه فرمود: 

ای یزید ! 

ترا به خدا سوگند می دهم چه گمان می بری با رسول خدا صلی اللّه علیه 

و ال مشاه ات ها ای عال لفات ۵ ماند؟ 

راب اجه ذخر حصوت مد الشش ا ع ای تاه ار 

ای یزید ! 

دختران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلْم را کسی اسیر می کند ! 

اهل مجلس و اهل خانه یزید از استماع اين کلمات گریستند چندان که 

صدای گریه و شیون بلند شد. پس یزید حکم کرد که ریسمانها را بریدند و 

غلها را برداشتند.(425) 

شيخ جلیل علی : رس اشنم الق ار رت ایو یه تاش نواعت 

کرده که 

چون سر مبارک جضرت سید الشهداء را با حضرت ۶ علی بن الحسین و 

اسرای اهل بیت علیهماالسلام بر یزید وارد کردند علی بن الحسین علیه 


السّلام را غل در گردن بود یزید به او گفت: 

(0 

حضرت فرمود که: 

لعنت خدا بر کسی باد که کشت پدر مرا. یزید چون این بشنید در غضب 
شد فرمان قتل آن جناب را داد, حضرت فرمود: 

هر گاه بکشی مرا پس دختران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
که بر کرد ندیه شنوی مت لکا هشان ,م-حال آانکه مخرمی: خر هن بذار ید 

پزید گفت: 

ی دای تا را ایام فش ان 

پس یزید سوهانی طلبید و شروع کرد به سوهان کردن (غل جامعه) که بر 
گردن آن حضرت بود. پس از آن گفت: 

ی 

فرمود: 

۰ 

این بود به خدا ینم آنچه اراده کرده بودم. 

1 اصاتکز من مُصیتعٍ قبما مت دی و یو عَ کنیر.)(426) 

حاصل ترجمه آن است که: 

گرفتاریها که به مردم می رسد به سبب کارهای خودشان است و خدا در 
گذشت کند از بسیاری. 

حضرت فرمود: 

نه چنین است که تو گمان کرده‌ای این آیه درباره ما فرود نیامده بلکه آنچه 
درباره ماانازل شده اين است. 

(ما أصابکُمٌ من مصيبَةٍ فی الاْض و لافی َْفْسیکُم آلا فی کتاب من بل آنْ 
تبراها 427(۰). 

۱ 

نرسد مصیبتی به کسی در زمین و نه در جانهای شما آدمیان مگر آنکه در 
بوسته اسمانی اسان انکه .خی کی آرا ۷ )موش رید بر 
آنجه از دست شما رفته و شاد :شید براق انجه شها را امده: 

پس حضرت فرمود: 

مائیم کسانی که چنین هستند(428). 

بالجمله؛ یزید فرمان داد تا ان سر مبارک را در طشتی در پیش روی او 
تمادند ال ست عامماال لام راو شتستر ام ندید اب سر 


حسین علیه السّلام نگاه نکنند, سید سجاد علیه السّلام را چون چشم مبارک 
بر آن سر مقدّس افتاد بعد از آن هرگز از سر گوسفند غذا میل نفرمود, و 

جچون نظر حضرت ژزینب علیهاالسلام بر آن سر مقدس افتاد بی طاقت شد 
و دست برد گریبان خود را چاک کرد و با صدای حزینی که دلها را مجروح 
می کرد تدبه آغاز نمود و می گفت: 

یا خسینا و آی حبیب رسول خدا وای فرزند مکه و منی, ای فرزند دلبند 
فاطمه زهراء و سیده نساء, ای فرزند دختر مصطفی ! 

1 به کربه در آمدند :و بز ند خبیت بلید‌شا کت یود 


اپرب لت عر و 
نک رن لقیظ فی الطّدر المّدر وا با(429) وقوف نات لو ند طلیقها ‏ 


ان 
ای کشته تيغ اولاد زناکاران. بار دگر حاضران که آن ندبه را شنیدند 
گریستند و یزید بی حیا هیچ از اين کلمات متأثر نشد و چوب خیزرانی طلبید 
و به دست گرفت و بر دندانهای مبارک آن حضرت می کوفت و اشعاری 
( 4 هب کشت کر ال سضی از اما اک ات کاس اشاسستی اد که 
در جنگ بدر کشته شدند حاضر می بودند و می دیدند که من چگونه انتقام 
ایشان را از فرزندان قاتلان ایشان کشیدم و خوشحال می شدند و می 
گفتند ای یزید دستت شل نشود که نیک انتقام کشیدی.(432) 

چون ابوبَرَرّه أسلمی که حاضر مجلس بود و از پیش یکی از صحابه حضرت 
رسول صلی اللّهعلیه و آله و سلم بوده نگریست که بزید چوب بر دهان 
ای یزید ! 

وای بر تو آیا دندان حسین را به چوب خیزران می کوپی؟! 

که ض هر و و وا هن ی و اش تا 
دندانهای او را و برادر او حسن علیه السّلام را می بوسید و می مکید و می 
فرمود. 

ماوت ونان اه مش انم وا یه موه سا رنه هت له 
فان ان اس سا ان را مه شرا اه ای کات بر و 
و فرمان داد تا او را بر زمین کشیدند و از مجلس بیرون بردند.(433) 

اين وقت جناب زینب دختر امیر المومنین علیهماالسلام برخاست و خطبه 
خواند کة خلاضه. آن به فارسی چنین مین آید" 

حمد و ستایش مختص یزادن پاک است که پروردگار عالمین است و درود و 
شاوات او ای واه رای سول آمفح و الاو تام است. 


هر آینه خداوند راست فرموده هنگامی که فر مو 

(نه کان عاقبة الذین اساوٌ السّوی آن کذد ۴ بآیاتِ الله و کائوا بها 
يِسُتَهُرونَ.) (434) حضرت زینب علیهاالستلامک" از این آیه مبا رکه اشاره 
فرمود که: 

یزید و اتباع او که سر از فرمان خدای برتافتند و آیات خدا را انکار کردند 
بازگشت ایشان به ار دوزج خواهد بود. 

آنگاه روی با یزید آورد و فرمود: 

هان ای پزید! 

انا فان مت کیت کب-ون تفن اسمافت :۱ بر ما تنگ کردی و ما را شهر 

تا شهر مانند اسیران کوج دادی از منزلت ۳ 
و کرامت خود افزودی و قربت خود را در حضرت یزدان به زیادت کردی که 
از اين جهت اغاز تکبر و تنمّر نمودی و بر خویشتن بینی بیفزودی و یک باره 
شاد و فرحان شدی که مملکت دنیا بر تو گرد امد و سلطنت ما از بهر تو 
نه چنین است ای یزید, عنان بازکش و لختی به خود باش مگر فراموش 
کردی فرمایش خدا را که فرموده: 

(البته گمان نکنند آنان که کفر ورزیدند که مهلت دادن ما ایشان را بهتر 
است از برای ایشان. همانا مهلت دادیم ایشان را تا بر گناه خود بیفزایند و 
از برای ایشان است عذابی مَهین)(435). 

آپا از طریق عدالت است ای سر طلفاع کف زنان و کتتران ود را در پس 
پرده داری و دختران رسول خدا خی الله له الض نام را چون 
اسیران. شهر به شهر بگردانی همانا پرده حشمت و حرمت ایشان را هتک 
کردی و ایشان را از پرده بر اوردی و در منازل و مناهل به همراهی 
دشمنان کوج دادی و مطمح نظر هر نزدیک و دور و وضیع و شریف ساختی 
در حالتی که از مردان و پرستاران ایشان کسی با ایشان نبود و چگونه امید 
می رود که نگاهبانی ما کند کسی که جگر آزادگان را بخاید(436) و از 
دهان بیفکند و گوشتش به خون شهیدان بروید و نموٌ کند ؛ کنایه از آن که از 
فرزند هند جگر خواره چه توقع باید داشت و چه بهره توان یافت. و چگونه 
درنگ خواهد کرد در دشمنی ما اهل بیت کسی که بفض و کینه ما را از بر 
و احد در دل دارد و هميشه به نظر دشمنی ما را نظر کرده پس بدون انکه 
جرم و جریرتی بر خود دانی و بی انکه امری عظیم شماری شعری بدین 
1 


1 ۳ یا یزید لا وی" 
و با چوبی که در دست داری بر دندانهای اتید للم علیه السلام سید 


جوانان اهل بهشت می زنی و چرا این بیت را نخوانی و حال انکه دلهای ما 
را مجروح و زخمنای کردی و اصل و بیخ ما را بریدی از این جهت که خون 
ذربه پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را ریختی و سلسله ال 
عبدالمطلب را که ستارگان روی زمین اند گسیختی و مشایخ خود را ندا 
می کنی و گمان داری که ندای تو را می شنوند, و البته زود باشد که به 
ایشان ملحق شوی و آرزو کنی که شل بودی و گنگ بودی و نمی گفتی 
آنچه را که گفتی و نمی کردی آنچه را که کردی, لکن آرزو و سودی نکند, 
انگاه حق تعالی را خطاب نمود و عرض کرد: 

بار الها ! 

بگیر حق ما را و انتقام بکش از هر که با ما ستم کرد و نازل گردان غضب 
پس فرمود: 

هان ای یزید! 

قسم به خدا که نشکافتی مگر پوست خود را و نبریدی مگر گوشت خود را. 
و زود باشد که بر رسول خدا وارد شوی در حالتی که متحمّل باش وزر 
ربختن خون ذریه او را و هتک حرمت عترت او را در هنگامی که حقّ تعالی 
جمع می کند پراکندگی ایشان را و می گیرد حق ایشان را و گمان مب الب 
انان را که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه ایشان زنده و در راه 
پروردگار خود روزی می خوردند و کافی است ترا خداوند از جهت داوری, 
و کافی اشت. محفد صلی الله:علجه و الهو سم ترا برای. مخاضفت .و 
جبرئیل برای یاری او و معاونت و زود باشد که بداند آن کسی که تو را 
دستیار شد و بر گردن مسلمانان سوار کرد و خلافت باطل برای تو مستقر 
گردانید و چه نکوهیده بدلی برای ظالمین هست و خواهید دانست که کدام 
یک از شما مکان او بدتر و یاور او ضعیفتر است و اگر دواهی روز کان مزا 
باز داشت که با تو مخاطبه و تکلم کنم همانا من قدر ترا کم می دانم و 
سرزنش ترا عظیم و توبیخ ترا کثیر می شمارم؛ چه اینها در تو اثر نمی کند 
و سودی نمی بخشد, لکن چشمها گریان و سینه‌ها بریان است چه امری 
عجیب و عظیم است نجیبانی که لشکر خداوندند به دست طلقاء که لشکر 
شیطانند کشته گردند و خون ما از دستهای ایشان بریزد و دهان ایشان از 
گوشت ما بدوشد و بنوشد و آن جسدهای پاک و پاکیزه را گرگهای بیابانی 
به. قوبت: زبارت: کنند.و. آن خن های: مبار ک. را مادران بچه کفتارها بر خاک 
ای یزید ! 

اگر امروز ما را غنیمت خود دانستی زود باشد که این غنیمت موجب 
غرامت تو گردد در هنگامی که نیابی مگر آنچه را که پیش فرستادی و 
نیست خداوند بر بندگان ستم کننده و در حضرت او است شکایت ما و 


اعتماد ما,؛ اکنون هر کید و مکری که توانی بکن و هر سعی که خواهی به 
کل وود زر داوج ها کون رد خدانو »لین هم به خدا سوگند 
که ذکر ما را نتوانی محو کرد و وحی ما را ِ ار ندانی 
فرجام ما را و درک نخواهی کرد غایت و نهایت ما عار کردار خود را از 
ک ۱ او ۲ 
جمع تو پراکنده و روز تو گذرنده است در روزی که منادی حق ندا کند که 
اع را ور ارات 
سیاس و ستایش خداوندی را که ختم کرد در ابتدا بر ما سعادت را و در 
انتها رحمت و شهادت را و از خدا سوال می کنم که ثواب شهدای ما را 
کل فرمای محر ور بر آحزایشان پفراید و مان ما حلیفه استان 
باشد و احسانش را بر ما دائم دارد که اوست خداوند رحیم و پروردگار 
ودود» و کافی است در هر امری و نیکو وکیل است (437). 
نید را موانی میا که جات سب لاسام زا پنین فان 
درشت و کلمات شتم امیز مورد غضب و سخط دارد. خواست که عذری بر 
تراشد که زنان نوائح بیهّشانه سخن کنند, و این قسم سخنان از جگر 
رت ای و 
شعر: 
يا صَيحَة تُحمَذ من صوائح 
ما هون الموّث عَلی التواتح 
آنگاه یزید با حاضرین اهل شام مشورت کرد که با اين جماعت چه عمل 
نمایم. آن خبیثان کلام زشتی گفتند که معنی آن مناسب ذکر نیست و 
مرادشان آن بود که تمام را با تیغ در گذران. نعمان بن بشیر که حاضر 
مجلس بود گفت: 
ای یزید ! 
مم ]رو لت هی نله او لماعت ارت 
ای ای ای 2 
و مسعودی نقل کرده: ۲ 
وقتی که اهل مجلس یزید این کلام را گفتند: 
حضرت باقر علیه السّلام شروع کرد به سخن,؛ و در آن وقت دو سال و چند 
ماه از سن مبارکش گذشته بود پس حمد و ثنا گفت خدای را پس رو کرد 
ی 
هل مجلس تو در مشورت تو رأی دادند به خلاف اهل مجلس فرعون در 
مشورت کردن فرعون با ایشان در امر موسی و هارون؛ جچه آنها گفتند 
(اوجه و اخاه) و این جماعت رأی خانند نم کر ها بای این سببی 
است. یزید پرسید سببش چیست؟ 


فرمود: 


اهل مجلس فرعون اولاد حلال بودند و این جماعت اولاد حلال نیستند و 
نمی کشد آنبیاء و اولاد ایشان را مگر اولادهای زناء پس یزید از کلام باز 
ایستاد و خاموش گردید.(439) 

۱ سید و مفید, از مردم شام مردی سرخ رو نظر کرد به جانب 
فاطمه دختر حضرت امام حسین علیه السلام پس رو کرد به يزید و گفت: 
یا امیر المومنین ! 

هب لی هذه الجارية؛ 

چون این سخن بشنیدم بر خود بلرزیدم و گمان کردم که این مطلب از 
برای ایشان جایز است. 

پس به جامه عمّه‌ام جناب زینب علیهاالسلام چسبیدم و 

عمه بتیم شدم اکنون باید کنیز مردم شوم (440) ۱ 

جناب زینب علیهاالسٌّلام روی با شامی کرد و فرمود: 

دروغ گفتی والله و ملامت کرده شدی, به خدا قسم اين کار برای تو و یزید 
صورت نبندد و هیچ یک اختیار چنین امری ندارید. پزید در خشم شد و گفت: 
سوگند به خدای دروغ گفتی این امر برای من روا است و اگر خواهم بکنم 
می کنم. حضرت زینب علیهاالسّلام فرمود: 

نه چنین است به خدا سوگند حقّ تعالی این امر را برای تو روا نداشته و 
نتوانی کرد مگر آنکه از ملت ما بیرون شوی و دینی دیگر اختیار کنی. 

یزید از این سخن خشمش زیادتر شد و گفت: 

در پیش روی من چنین سخن می گویی همانا پدر و برادر تو از دین بیرون 
شدند. 

جناب زینب علیهاالسلام فرمود: 

به دین خدا و دین پدر و برادر من تو و پدر و جدذت هدایت یافتند اگر 
مسلمان باشی. 

پزید گفت: 

دروغ گفتی ای دشمن خدا. حضرت زینب علیهاالسلام فرمود: 

ای یزید ! 

اکنون تو امیر و پادشاهی هر چه می خواهی از روی ستم فحش و دشنام 
می دهی و ما نا معمور مت داری: نید کقبا رم کزودی شاکت: شنه ان 
مرد شامی دیگر باره سخن خود را اعاده کرد. 

پزید گفت: 

دور شو خدا مرگت دهد, آن مرد شامی از یزید پرسید ایشان کیستند؟ 
پزید گفت: 


ضت فاطمه دختر خسین و آن زن دختر علی است. مرد شافی کفتت: 

حسین پسر فاطمه و علی پسر ابوطالب؟ 

یزید گفت: 

بلی: آنتمرد شافن کفت: 

لعنت کند خداوند ترا ای یزید عترت پیفمبر خود را می کشی و ذریه او را 


به خدا سو گند که من عفان.تفق کردم ایشان را جز اسیران روم : یزید 
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هش ها ای سا وا ها و 
زدند(441). 


که | ام ور 

پس یزید امر کرد تا اهل بیت را با علی بن الحسین علیهماالسلام در خانه 
علی حذه که متثصل به اه ایشان را در 
صورتهای مبارکشان پوست انداخت, و در این مدتی که در شام بودند نوحه 
و زاری بر حضرت امام حسین علیه السلام می کردند(442). و روایت 
شده که: 

در اين ایام در ارض بیت المقدس هر سنگی که از زمین بر می داشتند از 
زیرش خون تازه می جوشید. و جمعی نقل کرده‌اند که یزید امر کرد سر 
مطهر امام علیه السلام را بر در قصر شوم او نصب کردند و اهل بیت علیه 
السلام را امر کرد که داخل خانه او شوند. چون مخدرات اهل بیت عصمت 
و جلالت (علیهن السلام) داخل خانه آن لعین شدند زنان ال اتوتفیان 
زیورهای خود را کندند و لباس ماتم يو شیدند و صدا به گریه و نوحه بلند 
کرد هه سه رون مانم داشتند مسفند دعیر غیداللهسخ عامر کر آن هت 
زن یزید بود و پیشتر در حباله حضرت امام حسین علیه السّلام بود پرده را 
درید و از خانه بیرون دوید و به مجلس آن لعین آمد در وقتی که مجمع عام 
بود گفت: 

ای یزید ! 

تمارک فد فا مه دور ردان دا صالین الب غیت و ال ون مارا 
بر در خانه من نصب کرده ای ! 

یزید برجست و جامه بر سر او افکند و او را برگرداند و گفت: 

ای هند ! 

نوحه و زاری کن بر فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و بزرگ 
قریش که پسر زیاد لعین در امر او تعجیل کرد و من به کشتن او راضی 
نبودم (443). 

علامه مجلسی رحمه الله در (جلاء العّیون) پس از آنکه حکایت مرد سرخ 


روی شامی را نقل کرده فرموده: 

پس پزید امر کرد که اهل بیت رسالت علیهماالسلام را به زندان بردند, 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام را با خود به مسجد برد و خطیبی را 
طلبید و بر منبر بالا کرد, آن خطیب ناسزای بسیاری به حضرت امیر 
المومنین و امام حسین علیهماالسلام گفت و یزید و معاویه علیهما اللعنة را 
مدح بسیا ر کرد. حضرت امام زین العابدین علیه السلام ندا کرد او را که: 
یلک تا الخاطت اشتزبت موضاة المحلوق بسخط الخالق فتبوء مقعدک 
من الثار: 

یعنی وای بر تو ای خطیب ! ۲ 

که برای خشنودی مخلوق, خدا را به خشم اوردی, جای خود را در جهنم 
مهیا بدان (444). 

ای یزید ! 

مرا رخصت ده که بر منبر بروم و کلمه‌ای چند بگویم که موجب خشنودی 
خداوند عالمیان و اجر حاضران گردد. یزید قبول نکرد. اهل مجلس التماس 
کردند که او را رخصت بده که ما می خواهیم سخن او را بشنویم. 

پزید گفت: ۳ 

اگر بر مثیر برآید مرا و آل ابوسفیان را رسوا می کند. حاضران گفتند: 

یزید ؟ 

۳ به علم و کمال آراسته‌اند, چون 
اه شام سای ماه کرد نی یدصت دان اس نت و عم الا وفت ده 
حمد و ثنای الهی اداء کرد و صلوات بر حضرت رسالت پناهی و اهل بیت او 
فرستاد و خطبه‌ای در نهایت فصاحت و بلاغت ادا کرد که دیده های 
جاضران را گریان و دلهای,ایشان را بریان کرد. (445) 

قلث ای اجب فی هذا المَقام ان ال بهذو الابیات التی لا بستجو؟ آن 
یِمَدَح بها الا هذاالامام علیه السّلام 


شعر: 

حتی اتَت بصَوّء وجهک فانچلی 
ذاک الدجی خاخات دای اند 
قافترٌ فیک الناظرون فاصبع کبع 
یومی الیک بها وین تلظرٌ 
یجذون ره پتک التی فازژوا بها 
من اه تم اللّه التی لا کژوا 
و وهی و اتکی ۱ 


الاح ایا هش ات با کر اوه 
و به هفت فضیلت ما را بر سایر خلق زیادتی داده. و عطا کرده است به ما 
علم و بردباری و جوانمردی و فصاحت و شجاعت و محبت در دلهای 
مومنان. و فضیلت داده است ما را به آنکه از ما است نبی مختار محشد 
مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم. و از ما است صدیق اعظم علی 
مرتضی علیه السلام. و از ما است جعفر طیار که با دو بال خویش در 
بهشت با ملائکه پرواز می کند, و از ما است حمزه شیر خدا و شیر رسول 
خوا ی الله تایه و ال تیاه و از ما است دو سبط این امّت حسن و 
حسین علیهماالسلام که دو سید جوانان اهل بهشت اند.(446) هر که مرا 
نسب خود.ایها الناس ! 

منم فرزند مکه و منی, منم فرزند رَمَرُّم و ضفا. و پیوسته مفاخر خوبش و 
مدائح اباء و اجداد خود را ذکر کرد تا انکه فرمود: 

منم فرزند فاطمه زهراء عليهاالسلام. منم فرزند سیده نساء. منم فرزند 
خدیجه کبری. منم فرزند امام مقتول به تیغ اهل جفا, منم فرزند لب تشنه 
صحرای کربلا, منم فرزند غارت شده اهل جور و عنا, ضثم فررند آنکه بر او 
نوحه کردند جیان زمین و مرغان هوا, منم فرزند آنکه سرش 7 
کردند و گردانیدند در شهرها. منم فرزند آنکه حَرّم او را اسیر کردند اولاد 
زناء مائیم اهل بیت محنت و لا مائیم مجل نژول ملانکة سما, و مهبط 
علوم حق تعالی. .. ۱ 

پس چندان مدائح اجداد گرام و مفاخر آباء عظام خود را یاد کرد که خروش 
از مردم برخاست و یزید ترسید که مردم از او برگردند مودن را اشاره کرد 
که اذان بگو, چون مودن اللهٌ ابر گفت, , حضرت فرمود: 

از خدا چیزی بزرگتر نیست, چون موْذن گفت: 

اشهْذ ان لا الة الا اللةهٌ حضرت فرمود که: 

شهادت می دهند به این کلمه پوست و گوشت و خون من, چون موٌ ذن 
اشقد ان شحمدا دول الله‌صلی الله لیم :و آله و شام تفر مرو 
که ای یزید! 


نان فد این الله صه الم شاه که من را سس تسه ود 
می سازی جد من است يا جد تو؟ 


اگر می گویی جذ توست دروغ گفته باشی و کافر می شوی, و اگر می 
گویی جد من است پس چرا عترت او را کشتی و فرزندان او را اسیر 
کردی ٩!‏ 

آن ملعون جواب نگفت و به نماز ایستاد. 

مولف گوید: 

که انچه از مقاتل و حکایات رفتار یزید با اهل بیت عليهماالسلام ظاهر می 
شود آن است که یزید از انگیزش فتنه بیمناک شد و از شماتت و شناعت 
اهل بیت علیهماالسّلام خوی برگردانید و فی الجمله به طریق رفق و مدارا 
با اهل بیت رفتار می کرد و حارسان و نگاهبانان را از مراقبت اهل بیت 
علیهماالسلام برداشت و ایشان را در حرکت و سکون به اختیار خودشان 
گذاشت و گاه گاهی حضرت سید سجاد علیه السلام را در مجلس خویش 
می طلبید و قتل امام حسین علیه السلام را به ابن زیاد نسبت می داد و او 
را لعنت می کرد بر این کار و اظهار ندامت می کرد و این همه به جهت 
جلب قلوب عامّه و حفظ ملک و 
حال شده باشد؛ زیرا که موژخین نقل کرده‌اند که یزید مکژر بعد از قتل 
حضرت سید الشهداء علیه آلاف التحیه و الثناء 7 در هر 
چاشت و شام سَر مقدّس آن سرور را بر سرخوان خود می 

و گفته‌اند که: 

مکژر یزید بر بساط شراب بنشست و مفئیان را احضار کرد و ابن زیاد را 
به جانب دست راست خود بنشانید و روی به ساقی نمود و اين شعر 
میشوم را قرائت کرد: 


شید آنرم طاووت تفه للم اد ات وی تا واه لام رصافت رود 
است که از زمانی که سر مطهر امام حسین علیه السلام را برای پزید 
آوردند پزید مجالس شراب فراهم می کرد و آن سر مطهّر را حاضر می 
ساخت و در پیش خویش می نهاد و شرب خمر می کرد. (447) 

روزی رسول سلطان روم که از اشراف و بزرگان فرنگ بود در مجلس آن 
میشوم حاضر بود از يزید پرسید که ای پادشاه عرب ! 

این سر کیست؟ 

پزید گفت: 


ها آتر ی حاخت عیرست ۱ 


چون من به نزد ملک خویش باز شوم از هر کم و بیش از من پرسش می 
کند می خواهم تا قصه این را بدانم و به عرض پادشاه برسانم تا شاد شود 
و با شادی تو شریک گردد. 

یزید گفت: 

این سر حسین بن علی بن ابی طالب است. 


گفت: 


فاطمه ذفتر رتتول دا صلی اللهعایه.و آلذ رو سلم: تضرانن گفت: 

آف بر تو و بر دین توء دین من از دین شما بهتر است ؛ چه آنکه پدر من از 
نژاد داود پیغمبر است و میان و من داود پدران بسیار است و مردم نصاری 
دارند و شما فرزند دختر پیغمبر خود را که با پیغمبر یک مادر بیشتر واسطه 
ندارد به قتل می رسانید ! 

پس این چه دین است که شما دارید پس برای یزید حدیث کنیسه حافر را 
يیزید فرمان داد که این مرد نصاری را بکشید که در مملکت خویبش مرا 
رسوا نسازد. 

نصرانی چون این بدانست گفت: 

ای یزید ایا می خواهی مرا بکشی؟ 

بلی, گفت: 

بدان که من در شب گذشته پیغمبر شما را در خواب دیدم مرا بشارت 
بهشت داد من در عجب شدم اکنون ات یت ان آگاه شندم؛ پس کلمه 
شهادت گفت: ‌ 

و مسلمان شد پس برجست و آن سر مبارک را برداشت و به سینه 
چسبانید و می بوسید ۱ تا او را شهید کردند(448). و در 
(کافل انیا ازست (449) که در مان ریق علی رسای دض که ید 
الشمس نام داشت حاضر بود گفت: 

با 

قریب شصت سال باشد که من تجارت می کردم., از قسطنطنیه به مدینه 
رفتم و ده برد یمنی و ده نافه مشک و دو من عنبر داشتم به خدمت 
لا را ی 
انس بن مالک اجازت خواست من به خدمت او رفتم و این هدایا که مذکور 


شد نزد او بنهادم از من قبول کرد و من هم مسلمان شدم. مرا عبدالوهاب 
نام کرد لیکن اسلام را پنهان دارم از خوف ملک روم, و در خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بودم که حسن و حسین علیهماالسلام 
در ده مه خرس صلی الله له اه مس ا تا مهو م 
بر ران خود نشانید, امروز تو سر ایشان را از تن جدا کرده‌ای قضیب به 
ثناپای حسین علیه السّلام که بوسه گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و 

ست می زنی ! 
در دیار ما دریائی است و در آن دریا جزیره‌ای و در آن جزیره صومعه‌ای و 
در آن صومعه چهار سُم خر است که گویند عیسی علیه السّلام روزی بر آن 
سوار شده بود آن را به زر گرفته در صندوق نهاده, سلاطین و امرای روم 
و عامّه مردم هر سال آنجا به حجْ روند و طواف آن صومعه کنند و حریر آن 
سمها را تازه کتند.و ان کهتة را بازه باره کردم به تخفه برنده شما: با فرزند 
رسول ِِ_ اين می کنید؟ ! 
یزید 
۳[ عبدالوّهاپ زبان بر گشود 
به کلمه شهادت: و افزار نه تنوت حضرت محهد صلی الله.علیه و ال .و 
سلم :و آماحت: حسین علیه. اسلا کرد ۶ امن کر بت و و اعدا 
اوء بعد از آن او را شهید کردند(450). 0 یت کرده که 
روزی حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در بازارهای دمشق عبور می 
کرد که پاگاه منهال بن عمرو: آن حضرت زا دید و عرض کرد که یابن 
رسول 
3[ 
حضرت فرمود: 
چنانکه بنی اسرائیل در میان آل فرعون که پسران ایشان را می کشتند و 
زنان ایشان را زنده می گذاشتند و اسیر و خدمتکار خویش می نمودند, ای 
منهال ا! 
عرب بر عجم افتخار می کرد که مجمّد از عرب است و قریش بر ساير 
قرتفترمن کرد که مد صلی اللهعلنه و الم و سل کون اشت و ها 
که اهل بیت آن جنابیم مغضوب و مقتول و پراکنده ایم پس راضی شده ایم 
ند قضاض خدا و هی کوتیم ۲ لله و نا لیف راحففرن (51ه) 

شیک اج علی ین اراهنه فعی ون سر خوه ات تکاله هام نار 
1 شام با مهال بعل کردم‌ا نفاوتی: مهد ار سصیهحال خویس ید 
بنی اسرائیل فرموده کار خر البریه (452) بت اتجا زشبده که نهد او یعمیر 
ضلن اللم.علنه و القی سام تیا لای متا ایشان »را لغن مت کند و کار 
دشمتان, نه. ابخانین رسبده. که مال و ضوف. بهه: آنها عضفاء نی شود بو.ضا 
دوستان و محبان ما حقیر و بی بهره‌اند و پیوسته کار مومنان چنین بوده 


بعنی باید دلیل و مقهور دولتهای باطله باشند. 

پس فرمود: 

و بامداد کردند عجم که اعتراف داشتند به حق عرب به سبب آنکه رسول 
خدارصلن ال یه ق الم بو ای از ری بقوه ای عوت اختوافه داش به 
جح تست که بل لامعا له سلم از انشان 
بوده و قریش بدین سبب بر عرب فخر می کرد و عرب نیز به همین سبب 
بر عجم فخر می کرد, و ما که اهل بیت پیغمبريم کسی حق ما را نمی 
شناسد, چنین است روز کار ها.(453) 

ان سید محدت. جلیل سید نغمه الله جرایزی: جر کنات آنوان مانیه] این 
خبر به وجه ابسطی نقل شده و آن چنان است که منهال دید آن حضرت را 
در حالتی که تکیه بر عصا کرده بود و ساقهای پای او مانند دو نی بود و 
خون جاری بود از شام مبارکش و رنگ شریفش زرد بود, و چون حال او 
پرسید. فرمود: 

چگونه است حال کسی که اسیر یزید بن معاویه است و زنهای ما تا به حال 
شکمهایشان از طعام سیر نگشته و سرهای ایشان پوشیده نشده و شب و 
روز به نوحه و گریه می گذرانند, و بعد از نقل شطری از آنچه در روایت 
(تفسیر قمّی) گذشت, فرمود: 

هیچ گاهی یزید ما را نمی طلبد مگر آنکه گمان می کنیم که اراده قتل ما 
دارهه هت کنسن مالسا فو لیا للم وا الص فاحو تهال 


عرضه داشتم اکنون کجا می روید؟ 

فرمود: 5 ۳ 

ان جائی که ما را منزل داده‌اند سقف ندارد و افتاب ما را کداخته است و 
هوای خوبی در انجا نمی بینیم. الحال به جهت ضعف بدن بیرون امده‌ام تا 
لحظه‌ای استراحت کنم و زود برگردم به جهت ترسم بر زنها 

پس در این حال که با آن حضرت تکلم می کردم دیدم ندای زنی بلند شد و 
ان جناب را صدا زد که کجا می روی ای نور دیده و آن جناب زینب دختر 
علی مرتضی علیهماالسلام بود(454). در (مثیر الاحزان) است که یزید اهل 
بیت علیهماالسلام را در مساکنی منزل داده بود که از سرما و گرما ایشان 
را نکام: نی "زاشت تا آنکه بدنهای ایشان پوست باز کرد و زرداب و ریم 
جاری شد. و هذه عبارثة: 

وَأسکنٌ فی مساکن لا یقیرن من خر و لا بر خی تَقشدّت الجْلودٌ وسال 
الصَدیذ بعد کنٌْ الخُدوّر و ظل الستوْر 455(۰) 

از بعضی از کتب نقل شده که مسکن و مجلس اهل بیت علیهماالسلام در 
شام در خانه-خرایی بوده.و مقضود پزید آن بود که آن خانه بر سر ایشان 
خراب شود و کشته شوند(456). در (کامل بهائی) از (حاویه) نقل کرده که 


زنان خاندان نبوّت در حالت اسیری حال مردانی که در کربلا شهید شده 
بودند بر پسران و دختران ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده 
می دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است باز می آید تا ایشان را به 
خانه یزید آوردند, دخترکی بود چهار ساله شبی از خواب بیدار شد گفت: 
پدر من حسین علیه السلام کجا است؟ 

این ساعت او را به خواب دیدم سخت پریشان بود, زنان و کودکان جمله 
در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست. یزید خفته بود از خواب بیدار 
شد و حال تفخص کرد. خبر بردند که حال چنین است. آن در حال گفت: 

که بروند و سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند. پس ان سر مقدس را 
بیاوردند و در کنار آن دختر چهار ساله نهادند. پرسید این چیست؟ 

گفتند: ۲ ۱ ۲ 

سر پدر تو است, آن دختر بترسید و فریاد براورد و رنجور شد در آن چند 
روز جان به حق تسلیم کرد. _ 

و بعضی این خبر را به وجه ابسط نقل کرده‌اند(457) و مضمونش را یکی 
از اعاظم رحمه الله به نظم اورده و من در این مقام به همان اشعار اکتفا 


سعر. 

یکی نو غنچه‌ای از باغ زهرا _ 
بجست از خواب نوشین بلبل اسا 
به افغان از مژه خوناب می ریخت 
تب نایم که وان ناب می ریخت 
بگفت ای عشّه بابایم کجا رفت؟ 
بد آن دم در برم دیگر چرا رفت؟ 
مرا بگرفته بود اين دم در آغوش 
همی مالید دستم بر سر و گوش 
با کی کت اش ار سکن 
ببین سوز دل و چشم تر من 
حجازی بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودک نشسته 
خرابه جایشان با ان ستمها 

هانه طقلشان سر بار غمها 

ز اه و ناله و از بانگ و افغان 
یزید از خواب بر پاشد هراسان 
بگفتا کاین فغان و ناله از کیست؟ 
خروش و گریه و فریاد از چیست؟ 
بگفتش از ندیمان کای ستمگر 


له ال مت 

یکی کودک ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر در خواب دیده 
کنون خواهد پدر از عمّه خویش 

و ز اين خواهش جگرها را کند ریش 
چون این بشنید ان مَردود یزدان 
بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید اين دم به سویش 
چه بیند سر بر اید ارزویش 
همان طشت و همان سر قوم گمراه 
بیاوردند نزد لشکر اه . _ 

یکی سرپوش بد بر روی آن سر 
نقاب اسا به روی مهر انور 

به پیش روی کودک سر نهادند 
رتیل کم گر نماد 

به ناموس خدا| ان کودک زار 

بگفت ای عمّه دل ریش افکار 

چه باشد زير این مندیل مستور 

که جز بابا ندارم هیچ منظور 
بگفتش دختر سلطان والا 

که کی که اه هت شتا 
چو این بشنید خود برداشت سرپوش 
چو جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت ای سرور و سالار اسلام 

ز قتلت مر مرا روز است چون شام 
پدر بعد از تو محنتها کشیدم 

بیابانها و صحراها دویدم 

همی گفتندمان در کوفه و شام 

که اینان خارجند از دین اسلام 

مرا بعد از تو ای شاه یگانه 
پرستاری نند چز تازیانه 

ز کعب نیزه و از ضرب سیلی 

تنم چون آسمان گشته است نیلی 
بدان سر جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردی و درد و المها 

بیان کرد و بگفت ای شاه محشر 


تو برگو کی بریدت سر ز پیکر 
مرا در خردسالی در بدر کرد 
اسیر و دستگیر و بی پدر کرد 
همی گفت و سر شاهش در آغوش 
به ناگه گشته از گفتار خاموش 
پرید از اين سهان و در جنان شد 
در آغوش بتولش آشیان شد 
خدیو بانوان در یافت آن حال 
که پریده است مرغ بی پر و بال 
به بالینش نشست ان غم رسیده 
به گرد او زنان داغ دیده 
فغان برداشتندی از دل تنگ 

به آه و ناله گشتندی هم آهنگ 
از ان ند همان الله ایا 
دوباره کربلا از نو نمودار(458) 


شیح ابن نما روایت کرده است که حضرت سکینه علیهاالسلام در ایامی که 
در شام بود, و موافق روایت سید در روز چهارم از ورود به شام در خواب 


دید که پنج ناقه از نور پیدا شد که بر هر ناقه پیرمردی سوار بود و ملائکه 
بسیار بر ایشان احاطه ِ و9 و با ایشان خادمی بود می فرماید پس 
آنخانم به نزد فن ادا و ؟ 

ای سکینه ! 

جذت ترا سلام می رساند, 


بر رسول خدا سلام باد ای پیک رسول اللّه تو کیستی؟ 


شتر سوار بودند چه جماعت بودند؟ 


اوّل آدم صفی الله بود, دوم ابراهیم خلیل الله بود و سوم موسی کلیم الله 
بود و چهارم عیسی روح الله بود, 


آن مرد که دست بر ریش خود گرفته بود و از ضعف می افتاد و بر می 
گفت: ۳ ۳ 

جد تو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود, 
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۳ پدرت حسین علیه السّلام می روند. من چون نام جد خود شنیدم 
دویدم که خود را ؛ به. آن حضرت: برساتم. و شکایت ات را به اوه بکتم که 
ناگاه دیدم خی 7 نور پیدا شد که میان هر هورج زنی نشسته بود, 
گت 


اوّل حو| ام البشر است., و دوم آنتنة در فرعون: و سوم مریم دختر 
عمران و چهارم خدیجه دختر خویلد است. گفتم, این پنجم کیست که از 


اندوه دست بر سر گذاشته است و گاهی می افتد و گاه بر می خیزد؟ 


جده تو فاطمه زهر| علیهاالسلام است. من جون نام جده خود را شنیدم 


دویدم خود را به هودج او رسانیدم و در پیش روی او ایستادم و گریستم و 
فریاد بر اوردم که ای مادر به خدا قسم که ظالمان این امّت انکار حق ما 
کردند و ۵( با ک ‏ ها و 39 ای مادر به 


۳ ۲ 
بس است همانا جگرم را آتش زدی و رگ دلم را قطع کردی, اين پیراهن 
پدرت حسین علیه السلام است که با من است و از من جدا نخواهد شد تا 

خذا را با ان ملافات تفایمدیش از خواب بندار شدم (459): 

خواب دیگری نیز از حضرت سکینه علیهاالسلام در شام نقل شده که برای 
پزید نقل کرده و علامه مجلسی رحمه اللْه آن را در (جلاء العیون) نقل 
نموده (460), 

پس از آن فرموده که قطب راوندی از آعمش روایت ت کرده است که من 
بر دور کعبه طواف می کردم, ناگاه دیدم که مردی دعا می کرد و می 


ی ی چون از سبب نا امیدی او سوال کردم مرا 
از حرم بیرون برد و ؟ 

مرا آنها یوم که در تشک قرع ونیم و از چهل نفر بودم که سر 
اي اه ام را 9 ت بسیار از آن 
سر بزرگوار مشاهده کردیم و چون داخل دمشق شدیم روزی که آن سر 
مطهّر را , به مجلس یزید می بردند قاتل ان حضرت سر مبارک را برداشت 
ی ی خواند کم کات مر سار لا ور ک کمادسا سر سا 
کشته‌ام و کسی را کشته‌ام که از جهت پدر و مادر از همه کس بهتر است. 
پزید گفت: 
هر گاه می دانستی که او چنین است چرا او را کشتی؟ 
و حکم کرد که او را به قتل آورند, پس سر را در پیش خود گذاشت و 
شادی بسیار کرد و اهل مجلس حجتها بر او تمام کردند و فایده نکرد 


پس امر کرد که ان سر منوّر را در حجره‌ای که برابر مجلس عیش و شرب 
او بود نصب کردند و ما را , بو ان یفن وک دی مسا اد عشاهده 


معجزات آن تست بزرگوار دهشت عظیم رو داده بود و خوابم نمی برد, چون 
پاسی از شب گذشت و رفیقان من به خواب رفتند ناگاه صداهای بسیار از 
آسمان به گوشم رسید. پس شنیدم که منادی گفت: 

ای آدم ! 

فرود آی, پس حضرت آدم علیه السلام از جانب انستمان به زیر ۳۹ با 


ملائکه بسیار, پس ندای دیگر شنیدم که ای ابراهیم ! 

فرود آی, و آن جضرت به زیر آمد با ملاتک: بی شمار. پس ندای دیگر 
شنیدم که ای موسی ! 

به زیر آی, و آن حضرت آمد با بسیاری از ملائکه, و همچنین حضرت عیسی 
علیه السّلام به زیر آمد با ملائکه بی حذ و احصاء پس غلغله عظیم از هوا به 
گوشم رسید و ندائی شنیدم که ای محمٌّد صلی اللّه علیه و آله و سلم ابه 
زیر آی ناگاه دیدم که حضرت رسالت صلی الله غلیة و آله. و سلم نازل شند 
با افواج بسیار از ملائکه آسمانها و ملائکه قون ار فیت هن هار ی 
حضرت امام حسین علیه السّلام در آنجا بود احاطه کردند و حضرت رسالت 
صلی اللّه علیه و آله و سلم داخل آن قبّه شد, چون نظرش بر آن سر 
مبارک افتاد ناتوان شد و نشست., ناگاه دیدم آن نیزه که سر آن مظلوم را 
نز آن تخت کروم بودند خم شد و آن سر در دامن مطهّر آن سرور افتاد, 
حضرت سر را بر سینه خود چسبانید و به نزدیک حضرت آدم علیه السّلام 
آورد و گفت: 

ای پدر من آدم, نظر کن که امت من با فرزند دلبند من چه کرده اند! 

در این وقت من بر خودر بلرزیدم که ناگاه جبرئیل به نزد حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و گفت: 

یا رسول اللّه! 

من موکلم به زلزله زمین, دستوری ده که زمین را بلرزانم و بر ایشان 
صدائی بزنم که همه هلاک شوند, حضرت دستوری نداد, گفت: 

پس رخصت بده که این چهل نفر را هلاک کنم. حضرت فرمود که: 

اختیار داری. پس جبرئیل نزدیک هر یک که می رفت و بر ایشان می دمید 
اتش در ایشان می افتاد و می سوختند. چون نوبت به من رسید من 
استغاثه کردم حضرت فرمود که: 

بگذارید او را خدا نیامرزر ِِِ پس مرا گذاشت و سر را برداشتند و 
شود مهد از آسشت :رین کست ار سیر مقس وا دوه عضر ند 
لعین چون متوجه امارت ری شد در راه به جهنم واصل شد و به مطلب 
نرسید.(461) مترجم گوید: 

بدان که در مدفن سر مبارک سید الشهداء علیه آلاف التحیه و الثناء خلاف 
میان عامّه بسیار است و ذکر اقوال ایشان فایده ندارد و مشهور میان 
علمای شیعه ان است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام به کربلا 
آورد با سر سایر شهداء و در روز اربعین به بدنها ملحق گردانید, و اين قول 
به حسب روایات بسیار بعید می نماید. و احادیث بسیار دلالت می کند بر 
آنکه مردی از شیعیان آن سر مبارک را دزدید و آورد در بالای سر حضرت 
امیر المومنین علیه السّلام دفن کرد و به این سبب در آنجا زیارت آن 
حضرت سنت است و این روایت دلالت کرد که حضرت رسالت صلی الله 


علیه و آله و سلم آن سر گرامی را با خود برد.(462) 

و در آن شکی نیست که آن سر و بدن به اشرف اماکن منتقل گردیده و در 
عالم قدس به یکدپگر ملحق شده هر چند کیفیت آن معلوم نباشد. 

(تمام شد کلام لاه میت مس الم 463(۰) 

فقیر گوید: 

که آنچه در آخر خبر مروی از اعمّش است که عمر سعد در راه ری هلاک 
نشند. در شنت نباید" چه انکه. آن.:۱ مخیار در -متزل خوداشن در کوفه به: فتل 
رسانید و مستجاب شد دعای مولای ما امام حسین علیه السلام در حق او: 

تساط علیک مره پذبخک بعدی علی فراشک. 

بو حیفه دینوری از خقید بن مسلم روا بت کرده که 


عمر سعد رفیق و دوست من بود پس از آمدنش از کربلا و فراغتش از 
قتل حسین علیه السلام به دیدنش رفتم و از حالش سوال کردم گفت: 

از حال من مپرس: زیرا که هیچ مسافری بد حالتر از من به منزل خود 
برنگشت, قطع کردم قرابت نزدیک را و مرتکب شدم کار بزرگی را.(464) 
در (تذکره سبط) است که مردم از او اعراض کردند و دیگر اعتنا به او 
نمی نمودند و هرگاه بر جماعتی از مردم می گذشت از او روی می 
گردانیدند. و هرگاه داخل مسجد می شد مردم از مسجد بیرون می شدند, 
و هر که او را می دید بد می گفت و دشنام می داد لاجرم ملازمت منزل 
اختیار کدنا انکه به: فتل. رسید الا لعته الله عایه. 


روانه کردن کردن یزید اهل بیت را به مدینه 


فصل نهم: 
در روانه کردن یزید پلید اهل بیت علیهماالسلام را به مدینه چون مردم 
شام بر قتل حضرت سیدالشهداء علیه السلام و مظلومیت اهل بیت او و 
ای ۱۰ بدانستند آثار کراهت «سصست تا اسان ظاهر گردید. یزید 
لعین این معنی را تفرّس کرد پیوسته می خواست که ذمّت خود را از قتل 
حضرت حسین علیه السّلام بری دارد و اين کار را به گردن پسر مرجانه 
گذارد و نیز با اهل بیت بنای رفق و مدارا ماو ربماسد که ازساد 
جراحات ایشان را تدبیر کند لاجرم روزی روی با حضرت سجاد علیه السلام 
کرد و گفت: 
حاجات خود را مکشوف دار که سه حاجت شما بر آورده می شود. 
حضرت فرمود: 
حاجت اوّل من آنکه سر سید و مولای من و پدر من حسین علیه السّلام را 
به من دهی تا اورا زیارت کنم و از او توشه بردارم و وداع بازیسین گویم. 
دوم آنکه حکم کنی تا هر چه از ما به غارت برده‌اند به ما رد کنند. 
سوم آنکه اگر قصد قتل من داری شخصی امین همراه اهل بیت رسول 
خدا صلی الّه علیه و آله و سلّم کنی تا ایشان را به حرم جدشان برساند 
پزید لعین گفت 
اّا دیدار سر پدر هرگز از برای تو میسر تخواهد شد, و اما کشتن ترا پس 
من عفو کردم و از تو گذشتم و زنان را جز تو کسی به مدینه نخواهد برد, و 
اما آنچه از شما به غارت ربوده شده فن از عال.خود به اضغاف. فیفت. آن 
عوض می دهم. 
حضرت فرمود: 
ها از مال و بهون تخواسته آیم عال عو از برای وبا شد ها اموال خویش را 
خواسته ایم از بهر آنکه بافته فاطمه دختر محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و مقنعه و گلوبند و پیراهن او در میان آنها بوده. یزید امر کرد تا ان 
اموال منهوبه را به دست آوردند و رد کردند,. و دویست دینار هم به زیاده 
از مال خود واون حضرت آن زر را بگرفت و بر مردم فقر |ء و مساکین 
قسمت کرد. (465) 

هه مجلسی و دیگران نقل کرده‌اند که یزید اهل بیت رسالت 
علیهماالتلام را طلبید و ايشان را میان ماندن در شام با حرمت و کرامت 
و برگشتن به سوی مدینه با صحّت و سلامت مخیر گردانید, گفتند ال می 
خواهیم ما را رخصت دهی که به ماتم و تعزیه آن امام مظلوم قیام نمائیم, 


گفت آنچه خواهید بکنید, خانه‌ای برای ایشان مقثر کرد و ایشان جامه های 
سیاه پوشیدند و هر که در شام بود از قریش و بنی هاشم در ماتم و زاری 
و تعژیت و ستوگواری با ایشان موافقت کردند و تا هفت روز بز آن جناب 
ندبه و نوحه و زاری کردند و در روز هشتم ایشان را طلبید نوازش و عذر 
خواهی نمود و تکلیف ماندن شام کرد. چون قبول نکردند محملهای مزین 
برای ایشان ترتیب داده و اموال برای خرج ایشان حاضر کرد و گفت اینها 
عوض آنچه به شما واقع شده. جناب ام کلثوم عليهاالسلام فرمود: 

ای یزید ! 

چه بسیار کم حیائی, برادران و اهل بیت مرا کشته‌ای که جمبع دنیا برابر 
یک موی ایشان نمی شود و می گوثی اينها عوض آنچه من کرده ام. 

پس نعمان بن بشیر را که از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بود طلب کرد و گفت تجهیز سفر کن و اسباب سفر از هر چه لازم 
است برای این زنها مهیا کن, و از اهل شام مردی را که به امانت و دیانت 
و صلاح و سداد موسوم باشد با جمعی از لشکر به جهت حفظ و حراست 
اهل بیت و ملازمت خدمت ایشان بر گمار و ایشان را به جانب مدینه 
حرکت ده.(466) 

پس به روایت شیخ مفید رحمه اللّه یزید حضرت سید سجاد علیه السّلام را 
طلبید در مجلس خلوتی و گفت: 

خداوند لعنت کند پسر مرجانه راء به خدا قسم ! 

اگر من در نزد پدرت حاضر بودم آنچه از من طلب می نمود عطا می کردم 
و به هر چه ممکن بود مرگ را از او دفع می دادم و نمی گذاشتم که کشته 
شود لکن قضای خدا باید جاری شود, اکنون از برای براوردن حاجت تو 
حاضرم به هر چه خواهی از مدینه برای من بنویس تا حاجت تو را براورم, 
پس امر کرد که آن حضرت را جامه دادند و اهل بیت را کسوة پوشانیدند و 
با نعمان بن بشیر, رسولی روانه کرد و وصیت کرد که شب ایشان را کوج 
دهند, در همه جا اهل بیت عليهماالسلام از پیش روی روان باشند و لشکر 
در عقب باشند به اندازه‌ای که اهل بیت از نظر نیفتند و در منازل از ایشان 
دور شوند و در اطراف ایشان متفرّق شوند به منزله نگاهبانان و اگر در 
بین راه یکی از ایشان را وضوئی يا حاجتی بااشد پیاده 
و و که کنند 
که خدمتکاران و حارسان کنند تا هنگامی که وارد مدینه شوند, 

پس آن مرد به وصیت یزید عمل نمود و اهل بیت عصمت علیهماالسّلام را 
به آرامی و مدارا کوچ می داد و از هر جهت مراعات ایشان می نمود تا به 
مدینه رسانید.(467) و قرمانی در (اخبار الّول) نقل کرده که نعمان بن 
بشیر با سی نفر, اهل بیت را حرکت دادند به همان طریق که يزید دستور 
داده بود تا به مدینه رسیدند. 


پس فاطمه بنت امیر المومنین علیه السلام به خواهرش جناب زینب 
و 
عوض احسان او چیزی به او بدهیم؟ 
جناب زینب علیهاالسلام فرمود که: 
ما چیزی نداریم به او عطا کنیم جز خی خود, پس بیرون کردند دست 
برنجن و دو بازو بندی که با ایشان بود و برای نعمان فرستادند و عذر 
خواهی از ز کمی آن نمودند. او رث کرد جمیع را و گفت: 
گر اين کار را من برای دنیا کرده بودم همین ها مرا کافی بود و بدان 
خشنود بودم, ولکن والله من احسان نکردم به شما مگر برای خدا و قرابت 
شما با حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم (468). سید بن 
طاووس رحمه اللّه نقل فرموده: 
زمانی که عیالات حضرت سید الشهدء علیه السلام از شام به مدینه 
مراجعت می کردند به عراق رسیدند به (دلیل راه) فرمودند که ما را از 
کربلا ببر. پس ایشان را از راه کربلا سیر دادند, چون به سر تربت پاک 
حضرت سید الشهداء(علیه آلاف التحیه و الثناء) رسیدند جابر بن عبدالله را 
با جماعتی از طایفه بنی هاشم و مردانی از آل پیغمبر صلی الله علیه و آله 
و سلم را یافتند که به زیارت آن حضرت آمده بودند, پس در یک وقتی به 
آنجا رسیدند که یکدیگر را ملاقات نمودند و بنای نوحه و زاری و لطمه و 
تعزیه داری را گذاشتند و زنان قبائل گزشت. کذمدرن ان اطر اف بودند جمع 
شدند و چند روز اقامه ماتم و عزاداری نمودند(469). 
موّلف گوید: 
اک( 
علی بن طاووس نیز روایت کرده که 
فد ار شهات حصرت سین صابه لیهست تاد 
شهدا را به نزد ابن زیاد روانه کرد و از پس آن روز دیگر اهل بیت را به 
جانب کوفه برد و ابن زیاد بعد از شناعت و شماتت با اهل بیت 
علیهماالسلام ایشان را موفی ‏ ت ی مهدب دید باقع ویه فرستاد 
شام رهان باید داشت: اوه ابن اه ود اسان ۳ 
به جانب شام فرستاد(470). 
و آنچه از قضایای عدیده و حکایات متفرقه سیر ایشان به جانب شام از 
کتب معتبره نقل شده چنان می نماید که ایشان را از راه سلطانی و قری 
و شهرهای معموره عبور دادند که قریب چهل منزل می شود, و اگر قطع 
نظر کنیم از ذکر منازل ایشان و گوثیم از بریه و غربی فرات سیر ایشان 
بوده, آن هم قریب به بیست روز می شود. ۱ 
چه مابین کوفه و شام به خط مستقیم یک صد و هفتاد و پنج فرسخ گفته 


شده و در شام هم قریب به یک ماه توقف کرده‌اند چنانکه سید در (اقبال) 
فرموده (471) 

روایت شده که: 

اهل بیت یک ماه در شام اقامت کردند در موضعی که یشان را از سرما و 
گرما نگاه نمی داشت. پس با ملاحظه این مطالب. خیلی مستبعد است که 
اهل بیت بعد از اين همه قضایا از شام بر گردند و روز بیستم شهر صفر که 
روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده به کربلا وارد شوند و خود سید 
اجل این مطلب را در (اقبال) مستبعد شمرده, بعلاوه آنکه احدی از اجلاء 
فن حدیت و معتمدین اهل سییر و تواریخ در مقاتل و غیره اشاره به این 
مطلب نکرده‌اند با آنکه دیکر دکز آن از خهاتی: شايشتهة بود بلکه از سیاق 
کلام ایشان انکار آن معلوم می شود؛ چنانکه از عبارت شیخ مفید در باب 
حرکت اهل بیت علیهماالسٌلام به سمت مدینه دریافتی و قریب این عبارت 
را ابن اثیر و طبری و قرمانی و دیگران ذکر کرده‌اند و در هیچ کدام ذکری 
از سفر عراق نیست بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و کفعمی گفته‌اند که: 
در روز بیستم صفر, خرم حضرت آبی عبدالله الحسین علیه السْلام رجوع 
کردند از شام به مدینه و در همان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت 
امام حسین علیه السلام به کربلا امد و اوّل کسی است که امام حسین 
علیه السّلام را زیارت کرد. (472) 

و شیخ ما علامه نوری - طاب ثراه - در کتاب (لوّْلوْ و مرجان) کلام را در رد 
این تقل بسظ تمام. داد و از تقل شید بن»طاووس. آن »را :دزن کناب خود 
عذری بیان نموده ولکن این مقام را گنجایش بسط نیست (473). 

و بعضی احتمال داده‌اند که اهل بیت علیهماالسلام در حین رفتن از کوفه به 
شام, به کربلا امده‌اند و این احتمال به جهاتی بعید است. و هم احتمال داده 
شده که بعد از مراجعت از شام به کربلا امده‌اند لکن در غير روز اربعین 
بوده, چه سید و شیخ ابن نما که نقل کرده‌اند ورود ایشان را به کربلا به 
دیکر ان مانند صاحب (روضة الشهداء) و (حبیب السیر) و غیره که نقل 
کرده‌اند مقید به روز اربعین ساخته‌اند, و از عبارت سید نیز ظاهر است که 
با جابر در یک روز و یک وقت وارد شدند ؛ چنانکه فرمود: 

قواقوا فی وَفتِ واحد 

و مسلّم است که ورود جابر به کربلا در روز اربعین بوده و بعلاوه آنچه ذکر 
ید فص فد اس نف کرلا وز کنات (مضیاه را یسدنه او 
(بشارة المصطفی) که هر دو از کتب معتبره است موجود است و ابدا 
ذکری از ورود اهل بیت در آن هنگام نشده با آنکه به حسب مقام باید ذکر 
شود و شایسته باشد که ما روایت ورود جابر را که مشتمل است بر فوائد 
کثیره در اینجا ذکر نمائیم.(474) 


شیخ جلیل القدر عماد الدین ابوالقاسم طبری آملی که از اجلاء فن حدیث و 

تلمیذ ابوعلی بن شیخ طوسی است در کتاب (بشارة المصطفی) که از 

کتب بسیار نفیسه است. مُسندا روایت ت کرده است از عطیه بن سعد بن 

جناده عوفی کوفی که از ژوات + احاهبه اتت رو امن مت دی رل صریع 

کرده‌اند به صدق او در حدیث که 

ما بیرون وفعیه خا سین واه و و هت 

حسین علیه السّلام پس زمانی که به کربلا وارد شدیم جابر نزدیک فرات 

رفت و غسل کرد پس جامه را لنگ خود کرد و جامه دیگر را بر دوش افکند 

پس گشود بسته‌ای را که در آن (سعد) بود و بپاشید ان هبدن حون 

پس به جانب قبر روان شد و گامی بر نداشت مگر با ذکر خدا تا نزدیک قبر 

رسید مرا گفت: 

که دست مرا به قبر گذار, من دست وی را بر قبر گذاشتم چون دستش به 

قبر رسید بی هوش بر روی قبر افتاد. پس آبی بر وی پاشیدم تا به هوش 

آمد و سه با ر گفت يا حسین ! 

سپس گفت: 

حَبیت یجیب حبییهٌ؟ 

آبا دوست جواب نمی دهد دوست خود را؟ 

بلس ۱ ۱ ب‌ ِ 7 ِ 

کجا توانی جواب دهی و حال انکه در گذشته از جای خود رگهای گردن تو و 

اویخته شده بر پشت و شانه تو, و جدائی افتاده ما بین سر و تن تو, پس 

شهادت می دهم که تو می باشی فرزند خیر الثبیین و پسر سید الموّمنین و 

فرزند هم سوگند تقوی و سلیل هَدی و خامس اصحاب کساء و پسر سید 

النقباء و فرزند فاطمه علیهاالسلام سیده زنها و چگونه چنین نباشی و حال 

آنکه پروزشن دادم ترا تتخه سیدالصر سلین.و بروربدم شدی در کناز مین .و 

شیر خوردی از پستان ایمان و بریده شدی از شیر به اسلام و پاکیزه بودی 

در حیات و ممات, همانا دلهای مومنین خوش نیست به جهت فراق تو و 

حال آنکه شکی ندارد در نیکوئی حال نو ینس بر تو باد سلام خدا| و 

خشنودی او و هفانا. شفادت هی دهم کنو کدی .بر انجه کذشت بر ان 

برادر نو یحیی بن زکریا. 

ِِ گردانید چشم خود را بر دور قبر و شهدا را سلام کرد بدین 
بقی 

السلام عَلیکم ایا الاژواخ نی حلت بفناء قَترٍ این عَلیه اسلا 


و 
آناخث برخله اشْهّذ اتکم اَمَثْمْ الصَلوة و آمتم الزکوة و أمَرْ بالمَروف و 
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و کدنا که نز انکشت سای آالم هه ال سای را سس 


حقّه که ما شرکت کردیم در آنچه شما داخل شدید در آن. عطیه گفت: 
۳ 

جکووا با انفان رکب کرذیم هخا آنکه فرود فامخم ها واکی را و 
رقم کی را شیر رو انا ان که سس ان آفاو ما 
بين سر و بدنشان و اولادشان یتیم و زنانشان بیوه گشته؟ ! 

۱ 

شنیدم از حبیب خود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سل که می فرمود: 
هر که دوست دارد کزهشفت راء با ایشان 0 دوست 
داشته باشد عمل قومی را, شریک شود در عمل ایشا 

کیت حصا حل ال و له نامزاس 
برانگيخته که نیت هن و اضخابم بر آن.خینی اشت که کذنشنته.بر آو-حضرت 
حسین علیه ین و یاورانش. 

ببرید مرا به سوی خانه های کوفه, پس چون پاره‌ای راه رفتیم به من 


ای عطیه ایا وصیت کنم ترا و گمان ندارم که بر خورم ترا پس از این سفر, 
و آن وصیت این است که دوست دار دوست آل محمد را مادامی که 
ایشان را دوست دارد. و دشمن دار دشمن آل محمّد صلی اللّه علیه و آله 
و سلم را تا چندی که دشمن است با ایشان اگر چه روزه دار و نمازگزار 
باشند. و مدارا کن با دوست آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم اگر چه 
بلغزد از ایشان پائی از بسیاری گناهان و استوار و ثابت بما ند پای دیگر 
ایشان از راه دوسنی ایشان؛ همانا دوست ایشان باز گشت نماید به بهشت 
و دشمن ایشان باز گردد به دوز خ (475). 

تذییل: 

از توصیف جابر حضرت امام حسین علیه السلام را به (خامس اصحاب 
کساء) معلوم می شود که این لقب از القاب معروفه ان حضرت بوده و 
حدبت اجتماع خمسه طیبه علیهماالسلام تحت کساء از احادیث متواتره 
است که علماء شیعه و سنی روایت ت کرده‌اند, و در احادیثت ت آیه تطهیر بعد 
از اجتماع ایشان نازل شده, و هم در احادیث مباهله نیز ربه کثرت وارد 
است, و شاید سر جمع نمودن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم انوار طیبه اهل بیت مکرم را تحت کساء برای رفع شبهه باشد که 
کسی نتواند ادْعای شمول آیه برای غیر مجتمعین تحت کساء نماید اگر چه 
جمعی از معاندین عامه تعمیم دادند ولی اغراض فاسده آنها از بیانات 
وارده آنها واضح و هویداست. و اما حدیث معروف به حدیث کساء که در 


زمان ما شایع است به این کیفیت در کتب معتبره و معروفه و اصول 
حدیث و مجامع متقنه محدثین دیده نشده می توان گفت از خصائص کتاب 
(منتخب) است. و اما آنچه جابر در کلام خود گفته که تو گذشتی بر طریقه 
یحیی بن زکریا اشاره است به مشابهت تامّه که ما بین سیدالشهداء علیه 
السّلام و یحیی بن زکریا علیه السّلام واقع است. چنانچه تصریح به ان 
فرموده حضرت صادق علیه السلام در خبری که فرموده: 

زیارت کنید حضرت حسین علیه السلام را و جفا نکنید او را که او سید 
فد وید سواران هل وتات و اه تسین از دزد ها 
جمله‌ای از اهل حدیث روایت کرده‌اند از سید سچاد علیه السلام که 
فرمود: 

بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السّلام پس فرود نیامد در منزلی و کوج 
نکرد از انجا مگر انکه یاد نمود یحیی بن زکریا را. و روزی فرمود که: 

از پستی این جهان بود که سر یحیی را هدیه فرستادند برای زن زناکاری از 
بنی اسرائیل (477) و بعید نیست که تکرار ذکر امام حسین علیه السلام. 
یحیی علیه السلام را اشاره به همین معنی بوده باشد؛ اما وجه شباهت که 
ما بین این دو مظلوم بوده پس بسیار است و ما به ذکر هشت وجه اکتفا 
اوّل - انکه همنامی برای این هر دو معصوم پیش از تسمیه انها نبوده, 
چنانچه در روایات عدیده وارد است که نام یحیی و حضرت حسین 
علیهماالسلام را کسی پیش از این دو مظلوم نداشته؛ 

دوم - انکه مدذّت حمل هر دو شش ماه بوده, چنانچه در جمله‌ای از روایات 
وارد است؛ ۳ 

سوم - انکه قبل از ولادت هر دو, اخبار و وحی اسمانی به ولادت و شرح 
مجاری احوال هر دو امد چنانچه مشروحا در باب ولادت حضرت الشهداء 
علیه السّلام و در تفسیر آیه: 

) و حمَلتّه امه رها وَضعتَهٌ کرها) محذئین و مفسٌرین نقل کرده‌اند.(478) 
چهارم - گریستن آسمان بر هر دو که در روایت فریقین در تفسیر آیه 
کریمه قما یکت عَلیهمْ السّماءٌ و الأرْضٌ (479) وارد است. و قطب راوندی 
روایت کرده بکت السماء غلیهما اربعین صباحا الخ.(480) 

پنجم - آنکه قاتل هر دو ولد زنا بوده و در اين باب چندین روایت وارد شده 
بلکه از حضرت باقر علیه السلام مروی است که انبیاء را نکشد مگر اولاد 
زنا(481). 

ششم - آنکه سر هر دو را در طشت طلا نهادند و برای زنا کاران و زنا 
زادگان هدیه بردند چنانچه در جمله‌ای از روایات هست لکن تفاوتی که 
هست سر یحیی علیه السلام را در طشت بریدند که خون او به زمین 
نرسد تا سبب غضب الهی نشود لکن کفار کوفه و اتباع بنی امیه - لعنهم 


اللّه. 
ین رعایت 7 از حضرت سید الشهداء علیهالستلام نکردند 
ِ« 


و 9 ات ک ط ی درم 

هفتم - تکلم سر یحیی علیه السلام چنانچه در (تفسیر قّی) است, و تکلم 
سر مطهر جناب سیدالشهد|ء علیه السلام چنانچه در مقام خود گذشت. 
(482) 

فتم عاتهای آایی ترا ی مات کم شاه مس ی ون 
شاه شوار تم اجه ور کب (صافت آست ر ۱19 

هاتایو ال چصری‌سید اش سا ری .ی لها تسام مسارم 
می سه احادیث وارده که آنچه در أمم سابقه واقع شده در این امّت 
واقع شو 

خذو التعل تالت و القه بالق وله لالم و شا توضتت خایر یه قطیه کز 
دوست دار دوست آل محمّد صلی اه علیه و آله و سلم را الخ, شبیه به 
7 

۱[ و مُحبا لِمُحبهمْ و ان 
کائوا فاسیقین.(484) 

قطب راوندی در (دعوات) و۱۰ بر مکتوب شریف الان برد جح 
واقعه اش ان است که مردی از اهل ان قربه جمال مولای ما ابوالحسن 
علیه السلام بوده و در زمان توجه آن سلطان ایمان به سمت خراسان؛ 
چون خواسته از خدمت آن حضرت مرخص شود عرض کرده یابن رسول 
الله هرا شاف رما کیوعی ان حط هار کت که دعوم به ان وان 
مرد از عامّه بوده پس حضرت این مکتوب را به او عنایت فر موده (485) 


ورود اهل بیت به مدینه 


فصل دهم: 

در بیان ورود اهل بیت علیهماالسلام به مدینه طیبه چون اهل بیت 
علیهماالسلام از شام بیرون شدند طی مراحل و منازل نمودند تا نزدیک به 
رو سیب و مسب ماب 


ی 7 ۳ 

ای بشیر ! ۳ 

خدا رحمت کند پدر ترا او مردی شاعر بود ایا تو نیز بهره‌ای از صنعت پدر 
داری؟ 

عرض کردم: 


بلی یابن رسول الله, من نیز شاعرم. فرمود: 

پس برو داخل مدینه شو و شعری در مریم ابوعبدالله علیه السّلام بخوان,و 
مردم مدینه را از شهادت او و آمدن ما آگاه کن. فلت 3 یناسب ان رک 
فی ِ المقام هذه الابیات: 


۲۳۳ و اطرَخ ِ ما9 
بضرجغ تلا الضیا بها جر 


نادی الذین اذانادی نج 


[ تلا و ع 


و قبل ضدی من صوتو رَجعا 

فل,با بتی. شیجه الکند الذی بهد 

قاهث <َعائمْ دین اللّه ِ 

مالت بارجاء طوّر ای قاتصدعا " 

حسب الامر حضرت سوار بر اسب شدم و به سوی, مدینه تاختم تا داخل 
مدینه شدم. چون به مسجد حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
۳ صدا به گریه و زاری بلند کردم و این دو شعر 


پا ام بثرت 1 
فتل الحسینْ فادمُعی مدراز 
۱ الجِسْمٌ و منه بکربلاء مُصَرَح 
والاءس منه علّی القَناة یداد 


یعنی ای اهل مدینه دیگر در مدینه اقامت نکنید که حسین علیه السلام 
شهید شد و به این سبب سیلاب اشک از چشم من روان است. بدن 
شریفش در کربلا در میان خاک و خون افتاده و سر مقذسش را بر سر 
نیزه‌ها در شهرها می گردانند. آن وقت فریاد برآوردم که 

ات مردم ای غلیش الحمسس عم الا ما ها و و ها وی 
شما رسیده‌اند و در ظاهر شهر شما رحل خویش فرود آورده‌اند و من پیک 
بشیر نفخه صور بود که عرصه مدینه را صبح نشور ساخت. مخدرات 
محجوبه بی پرده از خانه‌ها بیرون شدند و با صورتهای مکشوفه و گیسوهای 
اشفته و پاهای برهنه بیرون دویدند و روها بخراشیدند و صداها به ناله و 
زاری بلند کردند و فریاد وا ویلاه و وا ثبوراه کشیدند, و هرگز مدینه به آن 
خالت مشاهدن تخبخه بود و روزی. از آنء تلختر ودماتمق از ان یم بر 
دنت ور 


ِِِ ۳ دیدم که اشعاری در مرثیه حضرت سید الشهداء علیه السلام 
خواند آنگاه گفت 

ای ناعی ا 

تازه کردی حزن و اندوه ما را و بخراشیدی جراحت قلوبی را که هنوز 
بهبودی نپذیرفته بود. اکنون بگو چه کسی و از کجا می رسی؟ 


۹( 
و بر یک فد رنه فو وی آهدم: بشیر گفت مردم مرا بگذاشتند و به سوی 
اهل, بیت علیهماالشلام بشتافتنه, من تنیز عجله کرده و اسب بتاختم وفنن 
رسیدم دیدم اطراف خیمه سید سجاد علیه السلام چنان جمعیت بود که راه 
رفتن نبود از اسب پیاده شدم و رام عبور نیافتم لاجرم پای بر دوش مردمان 
گذاشته تا خود را به نزدیک خیمه آن حضرت رسانیدم دیدم آن حضرت از 
خیمه بیرون تشریف آورد در حالتی که دستمالی پر دست مبارکش گرفته و 
اشک چشم خویش را پاک می کند و خادمی نیز کُرسی (486) حاضر کرد و 
حضرت بر او نشست. لکن گریه چنان او را فرو گرفته که خودداری نمی 
تواند نماید و صدای مردم نیز به گریه و ناله بلند است, و از هر سو ان 
حضرت را تعزیت و تسلیت قی کفتن و آنقفه زر مین 
ضجه واحده گشته, پس حضرت ایشان را به دست سای اشاره فرمود 
که: 

لختی ساکت باشید چون ساکت شدند آغاز خطبه فرمود که: 

حاصل و خلاصه آن به فارسی چنین است: 


حمد خداوندی را که رپ العالمین و رحمن و رحیم. فرمان گذار روز جزا و 
خالق جمیع خلائق است و آن خداوندی که از ادراک عقلها دور است و 
رازهای پنهان نزد او آشکار است, سیاس می گذارم خدا را به ملاقاتهای 
خطب های عظیم و مصائب بزرگ و نوائب غم اندوز و الم های ضبر نیوز و 
۱ 
بزرگي که در اسلام واقع شد. 
فتل آبو عبداللّه الُسینْ علیه السّلام و عِترَه و یی نساَوْه و ین و 
دار وا بر انتتة فی البلدان من فوق عامل السنان؛ 
همانا کشته شد ابو عبدالله علیه السّلام و عترت او و اسیر شدند زنان و 
فرزندان او و سر مبارکش را بر سر نیزه کردند و در شهرها بگردانیدند و 
ایها الناس ! 
کدام مردانند از شماها که بعد از مصیبتی دل شاد باشند. و کدام چشم 
است که پس از دیدار این 293 ار ی ۳ خود را حبس نماید 
موجهای خود سرشک رتیه وا رکان تا اه یو اند ارات 
زمین بنالیدند و شاخه های درختان آننشن از نهاد خود برآوردند و ماهیان 
دریاها و لجّه‌ها و بحار و ملائکه مُفَرّبین و اهل آسمانها جمیعا در این مصیبت 
همدست و همداستان شدند. 
ایهاالتاس ! 
کدام دلی است که از قتل حسین علیه السلام شکافته نشد و کدام قلبی 
است که مایل به سوی او نشد, و کدام گوشی است که این مصیبت را که 
ما را طرد کردند و دفع دادند و پراکنده نمودند و از دیار خود دور افکندند, 
با ما چنان رفتار کردند که با اسیران ترک و کابل کنند بدون انکه مرتکب 
جرم و جریرتی شده باشیم؛ به خدا سوگند اگر به جای آن سفارشها که در 
حق حرمت و حمایت ما فرمود؛ به قتل و غارت و ظلم بر ما فرمان می داد 
از آنچه کردند زیادتر نمی کردند 
فا لله و ابا الیه راجفون. 
این مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناک و سوزنده و سخت و تلخ و دشوار 
بود, از حق تعالی خواهانيم که در مقابل این مصائب به ما رحمت و اجر 
عطا کند و از دشمنان ما انتقام کشد و داد ما مظلومان را از ستمکاران باز 
جوید. یا ی ی ی سس مت و و ی و 
برخاست و عذر خواست که یابن رسول الله 

اب با ۱ 


نتوانستم, حضرت عذر او را قبول فرمود و بر پدر او صعصعه رحمت 
فرستاد. 

پس با اهل بیت علیهماالسلام آهنگ مدینه کردند چون نظر ایشان بر مرقد 
منوّر و ضریح مطهّر حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم افتاد فریاد 
کشیدند که واجداه وامحمداه ! 

حسین ترا با لب تشنه شهید کردند و اهل بیت محترم را اسیر کردند بدون 
آنکه رحم بر صغیر و کبیر کرده باشند(487). 

پس بار دیگر خروش از اهل مدینه برخاست و صدای ناله و گریه از در و 
دیو| ری و ی ی و ری 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید دو بازوی در را بگرفت و 
ندا کرد که يا چداه ! 

ائی ناعیة ایک آخی الخسین علیه السّلام؛ 

ای جد بزرگوار همانا برادرم حسین علیه السّلام را کشتند و من خبر 
شهادت او را برای تو اورده ام . 


برخیز حال زینب خونین جگر بپرس 

از دختر ستمزده حال پسر بپرس 

با کشتگان به دشت بلا گر نبوده ای 

من بوده‌ام حکایتشان سر به سر بپرس 

از ماجرای کوفه و از سر گذشت شام 

یک قصه ناشنیده حدیث دگر بپرس 

ان کف کافت اسف کته و مت 

پیمودن منازل و رنج سفر بپرس 

دارد سکینه از تن صد پاره‌اش خبر 

حال گل شکفته ز مرغ سحر بپرس 

از چشم اشکبار و دل بی قرار ما 

کردیم چون به سوی شهیدان گذر بپرس 

بال و پرم ز سنگ حوادت به هم شکست 

بر خیز حال طاثئر بشکسته پر بپرس 

و پیوسته آن مخدُره مشغول گریه بود و اشک چشمش خشک نمی شد و 
هرگاه نظر می کرد به سوی علی , بن الحسین علیه السلام تازه می شد 
خزن او و زیاد می شد غضه او. 

تطیری از حضترت باه کلیه لام دای کردم 

چون داخل مدینه شدند زنی بیرون آمدذ از 1 ۱ به استقبال 
ات ی ۵ تین وه زا بر ناه 
بود و می گریست و می 


مدا تولون ‏ قال تیلم 

ماذا ققلثم و انش خر الامم 

يخترتي و باهلی بَعد مُفْتدی 

منهّم اساری و مِنهّم صْرّجوا بدمِ 

وس 

نْ تخلقونی بَسُوع فی ذوی چم 

علیه السّلام چهل سال بر پدر ۱ خود 9 و در ِ مذّت روزها 
روزه داشت و شبها به عبادت قیام داشت و غلام آن حضرت هنگام افطار 
اب فتطعامبرای ان ات حاضورمی کرد متسین آن ات ماه 
عرض می کرد بخور ای مولای من. حضرت مي فرمود: 

لاب رسول اللّه صلي اللّه علیه و آله و سلم جایعا, 

قتل ابن سول اللّه عطشانا؛ 

یعنی من چگونه آب و طعام بخورم و حال آنکه پسر رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم را پا شکم گرسنه و لب تشنه شهید کردند. 

دیده ممزوج و مخلوط می داشت و پیوسته بدین حال بود تا خدای خود را 
ملاقات کرد(488). 

و نیز از یکی از غلامان آن حضرت روایت شده که: 

گفت: 


روزی حضرت سید سجاد علیه السلام به صحرا تشریف برد من نیز از 
قفای آن جناب بیرون شدم وقتی رسیدم یافتم او را که سجده کرده بر 
روی سنگ نا همواری و من می شنیدم گریه او را که در سینه خود می 
گردانید و شمردم که هزار مرتبه اين تهلیلات را در سجده خواند: 

لا اله الا الله حقا حَقّا لا اله الا الله تعبّد | ورقا لاالة الا ال ایمانا و ت تصدیقا 
آنگاه سر از سجده برداشت دیدم صورت همایون و لحیه مبارکش را آت 
دیدگانش فرو گرفته من عرض کردم: 

ای سید و اقای من ! 

وقت آن نشد که اندوه شما تمام شود و گریه شما کم گردد؟ 

فرمود: 

وای بر تو! 

یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهماالسلام پیغمبر و پیغمبر زاده بود, 
دوازده پسر داشت حق تعالی یکی از پسرانش را از نظر او غایب کرد و از 
حزن و اندوه مفارقت آن پسر موی سرش سفید گردید و پشتش خمیده و 
تن از .بسیاری کربه تاییتا ی وال انکه سترتت در یندم بون: 


ولکن من به چشم خود پدر و برادرم را با هفده تن از اهل بیت خود کشته و 

سر بریده دیدم, پس چگونه حزن من به غایت رسد و گریه‌ام کم شود! 

.)489( 

و روایت شده که: 

آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم کناره گرفت و در بادیه در 

خانه موئی که (سیاه چادر) گویند چند سال منزل فرمود و گاهی به زیارت 

جدش امیرالمومنین علیه السلام و پدرش امام حسین علیه السّلام می 

و در جمله‌ای از کتب معتبره منقول است که رباب دختر امرء القیس مادر 

سکینه علیهاالسلام که در واقعه طف حاضر بود بعد از ورود به مدینه در 

زیر سقف ننشست و از حَز و برد پرهیز نجست و اشراف قریش خواهان 

نزویی او شدند <ر جواب فرمود. 

لا یکون لی حَمَوْ بَعْد رسوّل اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم؛ 

عی مر کر در میرف اف ی ال ال وف 

۳[ 
و از ابوالفرح نقل شده که این ابیات را رباب بعد از قتل حضرت 

ی علیه السلام در مرثیه آن حضرت انشاد کرد: 


شعر 
ار الذی کان ثورا بستضاء بهِ 
بکربلاء قتیل یر مدفون 
سبط ای چزاک ال صالحة 
قه کنّت لی جبلا صئبا القذبه" 
وت تستتفا الم و ال 
مَن للیتامی و من للیشائلین و 
0 
خالله ای هرا سور 
حثی یب بین الوَجل و الطین(491) 
و وی اءَتَّهُ اکتخلث هاشميةٌ ولا اخْتَصَبَتْ و لا ژاٍی فی دار هاشمی دخان 
الی خَهُس حجحج حتی فتل عُبیذالله بن زیاد لعَتَهٌ الله 7 تعالی.(492) 
یعنی 
روایت شده که: 
بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زنی از بنی هاشم سرمه در چشم 
نکشید و خود را خضاب نفرمود, و دود از مطبخ بنی هاشم بر نخاست تا 
ان کی ال مر و واه ی 


موّلف گوید: 

اه ۳ 7 
بن الحسین علیه السّلام فرستاد وقتی که سر آن ملعون را خدمت آن 

ی وی بخ ۱ ۱ به چای آورد و فرمود: 

روزی که ما را توراین کاس هار کی دا هی مرو من از خدای خود در 

خواست کردم که از دنیا نروم تا سر این کافر را در مجلس غذای خود 

مشاهد کنم هم چنانکه سر پدر بزرگوارم مقابل این کافر بود غذا می خورد. 

(493) و خدا جزای خیر دهد مختار را که خونخواهی ما نمود. 

و از اینجا معلوم شود حال مختار که چگونه قلب مبارک اما را شاد کرد 

ای اد و فلت مهن و عطلی ان و عبت ووکان 

ارامل:ه ایتام ال پیغمبر را که پنج سال در سوگواری و گداز بودند و به 

مراسم تعزیت اقامت فرموده بودند بلکه , به علاوه آنکه ایشان را از عزا در 

آورد, خانه های ایشان را آباد کرد و اعانتها ؛ به ایشان نمود. 

و در کتب معتبره حدیث روایت شده که: 

شخص کافری همسایه مسلمانی داشت که با او نیکوئی و مدارا می کرد, 

ی ی 

از گل در وسط آتش بنا فرمود که: 

حرارت آتش به وی ضرر نرساند و روزی او از غیر جهنم برسد و به او 

گفتند این سزای آن نیکویی است که آن به مسلمان رسانیدی (494). 

هر گاه حال کافر به واسطه احسان به مسلمانی این گونه باشد, یس 

چگونه خواهد بود حال مختار که این نحو سیرت مر ضیه او بوده و اخبار 

معتبره در باب فضیلت القاء سرور در قلب موّمن زیاده از ان است که 

احصاء شود. 

پس خوشا حال مختار که بسی دلهای محزون ماتم زدگان اهل بیت رسالت 

علیهماالسلام را شاد کرد, و دو دعای حضرت سید سچجاد علیه السلام بر 

دست او مستجاب شد: 

یکی کشتن ابن زیاد چنانکه معلوم شد و دیگر کشتن حرمله بن کاهل و 

سوزانیدن آن ؛ چنانچه در خبر منهال بن عمرو است که گفت: 

از کوفه به سفر حج رفتم و خدمت علی بن الحسین علیه السلام رسیدم 

آنخات ان فن پرسید از خال خر ماه را 

بود. حضرت دست پرداشت به نفرین بر او و از خدا خواست که او را در 

دنیا بچشاند حرارت آهن و آتش راء منهال گفت 

چون به کوفه برگشتم روزی به دیدن مختار رفتم, , مختار اسب طلبید و 

سوار شد و مرا نیز سوار کرد و با هم رفتیم به کناسه کوفه, لحظه ای صبر 

کرد مثل کسی که منتظر چیزی باشد که ناگاه دیدم حرمله را گرفته بودند 

به: تزد. آو آوردند مختار رجمه الله حمد خدای را به جا آورد و امر کرد 


دست و پای او را قطع کردند و از پس آن او را آتش زدند من چون چنین 
دیدم سبحان الله سبحان الله گفتم, مختار گفت برای چه تسبیح گفتی؟ 
من حکایت نفرین حضرت سید سجاد علیه السلام و استجابت دعای او را 
نقل کردم. مختار از اسب خویش پیاده شد و دو رکعت نماز طولانی به 
جای آورد و سجده شکر کرد و طول داد سجده را پس با هم بر گشتیم, 
چون نزدیک خانه ما رسیدیم من او را ؛ به خانه دعوت کردم که داخل شود و 
غذا میل کند. مختار گفت: 

ای منهال ! 

تو مرا خبر دادی که حضرت علی بن الحسین علیه السلام چند دعا کرده که 
به دست من مستجاب شده پس از ان از من خواهش خوردن طعام داری, 
روز روزه است که به جهت شکر این مطلب باید روزه باشم 


خاتمه 


مکشوف باد که اخبار زیاد وارد شده در باب گربستن فرشتگان و پیغمبران 

و اوصیای ایشان علیهماالسلام و گریستن آسمان و زمین و جن و انس و 
فخشن: ۵ این در عبت صناب سید خطاوهان. ابوعیدالله الحسین عیه 
السلام و هم روایات کثیره نقل شده در باب واردات احوال آشجار و نباتات 
و بحار و جبال در شهادت آن حضرت و اشعار و مرائی و نوحه گری جنیان 
در حق آن حضرت و بیان آن که مصیبت آن حضرت اعظم مصائب بوده و 
بیان ثواب زیارت ان مظلوم و شرافت زمین کربلا و فوائد تربت مقدسه 
آن حضرت و بیان جور و ستمی که بر قبر مطهّرش وارد شده و معجزاتی 
که از آن قبر شریف: ظاهر کشته و بیان ثواب ب لعن بر قاتلان آن حضرت و 
کفر ایشان و شدت عذاب ایشان و آنکه آنها در دنیا بهره نبردند و چاشنی 
عذاب الهی را در دنیا یافتند و اگر بنای اختضار نبود .هر ایته.به دک 
مختصری از آن تبژک می جستم. ٍ 
لکخ باید دانست که اسگوه انم هم انار ختقولم اد اقلایات کل ود احض اه 
عالم امکان به جهت شهادت مظلومان در نظر ارباب ادیان و ملل و قائلین 
به مبد۶ و معجزات و کرامات؛ استبعاد و استغرابی ۳ 
خبیر رجوع به تواریخ و سیر نماید تصدیق خواهد کرد که وقایع سال شصت 
و یکم هجری که سنه شهادت آن حضرت بوده از عادت خارج بود و جمله‌ای 
از ان را اهل تاریخ که مثهم به تشیع و جزاف نوشتن نبوده‌اند ضبط 
کرده‌اند. 
ابن اثیر جَزُری صاحب (کامل التواریخ) که معتمد اهل تاریخ و معروف به 
انفان است در آن کاب مور قطه در وقایخشسته شصت وک وشته. که 
مردم دو ماه يا سه ماه بعد از شهادت جناب سید الشهداء علیه السلام 
مشاهده می کردند در وقت طلوع آفتاب تا آفتاب بالا می آمد دیوارها را که 
گویا خون بة ان مالنده‌اند: 

و از این قبیل در کتب معتبره بسیار است.(496) و فاضل ادیب اریب 
ِ اعتماد السلطنه در کتاب (خْصْة السْعادة فی حّة الشهادة) بیان کرده 
کستال سیادت یه ماه عاته الناام یه خعصت وه باس کاید 
روی زمین از حالت وقفه و سکون بیرون و در انقلاب و اضطراب بوده و 
روی صفحه ممالک اروپا و آسیا یا بغازه خونریزی گلگون و يا لا محاله جمله 
جوارحش بی قرار و بی سکون بوده و رشته سلم و صلاح مردمان گسیخته 
و ما بین ایشان غبار فتنه و شورش بر انگیخته بوده است و مبنای آن کتاب 
(تواریخ عتیقه دنیا) افته کف یه الزتد متفه و لغات شتّی بوده به زبان 
فارسی در آورده اه ۱ 


کتاب رجوع نماید. 
و ببس است در این مقام آنچه مشاهده می شود از بقایای ۳ تعزبه داری 
و دی در 
و اه خاطرها ترر تا کف ار اه مت لا ناه اسان 
0( و عقیله خدر رسالت و رضیعه تدی نبوت زینب کبری 
علیهاالسلام در خطبه ای که در مجلس بزید لعین, انشاء فرموده می 
فرماید: 
وکدکیدک واسع سعیک و ناصبٌ چهدک قو اه لا تمخو ذکْرّنا و لا ثمیث و 
حینا.(497) فرموده به یزید: ۱ 
هر چند توانی کید و مکر خود را بکن و هر سعی که خواهی به عمل اور و 
در عداوت ما کوشش خود را فرو مگذار و با این همه به خدا سوگند که 
ذکر ما نتوانی محو کرد و وحی ما نتوانی میراند. و بعضی از علماء این 
مطلب را از معجزات باهرات ان حضرت شمرده و از زمان سلطنت دیالمه 
تاکنون در همه سال لوای تعزیه داری این مظلوم در شرق و غرب عالم بر 
پا است و مشاهده می شود که مردم شیعی مذهب در ایام عاشورا چگونه 
بی تاب و بی قرار هستند و در جمیع بلاد مشغول نوحه سرائی و اقامه 
مجلس تعزیه و بر سر و سینه زدن و لباسهای سیاه پوشیدن و سایر لوازم 
مصیبت هستند. جمله‌ای از مورخین نقل کرده‌اند که در سنه سیصد و پنجاه 
و دو روز عاشورا معز الدوله دیلمی امر کرد اهل بغداد را به نوحه و لطمه 
و ماتم بر امام حسین علیه السّلام و آنکه زنها موها را پریشان و صورتها را 
سیاه کند و بازارها را ببندند و بر دکانها پلاس آویزان نمایند و طباخین طبخ 
بکنند,*زتهای تنیعه بیرون آهدند دز خالی که ضهر نها را به سیاه دیگ و غیره 
سیاه کرده بودند و سینه می زدند و نوحه چی کردند. و سالها چنین بود و 
اهل سّت عاجز شدند از منع آن, لِکَوْن السلطان مَع الشْيعة. 
و از غرائب ی 
که اهل نت مذهب نیستند پا کسانی که به مراسم شرع عنایتی ندارند 
خانکه این الب خاخه اشت و خیین تاه اش وف کاب ره العال 
تالیف فاصل بارخ سید عبداللظیی (496) شوشتری را مطالعه هی کردم 
دیدم شرحی عجیب از حال تعزیه داری انش پرستان هند نقل کرده که در 
روز عاشورا مرسوم می دارند. 
مه این وه مح تفت فاص یل ات ها خ یر انمحته فشی تشه آلاه 
در (اربعین) فرموده که احقر در سنه هزار و سیصد و بیست و دو در ایام 
عاشورا در طریق کربلا بودم, در اوّل عاشورا در یعقوبیه که اکثر اهل آنجا 
سنی مذهب بلکه متعصّب هستند در شب نوای نوحه سرائی و اصوات 
اطفال شنیدم, از کودکی از اهل آنجا پرسیدم چه خبر است؟ 
به زبان عربی به من جواب ؟ مت : 


بئوخون عَلی السٌّید المظلوم ! 
و 

وت مظلوم کیست؟ 

ون 


نا ال یه الا 

و در بقیه ایام عاشورا که در کردستان بودم دیدم بیابان نشینان که از 
مراسم شریعت اگاهی ندارند همه دسته شده‌اند فریاد يا حسین انها به 
می ر ود. 


و نعم ما قیل: 


سعر. ٍِ 

سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست 
کز خون دل و دیده بر او رنگی نیست 
در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست 


_. 


کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست 

و عجب از این وت آن حضرت است در جمادات و نباتات و 
حیوانات ؛ چنانچه اخبار کثیره دلالت دارد بر اينکه کلیه موجودات بر مصیبت 
جانگداز سید مظلومان متالم شدند و هر یک بر وضع مترقب از خود گریه 
کردند و انقلابات کلیه در اجزاء عالم امکان دست داد به واسطه ارتباط 
واقعی و مناسبت حقیقی که عبارت از تلقی فیض الهی است به واسطه 
آن 99 مقدذس و استمداد از برکات آن ذات همایون در نیل ترقیات 
مترفبه هز یک در کال طبیغی خود که با ان جناب: دارتد و آو بر وجهین 
نمودار شد که پرده بر روی کار نتوان کشید, و دوست و دشمن و موّمن و 
برهمن همه شهادت دادند و مشاهده کردند. 

و چون استیفای این اخبار مستدعی وضع کتابی است مستقل و نقل جزئّی 
از آن نیز دراین مختصر شایسته نیست لهذا به حاصل بعضی از آن اخبار و 
اثار اشاره می کنیم. ۲ 

از حضرت باقر العلوم علیه السّلام مروی است که گریستند آدمیان و جنیان 
و مرغان و وحشیان بر حسین بن علی علیهماالسّلام تا اشک ایشان فرو 
ریخت.(499) 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که جون حضرت ابوعبدالله 
ام ی و اه اه از را 
است و آنچه مابین آسمان و زمین است و آنچه حرکت می کند در بهشت و 
جهنم و هر چه دیده می شود و هر چه دیده نمی شود, و گریستند بر آن 
حضرت مگر سه چیز الخبر(500). 
در ذیل خبری است که امام حسن به امام حسین عليهماالسلام فرمود که: 
بعد از شهادت تو فرود می اید در بنی امیه لعنت خدای و اسمان خون می 


بر تو همه چیز حتی وحوش در صحراها و ماهیها در 
در 
اخبار حصرت دوز هه ال 2 زراره را ؛ به گریستن او ره 
شیخ صدوق رحمه اللّه روایت کرده از یک تن از اهل بیت المقدس که 
گفت: 


ی بای ی ی ی ی سای 
| مایخ حا مره متا 
سه روز خون تازه از آسمان بارید, و شنیدیم که منادی ندا می کرد در 
جوف لیل (اتوجوا اه قتلت خسینا) الخ (01<). 
در طی خطبه ای حضرت سید سچاد علیه السلام در هنگام ورود به مدینه و 
در جمله‌ای از زیارات حضرت سید الشهداء علیه السلام و روایات دیگر 
اشاره به گریه موجودات و انقلاب مخلوقات شده و اخبار عامه و کلمات 
اهل سنت که شهادت به وقوع اثار غریبه از این مصیبت عظمی در اسمان 
و زمین داده‌اند نیز بسیار است و از ملاحظه مجموع, قطع به دعوی عموم 
مصیبت می توان حاصل کرد, از جمله روایات ایشان است در تفسیر ایه 
کریمه (قما بکت عَلَیهمٌ السْماء و الاض)(502) که لمّا فْتل الحستین بکت 
السَماء و بُکائها خمرتها.(503) ايّن عَبذرَبه اندلسی در ذیل حدیث وفود 
محمّد بن شهاب ژهری بر عبدالملک مروان نقل کرده که عبدالملک از 
زهری ات شد در بیت المقدس روزی که حضرت حسین علیه 
زهری گفت: ۲ 
که خبر داد مرا فلان که برداشته نشد در صبحگاه شب شهادت حضرت 
علی بن ابی طالب و جناب امام حسین بن علی علیهماالسٌلام سنگی از 
بیت المقدس مگر اینکه اون خون تازه پافتند(5004). 
در (کامل الزیارات) مثل این حدیت را از امام محمدباقر علیه السلام نقل 
کرده که برای هشام بن عبدالملک فرمود. (505) و هم ابن عبد ربه روایت 
کرده که: 
چون لشکرگاه حضرت حسین علیه السلام را غارت کردند طیبی در او 
یافت شد که هیچ زنی استعمال ان نکرد مر انکه به برص مبتلا شد. 
(506) و حکایت نوشتن قلم فولاد بر دیوار اشعار معروفه: 
اتهچوا امَةّ فتلت خستینا. 
0 خذف و سفال شدن پولهایی که راهب داد به جهت گرفتن سر 
مطهر که علمای عامّه نقل کرده‌اند در سابق شنیدی. و حکایت مرائی و 
نوحه گری جئیان زیادتر از آن است که اخصاء شود. 


و شنیدن ام سلمه در شب قتل حضرت حسین علیه السّلام مرثیه جن را: 
۳ 


1۳5 الجنْ یبکین نساء الما هبات 
ونلطهق خْدودا کالدنا بیر تقیاتِ 

بلس تیاب السّود بعذ زد (507) 
وهم مرثیه ایشان را به اين کلمات: 


شعر: 
مستخ الّی جبیتة و له بَرٍیقَ فی الْخُدود 
ی 


الختود(508) در (تذکره سبط) و غیره مسطور است و هم در (تذکره 
سبط) است که محفد بن سعد در (طبقات) گفته که اين خمرت در آسمان 
دیده نمی شد قبل از کشتن حضرت حسین علیه السّلام و از ابوالفرج جد 
خود در کتاب (تبصره) نقل کرده که چون حالت غضبان آن است که هنگام 
غضب گونه او سرخ می شود و این سرخی دلیل غضب و اماره سخط او 
است و خدای تعالی از جسمانیت و عوارض اجسام منژه است اثر غضب 
و ی 
۳ تملوا از روایات عامّه ایتک بعد از شهادت سید مجلوم علیه 
السّلام دو ماه و اگر نه سه ماه دیوارها چنان بودند که گفتی مَُطِحٌ به خون 
بودند و از اشمان بارانن آهد.که اثر .وی در خامه‌ها. مدتی باقن :ماند. 

و ابراهیم بن محمّد بیهقی در کتاب (محاسن و مساوی) که زیاده از هزار 
سال است آن کتاب نوشته شده گفته که محّد بن سیرین گفته که دیده 
نشد این حمرّت در آسمان مگر بعد از قتل امام حسین علیه السّلام و 
یی ۱510۳ 

هم از انن.سیرین ول اسب که گنفت پانضه‌سال فیل از بعتت 
شوق ی اه اه هام مسا کت بر او به سریانیه مکتوب بود چیزی که 
ی 

توا ام قتلت سنا 

با حَذو یوم الحساب(511) 

سلیمان بن یسا کفته کم کی با فد ند اه م گنه 

شعر: 1 


لابث آَن ترد القيامة فاطِحَف 
وقمیصها بدم الخسین ملظ 


5 الضود فی پوم القیمة بثفخ(512) 

در (مجموعه شیخ شهید) و (کشکول) و (ژهر الربیع) و غیره مذکور است 
آناده ر من السماء تثرونی 

یوم تژویج والد الِسْبّطین 

کنث آئقی من للجَین بیآضا 

صَبَعَتنی دماء تخر الکسین(513) سید جزائری در (ژهر الربیع) فرموده که 
یافتم در شهر و سنگ کوچک زردی که حفاران از زمین بر آورده 


بسم الله الرَحمن الرَ 

لا ال الا آللّه محشد رَسُولّ اللّه. علی ولی الله: لخا.فتل الخسین بر غلی تن 
آبی طالب علیه السّلام کیب بذمه علی ارض حصباء ( دا ج ظلمُو] 
ای مَتفَلب یتقلیون)(515()514) 

ابر کته مطالت عخیت بارشید ؛ چه نظیر این وقایع در زمان ما وقوع یافته 
چنانچه شیخ محدت جلیل مرحوم ثقة الاسلام نوری - طاب ثراه - خبر داده 
از شیخ خود مرحوم شیخ عبدالحسین طهرانی رحمه الله که وقتی به حله 
رفته بود افاق چنان افتاد که درختی را قطع کرده بودند و طولا آن را با اژه 
تنصیف کردند در باطن او در هر شقّی منقوش بود لا الة الا اللّه محمّد 
سول الله :علی ولی اللم۱ 

عالم فاضل ادیب ماهر چناب حاج میرزا ابوالفضل طهرانی به توسط والد 
محققش این قضیه را نیز از مرحوم شیخ العراقین جناب شیخ عبدالحسین 
اک ی 
دیدم که به قدر نصف عدس بیش نیست و در باطن او بر وجهی که هر که 
یاء معکوس با کلمه کوچکی که ظاهرا لفظ (یا) باشد که مجموع (یا علی) 
بشود و از اين قبیل قصص در سیر و تواریخ بسیار است.(516) 

و در جمله‌ای از کتب عامّه است که در شب قتل حضرت حسین علیه 
السّلام شنیدند قائلی می گفت: 

ایها القاتلون جَهلا خسینا الخ (517) 

و در چند حدیث است که چون امام حسین علیه السّلام شهید شد آسمان 
خون بارید و هم وارد شده که آسمان سیاه شد به حدّی که ستاره‌ها در روز 
پدیدار شد و سنگی برداشته نشد مگر اینکه خون تازه زیر آن دیده شد. 

و در روایت ت ابن حجر است آسمان هفت روز بگریست و سرخ شد.(518) 


و ابن جوزی از ابن سیرین نقل کرده که دنیا تا سه روز تاریک بود و بعد از 
او سرخی در آسمان پیدا شد.(519) 

و در (ینابیع المودخ) از (جواهر العقدین) سمهودی روایت کرده که 

جماعتی به عزای رومیان رفته بودند ۷ بود. 
اتوجوا امَةّ فتلت خسینا الخ 

پر سیدند که نویسنده این کیست ؟ 

گفتند: 

ندانیم (520). 

و هم در آن کتاب از (مقتل ابی مِخْتف) روایت کرده قضایای عدیده از 
نوحه و مرثیه جثیان در بین طریق اهل بیت علیهماالسْلام از کوفه به شام و 
نقل کرده که چون به دیر راهب رسیدند لشکر سر مبارک را بر رمْحی 
9 آواز قانفی: یدنق که موه 


3 المصابیح تخشون الَخجی تور 

کاپ الحْسَینْ سراجا یِسَتضاء به 

له عم ی لمْ آفل ژورا(521) و از (شرح همزیه) ابن حجر منقول است 
0 را 
ان بود که اسمان خون بارید و اوانی (ظرفها) به خون اکنده گشت و هوا 
چنان سیاه شد که ستارگان دیدار شدند و تاریکی شب چنان شذدّت کرد که 
مردم را گمان اين شد که مگر قیامت قیام کرده و ستارگان به یکدیگر 
برخوردند و مختلط شدند و هیچ سنگی برداشته نشد مگر اينکه زیر آن 
خون تازه جوشیدن گرفت و دنیا سه روز ظلمانی و تار بود آنگاه این 
خمرت (522) در او نمایان شد, و گفته شده که تا شش ماه طول کشید و 
علی الدوام بعد از او دیدار شد(523) و قریب به این مضامین را سیوطی 
در (تاریخ الخلفاء) ذکر کرده آنگاه گفته: 

و (وَرسی)(524) که در عسکر ایشان بود خاکستر شد و ناقه ای از عسکر 
ایشان: تخر کردند در کوشت. او-مانند انش دیدتن و اودرا طیح کردنته مانند 
ضبر تلخ بود(۵25). 

بالجمله ؛ از این مقوله کلمات در مطاوی کتب اهل سئت بیش از آن است 
که بتوان در حیطظه حضر و اخضاء در آوزد. 


و نختم الکلام بجکاية غریبة: 


شیخ مرحوم محدّث نوری - طاب ثراه - به سند صحیح از عالم جلیل صاحب 
کرامات با هرخه عقامات عالبه اخونه ملا زین العابدین سلماسی:رخمه: له 
نقل کرده که فرموده چون از سفر زیارت حضرت رضاأ علیه السلام 
مراجعت کردیم عبور ما افتاد به کوه الوند که قریب به همدان است پس 
فرود امدیم در انجا و موسم فصل ربیع بود پس همراهان مشغول زدن 
خیمه شدند و من نظر می کردم در دامنه کوه ناگاه چشمم به چیز سفیدی 
افتاد چون تامل کردم پیر مرد محاسن سفیدی را دیدم که عمامه سفیدی 
بر سر داشت بر سکوئی نشسته که قریب چهار ذرع از زمین ارتفاع داشت 
و بر دور آن سنگهای بزرگی چیده بود که جز سر, جائی از او پیدا نبود, پس 
نزدیک او رفتم و سلام کردم و مهربانی نمودم پس به من انسی گرفت و 
از چجای خود فرود آمد و از حال خود خبر داد که از طریقه متشلعه بیرون 
نیست و از برای او اهل و اولاد بوده, پس از تمشیت امور ایشان عزلت 
اختیار کرده محض فراغت در عبادت. و در نزد او بود رساله های عملیه از 
علمای آن عصر و خبر داد که هیجده سال است در آنجا است. 

از جمله عجایبی که دیده بود پس از استفسار از آنها گفت: 

اوّل آمدن من به اینجا ماه رجب بود, چون پنج ماه و چیزی گذشت شبی 
مشغول نماز مغرب بودم ناگاه صدای ولوله عظیمی آمد و صداهای عجیبی 
شنیدم پس ترسیدم و نماز را تخفیف دادم و نظر کردم در این دشت دیدم 
پر شده از حیوانات و رو به من می آیند, و این حیوانات مختلفه متضاده 
چون شیر 0 
۱ 0 ۱۹۳ ور ۳۷6 ۱۳ 
این اجتماع و اینکه صیحه می زنند به صداهای غریبی و جمع شدند دور من 
در این محل, و بلند کرده بودند سرهای خود را به سوی من, و فریاد می 
و 

پس به خود 

تور تست اعفیات این وحوش و درندگان که با هم دشمن اند دریدن 
من باشد و حال آنکه یکدیگر را می دریدند و نیست این مگر به جهت امر 
بذز کی .۵ احادنه: عظیمی: چون تأمل کردم به خاطرم آمد که امشب شب 
عاشورا| است و این فریاد و فغان و اجتماع و نوحه گری برای مصیبت 
حضرت ابی عبدالله علیه السلام است. چون مطمئن شدم عمامه را 
انداختم و بر سر خود زدم و خود را انداختم از اين مکان و می گفتم حسین 
حسین, شهید حسین و امثال این کلمات. پس برای من در وسط خود جائی 
خالی کردند و دور مرا مانند حلقه گرفتند پس بعضی سر بر زمین می زدند 


و بعضی خود را به خاک می انداختند و به همین نحو بود تا فجر طالع شد. 
پس آنها که وحشی تر از همه بودند رفتند و به همین ترتیب می رفتند تا 
هه ریق و آين غارت یشان است از آن بمال باعل که هجو 
سال است حتی آنکه گاهی روز عاشورا بر من مشتبه می شد پس ظاهر 
فی شید آن احتهاغ اضا در اینضاعا اج حکایت. کم ماشستی. با عفغام 
ندارد(526), 
و در (سیره حلبیه) از بعضی ژهاد نقل شده که او هر روز نان به جهت مور 
خُرد می کرد و چون روز عاشورا می شد آن مورها ِ آن نانها نمی خوردند 
ه از اف فیل یات شسان است:ه این معدان که کید عا سا کافه: 
3 و ما برای تصدیق این حکایت که شیخ مرحوم نقل فرموده این حدیت 
شریف را در اینجا ذکر می نمائیم: 
۳ اخل اقدم ام القاس ضضر بر اوه فی احا رش این رات کردم 
0 ی ی 
جانوران دشتی را از هر نوعی که گردنها را کشیده‌اند بر قبر او و بر او 
گریه می کنند شب را تا صباح.(527) 
قاذا کان کذلک قایاکم و الجفاء. 


فصل یازدهم: ۱ 

در ذکر چند مرثیه برای آن حضرت در فصول اوایل (باب پنجم) به شرح 
رفت, که حواندن مره براع جصرت یامد یه نام و رفن 
بر ان مظلوم ثواب بسیار دارد و محبوب امه طاهرین علیهماالسلام است 
و دأب ایشان بر آن بوده که شعرا را امر می فرمودند به خواندن مرئیه و 
گریه می کردند و چون خواستم که اين مختصر رساله نفعش عمیم باشد 
و ان کات تفای ارس اس نکن کسانی کار ای غلم ات هرن 
نیستند نیز بهره خواهند برد 

شیخ جلیل محمد بن شهر اشوب از (امالی) مفید نیشابوری نقل فرموده 
که (ذرژه نوحه گر) در خواب دید حضرت فاطمه علیهاالسلام را که بر سر 
و ره ی اساسا ای اه ی ۱ 
نک 


یقا آلتینان فیضا 
واستهلا لا تفیضا. 
[ 
له ام صْد قنبلا 

لا و لاکان مریضا 

مت وان تسه ال ای ال ی اه ای ات که عانت: کره 
بای اسان کی که و مه موه ان اه ون کی ان اا زر 
عالم رقیا حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را دیده بود که با جمعی از زنان 


7 مره قفا 
داحتا عضلا بالکماء 


سس یی تذبیل کرد آن زا به این شور" 


8 0 

وا غریبا قَطنه شیبنهٍ , 
اذغدا کافوژه 0 ۳ التری 
واسلیبا سجت اکفانهة 


مر تدی الطف تیوه و را 


واطعینا ما له تعش سوی 

المع فیٍ 2 ستنان ذی الْخَنا 

کف ذی ری بو فی کوبلا 

واذبیحا دای , عطشا 

وب صاحتب الحَوض غدا 

واقتیلا حَرّقوا خَیمته 

وهی للذین الحنیفی وعا 

اه لا اتْساه قرّدا مالهٌ _ 

من مَعین غیر ذی دمع اسی 

و شیخ ما در (دارالسلام) از بعض دواوین نقل کرده که بعضی از صلحاء در 
خواب دید حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را که به او فرمود بگو بعض از 
شعرای موالیان را که قصیده ای در مرئیه سید الشهداء علیه السلام بگویند 
که اوّل آن این مصرع باشد: 

(منْ ای جَرّم الحْسَین یِقتل) 


(1 


مر 13 جُّم الْحْسَین بفتل 

وبالذماء 2 جسَمْه یعَسّل 

ویشتخ الاکفان مر عَفُرالتری 

له جُوْبٌ و وشمال 

و قطن ما و تَعنزٌ ءِ 

مخ له ارس ناخ یختل 

وَیوطیوّن صَدره بخیلهم 

والعلم فیه > 5 الکتاب الْمْفرل(528) 

و 

ور بقضی »زار نها دکر شده "نیس ونده ند وال انکة این شیف اشتت 
بلیغ به حدی که شعر |ء عجم نیز در اشعار خود ایراد کرده‌اند. 

چه در موی سیه امد سپیدی 

پدید امد نشان ِ آمیدی 

هنوز این پز پنبه بیرون با ۳ 

و نیز آبن شهر آشوب و شیح مفید و دیگران فرموده‌اند اوّل شعری که در 


ِ : علِ ۱ لام ک۳۹ شد رد عفِ ۱ ۳ و هو: 


از از الخیره قرّث فی القیوه و نز 
تخافوّن فی ادتبا قاظلم و 
مَروث علی قثرالخسین 1 
ففا یتفن موی غزیرژها(529) 
و مزلث رنه و کی لشخوه 
يسْعَذ عینی دَمْغُها و رفیزها 
و : بقد الْحْسَينِ جصاته 
اطاقث به من جانتتها و 
سَلامٌ قلی هل لور که 
و قل لها منی سلامٌ یژوژها 
ستلام باصال العشی 3 بالصّحی 
نو دیه تکباء آلژیاح وه (530) 
و تج الوقا ژوَاز قتره. 
ار را ی کرو 
سلیمان بن قََّة العَدْوی سه روز بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه 
الشاام سم کزبلا وی کرو بر مضانع سمداع تصرآر ی مه ی ارتت 
خویش کرد و این مرثیه انشاء نمود: 


ی ات آل و - ل 
مَرَرّثْ غلی بیات حمد 
فلم ازها امثالها یوم خلت 


۳ ۳ ِ ۳ 4 

و ان قتیل الطف من ال چاشم 
ِ ۳۹ 0 0 کَ 
اذل رقا الم مين و تشر 


شنیدم که جثیان بر تو نوحه می کردند و می گفتند: 

و ان قتیل الطف مرخ آل هاشم. 

این شعی با یمان یر ای یه ون هر هون ور فردهبا از 
باب توارد خاطر باشد که بسیار اثفاق می افتد و نقل شده که ابوالرژمح 
خزاعی خدمت جناب فاطمه دختر سید الشهداء علیه السْلام رسید و چند 
شعر در مرتیه پدر بزرگوار آن مخدره خواند که شعر اخر آن این است: 

شعر: 

ای قنیل الطف من آل,هاشم 

اذل رقابا من فرّیش فلت ۲ 

حضرت فاطمه علیهاالسٌلام فرمود: 

ای ابوالرّمح مصرع آخر پا اين چنین مگو بلکه بگو: 

اذل رقاب الفسْلمین فذلت. عرض کرد: 

ابوالفرج در (اغانی) ی ام 
ی ی 2 
حرم خود را نشانید پشت پرده یعنی پرده زد و اهل بیت خود را اضر فرمود 
که: 

بيایند پشت پرده بنشینند که مرثیه سید را برای امام حسین علیه السلام 
گوش نمایند پس سید داخل شد و سلام کرد نشست حضرت امر فرمود او 
را که مرثیه بخواند پس سید خواند اشعار خود را: 

پشعر: ۱۳ ۳ ۳9 

امُرَرعلی جَدٍّثِ الخْسین فثل لاعغظمه الرّکیه 

اآعْظما لا لت من و طفاء ساکتة وبة 

ولذا مَرَوت بقبّره فاطل به و فف المَطية 

وانک اطع للعطهر و لمطهرة لقة, 

کبکاء مْعْولة(533) اءت یوما لواجدها الَْية 

راوی گفت: 

پس دیدم اشکهای جعفر بن محمّد علیه السّلام را که جاری شد بر صورت 
ان حضرت و بلند شد صرخه و گریه از خانه آن جناب تا انکه امر کرد 
حضرت, سید را به امساک از خواندن (34د). 

موّلف گوید: 

در سابق به شرح رفت که هارون مکفوف تا مصرع اوّل این مرثیه را برای 
حضرت صادق علیه السلام خواند, ان حضرت چندان گریست که ابو هارون 
ساکتٍ شد, حضرت امر فرمود او را که بخواٍن و تمام کن اشعار را. 

وما الطف مرئية الوصال الشیرازی رحمه الله فی هذا المقام: 


لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بد منش ز تنش 
لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 
نه جسم یوسّف زهرا چنان لگد کوب است 
کزو توان به پدر برد بوی پیرهنش 


قدم الضرتب لامرخوم المو ی السه عفر الحلی ره الله فافع یا: 


پاورقی 


از 1 ۵ 124 


1- (مصباح المتهٌجد) ص 572. 

(مثیر الاحزان) ابن نماء ص 16, (ارشاد) 

شیخ مفید 2/27. 

4- (تهذیب الاحکام)6/39, (دروس) شهید اوّل 2/8. 

5- (الکافی), 1/464, حدیث دوم. 

6- (امالی شیخ طوسی)اص 367, مجلس 13, حدیث 781. 
7-(امالی شیح صدوق) ص 200, مجلس 8 حدیت 215 (کامل 
الزیارات) ابن قولویه ص 64, باب بیستم. حدیث اول. 
8-(بحار الانوار) 43/245. 

0-(علل الشرایع) ص 243, باب 156, حدیث سوم. 

1- (الکافی) ۰1/464 حدیث چهارم. 

2- سوره آل عمران (3), آیه 61. 

3- سوره احزاب (33), آبه 40. 

4- (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید11/26 و 27. 

5- (مستدرک الصحیحین)3/166. 

6-(مناقب) ابن شهر آشوب 3/433. 

7-(ذخاثر العقبی) ص 130. 

18- سوره نساء(4), آیه 04 

9-(مناقب) ابن شهر آشوب 3/451. 

0-(مناقب) ابن شهر آشوب 4/78. 

1- (تهذیب الاحکام)2/67, (مناقب)ابن شهر آشوب 4/81. 
2-(مناقب) ابن شهر آشوب 3/442. 

3-(مناقب) ابن شهر اشوب 3/442 از (امالی) مفید نیشابوری نقل کرده. 
4-(منتخب طریحی)ص 121. 

5-(تفسیر عیاشی) 2/257. 

6-(اشعار اعرابی) 

لم یب الان من رَجاکوَمن 

من دو 9 بابک الحلفة 

ات جوا 5 آثت معتَمد 


آبوک_ قذکان قاتل لفَسَقة 


لولاً اَذی کاب من أوئلکم 
کاتت علیتا الجحید ما هی 
27- -اشعار حضرت 0 حسین علیه آلاف التحية و الثناء: 
خذهافائی الیک مُعْتَذ 
الم با ده دو 
لو کان فی ستیرتا ادا قصا 
آَهْسث سمانا علیک مُثْفقة مه 
یب الرمان ذوغیر 
و الکو مبّی قليلة البْفَقة 
(شیه اس رحعهة آلله) 
8- سوره اعراف (7), آیه 202-199. 
9-سوره یوسف (12) آیه 92. 
0- سوره انعام (6)آیه 124. 
1- (مقتل خوارزهی) ص 227-225, چاپ دار انوار الهدی. 
2- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/73. 
3-(مناقب) ابن شهر آشوب 4/76. 
4-(عقد الفرید) 41/171. 
5-(مناقب)ابن شهر آشوب 4/83 
6-(مناقب)ابن شهر آشوب 3/447 
8- (بحارالانوار) 44/188 
9- (کامل الزیارات) ابن قولویه ص 117, چاپ صدوق. 
0-(همان ماأخذ) ص 116, باب 36 
1-(امالی شیخ طوسی) ص 115, حدیت 178, (امالی شیخ مفید) ص 
8 مجلس 40. 
2- (بحار الانوار) 44/282. 
3- (رجال کشی)2/574. 
4- (معاهد التنصیص)3/96؛ (الاغانی) 17/26. 
5-(امالی شیخ صدوق)اص 190, مجلس 27, حدیث 199. 
6- (امالی شیخ صدوق) ص 193-191 مجلس 27, حدیث 1و2. 
7-(کامل الزیارات)اص 111, باب 33. 
8( کامل الزیارات) ص 110, باب 32. 
9-(همان مأخذ) ص 108, حدیث 6. 
0-(کامل الزیارات)اص 83 باب 26. 
1-(کامل الزیارات) ص 1114, باب 34. 
2-(امالی شیح طوسی) ص‌ 6, حدیث 68 2. 


کار ان 
4-(کامل الزیارات) ص 69-68, باب 22. 

کال ارات اض وا ور 

56- -«ظاهر این است که این مکالمه در کوفه واقع شده در زمان خلافت 
ظاهری حضرت امیرالمو‌منین ن علیه السلام و بنابراین. عمر بن سعد در 
کرلا خفربا بیست وریتع سال داشت: ی سا ار عفر نخسسن کرنه 
بود پس آنچه از کتب غیره معتبره وارد شده که ابن سعد در زمان رسول 
خر صایباه هه الم سس ای اسفه ار سم ار سای اه 
ولادت او را در روز کشته شدن عمر نوشته‌اند شاید اشتباه بر ناقل شده و 
مراد روز کشته شدن عثمان باشد و مناسب لفظ (یحبو)‌و(یدرج) در این 
روایت معتبر هم همین است. 

و بر فرض اگر درست باشد, عمر سعد در کربلا سی و هفت ساله تقریباً 
بوده, به هر حال؛ آنچه در الشته غوام. مشهور است که از عمر سعد به 
ریش سفید صحرای کربلا تعبیر می کنند بی ماخذ است. و ال العالم (شیخ 
عباس قمی رحمه الله) 

7-به مطالب مقصد سوم مراجعه شود در وقایع روز عاشورا. 

8-(ارشاد) 

شیخ مفید 1/330 (اعلام الوری) 1/344 

و میت سای صتحه موس ان سوت آل ات اه 
السلام 

0-(ارشاد) 

شیخ مفید 132-2/131 

1-(امالی شیخ صدوق) صفحه ۰177 مجلس 24, حدیث 179. 

2-(بحار الانوار) 45/143. ۱ 

63- ذکر این سه نفر تا آخر کلام ایشان بعد از امدن ولید موافق روایت 
ابن شهر اشوب و غیره است ولکن مخفی نماند که انچه در تاریخ ضبط 
شده فقوت عبد الرحمن بن ابی بکر است در زمان سلطنت معاویه. (شیخ 
عباس قمی رحمه الله) 

4- (بحار الانوار) 44/329 

5- سوره قصص (28), آیه 21 

6-(ارشاد) 

شیخ مفید 2/35. 

7-(بحار الانوار)45/88. 

8-(جلاء العیون) علامه مجلسی ص 602. 

9- سوره قصص (28), آیه 22 


رای کی اه و تست کین 

72 سوگنامه کربلا (ترجمه لهوف ابن طاوس) ص‌‌ 700-8 

73- به تقدیم یاء مثناة بر ثاء مثلته 

74- سوره روم (30), ایه 60 

5- (لوْلوٍ و مرجان) ص 102. 

6-(سوگنامه کربلاء), ترجمه لهوف ص 82-80. 

7- (تاریخ طبری) 6/184, تحقیق 

صدفی یل العطار 

8- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/41. 

9 ار طیری )۵/199( فاتل الظالییین )ایو الفرج اصفماتی خن 100 
0-(تاريخ طبری) 6/193 از (ابو مختف) نقل کرده است. 

ال مات ماع ای سس اسر 

3-(مروح الذهب) مسعودی 3/59, (مقاتل الطالبیین) ص 106. 

4 (جلاء العیون) ان 6۱9۵:6186 (شع‌کنامه کربلا) ترجمة موف اب 
ام 3 10 

95 ۹ و لا آمان لعدر ها 

قبدث له مها یجرژ علایمٌ .. , 

و اسَرَئه مهب افو اد من الظماء 


ت ‌ِ 


2 عَلّی الوجنات دهع ساجمْ 


0- طلبیدن نکر بن حمران موافق روایت این شهر آ شوت در نت ازیاند: 
چه او نقل کرده که مسلم بکر را در معرکه قتال به درک فرستاد. 
یعس کی مه 

8- در رویای صادقه میرزا یحیی ابهری است که حضرت امام حسین علیه 
السّلام را دید در حرم مطهر بین ضریح و در وسطی ایستاده بود و نور 
جلالش مانع از مشاهده جمالش است و پیرمرد محاسن سفیدی پشت به 
دیوار مقابل آن حضرت ایستاده در کمال ادب چون خواست داخل حرم 
شود آن پیرمرد مانع شد به ملاحظه حضرت فاطمه و خدیجه کبری و 
را 
دانستم که پیغمبرانی که از اجداد آن حضرت بودند با امامان داخل حرم 


بودند, می گوید پس من قهقری بیرون آمدم از حرم تا در رواق آنجا 
ایستادم. 

پس نقل کرده شفا گرفتن خود را از حضرت تا آنکه گفته دیدم در پهلوی 
خود ایستاده شیخ جلیلی که محاسنذش سفید است پس با وی 


این پیرمرد که محاسن سفید دارد و خارج از م شد او متولی است؟ 

فرمود او را نشناختی با اينکه زیادتر از یک ساعت است که به او متوسٌُل 
شده‌ای؟ ۱ 

گفتم به حق این امام نشناختم او را! 

فرمود: 

او حبیب بن مظاهر است. 


از کدی که وله صبت وه اس سای ارس ساعت ؟ 
فرمود: 

ما می دیدیم ترا پس خجالت کشیدم که اسم او را بیرسم چون از دست 
من رفت از شخص دیگری پرسیدم اسم او راء گفت: 

هانی بن عروه بود. 

پس تاسّف خوردم که چرا او را نشناختم تا دامنش را بگیرم (شیخ عبّاس 
9- (حبیب السیر) 2/43, چاپ خیام. 

0- (مروج الذهب) 3/59. 

01- (تذکرة الخواص) سبط ابن جوزی ص 219 

2 (مقاتل الطالبیین) ص 86 به جای (علیه), (حلیه) ذکر شده است. 

5و 0 2 آن ۳۳ 
آمد. ان شاء الله 

6(امالی ی یدوق) تضره ح روت ور رن با سا هی 
(يا حی يا حکیم يا حلیم)ذکر شده بود که با متن (امالی) تصحیح شده و در 
متن اور شد. 

07 -(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف آبن طاووس ص‌‌ 1115 

8 (ملنو کناعة کربلا) طن 21 1. 

رای ام (عیاوله ا عبدالل بر اوه غیدا له و و وال ین 
ای ی 

0- (مقاتل الطالبیین) ص 110 


01 تقایل الظا یی من 110 

2 (مفائل: الطالیتن )ا 1 ای (مرق مه آشده است 
103- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 129 

4- (ارشاد) شیخ مفید 6992/68 

5-خصین (ضَمٌّ حاء مهمله و فتح صاد) ابن تمیم (تاء نقطه دار با دو میم) 
و بعضی نمیر گفته‌اند و شاید این غلط باشد. 

ابن ابی الحدید گفته که تمیم بن اسامة بن زبیر بن ورید تمیمی همان کس 
است کف وفتی آفیرالخوفین له السلام قرف د: 

سلونی قَبل ان تفقدونی 

پرسید چند مو در سر من است؟ 

حضرت فرمود: 

به خدا قسم می دانم ولکن کجا است برهان آن یعنی از ز کجا معلوم کنم بر 
تو که عددش همان است که من می گویم و من خبر داده شده‌ام به مقام 
تو و به من گفته شده که بر هر موئی از موی سر تو ملکی است که ترا 
لعنت می کند و شیطانی است که ترا به حرکت در می آورد. 

که گفتم آن است که در خانه تو بچه ای است که می کشد پسر پیغمبر را 
ی 


۳ صاد مهمله) آن روز طفلی کوچک بود که شیر می خورد پس 
زنده ماند تا اینکه سر کرده سرهنگان ابن زیاد شد و ابن زیاد او را فرستاد 
به سوی ابن سعد که در باب حسین علیه السْلام مسامحه نکند و با او 
کار کنو ناونه شقد سا ای ار عخالفت اس زباصر ار هل امام 
خسین» علیة: السلام لاجوم همان سب که حصین نن: تیم این ربضالت 
را برای عمر سعد اورد حسین علیه السّلام کشته شد. انتهی. 

فقیر گوید که سبط ابن الجوزی در (تذکرة) نقل کرده که بعضی قاتل امام 
حسین علیه السّلام را حصین گفته‌اند. گویند تیری به آن حضرت زد پس 
فروچ آمد و سر مبارکش را جدا کرد. 

و علْق زاسه فی عْْق لیتقرّب بٍ به الی این زیاد عَلیه لعائن اللّه. دک 
۱ 
جماعتی از شیعیان نوشت (شیخ عباس قمی رحمه الله) 

7- (ارشاد) شیخ مفید 2/70. 

9- سوره احزاب (33), آیه 23. 

10- سوره توبه (9) ایه 1 

1-(ارشاد) شیخ مفید 2/72. 


2۸-(ارشاد) شیخ مفید 2/73. 
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15-(العافی) 1/398. 

7- (ارشاد) شیخ مفید 2/76و77. 

8- سوره احزاب (33), آیه 23. 

9-(ارشاد) شیخ مفید 2/81 و 92. 
0-(ارشاد) شیخ مفید 95-2/75 

(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 37 147-1. 
1 سای الطالی ا وال احفهایی صتض 1 
122- (تذدکرة الخواص) سبط آبن جوزی ص 223 
3-(ارشاد)شیخ مفید 2/84 و 86 
4-<(ارشاد) شیخ مفید 2/86. 


از 125 تا 236 


125- مکشوف باد که عثمان بن عقان را را 


و مبع ۳1 از وی نمودند خبر به امیرالمو‌منین علیه السلام که رسید آن 
جناب متغیر شدند و از برای او آت فرستادند و شرح قضیه او در تواریخ 


لکن بنی امیه این وقعه را دست آویز دیرینه خود قرار دادند و به مردم 
اظهار داشتند که عثمان کشته شده با حال تشنگی باید تلافی نمود و به 
گمان مردم دادند که شورش مردم بر عثمان به صوابدید حضرت امیر علیه 
السلام بوده, در این باب فتنه و بغعی و نواصب خونریزیها از مسلمانان 
کردند تا وقعه کربلا سید, اول حکم که ابن زیاد نمود منع آب از عترت 
تتعمتز فلی للم عیه و له شح ه ار زهانی که.حکم نع اب: نید عمر. بت 
سعد در صدد اجرای اين حکم بر آمد و به همراهان و لشکر خود سپرد که 
نگذارید اصحاب امام حسین از شریعه فرات آب بردارند اگرچه فرات 
طویل و عریض بود لکن اصحاب حضرت در محاصره بودند و مکژر آبن زیاد 
۱ ۲ ۱ 7 
0 که مواظب شرایع فرات باشند و تشنگی سخت شد در اصحاب 
و از (مناقب) نقل شده که سه شیانه روز ممنوع بودند. گاهی چشمه حقر 
کردند و آن جماعت بی حیا پر کردند., گاهی چاه کندند برای استعمال آب 
غیر شرب و گاهی شبانگاه حضرت ابوالفضل علیه السلام تشریف برد و 
آیی آوزد. 

و در روایت (امالی) از حضرت سجاد علیه السّلام مروی است که در علی 
اکبر علیه السّلام با پنچاه نفر رفت در شریعه و اب اورد و حضرت 
سیدالشهداء علیه السّلام به اصحاب فرمود: 

برخیزید و از این آت بیاشامید و این آخر توشه شما است از دنیا و وضو 
بگیرید و غسل کنید و جامه های خود را بشوئید تا کفن باشد برای شما و از 
صبح عاشورا دیگر م رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برسد و معلوم است 
که هوای گرمسیر در یک ساعت تشنگی چه اندازه کار سخت می شود و 
قدر معلوم از تواریخ و اخباز آن. است که کشته..شدند دریة. رتسول ۳ 
صلی اللّه علیه و آله با لب تشنه پس چقدر شایسته باشد که دوستان آن 
با آب یادی از تشنگی آن سید مظلومان نمایند. 
۳4 ۳ خود آمد جسد آن حضرت را در آ ون کوفتت. 9 
گریستن مدهوش شد و این شعر را از پدر بزرگوار در عالم اغماء شنید: 


هظاهن این است بقیه اشعاری که به این ردیف اهل مرائی می خوانند از 
ملحقات شعرا باشد نه از خود حضرت و نیکو ارداف نموده‌اند. 

۰ بهائی) است که ابن زیاد به مسجد جامع رفت و گفت منادی ندا 
کرد که مردان جمله با سلاح شهر بیرون بروند از برای جنگ با امام حسین 
و هر مردی که در شهر باشد او را بکشند و هم نوشته که در کوفه و حوالی 
آن هیچ مردی نمانده بود الا که ابن زیاد طوعا و کرها رانده بود و غیره کار 
حسین و اصحایش را تمام کند و گفته که راویان احوال ایشان خمّید بن 
عسلم کندی کهبز لک علاغرن بود و زینب خواهر امام حسین علیه 
السّلام و علی زین العابدین علیه السلام اند و حمید از جمله نیک مردان بود 
لکن او را به اکراه و اجبار آنجا حاضر کرده بودند, 

(کامل بهائی) 9 شیخ عباس قمی رحمه الله). 

06-(سوکنامه کربلا) ترجمه لهوف سید ابن طاووس ص 1<7. 

7- (ارشاد) شیخ مفید 2/88 و 89. 

8-(سوگنامه کربلا) ص 93 

2-9 (تاریخ طبری) ۰/224 تحقیق: صدقی جمیل العطار. 

0 (جلاء العیون) قلا مخ 1 ص 0ظ6۵. 

1-- (سوگنامه کربلا) ص 173. 

2-- در (کامل بهائی) است که (جون) غلام ابوذر در کار سلاح سازی 
دستی تمام داشت 2/280 (شیخ عباس قمی رحمه الله 

13-(ارشاد) 

شیخ مفید 2/93. 

4- (ارشاد) 

5-(جلاء العیون) علامه مجلسی ص 51ظ6۵. 

6-(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 175. 

7.- (تذکرة الخواص) ص 226. 

8- بعضی از اهل اطلاع گفته اند: 

بدان که آنچه تحقیق شده آن است که موقف حضرت سید الشهد|ء علیه 
السّلام در روز عاشورا رو به نقطه مشرق بوده و موقف عمر بن سعد-لعنه 
اللّه - رو به مغرب و (شفیه) همین جایی است که فعلاً (حکمیه) می گویند, 
هنگامی که آب فرات ت طغیان می کند مردم از آنجا سوار طراده می شوند 
می روند به کوفه و بودن شفیه حکمیه به دلیل قصه ضحاک بن عبدالله 
مشرقی است که از میان قوم فرار کرد تا رسید به شفیه که تقریبا نیم 


با 
موکل بر فرات در میمته بوده ؛ و در عبارت طبری است که گفته: 
نم ان عمرو بن حجٌاج خمل عَلی الحسین علیه السّلام فی مَیمتَة عُمَر بن 


_ 


سعد. 
شنیدم از قاضل کامل و مطلع خبیر ماهر جناب آقای سید عبدالحسین 
کلیددار به بقعه مبارکه حضرت سید الشهداء علیه السلام که می فرمود: 
(نواویس) تا نزدیک پل سفید بوده که قبرستان بابل بود و مرده‌ها را در 
میان خم می گذاشتند و دفن می کردند و فعلاً در آن خمها که پیدا شده 
خاکی بوده در آتش که می ریختند بوی گندی از آن ساطع می شد و کربلا 
شهری بوده مقابل (نواویس) و دو نهر یکی علقمی بوده و یکی نهر نینوا؛ و 
هر ان اس مس ان ری عون ما مر سای ۰ 
عربانه‌ها از راه عون .نم زربلا خی اه از دل آن نهر می گذشت و الان 
آثارش هست تا نزدیک شهر کربلا نزدیک کوره پزی ها که آثارش منطمس 
می شود لکن به خط مستقیم اگر کسی بیاید می رسد به مقام حضرت 
صادق علیه السّلام و از نزدیک غاضریه و آن نهر از پشت سر قبر مبارک 
حضرت ابوالفضل علیه السّلام می گذشته و آن حضرت بر مُسَتاة آن شهید 
گشته. والله العالم 

(شیخ عباس قمی علیه السلام). 

9-(ارشاد) شیخ مفید 2/96. 

140 -(ارشاد) شیخ مفید 2/98. ۲ ۲ 

1- یعتی ان قتلنا لَمْ یک عاراً غَلینا لانْ سَتِبةٌ لَْ یکن عَن چبن و عَدم 
اقدام عَلی المکافح و لکن سببه منایانا و دولة اخرینا و مثل هذا لم یکن 
غاا 

(شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه) 

2- (سری) کفتی مهتر و جوانمرد و سختی. سروات جمع. (شیخ عبّاس 
143- از اين کلمه اشارتی به ظهور حجاج بن یوسف ثقفی فرموده و می 
تواند مراد مختار بن ابی عبیده تَقَفی باشد چنانکه علامه مجلسی فرموده. 
(شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه) 

4 (سوگنامه کربلا)(ترجمه لهوف) ص 185-179. 

5-(تاریخ طبری)6/208, تحقیق 

العطا 


ر. 
146 اه کربلا)ص 189. 
148 -در (ارشاد)به جای ( ی ذوید)ذکر شده که ظاهر [ ثبت (ارشاد) 


یح است. 
0 مفید كِِ. 
1- (مناقب) ۳ 9 1122(« 
2 الالف للاطلاق ای: ما یدفنون.(شیخ عباس قمی رحمه اللّه) 
3-(رجال نجاشی) ص 229, شرح حال شماره 606. 
4-(ثبیط) به تقدیم المثلثة علی الموحده مصغرا. 
5- سوره یونس (10), آیه 58. 
6- (تاریخ طبری)6/183 و 184. 
7-(سوگنامه کربلا) ترجمه لهوف ص 187. 
8 1- علیم بالتصغیر فِجْذٌ من جناب بالجیم و النون الموحخدة و (جناب) بطن 
من کلب. 
159 -ذو مِرَّة به کسر میم ی صاحب قوّة. 
100 و عصب کفلتن: ای شدة. 
1 و خوار ککتان اءی الصعیف. 
102 -(ارشاد)شیخ مفید 2/102. 
63-(یْغْرّه) بالضم شغا کت دز ختیر. کردن: لبان نعتی رشیته. 
و معنی بیت آن است که پیوسته تير زدن به گودی گلو و سینه او تا حذی 
که خون مثل پیراهن بر بدنش احاطه کرد و خون را پیراهن خود نمود. 
(شیخ عباس قمی رحمه الله). 
164 -(الخیف) به فتح خاء موضعی است به که نامیده شده به آن مسجد 
الخیف. (حیف) بالفتح جوّر و ستم. 
5- (طرف) اسب کریم. 
6- (شبا) تیزی نیزه 
روا تا زیت کنیه ای بر 
8- سیف مقصل کمنبر: تیغ بژان. 
9- (لا ناکلاً ِبهمْ) یعنی نه نکول خواهم کرد از جنگ ایشان و بر نخواهم 
گشت از ترس. : 
۱0 -بعضی ها (بریر)بر وزن امير ثبت کرده‌اند (ویراستار). 
1- ر.ک: (تنقیح المقال) 1/167, چاپ سه جلدی. 
۶2 و صاحب (معراج الجنان) مصیبت وهب را چنین نظم کرده: 
عروس از خیمه سوی رزمگه تاخت 
به روی نعش شوهر خویش انداخت 
تک را گفت آن شمر بد اختر 
که ملحق ساز این زن را به شوهر 
به یک صضربت رسانید آن منافق 


تن مهجور عذرا را به وامق 

چو شد کلبی سوی جنّت روانه 

بیاسود از غم و رنج زمانه 

برون آمد دگر شیری مجاهد 

که نام او بُدی عمرو بن خالد 

به پیش روی عشق عالم افروز 

کشید از دل یکی آه جچگر سوز 

اش لاسما سس کت 

مرخص کن که با یاران شوم جفت. 

(شیخ عباس قمی رحمه الله) 

173 -(سوگنامه کربلا)(ترجمه لهوف)ص 195 
174 -(المذیغ) کمٌجلس بالمعجمه ثم الحاء ثم الجیم. 
5- (مُحرج) آنکه از کارزار رو نگرداند. 
6- (ضبع) یعنی گفتار. 

7 (ازل) یعنی خفیف ۰ و سریع در دویدن: 

98 (اعرج) صفت صَبْع است نه آنکه لنگ باشد در واقع بلکه ضبع را به 
۱ 
لنعان رامق زونه و رن و کفتار در کشتن گوسفندان و فساد در ایشان 
شه اه مافه سود نو مان که معرفتی بو دید که من خف» رد ند 

ایشان. 

(شیخ عباس قمّی رحمه اللّه) و در (مناقب) به جای (الضبع), (الذئب) 
است. 

9- سوره احزاب ب (33), اه 2 

60 1- 5 ان بیتی فی ذُروی (خ ل)( 

1-یعنی دوشها. 

2-یعنی القوة. 

3-[(تاریخ طبری) 238-6/237, تحقیق 

العطار. 

4 (تاریخ طبری)6/238 

5- (تاریخ طبری), از ابومخنف نقل کرده است. 

6- (مثیر الاحزان) ص <6۵. 

7- (قسر) مغفلوب شدن به ستم. 

8- پراکنده می شد. 

9مقابل سهل است. 

0-(بحارالانوار)45/25. 

1-- (الاخفاق) الطرع یقال اخحْفَقَ زید عمروا فی الحرب, ای: صرعه 


فکانٌ الَبل یجری بها الصرع و الشاق جمع رشیق و هو السَهُم اللطیف. 
(شتخ غاس قمی رحمه الله) 

2- (تاریخ طبری) 6/239 تحقیق 

التطان 


3 [- آلقت الٌْطار: 

نیزه جُنبان, رجل خَطارُ بالرهح اءی طقّان. 

4 (تاریخ طبری)240-6/239. 

5-(ارشاد) شیخ مفید 2/105. 

6- (طوف) اسب کریم (شبا الَنا) یعنی تیزی سرنیزه. 

7- (عَفر) پی کردن. 

8- (غیل) بالکسر بيشه شیر. 

1(9- (خادر) اسم فاعل خذر الاسد است یعلی لازم گرفت شیر بيیشه خود 

را يا خانه را و در آن قرار گرفت و مصمّم شد. (شیخ عباس قمی رحمه 

الله). 

0-(تاریخ طبری) 6/241, تحقیق: العطار. 

1- (مناقب) ابن شهرآشوب 4/112, تحقیق: البقاعی. 

2- جمع صعود یعنی جای بلند. 

23 عن حماکم کیف انصرف 

و هواکم لی به شرف, 

سیدی لا عشت یوم اءری 

فی سوی ابوابکم اقف 

(شیخ عباس قمی رحمه اللّه) 

4-(بحار الانوار)45/22. 

5- فذتک تَفْسی (خ ل) 

2-6 (بحارالانوار)45/25. 

7- (عجوز فی النساء) در بعضی شستخ به جای (سیدی فی النساء) است 

و این اولت مات ارت است: (مصحح) 

8 -عجوز) کضبور پیر زن کلان سالخورده و به معنی سیپر و نیزه و آلت 

کارزار و سَگ نیز آمده و اضافه او به سیدی به ملاحظه هر یک از این 
نی درست است. 

(شیخ عباس قمی رحمه اللّه) 

(ارض خاویه) یعنی زمینی که خالی از اهلش شده باشد و شاید در اینجا 

اشاره باشد به کشته شدن شوهر و پسر این زن و بی کس شدن او.(شیخ 

عباس قمی رحمه الله) 

9- (بحار الانوار) 45/28. 

0- (بحار الانوار) 45/30. 


1- (ذمار) بالکسر آنکم.سزاواز بود نگاهداشت: آن: بر فرد؛ بقال خامی 
الذمار و حوزه یعنی ناحیه و میانه ملک 

(شیخ عباس قمی رحمه الله) 

212- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/114, (تاریخ طبری) 6/234. 

3 پو 

214 0 رت (33) آیه 23. 

5-(بحار الانوار) 45/31. 

6-(مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 86. 

7- سوره آل عمران (3), آیه 33 و 34. 

8-(ارشاد) 

شیخ مفید 2/106 با مختصر تفاوت 

9-(بحار الانوار) 45/43. 

0 2- همان ماخذ 

1- (مقاتل الطالبیین) ص 116. 

72-(ارشاد) 

شیخ مفید 2/107. 

3-(مقاتل الطالبیین) ص 86. 

4- (لوْلوٍ و مرجان) محدّث نوری ص 90. 

5- (بحار الانوار) 45/32 به نقل از مقتل محشّد بن ابی طالب کرده. 
6- (مقاتل الطالبیین) ص 98, (ارشاد) 2/107 (تاریخ طبری) 6/242. 
27 (الکامل فی التاریخ) ابن اثیر 4/243. 

8-(بحار الانوار) 45/32. 

9-(بحار الانوار) 45/34. 

0-(مقاتل الطالبیین) ص 95 - 96. 

21-(تاریخ طبری) 6/242. 

2 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/115, تحقیق: البقاعی. 

3-(مقاتل الطالبیین) ص 95. 

4 (بحار الانوار) 101/243. 

25 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/114. 

6-همان مأخذ 


از 237 تا 352 


7-(بحار الانوار)45/34. 

8 - عمو زادگان آن ی اولاد عقیل, و مسلم و اولاد جعفر و عبدالله 
وود (بحار الانوار) 36-45/35. 

0 (| علام الوری)طبرسی 1/418. 

1 ( لو لو و مرجان) ص 183, تحقیق 

حجسین استاد ولی؛ 

22 (آجام) یعنی بيشه ها 

23- (سندرة) بالفتح نوعی از پیمانه بزرگ. 

4- (بحار الانوار) 45/36با مختصر تفاوت. 

5- (مقاتل الطالبیین) ص 93 

6-- گفته‌اند مادر جناب قاسم را ام أته بکر می گفتند و اسمش رمله 
94 

(شیخ عباس قمی رحمه الله). 

7- (اخبار الطوال) دینوری ص 257 

8- (بحار الانوار) 45/38 

9- (مقاتل الطالبیین) ص 88 

0--(بحارالانوار) 45/38. 

1--(مناقب) ابن شهر آشوب 4/116. 

2--(مقاتل الطالبیین) ص 88. 

3--(مناقب) ابن شهر آشوب 4/116. 

4-(وفاء الوفاء) سمهودی 3/895. 

55 2- بعضی محمد اصغر با عبدالله گفته | ند. 

6 کیر الفضل. 

27 (مناقب)ابن شهر آشوب 4/116 

8- ساقیه یعنی جوی خُرد و ظاهرا اینجا مراد نهر است که از فرات 
منشعب شده برای سقایت نخلستانها 

(شیخ عبأاس قمی رحمه الله). 

9--(سوگنامه کربلاء) (ترجمه لهوفاص 269. 

20 (تاریخ طبری)6/244 و 245. 

1- قال ابراهیم بن محشّد البیهقی احد آعلام القرن الثالت فی کتاب 
(المحاسن و المساوی) عند ذکر نزول الحسین علیه السّلام و اصحابه 
بکربلا ما لفظه: 


فنزلوا و پینهم و بین الماء سیر قال فاءراد الحسین علیه السلام و اصحابه 
الماء فجالوا ببتهم وربیته 
فقال و 


السّنا عَلی الح*؟ 

قال: تعم ! 

۱ 
رحمه الله) 


2 دعر اس ات ار اه وش یاه 
یقولون آذا قتل الانسان و لم یوخذ بثاره زقت هامته حتی ینار. 

رس از فسی «جعد آلد) 

3و المضالیت) جمع مصلام و هو الرجل الفتشظر (قنی رخمه الله) 
ام ی شمشیر کشیده. 

4 (بحارالانوار) 45/40. 

5- (بحار الانوار) 45/40 و 41. 

6- (مناقب) ابن 0 117« 

7- (بحار الانوار) 45/41. 

8- (امالی شیخ صدوق) ص 48:<, مجلس ۰70 حدیت 31 7. 

9 (بحار الانوار) 45/40. 

0 (المنتخب) طربحی ص 438. 

21 (الفیض القدسی) محدث نوری. ص 287, تحقیق: 

سید جعفر نبوی. 

2ات اوه اف ی ز فا رات انس وان 

23 (دعوات راوندی) ص 4د. 

4 (الکافی) 2/331, باب الظلم, حدیث د. 

کار کات ردان الفرکته ال ات که ور رن اش رای اه 
اصحاب سید الشهداء علیه السلام به درجه رفیعه شهادت رسیدند حضرت 
شروع کرد به ندا کردن آلا ناصِز قیتضنا! 

زنان و اطفال که صدای آن حضرت را شنیدند صرخه و صیحه کشیدند. 
سعدرین الخرت الاتضاری العجلاتی و بزادرش: ابوالحتوف. که در لشکر عفد 
سعد بودند چون این ندا شنیدند و صیحه عیالات ان جناب را استماع کردند 
میل به جانب آن جناب نمودند و پیوسته مقاتله کردند و جمعی را مقتول و 
برخی را مجروح نمودند اخر الا مر هر دو شهید شدند. 

6--(تذکرة الخواص) ص‌‌ 227 

27 (تذكکرة الخواص) ص 227. 


28 (احتجاج) طبرسی 2/25. ۱ 

9 این مضمون در تاریخ طبری نیست بلکه در انجا تصریح می کند که 
آن حضرت خونها را در کف می گرفت و بر زمین می ریخت. 
0- این عبارت ابدا در تاریخ طبری و احتجاج و ارشاد نیست فقط سبط 
در (تذکرة) نقل نموده (ویراستار). 

1 (ارنخ طبری) 6/243 با مختضر تفا وت 

2-(بحار الانوار) 48-45/47. 

3--(بحار الانوار) 45/49. 

4 - همان ماخذ 

25- (تاریخ طبری) 6/245, (بحار الانوار)45/50. 

6( واه و مرجان).محدت توری ض 186 و 187 وه 
حسین استاد ولی. 

7- (بحار الانوار) 45/52 - 53. 

28 (جفر اج آلعستد) 

ییاسران شرخمی ا نصا ال وتا مهف 
29 در بعضی نسخه‌ها (بشر) و در ارشاد مفید (نسر) ذکر شده. 
(۱0-ترجمه (لهوف) (سوگنامه) ص 225؛ (ارشاد) 

شیخ مفید 2/110. 

1 (ارشاد), 2/111. 

2- (تاریخ طبری) 6/245. 

3 209- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/111. 

4-(تاریخ طبری) 6/245 

5 2- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 229. 

6 2- (ارشاد) 

تفه سفیر 2/12 

7- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/120. 

8- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 233. 

299- (کامل الزیارات) ص 351. 

0- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/133. 

1- (ارشاد) 

شیخ مفید 2/133 - 134. 

2- (بحارالانوار) 45/60. 

303- (بحارالانوار) 45/58 - 59. 

4- در بعضی نسخه‌ها (جویة) یا (حوْبَة) ذکر شده. 


5- (بحارالانوار) 45/60. 

6- (بحار الانوار) 4/9 (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 241. 
7- (مثیر الاحزان) ص 80. 

9- (بحارالانوار) 45/58. 

0- (بحارالانوار) 45/58. 

1- (معراج المحبة) ص 93, چاپ محمد علی انصاری. سال 13<7 
2- صاحب (روضة الصفا) گفته که بعضی گفته اند؛ 

عمر سعد هر دو دست او را یعنی شمر را گرفته گفت: 

از خدای تعالی شرم نداری که بر قتل این پسر بیمار اقدام می نمائی؟ 


سمر رن 

فرمان عمدالاه‌ضادر ده کهسه رسران یی را کشسی مر بر ان 
باب مبالغه کرد و شمر از ان فعل قبیح و امر شنیع دست باز داشته امر 
کرد تا آتش در خیمه های اهل بیت مصطفی زدند. 

با چنین سنگدلی ها که از آن قوم آمد 

سنگ نبارید هی مستنکر ۳ 

چرخ گردان و فلک روشن و خورشید انور 

3- (بحارالانوار) 45/59 

قیال الاعمال تن 9 4خاب آعل ی سوت 

ماه ال هت بات هی روت 

6- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/122, چاپ دار الاضواء, بیروت 
7 الیش ضرمن اه ۱19 ۱92 سحاسن 7 2 وت 201 
8- (کامل بهائی) 2/303, چاپ مرتضوی, تهران. 

9ای داغ تو روان خون دل از دیده و حور 

بی تو عالم همه ماتمکده تا نفخه صور 

تا جهان باشد و بوده است که داده است نشان 

میزبان خفته به کاخ اندر و میهمان به تنور 

سر بی تن که شنیده است به لب آیه کهف 

با که دیده است به مشکات تنور آیه نور (شیخ عباس قمّی رحمه الّه) 
0- (تاریخ طبري) 6/247, تحقیق 

شید فش حمیل الما 

1 (معراج المیداضی فرخاب محتدعلی ساره 

2 ندمت بریزی ض 30 رجات کر دوفتن: ری 1304 رش 


تهران. 

4 فان که (خاهعه) اس یکنمع از (عل) انست و وه این سفن آن 
است که جمع می کند دستها را به سوی گردن و غل طوقه آهنی است در 
گردن گذارند و از دو طرف زنجیر دارد که به اختلاف از دو طرف آن طوقه 
خارج می شود یعنی از طرف راست به سمت دست چپ و از طرف چپ 
به سمت دست راست می رود دو دستها بسته می شود دو طرف زنجیر 
1 
که دیگر جدا نشود و از این جهت هنگامی که یزید پلید خواست غل را 
گردن آن حضرت 9 سوهان خواست (شیخ غانن سنجمه الله: 
مقر اج لخد ص97 

6- این کلمات حضرت زینب علیهاالسلام اشاره باشد به آنچه ظاهر شد 
از هارون الرشید و متوکل لعین و در محو اثار ان قبر شریف چنانچه در 
(تتمٌّة المنتهی) در چال متوکل به شرح رفته به انجا مراجعه شود (شیخ 
7- (کامل الزیارات) ص 273 و 274, باب 88. 

8- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف), ص 245. 

9- (دیوان محتشم کاشانی) ص 283 و 284. 

0- (بحارالانوار) 45/58. 

1- (بحار الانوار) 45/59. 

2- (بحارالانوار) 45/59. 

3- (مصباح) کفعمی, ص 967, اعلمی, بیروت. 

4 (منافب) آبت شعر آشوتب:1 4/12 

5و3 (ارشاد) 

شیخ مفید 2/114 

6- (کامل بهایی) 2/287 

7 وین القسعیه 1 2۲اب اشفا ات ارتلا می رقد. 

8 (نانسح التهارمجخ) . زد کانی: آمام» خسن علیه. اللام 32و خات 
اسلامیه. 

9- سوره ابراهیم (14), آیه 42. 

0- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/91 و 92. 

1- (بحار الانوار) 45/232. 

2- (بحارالانوار) 45/230. 

343- (ترمذی) هو الشیخ الحافظ ابو عیسی محمد بن عیسی بن سوره 
العفن تسه کر 2 این اخد الصا الست. رید فقوت فد هب 
طرف نهر بلخ 

ای غیاسن فقی وضمه الاج): 


4- (و السمعانی) هو ابوسعد عبدالکریم بن محمّد المروزی الشافعی 
(شیخ عبانن قمّی دح اللّه). 

5- (صحیح ترمذی) 5:/428, حدیث 3796, دارالفکر, بیروت. 

6- (بحار الانوار) 45/23 از (مقتل محمّد بن ابی طالب) نقل کرده 
است. 

7- (تذدکرة الخواص) ص‌ 30 2. 

8- (امالی شیخ طوسی) ص 326, مجلس 11, حدیت 3ظ6۵. 

9- در (کامل بهائی)(2/290) است که چون ابن زیاد حکم کرد که سر 
مقدس را در کوچه های کوفه بگردانند در جمیع کوچه‌ها و قبایل صد هزار 
خلق در نظاره ان سر جمع شدند بعضی به تعزیت و بعضی به تهنیت (شیخ 
10- (شبه) مهره سیاه است معربش (سبح) است. 

1- (بحار الانوار) 45/114 و <115. 

2- (بحارالانوار) 45/108. 


از 353 تا 430 


3 سیف اد ( رد مساله بادره ار فسخه‌خطی کاشانه. متوجه اعطام: 
به شماره 368. 

4- یعنی چون مردم دیدند که جناب زینب 3 اشاره به سکوت کرده 
خواست تکلم فرماید. سکوت اختیار کردند و از رفتن توقف نمودند تا گوش 
دهند چه می فرماید و چون مردم از رفتن باز ایستادند لاجرم زنگها از صدا 
افتاد, امّا بیانات وارده بعضی از اهل خبر که این را یکی از کرامات جناب 
ژزینب 3 شمرده‌اند از اجتهادات است. و برای جلالت قدر آن مخدره محتاح 
به نقل این کرامتها نیست (شیخ عباس قمی؛). 

5- (امالی شیخ مفید) ص 321 - 324, مجلس 38, حدیث 9. 

(امالی شیح طوسی, ص‌ 1 - 3 9, مجلس سوم حدیت 142. 

36- (احتجاج) 3 ِِ 

نقیی ۶ مره وا ی ای 2 0 
اسب خسن دق ره ال 

8- (سوکنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ابن طاوس, ص 287 - 291. 

9- حاضر مجاور بادی < صحرانشین. 

(0- و شاید همین قضیب بوده که از بابت تجسم اعمال به صورت مار 
برزخی شده که در جمله‌ای از کتب علمای تاریخ نقل شده که در زمان 
مختار سر نحس این کافر را در میان سر قتله بود و بر زمین انداخته بودند 
و مردم تماشا می نمودند که ماری در سوراخ بینی و دهان او داخل ود و 
بیرون می آید و مردم می گفتند: 

قد جائت قَذجائّت. یعنی مار باز آمد و اين عمل مکژر واقع شد و از تاریخ 
طبری مستفاد می شود که ابن زیاد ملعون یک ساعت آن قضیب را به 
دندانهای نازنین آن حضرت می زد مکر و متوالی مثل باران که بر زمين 
می بارد. (تاریخ طبری) ۰6۵/248 (شیخ عباس قمّی رحمه الله). 

1- همین معنای ترجمه (سجاعه) به سین مهمله است و محتمل است 
که (شجاعه) به شین معجمه باشد یعنی زن پر دل و دلیر و شجاع است 
چنانچه در (منتهی الارب) شجاعه بالثثلیث زن پر دل و دلاور در شت. 

فقیر گوید: 

که کافی است در پر دلی جناب زینب عليهاالسٌلام که در آن مجمع بزرگ 
آن دب 1 را تعییر و سرزنش کرد به مادرش مرجانه و آن کنیزکی بود 
و قَذ آشار الیها امیر الممنین علیه البثلامٌ فی قوله للْمیتّم التثار لا دک 


الغثل الرّپیم اب الأمَة الفاجرَة عَبَیذٌ اللّه بر زیاد و آشاز الیها آیضا الشاعذ 
فی هذا البّیتِ: 
قٍ ال حَیثٌ حَلّ زیادا 
بئهة و ا ات ذات البعول. 
عافن ی یه |) 
2- (تاریخ 3 8 و 249. 
363- (مثیر الاحزان) ص 91. 
4- سوره ژمر (39), آیه 42. 
5- (سوگنامه کربلا) ص 297. 
6- (بحار الانوار) 45/118. 
متس دا ور قیه کف ای انفان: 
9 (سبخه) یعنی زمین شوره زار و اسم موضعی است در بصره و شاید 
در کوفه شوره زاری بوده که عبدالله زرا در آنجا به دار زدند, و بعضی به 
جای سبخه, مسجد ذکر کرده‌اند. هلاه العالم, (شیخ عباس قمّی رحمه 
اللّه). 
از کتاب (دژ الثّظیم) معلوم می شود که خبر قتل امام حسین علیه السّلام 
به مدینه بعد از بیست و چهار روز از روز عاشورا رسید و الله العالم, 
(شیخ عبّاس قمّی رحمه اللّه 
9- سوره کهف (18), آیه 9. 
0- (ارشاد) شیخ مفید, 2/117. 
1- (بحار الانوار) 45/189, حدیث 35. 
2- (ارشاد) شیخ مفید 2/118. 
3- (ارشاد) شیخ مفید 2/123, 
(الاژنب) وقعة کاتث لبنی ژبید غلی بنی زیاد من بنی الحرث بن کعب و هذا 
4 37- همان ماخذ. 
5- (بحار الانوار) 45/122. 
6- (ارشاد) شیخ مفید 2/124 
7 (امالی شیخ طوسی) ص 90 
قتجاپزره دتم رصدیت: 9 3 1 
8- (بحارالانوار) 45/199 
(تاریخ طبری) 255 
9- (تاریخ طبری) 6/252, تحقیق 
ضتدفی حضیل العطار. 
0- (ارشاد) شیخ مفید, 2/118. 


توت ار تم ال او قل او ای الک ازج 

فتها عارنه مر یرالیه عظ هه الا کر ال الا 

اصله من بعلبک و یعرف بالمقریزی نسبة الی حارة کانت تعرف بحارة 

0 توفی سنه 845 

رتم عاشس قمی رم للم 

2- (الخطط و للاثار) 1/430. 

9 ام تهانی اعماه انس وی 1و ور 

4 (اقبال الاعمال) ص 59, اعلمی, بیروت. 

85- (تبر مذاب): (تبر) به تقدیمتا مکسوره بر موحذه ساکنه یعنی طلا و 

(مذاب) یعنی اب شده (شیخ عباس قمّی رحمه الله). 

مخفی نماند که ابو مخنف لوط بن یحیی الاژدی از بزرگان محدئین و معتمد 

ارات سر و ار است و صقان او تمایت اغتبار جایچه ان عل اعاطم 

علمای قدیم از آن و از سایر مولفاتش معلوم می شود ولکن افسوس و آه 

که اصل مَفتل بی عیب او در دست نیست و این مقتل موجود و منسوب به 

او مشتمل است بر بعضی مطالب مُتکره که باید اعادی و جهّال ان را به 

جهت پاره ای از اغراض فاسده در ان کتاب نقل کرده باشند و از این جهت 

از درجه اعتبار افتاده و بر مفردات ان شیخ وثوقی بیست,؛ لکن ان چه در 

باب سیر اهل بیت از کوفه و شام از قضایای عدیده نقل کرده که ملخص 

آن را ما نقل کردیم نشود گفت تمام آن از دس وضٌاعین باشد سیما که در 

نعضی از آنها داعن بر وضع نیست و علاون بر آن: شواهد. بسیار بر:ضدق 

ی وی و 

مثل قضیه دير راهب قفتَُرین که در : یک منزلی خَلب بوده و در سنه ,351 

نم کیت ات رس رات شمه فص دی خرس که تسوا الان نه 

سید غیاث الدین در (روضة الاحباب) نقل کرده 

فا هر اسمب صاای سار هل کروم معا ال خرس از 

حسن بن علی طبرسی در (کامل السقیفه) تصریح کرده بر ان که در این 

سیر به امد و موصل و نصیبین و بعلبک و میافارقین و شیژر عبور کردند. 

فاضل المعی ملا" حسین کاشفی قضایای متعدده در بین عبور از بسیاری 
شارل ور (روصته وال کرجهو ار معموع اطیا ی حاصل من سود 

و ۰ 

نرسیده. 

وال العالم (شیخ عبّاس ققّی رحمه اللّه) 

7 تا به اش کرش آهاصت نت لاش و اه اا خن ره 

فر موده حضرت زینب علیهاالسلام در خطبه خود در مجلس یزید: 

امرخ العدل بای الطتفاء تذبری خراتری و | ماعی «شوفی بات» سول 

اللَد سبایا؟ ! 


قد * هتکت سورهن و آتدیتٍ وجوههر" تحدوّیهن الاعداء من بل الی بلر و 
فهْرٌ آهل المَناهل و المناقل الخ. 

5 0 ص 330 

۴ اشاره فرموده به اشهار رأس مقدس, این شاعر: 

اس ابن لت محمد 9 وصیه 


8- (مناقب ابن شهر آشوب 4 / 89 و 90. 

9- (روضة الشهداء) ص 386, تصحیح 

0- سوره شعراء (26), آیه 227. 

1- (روضة الشهداء) ص 367. 

2( معجم آلیلدان): 2 867 1 جات دار صادره روت 
93- (تاریخ حلب) 1 / 253. 

4- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص‌‌ 5 16 د. 
و ت (تذکرة سبط) است که گفت: 

آشهَذ آن لا ال الا اللّه و آن جچتی مُحیْداً رسول اللْه صَلّی اللْذْ عَلّیه 
5 اعنزین موّلاک و عبدک 

پس از دیر فرود امد و خدمت اهل بیت می کرد. 

(شیخ عباس قمّی رحمه اللّه) 

60- سوره ابراهیم (14), ایه 42 

7 سوره شعر | (26), ایه 227. 

8- (بحارالانوار) 45 / 184 - 185. 399 

0- (سوکنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 317. 

1- (جلاء العیون) ص 729. 

2- سوره ابراهیم (14), آیه 42. 

03- سوره شعراء (26), آیه 227. 


0 
0 


4 (مناقب) ابن شهر آشوب 4/68. 

5- سوره کهف (18), آیه 9. 

6- (خرائج) راوندی 2/577. 

7- سوره شوری (42), آیه 23. 

8- سوره اسراء (17), آیه 26. 

9- سوره انفال (8), آیه 41. 

0- سوره احزاب (33), آیه 33. 

1- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 318 - 323. 

72 (جلاء العیون) ص 31 7. 

13- (کامل بهائی) 2/292, 293. 

4 1- در نفس المهموم بعد از سر حضرت عباس علیه السلام ذکر کلمه 
نه یصحک ظاهرا از سهو قلم است. (شیخ عباس قمّی رحمه الله). 

5- (کامل بهائی) 2/296, 297. 

6 (تاریخ طبري) 6 / 250, تحقیق 

صدقی جمیل العطار. 

7 (مثیر الاحزان) ص 97. 

8 (ارشاد) 

شیخ مفید, 2 / 119. ۱ 

9 (حْمُول) بالضم هودج ها و شتران که بر آنها هودج بسته باشند. 

در بعضی نسخه‌ها به جای (الحمول), (الروس) ذکر شده. 

0- (بحار الانوار) 45 / 199. 

1- (بحار الانوار) 45 / 167. 

2- (ارشاد) 

شیخ مفید 2 / 119, 120. 

3- (بحار الانوار) 45 / 176. 

4- (کامل بهائی) 2 / 295. 

5 (مثیر الاحزان) ص 98 

6- سوره شوری (42), ایه 340. 

7- سوره حدید (57), آیه 22 - 23. 

8- (تفسیر قمّی) 2/352. 

29- واریا تعنی: انش زننده 

0- تشجیرد یعنی اندوهگین. 


از 430 تا 498 


1 ذکر اشعار یزید پلید که در آن مجلس شوم خوانده, از (ناسخ 
التواریخ) 31306 چاپ اتیناا میخ" 


لیت اشیاخی ببدرِ شهذوا 


ی ۳ ثارنا 


ِ 

و بأحد بو آحو فاعتل 

وراه فاستهلوا رحای 

2 قالوا یا یزیذ لتق 

و گذاک الشیخ آوصانی به 

قانَبَعتْ الشیخ فیما قد سئثل 

این اشعار را ذکر نکرده‌اند و آنچه را که ذکر کرده‌اند جماعتی کمی را 
نسبت به يزید داده‌اند و بعضی آن را به ابن زیعری داده‌اند و هیچ کس 
تنصریح ننموده که از يزید کدام است و از ابن زبعری کدام, پس واجب می 
کند که اشعار ابن زبعری را که در جنگ احد گفته ذکر کنیم تا معلوم شود 
۰ص است و شعر ابن زبعری کدام, اشعار ابن زبعری این 


ققریض یشفی ذ ِِ 


صادق . لد قَرم بارع " 
غیر رعدید لدی وفع آلاسل 
قسّل الْمهُراس ور ساکنه 


مُتحر سَتحتّ القتل فیِ عَبّدالاشل 

سنو با 

اسر القل فی ید الاقل 

2 حقول علد ذاکم مَصا 

زقص الْحَفّان تعخُوا فی الجتل 

"7 

قد لا فتل بدر ها 

1 

لو کرّژنا لَعلنا الِْفتعل 

بسیوفٍ الهتد تغلوها مَُم 

اکنون ازاین. اشعار تواندآتست که کدام یک را مهن آورنه است و 
کدام را خود انشاء کرده يا به اندک بینونتی قرا ثت کرده و هم در آنجا نقل 


۳ سرهای شهدا را بت ند تلیقآمووفتن بانی عرانی: کوشیو ]و 
ای ی و بر او سجلی بود انشاء کرد: 


ی 
ملک.فن کرد و یه دو شعر از اشعاز. این .زبغری: فتمتل ستند و.غراب: .را 


2-- (بحار آلانوار) 45 / 167. 

3- (بحار الانوار) 45 / 133. 

4- سوره روم (30), آیه 10. 

5-- سوره آل عمران (3), آیه 178. 

6 - خائیدن: جویدن. 

7+- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف), ص 329 - 337. 

8- همان ماخذ 

9+- (اثبات الوصیه) مسعودی, ص /1(0 و 171 

0 و لنعم ما قیل: 

آن کس که اسیر بیم گردد 

چون باشد چون بتیم گردد 

نومید شده ز دستگیری 

با ذل غریبی و اسیری 

چندان ز مژه سرشک خون ریخت 

کاندام زمین به خود در امیخت 

گفت ای پدر ای پدر کجایی 

کافسر نه بسر نمی نمائی 

من بی پدری ندیده بودم 

تلخ است کنون که آزمودم _ 

1 (ارشاد) 2/121, (سوکنامه کربلا) ص 339. 

2 (ارشاد), شیخ مفید 2/122. 

3- (بحار الانوار) 45/142 و 143. 

4 (جلاء العیون) ص 39 7. 

5- و در (کامل بهائی) است که آن حضرت فرمود: رسیم ِ 
الحَمَذد لله الذی لا بداية لد و الدایّمْ الذی لا نفاد له و,الوّل الذی لا اوّل 
لاولیته خر الذی لا مُوحْر لا خریته و الباقی: بعد فناء ء الخلق قدر اللیالی و 
الایام و < قَسَم فیما بَتَهُمْ الافسام فتبارک ال المَلِک العلا م. 

(شیخ 0 قمی رحمه اللّه) 

6 در این روایت ذکر نشده و ظاهرا به ملاحظه ای ذکر نشده و هفتم 
حضرت مهدی صاحب الزهاته له لام اشسنت کی کشد نا لب را دنر 
روایت (کامل بهائی) ذکر شده. 

۳ العالم (شیخ عباس قمّی رحمه اللّه) 

7 محتمل است که خبر مروی از حضرت سجاد علیه السلام در اینجا 
تمام شود و بقپه از خبر نباشد. 

(قمّی رحمه الله) 

8- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص <345. 


9 (کامل بهائی) 2/295, 296. 

0-- فقیر گوید: 

که حدیث کنیسه حافر و حکایتی که از (کامل بهایی) نقل شده هر دو در 
نظر من بعید و محل اعتماد من نیست. 

والله العالم. (شیخ عبّاس قمّی رحمه اللّه) 

1 45- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص‌ 1دد. 

2 اینکه در حدیت شریف فرموده: 

خر تنعل لها ون 

اشاره به سیره معاویه و اشاعه سب امیر المو‌منین علیه السلام است در 
تابر اتلام: 

و لقد اجاد ابن سَنان الخفاجی: 

یا أمَةِ مرت و فی آفواهها 

القرآن, فیه صلالها و شاذ‌ها 


مد بان دی یی جییح 
اعیاد سب امیر المومنین علیه السلام مرسوم بود تا زمان خلافت عمر بن 
عبدالعزیز که به لطایف الحیل رفع آن عمل شنیع نمود و به جای سب آن 
جناب آیه ار اللّه یْْدُ بالعدل و الاحسان را قرار داد. 

اش عانن ففی رعمه آلل). 

3- (تفسیر قمی) 2/134. 

4 (انوار التعمانیه) 3/252. 

5- (مثیر الاحزان) ص 103. 

6ص سا الدرحات اس داد 

7- (روضة الشهداء) ص‌ 9 تصحیح 

علامه شعرانی. 

8+- (معراج المحبه) ص‌ 1920 چاپ 7 شمسی. 

9- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 343. 

60- (جلاءالعیون) ص 745. 

1- (خرائج) راوندی 2 / 578. 

 رقف‎ -2 


3- (جلاء العیون) ص 747 748. 

4- (الاخبار الطوال) دینوری ص 260. 

5- (سوگنامه کربلا) ص 353. 

6- (جلاء العیون) علامه مجلسی ص 750 و 751. 

7 (ارشاد) 

شیخ مفید 2/ 122. 

8- (اخبار الکول) 1/324. 

9- (سوگنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 3937. 

0 ال ال این طاووس‌ض 67 اعلی شرفت 

1 7- همان ماخذ. 

2 (مصباح الختفشد) 

شیح طوسی ص‌ 8 اعلمی. بیروت 

را ۲ کقعمی 70 میت یت 

3 وله ومرجان) ض 148-144 حفیه خسن انساد ول 

4- (روضة الشهداء) ص 391 ۱ 

رما اتر ای ان طارص وه کات ال ات ان ار ام 

برای تحقیق بیشتر مراجعه شود به کتاب ارزنده (تحقیق درباره روز اربعین 
سیدالشهداء علیه السلام) تألیف شهید محراب ایت الله سید محمدعلی 
قاضی که در سال 1352 یی 29 ماکحا رسیده است. 
ساره امخطفی اض 74 و 5 

6 کال ارات ار ای ]تا 

7- (ارشاد) شیخ مفید 2/132. 

8- سوره احقاف (46), آیه 15. 

9 ستوره نخان (۸4), آبه 29. 

0- (قصص الانبیاء) راوندی ص 222, چاپ الهادی قم. 

1 قصض الاساء ار آمتدت‌ص 222سا 14 عشت 291 

2- (روضة الشهداء) ص 367. 

3 متاقت) این شمر آضوت یی کر نقاعی: 

4- (بحار الانوار) 69/252 

وت راد 0 را شووت وب را 

6- مکشوف باد که چون اوّل منبری که در اسلام نصب شد در مدینه 
سلم پشت مبارک بر ستونی از ستونهای مسجد می نهاد و بر آن تکیه کرده 
مردم را موعظه می فرمود و ان ستون درخت خرما بود, همین که جماعت 
مسلمانان بسیار شدند منبری برای ان حضرت ترتیب دادند که سه درجه 
داشت و به جای منبری که الیوم در مسجد مدینه است گذاشتند, روز جمعه 


که رسید و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم خواست بر آن منبر 
بالا رود فریاد و ناله آن تنه درخت بلند شد که همه اهل مسجد شنیدند 
مانند ناله شتری که از بچّه خود جدا شود. 

شایسته است که من در اين تمام تمثل کنم به شعر بحتری: 

قلو ان مُشتاقا کلف فوق ما 

سعه لسعی الیک المنبر. 

پس پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم نزد او تشریف آورد و او را 
در بر گرفت و ساکت کرد به شرحی که در کتب مشهور است., پس از آن 
به منبر بالا رفت و سه مرتبه آمین فرمود بر نفرین جبرئیل بر سه طایفه: 
بر عاق والدین؛ و کسی که در ماه رمضان از مغفرت الهی رمجر وم شود, و 
را اراس 
نفرستد. 

همین نحو اوّل منبری که برای ذکر مصائب حضرت سید الشهداء علیه 
السلام نصب شد در مدینه بود که به استقبال آمدند و خادمی کرسی آورد 
و حضرت سچاد علیه السّلام بالای آن رفت و شرح شهادت پدر بزرگوار 
خود را بیان فرمود چنانچه در متن رقم شده. (شیخ عباس قمی). 

7- (سوکنامه کربلا) (ترجمه لهوف) ص 357 - 369. 

8- (سوگنامه کربلا) ص 378. 

9 همان ماخذ 

0- (تاریخ ابن اثیر) 4/88. 

1 (الاغانی) 14/158. 

2 (بحارالانوار) 45/386. 

3 (بحار الانوار) 45/336. 

4 (بحارالانوار) 8/297 و 349. 

5- (بحارالانوار) 45/332. 

6- (تاریخ ابن اثیر) 4/90. 

7- (سوگنامه کربلا) ص 336. 

8- سید عبداللطیف مذکور از اخفار سید نکم اند جزایری است و این 
کتاب :زا در.هند نوشته در تاریخ شنوشتر و دکر ماثر سلف خود از حال شید 
جزاثری و اولاد او تا زمان خودش و بسیاری از حالات سّکنه دیار هند را در 
آن درح کرده و ان کتاب را برای عم زاده ود سید ابو القاسم بن سید 
راومه غیر کال ۰ به: عتوان ارصغان کدراندم و.به این شبت آن: ۱ 
(تحفة العالم) موسوم نموده 

والله العالم (شیخ عباس قمی رحمه الله). 


از 499 الی آخر 


و49 (بحار الانوار) 45/205. 

0- (بحارالانوار) 45/206. 

1- (بحار الانوار) 45/204. 

2- سوره دخان, آیه 29. ۱ 

3- (تفسیر ذ۶ المنثور) سیوطی ذیل آیه مربوطه. 

4 (عَقَذ الفرید) 4/172. 

5و کامل الرباراتا ض یاب 2 کت 20 

6 (عقد الفرید) 4/172. 

7- (تذکرة الخواص) ص 241, 242. 

8- همان ماخذ 

09 (تذکرة الخواص) ص‌ 245 و 6 2. 

10 <- (المحاسن و المساوی) ض‌ 603. 

1 <- (تذکرة الخواص) ص‌ 246. 

12 همان ماخذ 

3- (شفاء الصدور فی شرح زيارة العاشورا) 2/113 - 114, 

از اين سه کتاب نقل کرده است. (ژهر الربیع) ص 26, چاپ ذوی القربی 
قم (افست از چاپ بیروت). 

4- سوره شعراء (26), ایه 227. 

5 (زهر الربیع) ص 26. 

و اشفا الصدور ۱ مضهیر:ا اه الفضل طهر اعی رجفه الله: 20/115 
فحفم .| کاس 

7- (الصواعق المُحرقة) ابن حجر ص 193, تصحیح: عبدالوّهاب 
عبداللطیف. 

8- همان مأخذ ص 194. 

9 <- (تذکرة الخواص) سبط آبن جوزی ص 46 2. 

0 (ینابیع المودْة) 3/45, چاپ سوه (جواهر العقدین 2/333). 

1- همان ماأَخذ ص 90 

2- مولف گوید: 

که تا صاحت ارت اقب کر 

شاند این کونه احادیت چر نظر احالی عضر ما فتشعد تماید و ضیطان غبال 
وسوسه کند که سرخی اسمان و افق از امور طبیعیه معهوده است و در 
کتب هیئت بطلمیوسی عنوان شده و جهات طبيعية برای او ذکر کرده‌اند 
فا ان ها ات مان میت ال اوه ار واه سم 


است مراد ایشان حدوت حمره خاضه باشد که از خارج بوده و یا در وسط 
السماء و غیر وقت طلوع نمودار می شده و حمره افق در طلوع و غروب 
که از انعکاس شعاع حادث می شود احتمال نرود که مراد علمای اعلام و 
مه وا معا افیا مه ای ای سا رس نع 
حادثه ندهد خصوصا علمای عامّه که به قدر امکان تسلیم مناقبی و فضائلی 
برای ائمه اثنی عشر علیهماالسلام نکنند و در سنه شصت و یک هجری از 
وقایع عجیبه به حدی واقع شده که قابل انکار نبوده انتهی.(اربعین حخسینبه ) 
ص 169 

وصاحت (شفاء الضذون یز متعرضن این فظلت دنه این که مفام رز 
گنچایش ذکر نیست طالبین : به آنجا رجوع نمایند 

وله امش ای نی ره الا 

3- (شفاء الصدور)2/124 از (شرح همزیه) نقل کرده است. 

4 (ورس) یعنی اسپرک و آن گیاهی است شبیه به کنجد در زمین یمن 
می روید و جامه را قف ان وی مین کرو و این مطلب را بیهقی نیز در 
(محاسن و مساوی) نقل نموده. (شیخ عباس قتی) 

ِِِ (تاریخ و ص 207, تحقیق 

6<- (دار الستلام) محدات 0 6 467, علمیه قم. فقیر گوید: 

باب چهاردهم از مجلد دوم لکن سندش در نهایت صحت و اعتبار است. 
کلام در مروی عنه است 

والله الخاام 

رس عیامی ی کت از 

ام ات یت ی 

8- (دار السلام) 2/288. 

29 (غزیر): بغین و زاء معجمین و راء مهمله کامیر؛ 

بسیار از هر چیز و بسیاری اشک چشم. 

0 ور ال اون است کار او شود 

1- (مناقب) ابن تفر توت 4/133 

2- (مثیر الاحزان) ص 110, (مناقب) 127+« 

3- یعنی زنی که بلند کرده آواز خود را در گریه و بانگ کردن و برای 
4 (الاغانی) ابوالفرج اصفهانی 7/260. 


تاریخ 


روز شمار زندگانی امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


روز شمار زندگانی امام حسین علیه السلام نویسندگان: 

قاسم فتاحی - کیوان لوْلوئی 

حادثه‌ای مانند روبداد خونین نینو| که رهبر قهرمانش حسین بن و علیه 
السلام است. بزرگ‌ترین دخیره انسانیت در گذرگاه قرن‌ها است رویداد 
عاشورا خاک یگ یره یک داسان ماگ وربا فاحفه مود باکه 
جلوه‌ای از کمال و جمال الهی بود که در چهره انسان‌هایی تجسم یافت و 
مر ال ی به اس اه نیس رسای ها ان ها 
عدالت خواهانه و اصلاح طلبانه انسان‌های مجاهد نبود, بلکه عصاره همه 
بعئت‌ها, نهضت‌ها؛ انقلاب‌های مردان الهی بود که در سرزمین تفتیده طف 
رخ نمود. تبلور دو انديشه, ۰ و دو جریان تاریخی که در چهره دو 
گروه یا دو پیشوا ترسیم می نز 

سک امام ور با آحاق اوه و اسان ضاله مسصاه با اسان قانسد ه 
مفسد, رویارویی فضیلت‌ها با رذیلت‌ها. 

این واقعه با 1 که بیش از نیم دوز طول نکشید, نقل مجالس گوناگون در 
فعم و اران شیر کرت نها تفر مها فان 
خونریزی‌های سهمگین, بسیار دیده است. اما هیج کدام به اندازه این 
رویداد کوتاه, بحت انگیز و عبرت آقوز نبوده است انديشه و رفتار امام 
حسین علیه السلام در همه ابعاد اسوه می باشد. 

و راهی که حسین علیه السلام در تعریف زندگی نشان داد, راه حریت و 
عزت است و پرچمی که برافراشت. فرا راه ازادیخواهان و عزت جویان تا 
تفت ات 

رم ی عاه سا ون ان وان تا ای و و وا 
شوم امویان را رسوا سازد و سرزمین‌های اسلام و مرزهای قرآن و مصالح 
اهل قبله را از آنان بستاند تا اسلام و مسلمانان از آن فتنه و تباهی خلاصی 
پابند. در اين نوشتار برآنیم تا دوز شمار ۰ دی امام حلسین علیه 
یعنی ۳ آغاز قیام ۳ شهادت حسین علیه السلام با بهره‌گیری از منایع و 
اطلاعات موجود مورد بررسی قرار دهیم 


نی دام خرن 


سومین پیشوای شیعیان در روز سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه 
دیده به جهان گشود. 

پس از ولادت آن حضرت. پیامبر صلی الله علیها و آله از دیدار وی خرسند 
شد و او را «حسین نامید. حسین علیه السلام از نظر والائی نسب و حسب 
از چنان مقامی برخوردار است که هیچ‌کس به: آن:صفام: شمی: رسد چراکه 
آن حضرت از حیت تسب ممتازترین انسان است و جدش رسول خدا| 
(ص), مادرش حضرت فاطمه زهرا, پدرش علی مرتضی, برادرش حسن 
مجتبی, خواهرش زینب کبری و همسرش بنا بر برخی روایات شهربانو 
دختر بزرگ یزدگرد یادشاه ساسانی است و این نسب برای احدی نیست 
رش 00)طبیب. زکی ار الله و سید الشهداء از القاب ایشان است و کنیه 
آن امام ابی عبدالله است 


امام حسین علیه السلام حدود هفت سال از عمر شریف خود را در زمان 
حیات پیامبر گرامی اسلام سپری کرد. , 
روایت‌های بسیاری در مورد مقام ارجمند حسن و حسین در پیشگاه پیامبر 
صلی الله علیها و اله وجود دارد, که منابع اهل سنت و شیعه به آن اشاره 
کرده‌اند. رسول خدا صلی الله علیها و آله سخت به حسین و برادرش 
اظهار علاقه کرده و با جملاتی که درباره آنها فرمودند, گوشه‌ای از فضایل 
آنها را برای اصحاب بازگو کردند. 

اکنفن در انار 0 90شمار زیادی فضیلت برای امام حسین علیه السلام 
نقل شده است که بسیاری از آنها نظیر «الحسن و الحسین سیدا شباب 
اهل الجنه متواتر بوده و يا فراوان نقل شده است 


حسین در عصر خلفا 


حسین در عصر خلفا (ابوبکر عمر, عثمان. 5 هجری) امام حسین علیه 
السلام پس از رحلت پیامبر صلی الله علیها و اله با حوادث تلخ و ناگواری 
چون ماجرای سقیفه بنی ساعده و غصب خلافت اسلامی. غصب فدک و 
شهادت مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها روبه رو گردید. در عصر 
حکومت خلفا که حدود بیست و پنج سال به طول انجامید. همراه پدر 
بزرگوارش امام علی علیه السلام در ابعاد گوناگون و جبهه‌های مختلف از 
حریم‌حق و عدالت دفاع می کرد و با استفاده از هر فرصتی به مبارزه با 
جناح باطل و افشای ماهیت دشمن و مقابله با تبلیغات انحرافی دشمنان 
بنا به اظهار منایع. حسین علیه السلام در دوره خلفا به سبب عنایات و 
عواطف مشهوری که از رسول خدا صلی الله علیها و اله نسبت به او دیده 
بودند, بسیار مورد احترام بود. 

قحافه (11-13 ه. ق در آن مشارکت داشت, این بود که آن حضرت که در 
ان شام دفزان کودکی را هی ددراند: همراه برادرش حسن علیه السلام 
در معیت مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها برای مطالبه فدک, نزد 
ابوبکر رفتند و به عنوان شاهد, گواهی دادند که فدک از آن فاطمه سلام 
الله علیها است به گونه‌ای که خلیفه پذیرفت ولی با مداخله عمر گواهی 
آنان مورد قبول واقع نشد. بکین تیکر از .مه انز فعالیت حسین (ع)؛ همراهی 
با اقدامات پدر برای گرفتن حق خود (خلافت و رهبری امت بود. 

در دوران خلافت عمر بن خطاب (13-23 ه. ق نیز روایت‌های بسیاری در 
مورد اعتراض حسین علیه السلام به خلیفه در مورد غصب مقام خلافت 
امده است در مورد شرکت امام حسین علیه السلام در فتوحات دوران 
خلفا اتفاق نظر وجود دارد. برخی منابع معتقدند که ان حضرت و برادرش 
امام حسن علیه السلام در فتح طبرستان و شمال افریقا مشارکت فعال 
داشته‌اند. 

نکته دیگری که در دوران خلافت عمر در مورد امام حسین علیه السلام 
مطرح است. ازدواج آن حضرت با شهربانو, یکی از دختران ند کرد سوم 
آخرین پادشاه ساسانی است, که در این مورد هم نظرات مختلف و گاه 
متضادی ابراز شده است 

امام حسین علیه السلام که در دوران خلافت عثمان بن عفان (35 -23 0. 
ق دوران جوانی را می گذراند. در همراهی با پدر و برادرش. هیچ گاه 
خلافت و روش عئمان را نپذیرفت, بنا به اظهار منایع. وقتی خلیفه سوم, 


ابوذر غفاری. یکی از ضحابه. پیافبر ضلی, الله علیها . آله. را به سیب 
اعتراض به روش وی از مدینه به ربذه تبعید کرد, با وجود دستور خلیفه 
مبنی بر عدم بدرفه ابوذر, علی علیه السلام همراه جمعی از یاران از 
جمله حسن و حسین به بدرقه ابوذر شتافتند و در همان هنکام امام حسین 
علیه السلام طی سخنانی. اشکارا مخالفت خود را با روش عثمان اعلام 


کرد. 

در ماه‌های پایانی خلافت عثمان و زمانی که شورشیان. خانه خلیفه را 
محاصره کردند و مانع رسیدن اب به خانه خلیفه شدند, کسانی که قدرت 
داشتند تا راهی از میان شورشیان باز کرده و به خانه عثمان اب برسانند, 
امام حسن و حسین علیه السلام بودند. 


تاش مجتنمی اوه اقتاا فی موی ات بات ی یه انا 


40-36 هجری) پس از قتل عنمان مردم به خانه علی علیه السلام هجوم 
بردند و خواهان بیعت با ان حضرت شدند. 

امام که در ابتدا حاضر به پذیرش خلافت نبود. پس از اصرار فراوان مردم 
و قبول شرایط امام از سوی مردم زمام امور خلافت را در دست گرفت و 
در طول خهارشنال.ته ماه خلافت: نویر در که عفن اعدامات اصلای 
(اجرای عدالت و از بین بردن فاصله‌های ناروای طبقاتی و اقدامات 
سا ی قاشطی .۵ مارفین به صعالیت 
پرداخت 

حسین علیه السلام در این دوران در تمام فعالیت‌های سیاسی, اجتماعی, 
جنی.جمل. (با گروة یمان شکن با ناکتین کة در تال :ستن و شفنم هجری 
قمری‌در نزدیکی بصره رخ داد, امام حسین علیه السلام نقش مهمی 
داشت و رشادت‌های زیادی از خود نشان داد. 

در جنگ امام علی علیه السلام با گروه قاسطین یا ظالمین (جنگ صفین که 
از ماه رجب سال 36 هجری قمری آغاز و در صفر سال 37 هجری قمری 
با ماجرای حکمیت پایان یافت, حسین علیه السلام قبل از جنگ با خطبه‌های 
آتشین خود. مردم کوفه را برای مقابله با معاویه بسیج می کرد و در جریان 
جنگ : نیز شجاعت‌ها و دلاوری‌های زیادی از خود نشان داد, چنان که امام 
1 پیو سته مراقب بوذ تا اسیبی خه ان 2 
حسن علیه السلام نرسد و هميشه می فرمود: 

«برای حفظ نسل رسول خدا صلی الله علیها و آله مراقب آنان باشید.» 
از آن حضرت خطبه‌ای در جنگ صفین نقل شده است که ضمن آن مردم را 
به چنگ ترغیب مي کردند. 

0 شامیان نقش داشت 

امام علی علیه السلام پس از آن پیروزی فرمود: _ 

«هذأ] اول فتح ببر کة الحسین > بعد از پایان جنگ و ماجرای حکمیت نیز 
آمام مش علنه. السلام. یکی ات شاهدانی. بهخ که امام.علی قلبه السلام 
برای نظارت بر روند مذاکرات او را برگزید. 

امام حسین علیه السلام در جنگر نهروان با گروه مارقین (خوارج که در 
سال 39 هجری قمری صورت گرفت. نیز نقش فعال 2 
فرماندهی بخشی از سپاه را به عهده داشته است آن حضرت در دوره 


نیز مشارکت فعال داشت که از آن جمله می توان به اموزش و تعلیم 
قران, رسیدگی به نیازمندان,. حل وفصل امور سیاسی. قضایی و اجتماعی 
اشاره کرد. 


حسین در دوره خلافت و امامت برادرش 


(50-40 هجری) پس از شهادت حضرت علی علیه السلام در بیست و یکم 
ماه رمضان سال 40 هجری قمری, بنا به وصیت آن حضرت., مسلمانان با 
فرزند بزرگ ایشان حسن علیه السلام به عنوان خلیفه بیعت کردند. 

حسین علیه السلام در طول دوران کوتاه خلافت پدرش و دوران ده ساله 
امامت برادر بزر گوارش؛ پیو سته در کنار آن حضرت قرار داشت هنگام 
حرکت امام حسن علیه السلام برای جمع آوری سپاه به منظور مقابله با 
معاویه, امام حسین علیه السلام همراه برادر بود و پس از انکه امام 
مجتبی مجبور به صلح با معاویه شد, با برادرش حسین علیه السلام در این 
مورد به مشورت پرداخت 


پانزدهم رجب سال شصتم هجری 


(مرگ معاویه و آغاز خلافت یزید) معاویه بن ابوسفیان در نیمه ماه رجب 

سال 60 هجری قمری در شام از دنیا رفت هنگام مرگ وی فرزندش یزید 

در حوارین به سر می برد. 

معاویه وصیت نامه‌ای به این مضمون خطاب به یزید نوشت ‏ _ 

«به اطلاع او برسانید که من بر او جز از چهار مرد بیم ندارم و آنان حسین 

ین کلم ی عیدالله بن عفن و عبدالرحم نا پویکی و کیال بن زیر 
هستند, اما حسین بن علی, ی 

۱ ۳۳۳7 او ی کدن ‏ , 

یزید چون به دمشق رسید و زمام امور خلافت ِ ۷ 

بعقوبی «به عامل مدینه, ولید بن عتبه بن آابی سفیان نوشت 

هنگامی که نامه‌ام به تو رسید, حسین بن علی و عبدالله بن زبیر را احضار 

کن و از آن دو بیعت بگیر, پس اگر زیر بار نرفتند, آن دو را گردن بزن و 

سرهای آن دو را نزد من بفرست, مردم را نیز به بیعت فراخوان و اگر 

تربار و دنم همان عکم را درباره انان اجرا کن :> 


(ملاقات امام حسین با ولید بن عتبه ولی مدینه چون نامه یزید به ولید بن 
عتبه, فرماندار مدینه رسید. ولید با مروان حکم (والی سابق مدینه در این 
۹ 

«مروان گفت: 

از ناحیه عیدالله ین غمری عبدالرحمن ین آیویکر مرس که آن: دو خوانشار 
خلافت نیستند. ولی سخت مواظب حسین بن علی و عبدالله بن زبیر باش 
و هم اکنون کسی بفرست. اگر بیعت کردند که چه بهتر و گرنه پیش از 
آنکه خبر آشکار شود و هر یک از ایشان جایی بگریزد و مخالفت خودرا 
ظاهر سازد گردن هر دو را بزن » ولید. عبدالله بن عمر و بن عثمان را که 
نوجوانی بود, دنبال امام حسین علیه السلام و عبدالله بن زبیر فرستاد. 
هنحافف. که پیام آور والی مد بنه نزد امام آفد: آن حضرت منوجه مرگ 
معاویه گردید, لذا تنی چند از دوستان و غلامان خویش را جمع کرد و همراه 
خود به دار الاماره برد تا در صورت وجود خطر آنان را به کمک بطلبد. 
طبری می نویسد: 

«حسین بیامد و بنشست., ولید نامه را به او داد که بخواند و خبر مرگ 
معاویه را داد و او را به بیعت خواند. 0 

نالله انا الیه راجعون, خدا معاویه را رحمت کند و تو را پاداش بزرگ دهد, 
تاه اس رش یی رام ی ات 
آری گفت: ۱ ۱ 

وقتی میان مردم ایی و انها را به بیعت خوانی ما را نیز به بیعت بخوان که 
کار یکجا شود. 

ولید که سلامت دوست بود گفت: 

به نام خدای برو تا با جمع مردم تیا بوخ ِ< امام پس از خارج شدن از 
فرماندهی مدینه تصمیم به خروج از مدینه و حرکت به سوی مکه گرفت 
همان شب عبدالله بن زبیر از مدینه خارج شد, فردای ان روز ماموران 
حکومتی دنبال او رفتند و شب بعد نیز امام حسین علیه السلام تصمیم به 
ترک مدینه گرفت و خواهرش زینب و ام کلئوم و برادر زادگانش و 
برادرانش, جعفر و عباس و عموم افراد خانواده‌اش که در مدینه بودند, 
همراه ایشان رفتند غیر از محمد بن حنفیه که در مدینه ماند. ابن عباس هم 
چند روز پیش از آن به مکه رفته بود. 


(خروج امام از مدینه به سوی مکه امام حسین علیه السلام در شب 
یکشنبه دو روز مانده از ماه رجب سال 60 هجری به اتفاق همراهان از 
مدینه عازم مکه شدند؛ حضرت هنگام خروج از مدینه وصیت نامه‌ای نوشت 
و به برادرش محمد حنفیه داد ویس از حمد وثنای خداوند اهداف و 
انگیزه‌های خود برای خروج از مدینه را بیان فرمودند. 


سوم شعبان سال شصتم هجری 


(ورود امام حسین و همراهانش به مکه امام و یارانش در شب جمعه سوم 
شعبان سال 60 هجری قمری وارد شهر مکه شدند. 
«هنگامی که امام وارد مکه شد, مردم شهر بسیار خشنود شدند و حتی ابن 
زبیر, که خود داعیه رهبری داشت در نماز امام و مجلس حدیث او شرکت 
می کرد. 
مکه پایگاه دینی اسلام بود و طبعا توجه بسیاری را به خود جلب می کرد. 
در انجا امام با افراد و شخصیت‌های مختلف در تماس بود و علل عدم بیعت 
خود با پزید را بیان می کرد. 
درهمین روزها که دمشق نگران کسانی بود که بیعت نکرده و در حجاز 
بودند, در کوفه حوادثی می گذشت که از طوفان سهمگین خبر می داد. 
شیعیان علی علیه السلام که در مدت بیست سال حکومت معاویه صدها 
تن کشته دادم بودتت و همین تعداد با پیشتر از آنان در زندان:به مر فف 
بردند. همین که از مرگ معاویه آگاه شدند. نفسی راحت کشیدند. ماجرا 
جویانی هم که نا جوانمردانه علی علیه السلام را کشتند و گرد پسرش را 
خالی کردند تا دست معاویه در آنچه می خواهد باز باشد, همین که معاویه 
به حکومت رسید و خود را از انان بی نیاز دید به انان اعتنایی نکرد. از 
فرصت استفاده کردند و-در بی انتقام بر اهدند تا کیته‌ای که. از پذر در .دل 
دارند از پسر بگيرند. دسته‌بندی شروع شد شیعیان علی در خانه علی 
ن بن صرد خزاعی گرد می آمدند. سخنرانی‌ها آغاز شد. 
سر انخاق تضمیم گر فتند تا امام.ر به کوفه دعوت کنند. در مدت امامت سه 
ماهه امام حسین علیه السلام نامه‌های فراوانی از کوفه برای آن حضرت 
«کوفه و عراق اماده برای امدن شماست ما همه در انتظار تو هستیم و تو 
را یاری خواهیم کرد.» 
یعقوبی می نویسد: 
«حسین به مکه رفت و چند روزی بماند. مردم عراق به او نامه نوشتند و 
نی نز عی: فرفستار حاتفی روانه کر ند ود آ خر نون نامه‌ای که از ایشان بدو 
رسید» نامه‌های ابن هانی و سعید بن عبدالله حنفی بود: 
«بنام خدای بخشاینده مهربان. به حسین بن علی, از شیعیان با ایمان و 
مسلمانش, اما بعد, پس شتاب فرما که مردم تو را انتظار می برند و جز 
تو پیشوایی ندارند, شتاب فرما والسلام « 


پانزدهم رمضان سال شصتم هجری 


(اعزام مسلم بن عقیل به کوفه وقتی که تعداد نامه‌های کوفیان از حد 
متعارفر گذشت. حسین علیه السلام لا زم دید عراقیان را بیش از این 
منتظر نگذارد. بنا بر این پاسخی بدین مضمون برای کوفه نوشت 

«هانی و سعید آخرین فرستادگانی بودند که نامه‌های شما را برای من 
آوردند. به من ود نزد ما بیا که رهبری نداریم من برادر و پسر 
عمویم مسلم بن عقیل را نزد شما می فرستم تا مرا از حال شما و آنچه 
در شهر شما می گذرد خبر دهد». 


پنجم شوال سال شصتم هجری 


(ورود مسلم به کوفه امام, مسلم بن عقیل را همراه تنی چند به سوی 
مسلم پس از پیشامدهای بسیار در پنجم شوال سال 60 هجری وارد شهر 
کوفه شد. چون مسلم به کوفه رسید. مردم نزد وی امدند و با او بیعت 
کردند. 

و پیمان بستند و قرار نهادند و اطمینان دادند که او را یاری و پیروی و 
وفاداری کنند. 


یازدهم ذی القعده سال شصتم هجری 


(رسیدن نامه مسلم , به امام حسین مسلم پس از ورود به کوفه در خانه 
«مختار بن أفه 0 نقفی ساکن شد. مردم کوفه دسته دسته به خانه 
مختار می آهدند و مسلم نامه حسین را برای آنان می خواند وآنان می 
گریستند و بیعت می کردند. 
در مورد تعداد افرادی که در مدت اقامت مسلم در کوفه با وی بیعت 
کردند میان مورخان اتفاق نظر وجود ندارد. بیشترین رقم را حدود یک صد 
و بیست هزار نفر و کمترین رقم را دوازده هزار نفر نوشته‌اند. مسلم 
وقتی استقبال مردم و امادگی انان را برای یاری امام مشاهده کرد نامه‌ای 
به این مضمون به امام حسین علیه السلام نوشت 
«براستی که مردم این شهر گوش به فرمان و در سین رسیدن تواند.» بنا 
بر این امام تصمیم گرفت تا از حجاز روانه عراق شو 
۳ آن روزها اوائل ذی الحجه امام از حادثه درگ آگاه شد که او را به 
بیرون رفتن از حجاز مصمم‌تر ساخت 7 
به مکه رسانده‌اند تا در مراسم حج بر وی حمله کنند و ناگهان او را بکشند. 


(حرکت امام از مدینه به عراق امام حسین علیه السلام پس از دریافت 
نامه مسلم بن عقیل و احساس خطر از دژخیمان یزید, احرام حج خود را به 
عمره تبدیل کرد و پس از انجام مراسم عمره از احرام بیرون امد و در 
روز سه شنبه روز ترویه (هشتم ذی الحجه سال 60 ه. ق پس از شصت و 
پنج روز اقامت در مکه به اتفاق حدود هشتاد و شش نفر مرد از شیعیان و 
دوستان و خانواده خود از مکه بیرون آمده و به سوی عراق حرکت کرد. 

از سوی دیگر خبر ارسال نامه‌های مردم ِِ و9 از امام حسین علیه 
۳۳ خود تصمیم گرفت ۲ «نعمان بن بشیر » را "از حکومت 
معزول و «عبیدالله بن زیاد» حاکم بصره را با حفظ سمت به حکومت 
عبیدالله پس از دریافت فرمان یزید مبنی بر انتصاب وی به حکومت کوفه 
به اتفاق تعدادی از همراهانش به صورت مخفیانه وارد کوفه شد تا ضمن 
ازمایش واکنش مردم و میزان علاقه آنان به امام حسین (ع), رهبران 
مخالفان یزید را شناسایی نماید. مردم کوفه که با استبداد شدید عبیدالله 
بن زیاد مواجه شدند به تدریج مسلم را تنها گذاشته و از بیعت خود عقب 
نشینی کردند. 

ی سای معا یار بایان اکتا وه 
خانه «شریی , بن اعور» رفت شریک چند روز بعد درگذشت و مسلم به 
خانه «هانی بن عروه رفت اما عبیدالله که به وسیله جاسوسان خود از 
ی اما اه ها تساه اس 
احضار و پس از شکنجه زندانی نمود. 


(خروج مسلم بن عقیل با چهار هزار نفر از همراهانش از کوفه همین که 
خبر دستگیری و زندانی شدنی هانی در شهر منتشر شد, مسلم دانست که 
دیگر درنگ جایز نیست و باید از نهان‌گاه بیرون آید و جنگ را آغاز کند. 

پس جارچیان خود را فرستاد ۳ مردم را آگاه سازند. نوشته‌اند از هیجده 
هزار تن که با او بیعت کرده بودند چهار هزار تن در خانه هانی و خانه‌های 
اطراف گرد آمده بودند. مسلم آنان را به دسته‌هایی تقسیم کرد و هر 
دسته‌ای را به یکی از بزرگان شیعه سیرد. دسته‌ای از اين جمعیت به قصر 
این شاد روانه .دص علی این شاه موف ند آن مرجم نی در وبا اناد 
اختلاف و استفاده از حربه تهدید متفرق سازد. نتیجه این شد که در شامگاه 
آن روز جز سی تن با او نماندند. چون نماز مغرب را خواند. یک تن از یاران 
قود را مرا بای سم چون شام خیاند وخومرا تماونه بر 
کوچه‌های کوفه سرگردان شد, در حالی که گروه زیادی در جستجوی وی 
بودند, تا سرانجام زنی به نام «طوعه که از شیعیان علی علیه السلام بود 
او را درون خانه برد و پناه داد. 

اما شب هنگام پسر وی از وجود مسلم در خانه مطلع شد و به ماموران 
عبیدالله خبر داد. 

همین که ابن زیاد پناهگاه مسلم را دانست, «محمد اشعث را با شصت یا 
هفتاد تن برای دستگیری وی فرستاد. 

مسلم پس از درگیری با ماموران ابن زیاد و نشان دادن رشادت‌ها و 
شجاعت‌های بسیار مجروح و دستگیر شد و در روز نهم ذی الحجه سال 60 
هجری قمری به همراه هانی به دستور ابن زیاد به شهادت رسید. 

امام حسین علیه السلام در مسیر خود از مدینه به کربلا ابتدا به منزل 
«ذات عرق رسید که در ذات عراق «بشر بن غالب اسدی که از عراق می 
آمد با سید الشهداء ملاقات کرد و از اوضاع عراق با خبر شد. در همین 
منزل بود که فرزدق رسید وا 

یابن رسول الله در موقع حج چرا عجله کردی 

امام پاسخ داد: 

اگر من شتاب نمی کردم در مکه مرا دستگیر می کردند و با ریختن خون 
من در خانه خدا احترام کعبه را از بین می بردند. آن گاه حضرت از اوضاع 
کوفه و عراق سوال کرد, فرزدق پاسخ داد: 

دلهایشان با تو و شمشیرهایشان علیه توست » سپس کاروان امام از ذات 
عراق به سمت «حاجز» (که وادیی است در مکه که مردم کوفه و بصره 
برای رسیدن به مدینه از این راه می روند و منزل و فرودگاه حجاج است 


حرکت کرد. ۱ 

عراق به اهالی اطلاع داده شد. و سپس حسین علیه السلام نامه را به 
«قیس بن مسهر صیداوی داد تا همراه عبدالله بن یقطر به کوفه برساند. 
قیس و همراهش چون به قادسیه رسیدند, جاسوسان عبیدالله انان را 
شناسایی کردند, و «حصین بن نمیر تمیمی را دستگیر کرد و چون قیس 
نامه را خورده بود و حاضر به افشای متن نامه نشد, به دستور ابن زیاد او 
را از بالای ساختمان دارالاماره کوفه به پایین پرتاب کردند و به شهادت 
رلسید. 

امام و همراهانش سپس از حاجز به «عیون آمدند (ور آنجا فرودگاه زوار 
بصره بود که در آن گودال‌هایی وجود داشت که آب در آنها جمع شده بود.) 
در این محل «عبدالله بن مطیع عدوی به حضور امام رسید و امام را از 
عزیمت به کوفه منع کرد. 

ایام تسه نرومد ۱ 

«احترام به خدا و رسول صلی الله علیها و اله و قریش و عرب به این 
است که من زیر بار زور نروم و حرکت کرد. 

سپس کاروانر امام از ز عیون. به منزل «حزیمه رسید و یک شب در این 
منزل اقامت گزید و آن گاه راهی «زرود» از منازل معروف بین مکه و 
کوفه شدند. 

در این محل امام با «زهیر بن قین بجلی که عازم سفر حح بود, ملاقات 
کرده و زهیر سرانجام به حسین علیه السلام پیوست بنا به نوشته پاره‌ای از 
منایع در همین منزل امام از شهادت مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و 
تغییر کوفه مطلع شد. بسیار نگران و پریشان حال شد و با صدای بلند 
گریست در هر حال حسین علیه السلام چون از کشته شدن مسلم و هانی 
و نیز قتل دو پیکی که به کوفه فرستاده بود. مطلع گشت.؛ همراهان خود را 
فرا خواند و چون می خواست ذمه مردم همراهش را از تعهد, ازاد سازد 
به آنان گذ 

«خبر جانگدازی به من رسیده است., مسلم و هانی کشته شده‌اند. شیعیان 
ما را رها کرده‌اند. حالا خود می دانید, هر که نمی خواهد تا پایان با ما 
باشد, بهتر است راه خود را بگیرد و برود» گروهی رفتند اين گروه مردمی 
بودند که:دنیا زا می خوافتنده کروهی .هم ماندند و انان.عشلهانان راستین 
بودند. 

پس از حرکت از «زرود» امام و همراهانش هنگام غروب به سرزمین 
«ثعلبیه رسیدند. به نوشته برخی منابع «عبدالله بن سلیمان و «خدری بن 
مشعل و احتمالا «عبدالله بن سلیم و «المنذری بن مشعل که پس از پایان 


مراسم حح قصد داشتند خود را به امام برسانند در بین راه با مردی از 
قبیله بنی اسد روبرو شدند وی اوضاع کوفه را پرسیدند. گفت: 

من بیرون نیامدم, مگر شاهد قتل مسلم بن عقیل و هانی بن عروه بودم 
دیدم کشته آنها را در بازار روی زمین قفن. کسیدند. آنان.-بشن از فلا فات 
خود را به کاروان امام رسانیده و از آن حضرت خواستند که ازاين سفر 
منصرف شود, ولی امام نپذیرفت و فرمود: 

قضای الهی جاری می شود و من مامورم به اين سفر بروم پاره‌ای از منابع 
هم برخورد امام حسین علیه السلام و فرزدق را در این محل می دانند. در 
هر حال امام و همراهانش از ثعلبیه به طرف منزل «شقوق حرکت کردند. 
در اين محل هم امام با مردی که از کوفه می امد, برخورد کرد و از وی 
خبر حوادث کوفه را گرفت در این منزل امام جنایات بنی امیه و کشتار 
اصحاب پیامبر صلی الله علیها و اله و دوستان علی علیه السلام را برای 
حاضران متذکر شد. 

سپس کاروان امام و همراهانش در منزلی به نام «زباله وارد شد. در این 
سرزمین مردی خبر قتل «قیس بن مسهر صیداوی را داد و باز هم امام در 
حالی که بسیار متاثر بود. در جلسه‌ای که تشکیل داد. همراهان خود را در 
جریان حوادث قرار داد و از آنان خواست هر که می خواهد برگردد. 

سپس قافله از زباله حرکت کرد تا به منزل «بطن العقبه پیش رفتند و پس 
از اقامت کوتاهی به طرف منزل «شراف يا «اشراف حرکت کردند دراین 
منزل شب را ماندند کاروان پس از استراحت مقداری اب برداشتند و 
نزدیک نیم روز راه پیمودند؛ که با سیاه اعزامی عبیدالله بن زیاد به 
فرماندهی «حر بن یزید ریاحی روبه رو شدند. 

امام و اصحابش به سمت «ذوخسم حرکت کردند. 

در اینجا بود که حر راه بر کاروان امام بست 

امام فرمود: 

«اين مردم مرا به سرزمین خود خوانده‌اند تا با یاری آنان بدعت‌هایی را که 
در دين خدا پدید آمده است, بزدایم اين نامه‌های آنهاست و دستور داد تا 
سوت نامه‌های مردم کوفه را به حر نشان بدهند؛ حال اگر پشیمان اند بر 
می گردم حر گفت: 

«من از جمله نامه نگاران نیستم و از این نامه‌ها هم خبری ندارم امیر من 
مرا مامور کرده است, هرجا تو را دیدم, راه بر تو گیرم و تو را نزد او ببرم 
» بدیهی است که امام حسین علیه السلام پيشنهاد وی را نمی پذیرد و او 
هم امام را رها نمی کند تا به حجاز برگردد و حتی به او اجازه نمی دهد که 
در متزلی آباد 6 بر اب علف فرود اند سرانجام پس از مذاکرات ت بسیار 
موافقت شد تا کاروان امام به راهی برود که نه به سوی مکه باشد و نه به 
سوی کوفه, تا دستور جدید عبیدالله بن زیاد برسد. در همین منزل (ذوحسم 


بود که امام خطبه بسیار مهمی ایراد کرد و به برخی اهداف خود از قیام 
اشاره کردند. 

در گرمای ظهر امام دستور داد تا یارانش سیاهیان حر را که بسیار تشنه 
بود. سیراب سازند و در حالی که سیدالشهداء و همراهانش به طرف 
قادسبه بیشن:می رفنند-جر با لشکربانتشن به فاضله کوتاهی آنان .را تعقیب 
می کرد تا اینکه به سرزمین وسیعی به نام «بیضه رسیدند. در این منزل 
امام برای سپاه حر خطبه‌ای خواند وقایع را برای انان به روشنی بیان کرد. 
سیس قافله مکه از بیضه وارد سرزمینی به نام «الرهیمه شد. در اینجا با 
مردی از اهل کوفه به نام «ابوهرم ملاقات کرد, و در پاسخ به سوال وی در 
مورد علت خروح از مکه, انگیزه قیام و حرکت خود را بیان فرمودند. 
کاروان امام سپس به محلی به نام «عذیب رسیدند و امام از اصحاب خود 
پر سید. 

ِ ز کدام طرف است 

بنا به اظهار برخی از منابع. «طرماح بن عدی الطائی که از کوفه آمده بود, 
راه را به امام نشان داد و از آن حضرت خواستند تا باز گردد. 

امام در پاسخ فرمود: 

خداوند تو را جزای خیر بدهد, اما من معاهده‌ای با این مردم و عهدی با خدا 
دارم که باید بدان عمل کنم این سخن‌ها را گفتند و رفتند تا به منزل «قصر 
بنی مقاتل رسیدند. در منزل قصر بنی مقاتل امام با «عبدالله بن حر جعفی 
ملاقات کردند و از وی خواست که در این سفر همراه او بااشد ولی او 
حسین علیه السلام دیگر اعتنایی به او نکرد. 

پس از حادثه عاشورا| وی پیو سته تاسف می خورد که چرا چنان توفیق 
تزر کف را از دست داده است حسین و همراهانش پس از برداشتن آت‌ 
بسیار, شبانه از قصر بنی مقاتل به طرف «نینوا» (از قراء کوفه حرکت 
کردند و صبحگاهان به اين محل رسیدند. اینجا بود که قاصدی به نام «مالک 
بن نسر کندی نامه‌ای از عبیدالله بن زیاد به این مضمون برای حر آورد: 
«چون این نامه و فرستاده من رسید بر حسین سخت بگیر و او را جز در 
تا اه ای ور 
با وبا شند واه نو رازها تخواهد کرد.تا مرا از اخرای اواضو اگاه سازد»: 


دوم محرم سال شصتم هجری 


(ورود امام حسین و یارانش به سرزمین کربلا/ پس از رسیدن نامه 
عبیدالله بن زیاد. حر تغییر رویه داد و قصد داشت تا مانع از حرکت امام 
شود؛ زیرا نینوا قق تب داشت و نم آباداتی و با دستور عبیدالله هماهنگی 
لازم را داشت اما پس از بسیار امام و همراهانش به طرف 
سرزمین کربلا حرکت کرده و روز چهارشنبه اول محرم يا پنج شنبه دوم 
محرم سال 60 هجری قمری, در این سرزمین فرود آمدند. به نوشته منابع 
چون آبی عبدالله وارد سرزمین کربلا شدند. اسب آن حضرت قدم از قدم 
حضرت فرمودند: 

این سرزمین را چه می نامند؟ 

گفتند: 


کربلا, امام ضمن خواندن اشعاری, دستور داد تا خیمه‌ها را در آن محل 
تا و ی ان وا 
السلام و یارانش, نامه‌ای به این مضمون به امام نوشت 

«ای حسین 

به من خبر رسیده که به کربلا وارد شده‌ای, یزید بن معاویه برای من 
نوشته که بر بستر نرم نخوابم و آرام نگیرم. و غذای سیر نخورم تا تو را به 
خدای خبیر ملحق سازم (بکشم , يا ان که تسلیم من و حکم یزید می شوی 
والسلام . حضرت نامه را خواند و همان دم ان را به دور افکند. 

پاسخ نامه را بده 

امام فرمودند: 

«اين نامه پاسخ ندارد» ابن زیاد پس از آنکه از بی اعتنایی حسین علیه 
السلام به نامه خود مطلع شد. بسیا بار کین خیم مسق هه آوری مسا 
برای جنگ با امام حسین علیه السلام پرداخت 


سوم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود عمر بن سعد و سپاهیانش به کربلا) عبیدالله بن زیاد برای مقابله با 
امام حسین علیه السلام و مجبور کردن وی به پذیرفتن بیعت با یزید 
«عمربن سعد ابن ابی وقاص را در راس چهار تا شش هزار نفر (به اختلاف 
منابع به کربلا فرستاد و عمر در روز سوم محرم سال 60 هجری وارد کربلا 
شد و بلافاصله مذاکرات خود را با امام اغاز کرد عمر. حسین علیه السلام 
را خوب می شناخت و می دانست که او مرد سازش نیست. ولی بیشتر 
مایل بود تا کار بدون جنگ و با مصالحه به پایان برسد. بنا بر این پس از 
آنکه نخستین گفتگو بین او و امام صورت گرفت, نامه‌ای به آبن زیاد نوشت 
که خدا را شکر که فتنه آرام گرفت و جنگ برنخاست, چراکه من از حسین 
پرسیدم که چرا به اینجا آمده‌ای 

گفت: 


مردم اين شهر از من دعوت کرده‌اند که نزد آنها بیایم؛ حالا که شما نمی 
خواهید برمی گردم اما ابن زیاد در پاسخ نامه ابن سعد نوشت 

کار را بر حسین سخت گیر و آب را بر ی 
شوند با شخص من به نام یزید بیعت 


پنجم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود شبّت بن ربعی با چهار هزار نفر سپاه به کربلا) عبیدالله بن زیاد پس 
از این که احساس کرد عمر بن سعد در مقابله پا امام مصمم نیست, شبّث 
بن رِبُعی را در رأس چهار هزار نفر نیروی جنگی به کربلا فرستاد, شبث 
روز پنجم محرم وارد کربلا شد و تحت فرمان عمر بن سعد قرار گرفت به 
نوشته منابع ابن زیاد در فاصله روزهای سوم تا دهم محرم افراد دیگری را 
به همراه جنگجویان به کربلا فرستاد. 

از جمله سنان ابن انس نخعی را با چهار هزار نفر, عروة بن قیس را با 
چهار هزار نفر شمر بن ذی الجوشن را با چهار هزار نفر و نصر مازنی را با 
سه هزار نفر برای جنگ با امام به کربلا عازم نمود. 


هفتم محرم سال شصت و یکم هجری 


(رسیدن دستور عبیدالله بن زیاد مبنی بر بستن آب بر سپاه امام) نامه 
عبیدالله بن زیاد مبنی بر بستن اب بر روی حسین و پارانش در صورت 
خودداری از بیعت در روز هفتم محرم سال 61 هجری قمری به عمر بن 
سعد رسید و عمر «عمر بن حجاج را با پانصد سوار مامور کرد تا با 
بر اين از روز هفتم محرم تشنگی نیز بر مشکلات امام و همراهانش اضافه 


لنند. 


نهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(ورود شمر بن ذی الجوشن به کربلا) در روز نهم محرم «شمر بن ذی 
الجوشن در راس چهار هزار نفر سپاهی وارد کربلا شد. شمر حامل نامه‌ای 
از ابن زیاد برای عمر بن سعد بود. 

بدین مضمون که بدون فوت وقت جنگ را با حسین شروع کند. 

دی مش مرا ول ام جنس ماه تام احات 
نامه‌ای هم برای پسران ام البنین (عباس, عبدالله, جعفر و عثمان آورد, 
آنان نپذیرفتند. در عصر روز نهم محرم (تاسوعا) زمینه برای آغاز جنگ 
فراهم شد و عمر که بیمناک بود مبادا رقییش شمر سمت فرماندهی کل 
را از دست وی خارج کند شخصا تیری در کمان گذاشت و سوی خیمه‌های 
ایا مه سا بت ره رن را سای اس اه 
تیر را وی پرتاب کرده است 

در اين هنگام امام حسین علیه السلام برادرش عباس را نزد عمر فرستاد و 
تقاضای یک شب مهلت کرد, که مورد موافقت قرار گرفت شکی نیست که 
امام مایل به جنگ نبود و تا آخرین لحظات کوشید تا وجدان خفته این مردم 
دنیا خواه را با سخنانی که سراسر خیرخواهی و دلسوزی و روشنگری بود. 
بیدار سازد. به آنان گفت: 
ات 


و از دست بدهند دیگر, هیچگاه روی رستگاری را نخواهند 
دیند.-آکر به این غزت بشت با زنتور بهة-دنبال. ان زند ی بر هدلتی در انتظار 
ایشان ۳ برای همین بود که نخستین ساعات روژ دهم مجرم نیز به 
پیغام بردن و سخن گفتن و خطبه خواندن گذشت خطبه‌های امام در 
ساعات آخر بیش از آنکه نشان دهنده روح آزادگی و شرف و پرهیزگاری 
باشد, نمایانگر اوج دلسوزی بر مردم گمراه و تلاش انسانی برای نجات 
مردم است جای هیچ تردیدی نیست که سخنان و اقدامات امام برای 
رهایی از چنگ دشمن و يا بیم از کشته شدن, گفته نشده است, بلکه بوی 
اتف ظلیی. و.خیر خوآفن .و کفتتن طلیی .مین .دهد با فرا رسیدن شب 
نهم محرم عمر بن سعد نماینده‌ای را نزد امام حسین علیه السلام فرستاد 
و پیغام داد: 

یک امشب را من به شما مهلت مي دهم, اگر تا صبح تسلیم شدی من به 
ابن زیاد خبر می دهم, شاید تو را آزاد بگذارد و گرنه بسن از گذشت شب 
نمی توانم از جنگ خودداری کنم حسین همان پاسخی را داد که مکرر 
فرموده بود: 


و ار یا را هن ارت ندب با تلف دام عون انشتب: رت 
عاشورای سال 61 هجری قمری امام حسین بار دیگر یارانش را در رفتن و 
یا ماندن در کنار وی و شهادت مخیر گذارد و ساعاتی را به ذکر و عبادت 
حق تعالی گذراند تا اينکه فردای آن روز یکی از استثنایی‌ترین روزهای 
تاریخ دمید. 


دهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(آغاز درگیری سپاه امام حسین با لشکر ابن زیاد) با دمیدن فجر روز دهم 
سال 61 هجری قمری سرانجام آنجه: نباند شود شد؛ با آنجه باید. ری 
دهد, آغاز گردید.. جاشور منشاً یک سلسله وقایع تاریخی و 
ِِ اتفاق افتاد. اثر وقایع این روز تاریخی است اصحاب اندک امام 
جسین. علیه السلام در آن صحرای خشک در محاصره آنبوهی از دشمنان 
قرار گرفته بودند؛ صفوف سیاهیان دو طرف برای آغاز جنگی نابرابر 
آرآنبنتة شند. 

در یک سوی میدان حدود هفتاد و دو نفر سوار و پیاده مهیای جانبازی بودند 
و در سوی دیگر حدود بیست و دو هزار نفر لشکر ماجراجوی پست فطرت 
انتقام جوی کینه توز و منافق قرار داشتند که هر آن انتظار می کشیدند با 
قتل فرزند پیامبر صلی الله علیها و آله اموال و دارایی‌های او را به غنیمت 
بگیرند. 

ور رس ار ری اس ۳ 
یزید فرا خواند, پاسخ حسین همان بود که بارها فرموده بود: 

«مرگ با عزت در نظر حسین بهتر است از زند عی,با دلت:: ارآیتتن ستام 
امام حسین علیه السلام در روز عاشورا چنین بود که «زهیر بن قین را در 
میمنه سپاه قرار داد. 

«حبیب بن مظاهر اسدی را به فرماندهی میسره لشکر گماشت پرچم را 
به دست حضرت ابوالفضل سپرد. به دستور امام در خندقی که قبلا اطراف 
خیمه‌ها کنده بودند, انش روشن کردند. 

عمر بن سعد نیز صفوف سیپاه خود را آراست, در حالی که حدود بیست تا 
سی هزار قشون در اختیار داشت فرماندهی میمنه سپاه را به «عمربن 
حجاج بن زبیدی داد و شمر بن ذی الجوشن عادی را به فرماندهی میسره 
سیاه منصوب کرد بر پیادگان «عروه بن قیس الحمس را امیر کرد و بر 
رجاله‌ها و کلوخ اندازها «شبث بن ربعی را گماشت و پرچم را به دست 
«ذوید», غلام خود داد. 

پس از ارایش صفوف دو سپاه, امام حسین (ع), زهیر بن قین, بریر بن 
خضیر و حربن يزید ریاحی (که به سپاه امام ملحق شده بود) هر کدام 
خطبه‌ای در حقانیت خاندان اهل بیت و عدم مشروعیت بنی امیه و یزید 
ایراد کردند. 

جنی: اغاز شند. وه در جنکی تایزابر پار ان سین علیه اللام به. فلب سیام 
دشمن حمله بردند و تا ظهر عاشورا تعدادی از آنان به شهادت رسیدند و 


افراد باقيمانده, نماز ظهر را به امامت امام حسین علیه السلام خواندند. 
سپس به جنگ با دشمن پرداختند و تا حدود دو ساعت بعدازظهر همگی به 
شهادت رسیدند. بنا به اظهار منابع اولین کسی که در جنگ با دشمن تن به 
تن کشته شد, حر بن یزید ریاحی بود و اخرین شهید عباس علیه السلام بود. 
در اين روز حتی طفل شش ماهه امام نیز شربت شهادت نوشید. سرانجام 
امام حسین علیه السلام پس از انکه اهل بیت را امر به صبر و بردباری 
کرد, خود به میدان جنگ شتافت و طی خطبه هایی ضمن دعوت لشکر عمر 
به تفکر و تدبر, بر فضائل خود و اهل بیت و مقام خود و برادرش حسن 
علیه السلام در نزد پیامبر را برشمرد. 

سپس فرمود: 

ی وه زین تون سیخ ساب مد که رین تیه ما2 
خواهد شد, ای ناکس مردم زشت خو! ۱ 

نو کند به خدای بزر ین که آن» زباز اده ها را بر آن-داشت: کهبین لبانتن دلت 
و شهادت یکی را انتخاب کنیم 

ای مردم ! 

ما هرگز دستخوش لت نمی شویم .. ۰ سپس با شجاعت و دلاوری بی 
نظیر , به قلب سیاه دشمن حمله برد و پس از وارد شدن جراحات بسیار بر 
بدن منارکستن و تحملضونات شمفتیو: نیزه و کمان به شهادت رسیدند. 
سر آن حضرت را «شمر بن ذی الجوشن يا «سنان بن انس از پیکر جدا 
کرد. خولی به کوفه نزد ابن زیاد برد. جنگ در حدود ساعت چهار بعد از 
ظهر خاتمه بافت سپاهیان ابن زیاد پس از شهادت امام حسین علیه السلام 
به خیمه‌های خانواده امام حمله بردند, آنها را غارت نمودند و به آتش 
کشیدند و زنان و کف کان ترا در بیانان آوانم کرد ند 

مال و جاه دنیاء جسم و روحشان را پر کرده بود, پس از انکه کشتند و 
سوختند و بردند و در مقابل خود کوچکترین مقاومتی از زن و مرد ندیدند, 
یکباره به خود امدند و دانستند که کاری زشت کرده‌اند و از خود پرسیدند: 
سید جوانان بهشت را برای خشنودی مردی تبهکار به خاک و خون کشیدیم 
پشیمان شدند, اما دیگر دیر شده بود. 

کوفه یک بار دیگر خواری خود را به زشت‌ترین صورت به تاریخ نشان داد. 


یازدهم محرم سال شصت و یکم هجری 


(حرکت کاروان اسراء از کربلا به کوفه فردای روز عاشورا یعنی در یازدهم 
محرم سال 61 هجری قمری, به دستور عمرین سعد زنان و کودکان اهل 
بیت را از اطراف جمع آوری کرده و به اسارت گرفتند ویس از ان که شنهد. 
یر تا فا سا او ای او ساسا 
بیت را حرکت داده, همراه لشکریان خویش به کوفه و نزد عبیدالله بن زیاد 
بردند. خطبه‌های آتشین حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه 
السلام رسواگر چهره زشت بنی امیه در کوفه و شام بود. 


اول صفر سال 61 هجری قمری 


(ورود اسرای اهل بیت علیه السلام به دمشق نزد یزید بن معاویه 


(بازگشت اهل بیت 
علیه السلام از شام به مدینه . 


السلام حرکتی آگاهانه و با برنامه بوده است و زمینه‌ها و انگیزه‌های آن را 
می توان در موارد زیر بر شمرد: 

1 - زمینه‌های قیام امام حسین (ع)؛ به دوران خلافت خلیفه سوم (عثمان و 
قدرت‌گیری بنی امیه و تسلط آنان بر بخش‌هایی از جهان اسلام باز می 
کرد 

2 - امام برای خودداری از بیعت با يزید بن معاویه که مردی فاسق, فاجر و 
نالایق بود, قیام کرد. 

- حسین علیه السلام به منظور عمل به امر به معروف و نهی از منکر 
قیام کرد؛ زیرا تسلط یزید بر مسلمانان و ادعای خلافت, منکری روشن بود 
که آمام کف توا تست در معایل اق.صات باشند 

4 - جواب مثبت امام به مردم کوفه, و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی 
ومع آوری نیرو برای انجام یک قیام مسلحانه علیه پزید از دیگر 
انگیزه‌های قیام بود. ٍ 

تقضت: خسن علیه السلام. آنار و شاج نی بر سا کشت که به اختضار 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

1 - رسوا ساختن ماهیت یزید و حزب بنی امیه 

2 - احیای فرهنگ شهادت و ایثار در میان مسلمانان 

اسلام شد و حتی در قیام غیر مسلمانان نیز آثار مثبتی بر جای گذاشت 

4 را نا ی 
اخلاق جاهلی حاکم در آن روز گار. 


سیره 


ویز گنما: شخصیی: لام چجسنن قلیه السلام 


مقدمه 


ویژگیهای شخصیت امام حسین علیه السلام فاطمه سلطان محمدی 

آیا تا کنون انسانی را دیده‌اید که با نام خدا قیام کند و به حرکت در آید, 
بمیرد, دیدید چگونه مقصد خود را که هدف خویش را نام او, بر گزیند؟ 
مقصد او تا آن‌جا فرازست که همه چیز زندگی را فرود می بیند و هدف 
چنان برتر, جز ملکوت اعلی را مد نظر ندارد. گهواره‌اش آسمان های برین 
است و جای هیچ شگفتی نیست که به سویش پر کشد. خواستار پیوستن 
بدان سامان بود, زیرا عشق باز گشت به اصل خوبش و باز جستن روز کار 
وصل خویش در وجودش است. 

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش 

باز جوید روزگار وصل خویش 

راه خود را از میان سنگ ها و خارها به پیش می گیرد, خشنود و خوشدل 
تن می رفن هیا آرامتشن و اطمینان دراین وخ حا. نز حف دار با ازفان 
برین خود رازها بیان می دارد. 

آیا فرا سوی الله خواستی و جز به سوی الله بازگشتی, و پس از الله و 
برتر از او حقیقتی هم هست 

اگر ما حسین را برفراز همه بزرگان جای دهیم, نه تنها بزرگی را در وجود 
او بیشتر به شمار آورده‌ایم. بلکه نز کی را بر چکاد عظمت. مشاهده 
ی 
همه شخصیت‌ها برتر است., و ابر مردی‌ست در میان همه مردان. . شخصی 
که چون از هر سوی کوه وجودش وت بزرگی رسی, تا آن 
جا که او را مرکز برخورد بزرگواری‌ها با یکدیگر و مجمع یکتایی ها می 
یابی. زیرا بی‌گمان هر کس در سرچشمه عظمت پیامبر صلی الله علیه و 
آله و مردانگی علی و فضیلت فاطمه فرا جوشید, نمونه بی همتای عظمت 
انسان خواهد شد و از آیات و بینات به شمار خواهد رفت. یادآور, یاد یک 
شخص نیست. یاد انسانیت جاویدان است و تاریخ اوء سر‌گذشت یک 
قهرمان نیست., تاریخ یک قهرمانی بی همتا است. 

پس حسین علیه السلام یک شخص است اما آیت اشخاص, یک بزرگ است 
اما حقیقت بزرگی. بنا بر این شایسته آن است که همچون سرچشمه الهام 
که با نیرو می جوشد و پرتو افکن است و با تابش انوار خود همه نسل‌ها را 
روشنایی می بخشد پیوسته از آسمان وجودش نور گیریم, چه این 
پرتوافکنی همیشگی است. اگر کسی نیک بیند بشد بزرگ‌ترین زرفاء و 
فداکاری, ری پر نمونه‌ها را در وجود او می یابد تا آن جا که گویی 
ذست خدا بر صفحه آیدنت با مر کت کون ری ین نکافته اسنت: اظلاص 


واژه‌ای است که معنای ان در سخت‌ترین مرگ نشان داده می شود. 


کس می خواهد مخلص باشد باید خود را آماده برای ناملایمات چنین مرگی 
کند. 


بررسی ویژگی‌های شخصیت امام حسین 


به حق می توان گفت که درک ابعاد شخصیتی امام حسین کاری بسن 
مشکل و دشوار است.؛ آن هم با شرایط پیچیده‌ای که دارد. شرایطی که 
بازتاب‌های چندی از روشنایی پر آن افتادهه لیکن ذر زیر آن موجی است 
خروشان که محیط اسلامی آن روزگار را شکل می داد و آن جریان از 
روزی پدیدار شد که موضوع حکومت در میان عصبیت قبیلگی و طرز تفکر 
دینی در نوسان بود سپس به رنگ‌های گوناگون درآمد و هر روز به شکل 
نو نمایان گردید. و سرانجام به صورت یک عقیده و دین به پایان رسید. 
بررسی ویژگی های شخصیت حسین علیه السلام پژوهش درباره انسانی 
به مار نمی رود کف ارام اضر یی ار یکدیگر است و بتوان 
درباره‌اش حکم کرد و بلکه بررسی عناصر تاریخ اساا تن است. ما دراین 
نوشتار ند انیم تا به برزستیت گوشه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی از ۵ 
تاریخ اشاره داشته باشیم, اگر چه قلم قاصر و زبان الکن از بیان شخصیت 
عظیم آن بزرگوار می باشد. 


لکن 
آب دریا را اگر نتوان کشید 
هم به قدر تشنگی باید چشید 


پایبندی به اصول 


یکی از ویژگی‌های شخصیتی امام حسین علیه السلام پای‌بندی آن بزرگوار 
این ویژگی را می توان در وصیت وی به برادرش محمد حنفیه درک نمود 
که فرمود: 

من این قیام را نه از روی خودبینی و سبک‌سری می کنم, نه قصد طفغیان 
و نه آهنگ تبهکاری در سر و نه ستمگری را در خود می پرورانم, بلکه 
تنها هدف من آتتوریت که در میان امت جدم خواستار اصلاح شوم. با این 
حرکت خود می خواهم به معروف فرمان دهم و از منکر بازدارم. هر کس 
بر پایه حق از من پذیرا شد. خدا به حق بسی شایسته‌تر است و هر کس 
نپذیرفت, چنان در آهنگ خود پایداری کنم که خدا میان من و آن گروه به 
حق قضاوت فرماید, که او از همه داوران بسی بهتر است. این سخنان 
صریح را در کاخ فرمانداری و در مرکز حکومت و سرسرای قدرت بی‌هیج 
پروا و هراسی بیان کرد. , 
انس سا ما سس ناسون وهی 
پایداری در مکتب. در این پاسخی که امام حسین علیه السلام به ولید داد؛ 
قدرت رو در وا ایستاندن را با هوشمندی سیاسی و راه خردمندانه رهایی 
را با سلامت ت منطق و پدیده تسلیم را با اعتراض شدید در هم آمیخته است. 
در تاریخ چنین آمده 
ولید فرماندار مدینه. امام حسین علیه السلام را دعوت نمود و خبر مرگ 
معاویه را به او داد و او استرجاع نمود, سپس نامه یزید را در مورد گرفتن 
بیعت برای او خواند. حسین به او گفت : به نظرم نمی رسد که تو به گرفتن 
مردم از آن با شب شوند: ولید گفت: 
آری چنین است و 
امام حسین علیه السلام فرمود که: 
برگرد و فردا همراه گروهی از مردم نزد ما بیا. در اين هنگام مروان به 
ولید گفت: 
به خدا قسم اگر حسین علیه السلام هم اکنون بیعت نکرده از تو جدا شود, 
هرگز نخواهی توانست بدو دست یابی. او را حبس کن و تا بیعت نکرده 
اجازه بیرونب رفتن به وی نده يا اينکه گردنش را بزن. حسین رو به مروان 
کرده به او گفت: 
وای بر تو ای پسر زن کبود چشم 
تو می خواهی گردن مرا بزنی یا او ! 


دروغ گفتی به خدا قسم و پستی نشان دادی. 

سپس رو به‌ولید کرده و گفت: ٍ 
فرماندار, ما از خاندان نبوت و سرچشمه رسالتیم. خدا به وسیله ما اغاز 
نهاد و به وسیله ما به انجام رسانید. در حالی که یزید تبهکاری میخواره و 
کشنده اشخاص نکنام اشکار سازنده فساد و تبهکاری‌هاست. کسی 
چون من با شخصی چون او بیعت نمی کند. 

لیکن امشب را به فردا رسانیم تا ببينیم کدام یک از ما به بیعت و خلافت 
سزاوارتریم. قدرت پایداری برای حق در جان‌ها بانگ و فریاد حق نیز 
بی‌گمان اثر کوبنده خود را در گوشهای باطل می گذارد. و در نتیجه آن را یا 
کر می کند يا در صلاح و حق را به روی وی می گشاید. فریاد حق امام نیز 
همان طنین بلندی بود که انعکاس آن در گوش ولید پیچید. چنانکه ولید بعد 
از بیرون رفتن امام حسین خطاب به مروان چنین 

فا اس ها ی مدا 

به خدا و کند کهان نفین کتم کسی با ذشت آعسشنته به: خون خسن خدا .۱ 
خدا در روز قیامت بدو نمی نگرد و او را تزکیه نمی کند و شکنجه‌ای 
دردناک بهره او است. 


صراحت در گفتار 


از دیگر ویژگی‌های شخصیتی امام صداقت در گفتار آن حضرت می باشد. 

این نیز یکی از بزرگواری‌هایی است که در وجود امام حسین است. در نظر 
برخی اقراد مبداً و اصل بسی بزرگ است, اما همراه با نرمش و تیرنگ: 
لیکن امام حسین در برا, بر اصول چنان عظمتی از خور نشان داد که هرگز 
ار ۱ ی از آن بر گردد و دست از آن 
بردارد. و همان فریاد بلندی که چون شعله آتش بود از او انتظار می رفت. 
او درباره بیعت با یزید چنین فرمود: 

سپاس ویژه الله و آنچه مشیت‌الله است و نیرویی به کار ناید جز به وسیله 
الله و صلوات خدا بر رسولش. مرگی که سرنوشت فرزندان آدم شده؛ 
چنان برازنده و زیباست که گردنبند جواهر در گردن دختران جوان, چنان به 
دیدار گذشتگانم و آله و شیفته ام که یعقوب مشتاق دیدار یوسف بود. 

بهترین مرگ در پیکار, مرگی ال روبه‌رو 
می شوم. هم اکنون به چشم پیوند تن خویش را می نگرم که گرگ‌های 
من را را ی وکا هه ور اد ار ان 
می‌کنند. خشنودی خدا خشنودی خاندان پیامبر است. در برابر آزمایش او 
پایداری را پيشه می کنیم و در براپر, پاداش پایداران را به دست می 
آهوویم: پاره‌های تن رسول خدا هرگز از او جدا نمی شوند, بلکه همه با هم 
در بهشت برین گرد می آیند و چشمش را روشن می کنند. و پیمانی را که 
با او بسته‌اند بدین وسیله به سر رسانند. هان بدانید که تنها کسی که 
پذیرای پرداختن پاره‌های چگر خویش در راه ماست و به روان خویش وعده 
دیدار پروردگار را داده است., باید با ما به حرکت درآید. زیرا من بامدادان 
عزم رحیل دارم. 


قاطعیت در عمل 


جنبه دیگری از ویژگی شخصیتی امام حسین علیه السلام قاطعیت در عمل 
می باشد که این جنبه از عظمت وی, عملی‌تر از صداقت در گفتار است. 
چه این یک آهنگ است و عزم قاطع و تعهد درونی برای رسیدن به هدف 
نهایی با وجود هر نوع اشکالی. درکی است که افراد حساس چنان آن را 
احساس می کنند که گویی در مغزشان جوششی چون انفجار آتشفشان به 
وخود آمته و در آنها :جریان هی ناید. تمفته. ان مطلب: سستان. استین. و 
منطق حسین علیه السلام در برا؛ پر کسانی بود که می خواستند نظر او را 
برگردانند. البته این کسان معذورند, زیرا : نه جانی چون جان او در بر و نه 
درکی چون درک او در سر و نه در قلب خود همچون او چنین گدازه‌هایی پر 
شرر داشتند. یکی از این افراد عبدالله بن عمر می باشد که اگر چه یزیدی 
نبود اما ان‌جا که با مرذانکی حقیقی روبه‌رو می شوند, قدرت ابراز 
مردانگی ندارد و چون دانه‌های ریز شن که در دامنه کوهی بلند قرار دارد. 
با وزش باد به پایین سرازیر می شود. 

مام حسین علیه السلام در پاسخ به وی که از او خواسته بود با گمراهان از 
در آشتی در ایقف او یا از کشا و کته رن و خر خاشت: کت 

«ای ابا عبدالرحمان, از جمله پستی‌های این جهان در برابر خدا را ندیده و 
ندانسته‌ای, که سر یحیی بن زکریاء به یکی از زنان هرزه و بدکاره بنی 
اسرائیل هدیه داده شد؟» 


زیربار ستم نرفتن 


جنبه دیگری از ویژگی شخصیتی امام حسین علیه السلام زیربار ستم نرفتن 
است. این جنبه از جنبه‌های و برتر و بالاتر می باشد. 

چه بسا افرادی را دیده‌ايم که زمانی که دنبال شهوتی می رود و يا کالای 
گرانبهایی چشم او را می گیرد و به دنیا پاسخ مثبتی می دهد. چگونه اصول 
و صراحت و قاطعیت ارزش‌های موجود را از دست می دهد. و نه تنها 
معنی و ارزش خود را ازدست می دهد بلکه به ضد ارزش نیز تبدیل شده 
و مورد سرزنش قرار می گیرد. و در اين هنگام شرافت, پستی به شمار 
صفت سب زیربار نرفتن؛ سنگ بنای نخستین ارزش های انسانی است, به 
همین جهت امام حسین علیه السلام جز نپذیرفتن خواری و زور به چیزی 
رضا نداد و در اين باره سخنی گفت که نفس سرکش را نابود می 
«سوگند به خداء نه همچون خوار شدگان دست تسلیم له نما سین دهم 
نه چون بندگان ترسو فرار می کنم. بندگان خدا, به پروردگار خود پناه می 
برم از اين که بخواهید مرا از خود برانید و بیفکنید و به پروردگار خود پناه 
می برم, از هر خود بزرگ بینی که به روز قیامت ایمان نمی آورد, » آری 
ان ار بت مه ی اس سس اس 
و زیربار ذلت نرفتن را ؛ ینف آنان: تغليج .دا که یج کنین: نا کنون نتوانسته 
ات اه افص نو 

آن حضرت از پذیرفتن آنینا تشن ورفاه و لذت امتناع ورزید . " زیر| لذت و 
نعمت حقیقی در چیزی فراسوی نعمت‌های دروغین زندگی و خواست‌های 
پست و نادرست آن می باشد. 

آن کس که هدف والایی در زندگی انسانی دارد, چیزی جز رسیدن به آن را 
لذت‌بخش نمی داند. و چیزی چز عملی شدن آن را سعادت نمی خواند. 


این جنبه از شخصیت امام حسین علیه السلام از جنبه‌های دیگر آشکارتر 
است. هیچ کس جز او بدین زیبایی از خود قهرمانی نشان نداده است. 

یکی از برترین موقعیت های قهرمانی حسین موقعیتی است., که این 
سخنان را به زبان می اورد: 

«قوموا رحمکم الله, الی الموت الذی لا بدمنه. فان هذه السهام سل 
القوم الیکم.»؛ 

خدا شما را رحمت کند, به سوی مرگی به پاخيزید که از آن گریزی نیست, 
ژیرا این تبرها بيام آن کروه. هستند به: سوی. شفا برای آغاز جنی. آن 
حضرت مدتی از روز را تن به تن یا جمعی. به پیکار سیری کردند, به 
طوری که تعداد زیادی از یاران اندک حسین علیه السلام کشته شدند. 

در اين هنگام امام ریش خود را در دست گرفت و گفت: 

«خشم خدا هنگامی بر یهود برافروخت که برای او فرزند قایل شدند و 
خشمش هنگامی بر نصارا شدت یافت که او را در ردیف سوم تثلیت خود 
قرار دادند, و بر مجوس آنگاه سخت خشمگین شد که به جای او بر 
پرستش ماه و خورشید دست زدند. و غضبش بر گروهی برافروزد که به 
اتفاق به کشتن فرزند دختر پیامبرشان کمر بستند, اما سوگند به خدا در 
برابر خواستشان سر تسلیم فرود نیاورم تا خدای را در حالی ملاقات کنم 
که با خون خویش خضاب کرده باشم. زیبایی شجاعت ان جاست که می 
گوید: 

فخدا شما را رخفت کته به سنوی خر کی برخیزید و ان جا که. شوه ند اه 
خدا تسلیم خواستشان نگردم تا خدای متعال را در حالی ملاقات کنم که با 
خون خوپش خضاب کرده باشم.» امام حسین علیه السلام یاران خود را 
بدون هیچ ترس ونگرانی به مرگ فرامی‌خواند گویی به خوردن غذای 
لذیذی دعوت می کند. زیرا مرگی که برای رسیدن به هدف باشد در کام او 
بسیار شیرین و لذتبخش می باشد. 


همه چیز را کوچی شمردن غیر از خدا 


اين جنبه از عظمت امام حسین علیه السلام هم شگفت انگیز است. هر 
چیزی را جز خدا کوچک می شمرد و همه چیز را برای رسیدن به هدف 
نهایی که همان خداست. سهل می داند. هر چند که مشکل ترین کارها 
باشد. 

به همین علت به جرات می توان او را دومین سازنده کاخ اسلام نامید, و 
او بود که کاخ توحید را باازسازی نمود. اف ار 
به کام مرگ می رفتند و فرزندانش پی در پی به تلخ‌ترین منظره و 
سوزناک‌ترین شیوه حرمش را که در برا, بر او به ناله و بی‌تابی مشغولند و 
از شدت تشنگی به خود می پیچند. ۳۳/۳ 
ندیده‌ایم در چنین موقعیتی اصول مکتب را مقدس داند و در برابر خدا و 
برای رسیدن به خدا خم به ابرو نیاورده و مشکلات را برای خدا , به جان و 
دل بخرد. 


سخاوت و بخشش و دیگر خواهی 


اسلام تنها دینی است که اموزش‌های مادی و معنوی خود را بر پایه این 
احساس گذاشته است و در توجه بدان به اندازه‌ای پیش می رود که ان را 
پایه ایمان قرار داده است. اگر اسلام اعمال ظاهری و شعائر را بر پنج پایه 
قرار داده است. ایمان او هنگامی استوار می گردد که این احساس به 
تحقق برسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 

«کسی از شما ایمان نیاورده, مگر این که آنچه برای خود می خواهد, برای 
برادرش هم بخواهد.» امام حسین علیه السلام به اقتضای فطرت و 
اموزش‌های دین, در زمینه احساس نوع دوستی نمونه بی‌مانندی است. ابن 
عساکر در تاریخ کبیر خود از قول ابی هشام قناد نقل می کند که کالایی از 
بصره برای امام حسین برده شد و تا آنها را نبخشید از جای خود برنخاست. 
و نیز گفته‌اند سائلی کوچه‌های مدینه را زیر پا گذاشت و آمد تا به در خانه 
حسین علیه السلام رسید. کوبه در را زد و چنین گفت امروز کسی که به 
امید تو آمده دست خالی برنگردد و آن کس که حلقه در تو را کوفت ناامید 
بگردد. و دارنده بخشش هستی و سرجچشمه آن؛ بدر تو کشتده فاسفقان و 
منحرفان بوده است. حسین علیه السلام در حال نماز بودر همین که صدای 
سائل را شنید نمازش را تمام کرد و آهدن دید آنان تنکدستی. بر« هزم 
اعرابی نشسته است. زود برگشت از قنبر, پر سید. 

از هزینه خانه چیزی در نزدت نمانده. گفت: 

فقط دویست درهم مانده که فرمودی میان افراد خانه تقسیم کنم. گفت: 

آنها را بیاور که از افراد خانه مستحق‌تری رسیده. آنها را از قنبر گرفته به 
اعرابی داد و فرمود این مختصر را بگیر و عذر مرا بپذیر و بدان که دلم 
برای تو بسی می سوزد و سپس فرمود: 

اگر در دست ما یک چوبدستی بود که دراز می شد. (امکان و قدرت مالی 
داشتیم اسمان جود ما باران بخشش بر تو می بارید. لیکن پیشامدهای 
روزگار بسی گوناگون است و دست ما از درم بسی تهی است. اغذای ان 
را گرفت و گفت: 

خدا بهتر می داند رسالتش را در چه 9 قرار داده است. یاقوت 
مستعصمی از انس روایت می کند ۰ 

در نزد حسین علیه السلام نشسته بودم که زنی خدمتگزار با دسته گلی 
وارد شد و با دادن آن گل به وی تحیت گفت, حسین در پاسخ تحیت به او 
گفت: 


تو آزادی به خاطر خدای متعال. به او گفتم خدمتگزاری دسته گلی برای تو 
صف. اراد تو او را از ادج فقی کنی: فرمودند؛ 


خدا ما را اين چنین تربیت کرده است و چنین می فرماید: 
«و اذا خییتم بتحية فحیوا باحسن منها او ژدوها» از آن تحیت بهتر آزاد کردن 
او بود. 


انسان هر چند که استعدادهایی سرشار, گسترده و برتر داشته باشد, جز با 
تقویت و تحکیم انها به وسیله شجاعت. به پیروزی شایان نمی رسد, زیرا 
شجاعت به معنای به کار بردن توانمندانه این استعدادها و دادن ارزش 
حقیقی به آنهاست. 

پس شجاعت رساترین تعبیر برای نیروهای درونی است. هر شخصیتی, در 
هر موقعیتی که باشد, هنگامی که شجاعت ندارد, ارزش انسانی خود را از 
دست می دهد, به پژمردگی می گراید, زبونی بر او چیره می گردد و ترس 
هم, به هر شکل آن بیماری کشنده‌ای است که شخصیت را با همه خرمی 
و سرزندگیش غافلگیر می کند و می کشد. شجاعت مهار کردن خود در 
برابر هر عاملی است, با هر شدت و قدرت که باشد. همچنین وجود و 
۰ 
از شجاعت داشته باشند. همچنین خویشتن‌داری و صراحت لهجه و مقاومت 
با ناملایمات و سختیهای روزگار و احترام به آزادی دیگران ناشی از ملکه 
شجاعت است. تمام مظاهر این شجاعت در حسین علیه السلام وجود 
داشت و روح و جسم او مرکز نمایش عالیترین مرتبه شجاعت بود. 

وی با قوت قلب در نبرد با دلیران اقدام کرد و صابرانه حمله می نمود و 
فرار از جهاد را پستی و عار می دانست. با نفسی مطمئن و عزمی ارام به 
استقبال شدائد می رفت. مصافحه با شمشیر و نیزه را در راه خدا غنیمت 
می دانست و جانبازی و ریختن خون دل را در راه عزت بهایی کم می 
شمرد. و از پستی و دنائت ابا می کرد. اکر چه متضمن قتل و شهادت 
باشد. 

طبری و ابن اثیر از عبدا ... بن عمار نقل کرده‌اند که وقتی پیادگان لشکر 
عمرسعد از چپ و راست حمله کردند, آن حضرت بر آنها که از جانب 
راست حمله‌ور شده بودند حمله کرد تا گریختند و بر آنها که در سمت چپ 
بودند, حمله فرمود ۳ تا آنها را نیز تاراند, ۳ این حال عمامه بر سر و 
پیراهن خزی در برداشت. به خدا سوگند هرگز شکسته‌ای را ندیدم که 
فرزندانش و اهل بیت و اصحاب و یارانش کشته شده باشند, دلدارتر و 
قوی‌تر و بی بیم‌تر از حسین. به خدا سوگند پیش از او و بعد از او کسی را 
مثل او ندیدم. به هر سو حمله می کرد و لشکر از او می گريختند. ابن ابی 
الحدید می گوید: 

کیست در شجاعت مانند حسین بن علی که در میدان کربلا گفتند: 

ما ندیدیم کسی را که انبوه مردم بر او حمله‌ور شده باشند, و از برادران و 
اهل و یاران جدا شده باشد. شجاعتر از او مانند شیر. سواران را در هم 


می شکست و چه گمان می بری به مردی که راضی به پستی نشد و 
دست در دست انها نگذارد تا کشته شد. 


صبر و شکیبایی 


چنان که از مفهوم آیات و روایات استفاده می شود, علاوه بر بلندی مقام و 
رتبه صابران معلوم می گردد که صبر کلید برکات و مقدمه نیل به مقامات 
معنوی و شرط توفیق در هر کار خیر و علم و عمل و کسب هر فضیلت 
ست . 

امام حسین علیه السلام در مقام صبر امتحانی داد که دوست و دشمن از 
آن شگفت زده شدند و فرشتگان بر حسب زیارت ناحیه مقدسه «و لقد 
عجبت من صبرک ملائکه السماع» تن از ان شکیبایی در تعجب ماندند. . صبر 
امام حسین علیه السلام تنها صبر در یک زمینه خاص نبود. 

بلکه شخصیت وجودی آن حضرت مزین به جمیع انواع صبر بود. 

صبر در جهاد. صبر در عبادت. صبر در مشکلات. صبر در مصیبت. صبر در 
دادند. یکی از نمونه‌های صبر و بزرگواری امام زمانی است که امام در 
مقابل لشکریان حر صبر نمودند و وقتی که در یک روز گرم و آفتابی نزد 
امام رسیدند و امام علیه السلام دیدند که انها به سختی تشنه هستند, 
فرمان داد تا به انها و اسبهایشان اب بدهند و بر حسب امر امام تمام سپاه 
دشمن و مرکب‌هایشان را نیز سیراب کردند و بر پاها و شکم چهار 
ِ آب ده 7 نمونه‌های صبر آن خصرت امتناعی است که از 
۱ 0] 
کردن را در مقابل آنان دشوار می نمود, ولی آن حضرت حجت را بر آنها 
تمام ساخت و نه خود و نه اصحابش دست به اسلحه نبردند. زر فد 
وقتی آب را روی امام و اصحابش بسته بودند و در لشکر امام حسین علیه 
السلام هیچ زن و مرد و کوچک و بزرگی نبود, مگر این که تشنه بودند و 
صدای تشنگی آنها همواره به گوش امام می رسید. آن حضرت از ابتدا به 
جنگ خودداری نمود. زیرا می خواست جنگش با آنها صورت دفاع ۱ 
باشد. 

آری صبر آن حضرت در مقابل تشنگی, و نشانه تصمیم و عزم راسخ 
فوق‌العاده ان امام همام می باشد. 


آنچه گفته شد از مهم‌ترین عناصر شخصیتی بود که امام حسین علیه السلام 
بیشترین بهره را از هر یک برده است, لذا او شخصیتی است برتر از ویک 
شخصیت‌ها, و اگر بخواهیم شخصیت او را با دیگران مقایسه کنیم. جوابی 
جز این ضرب‌المثل عربی نخواهیم داشت 

«اریه السها و یرینی القمر» 

یعنی من ستاره سها را , به او نشان می دهم و او ماه را با همه وضوحش به 
من نشان می دهد. او به دنیا با چشمی دیگر و از زاویه‌ای دیگر نگریست و 
فر تیه ار اجان کم یقت ق ی نم کفترین سا یلی به دنیا در او 
پیدا شد و نه کوچکترین چشم داشتی بدان در وجودش پیدا گردید. 

امام حسین علیه السلام در این دانشگاه درسی به ما می دهد. که نمونه 
درخشانی از رهبر مبارزی را به ما نشان می دهد که چون پا به میدان حق 
و باطل می گذاشت جز با شرف گردانیدنخم.با قدا تور دز رام ان از 
میدان بر نمی گشت. اگر چه پیروزی حق حتمی است و اگر چه باطل را 
برای چند روز صولتی و اهل باطل را دولتی باشد, لیکن پایدار نیست. 

حسین ای همایون همای سعادت 

حسین ای شه ملک صبر و شهامت 

فروغی ز نور تو خورشید رخشان 

ز دریای جود تو کوثر حکایت 

تویی نور چشمان زهرا و حیدر 

گل احمد بوستان رسالت 

با از قيام تو شد پرچم دین 

نگون گشت اعلام کفر و ضلالت 


خصاثص امام حسین علیه السلام 
نویسنده. نادر حسین عبداللهی 
اه 

لقب سیدالشهدا. 

ی 

نام پدر: علی علیه السلام 
و 
تاریخ‌ولادت سوم شعبان 

مدت امامت 11 سال 

قدت عمو :7 اسان 

تاریخ شهادت دهم محرم الحرام سال 61 هجری 
قاتل شمر لعین ۲ 

محل دفن کربلای معل. 

تعداد فرزندان 

به روایتی چهار پسر و دو دختر. 


نامام ریت 


حضرت امام حسین علیه السلام در سال چهارم هجری, در مدينة منوره, 
چشم به دنیا گشود و در سال پنجاه هجری, پس از شهادت برادر خود, به 
مقام امامت رسید و به ارشاد مسلمین پرداخت معاویه در اواخر عمر خود, 
برای خلافت يزید, تلاش فراوان کرد تا از سیدالشهداء علیه السلام بیعت 
بگیرد اما با مخالفت شدید امام روبه‌رو گردید. یزید نیز پس از مرگ 
معاویه به فرماندارش در مدینه دستور داد تا از امام علیه السلام بیعت 
بگیرد یا ایشان را به قتل رسانده و سر او را برای وی ارسال دارند. وقتی 
که آامام سل الصهاام احضاء را امه دسا یر صصراه اصل‌ست 
خود, مدینه را به قصد مکه ترک نمود. اما وجود مبارک امام علیه السلام در 
مکه نیز در معرض خطر جدی قرار داشت و این احتمال قوت 2 
حضرت را مخفیانه ترور نمایند, لذ| اما م علیه السلام برای حفظ حرمت 

خانه خدا را تک ۱ 
اختحات شود ور محارم شک یال بن اد قرار گرفتند و در روز دهم 
مجرم الحرام سال 01 هجری» مظلومانه و به طرز فجیعی به شهادت 


رسیدند. 


فرزندان امام حسین 


گررتدان اما خسن هید کلیه السام کارت از 

علی‌اکبر علیه السلام که همراه پدرش در کربلا شهید شد. 

امام سجاد علیه السلام, محمد, عبدالله (علی ۳۳۳ علیه السلام که در 
شش ماهگی در کربلا توسط حرمله در آغوش پدر به شهادت رسید و 
جعفر. دختران ان حضرت. حضرت زینب صعغری,؛ فاطمه صغری و سکینه 
بودند. 


پسر رسول 


در احادیث متعدد از اهل تشیع و تسنن نقل شده است که رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه و آله راجع به حسنین صلی الله علیه و آله فرمود: 
«خداوند: فرزندان. هر بیامبری را از صلب آن بیامیز قرار داده. اما تسل 
مرا از صلب علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داده است در حالی که 
فرزندان هر مادری را به پدرشان نسبت می‌دهند, مگر فرزندان فاطمه 
زهرا سلام الله علیها را که من پدر ایشانم . به همین جهت در جنگ صفین, 
هنگامی که امام حسن مجتبی و امام حسین صلی الله علیه و آله برای 
جنگ با معاویه شتاب می نمودند, امیرالمو‌منین علی علیه السلام فرمودند: 
«آنان را از نبرد باز دارید تا مبادا حسنین شهید شوند و نسل رسول خدا 
صلی الله علیه و آله منقطع گردد !» اسامة بن زید می گوید: 

«طرَفّت النبی صلی الله علیه و آله ذات ليلة فی پعض الحاجة فخرج النبی 
ضلی الله علیه و الم وه سمل علیسیع لا ادری ها سور فلا فرعت 
من حاجتی, فلت 

ما هذا الذی آنت مُشتمل علیه 

تال . 

فقال ۲ 

هدان انا هاهای اتیر اللخم ای احهار فاح ها ه آحب شن سس میا 
تا ماس ای ال ی آه رصن اس سا رز 
آوردم, دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله ملحفه‌ای بر خود پیچیده. ندانستم 
که آن چیست بعد از برآورده شدن حاجتم, 


این چیست که خود را به آن پوشانده‌ای ! 
پیامبر صلی الله علیه و آله ملحفه را برداشت دیدم حسن و حسین بر روی 
زانوی پیاهبر تشسته‌اند, آنگاه فرمود: 
اين دو فرزندان من و فرزندان دخترم می باشند, بارالها ! 

من این دو را دوست دارم پس تو هم آنان را دوست بدار و آنان را که این 
دو را دوست دارند نیز, دوست بدار». 


افتخار ملاتکه 


یکی از ویژگی‌های وجود امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و اله در 
جهان خلقت. این است که انان محل نزول و فرود ملائکه هستند؛ چنانکه در 
روایتی آمده است: 

«ان ملکاً تّل چن السماء علی صقة الطیر, فقعد عَلی ید ای صلی الله 
علیه و آلة قسلم علیه بالشبوه: و لین ؛ علی علیه السلام فَسَلم علیه 
بالوصيَة, وغلی ید الحسن و الحسین, قسلم عَلنّهما بالخلاقة, 

فقال رسول الله صلی الله علیه و اله: 

لم لم نَققذ علی ید فلان 


فقال,, 

آتا لا أَفْْ فی آُرض عصی علیها الله, فکیّف آفْعْد علی ید عُصت الله» 

خبه فزشتی. که فر تدای ار امسمان به-ضهرت یی برنده بر ساهیر فرود امد 
و بر دست پیامبر نشست و به ایشان به عنوان نبوت سلام کرد. سپس بر 
روی دست علی علیه السلام نشست و بر وی به عنوان وصی پیامبر سلام 
کرد. 

سیس بر روی دست حسن و حسین صلی الله علیه و اله نشست و بر 
ایشان به عنوان خلافت سلام کرد. 

یه یی 


من بر روی زمینی که در آن خداوند را نافرمانی کنند, نمی نشینم»؛ پس 
چگونه ممکن است بر روی دستی که خداوند را معصیت کرده. بنشینم . 


صولت شکن بهود 


در جریان مباهله, رهبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 
مسیحیان نجران را برای «ِِ اسلام دعوت کرد ؛ اما آنان حاضر شدند 
نخست با رسول خدا مذاکره کنند و از نزدیک با آن حضرت آشنا شوند ؛ لذا 
جمعي از دانشمندان آنان که تقریباً هفتاد نفر بودند و برخی از ناظرین که 
معا خدوو ایض کمر مق تاد هدر زر اس این فاعت ده عفر متا مها 
«سید» و «عاقب و طبق بیان بعضی از مفسرین «جائلیق و «علقمه بودند, 
برای مذاکره حضور یافتند. نخست از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
سوال کردند: 

ای محمد ! 

هنوز فرزندی را دیده‌ای که بدون پدر متولد شود؟ ! 

و اگر ندیده‌ای چگونه ادعا داری که عیسی پسر مریم است ولی پدر 
ندارد !؟ 

در این هنگام, خداوند متعال این آیات نورانی را برای حضرت نازل کرمود: 
(ففل الوا برع سای انیا کم انا مسا کم .و. افنسا ۵ انفسکم ؛ 
«بگو بيایید ما فرزندانمان و زنانمان و خودمان را 
و وا ی اس ها ما موس ۳ ۳ 
بر دروغگویان قرار دهیم . در پی نزول این آیات شریفه, رسول خدا صلی 
الله علیه و آله به آنان پيشنهاد مباهله داد. 

پشیقو عافب کو ار ای بزر ‏ ,مشصی تن مختهان راافتول گروندی 
ضمناً یک شب را مهلت خواستند تا برای مباهله حاضر شوند. علمای 
مسیحی نزد اسقف رفته و گفتند: 

رهبر مسلمانان به ما چنین پیشنهادی کرده است نظر شما چیست 

اسقف که مردی هوشمند بود گفت: 

فردا ملاحظه کنید محمد با چه افرادی برای مباهله می آید, اگر به همراه 
خانواده خود بیاید, با او مباهله نخواهیم کرد, اما اگر با اصحاب و یاران خود, 
باشد. مباهله ضرری ندارد. روز بعد. علمای نصاری و اسقف انان. مشاهده 
کردند که رسول خدا صلی الله علیه و اله با برخی از همراهانش به سوی 
محل مباهله در حرکت است اسقف. اطرافیان پیامبر را نمی شناخت لذا 
پر سید. 

همراهیان پیامبر چه کسانی هستند؟ 

اطرافیان او گفتند: 

ا ی ص اس سس راو و 
نوه‌های او حسن و حسین و آن زن هم فاطمه زهرا دختر اوست وقتی 


اسقف مشاهده کرد که پیامبر با نزدیکترین و عزیزترین کسانش به مباهله 
آمده گفت: 

ای پیروان مسیح 

به خدا سوگند من در چهره آنان چنان آثار حقانیت و ایمانی را ملاحظه می 
کم که آکر دعا کنتره کوهما آن جا کنده حواهو شم بدا بات صلی اه 
عافه اه مرش هارشت 

ما حاضر به مباهله نیستیم و هر کس بر دین خود بماند احضرت محمد صلی 
اللدعله اه امارات الم کر ولی آنان الم را فتیر مه 
حضرت فرمود: 

سا ارات اوه رد 

آنان گفتند: 

ما تیروی جنگ با اعراب را نداریم بلکم با شما بر اين اساس صاح می کنیم 
که در هر سال بای اند هر از جاه بدهیم رسول گرامی اسلام صلی 
الله لت فا اس سار مایت ید ماضا 
نمود. 


منابع جریان مباهله 


برخی از منایع مباهله عبارتند از: 

صحیح مسلم, طبع مصر, ج7. ص120 

سنن ترمذی, طبع مدینه, ج4, ص293 

تفسیر طبری 

ملسند حنبل, طبع بیروت؛ ج1, ص 95 1 

احکام القران جصاص: طبع بیروت,؛ 7 ص14 

مستدرک حاکم, طبع حیدراباد دکن, ج3, ص150 

معرفت علوم حدیث, حاکم نیشابوری,. طبع مصر. ص 50 
دلائل النبوة, ابی نعیم, ص 298 

مصابیح السنه, بغوی, طبع مصر, ج2 ص 204 

معالم التتزیل, بغوی: ج1, ض302 

ایات الما ی من 75 

کشاف زمخشری, طبع ایران, 1 ص 368 

عمده آبن بطریق, طبع ایران؛ ص‌ 95 

تفسیر کبیر, فخر رازی, طبع مصر, ج 8. ص 85 

خای لصو ان ام مزر دض ۸۱0 

شفاب تعریف حقوق المصطفی, قاضی عیاضی, طبع مصر, ج2, ص36 
مناقب خوارزمی, چاپ نجف. ص 96 

تاریخ کامل, ابن آثیر, طبع مصر, ج2, ص200 

ریاض النضره. محب‌الدین طبری, ج2, ص248 

انوار التنزیل, بیضاوی, طبع ایران. ص 47 

اسد الغابة, ابن اثیر, ج4, ص 25 

كفاية الطالب, گنجی شافعی, طبع نجف, ص 55 

مطالب السوّل. محمد بن طلحه شافعی 

تذکرة‌الخواص, سبط بن جوزی, چاپ ایران. ص8 

تفسیر قرطبی, طبع مصر, ج4, ص104 

البداية والنهاية, ابن کثیر, طبع بیروت, ج5, ص34 
ان وا و اس ۱ 

نهر الماء من البحر المحیط, ابی حیان اندلسی, ج2, ص 489 
تفسیر الخازن علاء الدین علی بن محمد؛ طبع مصر» ج1, ص303 


مشکاة‌المصابیح, ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب عمری تبریزی. طبع 
دهلی, ص۵68 

غریب القران نیشابوری, طبع ایران, ج1. ص 329 

الاصابة آبن حجر, طبع بفداد. ج2, ص‌509 

تفسیر جلالین, ملا الدین محمد بن احمد شافعی, ص 46 

فصول المهمة اين صباغ, طبع ایران, ص 7 

صواعق المحرقة ابن حجر, درالمنثور سیوطی, تفسیر ابو المسعود 
حاشية تفسیر فخر رازی, طبع مصر, ج3, ص143 

سيرة الحلبية لین بن برهان شافعی, طبع مصر, ج3, ص240 

فتح القدیر. شوکانی, ج1, ص316 

ینابیع الموده. شیخ سلیمان, طبع بمبتی,. ص 43 

تورالابصار. شبلنجی, طبع مصر, 

التاج, شیخ منصور علی #1 7 دوم؛ ِ ص 296 

سيرة نبوبه, سیداحمد زینی دحلان, در حاشية سيرة حلبیه, طیع مصر» ج3, 
ص 2 

تفسیر المنار, طبع مصر» ج3, ص322 

تفسیر الواضح. محمد محمود حجازی, ج 3 

جواهر طنطاوی, طبع مصر, ج2, ص120 

حسن الاسوه, صدبق حسن خان. ص‌ 22 

تیصیر الرحمن علی مهایمی, ج1, ص14 1 

مبارق بمبتی. ص106 ؛ تفسیر القران کاشفی, طبع بمبتی. ص 92. 


در کتب معتبر اهل تشیع و تسنن, روایات فراوانی وجود دارد که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرموده است: 

«مُجب امام حسن و امام حسین, مُجب من است و هر کس که مَجب من 
بانشند. مجب. خداو‌ند انست.: دشمنان آنان: دشمن هن هستندء هر کنین: که 
دشمن من باشد, دشمن خداوند است . 

در اين رابطه به چند نمونه از روایات اشاره می کنیم 

ابوهریره گوید: ۲ 

«خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و اله و معه الحسن و الحسین . 
رجل یا رسول الله انک لتحبهما؟ _ 

قال رسول‌الله صلی الله علیه و اله من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما 
فقد ابغضنی , روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه حسن و حسین از 
فتزل بیرفن آضدء مردی. کفت؛ 

ای پیامبر خدا! 

آیا این دو را دوست می داری ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر کس این دو را دوست بدارد. مرا دوست داشته. و هر کس این دو را 
دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است . سلمان فارسی گوید پیامبر 
الله علیه و آله فرمود: 

«الحسن والحسین, من احبهما احببته و من احببته احبه الله و من احبه الله, 
ای ارخاه ونم و 
له عذاب مقیم . کسی که حسن و حسین را دوست بدارد, من او را دوست 
می دارم, و کسی را که من دوست داشته باشم, خداوند 1 دوست 
دارد, و هر کس را که خداوند دوست داشته باشد, او را وارد بهشت برین 
می کند و هر کسی را که من او را دشمن بدارم, خداوند او را دشمن 
خواهد داشت, و هر کسی که خداوند او را دشمن بدارد, او را داخل دوزخ 
می کند. » 


در اين جهان, خداوند عالم. موجودات گوناگونی را آفریده است. یکی از آن 
موجودات؛ گلهای متعضار. و زیباست که انسان به آنهز علاقه فراوان دارد, 
اکن امام خشتن و امام, خسن صلی الله علبه و آله. کلهایین :هستد که: در 
سرتاسر عالم؛ جلوه کرده و نورهایی هستند که عالم دنیا و اخرت را 
تور فشانن نمووها ند" سا که ر سول خدا صلی الم غلیة و اله فرمود: 
۳ ِ یحان الله . 


- 1 و 


ی 5 پیامبر فرمود: 

امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله گلهای خداوند هستند. برخی, 
سوّال کردند ای رسول خدا! 

آیا این دو را دوست می داری ! 

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: , 

چرا دوست نداشته باشم, این دو کلهای من در دنیا می باشند». 
شریف رضی گوید: 

تشبه بالرّیحان لان الولد یشم و یضم کما پشم الرّیحان واصل الژیحان 
عاخون من الشیع الدی رور #< لیم و گس مر کر 


روح عبادت 


چنان که در این عالم, هر چیزی دارای روح و حیات و دارای رشد و کمال 
است., تمام عبادات بشر نیز دارای روح می باشد. 

در روایات متعدد روح عبادت. وجود نازنین امام حسن و امام حسین صلی 
الله علیه و آله معرفی گردیده است., بنا بر این همان طور که سایر اجسام 
عالم, اگر دارای روح حیاتبخش نباشند, تفا دارای رشد و کمال نخواهند 
بود, عبادات بشر نیز بدون معرفت امام حسن و امام حسین علیه السلام 
ارزشی نخواهرٍ 1 در این‌باره, چند نمونه از روایات را بیان می کنیم 
و رصول ,الا صلن اللهغلیه و آله یسک قنعیع آلحشنن الحسین 
فیرکب ظهره, فیطیل السّجُود . فیقال له 

یا نبی, اطلت السجود؟ ! 

فیقول رسول الله صلي الله علیه و آله: 

ارتحلنی ابنی فکرهت آن اعجلهما؛ ۱ 
گاهی پیامبر در حال سجده بود که حسن و حسین صلی الله علیه و اله می 
امدند و بر دوش پیامبر سوار می شدند و پیامبر صلی الله علیه و ا 
سجده را طولانی می نمود. به او گفته شد ای پیامبر خدا! 

سجده را طولانی نمودی 

پیامبر فرمود: 

این دو فرزندم بر دوشم سوار بودند و کراهت داشتم که در پیاده‌کردن آنها 
شتاب کنم نسائی از عبدالله بن شاذان از ابیه نقل می کند که گفت: 

«خرح علینا رسول آلله صلی الله علیه و آله فی احدی الصلاتی العشاء و 
هو حامل خسناً فتقد م النبی صلی الله علیه و آله فوضعه, ثم کب للصلاة, 
قصَلی, قح من طفراتی سلانه سک فاطالها. قال ابی: 

قرقعت رأسی فاذاً الصبی علی ظهّرٍ رسول‌الله صلی الله علیه و آله وهو 
ساجد 

ِِِ (لی السچود, قلمْا قضی رسول الله صلی الله علیه و آله الصّلاة, 
قال الثاس 

پا رسول الله صلی الله علیه و آله ان سَجد سَجذت بین ظفُرانی ضلاتک سجدة 
اطلْتها حتثی ظنتث اته قه خدث أمز آو آنّه یوحی الیک ! 

قال صلی الله علیه و آله: 

کل رلک اکن واکن ار تخلنی قکرفت آن آععاه سین ی تایه 
«روزی, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در یکی از نمازهای عشا به 
همراه امام حسن علیه السلام به مسجد امدند. حضرت به محراب رفتند و 


امام حسن را در کنار خود نهاد. 

سپس تکبیر گفت و به نماز ایستاد و هنگامی که در نماز به سجده رفتند و 
سجده را طولانی کردند؛ پدرم گفت: 

من سرم را از سجده برداشتم و دیدم پسری بر دوش پیامبر سوار شده 
است., در حالی که پیامبر در سجده است من دوباره به سجده بر گشتم 
هنگامی که پیامبر نماز را تمام کرد؛مردم گفتند: 

ای رسول خدا! 

در میان نماز. سجده را طولانی فرمودی تا اينکه گمان کردیم که امری 
حادث شده پا بر تو وحی نازل می شود ! پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: ۱ 

هیچ کدام از انها كت نداده بلکه پسرم حسن بر دوشم سوار بود, لذ| کراهت 
داشتم که در پایین اوردن او شتاب کنم . 


آقای جوانان , بهشت 


در روایات فراوانی از منابع شیعه و اهل سنت رسیده است که امام حسن 
و حسین (ص). آقای جوانان اهل بهشت هستند؛ چنانکه خذیفه از پیامبر 
انسلام صلی الله: علبه و آله چنتن نقل می کند؛ 

«آما رأیت العارض الذی غَرّض لی 

قلت بلی قال 

۳ ری ال 1 أقل الجتت 5 
سيذة نساء آهل الجتَة . 

«آیا ندیدی آنچه بر من عارض شد؟ 


چرا؟ 

تشر ات او هفرس 

این فر شته, تاکنون به زمین فرود نیامده است, اکنون از خداوند متعال 
اجازه خواسته که به من سلام کند و بشارت بدهد. به درستی که امام 
حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله اقایان جوانان بهشت هستند و 
مادرشان فاطفم. سجه نان احل سست است .. انه عدالله آاسام ضاوی 
علیه السلام نیز فرمود: 

«هُما والله سیدا شباب اهل الجتّة من الاولین و الاخرین ؛ 

عاماض خسن هد آمام خسن ضای. الله علنه و الم اایان کیان امن و 


بر دوش رسول خدا 


در روایات متعدد رسیده که امام حسن و حسین صلی الله علیه و آله بر 
دوش پیامبر صلی الله علیه و آله می نشستند. در اين باره به چند روایت 
اکتفا می کنیم و 

1 سمعانی در فضائل. از اسلم غلام عمر, از عمر بن خطاب نقل می کند 
که: 

«رآیت الحسن والحسین عغلی عاتقی رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت 
نعم الفرّس لکما؟ ! 

فقال رسول‌الله صلی الله علیه و آله: 

وَیعم الفارسان هما». عمر گفت: 

روزی دیدم حسن و حسین بر شانه پیامبر سوارند. 


بهترین اسب را دارید ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

اینها بهترین را 

«رخلّت غلی الّیی صلی الله علیه و آله و هو حامل الحسن و الحسین علی 
ظهّرم و هو یی بهما فقلت 

۱۳ 

بر پیامبر اسلام وارد شدم., در حالی که راه می رفت و حسن و حسین را 
بر دوش خود نهاده بود. 

به حسن و حسین گفتم 

بهترین شتر, شتر شماست ». 

3 دز زوایتن آمده است:" 

#م المرکت رها نا طلامین : 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: 

و فغم الراکنان هما ...#۰ 

بر بهترین مرکب, سوار شده‌اید ای دو پسر ! 

پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 


این دو, بهترین سوارانند». 


زینت عرش 


در آیات و روایات متعدد. خداوند متعال, بزرگی و کرامت انسان را در تقوا 
و رعایت عدالت دانسته و جوامع بشری را به رعایت این دو دعوت می 
طند: 
امام حسن و حسین (ص), به خاطر تقوا و پرهیزکاری که داشتند, زینت 
عرش آلهی به شمار رفته‌اند؛ چنانکه در روایتی از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله چنین آمده است: 
«ٍذا کان یوم القيامة, رین عرش الرحمن یکل زيتة, تم یوتی مین من 
نور. طوَلهما والّة میل, قیوضع آحدهما عن یمین العَرّش والاخر عَن یسار 
العرّش, ثم یوّتی بالحسن و الحسین ویزین ۳ تبارک وتعالی بهما غرَشه 
کما تژین 0 قرطباها؛» 
هنگامی که روز قیامت برپا و عرش رحمان به تمام زینتها مزین شود دو 
فقیر از "تفر آوزژه می شود کة طول. ان دفیسنت. میل اشت یکی را به 
سمت راست عرش و دیگری را بر سمت چپ عرش می گذارند, سپس 
حسن و حسین را می آورند تا خداوند عرش خود را به آنها مزین فرماید؛ 
مانند زن که او را گوشواره مزین کرده است . 


دِ روایات منتعددی وارد شده است که امام حسین علیه السلام ژینت 
بهشت محسوب می شود ما فقط , به نقل یک روایت بسنده می کنیم 

«و ان الجتة قالت. 

باب اتکی الصففاء مالفا کی 

فقال الله: 

آلا توضین ائّی رّینت آرکانک بالحسن و الحسین » 

«هنگا می که بهشت صدا می زند پروردگارا! 

ساکنان من همه فقیران و بیچارگانند! خطاب می رسد آیا با اینکه حسن و 

جفشن صلی الله عله و آله ساکان اند یور اضی تفتی: ۱ 


نور خدا 


وجود تمام معصومین 

نور خداوند هستند, مضه‌ضا مجید با بر کت آمام خسن آمام خشننه صلی 
الله علیه و آله. اگر کسی به سوی نور, حرکت کند, باید دارای عدالت. تقوا 
و رهایی از هواهای نفسانی باشد؛ زیرا با گناه و معصیت که ظلمت و 
تاریکی است رسیدن به نورامکان 1 لذا در آیات و روایات متعدد آمده 
از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است کم فرمود: 

«ِمّا خَلق, ال الجتَه, خلقها من تور وجهه, تم حَد ذلي لو ققذقه, 
قأصابیی ثلت‌التور. أصاب فاطقة ثلّت التور, واصاب غلیا واهل بییه لت 
التتوو کمن اضات .من خلکا ور ای ال وال فد ورسن ام رص 
من ذلِک الثور صَل غن ولاية آل محمد ». 

«هنگامی که خداوند, بهشت را از نور خود آفرید, سیس آن نور را پراکنده 
کرد, به من و فاطمه یک سوم از آن نور رسید و به علی و اهل بینش یک 
سوم از آن نور رسید. پس به هر کسی که از آن نور برسد, به ولایت آل 
محم‌ضلی الله. علیة.و اله هدایت بیدا من کید مه کی کهرار آن نذر 
نرسد, به ولایت ال محمد, گمراه می شود ». 


محرومان از شفاعت 


در احادیث متعدد وارد شده که در روز قیامت وقتی که مردم وارد محشر 
می گردند, گروهی, از شفاعت معصومین 

و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله محرومند, بر طبق روایات فراوان, علت 
محرومیت انها عدم توجه به امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و اله 
است., چنانکه 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«قال رسول‌الله صلی الله علیه و آله: 

من َبْفَض الحستن و الحسین علیه السلام جاء یوم القيامة و لیس عَلی وجهه 
لکم و لم تاله شفاغتی ۰ 

اس ات ام ی مه ۱ 
کسی که با حسن و حسین دشمنی کند, در روز قیامت در حالی می اید که 
در صورت او گوشت وجود ندارد و هرگز شفاعت من به او نمی رسد.» 


نجات دهنده دوزخیان 


کسانی که امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله را بشناسند, 
گناهانشان آمرزیده می شود و در روز قیامت؛ به زیارت آنان مفتخر می 
ی بر ی و ی 

«ر ایت: وستفل الله صلی: الله. علیه ۵ الم بقیل: آ لسن بخ علی بن ابی 
طالپ علیه السلام و هو یقول 

من أحب الحسن والحسین و ذرّیتهما مخلصاً لم تلفح النار وجهه, و لو کان 
ذنوبه بعدد رمل عالج الا آن یکون ذنبا یخرجه من الایما ن . 

«دیدم پیامبر صلی الله علیه و آله ی طالب را 
می بوسید و می فرمود: 

کسی که حسن و حسین و فرزندان اين دو را از روی اخلاص, دوست 
بدارد؛ آتش جهنم صورت‌های آنها را نمی سوزاند ؛ گر چه گناهان آناز نه 
عدد ریگ‌های زیر دریا باشد؛ مگر اينکه آن گناه. گناهی باشد که آنان را از 
دین خارج کند». 

علی علیه السلام فرمود: 

فزارنا رتول الله. صلی: الله. غلية, و. اله. و بات عندنا و الحسن و الحسین 
نائمان. فاستقی الحسن, فقام رسول الله الی قربة لنا ... فاهوی بیده الی 
الحسین و بدء بالحسن 

فقالت فاطمة 

پا رسول‌الله ! 

احبهما الیک 

فال ۱ 
لام ولکنه. استتقی: اول حدم نم قال رسول‌الله صلی الله علیه و آله انا و 
ایاک و هذین وهذا الرزاقد یعنی علیا بوم القیامة فی مکان واحد». 

«روزی, پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدن ما آمد و شب را آن‌جا بیتوته 
کرد و حسن و حسین خواب بودند. هنگام شب, حسن بیدار شد و آب 
خواست پیامبر صلی الله علیه و آله بر خاست و از .مش انب آورد. حسین 
پیامبر صلی الله علیه و آله نخست آب را به حسن داد. 

فاطمه سلام الله علیها فرمود: 

مثل. این که حننن نزد تو محبوب‌تر است پیامبر ضلی. الله علیه: و اله 
فرمود: 


نم ۰ #- 
ز قیامت دز « 
0 : ثخه‌اسد علی زور ۶ب 
سپس پیا 9 ور مود. 7 ۳ و این که خوابه 0 
: نو و این دو بت 
من و9 


رو پیامبر 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و اله موارد متعدد. درباره قضیلت 
حسنین صلی الله علیه و آله احادیث فراوانی را بیان کرده‌اند, از جمله 
فرمود: ۱ ۱ 

«حسین مثی و انا من حسین؛ احب الله من احب حسینا» «حسین از من و 
من نیز از او هستم. کسی که حسین را دوست بدارد. خداوند نیز او را 
دوست دارد» همچنین رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسین علیه 
السلام فرمود: , 

هر و زرم ی 

«اين (حسین از من است و من از او و هر انچه بر او حرام است بر من 


آیینه تمام نمای پیامبر 


تمام شخصیت رهبر و پیشوای عالم بشریت. حضرت محمد مصطفی صلی 
الق اهر مصووا نن عم لیم الله عفن لعفی سد 
چنانکه در این مورد, احادیث فراوانی وجود دارد. به چند نمونه از آنها 
اشاره می 

علی علیه السلام فرمود: 

«الحسن أشْبه برسول الله صلی الله علیه و آله ما بپن الصدر الی الژأس: 
دالحسس اس با صلی للم هه لها کان الم لک ار 
علیه السلام فرمود: 

حسن, شبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله از سینه به بالاست. و حسین 
شبیه رسول خدا ست از سینه به پایین . 


ی ۲ ۱ 

«من راد آنِ یثظر الی وجه رسول الله صلی الله علیه و آله من رآمیه الی 
عَنْقّه, فلینظر الی الحسن, مس اراد ار الما ون 

فلیتظر ال الحسین: اخسسماه 

هر کس می خواهد از سر تا گردن بة,زسول خدا صلي ال غلیه. و آزه 

بنگرد, پس به حسن بنگرد و هر کس می خواهد از گردن به پایین به رسول 

گذا ضلی الله عایه.ن. آله رده خیم ری این ده تیا هت نبا معر را 

در میان خود تقسیم کرده‌اند». 


حقیقت عالم هستی. عالم اسباب و مسببات است چنانکه در دنیاء هر 
انسانی برای رسیدن به اهدافش, اسباب و وسایلی را فراهم می کند. 

در روز قیامت نیز انسان احتیاح به اسباب دارد. اینک سوال این است که 
اسباب ابرومندی برای بشر در روز قیامت نزد خداوند چیست 

فرزندان, مال و ثروت و یا چیزی غیر از اینهاست 

در احادیت فراوانی اسباب آبرومندی در روز قیامت. امام حسن و امام 
خسین صلی الله علبه و آله: مغر فی گردیده‌اند؛ 

ات 
کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمو 

«فی الجتَة درجة, تُذعی الوسيلة, فاذا سأَنتوا الله فسألوا الی الوسيلة, 
قالوا: 

یا رسول‌الله ! 

من یسکن معک فیها؟ _ 

قال صلی الله علیه و اله: 

علی و فاطمة والحسن و الحسین » 

«در بهشت درجه‌ای است که به. آن وسیلة کفته می شوذ, هنکامی, که از 
خداوند سوّال گردید از ان وسیله سوال کنید. گفتند: 

ای رسول خدا! 

در آن درجه, چه کسانی با تو هستند؟ 

فرمود: 

علی, فاطمه. حسن و حسین . 


امام حسین و حدیث کساء 


در روایات متواتری وارد شده است که همه پلیدی‌ها از وجود معصومین 
علید السلام پرداسته شم ات ایک به وهای از آها اشار می کی 
ای ان را ی اه اس اسب رده 
سا سر ضلی الله یمه اله مود 

«نزلت هذه الاية علی النبی صلی الله علیه و آله (ابتّما پرید الله لیذهب 
قکم لین اه الیت پر کم میا فی بت ام یت فا التی 
ال اه ماع رک سس ام وا سای ات 
ظهره فحلله بکساءٍ ثم قال 

اللهم هوْلاء آهل بیتی فاذهب عنهم الاجس وطوّدهم تطهیرا قالت ام سلمة 
کی ٩‏ 

قال ۱ ۱ 

آنت علی مکانک و آنت الی خیر». هنگامی که آیه ۱ 
«همانا خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را 
ا سا رسای ‌صای اه اه ه اور خاه ام رو 
شا حضرت فاطمه, حسن و حسین را صدا زد. پس ایشان را به کساء 
پوشاند و علی پشت سر پیامبر قرار داشت او را نیز پوشاند؛ سپس 
فرمود: 

بارالها! ۱ 
اینان اهل بیت من هستند. پس دور کن از ایشان پلیدی را و ایشان را کاملا 
پاک خردان ام سلمه گفت: 

من نیز با شما هستم ای رسول خدا! 

تسایر لب الا ان ای کر هیده 

تو در جای خود باش که عاقبت تو به خیر است . 


پاکی امام حسین 


امفننلمه. وید که رنتول دا صلی الله عليه و آله فرهود: ۱ 
«الا ان مسجدی حرام علی کل حائض من الثساء وکل جنب من الجال الا 
«گاه باشید ! 

به درستی که مسجد من بر هر زن حاثض و بر هر جنب از مردها حرام 
است مگر اهل بیتم, علی, فاطمه, حسن و حسین علیه السلام. 


نام گذاری امام حسین 


مورخان شیعه و سنی در کتب روایی, تاریخی و تفاسیر خود در مورد 
نام گذاری حسنین صلی الله علیه و اله بیانات فراوانی دارند که ما تنها به 
ذکر یک نمونه از انها اکتفا می کنیم 

القرشی الهاشمی ابومحمد سبط النبی صلی الله علیه و آله و امه فاطمة 
بنت رسول الله صلی الله علیه و آله سيدة نساء العالمین و هو سید شباب 
اهل الجنة و ريحانة النبی صلی الله علیه و اله و شبیهه سماه النبی صلی 
الله علیه و آله الخ وهو رابع اهل الکساء». 

«حسن فرزند علی بن ابی طالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند 
عبدمناف قریشی هاشمی, ابومحمد سبط رسول خدا (ص)؛ مادرش 
فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله سیده زنان دو جهان و سرور 
جوانان اهل بهشت و گلهای پیامبر و شبیه پیامبر است که پیامبر او را 
ریحانه نام نهاده است و ایشان چهارمین اهل کساء می باشد». ابواحمد 
عسکری گوید: 

«ستتاه. النبی: ضلی الله. عليه. و آله. ه کته ابا محند و لم یکن بغرف. هذا 
الاسم فی الجاهلية . 

«پیامبر نام او را حسن نهاد و شهرت او را ابومحمد و این اسم در جاهلیت 
معروف نبود». 

مفصّل گوید: 

«أن اللهة حجب اسم الحسن والحسین ختّی سمّی بهما النبی صلی الله علیه 
و آله ابنیه الحسن الحسین قال 

فقلت له 


فاللذین بالیمن قال 

الا اسم رملة فی بلاد ضبة و ...» 

«به درستی که خداوند اسم حسن و حسین را مخفی نمود تا اينکه پیامبر 
آن دو را به اين اسم نام نهاد. به او 


آن دو که در یمن هستند چه 


آن حسن با سکون حرف سین و حسین با فتح حاء و کسر سین می باشد و 
هرگز اين اسم قبل از اين شناخته نشده بود مگر نام رمله در لاد ضبه و 


> 


مار ای الله یی الم فا موه 

«حسن سبط من الاسباط . 

قال الراوی 

جوکان ما کسا فرع مومت فضله نی ای ای الا فد 
فیما عند الله تعالی و وا ضشرق, اعصام متشزف. من ماع رتولن. اه 
ایا ها ی 

راوی می گوید: 

«امام حسن. بردبار, بخشنده و باتقوا بودند که تقوا او را دعوت به ترک 
خلافت دنا نمود و متمایل بود به انچه نزد خداوند هست و ... و چه شرفی 
کر ار سراف کی است اه وا روا لت اه لیر مالسا 
نهاده است . ابوبکر بن درید گوید: 

ام الکس یس وت انم اس اس 

فقال 

بعد رکه ال خسن انا اناد ماغانن عن اقا ام ی وتف تسا 
ک تقاتل اهل الشام نالسلامه و الضیر وی 

«امام حسن بعد از شهادت او به منبر رفت و بعد از فرستادن 
درود و رحمت خداوندی بر پدرش فرمود: 

من به خدا قسم از جنگ با شامیان روی نگردانم و نه در جنگ با آنها شک 
دارم و پشیمان هستم. ما با شامیان می جنگيديم در مقابل سلامت و 
بردباری . 


احادیثی در مورد فضیلت اهل بیت 


احادیثی که در مورد فضیلت اهل بیت در کتب معتبر اهل ن نسنن وارد 
ها ره تا هر یآ موه ۱ 
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امام حسین الگوی عمل 


در امر به معروف و نهی از منکر, باید روش عقلانی به کار گرفته شود, نه 
افراط و تفریط زیرا افراط و تفریط روش ظالمان و جاهلان است است 
که باعث سلب اعتبار می گردد. انسان‌های جاهل به روش عقلائی هدایت 
می گردند و لذا در تمام روش‌های عقلائی و حکیمانه از جمله در امر به 
معروف و نهی از منکر, باید الگّوی ما, اهل بیت عصمت و طهارت از جمله 
ابا خن مایت للم هی ابا فان موی را اه 
به این معنا اشاره شده علامه مجلسی «ره در بحارالانوار چنین نقل می 
کند: 

«آن الحسن والحسین صلی الله علیه و آله مزا علی شیخ یتوضٌاً ولا خسن 
فأخذا فی التنازع یقول کل واحد منهما: 

انت لا تحسن الوضوء 

فقلا: , ۱ 

آیها الشیخ کن حکما بیننا یتوضٌَا کل‌واحد متا فتوضٌا قالا: 

اینا یحسن 

قال 

کلاکما تحسنان الوضوء ولکن هذا الشیخ الجاهل هو الذی لم یکن یحسن ر 
وقد تعلم الان منکما وتاب علی یدکما ببرکتکما و شفقتکما علی امّة 
جدکما». 

«روزی امام حسن و امام حسین صلی الله علیه و آله از جایی عبور می 
کردند, مشاهده فرمودند که پیرمردی در حال وضو گرفتن, اشتباه وضو می 
رای ال اعام خص م ام تم ای اه ان 
فرمودند: 

وضوی من بهتر است _ 

در این صورت نزد پیرمرد امدند و فرمودند: 

ای پیرمرد ! 

ما دو نفر وضو می گیریم و شما تماشا کنید و بعد قضاوت کرده و بگویید 
ایا وضوی کدام یکی از ما بهتر است 

بعد از آن. هر دو برادر وضو گرفتند و هنگامی که وضو گرفتن پایان یافت, 
سوال کردند وضوی کدام یک از ما بهتر است اپیرمرد جاهل وقتی که 
جریان را مشاهده کرد؛ فرمود: 

وضو گرفتن هر دوی شما نیکوست, این وضوی من است که درست نبوده, 
9 با برکت لطف و مهربانی شما که بر امّت جدتان دارید, وارد شدم 


شهادت سرور شهیدان 


یکی از مصیبت‌های جانسوزی که به دست عده‌ای از ستمگران و ظالمان. 
بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اهل بیتش 

وارد گردید. شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام با اهل بیتش, در 
سبرزمین کربلا بو3: 

سلمی گوید 

ی وه خی فلت دا ی 

قالت 

رآیت رسول الله صلی الله علیه و آله تعنی فی المنام وعلی رآسه وَلحیته 
التراب فقلت 

ما لک يا رسول الله؟ 

قال صلی الله علیه و آله: 

شهدت قتل الحسین آنفا». 

«منزل ام‌سلمه رفتم که د ر حال گریه بود, 


چرا گریه می کنی 

در جوابم فرمود: ۱ ۱ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را در خواب دیدم که با محاسن خاک‌الود 
بود. سوال کردم ای رسول خدا چرا محاسن شما خای‌الود است افرمود: 
«الان شاهد کشته شدن حسین بودم . هم‌چنین از ام‌سلمه نقل شده است 
که گفته ۱ 

«کان النبی صلی الله علیه و آله جالسا ذات یوم فی بیتی 

فقال 

لا یدخلن قلی جح فانتظرت فدخل الحسین قسمعت نشیحج (صوت معو 
توجع و بکاء کما یرد الصبی بکاءه فی صدره النبی یبکی اطلعت فاذا 
آلحمنین نی حجرن آو الی عفد میور اسه-وحو بیکی: فقلت والله ! 

ما علمت به حتی دخل 

فقال النبی صلی الله علیه و آله: 

اسایل اسان ارت 

فقال 

1 

فقلت , 

اما من احب الدنیا فتعم 


«[ن امْتک ستقتل هذا برض یقال له کربلاء فتاون خی انین فن تور آبها فار اه 
النبی, فلا احیط بالحسین حین فُتل قال 

ما اسم هذه الارض 

الوا "۳ 
ارض کربلا. قال علیه السلام صدق رسول الله صلي الله علیه و اله ارض 
کرب و بلا.» «روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در خانه نشسته بود 


من در حال هی که امام حسین علیه السلام انزد ژتتخول دا امد 
سپس شنیدم که پیامبر مانند بچه‌ای که گریه را در گلوی خود می پیچد, 
گریه می کند. 

آگاه شدم که پیامبر حسین را در دامان یا پهلوی خود نهاده و دست بر سر و 
ضورت: وی کننند و کربه مین کید 

سوال کردم 7 

به خدا قسم من از روزی که نزد شما امده‌ام چنین حالتی را ندیدم رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 

به درستی که جبرئیل در خانه نشسته بود و فرمود: 

ای رسول خدا !حسین را دوست داری 


بلی جبرئیل فرمود: 

به درستی که بعد از تو به زودی امتت او را در سرزمینی به شهادت می 
رسانند که کربلا نام دارد. 

سیس جبرئیل مقداری خاک برداشت و به پیامبر نشان داد. 

هنگامی که دشمن, امام حسین علیه السلام را احاطه کرده بود, امام 
سوال کرد که این سرزمین چه نام دارد؟ ! 

اصحاب فرمودند: 

کربلا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

جدم رسول خدا| راست فرموده بود. 

این زمین, پر مشقّت و پر بلاست 





قراه نامام عسی ای ااشلام 


سرآغاز 


سالار آلاله ها 

باز روحم عشق عاشورا گرفت 
عطر یاد کربلا بی تاب کرد 

شور نام یار, در دل جا گرفت 
بوی اب و بوی خون را جان شدم 
آنچه اندر وهم ناید. آن شدم 

بوی سیب قتلگاه یار را 

بی صبوری نغمه جانان شدم 

باد اوردم زلال اب را 

کودکان تشنه و بی تاب را 

یاد لب‌های عطش زا کرده‌ام 

یاد اصغر یاد در ناب را 

نغمه خوان شد روح بی پروای من 
خسته جان شد جان پر غوغای من 
یاد و ذکر یاد حسین بی تاب کرد 
بر همه عالم رسد اوای من 

ای جهان را سمبل ایتارها 

ای تو سرمشق همه بیدارها 

ای تو الگوی تمام عاشقان 

ای تو جان و دیده دلدارها 

یا حسین ای سرور و سالار من 
ای تمام عشق و شور و زار من 
عشق و شور ما همه از شور توست 
تو چه کردی با دل بیدار من 

یا حسین تو سمبل ازادگان 

درس و مشق و الگوی دل دادگان 
ای ره اه آزادگان 

نام آزادی زتو حرمت گرفت 
عشق و شور از عشق تو قدرت گرفت 
خون جمله شاهدان روزگار 

از جلای خون تو قوّت گرفت 


پرچم آزادگی افراشتی 

ان همه دادی فدائی در هش 
داغ یک اخ, بر دل خصم کاشتی 
ای همه عالم فدای راه تو 
اشک‌های عاشقان بر اه تو 

تو چه کردی عالمی بر شور تو است 
جان جمله عارفان دلخواه تو 

ای همه خوبی به عر نام تو است 
نردبان اسمان بر بام تو است 

هر نیازی را تو پاسخ می دهی 

هر کرامت را نشان اکرام تو است 
دست ما درماندگان گیر یا حسین 
مالسا دل خشگان رما ی 
نغمه‌های ما همه از شور تو است 
جان ما دلبستگان گیر یا حسین 
درس ازادی تو بر ما داده‌ای 
نعمت و شادی تو بر ما داده ای 
رٍاه جنگ و صلح و فریاد و قیام 
اب و ابادی تو بر ما داده‌ای 
دشتی در مانده را آباد کن 

نفس در بند مانده را ازاد کن 
هر اسیری را رها از بند کن 

جان هر درمانده را دلشاد کن 


سخن مجموعه نهج الحياة 


بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 
سا وه مس اسام خی ها و ی سسکا ای 
برپایه‌های هميشه استوار قرآن و عترت «خط ثقلین» جاودانه است و برای 
همه انسان‌ها در تمام قرون و اعصار یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد. 
همواره هشدار داده‌اند که: 

«روی آوردن به قرآن فقط و با گرایش به اهل بر بیت علیهم السلام جدای از 
قرآن» 

کی اتحزافی و گرایشی لا اسلام ناب مین کامل آلهی. اتست: 
تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین, «فرآن و عترت »* 
است. درست است که باید همه چیز را از قرآن خواست و در قرآن 
جستجو نمود, اما بدون رهنمودهای عترت پیامبر صلی الله علیه و آله در 
تالب هاران یت که در سر و ال آبات الهی‌ ازع دی ات 
هرگز نمی توان حقایق قزاتی را شناخت و به ارزش‌های واقعی آن راه 
یافت. بودند افرادی که با همه ادعاها و با برخورداری از همه علوم 
مقدماتی و ابزار شناخت و تفسیر, نتوانستند بدون رهنمودهای عترت 
ماتسای اه هه ما و هی ۱ 
به درستی درک کنند و هر چه تلاش کردند فایده‌ای نداد. 

خدای پزرگ در این باره به روشنی می فرماید: 

و تنل من الفران ما هو شفاء و رَحمَهة للمْة منین / یزید * الظالمین 1 
خسازا 

رما اه را زر ون فرستادیم شفای دل و رحمت الهی برای اهل 
اعان ات که کارانو انا مرا شا و هرا رس ۱1۱ 
و امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: 

می قظرایر یم هلک و من فری اهل شت یه صلین الم غلیه و آله صل 5 
۱ ی 
کا ی وکا لت سوه الم 
و آله را ترک نماید. گمراه می گردد و کسی که قرآن کریم و سنت رسول 
اف را وا ات ۱۱ 

امام علی علیه السلام در رهنمود وحی گونه‌ای علل نیازمندی انسان‌ها را 
به قرٍن و عترت و ضرورت تداوم خط ثقلین, چنین بیان فرمود: 

هذا رن اّما هو خط مَسْئوژ بین الگفتین لا بط بلسان ولا بل مر 
تجْمان (اين قرآن. خطوطی است که میان دو جلد خود پنهان است. با 
زبان سخن نمی گوید و نیازمند به ترجمان است.) [د ]. نیاضیر. حرامی 


اسلام ترجمان قرآن, و زبان‌های گویای وحی الهی را در روایت معروف 
«یْفلین » شناسانده است. [4] و به همه انسان‌ها پیام خود را ابلاغ فرمود 
که: 
اسلام ناب و دین کامل الهی در تداوم خط ئقّلین «قرآن و عترت» امکان 
پذیر است. از این رو شیعیان و پیروان عترت پیامبر صلی الله علیه و اله 
برای فهم و تفسیر و ارزیابی قران کریم 1 هزاران روایت و حدیث و 
رهنمودهای گسترده و متنوع اهل بیت علیهم | لسلام استفاده می کنند و در 
جمع‌آوری و ضبط و حفظ اکات. تلاشی مستنمر دارند. آنان؛ شنت و 
ی بیت آن حضرت علبهم السلام را 
یکی از پایه‌های استوار اجتهاد و استنباط احکام الهی می شناسند. در تداوم 
مرزهای انديشه, «اصول کافی» و «تهذیب» و «من لا یحضره الفقیه» و 
«استبصار» و «بحارالانوار» و «وسائل الشیعه» و هزاران کتاب و جزوه و 
مقاله روائی را بجهانیان هدیه نمودند و با برخورداری از رهنمودهای عترت 
رسول خدا علیهم السلام به تفسیر واقعی قرآن راه یافتند 4 شا ار 
سرحخسنهه. زلال. سفیفت: هدند وار. هر کوته. تسیر به رای ورکعل اه 
تحریف و بدعت‌ها در امان ماندند و همان اسلام ناب رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را درتمام اعصار و قرون, با جهاد و پیکار و خون و شهادت, 
تداوم بخشید ند. 
دانشمندان شیعه., فقهاء و علمای بیدار اسلام, قتل عام شدند, ناقص 
اه کر اه الا ی او ی ای راو 
هموار نمودند. سربر دار شدند. اما داغ ارزوی «جدائی قران از عترت» را 
بر دل‌های منحرفان همیشه تاریخ نهادند. و در تداوم این حرکت ارزشمند 
فرهنگی, مجموعه نهحج الحياة (فرهنگ سخنان رهبران معصوم علیه السلام) 
در اختیار علاقمندان قرار می گیرد تا روایات و احادیث امامان معصوم 
علیهم السلام را در قالب هزاران عناوین کاربردی و متناسب با نیازهای 
روز مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهند. هم اکنون در جلد ششم مجموعه 
نهج الحياة با سخنان گرانسنگ و نورانی حضرت اباعبدالله علیه السلام 
۳ می گردیم, امید که تلاش کوچک ما را بپذیرد و دست ما را بگیرد. قم 
- موّ‌سسه تحقیقاتی امیرالمو‌منین علیه السلام محمّد دشتی 
دم 
[1] آیه 82 اسراء. 
[2] اصول کافی ج 1 ص 73 حدیث 10. 
[(3 | خطبه 125 نهج البلاغه المعجم المفهرس. 
[4] قال رسو ل الله صلی الله علیه و آله وسلم: 
«اٍنی تارک فیکم الثملین کتاب الله و عترتی» 


(من در میان شما مردم دو چیز گرانبها می گذارم. یکی قرآن و دیگری 
بحار الانوار. ج 22 ص 472, صحیح ترمذی, ج 5 ص 328 و ج 13, 
ص 199, نظم درر السمطین؛ ص‌‌ 232 ینابیع المودة, ص‌ 33 و 9 
کنزالعمال, ج 1 ص 1<3. 


اب 


خبر علمی از موجودات ابزی دانشمندان جهان پس از کشف میکروب 

توسشط پاستور, به جهان نادیدنی‌ها راه بافتند و با این راز علفی اشنا شدند 

که موجودات زنده فراوانی در آب زندگی می کنند مانند میکروب هوا خوار 
۰ در صورتی که در 14 قرن قبل امام حسین علیه السلام پرده از این 

۳ برداشت. 

حدیت 1 

خال اامام الحتن علیه الشاام؛ 

ان للماء ساکنا. [1 ]. 

ای یه مرس 

(همانا موجودات زنده‌ای در اب قرار دارند). 

امام باقر العلوم علیه السلام نقل فرمود که: ۲ 

ما اس اس ابو سا وس بات 

رفتند و در حالی که با پارچه بلندی خود را پوشانده بودند. حضرت ابا 

عبدالله علیه السلام سخن گرانسنگ باد شده را مطرح فرمود. 


ا ملاعلا لا کل 


[1] کنزالعمال ج9 ص547 حدیث 27355. 


ابرو 


شش آموال برام.عفظ ره 

وقتی مروان, فرماندار مدینه, فرزدق شاعر را بیرون کرد, پناه به حضرت 
انا تا اه اس یرومم اه ماه رح 
محبت قرار داد. 

تک نامام کین لت الما اع راهن کردیی که رو ار خوزش 
نامی نیست چرا به او کمک کردی؟ 

فرمود: 

حدیث 2 قال الامام الحسین علیه السلام 

ان خر مالک ما وقیت یه عژمتک, ع سا ی اام‌صای ادن 
الق حعت: بر ر هبو 

و قال فی - بن مَرّداس: 

اقطعوا تسا وی 

اس ی ام ره 

امترنه احمال کر ان اشت تما آن. ارو خی با حفظ کت اه که 
س ص ای اه وه ای سا تس هر ای سا رم 
با پاداش دادن, زبان عباس بن مرداس را نسبت به من ببندید.) [1]. 

کا عا کر ک< کل 

[1] مناقب ابن شهرآشوب ج4 ص 65 

بحارالانوار ج44 ص 189 

عمالمسخرانی ۳ ۱ص 62 

شا وا 1 ع 2 


اداب 


اوات دستشویی 

بهداشت فردی 

در روزگاران گذشته که از خانه‌های مجلل و دستشوئی های مدرن امروزی 
خبری نبود, و هم اکنون در زندگی بسیاری از روستائیان و عشائری که 
همواره در حال کوچ کردن می باشند, و نظامیانی که در مانورهای پیاپی 
ناچارند در بیابان‌ها و کوه‌ها مدتی زندگی کنند, رهنمود امام حسین علیه 
السلام جهت بهداشت فردی ارزشمند بوده و هست, که فرمود: 

حدبت 3 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لاتستقبل القِبلة ولاتستدبوها و لا تستقبل آلشیح ولا تستدبزها. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(رو. و پشت به قبله, در دستشوئی ننشینید. و رو و پُشت به باد نیز قرار 
نگیرید.) رهنمود اوّل برای احترام و ارج نهادن به کعبه و قبله گاه مسلمین 
است. و رهنمود دوم برای مصون ماندن از انواع آلودگی‌ها می باشد. 
دیداد 

[1] کتاب معتبر جح1 ص137 

نهاية الاحکام 1 ص82 

وسائل الشیعه 1 ص213 

حبل المتین 33. 


درست است که اگر مسلماتی اسیر گردید بر همه مسلمانان واجب است 
تا او را آزاد سازند, اما مردم و دولت و کشور و سرزمینی که برای آنها 
جنگ صورت گرفت مسئولیت فسشفیم گر اراد اسیران خواهند داشت, و 
باید تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند که امام حسین علیه السلام 
اظهار داشت: 

حدبت 4 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

فکاک الأسیر المْسْلم غلی اور لأرَض التی قاتل علیها. [1] 

امام حسین 13 السلام فرمود: 

(آزاد کردن اسیر بر کسانی واجب است که این اسیر برای منافع آنها 
جنگیده است). 

کا ما کر > کل 

[1 ] دعائم الاسلام 1 ص 377 

مستدرک الوسائل ج11 ص128 حدیث 12622. 





آزاد گ ذاشتن یاران و همراهان 


بخدلی یا یاران 


امام حسین علیه السلام در قیام خونین عاشورا برای آزادی و آزادگی 
فبا ررم ی که از اناد خر کت. تا زمر عافترا شمدجا ریم ارادکی وا 
تقویت می فرمود و در حساس ترین لحظات روز عاشورا که در محاصره 
کامل قرار داشت به آزادی و آزادگی یاران خود می انديشید, آنان را در 
انتخاب, آزاد گذاشته بود و فر مود: 

حدبت 3 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

۳ ِ قَمَنْ کان منم یصیر علی < حَذ السَیف وطغن الاسَِ قلیفْح مَعنا 


ام حسین علیه ۳ فرمود: 
(ای مردم ! 


هر کدام از شما که می تواند بر تیزی شمشیر, و ضربات نیزه‌ها صبر کند با 
ما قیام کند و گرنه از میان ما بیرون رود و خود را نجات دهد). 
دب 


[1 ] ینابیع المودخ 406. 


اتمام حجت با همراهان 


حضیت که ور اما ییحی که 

در بین راه کربلاء در یکی از شب‌ها که مهتاب به روشنی می تابید, از خیمه 
بانوان بیرون امده به خیمه پدر و اصحاب او نزدیک شدم, دیدم پدرم در 
میان جمعیت ایستاده. خطاب به یاران و همراهان می فرماید: 

حدیث 6 

قال الامام الحسین علیه السلام:, ‏ , 

اعَمُوا نکم حَرَجْتَمٌ مَعی لمکم تی َقَدمٌ علی قَوّم بایئونی باتهم 
وقلویهم. وقداتعکس الامرلائهم ٍستکود علیهمٌ السیطان اسهم ذکرالله. 
والان لیس هم مَفَصَذ الا قتّلی و مر یجاهد بین یچی, وسبی خریمی بعد 
تلیهم. و آخشی آن کون ما تلو : وَتستُون. والحَدغ عنْذنا هل ابیت 


ی 


مُحرَمٌ. فمن کره منک دلک قلیتصرف. قاللیل ستیژ وَالسّپل عَیرٌ خطیر 


_ 


والوقَث لیس بهجیر, و من واسانا بتفسه کان معنا دا فن, الجنان تجیا ون 
عصب الرّحْمن, وقد قال جَدّی مُحَمَدٌ صلي الله علیم و آله: ۲ 

«وّلدی آلخسین یقتل باوض کوبلاء غریبا وحیدا عطشانا فریدا, فمَن تضره 
مد تصزنی وتصر ولده آلقایم, ولو تصرنا بلسانه قَهْو فی جینا یوم 
القیمة». 

امام حسین علیه اب فرمود: 

(ای همراهان من ! ٍِ 

بدانید که شما با من از دیارتان بیرون امدید در حالی که فکر می کردید 
من به سوی مردمی رهسپارم که هم در زبان و هم در دل با من بیعت 
کرده‌اند. ولی الان ماجرا بر عکس شده است چون که شیطان بر انان 
چیره گشته و یاد خدا را از خاطره آنان فراموش ساخته است. اکنون 
هدفی جز کشتن من و یارانم را ندارند, یارانی که که همگام با من در 
تلاشند و از حریم اهلبیت دفاع می کنند. می ترسم شما این حقیقت را 
ندانید و يا حیاء بورزید, حیله و نیرنگ از دیدگاه ما اهلبیت حرام است. 
اکنون هر کس از شما همراهی با ما را خوش ندارد باز گردد, پوشش شب 
فراگیر است و راه‌ها بی خطر, زمان گرما و حرارت هم نیست. هر کس با 
از غضب خدای رحمان نجات خواهد یافت که جدم پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 

«فرزندم حسین در ساحل فرات در سرزمین کربلا تنها و با لب تشنه کشته 
می شود. هر کس او را یاری کند مرا یاری کرده است و فرزند او قائم ال 
محمّد (عحج) را یاری کرده است. و اکر کسی تنها با زبانش ما را یاری کند 
در روز قیامت در میان حزب ما خواهد بود.» 


) 11 ]. حضرت سکینه هی گوید: 

سوگند به خدا سخنان پدرم به پایان نرسیده بود که مردم را دیدم ده نفر, 
ده نفر, از اطراف آن حضرت پراکنده شدند و تنها «هفتاد و یک نفر» باقی 
۰ در آن حالت سر به اسمان برداشتم و 


«بار خدایا آنهاا:ها مرا خوان کردنه عو آنان را غوان کردان:دعای آنان زا 
اجابت مکن؛ دیف زارت بان ملط رداق و از شفاعت جذم رسول خدا 
ضلی اللة علیه و اله و شلم مجروفشان دار*: و گریه به من امان نمی داد 
که خدمت عمه‌ام ام کلئوم رسنیدم: ماجر| را به روشنی باز گفتم, او نیز به 
گریه افتاد و از تنهائی برادر گریست, با هم خدمت حضرت اباعبدالله علیه 
السلام آمدیم. ام کلثوم گفت: ِ 

برادر ما را به مدینه, حَرّم جد ما رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
بازگردان. 

امام پاسخ داد: 

پا اختاه! 

لیس لی الی ذلک سبیل (خواهرم. راهی برای بازگشت به مدینه برای من 
وجود ندارد). 

کا عا ع< > کل 

[1 ] دمعة الساکبه ص 271 

ناسخ التواريخ ج2 ص 257 

اسرار الشهادة ص‌268. 


اتمام حجت با برادران مسلم بن عقیل 


پس از اتمام حچّت با همراهان و آزاد گذاشتن مردم در کناره گیری یا 
تداوم قیام, که بسیاری فرار را بر قرار ترجیح دادند و «72 تن» باقی 
ماندند, امام خطاب به برادران مسلم بن عقیل فرمود: 

حدیت 7 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۳ 

يا بَنی عقیل خسبکم فجن الیل رختفم قاذهبوا | له ققه قد آذیث لکد [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای فرزندان عقیل ! 

شهادت مسلم, خانواده شما را کافی است. من شما را رخصت دادم که به 
سوی خانه‌های خود بروید.) اما فرزندان آزاد مرد عقیل بیاخاستند و گفتند؛ 

یا اباعبدالله علیه السلام تو را رها کنیم و به کجا برویم؟ 

مردم چه خواهند گفت؟ 

و ما در جواب مردم چه بگوئیم 

به مردم بگوئیم که: 

امام و رهبر و بزرگ خود را در میان دشمنان تنها گذاردیم, و با تیری یا 
شمشیری از او دفاع نکردیم؟ 

سوگند به خدا! 

چنین نخواهیم کرد بلکه جان و مال و زن و فرزندان خود را فدای تو می 
[1 ] ارشاد شیخ مفید 231 

تاریخ طبری املی ج3 ص 15 

بدایه و نهایه 8 ص191 

کامل ابن اثیر 2 ص‌59د. 


آزاد گذاشتن هلال بن نافع 


در روز عاشورا : به هنگام میدان رفتن «هلال بن نافع» همسر جوانش, دامن 
او را گرفت و گ: 

۳ 

2 

و آنگاه به شدت گریست. وقتی امام حسین علیه السلام متوجه شد, با 
همان روح آزادگی خطاب به هلال فرمود: 

حدیت 8 

قال الامام الحسین علیه السلام 

یا تافغ» اقلی لا بطیت ها فرافک قلورآیت آن تختاز سروها عَلی 
ااتراز. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسر نافع ! ۱ 

همانا همسرت. جدائی تو را نمی پسندد. ازادی تا خشنودی او را بر مبارزه 
یره ققدم بدا 9 

کش مسل تا مان ات اه مات سای اگر امروز تو را یاری 
نکنم, فردای قیامت جواب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را چگونه 
بدهم ؟ 

آنگاه به میدان جنگ رفت. مبارزه کرد تا شهید شد. 

کا ما کر > کل 

[1] آدب الحسین 210 

معالی السبطین ج1 ص384 

ناسخ التواریخ 2 ص 277. 


فرمان انصراف به یاران در منزل زباله 


انقلابی پیروز و جاودانه است که انقلابیون آن: دارای اهدافی تکاملی و 
ارزشمند بوده و خود ان را انتخاب کرده باشند, و با آزادی و آگاهی به 
استقبال خطرات و مشکلات آن بروند. از اين رو در مدینه, دز هگم , در بین 
راه کربلا, هرجا که لازم بود. امام یاران خود را آگاهی می داد و آنان را در 
ادانه تن گتر با سیت: راوعفی ارس سای تسس ا سم 
تا کربلا حدیث 301 


حضرت اباعبدالله علیه السلام در بین راه کربلاء پس از شنیدن پیمان 

شکنی کوفیان, همواره با یاران و همراهان اتمام حجّت می کرد تا خود 

انتخاب کنند. 

امام سچاد علیه السلام می فرماید: ۲ 

در شب عاشورا, پدرم اصحاب و یاران و همراهان را در خیمه‌ای جمع‌اوری 

کرد وخطاب به انان فرمود: 

حدیث 9 

قال الامام الحسین علیه السلام: ِ ّ 

یز هی وشیعکتی اتَخذوا هذا] الیل جَمَلا کم فا فانهجو تا یه 

لوب غیری, وَلوٌ قتلونی ما فکروا فيك فان ی 1 وآتئهٌ فی 
وَسِعَتمن بیقتی وعهدی آلذی عاهَدتْمُونی. 

امام حسن یه الا فرمود: ۳ 

(ای خاندان و شیعیانم, این شب را چون شتری راهوار به حساب ارید و 

خود را نجات دهید که انان جز شخص مرا نخواهند و اگر مرا بکشند در فکر 

شماها نباشند, خدا شما را رحمت کند, نجات ابید بیعت را از شما 

برداشتم و پیمانی که با من بستید نادیده پنداشتم). 

وقتی سخن امام به اینجا رسید همه یاران یک صدا گفتند: 

«سوگند به خدا! 

تو را تنها نخواهیم گذاشت. مردم به ما چه خواهند گفت؟ 

بگویند که امام و بزرگ خود را در میان دشمنان تنها گذاشتند؟ 

سوگند به خدا ! 

با تو هستیم تا کشته شویم». 

امام ادامه داد که: 

يا قَوّم انی فی عد آفتز تلو که معی ولایتقی مک وایذ (ای یاران 

من فردا کشته می شوم و شما همه با من کشته می شوید و فردی از 

شما باقی نخواهد ماند). 

وقتی یاران امام خر شهادت خود را شنیدند یکصدا گفتند: 

الَحَمْذ لله الذی آکرهنا بتضرک و شرّفنا ی ری آن تکون 

مک فی درَجَتک یاان سول الله؟! 

(سپاس خدا را که ما را در پاری دادن به شما کرامت بخشید, و با کشته 

شدن در راه شما شرافت عطا فرمود). [1 ]. 


کا > عاع< کل 


[1 ] مدينة المعاجز ج4 ص214 حدیت 295 


نفس المهموم 230 
ناسخ التواریخ 2 ص220. 


یکی از پاران امام حسین علیه السلام محمد بن بُشر خضرمی بود. قبل از 
عاشورا , به او خبر دادند که پسرش را یکی از قبائل , به اسیری گرفتند. او 
گفت: 


دوست نداشتم که پسرم اسیر گردد و من بعد از اسارت او زنده باشم. 
امام سخن او را شنید و فرمود: 

حدیت 10 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

#حیی الله ات نحل حن ؛ تیعتن: فاعمل فین فکای آینیک. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خداوند تو را بیامرزد. من بیعت خود را از گردن تو برداشتم برخیز برو و 
برای رهائی فرزندت اقدام کن.) در پاسخ امام گفت: 

گرگ‌ها مرا زنده زنده بخورند. اگر از تو جدا شوم. 

امام وسیله آزادی پسرش را فراهم کرده فرمود: 

فاعط سک هزه الائواب 3 الیود یستعین بها فی فداء و (برو و این 
جامه‌هائی که از برد 0 است به فرزندت بده تا او برود و در نجات 
برادرش اقدام کند.) [1]. قیمت پیراهن‌ها را هزار دینار نوشتند. 

دما 

[1 ] تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) 154 

لهوف ابن طاووس 40 

بحارالانوار 44 ص394 

عوالم بحرانی 17 ص244 

اعیان الشيعة 1 ص601 

مقاتل الطالبیین ص 16 1. 


آزاد کذاشتن قرو ند مسا ین این 


بزای انکه. قیاق کرطلا یک قبام رخداشته از عفن ماهان و اتخاب بافنه: 
افاهکسین. علیه الشام نو لحظم لخظم قیام کربا شسعی داشت: تا باران 
خود را آگاه سازد, با اتان اتمام حجّت کند, تا خود راه خدا را برگزینند و به 
سوی شهادت پرواز کنند. در روز عاشورا, وقتی عبدالله پسر مسلم بن 
عقیل اجازه نبرد خواست.؛ امام به او فر مود: 

حدیت 11 

قال الامام ٍلحسین علیه السلام: , . 

ات قی تجل هن ع یقتی خبک ققل یک شیم مد بید فک مر هه 
الح و 1 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای فرزند مسلم ! 

من بیعت را از شما برداشتم, همان جانبازی مسلم برای نو بسن است, 
دست مادرت را بگیر و از اين معرکه جنگ بیرون برو.) 

با اننکه کرد آغان شننه. ود و حفعی: از بازاننه شماوت رسندم دتم ]۳ 
امام از آگاهی دادن و اتمام حخت دست بر نمی داشت. 

داد 

[1] معالی السبطین ج1 ص402 

ناسخ التواریخ 2 ص317. 


یادآوری روحع آزادگی به مهاجمان 


در لحظه‌های خون رنگ غروب عاشورا,؛ که پیکر خونین امام حسین علیه 
السلام در میان گودال قتلگاه بی‌رمق افتاده بود. و خورشید ولایت در خون 
نشست, حرامیان در ندو. خوی آل فش سفیان به سوی خیمه‌های امام یورش 
آوردند که ناگاه صدای گریه کودکان بگوش امام رسید, امام بر روی زانوها 
برخاست و خطاب به انان فرمود: 


حدبت 12 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ویحکم یا شيقة آل آبی سْفیان ! 


ان لح یکن لک دین, و ثم لا تخافون الععاد قَکُوئوا آراراً فی دثیاکمٌ هذه 
وَارَجغُوا الی آَخسایکم ان تم غزبا کما ترعُمُون. 

امام حسین علیه اافر فرمود: 

(وای بر شما! 

ای پیروان آل ابوسفیان !۱ 

اگر دین ندارید, و شما از قیامت. تمی: ترسید. پس در این دتبا آزاد مزد 
باشید, بجای خود برگردید, اگر خیال می کنید که از قوم عرّب هستید). 

ینس شمر جلو فد و گفت: 

ای پسر فاطمه ! 

چه قف کوتف ؟ ۱ 

[مام _فرمود: ۳ ۳ 
نا ,الذی اقاتلکم, وثفاتلونی, فالساء لیس علیهن جناخ. فامنتعوا عتانکم 
وطغاتکم وجهَالکم غْن اللَعَرّض لِحَرّمی مادمّث حیا. [1]. (می‌گویم اين من 
هستم که پا شما می جنگم, 0 زنان که 
گناهی بر آنان ۱۳ پس متجاوزان و ستمگران و جاهلان خود راء مادام 
که زنده‌ام از خیمه گاه من باز دارید.) 

داماد اد 

[1] مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج2 ص33 

کتاب لهوف ابن طاووس 119 

بدایه و نهایه ج8 ص203 

بحارالأنوار 45 ص51 

عوالم بحرانی ج 17 ص293 

آعیان الشيعة ج1 ص 609 

دمعة الساکبة ج4 ص‌43د. 





آگاهی از شهادت و آینده جهان 


نسبت به آگاهی امام از سرانجام قیام کربلا, متفاوت نوشتند و اظهار 
نظرهای گوناگونی را فطرخ کره‌اند. اضا آتچه: که از مبانی ۳۳ ما 
ریشه می گیرد ان است که: 

امام حسین علیه السلام از علم غیب برخوردار بوده و سرانجام حرکت‌های 
سیاسی خود را می دانسته است, و با آگاهی لا زم برای بیداری امّت 
اسلامی به سوی شهادت رفته است که اظهار داشت: 

حدیت 13 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

والذی تفس خبتین بیده لا یهتَیءٌ ی أمَية کم حتی یقئلونی, 
قاتلی, قلَوّقَذ فتلونی لمٌ بصلوا جمیعاً ادا وم دول عَطاة فی تشتیل۱ 
جمیعا دا ان ول قتیل هذو الم و قل نتب و الذی تفس خُستین بي 
امام سین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدائی که جان حسین در دست اوست. حکومت بر بنی امیه 
گوارا نخواهد شد تا مرا به شهادت برسانند و اگر مرا کشتند, هرگز همه 
ان بهداردوی کیت خواهند. شین ۵ هر کر کیب خاطی دا آنها را 
یاری نمی کند, اسان کف این امن و اهل مت فن خو اف نود 
سوگند به خدائی که جان حسین در دست اوست تا یک نفر از بنی هاشم 
زنده باشد قيیامت بر پا نخواهد شد). 

کا اک کل 

[1 ] کامل الزیارات ص74 حدیث 13 

بحارالانوار 45 ص88 حدیث 25 

اثبات الهداة ج5 ص 197. 


3 ۰ 


آکاهین از قاتلان خویش 





اماس سم یه ان ور کر ی شترا حبت: استراخت آنذکی 

خوابید و در خواب نسبت به شهادت و قاتلان تکور ات سس را مشاهده 

فرمود که: 

پس از بیدار شدن خطاب به فرزندان خود اظهار داشت: 

حدیث 14 

قٍل الامام الحیسین علیه السلام: باب مر 

رای کانٌ کلابا فد شَذّث علی نت شنی, و خ َعٌ ریت آشْذها علّی, 
و أظنٌ آلدی بتولی قثلی رَجل بقع و أَرَصْ من هوّلاء القوم؛ نم یی ریت 

قد دلک خی رسُول الله صلی الله علیه و اله > مَعه جماعة من اصحابه و 

۹ ِ_ِ 

یت شهیذ آل ُحَمَدا ۲ 


3 


فد اسر یی فلٍ السّماوات و أهْلّ الطَنیح الأعْلی, قلیکن اقطازک 
دی لللة. بل و ۱ ۵ص 

فیدا قلی قد رل هن السّماء لاد دمک فی قاژوزه خَطّراء؛ 3 هذا ما 
رابت و قه ارف الا واخترت الیل مره هذه الک لا شک فی ذلک. [1)]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من در خواب دیدم که چند سگ شدیداً بر من حمله مي کنند, , و شدیدترین 
آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید. اين خواب ب نشاتگر آن است که از میان 
تیا رون سای اه وه اس سم را کین از 
یارانش دیدم که به من فرمود: ٍ ٍ 

تو شهید اين امّت هستی و ساکنان اسمان‌ها و عرش الهی امدن تو را به 

همدیگر بشارت میدهند, پسرم امشب افطار را در نزد من خواهی بود 
0 7/0 مدارر اینک فرشته‌ای از آنتتمان فرود آمده است تا 
کون را تن ینت شیر ری خصه اور کند:) 

کا عا کر ک< کل 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص111 

بغارالات‌ار طبض 3 دعجاه ض 185 خدیت: 50 

الم بحرای: ر 1 ص2۸7 

نفس المهموم ص <125. 


آگاهی از شهادت در خواب 


اف از راه‌های بدست آوردن علم و آگاهی و شناخت لا زم نسبت نه. ارتده 
خواب‌های صادق است که امام حسین علیه السلام در سفر به کر بلا, در 
اغاز قیام از مدینه تا کربلا همواره برخی از حقائثق و مسائل پیرامون قیام 
کربلا و سرانجام ان را در خواب مشاهده می فرمود. 

حدیث 15 

قال الایام آلخشمن علیه التبلام: 

اثی رای سول الله صلی الله عیه و اله الشناغه کی ام ومو هل 
لی : 


انک تروح الینا [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 

(اینک جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم که به 
من فرمود: 

فرزندم 9 سوی ما اضتخ راحت خواهی شد). 

و در نقل دیگری فرمود: 

یا اختاه یی رایث جذي فی المنام. و آبی علیاً علیه السلام, و أمّی فاطِمَة 
علوا 7۳ 5 آعف اسهضایه الملام: 


0 انک رائح الینا عن قریب 
(اینک جدم رسول خدا و پدرم علی علیه السلام و مادرم فاطمه زهرا علیها 
السلام و برادرم حسن علیه السلام را در خواب دیدم که به من فرمودند: 


ای حسین بزودی به سوی ما خواهی امد). 
ماما داد 


[1] بحارالأنوار 44 ص 391 
عوالم بحرانی 17 ص 42 2. 


آکاهی از بی ففایی هرکم و خهادت: کربلا 


امام حسین علیه السلام, هم از بی وفائی و دنیا گرائی مردم اطاع دارد. و 
هم از سرانجام قیام خود با خبر است.؛ و هم از جایگاه ها 
خود آگاه است.؛ وقتی کاروان امام به سرزمین کربلا رسید اظهار داشت: 
حدیت 16 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ار الاس عبیذ الذثا الذیة ره یو علی اه بتعطوزه مادر فان تفر 
قاذا مُحَصُوا بالبلاء قل الکیائوت [1 ]. 

امام حسین »۳ السلام فرمود: 

(اين مردم برده‌های دنیا هستند و دين بازیچه زبانشان می باشد, حمایت و 
پفشبای از دیق تا آانجا است که وتدگشان جر رفاه ناش اما انگام که.ور 
بوته امتحان قرار گیرند دینداران کم خواهند بود). 

سپس سوال کرد: 

أُ هذه ء کژبلا؟ 

ابا ان ی گرم ات 

پاسخ دادند: 

اری. 

امام فرمود: 

هذا مَوضع کوب و بلاء هاهنا عَناجٌ رکاینا. و محط رحالناء و مقّتل رجالنا 5 
مَسفک دمایئنا. [2]. (اسم و( 
انداد ما اس شتا واه رای ماست شتا مرزان ها به سارت می 
رسند, اینجا خون‌های ما ریخته می شود). 

ک کا عا کل کل 

[1 ] بحارالانوار ج78 ص117 وج44 ص383 

[2] بحارالاتوار ج44 ص383 


آگاهی از کشته شدن یاران 


و در نقل دیگری فرمود: 

حدیت 17 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

قفوا ولا توحَلْوا, فهاهنا والله 2 رکابنا, وهاهنا والله سَفک دمائنا, وهاهنا 
والله هنک خریمنا, وهاهنا والله فتل رجالنا, وهاهنا والله ذیح اطفالنا, وهاهنا 
والله تزاز قیود نا وبهزو الب وعذنی جدی ژتشول الله ء ولا خلف لفَوّله. 
[1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(فرود آئید و از اینجا به دیگر جای کوچ نکنید, سوگند به خدا! 

اینجا خوابگاه شتران ما است. سوگند به خدا! 

اینجاست که خون‌های ما ریخته می شود. 

سوگند به خدا ا! 

اینجاست که حرمت ما شکسته می شود. اینجاست که مردان ما به 
شهادت می ر سند, اینجاست که اطفال ما را جون گوسفند سر میب ند 
اینجاست که شیعیان ما قبور ما را زیارت کنند. و این همان خاکیست که 
جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وعده آن را بمن داد و خبر 
او هرگز دگرگون نخواهد شد). 

و از اطرافیان خود پرسید. 

اين زمین را چه می نامند؟ 

پاسخ دادند: 

کربلا. 

آنگاه خود ادامه داد: ۲ 
هذوه والله أوَض کوب و بلاء هاهنا فتل الرٌجال وَترَمّل اللساء, وهاهنا مَحَل 
قبوّرنا ومَحشرنا, وبهذا او ی اه اه وه [2 ]. (به 
خدا قسم اینجا زمین اندوه و ابتلا است. اینجا مردان بزرگی کشته خواهند 
شد و زنان بی‌پناه خواهند شند؛ اینجا جایگاه دقن ما و زنده شدن و بر 
خواهتن,عا در روز قيامت اسنت. جدم وسول دا ضلی الله علیه و ال و 
سلم مرا به این حقائثق اگاه کرده است). 

مایا دم 

[1 ] دمعة الساکبة ج4 ص256 

اسخ التواریخ ج2 ص168 

ذريعة النجاة 67 

تاریخ طبری ج 7 ص 308. 


[2] ینابیع المودة 406 تاریخ طبری ج 7 ص308, بحارالانوار ج10 ص188 
کافل این آثیر حتض 282 


خبر از شهادت خود و پاران 


زرارة بن صالح می گوید: ۳ 

سه روز قبل از قیام حضرت اباعبدالله علیه السلام و حرکت ان حضرت به 
سوی عراق, خدمتش رسیدم, و از دوروئی و نفاق کوفیان صحبت کردم و 
گفتم که دلهای مردم با توست اما شمشیرهای کوفیان بر ضد شماست. 
امام خنسن. علیه.الساام اشاره‌ای مه سوی آسمان,. کرد فوشتککان فراوان 
پا دیدم که جز خدا کسی تعداد آنها را نمی دانست. 

آنگاه خطاب به من فرمود: 

حدیت 19 

قال الامام الجسین علیه السللم: پر 

لولا تارب الأشیاء, وحْبْوطٌ لاجر لقاتلثقم پهولاء» ولکن غلم علما أْ هناک 
خی محارم آضعان:(ا بنج عنم الا ولحی.علی: [1] 

امام حسین علیه السلام ی 

(اگر نبود علل و عوامل طبیعی هرچیز, و اجر باطل نمی شد. با اين 
فرشتگان با دشمنان مبارزه می کردم 1 به یقین میدانم که قنلگاه و 
خوابگاه من, و خوابگاه اصحاب من, در آن زمین است., و به راه دیگری 
نمی توان رفت و از آن حوادث مرگبار جز فرزند من زین‌العابدین کس 
رهائتی نخواهد داشت). 

مداد 


[1 ] دلائل الامامة 74 
لهوف 526 


عوالم بحرانی حج17 ص13 2. 


آگاهی از حوادث کربلا 


ژزهیر بن قين نقل می کند: 

اه وه اما ده کی سس یه ار را ی 
پر سید. 

نام این سرزمین چیست؟ 

۵ 


حدیث 19 

قال الامام الحسین علیم السلام: 

امد ات اعوی مق الععی: [11 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بار خدایا, به تو پناه می برم از پاره پاره شدن). 
و بار دیگر پرسید. 

اين زمین را چه می نامند؟ 

پاسخ دادند: 

کربلا. 

امام توضیح داد که: 

ذاثٌ کرّب و بلاع و لقَد 7 مت آبی بهذ] المکان عِند مسیره الی صفین»؛ ون 
مَعَه فَوَقف. فساأل عتة یر باسیه. 


فقال. , 
هاهنا محَط ركابهم وهاهنا مَهراق دمائهم. فسئل عر ذلک؛ 
فقال: 


یف ال تبت مُحَد, بثرلون هاهناء [2] وقبض قبّصة مثها قشتها ققال: 

هذه وآللو هی الارْض التی آخبریها جبْرّئیل سول الله نی آفتل فیها, 
یا تا رات انطا سل امس رم اه هو در 
علی علیه السلام برای رفتن به صفین از این سرزمین عبور کردیم, پدرم 
توقف کرد و نام اینجا را پرسید, به او پاسخ دادند که اینجا را کربلا گویند. 
«سپس مشتی از خاک را گرفت و آن را بوئید» و فرمود: 

سوگند به خدا! 

این همان سرزمینی است که جبرئیل به رسول خدا اطْلاع داد که من در آن 
کشته خواهم شد, و ام سلمه نیز این خبر را از رسول خدا صلی الله علیه 
تا 

و در نقل دیگری آمده است: 

وقتی حضرت ایاعبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا رسید پرسید: 

ما اسَمٌ هذه الأوض؟ 


(نام این زمین چیست؟) 

پاسخ دادند: 

کربلا. 

امام فرمود: ۲ 

ضرق الی‌کنلن للم قلتم و اه‌شام انا ان کب یلاع رات کت 
بناشتخدا ضلی الله علته. ماه مه للم که شا باه ام اما 
سختی‌هاست.) [3 ]. 

کا عا کل کل 

[1] کامل ابن آثیر ج2 ص 555 

واقعه طف ص 179 

اخبار الطوال: 

232 

[2] اخبار الطوال 252 

معالم المدرستین 3 ص95. 

[3] اخبار الطوال ص 252 

معالم المدرستین ج3 ص 95 

مجمع الزوائد ج9 ص192 

تارخ این ساکر شسعتحال اما خسن غلیه السلام»#ض 219 
بداية و نهاية 8 ص‌183 

نقس المهموم ص 205 

کنز الدقائق ج8 ص‌58. 


ان از شهادت در خواب بین راه 


فیک از استراعت اه‌هایست رام مکه ه ربا «قض بتی فقاتل» عالتی 
به امام حسین علیه السلام دست داد که نسبت به حوادت کربلا مسائلی 
برای ان حضرت اشکار شد و چند بار فرمود: 

حدیث 20 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ات له وا 1 

آمام سکاد علیه السلام پرسید پدر جان چرا چند با ر کلمات حمد و استرجاع 
را تکرار می کنید؟ 

پاسخ داد: : 

تا ینز ای حََفث برأسی حَفقة فعر لی فارس علی فرس 

فقال: 

القوم یسیرون و المنایا تسری الیهم. فعلغث آتها ا فا نقیت البتا 

(سر بر زین اسب گذاشته بودم و خواب ی یا ایحا رو 
ندائی به گوشم رسید که می ؟ ۳ 

این جمعیت در حرکت ار نیز در تعقیب اآنان است. دانستم که 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام پرسید: 

پدر جان ! 

مگر ما بر حق نیستیم؟ 

امام پاسخ داد: 

تلی و الذی الیه مرح جَمْ العباد, (به خدایی که همه بندگان به سوی او باز می 
و ۱0 ۱۱۳ 3 

وقتی حق با ماست از کشته شدن باکی نداریم. چزاک اللهٌ مر ولد خیرما 
چزی ولدا عر والده. [1]. 

(خداوند بهترین پاداشی که پدری به فرزندش می دهد به تو عطا فرماید). 
یامد 

[1 ] تاریخ طبری املی ج3 ص309 و ج7 ص306 

ارشاد شیخ مفید 226 و ج3 ص282 

کامل آبن اثیر 2 ص555 

بحارالأنوار 44 ص 379 

عوالم بحرانی ج17 ص229 

واقعه طف 176 

۳۷ الأشراف ج3 ص85 1. 


آگاهی از شهادت به وسیله رسول خدا 


حضرت اباعبدالله علیه السلام. به وسیله رسول گرامی اسلام صلی الله 
علیه و و سلم, از حوادت و تحولأت سیاسی در امّت اسلامی آگاه بود و 
علوم و اخبار لازم را از پدر و جد * بزرگوارش بدست اورده و نسبت به 
حوادث آینده و سرانجام قیام کربلا شناخت کامل داشت. 
آنگاه که خویشاوندان و برادران امام علیه السلام نسبت به بیعت یزید با 
نگرانی صحبت می کردند و می 
اگر بیعت نکنی, ها ام رال سا هد وراه 
امام در پاسخ آنها فرمود: 
حدیث 21 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

حدتنی آپی 0 له 

ج ۳ 


نیة من : ک 
ولا یلالج 5 اذاها فی ذیتها [ 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 
(یدرم از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خبر کشته شدن خویش و 
همچنین خبر کشته شدن مرا نقل کرد. و پدرم در نقل خویش این جمله را 
نیز اضافه فرمود که: 
قبر من در نزدیکی قبر او قرار خواهد گرفت. 
آیا تو گمان می کنی چیزی را تو میدانی و من از آن بی‌اطلاع هستم؟ 
ولی تخد از فستم که.هن هیجگاه زین بار دلت تخواهم زفت و در روز قنامت 
مادرم فاطمه زهراعلیها السلام از آزاری که فرزندانش از امّت پدرش 
دیده‌اند به پدر خویش شکایت خواهد کرد و کسی که از راه اذیت به 
فرزندان فاطمه زهراعلیها السلام موجب رنجش خاطر او شده باشد داخل 
بهشت نخواهد گردید). 
ماد 
[1] لهوف ابن طاووس ص11 
خرائج راوندی ص 26 
مدينة المعاجز ص 244. 


آگاهی از شهادت در گفتگوی با ام سلمه 


برخی در آستانه قیام کربلا, فکر می کردند با دلسوزی و همدردی باید 
خطرات قیام را با امام در میان بگذارند. در صورتی که امام حسین علیه 
السلام با آگاهی کامل از سرانجام قیام, شهادت خود را مطرح می فرمود 
که: 

هشتاز دهندکان با شکفتی: ار ان-حضرت اطلاغات معی را تفت مت 
کردند. 

وقتی ام سلمه در مدینه با نگرانی فراوان از سرانجام قیام کربلا پرسید 
امام اظهار داشت که: 

حدیث 22 

قال الامام الحسین علیه السلام ٍ_ ۲ ِ 5 
ا مغ و نا والله لْ دلک: 3 ی مقئول ‏ محالة, و لیس لی من هخا بد, 
و ای والله ارف البوم تب مر ف البقعة 
9 ِ و انی آعرف ه یی اهل بیتی و قرابتی و شیعتی» و 


8 


سوگند به خدا ! 

من بهتر از هر کس می دانم که سرانجام قیام من چه خواهد بود؟ 

بناچار مرا می کشند, و من چاره‌ای جز شهادت ندارم. سوگند به خدا ! 

روزی را که کشته می شوم می دانم, و آن کس که مرا می کشد را می 

شناسم, و مکانی که در آن دفن می شوم را می دانم, و چه تعداد از 

خانواده و پیروان من کشته می شوند را اطلاع دارم, اگر بخواهی محل 

کشته شدن و قبر خود را به,تو نشان خواهم داد). [1]. 

آنگاه برای آرامش خاطر أم سلمه, به سوی سرزمین کربلا اشاره کرد 

بگونه‌ای که ام سلمه سرزمین کربلا. و قتلگاه. و جایگاه استقرار سربازان 

امام را دید و به شدّت گریست. 

امام خطاب به ام سلمه فرهود: 

پا اما فد شاء اللهٌ عروجل ان پرانی َقَتولا مدْبوحً ظلماً و عُذواناء , و قد 

شاع آن بری ی 4 رقطی و نسائی مُشوّدین. 5 اطفالی مَذْبوحین 

قطلومین مأسُورین مُمَیدین. وم ستفیئون قلا یجدوّن ناصراً وَلامُعینا. (ای 
در ! 

خداوند بزرگ چنین خواسته است که من در راه اسلام کشته و سر جدا 

گردم, و با ظلم و ستم مبارزه کنم و خدا خواسته است که زن و فرزندان 
من اسیر گردند. مظلوم باشند, کشته شوند. فریاد یاری خواهی سر دهند 


که کسی آنها را یاری نمی کند و کمک نمی رساند). 
کا عا کر کل 

[1] بحارالانوار 44 ص 331 

عوالم بحرانی ج17 ص18 

ینابیع المودة ص 405 

خرائج و جرائح 1 ص253. 


آگاهی از خیانت کوفیان 


در سفر به کربلا, وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین 
«عقبه» رسید پیرمردی از قبیله «بنی عکرمه» خدمت امام رسید و گفت: 
شما دارید به استقبال شمشیر ها و نیزه‌ها می روید؛ کوفیانی که شما را 
دعوت کردند مردمی نیستند که با دشمنان شما بجنگند و دشمن را از شما 
دور سازند, با اين حال من صلاح نمی دانم که به سوی کوفه بروید. 

امام در پاسخ اظهار داشت: 

حدیث 23 

قال الامام الحسین علیه السلام: رٍِ 

یا عبد عدالله لس یخی علی این الة تعلی لبلب علی,آشره والله لا 
یذعوتي حَنّی یسْتحرِجوا هذو العلقَة من چوّفی, فاذا فعلوا سلط الله علیهم 
من یذلهم یو | ال فرّق الأمم. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای بنده خدا ! 

این مطلبی که تو درک می کنی بر من نیز روشن است ولی برنامه خدا 
تغییرپذیر نیست. سوگند به خدا ! 

اینها دست از من بر نمی دارند مگر خون مرا بریزند. ولی پس از این عمل 
ننگین, خداوند کسي را بر آنان مسلط خواهد نمود که طعم تلخ ذلّت را به 
نشنذیدترین وجه به آنان بخشاند و از همه ملت‌ها ذلیل‌ترشان گرداند.) 
مداد 

[1] کامل ابن آثیر ج2 ص 549 

تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص 211 حدیت 68 
بحارالانوار 44 ص375 

عوالم بحرانی ج 17 ص 225 

اعیان الشيعة 1 ص395 

تاریخ طبری ج7 ص294 

کامل الزیارات ص 5 7. 


اکافت از شغانت فرد فرد باران 


امام سچاد نقل فرمود که: 

در شب عاشورا, پدرم پس از اتمام حجّت با پاران که همه را برای شهادت 
آماده نگریست, خطاب به همراهان مشتاق فر مود: 

حدبتث 24 

قال الامام الجسین علیه السلام, 

یاقوم انی غدا افتل و ثفتلون کلکد مَعی ولایبقی ی واجد 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای یاران من فردا کشته خواهم شد, و شما هم با من کشته می شوید., و 
یک نفر از شما باقی نخواهد ماند). 

باران امام چسین علیه السلام در کمال خشنودی یکصدا گفتند: 

الحَمْذ لله الذی اکرمتا تظری ور فتا بالفل معی آو لا ترضی,ان تکون 
مَعک فی درجتک یاب رسول الله؟ 

(سپاس خداوندی را که ما را در پاری تو کرامت بخشیيد. و با شهادت در 
آیا رضایت نمی دهی که با درجات معنوی تو همراه باشیم؟) 

امام فرمود: 

خدا به شما جزای خیر عنایت فرماید. در آن لحظه قاسم بن حسن علیه 
السلام پرسید: 

عمو جان, ایا من هم کشته می شوم؟ 

امام خطاب به قاسم فرمود: 

مرگ در راه خدا را چگونه می بینی؟ 


پاسخ داد: 
عم احلی هه ۱۳۹ (از عسل شیرین‌تر است). 
پاسخ داد: 
آق. الا .فداک ی ایک لاحَذ مَرن یقتل من الرجال م 0 


(ثئبْلی) بتلاء عظیم وابتی عَبّذالله. (آری. عمو فدای تو باد. سوگند به خدا! 
.هم که قوایی تفر تیش از انکهبه لاسکی لا شیر و 

کودک شیر خوار من» عبدالله, «علی: اصغر » نیز شهید خواهد شد). 

قاسم پر سبد» آپا دشمن به خیمه زنان فجوم می آورد؟ 

که شیرخوار هم کشته می شود؟ 

امام فرمود: 

هداک عَمک پفتل عیذالله ادا جِمَتث روحی عَطشا وَصِرّث الی خیونا قطلَیّتْ 

ماء وَلبتا قلا اجذ قط قافول: 9 ره 
تاولوتی ان شرت جهن فیم, هنن فی ون غآی بدی فاسهاه رنه 


مین فی فيژمية فاسق پسَهم فُیْحره وَهُوّ بنافی قیفیض دمْهٌ فی کفی, 
قارْفعْة ای السّماء وَافول: 

الق ضبرا واختسابا فیی. فتفجلتی الاسته متخ والتاد تستیژ فن الحتدق 
الدی فیط ایند فاکز علهه فی آفر اوقت فت الدتا: فیکون: ها بریه 
الله. 

تفن یه هه ۵ مق 6 و رای رقم تب کو 5 اب و شیر جستجو 
ای می وی کوخ ۱ هیده یانش کف کودک را به روی دستان 
من می گذارند تا او را سیراب کنم که فاسقی با تیر بر گلوی او می زند 
بگونه‌ای که حلقومش دریده می شود و کودک در خون خود دست و پا زده 
و خون او در کف دست من جاری می گردد و من آن را به سوی آسمان 
می پاشم و می گویم: 

خدایا صبر عطا کن؛ این شهید را نیز در راه تو می دهم. 

آنگاه نیزه‌ها و تیرها بسویم می آیند در خالی که آتش خندقی که اطراف 
خیمه‌هاست زبانه می کشد, و چند بار دشمنان را نصیحت می کنم اما 
فایده‌ای ندارد و آنچه خدا می خواهد صورت می پذیرد). 

پس ما و یاران لحظه‌ای گریه کردیم و صدای گربه بلند شد, و آنگاه که 
صدای گریه‌ها فرو نشست. زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر از امام 
پر سید ند. 

حضرت فرمود: 

ما کا ال یقح تمئلی من الذتیا قکَیف یصلون الیه؟ 

و هو ابو ثمانية یسْة. [1] (خدا هرگز نسل مرا از دنیا نابود نخواهد کرد, 
فرزندم علی چگونه کشته خواهد شد؟ 

در حالی که او پدر هشت امام معصوم علیه السلام است). 

مداد 

[1] مدينة المعاجز ج4 ص214 حدیث 295 

نفس المهموم 230 

ناسخ التواریخ 2 ص220. 


آ تفت شا کت نا این فا 


آنگاه که امام حسین علیه السلام از مکه عازم کربلا بود, و کسی نتوانست 
در اراده مستحکم امام علیه السلام ایجاد تزلزل کند, ابن عبّاس خدمت آن 
حضرت رسید و هشدار گونه از خطرات قیام صحبت کرد و گفت: 

یا اباعبدالله ! 

مبادا قصد جانتان کنند. 

امام پاسخ داد: 

حدیث 25 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

1" آعرف بمَطرَّعی منک, ی الا فرافها. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من از تو بهتر جایگاه کشته شدن خود را می شناسم, و تلاش من در دنیا 
جز این نیست که از آن جدا شده به سوی آخرت رخت بر بندم). 

و در نقل دیگری آمده است که: 

پس از گفتگوی ابن عباس با امام حسین علیه السلام. و طرح کردن 
هشدارها و 0 بر ضد یزید و بنی امیه. پيشنهاد داد که امام در 
امام ۳ پاسخ او اظهار ‏ ۷۳ که: 

هیهات هیهات یا این عَیاس لنْ الوم لن یتژکونی وانهّم یطلبوْتی آين کتث 
کتی آبا. هم کوهاً ویفئلونی, والله اج لیعْتذون عَلی کما اعند عْتَدَتٌ الیهود فی 
یوم السبّتِ, وی ماض فی افر تسیل الل. صلی الله علیه و آل خیت 
افرتت: وان لله ۲۱ البه راحغون. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هرگز ! 

هرگز! 

ای پسر عباس, بنی امیه مرا رها نخواهند کرد, و هرجا که باشم مرا خواهند 
یافت تا با زور و فشار برای یزید بیعت بگيرند. سوگند به خدا! 

آنها مرا خواهند کشت, و بر من تجاوز کنند چونان یهود که در روز شنبه از 
حکم خدا تجاوز کردند, و همانا من بر اساس دستور رسول خدا حرکت می 
کنم انگونه که مرا فرمان داد, و ما همه از خدائیم و به سوی خدا باز می 
طبری نقل می کند که: 

شنیدم امام حسین علیه السلام اماده کوچ کردن به سوی عراق است, 
چون از بی‌وفائی کوفیان اطلاع داشتم خدمت ان حضرت رسیده و با 


اصرار فراوان خواستم که از سفر به سوی عراق منصرف گردد. 

امام در پاسخ فرمود: 

بان کاس اما کات ان نی منتهای فان عصانع آاصحایو: هناک. 
[2 ]. 

(ای پسر عبأس ! 

ایا نمیدانی اگر تو مرا از رفتن به سوی عراق باز داری, چه باید کرد که 
قربانگاه پاران من آنجاست؟) 

ما یلد 

[1] معالی السبطین ج1 ص 246 

اسخ التواریخ ج2 .ی 122 

اسرار الشهاده 247. 

[2] دلاتل الامامة ص 74. 


آگاهی از شهادت برادر زادگان 


امام حسین علیه السلام پیش از قیام عاشورا, از سرانجام 11 آگاه بود. و 
عاشورا افرینان عاشق شهادت را می شناخت. حضرت فاطمه دختر امام 
حسین علیه السلام نقل کرد که روزی پدرم خطاب به من فرمود: 


حد بت 26 
قال الامام الحسین, علیه ۳ 
بعتل من تفر بط العراتها شتققم الارلون فلایدر کم ااختون: [1] 


امام حسین 9 السلام ِِ 

(ای دخترم گروهی از خانواده شما در کنار رودخانه فرات ت کشته می شوند 
که گذشتگان در ارزش ها و آیندگان در پاداش عظیم , به انان نخواهند 
رسید). 

کا عا علا علا علا 


[1] اقبال الاعمال ص 581 


اخلاق 


بزرگواری در کودکی 


ابی رافع نقل می کند که: 

ایام کودکی در مدینه با امام حسین علیه السلام بازی می کردیم, با 
سنگ‌های مخصوصی می باید هدف خاصّی را نشانه روی کرده اگر سنگ به 
هدف می خورد می بایست از هم بازی خود سواری بگیریم «بر دوش او 
سوار شده با مقداری راه رفتن؛ ما را سواری دهد» و اگر به هدف نمی 
خورد و هم بازی هدف را نشانه می رفت ما باید او را سواری می دادیم 
در بازی با حسین علیه السلام وقتی من سنگ را به هدف می زدم و می 
خواستم بر دوش او سوار شوم می فرمود: 

حدیثت 27 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

اتوَکب ظهّرا حملهٌ زسول الله صلی الله علیه و اله 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ایا می خواهی بر دوشی سوار شوی که رسول خدا او را بر دوش خود 
حمل می کرد؟) , , 

من از سواری گرفتن منصرف می شدم و هر گاه سنگ او به هدف می 
خورد, و من از سواری دادن سر باز می زدم و می گفتم من هم مثل تو 
سواری نمي دهم می فرمود: 

آما اضی:ان تحفل بوبا خماهعسشل‌الله (ابار ان تیستی.خمل کتی: ندنن 
را که رسول خدا حمل می کرد؟) , 

از این‌رو با کمال میل او را بر دوش خود گرفته سواری می دادم. [1 ]. 
ماد 

[1] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص72 

بحارالانوار 43 ص 297 حدیث 58 

عوالم بحرانی ج17 ص40 

احقاق الحق ح11 ص 306. 


بزرگواری و گذشت 


روزی امام حسین علیه السلام با جمعی از دوستان, وارد باغ خود در مدینه 
شد که غلام آن حضرت به نام «صافی » نگهیان باغ بود. 

ورود امام به درون باغ بگونه‌ای بود که «صافی» متوجه نشد و مشغول غذا 
خوردن بود. اما روش غذا خوردن او امام را بخود مشغول داشت. زیرا هر 
قرض تانی: که.بر فی داشت نصق: آن: زا به شوی سحی که.در پیش رین او 
نشسته بود می انداخت. وقتی از غذا خوردن فارغ شد. ما را دید و با 
خوشحالی فراوان سلام کرد و پوزش طلبید. 

امام حسین علیه السلام پر سید. ۳ 

چرا در غذا خوردن هر قرص نانی که بر می داشتی نصف آن را به سوی 
صافی پاسخ داد: 

من غلام شما و نگهبان اين باغ می باشم, و اين سگ نیز نگهبان باغ است, 
وقتی سفره انداختم در مقابل من نشست., و بمن نگاه می کرد. 

من حیا کردم که او گرسنه باشد و من غذا بخورم. از اين رو هر قرص نان 
را مساوی تقسیم کردم, نیمی خود و نیم دیگر را به سگ می دادم. وقتی 
امام حسین علیه السلام پاسخ غلام خود را شنید, گریه کرد و فرمود: 

حدیث 28 

قال الامام الحسیین علیه السلام: ۳ 

ان کان کذلک فأت عنیو؛ له تعالی و وَهَبّتُ بت لک الفی دینار. 

آمام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(اگر چنین است توارا در زام خدا ازاد کر دم‌وده هزاردبار نیز به:تو تخشیدم): 


غلام گفت: 

اگر مرا آزاد کنی من دست از تو بر نمیدارم و باغبان تو در اين باغ باقی 
خواهم ماند. وقتی امام وفاداری او را دید. همه باغ را به او بخشید و 
فرمود: 

ان الکرپم بتبغی له آن یصَدّق قَوله بالفغل, ۱ ی ی و 
فقد دخَلث بُستانی بغیر لایک قصَدفِث قوّلی,و هَبّثْ اسان و ما فیه ک, 


َاجْعل آصحابی الذین جاژوا تعی, اصیافا, و ههد م مر آجلی اکرمک الله 
تعالی یوم القيامَة و بازک لک فی < خش خلقک و ایک 

(انسان سر وار ندنل 0 زا اد نم مر هه نم که 
من را حلال کن زیرا بدون اجازه قنها دارد با دم .یفن کفتا وم وا با عم 
تصدیق کردم که این باغ را با انچه در ان است به نو , خدر بخشیدم, پس دوستان 
مرا میهمانان من بحساب اور و به آنان احترام بگذار, خدا تو را در روز 
قیامت کرامت ببخشد, و اين اخلاق نیکو و ادب تو را مبارک گرداند). [1 ] 


دب 

[1] مجالس السنية ح1 ص26 مجلس 12 
مستدرک الوسائل ج 7 ص 192 حدیت 8006 
مناقب ابن شهر اشوب مازندرانی ج4 ص75 
بحارالانوار 44 ص194 حدیث. 


ارزش پاسخ دادن به دعوت مومن 


یاس عم آلساام با ری ایاان کرد شم نمونه کم سخصی کی 
از همراهان امام را به سفره غذائی فرا خواند, اما او عذرخواهی کرده 
دعوت به طعام را رد کرد. 

امام علیه السلام به او اعتراض کرد و فرمود: 

حدیث 29 

قال الامام الحسین علیه السلام: تث 
قم فیس فی الدعوة عَفف و ان کت مُفْطراً فکل, ان کتّت صایماً قبارک. 
[1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(برخیز و دعوت برادر موّمن را اجابت کن, در دعوت عذرخواهی وجود 
ندارد, دعوت برادر موّمن را پشذیر ه از ,رورم نداری, بر سر سفره بنشین 
و از غذاهای آن بخور و اگر روزه‌داری مقداری از غذا را بردار و تبرک کن). 
کا عا کر ک< کل 

11 ]تدعاتم الافتلام 2 ص 107 حدیت 347 

مستدرک الوسائل 16 ص 235 حدیث 9707. 


بزرگواری حتی با دشمن 
خر آنتتتانه محاصره اقتصادی در کربلا, شمر در مجلس ابن زیاد برخاست و 
1۹ 9 


فرزندان ام الیتین از قبیله ما مین باشتد برای انان امان نامه‌ای تنظیم. کن. 
عثمان از فرزندان ام البنین نوشت. شمر ان را برداشته نزدیکی خیام 
اباعبدالله علیه السلام امد و با صدای بلند فرزندان ام البنین را فراخواند, 
اما کسی جواب او را نداد. 

امام اظهار داشت: 

حدیث 30 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

أَجیبوه و آن کان فاسقا" فان من * جاک 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(جواب شمر را اگر چه فاسق است بگویید زیرا از قبیله مادر شما است). 
آنگاه حضرت عباس علیه السلام پیش رفت و پرسید: 

چه گوئی؟ 

شمر گفت: ۱ 

برای شما فرزندان ام البنین امان نامه اوردم. دست از حسین بردارید که 
همه شما در امانید. حضرت عباس پاسخ داد: 

نفرین بر تو ای شمر, خدا تو و ابن زیاد نویسنده این امان نامه را لعنت 
کند, ای دشمن خدا آپا به ما دستور می دهی دست از یاری برادرمان 
حسین علیه السلام برداریم و از دشمنان خدا اطاعت کنیم؟ 


ارزش‌های اخلاقی 


تعریف ارزش ها 

ادب ر اب 

سلام کردن ر س - سلام 

اطاعت از پدر ر پ - پدر 

عقل رع "- عقل 

علم و اگاهی ر ع - علم 

ایمان ر ایمان 

یعین ر ی ۰ بعی 

توکل ر ت - توکل 

عبادت ر ع - عبادت و پرستش 
ان ری 

احتیاط در سخن گفتن ر س - سخن 
ترس از خدا رت - ترس 

گریه بر اعمال خویش ر گ - گریه 
برطرف کردن مشکل موّمن 

پاسخ مثبت به درخواست کننده رب - بخشش 
پذیرش هدیه ر ه - هدبه 

انفاق در راه خدا ر ب - بخشش 
شکرگذاری ر ش - شکر 

تشه از اسرات الق داش اف 
مدارا کردن با مردم ر م - مدارا کردن 
صله رحم ر پ - پیوند خویشاوندی 
صبر و بردباری ر ص - صبرامر بمعروف ر امر به معروف و ن - نظارت 
ملی 

پرهیز از هوی پرستی ر ه - هوی 
بی‌نیازی از پوزش طلبی ر ع - عذرخواهی 
یاد مرگ ر م - مرگ 

پند و اندرز دادن ر پ - پند 

عبرت گرفتن از گذشتگان رع - عبرت 
تقوی و پرهیزکاری رپ - پرهیزکاری 
بیدار کردن غافل‌ها ر ب - بیداری 
آخرت گرائی ر آ- آخرت 

پرهیز از دنیاپرستی ر د - دنیا 


احترام به مهمان ر م - مهمان 


نیکو سخن گفتن ر س - سخن 


تعریف ارزش‌ها 


یکی از ارزش‌ها, راستی و راستگوئی است. و دروغ یکی از ضد ارزش‌ها و 
مانع تکامل روح انسانی است. که امام علیه السلام رهنمود داد: 

حدیث 31 

قال الامام الحسین علیه السلام: رٍِ 

الطدق عز و الکدی عت عَجز, و السرُ اضا تور 2 الجواة قرابِة, و الَعُوتَةٌ ضداقة, 
و العتل نرب و للع الحسَن عباد و الصَعْث زين و السّهٌ فَقَذ, 
السّخاء غنی, و الرفة* لب. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(راستگوئی عزّت است و دروغگوئی عجز و ناتوانی, راز, امانت است و 
همسایگی خویشاوندی. یاری و کمک صداقت و پاکدلی است و کار و عمل 
تنجربه, و اخلاق نیک عبادت است, و سکوت زیت و ارایش, و طمع و 
ازمندی فقر و گدائی است., و بخشش, بی‌نیازی و مدارا کردن. نشانه عقل 
است.) 

مادم 


[1] تاریخ یعقوبی ج2 ص 246. 


ارزش‌های اخلاقی ۳ ۳ زندگی و 


یا یا النّاسّْ نافِسّوا فی الْجّکارم. و سارعُوا فی الجغانم. ولاتختسیبُوا 


ین لاحد عنّد آخد نیع له رآی أهُ لا موم پشکرها قاللهٌ له مٌکافایه. قلتَه 
جر عطاء وأَعْظم آجرا. وَاعلموا آنْ حوایْج النَاس الم ,من نقم الله 
عَلیکم. قلا تمْلوا الیْعَمٌ فِتَخْورّ نقما. وَاعْلْمُوا آنّ المَغروف مُکسب حمّدا, 
مب آجراء فلو ثم المَعغروف رَجلا رأیتموه سنا جمیلا سُرّ الناظرين, 
عء ‏ و ۰ 


‌ِ گ 
وجدهٌ [ذا قدم علیه غدا, و مَنْ اراد اللة رک و تعالی بالطَنيعة الی آخیه 
کافاهٌ بها فی وقت حاجته. و رف عنه من بلاء الذنیا ما هو اکیْرٌ منث, و من 
م00 م2 سس 0 ی ات ی ای ۳ ن‌ سم ۹ ۴ 
تفس [ مُو من « 7 الله ِ ۰ الدئیا والاخَرَة, و من احسن اخحسن 


با ارزش‌های والای اخلاقی زندگی کنید, و برای بدست آوردن سرمایه‌های 
تشعادت تشاب نید کار خوی. را که برای. آن: شاب نکردید بحساتب 
نیاورید, ستایش را با کمک کردن به دیگران بدست آورید. با کوتاهی کردن 
سرزنش‌ها را بجان نخرید. اگر نیکی به: کنتتی. زها <اشتید و آن. .تخضن 
قدردانی نمی کند نگران نباشید زیرا خداوند او را مجازات خواهد کرد. و 
خدا بهترین پاداش دهنده, و بهترین هدیه دهنده است. بدانید حاجت‌ها و 
نیازهای مردم به سوی شما, نعمت‌های پروردگارند برای شما؛ پس 
نعمت‌ها را از دست ندهید که دچار عذاب الهی شوید. بدانید همانا نیکی‌ها 
ستایش به همراه دارد, و پاداش الهی را فراهم خواهد کرد, اگر نیکی‌ها را 
به کل اتصانی فی مندیتن انقدر سای بوخ که بینندگان را خوشحال می 
ساخت. و اگر زشتی‌ها را به درستی مشاهده می کردید آن را بسیار زشت 
روی و بد قیافه می دیدید که دل‌ها از آن نفرت داشته و چشم‌ها فرو بسته 
می شد تا آن زا ننگرد. ای مردم ۱ 


کسی که انفاق و بخشش کند بزرگوار است, و کسی که بْخل ورزد پّست 

است. و همانا بخشنده‌ترین مردم کسی است که به انسانی کمک کند که 
به او امیدی نداشته باشد. 

و با گذشت‌ترین انسان‌ها کسی است که به هنگام قدرت عفو کند. 

و موفق‌ترین انسان‌ها در روابط خویشاوندی کسی است که با آنان که از 

او بریدند ارتباط برقرار سازد که ريشه‌ها یس از بریده شدن شاخه‌ها, 

دوباره جوانه می زند. هر کس در نیکی کردن به برادران خود شتاب کند 

فردا نتیجه آن را خواهد دید و کسی که برای خدا به برادر خود کمک کند 

خدا| او را به هنگام نیازمندی پاداش می دهد و بیش از آنچه به دیگران 

کمک کرو بلاها را از او دور می سازد. و کسی که اندوه دل موّمنی را 

برطرف سازد. خدا اندوه و مشکلات دنیا و اخرت او را برطرف خواهد 

ساخت. و کسی که با مردم خوش رفتار باشد, خدا نسبت به او خوش رفتار 

است و خدا نیکوکاران را دوست می دارد). 

دم 

[1] کشف الغمة ج2 ص‌29 

فصول المهمّه ص169 

اعلام الدین ص298 

بحارالأنوار ح78 ص121 حدیث4. 


برطرف کردن مشکل مومن 


یکی از ارزش‌های اخلاقی, در زندگی اجتماعی, برطرف کردن نیاز 
نیازمندان, و مشکلات مومنین است. حدبت 33 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

سَمعت آبی امیر المَوْمنینَ علیه السلام یقول" 

قال رسول الله صلی الله علیم و آله: 

مَن سَعکی فی حاجة آخیه الخومه قکاتما عبدالله تَسَعة آلاف سنة, خاتها 
تهارة, قایما لیلك». [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من از پدرم امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که از رسول خدا صلی الله 
کیت ق اه مشاه خی ی اس شش له عا و اد هن ار 
فرمود. 

کسی که برای برطرف کردن نیاز برادر مسلمان خود تلاش کند گویا خدا را 
نه هزار سال عبادت کرده است که روزها را روزه‌دار و شب‌ها را به شب 
زنده‌داری گذرانده باشد). 

امد 


[1] بحار الأنوار ج74 ص‌315 حدیث 73. 


ارزش مدارا کردن 


مدارا کردن و با مردم با مهربانی و نرمی برخورد داشتن. یکی از 
ارزش‌های اخلاقی در روابط اجتماعی است که بسیاری از مشکلات 
رفتاری را برطرف می سازد. هم روان و اعصاب انسان از ارامش 
مطلوبی برخوردار است و هم دیگران از اخلاق خوش ما بهره‌مند خواهند 
شد. 

حدیت 34 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

أَحْجَمٌ عن الوای و عیبث یه الحبل کان القوه مِلْتاحة. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که در مشکلات سرگردان شده نداند چه باید بکند. و راه چاره‌ای 
ندارد. کلید حل مشعئلات او, نرمی و مهربانی و مدارا کردن با مردم 
است). 

مادم 


[1 ] اعلام الدین ص298 
بحارالانوار ج78 ص128 حدیث 11. 


صله رحم 


اگر زد کی باید بگونه‌ای اختقاکی و در سایه وحدت و همکاری تداوم پابد تا 
به تکامل و رستگاری برسیم, چه بهتر که در زندگی اجتماعی به 
خویشاوندان و فامیلان خود توجه داشته و با آنان ارتباط داشته باشیم که 
ره‌اوردهای فراوانی خواهد داشت. 

حدیث 35 

قال الاما م الحسین علیه السلام : 

من سَة أَنْ یشتا فی أجله و یزاد فی رژقه قلبصل رجتة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که دوست دارد و خوشحال است تا عمر او طولانی گردد, و روزی 
او فراوان شود. پس با خویشاوندان خود ارتباط داشته باشد). [1 ]. 

یامد 

[1 ] عیون آخبا ر الرضا 2 ص48 حدیث 157 

بحار الأنوار ج74 ص 91 حدیث 15. 


ات 


از امام حسین علیه السلام پر سید ند که: 

معنای ادب چیست؟ 

و انسان با ادب کدام است؟ 

حدبت 36 

قال الامام 1 علیه السلام: 

هو آنْ من بیتک, قلا تلقی دا الا ریت له الْقَصل غلیک. [1]. 

امام حسین 9 السلام فرمود: 

(ادب آن است که وعتی, از منزل خود بیرون رفتی. هر کس را که مشاهده 
کردی او را از خود بهتر بدانی). 

کا ما کر ک< عل 

[1 ] دیوان امام الحسین علیه السلام ص99 (به نقل از جمال الخواطر ج2 
ص 75). 


اذان (چگونگی پیدایش) 


در حضور امام حسین علیه السلام از چگونگی پیدایش اذان صحبت شد. 

برخی به دروخ گفته بودند که بر اساس خوابی که عبدالله بن زید دیده بود 

ادان قطرع شد: آمام قاطعانة این شایعه را زد کرد ه اظهار داشت: 

حدیت 37 

ال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

وی حرل علی مهف عون ان اک ال اون و الله نی رس 

ستمعّث آبی علی بن آبی طالب علیه السلام یقول: 

آهبط الله عرٌ و جل ملکاً حین عرج برسول اللّه صلّی الله علیه و آله, فان 

ی سمکلن,و آقام نی قضی: تم فال له خیریل؛ 

یا محّد هکذا آذان الصلاة». [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وحی تنها بر پیامبر شما نازل می شد, تفا کمان گاید که نان کفته 

با از فیدالله برم یاه کرفعهاید؟ 

نه هرگز ! 

۱ 

در شنت معر آع,سکامی که سول جدا ضای الله غلیف.ی الت و سلم سنوی 

آسمانها بر می کشید خداه‌ند فرشته‌اق زا فرستاه تا در حضور آن حضرت 

آذان و اقامه را قراء نت کرد و هر عبارتی را دو بار تکرار کرد سیس جبرئیل 
فرمود: 

ای شحیدضای الاب له آله شام این نی است‌اران از ار 21 

مداد 

[1 ] مستدرک الوسائل ج4 ص17 حدیث 4061 

جامع الأحادیث ج4 ص623 حدیث 1913. [2] دعائم الاسلام 1 ص 143 

مدرک الوسال 1ص 17 حدیت: 2062 

جامع الاحادیث ج4 ص‌623. 


ازدواج 


ازدواج فرزندان آدم 


نف از مسائلی که جوانان فراوان می پر سند, مسئله ازدواج فرزندان آدم 

است. می خواهند بدانند که چگونه نسل آدم فزونی یافت؟ 

شخصی خدمت حضرت اباعبدالله علیه السلام آمد و گفت آیا درست است 
می گویند فرزندان پسر و دختر آدم با یکدیگر ازدواج کردند؟ 

حدیت 38 

قال الاهام الحسین علیه السلام: 

حاشا للْهٍ, کان لدم علیه السلام اان. و هُما شیثٌ چ عتژالله. قأَخْدَح اللة 

لیشیثِ خوراء من الجتّ, و َخْتَح لعبدالله امرَأةٌ من الجث قولد لهدا و وید 

ِ فا تاد وال کی ولد الحوراء, ما کان من فیح و بَذاء 

ولد الجنية. [1]. " 

اما عتتنین علیه السلام فرففه: 

(نه به خدا| سوگند ! 

هرگز! _ ۱ 

حضرت ادم دو فرزند پسر داشت به نام «شیت »> و «عبدالله» وقتی هنگام 

ازدواج آنها فرا ر سید خداوند برای «شیت »> زنی ۳ حوریان بهشتی و 

ترا خعدالله» رن ازجم آحته. آماده شاخت که با ان جو اردواح کروید: 

پس هرچه زیبائی و جمال است از فرزندان حوری بهشتی, و هرچه زشتی 

و پلیدی است از فرزندان جنی است). 

کاعلاعلاع< کل 

[1 ] صحيفة امام رضا علیه السلام ص 277 حدیت 23 

مستدرک الوسائل 14 ص363 حدیث 16963. 


یکی از احکام اسلامی و ستّت اجتماعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم., ازدواج موقت «متعه» است. بسیاری از مردان يا زنان مشعلات و 
محدودیت‌های اجتماعی فراوانی دارند که نمی توانند دارای ازدواج دائم 
باشند و از طرفی می خواهند دچار گناه نشوند که تنها راه حل شرعی 
مشکلات جنلسی آنان؛ ازدواج موقت است., که ازدواج موقت یکی از 
سنت‌های ارزشمند الهی است. امامان معصوم علیهم السلام به این سنئت 
الهی عمل کردند و موّمنان جامعه اسلامی به آن توجه داشتند. در روایات 
اسلامی نیز تموته‌های فراوانی برایق آن تقل: شده اشت: در روایتی آمدم 
است که امام حسن علیه السلام با زنی ازدواج موقت کرد و مهریه او را 
پرداعت ۱ ]و اتحضرت اباغیالله علبه الشلام تقل فبة کم فرجید 

(زنی را مُتعه کرد و مهرش را پرداخت «مهر آن زن مقداری درهم و 
کیسه‌ای عسل بود».) [2]. 

داد 

[1] تفسیر عیاشی ج1 ص124 حدیت 399. 

[2 ] دعائم الاسلام 2 ص293 حدیت 1104 

تاریخ ابن عساکر ص153 حدیت 260. 


معیار ازدواح 


برخی در ازدواح, تنها به زیبائی زن توجّه دارند, و برخی دیگر تنها به 
سرمایه و فراوانی اموال پدرش می انديشند, در صورتی که معیار ازدواج 
باید با ایمان و اخلاق و ارزش‌های انسانی تطبیق داده شود. 

شخصی از اهل مدینه در ازدواج خود با امام حسین علیه السلام مشورت 
کرد و گفت: 

بنظر شما با فلان زن که سرمایه فراوانی هم دارد ازدواج بکنم؟ 

امام حسین علیه السلام پاسخ داد, نه ِِ فش ندرم با آن-زن. ازدواع 
کنی. مشورت کننده به دستور امام عمل نکرد. و نصیحت امام را در 
مشورت نادیده انگاشت و با همان زن ازدواج کرد اما بزودی همه چیز خود 
را از دست داد, و همه سرمایه‌های او از بین رفت و زندگی بر او سخت و 
غیر قابل تحمل شد, ناچا و ار کست اما خسن علنه السلام اعد مه 
مشورت پرداخت. 

حدیث 39 

قال _الامام الحسین علیه السلام: 

قَد آشَوّث الیک, قحل سبیلها" قٌ اللة یقوطک خیراً مثاء : نم قال علیه 
السلام: 

و علیک بفلاتة [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من به تو تذکر دادم که با آن زن ازدواج نکن از او تخر 5 به سراغ 
همسری دیگر باش که خداوند بهتر از آن را به تو خواهد بخشید). 

سپس رهنمود داد که: 

(ای مرد با فلان زن ازدواج کن.) آن شخص این بار به رهنمود امام علیه 
السلام عمل کرد, به زودی ند کی او تغییر کرد و صاحب اموال و فرزندانی 


شد. 
ا ملاعلا لا کل 


[1] خرائح و جرائح ج1 ص248 حدیت 4 

بحارالانوار 44 ص182 حدیت 6 

اثبات الهداة ح5 ص 191 حدیث 29 و 205 حدیت 63 
مدينة المعاجز ح3 ص‌12< حدیث 1028 

عوالم بحرانی ج17 ص6< حدیث د. 


تعدد زوجات 


نکش تیکر از سنت‌های پسندیده اسلامی که می تواند ریشه بسیاری از 
مفاسد اجتمای را بخشکاند, «نعدد زوجات» است. یعنی مردانی که توان و 
فدرت و انکایات مالیوضس ‏ بط احل کمم‌مناسی ارت .همی قا وی ات 
را رعایت کنند, نگذارند زنانی در جامعه اسلامی بی‌شوهر بمانند. اگر این 
فرهنگ با تمام شرائط و مقرراتش در جامعه اسلامی به صورت بک ارزش 
مطرح شود دیگر ریشه‌های روابط نامشروع خشکانده خواهد شد. رسول 
ای سا ای اه ره سا ان ی را شام 
ب آ ا آسا ص هس اه 
السلام بیز چندین همسر انتخاب کرده بود. 

روزی جمعی از دوستان وارد منزل امام حسین علیه السلام شدند. فرش‌ها 
و پرده‌های نو مشاهده کردند. گفتند 

لا ای ی سس دراه لت خی ار 
ار مس ای نود 

حدیت 40 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نا نترَوخ اللّساء فنقطیهن مُهُورَهٌُ" قیشترین بها ما شئن, لیشنخ لنا قیه 
توت 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

(ما با زناني ازدواج کردیم, و عادت ما آن است که مهریه زنان را پس از 
بای نود لام اس رد ماما شا ۱1۰ 

کا ما کر ک< عل 

[1] دعاتم الاسلام ج2 ص159 حدیث 569 

مدرک الوسائل 3 ص 465 حنیت :۸009 

اصول کافی 6 ص 476 حدیث 1 

مکارم الاخلاق ص134 

وسائل الشيعة ج3 ص 586 حدیث د. 


ان 


عبدالله بن جعفر, پسر عمو و داماد امام حسین علیه السلام بود. در یکی از 
مراسم خانوادگی, زیاده از حد معمول, اموال خود را به بذل و بخشش 
گذاشت امام فورا , به او اعتراض کرد و تذکر داد. 

حدبت 1 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اتک قه أسُرَفت فی تذل الما 111 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای عبدالله ! 

تو در بخشش اموال خود اسراف کردی). 

داد 


[1 ] تاریخ کامل مبرد ج1 ص‌138. 


آناتس و ناه 


امام حسین علیه السلام روزی در جمع یاران بپا خواست و پیرامون هدف 
افرینش انسان و نقذش رهبری سخنانی ایراد کرد؛ 
حدیث 42 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ابا النّاس 
ان الله س کید ما حلق العباد | أٍ لا لیرفوخ فاذا عَرفوه دوه فاذا عبدوه 
ار ستعتو| بعبادته عنْ عبادة ما توا ۲ 
ِا 
له رجل: 
ات و آنن فها مغر فة الله؟ 
ق 


ضعرفة آهل کل تمان آماققه آلخی بت لبود طا یه 
3 حسین علیه السلام فرمود: 
(ای خزدم تقهای آلمی داشته باشیه خدامند شدکان را تافرید مر باه 
اشکة اه را شانسم نیام که اهسرا شاه برش کنندر وفنی. که 
پرستش کردند با پرستش او از پرستش دیگران بی‌نیاز شوند). 
یکی از یاران پرسید., راه شناخت خداوند بزرگ کدام است؟ 
امام پاسخ داد: 
(ستاحت. خداوند به این آتت که مردم هر زسان رهبر خودشان را بشتا سید 
هافافه اطاکت: اه حاخت اشت ۲ له نی تا را تسا ند 
1 
[1] علل الشرائع ص9 حدیث 1 
کنزالفوائد ص151 
|ثبات الهداة 1 ص 275 حدیث 294. 


تعداد امامان معصوم 


امامان معصوم و سرانجام جهان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به تعداد امامان معصوم علیهم 
اللام خاطرن شیریتی از سامبر اسلاق صلی. الله غایه و آله و.سلم نملن 
کرد: 

حدیت 43 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
دخلث علی سول اللّء صلی الله علیه و آله و هو مُتفَکژ مَففوض فقلث: 

با خشفل اللة ما لی.ارای فتفکرا؟ 


۱ ۲ .  :لاق‎ 

یا بتی ار الوُوح الأْمينَ قَذ آنانی 

فقال ۲ 

یا سول‌الله, آلعلی الأعْلی یثریک السّلام و یمول لک ر, 


اک قذ قصیت وک و اس : فاحفل الاسه آلاعیه مان 


0 
ج 
۱ 
ِ 
ا 


بنْ آبی طالب خی و خلیفتی, و یلک بعْد علی الحَستن, , نم تمْلک 


0 


گر و ره .و ۹ انا کشر امافا: نم بقوم م قایّمّنا یکلا 


۳1 _- 


2 50 ات دِ ۱ 
و عَدلا کما مت جَوْرا و ظلماء و یشفی دور قَوّم مُوْمنینَ هم 


امین اه اس فرمود: 5 

(روزی بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد شدم او را غمناک و 
در فکر فرو رفته دیدم. گفتم ای رسول خدا! 

چه شده است که در فکر فرو رفته‌اید؟ 

پاسخ داد: ۲ 

ای پسرم, همانا جبرئیل نزد من امد و فرمود: 

ای رسول خدا! 

خداوند بزرگ و برتر به شما سلام می رساند و می فرماید: 

همانا شما رسالت خود را سپری کرده و دوران زندگی شما به کمال 
رسیده است, پس اسم اعظم, و میراث علمی, و آثار نبوّت را به علی بن 
ابیطالب واگذار زیرا من زمین را بحال خود رها نمی کنم؛ , همواره عالمی 
در ان باقی می گذارم که به وسیله او راه عبادت و بندگی را بشناسند, و 


سرپرستی و رهبری مرا درک کنند؛ زیرا| ارتباط غیب را با فرزندان تو قطع 
تخاهه کرد ان کارا یت انا قر فان کر با وان اسحات ار 
شما تا آدم, قطع نکرده‌ام. 

گفتم : 


ای رسول خدا! 

چه کسی خلافت و قدرت سیاسی جامعه را پس از شما بدست می گیرد؟ 
پاسخ داد: 

درس ات که ایکا عم متسه ات اه 
السلام حسن برادر تو, و بعد از او, تو و نه امام که همه از فرزندان نو می 
باشند. دوازده امام, قدرت و حکومت اسلامی را بدست خواهند گرفت 
فراتجام. انم فا نیام شب کید 

جهان را پس از عدل و داد خواهد کرد چنانکه پُر از ظلم و فساد خواهد 
شد, و دلهای مومنین 1 

لاد 

[1 ] كفاية الاثر ص177 

بحار الأنوار 36 ص 345 حدیث 212 

عوالم بحرانی 15 ص227 حدیث 212. 


رهبران معصوم و امام قائثم 


امام حسین علیه السلام پیرامون امامت. و تعداد امامان, و نام مقدذّس 
اخرین امام «حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف» از پیامبر 
اسلام‌ضلی الله غلبه. و اله و ,تلم تغل ی کند: 

حدیت 14 

قال الاهام الحسین علیه السلام: 

دحلث آتا بو آخی علی جَذی رسٌول‌الله صلي الله علیه و آله, کا تین 
فخزه, و اجلس, آخی الکستره غلی فخذه الاأخْری, نم 7 فبلّنا وقال: 

۳ من آماین صالخین, اختار کما ال متّی و من آپیکما و مَما. و 
اختار مره صَلیک با تقد اد تسیر سفقم قاتفقم و ککه فی القطل 
والختر له عندالله تعالی سواء. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من و برادرم «امام حسن علیه السلام » بر جدم رسول خدا| صلی الله علیه 
و آله و سلم وارد شدیم. رسول خدا مرا پر روی زانوی خویش و برادرم 
حسن را بر زانوی دیگرش نشاند سپس ما ۸زبوسید و فرمود: 

پبدر فدای شما که دو امام نیکو کارید, خدا شما را از نسل من و از پدر و 
مادرتان فز ید ای حسین ! 

خدا از فرزندان تو نه نفر از امامان را انتخاب کرد که نهمین آنها قائمشان 
می باشد, و تمام شما امامان معصوم در فضیلت و شخصیت در نزد 
پروردگار بزرگ مساوی می باشید). [1 ]. 

ماد 

[1] اکمال الدین 1 ص269 حدیتث 12 

بحار الانوار 36 ص 255 حدیث 72 

عوالم بحرانی 15 ص230 حدیت 217. 


اثبات امامت امامان معصوم 


و ای ال الارجام 


رهبری و امامت در جهان‌بینی اسلامی از طرف پروردگار هستی, نعیین 
شده و آنگاه از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به انسان‌ها 
اب ثباغمی گردد, که همواره از بعثت رسول خا خن لاه ۶رد و آله و 
سلم تا قیامت. جامعه انسان‌ها بدون امامت و رهبری نیست. حضرت ابا 
عبدالله علیه السلام نقل می کند: 

حدیت 45 

قال الامام الحسین علیه السلام: _ , 

: تبارک و تعالی, هزو الاية: 

«و آولوا الأحام موه َعَصَهُمٌ أولی یبَعض فی کتاب‌اللو» [1] سَألتٌ رسول‌الله 
صلی الله علیه و آله ره تاویلها 

فقال: 

والله ما غنّی وک و ۳ اووا لأتحام, فاذا مت ی علی آلی بي 
یمکانی. فاذا قضتت نوی فاتوک اد آولی به. فأذا مصی العسر* فأشت 
اولیت بت فلت ۱ 

يا رسٌول‌الله ِ بعدی الی بی؟ 

قال ایتک علی اوّلی, یک من پعدک. فاذا مقضی اه مَحفّد 


بدو. فاذا مضی قابنة وی ِ 


ِ 


اها , 


۱ست 


یا ۱ 


لی به 


۳1 


مِ 


جَعفر اوّلی بو من بعده ب نه» فاذا مضی جعفز 
فابنه بنهٌ موسی ۳ بو من بعده, فاذا مضی مُوسی فابته علّی اولی به من 
و - لت 0و و 


بعده, فاذا مضی ی فابته محض و به > هل, بعده ؛ ولذا مضی محجمد فابته 

علی آلی به ء من بعدو», قاذ مضی غلی فارته الحسَنْ آولن: رخ بو من بَعدو, فلا 
مَضی الِحَسَنْ وقعّتِ القَیبة فی التاسع من ؛ ولیک , فهذو الائحَةٌ السَعة مر 

صلیک ام + ال علمی فچمی. طینتهد م هر 

وا زاف ال شفاعتی. 

اما ست عانه اس رو 

(آنگاه که آانه 5 سوره انفال نازل شد که فرمود: 

«و خویشاوندان در احکامی که خدا مقزر داشت نسبت به یکدیگر 

تا ساسا توص اه که وال سم ی رس 

پاسخ داد: 

سوگند به خدا ! 

غیر از شما خاندان من اراده نشده است. شمائید خویشاوندان یاد شده, 

پس آنگاه که من وفات کنم پدرت علی نسبت به مقام و منزلت من از 

دیگران سزاوارتر است.؛ وقتی پدرت وفات کرد برادرت حسن از ۰ 

سزاوارتر است, و پس از حسن, تو سزاوارتری. پرسیدم: 

ای رسول خدا! 


چه کسی پس از من سزاوارتر است؟ 

پاسخ داد: ۲ 

پس فرزند او محمد بن علی از دیگران سزاوارتر است., و پس از وفات 
محمد, فرزندش جعفر از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات او 
فرزندش موسی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات موسی, پس 
فرزند او علی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات علی. پس فرزند 
او محمد از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات محمد, پس فرزند او 
علی از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات علی, پس فرزند او حسن 
از دیگران سزاوارتر است و پس از وفات حسن, دوران غیبت در فرزند 
نهمین تو واقع می شود این امامان نه گانه که اسم انان را اوردم همه از 
تو و فرزندان تو می باشند, خدا به آنان علم و درک مرا بخشیده است, 
سرشت آنان از سرشت من است, ملتی آنها را آزانشعی. کند رز ایک 
داد 

[1] انفال ص د 

[2 ] كفاية الاثر ص 5 17 

اثباة الهداة ج2 ص 545 حدیت 552 

تفسیر برهان ج3 ص293 حدیت 1 


اترانت شتآ حوییت فقای 


حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل کرد: 

روزی از حضرت امیرالمومنین علیه السلام از معنای حدیث «ثقلین» 

سئوال شد 

حدیت 46 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

سل امیر المَوْمنین علیه السلام, عن مَعنی فوّل رُسَول الله صلی الله علیه 
آله: 


و9 

«|نی ای فیکم النفلین : 

کتأت بات و عِترّتی. هن الْعتَره؟ 

فقال 

آتا, 3 ح اک نت و لته التَسَعة من ولد ان تاسعهم مهدیهم 
وقائْمَهّم, لا یفارقوّن کتاب الله و لا یفارفهّم ختّی یردوا غلی سول الله 
صلی الله علیه و آله حَوْضصَة». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

از حضرت علی علیه السلام معنای حدیت «ثقلین» سئوال شد که رسول 
خدا فر مود: 

«من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می گذارم, کتاب خدا و عترت من». 
معنای عترت چیست؟ 

حضرت امیرالمومنین علیه السلام پاسخ داد: 

(هدف از عترت, من و حسن و حسین, و نه امام از فرزندان حسین می 
باشند که نهمین آنان. مهدی و قاثم امامان می باشد, آنان از قرآن و قرآن 
از آنان جدا نمی شود تا در کنار حوض کوثر بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم وارد شوند). [1]. 

ریاد 

[1 ] عیون آخبار الامام رضا علیه السلام بل ص 60 حدبت 25 

اعلام الوری ص 375 

بحار الأنوار ج36 ص373 حدیث 2. 


حضرت ابا عبدالله علیه السلام نسبت به تداوم راه رسالت از رسول خدا 
سئوال کرد: 

حدیت 47 

قلل الامام الحسین علیه السلام: 

قایزنی یا سول الله قل یور بذک تبی؟ 

فقال صلی الله علیه و آله: ِ 

«لا, تا ِ التیین اک کر بَعغدی, یم قَوَامُون بالفسط بعدد تقباء یی 
اسرائّیل .. 

آمام حسین 3 السلام فرمود: 

(ای رسول خدا, به من اطلاع دهید که ایا پس از شما پیامبری خواهد آمد؟ 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود, نه. من خاتم پیامبران می 
باشم, ولی پس از من امامانی که عدالت گستر هستند در جامعه حضور 
دارند و تعداد انان «دوازده نفر» به شماره رهبران و امامان بنی اسرائیل 
می باشد). [1]. 

مادم 

اثبات الهداة 3 ص133 حدیث 899 

عوالم بحرانی ج15 ص222 حدیث 204 

بحارالأنوار 36 ص271 حدیث 92. 


تام سیون و اقا اداست اسانازه 


زنی مسیحی به نام «امٌ سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
تورات و انجیل نشانه‌های ظهور پیامبر آخرالژمان و امامان بعد از او را 
خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه از سر گرفت تا پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام را دقپقا شناسائی 
کرده و به آنها ایمان آورد. ساعتی خدمت پنامش شست و اظلاعات جالبی 
بدست آورد و آنگاه در تداوم تحقیق خود با حضرت اباعبدالله علیه السلام 
که دز سنین. توجواتی. بود آشتا شد, آن: خضرت وفتی «ام سلیم را دید 
فرمود: 

حدیث 489 

قالي الامام الحسین علیه السلام: 

یا ام سلیم تا وصی الاوصیاء. و آنا آ هن الایْسَة الها دیة و وصی آ 
الحستن, یه اه ی ۱ سول الله صلی الله 
0 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای ام سلیم من جانشین جانشینان پیامبرانم. من پدر نه امام هدایتگرم, 
من جانشین برادرم حسن می باشم, و برادرم جانشین پدرم علی علیه 
السلام می باشد, و علی جانشین جدٌ من رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم است. ام سلیم می گوید: 

من دچار حیرت شده و از آگاهی و دوراندیشی و روشنگری حسین علیه 
السلام به شگفت آمدم و گمشده خود را یافته و اعتقادات خود را اصلاح 
کردم. [1 ]. 


کا > عاع< کل 


[1] بجار الانوار 25 ص 185 جدیث 6. 


خه یت تاش لین 


عم ی شین زین 


پیرامون حضرت امیرالمو‌منین ۱ علیه السلام نویسندگان و گویندگان و 
محفقان فراوانی از فرزق اسلامی, کفتند و نولشتند, و آفتاب ولایت را آنگونه 
که می دیدند ستودند, امّا بهتر آن است که امام علی علیه السلام و 
ویژگی‌های آن حضرت را از زبان سید و سالار شهیدان بشناسیم که پدر را 
چگونه دید؟ 

و از پرتو نور ولایت او چه پیام هائی را دریافت کرد؟ 

در اینجا به برخی از اظهارات امام حسین علیه السلام سبت به حضرت 
راتس اس او میتی 

>ایمان امام علی 

>پاداش نگاه به سیمای علی 

>ساده زیستی امام علی 

>علی از دیدگاه پیامبر 

خاخرت رات آهام ان 

>علی معیار شناخت حق و باطل 

>دفاع از امیرالمومنین 


ایمان امام علی 


نسبت به اسلام و ایمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام «فتاده» از 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل کرد که: 

حدیت 49 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

آن علیا علیة السلام اسلم و له خخش عسده من 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا بدرم خضرت علی عليه السلام اسلام,را تذیرفت در حالی: که بانژده 
سال داشت). [1 ]. 


کا ملاعلا لا کل 


[1 ] تذکرة الفقهاء ج2 ص274. 


علی بهترین انسان‌ها 


رها با ذالله علیه السلاه اظیار ذاتعت کوه 
حدیت 50 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
جبرّئیل النّبی صلی الله علیه واله 
ِ 


با عح آن الله بخ هن اضعانی تایه فاحیم علی بن اس طالتب: 5 
آبوژ و المقداد یه الاسهد. [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 
(روزی حضرت جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد شد 
و گفت: 

ای محمد ! 

همانا خداوند از یاران تو سه نفر را دوست دارد, تو تیز آنان را دوست 
نذارد ان ننه تفر علی نم اتبطاليه و آبودن: ه فقداد تن اسود می باشند). 

کا لا کل کل 


[1 ] مجمع الزوائد 9 ص 30 3. 


پاداش نگاه به سیمای علی 


اتام ای یفام سصو راشای اس ال کرو که 
حدبت 51 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

َظرٍ رَسُولٍ الله صلی الله علیه و آله ذات یوم لی علی علیه السلام وَقذ 
قبل و حَوَلَه جماعةٌ مر آصحابه. 

فقال:" ی 

من آراد أنْ بر الی بوشف فی جماله و لی اُراهي فی سَخائه و لی 
سلیمان فی جهجیه و (لی داقد فی قَونه (حکمته) لیر الی هذا.» 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(روزی پیامبر اسلام در حالی که گرودی از اصحاب پیرامون او را گرفته 
بودند به صورت علی علیه السلام نگریست و خطاب به یاران فرمود: 

هر کس می خواهد به زیبائی صورت یوسف بنگرد, وجود و بخشش‌های 
ی ار را ما را سا ف ن 
داوود را از نزدیک بشناسد, پس به صورت این شخص «علی بن ابیطالب » 
نگاه کند). [1 ]. 

کا کا کا لا کل 

[1] امالی شیخ صدوق 24< حدیث 11 

تا ار ور 


ساده زیستی امام عون 


در فرصت‌های مناسب امام علی علیه السلام در مسجد کوفه «معتکف » 
[1] می شد و به عبادت و راز و نیاز می پرداخت, روزها روزه و شب‌ها به 
شب زنده‌داری می گذراند. عربی وارد مسجد شد مقداری نماز خواند که 
وقت افطار شد. نگاهش به امام افتاد «در حالی که او را نمی شناخت» که 
می خواهد افطار کند با شگفتی مشاهده کرد که مقداری آرد جو از کیسه 
کوحکن بیرف اوق انقداه ان خرت زا نوت بدا کرد اما شخص عرب 
نپذیرفت که از آن آرد بجای غذا بخورد. 

امام با آن آرد افطار کرد و کیسه آرد را کنار عمامه خود گذاشت. شخص 
عرب دلش بر حال و غذای او سوخت, از مسجد بیرون آمد و سراغ منزل 
امام حسن و امام حسین علیه السلام را گرفت, وت سفرم. آنان 
نشست و مشاهدات خود را با شگفتی بیان کرد و گفت: 

در مسجد مردی را دیدم که دلم به حال او سوخت. پیرمردی روزه‌دار بود 
که به هنگام اقطار با کمی آرد جو, گرسنگی را برطرف کرد و چیزی 
نداشت که ِِ بخورد اگر اجازه می دهید ۰ این سفره مقداری 


نند. 


و امیژ لْْوّینین علی, یجاذ تشه بهذه الثياضة. [2] 
با اینگونه رباضت کشیدن شا مه نو 
ما ملاعلا 
[1] چند روزی در مسجد چادر می زدند. روزه می گرفتند و دست از همه 
کارها کشیده به عبادت می پرداختند. 
[2 ]۲ ینابیع المودة ص74 1. 


شجاعت بی‌همانند امام علی 


عمرو بن حبشی؛ ی 
قدرت و شجاعت حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام نقل کرد که: 

حدیث 52 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما قدث رای ول تختها مب الْموّنی علیه السلام الا تکنتها اللغ تبازک 5 
تعالی و غلِبِ آصْحانها و اْقلیُوا صاغرین و ما ضَرّب آمیر امین علیه 
السلام بستیغه ذی الققار َحدا فتجا, و کان |ذا قاتل, قاتل جَیرائیل عَن یمینه 
و میکائیل عَنْ بساره 5 ملی القوت تیه ندیه 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هیچ لشگر و برچمیر پا حضرت امیرالمومنین علیه السلام نبرد نمی کرد 
مگر آنکه خداوند بزرگ آن را درهم می شکست, و تنتربازآن و باران آن 
مغلوب می گردیدند, و کشته شده بر زمین می ریختند. و حضرت 
را اگر شخصی را با ذوالفقار می زد هرگز جان 
سالم بدر نمی برد, و هرگاه در میدان جنگ سرگرم نبرد می شد جبرئیل از 
دست راست و میکائیل از دست چپ, و عزرائیل در پیش روی او مبارزه 
می کنو .۱ 1 


ا ملاعلا لا کل 


] امالی نگ ضدوقض 414 حدرت 9 


« 


غلن از دیدگاه پیامبر 


حضرت اباعبدالله علیه السلام در یکی از سخنان ارزنده خود. امام علی 
علیه السلام را از دیدگاه پیامبر خدا می شناساند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم نسبت به امام علی علیه السلام چگونه می اندیشید؟ 

و او را چگونه معژفی می فرمود؟ 

حدیت 53 


قال الامام الحسین علیه السلام: 


علیه السلام وهو یمشی ۲ 
فقال : 0 1 1 ۶ 1 
رت بو  -‏ |[ به ر مر ما نت هللا 
با آبا السن لمّا أن ترکب و ها آن تتصرف. فان اللة عَروجل آأمَزنی أن 
مت ۱ حِ_ و رز 0 هه ۳4 زر 2 0 ۳۳ 5 _ 0 ِ 0 ۳ م2 لا 
تزکبت آذا رکبت. ویس اذار مشیت. و 9 [ذا ۳ ثّ, الا ان یکوپ حد 
من خذود الله لا بدلک من القیام. و ما آَکرَمنی اللة يکرامَة لا و أَکرَمک 
2 ل0. وین بر م سِ 2 ۱ تج پگ و 
بمئلها, خصنی اللهٌ بالنبوَة و الرسالة و _ ولبی فی ذلک, تقوم فی 
و و ۲ ِ ۲ مس 0 لا 5 
جدودو ۲ ی صعب امٌوره. والذی بعت مُحمد | بالق تبیا ها امن بی مَنْ 
ی 2 0 - ٩‏ تا یز ی ۳ 9 لا 2 ه ی 
انکزک. / فربی سّ حجدی, 1 امَپٍ بی من کفربک, و ان فصلی ِ 9 


ِ 
۹ 
۲ 
ح 
4 
دص 
اما 
1۳ 
3 
۳ 
۳ او" 
۱ 1. ك 
یی . 
۲ 
+ !۱ 
۱ 
0 9 
۱ 7 


«قل بفصّل الله و : حُمَنه قیذلک فلیفْرَخوا هو حَیژ ممّا یجُمعُون, «[1] یقنی 
ثل‌الله بُوَهُ تییکمٌ, و رحمَثْهُ ولایدٌ عَلی بُن آيي طالب علیه السلام: 


ن و والولاية قَلیهُرَجُوا. یعنیی السَيعة حَیر مها یجُمَعُون یعنی, 
و المال و الوَلد فی دار الدنیا. والله یا علی ما خلت الا 
با ی ۰ 


ی لغَار من باب و آمَن و عمل صالحاً تُْاهتدی» [2] یعنی: 
لاینک. و لقذ 2 یی قاری و تعالی |اافترض مر حفک ما افترصه 


3 كِ- 

4 ت‌ اما 

۹ ۱ ام دا 
رگ 5 1 
و اما 

۱ و 

5 مدع و 


۱ 


۹۱ 


اصا 
۱ 
ماا - 
گس 


3 


یک یعرف غذوّالله و ۳ بلق بولاینک لح بلقه بیع و اف رز ال 
عَرَوجَل «یا آیها الرّسَول بل ما آتزل الیک من زبک» یعنی: 3 

فی ولایتک يا عَلِی «و ان تفقل قما بلفت رسالتة» [3] و لو لمْ بلعْ ما 
رت به من ولایتک لخیط عقلی. و قرغ لَقی الله عرَوجل بقبر ولابیک. هه 
خبط عملهٌ وعدا ينجژلي, و ما آفول الا قَوّل زبی قاری و تعالی آأرٌ الزی 


لصا اه اه وال اسف عالی مار ند انیب 


بود, از شهر مدینه خارج شد ناگاه دید که امام علی علیه السلام پیاده 
بدنبال او روان است, پیامبر فرمود: 
علی جان ! 
يا با من سوار شو, و یا به خانه برگرد. همانا خدای قدرتمند و بزرگ بمن 
دستور داد که: 
اگر سواره‌ام تو نیز سوار شوی, و اگر پیاده راه می روم تو نیز پیاده راه 
روی و اگر نشستم نو نیز بنشینی؛ جز آنکه برای اجرای حجدود الهی 
برخیزی. خداوند مرا به کرامت و ارزشی بزرگ نداشت جز آنکه آن را به 
تو نیز عطا فرمود. خداوند مرا به نبقّت و رسالت برگزید و تو را نیز 
جانشین من قرار داد که در اجرای حدود الهی قیام کنی 0 
کارها را به انجام رسانی. سوگند به خدائی که محمّد را بحق برای رسالت 
برگزید. وان کی که ایکا ر کند به من ایمان نیاورده است. و آن کین 
که توا اسر رسای ی اقرار تکرده اس ان ک سامت سم 
باور ندارد به من نیز 1 نیاورده است. فضیلت و ارزشهای نو از 
ارزشهای من, و ارزشهای من از خداست و این سخن خداوند قدرتمند و 
بزرگ است که فرمود: 
«بگو به فضل خدا و رحمت او, پس به این فضل و رحمت شاد و مسرور 
باشند, که از آنچه گرد می آوزاند بهتر است». معنای این 1 چنان است 
که: 
فضل خدا: 
یعنی نبوّت پیامبرتان. و رحمت پروردگار: 
یعنی امامت علی بن ابیطالب علیه السلام. از اين رو فرمود. با نبوّت و 
ولایت شادمان باشید. 
پسی" شیعیان علی. علیه الشلام با وان فقت هولایت: انآ که 
مخالفانشان در دنیا جمع‌اوری می کنند «از زن و فرزند و اموال فراوان» 
برترند. سوگند به خدا ای علی ! 
نو آفربدم. نشندی جر را رین شور دار ای برآی» آنکه یه وسنیله: کی 
احکام و مسائل دین را مردم بیاموزند. و به وسیله تو راه‌های کهنه شده 
هدایت 1 می شود. 
و همانا گمراه شد آن کس که نسبت به تو آگاهی ندارد و گمراه است. و 
به راه خدا هدایت نشد آن کس که نسبت به تو و ولایت تو هدایت نشده 
است. و این سخن پروردگار قدرتمند و بزرگ من است که فرمود: 
و همان من بسیار بخشنده‌آم نسبت به آنکه توبه کند و ایمان بیاورد, و 
اعمال نیکو انجام دهد و هدایت پذیرد». یعنی ولایت تو را بیذیرد. خداوند 
مبارک و بزرگ آنچه از حق مرا واجب شمرد حق تو را نیز واجب کرد. 
خی توس آن کن کت من ایمان ارات ات لت عان ۱ 


اکن وی انا هی ی گس سا و دسا مزا 

شناسائی می شوند. و کسی که به ولایت نو علاقه‌ای ندارد به چیزی 

علاقه‌ای نخواهد داشت. که خداوند بزرگ اين آیه را نازل کرد: 

«ای پیامبر آنچه بر تو نازل کردیم از طرف پروردگارت. ابلاغ کن». یعنی 

ولایت تو را ای علی باید ابلاغ می کردم. و فرمود: 

«اگر امروز ولایت علی را ابلاغ نکنی, رسالت خود را به پایان نرسانده‌ای». 
و اگر در روز عغدیر ولایت تو را ابلاغ نمی کردم, اعمال گذشته‌ام نابود می 

شد. هر کس خدا| را بدون ولایت نو ملاقات کند, اعمال گذشته‌اش نابود 

شده است. اين وعده حتمی خدا به من است. من چیزی نمی گویم جز 

آنچه را که پروردگار بزرگ من فرمود, آنچه را امروز به تو گفته‌ام از طرف 

پروردگار بزرگ بود که در حق تو نازل فرمود). [4]. 

کا لا کل کل 

[1 ] سوره یونس آیه 59 

[2] نتنوره طه آیه 82: 

[3 ] سوره مائده ایه 67. 


اضرت کانین تام ی 


و سا ی 4 حالات موی حضرت 


حدیث 4 


قال الامام الحسین علپه السلام: . _ 
ما دخَلثْ عَلی آبی قط لا وَجَدتهٌ باکیا 


10 ۰ 10 0 و 90 


1 

7 
9 
3 
3 
ت 
۳ 
3 
13 
۳ 


2 


2 فوهفاهد 

(هر بار که خدمت پدرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام می رسیدیم او 
را گریان می يافتیم. روزی حضرت امیرالمومنین علیه السلام برای ما 
توضیح داد و فرمود: ۲ ۳ 
وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در قرائت قران به ایه 41 
نساء می رسید که خدا فرمود «چگونه خواهید بود آنگاه که از هر امْتی 
گواهی گرد می آوریم, و تو را ای رسول خدا گواه اين امّت قرار می 
دهیم ؟» 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گریه می کرد. 

پسران من نگاه کنید به گواه اعمال این امٌت که چگونه اشک می ریخت. 
اما امّت را بنگرید که می خندند ! 

سوگند به خدا! 

آکر تاه تبودنخ تمی: ختذیدند. جکوته کسی سبهوده مین خندن .در حالی. که 
شب و روز را پشت سر می گذارد و اختیاری بر خود ندارد. و نمی داند چه 
بر سر او آمده است؟ 

از نعمتی که از او گرفته شد یا بلائی که نازل گردید, يا مرگ ناگهانی که در 
کمین است؟ 


و در پیش روی او روزی قرار دارد که کودکان پیر می شوند, و پیران در 


هم کوبیده می شوند, و زنان باردار فرزند سقط می کنند که مدّت ان روز 
در پرتو ترس عظیم ان. پنجاه هزار سال است. «پس همه از خدائیم و به 
سوی او باز می گردیم». خدایا ما را در ترس روز قیامت یاری رسان, و به 
ما در ان روز رحمت اور, ما را به رحجمنی بیوشان که همه چیز را در 
برگرفته است. ما را از لطف و رحمت خود نا امید نفرما, و خشم خود را بر 
ما روا مدار, ما را با پیامبرت محمّد و اهل بیت پاکش که درود تو بر او و بر 
آنان باد محشور گردان). [2 ]. 

دبا 

[1] سوره نساء 1 1 

[2] ارشاد شیخ مفید القلوب ص97 مستدرک الوسائل 11 ص 245 
حدیث 13884. 


علی مان وتات عق و باظالن 


الف - راه شناخت موّمن و منافق 

برای شناخت خوبی‌ها و بدی‌ها, بایدها و نبایدها, باید معیار و میزانی وجود 
داشته باشد تا انسان‌ها خود را و میزان گرایش قلبی خود را 
بشناسند. خداوند بزرگ انسان‌های کامل و معصوم را معیار و میزان دیگر 
انسان‌ها قرار داد, تا خودسازی و تربیت ممکن باشد و موانع و آفات رهگیر 
انسان نباشد. ۱ 

رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها اعلام فرمود: 
حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز به این حقیقت روشن اشاره فرمود که: 

حدیث 55 

قال الامام الحیسین علیه السلام: 

ها ک ۶ تعرف الخاففین علی ود ول له صلی الله علیمو الما یه بغضهم 
علیا ‏ له علیه السلام. 

ام السلام فرمود: ۱ 

(در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم منافقین را نمی شناختیم 
جز با دشمنی و کینه توزی انان نسبت به علی علیه السلام و فرزندان او 
«که درود خدا بر انان باد»). [1]. ب - معیار قبولی اعمال درست است که 
نیکوکاری ارزشمند است. اما باید دید اعمال نیکو از چه کسانی مطرح می 
وتو 

و چرا به نیکوکاری روی آورده‌اند؟ 

اگر کاس در عقیده فاسد باشد. و ایمان او دچار تزلزل و تردید باشد., 
هرچه انجام دهد بیهوده است., ابتداء باید ایمان و عقیده را اصلاح و استوار 
کرد و انگاه به انجام اعمال نیکو همّت کماشت. جر ها اباعبدالله علیه 
السلام به این حقیقت. نسبت به ولایت حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام 
اظهار داشت که: 


حدیت 56 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ان دفع الزاهد العاید لِقصل علی علیه السلام عَلّی الخَلّق کلم بعد 
التبی‌صلی الله علیه و آله, نا 
سایز آغمال الدافع لِفْصل علی علیه السلام کالحلفاء و آن احثتلات 
الصحاری, واشتقلت: ۱ 

فیها تلک الناز و تْشاها یلک الریش ی تأنی عَلّها لها قلا ۶ تبقی لها باقیة. 
[2 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شتخضی کهزاهد و‌عاید است اش فضرلت و برتری: آمام علی:علیه الشلام 
را بر دیگر انسانها پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باور 
ندارد, انکار ولایت در وجود او چونان شعله اتنشی در روز طوفانی است و 
دیگر اعمال او هرچند فراوان باشد چونان علف‌های خشک بیابان است. 
هر چند سراسر بیابان را فرا گرفته باشد, اما آنگاه که شعله ان در آن 
زبانه کشد, و باد وزیدن گیرد, همه آن علف‌ها خواهند سوخت و چیزی از 
ان باقی نخواهد ماند). 

ماع > کل 

بل اغیفن اضاو الامام الوضا عغلیه النلام عو ض 72 حدرت 205 

تخار الانواز 39 ض 202 دبل خدیت 113 

[2 ] تفسیر امام العسکری علیه السلام ص 09 حدیت 47. 


دفاع از امیرالمومنین 


الف - پاسداری از پدر 

در یکی از صبحگاهان که امام علی علیه السلام به سوی حمّام عمومی 
شهر می رفت, ابن ملجم مرادی نیز در تعقیب امام می رفت. امام حسن 
و امام حسین علیهما السلام در حالی که مسلح بودند, برای پاسداری و 
حفاظت از پدر به حرکت درامده و او را تحت نظر داشتند. وقتی امام علی 
علیه السلام وارد حمام گردید, متوچجّه سخنان فرزندان خویش شد. سر 
برداشت و پرسید. 

پدر و مادرم فدای شماء چه شده است شما را که هر دو برادر را در اینجا 
می نگرم؟ 

پاسخ دادند: 

حدیث 57 

قالا علیهما السلام: 

اَبَعک هذا الفاجه فطع انه پریذ آن یی [1]. 

امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام فرمودند: 

امام ی علیه السلام فرمود: 

او را به حال خود واگذارید. ب - دفاع از حقانیت امام علی علیه السلام 
پس از شهادت امام علی علیه السلام, در دورانی که صلحی ناپایدار حاکم 
بود, مروان فرماندار مدینه بود, روزژی بر مببر مسجد مدینه به هنگام 
سخنرانی, نام مقدذس امام علی علیه السلام را آورد و خقاش صفت به 
ساحت قدس آفتاب اهانت کرد, مردم شنیدند اما چیزی نگفتند, و اعتراض 
| 
امام حسین علیه السلام در حالی که خشم مقذس وجود او را فرا گرفته 
بود وارد مسجد شد و راه بر مروان بست و خطاب به او اظهار داشت: 
حدیث ۵8 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یابن الرّوقاء! 

ویابن , اکلة الفْجّل ! 

ات ٍ الْواقعٌ فی غلی؟! 2 

لا یرک بما فیک و فی أصحایک و فی عَلی؟ 

فان اللِة تبازک و تعالی ,یقول: 

«ر" الذین اجنوا 3 عملوا الصَالحاتِ سیجغل لهم الرَحمن »> [حا فذلک 
لعلی و شیعته «فانما ٍ يسَرناه بلسانک تشد به التقین»  ]3[‏ فبشر بذلک 


التتن صلی ال علیشو آله لظی نن آبی الب یه للم وتو نش قویا 
لحا» [4] قدلک لک ولاصحایک. [5]- 

(ای فرزند زن بدنام, و فرزند ۳ تو نسبت به امام علی علیه 
السلام جسارت می کنی؟ 4 

ایا می خواهی به تو اطلاع دهم که خدا در قران نسبت تو و یاران تو و 
نسبت به امام علی علیه السلام چه فرماید؟ 

ِِ رت در آیه 96 مریم نسبت به علی علیه السلام و یاران او 


۳ 1 آنهان. آوردند. و اقمال تیکو اتجام دادن خدای رحمن, آنان را ذن 
نظر انسان‌ها دوست داشتنی جلوه خواهد داد». این آیه به علی علیه 
السلام و شیعیان او اختصاص دارد ون آبة بعد از این فرمود: 

«ماقران نها بر ربان اسان قرار دادیم تا با آن پرهیزکاران را بشارت 
داهن وررشول.خدا صلی اللة علیه .و اله و سلم به وسیله فران»علی علیه 
السلام را بشارت داد. 

امّا نسبت به تو و پاران تو فرمود: 

و دشمنان لجوج را از عذاب الهی بترسان »). 

مادم 

[1] بصائر الذرجات ص480 

خرائج و جرائح 2 ص771 حدیث 73 

بحارالانوار ج 42 ص234 حدیت 43. 

[2 ] سوره مریم آیه 96. 

[3 ] سوره مریم ایه 97. 

[4] سوره مریم ایه 97. 

[5 ] تفسیر فرات ص253 حدیت <345, بحارالانوار 44 ص210 حدیت 7 
عوالم بحرانی حج17 ص 09 حدیث 4. 


ات اقب امن خسن ات آحام ی 


حضرت اباعبدالله علیه السلام به این حقیقت اشاره می فرماید که لقب 

«امیرالمومنین» را اوّلین بار پیامبر خدا با ابلاغ جبرئیل بر حضرت علی علیه 

السلام نهاد. و به پاران و اصحاب خویش فرمان داد تا با نام 

«امیرالمو‌منین » علی علیه السلام را بخوانند و بر او سلام دهند. 

حدیث 9< 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

نله جل جلالة نت جتریل علیه اسلام الب مُحَمّدصلی الله علیه و اله 
پشهد لعلی بن ۳۷ طالب علیه السلام بالولایة فی حیایه. و يسَميه بامُرة 

ا قدعا تبی الله صلی الله علیه و آله تَسْعة هط 

فقال: 

نما دعوتکم لتکونوا شهداء الله فی الارض آقمتم آم کتمتم. ن2ّ قال: 

ی قم قسلم علی علی بامرة المّوْمنین, 


اغن. اضر اللهه رواد ؟ 

قال: 

نعم. ققام فَسَلْچ علّیه بِمْرة الموْیسن ِ» 
فم با عضر فشام غلی علب ناضره ای 

9 


ال 

تعم» تقوم ث2ّ قال للمقداد بن الأسود الکندی: 

قم فسلم علی علی بامرة المَوُمنین, خقام مها ولم بقل منل. فافال 
الرَجّلان مَن قبله. ثم قال لابی ذ" الغفاری: ۱ 

سا کلی عی تفن اه مفن: ققام فسَلم غلیه. نم قال لحذيفة 
الیمانی: 

قم فسلم علی آمیرالمومنین ققام سَلْمٌ علیه. ثم قال لعمّارین یاسر: 

قم فسلم علی آمیرالمومنین, فقام فسلم علیه. نم قال تلعبدالله بن 
مسعود. 

فمفسام غلی علی تاموق | خقمتین: ققام سل علیه. نم قال لبریدق: 

قم فتسنام غلی: آخیر ال مت و کان برَیدهٌ صقر القَوْم سنا ققام فسَلم. 
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: 

اثما دعوتکم لهذا الأُمر لتکونوا شهد|ء الله أة قهنم ام ترکتم. 

ایام‌خست, انم انسام فرس هه ِ 
(همانا پروردگار بزرگ روزی جبرئیل را به سوی پیامبر صلی الله علیه و اله 


و سلم فرستاد و از او خواست که در دوران زندگانی خود به ولایت و 
رهبری علی السلام شهادت دهد, و قبل از وفات خویش با لقب 
«امیرالمو‌منین» او را بخواند. پس رسول خدا جمعی از یاران خوبش را 
فراخواند, و به آنان فر مود: 

شما را کرد آورم تا جه.باشم با تباشم کواهان راشتکو در زمین: باشید: 
سپس فرمود: 7 

ای ابابکر برخیز و بر علی با نام «امیرالمومنین» سلام ده. ابابکر گفت: 

آپا این دستور خدا| و پیامبر اوست؟ 

, پیامبر فرمود: 

اری, پس ابابکر برخاست و با لقب «امیرالمو‌منین» بر علی علیه السلام 
اینگونه سلام داد. 

«السلام علیک يا امیرالمومنین» سپس پیامبر خطاب به عمر فرمود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. عمر نیز پرسید: 

آپا این دستور خدا| و پیغعمبر اوست؟ 

پیامبر فرمود: 

اری, پس او نیز چنین کرد. 

پس پیامبر به مقداد بن اسود کندی فرمود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین » به علی سلام دم عداوه فقو را ببخاست و 
سلام داد, بی آنکه چونان آن دو نفر یاد شده دچار تردید و سئوال گردد. 
سپس پیامبر به اباذر غفاری فرمود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. او نیز چنین کرد. 

سپس پیامبر به حذیفه یمانی فرمود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. حذیفه برخاست و سلام 
داد. 

سپس پیامبر به عمّار بن یاسر فرمود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. عمّار یاسر برخاست و 
سلام داد. 

سپس به عبدالله بن مسعود فر مود: 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. او نیز برخاست و سلام 
داد. 

سپس پیامبر به بريدة فرمود: 1 

برخیز و با لقب «امیرالمومنین» به علی سلام ده. ان روز سنْ بريدة از 
همه افراد حاضر در مجلس کوچکتر بود. 

او نیز برخاست و با لقب «امیرالمومنین» بر علی علیه السلام سلام داد. 
پس رسول خدا خطاب به یاران فرمود: 

امروز شما را بر این مهم فرا خواندم. تا گواهان الهی در ات من باشید, 


من باشم يا نباشم). [1 ]. 
کا کل کا عل< کر 
[1] امالی شیخ مفید ص18 


شتاعف خایگات براذر 


ویژگی‌های امام حسن 


امام مجتبی علیه السلام در سخنرانی و فن خطابه بی‌نظیر بود, زیبا سخن 
می گفت و با فصاحت و بلاغت خطبه می خواند. روزی امام حسن علیه 
السلام خطاب به حضرت اباعبدالله علیه السلام فرمود: 

«ای برادر ! 

ای کاش قدرت روحی تو را می داشتم؟». 

حضرت اباعبدالله علیه السلام پاسخ داد: 

حدیت 60 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

انا قالله فددت: ان لی بفض ما بط لک فز لسایی: 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا من نیز دوست داشتم. , برخی از توانمندی تو را در سخن 
گفتن بمن می دادند.) [1 ].و در نقل دیگری آمد: 

روزی حضرت اباعبدالله علیه السلام خطاب به امام مجتبی علیه السلام 
فرمود: 

حدیت 61 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا حَسَن ودَدت ار لا ای اس ی [2 ]. 

امام حسی علیه السلام فرمود: 


(برادرم حسن ! ۳ ٍ ۳ 

دوست داشتم که زبان گویای تو از ان من و قلب من از ان تو باشد). 
لدب 

[1 ] تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص 146 حدیث 
1197 


ص195 ضمن حدیث 8. 


افلاعنت از اناد 


حضرت اباعبدالله علیه السلام از دوران کودکی تا جوانی, و بخصوص در 
دوران امامت حضرت مجتبی علیه السلام از ان حضرت وج و 
برابر دستورات امام حسن علیه السلام تسلیم بود, که دیگران احترام 
متقابل ۰ و بزرگواری فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
را با شگفتی یاد می کردند. ۱ 
امام حسین ۳ السلام نسبت به برادر بخصوص در دوران امامت ان 
حضرت. فروتن و تسلیم بود و اوامر برادر را با قاطعیت اجرا می کرد. 

با قیام او برخاست., و با صلح او سکوت کرد و تا معاویه زنده بود, مقرُرات 
صلحنامه را محترم شمرد, و برخلاف برادر چیزی نفرمود تا وحدت امّت 
اسلامی حفظ گردد. گرچه منافقان و بدخواهان, تلاش فراوان می کردند تا 
اختلافی میان دو برادر ایجاد کنند اما نتوانستند. حتثّی پس از شهادت 
۱ ۱ ۱۳ ۳5 به امام حسین 
علیه السلام نامه نوشتند. و تقاضای فریاد و قیام کردند اما آمام هم چنان 
قرارداد نامه صلح را محترم می شمرد و دستور سکوت و انتظار می داد. 
در جواب «بنو جعدة» نوشت: 

حدیت 02 

قال الامام الحسین علیه الیلام: 

اثی لأرجُو, ار یکور زای. آخی رَخمهٌ الله فی الْمُوادعة, ورأیی فی, جهاد 
الظلمة ژشدا ویسداداء فالصقوا بل ض, َاحْثوا الشخص. واکتموا الهوي, 
واختر سوا من الاظاء ما دام این هِند حیاء فان یحدْت به حَدَث و آتا حی بانکز 
۳" ان شاءاللةُ. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا امیدوارم که نظر برادرم «خدا| او را رجمت فرماید» وفاداری به 
پیمان صلح باشد, و نظر من مبارزه و جهاد با ستمکاران است که رستگاری 
و پیروزی بهمراه دارد, پس تا معاویه زنده است, در جای خود باشید, پنهان 
کاری نمائید. اهداف خود را مخفی نگهدارید تا مورد سوء ظن قرار نگیرید, 
پس هرگاه معاویه از دنیا برود و من زنده باشم, نظر نهایی خود را به شما 
خواهم گفت انشاء الله). 

دم 

[1] انساب الاشراف ج3 ص151 حدیث 13 

البصائر ص 5 27 

خرائج و جرائح 2 ص818 ح 29. 


تام تام ماد 


عبیدالله بن عبدالله عتبة نقل می کند که: 

تفر مت مرت |ام اه شام وصع کی من الخسنه 
«امام سچاد» وارد شد. امام حسین علیه السلام او را صدا زد و به سوی 
خود کشید, و بین دو چشم او را بوسید و اظهار داشت: 


حدیت 63 
قال الامام الچسین علیه ۳ ۱ 
"۳ یت ما ام ریحک و آخسسش خلفک 


امام حسین علیه السلام 4 

(پدرم فدای نو چه عطرآگین ات بوی تو, و چه نیکوست اخلاق تو). من در 
آن حالت به یادم آمد که بپرسم 

فا ای راو ار وس ای ال له و 
اه ماه ی ها که کی هام ات اسب 

و به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ 

پاسخ داد: 

حدیث 64 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

الی عَلی ای هذا هو الامام و أبو الیْشَة. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(به علی فرزندم مراجعه کنید که او امام پس از من و پدر دیگر امامان 
است). 

او خردسال است. پاسخ داد: 

حدیث 65 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نکم عم زن یه مُحَمّدا یونم به و هو این تسع سینین ثم یطرّق. قال: 

نت ید العله ثرا [1]. (آری, امّا فرزندش محشّد دوران امامت را به 
کال د می رساند, او هم اکنون ثه سال دارد. و محمد فرزند او علم ۲ 
خواهد شکافت). و مراجعه شود به حدیث 25. 

ماد 

[1] كفاية الأثر ص234 

بحارالأنوار ج46 ص 19 حدیث 8 

اثبات الهداة 215: 


5 حدیت 6. 


خبر از عدالت جهانی 


شعیب بن ابی حمزه نقل می کند: 

روزی بر امام حسین علیه السلام وارد شدم و پس از سلام و احترامات 
لازم پرسیدم: 

آیا شما «صاحب الأمر» هستید؟ 

پاسخ داد: 

نه. پرسیدم. 

ایا فرزند شماست؟ 

پاسخ داد: 

نه. پرسیدم. 

ایا فرزند فرزند شماست؟ 

پاسخ داد: 

بسن ضاخب الافز کیشست؟ 

حدیت 606 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آلذی یلاها عد قذلاء کما لت جورا علی قرع من الأیَة تأنی, کما أنْ رشول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم بت علی فترة من الرّسل. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی است که زمین را پر از عدل و داد می کند چنانکه : پر از ستم خواهد 
شتن. بر از آنکه دهران ضاولانی از حضور امامان بگورو او خواهد آمد, 
چنانکه ۱۳۳9 خدا صلی الله غلیه و اله و سلم بسن از انکه ذوران طولاتی 
از حضور پیامبران آسمانی گذشت مبعوث شد). 

ا دم 


آرزوی خدمت به امام زمان 


در حضور حضرت اباعبدالله علیه السلام پیرامون, امام مهدی (عجل الله 
تعالی فرجه الشریف) بحثی مطرح شد. شخصی پرسید: 

يا اباعبدالله ! ۱ 

ایا حضرت مهدی علیه السلام هم اکنون متولد شده است؟ 
حدیت 67 

قال الاهام الحسین علیه السلام : 

لاه ولو أدرَكته لَحَدَمَتهٌ ایام خیاتی. [1 ] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(نه اگر او را می یافتم تا زنده بودم, او را خدمت می کردم). 
ماد اد 

[1 ] عقد الدرر ص160 

غيبة نعمانی ص 245. 


خبر از بی نیازی مردم در حکومت امام زمان 


پس از ظهور امام زمان علیه السلام و استقرار عدل جهانی و عدالت 
اقتصادی, هرگونه فقر و نیازی در کره زمین ريشه کن خواهد شد که 
خضرت ایا الم غلنه السلام با اقا م صران مار عرنم ی از 
ظهور خضرت ضاخت اجان عم : اطیان داشت: 

حدیت 68 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

تواصَلْوا و تناو قوالدی لو الْحتة وتراً السمة. یی علَیکه وقث لا بجه 
حدکم لدینارهو ولالدژهمه هو ها [1)]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(با یکدیگر ارتباط داشته و نیکی فراوان کنید, پس سو گند به خدائی که 
دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید. زمانی بر شما انسانها فرا خواهد رسید 
«دوران پس از ظهور » که همه مردم به گونه‌ای بی‌نیاز باشند که شما 


جائی برای بخشش درهم و دینار خود نخواهید یافت.) 
اک << کر 


خبر از حتمی بودن ظهور 


امام حسین علیه السلام نسبت به ظهور حضرت مهدی علیه السلام با 
ایمان و یقین سخن می گفت, و آینده جهان و اسلام را نورانی و حرکت‌زا 


می دید که با آینده‌نگری مثبت و روشن اظهار داشت: 
حدیت 609 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

لو لمْ یبّق چن الذئیا لا بوخ وا لطوَّل اللهٌ 1 عرَّ وج ذلك الیم حثی یخرح 
رجل مر ولدی, فیلاها غدلا وفسطا کما منت 1 جوّرا و ظلما, کذلک سَمعث 
رسول الله صلی الله علیه و اله بِقول 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند, پروردگار قدرتمند و بزرگ, آن روز 
چنان طولانی خواهد کرد تا مردی از فرزندان من قیام کند و جهان را پر 

عدل و داد نماید چنان که پر از فساد و ستمکاری خواهد شد. 9 
رصان ااستاس اه و سلم شنیده‌ام). [1 ]. 

مادم 

[1] کمال الدین ص 317 حدیت 4 


حکومت عدالت گستر حضرت مهدی 


حسن بن هارون نقل می کند: 

از خضرت: اا وله علیم ااماام پزتصیونه 

ایا حضرت مهدی علیه السلام وقتی قیام کرد بر خلاف راه و رسم 
اهر ال متین. علمة الشساام ار فی کید 

اضام تاش دا 

حدیتث 70 

قال الامام الجسین علیه السلام: 

عر و رلک ان علا علیه الساع سا بالین عالکی 1 
سطوز علبهش من بقدو ون العقدی |دا خر سارفيهم بالط 
ذلک أنةْ عم ار شيعتة ن بظهر عَلیهخ من بعده آبدا. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

و رت ان اس الا روم وت رت ور 
کی از اهر 
ضد شیعیان او می شورند و انها را در سختی و مشکلات قرار می دهند. 
اما حضرت مهدی علیه السلام وقتی قیام کرد با دست و دل بازی 
«بخشش‌های فراوان» و با قاطعیت با مردم برخورد می کند زیرا می داند 
که شیعیان. آو. همواره. بیر وزتد و کسی از ان بنن بر آنها غلبه تخواهد کرد). 


کا > عاع< کل 


[1 ] عقد الدرر 226. 


_- 


عم 


اما 
۱ 
بعی) 


ار 
و 


اققام آضام از ستشگران 


خضرت: تالم لیم الساام ففتی. اس کات امتم امین 
روزگاران را می دید و انواع ظلم و ستمکاری دشمنان را شاهد بود, به 
اینده روشن و ظهور حضرت مهدی علیه السلام چشم دوخته اظهار می 
داشت: 

حدیت 71 

بظهذ الله قاتا تم قيتق من الظالمین. 

سا وش تایه السلا ۵ 

ای فرزند رسول خدا! 


پاسخ داد: 

حدبت 72 

قال الامام الچسین علیه السلام: با 

الا ور را ی و هُو الخْجَةْ بُنْ لسن بُن عَلی, بن 
مُحَمّد بُنْ علی بن, موستی بُن جعْقر بُن مُحَمّد ین عَلي یی و هو الذی 
يِغْیب مَدهٌ طويلة ثم 5 فلا الا صرح فسّطا و غدلا ما مْلِنّت جورا و 


ظلماٌ (هقتمین امام" 0 تی ع ودسم ی است. امعت ترا 
فرزند حسن,؛ , فرزند علی؛ , فرزند محمد؛ فرزند علی؛ , فرزند موسی, فرزند 
جعفر, فرزند محمد, فرزند علی, پسر من است. اوست که مدتی طولانی 
از دیده‌ها بتهان می.شود سین اشکار شده زهین را ؛ پر از عدل و داد می 
کند چنانکه پر از ستم و تجاوز شده است). [1 . 

کلاعاعلا عل< کل 

[1 ] اثبات الهداة ج7 ص138 حدیث 681 

مفحه. آخامت ماه لاسام دص 1 یو 708 


خبر از دو غیبت امام زمان 


مهدی ۳ ترا باران : خویش 0 صعغری ِ آن حضرت 
سخن گفت و توضیح داد که: 

قال الامام الحیسین علیه السلام: ۱ ۳ 
لصاجب هذا الأمْر - یعنی المهدی علیه السلام - یبتان؛ اخداهما تطول حثی 
فولتعط 

شاف ب مه 


فیل, و بَقطهم: 

دفت. و لابطل قلی تشه آخد من ون ولا ری الا العولی النق بلن 
رَد [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(برای صاحب امر (مهدی «عج») دو غیبت مطرح است یکی از آن دو چنان 
طولانی است که گروهی خواهند گفت او مرده است. و جمعی خواهند 
گفت او کشته شده است. و جمعی دیگر خواهند گفت که او ظهور کرده 
است. و کسی از جایگاه او اطلاعی نخواهد داشت جز رهبرانی که نماینده 


او بوده و دستورانش را اجرا می کنند). 
کا عا کر > کل 


روزگار آبادان حضرت مهدی 


حضرت اباعبدالله علیه السلام اشذم را به دو مرحله و دوران متفاوت می 
شناساند که در مرحله اوّل, انسان و جهان به فساد و تباهی دچار می گردد 
و در مرحله دوم با قیام حضرت صاحب الزمان علیه السلام اصلاح می شود 
و زشتی‌ها و بدی‌ها نابود ف ‏ وو: 

حدیث 74 

قال لامام الحیسین علیه السلام: ِ 

لایکونْ الأمر ژ الذٍی تشَظوتة حتّی را بعکم من بتقض, ول بَعصکمٌ فی 
وجوو بَعَض, و بشهد بعکم غلی تَّض بالکفر, و یلعن بَعَصکم بَعْضاً. 

امام حسین ن علیه السلام فرمود: 

(آنچه انتظارش را دارید تحقق نمی یابد جز زمانی که انزجار و نفرت از 
یکدیگر بین شما رواج یابد, گروهی بر ضدٌ گروه دیگر شهادت دهند و 
را زاناس . 

پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام نیکوکاری چگونه است؟ 

پاسخ فهمود: ۳ و ۱ 
الحیر کلهٌ فی ذلک الرّمان, یفَومْ قائْمٌنا, و یدَفع ذلک کلةٌ. (همه خیرها در آن 
زمان است که مهدی علیه السلام قیام می کند و همه زشتی‌ها را از میان 
برمی‌دارد). [1 . 

ماد 

[1 ] غیبت نعمانی ص 205 حدیت 9 

عقدالدرر ص‌0۵3. 


2 ۳3 ۲ و 7 ۰ ؟ ۰ فع مهد ی 


خون. اتاه خصرت وی آلسام کی ان ای هد تراک است: 

دشمنان صلح و امنیت جهانی. شورش‌ها, جنگ‌ها, و تهاجمات گسترده‌ای را 

بر امام تحمیل می کنند که راهی جز مبارزه و جهاد بی‌امان وجود ندارد, تا 

ستمگران خلع سلاح شده, و زمین از انواع زشتی‌ها پاک گردد, از اين رو 

حضرت اباغتدالله علیه السلام اطمار داش 

حدیت 79 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

دا حَرج المهٌدی علیه السلام. میک بیتة و تین الب و قزیش لا السیف, 

و ما یستعجلون پخرفج ج رالمَهّدی ! 0 

والله مالَاسه 2 الا الْعْلِیظّ. و لا طَعاْه الا السَعید, و ما هو الا السّیف, والَمَوْث 
تکت ظل السیت: [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وقتی مهدی علیه السلام قیام کند میان او و عرب و طایفه قریش جز 

شمشیر رابطه دیگری نیست. چرا در ظهور مهدی علیه السلام تعجیل می 

کنید؟ 


او جز لباس خشن و غذایی از جو ندارد, او با شمشیر و مٌبارزه و جهاد دنیا 
را پاک می کند و مرگ در زیر سایه شمشیر قرار می گیرد). 

کاعاعاعا علا 

اتبات الهداخ 7 ص 79 حدیث 03ظ. 


ظهور امام زمان در شکل جوان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام با علوم و آگاهی که به وسیله جذ و پدر 
بزرگوارش در اختیار داشت. تحولات گوناگون آینده و خصوصیات فردی 
خضرت ههتی. غلیه: السلام. مانند شکل و.سن و.سال. آان.حخضرت وا به 

روشنی بیان فرمود: 

حدیث 76 

قال الامام الحسین علیه سم ۱ "۳ 

لو قامّ الْمَُدٍی لأنکره الناس لانه_ یو جع ایهم شاباً مُوَفقا, و ان من اعظم 
البلية ان یخْرّح اليهمٌ صاحبَهم جبمم شاب ۱ ۳ [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر مهدی علیه السلام قیام کند گروهی از مردم او را انکار می نمایند 
زیرا علی‌رغم تصوّر انان که مهدی علیه السلام را بسیار پیر می پندارند, 
ای ای ای ی و و 
ازمایش برای مردم آن زمان همین است که می پندارند حضرت مهدی 
علیه السلام بسیار پیر است). 

مادم 

[1] عقد الدرر ص 41 

اثبات الهداة ح7 ص215 حدیت 119 

معجم احادیث المهدی 3 ص353 حدیث 900. 


تداوم امامت و ظهور مهدی 


حضرت اباعبدالله علیه السلام با توچّه به اصل «نداوم هدایت» و رهبری 
ات اسلامی, اصل امامت و رهبری امامان معصوم را مطرح کرده و 
سرانجام جهان را روشن و نورانی معرفی می کند 

حدیت 77 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نا تا عَسَر هدیا ول آمیز المی غلف رم نف طالت: وا حرهه 
الاسیخ من ولدی, 3 هو الامام نمی بات یگیی لیف به الأرَضَ بَعْد مَوتها, 
و یظهژ به دیب الق عَلی ادن کله و لو کرة المُ 


1 


۱ 


ح* 


0 .- للا 


کون 0 


فیها فوّام ق‌یلّث فیها علی الذین اه قیودون اه [ 
«متي هذا الوعد ان کنتَمٌ صادقين». [1] آمَا ان 0 فی یمه علی الادی 
سول الله ۳9 لاه خلیه. و 


والتکذیب بِمَتزلة المجاهد بالسف بين یدی رز 
آله. 


امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

انوم فدامت. کینده ۱ ماسترن خن اما آغبرالمومنيت. علی. عایه 
السلام ۵ آخرین آنها نبهمین فرزند من می باشد, او امامی است که برای 
حق قیام می کند, خدا| توسشط او زمین را ینس از آنکه مرده باشد زنده می 
کند, دین با او آشکار می گردد و آئین حق توسٌط او در سراسر جهان تحّق 
می يابد. گرچه خوشایند مشرکین نباشد, او را غیبتی است طولانی. گروهی 
به شک و تردید می افتند, رو گروهی دیندار استوار و ثابت قدم می مانند, 
شکهدازان انت مدمان را از از فی اند وید انیا می. کته 

اگر شما راستگو هستید روز موعود کی فرا می رسد؟ 

آنان که.در زهان غیت بر آزار و تکذیب شک داران ضایر و پروبان ناشتند 
ناو سا هداس هه ور بش ام ول ال صلی الم علیع و القه 
سلم جهاد می کنند). [2]. 

ملاعلا ملاعلا 

[1] سوره پس آیه 29. 

[2] کمال الدین 1 ص317 حدیت 3 

عیون آخبار الامام الْضا علیه السلام ج1 ص69 حدیث 36 

كفاية الأثر ص 231 

اعلام الوری ص384 

انبات الهداة ج2 ص333, حدیث 134 و ج3 ص200 حدیث 152 

کنز الدقائق ج4 ص 177. 


جنگ هشت ماهه امام زمان 


فیسی کاب مین گوید از حضرت: آباخبه الله قلیت السلام ستوال خروم 

آبا ضاخت اهر شما فشتید؟ 

امام پاسخ داد: 

حدیت 78 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لا, ولکن ضَاجب الا الطربد الشرید المَوود ۳ الخکی: بعمّه یضع 


زر و ت 


ام حسین علیه - ۰ 

(نه, صاحب الامر أنْ مخفی شده و در نهان است که به خونخواهی پدرش 
برخواهد خواست و با لقب عمویش خوانده شده و هشت ماه شمشیر به 
دوش خواهد گرفت). [1 ]. 

اما ماما ماد 

[1] کمال الدین ج1 ص318 حدیتث 5 

اثبات الهداة 6 ص398 حدیث 123 

بحارالانوار 51 ص133 حدیت 6 

معجم احادیث آالمهدی علیه السلام ج3 ص180 حدیثت 702 

(هشت ماه خی تباید ند یکی از عملیات رهائی بخش تعلّق داشته باشد, و 
اما ی ی را ار 


مدت حکومت امام زمان 


اینده جهان در پیش روی حضرت اباعبدالله علیه السلام ان چنان روشن و 
نورانی است که به همه جوانب آن آگاهی لا زم دارد, و مدّت حکومت 
حضرت مهدی علیه السلام که قرن‌ها پس شهادت او تحقق خواهد یافت را 
انا ود ار مه وه 

حدیث 79 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یهلک المَهٌدی علیه السلام تسقة غَشر سَتةّ و أشهْراًٌ [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مهدی «عح» نوزده سال و چند ماه حکومت خواهد کرد). 


کا > عاع< کل 


شناخت امام زمان 


حضرت اتاعدالله غلیه اتسام براق سا ساتون خضرت موی له ایام 
و بالا اوردن اگاهی مردم نسبت به ویژ گی‌های ان حضرت اظهار داشت: 
حدیت 80 

قال الامام الحسین علیه السلام؛, 

قایمٌ هذه اه هُوَ الناسخ من وْلدی, و هُوَ صاحبٌ القيبة, و الاح تم 
میرائَهٌ و هو حی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(قائم این امّت از فرزندان من است او صاحب غیبت است و میراثش در 
کا کا کا عل< کل 

ای سا ی 2 

اثبات الهداة 6 ص 397 حدیت 3 


فن کی‌های اصاف وضان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام برای معدّفی و شناساندن صحیح و دقیق 
00 7۳9۳ 
حدیث 81 

قالالامام الحسین علیه السلام: 

ستَةٌ من بوح. و سل مر اتراهیج. , و سْنّةٌ من مُوسی, 1 
هن آیوب و سته من مُحَمّدٍصلی الله علیه و آله. اما من وج 

فطول الِعْمُر و امّا من ابرهیم: , 

فخفاء الولادة و اعتزال الناس و آمّا من مُوسی: 

قالخَوّف و ألقَیبِةٌ و من عیسی: 

قاجتلاف الاس فبه و آا من آبوت: 

رخ بَقد التلوی و آمّا من مُحَعّدٍ صلی الله علیه و آله: 

قالخدوخ بالسّیف». [1 ]. 

هافر 

(در زندگی قائم ما آداب و روش پیامبران وجود دارد. راه و رسمی از نوح 
پیامبر, و راه و رسمی از ابراهیم و راه و رسمی از موسی و راه و رسمی 
ار وا ار وی اه 
و اله و سلم امّا راه و رسم نوح پیامبر. طول عمر است و راه و رسم 
ابراهیم, ولادت پنهان, و دوری از مردم است و راه و رسم موسی, واهمه 
داشتن و غیبت کردن است و راه و رسم عیسی, اختلاف ِ مردم در 
وجود اوست و راه و رسم ایوب. رهائی و پیروزی پس از ازمایشها 1 
ی 
شمشیر است). 

کا کا کا عل< کل 


11 ] کشف اه 2ص 52 


علم الیقین ج2 ص793 
کفال آلس ضر 56 


اظاعت اژ امام 


هماهنگی با برادر در حفظ صلح 


یکی از مسائل سیاسی مهم, مسئله صلح امام حسن علیه السلام بود که با 
سطحی نگری, ساده‌اندیشی نمی شود آن. وا نه ارر نان حذاشتت. اواج 
نمی توانستند علل و عوامل آن را به درستی درک کنند و اعتراض می 
کردند, اما حضرت اباعبدالله علیه السلام با برادر هماهنگ بود, او را امام 
خود می دانست و از او اطاعت می کرد, هرگاه گروهی خدمت او می 
رسیدند و می خواستند سیاست امام مجتبی علیه السلام را زیر سئوال 
روزی گروهی از شیعیان کوفه خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و 
تلاش فراوان کردند تا صلح امام مجتبی علیه السلام را رد کرده امام 
حسین علیه السلام را به قیام وا دارند. 


حدیت 82 
قال الامام الحسین ۶ علیه السلام: ۱ ۱ 
1 ن صلعْ و َیعدٌ کتثْ لها کارهاء فانتظروا ما دام هذا الرَجْل حیاء 


ره بقلک تظهنا وه *. 11 
ی 
(قرار داد صلحی بین ما وجود دارد گرچه خوشایند من نیست., اما تا معاویه 
زندم. است: در اتتظار باشید, بش انگاه که بمیرده.ما وه شما تجدید تظر امی 
کنیم) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] آنساب الاشراف 3 ص150 حدیث 10. 


حفظ و تداوم صلح 


حجر بن عدی که در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام بسیار اندوهناک 

و سیاسی را نمی توانست درست تحلیل کند, نسبت 
به آن حضرت < جسارتهائی داشت, روزی خدمت حضرت اباعبدالله علیه 

الاح آمد, و فراوان تاش کرد که صام آهام عفن که الم زا زر 

سئوال بیرد و ؟ 

نظر و ری امام حسن علیه السلام را رها کن, شیعیان را گرد خود جمع کُن 

و قیام و مبارزه بر ضدذ معاویه را آغاز کن, ما همه با شمائیم و با معاویه و 

شامیان انقدر به نبرد ادامه می دهیم تا خداوند میان ما حکم فرماید: 

حدیت 83 

قال الامام آلخسی غابه اسلا 

ئا قَذ بایغْنا و لیس الی ما ذکرّت سییل 

آمام حسین علیه السلام فرمود: 

(ما با آنها صلح کردیم و هم اکنون در دوران صلح بسر می بریم, به آنچه 

شما می خواهید راهی وجود ندارد.) [1]. 

داد 


[1] انساب الأشراف ج3 ص 151. 


وخ ات معط باقع ی 


پس از صلح و امضاء قرارداد نامه. گروهی از بزرگان شیعه در کوفه مانند 
جندب بن عبدالله ازدی و مسیب بن فزاری و سلیمان بن صرد خزاعی, و 
سعید بن عبدالله حنفی, با امام حسین علیه السلام ملاقات کردند و تلاش 
داشتند صلح امام مجتبی علیه السلام را زیر سئوال ببرند. 


حدیت 84 

قال الامام الحسین علِیه السلام: ‏ , 

آهُر الله کان قَدراً مَقذوراء ان أهْرّ الله کان مَفْعولا. لکتَتْ طیب اللَفُس 
بالمَوّتٍ دوئه | _ ار 

ولکره خی غزم عَلی وناشنی فأمْغثة و کأتما يخدٌ آلفی بالعواسی ویشة+ 
"۳ بالمُدی ! 


وَقه قال الله عَرَوَجلَ: 
(قعسی أن تکرهوا شیناً و یجْعل اللغٌ فیه خبراً کثیر) 11 ] وقال: 

(و عسی أنْ تکرهوا شینا وَفو خی لکَمٌ وعستی ان ثُحبُوا شینا وَهْو شَرٌ کم 
وال یلم وا لا تعلون) [2]. 

(همانا فرمان خدا اندازه معینی دارد. و همانا فرمان خدا اجراء شدنی 
است. من هم مرگ را بر صلح ترجیح می دادم, امّا برادرم با من صحبت 
کرد و مصالح مسلمین را طرح فرمود. من هم از او اطاعت کردم, در حالی 
که گویا با شمشیرها بر بینی من, و با کارد بر قلب من می کوبيدند, و 
بتحقیق خدای عزیز و بزرگ فرمود: 

«گاهی چیزی را خوش ندارید اما خدا خیر فراوان را در همان قرار داده 
است» و فرمود: 

«و گاهی چیزی را خوش ندارید در حالی که برای شما خیر است. و گاهی 
چیزی را دوست دارید که برای شما بد است. خدا می داند و شما نمی 
رفن نا ساهان صرد و سس ورصت ناه اصزار قواهای کرت با ظر 
ابا کت انم انشا رانا .ها ی رای که اما بو اه 
رهنمود خود فرمود: 

هذا ما لا یکون و لا یصلحْ (قیام بر ضد معاویه در چنین شرائطی : نه امکان 
داه و قتصا عیت وا 

ماد 

[1] سوره نساء آیه19. 

[2 ] سوره بقره ایه6 21. 





یکی از زا نی‌های زند دی انگشتر به دست کردن است که هم منافع مادی 

و هم منافع معنوی و روانی دارد, در روزگاران گذشته انگشتر هر فردی به 

الفاظ و عبارات و نقش‌هایی تزیین می گردید که بجای انواع مهرهای 

اداری ار از آن استفاده می گردید, و با آن پایان نامه‌های رسمی را 

فهر هی کردند: تسبت: به آنگشتر زسول خدا ضلی الله علیه و آلهة و سلم 

خاطره‌ای را حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل فرمود که: 

شنیدنی است ؛ (قیام بر ضد معاویه در چنین شرائطی نه امکان دارد و نه 

صلاحیت دارد.). 

حدیث 05 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ی الّی‌صلی اللم علیه و آله علاً علیه السلام جاتماً شنت غلبم 

«مُحمَذ بنْ عبدالله » قأخذه امیز المومینین علیه السلام فاعطاه التقاش: 

فقال علیه السلاه له : 

«انقش علیه محمد بن عبدالله» فتقش التقاش ‌ قاخطأت یذه 6 فنفش علیه 

«مُحَمَذ رسول الله » فجاء آشیتا لخه صقیزه علیه السلام 

«ما فعل الخاتم»؟ 

فقال: , 

هوذاء فاحَذة و تظر الی نقشه 

فقال: 

قعا امی بهذا». قال: 

صدقت. ولکن یدی أخطأّت, فجاء به (لی رسول الله صلی الله علیه واله 

فقال: 

«یا رسول‌الله ما نقش النثثاش ما آمرت به و ذکر أن یده آخطأت» فأخذ 

النبی‌صلی الله علیه و اله و نظر الیه 

فقال: 

ک علی آنا محمّد بن عبدالله, و انا فتاه رسول‌الله > و تخعمه به, 
سبح صَبْحَّ الی‌صلی الله علیه و آله تظر الی خاتمه فاذا تحته اد «علی 

۳ ۳ خبرتیل علیهة 

السلام 

فقال: 

«یا جبرئیل کان کذا و کذا». 

فقال: ۱ ۱ 

یا محمّد کتبت ما اردت و کتبنا ما اردنا. 


ی 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم انگشتر خود را : به امام علی علیه 
السلام سیر د تا به مغازه انگشترسازی برده و برروی نگین آن جمله 
«محمد بن عبدالله» را بنویسد. حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام انگشتر 
را به استاد انگشترساز تحویل داد و دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم را ابلاغ کرد که بر روی انگشتر بنویس «محمد بن عبدالله». استاد 
انگشترساز به هنگام نقش گذاری. دچار اشتباه شد و اين جمله را نوشت: 
«محمْذ رسول الله» حضرت امیرالمومنین علیه السلام طبق قرار قبلی نزد 
استاد انگشترساز رفت؛ وقتی انگشتر را دید فرمود: 

من به تو اینگونه دستور_ نداده بودم. استاد انگشترساز گفت. راست می 
گوئی, به هنگام نقش گذاری اشتباه کردم. حضرت علی علیه السلام 
انگشتر را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رساند و فرمود: 
استاد انخشتر سار به آتخه شما دستور ذاده بودید عمل نکرد و عذرخواهی 
کرد که اشتباه کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انگشتر 
را تحویل کرد و در حالی که به نقش آن نگاه می کرد فرمود: 

ای علی ! 

من محمد بن عبدالله هستم, و من محمد رسول خدا هستم, اشکالی ندارد. 
سپس انگشتر را بر انگشت مبارک گذاشت. شب گذشت و صبحگاهان فرا 
رسید, وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبح کرد و نگاه به 
انگشتر دوخت مشاهده فرمود که: 

زیر جمله «محمّد رسول الله» جمله «علی ولی الله» نوشته شده است. 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شگفت زده شد که ناگاه جبرئیل فرود 
آمد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماجرای انگشتر را باز گفت. 
جبرئیل پاسخ داد: 

(ای محمّد ! ۲ 

شما انچه اراده کردی نوشتی, و ما نیز انچه را خواستیم نوشتیم). [1 ]. 
ماد 

[1] بحارالانوار 40 ص37 حدیث 72 

مدينة المعاجز ج1 ص425 حدیث 285 


نش | تفت آمام عسیین 


انگشتر عقیقی حضرت زهراعلیها السلام داشت که به هنگام شهادت آن را 
نه: آمام خسن غلیه. لام بخشين. اما عتیفن عليه الیل نیز به نام 

ایا واه سا ام ارس ری 

حدیت 960 

قال الامام الحیسین علیه السلاع: ‏ , 

َلی تبینا و آلم 2 

با 7والله ما مس علی خاتمی هذا؟ 

ال 

انفهش علیه: 

لا له الا الله الملک الحو" المبین, فاثه أوّل التوراة و آخر الانجیل». 

اتاج حسین علیه السلام فرمود: 

دوست داشتم بر روی نگین انگشتر چیزی نقش کنم, که شب در خواب 

حضرت عیسی علیه السلام بن مریم «که , بر او و بر پیامبرمان و خاندانش 

درود» را دیدم. پرسیدم ای روح خدا! 

بر روی نگین این انگشترم چه جمله‌ای بنویسم؟ 

حضرت عیسی علیه او پاسخ داد؛ 

برروی آنکشترت این خفله را سگار لا ال الا الله الملی الخوه الم # که 

ان له رال ات رات و ورمانای کنات تغل امه اس ۱۱۱ 


کا > عاع< کل 


ال ] کات یتمه وی سوت 252 


علم اهل بیت 


اصبغ بن نباته نقل می کند: 

روزی خدمت حضرت اباعبدالله علیه السلام رسیدم, و سئوالاتی و 
خواسته‌هائی داشتم, وقتی بر امام حسین علیه السلام وارد شدم و سلام 
کردم. اسرار درون مرا می دانست و به سئوالات من پاسخ فرمود. و 
خواسته‌های مرا با قدرت معجزه پاسخ فرمود و انگاه اظهار داشت: 

حدبت 97 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

تخر الدین عثدنا عِلْمْ الکتاب و بیان ما فیه, و لیس لاحد من حَلْقّه ما عثدنا؛ 
لا هل سر الله». افتبسٌم فی وجهی, , ثم قال علیه السلام: 

تخنْ آل الله و وَرَئَةٌ رٍسٌوله. 

اماء حسین علیه السلام فرمود: ۲ ۱ 

(ما هستیم کسانی که نزد ماست علم کتاب. و تفسیر صحیح ان, و انچه در 
نزد ماست در اختیار هیچکدام از بندگان خدا نیست. زیرا ما شایسته اسرار 
الهی می باشیم «و در حالی که لبخند می زد فرمود» مائیم خاندان خدا و 
وان تناعیز آوا: 


اطاعت همه موجودات از اهل بیت 


امام صادق علیه السلام نقل فرمود که: 

عبدالله بن شداد بن هادی لیثی به شدّت «تب دار» شد بناچار او را خدمت 
امام حسین علیه السلام بردند. پا اشاره‌ای از امام حسین علیه السلام 0 
شدپد» از بدن بیمار رخت بست و سلامت را باز یافت. بیمار در حالی که 
تشکر می کرد گفت بحق خشنود شدم از لطف و محبّت شما و دیدم که 
«تب» از شما می گریزد. 

حدیث 688 

قال الامام الحسین علیه [لسلام: کی ". ی 

والله ما خلق اللهٌ شین الا وَقد أه مَرّه بالطاعة لنا یا کناسة. 

امام علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا! 

خداوند پدیده‌ای را نیافرید جز آنکه آن را به اطاعت ما ِ« داد). 

سپس گویا با رکسی حرف می زند خطاب به «تب» فرمو ۱ 
آلپس آمیز الْموْینین علیه السلام آخزی الا تعربی 13 آومذنیا ۹ 
تکونی کفارة لذئوبه؟ ! 

فما بال هذا؟ 

(ایا امیرالمومتین. علیه. الشلام. تو .را دنتهر نداد که. دامتخیر .دوستان ما 
نشوی, بلکه به سراغ دشمنان ما بروی, يا گناهکاری را فراگیری تا گناهان 
او پاک گردد؟ ۱ 

.]1[ 

حاضران نقل کردند کسی را نمی دیدیم اما صدائی بگوش رسید که گفت: 
دم 

[1] رجال کشی ج1 ص298 حدیت 141 

مناقب این شهر آشوب مازندرانی 4 ص51 

اثبات الهداة ج5 ص 199 حدیث 50 

بحارالأنوار 44 ص183 حدیث 8 

مدينة المعاجز 3 ص‌499 حدیث 10113. 


فضیلت اهل بیت 


در بین راه کربلا پس از اتمام حچت‌های فراوان آنگاه که مردم پراکنده 
شدند و جز هفتاد و دو تن کسی باقی نماند. 

امس الم مر رای مت اررش‌ها و فصانل ال 
بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را مطرح فرمود: 

حدیت 809 

قال الامام الحسین علیه السلام: . , . , ۱ 

ان اللد تعالی لها حَلَق آدم وَستواة وعلمة أسماء کل شیء و عَرَضصَهْم عَلی 
یه جقل محیّدا وعلیا وفاطِتة والحسن والحسین علبهما السلام 


ِ 
ی 
ِ 
3 
3 
ی 
1 
1 
٩۵۱‏ 
5 
َ 
3 


اه تع لا قطکة الل 71 


(همانا وقتی خداوند بزرگ, آدم را آفرید و اندام و خلقت او را اعتدال 
بخشید, نام هر چیزی را به او آموخت, و او را بر فرشتگان نمود, و تور 
رم و مر و را بر صْلب آدم نهاد 
بگونه‌ای که نور آنان همه جا را روشن کرده بود, بر اه های آسمانها, 
پرده‌ها, بهشت,؛ , کرسی, و عرش الهی, همه جا رز نورانی کرد. پس خدا 
فرشتگان را فرمان سجده بر آدم داد تا او را بزرگ شمارند. خدا آدم را 
برتری داد بدان علت که نور پنج تن را در بر دارد..و آسمانها زا روشن 
کرده‌اند, پس همه فرشتگان بر آدم سجده کردند جز ابلیس که از فروتنی 
برابر عظمت پروردگاری سرباز زد و از فروتنی برابر انوار ما سرپیچی کرد 
در حالی هه فرنتگان کرو کرد مجده نموت رس اسان وه 
را بزرگ پنداشت و بالاتر دانست, که به علت سریپیچی و خود بزرگ بینی از 
کافران شد). [1)]. 

> معا >ز< کل 

[1 ] تف تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 217 

بحارالانوار 11 ص 149 

دمعة الساکبة ج4 ص70 2. 


اعتدال در دوستی با اهل بیت 


رهبران معصوم ما؛ همواره شیعیان را , به حفظ اعتدال و میانه‌روی در 
دوستی‌ها و دشمنی‌ها, سفارش فرجود ند: که: نندره‌ی‌ها خونان. کندروی‌ها 
انسان را به کمال و رشد واقعی نخواهد رساند و سفارش فرمودند که در 
دوستی و محبت خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم نیز دارای معیار 
حدبت 90 

قال الامام الجسین علیه السلام: 

اب یب اسلا فان ِِ ِ صلی ك_ 9 و ۱ آله _قال: 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را با دوستی اسلام دوست 
بدارید, همانا پیامبر خدا «که درود خدا بر او و بر خاندانش باد» فرمود: 

مرا بیش از آنچه سزاوارم نستائید, همانا خدا| مرا بنده خود برگزید پیش از 
آنکه به پیامبری بر گزیند). [1 ]. 

امد 

[1] معجم الکبیر طبرانی 3 ص128 حدیث 2889 

مجمع‌الزوائد 9 ص 21. 


آزشانشن دوستان اهل بیت 


سعد بن طریف می گوید: 

در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم که جمیل اززق وارد شد و از 

مشکلات و گرفتاری‌های شیعیان فراوان گفت لت آن را ترس که را 

باید دوستان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بلاها و مشکلات 

گوناگون زندگی کنند؟ , 

امام صادق علیه السلام به نقل از امام سچاد فرمود, گروهی با همین 

پرسش‌ها و انگیزه‌ها خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و لب به 

یر ۱۲۹ ۳02/۳۷ ۳ 

حدیت 91 

قال الامام الحسین علیع السلام: ۱ ۱ 

والله الا و اقفر و القثل آسرغ من آحبّا من زکض البراذین. و من 

السلِ الی صمره. . قلت: ۲ 

۱ 

قال: ۳ 

منتهاه, , و لوْلا أن تک ها مدلی: لر آینا آتکه لته ملا. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا ! 

بلاهاء فقر و تهیدستی, کشتارها, بسیار زود دامنگیر دوستان ما می شود 

چونان دویدن اسبان سواری در مسابقه, یا حرکت تند سیلابها به سوی 

زمین‌های یپست 1 پر سیدند. 

طتضر کیوندات ٩‏ 

پاسخ داد: 

آخرین جایگاهی که سیلاب‌ها از حرکت باز می ایستند. و ادامه داد: 

(و اگر شما شیعیان ما چنین نباشید که هدف بلاها و مشکلات قرار گیرید, 

ما در دوستی شما شک می کنیم که گویا با ما نیستید و نخواهید بود.) یعنی 

بلاها و مشکلات انسان‌ها را می سازد و قدرت مقاومت ما را زیاد می کند, 

و تحمّل در سختی‌ها و مشکلات ایمان و اخلاص و میزان محبّت ما را 
می کند. 

مداد 

[1 ] بحارالانوار ج67 ص246 حدیت 85 

اعلام الدین ص 432 

مستدرک الوسائل ج2 ص 431 حدیث 2387. 


پروردگار هستی. حق اشکار است و معیار و میزان تشخیص حقیقت ها, 
بایدها و نبایدهاست و انچه که حق است ترازوی سنجش است و 
انسان‌های کامل که خلیفه خدا در زمین می باشند معیار شناخت حق و 
باطلند. کفر و ایمان. اخلاص و نفاق, راستی و دروغ, حق و باطل را به 
وسیله انان می شود شناخت که امام علی علیه السلام و حضرات 
معصومین علیهم السلام و خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
اين گونه‌اند. 

حدیت 92 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما کت تظرف الغناففین علی عقد رتقول الله صلی الله علیه و آله الا فصو بغضهم 
علیا و وله علیه‌الستلام. 

#۲ حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(ما در دوران زندگی پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم منافقین را 
شناسائی نمی کردیم جز با بغض و کینه‌توزی انان نسبت به امام علی علیه 
السلام و فرزندان او که از خاندان پیامبرند.) [1]. یعنی دوستی با علی 
علیه السلام معیار شناخت حق, و دشمنی با او, میزان شناخت باطل و 
منافقان و باطل گرایان است. 

کا عا کر > کل 

[1] عیون اخبار الامام الرضا علیه السلام 2 ص72 حدیت 305 
بحارالانوار 39 ص302 ذیل حدیث 113. 


همه می دانیم که صدقه بر سادات و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله 

و سلم حرام است. در این موضوع ابی الحوراء سعدی خاطره‌ای از حضرت 

اباعبدالله علیه السلام نقل کرد و گفت: 

روزی از امام حسین علیه السلام پرسیدم: 

ایا خاطره‌ای از دوران کودکی خود نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 

اله و سلم دارید که برای من باز گوئید؟ 

حدیث 93 

قال الامامٍ الحسین علیه السلام: 

آتی سول ال صلی -الله علیه و آله بتمر من تَمر الصَدقَة, قأحذث مه 
قْ فجعلت آله کما: فأَخَذها مثی بلعابها حتّی آلقاها فی ۲ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(در خدمت رسول خدا نشسته بودم مقداری خرما برای پیامبر صلی الله 

علیه و آله و سلم آوزفتد: من دانه‌ای ان انز برداشته تا بخورم. پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم فورا آن را از دست من گرفت و بر روی دیگر 

خرماها انداخت ۳ داد: 

«همانا خاندان محمّد. صدقه بر آنان حلال نیست».) [1 ]. 

مادم 

[1] آنساب الاشراف 3 ص143 حدیث 3 

ذرية الطاهرة ص116 حدیث 1260. 


آفرینش انوار اهل بیت 


دانشمندان و محفقانی که با منایع روائی آشتای دارند و با احادیث رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم آشنا هستند می دانند که انوار وجودی 
پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و فاطمه علیه 
السلام و حسن و حسین علیهما السلام پیش از آنکه پدیده‌ای آفریده شود 
وجود داشت و حضرت آدم و دیگر پیامبران الهی با نام و یادشان به راز و 
نیاز می ی حبیب بن مظاهر آسدی روزی از حضرت اباعبدالله علیه 
السلام 

پا ابا عبدالله 9 اشامت از آفرشتن امه ما چیه مود 

حدیت 94 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کا آشباح تور تذوژ حَوّل عَژش الرخمن,. قَثقلم للَْلائْکَة ایح والتهلیل 
والتخمید. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ما موجودات نورانی بودیم که بر گرد عرش الهی دور میزدیم و به 
فرشتگان تسبیح و حمد و سپاس خدا را یاد میدادیم.) 

+ + مد 

[1] علل الشرایع ج1 ص23 

بحارالانوار 60 ص 311. 


ارتباط محبت اهل بیت با پیامبر 


کیست که عشق و شیدائی رسول خدا را با خاندانش, با امام علی علیه 
السلام, با حضرت زهرا علیه السلام و فرزندانش نداند؟ 

کدام دوست يا دشمن می تواند سفارش های مکزر رسول خدا را نسبت 
به اهل بیت او, انکار کند؟ 

حدیت 95 

قال الامام الحسین علیه السلام: _ 

مَنّْ و الانا قلِجَدّی صلی الله علیه و آله والی, و مَنْ عادافا فلجذی صلی الله 
علیه و آله عادی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ِ 
ی شتا که سای اب که ده مس 
دوستی کرده است و هر کسی با ما دشمنی کند با رسول خدا دشمنی 


اعد مد 


[1 ] ینابیع المودة ص330 
احقاق الحق ج11 ص 592. 


ره‌آورد گرایش به اهل بیت 


هر گونه دوستی با ارتباط اجتماعی, انار و ره‌اورد هایی دارد که باید در 
آغاز دوستی‌ها به آن توجّه شود. تا پیوند دوستی‌ها آگاهانه برقرار گردد. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام تسبت به ره‌آورد دوستی و گرایش به اهل 
بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اظهار داشت. 
حدیت 96 
قال الامام الحسین علیه السیلام: 

ضر آتانا لم عنم خضاد من 9 
آية مشکمدٌ و فْضيةٌ عادلة, وخ خستفادا له الما 
امام حسین علیه السلام ۲ 


(هر کس پیش ما آید چهار < خصلت را در چهار چیز از دست نمی دهد 
[- برخورداری از دلائثل و نشانه‌های محکم و استوار, 
مه فصاوت غاد 


3- دوستی سودمندانه, 

4- نشستن با علماء و دانشمندان.) [1 ]. 
لد اد 

[1] کشف الغمة 2 ص32 


ارزش‌های اهل بیت و ناسپاسی قریش 


شناخت روحیات اجتماعی اشخاص يا ملت‌ها یک ضرورت است., تا انسان 
علل و عوامل شکست يا پیروزی‌ها را بداند. و علت دشمنی و کینه‌توزی‌ها 
را بشناسد, بخصوص در تاریخ اسلام که شناخت روانشناسی اجتماعی 
قبائل و خاندان‌های گوناگون اعراب نقش بسیار مهّمی در تحلیل حوادت 
سیاسی دارد. روزی منذر بن جارود بر امام گذشت و پرسید با مشکلات و 
مظلومیت‌ها چه کنیم؟ 

خدا مرا فدای شما گرداند ! 

حدیت 97 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اصبحُنا و أََبَحَتِ تب< صبَحتِ العَرَبٌ تقتذ ی العجمر با محه با 
منهاء و و صبحت الْعَجم ُفِتَةُ لها پذلک, واصبکنا و.اصبَحت فُریش یغرفو 
فصن ولایرقن ذلک لناز .9 هن البلاء علی هذو الاسَة 0 اذا دغوناهم 2 
یجیبونا, و آذا وکا هه لح یِهتذوا بغیر نا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

اضیح کوديم. کر حالین. که عرب بر فیکر هلت ها فد را بت هی <انتد 
بدانجهت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آنان است, و صبح 
کردم در حالی که ملت‌هایی غیر عرب به این فضیلت قریش اعتراف دارند. 
صبح کردم در حالی که قریش ارزش ها و فضیلت‌های ما خاندان پیامبر را 
می شناسند, اما انها را برای ما روا نمی دانند. و از مشکلات مهم بر این 
امّت اسلامی آنکه. ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وقتی 
مردم را فرا می خوانیم پاسخ مثبت نمی دهند, و وقتی انها را بحال خود وا 
می گذاریم بدون راهنمائی ما هدایت نمی شوند.) [1 ]. 

دما 

[1 ] نزهة الناظر 

و تنبیه الخاطر ص 85 حدیث 20. 


ره‌آورد شناخت اهل بیت 


شناخت ارزش و جایگاه رهبری پیامبر اسلام و حضرت امیرالموّمنین علیه 
السلام برای فرد فرد امّت اسلامی نقش تعیین کننده دارد. اينکه قدر و 
منزلت آن پاکان پاک را بدانیم و به دستورات جاودانه‌اشان عمل کنیم تا به 
سعادت نشکا ره بر سیم . 
حدیت 98 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

من عَرّف حَق أبَویه الأفصلین: 

مُحََّدٍ و علی و اطاعَهما حق طاغته فیل له 

ِ فی آی الجنان شنت. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 5 
(هر کس حق برترین پدران خود «حضرت محمّدصلی الله علیه و اله و 
وت ای اه اس ساسا مها نیا آساااصت 
منازل بهشت برین».) [1 ]. 
کا اعد کل< کل 
[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص330 حدیث 193 


باداش آشک بل مها جر الم بت 


همدردی و دلسوزی کردن یکی از ارزش‌های اخلاق اجتماعی است و 
اله و سلم که برای رشد و کمال و سعادت جاویدان ما دچار ان همه از 
حدیت 90 
ی ِ " 

من عَیْدٍ قطرّت عیناه فیناقَطرَةٌ أَوَدَمَعت کت عیناه فینا دمَعة, الا بو اه اللهٌ 
اه کم ۲ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(هیج بنده‌ای نیست که در مصیبت ما قطره‌ای اشک ریزد و یا چشمانش 
گریان شود. مگر آنکه خدا او را به خاطر ما به سبب آن گریه هميشه و 
ابدی در بهشت جای دهد.) [1 ]. 
لاملا ملا ملد لد 
[1] آمالی شیخ مفید ص 340 
۳۹ شیخ طوسی ج1 ص116 
منتخب طریحی ص 447 
ینابیع المودة ص228 و 0 د. 





بخشش امام حسین 


شخصی به نام انس می گوید: 
روزی خدمت امام حسین علیه السلام نشسته بودم یکی از کارکنان زر 
وارد اطاق شد. سلام داد و دسته کلین به امام تقدیم کرد. 
امام حسین علیه السلام در برابر اخیان آن کنیز, فورا اظهار داشت: 
حدیث 100 
2 الحسین علیه السلام: 
حَرة لوچه الله کذا بت ال قال اللهٌ تعالی: 
ِِ خَییتمٌ بتحية فحیوا بو خسن منها و ژدوها » [1] و کان [ حسس منها 
عنفها. [2] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(تو را در راه خدا آزاد کردم) به امام گفتم: 
این کنیز چند شاخه گل , به شما اهداء کرد و شما او را در راه خدا آزاد 
کردی؟ 
پاسخ داد: 
(خداوند ما را بدین خصلت موب ساخت که در قرآن کریم می فرماید 
«گاهی که شما را به چیزی هدیه دادند پاسخ آنان را به تیکوتر از ان 
بدهید؟؛ و نیکوتر از ز کار او آزادی او بود, که او را آزاد ساختم). 
دادم 
[1 ] سوره نساء آبه 86. 
[2] کشف الغمّة ج2 ص 31 
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص83 حدیث 8 
فصول المهِمَة ص 167 
بحارالأُنوار 44 ص 195 حدیث 8 
محجة البیضاء ج4 ص 227 
عوالم بحرانی ج17 ص64 حدیث د3. 


پرداخت قرض دوستان 


روزی امام حسین علیه السلام برای عیادت «اسامة بن زید »> به خانه او 
رفت که سخت بیمار بود. وقتی نگاه او به امام افتاد اهی کشید و از اندوه 
خود یاد کرد: 

قال الامام الچسین علیه السلام: 

9 ما کف پا حتف ۱ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای برادر چه اندوهی داری؟ 

) اسامه گفت اندوه من قرض فراوان است. من شصت هزار درهم 
بدهکارم. 

امام فرمود: 

(ادای دین تو بر عهده من است). اسایه گفت می تر سم از دنیا بروم و 
قرض من پرداخت رود نموت خی آمضیها غنی 11 1 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 
(پیش از آن که مرگ تو فرا رسد من قرض تو را می پردازم.)سپس آن 
حضرت تمام قرض‌های اسامه را پرداخت کرد. 

اعد > 

عوالم بحرانی 17 ص 62 

مستدرک الوسائل 13 ص436 حدیت 15833 

آعیان الشيعة 1 ص79<. 


سخاوت و بخشش به یک عرب ناشناس 


شد و از مردم سئوال کرد: 

بخشنده ترین مردم کیست ؟ 

پاسخ دادند: 

اما خن عاس السم یراع آمام با خرفت کون مسحه مدنه ند ار 
ایستاده بود,. مرد عرب خدمت امام زانو زد, وقتی نماز امام پایان یافت, 
سلام کرد و شعر زیبائی در ستایش امیرالمومنین علیه السلام و خاندان 
رسالت سر ‌ود. 

لم یخب ان من رجاک و من 

حرّک من دون بابک الحلقة 

آنت جواد و آنت معنمد 

آبوک قد کان قاتل الفسقة 

اما لفیا کازدفت اداناک 

کات لا الححیم متفه 

پشیمان نمی شود کسی که به تو امید دارد و درب خانه تو را زده است.. 
تو بخشنده‌ای و تو مورد اطمینانی. پدرت امام علی علیه السلام کشنده 
فاسقان فاسد بود.. 

اگر نبودید شما و رسالت جد شما؛ عذاب جهنم بر ما فرود ف امد 

حدیث 102 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ناف هل قیشیء مر مال الحان؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای قنبر ایا از مال حجاز چیزی بجای مانده است؟) , ِ 
پاسخ داد چهار هزار دینار مانده است. هاتها قَد جاء من هو أَحَق" بها متّ. (آن 
سپس در حالی که پول‌ها را در دامن آن مرد عرب می ریخت شعر او را با 
شعر زیبائی پاسخ داد: 

خذها فانی الیک فعتذز ۳ 

وَاعلم ِ" یک ۳ تفه 
از کان کی تور ۳ 
أَهست ستمانا علیک من 

لکرةٌ ریب الرّمان کم یر 
والکف" مثی قلیلٌ الَفَقَة. 


این دینارها را بگیر در حالی که من از تو عذر می خواهم و بدان که نسبت 
به تو مهریان می باشم.. اگر روزگار بر وفق مراد ما بچرخد شاید فردا 
تن آن ا نکن یه تو داده‌ام خواهم بخشید.. اما چه باید کرد که قدرت و 
سرمایه در دست دیگران است. و دست من خالی است و بخشش من 
اندی است). [1]. مرد عرب که ار هفه بت ند موه هم نت | ۱ 
حسین علیه السلام دید به گریه آمد. 

امام فرمود: 

آپا عطای ما را اندک پنداشتی؟ 

پاسخ داد: 

نه هرگز بلکه در اين اندیشه‌ام که چگونه انسان‌های والایی همانند شما می 
میرند و خاک زمین آنها را در برمی‌گیرد؟ 

دم 


بردباری 


در سوگ امام مجتبی 


امام حسین علیه السلام آنگاه که در کنار قبر مادر امیرالمو‌منین علیه 

السلام حضرت فاطمه بنت آسد, پیکر برادرش ای ی اه را 

دقن مین کردر با-جخشهی اشک الود.و با اندوم فراوان تسبت به برادر اظهار 

داشت: 

حدیث 103 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رخمک ال آبا مُحَتّد أن کتت لشاصد او مَظانهٌ زو 2 اللة عنذ تداخض 

الباطیل فی مواطن التقية بحخسن الرّويق وتستشف جلیل معاظم | الدتیا بعین 

لها حاقرَف 3 علیها ید طاهرّة الاطراف تقية الاأسر و وتودع بادرة غرّب 

آعدائٌک باینتتز الحو هه علیک ۰ ولا غرو واثت اب سلالهة ابو ورضیع لبان 

الْكمَة, فالي رفح وریحان وجیة تعیم, اعظم اللهْ لنا وَلکمّ الا 

وَوَهَب لنا ولکه الت وم وحسن الاسی عم عنه. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدا تو را رحمت کند ای ابا محمد ! 

این تو بودی که حق را در جایگاه خود می دیدی, و در هجوم باطل, به 

بهترین شیوه, با رازداری. خدا را رعایت می کردی, و مشکلات سخت دنیا 

را به چشم حقارت می نگریستی: و برای اداره آبرومندانه خانواده با دستی 

پاک از دنیا بر می داشتی. و با کمترین زحمتی, مزاحمت‌های دشمنان را 

برطرف می ساختی. اينها جای شگفتی نیست زیرا که تو از نسل پیامبری, 
و از پستان حکمت نوشیدی. پس هم اکنون به سوی رحجمت الهی و 


۳ جاودانه بهشت سفر کرده‌ای. خدا پاداش ما و تو را بر این 
مصیبت بزرگ گرداند. و برای ما ات ار هش ۱۶ 
نیکو گرداند). 

دما 


[1] عیون الأخبار 2 ص314 
تاریخ ابن عساکر «شرح حال امام حسن علیه السلام» ص‌233 
احقاق الحق ج11 ص 597. 


در سوگ عباس 


آنگاه که حضرت عباس علیه السلام به شهادت رسید» اندوه جانکاهی امام 
خفن علیه السلام را مرا کرفت کیت بر کر ده اما ات 
حدیت 104 

قال الامام الحسین علیم السلام: 

ان آن کسر ظیّری وقَلبٌ حیلتی [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 


(هم اکنون کمرم شکست., و تدبیر و توانم به پایان رسید) سپس با غم و 
اندوه فراوان, اين اشعار را خطاب به کوفیان متجاوز سرود: 
ِ نم 0 


آما کات 1 ۳ 2 
آما کان مر خیر البَرية آَحُمد 
لینئم و ثم پما ذ نیتم 
فسوف ثلاقوا خدّ نار توقد [2 ]. 
ی بدترین مردم, با تجاوز کاریتان. حریم حرمت پیامبر را شکستید, و با 
دین پیامبر اسلام مخالفت کردید.. 
هس وا تسار کر 
و آیا ما از فرزندان آن پیامبر راستگو نیستیم؟ 
ایا حضرت زهراعلیها السلام مادر من نیست؟ 
و آیا او فرزند بهترین انسانها به نام احمد نیست؟ 
پس لعنت شدید. و ذلیل گشتید بدان جنایاتی که انجام دادید. پس بزودی 
آتشی را ملاقات خواهید کرد که در حال زبانه کشیدن است). 
آنگاه رو به خیمه آورد و در جمع بانوان و خواهران گریست و همه 
گریستند. 
و اد و سا و عه قبه ِ فتّةَ یناخ و قِلة ناصراه ۱ 
فرافک [3]. (ای وای برادرم ! 
ای وای عباس من؛ ای وای پاره قلب من؛ ای وای نور چشمان من ای وای 
از اندک بودن پاران. سوگند به خدا! 
که دوری تو بر من سخت است) سیس ناله‌ای از دل پر درد برکشید و 
فرمود: . _ ۱ . 
جُزیت عَنْ اخیک خیرا حیث تَصرّتنی خیا ومیتا. 


ارات ی ای اش شا سا تم راو ان کی شرا 
یاری کردی چه در حال زندگی, و چه بعد از شهادت خود). 
کا لا کل کل 

[1 ] بحارالانوار 45 ص 42 

قحلم زان 17ص ون 2 

دمعة الساکبة ج4 ص324 

ناسخ التواریخ 2 ص 346. 

[2] بحارالانوار 45 ص41 

ال ان 17 هرن 2 

دمعة الساکبة 4 ص324. 

[3] معالی السبطین ج1 ص440 

ناوضر 1 12 

اسرار الشهادة ص 337 (با کمی اختلاف). 


اندوه بی برادری 


ارزش‌های شخصیتی حضرت عباس را باید از سخنان و اشعار زیبای 
حطرت.: آباعیدالله :علیه. السلام شناعت. که خکونه ای مزر مار هه صفات 
والای برادر گفت و سر ود. 

نآ تما دنت خضرت عباس له السلام آمام خستین غابه اللام در عم 
خواهران و بانوان به شدت گریست و این اشعار را خطاب به حضرت 
عب 5 لاسرود: 

حدیت 105 

آخی یا ور عینی با شَقپقی 

قلی قد کت کالژکن الوتیق 7 

تاک له تا من وضو 


2 


9 قتغدک لا تطیبٌ نا حیاة 

پستچمع في الغداة عَلی الحقیق 

له و شکوانی وصتری ‏ 

- ای برادر, ای نور چشم من, ای پاره قلب من, تو برای من چونان ستونی 
استوار بودی. 

- ای فرزند پدرم. همواره برادرت را , به نیکی‌ها سفارش می کردی تا آنگاه 
که خداوند شربت گوارا به تو نوشانید. 

ِ ای ماه تابان من ! 

تو در تمام مشکلات و تنگناها یاور من بودی. 

- پس بعد از تو زندگانی برای ما گوارا نیست. پس به زودی فردا در بهشت 
گرد هم جمع خواهیم شد. , ۱ 

- پس همانا شکوه‌ها و بردباری‌ها را به خدا| باز می گوئیم در انچه از 
مشکلات و سختی‌ها که خواهیم دید. 


سزاواری اشک‌ها 


وقتی امام حسین علیه السلام از کنار پیکر خونین حضرت عباس به سوی 
خیمه‌ها بازمی گشت حضرت سکینه پیش دوید و از عموی خود پرسید, امام 
اظهار داشت. 

با بکام ان کی العیاسن فیل و باق رفجه الجنان 

(ای دخترم همانا عموی تو عباس به شهادت رسید و روحش به بهشت 
پر کشید.). 

تا و این اشعار را سر ود. 

قتی ی ی ۳ 

احوهْ ۲ اب والدو علیٍ 

اب ان امتح بالذماء 


ومن واساهٌ / تن حوّف 

وَجادلهٌ علی عطش بماء [1] 

سزاوارترین مردم برای ریزش اشک‌ها در مصیبت او, جوانمردی است که 
حسین را در کربلا به گریستن واداشت. 

ان کس برادرش و فرزند پدرش علی علیه السلام. ابوالفضل است که در 
خون خود غلطیده است. 

هر کس با او دوست باشد ترسی ندارد. ٍ 

همان کسی که متجاوزان کوفه بر سر تشنگی و آب با او درگیر شدند. 

کاعلا الا کل 

هر ی 9 

معالی السبطین ج1 س‌448 

اسرار الشهادة ص 337. 





بر کی از آن خداشتت 


می‌دانیم که همه قدرت‌ها از ان خداست و همه بزرگی و بزرگواری‌ها او را 
سزاست. کدام قدرت و قدرتمندی را پارای همانندی با خداست؟ 
پس باید همواره فروتن و متواضع بوده و از غرور زدگی پرهیز کرد که 
حضرت اباعبدالله علیه السلام رهنمود می دهد. 
حدیث 107 
قالي الامام الحسین علیم السلام: 
ااکتر لوخد ولیک قی خرن قال الله ای 
«ولله العرّةٌ و لِرسُوله وَلِلمُوْمنینَ «[1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(کبر و بزرگواری از آن خدای یکتا است و برای غیر او شایسته نیست که 
خداوند می فرماید: ۲ 
«عرّت و بزرگواری از آن خدا و پیامبرش و مومنین است.» [2] 
کا عا کر ک< کل 
[1] سوره منافقون آیه 9. 
[2] بحارالأنوار 44 ص198 حدیث 13, عوالم بحرانی 17 ص65 حدیث 
2 


بیعت کردن 


شرایط بیعت با پیامبر 


بق از کت ریجول, کرافی اسلام سلی ال علیه و ال وم بش کان 
فبانل طرفت: و موه ختومت آرن رات هی دیق وه تفت عی: کر دنن. که 
بیعت کردن نوعی هم پیمان شدن نیز بود و شرائطی داشت که باید از 
ریا خضر بت ابا الم یه آلساا مش 

حدیث 108 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لها جاعت الاتصار با ی سول اللء صلی الله علیه و آله عَلّی العَقَتَة. قال: 
قمْ يا علی. 

فقال علی: 

علی ما آبابعفه با ول ال ؟ 

قال: ۱ 

ی آَنْ یطاغ اللة قلا یقصی, و علی أ یِمُتَعوا رسول‌الله و اهل بیته و 
ذزیته مَمّا یختمون مثّة نْفْسَهْم و ذراريهم 

ایام حسین علیه السلام قرمود: 

اه زر کان عاضاز» حوست: وسدل خوا صلی الله غلیه و له و سم 
ادف عفر ها آن خضرت:سعت نف اضر ضلی ال علم و آله و 
سلم به نا 

ی اس ام سوه 

ای رتسول خدا بر جه‌شر انطی. از آنآن بفت بگیرم؟ 

ناسر صلی الم اه ولو سم ی دا 

«از .انان بیعت: یکیر که 

خدا را اطاعت کنند و نافرمانی خدا نکنند.و آن ان که.خود و فرزندان و 
یواح ار لد ص دای نا اور 
محافظت و پاسداری کنند.» [1 ]. 

لاد 

(ز ]تطا انار ادص 220 

مخمع ال واعد ‏ وصض 9 


علی بیعت نکرد 


پیرامون مبارزات امام علی علیه السلام و اينکه آن حضرت با آن سه نفر 
بیعت کرد یا نه, متفاوت نولشتند, انچه که یک حقیقت مسلم تاریخی است 
ان است که امام هرگز بیعت نکرد, گرچه ظواهر را در روابط اجتماعی 
حفظ می کرد و در اجتماعات انها شرکت می کرد و در نماز جماعت حاضر 
می شد و در جلسات مشورتی نظر می داد. ولی داغ ارزوی بیعت را بر 
دل‌هایشان نهاد. این حقیقت را حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز اورده 
است. 

حدیث 109 

کال اامام: الهتتین لبم لیام ۲ 

لها نف آبوْتکر وعمر عمَرٌّ الی منز أمیرالْمْو نی علیه السلام وخاطیاهٌ فی 
لبيعَة وحَرَجا مرن عنده. خرح امیرالمةمنین علیه السلام الی المَسَحد 


۳1 
۳1 
ت- ِ 


قحمداللة و آنی عَلیه یما اصَطتع عِلدَمُمٌ هل الببت, لذیَعت فیهمٌ رسو 
متقم دادهب عنم الراخس وَطَهَرَهم ۳ ان فلانا وفلانا ا اتف وطالبانی 
بالبیعة لمن سبیله ان بانعتی: آرا ابن عم الثبی وآبوا بنیه, والصدیق الاکبر, 
وأخو رسول .الله صلی الله علیه و آله, لا بقولها آحد غیری الا کافتر و 
۹ وصایبت قبل کل آحد, وآنر وصیه وزوج ابنته تسده تسا ء العالمین 
فاطمة بنت محمّدعلیها السلام و آبو حسن و حسین سبطی رسول الله 
صلی الله علیه و آله, , ونحن احل نیت ال حمه: بناهداکم الله, وبنا استنقذکم 
من الضصلالة, وآنا صاحب یوم الدوح, وفی نزلت سورة من, القرآن, وان 
الوصی علي الأموات من اهل بیته‌صلی الله علیه و آله, وآنا بقیته علی 
الاحیاء من امّته. فاتقوا الله یثبت آقدامکم ویتم نقمته-علیکم. نم رَحع الی 
بیته. 11 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ِ 
(وقتی ابايکر و عمر به منزل امیرالمقمنین علیه السلام هجوم آوردند, و با 
صدای بلند ان حضرت را به بیعت کردن فراخواندند. و کسانی که در منزل 
بودند را خارج کردند. امیرالمو‌منین علیه السلام وارد مسجد مدینه شد, و 
در حالی که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را در میان 
داشتند برای سخنرانی بپاخاست. حمد و سپاس الهی بجا آورد و در فضیلت 
اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مفهوم آیه تطهیر را خواند [2] 
که: 
«ممانا وا فر اهل, بیت غلنهم. السلام پناسزی, برگريخ و تلتتی‌ها: را از 
میانشان دور کرد و انان را پاک کرد, پاک کردنی سزاوار ». 
سیس ادامه داد: 
«ای مردم فلان و فلان به خانه من آمدند و مرا برای بیعت کردن دعوت 


کردند. 

مردم من پسر عموی پیامبر و پدر دو فرزندش, و راستگوی بزرگ, و برادر 
رسول خدا| هستم»؛ , هر کس این ادعا را جز من داشته باشد, دورغگوست. 
پیش از همه اسلام آوردم و نماز خواندم و من وصی و جانشین پیامبرم. و 
شوهر دختر او می باشم که بزرگ زن جهانیان فاطمه, دختر محمّد می 
باشد. 

و پدر حسن و حسین دو فرزند پیامبرم و مائیم اهل بیت رحمت. به وسیله 
ما خدا شما را هدایت کرد و به وسیله ما خدا شما را از کمراهی نجات داد, 
و من صاحب روز غدیرخم می باشم و درباره من سوره‌ای از قران نا 0 
شد. من جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اهل بیت 
حضرت بر این مزدکان بوده؛ و من جانشین پیامبر در میان ند کان ۰ 
او می باشم. 7 

پس مردم از خدا بترسید که قدم‌های شما را در ایمان استوار نگهدارد و 
نعمت خود را بر شما تمام کند» سپس پدرم به خانه باز گشت.) 

لاد 

[1] امالی شیح طوسی ص568 حدیت 1175 

[2 ] سوره احزاب ابه دد. 


بدترین اخلاق پادشاهان 


آنان که قدرت را در دست دارند و دارای ایمان و هدفداری روشنی نمی 
باشتدء دتیا وه لذت‌های. زودکذر آنان را بهخود بزرک بینی کشانده که از 
اخلاق ۳ و ارزش‌های اخلاقی دور مانده‌اند. از این‌رو امام به 
زشتی‌های اخلاق انان اشاره می کند. 

حدیث 110 

قال الامام الحیسین علیه السلام: 

سر خصال الْمْلوکِ: 

الحب رد ضن الاعداء 2 القوجه علی الصْعفاء 5 التخل عند الاعطاء. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بدترین صفت فرمانروایان. ترس از دشمنان. سنگدلی به ناتوانان و از پا 
افتادگان و تنگ چشمی و بتخل در وقت بخشسش و احسان است.) 

دم 

بحارالانوار 44 ص189 حدیت 2 

اعیان الشيعة 1 ص620. 


پرهیز از درمان پادشاهان 


انان که به زور و قدرت فخر می فروشند. تنها خود و منافع خود را می 
نگرند و کاری به ارزش‌ها و فداکاری‌های دیگران ندارند. دوست دارند از 
انار ریت کفی حور یرای سای ار اوره تاکن عایه 
السلام به تحی دیگر از روحیات نایسند پادشاهان مغرور اشاره نف کنن: 
حدیث 111 

قال آلامام الخسیم قلیه سای 

لاتصفرٌ لملکي ذواء؛ فان ان ژد ی تفعه له یجمدک.؛ و آن صره اجکی [1]. 

امام حسین علیه الام فرمود: 

(به هیچ پادشاهی راه درمان نگوئید. زیرا اگر مفید افتد از که تقد نمی 
کند 6 اد نان آور اد ترا همم سار ) 

امد 

[1 ] نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص84 حدیت 14 

اعلام الدین ص298 

بحارالأنوار 75 ص382 حدیث 47. 


لت 


ایام ار این 


بسیاری در جنگ صمّین فریب خوردند و با انگیزه‌های دروغین می جنگیدند با 

اینکه حق را می شناختند, و باطل بر انان اشکار بود, اما دنیا طلبی و غرور 

زدکی آنان را به بیراهه کشانده بود. 

عمروعاص از مشاوران نظامی معاویه بود, روزی پسرش عبدالله نگاهش 
به امام حسین علیه السلام افتاد به اطرافیان خود گفت. کسی که دوست 

دارد به بهنرین انسان‌ها بین آیمان و زمین بنگرد بةه حسین علیه السلام 

نگاه کند, اما هم چنان در سپاه کفر باقی ماند. ابو سعید خدری هم در سپاه 

معاویه بود, اما نسبت به امام حسین علیه السلام علاقه داشت. روزی امام 

او را یافت و اظهار داشت: 

حدیث 112 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اتعلم آئی أَحَبٌ اهل الاٍض ۷ ال السّماء و تفایلنی 5 اب یوْم صفین, 

وال ان ای آحته می؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

باشم ؟ 

و باز با من و پدرم در صفین می جنگی؟ 

سوگند به خدا| که یدرم لو علیه السلام از من برتر است 1.). ابوسعید 

گفت: 

چه کنم پیامبر اسلام فرمود: 

از پدر اطاعت کنید به ناچار با پدر در لشگر معاویه قرار گرفتم. آما سَعّت 

قوّل الله تعالی: 

جوا عاهدای یمان ری بی‌ها لسن لی : به علط قلا یطِعْهُما» [1] 5 

قَوّل رسول‌الله صلی الله علیه و آله: 

تما الطاعة فی المعروف, و قوله: 

۱ طاعة لمخلوق فی معصية الخالق ! 

[2. (مگر تو کلام خدا را نشنیدی که فرمود: 

اگر پدوو عادبا نو ساروج من کنتدتا جاهلایه نفخها مشرگ شوی بسن ار 

آنها اطاعت نکن !! مگر تو سخن پیامبر اسلام را نشنیدی که فرمود: 

اطاعت از پدر و مادر در خوبی‌هاست و فرمود: 

اطاعت از مخلوق در راه نافرمانی خدا جایز نیست؟) 

ما کر >< عل 

[1] سوره لقمان آیه 15. 


نورالنقلین ج4 ص‌203 

عوالم بحرانی حج17 ص 35 حدیث 1 
بحارالأنوار 43 ص 297 حدیث 59 
مجمع الزوائد ج 9ص 96 1 

المیزان 16 ص220 

کنز الدقائق 8 ص 27. 


در سوگ پدر 


پس از شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام وقتی آن حضرت را در 
نجف به خای سیپردند و به خانه بازگشتند. شهر کوفه یکیارچه فریاد و گریه 
بود, و زنان اهل بیت از خانه‌ها بیرون ریخته بر سر و صورت می زدند و 
فراوان می گریستند که امام حسن علیه السلام آنان را به خانه‌ها 
بازگرداند. در چنین لحظه‌های حساس حضرت اباعبدالله علیه السلام در 
کات مس من مت ایا 

حدیت 113 

قال الامام الحسپن علیه السلام: 

لاحَوّل ولا قَوَّة الا بالله القلی العظیم جات له و 6 الیه رامُون» [1] 

با ابا وا انقطاع طظهراح مره آخلک تعَلخث البكاء ای ال الجُشتکی. [2 ۲ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

حرکت و قدرتی وجود ندارد جز با یاری خداوندٍ_ برتر و بزرگ, ما همه از 
خدائیم و همه ما به سوی اوه باز می گردیم. اه ای بدر: وای از درهم 
شکسته شدن کمر, پدر جان به خاطر اندوه از دست دادن تو گریه کردن را 
یاد گرفتم. و شکوه‌ها را به سوی خدا می برم.) 

داد 

[1] سوره بقره آبه 11_56 


دفاع از حق پدر 


اعتراض به ابابکر پس از آنکه کودتای سقیفه شکل گرفت و حکومت 
نظامی ابابکر مستقر شد, و امام علی علیه السلام را به انزوا کشاندند, و 
مردم را به سکوت و سازش عادت دادند, ا صته ۵ 
اناک فد ال رات صای اه که آله و فلی مد مسطاه 
می خواند. حضرت اباعبدالله علیه السلام که دوران کودکی را می گذراند 
وارد 7 7 

۱ نه منبر پدر توء فرود آی.) طرح این واقعیت, در 
فضای آن روز مدینه. بسیار تکان دهنده بود و ابابکر را سخت ناراحت کرده 
بود که چاره‌ای جز اعتراف به اظهارات ت امام حسین علیه السلام نداشت. 

او هم سری تکان داد و گفت: 


«راست گفتی این منبر پدر تو است نه منبر پدر من» [1]. 
اعد کل 


[1 ] مستدرک الوسائل 15 ص 65 1. 


عمر در آغاز خلافت موروئی, روزی بر بالای منبر مدینه سرگرم سخنرانی 
بود, و میدان را خالی دیده و خود را با تعاربف ساختگی مطرح می کرد و 
از آن جمله گفت: 

«من از مومنین به خودشان سزاوارترم». 

امام حسین علیه السلام که در سنین نوجوانی بود وقتی ادعاهای عمر را 
شنید برخاست و فریاد زد: 

حدیت 114 

قال الامام _الحسین علیه السلام: 

اترل اقا الک اب عن هت یف شتل ال لا مه ایک ۱ 

آمام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(ای بسیار دروغگو از منبر فرود آی که این منبر پدرم رسول خدا ست نه 
منبر پدر تو.) فریاد توبیخ نوجوانی مانند حسین علیه السلام برای عمر 
بسیار تکان دهنده بود, زیرا مردم مدینه ده‌ها روایت در فضیلت او می 
دانستند با فریاد حسین علیه السلام اوضاع سیاسی مسجد بگونه‌ای تغییر 
کرده بود که عمر نیز چاره‌ای جز سکوت و تصدیق سخن امام حسین علیه 
السلام نداشت که گفت: 

«به جانم سوگند آری ! 

این منبر پدر تو است نه منبر پدر من. راستی حسین ! 

چه کسی این سخنان را به تو یاد داده است؟» , 
ای َطعٌ آبی فیما أمرنی قلعشری اه لهاد وأنا مت یه, وله فی رقاب التاسٍ 
له علی هد سول اللم. ترل بها جترثیل من عثرالله تعالی لا بیکزها الا 
جاحجد پالکتاب. قد + عرّفها الناس بقلویهم و آنکرو‌ها بالسیتنهم 9 ۸ باشکرین 
حّنا هل البيت, ماذا لا یه خَُمذ زشول الله صلی اه علبه و 
ادامة القضب وشدة العذاب ! 

زاکر در ار چه پدرم مرا دشتتور از تو هم اطاعت کنی هدایت می شوی 
چه آنکه او سوگند , به جانم هدایت کننده و من هدایت شده اویم؛ و حق او 
بر عهده مردم است که با او در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم بیعت کردند, و جبرئیل از طرف خداوند بزرگ برای آن نازل شده بود, 
کسی نمی تواند بیعت روز غدیر را منکر شود جز آن کس که منکر قرآن 
است. همانا مردم آن عهد و پیمان را با دل‌های خود شناختند گرچه با زبان 
هایشان انکار کردند. 

پس وای بر آنان که حق ما اهل بیت را انکار کرده‌اند. چگونه می خواهند 
رسول خدا| را در قیامت در تداوم عضب و شدت عذاب الهی ملاقات 
کنند؟) 


وقتی سخن امام در جمع حاضران به اینجا رسید» عمر حالت انفعالی 


اه 
«ای جسین کسی که جق پدرت را انک ر کند پس لعنت خدا بر او, مردم ما 
را حکومت دادند و ما پذیرفتيم, اگر خلافت را به پدرت می دادند ما نیز 


اطاعت می کردیم,» 

یا این الخطاب فأی الّس آَمرک علی تفسیه قبل آن تور مر بابک عَلی 
0 
حُرضاکُمٌ کان لُمحَمّدٍصلی اللّه علیه و آله رضی؟ 

او رضا أهْله کان له ستخطا؟ ! ۱ 
آماوللله لو أنْ للسان مقالاً یطوْل تصدیقَهٌ وفعلاً بعیتٌ المْوْمنوْن ما 
تجطأت رقاب ال مَحَمّد, تزفی چنبرهم, وصرّت الحاکش عَلَبهم بکتاب ترل 
فیهم لا تعرفٌ هُعْجِمَة, ولا تذری تأویلة الا ماع الاذان, المخطیء والمصیت 


عتذک سواء, فجزاک اللهُ چزاک؛ وسألک عمااخدئت سَوّالا حفیا. (ای پسر 
خطاب ! 

کدام. مود نف را فیل. اد آنکه: آبانکر-خلافت:» را به. کی بيختشند:. آفیرخود 
ساختند؟ 


که بر مردم حکومت کنی؟ ۱ 
هش که دی اس اس نامدای سای ازع ی لته 
سلم داشته باشی, تا خشنودی شما خشنودی محمّد باشد يا خشنودی 
خاندان افسایه تا مایت آهیرا خر اس کنو 

سوگند به خدا! 

اگر زبان‌ها می توانستند راست بگویند و در عمل موّمنین همدیگر را کمک 
می کردند کار به اینجا نمی کشید که حق آل محمّد صلی الله علیه و آله و 
سلم را غصب کنید. و بر بالای منبرشان قرار گیرید. و حاکم مسلمین گردی 
به قرآنی که در شأن اهل بیت نازل شد در حالی که معانی آن را نمی 
۱ 
تو می رسد و عبور می کند, که خطاکار و درست کردار نزد تو یکسان 
است. خدا تو را آنگونه که سزاواری کیفر دهد, و از تو نسبت به آنچه که 
بدعت گدآشنتن سئوال فرماید.) وقتی سخن امام حسین علیه السلام به 
چنین لحظه‌های خساتتی. رسد مر جاره‌ای جر تفوود: امدان: آن مد 
نداشت. آنگاه شتابان در میان جمعی از هواداران خود به سوی اه 
اهر آاخشتیی غایه اسلا رفت ارم کشت هارمه و ها رات 

«ای علی ! 

ما امروز از فرزندت حسین چه‌ها که نکشیدیم ! 

با صدای بلند در مسجد پیامبر بر سرمان فریاد کشید. و مردم مدینه را بر 
هو ور ی ی ایا ای ات ۳ 


۳ 

ماع کل کل 

[1] احتجاج طبرسی ج1 ص292 
الاو و درو 

ینابیع المودة ص 197 

تاریخ بغداد 1 ص 141. 


پرسش 


اقتتیام غیاوت 


می‌دانیم همه آنان که به سوی خدا می روند و به پرستش و عبادت روی 
می آورند دارای انگیزه یکسانی نیستند, باید دید برترین آنها کدامند؟ 

حدیث 115 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ِن قوما عبذوا الله رَغبة وی عبادةٌ الثّار, و آن قوما عَبذوا اللة رَهبَة 
فیلک عیادهْ العبید, و ان قَوّماً عَبَُوا اللة ۳+4 فتلک ۳ الاخرار. وهی 
َفصل الیبادع. [1]. 

اما هسام رس 

(همانا مردمی خدا| را برای شوق بهشت پرستش می کنند که این پر ستش 
تجار است. و همانا مردم دیگری خدا| را از روی ترس می پرستند که این 
پرستش بردگان است. و همانا مردمی خدا را از روی شکر و سپاس 
عبادت می کنند که این عبادت آزادگان است و این نوع پر ستش والاترین 
نوع عبادت است.). 

کا عا کر کل کل 

[1 ] تحف العقول ص175 

بحارالأنوار ج78 ص 117 حدیث 5 

آعیان الشيعة 1 ص620. 


پاداش عبادت 


گرچه بندگان عاشق خدا باید همواره به عبادت او مشغول باشند و خدا را 
سزاوار ستایش بدانند, اما لطف و محبّت الهی در عبادت‌ها بندگان را 
فراگرفته و انواع نعمت‌ها بر آنها باریدن خواهد گرفت که امام حسین علیه 
السلام اظهار داشت. 

حدیث 116 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

مَنْ غبدالله حَقٌَ عبادیه آتاه‌اللهٌ فوّق آمانیه و کفایته. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کنیسی. که خدا.-را پرستش. کند. انخوته که ستزآهار. است:. خداوند بزری 
بیشتر از آنکه ارزو دازد و بیشتر از آنچه که نیاز دارد به آهخواهد داد:) 
ددم 

[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 327 حدیث 179 

بحارالانوار 71 ص184 حدیت 44. 





بیدار کردن غافلان 


پندهای ارزشمند امام حسین علیه السلام فراوان و جاودانه است., وهی 
گونه و همیشه نورانی است. 
حدیت 117 
قال الامام الحسین علیه السلامز 
وجد لوح تخت ت جایط قدیتة من المداین مَکنْوب فیه: 
7 اللغ لا له الا آتاء وَمُحمّدٌ تبیی, عجبّثْ من آیقن بالموت کیف یفرخ؟ 
عجیّث من یقن بالقدر کیف یچِرَنْ؟ 
عجیث لح اختبر لدنیا کیف بطم |لیها؟ 
کح امن اف الخسات کف بت ۱1۱ 
ِ حسین علیه السلام فر مود 
(تخته‌ای نوشته شده, زیر دیوار یکی از شهرها, در حفاری بیرون کشیده 
شد که در آن نوشته شده بود. 
من خدا هستم که نیست خدائی جز من, و محمّدصلی الله علیه و آله و 
سلم پیامبر من است, در شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد پس چگونه 
شادمان است؟ 
در شگفتم از کسی که یقین به قضا و قدر دارد پس چگونه اندوهناک 
است؟ 
در شگفتم از کسی که دنيا را ازمود پس چگونه به دنیا اطمینان دارد؟ 
و در شگفتم از کسی که یقین به حساب روز قیامت دارد پس چگونه گناه 
می کند؟) 
کلاعلاعلا ع< کل 
[1 ] صحيفة الرضا علیه السلام ص254 
عفن اخبار الرضا علية السام ج2 ض 46 
بحارالانوار ج78 ص 450 و ج73 ص 95. 


بسیاری از کتاب‌ها و گفتارها کهته نی شوند. فراموش می گردنده اضا آن 
سخن که از زلال حقیقت بجوشد, و از دل برخیزد بر دلها جاودانه خواهد 
ماند. 

حدیت 118 

قال الامام الجسین علیه السلام: 

الم لِقاحٌ الْمعرفَة, و طول التجاذب ریاد فی العَملٍ, والشَرّف النمُوی, 


نیع راحة الأبدان, و من آحبک تهاک, و من آتقضک آغراک. [1] خخسر 
ول نکن فیه لم یک فیو کثیز شفتخته: 


العف وَالحین, والادث, والحیا وخ الْخلق. [2] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

اه ی ها وا ی ای مایا 
تن ادمی است: کسنی که تو را دوست دارد از زشتی‌ها تور باز می دارد, 
و کسی که دشمن تو است, تو را مغرور می سازد. پنج نعمت بزرگ در هر 
کس نباشد از ژند کت فراوان بهره‌مند نمی شود و 1 عقل. دین» ادب, حیا؛ 
و اخلاق خوش است.). 

کا عا کر > کل 

17 ] اعلام‌الدین ص 298 

ارحص سوم 1 

[2 ] حياة الامام الحسین علیه السلام ج1 ص 81 1. 


پوشش 


پرهیز از لباس‌های مسخره 


لباس یکی از نیازهای اجتماعی انسان است, هم برای بدن ضروری است و 
هم متناسب با شخصیت انسان‌ها سامان می يابد. مهم آن است که در 
پو شش رعایت اداب و رسوم اجتماعی شده از پوشیدن لباس‌های 
مسخره, و ناروا پرهیز کنیم. 
حدیث 119 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

من لبس هشهورا من الیاب غرض الله عَتَّه یوم الْقیامَة 
(کسی که لباس مسخره #«۳ در روز قیامت خدا| از او روی بر می 


گرداند.). 


لباس روز عید 


در یک روز عید امام حسن و امام حسین علیه السلام در حالی که دوران 
کودکی را می گذراندند خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
آمدند و اظهار داشتند: 

حدیث 120 

قال الامام الحسین ,علیه السلام: _ ۱ 
با اه الوم یوم العید و قذ تین ولا العزب با ان ال دید 
التّیاب و لیس لنا توب جدیذ و قذ نود نا لجنابک لنَاخذ عیدیتنا منک و لا ترید 
۱ 

امام خسن کلبه التلام فزّبود؛ 

(ای جد بزرگوار ! 

امروز روز عید است و اطفال عرب جامه‌های نو و رنگارنگ پوشیده‌اند و ما 
جامه نو نداریم و برای آن خدمت شما آمده‌ایم.) چون در منزل پیامبر 
لباسی متناسب آن دو بزرگوار نبود, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به فکر فرو رفت که تقاضایشان را چگونه پاسخ گوید؟ 

ناگاه حضرت جبرئیل نازل شد و گفت: 

ای رسول خداء از فرزندانت بپرس چه رنگی را در لباس دوست دارند تا به 
اذن خدا فراهم شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به حسن کرد و فرمود: 

چه رنگی را دوست داری؟ 

امام حسن پاسخ داد: 

ارتفا صراغ موس زا مس داوم امن صلی آلاهايم. راهن 
سلم رو به حسین علیه السلام کرد و فرمود: 

شما چه رنگی را دوست داری؟ 

امام حسین علیه السلام جواب داد: 

یا جاه آرٍیذها حمْراء (من رنگ سرخ را دوست دارم.) پس از درخواست و 
تعیین رنگ لباس, با دخالت جبرئیل و دعای پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم لباس‌ها فراهم شد. حسن علیه السلام لباس سبز و حسین علیه 
السلام لباس سرخ را پوشید و سرگرم بازی کردن شدند. 

جبرئیل که به رنگ لباس آن عزیزان نگاه می کرد گریست. پیامبر صلی الله 
9 

در روز عید که روز شادی است چرا گریه می کنی؟ 

جبرئیل پاسخ داد: 

به یاد سرانجام این عزیزان افتادم, که حسن را با زهر مسموم می کنند و 
رنگ بدن او سبز گونه می شود و امروز او رنگ سبز را برگزید و حسین را 


با شمشیر شهید می کنند که در خون خود می غلطد که امروز رنگ سرخ را 
برای لباس خود انتخاب کرد. 5 
با شنیدن این خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز گریست. 





بی نیازی از پوزش طلبی 


ی او ری کاتسا سا رای ادا 
شود. مردم را بیازارد و سرانجام عذرخواهی کند پسندیده نیست. ما باید 
تلاش کنیم تا درست کردار بوده و از پوزش طلبی بی‌نیاز باشیم که امام 
ار 

حدیث 121 

یاک و ما تقتدز مثة. قاٌ ون لا بسی و لا یقتدژ و الشافق کل بوم 
یسیٌ و یعتذر. [1]. ۲ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

[بپرهیز از تکرار خطا و پوزش طلبی, زیرا موّمن نه بد می کند و نه پوزش 
می طلبد, اما منافق؛ هر روز بد می کند و همواره پوزش می طلبد.). 

کا کا کا عل< کل 

[1] تحف العقول ص 177 


3 


اعیان الشیعة ج1 ص620. 


پرهیز از عذرخواهی بدتر از گناه 


برخی دچار اشتباه می شوند و از مردم پوزش می طلبند که از شان موّمن 
دور است و برخی دیگر اعمال ناروائی را از روی میل و اراده انجام می 
دهند اما برای آنکه خود را نیکو جلوه دهند و گناه را به گردن دیگری 
بیاندازند,. به. غذر بختر از کناه روی می. آوزند:, مرتکب کته دش 
شوند تا پرده بر روی زشتی‌های خود کشند. از اینگونه زشتی‌های رفتاری 
حدیث 122 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رب دب احسَن من الاعتذار مه 6 [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(چه بسا گناهی که از عذرخواهی نیکوتر باشد). 

ماد 

[1 ] نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص84 حدیث 16 

اعلام الدین ص298 

بحار الأأنوار 78 ص128 حدیث 11. 


راه و رسم پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم برای همه انسان‌ها 

درس زندگی است., تا «چگونه ودان ۳ و «چگونه زیستن» را از او بیاموزیم. 

یکی از روش‌های صحیح زندگی شکرگذاری است. وقتی انسان انواع 

نعمت‌های خدا را مصرف می کند باید پس از خوردن انواع غذاها به شکر و 

ستایش پروردگار بپردازد. 

حدیث 123 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

کار ای صلی الله علیه و آله" آذا اکل طعاماً یقول: 

اللهم ی تمارک یا مه و]ذا الا ات ند دول : 

اللهمٌ بارک لنا فیه وارزقنا منه. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 

(وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم غذائی را تناول می کرد می 
د. 

خدایا اين غذا را ها هبارک کرداق و یهار او انریا روزی فرما: و هرگاه 

شیر یا دیگر نوشیدنی می نوشید می فرمو 

خدایا این نوشیدنی را برما ۳ را روزی ما قرار ده.) [1]. 

ا ما ملاعلا کل 

[1] عپون آخبار الرضا علیه السلام ج2 ص42 حدیث 114 

بحارالأنوار ج66 ص‌ 99 حدیث 11. 


روش دعا کردن پیامبر 


باید بدانیم با چه حالتی ِ کنیم ؟ 

و چگونه خدا را بخوانیم 

در چگونه خواستن ۲ روش دعا کردن رسول خدا ضلی الله. علیه. و اله 
و سلم الگوی ما باشد که امام حسین علیه السلام خبر داد: 

حدیث 124 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۱ 
کان سول الله صلی الله علیه و اله یژفع یدیه اذا ابتهل و دذعا کما 
يسَتطعم المسکین. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پيامبر صلی له علیه و آله و سلم به هنگام نبایش و تضدّع و زاری بدرگاه 
خدا, چونان گرسنه‌ای که زمین گیر است و برای غذا دست دراز می کند, با 
خدا حرف می زد.) [1]. 

دم 

[1 ] بحارالانوار 16 ص287 حدیث 141 

مکارم الاخلاق ص84 2 

آمالی طوسی ج2 ص198. 


روش نماز پیامبر بر شهیدان احد 


حضرت اباعبدالله علیه, السلام نسبت به روش نماز پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم بر شهیدان ام اینگونه توضیح داد؛ 

حدیث 125 

قاٍل الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

ینت الّبی‌صلی الله علیه و ال ره 7 بر علی حَمزرة خمّس تکبیراتِ. ۵ کر 
علی الشهداء بَعد حَمَرة خَهُس نک فجم: حورم شون که 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پس از جنگ آَحُد دیدم که ابتداء 
در نماز بر پیکر حضرت حمزه پنج تکبیر گفت, و در نماز بر پیکر دیگر 
شهیدان نیز پنج تکبیر گفت. سپس بر پیکر حضرت حمزه هفتاد تکبیر 
فرمود.) [1]. 

کا کا کا عل< کل 

[1] عیون اخبار الرضا علیه السلام ج2 ص 49 

جامع الاحادیث 3 ص311 

بحارالانوار 81 ص 395. 


9 


گریه پیامبر در کنار جنازه حمزه 


شقفه: می. داتتتد که رسول طرافی. اسلام‌ضلی, الله..غلیه. و آلة: هسام 
نسبت به عموی خود حضرت حمزه مهربان بود, و حمزه در ارنش اسلام و 
حمایت کردن از شخص ییامبر صلی الله علیه و اله و سلم و مسلمانان. 
نقش تعیین کننده داشت, و شهادت او ضربه‌ای بر پیکره اسلام بود که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در کنار جنازه حضرت حمزه فراوان 
گریست. 

حدیث 126 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لها خدد سول ام خمزه بکن: فلا ز یاه مهد همق 
[1]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ ۳ 

(وقتی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم کنا ر جنازه حمزه امد و بدن 
او را عریان دید گریست, و آنگاه که دید اعضاء بدن او را بریدند «شکم 
خحمزه زا دزیدند .جر آهرا رفن آوردتد» فریاد کشید و باند بلنذ. کربه 
کرد 

دم 

[1] کنزالعمال 13 ص333 

معجم الکبیر طبرانی 3 ص142 حدیت 2932 

مجمع الزوائد 6 ص18 1. 


تنهایی پیامبر در حنین 


پس از فتح مکه و حرکت سیاه اسلام به سوی طائف, گرچه بظاهر بیش از 

دم هزار نفر در آن نتفر پیامبر را همراهی می کردندر اما وقتی قوم 

«هوازن » از همه طرف حمله ناگهانی را آغاز کردند. همه گریختند و پیامبر 

را جز اندک یاران او, تنها گذاشتند. 

حدیت 127 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کان مِمَنْ بت مَع الیی‌صلی الله علیه و آله یوْمّ حُتین: 

قاس 5 علی, ۶ 5 ابو پسفیان + الحارثم 3 عقیل, بنْ 0 طالب, و عبذالله 
بنْ الربیر بن عید الخطلب: وله تن الْقوام, 3 أساَة ره تید" 17 

ِ حسین ۳ السلام فرمود: 

(از کسانی که روز خنین در اطراف پیامبر ثابت قدم ماندند. علی علیه 

السلام. عباس علیه السلام و ابوسفیان بن الحارت, و عقیل بن ابیطالب و 

عبدالله بن زییر بن عبدالمطلب, و زبیر بن عوام, و اسامة بن زید بودند.) 

ا دم 


[1] کنزالعمال ج10 ص 542. 


در لحظه‌های آخر زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که 
امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهراعلیها السلام و حسن و حسین 
علیهما السلام ی لسوت رب بودند, ضعف و سستی بر 
رسول خدا گاهی غلبه می کرد که توان صحبت کردن نداشت., و گاهی از 
حال می رفت. در تحت از لحظه‌های حساس که سرمبارک را بردامن 
دخترش فاطمه علیها السلام گذاردم بود ناگاه از حال رفت؛ ی 
ای اه ی ای ان 

حدیث 128 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

انفسنا لتخسی الفداء 5 وبا لعخیک الوقاء 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(جان ما فدای جان تو, و ما سپر بلای تو ای رسول خدا.) [1 ]. 

ا دم 

[1] امالی صدوق ص50 

بحارالانوار ج22 ص‌ 09 د. 

پیوند خویشاوندی 


آنار نله رحم 


برخی از رفتارهای اجتماعی ره‌آورد مبارکی دارند که در فراوانی نعمت‌ها 
و طولانی شدن عمر انسان نقش تعیین کننده‌ای خواهند داشت. 

حدیث 129 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

من سَخ أن يشتا فی اجله ویزاد فی رژقه قلبصل رَحَة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هر کسی دوست داشته باشد که اجل او به تأخیر افتد و روزیش زیاد شود 
پس بر او باد بر صله رحم, و پیوند با خویشاوندان.) [1 ]. 

یامد 

[1] عیون آخبار الرضا علیه السلام 2 ص48 حدیث 157 بحارالانوار ج74 
ص 91 حدبت 15 


آثار ترس از خدا 


ترس یک غریزه است. در سرشت آدفت است. نیروی بازدارنده است اکر 
انسان از خدا بعرسد خود را آلوده به انواغ کناهان نمی نسازد. 

حدیت 130 

لا یمن یوم القيامة الا مَنْ خاف اللة فی الذثیا [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(در روز قیامت در امان نیست جز کسی که در دنیا از خدا بترسد.) 

مداد 

[1] مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی ج4 ص69 بحارالانوار 44 ص192 


حدیث . 


گریه از ترس خدا 


چون ترس از خدا نبروی بازدارنده انسان است, پس رحمت الهی و عامل 
رستگاری انسان خواهد بود. 

حدیث 131 

ال الامام الحسین علیه السلام: 5 

آلبکاءٌ من خشية الله تجاه من آلتار [1] بتکاء العیون 5 دِ خنه القلوب رَحمهة 
من الله. [2]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

(گریه از ترس خدا وسیله نجات از آتش است., گریه چشمها و ترس دل‌ها, 
از نشانه‌های رحجمت پروردگار است.) 

کر لا کل کل 

سای ار ر 99 سوت 9و 

مستدرک الوسائل 11 ص 245 حدیث 12881. 

اهر 9 ی 090 

مستدرک الوسائل 11 ص 245 حدیت 12881 

مکارم الاخلاق ص‌33د3. 


امام و ترس از خدا 


آنگاه که وقت نماز فرا می رسید و حضرت اباعبدالله علیه السلام مشغول 
وضو گرفتن می شد., از ترس خدا رنگ چهره‌اش دگرگون می شد, و بر 
خود می لرزید. به امام می گفتند: 

خر نها سار راو 

حدیث 132 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
کف وفف ب مد الله ایک الجبّار آن یصقة لونه 2 و تَرنَعد مفاصله. 
11 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سزاوار است بر کسی که در پیشگاه پروردگار مالک جهانیان و قدرتمند 
بی همانند می ایستد. رنگ چهره اش زرد و مفاصل اندامش به لرزه در 
آید.) و در روایت ديگري فرمو 

ما درون تن بتی من آریه ار آَقة 

ی ۱ 

کا عا کر ک< کل 

11 ] جامع الاخبار ص166 


عوالم بحرانی حج17 ص 61 حدیث 1. 
[2] احقاق الحق ج11 ص 422. 





قدردانی از خانواده عبدالله عمیر 


یکی از شهداء سر فراز عاشورا «عبدالله بن عمیر کلبی» است. دارای 

دستان بلند و بازوان ننومند بود. 

عی سار »کلام اربن ای فان الم قلاش ید الله بن ویان ی 

میدان آمدند و مبارز می طلبیدند: «حبیب بن مظاهر» و «بریر» برخاستند 

که جواب آنها را بدهند, امام مانع شد تا آنکه عبدالله بن عمیر اجازه 

خواست و یک تنه بر آن دو نفر یورش برد و کار آنها را ساخت و سپس خود 

را به قلب سیاه عمر سعد زد. و رجز حماسی می خواند. اینجا بود که 

همسرش عمود خیمه را گرفت و به یاری شوهر شتافت و می گفت. 

شوهرم ازخاندان پیامبر دفاع کن. , من به خیمه‌ها بازنمی‌گردم ۳ با تو کشته 

شتوی حضترت: ابا عتد لاه علیمالساام امس رواد ار انیا شیر کرد 

حدیت 133 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

جزیثم فن افطل مت خیرا. اتجعی تففگ ال الب السای فاعلست ی 
لیس عَلی التساء قتال. 

امام‌عنسن علبه السلام فرمهد 

(در راه حمایت از اهل بیت من, به پاداش نیک نائل شوید, خدا رحمتت کند. 

به سوی خیمه‌ها برگرد, همانا بر زنان جهاد واجب نشده است.) 


تشکر و قدردانی از ام وهب 


مرحوم مجلسی می نویسد که: 

عبدالله بن عمیر و مادرش «امّوهب» نصرانی بودند که بدست امام حسین 
علیه السلام مسلمان شدند, اين جوان وقتی با اجازه امام به میدان امد 
4 نفر از شجاعان سیاه عمر سعد را کشت و 12 نفر از سواران را 
ژخمی کرد. 

آنگاه اطراف او زا درا گرفته او را اسیر کردند و نزد عمر سعد بردند. عمر 
تفت با شکفتن. کفتت 

«چقدر شجاعت ۳ تو سخت است؟» 

سپس او را شهید کردند و سر بریده او را بطرف خیمه زن‌ها پرتاب کردند. 
مادرش سر را بطرف لشگریان یزید انداخت. عمود خیمه را گرفت و حمله 
کرد و 2 تن از سربازان را کشت., در این لحظه حساس امام دخالت کرد و 
اظهار داشت: 

حدیت 134 

قال الامام ,الحسین علیه السلام: ۱ 
اژجعی يا ام وَهب, آنّتِ و ایتک مَع رَسٌول الله صلی الله علیه و اله, فار 
الجهاد مَرْفْوغ عن الساء لا یقَطع ال جاک يا ام وهب. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(برگرد که جهاد بر زنان نیست, تو و فرزندت «وهب» با جدٌ من محمّدصلی 
الله علیه و آله و سلم در بهشت جای دارید. ای مادر «وهب» خداوند قطع 
نکند امید تو را). 

دما 

[1] بحارالأنوار 45 ص 17 

عوالم بحرانی 177 ص261 

آعیان الشیعه ج1 ص604 

انساب الاشراف ص194. 


بّ 


پس از توبه و بازگشت «جر» که تزلزلی در کوفیان افتاد, از امام اجازه 
گرفت و به میدان رفت و 40 نفر از سربازان کوفه را کشت تا آنکه اسب 
او را زخم زدند و کشتند. حر ناچار پیاده شد و همچنان به نبرد ادامه داد تا 
به شهادت رسید. دوستان جنازه خونین او را که هنوز رمقی داشت خدمت 
امام حسین علیه السلام اوردند و امام در حالی که با دستان مبارک صورت 
او را نوازش می داد اظهار داشت. 


حدیت 135 

قال الامام العسیب علیه السلامز 

بخ بخ تک يا خِةٌ یت جُرٌ کما سَعّیت فی الذثیا و الاخْرَة ان شاء اللهُ تعالی, 
[1] والله ما 9 امک لا 7 خا, قاأَفْت الله خْدٌ فی الذییا 3 سعیه 
فی الاخِزة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مبارک باد ! 

مبارک باد ! 

ای حره تو آزاد مردی چنانکه در دنیا و آخرت با نام «حر» خوانده می شوی. 
سوگند به خدا! 


مادرت اشتباه نکرد که تو را خُر نامید, پس تو سوگند به خدا! 
( 

قیقم خر خر ببی ریاح 
صتور چند شطفی لح 
ویقم الخرٌ اد واسی حستینا 
وجاد بتقسیه عند الصا 
و نم اد في وَهج الْمنای 
ذی بطال تحطو بالرماح , 
مد فازو] الذی تصروا خستینا 
وفاژوا بالهداية والصّلاح [2]. 
پس نیکو آزاده‌ای است خر از طایفه بنی ریاح. که بر تیزی نیزه‌ها صبور 
است. - چه نیکو آزاده‌ای که با حسین عهد برادری بَست, و در اين راه جان 
خود را صبحگاهان تقدیم کرد. 
هر آینه رستگار شدند آنان که حسین را یاری دادند, آنان با هدایت شدن و 
اصلاح خویش رستگار گردیدند.). 


ملاعلا ملاعلا 


[1] معالی السبطین ج1 ص 367. 


هت العوه کی شید العیی یی لش در شا من ی 14 


تشییع جنازه 


امام حسین علیه السلام در تشییع جنازه مومنین و دوستان شرکت می 
د. 

کر 

روزی همراه ابن زبیر در تشییع جنازه‌ای شرکت کرد و تا پایان مراسم در 
قبرستان و نزدیکی قبر آن موّمن توقف فرمود. [1]. روزی با جمعی از 

یاران در یکی از کوچه‌های مدینه نشسته بود که جنازه یک نفر بهودی را 

می بردند. 

امام بلند نشد و اعتنائی نکرد. 

برخی از همراهان بلند شدند و اذعای آنان, رفتار پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم بود که چون جنازه بهودی را می بردند پیامبر اکرم صلی الله 
امام توضیح داد که بلند شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای 
احترام گذاشتن به جنازه بهودی نبود بلکه: 

حدیث 136 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

مُدّت_جنازة بهّودی, فکان الله صلی الله علیه و آله عَلی طریقها 

جالسا؛ فکره ان واه ار موجه هام لدلی 21] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همراهان در کوچه‌ای نشسته بودند 

که جنازه بهودی را از آنجا عبور دادند آن حضرت خوش نداشت نشسته 
باشد و سرش را ؛ به خاطر جنازه یهودی بلند کند. پس بلند شد و قدم زد تا 
آناز بح دز نده): 

پس برخواستن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای احترام 

گذاشتن به جنازه بهودی نبود. 

و در نقل دیگری توضیح داد که: 

حدیث 137 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۱ ۱ 
ژئما قاج سول اللع صلی الله علیه و آله من آجل جنازة بقودی میها علیو. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم برای جنازه بهودی که مقابل 

آن حضرت عبور دادند, برخواست و توضیح داد: 


کلا کلا کل عل< کل 


[1 ] دعائم الاسلام 1 ص‌233. 
[2] اصول کافی 3 ص192 حدیث 2 تهذیب شیخ طوسی ج1 ص456 
حدیث 1487, بحارالأنوار 44 ص203 حدیت 21 عوالم بحرانی 17 





سوره بقره» أیة 097 


(من کان عدوّا لجبرئیل) مرحوم مجلسی از تفسیری که به امام عسگری 
ی ام 
کرد که: 

حدیت 138 

قال الامام الحسین _علیه السلام: 

ان اللع تعالی ذم لبود فی هم لجترنیل الّدی کان یت قضاالله فیه 
بما یکرَهون. و نمَهْمْ أیضا و دم التواصبِ فی بِعْضَهمّ لجیرَئیل و 
میکائیل علیهما السلام ور َلایکة اللء الازلین لتایید غَلی تن آبی طایب علبه 
السلام ی الکافرین خی دم بستبغه آلارم. ۲ ۱ 
فقال: 

«فْل پا ی 

مَنْ کان نوا لجتریل» [1] من الیهود. رَفعه من بُخت نْضصَر آنْ یله داثیال 
من غیر دنب کان جناه بَخْتْ بر خی بلِع کتاب‌الله فی الیهود أجَله و خل 
به هم ما جُری قي سایق علمی و من کان ایضا عَذوا یرتیل من سای 


0 


الکافرین و من آعْداء مُحَمَدٍ و علی النَاصبینَ اي اللة تعالی بَعَتِ جیرّئیل 
تیل 


2 


۱ 
لعلی علیه السلام مَوّیدا و له علی آعدایئه تاصرا: و من کان عدوا لجبرت 
لِمٌّظا هر ته مُحّدا 5 علیا (علیهها الصّلاخ والسّلامْ) و 9 
قضاء ربه عرَّوَجَل فی اهلاک آعدائه علی ید من ی 
چترئیل «تله» بغنی تنل هذا القوآن «علی قلیک» يا مُحشّذ دبا 
اللب نار الله: و هو کقوّله: 
1 5 


«ترّل یه لوح الأمینْ علی قلیک لتکون, من | تذرین بلسان غرّبی مَبین 
«[2] «مصَقا لما ین یذیو» ترل هذا فان جَبَرَثیل علی قلیک یا مُحمَدُ 
مُصَدقاً مُوافقاً لما تین یدیم من اللَوراة و الاْجیل وَالرَ بور و صَحف ابراهیم و 
کتّب شیت و غبرهم من الاأثبیاء. نع قال؛ ۳ ۲ 

«مَنْ کان ۳ لو لاتعاپمه 5 مُحَمّدٍ و علی و آلهما الطیبین, و هوّلاء 


الذین بَلِع من جَهلهح أَن قالوا:  .‏ 0 
تکرد تَض اللة الذی آکزم مُحَتَدا و عَلیاً بما یذعیان و جَبئیل. و مر کان 
عَذوا لحثربللاتة جَقلة ظهیرا لمخته و غلی علیهما الصَلاةُ وَالسلامْ علی 
آعداء الله و ظهیرا لسایئر الأئیاء وَالمُرسَلینَ کذلک «و ملایِکته» یغنی و من 
کان عَذوّا لملایِکة الله ویر [ رن ذین. آلله ابید اولیاء الله: ۶ دی 
قوّل َقّض التّصّاب والمْعاندین: 


1 


تریت هن حبرتیل انار لنلی غیت الشاام و هو قوّلهٌ ۱ ۲ 
«وَرَسْله» و مَنْ کان وا لِرْسل الله مُوسی و عیسی و سایر الاثییاء الذین 
دعوّا الی بوّة مُحمَّدٍصلی الله علیه و اله و امامّة غلی علیه السلام. نم 


الجَوّت آمامة والله تعالی من قوّق عَرّشّه ناظرّ باله 

تَعْضٌ اللّواصیب: 

13 نا ثرا من آلله و من جبرئیل و میکائیل و 
و 


علیه السلام ما قاله محمّدصلی الله علیه 

ِِ 

مَنْ کا عحوا هو لاء تعصبا علی علی بن آبی طالب علیه السلام «فان الله 
عدوٌ للکافرین» فاعل به هم ما 1 العَذوٌ بالعدوٌ من احلال , التقَماتِ و 
تنجد ید الق رات و کان سب تژول هاتین الایتین ما _کان من آلیمود ِ 


الله من قَوّل سَیء فی جِبَرَئیل و میکائیل, و کان مر آعداء الله الاب 
قول اشفا منه فی الله وفی خترتیل ومیانیل وسانر ملانکه اللد, 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا خداوند بزرگ یهود را نکوهش کرد به سبب کینه‌ای که نسبت به 
جبرئیل داشتند در حالی که جبرئیل خواست خدا را, در یهودیان اجرا می 
کرد و آنان خوش نداشتند. و بهودیان و بدگویان به اهل بیت 7 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام «نواصب» را نکوهش فرمود به 
سبب کینه‌ای که به جبرئیل و میکائپل و فرشتگانی داشتند که برای یاری 
کردن به علی بن ابیطالب فرود امدند تا علی علیه السلام انان را با 
شمشیر برنده‌اش ذلیل و خوار کرد). 

پس فرمود: 

«بگو کسی که دشمن جبرئیل است.» دشمن جبرئیل از بهودیانی که آنان 
را «بُخت تطر» حمایت کرد تا تا بدون جرم و گناهی حضرت «دانیال» را 
بکشند. این جنایت «بخت نطر» بود تا آنکه فرمان خدا| در باره بهود به پایان 
رسید و انان را برای اعمالشان نابود کرد و نیز دشمن جبرئیل از دیگر 
کافران و از دشمنان محمّدصلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام 
از دشنام دهندگان «نواصب» آنها دشمن جبرئیل هستند به اين دلیل که 
خدای بزرگ جبرئیل را می فرستاد تا علی علیه السلام را یاری دهد و بر 
دشمنان پیروز گرداند. و آنان که دشمن جبرئیل هستند بدان جهت که 
محمّدصلی الله علیه و اله و سلم و علی علیه السلام را کمک می کند, و 
همراهی می کرد و او را برای اجرای خواست الهی در نابودی دشمنان 
ی 
را بر قلب رسول خدا به اذن و فرمان او نازل می کرد که فرمود. «قرآن 
و رو الاهیه نز اقلت: تو نازل کرد تا از هشدار دهندگان باشی با زبان 


عربی آشکار» و «تصدیق کننده دیگر کب آسمانی باشد.» 
ای سرا سل بر قلبه سس ارات رن با وک ات 
کتاب‌های در پیش‌روی خود مانند تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و 
کتایهای شیت بیامتر وندبحر پیامتران اسفاتی باشد. 
سپس فرمود: 
کسی که دشمن خداست بدان جهت که نعمت‌ها را بر محمّد و علی و 
خاندان پاکش ارزانی داشت. آنان «یهودیان و کافران و نواصب » کسانی 
با نادانی گفتند, ما خدا را دشمن می داریم که محمّد و 
علن را کرامن دانتتت: و دشمن جبرئیل می باشیم به فیرعت و کسی 
که دشمن جبرئیل است بدان جهت که او پشتیبان محمد و علی است «که 
درود و سلام خدا بر آنان باد» در پیروزی بر دشمنان خدا, و چون جبرئیل 
یاور و پشتیبان دیگر پیامبران وتا زین بود. 
و دشمن فرشتگان, یعنی کسانی که دشمن فرشتگان الهی هسنند بدان 
جهت که دین خدا را یاری می کنند, و دوستان خدا را یاورند. و این سخن 
برخی از دشنام دهندگان و دشمنان است که می گویند: 
«ما از جبرئیل که یاور علی است بیزاریم» که خدا فرمود, و رَسْله (و 
دشمن پیامبران) و کسی که دشمن پیامبران خدا مانند موسی و عیسی 
شکر تا وان ای است که شم را نع عحوضلی اه آلهم 
سلم و امامت علی علیه السلام دعوت کرده بشارت دادند. 
سپس فرمود: 
«و دشمنان جبرئیل و میکائیل» و این وی هام ای الله 
غلیه و اله و تلم در نار کلی. علیه. اللام»-فرسهن بر یل ظرف رات 
علی. و میکائیل طرفر چپ و اسرافیل پشت و او و عزرائیل در 
پیش‌روی, و خداوند بزرگ بر فراز عرش با نگاه محبّت آمیز ناظر بر او و 
یاری دهنده اوست» از این رو برخی از نواصب «دشنام دهندگان» گفتند: 
«ما از خدا و جبرئیل و میکائیل و فرشتگانی که همواره با علی علیه السلام 
هستند چنانکه پیامبر گفت: بیزاریم » که فر مود: 
کسی که دشمن این دسته از فرشتگان است از روی تعطب و کینه‌توزی 
سبت به علی علیه السلام پس خداوند نیز دشمن کافران است. و با آنان 
چنان خواهد کرد که دشمنی با دشمنی انجام می دهد. از ایجاد سختی‌ها و 
یهود درباره جبرئیل و میکائیل. و سخنان کینه توزانه «نواصب» دشمنان 
شانن مار فر ان مار کروت .31 ] 


> عاع< کل 


[1 ] سوره بقره آیه 97. 


[2] سوره شعراء آیه 193 و 195. 
[3 ] حدیث مفصّل و طولانی است به کتاب بحارالانوار ج9 ص284 مراجعه 
شود. 


سوره بقره» آیه 199 


(نمّ افیضوا) 

امام‌ اد علنه السلام خقل کرد کی ۱ 

روزی شخصی خدمت امیرالمو‌منین علیه السلام امد و پرسید: 

الناس و اشباه الناس, و الثاس در قران چه معنائی دارد؟ 

حضرت امیرالموّمنین به فرزندش حسین علیه السلام فرمود, ای حسین 

جواب این مرد را بدم. 

حدیث 139 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما قولک: 

آخبژنی عن لاس فنجن انس ولذلک قال‌الله و تعالی که فی کتابه: 
جح آفیضوا من حَیثْ آفاض اللَاس» [1]. قرَسُولاللء صلی الله علیه و آله 

آلذی آفاضَ لاس . و آهّا قولک: 

آشباه التاس, فهم شبعفا, و هم موالینا وه متاء و لذلی قال اتراهنی علیه 

م. 

«فِمَن تبغنی قَاتَهٌ مثی» 21 5 ها قولک: 

لسسْناس, قَهْمٌ السواد الأعظَمٌ و آشاٍ بیده الی جماعة النّاس, ثم قال: 

«اِنْ هم الا کالائعا م بل هم ال سبیلا «[3 ]. 

۳ حسین علیه السلام و فرمود: 

(اینکه گفتی «ناس» چیست؟ 

پس ما «ناس» هستیم و برای همین جهت خداوند بزرگ و برتر در قرآن 

آورده است که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

«پس از همان راهی که همه مردم از مشعر به منلی باز .افیف کردیز 
بازگردید» پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی است که 

مودم رااز چی‌کزداند. انا اشاه الناس: خی آنان شصیان و پیزوان. با 

شسظه و آنان از ما هی باشتد برای میرم هت ابراهیم پیامتر صلی الله 

علیه و اله و سلم فرمود: 

«پس کسی که از من پیروی کند از من است» و پرسیدی که نسناس 

چیست؟ 

بنن آنان انبوه جمعیت‌های موجودند «با دست به سوی جمعیت اشاره 

کرد» که خدا فرمود «نیستند آنها جز همانند چهارپایان بلکه از آنها 

گمراه‌ترند») [4 ]. 

اما ماما ملد 

[1 ] سوره بقره آیه 199 

[2 ] سوره ابراهیم ص 36. 


[3 ] سوره فرقان آیه 44. 
این حص 2 رت و 


سوره اعراف. آیه 058 


تفسیر البلد الطیب 

روزی در مجلسی که معاویه هم حضور داشت عمر و عاص از امام حسین 
چرا فرزندان ما از فرزندان شما بیشترند. 

حدیت 140 

قال الامام الحسین علیه السلا 

بُغاثٌ الطیر اکتَرها فراخاً وا السثر مقلاة تتود 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پرندگان شرور و کوچک فراوان تخم می گذارند, اما عقاب نیز پرواز 
تخم‌گذاری او اندک است.) عمروعاص دوباره پر سید. 

چرا موی ,شارب ما زودتر از شما سفید می شود؟ 

ان نساءکح یساءٌ بَحِرَة قلذا ادنا آحذکم م اهرآته تفت فی وهه قيشاب 
مِثهٌ شاربه. (زنان شما دهانشان بد بو است وقتی با آنها نزدیک می شوید 
بوی بد دهانشان به صورت و شارب شما می خورد از این‌رو زودتر سفید 
می شود) عمر و عاص بار دیگر پرسید: 

چرلٍ مویٍ ریش شما از موی پریش ما بیشتر و فراوان تر است. وَالْلَد 
الطیبِ یخْرُخ تبائة بان رَبّه والذی حَبْت لایخ الا تکدا: [1]. (زمین پاک 
گیاهانش به اذن خدا| می روید» اما ان ۱۳ 
اندکی) 

معاویه به مرو عامن کفت: 

۱۲۳ 

انْ عادث العَقَرِب عغذ: 

و کاتت ال لها حاصرة 

قذ علم العَقرّب واستیقتت 

ان لالها دیا ۳ آخرة 12 

- اگر عقرب برای نیش زدن بازگردد ماهم باز می‌گردیم و نعلین ما برای 
لگدمال کردنش آماده است. - بتحقیق عقرب می داند و یقین دارد که نه 
دنیا دارد و نه آخرت. 

کا اک کل 

[1] سوره اعراف آیه 8د. ۱ 

[2] صافت. این شهر اشوب جازتراتی 4 ض 67 بجارالنای 24 
ص 209, عوالم بحرانی ج17 ص 85. 


سوره صافات, آیه 0۱24 


تفسیر (وقفوهم ائهم مسئولون) 

از اما شین یم شا مل شوه کورساسه ارم فرعوور صورد وال 
ماه ارات فص هه انس مات 

حدیت 141 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

و آشاز الي قي علمه السلام نم فان 

ان الله عژوجل یقول 

«ارٌ السَمْة و ابر والفواد کل آولتک کان عَتَهٌ مَسوْلا» [1] ثْ2 فال: 

و عرة ربی ان جمیع مّتی لموقفون یوم ۳۳ و و عن ولایته. و 
ذلک قول‌الله عرّوجل: 

«وَقفوهم | اس طسب لون ۱21 

امام حسین ِ السلام فرمود: 

نسبت به تفسیر این ایه روزی پیامبر اکرم علیه السلام اشاره به علی بن 
ابیطالب کرد و فرمود: 

همانا خداوند عزیز و بزرگ می فرماید: 

همانا گوش و چشم و دل از همه آنها سئوال می شود سپس فرمود: 

سوگند به قدرت پروردگار که تصاضی افراد امّت من را در قیامت نگه می 
دارند و از همه نسبت به ولایت علی بن ابیطالب می پرسند! 

و این معنای خداوند عزیز و بزرگ است که فرمود: 

«کاشان داوند که‌شیه آنما مسی‌لند۱ 121 

کا عا کر > کل 

[1] سوره اسرء آ ون 0د. 

[2 ] سوره صافات آیه 24. 

[3] تجارالاتار ج 36 ص77 


تسیر ۵ مر اهلی. با اضاوم 

حضرت اباعبدالله علیه السلام نقل فرمود: 

از وقتی که این آیه نازل شد, همواره به هنگام نماز رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم درب خانه ما را می کوبید و با صدای بلند ما را به نماز 
خواندن فرامی‌خواند و ما از درون منزل پاسخ می دادیم, و بر تو سلام ای 
رسول خدا و رحمت و برکات خدا بر تو باد. 

حدیث 142 

قال الامام الچسین علیه السلام 

کا التّبی صَلی اللة علیه له و له و سلم یأنی کل یوم باب فاطیتة عذ صلاو 
الفَجْر فیقول 

الصلاة یا هل بیت النبوة «ایّما یریذ اللث یهت عنکمْ ال خس هل البیتِ و 
یطَهُرَکم تطهیرا» [1] تَسَعة نسَعة آشْهّر بِعَد ما ترلثك «و أمُو هلک [2] بالصَلوة 
واطیرٌ علیها » 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ ۱ 
(رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم اینگونه بود که هر روز صبحگاهان 
جلوی درب منزل حضرت فاطمه می ایستاد و می فرمود: 

«نماز ای اهل بیت نبوّت. همانا خدا اراده کرده است که ناپاکی‌ها را از 
شما دور کند, و شما را پاک نگهدارد» این روش را پیامبر اکرم صلی الله 
علیق.ع ال ونر طول خه ماش ار تارل شون ایه 192 هر ماه 
ادامه داد) 

کلاعلاعلا عل< کل 

[1] سوره احزاب آیه دد. 

[2 ] سوره طه آیه 132. 


سوره احزاب. آیه 033 


تفسیر و یطهّرکم تطهیرا 

حضرت زید شهید از امام حسین علیه السلام نقل کرد که: 

حدیت 143 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کار سول الله صلی الله علیه و آله قي نیت ام له قاتی بحريرق قدا 
علیاً علیه السلام ‏ فا طِمَة والحسن والخسین علیهم السلام قاکلوا منها 2 
لل علیهغ کساءٌ خیتریٌُ قال ث_ِ 

اما پزرید ان ج هل البّبتِ و بطیر که تطهیرا" [1] [2] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

ززفز ی رسول خدا ضلی الله غلیه.و آلهو سلم در خانه‌ام سلمه. بوذر برای 
سار صلی له علیة و الم هد سم خربره آفردند. «توعی فرتین. که با ار و 
قییر وشن فرست ام کند: رصول. خدا سلی,اللم که آله و ام 
علی علیه السلام. فاطمه‌علیها السلام و حسن و حسین علیهما السلام را 
کرآخواتم ین همه از آن قذا خمودن. سیسن بیامبر خلی, الله غلبه م آله.د 
سلم عبای خیبری را بر گرداگردشان کشید و فرمود: 

«همانا خدا اراده کرده است که پلیدی‌ها را از شما اهل بیت پیامبر دور 
کند. و شما را پاک و پاکیزه گرداند.» 

رس 

[1 ] سوره احزاب آیه 33. 

[2] تفسیر برهان 3 ص312 حدیث 14. 


سوره ححج, آیه 019 


خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم و 


ای اباعبدالله علیه السلام معنای آیه 19 سوره جح «هذان خصمان 


خذیث 144 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

تن وتو اه تفا قی اد وجل. فلا یی لاه 
و قالوا: 


کذب الله. قتگ و لیا الحَضمان یم الْقَیامد. 

امام 0 السلام فرمود: 

(ما و بنی امیه بر سر مسئله حق پرستی و خدا به دشمنی پرداختیم, ما 
گفتیم خدا راست می فرماید و آنان خدا را تکذیب تخودتور‌فاسو: آ نها در روز 
قیامت دشمن هم هستیم). [1]. و در نقل سعید همدانی که از معنای ایه 
9 حح پرسید پاسخ داد: 

(ما بنی هاشم, با بنی امیه دو گروهی هستیم که بر سر خداپرستی با 


کا عا کر ک< کل 


[1 ] خصال شیخ صدوق ج1 ص 42 حدیث 35 


سوره حج, آیه 041 


تفسیر ان مکنا هم فی الارض 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل فرمود که: 

از حضرت اباعبدالله علیه السلام معنای ایه 41 سوره حح را پرسیدند پاسخ 
داد: 

حدیث 145 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

هذه فینا هل البیتِ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين آیه «آنان که اگر آنها را در زمین حاکم گردانیم نماز را بر پای می 
دارند» در باره ما اهل بیت پیامبر نازل شد.). 


سور پس: یه 0012 


تفسیر کل شیء آحصیناه فی امام مبین 

حضرت باق العلوم-علیه السلام از امام خسین علیه السلام نقل می کند؛ 
حدیث 146 

قال الامام الحسین علیه السلام 

ِمّا أت ده کی سول ال هیلع و ال وک قتیم 
اخضنناه فی (مام مَبین » [1 ] قام اوتکر و عُمَرٌ م من مَجلسهما 

فقالا: 

یا رسول الله هوالئوراة؟ 


لا, قالا: 

فهو الانجیل؟ 

قال: 

لا, قالا: 

فهو القرآن؟ 

قال: 

لا قال:ٍ 

قافبل آمیژ المْوینینَ علی علیه السلام 

فقال سول الله صلی الله علیه و آله: 

هو هذا؛ اٍثه الامام الذی آحصی الله تبارک و تعالی فیه علم کل شیء 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وقتی این آیه بر سول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم نازل شد که.خدا 
فرمود: 

ما هر چیزی را در اماق اشکار قرار داده‌ايم»: عمر و ابایکر برخاستند و 
پر سیدند. 

ای رسول خدا آپا امام آشکار تورات است؟ 

پیامبر فرمود نه, بار دیگر پرسیدند: 

آیا انجیل است؟ 

فرمود: 

نه, باز پرسیدند: 

آیا قران است. فرمود: ۱ 

نه, ناگاه علی علیه السلام وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و له و سلم 
شد. رسول خدا| اشاره به کی علیه السلام کرد و فرمود امام آشکار 
اوست؛ او امامی است که خداوند مبارک و بزرگ همه چیز را در او قرار 
داد, در علی است علم هر چیزی.) [2 ]. 


ترس سرت 

[1] سور هبس آبه 12 

[2 ] معانی الاخبار ص95 حدیث 1 
تفسیر برهان ج4 ص۵6 حدیت 6 
کنز الدقائق ج8 ص 390 

ینابیع المودة ص 97. 


سوره شوری؛ آیه 033 


تفسیر قل لا اسئلکم علیه اجرا 

امام حسین علیه السلام در تفسیر آیه «قل لا اسئلکم علیه آجر الا المودة 
فی القربی » توضیح داد که: 

(بگو من از شما پاداشی درخواست ندارم جز آنکه اهل بیت مرا دوست 
داشته باشید.) 

حدیت 147 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ 

فی قول الله عزژوجل «قَل لا رکه غلیة اک " المَو و فی القوبی» [1 ] 
قال: 


ون القَرابة 2 الّتی مر مر اللهُ یصلیها و عَظم حتّها و جقل الْحَيرَّ فیها قرایشا اهل 
البّیتِ الذین آوَجبِ حقّنا علی کل مُسلم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 5 5 

(خویشاوندی که خداوند دستور رعایت آن را داد, و حق آن را بزرگ شمرد 
و خیر و برکات را در ان قرار داد. دوستی و خویشاوندی ما اهل بیت پیامبر 
است., که رعایت حق ما را بر هر مسلمانی واجب کرد.) [2]. 

دم 

[1] سوره شوری ایه 23. 

[2 ] بحار الانوار 23 ص251 حدیت 27 

تفسیر برهان ج4 ص124 حدیث 12 

کنز الدقائثق 9 ص 262. 


سوره فتح, آینة 0029 


تفسیر تراهم رکعاً سجدا 

حضرت امام حسین علیه السلام نسبت به این آیه که خداوند فرمود: 

«انان را می نگری که همواره در رکوع و سجودند». توضیح داد: 

حدیثت 148 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

«تراهم ۳3 سحدا» [1 ] له فی علی بن سب طالب علیه السلام. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين آیه درباره علی بن ابیطالب نازل شد.) [2]. یعنی علی علیه السلام را 
همواره در رکوع و سجود می نگرید, که در شبانه روز هزار رکعت نماز می 
خواند. 

ا ملاعلا لا کل 

[1 ] سوره فتح آیه29. 

بحار الأنوار 38 ص203. 


سوره حجرات, آیه 006 


تفن ان ساتکم قاس 
ولید برادر شیرخورده عثمان بود. یهودی زاده بود و به ظاهر اسلام را 
پذیرفت؛ در زمان خلافت عثمان فرماندار کوفه شد, جنایات و میگساری او 
تا آنجا پیش رفت که در حال مستی به نماز صبح آمد و روزی در محراب 
مسجد چون زیاد شراب خورده بود استفراغ کرد. 

و پس از اثبات میگساری او توسْط مالک اشتر, در حضور عثمان, امام علی 
علیه السلام بر او حد شراب جاری ساخت. اما متاسفانه در دوران حکومت 
معاویه فرماندار مدینه شد و روزی بر منبر مسجد رسول خدا صلی الله 
کی ه سا وت سای ی سا اش رها ات 
مردم به امام حسین علیه السلام خبر و که ولید به به ساحت قدس 
آشبر الفستن علت السلام اهایت کرد 

امام حسین علیه السلام خطاب به او فرمود: 

حدیت 149 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


جک قي الکثر تمانت جح و قت لباک «ِ أَمٌ کیف 
تسیهٌ قَقد سماه اللهٌ متا في عشر لباب من لقن و سفای فاسقا, و هو 
قوله «ا جاءکم فاسیق بنباء فتبینوا ان تصیبوا فوّما بجهالة فتَضبخوا علی ما 
فِعَلْثه نادمین» [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(تو چه کسی هستی ای ولید بن عقبة؟ !! 

سوگند به خدا! 

و 9 ۳ 
داری ! 

زیرا علی علیه السلام تو را هشتاد و پنج تازیانه زد. و پدرت را در جنگ بدر 
با دست خودش با شکیبائی کشت. تو چگونه علی علیه السلام را دشنام 
می دهی که خدا در ده آیه قرآن او را موّمن نامید, و تو را در قرآن فاسق 
معرّفی فرمود در اين آیه «اگر فاسقی خبری برای شما آورد پس تحقیق 
کنید, نکند گروهی شما را به مشکلاتی از روی جهالت گرفتار کنند که بر 
کرده‌های خود صبحگاهان و برخیزید».) [2 ]. 

دم 

[1] سوره حجرات آیه6. 

[2] نورالثقلین ج5 ص82 حدیث 11 

احتجاج ج1 ص 276. 


وخ بر ید 005 


تفسیر و شاهد و مشهود ۲ 
حضرت اباعبدالله علیه السلام در تفسیر «شاهد» و «مشهود» در ایه 3 
حدیث 150 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

«و شاهد و مشهُود» [1 ] قال: 

الشاهد: جَذی زیئولر الله صلی الله علیه و آله والجشهُود یوم القیاهق نم تلا 
هذه الاية لت آ دسلنای شاهداً و مُبشرا و تذیرا» [2]. و تلا «ذلک یوم 
مَجموع 2 التاسخ و ذلک یوم فشمود 5 «[3 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 7 

(شاهد جد من حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم می باشد 
بدلیل این ایه «ما تو را ای رسول خدا شاهد و بشارت دهنده و هشدار 
دهنده فرستادیم» و مشهود, روز قیامت است که فرمود «آن روز روزی 
است که همه انسانها قزر آن ود می اد ان ارت روز روز مشهود است ». ) 
4 

[1] سوره البروج آیه 3. 

[2] سوره الاحزاب آیه 45. 

[3] سوره هود آیه 103. 

[4] مجمع الزوائد جح 7 ص <13. 


سوره شمس؛ آبه 001 


ِِ بن عبدالله ی 
خر مت یمام اسلا وحم فا یر سس من 
پرسیدمه در ابتدای سخن 


«و الشمس و ضحیها» یعنی چه؟ 
حدیت 151 
اه 


5 الشٌَّس و ضحیها» قال: 
ویکک يا حارث ذلک مُحَشَد رسول الله صلی الله علیه و آله. قال و قلت 
ّ الفهر |ذا تلاها» فا ۳ 
«زاک ان موی غلف بر آنن طالب علیه السلام, یت تام تن دا ضلی. 201 
علیه و آله. قال و قلت: 
«والتهاٍر اذا جلیها» [1 ] 0 
ذلک لیم (عج) من آل مُحَمّدٍصلی الله علیه و آله یقلاً الادض عدلا و 
فسطا. قال قلت: 
5 الیل [ذا یغشها» قال: 
ذلک ند 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(وای بر تو ای حارت ! 
و الشمس که خدا فرمود «سوگند به خورشید و روشنائی‌های آن» مراد 
ی ارام رات رس 
معنای و القمر «سوگند , به ماه و تابش آن» چیست؟ 
پاسخ داد: 
(اين ماه تابان علی بن ابیطالب علیه السلام است که پس از خورشید 
طلوع می کند.) پرسیدم: _ 
«سوگند به روز و روشنائی آن» به چه معناست؟ 
پاسخ داد: ۲ 
(اين روز روشن حضرت قائم(عج) از خاندان ۰ الله علیه و اله و 
سلم است که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.) 
این چیست؟ 


«و شب زمانی که سایه گستر شود. » 


فرمود: 

(مراد بنی امیه است.) [2 ]. 

اما لد لد 

[1] سوره تین یه 1 

[2 ] تفسیر فرات کوفی ص563 حدیث 721 
بحارالانوار 24 ص79 حدیث 20. 


سوره والضحی, آیه 011 


تفسیر و اما بنعمة ربک 

عمرو آبی نصيیر نقل می کند که در مراسم حح به هنگام طواف کعبه 
شخصی از اهل بصره خدمت امام حسین علیه السلام رسید و پر سید واژه 
«نعمة » در ایه 11 سوره والضحی چه معنائی دارد؟ 

حدیت 152 

قال الامام الحسین علیه السلام : 

ات ان یحَدت بما انع نکم الله یه مر دبته: 

1 فرمود: 

(خدا پیامبرش را فرمان داد تا همواره بیاد آورد دين اسلام را که خدا به او 


نعمت داد ِ( [1]. 
کا عا کر کل< کل 


[1] محاسن برقی ج1 ص344 حدیت 712 
تحف العقول ص 176 
نورالثقلین ج 5 ص 602 حدیث 44. 


سوره توحید, ۳۹ 0002 


از امام حسین علیه السلام تفسیر واژه «صمد» در سوره توحید را پرسیدند 
توضیح داد؛ 

حدیث 153 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

الِصَمد: 


الدَایمٌ الذی لمّ یل ولایزال. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(«صمد» آن وجودی است که دارای خلاً نیست. «صمد» آن وجود برتری 
است که بالاتر از آن نمی توان تصور کرد «صمد» آن وجودی است که 
تغعذبه نمی کند «صمد» آن وجودی است که خواب بر او راه ندارد و بالاخره 
آن ذات ابدی است که همواره بود و خواهد بود.) 

دم 

[1 ] توحید شیخ صدوق ص90 حدیت 3 


نور الثقلین ج5 ص711 حدیث 68 


سوره بقره» آیه 063 


تفسیر اٍذ آخذنا میثاقکم (عهد و پیمان الهی) 

امام حسین علیه السلام در تفسیر ایه 63 سوره بقره توضیح داد که هدف 
عهد و پیمان الهی نسبت به رعایت حرمت و پندپذیری از رسول خدا صلی 
حدیت 154 

قال الامام الحسین علیه السلام:. _ ۱ 
آما ام لو کائوا جوا اللة یمد و آله الطیبین يصذق من نیاتهمْ و صجّة 
اتتقادهخ من قلویهخ أن بقصَهْم خي لا یعا: هد 
لختیرات البایرات, لفَعَل ذلک بُجُوده لک 
بناء و مَصَوا مَع الهّوی فی طلب لذاتهم 2 

ایام" تا السلام فرمود: 

«همانا اگر مردم خدا را به محمّد و خاندان پاکش با نیت‌های راست و 
اعتقاد قلبی صحیح می خواندند که آنان را پاک نگاه دارد, تا اینکه با پیامبر 
و خاندانش عد از دیدن ان همه از معجزات اشکار دشمنی نورزند خداوند 
با کرم و بزرگواری خود چنین می کرد. ۳ ۲ 

لکن مردم کوتاهی کردند, و لذت‌های زودگذر و پست را برگزیدند و بدنبال 
هوایرستی و لذّت گرائی کشانده شدند». 

کا ما کر > کل 

[1] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 266 

تفسیر برهان ج1 ص106 

بحارالانوار 26 ص 290. 


نقیه و رازداری 


بوتی: تفت را خراقاتی: تسیر خی کنیم ورف کوک نفد کردن هی 
تعطیل مبارزه و سست و سرد شدن. در صورتی که در فرهنگ شیعه و 
روایات امامان معصوم علیه السلام ما, تقیه معنای گرانسنگی دارد, تقیه 
یعنی تداوم مبارزه با رعایت اصل رازداری, تقیه یعنی حفظ نیروها و وارد 
کردن ضربه‌های اساسی به دشمن در فرصت‌های مناسب که حضرت 
اباعبدالله علیه السلام در تفسیر آن اظهار داشت: 

حدیث 15 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لولا الْفِيةٌ ما عرٍف ولینا مر عذونا, ولو لا معرفة خقوق الاخوان ما عرف 
من السَِینثات شیء الا عُوقبِ علی جمیعها, لکن آلله عَرَوجَل یقول: 

جو ها اضا که مره فصیتد قبما کستتت آیدیکم و ْقوا عر کثیر» [11 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر نبود «تقیه» دوستان ما از دشمنان شناخته نمی شدند. و اگر شناخت 
حقوق برادران نبود گناهان شناخته نمی شد و مردم بر تمام گناهان عذاب 
مي شدند لکن پروردگار عزیز و بزرگ می فرماید: 

در حالی که خداوند بسیاری از لغزش‌ها را عفو می کند.) [2 ]. 

ماد 

[1 ] سوره شوری ایه (داد. 

[2 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 321 حدیث 165 

بحارالأنوار 75 ص 415 حدیث 68 


قدرت و توانائی بسیار ارزشمند است اگر انسان را دچار غرور نسازد و 
دست از احتیاطهای لازم برندارد, امّا بسیاری از مردم که به توانائی و 
قدرت می رسند خود را فراموش می کنند و گذشته خود را به یاد نمی 
آورند که حضرت اباعبدالله علیه السلام اظهار 

حدیث 156 

قال الامام الحسین علیه السلام: 9 

َقكرة تذوث الحَفظة, المهء ال 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(توانائی و قدرت؛: خویشتن‌داری و احتیاط کاری را از بین می برد, و هر 
انسانی شان و قدر خود را از دیگران بهتر می داند.) [1 ]. 

کلاعلاعلا ع< کل 


تواضع و فروتنی 


تواضع و فروتنی در اسب سواری 


امام باقر علیه السلام نقل می کند: 

روزی امام حسین علیه السلام پیاده به سوی باغ خود در سرزمین «حده» 

می رفت در بین راه «نعمان بن بشیر» سوار بر قاطر با امام ملاقات کرد, 

پس پیاده شد, و مرکب را نزد امام برد و گفت, یابن رسول الله سوار 

شوید. و آن حخضرت.: امتناع وززید و سوار نشد. نعمان چندبار سخن خود را 

تکرار کرد و سپس امام را سوگند داد که سوار شود. اینجا بود که امام 

1 

قال الامام الحسین, علیه السلام: 

لد افَسَفت فعد کادتنین. 12 اکرَخ قارب علی صذر دبک فآودفک. فائی 
سمعت فاطمة بت مُحَمَدٍصلی الله علیه و آله و سلم تَفُول: 

قال رسیل ال صلی الله علیه و آل: 

الرزجل آ رو" بصدر دابته, و صدر فراشه, و الصلاة فی منزله الا ما یجمع 

الثاس علیه. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(حال که مرا سوگند دادی. مرا وادار به کاری کردی که در دل کراهت 

داشتم. پس خودت سوار شو و من نیز پشت سر تو سوار خواهم شد, زیرا 

من از حضرت فاطمه دختر محمّد علیه السلام شنیدم که می فرمود: 

رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود, هر انسانی برای سوار 

شدن بر مرکب خویش از دیگران سزاوارتر است و در خوابیدن بر بستر 

خویش از دیگران سزاوارتر است. و برای نماز جماعت در منزل خویش از 

ورد زا انتخاب کنند «که در 

این صورت می تواند به دیگری اقتداء کند».) [1]. نعمان بن بشیر گفت: 

راست گفت دختر رسول الله ضلی الله علیه و اله وسلم: من هم از پدرم 

بشیر شنیدم که همین روایت را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

فرمود, و در پایان از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل کرد که: 

«مگر آنکه صاحب مرکب اجازه دهد.». 


کا > عاع< کل 


[1 ] مجمع الژوائد جَ80 ص 08 1. 


تواضع و فروتنی با فقراء 


روزی امام حسین علیه السلام در خیابان مدینه عبور می کرد که به چند تن 
از فقراء مدینه برخورد, آنها نان را بر روی عبای خود همانند سفره گذاشته 
سرگرم غذا خوردن بودند. 

امام حسین علیه السلام به آنان سلام کرد, و فقراء او را به همسفره شدن 
دعوت کردند. 

امام با تواضع اجابت کرد و در کنارشان نشست و فرمود: 

حدیث 158 

قال الامام الحسیين علیه السلام: 

لوّلا انهٌ صدفة 2 کلم مک ها فال له اتسلام 

۱ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر اين نانی که شما میخورید صدقه نبود با شما هم غذا می شدم. حال 
برخيزید و با من به خانه‌ام بیائید.). 

سپس همه آنان را به خانه برد و بر سفره خود نشاند و با آنان هم غذا شد. 
دسر داو ۲ هه آنان لنانن کات و تشرمانه ۶ کی ندهن: 


ارزش توکل 


توکل به خداء نعمت بزرگی است که آرامش روانی انسان را تأمین می 
کند و از همه سرمایه‌ها برتر است. 

حدیث 159 

قال الامام,الحسین علیه السلام: ۱ 

ان العرّ والغنی رجا یجُولان, لت لول قا ستوطنا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا عرّت و بی نیازی بیرون رفتند و به جنبش در آمدند در اين میان 
وقتی به توکل رسیدند پس همانجا وطن گزیدند و قرار گرفتند.) [1] 


ملاعلا کل 


[1 ] مستدرک الوسائل 11 ص218 حدیث 12793. 


یاد توکل اباذر 


سال‌ها پس از شهادت مظلومانه حضرت آباذر, جمعی از دوستان خدمت 
امام حسین علیه السلام رسیدند و گفتند؛ 
اباذر می گفت فقر در نزد من از بی‌نیازی برتر است.؛ و بیماری از سلامت. 
حضترت ایاعتاللف علی الساام اظهار رات 
حدیت 160 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ریم الله تعالی آبادر, ما آنا قأَقول: 

من اتکل علی خنش اختیارالله تعالی لو لح بتمر غیوما اختارة اللغ غوخل 
له 
امام ۲ علیه السلام فرمود: 
(خدای بزرگ اباذر را رحمت کند, اما من می گویم, کسی که به خدا وک 
کت ه اتحاب کت خدارا ره دههه زیربار مته اتعات دیگران. مراد 
نخو‌اهد گرقت:) [1 ] 
دزد 


[1] احقاق الحق 11 ص591. 





جبرئیل 


یکی از فرشتگان بزرگ الهي است که وحی الهی را برای رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم می آورد و در نبردها و لحظات حساس زندگی پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام به یاری و امداد 


رسانی می پرداخت, نام حضرت جبرئیل در اکثر روایات حضرت اباعبدالله 
علیه السلام آمده است. 


دیدن جبرئیل در محضر پیامبر 


حضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت به دیدن جبرئیل در محضر پیامبر 

صلی الله علیه و آله و سلم اظهار داشت: 

حدیث 161 

دَحلت مع الحَسَنِ علیه السلام علی جَدّی سول الله صلی الله علیه و 
عِنْده جبرئیل علیه السلام فی صُورّة دجية الکلبی. وکان دحية # اذا قد 

لام علی سول اللء صلی اللم علیه و آله حقل لی ولحی خوثوبا و 

وتیناء فَسَبَهناهٌ بدخية بُن حَليقَة الْکلبی, و آن دخیة کان بچعلنا نقتشه ت۳3 

فقال جبرئیل علیه السلام: 

ره 

قال: 

«نهما شبهاک بدحية بن خليفة الکلبی, و ان دحية کان یحمل لهما |ذا قدم 

من الشام نبقاً و تینأً و خرنوبا. , فمَد جَبرَئیل علیه السیلام یده 6 الی الفردوس 

اه فاد مه تیفا و خوئو با وسفوجلا وژهانا فْمَلاٌنا به حجرنا». فخرَخنا 

شت‌تیرین. قلقینا نا آمیرالْخومنین غلی علبه السلام فطرَ [لی تََر رق لم 

یر مثلها فی الثتیاء قاحَذ مِنْ هذل و من هذا واحجدا واحدا, ودحّل علی رسول 

اللة ضلی اللة علية و الة و موباعل: 

فقال: 

«یا آبا الحسن:؛ کل و ادفع الی اکن تیب فان جبرئیل علیه السلام ۳۳ 

آنفا». 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(روزی با برادرم حسن وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 

شدیم, جبرئیل را در کنار ان حضرت مشاهده کردیم که به شکل «دحیه 

کلبی» بود, دحية بن خلیفه کلبی هرگاه از شام خدمت رسول خدا صلی 

الله علیه و اله و سلم می رسید برای من و برادرم حسن هدایائی از میوه 

درخت خرنوب, و درخت سدر, و انجیر می اورد. و بما اجازه می داد که 

کیسه او را وارسی کنیم و 9 را برداریم, ما جبرئیل را آن روز چونان 

دخیه کلبی بحساب آوردیم. خبر ثیل به رسول خدا ضلی الله. علیه و اله. و 

سلم فرمود: 

حسن و حسین چه می خواهند؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد: 

«نو را همانند دحیه کلبی بحساب آوردند چون دحیه کلبی هرگاه که از شام 

می آمد برای آنان میوه درخت خرنوب و سدر و انجیر می آورد». 

پس جبرئیل دست خود را به سوی بهشت دراز کرد و از آنجا میوه سدر و 


9 


له 


اصا 


اب 


خرنوب و گلابی و انار گرفت, که در پیش روی ما انباشته شد, ما با 
خوشحالی فراوان از خانه بیرون رفتیم پس با پدرمان امیرالمومنین علیه 
السلام ملاقات کردیم, پدر به این میوه‌هائی که در دنیا بی‌نظیر است نگاه 
ری اش ری وا وا ی له ی واه 
ای ها ی 
می خورد فرمود. ای اباالحسن از این میوه‌ها بخور و بمن هم بده که 
ات وا اه ار 
ب 

د ا نات تفن افیف رحس 26 

من هار هر ارحص ۱ وی وت 10 


جدل (نزاع و درگیری زبانی) 


بحث و گفتگو, و طلب علم, و پرسش و پاسخ, ارزشمند و عبادت است, 
اما برخی با یادگیری بعضی از اصطلاحات و بدست اوردن مراتبی از علوم 
و فنون, می خواهند دیگران را تحقیر کنند و برتری علمی خود را به رخ 
بکشند. که بحث و گفتگو را به نزاغ و درگیری زبانی می کشانند. با اینکه 
درک می کنند حق با طرف مقابل است, دست از جذل و مبارزه بر نمی 
دارند که این عادت. نایسند و ضد ارزش است. روزی در شهر مدینه. 
شخصی خدمت امام حسین علیه السلام امد و با غرور و بی ادبی به امام 
گفت بیا بنشین تا در مباحث دین با یکدیگر مناظره کنیم. !! 

حضرت اباعبدالله علیه السلام برای هدایت آن شخص رهنمود داد که: 
حدیث 162 

قال الاهام الحسین علیه السلام: ۱ 
یا هذا آن بصیر پدینی؛ مَکشوف علی هُدا ی, فان کثت جاهلا بدینک فاذهب 
واطلة مالی ویلغماراه و ان الشطات 0 للرجل و بناج 
ناظر التَاسَ فی الدین, کیلا یِظنوا بک العجر والجل, ث2 المراء لا یخلة 
تا بعَة أوَجُه: 
اما ان تتماری ات وصاحبک فی ۳ عفد ترکتما بذلک النَصیحَة, 


1 


فعد 
وطلبتما لْقضيحة, واضعتما _ ذ العلم. او تجهلانه فاظهوئما جهّلا. و 


0 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای هرد من نسبت به دین مودم ا ات لا زم دار م, و هدایت فر ماکان 
است, اگر تو نسبت به دین آگاهی نداری رو و آضوه نزن لا زم را ببین؛ ما را 
با جدل و فخرفروشی چه کار؟ 

همانا شیطان انسان را وسوسه می کند و در گوش او زمزمه می کند و به 
او می گوید: 

برو با دیگران در مباحث دینی جدّل و مناظره کن تا تو را ناتوان و جاهل 
نیندارند. 

سپس بدان که جَذل و مناظره از چهار قسم بیرون نیست. 

اوّل - يا تو و هم مناظره تو در انچه که «می‌دانید» مجادله می کنید, , 
هر دو نفر شما پند ناصحان را ترک گفتید و رسوائی را خریدید, و علم و 


دوم - يا «جاهلانه» با هم به نزاع و مناظره می پردازید, که جهالت خود را 
سوم - يا تو «اگاهی» و هم مناظره تو «جاهل» است پس او در حق تو 
ستم می کند و می خواهد تو را بلغزاند. 

چهارم - يا او «علم» دارد و تو حرمت او را حفظ نمی کنی, و قدر و ارزش 
پس مناظره در تمام اقسام پادشده نارواست. کسی که انصاف دارد, و 
حق را پذیرفته و فخرفروشی را ترک کرده پس ایمان او محکم است, و 
سخن او در مباحث دین نیکوست, و عقلاش را از خطا و لغزش مصون 
داشته است.) 

داماد اد 


ار تحص ور ز حنست 22 
مت الا 1 107 
مفتاح الحقيقة باب 48. 


افسام جهاد 


جهاد در راه خدا یکی از ارزشمندترین عمل‌ها نزد پروردگار است که 
شرافت مسلمانان و تداوم اسلام به آن بستگی دارد, اما این حقیقت را هم 
باید دانست که جهاد دارای اقسام گوناگون است, همه‌جاأ نمی شود دست 
و یک ی را واه له اسام ص سکس آخاناه 
داشت: 

حدیث 163 

قال الامام ت السلام: 
لاد علی أرنقة أوو, ۱ 


وت تاه شش توا و هد فو من عذاب الاچّة و هُو سْتهٌ علی الامام, آن 
نی َو ماه و قَيجاههُم. و ما الجهاذ الذی هو سَتَةْ قکل سَتّ َقامها 
الرجلٌ و جاهد فی اقامتها و تلوغها و اخبانها, قالققل والسَعی فیها من 
َفْصَل الاتتمال لته اخیاء سْتَة, و قَ قال سول الله صلی الله علیه و آله: 
من سر سةٌ حستة فله اچرها و اجر من عمل بها ٍلی یوم القيامة من غیر 
آن ینقص من اجورهم شینا. [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(جهاد بر چهار قسم می باشد, دو قسم آن واجب, و دو قسم دیگر واجب و 
مستحب است: 

1 - جهاد واجب, مبارزه انسان با نفس خویش در ترک گناهان که از 
بزرگترین نوع جهاد خواهد ت 

و ۱۱ 
دشمنان است که بر جمیع مسلمانان واجب است. اکز ان را ترک کنند 
عذاب الهی آنان را فراخواهد گرفت؛ و این همان عذابی است که دامنگیر 
امّت اسلام می شود که بر امام مستحب است, و آن زمانی است که 
دی ی و 

4 - و آن جهادی که مستحب است. هرگاه مسلمان سئتی از رسول خدا 
علیه السلام يا اسلام را بر پادارد و تلاش کند و زحمت بکشد در همگانی 
شدن و زنده ماندن آن: یس کمل. اوه و خلاش او از بهترین اعمال است 
زیرا زنده کردن سئت اسلامی است). که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم فرمود: 


«هر کس سئت نیکوتئی را پایه‌ریزی کند پاداش آن و پاداش هر کس به آن 
عمل کند تا روز قیامت به این شخص داده خواهد شد. بدون اینکه از اجر 
کسانی که آن را انجام می دهند چیزی کاشته. شود»: 

دم 

[1] جعفریات ص 77 

تحف العقول ص173 

خصال جح1 ص240, بحارالانوار 100 ص23 حدیث د. 


شرط جهاد (ادای دین) 


یکی دیگر از مباحث ارزنده جهاد اسلامی, شرائط آن است که هر پیکاری 
جهاد در راه خدا نیست. و هر مبارزی مجاهد فی سییل‌الله نیست مگر 
شرائط جهاد در راه خدا را رعایت کند. 
یکی از شرائط جهاد آن است که مشکل مالی با مردم نداشته باشیم اگر 
قرضی از کسی گرفتیم. به او بپردازيم و سپس به میدان جهاد قدم 
بگذاریم. 
حدیث 164 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ناد آنْ لا یل مَعی رَجُل علیه ین و نادیها فی الْموالی قابّی سَمعّث رسول 
الله صلی الله علیه و آله یقول: 
من مات و علیه دین اخذ من حسناته یوم القيامة». 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
کشته نشود» و به همه انها فرمود: 

من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: 
0 بمیرد و برگردن او بدهکاری باشد خداوند در روز قیامت از 
حسناتش کم می کند.) [1 ]. 


کا>اعاع< کل 


[1] احقاق الحق 19 ص429. 


سنگ زدن به شیطان 


یکی از اعمال سیاسی: عبادی جح تشگ زدن به شیطان است «رمی 
حمرات» که امروز و فرداهای دور نیز نقش تربیتی دارد. هم به شیطان 
2-1 نی زد و هم به حاکمان طاغوتی باید نشانه رفت. ی زدن به 
شیطان, نوعی اعلام مواضع و بیزاری جستن از ظلم و ظالم است. 
حدیث 165 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
لیس من جمَرَة الا وتختهة تفت ملک َشَیطان, اذل ری این الْتَقَمَهٌ المَلک 
فَعهٌ الی السماء. و اذ رمی الْکافد قال له السَیطانٌ 
اک ما رهیت 
امام حسین ِِ السلام فرمود: 
(در هر کدام از جایگاههای شیطان «جمرات » فرشته‌ای و شیطانی نشسته 
است, وقتی موّمن یگ می زند» فر شته 1 را برداشته به سوی آسمانها 
می برد و هر گاه کافر سنگ می زند شیطان به او می گوید تو به ريشه 
خود سنگ. آنداختی.) 11 ]. 
کا عا کر ک< کل 
1 سستدرک اسان 1 ض 79 حذیت 11509 
تحارالانواز 99 ص354 خذیت 10 


عکرمة می: گوید" 

از مزدلفه همراه امام حسین علیه السلام بودم که مرتب «لبّیی آللهم 
لیک» می گفت تا رسیدیم به جمره «جایگاه شیطان » که دیگر نفرمود. از 
آن حضرت پر سیدم 

اند است ا ماگ ت؟ 

حدیث 166 

قال الامام الحسین علیه السلام: . , 

سَمعّث آبی علی بُنَ آبی طالب یه حتی اتهی الی الْجَمَرَة, و حدتنی آأنْ 
ات زب ۳ ی تنس بر 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(از پدرم علی بن ابیطالب شنیدم که لییک می گفت تا برسد به جمره 
«جایگاه شیطان» و پدرم به من خبر داد که همانا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم لنیک گفت تا رسید به جمره.) [1]. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] کنز العمّال ج5 ص‌148. 


ارزش حفظ چهل حدیث 


احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام و 
عترت آنحضرت, کر شیر قران و احکام الهی سامان گرفتند و بدون 
تفسیر و توضیح و روایات عترت علیهم السلام نمی شود قرآن و احکام 
الهی را شناخت. بنا بر این یکی از ارزش‌ها, حفظ چهل حدیث است. 
حدیث 1067 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۳ 
ان رَسٌول الله صلی الله علیه و آله ۳۹ الم ای این و و 
طالب علیه السلام وکا فیما آوصی به أنْ قال له 

پا علی من حفظ حقظ .فن. ات اریعین دا مظلت: یدای موجه الله عر و حل 
والدار الااخرة حشره الله بومر القيامة مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و 
الصالحین و حسن اولثک رفیقا 

اتاس اه سس 

(همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمو‌منین علی بن 
التبم کر کر افص ان رحس وه 

«ای علی کسی از امّت من که چهل حدیث حفظ کند برای خشنودی خدای 
عزیز و بزرگ و برای پاداش روز قیامت, خدا او را در روز قیامت با 
پیامبران و راستگویان و شهیدان و نیکوکاران محشور خواهد کرد که چه 
ان ی ات و ۱1 

ام ایام کشیم اه الملام رصع ده ال« آفامان عله 
السلام رجوع شود به آ - اگاهی. 

چهارم - حقوق حیوانات رجوع شود به الف - اخلاق اجتماعی پنجم - حمزه 
علیه السلام رجوع شود به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روش نماز بر 


3 


[1 ] بحار الانوار 2 ص156 
خصال شیخ صدوق 2 ص‌43< حدیث 19. 


ارزش غذایی خرما 


مرحوم مجلسی نقل می کند: ٍ 

روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وارد خانه فاطمه‌علیها 
السلام دخترش شد و فرمود: 

فاطمه جان ! 

امروز پدرت مهمان تو است. وقتی حضرت علی علیه السلام و حسن و 
حسین علیهما السلام همه کرد امدند, پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
چه چیزی از میوه‌های بهشت دوست دارید؟ 


حدیث 168 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
غن_[ذیک با آباط با آمیز الغومنين, و عَن ایک یا أمَاو یا سَیذ 5 ,نساء 


العالمین, و عن لانک يا آخاه الحسد الرٌکی اختاه لک شینا فر* قواکه الحلَة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(با اجازه تو ای پدر ای امیرالمومنین, با اجازه تو ای مادر, بزرگ زن 

جهانیان و با اجازه نو ای برادر, ای ِِ« پاک من میوه‌ای از میوه‌های 

بهشتی را برای شما انتخاب خواهم کرد.). 

پس از آن همگی فرمودند؛ ۲ 

۳ عزیز هرچه می خواهی بگو که به آنچه تو بخواهی ما خشنودیم. 
0 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

با رسّول الله قل لجَیرَئیل ات تشتهی ژطبا جنیا. (ای پیامبر خدا! 

به جبرئیل بگو ما به خرمای تازه اشتها داریم.) آنگاه خرمای تازه در طبقی 

از نور حاضر شد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

هو من عندالله «اِن اللة یرَژق مَن یشاء بغیر جساب» [1]. «خدا هر کس 

را که بخواهد روزی می دهد بدون حساب.» [2]. . . 

دم 

[1] ال عمران ص 37. 

[2 ] بحارالانوار 43 ص 311. 





تک از سح آنی‌ نی اماه حه هسام راو دا تناس و فا ند 

اشتت. که صرتصرا ااطاعت اسان هن ری ند 

حدیت 169 

قال الامام الحسین علیه,السلام: 

آپها لاس الوا هوّلاء المارقة الذین يسيون اللة تفه بضاهوّن قَوّل 

الذین کفروا هن اهل الکابل هه الله لسن کملهشیء و هو التعیم 

التصیز, 

لا ثُْرکَمْ الصا و هو لیف الْحَبید. استخلص الوخدانية وَالْحتتْوت, 5 

آعضی ألَشيتة و اراد ده َالْعلم یم هو کائن. 

لا مُنازع له فی شیء من مر 0 ولاکفو له يعاِلة, ولاضِد له یناز عَ, ولاسَمی 

بشايهة, ولامثل له یشاک ا تتداولة المُور ولاتگری علیه وال 
رل علیه الاعْداث, ولایقدژ الْواصُورر که عَظمته, 1 یط غلی 

مغ جتژونه ات لیس له فی الاشیاء عَدیل, لائث رکه الْعْلماء 

بالبایهاء و لا ال التتکیر بتفکيرهم الا باللحقیق ایقانً الْقیب لاه ۵ لا بوصَفٌ 

بشیء من صفات ثٍ المخلوقین و هو الوا ات ها و و الأوهام فَهْة 

خلافة. لیس برَبٌ من طرخ تخت البلاغ. و مَفْبود من وُجد فی هواء و یر 

هواي هو فی الاشیاء کائن لا کیثوتة مَحظور بها علیه. و من الاشیاء بائنْ لا 

یئوتة غایّب عنها, لیس بقادر مَنْ قارَتَهٌ ضد, او ساواه نذ, لیس عن الذهر 


۱۱ 


۱ 


3( ِ سم 


0 ۳ 
قفن ولا بالاحتة امد اسحت: ص اعفول نما اختحت:ن اخار: 


و بالناحية احتجر جر 5 
عَمّنْ فی السٌّماء احْتَجابه کمن فی آلارْض, ره كرامثهٌ وربُعْدهٌ هانثة, لا 
یحلهٌ (فی), ولاثُوقَيهُ (ادا), وَلاثوَامِْمٌ (ِنْ). لو من غیر توفل. ومَجیْه من 
غیر تتقل, یوجذ المَفقون و يفقذ المَوَجُوذ. ولا تجتمع لغیره الصفتان فی 
وقتِ, يصیبٌ ار مه الایمان یه مَوْجُوداء و وُجُود الایمان, لا وجُود صِفةء به 


توضف الصَفاث لا بها یوضف, و به ثعَرَفُ المعارف لا بها یعْرّف, قدلک اللة 
لا سمی له سشحاتة لیس کمثله شیء د هو الستمية البَصیه». [1 ] 
ام ای سم 

راه صحیع خداشناسی (هان ای مردم از این اهریمنان کضز ام دوری رنه 
که اینان خدا را همانند خود می پندارند. و درست مانند کافران اهل کتاب 
درباره او سخن می گویند. بلکه او خدائی است که چیزی همانندش نیست 
و هم او شنوا و بیناست. . چشمها از دیدنش ناتوان است ولی او هر بینده‌ای 
ی 
ویژه اوست. اراده و خواست و قدرت و علمش را در سراسر جهان به 
اجرا نهاده است. هیچ ستیزه‌گری را در هیچ امری با او توان ستیزه نیست. 
ما سر ار اه ای ای وا هار ی ی 


تواند با او به سنیز پردازد. همنامی بر او نیست که مشابهش باشد, و 
مانندی ندارد که همشکلش گردد, ذات او جولانگاه امور قرار نمی گیرد و 
تحولات و دگر‌گونی‌ها تس بر ذات کبریائی‌ اش نمی نهد. 
منزلگاه هیچ حادثه‌ای نمی باشد, توصیف گران چیره دست قادر به توصیف 
عظمت و صفات و جلال او نیستند, اندازه و میزان جبروت او در دلها نمی 
گنجد. زیرا در جهان هستی همانندی برای او وجود ندارد, نه دانشمندان با 
یانب ارس ی انا هر 
وهی کم بیدا ها نم بت مارا هیا ات 
و ویژگیهای مخلوقات وصف نمی شود و او یکتای بی نیاز است. آنچه در 
ذهن و اندیشه‌ها تصوّر می شود خدا خلاف انست. زیرا چیزی که زیر 
پوشش انديشه و ذهن قرار می گیرد و چیزی که در فضا و غیر آن می 
, معبود نمی تواند باشد. 
ان دز ماهس شید کیک اما احاطه کنند. او در شیتئی نیست 
اگر مخالفی نظیر کارهای او را انجام دهد و يا همانندی با او برابری کند 
دیگر او خدای توانا و هستی بخش نیست. ازلیت او از سنخ ازلیت زمان 
نیست و اراده‌اش دارای جهت و سمتی نمی باشد, بلکه اراده‌اش همانند 
سایر صفاتش می باشد, نه در گوشه‌ای از وجودش, از حیطه اندیشه‌ها 
نهان است همچنانکه از حیطه دیده‌ها پنهان است. بدانگونه که موجودات 
زمینی نمی توانند او را ببینند و موجودات اسمانی نیز از دیدن او عاجزند. 
نزدیکی او از کرامت و بزرگواری اوست و فاصله و دوری او عدم توجه به 
اوست. 
نه در مکانی جای می گیرد و نه به زمانی محدود می گردد و نه کسی به 
فرمان می دهد. بلندی مقامش نه برای آنست که در اوج ی و 
فرا آمذتتترن نه به معنای انتقال است. آنچه که نیست. ایجاد می کند و 
موجود را به دیار عدم می فرستد. و این دو صفت (ایجاد کردن و از بین 
بردن) در چیزی غیر از خدا هیچ وقت پیدا نمی شود. 
اندیشیدن درباره او ایمان را نتیجه می دهد, ایمان به یک وجود واقعی نه 
وجود وصفی و اعتباری, زیرا| ذات او روشنگر هر صفتی است. نه صفتها 
بیان کننده و و نشان دهنده اوست. خدا| معیار شناخت ارزشهاست نه 
ارزشها معیار شناخت اوست. این چنین است خداوندی که همتایی ندارد و 
چیزی مانند او نیست و هم او شنوا و بیناست). 
دم 
[1 ] تحف العقول ص 173 
بحارالانوار ج4 ص301 حدیث 29. 


شناساندن خدا 


ارات ی کی رای حصرت ال اه الا در اس ره 
چنان برتر و والاست که بعنوان ستایش و تسبیح پروردگار همواره آن را 
حدیث 170 
قال ال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
سیّحان الرّفیع الأغلي, سیحان القظیم الأعطَم, سبّچان من هو هکذا ولایکُون 
هکذ عیزه وَلایقدر آخذ فدرتة سْبُحاب من فد اه لا یوضف, و اجره علم 
پبید؛ بالالهیق فلا عیر : تد رکه ولاعفل یِمئله, ولاوهم یصوزه؛ ۲ لا 
بسا یصفه > بغاية ماد ,(مِنّ) الوصف, سبحان مر مَنْ علث فی الهُواء, سیحا ستحان 
من قضی الْمَوَتَ عَلّی العپاد. سْتحان المَلِک الْْفْتدر (اْقادر) سحان الَْلِک 
لعْحُوس, سبحان الباقی الدائم. [1]. 
اه 
(پاک و منژه است خداوند برتر و والاتر, پاک ومنژه است خداوند ری و 
بلند مر تبه» پاک و منژه است انکه اینگونه است و کسی همانند او نیست و 
اه هه ها اه ار حاسمت که 
وصف در نیاید و پایانش دانشی است که فناپذیر نمی باشد. 
پاک و منژه انکه با خداوندیش بر تمامی موجودات برتری دارد و از اینرو 
چشمی او را نیافته و عقلی او را به مثال در نیاورده و ذهنی او را 
صورتگری نکرده. و زبانی آنگونه که شایسته اوست او را توصیف ننموده 
ات اوه اما و اک و نی 
داش فاس اک ما خاست اه کر ی اک رم ات 
فرمانروای بدون عیب. پاک و منژه است آنکه جاودانه و ابدی است.) 
کا کا کا عل< کل 
[1] دعوات راوندی ص92 حدیت 228 
بحارالانوار 94 ص206 حدیث د. 


دفاع از ولایت در مجلس معاویه 


سخنرانی در میان پیروان و طرفداران کار ساده‌ای است گرچه بسیاری از 
انجام آن نیز عاجزند چه رسد انکه انسان در میان مخالفان و دشمنان 
سرسختی که سالها با آنان پیکار خونین کرده است بیاخیزد و بر خلاف 
تفکرات آنان سخن بگوید. یکی از سخنرانی‌های اعجاز گونه حضرت 
اباعبدالله علیه السلام آن است که در سفری به شام, در مجلس معاویه و 
شامیان برخواست و خطبه خواند و در آن از ولایت و حقانیت عترت دفاع 
کرد: 

حدیث 171 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

تن جرب اللو الغالبون. وَعتَرة سول الله صلی الله علیه و آله الافزّبون. 
وال ببه الظیتون وأَحذ التفلین اللذین جعلنا سول الله صلی الله علیه و 
آله ثانی کتاب الله ء تبازی رب قتعالي. الْذی فیه تقصبل کل شیء لا لا یأتیه اباطل 


مب یر بذیه ولا مر یو , خلفه. وَالمْعوّل علینا فی تقسیره. لا بّطینا تأوبلث بل 
۳ تثیع حقابفه, قأطیغونا ین طاعتنا مَفروضَة, ار نت بطاعة الله ورسوله 


مَفرونة. قال اللهٌ عژوجل: 

« یلو الله واطیفر الرَسُول دای الأمُر 2 فان تَنارَعَتمٌ فی شیء 
۳ فردو 0 6 الی الله ء و الرَسَول » [] وقال: 

«وَلَوٌ دوخ (لی الرٌد شول وال اولف. الاخر مت تعلقه | لدیه باه وه 

وَلوّلا فَصْل الله یک > ور حهنه لانبعنم تبعتمٌ الشیطان ا قلیلا ». [2 ]. 9 
الاطغاء الی هثوف الشیطان یک رکه اند اه که 2 مُبین. تکوئوا کاولیا نة الذین 
قال لهْم «لا غالِبِ کم ]اه من لاس قاتی خا جاه لکد فلا تراءت الفئتان 
تکص غلی عقبیه وقال, انی بریء 5 مِلکمٌ» 31 ] قتلفون للسّیوف صربا 
وَللشماح وَرداء وللْعْمٌد حطماء وللسهام غرَضا, تم لا یقبل من نفس لیمانها 
تک نت من قَبل و کَسَبَت فی یمانها خیرا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ما حزب پیروز خداوندیم. و عترت رسول خدا, و نزدیکترین فرزندان 2 
هستیم. ما از خاندان پاک پيامبريم. مایکی از آن دی تخیر خرانبهانيم. که 
رسول خدا ما را بعد از کتاب خدا, دومی آن معژفی فرمود. کتابیکه بیان 
هرچیزی در آن هست و باطل از هیچ جانبی در آن"راه تدارد. کتابن که در 
تفسیر آن بما پناه آورده میشود و تفسیر ان دور از دسترس ما بیست, و 
خقانق آنرا نزو ی کنیع پس از ما پیروی کنید که اطاعت ما واجب و 
لازم است زیرا که اطاعت ما در شمار اطاعت خدا و پیامبرش قرار دارد. 
و خداوند بزرگ فرمود: 

«فرمان برید خدا و پیامبرش و صاحب امر خویش را, و چون در چیزی 


-‌ 


۳ 


اختلاف کردید آنرا به خدا و پیامبرش ارجاع دهید» و باز می فرماید: 

«اگر هر مشکلِ را به پیامبر و صاحبان امن ایام می دادند, کساني که در 
اگر کرم و رحمت خداوند شامل شما نبود, شیطان را ۱ 
من شما را از گوش دادن به نداهای شیطانی برحذر میدارم زیرا دشمن 
آشکار شماشست اما نند.دوسان شیطان نباسید که ذربازه آنان فده 
«آشرور هیچ گروهی و قومی بر شما غالب نمی گردند. و من در سختی‌ها, 
اور شا مس انم 

و چون دو گروه با هم برخورد کردند شیطان پا به فرار گذاشت و گفت: 
«من از شما بیزارم زیرا من چیزی می بینم که شما نمی بینید», در اين 
صورت است که پیکرهایتان فرودگاه شمشیرها, و اصابتگاه نیزه ما؛ و ماج 
تیرها و عمودها قرار می گیرد, و دیگر ایمان آوردن هیچ فردی «که قبلاً 
ایمان نیاورد» پا قبلاً ایمان آورده «ولی به وسیله آن ایمان فضیلتی را 
کسب نکرد» پذیرفته شود.) [4]. سخن امام که به اینجا رسید, معاویه در 
رک ی 

ماد 

[1] سوره نساء آیه 59 

[2 ] سوره نساء ای 92 

[3] سوره انفال آیه48. 

[4] احتجاج ص299 طبرسی, وسائل الشیعه ج8 ص144 حدیث 45. 


طرح ویژگی‌های عترت در مجلس معاویه 


و روزی دیگر در فرصتی مناسب در مجلس معاویه حضرت اباعبدالله علیه 
السلام بیاخاست و به شناساندن ویژگی‌های عترت پیامبر پرداخت. 

حدیث 172 

قال 2 الحسین علیه السلام: ۲ 

آت این ماء السّماء وعژوق التری:. آنا ابِنْ من 2 أَهْل الگٌنبا بالکتشتب 
الب , والسَرّف الفایّق والقدیم السایق, نا ِ من رضاه رضّی الخمان 


۳ فد - 
هل لک ثُ ابی و قدیم کقدیمی؟ 
۴ 1 1 5 ۷ ءِ0 0۵ 1 ۹ ِ 
طِ 0 : یه و 0۲ 
مس امس - و 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من فرزند مردی اسمانی, و دارای قدرت می باشم. من فرزند کسی 
هستم که مردم جهان در شرافت خانوادگی, و ارزشهای والای انسانی. 
سوابق درخشان اجتماعی, همتای او نمی باشند, من فرزند کسی هستم 
که خشنودی او خشنودی خدا, و خشم او خشم پروردگار است) سیس رو 
کرد به 9 و فرمود: 

(ای معاویه ! 

آبا تو را پدری چون پدرم,: و سابقه‌ای چون سابقه‌ام می باشد؟ 

اک بگوتی نة, شکست خوردی, و اکر بکونی اري دروغ کفتی.) [1 ]. 


ملاعلا ملاعلا 


[1] احقاق الحق 11 ص‌595. 


دفاع از ارزش اهل بیت 


مروان یهودی‌زاده که پدرش «حکم» یهودی بود و بارها پیامبر اسلام‌صلی 
الله علیه و آله و سلم را آزرد و سرانجام او را تبعید کرد, با مسخ ارزش‌ها 
۵ دکرکوتی معیار‌های. اسلامی در <25:شال خکومت: آن: شبه. نقر.. داماد 
عتلمان شد؛_و و انواع کینه‌توزی‌ها؛ و دشمنی‌ها را پس از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم بر امام علی علیه السلام و عترت پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم روا داشت. روز دز میان سصعن از مردم مین در کمال 
ار ی 
کردید؟» 

امام حسین علیه السلام خطاب به مردم مدینه خطابه‌ای ایراد کرد. 

حدیث 173 

ی 5 
حت الب زشول للم ص الم عليه وآله وتو 
علی طهر الااض ان یقت تبی غیری ویر أحی؟ 
قالوا: 

اللهم لا قال: 

ال والله ما بین 0 ِِ 0 ات العشرق ول خر نیا 
الحَفْرب رخلان تن یشجل الابقلام" آعدی للّه وَلرَسوله ولاهْل بَیتّه منک و 
ره 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شما را به خدا سوگند! ۲ 

اگر راست گفتم تصدیقم کنید, ایا در روی زمین کسی جز من و برادرم 
ِ 4 زمین غير از من و برادرم کسی هست که فرزند دختر پیامبر 
). مردم گفتند: ِ 

خدا را گواه می گیریم ! 

نه. فرمود: 

(امّا من در روی زمین پلیدتر و ملعون تر از مروان و پدرش که مطرود 
پیامبر بودند کسی را نمی شناسم) سپس رو به مروان کرده فرمود: 

(به خدا در سرزمین وسیع اسلام از مشرق گرفته تا مغرب: دشمن‌ترین 
مردم به خدا و پیامبر و خاندان او کسی جز تو و پدرت نمی باشید.) [1 ]. 


ی الارض حبیتین کان 
من آخی 


19 


اد علا ملاعلا 

[1 ] احتجاج ص 299 طبرسی 

مناقب ج4 ص31 ابن شهر اشوب 

عوالم بحرانی حج17 ص 66 حدیث 1 بحرانی. 


افشای سیاست‌های معاویه 


معاویه با اینکه در قرار دادنامه صلح امضاء کرد و پذیرفت که حکومت را 
پس از خود به شورای مسلمین واگذارد, و آن را و موروتی در 
نیاورد. در اواخر زندگانی خود خیانت کرد و تصمیم گرفت برای ولایت 
عهدی یزید از مسلمانان بیعت بگیرد. روزی امام حسین علیه السلام را به 
مجلس عمومی خود طلبید و اظهار کرد که با یزید بیعت کند. 

امام علیه السلام بیاخاست و خطابه‌ای ایراد کرد. 

حدیث 174 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اما بعد: 


[ 


قلن یوَدّی القائل و لن ات فق ضفة: آلرشول صلی: الله علیه و آله.یه 
جمیع چُرء, ِ قَهِهث ما لیشت یه الحَلفَ ید سول الله مر ایجاز الصَُة 
2 لا | غ اليعة. و قبهات هبهات پا مُعاوية ثِ ِ 9 
حَة الذجی, وَیهَرّت السَمُس توار ارم وله 2 فلت حنّی 
ِنْ ام حقه بتصیب حتی أخذ 7 السَیطان حَظهة 
فمعت ها رنه عن فد هن اعمالم ییا ستته 
ترید ۳ کالک تصف مَحجوبا اوتنینت 
تخبر عد 0 یت پهلم خاص. وه دلء بزیذ مر؛ تقمره علي 
بق فیک لیزید قیفا ای بم من اشتعرانه: الطلاب المها رنه عت 
ارش, والحمام السَبقلاترابهنَ والقیان ذواتِ تا وضزت. لها هی 
تچذخ ناصرا, وخ علک مائحاول. قما آغُناک أن تلقی اللة من وژر هذا اج 
باه تر ممّا آئت لاقیه, فوالله ما برخت تقد باطلا فی جَوْر, وحتقاً فی ظلم, 
ی حتی ملات الاسْقية. و ما بینک وین الْمَوّت لا عَمْضَةٌ قتقدم عَلی عمل 
مَحفوظٍ فی یوم مشهودٍ_ولات حين مناص, ِ عرَصت بعد هد 
و وَمتعْتناعن آبائنا گر ابا و فد لعجذالله و رثا الرسول صلی آلله علبه و 
آله ولادة وجیّت لنابها ما حَجَجِتَمّ به القایمْ عند مَوّت الرسول, قلاعن ِلحجَة 
بذلک. رده الایمان الی التصف. فرکبنم الاأعالیل, وفقلثم الافاعیل, وفلثه: 
الا مر یا مُعاوية من طریق, کان فقصدها لغیرک. 
فهّناک فاعتیرُوا يا اولی اتصار. وَذکَرّت قيادة الرَجُل َو يعهّد. سول آلله 
صلی الله علیه و آله ‏ تَأمیرَه ل و9قد کان ذلک ولعئرو بُن العاص یوم 
یله پشخته لول 2 یقته له و ما صاز ۰ - یوَمیّذ مَبَعَنهُمٌ حتّی 
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ا,چرم معشر المهاجرین لا یعمل_علیکم بعد الیوم غیری. قکیف نکن 
سیم من فعل الرَسول فی آوکد الأحُکام و اوّلاها بالمجِتَمَع علیه من 
الصّواب 

ون خبّت بصاجب تایعاً وحولک من لا ون فی صحییو, ولا بِقتمَذ فی 
دینه وقرابتو, و تتخطاهم الی مسر ف مَفتون؛ ثرید ان ۲ تلبس الناس شبهة 
یذ با الباقی فی ذ یاه و تشقی بها فی آخرتک؛ ار هدا لو الکسران 
یگ وآسته: ستفذاللة لی ولکد. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای معاویه هیجي گوینده‌ای گرچه دامنه سخن او به دراز| کشد. نمی تواند 
گوشه‌ای از صفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بر شمارد, و 

حق سخن را اداء کند, من فهمیدم که چه زیرکانه درباره 0[ 
اختصار سخن گفتی, و از تکمیل تعریف آنان طفره رفتی, هرگز ! 

هرگز ! 

ای معاویه ! 

افشای جچهره منافقانه معاویه 

روشنائی سپیده بر ظلمت شب چیره گشته, و پرتو پر فروغ خورشید انوار 
ضعیف چراغ‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. بعضی از خلفا را چنان 
برتری دادی که راه افراط پیش گرفتی, و بعضی از آنان را آنقدر مهم 
شمردی که تندروی و ستم کردی, و تا سرحد بخل و کینه از ادای حق, 
خودداری نمودی, و آن چنان به اختصار سخن گفتی که از مرز عدالت پا 
فراتر نهادی. هیچ سهمی از حق را , به- ضاحت: خو تیرداختی تا شیظان 
بیشترین سهم خود را برد, و کاملترین بهره را برداشت. 

افشای جنایات یزید 

ای معاویه ! 

آنچه درباره کمالات یزید و لیاقت وی برای ات محفدصلی الله علیه و آله 
و سلم برشمردی, شنیدیم, قصد داری طوری به مردم وانمود کنی که گویا 
فرد ناشناخته‌ای را توصیف می کنی, یا فرد غائبی را معژفی می کنی, و یا 
از کسی سخن میگویی که گویا زارد او علم و اظلاع محصوضن دای 
در حالی که بزید .ماهیت. خود را اشکار کزده و: موقعیت. «شیاسی.و 
اجتماعی و اخلاقی» خودش را شناسانده است. از یزید آنگونه که هست 
سخن بگو! ۳ ۲ ۳ ۳ 

از سگ بازیش بکو, در ان هنگام که سگهای درنده را بجان هم می اندازد. 
از کبوتر بازیش بگو, که کبوتران را در بلند پروازی به مسابقه وامی‌دارد. 
از بوالهوسی و عیاشی او بگو که کنیزکان را به رقص و اواز وامیدارد. از 
خوشگذرانیش بگو که از ساز و اواز خوشحال و سرمست ميشود. 

انچه در پیش گرفتی کنار بگذار, ایا گناهانی که تاکنون در باره این امّت 


بردوش خود بار کرده‌ای ترا کافی نیست؟ 

افشای ستمکاری‌های معاویه 

تو آنقدر از روش باطل و ستمگرانه خود و ادامه تجاوز و ظلم دست بر 
نداشتی تا کاسه‌های صبر مردم لبریز گردید. اینک بین مرگ و تو بیش 1 
یک چشم بر هم زدن فرصتی باقی نیست, پس به سوی عملی بشتاب که 
برای روز رستاخیز و حضور همگان مفید باشد, روزیکه کین حاهی دز ان 
بیست.. ای معاویه ا! 

ترا می بینم که پس از اين آعمال ننگین متعرّض ما می شوی, و ما را از 
میراث پدران خود منع می کنی. به خدا سوگند ! 

ما وارث پیامبر هستیم, ولی تو همان دلائل را پیش می کشی که به هنگام 
مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش کشیدند, و ناگزیر مردم 
هم آن را پذیرفتند, و از .ففی ایمان: ندان کردن: نهادند. اری عدرها 
تراشیدید., و آنچه خواستید انجام دادید, و آنگاه گفتید: 

«اين چنین بود و این چنین هم خواهد بود». تا سرانجام از یک راه باور 
نکردنی کارها بدست تو افتاد. اینجاست که صاحبان بصیرت باید عبرت 
بگیرند, تو برای توجیه کارهایت از عنوان صحابه پیامبر استفاده کردی. 
افشای چهره عمروعاص 

و یاداور شدی که عمروبن عاص پس از پیامبر مردم را رهبری کرده و در 
زمان رشول ها از یناجیه آن خضرت یه امایت اسات شه اشت با ایک 
در آن زمان عمرو بن عاص صحابه بودن را برای خود فضیلت میدانست. 
مردم امیری او را نپذیرفتند, و زیر بار فرمانش نرفتند, و کارهای ننگین وی 
«ای گروه مهاجر از این پس جز من کسی مسئول کارهای شما نخواهد 
بود». اری معاویه ! 

چگونه تو به یک عمل منسوخ پیامبر که در شرائط سخت و خاصّی انجام 
کرت اسدلال ی کی 

چگونه مصاحبت کسی را پذیرفته‌ای که نه صحابی بودنش قابل اعتماد, و 
نه دین و خویشاوندیش مورد اطمینان است؟ 

تو میخواهی با این مصاحبت رسواء مردم را به سوی فردی اسرافگر, و 
دیوانه سوق دهی. ۰ لو می خواهی لباس شی و تردید و اشتباه بر اندام مردم 
پوشانی تا دیگران از لذت‌های دنیا کامیاب شوند؛ و شقاوت آخرت تنصیب نو 
گردد, این همان خسران آشکار و ضرر واضح و روشن است. در پایان از 
خدا برای خویش و برای شما امرزش می طلیم.) [2]. 

ماد اد 


۲1 الامامة دالسایه 1 1824 


اعیان الشيعة 1 ص‌83د 
الغدیر 10 ص 248 

تاریخ یعقوبی 2 ص‌228. 

[2 ] تاریخ طبری ج3 ص248 
الامامة و السياسة 1 ص186 
تعیان الشیعه ج1 ص583 
الغدیر 10 ص 248. 


سخنرانی افشاگرانه در منی 


امام حسین علیه السلام در اواخر زندگی معاویه که خیانت به صلحنامه را 
آشکارا مطرح و برای یزید بیعت می گرفت: به جح رفت و در «منی » 
مردان و زنان بنی هاشم, و دوستان و یاران خود را جمع کرد و بپاخاست و 
در افشای سیاست‌های شیطانی معاویه. خطابه‌ای ایراد کرد. 

حدیث 175 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا بَعْذ فان هذا الطاغية قه قعل بنا ویشیقتنا ما قَ رأیثم و عَلحتم وسَهدم 
واني اد ان سالک عَنْ شیءٍ فان صدفث فصذفونی و ان کذیث 
فکذبونی, و سکم یخق الله یک وحق رَسول الله صلی الله علیه و آله 
و قرابتی مر تبیکمْ لمّا سِیرئم, مقامی هذا و وصفثم مقالتی و دغونم 


۳۱ 


خجسن فی آقصارکم من قبنیفم هن ات مين الناس. اب ستَکوا تقالتی 
واکتئوا قلی تم آزجعوا للی امصارک وَقبائلِکم فجن مه من الناس 
َوََفْتّم به فادعوهم الی ما تَعَلمُون ج مر خقنا قاني أتحوف ان یخرس هن 


ار ویذهب_الخق ویفلب. «والله مٌُ ثوره ولو کره الْکافرُون» [1] 
سید کم الله الا خر به حن عون به فندیته انش کم اللة: عون ار 
علی بُنَ آبی طالب کان آخا سول الله صلی الله علیه و آله حین آخی ین 
آصحابه فآخی بیته و ین تقسه. وقال: 

«أنت اخی وآنا آخوی فی الدنیا والآخرة»؟ 

قالوا: 

اللهم نعم. ایدم الله هل تقلغون آْ زیئول الله صلی الله علیه و آله 
اشتری قوضة مسجدو ومنازله قان تم ای فیه عَسْرَة منازل تَسَعة 

ول عاشرها فی وسطها لابی, : سک کر اب شاج ال شش فد 
بابه فَتکلمْ فی ذلک مر ت ۲ 

فقال: 

ای ارات نی ی ان و له 
في َترل زشول الله صلی الله علیه و آله ولد لرسشول الله صلی الله علیه 
و آله فیه ولا قالوا: 

اللهم نعم. َفتقلِون آنّ محر بُن الخطاب حرّص علی کُوَّوٍ قذر عبنه یدغها 
قی مترله الن الخسخه فایت عایم: تم حطّبِ 

قعال. آن. الله. آفرنی ان ای مسجدا ظاهرا لا کته غبری. ویر آغی 
وبنیه ؟ 

قالوا: ۱ 

اللیم عم شیر الله اون ان ول الله ی الله غلبم د آله بش 
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یوم غدیر خم فنادی له بالولايق, وقال: 
لیبلخ السَاهد لْغائب [2]. قالوا: ۱ ۱ 
اللهم نعم. نکم اللة اون ار سل اللخ‌خلن اللف له و الففال 


له فی عَروة : تبوک: 
0 بمنزلة هارون من موسی, [3] و نت ولی کل مومن بعدی؟ 


اللهم نعم. نکم اللة تون أَنّ رَسَول الله صلی الله علیه و آله حین 
دعا اللّصاری مر ال تیان ال الغاهلد. لخ بات الا به وبصاحبته وابتیه 
[5]. قالوا: 

اللهم نعم. 5 تشيدكه الله أَتعْلَمون دقع الیه اللواء یوم خیبر ثم قال: 
لأدفعه الی ل اجه |[ ِ ویحب الله ورسوله, کرآر غیر فرار [6] 
یفتحها الله علی پدیه»؟ 

قالوا اللهم : نعم. تَعَلَمُونَ ان سول الله بَعتَهٌ بتراءة وقال: 

لایبلغ عنی الا" ۳ آو زجل,منی ٩‏ 

[7] قالوا: ٍ . 

هم نعم. اتقِلَخون ار سول اللء صلی الله علیه ,و آله لَخ فل یه شید 
قط الاقدمه لها نْقة , و أنَهٌ لح ده باسمه قط لا یقول: 

يا اخی و ادعوا لی < خی. قالوا: ۳ 

اللهم نعم. اون ار خفول اللف ضلی اللهعایهته ال فضی رنه وه 


جَعَفْرٍ وید 
فقال: , 

یا علی أنت منی و آنا منک و نت ولی کل موّمن بعدی [8], قالوا:  .‏ ر, 
اللهم. نفم: اتفلخون أنَهْ کاتث له من رسُو ول الله صلی الله علیه و آله: کل 
یوم حَلوَ, وکل لَیلة دَخْلَه اذا سَأَلَه آعطاهء و (ذا سَکت آبداخ؟ 

[9] قالوا: _ _ 0 

اللهم نعم. أتَقَلَمُون آنّ رَسُول الله صلی الله علیه و آله فَصْلَهْ عّلی جَقْقرِ 
وحَمَرْةٌ حین قال: ۱ 
لِفاطِمَةعلیها السلام زوجتک خیر اهل بیتی, آقدمهم سلماء وأعظمهم حلما 
واکثرهم علما؟ 

[10]. قالوا: 


الم نعم. اتعلخون آن خسون اللخ‌صلی له علیه و آله فا 

اش دی امه ای عیشت ااع ناه سس یاه انا 

۳۳۳۸ ۱ 

قالوا: . بر 

للهم نعم. أتْلَْون أنَ رَسُول اللء صلی الله علیه و آله امرخ یله رخ 
ر ح جبرئیل قاری 2 علبه»؟ 


قالوا: 


0 أتعلَمُون َنٌ سول الله صلی الله علیه و آله قال, فی آخر خُطبة 
خطماد این رت کم لایس کنات: 2۱۱۱ 3 
تضلوا؟ " 

قالوا: 

اللمم قف: ۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(انچه را که این 7 سرکش معا ویه» بر ما و شیعیان ما روا ی 
تصدیقم کنید. اک حرف کف تکذیت نمائید. سخنانم را بشنوید و حرفهایم 
را بنویسید, آنگاه به شهرها و قبیله‌های خودتان بازگردید و آنچه در حق ما 
میدانید به دوستان صمیمی و افراد مورد اطمینان خودتان بگوئید. من 
اعلان خطر می کنم از اينکه این مطلب کهنه شده و از هم بپاشد, و حق از 
بین برود, گرچه: 

«خداوند نورش رز گسترش خواهد داد گرچه کافران آنرا نیسندند» [12] 
شما را به خدا سوگند ! 

انا فیدانند که:علن تن انیت طالب بر اور سافته صلی. الله علبه و اله ۵ سل 
بود؟ 

در آن ناه کهرسولن دا ملابان.زا با بکدیکز مرادن رصان خهو و 
پدرم پیمان برادری بست و فرمود: 

دن دنیا و اخرت تو برادر منی, و من برادر تو هستم.» مردم در پاسخ 
و 

بار خدایا چنین است. فرمود: 

ایا می دانید که رسول خدا زمینی برای مسجد و منزل خود خریداری 
فرمود, مسجد را بنا نمود و سپس ده منزل در اطراف ان بنا کرد که نه 
تای ان برای او و دهمین را به پدرم لین علیه السلام اختصاص داد, انگاه 
تمام در بهائی را که به مسجد باز می شد بست و تنها درب خانه پدرم را 
باز گذاشت, که عذه‌ای بعنوان اعتراض زبان بسخن گشودند, ولی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

«من درب خانه‌های شما را نبستم و درب خانه علی علیه السلام را باز 
نگذاشتم, لکن خداوند به من دستور داد تا دربهای شما بسته شود و درب 
خانه علین علیه السلام باز بماند». و سپس مردم را از خوابیدن در مسجد 
منع فرمود غیر از پدرم علی علیه السلام که در مسجد همجوار پیامبر بود, 
و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت, و در این خانه مقذس 
فرزندان رسول خدا و علی علیه السلام تولد یافتند. حاضرین گفتند: 


امام فرمود: ۲ 

(ایا میدانید عمر پسر خطاب حرص می ورزید تا روزنه‌ای از خانه‌اش به 
مسجد باز کند که پیامبر جلوی کار او را گرفت و فرمود: 

«خدا به من دستور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جز من و برادرم و 
پسرانش در ان مسکن نکنند؟». 

امام فرمود: 

ای رما اند رم و تصلی ]لا ی ال یقن 
ابیطالب را در روز غدیر به جانشینی خود منصوب کرد و مردم را به ولایت 
او فراخواند, و فر مود: ِ 

«سخنم را حاضرین به غایبین برسانند.» مردم گفتند: 

بار خدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(شما را به خدا| سوگند ! ۳ 

آپا در جنگ تبوک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او نفرمود: 

«تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی, هستی و تو بعد از من 
ولی و سرپرست تمام موّمنین می باشی؟» 

مردم گفتند: 

امام فرمود: 

(شما را به خدا سوگند ! ۲ 

ایا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وقتی علمای 
مسیحی بخران را به مباهله دعوت کرد. کسی جز علی و همسر علی و 
فرزندان او را بهمراه نیاورد؟ 

مردم 1 

بار خدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(شما را به خدا| سوگند ! ۲ 

آیا می دانید در روز خیبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را بدست 
علی علیه السلام سپرد و فرمود: 

«پرجم را به کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست دارند, و او 
نیز خدا و رسولش را دوست دارد, جنگ اور بی باکی است که هرگز پابه 
فرار ننهد و اين دژ محکم را خداوند بدست او فتح خواهد کرد». مردم 


گفتند: 

اس 

امام فرمود: 

(ایا میدانید رسول خدا| پدرم علی علیه السلام را به قرائت سوره برائت در 
و آنگاه فرمود: 

دا را تام ها رت و وه 
کرد؟»؟ 

مردم گفتند: 

امام 4 ۱ 

(ایا میدانید در هر مشکلی که برای رسول خدا پیش می امد علی علیه 
السلام را که مورد اطمینان او بود جلو می انداخت و هرگز پیامبر, پدرم را 
به نام صدا نمی زد. و هميشه می گفت «ای برادر» يا «برادرم را صدا 
کنید». مردم گفتند: 

امام فرمود: 

تا ی ی اس الیهس تا 
قضاوت کرد و فرمود: 

«ای علی تو از من هستی, و من از تو, پس از من تو ولی آمر و سرپرست 
شمه مو یل میا ی ۰ مردم گفتند: 

امام فرمود: 

مدا خی اه زوا در ی ها اش کت 

و هر شبی همنشین او بود؟ 

وقتی چیزی از پیامبر میخواست عطایش میکرد؟ 

و هنگامی که سکوت اختیار می کرد رسول خدا او را به سخن وامیداشت؟ 
مردم گفتند: 

امام و 

(ایا مندانید.رزشول دا بدرم را بر جعفر و.حمزه برتری داد؟ 

دز آن هنگام که به مادرم فاطمه علیهاز_ السلام فرمود: 

«شوهرت بهترین اهلبیت من و پیشگام‌ترین آنها در پذیرفتن اسلام است 
او در حلم و شکیبایی بزرگترین, و در علم و دانش والاترین مرتبت را 
داراست. ان و گفتند: 


امام فرمود: ۲ 

زا مات تسوت خدارصلی الیش الس وی مرو 

«من سرور فرزندان ادم هستم, و برادرم علی علیه السلام سرور مردم 
عرب است. و دخترم فاطمه بزرگ بانوی بانوان بهشت., و فرزندم حسن و 
حسین دو سرور جوانان اهل بهشت می باشند؟ » 

) مردم گفتند: 

امام فرمود: ۲ 

(ايا میدانید رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به پدرم فرمان داد تا او 
جنازه حضرتش را غسل دهد؟ 

و در این امر جبرئیل وی را یاری خواهد کرد؟ 

مردم گفتند: 

امام فرمود: 

(آنا مدا رش راصنا له و ور آ ره اه شون 
فرمود. 

«من دو چیز سنگین و گران قیمت در میان شما نهادم این دوچیز کتاب خدا, 
و اهل بیت من است. به آنها چنگ بزنید و تمسٌّک جوئید تا گمراه نگردید»). 

کا لا کل کل 

[1 ] سوره ضف آية 9. 

اه امسر کدی هو کی و0 و بت لک 

[3 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

سنن ترمذی جح د 

مناقت این ععار ان حفیت 3009 6 3813 

مستدرک صحیحین ج3 ص109 و 133. 

[4] سنن ترمذی ج 5 

المناقب ابن مغازلی حدیث 3796 

مه آخیهم خ مس اد 

[5 ] مناقب حدیث 3808 

مستدرک صحیحین 3 ص <10. 

[6 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

شسن فرمدی جریت 006 2 3000۵ ن 5 

العتافت این حقارلی حدیت 0 

[7] سنن ترمذی ج 5 

اقب ادن معازلی جدت 3803 

[8 ] سنن ترمذی ج 5 


مناقب حدیث 37960. 

[9] سنن ترمذی ج5 حدیث 3806. 

101 ]تعنص و 12 

احقاق الحق ج4 ص‌359 

شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید ج9 ص74 1. 
الغدیر 1 ص198 

صحیم مسلم حدبت 1 1 

مقدمه سنن ابن ماجه ص14 1. 

[2 1 ] سوره صف ایه 7. 


(در سال 55 هجری دو سال قبل از هلاکت معاویه در مراسم حح ایراد 

شد.) 

شخص معاویه, در روزهای اخر زندگی, به تبلیغات گسترده‌ای در مدینه, در 

سفر حح دست زد. در منی طرفداران و یاران را در خیمه‌ای جمع کرده و 

این سخنرانی را سامان داد. 

حدیث 176 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ .. ۱ 

اعتبوُوا یا الَاسْ بما وعظ الله در به أَوَلِیاعَهٌ من سوء ثنائه علی الاحبار اد 
یقول: 


«ولا یلیم ال2بانبون والاخباژ عَ قولهخ النج» 111 

و قال: 

«ْ الّذین کقژوا من ی اسرائیل» [2] الی قوله: 

«لسْس ما کائول یشْعلون» [3) واتها عابَ له ذلک عَللاَم کائوا برون 
(من) الطلَحَة و الدین ین آطهرهم نکر والقساد قلا هتم عَن دلک رَغبة 
فیما کائوا بنالون مهم و رَهْبَة ممّا یخدژون. واللة "0 

«فلا تکشوا الناس واخشون » [4] وقال: 9 

«لْمَُمتونَ وَالمْوّهنات بَعطَهْمّ لیا بَفْض یاَمْرُون بالْمَعْروف وبنهون غنِ 
الْمْتکر» [5] فد ال الاتر بالمغزوف واللقی عَن الختکر قريضة مه 
پیلمه بأتها (ذا أَثیث وأقیعث اسْتعاتّ القراْض 9 قیثها وَصَعَهاٍ ودلک 
ان الأمْرَ بالجعژوف هی _عن الْفتکر ذعاء الی الشلام قع زد الظالم 


گِ 


۳۳ ۳ 1 ۳ ۳ ِ تب .۶-۱ 6 

وَمُخالقة الظالم, وقسَمة القییء ,والقنايم واگذ الصَدقات من مواضتها, 
ووطعها فی حفها. نم انم آیها العصابةٌ عصابةٌ بالعلم مشهوزذر وبالخبر 
َدکورَةء وباللسيخة مَعْرُوَة و باللم فی ایْفُس الناس مَهابةٌ یهایکم 
السَریف, و يکرِمْکمٌ الصَعیف, و یوَیْرکمٌ مَنْ لا فصْل لکمّ غَلیه ولایدلکم 
ِ عون فی الخوانج تا امتتع من طلابهاب وَتمُشون فی الطریق 


الله علیه و آله محْفرَ 

ِ ۸ زين فی : له ترَحمُون, ولا فی منزلیتکم 
تعلمّون. ولا مَنْ غمل فیها تعثون. و بالادهان ۲ و التسایته عِند الظلمَة 
93 ۱ لماچی وحم عَقة عافلو 


ت 


3( ص من 
عض لاس د حد 2 لیم عَلّیه من چنازل ۱ ۱۳ ا کم تفر 


1 
کت 
۹ 
۹ 
وه 
9 
اصا 
ام ۰ 
0 
۳ 

9 
1 
۱ 
2 
۱ 
ن 
ی 1 


1 


۳1 0 - 
> هو ی الامور ولاحگام لیا و مو : 
خرامه. قَأم العسلوئون تلک الْعترلة. و ما سلتَمٌ ذلک الا بلَقژقکم تن 
الخق, واختلایکم فی الستة بعد البيبة الواضِحق وم ی الأذی 
رب - 0۶۱۵ سا سس دج : 9 و و كت ب و عو 3 
۱ نت فی ذات الله کائت | الله علیکم 1 تصد رز 
7 ٍ الله عور الم علیکم زد وعنکم مرن 


5 نز مک له من عترلیکم, و آیتلعتخ آفود الله فی یدیم شون 
شتا وبسیزیي فت الوووت سلقق علی دی پراژکم. من الموت 
اعجابکم بالخياة التی هی شُفارقَتكم. فَأَسْلهَتم الصَقفاء فی آبدیهم. قور 
ین شتشتد مور و تین هیتتطتف علی ععیشته ملوپ یتقلبون فی 
الْمّلی با را ی وستشوژون الخژی باه‌انید , افتداء بالاشرار, وجواه علی 
الختار: فی.. ی رم مُصقع. قالاوض لهْمٌ شغرة 
وأيديهم فیها 2 ِِِ والاس لهج حول لا باقغون ب یخلامس, قمرم تین جبار 
عنیح, ی علی الصَعفة شدید, مطاع لا بقرف الخبدیء المُعید. فیاً 
َجباً و مالی لا َعْجَبْ !۱ 
و الأرَضٌ من غاش عشوم و مُتصَدق ظلوم, و عامل علّی الموّنين به هم 
غیر دحیم, قاللة لک فا یه تزا ای یکتیه ما شجت تا 


فْصّول ارخطام ولکر؟ لثُری 1 من دینک, ونظهز تلاح "۳ لگ 
ویأْمن الحظلومُون من اد قیعمل بقرائضک ویستیک 3 أعکایک, قانکم 
ار لح تة مخژونا وتصفونا قوي اطع علیکین و یلوا فی اطفاء تور یکت 
وحسنا ال و غلیه توکلنا والیه تا لیم المصید [6] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

علل سقوط بهودیان 

(هان ای مردم ! 

عبرت بگیرید و پند بیاموزید از آنچه خدا دوستان خود را با سرزنش کردن 
علماء «یهود» پند داده است, آنجا که می فرماید: 

«چرا خداشناسان و بزرگان آنها را از ناسزا گفتن و حرام خوردنشان منع 
نمی کنند؟ » 

و فرمود: 1 ۳ ۱ 
«لعنت شده‌اند از بنی اسرائیل انان که به کفر گرائیدند.» تا انجا که 
قرع ما و ای که اسام ها ها ابا 


می کند؟ ‏ _ 

برای اينکه آنان ستمگران را می دیدند که ستم روا می‌دارند. و فساد بر 
می انگیزند, ولی آنان را نهی نمیکردند, تا توسط ستمگران به نوائی برسند 
و از گزند آنان در امان باشند. در حالی که خداوند میفرماید: 

«از مردم نهراسید و فقط از من بیمناک باشید» و می فرماید: 

«مردان و زنان موّمن دوستداران یکدیگرند به معروف امر می کنند و از 
در بازمندازتب؟: 

خدافته در اين ابه <امز نب معروف و نهی از منکر» را اوّلین فریضه قرار 

داد زیرا اگر به انجام این فریضه اقدام گردد تمام فرائض چه آسان وچه 
دشوار عملی میشود, علاوه بر این امر به معروف و نهی از منکر, د کوت 
کردن به اسلام است. همگکامی در طرد ستمگری‌ها و مخالفت با ستمگران, 
و دعوت کردن به تقسیم عادلانه بیت المال و غنائم: و گرفتن مالیات از 
چیزهائی که در اسلام مشخص گردیده, و مصرف ]۳ در جایگاه اصلی 
مسئولیت ان جامعه ۲ 

شما ای بزرگان که در علم و دانش پر اوازه‌اید, و در خیر و نیکی زبانزد 
دیگرانید,. و در نصیحت و پند دادن شهرت دارید. و به خاطر خدا در دل 
مردم عظمت و شکوه دارید, که افراد نیرومند شما را به حساب می 
آهر ند وناتوانشمها زا خرافت و محترم می شمارند, کسان خود را بر شما 
ایثار می کنند که هیچ برتری بر انها ندارید, و انگاه که خواسته‌هایشان 
برآورده نمی شود از شما شفاعت می جویند, و شما با شکوه پادشاهان و 
عظمت بزرگان در میان آنان راه می روید. 

آپا اینهمه احترام و کرنش برای این نیست که مردم امید دارند تا شما به 
احیاء حقوق خداوند قیام کنید؟ 

لیکن شما در بیشترین موارد از اداء حق الهی کوتاهی کردید, و حقوق ائمّه 
را سبک شمرردید. حق ضعیفان و بینوایان را پایمال نمودید. شما انچه حق 
خود تصور میکردید به ناروا گرفتید. ولی در راه خدا نه مالی بخشش 
کردید, ونه جانتان را ؛ به مخاطره انداختید, و نه از اقوام وخویشانتان برای 
رضای خدا| بریبد ید. 

آیا با این اعمال زشت بهشت خدا و همجواری تیامبران.اه زا ارزو دزی 

و میخواهید از عذاب آلهی دون آمان باشید؟ 

ای کسانی که چنین رت را از خدا دارید می تر سم بر شم عذابی از 
عذابهای خدا نازل گردد, زیرا شما در پرتو عنایت خدا به مقامی رسیدید که 
بر دیگران برتری پیدا کردید, چه بسیارند کسانی که مورد احترام مردم 
ی سا هار دار فان اسان اعم ان اوه 


علل نکوهش بزرگان امّت اسلامی 
باس ای یی وان مهم ی 
زنید, و به هراس نمی افتید, در حالی که برای درهم شکستن بعضی از 
پیمانهای پدرانتان ناله سر میدهید. شکسته شدن پیمانهای رسول خدا را 
نادیده می گیرید. کورها, لالها, و فلح‌ها در شهرها؛ بی سریر .ست مانده‌اند و 
شما نه رحمی بر انان می کنید,. و عملی را که درخور شان خودتان باشد 
در,مورد آنها انجام نمیدهید, و نه قصد انجام آنرا دارید, فقط با چاپلوسی و 
پیش ستمگران رفاه و آسایش خویش را می جویید, خدا| دستور 
فرموده است از این اعمال پلید جلوگیری شود. ولی شما از آن غافلید. 
علل سقوط امّت اسلامی 
شما مصیبت بارترین مردم هستید, زیر از مسئولیتها, عالمانه و آگاهانه 
دست کشیدید و علت همه گرفتاری‌ها آن است که زمام امور و اجرای 
احکام باید بدست علمای الهی باشد که در رعایت حلال و حرام خدا امین 
هستند, ولی این مقام و منزلت از شما سلب شده است چرا که از محور 
حق پراکنده شدید, و با وجود دلائل روشن در سئّت پیامبر صلی الله علیه و 
ال و سم اختلاف. کردیده ائر. بر رتجها و ازازها. شکینایی ذاشتید.. و 
وا را ایا سس کر برع اور وا تا من 
افتاد. و لکن شما ستمگران را در مقام و منزلت خود جایگزین ساختید و 
امور دین خدا را بدست آنان سپردید, و آنان به اشتباه عمل می کنند, , و در 
شوات ود ام وم تا نو وس نها مقاط نو نو 
علل حاکمیت فاسدان بنی امیه 
چون شما از مرگ فرار کردید, و عاشقانه به زندگی گذراء دل نهادید. و 
ضعیفان و بی نوایان را بدست ستمگران سپردید تا برخی را برده و مقهور 
خود ساختند, و برخی را برای لقمه نانی بیچاره و ناتوان کردند. 
ستمگران در ملک خدا, طبق میل و خواست خود گام بر می دارند. و با 
تماپلات خود راه پیستی و مذمّت را هموار می سازند, از اشرار پست 
فطرت پیروی می کنند. و جسورانه در مقابل خدای متعال می ایستند. در 
هر شهری بر فراز منبر گوینده‌ای دارند که فریاد میز ند و با صدای بلند 
سخن میگوید. زمین در تسلط کامل آنان است. و دستشان از هر جهت باز 
و گشوده است. مردم بردگان آنانشد انکونه که هر دسبی شز ری آنان کوبیده 
شود قادر به دفاع نیستند. 
افشای حکومت ظالمانه معاویه 
گروهی از اين جباران کینه توز. سخت بر بینوایان چیزه گشته‌اند. و گروهی 
فرمانروایانی هستند که نه خدا را می شناسند, و نه روز معاد را باور 
دارند. در شگفتم !! 
و چرا در شگفت نباشم؟ ! 


که زمین را مردی حیله‌گر و مکار و فردی نیره روز تصرف کرده, و بار 
مسئولیت موّمنین را کسی به دوش کشیده که هرگز به آنان رحم نمیکند, 
خدا در این نزاعی که بین ما وا ی یی ری سا کم است بر بر بش 
ما با اوء قضاوت خواهد کرد. 

فلسفه و اهداف حکومت اسلامی 

خداوندا ! ۲ 

تو خود میدانی عملکرد ما نه برای ان است که به ریاست و سلطنت دست 
یابیم, يا از روی دشمنی و کینه‌توزی سخن بگوئیم, لیکن پیکار ما برای این 
است که پرچم آئین ترا بر افراشته, و بلاد بندگان ترا آباد سازیم, و به 
ستمدیدگان از بندگان تو میت بخشیم, و احکام و سنن و فرائض ترا پیاده 
کنیم. و شما ای سردمداران ! 

اگر ما را یاری و پشتیبانی نکنید. ستمگران بر شما چیزه میشوند. و در 
خاموش کردن نور پیامبرانتان می کوشند. ولی بدانید خداوند ما را کفایت 
خواهد دق او نی انز اوست, و در مسیر او گام بر خواهیم داشت. و به 


سخنرانی افشاگرانه در منی 


امام حسین علیه السلام در اواخر زندگی معاویه که خیانت به صلحنامه را 
آشکارا مطرح و برای يزید بیعت می گرفت: به حجج رفت و در «منی » 
مردان و زنان بنی هاشم, و دوستان و یاران خود را جمع کرد و به پا خاست 
و در افشای سیاست‌های شیطانی معاویه. خطابه‌ای ایراد کرد. 

حدیث 175 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا بَعْذ فان هذا الطاغية قه قعل بنا 5یشیقتنا ما قَ رأیثم و عَلحثم وسَهدم 
واني اد ان اس شالکد عَنْ شیءٍ فان صدفث فصذفونی و ان کذیث 
فکذبونی, و سکم یخق الله یک وحق رَسول الله صلی الله علیه و آله 
و قرابتی من تیک لها سَرْتَم, مقامی هذا و وَصفثم مقالتی و دغونم 


۲ 


۷ 


اف فی ات قصارکخ من ینک ی تم میت التاس. ابا سععها جفا لس 
واکنبوا قولی خ اتجغوا الن. امضارکخ وقبانلکم فغ آمتتم من الناش 
وم یم فاوم [لی ما تلشون بن حقنا قانی آتخوف ی برس هن 


الاعز ویذهب الحق بوطلب «واللهٌ هی ثوره ولو کره الْکافرژون» 
1 ایدکمٌ اللة آلا حَة حد تنج یه من تَیمَونَ یه ویدینه, انشت کو لاه ِِِِ 


0 

«أنت اخی وآنا آخوی فی الدنیا والآخرة»؟ 

الوا نیس ۱ 

اللهم نعم. ایدم الله هل تقلغون آْ زیئول الله صلی الله علیه و آله 
اشتری قوضة مسجدو ومنازله قان نم نی فیه عَسْرَة منازل تَسَعة 
وجعل عاشرها فی وسطها لابی, ‏ سک کر اب شاج ال شش فد 
بابه فْتکلم فی ذلک من تکلم ۲ 

فقال: 

ای ارات نی ی ان و له 
في َترل زشول الله صلی الله علیه و آله ولد لرسشول الله صلی الله علیه 
و آله فیه ولا قالوا: 

اللهم نعم. أَقتقِْمُون آَنّ مر تن الخطاب خرّص علی کوَّوِ قذر عبنه یدغها 
قی مر له الن الجسخد فان علیمه مظن 

ففال ان الله, آغرعت ان ایتی: مسجدا ظاهر لا کته غبری هیر آکی 
وبنیه ؟ 

قالوا: ۱ 

اللیم عم شیر الله اون ان ول الله ی الله غلبم د آله بش 
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یوم غدیر خم فنادی له بالولايق, وقال: 
لیبلخ السَاهد لْغائب [2]. قالوا: ۱ ۱ 
اللهم نعم. نکم اللة اون ار سل اللخ‌خلن اللف له و الففال 


له فی عَروة : تبوک: 
0 بمنزلة هارون من موسی, [3] و نت ولی کل مومن بعدی؟ 


اللهم نعم. نکم اللة تون أَنّ رَسَول الله صلی الله علیه و آله حین 
دعا اللّصاری مر ال تیان ال الغاهلد. لخ بات الا به وبصاحبته وابتیه 
[5]. قالوا: 

اللهم نعم. 5 تشيدكه الله أَتعْلَمون دقع الیه اللواء یوم خیبر ثم قال: 
لأدفعه الی ل اجه |[ ِ ویحب الله ورسوله, کرآر غیر فرار [6] 
یفتحها الله علی پدیه»؟ 

قالوا اللهم : نعم. تَعَلَمُونَ ان سول الله بَعتَهٌ بتراءة وقال: 

لایبلغ عنی الا" ۳ آو زجل,منی ٩‏ 

[7] قالوا: ٍ . 

هم نعم. اتقِلَخون ار سول اللء صلی الله علیه ,و آله لَخ فل یه شید 
قط الاقدمه لها نْقة , و أنَهٌ لح ده باسمه قط لا یقول: 

يا اخی و ادعوا لی < خی. قالوا: ۳ 

اللهم نعم. اون ار خفول اللف ضلی اللهعایهته ال فضی رنه وه 


جعفر وید 
فقال: , 

یا علی آنت منی و آنا منک و آنت ولی کل موّمن بعدی [9 ]. قالوا: ۳ ۳ 
اللهم. نفم: اتفلخون َُ کاتث له مر رز و الا ی 9 ق ‏ 
یوم خَلوَة, وکل لیلة دَجْله, اذا سَاله اطاخ واذا سکت آفدام؟ 

[9] قالوا: _ _ 0 

اللهم نعم. أتَقَلَمُون آنّ رَسُول الله صلی الله علیه و آله فصْلَهْ عّلی جَقْقرِ 
وحَمَرْةٌ حین قال: ۱ 
ِفاطَةعلیها السلام زوجتک خیر اهل بیتی, آقدمهم سلماء واعظمهم حلماء 
واکثرهم علما؟ 

[10]. قالوا: 


الم نعم. اتعلخون آن خسون اللخ‌صلی له علیه و آله فا 

اش دی امه ای عیشت ااع ناه سس یاه انا 

۳۳۳۸ ۱ 

قالوا: . بر 

للهم نعم. أتْلَْون أنَ رَسُول اللء صلی الله علیه و آله امرخ یله رخ 
ر ح جبرئیل قاری 2 علبه»؟ 


قالوا: 


0 أتعلَمُون َنٌ سول الله صلی الله علیه و آله قال, فی آخر خُطبة 
خطماد این رت کم لایس کنات: 2۱۱۱ 3 
تضلوا؟ " 

قالوا: 

اللمم قف: ۱ 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(انچه را که این 7 سرکش معا ویه» بر ما و شیعیان ما روا ی 
تصدیقم کنید. اک رت کفته تکذیت نمائید. سخنانم را بشنوید و حرفهایم 
را بنویسید, آنگاه به شهرها و قبیله‌های خودتان بازگردید و آنچه در حق ما 
میدانید به دوستان صمیمی و افراد مورد اطمینان خودتان بگوئید. من 
اعلان خطر می کنم از اينکه این مطلب کهنه شده و از هم بپاشد, و حق از 
بین برود, گرچه: 

«خداوند نورش رز گسترش خواهد داد گرچه کافران آنرا نیسندند» [12] 
شما را به خدا سوگند ! 

انا فیدانند که:علن تن انیت طالب بر اور سافته صلی. الله علبه و اله ۵ سل 
بود؟ 

در آن ناه کهرسولن دا ملابان.زا با بکدیکز مرادن رصان خهو و 
پدرم پیمان برادری بست و فرمود: 

دن دنیا و اخرت تو برادر منی, و من برادر تو هستم.» مردم در پاسخ 
و 

بار خدایا چنین است. فرمود: 

ایا می دانید که رسول خدا زمینی برای مسجد و منزل خود خریداری 
فرمود, مسجد را بنا نمود و سپس ده منزل در اطراف ان بنا کرد که نه 
تای ان برای او و دهمین را به پدرم لین علیه السلام اختصاص داد, انگاه 
تمام در بهائی را که به مسجد باز می شد بست و تنها درب خانه پدرم را 
باز گذاشت, که عذه‌ای بعنوان اعتراض زبان بسخن گشودند, ولی پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

«من درب خانه‌های شما را نبستم و درب خانه علی علیه السلام را باز 
نگذاشتم, لکن خداوند به من دستور داد تا دربهای شما بسته شود و درب 
خانه علین علیه السلام باز بماند». و سپس مردم را از خوابیدن در مسجد 
منع فرمود غیر از پدرم علی علیه السلام که در مسجد همجوار پیامبر بود, 
و منزلش در کنار منزل حضرتش قرار داشت, و در این خانه مقذس 
فرزندان رسول خدا و علی علیه السلام تولد یافتند. حاضرین گفتند: 


امام فرمود: ۲ 

(ایا میدانید عمر پسر خطاب حرص می ورزید تا روزنه‌ای از خانه‌اش به 
مسجد باز کند که پیامبر جلوی کار او را گرفت و فرمود: 

«خدا به من دستور داده که مسجد پاکی بنا کنم تا جز من و برادرم و 
پسرانش در ان مسکن نکنند؟». 

امام فرمود: 

ای رما اند رم و تصلی ]لا ی ال یقن 
ابیطالب را در روز غدیر به جانشینی خود منصوب کرد و مردم را به ولایت 
او فراخواند, و فر مود: ِ 

«سخنم را حاضرین به غایبین برسانند.» مردم گفتند: 

بار خدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(شما را به خدا| سوگند ! ۳ 

آپا در جنگ تبوک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او نفرمود: 

«تو نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی, هستی و تو بعد از من 
ولی و سرپرست تمام موّمنین می باشی؟» 

مردم گفتند: 

امام فرمود: 

(شما را به خدا سوگند ! ۲ 

ایا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم وقتی علمای 
مسیحی نجران را به مباهله دعوت کرد. کسی جز علی و همسر علی و 
فرزندان او را بهمراه نیاورد؟ 

مردم 1 

بار خدایا چنین است. 

امام فرمود: 

(شما را به خدا| سوگند ! ۲ 

آیا می دانید در روز خیبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرچم را بدست 
علی علیه السلام سپرد و فرمود: 

«پرجم را به کسی خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست دارند, و او 
نیز خدا و رسولش را دوست دارد, جنگ اور بی باکی است که هرئز پا به 
فرار ننهد و اين دژ محکم را خداوند بدست او فتح خواهد کرد». مردم 


گفتند: 

ترا ان 

امام فرمود: 

(ایا میدانید رسول خدا| پدرم علی علیه السلام را به قرائت سوره برائت در 
و آنگاه فرمود: 

دا هی ی وه 
کرد؟»؟ 

مردم گفتند: 

امام ۱ 

(ایا میدانید در هر مشکلی که برای رسول خدا پیش می امد علی علیه 
السلام را که مورد اطمینان او بود جلو می انداخت و هرگز پیامبر, پدرم را 
به نام صدا نمی زد. و هميشه می گفت «ای برادر» يا «برادرم را صدا 
کنید». مردم گفتند: 

امام فرمود: 

تا سا هب ی یس اس ای سس سس تا 
قضاوت کرد و فرمود: 

«ای علی تو از من هستی, و من از تو, پس از من تو ولی آمر و سرپرست 
شمم فوهایل مب ی ۰ مردم گفتند: 

امام فرمود: 

مدای خی اه الما در یی هه اش وت 

و هر شبی همنشین او بود؟ 

وقتی چیزی از پیامبر میخواست عطایش میکرد؟ 

و هنگامی که سکوت اختیار می کرد رسول خدا او را به سخن وا می 
داشت؟ 

مردم گفتند؛ 

امام فرمود: 

(آیا میدانید رسول خدا پدرم را بر جعفر و حمزه برتری داد؟ 

در ان هنگام که به مادرم فاطمه علیهاز_ السلام فرمود: 

«شوهرت بهترین اهلبیت من؛ و پیشگام‌ترین آنها در پذیرفتن اسلام است 
او در حلم و شکیبایی بزرگترین, و در علم و دانش والاترین مرتبت را 
داراست. مردم کفتند: 


امام فرمود: ۱ 

هی دول دای لاه یشم الم ی ف ره 

«من سرور فرزندان ادم هستم, و برادرم علی علیه السلام سرور مردم 
عرب است, و دخترم فاطمه بزرگ بانوی بانوان بهشت, و فرزندم حسن و 
حسین دو سرور جوانان اهل بهشت می باشند؟» 

) مردم گفتند: 

امام 0 ۱ 

(ايا میدانید رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به پدرم فرمان داد تا او 
جنازه حضر تسش را غسل دهد؟ 

و در این امر جبرئیل وی را یاری خواهد کرد؟ 

مردم گفتند: 

امام 0 

اش سای نله ها ال شاوی خر ایس ون 
فرمود: 

«من دو چیز سنگین و گران قیمت در میان شما نهادم اين دو چیز کتاب 
خدا, و اهل بیت من است., به آنها چنگ بزنید و تمسک جوئید تا گمراه 
1 

کا لا کل کل 

[1] سوره صف آیه 9. 

21 ]ندرک هی کر 109 ها ود 0 15 

[3 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

سنن ترمذی جح د 

اقب انن مار ان حدیت 3009 36132 

مستدرک صحیحین ج3 ص109 و 133. 

[4] سنن ترمذی ج 5 

المتاقب ان هار لی عویت و379 

مد امد اس ود 

[5 ] مناقب حدیث 3808 

مستدرک صحیحین 3 ص <10. 

[6 ] صحیح مسلم ج4 حدیث 2404 

فش رسد تصدیست 808 2و 800 و 3 

الخناقت این ففاولی کیت د وود 

[7] سنن ترمذی ج 5 


مناقب ابن مغازلی حدیث 3803. 
[8] سنن ترمذی جد 

مناقب حدیث 3796. 

[9 ] سنن ترمذی ج5 حدیث 3806. 

101 ] نظم .درز السمطین ض 128 

احقاق الحق ج4 ص 359 

شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید ج9 ص74 1. 
الغدیر ج1 ص198 

صحیمحم مسلم حدبت 1 1 

مقدمه سنن ابن ماجه 114 

[2 1 ] سوره صف ایه 7. 


دفاع از ولایت و افشای یزید 


پس از مرگ معاویه, سران بنی امیه یزید را بر تخت حکومت نشاندند و 
فشار سیاسی بر مخالفان را آغاز کردند. 

یزید نامه‌ای به فرماندار مدینه «ولید بن عتبه» تقتقیت ۲ کی کرد که از 
امام حسین علیه السلام بیعت بگیرد, ولید در حالی که مروان بن حکم 
بهودی زاده در کنارش قرار داشت امام را طلبید و دستور پزید را ابلاغ 
کرد. 

امام فرمود: 

این مسئله یک موضوع اجتماعی و عمومی است باید در میان عموم مردم 
طرح شود, مهلتی دهید تا فردا به شما پاسخ بگویم. مروان به فرماندار 
مدینه گفت او را زندانی کن اگر از دست ما برود دیگر بیعت نخواهد کرد یا 
گردن او را بزن. 


حدیث 177 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آبچا الأمیژ! , ۱ تكِِ_ِ ۱ 

ایا هل بیت البْوّةَ و مَعَدِن الرسالة و مُخْتلفٌ الملائُكة و مَحَل الرَحچِة و بنا 
فتح‌اللة و ینا ختم. چ یزیذ رَجْل فابیق شارب حَمْر قاتل الفّس المحرّمَة 
مُعلنْ بالفسَة مثلی لا بپایع مِثله. ولکن نیح و تصبخون و نتتظر و 


تتتظر خن آینا او با لاد وَالبيعة. [1] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

ی ۱ 
هام ساندان شت: و معدن رسالتم در هاندان ما مصل. ففت هم ات 
فرشتگان و محل نزول رجمت خداست. خداوند اسلام را از خاندان ما 
شروع و افتتاح نمود, و تا آخر نیز همگام با ما خاندان به پیش خواهد برد. 
اما یزید مردی شرابخوار که دستش به خون افراد بیگناه آلوده است؛ او 
شخصی است که دستورات الهی را درهم شکسته, و در مقابل چشم مردم 
مرتکب فسق و فجور می گردد., ایا رواست شخصی همچون من با ان 
سایق فرکتان و اضالت خاههاد کی با جیین مرد فاسق. هت کنو؟ 

باید در این زمینه شما و ما؛ اینده را در نظر بگیریم و خواهید دید که کدام 
است.). 

داد 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص14 

مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی 1 ص184 

مثیرالاحزان ص 24. 


رای ون یه یی از آنندم 


پس از انکه فشار سیاسی, نظامی پزید و فرماندار او بر امام حسین علیه 
السلام زیاد شد چون در ان روز گاران, وسائل ارتباط حجمعی امروز مانند, 
رادیو, تلویزیون, تلفن و روزنامه‌ها وجود نداشت. برای اینکه قیام و فریاد 
خود را بگوش ات اسلامی برساند, مراسم ح‌ و تم هک را انتخاب 
فرمود و در اجتماعات حجاج. سخنرانی‌های افشاگرانه خود را سازمان داد, 
در یکی از ان سخنرانی‌ها اظهار داشت: 

حدیث 178 

قال الاملم الحسین علیه السلام: ۱ 

لْحَمذ ۳ و ماشاءالله» ول فوَةَّ خ الا بالله, وصَلّی الله علی رزسوله, ۳ 
المَوَثُ علی ود آدم مخط القلاته غلی جید القتام و ماٍ و5 الی اسلافی 
اشتیاق عقوت الی و وخْیرلی مطر 1 9 نی بت ِِ 
سَغْبا: لا ۱ ره 1 بالقلم. - 

ری الله رضانا ال البِيتِ, تصبرٌ علی بلائه وَیوّفینا اخور الطابرین لن تشه 
ی رسُول الله صلی الله علیه و آله لحم وهی مَجْمُوغة له فی حظیزق 
الَْدذس, تقربهم عینه قینجز ‏ به هم وعده. مر : کان بازلا فینا مهچته, وموطنا 
علی لقاء الله تَفْسَة, فلیوخل معنا, فاتّی راجل مُصبحا اتشاءاللهٌ تعالی. [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سیاس برای خداست انچه خدا بخواهد همان خواهد بود و هیچ نیرویی 
حکم‌فرما نیست مگر به اراده خداوند و درود خدا بر فرستاده او. ای مردم 
مرگ بر انسانها چونان گردنبند که لا زمه حردن دختران است حتمی است. 
و من به دیدار نیاکانم 1 چنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار 
یوسف است, و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در انجا فرود 
1 
کوفه) در سرزمینی در میان «نواویس» و «کربلا» اعضاء مرا قطعه قطعه 
نوشته شده است چاره و مفری نیست. بر انچه خدا راضی است ما نیز 
راضی و خشنودیم و در مقابل بلا و امتحان او صبر و استقامت می ورزیم و 
خدا اجر صبر کنندگان را بر ما عنایت خواهد نمود, در میان پیامبر و 
پاره‌های تن وی (فرزندانش) هیچگاه جدائی نخواهد افتاد و در بهشت برین 
در کنار او خواهند بود زیرا که انان وسیله خوشحالی و روشنی چشم پیامبر 
بوده و وعده او نیز «استقرار حکومت الله » به وسیله انان تحقق خواهد 
پذیرفت. پس هر کس آمادگی دارد تا در راه ما خون قلب خود را بریزد. و 
جان خود را به خدا بسیارد. پس با ما کوج کند. که همانا من صبحگاه کوچ 


می کنم اگر خدای بزرگ بخواهد). 
مادم 

[1] مثیر الاحزان ص 41 

کتاب لهوف ابن طاووس ص 26 
کشف الغمة ج 2 ص 29 

عوالم بحرانی 17 ص 216. 


سخنرانی برای کوفیان بعد از نماز ظهر در شراف 


وقتی سپاه امام حسین علیه السلام بطرف کوفه در حرکت بود, ابن زیاد 

حر. را با دو هزار سرباز ماموریت داد که-هرها کارمان اباعیدالاه ۶ابه 

السلام را دید همانجا متوقف سازد. 

در منطقه «شراف » سپاه خر با سپاه امام علیه السلام روبرو شده و ره 

گیری آغاز شد, هنگام نماز ظهر فرا رسید. 71 دستور داد تا اسبان کوفیان 

را آب دادند و همه برای نماز آماده شدند, و دو لشگر به امام حسین علیه 

السلام اقتداء کردند, امام بعد از نماز ظهر بیاخاست 2 اظفار داشت: 

حدیث 179 

قال ات علیه السلام: 

آیها التاس رٍِ 

ها مره للی الله وٍَلی َن حَصَرّ من الحسئلمین, لژ دم علی هذا 

البلد حتّی نی نکم وقدمت علی,ز تم ار اقدم الا ال 

اب آن یجمعنا ۱ ان تم علی دلک فقذ نتم 
ان ثمَطونی ما یثق به قلبی من عَهُودکُمٌ و من مَواثیقِکم دَحَلثتٌ مَعکم الی 

مت رکش و آن لْ تقعلوا وک کارهین لذومی علیکم. تصرف الی 

الکان الذی آقبلث مد من الیکمْ. 

امامحسن غه ااساه فرمود: 

(ای مردم اين سخنان که می گویم در پیش خدا برای اتمام حجت با شما 

است, من به سوی شما نیامدم تا نامه‌های شما به من رسید و پیام اوران 

تما به بیتنن آمدند که «بسوی ما رهسپار باش که ما رهبر و امامی نداریم 

شاید خداوند ما را به وسیله تو (در زیر پرچم) حق و هدایت گرد آورد, اینک 

اگر شما بر این سخنان وفادارید من به سوی شما آمده‌ام پس با تجدید 

عهد #9 به من اطمینان بخشید, و اگر اين کار را نمی کنید و از من 

ناخشنودید, از همینجا به شهری که امده‌ام برمی گردم.) [1 ]. 

دم 

[1] ارشاد شیخ مفید ص224 

بحارالانوار 44 ص 376 

اعیان الشيعة 1 ص 396. 


اتمام حجت با کوفیان 


وقتی کاروان ۳ حسین علیه السلام به سرزمین «شراف » رسید که 
نماز ظهر بود. 
ام به ات بن مسروق فرمود: 
اقتداء 0 نهر خی کي اهاق کسن له السام ع ی اه 
غبانی سر کف داست راخ تفای تسا کمقیان این شخترانی را ابزاد 
د. 


حدیث 180 


5 لین 1 تی ل ایک خن نشی کبک وقدمث عّلی زسلکم 


من به سوی شما حرکت ننمودم مگر آنگاه که دعوتنامه‌ها و پیک‌های شما 
به سوی من سرازیر گردید که «ما امام و پیشوا نداریم دعوت ما را بپذیر و 
به سوی ما حرکت کن تا خداوند به وسیله : تو ما را هدایت و رهبری نماید» 
اگر بدین دعوتها وفادار و پای‌بند هستید اینک که من به سوی شما آمده‌ام 
باید با من پیمان محکم ببندید و در همکاری و همیاری با من از اطمینان 
بیشتری برخوردارم سازید ۵ اک از آندن من ناراضی هستید حاضرم به 
تحلی کف ار خا آمص اهر احفت سای :111 

دزد 

[1 ] کتاب فتوح ابن آعنم کوفی ج5 ص 85 


بیان فلسفه قیام 


امام حسین برای آگاهی کوفیان از فلسفه قیام عاشورا خطابه‌ای اراد 
کرد: 

حدیت 1861 

قال الامام الحسین علیه السلام: ‏ 
ام قد د ترّل من لاثر ماقذ تر 


مَْروفها واستَمرّت چش ول 2 


3 
_-ِ‌ 
0 


ِِ_ 0 اه 2 قاذا مُحص مخضوا بالبلاء 3 0 

امام حسین علیه السلام ‏ فرمود: 

(کار ما بدینجا کشیده است که می بینید, دنیا دگررگون شده و بسیار زشت 
و نایسند گردیده است نیکی‌های دنیا به عقب می رود و همچنان با شتاب 
روبه زوال است, از نیکی‌ها چیزی باقی نمانده جز ‏ ته مانده‌هائی همانند ته 
مانده آبشخورها و پستی‌های و همانند چراگاه زیان بخش و بیمار 
کننده است. 

آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ 

و از باطل نهی نمی گردد؟ 

پس سزاوار است که در چنین وضعی انسان با ایمان. و ملاقات با 
خدا را آرزو کند. 

آری من مرگ راجز سعادت و خوشبختی نمی بینم, و #ندکی:سا نتمکرآن 
را چز خواری و ذلت نمی دانم. [1]. 

علا مه ای قرو 

حضرت اباعبدالله علیه السلام در ادامه این سخنرانی فرمود: 

مردم بنده دنیا هستند و در زبان و شعار ادعای دینداری می کنند مادامی 
که منافع آنها تاه است. پس هرگاه با مشکلات آزفایتشن شوند دینداران 
اندکند). [2 ]. 

امد 

[1 ] تاریخ طبری املی 3 ص 307 

تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص14 2 
مثیرالاحزان ص 44 

کتاب لهوف ابن طاووس ص34 

احقاق الحق ح11 ص 605 

بحارالأنوار 44 ص 381 و ج78 ص 116 


ینابیع المودة ص 406. 
مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی 1 ص 237 
حلية الاولیاء 2 ص 39. 


سخنرانی برای بسیج کوفیان به جهاد در صفین 


در جنگ صفین که نبرد طولانی شد, و لازم بود در شرائط مناسبی روحیه 

سربازان تقویت گردد, امام علی علیه السلام به سخنرانی می پرداخت یا 

به فرزندان خود دستور می داد با مردم سخن بگویند. روزی به امام حسن 

علیه السلام دستور داد سخنرانی کند که خطابه‌ای زیبا ایراد فرمود. 

سپس به امام حسین علیه السلام فرمان داد تا با مردم سخن بگوید. 

حضرت اباعبدالله علیه السلام در میان لشگریان کوفه برخاست و پس از 

حمد و ستایش الهی اظهار داشت: 

حدیت 192 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا هل الکوقد ان الاح الکرما 5 الشعاد دون الدثار, فجوا فی احیاء ما 

دنر بینکم, و تسهیل ما توغر عَلیکم. ۱ 

لا لین الحَرّبِ شرّها ذرية. وطعَفها فقظیغ 5 هی جرع مَستَد ۰ 

لها أهبتُها و ایستعذ لها عدتها ول بالغ کلومها مد خلولها قذاک صاحئها. و 

عاجلها یل آوان فوستها واشتتسار سشبه کیها قداک قهن ار ایلع قونه و 
ن یلک 7 فستهٌ تفسَة. تسال الله بقوّته ان يدعمکم بالفئَة 

0 

(شما ای مردم کوفه ! ۱ 

شما که دوستان عزیز و گرامی ما هستید, و آن چنان به اهلبیت نزدیک 

هستید چونان جامه زیرین به بدن. در خاموش کردن آتش جنگ که هم 

اکنون در بین شما و دشمن شعله‌ور است بکوشید, و انچه را که بر شما به 

صورت یک مشکل روی آورده است آسان سازید. آگاه باشید ! 

که جنگ گزندی بازدارنده, و طعمی تلخ و ناگوار دارد, که باید آن را جرعه 

جرعه نوشید, پس کسی که برای آن آماده باشد, و وسایل و مقدمات آن 

را فراهم آوزده .از صفهای آن آزرده خاطر نشود, برنده جنگ است. ۳ 

کس که پیش از فرارسیدن فرصت‌ها,؛ بدون شناخت, عجولانه دست , به 

پیکار زند» او بازنده, و چنین شخصی سزاوار است که سودی به ملت 

خویش نرساند, و خود را نیز به هلاکت اندازد. از خداوند می خواهم که با 


_. 


نیروی خود شما را برای برگشتن پیروزمندانه یاری فرماید.) [1 ]. 


ملاعلا ملاعلا 


[1 ] بحارالانوار 32 ص405 حدیث 369 
شرح نهج‌البلاغة ابن ابی الحدید ج3 ص186. 


ترآ تین شیب ار | 


حضرت سچاد علیه السلام نقل می کند که: 
در شب عاشورا پدرم اصحاب و یاران خود را در خیمه‌ای گرد آورد و با آنان 
من مریض بودم, خود را نزدیکتر بردم تا سخنان حضرت اباعبدالله علیه 
السلام را بشنوم, که فرمود: 
حدیت 183 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
۳ علین الله تبارک و تعالی احسش الثناء, وَاحمْده علي 


ذزمام, هذا با 7 فاتخذوه جملا. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(یاران باوفا ! ۱ 

خدا را با بهترین ستایش‌ها, ستایش می کنم و بر نعمت‌های اشکار و نهان 
او سپاس می گویم. بارخدایا ! 

من ترا سپاس می گویم که ما را به نوت و رسالت گرامی داشتی, و قرآن 
را به ما آموختی, و در دین به ما بینش عطا فرمودی, و گوش و چشم و دل 
«آگاه و بیدار» به ما مرحمت فرمودی. خداوندا ! 

ما را از سپاسگزاران قرار بده. 

پس از حمد و ستایش پروردگار ! 

من یارانی باوفاتر و نیکوتر از یاران خودم نمی دانم, و خاندانی خود 
گذشته‌تر و مهربان‌تر از خاندان خودم نمی شناسم, خداوند از جانب من 
پاداش نیکی , به شما عنایت فرماید. اگاه باشید ! 

بی‌گمان روزی از روزها از آن ما خواهد بود, بدانید من به شما اجازه دادم 
که آزاد باشید و همه شما بازگردید, مرا هیچ حفّی برشما نیست, اینک شب 
بر شما پرده افکنده است از آن چونان شتر راهوار استفاده کنید و به 
دیارتان بروید). 

ااد ماد 

[1 ] تاریخ طبری 3 ص‌315 و ج7 ص321 

ارشاد شیخ مفید ص231 


کامل ابن آثیر 2 ص‌559 


ی اه خت ۲ را ناسا رات آعام عسن عت اسام 
چونان کوه‌های استوار برجای ماندند و گفتند: 

ما از تو جدا نمی شویم, آنچه تو را نگران می کند ما را نیز اندوهناک می 
شاد و اتضه به شمها. .من رسد به. ها هم هی رسد و خون ما با که سيم از 


قال الامام الحسین علیه ۳ , ٍِِ 


ان کنتمٌ ق وطتمٌ أفْسَكُم علی ها قصانته تعسی. غلبه. .۱9 
اما بت المنازل السَريقَة لعباده باختمال المکاره, و آن | 


والائتباة ی الا خِرة, والْفای مره فاز فیها, والشفی مر شقی فیها. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر شما دل بر آنچه بندید که من بسته‌آم, بدانید که خداوند جایگاه بلند و 
شریف را به بندگانی عطا می فرماید که به هنگام مشکلات و سختی‌ها 
شکر گذار و در مکروهات و ناملایمات صبر داشته باشند. گرچه خداوند مرا 
اختصاص داد به کرامات اهل بیت من, آنان که رفتند و من آخرین آنها می 
باشم. تا بلاها و مکروهات را بر خود هموار سازم. خداوند شما را نیز از 
کرامات اهل بیت بی بهره نمی گذارد, ار 
خواب دیدنی است که زود می گذرد. و بیداری و هوشیاری در روز قیامت 
است, آن کس که در آخرت رستگار شد جاودانه است و آن کس که دز 
روز قیامت به عذاب الهی دچار شد شقاوت و گرفتاری او جاودانه است). 
(اين سخنرانی ادامه دارد که آن را در حرف الف. در معرژّفی اهل بیت 
علیهم السلام اورده‌ایم مراجعه شود). 


سفارش پاران به بردباری 


وقتی در روز عاشورا, فشار نظامی بر امام سس علیه السلام و یاران او 
سخت شد همه یاران اطراف آن حضرت را گرفتند و نگاه به چهره او 
دوختند تا چه رهنمودی می دهد. امام علیه السلام با چهره‌ای گشاده و 
نقسی ارام خظات: یه ایا مر مفی 
حدیث 185 
قال اامام سین علهلسلام 

ي الکرام. ققا الَْوث لا یره ! بر یک عن البَوْس وَالطَدَاء ی 
ی الواسيتة واليق الدانفت. قایکم نکر آن فقل فص تن الی فص 
و ما هُوَلأْعْدائکمٌ الا کمن یتقل من قطر الی سجن و عذاب.لن آبی خَدتّنی 
غن سول الله صلی الله علیه و آلد: 
ان الدنیاً سجن المومن و جنة الکافر, و الموت جسر هولاء الی جتاتهم و 
جسر هوّلاء الی جحيمهم. ماکذبت ولاکذبت 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(شما ای فرزندان کرامت و شرف, شکیبا و بردبار باشید. مرگ پُلی بیش 
نیست که ما را از مشکلات و سختیها به سوی بهشت برین و نعمتهای 
جاویدان عبور میدهد. 
کدامیک از شما دوست ندارید که از زندان به کاخهای زیبا انتقال یابید؟ 
مرگ برای دشمنان شما همانند آن است که کسی از کاخ به زندان و 
شکنجه گاه منتقل گردد, زیرا که پدرم از پیامبر خدا روایت کرد. 
«د نیا زندان موّمن و بهشت کافر است » 
و و 
نه پدرم دروغ گفته و نه من دروغ می گویم.) [1]. 
امد 
[1] معانی الأخبار ص288 


کالم الژیارات ص 37 


نکوهش کوفیان 


وقتی سربازان یزید و کوفیان برای کشتار خاندان پیامبر صلی الله علیه و 

آله: و سلم آماده شدند: امام حسین علیه السلام خود سوار بر اسب شده 

آنقدر پیش رفت که همگان امام را می دیدند؛ آنگاه خطاب به کوفیان 

اظهار داشت: 

حدیث 186 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

پا فل الکوقة ا , 

بح لمْ وتژحا وَیوْسا کم وتغسا. 

ا(ستطرختمونا وهی فأتیناکم موجبین؛ فشْجذ نم رز ایا سیفاً کان فی ایماننا, 

وجتتم »۳ ها نار" تخرد آُ ۲ صرمناها علین عذوکم وقذونا فا ۳ صتخم وقه آتونم 

ِِ غلی ال من غیر ذدثب کان متا ایک , وقد ها الینا بالعناد. 
تم بیعتنا رز يد في القساد. تقطتخوها پتقهاً ولا یطوافیت امه 

ود الأحْزاب وتیته الکتاب, 7 ح[ ثم هو لاء تتخاذلون وتفئلونا. 

لته الله عَلی الظالمی». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کوفیان ! ۲ , 

زشت باد روی شما, هلاکت بر جماعت شماء سرگشته و حیران گردید. 

حیران و ماتم زده شوید, که ما را دعوت کردید و گفتید: 

«ما پناه شما هستیم ». 

و چون آمدیم شمشیر در پذیرائی ما نهاده‌اید, و تیغ به روی ما کشیدید. 

شما هستید که آتش شر و فتنه را بر انگیختید و کانون آتش را دامن زدید و 

با دوستان خود نشستید و توطثه کردید, هم آهنگ در جنایت و قتل ما 

کنلتتید ,. شما هستید که عدل و صلح را پشت سر انداختید تا بر گردن آرزو 

سوار شدید. و لشگرها به دفع ما گماشتید. چه زشت مردمی هستید !! 

شما از سرهنگان و گمراهان امّت می باشید. شما منکر کتاب کریم و پیرو 

شیطان رجیم شدید. 

سیس شما دست از یاری ما کشیدید و به قتل ما هم داستان شدید. 

آگاه باشید که لعنت خدا بر ستمکاران است.) [1 ]. 

مادم 

[1 ] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص133 

کشف الغمة 2 ص 8 1. 


در صبح روز عاشورا که یاران امام حسین علیه السلام آماده شهادت 
شدند. و لشگریان منحرف پزید نیز آماده خیانت گردیدند, حضرت 
اباعبدالله علیه السلام برای اتمام حجّت نهایی. سوار بر اسب در مقابل 
سیاهیان کوفه قرار گرفت و خطاب به عمر سعد اظهار داشت: 

حدیث 187 

قال ۳۳ الحسینِ ٍِِ ۳ 


دوبتة تزیجون قتافم, لقد اشتجود علسیم السیطان: فاتشاکه دراه 
العظیم. [1] فتباً کم و ما پریخون, ّ له ۳ الیه راجفون هوّلاء 
کقزوا بَعْد ايمانهمٌ فنعْدا للم الظالمبپ.. افول لک افو الله رک 


بعد ۱ 
ولاتتلون, قَاتّه لا بل 3 ب ود وک خرّمتی, ِِ اه نت 1 
0 ب ‏ ده 9 5 


0 وَالْحْسَینْ سیدا شباب آهل الْحَتَة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سپاس خدائی را که دنبا را آفزید و آن را شرای قناپذیر و زو به زوال 
فا ات یرای ات رسای بسا و سره 
خودباخته آن کسی است که فریب دنیا را بخورد. و تیره بخت و شقاوتمند 
کسی است که دنیا او را شگفت زده سازد. آی مردم ! 

میشود و هر که بر آن دل ار ای ولر جوم بصیرم و 
ی او دا 
رحمت و لطفش محروم می نماید. , 

خدای ما چه خدای خوب و مهربان است و شما چه بندگان بدی هستید شما 
هااعت اه رون مه مت امس وصای اه ان و آله‌وساه 
ایمان اوردید, و آنگاه بر عترت و خاندان او یورش بردید و بر قتل انان 
مصمم شدید ! 

فحظان بر خضا قصاط با فکه ماد خداع شری نا فراسش کی دم‌اید. 


پس ننگ بر شما و تصمیم‌تان باد. همه ماء از آن خدائیم و همه ما به سوی 
او باز خواهیم گشت. آری اینان مردمی هستند که پس از ایمان کفر 
ی 
ان خان ستن ی کهما ان نا ففس 

امام فرمود: 

(از خدا بترسید و مرا نکشید, زیرا هیچ مجوّزی برای کشتن من و هتک 
احترام خاندان من ندارید, من فرزند پیامبر شما هستم و مادر بزرگم 
خدیجه همسر پیامبر شماست., شاید این فرموده پیامبر صلی الله علیه و 

آله و سلم را شنیده‌اید که فرمود و 
هستند».) [2 ]. 

کا ما کر کر کل 

[1] سوره مجادله آیه 19. 

[2] مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ی 22 


بنشر بن طائحة نقل می کند کة: 
اس اه اه اه ام مارا وی کاس 


اظهار داشت: 

خدیث 188 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۱ 
عباد الله اّما اللة و کوئوا چِن الذئیا علی حذر, فان الا لو تقیتلاحد أذ 
بتقی علیها أَحذ کاتت الاأئیاءٌ أَحَو بالبقای و آوْلي بالوْضی, و آَضی بالقضاء 
یز أَن الله تهالی حلّق الذئبا للبلاء ,و حلق لها للقناء, قجدیذها بال, و 
ِ مُصْمَحل, و سُرُورُها مکقوز َالجَرل ِلغهٌ والدار قلعة, فتزوذوا: 


/ خَیر الّاد اللوی, [1] الوا اللة لََلکم تفلخون. 

.س.<« "ث«ث«"«ِ فرمود: 

(بندگان خدا ! 

از خدا بترسید و از دنیا بر حذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به یک نفر 
داده شود و يا یک فرد برای هميشه در دنیا بماند. پیامبران برای بقاء 
( آنان بهتر و چنین حکمی خوش آیندتر بود, ولی 
هر 


زیرا| خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه‌هایش کهنه و 
نعمت‌هایش زایل و سرور و شادی آن به غم و اندوه مبدل خواهد گ[۵1وز 
دنیا خانه‌ای پست و کوتاه مدذّت است, یس برای اخرت خود توشه‌ای 
برگیرید که توشه آخرت تقوی و ترس از خداست). [2]. 

کا عا عا عا علا 

[1] سوره بقره آیه 197. 

21| تارنه این عشاکر (شنال اما خسن اه السلاه اس زر 


اتمام حجت نهایی با کوفیان 


در آغازین لحظه‌های نبرد عاشورا امام حسین علیه السلام برای هدایت 
دشمنان و ابلاغ پیام و انمام حچّت نهائی با کوفیان سوار بر اسب شد و 
پیش روی سپاه کوفیان قرار گرفت و با فریاد بلند چنین گفت: 

حدیث 189 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
ایا التاس<! 


۹ 0 ِِ لصف ۹ ۹ «قأجمغوا آهرکه 
و شرکاء کم نم رلا یکن ۳ علیکم عَمَّةّ ند افضُوا الی ولائتظژون» [1] 
: 7 فویتولی الطالحیت». [2]. 


وه قالطا عل بل لک قتلی واتهای 


مه و و ول 


2 
نت 


موّینین بالله وَالعْصَهق لرَسُولع یما جاء یو من عِنّد ربه. 
سَیذ السَهّداء عم آبی 

ویس < عفر جر اسهیذ الطیاژخوالجناخین عصف ۱ 

ول که قول مُستفیض فیکم: 

سول الله صلی الله علیه و آله قالَ لی ولاخی: ۲ 

هذان سیدا شباب آهل الجنة؟!. فان ضصَحفَتمّونی بما آفول. و هو الحق 

قوالله ما تعقذتث کیب ذ علخ آأنّ اللة بجفٌث علیه أل و ید به ‏ 


احتلقَة. و ان کَدسَمونی فان فیک من ان سألْتَجُوه عَن ذلک أَحْبِرَکمْ, سَلوا 
0 


اما 2 

ِِ ۱ 
ّ 
«9 

2 
ِ 
3 
نت 
7 

۳۱ ۷ 


ی 


1 
0 
۱ 
۱ 


۱ سس | ۲ مسته | ۱۲۱ 


2 
۱ 
1 
۱ 
ا: 
ما 
۷ 
۱ 
8 
۳5 
0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۷0 
۲۰ص »ما 


تا وََجْسَة الجَنان. و مَعّت الْجماه و اّما تَقْْمٌ علی 
لک ی فا قالوا له 

لم نفعل ! 

فقال: 

۳ 

پلی والله لد قمٌ نم قال: 

یا لاس 


اذک ره نوی قجفونیآتترف عم لس مَامتی من الارْض ! 
اولا تترل, علی حکم نی ع نک 

فاهم لن یروک لا ما تحب, ولن بصل الیک منهم مکروه! نت اخو آخیک 
(محمد بن الاشعت) آثریذ آنْ یطلبک بو هاشم باکترَ من دم مُسْلم بُن 
عقیل؟ ! 

لا والله لا أَعَطیهم پیدی اعطاء الدلیل, ولا آفِرٌ فرار القبید ! ۲ 
عبادالله «انی عدث بزی و زیکم آن ترخفون» [4] «اعود بژنی: و ریک 
کل شتکیر لا نم شوم الخساب ۲51۶ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای مردم ! 

سخنم را بشنوید, و شتاب نکنید, تا شما را , به آنچه وظیفه دارم پند و 
0 با ره سس ماه باس اگر شما با من به عدل و 
انصاف رفتار کنید خوشبخت و سعادتمند می شوید. اگر شما انصاف 
ندارید. رآی و اندیشه‌تان را با هم در میان بگذارید تا کردارتان موجب 
پریشانیتان نگردد. پس از شور و مشورت بدون هیچ انتظاری درباره من 
تصمیم بگیرید. | فرستاده ولی من است و هم او بر 
بندگان صالح خود ولایت دارد [6] پس از ستایش پروردگار من تبار و تسبم 
را باز می گویم و ببینید که من کیستم, ۵ نان به هشن بای مدید بو 

خودتان را سرزنش کنید, ببینید و بیاندیشيد که ایا کشتن من و هتک احترام 
اهل بیت من برایتان شایسته و زیبنده است؟ 

آتانهن رنه پیامیر تما خمنتم ؟ 

آیا من فرزند علی پسر عمو و وصی پیامبرتان نیستم؟ 

۱ و که پیش از همگان به خدا| ایمان ۳ و به رسالت پیامبر گواهی داد, و 

7 نازل می شد با جان و دل می پذیرفت. 

آپا حمزه سیدالشهد|ء عموی پدرم نیست؟ 


فِ 


ایا جعفر طیار که در بهشت با دو بال پرواز می کند عموی من نیست؟ 

ایا انچه پیامبر درباره من و برادرم فرمود «اين دو سرور جوانان بهشتند» 
بشما نرسیده است؟ 

حق این است که آنچه میگویم تصدیعم کنید, به خدا| سوگند, جون میدانم که 
خداوند دروغگویان ۳ دشمن میدارد هرگز دروغ نگفته‌ام. اگر گفته‌هایم را 
باور ندارید در بین شما کسانی هستند که حقیقت را بازگو کنند از آنان 
بپر سید. از جابر بن عبدالله انصاری بیر سید از ابوسعید خدری, از سهل بن 
سعد ساعدی, از براء ابن عازب. از زید ابن از قم: از انس بن مالک 
بپرسید. آنها بشما خواهند گفت که پیامبر درباره من و برادرم چه فرموده 
است؟ 

آیارشتفا رن بیاهتر صلی الله علیه و ال وسلم ی تواند مان این باشتد که 
خونم را نریزید؟ _ ِ 

[7 ] اگر شما در گفته‌های من شک دارید, اگر شما در اينکه من پسر پیامبر 
شما هستم تردید دارید, به خدا قسم یقین داشته باشید نه بین شما و نه در 
بین دیگران, نه در مشرق و نه در مغرب, اکنون جز من پسر دختر پیامبر 
ات اپ ان ی وای بر شما! 

آبا کسی از شما را کشته‌ام که خون او را از من میخواهید؟ 

آیا فالی: را از شما تباه کرده‌ام که به طلب آن برخاشته اند ؟ 

آیا بر کسی از شما جراحتی وارد کرده‌ام که میخواهید قصاص کنید؟ 
(سپاهیان عراق ساکت ایستادند و هیچ سخنی نگفتند.) امام با صدای 
بلند فر مود: 

(ای شبث ابن ربعی, اعتار یی اهر آی رن ات ره اي زیخ بن 
حارث, آیا شما برای من ننوشتید که میوه‌ها رسیده و زمین‌ها سبز و خژّم 
شده است؟ 

همانا به سوی سپاهی می آیی که به خاطر تو مجهْز و آماده گشته است, 
پس هرچه زودتر به سوی کوفه عزیمت کن). «انان ۹ نه, ما نامه‌ای 
ننوشته آیم ». 

امام علیه السلام فرمود: 

(سبحان الله !۱ 

سو گند به خدا ا! 

شما این کار را انجام داده‌اید و به من نامه نوشتید. حال اگر از من کراهت 
دارید از سوی شما باز می گردم. و به وطن خود می روم.) 

قیس بن آشعث در اینجا خطاب به امام حسین علیه السلام گفت: 

چرا به دستور پسر عموهای خود «یزید و دیگر سران بنی امیه» گردن نمی 
نهید, انها که با شما انگونه که دوست دارید برخورد می کنند. و از انها 
رفتار ناخوشایندی نخواهید دید. 


امام پاسخ 

نیرنگ زربخت: آیا ی 0۳ بیش از خون ۰ می خواهی ۱ 

نه سوگند به خدا! 

هرگز! ۲ ۲ 

من دست ذلت به یزیدیان نخواهم داد و چون بردگان اعتراف به عجز 
نخواهم کرد._ , 

«و چون بردگان فرار نمی کنم. ۳ ای بندگان خدا, به خدا| پناه می برم که 
پروردگار من و شماست اگر عزم سنگسار کردن من داشته باشید و پناه 
ِ ِ به پروردگار خودم و شما, از هر متکبُری که ایمان به روز قیامت 
9 

آنگاه امام حسین علیه السلام بطرف خیمه‌ها برگشت و به عقبة بن 
سمعان دستور داد اسب سواری او را ببندد؛ امام میان یاران قرار گرفت. 
فسایان اماه ی فان طراف اه له دید 

ک کا لا کل کل 

[1] سوره یونس آیه71. 

[2 ] سوره اعراف آیه 196 

تاریخ طبري ج7 ص328 

کامل ات آرجد ی 297 

ارشاد شیخ مفید ص234 

[3] انساب الاشراف ج3 ص188. 

4 ] سوره دخان ایه 20. 

[5 ] سوره غافر ابة 27 

[6 ] سخن امام که به اینجا رسید صدای گریه خواهران و همسران بلند 
ید امامت ام له السله تا اتایه کدا ان راشاعت کتدره 
زنان ساکت شدند. ۱ 

نمی داند که چه می گوید ! 

ختت نز ها هرس ای ب او را داد و گفت: 

توت فی‌تدانی ادا فلت و رنه وه کمرافن کر کرو ازشت. 


در صبح عاشورا که دو سیاه نابرابر, در مقابل هم قرار گرفتند. و 
فرماندهان لشکر ها مشخص گردید, و یاران امام حسین علیه السلام در 
اطراف آن حضرت گرد آمدند, امام با جمعی از پاران خود به سوی لشگر 
کوفیان رفت تا با آنان اتمام حچتی دیگر کند. ۱ 
اما لشگریان یزید با ایجاد صداها و سخنهای بیهوده مانع سخنان پندآمیز 
امام شدند, امام حسین علیه السلام بر سرشان فریاد کشید. 
حدیت 190 
قای, الامام الحسین علیه السلام: ۲ 
یلم ما عََيکمٌ آنْ تنصیئو توا الی, فَتَسَمَعو ا فولی, و انما اد 
الرشاد. قَمَن آطاعنی کان من الج‌شدین 3 مر عصانی کا 
و کم عاملاگری یذ ششتیع لفوّلی, قَذ انحَرّلت عطیا ی 
ِ ت بت تطونکم من الحرام, فطع له علی قْلويكم. وَیلَکمٌ الا تتَصتّون؟ 


تباً لکمٌ آیثئها الْجماعَة و ترحا, قحین اسِترَحتیُونا ولهین ختخیرین 
قاطزخناکم ,موَدین مُسْتعدين, لثم علینا یاف "۳ رقاینا , وحششتح علینا 
نار الْفتن التی جناها دوک 5 غَذوّنا قأَصَیَحتم_الباً علی آولبانکم 9 
علیهملاعد نکم بقر عَذل أفسَوّةُ فیک ولا ۳۳ بح لَکمْ فيهم, الا الحرام 
من ایا نالوکم. و خسیس 9 5 یر حَدَثِ کان مت, ولا 
ای تقیل لنا. [1] فقلا لکد التیلات از کرهوا و کی , تجَهَرنمُوها 
ی جَأشٌ طام + والراي لم یستخسف, ولکت اسر 
َلینا کطیرّة الذبا, و تداعمٌ |لبها کتداعی القراش, فیح لک 
فانما انتم من طواغیت ۱ صق: 9 شزاذ الأحزاب, 9 تبذة الکتاب, ۲ نَفتة 
4 ۱ 


۷ 5 1 لا ۳ 1 1 
الشیطان, و عصبة لا تام, و مَحرّفی الکتاب, و مّطفیء الستن, و قت قتلة اولاد 


ِ ۶ ۵ رم اب ار 92و ۳ ر : ۵ یم یس و عم و ر 2 9 
علیه عروقکم. ۴ ارنته اضولکم 3 فرّوعکم, و نبیت علیو قلوبکم و کیت 
ِ- ی شنم ۲ ِ ه‌ِ 
بو دوز کم, فچننم احَبَت شی ی بد للناصیب 9 اکلة للغاصب, الا لعنة الله 
نت ۳ ۵ اس مس ی 
علّی الیایتین الدین ییون الأیمان بَعد توکیدهاء و قذ عم اللة عَلَیکِم 
5 90172 0 _ ۶ 9 1 1 و 1 ام این ان س 
کفیلا فانتم والله هم ان الدعي ابن الدعی قد ر‌ بین انتتین. بین السلة 


ِِ وحَجور ر طَفْبَت. وا 

رع الکرام, آلا ای قذ آغذژر 
۳ اتتاد وَحَذدلَة الأصَحاب 9 ری 
فان هزم فَهَرَّامُون قوما 


| 8 بت تشه رال هس مدع ۳ که 5 
اما انهة تلبئتون بَعدها ا کریت یکت الفن ۹ جبی تدوز بکم دوز 
س‌ دم ی هس م 9 مت 2 ه و "7 ر ۶ رم > 0 
الرزحی. عهد عهده (لی ابی عن جدی, فاجمعوا امر کم وشر کاء 2 
4 سس ‌ -_ سل 
کیدونی جمیعا نم ِ ِِِ انی 7 علی الله ربی 5 زبکم. ما من دابة 
ءِ 5 
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این عمر بر ِ 2 ۳ 3 4 
وال مرا فا اه بت آر اه 


ِ 
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یاطْحَة نت ت ‏ ۱ پولیک دی این الدعی بلاد ال وَجْرُجان, 
والله لا تّ مت بذلک آبدا, عَقدأً معهُودا, قاتع 5 نت صانع», فانک لا تفرح 
بتعدی یف ولا آخرَة, وی نتاس 7 قصبة فدنصت بالكوقة, یتراماه 
الصان و یتخذوتهة 2 غَرَضا بینهّم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

هشدار به کوفیان 

(وای بر شما, شما را چه شده است که ساکت نمی شوید؟ 

تا سخنانم را بشنوید, همانا من شما را به راه رستگاری فرا می‌خوانم؛ هر 
کس از من اطاعت کند از رستگاران و هر کس از سخنم سرپیچی کند از 
نابود شدگان خواهد بود, همه شما از فرمانم عصیان کردید. و به سخنانم 
گوش ندادید زیرا انبار اذوقه شما از حرام انباشته و شعمهایتان از حرام پر 
گشته است و به همین جهت خداوند بر دلهایتان مهر نهاده است. 

وای بر شما چرا ساکت نمی شوید؟ 

چرا به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟ ٍ 

آ. جر از هنگام جمعی از لشگریان عمر سعد ارام گرفتند و دیگران را به 
سکوت فراخواندند که امام فرمود: 

علل انحراف و سقوط کوفیان 


مرگتان باد, و عم و اندوه یارتان؛ فک نه فتحامیکة حیرت زده استغاثه 
کردید, و ما را به پاری خود طلبیدید. و ما سریع به استغاثه شما پاسخ داده 
و به پاریتان برخاستیم؟ 

ولی اکنون شمشیرهائی که برای دفاع از ما بدست گرفته بودید بر ضذ ما 
مهیا کرده‌اید, اتشی زا متوخه. ما ساخته‌اید که آنزا برای نابودی دشمنان ما 
و شما افروخته بودیم, چه شد که بر ضدذ دوستان خود گرد آمدید؟ 

و به نفع دشمنانتان دست بر دوستانتان بالا بردید, نه نه آتان عدالتی در میان 
شما اجراء کردند وانه امید ایند بهتری, برایتان باقی گذاشته‌اند. همه این 
هیا هوها برای این است که آنان اندکی از مال جرام و زندگی بستی که 
برایتان گوارا است بشما وعده داده‌اند و گرنه هیج کار خلافی از ما 
سرنزده و هیچ اندیشه باطلی بر ما راه نیافته است. 

کنید؟ 

زمانی شمشیرها در نیام و دل‌ها ارام و فکرها بی تشویش بود ولی شما 
فتنه را بر انگیختید و انگاه مانند ملخهای ناتوان خیز برداشتید و همچون 
حشرات پر سوخته به حرکت در امدید. پس ذلت و خواری بر شما باد, ای 
بردگان کنیز زاده «یزید». 

مسخ ارزش‌ها در کوفیان ۲ 

شما اکنون از طاغیان افقّت می باشید, شما فرومایکان جامعه هستید؛ شما 
دور افتادگان از کتاب خدائید. شما پایمال کنندگان ستت‌ها هستید و 
کشندگان فرزندان پیامبرانید, شما نابود کنندگان خاندان اوصیاء و اولیاء 
هستید. شما زنا را علّت خویشاوندی می دانید و به بندگان موّمن ترا ها 
داشتتن .یا استقراع کنید کان.-سیامتد,-صلی. الله علیه.و اله-ه تلم که کنت 
اتشا نی را پاره پاره کردند همصد| شدبد. 

چه بدکاری کردید! ۲ 

و به دست خودتان عذاب ابدی را خریدید. اری شما «معاویه» فرزند جرب 
و پیروان او را کمک کردید و از یاری ما دست برداشتید. به خدا سوگند ! 

این پیمان شکنی در میان شما معروف است. ریشه شما از این پیمان 
شکنی‌ها آب خورده و شاخه‌هایتان از این ريشه نیرو گرفته است, دلهای 
فتضا بر آن استهاو حشته وه ستیته‌هاجان ار ان نویر شوم انفتت: شها 
0 میوه‌ای هستید, که برای هر تماشاگری مایه اندوه است. و 
طعمه‌ای لذیذ و گوارا برای غاصبان و زورمندان می باشید. لعنت خدا بر 
آن:بیضان شکتان ناد که سو گندهای خود را بش از تأکید در هم شکستند, در 
حالی که خداوند را بر آن پیمان کفیل داده بودید. 

روح تسلیم ناپذیری 

اگاه باشید ! 


زنازاده. فرزند زنازاده. ,مرا بین دو چیز مجبور کرده است. بين, مرگ و 
ذلت. اعا نیمات که سا لته خواری را ندرم دهد پر دلت سار 
ما و بر پیامبر و موّمنین روا نداشته است و دامن‌های پاک و دارای ات 
و شرف و خاندان دارای همت والا و عژت نفس ما.؛ هر کز اجار تفت دهند 
که اطاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم. آگاه باشید! 
آنچه لازم بود گفتم. و شما را از آینده بد و دردناک کردارتان بر حذر داشتم, 
تن با ای بان ان سای ی و یا کی ارات 
کارشکنی دوستان؛ راه خود را انتخاب کرده‌ام). 

آنگاه امام علیه السلام اشعار فروة ابن مسیب مرادی را به عنوان مثال 
زدن خواند: 

(اگر شکست دهیم ما از ود کار ان قدیم دشمن شکن هستیم» و اگر 
شکست بخوریم در حقیقت شکست خورده نیستیم که بیم و ترس زیبنده ما 
نیست و لکن حکومت ستمگران جز با مرگ ما تداوم ندارد). 

سیس امام علیه السلام فرمود: 

خبر از آینده دردناک کوفیان 

(به-خدا شت کند سس از آن «پس از کشتن من» باقی نخواهید ماند جز 
اندک»_به مقدار زمانی که یک اسب سوار بر دور آسیاب میگردد. و بر 
ان ی تا ای اس رم ار کم سول وی 
الله علیه و اله و سلم بمن رسانده است. 

پس اندیشه‌هایتان را به همدستان خود روی هم بریزید تا اقدام شما موجب 
پشیمانی‌تان نشود, من به پروردگاری توکل کرده‌ام که آفریننده من و 
شماست. و جان هر جنبنده‌ای در دست قدرت اوست؛ پرودگار من همواره 
بر صراط مستقیم است). 

آنگاه بر آنان نفرین کرد و فرمود: 

نفرین امام بر کوفیان 

(خداوندا باران رحمتت را بر اینان نفرست و همانند زمان یوسف علیه 
السلام خشکسالی و قحطي را نصیبشان گردان. پروردگارا مردی را از 
طایفه «نقیف» بر نان مسلط فرما تا از شرابی تلخ و تاگوار سیرابشان 
سازد, از ایشان کسی را رها مکن مگر آنکه در مقابل هر کشته و مجروحی 
از ما؛ کشته و مجروحشان گردانی. 

الهی ! 

انتقام مرا وخاندان و وتان ۵ پیرواتم سار ابان بان نستان: .خر که‌هادها 
ی ری و ای ی آری تو 
پرودگار مائي و توکل ما بر تو است. و به سوی تو باز می گردیم و به جانب 
تو روی می آوریم.) آنگاه ایستاد و فرمود: 

(کجاست عمر سعد؟ 


او را بخوانید.) لشگر عمر سعد را خواندند, که خود را در مقابل امام 

حسین علیه السلام قرار داد, امام خطاب به او فرمود: 

خر از آنده ترونا ی عمر شعاد 

(ای عمر سعد! 

1 می کنی برای اینکار زنازاده فرزند زنازاده, حکومت «ری» و 
گرگان» را به تو خواهد داد؟ 

سوگند بح 


0 تو پس از قتل من نه در دنیا و 
نه در آخرت شاد نخواهی بود و گویا دارم می نگرم که سر بریده توبن ستن 
نی زده شده و بچه‌های کوفه با آن بازی کرده, و به سوی آن سنگ پرتاب 
می کنند.) [3 ]. 

ک< کا عا کل کل 

[1] تحف العقول ص 171 

مقتل الحسین خوارزمی ج2 ص 7. 

[2 ] سوره هود ابه 56 

عوالم بحرانی حج17 ص 251 

تحف العقول ص171. 


بحث و مناظره با کوفیان 


امام حسین علیه السلام برای آنکه دل‌ها را بیدار کند و راه و روزنه هرگونه 
عذرتراشی‌ها را بر کوفیان پیمان شکن مسدود کند, روز عاشورا سوار بر 
اسب در میدان, میان دو سپاه قرار گرفت و در حالی که تکیه به شمشیر 
داده بود بحث و مناظره با انان را اینگونه اغاز کرد: 
حدیث 191 
یی 

تشدکم اللة هل تقرفوتتی؟ 
ِ 
عم , آنت ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سبطه. قال: 
کته الله هر" تقلخون أنٌ جَذی سول اللء صلی الله علیه وآله؟ 


قالوا: 
اللهم نعم. قال: ۱ 2 
آتشدکد الله هل تقلفون آرة اک فاظفه ال در عبت ید ا ایا فرضای 
الله علیه وآله؟ 
قالوااللهم نعم, قال: ‏ _ 
شم اللة هل‌تعْلمون أنٌ ابی عَلی‌بر ابی طالب علیه السلام؟ 
قالوا: 
اللهم نعم. قال: ۱ 
آتشذکم به لد هل لین ان جدتی خفیخد بت خهیلی آرز عساء هده 2۳ 
اسلاما؟ 
قالوا: 
نعم. 
اللة هل تَعْلَجُون أَنٌ سید الشٌهّداء حَمْرَة عز آبی؟ 
ِ 
4 نعم. قال: 
تشک الله هل تقلخون | ۲ 
ِ 
اللمم نع قال: ۱ ۲ 
فاتك الله هل تقلَمون ار ها ی ترصن اه یو اد 
آتا ختقلخم؟ 
قالوا: 
تس نعم. قال: 


یذ کم اللة قل تون أن هذه عمامة سول الله آتا لایشها؟ 


یش دکُمْ الله هل بَْلَمُونَ آنْ لیا علیه السلام کان عم اسلاماء و آعلَحَهُم 


۱ لمون 
س_ ۰ ج | و سس ۰ 
علما.؛ و 2 1 وانه ولی یی کل مُذْن وَمْومتق»؟ 


1 تستحلونٍ ذمی وأبی لیذ عَن الْحَوّض, یدودعَتة رجالاً کما یذاذ ابیز 
الصادد رز عن الماء, ولواء الحخر فقن ند اتف نوم القیامَة؟ 

قالوا: 

قد علمنا ذلک کله, دنحن و ار کیک ,خن کوهق الموت عطتا. [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

زد 

آری تو فرزند پیامبر خدا که درود بر او باد هستی. 

ویژگی‌های حضرت اباعبدالله علیه السلام 

امام فرمود: 

ابا میداد لین ابا لت ماش 

گفتند: 

اری,؛ امام فرمود: 

آیا مندانید خدبخه: «دختر خویلد» تخستین ریی. که اسلام را جذیرفت "هادر 
بزرگ من است؟ 

نو 

آری. 

امام فرمود: 

آیا میدانید «جعفر» که در بهشت پرواز می کند عموی من است؟ 
گفتند: 

اری. 

امام فرمود: 

گفتند؛ 


تن 

امام فرمود: 

آپا میدانید که این عمامه را بر سر بسته‌آم عمامه رسول الله است ؟ 
گفتند: 

آری. 

امام فرمود: 

شما را به خدا ! 

انا مق اد مه لیف سای اسان ماس ات وی که 
اسلام را قبول کرد؟ 

و در علم از همه عالمتر و در صبر و شکیبائی از همه بردبارتر بود و او ولی 
و پیشوای هر مرد و زن موّمن می باشد؟ 

کفنند: 

آری. 

امام فرمود: 

پس چگونه ریختن خونم را جایز می شمارید؟ 

در حالی که پدرم فردای قیامت آر حوض کوثر را در اختیار دارد و گروهی 
را از نوشیدن آن محجروم خواهد کرد آن چنانکه شتر تلشنه را از ات باز 
دارند و در روز قیامت, یرجم سپاس و تقدیر بدست اوست.) 21 ۲ 

پاسخ دادند: 

ما همه اینها را می دانیم امّا تو را رها نمی کنیم تا کشته شوی !! 

ایتجا بود که صدای گریمزیان ودفتران بلند شه امام حسین .غلیه السلام 
به حضرت: غیاسن سور داد تا آنها را , به سکوت دعوت کند. 

کا عا کل کل 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 8 3. 

[2] امالی شیخ صدوق ص 135 

آعیان الشيعة ج1 ص‌599 

بحار الانوار ج44 ص318 

عماله تحرانی ۵ 17 ض 167 


صبح عاشورا و سخن از انتفه جهان 


در صبح عاشورا پس از آنکه پندها داده شد. هشدارها مطرح گردید, اتمام 
حجت‌ها سامان یافت. امام حسین علیه السلام رو به یاران خود کرده 
فرمود, جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم به من فرمود: 

ان سول الله قال لی: 

یا بَّی اک سشتاق الی الیراق, وهی ارضْ قَذ التفی بها ییون 5 آوصياء 
لّیین, وهی اوض خدعی عخورا و اک تفتشهذ بهاء و یستشهذ معک 
جَماعة عَةّ من أصحابک لاایجدون الم مس الدید ولد 

ای حسین تو در آينده به سوی عراق می روی, آنجا سرزمینی است که 
پیامبران و جاتشینانشان در آنجا کام نهادند, تو را برایر آبادی آنجا فرا 
می‌خوانند اما نو و یارانت در آنجا کشته می شوید هه | نکن رنج و درد 
شمشیر‌ها را احساس کنید, و خواند: 

حدیث 192 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

«مایا یا نار کوتت 1 [1 ]. 

تکون الحرب علیک و علیهم برد و سلاماء قَأیْشژوا, قوالله لین قَتلونا 
ترد_علی نبیناء قال: ۲ 

3 مک مایشاء‌اللة قاکون ول من ی الارضن عنه: قأخزج خَرَجَة یوایق 
ِِ آمیر آلخذمتین وقیام قایّمنا, و حیاة ر سولي اللع نم ینز لنٌ 

: ۰« ۵« بترلوا ای الأذض قطء ول ترلٌ الي جبرٍئیل 


ع 


شفاتلیه. ویتث یقن الی الوم قیفتغ اللغ لفم. تم لانلن کل دابّة حرّم ال 
۳۹۹ لا ۳ بت زر 0 _. ‌ سک ‌ءِ و عءِ 
, حتی لا یکون علی وه الارض لا الطيب, واغرٍض عَلي الهُود 


بنا هل البیت. ولتترلر البرک من الستماء اٍلی الأرْض. ی ان الشْجرة 
لَفْصفٌ بما یریاللهُ فیها من الْمَز, ولحاکاره فص مرخ الشتاء فی الصّیف, وتمرة 
الضیف في الشتاء. وذلک قَوّل الله: 

«ولو هل الْفری آمَئوا وائَفُوا لفتَخْنا عَليهمٌ برَکاتِ من السّماء والأوْض 
وَلکِن گدره| [قَأَحذناهم بما کانوا سکس ون [2] نُط ار لشیعتنا 
کر خی علی شی فی ازض و ماکان فا حَد خی ان الرَجل منهم 
پریذ آن یعْلم علم اهْل بَیته فَحبرَهُمٌ بیلم ما یعملون». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

سیس امام علیه السلام این ایه را خواند: 

خبر از بازگشت دوباره به دنیا 

(«ای آتش برای ابراهیم علیه السلام سرد و گوارا باش» [3] جنگ برای تو 
و یارانت لذت بخش و گوارا خواهد بود, مژده باد برشماء پس به خدا 
سوگند ! 

اخزم:ها:.ز۱ بکشند یقیناً بر پیشگاه پیامبرمان وارد خواهیم شد تا زمانیکه 
خواست خدا باشد در آن عالم می مانیم. 

سپس من اوّلین کسی خواهم بود که زمین برایش شکافته می شود و 
همزمان با قیام قائّم ما و رجعت امیرالمومنین علیه السلام و زندگی مجدد 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجعت خواهم کرد. و در آن هنگام 
از اسمان و از پیشگاه الهی نیروهای غیبی برایم فرود خواهند امد 
نیروهایی که تا آن زمان بر زمین فرود نیامده‌اند. و همچنین جبرائیل و 
میکائیل و لشگری از فرشتگان بر من نازل خواهند شد و جدم رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم و پدرم علی علیه السلام و برادرم و خودم, و 
ان ی اس سا ما 
از. تور سجوار شنده فرود .فی ایتة, .مر کب‌های توراتی؛ که فا آن رون کسن 
سوارشان نشده است. 

آنگاه پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم پرچم خود را به اهتزاز در 
خواهد آورد و پرچم و شمشیر خور را به قائم ما(عج) می سپارد, سپس ما 
در زمین تا آنجا که خدا بخواهد زندگی می کنیم. 

آنادانی زمین در دوران رجعت 1 

پس خداوند از مسجد کوفه تمه 3۱ از روغن و اب زلال و شیر می 
دادم هرا یه هقی مغر رس ما مورست فی دبع هه نی نی 
رسم جز آنکه خونش را می ریزم و به هیچ بّت نمی رسم جز آن که آن را 
می سوزانم. تا آنکه.به.شززهین. هتد رسیدم آنجا را فتح مین کنم: 

آنگاه «دانیال» و «یونس» پیامبر به سوی امیرالمومنین علیه السلام حرکت 
ی کنید:واهی: کویند: 


«خدا و پیامبرش راست گفتند.» خدا بار ان دو پیامبر, هفتاد مرد جنگی می 
فرستد که با دشمنان خدا جنگ‌ها می کنند. و لشگرها به سوی روم گسیل 
می تاد وتا را واشسان مین گنه 

سپس در پاکسازی زمین هر جنبنده‌ای که گوشت او را خدا حرام کرد می 
کشم, تا بر روی زمین جز حلال گوشت باقی نماند, آنگاه با بهود و نصاری و 
دیگر ملل و اقوام روبرو می شوم, و آنان را بین انتخاب اسلام و شمشیر 
آزاد می گذارم, پس هر کس اسلام را انتخاب کند از او قدردانی می کنم و 
هر کس از اسلام روی گرداند خدا خون او را خواهد ریخت. در آن ۳39 
خدا بر همه شیعیان ما فرشته‌ای خواهد فرستاد تا گرد و غبار مرگ را از 
روی آنان بزدایند و با مقام و منزلتشان در بهشت آشنا سازند. ان زمان 
هیچ کوری و زمین‌گیری و دردمندی بر روی زمین باقی نخواهد ماند مگر 
اینکه خداوند توسشط ما اهلبیت علیهم السلام از آنان درد و بلا باز ستاند. 
برکت و رحمت الهی از آسمان و زمین فرود خواهد آمد بدان حد که درخت 
به خواست خدا| از وفور میوه سر به زمین نهد میوه‌های تابستانی در فصل 
زمستان خورده می شود و میوه‌های زمستانی در تابستان مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت, این همان فرموده خداست که: 

علل تکافل با سفوظ ملی‌ها 

«اگر مردم شهرها و آبادی‌هاء ایمان می آوردند: و تقوی پيشه می کردند 
هرآینه درهای رحمت و برکت خود را از زمین و آسمان بر روی آنان باز 
می کردیم. ولی چون دروغ گفتند در مقابل اعمالشان گرفتارشان 
ساختیم». [4]. 

آنگاه خداوند بر شیعیان ما کرامت می کند و هرچه در روی زمین است و 
اه داح آن اس از دید آنما ان ناهد ماید سا اس هر کش از آنه 
کته از علض اهاشت علییم السام تاش ماه را ام مه شا ی زگ 
داماد اد 

[1 ] سوره انبیاء آیه 69. 

[2] سوره اعراف ایه96. 

اد آنشورن ابا آیه: 09 

[4 ] سوره اعراف آیه 09 

[5] خرائحج و جرائح ج2 ص848 حدیث 63, مختصر بصائر الدرجات 
ص366, بحارالأنوار 45 ص80 حدیث 6. 


سخن حماسی در نبرد 


امام حسین علیه السلام پس از آغاز. نبرد و به شهادت رسیدن یاران؛ آماده 
پیکار شد شمشیر کشید و خود را بر قلب شیاه دشمن, زده که آن رونام 
صفتان از پیشروی امام می گریختند" امام در حال پیکار و مبارزه, سخنان 


حماسی داشت: 


خدیت 193 
۳ الحسین علیه السلام: _ ۱ 
جة الوء پشتما خلقد مُحمّدا فی عترته, آما ام لن تفثلول بغدی عتدا 


مُحَتّداً فی ۱ 
ت ال الله و قتهائوا ! تلف بل بهوّن ِِِ عند که ایای, و ی الله ای 
10 یی ۳4 »۳ ۰ 4 


ارو #ر 


تشعغژون. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای امّت بدکار ! 

چه بد کردید که به خاندان محمّد پس از او جفا کردید. پس از من, از 
کشتن بندگان خدا هراسی ندارید, زیرا کشتن من, کشتن آنان را انوا 
اسان خواهد کرد. من از خدا امیدوارم که در برابر خواری شما.؛ ۳ 
شهادت به من عطا کند و از راهی که گمان تمی بید تام مرا از شم 
بگیرد.) 


خیر دنیا و آخرت 


شخصی به امام حسین علیه السلام نامه‌ای نوشت و پرسید: 
خیر دنیا و اخرت چیست؟ 
امام در پاسخ او نوشت: 


حدیت 194 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بسم‌الله الرَخمن الرحیم, آّا بَعَذٌ فا من طلبَ رضی الله و 1 
کفاهٌ الله امورالتّاس, و مَنْ طلّبَ رضی التّاس 1 الله وَکلَه | نله اب 
التّاس, السْلام. 


نام و اه سا تسه 

(بنام خدای بخشنده مهربان. پس از ستایش پرودرگار, هر کسی در پی 
خشنودی خدا| باشد که مردم از او برنجند خداوند او را در امور مردم 
اف وا وه کی را ات یت مورک کی ی 
ام سا ام ام واص و ار 

اعد اد 

[1] امالی شیخ صدوق ص 167 

بحارالأنوار 71 ص 371 حدیث 3. 


دعا و نیایش 


دعای امام در مشکلات 


امام حسین علیه السلام در مشکلات و سختی‌ها دعائی را می خواند که 

پس از شهادت آنحضرت, فرزندان و افراد خاندان او هميشه همان دعا را 

در سختی‌ها و مشکلات می خواندند. 

حدیث 195 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

للم با عدی ند دبیم وبا وی غند کرتی: احرسنی بعينکي التی لا ینام 

قا یی بر کیک الذی لا ِ« وارحَهنی بقدرتک غلی فلا آهلک و آنّت 

رجائی. 

للم اتک اکبد و اجل 

واستعید مر شم اک ۱ دپ(« ی در [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پروردگارا! 

ای قدرت و توان من هنگام شدات مشکلات. و ای فریاد رسم هنگام 

سختی؛, مرا به چشمت که خواب در آن راه ندارد حفظ فرما., و به پناهت 

که مورد تجاوز قرار نمی گیرد پناهم ده, به قدرتت بر من, مرا مشمول 

رحمتت قرار ده, هلاک نمی کردم در حالی که امید من تو هستی. خداوندا 

تو برتر و ارزشمندتر و نیرومندتر از تمام چیزها هستی که از انها می 

تر سیدم. خداوندا ! ۲ 

به وسیله تو آنان را نابود کرده و از شرّ آنها به تو پناه می برم که تو بر هر 

کاری قادری.) [2 ]. 

دعایی دیگر در مشکلات 

امام سچاد علیه السلام نقل کرد: 

پدرم در روز عاشورا مرا به سینه چسبانید و فرمود: 

پسر جان, دعایی را که فاطمه‌علیها السلام از رسول خدا صلی الله علیه و 

آله و سلم از جبرئیل آموخت و به من تعلیم داد حفظ کن که برای هر 

حاجت و کار مهم و غم و پیش‌آمدی و هر کار بزرگ مصیبت باری مفید 

است. 

حدیث 196 

فا الامام الحسین علیه السلام: 

یا ب ی اخقظ عغتی وعاءة علتيه فاطت البتلامْ عَلیها و 1 م 

0 ۱ هد جبْرَئیل فی الحاجّة والمهمٌ وَالَْمّ وا 
ترلت والأمُر العظیم الفادح, 

قال تادع: 

بحق یس والْفرآن الحکیم. وَیخقٌ طه والْفُرآن القظیم, یا مَنْ یقدرٌ غلی 


۳3 
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۱ 
۳ 
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۹ 
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سول الله 
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گِ 


م6 
0 "اها 
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۹ السایلین, یا مَنْ یلم ما فی الصّمیر, يا مُنفَسٌ ین ی : 
کاخ ع 1 یا راحم السَیخ الکبیر یا راز الطقل الطغیر, یا 

لا یکاخ الی السین ضل کلی م وال حت وافعل نی کدا وی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا به حق یس و قرآن حکیم و بحق طه و قرآن عظیم, ای خدائی که 

اف ار ان را ایا ی ی اه یکاح ود 

دلهاست آگاهی, ای خداثی که مشکلات گرفتاران را برطرف می سازی, 

اک دای کب امن مها سا هرد اتف اع رح کدی مر ان 

و ای روزی دهنده کودکان, ای خدائی که احتیاجی به توضیح دادن در خدمت 

تو نیست, بر پیامبر و خاندانش درود بفرست, و حاجت مرا , فش او [3 ] 

«آنگاه مشکل و حاجت خود را بیان کن. دا 

ماد 

[1] نور الأبصار ص146 

وفیات الأعیان 2 ص294 

ارشاد شیخ مفید ص272 

بحارالأنوار 47 ص174 حدیث 21. 

[3 ]| دعوات للراوندی ص54 حدیث 137 

بحارالانوار ج95 ص196 حدیث 29. 


دعا در صبح عاشورا 


امام سجاد علیه السلام نقل کرد: ۱ 

در صبح عاشورا که لشگریان یزید از همه طرف اماده خیانت و کشتار 
شدند, حضرت اباعبدالله علیه السلام دست‌ها را به سوی اسمان بلند کرد 
و این دعا را خواند: 

حدیث 197 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
لَهْمْ آئت وت کی کل ری وَأئْت زجائی فی کل سدق ی 
از تزل بی یِقَةٌ ود کم من هم یف فیه الوا و تقل فیه الحيلة, و 
یحو فیه الطدیو" و یشمَثْ فیه العف از تیربک و یه الیک, رَعبةٌ منی 
الیک عَمَنّ سواک, ففرَجْتَهُ عَنی و کشفتة قأئّت ولی ل نِعمَة, و صاحبٌ 

حستتة و مُثَهی کل زغبو. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای خدائی که تو در عم و اندوه پناهگاه من 9 هر پیش آضةذ ناگوار مابه 
امید من هستی و در هر حادثه‌ای سلاح و تکیه‌گاه منی؛ آنگاه که غمهای 
کمرشکن بر من فرا ریخته است که دلها در برابرش آب می شوند و راه 
هر جارم در.حقابلتن. متتدود فی. کردد: غمهای. خانحاهی. که با دیدن آنها 
دوستان از من دوری جسته و دشمنان زبان به شماتت می یا نت در 
چنین لحظاتی. تنها به پیشگاه نو شکابت آورده و از دیگران قطع امید 
نموده‌ام و تو بودی که به داد من رسیده و این کون دای غم را بر طرف 
کرده‌ای و از این امواج اندوه نجاتم بخشیده‌ای, خدایا توئی صاحب هر 
مادم 

[1] ارشاد شیخ مفید ص233 

2 

کامل این آثیر 2 ص561 و ج3 ص287 

بحارالانوار ج 45 ص 4 

عوالم بحرانی 17 ص248 

واقعه طف ص 205 

تاریخ اسلام ج5 ص 3)01. 


دعای باران 


هرگاه خشکسالی می شد حضرت اباعبدالله علیه السلام برای بارش باران 
و رحمت آلهی دست بدعا برمی‌داشت و اظهار داشت: 

حدیت 198 

قای الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

ال اسّقنا سْیاً واسیقةٌ وادعةّ عامَةّ نافعة. غیر ضارّة. تَعٌَ بها حاضزنا 
ویادینا, و ید بها فی رژفنا و شکرنا. 

الهْمٌ اجعله رژق ایمان. و عطاء مان بان قظاغی لد بیر فتظور 

لهج آترل غلینا فی ارضنا سکتهاء و بت قیها زیتتها و مَژعاها. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پروردگارا! 

بارانی گسترده و فراگیر, نافع و بدون ضرر بر ما بفرست که در شهر و 
بیابان فرو ریزد و به سبب آن روزی و شک گذاری ما افزایش پابد. 
خداوندا ! ۱ 

باران را روزی و عطایی که بر اساس ایمان باشد قرار ده, به درستی که 
پخشش مسا زد اه شنجم تست بار آلها بز زمین.قا باران تفرتنت؛و آزجه 
مابه زینت آن می شود و روئیدنی‌ها دز ان برویان.) [1]. 

دعای دیگری برای باران 

در زمان امام علی علیه السلام خشکسالی مردم را رنج می داد مردم 
خدمت ان رت ایدم برای لت با رای اضزار ورخیدنی یرالد مین 
علیه السلام خطاب به 

امام حسین علیه السلام فرمود, پسرم برخیز و از خدا طلب باران کن. 

اما یواست ی اه مور سای اشنا سا و و 
حدیت 199 

قای الامام الحسین علیه السلام: ‏ , 

له معطِی الخبرات. و_متزل البرکات. أرسِل الستّماء علینا > مار 3 
ار و غدقا, مُجللاً سَخاء سثوحا, فُجاجا تفس به 
الصغف مر عبادک: هه خی مر بای ۳ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای خداوندی که عطا بخش نیکیها و فروفرستنده برکت‌ها هستی ! 

باران رحمتت را پیاپی بر ما بباران و آب بارانت را فراوان و شدید و پربار 
بر همه‌جا بفرست, تا بندگان ضعیف از آن بهرمند شوند, و زمین‌های مرده 
زنده و سرسبز گردند, آمین ای پروردگار جهانیان.) [2]. 

پس از دعای امام حسین علیه السلام باران شدیدی بارید که زمین‌ها 


سیراب و نهرها , پر از اب شد. 


> عاع< کل 


عیون الاخبار 2 ص78 2. 
[2] بحار الانوار 44 ص 187 ح16. 


تعاافر فان شامگاهان 


دعائّی که حضرت اباعبدالله علیه السلام در صبحگاهان و شامگاهان می 

خواند: 

حدیت 200 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بسّم الله الرَخهن الرحیم بسم‌الله وبالله, و من الله و الی الله, و فی ستبیل 

اللء و علی مِلة سول الله, و توکلّث عَلّی الله, ولاحول وَلافوّة الا باللء 

العلی القظیم. 

هم اتب اسَلمت ز تقسي, الیک, و وت وهی الیک, و فَوّضث امهری الیک, 
ایلک اسَال الْعافية من : کل سوء فی الذئیا و الاخرة. 

له تک تکفینی مر کل اد و لا یکفینی اخَذ منک, « 

اخاف و اجَدرٌ واجْقل لی میا امری رجا و مَحْرَجا و 0 

تقدد ولا آفدد دائت ج علی کل وه قدیر :ری با ار اارا میت 111 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بنام خداوند بخشنده مهربان, به نام خدا| و به باد اوء از خداوند و به سوی 

او, و در راه او, بر مذهب و آئين پیامبر او, و بر خداوند توکل کردم و نیرو و 

قدرتی جز به اراده خداوند بزرگ نیست. پروردگارا! 

جانم را به سوی تو تسلیم کرده و چهره‌ام را به سوی تو گردانده و کارم را 

به تو و از تو عافیت و سلامتی از هر بدی در دنیا و اخرت را خواهانم. 

پروردکارا! 

مرا از موارد ترس و با از هر که باشد کفایت 0 و در کارم. راه 

گشایش و رهایی قرار ده, به درستی که تو میدانی و من نمی دانم و تو 


توانائی و من قادر نیستم و تو بر هرکاری توانائی به رحمتت ای مهربانترین 
مهربانان.) [2] 

ا ما ملاعلا کل 

[1] مهج الدعوات ص 157 

بحارالانوار 86 ص313 حدیث 6۵5. 


دعای جامع 


دعای جامع یکی از دعاهای حضرت اباعبدالله علیه السلام است که انواع 
ارزش‌های اخلاقی. معنوی را از خداوند بزرگ درخواست می کند: 

حدیث 201 

قال الامام الحیسین علیه السلام: 

له نی آسالک توفیق اهل لهدي, واعمال اهل ای و مَناضَحة هل 


کیک فی, ی الاو خسش طنّ بک» سَبُحان خالق التّور. سَبّحان‌الله القظیم و 
بکمده. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا من از كِ موفقیت هدایت شدگان, و اعمال پرهی زکاران. و نصیحت 
کردن توبه کنندگان, و عزم و اراده صابران, و ترس و پرهیز آنان که از تو 
می هراسند و تلاش و کوشش علم خواهان, و زینت پرهیز کنندگان 
توا مت کم ترس زارت کندکان را یا اک ارف تور خوار 
ری کف مرا زاب کاهان دارم یمن راید ایام ات 
دا اس ان اه سس ام و سر وه 
کردن باشم, ترسی که تنها برای تو نصیحت کنم. و دوستی تو را بخواهم. 
ترسی که در تمام کارها به تو توکل کنم و به تو خوشبین باشم, ستایش تو 
پات ای ارس رسای ماس اسر توص 
ات ۲۱ 

کا اعد > کل 

۳ 

تحارالاتمار 924 ص191 جذرت 5 


دعای امام در کعبه 


دعایی که حضرت اباعبدالله علیه السلام در کنار کعبه می خواند. 
قال الامام الحسین علیه السلام: _ ۱ 
الهی أنعتی قلمٌ تجدني ۱ 0 تجذنی صابرا؛ فلا آنّت 


سَلبّت الْفْجَة بتک الشٌکر, ولا ۳/۳ الش خی ال ره لت اون 
الکریم الا الکرَمٌ. ۲ 

ی مر 

(پروردگارا ۱ 


مرا نعمت دادی ولی مرا شاکر نیافتی, و دچار مصیبتم نمودی ولی صبورم 
ندیدی, پس با ترک شکر نعمتت را سلب نکردی, و با عدم شکیبائی من, بر 
شذت آن نیفزودی. پزفرد کار ۱۱ 

از بزرگوار جز بزرگواری نیاید.) [1 ]. 

داد 

[1] احقاق الحق 11 ص 595 

شرح حال امام حسین علیه السلام 1 ص134 

بحارالانوار ج99 ص197 حدیث 13. 


دعا در سجده 


شریح می گوید: ۲ 

وارد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در مدینه شدم, امام 
حسین علیه السلام را دیدم که صورت روی خاک گذاشته و این دعا را در 
سجده می خواند: 

حدیت 203 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

پسیدی ۵ صولاخ. الضفا مع الحدید خَلفت آعضائی, 1 شوب الحمیم خَلفقت 
آیْعائی. الهی لین طالبتتی یذئوبی لاطالبتک بکرمک, و لین حبستتی مغ 
لعاطیین یرام بختی لک. شیدی ات طاغنک لا تتقیک, و معصیتی لا 
تِ ک فهّب لی ما لا یفک عفر لی مالا یصُوّک فااک أَرَحَمْ التاجمین 
مام حسین علیه السلام فرمود: 

آیا ی تا 

یا اندام درونی مرا برای نوشیدن آبهای گرم جهثم خلق نموده‌ای؟ 

خداوندا ! 

اگر مرا به گناهانم بازخواست کنی من تو را به کرم و بخششت مي خوانم, 
اگر مرا با خطاکاران قرار دهی دوستی من نسبت به تو را به اطلاع انان 
می رسانم. ای آقای من طاعتم تو را بهره‌ای نداده, و گناهم به تو ضرری 
نمی رساند, پس آنچه به تو سود و بهره‌ای نمی رساند را به من عنایت کن 
و انچه به تو ضرر نمی رساند را به من ببخشای به درستی که تو 
مهربانترین مهربانانی.) [1]. 

ماد 

[1] صحيفة الحسین ص 65 

مقتل الامام الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص 152 

فرائد السمطین 2 ص 262. 


دعا در قبرستان 


امام حسین علیه السلام وقتی وارد قبرستان می شد, به همراهان دستور 
می داد تا این دعا را بخوانند: 
حدیث 204 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

من دخل المقابر 
قیال 
له رن هذو الأْواح الْفانية و الأجساد الْبالية. والیظام الّخِتَ النی 
خَرَجث من الدئیا و هی یک مُومتَة. َدخل عَليهم روا منک و لها هنن 
تب الله لغ بعددالحلق مر لخن دم ٍلی اد تقوم اعد 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
ای سار کمرسا روص ان فا را بای 
«پروردگارا! 
ای خداوند اين ارواح فانی و اجساد پوسیده و استخوانهای نرم شده که با 
سا ات هه اس ات مسا را نان 
اه سای اما ی سا اس با فان اد اه 
ماد 
[1] بحارالأنوار 102 ص300 
مستدری الوسائل 2 ص373 حدیت 2223. 


عظمت دعای جوشن کبیر 


دعای جوشن کبیر. یکی از دعاهای معروف است که هزار نام از نام‌های 
مبارک خداوند بزرگ در آن گنجانده شده است, و رسول خدا صلی الله 
غلیه و اله. ۵ سلم ان را بر زره تخود تونتنته: بو و در شب‌های قدر ماه 
رمضان خوانده می شود. 

امام حسین علیه السلام نسبت به این دعا اظهار داشت: 

حدیث 2005 

قال الامام الچسین علیه السلام: 

آوْصاني آبی امرالْمْومنین علی بُنْ ابی طالب علیه السلام وصيةّ عَظیَةٌ 
بهذا الذعاء و حفظه, وقال لی: 

یا بنی اکتب هذا الدعاء علی کفنی, فعَلث کما نی ات [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

زبفرم امیرالفامتی علبه السام غلی .ین ابطالب یه الساام مرا تسین 
به دعای جوشن کبیر سفارش فراوان و مهمّی کرد که آن را حفظ کرده 
خوب نگه داریم و به من فرمود: 

ای پسرم ! 

اين دعا را بر روی کفن من بنویس, و من به سفارش پدر عمل کردم.) 

ا1 اصفه الدغوات ی 227 

بحارالانوار ج94 ص 397 و 81 ص 332. 


شتر ان آزیستجایتی وا 


خداوند بندگان خود را به دعا کردن. و خواستن فرمان داد. و فرمود که: 
دعاها را به اجابت رساند. اما پذیرش دعاها شرائطی دارد که باید رعایت 
رود شر ائط دعا را حضرت اباعبدالله علیه السلام توضیح داد: 

حدبث 2006 

قال الامام الحسین علیه السلام: 
آما هم لو کائو ,دعوا اللة بخحتد 
لختجرات الباهرات. لققل دلک نخوده و کزمم ولكتهم قفا فاترو 
الهوینا, و مَضَوا َع الهّوی فی طلّب لداتهد. [1]. 

2۳ 2 0 

(اگر مردم به هنگام دعا کردن خدا را با نام محفدصلی الله علیه و آله و 
سلم و اهل بیت پاک او با نیت درست, و با اعتقاد قلبی صحیحی بخوانند, 
که پیامبر و خاندانش را نافرمانی نکنند پس از مشاهده آن همه از 
معجزات و کرامات. خداوند با جود و کرّم خود, خواسته‌های آنان را می 
دهد. ان ری ای رش هی ليم للع ول و سا 
و خاندانش علیه السلام و دنیای پست را برگزیدند, و در پی لذت‌های 
پرغانینته. از هوای تفن حرکت کرفند که دغاهای آنانبة اجابت تمی:"زشند.) 
ا دم 

تست ید عسکری علیه السلام ص 266 


عاجزترین مردم 


حضرت اباعبدالله علیه السلام مردم را نسبت به دعا کردن اینگونه تشویق 
فی: اکتا 

حدیت 207 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

عجرّالَاس من عَجزعن الدُعاء, 1 الناس مه مَن بَخل بالسّلام. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد, بخیل‌تر از همه 
کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.) 

یامد 

[1] بحارالأنوار 93 ص294 حدیث 23 

امالی شیخ مفید ص88 حدیث 136 

مکارم الأخلاق ص284. 


اجابت دعا هن ور درخ یمانی 


حضرت اباعبدالله علیه السلام ژُکن یمانی کعبه را یکی از جایگاه‌های 
اجابت دعا معل"فی کرد. 

حدیت 208 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اکن الیمانی باب مر یواب الجَتَة, ك ی 7 
[1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(رکن یمانی دري از ذرهای بهشت است, از روزی که این ذر به روی 
نقد حارخ باز شد آن را نبسته‌آند, و همانا بین حجر الاسود, و رکن فصا تن 
فرشته‌ای ایستاده است به نام «هجیر» که برای دعای موّمنین آمین می 
گوید.) 

عاملا ماد 

[1] مستدرک الوسائل ح9 ص 391 

بحارالانوار ج 99 ص354. 


دفاع از حق 


دفاع از مواضع بر حق خویش 


در روز عاشورا که همه یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند, 
امام تنهای تنها آماده پیکار شد و به میدان آمد و خطاب به عمر سعد 
فرمود: 

«من یک نفرم شما هم, یک نفر, یک نفر با من نبرد کنید.» یکی از 
فرماندهان نظامی شام به نام «تمیم بن قحطبة» برابر امام قرار گرفت و 
گفت ای پسر علی تا کجا باید دشمنی خود را با یزید ادامه دهی؟ 

حدیث 209 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آتا جثّث الی مُحارب 7 ام أنتم, 1 جنْتَمٌ الی مُچارّبتی, [ ا متقث الطریق عَتکمٌ 
ام أئثمٌ مَتَعْثْموه غنی, وق قْ اگوتی وآولادی, و لیس بیتکمْ و بینی الا 
السّیف [1 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 

(من به جنگ شما آمدم يا شما به جنگ من آمدید؟ 

من راه را ها پشتی با سا وراه رنه ند 

شما برادر و فرزندانم را شهید کردید حال بین من و شما شمشیر حکم 
خواهد کرد.) 

فرمانده نظامی شام با کمال جسارت به امام حسین علیه السلام گفت: 
«نزدیک من بیا تا شجاعت را به تو نشان دهم.» امام حسین علیه السلام 
نعره‌ای کشید و پیش رفت و با شمشیر چنان بر گردن آن فرمانده شامی 
زد که سر بریده‌اش تا 30 ذراع پرتاب شد. ترسی در لشگر کوفیان افتاد 
که فزفاندم دیکری. به تام فیزید ایظطحین» فریاد و ه کشت این همه لشکر 
در برابر یک نفر زانو زدید, و چون در شجاعت و نبرد معروف بود, خود به 
7 0 بر ۳ 

امام حسین علیه السلام به او فرمود: ٍ 

مرا نمی شناسی که بی واهمه‌ای به سوی من می ایی؟ 

ان شخص جواب نداد و حمله را اغاز کرد, امام چنان با شمشیر بر سر او 
دادم 


[1] معالی السبطین ج2 ص 30. 


دفاع از مال خویش 


در روزگارانی که ولید بن عْتبه شراب خوار و حد خورده, فرماندار مدینه 
بود. می خواست اموالی را که به حضرت اباعبدالله علیه السلام تعلق 
داشت به زور و فشار تصاحب کند, چون خود را حاکم مدینه می دانست. 
امام حسین علیه السلام قاطعانه پیام داد: 

حدیث 210 

قال ماع الخستین یه التبا 2 . 
سول اللد ضلی الله غلیم.و له ۶ سِ ات 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(به خدا سوگند! 

یا حق مرا می دهد, و یا شمشیر خود را برداشته در مسجد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم بپا می خیزم و آنان که با من هم سوگند و هم 
پیمان هستند را به قیام دعوت می کنم.) [1 ]. 

وقتی دیگر بزرگان و شجاعان مدینه پیام امام حسین علیه السلام را 
شتیدند آنها تیز گفتند. یا اموال حسین علیه السلام را به به او برگردانند و یا 
ها هم مها را عرداشته ی مشاحانه رف می اور 

فرماندار مدینه وقتی از شجاعت امام و یاران همراه او با خبر شد. اموال 
امام علیه السلام را پس داد. 

مادم 

[1] سیره ابن هشام ج1 ص142 

اغانی ج 17 ص 295 

شرح نهج البلاغة اين ابی الحدید 15 ص226 
۱ 

بحارالانوار 44 ص 191 

عوالم بحرانی ج17 ص66 حدیث 1. 


سیفی 


1 


تقاغ از خر سیم 


حضرت مسلم بن عقیل زمینی در مدینه داشت که معاویه در آن طمع کرده 
و در یک گفتگوی حضوری, مبلغ ناچیزی به مسلم داد و خواست زمین را 
تصاحب کند. به فرماندار مدینه نوشت زمین مورد نظر را تحویل بگیرد. 
وقتی این خبر به امام حسین علیه السلام رسید» نامه تندی به معاویه 
نوشت و اظهار داشت: 

حدیث 211 

وال الامام الحسین علیه السلام: سس" << 
اقا عند فانی کرت ها من ,هام قاتع هنه آرضا لا بخلتیا. فاخیخ 
من الغلام ما دفعْتة الیه وَاوه علینا وا 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از ستایش پروردگار, معاویه ! 

تو جوانی از بنی هاشم را فریب دادی و زمین او را خریدی که در اختیار او 
نیست 1 خود را از اين جوان «مسلم» پس بگیر, و زمین ما را بما 
برگردان.) 

فعاويه دانسشت که نمی تواند. آن زمین را تضاحب کند: نزد مسلم فرستاد 
کم بو زا به ها برگردان. متام بن عفل ,یه او پیام داد که بول »را بسن 
نمی دهم اگر اصرار کنی گردنت را می زنم. 

معاویه وقتی پیام مسلم را شنید به یاد سخن پدرش عقیل افتاد و خندید, 
زیرا عقیل به معاویه گفت چهل هزار درهم بده می خواهم با زنی ازدواج 
رک و ار رت رام ارت مها متفه 

تو که چشمانت نمی بیند, چرا با زنی با این مهریه سنگین ازدواج می کنی؟ 
عقیل گفت: ۲ 

می‌خواهم فرزندانی برای من بیاورد که اگر آنها را عصبانی کردی, گردنت 
را بزنند. و عقیل از ان پس با مادر فسلم ازدواج کرد. 


دفاع از ناموس 


معاویه پس از شهادت امام علی علیه السلام و قرارداد صلحی که با امام 
حسن علیه السلام داشت تلاش می کرد در بنی هاشم راه‌های نفوذی بیابد 
و پیوند خویشاوندی برقرار کند. از این‌رو به فرماندار خود در مدینه, 
مروان, نوشت دختر عبدالله بن جعفر, ام کلثوم را برای یزید خواستگاری 
کند و مراسمی نیز در مسجد مد بنه فا که (می‌خواستند دختر پاک حضرت 
زینب‌علیها السلام را گرفتار ناپاک شرابخواری چون یزید کنند). 

مروان سران بنی امیه را در مسجد جمع کرد و در یک سخنرانی کوتاه از 
یزید الوده دامن شرابخوار تعریف کرد. و اظهار امیدواری کرد که اینگونه 
ازدواجها پیوند دوستی برقرار کند. ِ 

یبن ی هر هسب فص اا سس مات ات ۳ 
این دختر به من ارتباطی ندارد باید دائی او حضرت اباعبدالله علیه السلام 
تنصمیم بگیرد. 

امام حسین علیه السلام در همان اجتماع مسجد و پس از سخنان 
فویکا آنم‌مرمان ساسا مار از 

حدیث 212 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

الحم للّه الذی اخْتاتنا لتمیه, وااتضا نالدینه واصطفانا علی خَلِي وائزل 


توس 


1 7 ید ۳ 2 12 2-9۳۱۱ 
۲ و الله ۱ و خزا اج 5 9 زا رة سا | اجه بط اللهُ مر 
ند ۰ ح آس 


وَلتَع ء تن م02 2 

ثم قال: ۳ 

یاَووان قَه فلت قسمفنا: 

اما فولک: ۱ 

هْزها خکَمْ آبیها بالغاً ما بل قلقشری لو آرذنا دلک ما عَدونا سَّةَ سول 
له فی بات ویسائه و ال تیه و هو نا عَشَرة آوقيت یکون تیاو و 
تمانین درهما. وَامّا فولک:, ۱ 

مع قضاعدین آبیهاء قمتی کر نسائنا یققضین عتا ذیوتتا؟ ۱ 


۳ سل _ 0 بر 5 ۳۹ ۳۹ 
وامّا صلحٌ ماتین هذین الخبین, قاتا قَوْمْ عاذینا کم فی الله. و لَمٌ نکن 


۶ 1 ِ ۳ 2 0 _ ۱۳ ۳۹ 7 كت 
تصالِخْکم للختیا, قلعفری قلقه آغی السَث قکیف الستت. اما قولک 
العجَب لیزید کیف یستمهر فقد استَمهَر مر هو خَیر مر یزید. و من آب يزید 

"۳ ِ« ِ 
و من جذ یزید 


ان یزیة کف مَ لا کَفولة, قح کان کَفْوهُ قبل الیوم قهُو کَفوه الیوم مازادته 
امارتةٌ فی الکفاءخ شینا. و قولک: 


یوجهه یستسلقی العمام. فلتّما کان ذلک بوچه رَسول الله صلی الله علیه و 
جر بثیطنا یه ند من بقیطة ینء قتماء بقم به أهْل الجَهْل, وَیْبطهٌ بنا 

۹ العقل ». (ثم قال بعد کلام:) فاشهدوا حضعا ای قَدرَوَخث اج کلنوم 

بت عَبدالله بُن جفقر من ايّن عَمّها القاسم بُن مُحَمّد بن جفقر؛ علی 

اربعمائة وتمانین دزهها, وقدتحلتها ضَیعتی بالدیند. 

آو قال: 

ی بالققیق, و لرٌ غَلتها فی الستة تمانية آلاف دینار, قفیها لَهْماغنی 

 .. اتشاءالله.‎ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(شیاسن خداوندی را که‌ما ال نیت پیامیز ضلی الله. علیه:و المو.سلم را 

برای خود انتخاب, و برای تداوم دین خود رضایت داد و ما را برای رهبری 

انسانها برگزید, و قرآن و وحی را بر ما نازل کرد. 

سوگند به خدا! 

کسی از حق ما نمی کاهد جز آنکه خداوند از حق او در دنیا و آخرت خواهد 

کاست. و دولت و حکومت ما سرانجام جاودانه است. و به زودی از خی آن 

آگاه خواهید شد. ای مروان تو سخنرانی کردی و ما شنیدیم. اينکه گفتی 

مهریه‌ام کلئوم بر اساس رای پدرش عبدالله بن جعفر است هر مقدار که 

سوگند به جانم ما هرگز از ستّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 

ازدواج دختران و زنان و خاندانش عدول نخواهیم کرد که «بیست اوقیه, 

معادل 480 درهم» است. 

دشمنی در راه خدا 

و اینکه گفتی قرض‌های پدرش را هم خواهید پرداخت. راستی در چه زمانی 

زنان ما بنی هاشم, قرض‌های ما را می پرداختند؟ 

و اينکه کفتیتن این ازدواج پیوند دوستی بین دو قبیله ایجاد می کند. 

ما بنی هاشم با شماأ سران بنی امیه در راه دین خدا| دشمنی کردیم و 

جنگیدیم و هرگز برای رسیدن به دنیا با شما صلح نخواهیم کرد, فامیل 

بودن ما نتوانست ما را به وحدت برساند, حال چگونه با ازدواج می توان به 

وحدت رسید؟ 

افشای چهره یزید 

و اینکه کفتن در شگفتم از یزید که چگونه از این دختر خواستگاری می 

کند؟ 

, بدان کسانی از این دختر خواستگاری می کنند که از پزید و پدر یزید و جد 

پزید برترند و اينکه گفتی همانا یزید همتای کسی است که همتائی ندارد. 

کسی که تا کنون همتای یزید بود, امروز نیز خواهد بود و چیزی بر آن 


اضافه نگزدیدو اننکه کفتن اننها بهخاط مره پرید فت بارته‌همانا این 
تغریت نها برای سول خدل صلی ال علبه رو آله تلم ریسنده نود ند 
دیگران [2] و انکة عفتن انان که غبطه می خورند به یزید. بیش از انانند 
که بما اهل بیت علیه السلام غبطه می خورند. ۱ 

همانا آنان که آرزو می کنند مقام یزید را جاهلان اين مردمند و آنان که 
ارزو می کنند مقام ما راء, صاحبان عقل و اندیشه‌اند.) سیس نسبت به 
ازدواج ام کلئوم دختر حضرت زینب علیها السلام اظهار داشت: 

(تمام جمعیت حاضر در مسجد گواه باشید که من دختر خواهرم, ام کلثوم 
دختر عبدالله بن جعفر را به عقد پسر عموی او قاسم بن محمّد بن جعفر 
در اوردم, و مهریه او را چهارصد و هشتاد درهم قرار دادم و زمین خودم در 
منطقه عقیق که در آمد کشاورزی سال آن هشت هزار دینار است برای 
تف‌تبازی. و کمی هزیه زند کی به این دو زوج جوان بخشیدم که بی نیاز 
باشند. انشاءالله) 

مروان؛ فرماندار مدینه وقتی این برخورد قاطعانه را دید از مسجد بیرون 


[1] سوره ص آیه 88. 

[2] چه اینکه این جمله از شعر معروف حضرت ابوطالب در مدح رسول 
صوا صلن لیم و الق سلم آنست که اه زورره 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 

ثمال الیتامی عصمة للاراملی 

زمین روشن شد که ابرها از چهره رسول خدا باریدند او که سرپرست 
یتیمان و پناهگاه درماندگان است. 

[3] بحارالانوار ج 44 ص 207 ج4 

مناقب آل ابی طالب ج4 ص 38-41. 


دفاع از زمین خود 


زمینی در شهر مدینه به امام حسین علیه السلام تعلق داشت. و چون زمین 
مرغوبی بود معاویه در ان طمع کرد و دستور داد عوامل او در مدینه ان را 
تصاحب کنند. حضرت اباعبدالله علیه السلام با معاویه ملاقات کرد و 
قاطعانه به او گفت: 

حدیث 213 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اختر خِطلةٌ من ثلاث خصال: ۲ ۲ 

یا آن تشتری مثی حفی, لها آن ترته علی, أوتکقل بینی و بینک این الژتیر 
اب عُمَر, والرایه الطیلٌ. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(معاویه یکی از سه راه حل را انتخاب کن, با زمین را از من خریداری کن 
و قیمت عادلانه آن را بمن برگردان, يا زمین را به من برگردان, یا ابن زبیر 
و ابن عمر را دستور ده که قضاوت کنند کنند و گرنه هم پیمانهای خود را فرا 
می‌خوانم و با شمشیر زمین را از تو خواهم گرفت.) [2]. 

داد 

[1 ] از امام حسین علیه السلام پرسیدند صیلم چیست؟ 

پاسخ داد. صیلم یعنی حلف الفضول که انسان هم پیمان‌های خود را 
[2 ] کتاب الاغانی ج17 ص 169. 


اعتراض به فرماندار مدینه 


در دوران فرمانداری ولید بن عتبه در مدینه, که دوران صلح بود, و هنوز 
معاویه زنده بود, جمعی از مردم عراق, به. فندنته. آمدند عا با خضرت. آصام 
حسین علیه السلام ملاقات کنند, اما فامفر ان ولید به آنان اجازه ندادند, 
امام با خبر شد و خطاب به ولید فرماندار مدینه اظهار داشت: 

حدیث 214 

قال الامام الحسین علیه السلام : 

يا الما لِتفسيه, عاصیا لرَبْء, علام حول بینی وَبين قوم عَرَفوا من حَثّی ما 
جهلتة نت ۱ 

امام حسین ِِ السلام فرمود: 

(ای ستمکار به نفس خویش, و ای گناهکار نزد پروردگار, تو بین من و 
کون کر ماو اس وت تام 3 

اعتراض امام حسین علیه السلام ولید را سخت خشمنای کرد و گفت 
مادامی که تندی زبان تو را داریم صبر می کنیم و هرگاه دست به شمشیر 
بردی با تو با خشم رفتار خواهیم کرد 


[1] انساب الاشراف ج3 ص156 حدیث 15. 


دنیا 


خی از سرمابهدار ان فده خانه سار خحالی ساخت وا آسام یره 
علیه السلام دعوت کرد تا از نزدیک خانه او را تماشا کرده و برای او دعا 
کند. وقتی امام علیه السلام وارد آن خانه بسیار وسیع و اشرافی شد 
اظهار داشت: 

حدیث 215 

ال 0 ِ ِِ ۳ ۱ 

الیتماء. 17 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خانه خویش «آخرت» را ويران کردی, و خانه دیگران را «دنیا» آباد 
ساختی, اهل روی زمین تو را گرامی خواهند داشت. اما اهل آسمان 
دشمنت خواهند بود (( 

ماد 

[1] تنبیه الخواطر ج1 ص70 

مستدرک الوسائل 3 ص 467 حدیث 4013. 


نکوهش از دین به دنیا فروختن 


روزی امام حسین علیه السلام در کوچه‌های مدینه قدم می زد که خانه با 
شکوه یکی از دنیایرستان را دید اظهار داشت: 

حدیث 216 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رفع الطینَ و وضع الدین 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(صاحب این خانه گل‌ها را برهم انباشت ولی دین را پست کرد) [1]. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] مستدرک الوسائل ی ص 467. 





پاداش دوستی با اهل بیت 


روزی جمعی از مردم مدینه خدمت امام حسین علیه السلام رسیدند و 

9۹ گروهی از دوستان ما به سوی معاویه رفتند, اما ما به سوی شما 

آمنذیم: و اظهار داشتند که" ۱ 

ما برای دین خود به سوی شما امدیم. حضرت اباعبدالله علیه السلام مدتی 

سکوت کرد و سپس سربلند کرد و فرمود: 

حدیت 217 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

من آختا نم با اغرانه تسا وعته ولا لعتنوف اشفتاه لیف اما اخفا از 
9 فمن احسّا جاء مَعنا یوم الْعَيمَة کهاتین (و قرن بین سبابتیه) [1 ] 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

ای وا ول بصع مر صلی الب یه و همست داوخ 

دوستی او برای وجود خویشاوندی بین او و ما نیست, و برای ان نیست که 

کار خوبی ما در حق او انجام داده‌ایم؛ بلکه با ما برای خدا و پیامبرش 

دوستی دارد که در روز قیامت با ما به صحنه محشر خواهد امد مانند این 

کا عا کر > کل 

[1] اعلام الدین ص 46 

عرص 127 شوت 11 


دعا برای دوستان شهید 


در بین راه کربلا, امام حسین علیه السلام به یاران خود فر مود اخبار و 
اطلاعات را مرتب به من برسانید. خْبروْتی خَبَرّ الناس وراءکم 

روزی فرمود: 

چه خبر دارید؟ 


پیک شما قیس بن مسهر را راهدارهای ابن زیاد به فرماندهی حصین بن 
تمیم دستگیر کرده نزد ابن زیاد بردند. ابن زیاد او را فرمان داد تا به شما و 
پدرتان دشنام دهد امّا او به عبیدالله بن زیاد و پدرش لعنت. و برای شما 
دعا کرد و مردم کوفه را از امدن شما خبر داد, او را کشتند و جنازه او را 
از بالای قصر پرتاب کردند. 

حدیث 218 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۳ 

ی ی تتدیلا»» [1] له اجْعل 
لنا و له الحتة ترلاه ام تا و هی سیر وی فش ات ی 
خور توابک [2] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(گروهی از موّمنان به پیمان خود «شهادت در راه خدا» وفا نمودند. و 
گروهی دیگر در انتظار به سر می برند و عهد و پیمان خوبش را تغیبر 
نداده‌اند, خدایا بهشت را برای ما و آنان قرار بده و ما و اتان را در بابگاه 
رحمت خود به مرغوبترین ثوابهای دخیره شده‌ات نائثل گردان). 

مادم 

[1] سوره احزاب آیه 23. 

[2 ] تاریخ ظیوای ال 3 ص‌308, کامل ابن آثیر 2 ص553, البداية 
والنهاية ج80 ص 68 1, آعیان الشیعة 1 ص 97<, واقعه طف ص74 1, 
احقاق الحق ح11 ص <6۵05. 


ارزش و مقام دوستان امام حسین 


وقتی در شب و روز عاشورا, حضرت زینب‌علیها السلام وفاداری و شیدائی 

یاران امام حسین علیه السلام را دید که برای رفتن به میدان جنگ می 

خواهند از یکذیخر شبفت: بکیزنده خشتود نید و آنحام: که غدمت برآذر سید 

لبخندی بر لب داشت. 

حدیث 219 

قال الامم الحسسین علیم السلام: ۱ ۱ 

یا اختاه مُتَذ : دحلنا مره القذيتة ما ورن تستنحه مُتَبَسَمَةٌ. اخبرینی ما سیب تبسمی. 

نم قال): 

با اختا اعلمی, ان هدّلاء اصحابی مِنْ عالم الذیٌ, و به هم وعدنی جَدّی 

زشول الله ضلی, الله علیه .و آله هل تحتین ان تتطری الی ثات افدامهد 

نم قال): ۱ 

با آضحابی اظلفوا آمْ جلاء اَْفم لس هم قمذ پیوی قلی و قتل عر و ۳ 
انا اف کر من افل: عاتر فی.هل مر یعس ات 

منکخ الاتصراف قلیتصرف فی سواد ها الیل 


(نمٌ قال): ۱ ۱ ۱ ۳ 
ان کنثمٌ کذلک قاوقغوا روْوسَكم و انظروا الی مَنازلِکم فی الجَنَة. 
و فرمود: 

(ای خواهرم ! 


زمانی که از مدینه حرکت کردیم تو را هرگز متبسم ندیدم اکنون چه خبر 
شده که خنده بر لب داری؟ 

), حضرت زینب به شوق و وفاداری یاران اشاره کرد؛ 

و فرمود: 

(خواهرم بدان ! 

اینها که در اطراف من قرار دارند دوستان و یاران من از عالم ذر می 
باشند و به وفاداری و دوستی آنان جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم مرا وعده داد, خواهرم می خواهی استقامت و پایداری آنان را 
بگری؟) ۱ 

انگاه امام حبیب بن مظاهر و زهیر و دیگران را فراخواند, همه با شتاب 
گرداگرد آن حضرت را گرفتند. هرچه امام علیه السلام آنها را نصیحت کرد 
و هشدار داد که من بشما اجازه دادم بروید و جان خود را نجات دهید, هر 
ای و سا وا ی ار 

امام فرمود: 

(ای یاران من بدانید که این قوم هدفشان کشتن من و همراهان من است 
من بر شما از کشته شدن میترسم. من بیعت را از شما برداشتم و پیمانی 


که با من بستید واگذاشتم. هر کس دوست دارد از ما کناره‌گیری کند از 
اين تاریکی شب استفاده کرده از ما جدا شود.) _ 

اصحاب و بنی هاشم هر کدام در وفاداری با ان حضرت سخن گفتند و 
(اکنون سربلند کنید و به جایگاه خود در بهشت نگاه کنید.) 


قدردانی از برادران غفاری 


در روز عاشورا در آن لحظه‌های حساس شهادت که یاران امام حسین علیه 
السلام به شهادت می رسیدند, دو برادر از فرزندان غفاریان در حالی که 
گریان بودند از امام علیه السلام اجازه خواستند تا وارد میدان شوند و از 
ان حضرت دفاع کنند. 

حدیث 220 

قال الامام الیجسین علیه السلام: 

موحبا یکماء ادتوا مت رن فا 

یا با ی خی ما بیکیکما؟ 

فوالله ی لاْرجُو آن ُکونا عَن ساعتة قریری الْعین. (نم قال): 

چزاکما اللهٌ با انتی: اخن بوجد 11 من ذلک و و اسانکا ایای ناکما 
آَخسرح جزاء الختقین». [1]. 

حسین علیه السلام فرمود: 

(آفرین برشما نزدیک من بیائید. ای برادر زادگانم چرا می گریید؟ 

به خدا من امیدوارم که تا یک ساعت دیگر دیده شما روشن شود.) 

گفتند: 


خریة ما برای تنهائتی شماست, یاران همه رفتند و شما تنها مانده‌اید. 

امام فرمود: 

اد ارام دا اف ام تا رد وروی رای اه 
پاداش پرهی زکاران عطا فرماید.) 

پس از چند لحظه آن دو برادر نیز به شهادت رشسیدند. 

کا عا عا ملاعلا 

[1 ] فقل آلخسین غلنه اسلام خوارژمن 2 23 

عوالم بحرانی 17 ص 3 7 2. 


یاران حسین و بهشت 


امام حسین علیه السلام در پاسخ به مروان بن حکم نسبت به جایگاه 
معنوی دوستان و یاران خود فرمود: 

حدیت 221 

قال الامام الحسین علیه السلام: , , ِ ِ , 

واللء یوت آتا و اصحابی ای ال و ژ5 هو و َصَحابة ی التّار 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا من و دوستان من را به سوی بهشت می برند. و مروان و 
و او و ی ۱ 

کا عا علا ملاعلا 

11 ] تفسیر عیاشی ج1 ص362 حدیث 30 

تفسیر بزهان 1 ص 529 حدیث. 1 


فضیلت روزه و ماه رمضان 


حضرت اباعبدالله علیه السلام با یاران خود در روز عید فطر از خیابان‌های 
مدینه می گذشتند به جمعی رسیدند که سرگرم بازی و خنده‌های بلند 
بودند, امام رو به یاران کرد و با نارحتی اظهار داشت: 

حدیث 222 

قال الامامٍ الحسین علیه السلام: 

ان الله غرّ و جل جقل شهر رشان مضمار | لخافه: , یستَبفّون فیه بطاعته 


فیه 


ال رطوان قسَتق فیم قوَمٌ قفاژوا و تلف آخرون قخابوا قالعَجَبٌ کل 
فیه ۳ وید الله لوف الغطاء لشقل 2 ان بو ری 
باساءته. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(همانا خداوند یز وا بر 5 ماه رمضان را عامل بیداری و حرکت ند کاخ 
خودش قرار داد تا به سوی بهشت خدا| با عبادت و اطاعت پیتتفی. فیزند: 
برخی در این ماه از دیگران سبقت گرفتند و رستگار شدند. 
و برخی دیگر سرپیچی کردند و زیان کار شدند. 
پس 
از آن کس که بسیار می خندد و به بازی سرگرم است در روزی که 
نیکوکاران پاداش خود را می گیرند. و انان که کوتاهی کردند به زیانکاری 
خور اندوهنا کند. 

سوگند به خدا ! 
اگر پرده‌ها را بالا بزنند نیکوکاران را سرگرم احسان و بدکاران را سرگرم 
بدی‌ها خواهید دید.) [1 ]. 
مداد 
[1 ] وسائل الشيعة ج5 ص140 حدیت 3 
من لا یحضره الفقیه ح1 ص 11« حدیث 1479 


3 


۷ 


ِ 


مردم و روزه‌های مستحبی 


مسروق نقل می کند که روز عرفه خدمت امام حسن علیه السلام رفتم او 
را دیدم که در جمع یاران و دوستان نشسته و از غذاهای موجود تناول می 
فرماید, کمی بعد برخواستم و خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم دیدم 
که روزه‌دار است. پر سیدم . 

برادرت امروز را افطار می کند و شما روزه دارید؟ 


حدیت 223 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ن لس کان ماما فافطر لثلا بتخد شتومه یت و لیتاسی به التس: قاطا 


ار قِ شن تا الامام ردنت ان لاد نیت فتاسن آلاش بی. 
۱ 

(برادرم حسن علیه السلام امام مردم است پس امروز را روزه نگرفت تا 
مردم روزه‌داری او را ستثّت قطعی نپندارند. و از او پیروی کنند, پس هر گاه 
برادرم از دنیا برود من امام و رهبر جامعه هستم, آنحام: هن هم. نع می 
کنم که مردم روزه‌داری مرا سنت قطعی نیندارند که از من پیروی کنند.) 
[1]. 

یعنی روزه گرفتن يا روزه نگرفتن در دور عرفه, هر دو جایز است. که امام 
خسن علیه السلام همان روز را روزه نگرفت و امام حسین علیه السلام 
گرفت. اما چون امام مجتبی علیه السلام رهبر جامعه بود و ممکن بود 
مردم عمل او را جزو سئثت قطعی بحساب آورند روزه نگرفت رعایت حال 
مردم را کرد. 

ما ملاعلا 

[1] من لا یحضره الفقیه ج2 ص87 

علل الشرائع ج2 ص 386 

بحارالانوار ج97 ص 123. 


افطار روزه با خرما 


امروزه اطباء مجرژب نسبت به روزه‌داری و افطار کردن در اوّل شب نظر 
می دهند که چون در طول یک روز از غذا خوردن خودداری شد بهتر است 
به هنگام اقطار از شیرینی و غذاهای شیرین آغاز شود. 

حضرت اباعبدالله علیه السلام از روش افطار کردن پیامبر اسلام صلی الله 
بهداشتی توجه داشت. 

حدیث 224 

قال الامام الحسین علیه السلام: _ ۱ ِ 
ار سول اللء صلی الله علیه و آله, کان یجتدی طعامة لذا کات صائماً 
لنش 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(همانا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه روزه دار بود به هنگام 
افطار, غذا خوردن را با خرما اغاز می کرد.) [1 ]. 

ماد 

[1 ] مستدری الوسائل 16 ص380 حدیت 20254 

مکارم الاخلاق ص <17. 


فلسفه روزه 


از عضیرت ال یه ایام روت 

چرا خداوند بر بندگان خود روزه را واجب کرده است؟ 

حدیث 225 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لیجد الْقیی سر الجُوء قیغود باْقطل عَلّی ها 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 
(خداوند روزه را واجب کرد تا تروتمند مزه گرسنگی را بچشد و آنگاه بر 
بینوایان احسان و بخشش کند.) [1]. 


ا ملاعلا لا کل 


زکات فطره 


و ای 
اهل خانواده اش هر نفر 3 کیلو گندم 1 یا دیگر مواد خوراکی؛ به فقرا و 
و 


غربت؟ 

امام حسین علیه السلام پاسخ می دهد. 
حدیث 226 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

رکاةٌ الفطر عّلی کل حاضر و باد 


امام حسین علیه السلام فرمود: 5 
(ز کات فطر بر هر مسلمانی پرداخت ان واجب است چه در شهر خود یا در 
بیابان‌ها قرار داشته باشد.) 


همه می دانیم که شرائط زمانی و مکانی و حالات روانی پدر و مادر در 

روحیات کودک و در شدن انسان کامل بی ۳ نیست, از این‌رو امام 
یف طلیه السلام با عوخه به این جقفت. که جشائر در شب آخر 

خوا افی ایا ار ان ارام مات رن دار تسه اش کی سا 

برای کسانی که دارای فرزند می شوند روا نمی داند: 

حدیت 227 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

| چتینوا الْفشیان في ال التی تریدون فیها لقن قارٌ مر فعل ذلک 2 

رزق ولد کان اخولا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(در شبی که فردای آن به مسافرت می روید, زناشوئی نکنید «اگر صاحب 

فرزند می شوید» زیرا فرزندی که حاصل چنین زناشوئی در شب مسافرت 

ماد اد 

[1] طب الائمة ص 132 

وسائل الشيعة 14 ص189 حدیت 3 

بحارالانوار ج103 ص293 حدیث 39. 


امام و رنگ کردن موها 


پرخی فکر می کنند تنها زنان باید خود را زینت کنند, و برخی دیگر زینت و 
ارایش را برای مردان صلاح نمی دانند. در صورتی که در سیره رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام عطر زدن, 
آراننشن کردن؛ رنگ کردن مو. برای همه ارزشمند و لازم است. خدا 
زیباست. بندگان او نیز باید زیبا و تمیز باشند. عبیدالله بن حر می گوید: 

در بین راه کربلا امام حسین علیه السلام را دیدم که موهای او سیاه بود. 
پرسیدم: 

رنگ موهای شما طبیعی است؟ 

پاسخ فرمود: 

حدیث 228 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اقا ان لبنت ما رون اّما هو حتءٌ کت 

امام حسین علیه السلام قرمود: 

مادم 

[1 ] رجال نجاشی ص‌9 حدیت 6 

وسائل الشيعة ج1 ص409 حدیث 4 

بحارالانوار 76 ص104 حدیث 11. 


اتکشتر عفیق 


یکی از زینت‌ها, انگشتر عقیق در دست داشتن است. حضرت اباعبدالله 
علیه السلام نسبت به ارزش انگشتر عقیق اظهار داشت: 

حدیث 229 

فال اامام الجمین له انس لام ی 
لا خَلق الله سر َرَوجل مُوسی ی عمران, کلمَةُ لی طور سین ن2 اه 
علی الارْض اطلاعد فحَلق من ور وجهه العقیق. 

نم قال تعالی: 

الیت یی علن‌ ی الا آعفیت کی لاسیه وا ول عیاه بتارم 11 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وقتی خداوند عزیز و بزرگ حضرت موسی بن عمران را آفرید و در کوه 
طور سینا با او سخن گفت؛ سپس همه زمین را آگاهانید, پس از نور چهره 
موسی علیه السلام عقیق را آفرید و فرمود: . _ 

«بر خودم لازم کردم دستی که با عقیق تماس بگیرد و ولایت علی را بپذیرد 
را با انش عذاب نکنم.» 

کا عا کر ک< کل 

[1] ثواب الاعمال ص388 حدیث 11 

جواهر السٌنیة ص‌319. 


زیارت 


ثواب زیارت امام 


زیارت حضرت اباعبدالله علیه السلام تکف از ارزشمندترین زیارت‌هاست 
که همه پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام به آن سفارش کردند, آن 
حضرت نیز اظهار داشت: 

حدیث 230 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۳ 

مَنْ زازنی بعد مَوّتی زرّنهٌ یوم الْقیامة ولو لمٌ یک لا فی التّار لاحرَجثة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کسی که پس ازر شهادت من, مرا زیارت کند, من نیز روز قیامت او را 
ملاقات می کنم, اکز دز جانی خذ. انتن تباشتد به دیدن اه ز فته آه .زا از آتش 
نجات می دهم). [1]. 


ا ما ملاعلا کل 


[1] منتخب طریحی ص 69. 


ناد کت و ساوه استخ 


سادگی در ازدواج دختر 


می‌دانيم که یکی از راه حل های مهم مشکلات نسل جوان ازدواج است. 
امّا هر روز از طرف خانواده پسر و دختر, مراسم و آداب سنگین و 
خرافاتی مطرح می شود که بسیاری از جوانان نمی توانند دین خود را با 
ازدواج حفظ کنند. باید از حضرت اباعبدالله علیه السلام یاد بگیریم. وقتی 
پسر برادرش حسن بن حسن از دختر امام خواستگاری کرد. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بای اخفه: فد کنت: اه هدا می؛ انطلیف قعی 

امام حسین علیه ِثِ فرمود: 

(ای برادر زاده‌ام ! 

من منتظر این خواستگاری بودم با من بیا.) 

سپس دختر برادرزاده را گرفت و به منزل برد و او را در انتخاب یکی از 
دختران, فاطمه و سکینه آزاد گذاشت. او گفت: 

فاطمه را اسات کردم 

امام علیه السلام فورا صیغه عقد را خواند و ازدواج با همین سادگی 
سامان یافت. 

ی ی و 

قدٌ احْترت لک فاطمة, هی رما شتهاً بأش فاطتة بثت سول الله 
ِ ال علیه و آله. 

(من هم برای تو دخترم فاطمه را انتخاب کرده بودم. زیرا او از دیگر 
تعتران سن سفتر به ماد رش فاطمه رهرا دحتر رسول حدا صلی ال علیم و 
اله و سلم شباهت دارد.) [1 ]. 

امّا امروزه با نهایت تاسّف چندین بار باید بروند و بيایند. انواع لباس‌ها و 
طلاها را بخرند, خانه‌ای یا مغازه‌ای يا زمینی را به نام عروس ثبت بدهند, و 
ده‌ها تشریفات کمر شکن را بجا آورند تا دو جوان بتوانند زندگی خود را 
آغاز کنند, 

دبا 

[1] اغانی 16 ص142 

کشف الغمّه 1 ص579 

مقاتل الطالبیین ص 180. 


اهمیت سلام کردن 


در ووایظ اخاعی مسلمانان» لام کرین#نسیاز آرزشمند ات کد 
شعلامت عکشیکر وا ارنه فف کته و اد سعی‌ها ادا افتلاه. آزست: 
حخضرت اباعبدالله علیه السلام نسبت بة اهکیت. «سلام کردن» اظهاز 


داشت. حدیت 232 


قال الامام الحیسین علیه السلام: ه ۱ 
السّلام قَبِل الکلام عافاک اللة, ثم قال علیه السلام لا دنو لاحدٍ حتی 
یسلم. [1 ]. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سلام بیس از اخوال پرسی: اشت, خدا خو را سلافت عطا فر مایجد به کسی 
که سلام نداده است اجازه صحبت ندهید.) 

کا عا کر ک< کل 

[1 ] تحف العقول ص< 17 

بحارالانوار ج78 ص 117 حدیث 6 

مستدرک الوسائل 8 ص‌358 حدیث 9659. 


باداش لاه 


یکی دیگر از ارزش‌های اخلاقی در زندگی اجتماعی, سبقت گرفتن در سلام 
است: رسول گرامی اسلام‌صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه 
السلام و دیگر رهبران معصوم علیهم السلام در سلام کردن بر دیگران 
بتشتی. هقی کر فعند: زیرا آن. کس که در سلام سبقت: می کیرد باداش 
بیشتری دارد که حضرت اباعبدالله علیه السلام اظهار داشت: 
حدیت 233 
قال الامامٍ الحسین علیه السلام ۱ 
للسّلام م سبعون حَستة. تسع ی للمْیتدی, و واحدة للقاد. [1 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(برای سلام هفتاد پاداش است. شصت و نه پاداش برای سلام دهنده, و یک 
پاداش برای پاسخ دهنده است). 
دم 
[1] تحف العقول ص 177 
بحارالانوار 78 ص120 حدیث 17 
اعیان الشيعة 1 ص 621. 


سلام کردن بر نااهلان 


سلام کردن انقدر ارزشمند است که نه تنها به مومنین و دوستان و 
مسلمانان باید سلام کرد و در سلام نیز باید پیشی گرفت بلکه به 
اتقبان‌های تال و کناهکار هم .هن مان سای کرد که عضر :]با غیوالاه 
علیه ِِ از روش برخورد حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد: 
حدبت 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ار اش اقا فا ی ان ات کت ام 

فقال: 

پا آمیز ا مهم دام لیف مذنب هذه الامّة؟ !. 

فقال علیه السلام: 

پراه اللّه عزژوجل للتوحید آهلا, ولا نراه للسلام علیه هلا ! 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(حضرت امیرالمومنین به شخصی سلام کرد. ِ 

ات که رفن ات اخرالمفم یا تیار ارام آنن ات سوام 
می کنی؟ 

حضرت پاسخ داد: ۳ 

خداوند عزیز و بزرگ او را برای ایمان آوردن سزاوار می داند و تو سلام 
کارا ۱ 

ِِ 

[1 ] جعفریات ص234 

مستدرک الوسائل ج8 ص359 حدیت 9663. 


بخیل واقعی کیست؟ 


از دیدگاه حضرت اباعبدالله علیه السلام سلام کردن چنان با ارزش است 
که ارزش شخصیت و میزان بخشندگی انسان‌ها را با معیار «سلام کردن» 
ارزیابی می فرماید: 

حدیت 235 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لبتخیل خن تخل بالسّلام 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد.) 


سیاست و سیاسی 


مبارزات سیاسی در دوران کودکی 


نفرین و اهانت به ابوسفیان 


امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرد که: 

روزی ابوسفیان به هنگام بیعت مردم با عثمان؛ دست حجسین علیه السلام 
را گرفت و گفت برادرزاده بیا تا به قبرستان بقیع برویم. وقتی در قبرستان 
بقیع میان قبرهای شهد|ء رسیدند» ابوسفیان با صدای بلند گفت : 

«ای کسانی که با ما بر سر دنیا جنگیدید, دنیا و قدرت هم اکنون در دست 
ماست و شما خاک شدید.» 

حدیت 236 

قال الامام الحسین علیه السلام : 

قَبْحّ اللهٌ شیبتی, و قَبْحَ وجهک [1 ]. 

5 حسین علیه السلام فرمود: 

(زشت گرداند خدا پیری تو راء و زشت گرداند خدا روی تو را.) 

حضرت اباعبدالله علیه السلام سپس دست او را گرفت تا او را بداخل 
مدینه بکشاند و سزای کفر و ارنداد او را بدهد که نعمان بن بشیر او را 
نجات داد. 


ا ما ملاعلا کل 


در دوران حکومت عشمان که ژر کان بنی امیه قدرت سیاسی کشور 
اسلامی را بدست گرفتند و معاویه حاکم بی چون و چرای سرزمین شام 
شد, و دگرگونی معیارها, و مسخ ارزش‌ها فراوان پدید آمد. اباذر غفاری آن 
صحابی بزرگ پ ۳85( 0صلی الله علیه و آله و سلم مبارزات تبلیغاتی 
خود را آغاز کرد به شام سفر کرد و مردم را بر ضد حکومت استبدادی 
معاویه شوراند. 

عثمان دستور داد او را دستگیر کرده به مدینه آوردند, و با روش‌های 
گوناگون سعی در به سازش کشیدن و تطمیع او داشتند که موفق نشدند 
سرانجام عثمان, او خاتوانه‌اشن وا نه نت ز مین .خشک وانی آب. ۵ علفی یه 
نام «رَبَذه» تبعید کرد و در شهر مدینه از طرف خلیفه اعلام داشتند. 

کسی در بدرقه اباذر حق شرکت و همراهی ندارد. 

امام علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین علیهما السلام و عمار 
یاسر اعتنائی به بخشنامه حکومتی نکردند و هر یک در تشویق و حمایت و 
دلداری اباذر سخنانی ایراد کردند. 

حضرت اباعبدالله علیه السلام خطاب به او اظهار داشت: 

حدیتث 237 

قال الامام الحسین علیه السیلام: 

با ما ان اللة تعالی قادژٌ آن یقیرّ ما قدیّری, واللهٌ کل یوم في 
منعک القوم دنیاهم, وَمَتنَعتَهم دینک فما آغناک عشا متعوک. وا 
مامنعنهم. فاسال الید رم والیْصَر, واسْتعذبه مرر الجشع دك ۱ 
رب من الدین والکَرّم. و ان الجشع لا بقد مٌ رژقا, والجرع لا یو کر هد 
1 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای عمو! ۱ 

خداوند بر تغییر آنچه بر تو روا داشته‌اند قادر است زیرا قدرت خداوند 
همواره پایدار است. اين گروه دنیای خود را از تو دریغ داشتند و تو هم دین 
خود را از آنان دریغ داشتی, از آنچه آنان از که دریع می. کنند: نو حقدر دی 
نیازی, و آنان به آنچه نو از انان دربغ داشتی جقدر نیا زمندند, شکیبائتی و 
پیروزی را از خداوند بخواه, و از حرص و ترس, به خدا پناه ببر, زیرا 
شکیبائتی نشانه دینداری ۳ است, و حرص روزی را پیش نخواهد 
انداخت, و ترس مرگ را به عقب نخواهد کشاند.) 

ماد 

[1] شرح نهح‌البلاغه ابن ابی الحدید ج8 ص253 

بحارالانوار 22 ص 411. 


9 بعي 
ی و 


ِ ۳ 


افشای چهره قاسطین 


در یکی از روزهای جنگ صفین طراحان شام به فکر نفوذ در خاندان عترت 
افتادند, عبدالله بن عمر برای امام حسین علیه السلام پیغام ملاقات 
فرستاد, وقتی در گوشه‌ای از میدان به سوی او رفت. پسر عمر گفت: 

من برای جنگ با تو نیامدم. می خواهم تو را نصیحت کن 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

چه نصیحتی داری؟ 

گفت: 

قریش از پدرت اظاعت تمی کنند ایا تو فی. تواتی. با غلی. عليه السلام 
مخالفت کنی و او را برکنار ساز ی 
اسلامی برگزینیم؟ 

حدیت 238 

قال الامام الچسین علیه السلام: ۲ 

کلا والله لا أكفْرٌ بالله و برَسُوله و بقصی رسول الله, اِْسَء ویلک من 


خِ 


شیطان مارد ! 

قلقَ زین لک السیطان, سشوة عتلِک ی من دینک باشّاع 

9 نصر هذا المارق من الذین, لم یژل هو 3 آبو بییزر بیین و عدوّین 
له و وله و لین وله ما ما و لکتهما اشتسلما حَوفاً و معا ! 

فانت الیوم تقایل عَن غیر تدم نم تخْزخ لی الْحوب تفا ترآی یدلک 

یساء أهْلٍ الشام؟ ۱ ۱ 


ایغ قلیلاً قائی آءجو آن یقثلک الله عه وجل سریعاً 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خدا! 

هرگز! 

من به خدا, و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم کافر نمی گردم. گم شو, وای بر تو از شیطان 
متکبر, بتحقیق که شیطان اعمال زشت تو را زینت داده و تو را فریفته 
اسنت ۲ انکه:تهرا از خن اسلام‌خارح ساخته که از فاسطظیون اطاعت کنن و 
معاویه این مرد خارج شده از دین را یاری دهی. همواره معاویه و پدرش 
ابوسفیان با رسول خدا و مسلمانان در جنگ بودند و از دشمنانشان 
بحساب می آمدند. سوگند به خدا ! 

که آن دو مسلمان نشدند بلکه از روی ترس و طمع تسلیم گردیدند. پس 
امروز تو بی سرزنشی از وجدان, جنگ ف کوز و به میدان جنگ می آئی 
تا به زنان شامی دسترسی پیدا کنی, ۰ پس اندک زمانی لذت ببر, که من از 
خداوند عزیز و بزرگ امیدوارم به زودی تو را بکشد.) [1 ]. 


پس ات ان امام حسین علیه السلام به اردوگاه خود باز گشت. و پسر عمر 
نزد معاویه رفت و گفت: 

امروز می خواستم با حیله و نیرنگ حسین را فریب دهم. 

معاویه پاسخ داد؛ 

کا > عاع< کل 


11 ] توح آیره آع کو یم دض ۵5 


افتای صانانت حفانیه خر سختر ایا 


رن ار راتکه سا کی از بان رت امرالی سس ات ااسام ۱ 
همراه با حجر بن عدی را به شهادت رساند. همان سال به سفر حج رفت. 
و ساسا عفر اعوااله له نس اقا یاو ری 
«ای اباعبدالله ! 

آیا انن خر به نو رسد که ساب خهر و باران ای که فان بدوت: بوونه جه 
کردیم ؟». 

امام پرسید. 

چه کردید؟ 

معاویه گفت: ۱ 

پس از انکه انها را کشتیم, انها را کفن کردیم. و بر جنازه‌شان نماز میت 
خواندیم. 0 

امام خنده مسخره امیزی کرد و اظهار داشت: 

حدیث 239 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ 

خصفک الق با شعاويث. لک لو قتلنا شیقتک ما کم ولا صَلینا عَلَبهه ولا 
قیرن هم ولقه تلم وقیتک فی علی وقیاخک بتفصنا واعتراضک بنی 


تا 0 
کت دق ازج الب تشیک: ثم تلم ال علها ولا قان لَمْ تجه 

ایا قما ات ی می ففد ای با معاوية قلا تن یز 
فوّسک, ولا مين غیز غرضک, ۳ تومنا بالعداوة من 6 مکان قریب, فانک 
والله لقَ آَطِعّت فینا زخلاً ما قدم اسلاهةٌ ولا حدتّ یفافْة. ولا نظَر لک 


قانظه تسیک آودع (یعنی عمرو بن العاص) 

ات و 

(ای معاوبه ! 

اين گروه در روز رستاخیز با تو مخاصمه خواهند کرد. 

به خدا سوگند! 

اگر ما به پاران تو تسلط می یافتیم نه آنها را کقن می کردیم و نه پر آنان 
نماز می خواندیم. ای معاویه ! 5 

بمن خبر رسیده است که تو به پدر من ناسزا می گوتی و علیه او اقدام 
می کنی و با عیبجوئی, بنی هاشم را مورد تعرض قرار میدهی, ای معاوبه 
اگر چنین می کنی پس به نفس خویش باز نگر و آن را با حق و واقعیت‌ها 
ارزیابی کن: اگر عیب‌های بزرگ را در آن نیابی بی عیب هم نیستی, , درست 
است که ما با تو دشمنی داریم 


پس از غیر کمان خود تیر رها می کنی و به هدفی که دیگران برایت تعیین 
کرده‌اند نشانه می روی, تو از پایگاه نزدیک به دشمنی و عداوت ما 
و به ۳ ۱ 

تو از مردی «عمروعاص» اطاعت می کنی که نه در اسلام سابقه‌ای دارد, 
و نه ِِِ تازگی خواهد داشت, و تو را خواهد داشت. 

ای معاویه ! 

نگاهی به خویشتن بیانداز و این منافق را رها کن.) [1 ]. 

مادم 

[1] احتجاج طبرسی ص 296 

کشف الغمة 2 ص30 

محجة البیضاء ج4 ص226 

وسائل الشيعة ج2 ص04 7. 


گرچه امام حسین علیه السلام قراردادنامه صلح را در دوران زندگی ننگین 
معاویه رعایت می کرد, اما مبارزه منفی را با روشهای گوناگون تداوم می 
داد, روزی متوجه شد که مالیات یمن را به سوی معاوبه در شام می برند, 
و تسا را گرفت و به مدینه آورد؛ و بین فقراء 


۱۹ ما کارواتی نا شیر ای 3 1 0 
که برای تو اموال فراوان و ژینت آلات؛ و عنبر و عطریات می آورد, تا در 
انبارهای دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب ب سازی, 
مس اما شاو داشتم هه اما زا تما توا ۲۱ 

کاعلا الا کل 

[1 ] حياة الامام أ لحسین علیه السلام ج 2 ص32 2 

تاسه: لاخ آماهخسس علنه ااسام ها ص 195 

ناسخ التواریخ جح1 ص <195. 


نامه در افشای چهره آلوده یزید 


وقتی امام حسین علیه السلام متوجّه شد که معاویه با روشهای گوناگون 
سعی در مطرح کردن یزید دارد و بر خلاف قراردادنامه صلح. حکومت را 
می خواهد بگونه‌ای موروثی در بنی امیه نگهدارد و پس از خود به یزید 
واگذارد. با سخنرانیهای حساب شده. با فرستادن نامه‌های افشاگرانه و 
هشدار دهنده سعی داشت تا مردم را بیدار کرده, دماغ دشمن مغرور را به 
خاک بمالد. 

حدیث 241 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

نم 0 ایتک هو ِِ يِشّرَبٌ السُرابِ یاو بالکلاب, فخنتت امانتک 
واخرَبّت رعیتک, ولم نو ود تصيحة زبک, قکیف ول غلی. امه مخندضلین الله 
علیه و آله مر یشرب الفستکد؟ 

و شارت المْسٌّر من لام یه وشارب الْمٌتکر من الأشرار. ویر 
شارب الْمْسکر يأمین علی دژقم فکیف علی الأة؟! 

فعن قلیل ت ترذ علی عَمَلِک حین نُطوی صحایف الاستففار. 

ی 

(ای معاویه پسرت را جانشین خود قراردادی, او نوجوانی است که شراب 

می خورد, و با سگ‌ها بازی می کند, تو به امانت الهی خیانت کردی, و 

مردم را آلوده ساختی, و پندهای پروردگارت را نپذیرفتی. 4 
است رهبری امت محفدصلی الله علیه و آله و سلم را کسی بر عهده گیرد 
که شراب می خورد؟ 

و با فاسق‌های زمان و شرور؛ مست کننده می نوشد, شرابخوار بر یک 
درهم پول امین نمی باشد, چگونه رهبر ات اسلامی خواهد شد؟ 

معاویه ! 

بزودی با اعمال خود وارد قیامت خواهی شد که دیگر دفترهای توبه بسته 
خواهد بود.) [1]. 

دم 


[1] دعاتّم الاسلام ج2 ص133 حدبث 468. 


نامه مهم و هشدار دهنده به معاوبه 


حدیت 242 

۱ ۲ 

بَعَذ فَقد بلغنی کتابک, تک آنه قه بتک عنی آقود ه نت لی عنها راغبٌ 
با تگیرها عتری خدیز: و الحستنات لا بدی لهاء ولا پس ذ لها الا ال و 
ما کرت یه انتهی الیک عثی, فاتّهٌُ انما زقاهٌ ۲ 


کِ 
۱اسست-ت 


-‌ 


_ 


اما 


سح ۱ 


1 ِ ِ 1 
لنمیم. و ما آری اک حزبا و لا علیک خلافاء و ای له تس لخانفه للع في 
تک ذلک, و ما َظرنٌ اللة پراچیاً بتک ذلک, ولا عاذرآبذون الاغذار فیه |لیک 
و فی اولیتّک_القاسطین المْلحدین حرّپ الظلمة, و أولیاء السیاطین. آلست 
القایل خجرا |خا کیْدة والمُلین العایدین الذین کائوا ینکرون الطلم 
5 ِ- طم + البد : ولا یخافون فی | لو لوْمَة و 2 لا 7و ه ظلما و بکذوانا 
من بعْد ما کتّت أعَطيتَهْمٌ الایمان الْْعَلظَة, والقوانیق المْوكدة ولا تاخُذم 

بحدثِ کان بَینک و بيتهُمٌ, ان آولست_قاتل عَمر 
الله 


۳ ۱ ِ له علیه و آله و سلم القتر الالم 
الذی بت الیباده فتخل حِسَمْة, وفرت لول بقد ما مش و عطیتة من 
۳ 


ِِ 


0 
۷ 


ف فافاً دلک الق 
المَذعی ز ۲ ۲ 53 ِ وا بت مب المَوّلود ۳ فراش عر مس ها ۳ ۰ 


۱ 
۳۱ 


2 
۱ 
اابن ه عاست 
۷ ۱ 
اماه 


وس 


گر فترکت ی 5 سته رسول الا 5 تقد و 2 نفد فد ِ 


م 


ها 
۳ 
1 
8 
۵ ۰ 6ج 
ان 
۱۹ 


ت 


ان لا یضْرّنی کیذک فی, و آنْ لا یکون علی احد أصَرّ مِثّهُ علی تسیک لانک 
قذ رکنت جهّلک, و تحرّصَت علی نمض عهٌدک, ولعَمُری ما وفیتٍ بشط, و 
تو تقطت هدک بقتلک هوْلاء 4 الذین قتلتهم بَغد الصْلح والأیمان 
والْعهُود والعوائیق, فقتلتهم من غیر أَن یکوئوا قاتلوا وفتلوز ولمّ تَفْعَل ذلک 
به هم لا لذکره قطن وتقطییهه ۳ تلهم مخاقة مر لعلک لو لم 
تلهم مت فیل آأن یفعلوا آومائوا بل آأن یذرکوا قَبئئیرژ یا مُعاوبة 
بالقصاص, واسْتیفن بالجساب, واعَْلَمْ نله تعالي_کتاباً لا یغاد صَفغیرَة ولا 
کییرة الا آخصاها, [1] لیس ج اللة بناسلاخذک بالظتَة, ویک أولیاعه عَلی 
الهّم, وتفیک أَوَلياعم من ذورهم الي دار الْْرْتة وآخذک الناس ببيقة ایک 
علام حَدَثِ, يشرَبْ الحَمَرَ 0 بالکلاب, لا َعْلمک الا وق خسزت. نقسک: 


و بترت دی ۰ 5 فش عکششت رعیتک, وأخرّیت آمانتک, 3 سمکت مقالة السفیه 
ا ال و أَحَفت القرع التّقیلاجلهم والسّلامٌ». [2]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 

(پس از ستایش الهی, نامه تو بمن رسید, یاداور شدی که من در مخالفت 
نیکوکاری بر روی کسی گشاده نشود چز بخواست خداوند. اما آنچه را 
نوشتی که اخباری از من به نو رسیده, این کلمات را مردم چاپلوس و 
دروغگو به هم بافته‌اند, مرا امروز با تو مخالفت و جنگ نیست, سوگند به 
خدا که در ترک آن بیمناکم و خداوند را بترک ات یی دام و 
ترک این عادت عذری در نزد تو و در نزد این گمراهان ملحد که لشگر 
ظلمه و دوستدار شیاطین‌اند عذری ندارم. 


افشای جنایات: معاوبه 


هان ای معاویه ! 

آیا تو آن کس نیستی که حجر کندی را کشتی؟ 

و مردم نمازگزار و پرهیزکار را که ظلم و بدعت را نمی پسندیدند؟ 

و در امر دین از سرزنش کسی نمی ترسیدند؟ 

تو با ظلم و ستم انها را کشتی با اینکه سوگندهای فراوان خوردی عهد و 
پیمان استوار نمودی که آنها را نمی کشی. بی‌آنکه د ر ملک تو فتنه‌ای پدید 
آورند. یا دشمنی آغاز ز کنند. هان ای معاویه, تو آن کس نیستی که عمرو بن 
ان مرد صالح که عبادت اندامش را فرسود و پیکرش را لاغر کرد و 
رخسارش را زرد تا را و 
محکم نمودی با آن میثاق و پیمان که اگر مرغی را عطا می کردی از فراز 
کوه های بلند به نزد تو می آمد, آنگاه بر خدای جرئت کردی. و عهد خدای 
را کوچک شمردی, و بی‌جرم و جنایت او را کشتی. 

ایا تو ان کس نیستی که زیاد بن سمیه را که در بستر برده‌ای که عبدی از 
بنی ثقیف بود متولد شد با خود برادر خواندی؟ 

و او را پسر ابوسفیان شمردی؟ 

و حال انکه رسول خدا فرمود: , 

«مولود منسوب به فراش است. و بهره زناکار سنگ است.». 

تو به مصلحت خویش سئت رسول خدا ی را پشت پای زدی, و پسر عبید را 
برادر گرفتی, و به حکومت عراقین فرستادی, تا دست و پای مسلمانان را 
قطع کرد. و چشم‌های ایشان را به آهن گداخته نابینا نمود. و بدن‌های 
ایشان را بر شاخه‌های وزحت عرسا آوزان کرد 

گویا از ز این اوه نآزا با مه سس نود 

آیا تو آن کس نیستی که زیاد بن ابیه برای تو نوشت مردم حضرمیین بر 
دین علی میروند, و تو او را دستور دادی که از انان که بر دين علی میروند 
یک تن زنده مگذار, و او همگان را کشت و مَثله کرد, و حال انکه سوگند به 
خدای علی علیه السلام بحکم اسلام. ترا و پدر تو را دستخوش شمشیر می 
ساخت و امروز به بهانه همان دین عغصب مسند خلافت کردی و گر نه 
شرف تو و پدر تو آن بود که زمستان و تابستان دنبال شتران کاسبی می 
کردید. 

«نگران نفس خویش و دین خویش و امّت محمّد باشم, و ایشان را در فتنه 
نیفکنم, و از شق عصای امّت و پراکندگی جماعت بپرهیزم». 

من هیچ فتنه‌ای را در اين امّت بزرکتر از خلافت و حکومت تو نمی دانم و 


از برای خود و دین خویش و افّت محمّد هیچ سودی افضل از ان ندانم که 
با تو جهاد کنم, اگر این جهاد را بپای دارم به قرب حق نزدیکتر باشم و ار 
مهلتی خواهم یا سمُست شوم از اين گناه باید استغفار کنم و از خداوند رشد 
خویش میجویم و اینکه گفتی: 

«اگر انکار کنم تو را, انکار میکنی مراء و اگر در فکر دشمنی تو باشم, 
دشمن من خواهی بود». 

وای بر تو چه در خاطر داری؟ 

امید من چنان است که دشمنی تو زیان نداشته باشد جز آنکه به تو باز 
گردد زیرا که بر جهل خویش سوار شدی, و بر نقض عهد حریص گشتی. 
قسم بجان خودم که وفا به هیچ عهد و شرطی نکردی, و مسلمانان را بعد 
از عهد و پیمان و صلح و سوگند کشتی بی‌انکه با تو مبارزه‌ای کنند و نبردی 
اغاز نمایند, و جرم و گناه ایشان جز ذکر فضایل ما و تعظیم حقوق ما نبود, 
پس کشتی ایشان را از بیم انکه مبادا تو هلای شوی وایشان زنده بمانند, پا 
بمیرند و حرارت تیغ تیز تو را نچشند , 

بدان ای معاویه که روز حساب می اید. و هنکام قصاص فرا مر نید بدان 
که خدای را کتابیست که چیزی از کوچک و بزرگ اعمال را فروگذار نکرده 
و در آن کتاب ثبت است. و خداوند نگرانست که مردم را به به بهتان گرفتی, 
ان دا زار بش شمت ری مها عیه را کی و وهی از 
خانه‌ها و شهرهای خود, بیرون کردی, و از برای پسرت پزید که غلامی 
شراب خواره و سگ باز بود, ی این نیست جز اینکه 
خود را هلاک کردی ودین خود را نابود کردی و پراکنده نمودی رعیت خود 
را, و خراب کردی امانت خود را؛ گوش فرا دادی سخن سفیه جاهل راء و 
مدای موه با یاه ی نا اس رین اش ان ی مالسا مه 
دم 

[1] سوره کهف آیه 49 

[2]رجال کشی من 92 

بحارالانوار 44 ص212 

اعیان الشيعة ح1 ص382 

معادن الحکمة 1 ص‌82د. 


سخنرانی افشاگرانه در حضور معاویه 


معاویه در سال‌های آخر زندگی, همه تلاش خود را بر انجام این مهم صرف 
کرده بود که از همه برای يزید بیعت بگیرد. و می دانست تا حسین بن علی 
قه سا سم هت که ور هافر هام اما ار 
حکومت پزید را قانونی نمی دانند. از این‌رو معاویه با مشاوران خود به 
مدینه سفر کرد و مجلسی بسیار جالب ترتیب و بزرگان بنی هاشم و 
خی تاه غاه الم ماع وو انلس وان 
وقتی امام حسین علیه السلام وارد شد, معاویه نهایت احترام را کرد و جای 
خوبی برای آن حضرت در نظر گرفت. و از حال فرزندان امام مجتبی علیه 
السام رنه ۲ 

انگاه پیرامون بیعت با یزید سخن به میان اورد و مقداری درباره یزید 
صحبت کرد. 

ابن عباس خواست برخیزد و سخن بگوید که حضرت اباعبدالله علیه السلام 
با اشاره او را ساکت کرد و تذکر داد که هدف معاویه, من هستم آنگاه خود 
حدیث 243 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

اد 


فلن بوی العانل و ان اطنت فن.ضقد الرشول صلی, ال علیه.و آله یه 


جمیع چژءا. و ۰ لیشت یه اف ِِِ الله ور ۹ 


آفرطت, وتات ۷ جُحَفت, 3 متعت خی چلت. ور جيپ 
الاوقر. و تصیتَه ال تل. وقهتث مانکهته و یزیة من اکیماله وسبا یت 
لام مُحَمٍَ. ثریذ آن ی في يزيد, کانک تصفٌ مَحجوبا. أوتتیث 

غائباء أوَیتخبز کد کان ممّا احوَیتَهُ یولم خاص, و ذلء بزید هر؛ تقرم علی 
َوقع زایه» فَخذ ید فیما خَذّ به مر استفر فرایه ء الکلابِ المهارزشة عند 


التحاه ش. والحمام السَبقلاترایهن والقیان 5 ار وضرب الملاهی, 
یذ باصر: 9 نک مائحاول. 

ن تلع اتف وررهدا الحاق اک مج آت لاقیه, قوالله ما 
رخت شنم بط فی چذر وحّا فی طلم خی ملات الاسَفية, و ما بینک 


وبین المَوّتِ الا . مه , فتقدم علن عمّل فوط فی یوم هشهود, ولات 
حی قناص. و زآینک رت ت بنا بَعْد هذا آلأْمُر, ومتکتاعن آبائنا ترانا و لقه 


.جرم معشر المهاخرین لا بعمل_علیکم بعد البوم غبری. یف تخت 
بالَْلشوخ مر فغل الرَسول فی أوکد الأْخْکام و آولاها بالمکتتع غَلیه من 
الصوای؟ 

أَمْ کیفَ صا< خبّت بصاحب تایعاً وحَوّلک مَنْ (ا اک 


دینه وقرابتو, و تتخطاهم الی ده مُسرف مفثون, ثرید ان " تلبس الناس 


بسغذ بقا الباقی فی دییاخ ,۰ تشقی بها فی آخرتک, ان هذا لو السراد 


تک 


ای هرچند طولانی بگوید نمی تواند از تمام جوانب 
ارزش‌ها مقضا یا سمل غدا صلی الله اه ماه سنا سا هر بان 
دارد. 

افشای جچهره منافقانه معاویه ۳ 

و همانا متوجّه شدیم که تو چگونه پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم تلاش کردی تا برای بدست آوردن حکومت, خود را خوب جلوه دهی و 
از بیعت خود برای همگان صحبت کنی. 

اما هرگز ! 

هرگز ! , 

و نور خورشید روشنائی ضعیف چراغ‌ها را خیره کرد. 

افشای جهره خائنانه یزید 

تو در تعریف خود و یزید آنقدر زیاده گفتی که دچار تندروی شدی, و ستم 
کردی تا انیت شا از ما تبدیل شدی, و دیگران را از بخشش‌ها آنقدر باز 
دای که یه انشا خلت سول . کی ۵ انقدن تن زان زدی تا فردی 
متجاوز نام گرفتی. تو هرگز همه حقوق صاحبان حق را نپرداختی تا آنکه 
شیطان بیشترین بهره را از تو برد, و سهم خود را کامل گرفت. امروز نیز 
دانستیم انچه را که درباره یزید گفتی, از کمال روحی و سیاست او نسبت 


به امت محخدصلی الله علیه و آله و سلم و تلاش داری ذهن مردم را 

تانب اسراف ایکا رد باس را رت نی کی 

صفات فرد پنهان شده‌ای را بیان می داری, يا چیزهائی از یزید می دانی که 

مردم نمی دانند, نه یزید خود را به همه شناساند. و افکارش را اشکار| 

بیان داشت. 

پس بگو که یزید با سگ های تحریک شده بازی می کند, ی 

با کبوتران مسابقه می دهد, با زنان معروف به فساد سرگرم است, و به 

انواع «لهو و لعب» بازی‌های حرام خوش می گذراند, او را می بینی که در 

اینگونه از : کارها نیرومند است, معاویه رها کن اینگونه دگر گونی‌ها را که به 

وجود می آوری. معاویه از آن همه ستمکاری‌ها که , بر این مردم روا داشتی 

تو را کافی نیست؟ 

که می خواهی با آن خدا را ملاقات کنی؟ 

عهد شکنی و باطل گرائی معاویه 

پس سوکند به خدا! تو بیش از اين نمی توانی در رفتن راه باطل و ستم 

به پیش بتازی, و در تجاوز و ظلم به بندگان خدا زیاده روی کنی, زیرا 

کاسه‌ها لبریز شد, و بین تو و مرگ فاصله‌ای جز چشم بر هم زدن نمانده 

است. 

پس اقدام کردی بر کاری که در روزی اشکار برای همه روشن شده است. 

«معاویه در قراردار صلح پذیرفت که حکومت را پس از خود به امت 

اسلامی واگذارد و آنگاه کت راه نجاتی نیست ». 

معاویه تو را می نگیریم که پس از آن قرارداد صلح بر ما ستم روا می 

داری, و ما را از میراث پدران ما باز می داری. در حالی که سوگند به 

خدا! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ما را از لحظه‌های پس از ولادت 
به آن کرامت‌ها گرامی داشت. اما شما از همان اولین لحظه‌های وفات 

لاله للع سای ی وه سا نو آ رود 

در امامت ما اهل بیت شک و تردید روا داشتید, و در ایمان خود خلل ایجاد 

کردید, و تحوّلات سختی پدید اوردید, و هر چه خواستید کردید. 

و گفتید: ۲ 

حکومت بدست تو رسید. پس در اینجا باید عبرت گیرنده‌ها عبرت گیرند ! 

افشای چهره عمرو بن عاص 

تو در این مجلس از عمروعاص نام بردی که در زمان رسول خدا صلی الله 

علیه و اله و سلم قدرتی داشت و آن.را بجساب فضیلت آو آوردید که هم 

صحبت پیامبر بود و با او بیعت کرد. 

در حالی که در همان زمان بدرفتاری داشت و مردم از او کراهت داشتند و 

با اوتدشمتی کروند که رسولن خدا صلین الله علبه .ع له لمیر ای از اج 


کردن مردم فرمود: 

«ای جمعیت مهاجرین از این پس تنها خودم به شما دستور می دهم نه 
دیگران» ۱ 

کسی که در آن روز او را بر کنار کردند چگونه امروز می تواند در 
حساسترین لحظه‌ها در افّت اسلامی و کشورهای اسلامی, درست رفتار 
کند؟ 

معاویه تو چگونه مورد اعتمادی که پیرامون تو را انسان‌هائی گرفته‌اند که 
فوود اعتماد. ما تست ودر دین آنها ه-خویشاه‌ندیشان: اطمیناتی نیشت ؟ 
تو مردم را نسبت به یزید اسراف کننده در فساد و فریب خورده, به 
انحراف کشاندی. و قصد داری مردم را همچنان در باقیمانده عمرشان در 
اشتباه و انحراف نگهداری؟ 

که به سبب آن در روز قیامت بدترین مردم باشی؟ 

«همانا اين زیانکاری آشکار است., و من از پروردگار خودم و شما, طلب 
امرزش می کنم.» 

ایراد این سخنرانی افشا کننده و کوبنده, نقشه‌های معاویه را رسوا کرد و 
نتوانست به اهداف شوم خود برسد. 

دم 

[1] الامامة والسياسة ج1 ص184 

اعیان الشيعة 1 ص383 

الغدیر 10 ص248 

تاریخ یعقوبی ج2 ص 228. 


مناظره سیاسی با معاویه پیرامون خلافت 


معاویه در تداوم تلاشهای بیهوده خود برای بیعت گرفتن نسبت به حکومت 
موروثی يزید, چاره‌ای جز جمع کردن مردم در مسجد مدینه ندید که با 
وعده‌ها و تهدیدها بسیاری را به سکوت و انز وا کشانده بود. 

در اجتماع مردم مدینه در مسجد پیامبر صلی آلله علیه و آله و سلم بر منبر 
نشست و از یزید تعریف کرد و گفت: 

«اگر غیر از یزید دیگری را برای رهبری مردم بهتر می شناختم, برای آن 
شخص بیعت می گرفتم ». در این لحظه حضرت اباعبدالله علیه السلام 
بیاخاست و فریاد زد: 

حدیث 244 

قال ماه ِ علیه تم ِ" 

اماق. حسین 0 السلام 0 

(سوگند به خدا ! 

کسی را نادیده گرفتی که از نظر پدر و مادر و اخلاق فردی از یزید بهتر 
است.) 

معاویه گفت: 

خودت را می کوتی ؟ 

امام_فرمود: 

تعم آصلحک اللهٌ (آری, خدا تو رز اصلاح کند.) 

۳ با شیطنت خاص خودش گفت: 

آرق مادر تو از مادر پزید برتن است»ه این زا همه قبول دارتد. اف تبیبت: بة 
پدر باید بگویم که خدا اینگونه خواست که پدر یزید بر پدر تو پیروز شود. 
امام پاسخ داد: 

خی حهلی: آتوت العاجل علّی الا جل 

(نادانی تو همین بس که قدرت ظاهری دنیا را بر حقیقت‌های روشن که در 
قیامت اشکار می شود ترجیح می دهی.) 

معاویه گفت: 

اما اينکه گفتی تو بهتر از یزید هستی. سوگند به خدا! 

که یزید پراي رهبری بر اين امّت از تو سزاوارتر است. 

هذا هو الافک اتود پزید شارب الخَمر و مُشتری الامه یر هن ؟ 

(اين قضاوت نو باطل و از روی ستمکاری است, زیرا یزیدی که شراب می 
خورد, و وسائل موسیقی می خرد از من بهتر باشد.) 


ازدواج سیاسی 


وقتی روزگار بکام معاویه شد, و یزید را در انواع لذت‌های حرام سرگرم 
کرد, روزی به او گفت: 

پسرم آپا لدتف.یافن فاند کته ان را نچشیده باشی؟ 

پزید گفت: 

آری می خواستم با «هند» دختر «سهیل بن عمرو» ازدواج کنم که عبدالله 
بن عامر از او خواستگاری کرد و هند مرا ترک و به او وعده ازدواج داد, 
در آن روزها عبدالله بن عامر از طرف معاویه فرماندار بصره بود. 

معاویه او را , ماخ و گفت یا باید فرمانداری بصره را ترک 
کنی و يا زنت را طلاق دهی. سرانجام عبدالله ابن عامر فریب وعده‌های 
معاویه را خورد و زنش را طلاق داد و به بصره بازگشت و هند نیز به مدینه 
نزد پدرش [۳ وقتی مدّت عده هند تمام شد, معاویه, ابوهریره را به به 
خواستگاری او فرستاد و مهریه او را یک ملیون درهم تعیین کرد. 

ابوهریره به مدینه امد و در راه با حضرت امام حسین علیه السلام برخورد 
و ماجرا را گفت. 

امام از سیاست بازان بنی امیه اطلاع داشت که چگونه نوامیس مردم را 
بازیچه خود قرار می دهند و زن و شوهری که زندگی آرام و گرمی دارند 
را از یکدیگر جدا می سازند تا به هوسبازی‌های زودگذر خود برسند. اینجا 
بود که برای حفظ هند» و باز گرداندن او به شوهرش عبدالله بن عامر, تنها 
یک راه وجود داشت و آن ازدواج سیاسی امام علیه السلام بود. 

اگر امام از هند خواستگاری و با او ازدواج می کرد, دیگر معاویه و یزید 
نمی توانستند کاری از پیش ببرند. از این‌رو به ابوهریره فرمود: 

از طرف من هم از هند خواستگاری کن. 

ابوهریره نزد هند رفت و گفت: 

معاویه تو را برای ولیعهدش یزید می خواهد, و حسین نیز از تو خواستگاری 
کرد. 

هند گفت: 

کرد. و ابوهریره به شام بازگشت و ماجرا را شرح داد. 

دای الاغ ما تو را برای این نفرستادیم, تو را فرستادیم که با شیوه‌های 
گوناگون هند را برای يزید آماده سازی.» 

اما هرچه باید بشود شد و معاویه و یزید در برابر امام حسین علیه السلام 
و انتخاب «هند» نمی توانستند کاری از پیش ببرند. عبدالله بن عامر, با 


توطئه معاویه همسر خود را از دست داده و بسیار نگران و پشیمان بود, 
شال. اینده: که به سفر حج رفت و پس از مراسم حح وتف | نگ به امام 
آیا اجازه می دهی با ههنشر قیلن خود «هتد» صحبتی داشته باشم. 

اما وه 

آری, و با هم وارد اطاق شدند. 

عبدالله بن عامر از هند پرسید: 

آن امانتی که به تو داده بودم کجاست؟ 

هند گفت: ِ 

در نزد من است, و فورا صندوق را باز کرد و جواهراتی که به عبدالله بن 
عامر تعلّق داشت در اختیار او قرار داد. 

اینجا بود که عبدالله بن عامر به گریه افتاد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

چه چیزی تو را به گریه واداشته است؟ 

عبدالله , ب ار کرت 

از دست ۳ همسری که در پرهیزکاری و وفاداری و کمال عقل, نمونه 
بود, پا اباعبدالله آیا فا بش ان حرنه سر نش هی کنی ؟ 

حدیت 245 

قال الامام الحسپین علیه السلام: 

تفای سس ال ک لیا هی طلاق 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسر عامر من خوب حلال کننده‌ای برای شما دو نفر بودم, او را طلاق 
دادم, با او ازدواج کن.) 

وقتی عبدالله بن عامر این اخلاق و ایثارگری امام علیه السلام را دید, تازه 
از خواب بیدار شد و دانست که ان حضرت برای شکست توطئه معاویه به 
این ازدواج سیاسی اقدام کرد. 


مبارز ت‌ سی بپس ار 
۱ رات 
ل سبا ۴ می رز 
زرا پسر از 1 


طراحان سیاسی بنی امیه پس از مرگ معاویه می خواستند با تهاجم 
تبلیغاتی چهره مطلوبی از یزید نشان دهند, یزید را واداشتند تا اشعاری در 
مدح و ستایش بنی هاشم و ارزش صلح و سازش بسراید و آن را در شهر 
مدینه در میان قریش و بنی هاشم پخش کردند. 

وقتی. آن آشعار بندست امام رزسید ایتگونه باسخ داد 

حدیث 246 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بسم الله الرّحمنِ الرحیم. تن ِِ فقل «لی عملی ی خقاکم انتم 
بریئون فطا اعفل. 5 َ بریء۶ حضا تعْمَلون». [1] والسّلام. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(به نام خداوند بخشنده مهربان پس اگر به تو دروعغ می گویند به انان بگو, 
من رفتاری دارم و شما نیز رفتار خودتان را دارید, شما از رفتار من بیزار 
و من نیز از رفتار شما بیزارم.) [2]. 

دادم 

[1] سوره بونس ایه 1 

[2 ] فتوح آبن اعثم کوفی ج 5 ص 75 

تاریخ آبن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص‌203. 


پاسخ مثبت به نامه کوفیان 


می‌دانیم که تا معاویه زنده بود امام حسین علیه السلام به مواد قرارداد 
نامه احترام می گذاشت, و شیعیانی که اجازه مخالفت کردن و قیام می 
خواستند را به سکوت و رازداری تشویق می کرد اما پس از مرگ معاویه 
شر کم اضای واه نمی کرد ماما رال ی می داد 

وقتی مردم کوفه پس از رک معاویه به امام نامه نوشتند و تقاضای قیام 
کردند, امام پذیرفت که در جواب ابن ژبیر فرمود: 

حدبت 247 

قال الامام ٍلحسین, علیه السلام: 

نی بيقة آدتعین الفا حون لی بالطلاق والعتاق من آل الْكوقَة 

امام حسین ِ السلام فرمود: 

(به من خبر دادند که چهل هزار نفر از مردم کوفه با من بیعت کردند و 
شو کند خوردند که ازاد و ازاده زندکی کنند.) [1 ]. 

کا عا علا ملاعلا 

را رخاوا رین 
249 

را 


اعلام آمادگن: برای.قناخ 


پس از مرگ معاوبه, محمد حنفیه خدمت برادرش حضرت اباعبدالله علیه 
السلام آمد و گفت؛ تو بهترین انسان‌ها نزد پروردگاری, با حکومت یزید 
کاری نداشته به نتتفر "مکه روی پیاهر و در آتجا فک تا خداوند امور 
مسلمین را اصلاح کند. 

حدیث 248 

قال الامام الحسین علیه السلام: 9 

پا آخی والله لول یک فی ال لا و لا مَاوی, لما بايعت یزید بن مَعاوية 
ابدا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای برادر اگر در دنیا پناهگاه و تکیه گاهی نداشته باشم هرگز با یزید بیعت 
نمی کنم. 

محمّد حنفیه سخن امام را قطع کرد و گریست و امام هم گریه کرد. سپس 
فرمود: 

لا نم قال: ۱ ۱ 
چزاک ال با آحي عتی خیرأی لد تصتکت و أشَوّت بالسّواب آنا آوجو آن 
یکون اٍنْ نشاع اللهٌ زايي مُوَفقا مُسددا و ای قد عرَمث عَلّي الخنوب الی 
فک و بذ تباث للی آنا ٩‏ [شوتس و لو اتوتب و شیعتی, و ارم اشر و 
1 تقیم بالمدينة, فتکون لی عینا 
عَلیهمْ و تجفِ غلی شیتا | هرهم [1]. 

(ای رآ خدا تو را 0 شرط نصیحت بچا آوردی. و سخنان 
درستی را مطرح کردی, من قصد دارم به مکه بروم, و برای این سفر 
آماده شدمر و برادران و برادر زادگان و خواهران و پیروان من با هم آماده 
شدیم, کار آنها کار من و نظر آنها نظر من است. امّا تو ای برادر, برای تو 
ضرری ندارد که در مدینه بمانی و چشم من در اين شهر باشی و چیزی از 
حوادث اینجا را بر من پوشیده مدار.) 

داد 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی جظ ص‌23 

مقتل الحسین علیه‌السلام خوارزمی ج1 ص188 

بحارالانوار 44 ص329 

عوالم بحرانی 17 ص178 

اعیان الشيعة 1 ص588 

تاریخ :۸ تب 


مبارزات سیا: 


ضفظ امادکن رزمی در برابر فرماندار مدینه 


پس پس از مرگ معاوبه, فشار سیاسی, نظامی یزید بر مخالفان بخصوص 
حضرت اباعبدالله علیه السلام زیاد شد, که فرمان صادر کرد يا بیعت کنند 
و یا دستگیر و کشته شوند. ولید بن عَتبه, فرماندار مدینه, امام را به 
دارالحکومه فراخواند, بسیاری نگران جان امام حسین علیه السلام بودند و 
یا فکر می کردند امام را زندانی کنند اما ان حضرت تنها نرفت, به برادران 
و برادر زادگان و شیعیان خود دستور داد لباس رزم بپوشند و شمشیرها را 
زیر لباس پنهان کنند و همراه او باشند. 


حدیث 249 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ک بباب هذا] الرَجّل فانی مس الیه و شكة فان در و أرة صوّتی قد 
علا و سَمفثم کلام و صکث یک الوا یا آل الرسَول 9 
اذن, نم 7 1 شهر وا السٌیوف ولاتعجلوا, فان ین ما تکر هون فضعوا ی 


ی من پرید قد فتاه 
امام حسین ِ السلام فرمود: 
(همه شما در اطراف درب ورودی منزل ولید بن عْتبه بمانید, من به سوی 
او می روم و با او صحبت می کنم, پس اکُر صدای من بلند شد و شما آن 
را شنیدید و فریاد کشیدم. ۲ 

پس ای خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم وارد شوید و هجوم 
نیاو رید بدون آنکه اجازه‌ای لا زم باشد, سیس شمشیر ها را برهنه کنید و 
شتاب نکنید, اگر چیز ناگواری دیدید آنگاه ۳ فرود آورید و آن 
مایا 
[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج< ص‌13 


برخورد سیاسی با فرماندار مدبنه, ولید 


پس از آنکه امام حسین علیه السلام برادران و برادر زادگان را در یک 
آهادکی ززهن قاطا رد بسیج کرد و در اطراف خانه فرماندار مدینه آماده 
نگاه داشت. وارد مجلس فرماندار شد و پس از تعارفات معمولی پرسید., 
خدا فرماندار را اصلاح کند آیا خبری از معاویه به شما رسیده است که من 
را احضار کردید؟ 

اری. معاویه مرد و یزید برجای او نشست و این نامه را فرستاد که شما 
باید بیعت کنید. 

حدیث 250 

ی 

ان متلی لا بعّطی بيعتَة سر سیژا, و انما 


ع‌ِ 
اجب 


۳ 


آنْ تکون البيعَةٌ علانية بحطرة 

الجَماعة, وَلك (ذا کان مر اعد و «عَوّت الاس الی اعد حعجتا معفه 
فنکن آن نا فاحدا. 11[ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(همانا شخصی همانند من که نباید در پنهان با یزید بیعت کند, دوست دارم 
که بیعت اشکارا و در اجتماع مردم باشد, وقتی فردا امد و مردم را برای 
بیعت فرا خواندید, مرا هم با مردم بخوانید تا همه با هم بیعت کنیم.) 
ولید بن عْتبه, نظر امام را پذیرفت و عذرخواهی کرد و گفت می توانید 
بروبد. 
9 بن حکم در آن مجلس حضور داشت خطاب به فرماندار مدینه 

گفت, اگر حسین از این مجلس برود, دیگر او را نخواهی یافت, او را 
زندانی کن يا بیعت کند و یا گردن او را بزن. 
امام حسین علیه السلام به ِِِ آمد و خطاب به مروان اظهار داشت: 
ویلی علیی با ان ال رفاء [2 ]اهر رن ععی ۱ 
کزیّت والله, وّالله لورام ذلک آخه مد ین التاس تحت ات مه مق 
ذلک. و ان شثّت ذلک فرَمٌ ضَوّب عْنقی ان کنّت صادقا. [3 ]. 
(وای بر تو ای پسر زرقاء «زن بدکاره» تو می خواهی دستور قتل مرا 
صادر کنی؟ 
1 
دروغ گفته و کور خوانده‌ای, اگر کسی چنین اراده‌ای کند زمین را با خونش 
سیراب خواهم کرد, اگر تو دوست داری چنین شود پس برخیز و گردن مرا 
بزن اگر راست می گوئی.) ۳ 
سپس بپاخاست, در حالی که خشم مقدس همه وجود مبارکش را فراگرفته 
بود خطاب به فرماندار مدینه این حقائثق را مطرح کرد. 


آیها الأمیذ ! ۱ 


سس ع ۳ هم - ت ِ ش 
ان ال بیت البوّة و مَعَدِنٌ الرّسالة و مُحتلف الملایْکة 


۱ 


ی نا 
اس 


ن 


1 


‌ 
2 


اوا 


ات ‌ 
6 


اس 


4 
پریبد 
۶ 9 ی هِ 2 _ يو ال ه ره 0 د 
مَعلن بالفسق. و ۳ ۷ پبايغ مثلة ولکن نصبح 


رة* شارب خهر قان 
و : 


اصا 
2 
۰ ۱ 
ّ 


ب 


همانا ما 1 پیامبر, و جایگاه اصلی رسالت و محل رفت و آمد 

فرشتگان, و جایگاه رجمت ترهش کال نش خدا| به وسیله ما درهای رحمت را 

به روی بندگان باز کرد و باز هم به وسیله ما پایان می پذیرد, در حالی که 

یزید. شخصی است فاسق و شرابخوار, و قاتل جان‌های محترم. و کسی 

است که اشکارا فساد می کند و همانند من با همانند یزید بیعت نخواهد 

کرد. 

لکن بگذارید شب بگذرد من و شما صبح کنیم, ما هم منتظر می مانیم شما 

هم در انتظار باشید تا روشن شود کدام یک از ما به خلافت و بیعت 

سزاوارتریم). 

سخنان چون آذرخش امام حسین علیه السلام در خیابان بگوش پاران 
رسید, همه به جنب و جوش امده شمشیر ها را برهنه کرده آماده 

هجوم به دارالخلافه بودند که حضرت اباعبدالله علیه السلام خود رابه یاران 

رساند واعلام داشت که: 

آرامش خود را حفظ کنید زیرا حادثه ناگواری رخ نداده است. 

دم 

[1] ارشاد شیخ مفید ص200 

اعیان الشیعه ج1 ص 87 3. 

[2] زرقاء مادر بزرگ مروان از زنان بدکاره و معروف بود. 

[3] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص14 

کتاب لهوف ابن طاووس ص10 

مثیر الاحزان ص24 

ینابیع المودة ص 401. 

[4] پدر و مادر مروان, بهودی بودند و پیامبر خدا را فراوان آزار دادند تا 

آنکه «حکم» پدر مروان تبعید شد. 

[5] فتوح ابن اعثم کوفی 5 ص14 

تاریخ طبری ِ ص218 - 216 

کتاب ارشاد شیخ مفید ص100 

کتاب لهوف ابن طاووس ص 19. 


اغلاس شافع قاطفانه با سروان 


پس از فراخواندن امام حسین علیه السلام به دارالحکومه, و برخورد تند و 
سیاسی امام علیه السلام با ولید بن عْنبه, بسیاری با مواضع قاطعانه آن 
حضرت آشنا شدند و دانستند که هرگز فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم تسلیم باطل نخواهد شد. فردای آن روز مروان بن خکم امام حسین 

علیه السلام را در کوچه‌های مدینه ملاقات کرد 

مروان این بار از باب نصیحت و اندرز صحبت را آغاز کرد که بیعت کردن با 
یزید برای دنیا و اخرت شما نیکوست. 

ی 

6 یله واه الّیه راجغون و علی الاسلام اسلا لژ قَذ بليت الم براع مثل 


اتامُرُنی ببيعة یزید هو رَجل فاسق! ,_ 
لد قلت شططا من القول يا عظی الزلل ! ۲ 
لا آلومُک علي قَولكلاتي اللعین الّذی لَتک سول‌الله صلی الله علیه و آله و 
لت فی صلب آبیک الحکم ین آبی الْجاص, ار مر لت رشول الله صلی 
الله علیه و آله لا کی له ولا له الا آن بدعو ال تفه نید نم فال 1۶رد 


الیک عنی یا غَدو الله؟ 

1 ال بت رَسول‌الله صلی الله علیه و آله ولو فینا و یحو تقو 
الا وک صیعت رشول اللهضلی الله علیعع له بفول؛ 

الخلافة محرمة علی آل آبی سفیان, و علی الطلقاء آبناء الطلقاء, فاذا رأبتم 
معاوية علی منیری فابقروا بطنه. 

قوالله لقَه ره أَهْل الدیتة علی مثتر جفی قَلَم یفعلوا ما آمژوا به, قابلاهة 
الل باییه یزید! 

زاده اللهٌ فی التار دابا [1] 

امام حسین علیه آلسلام فرمود: 

(ما همه از خدائیم و به سوی او باز می‌گردیم. و باید بر اسلام سلام 
فرستاد که دارد از بيین ما می رود زیرا امّت اسلامی دچار حاکمی چون 
یزید شد, وای بر تو ای مروان ! 

تو مرا دستور می دهی که با یزید بیعت کنم؟ 

در حالی که او مردی فاسق است. «بتحقیق سخن ناروائی گفتی ای کسی 
که لغزشهای تو فراوان و بزرگ است» 


تو را بر این سخن زشت سرزنش نمی کنم زیرا تو لعنت شده‌ای هستی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو را در حالی لعنت کرد که بر 
پشت پدرت «حکم» بن عاص بودی. 

فا هرا که رسهول شرا ضلی, الله له و للم اعت. کنو 
چاره‌ای جز این ندارد که مردم را به بیعت یزید بخواند. از من دور شو ای 
دشمن خدا! 

ما اهل بیت رسول خدا ثیم. و حق در میان ماست. و زبان ما به حق سخن 
می گوید و بتحقیق خودم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم 
که می فرمود: ۲ 

«خلافت اسلامی بر فرزندان ابوسفیان حرام است. و بر ازاد شدگان و 
فرزندان ازاد شدگان حرام است, پس هرگاه معاویه را بر روی منبر من 
دیدید شکم او را پاره کنید». 

پس سوگند به خدا! ۳ 
مردم مدینه معاویه را بر منبر جد من رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم دیدند و دستور پیامبر را اجرا نکردند که خداوند انها را به پسرش یزید 
دچار کرد. خدا عذاب او را در انش زیاد کند). 

مروان در حالی که غضبناک بود از آن حضرت جدا شد. 

دم 

1 ] فتوح اين اعثم کوفی ج 5 ص17 

لهوف ابن طاووس ص20 

مثیر الاحزان ص10. 


تصمیم به خارج شدن از مدینه 


پس از مرگ معاویه. سردمداران بنی امیه می خواستند با شتاب فراوانی 
مسئله بیعت با یزید را یک مسئله تمام شده تخشاب آورند که پزیذ در نامه 
اوّل به فرماندار مدینه از او خواسته بود از امام حسین علیه السلام و 
دیگران بیعت بگیرد. امّا تا اخبار مدینه را شنید. در نامه دوم دستور داد: 

یا مخالفان بیعت می کنند و یا سرهای بریده‌شان را به شام بفرستید. 

از آن بنن فقشاز سیاسی: تنظامی بر حضزت اباعبدالله علیه السلام بسیار 
سخت شد و ماندن در مدینه مناسب نبود. 

زیرا خیلی زود شهر را محاصره و منزل امام را تحت نظر قرار می دادند و 
مقاومت‌های کوچک داخل شهر را درهم می شکستند و چون وسائل ارتباط 
جمعی امروز نیز وجود نداشت. مانع انتشار اخبار شهر مدینه می شدند و 
امور سیاسی را به دلخواه خود کنترل می کردند. آنگاه نه پیام انقلاب امام 
تا( پیدا می کرد. پس باید از شهر 
مدینه خارج شو 

حضرت اباعبد ال علیه السلام پس از تصمیم به خارج شدن از مدینه, کنار 
قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و خطاب به جذ بزرگوارش 
فرمود: 

حدیت 253 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

[لسّلام علیک یا رسول‌الله ! 

الحْستینْ ی فاطِتة, آت فرخک وَابِنْ فرختک, و سِبّطک_فی الْحَلّف ا ای 
خَلفت علی َمَیِک, قاٌ شهد هم با تبی اللی أهمْ قة خذلونی وضیغونی و 
تیه لز بختظونی و هد : شکوای الیک .لها ۲1 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(سلام بر تو ای رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم من حسین پسر 
فاطمه هستم. من فرزندی از فرزندان تو هستم, و یکی از فرزندان تو 
هستم که باید جانشین تو در امّت تو باشد, ای رسول خدا! 

بر این امّت گواه باش که آنان مرا خوار, و حق مرا پایمال کردند. و حرمت 
مرا حفظ نکردند, و این شکوه من به تو است تا روزی که تو را ملاقات 
کنم). 

مادم 

[1] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص 195 

عوالم بحرانی 17 ص177 

بحار الانوار 44 ص 327. 


خبر دادن از سرانجام قیام 


وقتی حضرت اباعبدالله علیه السلام تصمیم گرفت از مدینه خارج شود 
انواع نگرانی‌ها, دلهره‌ها , دامنگیر خویشاه‌ندان آو شد: زیرا آیندم این حرکت 
را وحشتناک می نگریستند که امام علیه السلام ناچار شد با فرد فرد آنها 
صحبت کند, اهداف قیام را پشناساند. و شهادت خود را در سرزمین کربلا 
به همه اعلام دارد و ره‌آورد آن را نیز به ارزیابی بگذارد, مانند: 

- صحبت کردن امام با ام سلمه رجوع شود به 8 - آگاهی 

- صحبت کردن امام با برادرش محمد بن حنفیه ۱ 

- صحبت کردن امام در جمع خویشاوندان رجوع شود به ] - آگاهی از 
شنهادت: به: وشیله پيامبر ضلی الله علبه و اله و سلم 

- صحبت کردن امام با یکی از برادران (عمر بن علی علیه السلام) 

وقتی حضرت اباعبدالله علیه السلام آماده کوچ کردن و خارج شدن از 
مدینه شد یکی از برادران او با آن حضرت خلوت کرد او را در آغوش 
گرفت که گریه او را مهلت نمی داد, کمی بعد پرسید. برادر چیزی نسبت 
به شما شنیدم, شما را به شهادت می رسانند؟ !!. 
امام پاسخ داد: 

آری, اگر بیعت نکنم آنها مرا خواهند کشت. و ادامه داد: 
حدیث 254 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


دام 
ولایدخل الحتة َحَذ اذاها فی ذنیتها. [ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(بدرمق از رسول خدا صلی الله علیه و اله و شلم تقل کرد که به او خبر داد 
ای علی تو و حسین تو کشته خواهید شد و خبر داد که قبر من نزدیک قبر 
پدرم علی علیه السلام است. تو فکر می کنی چیزی را می دانی که من 
نمیدانم. همانا هرگز با عنصر پستی چونان یزید بیعت نخواهم کرد. 
در حالی که مادرم فاطمه پدرش را ملاقات کرده از مصیبت هائی که بر 
فرزندانش می بارد شکایت خواهد کرد. 
و کسی که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را آزار رسانده باشد 
وارد بهشت نخواهد شد.) 
- سپردن آمانت‌ها 
امام حجسین علیه السلام به هنگام خروج از مدینه» وصیت‌نامه‌ها؛ و کتب 
فراوانی که در اختیا ز اة بودء و ذیکر آمانت‌ها را : به یکی از همسران رسول 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم «امٌ سَلمه» سپرد و فرمود: 

حدیث 255 

قال الامام الحهین علیه السلام: 

اذا تاک کر ولدی قااقعی الیه ما ق دقعث ایک 

آمام حسین علیه السلام فرمود: 

(هرگاه بزرگترین فرزندان من نزد تو آمد اين امانت‌ها که به تو سپردم را 
به به او واگذار.) [2 ]. 5 

و با انجام این عمل حساب شده به آنها فهماند که سرانجام این سفر 
شهادت در راه خداست. 

-صتخیت درا حایر و ها 

کار ین ختدالله انار وه شیم کر اما خسن کیت اتسلای آمانه 
خارج شدن از مدینه است. خدمت امام رسید و گفت: 

وقتی امکانات مقابله با ستمکاران نباشد نو هم مانند برادرت؛ امام حسن 

علیه السلام با اینها صلح کن. ۱ 0 
شجاعت داشت. 

امام اه ۱ 

حدیث 256 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

با جایژ قَذ ققل آخی دلک بأشرالله تعالی و مر رَسُوله صلی الله علیه و آله, 
و اس انضا افعل بای الله عالی واعر سوه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(آی چایر براورسا آها به فرمان‌ داش امین افهلی: لاه 
اله و سلم صلح کرد, و من نیز به فرمان خدا و پیامبرش قیام می کنم.) 
یعنی شرائط حاکم بر جامعه و زمان فرق می کند, گاهی با صلح و زمانی 
با قیام خونین می شود اسلام را حفظ کرد. 

- صحبت کردن با زنان بنی هاشم 

وقتی زنان بنی هاشم و سادات از سفر امام حسین علیه السلام با خبر 
شدند, همه نگران شده در خانه‌ای اجتماع کردند و با غم و اندوه می 
گریستند. 

امام حسین علیه السلام به آنجا رفت و برای دلداری و آگاهی آنان سخنانی 
فرمود زنان بنی هاشم گفتند: 

چگونه ناراحت نباشیم و گریه نکنیم که امروز برای ما چونان روز وفات 
پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و اله و سلم و روز شهادت علی علیه السلام و 
روز شهادت فاطمه‌عليها السلام و رقیه و زینب و ام کلثوم از دختران 
رسول خدا ست. حسین جان تو را به خدا سوگند می دهیم که ما را فدای 
جان خود کن. ای محبوب دل‌های راد مردان !. 


قال الامام الحسین علیه السلام: ‏ 

آتشدکرة اللة آن تین هذا الأْعَرَ و توا 

امام حسین علیه السلام فرمود: ِ 
(شما زنان بنی هاشم را به خدا سوگند می دهم که مبادا این خبر را آشکار 
کنید, انگاه خدا و پیامبرش را معصیت کرده‌اید.) [3 ]. 

- صحبت کردن با عمه بزرگوار 

زنان بنی هاشم گرچه دلداری امام حسین علیه السلام را شنیدند, اما 
نتوانستند آرام گيرند. با همان جمعیت خدمت عشه بزرگوار حضرت 
اباعبدالله علیه السلام «امٌّ هانی» رسیدند و گفتند: 

ای ام هانی تو نشسته‌ای و حسین علیه السلام با زنان و فرزندان خود می 
خواهد مدینه را ترک گوید؟ 

عمّه حضرت اباعبدالله علیه السلام با دلهره و اضطراب شتابان به خانه آن 
حضرت رفت و ماجرا را پرسید. 

امام پس از سلام و احوالپرسی فرمود: 

عمّه جان چرا تو را با اين حالت نگران کننده می بینم؟ 

ام هاتن گفیتن: 

چگونه پریشان و نگران نباشم که به من خب ردادند سرپرست یتیمان از 
کنارم می رود. و در حالی که می گریست چند بیت شعر از حضرت 
ابوطالب خواند: 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه 

ثمال الیتامی عصمة للارامل 

تطوف به الهلاک من ال هاشم 

فهم عنده فی نعمة و فواضل. 

ان سفید چهره‌ای که ابرها از چهره نورانی او سیراب می شدند او مایه 
خوشحالی یتیمان و حفظ کننده بی پناهان است.. 

او از خاندان هاشم است که خود را فدای 8 کرده است که بتیمان و 
بی پناهان در پیش او به نعمت‌ها و فضیلت‌ها رسیده‌اند. 

حدیث 258 

قال الامام ایحسینٍ علیه السلام: 

یا عَقَة کل الذی مد فَهْو کائژ لا مَحالة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(عصّه جان نگران نباش هرچیزی که مقذر باشد ناچار تحقق خواهد یافت.) 
[4 ]. 


کاعاعاع< کل 


تنایص 


[2] غیبت. شتخ. طوشی ض 118 ریت 149 اتبات آلهداه خو مس 214 
بحارالانوار ج46 ص‌18. 

[3] بحارالانوار ج45 ص‌88. 

[4] معالی السشطین ج1 ص214. 


در آن روزگاران که از ِ و مجله و رادیو و ماهواره ِ سود پیام 
وت 0 از آنها ٍِِِ نامه به بزرکان تشر ها ی اسلامی 
بود. 

وقتی نامه‌ای می آمد و خبر مهمّی را می رساند, فوراً در مجامع عمومی و 
مساحه مرخ هی کید وین مها نان می :رسد 

امام حسین علیه السلام در آغاز قيام و خروج از مدینه نامه‌های گوناگونی 
برای اشخاص و بزرگان شهرهای اسلامی نوشت., تا قیام خود را بگوش 
انیبان وتان ماد 

نامه برای بنی هاشم در مدینه, نامه برای مردم مصر, نامه برای مردم 
بصره, نامه برای شیعیان کوفه. (به حرف ن - نامه‌ها, مراجعه شود.) 

حمزة بن حمران نقل می کند: 

وقتی امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت از مدینه خارح شود در حجمع 
بلی هاشم کاغذی خواست.؛ فورا آوتدنه: امام بر آن کاغذ چنین نگاشت: 
حدیت 259 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بسّم الله الرَحْمنِ ارژحم حیم من : الخستین, بن عَلی الي بتی هاشم. آقّا بعش قاثة 
من لحق بی منم آستشهد و من تخلف لم بل لح والسّلامٌ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(به نام خداوند بخشنده و مهربان, این نامه از حسین بن عم بن اببطالب 
برای بنی هاشم نوشته می شود, همانا هر کس از شما در اين قیام به من 
ملحق شود کشته خواهد شد, و هر کس با من نباشد به پیروزی نخواهد 
رسید, با درود.) [1]. 

یعنی چاره‌ای جز قیام خونین برای حفظ اسلام نیست. 

ماد اد 

11 ابصاتر القرحات ص491 جذیت: گر ۱ 

کتاب لهوف ابن طاووس ص28, مناقب ابن شهر اشوب مازندرانی ج4 
ص 76 

مثیر الاحزان ص‌39 

خرائج و جرائح ج2 ص771 

بحارالأْنوار 44 ص330 و ج45 ص84 و ج42 ص81 حدیث 12 

عوالم بخرانی: 17 ض 79 1 

کامل الزبا رابت ی 75 

تاریخ اسلام ذهبی ج2 ص 43 3. 


اتتخات مکه رای اغار قیام 


ق از راه‌های جهانی شدن اهداف قیام در 1 روزگارانی که از سیستم 
روابط جمعی امروز خبری نبود, آغاز قيام در شهر مکه 994 زیرا از سراسر 
بلاد اسلامی. مسلمانان برای انجام مراسم حح به شهر مکه می افتتد: آاکر 
در آن پایگاه عظیم اهداف قیام عاشورا مطرح می شد, بگوش جهانیان می 
رلسید. 

از این‌رو پس از فشار سیاسی, نظامی یزید بر امام حسین علیه السلام در 
فحینه: آن حضزت که را انشاب کر 

عبدالله بن مطیع عدوی از امام حسین علیه السلام پرسید. 

خدا مرا فدای تو گرداند کجا ۲ »0 کرده‌ای؟ 

قال الامام الحسین علیه السلا 

ما ان فَمَکة و آشْا بعد قائی ۷ سره اه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هم اکنون قصد دارم در مکه بمانم, دافتی:نه: که رانندیدام از خدا نسبت به 
ادامه کارم طلب خیر می کنم «استخاره می کنم »). [1]. 

کلاعلاعلا ع< کل 

(1] تاریخ طبری «ج 3 ص 276 

آعیان الشيعة 1 ص 588 

واقعه طف ص 97. 


امام حسین علیه السلام در ماه شعیان در مکه اقامت فرمود. که بسیاری 
از بزرگان و شخصیت‌های سیاسی در آنجا بودند که با امام ملاقات کرده 
تبادل افکار می نمودند مانند: 

- بحث و گفتگو با عبدالله بن عمر 

عبدالله از امام حسین علیه السلام اجازه ورود گرفته پس از احوال 
پرسی‌های لازم. به مسئله سیاسی روز اشاره کرد و گفت: 

یزید و بنی امیه دست بردار نیستند. شما در هر کجا که باشید شما را می 
یایند و به بیعت اجبار می کنند. ای حسین علیه السلام من از رسول خدا 
شنیدم که فرمود. حسین را می کشند و خدا انان را تا روز قیامت خوار و 
ذلیل خواهد کرد. 

من امروز از تو می خواهم با عموم مردم همراه شوید, همه شهرها با یزید 
بیعت کردند, تو هم با انان صلح کن همانگونه که در ایام حکومت معاویه 
تن کر 3 شاید خداوند بین شما و این ستمکاران حکم فرماید. 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

پا آیا عَبّد عبد الرَحمن ! 

آتا آبايع یزید و ال فی صلچه, و قد قال الّبی صلی الله علیه و آله فیه و 
فی آبیه ما قال؟! 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پدر عبدالژحمن ! 

آیا من با یزید بیعت کنم؟ 

و با او صلح نمایم؟ ٍ ۳ 

و حال آنکه پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و اله و سلم ان همه از لعن و 
نفرین‌ها و رهنمودها را نسبت به او و پدرش فرمود). [1 ]. 

- بحث و گفتگو با ابن عبّاس 

یکی دیگر از شخصیت‌های معروف عبیدالله بن عباس بود, وقتی شنید امام 
حسین علیه السلام وارد شهر مکه شد به دیدن آن حضرت رفت و مسائل 
سياسي روز را و جنایات یزید و سفاکی و کشتار خونین دودمان بنی امیه را 
به یاد آورد و گفت اینها به دو کودک من رحم نکردند و آن دو را سر بریدند 
و ننسینن کریست. و تلاش داشت تا امام را از آینده این قیام بترساند. 
حدیث 262 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا ان عباس ! 

قما تقول فی قَوّم آَحْرَجُوا ین بت سول الله صلی الله علیه و آله من 


دارو وفراره وموّلده, وحرم رّسوله 
مَوّضع مهاجره. فترکوه ِ مَرعوبا لا , 1 

مَوّطنِ. , یریدون فی ذلک قَثْله و سَفک ذمه, و هو لمٌ یشرک : 

تخد من ذونه وَلیا, و لم یر غَمّا کان غلیه رَسُول الله. 

ایا هرمن 

(ای پسر عباس چه می گوئی درباره مردمیکه, پسر دختر پیامبر خود را از 

وطنش, از خانه‌اش, از جایگاهش و از حرم جذش بیرون کردند و او را در 

در حالی که او نمی تواند در محلی آرام گیرد و به همسایه‌ای اطمینان کند, 

بدین گونه می خواهند او را بکشند و خونش را بریزند در صورتی که او نه 

به خداوند شرک آوزده و نه غیر خداز.را زر نتم و نه سننی از سنت‌های 

رسول خدا را تغییر داده است). [2]. 

- بحث و گفتگوی دوباره با عبدالله بن عمر 

عبدالله در ادامه بحث و گفتگو, با امام حسین علیه السلام تلاش می کرد, 

امام را به صلح و سازش و سکوت برگرداند و با ساده اندیشی خود عمق 

تحولات رد را نمی توانست ارزیابی کند, خطاب به امام گفت: 

من پيشنهاد می کنم از همین‌جا به شهر مدینه برگرد. و با یزید صلح کن؛ و 

از وطن و شهر و حَرَم جدٌ خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

فاصله نگیر, و بهانه بدست این ستمکاران مده, اما اگر نصمیم گرفتی 

ی کی اش را نوات که مت او فا ما نزو قاروا هن وان 

حدیث 2063 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آف لها الکلام اتدا ما داقت السماواث والأرض! 

سل بالله يا عتّدالله آنا عنذک علی خطاً من آیُری هذا؟ 

قاٍن کتَتْ عفدی علی خطاّ قزدنی قانی أخْصَمٌ واسَمغ وأطيم. 

با حسین علیه السلام فرمود: 

(نفرین بر این سخن «بیعت با یزید» نفرینی جاودانه تا آسمان‌ها و زمین بر 

قرارند, ای بنده خدا, از تو سئوال می کنم و تو را به خدا ی 

آیا من در اين موضعگیری که با یزید کردم در اشتیاه قرار دارم؟ 

اگر به نظر تو من در اشتباهم پس مرا به حق بازگردان که فروتنی و حرف 

شنوائی و اطاعت من از حق از دیگران بیشتر است). 

عبدالله گفت: 

نه به خدا| سوگند ! 

شما که فرزند رسول خدا هستید در اشتباه قرار ندارید لکن من می ترسم 

که اصصااران ون ما ره سس ایکا مابد ور 

مدینه بازگرد, بیعت هم نکن و در خانه‌ات بنشین و کاری به یزید و حکومت 
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او نداشته باش. 


حدیث 264 
قال الامام الحسین علیه السلام؛ 
قیهات يا اب عَمر ! ِ ۱ 
+ القَوّم لا ینرژکونی اصابونی, و ان لمّ یصیبونی فلا یزالون حتی ابایع 


السلام ی اس رات والژاسن بنطو: بلح علمهز؟۳ 


ی یبرئیل کاثوا بقل ما تین طع ار الی طلوع الشَخْس 

سبعین تبیا تم یجْلِسُّون فی سْوافِهم ببیئون ویشترون كلهم کان نهم لمّیصتعو 

یا قلم بقل الله عون نم اخدقم تقد دلک که عریز ففتدر؛ ری له 

, باعبد الرَخمن. لاد ضرتین 

۷ حسین علیه السلام فرمود: 

(هرگز ای پسر عمر ! ۱ 

و را ۱ 

بکشند. ای بنده خدا فکر ی دانی که از پستی‌های دنیا بر خدا آن است 

که سر یحیای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای یکی از 

تجاوزکاران بلی اسرائیل هدبه بردند در حالی که سر بربده با انان صحبت 

می کرد و حجّت و دلیل می اورد؟ 

ای پدر عبدالژحمن آیا نمی دانی که بنی اسرائیل بین طلوع سفیده صبح تا 

طلوع آفتاب, هفتاد پیامبر خدا را کشتند و سپس آن روز در حجره‌های خود 
در بازار شهر نشستند و به خرید و فروش ادامه دادند, گوبا عمل زشتی 

انامه نداده و خدا هم در عذاب آنان شتاب نکرد و پس از مهلت دادن 

خداوند انها را سخت در عذاب خود گرفتار کرد چونان حاکم قدرتمند, از 

خدا بترس ای پدر عبدالرژحمن و دست از یاری من برمدار.) [3 ]. 

- گفتگوی دوباره با آبن عباس 

در تداوم مذاکرات ت سیاسی با بزرگان و شخصیت‌های سیاسی, امام حسین 

علیه السلام با عبدالله , بن عباس به بحت و گفتگو نشست و خطاب به او 


0 
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اظهار داشت: 

حدیث 265 

فال الامام الشین غلیت الترلامه 

ار ۲ 

ایا عم والفه ونم ترل تاخو با تیه عرفنک, وکنت مع والدی تُشید 


یه بمافیه الةشاه 0 تس ی ف غیت بالات 


سس الی المدیتة فی چفظ الله وکلائه, ولا یخُفی غلی شیء ور آخبارک 
1 مستوطن هذا] الحرم, ومفیم فیه آبد ما ریت أَهله یحیوّنی, 

و فاذا هم خَذلوّنی انتتدلت به هم عَيرَهمٌ. وَاستَعَصَمَت بالند 

الّتی قالها ابر آهیث الخلیل علیه السلام یوم آلقی فی التّار (حسّبی اللهٌ و نم 

الوکیل) قکاتت الناء عَلیه بَوداً و سلاما. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 

بیقر اس ععوی بای یل اه ما نی قرو 

پدرم می باشی و از روزی که تو را شناختم به نیکی ها فرمان می دادی, و 

تو همواره با پدرم علی علیه السلام بودی, و رهنمودهای خوبی داشتی, و 

پدرم تو را نصیحت می کرد و رهنمودهای لازم می داد و تو می پذیرفتی. 

اکنون به شهر مدینم باز گرد, در حقظ ۵ امان الهی, و چیزی از اخبر روز ز 

از من پنهان مکن و گزارش کن؛ من در خَرّم خدا اقامت می کنم تا انجا که 

مردم اين شهر به من نیکی می کنند و یاری می دهند, پس اگر اهل این 

شهر نیز مرا خوار کردند, محل اقامت خود را تغییر می دهم و پناه می برم 

به کلمه‌ای که حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام در لحظه‌های دیدن انش 

فرمود و ان اين کلمه است: 

«خدا مرا کافی است و او بهترین حمایت کننده است.» پس آتش بر او 

سرد شد و بر او سلام کرد). [4 ]. 

داد 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص26 

مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 

[2] فتوح ابن و نت ص 26 

مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 

[3] کتاب لهوف ابن 1 ص 26 

مثیر الاحزان ص20 

عبدالله بن عمر ۱ 

کسی بود که با امام علی علیه السلام بیعت نکرد. گرچه در آغاز با یزید 

مخالف بود اما سرانجام با يزید بیعت کرد و به شام رفت و هدایا یاو را 

پذیرفت., , و در دوران حجاج بن یوسف ثقفی به کوفه رفت و با او نیز بیعت 

کرد, و با جباران روزگار سازش کرد, معاویه نیز به یزید گفته بود از 

مالس عبدالله عمر نگران مباش او با ی 

کی 11 3 

[4] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص26 


مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 19 


برخورد قاطع با فرماندار مکه 


1 - پاسخ قاطع به فرماندار مکه 

فرماندار مکه «عمرو بن سعید» از اينکه می دید تبلیغات امام حسین علیه 
السلام کار کر افتاهه صاات ی امه یه اقضا هه وه فیعت ده 
امام علیه السلام دست به یک انقلاب و قیام فراگیر زده است. به آن 
حضرت اعتراض کرد و گفت: 

ای حسین از خدا نمی ترسی که وحدت امّت اسلامی را به تفر فه و جدائی 
امام یه ااسا م پاشواده 

حدیث 266 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

«لی عَملی ولکه عملکم آشر بترینون متا أغمل وآنا ری مشّا تعْملّون [1] 
[2]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ِ 

(هر کسی از ما پاداش کار خودش را می بیند. من از آنچه شما انجام می 
دهید, بیزارم و شما : ی 

2 - پاسخ قاطع به نامه قرفانذازر هکه 

فرماندار مکه نسبت به محد وده مسئولیت خود حساس بود, پس از آنکه در 
وا و و رش اما اس و اه و 
نوشت و در آن نامه به پند و اندرز پرداخت که امام با يیزید صلح کند و از 
تحرکات سیاسی در مکه دست بردارد. 

امام در پاسخ او نوشت: 

قال الامام تخس خاته الساام 


ی کت ات بکنایک الب برّی وصلتی قجزیت خبراً فی الاو اجره و 
اه لَْ یشاقق اللعٍ مَنْ دعا الی الله و عَمِل صالحاً.. _ ۱ 
و قال ای من الْمْسْلمین و خیز الأمان آمانْ الله, و لم یوْمنْ پالله مَن لم 
يحَفة فی الخْتیا فتسأل اللة مَخافة فی الخْتیا ثوجث لنا آمان الاخِتة عنده. 


.]3[ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر با نوشتن این نامه می خواهی نسبت بمن نیکی کنی و پیوند دوستی 
برقرار نمائی؟ . _ 

خدا تو را در دنیا و اخرت پاداش نیکو عطا فرماید, زیرا همانا دشمنی با خدا 
نکرده است آن کس که مردم را به خدا خواند و عمل صالح انجام داد, و 
کسنی. که گفنت من از مسلمانان هستم, و بهنرین اما آمان خداست, و 


ایمان به خدا نیاورد کسی که از خدا نمی ترسد, از خدا ترسیدن او را می 
طلبم که مایه امان ما در اخرت در نزد خودش باشد.) 

مداد 

1۱ ]تور پو‌تنتن آبه1 4 

[2] تاریخ طبری 3 ص 296 

ارشاد شیخ مفید ص 219 

متیر الاحزان ص 39 

بداية و نهاية 8 ص179. 

[3 ] تاریخ آبن عساکر ترجمه الامام الحسین ص 03 2بدایه و نهایه ج80 
ص 176. 


طرح امام حسین علیه السلام برای جهانی شدن انقلاب. و رساندن پیام 

عاشورا به گوش جهانیان بسیار جالب و کاربردی بود, زیرا در مراسم حج از 

تمام بلاد اسلامی مسلمانان شرکت دارند و در آنجا کاروان‌های تجاری 

رفت و امد می کنند که تبادل اخبار و اطلاعات را سامان می دهند, ,. خبر 

ورود امام علیه السلام به مکه به زودی در تمام شهرهای اسلامی پخش 

شد و شیعیان کوفه بهترین فرصت را بدست آورده بودند گرچه در مدینه و 

بین راه چندبار نامه‌هائی به امام نوشتند, امّا آخرین پیک‌ها و نامه‌های خود 

را به شهر مکه فرستادند, و با هزاران امضاء و ده‌ها نامه از امام خواستند 

که شهر مکه را رها کرده به سوی عراق حرکت کند. 

یک گروه را به وسیله سلیمان بن صْرّد,. و مسیب بن نجبة, و رفاعة بن 

شذاد, و حبیب بن مظاهر, با نامه‌ای همراه با ده‌ها امضاء فرستادند و در آن 

نوشتند شیعیان کوفه در انتظار قدوم شما هستند و بیش از چهل هزار نفر 
هم اکنون یک صدا و با عشق و علاقه با شما بیعت کردند و تو را امام و 

۳ خود رمی دانند, و در پایان نامه آورده بودند که: 

«فالعجل آلعجل االسَلامْ علیک» 

«بشتابید ابشتابید ادرود بر شما) 

نامه‌ای دیگر را عبدالله بن سبع همدانی و عبدالله بن وال تمیمی, در ماه 

رمضان به امام رساندند. 

و نامه‌هاتی که تعداد آن را 150 نامه نوشتند توسط قیس بن مسهّر 

صیداوی, و عبدالژحمن عبدالله بن کدن ارحبی و عمارة بن عبید سلولی 

اوردند و نامه‌ای از طرف هانی بن هانی و سعید بن عبدالله حنفی رسید و 

نامه‌هائی از طرف شبث بن ربعی, و حجار بن ابجر, و یزید بن حارث, و 

عزرة بن قیس, و عمرو بن حجاج زبیدی, و محمّد بن عمر تمیمی رسید که 

در آن نوشتند: 

باغ‌های کوفه سرسبز و درختان به بار نشستند, و مردم همه در لشگرهای 

رزمی اماده‌اند. 

1 - پاسخ مثبت به نامه‌های کوفیان ۱ 

امام حسین علیه السلام پس از مطالعه آن همه نامه و پیک و گروه‌های 

اعزامی از کوفه, بپاخاست, غسل کرد و دو رکعت نماز بین رکن و مقام 

ابراهیم خواند و سپس از خدا طلب خیر کرد و آنگاه فرستادگان مردم 

کوفه را جمع کرد و خطاب به آنها اظهار داشت: 

حدیث 268 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ 

ٍتی رأیث جدّی رَسول الله صلی الله علیه و آله فی قنامی و قد آمر 


۱ 
ات 


بآفر وتا ماض لارم. قَعزم اللذ لی بالخير, له ولی ذلک. و الْقادژ غلّیه ان 
شاء اللهٌ تعالی. [1 ]. 
هام شین یه رل هت هرت ۱ 
(من جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دیدم که مرا 
به کاری آمر فرمود و من هم اکنون بدنبال همان کار «سفر به سوی 
غران فصن دا مدای من سس هنک اران کرده: است که او ضاعت 
اختیار ان نمی هی آن فص نهد است ادا ترر ی اه 

2 - ارسال نامه به کوفه و فرستادن نماینده سیاسی 
امام حسین صلی الله علیه و آله و سلم سرانجام تصمیم گرفت مکه را 
ترک گفته به سوی عراق و کوفه برود, امّا پیش از حرکت باید نماینده 
سیاسی خود حضرت مسلم بن عقیل را اعزام دارد, تا تحولات سیاسی 
کوفه را درست ارزیابی کند, و اخبار و شرائط حاکم بر کوفه را به امام 
اطلاع دهد و از انسان‌های آماده بیعت بگیرد, از این رو به کوفیان نوشت: 
حدیت 269 
قال الامام الحسین علیه ۳ 


۳ وقذ و فهعث کل الذي افص ودکزثم, ومقالة جلکم: 
نه 09۰ اِمامٌ قأفْبل, لعل اللة آنْ جمعنا یک عَلی الهدی والخق, ‏ وق 
لت الیکخ آخی وان عَقي ویقنی من أفل تیتی (شللم بح عقیل) وأحثه 
ان یکت الی بچالکم وامرکم ورایکم. فان کیب الی: , 
ق أجمع رآی لیم و ذوی افطل و الججی منک علی مثل ما قدمث 
علی به رسّلكم. وقراث فی, کثبکم. اقدمْ عَلیکمٌ و شیکا لِنٌ شاءاللهٌ 


اعام جسش اه الا رید 

(بنام خداوند بخشنده و مهربان. از حسین بن علی به سوی گروهی از 
مومنان و مسلمانان, یس از ستایش پروردگار, همانا هانی و سعید با 
نامه‌های شما کوفیان نزد من امدند و این دو نفر اخرین فرستاده‌های شما 
بودند. من انچه را که نوشتید و حکایت کردید درک کردم و سخن همه شما 
این بود که: 

«امام و رهبری نداریم به سوی ما بشتاب: شاید خدا ما را بر هدایت و حق 
رهنمون باشد». 

پس من به سوی شما, برادرم و پسر عمویم و فرد مورد اطمینان خود, 
مسلم بن عقیل را می فر ستم, به او دستور دادم که احوال و اوضاع 


سیاسی شهر شما را بمن گزارش کند و رأی و نظر شما را بشناسد. اگر 
مسلم پس از ارزیابی تحوّلات کوفه بمن بنویسد که رأی و نظر اکثر شما 
کوفیان و بزرگان شهر همانند گذشته است, و منتظر من هستید به سوی 
یک اه ی ۱۲ بر عدالت رفتار نماید, 
و حق را بطلبد و اجرا کند, و خود را تسلیم خدا نماید با درود) 

و به هنگام اعزام مسلم بن عقیل به او فرمود: 

حدیث 270 

قال الامام الحسین علیم السلام: 

ای مُوجُهّک الی هل الکوقة وهزم کم الی. وستیقضی الله مِ أمرک ما 
يحبٌ ویرضی, وآتا ارجو آن آکون آنا وَائت في دَرجة الشَهداء, قاس ی 
رَکة الله حتّی تدجُل الكوفة, قذا دحلتها فاترل عید آوتی آقلها, وادخ الناس 
الی طاعتی واحذهَمٌ عَن آل آبی سْیان. قَاِنْ زایت الناس مختمعین عَلی 
بیعتی 5 تجْل لی بالعتر حتی آَعْمَل علی < کسسب ذلک ان شاءالله قالی [3 ] 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من تو را به سوی کوفه می فرستم و اینها که می بینی نامه‌های کوفیان 
است. و زود است که خداوند انچه را که دوست دارد و خشنود است در 
کار تو انجام دهد. و من امیدوارم تا من و تو در جایگاه شهیدان باشیم, 
حرکت کن به برکت خدا تا وارد کوفه شوی, پس از ورود به شهر کوفه, در 
خانه مطمئن‌ترین افراد وارد شوء و مردم را به پیروی از من فراخوان و 
آنها را از فرزندان ابوسفیان پرهیز ده پس اگر دیدی 7 
اتفاق نظر دارند زود مرا اطلاع ده, تا طبق گزارش تو عمل کنم اگر خدای 
بزرگ بخواهد.) 

آنگاه مسلم را در آغوش کشید و به هنگام وداع, هر دو گریستند. مسلم بن 
عقیل راه عراق را در پیش گرفت. سر راه مخفیانه به مدینه رفت پیامبر 
خی ام مایب ای ی اس یی مت ای و کت 
نماز خواند و با خانواده‌اش مخفیانه وداع کرد و با دو راهنما به سوی کوفه 
حرکت کرد, گرچه در بین راه دچار بی آبی و گرمازدگی شدند و راهنمایان 
مسلم از تشنگی مردند, اما مسلم بهمراه قیس بن مسر با تحصل تمام 
مشکلات خود را به کوفه رساند. 

3 امش را 

در تداوم ابلاغ پیام قیام عاشورا به مسلمانان. حضرت اباعبدالله علیه 
السلام نامه‌ای به بزرگان بصره, مانند فالکسین شم کر الق رت 
قیس, منذر بن جارود. مسعود بن عمرو, قیس بن هیثم, عمرو بن عبیدالله 
بن ۳ و انها را از تحوّلات سیاسی روز با خبر ساخت 

حدیث 


:م۱ 


6 ا خفن ای ااولاه 


تا للع اصطفی, مُحَّدا صلی الله علیه و آله غلی خلقه, ۳ هه بنبوّته, 


ِِ 
(۲ سسست 


وَاحْتارَه لرسالته. نم یه اللِهٌ الیه و یذ تصح لیباده وَبلعٌ ما ارْسِل بءعصلی 
الله علیه و آله, 3 هَلَخ واولياعة 25 صیاءه ووَرَنتة وَأحو" النّاس پمقامه 
0 قایستایر لین قَوَمیا بذلک, فرضینا وکرفا فخ وان العافية, 


وصَلخو وَتحرُوا الْحَوت_فَرَحمَهُمٌ الله وعغقر نا هر 
وقد بِعنت زسولی که بهذ] هد الاب < 1" ِ ِ 
ثبیه صلی الله علیه و آلهٍ فان السَتة قد ميت و آن البحعة قذ احبیت., و ان 
تسْمَعوا قولی وتطیعوا ری هدک سبیل الرّشاد, وَالسّلامٌ علیکم و رَحْمَة 
الله. [4]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از ستایش پروردگار: همانا خداوند محجد صلی الله علیه و آله. و سلم 
را برای هدایت انسان‌ها بر زر و او را به نبات بزرگ داشت. و برای 
رسالت خود انتخاب کرد. سپس ای 
صلی الله علیه و اله و سلم بندگان خدا را نیکو بند داد, و آنچه به او وحی 
شد به مردم ابلاغ کرد. 

و ما از خانواده او دوستان او و جانشینان او وارث او, و سزاوارترین 
مردم به جایگاه رهبری او بودیم. تا انکه قبیله ما بر ما ستم روا داشته, و 
حکومت را غصب کردند. پس راضی شدیم و تفرقه را خوش نداشتیم و 
سلامت و امنیت را دوست داشتیم. و ما می دانیم که ما خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم از دیگران به حکومت سزاوارتریم. من هم 
اکنون پیک خود را با اين نامه به سوی شما فرستادم, و من شما را به کتاب 
خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله. و سلم دی که در حال 
که سثت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در جامعه مرده و بدعت‌ها زنده 
شده است, پس اگر گوش به سخنان من بسپارید. و دستور مرا اطاعت 
کنید شما را به راه رستگاری هدایت می کنم. درود خدا و رحمت او بر شما 
ارسال این نامه شورش و حرکتی در مردم بصره ایجاد کرد, یزید بن 
مسعود, مردم قبیله بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد را فراخواند. وقتی 
همه اجتماع کردند سخنرانی پرشوری ایراد کرد و سه قبیله معروف را 
برای پیروی از امام حسین علیه السلام اماده ساخت. اما تا رفتند که 
حرکت خود را سامان دهند. و لشگری آماده سازند خبر شهادت امام حسین 
علیه السلام همه آنان را غافلگیر کرد. 


کا > عاع< کل 


[1] فتوح اين اعثم کوفی ج5 ص33 
مثیرالاحزان ص 26 

کتاب لهوف ابن طاووس ص15 

اعیان الشیعه ج1 ص‌89د. 

تا یر خی ره رو اف ور 
ارشاد شیخ مفید ص204 

کامل این این 2ص 94ص 267 
واقعه طف ص 96 

تاریخ طبری ج7 ص 235 

اخار وال حرع در 

[4] تاریخ طبری ج3 ص 280 - ج7 ص 240 
فثیر الاحزان.ض 27 

بحارالأنوار 44 ص 340 

واقغه طف ضن 107 


بحث و گفتگو با بزرگان 


از سح تا ان 

وقتی همه فهمیدند که امام حسین علیه السلام تصمیم به کوج کردن به 
سوی عراق دارد. و به زودی مکه را ترک می گوید, بسیاری از بزرگان آن 
روز تلاش کردند تا امام علیه السلام را از رفتن به کوفه بازدارند. اين 
عباس خدمت امام آمد و پرسید, مردم می گویند شما قصد دارید به سوی 
عراق حرکت کنید, به من بگو چه می خواهید بکنید؟ 

حدیث 272 

قال الامام الحسین علیه السپلام: 

(ژثی قذ أَجْمَعْث الْعَسیرَّ فی آجد یومی هذین ان شاءاللة تعالی. 

اماخ خشتینن علیه السلام. فرموو" 

(من همه چیز را برای سفر آماده کردم و در یکی دو روز آينده اگر خدای 
بزرگ بخواهد می روم). [1]. 

این غتانن از بی. وفاتی کوفیان گفت و هشدار داد که کوفیان مردم قانل 
ا ای اه اد ها ات وا ور 

امام در پاسخ فرمود: 

حدیث 273 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

و ای أَستخیژ اللة وَأنْظما یکون. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 
(من از خدا طلب خیر و نیکی می کنم, و نگاه می کنم تا چه پیش آید.) 
[2]. 

2 - بحث و گفتگو با عبدالله بن زبیر 

عبدالله بن زبیر نیز با يزید بیعت نکرده تهب عکه آمنه قر آنتا اقامت 
کرد, وقتی شنید که امام حسین علیه السلام عازم عراق است, خدمت آن 
حضرت رسید و 

ای عسین ها را وها مق کنی و یه شوی گوقتان می روف در حالی که ما از 
فرزندان مهاجرین و بزرگان امّت اسلامی می باشیم. 

حدیث 274 


قال الامام الحسین علیه السلام:, ۱ ۱ ِ 

والله لقذ حَدّث تفسی باثبان الكوقة: وَلقذ کتب الن شیعتی بها وآشراف 
اهلفاء قاستخی لت ۲ 

امام "ین علیه السلام فرمود: 

(ننتو کید یه خد| ۱ 


من خودم را برای رفتن به سوی کوفه وعده می دادم تا انکه پیروان من و 


بزرگان کوفه این نامه‌ها را برای من نوشتند, از خدا طلب خیر دارم.) [3] 
عبدالله زیر گفت, راستي من هم آگر هماتند تو شیعیان و طرفداراتی 
داشتم از آنها روی بر نمی گرداندم. 

3 - گفتگوی دوباره ابن عبّاس 

ابن عباس بار دیگر خدمت امام حسین علیه السلام رسید, و هشدارها داد و 
از امام خواست که با بنی امیه صلح کند, و از کوچ کردن به سوی عراق 
حدیتث 275 

قال الاطاض لخن یه اسلا 


قبهات ههات با لین عناس لر الْقوم آن : رکونی و له بطیتی ینک 
جلیم اتمه رها ولو تالم اس ون 7 علی کما نت لبود في 
یوم السَبّت. و ائّی ماض فی أَمْرٍ سول الله صلی الله و آله عبت 


امَرّنی, و انا لله و ات الیه راجعون. 
امامم حسین علیه السلام فرمود: 
(هرگز! 


۱ تفیاهنه کرو مرا مب له هرا سا شا با زور از 
من بیعت بگيرند, یا مرا بکشند. سوگند به خدا! 

آنها بمن تجاوز خواهند کرد چونانکه یهود در روز شنبه تجاوز کردند. و من 
بدنبال دستور پیامبر خدا ضای الله علیه و اله و سلم می روم چنانکه 
فر مود, و ما همه از خدائیم و به سوی او باز می گردیم). (4 ). 

مه و انا 

حدیث 276 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ان اقتل والله یمکان گذا احبٌّ الی من آن اسئول یک هن کنت ال 
الکوفة 9 خرتاشه وف وجب علی اجابتهه وقام لهَم | لعذز تن عندالله 
ای 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

رت همکد 


من در هرجا کشته بشوم بهتر از آن است که در شهر مکه خون من ريخته 
شود اینها نامه‌های اهل کوفه و فرستادگانشان می باشند, که پس ان 
همه دعوت باید جوابشان را بدهم, تا عذری در پیشگاه پروردگار خود 
نداشته باشند.) 


4 - گفتگوی امام با عمر بن عبدالرحمن 

عمر بن عبدالرزحمن نیز یکی از دوستان و صاحب نظران بود وقتی شنید 
امام حسین علیه السلام عزم کوج کردن به سوی عراق را دارد خدمت آن 
حضرت رسید و تحولات سیاسی روز را بازگفت و توضیح داد که مردم بنده 
درهم و دینارند. کوفیان در عهد و پیمان با شما صداقت ندارند. و چه بسا با 
شما بچنگند, از رفتن به سوی کوفه منصرف شوید. 


حدیث 277 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

جزاک اللهٌ خبرا باین عم" 2 و 
ومع یقّض من : أَمُرِ ۳ 0 برآیک و , فائت عندی مد مشیر 
وَأنصَحٌ ناصح. 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسرعمو خدا تو را پاداش نیکو دهد. من می دانم که تو از راه پند و 

آتدرن ننحن هی کونی: و عاقلانه قضاوت می کنی, چه بسا نسبت به کاری 

نظری داده می شود که واقعیت پیدا می کند. نظر تو را می پذیرم یا شاید 

نتوان به ان عمل کرد, بهر حال تو در نزد من یکی از بهترین مشاوران و 

کف دا بهترین اندرز دهندگانی.) [6 ]. 

5 - گفتگو با واقدی و زراره 

واقدی و زرارة بن صالح وقتی حضاا شدند امام حسین علیه السلام عازم 

عراق است.؛ خدمت آن حضرت ر سید ند و از هواپرستی و عدم ثبات فکری 

و عقیدتی کوفیان گفتند و توضیح دادند که دل‌های کوفیان با شما, ولی 

شمشیرهای آنان بر غلیه شماست. _ 

امام حسین علیه السلام به حرف‌های آنان گوش داد. 

انها فکر می کردند تحولات سیاسی روز کوفه به امام نرسیده است, و 

امام با امیدواری و خوشبینی عازم عراق است, در صورتی که امام 0 

غلیهء السلام, از .هم‌ونه. رویدادهای. زمان .و شرانط, عاکم بر کوفم و 

کوفیان با خبر بود و در جواب آن دو نفر اشاره‌ای به آسمان کرد, درهای 

آسمان شکافته شد و آنقدر ملائکه نأزل شد که تعداد آنها را کسی جز خا 

تیه تسس وان اما کات 

حدیث 278 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۳ 

لول تفاب الأشیاء. وحتوط الأجْر لقاتثیه پهولاء ولکن أْلَمٌ بقیتاً أَنْ ناک 
مطرّعی و مصارع أصحابی, لایتجُو و ول ی علی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 

(اگر نبود که همه چیز باید بگونه‌ای طبیعی بگذرد, و آجر و پاداش رفتار 

اشان ها شام ند من ما اس فرستان اش ام سا مین کر ده نا 


به یقین می دانم که قربانگاه من و یاران من در عراق است و جز فرزندم 
علی «امام سجاد علیه السلام» کسی نجات پیدا نمی کند). [7]. 

ی[] 0 آساس نظام هستی بر عدل و قانون است و انسان در این نظام 
آزاد است, بنی امیه آزادند که تهاجم کنند, من هم آزادم که با آنان مبارزه 
کرده به مقام بلند شهادت برسم پس اگر بحت اختیار نبود, با قدرت 
امامت, و اعجاز, و با کمک فرشتگان, بنی امیه را نابود می کردم. 

هدف چیز دیگری است, و حرکت به سوی عراق یک انجام وظیفه است تا 
بشریت که هر ی هون فریادی باید باشد, و سکوت و تسلیم 
نارواست 

۳ 6 

عبدالله بن زیر برای چندمین بار با امام حسین علیه السلام به بحث و 
گفتگو نشست., و گفت: 

چرا به سوی عراق می روید؟ 

اماق غلیه الفلام. بانسخ داد 

حدیت 279 

قال الامام الحسین, علیه السلام: 

اتثنی بيعَة آوبعین آلْفا خلفو لیبالطلاق والعتاق من أهّل الكوقة 

1 

(از کوفه خبر آوردند که چهل هزار نفر با من بیعت کردند و بر آزادی و 
آزادگی خود سوگند خورده‌اند.) [8 ]. 

بار دیگر امام حسین علیه السلام را بین در خانه خدا و حجرالأسود ملاقات 
۳ 

ای حسین ! 

در همین ی که تصاخت ما فده اه فا مه کی و با تو بیعت 
خواهیم کرد. 

حدیث 280 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ان و 

آن بها کتاً بیتتحل خوهتها ! 

قما احت ان اکن اتادلی الکتا 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پدرم به من خبر داد که به سبب وجود قوجی نون شکه: ار ام آن شهر در 
هم شکسته خواهد شد و نمی خواهم آن قوج من باشم). [9]. 

بار دیگرٍ عبدالله بن زبیر به امام حسین علیه السلام پيشنهاد کرد که در 
شهر مکه بمان, مردم را گرد تو جمع می کنیم. 


حدبت 1 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

والله لا قتل خارجاً منها یشیتر آحث الی مر آن آفتل داخلاً مثها بشیّر ! 

خاید الله لو کث فی جر هامَّةٍ من هذه الهوام لاستخرجونی حنّی یقضوا 
فیت خاجمم: قالله لیعدون علی کما عبت آلیعود فی الست. 

ایای مالسا نو هه 

(به خدا سوگند! 

اگر یک وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر از آن است که در داخل آن به 
قتل برسم, و اگر دو وجب دورتر از مکه کشته شوم بهتر است از اینکه در 
یک وجبی آن به قتل برسم. و به خدا سوگند ! 

اک هی مرا در واه ره ی و 
برسند, و به خدا| سوگند همانگونه که قوم بهود احترام شنبه «سمبل وحدت 
و روز تقرّب به خدای خویش» را درهم شکستند, اینها نیز احترام مرا درهم 
خواهند شکشت ): 1101 

عبدالله بن زبیر گفت: 

فرحه ات اسایر نکم امن تن 

امام پاسخ داد: ۲ ۱ ۱ 

لان ادف بشاطتء الفراث آخب الی فد آن انفه تفتاء الکفية [11] 

(اگر من در کنار فرات دفن بشوم برای من محبوبتر است از اينکه در 
سفنت نف ور ) 

سپس ابن عباس و عبدالله بن زبیر خدمت امام حسین علیه السلام 
رسید ند و صحبت‌ها کردند و آبن زبیر طولانی با امام صحبت کرد, امام رو 
به یاران خود کرد و فرمود: 

نْ هذا یقول لی کِن حماماً من حمام الْحرّم, ولأن اقتل و تینی وپین الحرم 
غ احب الی من آنْاقتل وتینی وتتة ی ولان افتل یالطف آحب ی من 
ان اقتل بالحَزم. ۲ 

(او به من می گوید کبوتر حَرّم باش, و به خدا سوگند! 

اگر من یک ذرع دورتر از حَرّم کشته شوم برای من محبوبتر از اين است 
که یک وجب دورتر از حرم کشته شوم و اکر در طف «سرزمین کربلا» 
کشته شوم برای من محبوبتر از اين است که در خَرّم بقتل برسم.) [12 ]. 
7 ناه اس 

«اوزاعی» نیز یکی دیگر از بزرگان صاحب نظر بود, وقتی شنید که امام 
حسین علیه السلام عم رای دار نمی کوند: خدمت آن حضرت رسیدم و 
گفتم: 

به من خبر رسید که قصد دارید به سوی عراق حرکت کنید؟ 

امام مرا نوازش کرد و با فروتنی و مهربانی به سخنان من گوش داد. 
سپس در پاسخ من فرمود: 


7 ی ج 2 


قال الامام الحسین علیه السلام: 

مرحباً یک يا آقزاعی, جنّت تایدعن الخشفم فا للع الا ار ان بر 
هاجنا ال مان ی 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(درود بر تو ای اوزاعی, آمده‌ای که مرا از رفتن به سوی عراق بازداری؟ 
در حالی که خدا جز ین را نمی‌خواهد از هم اکتون تاتروور مه انا 
تا ی و 
از آن روز به بعد روزها را شماره می کردم تا شد آنچه را که امام فرمود. 
8 محمّد حنفیه 
یکی دیگر از شخصیت‌های بنام» برادر امام حسین علیه السلام جناب محمّد 
حنفیه است که در جنگهای گذشته حضور داشت. و در جنگ جمل فرمانده 
نظامی بود, تا شنید که امام حسین علیه السلام قصد عراق دارد ناراحت 
شد, خدمت ان حضرت رسید و گفت: 
برادر, کوفیان با پدرت و برادرت با حیله و نیرنگ برخورد کردند و تو از 
پیمان شکنی و توطئه آنان آگاهی داری با تو همان می کنند که با آنان 
کردند. اگر در مکه بمانی عزیزترین افراد این شهر خواهی بود. 
امام در پاسخ او فرمود: 
حدیت 3 
قالٍ الامام الحسین علیه السلام: 
با آخی قَذ خفبٌ آن بغتالنی بزید برة شعاوية فی الکزم. قاکون الدی یبا 
ایام معا ارات وه 
(ای برادر ! 
می‌ترسم یزید بن معاویه در خَرّم خدا مرا ترور کند, و من کسی باشم که 
حرمت این خانه را شکسته باشد.) 
محصْد حنفیه گفت: ۲ 
اگر ماندن در شهر مکه را صلاح نمی دانید. پس به کشوری غیر از کوفه 
بروید, به سوی یمن بروید که دست عوامل بنی امیه به تو نخواهد رسید. 
امام فرمود: 
در این باره فکر می کنم. اما صبحگاهان محمّد حنفیه با خبرٍ شد که امام 
حسین علیه ارسلام در حال خارج شدن از مکه است., فورا خدمت برادر 
رسید و ۰ 
با این ای چراخارج می شوی؟ 
اتانی: ول الله ضلی الا غایه و له بعد ها فا فنی, 


فقال: , ِ 

یا خسین خر فان الله, قد شاء آن یراک قتیلا. 

(پس از آنکه از هم جدا شدیم, در خواب رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم نزد من امد و فرمود: 

ای حسین ! 

ی همانا خدا می خواهد تو را کشته شده 
بنگرد.) 

«ما همه خدائیم و به سوی او باز می گردیم.» 

برادر حال که خودت در چنین شرائطی به سوی عراق می روید. پس چرا 
زنان و فرزندان و خواهران را همراه خود اماده کرده‌ای؟ 
فقال له: 

«قد قال لی: , 

ان الله قذشاء آنْ راهُرٌ سبایا» و سلم عَلیه و مضی. [14 ]. 
(رسول خدا به من فرمود: ۲ 

همانا خدا می خواهد زنان و فرزندان تو را اسیر بنگرد.) 

در اینجا محمد حنفیه با گریه و اندوه با امام خداحافظی کرد. 
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1 اه الییا داضت و 
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۱ فکری پدرش زبیر نقش آنتتانتن داشت 

و از توطثه‌گران جنگ جمل است که بر ضدٌ امام علی علیه السلام سامان 
دادند, گرچه بعنوان مخالف پزید توانست در مردمر نفوذ کند اما با امامت 
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از یزید برادرش مصعب را به سرکوبی مردم کوفه و مختار فرستاد. ,و 
شیعیان و بنی هاشم را در مکه زندانی کرد سرانجام حجاج ثقفی شهر مکه 
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سخنرانی و اعلام عمومی 


پفین. آ. انکه امام حسین علیه السلام تصمیم نهائی خود را گرفت. و 
ی مداوم و طولاتی بزرگان و شخصیت‌ها نتواننست در عزم امام 
خللی ایجاد کند. امام علیه السلام برای آگاهی حجاح بیت الله که از 
سراسر بلاد اسلامی امده بودند,. سخنرانی کرد, و اهداف خود را در قیام 
عاشورا توضیح داد و از شهادت خود خبر داد و عاشقان شهادت در راه خدا 
را فراخواند. 
ای یی وا ی ها خیم شوه رگج » ید 
عجار ت (سخنراتی در مکه و خبر از اینده) 
در اجتماع دیگری امام حسین علیه السلام برای تذکر دادن ارزش‌های 
اخلاقی بپاخاست و سخنرانی کرد که بخشی از آن بشرح زیر است: 
قال الامام الحسین, علیه السلام: ۱ 
ان الجلم زينة» ِ مُروءة؛ و الصلة نِعمَة, والاستکباز صَلف, و العجلة 
سفه, روَالسْفه صعف و العْلوٌ وَوَطة, و مُجالسَة اهل الذناءة شدّ. و مُجالسة 
اهل الْفِسٌق یبة. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(همأنا حلم و بردباری,؛ ژزینت انسان است, و وفاداری, مروت انسان, و 
پیوند با خویشاوندان. نعمت است. و تکبر. خودیسندی. و شتاب‌زدگی 
نشانه بی عقلی است., و زیاده طلبی, هلاکت و نشستن با انسانهای پست. 
شر است, و رفت و آمد با فاسدان, دچار شدن به شک و تردید است.) 
1 
۳ 
[1] کشف الغمة ج2 ص530 
فصول المهمة ص169 
نورالابصار ص138 
معالی السبطین ج1 ص 2531. 


تداوم مبارزه از مکه تا کربلا 


تداوم مبارزه از مکه تا کربلا 


فرضان تمانی. داوم ضازر ات سباسی. امام خسن علنه الساام. از .عکه ۳ 
کربلاست., که همواره سعی کرد تا مردم را آگاهی دهد, جنایات بنی امیه را 
آشکارا بیان. کندد. و .امادکی. ززمی خود را خفظ کردم هرجا بتواند. به 
حکومت یزید ضربه سیاسی, اقتصادی بزند مانند: 


ضربه اقتصادی به یزید 


امام حسین علیه السلام پس از اعمال عمره برای حج مُحرم نشد, با یاران 
خود تا صحرای عرفات پیش رفت. کنار «کوه رحمت» دعای معروف 
«عرفه» را خواند و در حالی که همه حاجیان به سوی صحرای عرفات می 
رفتند و چادر می زدند, امام راه عراق را در پیش گرفت و از آنان جدا شد 
و نشان داد. 

اگم کف اینلام خر خطر اش نا با اسان مراسم جع کوسواد وان 
است نمی شود به دین و قرآن یاری داد, باید به کربلا رفت و مسلحانه با 
طاغوتیان زمین جنگید. 

وقتی کاروان امام علیه السلام به منطقه تنعیم «که مسجد تنعیم در آنجا 
قرار دارد» رسید به شترانی برخورد کردند که از طرف فرماندار یزید در 
پیمن» هدایا و مالیات به شام می بردند» امام علیه السلام ار اموال را 
مصادره کرد [1] و خطاب به صاحبان شتران فرمود: 

حدیث 285 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


ااكرهْكَم, من حبِ آنْ بمضی معنا الی الّیراق أَوْقین! راخ وأَخْستتا صحْتة 
س ات آن ارفا من مایا ها ایام الکراء ۲ قذرما ق 


2 ِ علیه السلام فرمود: 

(من شما را مجبور نمی کنم, هریک از شما مایل باشد که به همراه ما به 
عراق بیاید کرایه تا عراق را به او می پردازم و او در طول این سفر از 
مصاحبت نیک ما پر دار حهاخد گردید. و هر کس بخواهد از همین‌جا به 
وطن خود برگردد, کرایه از یمن تا این نقطه را به او می پردازم). [2]. 
مادم 

[1] چون امام حسین علیه السلام امام بحق جامعه بود و یزید غاصب 
حکومت اسلامی بود مالیات‌های کشور اسلامی می بایست به حضرت 
اباعبدالله علیه السلام تحویل داده می شد. 

پس در حقیقت امام اموال خود را باز پس گرفته است. 

2 تاریخ طبری آملی 3 ص 296 و ج7 ص 277 

کاب لهوف این طاووس صن 30: 


ک وبا اجب ظر ان 


1 - گفتگو با فرزدق شاعر معروف 

اقاش خی که لام پن ار خایم دنام سم زاه شوه آواخه داه ۶ 
به ی «صقاح» رسید, در آنجا فرزدق شاعر که با مادرش به حج می 
رفت فت با امام ملاقات کرد, وقتی کاروان و مردان و زنان و یاران امام 
یا سا را رس 

چه چیزی عامل شتابزدگی شما در خارج شدن از مکه شد؟ 

اما اه ال اس | 

اگر شتاب نمی کردم و خارج نمی شدم دستگیرم می کردند. 

انگاه از فرزدق پرسید: 

از مردم کوفه و عراق بگو. فرزدق گفت: 


حدیث 286 
قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۲ 
صَدفت, لله الأمْر رین بل و من بغذ] وکل یو (زسا خو قیشان‌ان نزل 


را 


لقضاءٌ یما تب [و تذضب ] قة قتخید الله عغلی تقمانه و ۵و اسان علی 
آداء الشکر, 1 آن حال القضاء دون الّجاء فلم یبِعد مر کان الق" نیتهٌ و 
اللَقوی سیر نه. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(فرزدق ! 

درست کفتن: مقدرات در دست خداست. و او هر روز فرمان تازه‌ای دارد 
که اگر پیش آمدها دلخواه ما باشد. در مقابل نعمتهای خداوند 
سپاسگزاریم, و اوست مددکار انسان در شکرگزاری ها. و اگر حوادث و 
پیش امدها در میان ما و خواسته‌هایمان حائل گردید و کارها انگونه که 
دوست داریم به پیش نرفت بازهم ان کس که نیتش حق, و تقوا 1پیشه اش 
باشد از مسیر صحیح خارج نگردیده است). [1 ]. 

سپس اهداف قیام عاشورا| را بیان داشت. 

حدیت 287 

قال ِِ الحسین علیه السلام: 

با 

1 9 فوم لزمُوا طاعة السَیطان, وَترکوا طاعغة الرچمان. وأَطَهَرو| 
الفساد ۳ الاو وابطلوا لْحْذَود ومَریُوا الخَمور. واستأتر فا فی أَموال 
الْفْمراء وااخا کر وانا اوّلی مَنْ قام ,بنصَرَة دین الله و اعزاز شوعه 
الجهاد فی سبیله ؛ لتکون لح الله هی ال 


امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای فرزدق ! 
همانا این مردم ! 
اطاعت شیطان را پذیرفتند. و اطاعت پروردگار را رها کردند. و در زمین 
فساد را آشکار کردند, و حدود الهی را تعطیل. و شراب خوار شدند, و به 
اموال فقراء وت زمین‌گیر تجاوز کردند. و من از دیگران به یاری کردن 
دين خداء ۰ و ۳ 0 م دین و جهاد در راه خدا| سزاوارترم, ۳ 
ت ۱ بشر بن غالب 
در تداوم حرکت به سوی عراق, امام حسین علیه السلام به سرزمین «ذات 
عرق» رسید, در آنجا با مردی به نام بّشر بن غالب برخورد کرد. 
امام از او پرسید: 
پاسخ داد: 
دل‌های مردم با تو است ولی شمشیرها بر ضد شما است. 
حدیث 288 
قال الامام _الحسین علیه السلام: 
صَذفت با آخا العرب ! 
ان الله تبازکی وتعالی یفغل ما يشاء, ک ها ورد [3] 
آمام حسین علیه السلام فرمود: 
(راست گفتی ای برادر عرب, همانا خداوند مبارک و بزرگ انجام می دهد 
هرچه را که بخواهد و به انچه اراده فرماید فرمان خواهد داد.) 
آن مرد پرسید: 
معنای این آیه «یوم ندعوا| کل انانتز بامامهم » 
هروزی که هر (نسانی را با امامش فرا می خوانیم.» چیست؟ 
نعم یا اخا بَتی اسد ! 

هم مامان: ۱ 
ابا هدی دعا الی هدی. و امامْ صّلالة دعا الی صلالة, فهّدی مر اجابهٌ الی 
الَجتة, , و من جابة الی الصَلالة دخل التار. [4 ]. 
(امام و پیشوائی است که مردم را به راه راست و به سوی سعادت و 
خوشبختی می خواند و کر وهی به او پاسخ مثبت داده و از او پیروی می 
کنند, و پیشوای دیگری نیز هست که به سوی انحراف و بدبختی دعوت می 
کند و گروه دیگری نیز به او جواب مثبت می دهد که گروه اوّل در بهشت, 
و گروه دوم, در دوزخ خواهند بود.) 
3 - گفتگو با عبدالله بن مطیع 
در ادامه حرکت., کاروان حضرت اباعبدالله علیه السلام به یکی از چاه‌های 


۳ 


. 


ند اتب بین راه عراق رسید, در آنجا فرود آمدند. عبدالله بن مطیع که 
۱ 
را 
چیزی باعث شد تا به سوی عراق حرکت کنی؟ 
حدیث 289 
فان آامام الجسین :علیه السلام: 
9 من مَوّت معاوية ما قد بلفک, فکتب اٍلی أَهْل العراق یذغوئنی الی 
نفسهم. [۵ ]. 

وس ۸ 
(از مرگ معاویه بشما هم خبر رسید که پس از آن مردم عراق برای من 
نامه نوشتند و مرا به سوی خود خواندند.) 
عبدالله بن مطیع گفت ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو 
را به حرمت اسلام سوگند می دهم که به سوی عراق و کوفه نروید. اگر 
بنی امیه حرمت تو را بشکنند و تو را به قتل برسانند, دیگر , به کسی رحم 
نخواهند کرد. و فراوان گفت اراک که ام کی له امسر 
به کوفه را از یاد ببرد. 
اما امام در پاسخ او فر فرمود. 
لن یصیبنا الا ما کت اللة لنا [6]. 
(چیزی بما تفی رسد جر آنچه زا که خذاوند برای ما توشته است.). 
4 - گفتگو با دو تن از کوفیان 
کاروان امام حسین علیه السلام وقتی به سرزمین «ثعلبیه » رسید, دو تن 
از اهل کوفه که تازه از آنجا آمده بودند و آخرین اخبار کوفه را می دانستند 
خدمت امام علیه السلام رسیدند و گفتند: 
اخبار کوفه را در میان جمع بگوئیم یا در مجلسی خصوصی؟ 
امام فرمود: ۳ 
ما با یاران خود چیز سژی نداریم, بگوئید. آنها گفتند: 
وقتی از کوفه خارج می شدیم. مسلم بن عقیل و هانی بن عروة را 
لشگریان ابن زیاد کشته بودند و پاهای قطع شده‌شان را بچه‌های کوفه در 
خیابانها و بازار بر روی زمین می کشیدند. 
حدیت 
ی ی 
ّ له ء وان یه راجعون ! 

حُمَةٌ الله ء علیهما» لاخَیر فی القیش ی بَعد هوّلاء 
1 
(ما همه از خدائیم و به سوی او باز می 7 دیگر پس از کشته شدن 


_. 


این عزیزان خیری در زندگی کردن نیست.) [7 ]. 


آن دوبن شتغی. فراوان: کردند که.اهام را زاضتی کنند تاابة هدیته باز کرو و 
و ۱ 


امام علیه السلام پس از شنیدن اخبار کوفه و شهادت یاران جملات بالا را 
مرتب تکرار می کرد. 

5 - گفتگو با با هته 

پس از دور شدن از منزلگاه «تعلبیه» امام حسین علیه السلام با مردی از 
کوفیان به نام «آپا هزه» ملاقات کرد. 

آن تیه آمام کت 

ایس باس صای ال خی لیاسم هروه 
حَرّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرون آورد؟ 

قال الاهام نی هه | ولا 

ویکک آبارتة! 

ان ی أجَیة ۳ مالی فصبرّت, وشتمُوا عرضی فصبوث, وطلبوا دمی 
فهریث. وايم اللمیا آبا رخ لتقْنلنی الْفتَهٌ الباغیة! 

و سم ال ذلاً شاملاً ویتیفاً قاطعا ولیستلطن اللة تفه ی 
یکوئوا ال من قَوّم سا لا ملكتهْم ادا مِْهْمْ قحکمث فی اَمْوالهمٌ و فی 
دمائه. [8] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وای بر تو آباهژه بنی امیه مال مرا گرفتند صبر کردم, و با فچاشی و 
ناسزاگویی احترام مرا در هم شکستند و بازهم شکیبائی کردم, ولی چون 
خواستند خونم را بریزند از شهر خود خارج شدم, و به خدا سوگند! 

ایتان. نی امیه» مرا خواهند کشت و خداوند آنها را به دلت فراکیز و 
مرت سا کر سرا ان سا اف ی 1 
و زبونیشان بکشاند و به قتلشان برساند و ذلیل‌تر از «قوم سبا» گرداند که 
یک نفر زن یه دلخواه خود بر مال و جانشان حکومت و فرماتروایی کرد 

6 - گفتگو با یکی از کوفیان ۱ 
یک از کوفیان که تازه از شهر کوفه خارج شده بود و تحولات سیاسی ان 
را می دانست, از دور کاروان و خیمه‌های امام حجسین علیه السلام را دید 
شتابان خود را , به آن حضرت رساند و گفت: 

یا اباعبدالله ! 

چرا به این سرزمین سفر کردی؟ 

حدیث 292 

قال الاضام لیس #انی تلا 


ان هوْلاء آخافوني ومده کنَبْ أهل الْكوقة ومُمٌ قاتلی, قلذا فعلوا ذیِک وَلم 
یدعُوا له د 1 
قوّم الامَة. 

امام حسین علیه السلام 9 

۱ 
را قتل عام کرده و ذلیل‌تر از بردگان قرار می دهد). [9 ]. 

7 - گفتگو با مردی کوفی در ثعلبیه 

در سرزمین «تعلبیه » تک از شهروندان کوفه کاروان امام حسین علیه 
السلام را دید و شناخت و چون کوفیان را خوب می شناخت فورا خدمت 
آن حضرت رسید تا علت سفر به سوی کوفه را بداند و امام را از اين سفر 
باز دارد. سلام کرد و حال پرسید و گفت: 
ای پسر پیامبر ! 

چرا به سوی کوفه می روید؟ 

حدیث 293 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


نزو له ی ی 0 یا آخا آقلٌ الکوفة مُستَفی العلم من عندنا, 
أَفْعَلمُوا 5 

با 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(به خدا ای برادر کوفی ! 

اگر در مدینه تو را دیدار کرده بودم جای پای جبرئیل را در خانه خود به تو 
نشان می دادم که برای جدّم وحی را می آورد, ای برادر کوفی ! 

فودم عم زرا ها عزبافتند و انا نی ابا همکن: است .ها خود ا ات 
نداشته باشیم؟ 

این شدنی نیست). 101 ]. 

امام علیه السلام در این ملاقات کوتاه به آن 7 کوفی فهماند که از 
تحولات کوفه و سرانجام سفر با خبر است و آگاهانه به سوی «شهادت » 
هت رو 

8 - گفتگو با فرزدق در منزلگاه صفاح 

فرزدق بار دیگر خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت: 

چگونه به سوی کوفه می روید در حالی که آنها پسر عموی تو مسلم بن 
عقیل و یاران او را کشتند؟ 

حدیث 294 


قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
رچم الله شطلمًقلق صار الی تفع انم یت و روص نآزا 
ِ 


۱ 
۱ 
۱ 


جِ 


لله و 

قضی ما علیه وَبقی ما غلیناء ثم آنشاً یقو 

0 السلام فرمود: ۱ 

(خدا رحمت کند مسلم را, او به سوی روج و رحمت و بهشت و امرزش 
ایا باس 

انچه خواست خدا| بود بر او جاری شد؛ و آنچه مربوط بماست., باقی مانده 


۱ وال لاک كِ 

قما بال مَتروک به الموء یبحل [11 ]. 

- پس دنیا هر قدر زیبا باشد اما خانه بهشت بزرگتر و زیباتر است. 
- و اگر بدن‌ها برای مردن خلق شدند پس کشته شدن با شمشیر در راه 
- و اگر روزی‌ها تقسیم شده و اندازه‌گیری شده است. پس کم کردن 
حرص در روزی, زیباتر است. ۲ 
- و اگر اموال را انسان ترک می کند و می رود. پس چرا باید انسان ازاد 
مرد به آن بخل ورزد. ۲ 
- سلام خدا بر شما ای خاندان پیامبر. من شما را می نگرم که به زودی 
کوج می کنید. ِ 
- و اگر رفتار انسان‌ها روزی بخودشان باز می گردد پس خوشروئی و 
اخلاق نیکو و پرارزش‌تر و کامل‌تر است.) ۱ 

انگاه به سراغ خواهر زاده‌های خود از فرزندان مسلم رفت. انها را بر روی 
زانوهای خود نشاند و فرچود: 

با استی انا اک همان اخوانک 

(دخترم, من پدر تو هستم و دخترانم خواهران تو می باشند.) 

9 - گفتگو با هلال بن نافع 

پس از دور شدن از منزلگاه «ثعلبیه» در بین راه, هلال بن نافع, و عمرو بن 
خالد, که هر دوتن از شهر کوفه بودند با امام حسین علیه السلام ملاقات 
کردند و اخبار کوفه را به امام رساندند و گفتند: 


دل‌های سرمایه‌داران با عبیدالله بن زیاد است, و دلهای دیگر مردم با 
شماست و مسلم بن عقیل و هانی بن عروه و قیس بن مسهر را نیز 
حدیث 295 

قال الامام الجسین علیه السلام , ۲ 

له اجعل الْجتَةَ نا لاشیاینا متزلا کریما اتک علی کل شیء قدیز 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

(خدایا بهشت را برای ما و شیعیان ما خانه‌ای با کرامت قرار ده, و بین ما و 
و 
12 

این تفر ییا ان حضرت همراه شدند و از شهداء کربلا به حساب 
امدند. 

وقتی مسلم بن عقیل نماینده امام حسین علیه السلام را در کوفه دستگیر 
کردند به هنگام شهادت وصیت کرد که نامه‌ای از طرف او به امام حسین 
علیه السلام بنگارند که به سوی کوفه نیاید, و به عهد و پیمان کوفیان 
اعتنائی نکند. 

محمٌّد بن اشعت., پیکی را با همین نامه به سوی امام فرستاد تا به وصیت 
حضرت مسلم عمل کرده باشد. 

ایس بن عثل نامه را گرفت و کوفه را ترک گفت و به سوی امام حسین 
علیه السلام در حرکت بود که در منزلگاه «زباله» به امام رسید و نامه را 
تقدیم داشت آن حضرت پس از خواندن نامه فرمود: 

حدیث 296 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کل قاخم نازل, وعذ الله تتسیث آتختنا و قساد هنن 

(انچه مقدر است نازل می شود, ما جان خود را در راه خدا و ریشه‌کن 
کردن فساد, در امّت اسلامی تقدیم می داریم). [13 ]. 

1 - گفتگو با عمرو بن لوذان 

کاروان امام حسین علیه السلام وقتی به منزلگاه «عقبه» رسید پیرمردی 
از قبیله «بنی عکرمه» به نام عمرو: تن لوذان, خندمت امام. آمدو بسن از 
احوالپرسی و سلام گفت: 

می‌خواهید به کجا بروید؟ 

فرمود: ۳ 

تو را به خدا سوگند می دهم که از این سفر روی گردانید. شما دارید به 


استقبال شمشیر ها و نیزه‌ها می روید» اگر آنان که تو را دعوت کردند و 
نامه توشتند. تواناتی.داشتندن دشمتان عه را کنار می. زدند و با آنان فیت 
جنگیدند. 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

یا عبد عبدالله یس یخفی علّی اللّاي أن اللة تعالی لا بِثلَب عَلی آره. والله لا 
یذعوتي حَتّی یسْتحرِجوا هذه العَلقة من جوّفی, فاذا فعلوا سلط اللهُ عليهم 
من یلم یکی | ادل فرزق لاحم [14 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای بنده خدا, نظر شما بر من پنهان نیست. و لکن چیزی بر فرمان خدا 
پیروز نمی گردد. سوگند به خدا! 

بنی‌امیه مرا رها نمی کنند تا اين روح را از بدن من خارج کنند, پس آنگاه 
که مرا کشتند, خذاوند کش زا نر انهامشسلط میت کند که انها وا دلیل زارد 
تا آنجا که از هر ذلیلی تفت کر باشند . 

دم 
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1 - ارسال نامه به کوفیان 

2 - ارسال نامه همراه مسلم بن عقیل 

3 - ارسال نامه به کوفیان همراه قیس بن مسهّر 

وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به سرزمین «حاجز» رسید, نامه‌ای 
به مردم کوفه نوشت و آن را توسط قیس بن مسهّر صیداوی فرستاد. 
حدیث 298 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
بیئم‌الله الرّحْمن الرّجیم. من الْحْسَین ,ین عَلی الی اخوانم المْوْمنینَ و 
ال یی قلام علیکمر فایی, اخفد الیک 2 ال الذی لا ال الا بعد 


۱ 


۱ 
۱ 
۳( 
سّ 
ها 
0 
0 
۱ 
3 
3 
۳9 
0 
1 
۱ 
۷ 
۱ 
0 
.ما 


1 ‌ 
ِ وَفْذ شخَطث یکی صٍِِ مَکة یوم اللائاء لنمان مصین 

ك ‌ 3 2 
لی فاکمشوا ام / وجدوا, 
قاتی قاده عَلیکه فی آبایی هده ار شاءاللة والستلاه علیکه وَرحَه الله 
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(بنام خداوند بخشنده و مهربان, از حسین بن علی به سوی برادران مومن 
و مسلمان کوفه, درود ی را سپاس 
می گذارم, نامه مسلم بن عقیل را دریافت نمودم وی گزارش داد که نیکو 
رأی هستید و همبستگی شما را برای یاری ما و گرفتن حق ما نیز گزارش 
کرد, از خداوند می خواهم که لطف خود را بر ما تمام کند و شما را نیز 
پاداش نیکو عنایت فرماید. 

من در روز سه‌شنبه هشتم دی الحچه از مکه خارج شندم؛ اکنون به هنگام 
ورود نماینده من تزد شماء خود را آماده سازید و تلاش و جدیت کنید که در 
همین روزها یه تقتما ی یوت م۱ رود و رجصت 3و بر شا یادا [1 ]. 
گرچه این ِ" به کوفیان نر سید زیرا| قیس بن مسهر را راهدارهای 
عبیدالله بن زیاد دستگیر کردند و او نامه را جویده بود که اسرار آن فاش 
نگردد. قیس را به کوفه بردند و گفتند در مسجد کوفه در آی و بر منبر آن 
علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام را دشنام ده تا تو را آزاد کنیم. 
قیس بن مسهر, پذیرفت تا از اين راه پیام نامه را به گوش مردم برساند 
بر بالای منبر رفت و پس از ستایش پروردگار گفت ای مردم شماها نامه 
دعوت نوشتید و هم اکنون حسین علیه السلام به سوی شما در حرکت 
است, من او را در سرزمین «حاجز» ترک کردم, به ندای او پاسخ مثبت 
دهید و آنگاه عبیدالله بن زیاد و پدرش را لعنت کرد. 


او را به بالای قصر کوفه برده, و به زمین پرتاب کردند تا به شهادت رسید. 
21 ]. 

4 - نامه به کوفیان همراه عبدالله بن یقطر 

عبدالله بن یقطر نیز توسط راهدارهای ابن زیاد دستگیر و به شهادت 
رسید, وخبر شهادت او را در منزلگاه «زباله» به امام حسین علیه السلام 
رساندند. 

5 و سا 

کر فد ان از آنکه با لشگریان فراوان در کربلاء امام حسین علیه 
السلام را در محاصره خود قرار داد. پیکی بطرف آن حضرت فرستاد که 
نامه آبن زیاد را اورده و از امام می خواست تا پاسخی به نامه ابن زیاد 
بدهد. 

امام قاطعانه جواب داد: 

حدیث 299 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

لااجیث ابن زیاد بذلک آبدا, ی الحَوّت, قَمَوخباً به. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(جواب نامه ابن زیاد را نمی دهم, نه هرگز ! 

مگر سرانجام مرگ نیست؟ 

پس درود بر مرگ.) [3 ] 

6 - پاسخ نامه عمر سعد 

عمر سعد در اغاز ورود به کربلا. پیکی خدمت امام فرستاد و به او گفت: 
که بر حسین سلام کن و نامه مرا ,: به او برسان و از آمدئش به سوی کوفه 
سئوال کن. پیک عمر سعد وارد کاروان امام شد. سلام کرد و احترام 
گذاشت و نامه را تقدیم و سئوالات خود را مطرح کرد. 

امام در پاسخ او اظهار داشت: 

حدیث 300 

قال الاهام الحسین علیه السلام: 

پا هذا علخ صاحیک عنّی نی لخ آرذ الی هاهنا < حتی کت لت احل مصرکم 


1 ه 


و بایفنی وه لونی ویتشژونی: قراکرفونی آنترف عاز و مر حَیثٌ 
جنْث. [4]. 

0 السلام فرمود: 

(ای مرد! 


به عمر سعد بگو, من نخواستم به سوی کوفه بیایم. و لکن مردم کوفه 
برای من نامه نوشتند که به سوی آنان بشتابم تا با من بیعت کنند, و 
دشمنان مرا کنار زنند و مرا یاری کنند, شوت از یاری من برندارند, ینس 
اکر شتمارا تاخوش نمی آندشن.بار می بردم به‌ همان جاتن که آهدهر) 


پس از بردن پیام امام علیه السلام, عمر سعد اظهارات امام حسین علیه 
السلام را طی نامه‌ای برای ابن زیاد نوشت. اما ابن زیاد نپذیرفت و در 
جواب عمر سعد نوشت: ۳ 

ار خشتن ور هت باران ات و اک همست کرفنی آ ام ساره 
تصمیم خواهیم گرفت. 

کا لا کل کل 

[1] تاریخ طبری ج3 ص301 وج 7 ص 289 

شاد مود و 0و2 

مثیرالأحزان ص 42 

تاه وا سا 1 

[3] فتوح ابن اعثم کوفی ص 97. 

[4] فتوح ابن أعثم کوفی ج5 ص 97 

تاره ری املی دض 310 


تصفیه همراهان در منزلگاه زباله 


یکی دیکز از روش‌های صحیح در حماسه عاشورا, تصفیه همراهان بود. 
وقتی امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شد؛ و دورانی که در مکه 
اقامت داشت و قیام خود را همه‌جا مطرح کرد بسیاری با انگیزه‌های 
دنیائی؛ و عیر الهی. همراه امام شدند, و به پیروزی ظاهری فکر می کردند. 
وجود اینگونه از همراهان می توانست ضربه جدی بر اصالت انقلاب 
عاشورا بزند زیرا در لحظه‌های حساس فرار می کردند و نهضت حسینی 
زیر سئوال می رفت. ۱ 

امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت. نیروهای خود را تصفیه کند, و تنها با 
انسانهای عاشق و خالص و شهادت طلب, با یزید نبرد کند, مردانی که 
هرگز سرد نشوند, و دچار تردید نگردند. 

از این‌رو پس از شنیدن خبر شهادت مسلم و هانی و قیس و عبدالله بن 
یقطر که برادر شیری آن حضرت بود, در منزلگاه «زباله» بیاخاست و با 
صدای بلند سخن گفت: 

حدیث 301 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یسم له امن الرّحیم 

اما بعد؛ 

قَقّد آتانا حد خَبرٌ فضیع ! 

لبم یر عقیل ومانی بن غروه وعتدالله بن بقطرر و 
نا 

(بنام خداوند بخشنده ومهربان. پس از ستایش پروردگار. همانا خبر دردناک 
کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروة, و عبدالله بن یقطر به ما 
۱ هر کس اما هی ههد 
بازگردد, از طرف ما مورد نکوهش قرار نخواهد گرفت). [1 ]. 

وقتی جمعیت همراه. آخرین اخبار را شنیدند, و دانستند که امام علیه 
السلام جز به شهادت فکر نمی کند, دسته دسته. گروه گروه؛ از لشگرگاه 
فاصله گرفتند, رفتند و تنها تعداد اندکی از برادران و برادر زادگان و یاران 
خالص برجای ماندند و در نقل دیگری چنین فر فرمود: 

آیهاالتاس قَم کان متکم ,ٍ تن علی حد السّیف وطعن لاس ای فا 
ولا قلیتصرفه 8 

بردبار باشد با ما بماند و گرنه از ما فاصله بگیرد.) [2]. 

امام حسین علیه السلام خطاب به یارانی که ماندند نیز چند بار اتمام حجّت 


کرد و فرمود بروید» اما کسی از جای خود بر نخاست و همه به وفاداری با 
امام هم سو گند شدند. 

وال ماه 

کا لا کل کل 

اه ری وس و29 

کاس ارشفاه نت ی ری در 

[2 ] ینابیع المودة ص 406. 


سخنرانی‌های افشاگرانه 


1 دیکر. از راه‌های تداوم مبارزه و آگاهی دادن به مردم» ایراد 
سخنرانیهای افشاگرانه است, تا زمینه‌های لازم برای قیام در دلهای مردم 
فراهم اید, و حق و باطل را درست بشناسند. 

یا قاطعانه تصمیم به همکاری خواهند گرفت, و يا آگاهانه در قیام شرکت 
نخواهند کرد مانند: 

1 - سخنرانی در منزل زباله (تصفیه یاران) 

2 - سخنرانی در میان لشگریان خر 

کاروان امام حسین علیه السلام در نزدیکی‌های کربلا به سرزمین 
«ذوحسم» رسید که از طرف عبیدالله بن زیاد, خر بن پزید ریاحی با دو 
هزار سرباز مأموریت داشت هرجا امام را دید متوقف کند. 

لشگریان خر راه را بر امام بستند تا آنکه وقت اذان ظهر رسید. 

امام دستهر داد که هردان اه به کوفیان و اشباتشان اب بذهنده آنها :را 
سیراب کردند. وقتی اذان ظهر گفته شد امام به خر فرمود. 

تو با لشگریان خود نماز می خوانی؟ 

و من با لشگریان خودم؟ 

خر پاسخ داد: 

نه, شما با لشگریان خود نماز بخوانید و ما با شما نماز می گذاریم. 

نماز جماعت به امامت حضرت اباعبدالله علیه السلام بر گزار شد. 

پس از نماز, امام حسین علیه السلام در میان دو لشگر در حالی که به 
شمشیر خود تکیه داده بود سخنرانی ایراد کرد. 


حدیث 302 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

آبها التاس ۱ ۲ 

نها مَغذره لی الله والی مَنْ حصر من | مسلمين, ای لمّ اَقْدم علی هذا 


(ای مردم ! 

از خدا و جمعیت مسلمانان پوزش می طلبم, همانا من خود به سوی شهر 
شما نیامدم. تا انکه نامه‌های شما کوفیان بدست من رسید, و فرستادکان 
شما سوی من آمدند و گفتند: 


بسوی ما کوفیان بیا که رهبری برای ما نیست. پس شاید خداوند ما را بر 
هدایت خود جمع کند. ۲ 

اگر شماها نیز بر این عهد و پیمانها استوارید پس من امدم. و اکر بمن 
اطمینان بذهید, که به ِ و پیمان و وفا دارید همراه شما وارد شهر 


و ان رای , 

ان قد ترّل من الأُر ماقد تون و آن الدنیا + تفیرث وتتکزت ودب 
مَعذوفها. , واستمرت جا و ینق وتا لا صبابة کصبابة بو ق الانای, وخسیس 
عیش. کالغرعین الویل. آلا ترون 2 الحَق لا یِعْمَل به, 3 الب اثباطیل كِ 
یتناهی عَنْة, لیرغب ی 9 ! قاوٍ رنه حقا حقا, فائی لا ] ی الحفت الا 


سَعادخ؛ 5 الحياة مع الظالمیر الا برما 
و در سخنرانی, دیگری فرمود: 

ان الناسن عبید * اکتا والدین لعق* علی تن ای ماذژث معایْشهم 
قاذا مُحصُوا بالبلاء قل الذیانون. 

(بر اقّت کت سای ناگواری هائی فرود آمد که خود شاهد هستید, همانا دنیا 
دگرگون شد و پشت کرد. و خوبیهای آن رخ بر تافت, و زود گذشت, و 
چیزی از آن جز قطره‌ای از قطرات باقیمانده در ظرف اب نماند 

آیا به سوی حق نمی نگرید که به آن عمل نمی شود؟ 

و باطل را نمی نگرید که از آن پرهیز نمی کنند؟ _ 

که مومن در چنین شرائطی از خدً آرزوی مرگ دارد, و حق است این 
ارزوی بر حق» پس همانا من مرگ را جز شهادت و زندگی با ستمگران را 
جز نابودی نمی نگرم. [2] همانا انسان‌ها بنده دنیا بوده و دین شعار زبان 
آنهاست, با دین هسنند مادامی که زد کی آنان اداره می شود پس آنگاه 
که با سختی‌ها و مشکلات آزمایش شوند دین داران اندکند.) [3 ]. 

3 شخترای بعوار بر عصر در حیم گر بان کوده 

پس از رهگیری حر بن یزید ریاحی, و توقف کاروان امام حسین علیه 
السلام برای انجام نماز ظهر. دو لشگر استراحت کردند, خر به خیمه 
فرماندهی خود رفت و امام حسین علیه السلام در جمع پاران خود قرار 

کرفت با انکه آذان تمار عصر کفته سد.وباز هم ده لشعر تما زرابم امامت 
حضرت اباعبدالله علیه السلام خواندند. بعد از نماز عصر امام ایستاد و 
سخنرانی ایراد کرد: 

حدیث 303 

ال الامم الحسین علیه السلام: 
ها بعَذ آیها التاس نکم ان تقو وتعرفوا | 


ک 


1 1 »ه 1 ك 1 ۰ نحن 
اهل البیتِ واوّلی پولاية هذّا الامر علیکم من هوّلاء المُدعين ما لیس لهْم 


وللستا ترین فیکمٌ بالجَور وَالعدوان» و آن لثم مر کرهنْمُو نا و جهلتَمٌ حقناء وکان 
رآیکد غیزها ۶1 تتّنی کتبکم وقدمَت * به عَلی فلکم ٩۱‏ تصرفث عتکد. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(پس از ستایش پروردگار ! 
ای مردم اگر پرهیزکار باشید و خق را بشناشید و به اهل آن واگذار کنید, 
خشنودی خدا را بدست آوردید, ما خاندان پیامبر اسلام‌صلی الله علیه و آله 
و سلم می باشیم و از اين سران مذعی خلافت از بنی امیه سزاوارتریم که 
خلافت را بر عهده گیریم, و از دیگرانی که در میان شما به ظلم و ستم 
رفتار کردند بهنریم. 
پس اگر سرباز زدید, و ما را خوش ندارید و نسبت به حق ما جاهلید, و وی 
۳ هم اکنون با نامه‌هاتی که فرستادید و پیک‌هاتی که اعزام کردید فرق 
کرده است از امدن به کوفه منصرف می شویم.) [4 ]. 
4 - سخنرانی‌های افشاگرانه در کربلا (به حرف خ, خطبه‌ها و سخنرانی‌ها 
مراجعه شود.) 
5 - سخنرانی افشاگرانه در منزلگاه بیضه 
امام حسین علیه السلام پس از رهگیری خر و لشگر کوفیان نماز ظهر و 
عصر را خواند و اعتنائی به ممانعت آنها نکرد و به راه خود ادامه داد تا آنکه 
به منزلگاه «بیضه > ر سید در آنجا نیز برای یاران خود و لشگریان کوفه 
حدیث 3004 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
آیهّا الاسْ؛ ان رَسُول الله صلی الِله علیه و آله قال: 
«من رأی سلطانا جاثئرا مستحلاً لحرم الله, ناکثا لعهدالله, مخالفاً لسن 
رسول الله, یعمل فی عباد الله بالائم والعدوان فلم بغیر علیه بفعل ولا 
قول, کان حقا علی الله آن یدخله مدخله». آلا و آن هوّلاء قد لزمٌوا, طاعة 
الشیطان, وَترکوا طاعة الرَخمن. وأظهّتوا ااعتاد وعَطوا الحْدود, 
استأتزوا بالفیء, وأحلفا حرام الله, وحَرّْمُوا حلالة, وان أحوه بهذ] الأمُر 
قرانع من سول اللء صلی الله علیه و آله و سلم. 
نی کتبکم, وقدعت علی سکم بتيعيکَم کم لا شتلغونی ولا 
با فان تَمَمُتمٌ غلی بیکنکه تصیبوا زنشند کم فان یه بن ينْ علی, 
وین اطِة بت سول اللء صلی الله علیه و آله ی ی 
والی مَع اهلیکم, فلکم فی اسْوة. و آن لم تفعلوا و َنَفَصنم عَهُذکم. وخلعتم 
تیعتی مر ناک قلعفری ما هی لک بتک له قعلخوها بابی واخی وا 
عَمّی هم ! 0 و ل و ۶ یگ و 
ارمتَژوز مر اعتَر بکم, فحظکه اَخطاَئم, وتصیبکه صبعثه «ومره تکت فاتما 
ینکثٌ علی نفسیه» [5 ]. 


و سَیْنی اللذ عتکه, والسّلامٌ عَلَیکه ورجْمَه الله وبترکانغ. [6] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 5 

(ای مردم همان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 

کسی کف شاه سرا سر که شم هی که حرام ها را خلال 
می شمارد. و عهد و پیمان خدا را می شکند. و با سنت رسول خدا 
مخالفت می کند, و در میان بندگان خدا با فساد و ستمکاری عمل می کند, 
باعلا با تسه ار سشصد اما کی اما اش در یاون 
که او را با آن پادشاه ستمکار محشور کند. 

فردم. آ گام باشیة! 

این رم وی اه اظاعی مان را تحان خرن و اظاعت شور 
رها کته سا را اسکات مک الیسسا رک روت امال ها ارو 
حرام خدا را حلال, و حلال خدا را حرام شمردند. می دانید که من از 
دیگران سزاوارترم. ۳ 

بتحقیق نامه‌های شما به من رسید, و پیک‌های شما امدند که کوفیان با من 
بیعت کردند, که: 

استوارید به سعادت و کمال می رسید, پس من حسین پسر علی و فرزند 
فاصایه در رس ا ضای له میاه تس ی اسان مر 
جان شما و خانواده‌ام با خانواده شماست, و شما از رفتار من می توانید 
سرمشق بگیرید, و اگر : به عهد و پیمان خود عمل نکنید و آن را بشکنید, و 
پیمان بیعت مرا ۳۶۱ 
تازگی ندارد. شما با پدر و برادرم و پسر عموی من «مسلم بن عقیل» نیز نیز 
چنین کردید. پس فریب خورده آن کس که به شما مغرور گردد. پس در 
بهره وری اشتباه کردید, و حق خود را نابود کردید زا هرد ان کش که 
پیمان بشکند, زیان پیمان شکنی به خودش باز می گردد. و به زودی خدا ما 
را از شما بی‌نیاز می کند, و سلام و رحمت و برکات الهی بر شما باد.) 
امام که سرگرم سخنرانی بود فرزندان کوچک و برادرزادگان همه در یکجا 
جمع شده و به سخنان آن حضرت گوش می کردند, وقتی نگاه امام به جمع 
آنها افتاد اشک در چشمانش حلقه زد. 

ماد 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص 85 

تاروت ری جد ی ود و خر هن 297 

اکتار الطوال.ض 249 

ام تاره برض 07 وع ری 300 

ینابیع المودة ص 406 

تحف العقول ص174. 


[4] تاريخ طبری 3 ص 306 

ارشاد شیخ مفید ص224 

تاریخ این آثیز ج2 ص 552 

آعیان الشيعة ج1 ص596. 

[5 ] سوره فتح ایه 10. 

[6] تاریخ طبری ج3 ص306 وج 7 ص 300 
کاهل این آشر 2 ض 52 ود ض 280 
احقاق الحق ج11 ص 609 

وا فعه ی ۱2 

اات ار اف 1/1 


جذب نیرو 


یکی از شگفتی‌های قیام عاشورا این است که امام حسین علیه السلام از 
یک طرف در منزلگاه «زباله» سخنرانی می کند و نیروهای همراه را تصفیه 
می کند, که حاضران فرار را بر قرار بر می گزینند و از طرفی دیگر, 
نیروهای مخصوصی را جذب می 

از یک طرف ان همه از جمعیت "۳۳ را پراکنده می سازد و از طرفی 
دیگر بدنبال افراد می رود. و یک نفر, یک نفر را به همراهی خویش فرا می 
خواند, مانند: 

1 - جذب هلال بن نافع 

امام علیه السلام در بین راه کربلا, هلال بن نافع را مجذوب خود ساخت که 
از شهدای کربلاست. 

2 - جذب زهیر بن قین 

زهیر یکی از #9 کوفه بود و با خانواده‌اش به حج رفته و کاروان او در 
سرزمین «زرود» به کاروان امام حسین علیه السلام نزدیک شد. 

امام از همراهان پرسید: 

گفتند: 

خیمه «زهیر بن قین» است. 

امام پیکی به سوی او فرستاد که به سوی من بیا تا با تو صحبت کنم. 

زهیر مشغول خوردن غذا بود و جواب رد داد و می خواست در حوادت 
کوفه دخالت نکند. 

سبحان الله ! 

پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تو را می خواند و تو جواب نمی 
دهی؟ !. زهیر برخاست و خدمت امام رسید. و پس از ساعتی گفتگو 
مجذوب شد و از یاران امام به شمار آمد. [1 ]. 

3 - تلاش برای جذب عبیدالله بن خر جعفی 

وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به «قصر بنی مقاتل » رسید, 
خیمه‌ای بر افراشته در انجا دید پرسید:؛ 

این طال وت ؟ 

پاسخ دادند: 

خیمه عبیدالله بن خر جعفی, یکی از بزرگان شهر کوفه است._ 

امام پیکی به سوی او فرستاد که خدمت امام برسد. عبیدالله گفت: 

به خدا از کوفه خارج شدم چون دیدم حسین در آن شهر یار و یاوری ندارد 
و مردم همه به دنیا روی کرده‌اند. 


امام خود با جمعی از یاران به خیمه عبیدالله بن خر رفت؛ و سخنان خود را 

چنین اغاز کرد: 

حدیت 305 

قال الامام الحسپین علیه السلام: 

ها بعذ يا ال الْخْرّ! 

قارة مرکا هذه عُبوا وی امه چُحْتمعُون عَلی نطزتی, و آن 

یفومُوا دونی ویقاتلوا عدوی, ومد شالونی العدهم عَليهم, ففَدمت, ولبشث 

اب علی ما رَعَموا, لانهُم قذ آعائوا علی قثل آين عَمّی هستلم بُن 
حمَدٌ اللة و شیفته. و علی ادف اه ۳ ن 9 


۳ لیزید بن معاوية. و نت یا این الْحرٌ قالخ آن الله عَرّوجل مُواخذک 
یما کسَیت وأسْلَفت من اد وب فی الأيام الخاليع ون عُوک و 
هذا الی تَویة تفستل ها ما عَلکَ هه له دای ی ال ریا احل 


البیت, فان اعطینا نا حجا الله علی دلک هیناه و آن یقا حّا کشا 
بالطلم کنت من آغوانی:علی طلب الحی 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از حمد و سپاس پروردگار, ای پسر خر مردم شهر شما برای من نامه 
نوشتند و مرا خبر دادند که بر پاری من وحدت دارند, و در پای رکاب من 
خواهند ایستاد, و با دشمنان من خواهند جنگید, و از من خواستند به سوی 
آنان تایه احدمیو من آنان ترا یز عم خود انستوار ندید یراجن هار 
بر قتل مسلم بن عقیل و پیروانش کمک کردند. و اطراف پسر مرجانه 
مالک را را ریت کقارهن بای بت گر و آی 
پسر حر بدان که همانا خداوند کید هد ترری تو را کیفر می دهد برای 
گناهان گذشته‌ات که مرتکب شدی. [2] حال من تو را در چنین لحظه‌های 
حساسی به توبه ای فرا می خوانم که گناهان تو را بشوید, که تو را به 
پاری اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرا می خوانم, پس اگر 
خه.ها رام مادادند خدا «ادسانن می ونیم و از انان فی بدیربین و اگر 
کو ها داد ایند مه ای رها اند کی ار وتان ماد کرفتم 
حق باش). 

عبیدالله بن حر گفت: 

سوگند به خدا! 

ای پسر دختر پیامبر ! ۲ 

اگر من می دیدم که در کوفه یاورانی داری, من بیشتر از انها از تو حمایت 
می کردم, اما من شیعیان تو را در کوفه دیدم که از ترس به خانه‌های خود 
خزیدند. و از شمشیرهای بنی امیه ترسیدند. من امکاناتی را می توانم در 
اختیار شما قرار دهم. اين اسب لجام زده من است که بشما می بخشم, به 
خدا قسم وقتی سوار بر این اسب شدم به هرچه خواستم رسیدم. و 


شمشیر مرا از من قبول کن که سوگند به خدا 4 به هرچه زدم قطع کرد. 

افاخ بر بات اماظمار ان 

ا اج الخ! 

ما جتناک لفرّسک وسیفک, اّما آتیناک تساک اضر ان کت قر بَخلّت 

لین پتشبیک قلا حا حه لنا فی. شیع من مالک: ول اک یالدی اند لین 
بر 

قالا تضونا قاتّق الله أنْ لا تکون مر بقایلنا, قوالله لاایسَمَعٌ واعیتنا أَحذ ثم 

یتنا ال هلک ۲ 

(ای پسر خر ما برای اسب و شمشیر تو نیامده‌ایم, ما به سوی تو امدیم تا 

از تو یاری بگیریم. پس اگر از جانت بخل می ورزی دیگر نیازی به مال تو 

تیش ما.هرکن از آنان: که کمراهند. کمکن تخواهيم. گرفت: زیرا.هن, از 

رسول جدارصلی الم یه و ال شاوی که می فر مد 

«کفی رای آهل ست هرا جنوه مان راسا رده بن خرف ین و 

مرا روص انش خیم .111 

4 ی ی 

و را 9 

۳ می ‏ و ای رب ورین میت تميق 7۳ 

خاک کربلا گرفت. و بونید و فر 

واها لک آبقها البق لیکشفض واه یوِخِلُون الْجلَّة بقبر چساب. 

(خوشا بحال تو ای خاک این سرزمین, مردانی از تو محشور می شوند که 

بدون حسابرسی وارد بهشت می گردند.) 

در ماجرای سیاسی کوفه و سفر امام حسین علیه السلام به کربلاء , هرئمه 

ابتداء برای جنگ با امام حسین علیه السلام به کربلا آمد. وقتی صف‌آرایی 

دو ی را ق مانیه امام یمه سم را کید باه ان جدیت. و 

تور ار الم فلیه اساسا جاک کر اایه. قورا خوفت. آمام 

خسن ای انشا م رت م‌فاع را سا بان کت 

امام حسین علیه السلام به او فرمود: 

حدیت 30060 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

مَعنا انت ام علینا؟ 

1 

(حال با مائی يا با دشمنان ما؟) 

هرثمه گفت: 

هیچکدام, زیرا فرزند کوچکی دارم که می ترسم عبیدالله بن زیاد او را 


قامض چِیثٌ لا تری لنا مفتلا ولاتسمع لنا صوتاء قوالذی تفس سین پیده لا 
سیم الیرم واعیتنا َحد د فلا یعیشنا الا یه اللهٌ لوجهه فی جهنم [4]. 


ص_ 


رو بر بگونه‌ای که محل کشته شدن ما را که 
سوگند به خدائی که جان حسین علیه السلام در دست اوست. کسی ندای 
یاری طلبی ما را بشنود و ما را پاری نکند, خدا او را با رو در انش در 
افکند.) 
5 - دفاع از یارانی که به او ملحق شدند 
پس از رهگیری خر و بی اعتنائی امام حسین علیه السلام حرکت کاروان 
ادامه پید | کرد تأ به منزلگاه «عذیب الهجانات » ر سید, در آنجا چهار نفر از 
یاران امام علیه السلام از کوفه آمدند که اسب سواری هلال بن نافع را با 
خود یدک می کشیدند. وقتی آن حضرت را دیدند سلام کردند و اشعاری در 
عظمت مقام و شخصیت ان حضرت و سپس از اینده نامعلوم خواندند. 
امام پاسخ داد: 
حدیث 307 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
آما واللء یج آن یکون خیرا ما آراد اللث بنا فلنا آُ طَقزنا ! 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(سوگند به خدا! 
که من امیدوارم آنچه خداوند برای ما اراده کرده خیر باشد, چه کشته 
شویم يا پپروز گردیم). 
جر ین آهد و کفوت: 
این چهار نفر از مردم کوفه می باشند و جزو یاران همراه شما نیستند باید 
به کوفه برگردند یا من آنها را زندانی می کنم. 
لاحتَعنهم مها ام مد عستی: اما هو لاء آ ار وأعوانی, وقد کتت 
اعطیتی أنْ لا عرّض لی بشیء خی یأتیک کناب مِ لین زیاد. 
(من همانگونه که از خود دفاع می کنم از این چهار نفر نیز دفاع می کنم, 
همانا اینها یاوران من می باشند, و تو قول دادی مزاحمت برای ما ایجاد 
نکنی تا نامه آبن زیاد برسد) 

خر گفت: 
2 آمشفه 
هُمٌ آصحابی وَهْمّ بِمَتزلة مَنْ جاء مَعی, فان تست لها کان بینی و بینک 
وال ناجزتک [5] 
(آینها تاران هر رشن باشند, و همانند افرادی هستند که با من بودند. اگر بر 
سر قول خود هستی مانعی ندارد وگرنه با تو خواهم جنگید.). 
انگاه امام حسین علیه السلام اخبار و تحولات کوفه را از انها پرسید. 
و آنان هرچه گذشت و هرچه بود را به امام علیه السلام گزارش دادند و 


گفتند سرمایه‌داران کوفه با رشوه گرفتن به حکومت پیوستند و سایر مردم 
ات ادا اش ای رش سا 

6 - گفتگو با عمرو بن قیس 

عمرو بن قیس مشرقی نقل می کند: 

وقتی کاروان امام حسین علیه السلام به «قصر بنی مقاتل » رسید. من با 
پسر عموی خود بر آن حضرت وارد شدیم سلام کردیم و نشستیم, , وقتی 
رنگ سیاه موهای ریش و سر مبارک امام علیه السلام را دیدم سئوال 


کردم 

آپا ۳ را رنگ کردید پا رنگ طبیعی خودش را دارد؟ 
امام پاسخ داد: 

حدیت 308 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

خضاب و السَیبْ الینا بتی هاشیم یعجُل 

۰ حسین علیه آلسلام فرمود: 

(رنگ کردم, زیرا پیری بر ما بنی هاشم زود فرا می رسد) 
سپس خطاب به ما فرمود: 

جنثما لنطزتی؟ ! 

(آی شما بای باری رن آمدند؟) 


من مردی پیر و دارای سنْ زیاد هستم, قرض فراوان دارم, و زن و بچه من 
فراوانند, و امانت‌های زیادی از مردم در دست من است. خوش ندارم به 
امانت‌های مردم خیانت شود و پسر عموی من نیز اینگونه عذر خواهی کرد: 
فا تطلقا فلا تَسْمعا لی واعية, ولا تریا لی ستوادا, فا من بتمة وایشا و 
رأی سواذنا قلَمٌ یجبنا وَلمٌّ یفتنا کان حَفا غلی الله عَرَوجّل آن یکبّهٌ علی 
منخربه فی الثار. " 
(پس زود از اینجا بروید تا ندای مرا نشنوید, و اثار ما را ننگرید , همانا هر 
کس ندای ما بشنود. يا خیمه‌های ما را بنگرد. و جواب ما را ندهد, و به 
فریاد ما نرسد. سزاوار است بر خداوند عزیز و بزرگ که او را با رو در 
آنش جهثم افکند). [6 ]. 

7- اجازه دادن به حبیب بن مظاهر برای جذب بنی اسد 
در آغاز ورود کاروان امام حسین علیه السلام در کربلا و برپا شدن خیمه‌ها؛ 
حبیب بن مظاهر خدمت آن حضرت آمده گفت: 
من با قبیله بلدی آنند خویشاوندی دارم اجازه بده تا به آنجا بروم و مردان 
آن را برای یاری دادن به شما بسیج کنم. 
امام علیه السلام اجازه فر مود. ۱ 
حبیب بن مظاهر, شبانه. به صورت ناشناس وارد قبیله بنی اسد شد, و از 


دعوت کوفیان و عهد شکنی آنان گفت, و پاداش کمک به خاندان رسالت را 
مطرح کرد. 

حدود 0 نف آن‌مزدانستی آنسند آماده پیکار با یزیدیان شدند که مردی از 
آن قبیله خود را به عمر سعد رساند و ماجرا را باز گفت, عمر سعد يكي از 
فرماندهان خود به نام «آزرق» را پاچهار ند مر ضو ی فتاه نی اس 
فرستاد تا مانع پیوستن آنها به حضرت اباعبدالله علیه السلام بشود. 

وقتی آزرق به آنجا حمله برد, مردم پراکنده شدند و حبیب بن مظاهر نیز به 
خدمت امام علیه السلام بازگشت. 

آنگاه که امام ماجرای قبیله بنی استخ] شنید فر مود: 

لاحَوّل و لا فقو لا بالله (نیرو و قدرتی جز قدرت خداوند نیست.) 

ماد 

[1 ] اخبار الطوال ص 246. 

[2] عبیدالله بن خر جعفی یکی از دلاوران و فرماندهان امام علی علیه 
السلام بود که به عللی اردوگاه امام علی علیه السلام را ترک و به سوی 
معاویه و شامیان فرار کرد, و معاویه او را هدیه‌ها داد, و او در سپاه معاویه 
بر ضد سربازان امام می جنگید که گناهان سنگینی را بر دوش خود حمل 
می کرد. 

(تاریخ طبری ج7 ص168 و جمهرة ابن حزم ص‌385). 

[3] کتاب فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص83 

کنز الدقائق 6 ص 69 

انساب الاشراف ج3 

تاریخ طبری ج7 ص 307. 

[4] امالی شیخ صدوق ص 117 

عوالم بحرانی ج17 ص147 

بحارالأنوار 32 ص 419. 

[5 ] تاریخ طبری 3 ص 307 

تاریخ ابن آثیر ج2 ص553 

بدایه و نهایه 8 ص187 

اعیان الشيعة ج1 ص 97<. 

[6] تواب الاعمال و عقاب الاعمال ص591, بحارالانوار ج45 ص84 و ج27 
ص 004 2. 


تتتنلیخ خن ۶ اتقعاب کریلا 


تلاش فرماندار مدینه در تسلیم کردن امام حسین علیه السلام بجائی 
نرسید. تحلیل‌ها و اظهار نظرهای صاحب نظران از برادران, و خویشاوندان 
در مدینه و مکه نتیجه‌ای نداشت. 

و اخبار سیاسی کوفه و دگرگونی اوضاع و شرائط, و شهادت پاران, و 

لشگر کشی یزیدیان تیز دز اراده آن حضرت خللی. ایجاد نکرد, آنقدر به 
رفتن و حرکت خود ادامه داد تا به سرزمین موعود رسید, به کربلا آمد و در 
آنجا خیمه‌های خود را برافراشت. این روح تسلیم نایذیری برای بشریت 
تشنه آزادی, الگو و سرمشق زندگی است. به برخی از نمونه‌ها توجّه کنید: 
1 - تسلیم ناپذیر برابر رهگیری خر بن یزید 

خر با دو هزار سرباز مأموریت داشت هرجا به کاروان امام حسین علیه 
السلام برخورد کند یا آن حضرت را به کوفه برای بیعت با یزید بیرد, و یا 
هعاتها ارت وروی کنو دنور سح اب سای ده لشگریان 
خر در منطقه «دو حسم »> با امام ملاقات کردند که امام حسین علیه السلام 
پس از نماز ظهر و عصر سخنرانی کرد و سپس خرجین‌های پر از نامه‌های 
کوفیان را به خر نشان داد اما خر بن یزید مأموریت خود را اینگونه بیان 
داشت. اه تور چم اگر با تو ملاقات کردیم از تو جدا نشویم تا تو را نزد 
عبیدالله بن زیاد ببریم. 

امام حسین علیه السلام با شنیدن این کلمات لبخندی زد و فرمود: 

حدیث 309 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا أبن الحْر او تغل الَوَت 2 رنف آلیک فن دلی: 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

سپس دستور داد که: 

اخراوا آلنساء تا ۶ 0 وَصحانة ! 

(زنان را ننواز کنید و آماده خر کت: شوید تا ببینم این شخص و یاران او چه 
می کنند؟) 

حرکت آغاز شد امّا کوفیان خامو دیس داشتند که مانع حرکت امام بشوند. 
لشگر کوفه بحرکت در آمد و راه را بر امام بستند. 

امام حسین علیه السلام بر سر خر فریاد کشید و فرمود: 

تکلی أمّک ! 

عا الذق ترید آن تطتع؟ 

(مادرت به عزای تو بنشیند ای خر ! 

۱ 


خر پاسخ داد, در عرب هر کس جز شما ِِ جواب او را می دادم. اما چه 

کنم که مادرت دختر پیامبر صلی الله خی لهس ات هد سا 

قمحا شا سا پاش مایت لاهن باه ری 

امام علیه السلام فرمود: 

اذا والله لا آتیعک 5 0 

و 

از تو اطاعت نمی کنم تا آنکه کشته شوم.) 

خر گفت, من نیز نمی توانم تو را رها کنم تا خود و لشگریانم کشته شویم. 

امام یه البیت م فر‌خود: ِ 5 9 ۳ 
ر اصّحابی واَصحابک ویر الی, فان قتلتتی خُذ براسی الی ابن زیاد و آن 

تک آر حْث الحلق منک. 

(پس و لک را رو در روی هم قرار ده, و خودت بجنگ من بیاء اگر مرا 

کشتی سر مرا برای ابن زیاد ببر و اگر من تو را بکشم. مردم را از دست 

تو راحت کردم.) 

خر گفت: 

ای اباعبدالله ! 


من مأمور کشتن تو نیستم, مأموریت دارم همراه تو باشم. و من ناخوش 
دارم که بدی از من به تو رسد زیرا همه, آرزوی شفاعت جد تو را دارند و 
فی کانم کر با توبجنمم در یاه آخرش ان زبانجاران خواهم بو 

ای اباعبدالله من بی تو نمی توانم وارد کوفه شوم. پس این راه را برو, 
من نامه‌ای به آابن زیاد می نویسم که حسین از من اطاعت نمی کند و من 
قدرت مقابله با او را ندارم تا در جواب نامه چه بنویسد. 

امام علیه السلام فرمود: 

یاخة! 

اک تشیزنی آتی مَفثّول 

(گویا داری پمن خبر می دهی که مرا خواهند کشت؟) 

خر گفت؛ آری شک ندارم که بنی امیه قصد جان شما را دارند. حسین 
بهمان جا که آمدی با زگرد. 

و ۲ ۳ ِ 
افبالَوت تخوفتی و هل یقنوا یک الخظت. ار تقثلونی و ساقول کما قال 
اخوالاوس لانن جَمّ. 

شاضی وها ا ان خی خی 

اذا ما توی خیراء وجاهد مُسلماً 

وواسی الرجال الصالحین, بتفسه 

وفارق مَذْمُوما وخالف مه مجرما. 

آقد تسیل آریه تا 


(آیا از مرگ مرا می ترسانی؟ 
وابا کار دیحری هر فل هن دارید؟ 
و من در جواب مسا ما نیه‌ سر اد آومیی موه ی رم 


ِ ۱ ..] 3[ 

من براه خود می روم و مرگ برای جوانمرد عار نیست اگر نیت او خیر 

باشد و در حالی که مسلمان است جهاد کند.. 

و با مردان نیکوکار عهد برادری بسته و با نکوهش شدگان دوری گزیده و با 

گناهکاران مخالفت کرده است.. 

من جان خود را فدا می کنم و نمی خواهم در دنیا بمانم, تا روز پنج شنیه در 

میدان کارزار سخت با دشمن پیکار کنم.. 

اگر زنده بمانم سرزنش نمی شوم, و اگر کشته شوم نکوهش نخواهم شد 

اين ذلت و خواری تو را بس که زیر سلطه دیگران زندگی کنی. 

سپس فومود: و 

شانی شان من یخاف المَوت. ما هون ان 
واجیاء الق لیس وت ك فی سبیل ال ال حباة ده و لیست الْحیاة 
الل الا المَوّت الذی لا حیاة مَعه. قبالَوت ت تحَوفنی, هیهات طاشن سک 
وخات ظْنک لسّث آخافٍْ المَفّت. لنّ تقسی لاکترة ره دک تیار لین 
من أنْ آخمل الَيم خَوفاً من المَفّتِ وَقل تَفَدرون عَلی کنر من قتلی؟! 
زجب ال في بتبیل ال ول لا دون علی هثم دی ومکو عژی 

وشرفی فاذا لا ابالی بالقتل. [4]. 

(شأن من این نیست که از مرگ بتر سم, , چه آسان است مرگ در راه 
بدست آوردن عرّت و زنده کردن حق, مرگ در راه عرّت چیزی نیست جز 

زندگی جاویدان, و زندگی با ذلت چیزی نیست جز مرگ پایدار, ابا اضر 

مرا می ترسانید؟ 

تير شما بخطا رفت. و گمان شما دروغ است. من از مرگ نمی ترسم, جان 

ای اور توص ار ان اس هلت زار رو 

توس از جرهه بل ۳5 ها ما سر ان کر و کار تسم نهد 

مبارک باد مرگی که در راه خداست. اما شما هرگز نمی توانید شرافت و 

عرّت و بزرگواری مرا درهم بشکنید, پس چه باکی از مرگ دارم.) 

امام اعتنائی به رهگیری کوفیان نکرد و انقدر به راه خود ادامه داد تا به 

کربلا رسید. 


1 


- ادامه حرکت کربلا 

وقتی تلاش‌ها, و تهدیدهای نظامی خر بن یزید ریاحی بجائی نرسید, و خر 
در برابر اراده و عزم آهنین امام حسین علیه السلام کاری از پیش نبرد. 
ی تا ۱ 
نامه‌ای کسب تکلیف خواهم کرد. 

امام به جمع حاضران فرمود: 

ی ره نی سست که راجز تدای 

اد ات ی وس 
شناسم. 

امام فرمود: 

در پیش روی ما حرکت کن. حرکت کاروان امام علیه السلام دوباره آغاز 
شد و لشگریان کوفه و حر بن یزید رباحی چاره‌ای جز همراهی نداشتند. به 
منزلگاه «بیضه» رسیدند که امام برای ده لنشکن در انحا. سخترانی. کید و 
حرکت کاروان ادامه یافت تا به منزلگاه «عذیب» رسیدند که چهار نفر ۳ 
دوستان امام حسین علیه السلام از شهر کوفه به امام ملحق شدند, خر 
تا 
در ادامه راه به «قصر بنی مقاتل» رسیدند با عبیدالله حَرٌ جعفی صحبت 
کرد و او را به یاری خود خواند و از آنجا گذشتند تا نزدیکی کربلا که رسیدند 
شب شد. استراحت کردند, پس از نماز صبح که همه آماده حرکت شدند 
پیک ابن زیاد رسید که به خر فرمان داده بود: 

«حسین را در سرزمینی بی آب و علف فرود آور, تا دستور بعدی من به تو 
برسد. » 

خر نامه ابن زیاد را نشان داد و گفت: 

من چاره‌ای جز نگهداشتن شما در این سرزمین ندارم. 

امام حسین علیه السلام به یاران خود فرمود: 

سوار شوید, همه سوار شده آماده حر کت نتندند که رهگیری خر بان دیکز 
آغاز شد. زهیر بن قین به امام پیشنهاد داد: 5 

با اینها جنگ کنیم بر ما آسان‌تر است تا نیروهای کمکی به آنها ملحق شوند. 
امام پاسخ داد: 

حدیث 310 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما کتث لابدأه هم بالقتال 

امام ۰ السلام فرمود: 

(ما جنگ را آغاز نمی کنیم.) [5] 


تا آنکه به سرزمین کربلا رسیدند «در روز دوم محرژم سال شصت و یک 
هجری» امام پرسید: 


کربلا. فرمود: ب۳ 

اینجا فرود بیائید, که جایگاه جنگ و کشته شدن ما اینجاست. [0 ]. 

3 - پرهیز از فرار و تسلیم 

امام حسین علیه السلام در نزدیکی‌های کربلا از یک طرف پيشنهاد خر را 
برای تسلیم شدن رد کرد و فرمود: 

«مرگ برای تو آسان‌تر است تا مرا به نزد آابن زیاد ببری, » و از طرفی 
دیگر با پيشنهاد دوستانی که می خواستند امام را به کوه‌های اطراف و 
مت اه رن فحاافت ی کرو وراه ارجا شهادت را برگزیده 


ما بن عدی در نزدیکی‌های کربلا خدمت امام حسین علیه السلام رسید 


و9 0 

یا اباعبدالله ! 

اگر لشگریان کوفه کسانی باشند که با فرماندهی خر آمده‌اند, ما توان 

جنگیدن با آنان را داریم, اما من در کوفه بودم جمعیت زیادی را دیدم که با 

پول و رشوه آنها را آماده می کردند تا با شما بجنگند, هم اکنون همه راه‌ها 

بر روی شما بسته است و در این بیابان پناهگاهی وجود ندارد. اگر با ما به 

روستای ما تشریف بیاورید که در بالای کوه بلندی قرار دارد به نام «أجا» 

در آنجا حتماً حفظ خواهید شد و قدرت دفاعی ما کافی است. 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

لِنْ بینی 5 بین الْقَوّم مَوَعدا اکرد آن اخلتیم. فان یدفع اللهٌ عَّ فصو 

انعم غلینا وکفی, ولیک مالابة متوْفقَوژ وشهادخان شاء اللغ. [7] 

ِ حسین علیه السلام فرمود: ِ 

(همانا بين من و این مردم قراری است که خوش ندارم از آن روی گردانم, 
پس اگر خدا دشمنان ما را دفع کند که همواره بر ما نعمت‌های خود را 

ان می داشت, خدا ما را کافی است, و اگر پیش آید آنچه که باید بیاید 

پس رستگاری و شهادت است اگر خدای بزرگ بخواهد.) 

کا > کل کل 

[1] فتوح ابن عنم کوفی ج5 ص87 

تاریخ طبری 3 ص 306 


بدایه و نهایه 8 ص187 

فسات ال ام هر 13 

۱ ]ارگاه شت میدس 295 
ای ی ی 0 
عالش نت اس 17 220 

ااا اه هد 01 
اعان العیه موه 
ها ای 
ام ی 1311 
[7] مثیر الاحزان ص 39 
بخارالان‌ار 44.ص 369 





بر دوش جبرئیل 


در دوران کودکی امام حسن و امام حسین علیهما السلام به بازی و گردش 
رفته و از شهر مدینه خارج شدند, مدّتی گذشت حضرت زهراعلیها السلام 
نگران شد, خبر به پیامبر رسید, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در 
جستجوی عزیزان خود از شهر خارج شده آن دو را در کناره کوهی مشاهده 
کرد که از خستگی خوابیده‌اند و مار بزرگی در بالای سرشان چنبر زده 
است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سنگی را برداشت تا مار را 
براند که مار بحرف آمد و گفت: ۱ 

سلام بر تو ای رسول خدا, من اینجا امده‌ام تا از دو فرزندت حراست کنم. 
آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسن را بر دوش راست و حسین 
را بر روی دوش چپ خود گذاشت و راه خانه در پیش گرفت که حضرت 
جبرئیل برای کمک به پیامبر فرود آمد و حسین را بر دوش خود گرفت. از 
آن پس امام حسن علیه السلام می فرمود, مرا بهترین آهل زمین بر دوش 
رومام ین یه الب مرف #رمود: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

حملنی خَيرٌ أهل السماء 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مرا بهترین اهل اسمان بدوش کشید.) 


ای و ها حمو از وان سل سامی تست آلله غلبم 
ال وسلم: تقل عی کند که آن حضرتاضلی الله علبه و له و سلم چیرامون 
ارزش و شخصیت او سخنان گرانسنگی ایراد فرمود: 

حدیث 313 

قا ان هو یت لبط وه 

دخلث علی سول الله صلی الله علیه و آله و ده ی بن کقپ, 

فقال لی وسول اللهصلی الم انم اد 

اس مت ما ین انم ای 
و ‏ ووال ا صلی المع واه سرام وا خسن 
احد غیرک؟ 

قال: 

یا آبی والذی بعثنی بالحق نبی ان الحسین بن علی فی السماء آکبر منه فی 
الأرض, و انه لمکتوب عن یمین عرش الله عر و جل: 

مصباح هدی و سفينة نجاة و امام خیر و یمن و عر و فخر و علم و ذخر. و 
صا ار اه سا هد 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(روزی بر جدذم رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم وارد شدم که مردی 
به نام «آبی بن کعب » خدمت آن حضرت نشسته بود. 

اهر ای ام ماه مس ما مهن فر ده 

اس هه تا اف ساسا دا سس اند این کب 
پر سید. ۳ 

یا رسول الله چگونه غیر از شما هم می تواند زینت آسمانها و زمین باشد؟ 
تا یم ی اه تا اس با 

ای پسر کعب ! 

سوگند به خدا ای که مرا بحق به نبوّت برگزید, همانا حسین بن علی در 
آسمانها نزد فرشتگان با عظمت بیشتری مطرح است تا نزد زمینیان, و در 
سمت راست عرش خدا نوشته شده است, حسین چراغ هدایت و کشتی 
نجات است, و حسین رهبر نیکی‌ها و برکتها, و عزت‌ها و شرافت‌ها و علوم 
و ذخاثر الهی است. و همانا خداوند عزیز و بزرگ در پشت حسین نطفه 
تاکسا ی ها ارت 1۱۱ 

کا عا کر ک< کل 

[1] عیون اخبار الرُضا علیه السلام 1 ص62 

اکمال ال ج1 ص264 

بحاوالاتوار 362 ض 204 


ات انار 


شجاعت حضرت اباعبدالله علیه السلام حقیقتی بود که دوست و دشمن به 
ان اعتراف داشتند و ده‌ها نمونه و مثال اشکار برای آن مطرح می کردند, 
مانند: 
1 - جنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه السلام در جنگ جَمَل 
2 - جنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه السلام در جنگ صفین 
3 - جنگاوری و خط شکنی امام حسین علیه السلام در جنگ نهروان 
و ورس ر کی ماه لس در هر ارات متسیب ۱ 
معاوبه 
ای ومد رن انا یه سا مر سا ات ما۲ رد 
تا قافته را مشمادت 
تسا کته شعامت امام :در هون راخ مر 
بسن از آنکه پزید به فرماندار مدیته توشت" 
یا حسین بیعت کند و يا سر او را همراه نامه به شام بفرست. 
امام تصمیم گرفت که دور از کم وال پزینر دنه را به نوی که 
ترک کند, وقتی از تاریکی شب استفاده کرده از مدینه کوچ کردند. هر 
اه اصعال سجن رات ماما خی و کرت کی اس 
امام و یاران. وجود داشت. مسلم بن عقیل و برخی از یاران پيشنهاد دادند 
که از راه عمومی مدینه به مکه نرویم, بلکه از بیراهه کوج کنیم امام اظهار 
داشت: 
حدیت 314 
لا واللع با ان عقی " 5 ۱ ۲ 
لا فارقث هذا الطریق أ بدا و انظن الن اببات هکه آوبعضی ال فی دلی سا 
یچب و یرژضی. 
اما رن انم ]زیر لاه 
(سوگند به خدا! 
هرگز! 
ای پسر عمو! 

من این راه عمومی را هرگز ترک نمی گویم تا خانه‌های مکه را مشاهده 
کنم. یا خداوند آنچه را که دوست دارد و خشنود است درباره ما بخواهد.) 
[1]. 


3 


شجاعت و شهامت امام حسین علیه السلام هرگز تغبیر نکرد و تزلزل 
نیافت. چه در آن لحظه‌هائی که هزاران نفر گرد او را گرفته بودند, و چه در 
ان لحظه‌های حساس که تنهای تنها در برابر چندین هزار از لشگریان یزید 
ایستاده بود, امام مبارزه را تداوم داد تا به شهادت رسید. 

دب 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص24 

ینابیع المودة ص 402 

تاریخ طبری ج7 ص222 

کتاب ارشاد شیخ مفید ص 202. 


شعر شاعران 


1 - شعر در سوگ برادر حضرت عباس ر ب - برادری حدیث 104 و 105 
2 - شعر در اندوه بی برادری ر ب - برادری 
3 - شعر در سزاواری اشک‌ها ر ب - برادری حدیث 106 
4 - شعر در قدردانی از خر رت - تشکر و قدردانی 
5 - شعر در آوس در برابر حر ر س - تداوم مبارزات سیاسی 
1 - شعر به هنگام کندن چاه ۲ 
وقتی تشنگی بر اصحاب امام حسین علیه السلام غلبه کرد و از آن به امام 
شکایت بردند, آن حضرت دستور فرمود تا چاهی برای. اب: بکنند.. که. بة 
هنگام کندن چاه, آب خوبی فوران زد. لشگر عمر سعد هجوم آوردند و آن 
را پر کردند که قابل استفاده نباشد. 
وف 
آب چاه ممکن نبو 
آنگاه امام این اشعار را خواند: 
حدیث 315 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
و 

ده فی سائر الشدائد 
پا با دب لا تفقل ع الشعاند 
قد قتلونا قلَة المناید 
۰« ر اسرد 


(. کارا دک سای ور 
سپاس می گوئیم.. 

خدایا دشمن ما را فراموش مکن که از ما فراوان کشتند. 

خدایا انش خاهدانه: را جر انها اد که .دز کفیناه را نی و دچار 
سستی نمی شوی). 

2 - شعر امام در بی‌وفایی دنیا 

امام سجاد نقل کرد که: 

در شب عاشورا من بیمار بودم و عمّه من زینب‌علیها السلام از من 
پرستاری می کرد. 

و پدرم در حالی که شمشیر خود را اصلاح می کرد این اشعار را در بی 


وفایی دنیا می خواند. حدیت 316 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
پا ده افٍ لک من خلیل 
کم لک بالاشراق والاصیِل 
مر 6 صاجب أوطالب قتیل 
والدهر لا بفتع تیال با 
۹۲ 1 الی الجلیل 
ول خی سالک السبیل 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(ای دنیا ا 
نفرین بر دوستی تو که در صبحگاهان و عصر گاهان چقدر از دوستان و 
0 به کشتن می دهی و جایگزینی برای آنها قبول نمی کنی. 

نا کارها ها بزرگ واگذار می شود و هر زنده‌ای, رونده این راه 
ات 
3 - شعر پس از شنیدن خبر شهادت مسلم رجوع شود به س - تداوم 
مبارزات سیاسی حدیث 294 
دب 
[1 ] آدب الحسین ص41 
مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 50 
مدينة المعاجز ج3 ص 494. 


شکر و فزونی نعمت‌ها 


از دیدگاه امام حسین علیه السلام کف از راه‌های افزایش نعمت‌ها, و 
جاودانه شدن آن, شک گذاری است., هر مقدار انسان در برابر نعمت‌های 
الهی سپاس گذار باشد و شکر کند قفا یزان تغفت‌ها فرونی میت کیراند: 
قالر لامام الحسین علیه السلام: 
امام خر علیه یلام فرمود: 


(سپاس تو در نعمت‌های دوه نعمت‌های آنتده را بهمراه می آورد ِ( [1]. 
کا عا کر ک< کل 


شکوه از اهل عراق 


امام حسین علیه السلام در لحظه‌های حساس نبرد که بیشتر پاران او به 
شهادت رسیدند با خدای خویش درد دل می کرد و از اهل عراق شکوه‌ها 


حورت 510 

قال الاما م الحسین علیه السلام: 

له ان آقلاعراق غزژونی و خصعونی و ستمز بای ات ۳ 

اللهّد شتّت علیهم آَمْرَهُمْ, و أَحصَهم عدداً 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا همانا اهل عراق با فریب و نیرنگ با من برخورد کردند و کاری با من 
کردند که در گذشته با برادرم انجام دادند. خدایا آنها را دچار تفرقه و 
پراکندگی فرماء و از شمار آنان کم کن.) [1]. 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] بحارالانوار ج45 ص51 (با اندکی اختلاف) 
عوالم فحزانی 17 291 





شهادت و شهیر 


خبر از شهادت خود و نام مهاجمان 


ار مس 9 

هنوز خبری از حکومت یزید و تحوّلات سیاسی کوفه مطرح نبود, دوران 
خوران رت کاس بیامیر صلی اللم‌خلیه و آله وافلم نوم‌خودم از آمام‌خسی 
علیه السلام شنیدم که از آینده خود و امّت اسلامی خبر می داد و فرمود: 
حدیت 319 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

والله یتمعن علی قثلی طغاة بتی أمية و یذ ود رت 
تا هر ی س. آاع مت ند 
حسین جان ! 

آیا به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اين مسائل را رساندی؟ 
انگام خفمت پنافبر ضلن الله غلبم و آله وسلم رفتم هفاجرا را باز کفتم. 
شقت وا صلی ات له مسا فرمده: ِ 
دانش من دانش حسین است., و دانش او دانش من است. و ما اگاهی 
داریم به آنچه که باید تحقق پذیرد. 

ما ملاعلا ملد اد 

[1 ] دلائل الامامة ص183 حدیث 101 

بحارالانوار 44 ص 186 حدیث 14 

تا این ای رننوح‌خال اسام خسن اس 212 

اثبات الهداه ج5 ص 2007 حدبت 71 

مدينة المعاجز 3 ص453 حدیث 972. 


عشق به شهادت در راه خدا 


در روز عاشورا که هر لحظه یاوری از یاوران امام حسین علیه السلام 
بخاک و خون می غلطید و محاصره دشمن تنی‌تز مین نتنا: امام علیه 
اه و 
شهادت راز و نیاز کرد: 

حدیث 320 

قال الامام الحسینِ علیه ,السلام: ۱ 
الهی وسیدی وددث آن اقتل واعیی سبعينر اف مرو فی طاعتک و مَحبتک, 
سیما |ذا کان فی قتلی نطرة دینک و احباء مرک و جفظ نافوس شوعک: 
ای قد سیْمْث الحياة بعد قتل الاحِبَة جقل هو لاء الفئية من آل 
محه مُحَمّدٍصلی الله علیه و آله و سلم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای خدای من. ای بزرگ من. دوست دارم که هفتاد هزار بار در راه 
اطاعت و محبت تو کشته شوم و زنده گردم. بخصوص آنگاه که کشته 
شدن من عامل پیروزی دین تو, و زنده شدن فرمان تو, و محفوظ ماندن 
شریعت تو باشد. 

چه انکه من هم اکنون پس از شهادت یاران و این همه از جوانمردان 
خاندان محمدصلی الله علیه و اله و سلم, از زندگی سیر گشته‌ام). [1 ]. 
ماد 

سای ای 2 

اسرار الشهادة ص 402. 


یاد مداوم شهادت حضرت یحیای پیامبر 


یکی از مسائلی که یاران امام حسین علیه السلام در تمام سفر از مدینه به 
که اد که به. کربلاه بایی. اژ آن حضرت مشاهده کردند. یاد شهادت 
20 

امام سجاد نقل می کند: ۲ 

هرجا که سوار می شدیم و در هر منزلگاهی که فرود می آمدیم حضرت 
اباعبدالله علیه السلام به یاد شهادت حضرت یحیای پیامبر بود و می فرمود: 
حدیتث 321 

قال الامام الحسین علیه السلام:, 

ومن هوان الذشا علی الله آن زامن بکبی تن زکرنا اهدق الق تقن مه بغابا 
بتی اسرائیل. و فی حدیثت مقاتل: 

عن زین العابدین عن [ابیه اعلیهما السلام قال: , 

«انْ امَرَأق ملک بَیی اسرائیل کبرث وأرادت ار توح ,بنتها مت للمَلک, 
قاستتشاز الک یخیی تن رکریا فتاه غره لک 7 
بنتها وَتقنتها اي الْمَلِک قَدَهَبَت وَلییّت بَين یدیم, 

فقال لها الملک: 

ما حاجتک؟ 

قالت: 

رأس یچیی بن زکریا. 

فقال الْمَلک: 

یا بنية حاجة غیر هذه, قَالت: 

ما آرید غیره, وکان الک |ذا کذت فبهم غزل من مْلک بت که 5 
بین ثل _یخیی فقتلة نم بَعت برأسه الیقا فی طشت مر ذهب. فأیزت 
الارَضّ فاخدتها. وسلط اللة عَل 7 ب< بُخت نصر فجقل یزمی غلبم بالعتاجیق 
ولا تعمل شیئا, قدخت عآیه ععی رز مره الحدره 

ایها الملک ان هذه مدينة الأنبیاء لا تنفتح الا بما آدلک علیه. قال: 

لک ما سالت. 

قالت: 

ارمها بالخبث والعذرة. فقَقل قتقطقث فدخلها 

علی بالعجوز, 

فقال لها: 

ما حاجتک؟ 

قالبت: 


فی المدينة دم یغلی فاقتل علیه حتی یسکن, فقتل علیه سبهین آلفاً حتّی 
سَکن. یا وَلدی پا عَلی والله لا یسْکن ذمی حت بیَقت الله الَهّدی و 
وه دمی من المتافقین الکقرة الفَسقة سبعین ألفا ». [1)]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(از پستی‌های دنیا نزد خدا همین بس که سر بریده یحیای پیامبر را برای 
پادشاه ستمگری از ستمکاران بنی اسرائیل هدیه بردند. 

زیرا همسر پادشاه پیر شده و قصد داشت دختر خود را به عقد شاه در 
آورد. پادشاه با یحیای پیامبر علیه السلام مشورت کرد. آن حضرت او را باز 
داشت و فرمود که: ۳ 

حرام است. پیرزن پادشاه فهمید. آنگاه دختر خود را با انواع زینت‌ها آرایش 
کرد و به اطاق پادشاه فرستاد که با هم در آميختنت. بادشاه از آن .دختر 
پر سید. 

چه می خواهی؟ 


سر بریده یحیی بن زکریا ! پادشاه گفت: 

غیر از اين چه می خواهی؟ 

دختر گفت: 

غیر از این چیز دیگری نمی خواهم. پادشاه بر سر دو راهی بود یا وقایع را 

تکذیب کند و یا حضرت یحیی را بکشد, چون در قانون آن کشور اگر شاه 

دروغ می گفت, از سلطنت خلع می گردید. 

پس پیامبر خدا را کشت و سر او را در طشتی از طلا تقدیم دختر داشت 

که زمین او را گرفت و نابود کرد و خداوند «بّخت نصّر» را بر بنی اسرائیل 
فرمود که: 

آنها را مه وس :سس اران کوصو ایو کار وا انامه ایا اک 

پیرزنی امد و او را اه ای رد ان 

بخت نطر هفتاد هت ی ی اسرائیل را در کنار ۹ جوشش خون 

گردن زد تا از جوشش افناد. 

ای پسرم, ای علی ! 

سوگند به خدا! 

که خون من از جوشش پاز نمی‌ایستد تا آنکه خدا حضرت مهدی علیه 

السلام را سرانکترانده تا ار شاففین ‏ و کسان و فاسفان. هفتاد هزار هر 

بکشد). [2]. 

کا ما کر > کل 

[1] مناقب ابن شهر آشوب ج4 ص 85 

بحارالانوار ج45 ص299 

غوالم تحراتی 17ص 3608 


[2] ارشاد شیخ مفید ص 251, کنز الدقائق 6 ص‌162, عوالم بحرانی 
177 ص608 حدیث د3. 


شیعه و شهادت 


تست ام اه حصرت الا انم اتساام تا سس ند که رورت 
شیعیان خود و شهادت فرمود: 

حدیت 322 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما من شیعینا الا دیق شهیذ. قُلْثْ آنی یکون ذلک و هم یموتون علی 
فراشهم؟ 

فتال: 

آما تلو کِتاب الله «والّذین وا بالله دسله آولیک هم الطکیفون 
وَالشُهَداء ند رَتهخ» (1] نم قال علیه السلا 

لو لح تکن الما که الا له کت پالستیف له الله الشهداة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(نیست از شیعیان ما جز آنکه راستگو و شهیدند. 


چگونه این ممکن است در صورتی که بسیاری از شیعیان شما در بستر 
خویش می میرند. فرمود: ۱ 

آیا کتاب خدا را نمی خوانید که فرمود, «آنان که به خدا و پیامبرش ایمان 
آفردنده آبان از زر اشتکویان و از شمندانتد نزو برورد کار «یعتی: لازم. تست 
فقط کشته شمشیر را شهید بنامیم » سپس فرمود: 

اکن شهید تنها به کشته شمشیر اطلاق می شد, تعداد شهداء بسیار اندک 
امد 

[1] سوره حدید آیه 19. 

[2] دعوات راوندی ص242 حدیت 681 

بحار الأنوار 82 ص173 حدیث 6 و ج67 ص‌53. 





الف - امام حسین علیه السلام در تعریف و شناساندن شیعه و شیعیان 
فرمود: 

حدیت 323 

قال الامام الحیسین علیه السلام: 

عا اعد واه اراهم ا تر فشفاه فشایر آلاس سنا را 
امام 7 اب فرمود: 

0 و از ین ابراهیم علیه اسلا دورند 1 [1]. 

ت۳1 و در سخن ارزشمند دیگری به نقل زید بن ارقم فرمود: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما من شیعتنا الا صذیق شهیذ قال: 

قلث: 

جلعت فداک آنی یکون ذلک و عأمتهم یموتون علی فراشهم؟ 


فقال: ۱ 

آما تلو کنات اللم فی الخدید «والذین آمثوا بالله و ژسله آولیک هُم 
الصدیفقون وَالسَهَداءٌ ید رهم ». [2 ]. 

قال: 


فقلت: ۶ ع لس 
فکأئی لم آقراً هذه الية من کتاب الله تعالی قط. 


لو کان الشَهّداء لیس الا کما تمول, لکان الشَهداء قلیلا. [3 ] 

امام حسین, علیه السلام فرمود: 

(«زید بن آرقم می گوید از حضرت اباعبدالله علیه السلام شنیدیم که 
فرمود»: 

فردی از شیعیان ما وجود نذارد جز انکه راستکو و شهید است. 

پرسیدم: 

فدای تو شوم يا اباعبدالله, اکثر شیعیان شما در خانه خود به مرگ طبیعی 
می میرند چگونه شهیدند. 

امام پاسخ داد: 

آیا آیات قرآن در سوره حدید را مطالعه نکرده‌ای که می فرماید: 

آنات که به خدا| و پیامبرش ایمان آوردند آنان راستگویان و شهیدان در نزد 
پروردگارند. «سپس ادامه داد:» 

اگر چنین بود که شهدا , بر کشتگان شمشیر اطلاق می شد تعداد شهیدان 


بسیار اندک بود.) [4 ]. 

داد 

[1] محاسن برقی ج1 ص243 

بحار الانوار 68 ص 87 

تفسیر عیاشی ج1 ص 85 1. 

[2 ] سوره الحدید ایه 19. 

[3 ] محاسن برقی 1 ص 265 حدیث 12<ظ 

[4] دعوات راوندی ص242 حدیث 681 
بحارالانوار 82 ص173 حدیث 6 و ج67 ص‌3د. 


همه .عی خوافد بدانند کم انا از شصان ماقصی اقل بنت علیم ااسلام 
هستند يا نه. همه می خواهند معیارهائی در شناخت شیعیان داشته باشند. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام صفات شیعیان را به روشنی بیان می کند تا 
شیعیان واقعی از مدعیان دروغین بازشناسی گردند. شخصی خدمت 
او لاحشین غلنه شام امه کیت 
من از شیعیان شما هستم. حدیث 325 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ّق اللة ولا تین شیناً بو الله لک کذتت وقجزت فی دیئواک: ان شیعتتا 


۳۳ 


هر شسلخت فلوم ص کل عس ول و صل و لک قل آا ز عوالیکم و 
ره 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(از خدا بترس, و چیزی اذعا نکن, زیرا خدا به تو خواهد فرمود دروغ گفتی, 
و در ادعای خو گناه کردی. 

همانا شیعه ما کسی است که قلبش از هر گونه آلودگی و نایاکی و خیانت 
پاک باشد, لیکن تو ادعا کن که من از دوستداران و محبان شما هستم.) 
[1 ] تفسیر امام عسکری علیه السلام ص 309 

تفسیر برهان 4 ص22 

بحارالانوار 68 ص 1<6. 


ارزش کار فکری و عقیدتی برای شیعیان 


درست است که پوشاندن برهنه يا سیر کردن گرسنه‌ای از شیعیان, ثواب 
بزرگ دارد, امّا از دیدگاه امام حسین علیه السلام کار فکری. عقیدتی 
کردن برای شیعیان از همه کارها بیشتر پاداش دارد. 

حدیث 326 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اشما اب آلیی: 

رَجُل روم قثل مسکین قَذ صَّف. ده من یدو؟ ۱ 

اوَناصبٌ پرید د اضلال مسکین رمَو موّمن مر ضعفاء شیعتنا تفتح علیه ما بمتنع 
الیسکین به مِثْهٌ و يفُحِمْةٌ و یکسزه بخجج الله تعالی؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(کدام یک بر تو خوشایند و دوست داشتنی است؟ 

نجات آن مسکین و ناتوانی که فردی قصد کشتن آن را کرده است؟ 

و یا نجات آن موّمن از شیعیان ما که فردی دشنام دهنده و بی دین؛: قصد 
انحراف فکر و دل او را دارد؟ 

اکز تو زاه بسته را بر .اوباز کشاتی تا با دلیل:ة برهان. الهی بتواند ان فرد 
رها سا ۱ 

آری, اگر این فرد را از دست آن دشمن دشنام دهنده نجات دهی 
ارزشمندتر است که خدای بزرگ می فرماید: 

«و کسی که آن فرد را زنده کند گویا همه انسانها را زنده کرده است » 
پس آن کس که فکرش را زنده می سازی و از کفر به سوی ایمان سوق 
می دهی گویا همه انسان‌ها را زنده‌کرده‌ای پیش از انکه با شمشیرهای 
آهنی کشته شوند). 

و در ادامه همین مطلب فرموج: 

نف - لْمتقطغٌ عَن لیه, ألناشب فی ‏ تبة الْجَمّل, 
خر جَهْ من جهله, و یوصُحٌ له ما اشتبه 2 و 
۷ کفَصّل السُمُس علی السّهاء . (ارزش کسی که یتیمان خاندان 
محمدصلی الله علیه و آله و سلم را از نظر فکری اداره می کند که از 
رهبران خود جداشده و در جهل و نادانی سقوط کرده‌انده و آنها را از تاداتی 
می رهاند, و به شک و تردید و اشکالات انها پاسخ می دهد, در مقایسه با 
کشنی. کة به آنها غدا و اشامیدنی.می خو اند همانند. خور شید انسنت تسیت 
به ستاره کم رنگ سهاء) [1]. 


کا > عاع< کل 


[1] احتجاج 1 ص 16 


بحار الأنوار 2 ص‌3. 





صبر و شکیبایی در دفن برادر 


پس از به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی علیه السلام, محر ۳ 
اباعبدالله علیه السلام, ابن عبّاس و عبدالله بن جعفر و دیگر بزرگان بنی 
هاشم را جمع کرد و دستور داد بدن آن حضرت را غسل داده کفن کنند. 

پس از آن در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر پیکر برادر 
نماز خواند, و آنگاه که می خواست درب حجره رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم را باز کند تا امام مجتبی علیه السلام را در کنار جذش بخاک 
بسپار, مروان بن حکم و فرزندان عثمان, و ابوسفیان مانع شدند و گفتند: 
چون عثمان را نگذاشتند که در حجره پيامبرٍ دفن شود ما نیز نمی گذاریم 
حسن را در حجره پیامبر دفن کنید مگر آنکه شمشیرها کشیده شود و 


خون‌ها جاری گردد. 

حدیت 327 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آما والله الذی خیم که للکسر بن علن وان فاطهة حوه بیسول الله 


صلی اه علبه و آله وه من آخجل تب یقیر لاه وهْوٍ والله أحَو* به مر 
حقال الخطایء شتبر آبي ذ* رَحِجَة اللغ الفاعل بغغار ماققل. وَیعبدالله ما 
نع آلحامی الجمي, الْمووی لطرید رَسول اللّه صلی الله علیه و آله, 
لکتکم صونه بعْدجْ الامراع وبایعکه, علی ذلک الاعداء وَأمَاء الأْعداء. [1] 
امام 9( علیه السلام فر مود: 

(سوگند به خدا ای که مکه را حَرّم قرار داد حسن بن علی علیه السلام 
دی اهنوا انفلاه ای ای عم آعا مسا مد صلی اه ای 
و آله و سلم وارد خانه اش شدند سزاوارتر است. 

افشای ستمکاری‌های عثمان ۲ 

سوگند به خداا حسن بن علی سزاوارتر از آن کس است که بر دوش 
کشنده بار سنگین اشتباهات بود. تبعید کننده اباذر و کتک زننده عمّار, کسی 
که آن همه از ناروائی‌ها را بر عبدالله بن عبأاس روا داشت. به وجود آورنده 
ار او ی ای ان 
سلم او را رانده بود. لکن شماها پس از عثمان تبدیل به پادشاهان شدید., و 
دشمنان و فرزندانتان از شما پیروی کردند). 

کا اعد ک< کل 

تهارالان‌از 41ص 152 

عوالم محرای:۰ 102 ضر 205 


صبر و شکیبایی با عايشه در دفن برادر 


وقتی امام حسین علیه السلام مراسم غسل و کفن و نماز را بر پیکر امام 

حسن علیه السلام به پایان برد و قصد داشت برادر را در کنار قبر رسول 

خدا ضلی اللهعلیه و اله و سلم:دفن کند: 

مروان, داماد عثمان. سوار بر قاطری شد و خود را به عائشه دختر ابابکر 

رساند و گفت: 

حسین قصد دارد برادرش را در کنار قبر پیامبر دفن کند, به خدا سوگند ! 

اگر چنین کاری بشود, عظمت پدرت و دوست او عمر که در کنار پیامبر 

ی 

عائشه ؟ 

چه کاری می توانیم بکنیم؟ 

مروان پاسخ داد: 

با ما بیا تا با کمک فرزندان عثمان و ابوسفیان مانع این کار شویم. 

اندکی بعد تعدادی از مخالفان جمع شدند در حالی که آنان را عائشه 

رهبری می کرد خطاب به امام حسین علیه السلام گفتند: 

سوگند به خدا! 

ما نی گذازيم خسن را در کنار قبر رسول خدا صلی الله. علیه و اله و 

حدیث 328 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ 

هذو داژ سول الله وت حشية من یِسع حشيات حلفَهن سول الله قانما 

تصیبک من الذار مَوْضع قَدميک, فارادت بنو هاشم الکلام وحملوا السلاح, 
فهنعهم الحسین وقال: 

لد ال ال آن تفعلوا و تضیعوا وصية 2 آخی وقال لعائشة: 

والله لولا أر آبا مُحَد مُحَمّد أوصی (لی آن لا افریق مَحِحجمَة دم لدفتتَهٌ هاهنا ولو 

رَعْم امک [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

پاسخ به ادعای عائشه 

(اینجا خانه رسول خدا ست, و تو ای عائثشه یکی از همسران نه‌گانه آن 

حضرت می باشی, که اگر حق تو محاسبه شود باندازه جایگاه قدمهای خود 

از این خانه سهم داری.) , ۱ 

در اینجا بنی هاشم دست به شمشیر بردند و نزدیک بود که جنگی پدید اید. 

امام حسین علیه السلام مانع شد و فر مود: 

(خدا را خدا را! 

پروا کنید, مبادا کاری انجام د هید که وصیت برادرم ضایع گردد.) و خطاب 


به عائشه فر مود: 

(سوگند به خدا ا! 

اگر برادرم وصیت نکرده بود که مبادا قطره‌ای خون ریخته شود. من او را 
در کنار پیامبر دفن می کردم و بینی تو را بخاک می مالیدم). 


کا > عاع< کل 


[1 ] دلائل الامامة ص 61. 


به هنگام دفن جنازه امام مجتبی علیه السلام در کنار قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم عاثشه بهمراه مروان و فرزندان عنمان و ابوسفیان 
که برخورد کردند و گفتند: 

سوگند به خدا! 

نمی‌گذاریم که جنازه حسن در اینجا دقن شود. 

امام حسین علیه السلام خطاب به عاثشه فرمود: 

حدیث 329 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

قدیماً هتکت بت وأبّوٍ ججاب رسول اللء صلی الله علیه و آله 5 


وس اش اف لس یالله وزسُوله, وم بتأوبل کنایه مين آن یک 
5 الله صلی الله علیه و آله تن اللة تبازک قتعالی بقول:, 

«یا آیقا الذین آمئوا لا تخخلفا بیوْت ال ی آنْ یود لکم» [1] وقذ خلت 
نت بیت سول ی ال یه الجال بقیر لانه. وَقَ قال اللة 


عروجل: . ۲ 
«یا آیها الذٍ ین مَثوا لا توفعوا ام صواتَکم فوق صوّت التبی» [2] و لعمری له 
صَرَبتِ نت لاییک ۱ ۳-۶ ۱ 
المَعاول. 

و قال الله غر عَرّوجل: 

«ِن الذین یعْصُون أصواتقه عِند سول الله اولنک الذین تک آلله فاومد 
للسّقوی» [3]. 


ولعمُری لقو ول ی وفاروقة علی رَسوّل الله صلی الله علیه و آله 
بقوبهما مثْه الاذی, و ما زغیا من حَقّه ماه مَرَهما ال به غلی لسان رسوّل 
الله صلی الله علیه و آله ان الله رم عَلی اون امواتاً ماحَرَم مهم 
َحیاءٌ وتالله با عايْشَة لوکان هذا الّذی کرهتیه من دفن الحسن غند اب 
صَلّواثْ الله علیهما جائزا فیما بیتتا وین اللم, اعلنت اند شیدین وان عم 
معطسک. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

افشای چهره عائشه ۱ 

(در گذشته تو و پدرت, پرده حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
را «که درود خدا بر او باد» دریده‌اید, تو ای عايشه کسی را به خانه پیامبر 
زامحادی که و نف یبا اما حوسک نعی: داشت, سوامتد ترا در 


این مورد بازخواست خواهد کرد. 

ای عائشه ! 

برادرم بمن سفارش نمود که جنازه‌اش را به حرم رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم بیاورم تا تجدید عهدی کند. ۱ 

آگاه باش که برادرم داناترین مردم به خدا و رسول او, و آشناترین خلق به 
کتاب خدا است, هیهات که چنین شخصی پرده حرمت رسول خدا را بدرد!. 
اری خدای متعال فرمود: 

«ای کسانی که ایمان اورده‌اید بدون اجازه وارد خانه پیامبر نشوید» ولی 
تو خویشانت را بدون اجازه به خانه پیامبر راه دادی, باز خدا می فرماید: 
«اي کساتین که ایمان آوردم‌اند دز غرابز بیامتر با ضدای بلتن سکن نکونین» 
ولی بجان خودم سوگند! , ۱ 
ین و گنه ی کی ای تا 
بر زمین کوبیدی در حالی که خداوند فرموده است: 

«کسانی که در حضور پیامبر صدایشان را اهسته می کنند. خداوند دل 
ایشان را به داشتن تقوی پسندیده است.» 

باز بچان خود سوگند! 

پدرت و یارش؛ با همجواری خودشان با رسول خدا, به آن حضرت آزار 
رسانده‌اند, آنها حفی را که خدا| به رسولش عنایت فر موده, رعایت 
نکرده‌اند, زیرا خداوند حرام کرد بر مردگان موّمنین آنچه را که نز وید حاق 
مومنین حرام نموده است. ای عایشه ! 

به خدا سوگند ! 

احر دفن برادرم را در کنار جدش جایز میدانستم آنگاه می دیدی که او در 
اینجا دفن می گردید, اگر چه بینی تو بخاک مالیده می شد). [4 ]. 

ماد 

[1 ] سوره احزاب آیه3 5. 

[2 ] سوره حجرات ایه 2. 

[3 ] سوره حجرات ایه 3. 

[4] اصول کافی ج1 ص302 حدیت 3, نورالثقلین ج4 ص295 حدیتث 198, 
کنز الدقائق 9 ص 86 د. 


جایگاه صبر 


صبر و شکیبائی دارای اقسام گوناگون اتتت:. نان هفته: ]رن را شناخت و 
جایگاه صحیح صبر و شکیبائی را درک کرد و بکار بست. 
حدیت 330 
و , 

چئیة علی ما تکَرَخ فیما یفک الْحَو و اصیة عقا تْحِبُ, فیما یوک یه 
اب 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۱ 
(راعت که تورا نم حقمپوساند فر بزایر سختیها و املاسات آن هیر گورو 
در انچه ترا به هواپرستی می کشاند از انچه دوست داری شعکیبائتی پيشه 


کر 1 


ا ملاعلا لا کل 


پاداش صبر بر مصیبت 


مشکلات و بلاها همواره بر سر راه انسان قرار خواهند گرفت. کسی 
نیت که مشیکلانی. نداشنعه. باشد. مقم ان است که جدانيم با مشکلات 
چگونه باید برخورد کنیم؟ ِ 
امام حسین علیه السلام رهنمود می دهد که یاد خدا و یاد قیامت به هنکام 
سختی‌ها و مشعلات انسان را ارام می کند و پاداش الهی از آن صابران 
است. 
حدیث 331 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

هن اضانه رید 
ققال اذا ذکرّها ات ۳ و ای الیه راجعوّن» جَذد اللهٌ له مره 1 جرها مثل ما 
کان و بخم اصاینه ۲ 
امام حسین ۷ السلام فرمود: 
(هر کس مصیبتی یا مشکلی به او رسد پس هرگاه که به یاد آن مصیبت 
می افتد بگوید «ما از خدائیم و ما به سوی خدا باز می گردیم» خداوند 
پاداش او را هر مقدار که تکرار کند به میزان پاداش همانند روزی که 
مصیبت دیده بود, عطا می فرماید). [1 ]. 
مادم 
[1] معجم الکبیر ج3 ص131 
کنزالعمال 3 ص 300. 


شرایط صدقه دادن 


اشاره 


صدقه دادن در راه خدا و کمک به مستمندان شرائطی دارد که اگر رعایت 

نشود, پاداشی در نزد پروردگار ندارد. روزی در خدمت امام حسین علیه 

السلام از عبدالله بن عامر که یکی از سران بنی امیه بود, نامی به میان 

امد و برخی: در تعریی آن شخص. کفتنتد, سار ضدفه در رام خدا می :دهد و 

گرسنگان را سیر می کند. 

جدینت 332 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

اما متل عبُدالله بُنِ عامرٍ کمتل الذی یسرق. ) الحاج تم یتَصَدّق بما سَرق, و 

تما الطَدقَة الظییه خدفه ااذت عرق فیها < جبیته قاعت فیزا ود 

ایام حسین علیه السلام فرمود: 

(داستان عبدالله بن عامر همانند داستان کسی است که از اموال حجاج 
بیت الله می دزدد و سپس اموال تاراج شده را در راه خدا صدقه می دهد. 

دز صو زان کمض که پاک صدقه‌ای است که انسان از عرق پیشانی و رنج 

کار, پولی بدست آورد و آن را در راه خدا هدیه بدهد). [1 ]. 

از امام علیه السلام پرسیدند: 

آبا هدف شما حضرت امیرالمو‌منین است؟ 

فرمود: اری. 

مادم 

[1 ] دعائم الاسلام 2 ص 329 حدیت 1244 

مستدرک الوسائل ج 7 ص244 حدیث 9152. 


روح تسلیم در برابر خدا 


یکی از شرائط عبادت داشتن روح تسلیم و فروتنی در برابر پرودگار است 
شخصی از امام حسین علیه السلام پرسید: 
ای پسر رسول خدا! 
چگونه صبح کردی؟ 
حدیث 333 
قال الامام الحسینٍ علیه السلام: 

صبحَتٌ ولی رب فوقی. 1 ( َالْمَوْت ث یطلینی, 3 الَحسابٌ مُحدق 
بی, و أامُرتَهنْ یعملی, لا اچذ ما أبٌّ, ولا آ ما ارف و لور پید غیری, 
فان شاء غذبتی, و ان شاء عفی عنی, فای ققیر آققز ملی 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 
(صبح کردم در حالی که پروردگار بالای سرم و آتشی در پیش روی داشتم, 
مرگ مرا می طلیید و حساب خیره خیره تماشایم می کرد و من به یقین 
می دانستم 7 را دوست می دارم نمی یابم؛ و آنچه را دوست ندارم از 
خود دور نمی توانم بکنم. و زمام امور در دست دیگری است., اگر او 
خواست عذابم می کند, و اگر او خواست عفوم خواهد کرد. بنا بر این چه 
نیازمندی از من نیازمندتر است). [1 ]. 
دب 
[1] امالی شیخ صدوق ص 487 مجلس 89 حدیت 3 
بحارالانوار ج78 ص116 حدیث 1. 


تناسب عبادت با توان بشری 


اشاره 


یکی از حکمت‌های الهی, تناسب عبادات و احکام, باتوان بشری است. 
هرگز پروردگار جهانیان بر بندگانش عبادتی يا خکمی بیش از توان و قدرت 
انان واجب نمی فرماید: 

حدیت 334 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ما اخَذ اللهٌ طافة اخد الا وضع عَنهٌ طاعتة, ولا اخَذ فدرته (" وضع عنهٌ 
کلفته. [1] ۲ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خداوند توان کسی را نمی گیرد جز آنکه از مقدار اطاعت او می کاهد, و 
از قدرت کسی نمی کاهد جز انکه مخارج او را سبک می کند.) 

کلاعلاعلا عل< کل 

[1] تحف العقول ص175 

بحارالانوار ج78 ص117 حدیث 4. 


پذیرفتن عذر خواهی حر 


گرچه حر بن یزید ریاحی اوّلین کسی بود که راه را بر امام حسین علیه 
السلام بست. اما وقتی پشیمان شد و عذرخواهی کرد امام عذر او را 
پذیرفت.؛ و در حق او دعا کرد: 

حدیت 335 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

عم یتیب الله علی ویفیز لک ما نت۲ 

امام,خسین علبه التسلام فرمود: ۱ 

(اری خداوند از تو می پذیرد و تو را می امرزد, اسم تو چیست؟) 

پاسخ داد؛ 

نام من خر است. 

لمام فرمود: 

آئت الحرٌ کما سَمّنک مک آئت الْحْرٌ ان شاء الله فی الذْثیا والاجره. اترل 
(سوگند به خدا, تو را مادرت به غلط خر نام نگذاشت تو در دنیا و آخرت 
آزاده‌ای اگر خدا بخواهد.) 

خر اجازه میدان رفتن از امام خواست, آن حضرت در پاسخ او فرمود: 

با ای ای نت کمن نان الله غیهم: ان نله الوات ال حيمه 111 
لا بزادر اکر ونم کردیه کم از کسانی سستی که خدامتد یه آنان: را 
کا علا کر ک< کل 

[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص113 

بحارالانوار ج45 ص14 

کات ای صوون ماس 30 


ضرورت عذر پذیری 


یکی از ارزش‌های اخلاقی در زندگی اجتماعی, عذرپذیری است, که 
دشمنی‌ها را ريشه کن می کند, و محبت و وحدت به وجود می اورد, چون 
انسان‌ها در روابط اجتماعی خود دچار اشتباه می شوند و روزی پشیمان 
شده عذرخواهی می کنند. باید از یکدیگر عذرخواهی‌ها را بپذيريم. که 
دوستی‌ها و مهربانی‌ها جای کینه‌توزی‌ها را خواهد گرفت. 

حدیت 336 

قال الامام الحسین علیه السلام: ‏ 

لو شتمنی #حل فی هذو ۳ 9 آومی الی الیکنی, را فی الاخری, 
لقیلث ذٍلک مه وذلک رن امیر اد مین علفه به ج آبی طالب علیه السلام 
حدیتی آنه تم خدی رسَول‌الله صلی الله علیه و آله یقول: 

لایرد الحوض من لم یقبل العذر من محق آو مبطل. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر شخصی بر یک طرف صورت من بکوبد و از طرفی دیگر عذرخواهی 
کند, عذرخواهی او را می پذیرم. و اين بدانجهت است که امیرالمو‌منین 
علی بن ابیطالب علیه السلام برای من نقل کرد که از جذّم رسول خدا 
«بر حوض کوثر وارد نمی شود کسی که عذرخواهی را نپذیرد. حال 
انشخص بر حق باشد يا باطل ».) [1 ]. 

کاعلاعلاع< کل 

[1] احقاق الحق ج11 ص431 

نظم دررالسمطین: 

علامه زرندی (توضیح این نکته ضروری است که ارزش اخلاقی یادشده در 
روابط بین دوستان و موّمنین است وگرنه, تجاوز ستمکاران را باید پاسخ 


مثبت داد). 


عرضه اعمال فر خدا 


یه اقطال ور هر اه 


برخی فکر می کنند, اعمال و رفتارشان را کسی نمی نگرد و بحساب نمی 
آورد, و آنها هرچه انجام می دهند فراموش می گردد, در صورتی که همه 
انسانها در هر لحظه و ساعتی در پیش روی پروردگار جهانیان قرار دارند, 
اعمال انسان را نزد پروردگار خواهند برد: 

حدیت 337 

قال الامام الحسین علیه السلام: , 

ان اعمال هزو الامَة مامن صباح الا 3 تغذض علی الله تعالی: 

آمام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(همانا رفتار و کردار این امّت اسلامی, هیچ صبحگاهی بر آن نمی گذرد جز 
انکه انها را نزد خداوند بزرگ می برند). [1]. 

مادم 

[1] عیون اخبار الرضا ج2 ص48 حدیث 156 

بحارالانوار 73 ص353 حدیث 4د. 





عطر زدن روزه دار 


روزه‌دار اگر برای نماز و عبادات خود از عطر استفاده کند خوب است و 
پاداش چند برابر دارد. حدیت 338 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

الطیب نَحْفة الصایّم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(عطر هدیه روزه‌دار است.) [1 ]. 

دم 

[1] خصال شیخ صدوق ص 61 

وسائل الشبعه ص67 

بحارالانوار 96 ص 289. 





عفو دشنام دهنده 


عصار بن مصطلق می گوید: 
فن عت هت اسالی مها شم و کح انم 
وارد مدینه شدم و در مجلسی حسین بن علی را دیدم که سکوت او مرا به 
شکفتی واداشت؛ از او پر سیدم . 
نو پسر علی هستی؟ 
پاسخ داد: 
اری. 
پس من شروع به دشنام و اهانت کردم و از حد گذراندم. حسین علیه 
السلام نگاهی مهربان به من کرد و گفت: 
حدیت 339 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
ود باللم من الّیطان الرّجیم, بسم‌الله الرَحْمن الرحیم «ْذالْعقو و أمذ 
ارف وآغرض تن الچاهلین, و ما یشک من السَیطان تاغٌ قاستیذ بالله 
نه سمیغٌ ليم ان الذین انوا لدا مَسَهمْ طایّف من الشّیطان تَدکروا 
فلذاهمْ مُبْصِرُونَ. و احُوائهْم يمُدُوَهْمٌ فی القی نم لا یفصرژون.» [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(به خدا| پناه می برم از شیطان رانده شده, به نام خداوند بخشنده و 
مهربان) (به هر حال) با انها مدارا کن و عذرشان را بپذیر, و به نیکی‌ها 
دعوت نماء و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن) ! 
و هرگاه وسوسه‌ای از شیطان به نو رسد به خدا پناه بر. ؛ که او شنونده و 
داناست ! 
پرهی زگاران ندمت که گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند, به باد (خدا و 
پاداش و 0 می افتند؛ و (در پرتو یاد او, راه حق را می بینند و) 
ناگهان بینا می گردند. و (ناپرهیزگاران را) برادرانشان (از شیاطین) پیوسته 
‌ ز کمرا ی ِِ و باز نمی ایستند ! 

حعصه علیک | ستَعفد الله لی ولک. اک لو استعتا لاک ولو استوفکنتا 
ترقگناک ولو اسنتوشتتا آزشگاک. . . 
(کوتاه کن, از خدا برای خود و تو طلب آمرزش می کنم, اگر تو از ما می 
خواستی به تو توجه کنیم توجّه می کردیم و اگر از ما می خواستی به تو 
مهربانی کنیم مهربان بودیم, و اگر از ما می خواستی تو را هدایت کنیم 
هدایت می کردیم). 
عصار می گوید: ۳ ۲ 
با این برخورد حسین بخود امدم و پشیمان شدم, چون اثار پشیمانی را در 
من دید فرمود: 


0 
۷ 
۱اه 
۱ 
0 
4 
۷.۳ 
7 
تِ 
ص 


لیا ‌ كت كت 22 


«لا تثریب عَلیکمْ یوم یغفرالله لکمْ و هو أرَحمْ الرّاجمین» [2] من أهْل 
السام آت؟ 

ایا تو از اهل شام هستی؟ [3 ]. 

کا کل کا عل< کر 

[1] سوره اعراف آیه 199. 

[2 ]۲ سوره یوسف ابه 92 

[3] نقنه المضذور ض 614 





کمال عقل 


همه می خواهند عقل آنان به کمال واقعی خود برسد., و تزلزل و دگرگونی 
در ان راه نیابد, اما راه کمال عقل کدام است؟ 

حدیث 340 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لایکمّل العقل لا باتباع الحق 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(عقل و خرد کامل نمی گردد. مگر با پیروی از حق «حق گرائی») [1 ]. 


کاعاعاع< کل 


[1] اعلام الکبن ص298 


نشانه‌های عقل 


از چه راه‌هایی می توان انسان عاقل را شناخت؟ 

و چگونه می شود عاقل را از جاهل تشخیص داد؟ 

حدیت 341 

قٍل الامام الحسین علیه السلام: 

العاقِلٌ لا یختث من یخاف تَکَذيتة, و لا یل هرن یخاف مَقث. و لابق یمن 
یخاف عَدرَه, و لایرَجو مَنْ لا یوق برجائه. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

ار ی ی ی کهآ هی کر هآ امیس 
که خواسته اورا نمی دهد درخواستی نمی کند, و به کسی که اطمینان 


ندارد امیدوار نمی شود.) [1 . 
کا عا عد ع< کل 


[1 ] حیاة الامام الحسین علیه السلام ج1 ص 81 1. 





تعریف عالم 


عالم ۵ حاسمت رات ارات گوتا مش رف کوخ اند 

افای اهسا ی ات ای ان رآ الم ار ات 
دچار اشتباه نشود؟ 

پا هرچه می گوید درست باشد؟ 

حدیث 342 

قال الامام الحیسین علیه السلام: ,بر - 

لو أنٌ العالم کل ما قال خسن 3 آصاب لاوشک آن یج من الغکب, و ائما 
العالمٌ مَنْ یکت صَوابة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اگر عالم هرچه بگوید نیکو و صحیح باشد, هر آنتة از شگفتی درباره او به 
شک و تردید می افتند و می گویند از نیروهای مرموزی کمک می گیرد, 
بلکه‌عالم آن کس را هید که کارهای درست اوسضتر باشف: [۱1 


ا ما ملاعلا کل 


[1] احقاق الحق 11 ص 590. 


نشانه عقل و جهل 


در گفتار ارزشمند دیگری. حضرت اباعبدالله علیه السلام به شناساندن 
عااصه حاحل سا و ساسا لسن راهان یا 
حدیت 343 

مر دای علامات لول 

لجْلِوسٌ الی أهل الِعْقول, و من علاماتِ آیثباب الْجَهْلٍ آلمُماراة لقیر أل 
الفکر, و من دلائل العالم اثنقاثخ لحدیثه و عِلْمَه بحقایق فثون التّطر. 

امام حسین علیه السلام" فرمود: 

(نشستن با صاحبان انديشه و عقل از نشانه‌های پذیرفتن حق است. و 
خشونت و بدرفتاری با غیر اهل فکر از نشانه‌های جهل و نادانی 0 
ارزیابی و نقد و رد گفتار خویش و آگاهی به واقعیت نظر ها و اندیشه‌ها, / 
نشانه‌های دانشمندی است). [1]. 

ماد 

تاولص 177 

اعیان الشيعة 1 ص620 

بحار الأأنوار 78 ص‌119 حدیث 14. 


علم اهل بیت و کمک جبرپیل 


جعید همدانی از یاوران امام حسین علیه السلام بود که همراه امام در 
کربلا به شهادت رسید چون در طول سفر ده‌ها نمونه از علم و آگاهی را 
دیده و شنیده بود, که با واقعیت‌ها انطباق دارد. و دقیقا از اینده و 
جانم فدای تو يا اباعبدالله چگونه نسبت به افراد و آینده آنان اینگونه دقیق 
اظهار نظر می فرمائید؟ 


حدیت 344 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۲ 

با جُعَیذٌ تحْکُمٌ بخکم آل داود فان غیبنا عَن شیء تلَقانا به روخ الْفدْس 

ا تام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای جعید ا 

ما به روش خاندان داوود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت می 
کنیم و هرگاه نسبت به مسئله‌ای درمانده شویم, حضرت جبرئیل ما را کمک 
می کند.) [1]. 

کاعاعاع< کل 

[1] یصائر الدرجات ص452 حدیث 7 

بحارالانوار ج25 ص 57 حدیث 22. 


آگاهی و علم غیب امام حسین 


اج ی بویا هقی کی ای میب 
در اختیار پیامبران الهی و رسول گرامی اسلام, و امامان معصوم علیهم 
السلام قرار می گرفت. تا مشکلات امور ات اسلامی را برطرف کنند, و 
بتوانند با وحی الهی به همه نیازمندی‌های انسان‌ها پاسخ گویند. جابر جعفی 
از امام سجاد علیه السلام نقل کرد که: 

حالی که جْنّب بود به دیدار امام حسین علیه السلام رفت تا او را بیازماید, 
وقتی درب خانه ان حضرت را کوبید: 

حدیث 345 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اما تیا اغرانت. آن خوخل الی امانگ وانت جر 

و قال: 

1 معا فیه العزت اذا خَلوئم خَصحصنم. 

ای و 

(ای اعرابی آیا شرم نمی کنی که در حال جنابت بر امام خود وارد می 
شوی؟ 

شما عرب‌ها وقتی خلوت می کنید اختیار از دستتان می رود.) [1 1 

ان شخص که دچار حیرت شده بود بازگشت. غسل کرد و انگاه با لباس و 
بدن پاک خدمت امام رسید و مشکلات فکری خود را پرسید. 

آگاهی از توطئه منافقین 

پس از امضاء قراردادنامه صلح با معاویه که جنگ و خونریزی از بین رفته 
بود, گروهی از اهل کوفه که دارای اغراض سیاسی بودند, پنهانی با محمّد 
بن حنفیه ارتباط برقرار کردند و گفتند: 

شما قیام کنید ما با شما هستیم و معاویه را از سر راه بر می داریم. 
ایشان جواب رد دادند. آن گروه دست از اغراض سیاسی خود بر نداشتند, 
پنهانی با امام حسین علیه السلام تماس گرفتند و گفتند: 

شما قیام کنید ما شما را یاری می دهیم. 

حدیث 346 

قال الامام الحسین علیه السبلام: 

ان الق اما پریدون آن باکاها با تیاه بت و تیا ور النأس 5 
دماءنا 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين گروه می خواهند به وسیله ما شکم خود را تأمین کنند و به وسیله ما 
به بزرگواری برسند, و خون مردم و ما را بیهوده بر زمین ریزند.) [2 ]. 


آگاهی امام به سرنوشت عمر سعد 

در دوران صلح که هنوز از تحولات سیاسی کوفه خبری نبود, و ماجرای 
کربلایی وجود نداشت. روزی عمر سعد. امام حسین علیه السلام را دید و 
۹ با 


ای اباعبدالله ! 

برخی از انسان‌های کم عقل گمان می کنند من قاتل تو هستم. 

قال الامام 0 علید السلام: . , ۳ 9 ۲ 

هُمْ لیوا بسْقهاء وَلکَهُمْ خَلماء آما آنَهْ یقَرٌ غینی تک لا تأکل بَّ العراق 
1 ِ 
اما سین عاسا تاه فرمود: 

(آتان کم عقل نیستند بلکه اف هار و و مرا اف شک اما 
بدان ا! 

چشم من روشن خواهد شد از اينکه تو از گندم عراق جز اندک نخواهی 
خورد.) [3]. 5 

اگاهی امام از ذکر پرندگان 

پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام از نطق انواع پرندگان آگاهی 
داشتند و آنها را درک می کردند, امام حسین علیه السلام نیز از نطق و ذکر 
پرندگان آگاه بود, و می دانست هر پرنده‌ای چگونه با خدا| راز می گوید, 
زیرا: 

حدیث 348 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

ما خَلّق اللهٌ من شیء لا و له تسبیحٌ یخوذ به ره 

تج تلا هذه الاپة: 0 

«و ان من شیء الا سیخ بحمده وَلکن لا تفقهون تَسبیحَهْم» [4] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پروردگار هستی چیزی خلق نکزد خر انکه با دکره-خاضی خدا را حهت و 
سپاس می گوید «سیس این آیه را خواند»: 

و چیزی در نظام هستی وجود ندارد جز آنکه خدا را شکر و سپاس می 
کویده لکن شما-حمد و انس اتها دا دری تفن کنید:) .۱ 

خبر دادن از دزدان راه 

برخی از کارگران امام حسین علیه السلام می خواستند به مسافرت بروند 
آن حضرت به آنها رهنمود داد و فرمود: 

حدیث 349 

قال الامام الحسین علیه السلام: ِ 

لا تحرجُوا یوم کُذا واحْروا یوم کذاء تم ان خالفئئونی قطع علیکد 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(در فلان روز سفر نکنید, بلکه در روز دیگری از مدینه خارج شوید, مبادا 
سرپیچی کنید, اگر با دستور من مخالفت کنید اسیر دزدان راه می شوید.) 
کمی گذشت و کارگران شتاب کردند و به رهنمود امام عمل نکردند, در 
بین راه دزدان بر انها هجوم اوردند و انها را کشتند و اموالشان را به غارت 
ِ نز 

مه حدم فلَم یلوا منّی (من آنها را پرهیز دادم ولی گوش نکردند.) 
و فرماندار مدینه تا 
امام را دید از ز کشته شدن کارگران آن حضرت اظهار تأسٌف کرد و گفت با 
اباعبدالله خدا به شما پاداش نیکو عطا فرماید. 

امام علیه السلام فرمود: 

اگر قاتلان غارتگر را به تو معرّفی کنم تو آنها را قصاص می کنید؟ 
فرماندار مدینه گفت: 

آری ۱ 

فک تفا آنها هی تتاشید؟ 

امام فرمود: 

اری. 

سپس آشاره به مردی کرد که در کنار فرماندار مدینه نشسته بود. 

آن مرد که غافلگیر شده بود گفت: 

تو از کجا مرا می شناسی؟ 

و چرابه سوی من نشانه رفته‌ای؟ 

امام علیه السلام فرمود: 

اگر همه نشانه‌ها را بگویم و نام همراهان تو را افشاء کنم, که چگونه و 
بکجا و سوار بر چه مرکبی, راه را بستید و کدامیک شما چه کسی را 
آنگاه همه ماجرا را بی کم و کاست بیان فرمود بگونه‌ای که آن مرد گفت: 
سوگند به خدا ! 

حسین راست می گوید._ ۳ 

فرماندار تمام همراهان ان مرد را دستگیر و همه را اعدام کرد. 

خبر از شهادت زید ۲ ۳ 
امام باقر علیه السلام نسبت به اینده قیام حضرت «زید» برادرش اگاهی 
داشت و محل بدار کشیدن او را می دانست. روزی به اصحاب خود فرمود 
که: 

حضرت اباعبدالله علیه السلام ماجرای «زید» را اینگونه بیان فرمود: 

حدیث 350 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


قضم رسول الله صلی الله علیه و اله‌بید علن کلفت 

و قال: 

بات بر و یی رل ال له یو هل مظوفار برض کش لصاح 
حشر الی الجنة». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک بر روی دوش 
من گذاشت و فر مود, فرز ندم, از پشت نو مردی ود می شود که زا او 
«زید» است.؛ و مظلومانه کشته می شود و آنگاه که روز قیامت فرا رسد 
خبر از شتر گمشده اعرابی 

اين عیّاس نقل کرد: ِِ 

مت با اما خسن عایم رم مه وکام رای اسر اه رشند 
و سخت ناراحت بود و گفت: 

ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ! 

شتر من گمشده, و جز آن مرکبی ندارم, پدرت امیرالمومنین علیه السلام 
کمتنید کان را هدایت فی کروز .ون کمشده‌ها را بث‌ضاحباتشان بارز نی کرداند: 
بدادم برس. 

حدیث 351 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اهب الی الْمَوضع الْقلانی تجذ ناقتک واققَةّ و فی مُواجهها ذثب أَسَوَذ 

امام حسین علیه آلسلام فرمود: 

(در فلان قسمت صحرا برو شترت را پید | می کت که ایستاده است, و 
روبروی شتر تو گرگ سیاهی قرار دارد.) 171 ۳ 
مرد عرب رفت و شترش را پیدا کرد و بازگشت و از امام تشکر و 
قدردانی کرد. 

خبر از محفوظ ماندن کعبه 

امام صادق علیه السلام نقل کرد: 

در یکی از سال‌ها در مراسم حج که حضرت اباعبدالله علیه السلام نیز 
حضور داشت, سیل بزرگی آمد و تمام اطراف کعبه و مقام ابراهیم را 
گرفت؛ , مردم مضطرب و نگران بودند و به مقام ابراهیم زگاه‌ها دوخته شد, 
فکر قی کزدند.آن شیل عظیم عغیهو مقامررا از حای.فی کند: 

ین اما مس یه اسلا اظیارا کیت 

حدیث 352 

ناد ار اللة قَه جِعَلة علماً ل یکرن لیذهب به قاستیژوا. 


(با صدای بلند اعلان کن که همانا خداوند کعبه را نشانه استوار قرار داد, 
هرگز با این سیل از جای خود تکان نمی خورد: آرام باشید.), [8] 

ماع > کل 

[1] خرانج و جراتج ج1 ص246 

وسائل الشیعة ج1 ص476 

بحارالانوار 44 ص 181 

عوالم بحرانی 17 ص6<. 

[2 ] بدایه و نهایه 8 ص74 1. 

[3] کشف الغمة ج2 ص9, ارشاد شیخ مفید ص251, بحارالأنوار ج44 
ص263 حدیث20. 

[4 ] سوره اسراء آیه 44. 

[5 ] خرائج و جرائح 1 ص248 حدیث 5, بحارالانوار 64 ص27 حدیث 9. 
[6 ] کفاية الاثر ص 305. 

[7] اثبات الهداة ج5 ص211 حدیت 3. 

[9 ] اصول کافی ج4 ص‌223, من / یحضره الفقیه 2 ص‌243, اثبات 
الهداة ج5 ص 76 1. 


پرهیز از عیب جویی 


یکی دیگر از ارزش‌های اخلاقی در روابط اجتماعی, پرهیز از عیبجوئی 
است. 

حدیت 353 

قال الامام الحسین_علیه السلام: , ر ۳ 

من لخ یکتلاعد عائبا لم یفدم مَع کل عایب عاذرا 

امام حسین علیه السلام فرمود: ,۲ 

اک وهی ای اش اس مار اس ار 1 

کا لا کل کل 


زشتی غیبت کردن 


در حضور امام حسین علیه السلام مردی از مردی دیگر غیبت و بدگوئی 
کرد. آن حضرت خطاب به ان مرد فرمود: 

حدیت 354 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا هذا کف عن الْغیبة قاتا ۳ کلاب الثر. [1]. 

امام حسین 01 السلام فرمود: 

(ای مرد: ۲ 

زبان از غیبت بازدار که غیبت. لقمه سگان دوز خ است.) 
کلاعلاعلا عل< کل 

(1 ]قح | ععو لت 17 

بحار الأأنوار ج78 ص 117 حدیت2 

آعیان الشيعة ج1 ص620. 


باقن 





قدردانی از حنظلة بن اسعد 
ر ۳ بس 


را رم وی ات را مور کار ام سای ازسام 
ایستاد و بر سر کوفیان فریاد زد و گفت: 

ها ار ات هی ما سرا اه سا کر ات رد 
ترسانم. شما را از عذابی که بر مود و عاد نازل شد می ترسانم. 

امام از او تشکر کرد و فرمود: 


حدیث 3 

تال الاعاخ الخسین یه الترلام؛ 

بای أَسْعد! 

رخمک اه ره ۱ ۱ 

الم قد استوجنوا العذاب خین روا غلیک ما دعَوَتهم اليه من الْحق 5 

لیک لیستبیخوک واحایک, قکیف به همرالن وَقذ ِ اواتک 0[ 


رن الی‌خرهن ال و ما فیها, 3 الی ی لاب ۱ 
۱ 
(ای پسر اسعد ! 
خدا تو را رحمت کند. این مردم را آنگاه که به سوی حقّشان دعوت نمودی 
پاسخ مثبت ندادند, و به قتل تو و یارانت آماده گردیدند, مستوجب عذاب 
بودند, و اما حال که خون برادران صالح تو را ریختند دیگر گرفتار عذاب و 
خشم پروردگارند, برو به سوی آنچه از دنیا و آنچه که در آن است برتر 
اش وه هی ملک و اعانن که فش یه ابیت | [1]. 
دم 
[1 ] تاریخ طبری املی ج3 ص‌329 
ابصارالعین ص 77 
واقعه طف ص <23. 


یزید بن زیاد کندی معروف به «ابی الشعناء» یکی از تیراندازان با تجربه 
بود و دقیق به هدف می زد. روز عاشورا در کنار امام حسین علیه السلام 
ایستاد. و دفاغ می, کرد صند عدد تیر داشت, همه آنها را جر بنج کرد به 
هدف زد, هر بار که تیراندازی می کرد رجز می خواند, و امام حسین علیه 
السلام در قدردانی از او می فرمود: 

حدیث 356 

قال الامام الحسین علیه السلام:, _ 

للهمٌ سَذد رَميتة و اجعل تَوابِهٌ الجتَة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا او را در تیراندازی محکم و قوی بگردان و اجر و مزدش را بهشت 
ی فرا. ی ۱۱ 

مایا دم 

[1] مثیر الأحزان ص 66 

تاریخ طبری ج 7 ص 335 


دعا و قدردانی از غلام اباذر 


شخصی به نام «جون» که در گذشته غلام اباذر بود, در سفر عاشورا همراه 

امام حسین علیه السلام به کربلا آفند: امام به او اجازه داد تا در نبرد 

عاشورا شرکت نکند و هرجا که دوست دارد برود. 

حدیت 357 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نت فی اون متی, قاتما تیقا لا للمافید قلا تل بطریتنا 

امام و علیه السلام فرمود: 

(ای جون ! بر ۱ 

من بیعت را از تو برداشتم و ازاد گذاشتم, زیرا تو به امید عافیت و اسایش 

تا اینجا به همراه ما امده‌ای و در راه ما خود را به ناراحتی و مصیبت مبتلا 

مگردان.) [1] 

در جواب امام گفت: 

نه هر گز ! 

من در سلامت و امنیت با شما بودم. و از سفره شما بهرمند شدم حال که 

اعطه‌های خطر است مارا خها کیم؟ 

نه هرگز دست از شما بر نمی دارم گرچه رنگ پوست من سیاه است, شما 

را رها نمی کنم تا خون ما با خون شما به هم امیزد. 

پس از ز کشته شدن اور امام در کنا ر جنازه اش فرمود: 

اللهّم ر وطیت ربحه؛ واحشوه مع الابرار, 59 غرف بینه 5 بین 
معمد و 

(خدایا رویش را سفید و بدنش را خوشیو و با ابرار و نیکان محشورش 

بکردان و میان او با محمد فخاتدانتم اشتا نی بت بر فران فرها.) [2 ]. 

کا اعد ک< کل 

ار نیارد من 23 

عوالم بحرانی ج17 ص265 

[2] بحار الأنوار 45 ص22 

عوالم بحرانی ج17 ص265 

اعیان الشيعة ج1 ص 605. 


قدردانی از مسلم بن عوسجه 


وقتی مسلم بن عوسجه به میدان رفت, و پیکار سختی کرد, عمرو بن 

حجاج و سربازان تحت امرش او را محاصره کرده, و با شمشیرها و نیزه‌ها 

بدتش را هدف قرار دادند, مسلم بر زمین افتاد, حضرت اباعبدالله علیه 

الشلام فوزرا خود را : به او رساند در حالی که هنوز زنده بود. 

حدیت 38 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

<< بن عَوسَجة «فمنهْمٌ مر فْضی ححبهٌ و منهّم مر پنتظر 
جوا تبندیلا». 1 

۳ ای ام و موه 

(رحمت خدا بر تو باد مسلم ! 

بعضی از آنان به پیمان خود «شهادت در راه خدا» عمل کردند و بعضی از 

ابا نو خال انار بو مف برند ه عدعمماشان با خر داده‌اد. 

2 

ِ 

[1] سوره احزاب آیه 23 (وقتی حبیب بن مظاهر به هنگام شهادت مسلم 

سر او را بر روی زانو نهاد و گفت سفارشی داری؟ 

مسلم که غرق در خون بود با صدای ضعیفی خطاب به حبیب گفت 

«آوصیک بهذا ان نموت دونه »> تو را سفارش می کنم که تا آخرین قطره 

خون از حسین علیه السلام دفاع کتف) تاریخ طبری ج7 ص 343. 

[2] تاریخ طبری آملی ج3 ص324 

تاریخ اين أثیر ج2 ص565 

بحارالأُنوار 45 ص20 

عوالم بحرانی 17 ص263. 


قدردانی از عمرو بن قرظة 


در لحظه‌های حساس پیکار و شهادت در روز عاشورا, عمرو بن قرظة از 
امام حسین علیه السلام اجازه میدان رفتن گرفت. جنگ سختی کرد. و 

تعداد زیادی از لشگریان یزید را کشت. و در پیش روی امام 1 
تیری که به سوی آن حضرت می آمد با بدن آن را می گرفت و هر 
شمشیری را از امام دفع می کرد و تا زنده بود نگذاشت آسیبی به آن 
حضرت برسد, وقتی با پیکر خونین بر زمین افتاد گفت: 

ای پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم من وفای به عهد کردم؟ 

حدیث 359 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

نف ارت آمامی _فی الْجتة, ای ول اه ان نله یوم انم 
البیلام و اد آنماقق الا بر 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اری تو نیز وظیفه خود را انجام دادی و پیشاپيیش من در بهشت هستی. 
سلام مرا به رسول خدا برسان و به او ابلاغ کن که من نیز در پشت سر تو 
به پیشگاه او و به دیدارش خواهم آمد). [1]. 

ماد 

یر الأحزای ص 1 

بحارالأنوار ج 45 ص 22 

عوالم بحرانی جح17 ص <26. 


حبیب بن مظاهر از سن بالائی برخوردار بود, و تجربه نظامی فراوانی 
0 و در میان کوفیان شهرت داشت. از حافظان قرآن بود, و در یک 

شب., یکدوره کامل قرآن می خواند, در پیکار روز عاشورا وقتی جنازه او 
۹ به او رساند. 


حدیث 3060 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
تذالله أَحْتسبُ تَفقسی و خماة اصحابی. لله کی باس هت فلا 


تیم الفرآن فی لیلة واجدق. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای حبیب من تو را از خودم می دانستم و از بزرگان یاران من به حساب 
می امدی, مرد با فضیلتی بودی که در یک شب قران را ختم می کردی). 
0 

[1] تاریخ طبری آملی ج3 ص 327 و ج7 ص 349 

تاریخ آبن آثیر 2 ص 367 

واه افص 21 

معالی السبطین 1 ص 376 

ینابیع المودة ص 1 41. 


ثواب قرائت قرآن 


بشر بن غالب آسدی نقل کرد: 
روزی خدمت امام حسین علیه السلام رسیدم که پیرامون ارزش و ثواب 
خواندن قران با ما سخن گفت: 
حدیث 361 
قال الامام الحسین علیه السلام: »۳ ۱ 

من قرا آية من کتاب‌الله عَرَوَجل فی صلانه قایماً ینب له یکل حژف ماه 
حسنق, فاذا قَرّآها فی یر ملاع تب اللة بکل خرف عشر خسنات, و ان 
استمع الفْرآن کتبِ الله له یکل حرف حيسَتَمٌ و ان حَتَم الفْرآن لبلاً لت 
و کاتث له دَعَوَهٌ مُجابِه, و کان خیرا له ممّا بين السّماء والأرْض. 
قلت هذا لمن قراً فمن لم یقرآه قال: 
یا اخا بتی اسَد ان اللة جَواد ماجذ کريم, [ذا قراً ما مَعَ أعَطاه الله ذلک. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(کسی که یک آیه از قرآن در نماز خود ایستاده بخواند, برای هر حرفی صد 
باذاشن: تیکو برای. آن. شخخن. تونتته فی. شود احر در غیر. نما بخوانة 
خداوند بهر حرفی ده پاداش نیکو به او عطا می کند. 

پس اگر قرآن را بشنود, بهر حرفی یک پاداش نیکو به و عطا می کند, و 
ی اج ۳ 
صبح شود اگر در روز تمام قرآن را بخواند فرشتگان بر او درود می 
فرستند تا شب, و دعای او بر آورده است؛ و به اندازه آنخه. که بین آنتفان 
و زمین است به او پاداش داده می شود). از امام پر سیبدم این واب 
خواننده قرآن است اما کسی که نمی تواند قرآن را بخواند چه؟ 
فرمود: 
(ای برادر تقی: تن در شگفت مباش زیرا خداوند بخشنده, ستایش کننده, 
و بزرگوار است, وقتی خوانده شود آنچه که از اوست.؛ خداوند پاداش هایی 
که یاد کردم را خواهد بخشید). [1]. 


ا ما ملاعلا کل 


سس 


اقسام معارف قرآن 


درست است که قرآن برای عموم انسان‌ها نازل شده است, و همه 
انسان‌ها می توانند از معارف ارزشمند آن بهره‌مند گردند. اما معارف بلند 
قرآن بگونه‌ای است که همه افراد یکسان از آن استفاده نمی کنند. 

حدیث 362 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

کتاث الله عَرَوجل علی أَربِعة شياء: ۱ ۱ ۱ 

عّلی الْعبارَغ, والاشارة, و اللطایّف, والحقائق قالْعبارَة لعوام. والاشارهٌ 
ها واللطایف للاولیاء و الخقانق لا ثبیاء. 

1۳ زمره 9 لطایف ۳ اما عبارات آن یس برای نوده 
مردم است. و اشاره و رموزات از آن خواص و بندگان ویژه است. و 
لطایف. ار بزاع: اولیاع است, هفایق ان رای ساسران.2 افیاع-است 
[1]. 

ملاعلا اعد 

[1 ] جامع الأخبار ص116 

عوالی اللتالی 4 ص105 حدیث 1<5. 





حسن بن ابی الحسن بصری نامه‌ای به امام نوشت و در آن از قضا و قذر 
الفت رسمه امام ان کونم‌جوات:.د اد 

حدیت 363 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


چا ی ۱ مر 02 و2 و او > | ۶ ه ۹2و 9 
فُستطیعین لاخذ امرَهم په هن شی غیز اخ 9 ولتژک , نهاهم عنه ,من 
‌- ‌ 2 ۳ 2 ۳ ۳ 9 
شیء غیر تار کیه. والحمد لله الذي جعل عباده اقویاء لما فرهم به, پنا 91 
ار 1 21 کت اس و 2 لا مب عق ال هس 
بتلک الْفوَةٍ و تهاهم عیه و جقل العْذر لِجَن یجل له اسب جهدا متقبلا فان 
علیدلی آدهت وه افیل, والله و نع اصحایی ایضا عم وله له 


ِِ مفهوم < به ِِِ می تین پیروی کن که 9 اين چنین 
4 9۰ نیاورد و ۳ و بدی آن را نپذیرد به د 0 کفر ورزیده 
است, و هر کس گناهان خود را بحساب خداوند بگذارد افترائی بس بزرگ 
به خداوند بسته است, خداوند مردم را به جبر و اکراه به اطاعت خود وا 
نمی دارد و آنان را به زور بر معصیت خود بر نمی انگیزد, ولی بندگان هم 
در انتخاب راه ژند کی به حال خود رها نشده‌اند بلکه هرچه بندگان دارند 
خداوند مالک نت وت آ کی بندگانش را توان شود مس اطا و قادر 
می باشد. 

اگر بندگان به اطاعت خدا گردن نهند خداوند هرگز مانع اطاعت آنها 
نخواهد شد, و اگر گناه و معصیت پیشه گیرند اگر خدا خواست بر آنها مت 
می نهد و میان گناه و آنان سذی ایجاد می کند. 

و اگر از گناه باز نداشت اینگونه نیست که خداوند آنان را بر انجام گناه 
مجبورشان ساخته است. بلکه خداوند پس از ارشاد شیخ مفید و راهنمائی 
و اتمام حجّت. آزادی و امکان هر عمل را به آنان داده است. خدا بر بندگان 
خود راهی نهاده است که بتوانند ایام و ففتور ات او را انجام دهند, و 


منهیات او را ترک نمایند. 

خداوند بر بندگانش توانائی و نیرومندی عطا فرموده تا فرامینش را به 
اجر اء نهد و از آنچه نهی فر مود, روی گردانند, سپاس خدابی را ۳ 
بندگانش را بر انجام اوامر خود نیرومند و توانا کرده و با اين توان و نیرو 
اوامر و نواحی او را بجای می آورند نان را که قدرت عمل و با قدرت 
ترک نداده مغرهر دانسته انتبت. اری: سیانن خدای رام.سیاسن: که :هورد 
قبول در گاهش باشد. 

پس من با اين مرام و عقیده رهرو این راهم. و سوگند به خدا! 

اعتقادم نیز همین است.؛ این است راه من و یارانم و خدا را سپاسگزارم). 
[1]. 

مادم 

[1 ] فقه الرضا ص408 

معادن الحکمة ج2 ص 45 

بحارالانوار ج5 ص‌123. 


برهان و استدلال و ترک قیاس 


دین اسلام دين عقل و برهان است. و هر دستوری از احکام اسلام دارای 
حکمت و فلسفه و دلیل است, و نمی توان بدون دلیل,. حکمی را با حکم 
دیگر قیاس کرد. 

روزی نافع بن آزرق مسائلی را پرسید: 

حدیت 364 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا نافغ ان من وضع دیتهةٌ عَلی القبای لح یرل الم في الاژتماس, مائلا عن 
المتهاج, ظاعنا فی الاغوجاج. ضالاً عَن السّیل, فایلا غیز الجمیل. یا ابّن 
الاَرق آصف الهی یما وف به تَفسة. 

و اعرفه بما عرّف به تفستهة, لا یرک بالخواس؛ ولایقاس بالتَاس, فهَوَ فریب 
یز ملتَصق, و بعر بعید غیز مْتفَصٌ. یوحد ولایبعض, مَعرژوف بالایاتِ, مَوَصوف 
بالعلامات, لا الة الا هو الکَبیرٌ المْتعال. 
امام حسین "۳ السلام فرمود: 
(ای نافع ! 
آن کس که دینش را بر پایه قیاس بنا نهد, همواره بر منجلاب خطا فرو می 
رود و از جاده مستقیم حق منحرف می گردد. این چنین فردی راه را گم 
می کند و در کجی و نادرستی گام می نهد. و سخنی نایسند می گوید. 
خداشناسی 
ای پسر ازرق ! 
را ای سین کم کید رون ات۳ وان ور کف 
شود و به مخلوقات قیاس نمی گردد. او به موجودات نزدیک است ولی نه 
پیوسته و مثصل و از آنان دور است ولی نه با فاصله, یکتا و بی همتا است, 
و ترکیب پذیر نیست., او با نشانه‌های افرینش شناخته می شود و قوانین 
هستی؛ توصیف کننده اوست؛ بیست معبودی جز او که بزرگ و بلند مر نبه 
است). [1 ]. 
داد اد 
[1 ] توحید شیخ صدوق ص79 حدیث 35 
بحارالانوار ج4 ص 297 حدیث 24 و 2 ص 302. 


قیام و مبارزه 


رعایت احتیاطهای نظامی 


امام حسین علیه السلام همیشه آمادگی رزمی خود را حفظ می کرد 
کاروان آن حضرت در حرکت به سوی کربلا وقتی به سرزمین «قیظ» 
رسید از دور لشگریان کوفه را دید,. خطاب به زهیر بن قين فرمود: 

حدیث 365 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

اما هاهنا مَکانْ بلجا الیه او شَرّف نجل خَلف ظهُورنا تفیل الق مر 
وجو واجد؟ 

.]1[ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(آیا در اینجا پناهگاهی هست که بدان پشت دهیم تا با همه لشگریانم 
روبری آنان قرار گیریم؟) 

یعنی حداکثر استفاده از زمین و شرائط حاکم بر منطقه جنگی باید بشود. 
باید بگونه‌ای در برابر_ دمن اضق ار آنف کرد که دشمن تنها از یک سو 
بتواتد فیبارزه کند عا لشر خودی را تواند دور بزند.و انان را مخاضره کند: 


کا ما ملاعلا کل 


[1] اخبار الطوال ص248 


رعایت تاکتیک‌های نظامی و اصول ایمنی 


پس از فرود به زمین کربلاء سرانجام سی هزار نفر در برابر هفتاد و دو تن 
میخکوب شد. و از نظر نظامی خطرات مهمی در پیش است. 

امام حسین علیه السلام دستور دادند تمام خیمه‌ها را در کنار تپه‌ای متصل 
به هم نصب کنند تا دشمن از پشت سر نتواند حمله کند و آنگاه دستور داد 
از طرف چپ خیمه‌ها تا قسمت جلو خندقی کنده شود که تنها از یک سو 
احتمال هجوم باشد. 

حدیث 366 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

فُومُوا قاخیزوا له خفیرة حول عَسٌکرنا هذا شبّه الحتتق و أ ججُوا فیه نارا 
حتّی یکون فتال الْقَوّم من وج واحد لا ثقاتلهْم ولا یقاتلون فَتٌ 
ولا تضیغ الحرم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بپاخيزید و اطراف لشگر گودالی شبیه خندق حفر کنید و داخل گودال را از 
آتش پر کنید تا جنگ ما با آنها از یک طرف باشد, در این صورت وقتی که با 
آنها در حال جنگ هستیم حَرّم در امان خواهد بود). [1 ]. 

مادم 

[1 ] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص107 

مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی ج1 ص 248. 





ات معنوی برای جهاد 


لشگریان یزید به رهبری عمر سعد گرچه تلاش کردند در بعد از ظهر روز 
نهم محدم کار را یکسره کنند. اما امام حسین علیه السلام شب عاشورا را 
مهلت خواست, سپس به یاران فرمود: 

حدیث 367 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۲ 
قومُوا فاشربوا من الماء ۳۹ آخن زادکد: هتوصاوا و اغتسلوا واعسلوا 
یابکم لِتکون آکفانکم 

امام حسین علیه السلام فرمود: _ ۱ 
(برخيزید, از این اب بنوشید که اخرین روزی شما در دنیاست, با ان وضو 
بسازید غسل کنید. و لباسهای‌تان را با ان شستشو دهید که فردا کفن‌های 
آنگاه شب عاشورا را همه به دعا و نماز و قرآن و ذکر و نیایش گذراندند, 
هر کس از دور به خیمه‌ها نزدیک می شد, گوبا به کندوی زنبوران عسل 


نزدیک شده است. 
کاعلاعلاع< کل 


[1] بحارالانوار 44 ص 316 
دمعة الساکبة ج4 ص<275. 


اشیی اطاق فرق کاد 


هلال بن نافع یکی از پارانی بود که در مسائل نظامی تجربه فراوان داشت 
و همواره در خدمت امام حسین علیه السلام بود وقتی خیمه‌ها را در کنار 
تیه‌ای نزدیک بهم. نصب کردند. هلال بن نافع نقل کرد که در شب عاشورا 
امام را دیدم که اطراف خیمه‌ها را از نزدیی مورد ارزیابی قرار می دهد, و 
راه‌های نفوذ را بررسی می کند, نزدیک رفتم. 

حدیث 368 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

من الرَجُل, هلال؟ 

امأم حسین علیه السلام فرمود: 


اری,؛ پر سیدم . 


فرمود: 3 ۲ ی ی ی را 9 
یا هلال خر جت اتفقد هذو الثلاع مَخافة آن تکون کناء لهجوم الیل علی 
9 


اامدوام. ۲ نشتی ,و دی اطراف خیمه‌ها را بررسی کنم که مبادا برای 
دشمن مخفی‌گاهی باشد و از آنجا برای حمله خود و يا دفع حمله شما 
استفاده کند.) 
آنگاه دست روی دوش من گذاشت و فرمود: 
هی هی والله وَعَذ لا خلفت فیه. 
(امشب همان شب موعود است وعده‌ای ازست: که هه تخای گر آن راه 
ِ. 

س خطاب به من فرمود: 
با هلال لا لک ما تین هذین الجتلین مر ویک هذا وائج بتشبیک 
(ای هلال نمی خواهی در این تاریکی شب به این کوه‌ها پناهنده شوی و 
خفد را از فر نها ۱1۱ 
من خود را به پاهای امام افکندم و 


مادرم به عزای من بنشیند, ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم, من از تو جدا نمی شوم تا در خون خود دست و پا بزنم. 

داد 

[1 ] دمعة الساکبة ج4 ص372 

مقتل مقرم ص 265. 


آزمودن یاران 


در شب عاشورا که دو لشگر نا برا بر مقابل هم قرار داشتند و به جنگ و 
پیکار فردا می انديشیدند. و حلقه 0 بر امام حسین علیه السلام 
تنگ‌تر شد, حضرت زینب علیها السلام با نگرانی پرسید: 

آیا یاران همراه تو, فردا در شذت نبرد تو را رها نخواهند کرد؟ 

حدیث 369 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

آما والله قْو تهرنهم و تلو و لیس فیهم الأششوس الأْفَعسَ یستایسُون 
9 خوتی اسستتناس الما تین ارت 

امام حسین علیه السلام قرو 

(آری به خدا سوگند ! ۲ 

آنها را آزموده‌ام و نیافتم مگر دلاور و غژّنده و با صلابت و استوار, آنان به 
کشته شدن در پیش روی من مشتاقند چونان اشتیاق طفل شیرخوار به 
پستان مادر.) [1]. 


کاعاعاع< کل 


منع از آغاز مبارزه 


در آغازین لحظه‌های صبح عاشورا, فرماندهان عمر سعد و شمر وقتی 
نزدیک آمدند, خندق, و شعله‌های آنش, و آرایش نظامی سیاه امام را دیدند 
در شگفت شدند و داتستند که با یک فرد معمولی طرف مبارزه نیستند. و 
تنها از یک سو می توانند هجوم بیاورند که نیزه‌داران امام راه را بر آنان 
بسته‌اند, از این‌رو شمر بن ذی الجوشن با صدای بلند به امام اهانت کرد 
مسلم بن عوسجه خواست او را با تیری بزند: 

حدیث 370 

نا 

لا دوه فاتی آکره آن ید 

۳ 

(او را با تیر مزن, که من خوش ندارم آغازگر جنگ باشم.) [1]. 

شمر بار دیگر خطاب امام کرد و در اوج پستی گفت: 

قخ که خسن را ری هی دهم 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

أبْشَرّ رب رحیم. و شفیع مٌطاع, من أنّت؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(من به خدائی مهربان و شفاعت کننده‌ای اطاعت شونده بشارت داده 
۳ تو کیستی؟) 

گفت: 


ميٍ شمر بن ذی الجوشن ن هلستم. 
له اکتت قال رَسَول الله صلی الله علیه و آله: 
رآیت کلِنْ کلبا آبقه یلیخ فی دماء آهل ,بینی », وقال الحسین علیه السلام: 
رایث کان کلابا تتهَشنی, وکان فیها کلبا اه فع کان أَشْدَهُم عَلی وَهو أنت 
(خدا بزرگ است: رسول خدا صلی الله علیه و اله و شلم فرموت» شگی 
ابقع [2] 
«رنگ پوست او لک‌دار, رنگارنگ بود» را دیدم گویا در خون فرزندانم غوطه 
می خورد و من در خواب دیدم سگ‌های چندی که به سوی من هجوم می 
آوزدند: در میان آنها سگی رنگارنگ بود, که بیشتر از همه سگ‌ها به سوی 
من هجوم می آورد و آن سگ توئی.) [3 ] 
دادما 
[1] تاریخ طبری املی ج3 ص318 
بحارالانوار ج 45 ص 5 
عوالم بحرانی ج17 ص248 
واقعه طف ص204. 


[2 ] پوست صورت شمر بیماری بّص داشت که لک دار و رنگارنگ بود. 
[3 ] مثیر الاحزان ص64 

بحارالانوار ج 45 ص31 

عوالم بحرانی ج17 ص74 2. 


امام حسین علیه السلام نماز صبح عاشورا را با یاران خود به جماعت 
خواند و آنگاه خطاب به یاران فر مود: 

حدیث 371 

قال الامام الحسین علیم السلام: 

ار الله قذ آذن فی فلکم فقلیکم بالمتر 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خداوند به کشته شدن من و شما رضایت داده است, پس بردبار و شکیبا 
باشید.) [1 ]. 

کا اعد ک< کل 

ان تیان ای 93 

بسارالتار صر 36 


پاسخ به ادعای دشمن 


صبح عاشورا یکی از فرماندهان لشگر یزید به نام ۰ بن حجاج 
«فرمانده قسمت راست لشگر» خطاب به سربازان خود 
ان را سم ی ی اس ماع ند 
مخالفت با یزید کرد تردیدی بخود راه ندهید. 
امام ات او اظهار داشت: 
قال الامام الجسین علیه السلام: 
ِِ ۰ 
ضص 
تخر جرا و اه علی 
۳ وال لش لو قذ فیمت 9 فیضت رواخ وه علی آعمالکه ین مَرّق من 
الدین و من هو اوّلی نضلی لقر! 
امام" حسین علیه السلام فرمود: 
(ای عمرو بن حجاج ایا مردم را بر ضد من می شورانی؟ 
آپا ما از دین خارج شدیم و شما ثابت قدم ماندید؟ 
آگاه باش, به خدا سوگند ! ۱ 
وقتی روح‌های شما از بدن خارج شود و با همین عمل بمیرید, آنگاه خواهی 
دید چه کسی از دین خارج شد و چه کسی سزاوار اتش است.) [1 ]. 
داد 
[1] تاریخ طبری ات 37 ص324 وج7 ص 342 
بحارالأنوار ج 45 ص 19 
عوالم بحرانی 17 ص‌263. 


فرمان جهاد و پیکار 


در صبح عاشورا, عمر بن سعد پیش آمد و تیری به سوی لشگر امام حسین 
علیه السلام پرتاب کرد و گفت: 

در نزد عبیدالله بن زیاد شهادت دهید., من اوّل کسی بودم که تیر به سوی 
حس . علیه السلام پرتاب کردم «انی ال من رمی »* آنگاه تیرهای فراوان 
از لشگر یزید به سوی اصحاب امام حسین علیه السلام باریدن گرفت: 
حدیث 373 

قال الامام الحسین علیه السلام ‏ ۱ 
فومُوا رزجمکم اللهٌ الی المَوّتِ اٌذی لا بد مثه, فان هذه السهام رسّل الوم 
الیکم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(برخیزید خدا شما را رجمت 39 به سوی مرگی که چاره‌ای از آن نیست, 
آنگاه دست ها ی کشید رس 

اشتد غْصّبّ الله ِِ" تعالی یهن اجتلوا له ولدا, وَاشتد عَصَبٌ الله تعالی 
علی النّصاری از جقلوة الت تلانق, فاشت عصبه علی: المجخوس اد عبذوا 
السمُس والفَمَر دوئة, واشتذ عصبه قوّم 1 کلمنهم علی فتل ابن 
پنتِ تبیهم, , آما الله لا ای نما برس ی تن لاله و 
آت مُحَصَب بدمی. [2]. 

(خشم خدا تن آنگاه سخت گردید که برای او فرزندی باور کردند و 
خشم خدا بر مسیحیان آنگاه شدید شد که به خدایان سه‌گانه اعتقاد پیدا 
کردند و غعضب خداوند قزر آتتی پرستان بیشتر شد که بجای خدا, آفتاب و 
ماه را پرستیدند و غضب الهی بر قوم دیگری آنگاه شدید شد که بر کشتن 
پسر دختر پیامبرشان متّحد و هماهنگ گردیدند. 

آگاه باشید ! 

به خدا سوگند ! 

من به هیچیک از خواسته‌های اینها جواب مثبت نخواهم داد تا در حالی که به 
خون خویش خضاب شده و به ملاقات پروردگار خود بروم). 

داد 

[1 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 009 

[2 ] کتاب لهوف ابن طاووس ص 43 

۳ ص 12 

1 بحرانی 17 ص <ظ25. 


سخن با نوجوانی رزمنده 


جناده اتضاری یکی. از باران آمام. خسین علبه: السلام. بود که با رن و 
رد دا خی همراآمبا کاروان آن حظرت به کربلا امد خر ود عاتور اند 
شهادت رسید, پس از شهادت او پسر نوجوانش به نام «عمرو بن جناده» 
که یازده سال سنْ داشت لباس رزم پوشید, و از امام اجازه میدان رفتن 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

هذا شا فتل اوح ال اه رخ خووجة 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(اين نوجوان پدرش در حمله اوّل کشته شده است.؛ شاید بدون اطلاع 
مادرش تصمیم به نبرد گرفته است و مادرش به کشته شدن وی راضی 
نباشد). 

نوجوان گفت: 

مادرم این لباس رزم را بر تنم پوشیده و مرا به یاری شما فرستاده است. 
او نیز به میدان رفت و اشعار حماسی خواند؛ 

آمیری حسین و نعم الأمیر 

سرور فوّاد البشیر النذیر 

علی وفاطمة والداه 

فهل تعلمون له من نظیر. 

رهبر من حسین علیه السلام است چه رهبر خوبی است. او مایه خوشحالی 
سار سای المع لس سم ارت ده مدای دنه ا یکی 

و مایه خوشحالی علی علیه السلام و فاطمه‌عليها السلام پدر و مادرش می 
پاتوه ابا ماد امصواهه اف 

با تیان خنمید نا کشته شد؛ سر او را بریدند و به سوی خیمه‌ها افکندند, 
مادرش سر را به سوی دشمن پرتاب کرد و چوب جلوی خیمه را گرفت و 
در حالی که اشعار حماسی می خواند به سربازان حمله کرد که حضرت 
اباغیذاللهعه للم اراس تمه ها ار کوا ۱1 


کاعاعاع< کل 


[1] معالی الشبطین ج1 ص380. 


بشارت بهشت به قیام گران 


در ظهر روز عاشورا پس از خواندن آن نماز تاریخی که الگوی همه 
نمازگزاران جهان شد 
امام حسین علیه السلام به پاران همراه بشارت بهشت داد و فرمود: 


حدیث 375 
قالِ الامام الحسین علیه السلام: 

یا آطحابی لرّ هذه الْجتَةَ ق قه فیح ابُوابها 

واتصلت آنهاژها. و آیتعث ِ و ریت فصورٌها, و حألقت لاه 3 
جُوها. و هذا سول الله صلی الله علیه و آله وَالسَهداء الذین فتلوا مَعَهْ و 


آبی و أمّی یتوفغون قدُومَکم. و یتباشرون بکم, و هم هم ُشتافون ایک 
قحامُوا عَن دین الله و ذبُوا عَن حَرم رسُول‌الله. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
۳ 
اینک درهای بهشت به روی شما باز شده که نهرهایش جاری و درختانش 
سبز و پر میوه, و قصرهای آن زینت شده, و حوری‌های بهشت متوجه شما 
می باشند و اینک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و شهیدان راه 
الهی, منتظر ورود شما بوده و قدوم شما را به همدیگر مژده می دهند, 
پس بر شماست که از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر دفاع 
ام فریاد زد: 

2 الفرآن هذم اجه قاطلوها و هذه التارژ قاهربوا مها 
ِ ات واقعی قرآن, این بهشت سس پیش روی شماست, به سوی 1 
بشتابید و این آنش جهنم است از آن بگریزید ۰) 11 ]. 
دما 
[11] معالی السبطین ج1 ص361 
دمعة الساکبة ج4 ص302 
ناسخ التواریخ ج2 ص287 
اسرار الشهادة ص 295. 


-‌ 


قدردانی از ابوثمامة ساعدی 


در ساعات آخر پیکار روز عاشورا ابوثمامه ساعدی نیز دچار تردید شده بود 
و نمی دانست چه کند؟ 

1 خطاب به امام گفت: 

بسیار نگران هستم که تو را تنها می بینم. نمی دانم به میدان جنگ بروم یا 
در کنار شما باشم؟ 

حدیث 376 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

تقحم فا لاجمّون بک غر ساعة [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بسوی دشمن بتاز ما نیز بزودی ساعتی دیگر به تو ملحق خواهیم شد.) 
دیداد 

[1 ] ابصار العین ص70 


قدردانی از صیداوی 


عمرو بن خالد صیداوی وقتی در لحظه‌های آخر روز عاشورا امام حسین 
علیه السلام را تنها دید آماده نبرد شد و خطاب به آن حضرت گفت: 

تلاش کردم تا هر چه زودتر به یاران شهید خود بپیوندم اما تو را که تنها می 
بینم نگران هستم, به پیکار ادامه دهم يا در کنا ر شما بمانم؟ 

حدیث 377 

ِ الامام الحسین علیه السلام: 

تقد قاتا اجون بک عَن ساعة [1]. 

7۳۳ حسین علیه السلام فرمود: 

(بسوی دشمن بتاز ما نیز بزودی ساعتی دیگر به تو خواهیم پیوست.) 
داد 

[1] کتاب لهوف ابن طاووس ص 47 

مثیر الاحزان ص64 

بحار الأنوار 45 ص23 

عوالم بحرانی ج17 ص 266. 


حفظ فرماندهی 


حضرت عباس علیه السلام فرمانده کل سپاه امام علیه السلام و پرچم‌دار 
بود, وقتی شهادت یاران را می نگریست باس هی ۳ و از آن حضرت 
می خواست که به میدان برود. 

حدیت 378 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

با آخی نت الْقلاهة من عَسکری 1 فاذا ات وت بل خفهاا 
الی الشتات. وعمازشا تثبعث الی الْخراب 

امام حسین علیه الشلام. فرمود: 

(برادرم, تو پرچم دار سپاه, و عامل جمع شدن نیروها می باشی, اگر توهم 
پر وک ععیت ماس کنده هی فیدر و خانه‌های ما ویران می گردد). 

حضرت عباس علیه السلام فرمود: 

برادر جان روج من فدای نو ای آقای من» سینه‌آم از زد کی دنیا نگ شده 
است. می خواهم از منافقان انتقام بگیرم. 

امام پا داد: 

اذا عدوت ای الجهاد قاطلّبٌ لهوٌلاء الأطفال قلیلا من الماء. 

۱71 برای این کودکان مقداری آب بیاور.) [1] 

کلاعلا الا کل 

[1] منتخب طریحی ص 305 

معالی السبطین 1 ص 441. 


تشویق یاران به تداوم نبرد 


احمد بن حسن علیه السلام یکی از فرزندان امام مجتبی علیه السلام 
خدمت عموی بزرگوار آمد اجازه میدان گرفت و جنگ سختی کرد و هشتاد 
رای ی کر و ی ام 
بازگشت و گفت: 

آیا آبی هست تا تشنگی خود را فرو نشانم و برای ادامه نبرد تقویت شوم؟ 
حدیث 379 

قال ند الحسین علیه السلام: 

با بّی 

اص سیژ قللاتمی ج؛ 0 خختا التمانش, صلق. اللة علید و له شین 
۳ ات 0 آبدا؟ 

11 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(یادگار برادرم ! 

اندکی دیگر شکیبائی پيشه ساز تا جدٌ بزرگوار خود پیامبر خدا را دیدار کنی 
و آوبا آب کوازایی شیرایت سازد کة پنس از آن هر کز تشنه نکردی) 

دم 

[1 ] ینابیع المودة ص 415 

دمعة الساکبة ج4 ص‌3189 

اسخ التواریخ ج2 ص331 

معالی السبطین 1 ص 455. 


فراخواندن یاران شهید 


پس از آنکه همه یاران و همراهان و برادران و برادرزادگان و فرزندان به 

شهادت رسیدند و امام حسین علیه السلام تنها ماند, ان حضرت به چپ و 

راست اطراف میدان نگاه کرد. همه را کشته و بر روی زمین مانده دید, با 

صدای بلند همه پاران شهید را فراخواند و فرمود: 

حدیت 3860 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

یا مُسْلِمٌ بن عقیل, و يا هانی بُن عَرَوَة» ویا حبيبِ بُن مٌظاهر, وبا ژَهیر بن 

شم وبا برید زر خطاهر وا یخی ی سره هلال ش نای» وبا ز راهم 
تن الخمین وبا عَمَیر بُن المْطاع. وباراسذ الکلبی, وبا عَبّد الله بُن عفیل, وبا 

سل ین عَويتجة. وبا داود بُنَ الطرَاع, و یار الریاجی, و یا عَلی بُن 

۳ وبا اتطاز لا ای 
ِ ۰ ۱ 

زرا نیام ارو 0 َسَبهُو 0 صا ارگ و نکم تس مایم فلا بو تنصر وئَه؟ | 

هنم تسا ول صلت ال علیه و آله لد کم قه علاهة ال حول َفُووا 

ِِِ ای ِ_ و ادفعوا غَیٌ حَرم الریئول الطفاد و اللثام, ولکن 

عکمٌّ والله المَتون و غَذر بکمٌ الدهر 0 

جتوی تقطزون. ون نطربی تطتجنور, فا خن علکه مُفتجعون وَیکم لا 

حون فا للّه و لا الیه راجفو 

امام حسین علیه آلسلام ِ 

(هان ای مسلم بن عقیل, و ای هانی بن عروة. و ای حبیب بن مظاهر, و ای 

زهیر بن قین, و ای یزید بن مظاهر, و ای یحیی بن کثیر, و ای هلال بن نافع, 

و ای ابراهیم بن حصین, و ای عمیر بن مٌطاع, و ای اسد کلبی, و ای 

عبدالله بن عقیل, و ای مسلم بن عوسجه, و ای داوود بن طرماح, و ای حرُ 

ریاحی, و ای علی اکبر ! , 

ای یا اس حایصاران ای اس تا ماس سا ان 

می زنم پاسخ نمی دهید؟ 

و وقتی شما را فرا می‌خوانم گویی نمی شنوید؟ 

شما خوش خفته‌اید, ای کاش بیدار می شدید تا حمایت قهرمانانه خویش را 

از پیشوایتان از سر بگیرید. ۲ 

اینان بانوان خرم پیامبر خدا هستند که از فقدان شما رنگ چهره‌هایشان به 

زردی گراییده است. پس ای بزرگمردان از خوابتان برخيزید و از حریم 

پیامبر خدا در برابر بیدادگران رذل و ددمنش جانانه دفاع کنید. چه باید 

کرد؟ 

که همه کشته شدید و روز گار خیانت کار بشما نیرنگ زد, وگرنه شما از 


0 


۱ 


۱ 


نتم 


۳ > 


دعوت من سر باز نمی زدید, و از یاری من روی بر نمی گرداندید, ما 
اکنون در مصیبت شما ناله می زنیم و به زودی به شما می پیوندیم پس 
«همه ما از خدائیم و همه به سوی او باز می گردیم»). [1 ]. 

کا > کل کل 

اه هو سس ود 

خعال سای رو 


یکی دیگر از اصول مبارزه و قیام حفظ رهبری أمّت است تا مبارزات 
رهائی بخش و خون‌ها و تلاش‌های مستمر جهادگران به بار بنشیند, و 
ره‌اورد آن حفظ گردد, خدا چنین خواسته بود که امام سجاد علیه السلام در 
کربلا مربض باشد تا محفوظ بماند. 

امام حسین علیه السلام در لحظه‌های پایانی روز عاشورا کنار امام سچاد 
علیه السلام رفت تا با او خداحافظی کند. 

امام سچاد علیه السلام پرسید پدرجان امروز با اين منافقان چه کردید؟ 


خدیت :1 30 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
یا وَلدی 3 استَحود عَليهم السَیطان تسام ذکْرّ الله, وق شَّ الْحرّبٌ 


یا و تیتقم [عتفم اللة کف فاضت ال ض بالدم متا و منهم. 

ام 9 

(ای پسرم ! 

شیطان بر آنان غلبه کرد و یاد خدا را از دلهایشان زدود, و جنگ در گرفت تا 

آنکه زمین از خون ما و آنان سیراب شد.) 

امام سچاد علیه السلام بار دیگر پرسید: 

عموی من عباس کجاست؟ 

حدیث 382 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

بت ان مک قد فنل: فای | بفهعلی قاطیه ارفرات 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسرم, همانا عموی تو در کنار رودخانه فرات ت کشته شد و دست‌های او 

قطع گردید.) ۱ 

امام سجاد انقدر گریست که از حال رفت. وقتی بحال امد پرسید. برادرم 

علی و دیگر یاران شما چه شده‌اند؟ 

حدیث 383 

فالِ الامام الحسین علیه السلام: ۳ 
بت الم آلَمُ لیس فی الخیام رجْل حی لا آنا و أنّت. و 
ل عنهْمْ قکلهُمْ صَرّعی علی وَجْه التری. 

(3 

(ای پسرم بدان که در خیمه‌ها, فردی زنده باقی نمانده است جز من و تو, 

تمام آنان را که پرسیدی همه کشته بر روی زمین افتاده‌اند.) 

امام سچاد بار دیگر گریست و خطاب به عمه‌اش زینب گفت: 

ای عمه ! 


_- 


1 
لذین 


۳ 
ااست 


هوّلاء 


امام 9 

0 داد: 

تکیه بی عصا داده با شمشیر در دفاع از پسر پیامبر بجنگم. 
یا أم کنو خذیه تلا تبّقی الأرَضَ خالية من سل آل مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و 
آله. [1 ]. 

(ای ام کلنوم ! ۱ ۱ 

ام رادار اهاها شه ار تا ال مه یی کروو: 
جاک > کل 

[1 ] بحار الأنوار 45 ص 46 

دمعة الساکبة ج4 ص334 

ناسخ التواریخ ج2 ص359 

تظلم الزهراء ص 246. 


بر احظه‌های اک ید عاشیرا اما حشیم. یت التستلام ند هام 

خداخافظی: با غهاهان ردان امام شیکاد علنه السلام زار آعوش 

گرفت و فرمود: 

حدیث 384 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

با ولیی ات آطیب دُرّیتی, وافصَلٌ عترتی, وانّت خليقتي علی مْلاء الْعبال 

والاطفال, ام غرباء مخذولون. قذ مهم اللة والیئژ وشهاته العداء 

1۳4 مان سَکتمْم ادا صَرَخُواء اسهم لد اسَوْحشُواء و سل حواطرَفم 

لین الکلای فا ما پقی من رجالهج من بستایسَون به غیژک, ولا اد 
هم یشگون الیه خرتِم سواک. عم یوک وَتشْهم فییکوا علیک 

ِِِ عليهم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای پسرم ! 

تو پاکیزه‌ترین فرزندان من می باشی, و بهترین خاندان من هستی, و تو از 

طرف من سرپرست این زنان و کودکان خواهی بود, اینها غریب و خوارند, 

دچار ذلت و یتیمی شدند, و دشمنان آنها رآ سرزنش می کنند, و مشکلات 

فراوان روزگار به آنها روی آورده است هرگاه فریاد کشند : تو آنها را ساکت 

کنهرگاه وخشت کررند آنان زا تشکین دج و افکار پراکنده‌شان را 

کلماتی نرم سامان د0؛ زیرا کسی از مردانشان نمانده است تا با آنان آنره 

گیرند جز تو, و کسی ندارند که نزد او شکوه دل کنند غیر از تو, آنهارا 

بحال خود بگذار تا تو را ببویند و تو انان را ببوئی, تا بر تو گریه کنند و تو هم 

بر آنها گریه کن). ۱ 

سپس امام حسین علیه السلام دست امام سچاد را گرفت و با صدای بلند 

خطاب به همه زنان و کودکان فرمود: 

با رَیتَبٌْ و یا ام کلئوم و یا سِکِیتَهةٌ وبا ره قیا فاطِمَةٌ لِسْمَعن ج کلامی و 


تم 


ان آنرای هدا خلیقتی لیکو قو اما سس 


۳۹ مات عرش فاندبوه و مضی ۱۳ قابکوخ 
امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای زینب ! 

و ای ام کلثوم ! 


۳ 


سخن مرا بشنوید, و بدانید که اين پسرم جانشین و خلیفه من بر شماست 
ماد ملد 

[1 ] دمعة الساکبة ج4 ص 31ظ3 

معالی السبطین ج2 ص‌ 22 

ذريعة النجاة ص‌139. 


ضرورت پرهیز از گناه 


گناه نافرمانی از خداست هرچه از راه گناه بدست ند نامبارک است و 
کیفر آن دامنگیر انسان خواهد شد. 
حدیث 38 
قال الامام الحیسین علیه السلام: ۱ "۳ 

خن خاول آخرا بحقضوه الله خالی کان اقفت لا بر ه استع آمجیة با 
یحذر. [1]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(هر کس چیزی را از راه نافرمانی خدا نداست آورد: زودتر از آنچه که امید 
دارد تابود خواهد شد, و از آنچه که می ترسد زودتر دامنگیر او خواهد شد). 
امد 
[1] اصول کافی 2 ص373 حدیت 3 
تحف العقول ص 177 
بحار الأأنوار 78 ص120 حدیث 19. 


روش پند دادن گناهکاران 


جوانی خدمت امام حسین علیه السلام رسید و گفت. من مردی گناهکارم و 
نمی توانم خود را در انجام گناهان باز دارم. مرا نصیحتی فرما: 

حدیث 386 

قال الامام الچسین علیه السلام, ِ 

افعل حمسة خسته اسیاء گٍِ ارت ما شنت. قاوّل ذلک: 

تاک" ردو زرق الله وادت مات والا ی 

رخ من ول الله و ای ما شثت, و اتیث: 

اطلب وضع لا یراک الله و انب ما شنت و الرَابع: 

اذل جاء ملک المَفّتِ لیفبض ژوحک فادفعه فعه عنٌ تعشنی 5 ادشت ما و 
والخامسن: 

آذا اجک مالک فی التار فلا تال فی النار و ادن بت ات :۱1 

اما حسین علیه ۳ 

(پنج کار را انجام بده و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن. 

اوّل روزی خدا را مجور و هر چه می خواهی گناه کن. دوم از حکومت خدا 
بیرون برو و هرچه می خواهی گناه کن. سوم جایی را انتخاب کن تا خداوند 
ترا نبیند و هرچه می خواهی گناه کن. چهارم وقتی عزرائیل برای گرفتن 
جان تو امد او را از خود بران و هر چه می خواهی گناه کن. پنجم زمانی که 
مالک دوزخ ترا به سوی اتش می برد در اتش وارد مشو, و هرچه می 
خواهی گناه کن). 

جوان اندکی فکر کرد و شرمنده شد و در برابر واقعیت‌های طرح شده 
چاره‌ای جز توبه نداشت. 

کا عا کر > کل 

[1] بحارالانوار 78 ص126 حدیث 7 

جامع الاخبار ص‌359 حدیث 1001. 


سب 


متا ی 


تعریف موّمن 


شناخت موّمن واقعی از دیگران که به ظاهر ایمان آوردند 
یکی از ضرورت‌های اعتقادی است و همه انان که ایمان اوردند می خواهند 


حدیت 387 

قال |لامام الحسین علیه السلام: 

ان الوم اتحذالله مه و قوَله مرت ره ثْظرٌ فی تگت الْمْوْمنین 

و تاره یِنْظرٌ فی وصف المْتَجبرین ی ی 


تعاژف, و من فطنته فی یقین, و و مه عقلی تفکین. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(همانا مومن با یاد خدا از ارتکاب گناهان مصون است. سخن او ۳ 
اوست, زمانی در صفات موّمنان انديشه می کند, و زمانی دیگر در صفات 
زیبا هی اموزد و نفس او پاک و پاکیزه است و در شک و تردیدها او به یقین 
می رسد و روح او تسلیم پروردگار است). [1 ]. 


ارزش اطعام مومن 


چون موّمن در نزد پروردگار ارزشمند است هر خدمتی که نسبت به موّمن 
واقعی انجام شود پاداش فراوان دارد. 

حدیث 388 

قال الاهام الحسین علیه الیسلام: 

آطعم آخا لی مُسْلماً أَحَبٌ الی من أَن أْنِق اققاً ین لاس قیل و کم 
الأفق؟ 

قال: 

عَشْرّه آلاف 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ ۱ 
(اگر یک برادر مسلمان را اطعام کنم در نزد من ارزش آن بیشتر از آزاد 
کردن انسان‌هائی است که یک افق را پر کنند؟) 

.]1[ 

پرسیدند ر 

مساحت آفق چقدر باشد؟ 

پاسخ داد: 

به میزان گنجایش ده‌هزار متر. 

یا اد 

[1] احقاق الحق 11 ص 628 

دعائم الاسلام 2 ص106 

مستدرک الوسائل 16 ص250. 


مادر 


اندوه غم مادر 


هر فرزندی مادر را دوست دارد و به مادر عشق می ورزد, اما علاقه 
حسین علیه السلام نسبت به مادرش فاطمه علیها السلام زبان زد بود. 
وقتی وارد منزل شد و جنازه مادر را دید خود را به روی مادر افکند و پای 
مادر را می بوسید و می فرمود: 

حدیت 389 

فالالامام الحسین علیه (لسلام: , ۱ 

يا ماه آثا ابنک الحْسین کلمینی قبل ان ینصدغ قلبی فامّوت. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(مادر جان پیش از آنکه جان از بدنم بیرون برود, با من سخن بگو!) [1]. 

کا عا کل کل 


[1] کشف الغمة ج1 ص 500 
عوالم بحرانی ج6 ص‌278. 


علاقه به نام مادر 


امام حسین علیه السلام پس از شهادت حضرت فاطمه‌علیها السلام, علاقه 
زیادی به نام مادر داشت و نام برخی از دختران خود را فاطمه نهاد, و برای 
ههین علت: را را زیاد دوست می داشت. و در ازدواج یکی از برادرزادگان 
«از فرزندان امام حسن علیه السلام » فر مود, با دخترم فاطمه که هم اسم 
مادرم می باشد و او را زیاد دوست دارم, و از نظر اخلاق نیز به مادرم 
شباهت دارد ازدواج کن 

رک: حدیث 231 


محبت کردن 


امام حسین علیه السلام بسیار فروتن و مهربان و اهل محبت کردن بود, 
سبت به مردم محبت‌های ِ داشت, و فقر|ء و ایتام مدینه را 
نزب ستی. ی کر وه و آنخور ؛ با زنبیل, نان و خرما, به خانه فقراء و محتاجان 
می برد که دسته زنبیل دوش مبارک آن حضرت را زخم کرده بود. به 
نمونه‌های دیگر توجّه کنید: 

1 - عمّه مهربانش «ام هانی» وقتی شنید که امام حسین علیه السلام قصد 
دارد از مدینه کوچ کند فرمود, دیگر چه کسی بتیمان و تهیدستان مدینه را 
ون انب ای( 

امام تا دید در یک توطئه سیاسی می خواهند همسر عبدالله بن عامر را 
ی 2 0( 
محکمی بر دهان معاویه و یزید زد. حدیت 

3 - لشگریان خر گرچه راه را بر او بستند اما امام دستور داد لشگریان خر 
و اسبانشان را سیراب کنند. 

1 نت سا کول تایه مسا بن عقیل به شهادت رسید, به خیمه 
فرزندانش رفت و دخترش را دی خود نشاند و فرمود: 

من پدر تو و تو دختر من می باشی. 


ارزش مدارا کردن با مردم 


اشاره 


مدارا کردن و زندگی مسالمت آمیز با مردم. یکی از ارزش‌های اخلاقی در 
زندگی اجتماعی است. که دل‌ها را مجذوب انسان می کند, و بسیاری از 
مشکلات رفتاری را از بین می برد. 

حدیث 390 

قال الامام الحسیی علیه السلام: 

أَمْجَم عن الدّای و عیبث یه الحیل کان الوه مِلتاحة. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(هر کس که از کار فرو ماند و راه تدبیر بر او بسته شود, کلیدش مدارا 
کردن است). 

داد 

[1 ] اعلام الدین ص298 

بحارالانوار ج78 ص128 حدیث 11. 


مدارا کردن با دوست و دشمن 


امام حسین علیه السلام نه تنها با مردم مدارا می کرد و حسن رفتار داشت 
بلکه با دشنام دهنده خود نیز با بزرگواری و مدارا برخورد می کرد رجوع 
شود به حدیث 339. 

در بین راه کربلا که لشگریان خر راه را بر امام بستند, برخی از یاران امام 
علیه السلام پيشنهاد مبارزه و نابودی انها را داده بودند و دلیل می آوردند 
که قدرت نبرد با آنها را داریم 

ای اس ها انا ردان ری رمع 
شود به حدیث 310. 

در ضبح روز عاشورا که شمز جلو آمذ و اهانت روا داشت. مسلم بن 
عوسجه می خواست با تیری او را از پای درآورد که امام علیه السلام مانع 
شد رجوع شود به حدیث 370. 


بهترین مردم 


همه می خواهند بدانند که بهترین کیست؟ 

و دارای چه صفات و ویژگی‌هایی است. 

حدیت 391 

قال الامام الحسین علیه السلام: ‏ .. _ . ._ _ 

من اتقظ قبل آنْ یوعظ. واستیقظ قبل ان یوفظ. [1]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ِ 

(کسی که پیش از پند دادن پند پذیرد. و پیش از انکه بیدارش کنند بیدار 
باشد.) 

ماما ملاعلا اد 


[1] احقاق الحق 11 ص 590. 


مرگ 


ارزش مرگ با عزت 


برخی از مرگ می ترسند و برای فرار از آن به انواع ذلت و خواری کشیده 
می شوند و برخی زندگی با ذلت را خوش ندارند. 
امام تن له لام ضر تا تا را رت تسا دلت رتیه 
حدیث 392 
مَوْثْ فی عز خَیر من خپاة فی ذل. 
لقوّث یر من ژکوب العار 
و العار اوّلی من دخول التار 11 ]. 
امام حسین علیه السلام فرمود: ۳ 
(مرگ در عرّت بهتر از زندگی در ذلت است. مرگ بهتر از زیر بار عار و 
ننگ رفتن است., و عار و ننگ بهتر از ورود به آتش جهثم است) 
داد 
بحارالانوار 44 ص192 و 45 ص۵0 
اعیان الشيعة ح1 ص‌81د. 


ريشه بسیاری از سکوت‌ها, ذلّت و خواری‌ها و گناهان, ترس از مرگ است 
اگر انسان بداند که با مرگ ۰ بزرگتر و زیباتر 
سفر می کند هرگز از مرگ نمی ترسد. 

حدیت 393 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

لو عقل التاس و تصیروا الْمَوّت به صورت و لَحَریّت الذئیا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ ۳ 
(اکز صردم مر یا پر ستت در نمی کردتدو به آن فن. آنحستندتت: آانواة 
که باید و شایسته است, هر آینه دنیا خراب می شد.) [1 ]. 

زیرا همه به دنیا بی اعتنا می شدند و رغبتی تو آیادانی دنیا نداشتند. 

ا ماما ملد 


[1] احقاق الحق 11 ص592. 





شهادت سوسمار به نبوت پیامبر 


میت ام یه الوا انوا مه وت ی وه 

حدیث 394 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

حل آنرای کی سول الله صلی آلله له له بزی ای و معوت 
فد اضطاد قین الریه وجعله فی. خیم فحقل النی‌ضلی الله علیم.ه) 
یعرض غَلیه لاسام 

فقال: 


.) 
۱ 


حِ 


لا امن بک پا محمد آو یومن بک هذا الضب. فاص هکس هه 
الصت 3 مز ا سوم هر بُ 

فقال ۱۷۳ آلله ِ و آله: 

با تفر ۱۱ 

قال: 

یا ضبٌ من تعبد؟ 

قال: ۱ 
آعبدالله الذی خلي اقلق | اه برع الشمتر ه اند راهم علیا. و 
فقال الأعرابی: 

امد ان تا الیو سول لها اسر با سل الله هل نکن 
بعدک نبی؟ 

فال:, ۱ 

«لا, آنا خاتم النبیین, ولکن بکون نف نع من خی فآ مون, تالقیا 
کعدد نقباء بنی اسرائیل, آوُلهم علی بن آبی طالب فهو الامام و الخليفة 
بعدی. و تسعة من الائمة من صلب ۳ 5 وضع یذه ۲ کلف ضدری - والقائم 
تأسعهم, , یقوم بالدین فی آخر الزمان کما قمت فی آوله ». 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(فرحع آخرایی در نشخ رسول کدا لین اللم قلجه و الم و سلمتر ان 
مر ۲ وارد شد که سوسماری را در بیابان گرفته و در آستین لباس خود 
تشه سوه وان دا صلی لاه یه و له سم ان اس 
فرمود: 

اسلام بیاور. پاسخ داد. ای محمد! 

بتو ایمان نمی آورم تا این سوسمار ایمان بیاورد و سوسمار را از آستین 
خود رها ساخت. سوسمار در حال فرار از مسجد بود که رسول خدا صلی 
ها را 


من چه کسی هستم؟ 

سوسمار به زبان عربی پاسخ دادن 
صلی الله علیه و اله و سلم پرسید: 
چه چیزی را پرستش می کنی؟ 


خدائی را می پرستم که دانه را شکافت., و روئیدنی‌ها را رویاند, و ابراهیم 
پیامبر را دوست خود, و موسی را گوینده خود انتخاب کرد و تو را ای محمد 
به نبوت بر زگ 

اعرابی مسلمان شد و شهادتین بر زبان جاری ساخت. 

سپس پرسید:_ ۱ 

یا رسول الله ایا پس از تو پیامبری خواهد امد؟ 

رسول خدا فرمود: 

خی ارات لک بش رایمه آسامایی ارعا تدای من خواوت 
آمد که عدالت گسترند. به شمار امامان حضرت موسی در بنی اسرائیل 
«بنام نقباء» اوّلین آنها علی بن ابیطالب که امام و جانشین_پس از من 
است., ونه تفر دبکز از فرزندان این حسین می باشند. «من در آنجا ایستاده 
بودم, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست بر دوش من گذاشت». و 
چم ره عفانم آل صحد اس که در آخرال ان قیام جف ند 
چونانکه من در آغاز اين ات قیام کردم). 

آنگاه اعرابی با اشعاری در عظمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
و آمامان: تن از اه سرود و رشول حراهی آو: زا به خانه برد و از مال دنیا 
بی‌نیاز کرد. 


ایام خسن اه اسلام بت ی اد رات ی حصرت اما لته 
علیه السلام اشاره فرمود که: 
حدیت 395 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

فعُودز ذات یوم ید آمیر ای علیه السلام 6 هناک شجرة 6 مان 
0 مر مُبفضیه, و عنده قفوم من مُحبیه فسلفوا, 

قَأمَرَُم بالْجُلْوس. 

فقال علی علیه السلام: 
نی آریکم الیوم آية تکون فیکم کمثل ِ و ربنی اسرائیل اذ یقول الله 
دای رها علبید فق تک و بعذ مِنکم فا اغذبة غذابا لا اعَذبه احذا من 


العالمین». [1)]. 

ثم قال: ۱ ِِ. << 
انظروا الی الشجرة - وکاتث ياسة - و ٍذا هی قَذ جزی الْماءٌ فی غودها ثم 
اح خَضصَرّت 5 أوَرَفَت 5 غفقدت ِِ علی روا ِ التفت الینا 


ما لِلقوّم الدین هم مُحبوه: 

مذوا آیدیکم و تناولوا و کلوا. فقلنا ۹ کی ی 

«سشم اه امن الرّحیم, و تاولا و أکلنا فان له تأکل قط شیناً نت 
۱ 

ثم قال للتقر الذین هم ختیوه: . 

مدوا انتیگم. و تناولوا. قَمَذُوا دیق فارتفعت, ۲ کلما مد رجّل منهم یده 

الی ژشانة اتقعت, قلح یقاولوا شیناً 


فقالوا: 
با امیدالتمتی مایا اخواضا فجهوا ایخسم شلوا و اکلوار هودنا آیدبا 
فلم ننل؟ 

فقال علیه السلام: 

و کذلک الجته لا بتالها الا آولیاهتا ف.معا. ولا ببفد متها. الا اغداویا < 
مبغضونا. 

قَلمّا حرجوا قالوا: 


هذا من سحر علی ين آبی طالب قلیل ! قال سلمان: 

ماذا تقولون «أقسکد هذا آم ات لا ن نبصزون » [2 ]۲ [3]. 

اماهشخسین یه داش مره 

(روزی در خدمت پدر نشسته بودیم. در حیاط منزل ما درخت خشک شده 
اناری وجود داشت. که تعدادی مهمان همراه با سلمان فارسی بر ما وارد 


شدند. 


دشمنان ما وجود داشت. ِ 
پس از سلام و احوالیرسی. پدرم همه انان را به نشستن دعوت فر مود, 
هک 


پس علی علیه السلام فرمود: 

امروز نشانه‌ای از حقانیت خود را بشما نشان خواهم داد همانند مائده‌ای 
که در قوم بنی اسرائیل نازل شد و خدا فرمود: 

«من آن را بر شما نازل می کنم امّا اگر کسی پس از آن بر کُفر خود باقی 
ماند من او 7 عذاب خواهم کرد عذابی که دیگران را آنگونه عذاب نکرده 
باشم ». 

سپس به همه حاضران فرمود به درخت خشک انار نگاه کنید, درخت خشک 
بود وقتی همه به آن نگاه کردیم. آب تا زگ و ريشه و ساقه آن جریان 
پیدا کرد و سبز شد, سپس برگ درآورد و شاخه‌های آن قد کشید بالا آمد تا 
بالای سرما قرار گرفت. و پر از میوه انار بود. 

آنگاه علی علیه السلام به دوستان خود فرمود: 

«دست دراز کنید و میوه‌ها را بچینید و بخورید.» 

ما و دوستان ما میوه‌ها را جچیدیم ؛ و گفتیم به نام خداوند بخشنده و مهربان 
و آنها را خوردیم که اناری به آن شیرینی و گوارائی نخورده بودیم. 

سیس امام علی علیه السلام به دشمنان ما فرمود شما هم دست دراز 
کنید و از این میوه‌ها بخورید. اما انها هرچه دست‌هاأ را بالا می بردند که 
انارها را بچینند. شاخه‌ها بالاتر می رفتند و مانع می شدند. 

گفتند یا امیرالموّمنین ! 

همراهان ها ای هار ها و مره آشا سا شمارا 
کردیم نتوانستیم از این میوه‌ها برچینیم. 

امام علی امه الام ات دار 

در بهشت هم اینگونه است. به بهشت نمی رسند جز یاران و دوستداران 
ما, و از بهشت دور نمی شوند جز دشمنان ما و انان که نسبت به ما کینه 
توزند. 

وقتی آن جمعیت از منزل ما خارج شدند, آنها که از دشمنان ما بودند 
گفتند: 

حادثه امروز از سحر علی بود. 

سلمان فارسی به انها پاسخ داد؛ 

«آیا سحر بود این حادثه يا شماها آگاهی ندارید؟ !») 

لاد 

[1] سوره مائدة آیه د1ِ1. 

[2] سوره طور ص‌13. 


[3] خرائج و جرائح ج1 ص219 حدیث 64, اقب فی المناقب ص244, 
بحار الأتوار 41 ص249 حدیث 4. 


قنگفتی نیع اور دا مر الم همین 


یکی دیگر از معجزات و کرامات شگفت‌آور, چگونگی تشییع جنازه حضرت 
اس ا ای تس اس سک جر اس اه فا اه .را 
شرح می دهد. 

چون امام علی علیه السلام به امام حسن و امام جسین علیهما السلام 
فرمود: 

1( بلند 
می شود, به هر جا رفت بروید, و هر جا فرود آمد فرود بيائيد, در آنجا قبر 
آماده‌ای است مرا در آن دفن کنید.» 

حدیث 396 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

قا تیا حلة الیشاء لخزة, اذا قذ شیل هم السریر, و لَمْ یرل تحْ 
الی أَن وََدنا الی القری, تیا اس ما وتف آمی المومتیر یم 
السلام و تعْن تبتمة خقوه 7 أجُنِحة 0 وضَجءةٍ وجَلبِة, فوَضعتا اا رد 
وضینا علی آمیرالهمنین علیه السلام: ان 

کما وف لنا, وَتَرلنا قَرَهٌ قَأَضَجَغُناة فی لحده, وَتصّذنا عَلیه ال 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از غسل و کفن بدن مبارک پدرم علی علیه السلام وقتی نماز عشاء 
را خواندیم, به هنگام برداشتن تابوت ناگاه دیدیم که قسمت جلوی آن بلند 
شد و حرکت کرد. ما قسمت آخر تابوت را گرفته به راه افتادیم, آنقدر 
رفتیم تا 7 792 کوچکی رسیدیم, به قبر آماده‌ای برخورد کردیم همانگونه 
که امیرالمومنین علیه السلام شرح داده بود. 

به هنگام دفن پیکر پدر, صدای به هم خوردن بالهای فراوانی را می شنیدیم 
چونان بال‌های پرندگان و صدای گریه و زاری بگوش ما می رسید, تابوت 
را بر زمین گذاشته بر پیکر پدر نماز خواندیم همانگونه که شرح داد, کنار 
قبر رفتیم پیکر پدر را در درون قبر گذاشته و آن را با خشت پوشاندیم). 
1 

ِ 

بحارالانوار 42 ص 35 2. 


معجزه امام حسین در مسافرت 


امام حسین علیه السلام با یکی از فرزندان زبیر بن عوام با همراهی چند 
شتربان به مسافرت رفتند, که هنوز فرزند زبیر تغییر عقیده نداده بود و 
پدرش را امام می دانست. 

پس از خستکی فراوان در نقطه‌ای فرود آمدتده همگی تشنه بودنده و در 
کنار درخت خشک خرمائی قرار گرفتند. پس برای امام حسین علیه السلام 
فرش انداختند, و در اطراف او نشستند. 

امام حسین علیه السلام دعاپی خواند و دستان مبارک را به سوی درخت 
دراز کرد, درخت خشک خرما سبز شد و خرمای تازه اورد. 

امام علیه السلام فرمود: 

از این خرمای تازه بخورید. شتربان که این معجزه را دید گفت: 

به خدا قسم این سحر است. 

آناخسنمین قایه ماخ ایا عاشت: 

حدیث 397 

قال الامام الحسین علیه السلام؛ 

ویلک اه لیس بسگر و لکنها دَعَوَة ان تبی مُسْتَجابةٌ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(وای برتو, این سحر نیست. این دعای پسر پیغمبر است که به اجابت 
رسید.) [1]. 

سپس همه از درخت بالا رفتند. و هر مقدار برای سفر احتیاج داشتند از 
خرماهای ان چیدند. 

داد 

[1 ] دلائل الامامة ص 186 حدیث 105 

اثبات الهداة ج5 ص 207 حدیث 74 

مدينة المعاجز 3 ص‌45<59 حدیث 977. 


معجزه و مجازات اهانت کننده 


صبح عاشورا. مردی به نام مالک بن حوزه از لشگر عمر سعد جلو آمد. 
وقتی خندق و انش درون آن و تاکتیکهای رزمی امام علیه السلام را دید. 
در کمال جسارت و پستی گفت: 

ای حسین ! ۰ 

پیش از اخرت در این دنیا با اتش خواهی سوخت. 

حدیث 3989 

کذیت با َو الله! 

انی قادمٌ علی رب رحیم و شنی قطاع, ی خی توا اللت‌شلنی اد 
یه اه 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(دروغ گفتی ای دشمن خدا! 

من پیش پروردگاری مهربان و شفاعت کننده‌ای اطاعت شونده می روم و 
آن هم جدّم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است.) 


سیس پرسید. 


مَرْ هذا الَجخل؟ 
(اين مرد کیست؟) 
کف ۰ 


مالک بن حوزه است. 

سین که اسام او نفرین کرد و فرمود: 

خَرّه الی الثّار, و أذقة حَرّها فی الدْتبا قَتل مصیره الی الا خِرَة ! 

(خداوندا او را به آنش افکن و طعم آتش را در دنیا قبل از رفتن به قیامت 
به او بچشان.) 

اصحاب آمین گفتند. مالک بن حوزه سخت ناراحت شد, بر اسب خود کوبید 

که حمله کند و پیش بیاید که اسب او چموشی کرد و او را به زمین کوبید. 

امّا پای او در رکاب اسب گير کرده بود. و اسب وحشت‌زده به این طرف و 

انطرف می دوید که در یک حرکت سریع. مالک بن حوزه را درون 

شعله‌های انش خندق افکند و زنده زنده سوخت. 

یاران امام وقتی این معجزه را دیدند که دعای امام با این سرعت 

مستجاب شد. یکصدا الله اکبر گفتند. 

امام به سجده رفت و سپس با صدای بلند فرمود: 

۱ ۳۳ 

(ت أهل تبیک وذریثهة و قرابثه قافصم مرن ظلمنا و غصبا حفنا. انک سمیمٌ 


مُجیب. [1 ]. 

(خدایا ما خاندان پیامبر تو هستیم, و فرزندان و نزدیکان او می بااشیم, پس 
در هم بشکن آنانی را که به ما ظلم کردند و حق ما را غصب کردند که 
همانا تو شنونده و پاسخ دهنده‌ای.) 

اما ماد ملد 

[1 ] فتوح ابن آعنم ج5 ص108 

انساب الاشراف 3 ص 191 

کامل ابن آثیر 4 ص 27. 


مناجات عاشقانه 


آنها که با امام حسین علیه السلام به سفر حج رفته بودند نقل کردند که: 
امام حسین علیه السلام ابتداء طواف کرد و دو رکعت نماز طواف را در 
مقام ابراهیم خواند سپس صورت مبارک بر روی سنگ مقام گذاشت و 
کر هه . کر و می گفت: 
حدیث 399 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

عبیذک ببابک, خَوَیدِمُّک ببابک, سائلک ببابک, مسٌکینک ببابک 
اما حسسرم علنه السام فرمود: 
(خدایا بنده کوچکت بر در خانه توست, خادم کوچک تو بر در خانه تو است 
سئوال کننده‌ات بر ذر خانه توست. مسکین تو بر در خانه تو است.) [1 ]. 
امد 


17 ] احقاق الحق 11 ص423. 





فرظ مشتاتی عی 


امام حسین علیه السلام نسبت به سادگی و ساده زیستی امام کل علیه 
السلام و سادگی در مهمانی‌ها نقل کرد: 

حدیت 400 

قال الامام الحسین علیه السلام:, 

دعا وحل امبز آلمذمتین علی ن آس:طالت: 

فقال له 

آجبت علی آن تضمن لی ثلاث خصال. قال: 

قال: ۱ ۱ 

آن لا تدخل علی شیثا من خارج, و لا تخر عنّی شییتاً فی البیت, و لا تجحف 
بالعیال. قال: 

دلک لکد فاساند غلن غلیه لاش 

امام حسین "۳ السلام فرمود: 

اشعضی حضرت آضزالض من له الفتلام زا به عمعانی دامت کرد آن 
حصر . فرمود سه شرط دارد اگر آن را انجام می دهی دعوت تو را می 
پذیرم, گفت آن سه شرط چیست؟ 

اس ای اه ای 

اقاخ غلی عاید السلام رانخ راو 

1 - چیزی از بیرون خریداری نکنی 

2 - هرچه داری بیاوری 

3- به زن و بچه‌ات ستم نکنی. 

گفت: پذیرفتم. 

نامر آلموهتم یه السااه ذشت مر ادف 1 

مداد 

[1 ] صحیفه امام رضاأ علیه السلام ص 246 حدبث 155 

خضال شیم دون ض 188 خدیت :260 

بحار الأنوار 75 ص451 حدیت4 

وسائل الشيعة ج 17 ص 15 حدیت 34 

مستدرک الوسائل ج16 ص239 حدیث 19726. 


نامه به محمد حنفیه و اهداف قیام 


یکی از شیوه‌های اعلام اهداف قیام عاشورا, نوشتن و ارسال نامه‌های 
فراوان به دوست و دشمن بود. 

امام حسین علیه السلام در نامه به برادرش محمد حنفیه هم سفارشات 
خود را گنجاند, و هم اهداف قیام عاشورا را بیان داشت تا دست 
تحریف‌گران به ساحت قدس نهضت کربلا نرسد و آیندگان بدانند که چرا 
امام حسین علیه السلام به قیام عاشورا روی اورد. 
امام نوشت: 

حدیث 401 

قال الامام الحسین علیه السلام: 


و آبی علی بُن آبی طالب‌علیهما السلام فمَن قبلّنی یفَیُول الحَق قاللهٌ آولی 
بالخقء و مَن رَد علی هذا آَطیر نی بقضی اللهٌ بتینی و بَینَ القوم بالخق و 
هو خر الحاکهین. و هذو وصیتی يا آخی الیک و ما توفیقی الا بالله علیه 


امام حسین علیه السلام فرمود: 

(بنام خداوند بخشنده و مهربان این وصیت حسین بن علی است به 
برادرش محمد حنفیه. حسین گواهی می دهد به توحید و یگانگی خداوند و 
گواهی می دهد که برای خدا شریکی نیست و شهادت می دهد که محمد 
بنده و فرستاده اوست و آئین حق «اسلام» را از سوی خدا «برای 
جهانیان» اورده است. و شهادت می دهد که بهشت و دوزخ حق است و 
روز جزاء بدون شک بوقوع خواهد پیوست و خداوند همه انسانها را در 
چنین روزی زنده خواهد نمود. 


اهداف قیام عاشورا 


پاسخ نامه عبدالله بن جعفر 


وقتی خبر کوچ کردن امام حسین علیه السلام به سوی کربلا در مدینه 
پخش شد, عبدالله بن جعفر, شوهر حضرت زینب, نامه‌ای به امام نوشت و 
او را از حرکت به سوی کربلا بازداشت و نوشت. تو را به خدا سوگند می 
دهم که به سوی کربلا و کوفه حرکت نکنی زیرا اگر تو را بکشند نور خدا را 
در زمین خاموش کرده‌اند. مهلت بدهید و من تلاش می کنم تا از یزید برای 
شا و خانوادمتان آمان بکیرم. 

ام ی نمی مه 

حدیت 402 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ها ۳ ِ 
ان کتانک ورد علی ققرأثة وفْهِمَث ما ذکرّت, و أعلِمّک ای رایث جدی 
سول الله صلی الله علیه و آله فی منامی فَحترنی یار وأتا ماض لَهْ, لی 


کان و علّی, والله با 5 عَمی لو کتّث في خر هام من هوامٌ الأدٍض 
لاسَتَخر. ستخرجونی ین با ابن کمی بعتّدن کل کما اعتدّت الیهود 


علی السّبّتِ والسلام. 1 ۳ 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(پس از ستایش پروردگار, نامه تو به من رسید, نامه را خواندم و هرچه 
نوشته بودی اگاه شدم. اگاه باش ! ِ 

که من جذم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم. جدم 
به من از امری خبر داد که به سوی ان رهسپارم خواه به سود من تمام 
شود و يا به ظاهر ضرری متوجه من گردد. ای پسر عمو! 

به خدا| سوکند ! 

اگر من در لاثه جنبنده‌ای از جتبتدعان زمین اشیان می کردم اتان: مرا بیرون 
می آوردند و می کشتند, به خدا قسم ! 

به حرمت من تعذی خواهند کرد همچنانکه قوم یهود به حرمت روز شنبه 
تعدی کردند). 

دبا 

[1] فتوح این آعثم کوفی ج5 ص74 

مقتل الحسین خوارزمی ج1 ص 217 

تاریخ طبری 3 ص 297. 


فرماندار مکه عبدالله بن جعفر, همسر حضرت زینب علیه السلام را 
تشویق کرد تا نامه‌ای به امام حسین علیه السلام بنویسد و او را از حرکت 
به سوی عراق باز دارد, و در آن نامه از طرف فرماندار مکه «عمرو بن 
سعید» قول داد که برای آن حضرت امان بگیرد که در صلح و آرامش 


قال اما الحسین علیه السلام: 
اما بعد؛ ث_ , 

قاته له یشاقق اللة وَرَسوله مر دعا الی الله عزوجحل وعمل صالحا 
و فان 

ائنی من ان اور , وقد دَعوّت الی الأمان وَالیرٌ و الصلة, , فخیز الأما و 
الله, مش ی ی یف فی الذئیاقة فتسال الله مَخا مخافة 
قخریت خر فی الدتا ولا خرة, وَالسلامُ 
(پس از ستایش بزورد اه راه مخالت با خدا| نپیموده است کسی که به 
سوی خدا| و رسولش دعوت نموده و عمل صالح انجام دهد, و تسلیم اوامر 
حق گردد, امان نامه‌ای فرستاده‌ای و در ضمن آن وعده ارتباط صمیمی و 
صلح و سازش نسبت به ما داده‌ای. ولی بهترین امان‌ها. امان خداوند 
است. و کسی که در دین ترس از خدا نداشته باشد در آخرت از امان او 
برخوردار نخواهد بود. از پیشگاه خداوند درخواست توفیق خوف و خشیت 
در این دنیا را داریم تا سزانجام مشمول امانش گردیم, و گر منظور نو از 
این امان نامه واقعا خیر و صلح و صفا باشد در دنا و اخرت ماجور خواهی 
بود با درود). [1 ]. 
داماد 
[1 ] کتاب ارشاد شیخ مفید ص 19 2 
بدایه و نهایه 8 ص 167 
تاریخ ابن عساکر (شرح حال امام حسین علیه السلام) ص‌202. 


نامه به کوفیان پس از گزارش مسلم 


امام حسین علیه السلام قبل از حرکت به سوی عراق. مسلم بن عقیل را 
همراه با نامه و دو پیک به سوی کوفه فرستاد تا اوضاع سیاسی آنجا را 
دقیقاً بررسی کرده به امام گزارش کند, پس از ورود مسلم به کوفه و 
تیعت کرفنم ار حیل هار تفه امهای به آمام غاید الشلام عشت ه انار 
داشت هرچه زودتر به سوی کوفه حرکت کن. 

امام در جواب نامه مسلم, نامه‌ای امیدوار کننده به مردم کوفه نوشت که 
در حدیث 298 گذشت. 


نامه به پزر حاقن کوفه 


وقتی خر کاروان امام حسین علیه السلام را رهگیری کرد, و امام نیز به 
تهدیدات او اعتنائی نکرد ۳ آنکه در سرزمین کربلا فرود آمذدند: نامه‌ای به 
بزرگان کوفه نوشت: 
حدیث 404 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
بسم الله الرَحمن الرحیم من الخُستین ؛ بن علی الی سلیمان بن صْرَدٍ 
اتیب بن نجبق, تجبف, وَرَفاعة بن شذاد 9 ال بن وال وجماعة متیر 
ما : و ۱ آ سول للم صلی" الله علیه و آله ‏ قد قال فی حیاته: 
تن ۳ 0 جاثرا عفشعاا لحرام, اوتارکا لعهدالله, و مخالفا لسنة 
رسول الله, فعمل فی عبادالله بالائم والعدوان ثم لم و بقول ولا 
9 کان حقا علی الله آنٍ یدخله, مدخله». وقد علمتَم ,ان هو لاء لزهُوا 
غَة الشیطان, وتولوا عر طاعة الرخمن. وأَظهَتوا القساد بوطلوا 
واستَأروا بالفیء, 1 حرام الله, وحَرَمُوا حلالة, و انا اخف هرد 
ی قرابتی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ۱ 
قد ات نی که و قدمث غلی رلک پییقیکم کم حقَکمْ ولا تحَذْلُونی. 
فا و 9 فیفخ لی بعکم فقه ََذ ٍسْتَوَقَيتمٌ حظکم وَرُشدکم, . وتفسی, مَع أنفُسیکم 
َأقلي وت مغ أهالیک وَأولادِکم, فلکم فی اسَوة, و آن لج تقعلوا و تَفَصنم 
عهد موایفکم وحلثم پعتکم قلتفری ماهی نکم بنکر. لقذ قتلتقوه 
بایون خی وابن عمی, هل المخژوز الا من اک فانما هک آخطانه 
وتصیبکم ص سن کت قاتا بل ی [1] وسییی الله عم 
والسلام. 2 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(اين نامه ایست از حسین بن علی به سوی سلیمان بن صَرد خزاعی و 
مسیب بن نجبه, و رفاعة بن شداد, و عبدالله بن وال, و جماعت موّمنین. 
همانا شنیده باشید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حیات 
خویش فرمود: 
مسئولیت مردم برابر حکومت فاسد 
«کسی که دیدار کند سلطان ستمکاری را که حرام خدای را حلال داند و 
عهد خدای را درهم شکند و با سئت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مخالفت کند, و با بندگان خدا با ظلم و ستم رفتار کند. و در گفتار یا عمل 
بز ضد ان سلطان اقدامی نکند, یز اوار است بر خدا که اورا با آن بادشام 
ستمگر محشور گرداند. همانا دانسته‌اید که اين جماعت., اطاعت شیطان را 
بر طاعت یزدان برگزیده‌اند و فساد و گناه را آشکار کردند و اجرای حدود 
الهی را تعطیل کردند, و بیت‌المال مسلمانان را تاراج کرده‌اند و حرام 


خدای را حلال و حلال را حرام داشته‌اند. و من امروز بر خلافت با پیوندی 

که به رسول خدا دارم از هر کس سزاوارترم. و شما به سوی من نامه‌ها 

فرستادید, و پیی‌ها روانه کردید که شما با من بیعت کردید, و از من دفاع 

می کنید و مرا خوار و تنها نخواهید گذاشت., هم اکنون اگر بر بیعت خويش 

استوارید و متابعت مرا واجب می شمارید به رشد و کمال رسیدید و اهل 
من از اهل شما بیگانه نخواهد زیست و شما بر شریعت من خواهید رفت. 
اک رای شا دکر کین شم ومد عم ورف سرا ار عمدوان ار 

کردید. سوگند به خدا! 

که چیز تازه‌ای نیست, شما این پیمان شکنی را با پدرم و برادرم و پسر 

عمویم داشتید, مغرور کسی که فریب شما را بخورد, یس در بهره‌وری 

اشتباه کردید, و نصیب و بهره خود را ضایع ساختید, و هر کس که پیمان 

شکند پس همانا بر ضد خویش پیمان شکسته است. بزودی خدا مرا از 

شما بی‌نیاز خواهد کرد با درود.) 

دمارد 

[1] سوره فتح آیه 10. 

[2] فتوح ابن اعثم کوفی ج5 ص 91, مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی 

1 ص234, بحارالانوار 44 ص 381. 


نفرین کردن 


نفرین بر منافق در نماز میت 


یکی از منافقین مدینه مرد و خانواده او برای کفن و دفن و نماز او در تلاش 
بودند. 
امام حسین علیه السلام در کوچه‌های مدینه قدم می زد که یکی از دوستان 
را دید با شتاب رد می شود, خطاب به او فرمود: 
کجا می روی؟ 
پاسخ داد؛ 
چون این منافق مرد و من دوست ندارم در نماز او شرکت کنم می خواهم 
از شهر خارج شوم تا در مراسم او شرکت نداشته باشم. 
امام علیه السلام فرمود: 
نگران مباش و در کنار من بایست. 
حدیث 405 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
فد (لی خی کها نی اه 1 فقّل منثله. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(در کنار من به هنگام نماز بایست, هر چه را شنیدی که من می گویم تو 
هم بگو.) [1]. 
وقتی نماز میت شروع شد. امام حسین فرمود: 
اللهْمٌ خر 7 بذک فی عبادک و بلادک, 
اللهْم اصله جر نارک 
اللهم آذفة رتیه عذایی؛ فاته کان یتَدّلی أعداعک و یعادی أَولیاعک و ببفض 
هل یت تبیک‌ صلی الله علیه و آله 
(خدایا بنده تو میان بندگان و شهرهایت فساد کرد. خدایا حرارت آتش را به 
او بچشان, خداپا سخت‌ترین عذابت را بر بر او روا دار, که او دشمنان تو را 
رهبری می کرد, و با دوستان تو دشمنی می کرد و با خاندان پیامبرت 
دشمنی می ورزید). 
اما جسین یم نام در مان بن یکی سید بن. عامن. بر جنی. درد 
آپا شما بز مرد کات خود آکود سا می خوانید؟ 
امام پاسخ داد: 
بل صَلائنا علی آعد انا [2 ] (نه بلکه این نماز بر دشمنان ماست.) 
ماد 
[1] اصول کافی جح3 ص189 حدیت 3 
من / یحضره الفقیه 1 ص 68 1 حدبت 490 
قرب الاسناد ص‌9< حدیث 190 


بحارالانوار 81 ص393 حدیث 58. 


نفرین به تیرانداز 


وقتی یاران به شهادت رسیدند. امام حسین علیه السلام در یک نبرد 
تهاجمی صف‌های کوفیان را شکافت و خود را ؛ به آب فرات رساند, تا رفع 
تشنگی فرماید و آبی برای فرزندان بیاورد. 

و اين یکی از عملیات شگفت‌آور نظامی است که یک تن, صف‌های به هم 
فشرده 9 در هم بریزد. کفی از آب گرفت که 
بیاشامد یکی از سربازان یزید به نام «زرعة» تیری به لبان آن حضرت زد و 
خون جاری شد بگونه‌ای که امام نتواننست [ بنوشد: 

حدیث 406 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

هم ظمََة 


الا اظونه 

امام جحسین علیه ِِ فرمود: 

(ای پروردگار من 

این راتدار را رحجمت عطش بچشان.) 
در نقل دپگری فرمود: 

للهمٌ اقثلة عطشا ولا تغْفر له آبدا. [1] 


(خداوندا او را ۰« نبخش.) 

دعای امام حسین علیه السلام به اجابت رسید زیرا پس از کربلاء زراعة 
دچار بیماری تشنکی تنتند: هرچه آب: مین خورد عطش او بیشتر می گشت, 
و مرئثب داد می زد مرا آب بدهید که عطش مرا کشته است.؛ و آنقدر. اب 
خورده بود که شکم او چونان شکم شتر شده بود. 

کا>اعاع< کل 

سفن الحسین خوازرس وی 91 

مثیر الاحزان جح 71 

بحار الأنوار 45 ص311 

احقاق الحق ج11 ص‌514. 


نفرین به کوفیان و عبیدالله بن زیاد 


بعد از رهگیری خر که سرانجام امام حسین علیه السلام در زمین کربلا 
فرود آمد, ابن زیاد نامه‌ای به امام نوشت, وقتی پیک ابن زیاد نامه را به 
1 آن حضرت نامه را خواند و آن را به گوشه‌ای افکند و فرمود: 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لا لح قَوم آتروا مَوضاة آتفْسِهم علی مرضاة الخالق 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(رستگار مباد مردمی که خشنودی خلق را بر غضب خدا مقدم داشتند.) 


پیک ابن زیاد گفت: 

جواب نامه ابن زیاد را نمی دهید؛_ 

ماله عندی جوات؛ لاثَهٌ قد حقَت علیه کلمَهٌ العذاب 

(نامه آبن 7۳ نذاید زیر داب دا بر وی نات عردیده 
است). [1 ]. 

دم 


[1] فتوح ابن آعثم کوفی ج5 ص95 


عوالم بحرانی ج17 ص34 2. 


نفرین به کوفیان در تداوم نبرد 


آنگاه که خورشید ولایت تنها شد, خود را به صف انبوه شب پره‌ها زد و از 
کوقیان فراوان کشت, حصین بن مالک سکونی جلو آمد و فریاد زد 
ای حسین خدا چگونه از ما انتقام می گیرد؟ 
حدیث 408 
قال الاهام الحسین علیه السلام : 
یلقی بای تشک کر یفک رماع زیم بت العذات الالیم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(خدا شما را به جان هم اندازد و خونتان را بریزد و از شما دست نکشد تا 
عذاب دردناک شما را دو چندان کند.) [1 ]. 
دم 
[1] بحار الأنوار ج45 ص51 
عوالم بحرانی 17 ص294 


نفرین به کوفیان 


امام-خسنین, علیه؛ الشلام. پسن. از تبرد کوناهی همه محافقطان, فرات. را کناز 
زد و خواست آبی بنوشد که حصین بن نمیر تیری به دهان امام زد و خون 
بگونه‌ای جاری شد که نتوانست آتب بنوشد و با همان حالت خی 
برگشت و به نبرد ادامه داد و فرمود: 

حدیث 409 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

لهْمٌ نی آشکو [لیک ما مغ بان بلقت تیک 

للع اخصهم عدداء وافتلهم بددا, ولائتق مهم حدا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا من به تو شکایت می کنم به آنچه که بر فرزند پیامبرت روا می 
دارند, خدایا آنها را شماره کن و تا آخرین نفر بکش, و فردی از آنها بر 
روی زمین مگذار.) [1]. 


کا ملاعلا لا کل 


[1 ] تاریخ ابن آثیر ج2 ص 571. 


نفرین به محمد بن اشعث 


محفّد بن آشعتث که در کوفه حضرت مسلم بن عقیل را دستگیر و به 
شهادت رساند در کربلا نیز حضور داشت. شنید که امام حسین علیه السلام 
در دعای خود از خدا خواست که حق خاندان پیامبر را از ستمکاران بستاند: 
حدیث 410 

قا الامام الحسین علیه السلام: ۱ 
هر 6 ال بت تیک و یه و قرائة فاقمیا يم مره ظلمنا و غصبنا خقنا 
امام حسین ۲ ی فرمود: 

(بار الها همانا ما از اهل بیت و فرزندان و نزدیکان پیامبر تو هستیم, 
کسانی که به ما ظلم کردند و حق ما را غصب نمودند مجازات فرما همانا 
تو بهترین شنوا هستی.)  .‏ 

محمّد بن اشعث فریاد زد و گفت: 

حسین ! 

تو چه خویشاوندی با محمد داری؟ 

امام علیه السلام این آیه را خواند: ۱ 

ها آللة اضظفی ارم و نها وال ار اهیة وال غفران علی. العالمیف یه 
بتعطها من بعض» [1]. 

(همانا خداوند برگزید آدم وِ نوح و آل ابراهیم و آل عمران را به جهانیان, 
فرزندانی که یکی پس از دیگری به هدایت انسانها مبعوث شدند.) 

آنگاه او را نفرین کرد و فرمود: 

ال آر مُحَمَد بن الأسشَعتِ لا في هذا الیو لا ثیرهْ بَعْد هدا الیوم بدا 
(خدایا او اشعث ذلت و خواری را بگونه‌ای نشان ده که پس 
از آن به عزیزش مداری.) ۲ , 
لحظه‌ای بعد محمد بن اشعت برای ادرار کردن از لشگر فاصله گرفت و 
در کنار تیه‌ای نشست, عقربی او را زد که بهمان حال با بدن و عورت 
برهنه رد و عبرت دیگران شد. 

ا دم 


[1] آل عمران آیه33. 


نفرین به کوفیان پس از شهادت طفل شیرخوار 


پس از آنکه حضرت علی اصفغر بر روی دست پدر هدف تیير حرمله قرار 
گرفت. امام حسین علیه السلام جنازه طفل خود را دفن کرد و دست بدعا 
برداشته کوفیان را نفرین کرد: 

حدیت 411 

قاي الامام الحسین علیه السلام: 

له آثت تلم اه دغونا لیتضژونا فحَدلونا و آعائوا لین 

له اب خیس علهم قطر التماء واخرهَوه برکایک, 

للم لا تذض عنم آتدار. . . ۱ با 

هم تک ان کِنت حبسّت عتّ التّطرّ فی الذثیا قاجعَلَة لنا درا فی الخرة 
وَانَقم لنا من الْتَوّم الظالمین. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خداوندا ! 

تو می دانی که آنها ما را دعوت کردند تا ما را یاری کنند در حالی که دست 
از ما کشیده و بر ضد ما وارد جنگ شدند. 

خداوندا ! ۱ ۱ 
باران اسمانی را از انها دریغ دار و برکات و نعمتهای خودت را بر انان 
حرام کن. خداوندا! 

از آنها هرگز راضی نشوء خداوندا ! ۳ 

اگر پیروزی و نصر را در اين دنیا برای ما عطا نفرمودی آنرا ذخیره‌ای برای 
آخرت فرار ده ه اتام عارا ان شتمگا: ان یکیو ۱11 

ماد اد 

[1] ینابیع الموده ص 415 

نفس المهموم ص 349. 


نفرین به کوفیان هنگام میدان رفتن علی اکبر 


یکی دیگر از لحظات حساسی که دل امام حسین علیه السلام به درد آمد و 

کوفیان را نفرین کرد, لحظه میدان رفتن فرزندش علی‌اکبر علیه السلام 
بود, وقتی علی اکبر اجازه گرفت و به سوی دشمن می رفت., امام علیه 

السلام چنین فرمود: 

حدیث 412 

قال الامام الحسین علیه السلام: 0 
هم اشُهَد غلی هوّلاء القَوّم, فقذ بَرَر البهم لام أَشْبة النّاس حلفاً وخلقا 
وَمَنّطفاً برسولک مُحَمّدٍصلی آلله علیه علیه و آله. ک اذا اشَتفنا الی وه زسولک 

تظرّنا الی وجهه, 5 , 
ال فا هتفه مَنَعَهَمْ برکات دض ان منعنهم ر بو 0 و ففرْفَهْم تفر 1 و مز فهّم تمزیقا, 
هم طرا طرایق قددا., و لا ترض واه یه ار فانمم دقهنا لینضروتا بط 

عَخوا عَلینا یقانلونا بت نا. 11 ]. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدابا گواه این مردم باش ! 

جوانی برابر انها رفت که شبیه‌ترین مردم است به پیغمبر تو در خلقت و 
اخلاق ات مشتاق دیدار پیغمبرت می شدیم به روی او 
نگاه می کردیم. بار خدایا برکات زمین را از آنها دریغ دار و جدائی میان آنها 
افکن, و آنها را پاره پاره کن, روش آنها را ناستوده کن و والیان را هرگز از 
آنها داضت قدار: زیرا آنها ها را دغوت. کردنه نا بازی. کنت.سیتینن بر ما 

شوریدند و با ما جنگیدند.). 

علی اکبر به میدان رفت و جنگ بی امانی را سامان داد و صد و بیست نفر 
از لشگریان کوفه را کشت, حمله‌های او چنان برق آسا بود که صف‌های 

کوفیان درهم دونته .مت شنت ۵ قرباد ه ضحه آنان بلند فد عطش او را 
پسیار رنج می داد. با بدنی که زخم‌های زیاد داشت به سوی پدر بازگشت و 


تشنگی دارد مرا ی کتلتدی و نی زو مرا رئج می دهد آیا کاسه آبی 
هست که بنوشم؟ 

با بتی عز مُحد 1 
(ای 1 خدا و بر پدرم علي علیه السلام و بر 
پدرت اینکه انان را بخوانی و جواب ترا ندهند, و از انان کمک بخواهی و 
نتوانند تو را کمک کنند, ای پسرم زبانت را پیش بیاور.) 
امام علیه السلام لب بر لب پسر گذاشت و فرمود: 

خَذ هذا الخاتم فی فیک وازجع (لی فتال دوک ءوک» فانی 


تدَعوهمّ فلا یجیبوتک, 


0 


۱ست 
۱سست 


جو آأنْ لا ند 


حتّی یسقیک جذْک بکآسه الأوْفی شَوبةٌ لا تظماً بعدها بدا 

(اين انگشتر را بگیر و در دهان خود بگذار, و به نبرد ادامه ده که به همین 
تخس صلی لاه اه را ای را دا مه کی ها اه 
شربت او می نوشی که هرگز تشنه نخواهی شد). 

ک کا عا کل کل 

[1 ] مقتل الحسین خوارزمی ج2 ص30 

کتاب لهوف ابن طاووس ص100 

تا ی جر هن و 3 


نفرین به عمر سعد به هنگام میدان رفتن علی اکبر 


وقتی علی اکبر علیه السلام اجازه میدان گرفت و به سوی دشمن رفت. 
امام حسین علیه السلام با صدای بلند عمر سعد را مخاطب قرار داد و 
نفرین کرد. 

حدیث 413 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

مالک؟ 


فطع ال رجمک !, 

ولا بازی لک قی آهرک: وسَلط علیک مَنْ یذبخک علی فراشک کما قطعت 
زجمی وله تَقظ قراجتی مره زسول الله صلی الله علیه وآله 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(چه شده است تو را ای عمر سعد؟ 

خدا پیوند خویشاوندی تو را پاره کند, و کارت را بر تو مبارک نگرداند, و 
کسی را بر تو مسلط کند که پس از من تو را در بستر خوابت سر ببرد, 
چنانکه پیوند 9 مرا پاره کردی, و حرمت رسول خدا را نسبت به 
ما حفظ نکردی.) 

پس از حادثه عاشورا عمر سعد مهلتی پیدا نکرد, چون قیام‌های شیعیان 
آغاز شد و آنگاه مختار قیام کرد, کوفه را آزاد ساخت, عمر سعد برای اینکه 
به مجلس مختار نرود, 9 را به مریضی زد و در بسبر استراحت خود 
آرمید, مختار چند مرد جنگی را فرستاد و هشدار داد, اگر عمر سعد می 
خواهد از جای خود برخیزد قصد حمله بشما را دارد به او مهلت ندهید. 
فرستادگان مختار بر عمر سعد وارد شدند در حالی که او در بستر خود 
آرمیده بود, پیام مختار را به او ابلاغ کردند, ناگهان عمر سعد خواست 
و 7[ 
در بستر خوابش جدا کرده برای مختار بردند, اینجا بود که همه از اجابت 
دعای امام حسین علیه السلام به شگفت آمدند. 


نفرین در شهادت علی اکبر 


پس از شهادت علی اکبر علیه السلام امام حسین علیه السلام خود را به او 
رساند ودردآلود به کوفیان چنین نفرین کرد: 

حدیت 414 

قال الامام الجسین علیه السلام: رٍِ دثٍِ 

قیل ال فوما قتلوک با یتی ما أَحرأَفغ علی الّء. وعلی اثنهاک مه ول 
اللّه, غلی الذنیا تدک العفا. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند اینها چقدر بر خدا و بر هتک 
حرمت رسول الله بی‌پروا شده‌اند, پس از تو نفرین بر اين دنیا .) 

سپس پیکر فرزند را به درون خیمه مرکزی برد و در حالی که خون از 
صورت و دندان‌های پسر پاک می کرد فرمود: 

یا ولدی اما ائت ففد | سیَرَخت من هم الدْشّا و غْمها و شدائدها و صِرّت الی 
قح و تیحان و قذ بقی بوک و ما أسْتَع اللحوقَ یک [1] 

(ای پسرم. چه خوب از غم و اندوه دنیا فتشبکلات. آن ر اخت. کشتتن: , و به 
سوی خدا و بهشت پرکشیدی, و پدرت هنوز مانده است. اما به زودی به تو 


کا کا کر ک< کل 


[1 ] دمعة الساکبة ج4 ص331 
معالی السبطین ج1 ص 412. 


نفرین به قاتل زهیر 


زهیر بن قین یکی از یاران امام حسین علیه السلام بود که قبل از حادثه 
عاشورا, امام علیه السلام اخبار کربلا و محل شهادت خود را به او نشان 
داد, از شجاعان و دلاوران بی‌نظیر بود روز عاشورا از امام اجازه گرفت و 
به میدان رفت و جنگ سختی کرد و تعداد فراوانی از کوفیان را کشت. 
وقتی جنازه‌اش بر زمین افتاد. امام علیه السلام خود را به او رساند و 
فرمود: 
حدیث 415 
قال الامام الحسین علیه السلام: 

یبعذک الله يا زهیرٍ 
و لَعن قاتلک, لعن الذین مُسیخوا قِرّدة و خنازیر. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(خدا تو را از رحمتش دور نگرداند و بر قاتلان و کشندگان تو لعنت کند, 
آنان که مسخ گردیده و به صورت میمون و خوک درآمده‌اند که مورد لعن و 
عذاب خدا قرار گرفته‌اند.) [1 ]. 
دم 
[1 ] بحارالانوار ج 45 ص 26 
عوالم بحرانی ج17 ص269 
اعیان الشيعة 1 ص606 
اسرار الشهادة ص 295. 


نفرین به عمر سعد پس از مذاکره طولانی 


وقتی سپاه یزید به فرماندهی عمر سعد در کربلا برابر کاروان امام حسین 
علیه السلام استقرار یافت. امام پیکی به سوی عمر سعد فرستاد و او را 
دعوت کرد تا با یکدیگر به بحث و مناظره بپردازند. 

وقتی. کرد هم آمداند؛ 

حدیث 416 

قال الاهام الحسین علیه السلام: 

ویحک اقا نی اللة الذی الیه مَعاتک؟ 

اتقاتلنی وتا 1 من هرن علعت ؟ 


با هذا د2 هثلاء الْقَقم وک جعی ات لک هت له 
00 
(فرزند سعد! 


ای هیا ی 

آیا نمی خواهی با من باشی و دست از اینها «بنی امیه» برداری که اين 
عمل به خدا نزدیکتر و مورد توجه اوست.) [1]. 

عمر سعد گفت: 

خانه‌ام را ویران می کنند و اموال مرا به تاراج می برند. 

(مام پرمود: 

آنا اخلی علک را ضما مر سالی بااان 

ات ار سا ار را اه رسای 
به تو می بخشم) 


رس 


عمر سعد گفت: ۲ 

زن و بچه‌ام. نگران انها هستم. و سکوت کرد. 

0 

عالی: ‌ ء اللهٌ علی وفراشک عاجلا و لا غفرلک یوم خشرک وتشرک. 


قوالله ای اوجْو أن لا تأکل من بهٌ الهراق الا یسیرآ. 

و و وت 
در میان رختخوابت بکشد و در روز قیامت از گناهانت در نگذرد. به خدا 
سوگند امیدوارم که از گندم عراق جز اندک نتوانی بخوری). [2]. 

اعد ک< کل 

[1] فتوح ابن عم کوفی ج5 ص102 

بداية و نهاية 8 ص‌189 

بحارالأنوار 44 ص388 


عوالم بحرانی ج17 ص239. 
[2] بداية و نهاية 8 ص189 
بحارالأنوار 44 ص388 
عوالم بحرانی ج17 ص239 
آعیان الشيعة ج1 ص‌599. 


نفرین به کوفیان در عصر عاشورا 


وقتی یاران امام حسین علیه السلام همه به شهادت رسیدند, امام علیه 

السلام به پیکرهای آنان نگریست و به کوفیان نفرین کرد: 

حدیت 417 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

الم آشمیک عم قطرّ السٌماء و اصتْهْم کات تٍ الادض ۱ 

للم قاِنْ مهم الی حين قفرَّهْم فرقا و امْقَلهْمٌ طرائْق قدداً و لا رّض 

الولاخ مد ابدا, فانشه دغونا لیتصتونا وا علینا فقتلونا. [1] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خدایا اين مردم ستمگر را از باران رحمت و از برکات زمین محروم کن, و 

اگر عمر طبیعی نب آنان دادی به بلاای تفر قه و جدائی مبتلایشان بگردان؛ و 

حکام و فرمانروایانشان را از انان خشنود نگردان, و ستیزه و دشمنی ِ 
بین آنها و حکامشان برقرار کن که آنان ما را با وعده نصرت و یاری دعوت 

شین باه نی با ها بر خوا ند 


عبور افراد از پیش روی نمازگذار 


روی او رفت و امد می کردند, (چون برخی پس از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم اين مسئله را مطرح کردند که عبور از جلوی نمازگذار 
حرام است و باعث باطل شدن نماز می گردد و اجازه دادند که نماز گذار با 
دست يا با عصا مانع عبور مردم شوند. در حالی که در سنثت رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم چنین دستوری وجود ندارد.) 

حدیث 418 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

قیحک آن الله.عر وجل ارت الی من ان تخطن فیها من ففه اج 

امام حسین علیه السلام فرمود: ٍ 

(وای بر تو همانا خداوند عزیز و بزرگ نزدیکتر از آن است که کسی بین 
من و او قرار گیرد). [1 ]. 

مایا دم 


[1 ] وسائل الشیعة ح3 ص434 حدیت 4 
توحید شیخ صدوق ص184 حدیث 22. 


دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سثّت او چنین بود که در 
تماز دای بمییهر سم اللة الکصمن اا سم با ضدای ند که سوم بر مار 
ظهر و عصر که تا وه رم ات یا سم له ای اه 


7 ۳۲ فا سا یماسا ایس را ی وا تمه 

و 

اوآ ار اه 

حدیث 419 

قال ایام التسین یه آلستام: 

اجْتتتا ول فاطِحة علیها السلام علی دیک 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ما فرزیدان خانامه‌فایها اتسلام اتقاق فظر ریم ند بافة خوانون سم اه 
نمازها.) [1 ]. 

کا کا کا عل< کل 

ا سک السال ص189 وت 13 

دعائم الاسلام 1 ص160 

تحار الانواز ج دض 91 عویت رو 


استحباب هزار رکعت نماز در شب و روز 


امام تاد غلوه اتساام تقل قر مود کب 

حضرت اباعبدالله علیه السلام همانند پدرش حضرت امیرالمو‌منین علیه 
السلام در شب و روز هزار رکعت نماز می خواند. [1]. 

+ مر 

[1] عقدالفرید 3 ص126 

بحارالانوار 82 ص311 حدیث 17 

عوالم محر این 1 رن 01 


قنوت در نماز 


یکی دیگر از مستحبّات نماز قنوت است, که متأسّفانه پس از رحلت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم قنوت را از نمازها حذف کردند, و هم اکنون 
نیز بسیاری از فرّق اهل سئت. نماز بدون قنوت می خوانند. 


می دهد. 

حدیث 420 

قاٍل الامام الحسین علیه السلام: ۱ 

رأیث رَسُول الله صلی الله علیه و آله بش یقت فی صلانه کلهاء و آتا بومیذ این 
ست 


امام ی علیه السلام فرمود: ۲ 

(من از زمانی که شش ساله بودم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
را می دیدم, که در هر نماز, قنوت می خواند.) [1 ]. 

داد 

[1 ] مستدرک الوسائل 4 ص396 حدیث 5 

عوالی اللألی ج2 ص‌219 حدیث 17. 


شرفت اما 


امام حسین علیه السلام در تداوم عمل به ستّت رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم در تمام نمازها قنوت می خواند و یکی از دعاهایی که در 
حدیث 421 

قال الامام الحسین علیه السلام:, 

له مر مَنْ آوی (لی موی قایت مأوای, و من * لجاً (لی َلجَاً ات عاخان: 
له * کلی مد و ال.تیو. قاس بدانی: واجت دعانی: واخقل 
مان دی 5 ۳ واخرْشنی في بلوای من نان الامْتحان. ق لد 
السپطان. یقظتتک النی لا بشوتما ول تفس بتفتین, ولاوارِد طیف یتظنین, 
ال بها فرجخ خی تفلیتی الیک بارادتک یر ر ظنین" وَلامَظنون, وَلامّراب ول 
مراب زک و اوحم الاجمین. [1] 

امام جسین ۳ السلام فرمود: 

(پروردگارا! ۳ 5 

هرکه به پناهگاهی پناه جوید تو پناهم می باشی, و هر که به تکیه گاهی پناه 
گیرد. تو تکیه گاهم می باشی. خداوندا ! 

برمحمد و خاندانش دورد فرست, و ندایم را بشنو و دعایم را اجابت فرما؛ 
جایگاهم را نزد خودت قرار ده, و در مواضع امتحان مرا از لغزش به جهت 
اما و کمراهی به وسله طان بارران دق عطیت یو که کرت 
انسانی و خیالیردازی در ان عبر واقع نشده و امری از ان خالی نمی 
باشد, تا اینکه مرا به اراده و مشیتت به سوی خود باز گردانی بدون انکه 
نسبت به تو مشکوک و مظنون بوده و رحمتت را مورد شک و تردید قرار 
دهم, به درستی که تو مهربانترین مهربانانی). 

اعد کل 

[1] مهج الدعوات ص 49 

بحارالأُنوار ج85 ص214 حدیث 1 


دعا در قنوت نماز وتر 


امام در نماز یکرکعتی آخر نماز شب «بنام وتر» این دعا را می خواند؛ 
حدیت 422 

قال الامام الحسین علیه السلام: ۱ ۱ ۱ 
له اک یف وارخ بالعتظر الاعلی: و ان الیک الرجعی, و ان لک 
الاخِرَة والأولی, 

للم تا : تقو یک فد آن تدل و نی. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(خداوندا تو می بینی و دیده نمی شوی و در جایگاه بلندی قرار داری» و 
بازگشت همه به سوی تو است, و دنیا و آخرت از آن ته فی باشد, خداوندا 
از اينکه ذلیل گشته و خوار شویم به تو پناه می بریم). [1 ]. 


تما اسان خستن در مایت 


امام حسین علیه السلام برای برطرف شدن مشکلات و برآورده شدن 

حاجت‌ها, نمازی چهار رکعتی با ویژگی‌های زیر را سفارش می فرمود: 

حدیت 423 

قال الامام الحسین علیه السلام: . , .. .۰ 

فصلی ویع رکعات پُحسن فثوت و آكاتفت ترا فی الّولی الحفد مَوة و 

(حسبتا ال و نقم لچکیل)[1] ستتة رات پ. 5 فی الانية لحمّد مق و قولة: 

(ماشاء الله لا قَوَة الا بالله ان تَرّن انا اقل مک مالا و ولدا) [2 ] سبع مرّات. 

5 فی ال الحفد مج و قوَلة 

(لا اله الا آثّت سبحانک اثی کتث من الظالمین) [3] سب مات و فی 
1 


2 


التابعة اند مره (3 افص ی الی الله ان اللة بصیر بالعباد) 41 
مَرّاتِ, ثم ند خسال حاجنک: 51 ] 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(چهار رکعت نماز که قنوت و ارکان آن را به نیکی بجا آوری, در رکعت اوّل 
- حمد 1 بار و «حسبنا الله و نعم الوکیل» با خوانده شود. 

در رکعت دوم - حمد 1 بار و «ما شاء الله لا قَْة الا بالله ان ترن انا اقل 
منک مالا و ولدا» 7 بار, در رکعت سوم - حمد 1 بار و «لا اله الا انت 
سبحانک انح کنت من الظالمین » ۳ بار. 

و در رکعت چهارم - حمد 1 بار و «افوض ار الی الله ان الله بصیر 
بالعباد» 7 بار سیس حاجت خود را از خدا بخواه). 

کاعاعاع< کل 

[1] سوره آل عمران آیه‌3 17. 

[2 ] سوره کهف ایه9د. 

[3 ] سوره انبیاء آیه 97 

[4 ] سوره غافر ایه 4 

[5] مکارم الأخلاق ص 349, بحارالانوار 91 ص358 حدیث 19, وسائل 
الشيعة ج5 ص 245 حدیث 1. 


0 مت 


نماز امام در میدان جنگ 


امام حسین علیه السلام و یارانش سرگرم نبرد بودند که ابوثمامه, «عمرو 
بن عبدالله صائدی » خطاب | حضرت فر مود: 
وقت نماز ظهر است, گرچه من دست از تو نمی کشم تا کشته شوم, اما 
دوست دارم دو رکعت نماز با تو بخوانم. 
امام سر برداشت و در حق او اینگونه دعا کرد. 
حدیت 424 
۳ لامام الحسین علیه السلام: 
ت الطِلا جاک اللغ من امین الژاکرین 
تم هدا أوَل وَفتها 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
(نماز را به یادمان آوردی, خدا تو را از نمازگزاران و ذاکرین قرار دهد, 
آری هم اکنون اوّل وقت نماز ظهر است.) 
آنگاه به پاران, فرمود: 
سوم آن یکتُوا عنا حّی صلّی. 
(به کوفیان بگوئید دست از جنگ بردارند تا نماز بخوانیم.) [1 
کوفیان مخالفت کردند. 
خصرستم اباعداللم علیه المتلاه شید آفان کفتر وق انان ام فوکظان 
به ی اس فر مود: 
یابن سعد ایّسیت شرایع الایئلام, الاتقف عن الَحَوب 0 تصَلی 
وود الی الوب. 
(وای بر تو ای پسر سعد! 
آیا احکام اسلام را از یاد بردی؟ 
آیا جنگ را متوقف نمی کنی تا ما نماز خود را و شما نماز خود را بخوانید و 
سپس به پیکار برگردیم؟) 
عمر سعد جواب نداد. 
امام علیه السلام فرمود, شیطان بر او چیره شد. 
انگاه:نة زهیر بن فین ,رو سعید بن عبدالله فرمود: 


تقد امامف- خی اضلی الضادد 
تسا دفنی حلساسو ]سس مار یر را یکوا ند 
لکلا کلا عل< کل 


[1] تاریخ طبری ج3 ص326 وج7 ص 347 
اعیان الشيعة ج1 ص606 


مهلت خواستن برای نماز 


در روز نهم محزم, عمر سعد و دیگر سران نظامی تصمیم گرفتند که با یک 
ما ی را ری رام رورا 
همه را متوجه خود ساخت, امام حسین علیه السلام برادرش حضرت عباس 
قلیم ال سرا تسام علت سر کب سا تسشن راردا 
حدیت 425 
قال الامام الحسین علیه السلام: 
آری نمی نس ان سخن طا هه فتقول لف 
ها 
2 جدالکم؟ 
تالم عماعاء بو ؟ 
۲ فرمود: 
(برادرم توبه جای من سوار شو و به نزد اینان برو و به ایشان بگو چیست 
شما را و چه می خواهید؟ 
۵ از تیب آمنکن آیشان پرسش کن). 
حضرت عباس رفت و بازگشت و فرمود: 
قف متخ با با هنشت کن.هبا اهادم تربانن. 
حضرت اباعبدالله علیه السلام بم برادر فرمود: 
ارجخ البهم فا اسُتطفت ار رهم (لی غدوة وتدفعهم عب الِعَشية, لجلنا 
تعتلی لر نا اللیلة وتدعوهٌ وتستغیره فهَة بعلم آنی کت ات الصلاة ل 
ِِ کتابه وکنرَة الذُعاء و الاستغفار. [1)]. 
ی آنان بازگرد و تلاش کن جنگ را به فردا واگذاری تا ما امشب را 
که نماز و قران خواندن, و زیاد دعا کردن. و استغفار را دوست 
دارم). 
کا لا کل کل 
سا یج سر مر 39 
ارشاو ه مصو ص20 
انساب الاشراف ج3 ص185. 
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ضرورت نهی از منکر 


نهی از منکر, نظارت ملّی است, که همه همدیگر را از زشتی‌ها و بدی‌ها 

پرهیز دهند و باید انسان‌های با ایمان در این مسئله مهم از دیگران سبفت 

ند. 
حدیت 426 
قال ل اما الحسین علیه السلام: 

بجل لین مُوْمِتَةٍ تری اللة یعصی, قطرف نی تفیو: 

ِ حسین علیه السلام فرمود: 5 
(سزاوار نیست برای انسان موّمن که نافرمانی خدا| را بنگرد, و از ان 
بیزاری نجوید.) [1 ]. 
کا کا << کل 


[1 ] کتاب امالی شیخ طوسی ج1 ص<5< حدیث 5 7. 


نیکی و نیکوکاری 


کارا رای دامن له ام ما را رن 
کرد, نیکی و نیکوکاری بود, و آن حضرت در نیکی به یتیمان و تهیدستان و 
گرفتاران, شهرت داشت که فرمود: 

حدیت 427 

ای ال 

لیس کَذلک و لکره تکورٌ الطَنیعَهٌ مِلّ وابل الَْطر صیت الب و لاجر 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(نه این چنین نیست. نیکی همانند باران فراوان است که خوب و بد را فرا 
هی کیرد 1 / 

کا کا کا عل< کر 

[1 ] تحف العقول ص 175 

بحارالانوار ج78 ص 117 

مدرک الو‌سائل 12ص ۵48 


و 


وصیت و سفارش به زینب 


دن اقب عاشورا کف.ژی شام مفایل هم استقران بافتنن رت |باعند الله 
علیه السلام به خیمه خواهرش زینب رفت, و برای دلداری و واقع بینی 
خواهرش توضیح داد. 

حدیث 428 

قاي الامام الحیسن علیه السلام: 

دكرَئهُمٌ 5 قَلم یذکزوا و5 هم قلم بتیطوا ولم یِسُمَهوا قولی, قما لَهُمْ عیزٌ 
و 5 أنْ نی غلي الثری جدیلا آوصیکرة بتقوی الله رب 
الترية والطبر غلی البلية وکظم ثژول الززية. وهدا آوعد جدکم, س خلف 
لما اوعد ودعتکم (لهی لد لصف وا وتا ولحت کایه 


یِظلمُون» 11 

امام علیه السلام فرمود: 

(خواهرم ! 

این مردم "۳ به یاد خدا خواندم. خدا را بیاد نیاوردند. پندها دادم پند نگرفتند, 
و گوش به سخن من ندادند, هم اکنون بجز کشته شدن من هدفی ندارند, 


و ناچار شما باید در بهشت زیبا ۳-1 علاقات کی اکن شها ربا ندرا خرس 
از خدا دعوت می کنم. پروردگار صحراها و پدیده‌ها, و شما را بردباری بر 
بلاها, ها ای ی ۱ 
ول دا صلی اه امس لیصا او و وکا یرس 
وعده‌هایی که بشما دادند وجود ندارد. 

سپس فرمود: ۱ 

ما بر انان ظلم روا نداشتیم, لکن انان به نفس خویش ستم کردند). [2]. 
اعد اد 

[1] سوره بقره آیه 57. 

[2 ] دمعة الساکبة ج4 ص271 

اسرار الشهادة ص268 

ناسخ التواریخ 2 ص160. 


وصیت و دلداری به خواهر 


در شب عاشورا امام حسین علیه السلام آنگاه که مشغول اصلاح شمشیر 
خود بود اشعاری در بی وفائی مردم دنیا می خواند. حضرت زینب تا سخنان 
برادر را شنید فریاد زد. ای کاش مرگ مرا نابود کرده بود: 
حدیت 429 
قالي الامام الحسین علیه السلام: 

یا احيةّ! 
لا بذهبرة ری السَیطان 
امام حسین علیه 1 1 
(ای خواهرم ! 
شیطان صبر و حلم تو را نزداید.) 
و در تداوم دلداری اين وصیت را کرد: ِ ن ۱ 
یا 1 و اتّقی اللة وتعزژی بعزاع الله, واعلمی ان اهل الارَض یمُوئون, و آن 
هل السماء لا یبتوب. و آن کل شیءٍ ل 
بقدزنه, وَببِعت + الخلق فیعودوّن. وهو فد ۵26 بی خیر منی؛ 
منی» و و آخی خیز منی, ولی وله و م ! ی 6 با اخیه ۰ 
نی اقسیم قلیک قایژی نتم 1 ولا تَخُیشی علی وجها, 
ولا تَدذعی َلی بالویل والتبور اذا تا هلکت 
(خواهر من ! 
راه صبر و شکیبایی را در پیش گیر, و بدان که همه مردم دنیا می میرند و 
آنان که در آسمان‌ها هستند زنده نمی مانند, همه موجودات از بین رفتنی 
هستند, مگر خدای بزرگ که دنیا را با قدرت خویش آفریده است, و همه 
مردم را مبعوث و زنده خواهد نمود و اوست خدای یکتا. پدر و مادرم و 
برادرم حسن. و 
سا رل ای ام ات را فا 
کنیم که او نیز بجهان باقی شتافت. خواهرم ( 
ترا قسم می دهم که بعد از شهادت من گریبان چاک نکنی. صورتت را 
خراش ندهی و ناله و فریادت بلند نشود). [1 ]. 
مادم 
[1] انساب الاشراف ج3 ص158 
ار 20 
ارشاد شیخ مفید ص232 
تاریخ یعقوبی 2 ص244. 


وصیت و سفارش به فرزندان 


وقتی همه یاران امام حسین علیه السلام شهید شدند, امام به خیمه زنان 
رفت و فرمود: 

حدیت 430 

قال‌الامام الحسین علیه السلام: 

یا سَکینة ! 

یا فاطمَهة ! 

زیت 

یا ام کلئوم ! 

عَلیکنْ مثی السلام 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

(ای سکینه ! 

ای فاطمه, ای رت ای ام کلثوم سلام من بر هه شما باد) 

حضرت سکینه گفت پدرجان ما را به وطن برگردان, فرمود: 

هیهات, لو ثرک القطا لنام (اگر مرغ قطا را به حال خود می گذاردند می 
خوابید) 

آنگاه فرمود: 

ا تور عینی, کیف لا یتسم للمَوّت من لا ناصر له ولا مُعين, و رَِمَة الله 
وَتطرته لا تفا رقکم فی الدئیا ولا فی للاخِرَة. فاضبری علی فضاءالله 
اتکی ار الُفبا فانية والاخِرَة باقية. [1 ]. 

(ای نور چشم من ! 

چگونه تسلیم مرگ نباشد کسی که پاور و یاری کننده‌ای ندارد. رحمت خدا 
و پاری اقبا شما باد و خدا در دنب ِِ از شما جدا نشود, پس در برابر 
خواسته خدا ضبر کنید و شکوم نکنید زیرا دنیا تابود شدتی و اخرت جاهیدان 
است). 

آنگاه وقت خداحافظی و به میدان رفتن فرمو 

با ام کلُوم. و یا سَکيتث یا خفیدر و با عانیة, وبا تیتت, باق بینی له 


ی الا 
(ای ام کلئوم, ای سکینه, ای ر قیه, ای عاتکه, ای زینب» و ای خانواده من 
ساام بر ها نای) 

اما ماد 


[1] ناسخ التواریخ ج2 ص360. 


وصیت به امام سجاد 


در لحظه‌های آخر روز عاشورا, امام حسین علیه السلام به خیمه امام سجاد 
رفت و او را دلداری داد و وصیت کرد. 
حدیث 431 
قال ِِ ان السلام: . ر 
بر علی الحخق و ان کان مُرْا. 
اس نس من السلام فرمود: 


(ای فرزندم ! 
حق هر چند تلخ پاشد بر آن صبر کن.) [1" 
نی یاک و للم مر لا یچذ علیک ناصراً الا اللة. 
(ای فرزندم ! ۱ 
از ستم به کسی که در برابر تو جز خداوند بزرگ مددکاری ندارد پرهیز 
کن.) [2]. 
و رجوع شود به ق - قیام عاشورا حدیث. 
کا کا کا عل< کل 


بحارالانوار ح71 ص 76. 

[2] اصول کافی 2 ص331 حدیث 5 
خصال شیخ صدوق ج1 ص16 حدیت 39 
آعیان الشیعة ح1 ص6۵20. 


وصیت به زنان و فرزندان 


در لحظه‌های آخرین روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطاب به جمع 
بانوان و دختران خود اینگونه وصیبت کرد: 
حدیت 432 
قال الامام الخسین علیم السلام؛ ۱ 
سْتعدُوا للبلاء. الوا أن رل حافْظكمٌ وحامیکم, و سَبْجیکم من سم 
الاعداء, و یجعل عاقية هکم الی خیر, وَیقدب آعادیکم, یائواع البلاء 
کم ال غ هذه البلية بأئواغ الثّقم والكرامة, فلا تشکواء ولا تقولوا 
بالسیتیکم ما یفص قذزکم. [1] 
امام حسین السلام فرمود: 
(برای بلاءه و سختی‌ها آماده باشید و بدانید که خداوند حامی و نگهبان 
شماست, و بزودی شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد, خدا آینده 
کارتان را به خیر و نیکی مبدّل خواهد ساخت و دشمنانتان را به انواع 
عذاب معذب می سازد, در قبال این گرفتاری‌ها, انواع نعمت‌هاأ هت ۳ 
را نصیبتان خواهد کرد, پس زبان به شکایت تحتتنا نید و آنچه که از منزلت 
توا من کاس سا شارت 
کا عا کل کل 
[1 ] نفس المهموم ص < 35 
دمعة الساکبة ج4 ص346 
ناسخ التواریخ ج 2ص 80د3. 


وفاداری 


وفاداری نسبت به قرارداد صلح 


پس از آنکه با امضاء قرار دادنامه صلح تحمیلی معاویه بر عراق و شام 
حاکم شد از ان پس دیگر امام حسین علیه السلام نیز که به صلح وفادار 


بود. 

هرگاه اشخاصی یا گروه‌هایی با امام حسین علیه السلام تماس می گرفتند 

و تلاش می کردند آن حضرت را بر ضد معاویه بشورانند پاسخ می داد: 

حدیت 433 

قال الامام الحسین علیه السلام: , , نك 

7 بيني و بین الْقَوْم مَوْعدا رخ أن أحَلتَهْم. فان یذقع ال عَ ققدیماً ما 

جح علینا و کفی, و آن یکره ما لا نگ مثذ قَو وشهاد ار شاء اللث 

اما حسین علیه السلام فرمود: 

(میان ما و این قوم وعده و قراری است که نمی خواهم از آن بازگردم, 
بس اگر خداوند رنه را ز ما دقع کی که همواره در گذشته نیز چنین 

می کرد و ما را کفایت می فرمود. و اگر ناچار با آنان درگیر شویم پس 

رستگار شده و شهادت در انتظار اگر خدا بخواهد). [1 ]. 

کا اعد > کل 

[1] تاريخ طبری ج3 ص308 

کامل ابن آثیر ج2 ص554 

بداية و نهاية 8 ص188 

اعیان الشيعة ج1 ص 97<. 


وفای به پیمان صلح 


به معاویه خبر داده بودند که حسین علیه السلام قصد قیام و مبارزه بر ضد 

تو را دارد و با شیعیان خود در رفت و امد است. معاویه نامه‌ای به امام 

سین علیه السام وشت فحیرهای رشحم را رطره رده شاداد که 

از کوفیان پروا کنید, آنها نسبت به پدر و برادر تو وفادار نبودند. 

امام علیه السلام در جواب او نوشت: 

حدیت 434 

قال الامام الحسین علیم السلام: 

آتاتی کتایی: و آتا بقیر الدی تلعک عَتی جدیژ , ۱ 

ه «" ولا علیک خلافاء و ما أظر او لی ۶ 
ک چهادک !! : 

۳ آعلم فشة آعظم من ولاییک اهر هذه الاح ![1] 

امامخشس یه السا م موه ٍ 

(نامه نو بدست من رسید. من به ان گزارشاتی که به تو دادند سزاوار 

نینستم»؛ , و نیکوکاری‌ها را جز خدا هدایت تص: کتذر من هم آکنون قصد جنگ 

یا مخالفت بر ضد تو را ندارم, گرچه فکر می کنم عذری در ترک مبارزه با 

تو را ِ 9 نخواهم داشت. زیرا من فتنه و فسادی بزرگتر از حکومت 


کاعاعاع< کل 


( تاره انکسا کر شرع ان آماه حشسی غلنه الفلامض 197 عویت 
254 


دی [ الا اللة, 
تالله عذُرا فی 


وقف 


یکی از زمین‌های حضرت امیرالمومنین علیه السلام که آب خوبی نیز 
داشت در اختیار اتام ان سا نفده ان خاه را آمام غلی غلیه 
السلام با دست خود کنده و آن زمین را با دست خود آباد کرده بود. 
معاویه به ان زمین طمع کرد و طی نامه‌ای از امام حسین علیه السلام 
خواست تا آن زمین را به او بفروشد. 
حدیث 435 
ی و 

تصَلق بها آبی لیقی ال بها * جَهَهُ حَرّ النار, وَلسّث بایْغها بشیء [1] 
اه 
(اين زمین را پدرم علی صلی الله علیه و آله و سلم در راه خدا صدقه داد 
تا خود را از آتش جهئم نجات دهد و هرگز آن را با چیزی معامله نخواهم 
کرد). 


ا ملاعلا لا کل 


ره کال مرمع ونر 


پذیرش هدیه 


از نظر اخلاقی, هدیه را باید پذیرفت چه کم باشد یا زیاد. و بهتر آنکه هدیه 
دیگران را با پاسخ مناسب جبران کنیم. 

حدیت 436 

قال الامام الحسین علیه السلام: _, 

مَْ قبل عطاءک. فقد آعانک علی الکرم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ 

ار کی و ور ریصن کروه آ سس ۳ 


کاعاعاع< کل 


1 تحار التار خا ص رد حویت 2 مور ض 127 خویت 9 


پذیرش هدیه یکی از ارزش‌های اخلاق اجتماعی است. گرچه آن هدیه را 
دشمن هم برای انسان بفرستد. روزی امام حسن علیه السلام که عبدالله 
بن جعفر نیز در کنارش نشسته بود خطاب به 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

معاویه, این متجاوز ستمکار. هدایائی برای شما می خواهد بفرستد, چه می 
کنید؟ 

حدبت 437 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

ان علی دینا و اثا به مَغموم فان آتانی اللهٌ به فَضَیت دینی 

آمام حسین علیه السلام فرمود: 

(شما با هدیه معاویه چه می کنی؟ _ ۱ 

من قرض‌های زیادی دارم و نگران آن هستم, و اگر خداوند آن هدیه را بمن 


پرهیز از هوا پرستی 


ريشه بسیاری از گناهان و سقوط کردن‌ها. هواپرستی است. اگر انسان 
بتواند بر هوای نفس خود غالب آید مرتکب انواع اشتباهات نخواهد شد. 
حدیت 438 

قال الامام الحسین, علیه السلام: _ ۱ ۳ 

اِتّقوا هذه الأهواء الّتی جماعها الصّلالة و میعاذها النار. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ۲ .۰ 
(از هواهای نفسانی بپرهیزید که حاصل آن گمراهی و سرانجام آن آتش 
جهنم است). [1 ]. 

داد 


[1 ] لسان العرب ج2 ص356, احقاق الحق ج11 ص 591. 





یاری طلبیدن برای سیراب کردن طفل 


پس از شهادت یاران؛ در لحظه‌های حساس غروب عاشورا, حضرت علی 
اصغر علیه السلام پا نداشتن شیر و نخوردن آت: از تشنگی تغ‌ نان هی 
کرد, امام حسین علیه السلام قنداقه کودک شش ماهه را بر روی دست 
گرفت و خطاب به آن مردم فرمود: 

حدیت 439 

قال الامام الخسین غلبه:السلام: 


ا قّم آما من مُجبرٍ بجیژاء آما مرخ مُغیث بفیشّا. آما من طالب حق فبتطزنا 
آما مر خاف قيذت غت, آما من أخد یأتینا بشَوتة من الماء لهذا الطفل اه 
لا یطیخ* الظماً 

آخاه سین تمه موه 

(ای قوم ! 


ایا پناه دهنده‌ای هست پناهم دهد؟ 

آیا پاری کننده‌ای هست پاریم کند؟ 

آیا حق طلبی هست که به ما کمک کند؟ 

کسی هست از قیامت بترسد و از ما دفاع کند؟ 

آیا شخصی در بین شما هست که آبی برای این طفل بیاورد چون او طاقت 


تتنکی را ندارد). 


یاری خواستن از مسلمانان 


وقتی حضرت اباعبدالله علیه السلام در گودال قتلگاه قرار گرفت و در 
خون خود غوطه‌ور بود به یاد فرزندان و کودکان بی‌گناه خود افتاده از 
وجدان‌های بیدار مسلمانان یاری می طلبید. 

حدیث 440 

قال الامام الحسین علیه السلام: 

هل من راحم برخم ال الرَسّول المختار, هل مر ناصر یر الذرّيةَ لأطهات 
هل مر تخیر ناء الیتول: ۱ 

ام حسین 9 السلام فرمود: ۳ 

(آیا رحم کننده‌ای هست که به خاندان پیامبر برگزیده رحمت اورد؟ 

ایا یاری دهنده‌ای هست که فرزندان پاک پیامبر را یاری دهد؟ 

آیا کسی هسنت که نداد فرزتدان بتول بر شند؟ 

آپا دفاع کننده‌ای هست که از خانواده رسول خدا| دفاع نماید؟) 

.] 1[ 


پاران 


خرف ایتالفتن عایه اسلا 


ولادت و رشد 


گزیده ای از کتاب زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تالیف: 
علامه محقق باقر شریف قرشی ترجمه: 

بسن از پرواختن بم ولادت و رش ابوالفضل العبانسن علبه الساام به اختضار 
از دودمان تابناک ایشان که در ساخت شخصیت و سلوک درخشان و 
ولد کبس سراسر حماسه ایشان اثری رف داشتند. سخن می گوییم. 


دودمان درخشان 


حسب و نسبی والاتر و درخشانتر از نسب حضرت. در دنیای حسب و نسب 
و ای ای ا سا تا ار ای رات است‌م ی سا رسد 
شریفترین خاندانهایی که بشریت در طول تاريخ خود شناخته است, 
خاندانی تناور و ریشه‌دار در بر کی و شرافت که با قربانی دادن در راه 
وک و سود رسانی به مردم, دنیای عربی 9 اسلامی رز یاری کرد و 

کی ارات ورف رای فان سا کاشت و کی امه رات 
روح تقوا و ایمان منور ساخت. در این جا اشاره‌ای کوتاه به ریشه‌های 
گرانقدری که «قمر بنی هاشم» و «افتخار عدنان» از آنها به وجود آمد. می 


پدر 


بدر بزرگوار مر ۳ عباس علیه السلام امیرالمو‌منین, وصی رسولر خدا 
صلی الله علیه و آله در مدینه علم نبوت؛ اولین ایمان آورندم. یم برفرد کار و 
مصدق رسولش, همسر دخت پیامبرش, همپایه «هارون» برای «موسی» 
نزد حضرت ختمی مرتبت» قهرمان اسلام و نخستین مدافع کلمه توحید 
نزدیکان و بیگانگان جنگید. 

تمام فضیلتهای دنیا در برابر عظمت او ناچیزند و در فضیلت و عمل. کسی 
را یارای رقابت با او نیست. مسلمانان به اجماع او را راز هیر کم 
صلی الله علیه و آله داناترین, فقیه‌ترین و فرزانه‌ترین کته می دانند. 
آوازه بزرگیش در همه جهان پیچیده است و دیگر نیازی به تعریف و 
توصیف ندارد. 

عباس را همین سرافرازی و سربلندی بس که برخاسته از درخت امامت و 
راد دض ماهس ار مصلن اله‌عام اه ات 


مادر 


مادر گرامی و بزرگوار ابوالفضل العباس علیه السلام بانوی پاک «فاطمه 
دخت حزام بن خالد» است. «حزام» از استوانه‌های شرافت در میان عرب 
به شمار می رفت و در بخشش, مهمان نوازی. دلاوری و رادمردی مشهور 
بود. 

خاندان این بانو از خاندانهای ریشه‌دار و جلیل القدر بود که به دلیری و 
دستگیری معروف 9 کزوهت از این خاندان به شجاعت و نزر ک هننتی: 
نامی شدند, از 

1- عامربن خاورل , 

عامر برادر «عمره», مادر مادر بزرگ «ام البنین» بود که از معروفترین 
سواران عرب به شمار می رفت و آوازه دلاوری او در تمام محافل عربی و 
غیر آن بیچیدم بود تا انجا که ار هیاتی از عرب نزد «قیصر روم» می رفت 
در صورتی که با عامر نسبتی داشت مورد تجلیل و تقدیر قرار می گرفت و 
کز نت توجهی به آن نمی شد. 

2- عامر بن مالک: 

عامر جد دوم بانو «آم البنین » است که از سواران و دلاوران عرب به 
شمار می رفت و به سبب دلیری بسیارش. او رز «ملاعب الاسنة» (همبازی 
نیزه‌ها) لقب داده بودند. شاعری درباره‌اش می گوید: ۱ 
«عامر با سر نیزه‌ها بازی می کند و بهره گردانها را یک جا از آن خود 
ساخته است». 1 

علاوه بر دلاوری, از پاییندان به پیمان و یاور محرومان بود و مردانگی او 
ضعیفان را دستگیر بود که مورخان در این باب نمونه‌های منتعددی از او نقل 
کرده‌اند. 

3- طفیل: 

طفیل پدر عمره (مادر مادر بزرگ ام البنین) از ِ دلاوران عرب 
بود و برادرانی از بهترین سواران عرب داشت از 

ربیع. عبیده و معاویه. به مادر آنان «ام لته کید می شد. این چند برادر 
نزد «نعمان بن منذر» رفتند. 

در آنجا زیم بن زیاد. نی را کم از دشمانشان نود مشاهده کرختد. 
«لبید» از خشم و مخاطب ساخته چنین سرود: 
«أآی بخشنده خیر بزرگ از دارایی ! 

ما فرزندان چهارگانه «ام البنین » هستیم». 

«ماییم بهترین فرزندان عامر بن صعصعه که در کاسه‌های تشز ک مه ویک رآ 


اطعام می کنیم». 


«در میدان کارزار, میان جمجمه‌ها می کوبیم و از کنام شیران به سویت 
امده‌ایم ». 

«درباره او (ربیع) از دانایی بیرس و پندش را به کار بند». 

«هشیار باش ! 

اگر از بدگویی و لعن بیزاری, با او نشست و برخاست مکن و با او هم 
کاسه مشو.» 2 نعمان از ربیع روگردان شد و او را از خود دور کرد و به او 
گفت: 

«از من دور شو و به هر سو که می خواهی روانه شو و بیش از اين با 
ای 

«چه راست و چه دروعغ, درباره‌ات چیزهایی گفته شد؛ پس عذرت دراین 
متا چیست ؟ ». 

3 این که نعمان فوراٌ خواسته آنان را ؛ ان رما وه زان سا نگ 
موقعیت والای آنان نزد اوست. 

4- عروة بن عتبه : 

عروه پدر «کبشه» نیای مادری ام البنین و از شخصیتهای برجسته در عالم 
عربی بود. 

به دیدار پادشاهان معاصر خود می رفت و از طرف آنان مورد تجلیل و 
قدردانی فرارن فود کوفت و: ند نی شتابانی ان اه به هنم امه 4 اینان 
ی احا ماس رت ابوالل ات الساام یه هی .ره 
صفات والا و گرایشهای عمیق انسانی بوده‌اند و به حکم قانون ورائت؛ 
ات والای خود را از طریق ام البنین به فرزندان بزرگوارش منتقل 
کرده ند. 


اکرم صلی الله 1 و آله و 1 زنان غالمیا را 0 ۳ ۳ 
نشست, برادرش «عقیل » را که از عالمان به انساب عرب بود فراخواند و 
از او خواست برایش همسری برگزیند که زاده دلاوران باشد تا پسر دلیری 
به عرصه وجود برساند و سالار شهیدان را در کربلا یاری کند. 

5 عقیل, بانو ام البنین از خاندان «بنی کلاب» را که در شجاعت بی‌مانند 
بنی‌کلاب در شجاعت و دلاوری در میان عرب زبانزد بودند و لبید درباره 
انان چنین می و 

«ما بهترین زادگان عامر بن صعصعه هستیم». و کسی بر این ادعا خرده 
نمی گرفت. «ابوبراء» همبازی نیزه‌ها (ملاعب الاسنه) که عرب در 
شجاعت, , چون او را ندیده بود, از همی خاندان است. 6 امام این انتخاب را 
پسندید و عقیل را به خواستگاری نزد پدر ام البنین فرستاد. 

پدر خشنود از اين وصلت مبارک, نزد دختر شتافت و او با سربلندی و 
افتخار. پاسخ مثبت داد و پیوندی همیشگی با مولای متقیان. امیرمو‌منان 
علیه السلام بست. حضرت در همسرش, خردی نیرومند, ایمانی استوار, 
ادابی والا و صفاتی نیکو مشاهده کرد و او را گرامی داشت و از صمیم 
قلب در حفظ او کوشید. 


ار ات وت یط یاس ساب الله یهن اه 


ام البنین بر آن بود تا جای مادر را در دل نوادگان پیامبر اکرم و ریحانه 
رسول خدا| و اقابان جوانان بهشت, امام حسن علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام پر کند؛ مادری که در اوج شکوفایی پژمرده شد و انش به جان 
فرزندان نوپای خود زد. فرزندان رسول خدا در وجود این بانوی پارسا, مادر 
خود را می دیدند و از فقدان مادر,. کمتر رنج می بردند. ام البنین فرزندان 
دخت گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را بر فرزندان خود - که 
نمونه‌های والای کمال بودند - مقدم می داشت و عمده محبت و علاقه خود 
تاريخ. جز این بانوی پاک, کسی را به یاد ندارد که فرزندان هووی 7 خود را 
بر فرزندان خود مقدم بدارد. لیکن, ام البنین توجه به فرزندان پیامبر را 
فریضه‌ای دینی می شمرد ؛ زیر| خداوند متعال در کتاب خود نه. صخبت.: آنان 
دستور داده بود و آنان امانت و ریحانه پیامبر بودند؛ ام البنین با درک 
عظمت آنان به خدمتشان قیام کرد و حق آنان را ادا نمود. 


اهل بیت و ام البنین 


محبت بی شائبه‌ام البنین در حق ِِِ پیامبر و فداکاریهای فرزندان او 


در راه سید الشهداء بی‌پاسخ نماند, / بلکه اهل بیت عصمت و طهارت در 
احترام و بزرگداشت آنان کوشیدند و از قدردانی نسبت به آنان چیزی فرو 
گذار نکردند. 


«شهید» - که از بزرگان فقه امامیه است - می گوید: 

«ام البنین از زنان با فضیلت و عارف به حق اهل بیت علیه السلام بود. 
محبتی خالصانه به آنان داشت و خود را وقف دوستی آنان کرده بود. 

انان نیز برای او جایگاهی والا و موقعیتی ارزنده قابل بودند. ژزینب کبری 
پس از رسیدن به مدینه نزدش شتافت و شهادت چهار فرزندش را تسلیت 
گفت و همچنین در اعیاد برای تسلیت نزد او می رفت کب 

رفتن نواده پیامبر اکرم. شریک نهضت حسینی و قلب تپنده قیام حسین, 
زینب کبری, نزد ام البنین و تسلیت گفتن شهادت فرزندان برومندش, 
نشان دهنده منزلت والای ام البنین نزد اهل بیت علیه السلام است. 


اش ای تشد هسام انا 


این بانوی بزر گوار. جایگاهی ویژه نزد مسلمانان دارد و بسیاری معتقدند او 
را نزد خداوند. منزلتی والاست و ار دردمندی او را واسطه خود نزد 
حضرت باری تعالی قرار دهد, غم و اندوهش برطرف خواهد شد. لذا به 

هنگام سختیها و درماندگی, این مادر فداکار رآ شفیع خود و 
البته بسیار طبیعی است که ام‌البنین نزد پروردگار مقرب باشد ؛ زیرا در راه 
خدا و استواری دین حق, فرزندان و پاره‌های جگر خود را خالصانه تقدیم 


داشت. 


مولود بزرگ 


نخستین فرزند پاک بانو ام‌البنین. سالار بزرگوارمان ابوالفضل العباس علیه 
السلام بود که با تولدش, مدینه به گل نشست., دنیا پر فروغ گشت و موج 
شادی, خاندان علوی را فرا گرفت. «قمری» تابناک به این خاندان افزوده 
شده بود و می رفت که با فضایل و خون خود, نقشی جاودانه بر صفحه 
گیتی بنگارد. هنگامی که مژده ولادت عباس به امیرالمومنین علیه السلام 
داده شد, به خانه شتافت. او را در برگرفت, باران بوسه بر او فرو ریخت و 
مراسم شرعی تولد را درباره او اجرا کرد. 

در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامه گفت. نخستین کلمات؛ بانگ 
روح بخش توحید بود که به وسیله پدرش پیشاهنگ ایمان و تقوا در زمین, 
بر گوشش نشست و سر ود جاویدان اسلام, جانش را نواخت: 

«الله اکبر ... لا اله الا الله». 

این ما ره پیام پیامبران و سرود پرهی زگاران است. در اعماق 
جان عباس جوانه زد, با روحش عجین شد و به درختی بارور از ایمان بدل 
شد تا آنجا که در راه باروری همیشگی آن, جان باخت و خونش را به پای 
آن ربخت. در هفتمین روز تولد نیز بنا به سنت اسلامی, حضرت. سر فرزند 
را تراشید. همسنگ موهایش, طلا (یا نقره) به فقیران صدقه داد و همان 
گونه که نسبت به حسنین (علیهما السلام) عمل کرده بود, گوسفندی به 
عنوان عقیقه ذبح کرد 


رال[ 


برخی از محققان برآنند که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در روز 
چهارم ماه شعبان سال 26 هجری دیده به جهان گشود. 


امیرالمومنین علیه السلام از پس پرده‌های غیب, جنگاوری و دلیری فرزند 
را در عرصه‌های پیکار دریافته بود و می دانست که او یکی از قهرمانان 
اسلام خواهد بود لذ| او را عباس (دژم: شیر بیشه) 9 نامید ؛ زیر| در برابر 
کژی ها و باطل, ترشرو و پر آژنگ بود و در مقابل نیکی, خندان و چهره 
گشوده. همان گونه که پدر دریافته بود, فرزندش در میادین رزم و جنگهایی 
که به وسیله دشمنان اهل بیت علیه السلام به وجود می آمد, چون شیری 
خشمکین هی غرید: کردان و دلیران سپاه کفر را درهم می کوفت و در 
میدان کربلا تمامی سپاه دشمن را دچار هراس مرگ آوری کرد. 

شاعر درباره حضرتش می گوید: 

«هراس از مرگ, چهره دشمن را درهم کشیده بود, لیکن عباس در این 
میان خندان و متبسم بود ». 10 


کنیه‌ها 


به حضرت عباس.: این کنیه‌ها را داده بودند. 

1- ابوالفضل: 

از آنجا که حضرت را فرزندی به نام «فضل» بود, او را به «ابوالفضل» 
کنیه داده بودند. شاعری در سوگ ایشان می گوید: 

«ای ابوالفضل ! 

ای بنیانگذار فضیلت و خویشتنداری ! 

«فضیلت » جز تو را به پدری نپذیرفت». 11 این کنیه با حقیقت وجودی 
حضرت هضاهنی است و او اگر به فرض فرزندی به نام فضل نداشت, باز 
به راستی ابوالفضل (منبع فضیلت) بود و سرچشمه جوشان هر فضیلتی به 
شمار می رفت ؛ زیرا در زندگی خود با تمام هستی به دفاع از فضایل و 
ارزشها پرداخت و خون پاکش را در راه خدا بخشید. حضرت پس از 
شهادت. پناهگاه دردمندان شد و هر کس با ضمیری صاف او را نزد خداوند 
شفیع قرار داد, پروردگار رنج و اندوهش را برطرف ساخت. 

2- ابوالقاسم: 

حضرت را فرزند دیگری بود به نام «قاسم», لذا ایشان را «ابوالقاسم» 
کنیه داده بودند. برخی از مورخان معتقدند قاسم همراه پدر و در راه دفاع 
از ریحانه رسول اکرم در سرزمین کربلا به شهادت رسید و پدر, او را در 
راه خدا فدا کرد. 


القاب 


معمولا القاب. ویژگیهای نیک و بد آدمی را مشخص می سازد و هر کس را 

براساس خصوصیتی که دارد لقبی می دهند. ابوالفضل را نیز به سبب 

داشتن صفات والا و گرایشهای عمیق اسلامی, لقبهایی داده‌اند, از ان 

جمله: 

1- قمر بنی هاشم: ۱ ۲ 

حضرت عباس با رخسار نیکو و تلالوْ چهره. یکی از ایات کمال و جمال 

شمار می رفت. لذا او را قمر بنی هاشم لقب داده بودند. در حقیقت نه 

تنها قمر خاندان گرامی علوی بود, بلکه قمری درخشان در جهان اسلام 

شمار می رفت که بر راه شهادت پرتو افشانی می کرد و مقاصد آن ر 

برای همه مسلمانان اشکار می نمود. 

2 سفا: 

از بزرگترین و بهترین القاب حضرت که بیش از دیگر القاب مورد علاقه‌اش 

بود, «سقا» می باشد. 

پس از بستن راه آب رسانی به تشنگان اهل بیت علیه السلام به وسیله 

نیروهای فرزند مرجانه, جنایتکار و تروریست, جهت از پا دراوردن فرزندان 

رسول خدا صلی الله علیه و اله قهرمان اسلام. بارها صفوف دشمن را 

شکافت و خود را به فرات رساند و تشنگان اهل بیت و اصحاب امام را 

اک اک اک( 
د. 

3- قهرمان علقمی: ۲ 

«علقمی» نام رودی بود که حضرت بر کناره ان به شهادت رسید و به 

وسیله صفوف به هم فشرده سیاه فرزند مرجانه. محافظت می شد تا 

کسی: از ساران رت .ابا عبداللم. را بارای خشتایی به: اب بانیم 2 

همراهان امام و اهل بیت ایشان نشنه بمانند. خر ۳۲ 9 با عزمی 

نیرومند و قهرمانی بی‌نظیر خود تواننست بارها به نگهبانان پل پلید علقمی 

حمله کند, آنان را درهم شکند و متواری سازد و پس از برداشتن ۳۳ 

نسنرپلتد باز گردن. در آخرین باره حضرت. در کنار همین رود بة شهادت 

رسید, لذا او را «قهرمان علقمی» لقب دادند. 

4- پرچمدار: 

از القاب مشهور حضرت. پرچمدار (حامل اللواء) است؛ زیرا ایشان 

ارزنده‌ترین پرچمها؛ برجم پدر آزادگان؛ امام حجسین علیه السلام را در 

دست داشتند. 


.ِ 


۹ 


را تنها به ایشان سپردند و از میان اهل بیت و اصحاب, او را نامزد این 
مقام کردند؛ زیرا در آن هنگام سپردن پرچم سپاه از بزرگترین مقامهای 
حساس در سپاه به شمار می رفت و تنها دلاهران و کارآمدان, بدین امتیاز 
مفتخر می گشتند. حضرت عباس نیز پرچم را با دستانی پولادین برفراز سر 
برادر بزرگوارش به اهتزاز درآورد و از هنگام خروج از مدینه تا کربلاء 
همچنان در دست داشت. ی 
آ که و تخود وا فدا کرد و در کنار رود علقمی به خاک افتاد. 

5- کبش الکتیبه: 

لقبی است که به بالاترین رده فرماندهی سپاه به سبب حسن تدبیر و 
دلاوری که از خود نشان می دهد و نیروهای تحت امر خود را حفظ می کند. 
داده می شود. 

این نشان دلیری, به دلیل رشادت بی‌مانند حضرت عباس در روز عاشورا و 
حمایت بی‌دریغ از لشکر امام حسین علیه السلام بدو داده شده است. 
ابوالفضل در این روز, نیرویی کوبنده در سپاه برادر و صاعقه‌ای هولناک بر 
دشمنان اسلام و پیروان باطل بود. 

6- سپهسالار: 

12 لقبی است که به زاو حفر شخصیت فرماندهی و ستاد نظامی داده 
می شود. 

و حضرت را به سیب آنکه فرمانده نیروهای مسلح برادر در روز عاشورا| 
بود و رهبری نظامی لشکر امام را بر عهده داشت. این گونه لقب داده‌اند. 
7- حامی بانوان: 

از القاب مشهور حضرت ابوالفضل, «حامی بانوان (حامی الظعینه) » است. 
«سید جعفر حلی» در قصیده استوار و زیبای خود در سوگ حضرت به این 
شامی الاعت کارت کهاز مد ای لش اش ان تاه 
مُکدم کجا». 13 

به 1 نقش حساس حضرت در حمایت از بانوان حرم و اهل بیت ببوت,؛ 
چنین لقبی به حضرت داده شده است. ایشان تمام تلاش خود را مصروف 
بانوان رسالت و مخدرات اهل بیت نمود و فرود آوزدن از هودجها پا سوار 
کزون به آنهابرا به عفدم.داشت: و نن طی. سقر. به. کربلا این .عظیفه: دتتوار. 
را به خوبی انجام داد. 

لازم به ذکر است که این لقب را به یکی از جنگاوران و دلاوران عرب به 
نام «ربیعة بن مکدم» که در راه دفاع از همسرش. شجاعت بی‌نظیری از 
خود نشان داد, داده بودند. 14 

8- باب الحوائح: ۱ 

یکی از مشهورترین و اشناترین لقبهای ابوالفضل علیه السلام در میان 


مردم «باب الحوائح» است. آنان به این مطلب یقین دارند که دردمند و 
نیازمندی قصد حضرت را نمی کند, مگر آنکه خداوند حاجت او را بز آوزده 
و درد و اندوهش را برطرف می سازد و گره مشکلات اک 
پسرم «محمد حسین» نیز قصد در خانه حضرت کرد و رفع مشکلاتش را از 
او خواستار شد که دعایش براورده شد و خداوند رنج و اندوهش را 
درهایش و وسیله‌ای از وسایل اوست و او را نزد خداوند منزلتی والاست. 
ات ففیت. حه ان خالعانه در ادها وفع ار ارساتا ماه رات 
اسلامی و پشتیبانی از سالار شهیدان در سخت‌ترین شر ایط است ؛ دفاع از 
ریحانه رسول خدا تا آخرین مرحله و جانبازی در راه اهداف مقدسش. اینها 
برخی از لقبهای حضرت است که ویژگیهای شخصیت بزرگ و صفات نیک و 
مکارم اخلاق او را بازگو می کند. 

15 


شمایل 


حضرت ایتی از جمال و زیبایی بود. 

رخساره اش زیباء جهره اش بز شکوه. اتدامش متناشب و تیره‌مند نود که آنار 
دلیری و شجاعت را به خوبی نمایان می ساخت. راویان او را خوب رو و 
زیبا وصف کرده‌اند و گفته‌اند: 

«رشادت اندام و قامت ایشان به حدی بود که بر اسب نبیرومند و تس 
خدا| می سیارمت: 

قلب مادر آکنده از محبت به عباس و از زندگی نزد او عزیزتر و گرامیتر 
بود. 

مادر از چشم حسودان بر او می ترسید که مبادا به اد آشتیبی برسانند و 
رنجورش کنند, لذا او را در پناه خداوند متعال قرار می داد و ابیات زیر را 
درباره‌اش می سرود: 0 

«فرزندم را از چشم حسودان نشسته و ایستاده, اینده و رونده, مسلمان و 
منکر, بزرگ و کوچک و زاده و پدر در پناه خداوند یکتا قرار می دهم». 17 


با پدر 


امام امیرالمومنین حال فرزند خود را در کودکی به شدت رعایت می کرد و 
عنایتی خاص به او داشت. خصوصیات ذاتی مبتنی بر ایمان و ارزشهای 
عمیق انسانی خود را به فرزند منتقل می کرد و در چهره فرزندش 
قهرمانی از قهرمانان اسلام را مشاهده می کرد که برای مسلمانان 
صفحات درخشانی از سرافرازی و کرامت به پادگار خواهد گذاشت. 
امیرالمومنین پسر را غرق بوسه می کرد و فرزند, عواطف و قلب پدر را 
مسخر کرده بود. 

مورخان نقل می کنند که: 

«روزی امیرالمو‌منین. عباس را در دامان خود گذاشت: قرزند استینهایش 
را بالا زد و امام در حالی که بشدت می گریست به بوسیدن ساعدهای 
عباس پرداخت. ام البنین حیرت زده از این صحنه, از امام پرسید: 

- چرا گریه می کنی؟ 

حضرت با صدایی آرام و اندوه زده پاسخ داد: 

به این دو.ذشت تنحریشتم و انچه. را بر رشان خواهد آمد به:یاد آوزدم. ام 
البنین شتابان و هراسان پرسید: 

چه بر سر آنها خواهد آمد؟ 

حضرت با آوایی مملوٌ از غم و اندوه و تأثر گفت: 

آنها از ساعد قطع خواهند شد ». این کلمات جچون صاعقه‌ای بر ام البنین 
د ‏ ا ک یا و 

- «چرا قطع می شوند؟». 

امام به او خبر داد که فرزندش در راه یاری اسلام و دفاع از برادرش؛ 
حافظ شریعت الهی و ریحانه رسول الله صلی الله علیه و آله دستانش 
قطع خواهند شد. ام البنین به شدت گریست و زنان همراه او نیز در غم و 
رنج و آندوهش شریک شدند. 
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سپس ام البنین به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس گفت که 
فرزندش فدایی سبط گرامی خدا صلی الله علیه و آله و ریحانه او خواهد 
بود. 


رشد 


فلت لاس ار نات نی شاستدا خوردان عم کر اتسانی :اد 
چنین امکان رشدی برخوردار می گردد. حضرت در سایه پدرش, (پرچمدار 
عدالت اجتماعی بر روی زمین) رشد کرد و از علوم. تقواء گرایشهای والا و 
ات اه اه سم تا اک ور اف و کال ورس 
گویا از امام متقیان باشد. 

مادرش بانو فاطمه نیز در تربیت فرزند اهتمامی شایسته داشت و بذر همه 
صفات کمال و فضایل و خدا دوستبی را در زمين بکر وجود فرزند کاشت. 
که پر اد او حضرت عباس در تمام زندگی خود, طاعت خدا و جلب 
۳ او را در سرلوحه کار خود قرار داد. 

ابوالفضل, ملازم برادرانش ریحانه و دو سبط گرامی رسول اکرم صلی 
اللء علیه و آله حسن و حسین علبهم السلام سروران جوانان بهشت بود و 
۱ از و ۱۱ ۲ 2 
| 
رفتار برادرش بشدت آثر گرفت و الکوهای رفتاری او را در جان خود 
اشمار ساحت و صفات تک اه تابر کرد حصل کرو با انا که ساموا 
کامل از برادر در خصوصیات و دیدگاه هایش شد. 

امام نیز که محبت بی شاثبه و جانبازی او را نیک دریافته بود او را بر همه 
اهل بیت خود مقدم می داشت و خالصانه به او محبت می ورزید. 

الگوهای تربینی والای ابوالفضل العباس, او را , به سطح مصلحان تور 
بشریت رساند, مصلحانی که با جانبازیهای والا و تلاشهای مستمر برای 
ا سار تمسدی متا سای تراسا هد تاره 
را عوض کردند.. . . _ 

ابوالفضل از همان آغاز, آموخت که در راه اعلای کلمه حق و برافراشتن 
پرچم اسلام - که خواهان ازاد کردن اراده انسانی و ایجاد جامعه برینی 
است که عدالت, محبت و فداکاری و از خود گذشتگی نر آن حاکم باشد 
جان بازی کند. 

این اعتقادات بزرگ در جان عباس ريشه داشت و با هستی‌اش عجین شده 
بود تا آنجا که با تمام قوا ور وان سا پیکار کرد. 

نی ود و نی اس خا مجون. امسر لصوم غلیه الما بو 
برادرانش, حسن و حسین علیه السلام نهال ارزشها را در جانش عرس 
کرده بودند راز کوارانی» که مشعل حریت و کرامت را در دست گرفتند و 
افقهای روشنی برای ملتهای روی زمین گشودند, تا آزادی و کرامت خود را 
باور کنند و حق و عدالت و ارزشهای والای انسانی بر آنان حاکم باشد. 


پی نوشتها: 


1- یلاعب اطراف الاسنة عامر 
فراح له حظ الکتائب اجمع 

2- يا واهب الخیر الجزیل من سعة 
نحن بنو ام البنین الاربعة 

و نحن خیر عامر بن صعصعة 
المطعمون الجفنة المدعدعة 
الضاربون الهام وسط الحيصعة 
الیک جاوزنا بلادا مسبعة 

تخبر عن هذا خبیر| فاسمعه 


مهلا ابیت اللعن لا تأکل معه 

3- شرد بر حلک عنی حیت شتّت ولا 

تکثر علی و دع ۳ الاباطیلا 

قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا" 

فما اعتذارک فی شیء اذا قیلاً 

4 قمر بنی هاشم, ص 11 - 13. محقق بزرگ شیخ عبدالواحد مظفر در 
کتاب خود «بطل العلقمی» به تفصیل درباره این خاندان گرامی و با قیات 
صالحات آنان سخن رانده است. 

5- تنقیح المقال, ج 2 ص 128. 

6- تنقیح المقال, ج 2 ص 128. 

7- دو زن که یک شوهر داشته باشند هر کدام هووی دیگری نامیده می 
شود؛ فرهنگ عمید, ج 2. 

8- قمر بنی هاشم. 

9- منتهی الارب. 

0- عبست وجوه القوم خوف الموت 

و العباس فیهم ضاحک متبسم 

1-ابا الفضل یا من اسس الفضل والابا 

ابی الفضل الا ان تکون له ابا 

2- در متن «فرهنگ عمید» آمده است که امروزه معادل «سرتیپ» در 
فارسی است, لذا «سپهسالار» که در عربی معادل تقریبی «لواء» است 
ارجح به نظر رسید - م. 

3-حامی الظعينة این منه ربيعة 

ام اين من علیاً ابیه مکرم ۱ 

4- در عقد الفرید, ح 3, ص 331 چنین امده است: 


«درید بن الصمع» همراه گروهی از دلاوران بنی جشم به قصد یورش به 

بنی کنانه وارد وادی اخرم که به آنان تعلق داشت, شدند در کناره وادی 

مردی را با همسرش دیدند. پس «درید» به یکی از یارانش دستور داد که 

برود و آن زن را بیاورد. سوار, خود را به آن مرد رساند و گفت: 

«زن را واگذار و جانت را نجات من مرد افسار شتر را رها کرد و به 

زن 

سفری یری ویر ان 

سیر دراج ذات جاش طامن 

آن التانی دون قرنی شائنی 

ابلی بلائی فاخبری وعاینی 

«پا ایمنی و اطمینان خاطر و دلی استوار رام خودت را ادامه نده و دل 

مشغول مباش. کوتاه آمدن در برابر حربفم ننک اور انست: از اب ازمون 

سرافراز بیرون خواهم آمد, پس خبر بگیر و بنگر» سپس به سوار حمله 

کید و اهرا از بادراوره ماسیسش رازن داد رین دیکری را رسای تا 

ببیند چرا سوار اولی نیامد و همین که بدانجا رسید و صحنه را مشاهده 

کرد.ان»مند را دا رد اوتیر افسان فر کب رن راها نذاشیت وابه سویننشن 

بازگشت در حالی که ابیات زیر را می خواند: 

خل سبیل الحرة المنيعة 

انک لاق دونها ربيعة 

اولا فخذها طعنة سريعة 

ی مس ی ارت رنه 

ماذافری من شیم قاری 

اماتری الفارس بعد الفارس 

ارداهما عامل رمح یابس 

«راه زن آزاد و پاکدامن را باز بگذار که قبل از دستیابی بر او, با ربیعه 

طرف هستی که در دستش نیزه‌ای باز دارنده است. نخست ضربتی سریع 

بگیر که ضربتهای من در پیکرها فرو رونده است», بر او حمله کرد و او را 
نیز از پا درآورد. 

چندی که کذشت: درید ستوامین. تتخض را برآیختر کیر از تر‌توشت: ان 

دو تن فرستاد. 

سوار همین که به صحنه نبرد رسید, دو پار از پا افتاده خود را دید و آن مرد 

را مشاهده کرد که نیزه خود را به دنبال می کشد. شوهر زن که سوار را 

دیده بود, به همسرش گفت: 

«راه خانه‌ها را پیش بگیر », سپس متوجه سوار شد و گفت: 

«از شیری خشمگین چه انتظاری داری؟ ! 


آپا سوار را پس از سوار دیکر. تفون تثتی. .که نیزه‌ای کیک ا نان را از پا 
انداخت؟ » 

و بر او حمله بر دو او را از پا درآورد و نیزه‌اش شکست. درید در انديشه 
0 فرو رفت و پنداشت ان سه تن, مرد را کشته و همسرش را با خود 
برده‌اند 

پس به دنبال آنان راه افتاد و به جایی رسید که آنان کشته شده بودند. خود 
رابه ربیعه که در حال نزدیک شدن به قبیله‌اش بود رساند و به او گفت: 
«شخصی مانند نو نباید کشته شود و با تو نیزه‌ای نمی بینم. سواران 
خشمگین هستند پس نیزه‌ام را بگیر تا من برگردم و یاران را از حمله به تو 
باز دارم». 

«درید» خود را به یارانش رساند و گفت: 

«صاحب زن به حمایت از او برخاست, یارانتان را کشت و نیزه‌ام را 
گرفت. دیگر شما را بر او دسترسی نیست». آنان نیز راه خود پیش 
گرفتند. درید, در این باره ابیات زیر را سرود: 

ما ان رایت ولاسمعت نما 

حامی الظعينة فارسالم یقتل 

اردی فوارس لم یکونوا تهزة 

ثم استمر کانه لم یفعل 

فتهلک تبدوا اسرة وجهه 

مثل الحسام جلته کف الصیقل 

یزجی طعينة و یسب رمحه 

مثل البغات خشین وقع الجندل 

«چون او, حمایتگری ندیده و نشنیده‌ام سواری که چنین به حمایت همسر 
بیردازد و زنده بماند, دلاورانی نیرومند را می کشد سپس راه خود را دنبال 
می کند 1 اتفاقی نیفتاده [ چهره اش چون شمشیر صبقل داده می 
درخشد. رقبایش را چون پرندگانی خرد و بی مقدار که از جنگ هراس 
دارند با قدرت به خاک می اندازد و نیزه‌اش را پس خود می کشد». 

5- برای حضرت تا شانزده لقب بر شمرده‌اند (ر. ک 

تنقیح المقال, ج 2 ص 128). 

6- مقاتل الطالبیین. 

7- المنمق فی اخبار قریش ص 437: 

اعیذه بالواحد 

قائمهم والقاعد 

مسلمهم و الجاحد 

صادرهم و الوارد 


مولدهم و الوالد 

8- قمر بنی هاشم, ص 19. 

گزیده ای از کتاب زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تالیف 
علامه محقق باقر شریف قرشی, ترجمه سید حسن اسلامی ص 41-23 


عباس علیه السلام و دیدگاهها 


مقدمه 


ابوالفضل علیه السلام دل و انديشه بزرگان را مسخر خود کرد و برای 
ازادگان در همه جاأ و هر زمان سرودی جاودانه گشت ؛ زیرا برای برادرش 
دست به فداکاری بزرگی زد, برادری که در برابر ظلم و طغیان خروشید و 
برای مسلمانان عزت جاودانه و عظمتی همیشگی, به ارمغان گذاشت. 

در اینجا, برخی از اظهار نظرهای بزرگان را درباره شخصیت ابوالفضل 
علیه السلام می اوریم. 


اشای فتاه ان اسان 


امام علی بن الحسین؛ حضرت زین العابدین علیه السلام از سروران تقوا و 

فضیلت در اسلام به شمار می رود. این امام نز کوار همواره ۳ 
عمویش عباس طلب رحمت می کرد و از فداکاربهایش درباره برادرش 
هن و 
سنود. از ز جمله سخنان حضرت درباره عمویش, این موارد را ذکر می کنیم: 

«خداوند عمویم عباس را رحمت کند که از خود گذشتگی کرد و نیک از 
عهده از مایت بر آمد خود را فدای بزادر کرد تا آنکه دشتانشن بریدم شد: 
خدامیق نش حای انیا چین ععفر بن ات طالت: قو بال عطا کرو نداعما با 
عباس را نزد خداوند متعال منزلتی است که همه شهیدان در روز قیامت بر 
او غبطه می خورند ...» 19. ۱ 

این کلمات. فداکاریهای ابوالفضل را در راه برادرش, پدر ازادگان, امام 
حضرت در ایثار و از خودگذشتگی و جانبازی تا جایی پیش رفت که زبانزد 
تاریخ و سمبل فداکاری گشت. دستان گرامی‌اش را روز عاشورا| در راه 
برادر داد و تا آخرین لحظه پایداری کرد تا آنکه به خون خود در غلتید. 

این فداکاریهای بزرگ نزد خداوند بی اجر نماند و حضرتش با پاداشها و 
کرامتهایش به عباس. او را بر تمامی شهیدان راه حق و فضیلت در دنیای 
ی 


2 امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام عقل ابداعگر و اندیشمند اسلام و چهره بی‌مانند 
دانش بشری, همواره از عمویش عباس تجلیل به عمل می اورد و با درود 
و ستایشهای عطراگین از او یاد می کرد و مواضع قهرمانانه‌اش در روز 
هاشم 0 بیان زیر می باشد: 

همراه #9 حسین جهاد کرد, به خوبی ِ بوته بیرون 0۳ و 
شهید از دنیا رفت ...» 20 

امام صادق علیه السلام از برترین صفات مجسم در عمویش که مورد 
شگفتی اوست چنین نام می برد. 

الف: «نیزبینی »: 

تیزبینی, پیامد استواری ری و اصالت فکر است و کسی بدان دست پیدا 
نمی کند, مگر پس از پالودگی روان, خلوص نیت و از خود راندن غرور و 
هواهای نفسانی و عدم سلطه آنها بر درون ۳ 

تیز بینی از اشکارترین ویژگیهای ابوالفضل العباس بود. 

از تیزبینی و تفکر عمیق بود که حضرت به تبعیت از امام هدایت و 
سیدالشهد|ء امام حسین علیه السلام برخاست و بدین گونه به قله شرف و 
کرامت دست یافت و خود را بر صفحات تاریخ, جاودانه ساخت. 

پس تا وقتی ارزشهای انسانی پایدار است و انسان آنها را بزرگ می 
شمارد, در برابر شخصیت بی‌مانند حضرت که بر قله‌های انسانیت دست 
یافته است سر بر زمین می ساید و کرنش می کند. 

ب: «ایمان استوار»: 

یکی بکیر کر از صفات بارز حضرت؛ ایمان استوار و پولادین اوست. از 
نشانهای استواری ایمان حضرت, جهاد در کنار برادرش, ریحانه رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله بود که هدفش جلب رضایت پروردگار متعال به شمار 
می رفت. و همانطور که در رجزهایش روز عاشورا بیان داشت از این 
جانبازی کمترین انگیزه مادی نداشت و همین دلیلی کویاست بر ایمان 
استوار حضرت. 

ج: «جهاد با حسین علیه السلام»: 

فضیلت دیگری که امام صادق علیه السلام برای عمویش, قهرمان کربلا. 
عباس علیه السلام نام می برد جهاد تحت فرماندهی سالار شهیدان؛ سبط 
حرامی بیامیر .از ضلی الله علیه و آله و آقای جوانان بهشت است. جهاد 


در راه آرمان برادر, بزرگترین فضیلتی بود که حضرت ابوالفضل بدان دست 
بافت و نیک از عهده ازمایش به درامد و در روز عاشورا| قهرمانیهایی از 
خود نشان داد که در دنیای دلاوری و شجاعت بی‌مانند است. 


زیارت امام صادق علیه السلام 


امام صادق علیه السلام به زیارت کربلا, سرزمین شهادت و فداکاری رفت 
و پس از زیارت امام حسین و اهل بیتش (علیهم السلام) و اصحاب 
برگزیده‌اش با شوق به زیارت قبر عمویش, عباس شتافت و بر سر مرقد 
بزرگ آن بزرگوار ایستاد و زیارت زیر را که منزلت عباس را نشان می 
دهد و بر مکانت او گواهی می دهد با این سراغاز خواند: 

«سلام خدا| و سلام ملائکه مقرب و انبیای مرسل و بندگان صالح و همه 
شهیدان و صدیقان پاک شبانه روز بر تو باد ای پسر امیرالمومنین ...» 
امام صادق علیه السلام عمویش عباس را با اين کلمات که در بردارنده 
همه مفأهیم و معانی تجلیل و بزرگداشت است, مورد خطاب قرار می 
دهد. درود و سلام خداوند, ملائکه پیامبران مرسل. بندگان صالح. شهیدان و 


صدیقان را بر او می فرستد و این بهترین و برترین سلامی است برای 
اه 

سین عصاره نبوت؛ امام صادق علیه السلام زیارت خود را چنین پی می 
گیرد: 


«به تسلیم, تصدیق, وفاداری و فداکاریت در راه جانشین پیامبر مرسل. 
سبط بر گزیده, راهنمای عالم؛ وصی ابلاغگر و مظلوم ستمدیده؛ شهادت 
می دهم ...». 

ایام اه شام ی ای و 
الف یم 

همه امور خود را به برادرش سیدالشهد|ء سیرد و در همه مراحل و 
مواقف؛ متابعت از او را بر خود واجب کرد تا آنگة در راه او به شهادت 
از یه ؛ زیرا| به امامت برادرش که مبتنی بر ایمان استوار به خداوند است 
آکافت داست و درستی راه و نیت خالص اصیل برادر را می دانست 
و بدانها باور داشت. 

ب - تصدیق. 

عباس علیه السلام برادرش ریحانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله را در 
تمامی مواقف و دیدگاهها تصدیق کرد و هرگز در درستی و عدالت آرمان 
او به خود شک راه نداد و یقین داشت برادرش بر حق است و هر که با او 
تشر ستیز دارد ذر کمر اهی اشکار است: 

نت وفاداری: 

اهامای ات اسام ه تم انس 


نسبت می دهد, وفاداری است؛ هر پیمانی را که در راه دفاع از برادرش 
امام حق و حقیقت ابوعبدالله الحسین علیه السلام با خدا بسته بود بجا 
آورد و در سخت‌ترین شرایط و مراحل در کنار برادر ایستاد و از او جدا 
نشد تا انکه دستانش قطع شد و خود در راهش به شهادت رسید. وفاداری 
که از والاترین صفات است. از ویژگیهای اساسی و عناصر حضرت 
ابوالفضل بود, او افریده شده بود تا نسبت به دور و نزدیکان وفادار باشد. 
د - فداکاری: 
امام صادق علیه السلام به فداکاری و جانبازی عمویبش در راه برادرش 
سیدالشهداء علیه السلام گواهی می دهد, حضرت خالصانه برای از بین 
بردن باطل. فداکاری کرد و با پیشوایان کفر و باطل به ستیز پرداخت و با 
برادر در جانبازیهای بزرگ و بی نظیر تاریخ شرکت کرد. 
به قسمت دیگری از این زیارت زر توجه کنیم: 
«پس خداوند از طرف پیامبرش و امیرالمومنین و حسن و حسین - صلوات 
خدا| بر آنان باد - بر آنچه پایداری. خویشتنداری و پاری کردی, به تو بهترین 
پاداش بدهد که بهشت,؛ بهنرین فرجام است. 
این قسمت شامل تجلیل و تقدیر حضرت عباس از سوی امام صادق علیه 
راه او و تحمل هر گونه سختی در کنار اوء شایسته این بزرگداشت است. 
حضرت دراین تلاشها و مقاومتها رضای خدا| را مد نظر داشت و خداوند نیز 
عوض پیامبرش, مولای متقیان. حسن و حسین - سلام الله علیهم - این 
جانبازیها را ارج نهاد و به او بهترین پاداشها را عطا کرد. 
امام صادق علیه السلام زیارت خود را پی می گیرد و صفات والای عمویش 
عباس و جایگاهش را نزد خداوند یاد می کند و می فرماید: 
«گواهی می دهم و خدا را گواه می گیرم که تو د رهمان راه پیکار گران 
«بدر» و مجاهدان در راه خدا و صافی ضمیران خدا خواه در جهاد 
دشمنانش و مدافعان استوار دوستانش و یاری کنندگان اولیایش. پیش 
رفتی وچون انان کوشیدی. پس خداوند بهنرین؛ والاترین و کاملترین 
پاداشی که به مطیعان والیان امرش و اجابت کنندگان دعوتش می دهد به 
تو عطا کند ...» 21. 
امام صادق علیه السلام عقل ابداعگر و اندیشمند اسلام گواهی می دهد و 
خدا| را به شهادت می طلبد بر اينکه عمویش عباس در جهادش دوشادوش 
رن پدر آزادگان, امام حسین علیه السلام بر همان رام شهیدان بدر 
پیش رفت : : رادمردانی که با خون پاک خود پیروزی همیشگی اسلام را 
مسجّل کردند و با یقین به عادلانه بودن آرمان خود و با آگاهی و تصیرت 
نام. شهادت را انتخاب کردند و پرچم توحید و کلمه حق را بر بلندای تاریخ 
به اهتزاز در ام درد ابوالفضل العباس نیز در این راه ۰ پیش تاخت 


و برای نجات اسلام از چنگال بی سر و پای اموی و ابوسفیان زاده که می 
خواست کلمه الهی را محو کند و پرچم اسلام را درهم بپیچد و مردم را به 
جاهلیت نخستین برگرداند, قیام کرد و به شهادت رسید. 

ابوالفضل تحت فرماندهی برادرش. پدر آزادگان در برابر طاغوت خونریز 
اموی ایستاد و با پایداری و قیام انان بود که کلمه حق تثبیت و اسلام پیروز 
شد و دشمنان حق و حقیقت و امام بشدت شکست خوردند. 

امام صادق علیه السلام زیارت خود را ادامه می دهد و صفات برگزیده 
عمویش عباس را بر می شمارد و پاداش او را چنین یاد می کند: 

«شهادت می دهم (که) حق نصیحت را بجا اوردی و نهایت تلاشت را 
کردی. پس خداوند تو را در میان شهیدان مبعوث کرد و روحت را با 
روحهای سعیدان همراه ساخت و در وسیعترین منزل بهشتی جای داد و 
بهترین غرفه را به تو عطا کرد و نامت را در «علیین» پر اوازه ساخت و با 
پیامبران. شهیدان و صالحان - که چه خوب رفیقانی هستند - محشورت 
کزان 

شهادت می دهم که تو سستی نکردی و عقب ننشستی و با بصیرت نسبت 
به امرت پیش رفتی در حالی که به صالحان اقتدا کرده بودی و پیامبران را 
پیروی می کردی. اب 
دا وا ارام ام و بان 
در قسمت پایانی زیارت, متوجه اهمیت بی‌مانند و موقعیت والای ِ 
عباس نزد امام صادق علیه السلام می شویم؛ زیرا اين قهرمان بزرگوار با 
نصیحت خالصانه و فداکاری در راه ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله, 
امام حسین علیه السلام از احترامی خاص نزد امام برخوردار گردید؛ ؛ لذا| 
امام صادق دعا می کند تا خداوند عمویش را به بالاترین درجات قرب 
برساند و او را با پیامبران و صدیقان محشور کند. 


3- حضرت حجت علیه السلام 


مصلح بزرگ؛ حجت خدا و بقية الله الاعظم, امام زمان عجل الله تعالی 
فرجه الشریف - قائم آل محمد صلی الله علیه و آله در بخشی از سخنان 
زیبای خود درباره عمویش عباس علیه السلام چنین می گوید: 

«سلام بر ابوالفضل, عباس بن امیرالمومنین. همدرد بزرگ برادر که جانش 
را فدای او ساخت و از دیروز بهره فردایش را و کرد آنکه. فد ایی, بر آدر. 
بود و از او حفاظت کرد و برای رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع 
گشت. خداوند قاتلانش, «یزید بن رقاد» و «حکیم بن طفیل طایی» را 
لعنت کند ...» 23 

امام عصر - عجل الله تعالی فرجه - صفات والای ريشه دار در عمویش, 
قمر بنی هاشم و مایه افتخار عدنان را چنین بر می شمارد و می ستاید: 
[- همدردی و همگامی با برادرش سید الشهداء علیه السلام در سخت‌ترین 
و دشوارترین شرایط تا آنجا که این همگامی و همدلی ضرب المثل تاریخ 


2- فرستادن توشه اخرت با تقوا, خویشتنداری و پاری امام هدایت و نور. 
3- فدا کردن جان خود, برادران و فرزندانش در راه سرور جوانان بهشت. 
ایام حفسیر علبه التسام, 

4- حفاظت از برادر مظلومش با خون خود. 

5- کوشش برای رساندن تب به برادر و اهل بیش شتکامن که نیروهای 
تعکر نف طالی مان از رسیدن قطره‌ای آب.به خاندان,سامیر ضای الاه 
علیه. و آله شنده بودند. 


4 شاعران 


شاعران آزاده متمسک به اهل بیت علیه السلام شیفته شخصیت ابوالفضل 
که در اوج روک هر ات می درخشید, بودند و لحت تانیو .شخضیت 
بی‌مانند و صفات والای او قصاید زیبایی سرودند که از شاهکارهای ادب 
عرب به شمار می رود. در اینجا پاره‌ای از آنها و شعرشان را نقل می 
کنیم: 
[- کمیت: 
بزرگترین شاعر اسلام «کمیت اسدی» دلباخته عظمت ابوالفضل بود و در 
ِ از «هاشمیات » جاودانه خود چنین سرود: 
۰ و9 ابوالفضل خاطره شیرین آنان؛ درمان جانها از دردهاست ». 24 
با اتالتضل ه شاسر اهل ست علبه الماام رد هر کر ری شین 
ات وا سا ال ای ام ۱ 
بیماریهای جهل ِِ 7 بیماریهای روحی است. 
وا ایوالفضل" 0۹ و شیفته شخصیت نیای 0 
پرچمدار کربلاست. در قصیده‌ای چنین می سراید: 
«ایستادگی عباس را در کربلا روزی که دشمن از همه سو دیوانه وار هجوم 
می آورد, به یاد می اورم. حمایت از حسین علیه السلام نموده و در نهایت 
تشنگی او را نگهبانی می کرد و روی نمی گرداند. سستی نشان نمی داد و 
پروانه وار به گرد وجود برادر می گشت. هرگز صحنه‌ای چون رفتارش با 
حسین - فضیلت و شرف بر او باد - ندیده‌ام چه صحنه بی مانندی که 
سرشار از فضیلت بود و جانشین او کردارش را تباه نکرده است ». 25 
ان اسات ات و دای سم ماه اسان اه للم و نف 
درخشان و افتخارآمیز او را در حمایت برادرش پدر ازادکان و دفاع از او با 
خون خود و سقایی خاندان او را به خوبی نشان می دهد. صحنه‌ای 
درخشانتر و زیباتر از اين موضع و حضور بی مانند ابوالفضل در کنار 
برادرش وجود_ ندارد. مواضع و شخصیت ابوالفضل بر نواده‌اش «فضل » 
تأثیری شگفت‌آور دارد و او را شیفته کرده است؛ . یس با قلبی آتشین و 
جانی سوخته, طی ابیات لطیفی جدش را چنین مرثیه می گوید: 
«شایسته‌ترین کس برای گریستن بر او, رادمردی است که حسین را در 
کربلا به گریستن وا داشت ؛ برادر و فرزند پدرش علی, ابوالفضل آغشته به 
خون. أنکةٌ در همه حال حق برادری را بجأ آورد و مواسات کرد - که از 


ثناگویی او عاجزیم - و در عین تشنگی, برادر را بر خود مقدم داشت» 26. 
آری, شایسته‌ترین مردمان برای بزرگداشت و گریستن بر او به سب 
2 
گریست؛ زیرا مهربانترین و نیکترین برادر خود را از دست داده بود. 

3- سید راضی قزوینی: 

شاعر علوی سید راضی قزوینی شیفته شخصیت ابوالفضل علیه السلام 
می شود و چنین او را می ستاید: 

«ای ابوالفضل ! 

ای سرور فضیلت و ایستادگی و خویشتنداری ! 

فضیلت جز تو را به پدری قبول نکرد. 

کوشیدی و به اوج عظمت و بزرگی دست یافتی, اما هر کوشنده‌ای به 
خواسته اش دست پیدا نمی کند. 

با عزت و سرافزازی و علو همت از پذیرفتن ظلم سرباز زدی و پیکان 
نیزه‌ها را مرکب خود کردی» 27. 

ابوالفضل علیه السلام از بنیانگذاران فضیلت و ایستادگی در دنیای عرب و 
اسلام به شمار می رود. حضرتش مرا تب کمال را پشت سر گذاشت و به 
قله شرف و کرامت دست یافت و ۳ رهایی از ذلت و ظلم. پیکان 
نیزه‌ها را بر گزید. 

4- محمد رضا ازری: 

حاح «محمد رضا ازری» در قصیده شیوای خود به ذکر و ستایش از صفات 
گرامی قمر بنی هاشم که قلب و عقل ازادگان را تسخیر کرده, پرداخته 
است و چنین می سراید: 

«برای کسب یاد و نام نیک بکوش که نام نیک بهترین سرمایه کریمان 
است. 

آیا ماجرای کربلا را که غبار پیکارش آسمان را تیره و تار و نبردش گوش 
فلک را کر کرده است نشنیده‌ای؟ ( 

روزی که خورشید از شدت گردباد آن تیره شده و امام هدایت به ابوالفضل 
پناهنده شده بود». 

در تختیتتنن نیت «ازری» ادمی: را به, کسب تام.فی فر ام خواند زیر 
تنها سرمایه ماندنی و پایدار همین ذکر جمیل است. 

در دومین بیت به عبرت گرفتن از واقعه کربلا که آتش فشان فضایل و 
رادمردی های اهل بیت علیه السلام است. دعوت می کند. 

درس بت ارو ارام ون تا رای ما ام نراد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت ابوالفضل علیه السلام سخن 


می گوید. 


به ابیات دیگر «ازری» که در آنها از پاری ها و دلاوربهای عباس در راه 
برادرش سخن می گوید توجه کنیم: ۳ 
«چون شیری از کنام خود پاسداری کرد و بر دشمنان شورید, اری, هژبر 
«شری » 28 از بیشه خود دفاع می کند. 
کوبش شمشیرها, چونان تندر و رعده‌های ابر سنگین بود, از شیر مردی که 
با چهره خندان با انبوه دشمنان رو به رو می شود و با غرور سرش را 
تقدیم مرگ می کند, سرافرازی که در خانه ستم جایگیر نمی شود تا آنگد 
بر ستارگان چیره شود. 
آپا قربش نمی دانست که او پیشاهنگ هر دشواری و آ زموده سختیها 
است؟ ۱» 29. 
این ابیات بدقت, قهرمانیها و نقش درخشان حضرت ابوالفضل در دفاع از 
برادرش پدر ازادگان را تصویر می کند و بریدن و هجوم چون شیر حضرت 
را به صفوف دشمن و درهم شکستن حیوان صفتانی را که برای دفاع از 
گرگان انسان نما جمع شده بودند نشان می دهد. ابوالفضل بدون توجه به 
انبوه دشمنان و سفلگان که صحرا| را پر کرده بودند, با چهره‌ای خندان به 
پیکارشان می رفت و در راه کرامت خود و عزت برادرش به انان جام 
مرگ می نوشاند. 
قبایل قریش در این نبرد بود که دریافتند. عباس مرد دشواریها و فرزند و 
دست پرورده علی علیه السلام است ؛انکه بتهایشان را در هم شکسته و 
جاهلیتشان را نسخ کرده و به پذیرفتن اسلام وادارشان کرده بود. 
نظرات امامان معصوم و برخی از بزرگان ادب عرب را درباره ابوالفضل 
العباس علیه السلام در همین جا به پایان می بریم. 


پی نوشتها: 


19- دخيرة الدارین, ص‌ 3 به نقل از عمدة الطالب. 
تون را سل ار عمفو ااطا لت 

1 ر. ک: مفاتیح الجنان, زیارت حضرت عباس علیه السلام. 
22 ۳ الجنان شیخ عباس قمی و دیگر کتب ادعیه و زیارات. 
23 المزار, محمد بن مشهدی؛ ات ون کان قرن ششم. 

4- الهاشمیات: 

و ابوالفضل ان ذکرهم الحلو 

عجیب انکه شارح دیوان, ابوالفضل را عباس بن عبدالمطلب معرفی می 
کند (مولف). 

د قمر بنی هاشم, ص‌ 7 به نقل از المجدی: 

بکربلاء وهام القوم یختطف 

یحمی الحسین و بمب ی ظفا. 

ولا یولی ولا یشنی فیختلف 

ولا اری مشهدأ تفا کمشهده 

مه الخسین ید الخصل وال ضرف 

ها اضاع له افعاله ی 

26 ورن جر 5 

احق الناس ان یبکی علیه 

فتی ایکی الخشین کر با 

اخوه و ابن والده علی 

و من واساه لا بثنیه شی۶ 

و جادله علی عطش بماء 

7- اباالفضل یا من اسس الفضل والابا 

ابی الفضل الا ان تکون له ابا 

تطلبت اسباب العلی قبلفتها 

و ما کل ساع بالغ ما تطلبا 

و دون احتمال الضیم عزا و منعة 

تبرت اظرای لسن مر گرا 


28 «کنام » شیران در کنار فرات که بعدها ضرب المثل شجاعت شد و 
ی 

کاسد الشری - (م). 

9- فانهض الق اد کر الحفل هشمرا 

فالذکر آبقی ما اقتنته کرامها 

او ما اتاک حدیث وقعة کربلا 

انی و قد بلغ السماء قتامها 

یوم ابوالفضل استجاربه الهدی 

و الشمس من کدر العجاج لنامها 

فحمی عرینته و دمدم دونها 

و یذب من دون الشری ضرغامها 

و البیض فوق البیض تحسب وقعها 

زجل الرعود اذا اکفهر غمامها 

من تال بلقی الکتینه: با نما 

و الشوس یرشح بالمنية هامها 

واشم لا یحتل دار هضيمة 

او یستقل علی النجوم رغامها 

اولم تکن تدری قریش آنه 

طلاع کل ثنية مقدامها 

گزیده ای از کتاب زندگانی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام تالیف 
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ویژگیهای روحی 


مقدمه 


سرورمان عباس علیه السلام دنیایی از فضایل و نیکی بود. 

هر صفت نیک و گرایش والا را که بتوان تصور کرد, جزء ذاتیات او بود و 
فش ایآ ای ام اي لد ی سم را شام 
۱0[ 

فا ات را ها ی اه 
سمبل هر فضیلتی و نماد هر ارزشی والا گشت. 

در اینجا به اختصار برخی صفات حضرت را پاد می کنیم: 


1- شجاعت 


دلیری و شجاعت. گویاترین نشان مردانگی است؛ زیرا نشانه قوت و 
استواری و ایستادگی در برابر حوادث می باشد. 

ابوالفضل این صفت ولا را از پدرش که شجاعترین انسان هستی است و 
دایی هایش که از دلاوران نامدار عرب بودند و در میان سایر قبایل بدین 
صفت مشهور بودند, به ارت برده بود. 

ابوالفضل دنیایی ۳ قهرمانیها بود و آنگونه که مورخان گفته‌اند در جنگهای 
را ۱ نداد. 

روز عاشورا تیز آن چنان شجاعتی از خود تشان داد که زبانزد تاريه کشت 
ابوالفضل در این روز که از حماسی‌ترین روزهای تاریخ اسلام است, در 
برابر انبوه دشمنان - که دشت را پر کرده بودند - انقدر دلاوری نشان داد 
که شجاعان قوم را متزلزل و عامه سپاهیان را هراسان کرد و زمین, زیر 
00 ک سپاه را - در صورت کار از تارت برادرش ِ 
لیکن عباس بر آن تمسخر زد و بر ایمان و عقیده‌اش و دفاع از ارمان 
مقدسش افزوده شد. 

شجاعت و دلاوری حضرت عباس علیه السلام در روز عاشورا برای به 
دست آوردن سودی مادی از این زندگی نبود. بلکه دفاع از مقدسترین 
آرمانهای تب ۱۳ نهضت برادرش سیدالشهداء بزرگترین مدافع حقوق 
محرومان و ستمدیدگان به شمار می رفت. 


با شاعران 


شاعران از شجاعت. دلیری, رادمردی حضرت و شکستی که یک تنه به 

سیاه اموی وارد کرد. همواره در شگفت بوده‌اند و شیفته شخصیت والای 

او گشته‌اند. برای مثال, شماری از آنان را که در این باب داد سخن داده‌اند 

می اوریم. 

الف - سید جعفر حلی: 

شاعر علوی «سید جعفر حلی» در قصیده درخشان خود. ترس و هراس 

سپاه اموی از پیکارهای حضرت را چنین تصویر می کند: 

«از شیر کا ر آزموده نبردهاء بر سپاهیان اموی, عذاب فرو ریخت؛: جز هجوم 

شتیری خشمکین. واغان که خواشسته اش را تیک اشکار کردم بود. جیزق آنان 

را هراسان نکرد. ۱ 

ترس از مرگ, چهره‌های آنان را اندوهگین کرده بود. 

اما عیاس در آن ميانه خندان بود. ۱ 

میمنه و میسره سپاه را درهم می ریخت., انان را درهم می کوفت و 

سرهایشان را درو می کرد. 0 ۲ 

دلاوری به او حمله نمی کرد مگر انکه می گریخت و سرش, پیشاپیش او 

حرکت می کرد. مت 

اسبان را چنان با نیزه‌اش رنگ‌امیزی کرد که سیاه و سییدشان یکسان 

سد ند. 

برشکارش خشمناکانه هجوم نمی آورد مگر آنکه بلای محتوم را بر او 

سرازیر می کرد. ِ ۲ 

پیشروی او رنگی از درنگ و هراس داشت, گویی برای تسلیم پیش می 

رود. قهرمانی که شجاعت را از پدرش به ارت برد و بدان. دماغ پر باد 

گمراه زادگان را به خاک مالید». 

می‌بینید چگونه «حلی» هراس فراگیر امویان را از هجوم قمر بنی هاشم, 

قهرمان اسلام وصف می کند و آشفتگی صفوف آنان را تصویر می نماید. 

عباس با قلبی آرام و چهره‌ای خندان به لشکر دشمن می تازد و از کشته, 

پشته می سازد و اسبان آنان را با خونشان رنگین می کند. 

ی 

است بدون خزافکونی: عباس ۳ همانگونه که مورخان نوشته‌اند 5 
9 به اهل کوفه وارد کرد. 

«سید جعفر حلی» همچنان در وصف شجاعت ابوالفضل, داد سخن می داد 

و می گوید: 


«قهرمانی که هنگام سوار شدن بر اسب بزرگ, گویی کوهی سرافراز, بر 
چنین کوهی را هل ی کی طاشن تازد ! 

سوگند به برق شمشیرش - و من جز به آذرخش آسمانی, سوگند نمی 
خورم - اگر شهادت او مقدر نبود, با شمشیرش هستی را می زدود؛ لیکن 
این خداوند است که هر چه اراده کند. مقدر می سازد و بر ان حکم می 
راند». 30 

تیغ ابوالفضل صاعقه‌ای ویرانگر بود که بر کوفیان فرود آمد و اگر قضای 
الهی نبود, آنان را از صفحه روزگار محو می کرد. 

ب - کاشف الفطاء: 

اماش مک اش ااخام هه شتافی آنها لقضا شم ی سوه 
درخشانی او را چنین می ستاید: 

«هنگامی که عباس خندان به رزمگاه پا می گذاشت.؛ چهره‌های امویان را 
هراس از مرگ دژم (اندوهگین) می کرد. 

به مرگ آوری, آگاه بود و شمشیرش کار آزمودگان را ار ار دناوتن 
وقتی که تیرگی و سختی جنگ, چون شبی تاریک ,: به اوج می رسید, 
مرگبارترین روز دشمنانش آغا رفن شد». 31 

هراس از ابوالفضل چهرهای اموریان را تیره کرده, زیرا سرهای قهرمانان 
آنان را درو کرد و روحبه آنان را درهم شکست و بارانی از عذاب خر آنان 
فرو بارید. 

ج - فرطوسی: 

شاعر دلباخته اهل بیت, شیخ «عبدالمنعم فرطوسی» - نور به قبرش ببارد 
7 2 حماسه سوت خود, دلیری و شجاعت ابوالفضل در میدان نبرد را 
«در هر قتومی در جهاد, کوه است و در استواری هنگام رویارویی کوهی 
است. تمامی. کردی و عزت پدرش علی در او ريشه دواند و بارور گشت. 
در هر دلی و جانی. نقشی از خود به یادگار گذاشته و در هر دیدار. هراسی 
در روان دشمن افکنده است». 

سپس همو, شکستهای سنگین سپاه اموی به وسیله ابوالفضل را چنین 
«چون پرچمی بر فراز دژی, بر پشت اسب خود نشست و در تیرگی چون 
شب جنگ, ماهوار درخشید. دلهای دلاوران از دیدن هیبت او فرو ریخت و 
چون هوا از پهلوهایشان به درامد و بدنهای در هم شکسته‌شان بر زمین 
افتار بر ای کم رهاشان اند ها اف لشکسان را اند سا 
خود به سوی مرگ می راند» 32. 

شجاعت و دلاوری ابوالفضل, شاعران تزاو فک را شیفته خود کرد و صضرب 


انچه بر اهمیت این شجاعت می افزاید «لله » بودن ان است. حضرت؛ 
شجاعت خود را در راه یاری حق و دفاع از ارمانهای والای اسلام به کار 
گرفت و هرگز دربند دستاوردهای مادی زندگی زودگذر نبود. 


2- ایمان به خدا 


قوت ایمان به خدا و استواری در ان, یکی از بارزترین و بنیادی‌ترین 
ویژگیهای ابوالفضل بود. تثِ_ِ 

حضرت در دامان ایمان. مرکز تقوا و اموزشگاه خدایرستی و خدا خواهی, 
تربیت یافت و پدرش, پیشوای موحدان و سرور متقیان, جانش را با جوهر 
ایمان و توحید حقیقی پرورش داد و تعذیه کرد. 

پدر, او را با ایمان مبتنی بر اگاهی و تعمق در حقایق هستی و رازهای 
طبیعت, تغذیه نمود؛ ایمانی که خود چنین وصفش کرده بود: 

«اگر پرده‌ها برایم کنار زده شوند, بر یقینم افزوده نخواهد شد ». 

این ایمان زرف و ریشه‌دار با ذرات وجود حضرت عباس عجین شد و او را 
به یکی آز. بر کان تقوا و توحید بدل ساخت. و بر اثر همین ایمان پایدار و 
عظیم بود که ایشان, خود, برادران و شماری از فرزندانش را در راه خدا| و 
تنها برای خدا قربانی کرد. 

عباس علیه السلام با دلاوری به دفاع از دین خدا و حمایت از عقاید اسلامی 
که در استانه تحریف شدن و نابودی در زمان حکومت امویان قرار گرفته 
بود, برخاست و در این کار فقط خداوند و رضای حق و جایگاه اخروی را 


مد نظر داشت. 


3- خویشتنداری 


نت نکر ار ات کته احافل انم لاسام کوک سم 
حضرت از زندگی خفت بار زیر سایه حکومت اموی ابا داشت؛ حکومتی که 
بندگان خدا را برده خود و اموال بیت‌المال را دارایی شخصی کرده بود و 
به دنبال برادرش,: دز آرادگان که صلات عزت و کرامت در داده بود و مرگ 
ریز سانههای مها را مصادته دیسا طالخان با آندوهار اعلام کرده 
بود. دست به قیامی خونین زد و به میدان نبرد و جهاد پا گذاشت. 

ابوالفضل علیه السلام در روز عاشورا عزت نفس و خویشتنداری را با تمام 
ابعاد و افافشن محسم ساخت: امویان او وا به سرط کناره کبری: از 
برادرش,؛ وعده فرماندهی کل قوا دادند, لیکن حضرت بر انان تمسخر زد و 
فرماندهی سپاه آنان را لگدمال کرد و با شوق و اخلاص,: به سوی آوردگاه 
شتافت و در راه دفاع از حریت؛ دین و ازاد کی خوده کند آوزان وا : به خاک 
انداخت و سرها را درو کرد. 


یر 


یکی از ویژگیهای ابوالفضل علیه السلام شکیبایی و بردباری در برابر 
حوادث تلخ و دشوار بود. ۱ 
مصایبی که در روز عاشورا بر سر حضرت آمد. کوهها را می گداخت, لیکن 
ایشان همچنان استوار بودند و کمترین سخنی دال بر دردمندی بر زبان 
نیاوردند. حضرت همچون برادرش. سیدالشهداء - که صبرش از صلابت و 
سنگینی کوههای سر به فلک کشیده. بیش بود - و به پیروی از امامش, خود 
و اراده‌اش را تسلیم پروردگار بزرگ کرد و هر چه را بر خود و خاندانش 
نازل شد با چشم رضامندی نگریست. حضرت ابوالفضل علیه السلام, 
ستارگان تابناک و اصحاب باوفا را می دید که بر دشت سوزان کربلا چون 
قربانیها به خون تییده‌اند و آفتاب, آنان را می گدازد, مویه و فریاد کودکان 
را می شنید. که بانگ العطش سر داده‌اند. نوحه بانوان حرم وحی بر 
گشتگان خود را می شنید. تنهایی برادرش. سیدالشهداء را در میان 
کرکسهای کوفه و مزدوران ابن مرجانه که برای کشتنش بر یکدیگر پیشی 
می: گر فتند تا به زهبرشان تزدیی شوند. می دید.. اری: همه این حوادث 
سنگین را می دید, لیکن امر خود را به خدای متعال واگذار کرده بود و 
بدون کمترین تزلزلی پاداش را از پروردگارش درخواست می کرد. 


5 وفاداری 


یکی دیگر از صفات ابوالفضل که از برترین و برجسهه‌نرین صفات است, 
«وفاداری» است. حضرت‌در این صفت. گوی سبقت از همگان ربود و 
رکوردی جاودانی برجای گذاشت و نه. بالاترین ند از رسید. تمونه‌های 
وفاداری حضرت را دراینجا می اوریم. 
الف - وفاداری به دین: 
ابوالفضل العباس علیه السلام از وفادارترین کسان به دین خود بود و 
بشدت از آن دفاع کرد. ۲ 
هنگامی که اسلام در خطر نابودی قرار گرفت و دشمنان کمر بسته ان - 
امویان - با تمام وجود به انکار ان برخاستند و شبانه روز محو آن را وجهه 
نظر خود قرار دادند و با ان جنگیدند, ابوالفضل به رزمگاه پا گذاشت و در 
راه دین خود, مخلصانه جهاد کرد تا انکه کلمه توحید در زمین برقرار باشد و 
در آرمانهای اعتقادیش دستانش قطع گشت و به خون خود در غلتید. 

ب - وفاداری به امت: 

سرور ما حضرت عباس علیه السلام می دید که امت اسلامی در زیر 
کابوس تیره امویان دست و پا می زند و زندگی مرگبار سراسر ذلت و 
خواری را سپری می کند گروهی از مجرمان اموی سرنوشت آنان را در 
دست: گرفتهر تروتهای. آنان را به باد می. دهتدم با مقدرات آنان بازی: می 
کنند و حتی یکی از سپاسگزاران اموی با وقاحت و بدون شرم و حیا اعلام 
«(منطقه) سواد؛ باغستان قریش است » و چه اهانتی به امت بیش از این. 
در برابر وضعیت طاقت فرسا, ابوالفضل وفاداری به امت را در قیام دید. 
پس همراه با برادرش و گروهی از رادمردان اهل بیت و آزادگان دلباخته 
آنان به پا خاست و شعار آزادی از یوغ ند کت امویان را سر داد و رهایی 
ات اشامن از بزد کی آنان را هدف خود کرد و جهادی مقدس برای 
بازگرداندن زندگی کریمانه برای آنان را آغاز کرد و در راه این هدف والا, 
خود و تمامی بیاخاستگان به شهادت رسیدند. 

پس کدام وفاداری به امت مثل این وفاداری است؟ ! 

ج - وفاداری به وطن: _ 

سرزمین اسلامی در گرداب محنت و رنجهای توانفرسا در ایام حکومت 
امویان, غوطه‌ور بود. 

استقلال و کرامت خود را از دست داده بود و به باغستانی برای امویان 
سرمایه‌داران قریش و دیگر مزدوران بدل گشته بود. 


0 و فقر؛ همه گیر و مصلحان و ازادگان خوار شده بودند و مجالی 
برای ازادی فکر و نظر نمانده بود. 

حضرت عباس تحت رهبری برادرش سید الشهد|ء برای درهم شکستن این 
حکومت سیاه و فروپاشی پایه‌های آن: قیام کرد و بر اثر فداکاریهای آنان 
بود که طومار حکومت اموی پس از چندی درهم پیجیده شد :در حقیقت 
بزرگترین وفاداری به وطن اسلامی همین است. 

د - وفاداری به برادر: 

انواافضل بای را کشا دا وندیا خ س عت شوه یا رآ دوش رتخانه 
تلا ای الا له وله ماو واه یی مایا و و 
محرومان بسته بود, بدان وفادار ماند. مردمان در طول تاریخ مانند این 
وفاداری در حق برادر را ندیده‌اند و قطعا زیباتر از این وفاداری در کارنامه 
وفای انسانی به ثبت نرسیده است؛ وفاداری‌ای که هر آزاده شریفی را به 
خود جذب می کند. 


6- قوت اراده 


«استواری و قدرت اراده» از مهمترین و بارزترین صفات بزرگان جاوید 
تاریخ است که در کار خود موفق بوده‌اند؛ زیرا محال است افراد سست 
عنصر و ضعیف الاراده بتوانند کمترین هدف اجتماعی را محقق کنند پا 
کاری سیاسی را به پایان برند. 

ابوالفضل علیه السلام در اراده نیرومند و عزم و جزم, در بالاترین سطح 
قرار داشت. به اردوگاه حق پیوست و بدون تزلزل يا تردید. پیش رفت و 
در عرصه تاریخ به عنوان بزرگترین فرمانده بی, ضانتذ شناخته شد و اگر این 
صفت در او نبود, افتخار و جاودانگی در طول تاریخ برایش ثبت نمی شد. 


7 مهربانی 


ی ی و 2 ۳ ابوالفضل مستولی 
و این پدیده به زیباترین شکل خود در کربلا آشکار شد و جلوه کرد؛ 
7[ بر اهل بیت بستند تا آنان بر اثر تشنگی 
بمیرند یا تسلیم گردند. ۳ 
فرزندان برادرش و دیگر کودکان راز از شدت تشنگی دید, قلبش فشرده 
گشت و از عطوفت و مهربانی دلش آتش گرفت. 
سپس به مهاجمان حمله کرد راهی برای خود گشود و برای کودکان آب 
آورد و آنان را سیراب ب کرد. 7 
هر هک را لسع اند 
قهت .به اناوی افتا اعا ند 
مشکی_برداشت و در میان صفوف به هم فشرده دشمنان خدا رفت. با 
آنان درآویخت و از فرات دورشان ساخت, مشتی ارت برداشت ۳ تف کوه 
خود را بر طرف کند. لیکن مهربانی او اجازه نداد قبل از برادر و کودکانش 
سیر اب شود, پیش آب. را قرو ریخت: حال در تاریخ امتها و.ملتها بکردید آبا 
چنین محبت و رحمتی را - جز در قمر بنی هاشم و افتخار عدنان - خواهید 
بافت ؟ ! 
اینها پاره‌ای از صفات و فضایل ابوالفضل است که با داشتن آنها - چون 
پدرش - به بالاترین قله مجد و کرامت دست یافت. 


پی نوشتها 


من باسل هو فی الوقایع معلم 

ما راعهم الاتقحم ضیعم 

غیران یعجم لفظه ویدمدم 
عبسست وجوه القوم 5 الموت 
قلت الیمین علت الشمال ه عاس هی 
الاوساط یحصد للرژوس و یحطم 
ما کر ذوباس له متقدما 

الا وفرو راسه المتقدم 

صبغ الخیول برمحه حتی غدا| 

سیان اشقرلونها والادهم 

الاوحل بها البلاء المبرم 

وله الی الاقدام نزعة هارب 

فکانما هو بالتقدم یسلم 

بطل تورث من ابیه شجاعة 

فیها انوف بنی الضلالة ترغم 

بطل اذا رکب المطهم خلته 

قتما بضارمه: الضبقل و اتتی 

فی غیر صاعقة السماء لا اقسم 
لولا اقضا لمحا الوجود بسیفه 

والله نقضی:ما بشاء و بعکم 

1- و تعبس من خوف وجوه امية 
اذا کر عباس الوغی یتبسم 

قیس ی هن تست 

تزول علی من بالكريهة معلم 

وان عادلیل الحرب بالنقح الیلا 
فیوم عداه منه بالشرایوم 

2- ملحمة آهل و 3 ص 329 - 320: 


علم للجهاد فی کل زحف 


علم فی الثبات عند اللقاء 

قد نما فیه کل باس و عز 

من علی بنجدة و اباء 

هو ثبت الجنان فی کل روع 

و هو روع الجنان من کل راء 
علما فوق قلعة شماء 

و تجلی و الحرب لیل قنام 

قسرافی اف ناما 
فاستطارت من الکماة قلوب 
افرغت من صلوعها کالفواء 

و تهاوت جسومهم و هی صرعی 
و استطارت رژوسهم کالهباء , 
و هو یرمی الکتائب السود رجما 
بالمنایا من الید البیضاء 

یه ای ار کات رس یراع اتصان شش تسا 


به سوی سرزمین شهادت 


ابوالفضل العباس علیه السلام با نهضت بزرگ اسلامی که برادرش سرور 
آزادگان و سیدالشهدا امام حسین علیه السلام آغاز کز زر همگام و همراه 
شد؛ نهضت عظیمی که از بزرگترین نهضتهای جهانی و پر ثمرترین آنها 
برای ملتهای روی زمین به شمار می رود. اين نهضت., سیر تاریخ را 
دگرگون کرد همه عالم را تکان داد, انسان مسلمان را آزاد نمود و 
کرد تام اهداف و خه‌استه‌هاق زخیمانه و ی را برای 
فجزومان و شتمدید کار دانست و بة آنها انضان آورد: 

عباس. برجسته‌ترین عضو این نهضت درخشان بود. 

مطیعانه ملازمت برادر را پی گرفت, خواسته‌های او را نف آهواته بازوی 
توانمند او گشت. به گفته اش ایمان آور تن مواضع و ات را تبصدیق 
کرد و در سیر جاودانه‌اش از مدینه به مکه و سپس به سرزمین کرامت و 
شهادت., از برادر جدا نشد. در هر موقف و موضعی از نهضت امام حسین 
علیه السلام عباس همراه و شریک او بود. 


به سوی سرزمین شهادت 


امام حسین علیه السلام مکه را ترک کرد و در آنجا نماند؛ زیرا دانسته بود 
پزید گروهی تروزیست را برای به شهادت رساندن حضرت - اگر چه به 
پرده‌های کعبه چنگ زده باشد - فرستاده است؛ لذا از این موضوع 
اندیشناک شد که مبادا در حرم خدا که امن است و در ماه حرام, خونش 
ریخته شود. ۳ 
علاوه بر ان سفیر امام, مسلم بن عقیل به امام نامه نوشته بود و اقا کت 
کوفیان برای استقبال از حضرت و جانبازی در راه ایشان برای تشکیل 
حکومت علوی در ان خطه و پشتیبانی کامل آنان را از حضرت اعلام نموده 
و امام را و و 

امام همراه خانواده و گروهی تابناک از برومندان بای هاشم که اسوه‌های 
مردانگی, عزم و استواری ی و در راسشان ۰ ِِ قرار 
سرزمین شهادت و وفاداری را پیش گرفتند. حضرت عباس ۳۳ راب 
کاروان و براوردن خواسته‌هاي بانوان و فرزندان برادرش بود و با 
کوششهای خود. سختی راه را اسان می کرد و مشکلات اآنان را براورده 
می ساخت. به اندازه‌ای که محبت و توجه او را وصف ناپذیر پافتند. 

آمام با طوقاتن. ار اندشه‌های للم ممسر حاودانی خود. را تال نمی کرد: 
یقین داشت همان کسانی که با نامه‌های خود امام را , قف: امن تشویق کرده 
بودند, او و خاندانش را به شهادت خواهند رساند. در راه, شاعر ری 
«فرزدق - همام ی به خدمت امام مشرف شد و پس از سلام و 
درود گفت: 

«پدر و مادرم به فدایت یابن رسول الله ! 

چه شد که حح را رها کردی؟». 

امام تلاش حکومت را برای به شهادت رساندن ایشان به او گفت و ادامه 
داد: 

«اگر عجله نمی کردم. کشته می شدم . 

سپس حضرت سریعا از او پرسید: 

«از کجا 0 

- از کوفه. - «اخبار مردم را برایم بازگو». فرزدق با آگاهی و صداقت 
وضعیت موجود. کوفه را برای امام بیان کزد: آن را ناامید کننده: توصیف 
نمود و گفتز 

«به شخص آگاهی دست بافته‌ای. دله 


ای مردم با تو و شمشیرهایشان با بنی امیه است, قضا از آسمان فرود می 
آید, خداوند هر چه اراده کند انجام می دهد ... و پروردگار ما هر روز در 
کاری است ...». 

امام با بیانات ذیل. سخنان فرزدق را اد کرد, او را از عزم استوار و 
اراده نیرومند خود برای جهاد و دفاع از حریم اسلام با خبر ساخت و توضیح 
داد که اگر به مقصود دست یافت که چه بهتر والا در راه خدا به شهادت 
ر سبده است: ٍ 

«راست که همه کارها؛ از ان خداست, خداوند آنچه اراده کند انجام می 
ی پروردگار ما هر روزدر کاری است, اگر قضای الهی بر مقصود ما 
قرار گرفت, بر نعمتهایش او را سپاس می گزاریم و برایر ادای شکرش از 
همو یاری می خواهیم و اگر قضای حق, , مانع خواسته ما گشت, آنکه حق, 
سپس حضرت این ابیات را سر‌ودند. 

«اگر دنیا ارزشمند تلقی می شود, پس خانه پاداش الهی برتر و زیبنده‌تر 
است. و اگر بدنها برای مرگ ساخته شده‌اند. پس کشته نتیدن آدفق: .با 
شمشیر در راه خدا, بهتر است. و اگر روزیهای آدمیان مقدر و معین باشد, 
پس تلاش کمتر ادمی دربه دست آوردن روزی. زیباتر است. و اگر مقصود 
از جمع آوری اموال, واگذاشتن آنهاست, پس خوا ادف نت نه آنه 
وا گذاشتنی‌ها بخل می ورزد؟» 

دد3. 

این اتیات: خونافهزهد حضرت ند دتیاد تغلافه شیدپدشان: یه ویدار خداوتد 
متعال و تصمیم استوار و خلل ناپذیرشان بر جهاد و شهادت در راه 
خداست. 

دیدار امام با فرزدق, تن به ذلت دادن مردم و بی توجهی‌شان به یاری حق 
را نشان داد. 

فرزدق که از آگاهی اجتماعی و فرهنگی برجسته‌ای برخوردار بود, امام و 
ریحانه رسول اکرم صلی الله علیه و اله را دید که به سوی شهادت پیش 
می رود و نیروهای باطل برای کنگ با ایشان اماده شد‌اند, لیکن از 
همراهی با حضرت و یاری ایشان خوداری کرد و زندگی را بر شهادت 
ترجیح داد. 

اگر حال فرزدق چنین باشد, پس درباره جاهلان و مردم نادان و سیاهی 
لشکر چه باید گفت؟ ! 


کاروان حسینی بدون توقف. صحر | را درنوردید, تا آنکه به «زرود» رسید, 
در انجا حضرت امام حسین علیه السلام. مردی را مشاهده کرد که از 
آن مرد امام حسین علیه السلام را دید» از مسیر اصلی خارج شده و به راه 
خود ادامه داد. 

«عبدالله بن سلیمان اسدی و منذر بن المشمعل اسدی» که همراه امام 
بودند و علاقه ایشان را به پرس جو: از آن مرد دريافتند, به شتاب خود را 
به او رساندند و اخبار کوفه را از او پرسیدند. در پاسخ آن دو نفر گفت: 
«قبل از خروج از کوفه دیدم که مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را کشتند 
و ریسمان در پاهایشان انداختند و در بازارها بر زمین کشیدند». 

آنان با آن مرد وداع کردند و شتابان نزد امام آمدند. همین که حضرت در 
تعلبیه فرود ۰ آتان به ایشان گفتند ٍ 
«خداوند تو را مشمول رحمت خود قرار دهد, خبری داریم, اگر بخواهی آن 
را آشکار گوییم و اگر اراده کنی, آرخ.وا نهانی به شما بگوییم». 

حضرت نگاهی به اصحاب بزرگوار خود کرد و سیس گفت: 

«اینان محرم رازند». 

(ان دو نفر گفتند): ۲ 

«سواری را که غروب دیروز از رو به رویمان امد دیدید؟». 

(امام فرمود): 

«اری, می خواستم از او پرس و جو کنم». 

(در ادامه به امام عرض کردند): 

«به خدا| سوگند ! 


اخبار او را برای شما بة دست 7 او مردی است از ما؛ صاحب ره 
صدق وخرد., ها یحو یی توت سس 
هانی را کشتند و اجسادشان را در بازارهای کوفه بر زمین کشیدند 

دلهای علویان و شیعیان انان از این خبز فاجعه‌امیز, باره باره. شد: ۳ 
گریه و مویه, آنجا را لرزاند و سیل اشک سرازیر شد؛ بانوان اهل بیت نیز 
شریک گریه انان شدند. ۱ 

وا ما رد فاحل بت 
به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که مسلم دچار گشت. 

امام متوجه فرزندان و نوادگان عقیل گشت و فرمود: 

«نظر شما چیست؟ 


مسلم کشته شده است ». 
آن رادمردان چون شیرانی از جا جهیدند. مرگ را خوار شمردند. زندگی را 
مسخره کردند, پایداری خود را بر ادامه راه مسلم اعلام کردند و گفتند: 
«نه, به خدا قسم ! 
باز نمی گردیم تا آنکه انتقام مسلم را بگیریم پا همجون او به شهادت 
برسیم گر 
پدر آزادگان در تأیبد گفته آنان رود 
«پس از آنان دیگر زندگی ارزشی ندارد». 
و مر ۳[ اگر نیت حقی داشته باشد و 
در حالی که مسلمان است جهاد کند. 
پس اگر بمیرم, پشیمان نمی شوم و اگر زنده بمانم, ملامت نمی گردم. 
یت ی ات 
ای پدر ازادگان ! 

نو استوار, مصمم, سربلند, با عزم و با چهره‌ای روشن در راه کرامت به 
هه پیش رفتی کی ای ان پلیدان غرقه در گنداب گناه و رذایل, 
سست نشدی, تن ندادی و ساکت نماندی. 


خبر دردناک شهادت عبدالله. 


کاروان امام بدون درنگ همچنان پیش می رفت, ,ٍ تا آنکه به «زباله» 35 
رسید. در آنجا خبر جانگداز شهادت قهرمان بزرگ «عبدالله بن یقطر» را به 

حضرت دادند. امام, عبدالله را برای را 
بود, اما عامقز ان ابن زیاد او را دستگیر کردند و تحت الحفظ نزد پسر 
مرجانه فرستادند, همین که آو را بیشن آن,بلید تست آوردتد بر آوبانی زد 

اک( 
کن؛ تا آنگاه ری خود را در باب تو صادر کنم . 

پسر مرجانه ۱ اب ۱ 
ضمیرشان. را به او فروخته. بودنم. غافل از انکه عبدالله از ازادکان بی 
مانندی انفت, کهدی عکوت اهل بیت علیه السلام پرورده شده‌اند و برای 
اين امت؛ شرف و افتخار به یادگا ر گذاشته‌اند. 

قهرمان بزرگ بر منبر رفت, | و حق خواه بود 
بلند کرد و گفت: 

«أای مردم ! 

من فرستاده حسین پسر فاطمه, به سوی شما هستم تا او را یاری کنید و 
علیه این زنازاده. پسر زنازاده, پشتیبان حضرت باشید ...» 

عبدالله سخنان انقلابی خود را پی گرفت و کوفیان را به یاری ریحانه 
رسول خدا و دفاع از او و ستیز با حکومت اموی که مسلمانان را خوار 
کرده و ازادیها و اراده‌شان را سلب نموده بود, دعوت کرد. 

پسر مرجانه از خشم. سیاه شد و بر خود پیچید. پس دستور داد اين بزرگ 
مرد را از بام قصر به زير اندازند. عاموران او را بر بالای قصر بردند و از 
آنجا به نایین انداختند که بر آثر .ان: استخوانهای عبدالله خرد شد و هنوز 
0 «عبدالملک لخمی» برای تقرب به پسر 
مرجانه, سر عبدالله را از تن جدا کرد. 

خبر شهادت عبدالله بر امام سنگین بود و ایشان وان ند ی نود درد ۵ 

دانست که به سوی خر 5 پیش می رود لذ| دستور داد اصحاب 0۹9 
که عافیت طلبانه همراه امام راه افتاده بودند, جمع شوند. سپس 
کناره‌گیری مردم از یاری امام و جهت‌گیری آنان به سوی بنی امیه را با 
ایشان در میان گذاشت و فر مود: 

«اما بعد: 

شیعیان ماء ما را وا گذاشتند. پس هر کس از شما دوست دارد. می تواند 
راه خود را بگیرد و برود که من بیعتم را برداشتم». 


آزمنداتی که‌بزای به دسبت آوردن عنیفت ودستبانن یه متاضت دولتی:. کرد 
حضرت جمع شده بودند, ایشان را وا گذاشتند و پراکنده شدند. تنها 
اصحاب بزر گوار که آگاهانه از حضرت پیروی کرده بودند و کمترین طمعی 
نداشتند با ایشان ماندند. 

در ان مرحله تعیین کننده, امام به صراحت.؛ واقعیت را با اصحاب خود در 
فان حدارشت:: به آنان گفت که به سوی شهادت می رود نه سلطنت و 
قدرت و هر کس با او بماند با کسب رضای خدا رستگار خواهد شد. 

اگر امام از شیفتگان حکومت بود, چنین به صراحت سخن نمی گفت و 
مسایلی را پنهان می داشت؛ ؛ زیر| در ان هنگام بیشترین نیاز را, به یاور و 
پشتیبان داشت. 

امام در هر موقعیتی, از اصحاب و اهل بیت خود می خواست تا از او 
کناره‌گیری کنند و حضرت را واگذارند. علت این کار آن بود که همه آگاهانه 
پایان حرکت خود را بدانند و کسی ادعا نکند از واقعیت بی‌خبر بوده است. 


دیدار با حر 


کاروان امام صحرا را در می نوردید تا آنکه به «شراف» رسید. در آنجا 
چلتیمه ابی بود. 

حضرت به رادمردانش دستور داد هرچه می توانند با خود آت بردارند. آنان 
چنان کردند و کاروان امام مجددا به حرکت درآمد. نگاهان بکی از اصحاب 
امام, بانگ تکبیر سر داد. حضرت شگفت‌زده از او پرسید: 

«چرا تکبیر گفتی؟». 

ای دم کی از اتات: ماخ که رام رافی ات سم آو را 
رد کرد و گفت: 

«اینجا اصلا نخلی نیست, آنها پیکانهای نیزه‌ها و گوشهای اسبانند». 

امام در آن : نقطه تأمل کرد و سپس گفت: 

«من هم آنها - نیزه‌ها و گوشهای اسبان - را می پینم».  .‏ ر 

امام دانست که آنان طلایگان سپاه اموی هستند که برای جنگ با ایشان 
آمده‌اند, پس به اصحاب خود فرمود: 

«آیا پناهگاهی نداریم تا بدان پنه شیم ها وا وی قفا انس وت 
آنان از یک جهت رو در رو شویم؟ ۳ رِ 

دا اصات کم رانا تک سا وه خسست افوت 

«چراء در کنارتان کوه «ذو حسم» قرار دارد, اگر به سمت چپتان بپیچید و 
بر آن دست ابید و زودتر برسید. خواسته شما برآورده شده است ». 
کاروان امام بدان سمت پیچید. اندکی نگذشت که لشکر انبوهی به رهبری 
«حر بن یزید ریاحی» آنان را متوقف کرد. 

پسر مرجانه از او خواست بود «صحرای جزیره» را طی کند تا امام را پید | 
ِ بازداشت نماید. تعداد سپاهیان حربه گفته مورخان حدود هزار بو از 


۱۳ راه را بر امام بستند در حالی که از شدت تشنگی در آستانه 
هلااکت بودند. حضرت بر آنان ترحم کرد و به اصحاب خود دستور داد آنان و 
استاتشان زا یراب کته باران اعام تمام: افراة میاه ذخشفن را سیزات 
کردند و سیس متوجه اسبان شدند و با ظروف مخصوصی, انها را نیز 
ار ار ی ی ار ما ات سامی. سا تس اب 
شدند. 

امام به آن درندگان پست که به جنگ حضرت آمده بودند, چنین لطف کرد و 
اک ی نفد تحاشان دا لیکن. انس مرعت.ه انشانت. اسام در آنان 


آاثری تداشت: و انان بر.غکشن رقتار کزدنده اب-درا بر خاندان یوت بتتد ا 
آنکه دلهایشان از تشنگی پاره پاره شد. 


سخنرانی امام علیه السلام 


امام علیه السلام برای واحدهای آن سپاه سخنرانی بلیغی ایراد کرد و طی 
ای ناماس یا ور رای اسان 
ی ی ی وا ها وا ای وی حا ات وه 
همچنین آمدن ایشان به درخواست خود کوفیان بوده است که با ارسال 
در اینجا 9 از بیانات آن بزرگوار را نقل می کنیم: 
«ای مردم ! 
در برابر خداوند بر شما حجت را تمام می کنم و راه عذر را می بندم. من 
به سوی شما نیامدم ت پس از رسیدن نامه‌هایتان و فرستادگانتان که 
گفته بودید: 
و ما را امامی نیست, پس به سوی ما روی بیاور. چه بسا که خداوند ما را 
به وسیله تو بر طریق هدایت مجتمع کند. 

پس اگر همچنان بر گفته‌های خود هستید که من نزدتان آمده‌ام, لذا با دادن 
ی اه ی کر ی 
فس مار شا روخ من رداس ده ای که ار ان مان انوا 
می گردم». انان خاموش ماندند؛ زیرا اکثریتشان از کسانی بودند که با 
حضرت., مکاتبه کرده و با سفیر بزرگ حضرت. مسلم بن عقیل , به عنوان 
نایب ایشان بیعت کرده بودند. هنگام نماز ظهر شد, امام به موّذن خود 
«حجاج بن مسروق» دستور داد برای نماز, اذان و اقامه بگوید. 
پس از پایان اقامه, حضرت متوجه حر گشت و فرمود: 
«آیا می خواهی با پارانت نماز بخوانی؟». 
ها سا 
«نه, بلکه به شما افتدا می کنیم». سیاهیان حر به امام و ریحانه رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله اقتدا کردند و پس از پایان نماز به محل خود 
باز گشتند. 
ام نها عصر خن کر باساهان شید اند مه ماه خداععه اما 
پس از پایان نماز, حضرت؛ با حمد و سپاس خداوند, خطابه غرایی به این 
۱ 
«ای مردم ! 
اه اه وه عقی را ترآ اف آن شا فد مرو رخا که 


ما خاندان نبوت به خلافت سزاوارتر از اين مدعیان دروغین و رفتار 
کنندگان به ظلم و ستم در میان شما هستیم. اگر از ما کراهت داشته 
باشید و به حق ما جهل بورزید و نظرتان جز ان باشد که نامه‌هایتان از ان 
حاکی بود, باز خواهم گشت ...». امام., انان را به تقوای خداء شناخت اهل 
حق و داعیان عدالت فراخواند؛ زیرا اطاعت از فرمایش امام. موجب 
خشنودی خداوند و نجات خودشان است. همچنین انان را به پاری اهل بیت 
عصمت علیه السلام که پاسداران شرف و فضیلت و دعوتگران عدالت 
اجتماعی در اسلام هستند, ترغیب کرد و انان را شایسته خلافت مسلمانان 
دانست, : نه امویان که خلاف احکام خدا| و ستمگرانه, حکومت می کردند. 

در پایان, حضرت بر این نکته تأکید کرد که اگر نظر آنان عو ض شده است 
و دیگر قصدر بازق امام .زا تدارتدر اسان از.همان داه آمدهرباز کرد خر: 
که از نامه : ات ی ۱ وم حصوت برد 

«اين نامه‌هایی که می گویی, چیست؟». 

امام به «عقبة بن سمعان » دستور داد نامه‌ها را بیاورد, او نیز خرجینی آورد 
که بر از نامه ‌بود :و انها را ففایل خر بر مین ریت خر خیرت: زوم ی آنها 
خیره شد و به امام عرض کرد: 

«ما از نویسندگانی که برایت نامه نوشته‌اند, تپتبسبیم ؟: 

امام قصد کرد به نقطه‌ای که از آنجا آمده, باز گردد ولی حر مانع ایشان 
شد و گفت: ب 

«دستور دارم همین که شما را دیدم. از شما جدا نشوم تا انکه شما را به 
کوفه و نزد ابن زیاد ببرم». این سخنان تلخ چون نیش, امام را ازرد و 
ایشان خشمگین بر حر بانگ زد: 

«مرگ به تو نزدیکتر از انجام این کار است». 

سپس حضرت به پاران خود دستور دادند بر مرکبهای خود بنشینند و راه 
یثرب را پیش گیرند. حر» فیان انان ره زام‌بتزتب فرار حرفت: 

امام بر او بانگ زد. 

«مادرت به عزایت بنلشیند, از ما چه می خواهی؟ ». 

حر. سرش را پایین انداخت. اندکی درنگ کرد و سپس سر خود را بالا 
«ولی من به خدا! 

جز به بهترین شکل و شایسته‌ترین کلمات نمی توانم از مادرتان نام ببرم». 
خشم امام فرو نشست و مجددا پرسید: 

«از ما چه می خواهی؟». 

- می خواهم تو را نزد ابن زیاد پبرم. - «به خدا! 

به دنبالت نخواهم آمد». ۶ ان آن صورت, به خدا تو را و نخواهم گذاشت. 
آننترنجنی نز دیک: بوذ بر آفروخته. شود که خر بر خون مسلط کشت و گفت: 


«من دستور پیکار با شما را ندارم, تنها دستوری که به من داده‌اند بردن 
شما به کوفه است, حال که از آمدن به کوفه خودداری می کنی, راهی 
یر که که ی و و هد ان اما سا 
شما باز دارد ...». 

امام و حر با این پیشنهاد موافقت کردند و حضرت راه «عذیب> و 
«قادسیه » را ترک گفت و به سمت چپ پیچید و کاروان امام به پیمودن 
صحرا| پرداخت. سپاهیان حر نیز به دنبال کاروان حضرت پیش می رفتند و 
از نزدیک به شدت مراقب آنان بودند. 


خطابه امام غلی علیه السلام 


کاروان امام به «بیضه >> 5 در آنجا امام با بیاناتی رسا,؛ حر و سپاهیان او 
را مورد خطاب قرار داد, انگیزه‌های نهضت خود را بر شمرد و از آنان 
خواست به یاربش برخیزند. در اینجا قسمتهایی از این خطابه را نقل می 
کنیم: 

«ای مردم ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

«هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده, پیمان خدا 
و 
است و در میان بندگان خدا با گناه و حق کشی حکم می کند. اگر بر 
نشورد و با سخنی یا عملی او را انکار نکند, 1 
به عاقبت شومی دچأ ر کند و به جایگاه بایسته اش درآورد». 

آگاه باشید ! 

اینان اطاعت شیطان را برگرفته. اطاعت از رحمان را واگذاشته. فساد را 
آشکار کرده, حدود خدا را معطل داشته, «فی» 36 را به خود اختصاص 
داده, حرام خدا را حلال کرده‌اند. و من به رهبری جامعه مسلمانان از این 
مفسدین که دین جدم را تعییر داده‌اند, شایسته‌ترم. نامه‌هایتان رسید و 
فرستادگانتان آضذنتر که با هرن یت گنه آید:. .را تسایم نمی کتی ق 
تنهایم نمی گذارید. 

پس اگر پایبند بیعت خود باشید, به رشد و هدایت دست خواهید یافت. من 
حسین بن علی, فرزند فاطمه دخت رسول خدا صلی الله علیه و له 
هستم. جانم با جان شما و خاندانم با خاندان شماست و برای شما اسوه‌ای 
کامل هستم و اگر نپذیرید و پیمان شکنی کنید و بیعتم را فراموش کنید, به 
جانم سوگند! , 

زر مایا فا با یووم اور ور وم عم 
نیز همین کار را کرده‌اید. فریب خورده کسی است که فریب شما را 
تور 3: 

بهره خود را از دست دادید و راه خود را گم کرده‌اید. هر کس پیمان شکنی 
کند به خود زیان زده است و بزودی خداوند ما را از شما بی‌نیاز خواهد کرد 
,۰ پدر آزادگان در این سخنرانی شیوا, انگیزه‌های قیام مقدس خود را 
علیه حکومت یزید بر می شمارد. ۲ 

این قیام به دلایل شخصی و برای جلب منافع خاص صورت نگرفته است, 
بلکه پاسخی است به یک فریضه و تکلیف دینی؛ فریضه انکار حکومت 


جابرانه‌ای که حرام خدا را حلال می کند. پیمان او را می شکند و با سنت 
اگر کسی چنین حکومتی را شاهد باشد و بر او نشورد انباز و شریک 
ستمگريهایش خواهد بود. ۱ :۲ 

امام علیه السلام عیوب امویان را افشاء نموده و انان را اینگونه توصیف 
فرمود که: 

طاعت شیطان را برگزیده و طاعت رحمان را واگذاشته. «فی» را به خود 
اختصاص داده و حدود و احکام الهی را ترک گفته‌اند. 

امام شایسته‌ترین کس, برای تغییر اوضاع موجود و بازگرداندن زندگانی 
درخشان اسلامی به مجرای طبیعی ان, میان مسلمانان است. ۱ 
امام روشن می کند اگر حکومت را به دست گیرد, مانند یکی از آنان 
خواهد بود و خانواده‌اش نیز با خانواده‌های آنان یکسان می گردد و هیچ 
امتیازی بر آنان تخواهد داشت. 

امام با اين خطابه, ابهامات را برطرف کرد و هدف خود را آشکار نمود. ای 
ان 

و چون اما سخنان خود را به پایان رساند. حر. حضرت را مخاطب ساخته 


و 
«کدا رابه‌یادت می آوزم (که-وضم خف را در کلب امن واه اف دهم 
که اگر بچنگی, کشته خواهی شد ...» 

امام پاسخ داد: 

«آیا مرا از مرگ می ترسانی؟ ! 

و آيا روا می دارید که مرا بکشید؟! 

نمی‌دانم به تو چه ۵ بگویم, ولی همان را که برادر «اوس» به پسر عمویش 
گفت, به تو می گویم ؛ هنگامی که می خواست به یاری پیامبر اکرم برود, 
پسر عمویش به او گفت: 

کجا می روی؟ ! 

شته می شوی ! 

آن مرد اوسی پاسخ داد: 

پیش می روم که مرگ بر رادمرد. ننگ نیست. اگر نیت نیکی داشته باشد و 
در حالی که مسلمان است جهاد کند و با تمام هستی خود با نیک مردان 
همدردی و جانبازی نماید و با ننگ مخالفت و از مجرمان جدا شود. پس اگر 
زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر بمیرم نکوهش نمی شوم. این خواری تو 
۱ ۱۱۳ که حر این ابیات را 
شنید, از حضرت دور شد و دانست که ایشان بر مرگ و جانبازی برای 
نجات مسلمانان از مصایب و ستمهای امویان آماده 2( 


نامه پسر مرجانه به حر 


کاروان امام همچنان راه خود را در صحرا| ادامه می داد. 

گاهی به راست و گاهی به چپ میل می کرد. 

سپاهیان حز.. آنان ۱ به طرف کوفه سوق می دادند. و در رفتن به طرف 
صحرا| بات ات آنکن کایوان‌کفسی ره اس تا من 
کرد. 

ناگهان سواری را دیدند که به سرعت می تاخت. پس اندکی درنگ کردند تا 
او برسد. سوار که پیک ابن زیاد بود خود را به حر رساند, به او سلام کرد - 
ولی آن خبیث به امام سلام نکرد - و نامه اين زیاد را تسلیم او کرد. 

حر نامه را گشود و دید در آن چنین آمده است: 

«همینکه نامه و پیک من نزدت آمد, بر حسین سخت بگیر و او را در بیابانی 
بدون حفاظ و آب فرو بیاور. به فرستاده‌ام گفته‌ام که تو را ترک نکند و 
همچنان مراقبت باشد, تا دستورم را انجام دهی ؛ سپس نزد من باز گشته و 
از حسن اجرای دستور, با خبرم سازد». پسر مرجانه از نظر سابق خود 
مبنی بر دستگیری امام و اعزام ایشان به کوفه, اعراض کرده بود. 

احتمالاً از آن می ترسید با آمدن امام به کوفه, اوضاع آن شهر به نفع امام 
دگرگون شود؛ لذا بهتر دید حضرت را در صحرایی دور از آبادی محاصره 
کند و از این راه به اهداف خود دست پیدا کند. 

حره نامه آبن زیاد را بر حضرت خواند و ایشان را که خواستار ادامه مسیر 
و رسیدن به جایی که آبادی و آبی باشد, از رفتن باز داشت؛ زیرا چشمان 
یک این ناه او زا می کرنسی و هر خر کت معالف قفومان اربایش مر 
«زهیر بن قین» که از بزرگان اصحاب و خاصان امام بود. به حضرت 
پیشنهاد کرد, با حر بجنگند, لیکن حضرت امتناع نمود و فرمود: 

«هرگز پیش قدم جنگ با آنان نخواهم بود». 


در کربلا 


ام سا رسوو ند 

خر به ایشان اضرار کرد در آنجا فرود بیایند. خضرت ناگزیر فرود آمدند: 
- «اسم اینجا چیست؟». 

- کربلا ... چشمان حضرت پر اشک شد و گفتند: 

«پروردگارا! 

از «کرب» و «بلا» به تو پناه می برم». 

امام به فرود آمدن فاجعه کوبنده یقین کرد. 

پس رو به اصحاب کرد و خبر از شهادت خود و ایشان را چنین بیان کرد: 
«اين جایگاه «کرب» و «بلا» است., اینجا پایان سفر و محل فرود آمدن 
ماست و اینجاست ک خونهای ما به زمین خواهد ریخت ...». ابوالفضل 
العباس علیه السلام همراه جوانان اهل بیت علیه السلام و دیگر اصحاب 
بزرگوار به نصب خیمه‌ها برای خاندان وحی و مخدرات نبوت که ترس بر 
انان سایه افکنده بود, شتافت و بقین کرد در این محل به زودی شاهد 
حوادث هولناکی خواهد بود. 

امام محنت کشیده دستانش را به دعا بلند کرد و به خداوند از محنتهای 
بزرگ و عظیم خود چنین شکایت نمود: 

«پروردگارا! 

ما عترت پیامبرت محمد صلی الله علیه و آله هستیم, ما را از حرم جدمان 
بیرون کرده اک بر ما ستم روا داشتند. پروردگارا! 
حق ما را بگیر و ما را بر قوم ستمگر نصرت دم .ی 

ینت ۱۳ نزد اصحاب خود آمد وت انان فرمود: 

«مردم», بندگان دنیا هستند و دين لقلقه زبان آنان است. تا جایی پایبند آن 
هستتند که روز کاررشان بگردد و اکر دچار ازمایش و بلا شوند, فتندار ان کم 
خواهند بود». چقدر زیباء, این سخنان طلایی, واقعیت و گرایشهای مردم را 
در تمام مراحل تاریخی نشان می دهد. آنان ند کان زو و زور اننه انا ی 
و ارزشهای والاء جایی در اعماق وجود آنان ندارد و همین که دچار مشکلی 
یا مصیبتی شدند از دین فرار می کنند و تنها کسانی همچنان استوار می 
مانند که خداوند قلوب انان را برای ایمان امتحان کرده باشد, مانند 
برگزیدگان بزرگوار اهل بیت؛ 

یعنی حسین و یاران او. 

امام بعد از حمد و سیاس خداوند متعال, متوجه پاران خود شد و فرمود: 


«اما بعد: 

به راستی بر ما فرود آمده آنچه را که می بینید, دنیا دگرگون و ناشناخته 
شده است., نیکی آن روگردان شده و جز اندکی از آن هم - مانند باقیمانده 
آب ظرف و پس مانده غذایی نافرجام - باقی نمانده است. 

ای ی خی عم سس از ال سس که 

شایسته است که در این حال, مومن, مشتاق دیدار خداوند باشد. 

من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز محنت می بینم . 9 
پدر آزادگان در این خطابه, آنچه از رنج و اندوه و مشکلات را که برایشان 
نازل شده بود بر شمرد, اهل بیت و اصحاب خود را از اراده نیرومند خود 
برای نبرد با باطل و بر پایی حق که در تمام دوران زندگی بدان ایمان 
داشت: با خبر..تاخت. و انان: را با این انا تست به. آیندمد و تخل 
مسوولیت و بینش و بصیرت کارشان توجیه کرد. 

اصحاب. یکدل و یکصدا در حالی که زیباترین الگوهای_ جانبازی و فداکاری 
واتبت میت کردنهه سخان اقاق را با. کمن جان شتیده آهاد کی خود زا ترا 
برپایی حکومت حق اعلام کردند. 

نخستین کسی که سخن گفت, «زهیر بن قین» از آزادگان یگانه بود که 
چنین گفت: 

«یابن رسول الله صلی الله علیه و آله ! 

سخنانت را شنیدیم. اگر دنیا برای ما جاودانه بود و ما برای هميشه در آن 
می زیستیم, باز هم قیام با شما را, بر اینگونه زیستن ترجیح می دادیم 
5 این کلمات. شرافت بی 0 را نشان می دهد و حرف دل 
ی ی ی وی 
«بریر», یکی دیگر از یاران حضرت (که در راه خدا جان باخت) برخاست و 


«یابن رسول الله ! 

خداوند بر ما منت نهاده است تا در کنارت. پیکار کنیم و اعضای ما از 
یکدیگر جدا شوند. باشد که در روز قیامت جدت شفیع ما گردد ...». میان 
بشریت, چنین یمان خالصی یافت نمی شود «بریر» یقین دارد فرصت 
جانبازی در راه امام حسین علیه السلام منتی است که خداوند بر او نهاده 
هی ار باشد. 

ٍ کی تایح از اصحاب امام, به نام «نافع» برخاست و اعلان نمود که راه 
سایر اصحاب را انتخاب کرده و گفت: 

نو تیک فی. داتی. کم. خدت نیافتر اکزمصلن.: الله.علبه, و. الم تتواتشت 
محبت خود را در دل همگان جای دهد و آنان را بدانچه می خواست 
برانگیزد. در میان. انان: هناققینی: بودند که به او وعدم بازی.هی دادند, لیکرن 
نیرنگ دز با رورت داشتند, با سخنانی شیرین‌تر از عسل, پیامبر را نوید می 


دادند. با اعمالی تلخ‌تر از حنظل به مخالفت با ایشان برمی‌خاستند. تا آنکه 
خداوند رسولش را به سوی خود فرا خواند. پدرت ۳۹ 7 وضعی 
داشت ؛ پس گروهی به یاری او برخاستند و همراه ایشان 1 با «ناکئین, 
قاسطین و مارقین» پیکار کردند تا آنکه اجل حضرت سر رسید و به سوی 
رحمت و رضوان حق شتافت. امروز تو نیز در چنین وضعی هستی؛ پس هر 
کس پیمان شکنی کند و بیعت خود را فراموش نماید, جز به خودش ضرری 
نمی زند. اما تو با ما به هر سو می خواهی پیش برو؛ چه به سمت شرق و 
از قضا و قدر الهی بیمی نداریم و از دیدار پروردگارمان, ناخشنود نیستیم » 
ما با بصیرت و نیتی درست با دوستان تو دوستی و با دشمنانت دشمنی می 
کنیم ...» 38. 
این بات 0 گویای آکاهی و بیش عمیق نافع نسبت به حوادث 
اشت. ناف آین نکنه: زا اشکار فی: کند که پيامتر با آن توانایبهاق حیرت‌انگیز 
و انفاس قدسیه اش نتواننست همه مردم را رهین مخبنت خود کند و آتان را 
به رسالت خود موّمن سازد, بلکه همچنان طایفه‌ای از منافقین در صفوف 
مسلمانان باقی ماندند که به زبان. اسلام اورده بودند. لیکن خمیر مایه انان 
با کفر و نفاق عجین شده بود و شبانه روز به مکر و فریب مشغول بودند و 
به انحای مختلف, پیامبر اضرا زار می خادننی وضی:وسات :مدنبه. غلم 
تاش صلین اللم یه امام علی علیه السلام نیز چنین وضعي داشت 
و چون پیامبر میان دو دسته قرار گرفته بود؛ گروهی به او ایمان آوردند و 
گروهی با وی به ستیز برخاستند. ۲ 
وضعیت امام حسین نیز چون پدر و جدش است, گروهی اندک از مومنان 
راستین به او ایمان اورده‌اند و در مقابل,. گروهی بی‌شماری از انان که 
خداوند ایمان را از آنان گرفته است, با حضرت به ستیز برخاسته‌اند. به هر 
حال, بیشتر اصحاب امام. سخنانی به مضمون کلمات نافع به زبان اوردند و 
اخلاص و جانبازی خود را نسبت به حضرت بیان کردند. 
ایشان هم از آنان نکر کزو یر آنان در فد فوستاد ور یز ایشان: از تخدا وید 
طلب رضوان و مغفرت کرد. 


کسیل شیاه بر ای نگ با اسام مین علیه السلام 


اس طاا ایس را بر مارا ایا مر 
زیاد تعبیر و ارزوهایش براورده شد. 

پس در آنديشه فرو رفت که چه کسی را برای فرماندهی کل سپاه خود 
برای جنگ با امام برگزیند؛ : در این کاوش ذهنی, کسی رآ پست‌تر و پلیدتر 
از «عمر سعد» که آماده انجام هر جنایتی و ارتکاب هر گناهی بود, نیافت. 
مال: پرزستن. و دیکر گرایشهای پست عمر را, ابن زیاد نیک می دانست. 
پسر مرجانه و عصاره حرامزادگی. به عمر پیشنهاد کرد برای جنگ با نواده 
رسول خدا,؛ فرماندهی سپاه را بپذیرد. لیکن پسر سعد از پذیرفتن آن 
خودداری کرد وکام که‌به بز کاری از حکوفت رم که دلخسته ان هم 
تهدید شد, پیشنهاد را پذیرفت و همراه چهار هزار سوار به سمت کربلا 


رود. لشکر عمر به کربلا رسید و به سپاهیان موجود در انجا به فرماندهی 
حر بن یزید ریاحی ملحق شد. 


طاغوت کوفه دستور داد مردم در صحن مسجد جمع شنوتد .و آبان از تزشن 
پسر مرجانه, مانند گوسفند بدانجا هجوم آورند. هنگامی که مسجد پر شد, 
2 برخاست و گفت: 

«أی مردم ! 

شما خاندان ابو سفیان را آزمودید و آنان را آن گونه که دوست دارید 
انوا مس اس او ات ام هی ۰ 
سیرت. ستوده طریقت, نیکوکار در حق رعیت و بخشنده د رجای خود 
است. راهها در زمان او ایمن شده است. پدرش معاویه نیز در عصر خود 
چنین بود. ِ 

و اینک پسرش يزید است که بندگان را می نوازد و با دارایی, بی‌نیاز می 
کند, روزی شما را وت و به من دستور داده است که آن را به 
شما بگویم و اجرا کنم و شما را برای جنگ با دشمن او, حسین, خارج کنم؛ 
پس بشنوید و اطاعت کنید ...» 39. 

با نان یه ریاتی که می تهمندنة و بز آنسان فی دادنه و خود زا لاک مت 
کردند, سخن گفت ؛ زبان پول که دلبسته ار بودند. آنان نیز جواب مثبت 
دادند و برای ارتکاب پلیدترین جنایت بشری, خود را در اختیار پسر مرجانه 
قرار دادند. 

ابن زیاد, «حصین بن نمیر, حجار بن ابجر. شمر بن ذی الجوشن,» , شبث بن 
ربعی» و مانند آناز اجه ی قسمتهای مختلف سیاه برگزید و آنان 
را برای یاری ابن سعد به کربلا روانه کرد. 


اشغال فرات 


آن گروه جنایتکا ر که پلیدی های روی زمین را یکجا با خود داشتند, ۱ 

را اشغال کردند بر ۲ آبشخورهای آن نگهبان گذاشتند و دستورات 

اکیدی از فرماندهی کل صادر شد:, مبنی بر هوشیاری و کنترل کامل تا 

قطره‌ای آب به خاندان پیامبر اکرم که بهترین خلق خدا هستند, برسد. 

مورخان می گویند: ۳ ِ 

سه روز قبل از شهادت امام, اب را برایشان بستند. 40 یکی از بزرگترین 
تهای حضرت. همین بود که صدای درد آلود کودکان خود را می شنید 

که بانگ «العطش», «العطش» سر داده بودند. از شنیدن ناله آنان, و از 

دیدن صحنه هولنای لبهای خشکیده اطفال و رنگ پریده آنان و خشک شدن 

شیرهای مادران, قلب امام درهم 3 می شد. «انور جندی» این صحنه 

فاجعه‌آمیز را چنین تصویر می 

«گرکان درنده از آب بهره‌مندند: لیکن خاندان نبوت تشنه لب هستند. چقدر 

ستم است که شیر, تشنه بماند. در حالی که سالم است و اعضایش 

استوار. اطفال حسین در صحرا می گریند. پروردگارا! 

پس فریاد رسی کجاست». 1 

خداوند رحم و مروت را از آنان گرفته نود پس انسانیت خود را منکر 

شدند و تمامی ارزشهای و عرفها را زیر پا گذاشتند. هیچ یک از شرایع و 

ادیان, اجازه نمی دهند ار 

آن شریک و برابر می دانند. شریعت اسلامی نیز این مطلب را تایید کرده 

و آن را حق طبیعی هر انسانی دانسته است. ولی سپاه اموی به دستورات 

اسلامی اهمیتی نداد و آب را بر خاندان وحی و نبوت بست. یکی از مسخ 

شدگان به نام «مهاجر بن اوس» سرخوش از اين پلیدی و نامردمی, متوچه 

۹( گفت: 

«ای حسین ! 

ینعی ۲ 

به خدا قسم ! 

از آن نخواهی چشید تا آنکه در کنارش جان دهی . ۰ 42. 

سر اه و کیت بسن با عکن. دست افته باق < 

خوشحالی , به طرف حضرت دوید و فریاد زد: 

«ای حسین ! 

این فرات که ار ار و کر ی ود 

سوگند ! 


از آن جرعه‌ای تخواهی توشید تا آنکه «حمیم» را در انش دوزخ بنوشی»*: 
13 

این ناجوانمرد از همان کسانی است که به امام نامه نوشتند وخواستار 
امدن ایشان به کوفه شدند. 

یکی دیگر از او باش کوفه به نام «عبدالله بن حصین ازدی» با صدایی که 
جاسوسان پسر مرجانه بشنوند و بدین ترتیب به جوایز طاغوت کوفه دست 
پید | کند, گفت: 

«ای حسین ! ۱ 

آیا به اين آب که به شفافیت آسمان است می نگری؟ 

از آن قطره‌ای نخواهی نوشید تا آنکه از تشنگی بمیری». 

امام دست وت برداشت و او را نفرین کرد: 

«پروردگارا! 

او را با تشنگی بمیران و هرگز او را نیامرز» 44. 

این مسح شدگان همچنان در تباهی پیش رفتند و در دره هولناک جنایات و 
گناهان - که از آن راه گریزی نیست - سقوط کردند. 


۲ 


هنگامی که حضرت ابوالفضل, تشنگی کشنده اهل بیت و اطفال برادرش 
را دید از درد و خشم آتش گرفت پس آن شخصیت والا بر آن شد تا برای 
نع قفنت آوردن امه نود موس بر دد. سی سوار و بیست پیاده همراه 
این شهامت مجسم به راه افتادند. با خود پشتت ضشی اب برداشتند و راه 
«شریعه فرات» را پیش گرفتند. 

«نافع بن هلال مرادی» که از اصحاب بزرگ حضرت امام حسین علیه 
السلام بود, پیشاپیش آنان می تاخت. عمرو بن حجاج زبیدی که از 
جنایتکاران جنگ کربلا و مسوول نگهبانی از فرات بود, راه را بر نافع گرفت 
و از او پرسید: 

- به چه کار امده‌ای؟ ۱ 

+ اضتهانم ات زا کمهاوا ان ازا دای شمش ون کواز ار 
آیا من بنوشم ولی حسین و دیگر اصحابش که می بینی تشنه باشند؟! 
برای, آنان نمی نود آت برد ما «ا نها کتاضههاند با آبان را از ایند 
کنیم. اصحاب قهرمان امام, توجهی به او نکردند, سخنان او را به مسخره 
گرفتند و برای برداشتن آب به سمت فرات رفتند. «عمرو بن حجاج» با 
جماعتی از سپاهیانش بر آنان تاختند, لیکن قهرمان کربلا ابوالفضل, و نافع 
حمله انان را دفع کردند. 

و مشکها را پر نموده و به فرماندهی ابو االفضل , به مکان خود باز گشتند. 
در این درگیری, از هیچ طرف, کسی کشته نشد. , 

ابوالفضل, تشنگان اهل بیت را آب نوشاند و آنان را از تشنگی نجات داد. 

از آن روز,. حضرت ملقب به «سقا» شد که از مشهورترین و محبوبترین 
لقاب حضرت است و مردم ایشان را بیشتر با این لقب می شناسند. 45 


اسان مخاف ای عیه سا 


عباس و دیگر برادران بزرگوارش گرفت به گمان اینکه بدین ترتیب انان را 
می فریبد و از یاری برادرشان باز می دارد و در نتیجه سپاه امام را 
تضعیف می کند؛ زیرا آنان از دلیرترین جنگاوران عرب هستند. شمر, با این 
نیت پارس کنان به طرف سیپاه امام تاخت و در برابر ان ایستاد و فریاد 
زد: 

«خواهر زادگان ماء عباس و برادرانش کجا هستند؟». 

آن رادمردان چون شیران از جا جهیدند و گفتند: 

«ای پسر ذی الجوشن ! 

چه می خواهی؟». 

شمر در حالی که محبت دروغینی نشان می داد, چنین مژده داد: 

«برایتان امان اورده‌ام». سخن او چون نیشی, انان را منزجر کرد. پس با 
خشم و برافروختگی فریاد زدند. 

«خداوند تو را و امانت را لعنت کند! ۱ 
ایا به ما امان می دهی, ولی پسر دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
امان نداشته باشد؟ !». 46 

آن پلید. سرخورده باز گشت. پنداشته بود اين بزرگان و برادران امام مانند 
یاران خودش هستند. مسخح شدگانی که وجدانهای خود را به «ثمن بخس » 
به ابن زیاد فروختند و زندگی خود را به شیطان بخشیدند. ولی ندانست که 


هجوم سپاهیان برای جنگ با امام حسین علیه السلام 


عصر پنجشنبه, نهم ماه محرم, طلایگان سپاه شرک و کفر, برای جنگ با 
ام رولب کا خن الم کلم و الم ی ای صورات فصحی ار 
طرف پسر مرجانه برای پایان دادن سریع به پیکار و حل معضل صادر شده 
بود؛ زیرا بیم آن می رفت که سپاهیان. سر عقل بیایند و دو دستگی در 
میان آنان حاصل شود. 

امام در ان لحظه مقابل خیمه‌اش, سر بر شمشیر خود نهاده بود که خواب 
ایشان را در ربود بانوی بزرگ بنی هاشم خواهر امام. «حضرت زینب 
(س) » هیاهوی سپاهیان و تاختن آنان را شنید, هراسان نزد برادر رفت و او 
را از خواب بیدار نمود. 

امام سر برداشت, به خواهر نگران خود نگاه کرد و با عزم و استواری 
گفت: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله را در خواب دیدم که می گفت: 
تق جه توق ها قی این 9 بزر ی بانوی حرم از اندوه, قلبش فشرده شد؛ 
فرو شکست, نتواننست و کند, بر گونه‌اش نواخت و گفت: 
«ای وای بر من ! 

۰ 47 
یت ای ال ود رام سا رای سر روا 
«آنان به سوی تو می آیند». ۲ 
انا ار ات س لت هن ان دا وا خرن رح 
«برادرم ! 
جانم به فدایت ! _ ۱ 
سوار شو و نزد انان برو و از انان بپرس شما را چه شده و چه می 
خواهید؟ ». 
امام این چنین قربان برادر می رود و همین نشان دهنده مکانت والا و 
مرتبه یقین دست یافته است. ابوالفضل, همراه بیست سوار از اصحاب از 
جمله: 
«زهیر بن قین و حبیب بن مظاهر» به طرف سپاهیان تاخت و خود را به 
آنان رساند. سپس از آنان انگیزه این پیشروی را پرسید. آنان گفتند: 
«امیر به ما فرمان داده است پا حکم او را بیذیرید و یا با شما پیکار می 
کنیم ». 419 


حخضرت. عباس به. ظر ف بر ادره باز کشت و خواشته آنان را با انشان در میان 


گذاشت. حبیب بن مظاهر در همان جا مانده بود و سیپاهیان پسر سعد را 

«آگاه باشید ! 

بدترین گروه, کسانی هستند که فردای قیامت بر خدای عزوجل و پیامبر 

رازن یرنه هلو الم دای هی شون ور خاش کف نان اف 

بیت پیامبر - که شب زنده دارند و شبانه روز به یاد خدا مشفغولند - و 

تتیغیان بر هب کار وتیک نان زا به قتل رسانده‌اند . ۰ 49. 

«عزرة بن قیس» با بی شرمی پاسخ داد: 

«ای پسر مظاهر ! 

تو خودت را پاک و پرهی کار می انگاری؟» 

قهرمان بی همتاء «زهیر بن قین» متوجه عزره شد و گفت: 

«ای پسر قیس ! 

از خدا بترس و از کسانی مباش که بر گمراهی کمک می کنند و نفس زکیه 

پاک و عترت رسول خدا و برگزیده پیامبران را ؛ به قتل می رسانند». عزره 

پر سید. 

«نو که نزد ما عثمانی بودی, حال چه شده است؟ !». زهیر, با منطق شرف 

و ایمان پاسخ داد: 

«به خدا قسم ! 

من نه نامه به حسین نوشتم ونه پیکی نزد او فرستادم و تنها در راه بود که 
به او برخوردم. هنگامی که او را دیدم, به یاد رسول خدا افتادم و پیمان 

شکنی, نیر نگ دنیا پرستی و آنچه از ناجوانمردی برای حهسین در نظر 

گرفته بودید را دانستم. 

در ای هسام کی شامسدب که از سا کس توف 2 

را یاری کنم و به حزب او بپیوندم». 30 

سخنان زهیر, سرشار از راستی در تمام ابعاد بود و روشن کرد که به امام 

برای آمدن به کوفه نامه ننوشته است. زیرا به عثمان گرایش داشت. ولی 

هکافی: که ورام با خر مر خصادف ده ری و پیمان شکنی و 

نامردمی کوفیان را در حق او دانست. موضع خود را عوض کرد از یاران 

امام شد و بیش از همه به ایشان محبت ورزید و وفاداری نشان داد؛ ؛ زیر| 

مام پزیکترین کس به پیامیر ضلی الله غلبه و آله بود: 

به هر حال, ابوالفضل علیه السلام گفته‌های سپاهیان را برای برادر بازگو 

کرد, حضرت به او گفتند: 7 

ی انا ی وا شا سا فا از آیان رت ما 

امشب را بتوانیم برای خدا نماز بخوانيم, دعا کنیم و استغفار نماییم. 


خداوند می داند که نماز را دوست دارم و به تلاوت کتابش و دعا و استغفار 
یی سوام ی باه تیا لاه اي له میت ات 
با پربارترین توشه؛ ۱ ۲ 

یعنی نماز, دعا, استغفار و تلاوت قران, دنیا را وداع گوید و با دستیابی هر 
چه بیشتر از آنها به دیدار خداوند بشتابد. ابوالفضل علیه السلام به سوی 
ارف امس را مات ما هرا ایا را که 

ابن سعد در اين مورد از شمر - که تنها رقیب او برای فرماندهی سپاه به 
شمار می رفت و در عین حال تمام کارهایش را زیر نظر داشت و بر او 
جاسوس بود - نظر خواهی کرد. 

عمر از آن می ترسید که در صورت پذیرفتن خواسته امام, شمر از او نزد 
این زیاد.بد گویی, کند و همچنین,هدف: عمر آن بود که دز پذیرفتن: خواسته 
امام, برای خود. شریکی پیدا کند و از باز خواست احتمالی این زیاد. مبنی 
بر تأخیر جنگ در امان باشد, لیکن شمر از اظهار نظر خودداری کرد و آن را 
به عهده عمر گذاشت ۳ خود او مسوول عواقب آن باشد. 

«عمرو بن حجاح زبیدی > از این تردید و درنگ در پذیرش خواسته امام به 
هآ ما ۲ 

«پناه بر خدا! 

به خدا| قسم ! 

اگر او از دیلمی‌ها بود و اين خواسته را از شما داشت. شایسته بود 
بپذیرید». ۵1 

عمروبن حجاج به همین مقدار اکتفا کرد و دیگر نگفت که او فرزند رسول 
خدا ست و آنان بودند که حضرت را با مکاتبات خود به ادن به کوفه, 
دعوت: نمودند. آری, اینها را نگفت " زیر | از آن بیم داشت که جاسوسان ابن 
زیاد, گفته‌هایش را به طاغوت کوفه برسانند و در نتیجه دچار حرمان و حتی 
کیفر کزدد: ابن اشعث نیز گفته عمرو را تایید کرد. 

پس عمر سعد با تأخیر جنگ موافقت کرد و به یکی از افراد خود گفت که 
آن را اعلام کند. 

آن مرد نزدیک اردوگاه امام رفت و با صدای بلند گفت: 

«ای یاران حسین بن ۱ 

تا فردا ار ی ی با با ما اي ی 
دادید, شما را نزد او خواهیم برد و اگر خودداری کردید. با شما خواهیم 
جنگید». 52 

نبرد به صبح روز دهم محرم موکول شد و سپاهیان عمر سعد منتظر فردا 
انا سا اما تست سای نمی هیا اهروت نان را 
رد ف کند: 


ناف الق الا فان یا اناد سب گاید 


امام حسین علیه السلام. ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله شب دهم 
مجرم؛ اهل بیت و اصحابش را جمع کرد, خبر شهادت خود را به آنان داد و 
از آنان خواست راه خود را پیش گرفته, حضرت را با سرنوشت محتومش 
تنها گذارند. ایشان می خواست آنان نسبت به آینده و کار خود بینا و آگاه 
امام در آن شب حساس, چنین آغاز سخن کرد: 

«خداوند را به بهترین وجه سپاس می گویم و او را در خوشی و ناخوشی, 
حمد می کنم. پروردگارا! 

تو را سپاس می گویم که ما را کرامت نبوت بخشیدی, قرآن را به ما 
آموختی, بینش در دین عنایت کردی, برای ما گوش و چشم و دل آگاه قرار 
دادی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد: 

آگاه باشید ! 

که.ضر کمان ندارم امروز ما از دست این دشمنان, فردایی داشته باشد. 
من به همه شما اجازه دادم و بیعتم را از شما برداشتم تا با آاسودگی و 
بدون ملامت, راه خود را پیش بگیرید و بروید. اینک این شب است که شما 
را پوشانده. پس از آن چون شتری - یا چون سپری - 53 استفاده کنید و هر 
یک از شما دست یکی از افراد خاندانم را بگیرد - خداوند به همه شما 
جزای خیر دهد و سپس در شهرهای خود پراکنده شوید تا آنکه خداوند 
حشانی دهد دشمنان تنها مرا می خواهند و اگر به من دست پیدا کنند, از 
جستجوی دیگران خودداری می کنند ...» 54. 

ایمان ناب و عصاره اعاست من یت امه در این خطابه 0 آشکار و 
متجلی می گردد. حضرت در این شرایط حساس و سرنوشت ساز, از 
هرگونه ابهام گویی و تعقید, خودداری می کند و با صراحت, آرتده محتوم 
آنان را در صورت بودن با ایشان نشان می دهد؛ اگر اصحاب و اهل بیت 
امام بمانند, هیچ سود دنیوی در کار نخواهد بود و یک مسر را باید بییمایند؛ 
که آن جانبازی و شهادت است. لذا حضرت از آنان می خواهد از تیرگی 
شب, استفاده کنند و با دلی خوش و بدون دغدغه بیعت - زیرا امام همه را 
از وفای به عهد و پیمان و بیعت خود معاف کرده است - به هر جا که می 
خواهند بروند و اگر از کناره‌گیری از حضرت در روز. شرم دارند, اینک 


امام همخنین تأکید فی کند که تنها هذف این درندگان خونخوار, اوست و نه 
دیگری. و دشمن, تشنه ریختن خون حسین است و ار به مقصود خود 
دست پیدا کند, دیگر با انان کاری ندارد. 


پاسخ اهل بیت علیه السلام 


هنوز امام خطابه خود را به پایان نرسانده بود که شور و جنبشی در اهل 
بیت به وجود آمد و آنان با چشمانی اشکبار. همبستگی خود را با امام و 
جانبازی خود را در راه او اعلام کردند. 

خضرت انوالتحن له السام به سای کی از ات آغان را سعاطت ساخت 
و عرض کرد: 

«هرگز تو را ترک نخواهیم کرد. 

آیا پس از تو زنده بمانیم؟ ! 

خداوند هرگز چنین روزی را نیاورد !». 

امام متوجه عمو زادگان خود, فرزندان عقیل شد و گفت: 

«از شما؛ مسلم , به شهادت رسید. همین کافی است.؛ بروید که به شما 
اجازه رفتن می دهم». رادمردان خاندان عقیل, چونان شیرانی خشمگین 
بانگ زدند: 

وت و ما چه خواهیم گفت؟ ! 


0 و مراد و سرور خود را واگذاشتیم ! 

بهترین عموزادگان خود را ترک کردیم ! 

نه با آنان» تبری. انداختیم, نة تیره‌ای: زدیمه تم شمتیر ق. زدیم وت می: دآتیم 
انان چه کردند, نه به خدا قسم ! 

چنین نخواهیم کرد, بلکه با جان و مال و خانواده, فدای تو می شویم و 
همراهت پیکار می کنیم تا 9 همان راهی که می روی ما نیز برویم. خداوند 
زندگی پس از تو را زشت گرداند». دد 

انان, با عزمی استوار, حمایت از امام و دفاع از اعتقادات و اهداف او را 
برگزیدند و مرگ زير سرنیزه‌ها را بر زندگی بدون هدف, ترجیح دادند. 


پاسخ اصحاب 


اصحاب امام و آزادگان دنیا نیز یکایک همبستگی خود را با کلامی آتشین با 
امام اعلام ۳ و گفتند که آماده جانبازی و شهادت در راه اعتقادات 
۷ 

«هرکز ! 

آیا تو را ترک کنیم؟! 

در آن صورت در برابر خداوند به سبب کوتاهی در حقت. چه عذری خواهیم 

داشت ؟ ! 

هان به خدا قسم ! 

تو را ترک نخواهم کرد مگر آنکه با نیزه‌ام سینه‌های آنان را بشکافم و با 
شمشیرم - تا وقتی که دسته آن به دستم است - ضربت بزنم و اگر سلاحی 
برای پیکار با من نماند با سنگ آنان را پس برانم و در اين راه, جان دهم». 

این کلمات: ایمان عصی اهر به روشاه رسول: دا صلی الاب هی له 
آمادگی او را برای جنگ تا شهادت نشان می دهد. یکی دیگر از قهرمانان 
اصحاب امام به نام «سعید بن عبدالله حنفی » پیوند نا کنعستینتتی خود را با 

حضرت چنین اعلام کرد: 

«به خدا قسم ! 

نو رعایت کرده‌ایم. هان ! 

اگر بدانم هفتاد مرتبه در راهت کشته شوم, مرا بسوزانند و خاکسترم را به 
اد هد رورا رها تراهم کرد اور واه بضرم: ال ترا این 

کار را نکنم که یک شهادت بیشتر نیست و پس از آن کرامتی پایان‌ناپذیر و 

تال ی است». د ر قأاموس وفاء راست‌تر و نجیب‌تر از این وفاداری ۳ 

نمی شود. 

او را هفتاد بار بکشند تا بدین گونه حق رسول خدا را در باب فرزندش 

تا که 

حال که یک مرگ است و به دنبال آن کرامتی جاودانه و همیشگی, چرا 
نباید با آغوش باز, پذیرایش گردد. «زهیر بن قین» نیز با سخنانی همچون 

دیگر مجاهدان, پیوند استوار خود را با حضرت چنین اعلام کرد: 

«به خدا قسم ! 


ارت داشتم هزار بار در راهت کشته و سوزانده و پراکنده شوم تا آنکه 
خداوند بدین وسیله, مرگ را از تو و رادمردان اهل بیت. دور کند». ۵6 

ایا وفاداری این قهرمانان را می بینید و ایا برای ان در تاريخ, نمونه دیگری 
دارید؟ ا! 

آارید فت‌شایت و شیای وت امه کاس و 
را تصور ان هم نیست و بدین گونه درسهای درخشانی برای دفاع از حق به 
همگان دادند. دیگر اصحاب امام نیز خشنودی خود را از شهادت در راه امام 
اعلام کردند. 

حضرت. برای آنان:باداشی یی طلب کرد گنه نمود که آنان در فردوس 
برین و کنار پیامبران و صدیقین از نعمات جاوید, برخوردار خواهند بود. 

بنن از ان اصخاب. یکضدا| فریاد زدند؛ 

«ستایش خدای را که ما را به پاری تو کرامت و به شهادت با تو شرافت 
بخشید. یابن رسول الله ! 

آیا نمی خواهی.ما: هم درچه شما باشیم». 57 ۳ 

هستی این قهرمانان با ایمان عمیق, عجین شده بود و انان از تمام پایبندی 
های زودگذر, رهایی یافتند و به راه خدا| قدم نهادند و پرجم اسلام را در 
تمام عرصه‌های هستی به اهتزاز در اوردند. 


شب زنده‌داری 


امام علیه السلام با برگزیدگان پاک و موّمن از اهل بیت و یارانش, متوجه 
خدا شدند, به تباستش پرداختند, با دل و جان به مناجات پرداختند و از خداوند 
عفو و مغفرت درخواست کردند. 

آن شب هیچ یک از آنان نخوابید, گروهی در حال رکوع. گروهی در حال 
سجود و گروهی به تلاوت قرآن مشغول بودند و همهمه‌ای چون زنبور 
عسل داشتند, با بی صبری, منتظر سرزدن خورشید بودند تا به افتخار 
شهادت در راه ریحانه رسول خدا دست پیدا کنند. افراد اردوگاه ابن زیاد 
نز آن شترا با شوق متظر بامتاه بهدند با کون افل.بیت علبه ااسلام. :۲ 
بریزند و بدین ترتیب به اربابشان پسر مرجانه نزدیک بشوند. 


روز عاشورا 


روز دهم ماه محرم, تلخ‌ترین» پرحادثه ترین و غم‌انگیزترین روز تاریخ است. 
فاجعه و محنتی نبود مگر آنکه در آن روز بر ریحانه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نازل شد و عاشورا در جهان غم, جاودانه گشت. 


فا تاه ]ای 


ندز آزادکان از خیمه خود خارج شید صحرا| را دید مملو از سواره نظام و 
پیادگان است که شمشیرهای خود را برای ریختن خون ریحانه رسول خدا 
صلی الله علیه و اله بر کشیده‌اند تا به نواله‌ای ناچیز از تروریست جنایتکار 
پسر مرجانه, 

دست. بیدا کنند. خضرته فران را که با خود داشتند.. بر سر کشودند و 
دستان به دعا برداشتند و گفتند: 

«پروردگارا! ۳ 
در هر سختی پشتیبان من هستی, در هر گرفتاری, امید من هستی, در آنچه 
به سر من امده است مایه اعتماد و توانایی من هسنی, چه بسیار اندوه 
هایی که دل, تاب انها را ندارد. راهها بسته می شود دوست مخذول می 
حر ده موجب دنتتشکامی می. شنود. که آنها را بر تو عرضه داشته‌ام و به تو 
شکایت آورده‌ام؛ زیرا تنها به تو توجه دارم نه دیگری و تو آنها را رفع 
کرده‌ای, اندوهم را بر طرف و مرا کفایت کرده‌ای؛ پس صاحب هر نعمتی 
و دارای هر حسنه‌ای و نهایت هر خواسته‌ای ...». 58 

آمام با اخلاص و انابه متوجه ولی خود می شود و به پناهگاه نهایی روی می 
اورد و با خدایش نیایش می کند. 


خطبه امام علیه السلام 


امام بر آن شد که آن درندگان را قبل از انجام هرگونه جنایتی, نصیحت کند 

و اتمام حجت نماید. ۱ ۱ 

پس مرکب خود را خواست. بر آن سوار شد. به آنان نزدیک گردید و 

خطبه‌ای تاریخی ایراد کرد که شامل موعظه‌ها و حجتهای بسیاری بود. 

امام با ضدای بلند که اکتر آنان فی شنیدند. فررمود؛ 

«ای مردم ! 

سخنم را بشنوید و شتاب مکنید تا حق شما را نسبت به خود با نصیحت ادا 

کنم و عذر امدنم بر شما را بخواهم. 

پس اگر عذرم را پذیرفتيد, گفته‌ام را تصدیق کردید و انصاف روا داشتید. 

سعادتمندتر خواهید بود و من هم مسوولیتم را انجام داده‌ام و شما بر من 

راهی ندارید و اگر عذرم را نپذیرفتید و انصاف روا نداشتید. پس شما و 

پارانتان یکصدا شوید و بدون ابهام هر انچه می خواهید انجام دهید و 

فرصت هم به من ندهید, به درستی خداوندی که کتاب را فرود اورده. 

سرپرست من است و او صالحان را سرپرستی می کند ...». باد, این 

کلمات را به بانوان حرم نبوت رساند و آنان صدایشان به گریه بلند شد. 

امام, برادرش عباس و فرزندش علی را نزد آنان فرستاد و به آنان گفت: 

«آنان را ساکت کنید که به جانم سوگند ! 

گریه آنان زیاد خواهد شد ». 

هنگامی که آنان خاموش گشتند, حضرت خطابه خود را آغاز کرد, خداوند را 
ستایش کرد و سپاس گفت, بر جدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

وا و ۱ 

«به شمار نیاید و قبل از آن و بعد از آن سخنانی بدان حجد از شیوایی و 

رسایی شنیده نشده و نرسیده است ». 59 

حضرت در قسمتی از سخنان خود چنین فرمود: 

«ای مردم ! 

خداوند متعال دنیا را آفرید و آن را سرای فنا و نابودی قرار داد که با اهل 

خود هر آنچه خواهد می کند. 

که دنیا گمراهش سازد. مبادا اين دنیا فریبتان دهد و مغرورتان سازد. هر 

که به دنیا امید بندد, امیدش را بر باد می دهد و انکه در ان طمع ورزد. 

سرخورده خواهد شد. و و ی سای ۵ 

خدا را بهخسم آوردهابته کرش را از شما برگرفته و انتقامش را متوجه 


شما کرده است. بهترین پروردگار, خدای ماست و بدترین بندگان, شما 
هستید. به طاعت اقرار و اعتراف کردید. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله ایمان آوردید, اما به جنگ فرزندان و خاندان او آمده‌اید و می خواهید 
آنان: .زا بکشید. شمان ها جیوه کشت اد دای شراک را 2 
ضمیرتان زدوده است. 

پس مرگ بر شما و خواسته‌هایتان باد ! 

انا لله و انا | آلیه زاجعون, اینان قومی هستند که بتتن از ایمان آوزدن. کفر 
ورزیدند پس دور باد قوم ظالم از رحمت خدا». _ 

امام با سخنانی که یاداور روش انبیا و دلسوزی انان برای امتهایشان بود, 
ایشان را نصیحت کرد. از فریب و فتنه دنیا بر حذرشان داشت, انان را از 
ارتکاب جنایت قتل خاندان نبوت؛ ترساند و روشن کرد که در آن صورت 
سزاوار عذاب دردناک و جاودانه الهی خواهند گشت. 

امام رنجدیده. سپس سخنان خود را چنین دنبال کرد: 

«ای مردم ! 

به نسبم بنگرید که من کیستم, سپس به وجدان خود رجوع کنید و آن را 
سرزنش کنید و ببینید ایا سزاوار است مرا بکشید و حرمت مرا هتک 
کنید؟ ! 

ایا من نواده پیامبرتان و پسر وصی او و پسر عم او و اولین مومنان به خدا 
و تصدیق کنندگان رسالت حضرت ختمی مرتبت. نیستم؟ ! 

ایا حمزه سیدالشهدء عموی پدرم نیست ؟ ! 

آیا جعفر طیار, عمویم نیست؟! 

آیا سخن بیامیر در حق,.من و بزادرم را تشتیده‌اید که فرمود؛ 

«اين دو, سروران جوانان بهشتند». 

اگر مرا در گفتارم تصدیق می کنید که حق هم همان است. به خدا سوگند ! 
از آنجا که دانستم خداوند دروغگویان را مواخذه می کند و زیان دزوغگویین 
به گوینده آن می رسد, هرگز دروغ نگفته‌ام. ۵ کر مر | تکزیسدهی نتم در 
فیان شمااهتتند کسانی که.اکز از انان:بیرنسمیدربه تما خبر خواهند داد 
از «جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و 
زید بن ارقم و انس بن مالک» بپرسید تا اين گفتار پیامبر صلی الله علیه و 
اله درباره من و برادرم را برای شما نقل کنند. 

آیا همین (گفتار پیامبر) مانع شما از ریختن خون من نمی گردد؟ !». 
شایسته بود با این سخنان درخشان. خردهای رمیده آنان باز گردد و از 
طغیانگری باز ایستند. 

امام هر کوته آبهافن زا تطرف کری و آبان رنه نان - هر چند اندکی - 
فرا خواند تا از ارتکاب جنایت خودداری کنند. 

سرا اما مقر ی باس 


مگر نه حسین - همانگونه که پیامبر گفته بود - «سرور جوانان بهشت 
است » و همین مانعی از ریختن خون و هتک حرمت او می گشت؟! 

لین سباهان آموی این عنظی را #ایرفتدر ان رهشیار ایت ندز 
قلبهایشان سیاه شده بود و میان انان و یاد خدا, پرده افتاده بود. 

شمر بن ذی الجوشن که از مسخ شدگان بود, پاسخ امام را به عهده گرفت 
و گفت: 

او (شمر) خدا را به زبان پرستیده باشد اگر بداند که (امام) چه می گوید ! 
طبیعی بود که گفته امام را درک نکند؛ زیر| نان باطل. قلب او را تیره 
کرده و او در گناه فرو رفته بود. 

«حبیب بن مظاهر» که از بزرگان و معروفین تقوا و صلاح بود, بدو چنین 
پاسخ داد: 

«به خدا قسم ! 

می‌بینم که تو خدا را , به هفتاد حرف (یعنی پرستشی تهی از بقین) می 
پرستی و شهادت می دهم که نیک نمی دانی امام چه می گوید. 1 
خداوند بر قلبت مهر زده است». 

امام متوجه بخشهای سپاه گشت و فرمود: 

«اگر در این گفته شک دارید, آيا در اینکه نواده پیامبر هستم نیز شک 
دارید؟ ا! 

ند دا گنه در توق نو سقریت ع اش کی مد کی انم با وی یه یز 
میان شما و نه در میان دیگران, یافت نمی شود. 

وای بر شما! 

آپا به خونخواهی قتلی که مرتکب شده‌ام آمده‌اید؟ ! 5 ۳ 

پا مالی که بر باد داده‌ام و پا به قصاص زخمی که زده‌ام امده‌اید؟ 4 انان 
حیران شدند و از پاسخ دادن درماندند. ۳ 

سیس حضرت به فرماندهان سپاه که از ایشان خواستار امدن به کوفه 
شده بودند, رو کرد و فرمود: 

«ای شبث بن ربعی ! 

اد ها اه 

و ای زید بن حرث ! 

آیا شما به من ننوشتید که درختان به بار نشسته و مرغزارها سبز شده‌اند و 
تو بر لشکری مجهز که در اختیارت قرار می گیرد. وارد می شوی آن 
خائنان, نامه و پیمان و وعده پاری به امام را انکار کردند و گفتند «ما چنین 
نکرده‌ایم ...». 

امام از این بی شرمی, حیرت زده گفت: 

«پناه بر خدا! 


به خدا| قسم چبینر کرده‌اید ۰ 

نت ست ۱۳ و خطاب به همه سپاهیان گفت: 

«ای مردم ! 

اگر از من کراهت دارید, مرا واگذارید تا به جایگاهم بر بسیط خاک بروم». 
«قیس بن اشعت» که از سران منافقین بود و شرف و حیا را لگدمال کرده 
بود. در پاسخ امام گفت». 

«چرا به حکم عمو زادگان خودت تن نمی دهی؟ ۱ 

آنان جز آنگونه که دوست داری با تو رفتار نخواهند کرد و از انان به تو 
گزندی نخواهد رسید». 

امام خطاب به او فرمود: ٍ 

«تو برادر برادرت - محمد بن اشعث - هستی, ایا می خواهی بنی هاشم 
بیش از خون مسلم بن عقیل, از تو خونخواهی کنند؟ ! 

نه دست هه ه ان خواهم داد و به چون بندگان فرار خواهم کرد. 

بندگان خدا ! 

به پروردگارم و پروردگارتان از آنکه سنگسارم کنید, پناه می برم, به 
پروردگارم و پروردگارتان از هر کنر که به روز خساب ایضان ندارد, پناه 
می برم 

این ِِ گوبای عزت آزادگان و9 شرف خویشتنداران بود, ولی در قلوب 
آن سنگدلان فرو رفته در جهل و گناه, اثری نکرد. 

اصحاب امام نیز با سپاهیان ابن زیاد سخن گفتند, حجتها را بر آنان اقامه 
کردند و ستمگری های امویان و خودکامگی آنان را به یادشان آوردند. اما 
ان هاین از مود وآنان از اک مر سروس رات اش و واه 
زنتول. خدا ضلی. اللخ علیه. و اله کاردا کننده. احسانن. سرافرازی مت 
کردند. 


یت فز ری از انام له اسلا 


امام ان نواده رسول خدا| برای اتمام حجت و اینکه کسی ادعا نکند از 
حقیقت امر بی اطلاع بوده است, بار دیگر برای نصیحت گویی به طرف 
لشکریان اآبن زیاد رفت. حضرت در حالی که زره بر تن کرده, عمامه جدش 
را بر سر نهاده, قرآن را گشوده و بر سر گذاشته بود و هاله‌ای از نور 
ایشان را فرا گرفته بود, با هیبت انبیا و اوصیا در مقابل آنان قرار گرفت و 
فرمود: 

(0 

ای گروه! 

آیا هنگامی که با شیفتگی از ما یاری خواستید و ما شتابان به یاری شما 
آ دنم شمشیری را که سوگند خورده بودید بدان ما را یاری کنید, بر ضد 
ما برکشیدید و آشتی را که برای دشمن ما و شما برافروخته بودیم, بر 
علیه ما به کار گرفتید و به دشمنانتان علیه دوستانتان پیوستید ندون: آنکه 
عدالتی میان شما گسترده باشند و يا بدانها امیدوار شده باشید. 

پس مرگ بر شما باد ! 

که ۷9 نیفتاده, شمشیر در نیام قلب آرام و آنديشه استوار بود 
شما چون ملخان نوزاد و پروانه‌های خرد به سوی آن آمدید و خیلی زود 
پیمان شکستید, ۱ 

و ای پراکنده شدگان از احزاب 

وای دور اندازان کتاب و تحریف کنندگان آیات ! 

و ای گروه گناهکار ! 

و ای تفاله‌های شیطان ! 

وای بر شما! 

آیا به اینان کمک می کنید و ها راواضی خدازند؟۲ 

آری, به خدا! 

درخت غدر و تیرنگ در میان شما ریشه‌دار است:ه:شما بر آن با گرفته‌اید و 
این درخت در میان شما بارور و نیرومند شده است. 

پس شما پست‌ترین درختی هستید که بیننده می نگرد و لقمه‌ای برای 
غاصبان هستید. هان ! 

حرامزاده فرزند حرامزاده ! 

دو راه بیش نگذاشته است؛ شمشیر کشیدن يا تن به خواری دادن کجا و 
ذلت ! 


خداوند و رسولش و موّمنان و دامنهای پاک و غیرتمندان و نفوس بلند طبع, 
آن را پر ها نمی ستدید که اطاعت فره‌هایکان بر ماد کریمان: دم 
و 

آگاه باشید ! 

من با این خاندان با وجود کمی تعداد و خودداری یاوران؛ پیش می روم 
9 

سیس حضرت به ابیات «فروة بن مسیک مرادی» متمثل شد: 

«اگر شکست دهیم, شیوه ما چنین بوده است و اگر شکست بخوریم ننگی 
نیست؛ و از جبن ما نبوده است, بلکه اجل ما به سر رسیده و دولت دیگران 
آغاز شده است؛ به نکوهشگران ما بگویید,. هشیار شوید که آنان نیز به 
سرنوشت ما دچار خواهند شد؛ هنگامی که مرگ از گروهی فارغ شود به 
گروه دیگری خواهد پرداخت» 61. 

«هان ! 

پس از این فزون از سوار شدن بر اسب, فرصت نخواهید پافت که 
چون سنگ آسیا سرگردان و مانند موه ان رت در خواهید اد این 
عهدی است که پدرم از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله با زگو نموده 
است پس کار خود را پیش گیرید, شریکانتان را بخوانید و ابهام را از 
خودتان دور کنید؛ سپس درباره هر آنچه خواهید, انجام دهید و فرصتی به 
من ندهید. من به خداوند ؛پروردگارم و پروردگارتان توکل کرده‌ام. جنبده‌ای 
تست مر انکه در یبد قدرت اوست همانا پروردگارم بر صراط مستقیم 
است ». 

سپس حضرت دستانش را به دعا برداشت و گفت: 

«پروردگارا! ۳ ۲ 

بارش اسمان را بر انان قطع کن و انان را دچار سالیان قحطی, چون 
سالهای یوسف کن و غلام ثقفی را بر آنان مسلط ساز تا به آنان جامهای 
شرنگ بنوشاند که آنان به ما دروغ گفتند و دست از یاری ما شستند. . تویی 
پروردگار ماء بر تو توکل می کنیم و به سوی تو می آییم ...» 62. 

و این خطابه انقلابی, صلابت. عزم نیرومند» دلاوری و استواری امام را 
۳ می دهد. در حقیقت اوباشانی را که از او یاری خواستند تا انان را از 
ظلم و ستم امویین نجات دهد, تحقیر می کند چرا که پس از روی اوردن 
حضرت به سوی آنان بر او پشت نموده و با شمشیرها و نیزه‌هایشان در 
برابر او قرار گرفتند تا خود را به سرکشان, ستمگران و خودکامگان نزدیک 
مودم .و بدهفن ایک از انان غدالتی دیدم بناشنده در کنار آنان شمتشنیو 
کشیدند و بیعت خود را با امام شکستند. در وا بیش هرت ند زا که 
متصمر خوار :و سیم است: نت در قاموسن تتر رین تمایندم کر افت 


انشا نیتی تواژه سول وا بر کر وود تخاوفی با دشیم ونم یش 
مرجانه ذلت و خواری را برای امام علیه السلام خواسته بود و دور باد از 
اينکه امام علیه السلام پذیرای ننگ شده در حالی که او نواده پیامبر - که 
درود خدا| بر او و خاندانش باد 9 بالاترین الگوی کرامت ت انسانی است ؛ از 
این ره آمادکی خهد و خاندانشن .را رای خبی و بجا خذاشتن فهرماننها 
جاودانه و حفظ کرامت خود 9 امت اسلامی اعلام می دارد. و امام علیه 
السلام فرجام کار آنها را اين گونه بیان کرد: ۴ 
آنان ژد کوج خوشی نخواهند داشت و به زودی خداوند کدی را بر انان 
مسلط خواهد ساخت که جام شرنگ در کامشان خواهد ریخت و دچار رنح 
مدای ال اند کرد 

مدت کمی از ارتکاب این جنایت گذشته بود که پیش بینی امام محقق شد. 
قهرمان بزرگ, یاور اسلام و سردار انقلابی, «مختار بن یوسف ثقفی» بر 
آنان شورید, وجودشان را از ترس و وحشت لبریز کرد و انتقامی سخت از 
آنان گرفت. ماموزان او آنان را تعقیب کردند و به هر کس دست یافتند به 
شکل هولناکی به قتل رساندند و تنها افراد معدودی موفق به فرار شدند. 
پس از اين 1۳۳ تاریخی و جاوید, سپاه ابن سعد خاموش ماند و بسیاری 
از آنان آرزو می کردند ای کاش !به زمین فرو می رفتند. 


لبیک «حر» 


پس از شنیدن خطابه امام, وجدان حر, بیدار شد و جانش به سوی حق 
روی آورد ی رن لحظات سرنوشت ساز زندگی‌اش, در انديشه فرو رقفت 
که ایا به حسین ملحق شود و بدین ترتیب آخرت خود را حفظ کند و خود را 
از عذاب و خشم خدا دور نگهدارد يا انکه همچنان در منصب خود به عنوان 
فرمانده بخشی از سپاه اموی باقی بماند و از صله‌ها و پاداشهای پسر 
مرجانه برخوردار گردد! 

امام حسین علیه السلام بييوندد. قبل از پیوستن به امام, نزد عمر بن سعد 
فرمانده کل سپاهیان رفت و پرسید: 

«آیا با این مرد پیکار خواهی کرد؟». 

ابن سعد بدون توجه به انقلاب روحی حر, به سرعت و با قاطعیت پاسخ 
داد 

«آری, به خدا پیکاری که کمترین انش ان افتادن سرها و قطع شدن دستها 
باشد». این سخن را در برابر فرماندهان قسمته( به زبان آورد تا اخلاص 
خود را نسبت به پسر مرجانه نشان دهد. خر فجدد | پزسید؛ 

«آیا به هیچ یک از پیشنهادهای او رضایت نمی دهید؟». 

عمر پاسخ داد: ۲ 

«اگر کارها به دست من بود قبول می کردم, ولی امیرت انها را نمی 
پذیرد». هنگامی که حر یقین پیدا کرد که آتان تصفیم ذارتد با آمام 
عزم کرد به اردوگاه امام بییوندد. در آن لحظات. دچار تسش و لرزش 
سختی شده بود. 

دوستش «مهاجر بن اوس» شگفت زده از اين اضطراب گفت 

اینجا ندیده‌ام و اگر از من درباره دلیرترین اهل کوفه پرسش می شد, جز 
تو را نام نمی بردم». حر تصمیم خود را , بر او آشکار کرد و گفت: ِ 
«به خدا سوگند! خودم را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم. ولی هرگز 
جز بهشت را ترجیح نخواهم داد اگر چه مرا قطعه قطعه کنند و بسوزانند». 
سپس در حالی که از شرم و آزرم آنچه درباره حضرت انجام داده بود سر 
را به زیر انداخته بود, عنان اسب را پیچید و به سوی امام تاخت, 3همین 
که به ایشان نزدیک شد با چشمانی اشکبار. صدای خود را بلند کرد و گفت: 
«پروردگارا! به سوی تو انابه و توبه می کنم, قلوب دوستان تو و فرزندان 
پیامبرت را لرزاندم. يا ابا عبدالله ! 


من از گذاشته‌ام تائب هلستم ؛ , آیا توبه من پذیرفته است ؟ ...». 
سیس از اسب فرود آ نک فروتنانه و متضرعانه به امام روی آورد و برای 
پذیرفته شدن توبه اش چنین گفت: 
«یابن رسول الله ! 
خداوند مرا فدایتان گرداند. من همانم که مانع باز گشت شما شدم و شما 
زادی انن جاق سخت فرود آوردم»به خذاییق که خن او خذ این نیشت: هر کر 
نمی پنداشتم آنان پیشنهادهای شما را رد کنند و کار را تا به اینجا برسانند. 
با خودم می 


در بعضی کارها از انان پیروی کنم اشکالی ندارد. هم انان مرا مطیع خود 
می دانند و هم این که خواسته‌های شما را خواهند پذیرفت. به خدا قسم ! 
اک مان من کردم انان سخنان شما را نخواهند پذیرفت. هرگز در حق 
قتها ختان نمی رده و آینی خروت. هدام وه آن انخه. کرده‌ام.نرد خدايم 
توبه کرده‌ام و در راه شما می خواهم جانبازی کنم تا اینکه در راهت کشته 
شوم, ایا توبه‌ام پذیرفته می شود؟». 

امام به او بشارت داد و او را عفو کرد و رضایت خود را اعلام داشت: 
«اری, خداوند توبه‌ات را می پذیرد و تو را می بخشاید» 64. 

حر از اینکه حضرت توبه‌اش را پذیرفت. سرشار از خشنودی گشت و از 
ایشان اجازه خواست تا اهل کوفه را نصیحت کند, چه بسا کسانی به راه 
صواب با زگردند و توبه کنند. 

امام به او اجازه داد و حر به طرف سیپاهیان رفت و با صدای بلند گفت: 
«ای اهل کوفه ! 

مادرانتان به عزایتان بنشینند و بگریند 

آیا او را دعوت می کنید و هنگامی که آمد, تسلیم دشمنش می کنید؟! 

آپا پنداشتید در راهش پیکار و جانبازی می کنید. اما بر ضدش می جنگید؟ ! 
او را خواستید. محاصر کردید و او را از رفتن به شهرهای بزرگ خدا برای 
ایهنین: وی هه خانداتر بان داستي با انجا که عون اسنری. و رتست 
شماست. نه برای خود سودی می تواند فرو آورد و نه زیانی از خود دور 
سازد. آشه فرات را نیز که یهودیان؛ مسیحیان و مجوسان از آن بهره‌مندند و 
گرازها و سگان در آن غوطه می زنند, بر او و خاندانش بسنتید. این او و 
9 هنتتتند که تشتنکیر. آبان .زا از با درافزدم است اجه ین حق 
هراس از انچه در آنید - اگر توبه نکنید - اب ننوشاند ...» 

بسیاری از سپاهیان آرزو می کردند به زمین فرو روند آنان به گمراهی خود 
و نادرستی جنگشان یقین داشتند, لیکن فریفته هواهای نفسانی و حب بقا 


شده بودند. بعضی از آنان وقاحت را بدانجا رساندند که تير به طرف حر 
پرتاب کردند و این 65 تنها حجتی بود که در میدان رزم داشتند. 


جنگ 


خبر پیوستن حر به اردوگاه امام. که از فرماندهان به نام لشکر بود ابن 
سعد را دستپاچه کرد و از آن ترسید که مبادا دیگران نیز به امام بپیوندند. 
پس آن مزدور پست به طرف اردوگاه امام تاخت و تیری را - که گویی در 
قلبش نشسته بود - بر کشیده در کمان گذاشت و به سمت امام پرتاب 
کرد در حالی که فریاد می کشید: 

«نزد امیر, برایم شهادت دهید که من نخستین کسی بودم که به سمت 
حسین تير انداختم». ۱ 

عمر از این حرکت به عنوان آغاز جنگ استفاده کرد و از سپاهیان خواست 
که نزد اربابش پسر مرجانه گواهی دهند که او نخستین کسی بود که تیر به 
طرف امام پرتاب کرد. تا امیرش از اخلاص و وفاداری او نسبت به بنی 
امیه مطمئن شود و شبهه سستی در جنگ با حسین را بر طرف کند. 

ارات شب تشر اصحای آمام ادن کشت و سس ار ان هاند.ک ره 
که تیری به او خورد. ۲ ۲ 

تا ساب فد رای اه اما ای و مود 
«برخیزید ای بزرگواران ! 

اینها پیکهای انان به سوی شما هستند». 

طلایگان مجد و شرف از اصحاب امام به سوی میدان ۳ 
از دين خدا حمایت و از ریحانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله دفاع کنند؛ 
با یقینی مطلق و بدون هیچ شکی به حقانیت خود و بطلان و گمراهی 
سپاهیان اموی که خداوند به آنان غضب کرده و بر آنان خشم گرفته است. 
سی و دو سوار و چهل تن پیاده از اصحاب امام به جنگ دهها هزار تن از 
سیاهیان اموی رفتند. این گروه اندک موّمن شجاع در برابر آن گروه 
بی‌شمار مجهز به سلاح و ابزارهای سنگین. رشادتهای ۹ از خود 
نشان دادند و خردها را ۳ 


نیروهای ابن سعد دست به حمله گسترده و همه جانبه‌ای زدند که در آن 

تمام قسمتهای سپاه شرکت داشتند و با نیروهای امام در جنگی خونین 

درگیر شدند. 

اصحاب امام با عزم و اخلاصی بی‌مانند در تمامی تاریخ جنگها و با قلوبی 

استوارتر از سنگ به صفوف دشمن زدند و خسارتهای سنگین مالی و جانی 
به آنان وارد کردند. 

در این حمله. نیمی از اصحاب امام به شهادت رسیدند. 606 


مبارزه میان دو لشکر 


هنگامی که برگزیدگان پاک از اصحاب امام بر زمین کرامت وشهادت جان 
باختند. آنان که زندم مانده بودنده برای ادامه نبرد پیش تاختند و با خشنودی 
تمام به استقبال مرگ رفتند. تمامی سپاه دشمن از این قهرمانیهای کم 
نظیر و از اینکه یاران امام با خوشحالی تمام به استقبال مرگ می روند, 
حیرت‌زده بود و از < خسارتهای سنگین خود فغان می کرد. 

«عمرو بن حجاج زبیدی» که از اعضای برجسته فرماندهی سیاه ابن سعد 
بودن با ضدا, بلند آنان-را از ادامه تیرد بدین شکل, منع کزدمه کت" 

«ای احمقها ! 

اد ی و 

با برگزیدگان اسواران_ جامعه و گروهی شهادت طلب. کارزار می کنید و 
کسی از شما به سوی آنان نمی رود مگر آنکه کشته می شود. 

به خدا سوگند ! 

را اس ی ان اه 

این کلمات - که از زبان دشمن است - به خوبی صفات درخشان اصحاب 
آنان:با شجاعت, اراده قوق و بیتشی که دارند, از اسواران و جنکاوران 
جامعه هستند. آنان آگاهانه و با بصیرتی که دارند به یاری امام برخاسته‌اند 
و کمترین امیدی به زندگی ندارند, بلکه گروهی شهادت طلب هستند و بر 
عکس دشمنان که در تیرگی باطل دست و پا می زنند و هیچ اعتقادی 
ندارند, اعتقادات و ایمانی به صلابت کوه باخود حمل می کنند. همه 
گرایشهای نیک و صفات والاء از قبیل ایمان, آگاهی, شجاعت و شرافت 
نفسانی, در آنان : موجود بود. 

مورخان می گویند: 

عمر سعد نظر عمرو بن حجاج را پسندید و به نیروهايش دستور داد از 
ادامه مبارزه تن به تن خودداری کنند. 69 

عمرو بن حجاج با افرادش همگی به باقی مانده اصحاب امام حمله کردند 
و با آنان در آویختند و جنگی سخت در گرفت. 69 

«عروة بن فیس > از پسر سعد نیروی تیر انداز و پیاده نظام برای کمک 
درخواست کرد و گفت: 

«آيا نمی بینی به لشکریانم از اين گروه اندک, چه بلاها رسیده است؟ ! 
به سوی آنان, پیادگان و تیراندازان را بفرست». پسر سعد از «شبت بن 
ربعی» خواست که به کمک عروه بشتا تابد, لیکن او خودداری کرد و گفت: 


«یناه بر خدا ! بزرگ مضر و عامه اهل شهر را با تیراندازان می فرستی؟ ! 

آپا برای این کار جز من را نمی یابی؟ !». عمر سعد که این را شنید, 

یب سوه را فراتوان واه تام و اضر انار زا با وی 

همراه کرد. 

آنان اصحاب امام را به تیر بستند و اشبان آنان را از پا درآوردند. 

پس از آن اصحاب امام به پیاد گانی بدل شدند ولی این مساله جز بر ایمان 
و شجاعتشان نیفزود و چونان کوههای استوار به ادامه نبرد پرداختند و 

کامی وا پس تحداشند. حربن بزید ریاحی همراه آنان, پیاده می جنگید 

جنگ به شدت تا نیمروز ادامه بافت و مورخان این جنگ را سخت‌ترین 

جنگی می دانند که خداوند آفریده است. 70 


نماز جماعت 


روز به نیمه و هنگام نماز ظهر فرا رسیده بود.. ‏ , ۲ 

اه وا ای را اسان گر وب 

منتظر عزیزترین خواسته‌اش؛ 

یعنی ادای نماز ظهر بود. 

همین که زوال افتاب را مشاهده کرد, متوجه امام شد و عرض کرد: 

«جانم به فدایت ! 

می‌بینم که دشمن به تو نزدیک شده است. به خدا کشته نخواهی شد, مگر 

آنکه من در راه تو کشته شده باشم. دوست دارم خدایم را در حالی 

ملاقات کنم که نماز ظهر امروز را اینک که وقت آن است. خوانده باشم ». 

مرگ در یک قدمی - يا کمتر - او قرار داشت ولی در عین حال از یاد 

خدایش و ادای واجبانش غافل نبود و تمام اصحاب امام اين ویژگی را 

داشتند و چنین اخلاصی را در ایمان و عبادت خود نشان می دادند. 

امام به آسمان نگریست و در من کرد. دید که هنگام ادای فریضه 

ظهر فرارسیده است. پس به او 

«نماز را یاد کردی, خداوند تو را از : ان ذاکر قرار دهد, آری, اینک 

اول وقت آن است ». 

سپس امام به اصحاب خود دستور داد از سپاهیان ابن زیاد درخواست 

نمایند جنگ را متوقف کنند تا آنان براف خدایشان تماز بخوانند. آنان 

(اصحاب امام) چنان کردند. 

«حصین بن نمیر» پلید به آنان گفت: 

«نماز تان پذیرفته نمی شود». 71 

حبیب بن مظاهر پاسخ داد: 

«ای الاغ ! 

گمان داری. نماز خاندان پیامبر پذیرفته نیست. اما نماز تو مقبول 

است؟ !». 

حصین بر او حمله کرد. 

حبیب بن مظاهر نیز بدو تاخت و صورت اسبش را با شمشیر شکافت که 
آ نو ان اسب دستهایش را بلند کرد و حصین بر زمین افتاد. 

پس یاران به سرعت پیش دویدند و او را نجات دادند. 72 

دشمنان خدا, فریبکارانه خواسته امام را پذیرفتند و اجازه دادند حضرت 

نماز ظهر را بجا اورد. 

اما ای مین اه مان ان تیار 


گرفت تا با بدن خود در برابر تیرها و نیزه‌ها سیری بسازد. دشمنان خدا 
تیراندازی به سمت انان کردند. 

سعید حنفی سینه خود را در جهت تیرها, نیزه‌ها و سنگها قرار می داد و 
مانع از اصابت آنها به امام می گشت. تیرهایی که او را هدف گرفته بودند 
این کوه ایمان تا کف را نتوانستند بلرزانند. هنوز امام از نماز ز کاملا فارغ 
نشده بود که سعید بر آثر خونریزی بسیار بر زمین افتاد و در حالی که از 
خون خود گلگون شده بود,. می گفت: 

«پروردگارا! 

انان را همچون عاد و ثمود لعنت کن. به پیامبرت سلام مرا برسان و رنجی 
را که از زخمها بردم برایش بازگو. من خواستم با اين کار پاداش تو را 
کسب کرده و فرزند پیامبرت را یاری کنم». 

سپس متوجه امام گشت و با اخلاص و صداقت عرض کرد: 

«یابن رسول الله ! 

آبا به عهد خود وفا کردم؟». 

امام ,اس ارا تیاس دا 

«اری, تو در بهشت مقابل من خواهی بود ». این سخن وجود او را سرشار 
از شادی کرد. 

سپس روان بزرگش به سوی خالقش عروج کرد. 

سعید - جز زخم شمشیر و نیزه - سیزده تیر, نیز بر بدنش اصابت نمود 73 
قآ ات انا وه تن ات 


دیگر اصحاب امام, پیر و جوان و کودکان به سمت میدان رزم تاختند و به 
خوبی به عهد خود وفا کردند. 

زبان از مدح و تمجید انان قاصر است و تاریخ مانند این جانبازی و جهاد را 
در هیچ یک از عملیات جنگی سراغ ندارد. آنان با تعداد اندک خود, با 
دشضان انبوم. در آاوتختند و خسارات»ستخینی بر آنان وازد کزدند: 

کی از آنان در غرم خون سفت ند و از ادامه کار بان قماند: بلکه .همین 
شر آفراز از آنچه کردند و اتذه‌های از آن. که بیشتر نتواتستند انجام ذهند: 
به خون خود آغشته شدند و جان باختند. 

اسام بر کوارم کتار فطگام انا عکت کرفههواغ کنان در آناننگرسمت, هید 
۵ 

تا نی چون کشتگان پیامبران و خاندان پیامبران» 74 

سا اه ما وس ار ای ها بر 
کششب کردم ۵ بتر افتی نت فستا برای احت: تبت کر دم بونتد هربه انسانت 
ارمغانی بی نظیر در طول تاریخ, داده بودند. به هر حال, ابوالفضل علیه 
السلام همراه این اصحاب بزرگوار به میادین جنگ شتافت و در جهادشان 
مشارکت داشت. آنان از حضرت معنوبت و شجاعت کسب می کردند و 
برای جانبازی الهام می گرفتند. در مواردی که یکی از آنان در حلقه 
محاصره دشمن قرار می گرفت. حضرت محاصره را می شکست و او را 
نجات می داد. 


پس از شهادت اصحاب پاکباز و روشن ضمیر امام, رادمردان خاندان پیامبر 
چون هژبرانی خشمگین برای دفاع از ریحانه رسول خدا و حمایت از حریم 
نبوت و بانوان حرم» بپا خاستند. نخستین کسی که پیش افتاد, شبیه‌ترین 
شخص از نظر صورت و سیرت به پیامبر, علی اکبر علیه السلام بود که 
زندگی دنیوی را به تمسخر گرفت. مرگ را در راه کرامت خود برگزید و 
تن به فرمان حرامزاده فرزند حرامزاده نداد. , 

هنگامی که امام, فرزند را آماده رفتن دید, به او نگریست در حالی که از 
غم و اندوه, ات گر فید و در آستانه احتضار قرار داشت. 

پس محاسن خود را به طرف آسمان گرفت و با حرارت و رنجی عمیق 


«پروردگارا! 

بر این قوم شاهد باش؛ جوانی به سوی آنان روانه است که شبیه‌ترین 
۱ ۳0۳ به پیامبرت ه است. و ما هر وقت تشنه 
دیدار رسولت می شدیم در او می نگریستیم. پروردگارا 
برکات زمین را از آنان بازدار و آنان را فرقه فرقه, دسته دسته و مخالف 
هم قرار ده و هرگز حاکمان را از آنان خشنود مکن. آنان ما را دعوت کردند 
تا یاریمان کنند, لیکن برای جنگ بر ضد ما آماده گشتند». صفات روحی و 
جسمی پیامبر بزرگ در نواده‌اش علی اکبر علیه السلام مجسم شده بود و 
همین افتخار او را بس که اینه تمام نمای پیامبر باشد. 
امام قلبش از فراق فرزند به درد آمد و بر ابن سعد بانگ زد؛ 
«چه کردی ! 
کارا ۱ 
و بر تو کسی را مسلط کند که در رختخوابت تو را به قتل برساند! 
و سا تاه دموا سوت هر | ۳ بان 
نکردی, سپس حضرت, این ایه را تلاوت کردند: 
«آن الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین 
ذرية بعضها من بعض و الله سمیع علیهم » 75. 
«خدآوند آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 
برگزید, آنان فرزندان (و دودمانی) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و 
فضیلت.) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند؛ وخداوند شنوا و 
داناست ». 


امام علیه السلام غرق در رنج و اندوه, پاره جگر خود را بدرقه کرد و بانوان 
حرم به دنبال حضرت, مویه‌شان بر شبیه پیامبر - که به زودی شمشیرها و 
نیزه‌ها اعضای بدن او را به یغما خواهند برد - بلند بود ان رادمرد با هیبت 
پیامبر, قلبی استوار و بی‌هراس, شجاعت جدش علی علیه السلام. دلیری 
عموی پدرش حمزه, خویشتنداری حسین و با سرافزازی به رزمگاه پا 
کات هر ان با اختارس ی ما داره فمر که ی 

«من, علی بن حسین بن علی هستم. به خدای کعبه سوگند ! 

ما به پیامبر نزدیکتر هستیم. به خدا قسم ! 

فرزند حرامزاده م نها جلم ود ۳3 76 

آری ای پسر حسین ! 

ای افتخار امت وای پیشاهنگ قیام و کرامت مت ا! 

تو و پدرت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و و به منصب و مقامش - از 
این زنازادگان که زندگی مسلمین را به دوزخی تحمل‌ناپذیر بدل کردند - 
شایسته‌تر و سزاوارتر هستید. علی اکبر علیه السلام در رجزش عزم 
نیرومند و اراده استوار خود را بازگو کرد و تأکید نمود مرگ را بر خواری, 
تن دادن به حکم زنازاده پسر زنازاده, ترجیح می دهد. این ویژگی را 
حضرت از پدرش ؛بزرگ خویشتنداران عالم به ارث برده بود. 

افتخار بنی هاشم. با دشمنان دراویخت و با شجاعت غیر قابل وصفی که 
ارائه کرد انان را وحشت زده نمود. 0 

دی انان ماد فور مایسای اراس یی ای کی ها عون 
انسانهاست که خدا خلق کرده انداخت و بجز مجروحان. یکصد و بیست 
سوار را به هلاکت رساند» 77. 

تشنگی بر حضرت غلبه کرد و ایشان را رنجور نمود, پس به سوی پدر 
بازگشت تا جرعه‌ای آب طلب کند و برای آخرین با ر با او وداع نماید. پدر با 
حزن و اندوه از او استقبال کرد. 


«ای پدرم ! 

نا 
قلب امام از خخیت: و دود انش کرفت و با چشمانی اشکبار و صدایی نرم؛ 
بدو گفت: 

«و اغوتاه ! 

چه بسیار زود جدت را دیدار خواهی کرد و او به تو جامی خواهد نوشاند که 
پس از آن هرگز تشنه نخواهید شد». 

سپس زبان او را به کام گرفت و مکید تا تشنگی خود را نشان دهد, زبانش 
از شدت ی کون فاد فان بود, امام خاتم خود را به فرزند داد تا 


در دهان گذارد. این صحنه دهشتناک, از درد آفزتزین و تلخ‌ترین مصایب 
حضرت بود که پاره جگر و فرزند برومند خود را چون ماه شب چهارده در 
ببیند, زخم شمشیرها تن او را پوشانده باشد, لیکن حضرت نتواند جرعه 
آبی در اختیا ر او قرار دهد و بدو یاری رساند. 

حجة الاسلام «شیح عبدالحسین صادق » در این باره چنین می سراید: 

«از تشنگی خود زد بهنترین پدر شکایت می کند. ولیر شکایت سوز چگر 
خود را نزد کسی برد که خود به شدت تشنه بود, همه جگر و درونش چونان 
اخگری سوزان بود و زبانش از تشنگی مانند صفحه سوهان خشک و خشن 
شده بود. ۳ 5 

پدر بر آن شد تا آب دهان خود را به پسر دهد. البته اگر آب دهانی نیز 
مانده و نخشکیده باشد». 78 

افتخار بنی هاشم به میدان نبرد بازگشت. زخمها او را از پا انداخته و 
تشنگی قلبش را رنجور کرده بود. لیکن به هیچ یک از دردهای طاقت 
فرسای خود توجهی نداشت. همه انديشه و عواطفش متوجه تنهایی پدرش 
بود؛ پدری تنها در محاصره گرگان درنده‌ای که تشنه خون او بودند و می 
خواستند با ریختن خونش به پسر مرجانه نزدیک شوند. علی بن حسین با 
رجز ذیل در برابر دشمنان ظاهر شد: ۲ ِ 

«در جنگ, حقایقی اشکار شد و پس از ار صداقتها روشن گشت. به 
خداوند, پروردگار عرش سوگند! 

رهایتان نخواهیم کرد تا انکه شمشیرها را در نیام کنید» 79. 

حقایق جنگ اشکار گشته و اهداف ان برای دو طرف روشن شده بود. 
امام حسین علیه السلام برای از بین بردن فریب اجتماعی و تضمین حقوق 
مخرومان و ستمدیدگان و ایجاد زندگی کریمانه‌ای براق آنان.قی جنکید؛ و 
اما ارتش امویان برای بنده کردن مردم و تبدیل جامعه به باغستانی برای 
امویان - تا تلاشهای آنان را تقضا پر تدم انا رد نهر رامین خوا هت 
مجبور کنند - می جنگید. علی بن حسین در رجز خود اعلام کرد برای 
پاسداری از اهداف والا و ارمانهای عظیم. همچنان خواهد جنگید تا انکه 
دشمن عقب نشیند و شمشیرها را غلاف کند. 

فرزند حسین با دلاوری بی مانندی به نبرد پرداخت تا آنکه دویست تن از 
آنان را به هلاکت رساند 80 و از شدت خسارات و تلفاتی که ارتش امویان 
یا وه بودء ضجه و فریادشان بلند شد. در این هنگام, خبیث پست 
«مرة بن منقذ عبدی» گفت: 

«گناهان عرب بر دوش من اگر پدرش را به عزایش ننشانم» 81. و به 
طرف شبیه رسول خدا تاخت و ناجوانمردانه از پشت با نیزه ضربتی به 
کمرش زد و با شمشیر. سرش را شکافت. علی دست در گردن اسب کرد 


به این پندار که او را نزد پدرش بازخواهد گرداند تا برای آخرین بار وداع 
کت ایک ات او رانبه طرف اردو گام دشن برد و آنان علی.را از همه 
طوق هحاضین کردند و باسشمشی رهاجشان اه را مطعه قطعه کردیدها آنکه 
انتقام خسارات و تلفات خود را بگیرند. علی صدایش را بلند کرد: 
«سلامم بر تو باد ای ابا عبدالله ! 
این این جدم رسول خدا ست که مرا با جام خود نوشاند که پس ان 
تشنه نمی شوم در حالی که می گفت: 
برای تو نیز جامی ذخیره شده است ». باد, این کلمات را به پدرش رساند, 
قلبش پاره پاره شد. بند دلش از هم گسیخت, نیرویش فرو ریخت, قدرتش 
را از دست داد. 
در استانه منز 1 قرار گرفت و شتابان خود را به فرزند رساند, گونه بر 
گونه‌ اش گذاشت. پیکر پاره پاره فرزند بی‌حر کت بود امام با صدایی که 
پاره‌های قلیش را در خود داشت و چشمانی خونبار می گفت: 
«خداوند قومی را که تو را کشتند, بکشد, پسرم ! 
خفقدر آنان بز خداونده هنک خر مت پیامیر: جسارت دارند! 
پس از تو, خاک بر سر دنیا باد». 92 ٍ 
عباس علیه السلام در کنار برادرش بود, با قلبی آتش گرفته و پاره پاره از 
رنج و درد از مصیبتی که بر سرشان امده بود. 
چرا که پسر برادرش - که یک دنیا فضیلت و افتخار بود - به شهادت رسیده 
بود. 
چقدر این فاجعه هولناک و چقدر مصیبت دهشتناکی است ! 
نواده پاک مصطفی, زینب (س) شتابان خود را بر سر پیکر پسر برادر 
رساند, خود را بر ان انداخت و در حالی که با اشک خویش شستشویش 
می داد. بانگ مویه 9 بود و می گفت: 
«آه ای پسر برادرم ! 
آه‌ای میوه دلم !». این صحنه حزن آور در امام اک با 
تسلیت گفتن به 0 در حالی که خود امام در حالت احتضار بود 
دزدهندانه:هی: ؟ 
«پسرم ! 
پس از تو خاک بر سر دنیا». يا ابا عبدالله ! 
خداوند بر این حوادت دهشتباری که صبر را به ستوه آوردند و کوهها را 
لرزاندند, پاداشت دهد. در راه این دین مبین که گروهی جنایتکار اموی و 
مزدورانشان آن را به بازی گرفته بودند» شرنگ , به کامت رفت و مصیبتها 
کشیدی. 


رادمردان بزرگوار از آل عقیل برای دفاع از امام مسلمین و جانبازی ۳ 
راه او تمسخر زنان بر زندگی و تحقیر کنندگان بر مرگ بیا خاستند. 

امام شجاعت و شوق آنان را به دفاع از خود دریافت, , پس فرمود: 
«پروردگارا! 

قاتلان آل عقیل را بکش, ای آل عقیل پایداری کنید که وعده گاه شما 
بهشت است». 83 

آنان به ذشتمن زیانهای جبرآن نایذیری وارد ساخته و چونان شیران شرزه 
به قلب دشمن زدند و با عزم نیرومند و اراده استوار خود بر تمام بخشهای 
سپاه دشمن سر بودند. نه تن از آن رادمردان پاک و افتخار خاندان نبوی به 
شهادت رسیدند. شاغر دزبار آنان هی کمند؛ 

«ای چشم ! 

خون ببار و ناله سر ده و اگر مویه می کنی بر خاندان رسول مویه کن. 
7 شهادت رسیدند ». 
94 


ارواح پاک آنان به ملکوت اغلی پیوست و به فردوس برین که جایگاه 
پیامبران صدیقان و صالحان است. - و چه خوب همراهانی هستند - وارد 
شد. 


شهادت فرزندان امام حسن علیه السلام 


رادمردان از فرزندان امام حسن علیه السلام برای دفاع از عموی خود و 
یاری او با قلبی خونبار از مصایب حضرت. به پا خاستند. یکی از این 
دلاوران؛ قاسم بن حسن بود که مورخان در وصفش گفته‌اند؛ 

چون ماه شب چهارده بود. ۲ 

امام او را تغد به روهحی کرده و پرورش داده بود تا انکه یکی از نمونه‌های 
با خبر می شدند و ارزو می کردند ای کاش بتوانند ضربات دشمن را با 
خون و جان خود به تمامی؛ دفع کنند. قاسم می گفت: 

«امکان ندارد عمویم کشته شود و من زنده باشم». 85 

قاسم نزد امام آمد تا اذن جهاد بگیرد. حضرت او را در بر گرفت در حالی 
که خش ای اشکار ود وی آحارم داد بش مدا روز حر آنگم. خازسم 
همچنان پافشاری می کرد و دست و پای او را می بوسید تا اجازه او را 
دریافت کند. 

بسن حصر بت اذن داد و آن پیشاهنگ فتوت اسلامی, راه رزمگاه را پیش 
گرفت و برای تحقیر آن درندگان, زره بر تن نکرد. 

سرها 5 وی زد و ردان را : به خاک می انداخت, گویی مرگ مطیع 


اراده‌اش بود. 
در حین جنگ, بند نعلینش - که از آن لشکر با ارزشتر بود - کنده شد. زاده 
نبوت, بیسندید که یکی از پاهایش بدون نعلین باشد, 1 پس, از حرکت باز 


اه را و 
سگی از سگان آن لشکر به نام «عمرو بن سعد از دی» این فرصت را 
غنیمت شمرد و گفت: 

«به خدا بر او خواهم تاخت». 

«حمید بن مسلم» بر او خرده گرفت و گفت: 

«پناه بر خدا! 

از این کار چه نتیجه‌ای خواهی برد؟ ! 

انن. نوم که هیچ یک: از آنان.را بافی تخواهه گذاشت: بزای او کافنست: و 
نیازی به تو نیست». لیکن آن پلید توجهی به گفته‌اش تکرد و بیش تاخت و 
با شمشیر ضربتی بر سر او زد. قاسم چون ستاره‌ای به خاک افتاد و در 
خون سرخش عوطه زد و با صدای بلندی فریاد زد: 

«ای عمو! مرا دریاب |» 

مرگ از این صدا برای امام سبکتر بود, بند دلش از هم گسیخت و از اندوه 


حشرت خا نش به هار بدرامد وبه شزکت به. ظر ق؛ تسیر بر آدرشن رفت: 
پس قصد قاتل او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد. عمرو دستش را بالا 
آوزد و عفر آن را از ازتج فط کرد و خودس به مین افیا سپاهنان 
اهل کوفه برای نجات او پیش تاختند ولی آن پست فطرت, زیر سم 
ستوران به هلاکت رسید. 

سپس امام متوجه فرزند برادر گشت و او را غرق در بوسه کرد. 

قاسم چون کبوتری سربریده دست و پا می زد و امام قلبش فشرده می 
شد و با جگری سوخته می گفت: 

«از رحمت خدا دور باشند قومی که تو را کشتند ! 

خونخواه تو در روز قیامت جدت خواهد بود. 

به خدا بر عمویت گران است که او را بخوانی و پاسخت ند هد پا پاسخت 
دهد, لیکن به تو سودی نبخشد. این روزی است که خونخواه ان بسیار و یار 
ان کم است». 860 

امام پسر برادرش را بر دستانش بلند کرد. 

قاسم همچنان دست و پا می زد. 97 

تا آنکه در آغوش امام جان باخت. حضرت او را آورد و پهلوی پسرش علی 
اکیز ,دنکن شهدای گرانقدر خاندان نبوت کذاشت. به. آنان:خیره ند 
قلبش به درد آمد و علیه خونریزان جنایتکاری که خون خاندان پیامبرشان را 
مباح کرده بودند, دست به دعا برداشت: 


«پروردگارا! 

هرا ار ای کر رای ار اه ی 
عموزادگانم ! 

پایداری کنید؛ ای اهل بیتم ! 

پایداری کنید. 


پس از امروز. هرگز روی خواری را نخواهید دید». 88 

پس از آن, عون بن عبدالله بن جعفر و محمد بن عبدالله بن جعفر - که 
مادرشان بانوی بزرگوار نواده پیامبر اکرم زینب کبری بود - برای دفاع از 
امام و ریحانه رسول خدا بیا خاستند و به شرف شهادت نایل شدند. 

سم ار ار ایا و سایر نامام هو شا ار کون 
باقی نماند. عباس در کنار برادر به عنوان نیرویی باز دارنده عمل می کرد 
و ایشان را از هر حمله و تجاوزی حفظ می نمود و شریک تمامی دردها و 
رنجهای برادر بود. 


3- لبّن کانت الدنیا تعد نفیسه 

فدار ثواب الله اعلی و انبل 

و انت کان الابدان للموت انشئت 

فقتل امریء بالسیف فی الله افضل 
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و ان کانت الاموال للترک جمعها 
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سامضی و ما بالموت عار علی الفتی 

اذا مانوی حقا و جاهد مسلما 
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کفی بک عارا ان تذل و ترغما 
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مقدمه 


قلب ابوالفضل از رنج و اندوه فشرده شده بود و آرزو می کرد که مرگ, او 
را در ژّباید و شاهد این حوادث هولناک, که هر زنده‌ای را از پا در می آورد 
و بنیاد صبر را واژگون می کرد - و جز صاحبان عزیمت از پیامبران که 
خداوند آنان را آزموده و بر بندگان برتری داده. کسی طاقت آنها را نداشت 
- نباشد. 

از جمله این حوادث هولناک آن بود که ابوالفضل علیه السلام هر لحظه به 
استقبال جوان نورسی می شتافت که شمشیرها و نیزه‌های بنی امیه اندام 
او را پاره پاره کرده بودند و صدای بانوان حرم را می شنید که به سختی بر 
عزیر خود مویه می کردند و بر صورت خود می کوفتند و ماههای شب 
چهارده را که در راه دفاع از ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
خون تبیدم بوزنم در آغوش. می کر ففتد. علاوم,بر همه ایتها:: آنه الفضل, بر آدر 
تنهای خود را میان انبوه کرکسانی می دید که برای تقرب به جرئومه 
دنائت. پسر مرجانه. تشنه ریختن خون امام هستند. لیکن این محنتها و 
رنجها عزم حضرت را برای پیکار با دشمنان خدا و جانبازی در راه نواده 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله جزم می کرد و ایشان مصمم‌تر می 
سد ند. 

در اینجا به اختصار به بحث از شهادت حضرت و حوادث منجر به آن می 
پردازیم. 


قیاش ید بای با فرای اتف 


پس از شهادت جوانان اهل بیت علیه السلام عباس قهرمان کربلا به 
برادران خود رو کرد و گفت: 

اینک در میادین نبرد در اتید و مخلصانه در راه یاری دین خدا با دشمنان او 
کارزار نمایید زیرا یقین می دانم از این عمل. زیانی نخواهید دید. 809 

از برادران بزرگوارش خواست خود را برای خدا قربانی کنند و خالصانه در 
راه خدا و رسولش جهاد نمایند و در جانبازی خود به چیز دیگری اعم از 
نسب و غیره نيندیشند. ابوالفضل متوجه برادرش عبدالله گشت و گفت: 
«برادرم ! ۱ 

پیش برو تا تو را کشته ببینم و نزد خدایت به حساب اورم». 90 

آن رادمردان ندای حق را لبیک گفتند و برای دفاع از بززیک خاندان نبوت و 


1 خر دینر ۰ 


از خنده‌آورترین و ناحق‌ترین سخنان, گفتار «ابن اثیر» است که: 

«عباس به برادران خود گفت: 

پیش بروید تا از شما ارث ببرم؛ زیرا شما فرزندی ندارید!!». این سخن را 
گفته‌اند تا از اهمیت این نادره اسلام و این مایه افتخار مسلمانان بکاهند. 
آیا ممکن است مایه سرافرازی بنی هاشم در آن ساعات هولناک که مرگ 
در یک قدمی او بود و برادرش در محاصره گرگان اموی قرار داشت و 
یاری می خواست و کسی به یاریش نمی امد و مویه بانوان حرم رسالت 
را می شنید, به مسایل مادی بیندیشد؟ ! 

دز خقیقت: خضرت. عباننن در ان لخظات: به یک جیز می آندیشید و سر 
ادای وظیفه و شهادت در راه سبط پیامبر همان راهی که اهل بیت او 
پیمودند. علاوه بر ان, ام البنین مادر اين بزرگواران زنده بود و اگر قرار بود 
ارثی تقسیم شودر او بود که ارث می برد ؛ زیر| در طبقه اول میراثت بران 
قرار داشت. وانگهی. پدرشان امیرالمومنین هنگام وفات نه زری بجا 
گذاشت و نه سیمی: . پس فرزندان امام از کجا دارایی به هم زده بودند؟ ! 
به احتمال قوی عبارت حضرت عباس چنین بوده است: 

«نا انتقام خون شما را بگیرم» 91, ولی سخنان حضرت تصحیف یا تحریف 


شده است. 


شهادت برادران عباس علیه السلام 


برادران عباس, ندایش را پاسخ مثبت دادند. جهت کارزار به پا خاستند و 
برای دفاع از برادرشان ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و اله اماده 
جانبازی و مرگ گشتند. عبدالله فرزند امیرالممنین علیه السلام پیش 
تاخت و با سپاهیان اموی درآویخت در حالی که این رجز را می خواند: 
«پدرم ۳۹ صاحب افتخارات والاء زاده هاشم نیک یی و برگزیده است. 
دفاع می کنیم. جانم را فدای چنین برادر بزرگواری می کنم. پروردکارا! 
«عبدالله» در اين رجز, سربلندی و افتخار خود را نسبت به پدرش 
امیرالمو‌منین - باب مدینه علم پیامبر و وصی او - و برادرش سرور جوانان 
بهشت, ابراز داشت و اعلام کرد در راه برادر جانبازی خواهد کرد زیرا او 
پسر پیامبر صلی الله علیه و اله و بدین ترتیب, خواستار ثواب اخروی و 
درجات رفیعه‌ای است که پروردگارش عطا کند. 

آن.زادفرد. همخنان به شدت. بیکار می کرد تا انکه یکی از پلیدان اهل کوفه 
به نام «هانی بن ثبیت حضرمی» بر او تاخت و او را به شهادت رساند. 93 
پس از او برادرش نی که که دم شاه نودر بای دخاشت م ول اه 
جنکید تا انکه. قاتل: بر آدرزش او را نیز به شهادت زساند..94 

پس از آن, برادرش. «عنمان» که 21 ساله بود به جنگ برداخت. خولی او 
را با تیر زد که ناتوانش ساخت و مردی پلید از «بنی دارم» بر او تاخت و 
سرش را برگرفت تا بدان نزد پسر بدکاره؛ عبیدالله بن مرجانه تقرب 
جوید. 95 _ ۱ 

ارواح پاک آنان به سوی پروردگارشان بالا رفت. آنان زیباترین جانبازی و 
ایمان به درستی راه و فنای در حق را به نمایش گذاشتند. ابوالفضل بر 
کنار پیکرهای پاره پاره برادران ایستاد, در چهره نورانی شان خیره شد, 
سیرتهای والا و وفاداری بی‌نظیر آنان را یاداور کشت. به. تلخی: بر آنان 
گریست فر اه کرد ای کاش قبل از آنان به شهادت رسیده بود و یس از 
آن آماده شهادت و دستیابی به رضوان خداوند گشت. 


مات ایداتفضل لیم اتیززلاد 


هنگامی که ابوالفضل, تنهایی برادر. کشته شدن پاران و اهل بیتش را که 
هستی خود را به خداوند ارزانی داشتند, دید, نزد او شتافت و از او رخصت 
خواست تا سرنوشت درخشان خود را دنبال کند. 

امام به او اجازه نداد و با صدایی حزین فرمود: 

«تو پرچمدار من هستی !». 

امام با بودن ابوالفضل, احساس توانمندی می کرد؛ زیرا عباس به عنوان 
نبیروی بازدارنده و حمایتگر در کنار او عمل می کرد و ترفند دشمنان را 
خنتی می نمود. ابوالفضل با اصرار گفت: 

«از دست این منافقین سینه‌آم ی شده است,؛ می خواهم انتقام خون 
برادرانم را از آنان بگیرم». آریر هنگامی که برادرانش, عموزادگانش و 
دیگر افراد کاروان را چون ستار گانی در خون نشسته دید که بر صحرا| 
افتاده‌اند و جسدهای پاره پاره آنان دل را به درد می آورد. قلبش فشرده 
شد. و از زندکی. بیزاز کشت. لذا بر ان شد. که انتقام. انان را بحیرد و به 
افام. از بزادرتتن. خواست: برای: اطغالی که تشنعی, نان را از با دراهزده 
است؛ آن تهیه کند. ٍ ٍ 

آن دلاور بزرگوار نیز به طرف آن مسخ شدگان - هم آنان که دلهایشان تهی 
از مهربانی و عطوفت. بود.- رفت. آنان را بند داد از عذاب و انتقام الهی 
بر در داشت وتشتسن سکن وق متسه کر ند گروم. کوت؟ 

«ای پسر سعد! 

این حسین فرزند دختر پیامبر صلی الله علیه و آله است که اصحاب و اهل 
بیش را کشته‌اید و اینک خانواده و کودکانش تشن‌اند, آنان را آب دهید که 
لین کویر جگرشان را انش زده است. و این حسین است که باز می گوید: 
مرا واگذارید تا به سوی «روم» يا «هند» بروم و حجاز و عراق را برای 
شما بگذارم». سکوتی هولناک نیروهای پسر سعد را قرا گرفت, 
بیشترشان سر فرو افکندند و ارزو کردند که به زمین فرو روند. 
ی 

اگر سطح مین شمة آت بود و در اختیار ما قرار داشت.؛ قطره‌ای به شماأ 
نمی دادیم تا آنکه تن به بیعت با یزید بدهید». دنائت طیع. پست فطرتی و 
لنامت, این ناجوانمرد را تا بدین درجه از ناپاکی تنزل داده بود. 

ابوالفضل به سوی برادر بازگشت, طغیان و سرکشی آنان را بازگو کرد 


صدای دردناک کودکان را شنید که آوای العطش سر داده بودند. لبهای 
خشکیده و رنگهای پریده آنان را دید و مشاهده کرد که از شدت تشنگی در 
آستانه مرگ هستند. هراسان شد؛ دریای درد در اعماق وجود حضرت موج 
می زد, دردی کوبنده خطوط چهره‌اش را درهم کشید و با شجاعت به 
فریادرسی انان برخاست؛ : مشک را برداشت, بر اسب نشست. به طرف 
شریعه فرات تاخت, با نگهبانان درآویخت, آنان را پراکنده ساخت, حلقه 
محاصره را درهم شکست و آنجا را در اختیار گرفت. جگرش از شدت 
تشنگی چون اخگری می سوخت, مشتی آپ برگرفت تا بنوشد, لیکن به یاد 
تشنگی برادرش و بانوان و کودکان افتاد, آب را ریخت, عطش خود را فرو 
یداو که 

«آی نفس ! 

پس از حسین,؛ پست شو و پس از آن مباد که باقی باشی, این حسین است 
که خام فر نف نود ولی نو اب:«خنی هی« وی به خدا این کار خلاف 
دین من است». 96 

انسانیت, اين فداکاری را پاس می دارد و اين روح بزرگوار را که در دنیای 
فضیلت و اسلام می درخشد و زیباترین درسها را از کرامت انسانی به 
نسلهای مختلف می آموزد: بزرگ می شمارد. ۳ ۳ 
این ایثار که در چهار چوب زمان و مکان نمی گنجد از بارزترین ویژگیهای 
آخاشان اشالتصل ور 

شخصیت مجذوب حضرت و شیفته امام نمی توانست بیذیرد که قبل از 
فراور آبنت‌نشید. کیام اتار از این ضادفانه تن و وااتر ات ۱ 

قمر بنی هاشم, سرافراز, پس از پر کردن مشک آب, راه خیمه‌ها را در 
پیش گرفت و این عزیزترین هدیه را که از جان گرامیتر می داشت با خود 
حمل می کرد. 

در باز گشت. با دشمنان خدا| و انسانهای بی‌مقدار, در آویخت, او را از همه 
طرف محاصره کردند و مانع از رساندن آ به تشنگان خاندان نبوت 
شدند. 

حضرت با خواندن رجز زیر انا ار سار گنه سارت را کت 

«از مرگ فداصت که روی آهود بیضی دارم تا انکه میان دلاوران به خاک 
افتم, جانم پناه نواده مصطفی باد! _ 

منم عباس که برای تشنگان آب می آورم و روز نبرد از هیچ شری هراس 
ندارم». 97 ۱ 

با این رجز, دلیری بی مانند خود را آاشکار ساخت., بی‌باکی خود را از مرگ 
نشان داد و گفت که: 

با چهره خندان برای دفاع از حق و جانبازی در راه برادر به استقبال مرگ 
حیاهدضا تسس افراه ود اه انگه مش د آپترای نان احلسنت 


می برد. سپاهیان از برابر او هراسان می گریختند. عباس آنان را به یاد 
قهرمانی های پدرش, فاتح خیبر و درهم کوبنده پایه‌های شرک. می 
انداخت؛ لیکن یکی از بزدلان و ناجوانمردان کوفه در کمین حضرت نشست 
و از پشت به ایشان حمل کرد و دست راستشان را قطع کرد دستی که 
همواره بر سر محرومان و ستمدیدگان بود و از حقوق آنان دفاع می کرد. 
قهرمان کربلا این ضربه را به هیچ گرفت و به رجز خوانی پرداخت: 

«به خدا قسم ! 

اگر دست راستم را قطع کردید. من همچنان از دینم دفاع خواهم کرد و از 
امام درست باور خود. فرزند پیامبر امین و پاک حمایت خواهم نمود». 98 
با اف بر سا اما اس سا ای ام ی 
نشان داد و روشن کرد که برای دفاع از اسلام و امام مسلمانان و سید 
جوانان بهشت, پیکار می کند. . _ 

اندکی دور یت بود که یکی دیگر از ناجوانمردان و پلیدان کوفه به نام 
«حکیم بن طفیل » در کمین حضرت نشست و دست چپ ایشان را قطع 
۳ 

اه - مشک را به دندان گرفت و بدون توجه به 
خونریزی بسیار, برای رساندن 1 به گنها رن اهل بیت شروع به 
دویدنر 

حقیقتا ۳ بالاترین مره ریت وفادارزی غ فضت: است: کم انسانی اد 
خود نشان می دهد. در حالی که می دوید تیری به مشک اصابت کرد و اب 
آن را فرو ریخت. سردار کربلا ایستاد, اندوه او را فرا گرفت؛ , ريخته شدن 
۳ برایش سنگین‌تر از جدا شدن دستانش بود. 5 

ناگهان تک از آن پلیدان به حضرت حمله‌ور شد و با عمود اهنین بر سر 
ایشان کوفت. فرق ایشان شکافت و حضرت بر زمین افتاد. اخرین سلام و 
درودش را برای برادر فرستاد: 

«یا ابا عبدالله ! 


سلامم را بیذیر». باد. صدای عباس را به امام رساند, قلبش شرحه شرحه 


و دنه ار هه کدخت ی ری عاقهه تا مت با دشمنان در آویخت؛ 
بر سر پیکر برادر ایستاد,. خود را بر روی او انداخت با اشکش او را 
شستسو داد وب جلبی اکیجه از درد واندوم کفت: 

«آه ! 

اینک کمرم شکست و راهها بر من بسته شد و دشمن شاد شدم». 

امام با اندامی درهم شکسته. نیرویی فرو ریخته و ارزوهایی بر باد رفته به 
برادرش خیره شد و ارزو کرد قبل از او به شهادت رسیده باشد. 

«سید جعفر حلی» حالت امام را در ان لحظات. چنین وصف کرده است: 


آنجا را کاوش می کرد. 

جمال برادر رانهان یافت. گویی ماه شب چهارده که زیر نیزه‌ها شکسته 
نهان باشد, بر پیکر او افتاد و اشکش زمین را گلگون کرد. 

خواست او را ببو سد؛ لیکن جایی در بدن او در امان از زخم سلاح نیافت ۳ 
ببوسد, فریادی کشید که در صحرا پیچید و سنگهای سخت را از اندوهش به 
درد آورد: 

برادرم ! 

بهشت بر تو مبارک باد. هرگز گمان نداشتم راضی شوی که در تنعم باشی 
و من مصیبت 0 را ببینم. برادرم ! 

دیگر چه کسی دختران محمد را حمایت خواهد کرد, که ترحم می خواهند 
لنکن کئتی :بان زجم تقی کید 

پس از تو نمی پنداشتم که دستانم از کار بیفتد, چشمانم نابینا شود و کمرم 
بشکند. 

1 009 

میان شهادت جانگداز تو و شهادت من, جز آنکه تو را می خوانم و تو از 
نعیم بهره‌مندی, فاصله‌ای نیست . این شمشیر تو است.؛ دیگر چه 7 با 
آن, دشمنان را خوار می کند؟! . _ 

این پرچم توست, دیگر چه کسی با آن پیش خواهد رفت؟ 

برادرم ! 

مرگ فرزندانم را بر من سبک کردی و زخم را تنها زخم دردناکتر. تسکین 
می دهد». 90 

این شعر توصیف دقیقی است از مصایبی که امام پس از فقدان برادر, به 
آنها دچار شدند. 

شاعر دیگری به نام «حاج محمد رضا ازدی» وضعیت امام را چنین توصیف 
می کند: 

«خود را بر او انداخت در حالی که می گفت: 

آفروز شمشیر از کف افتاد: امروز سردار سپاه از دست رفت؛: امروز راه 
یافتگان. امام خود را ازدست دادند, امروز جمعیت ما پریشان شد. امروز 
پایه‌ها از هم از امروز چشمانی که با بودنت به خواب نمی رفتند 
آرام گرفتند و خوابیدند و چشمانی که به راحتی می خوابیدند از خفتن 
مر وم شدند. 

ای جان برادر ! ۱ ۱ 

ایا می دانی که پس از تو لئیمان بر تو تاختند و پورش آوردند. گویی اسمان 
به زمین امده است يا انکه قله‌های کوهها فرو ریخته است., لیکن یک چیز 
مصیبت تو را برایم اسان می کند؛ اينکه به زودی به تو ملحق می شوم و 


این خواسته پروردگار داناست ». 100 

با این همه هر چه شاعران و نویسندگان بگویند و بنویسند, نمی توانند ابعاد 
مصیبت امام, ریج و اندوه کمرشکن و سوگ او را کاملا" تصویر کنند. 
نویسندگان مقتلها نقل می کنند امام شتحامین که از کنار پیکر برادر 
برخاست.؛ نمی توانست قدم بردارد و شکست برایشان عارض شده بود 
لیکن حضرت صبور بود, با چشمانی اشکبار به طرف خیمه‌ها رفت. سکینه 
«عمویم ابوالفضل کجاست؟». 

امام غرق گریه شد و با کلماتی بریده بریده از شدت گریه خبر شهادت او 
را داد. 

سکینه دهشت زده مویه‌اش بلند شد. هنکامی. که که نواده پیامبر اکرم. زینب 
کبری (س) از شهادت بردارش که همه گونه خدمتی به خواهر کرده بود, 
مطلع شد. دست بر قلب آتش گرفته خود نهاد و فریاد زد: 

<«آه برادرم ! 

اس 

چقدر فقدانت بر ما سنگین است وای از این فاجعه ! 

وای از این سوگ بزرگ !». زمین از شدت گریه و مویه لرزیدن گرفت و 
بانوان حرم که یقین به فقدان برادر یافته بودند, سیلی به به گونه‌ها نواختند. 
سوگوار اندوهگین, پدر شهیدان نیز در غم و سوگ آنان شریک شد و گفت: 
«یا اباالفضل ! 

چقدر فقدانت بر ما سنگین است !» امام پس از فقدان برادر که در نیکی و 
وفاداری مانندی نداشت. احساس تنهایی و بی کسی کرد. 

فاجعه مرگ برادر. سخت‌ترین فاجعه‌ای بود که امام را غمین کرد و او را از 
پا انداخت. بدرود. ای قمر بنی هاشم ! 

بدرود, ای سپیده هر شب ! 

بدرود. ای سمبل وفاداری و جانبازی ! 

سلام بر تو! ِ 

روزی که زاده شدی, روزی که شهید شدی و روزی که زنده, برانگیخته می 
شوی. 


9- ارشاد, ص 269 

0- مقاتل الطالبیین. ص 82 
«حتی ارئکم» احتمال مولف چنین است: 
«حتی اثارکم» - (م). 

2- شیخی علی ذوالفخار الاطوال 
من هاشم الخیر الکریم المفضل 
عنه نحامی بالحسام المصقل 
تفدیه نفسی من اخ مبجل 

یا رب فامنحنی واب المنزل 

93 حياة الامام الحسین؛ ۳ ك ص‌‌ 22 
4- ارشاد. ص 269. 

5- مقاتل الطالبیین. ص 93. 

6- پا نفس من بعد الحسین هونی 
و بعده لا کنت ان تکونی 

هذا الحسین وارث المنون 

و تشربین بارد المعین 

تالله ما هذا فعال دینی 

7- لا ارهب الموت اذ الموت زقا 
خی آوارخ فی التصالیت امن 

انی انا العباس اعدو بالسقا 

ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

8 والله ان قطعتم یمینی 

انی احامی ابدا عن دینی 

و عن امام صادق الیقینی 

نجل النبی الطاهر الامینی 

بین الخیام و بینه متنسم 

الفاه محجوب الجمال کانه 

بدر بمنحطم الوشیج ملثم 


صبغ البسیط کانما هو عندم 

قد رام یلثمه فلم پر موضعا 

لم پدمه عض السلاح فیلثم 

نادی و قد ملا البوادی صيحة 
صم الصخور لهولها تتالم 

ااخی هنیک النعیم ولم اخل 
ترضی بان ارزی و انت منعم 
ااخی من یحمی بنات محمد 

از صرن یستر حمن من لا برحم 
ما خلت بعدک ان تشل سواعدی 
و تکف باصرتی و ظهری یقصم 
لسواک بلطم بالاکف و هذه 

ما بین مصرعک الفظیع و مصرعی 
هذا حسامک من پذل به العدای 
ولواک هذا من به یتقدم 

هونت یابن آابی مصارع فتیتی 
والجرح یسکنه الذی هوالم . ر 
0- و هوی علیه ما هناک قائلا 
الیوم بان عن الیمین. حسامها 
الوم سار عن الکتائب کبشها 
الیوم بان عن الهداة امامها 

الیوم ال الی التفرق جمعنا 

الیوم حل عن البنود نظامها 

الیوم نامت اعین بک لم تنم 

و تسهدت آخری فعز منامها 
اشقیق روحی هل تراک علمت ان 
غودرت و انثالت علیک لنامها 

قد خلت اطبقت السماء علی الثری 
او دکدکت فوق الربی اعلامها 
لکن اهانه الخطب عندی اننی 
بک لاحق امرا قضی علامها 


تعداد یاران امام 


تعداد یاران امام (ع) در روز عاشورا سی و دو نفر سواره, و چهل نفر پیاده 
دگزر تم ات و مرن طامسن ات ماه بافر (عا بل کردی که دار 
پاران امام (ع) چهل و پنج نفر سواره و یکصد نفر پیاده بوده‌اند. [1] 

ذری می نویسد: 
سی و دو سواره, و چهل پیاده امام را همراهی می کردند؛ [2 ] البته در 
جای دیگری می نویسد تعداد یاران امام (ع) در جمع حدود یکصد مرد و یا 
قریب به آن بودند؛ . به بنج زر تن از نسل امام علی (ع), شانزده تن از بنی 
هاشم, دو تن هم‌پیمان بنی هاشم. [3) 
داد اد 
[1] بحارالانوار. ج 45 ص 4. همین آمار اخبار الطوال. ص 254, بغية 
[2] انساب الاشراف, ج 3, ص 187. 


یاران 


بازان شیته خسن بن علی لیا تسام ات افیان جافندی هت کر 
در روز عاشورا, در یک رزم نابرابر, به فیض شهادت تاتل. آفدنه ؛ هر چند که 
در یک نگاه فراگیر, می توان از یاران و دوستدارانی که در بصره و کوفه به 
خیل شهدای حسینی پیوستند [1 ] نیز یاد کرد. 

درباره‌ی تعداد یاران هاشمی و غیر هاشمی که در روز عاشورا, در 
سرزمین کربلا, به شهادت رسیدند, ارقام متفاوتی نقل شده است؛ رقم 
مشهور , همان 72 شهید است [2 ] هر چند که به ارقامی چون: 

0 نفر [3] 227 نفر [4] 989 نفر [5] 110 نفر [6 .156 نفر [7] و .. 
اشاره شده است. [8 ] در این فصل, در یک نگاه گسترده, نام 0 
شهدای غیر هاشمی امام حسین علیه‌السلام را بررسی می کنیم و در 
پایان. نام برخی از شهدای غیر 

مشهور را نیز از نظر می گذرانیم. 

اس اوق من حرت اصاری لاس 

>ابوثمامه صائدی 

>ادهم بن امیه عبدی بصری 

>اسلم بن عمرو ترکی 

>امية بن سعد طائی 

>بریر بن خضیر همدانی 

>بشر بن عمرو بن احدوث حضرمی 

>جابر بن حجاج 

>جنادة بن حرت مذدحجی سلمانی 

>جنادة بن کعب بن حرث انصاری 

>جندب بن حجیر کندی 

>جون بن حوی 

>جوین بن مالک تیمی 

>حارث بن امرء القیس کندی 

>حارث بن نبهان 

>حباب بن عامر تمیمی 

>حبیب بن مظاهر 


>حجاج بن بدر تمیمی سعدی 
>حجاج بن مسروق مذحجی جعفی 
>حجیر بن جندب بن حجیر کندی 
>حر بن یزید ریاحی 

>حرث بن نبهان 

>حلاس بن عمرو راسبی ازدی 
>رافع بن عبدالله 

>زاهر بن عمرو کندی 

>زهیر بن سلیم ازدی 

>زهیر بن قين بجلی 

>زیاد بن عریب همدانی صائدی 
>سالم بن عمرو 

>سالم مولی عامر بن مسلم 
>سعد بن حرت انصاری عجلانی 
>رسعد بن حرت 

>سعد (سعید) مولی عمرو بن خالد 
>سعید بن عبدالله حلنفی 
>سلمان بن مضارب بجلی 
>سلیمان بن رزین 

>سوار بن منعم نهمی 

>سوید بن عمرو ختعمی 

>سیف بن حارث بن سریع 
سیف بن مالک عبدی بصری 
>شبیب بن عبدالله نهشلی 
>شوذب بن عبدالله 

>عائذ بن مجمع بن عبدالله عائذی 
>عابس بن ابی شبیب شاکری 
>عامر بن مسلم عبدی بصری 
>عباد بن مهاجر بن ابی مهاجر جهنی 
>عبدالاعلی بن یزید کلبی 
>»عبدالرحمن بن عبدالله الارحبی 
>عبدالرحمن بن عبد رب انصاری 
>عبدالرحمن بن عروه غفاری 


>عبدالرحمن بن مسعود بن حجاج 
>عبدالله بن عروه غفاری 
>عبدالله بن یزید عبدی بصری 
>عبدالله ین رعظر 

>عبیدالله بن یزید عبدی بصری 
>عقبة بن سمعان 

>عقبة بن صلت جهنی 

>عمار بن حسان طائی 

>عمار بن ابی سلامه دالانی 
>عمارة بن صلخب ازدی 
>عمرو بن جناده انصاری خزرجی 
>عمرو بن خالد اسدی صیداوی 
عمرو بن ضبعه ضبعی 
>عمرو بن قرضه انصاری 
>عمرو بن عبدالله جندعی 
>قارب بن عبدالله دئلی 
>قاسم بن حبیب ازدی 
>مسعود بن حجاج تیمی 
>فعنب بن عمر نمری 

>قیس بن مسهر صیداوی 
>کردوس بن زهیر تغلبی 
>مالک بن عبدالله بن سریع 
>مجمع بن زیاد بن عمرو جهنی 
>مجمع بن عبدالله عاتذی 
>مسعود بن حجاج نیمی 
>مسلم بن عوسجه اسدی 
>مسلم (اسلم) بن کثیر ازدی 
>مقسط بن زهیر تغلبی 

>منجح بن سهم (مولی الحسن) 
>موقع بن مامه اسدی صیداوی 
>نافع بن هلال جملی 

>نصر بن ابی نیزر 


>نعمان بن عمرو ازدی راسبی 

>نعیم بن عجلان خزرجی 

>واضح ترکی 

>وهب بن وهب 

>هانی بن عروة مرادی 

>هفهاف بن مهند راسبی بصری 

>یزید بن ثبیط عبدی بصری 

>یزید بن زیاد بن مهاصر کندی 

>یزید بن مغفل جعفی 

دما 

[1] به جز سفیران امام که در بصره و کوفه شهید شدند, از دوستدارانی 
چون عبدالاعلی کلبی, عمارة بن صلخب ازدی و هانی بن عروة می توان 
یاد کرد که در شهر کوفه به شهادت رسیدند. 

[2 ] ارشاد؛ ج 2 ص 95؛ الاخبار الطول. ص 256 

الفتوح. ص 904. 

[3 ] تاریخ الخمیس, 0 2 ص‌ 92 

[4] مناقب ال ابی طالب, ج 4, ص 87 

[5 ] ابن العبری, تاریخ مختصر الدول. ص 100 

[6 ] حياة الامام الحسین بن علی علیه السلام جح 3, ص 126 
به نقل از ابن حجر, تهذیب التهذیب, ج 1, ص 145 

[7 ]۲ تذکرة الخواص.: ص 145: اللهوف. ص 43. 

[8 ] ر.ک: 

الامام الحسین علیه‌السلام فی کربلاء, جح 4 ص 198. 


یاران بی وفا 


چنانچه اشاره شد هنگام شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل که امام (ع) 
از همراهان خود خواست تا هر کس آمادگی شهادت ندارد, جدا شود, 
تعدادی از همراهان امام (ع) جدا| شدند و آنان که ماأندند تا پایان پایداری 
کردند. ۱ 

زیرا هدفی والاتر از اهداف مادی داشتند و عزت حسینی نها را نیز تحت 
تاثیر قرار داده و عزیزانه آن وجود عزیز را همچون پروانه در بر گرفتند. 
طبق روایاتی که در بخش‌های پیشین نقل کردیم, امام (ع) در شب عاشورا 
اصحاب خود را بهترین و با وفاترین اصحاب معرفی می کند و اصحاب 
همچون مسلم بن عوسجه, حبیب بن مظاهر و زهیر بن قين با سخنان خود 
در شب عاشورا و با فداکاری در روز عاشورا به خوبی این سخن امام (ع) 
ات ی ای نا را ات او ی 
اف را ی 

ان که اه ی کته که از اه مدرم رشب شور ار اسان 
خواست تا او را ترک کنند. وقتی عمه‌ام ام‌کلثوم اين خبر را شنید, فریاد 


هاقلة تاضراه 

(خدایا) نمی دانم چگونه از دست دشمنان خلاص شویم» و وقتی پدرم 

حسین (ع) را دید از او خواست که آنها را به حرم جدشان بازگرداند.» [2 ]. 
این روایت را بدین گونه فاضل دربندی از کتابی مجعول و ناشناخته و غیر 
معتمد به نام نور العیون نقل می کند, بدون آنکه سلسله سندی برای آن 
بیاورد. 

هم‌چنین روایت تا حدی شبیه به این روایت ت از تفسیر منسوب به امام حسن 
عسکری (ع) نقل می کند. 

[3] که در صحت انتساب أنّ تفسیر به امام ءع( و افیار ان سخن فراوان 
انتتته وایتها هفهدز حالی است که خهدفیل ار این تواته زهایات کر 

را از کتب دانشمندان شناخته شده همچون ارشاد شیخ مفید, لهوف 
لیف اه امالی .دق فا کرو کدخامی از کال ره ففاد ار 
اصحاب می باشد. ۳ ٍ 

[4] و سپس بدون آنکه هیچ‌گونه تذکری مبنی بر تناقض این روایت با آن 


کزارشن‌ها تفص به‌عن این روایت فی پردازد: 
لکلا کا عل< کر 


آ 1 قفه اوه ره ۱19 

[2 اسر اتصاوات ی سار ارات و سس روا 

اسان سل ان دا پمال کر هه ری زک وی 
مراجعه شود به بحارالانوار, ۳ 11 ص‌ 419( 

21 ار العتاد ات جر ص17 1902 


در شب عاشورا وقتی امام (ع) خطبه خواند و در وصف یاران فرمود: 

و کانی الم اضعا آامیبو لا راهم اصتای ی رای سا کر 
[باوفایی و بهتر از شما سرا ندارم و نمی شناسم » 

و به انان فرمود: 

«می‌توانید شب را وسیله رفتن قرار دهید و در شهرهایتان پراکنده شوید.» 
اصحاب., وفاداری و پایداری و شکست ناپذیری و طالب عزت بودن خود را 
بیان فرمودند: 

ابتدا عباس صاحب پر چم و لوای عزت و افتخار حسینی بر خاست و اعلام 
وفاداری نمود. 

سپس دیگر برادران و فرزندان و برادر ژاد ان و افراد بنی هاشم, 
استواری خود را بر کوی گزت و هم راهی با حضرتش را اظهار فرمودند. 
سپس مسلم بن عوسجه؛, جنگیدن با دشمنان حضرت را با زدن نیزه» 
کشیدن شمشیر و حتی بی‌سلاح رزم و جهاد و با پرتاب سنگ, ابراز می 
دارد. بعد از ان سعید بن عبدالله حنفی, هفتاد بار کشته شدن و سوختن و 
پر باد رفتن خاکسترش را در کوی حسین ناچیز می شمارد. 

آن گاه زهیر بن قین؛ , هزار بار جان دادن برای حفظ جان امام زمان و اهل 
بیتش را بیان می دارد. آخرین سخنان یاران حسین, ماندن و پاسباتی و 
ود رووای بشید ا آیاستان ود 

آنگاه امام, آنان را دعا کرد و خبر خوش شهادت را مژده‌شان داد. 

یاران حسین,؛ با دریافت این مژده مسرت بخش و یافتن عزت و شرف. 
سجده شکر به جاأ اوردند. 

در شب عاشورا, وقتی زینب کبری (س) از برادر می پرسد: 

«آیا نیت و عزم یاران خود را ازموده‌ای 

مبادا هنگام سختی و تنگی, دست از تو بر دارند و به دشمنت وا گذارند؟» 
امام می فرماید: 

«و الله لقد بلوتهم فما وجدت فیهم لا الاشوس الاقعس یستانسون بالمنية 
دونی استیناس الطفل لی محالب آمه 

به خدا سوگند آنان را آزموده‌ام و جز محکمی و صلابت و غرندگی در آنان 
نیافته‌ام آنان در رکاب من چنان مشتاق مرگند که طفل شیر خوار,. مشتاق 
پستان مادرش است » 


وفاداری یاران عاشورا 


یکی از صفات و خصلت‌های پسندیده که قران تیار ترباره او سنخن. گفته 
و در اسلام مورد سفارش و تأکید است صفت وفاداری است که آن را از 
خصوصیات و امتیازات مومنین شمرده و وفا ننمودن به عهد را از 
ویژ گی‌های منافقین بیان کرده‌اند. 

نقض عهد و شکستن پیمان از جمله گناهانی است که رشته دوستی و 
محبت را پاره می کند, اعتماد و اطمینان را در اجتماع نابود می سازد و زیر 
ی 

لذا می توان چنین ادعا کرد که وفای به عهد علاوه بر آن که یک وظیفه 
دینی و تکلیف اسلامی است. یک وظیفه و حق انسانی نیز می باشد که 
تخلف از او از نظر عقل و وجدان هم مذموم و هم مردود است 

خداوند این باره می فرماید: 

«آن‌گاه که با خداوند عهد و پیمان بستید, وفا کنید و سوگندهایتان را بعد از 
تأکید نشکنید. شما خداوند را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار داده‌اید, 


خداوند بر آنچه انجام می دهید آگاه است » 


تربیت یاران 


هر نهضت و قیامی توسط افراد سازمان یافته به وجود می آید, کادر 
تشکیلاتی یک نهضت., نقش کلیدی در موفقیت‌ها و شکست‌ها دارد. به 
همین دلیل در نهضت‌های توحیدی پیامبران الهی در ابتدا سراغ کادر سازی 
و تربیت نیرو رفته‌اند سپس مردم را به سوی توحید فرا خوانده‌اند. در 
حماسه عاشورا نیز امام حسین (ع) توانست نیروهایی را تربیت کند و 
افرادی را با خود همراه سازد که از جهت روحی, روانی, عقیدتی و جسمی 
برای انجام چنین حماسه‌ای آماده بودند. 
معمولا" افراد یک نهضت از میان افراد فعال و جوان و از نخبگان جامعه 
انتخاب می گردد, ولی در حماسه عاشورا افراد گوناگون حضور دارند: 
زن. مرد, پیر, جوان و کودک ولی همین نیروها طوری تربیت شده‌اند که به 
مرحله «یقین رسیده‌اند, به راهی که برگزیده‌اند, باور دارند و به رهبر 
حماسه, به تمام معنا ایمان دارند. 
به قول ع ص 
«هر قدر هدف‌ها عالی‌تر و عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد, رهبر باید در تهیه نیرو 
و ساختن نفرات, رنج‌ها و صدمه‌های زیادتری ببیند و تمام کار راز خود به 
عهده بگیرد ... برای هدف‌های بزرگ. رهبر باید, انگیزه‌های شرب را نه 
وجود بیاورد و مانع‌هایی را که در روحیه سربازانش خانه گرفته‌اند. بیرون 
بریزد » 
واقعا" تربیت افرادی که برای هدف, شهادت و مرگ را انتخاب کنند دشوار 
است. زیرا مانع‌های دنیوی هرکدام سد بزرگی است که انسان‌ها را در خود 
۰ عشتق به:زتد کی عشتق: ؛ به جلوه‌های دنیا, عشق به فرزند و 
ن. عشق به اموال و ثروت. ضعف ‌ها, ترس‌ها؛ منفعت‌ها و .. . هر کدام 
1 که انسان را در خود اسیر می کند, به همین دلیل امام حسین 
(ع) می گوید: 
فا محضرا بالبلاء فل البانون مردم ند گان دباند و دین لقاعه‌ی زبا شان 
در زندگی است, زمانی که با پیشامدی امتحان شوند, دین داران کم اند». 
حقا که گذر از اين همه موانع نیاز به تربیت سخت و دشوار دارد. تنها 
حسین بن علی 2( بود که تواننست یاران همدل, ۰ هم ایمان؛ هم هدف, آگاه, 
مومن» مطیع و آماده شهادت تربیت کند 
می‌گویند در کربلا نوجوانی که پدرش به شهادت رسیده بود, خدمت امام 
حسین (ع) آمد و اجازه میدان خواست. امام اجازه نداد و گفت: 
همینکه پدرت شهید شده بس است, برو مواظب مادرت باش, جوان عرض 


می کند: 

یا اباعبدالله, اصلاً این شمشیر را مادرم به کمرم بسته است . 

آیا چنین آمادگی برای شهادت, آن هم برای یک نوجوان جز این است که 
امام حسین (ع( برای شهادت و قربانی شدن در راه هدف, برای پارانش 
یک بینش و درک قوی و فوق‌العاده داده است که اکثر مردم چنین اگاهی و 
بینشی ندارند؟ 

یک محقق المانی از پیوستن و شهادت حربن یزید ریاحی شگفت زده شده, 
می نویسد. 

«فداکاری حربن یزید در راه حسین (ع) پای‌ترین نوع فداکاری به شمار می 
آتنهکون از ان به منظور مادی داشت و نه معنوی و کامل‌ترین فداکاری 
است, زیرا| جر بازماندگان خود را هم فد| کرد؛ به طور کلی فد| کردن 
بازماندگان دشوارتر از اين است که شخص خود را فدا کند ... تصور نمی 
کنم که در مغرب زمین بتوان واقعه‌ای نظیر الحاق حر بن یزید به حسین 
(ع) یافت ... در مغرب زمین فداکاری متعدد هست. اما به نظر می‌رسد 
کمتر کسانی داوطلبانه بدون این که مجبور باشند. برای ابراز ارادت به 
دیگری از مرگ استقبال کنند.» 

همین محقق معتقد است که تصمیم حر یک تصمیم ناگهانی نبوده, بلکه مثل 
نهالی بوده که سال‌ها جوانه زده و رشد کرده ِِِ تنومندی شده و این 
در حالی است که خود او هم متوجه نبوده که فکر گسستن از یزید و 
ون ۵[ را ری دوک 

اين که حر ناگهان پیش وجدانش شرمنده می شود, حکایت از وجدان و 
ضمیر پاک و حقیقت طلب حر می کند و چنین وجدانی باید در طول زندگی 
به رشد و شکوفایی برسد.یاران و انصار حسین (ع) از کسانی تشکیل شده 
بودند که وجدان و ضمير حقیقت طلب خود را به رشد و کمال نهایی 
زسانده بودند. تا آمادگی کامل را برای شهادت و پاک بازی پیدا کرده بودند. 
بسیار کسانی بودند که بر حقانیت قیام حسین (ع) باور داشتند و کوفیان 
هزاران نامه برای او نوشتند. ولی چرا با امام شان یی جا قیام نکردند و 
تنها عده‌ای معدود خط سرخ شهادت را پیمودند؟ 

چون وجدان حقیقت طلبشان به کمال لازم نرسیده بود. 

امام حسین (ع) حتی تا شب عاشورا هم از امتحان یارانش دست بر 
نداشت در شب عاشورا به یاران خود خطاب می کند: 

«من اصحابی, از اصحاب خودم بهتر و اهل بیتی, از اهل بیت خودم فاضل‌تر 
سراغ ندارم, از همه شما متشکرم, اینها جز با من؛ با شما کاری ندارند, 
شما می:توانید بزوید: اگر آنها بدانند که شما خودتان را از معر که خارج مین 
کنید, احدی به شما کاری ندارد». 

در آن شب هیچ یک از یاران؛ حسین (ع) را تنها تگذاشتند. آنان وجدانشان 


به کمال نهایی رسیده بود وان نب ان ها وت کرونه: 
زیرا: 

هر که پیمان با هو الموجود بست 

گردنش از قید هر معبود رست 

ما سوی الله را مسلمان بنده نیست 

نزد فرعونی سرش افکنده نیست 

عقل گوید شاد شود اباد شو 

ژ عشق گوید بنده شو, ازاد شو 


سختانی اه خاران آهام در مکی اعتخانه 


متانستفانه عوامل مختلف پ از جمله سنی بودن نویسندگان اکثر منابع حادثه 
کربلا [1 ] باعث کردیده سخنان مذهبی یاران امام حسین علیه السلام به 
طور کامل ثبت و نقل نشود, اما با این حال کلماتی از یاران آن حضرت در 
دست است که نمودار انگیزه مذهبی و بصیرت اعتقادی آنان در حادثه 
کربلاست که به نمونه‌هایی از آن اشاره می شود: 

1 مصر ت ابوالفضل علیه السلام به عنوان بزرگ‌ترین یاور سالار شهیدان به 
ِِ رزم, جریان دفاع از حریم امامت و ولایت را مطرح نموده و گفته 


لاعتم سین 

انی احامی ابدا عن دینی 

وعن امام صادق الیقین 

تحلی‌الشقت الظاهد الامن, 121 

هم چنین برادران مادری حضرت عباس(عبدالله, جعفر و عنمان) در رجزهای 
کب هام شاداد مر صصر آماعت ال بت عم اس مر یه 
کرده‌اند. [3 ]. 

2 در کلام حجاج بن مسروق موذن امام حسین علیه‌السلام نیز جریان 
امامت مطرِح شده و آمده است: 

اقه تا هاوا ممد را 

خالیوم تلفی:جدی الا 

ثم اباک ذالندی علیا 

ذاک الدی موف دض [۲2 

3. نافع بن هلال نیز بر مسئله ولایت تکیه نموده و گفته است: 

انا الغلام الیمینی البجلی 

دینی علی دین حسین بن علی 

آن اقتل الیوم فهذا املی 

فذاک رآیی و آلاقی عملی [5] 

4 عباس شاکری که دارای مقام عملی و حافظ حدیث و از شیعیان خالص 
اهل بیت بوده است. روز عاشورا به حضور امام حسین رسید و در دفاع از 
امام بر هر دو عنصر امامت و محبت تکیه نموده به حضرت عرض کرد: 

به خدا سوگند در روی زمین هیچ چیزی و هیچ کس محبوب‌تر و عزیزتر از 
شما نزد من نیست و اگر از جان خود چیزی عزیزتر می داشتم باز هم آن 
را در راه دفاع از شما دریغ نمی کردم, بعد در ادامه به حضرت عرض کرد: 
گواه باش که من بر دین شما و دین پدرت استوارم [6] (یعنی شیعه شما 


هستم). ۲ 

اظهار عشق و محبت خود به امام حسین علیه‌السلام عرض کرد: 

به خدا سوگند, اگر کشته شوم, بعد زنده 

گردیده و زنده در ات بسوزم و این کار هفتاد بار تکرار شود باز هم از 
تما خدا شاه ستها با مرک در کتار تما اقا حق ترس ۲71 

6 هم‌چنین عبدالرحمن فر عندالله: با مر یواست ال هس 
میدان رزم شد و ؟ 

انا ات ی الله مرا لسن 

دینی علی دین حسین و حسن [8]. 

آن‌چه اورده شد, شعاع بسیار اندک از تجلی بصیرت یاران امام حسین 

علیه السلام یر محجور معرفت اعتقادی است, بعنلی آنان با این 0 خود 
و ِ همراهی خود با امام حسین را اعتقاد به امامت آن 
کا ما کر > کل 

ار اد الن شرا هم شش مره رو 

[2 ] عبدالرزاق مقرم, مقتل الحسین, ص 269: 

به خدا سوگند اگر دست راست من را قطع کنید, باز هم من از دین خود 
حمایت نموده و از امام که فرزند پیامبر و طاهر و امین است دفاع می 


کنم. 

متو ایه ال تتضرانی ها توص درو 

[4] شیخ عباس قمی, منتهی الامال, ج 1. ص 370: 

[در اين راه] پا پیش می گذارم ای حسین؛ , زیرا خود هدایت یافته و هادی 
دیعران ی امروز اول جد تو آن گاه پدر جوان مرد تو علی که ما او را 
به عنوان وصی پیامبر می شناسیم ملاقات خواهیم کرد. 

[5 ] همان. ص 364: 

من جوانی از یمن و از طایفه بجلی هستم, و بر دين و مذهب حسین فرزند 
علی می باشم, اگر امروز کشته شوم آن نظر و آرزوی ماست و با عمل 
خود محشور خواهم شد. 

مت ای سا ای هی ای 

[7 ]۲ محمد بن طاهر سماوی, همان ص‌ 26 

آ تم السجومصن 30 

9 فرزند عبدالله از «ال یزن» هستم, و پیرو شیعه حسین و حسن می 
بااشم. 


مقاومت یاران حسین 


هسته نیرومند ایمانی به وجود اورد که اینها در مقابل هر چه شدائد بود 
مقاومت کردند. 

تاریخ نمی نویسد که یک نفر از اینها به لشکر دشمن رفته باشد. 

ولی تاریخ می نویسد که عده زبادی از لشکر دشمن در همان وقایع نشان 
دهد مگر یک نفر (یا دو نفر) به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی که تا وقتی 
که احتمال بدهم وجود من به حال شما مفید است هستم, ولی از آن 
ساعتی که بدانم دیگر ذره ای به حال شما نمی توانیم مفید باشم, مرخص 
شوم. با این شرط حاضر شد, امام هم قبول کرد. 

اد ها زو قا ینور و تا آن لحظات آخر هم بود, بعد آمد نزد امام و گفت: 
من طبق شرطی که کردم الان دیگر می توانم بروم چون حس می کنم که 
دیگر وجود من برای شما هیچ فایده ای ندارد. 

فرمود: 

می خواهی بروی برو. 

یک اسب بسیار دونده عالی ای داشت. سوار این اسب شد و چند شلاق 
محکم به آن زد که اسب را به اصطلاح اجیر و آماده کرده باشد. 

اطراف محاصره بود. 

محاربه, به قصد اینکه لشکر را بشکافد و فرار کند. 

زد و خارج شد. عده ای تعقیبش کردند. 

نزدیک بود گرفتار شود. 

کاری به او نداشته باشید. او که نمی خواهد بجنگد. می خواهد فرار کند. 

رهایش کردند, رفت. [1]. 

دم 


[1 ] سیره ائمه, ص‌‌ 104 


مورخین نقل کرده‌اند چون جنگ میان دو لشکر به شدت خود رسید عمر بن 
خالد و غلامش سعد و مجمع بن عبدالله ما 
علیه السلام چهار نفری به سپاه عمرسعد حمله کردند, سپاه دشمن آنها را 
محاصره کرد و در میان انان تفرقه افکند و نزدیک بود همه را یک جا به 
حسین علیه‌السلام برادرش آابی الفضل را خواند و او را فرمود برو انان را 
نجات ده حضرت یک تنه به دشمن حمله کرد و یاران امام را در حالی که 
جراحاتی بر تن داشتند از ز چنگ دشمن نجات داد و خواست آنها را به خدمت 
امام بیاورد ایشان از برگشتن از قتال امتناع نمودند و به جنگ پرداختند و 
ابی الفضل نیز از آنان دفاع می کرد تا به شهادت نائل شدند. آن گاه 
حضرت ابی الفضل به خدمت برادر بازگشت و واقعه را گزارش نمود [1 ]. 
دم 

[1] ابصار العین ص 29 

کامل 394: 3 


ضقان الطالیینن ضرر 05 


اخلاص یاران 


تبلور اخلاص اصحاب در اعلام وفاداری و کشته شدن. نه یک بار بلکه 70 
بار در راه ولایت و امامت آشکار شد. با توجه به گوشه‌هایی از سخنان آنها 
همچون مسلم بن عوسجه و زهیر بن قين و بریر, فضایی از توحید ناب و 
اعتقاد قلبی به امامت و ولایت و معاد قابل مشاهده است؛ : سخنان آنها تن 
هر شنونده‌ای را می لرزاند. 

گویی این اخلاص از سویی مرگ را در نظر اصحاب شیرین‌تر از عسل کرده 
بود و سختی‌ها و دشواری‌ها را برای آنان آسان کرده و از سوی دیگر مقام 
معنوی آنها را ارتقاء بخشیده و تا حد" «عین الیقین». پیش برده بود تا آنجا 
که در روز عاشورا شبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم, جناب علیاکبر 
علیه‌السلام پیامبر را مشاهده می کند و فریاد پر می آورد: 

«یا آبنا علیک مثی السلام هذا جذی رسول الله قدستکانی بقأسه الاوفی » 
[1]. 

یعنی او از دست انسان کامل و اشرف مخلوقات. در همین دنیا و روز 
روشن شربت ملکوتی و بهشتی را نوشید. 

اخلاص, شربت بهشتی به ارمغان می آورد و دنیا را به آخرت گره می زند 
و می توان کمی از آن شربت ناب بهشتی ا حسن دنیا نوشید. و چنین 
است که اخلاص سیدالشهدا در گودال قتلگاه در سیمای مبارکش آشکارتر 
می شود. 

در سال «عرژّت حسینی» مزین کردن خود به اخلاص و کار برای خدا. 
همچون حسین علیه‌السلام و اصحاب اوء بسیار ضروری است. این همه بده 
بستون‌ها «کاسه به جایی رود که قدح باز اید» یک روز به درد ما می خورد. 
وجود روابط به جای ضوابط, تبار گرایی‌ها, قوم و خویش محوری, حزب 
گرایی ان بازی‌ها ات و هوس‌های گروهی) همه و همه برخلاف شعور 


کاعلاعلاع< کل 


شیکتان اساق با بارانت هو تب خاش 


8 تاریخ وه کی از نو ار تا اهاس ف 
العابدین علیه السلام: 

پس از آن که عمر بن سعد بازگشت, امام حسین علیه السلام یاران خود را 
در نزدیکی غروب [شب عاشورا] گرد آورد. من, بیمار بودم. خودم را به او 
نزدیک کردم تا بشنوم. شنیدم که پدرم به یارانش می فرماید: 

«خدای - تبارک و تعالی - را به بهترین گونه می ستایم و او را در خوشی و 
ناخوشی مر خدایا ! 

تو را می ستایم که به نبوّت, گرامی‌مان داشتی و قرآن را نها آموختی .هن 
ما ار دش شم که کون یمه ول م اسان فرار داد ها با 
از مشرکان, قرار ندادی. 

اما بعد, من, نه یارانی نزدیک‌تر و بهتر از یاران خود سراغ دارم و نه 
خانواده‌ای نیکوکارتر و برقرار کننده پیوند از خانواده خود. خداوند از جانب 
من به همه شما جزای خیر دهد! 

هان که گمان دارم از دست این دشمنان, فقط فردا را داریم. هان ! 

به شما اجازه رفتن دادم. همگی می توانید بروید که تعهّدی به من ندارید. 
این شب است و تاریکی, شها دا فرا کرفته استه آن را هر کب خود کنید». 
9 الطبقات الکبری: 

امام حسین علیه السلام یارانش را در شب عاشورا - که شب جمعه بود - 
گرد آورد و پس از حمد و ثنای الهی و یاد کرد پیامبر خدا و نبوّتش - که خدا| 
به ات و و - فرمود: 
سفزن: جز آنن مان تمی بزم که این جماعت. فردا با شما هنن ف 
به همه شما اجازه رفتن دادم و شما اجازه دارید در این تاریکی شب که 
شما را فرا گرفته. بروید. هر کدامتان که می تواند. یکی از خانواده مرا با 
خود بردارد و در شهرهایتان پراکنده شوید تا خداوند. فتحی و يا امری از 
جانب خود بیاورد تا اینها (دشمنان) از آنچه در دل نهان کرده‌اند, پشیمان 
شوند. این جماعت؛ معط مرآمی جویه وتخون مره در در یا 
نمی آیند». 

خاندان ایشان گفتند: 

خدا ما را پس از تو باقی نگذارد! 

به خدا سوگند, از ته دا اتف ‌یم نا آنحه یه نو فی زشتکر به ها تیه 
بر لنند. 

یاران ایشان نیز همگی چنین گفتند. 

امام علیه السلام فرمود: 


«خداوند, پاداش نیت شما را بهشت قرار دهد !». 

0. الخرائج و الجرائح - به نقل از ابو حمزه تُمالی: 

امام زین العابدین علیه السلام می فرماید: 

من در شبی که صبح فردایش پدرم [حسین علیه السلام ] کشته شد, با او 
بودم. به یارانش فرمود: 

«اين, شب است. آن را مرکب خود بگیرید که اين جماعت, در پی من‌اند و 
اگر مرا بکشند, دیگر , به شما کاری ندارند و شما [از جهت بیعت با من ] 
از اختیاردار هستید ». 

یارانش گفتند: 

نه. به خدا| سوگند, هرگز چنین نمی شود ! 

فرمود: 

«فردا همه شما کشته می شوید و هیچ یک از شما نمی زهد». 

گفتند: 

ستایش, خدایی که ما را به شرف کشته شدن همراه تو رساند. 

سپس امام حسین علیه السلام دعا کر‌و‌ونبم آنان فر مود: 

«سرهایتان را بالا بگیرید و بنگرید». 

پس به جایگاه و منزلگاه خود در بهشت نگریستند. 

امام حسین علیه السلام به انان فرمود: 

«فلانی ! 

اين. منزل توست؛ فلانی ! 

این درجچه توست ». 

از اين رو, هر یک از آنان با سر و سینه به استقبال نیزه‌ها و شمشیرها می 
رفتند تا به جایگاهشان در بهشت برسند. 

1 27 نساب الأشراف: 

امام حسین علیه السلام به خانواده و همراهانش پیشنهاد داد که از گرد او 
پراکنده شوند و شب را مّرکب خود کنند و فرمود: 

که به من نوشتند [و مرا دعوت کردند]. جز از سر نیرنگ با من و نزدیک 
شدن به پسر معاویه نبوده است ». 

یارانش گفتند: 

خداوند. زنده ماندن [ما] پس از تو را زشت بدارد. 

2.. الامالی: ضدوق - به نقل از عبد الله بن منصور, از امام صادق علیه 
السلام: 

پدرم [امام باقر علیه السلام] از پدرش [امام زین العابدین علیه السلام ] 
برایم نقل کرد ... که: 


امام حسین علیه السلام در میان یارانش به سخن گفتن ایستاد و گفت: 
«بار خدایا ‏ 

من, نه خاندانی می شناسم که از خاندانم نیکوکارتر و پای‌تر و پاکیزه‌تر 
باشند, و نه پارانی که بهتر از پاران من باشند. می بینید که چه شده است. 
شما از بیعت من آزادید و چیزی به گردنتان نیست و تعهّدی به من ندارید. 
اين, شب است که تاللا9دآن, شما را فرا گرفته است. آن را مرکب خود 
کر و مرها ی و ان ات هرا ی وه گر 
من دست یابند, از تعقیب دیگران, دست می کشند». 


چهل حدیث کربلا 


کتاب: 

چهل حدیث کربلا نویسنده: 

محمد صحتی سرد رودی 

حدیث کربلا. حدیت حریت و حماسه‌هاست و روایتش روایت رویش و 
خیزش, و سرودش هميشه سرخ و حیات بخش و حرکت زا. در خصوص 
کربلا و حماسه همیشه جاوید عاشورا, در کتایی با نام «سیمای کربلا, , حربم 
حریت» سخن گفته‌ایم و چندین حدیت ث ازاحادیث ت این دفتر را نیز در آنجا 
البته با شرح و بسطی سیر . آ فده ارم دیگر لازم نیست در این مقدمه 
حرف به درازا کشد. تنها به تذکر چند نکته که در فهم بهتر این مجموعه می 
تواند مفید باشد بسنده می شود: ۱ 

۳1 روایتهایی که درباره کربلا, بویژه زیارت استان قدس حسینی علیه 
السلام, در منابع روایی آمده است. بیشتر از اینها است که در یک مجموعه 
چهل حدیثی بگنجد, ما از صدها حدیث, این چهل نمونه را. از سخنان 
برگزیدگان خدا| برگزیده‌ايم. 2 احادیث از کتابهای معتبر نقل شده و بیشتر 
انها را در کتاب وزین کامل الزیارات می توان دید, کتابی که در نظر 
دانشوران شیعی معتبراست و محکم. 3 در انتخاب حدیثها, علاوه بر نکات 
چندی که در نظر بوده این نکته نیز در نظر گرفته شده است که تا حد 
امکان حدیثی نقل شود که کم لفظ و معتبر, اما پر معنی باشد تا حفظ آن 
رای مه را ی ۱ 

4 پیشاپیش اقرار می شود که ترجمه‌ها نارسا بوده و آن لطف بی نظیری 
که در سخن معصوم علیه السلام است در ترجمه‌ها دیده نمی شود ما تلاش 
خویش را کرده‌ایم. امید که مقبول درگاه حضرت حق واقع گردد. 

محمد صحتی سرد رودی قم 10/8/ 73 


1- حریم پاک 


عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: 

اسلام صلی الله علیه و اله و سلم در ضمن حدیث بلندی می فرماید: 

کربلا پاکترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگترین بقعه‌ها است و 
الحق که کربلا از بساطهای بهشت است. بحار الانوار. ج 98, ص <11 و 
نیز کامل الزیارات, ص 264 


2 - سرزمین نجات 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 

یقبر ابنی بارض بقال لها کربلا هی البقعة التی کانت فیها قبة الاسلام نجا 
الله التی علیها الممنین الذین امنوا مع نوح فی الطوفان. پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: ٍ 

پسرم حسین در سرزمینی به خاک سپرده می شود که به آن کربلا گویند, 
زهین قاری که طموارن کید اسلا وحم ات سانکه قوار بارآن موم 
حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد. 

کامل الزیارات, ص 269, باب 88, ح 8 


قال امیر المو‌منین علی علیه السلام: 

هذا ... مصارع عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من کان 
بعدهم. حضرت علی علیه السلام روزی گذرش از کربلا افتاد و فرمود: 

اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است شهیدانی که نه شهدای 
گذشته و ته:شهدای آینده به بای آنها تمی رشستذ 

تهذیب, ج 0 ص 73 و بحار ج 98, ص 116 


4 - عطر عشق 


قال علی علیه السلام : 

ای شاه اش ای بای را مر 

چه خوشبوثی ای خاک ! 

در روز قیامت قومی از تو بپا خیزند که بدون حساب و بی درنگ به بهشت 
7 


5 - ستاره سرخ محشبر 


قال علی بن الحسین علیه السلام: 

تزهر. ارضش کزباا بوم القيامة کالکوکب الدری و تنادی آنا از ال الق زرنه 
الطيبة المبارکة التی تضمنت سید الشهداء و سید شباب اهل الجنة. 

امام سجاد علیه السلام فرمود: 

زمین کربلا, در روز رستاخیز, چون ستاره مرواریدی می درخشد و ندا در 
می دهد که من زمین مقدس خدایم, زمين پاک و مبارکی که پیشوای 
شییذان فسالار جوانان بقشت نیز بر کرفیه ارس 

ادب الطف, ج 1, ص 236 

به نقل از: 

کامل الزیارات. ص 268 


6 ک ی وچ ستت امففشی 


قال ابو عبد الله علیه السلام: 

الغاضرية من تربة بیت المقدس. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

کربلا از خاک بیت المقدس است. کامل الزیارات. ص 269 باب 88, ح 7 


7- فرات و کربلا 


قال ابو عبد الله علیه السلام 
اف ارض کویا ههاء المرات امل ایو اولغاء قوس ال کار کم ای 


امام صادق علیه السلام فرمود: ۳ 
متعال به انها قداست و شرافت بخشید. بحار الانوار, ۳ 99 ص‌ 109 و نیز 
کامل الزیارات, ص 269 


کار کي انا 


قال آنه کید الله‌غلیه اتشلای 

و ی ها یا هه 
لهم فی زيارة الحسین (علیه السلام), ففوج ینزل و فوج یعرج. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

هی پیامبری در آسمانها و زمین بیست ماو این که می خواهند خداوند 
متعال به آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف 
شوند, چنین است که گروهی به کربلا فرود اه ۵ وروی از آنجا عروح 
کته فمستیرک المسانل. عد 0 ررض 248 بقل از کاصل. الزبار انتر.ص 
11 


قال ابو عبد الله علیه السلام: 

ون يم یزیا لخن (علیه الم 1 و 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

هی فرشته‌ای در اسمانها و زمین بیست مگر اين که می خواهد خداوند 
متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شود, 
چنین است که همواره فوجی از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجی دیگر 
عروج کنند و از آنجا اوج گيرند. مستدرک الوسائل. ج 10. ص 244 به نقل 
اد کامل السارات ی 112 


0 - راه بهشت 


قال یوعد اللهخایه الشای: 

کر العین ای ام رت مر 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

جایگاه قبر امام حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است. کامل 


1 - کربلا, حرم امن 


قال اند غند له غلیه اسلا ۱ 
ان الله اند کوبلا حرفا اما مبازکا قل آن هد مکن خرما: 

امام صادی لت الا م مرو 

تفای فا ام ارات اراد 2 اه له 
را جرخ قرار دهد کامل الثیارات: ص 267 بحارنج 98 :110 


قال الصادق علیه السلام: 

تمرها کرسلا و لا تقطعين فاعن ید الاو ااساع ضضتته :. 

امام صادق 1 السلام فرمود: 

کربلا را زیارت کنید و اين کار را ادامه دهید, چرا که کربلا بهترین فرزندان 
پیامبران را در آ عونت خویش گرفته است. کامل الزیارات. ص‌‌ 209 


13 كت بارگاه مبارک 


قال الصادق علیه السلام: 

«شاطیء الوادی الیمن» الذی ذکره الله فی القرآن, (1) هو الفرات و 
«البقعة المبارکة» هی کربلا. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

آن «ساحل وادی ایمن» که خدا در قرآن اد کرده فرات است و «بارگاه با 
برکت » نیز کربلا است. (2) 


4 - شوق زیارت 


قال الامام الباقر علیه السلام: 
اه تعلم ناس ما فی ساره قبر الخشین لیم الماای مت القضل, آضاعما 


شوقا. 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

الفام است ردق ارت عم مروت اب الا عضال ب زر بقل آز 
کامل الزیارات. 


قال ابو جعفر علیه السلام: 

ژيارة فبر رسول. آللم. ضلی الله, علیه. و اله. و زبارخ فیور الشداعه مه بارج 
قبر الحسین بن علی علیهما السلام, تعدل حجة مبرورة مع رسول الله 
صلی الله ۳ و آله. 

امام باقر علیه السلام فرمود: 

زیارت قبر رسول خدا «ص», و زیارت مزار شهیدان, و زیارت مرقد امام 
حسین علیه السلام معادل است با حح مقبولی که همراه رسول خدا «ص » 
بجا اورده شود. 

مستدرک الوسائل, ج 1, ص 266, و نیز کامل الزیارات. ص 156 


6 - تولدی تازه 


عن حمران قال: 

زرت قبر الحسین علیه السلام فلما قدمت جاءنی. ابو جعفر محمد بن علی 
علیه السلام ... 

فقال علیه السلام: 

ات اه انس افو ماه ان موی الله اه ال شام 
پرید الله بذلک و صلة نبیه حرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. حمران می 


گوید: 

السلام به دیدارم امد و فرمود: 

ای حفر از 

به تو مژده می دهم که هر کس قبور شهیدان آل محمد (ص) را زبارت کند 
وراوسش از این کان‌رضایت دا ونعرت نه‌پیامیر امن باسههاز کاهافشن 
بیرون می آید چون روزی که مادرش او را زاد. امالی شیخ طوسی, ج 2, 
ص 28, چاپ نجف بحار, جح 98, ص. 20 


و عازن مارم 


عن ابی جعفر و ابی عبد الله علپه السلام یقولان: 
هن احت. اکن مشک و ماواه العهر. فلا رارق المظلوض از احام 
بافر ف امام صادق علبهما السلام تعل .شوه که فرمودنه 

هر کس که می خواهد مسکن و ماوایش بهشت باشد. زیارت مظلوم علیه 
السلام را ترک نکند. 

مستدرک الوسائل, ج 10, ص 253 


18 - شهادت و زیارت 


قال الامام الصادق علیه السلام: ۱ 

زوروا قبر الحسین (علیه السلام) و لا تجفوه, فاءنه سید شباب آهل الجنة 
خن القلق: ع سید شاب الشهداء. 

امام‌ضادن علیه السلام.قر مود 

مرقد امام حسین علیه السلام را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم 
نورزید چرا که او سید جوانان بهشت از مردم. و سالار جوانان شهید است. 
مستدرک الوسائل, ج 10, ص 256: 

و کامل, ص 109 


9 * زبارت, بهتزین: کان 


فا اه انم انس ای 

زيارة قبر الحسین بن علی علیهما السلام من افضل ما یکون من الاعمال. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

زیارت قبر امام حسین علیه السلام از بهترین کارهاست که می تواند انجام 


0 - سفره‌های نور 


قال الامام الصادق علیه السلام: 

من سره آن یکون علی موائد النور یوم القيامة فلیکن من زوار الحسین بن 
علی (علیهما السلام) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر کس دوست دارد روز قیامت. بر سر سفره‌های نور بنشیند باید از 
تاتران هام خفن | علبه السلام باشید. 

وسائل الشیعه, ج 10, ص 330 بحار الانوار, ج 98, ص 72 


1 - شرط شرافت 


قال الصادق علیه السلام: 

من اراد آن یکون فی جوار نبیه و جوار علی و فاطمة فلا یدع زيارة الحسین 
علیهم السلام 

امام خادی لد الشاه قرف ۱ 

و ای ای اه ی مس 
ای اه فا ای ی ار ات اما ی 
ی ۳ 


2 - زیارت, فریضه الهی 


ان اب ید له غلیه الب لاب 

لو آن احدکم حج دهره ثم لم یزر الحسین بن علی علیه السلام لکان تارکا 
حقا من حقوق رسول الله (ص) لان حق الحسین فريضة من الله تعالی, 
تاه ای تا 

ام او ها هر 

را ام ی را تس ی ار ای خن 
السلام را زیارت نکند, حقی‌از حقوق رسول خدا| (ص) را ترک کرده است 
چرا که حق حسین علیه السلام فریضه الهی و بر هر مسلمانی واجب و 
ی 


و راکنا[ 


قال ابو عبد الله علیه السلام: 

فن. لم جات قین الکسنين. علبه اللام یی یموت. کان متتض الایجان: 
منتقص الدین, اءن ادخل الجنة کان دون المومنین فیها. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر کس به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نرود تا بمیرد, ایمانش 
ناتمام و دینش ناقص خواهد بود, به بهشت هم که برود پایین تر از مومنان 
در انجا خواهد بود. 

وسائل الشیعه, ج 10 ص. 335 


4 - از زیارت تا شهادت 


ان امه ی 

ای اس و تیاعر اس کی مه ام 
فی عمرک و یزید فی رزقک و یحییکء الله سعیدا و لا تموت الا شهیدا. 
انامضا نی ها ره 

زیارت امام حسین علیه السلام را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز 
همین را سفارش کن ! 

تا خدا عمرت را دراز و روزی و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت 
زنده دارد و نمیری مگر شهید. وسائل الشیعه, ج 10, ص 335 


5 - حدیت محبت 


عنام ید معا اسلا قال: 

ع ره اه ار تخت ااعسی اه اکن مزا 
هن اراد اللفه انس کف من ابص لسن طلیه الام فص 
نصا اس سا ی تس 

هر کس که خدا| خیر خواه او باشد, محبت حسین (علیه السلام) و زیارنش 
را در دل او می اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد, کینه و خشم 
تا ای ها را ی ناف سا 
ات ی دا ما 7 


6 - نشان شیعه بودن 


قال ۳ 
7 
امام ۳ فرمود: 

انم ال بان مر آ متفه سا سره ات هم از اه منت انیم 
کامل الزیارات, ص 193, بحار الانوار, ج 98, ص. 4 


7 - سکوی معراج 


قال اتضاوق غلیه افتلام: 
هت انب کر الکست صلی الفام عار قا حفی که لاه عز و سل قیاع 


امام صادق علیه السلام فرمود: ۲ 
هر کس که به زیارت قبر حسین علیه السلام نایل شود و به حق آن حضرت 
معرفت داشته باشد. خدای متعال او را در بلندترین درجه عالی مقامان 


من لا بحضره الفقیه, ج 2, ص. 591 


8 - مکتب معرفت 


کال آیو آلکسن‌سعسی تفر غله لام 

ادنی. ما شاب هم زاتر آبی عبو الله (علبه السلام) بش فراتز ادا غرف 
حقه و حرمته و ولایته, ان هر له ها تقد هن چیه و ما کاس حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام فرمود: 

کمترین توابی که به زاثر امام حسین علیه السلام در کرانه فرات؛ داده می 
شود این است که تمام گناهان. مقدم و موخرش بخشوده می شود. 

بشرط این که حق و حرمت و ولایت آن حضرت را شناخته باشد. 

مه ررض 6 رنه ال ار کاهان ار اراس .19 


9 - همچون زیارت خدا 


قال الامام الرضا علیه السلام: 

مزا ند آلخستم عم لام بط اافیای کان کم زار له 

ام وا ای ار عوه 

کسی که قبر امام حسین علیه السلام را در کرانه فرات زیارت کند. مثل 
کسی است که خدا را زیارت کرده است. مستدرک الوسائل, ج 10 ص 
0 به نقل از کامل 


قال الصادق علیه السلام: 

من زار الحسین علیه السلام یوم عاشورا وجبت له الجنة. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

هر کس که امام حسین علیه السلام را در روز عاشورا زیارت کند, بهشت 


بر او واجب می شود. 
اقبال الاعمال. ص 568 


1 - بالاتر از رو سپیدی 


ها ی ی 

واامت حا صنی سص ۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

کسی که شب عاشورا را در کنار مرقد امام حسین علیه السلام سحر کند. 
روز قیامت در حالی به پیشگاه خدا| خواهد شتافت که به خونش آغشنته 
ی هر ی ور رام ی ی سا 
کشته شده باشد. 

وسائل الشیعه, ج 10, ص. 372 


2 - نشانه‌های ایمان 


اه یه اما اه تا 

صلاة الخمسین, و زيارة الاربعین, و التختم. فی الیمین, و تعفیر الجبین و 
الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم. 

امام حسن عسگری علیه السلام فر مود: 

نشانه‌های موّمن پنج چیز است: , 

تا تا ی هت تست رن 
ان و ی اه ار اد ی 

ال ات۱0 رای الم م0 2 


33 - رواق منظر یار 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 

الا و ان الاجابة تحت قبته, و الشفاء فی تربته, و الثم (علیهم السلام) من 
ولده پیامبر اسلام لین الله علیه و اله و سلم فرمود: 

بدانید که اجابت دعا,ء زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت اوء و امامان علیهم 
السلام از فرزندان اوست. مستدرک الوسائل, ج 10 ص. 335 


4 - تربت و تربیت 


قال الصادق علیه السلام: 

حنکوا اولادکم بتربة الحسین (علیه السلام) فانها امان. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

کام کودکانتان را با تربت حسین (علیه السلام) بردارید, چرا که خای کربلا. 
فرزندانتان را بیمه می کند. 

وسائل الشیعه, جح 10, ص. 410 


ول بزرگترین دارو 


قال ابو عبد الله علیه السلام: 

فی طین قبر الحسین (علیه السلام), الشفاء من کل داء, و هو الدواء الاکبر. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

شفای هر دردی در تربت قبر حسین علیه السلام است و همان است که 
بزرگترین داروست. کامل الزیارات, ص 275 و وساثئل الشیعه, ج 10, ص 
4110 


6 - تربت و هفت حجاب 


قال الصادق علیه السلام: 

السموعی رت اس یه سای فری آسعت سم 
اناخاوی له اسان قرموی 

سجده بر تربت حسین علیه السلام حجابهای هفتگانه را پاره می کند. 
حضاع المتی دض 11 کر چبحان الاتوارد ع ور :5 13 


7 - سجده بر تربت عشق 


کان الصادق علیه السلام لا پسجد الا علی تربة الحسین علیه السلام تذللا 
لله و استکانة الیه. رسم حضرت امام صادق علیه السلام چنین بود که: 

خز بو تریت: سین علیه التلام به حای دیخری. سنجده نمی کرد غ این کار 
را از سر خشوع و خضوع برای خدا می کرد. 


قال الصادق علیه السلام: 


السجود علی طین قبر الحسین علیه السلام ینور الی الارض السابعة و من 


ی 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

سجده بر تربت قبر حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند 
و کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام را با خود داشته 


ی ی ار یواست 


9 - تربت شفابخش 


عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: 

و لا تاخذوا من تربتی شیئا لتبرکوا به فان کل تربة لنا محرمة الا تربة جدی 
۱ ۱ 
ولیاننا. 

حضرت امام کاظم علیه السلام در ضمن حدیثی که از رحلت خویش خبری 
می داد. فرمود: ۲ 

چیزی از خاک قبر من بر ندارید تا به ان تبرک جویید چرا که خوردن هر 
خاکی جز تربت جدم حسین علیه السلام. بر ما حرام است. خدای متعال 
تنها تربت کربلا را, برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است. 

جامع احادیث الشیعه, جح 2 ص. 533 


اًُ 


0 یکی از چهار نیاز 


قال الامام موسی الکاظم علیه السلام: 

لا تستغنی شیعتنا عن اربع: 

خمرة یصلی علیها, و خاتم یتختم به, و سواک بستاک به. و سبحة من طین 
قبر آبی عبد الله علیه السلام . ۰ حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام 
فرمود: 

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند: 

1 سجاده‌ای که بر روی آن نماز خوانده شود. 

2 انگشتری که در انگشت باشد. 

دخشهایی. که با آن دندانما سرا معوای کنند. و سکن از خاین مرقد 
امام حسین علیه السلام ۰ تهذیب الاحکام, جح 0 ص‌ 75 


1 قرآن مجید, سوره قصص,: آبه 30 


پیام عاشورا 


مقدمه دفتر 
(پیام عاشورا) (حاوی بیش از 160 پیام از حسین بن علی علیه السلام) 
تالیف: 


محمد صادق ند 

(عاشورا) واژه ای است خاطره انگیز که پیو سته, فداکاری, شجاعت, 
جوانمردی, ایستادگی در برابر بیدادگری, پیروی از رهبر اسلامی و حمایت 
از دین را به همراه دارد. (عاشورا) نشانگر حرکت آغازر شده از سوی آدم 
۱ وی او پرچمداریش را به عهده گرقته و در راه آن؛ 
حسین علیه السلام اکن هیج ی توان شکسترن آن را ندارد. 
(عاشورا) خورشید فروزانی است که ابرهای تیره و تار ستم, هرگز توان 
شهان ساختن آن راخارند کلام اهر ایتک 

( سرا ماه آعر اسات ره عم است. که ۶ من تم سم ور 
جهان وجود دارد, هرگز از جوش و خروش باز نمی ایستد. کتابی که اکنون 

در دشت تما خوانتوه کرامی است, بیان جنجین تام از بام های عاشورا 
است که توسط مولف محترم آن به رشته تحربر درآهدمر بدان افید که 
ان فیو ا‌هام سای انساها مدا کرد 

این دفتر, پس از بررسی, ویرایش و اصلاح, آن را به زیور چاپ آراسته و 
در اختیار حق جویان قرار می دهد و جز خشنودی خداوند 9 هدفی را 
پی نمی گیرد. در خاتمه تذکر چند نکته ضروری است: 

1 - از آنجا که اين کتاب. سخنان امام حسین علیه السلام را به منابع 
فراوان مستند ساخته و پیداست که همه آنها یکسان نبوده و 1 یکدیگر 
اک ی او یم و یی هو دک 
متن را با یک منبع تطبیق داده و همان را نخستین مدرک قرار دهد و منابع 
بجر | به کتبال ار ذکر نماید. 

2 - کوشش شده متبعی انتخاب شود که متن کتاب با آن همخواتی داشته 
باشد. 

3 .او کوانتر کان معفزم تقاضا جارنم هر کویه اشفا با تتتهاخی. زارتوه یم 
ادرس: 

قم -نفوق فش :79 سذفتر اشعارات اشلامی کش فارمت: ارسال 
دارند. دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 


ره که نزدیک به چهارده 
قرن می گذرد, کتابها و تالیفات بی شماری درباره شخصیت و بیان عظمت 
قیام و ابعاد مظلومیت آن حضرت., تالیف گردیده, مقالات بی حد, نگارش 
یافته و سخنرانيها بی شماری ایراد شده. است و این وضع, با روندی 
بیلشتر, ادامه دارد 4 هیچکس جز سالار شپیدان: این همه تالیفات و 
مقالات و سخنرانی سابقه ندارد. (1) و هر نویسنده و گوینده در حد اخلاص 

خود, مثاب و ماجور خواهد بود. 

اعف اه رات که وا یآ آنم. نات مسر اس 
یه تا نک عاصوران انعاه.ظلم وتفصعی که بر فرزتخ سامت (صلی الله 
علیه و اله) و خاندانش وارد شده تشکیل می دهد و جنبه های تحلیلی قیام 
عاشورا ۳ این حرکت تاریخی, کمتر مورد توجه قزاز افیف کيرد. و 

گاهی نیز این حادثه عظیم تنها از جنبه خاص و از زاویه محدودی ر ون 
تحلیل می گردد و يا انگیزه های فرعی با عوامل اصلی, درهم آمیخته و 
مسائل فرعی, جایگزین اهداف اصلی در اين قیام معرفی می شود. 

بزای تکصل. این بخت وخله نبزی. از حلظ, ایکیزم.های اضلی .۵ فورغوم تور 
قیام حسین بن علی (علیهماالسلام) به نظر رسید نامه‌ها و خطبه های آن 
حضرت را از بدو حرکت از مدینه تا هنگام شهادتش, ام یر چا 
ترتیب زمانی و با توضیحات لازم, در یک مجموعه گرد آفزدیم ۲ راهن رای 
تفسیر و تحلیل قیام آن بزرگوار, بر اساس گفتار آن حضرت باشد. 

امید است این اقدام, مورد استقبال طیف عظیمی از خطبا. گویندگان و 
نویسندگان قرار می گیرد. باید دانست ان.جبان شخصیت: حسیزه. بن. علی 
علیه اسطام از لحاط شعاعت: دارم هلوت کر سان حامفه مار ج 
است, هیچ یک از مدافعان حق و حقیقت و شهدای راه فضیلت., در این حد 
مطرح نیستند. تشکیل هیاءتهای عزاداری و مجالس سوگواری. سرودن 
اشعار و مرائی, گریه کردن و نوحه سرایی, اظهار حزن و اندوه و ابراز 
ناثر و تاسف در حدی که در مصیبت حضرت سیدالشهداء, انجام می گیرد و 
این اظهار ارادت که به اسان مقدس آن حضرت,؛ با تاریخ اسلام عجین 
سوه اس رارمتهویی ار وال تسا تیمها مهن چا سر 
ندارد؛ همانگونه که خود حضرت فرمود: 

انا قتیل العبرة یذکرنی موّمن الا بکی؛ من کشته اشکم. هیچ موّمنی مرا یاد 
و اد ی ی 

لد سس یه الا نک عیرن تاه شیم کار شارت مهد مسا 


جهان و حتی افراد بیگانه از اسلام با نام عزیز حسین علیه السلام آشنا 
هستند و همه عزاداران و نه تنها نام زیبای او را می شناسند بلکه می دانند 
کم آ۵ سنط ر سول -خدا ضلی: آلله. عليه :و الم و فررند علی. مرتضی عید 
السلام و فاطمه زهراست. و می دانند که او در سوم شعبان سال چهارم 
هجرت. متولد و در عاشورآی سال 61 در کربلا به شهادت رسید و قبر 
مطهر او در قتلگاهش, زیارتگاه شیعیانش می باشد. 

- همگان نام برادران, خواهران و فرزندان او را می دانند و از واقعه 
شهادت جانگداز او آگاهند. - می دانند شماره یاران او در کربلا چند نفر 
بودند و ماجرای شهادت و اسارت آنان چه بوده است. آری, همه عزاداران 
آن حضرت با اين مطالب فظالت. دیکر در بازه شعادت. آو. اشنا تنم و 
نها زا من دنت نب 
دانند؟ 

آبا هته: کشاتی که بر زاف اشی هی یرت با باق اه انشا هت وه بانور 
اشعار و مرائی و در مراسم عزاداری در حالی که سیل اشک بر رخسارها 
جاری است و بیانگر حرکت سیل ارادت و عواطف به آستان مقدس (فرزند 
رسول خدا) صلی الله علیه و آله است, اهداف مد آن حضرت 
هم متجلی و متبلور است. و همه جملاتی که به صورت شعر, شعار و ذکر 
مصیبت بر زبانها جاری است., می تواند زبان حال واقعی و گویای آن 
حقیقت باشد که حسین علیه السلام و یارانش فدای آن گردیدند؟ ۳ 

پا بیشتر آنها برخاسته از عواطف گویندگان و بیانگر فکر و اندیشه آنان 
است که به عنوان زبانحال امام حسین علیه السلام و ایده و انديشه او 
ارائه می گردد؟ 

آیا همه عزاداران و خطبا و گویندگان ما به این واقعیت می اندیشند که 
تاریخ از دید قصه و بیان حوادث. گر چه تنها یک (یزید) دارد که لحظاتی از 
تاریخ یک قومی و ایامی از روزه ۱ ۳ ِ 

ای مردمی را اشفغال کرد و جنایاتی افرید و گذاشت و گذشت. اما از 
دیدگاه صحیح و درست تاريخ, عناصری زنده و فعال در میان اقوام و ملل 
مختلف در تمام دور آنها و لحظات تاریخ وجود دارد که می تواند مستمرا 
یزید آفرین باشد و اين عناصر. هیچگاه عقیم نیستند و اگر جامعه ما زو 
نداشت, بلکه از وجود چنین یزیدی غافل بود. 

از شناخت حسین روز هم غافل بود. در عزای حسین علیه السلام کوتاهی 
نداشت در حالی که در نظامی زندگی می کرد که همه برنامه‌اش ضد 
حسین ضد مکتب حسین بود. 7 

تسلط دشمنان حسین علیه السلام ان چنان عمیق بود که تصمیم داشت هر 
چه رنگ و بوی اسلام دارد. از میان بردارد و اگر شناخت صحیح از حسین و 
یزید زمانه وجود داشت. بایستی از مدتها قبل و نه در سال 57, انقلاب 


صورت بگیرد. و اگر امام خمینی (قدس سره) نبود, نه حسین زمان شناخته 
می شد و نه یزید زمان. از اصل موضوع, دور شدیم. سخن در اینجا بود که 
بخش مهمی از اشعار, مرآئی, شعارها و نوحه‌ها هماهنگی کامل با فکر و 
اندیشه امام علیه السلام و قیام او ندارد و پیام عاشورا در انها کم رنگ 
است و يا اصلا مشهود نیست. و یکی از علل ان عدم درک صحیح از واقعه 
عاشورا و قیام حسین بن علی (علبهماالسلام) است؛ زیرا یک شاعر و 
گوینده هر چه توانا و گویا و ارتباط او با آنچه توصیف می کند, نزدیک باشد, 
باز هم از تر سیم واقعیت آن عاجز و از تیان حفیقت ان ناتوان خواهد بود, 
آن هسیر کحارته للم پارسن مانته خاده عاه یاه مساق ابا عجداااه 
الحسین؛ با گذشت بیش از چهارده قرن و با ابعاد و جنبه های متعددی که 
بر ان حاکم بوده که حقأ تجزیه و تحلیل صحیح آن برای افراد عادی. مشکل 
ا ‏ ق ات رکه سس ان هو ما ای شات ارو 
حسین بن علی عليه السلام باشد و این واقعیت را از ز کلام خود او دریابیم, 
2 اساس,: تصمیم گرفتیم از سخنان و گفتارهای آن حضرت, فرازها و 
توا که دار تسه اراس ور ار اراسان اشحصرت 
۲ 0 مداحان, نوحه سرایان و عزاداران قرار بگیرد تا تدریجا این 
شاه عالت و ازوشهه انکرین مطالت اضانا کار نی آشعار 
197 عاشورا که سراپا درس عشق و شهادت و 
درس دشمن شناسی و ثبات و استقامت در مبارزه با اوست؛ گسترش 
یابد, همانگونه که در نظام اسلامی, بر مسوولین ذیربط است که در حذف 
مطالب و حرکات بی مفهوم و گسترش پیام واقعی عاشورا,؛ تلاش و هدایت 
بیشتری را بر عهده بگیرند. آری, چه کلامی بالاتر و شیرین تر از کلام 
حسین بن علی علیه السلام؟ 
و چه شعاری گویاتر و کوبنده تر از شعار او؟! 
و چه پیامی جاودانه تر و سازنده تر از پیام او؟ 
برای تامین این منظور, تا انجا که امکان داشت. پیامهای موجود آن حضرت 
را به تناسب موضوعات, گرداوری و نقل نمودیم و بعضی از پیامها که 
دارای دو جنبه بوده, مکرر نقل گردیده است که مجموعا 163 پیام در 
بیست و سه موضوع مختلف, محتوای این جزوه را تشکیل می دهد. و ثواب 
آن را به روج پدر و مادر عزیزم که ارادت به خاندان عصمت را به عم 
جانم در آميخته‌اند, تقدیم. مف دارم, 
الایم تلد یفک و کرمی. 
محمد صادق نجمی اذر ماه 1375. 


معرفی اهل بیت علیه السلام و بنی امیه در پیام امام حسین علیه السلام 


سین بن. غلی. علیه السلام در فرآزمانی از سای ادلی عه باستر 
صلی الله علیه و اله و شخص خویش و همچنین بنی امیه را عموما و از 
ان این مار یساسا را ها مر ی 
تم ات کی یاهاج سس اسر ی اس ات سا 
متوجه این نکته باشند و این حقیقت را از زبان فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دریابند که انگیزه جنگ و نزاع در ضتار این دو خاندان و عامل 
ای یمام ها اه نا وا اه که 
مادی و یا مقطعی نبوده است بلکه این اختلاف دارای ريشه عمیق و 
برخاسته از طرز تفعر دینی و اعتقادی این دو خاندان بوده است که از 
دوران بعثت پیامبر اسلام در دو جبهه مخالف و با دو هدف متضاد در مقابل 
هم قرار گرفته بودند. 

الف - خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله در اين خاندان. وحی و نبوت, 
دعوت به توحید و یگانه پرستی و هدایت جامعه به وسیله شخص رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تحقق یافت و نگهداری این هدف بزرگ, از زیارت 
و نقصان و از دست برد بیگانگان نیز باید به وسیله عترت او تحقق یابد. 

ب - بنی امیه این خاندان هميشه رقیب و مخالف سرسخت پیامبر صلی 
الله علیه و آله بود و تا فتح مکه و یاس کامل مشرکین, در حال جنگ با 
اسلام و قرآن بوده و در جنگ بدر, احد و احزاب, نه تنها پرچم کفر به دوش 
اه ام را رت ار ای ارف تن 
ابوسفیان نیز به عنوان تقویت روحی و حمایت معنوی از سپاهیان شرک, به 
هفراه آنان در فیدان خی حور می یافت. 

ولی پس از پیروزی اسلام در (جزيرة العرب) که برای آنان تظاهر به شرک 
و جنگ علنی وجود نداشت., این کفر , به نفاق مبدل گردید و ظاهرا اسلام را 
پذیرفتند؛ اما در باطن امر و در عمل, همان دشمنی و کینه گذشته با اسلام 
و قرآن را تعقیب نمودند و آنگاه که معاویه به قدرت رسید. در کنار این 
نفاق,. ظلم و ستم بر مسلمانان واقعی را به حد اعلی رسانیده و پیروان 
امیرمومنان علیه السلام را به زنجیر کشید و اینک نوبت به فرزند او یزید 
فاسق رسیده است. آری, حسین بن علی علیه السلام در لابلای پیامها و 
گفتارهایش, هم از اهل بیت سخن گفته و هم خودش را معرفی نموده 
است و هم فساد بنی امیه و دشمنی آنان با اسلام و همچنین ظلم معاویه و 
ماو اخران ند راما ماه است. 

اینک پیامهای آن حضرت را به ترتیبی که اشاره نمودیم به صورت چند 
بخش مستقل می اوریم: 


1 - عرفی اهل بیت علیهم السلام 


1 - انا با الرسالة ی 
۷ فرتان سا در ول «عیت آلهن. خداوند, 
دین و آیین خود (اسلام) را از خاندان ما شروع کرده, و آن را با خاندان ما 
ختم خواهد نمود). 

حسین بن علی علیه السلام این جملات را در پاسخ (ولید بن عقبة) 
استاندار مدینه ایراد فرمود, انگاه که او جریان مرگ معاویه را مطرح کرده 
نمود که آن حضرت طبق دستور (یزید بن معاویه) با وی بیعت 
نماید. 

1 - و نحن اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله اولی بولاية هذا الاءمر 
من هوّلاء المدعین ما لیس لهم و الساثرین بالجور و العدوان (4) 

(تنها ما خاندان محمد به حکومت و رهبری جامعه. شایسته و سزاواریم نه 
اینان (بنی امیه) که به ناحق مدعی این مقام هستند و هميشه راه ظلم و 
فساد و راه دشمنی (با دین خدا) را در پیش گرفته اند). این جملات بخشی 
از خطبه حسین بن علی علیه السلام است که در منزل (شراف) پس از 
نماز عصر به حاضرین از اصحاب خویش و سپاهیان (حربن یزید ریاحی) 
ایراد فرمود. ۳ 

1 - اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوة و علمتنا القران و فقهتنا 
فی الدین و جعلت لنا اسماعا و آبصارا و افثدة و لم تجعلنا من المشرکین 
(5). 

(خدایا ! 

سپاسگزار تو هستم که بر خاندان ما نبوت را کرامت بخشیدی و قرآن را 
بر ما آموختی و ما را با آیینت آشنا نمودی و بر ما گوش (حق شنو) و چشم 
(حق بین) و قلب روشن عطا فرمودی. و سپاسگزار تو می باشم که ما را 
از گروه مشرک قرار ندادی). این جملات هم بخشی از خطبه آن حضرت 
ات ور ات انویا اه ال او مماران تاش اراد 
فرموده است. 

1 - اللهم انا اهل بیت نبیک و ذریته و قرابته فاقصم من ظلمنا و غصبناک 
حقنا انک سمیع قریب. (6)(خدایا ! 

ما خاندان پیامبر تو و فرزندان و قوم و عشیره او هستیم, کسانی را که بر 
ما ستم نمودند و حق ما را غصب کردند, ذلیل کن. تو که بر دعای بندگانت 
شنوا و بر آنان از همه نزدیکتر هستی). امام, این جمله را که مشتمل بر 
دعا و نفرین است., در روز عاشورا انگاه ایراد فرمود که: 


در طی سخنرانی مفصل, مردم کوفه را نصیحت و موعظه نمود, ولی 
مواعظ و نصایح فرزند پيامبر صلی الله علیه و آله در دلهای سخت تر از 
۹ مردم مو ثر واقع نگردید؛ ؛ زیرا آیازه از شنیدن کلام امامی که به 
خحق نسخن.می. کهید آعبا و.امتناع داشتند و خود را آماده جنی و,رنسیدن به 
زخارف دنیا کرده بودند. 

5/1 - وکنا اهله و اولیاءه و اوصیائه و ورئته و احق الناس بمقامه فی ۳ 
,. و نحن نعلم انا احق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه (7) (و ما 
خاندان پیامبر و اولیا و اوصیای او و وارثان بحق و شایسته ترین افراد 
۱ 
حق (حکومت) بودیم نه کسانی که ان را به ناحق به دست گرفتند). این دو 
جمله فرازهایی از نامه حسین بن علی علیه السلام است که از مکه به 
سران مردم بصره نگاشته‌اند, ما متن مشروح این نامه را در کتاب (سخنان 

حسین بن علی علیه السلام) نقل نموده آیم. 


2 - السلام علیک يا رسول الله انا الحسین بن فاطمة فرخک و ابن 
فرختک و سبطک الذی خلقتنی فی امتک (8) (سلام بر تو یا رسول الله ! 
من حسین, فرزند فاطمه و پرورش یافته اغوش تو و اغوش دخترت هستم 
که برای هدایت جامعه. جانشین خود قرار داده ای). این جمله از فرازهای 
اولین زیارتی است که حسین بن علی علیه السلام پس از آنکه تصمیم 
گرفت از مدینه به سوی مکه حرکت کند, قبر جدش رسول خدا را زیارت و 
در موضوع مهمی که به عنوان وظیفه مبارزه با پزید بر او متوجه گردیده 
است., از آن حضرت استمداد کند. 

2 - اللهم هذا قبر نبیک محمد صلی الله علیه و آله و انا ابن بنت نبیک و 
قد حضرنی من الامر ما قد علمت (9). (خدایا ! 

این قبر پیامبر تو محمد است و من فرزند دختر پیامبر تو هستم اینکه برای 
من امری رخ داده است که خودت از ان اگاهی). و اين فراز از زیارت دوم 
ان حضرت؛ در استانه حرکت از مدینه می باشد. 

2 - فانا الحسین بن علی و ابن فاطمة بنت رسول الله ... (10) 
((مردم ۱( من حسین فرزند عل و فرزند فاطمه, دختر پیامبر خدا| هستم.) 
این معرفی. جزء فرازهایی از سخنرانی ان حضرت در منزل (بیضه)(11) 
است که متن مشروح ان در کتاب (سخنان حسین بن علی) اورده ایم. 

2 - ایها الناس ! 

انسبونی من اناء ثم ارجعوا الی انفسکم و عاتبوها, وانظروا اهل یحل قتلی 
و انتهاک حرمتی, الست ابن بنت نبیکم وابن وصیه وابن عمه و اول 
المومنین بالله و المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه, اولیس حمزة 
سیدالشهداء عم ابی؟ 

اولیس جعفر الطیار عمی, اولم یبلفکم قول رسول الله لی و لاخی 

هذان سید ب اهل الجنة ۳ (12) 

(ای ِ 

نسب مر ا بگویید که من چه کسی هستم, بسن به. خود. آیید و خويشتن. را 
ملامت کنید و ببینید آیا کشتن من و درهم شکستن حرمت حریم من برای 
شما روا و جایز است؟ 

و ایا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ 

و ایا من فرزند وصی و پسر عم پیامبر شما و فرزند اولین کسی که ایمان 
اورد, نیستم؟ 

و ایا من فرزند اولین کسی که رسالت پیامبر را تصدیق نمود, نیستم؟ 

ایا حمزه سیدالشهدء عموی پدر من نیست؟ 


آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 

ایا گفتار رسول خدا را شنیده‌اید که درباره من و برادرم فرمود: 

بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم 
(ای مردم ! 

آیا در اين واقعیت شک دارید که من فرزند دختر پیامبر شما هستم ؟ 

به خدا سوگند ! 

نه در میان مشرق و مغرب و نه در میان شما و غیر شماء فرزند پیامبری 
بجز من وجود ندارد). این دو فراز. از جمله فرازهای اولین سخنرانی 
مشروح حسین بن علی علیه السلام است که در روز عاشورا ایراد فرموده 
است. 

2 - فلعمری ما الامام الا العامل بالکتاب و الاخذ بالقسط والداین بالحق 
امام به حق و پیشوای راستین کسی است که به کتاب خدا عمل کند و راه 
عدل را پیشه خود سازد و ملازم حق بوده و وجود خویش را وقف و فدای 
فرمان خدا کند). این جمله را حسین بن علی علیه السلام در ضمن نامه ای 
که در پاسخ نامه‌ها درخواستهای مکرر مردم کوفه نگاشت و به وسیله 
مسلم بن عقیل ارسال داشت, مرقوم فرموده است و در ضمن, خودش را 
با این اوصاف معرفی نموده است. 7/2 - امام دعا الی هدی فاءجابوا الیه, 
و امام دعا الی ضلالة فاءجابوا الیها, هو لاء فی الجنة و هو لاء فی النار 
(15) (امام, رهبری هست که مردم را به راه درست و به سوی سعادت و 
خوشبختی می خواند و گروهی بدو پاسخ مثبت می دهند و از او پیروی می 
کنند و پیشوا و رهبر دیگری هم هست که به سوی ضلالت و بدبختی می 
خواند, گروهی هم از وی پیروی می کنند, آنان در بهشتند و اینان در دوزخ). 
امام علیه السلام این جمله را در منزل (ثعلبیه) در پاسخ شخصی فرمود 
که: 

تقیی این آبه یمه او ان مود 

(یوم ندعوا کل اناس بامامهم ...)(16) توضیح: ۱ 
باید توجه داشت گرچه پاسخ در این دو فراز اخیر, کلی است و در آنها 
شرایط رهبر واقعی که عمل کردن به دستورهای قران و اجرای قسط و 
عدالت در جامعه و فدا شدن در راه خدا مطرح گردیده و همچنین از دو 
نوع پیشوا؛ پیشوای هدایت و پیشوای ضلالت, سخن رفته است ولی در 
شر‌ایط آن. روزء مضداق این امام و زهبر .با تین شر ابظ و کسی که در 
مقابله پیشوایان ضلالت. , رهبری صحیح جامعه را به عهده بگیرد بجز آن 


حضرت نبوده است و این دو فراز, در واقع معرفی حسین بن علی علیه 
اقلا اس اسان کر 


3 - معرفی بنی امیه 


- معرفی بنی امیه 


به طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم. عدالت و دشمنی (بنی 
امیه) با خاندان پیامبر صل علیه و اله و سلم عمیق و ريشه دار بوده و 
متحخصر به دفران, پيامیر و ضدر اسلام نبود. بلکه. آنکاه که این خانواده به 
حکومت دست یافت و معاویه به قدرت رسید, این دشمنی را به صورت 
فا ما را رای ماع ان 
و آله و سلم در حیات است و نه مانند گذشته جنگ و مبارزه با ظواهر 
ای ایا ها سا 
واقعی اسلام متوجه و در جانشینان به حق رسول الله متمرکز سازند و این 
در شرایطی است که اکثر مردم از حقیقت امر, بی اطلاع و توده جامعه به 
خ اهر افو بسانم اس رای اور اساست حسو ن 
غلی مالسا اسان ماع زار انعر کاس ای 
ای خرانه اس ی اک ای اس اس را کر رم از 
افکار پلید و عقاید خطر ناک و تحریف در دین که به وسیله امویان به وجود 
آمده است, کنار بزند و آتش کینه و عداوت آنان در نسبت به اهل بیت که 
شعله آن با هیچ عاملی بجز ریختن خون فرزندان ِ فرو نخواهد 
نشست و در اجرای دشمنی خود با اهل بیت به کمتر از قتل حسین 
السلام و یارانش و اسارت فرزندانش راضی نخواهد کر دی برملا سازد. 
ولی مهم این است که بدانيم چون این عداوت. ريیشه فکری - اعتقادی 
دارده لذا منحضر به‌دوران پیامبز صل علیه و اله.و سلم و آنمه تیست: بلکه 
در هر زمان و عصری, بنی امیه هایی وجود دارند که با اسلام و مسلمین در 
و ستیز هستند و به عقیده خود تا اسلام را سرکوب و تا مسلمانان را 
ای اوه ی ی و انا وا چم تس ی کید اب مخت بر 


بنی امیه پیروان شیطان 


1 / 3 - آن هولاء قد لزموا طاعة الشیطان. و ترکوا طاعة الرحمان. و 
افیا الخسای ها الحدوهر و استاندها بالفی غرم اعله :رام الا 
خرمها خاله سم( زو اسان اش اشتد) اطاعت شدا را درک اظافت 
شیطان را بر خود فرض نموده‌اند. فساد را ترویج و حدود و قوانین الهی را 
تعطیل کرده‌اند. بیت المال را بر خود اختصاص داده‌اند. حرام خدا| را حلال و 
حلال او حرام کرده اند). این جملات. در معرض بلی امیه فرازهایی از 
یاران خود و سپاهیان (حر بن یزید ریاحی) ایراد فرمود. 


نی اه فقسای مسسانای و اهل نیت یی اساام 


3 - و حششتم علینا نار الفتن التی جناها عدوکم و عونا, فاصبحتم البا 
کل افلانکمر و بدا عایفم لاغدانگ( 1 (فشعا (مرد کوقه) انش فیزه 
ای را که (بنی امیه) دشمن شما و دشمن ما برافروخته بود, بر علیه ما 
ای ی و ی 


نمودید). ین ین جمله, از فرازهای دومین سخنرانی حسین بن فلی. یه 
السلام ۰« است. 
۰ 


ان امیه شتمو| عرضی فصبرت, و اخذوا مالی فصبرت, و طلبوا| دمی 
وت لیقتوا نی فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا (19) 
(ای ابا هرم ! 
بلدی امیه با فحاشی و ناسزاگویی, احترام مرا در هم شکستند, صبر و 
سکوت اختیار نمودم, ثروتم را از دست گرفتند, باز شکیبایی کردم و چون 
خواستند خونم را بریزند. شهر و دیار خویش را ترک نمودم. و به خدا 
سوگند ! ۱ 
همان بنی امیه مرا خواهند کشت و خداوند آنها را به ذلتی فراگیر و 
شمشیری بران مبتلا خواهد نمود). اين جمله را امام علیه السلام در (منزل 
۳ در پاسخ به نام (ابوهرم) فرمود, آنگاه که سوّال کرد یابن رسول 

۱ 
چه عاملی شما را واداشت که از حرم جدتان خارج شوید؟ 
4 3 - یا ابن العم ! 

ی هذه العلقة من جوفی (20) 

(پسر عم ! به خدا 9 
امام این جمله را و« به (عبدالله بن عباس) که مخالف سفر ان 
حضرت به عراق بود, ایراد فرمود. 
2/3 - کانی باوصالی تقطعها عسلان الفوات بین النواویس و کربلا فیملان 

منی اکراشا جوفا و اجریه سغبا (21) (گویا می بینم که درندگان بیابانها 
(پیروان بنی امیه) در سرزمینی در میان نواویس و کربلا. اعضای بدن مرا 
قطعه قطعه و شکمهای گرسنه خود را سیرو انبانهای خود را پر می کنند). 
امام علیه السلام این جمله را در ضمن خطبه ای در شب هشتم ذیحجه 
سال شصت در مکه ایراد فرمود و صبح همان روز به سوی عراق حرکت 
نمود. 


53 - و ایم الله ! 

لو کنت فی ثقب جحر هامة من هذه الهوام لا ستخر جونی حتی یقضوا فی 
اگر در آشیانه پرنده ای هم باشم. (بنی امیه) مرا بیرون خواهند کشید تا با 
جمله را در پاسخ (عبدالله بن زبیر) در مکه فرمود که: 

او باطن به خارج شدن ان حضرت از مکه راضی و خوشحال بود, ولی در 
ظاهر امر. پيشنهاد اقامت در مکه و گاهی وعده کمک و مساعدت هم می 
داد !! 

7 - ان هواء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفة و هم قاتلی (23) (از 
طرفی اینان (بنی امیه) مرا تهدید و تخویف نمودند و از طرف دیگر, اهل 
کوفه این همه دعوتنامه برای من فرستادند و همین مردم کوفه هستند که 
(به دستور بنی امیه) مرا به قتل خواهند رسانید). این جمله. بخشی از 
پاسخ حسین بن علی علیه السلام است به سوال شخصی که در مسیر 
عراق با آن حضرت ملاقات کرده و سوال نمود یابن رسول الله ! 

پدر و مادر فدای تو باد ! 3 

چه انگیزه‌ای شما را از شهر و دیار خود به اين بیابان بی آب و علف 
کشانده است؟ 

3 - يا عبدالله ! 

۰ الله لا یدعونی حتی یستخر جوا هذه العلقة من جوفی. (24) 

(ای بنده خدا ! 

بنی امیه دست از من بر نمی دارند تا اینکه خون مرا بریزند). این جمله را 
نیز آن حضرت در منزل (بطن عقبه) در نزدیکی کربلا در پاسخ شخصی به 
نام (عمرو بن لوذان) فرمود؛ زیرا وی که در اين منزل به قافله آن حضرت 
ملحق شده بود سوال کرد ابن رسول الله مقصد شما کجاست در پاسخ 
وی جمله بالا را ایراد فرمود. 

9 - ... و تقرقوا فی سوادکم و مدائنکم. فان القوم انما یطلبوننی, و لو 
خویش متفرق شوید, زیرا اینان تنها در تعقیب من هستند و اکر بر من 
دست یابند, کاری با دیگران ندارند). 

امام علیه السلام این جمله را در شب عاشورا و در ضمن سخنرانی خود. 
خطاب به یاران خویش ایراد فرمود. 


4 - معرفی معاوبه 


1 / 4 - اما بعد. فان هذا الطاعة قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد رایتم و علمتم 
و شهدتم. (شما حاضرین از شخصیتهای اسلامی) از جنایاتی که معاویه این 
جبار طاغیه نسبت به ما شیعیان ما روا داشته, اگاهید و شاهد ستمگریهای 
او هستید). توضیح: . _ 

این فراز و سه فراز اینده از فرمایشات حسین بن له علیه السلام در 
معرفی معاویه و حکومت جابرانه و ظالمانه او و ترسیم اجمالی از وضع 
شیعیان اهل بیت و مظلومیت انان در دوران حکومت معاویه. بخشهای 
2 - فیا عجبا ! 

ی ی و ی ی ی 
المومنین به هم غیر رحیم (شگفتا! 

و چرا شگفت زده نباشیم در حالی که جامعه در تصرف مرد دغلباز و 
ستمکاری (چون معاویه) است که مامورین مالياتیش ستم می ورزند و 
استانداران و فرماندارانش بر مومنان بی رحم و خشن هستند). 

3 4 - فمن بین مستعبد مقهور و بین مستضعف علی معيشته مغلوب. 
یتقلبون فی الملک با رائهم. , و یستشعرون الخزی باهوائهم, اقتداء بالا شرار 
و جزاة علی الجبار (گروهی از مومنان (در حکومت او) مانند بردگانی 
هستند سرکوفته و گروه دیگر, بیچارگانی که سرگرمتامین اب و نانشان در 
حالی که حاکمان دست نشانده او, در منجلاب فساد حکومت و سلطه گری 
خویش غوطه ورند و با هوسبازیهای خویش, رسوایی به بار می اورند. زیرا 
4 7 - فالارض لهم شاعرة, و ایدیهم فیها مبسوطة, و الناس لهم خول, لا 
یدفعون ید لامس, فمن بین جبار عنید و ذی سطوة علی الضعفة شدید 
مطاع لا یعرف المبداء المعید (26) (زمین در زیر پایشان است و دستشان 
به هر جنایتی باز است. مردم برده آنان هستند و قدرت دفاع از خود را 
ندارند. در یک بخش از کشور اسلامی, حاکمی است دیکتاتور و کینه ورز و 
خود خواه و حاکمی است که بیچارگان زا مت کوید و بو آنان فلدری. و 
سخت گیری می کند و در نقطه دیگر, فرمانروایی است که نه خدا را می 
شناسد و نه روز جزا را). 


5 - معرفی يزید 


1 / 5 - فاسترجع الحسین 
و قال علی الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل يزید, و لقد سمعت 
جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: 
الخلافة محرمة علی ال سفیان, فاذا رایتم معاوية علی منبری فابقروا 
بطنه, و قد رآه اهل المدينة علی المنبر فلم یبقروا فابتلا هم الله بیزید 
الفاسق. (27) ( 
امام حسین علیه السلام فرمود: 
ما از خدا هستیم و به سوی او بر می گردیم, اینک باید فاتحه اسلام را 
خواند؛ زیرا امت به یک فرمانروایی فاسد مانند یزید مبتلا شده‌اند, اری, 
من از جدم رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: 
۱ ۱9 و اگر روزی معاویه را بر منبر من دیدید 
پس او را بکشید و چون مردم ۳ را در عرشه منبر رسول خدا دیدند و به 
قتلاش نرسانیدند, خداوند انان را به بدتر از وی. یعنی یزید فاسق مبتلا 
گردانید). اين جمله., پاسخ امام علیه السلام است به (مروان بن حکم) که 
در مدینه و قبل حرکت آن حضرت به سوی مکه. پيشنهاد سازش با حکومت 
اموی و بیعت با یزید را می نمود. 
2 - و يزید رجل فاسق شارب الخمر. و قاتل النفس المحرمة. معلن 
بالفسق, و مثلی لایباع مثله. (28) (و یزید شخصی است فاسق شرابخوار 
و ادمکش, ی تا ی او ی 
کرد). این جمله را هم, امام در پاسخ (ولید بن عتیقه) فرماندار مدینه 
قرمود آنگاه که بیشتهاد بیعت با پزید را : به آن حضرت اراثه نمود. 


6 - نکوهش مردم کوفه در پیام امام حسین (ع) 


حسین بن علی علیه السلام در چند فراز از سخنانش, مردم کوفه را مورد 
ملامت و نکوهش قرار داده, حالت تزلزل و نوسان روحی, پیمان شکنی و 
عدم ثبات فکری - عقیدتی آنان را که یکی از عوامل مهم ان. تغذیه از 
حرام و استفاده از هدایای غیر مشروع حکام و فرمانداران معاویه بود, 
مطرح نموده است., آنگاه به ثمره تلخ و نتیجه خطر ناک این وضع نابسامان 
عقیدتی آنان اشاره کرده است و آن حمایت بی دریغشان آنان از بنی امیه 
دشمنان سرسخت اسلام و قرآن و عداوت و دشمنی با امام و رهبرشان و 
با فرزند پیامبرشان می باشد که با علم و آگاهی و شناختی که از او دارند, 
به جنگ با وی آماده شده و جنایاتی که در تاریخ بشریت بی سابقه است, 
مرتکب گردانیده‌اند. این درسی است برای همه مسلمانان در طول تاریخ 
که ممکن است افرادی به همان علل و عواملی که موجب انحراف مردم 
کوفه گردید, منحرف گردند و در عین ادعای اسلام و پیروی از قرآن, عملا 
در اختیار دشمنان اسلام و حرکتشان در مسیر تحفقق اهداف و آزهان آتات 
باشد و حتی گاهی سکوتشان موجب تقوبت جبهه دشمن و تایید و تثبیت 
حکومت نااهلان و بنی امیه های دوران گردد. 

و لا تخذلونی, فان اتممتم علی بیعتکم تصیبوا رشدکم ... و آن لم تفعلوا و 
نقضتم عهد کم و خلعتم بیعتی من اعناقکم فلعمری ما هی لکم بنکر, لقد 
فعلتموها بابی و اخی و ابن عمی مسلم, فالمغرور من اغتریکم, فحظکم 
اخطاتم, و نصیبکم ضیعتم. و من نکث فانما پنکث علی نفسه ... 

(و به سیله نامه‌ها و پیام پیکهایی که به من فرستادید, با من بیعت نمودید و 
پیمان بستید که در مقابل دشمن,؛ مرا تنها نخواهید گذاشت و دست از 
یاریم نخواهید کشید, اینک اکر بر این پیمان وفادار و باقی بودید, به 
سعادت و ارزش انسانی خود دست بافته‌اید ... و اگر با من پیمان شکنی 
کنید و بر بیعت خود باقی نمانید, به خدا سوگند ! 

اين عمل شما بی سابقه نیست که با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم 
هم این چنین رفتار نمودید, پس کسی گول خورده است که به حرف شما 
اعتماد کند شما مردمانی هستید که در به دست اوردن نصیب اسلامی خود, 
راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست داده‌اید و هر کس پیمان 
ی یت خود متضرر خواهد گردید بِِ ی و 
ب ید ریاحی) ایراد فرمود. 

2 / 6 - الناس عبید الدنیا, و الدین لعق السنتهم, یحوطونه ما درت 


معائشهم., فاذا محصورا بالبلاء قل الدیانون. (29) 

(اين مردم (مردم کوفه) برده و اسیر دنیا هستند و دین لقلقه زبانشان, 
پیروق نمودن:.آنان از دين تا آنجاست که زندگیشان در رفاه باشد و آنگاه 
که در بونه امتحان قرار بگیرند, دینداران, کم خواهند بود). این فراز, اخوین 
جمله در خطبه حسین بن علی بن علی علیه السلام است که پس از ورود 
هرا فان اهل بت مارا خسن اراد مرس توص اک 

منظور از (الناس) با قرینه صدر و ذیل خطبه و شرایط موجود, مردم کوفه 
ها را وی وا سا سای دای ارت 
6/3 - و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم, و اعرض 
بوجهه الکریم عنکم, و احل بکم نقمته, فنعم الرب ربنا, و نس العبید انتم, 
اقررتم بالطاعة و امنتم بالرسول محمد صل الله علیه و اله و سلم ثم انکم 
زحفتم الی ذریته و عترته تریدون فتلهم. لقد استحوذ علیکم الشیطان 
فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لکم و لما تریدون ... (30) 

بر ره خود بر انگیخته‌اید و موجب اعراض خدا 1۳ ۳ و عضبش 
را بر شما فرو فرستاده است. چه نیکوست خدای ما و چه بندگانی هستید 
شماها که به فرمان خدا| گردن نهادید و به پیامبرش ایمان آوردید و سیس 
کردیده و خدای بزرک را از یاد شما برده است: تنی بر شما بر انچجه اراده 
کرده اید). این فراز, بخشی از اولین را هم زین ین علمم له التول ‏ 
در روز عاشوراست که خطاب به سیاهیان عمر سعد, ایراد فر موده است. 
4 6 - و انما ادعوکم الی سبیل الرشاد. فمن اطاعنی کان من المرشدین 
و من عصانی کان من المهلکین, و کلکم عاص 0 لقولی, قد 
انخزلت عطیاتکم من الحرام و ملثت بطونکم من الحرام فطبع الله علی 
قلوبکم, و یلکم الا تنصتون؟ ! 

الا تسمعون؟ ) (31) 

(... من شما (مردم کوفه) را به رشد و سعادت فرا می خوانم, هر کس را 
من پیروی کند, از رشد یافتگان است و هر کس مخالفت ورزد. از هلاک 
ی کنید که کشار. .مرا نمی شنت‌یدر: ار در اثر هدایای حرام که به دست 
شما رسیده و در اثر غذاهای حرام که شعمهای شما از انها انباشته شده, 
خداوند این چنین بر دلهای شما مهر زده است وای بر شما! 

چرا ساکت نمی شوید؟ ! 

چرا به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟ !). 

و این فراز و دو فراز آينده, از دومین سخنرانی حسین بن علی علیه السلام 
در روز عاشوراست ما مشروح این دو سخنرانی را با ذکر منابع, در 
(سخنان حسین بن و علیه السلام) نقل نموده ایم. 


ناخ مش یت ره ماد الا ای وه 
قتله اولاد الانبیاء و مبیری عتره الاوصیاء و ملحقی العهار بالنسب و موذی 
الم ما اس ای و اس اوا التران سیم ری 
وان سیام ۱۱ ۱ 
شما از سرکشان امت و از بازماندگان احزاب مشرک هستید که قرآأن را 
به دور انداخته‌اید و از دماغ شیطان افتاده اید. شما از گروه جنایتکاران و 
تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنن هستید که فرزندان پیامبر را 
می کشید و نسل اوصیا را ريشه کن می د. شما پیروان کسانی هستید 
که زنازادگان 7 مومنان و فریاد 
وتتن. پیت ایان اشتهزا کتند نا نمی باشید که فران:زا بخشهایی نامفهوم و 
بی محتوا تصور می کنند). 

اجه ۰ 

الخذل فیکم معروف, و شجت علیه عروقکم, و توراثته اصولکم و فروعکم, 
و نبتت علیه قلوبکم, و ور 22 اخبث ثمرة شجی للناس 
و اکلة للفاصب ... (33) (آری» به خدا سوگند ! 

مکر و فریب, از صفات بارز شماست که رگ و ريشه شما بر آن استوار و 
تنه و شاخه شما ان را به ارت برده و دلهایتان با این عادت نکوهیده. رشد 
مس ان ان ماد ره ات ان وم سا شید 
هستید که در گلوی باغبان رنج دیده اش, گیر کند, و در کام سارق ستمگر 
شیرین و گوارا باشد). 


7- پیام مقاومت 


یکی از مبانی اعتقادی شیعه - در اصل همانند نبوت - برتری امام در همه 
اوصاف حسنه و فضایل اخلاقی انسانی است. و امام افضل افراد امت و 
ارجح از همه احاد مردم باشد؛ زیرا مقدم داشتن (مفضول) و کسانی که از 
لحاظ فضایل در سطح پایین قرار دارند بر (فاضل) و افراد برجسته و لایق, 
عقلا نادرست و بر خلاف نظام اتم افرینش و قانون تشریع الهی است. و 
این حقیقت را می توان از این ایه شریفه به وضوح دریافت که: 

اکمن بهدی الی الحق احق ان یت امن ۷ بهدی ۱ ان:نهدی قما لحم کیت 
شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ 
شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟ !). اصلا واژه (امام) که از 
مک را ی وی 
است. الگو و سرمشق در چه؟ 

در همه فضایل معنوی و اخلاقی, در علم و دانش, در تواضع و فروتنی, در 
کرامت و عزت نفس,؛ در عبادت و شجاعت.؛ در کرم و سخاوت ۰ بالاخره 
در صبر و شکیبایی به هنگام مقابله با دشمن و در استقامت و پایداری در 
دفاع از اسلام و قران و این است مفهوم (امام). حسین بن علی علیه 
السلام یکی از امامان و پیشوایان معصوم و یکی از این الگوهاست که 
چون در صحنه مبارزه با دشمن قرار می گیرد, پیام استقامت و پایداری او 
در همه انسانها موج و تحرک ایجاد می کند و انجا که اسلام به فداکاری او 
نیازمند است, شعار صبر و شکیباییش برای همه جهانیان الگو و سرمشق 
می گردد. این معنا و پیام استقامت و پایداری در کلمات حسین بن علی 
علیه السلام بیش از ۳۳ دیگرش منعکس گردیده و تعداد این شعارها 
در گفتار آن حضرت که به صورت نظم و نثر به دست ما رسیده, بیش از 
سایر پیامها و شعارهایش ظهور و تجلی دارد که در اینجا بیست مورد از 
انها را ذکر می کنیم: 

1 / 7 - و یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن 
الفشق وی لابان‌مقله.  )35(‏ . ۱ 

(و يزید شخصی است فاسق, شرابخوار. ادمکش و اشکارا مرتکب فسق و 
فجور می شود و شخصی مانند من با فردی مثل او بیعت نخواهد کرد). به 
طوری که در صفحات گذشته اشاره نمودیم, امام علیه السلام این جمله را 
در پاسخ (ولید بن عتبه) فرماندار مدینه ایراد فرمود که: 

پنن از هرک فغاویه به آن-حضرت پيشنهاد بیعت با پزید زا مطرح تمود .و 
این جمله در عین اینکه فساد یزید را بیان می کند, پایداری و ات 


حسین بن علی علیه السلام را نیز می رساند که در مقابل فساد, به مبارزه 
ادامه خواهد داد: 

و مثلی لایباع مثله 

2 ۸ 7 - و انی لا اعطی الدنية من نفسی ابدا (همانا من هیچ گاه زیر بار 
ذلت نخواهم رفت). 

امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ برادرش (عمر) معروف به (اطرف) 
بیان نمود. انگاه که او قبل از حرکت از مدینه, حادثه کربلا و جریان شهادت 
امام را از زبان امام حسن نقل و در خواست نمود که امام از اين سفر 
منصرف شود و با یزید سازش کند, آن حضرت در پاسخ وی ضمن اينکه 
آکافی, خود زا بیش از آنجه: (عضر اظرف) در زان این حفادت ور قه 
اطلاع وی رسانیده و جریان شهادت خود و امام مجتبی را به طوری که از 
رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم شنیده بود برای وی نقل کرد, این 
جمله را هم اضافه نمود که: 

(به خدا سوگند! 

به این همه فشارها ابدا به زیر بار ذلت نخواهم رفت). 

ار من ی الا فلت اما لا تفت ندیه 
معاوية. (36) 

(برادر (محمد!) اگر در تمام دنیا (با اين همه وسعت) هیچ پناهگاه و 
ملجاءای نباشد, باز هم من دست بیعت به یزید بن معاویه نخواهم داد). 
امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ برادرش (محمد حنیفه) فرمود, 
آنگاه که وی به آن حضرت این چنین پيشنهاد نمود که به عقیده من شما در 
یک شهر معین اقامت نکنید و به همراه فرزندانت در یک منطقه دور دست 
قرار بگیرید و از آنجا نمایندگانی را به سوی شهرها گسیل دارید, اگر مردم 
با شما بیعت نمودند. شکر خدای را به جای اور ند ها کر با دیحران بعت 
کرو تقد بان هم لطمه ای بر شما وا رد نحفاهد کردید: 

4 | 7 - و انی لا اری الموت الا سعادة, و الحياة مع الظالمین الا برما. (37) 
(من (در چنین محیط ذلت بار) مرگ را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با 
این ستمگران را چیزی جز ننگ و نکبت نمی دانم). این جمله از فرازهای 
سخنرانی آن مصرت یت کر روز دوم محرم. پس از ورود به کربلا 
ایراد فرموده است. 

5 - و الله لا اعطیهم یدی اعطاء الذلیل, و لا افر فرار العبید. (38) (به 
خدا سوگند ! 

له دنت دلت: در :دست آنان:فی گذارم و ته فانتد بردکان از ضخته جنگ و 
از برابرشان فرار می کنم). 

امام این جمله را در ضمن سخنرانی اول خود در روز عاشورا ایراد فرمود. 
6 / 7 - الا و ان الدعی بن الدعی قد رکز بین آثنتین. بین السلة و الذلة, و 


هیهات منا الذلة, یابی الله لنا ذلک ورسوله و المومنون, و حجور طابت و 
طهرت, و انوف حمية, و نفوس ابية. من آن نو ثر طاعة اللثام علی مصارع 
الکرام ... (39) 

(آگاه باشید که اين فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه, مرا در بین و دو 
راهی شمشیر (شهادت) و ذلت (زندگی) قرار داده است و هیهات ! 

که ما به زیر بار ذلت برویم؛ زیرا خدا و رسولش و مومنان از اینکه ما 
پذیرای ذلت باشیم, ابا ندارد و دامنهای پاک مادران ما و مغزهای با غیرت و 
نفوس با شرافت پدران ما روا نمی دارد که اطاعت افراد لیم و پست را 
بر قتلگاه مردان با فضیلت, مقدم بداریم). این جملات از فرازهای دومین 
حسین بن علی علیه السلام در روز عاشورا است. 

7 - اما و الله لا اجیبهم الی شی ء مما یریدون حتی القی الله و آنا 
مخصب بدمی. (40) (اگاه باشید ! 

به خدا سوگند ! 

من به هیچ یک از خواسته های دشمنان جواب مثبت نخواهم داد تا محاسنم 
به خونم خضاب گشته, و به دلقای خدا نایل گردم). این جمله. از فرازهایی 
از سخنان حسین بن علی علیه السلام است که در روز عاشورا پس از 
آنکه در میان دو لشکر, جنگ مغلوبه ای واقع گردید و گروهی از یاران آن 
حضرت به شهادت رسید ند برای تشجیع و تسلی بقیه یارانش, ایراد 
فرموده است. 

8 | 7 - عند الله احتسب نفسی و حماة اصحابی. (41) (بذل جانم و کشته 
شدن اصحاب و یارانم که به فرمان خداست., به حساب اوست و از پیشگاه 
افتدر خواست احر یرای خی مانم). 

امام علیه السلام این جمله را در کنار پیکر قطعه - قطعه شده (حبیب بن 
مظاهر) سرباز کهنسالش ایراد فرمود. 

9 - انی غدا اقتل و تقتلون کلکم معی و لا یبقی منکم واحدا. (42) (من 
فردا کشته می شوم و همه شما حاضرین نیز کشته خواهید شد و کسی 
شما زنده نخواهد ماند ... و حتی قاسم و عبدالله شیر خوار نیز کشته 
خواهند شد. طبق نقل نفس المهوم. امام علیه السلام این جمله را در شب 
عاشورا پس از سخنرانی که خطاب به اهل بیت و اصحاب خود ایراد 
فرمود, تذکر داد آنگاه که به آنان اجازه داد مرخص شوند و صحنه کربلا را 
ترک نمایند, ولی هر یک از انان به نحوی و با بیانی استقامت و پایداری و 
حمایت خود را از امام علیه السلام اعلام نمودند. 

7/0 - هون علی ما نزل بی انه بعین الله. (43) (تحمل این مصیبت نیز 
بر من اسان است؛ زیرا خداوند او را می بیند). بنا به نقل (سید بن 
طاووس) حسین بن علی علیه السلام اين جمله را هنگامی اپراد فرمود که: 
طفل شیر خوارش در روی دستش هدف تير قرار گرفت و آن حضرت خون 


گلوی او را گرفت و به سوی آسمان پاشید. و بالاخره از پیامهای استقامت 
و شعارهای پایداری آن حضرت که به صورت نثر به دست ما رسیده است. 
یکی هم این جمله است که: 

7/1 - موت فی عز خیر من حياة فی ذل (مرگ با عزت بهتر از زندگی با 
ننگ و ذلت است). این جمله را مرحوم مجلسی در بحارالانوار (44) در 
ضمن بعضی از فرمایشات ان حضرت از مناقب نقل نموده است. و اینک 
شام وان ویو ری اضر 5 به طورت رزیل کرویده 
ست 

2 ۲ - سامضی و ما بالموت عار علی الفتی اذا ما نوی حقا و جاهد 
متام ۱ 

(من به سوی مرگ می روم که مرگ بر جوانمرد ننگ نیست. آنگاه که 
نیتش حق و جهادش برای اسلام باشد). 

( سای السال ااصااحیی هی فان تا لیم عصر یا 
(ویا آنتان جانش ار مرزاندفی مایت کنق وان دسنتی با خدار واه 
جنایتکاران دوری گزیند). 

4 اقدم تسیا ار یاه لقن فص قیاع رس نا 

(من اینک جانم را تقدیم می کنم و دست از زندگی می شویم تا در جنگی 
سخت و با دشمنی بس بزرگ مواجه شوم). 

15 | 7 - فان عشت لم اندم و آن مت لم الم کفی بک ذلا آن تعیش و 
ترغما 

(اگر با این عقیده زنده بمانم؛ پشیمانی ندارم و اگر بمیرم مورد ملامت 
نیلستم؛ , ولی برای تو همین بس که چنین ذلت بار و ننگینی را سپری کنی). 
امام علیه السلام این شعار و اين ابیات چهارگانه را در منزل (اشراف) 
جصا نب به (حربن یزید ریاحی) ایراد نمود, آنگاه که در میانشان بحث 
0 
شده بود, از حرکت آن حضرت جلوگیری نماید. تا آنجا که به آن حضرت 
عرض کرد اگر شما این سفر را ادامه دهید منجر به جنگ خواهد گردید و 
اگر جنگی پیش بیاید. شما حتما کشته خواهید شد. آن حضرت در پاسخ وی 
فرمود. 

(افباالموت تخوفنی و هل یعدو بکم الخطب ان تقتلونی؟). 

(ایا مرا با مرگ می ترسانی, مگر بیش از کشتن من نیز کاری از شما 
ساخته است ؟) 

آنگاه فرمود: 

در اینجا من همان اشعاری را می خوانم که آن برادر مسلمان از قبیله 
و 


کند, خواند. سپس اشعار یاد شده را ایراد فرمود. (45) 

6 / 7 - فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهزمینا. (ما اگر پیروز 
شدیم. پیروزی ما سابقه دار و قدیمی است (که پدرم و جدم بر کفار پیروز 
که اند واه کشت حوویم باه هم ها سکس ریم ( یا ما 
ظرفوان‌ میم وحق نایداز اشت): این یکی.اد.کمار جبت ففری. است که 
امام علیه السلام در ضمن دومین سخنرانی مشروح خود که در روز 
تاودا رآ اه کومه ادا ریت سمل پرویر: (0 1۸ 

7 7 و ان تکن الا بدان للموت انشات ففیل امرع بالسیف فی. لاه 
افضل. (47) 

(و اگر این بدنها برای رک آفریده شده است, پس کشته شدن مرد با 
شمشیر در راه خدا چه بهتر !). این بیت هم یکی از چهار بیت شعری است 
که امام علیه السلام در (منزل شقوق) در پاسخ مسافری که از کوفه می 
آمد, ایراد فرمود ؛ زیر| وی از وضع آینده این سفر و از حوادت ناگواری که 
ا ق اجه ی ایا وان 


و1 ۳ 7 ۳ الموت اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار. (48) 
(مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و ننگ بهتر از قبول اتتم می ناس 

و 7 انا الحسن خن علت ال ان لا ان 

(من حسین بن علین هستم؛ سو گند باد کرده‌ام که (در مقابل دشمن) سر 
فرود نیاورم). 

0 ازع آحمن الا ییامغی و اش 29 

(فن.انت ار اهل قیال یداع کنم و در رامین زامن کت 
قن شوخ ات اشطار سا احا له الفلام ری عاسورا فرسالی حوانت که 
به د«شمن حمله نموده و مبارزه می طلبید. 


8 - دعوت به صبر و پایداری 


انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. (50) 

(من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش می دهم, آنان پیروز 
و رستگارند). در فصل گذشته ملاحظه فرمودید که یکی از خصوصیات 
اخلاقی و از برجسته ترین فضایلی که در دوران امامت و به هنگام پذیرش 
مسوولیت در بی اعتنایی آن حضرت به قدرت ظاهری بنی امیه بود. ۲ 
اینک در این فصل, با بعد دیگری از این فضیلت اشنا می شویم., زیرا ان 
بزرگوار, گذشته از اینکه خودش دارای اين روحیه مقاوم و استوار بود., 
خاندان و یارانش را نیز بر این اصل مهم دعوت و در انان هم, چنین روحیه 
اقترا تفویت می نمودیو با انکه آنان در اثر اسان کوج وه اعتفاد راسع از 
صبر و شکیبایی والایی برخوردار بودند, ولی باز هم آن حضرت با توجه به 
حساسیت شر ایط و استثنایی بودن حادثه در مواردی بانوان و دختران 
خردسال و اصحاب و یارانش را به استقامت و پایداری و صبر و شکیبایی 
توصیه می نمود و با بیانات مختلف و ترسیم پاداش های معنوی و اخروی 
آنان را تقویت و بر دلهایشان نیرو و آرامش می بخشید و برای استقبال از 
شهادت و اسارت؛ آماده تر و دلگرمتر می ساخت و این جملات در تقویت 
روهحی و ایجاد اعتماد ۲ توکل در آنان آن چنان مور بود که نه از مواجه 
شدن با نیزه و شمشیر, در خود ترس و واهمه راه دادند و نه از قطعه - 
قطعه شدن پیکرشان, احساس درد و رنج نمودند. سیلی و تازیانه دشمن 
نتواننست کودکان را مرعوب کند و شماتت و استهزایش در بانوان؛ موجب 
شکست روحی آنان نگردید. و اینک ده فقره از این پیامهای آرامبخش: 

1 / 8 - یا اختاه. تعزی بعزاء | لله, و اعلمی ان اهل الارض یموتون و اهل 
السماء لا یبقون. (51) (خواهرم ! 

با استمداد از خداوند. صبر و شکیبایی در پیش بگیر و بدان که همه مردم 
دنیا می میرند و کسی از اهل اسمان باقی نمی ماند). طبق انچه در منایع 
معتبر از امام سجاد علیه السلام نقل شده است. حسین بن علی علیه 
السلام اين جملات را در شب عاشورا خطاب به زینب کبرا علیه السلام 
فر مود, انگاه که امام حسین بن علی علیه السلام در میان خیمه اش 
اشعاری در بی وفایی دنیا می خواند: 

(یا دهر اف لک من خلیل ...). 

زینب کبرا در کنار بستر امام سجاد نشسته بود, با شنیدن اين اشعار از 
برادرش, با عجله وارد خیمه او گردید و چنین گفت: 

(برادرم ! 

کاش می مردم و چنین روزی را نمی دیدم که این مصیبت, همه مصایب را 


زنده کرد) و امام علیه السلام با جملات یاد شده خواهرش را تسلی دا 

آنگاه چنین فرمود: 

2 - با اختاه ! 

پا ام اکلثوم ! 

یا فاطمة ! 

ارات 

(52) (خواهرم ام کلئوم ! 

(دخترم) فاطمه ! 

(همسرم) رباب  !‏ 

پس از مرگ من گریبان چاک نکنید, سیلی به صورت نزنید و سخنی که از 
شما شایسته نیست بر زبان نرانید). 

3 / 8 - استعدوا للبلاء, واعلموا ان الله تعالی حامیکم و حافظکم. 
وسینجیکم من شر الاعداء, ویجعل عاقبة امرکم الی خیر, و یعذب عدوکم 
بانواع العذاب, و یعوضکم عن هذه البلية بانواع النعم و الکرمة, فلا تشکوا و 

لا تقولوا بالسنتکم ما ینقض من قدر کم. (53ظ) (برای سختیها اماده باشید و 
بدانید خداوند پشتیبان و حافظ شما است و 7 آينده نزدیک», شما را از 
دست دشمنان نجات خواهد داد و فرجام کار ر شما را نیکو قرار می دهد. و9 
دشمن را به عذابهای گوناگون معذب و برای شما در مقابل اين گرفتاری, 
نعمتها و عزتهای فراوان ارزانی خواهد داشت. پس شکوه نکنید و آنچه 
ارزش شما را کم می کند. بر زبان نیاورید). این جملات را امام علیه 
السلام در آح رز وداعش خطاب به خواهران خود و بانوان حرم ایراد 


فرمود. 

ان فان اخففی هل هقی اف ها ال کر را نی 
القتال. (54) (خداوند اجازه داده که من و شما در این روز کشته شویم : 
(عکم حها ال ال چا کدیوی انشت سر ها ات که روگنا 
کنید و با دشمن بجنگید). 

5 یا سس کرام 

فما الففت را موه ی کی ال و تراغ ال انا هه 
النعیم الدائمة, فایگم یکره ان بنتقل من سجن الی قصر, و ما هو لا عدانکم 
الا کمن ینتقل من قصر الی سجن و عذاب. (55) (ای بزرگ زادگان ! 

صبر و شکیبایی کنید که مرگ جز پلی نیست که شما را از سختیها و رنجها 
عبور داده به بهشت پهناور و نعمتهای همیشگی می رساند و چه کسی از 
ها ات که واه ار ریتان به-قصر ال بای هه مرگ برای 
دشمنان شما مانند آن است که آنان را از کاخی به زندان و شکنجه گاه, 


ان ان دیف سل اللص‌صل: الا عم و الم هی ان ال 
تتحی الم سکاف م المنت مس هلا آلی خاش مجسی حول 
ای جحمهیم ما کذبت و لا کذبت. (56) (پدرم از رسول خدا نقل نمود اينکه 
دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است ورگ پل آنان (مسلمانان) است 
برای بهشتشان و پل اینان (کافر) است برای دوزخشان» نه به من دروغ 
گفته‌اند و نه من دروغ می گویم). اين سه فراز از خطبه حسین بن علی 
علیه السلام است که در روز عاشورا یس از اقامه نماز صبح, خطاب به 
پارانش ایراد نمود. 
8 - (قوموا ایها الکرام الی الموت الذی لابد منه فان هذه السهام رسل 
القوم الیکم) (57) (ای بزرگواران برخیزید به سوی مرگ که راه گریزی از 
آن تیسنت هر این تبرها بیکهایمز ی است که ان این موذم‌بهتصوی: شا 
پرتاب می شود). حسین بن علی علیه السلام این جملات را در روز عاشورا 
آنگاه ایراد فرمود که: 
مراجعت نمود و در اين موقع, عمر سعد, به خیمه‌اش تیری به سوی خیمه 
گاه آن حضرت رها کرده و گفت: 
شما نزد امیر (ابن زیاد) شهادت بدهید من اولین کسی بودم که به سوی 
خیمه های حسین, تیراندازی نمودم. لشعریان او با دیدن این صحنه. تیرها 
نز ما تصض فظر ات باران تیم مها فره رنه که سا میدن ان اند 
تیراندازی عمومی, در میان خیمه‌ها کمتر کسی ماند که تیری بر بدن او 
اضایت کفده باشت اما کر این موف خسا مر مگ (اها الک آمان) 
58 - يا کرام ! 
هده آلسنه فد تخت آبهاماه اتصلت اشارهانه اشعت قما هار مهد رشعل 
میت الولای و یداه الدین وا فیصتلا له عون قفوم کم 
یتباشرون بکم, فحاموا عن دین الله و دین نبیه و ذبوا عن حرم الرسول 
اینک درهای بهشت (به روی شما باز شده که نهرهایش جاری و درختانش 
سرسبز و خرم است و اینک رسول خدا صل الله علیه و اله و سلم و 
شهیدان راه خدا منتظر شما هستند و ورود شما را به همدیگر مژده می 
دهند, پس بر شماست که از دین خدا و رسولش حمایت و از حرم پیامبر 
ی ۳ 
حسین بن علی علیه السلام این جملات را پس از اقامه نماز ظهر, آنگاه که 
خند تفر به هنگام نماز: در دفاع از آن بزر کوار بنینه"خود را سیر نهودم ودبه 
خاک و خون غلطیدند؛ ایراد فرمود. 
/ 8 - (تقدم فانا لا حقون بک عن ساعة). (59) ((عمرو) پیش به سوی 
بهشت ! 
ما نیز, به زودی به تو ملحق می شویم). 


امام علیه السلام این جمله را هنگامی به (عمرو بن خالد صیداوی) فرمود 

که: 

وی عرضه داشت یابن رسول الله ! 

جانم به قربانت ! 

من تصمیم گرفته‌ام هر چه دارم زودتر به یاران شهید تو ملحق شوم؛ زیرا 

برای من سخت است که خودم را کنار بکشم و ببینم که تو در میان اهل و 

عیالت تنها مانده ای و به دست دشمن کشته می شوی). 

0 7 8 - رح الی ماهو خیر لک من الدنیا و ما فیها, و الی ملک لا یبلی. 

(60) ((حنظله !) بشتاب به سوی (بهشتی که) بهتر از دنیا و انچه در اوست 

و بشتاب به سوی ملک و مقامی که همیشگی است و کهنه نمی شود). 

۱۲۳ 0 ۱ 

افلا نروح ربنا و نلحق باخواننا؟ 

آیا به سوی پروردگارمان نروم و به برادرنمان که به فیض شهادت نایل 

), حضرت در پاسخ 1 

(رح الی ...). 

1 / 8 - صبرا یا بنی عمومتی ! 

هرا با ال ی 

لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا. (61) (عموزادگان من ! 

هل بیت من ! 

(در مقابل مرگ). صبور و شکیبا باشید که پس از این جنگ و بعد از 

شهادت. روی خواری نخواهید دید). | این جمله 

را در حالی فرمود که: 

چند نفر از جوانان بنی هاشم به سوی دشمن حمله کردند و چون امام این 
دستهه جمعی را مشاهده نمود, فرمود: 

(صبرا ...). 

2 8 - يا بن اخی ! 

اسب کی ال اه اه ای اهر اس ورن 

الله صل الله علیه و اله و سلم و علی و حمزة و جعفر و الحسن. (62) 

(فرزند برادرم ! 

صبور و شکیبا باش بر رنج و فشاری که بر تو وارد می شود زیرا خداوند تو 

را به نیاکان پاک و صالحت رسول خدا, علی, حمزه, جعفر و حسن ملحق 

خواهد نضود): کمن علی علت لسع ین از درگ ولا که در روت 

خاک و در محاصرت دشمن قرار گرفت کودکی از برادر زادگان آن 

حضرت., خود را شتابان به امام علیه السلام رسانید. زینب کبری او را به 

خیمه در کنار او قرار گرفت, یکی از افراد دشمن به نام (بحر بن کعب) به 


سوی امام حمله نمود, آن کودک دست خود را پیش برد تا مانع رسیدن 
شمشیر به عمویش شود, شمشیر به دست طفل فرود آمد و آن را قطع 
نمود و دست آویژان گردید, امام علیه السلام در حالی که به روی خاک 
افتاده بود, آن طفل را به آغوش کشید و دست به گردن وی انداخت و با 
- 

(یا بن اخی ! 

اصبر علی ما نزل بک ...) 


9 - امر به معروف و نهی از منکر در پیام حسین بن علی (ع) 


مساله (آمر به معروف و نهی از منکر) بعنوان یکی از مهمترین برنامه های 
شریعت و زیربنای نظام اسلامی و عامل اجرایی قوانین این ایین مقدس به 
شمار می اید و در قران مجید با عناوین و تعبیرات مختلف از جمله به 
ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر 
و اولتک هم المفلحون. (63) و گاهی به عنوان بیان اوصاف و نشانه های 
مومنان راستین از ان یاد شده است چنانچه می فرماید: 

و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
ال کی 4 مسق کلقات سامیه صل, ال له ال ه سم اه 
معصومین علیه السلام هم در این مورد تاکیدات فراوان وجود دارد؛ از 
جمله امام باقر علیه السلام می فرماید: 

ار و ی ار وت ور یی است که 
واجبات با آنها برپا می شوند و به وسیله این دو, راهها امن می گردد و 
کسب و کار مردم حلال می شود, حقوق افراد تلمین می گردد و در سایه 
آنها زمینها آباد و از ذشمنها انتفام گرفتة مین شود و در پز تو آنهاء همه کارها 
روبه راه می گردد). (65) با توجه به اين اهمیت است که عده ای از 
فقهای بزرگ شیعه, جهاد را با تمام عظمتش و با تمام ابعاد و احکامش, 
بخشی از امر به معروف و نهی از منکر می دانند و گوشه ای از این 
وظيفه اسلا نی به حساب.می آهزند .و خماه: 

اشهد انک قد اقمت الصلاة و اتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن 
المنکر. که در زیارت حسین بن علی علیه السلام آهذه است, گواه این 
حقیقت است. و این معنا را تفهیم می کند که آن حضرت با قیام و جهاد 
خود, وظیفه امر به معروف را به انجام رسانیده است. به هر حال, این 
موضوع با توجه به اهمیتی که داراست. در کلام و پیام حسین بن علی علیه 
السلام در سه محور و سه بخش مختلف؛ مورد توجه قرار گرفته است: 
الف - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی. 

ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر. 

ج - آمر به معروف و نهی از منکر, عنصر اصلی و عامل مهم در قیام 
رس کیت اس م ات 


اینک بخش اول: 


الف - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی 


1 / 9 - ایها الناس ! 

ان رسول الله صل الله علیه و آله و سلم قال: 

من رای سلطانا جاثرا مستحلا لحرام الله ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول 
الله یعمل فی عباد الله بالائم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان 
حقا علی الله ان یدخله مدخله. (66) (مردم ! 

پیامبر خدا فرمود هر کس سلطان جائر و زور گویی را ببیند که حرام خدا 
را حلال نموده و پیمان او را در هم شکسته, با سنت پیامبر, مخالفت می 
ورزد, در میان بندگان خدا راه گناه و مخالفت با قانون الهی را در پیش می 
گیرد و با چنین فردی با عمل و گفتارش مخالفت نکند, بر خداوند است که 
چنین فرد (ساکت) را به محل همان طغیانگر (آتش جهنم) داخل کند). این 
فراز, بخش افل. آ.. شنکترانی, خسن بن. علیت ایهم السلام است که در 
منزل (بیضه) خطاب به سپاهیان حر ایراد فرمود. 

2 - اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء من سوء ثنانه علی الاخبار 
اذ یقول: 

ِِِ الربانیون و الاخبار عن قولهم الائم .. 


و قال: 
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل - الی قوله - لبئس ما کانوا یفعلون. 
(67) 

(ای مردم ! 

از پندی که خدا به اولیا و دوستانش به صورت نکوهش از علمای بهود داده, 
عبرت بگيرید, آنجا که می فرماید: . ۱ 

چرا دانشمندان نصاری علمای بهود. آنان را از سخنان گناه آمیز و خوردن 
مال حرام, نهی نمی کنند. و باز می فرماید: 

از بنی اسرائیل ان عده که کافر شدند. مورد لعن و نفرین قرار گرفتند؛ 
زیرا انان همدیگر را از اعمال زشتی که انجام می دادند. نهی نمی کردند و 
چه بدکاری که مرتکب می شدند). این فراز و فرازهای نه گانه از فرازهای 
خطبه مفصل و تاربخی حسین بن علی علیه السلام است که دو سال قبل 
ازعهرن ضفاویه: دز رو مین متی آن را تراد فرجوده است: 

9/3 - و انما عاب الله ذلک علیهم لانهم کانوا برون من الظلمة الذین بین 
اظهر هم المنکر و الفساد فلا ينهونهم عن ذلک رغبة فیما کانوا ینالون منهم 
و رهبة مما یحذرون و الله یقول: 

فلا تخشوا الناس و اخشون 


و قال: 

و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن 
المنکر ... (68) (در حقیقت خدا سکوت آنان را از این جهت عیب می 
شمارد که آنان: با خشم خود من دیدند که تستمکارآن به زشتکارق. و فساد 
پرداخته‌اند و باز منعشان نمی کردند و اين سکوت به خاطر علاقه به 
چیزهایی بود که از آن دریافت می کردند و به خاطر ترسی بود که از ازار 
و تعقیب انان به دل راه می دادند, در حالی که خداوند می فرماید: 

از مردم نترسید و از من بترسید. و می فرماید: , 

مردان و زنان مومن, ولی (یار و یاور) یکدیگرند. همدیگر را امر به معروف 
4 7 - فبدا الله بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر فريضة منه لعمه بانها 
اذا ادیت و اقیمت استقامت الفراتض کلها هینها وصعبها و ذلک ان الامر 
بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام مع رد المظالم و مخالفة 
الظالم و قسمة الفی ء و الفنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی 
حقها,  )69(‏ ۱ 

(خداوند در این ایه (که فراز قبلی اورده شد) در شمردن صفات مومنان 
که مظهر دوستی و همکاری هستند, از امر به معروف و نهی از منکر 
شروع می کند و نخست آن را موجب می شمارد ؛ زیرا می داند اگر اين دو 
امن در جا مه بر گرا شته‌در. هه واجبات: ار آشان بر ففه: تا هکل بر فرار 
خواهد شد؛ چون امر به معروف و نهی از منکر, دعوت به اسلام, باز 
گرداندن حقوق به ناحق گرفته شده. ستیز با ستمگر و تقسیم ثروتهای 
عمومی و غنایم جنگی است بر موازین اسلام و اخذ جمع آوری صدقات 
(زکات و مالیاتهای الزامی) از موارد صحیح و واجب آن و به مصرف صحیح 
و شرعی رسانیدن ان است). 


مهم ترین بعد در امر به معروف و نهی از منک 


آنچه در این فراز از پیام و سخن امام علیه السلام قابل توجه و حائز 
اهمیت است. بیان ابعاد وسیع و مفهوم گسترده امر به معروف و نهی از 
منکر و اشاره به مهمترین بعد و جنبه عملی در این مساله اساسی و حیاتی 
است زیرا آنخضرت با استاد به‌دو ای از قرآن. محیده.فی فرهایده 
(اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه برقرار شود, همه واجبات از 
کوچک و بزرگ, عملی و همه مشکلات اجتماعی, حل خواهد شد). 
۳ به عنوان نمونه و مثال, پنج مورد از اين امور را بدین صورت بیان می 
ند. 
یک - و ذلک ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام. (امر 
به معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است). ۲ 
دو - (مع رد المظالم). (و باز گرداندن حفوق به ناحق گرفته شده است). 

- (و مخالفة الظالم). (مبارزه با ستمگران است). 
چهار - 4 قسمة الفی ء و الغنائم). (توزیع عادلانه ثروتهای عمومی و غنایم 
است). - (و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقها). (و جمع 
آوری ۳ (زکات و مالیاتهای الزامی) بجا و صحیح و صرف کردن 71 
در موارد شرعی است). 
و پر واضح است که قیام به امر به معروف و نهی از منکر در این سطح 
وسیع مبارزه با ستمگران و گرفتن حقوق ستمدیدگان و ريشه کن نمودن 
جور و فساد و اقامه عدل و داد در جامعه نمی تواند به صورت (فردی) و یا 
با امر به معروف (قولی) و بدون تشکیل حکومت اسلامی و ایجاد نیروی 
اجرایی, امکان پذیر باشد. 


ب - نکوهش سستی کنندگان در امر به معروف و نهی از منکر 


اینک بخش دوم پیام آن حضرت که در این قسمت از پیامش کسانی که 
وظیفه 9 را در مقابل فریضه بزرگ (امر به معروف و نهی از منکر) 
نادیده گرفته و در انجام این واجب, سستی به خرح داده‌اند, مورد نکوهش 
و ملامت قرار داده, آنگاه آیاز شوم این سهل انگاری و عواقب تلخ و 
ثمرات ناگوار این ترک مسوولیت را که پیش از همه متوجه خود آنان 
گردیده است. تذکر می دهد و می فرماید: 

5 / 9 - ثم انتم ایتها العصابة عصابة بالعلم مشهورة, و بالخبر مذکورة, و 
بالنصيحة معروفة, و بالله فی انفس الناس مهابة, یهابکم الشریف, و 
یکرمکم الضعیف, و یوّ ثروکم من لا فضل لکم علیه و لا یدکم عنده, 
تشفعون فی الحوائح اذا امتنعت من طلابهاء. وتمشون فی الطریق بهيبة 
الملوک و کرامة الاکابر. (شما ای گروه حاضر ! 

ای گروهی که به علم و دانش شهرت دارید! 

و از شما به نیکی یاد می شود و به خر خواهی و راهنمایی در جامعه, 
معروف شده‌اید و به خاطر خدا در دل مردم شکوه و مهابت دارید, به 
طوری که افراد مقتدر از شما بیم دارند. شما را بر خود مقدم می شمارند 
و نعمتهای خدا را برخود دربغ و بر شما ارزانی می دارند, مردم در حوائج و 
نیازهایشان, شما را واسطه قرار می دهند و در کوچه و خیابان با مهابت 
پادشاهان و شکوه بژز کار قدم بر می دارند). 

6 / 9 - الیس کل ذلک انما نلتموه بما برجی عندکم من القیام بحق الله و 
ام سح تقصرون» فایتختففتم بجیق, الاکمه: دما جو.ااضعهاء 
بها للذی خلقها, و ۲ عشيرة 7( فی دات الله. (آیا بر همه این 
احترامات و قدرتهای معنوی از این جهت نایل نگشته‌اید که از شما امید 
می رود تا به اجرای قانون خدا کمر ببندید گرچه در موارد زیادی از قوانین 
خدا, کوتاهی کرده اید, بیشتر حقوق الهی را که به عهده دارید, فرو 
گذاشته, حق ائمه را خوار و خفیف و حق افراد ناتوان را ضایع کرده اید, 
اما در همان حال به دنبال آنچه حق خویش می پندارند برخاسته اید, نه 
پولی خرج کرده‌اید و نه جان را در راه کسی که ان را افریده به خطر 
انداخته اید. و نه با قبیله و گروهی به خاطر خدا در افتاده اید). 

7 - انتم تتمنون علی الله جنته و مجاورة رسله و امانا من عذابه, لقد 
خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله ان تحل بکم نقمة من نقمانه, لانکم 
بلغتم من کرامة الله منزلة فضلتم بها, و من یعرف الله لا تکرمون و انتم 


بالله فی عباده تکرمون. 

(شما ارزو دارید و حق خود می دانید که خداوند بهشتش و همنشینی 
پیامبرانش را ایمنی از عذابش را به شما ارزانی دارد, ای کسانی که چنین 
انتظارهایی از خدا| دارید ! ٍ 

من از این بیمناکم که عذابی از عذابهایش بر شما فرود اید؛ زیرا در سایه 
عزت و عظمت خدا به منزلتی بلند رسیده اید, ولی خدا شناسایی را که 
مباغ خداشناسی هستند, احترام نمی کنید حال آنکه شما به خاطر خدا در 
میان بندگانش احترام دارید). ۳ 

8 / 9 - و قد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون, و انتم لبعض ذمم ابائکم 
تفزعون, و ذمة رسول الله مخفورة محفورة و العمی و البکم و الزمنی فی 
المدائن مهملة, لا نرحمون و لا فی منزلتکم تعملون, ولا من عمل فیها 
تعینون و بالادهان و المصانعة عندتامنون, کل ذلک مما امرکم الله به من 
النهی و التناهی و انتم غافلون. 

(و نیز از ان جهت بر شما بیمناکم که به چشم خود می بینید تعهدات و 
پیمانهای در برابر خداوند گسسته. اما نگران نمی شوید در حالی که برای 
پاره ای از تعهدات پدرانتان آشفته می شوید و اینک تعهداتی که در برابر 
پیامبر انجام گرفته (تعهد اطاعت از او و جانشینش) مورد بی اعتنایی 
سرپرست مانده‌اند, بر انان ترحم نمی شود و نه مطابق شان و منزلتتان 
عمل می کنید و نه به کسی که بدین سان عمل کند, مدد می رسانید. با 
چرب و چاپلوسی, خود را در برابر ستمکاران ایمن می سازید, تمام اینها 
دستورهای خداست به صورت نهی يا تناهی (باز داشتن یکدیگر از منکر. که 
شما از ان غفلت می ورزید). 

9 - و انتم اعظم الناس مصيبة لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم 
تشعرون, ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله, الامناء 
علی حلاله و حرامه, فانتم المسلوبون تلک المنزلة. و ما سلبتم ذلک الا 
بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فلی السنة بعد البينة الواضحة. 

(و مصیبت شما را از مصایب همه مردم سهمگین تر است ؛ زیرا منزلت و 
مقامی که باید علما داشته باشند از شما باز گرفته اند؛ چون امور اداری 
کشور و صدور احکام قضابی و تصویب برنامه های اجرایی به دست 
دانشمندان روحانی که امین حقوق الهی و به حلال و حرام اگاهند, اجرا 
شود, اما اینک این مقام را از دست شما ربوده‌اند و از دست دادن چنین 
مقامی, هیچ علتی ندارد جز اینکه از پیرامون حق (قانون اسلام و حکم 
خدا) پراکنده‌اید و درباره سنت پس از انکه دلایل روشن بر حقیقت ان 
وجود دارد, اختلاف کرده اید). 

0 / 9 - و لو صبرتم علی الارض و تحملتم الم ونة فی ذات الله کانت 


امور الله علیکم ترد و عنکم تصدور و الیکم ترجع, و لکنکم مکنتم الظلمة 
من منزلتکم. و استسلمتم امور الله فلی ایدیهم. یعملون بالشبهات 
ویسیرون فی الشهوات, سلطهم علی ذلک فرار کم من الموت, واعجابک 
بالحياة التی هی مفارقتکم, فاسلمتم الظعفاء فی ایدیهم ... (70) 

(شما اگر : بر شکنجه و ناراحتی شکیبایی می نمودید و در راه خدا متحمل 
ناگواری بودید, مقررات ترا تضویت: شش تفا آمردم.فی. ند وه تخت 
شما صادر می گردید و شما مرجع کارها بودید,. اما به ستمکاران مجال 
دادید تا این مقام را از دست شما بستانند و اجازه دادید حکومت به دست 
آنان بیفتد ۳ بر اساس سنت حدس و گمان, به حکومت پردازند و راه خود 
کامگی و اقناع شهوت پیشه سازند, سبب تسلط آنان بر حکومت؛ فرارتان 
از کشته شدن و دلبستگی شما به زندگی کوتاه دنیا بود, شما با این روحیه 
و رویه, توده ناتوان را به چنگال این ستمگران گرفتار کردید). 


ج - امر به معروف و نهی از منکر, 


عنصر اصلی و عامل مهم در قیام حسین بن علی (علیه السلام) و اینک پس 
از نقل پیام حسین ین علی علیه السلام در دو بخش از امز به معروف و 
نهی از منکر, به بخش سوم این موضوع که در ان پنج پیام نقل گردیده 
ی 3 
11 9 لهج ایک تلم اند لم بکن‌ها کان ها خاخساافی سلظان: .و ۱ 
التماسا من فضول الحطام ولکن لنری المعالم من دینک, ونظهر الاصلاح 
ار سا امن هن وا و تا را تن 
احعامی. (71) 
بنی امیه شروع کرده ایم) نه رقابت در به دست اوردن قدرت سیاسی 
است و نه جستجوی ثروت و نعمتهای بیشتر, بلکه برای این است که 
آرزشهای درخشان آیینت را ارائه دهیم و در بلاد و شهرها اصلاحات پدید 
آوریم و بندگان ستمدیده آت را از حقوقشان برخوردار و ایمن سازیم و 
برای این است که به قوانین و احکام تو عمل شود). 
2 9 - اللهم اتی احب المعروف و انکر المتکر, و انی استلک یا ذاالجلال 
و لرسولک رضی. 72 (خدایا ‏ من دوستدار معروف و از منکر بیزارم. ای 
رسک و 
تون را به خق این قیر.و.به خق. کسی که در میان: آن. آنست: سه نوت فی 
دی هک ات و ارآ ی که ار وراه ماس هد 
مو[آرضا و خشنودی تو و پیامبرت باشد). 
امام علیه السلام اين جمله را در یک برهه حساس و در یک شرایط تاریخی 
در کنار قبر رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم ایراد فرمود. آنگاه که 
تصمیم گرفت مدینه را به سوی مکه ترک گوید و برای آخرین بار به زیارت 
فتز رتسول خدا ضلب: الم غایهع اله اف وسا جح زر کوارن دا مه 
لصا او انا سا ما ما ایا ۱ 
خرجت لطلب الاطلاح فی امة جدی (علیه السلام) ارید ان امر بالمعروف و 
انهی عن المنکر و اسیر بسيرة جدی وابی علی بن ابی طالب. (73) (و من 
نه از روی خود خواهی و يا برای خوشگذرانی و نه برای افساد و ستمگری, 
از مدینه خارج شدم بلکه هدف از این سفر, امر به معروف و : نهی از 
کر ناسا این سرت اما مقانشه ا سا 
کیت و فا خیم ول دا ی ال عانه و اد رام رسد 


ب غلی لد الم ات هسام عرکت اه فده اه راد 
وی ای ی و ای بت ی ی 
قه اختفت تشصعها فدلی: آهد کی ال سل الرسای مرن یا اه 
کتاب و سنت پیامبرش دعوت می کنم, زیرا شتت فر موش شنده و بدعت: 
جای آن را گرفته است, اگر سخن مرا بشنوید, به راه سعادت و خوشبختی 
رهنمونتان خواهم بود). این جمله نیز که بیانگر انگیزه قیام و حرکت حسین 
بن علی علیه السلام است.؛ از فرازهای نامه ای است که ان حضرت پس 
از ورود به مکه, به سران شهر بصره مانند (مالک بن مسمع بکری, مسعود 
بن عمرو, منذر بن جارود و ..) نگاشته است. 

95 - الا و ان هولاء قد لزموا طاعة الشیطان. و ترکوا طاعة الرحمان» و 
اظهروا الفساد, و عطلوا الحدود. و استاثروا بالفی ء. واحلوا حرام الله, و 
خرموا علالهبه انا اش مهن سس (75) (مردم آگاه بانشید ! 

انان رت امه بت وی اء ان رن مانه و اطا و سک 
نموده‌اند. فساد را ترویج و حدود خدا را تعطیل نموده‌اند و بیت المال را به 
خود اختصاص داده, حرام خدا را حلال و حلال خدا را تحربم کرده‌اند و اس 
شرآ وا و فاشهام شحعفت سایق ابا کم سای یر 

داده اند). این جمله بخشی از سخنرانی ۰ 
السلام است که در (منزل بیضه) در نزدیکی کربلا خطاب به سپاهیان (حر) 
ایراد فرمود. 


مان بر بای امه 


در دین مقدس اسلام (نماز) در راس همه اعمال و عبادات قرار گرفته 
است چنانچه خداوند در اوصاف متقین که بهترین بندگان اویند می فرماید: 
الذین پومنون بالغیب و یقیمون الصلوة. (76( ((پرهیزکاران) کسانی هستند 
که به غیب (آنچه از حس پوشیده و پنهان است) ایمان نمی آورند و نماز را 
بر پا می دارند). این عبادت از آن چنان اهمیتی برخوردار است که نه تنها 
در دین اسلام بلکه در ادیان گذشته و در شرایط انبیای پیشین نیز در راس 
اه مارا ما مس ار اه ام 
خداوند برای خود و ذریه اش توفیق اقامه نماز را درخواست می کند و می 
بد. 
(رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ۰ (77) 
و حضرت لقمان در به پا داشتن نماز به فرزندش توصیه می کند: 
(یا بنی اقم الصلوة ...). (78) و حضرت عیسی آن را از وظایف اولیه‌اش 
می شمارد و هی گوند 
او افصانت بالضایع و ال کاخ .سا ففت با 9۱۶( تماتی که رندم‌ام مدا 
به نماز و زکات توصیه کرده است). خلاصه در اهمیت نماز, همین بس که 
معیار قبول و رد همه اعمال و عبادات دیگر معرفی شده است. (80) 
وان اساش ات که سس نم ی یه الم سا سام ند عازن 
پیروانش بر اهمیت نماز منوجه ساخته است و از یاران و اصحابش که در 
رات بت سراط ار سار مایت یعس رای عاعهسها نی اه 
جانشان را فد| کرده‌اند, تقدیر به عمل آورد است: 
1 / 10 - ارجع الیهم فان استطعت ان توخرهم الی عدوة و تدفعهم عنا 
العشية لعلنا نصلی لربنا الليلة و ندعوه و نستغفره. (81) 
ایوالفصل ‏ مه وی آنان یز کرد و اکر تداستی همین انیت را نوات 
بگیر و اس بان 
ماه تفای با مود کار ها سردا سر ا: 
2 / 10 - فهو یعلم انی قد کنت احب الصلوة له و تلاوة کتابه و کثرة الدعاء 
و الاستغفار. (82) (زیرا او می داند که من به نماز و قرائت قرآن و 
استغفار و مناجات پرودگار علاقه شدید دارم). 
اماه علیه الشاام این جمله را که حاوی دو پیام و شعار مستقل در بیان 
اهمیت نماز است, عصر تاسوعا هنگامی که دشمن به سوی خیمه‌ها حرکت 
نمود, خطاب به برادرش ابوالفضل علیه السلام ایراد فرمود؛ زیرا در مرحله 
اول به وی دستور داد که به سوی دشمن برود و علت حرکت تا به هنگام 
ان دا سالک فتاه ان ابید که دسر سره اکن از انار 


آمده است که با باید همین الان جنگ شود با بیعت با یزید انجام گیرد. وقتی 
حضرت ابوالفضل این پیام دشمن را به امام ابلاغ نمود, در مرحله دوم آن 
حضرت مجددا| این دستور را صادر فر عفد آری قرار بود عصر تاسوعا جنگ 
شروع شود. ولی امام علیه السلام برای تن بر نماز و قرائت قرآن از 
دشمن فرومایه اش در خواست مهلت نمو 

کرت السلا ی الا بر ۱ الذاکرین. (83) 

(ا امه شاه اه ناه ایکا سا از ان کارا مه فان که 
هستند, قرار بدهد). 

4 > تنعم, هذا اول:وفتهاء سلوهم آن.یکفوا عنا خی تصلی: (84) 

(اوی اننکه ال وقت مان است. ار دشمن جوا هید وس ار خی روایه ۶ 
نماز خود را به جای آوریم). 

امام علیه السلام اين جمله را که مانند جمله قبل, مرکب از دو شعار 
است, در پاسخ (ابوئمامه صیداوی) کف از یاران وفادارش فر مود آنگاه 
که اما رال ست خی موه وت که ال یر است: ان 
حضرت عرض نمود. ۲ 

(بنفسی انت؛ جانم به قربانت), گرچه این مردم به حملات خود ادامه می 
دهند» ولی به خدا| سوگند ! 

تا مرا نکشته‌اند نمی توانند بر تو دست یابند و ضن دولشفت دارق آنگاه بهة 
لفای, خدايم بایل. شوم که: این یک تما آخر وا هم با آمامت:شما به.خای 


اورده باشم. 
5 (رعمد ات آمافی قی الختها(85) 
(سعید ! 


اری تو پیش از من در بهشت (برین) هستی). روز عاشورا برای ادای نماز 
ظهر, پيشنهاد آتش بس از سوی حسین بن علی علیه السلام عملا مورد 
قوافقت قر ار نکر فت:ه از خضرت ندون توجه به. تیزبا زان ذشفن در یرون 
خیمه‌ها و در مقابل صفوف اهل کوفه. به نماز ایستاد و چند تن از پاران با 
وفایش از جمله (سعید بن عبدالله) و (عمرو بن قرظه کعبی) در پیش روی 
ان حضرت ایستادند و سینه خود را سپر کردند و در اثر تیرهایی که به سر 
و سینه آنان اصابت نمود. پس از نماز به روی خاک افتادند و به شهادت 
رسیدند. سعید. پس از نماز ان حضرت که با ضعف شدید و با پیکر خون 
الود افتاده بود. چشمش را باز کرد و امام را در کنارش دید که در روی 
زمین نشسته و خاک و خون از صورت وی پاک می کنند, در مقابل این 
محبت امام علیه السلام که سر از پا نمی شناخت, چنین عرض کرد: 
(اوفیت يا ابن رسول الله صل الله علیه و آله وسلم ؛ ای فرزند رسول خدا! 
آیا من وظیفه خود را به نیکی انجام دادم؟) 

ایا سا مرا و 


اری تو پیش از من در بهشت (برین) هستی. ۱ 
6 / 10 - نعم, انت امامی فی الجنة, فاقرء رسول الله صل الله علیه و اله 
تو نیز پیش از من در بهشت (برین) هستی, از من به رسول خدا صل الله 
علیه و اله و سلم سلام برسان و به ایشان عرض کن که من نیز در پشت 
سر تو به سوی او خواهم شتافت). عمروبن قرظه که در کنار سعید, افتاده 
بود و مکالمه او و امام را می _شنید که چگونه ان حضرت به وی. وعده 
حتمی بهشت می دهد او نیز از ان حضرت همان سوال را نمود که (اوفیت 
با و 

" من هم وظیفه خود را به نیکی انجام دادم؟) 

امام هم در پاسخ وی همان جواب را داد که به سعید داده بود و اين جمله 
را نیز اضافه نمود که: 

(سلام مرا به رسول خدا برسان و به او عرض کردم من (حسین) لحظات 
دیگر عازم دیدار تو هستم). 


1 - سه پیام تهدید آمیز 


طبق دلایل فراوان از جمله آیه شریفه؛ یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و 
اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. (87) اطاعت از اوامر ائثمه معصومین 
علیه السلام همانند اطاعت از اوامز بيامیر ضل الله غلبه و اله و تلم بر 
اطاعت در هر دو مورد مانند اطاعت خداوند به طور مطلق و بدون هی 
قید و شرطی بر مومنان واجب گردیده است. ولی در انجا که امر و دستور 
امام. جنبه استغاثه و استمداد پیدا کند. مخالفت با آن تنها حرام است, بلکه 
حرمت آن تشدید و مجازات آن هم مضاعف و کیفر آن شدیدتر خواهد 
وید ؛ زیرا استمداد و استفغاثه امام, حاکی از مظلومیت خط کلی اسلام و 
نیاز شدید قرآن به حمایت و بیانگر حساسیت شرایط و اوضاع است و باید 
مسلمانان ندای مظلومیت او را دریابند و با تمام توان حتی با نثار خون و 
استجابت به این استفغاثه که تضعیف حق و تقویت باطل را در پی خواهد 
گردید؛ مثلا فاصله و فرق زیادی است بین موعظه و امر حسین بن علی 
علیه السلام که فرمود: 

اعتبروا ایها الناس بما وعظ الله به اولیاء من سوء ثنائه علی الاحبار . 
(88) 

(ای مردم از به بدی یاد نمودن خداوند علمای بهود را که به وسیله آن 
اولیای خود را پند داده است. عبرت بگیرید). با استغانه ان حضرت که در 
روز عاشورا فرمود: ۲ 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله صل الله علیه و اله وسلم؟ 

... هل من مغیث برجو الله باغاثتنا؟ 

۰ (89) (آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ 

آبا فریاد رسی هست که به امید پاداش خداوندی به فریاد ما برسد). با این 
مقدمه, اهمیت این نوع پیام حسین بن علی علیه السلام و انگیزه تهدید 
نمودن کسانی که. به ندای ان حضرت پاسخ مثبت نداده‌اند, با جملات: 

(اکبه الله فی نار جهنم) و _ 

(یکبه عل منخریه فی النار) ایا کسی هست که از حرم رسول خدا| دفاع 
کند؟ 

آپا فریاد رسی هست که به امید پاداش خداوندی به فریاد ما برسد). 
ِِ قف. کر 33 چرا که کلمه (اکب) به مفهوم شدت ذلت و خواری می 


و در اینجا تذکر این نکن نکته را لازم می دانیم که مقاومت و رهبری امت در 
زمان غیبت و عدم حضور ائمه معصومین علیه السلام بر اساس دلایل 
قطعی به جانشینان آنان یعنی علما و فقهایی که دارای_ شرایط ولایت و 
رهبری امت هستند واگذار گردیده است. و طبعا اوامر آنان نیز از لحاظ 
1 - یابن الحر ! 

.. ان استطعت ان لا تسمع صراخنا و لا تشهد وقعتنا فافعل, فوالله لا 
یسمع و اعیتنا احد و لا پنصر نا الا اکبه الله فی نار جهنم. (90) 

از این منطقه دور شو تا صدای استغاثه ما را نشنوی و جنگ ما را نبینی 
اگر کسی استفاثه ما را بشنود و بر ما یاری نکند, خداوند او را با ذلت به 
انش جهنم خواهد کشید). حسین بن علی علیه السلام این جمله را در 
(منزل بنی مقاتل) در نزدیکی کربلا به (عبیدالله حر جعفی) ایراد نمود, 
هنگامی که در میانشان ملاقاتی به وقوع پیوست دعوت ان حضرت را در 
توبه نمودن از خطاهای گذشته‌اش و یاری نمودن به فرزند پیامبر, رد نمود 
و خواست اسب معروف خود را نام (ملحقه) را در اختیار ان حضرت قرار 
دهد در اینجا بود که امام علیه السلام فرمود: 

لا حاجة لنا فی فرسک و لا فیک, و ما کنت متخذ المضلین عضدا. (ما نه تو 
مار اری وی ات رورا من زرافاد گرا برای و و مد 
گیرم). 

پس به عنوان نصیحت و موعظه فرمو 

ان استطعت ان لا تسمع صراخنا 0 

2 انطاها فلا ها لی واقعه ولا تربالن شوادا: فانه من سمع 
قافتا از ای ادها فلم چجینا او تعشا کانحفا علی الله عروجل آن:یکنه 
علی منخریه فی النار. (91) 

(شما (دو نفر) از این منطقه دور شوید تا صدای استغاثه مرا نشوید و 
اثری از من نبینید؛ زیرا هر کس استفغاثه ما را بشنود و سیاهی ما را ببیند 
پس پاسخ ما را ندهد و به فریاد ما نرسد, بر خداوند است که او را با ذلت 
تمام به دوزخ وارد کند). 

امام حسین علیه السلام این جمله را نیز در (منزل بنی مقاتل) خطاب به 
(عمرو بن قیس مشرقی) و پسر عمویش, فرمود آنگاه که اين دو نفر به 
حضور امام رسید ند آن حضرت از ایشان سوال فرمود که: 

آیا برای نصرت و یاری امام خود به اینجا آمده اید؟ 

آنان عذر آورده و خود را در ظاهر برای رفتن به کوفه مجبور دانستند. اینجا 
بود که امام علیه السلام با این جملات به ارشاد و راهنمایی آنان پرداخته و 


فرمود که: 

اگر بناست به کوفه برگردید. هر چه سریعتر این کار را انجام دهید. و از 
منطقه خارج شوید. 

البوم مقتلتا احد ثم لا بعینتا الا دخل النار. (92) 

0 کت از کر ۱ سر کر ۳۳ به آتتش 
داخل خواهد شد). ابن ابی الحدید از نصر بن مزاحم با اسناد, پر" 
نقل می کند که من در جنگ صفین به همراه علی علیه السلام بودم در 
مراجعت به کوفه راه ما از سرزمین کربلا بود و در همان سرزمین توقف 
نموده و با ان حضرت نماز ز بجای آوردیم امیر مومنان علیه السلام پس از 
با 
هستی تو ای خاک کربلا زیرا مردمی از درون تو محشور می شوند که 
بدون حساب داخل بهشت می گردند. هرثمه می گوید: 

چون به خانه‌ام باز گشتم برای همسرم (جرداء) دختر سمیر که از شیعیان 
خالض ای علیه السام بود خاطرات شتیی خی را تعریی. انسه را که ان 
علی بن ابیطالب در کربلا دیده و شنیده بودم برای او نقل و اضافه نمودم 
که ای جرداء تو که علی علیه السلام را اين همه دوست داری بگو ببینم: 

آیا او به غیب آگاه است که اینگونه کربلا را توصیف می کند؟ 

همسرم گفت دست از سرم بردار و اين حرفها را کنار بگذار و یقین بدان 
که به جز حق بر زبان علی علیه السلام جاری نمی گردد. هرئمه می گوید: 
بقالها از این جریان گذشت: نا اینکه:عبیدالله بسته عموفی بر یط احستن 
بن علی علیه السلام اعلام نمود و من نیز در سپاهی بودم که بر علیه آن 
کت کل کی و ورین ام و او ری لیر 
که قبلا به همراه علی علیه السلام در آن بودیم و جایگاهی که حضرت از 
خاکش برداشته بود شناختم و به یاد فرمایش امیر المومنین علیه السلام 
افتادم, لذا از آمدنم با لشکر این زیاد نادم گشته و سوار بر اسب شده در 
مقابل حسین علیه السلام قرار گرفتم و آنچه را از پدرش علی علیه السلام 
در این منزل شنیده بودم اظهار نمودم. حسین بن علی علیه السلام فرمود: 
عرض کردم یابن رسول الله نه حامی شما هستم و نه دشمن شما زیرا من 
زن و فرزندم را در کوفه رها کرده‌ام و از ابن زیاد بر آن بیمناکم. حسین 
علیه السلام فرمود ای هرثمه: 

(فول هربا حتی لا تری متلنا ...) 

هرثمه گوید با شنیدن این جمله به سرعت به سوی کوفه حرکت کردم و از 
خیمه‌ها دور شدم تا شاهد جنگ و کته یدز ان خیرات :نبا نت 


2 - پیام شجاعت 


فرازها و جملات متعددی از حسین بن علی علیه السلام نقل شده است که 
بیانگر شجاعت, شهامت و استقامت اهل بیت و یاران آن حضرت و گویای 
صداقت و بالاترین مرحله وفاداری آنان به ۳ اسلام, قرآن و مقام ولایت 
است. در یک کلمه, این جملات و فرازها (پیام شجاعت) یاران فرزند 
رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم از زبان آن حضرت و بیانگر 
استقامت و پایداری آنان در کلام پنجمین فرد از (اصحاب کساء) است. و 
هر یک از اين جملات. مدال افتخاری است که در صفحه تاریخ تا واپسین 
روز, بر سینه آنان و در روز قیامت در سیمایشان خواهد درخشید, خداوند 
در توصیف اهل ایمان می فرماید: 
یوم تری المومنین و المومنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بايمانهم بشراکم 
الیوم جنات تجری من تحتهاالانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. (93) 
ِ پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان با ایمان را می نگری 

که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می کند (و 
می نگری که نورشان یش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می 
0 ۳ ِِ ِِ ماند! 

و این همان رستگاری بزرگ است). مناسب است مطلبی را که (ابن 
الحدید) در همین ز مینه نقل نموده, در اینجا بیاوریم: 
او می گوید به یک نفر از لشکریان عمر سعد که در جنگ با حسین بن علی 
علیه السلام شرکت کرده بود, گفتند وای بر شما که فرزندان پیامبر خدا 
صل الله علیه و آله و سلم را کشتید ! 
آن شخص پاسخ داد: 
عضضت بالجندل, انک لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا, ثارت علینا 
روا مان و هد ام ار 
شمالاء و تلقی انفسها علی الموت, لا تقبل الامان, و لا ترغب فی المال. و 
لا پحول حائل بینها و بین الورود علی حیاض المنية او الاستیلاء علی الملک. 
و قا کنو زولد 9 العسکر بحذافیرها, فما کنا فاعلین. 
ار اب ۱7۳ 
دادیم ؛ زیرا گروهی را در مقابل خود دیدیم که دست در قبضه شمشیرشان 
مانند شیران غرنده در حالی که شجاعان لشکر را از چپ و راست در هم 
می شکستند به سوی مرگ می شتافتند, نه از ز کسی قبول امام می کردند 


یا مرگ يا پیروزی, اگر کمی فرصت می دادیم از لشکر ما یک نفر زنده 
نی کش در سا ال وا و رم ماش کم مات هب زاره 
بنشیند؟ !). اینکه این پیامها: 

1 مهن کان فا مارا سفختم با غلی اف الا یی ره معا 
راحل مصبحا ان شاء الله. (94) 

(هر یک از شما حاضر است در راه ما از خون خود در گذرد و برای لقای 
خدا (شهادت) تثار جان کند. آماده حرکت با ما باشد که ان شاءالله من 
فردا صبح حرکت خواهم نمود). اين فراز اخرین جمله سخنرانی حسین بن 
علی علیه السلام است که شب هشتم ذیحجه سال شصت در مکه ایراد و 
روز هشتم به سوی عراق حرکت نمود. 

2 2 ها هی تانا اعام اهاا ال اصیا ع اسان این 
توت اس ۱ امش خن هن سم فعراکم الاه عش حصعاستا. ر95) 

(اما بعد. من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیده‌ام و نه اهل بیتی 
باوفاتر و صدیق تر از اهل بیتم. خداوند به همه شما در حمایت از من 
پاداش نیکو بدهد). این جمله از فرازهای سخنرانی حسین بن توت علیه 
الشلاد در هعاشا است: که خصات: یه اهلن شت و اسحانشن ابر اه 
فرمود. 

کل 2 نم الله لفط هم ها شجیت: خیم الا ای الاخعی 
بسا تسیر سا له خوسی اسیاس الطعل الن الب مه (96 

(به خدا| سوگند ! انان (اصحابم) از ازمودم و ندیدم انان را کر دلاور و 
غرنده (شیروار) و با صلابت و استوار (کوهوار) که به کشته شدن در کنار 
امام علیه السلام اين جمله را شب عاشورا در پاسخ زینب کبرا علیهما 
السلام فر مود آنگاه که سوال کرد از برادر ! 

ابا اتا نوا انه اع هس ان وهای ۲ 

مبادا در موقع سختی, دست از تو بردارند و در میان دشمن, تو را تنها 
بگذارند. 

2ص قفا الق با اش ای ی کفا ق نلک میا که آیاه 
بانفسکا احسن جزاء المتقین. (97) 

(ای فرزند برادران من ! خداوند در مقابل این احساس وظیفه و نصرت و 
یاری که نسبت به من انجام داده اید, بهترین پاداش متفین را بر شما 
عنایت کند). حسین بن علی علیه السلام اين جمله تشکر آمیز را خطاب به 
(سیف) و (مالک) که دو پسر عمو بودند, ایزاد فرمود, انگاه که دید گریه 
می کنند و آن حضرت چون علت گریه آنان را سوال فر مود پاسخ دادند: 
(به خدا سوگند! 


نه از ترس جان خودمان بلکه برای تنهایی شما گریه می کنیم در حالی که 
می بینیم ما یک جان بیشتر نداریم. و بجز یکبار کشته شدن کاری از ما 
5 ِ/ 2 - الا انی زاحف بهذه الاسرة علی قلة العدد و خذلان الناصر. (98) 
(آگاه باشید که من با همین گروه کم از یارانم و با عقب نشستن کسانی 
که انتظار پاری و کمک از آنان می رفت, به سوی جهاد در راه خدا خواهم 
امام علیه السلام این جمله را که دلیل بر استقامت و پایداری یک گروه با 
تعداد کم ولی دارای ایمان ثابت است. در دومین سخنرانی خود در روز 
عاشورا ایراد فرمود. 

6 - انت الحر کما سمتک امک, و انت الحر فی الدنیا و الاخرة. (99) 
(تو آزاد مرد هستی همانگونه که مادرت تو را (حر) نامیده است و تو آزاد 
مردی در دنیا و در آخرت). 

امام علیه السلام آنگاه که در کنار پیکر خون آلود (حر) نشست و خون از 
سر و صورت او پاک می نمود., این جمله را - که مدال افتخاری است در 
سینه او - ایراد فرمود. 


2 بناو تخاب 


یکی از خصوصیات قیام حسین بن علی علیه السلام و از پیامهای عاشورا 
انم اسحت که آرحصوت علی رم قلسساران م کرت ارف که باید 
طبق محاسبات ظاهری به هر نحو ممکن, اصحاب و یاران خویش را برای 
کمک و پاربیش دعوت و  ِِ‏ و در صورت نیاز از جایگاه ولایت و امامت؛ 
آنان را ۳ و ملزم نماید, ولی برخلاف اين روش, آن حضرت در موارد 
مختلف, گاهی به طور عموم و گاهی به طور خصوص, به آن اجازه انتخاب 
کارزار یا ترک آن را داده و حتی نزدیکترین اهل بیت خویش را نیز در این 
انتخاب نمودن مسیر دلخواه و مورد نظرشان. مخیر نموده است. این اصل 
اساسی است در میان قیامهای ظاهری و معنوی و یک فرق بارزی است 
که پیشوایان و رهبران غیر واقعی متمایز می سازد؛ چون این نوع رهبران, 
معمولا برای جلب و مساعدت دیگران, به هر حیله و تزویر متمسک می 
گردند و برای به دست آوردن پیروزی, از توسل به هیچ عمل خلاف و غیر 
انسانی, امتناع نمی ورزند. اینک متن این پیامها: 

1 / 13 - فمن احب منکم الانصراف فلینصرف, لیس علیه منا ذمام. (100) 
هر یک از شما (یاران من) بخواهد برگردد, آزاد است و از طرف ما بیعتی 
بر گردنش نیست). 

امام علی علیه السلام اين جمله را در (منزل زباله) خطاب به همه اصحاب 
و اهل بیتش فرمود, آنگاه که از کشته شدن (مسلم و هانی) در کوفه, در 
انن,مترل مظلع کردنه ود شهامت آباننرا با بارانسدر میان کداشت .و از 
بی وفایی مردم ِِ و دورویی آنان سخن گفت, سپس فرمود: 

(فمن احب منکم . 

17| 
ذمام, وهذا] اللیل قد غشیکم فاتخدوه جملا, ولیاءخذ کل رجل منکم بید رجل 
(و من به همه شما اجازه دادم به وطنهای خود برگردید. همه شما ازاد 
هستید و من بیعتی در گردن شما ندارم, اینک شب فرا رسیده, تاریکی آن 
را مرکب خویش قرار دهید و هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرید و به سوی شهر و دیار خود متفرق شوید). 

امام علیه السلام نزدیک غروب تاسوعا یا پس از نماز مغرب شب عاشورا, 
خطاب به اهل بیت و اصحاب خود. خطبه ای ایراد فرمود, در آن خطبه 
ضمن سیاسگذاری از همه انان خبر شهادت خویش را که در کربلا واقع 
دمص ار نتاس ال کش اه وسام تنل مود ه 
اتی ها صا ی ا مان ام | رنه ات 


سپس به تمام اهل بیت و یارانش فرمود شما در رفتن و نجات جان 
خویشتن ازاد هستید. و جمله یاد شده از فرازهای همین خطبه است: 

3 - حسبکم من القتل بمسلم, اذهبوا قد اذنت لکم. (102) 

فرزندان عقیل ! 

کشته شدن مسلم بن عقیل برای (خانواده) شما بس است. من شما را 
مرخص کردم از اين منطقه بیرون بروید. 7 

امام علیه السلام در سخنرانی شب عاشورا| (در فراز قبل اشاره گردید) 
پس از اجازه مرخصی عمومی و پس از شنیدن پاسخ یاران خویش که دلیل 
وفاداری و ایمان ثابت آنان بود, متوجه فرزندان عقیل گردید و آنان را 
بالخصوص مورد خطاب قرار داد که: 

(حسبکم من القتل بمسلم, اذهبوا قد اذنت لکم). 

و آنان نیز جواب دادند اگر ما تو را ترک کنیم و از ما بیرسند چرا دست از 
آقا و مولای خود برداشتید چه پاسخی خواهیم داشت؟ 

نه, به خدا سوگند ! ۱ 

جان و مال و فرزند و عیال خود را فدای تو خواهیم کرد و تا نفس اخر, در 
کنار تو خواهیم بود. 

4 13 - یا جون ! 

انت فی اذن منی. فانما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطربقنا. (103) 

جون ! 

من بیعت را از تو برداشتم ؛زیر| تو به امید عافیت و این هم راما 
آمده ای, خود را در راه ما گرفتار و مصیبت مکن ! 

امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا و در اوج جریان جنگ خطاب 
به جون, غلام خود فرمود. آنگاه که او برای خدا حافظی و اذن برای رفتن 
به میدان.حنی: به‌خدمت آن حضرت شر قیاب؛ گرذید: 

5 / 13 - رحمک الله انت فی حل من بیعتی, فاعمل فی فکاک ولدک. 
(104) 

محمد بن بشیر ! 

خدا تو را رحمت کند., اینک ‏ بو از رت هن. اراد و من بت را اه 
ی 

امام علیه السلام این جمله را خطاب به (محمد بن بشیر حضرمی) 
فرمودند. : زیرا در همین روزها به وی خبر رسیده بود که فرزندت در 
اطراف ری, گرفتار و زندانی شده است و چون این جریان را آشنایان و 
دوستان محمد بن بشیر با او در میان گذاشتند, او از مفارقت فرزند پیامبر 
امتناع ورزید؛ و چون آن حضرت او را این گونه دید, فرمود: 

ی ال اس امامت الا این ور کت 

(اکلتنی السباع حیا ان فارقتکی). (درندگان بیابان مرا زنده پاره پاره کنند 


امام علیه السلام لباسهایین که:قبفت. انها به هزان دیتار بالغ‌:فی کردیه,در 
اختیار وی قرار داد تا انها برای رهایی فرزندش, استفاده کند. 


4 - پیام اتمام حجت 


اشاره 


در بخش گذشته با پیامهای حسین ین علی علیه السلام که یاران خود را در 
ماندن يا رفتن_ آزاد گذاشته بود. اشنا شدیم و اینک پیامهای دیگری از آن 
حضرت که در آنها (احتجاج و اتمام حجت) می باشد در اختیار خواننده عزیز 
قرار می دهیم. 

امام علیه السلام با این پیامها در روز غاشورا به مردم و لشکریان بنی امیه 
که که قصد جنگ با آن حضرت را داشتند, به صورت عام و گاهی به طور 
خاص و انفرادی. موعظه و نصیحت و اتمام حجت نموده و عواقب خطرناک 
دنیوی و مجازات سخت اخروی جنایت هولناک آنان را گوشزد و اد آوری 
فرموده است. و این اتمام حجت گاهی به مرحله استغاثه و استمداد و 
دعوت ۳ از آن حضرت و دفاع از خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله رسیده است و احیانا چنین استمدادی در کنار 
درخواست توبه و بازگشت از گناه نسبت به بعضی از افرادی که با آن 
حضرت قصد خصومت و جنگ و منازعه نداشتند و دارای شرارت و سابقه 
جنایت بودند آن هم قبل از عاشورا و پیش از رسیدن به کربلاء به وقوع 
ایور اه و ای ما ی ار 
نوع پیام با هم متضاد و متناقفض نیستند؟ 

آن اجازه مرخصی و برداشتن بیعت و پیمان شهادت از افراد متعهد و از 
جان گذشته و اهل بیت و یاران ِ و این استغاثه و استمداد و دعوت به 
یاری از دشمنان و افرادی خونخوار !۱ 

پاسخ این است همانگونه که در بخش قبل اشاره نمودیم» فرق بارز و 
روشنی هست میان قیام و مبارزه ای که پیشوایان دینی انجام می دهند, با 
رهبران غیر مذهبی و مبارزه ای که رهبران غیر مذهبی در پیش می گیرند 
و موضوع مورد سوّال یکی از همین موارد امتیاز است و مطلب را باید از 
این زاویه بررسی نمود. 

اری, حسین بن علی علیه السلام در پی پیروزی و شکست ظاهری نیست, 
باه او رانا وه اس ی هس هش ات و ود 
افرادی که با ان حضرت پیمان شهادت بسته‌اند و ایمان و عقیده و 
ناکرا اسان نصا ات را هی ان 
بیابان با همان فکر و اندیشه به همراه او حرکت نموده‌آند, رنج سفر و 
ترس از دشمن, کوچکترین زر لو تیف آناردیه وود نیاورده است, 
اگر آنان با این شرایط و با اجازه ولی امر و امامشان, صحنه جنگ را ترک 
تما رس راشای اس شتا تال ناهد رد هن 


همای سعادت رآ کهشها در بالای نتیر. آنان به پروان در اهده اشت: برای 
هميشه و به رایگان از دست خواهند داد, ولی به هر حال در پیشگاه عدل 
خداوند مورد سوال و موّاخذه قرار نخواهد گرفت. ول آنجا که: اما عليه 
السلام استغاثه و استمداد می کنند, شرایط دیگری به وجود آمده است و 
صحبت نجات یک فرد و یا گروهی از بدبختی هلاکت ابدی و عذاب حتمی 
است. این استفغاثه و استمداد و اتمام حجت, متوجه گروهی است که 
مصمم شده است خون امام زمان خویش را بریزد و پیکر پاکش را قطعه - 
قطعه کند و اهل و عیالش را به خون اسیر خارجی و کسانی که با اسلام و 
قرآن در سنیز هستند, هه 
عملی شود, نه تنها همه افراد این گروه, بلکه حتی کسانی که:بر عضل, آنان 
راضی هستند به خسران ابدی و عذاب دایمی گرفتار خواهند گردید. 

و اینجاست که امکان دارد اين اتمام حجت ولو تنها یک نفر از انان را از 
عذاب نف نجات بخشد و برای هیچ یک از آنان در روز قیامت بهانه و 
توجیهی وجود نداشته باشد و نگوید: 

ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتیع آیاتک من قبل ان نذل و نخزی. (105) 
پروردگارا! 1 ۳ 

چرا به سوی ما پیامبری نفرستادی تا از ایات تو پیروی کنیم پیش از انکه 
خوار و رسوا شویم. 

به هر حال, اين پیامها را می توان در طی دو خطبه مفصلی که حسین بن 
علی علیه السلام در دوز عاشورا و يا خطابه های کوتاه دیگری که آن 
حضرت به صورت عام و : یا به طور خاص ایراد فرموده است. ملاحظه نمود. 
و ما هم از همین دو خطبه عاشوراء آغاز و از روش این جزوه که نقل پیامها 
به صورت کوتاه نه به شکل مشروح و طولانی است, پیروی می کنیم. 


خطبه اول 


1 شا انا 
اعدا قدلی. و لا ععاوا ی اگم نصا هوحن لکش علی خی اور 
ی و ی او دس 
التصف من انفسکم کنتم بذلک اسعد و لم یکن لکم علی سبیل و ان لم 
۱۳ ۱ ار قامعا ار 
شرکانکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم اقضوا الی و لا تنظرون ان ولیی 
لله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. 

(ای مردم ! 

گناه مرا بشنوید و در جنگ و خونریزی شتاب نکنید تا امن وظیفه موعظه 
که حق شما و به عهده من است. را انجام بدهم و انگیزه سفر به سوی 
شما را بیان کنم, اگر دلیل مرا تا رفتار ننمودید, 
همه شما متحد شوید و هر اندیشه باطل که درباره من دارید اجرا کنید و 
مهلتم ندهید, ولی به هر حال, امر بر شما مشتبه نباشد, و در نهایت یار و 
یاور من خدایی است که قران را فرو فرستاد و اوست یاور صالحان). 

2 7 - عباد الله ! 

ایا من ی هی انا صای ی فای سا تست ی اه آذرشی 
علیها احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء و اولی بالرضا و ارضی بالقضاء, غیر ان 
الله خلق الدنیا للفناء. فجدیدها بال. و نعينها مضمحل, و سرورها مکفهر, و 
المنزل تلعة, و الدار قلعة فتزودوا فان خیر الزاد التقوی, و اتقوا الله لعلکم 
تقلجون 

۱ 

رش هار تا هیر ند کار اس ی ۱ کر 
باشد و او نیز برای هميشه در دنیا بماند, پیامبران برای بقا سزاوارتر و 
جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی خوشایندتر بود, ولی هرگز ! 

زیرا سرور و شادیش به غم و اندوه مبدل خواهد گردید. دون منزلی است 
و موقت خانه ای, پس برای آخرت خود توشه ای برگیرید و بهترین توشه 
خواس و وا یه کب امیه امست رس ی ویو 

3 انم نارس ۱ 

ان الله عالی ,خلی الختا فحطما وار فاعم زوال متصرفقه با هلا حالا بعه 
خال. فالمغزهر من ظرتهر .و آلشقی من فتنته فلا عفرنکم فده الدنیا.. قانما 
تقطع رجاء من رکن الیها و تخیب طمع من طمع فیها. 


(ای مردم ! 


خدا دنیا را محل فنا و زوال قرار داده که اهل خویش را تغییر می دهد و 
وضعشان را دگرگون می سازد, مغرور و گول خورده کسی است که فریب 
دنیا را بخورد و بدبخت کسی است که مفتون آن گردد. پس دنیا شما را 
گول نزند که هر که بدو تکیه کند ناامیدش سازد و هر کس بر وی طمع 
کند, به یاءس و ناامیدش کشاند). 

4 / 14 - و اراکم قد اجتمعتم علی امر قد اسخطتم الله فیه علیکم. 
واعرض بوجهه الکریم عنکم, و احل بکم نفمته, فنعم الرب ربناء و نس 
العبید انتم ۱ 
سلم ثم انکم زحفتم الی ذریته و عترته تریدون قتلهم, لقد استحوذ علیکم 
الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم., فتبا لک ولما تریدون, انا لله و انا الیه 
راجعون, هولاء قوم کفر وا بعد ایمانهم؛ فبعد | للقوم الظالمین. 

و اینک می بینم شما به امری هم پیمان شده‌اید که خشم خدا را بر انگیخته 
و به سبب آن خدا از شما اعراض کرده و غضبش را بر شما فرو فرستاده 
است. چه نیکوست خدای ما و چه بندگان بدی هستید شما که به فرمان 
خدا گردن نهادید و به پیامبرش حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایمان 
آفردیته سیفن برای کشتن اهل بیت و فرزندانش هجوم آوردید, شیطان بر 
سا معط ی کم دای یر را از رده اس سک بر شما و 
بر هدفتان ! 

ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم. اين قوم ستمگر از رحمت خدا 
دور باشند که پس از ایمان, به کفر گراييدند. 

4/5 - ایها الناس ! 

انسبونی من انا, ثم ارجعوا الی انفسکم وعاتبوها, و انظروا هل یحل لکم 
قتلی و انتهای حرمتی؟ 

الست ابن بنت نبیکم و ابن وصية و ابن عمه و اول المومنین بالله و 
المصدق لرسوله بما جاء من عند ربه؟ 

اولیس حمزة سید الشهداء عم ابی؟ ۱ 
اولیس جعفر الطیار عمی, اولم یبلفکم قول رسول الله صل الله علیه و اله 
و سلم لی و لاخی: 

هذان سیدا شباب اهل الجنة؟ 

مردم ! ۳ 

نسب مرا بشناسید که من چه کسی هستم. سپس به خود ایید و خویشتن 
را ملامت کنید و ببینید ایا کشتن من و درهم شکستن حریم حرمت من 
ایا من فرزند دختر پیامبر شما نیستم؟ 

ایا من فرزند وصی و پسر عم پیامبر شما نیستم؟ ۲ 

ایا من فرزند کسی هستم که وی اولین کسی است که به خدا ایمان اورد و 


رسالت پیامبرش را تصدیق نمود؟ 

آپا حمزه سید الشهد|ء عموی پدر من نیست؟ 

آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 

ایا سخن رسول خدا را درباره من و برادرم نشنیده‌اید که فرمود: 

اين دو سرور جوانان بهشتند؟ 

6 / 14 - فان صدقتمونی بما اقول و هو الحق و الله ما تعمدت الکذب منذ 
علمت ان الله یمقت علیه اهله و یضر به من اختلفه و ان کذبتمونی فان 
فیکم من ان سالتموه عن ذلک اخبرکم. سلوا جابربن عبدالله الانصاری و ابا 
سعید الخدری و سهل بن سعد الساعدی وزید بن ارقم و انس بن مالک 
یخبروکم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله و لاخی, اما فی هذا حاجز 
اگر مرا در گفتار تصدیق کنید که حق است. به خدا سوگند از روز اول 
دروغ نگفته ام, چون دریافته‌ام که خداوند به دروغگو غضب کرده و ضرر 
دروغ را به خود دروغگو بر می گرداند و اگر مرا تکذیب می کنید, اینک در 
میان مسلمانان از صحابه پیامبر, کسانی هستند که می توانید از آنان 
سوال کنید که همه آنان گفتار پیامبر را درباره من و برادرم شنیده‌اند و 
شما را از آن آگاه خواهند نمود و همین گفتار می تواند مانع خونریزی شما 
دد. 

۳۹ 

زن ای ان کید نله و اپوشعید دری: و سول بن مد اس کده ی زیدا ین 
کار زا اور رسول دا صل لاش هه ال ماهتا هنن زرم 
شنیده‌اند که فرمود: 

(آنها سرور جوانان بهشتند) و همین گفتار می تواند مانع ریختن خون من 


دد. 

7 4 - فان کنتم فی شک من هذا القول افتشکون انی ابن بنت نبیکم 

فوالله ما بین المشرق و المغرب ابن بنت نبی غیری فیکم و لا غیرکم. و 

ای یف ای ی اس تا یت ات 
کی با 00۳ زو 

و یا حجار : بن ابجر! 

1۳ 

الم تکتبوا الی ان قد اینعت الثمار و اخضر الجنات. و انما تقدم علی جند 

لک مجندة؟ (106) 

(اکر.در کفتار پيامیر ذربار هن ور آدرم تردید داریده ابا در این واقفیت یر 

شک می کنید که من فرزند پیامبر شما هستم و در همه دنیا نه در میان 

شما و نه در جای دیگر, برای پیامبر فرزندی بجز من وجود ندارد. وای بر 


شما ! 

آیا مال کسی از شما را تباه ساخته ام ؟ 

...ای شبث بن ربعی ! 

ای حجار بن ابجر ! 

[ ای یزید بن حارث ! 

ایا شما نبودید برای من نامه نوشتید که میوه های ما رسیده و درختان ما 
سر سبز و خرم است و در انتظار تو دقیقه شماری می کنیم و در کوفه 
این بود هفت فقره از اتمام حجت بن علی علیه السلام که مجموعا اولین 
دهد اری هفت فقره اتمام حجت در ضمن یک سخنرانی و کیفیت ایراد این 
خطبه به طوری که در منابع نقل شده بدین صورت بوده است که امام 
علیه السلام پس از تنظیم صفوف لشکر خویش, سوار بر اسب گردید و از 
خیمه های خود فاصله گرفت و با صدای بلند و رسا به ایراد این خطبه 
پرداخت. (107) 


خطبه دوم 


خطبه و سخنرانی دوم حسین بن علی علیه السلام نیز که مجموعه دیگری 
است از اتمام حجت آن بزرگواری, دارای هفت فراز است و مشتمل بر 
دلایل و بیانات مختلف و اتمام حجت در ابعاد گوناگون 7 
سخنرانی (خطیب خوارزمی) می گوید: 

روز عاشورا پس از آنکه هر دو سپاه کاملا آماده گردید و پرچمهای لشکر 
مر ند بر ار اههد صدام یل وی آان درساان ریا طفم 
افکن گردید, به طرف خیمه های حسین بن علی حرکت کرده و خیمه‌ها را 
احاطه نمودند, حسین بن علی از میان خیمه و از داخل لشکر خویش بیرون 
آمد و در برابر صفوف لشکر دشمن قرار گرفت و از آنآن خواست تا 
سکوت کنند و به سخنان او گوش فرا دهند, ولی آنان همچنان سر و صدا و 
هلهله می کردند و صدای قهقهه و شادیشان بلند بود که آن حضرت با این 
جملات, به ارامش و سکوتشان دعوت نمود: 

6 لکش ها علیکم آن نها الی عسمعها قولیم انا ادخ که ای 
شسل. اسان کفن. اطاعتی کات .هن امرنین و من عصاتت کان من 
المهلکین, و کلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی, قد انخزلت عطیاتکم من 
الحرام. و ملئت بطونکم من الحرام. فطبع الله علی قلوبکم. ویلکم الا 
تنصتون؟ 

الا تسمعون؟ !. (108) 

چرا گوش فرا نمی ندهید تا گفتار را که شما را به رشد و سعادت فرا می 
خوانم بشنوید, هر کس از من پیروی کند, | 
مخالفت ورزد, از هلاک شدگان است و همه شما عصیان و سرکشی نمود, 
و با دستور من مخالفت می کنید که به گفتارم گوش فرا نمی دهید. آری, 
در اثر هدایای حرامی که به دست شما رسیده» و در اثر غذاها و لقمه های 
را ار ها 
چنین زده است. وای بر شما! 

چرا آرام نمی شوید؟ ! 

چرا گوش فرا نمی دهید؟ ! 

9 / 14 - تبا کم ايتها الجماعة و ترحا! 

علشا بسفا فی «فاسا معسشتم علسا تارالفتن الی-حاها عدو کم دغووا. 
فاعم الا کل اولبانگ وا عاهم ا متا کم رل آیسمع ننک و 


لا امل اصبح لکم فیهم الا الحرام من الدنیا انالوکم. و خسیس عیش طمعتم 
فیه من غیر حدث کان منا ولا رای تفیل لنا. 
(ای مردم ! 
ننگ و عار و حزن ذلت بر شما باد که با اشتیاق فراوان در حالی که 
سرگردان بودید. ما را به یاری خود خواندید و چون به فریاد شما پاسخ 
مثبت داده و با سرعت به سوی شما شتافتيم. شمشیرهایی که از خود ما 
بود. بر علیه ما به کار گرفتید و آنش فتنه ای را که دشمن مشترک 
برافروخته بود, بر علیه ما شعله ور ساختید, به حمایت از دشمنانتان بر 
علیه پیشوایانتان به پا خاستید بی آنکه ما در میان شما عدالتی را بر قرار 
سازند. و يا امید چیزی در آنان داشته باشید به جز طعمه حرامی که به 
شما رسانیده‌اند و مختصر زندگی ذلت باری که چشم طمع به آن دوخته‌اید 
نها آیگام نس له ها به با ساخیه کف سای از ها روم وه دم 
و انديشه نادرستی از ما مشاهده کرده اید). 
0 4 - فهلا لکم الویلات ! 
اذکرهتمونا ترکتمونا فتجهز تموها و السیف لم یشهر و الجاس طامن و 
الرای ام یستحصف. ولکن اسرعتم علینا کطيرة الدباء,. و تداعیتم الیها 
کتداعی الفراش, فقبحا لکم فانما انتم من طواغیت الامة و شذاذ الاحزاب و 
نبذة الکتاب ونفثة الشیطان و عصبة الاثام و محرفی الکتاب و مطفتئی 
السنن و قتلة اولاد الانبیاء و مبیری عترة الاوصیاء و ملحقی العهار بالنسب و 
المومنین و صراخ ائمة المستهزئین الذین جعلوا القران عضین. 
نا 
وای بر شما که با ناخوشایندی روی از ما برتافتید و از پاری ما سرباز زدید 
و آماده جنگ با ما شدید, آنگاه که شمشیرها در غلاف و دلها آزام ود زانها 
نیکو نبود, با این وصف مانند ملخ از هر سو به ما یاری روی آوردید و چون 
پروانه از هر طرف فرو ریختند. روبتان سیاه باد که شما از سرکشان امت 
و از.باژماند کان. اخز اب هتخر ف هستید که قر آن را پشت سر انداخته و از 
دماغ شیطان در افتاده اید. 
شما از گروه جنایتکار و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنتها می 
باشید که فرزندان پیامبر را می کشید و نسل اوصیا را از بین می برید. 
شما از گروه ملحق کنندگان زنازادگان به نسب و آزار دهندگان مومنان و 
فریاد رس پیشوایان استهزاکنندگان می باشید, همانان که قرآن را پاره 
پاره کردند 
(اتخضتر ار بهتشودشان نوی ند یز فتتن: و آنچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها 
نمودند) !). 
1 / 4 - و انتم ابن حرب و اشیياعة تعتمدون و ایانا تخذلون؛ اجل والله, 
الخذل فیکم معروف, وشجت علیه عروقکم و توارئته اصولکم و فروعکم. و 


نبتت علیه قلوبکم. وغشیت به صدورکم, فکنتم اخبث شی ء سنخا للناصب 
و اکلة الفاصب, للا لعنة الله علی الناکئین الذین ینقضون الایمان بعد 
توکیدها, و قد جعلتم الله علیکم کفیلا فانتم و الله هم. (و شما اینک به 
فرزند من نموده و دست از یاری ما بر می 
دارید, بلی به خدا سوگند ! 

غدر و خذل از صفات بارز شماست که رگ و ريشه شما بر آن استوار, تنه 
و شاخه شما آن را به ارث برده, دلهایتان با اين عادت نکوهیده رشد نموده 
و سینه هایتان با آن مملو گردیده است. شما 9 میوه نامبارکی می 
مانید که در گلوی باغبان داش کی کند ع کام سارق ستمگرش.: 
لذتبخش باشد. 

لعنت خدا بر بیمان شکنان که پیمانشان را پس از تأکید و توثیق آن, درهم 
میشکتید: وال انکه تما دا را بر عمد و بیمان شود ضامن فران-دانح 
۱ 

که شما همان پیمان شکنان هستید). 

2 0 الاو آن الی ین الدعتین قددر کب نیز آنشیر رین العله و الذلة: 
و هیهات منا الذلة, پاءبی الله لزا ذلک و رسوله و المومنون, وحجور طابت و 
طهرت, و آتوب حمية, و نفوس ابية, من ان نو ثر طاعة اللثام علی مصارع 
الکرام, الا وانی زاخف بهذه الاسرة علی قلة العدد و خذلان الناصر. 

اگاه باشید ! 

که این فرومایه (ابن زیاد) و فرزند فرومایه مرا در بین دو راهی شمشیر و 
ذلت قرار داده است ما کجا و ذلت کجا چرا که خدا و پیامبرش و مومنان از 
ذلت پذیری ما ابا دارند و دامنهای پاک مادران و مغزهای با غیرت و نفوس 
با شرافت پدران؛ روا نمی دارند. که اطاعت افراد لیم و پست را بر 
قتلگاه کرام و نیک منشان مقدم بداریم. اگاه باشید ! 

که من با اين گروه کم و با قلت یاران و عقب نشینی کنندگان, برای جهاد 
آماده ام. 

3 4 - فان نهزم فهزامون قدما 

و آن نهزم فغیر مهزمینا 

و ما ان طبنا جبن و لکن 

منایانا و دولة اخرینا 

فقل للشامتین بنا افیقوا 

سیلقی الشامتون کما لقینا 

اذا ما الموت رفع عن اناس 

بکلکله اناخ بآخرینا 

اگر ما پیروز شویم, در گذشته هم پیروز بودیم و اگر شکست بخوریم, باز 
هم شکست واقعی از آن ما نیست. 


ترس؛ از شوّون ما نیست؛ ولی حوادثی به ظاهر بر علیه ما رج داده و 
سودی به دیگران رسیده است. 

شتصانت. کنندان ها زا سکف یه هقی باشید که آنان نی فانته ها مهزن 
شماتت قرار خواهند گرفت 

و اين مرگ هر وقت شترش را از کنار دری بلند کرد. در کنار خانه دیگری 
خواهد خوابانید. 

4 - اما و الله لا تلبئون بعدها الا کریما پرکب الفرس حتی تدور بکم 
دور الرحی و تقلق المحور عهد عهده الی ابی عن جدی رسول الله صل 
الله علیه و اله و سلم فاجمعوا و شرکاء کم ثم لا یکن امرکم علیکم غمة ثم 
اقضوا الی تنظرون انی توکلت علی الله و ریکم, ما من دابة الا هو اخذ 
بناصيتها, ان ربی علی صراط مستقیم. (109) (آگاه باشید ! 

به خدا سوگند ! 

پس از اين جنگ به شما مهلت داده نمی شود که بر مرکب مراد خویش 
سوار شوید ون اندازه مدت کوتاهی که شخص سواره بر اسب خویش 
سوار است (که به زودی باید پیاده شود). 

آنگاه آسباب حوادث شما را به سرعت بچرخاند و مانند محور و مدار سنگ 
آتشداتن مضطربتان گرداند و این عهد و پیمانی است که یدرم از جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من بازگو نموده است و اینک, همه 
شما پس از آنکه امر بر شما روشن گردیده است. دست به دست توکل 
می کنم که پرودگار من و شماست و اختیار هر چنبده‌ای در دست اوست و 
خدای من بر صراط مستقیم است). و این بود هفت فراز از اتمام حجت 
امام در دومین خطبه عاشورای ان حضرت. 

از ۱ 

ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم., هذه 
وارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون .. انا الذی اقاتلکم و 
تقاتلونی, والنساء لیس نم جناح, فامنعوا عتاتکم و طغاتکم و جهالکم عن 
تم لحرمی مادمت حیا. (110) (وای بر شما ای شیعیان ال ابی 


ی ی ی ند 
مرد باشید و اگر خود را عرب می پندارید, به نياکان خود بیندیشید و شرف 
انسانی خود را حفظ کنید من با شما جنگ می کنم و شما با من و این 
زنانی گناهی ندارند. تا من زنده هستم از تعرض یاغیان و تجاوز گرانتان به 
حریم اهل بیت من جلوگیری کنید). (خوارزمی) می گوید: 

امام حسین علیه السلام جنگ سختی نمود و در هر حمله عده ای از دشمن 
را به هلاکت رسانید دشمن خواست با وارد کردن ضربه روحی آن حضرت 
را:تضعیف, کید وربا حایل شدن در خیمه‌ها و فتلگای. حمله ,به آخیمه‌ها را 


شروع کرد, در اینجا بود که آن حضرت لشگریان کوفه را با این جملات 
مورد خطاب قرار داد: 


5 - اتمام حجت خصوصی 


5 - اتمام حجت خصوصی 


این بود فراز از احتجاح و اتمام حجت عمومی حسین بن علی علیه السلام 
که در این فرازها بود مورد خطاب ان حضرت؛ همه لشکریان ابن زیاد و 
همه افرادی است که برای جنگ با فرزند رسول خدا در کربلا شده بودند. 
ولی در احتجاج آن بزر گوار, مواردی نیز وجود دارد که در انها طرف خطاب. 
افراد مخصوصی بوده و اتمام حجت ان حضرت عنوان فردی و شخصی 
داشته است. به ذکر نمونه هایی از این نوع اتمام حجت که در دسترس ما 
بوده, می پردازیم: 


با عبید الله بن حر جعفی 


1 13 - يا بن الحر ! 
ان اهل مصرکم کتبوا الی انهم مجتمعون علی نصرتی و سالونی القدوم 
علیهم و لیس الامر عل ما زعموا و ان علیک ذنوبا کثيرة, فهل لک من توبة 
تمحو بها ذنوبک؟ 
۰ تنصرابن بنت نبیک و تقاتل معه. (111) 
ای پسر حر! 
همشهریان شما (کوفه) برای من نامه نوشته‌اند که بر نصرت و پاری من 
اتحاد نموده‌اید و از من خواسته‌اند به شهرشان بیایم. در حالی که حقیقت 
امر غیر از این است و تو ای (حر جعفی !) گناهان زیادی را مرتکب شده 
اعد آبا تفی خهاهی از ان کاهان ند کنی ؟ 
... فرزند دختر پیامبرت را یاری کرده و به همراه او با دشمنانش بجنگی). 

امام علیه السلام این جملات را در منزل (قصر بن مقاتل) و هنوز به کربلا 
وارد نشده بود و به (عبیدالله) فرمود, انگه که در میان انان ملاقاتی رخ 
داد, ولی عبیدالله به بهانه ای مادی, توفیق این توبه را از دست داد. 
باید توجه داشت 1 (عبیدالله بن حر) از افراد شجاع و سرشناس و از 
هواداران عثمان بود و پس از کشته شدن اوء نزد معاویه رفت و در جنگ 
بی د در تاریخ 

خر گرم ها تاهرتهای ماهر فان سعامیه ون ان حطالب 
۰ است. 


2 / 15 - با آبن سعد! 

اتقاتلنی؟ 

اما تتقی الله الذی الیه معادی؟ ! 

فانا ابن من قد علمت ! 

الا تکون معی و تدع هولاء فانه اقرب الی الله تعالی؟ (12 1) 

(ای پسر سعد! 

ای اس ۱ ۱ 
ایا نمی خواهی به همراه من باشی و دست از اینها (بنی امیه) برداری که 
این عمل به خداوند نزدیکتر (و جلب کننده رضای اوست). 

امام علیه السلام این جمله را در شب هشتم و نهم محرم در ضمن ملاقاتی 
که در میان دو لشکر و طبق پيشنهاد آن حضرت با عمرسعد داد, خطاب 
بدو ایراد فرمود. 


3 - ای عمر! 

معهود, فاصنع ما انت صانع. فانک لا تفرح بعدی بدنیا و لا آخرة. و کانی 
پراسک: غلی. فضتة. راماه الضتان بالکوقه بو تفه ظرضا سید . 
(113) 

(ای عمر سعد ! 

اث فرومایه را زیاد) 9 7 و گرگان ۳ به ی وج نمود, 
بدا و کید 

چنین حکومتی بر تو گوارا نخواهد گردید و این پیمانی است محکم و پیش 
بینی شده, اینک آنچه درباره ما از دست تو بر می آید انجام بده که پس از 
(کشتن) من نه در دنیا و نه در آخرت روی خوشی و راحتی نخواهی دید و 
چندان دور نیست روزی که در همین شهر کوفه, سر بریده تو را بر نیزه 
بزنند و کودکان ان را اسباب بازی قرار داده و سنگ بارانشان قرار بدهند). 
حسین بن علی علیه السلام پس از سخنرانی دوم در روز عاشورا, عمر 
سعد را گرفت و او با اينکه از اين ملاقات اکراه داشت. به ناچار از صف 
دشمن فاصله گرفت و جلو آمد به طوری که گردن اسب امام با گردن 
اسب وی‌سقایل هم فرار کرفت. ان خضرت بزرای آخزین با با حملاتی که 
ملاحظه فر مودید, با وی اتمام حججت فرمود و آینده تیره و تاریک او را 
ترسیم نمود, اما او از نصیحت و اتمام حجت امام بهره ای نگرفت و 
همانگونه که آن حضرت فرمود به شقاوت و بدبختی دنیا و آخرت دچار 


گردید. 


با عمرو بن حجاج 


اعلی تحرض الناس؟ 

نتتتعا عون ]ذا فارقت ِ اخشادا من ادلی مفصلت ان 112 

وای بر تو ای عمرو! 

آیا مردم را ,: به این بهانه که ما از دین خارج شده ایم بر علیه من می 
شورانی؟ ۲ 

ایا ما از دین خارج شده ایم و تو در آن پا برجا هستی؟ ! 

اری» به زودی که روح, از بدن ما جدا می شود, خواهید دید که چه کسی از 
دین بیرون رفته و سزاور اتش خواهد بود. 

امام علیه السلام اين اتمام را به (عمرو بن حجاج) یکی از فرماندهان 
لشکر کوفه نمود انگاه که دید وی افراد تحت فرماندهی خود را که چهار 
هزار نفر بودند با این جملات بر جنگ با ان حضرت تشویق می کند: 

فانلوا هن هرق عن آندین و قاری الماعه ۱۱۱ 

صف مسلمانان خارج شده است !۱۱ 


6 - پیام استمداد 


این بود پیامهای اتمام بخش حسین بن علی علیه السلام. به طوری که قبلا 
اشاره نمودیم. در این بخش علاوه بر پیام اتمام حجت. با پیامهای استمداد 
و استغاثه آن حضرت هم آشنا خواهیم گردید و اینک: 

1 / 16 - اما من مغیب یغفیثنا لوجه الله؟ ! 

آما فن:ذاب نب عن حرم رسول الله صلی, الله علیه و اله. .و شلم. (115) 
آیا فریاد زسی نیشت که برای رضای خدا به. فریاد ما برشسد؟۱ 

آیا دفاع کننده ای نیست که از حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله دفاع 
کند؟ ! 

امام علیه السلام این جمله را در روز عاشورا. در ضمن جملاتی پس از 
انکه سخنرانی عمومیش تمام شد, ایراد فرمود, انگاه که از طرف دشمن,؛ 
گروه تیراندازان, یاران حسین بن علی علیه السلام را تیرباران نمودند و 
تعدادی از انان را به خاک و خون کشیدند و طبق نقل مرحوم مقرم, چون 
صدای استغاثه امام علیه السلام به گوش اهل بیت آن حضرت رسید, 
صدای گریه و ناله از میان خیمه‌ها برخاست. 

2 / 16 - هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ ! 

هل من موحد یخاف الله فینا؟ ! 

هل من مفیث پرجو الله فی اغاثتنا؟ ! 

هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ . (116) 

آبا مدافعی هست از حرم رسول خدا دفاع کند؟ ! 

ایا بنده یکتا پرستی هست درباره ستمی که بر ما وارد می شود از خدا 
بترسد؟ ! 

آیا فریاد رسی هست که به امید خداوندی به فریاد ما برسد؟ ! 

ایا یاری دهنده ای هست که به امید ثواب الهی به پاری ما برخیزد؟ ! 
لو امه ار ی یا اه ورد 
عنوان اتمام حجت., خطاب به لشکریان عمر سعد ایراد فرمود در حالی که 
همه پاران ان حضرت به شهادت رسیده بودند. 

63 - با کرام ! 

هذه الجنة ! 

... فحاموا عن دین الله و دین نبیه و ذبوا عن حرم رسول صلی الله علیه و 
اله. (117) ای عزیزان ! 

این درهای بهشت به روی شما باز شده است پس؛ از دین خدا| و ریز 
پیامبرش حمایت و از حرم رسول دفاع کنید. 

این جملات را امام علیه السلام پس از اقامه نماز ظهر روز عاشورا 


هنگامی که عده ای از یاران در مقابلش به روی خاک افتاده و به درجه 
شهادت و سعادت ابدی نایل گردیدند, ایراد فرمود, گرچه این خطاب. 
استفاثه و استمداد به ظاهر متوجه یاران و اصحاب آن حضرت بود که در 
انتظار شهادت, دقیقه شماری می نمودند, اما در حقیقت دعوتی عام 
که صدای ان حضرت را می شنیدند. 


یام تخام 


قرآن مجید می فرماید: 

فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبة المکذبین. (118) 

(ما از آنان (تکذیب ب کنندگان انبیا) انتقام گرفتیم, یس ببین چگونه است 
عاقبت کار تکذیب کنندگان). گرچه این نت شریفه درباره امتهای پیشین 
گذشته است که پیامبران خود را بر اساس افکار باطل و به تبعیت 0 
نیاکان خویش تکذیب نموده‌اند, ولی یکی از مصادیق بارز کسانی که 
رهبران "و پیشوایان خود را تکذیب نموده و با آنان به مبارزه برخاسته‌اند و 
قبل از آخرت در این دنیا شمشیر انتقام الهی بر سر آنان فرود آمده و قبل 
ان و قانون مجازات ت آنان را فراگرفته است, بنی امیه و پیروان آنان 
مخصوصا مردم کوفه بودند. تاریخ از این نظر غنی و گویاست و نکات 
حساس و تکان دهنده ای را از سرنوشت آنان برای آیندگان حفظ کرده 
است. ولی آنچه در اینجا مورد نظر است, پیش بینهای صریح قاطع و 
پیامهای کوتاه شعار گونه حسین بن علی علیه السلام در مورد انتقامها و 
مجازاتها دنیوی است؛ که ان حضرت در مقاطع مختلف به صراحت بیان 
نموده تا بلکه بتواند از این راه انان را از عذابی به چنین جنایت هولناکی باز 
داشته و از بروز سرنوشتی شوم در دنیا و عذابی دردناک در اخرت. 
جلوگیری نماید. 

1 / 17 - و الله ! لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة من جوفی, فاذا 
فعلوا ذلی سلط علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المراة. (119) 
به خدا سوگند ! 

بنی آمیه از من دست بر نمی دارد تا خون مرا بریزند و چون جنایت را 
مرتکب شوند خداوند کسانی را بر انان مسلط می کند تا ایشان را به ذلت 
بکشاند ذلتی بدتر از کهنه پاره زنان. ۱ 

امام علیه السلام اين جمله را در پاسخ (ابن عباس) فرمود, آنگاه که از 
عراق آن حضرت درخواست نمود تا در شهر مکه اقامت نموده. پس از 
قیام مردم عراق و بیرون راندن حکام و فرمانداران بنی امیه از 
۱[ 

۸2 - ان هولاء اخافونی و هذه کتب اهل الکوفة و هم قاتلی, فاذا فعلوا 
دص وا ی ی یم ی 
یکونوا اذل من فرام الامة. (120) 

اینان (بنی امیه) مرا تهدید نمودند. اهل کوفه هم به وسیله این نامه‌ها از 
من دعوت کردند و قاتل من هم خودشان خواهند بود و چون این گناه بزرگ 
را مزتکب شده و اخترام الهی را در .هم شکستتد, خداوند. کسی را بر آنان 


مسلط خواهد نمود که به کشتار آنان بپردازد به طوری که ذلیل تر از کهنه 
پاره کنیزان گردند). 

امام علیه السلام این جمله را که مشابه جمله گذشته است. در پاسخ 
شخصی فرمود که: ۲ 

ور کوفه با آن حضرت مواجه گردید, زیرا او سوّال نمود یابن رسول 
خدا! 

چه انگیزه ای موجب گردید که شما از مدینه و حرم جد خود خارجح شده و 
به این بیابان بی و اب و علف روی اوردید؟ ! 

17/3 - انهم لن بدعونی حتی پستخرجوا هذه العلقة من جوفی., فاذا فعلوا 
ذلک سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل فرق الامم. (121) 

انان دست از من بر نمی دارند تا خون مرا بریزند و چون این جنایت را 
مرتکب شوند, خداوند کسی را بر ایشان مسلط گرداند که انان را ذلیلترین 
ملتها سازد. 

اين جمله را امام علیه السلام در منزل (بطن عقبه) و در پاسخ (عمروبن 
لوذان) فرمود انگاه که او هم از سفر منصرف شده و به مدینه مراجعت 
نماید. 

4 / 17 - وایم الله ! 

لیقتلونی فیلبسهم الله ذلا شاملا و سیفا قاطعا و یسلط علیهم من یذلهم 
حتی یکونوا اذل من قوم سباء. 1 ملکتهم امراة فحکمت فی اموالهم و 
دمائهم. (122) به خدا سوگند ! 

مسلما آنان مرا خواهند کشت و خدا به ذلت فراگیر و شمشیر بران 
مبتلا بشان:ساخته و کشی: را:بر انان»مفشسلظ خواهد نهود که آنان:رابه دلت 
کشانیده از قوم سبا که زنی بر ایشان مسلط شد و به دلخواه خویش در 
مال و جانشان حکمرانی نمود, ذلیل تر گرداند. 

اين جمله را امام علیه السلام در منزل (رهیمه) در پاسخ (ابوهرم) ایراد 
فرمود. 

175 - لعنتم و اخزیتم بما قد جنیتم فسوف تلاقوا حرنار توقد. (123) 
شما (مردم کوفه) در اثر جنایتی که مرتکب شد ید مورد لعنت و غضب خدا 
قرار گرفتید و به زودی آتشی سوزان ر در خواهید یافت). این بیت؛ یکی 
ابوالفضل به عنوان ندبه و مرئیه و نکوهش از ۳ و جنایت 
مردم کوفه و خطاب به انان ایراد فرموده است. 


8 - پیام شهادت 


اشاره 


گرچه موارد متعددی از پیامهای پیشین بویژه پیام انتقاد که در فصل گذشته 
ملاحظه نمودید. متضمن پیام شهادت نیز می باشد و مضمون آنها بیانگر 
اهاد فی امام برای فداکاری در راه اعلای کلمه توحید و از بین بردن موانع 
پیشرفت اسلام و بذل جان و مال در راه عفیده و آرمان خویش است, ولی 
به جهت اهمیت موضوع و صراحت پیام شهادت آن بزرگوار و جلب توجه 
بیشتر اینک نمونه هایی از این شعار پیام را به صورت بخشی مستقل و 
جداگانه در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهیم: 

8 - خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة, و ما اولهنی 
الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف, و خیر لی مصرع انا لاقیه, کانی 
باوصالی تقطعها عسلان الفلاة بین النواویس و کریلا فیملان منی اکراشا 
جوفا و اجربة سغبا, لا محیص عن یوم خط بالقلم, رضا الله رضانا اهل 
ات یعس ما اه ارم اس اي سا ار جح 
هفطا علی فان تست ول ها ماس وداک مسا ای سا اه 
تعالی (124) 

فرک,بر قرزندان ادم لام و حتمی گردیده. همانند گردنبد که لازمه گردن 
دختران جوان است و من به دیدار نيا کانم آن چنان مشتاقم مانند اشتیاق 
یعقوب به دیدار یوسف و برای من قتلگاه معین شده که به آنجا خواهم 
رسید و گویا می بینم که درندگان بیابانها (لشکر کوفه) در سرزمین میان 
نواویس (125) و کربلا اعضای بدن مرا قطعه - قطعه کرده و شکمهای 
گرسنه خود را با آنها سیر و انبانهای خالی خود را پر می کنند. از پیش 
آمدی که با قلم قضا و قدر نوشته شده است. گریزی نیست. خشنودی 
خد منم ما اهل سف مار صلی له هه له است. جیار اضعان دا 
صبر و شکیبایی می خواهد در راه ما از جانش گر و خوذش را در راه 
لقای خداوند نثار کند, آماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح حرکت 
خواهم نمود. ان شاء الله تعالی. 

انن جملات: بخشی از سظرانین خسین :ین غلن غلیه السلام, است که یک 
روز قبل از حرکت از مکه ان را ایراد نموده است. 


نامه ای به بنی هاشم 


علی و من قبله من بنی هاشم. اما بعد, فان من لحق بی استشهد و من لم 
بلحی بی لم یدزی الدز و السلام ۰ (126) 
(به نام خداوند بخشنده مهربان. از حسین بن علی به محمد بن علی و 
افراد دیگر از بنی هاشم که در نزد وی هستند. اما بعد هریک از شما در این 
سفر به من ملحق شود به شهادت خواهد رسید و هر کس از شما مرا 
همراهی نکند, به پیروزی دست نخواهد یافت. ی 
اقامت داشت برای 0 زو ای فراد بنی هاشم 
که در مدینه بودند, نگاشت و (ابن عساکر و ذهبی) هم نظریه (ابن قولویه) 
را تأپید نموده‌اند. (127 ولی مرحوم (سید بن طاووس) (128) از (کلینی 
رحمة الله علیه) نقل می کند که این نامه از ناحیه حسین بنی علی علیه 
السلام تشن از آنکة از مکه حرکت نموده, صادر شده است. 


در بطن عقبه 


3 - ما آرانی الا مقتولاء فانی رایت فی المنام کلاب تتونتی: ق ادها 
ی اس ۱ ؛ زیرا در عالم رویا دت که راک دی ره رن اه 
تقودند و درندم رین انقا سحی بود سفید و.تستیاه). 

امام علیه السلام این خبر را در منزل (بطن عقبه) به اطلاع یاران و اهل 
بیت خویش رسانید. 

القوم پسیرون و المنایا تسری الیهم. فعلمت انها انفسها نعیت للینا. (130) 
(من سرم را به زين اسب گذاشته بودم که خواب خفیفی بر چشمم مسلط 
شد., در این موقع صدای اسب سوار (هاتفی) به گوشم رسید که می گفت 
اینان به هنگام شب در حرکتند, هر هی آنانراشفت دی کن عم هرآ مه 
معلوم شد که اين خبر مرگ ماست). 

امام این جمله را پس از حرکت از (قصر بنی مقاتل) و در نزدیکی کربلا 
فرمود, انگاه که قافله شبانه در حرکت بود. صدای استرجاع امام بلند شد. 
حضرت علی اکبر علت این استرجاع را سوال نمود, امام در پاسخ وی 
فرمود: 

(انی خففت براءسی ...). 


هنگام ورود به کربلا 


5 - ارض کرب و بلاء قفوا و لا تبرحوا و حطوا و لا ترحلوا فهیهنا و الله 
محط رحالنا و هیهنا و الله سفک دمائنا و هیهنا و الله تسبی حریمنا و هیهنا و 
الله محل قبورنا و هیهنا و الله محشرنا و منشرنا و بهذا و عدنی جدی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و لا خوف لو عده. (131) 

اینجا سرزمین حزن و مصیبت است بایستید و حرکت نکنید, بارها را 
بگشایید و منزل کنید, به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن قافله ماء و 
به خدا سوگند همین جاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما, 7 
اینجچاست که خانواده ما اسیر می شود و به خدا سوگند اینجاست محل 
قبرهای ما و به خدا سوگند اینجاست حشر و نشر ما که جدم رسول خدا به 
من وعده داده است و خلافی در وعده او نیست). امام, این جملات 7 
هنگام ورود به سرزمین کربلا ایراد فرمود. 


ای رات هل ااتوصلی میهد اد 

فقال لی: 

انک تروح الینا. (132) ۱ 

رت دا صلی, لاه شاه ه مرا فر وان وم ه به سره 
فرمود: ۲ ۳ 
تیان ار عص سا فرته ان که 
در کنار خیمه به شمشیرش تکیه نموده و خواب خفیفی بر چشمان ان 
حضرت غالب گردید و همان وقت لشکر کوفه به سوی خیمه‌ها حرکت نمود 
و چون زینب کبری علیهاالسلام هلهله دشمن را شنید, شتابزده برادرش را 
بیدار کرده و از وضعی که پیش امده بود که را مطلع نمود. در این موقع 
ان حضرت فرمود: ۲ 

اتسوا اللعصلی الله یه و آله کی المتام ب. ۱ 
7 کاخ نت وق وصولن. للم ی ال عم الم ای 
ساساق الی العراق, فانزل ارضا یقال لها عمورا و کربلا, و فیها استشهد و 
قد فرت المع آا ای ان مار بت ی هیا الا ۱ 
۰( جدم رسول خدا به من چنین چیزی خبر داده بود که من به عراق 
فرا خوانده می شوم و در محلی که به آن عمورا و کربلا می گویند فرود 
آمده و در همانجا به شهادت می رسم و اینک وقت آن رسیده است و به 
هنن فردا دمم ی سا باها آعا روا هد نمنفد): 

8 8 ادا افلو اون کلکم من ره لاسکی نکم داعد. 
فا ای وی ی نامسا 
شیرخوار کشته خواهد شد و کسی از شما زنده نخواهد ماند). حسین بن 
وا ی 
یارانش سخنرانی و با جملاتی که از رسول خدا نقل نمود و شهادت خود و 
هر کس را که همراه اوست., صریحا اعلان کرد, انگاه به همه آنان اجازه 
مرخصی داد و هر یک از آنان با بیانی استقامت و پايداري خود را ابراز نمود 
ناتک نهد که مرا رین مار با یکسا مس ی ایا 
ترسیم نمود و چنین فرمود:) 

8 .رات کان کلایا قه نوت فلین تیه قیها کلب اشم. راد 
تا ی روا ال ی یل اسر تن ها ات ام 
ا وا ی ات رس اه سای اه ار ماه مات 
اصحابه و هو یقول لی: 


با انم ال سوه و قح ایتفتر یف ام الستعوات فاحل الضفه 
الاعلی::فلیکن اقظاری»غیدی اللیله: عصل و لاو خره فقدافلی قد خر رد من 
الما امه یی ف فاص اه تیدا ما رات هدفه اهر و 
اقترب الرحیل من هذه الدنیا لا شک فی ذلک. (134) 

سحرگاهان شب عاشورا خواب سبکی چشم امام علیه السلام را فرا 
گرفت و چون بیدار گردید خطاب به یاران و اصحابش چنین فرمود: 

(من در خواب دیدم گویا که چندین سگ بر من حمله می کنند و درنده ترین 
با( 
ان رسول خدا| ۳ ی از بازانسن در خواتب دیدم که به من 
فرمود پسرکم تو شهید آل محمد هستی و ساکنان آسمانها و عرش برین, 
آمدن تو را به همدیگر مژده و بشارت می دهند. تو امشب افطار را نزد 
من خواهی بود, نات م6 ایا مدای و اینک فرشته ای از آسمان فرود 
آمده است تا خون تو را در شيشه سبز رنگی جمع آوری و حفظ کند این 
بود خوابی که من دیدم, این وقت آن فرا رسیده و زمان کوچ کردن از این 
دنیا, نزدیک شده است و شکی در ان نیست). 


9 - پیام پیروزی 


آنان که وارد صحنه جنگ و میدان مبارزه شده و در برابر دشمن قرار می 
گیرند, در پی پیروزی خود و شکست دشمن هستند و حسین بن علی علیه 
الشلام غیر آز این فانون خود مستنا تست ولن نکته مهم این اس که 
شکست و پیروزی از نظر آن حضرت., بر خلاف عامه مردم, مفهوم و معنای 
خاص داشت و دارای بعد دیگری است که این معنا در نظر اکثر مردم نه 
تنها کاربردی ندارد, بلکه گاهی درک و تصور آن بر ممدن,تست و از ان 
رو درباره قیام آن حضرت تاویلات و برداشتهای گوناگون و گاهی نظرات 

متضادی ابراز شده است. آری, مفهوم پیروزی از نظر امام علیه السلام در 
مرحله اول انجام دادن یک وظیفه الهی و به پایان رسانیدن یک مسوولیت 
شرعی است. ۲ 

پیروزی از دیدگاه آن حضرت تحکیم بخشیدن به ارزشهای انسانی و حرکت 
در مسیری است که برای همه انبیا و اوصیا در جهت هدایت جامعه به 
سوی سعادت ابدی انان ترسیم شده است؛ خواه این حرکت با پیروزی 
ظاهری او و شکست دشمن همراه باشد يا این حرکت به شکست ظاهری 
منجر شود. 

و این حقیقتی است که فرازهای متعددی از پیامهای آن حضرت به وضوح 
بر آندلالت می کنده اکتون به تقل خند تموته از نها هی بپردازیم: 

1 1 + آها و فاتم‌بسامم. للم درو دح فا ال اللمهعتوحل ج 
عمل صالحا 

ق ال آتی. من این مق حعفت ال آاعان هارمه ااصلهر خر 
الامان الله. (135) 

(کسی که به سوی خدا دعوت کند و عمل صالح انجام دهد و خود را در 
زمره مسلمانان بداند. بی شک با خداوند و پیامبرش مخالفت نورزیده 
است و اما اینکه به امان, احسان. صله و پاداش دعوت نمودی پس آگاه 
بان اسان اند اشت ان فا شام کی اد ای انیت 
که حسین بن علی علیه السلام در پاسخ (عبدالله بن جعفر و یحیی بن 
سعید) فرمود که: ۳ 

آنان پس از حرکت امام علیه السلام از مکه, بیرون شهر به آن بزرگوار 
رسیدند و ضمن ارائه امان نامه ای از عمرو بن سعید (136) از آن حضرت 
در خواست مراجعت به مکه نمودند و عبدالله در این باره اصرار می ورزید 
و خطرات اینده و پیمان شکنی مردم عراق را ترسیم می نمود, امام علیه 
السلام با خملات باد شدمم باسم داد 


علی و من قبله من بنی هاشم. اما بعد, فان لحق بی استشهد و من لم 
تلو ری الم وال 1 

ما این فراز و ترجمه ان را در صفحه یکصد و نه ضمن پیام شهادت حسین 
بن علی علیه السلام نقل نمودیم و چون این سخن امام. گذشته از پیام 
شهادت, دارای مفهوم پیروزی معنوی می باشد, در اين بخش نیز به نقل 
ان مبادرت ورزیدیم. 

3/ 19 - آن نزل القضاء بما نحب و نرصی فنحمد الله علی نعمائه, و هو 
المستعان علی اداء الشکر. و ان القضاء دون الرجاء فلم یبعد من کان 
الحق نیته, و التقوی سریرته. (138) , 

(اگر پیشامدها بر وفق مراد و دلخواه ما باشد., شکر گزار نعمتهای خداوند 
خواهیم بود و تنها اوست یار و مددکار ما در سپاسگز اریش. و اگر حوادث و 
پیشامدها میان ما و خواسته هایمان مانع کرد و کارها طبق مراد ما پیش 
نرود, باز هم کسی که نیتش حق و پاکیزه سرشت است, از مسیر صحیح 
دور نگردیده (و راه خود را گم نمی کنید)). 

امام علیه السلام اين فراز را در پاسخ (فرزدق) شاعر معروف که عازم 
حج بود, در خارج از شهر مکه به او فرمود. حضرت در این ملاقات از وی 
وضع مردم عراق را پرسید, پاسخ فرزدق این بود: 

رو این یک واسافی ی و1 

گر چه دلهای مردم با شماست, اما شمشیرهایشان بر علیه تان می باشد. 
لحن فرزدق یاس اور و پيشنهادش به امام علیه السلام انصراف از سفر به 
عراق بود که امام با جمله فوق: 

(ان نزل القضاء ...) به او پاسخ داد. 

4 7 19 - اما و الله ! 

انی لارجو خیرا ما اراد الله بناء قتلنا ام ظفرنا. (140) 

آگاه باش ! 

به خدا سوگند! من امید قطعی دارم بر اینکه اراده و خواست خداوند 
درباره ما خیر است, خواه کشته شویم یا پیروز گردیم). این فراز و فراز 
سوم را امام در منزل (عذیب الهجانات) یکی از منازل نزدیک کربلاست., در 
پاسخ (طرماح) و یارانش ایراد فرمود وقتی او به همراه چهار تن از 
دوستانش در این منزل به حضور امام رسید, دوستانش عرض کردند یابن 
رسول الله ! 

(طرماح) در این سفر. اشعاری را که مشعر بر شوق وافر و ارادت شدید 
به درک فیض زیارت شما و در عین حال. حاکی از اضطراب و نگرانی او از 
این سفر شما بود. زیاد می خواند و تکرار می نمود, امام علیه السلام برای 
رفع نگرانی آنان فرمود: ِ ۲ 
.نی لارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا ... انگاه خود طرماح چنین گفت: 


یاین رسول الله ! 


گرانی من بی جهت نیست ؛ زیر | من از کوفه بیرون نیامدم مگر اينکه دیدم 
دز کناز این شون گروه زیادی ادا سا 
به خدا سوگند ! 


از اين سفر بر گردید؛ چون من اطمینان ندارم حتی یک نفر از اهل کوفه 
هم به پاری شما برخیزد. 

اعام عله السلام در اس واه را متا دس فرری 

ان تام بسن لیم سای سافاه کشا تقد علی شیر افن 
در میان ما و مردم کوفه عهد و پیمان بسته شده است 

(از انان و عده حمایت و از ما وعهده رهبری و هدایت) و در اثر این پیمان. 
ها اسان بارش فست با سم ‌عافیت کار ها دنه ضا مد 
6 / 19 - (ما کنت لا بداهم بالقتال حتی یبدئونی). (142) 

(من شروع کننده جنگ نخواهم بود مکر انان شروع کنند). چون قافله امام 
علیه السلام و به موازات ن آن,؛ سیاهیان حر به (عذیب الهجانات) ر سیدند» 
نامه ای از اين زیاد به دست حر رسید که مضمون آن سختگیری نسبت به 
حسین بن علی و جلوگیری از حرکت آن حضرت بود. 

در اینجا (زهیر بن قین) از یاران امام علیه السلام چنین پيشنهاد نمود که یا 
بن رسول الله! , ۱ :۱ 

پرایها جک کرو ای کره کم اسان است از ورن با لک 
انبوهی که در پشت سر آنان می باشد و با ورود چنین لشکری, تاب 
مقاومت برای ما نخواهد ماند. 

امام در پاسخ (زهیر) فرمود: . ر 

ان شوه جک تک معا گر ی مت مش بو 


0 - دعا و نفرین در پیام امام 


مواردی در کلام حسین بن علی علیه السلام ملاحظه می شود که دارای 
مفهوم دعا و پا جنبه نفرین می باشد. 

7۷ همانگونه که از لحاظ مفهوم, دارای ویژگی است, از جهت 
فرظ زان فان بان بارای یو صوصیت است زرا ام 
دعای امام, متوجه کسانی است که از آنان علاوه بر وفاداری و شجاعت که 
همه یاران ان حضرت از ان برخوردار بودند, نوعی شهامت و ثبات قدم و 
اش فص ای ور اسر ی لام عله م اه 
تحسین بیشتر که در قالب دعا و تحقیق پذیرفته است. جلب نموده است. ۰ و 
مت ان یت ای اس ری ار ام ۱ 
علاوه بر عداوت و دشمنی عمومی, نوعی حالت عناد و لجاجت و کینه 
عمیق و خصومت بیش از حد, مشاهده فرموده است. و این دعاهای آن 


حضرت. 

1 2 - اللهم اجعل لنا و لهم الجنة, و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر من 
هک و رغانت مور توایی. (115) 

خدایا ! 

بهشت را برای ما و آنان قرار بده و آنان را در پایگاه رحمتت به مرغوبترین 
وابهای آذخیره شده ات, نایل بگردان). 

امام هنگام ملاقات با (طرماح بن عدی) و همراهانش, در نزدیکی کربلا این 
دعا را فرمود, انگاه که آنان خبر شهادت (قیس بن مسهر صیداوی), پیک 
حسین علیه السلام را به اطلاغ آن حضرت رسانيدند. امام علیه السلام اول 
از اه اه را قمات سید 

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. (144) 

آنگاه خنین وعا کر 

اللمم اج ناه آمم لته 
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خداوند بهترین پاداشی را که فرزند از سوی پدر دریافت می کند به تو عطا 
فرماید. 

آمام علیه السلام اين دعا را درباره فرزندش علی اکبر علیه السلام فرمود. 
آنگاه که در (قصر بنی مقاتل) هنگام حرکت, پس از خواب ب سبک, فرمود: 
لها اه رامین ما مرت الم یت علن اکیر رد 
السلام از استرجاع پدرش سوّال نمود, امام پاسخ فرمود: 

خواب دیدم که هاتفی می گوید: 

این گروه شبانه در حرکتند و مرگ نیز در تعقیب آنان است. حضرت علی 


اکبر علیه السلام عرضه داشت: 

لا اراک الله بسوء, السنا علی الحق؟ 

کر تساو نهد انا ما ری سیم ؟ 

فرمود: 

چر|؟ 

عرضه داشت: 

فاذا لا نبالی آن نموت محقین 

اگر در راه حق بمیریم از مرگ ترسی نداریم 

در اینجا بود که ان حضرت فرمود: 

جزاک الله من ولد خیر ما جزی ولدا عن والده. 

3 0 (ذکرت الصلاة جعلی الله من المصلین الذاکرین). (146) 

متن و توضیح این فراز در بخش پیام نماز, از نظر خواننده عزیز گذشت و 
این دعا که خطاب به (ابوئمامه صائدی) است. بیانگر اهمیت نماز است که 
یت ی به اطلاع امام علیه السلام رسانید و آن 
حضرت وی را به نیل بزرگترین مقامات معنوی که مقام نمازگزاران و 
ذاکرین خداوند است دعا نموده است. 

4 / 20 - اما بعد, فانی لا اعلم اصحابا اوفی و لا خیرا من اصحابی, ولا اهل 
بیت ابر و لا اوصل من اهل بیتی, فجزاکم الله عنی خیرا. (147) _ 

این فراز از گفتار و دعای امام که خطاب به پاران و اهل بیت ان حضرت 
است, جزء سخنرانی شب عاشوراست که در ضمن شجاعت ملاحظه 
فرمودید و در اینجا دعای آن بزرگوار. مجددا نقل نمودیم. 

5 / 20 - جزا کما الله يا ابنی اخی بوجدکما من ذلک و مواساتعما ایای 
بانفسکما احسن جزاء المتقین. (148) ۱ 

اين فراز نیز در پیام شجاعت, با ترجمه و توضیح و اشاره به منابع ان نقل 
گردید که هم پیام شجاعت دو جوانمرد سیف و مالک و هم ادعای امام 
درباره آنان است به پاس وظیفه و درک مسوولیتشان که حضرت برای آنان 
بهترین پاداش متقیان را از پیشگاه خداوند درخواست نموده است. 

6 / 20 ج+رحمی الما مورل ۱ 

فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. (149) 

مسلم ! 

خدا رحمتت کند, ۲ 

بعضی از انان به پیمان خود وفا نمودند و بعضی دیگر به انتظار نشسته‌اند 
و تغییر و تبدیلی در پیمانشان نداده‌اند. 

آنگاه که (مسلم بن عوسجه) آن صحابه پیر رسول خدا صلی الله علیه و 
اله‌تبانتن الود جر روی.خای افتاد و هیور رعفی. از یات در آمموده شین تن 


علی علیه السلام به همراه حبیب بن مظاهر به بالینش آمد و چنین گفت: 
ی 

و (حبیب بن مظاهر) هم چنین گفت: 

۳۳9 


به خدا سوگند کشته شدن تو برای من سخت است اما به تو مژده می دهم 
که چند لحظه دیگر وارد بهشت خواهی شند. 

مسلم با صدائی که به سختی شنیده می شد در پاسخ وی گفت: 

پر اه ی مت ایا ره الم ده ما رال این اه 
اا 0 نموت دونه. (خداوند 0 دهد, مسلم ضمن اینکه اشاره به 
ور بآ رم ان وه رن 9 

دریاربش تا سر حد جانبازی فداکاری کنی). 

7 ی اه سرا ارسمی رعنی اللالت السافادلوسی 
شفی فانه ینعی اسواء له ۱1۰0 اه برمعمن مکی کی از 
پاران با وفای امام علیه السلام در دفع حمله دشمن, استقامت به خرج داد 
و دست راست و یکی از پاهایش قطع گردید و به اسارت دشمن درآمد و 
در مقابل صفوف دشمن, بدنش قطعه - قطعه گردید و به (قتل صبر) به 
شهادت رسید و سر او را بریدند و به سوی خیمه‌ها انداختند. مادر عبدالله 
سر بریده فرزندش را برداشت و خاک و خون آن را پاک کرد و در حالی که 
عمود خیمه را به دست گرفته بود, به سوی دشمن حمله نمود. 

ایام فلت ایس و ایا سا وی وا سوت ان و نی 
فرمود: 

(جزیتم من اهل بیت خیرا یز ۲ (شما در راه حمایت بش 
پاداش نیک نایل گردید, خدا رحمتت کند. به خیمه برگرد که جهاد از شما 
زنان برداشته شده است). 

0۵ یه مسر وال اه لته رفن 

خدایا از نیر او (ابوشعناء) را به هدف برسان و پاداشش را بهشت قرار بدم). 
(ابوشعناء) که نامش (یزید) است, از تک تیراندازان و کمانداران معروف 
کوفه است که پس از سخنرانی امام علیه السلام و قبل از حر, توبه کرده 
و به یاران امام پیوست. او اول سواره به میدان رفت اما چون اسبش پی 
شد, به خیمه بازگشت و در مقابل خیمه‌ها زانو بر زمین زد و یکصد چوبه 
تير که داشت همه را به سوی لشکر کوفه انداخت. 

امام چون توبه و شهامت او را دید, فر مود: 

الافم سوه تمه احقا یود اه 

- لا یبعدنک الله يا زهیر. ولعن الله قاتلک لعن الذین مسخهم قردة و 
خنازیر. (152) 


۱ 1 

زهیر ! 

خداوند تو را از رحمتش دور نگرداند و کشندگان تو را لعنت کند مانند 
کسانی که انسانیت خود را از دست داده و به صورت میمون و خوک 
درامده اند 

زهیر بن قین از یاران امام پس از یک حمله و جنگ شدید, به حضور امام 
برگشت در حالی که دستش را روی دوش آن حضرت گذاشته بود, مجددا 
برای رفتن به میدان اذن گرفت در حالی که دو بیت شعر هم در هدایت 
یافتنش به وسیله امام می سر ود پس اد انکه از پای در |۳۱ امام علیه 
السلام در بالینش حاضر گردید و با جمله قبلی او را دعا نمود و دشمنانش 

را مورد لعن قرار داد. 

0 / 20 - رحمک الله. انهم قد استوجبوا العذاب حین ردوا علیک ... (153) 
حنظله ! 

خدا رحمتت کند! 

این مردم, آنگاه که به سوی حق دعوتشان نمودی و پاسخ مثبت ندادند, 
این دعا را امام علیه السلام در حق (حنظله شبامی) فرمود که: 

وی پس از موعظه و نصیحت اهل کوفه. به سوی خیمه‌ها برگشت و امام 
علیه السلام در تقدیر و تشویق وی, مطالبی فرمود که: 

در ابتدای سخن. حضرت دعای فوق را در حقش نمود. 

1 / 20 - اللهم بیض وجهه, وطیب ریحه, و احشره مع الابرار. و عرف بینه 
۵ تین .فخهد. و آل مخفد.: (4د1) خدایا اوه (جفن) را وه سفید بدنش را 
خوشبو و با ابرار و نیکان محشورش گردان و در میان او و محمد و اهل 
بیش 8 سای قرار بده). به طوری که در بخش پیام انتخاب ره از 
ان ار ۱ 
(جون) غلام ان حضرت بود که فرمود: 


خود در راه ما مبتلا نکن به همراه ما به امید راحتی آمده ای. (جون) چون 
این جمله را شنید. خود را به روی قدمهای آن حضرت انداخت و عرضه 
داشت: 

اس رتتول آ ۱211 

ایا سزاوار است که من در هنگام راحتی و رفاه بر سر سفره شما بنشینم 
و در ایام ناراحتی و پیشامدها. دست از شما بردارم؛ بدن من بدبو, خاندانم 
ناشناخته و رنگم سیاه است, با رفتنم به بهشت برین, بر من منت بگذار تا 
بدنم خوشبو و رنگم سفید و حسب من به شرف و عزت نایل گردد). امام, 
این صفا و صمیمیت را که از وی مشاهده فرمود, اجازه ماندن و شهادت را 
به او داد. 


زمانی که (جون) در روی خاک گرم کربلا قرار گرفت, فرزند امیرمومنان 

در کنار او نشست و با اين جملات وی را دعا نمود؛ سخنانی که یاد اور 

گفتار و درخواست خود (جون) بود: 

اللهم بیض وجهه, وطیب ریحه, و احشره مع الابرار. 

2 / 20 - رب آن تک حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلک لما هو 

خیر, و انتقم لنا من هولاء الظالمین (135), الهی تری ما حل بنا فی العاجل 

فاجعله ذخيرة لنا فی الاجل. (156) پروردگارا! 

اگر در دنیا نصر و پیروزی آسمانی را بر ما نازل نکردی, دز کوصي این 

پیروزی بهتر از آن را نصیب ما بگردان و انتقام ما را از این ستمگران بگیر 

پرودگارا! 

تو خود شاهدی آنچه در دنیا بر ما وارد شد پس آن را ذخیره آخرتمان قرار 

بدم). این جمله را حضرت در حالی که یکی از اطفالش را در آغوش گرفته 

و (حرمله پسر کاهل اسدی) با انداختن تیری, گلوی او درید و حسین علیه 

السلام دستشن را از خون کلوی او بر نموده و به طرف آشمان پاشید. ایز اد 

فرمود. 

این بود دعای پیام حسین بن علی علیه السلام که در دوازده فقره و به 

مناسبتهای مختلف از آن بزرگوار در جنگ و ستیز بودند و گاهی نیز جنبه 

خصوصی دارد و مورد خطاب و نفرین او اشخاص خاصی بودند. و اینک از 

نفرین عمومی آن حضرت شروع می کنیم: 

13 / 20 - لا افلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. (157) 

رستگار مباد: 

گروهی که خشنودی خلق را به خشم خالق مقدم می دارند 

ابن زیاد از ورود امام حسین علیه السلام به سرزمین کربلا به وسیله حر 

بن پزید و مطلع. و طی نامه ای به ان حضرت چنین نوشت: 

اما بعد, من از ورود شما به کربلا اگاهی یافتم و امیرمومنان (یزید) به من 

دستور داده است که سر به بالین راحت نگذارم و شکم از غذا سیر ننمایم 

یا تو را به قتل برسانم, و یا فرمان من و حکومت یزید را بپذیری و 
م‌ 

فنحامین که این نامه به دست امام علیه السلام رسید» 1 را بر زمین 

انداخت و فرمود: 

(لا افلح اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق). 

4 - اللهم احبس عنهم قطر السماء, و ابعث علیهم سنین کسنی 

یوسف. و سلط علیهم غلام تقیف بسقیهم کاء سا مصبر ۵ فلا یدع فیهم احدا, 

قتله بقتلة و ضربة بضربة, ینتقم لی و لاولیائی و اهل بیتی و اشیاعی منهم, 

المصیر. (158) 


خدایا ! 

قطرات تانان ها ان آنان قطع کن و سالهایی (سخت) مانند سالهای 
(گرسنگی اهل مصر) در دوران یوسف را بر آن بفرست و غلام ثقفی را بر 
ایشان مسلط فرما تا با کاسه تلخ, سانشان کنو کشت تا از ابا ندون 
قجازات وهاتشا رزوی مقایل فتل: یه بان ببرس ند و صارین: را با رت 
و جرح, مجازات کند, انتقام من و خاندانم و پیروانم را از انان بستاند؛ زیرا 
آنان مکر کرده و ما را تکذیب و در مقابل دشمن؛ , رها نمودند و تویی 
پروردگار ماء بر تو توکل کرده ایم و بر گشت ما به سوی توست). 

امام علیه السلام در روز عاشورا پس از آنکه دومین بار در طی خطبه ای 
اهل کوفه را موعظه و نصیحت فرمود و گذشته آنان را ترسیم نمود و از 
آینده تلخ و بدبختی آنان خبر داد, ولی آنان به موعظه و نصیحت فرزند 
رسول خدا اعتنایی ننمودند و در تصمیمشان بر کشتن ان حضرت, تردیدی 
به خود راه ندادند, امام علیه السلام دستهای خود را به اسمان بلند کرد و 
انان را با جملاتی که نقل نمودیم, نفرین کرد: 

اللهم احبس عنهم قطر السماء ... 

5 / 20 - اللهم انا اهل بیت نبیک و ذریته و قرابته, فاقصم من ظلمنا و 
غصبنا حقنا, انک سمیع قریب. (159) 

بنابر نقل (خوارزمی) امام علیه السلام اين نفرین را در عصر تاسوعا 
خدایا ! ما اهل بیت پیامبر تو و فرزندان عشیره او هستیم. 

خدایا ! کسانی را که به ما ظلم نمودند و حق ما را غصب کردند, هلاکشان 
کن که تو بر دعای بندگانت شنوا و به آنان نزدیک هستی 

خوارزمی اضافه می کند (محمد بن اشعت) که در صف مقدم سپاهیان 
دمن نود ۵ نفزرین آهام .رای شید لو آهد مب آن حظ رت سین کفت: 
ای قرابة بینک و بین محمد؟ !! 

(در میان تو و محمد چه قوم و خویشی هست ؟ !!). 

امام علیه السلام که این انکار صریح و لجاجت را در راه او مشاهده نمود, 
این چنین نفرینش کرد: 

6 / 20 - (اللهم فارنی فیه هذا الیوم ذلا عاجلا). (160) 

(خدایا ! 

همین امروز, ذلت عاجل و زود رس او را بر من اشکار کن). (محمد بن 
اشعث) پس از چند دقیقه برای قضای حاجت از صف لشعریان فاصله 
گرفت و در گوشه ای نشست., در اين هنگام عقربی او را نیش زد و در 
خالی که لباسش آلوده به نجاست شده, بود رهایش نهود) 


سه نفرین به یک مناسبت 


هنگام اعزام حضرت علی اکبر به میدان جنگ و در موقع شهادتش حسین 
بن علی علیه السلام دو نفرین عمومی خطاب به لشکریان کوفه و یک 
نفرین خصوصی, خطاب به عمر سعد ایراد نموده اند؛ بدین توضیح که 
هنگام میدان رفتن علی بن الحسین, پدر ارجمندش در حالی که سیل اشک 
از ز چشمانش جاری مي شد. محاسن مبارک را به سوی آسمان بلند کرد و 
الا همم اسان مودک مکند سل ال 
علیه و آله خلقا و خلقا و منطقا و کنا اذا اشقنا الی رو ية نبیک نظرنا الیه. 
(بارالها بر این مردم 1 باش, جوانی که در صورت و سیرت و گفتار شبیه 
ترین مردم به پیغمبرت (درود خدا بر او و خاندانش باد) بود. به جنگ آنان 
رفت ؛ پرودگارا ما هرگاه به دیدن پیامبرت مشتاق می شدیم به این جوان 
نگاه می کردیم). 

آنگاه ختیرن تفزیرن تمود؛ 

7 / 20 - اللهم فامنعهم برکات الارض, و فرقهم تفریقا, و مزقهم تمزیقا, 
واجعلهم قدداء و لا ترض الولاة عنهم ابدا, فانهم دعونا لینصرونا ثم علینا 
یقاتلونا ... خدایا ! 

این مردم (ستمگر) را از برکات زمین محروم و به تفرقه و پراکندگی, مبتلا 
بگردان. صلح و سازش از میان آنان و فرمانروایانشان بردار که ما را با 
وعده پاری و نصرت, دعوت نمودند, سپس به جنگ با ما برخاستند ... 

و آنگاه که حضرت علی اکبر خواست از خیمه‌ها جدا شود, امام علیه 
السلام بر عمر سعد بانگ زده و چنین نفرین نمود: 

8 / 20 - مالک؟ 

من رسول الله صلی الله علیه و اله, و سلط علیک من یذبحک علی 
فراشک. (161) (تو را چه شده است؟ 

خدا رحم و قرابت تو را قطع کند (و در میان قوم و خویشت, منفور و 
مطرود گردی) همانگونه که تو قرابت و خویشاوندی مرا قطع نموده و 
حرمت قرابت مرا با پیامبر صلی الله علیه و اله حفظ نکردی و خداوند 
کسی را بر تو مسلط گرداند که در میان رختخوابت سر از تنت جدا کند 
چون در بالین فرزند عزيزش نشست., چنین گفت: 

9 - قتل الله قوما قتلوک ! 

یا بنی ما اجراهم علی الله و علی انتهای حرمة رسول الله, علی الدنیا 
بعدک العفا. (162) 


خدا بکشد مردم ستمگری را که تو را کشتند. فرزندم ! 

اينها چقدر به خدا و هتک حرمت رسول او جری شده‌اند, پس از تو خاک بر 
سر دنیا !. 

00 - بعد لقوم قتلوک. و من خصمهم یوم القيامة فیک جدک و ابوک. 
(1653) (دور باد از رحمت خدا گروهی که تو را به قتل رسانیدند و در روز 
رستاخیز دشمن آنان جدت و پدرت باد). این نفرین را امام علیه السلام در 
بالین حضرت (قاسم بن حسن), آنگاه که با بدن قطعه - قطعه, به روی 
خاک افتاده بود, ایراد نموده است. پیکر فرزند برادرش را به سوی خیمه‌ها 
حمل نمود و در میان خیمه شهدا و در کنار جنازه فرزندش علی اکبر قرار 
داده, سپس این چنین نفرین نمود: 

1 / 20 - اللهم احصهم عدداء و لا تغادر منهم احدا, و لا تغفر لهم ابدا. 
(164) (خدایا ! ۱ 

هفه. آنان :را کرفتار یلا و-عداب: خویش بعردان و کسی: را از آنان:بافق 
تخداز و هیچگاه مشمول مففرت خویش قرار مده). 


2 / 20 - مالک ! 

ذبحک الله علی فراشک سریعا عاجلا, و لا غفرلک یوم حشرک و نشرک. 
فوالله انی لارجو ان لا تاکل من بر العراق الا بسیرا. (165) 

امام علیه السلام قبل از شب عاشورا پیشنهاد ملاقات با (عمرسعد) نمود و 
این ملاقات با تشریفاتی انجام پذیرفت و آن حضرت. عمر سعد را موعظه 
و نصیحت نمود که در بخش اتمام حجت خصوصی, اشاره نمودیم و در 
پایان چون امام علیه السلام سکوت عمر بن سعد را مشاهده نمود از وی 
روی گرداند و چنین فرمود: 

(مالک ذبحک الله علی فراشی ... 

فرزند سعد ! 

چرا این قدر در راه شیطان پافشاری می کنی؟ ! 

خدا هر چه زودتر در میان رختخوابت تو را بکشد و در قیامت گناه تو را 
نبخشد, امیدوارم که از گندم عراق نخوری مگر به اندازه کم (یعنی عمرت 
کوتاه باد). 

20/3 - (اللهم حزه الی النار). (166) 

خداپا ! ۲ 

او را به سوی انش بکش 

هنگام نزدیک شدن عده ای از لشکریان به خیمه ها,؛ مردم به نام (عبد الله 
بن حوزه) جلو آمد و با صدای بلند گفت: 

آبا حسین بن در میان شماست؟ 

یکی از پاران آن حضرت در حالی که به امام اشاره می نمود, گفت: 

این است حسین, چه می خواهی؟ 

او به امام گفت: 

ابشر باالنار ۸۱ بر تو باد مژده آتنش ۱۱ 

امام پاسخ داد دروغ می گویی, من به سوی خدای کریم و بخشنده و مطاع 
می روم, تو کیستی؟ 

گفت: 


ابن حوزه. 

در اینجا بود که امام علیه السلام او را نفرین نمود: 
(اللهم حزه الی النار). 

خداپا ! ۱ 

او را به سوی انش بکش. 


(ابن حوزه) از نفرین امام خشمناک شده و بر اسب خویش سوار گردید و 

بر آن تازیانه زد, اسب به سرعت حرکت نمود و ابن حوزه در اثر سرعت 

اسب, به زمین افتاد ولی پایش در رکاب, گیر کرد. اسب رم نمود و او را 

به این طرف و ان طرف کشاند و بالاخره به سوی خندقی که در آن آتش 

روشن شده بود, کشاند و بدن مجروح و نیمه جان ابن حوزه به کودال افتاد 

و در میان اتش سوخت امام با دیدن این جریان. سر به سجده نهاد و برای 

استجابت نفرینش, سجده شکر به جای اورد. (167) 

4 20 - اللهم اقتله عطشا, و لا تغفر له ابدا. (168) 

خدایا ! 

ین وی قافز زب ازی ماب کر ۲6۷ 
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این آب فرات را می بینی که همانند آسمان سبز و شفاف است., ولی به 

خدا نخواهیم گذاشت حتی یک قطره از آن به گلویت تا از تشنگی بمیری !! 

در اینجا امام را نفرین کرد که: 

اللهم اقتله عطشا, و لا تغفر له ابدا 

بلاذری نقل می کند که: 

(ابن حصین) به مرض عطش مبتلا گردید و هر چه آب می خورد. سیراب 

نمی شد تا به هلاکت رسید و بدینگونه نفرین امام درباره آ وشات 

گردید. الحمد لله الذی استجاب دعاء ولیه علی عدوه, و جعلنا من اولیائه و 

شیعته. با پایان یافتن بخش پیام دعأ و نفرین امام علیه ام (پیام 

عاشورا) نیز به پایان می رسد. ولی مطالب زیادی از ز جمله ادعیه و مناجات 

تا دا اس تب را تشکیل می دهد به 
محل دیگر و مجموعه بزرگی موکول می گردد. این مجموعه در شب 

جمعه, 15 شه 


پی نوشتها 


تا نات کی ی اور سای ۱ ان ان 
درباره حسین بن کیت (علیهما السلام) معرفی نموده است. که این 
عناوین, فقط بخشی از تالیفات در این موضوع است که در دسترس این 
نویسنده گرامی قرار گرفته است. از باب مثال. نوشته حقیر (خطبه حسین 
ب ‏ ارا صر ی ها و ی 
السلام)) را معرفی نموده است ولی چون ترجمه های کتاب اخیر را که به 
ها ما ی ری ات وه 
دستشان نرسیده, نیاورده است. 

2- کامل الزیارات / 216. 

3- مقتل خوارزمی 1/184 و لهوف / 10. 

4- کامل ابن اثیر 3/280 

ارشاد مفید / 225 

مقتل خوارزمی 1/232 

و مناقب 4/88. 

5- طبری 6/238. ارشاد /231 

و مقتل خوارزمی 1/246. 

6- مقتل خوارزمی 1/249. 

7- طبری 6/200. 

8- مقتل عوالم 17/177 

در مقتل خوارزمی عبارت مذکور چنین است: 

(الثقل الذی خلفته فی امتی). 

9- عوالم 17/177. 

0- مقتل مقرم /185 و خوارزمی 1/18611- (بیضه) به کسر باء. یکی از 
منازلی است که در مسیر مدینه به سوی کوفه و در بین منزل (شراف و 
2- مقتل مقرم /228. 

13- مقتل مقرم, /228 

مقتل خوارزمی /253. 

4- طبری 6/198 

کامل ابن اثیر 3/267 

ارشاد /204 و مقتل خوارزمی 1/195. 

5- مقتل مقرم / 179 

امالی صدوق رحمه الله, مجلس 30/131 


مقتل خوارزمی 221/1 
16[- اسر|ء /71. 

7- طبری 6/229 
کامل ابن اثیر 3/280 
انساب الاشراف 3/171. 
8- مقتل خوارزمی 2/6 
تحف العقول / 173. 
9- مقتل خوارزمی 2 / 6 
تحف العقول / 173. 
0- مقتل مقرم / 168 
طبری 6/217 

کامل ابن اثیر 3/276. 
1- لعوف / 26 

مثیر الاحزان / 41. 

2- مقتل مقرم / 166 
انساب الاشراف 3/164 
طبری 6 / 217 

کامل الزیارات | 72. 
23- مقتل مقرم / 175 
ابن عساکر / 211 
البداية و النهاية 8 / 169. 
4- ارشاد مفید 2/ 76 
ابن عساکر / 11 2. 

25- مقتل مقرم / 213 
تاریخ طبری 6 / 239 
کامل ابن اثیر 3 / 285. 
6- کتاب خطبه حسین بن علی (ع) در منی / 55, 70, 76 و 77 
7- مقتل مقرم / 133 
مقتل خوارزمی 1 / 184 
لهوف / 20 

مثیرالاحزان / 25 

مقتل عوالم 17 /175 
لهوف / 11 

بحارالانوار 44 / 326. 
8- لهوف / 10 

مقتل / 131 


ری 1۳۵2 
بحارالانوار 44 / 325 

الم 1724717 

9- مقتل مقرم / 193 
طبری 6 / 229 

تحف العقول / 174 

اد معنل غرم / 22827227 
1- مقتل خوارزمی 2 / 6. 
2 همان »مدرک 72 
ددف ااعفول 2821 
4- یونس / دد. 

وف 10 

بحار الانوار 44 / 325 

عوالم 17 174 

6- مقتل عوالم 17 / 178 
7 بحار الانوار 44 / 192. 
سل خوا ری 1 / 255 
9- مقتل مقرم / 234 

ما وا هرا را ی هه ار 
سا الم سا و ات 
0- مقتل مقرم | 240. 

1 مقتل مقرم / 244. 

مع الیو 0 
سس العمموم وود 
4 بحارالانوار 44 / 192 
مناقب 4 / 68. 

5- مقتل مقرم / 184 

6 مقتل مقرم / 235 

هن او 72 

7- مقتل مقرم / 180 

این نا کر ۱62 


مناقب 4 / 95. 

8- مقتل مقرم / 274 

مثیر الاحزان | 72 

مقتل عوالم 17 / 293. 

9- مقتل عوالم 17 / 292. 

0- مومنون / 111. 

1- مقتل مقرم / 217 

طبری 6 / 240 

کامل ابن اثیر 3 / 286 

ارشاد مفید / 232. 

2- مقتل مقرم / 218. 

53- مقتل مقرم / 276 

نفس المهموم / ها در 9 

4- مقتل مقرم / 225 

کامل الزیارات / 73 

اثبات الوصية / 139. 

5- معانی الاخبار / 289 

و کامل الزیارات / 37 

اثبات الوصية / 193. 

6- همان. 

7- عوالم 17 / 255 

8- مقتل مقرم / 246. 

9- مقتل خوارزمی 2 / 24. 

0- مقتل خوارزمی 2 / 25 

طبری 6/254 

کامل ابن آثیر 3/292 

لهوف / 96. 

1- مقتل مقرم / 2605. 

2- کامل ابن اثیر دار صادر 4 / 77و ارشاد /241. 
3- ال عمران / 104 

(باید از میان جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند و انان رستکگارانند). 

4- توبه / 71 

(مردان و زنان با ایمان ولی (یار و یاور) یکدیگرند, امر به معروف و نهی 
از منکر می کنند). 

35 آن الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ... فريضة عظيمة بها تقام 


فا سا اه انیا سس هخا نف مت الا رد 
ینتصف من الاعداء و بستفیم الامر 
(وسائل / ج 1 کتاب امر به معروف و نهی از منکر / 395). 
6- مقتل مقرم / 185 

طبری 6 / 229 

کال ات سر 

فطل توا مر ور 

7 مائده 63 و 78 -79. 

58- توبه / 71. 

2 ضففتل خوارزفی 186/1 
عوالم / 177. 

3- مقتل مقرم / 139. 

4- مقتل مقرم / 141 - 142 
طبری 6 / 200. 

5- مقتل مقرم / 185 

طبری 6 / 229 

کامل ابن اثیر 3 / 280 

6- بقره / 3. 

270 

8- لقمان / 17. 

9 

وان فلت ما شواها مار نماد و کر 
1و رشان ففند 2307 

طبری 6 / 238 

کامل ابن اثیر 3 / 285. 

2- همان 

3- مقتل مقرم | 244 

طبری 6 / 251 

کامل ابن اثیر 3 / 291. 

4- همان 

5- مقتل مقرم | 246 

مقتل عوالم 8/17 8 


لهوف / 95 مثیر الاحزان 

6- مقتل مقرم / 248 

مقتل عوالم 17 / 88 

لهوف / 95 

مثیر الاحزان. 

7- نساء / 59. 

8- تحف العقول / 237. 

9- لهوف / ۵0. 

0- مقتل مقرم / 189 با اختلاف مختصر در متن طبری 7 / 306 
کامل ابن اثیر 3 / 282 

امالی صدوق» مجلس 3)0. 

1- مقتل مقرم / 190 ۱ 
رجال کشی / 74. 

2- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 3 / 170 
وقعه صفین / 140. 

93- حدید / 12. 

4- بحارالانوار 347 | 44 

لهوف / 33 

مثیر الاحزان / 41. 

5- طبری 6 / 238 

کامل ابن اثیر 3 / 285 

مقاتل الطالبیین / 82. 

6- مقتل مقرم / 219. 

7- بحار الانوار 45 / 29 

تنقیح المقال 2 / 78 

طبری 6 / 253 

ابن اثیر 3 / 292. 

98- مقتل مقرم / 234, متن مشروح این خطبه را در سخنان حسین بن 
علی علیه السلام نقل نموده ایم, مراجعه شود. 
9- مقتل عوالم 17 / 258 

مقتل مقرم / 245, امالی صدوق رحمة الله علیه. مجلس 30 
0- طبری 6 / 226 

ارشاد مفید / 231. 


1 مقتل مقرم / 213 

طبری 6 / 238 - 239 

کامل 3 / 278 و 85 2. 

2- مقتل مقرم / 213. 

3- لهوف / 95 

ابصارالعین / 105 

مثیر الاحزان / 63. 

4 مقتل مقرم / 214. 

5- طه / 134. 

6- مقتل مقرم / 227 - 228. 

7 این دو سخنرانی با اختلاف جزئی در طبری 6 / 242 - 243 
کامل آبن اثیر 3 / 287 - 288, ارشاد مفید / 234 
مقتل خوارزمی 1 / 253 و 6/2 - 8 آمده است. 
8 مقتل خوارزمی 2 / 6. 

9- مقتل مقرم / 234 - 235. 

0- مقتل خوارزمی 2 / 33. 

1 مقتل مقرم / 189 

طبری 6 / 231 

مقتل خوارزمی 1 / 226 - 227. 

2- مقتل مقرم / 205 

13- مقتل مقرم / 235 

عوالم 17 / 253. 

4- مقتل مقرم / 240 

طبری 6 / 249 

کامل ابن اثیر 3 / 290 

مقتل خوارزمی 2/ <1 با تفاوت مختصر در متن. 
5 مقتل مقرم / 240 

لهوف / 90. 

6- مقتل خوارزمی 2 / 32. 

7- مقتل مقرم / 246. 

8- زخرف / 25. 

9 مقتل مقرم / 168 

طبری 6 / 217 

کامل ابن اثیر 3 / 276. 


0- مقتل مقرم / 168 

طبری 6 / 217 

کامل ابن اثیر 3 / 276. 

1- مقتل مقرم / 181 

ارشاد مفید / 223. 

2- مقتل مقرم / 185 

لهوف 62. 

3- مناقب 4 / 108. 

4- مقتل مقرم /166 

5 

مثیر الاحزان /41 

مقتل خوارزمی 2/5. ۲ 

5- در (ابصار العین سماوی) امده است که: 

(نواویس) در اصل به معنای (مقبره مسیحیان) است و منظور از ان در 
اینجا قریه ای است که در گذشته در نزدیکی کربلا تایب و در کتاب 
آنچه از کلمات ظاهر ‏ می نود (نواویس) قربه ای 0 که (بنو ریاح) 
قبیله حربن پزید ریاحی در آنجا در آنجا سکونت داشته‌اند و هم اکنون قبر 
حر در آنجا قرار دارد. 

6- کامل الزیارات / باب 23 /ح 20. 

7 کامل الزیارات / باب 23 /ح 20. 

8 ترجمه حسین بن علی علیه السلام در تاریخ این عساکر و تاریخ 
الاسلام ذهبی. 

9- مقتل مقرم / 181 کامل الزیارات باب 23 /ح 19. 

0-- مقتل مقرم / 191 

انساب الاشراف 3 / 185 

طبری 6 / 213 

کامل ابن اثیر 3 / 282. 

1-- مقتل مقرم / 191 

انساب الاشراف 3 / 185 

طبری 6 / 231 

کامل ابن اثیر 3 / 282. 

2- تاریخ طبری 5 / 416 

ارشاد مفید / 20 

کامل ابن اثیر 4 / 6د. 


3- نفس المهموم / 230. 

4- نفس المهموم / 234 

مقتل خوارزمی 1 / 252. 

5- تاریخ طبری 6 / 229 

6 (عمروبن سعید بن عاص) از طرف یزید امیر الحجاج بود و در مکه 

حضور داشت و برای اینکه بتواند حسین بن علی علیه السلام را از سفر 

عراق منصرف سازد و بر او در اقامت در مکه اطمینان بدهد, نامه ای را 

۵ ماوت ای بن ید وعی للم تن جعتر به آن حضرت 
فرستاد. 

7و کامل الزیارات, باب 23 /ج 20. 

8 ارشاد مفید / 218 

کامل این اثیر 3 / 276 

طبری 6 / 218 

البداية و النهاية 8 / 166. 

9- ارشاد مفید / 218. 

0-- مقتل مقرم / 187 

طبری 6 / 230 - 231 

کامل ابن اثیر 3 / 281. 

1 مقتل مقرم / 187 

طبری 6 / 230 - 231 

و کامل ابن اثیر 3 / 281. 

2- خوارزمی 1 / 234 

طبری 6 / 232 

و کامل 3 / 282. 

3- مقتل مقرم / طبری 6 / 230 

و کامل ابن اثیر 3 / 281. 

4 احزاب / 23 

(بعضی (مومنان) پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت 

نوشیدند), وجعصی ذیکر. در انتظاز ند ؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد پیمان 

خود ندادند). 

5- مقتل مقرم / 191 

طبری 6 / 232 

کامل ابن اثیر 3 / 282. 

6 مقتل مقرم / 244 

طبری 6 / 251 

کامل, 3 / 91 2: 


7- ارشاد مفید / 231 

تاریخ طبری 6 / 238 

و مقتل خوارزمی 1 | 247 
مقاتل الطالبیین / 92. 

2-8 بحار الانوار 45 / 29 
طبری 6 / 253 

ابن اثیر 3 / 292. 

9 مقتل خوارزمی 2/ 15 
طبری 6 / 249 

لهوف / 46 

ابن اثیر 3 / 290. 

0- طبری 6 / 246 

ابصار العین / 107. 

1- مقتل خوارزمی 2 / 25. 
2- مقتل خوارزمی 2/ 20 
ابصار العین / 99. 

153- مقتل مقرم / 251 
طبری 6 / 254 

کامل 3 / 292. 

4- بحار الانوار 45 / 23 
ابصار العین / <10. 

55- طبری 6 / 257. 

6- تظلم الزهرا / 203. 
7- مقتل خوارزمی 1 / 239 
بحار الانوار 44 / 393. 

8- مقتل خوارزمی 2/ 8 
لهوف / 43 

بحارالانوار 45 / 10 

عوالم 17 / 252. 

9- مقتل خوارزمی 1 / 249. 
10 مقتل خوارزمی 1 / 249. 
1- مقتل مقرم / 257 - 258 
خوارزمی /2 30 - 31 

ارشاد 238 

لهوف 238 

لهوف / 99 


2 مفتل خواززضی 2 337 
3- ارشاد مفید / 239. 
4 مقتل مقرم / 265. 

ار یه ار 
6- انساب الاشراف 3 / 191 
هها رسن ۱ 111 

کافل این اثیر. 74 27 

7-- مقتل خوارزمی 1 / 249 
انساب الاشراف 3 / 191 
کامل 4 | 27 

8- انساب الاشراف 3 / 181. 





جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی هاشم و پسر 
عموی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بود. 

امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شده و در مکه بود که نامه های 
صردم کوفه و دغوت از ایشان بسیار زیاد شد. آخرین نامه که به امام زسید 
و تعداد نامه‌ها که به هزاران درخواست بالغ شد, امام بین رکن و مقام دو 
رکعت نماز گزارد و از خداوند متعال طلب خیر کرد. ِ 

سپس مسلم را خواست و پاسخ نامه‌ها را نوشت و در ان اورد: 

امامی نداریم, به سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت و متحد 


۳ عقیل برادر و پسر عموی خود را که مورد اطمینان من است 
یک 0 ی ۱ 
فضل و مشورت شما همان است که در نامه هایتان خواندم بزودی نزد 
شما خواهم آمد ...» 
مسلم در نیمه رمضان از مکه خارج شد و به مدینه آمد. در مسجد پیاأمبر 
صلی الله علیه و اله نماز خواند و با خانواده خود وداع کرد و با چند راهنما 
و همراه به سوی کوفه رفت. شرایط این سفر بسیار سخت بود و مسلم و 
همراهان راه را گم کردند و دو راهنما از تشنگی جان باختند. تا اینکه مسلم 
سرانجام در روز پنجم شوال به کوفه رسید. 
مردم کوفه دسته دسته نزد مسلم جمع شدند و چون نامه حضرت علیه 
سپس 18000 نفر از اهل کوفه با مسلم بیعت کردند. 
در نتیجه او نیز نامه‌ای به امام علیه السلام نوشت و بیعت این تعداد را خبر 
داد و ایشان را به حرکت به سوی کوفه ترغیب کرد. 
هنگامی که خبر این بیعت به یزید بن معاویه رسید, وی عبیدالله بن زیاد را 
که حاکم بصره بود مامور کرد تا حکومت کوفه را نیز عهده‌دار گردد. 
عبیدالله با حیله به شهر وارد شد و حکومت را در دست گرفت و مردم را 
تهدید کرد. 
سپس «هانی بن عروة» که از بزرگان کوفه بود و مسلم بن عقیل در منزل 
او پناه گرفته بود را شکنجه و زندانی کرد. 
مسلم هنگامی که خبر شکنجه شدن هانی را شنید از کوفیان خواست که 
به پاربپش بشتابند. مردم به او پیوستند و مسجد و بازار و اطراف قصر پر 
از جمعیت شد در حالی که پاران عبیدالله بیش از پنجاه نفر نبودند. 


عبیدالله چند نفر را بین قبایل مختلف کوفه فرستاد تا آنها را تهدید و تطمیع 
کنند و عده‌ای از اشراف که در قصر او بودند را مامور نمود که از بام‌های 
دار الاماره مردمی که قصر را محاصره کرده بودند بترساند يا فریب دهند. 
اهل کوفه هنگامی که سخن روسا و اشراف خود را شنیدند سست شدند. 
کم کم نجوای خناسان زیاد شد که به هر یک به دیگری می گفتند: 
«برگردیم. دیگران هستند و کفایت می کنند» !۱ 
اندی اندی جمعیت از پیرامون مسلم پراکنده شد و تنها حدود سی نفر در 
مسجد برای یاری او باقی ماندند. مسلم که با اين پیمان شکنی روبرو شد 
به همراه ان سی نفر به سوی ابواب کنده حرکت کرد. 
هنگامی که به آنجا رسید تنها ده نفر همراه وی باقی مانده بودند و چون از 
آن منطقه عبور کرد هیچکس همراه او نبود. 
مسلم غریبانه به اين سو و آن سو نگاه کرد ولی حتی کسی نبود که وی را 
راهنمایی کند و يا در خانه‌اش او را پنهان نماید. سفیر حسین سرگردان در 
کوچه‌های تاریک کوفه راه می رفت و نمی دانست کجا برود. 
ت اینکه به خانه‌ای رسید که پیرزنی بر در ان ایستاده بود. 
نام اين زن «طوعه» بود و منتظر فرزندش بود که به همراه مردم از خانه 
بیرون رفته بود. ۱ ۱ 
مسلم بر زن سلام کرد و از او اب خواست. طوعه به او اب داد و به داخل 
خانه 7 دوز که بیرون امد مسلم را دید که بر در منزل نشسته 
است. 
«ای بنده ۳ اکر آب توشبدی نزد 09 خود رو». مسلم خاموش ماند. 
زن دولاره و هیاره لسن ویر بجراز 

برخاست و ؟ 
«من در این شهر خانه و خانواده‌ای ندارم. من مسلم بن عقیلم. این قوم به 
من دروغ گفتند و مرا فریب دادند و از مأمن خود بیرون آوردند.» پیرزن 
مسلم را به داخل خانه برد؛ ؛ فرشی برایش گسترد و طعامی فراهم نمود. 
اما مسلم شام نخورد و خوابید و در عالم رویا عموی خود امیرالمومنین 
علی علیه السلام را دید که به وی گفت: 
«بشتاب که تو فردا نزد ما خواهی بود». 
از سوی دیگر, عبیدالله که پراکنده شون مردم. را کی عر ان پیدا کرد از 
قصر خارج شد و به مسجد آمد و برای پیدا کردن فسالم هر ار متا جایته 
تعیین کرد. ِ 
فرزند طوعه که به خانه برگشت از وجود مسلم در منزل با خبر شد و با 
طلوع فجر خبر را به دشمنان رساند. عبیدالله گروهی متشکل از ده‌ها 
سپاهی را برای دستگیری او فرستاد. 
مسلم مشغول عبادت بود که لشگریان به منزل طوعه رسیدند. هنگامی که 


وی صدای شیهه اسبان را شنید دعای خود را به شتاب تمام کرد و زره 

ید اه وه یر کرددی ب صا سا اش کت سا فت .یادا که اه 

پیرزن را بسوزانند. 

مسلم که مردی جنگاور بود بیش از 40 نفر از نامردان کوفی را کشت تا 

اینکه آنان دسته جمعی بر او حمله کردند و از بام‌ها نیز سنگ بر او می 

ی ۱ 1 

فرود افتخ بر زمیزم افتاد وا ستر نج ۱ 

(برخی از منابع نیز نقل کرده‌اند که وقتی دیدند نمی تواند ان جناب را 

دستگیر کنند با نیرنگ به وی امان دروغین دادند و از اين طریق ایشان را 

فش دار ال که وت بر روا 

مسلم بن عقیل هنگامی که دربند شد گفت: 

«انا لله و انا الیه راجعون» و شروع به گریه کرد. 

یکی از لشگریان از گریستن ایشان ایان همه ادا تا کون 

سبب آن برسید. مسلم گفت 

«به خدا سوگند که از ز کشنته. شذن ,ناک بذارم و باق شود گریهانفی کنم هن 

شا خاعدان ماس مهافت اسه یرای خسن هلاه کرت کت 
> 

کنم 

نام خوشت قرار دل بی‌قرار من 

روی تو شمع روشن شب‌های تار من 

بی‌خانه‌ام ولی به دلم کرده خانه غم 

نبود کسی به جز در و دیوار, یار من 

مسلم را به دستور عبیدالله بر بام قصر دارالاماره بردند, در حالی که 

یج خداوند می کفتو انشتهدار مين کرد 

غیر از طناب دار. کسی انتظار من 

ی و 

ای باغبان ! 

بیا که خزان شد بهار من 

سپس او را گردن زدند و ابتدا سرش و سپس بدنش را از بام به زیر 

افکندند تا مردم ببیند و سیس بدن مبارکش را در انظار پیمان شکنان کوفه 

آفیژان کون 

من از فراز بام کنم جان نثار تو 

کوفی ز بام, سنگ نماید نثار من 

هانی را نیز که پیر مردی 89 ساله بود را به بازار کوفه بردند و با وضعی 

دلخراش کشتند و به دار اویختند در حالی که یاران خود را صدا می کرد و 

هیچکس به یاری او بر نخاست. 


آنعام ان ریاد شر‌های غبار ی هانی :ه خشام. ۱ به شام نزد یزید فرستاد. 
بدن مسلم بن عقیل اولین بدن از بنی هاشم بود که آویخته گشت و رأس 
او اولین راسی بود که به دمشق فرستاده شد. 

الالعه اللی غلی القه الطالهن مسسام الریی دای ای ون 
کا لا کل کل 

ی 
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روضه شب دوم ورود کاروان عشق به کربلا 


فشار قرار دادند, ایشان از مدینه به سمت مکه مکرمه خارج شد و بقیه 
ماج تیان بو عاخ های وحضان: شوال, ده آلعنوه. را فر جوار ببت. الاو 
سپری کرد و با آمدن ذو الحجة, احرام حح نیز بست. 

از سوی دیگر کر و بن سعید بن عاص » از سوی یزید مأمور شد که برای 
دستگیری يا جنگ با حضرت به مکه برود. وی در روز ترویه (8 ذوالحجة) به 
مکه رسید. 

اضا یه الام کف میداتست این فا ور طرمتی سرا خرم صتا وید 
قائل نیستند حح تمتع خویش را نیمه تمام گذاشت و آن را به عمره مفرده 
تبدیل کرد و از مکه خارج شد. انگیزه امام برای این کار, همانگونه که خود 
ایشان در پاسخ «محمد حنیفه» که او را از ترک مکه برحذر و به اقامت در 
اين شهر ترغیب می کرد فرمود: 

۶و برادر ! 

شکسته شود». همچنین حضرت در افراد #۳ ۷ 0 
«فرزدق» و «عبیدالله بن زبیر» که همین خواسته را تکرار می کردند و 
ی و را 

«یک وجب دورتر از خانه کعبه کشته شوم و حرمت مکه به خاطر من 
پایمال نگردد بهتر است». 

بعدها که در جریان قیام عبدا . ۰ بن زبیر, بنی امیه کعبه را با منجنیق مورد 
حمله قرار دادند و عبدالله را در مسجدالحرام کشتند. معلوم شد که ابن 
عیاس با ان فضایت و این تس با آن زیر کی. اشتان.مین. کردند اما آننده 
را به روشنی در خشت خام می دید و دشمنان اسلام را بخوبی می 
بهرحال, امام هنگامی که حاجیان برای ادای مناسک حج تمتع به سوی منا 
می رفتند طواف کرد. سعی بین صفا و مروه به جای آورد, موی چبد؛ از 
اخزام مره یرفن افد.ه وه نم ی دوه زار د: 

ما کاروان کعبه عشقیم, هر کجا 

رو اوریم کعبه بود روبروی ما 

ماییم کعبه‌ی دل عشاق باوفا 

هرا رویم کفبه کندعستخون ها 

چون خبر به محمد حنفیه رسید خود را , به کاروان رساند و زمام ناقه امام 


را گرفت و گفت: 

«ای برادر ! 

چه باعث شد که با این شتاب خارج شوی؟» 

حضرت فرمود: ۲ ۲ 

«دیشب رسول خدا| به خوابم امد و گفت: 

ای حسین ! 

بیرون رو که خدا خواست تو را کشته ببیند». ابن حنیفه گفت: 

«انا لله و انا الیه راجعون. 

پس این زنان و کودکان را چرا با خود می بری؟» 

امام پاسخ داد: ۱ 

«جدم فرمود خداوند می خواهد انها را اسیر ببیند ». 

احرام ما کفن شود اندر منای عشق 

خون گلوی ما شود آنجا وضوی ما 

تا پر شود ز خون دل ماء سبوی ما 

اینگونه بود که امام علیه السلام به خاطر حفظ حربم خدا, به دستور رسول 
خدا و برای زنده کردن امر خدا, به همراه اهل و عیال و تعدادی از موالی 
و یاران از مکه خارج شد و به سوی عراق عزیمت کرد. 

روز خروح را برخی از مورخان روز ترویه (هشتم ذوالحجة) و «ابن قولویه» 
به نقل از امام باقر علیه السلام روز هفتم این ماه نقل کرده‌اند. 

ما را منای عشق. صف کربلا بود 

رنگین شده فرات ز خون گلوی ما 

امام علیه السلام به سوی کوفه حرکت کرد اما در نزدیکی این شهر به 
وسیله «حر بن یزید ریاحی» و سپاهیانش که مأمور راه بستن بر کاروان 
امام بودند متوقف شد (که حکایت مفصل‌تر ان در روضه فردا ذکر خواهد 
شد). 

پس از مذاکرات طولانی که بین امام علیه السلام و حر صورت گرفت و 
بعد از آنکه حر گفت اکنون که از کوفه آقدن آباداری خاهت بر کرش کف نه 
به کوفه روی و نه به مدینه بازگردی تا من به امیر نامه نویسم. حضرت 
علیه السلام راه قادسیه را انتخاب فرمود. 

لشکر ظلمت و کاروان نور چند روز سایه به سایه یکدیگر حرکت می 
کردند تا اینکه روز دوم محرم در نزدیکی روستای نینوا, نامه‌ای از عبیدالله 
به حر رسید که در آن نوشته بود: 

«همان هنگام که نامه من به تو رسید حسین را نگاهدار و بر او تنگ بگیر و 
او را در بیابانی بی‌پناه و بی‌اب فرود اور ». 

حر بر امام و اصحاب او سخت گرفت تا انها را مجبور نماید در همان مکان 


بی آت و آبادی که نامه به دستش رسیده بود اتراق کنند. 

امام به او فرمود: 

«وای بر تو! 

بگذار در آبادی و روستایی فرود 4 حر گفت: 

«نه, به خدا قسم نمی توانم. این نامه رسان را بر من جاسوس کرده‌اند و 
باید در همینجا بمانی ». 

«زهیر» که یکی از یاران امام بود گفت: 

«ای پسر رسول خدا ! 

جنگ با این جماعت آسانتر از نیرد با کسانی است که بعدا به آنها ملحق 
می شوند. بگذار با آنها بجنگیم». 

امام فرمود: 

«من آغاز کننده جنگ نخواهم بود». 

آنگاه ۷ آن سرزميین را پر سید گفتند نام اینجا «عقر » است. دوباره 
پزنشید.آیا نام دیگری ندارد. گفتند نه" اسجا تیتوا نیز :می. کونند: نام دیگری هم 
دارد که کربلاست. 

پس حضرت شروع به گربستن کرد و گفت: 

«اللهم اتقج اعوذ بک من الکرب و البلاء. اینجا مکان رنج و اندوه است. » 
آنگاه یاران را فرمود: 

«همینجا فرود ایید که جدم رسول خدا به من خبر داد که خون ما بر این 
زمین ریخته می شود و در اینجا دفن خواهیم شد». ِ 

سپس دستور داد که خیمه‌ها را در همان سرزمین بی اب و علف برپا 
کردند. 

کربلا بر تو مهمان رسیده 

وعده‌ی وصل جانان رسیده 

کریا وا کن آخوش خود را 

0 اون ارت شام کل تام کی سای کف ام 
اینجا کربلاست حضرت خاک آنجا را بویید و گریست و گفت: 

«ام سلمه مرا خبر داد که روزی جبرئیل نزد رسول خدا بود و من تو را نزد 
او بردم و تو گریه می کردی. پیامبر تو را گرفت و در دامن نشاند. جبرئیل 


آپا او را دوست داری؟ 

پیامبر فرمود: 

اری. جبرئیل عرض کرد: 

امت تو او را می کشند. و سیس خاک کربلا را , به پیامبر نشان داد. 
والله این همان خای است ». 


همچنین در حدیث است هنگامی که علی علیه السلام به صفین می رفت 
به حوالی نینوا رلسید. پرسید این سرزمین را چه می گویند؟ 
گفتند؛ 
گرا اسر الموشین هانه لاه اقصی که کمن ار اشکش سای 
شند. 

و اکنون بیا تا ما نیز به همراه محمد و علی بگرییم برای آن کس که 
۹ و زمین در مصیبتش گریانند 
لاله الله علی الق الطالمن سای الک طلی) آع ات اون 
< کا لا کل کل 
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دس ظاوفیی: الهوفت: فی: فتلی: الطتوف * قمه خضورات: الرضی, 
30۵4( 
شغرآنی "قمد اشعارات ذهی‌الفریی, 1378 
3 محمد بن جریر طبری؛ تاریخ الامم و الملوک؛ بیروت: دارسویدان, بی‌تا؛ 
ج 3 


داستان «حر» یکی از عجیب‌ترین و عبرت اموزترین وقایع عاشوراست. 

وی رادمردی پهلوان و سرداری نیرومند بود. ۳ 

برخی او را دلیرترین مرد کوفه می دانستند. اهمیت این لقب آنگاه معلوم 
۳ نظامی بود که به عنوان اولین دژ اسلام در 
برابر ابر قدرت اول ان زمان یعنی امپراتوری ایران بنا شده بود؛ لذا بیشتر 
ساکنان آن را سیاهیان و سرداران نامی عرب و عجم تشکیل می دادند. 
هنگامی که به عبیدالله خبر دادند که امام حسین علیه السلام به عراق 
رسیده است وی «حر» را به همراه حد ود 1000 سرباز فرستاد تا راه را 
بر ایشان ببندد و يا او را به دارالاماره ببرد. 

هنگامی که حر از قصر عبیدالله خارج شد صدایی از پشت سرش شنید که 
«حرّ ! شاد باش که به سوی خیر می روی !». حر به سوی صدا برگشت و 
کسی را ندید. با تعجب از خود پرسید: 

«اين چه بشارتی بود؟ 

و اپن چه خیری است که به جنگ حسین بروم؟». 

تا گرمای نیمروز, سپاه #4 به کاروان امام رسید. 

امام هنگامی که تشنگی آتان را دید به یاران فرمود: 

«به این جماعت و اسبانشان آب دهید» و وقتی مشاهده کرد که یکی از 
سربازان نمی تواند اب بخورد و اب از مشک بیرون می ریزد خود برخاست 
و با دستان مبارکش وی را سیراب کرد. 

ان ور ی ایام عایه افتام رااست هه آنبه هنن سادان 
کوفه با وی کردند مقایسه کنید. خسین اسبان آنان را سیراب: کرد اما آنان 
آب را از فرزندان حسین دربغ کردند. 

تا تمامی لشگریان آب نوشیدند وقت نماز شد. 

امام از خیمه بیرون آمد خطبه‌ای کوتاه خواند و گفت: 

«ای مردم ! 

من نزد شما نیامدم تا وقتی که نامه‌های شما رسید و فرستادگان شما 
آمدند و گفتند نزد ما بیا که ما امامی نداریم. حال اگر بر همان عهد و پیمان 
هستید بگویید و اگر بر عهدتان نیستید و آمدن مرا ناخوش دارید از همینجا 
باز می گردم» 

سپس به حر فرمود: ۳ 

می‌خواهی با اصحاب خود نماز گزاری؟ 


امام پس از نماز به خیمه خود رفت و حر نیز به جمع سپاهیان خویش 
برگشت. هنگام نماز عصر, دوباره امام بیرون امد و نماز خواند و سپس 
روی به کوفیان کرد و فرمود: 

«ای مردم ! 

اگر از خدا بترسید و حق را برای اهلاش بدانید خدای تعالی بیشتر از شما 
واظنی من کرد ما اهل بیت محمد علیه السلام به تصدی امر خلافت از 
مدعیانی که این مقام از آن آنها نیست و با شما به ستم رفتار می کنند 
شایسته‌تریم. اما اگر ما را نمی پسندید و حق ما را نمی شناسید و رآی 
شماغیر از آن چیزی است که در نامه‌ها فرستادید و نمایندگان شما گفتند, 
از نزد شما بر می‌گردم ۰» حرژ گفت: 

«سوگند به خدا که من از این نامه‌ها و تهایتدکان که مین کویی جیزی: نمی 
دانم.» امام به یکی از همراهان گفت تا خورجینی را بیاورد که انباشته از 
نامه‌های کوفیان بود. 

امام نامه‌ها به حر نشان داد. 

حر گفت: 

«من از کسانی که این نامه‌ها را نوشتند نیستم. به من دستور داده‌اند که 
وقتی تو را دیدم از تو جدا نشوم تا نزد عبیدالله به کوفه برویم». 

امام به یاران و نیز زنان کاروان دستور داد که سوار شوند و فرمود: 

«باز گردید.» اما سپاهیان حر راه برگشت را نیز سد کردند. 

گفتگو میان امام و سپاهیان کوفه به نتیجه نرسید و سرانجام کاروان امام 
مجبور به فرود آمدن در سرزمین کربلا شد ... 

اما در روز عاشورا هنگامی که حر, فریاد امام را شنید که می فرمود: 
ماش مت ها او ال 

اما من ذابٍ یدب عن حرم رسول الله؟ 

ایا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری کند؟ 

آیا مدافعی هست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟» 

نزد عمر سعد رفت و 

یاه هیا ان ری 

عمر پاسخ داد: 

«آری» حر پرسید: 

«چرا پيشنهاد او را که می خواهد باز گردد نمی پذیری؟» 

عمر گفت: 

«اگر کار به دست من بود می پذیرفتم ولی عبیدالله به اين امر راضی نمی 
شود ». 

اینجا بود که حر فهمید یزیدیان برای کشتن امام علیه السلام مصمم 


هستند. از این فکر لرزه بر اندامش افتاد .۰ در یک سوی میدان. فرزند 
2 و خاندان: وجی.را می دید و در سوی دیکر 
دشمنان رسول خدا را؛ ۳ سوی میدان بنده صالح خداوند را می دید و 
در سوی دیگر خليفه غاصبی را که علنا شراب می نوشید و محرمات را 
حلال و حلال خدا را حرام می کرد ؛ در یک سوی میدان عشق و شهادت را 
ق دید هدر ژیکو شون ان بلیدی ورخیایت ورین سوه شعادت "می زیخ و 
در دیگر سو شقاوت . 
حر تصمیم نهایی خود را گرفت و در حالی که فرمانده هزاران سوار بود 
بدنیا پشت پا زد و به بهانه آب دادن به مرکب خود از لشگر یزید دورتر و 
دورتر.و به خیمه‌گاه حق نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شد. 
«مهاجر بن اوس» که همراه حر بود از وی پرسید: 
«چه فکری در سر داری؟ 
آیا می خواهی به حسین حمله کنی؟» 
حر جواب نداد و لرزه تمام اندام او را گرفته بود. 
مهاجر گرفت: 
«به خدا سوگند که تو را تا به حال در چنین حالتی ندیده‌ام. ازان فان نام 
دلیرترین اهل کوفه را می پرسیدند از تو نمی گذشتم» حر پاسخ داد: 
«والله خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم, و اگر مرا پاره پاره کنند 
پا بسوزآنند چیزی را بر بهشت نمی گزینم». 
آنگاه اسب خویش را تازاند و به سوی کاروان امام علیه السلام شتافت. 
حر, وقتی به امام علیه السلام رسید با ندامت دست بر سر گذاشت و 


«اللهم الیک انیت قنت»غلی فقد ارعیت فلوب اولبانک ه اولاد:بنت تیک 
خداوندا به سوی تو بازگشتم پس توبه مرا بپذیر زیرا من بودم که هول و 
هراس در دل دوستان تو و فرزندان دختر رسول تو افکندم». 

سپس شرمگینانه به امام علیه السلام عرض کرد: 

«فدای تو شوم ای پسر رسول خد!! ۲ 

من بودم که راه بازگشت را بر تو بستم و عرصه را بر تو تنگ کردم چرا که 
هرگز فکر نمی کردم این مردم پيشنهاد تو را نپذیرند و کار را به اینجا 
کشا وا تم گنه که اکر سی اسم فم هی وه ی زوا 
تو نمی گرفتم. اینک پشیمانم و از کرده خویش نزد خداوند توبه می کنم. 

ایا من امکان توبه دارم؟» 

میهمان بودی توء اول من به رویت راه بستم 

چون ندانستم نباید راه بر مهمان بگیرم 

آمدم اکنون که قلب زینبت را شاد سازم 


آمدم ۳ اصفرت را عذرخواه خویش سازم 
آمذم تا اکترت را دشنت: بر دامان بکرم 
امام فرمود: 
«آری. خداوند توبه تو را بپذیرد ! 
از اسب فرود ای.» حر عرض کرد: ۱ 
«چون من نخستین کسی بودم که به رویارویی تو امدم می خواهم پیش از 
همه در مقابل تو کشته شوم. شاید که در روز حساب دستم در دست جدت 
قرار گیرد». 
دست رد بر سینه‌ام مگذار و بگذر از خطایم 
تا به راهت سینه را در معرض پیکان بگیرم 
امام علیه السلام به حر اذن جهاد داد. 
حر در مقابل حضرت ایستاد و خطاب به لشگر کوفه فریاد زد: 
«ای اهل کوفه ! 
این بنده صالح خدا را دعوت کردید و وقتی آمد او را رها کردید؟! 

به او گفتید ما در راه تو جانبازی می کنیم و وقتی آمد شمشیر بر او 
کشیدید و نمی گذارید در زمين پهناور خداوند به سویی رود؟ 
یهود و نصاری و مجوس از اب فرات می نوشند و شما او را و زنان و 
دختران و خاندان او را از آن محروم کرده‌اید؟ 
خداوند روز تشنگی بزرگ. شما را سیراب نکند چرا که پاس حرمت محمد 
را نداشتید ». سپاه تشم کات معا را زر کر را نداشتند.او را 
تیرباران کردند. 
پس حر, رجز خواندن آغات کنن و ههراهسا وهی یه کر نشف تخماه 
نمود و بسختی جنگید و عده زیادی از دشمنان را کشت تا اینکه دسته 
جمعی بر او حمله کردند و وی را به شهادت رساندند. 
امام علیه السلام خود را , 7 
«ای حر! 
پراستی همانگونه که نامت را نهاده‌اند در دنیا و آخرت حر هستی». 
آنگاه با دستمالی سر حر را که از آن خون جاری بود بست. 
آری؛ : امام حسین علیه السلام خود را به هر کدام از یارانش که شهید می 
شدند می رساند و پیکر پاکشان را در آغوش می گشید اما دلها بسوزند و 
چشمان بگریند برای او که تنها و بی کس در گودال قتلگاه افتاده و دشمن 
بر سینه‌ اش نشسته بود ... 
الا اعتة اللد غلی القمم. الطالمین فسعلم الزین ظلموا ای متعلب ستفلیون: 
دم 
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روضه شب چهارم مصیبت فرزندان و برادران زینب (س) 


روز عاشورا| فنحافی. که ناگزیر بودن کارزار مسجل شد, اصحاب نخذانستند 
که تا زنده هستند فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله به میدان روند 
و کشته شوند. اما هنگامی که تمامی یاران امام علی علیه السلام 
جانفشانی کردند و به شهادت رسیدند. نوبت اهل بیت پیامبر صلی الله 
علیه و آله شد که خود را فدای حق و حقیقت نمایند. 

در این لحظات سخت فرزندان علی (ع), جعفر طیار, عقیل, امام حسن 
علیه السلام و سید الشهداء علیه السلام گردهم امدند, یکدیگر را در اغوش 
کشیدند و با هم وداع کردند. 

در حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به چند تن از 
جوانان فریش نگریست که صورتهایی زیبا و نورانی داشتند. پیامبر صلی 
الله علیه و اله‌با دیدن آنان آنذوهکینشند. بر سندنده؛ 

۳ 

تو را چه شد؟» 

فرمود: 

«ما خاندانی هستیم که خداوند, آخرت را برای ما برگزیده است نه دنیا را. 
به یاد آوردم_ آنچه را که امت من بر سر فرزندانم خواهند آورد و آنان را 
می کشند پا آخاره می سازند». 

از بین افراد خاندان نبوت که در کربلا به دست لشگر یزید به شهادت 
رسیدند سه نفر فرزندان عبدالله بن جعفر طیار (همسر حضرت زینب) و 
سه نفر دیگر از آنان برادران تنی خضرت ابوالفضل‌العباس علیه السلام 
(یعنی برادران حضرت زینب) بودند. 

فرزندان زینب (س) 

«عون». «محمد» و «عبیدالله » سه پسر عبدالله بن جعفر (شوهر حضرت 
زینب سلام الله علیها) بودند که به همراه مادر خویش در رکاب امام علیه 
السلام به کربلا آمده بودند. 

انان وقتی که تنهایی دایی و امام خویش را دیدند یک به یک به میدان رفتند 
و جان خود را فدای اسلام کردند. 

«عون» در مقابل چشمان نگران مادرش زینب به سوی میدان تاخت در 
حالی که می خواند: 

ان تنکرونی فانا این جعفر 

شهید صدق فی الجنان ازهر 

یطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی المحشر 


اگر مرا نمی شناسید بدانید که من پسر جعفر طیارم؛ همان که در راه حق 
و حقیقت به شهادت رسید و در فردوس برین می درخشد؛ و همو که بر 
فراز بهشت با بال‌هایی سبز به پرواز در می اید, و همین نسب و شرف 
برای روز محشر کافی است. 

عون سه سوار و هجده پیاده از لشکریان دشمن را کشت ۳ اينکه سر 
انجام به داسشت لشگر پژید به شهادتت رشید: 

پس از وی, دو برادرش محمد و عبیدالله نیز در راه حق جنگیدند و شهید 
شدند. 

برادران زینب (س) 

«عباس», «عبدالله». «جعفر» و «عثمان» چهار برادر ناتنی امام حسین 
«ع» و زینب کبری (س) از «فاطمه ام البنین» بودند. 

هنگامی که ابوالفضل العباس مشاهده کرد که بسیاری از اهل بیت به 
شهادت رسیده‌اند با سه برادر مادری خود گفت: 

«برادران عزیزم ! 

دوست دارم که در مقابل من به میدان روید تا اخلاص شما را در راه خدا و 
رسول ببینم ». 

سه برادر یک به یک به میدان رفتند و در رجزهایشان خود را فرزند علی 
معرفی کردند و پس از کارزاری قهرمانه به شهادت رسیدند. 

عثمان بن علی که امیرالمومنین فرمود: 

«او را به باد برادرم عثمان بن مظعون (صحابی صدیق رسول الله) عثمان 
نامیدم » جوانی 21 ساأاله بود. 

هنگامی که جنگ قهرمانه او را دیدند برای کشتن او به تير اندازی متوسل 
شدند. 

«خولی » تیری به پهلوی او زد و عثمان از اسب به زیر افتاد. 

سیس یکی از دشمنان بر او تاخت و وی را, به شهادت رساند و سرش را از 
تن جدا| نمود. ِ 

این 6 برادر, تنها چند نفر از خویشانی بودند که زینب. شهادت انان را به 
چشم دید؛ شیر زنی که در یک نیمروز, پسران و برادران و برادر زادگان و 
پسر عموهایش را بر خاک و خون مشاهده کرد و سر آنان را بر نیزه دید . 
امان از دل زینب ... 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب پنقلبون. 
ماد 
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امئتب و فرداشب: را میهمان سبط آکبر بیافیر ضلی الله غلیه و الة و بکن 
از دو سید جوانان اهل بهشت. یعنی امام مجتبی علیه السلام هستیم که دو 
پسرش قاسم و عبدالله در کربلا در رکاب عمو به شهادت رسیدند. 

عبدالله بن حسن فرزند کوچک امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از 
نوجوانان نابالغی بود که به همراه خانواده خود و عمویش حضرت اباعبدالله 
الحسین علیه السلام به سوی کوفه امده بود. 

از صبح تا عصر عاشورا, ابتدا اصحاب امام حسین علیه السلام و سپس 
اهل بیت آن حضرت یک به یک و يا دسته جمعی به میدان رفتند و به 
شهادت رسیدند ؛ و سرانجام زمانی رسید که امام علیه السلام یکه و تنهاً در 
میان هزاران هزار دشمن مسلح باقی ماند و گهگاه فریاد بر می آورد: 

«آیا یاری کننده‌ای هست که به خاطر خدا از حرم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دفاع کند؟». 

«شمر بن ذی الجوشن» برای آن که کار را تمام کند به همراه پیاده نظام 
لشکر, به امام علیه السلام هجوم آفردند: دور آن: خضرت وا کرفتتند و از: 
پس و پیش ایشان را مورد حمله قرار می دادند 

عبدالله که در بین بچه‌ها و زنان؛ در خیمه گاه حضور داشت تاب و تحمل 
دیدن غربت عموی تنهای خویش را نیاورد و ناگهان از خیمه‌ها بیرون آمد. 
زینب (س) او را گرفت شاید که بتواند مانع رفتن وی شود و نگذارد یادگار 
برادر طعمه گرگهای گرسنه یزیدی گردد ؛ ولی عبدالله گفت: 

«نه, به خدا سوگند عمویم را تنها نمی گذارم». 

سپس دست خود را از دست عمه رها ساخت. به سوی میدان دوید و خود 
را به امام علیه السلام رساند تا با بدن کوچک و ظریفش از او دفاع کند. 
اس کف اهاد علیه السلام ایجاد شده بود یکی از لشکریان یزید 
شمشیر خود را به قصد ضربه زدن به آن حضرت فرود آورد. عبدالله دست 
خود را سپر کرد تا شمشیر به امام اصابت نکند. 

شمشیر, بران و ضربه, سنگین بود و دست نوباوه پیامبر صلی الله علیه و 
آله را از بدن جدا کرد ؛ آنگونه که فقط به پوستی آویخته شد. عبدالله یتیم 
از شدت درد تاله ای برآوزد و بدزش را ضدا کرد؛ 

«وا ابتاه ...» 

اینک, حال امام را تصور کنید که هر دو امانت برادر شهیدش قاسم و 
اشک و خون از دیده‌اش بر خاک ریخت 

اس 


امام علیه السلام او را در آغوش گرفت, به خود چسباند و در گوشش 
زمزمه کرد: 

«فرزند برادرم ! ۳ 

صبر داشته باش و خداوند بزرگ را بخوان؛ تا او ترا به پدران صالحت 
ملحق کند». 

بسته شد چشمش,؛ , ولی لب باز شد 

آخرین نجوای شه آغاز شند 

کای خدا گر چه مرادت حاصل است 

دیدن مرگ یتیمان مشکل است 

در ره تو هستی‌آم از دست رفت 

حیف شد, عبدالهم از دست رفت 

این دو بر من؛ روح پیکر بوده‌اند 

یادگاران برادر بوده‌اند 

امام علیه السلام سپس دست به دعا برداشت و گفت: 

«خداوندا ! ۱ 

اگر مقدر کرده ای که این قوم را ۳ مدتی زنده نگهداری در بین اآنان تفرقه 
ای سخت بیانداز ... که انان را ما را دعوت کردند و وعده پاری دادند اما 
به ما حمله کردند و ما را کشتند». 

آن برادرزاده‌ام صد چاک شد 

این برادرزاده‌ام بر خاک شد 

ان برادرزاده‌ام سرمست رفت 

این برادرزاده‌ام بی د ست رفت 

تا ابد مجروح زخم کاری‌ام 

وای من از این امانتداری‌ام 

در این هنگام تیرانداز سپاه دشمن «حرملة ابن کاهل» گلوی نازک عبدالله 
را شانه کرفت اهر در دامان عمویش ذیح کرد ... 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آی منقلب ینقلبون. 
داد 
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روضه شب ششم مصیبت قاسم (س): بلای خوش‌تر از عسل 


شب عاشورا, از شگفت‌ترین شب‌های تاریخ انسان است. شبی که 
پشریت, بر سر دو راهی خیر و شر قرار گرفت؛ ؛ و چه بسیار انسانها که تا 
آن شب در از دو گام کفز بودته ولی یی-شته ره ضد ساله طی تقود ند .و ببه 
حق و حقیقت پیو ستند. 

ذ ای ماس ان اش ار کون مه سود میس اد 
ستایش خداوند فرمود: 

«براستی که من اصحابی از شما باوفاتر و خاندانی از شما فرمانبردارتر 
نمی شناسم. این لشکر, من را می خواهند و با من سر ستیز دارند و کار 
هن با آنان فردا نی و کارزار خواهد کشنند: 

پس بیعت خویش را از شما برمی‌دارم و به همه شما اجازه می دهم که 
مرا ترک کنید. از تاریکی شب بهره گیرید و بروید ...» 

پس‌از سخنان امام. ابتدا حضرت اباالفضل العباس (س), سپس دیگر بنی 
هاشم و بعداز آنهاء؛ یاران حضرت لب به سخن گشودند و گفتند: 

«زنده ماندن پس‌از تو را برای چه می خواهیم ای فرزند رسول خدا؟ 
براستی که اگر بارها و بارها کشته شویم و زنده گردیم, باز هم دست از 
یاری تو بر نخواهیم برداشت». 

شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 

مملوک این جنابم و محتاج اين درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

اين مهر بر که افکنم, این دل کجا برم؟ 

امام و اس لمات از آ ماه مرسمه 

۳ اه ۱ 
اینجا بود که اوج کرامت انسانی آشکار گردید و اصحاب و خاندان در 
واکنش به خبر مرگ قطعی خویش گفتند: 

«خدای را سیاس که به ما توفیق یاری کردن تو را ارزانی داشت و به 
شهادت در رکاب تو گرامی نمود ». 

آمام علبه السام از که حعت ,وا مر نان تام کردرو بعک مستحکر 
آنان را آشکار نمود, در خق آنان دعا کرد و سیش فرمود «سر بلند کنید و 
جایگاه خویش را در روضه و رضوان الهی ببینید» و اینگونه بود که یکایک 
یاران با چشم بصیرت, جای و منزل اخروی خویش ر مشاهده کردند. 
«قاسم بن الحسن » فرزند بزرگ امام حسن مجنبی علیه السلام که 
نوجوانی تازه بالغ شده بود یر در ان جمع حضور داشت و این صحنه‌های 
شور و شیدایی را مشاهده می کرد. 


وی از عمو پرسید. 

«]پا من هم به همراه یار نت کشته خواهم شد؟» 

دل امام علیه تام برای بادگار برادر سوخت و پرسید. 

«ای پسرک من ! 

ظر ک: , نزد تو چگونه است؟» 

قاسم شجاعانه پاسخ داد: 

«احلی من العسل ای عمو از عسل شیرین تر است ». 

دادن جان, گر به رهبر است 

جام اگر جام شهادت بود 

مرگ به از روز ولادت بوّد 

امام با رقت و شفقت فرمود: 

«عمویت فدای تو شود ! ۲ ۱ ۱ 
اری, تو نیز کشته می شوی پس‌از انکه بلایی عظیم بر تو وارد اید» و انگاه 
ادامه داد فرزند کوچکم علی اصفر هم کشته خواهد شد. غیرت و مردانگی 
قاسم تازه جوان جوشید و پرسید: 

«عمو جان ! 

مگر دست دشمنان به خیمه‌گاه زنان هم خواهد رسید که اصفر شیرخواره 
را هم می کشند؟ !» امام پاسخ داد: 

«عمو به فدای تو! ۱ 

فاسقی از میان دشمنان, تير به گلوی اصغر خواهد زد و او را در اغوش من 
به شهادت خواهد رساند در حالی که او می گرید و خونش در دستان_ من 
روان است . تن آن دو گریستند و دیگر اصحاب و یاران از گریه آنان 
گریه کردند و بانگ شیون خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله از 
خیمه‌گاه به آسمان برخاست. 

اما آن «بلای عظیم» که امام وعده آن را به قاسم داد چه بود؟ 

شاید نحوه شهادت آن حضرت, راز آن بلا را نو ضا اشکار تیار هب 

برخی از نویسندگان روایت کرده‌اند پس‌از آنکه علی اکبر علیه السلام به 
میدان رفت و به شهادت رسید, قاسم بن الحسن به قصد جنگ از خیمه‌گاه 
بیرون شد. 

چون امام حسین علیه السلام یادگار برادر را دید که برای جنگ بیرون آمده, 
او را در آغوش گرفت و با یکدیگر گریستند آن چنان که از شدت گریه از 
حال رفتند. 

هر دو بربدند دل از بود و هست 

هر دو گشودند به یکباره دست 

هر دو ربودند ز سر هوش هم 


هر دو فتادند در آغوش هم 

رفت ز تن, تاب و ز سر, هوششان 

سوخت وجود از لب خاموششان 

قاسم پس از آنکه آرام شد از عمو اذن جهاد خواست. 
ای عمو سینه‌ی من تنگ بود 

یناه آم‌متظر تشگ بود 

نبیزه کو؟ 


تا که ز من سینه درد 


اشتخوان‌هات هر انز کنند؟ 
آن حضرت اذن نداد. 

پس قاسم به دست و پای امام افتاد و وی را می بوسید و التماس می کرد 
تا بالاخره اجازه گرفت و به سوی میدان جنگ شتافت. 
افتای تادیخی از حول ی از شاهان من نف تانق کس سای راز 
خیمه‌ها به سمت ما بیرون تاخت که رویش چون پاره ماه زیبا بود. 
قاسم در حالی که اشک بر گونه‌هایش روان بود رجز می خواند و می 
گفت: 


| 

ها ای ای 

بین اناس لاسَقوا صوب المزن 

پس با وجود کمی سن و کوچکی بدن, جنگی سخت کرد و تعدادی از لشگر 
یزید را به خاک و خون کشید. سپاهیان دست جمعی دور او را گرفتند و 
تکار اناد اه ات مس وه اه تاره آوره قاسم با صورت به 
اس فا 

«پا عماه !», پس امام علیه السلام سر برداشت و چون باز شکاری, تنیز به 
میدان نگریست, آنگای هفجون: شیری کمک به: سراعت: به: میدن حماه 
کرد و ضارب قاسم را با شمشیر زد و دست وی را از مرفق جدا ساخت. 
وی از درد عربده‌ای کشید که سواران دشمن شنیدند و به سوی میدان 
تاخنیر با امشاا جشعتامامانه السلام بوهانت 

فر ان شرا سس یی ها ی الا یه رف نم 
حالی که قاسم بر زمین افتاده بود ... و شاید این. همان بلای عظیم بود. 
آنگاه که غبار میدان فرو نشست: امام علیه السلام را دیدند که سینه بر 


سینه قاسم نهاده و وی را به سوی خیمه‌ها باز می گرداند در حالی که دو 
پای قاسم شاید از شدت شکستگی‌ها بر زمین کشیده می شد؛ و امام علیه 
السلام می فرمود: ۲ 
«اين قوم از رحمت خدا دور باشند و جدت پیامبر صلی الله علیه و اله 
دشمن آنان باشد در روز قیامت» 

کاش نمی دید عمو پیکرت 

تأ ببرد هدیه بر مادرت 

کاش نمی دید تنت کاین چنین 

جان دهی و پای زنی بر زمین 

دیده به روی عمو انداختی 

صورت او دیدی و جان باختی 

و سپس زمزمه کرد: 

«به خدا سوکند برای عمویت سخت است که تو او را بخوانی ولی نتواند تو 
را نجات دهد ...» .... 

الا لعند الله»علی القوم الطالمین و-شعلم الذین ظلمها ای ضشعلب یتفلیون: 
دما 
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روضه شب هفتم علی‌اصغر (س)؛ داغی بر دل اهل بیت 


مرسوم است که شب هفتم محرم, به در خانه «باب الحوائج کوچک کربلا» 
حضرت علی اصفغر (س) می روند و روضه ان طفل شهید را می خوانند. 
شهیدی که به ظاهر, کودک است؛ ولی به واقع پیر عشق است. 

حوریان محو رخ مه‌پاره‌ات 

کهبه‌ی خیل ملک گهواره‌ات 

گردش چشمان تو عشق‌آفرین 

رشته‌ی قنداقه‌ات حبل المتین 

ریت اون و دامان رباب 

[۲۳ گردان رویت آفتاب 

عالم و آدم همه محتاج تو 

بر سر دوش پدر معراج تو 

۱ 

تشنه‌ی 0 ِِ- 

روی 0 پدره تفسیر عشق 

تلخ‌ترین لحظات تاریخ نی ی زود " تضاضی یاران و اصحاب امام حسین 
علیه السلام به میدان رفته و کشته شده بودند. در اردوگاه حق تنها دو مرد 
باقی مانده بود. 

اباعبدالله الحسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام که آن روز به 
اراده الهی بیمار بود تا زنده بماند و رهبری امت را پس از امام حسین 
علیه السلام به دست بگیرد. 

امام علیه السلام چون خویشتن را تنها و بی یاور دید آخرین حجت را بر 
مردم تمام کرد و بانگ برآورد: 

«هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ 

هل من موحد یخاف الله فینا؟ 

هل من مغیث پرجو الله باغاثتنا؟ 

هل من معین یرجو ما عندالله فی اعانتنا؟» 

یعنی. 

«آیا مدافعی هست که از حریم رسول خدا دفاع کند؟ 

آیا یکتایرستی هست که از خدا بترسد و ما را یاری دهد؟ 

آیا فریادرسی هست که به خاطر خدا ما را یاری رساند؟ 

ایا کسی هست که به خاطر روضه و رضوان الهی به نصرت ما بشتابد؟». 
صدای این کمک خواهی امام که به خیمه‌ها رسید و بانوان دریافتند که 


حسین دیگر یاوری ندارد, صدایشان به شیون و گریه بلند شد. 

امام روی به خیمه‌ها کرد, شاید: که زتان با دیدن او اندکی. اراق کیر‌نده که 
ناگاه صدای فرزند شش ماهه‌ اش «عبدالله بن الحسین» که به طلمن اصغفر 
رو ی ی کرت 

علی اضغر طفلی شین خواره ود که ته. ابی در خیمه‌ها بودا وی زا یراب 
کنند, و نه مادرش «رباب» شیری در سینه داشت که به وی دهد. 

امام علیه السلام قنداقه علی اصفغر را در دست گرفت و به سوی دشمن 
رفت ؛ در مقابل لشکر یزید ایستاد و فرمود: 

«ای مردم ! 

اگر به من رحم نمی کنید بر این طفل ترحم نمایید . ۰ 

اما گویی که بذر رحم بر دل سنگ آنان پاشیده نشده بود و تمامی رذالت 
دنیا در اعماق وجودشان ريشه دوانده بود رسای انکه فرزند رصول 
خدا صلی الله علیه و آله را به مشتی آب میهمان کنند. تیراندازی از بنی 
اسد (که گفته شده است «حرملة بن کاهل» بود) تیری در کمان نهاد و 
گلوی طفل را نشانه گرفت. ناگاه دستان و سینه امام علیه السلام به خون 
رنگین شد ... سر کوچک و گردن ظریف طفل شیرخواره را از بدن جدا 
شده بود . 

اتش عشق تو در من شعله‌ور بود ای پدر 

پیش تیر عشق تو, قلبم سپر بود ای پدر 

شد گلویم روی دستت ذیح, می دانی چرا؟ 

پیش تير عشق تو, قلبم سپر بود ای پدر ۱ 
امام علیه السلام دستان خود را از خون علی اصفغر پر کرد و به اسمان 
پاشید و گفت: 

چرا که خدای 1 را می بیند» ان ۳ ال ۳ بن تمیم» تیر 
دیگری افکند که بر لبان مبارک امام علیه السلام نشست و خون از دهان 
حضرت جاری شد. 

امام روی به اسمان کرد و اینگونه نیایش نمود. 

«خداپا ! ۱ 

سوی تو شکایت می کنم از انچه با من و برادران و فرزندان و خویشانم 
می کنند» . 

اصغر که به چهره ز عطش رنگ نداشت 

یارای سخن با من دلتنگ نداشت 

بت 

تو گواه باش. شش ماهه‌ی من 

شد کشته‌ی ظلم و با کسی جنگ نداشت 


آنگاه از سپاه دشمن دور شد؛ ؛ با شمشیرش قبر کوچکی کند؛ بدن علی 
اضر را یه خفن آو. اعشته مود در او نماز گزارد و جنازه کوچک را دفن 
اه 

به روایت ت منابع تاریخی. شهادت علی اصفغر علیه السلام از سخت‌ترین و 
جانگدازترین مصیبتها در نزد ائمه بوده است. «عقبة بن بشیر اسدی» می 
گوید امام باقر علیه السلام به من فرمود: 

«ما از شما بنی اسد خونی طلب داریم » و سپس داستان ذبح شدن علی 
اصغر را بر من خواند. 

همچنین آورده‌اند که پس از قیام «مختار بن اند عبیده تقفی » فنحاشی: که 
خبر انتقام از قاتلان کربلا را به امام سجاد علیه السلام رساندند آن حضرت 
سوال کرد: ۲ 

«بر سر حرمله چه امد؟». 

این نمونه‌ها, نشان دهنده آن است که این داغ چگونه بر دل اهل بیت علیه 
السلام مانده است ... 

و اين داغ بر دل ما نیز هست؛ و بر دل انسانیت نیز؛ تا زمانی که مهدی 
آل‌محمد (عج) قیام کند و انتقام از ظالمان بستاند ... 

الا لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ام متق لت تفلتون: 
ماد 

منابع اصلی: 
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3. شیخ عباس قمی؛ سفينة البحار؛ مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان 
قدس رضوی, 1418 ق.؛ ج 1. 


روضه شب هشتم مصیبت علی‌اکبر علیه السلام ؛ شبیه پیامبر 


برایتی که زنین فزتان: اصضایم بایفانش او باران خسن علیه اسلا جه 
خود ندیده‌اند؛ کسانی که تا زنده بودند نگذاشتند که اهل بیت پیامبر علیه 
السلام پای به میدان گذارند ...ما لختی, بعد از آنکه آخرین آنان در خون 
خویش غلتید. زمان ان رسید که جوانان بنی هاشم نیز به مسلخ عشق 
روانه شوند. 

لین : بن الخسین) قرزند آن خضرت. از طلبلا بفت: ابی. مره بن. کرو بن 
مسعود» معروف به علی‌اکبر, اولین نفر از خاندان امام علیه السلام بود که 
اجازه گرفت به میدان برود. 

علی اکبر علیه السلام چه ازطرف پدری و چه از طرف مادری, به 
شریف‌ترین مردم نسب می رساند: 

پدر و اجداد پدری وی که نیاز به معرفی ندارد. اما از جانب مادر. پدربزرگ 
مادری وی یعنی «عروه بن مسعود ثقفی» کسی بود که در راه تبلیغ دین 
اسلام به شهادت رسید و پیامبر صلی الله علیه و اله در وصفش فرمود: 
«من عیسی بن مریم را مشاهده کردم و عروه بن مسعود از همه کس به 
او شبیه‌تر است»؛ و نیز او را یکی از چهار مهتر عرب برشمرد. 

علی اکبر , به غایت نیکو سیرت و بسیار خوش صورت بود و به دلیل شباهت 
فراوان به پیامبر صلی الله علیه و آله, هر گاه اصحاب دلشان برای پیامبر 
صلی الله علیه و آله تنگ می شد به وی نگاه می کردند. 

تنها دانستن ماجرای زیر, معرفت امام گونه وی را بر ما معلوم می کند: 
در یکی از روزهایی که کاروان عشق از مکه به سوی کربلا در حرکت بود, 
هنگامیکه نزدیکی ظهر در یکی از منازل اتراق کرده بودند. امام علیه 
السلام به خواب سبکی فرو رفت و پس از لختی سر بر اورد و فرمود: 
«هاتفی دیدم ۳ ندا هی داد 

شما می روید و مرگ به دنبال شما در حرکت است ». علی اکبر (س) به 
امام علیه السلام عرض کرد: 

«پدر جان ! 

آیا ما بر حق نیستیم؟» 

امام علیه السلام پاسخ داد: 

«چر| پسرم» به خدا| سو گند که ما بر حقیم ». عم اکبر(س) با رشادت 


«پس از خر کی هراسی نداریم » امام علیه السلام را احساسی از تبحجسین 
فرا گرفت و فرمود: 


«پسرم ! 


خدا بهترین جزایی که می تواند از پدری به فرزندش بدهد را به تو عطا 
نماید». 
اما روز عاشورا ... "۳ 
سیره امام حسین علیه السلام انگونه بود که از روی رحم و شفقت., به 
کسانی که اذن میدان رفتن می گرفتند, در ابتدا اذن نمی داد. 
اما این بار تفاوت,داشت.: به مخض آنکه. علی ابر اجاره خواسته امامدنه 
فان مینست تصول الله‌صلت الاه‌ایی له و 
ایشان بر خلاف رهبران دیگر که نزدیکان خویش را از مع رکه دور می دارند 
در غزوات هر کس که به او صلی الله علیه و آله نزدیک‌تر بود را قبل از 
دیگران به جنگ می فرستاد. 
حسین_ علیه السلام سیس نکاهین ناامیدانه بر قد و بالاای فرزند رشیدش 
کرد و آنگاه چشم به زیر انداخت و گریست ۰ 
گمان مدار که گفتم برو, دل از تو بریدم 
نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم 
دلم به پیش تو, جان در قفات., دیده به قامت 
خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم 
امام علية السلام سن از آنکة علن اکتر را روانه‌میدان تساه از کشت یه 
آسمان بلند کرد و محاسن مبارک را به دست گرفت و اینگونه با خدای 
خویش راز ونیاز نمود: 
«ای خدا ! 
شاهد باش که جوانی برای جنگ با این قوم به سوی آنان رفت که شبیه 
ترین مردم در خلقت و خوی و گفتار, به رسول الله صلی الله علیه و آله 
است که هرگاه مشتاق دیدار رسول صلی الله علیه و آله تو می شدیم به 
صورت وی نگاه می کردیم». 
شه عشاق, خلاق محاسن 
به کف بگرفت آن نیکو محاسن 

به مه ال مرت 
ای داور من 
سوی میدان کین شد اکبر من 
به خلق و خوی ان رفتار و کردار 
بد این نورسته همچون «شاه مختار» 
آنگاه این اه را قرا نت کرد: 
«ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم وآل عمران علی العالمین ذرية 
بعضها من بعض والله سمیع علیم» یعنی «خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و 
آلعفران توا بر حهانیان پر توق داد انها فررندان (و دودمانی) بودند که (از 
نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و 


خداوند. شنوا و دانا است». 

علی‌اکبر به سوی سیاه دشمن تاخت و رجز خوانان جنگی سخت کرد و 
بسیاری از سپاهیان یزید را به خای انداخت. 

کرکم یو وهای سرد مف: حفت که عناق توان. از کف اک 
برباید که یکی دشمنان ضربه‌ای بر سر آن حضرت وارد آورد. خون صورت 
وی را پوشاند و او را از پای درآورد. علی اکبر دست دور گردن اسب حلقه 
کرد تا بر زمین نیفتد و اسب در ازدحام دشمن و دشنه, به جای آنکه وی را 
به سوی خیمه‌گاه باز گرداند به قلب دشمن برد. دژخیماینر یزیدی دور اسب 
را گرفتند و از ری توح پیکرش شمشیر وارد آوردند آنگونه که نوشته‌اند 
بدنش ریز ریز (اربا اربا) گردید. 

اینجا بود که علی‌اکبر. پدر را صدا کرد که: 

«یا ابتاه علیک منی الاسلام هذا جدی رسول الله . 

پدرجان, خداحافظ, این جدم رسول االه ی اه له اه است که به 
بالیتم امخنفخاهی و از .ات به هر دض اند 

امام علیه السلام به سرعت خود را به پیکر اکبر رساند و صورت به صورت 
وی گذاشت و فرمود: 

«علی الدنیا بعدی العفا بعد از تو ای پسرم اف بر این دنیا باد» .. 

دو چشم خویش بگشا و سوّال کن که بگویم 

ز خیمه تا سر نمش تو من چگونه رسیدم 

ی را ی ی 
به آسمان پرتاب کرد و شگفت آنکه قطره ای از آن به زمین برنگشت . 
حضرت زینب (س) که این صحنه را دید شتابان از خیمه‌ها بیرون ۳ در 
حالی که فریاد می زد: 

«یا اخیاه و یابن اخیاه 

وای برادرکم و ای وای بر فرزند برادرم» 

و خود را بر پیکر علی اکبر افکند. ۲ 

امام علیه السلام وی را گرفت و به خیمه‌ها باز گرداند و به جوانان فرمود: 
«برادر خويش را بردارید و به خیمه‌ها برسانید» .. 

اری ا! 

امام علیه السلام تمامی شهدا و کشتگان را خود به خیمه‌ها می آورد؛ به 
جز ان دو کشته که با شهادتشان کمر او را شکستند؛ پسرش علیاکبر 
(س)؛ و برادرش ابوالفضل العباس (س) . 

ات الاه علی انیم الالمن مسعلر الفنی لها آعستیه اون 
داد 

منابع اصلی: 
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شیح عباس قمی: نفس المهموم؛ ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
شعرانی تق انشا رات دهع الفر 3 1 


روضه شب نهم مصیبت ساقی لب تشنگان 


ابوالفضل العباس, جوانی زیبا و رشید بود که از شدت زیبایی, به او قمر 
بنی هاشم راد هانتنمیان ) مین کفعند و از شدت رشادت تفت که بر 
ی اب وس سس وی به دلیل شجاعت و 
جنگاوری بی همتا که داشت. علمدار امام حسین علیه السلام بود و 
هنگامی که امام علیه السلام لشگر کم تعداد خود را آماده جنگ می کر 
پرچم را به او سپرد. شجاعت و دلاوری عباس علیه السلام ريشه در آباء و 
اجداد او داشت؛ که از پدر به اسد الله الغالب علی بن ابی طالب علیه 
السلام نسب می رساند و از جانب مادر به بنی کلاب که شجاع ترین عرب 
بودند. 

ای حرمت قبله حاجات ما 

یاد نو نسبیح و مناجات ما 

تاج شهیدان همه عالمی 

دست كت ماه بدی هاشمی 

ماه کجا؟ 

روی دلارام تو؟ 

سرو کج 

قامت رعنای تو؟ 

شمع شده, اب شده, سوخته 

روح ادب را ادب آموخته 

منابع معتبر تاریخی اورده‌اند که حضرت فاطمه (س) اندکی پیش از 
شهادتش به امیرالمومنین علی علیه السلام وصیت فرمود که: 

چند روز پس از رحلت وی, ازدواج کند. ۳ 
پس از آنکه حضرت زهرا (س) به شهادت رسید و اتفاقات تلخ پس از ان 
سیری گشت. , حضرت علی 0 السلام از برادر خویش عقیل که مردی 
نسب شناس بود و خصوصیات خانواده های حجاز و نیز اخبار و تاریخ عرب 
را بخوبی می شناخت. خواست زنی برای او انتخاب کند که در خاندانی 
بزرگ و شجاع متولد شده باشد و فرزندی دلیر و جنگجو برای وی به دنیا 
اورد. 

زر امه ام و از ی ۱ برای آن حضرت 
انتخاب کرد و گفت: 

«در بین عرب, شجاع تر و جنگاورتر از پدران او وجود ندارد». امیر 
المومنین علیه السلام او را از پدرش خواستگاری و با او ازدواج کرد و 
فاطمه چهار پسر دلاور به نامهای «عباس». عبدالله». «جعفر» و 


«عثمان» برای ان-خظرت: به تختیاء آفرد فا از این روم هام التتین #4 
مشهور 
شاید 0 کسی دلیل این تصمیم و انتخاب حضرت را نمی دانست 
ولی در آن هنگام که در کربلا. حسین علیه السلام بی یار و یاور شد و این 
برادران شجاع و بویژه علمدار کربلا ابوالفضل العباس (ع), یک به یک در 
راه او جانبازی کردند, کرامت علوی آشکار گردید. 
روز نهم محرم «شمرین ذی الجوش» از سوی عبیدالله بن زیاد مامور شد 
که اگر «عمرین سعد» از دستور سرپیچی کرد, خود فرماندهی را برعهده 
بگیرد و به امام علیه السلام حمله کند. 
وی که از قبیله «فاطمه‌ام البنین » بود و نسبت دوری با حضرت عباس علیه 
السلام و برادرانش داشت امان نامه ای از عبیدالله گرفت تا به خیال خود 
آنان را از حسین علیه السلام جدا کند و هم, باعث ضعف امام علیه السلام 
گردد و هم جان بستگانش را نجات دهد ! 
شمر در وایسین ساعات روژ نهم محجرم به نزدیکی خیمه های امام علیه 
السلام آمد و فریاد زد «خواهرزادگان من کجا هستند؟» 
عباس, عبدالله, جعفر و عثمان بیرون آمدند و گفتند: 
«چه می خواهی؟» 
«یراییان:امان ناه آورده ام. شما در امانید !» چهار جوان پاسخ دادند: 
«لعنت بر تو و بر امان تو 
آیا ما را امان سوفن وه پیغمبر در امان نباشد؟ ! 

این با نی هرآ و ور ۱ 
«دستت بریده باد که چه بد امانی اورده ای ای دشمن و سا ناه گویی 
برادر و سرور خود حسین پسر فاطمه را رها کنیم و در فرمان لعینان و 
لعین زادگان در آییم اه 
به شهادت رسیدند و فقط حسین و عباس -علیهما السلام- باقی مانده 
بودند. عباس چون تنهایی برادر را دید. نزد امام آمد و گفت: 
«ای برادر ! 
آبا رخصت می دهی به جهاد روم ؟» 
امام سخت بگریست و گفت: 
«برادرم ! 
تو علمدار منی و اگر بروی کاروان پراکنده می شود». عباس پاسخ داد: 
«سینه آم تن شده و از دی بیزارم و می خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم». عباس از سوی لشکر دشمن رفت و آنان را نصیحت و 


تحذیر کرد ولی در دل سنگ آنان اثری نگذاشت. 

پس به سوی خیمه‌ها امد و خبر به برادر داد. 

در همین حین صدای دلخراش کودکان را شنید که از تشنگی فریاد می 
زدند؛ 

«العطش, العطش». ۳ 

سیس بر اسب نشست, نیزه و مشک برداشت و رجزخوانان آهنگ فرات 
کرد در حالی که می خواند: 

لا ارهب الموت آذا الموت زقا 

حتی اواری فی المصالیت لقا 

انی انا العباس اغدو بالسقا 

ولا اخاف الشر یوم الملتقی 

یعنی: 

تا وقتی که میان مردان کارازموده افتاده و به خاک پوشیده شوم 

جان من, بلاگردان جان پاک مصطفی است 

و روز نبرد از شر نمی ترسم 

چهار هزار نفر دور او را گرفتند و به سوی او تیر می انداختند تا مانع 
رسیدن وی به اب شوند. 

پس از ساعتها تشنگی و جنگ, عطش بر تمام وجودش چنگ انداخته بود. 
اب از زير پای اسب روان بود و عباس را به خود می خواند. عباس مشتها 
را پر از اب کرد و به لب نزدیک نمود تا بیاشامد. اما به یاد تشنگی حسین 
علیه السلام و اهل بیت او افتاد. آب از کف بریخت. مشک را پر کرد. بر 
دوش راست انداخت و مرکب را : به طرف خیمه‌ها تازاند. 

لشگر دشمن برای آنکه همین چند جرعه آب به کام کودکان رسول الله 
نرسد راه را و ی 

کنانشن با انا کات مود که تا اینکه یکی از لشگریان با شمشیر دست 
راست وی را قطع کرد. 

عباس قهرمان فریاد برآورد: 


۳ 
یعنی. 


تا ابد از آیینم دفاع خواهم کرد 

همان فرزند پیامبر پاک و امین 

آنگاه مشک را به دوش چپ انداخت و شمشیر به دست چپ گرفت و از 
بین دشمن_به راه خود ادامه داد که ناگهان, تیغی بر دست چپ حضرت 
وارد شد و آن را نیز قطع کرد. 

اما غریو شیر حیدر آسمان را پر کرد که: 

و ابشری برحمة الجبار 

مع النبی السید المختار 

هو میا 

فاصلهم يا رب حر النار 

یعنی: 

از کافران هراس به دل راه مده 

و مژده باد بر تو که شایسته رحمت خداوند دستگیر شدی 

در سایه پیامبر بزرگ صاحب اختیار 

(خداوندا) دشمنان. با شقاوت دست چپم را نیز قطع کردند 

پس ای خدا, آنان را به آتش خشمت دچار کن 

عباس ناامید نشد و مشک را به دندان گرفت تا به خیمه رساند. 

ای مشک ! 

تو لا اقل وفاداری کن 

من دسبتت ندارم, تو مرا یاری کن 

من وعده‌ی آب تو به اصغر دادم 

یک جرعه برای او نگهداری کن 

اما تیر بعدی مشک را از هم درید و آبها را بر زمین داغ کربلا ریخت تا 
عباس علیه السلام دیگر مایوس شود. 

ای مشک ! 

نگه کن تو به بالای سَرِم 

(زهرا) ست نشسته. ابروداری کن 

لختی بعد, تیری به سینه مبارک حضرت علیه السلام نشست و وی را از 
اسب به زیر انداخت, تا کار تمام شود و لب تشنکان تفت سشافی و حسین 
علیه السلام بی علمدار گردد. 

سرانجام یکی از لشگریان دشمن به پیکر نازنین حضرت حمله کرد و با 
ار قرو ای اه ها قرو اک بر 
(ع)- شکافت و بر زمین افتاد و فریاد زد: 


«یا ابا عبدالله علیک منی السلام برادرم خداحافظ ». 

امام علیه السلام خود را به پیکر بی دست برادر رساند و چون وی را دید 
که به شهادت رسیده است. فرمود: 

«الان آن کسر ظهری و قلت حیلتی اکنون کمرم شکست و راه چاره بر من 


بسته شد» ... ۱ 

الا لعنه الله علق القوم الظا لین وسنعلم التین طظلعوا یقلت لین 
کا کا کا عل< کم 

۱ 

ی ان سیفن ان فا نید ای تایه 
1403 ق.. 
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روضه شب عاشورا ذکر مصائب امام حسین (ع) 


شب عاشورا بود و خیمه گاه حق در تب و تاب. در عصر روز تاسوعا «شمر 
بن دی الجوشن » به همراه هزاران نفر نیروی کید به صحرای کربلا 
رسید و «عمر بن سعد» را برای حمله , به امام علیه السلام تحت فشار 
قرار داد. 

عمر سعد دستور حمله را صادر کرد. 

صدای همهمه لشگر که به گوش امام حسین علیه السلام رسید, برادرش 
عباس (س) را صدا کرد و به همراه چند تن از بزرگان کوفه که خود را به 
کاروان حق رسانده بودند به نزد دشمن فرستاد تا از قصد آنان آگاه شود. 
حضرت ابوالفضل (س) بازگشت و به برادر عرضه داشت که دشمن آمده 
ی 

یا اخذ بیعت يا آغاز < 

امام فرمود: 

«بیعت با یزید که هرگز؛ اما درباره جنگ اگر می توانی برو و امشب را از 
آنان مهلت بگیر و نبرد را به فردا موکول کن؛ تا نماز و قرآن بخوانیم. به 
خدا سوگند که من عبادت خدا را بسیار دوست می دارم». ۱ 
فرماندهان پزیدی, ابتدا پيشنهاد حضرت را قبول نکردند؛ اما یکی از انان 
دیگران را ملامت کرد که: 

«وای بر شما! 

اگر در جنگ با کفار, آنان یک شب از ما مهلت بخواهند درخواستشان را 
اجابت می کنیم. چگونه است که به پسر پیغمبر شبی را رخصت نمی 
دهید؟» 


و اینگوته بود که شب عاشقان بی دل آغاز شد : 
روز تاسوعا گذشت و شب رسید 
۳ 
بسته بود اب و حرم بی تاب بود 
دیده‌ی طفلان به راه اب بود 
سینه‌ها از فرط توت نت کباب 
بود ذکر تشنه کامان ات: آت 
گرچه بود از تشنگی لبها کبود 
مادران را با عطش کاری نبود 
مادران در ماتم فرزندها 

دل پریشان در غم دلبندها 


بهر اسماعیل های فاطمه 
هاجران, بی زمزم و بی زمزمه 
بود چشم مادران پر ز درد 

اشک ریزان. بهر فردای نبرد 

بود گریان, چشم پر خون رباب 
وای اگر فردا, که ماتم شود 

تار مویی زین عزیزان کم شود 
وای اکر «اکبر» سرش گردد جدا 
وای اگر در خون شود خون خدا 


ای سپیده ! 


جلوه بعد از شب نکن 

ای فلی ! 

خون بر دل «زینب» نکن 

ات مارا مه اه اه مات 


و بالاخره می رفت که تلخ ترین لحظات تاریخ فرا رسد . 

اری ! 

عصر عاشورا شد؛ و زمین کربلا غرق در نیزه و شمشیر و جنازه. از سپاه 
کوچک حق چیزی باقی نمانده بود اما هزاران هزار گرگ گرسنه همچنان در 
لشگر شیطان منتظر طعمه بودند. 

دیگر کسی برای حسین (ع) باقی ۳ 

«حبیب », «زهیر», «بریر», «حر» و دیگر اصحاب به شهادت رسیده بودند. 
«اکبر»ء <«قاسم», «عون». «جعفر» و بقیه جوانان بنی هاشم و حتی 
«اصغر شش ماهه» نیز جان خود را فدای اسلام کرده بودند؛ و «عباس», 
بی سر و دست. دور از خیمه‌ها به دیدار خدای خویش رفته بود. 

حسین علیه السلام به اين سو و آن سو نظر افکند. 

در تمامی دشت پهناور, حتی یک نفر نبود تا از او و حریم رسول خدا صلی 
الله علیه و اله دفاع کند. 

امام علیه السلام به خیمه گاه آمد تا با بانوان اهل بیت وداع کند. 

صحنه ای دلخراش و جانسوز بود. ۲ 

کودکان و دخترکان دور امام را گرفته بودند و نمی دانستند آخرین کلام را 
چگونه بگویند. «سکینه» دختر امام علیه السلام فریاد زد: 

«پدر جان ! 

آیا تن به مرگ دادی و دل بر رحیل نهادی؟» 

امام پاسخ داد: 


«چگونه تن به مرگ ندهد کسی که يار و یاوری ندارد؟» 

پس صدای به گریه بلند شد. 

امام آنان را ساکت کرد و به آنها وصیت نمود و سیس ودایع امامت و 
موارنت ساصرای وا یه اش اد علیه افیا کف ررخت 
ی اه و وا ی 

امام علیه السلام با وجود تنهایی و تشنگی: با هزاران هزار سیاهی دشمن 
جنگی لا مذانه کرد. 

گاه به میمنه لشگر (سمت راست لشگر دشمن) حمله می کرد و می 
خواند: 

الموت خیر من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

یعنی: 

مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است 

و ننگ سزاوارتر از آتش جهنم است. 
اک( 

لت نا 

امضی علی دین النبی 

یعنی: 

که هیچگاه سازش نخواهم کرد 

از حریم پدرم دفاع میکنم 

و بر طریقت پیامبر ره می سپارم. 

تک او ال کف روا کرد ار 

«من ندیدم کسی را که اینهمه دشمن بسیار بر او بتازد و فرزندان و 
یارانش کشته شده باشد اما اینگونه شجاع و پر جرآت باشد. 

مردان سپاه بر او میتاختند اما او با شمشیر بر آنان حمله میکرد و لشکر را 
مانند گله بزی که شیری درنده در آن افتاده باشد پراکنده و تار و مار می 
ساخت. سپس به جای خویش باز می گشت و می گفت: 

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. 

در منابع تازتخی آورده‌اند که ان حضرت نزدیک به 2000 نفر از سپاه پزید 
را کشت., تا اينکه عمر سعد بر لشکریانش فریاد کشید: 

«وای بر شما! 

آبا میدانید با چه کسی کارزار می کنید؟ 

این فرزند علی و پسر کشنده قهرمانان عرب است. دسته جمعی و از 


تمامی جهات بر او حمله کنید» و به چهار هزار تير انداز سیاه دستور داد که 
از هر سوی بر امام علیه السلام تير ببارند, و عده ای نیز با سنگ به حضرت 
حمله اوردند. ۱ 

در برخی روایات امده است که از شدت اصابت تیر. بدن امام مظلوم, 
همانند بدن خارپشت شده بود, و پس از شهادت. بیش از 1000 زخم بر 
تن امام شمردند که 32 ضربه ان, غیر از زخم تیر بود. 

امام علیه السلام کشته و مجروح و خسته. اندکی ایستاد تا نفسی تازه کند 
و دمی از خستگی جنگ بياساید. در اين لحظه یکی از دشمنان سنگی زد که 
به پیشانی حضرت اصابت کرد و خون بر صورت وی جاری شد. 

۱ ون راو کی ماو رهز ود برس 
اقا کت 

«بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله» 

و سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: 

«خدایا تو می دانی این قوم مردی را می کشند که روی زمین پسر 
پیغمبری غیر از او نیست». 

به مرکز باز شد سلطان ابرار 

که آساید دمی از رزم و پیکار 

فلک, سنگی از دست دشمن 

به پیشانی وجه الله احسن 

که گلگون گشت روی عشق سرمد 

چو در روز احد, روی محمد 

به دامان کرامت خواست ان شاه 

که خون از چهره بزداید. بناگاه 

یکی الماس وش تیری ز لشگر 

گرفت اندر دل شه جای, تا پر 

ار 

عیان گردید زهر آلود پیکان 

آنگاه تیر را گرفت و از پشت بیرون کشید خون مانند ناودان بیرون جست, 
پس امام دست خود را از آن خون پر کرد و به سوی آسمان پاشید. 
حاضران می گویند حتی یک قطره از آن خون به زمین برنگشت و از آن 
لحظه. آسمان کربلا سرخ شد. 

سپس دوباره دست خود را از آن خون پر کرد و صورت و محاسن خویش 
زا باان استه موه ورف موو: 

«جد خود رسول الله را اینچنین خضاب شده دیدار می کنم و از دست اینان 
به او شکایت می کنم». 


عده ای از پیاده نظام دشمن, دور امام را گرفتند. بکت از نان ها زین 
به آن حضرت زد که نش ای ان کلام اما چوندی نید ونیم دشر هبار کف وی 

رسید و خون روان گشت. ‌ 

سپس «شمر» با عده ای از سیاهیان دشمن به سوی خیمه گاه حمله 

کردند. 

شمر خواست که آن خیمه‌ها را آتنش زند امام (ع)سر برداشت و چون این 

مه وهای بوامرجه تاه ار و مش را ان آونی که 

«وای برشما! 

اگر دین ندارید رو از روز رستاخیز نمی ترسید, لااقل در دنیا آزاده و 

جوانمرد باشید» آنگاه خطاب به فرماندهان لشگر یزید نهیب زد: 

«اهل و عیال مرا از دست سرکشان و بی خردان خود حفظ کنید». 

«شبت » خود را به شمر رساند و با تندی او را از این کار بر حذر داشت. 

شمر خجالت کشید و به سپاهیانش دستور داد که از حرم دور شوید و به 

سوی خود حسین بروید که حریفی بزرگ و جوانمرد است. 

در همین حین, «عبدالله» فرزند امام مجتبی علیه السلام که نوجوانی نابالغ 

بود از خیمه‌ها بیرون دوید تا از عموی خویش دفاع کند؛ اما وی نیز با 

وصعی دلخراش یه شهادت رسید (و مصیبت آن در روضه شب ینجم 

گذشت). 

سپاه دشمن به امام علیه السلام نزدیک شد و دایره محاصره را بر وی که 

از شدت زخمها و هرم تشنگی, تاب و توان نداشت تنگ تر و تنگ تر کرد. 

(زرعه بن شریک) به حضرت نزدیک شد و شمشیری به دست چب آن 

حضرت زد. 1 

سیس شخصی دیگر: از پشت. تیغ بر شانه امام علیه السلام وارد اورد که 

حضرت از شدت آن ضربت, با صورت بر خاک افتاد. 

اس دو علهون عقی تسه در حالی که اما افتان مکی انه وت کامره 

مشقت از جای برمی خاست ولی دوباره بر زمین می افتاد . 

«سنان بن انس » بر امام حمله کرد و با نیزه خویش بر پشت امام زد 

آنقدر سخت که نوک نیزه از سینه حضرت بیرون آمد. 5 

اخامرتر کمدال لام امیاه مها شم راو بان عضا دای وش را از 

کرد. 

و هر چه می گذشت زیباتر و برافروخته تر می شد ... یکی از راویان 

نوشته است: ۱ 

«به خدا قسم, هیچ کشته به خون اغشته ای را نیکوتر و درخشنده روی تر 

از حسین ندیدم. ما برای کشتن وی رفته بودیم ولی رخسار و زیبایی هیئت 

او, انديشه قتل وی را از یاد من برد». 

دژخیمان. همچون گرگان گرسنه. دور امام حلقه زدند تا به خیال خود کار را 


تمام و حق را برای هميشه ذبح نمایند. 

زینب (س) که دیگر صدای تکبیر و لا حول و لا قوه‌ی امام را نمی شنید 
فهمید که ماه فاطمه در محاق رفته است؛ پس از خیمه‌ها بیرون دوید در 
حالی که شیون می کشید: 

«وا اخاه, وا سیداه. وا اهل بیتاه ! 

آق کاش اسمان یر نف افتاو۱ 

ای کاش کوهها خرد و پراکنده بر دشت می ریخت ۰ و خود را به تلی 
ی ی و ها و ره 
وی با دیدن گرگانی که برای قتل امام در آنجا جمع شده بودند به «عمر 
سعد» نهیب زد: 

«وای بر تو ای عمر ! , 

ایا ابا عبدالله را می کشند و تو نگاه می کنی؟» 

قطرات اشک عمر سعد بر گونه‌اش جاری شد اما پاسخی نداد و روی از 
زینب برگرداند. زینب (س) فریاد زد: 

«وای بر شما! 

آیا مسلمانی کت شما نیست؟» 

شصو بر سر راتس فریاه کنشیه 

«جز | این مرد.را متتظر کگذاشته اند »و -خوافنت که.یکی از آنان: کار تزا 
تمام کند. ۱ ۱ 

«خولی بن یزید» با شتاب از اسب فرود امد تا سر مبارک ان حضرت را 
جدا کند, اما تا به امام علیه السلام نزدیک شد بر خود لرزید و نتوانست. 
شمر گفت: 

«بازوی نو ناتوان باد ! 

جرا من کرو » 

آنگاه خود تیغ به دست گرفت و به همراه سنان برای وت وشن مضامر 
امام علیه السلام رهسیار شد .. 

زیر خنجر بود, اما دیده باز 

اشک او بر گونه. سرگرم نماز 

اشک او می شست خون گونه را 

شرمگین می کرد اين گردونه را 

مست بود و اشک دید۵» باده اش 

خاک گرم کربلا سجاده اش 

در دل گودال کرد از بس سجود 

شد ز فرط سجده چشمانش کبود 

یک تقر «پهلو شکسته» در برش 


کیست یارب این به غیر از مادرش؟ 
مادرش آمد ی 
خنجر از بس او بر حنجرش 
رفت تا گردون صدای مادرش 


الق اه ی الوم لا لس سای این لض | ام مات فان 


کا لا کل کل 

ار 

14 

2 شیخ عباس قمی؛ نفس المهموم: ترجمه و تحقیق علامه ابوالحسن 
شعرانی قم: انتشارات ذوی‌القربی, 1378. 

۱ اشعار قرمزرنگ, زبان حال هستنند و سندیت قطعی ندارند. (و بر 


گرف‌اند از وه آمزشی آاب مرب‌وانی با نون طین عسق؛ ۰ تهیه و 


نمی‌دانم امشب باید از کدام غربت گفت؛ چه روضه‌ای خواند؛ و مصیبت 
کدامین غریب را بازگو نمود. ۱ ۰"( 
ایا از بدن پاره پاره حسین علیه السلام بگوییم که عریان در کودال قتلگاه 
افتاده است؟ 

یا از بدن عباس علمدا ر که نه سر در بدن دارد و نه دست؟ 

آیا از علی اکبر بگوییم که صورت پیامبرگونش را بر نیزه برافراشته اند؟ 

یا از علی اصغر شش ماهه که اینک در گهواره خاکی خویش به خواب ابدی 
رفته؟ 

آب از یاران حسین علیه السلام بگوییم که غریبانه در گوشه گوشه میدان 
جان باخته اند؟ 

یا از کودکان حسین علیه السلام که غم یتیمی و اسیری, یکجا بر آنان وارد 
شده است؟ 

از غریبی بگوییم يا از مظلومیت؟ 

از وفا بگوییم یا از پیمان‌شکنی؟ 

از عطش بگوییم یا از آتش؟ 

از 9 بگوییم با از زینب ؟ 

آری ! 

بگذار از زینب بگوییم؛ که کربلاء از اینجا به بعد, از آن زینب است و پیام 
کربلاء مرهون زینب. 

بگذار از زینب بگوییم و از رنج‌های زینب. از زینب و از غصه‌های زینب. از 
زینب و از فصه‌های زینب. از زینب و از حماسه‌های زینب؛ و از زینب و از 
۱ ی ِ 

از ۳۳ که از د؛ دست داد؟ 

یا از برادر زادگانش که یک به یک به میدان رفتند و باز نگشتند؟ 

یا از پسرانش که جلوی چشمان گریانش ذیح شدند؟ 

اگر چه زینب «ام المصائب» است و از کودکی داغ‌های فراوان دیده ابتدا 
داع بر بت رحلت جوتن سامر خدا صلی اللم یه و.اله سین مخت 
شهادت مادر جوان و در جوانی فرق شکافته پدرش علی علیه السلام را 
و ۰ اما 
روزی مانند عاشورا نبود, و داغی مانند کربلا 

قصه‌ی بی سر و سامانی من گوش کنید 


دوستان, عصه‌ی تنهایی من گوش 

۱ 0 

دختر دخت نبی, «ام مصائب» نامم 

کرده لبریز ز غم. سآقی گردون جامم 

صبر, بی تاب شد از صبر و شکیبایی من 

ناتوان شد خرد از درک و توانایی من 

باغبانم من و یک سر شده غارت باغم 

چرخ بگذاشته بس داغ به روی داغم 

نه که چون جد عزیزی چو پیمبر دادم 

پدر و مادر و فرزند و برادر دادم 

پیش من, در پس در, مادر من آزردند 

ریسمان بسته به مسجد, پدرم را بردند 

من هم استاده و اين منظره را می دیدم 

مات و وحشت زده می دیدم و می لرزیدم 

بود در سینه هنوز انش داغ مادر 

که فلک زهر دگر ریخت مرا سوخت جگر 

دیدم ان تاج سرم را که دو تا گشته سرش 

بسته خون سر او هاله به دور قمرش 

بعد از ان بود دلم خوش که برادر دارم 

به سرم سایه‌ی دو سرو صنوبر دارم 

غافل, ا-.انکه عمرو دزدمن آغار شتده 

به دلم تازه در غصه و غم باز شده 

رفت از دست حسن گشت دلم خوش به حسین 
شد مرا روح و روان, قوت دل, نور دو عین 

بعد از ان واقعه‌ی کرب و بلا پیش امد 

راه جانبازی در راه خدا| پیش اس 

حضرت زینب (س) از صبح تا عصر عاشورا, داغ پنج برادر, پنج برادرزاده, 
چهار پسر عمو و سه پسرش را مشاهده کرد و شهادت دهها تن دیگر از 
بستگان و یاران برادرش را دید؛ و شاید اینها همه در برابر رنج اسیری و در 
به دری که تازه از امشب آغاز شد بسیار اندک بود . 
روز طی گشت و نگویم که چه بر ما آمد 

شب جانکاه و غم افزا و محن زا آمد 

آن زمان کو که بگویم چه بدیدم آن شب 

خارها بود که از پای کشیدم آن شب 

که بجونم هی رآ به تخر آوزدم 


کوه غم شد دل و چون کوه به پای استادم 

چون جنگ به پایان رسید و رأس مطهر حسین علیه السلام را از بدن جدا 
کردند یه لباش‌های» بارخ بارهم آن تخضرت تین رح نکردند ق عمامه, بیر اضر 
شلوار و کفشهای امام علیه السلام را ربودند. شخصی به نام «بحدل» نیز 
هجوم آورد تا انگشتر حضرت را بدزدد اما بر اثر شدت جراحات و منورم 
شده انکشتان: نتوانست آن را بیرون آورد, ینس خنجر کشید و أ: 
مبارک را برید و انگشتر را درآورد .. 

اسب امام, با سر و مویی خون آلود به سوی خیمه‌ها رفت. زنان و دختران 
اهل بیت علیه السلام با دیدن اسب خونین و بی سوار فهمیدند که دیگر 
بی‌کس و یتیم شده‌اند و صدا به گریه و شیون بلند کردند. 

«ام و خواهر امام علیه التتتلام فریاد کشید: 

«یا محمد! 

یا علی ! 

یا جعفر ! 

یا حسن ! 

کجایید که ببینید با حسین چه کردند؟ ...» 

پس لشکر دشمن به سوی حرم پیامبر صلی الله علیه و آله حمله کردند. 
ازتیی اه اج حبجه‌هاوا ان هی ردنر واه نوی دیین هر آنهمی دیوند 
غارت می کردند. 

انان حتی به حجاب زنان نیز رحم نمی کردند و لباس‌های بانوان اهل بیت 
علیه السلام را می کشیدند و می بردند. زنان و دخترکان. سربرهنه و 
هراسان, از خیمه‌ها فرار می کردند در حالی که خار و خس بیابان, پای 
برهنه انان را می درید .. 

بانوان حرم, که از خیمه‌ها به سوی بیابان دویده بودند, ناگاه با گودال 
قتلگاه و پیکر بی‌سر حسین علیه السلام روبرو شدند. 

راوی می گوید: 

به خدا فراموش نمی کنم زینب دختر علی علیه السلام را که زاری می کرد 
و به آواز سوزناک می گفت: 

«یا محمداه ! 

صلی علیک ملیی السماء. هذا حسین مرمل بالدما مقطع الاعضاء, و بناتک 
سباتا, و الی الله المشتکی ...» یعنی: 

«یا محمد ! 

فرشتگان آسمان بر تو درود فرستند ! ۱ 
بنگر که این حسن توست. به خون آغشته. با اعضایی از هم جدا گشته. 
بنگر که این دختران تو هستند. اسیر شده و در بیابان‌ها رها گشته. به خدا 
شکایت بریم» و به علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهداء. پا 


محمد ! 

این حسین توست که در این دشت افتاده, به دست زنازادگان کشته شده و 
باد صبا گرد و غیار بر پیکر او می پراکند. 

ای اصحاب محمد ا! 

برخيزید و ببینید که اینها فرزندان مصطفایند که اینگونه اسیر شده‌اند 
مویه زینب آنقدر دلخراش بود که دشمنان و دژخیمان را نیز گریان کرد. 
آنگام:«شکیته» پیکر :مبار ک-پذزش خفنین علیه الستتلام را در آغوشن کر فت:و 
شروع به زاری کرد؛ تا اینکه جماعتی از اعراب چادر نشین ریختند او را 
کشیدند و از بدن پدر جدا کردند. 

لشکریان یزید که به غارت خیمه‌ها مشغول شده بودند, به خیمه‌ای رسیدند 
که علی بن الحسین السجاد علیه السلام در آن بیمار و تب آلود افتاده بود. 
«شمر بن ذی الجوشن» شمشیر کشید تا او را بکشد. اما عده‌ای از 
همراهانش به او نهیب زدند: 

«آيا شرم نمی کنی و می خواهی این جوان بیمار را هم بکشی؟» 

شمر گفت: 

«فرمان امیر است که همه فرزندان حسین را بکشم». همراهان با شدت 
مانع وی شدند تا سرانجام دست از این کار برداشت ... و خداوند در زرهی 
از بیماری, جان ولی خویش را حفظ فرمود. 

سپس دشمن دنی, رذالت و پستی خویش به منتها رساند؛ «عمر سعد» در 
«چه کسی حاضر است که بر پیکر حسین. اسب بتازاند؟» 

ده نفر که راویان شهادت داده‌اند هر ده, حرامزاده بودند حاضر شدند که 
این جنایت و وقاحت بزرگ را انجام دهند. 

پس اسب‌ها را آماده کردند و آنان را بر پیکر بی‌سر و قطعه قطعه امام 
علیه السلام تازاندند أنکوانة که استخوان‌های سینه امام شکست و نرم شد 


چگونه این جملات را می نگاری و از شدت مصیبت. خشک نمی شوی؟ 


ای دست ا! 


چگونه می نویسی و نمی شکنی؟ !) . 

اینک. حال زینب را تصور کنید ... از یک سو, شاهد این مصیبت‌های پی در 
پی و جانسوز است؛ از سوی دیگر باید مراقب فرزند بیمار برادر باشد؛ ۰ و 
از سوی دیگر باید دختران و زنان حرم را از بیابان‌ها جمع نماید و زير 
خیمه‌های نیم سوخته گرد آورد ... 

صحرای کربلا می رفت که تاریک و تاریک‌تر شود ؛ و گرگان گرسنه, در جای 
جای آن به دنبال دخترکان و طفلان می دویدند تا شاید گوشواره‌ای از 


گوش آنان بکشند یا خلخالی از پای آنان بربایند .. 

زینبا ! 

جچه کشیدی آن شب, در آن شام سیاه غریبان 

الا لعته الله‌علی القخم الطالن سم الدین طظلموا ای سقات وان 
لا معا >ز< کل 
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روضه شب دوازدهم مصیبت امام زین العابدین (ع) 


امام علی بن الحسین علیه السلام ملقب به «سجاد», «زین العابدین». و 
«سید ساجدین», در کربلا حدود 22 سال سن داشت. 

آنچه باید بدان توجه فراوانی داشت اینکه آن حضرت., فقط در سفر همراه 
با کاروان امام حسین علیه السلام از مکه به کربلاء و در روزهای منتهی به 
عاشورا بیمار بود. 0 

راز این امر هم آن زمان اشکار شد که تمامی فرزندان و اهل بیت امام 
علیه السلام حنی تلم اصغفر شش ماهه در روز به شهادت 
رسیدند. دی ان هنگام «شمر» با اراذلش به خیمه‌ها حمله کرد و می 
خواست آن حضرت را بکشد که یکی از لشگریان دشمن به نام «حمید بن 
مسلم» و نیز گفته‌اند خود «عمر بن سعد» بیماری حضرت را به شمر 
یادآور شد و با تلاش بسیار, مانع از شهادت ایشان گردید. 

پس بیماری حضرت سجاد علیه السلام تنها منحصر به همان چند روز بود؛ و 
زشت است برای شیعه اهل بیت علیه السلام که این را نداند و از ان 
حضرت با القابی همچون «زین العابدین بیمار» یاد کند! 

و اما بعد . 

فردای روز عاشورا «عمر بن سعد» جنازه‌های لشکر خویش را جمع کرد و 
بر انان نماز خواند و دفن نمود؛ اما بدن امام حسین علیه السلام و اصحاب 
او را همچنان در بیابان باقی گذاشت. 

سیس هر یک از قبایل کوفه و عرب, برای آنکه خود را نزد «ابن زیاد» 
عزیز کنند, سرهای مطهر شهداء را بین خود تقسیم کردند و انها را بر نیزه 
زدند و آماده حرکت شدند. 

آنگاه زنان و کودکان اهل بیت علیه السلام را بدون حجاب مناسب بر 
شتران و چارپایان بدون زین نشاندند و همچون اسرای کفار به سوی کوفه 
بردند. 

چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید, مردم شهر برای تماشا جمع 
شده بودند. زنی از اهل کوفه که از بلندی بر اسیران مشرف بود پرسید: 
«شما اسیران کدام طایفه‌اید؟ » 

گفتند: 

«اسیران آل محمد!» آن زن فرود آمد و چادر. مقنعه و جامه‌هایی آورد تا 
زنان اهل بیت عصمت خود را بپوشانند. 

اینک خود, حال امام سجاد علیه السلام را تصور کنید؛ از یک سو بیماری بر 
آن حضرت مستولی است و تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد ؛ از 
سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش 


را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ 
وان هه سر و سای بر اه آهام این مین غیرت مها و 
خواهران خود را می بیند که با ان وضع در معرض دید خائنان و دشمنان 
هستند ... ۲ 

پیش از ورود اسرا| به دارالحکومه, راس مطهر امام حسین علیه السلام را 
در مقابل ابن زیاد گذاشتند. وی عصایی از چوب خیزران به دست گرفته 
بود و با ان بر لب و دندان امام می زد. 

انن حساوت: هی اعتراسش بستاری ان اضر انز زا برا هیر یود ین 
ارف کت صحای فاخیر اف اه لته الم ان بارا اس وف .ماه 
السلام در جنگ صفین بود و در آن: هنگام پیرمرد شده بود به عبیدالله نهیب 
زد: 

«جچوب خود را بردار ! 

به خدا سوگند پیفمبر را دیدم که همین جای چوب تو را می بوسید» و 
سپس شروع به گریستن کرد. 

ابن زیاد گفت: 

«اگر : نه این بود که پیرمردی خرف و دیوانه شده‌ای گردن تو را می زدم». 
زید برخاست و در حالی که بیرون می رفت گفت: 

«ای عرب ! 

از امروز بنده شدید. پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید. 
بح ازنمم شعکان تسار اخواهد کت رای اش کار اند عرفت ۰ 

دیگر از کسانی که حضور داشت «انس بن مالک» بود که با دیدن سر 
تام ها ها سا رعش 

«شبیه ترین مردم است به پیغمبر». 

سپس آسرا را بر ابن زیاد وارد کردند. 

وی هتحامت: که امام سجاد علیه السلام را دید پرسید. 

«کیستی؟ » 

فرمود: 

«علی بن الحسین». آن ملعون گفت: 

۳ بن الحسین را خدا نکشت؟» 

امام فرمود: 

«برادری داشتم که علی نام داشت. مردم او را کشتند». 

«خدا کشت » امام فرمود: 

«الله یتوفی النفس حین موتها». ابن زیاد خشمگین شد و گفت: 

«در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز شجاعت داری؟ 

او را ببرید و گردن بزنید». 


۱ ۳ 

هر چه خون از ما ریختی بس است» و امام را در آغوش گرفت و فرمود: 

«والله از او جدا نمی شوم. اگر می خواهی او را بکشی مرا نیز بکش». 

ابن زیاد کمی به آن دو نگریست و گفت: 

سعضا که ار تست داد سا اش کرت شید 

او را رها کنید که با این بیماری که دارد خواهد مرد» .. 

امام سجاد علیه السلام سپس رنج سفر به شام و غم اسیری و عذاب در 

دربار ب_ را تحمل کرد ... و تا پایان عمر شریفش, همواره در اندوه 

رات کر رهاند ک‌سوگی بطال و دلقک در مدینه زندگی می کرد که به 

هزل و مزاح خود مردم مدینه را می خنداند. وی روزی گفت: 

«علی بن الحسین مرا درمانده و عاجز کرده است ؛ چرا که هر چه تلاش 

0 

اس سای یه السار رال 9۸( و ره ها 5 

سال داشت, با زهر بکی از فرزندان «عبدالملک مروان» مسموم شد و در 

بستر احتضار افتاد. 

مر در این ایام, تمامی فرزندان خود را جمع کرد و فرزند 

بزرگ والزت 5 «محمدر بن علقن علیه السلام » - که او نیز در مصیبت کربلا 

خضوز داشت:ه در آن زمان کودکی 4 ساله بود - را وصی خود قرار داد و 

وی را «باقر» نامید و امر سایر فرزندان خود را ؛ هن جناب واگذار کرد و 
به آنان موعظه و وضیت نمود. 

میسن آمام باقر را بهسینه چسنا ند فرمود 

«تو را وصیت می کنم به آنچه وصیت کرد مرا پدرم در هنگام شهادت خود 

۵ کف که در آورا میت وود یه این مت تکام وقات شور 

که: 

بر حذر باش از اینکه ستم کنی بر کسی که یاوری بر تو غیر از خداوند 

ندارد». 

آورده‌اند که چون حضرت علیه السلام وفات کرد, تمامی مدینه در ماتمش 

عزادار گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و کبیر در مصیبتش نالان 

شتدند اد مین شمان آناد اتدهه تهایان توت 

الا لته الله علی الم الطالن ر شعلی ال بت لیا آق سوت ان 

لاد 

ی ۱ 

1 شیخ عباس قمی؛ منتهی للامال؛ با کوشش و تلخیص ایةالله رضا 

استادی؛ قم: دفتر نشر مصطفی, 1380. 


304( 
رای ی مار اتف لس 1370 


اربعین 


(پژوهشی در باز گشت اهل بیت به کربلا) محمد امین پور امینی حسنین 
0 اربعین حسینی یکی از پربحث‌ترین واقعه‌ی طف است. که از 
نب مختلف مورد تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته و تاکنون آثار و 
دست. آوزدهای گران‌بهایی در این زمیته: ارائه گردیده است. و..با حرکت 
زمان پژوهشهای ارزنده‌تر و جامع و کامل‌تری بهره‌ی جامعه‌ی پژوهشگران 
سخت کوش من ور و و از جمله‌ی این تحقیقات ارزنده, تحقیقفی است که 
محقق فاضل و نستوه جناب عمده الأعزة آقای محمد امین پورامینی از 
فضلای به نام حوزه‌ی علمیه‌ی قم انجام داده, و جدا قابل استفاده و 
بهره‌مندی حقیقت جویان قرار گرفته و در طلیعه‌ی تحقیقات دیگر ایشان 
مورد توجه می باشد. ۱ 
وفقه الله لمرضاته و ایده بروحه» امین. قم محمد هادی معرفت 15 
محرم 1424 ه 


بسم الله الرحمن الرحیم نهضت حسینی از زوایای گوناگون قابل بررسی 
است, بررسی شرایطِ سیاسی اجتماعی ان روز و موشکافی جریانات 
بستر ساز قیام, نقش آفزیتن بی‌نظیر سالار شهیدان حضرت امام سین 
علیه‌السلامم «فاداری باران, تفش اهل نیت بیس از قتهادت. تانیز گذارت 
امام زین العایدین علیه‌السلام و زینب کبری علیهاالسلام در تداوم نهضت. 
الگو گشتن آن در راستای حرکت تاریخ و ده‌ها موضوع دیگر ذهن 
کاوشگران و اندیشه‌ی پژوهشگران را به خود مشغول ساخته و از دیرباز 
تاکنون هر یک به فراخور ظرفیت و استعداد و درک و برداشت خود مطالبی 
را گردآوری کرده و برخی به تحلیل مسائل پرداخته‌اند. از قرن اول تاکنون, 
د‌ها کن از «انشمندان: ی فورغان.. با عارش کناب عفتل الامام. الخشتن 
علیه السلام و يا در ضمن بحثهای تاریخی خود. فاجعه‌ی فراموش نشدنی 
کربلا را آوردم و به ذکر وقایع آن برآمده‌اند. مسئله‌ی بازگشت اهل بیت 
علیهم السلام و از آن‌جا به مدینه, یکی از مسائل مهم تاریخ سصت جسیتی 
است و چون برخی مشکلات تاریخی به همراه دار هر سال به هنگامه‌ی 
ماه صفر و تجدید خاطره و یاد حضرت سیدالشهدا عوال ام در روز 
اربعین, بر سر زبانها می افتد و عده‌ای به چگونگی آن و برخی به نفی و 
اثبات آن می پردازند و عده‌ای ساکت و بی تظر از کنار آن می گذرند. از 
آن جایی که این رویداد بسیار پراهمیت است و عده‌ای از بزرگان درباره‌ی 
ان قلم تفت بدا روا ده فد شرس را و ار مطااس 
داش اس عم ساراشکی اسان نب ار عم مات ساخینظران و 
انتقادات ایشان بهره‌مند شوم. محمد امین پور امینی 
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شوق لقا 


ات یه بای ی اسام سس اه ما ایا ان ند سار 
رفیع 9 از قضو صضرا بت منحصر به فردی برخوردار است. در این بخش با 
تا ات وا 


ابن نما حلی, از ابن عايشه روایت می کند که سلیمان بن قته‌ی عدوی, 
سه روز پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام از کربلا عبور کرد و چون 
نگاهش بر جای قتلگاه ایشان افتاد, تکیه بر اسب عربی خود نمود و این 
ابیات را سرود: 
فزرت علی آبباش امعم 
فلم آرها آمثالها یوم حلت 
انا رجا ماسح ری 
مسا کنت. تفای فقرها 
و تقتلنا قیس اذا النعل زلت 
و عند غنی قطرة من دماءنا 
سم مها سیسات 
فلا ببعد الله الدیار و آهلها 
و ان آصبحت منهم برغم تخلت 
فان قتل الطف من آل هاشم 
ل رقاب المسلمین فذلت 
۷ لفقده 
و انا اخت عانه وصلت 111 
۱ ۱ 
تن فته دانشت "ولن این شخن با توجربه مطالت زیره فابل ی ورین تست 
.نون کی ام راب این عشمان ساختج و فعتاساندم است.: 
دایص یت ررض کل تردن ات در سای کی یرکت 
تاریخ نویسان, به ذکر مرثبه و اشعار او در کربلا بسنده نموده‌آند, بدون ان 
که زمان ان را معین سازند [2] و بیشتر ایشان تنها ابیات او را نقل 
کرده‌اند, بدون آن که به مکان و زمان ان تصریح نمایند. [3 ]. 
3 اين روایت, ناظر به عبور سلیمان از کربلاست و این با عنوان زیارت 
فرق می کند ؛ چون عبارتی که ابن نما اورده این است: 
مر سلیمان بن قتة العدوی مولی بنی تمیم بکربلاء بعد قتل الحسین 
علیه‌السلام بثلات, فنظر الی مصارعهم, قاتکاً علی قرس له عربية, و أنشا 
سلیمان بن قته‌ی عدوی پس از گذشت سه روز از شهادت حسین 
سا تس او وان 


که به اسب عربی خود تکیه نموده بود, چنین سر ود ۰««ِص1]. خر آز. ار 
فکان. مقدس, اعم از آن است که به قضد. زیازت باشید یا تباشد و این غیر 
از عمل کسی است که به قصد زیارت قبر آن حضرت., رنج سفر را بر خود 
شمفان‌شا د وه ات اس ای هخا یا وه سس اه تال 
مدا ی وس عم شود او که دعوت شخص امام حسین 
علیه السلام را برای یاری رسانی نپذیرفته بود و به کمان خود با ۳ 
توانسته بود رعایت بی‌طرفی را نموده و از حضور در لشکر ابن زیاد نیز 
سرباز زند, پس از واقعه‌ی جانگداز کربلا, هنگامی که از سوی ابن زیاد 
بازخواست شد, بر جان خود ترسید و از کوفه فرار کرد و به کربلا امد و با 
نهایت تشیهانی از باری ترساندن به فرزند رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
اشعاری را سرود. [5] ولي باز نمی توان عنوان شریف «زاثر» را بر او 
منطبق ساخت. افزون بر آن زمان حضور او را در کربلا دقیقا نمی دانیم. 
«زیارت» قبر حسین علیه‌السلام تنها پس از دقن جلسد مطهر است., نه 
0 وا این بیان نی شترا که توفیق دفن. اعساد مظفر ترا 
یافتند, نمی توان داخل در عنوان فوق دانست. 9 ِ ه این هه 92 باید 
عتوان را تیدا نموده است؛ چون ان کنفت: است که به قصد زبارت ور 
سالار شهیدان, آباعبدالله الحسین علیه‌السلام. با توجه به کهولت سنی خود 
و با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت سیاسی روز, از مدینه به کربلا 
آمد ؛ چنان که بسیاری از بزرگان به اين مطلب تصریح نموده‌اند. 

شیخ مفید می فرماید: 

و فی الیوم العشرین منه - صفر - ۰ هو الیوم الذی ورد فیه جابر بن 
عیدالله الانضاری صاحب رشول. الله صلی الله علیه و آله و رضی الله 
تعالی خسن الفویته الیه کار وانی قر سا ای یداه 
علیه السلام, فکان آول من زاره من الناس ؛ ۰ بیستم ماه صفر, روزی است 
که خانز بن عالله:اتضاری: بارترسمل خدا صلی الله قلبه و الم به فسه 
زیارت داز سار آباعبدالله فا ور از مدینه به ۳ رفت و او 
۱ بسیاری از عالمان 8[ 

شیح طوسی [7], علامه‌ی حلی [8 ]. شیح رضی الدین علی بن یوسف بن 
مطهر حلی [9 , شیخ کفعمی 01 1 ], علامه‌ی مجلسی [11 ] محدت نوری از 
جمله‌ی این دانشمندانند. 

ک کا لا کل کل 

[1 ] مثیر الأحزان. ص 110 

[2 ] تذکرة الخواص.: ص 272 


اللهوف. ص 233 

ینابیع المودة, ۳ ی ص‌ 100 

[3 | الطیعات الکیری: (رجته الاغام الخسین یه الشساام من آلفس فین 
المطبوع), ص 92 

فقانل الطالیی من هه اسات الا اس در 1220 
المناقب, ج 4, ص 117 

مروج الذهب, ج 3. ص 64 

تهذیب الکمال, ج 6, ص 447 

سیر أعلام النبلاء, ج 3. ص 318 

الاتتغاته خ رصن 379 

تهذیب این عساکر, ج 4. ص 345 

الندایهه میدز فرص 213 جواهر العق بح فرص 3و 
[4] مثیر الأحزان. ص 110. 

[5] سبط ابن جوزی در تذدکرة الخواص, ص‌ 270 اشعار وی را این گونه 
آورده است: 

تقول: آمیرغاون ایغاوز 

آلا کنت قاتلت الشهید بن فاطمة 

ونفسی علی خذلانه و اعتزاله 

و بيعة هذا الناکث العهد لائمة 

فباتافت: لا اکون .تضر ند 

آلا کل نفس لا تسدد نائمة 

۵ نی ای او له او هن تاه 

لذو حسرة ما ان تفارق لا زمة 

فی رل ارو اج ال تا وا 

کیت نصره سقیا من الغیث دائمة 

وقفت علی آطلالهم و محالهم 

فاد کی ی ما آلعین ساحید 

موی لد انوا تسراعا ال او 

مصالت کی امس ا صاخ خضا رسد 

فان یقتلوا فی کل نفس بفية 

علی الأُرض قد آَضحت لذلک واجمة 

ها ان رای اون انصل سر 

لدی الموت سادات و زهر قماقمة 

اف شم طاها ی توا مداد 

فقدع خطة لیست لزا بملائمة 

اعمرت فد ازخضمونا بعتایم 


فکم ناقم منا علیکم و 

آهم مرارا آن آسیر ِ 

الی فثة زاعت عن الحق ظالمة 
فکفوا و الا زرتکم فی کتایب 

آشد علیکم من زحوف الديالمة. 

[6] مسار الشيعة, ص 46. 

[7] مصباح المتهجد. ص 730. 

[8] منهاج الصلاح, بنا بر نقل لوْلوٍ و مرجان. ص 147. 
[9 ] العدد القوية, ص‌ 9 2, ص‌ 11 
بحارالأنوار, ج 98, ص 195. 

[10 ] مصباح کفعمی, ص 489. 
[11 ] بحارالأنوار, جح 101, ص 334. 


بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری 


جابر بن عبدالله, از شخصیتهای بسیار برجسته و محترم دنیای اسلام است 
که از موضع گیریهای بسیار خوب فکری و سیاسی برخوردار بوده است. 
کت چنین روایت کرده است: 

او از پیشتازان کِ آمده اطراف وجود امیرمو‌منان علیه السلام [1] و جزء 
کروه هفتاو تفر [2 او آخزنن کنن‌بافن فان از اصجاب :ول غدا ضارن 
الله قلیه و آله ,از پیروان افلسنت امه سا مه 

او در حالی که عمامه‌ی سیاهی بر سر داشت. در مسجد می نشست و 
صدا می زد: 

آخ باقر العام! 

[3 ] و در حالی که تکیه بر عصایش زده بود, در کوچه‌های مدینه می گشت 


علی خیر البشر؛ علی برترین بشر است. [4] و چون پیرمرد شده بود, 
حجاج کاری به او نداشت. [5 ]. محدث نوری می گوید: 

او از پیشتازان: کرد امده‌ی اطراف وجود امیرمومنان علی علیه‌السلام و 
حامل سلام پیامبر, صلی الله علیه و آله برای امام باقر علیه السلام و 
تخستين رانر قبر آباعیدالله الخسین. غلیه‌السلام و. روایتحر غبر لوح (ذر 
بردارنده‌ی نص خداوند بر امامت امامان) بود و او تنها صحابی پیامبر صلی 
الله علیه و آله بود که آن لوح را نزد فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام دیده بود. 
او دارای مناقبی دیگر و فضایلی بی‌شمار بود.» 

[6 ]. محدث قمی می گوید: , 

اه ی حور ات بای بو ی اور ال رن 
علیهم السلام و جلالت او مشهورتر از ان است که ذکر شود. 

وی به سال 78 از دنیا رفت و روایاتی که دلالت بر فضل او نماید, بسیار 
است . ,. از آسد الغابة منقول است که او هجده جنگ را در رکاب پیامبر 
صلی الله علیه و اله, 4 ۱ 
ِِ حاضر شد و در آخر عمر کور گردید ..- [7]. ایت الله خویی 


یا راما سای اه خی الم تا 
شد و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و از بهترین یاران 
وی از یاران امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر 
علیهم السلام و جلیل القدر بود ... کلینی با سند صحیح خود از امام باقر 
علیه السلام این سخن را درباره‌ی وی روایت کرده است: 


هیچ گاه جابر دروغ نگفته است. [9]. در این جا برخی فضایل و 
برجستگیهای زند کی جابز بن عبدالله انصاری را بر می‌شماریم [10 ]: 

- او و پدرش هر دو از یاران رسول خدا بودند. [11] وی از اهل بیت 
رضوان, و از شاهدان شب دوم عقبه, و از حاضران در جنگ خندق و بیعت 
شجره بوده است. 121 ]. در جریان عکقبه, او که کودکی بیش نبود, همراه 
پدر در جمله‌ی هفتاد تنی بود که در آن‌جا با رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بیعت نمودند. [13]. - او کهنسالی است که از یاران رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و امیرمومنان و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و 
امام باقر علیهم السلام شمرده می شود [14] و به هنگام مرگ حدود 90 
سال داشت. [15]. - او از راویانی است که عده‌ی زیادی از وی نقل حدیثت 
نموده‌اند. برخی احادیث وی را تا 12410 روایت شمرده‌اند [6 1 ] و از این 
رو. از وی به عنوان کسی یاد می کنند که از جمله مکثرین در حدیث و 
حافظان سنن بوده است. [17]. - ابن عقده وی را منقطع به اهل بیت 
علیهم‌السلام معرفی نموده [18] و برقی او را از اصفیا می داند. [19 ]. - 
3 
زمان خود معرفی نعوده [20] و مرحوم سید امین. وی را از اجلای 
مفسران می داند. [211]. 

داد 

[1] اختیار معرفة الرجال, ج 1. ص 38, ح 78. 

[2] همان, ج 1 ص 41, ح 87. 

[3] همان, ج 1 ص 41, ح 98. 

[4] همان, ج 1, ص 44 ح 93. 

[5 ] همان, ج 2 ص 124, ح 195. 

[6 ] مستدرک الوسائل. ج 3. ص 580 (الفائدة الخامسة من الخاتمة), 
ترجمه‌ی جابر؛ سفیينة البحار, ج 1 ص 141. 

[7 ] سفينة البحار, ج 1. ص 141 - 140. 

[8 ] عبدالله , بن عماره بن قدح روای یت کرده است که جابر تمامی مشاهد را 
جز جنگ بدر حاضر گردیده ۳ ر. ک: تهذیب الکمال, ج 4 ص 448), 
گویند که وی در بدر نیز حاضر بوده است ر. ک: اسد الفابة, جح 1 ص 
7 و برخی روایات درکتابهای فریقین بر این مطلب دلالت دارد. از 
جمله شیخ طوسی به نقل از حضرت امام باقر علیه‌السلام درباره جابر نقل 
«او بدری, احدی, شجری ... بوده است » (ر. 

1۱ یت کرده است که در 
زود در ترای اضحات. آبت»می رز ساندم نت 


ر. ک: تاریخ البخاری, جح 2 ص 207, ح 2208 

و کلبی نیز تصریح به حضور وی در جنگ بدر دارد 

ر. ک: اعیان الشيعة, ج 4, ص 46. 

[9 ] معجم رجال الحدیت. ج 4 ص 330, ش 2026 
المفید من معجم رجال الحدیت. ص 100. 

[10 ] تفصیل آن را در کتاب ما بعد شهادة الحسین علیه‌السلام اثر نگارنده 
[11 ] تهذیب الکمال, ج 4 ص 443. 

[2 1 ]۲ سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 30 د. 

[13 ] کتاب الثقات, جح 3, ص 51 

المعجم الکبیر, ج 2 ص 180, ح 1730 و 1731 
مختصر تاریخ دمشق, ج 5 ص 375. 

[14] اعیان الشيعة, ج 4, ص 46. 

[ظ 1 ] سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌‌ 37 د. 

[6 1 ] سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 9 د. 

[7 1 ] اسد الغابة, ج 1 ص 257. 

[18 ] تنقیح المقال, ج 1, ص 199. 

[19] اعیان الشيعة, ج 4, ص 46. 

[20 ] سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 0 د. 

[21] اعیان الشيعة, ج 4, ص 336 


ابوحسن,؛ عطية _بن سعد بن جناده‌ی عوفی, از دانشمندان به نام اسلامی و 
از مفسران قران کریم. شخصیتی است که توفیق همراهی جابر را در 
زیارت قبر اباعبدالله الحسین علیه‌السلام یافته است و می توان او را 
دومین زاثر ان حضرت دانست. مرحوم محدث قمی می فرماید: , 
«عطیه‌ی عوفی یکی از مردان علم و حدیث است که اعمش و دیگران از 
وی روایت نقل نموده‌اند و از او روایات زیادی در فضیلت امیرمومنان 
علیه السلام نقل شده است.» [1]. برخی از فضایل این شخصیت بزرگ 
عبارت است از: 

-انتخاب نام ور توسط امیرمومنان علیه السلام ؛ هنگامی که وی ولادت 
یافت. , پدرش به آن حضرت گفت : 

پسری از من به دنیا آضده: آنسنت: تامی: بر آه خذ آو. ان خضر رت فرمود: 

هذا عطية الله؛ او داده‌ی خداوند است. از این روی او را «عطیة» نام 
نهادند. - توفیق زیارت قبر سیدالشهدا علیه‌السلام همراه جابر بن عبدالله 
انصاری. - پس از خروج ابن اشعث و فرار عطیه به فارس, حجاج به محمد 
بن قاسم ثقفی نوشت که عطیه را فراخوان. اگر او علی بن ابی طالب را 
لعن کرد که هیچ, وگرنه به او چهارصد ضربه شلاق بزن و موی سر و ريش 
او را بزن. عطیه پس از احضار, از انجام اين کار سر باز زد و ضربات 
شلاق و تحمل اهانت را در ولای مولای خود به جان خرید. - او دارای تفسیر 
قران در پنج جزء بود. 

این سخن از اوست: 

«من قرآن را سه بار با دید تفسیری و هفتاد بار با نگاه قرائتی بر این 
عباس عرضه داشتم.» [2 ]. 

داد 

[1 ] سفينة البحار, ج 2 ص 205 (ماده‌ی عطا). 

[2 ] سفينة البحار جح 2 ص <205, (ماده‌ی عطا). 


نخستین زیارت 


عطیه‌ی عوفی نقل می کند: 

همراه جابر بن عبدالله انصاری به قصد زیارت قبر حسین بن علی بن آبی 
طالب علیه السلام بیرون آ نو هنحافی کة به کربلا وارد شدیم؛ جابر خود 
رز به کنار فرات رساند و غسل کرد. 

لنگ اس 
کاهی که عرمی دای کر دای فت, تا آن‌گاه که نزدیک قبر رسید. به 
دستانم را بر قبر او بگذار. چنان کردم. خود را بر قبر مطهر انداخت و 
بی‌هوش افتاد. قدری اب بر او پاشیدم. وقتی که به هوش امد, سه بار 


«پا حسین », سپس گفت: 

شیب ۱ مخفه یه با وخستک اس ووستش رای وهد؟ 

آن‌گاه گفت؛: ِ ٍ 
چگونه پاسخ دهی و حال آن که رگهای گردنت بر پشت و شانه‌ات آویخته و 
بین بدن و سرت جدایی افتاده است, و پس از آن, آن حضرت را با کلماتی 
که نشان از ز کمال ایمان وی دارد. این گونه زیارت می کند: 

فأشهد آنک ابن خاتم النبیین, و ابن سید المومنین, و ابن حلیف التقوی, و 
فنایل, القدی, و خاهسن اضحات: الکساء .و این سید الا مان تا 
سيدق النساء, و ما لک لا تکون رو فد یک ید ۲ 
ربیت فی حجر المتقین, و رضعت من دی الایمان. و فطمت بالاسلام, 
فطبت حیا؛ ۱ 
شاکهفب الصره لک یت ای بسن 

اتیادت می دهم که تو فرزند خاتم پیامبران و سید ۳ هستی. و تو هم 
پیمان پرهیزکاری و نتیجه‌ی هدایت و پنجمین اصحاب کسایی. و تو فرزند 
سید نقیبان و زاده‌ی فاطمه سیده‌ی بانوانی, و چگونه چنان نباشی و حال 
آن که دستان سید مرسلان غذایت داد و در دامن پرهیزکاران پرورش 
یافتی و از سینه‌ی ایمان شیر خوردی و با اسلام از آن جدا 

پس خوب زیستی و خوب به لقای الاهی رسیدی, گر چه دلهای موّمنان از 
فراق تو آرامش نمی گيرد, و هیچ شک و تردیدی را در انتخاب صحیح تو و 
آنچه که در آن خیر و صلاح توست, به خود راه نمی دهد. 

پس بر تو سلام و رضوان خدا باد. و گواهی می دهم که تو بر همان راهی 


قرار گرفتی که برادرت یحیی, , فرزند زکریاء, بر آن قدم نهاد. 

آنگاه ۳ را ؛ به اطراف قبر مطهر دوخت و خطاب به شهیدان گلدشت 
کربلا گفت 

ی 

شهادت می دهم که شما نماز را به پا داشتید و زکات را پرداختید و امر به 
معروف نمودید و نهی از منکر کردید و با کافران به جنگ برخاستید و خدا 
را بندگی نمودید تا آن که به حد یقین رسیدید. قسم به آن کشی که معمد 
را , به پیامبری برانگیخت ! 

که 7 در آنچه که انجام دادید شریک هستیم. عطیه می گوید: 

به او 

ان ان ارت رون نه در دشتی فرود 
آمدیم و نه بر کوهی بالا رفتیم و نه جنگیدیم و اینان بین سرها و بدنهاشان 
رت ی وت و 

ای ره از حبیب خودم رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که 
فرمود: ۱ ۱ 

«هر کس که قومی را دوست بدارد. با انان محشور گردد و هر کس که کار 
قومی را دوست بدارد در عملشان شریک گردد.» قسم به کسی که محمد 
را به پیامبری برانگیخت که نیت من و یاران من, با نیت و قصد حسین و 
یارانش یکی است. مرا به سمت خانه‌های کوفه ببر .. ۰ [1 ]. این خبر به 
خوبی وضعیت جابر را روشن می سازد. چرا که از یک طرف ژرفای 
شناخت و معرفت وی را نسبت به آل محمد صلی الله علیه و آله روشن و 
ادب زیارت او را اشکار ساخته, و از سوی دیگرء دشمنان امام حسین 
علیه‌السلام را ملحدان و بی‌دینان معرفی نموده است و به خوبی میزان 
تولی و تبری وی را اشکار ساخته است. سید بن طاووس چگونگی زیارت 
جابر را با تفصیلی دیگر به نقل از عطا [2] این گونه اورده است: 

من در روز بیستم ماه صفر با جابر بن عبدالله همراه بودم. هنگامی که به 
غاضربه-ر سیديم: در تهر اب فسل کزد و بیراهن باکی که همزاه داشت بنه 
تن کرد. 

آیا ۱ ۱ همراه داری؟ 

گفتم: 


سعد [3 ] دارم: مقداری از آن را بر سر و تن خود قرار داد و با باق برهته 
به راه افتاد و در برابر سر مبارک حسین علیه‌السلام ایستاد و سه بار تکبیر 


گفت و بی‌هوش روی قبر افتاد. هنگامی که به هوش آمد, شنیدم که چنین 
۹۹ ۰ 


می : 
السلام علیکم يا آل الله 

اسلا شا با نیا[ 

السلام علیکم يا خيرة الله من خلقه, 

التیلای عایگه با ساسا ات 

لام یکی با انم لا را 

التتلام عک اسیت ناه 

لام علی با ات له مره له و رگا 

الساام علک با ما عار الاتاه 

السلام علیک پا وارت آدم صفوة6 الله, 

السلام علیک يا وارث نوح نبی الله, 

الام ای با ات ار اس ال 

لاملا اساسا نم الا 

پا ی ۱ 

الا تا اس رف اه 

الق ایا ان فصو سای 

السام لا ان ی ای 

السلام یی با ان فاطمه ال هرا 

الشاام غلی ادن انشید 

السلام علیک یا قتیل بن القتیل, 

السلام علیک يا ولی الله و ابن ولیه, 

الی راک الوا یی اف 

آشهد آنک قد آقمت الصلاخ, و ات الز کاة, و آمرت بالمعروف؛ و نهیت عن 
المنکر, و بررت والدیک, و جاهدت عدوک؛ 9 آنک تسمع الکلام, و ترد 
الا 1 و خلیله و نجیبه و صفیه و ابن صفیه, زرتک 
1 

يا ده استشفع. الی. الله بجدک منید آلیین: ارگ سید الوصیین, و 
بای مه سا اه ها ای ما و ی 
من الأولین و الأخرین؛ 

سامس ها اع ال اه 

سلام بر شما ای سرورها 

سلام پر شما ای شیران < 


سلام بر تو ای اباعبدالله. و رحمت و برکت خداوندی بر تو باد ! 

سلام بر تو ای وارث علم پیامبران. 

سلام بر تو ای وارث آدم, برگزیده‌ی خدا. 

سلام بر تو ای وارث نوح, پیامبر خدا. 

سلام بر تو ای وارث ابراهیم, خلیل الله. 

سلام بر تو ای وارث اسماعیل ذبیح الله. 

سلام بر تو ای وارث موسی, کلیم الله. 

سلام بر تو ای وارث عیسی, روح الله. 

سلام بر تو ای فرزند محمد مصطفی. 

سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی. 

سلام بر تو ای فرزند فاطمه‌ی زهرا. 

سلام بر تو ای شهید فرزند شهید. 

سلام بر تو ای کشته‌ی فرزند کشته. 

سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند حجت او بر خلقش. 

گواهی می دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی و امر به 
معروف و نهی از منکر نمودی و به پدر و مادرت نیکی روا داشتی و تو با 
دشمنت به جهاد برخاستی. 

شهادت می دهم که تو سخن من را می شنوی و پاسخ من را می دهی و تو 
حبیب و دوست و نجیب و برگزیده‌ی خداوند و فرزند برگزیده‌ی او هستی. 
پس به درگاه خداوند شفیع من باش. 

من به ۳ جد, تو سید پیامبران و پدر تو سید وصیان و مادر تو سرور 
زنان جهانیان. شفاعت را خواهانم. خداوند لعنت کند کشندگان و ستمکاران 
و بدگویان و دشمنان تو راء از اول ایشان تا آخرشان. 

آنگاه خود را بر روی قبر انداخت و دو گونه‌ی خود را بر آن نهاد و سپس 
چهار رکعت نماز خواند و به سمت قبر علی اکبر علیه‌السلام آمد و گفت: 
السلام علیک يا مولای و ابن مولای, لعن الله قاتلک. لعن الله ظالمک, 
اتقرب الی الله بمحیتکم, ادلی اللمن ده کض لام پوت آختمولا ه 
فرزند مولایم ! 

خدا لعنت کند کشنده‌ی تو را! 

خدا لعنت کند ستم کننده‌ی به تو را! 

با دوستی به شما به خداوند نزدیک می شوم و از دشمنانتان نزد خداوند 
بیزاری می جویم. 

سپس قبر را بوسید و دو رکعت نماز خواند و رو به شهیدان نمود و گفت: 
السلام:علی الارواح الفیقه:بفیر ایس عبداللم: السلام علیکم بان شیعه المو 


شيعة رسوله و شيعة آمیرالمومنین و الحسن و الحسین, السلام علیکم با 
طاهرون, السلام علیکم يا مهدیون, الستلام علیکض با آیزاو: السلام علیکم و 
علی ملائكة الله الحافین بقبورکم. جمعنی الله و ایاکم فی مستقر رحمته 
تحت عرشه ؛ سلام بر ارواحی که گرداگرد قبر اباعبدالله رحل افکنده‌اند. 
سلام بر شم ای شیعیان خدا| و پیروان فرستاده‌ی او و تابعان امیرمومنان و 
حسن و حسین. سلام بر شما ای پاکان. سم تا اي هدایت کار 
سلام بر شما ای نیکان. سلام بر شما و بر فرشتگان خداوندی که بر گرد 
قبرهایتان می گردند. خداوند من و شما را در جایگاه رحمت و در زیر 
عرش خود به هم رساند. 

پس از آن به سمت قبر عباس فرزند امیرمومنان علیهماالسلام آمد و در 
حال ایستاده گفت: 

السلام علیک یا آبا القاسم, 

السلام علیک يا عباس بن علی, 

السلام علیک یا ابن امیرالمو‌منین, 

هه لقد بالغت فی النصيحة, و آدیت الأْمانة, 

و جاهدت عدوک و عدو آخیک, 

فصلوات الله علي روحک الطيبة, 

و جزاک الله من آخ خیرا؛ 

سای ره ایا رفاسم 

سلام بر تو ای عباس بن علی. 

سلام بر تو ای فرزند امیرمومنان. شهادت می دهم که تو نهایت کوشش را 
در نصیحت به کار بستی و حق امانت را , نه چا آوردی و با دشمن خود و 
برادرت به جهاد برخاستی. 

پس درود خداوندی بر روح پاک تو باد. و خداوند در برابر خدمتی که به 
برادرت نمودی, پاداش خیرت دهد. 

آنگاه دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و برگشت [4]. در هر صورت. جابر 
همراه عطیه به شرف زیارت نایل آمد؛ ؛ گر چه روشن نیست که چگونه 
عطیه , به جابر پیوسته و هم سفر گردیده است و دو احتمال در اینجا وجود 
دارد: 

1 عطیه در آن سال به حج مشرف شده باشد و همراه جابر, از حجاز به 
سمت کربلا امده باشد._ ۲ 

2 جابر خود به کوفه امده و از ان‌جا همراه وی به کربلا مشرف شده 
باشد. 

زمان زیارت نیز بر روایت ابن طاووس, روز بیستم صفر بوده است. 
ملاقات ایشان با امام زین العابدین علیه‌السلام و همراهانشان را در هیچ 
یک از دو روایت طبری و ابن طاووس نمی یابیم و اين نکته را در بحثهای 


آینده 

باید در نظر داشت. 

داد 

[1] بشارة المصطفی, ص‌ 74/, و همین مضمون با اندکی تفاوت در مقتل 
خوارزمی, ج 2 ص 190 دیده می شود. 

[2] ظاهرا مقصود از عطا همان عطیه است. همان طوری که محدث نوری 
ترا الوا یم رت ی 

لول و مرجان, ص 149. 

[3 ] سعد ماده‌ی گیاهی خوشبو کننده است. ابن منظور می نویسد: 

السعد بالضم: 

السعد: , : 

تال اصال شحت ادن آزسن رنه 

زک اسان فرع ری و31 

[4 ] مصباح الزائر. ص 286؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 329. 


ایا ان نف یه سا او ؟ 


فلهی ,فرود اشیران احل بت یه کر آمزی است غیر قایل انکارء جرا 
ابن نما (م 6045( اورده است : 

و لصا هر ال .الخسین مالسلا گرا مخدیا حایر عو. عبذالاه 
اه ی ی و 
واحد, اقا بالعرن وب ااکتاب ه ان علی هط المساب یقت ۳۳ 
الاحباب؛ 

و هنگامی که اهل بیت حسین علیه‌السلام به کربلا رسيدند, جابر بن عبدالله 
انصاری و گروهی از بنی هاشم را یافتند که برای زبارت آن حضرت آهنده و 
هم زمان به هم رسیده بودند. آنان با حزن و اندوه و ناله : بر این 

مصیبت دلسوز گرد هم آمدند و به سوگواری پرداختند. 

< >لا علا کل ک< 

[1]. سید ابن طاووس (م 664) می گوید: ۱ 

فوصلوا الی موضع المصرع. فوجدوا جابر بن عبدالله الانصاری رحمة الله و 
کات من ی هام معا مت اه رل خی الم ع مان کر 
متحها لربارم. ف الخسن. کندالسلامر فوایرا قی. وفنت +اخهص ج علاقنا 
بالبکاء و الحزن و اللطم ؛ 

پس به جایگاه شهادت رسیدند و جابر بن عبدالله انصاری و گروهی از بنی 
هام ه رای از ال باه صلی اه عنو الهش دید کهبرای ارت 
قبر حسین علیه‌السلام, هم زمان گرد هم آمده بودند و گریه و اندوه سر 
داده و به سینه‌ی خود می زدند. [2]. از اين بالاتر روایتی است که مرحوم 
شیخ صدوق به سند خود, از فاطمه‌ی بنت علی علیهاالسلام درباره‌ی جریان 
اسیران اهل بیت در شام نقل می فرماید, تا آن‌جا که فرمود: 

الی آن خرج علی بن الحسین علیه‌السلام بالنسوة و رد رأس الحسین 
علیه السلام الی کر بلاء؛ تا آن‌گاه که حضرت قلف بن حسین علیه السلام 
همراه زنان از شام خارج شد و سر حسین علیه السلام را به کربلا 
بازگرداند [3 ]. 

مرحوم ایت الله حاج میرزا محمد اشراقی (ارباب) می فرماید: 

به حسب عادت. بعید می نماید که آن قافله‌ی دل شکسته که با اکراه و 
اضطرار ۳ 
شریفه‌ی شهدای خود را مقابل آفتاب دیدند, بدون آگاهی بر حال مقابر 
مقدسه و اطلاع بر حال؛ فف مایت رصع کنقق وج زر بات آن: توت ففذاته 
فائز نشده برگردند [4 ]. 


تصریح نکرده‌اند؟ 

در پاسخ می گوییم: 

اولاء بسیاری از دانشمندان این مطلب را ذکر کرده‌اند. که در صفحات 
آپنده بیان خواهیم کرد. 

ثانیاء عدم ذکر برخی از مورخان و بزرگان به معنای عدم حصول این 
واقعه‌ی تاریخی نیست. و نمی توان به صرف عدم ذکر, این مسئله را انکار 
نمود. [ ]. 

بزرگانی که تنها به حرکت اهل بیت از شام به سمت مدینه اشاره نموده‌اند 
و سخنی از کربلا به میان نیاورده‌اند, عبارتند از: 

5 شیح مفید, ایشان می نویسد. 

و فی العشرین منه (الصفر) کان رجوع حرم سیدنا و مولانا نت عبدالله 
علیه‌السلام من الشام الی مدينة الرسول صلی الله علیه و آله؛ بیستم ماه 
صفر روز بازگشت اهل بیت سید و مولای ما اباعبدالله الحسین علیه‌السلام 
از شام به سمت مدینه بود [6 ]. 

و فی الیوم العشرین منه (صفر) کان رجوع حرم سیدنا ابی عبدالله 
الحسین بن علی بن ابی طالب علیه‌السلام من الشام الی مدينة الرسول 
صلی الله علیه و آله؛ 

در روز بیستم ازماه صفر اهل بیت سید ما اباعبدالله حسین بن علی بن 
ابی طالب علیهماالسلام از شام به سوی مدینه‌ی پیامبر صلی الله علیه و 
آله باز گشتند [7 ]. ۱ 

شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر حلی؛ ایشان چنین اورده است: 
و فی الیوم العشرین من صفر سنة احدی و ستین او اثنین و ستین علی 
اختلاف الرواية به فی قتل مولانا الحسین علیه‌السلام, کان رجوع حرم 
مولانا ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام من الشام الی مدينة الرسول صلی 
الله علیه و آله 

در رون یسم ماه صفر سال 601 و یا 02 [ ] بنا بر اختلاف در روایت؛ 
بازگشت اهل بیت مولای ما حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام از شام 
به سمت مدینه صورت گرفت [9 ]. - شیخ کفعمی ؛ ایشان در کتاب المصباح 
می ی 

ال اون 1 ۱ ۱۳ 
سمت مدینه باز گشتند [10 ]. و در جای دیگر کتاب آورده است: 

و فی هذا الیوم (العشرین من صفر) کان رجوع حرم الحسین علیه‌السلام 
من الشام الی المدينة؛ و در این روز (بیستم صفر) اهل بیت حسین 


علیه السلام از شام به مدینه باز گشتند. 

[11]. به نظر می رسد این بزرگان تنها در مقام مشخص ساختن روز 
خروج اهل بیت از شام به قصد مدینه بوده‌اند و در اینجا به مسئله‌ی رفتن 
آنان به کربلا نظر نداشته‌اند؛ چه آن که مسئله‌ی رفتن به کربلا بعدا مطرح 
گردید. گرچه باید ریشه‌ی آن را درخواست امام زین‌العابدین علیه‌السلام از 
یزید برای بازگرداندن سر مطهر یافت. بنا بر مطالب پیش گفته می توان 
این گونه نتیجه گرفت: 

یک. این بزرگان را نمی توان از مخالفان مسئله شمرد؛ دو. بر طبق نقل 
انان, بیستم صفر, زمان خروج ایشان از شام به قصد مدینه است و این 
قصد, منافاتی با رفتن به کربلا ندارد؛ چون مرور از کربلا با قصد رفتن به 
مدینه که وطن اصلی ایشان است., قابل جمع است. سه. این که برخی, 
چون سید ابن طاووس, از ظاهر عبارت شیخ طوسی چنین برداشت 
کرده‌اند که مقصود ایشان این است که اهل بیت در بیستم صفر, به مدینه 
رسیده‌اند؛ خلاف ظاهر, و يا لااقل مجمل است. ظاهر عبارت این است که 
در این روز از شام خارج شدند, نه آن که به مدینه رسیدند؛ چون کلمه‌ی 
«رجوع» غیر از کلمه‌ی «وصول» است و با اين بیان, دیگر مجالی برای 
استبعاد سید آبن طاووس باقی نمی ماند. 

کا عا کر > کل 

[1] مثیر الأحزان, ص 107. 

[2] اللهوف. ص 225؛ تسلية المجالس, ج 2. ص 458. 

[3] شیخ صدوق, الأمالی. ص 232, ح 243 

روضة الواعظین. ص 192 

بحارالأنوار, ج 45, ص 140 

العدال ج 7 بص ل ۱۸ 

[4] الأأربعین الحسينية, ص 207. 

[5] و به عبارتی دیگر عدم تصریح اعم از تصریح به عدم است. 

[6 ] مسار الشيعة. ص 46. 

[7] مصباح المتهجد. ص 730 

بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 

[8 ] این تردید جا ندارد. سال شهادت حضرت اباعبدالله حسین علیه‌السلام. 
9 مشهور و بلکه متواتر سال شصت و یک هجری قمری بوده 
[9 ] العدد القوية. ص 219. 

[10 ] مصباح کفعمی, ص 510. 

[11] همان, ص 489 


کدامین اربعین 


چهل روز پس از شهادت 


تعیین روز اربعین و سالی که اسیران اهل بیت در آن روز وارد کربلا شدند, 
از مباحث مهم تاریخی در نهضت حسینی است., که از دیرباز ذهن و 
اندیشه‌ی دانشمندان را مشغول ساخته و موجب طرح نظریات و احتمالات 
گونا گونی گردیده و عده‌ای را به نفی و اثبات آن وادار نموده است. جا دارد 
که در آغاز مطالبی را به عنوان پیش درآمد مطرح ساخته و آن‌گاه وارد 


اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا 


در رابطه‌ی با زمان بازگشت اهل بیت علیهم السلام به کربلاء سه نظر وجود 
داردز 

یک. انان در اربعین اول, یعنی در بیستم صفر سال 61 هجری به کربلا 
آمدند. دو. ایشان در اربعین دوم. یعنی در بیستم صفر سال 02 هجری 
امدند. سه. انان در زمانی غیر از این دو تاريخ. به کربلا مشرف شدند. 

حق در بحت این است که مسئله داثر مدار قول اول و سوم است. گر چه 
برخی از تاریخ نویسان [1 ] قول دوم را ذکر کرده‌اند, ولی نمی توان به ان 
اعتماد نمود. چون خالی از استدلال و شواهد تاریخی است و تنها براساس 
ظن و گمانه زنی است. بنابراین. مسئله را در دو محور اربعین اول و غیر 
آن فرآد خی تصیی: و یه( کر دلایل. هر دو تظربه و تقد آن .هی بردا زیم 

ک کا لا کل کل 

[1] گویا احتمال آن را مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ داده است و مرحوم 
آیت الله طبسی نجفی در مقتل الامام الحسین, ص 285 (مخطوط) آن را 


نقل نموده است. 


ای آت کا نار ید با کشت ال هسام مالعا مر 
ارشین ال تانق و با دممت کم اهر کلام اسان اما انشفاده 
می شود: 

یک. ابوریحان بیرونی (م 440)؛ ایشان در کتاب الثار الباقية می نویسد: 
شهر صفر؛ فی الیوم الأول: 

ادن زاس امین عله الففلام مه تمهت و قوضعه ومد لفته. الا مه 
ای و نکر باه بفصیت 0 کی و92 و هو هو 

من بنی آحمد ما کان فعل 

لیت آشیاخی ببدر شهدوا 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

فأهلو و استهلوا فرحا 

قد فلا الفرم من اشاخیم 

و عدلناه ببدر فاعتدل, 

و فی العشرین رد رس الحسین الی مجثمه [1] حتی دفن مع جئته, وفیه 
زيارة الاربعین, و هم حرمه بعد انصرافهم من الشام [2]؛ 

در روز اول ماه صفر, سر حسین علیه‌السلام را وارد دمشق نمودند, و یزید 
- که لعنت خدا بر وی باد - ان را در مقابل خود نهاد ,۰ و در روز بیستم آن, 
سر حسین علیه‌السلام را به بدنش ملحق کردند و در همان جا دفن نمودند 
و زیارت آربعین درباره‌ی این روز است. و بدین سبب این زیارت را 
«اربعین» گویند که چهل تن از اهل بیت او پس از مراجعت از شام قبرش 
را زیارت کردند !31 ]. 

دو. قرطبی (م 671) در تذکرة می نویسد: 

و الامامبه تقول, ان الر اس اعید الی ال بگرنلاة بعد آرنعین. نوم هن 
القتل. , و هو یوم معروف عندهم یسمون الزیارة فیه زيارة الأربعین ؛ امامیه 
من گوینده 

سر مقدس ایشان پس از چهل روز به کربلا بازگردانده و به بدن ملحق شد 
و این روز نزد انان معروف است و از ان به زیارت یاد می کنند و مقصود 
زیارت «اربعین» است [14. 

سه. زکریا بن محمد بن 9 قزوینی ِ 2 ایشان در کتاب عجائب 
یوم لول منه: 


عید بنی أمبة, آدخلت فیه رآس الحسین علیه‌السلام بدمشق؛ و العشرون 
منه ردت رأس الحسین الی جنته؛ کز ۰۳ ۱۳2 . چون 
در آن روز سر حسین علیه‌السلام را به دمشق وارد ساختند و در روز 
پیستم آن ماور.ستر آیشان دا به‌بنن باز کردانده:شد و | 1 
چهار. شیخ بهایی (م 1030 ؛ ایشان در کتاب توضیح المقاصد چنین اورده 
التاسع عشر (من الصفر)؛ فیه زيارة الأربعین لأبی عبدالله الحسین 
علیه السلام - وفی هذا الیوم و هو بوم الأربعین من شهاد ته علیه السلام کان 
قذوش جابر الانضاری..زضی. اللة عنه لزبار نه. علیه‌الصلام. و انفق فی. ولک 
النوم ورد جرمة علیمالسلام مرن الشاه الی کر بلاع: 0 التینه عل 
ساکنه السستلام و التجیع؛ 
روز نوزدهم ماه صفر, زیارت اربعین حضرت امام حسین علیه‌السلام است 

, و در این روز که روز اربعین است. روز ورود جابر بن عبدالله انصاری 
۳ شتافت و آن روز با روز ورود اهل بیت 
امام حسین علیه‌السلام از شام به کربلا یکی گردید؛ در حالی که ایشان 
قصد عزیمت به مدینه را داشتند. [6 ]. 
پنج. مناوی (م 1031) در ضمن ذکر اقوال گوناگون درباره‌ی محل دفن سر 
مطهر امام حسین علیه‌السلام می گوید: 
و الامامية یقولون الرآس آعید الی الجثة و دفن بکربلاء بعد آربعین یوما من 
الفل «اماعش ی ورد 
پس از چهل روز از شهادت, سر به بدن بازگردانده شد و درکربلا دفن 
گردید. [7]. شش. علامه‌ی مجلسی (م 1110) در رابطه‌ی با علت 
استحباب زیارت سیدالشهداء علیه السلام در روز اربعین می فرماید: 

و المشهور بین الاضخات. آن العله فی دلک رجوع خرم الجسنین ضلوات الله 
علیه فی مثل ذلک الیوم الی کربلاء عند رجوعهم من الشام و الحاق علی 

بن الحسین صلوات الله علیه الروس بالاجساد؛ مشهور بین اصحاب این 

ات باز گشت اهل بیت حسین علیه‌السلام در چنین روزی به 
کربلا است: هنگامی که از شام باز می گشتند. و علی بن حسین 
علیه السلام سرهای مقدس را به اجساد ایشان ملحق ساخت. [8 ]. 
برخی از ظاهر این عبارت چنین برداشت کرده‌اند که ایشان شهرت بین 
اصحاب را درباره‌ی بازگشت اهل بیت در روز اربعین باز گو نموده‌اند. 
ممکن است گفته شود که متعلق شهرت؛ استحباب زیارت حضرت 
سیدالشهدا| علیه‌السلام در روز اربعین است, نه باز گشت اهل بیت در روز 
از بعیرن یه کربلا ۲ 
هفت. شبراوی می نویسد. 
و قیل: اعین الی النه مکربلاه عم رفن وا هن فتاه ۰ کففه دم اس 


2 به بدن آن حضرت بعد از چهل روز پس از شهادت. به بدن 
باز گردانده شد [9 ]. 

هشت. شبلنجی (م 1322 [10 ]) نیز می گوید: 

ذهیت الما میه.الن: آنه: اعید الی الجثة و دفن تکرنلاع بعد ازتخش‌نوما هن 
المقتل ؛ نظر امامیه این است که سر آن حضرت به بدن ایشان ملحق 
و ی به خاک سپرده شد. 
11 

نهد ابت الله میرز) مخمد اشرافی (ازیات) رم بلط لانشن از دک رواب 
بشارة المصطفی درباره‌ی زیارت جابر می نویسد. 

دی اين خبر معتبر, توا نیست که زیارت جابر در روز اربعین بوده یا روز 
دیگر و نیز ذکر نشده که زیارت جابر در سال اول شهادت بود یا بعد؛ لیکن 
مذکور در سایر کتب شیعه, تحقق هر دو امر است. در هر حال ورود اهل 
بیت را به کربلا در روز اربعین بسیاری ذکر کرده‌اند, از عامه و خاصه؛ مانند 
ابن نما و ابن طاووس و ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین, و از عبارت 
امالی صدوق 7[ شود که گوید: 

خر علن بن آلختفن علیه الشفلام بالتسهخ و ید الز اش الق کرتلاء . 

و در سبره و تاریخ محفوظ است. که بعد از سال شهادت؛ اهل ببت 
مسافرتی به عراق ننموده‌اند. ایشان پس از ذکر خلاصه‌ی نظر محدت 
نوری می فرماید: 

و حاصل او زیاده بر استبعاد چیزی نیست و امور منقوله را نتوان به 
استغراب ب تکذیب کرد اگر چه سید بن طاووس با ان که خود او در کتاب 
لهوف ورود اهل بیت [12] را در اربعین ذکر کرده. در کتاب اقبال استبعاد 
نموده و هرگاه کسی تأمل و تتبع در وضع مسافرت اعراب و خصوصا در 
ازمنه‌ی سابقه نموده باشد. می داند که این گونه طی مسافت ایشان 
خلاف عادت نیست. خصوصا هر گاه قافله‌ای شتاب داشته باشد و از این 
قبیل سرعت سیر (در) مسافرت بسی معهود است ... در هر حال وجهی 
برای تکذیب ورود اهل بیت به کربلا نیست. [3 1 ]. 

ده. آیت الله شهید قاضی طباطبایی؛ ایشان رنج فراوانی در اثبات این 
مسئله تحمل نمود ۵ کنانی: ری دز آین‌باوه گردآوری نمود, که خلاصه‌ی 
ادله‌ی او را به هنگام طرح ادله‌ی محدث نوری خواهیم آورد. 

گفتنی است که گر چه برخی از نقلهای فوق, تنها بازگرداندن سر مقدس 
به بدن طاهر ان حضرت در روز اربعین را ذکر کرده است, ولی از آن جا 
که مسئله‌ی الحاق سر به بدن, از مسئله‌ی باز گشت اهل بیت به کربلا جدا 
نیست, و بنا بر قول مشهور اين کار توسط امام زین‌العابدین علیهالسلام 
صورت پذیرفت. از این رو سخن قرطبی و پس از ان قزوینی, مناوی, 
شبراوی و شبلنجی را اوردیم. 


کا لا کل کل 

[1 ] جثنه (خ ل). 

[2] الاثار الباقيةء ص 422. 

[3] الثار الباقية, فصل 20, ص 528 (ترجمه‌ی اکبر دانا سرشت). 

[4] التذکرة, جح 2 ص 668. 

[5 ] عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات, ص 45. 

[6 ] توضیح المقاصد. ض 6. همان گونه که گذشت. فرمایش ایشان که روز 
نوزدهم را روز اربعین دانسته‌اند. مبنی بر محاسبه‌ی روز عاشورا در ضمن 
عدد اربعین است. و ظاهر آن است که محاسبه از روز بعد است. و هیچ 
کس جز ایشان این روز را به عنوان روز اربعین معرفی نکرده است. 

[7] فیض القدیر, جح 1, ص 205. 

[8 ] بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 

[9] الاتحاف بحب الأشراف, ص 70. 

[10] معجم المولفین, جح 13, ص 53. 

[11 ] نور الابضار. ضص 121. 

[12 ] مرحوم سید در لهوف تنها ورود اهل بیت را به کربلا و ملاقات با جابر 
را نقل نموده‌آند, و زمان را معین نساخته‌اند. 

[13] الأأربعین الحسينية, ص 207 - 205. 


مخالفان اربعین اول 


عده‌ای از دانشمندان نتوانسته‌اند باز گشت اهل بیت علیهم‌السلام را در 
ایشان را می اوریم: 
یک. سید بن طاووس ؛ ظاهرا ایشان نخستین کسی است که به این مطلب 
خدشه وارد می سازد, و با برداشتی که خود از کلام شیخ طوسی دارد. 
بازگشت اهل بیت را در این تاریخ بعید دانسته است. او می نویسد: 
و وجدت فی المصباح آن؛ 
حرم الخسین علبه‌السام ف صلوا آلنذنته مه هولانا علینن. الحسین 
علیه‌السلام یوم العشرین من صفر, و فی غیر المصباح آنهم و کربلاء 
انضا فی دهم مز: ااام وم ااع رین نز صقن و کلاهما مستبعد, لأن 
عبیدالله بن زیاد لعنه الله کتب الی یزید بعرقة ما جر وشسادته قی 
حملهم, و لم یحملهم حتی عاد الجواب الیه, و هذا یجتاج الی نحو عشرین 
توضا اه اکن هه وله لما حفاهم الب شام رمی آنهفم اناهوا نها شور 
فی موضع لا یکنهم من حر و لا برد. و صورة الحال یقتضی آنهم تأخروا آکثر 
من آربعین یوما من یوم قتل علیه‌السلام الی آن وصلوا العراق او المدينة, و 
ما جوازهم فی عودهم علی کربلاء. فیمکن ذلک, و لکنه ما یکون ِ 
الیها یوم العشرین من صفر, لانهم ی ری جابر بن عبدالله 
الأأنصاری, فان کان جابر وصل زائرا من الحجاز فیحتاج وصول الخبر الیه و 
مجیثه اکثر من آربعین یوماء و علی آن یکون جابر وصل من غیر الحجاز من 
الکوفة آو غیرها؛ 
در مصباح دیدم که: 
اهل بیت حسین علیه‌السلام همراه علیت بن حسین علیه السلام در روز 
بیستم صفر, به مدینه رسیدند و در غیر مصباح یافتم که آنان به هنگام 
بازگشت از.تشتاضر در همان رود به کربلا زستبدند وداهر دوهی آن تغیی است؛ 
بزاق آن که قببالله بن ریاد لعته الله< نامه‌ای بزای بربه نونست که تذر 
ان ماجرا را نوشته و برای فرستادن اسیران به شام کسب اجازه نمود و او 
تا امن گه. امه چا درافت گرم اد ام ض سا ایشای. نود و این 
کار به بیست روز يا بیشتر نیازمند است. 
همچنین روایت شده است: 
فنکافی که اهل بیت را به شام بردند» انا یک ماه در جاپی بودند که 
ایشان را از گرما و سرما باز نمی‌داشت و صورت قضیه این است که آنان 
پس از اربعین به عراق و يا مدینه رسیدند. اما عبور ایشان از کربلا هنگام 


سس 


باز گشت امکان پذیر است. ولی در روز بیستم صفر نبوده است ؛ چرا که 


آنها - طبق روایت - با جابر بن عبدالله انصاری ملاقات کردند و اگر جابر به 
عنوان زیارت از حجاز امده باشد. رسیدن خبر به او و امدن وی به کربلا. 
بیش از چهل دور نیازمند است. [1 ]. 
گفتنی است که آنچه ایشان از کلام شیخ طوسی در مصباح المجتهد نقل 
کرده استمر با غبانتی: که‌ها ار انش کنات اور دیم. تم شازند آنخهدر مصیا خ 
شیخ است ۳ ۳ 
علی بن 1 طالب ۰ من الشام ای مدينة ات 73 ال 
علیه و آله؛ [2 ]. 
«رجوع» و بازگشت از شام به مدینه غیر از «وصول» و رسیدن به مدینه 
است. در کلام شیح طوسی کلمه‌ی وصول وجود ندارد, بنابراین, این را باید 
برداشت سید بن طاووس از کلام شیخ دانست, که ما با برداشت ایشان 
موافق نیستیم و با اين بیان این که ایشان دو امر بازگشت به مدینه و یا به 
کربلا در تاریخ بیستم صفر سال 61 را بعید دانسته است. امر اول موضوعا 
منتفی است؛ ولی در هر حال, ایشان با توجه به قراین و مستندات تاریخی 
که ذکر می کند, بازگشت اهل بیت را در اربعین اول و حتی زیارت جابر بن 
عبدالله انصاری را در اين تاریخ نمی پذیرد و این شواهد را دلیل قول خود 
میت داند: 
الف. عبیدالله بن زیاد, از کوفه نامه برای یزید فرستاد و کسب تکلیف کرد 
رفت و برگشت نامه, حدود بیست روز و با بیشتر لازم دارد. 
ب. روایت شده است که اهل ببت حد ود یک ماه در شام در جای بسیار 
نامناسبی که ایشان را از گرمای روز و از سرمای شب محافظت نمی 
نمود اقامت داشتند. ج. جابر بن عبدالله نیز نمی تواند در بیستم صفر خود 
به کربلا برساند, چون رسیدن خبر به حجاز و حرکت او از حجاز به سمت 
کربلا به بیش از چهل روز نیاز دارد. ایشان در پایان, امکان عبور از کربلا و 
ملاقات با جابر را در غیر اربعین اول می پذیرد. - فرمایش اخیر ایشان 
مبنی بر این که: ۱ ۳ ِِ 
«چنانچه جابر در حجاز از شهادت ان حضرت اگاه شده و ان گاه رهسپار 
کربلا شده باشد. به بیش از چهل روز وقت نیاز خواهد بود». تمام نیست؛ 
چون مدینه در شهادت امام حسین علیه‌السلام سه بار به ضجه افتاد: 
1 در روز عاشورا. ام‌سلمه خواب عجیبی دید. وی پیامبر صلی الله علیه و 
آله را غبار آلود دید. از او علت را پرسید. خبر داد که من هم اکنون به 
شهادت رسیدن حسین را دیدم. 31 ] همچنین ان حضرت به ام 
شیشه‌ای پر از خاک داده بود و فرموده بود که هر گاه این خاک رنگ خون 
به خود گرفت, بدان که حسینم به شهادت رسیده است. ام سلمه پس از 
آن خواب. سراغ آن خاک رفت و آن را چنان یافت که پیامبر صلی الله علیه 


و اله پیش‌بینی فر موده بود. 

انگاه چنان ضجه و ففغان و ناله سر داد که هجوم زن و مرد اهل مدینه را در 
بی ذاشنته, که از جمله‌ی آنان این کبانتن,بود: 

[4] ماجرای قاروره در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است؛ [53] 
بنابراین, هیچ بعدی ندارد که جابر در مدینه بوده و با آن معرفتی که دارا 
موس اف از نی قاعهی کر ان مت سار گرد 

2 پس از فاجعه‌ی کربلا, از سوی عاملان حکومت. خبر رسمی به والی 
مدینه و مردم اعلام شد, بنا بر این فرض, با توجه به وجود پیک, چنانچه تا 
حوالی اخر مجرم و ابتدای صفر این خبر به مدینه رسیده باشد, باز حرکت 
جابر از مدینه و رسیدن او به کربلا در بیستم صفر توجیه پذیر خواهد بود. 
3 به هنگام رسیدن اهل بیت به مدینه [6 ]. 

دو. علامه‌ی مجلسی؛ ایشان پس از ذکر قول مشهور بین اصحاب درباره‌ی 
باز گشت به کربلا در اربعین اول و قول دیگر مبنی بر مراجعت ایشان در 
این تازیح بة هدینةه هر دو را نمی پذیرد و می گوید؛ 

اعلم آنه لیس فی الأخبار ما العلة فی استحباب زیارته صلوات الله علیه 
فی, هذا. الیومت و الهینهون بتن. الاصعاب. آن العله فی, رلک رجهع جر 
الحسین صلوات اه ی ی الیوم الی کربلاء عند رجوعهم من 
الشام. و الحاق علی بن الحسین صلوات الله علیه الرووس بالاجساد, و 
قیل فی مثل ذلک ی رجعوا الی المدينة. و کلاهما مستبعدان جدا, ان 
الزمان لا یسع ذلک کما تفر من آلاخبان و. لا تاره و کون ذلک فی السنة 
الأخری انضا مرو ی 

از اخبار و روایات. علت استحباب زیارت آن حضرت در روز اربعین دانسته 
نیست و مشهور بین اصحاب این است که علت آن, بازگشت اهل بیت امام 


حسین علیه‌السلام در مثل چنین روزی از شام به کربلا و ملحق ساختن 
سرها به بدنها به دست علی بن حسین علیه‌السلام است. و گفته شده 
است که در مثل چنین روزی, آنان به مدینه بازگشتند و هر دوی آن بعید 
است؛ چون زمان. گنجایش آن را ندارد؛ همان گونه که از اخبار و روایات 
دانسته می شود. 

و اما آن که آنان در اربعین سال بعد به کربلا رسیده باشند, آن هم بعید 
است. [7]. 

سه. محجدت نوری ؛ ایشان مسئله باز گشت در اربعین اول را به طور کلی 
منکر شده است و ادله‌ای قابل توجه دارد. که ذهن عم را به خود 
مشغول داشته است و تفصیل کلام ایشان خواهد امد. 

چهار. محدث قمی؛ ایشان نیز بازگشت در اربعین اول را بعید دانسته و می 
نویسد. 


مکشوف باد که ثقات محدئین و مورخین متفقند, بلکه خود سید جلیل علی 


بن طاووس نیز روایت کرده که 

بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام. عمر سعد ملعون نخست 
سرهای شهدا را نزدابن زیاد لعین روانه کرد و از پس آن,. روز دیگر اهل 
بیت را ۱ 7 
بیت کمم ال لاخ ایشان را محبوس داشت., و نامه به یزید بن معاویه 
فرستاد که در باب اهل بیت و سرها چه عمل نماید. یزید لعین جواب 
نوشت که به جانب شام روان باید داشت. لاجرم ابن زیاد ملعون تهیه‌ی 
سفر ایشان نموده و ایشان را به جانب شام فرستاد. 

وا را فا ناسنا 
کتب معتبره نقل شده چنان می نماید که سیر ایشان را از راه سلطانی و 
قرای بریه و غربی فرات بوده, آن هم قریب به بیست روز می شود. 

چه ما بین کوفه و شام به خط مستقیم 175 فرسخ گفته شده, و در شام 
هم قریب به یک ماه توقف کرده‌اند, چنان که سید در اقبال فرموده ... پس 
قضایا از شام برگردند و روز بیستم صفر که روز اربعین و روز ورود جابر 
به کربلا بوده وارد شوند و خود سید اجل این مطلب را در اقبال مستبعد 
شمر ده به علاوه ان که احدی از اجلای فن حدیت و معتمدین اهل ن ای 
تواریخ در مقاتل و غیره اشاره به این مطلب نکرده‌اند, با آن که دیگر ذکر 
آن. از خهانی:شایسته بوده‌زبلکه از ستیاق. کلام ایشان انکاد آن«معلوم مین 
شود؛ چنان که از عبارت شیخ مفید در باب حرکت اهل بیت به سمت مدینه 
دریافتی. و قریب این عبارت را ابن اثیر و طبری و قرمانی و دیگران ذکر 
کرده‌اند و در هیچ‌کدام. ذکری از سفر عراق نیست؛ بلکه شیخ مفید و شیخ 
طوسی و کفعمی گفته‌اند که: 

در روز بیستم صفر حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام رجوع 
کردند از شام به مدینه و در همان روز جابر بن عبدالله به جهت زیارت 
امام حسین علیه‌السلام به کربلا امد و اول کسی است که امام حسین 
علیه‌السلام را زیارت کرد ... و بعضی احتمال داده‌اند که اهل بیت 
علیهم السلام در حین رفتن از کوفه به شام به کربلا امده‌اند و این احتمال 
به جهاتی بعید است و هم احتمال داده شده که بعد از مراجعت از شام به 
کربلا امده‌اند, لیکن در غیر روز اربعین بوده, چه سید و شیخ ابن نما که نقل 
کرده‌اند ورود ایشان را به کربلا. به روز آربعین مقید نساخته‌اند و 

این احتمال نیز ضعیف اشفت: نم شبت آن: که یر ان ماننه صاحت: وه 
الشهد|ء و حبیب السیر و غیره که نقل کرده‌اند, مقید به روز اربعین 
ساخته‌اند. و از عبارت سید نیز ظاهر است که با جابر در یک روز و یک 
وقت وارد شدند, چنان که فرموده: 

«فوافوا فی وقت واحد». و مسلم است که ورود جابر به کربلا در روز 


اربعین بوده و به علاوه‌ی آنچه ذکر شد تفصیل ورود جابر به کربلا در کتاب 
مصباح الزاثر سید بن طاووس, و بشارة المصطفی که هر دو از کتب 
معتبره است موجود است و ابدا ذکری از ورود اهل بیت در آن هنگام 
نشده. با آن که به حسب مقام باید ذکر شود. 

[8]. ایشان مطلبی اضافه بر سخن محدث نوری ندارد, و با پاسخی که 
آن‌تجا دادم می‌شون.باشغ انشان: معلوم ی کرزدد: پنج. مرحوم شیخ محمد 
ابراهیم 1 ؛ ایشان اه شده است ون را جزء افسانه‌های 
تاریخی شمرده است ! 

[9 ]. شش. ایت الله شهید مطهری؛ ایشان خبر ملاقات اهل بیت با جابر را 
منکر شده و می فرماید تنها کسی که این ای وی 
طاووس در لهوف است. و هیچ کس غیر از ایشان نقل نکرده است ! 

حتی خود سید در دیگر کتابهای خود متعرض آن نگردیده است و دلیل عقلی 
نیز با آن سازگاری ندارد. [10 ]. - گفتنی است که اگر مقصود ایشان از 
انکار خبر ملاقات. عدم حصول ان در خصوص روز اربعین است, که ظاهر 
عبارت ایشان, به ویژه با ضمیمه‌ی دلیل عقلی, این را می نماید, باید گفت 
که سید بن طاووس, حتی در کتاب لهوف, نیز چنین چیزی را نگفته است. و 
اگر مقصود ایشان انکار اصل ملاقات اهل بیت با جابر در کربلاست. سید 
متفرد نیست و پیش از او ابن نما [11] و پس از او شیخ بهایی [12] و 
سید محمد بن ابی طالب [13], علامه مجلسی [14] قندوزی [15] و 
دیگران گفته‌اند. 
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متوقفان 


ی یا سس رای ی 
توقف نموده و هیچیک از دو نظر اربعین اول يا دوم را نتوانسته اختیار کند 
و می فرماید: 

فعلیه نا من المتوقفین فی ذلک, و لکن المشهور عند عوام الناس فی 
السنة الأولی, ,. مع ان ظاهر عدة۵ التواریخ آن توقفهم فی الشام / بقل من 


شهر ؛ 

بنابراین. من از زمره‌ی توقف کنندگان در مسئله هستم (و هیچ یک از دو 
قول را اختیار نمی کنم) ولی مشهور نزد عوام مردم این است که انان در 
اربعین اول به کربلا بازگشتند. 

با ان که ظاهر بعضی کتب تاریخی این است که توقف ایشان در شام کمتر 
از یک ماه نبوده است. [1]. 


ا ملاعلا ما کل 


الا مقیل الامام آلخسین فلس سار 295 اسخدیت خی | 


دو دیدگاه در ترازوی نقد 


مرحوم محدث نوری و قاضی طباطبایی, در دو جهت مسئله قرار دارند. 
محدث نوری به طور کلی منکر بازگشت اهل بیت در اربعین اول است و 
شبهه‌ی ابن طاووس در اقبال الأعمال را با حواشی دیگر پرورش داده و 
تیک انی حون محدت فمن تحت تانیر او فسان کرفته‌آند: و در طرف مقابل, 
شهید قاضی طباطبایی در مقام اثبات مراجعت اهل بیت در اربعین اول 
برآمده و با پروراندن جواب مرحوم اشراقی و نگارش کتابی قطور به 
ان کشیده است. 
از این روی, ما به طور خلاصه, ادله‌ی هر دو طرف را به نقد و بررسی می 


سخنی و قند کی دیگر 


تاکنون معلوم شد که شهرت مورد ادعا با توجه به محذورات ذکر شده 
کارساز نیست. و شواهدی که ذکر گردید فرض امکان را ثابت می کند, 
اه ار ای 
توان منتفی دانست: 

با توجه به قراین, به نظر می رسد جابر بن عبدالله انصاری, آن یار وفادار 
و دانشمند عارف و آگاهی که رنج سفر را : به جان خریده و از عواقب کار 
خود نهراسیده وق یز حتسالی و کهولت سن به سمت کربلا رهسیار شده 
است, به یک زیارت بسنده نکند و دست کم دو بار به زیارت قبر مولا و 
محبوب خود سالار شهیدان امام حسین علیه‌السلام شتافته باشد: 

زیارت اول: 

زیارتی است که طبری در بشارة المصطفی [11] و سید بن طاووس در 
مصباح الزاثر [2] و خوارزمی در مقتل الحسین علیه‌السلام [3 ] اورده‌اند. 
زیارت دوم: 

زیارتی است که مقرون به ملاقات با اهل بیت علیهم السلام است. در زیر 
به تبیین این دیدگاه خواهیم پرداخت: 

1 در روایت طبری و سید بن طاووس و خوارزمی, هیج‌گونه اشاره‌ای به 
مسئله‌ی ملاقات نشده است؛ بلکه قرینه بر عدم حصول ملاقات نیز وجود 
دارد. طبری و خوارزمی تصریح می کنند که پس از انجام زیارت, جابر از 
عطیه می خواهد که او را به سمت خانه‌های کوفه هدایت کند. 

آنگاه هر دو در این مسیر گام برداشتند. [4] بسیار بعید است که حادثه‌ای 
با این اهمیت واقع گردد و عطیه آن را نقل نکند. 

2 آنچه از خبر طبری و سید بن طاووس و خوارزمی استفاده می شود این 
است که هنگام زیارت جابر. کسی غیر از ایشان نبوده است و حال ان که 
زیارت مقرون به ملاقات پا اهل بیت؛ وقتی بوده است که گروهی از بنی 
هاشم نیز به زیارت قبر آن حضرت شتافته بودند و اهل بیت هنگامی که به 
رس را انا هام و وبا ات 3 

3 در زیارت اول, نام و نقش عطیه برجسته است. در صورتی که در 
زیارت دوم هیچ نام و اثری از عطیه وجود ندارد. 

4 تصریح مورخان و دانشمندان مبنی بر این که جابر نخستین زاثئر امام 
حسین علیه‌السلام است., اثبات کننده‌ی این مطلب است که زیارت وی 
پیش از زیارت گروهی از بنی هاشم است و با اين بیان. زیارت جابر با 
ی 


نخستین زیارت او قرار داد. 

خلاصه, انچه طبری و سید بن طاووس در (مصباح الزاثر) و خوارزمی 
اورده‌اند, که در ان نام عطیه وجود دارد و هیچ گونه اشاره‌ای از حضور بنی 
هاشم ندارد و سرانجام زیارت؛ به رهسپاریشان به سمت کوفه ختم می 
شود با آنچه که ابن نما و سید بن طاووس در (لهوف) آورده‌اند, که در آن 
اترت از تام,ونعش قطیه یست: فرقمی کندو هیچ کونه, دق تدارد که 
شخصی چون جابر به یک زیارت بسنده نکند. 

بنابراین. روز اربعین روز ِ جابر پس از گذشت چهل روز از شهادت 
مبالار تنتهددان: خسن ن حعلی کلم السلام اسه و اس آستت و 
ملافات راشای سا اس ات مه وا ون ی 
دانیم, ولی مسلما پیش از اربعین دوم است. با توجه به نقلی که ورود سر 
مرا مارد ماه صت سر کدی است ۱۱ ناه ور هل 
نت را ماهر این تاج نف شام ود انیم [7] و با تکیه به خبری که زمان 
خروح ایشان, بیستم ماه صفر تعیین شده است [9 ], مدت اقامت ایشان 
در شام. بیست روز بوده و بنا بر آن که مسیر باز گشت انان از راه میانبر 
بادية‌الشام بوده باشد, زمان رسیدن اهل بیت به کربلا فاصله‌ی چندانی با 
اربعین اول ندارد. و می توان گمان کرد که انان در حدود پایان صفر و يا در 
امایل رولیت کربلا رش سا اه فقوت نامت اش بر 
خدفویی ماه | 9 ام با ماه ق تم الا اداست ییاز کشت را هم ار 
راه سلطانی بدانیم زمان مقداری به تاخیر می افتد و بعید است که در غیر 
از ماه ربیع الاول بوده باشد. 

با این بیان بسیاری از مشکلات مسئله حل می شود, و بسیاری از منازعات 
کتس نا بایان ی نی امه هرعوی قاطا یوت ان ان یم 
عنوان فمم عها بان کرنم است:تصی تواند به عنهان دلیل مظرح کرد و در 
فرض تحفق, ناشی از تبوت ملازمه‌ی بین زیارت جابر و حصول ملاقات 
۳ که تس پذیرش قرار نگرفت. با توجه به مطالب کذانتة: نتیجه‌ ی 
۰ اهل بیت را از طریق بادية الشام به شام برده و آنان از همان 
مسیر به کربلا بازگشته باشند. و زمان خروج را نیز بیستم صفر ندانیم, 
امکان رسیدن به کربلا در اربعین اول وجود دارد . ولی قراینی مسیر رفت 
را از اين مسیر تأیید نمی کند, و سید امین که این احتمال را ذکر می کند, 
هیچ گونه دلیل و شاهدی را نمی آورد و تنها با ذکر کلمه‌ی «لعل» و شاید 
آن را خظر.ساخته. آسجت .ورقر. هیچ کنات معتی و کین مفتیدی: اثری از 
حرکت در این مسیر به چشم نمی خورد. 

افزون بر آن, حکومت فاسد بنی امیه می خواست نهایت بهره را ِ_ 
کین خوه به دس آوود سا اش کرک ادن ابا از اه انس که 


گفته می شود چهل منزل را در خود داشت. منطقی جلوه می سازد و 

حرکت در این مسیر به حدود بیست روز وقت نیاز دارد. و باقی ۳ 

آثاری از شهیدان و اهل بیت در این مسیر به عنوان تأیید می تواند مورد 

استناد قرار گیرد. مثل مشهد نقطه [11]؛ و يا مدفن برخی از کودکان 

ال‌البیت در مسیر, مثل شهرهای حلب يا بعلبک. در برخی از کتب مورد 

توجه تاریخی, بعضی از جریانات راه را ذکر کرده‌اند که مربوط به راه 

سلطانی است ؛ مثل قضیه‌ی دیر راهب [12] در قنسرین [13] 

ای سعضی از ال یواست اقانت ال 

بیت در شام که تا حدود یک تا یک ماه و نیم گفته‌اند. همچنانکه سید بن 

طاووس, و پیش از او قاضی نعمان گفته است و باعنایت به مدتی که در 

کوفه زندانی بوده‌آند, (اگر چه ان مدت کم بااشد) و مسئله‌ی کسب تکلیف 

از یزید توسط پیک و یا حتی کبوتر نامه‌بر, باز بازگشت اهل بیت را در 

اربعین اول منطقی نمی دانیم. ۳ 

اما تصریح برخی مثل بیرونی و قزوینی و شیخ بهایی و دیگران, معارض 

است با نقل برخی همانند قاضی نعمان, که از نظر تاریخی بر انها مقدم 

است و مثل انان ذوفنون نبوده است. و انچه به امامیه نسبت داده‌اند 

ناشی از ملازمه‌ی بین زیارت جابر و حصول ملاقات وی با اهل بیت در 

اربعین اول است که مورد پذیرش قرار نگرفت, و ان را در زیارتی دیگر 

پس از اربعین دانستیم. اما تاریخ الحاق سر مطهر به جسد طاهر را یا باید 

در روز اربعین ندانیم, و يا آن را امری ویژه, و با شرایطی خاص بدانیم؛ 
چنان که سید بن طاووس به آن رسیده است. [14 ]. 
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اقبال الاعمال, ص 588. 


یکصد و بیست و هشت نکته درباره‌ی روش مرثیه خوانی 


با استفاده از کتاب: 

سرشک خون 

1- در مرثیه خوانی به «خدا» توکل کنیم. ۱ 

2- در مرئیه خوانی توسل به معصومان و کمک از انان بویژه حضرت 
فاطمه‌ی زهرا و امام حسین و حضرت مهدی - علیهم السلام - را فراموش 


دم مه ای اه مت رایع احسام 
ناد کییصر لا بای مود راشای مسا خن فا اضای را ند کار 


بریم . 

4- از خدا بخواهیم تا خاندان عصمت و طهارت بویژه حضرت مهدی - 
ی یج 
مجالس تشریف بیاورند و چشمان گنهکار ما به جمال دل آرای خویش 
نورانی بفرمایند. 

5- اگر به مرثیه خوانی علاقه داریم از خاندان عصمت و طهارت بویژه 
حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین و امام زمان - علیهم السلام - بخواهیم 
تااما را در زمره‌ی مرثیه خوانان واقعی خود قرار دهند. 

6- مرثیه خوانی از نعمتهایی است که خداوند و خاندان عصمت و طهارت - 
علیهم السلام - به دوستان خود عطا می کند, پس آن را دست. کم نگیریم و 
کم ارزش نکنیم. 

7- می توانیم ثواب مرئیه خوانی خود را به معصومان - علیهم‌السلام - یا 
خزاخع ید وان له مه ماس سا وال اند مهد 
کنیم. 

8- خواندن مرثیه را به عنوان انجام عبادت و وظیفه‌ی شرعی بدانیم. 

09- در هنگام مرثیه خوانی با طهارت و با نظافت باشیم. 

0- می توانیم پیش از مرثیه خوانی دو رکعت نماز بخوانیم و از خدا 
بخواهیم تا ما را در مرثیه خوانی موفق بدارد. 

1 1 شانسه ایس آرخ‌اندن مر تیه مافی سا اباندالند. اد کنا۱ 
جمله‌ی «با صاحب الزمان ادرکنا» و يا جمله‌ی «یا فاطمة الزهراء ادرکینا» 
زا از علب خوق ترایم هیا تربانهان سار تمانیه. 

2- پیش از مرئیه خوانی درباره‌ی آن فکر نماییم که چگونه آن را ِ 
کنیم, چگونه آن را ادامه دهیم و چگونه ان را به پایان بریم و بطور کلی 
خکونة آن را مان تایه 

3- مرئیه را با نام و حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر گرامی اسلام - 


صلی الله علیه و آله - و المه‌ی معصومین - علیهم‌السلام - و بیزاری از 
دمن آ بان آعات کسوه لا کون 

دا ات راز سای اس و اس له 
غلی مها مسا ان آاغا شخ و 
لته اللشعلی اعداشم احمعیرن مرن الا ال فا هه رال وت 

4- می توانیم مرثیه را نیز با نام خدا و یاد صفات خدا آغاز کنیم. مثلا 


«بسم الله الرحمن الرحیم, يا رحمان یا رحیم ...» 

5- پس از ذکر نام و صفات و حمد خدا و درود بر معصومان می توانیم 
چند بیت شعر بخوانیم و یا خاطره و داستانی را ذکر کنیم و سپس اصل 
مرثیه را بازگو نماییم. 

6- اگر شعر یا خاطره و یا داستانی پیش از خواندن اصل مرثیه مورد 
اشتفاده قرار می, کیرد شعی نننود آن قدر طولانی نگردد که از اصل مرئیه 
بیشتر شود و اصل مرئیه و هدف و محتوای آن را تحت الشعاع خود قرار 
دهد. 

7- چناچه شعر یا داستان يا خاطره و يا نظایر آن در مرئیه خوانی مورد 
استفاده قرار گرفتند, باید از نظر محتوا درست و از نظر مدرک صحیح و 
8- شایسته است از اشعار عرفانی مربوط به مرثیه در همه جاأ استفاده 
نشود, زیرا عرفان زمینه و یا زمینه سازی می خواهد. 

9- در آغاز راه و پیش از خواندن هرتیهه آن رآ در خاتص با مانتد آن رین 
و حفظ کنیم, تا در هنگام خواندن مرثیه دچار اشتباه و یا فراموشی نشویم. 
0- اگر شنوندگان برای شنیدن مرثیه بطور پراکنده نشسته‌اند. در صورت 
1- سعی کنیم تا مرثیه را بدون مقدمه چینی و زمینه سازی شروع 
ننماییم. به قول معروف, فوری به «گودال قتلگاه» نرویم. 

2- برای مقدمه چینی و زمینه سازی می توان مرثیه را با عرض سلام بر 
معصوم یا شهید مورد نظر, و یا همان گونه که گفته شد با خواندن شعر و 
ذکر داستان و خاطره‌ای مربوط به مر نیه‌ی.مورد نظر آغاز. کنیم. 

ِ برای آغاز پا پایان مرئیه‌ی سرور شهیدان می توانیم این سلامها 
را بخوانیم 

«السلام علیک يا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی 
سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله اخر العهد منی 
لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین 
و علی اصحاب الحسین [و رحمة الله و برکاته ]». 

4- در اغاز يا پایان مرثیه‌ی هر معصومی - علیه‌السلام- می توانیم قسمتی 


از دعای توسل را که مربوط ن ۳ معصوم است بخوانیم, مثلا برای 
مرثیه‌ی امام حسین - علیه السلام- عرض کنیم: 

«راااه یی را ابا غدالاه اش ی سا ادا من اه 
با خجع الله علی: خلمهیا شیدنا و مولیا اتاعسفنا و اشسشفعا تسیا یک 


الی الله و قدمناک بین بدی حاجاتنا يا وجیها عند الله اشفع لنا عندالله». 
5 - معمولا مرثیه دارای سه مرحله است: 


و سه: فرود. ۱ 

بعد از رسیدن مرئیه به مرحله‌ی اوج و سوزناک خود, ان را زیاد طول 
ندهیم, یعنی مرحله‌ی فرود مرثیه را کوتاه کنیم, که گاهی مرثیه حتی بدون 
فرود نیز خوانده می شود. 1 :۲ 

6- مرحله‌ی اوج مرثیه. مرحله‌ای است که گره مرثیه گشوده می شود و 
سوزناک ترین قسمت مرئیه است. بدین جهت مرحله‌ی اوج مرثیه را زود 
بیان نمی کنیم. 

27- وقتی مرثبه به مرحله‌ی اوج خود ر سید سوز و گدازی را در شنوندگان 
برانگيزانيم و «نحولی درونی» در آنها به وجود آوریم به گونه‌ای که حالت 
توجه به معارف بلند عاشورایی با از سوز و گداز همراه گردد. 

8- در اوج مرئثیه با کلماتی مانند «یا حسین» و «یا زهرا» توسل را بیشتر 
29- اگر مرئبه را همراه با سخنرانی انجام می دهیم شایسته است که 
ارتباط موضوع سخنرانی با موضوع مرئیه را فراموش نکنیم و ارتباط بین 
ان دو را در نظر داشته باشیم, و به اصطلاح سخنوران مرثیه خوان «گریز» 
بزنیم. 

رت موی عیفر چه اسر ان رم 

1 ار نان مره فی‌ران اف و سم اند وا ای وا 
ینقلبون: ۲ 

و ستمکاران بزودی خواهند دانست که به چه مکانی باز می گردند.» و پا 
آیه‌ی «الا لعنة الله علی الظالمین: 

آگاه باشید نفرین خدا| بر سمتمکاران است », را خواند. 

9 بعد از خواندن آیاتی که گفته شد می توانیم برای استجابت دعا پنج بار 
ایه‌ی «امن یجیب المظطر اذا دعاه و یکشف السوء» را بخوانیم. 

3- می توانیم پس از «امن یجیب» این دعا را بخوانيم «اللهم انا نستلک و 
ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق محمد و علی و 
فاطمة و الحسن و الحسین و التسعة المعصومین من ذرية الحسین » و 


سپس ده بار «یا الله» بگوییم و آن گاه دعاهای دیگر را بخوانیم. 

4- اگر هنگام مرثیه خوانی. مطلب یا شعر بعدی را فراموش کردیم, 

مطلب يا شعر قبلی را تکرار می کنیم و شرح مي دهیم و در ضمن این کار 

به جستجوی مطلب يا شعر بعدی می پردازیم تا ان را به یاد اوریم. 

برای مرثیه خوانی اگر می توانیم در جایی قرار گیریم که مشرف بر 
شنوندگان باشیم. 

6- شایسته است موانع تمرکز حواس را از محل مرثیه خوانی حذف کنیم. 

گاهی این کا ر با تذکری از سوی مرئیه خوان می تواند انجام گیرد. 

7- در آغاز مرئیه می توانیم از شنوندگان بخواهیم ۳ سرها را به زیر 

بیندازند, دلها را روانه‌ی کربلا کنند و زانوی غم در بغل بگیرند. 

38- تا می توانیم مدت و مقدار مرثیه را در مدت زمانی که از ما 

خواسته‌اند انجام دهیم. یعنی مرثیه را بموقع شروع کنیم و بموقع خاتمه 


دهیم. 
9- در ابتدای مرثیه صدای خود را خیلی بالا نبریم و بلند نکنیم, تا برای 
ادامه‌ی مرثیه نیز نفس داشته باشیم. 2 
0- گاهی گلو و دهان مرثیه خوانهای مبتدی خشک می شود و يا نفس انان 
کم می اید, اين امری طبیعی است که به مرور زمان از بین می رود. ولی 
نات مره وان ماه کی فیلن را سا و ات ار 
مشکلی روبرو نشد. 

[41- اگر صدای شما گرفته پا سرما خورده و با ناصاف است, چنانچه می 
توانیم در رفع آن بکوشیم و یا خودمان پیش از خواندن مرثیه به شنوندگان 
ن را بگوییم. 

2۸ سعی کنیم برای خواندن مرئیه, شروع خوب, گیرا و جذابی داشته 
3 تلاش کنیم خودمان نیز همراه خواندن مرثیه بسوزیم و اشک بریزیم و 
ی که ره 

«انچه از دل»برابی: لا جرم بر رل تشیتد : 

4- اگر هنگام خواند مرثیه. خودمان گریه نمی کنیم (بکاء), دست کم 
حالت گریه به خود بگیریم (تباکی). 

5- سوز و حال و گریه در مرثیه خوانی را از خود خدا و معصومان - 
یمه الم رد لت نیم 

6- خود را برتر از مرثیه خوانهای دیگر ندانیم و متواضع باشیم. مثلا 
«من یک ساعت مرثیه خوانی کردم ولی فلانی کم آورد». 

7 علاقه و تمرین و صدق و اخلاص و تقوا از عوامل موثر در مرئیه 
خوانی است ؛ پس به انها توجه بیشتری ک: 


48 تعداد کم يا زیاد جمعیت در اخلاص ما برای مرثیه خوانی بان نگذارد. 


نیم : 
«د پشب در مجلسی مرئیه خوانی کردم که غلغله بود و جای سوزن انداختن 
نبود ». 
9- اگر از مرثئیه خوانی ما انتقاد سودمندی کردند, ناراحت نشویم و آن را 
بپذیریم. 


كِ تحقیر مرثیه خوانهای دیگر به گونه‌های مختلف خودداری کنیم, مثلا 


«روی فلافن را کم کردم ». 

1- اگر برای مرثیه خوانی به ما هدیه‌ای ندادند ناراحت نشویم. زیرا 
پاداش اصلی و حقیقی این کار نزد خدا است. 

2- به خاطر حضرت فاطمه‌ی زهرا و امام حسین - علیهاالسلام - برای 
مرثیه خوانها احترام ویژه‌ای قاثل باشیم. ۱ 
پس حداقل می توانیم به احترامشان از جای خود برخيزیم و یا دست انان 
را ببوسیم. 
3- هنگام مرثیه خوانی با مدیریت خود, کنترل مجلس را به عهده بگیریم, 
زیرا ممکن است در بعضی موارد, کنترل مجلس را از دست بدهیم و یا 
دیگران بخواهند نظم مجلس را به هم بزنند.. ‏ 

4- تجربیات مرثیه خوانی خود را در اختیار دیگران قرار دهیم و در این 
در ۳ و مقدمه‌ی مرثیه چه چیزهایی را باید بخوانیم و در اوج و فرود 
56 ۰ و پیش 9 مر ئیه, یک بار دیگر مرثیه را مطالعه و 
مرور کنیم تا مرتکب اشتباهی نشویم. 

7- می توانیم در ابتدای مرئیه خوانی موضوع مرئیه را به شنوندگان 
بگوییم, مثلا به آنان بگوییم: 

«امشب می خواهم روضه‌ی حضرت علی اکبر -علیه‌السلام- را برای شما 
بخوانم». 

98- اگر چراغهای مجلس مرئیه خوانی خاموش شوند, شاید حزن و اندوه 
بیشتری بر ان مجلس حاکم گردد؛ پس در مواردی به این نکته توجه داشته 
باشیم. 

9- در مرثئیه خوانی از طرح سئوالات و شبهات بدون پاسخ پرهیز نماییم. 
مثلا در مرثئیه‌ی حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیهاالسلام - این سوال را مطرح 
نکنیم که چگونه ممکن است حضرت فاطمه‌ی زهرا - علیهاالسلام - بعد از 
مرگش, دستهای خود را از کفن بیرون آورد و امام حسن و امام حسین - 


علیهاالسلام - را در آغوش بگیرد و بعد پاسخ آن را هم ندهیم. 

0- مطالب احتمالی و مشکوک در مرثیه خوانی مانند حضور حضرت لیلا - 
عليهاالسلام - در کربلا را به صورت قطعی و یقینی ذکر نکنیم و یا حتی از 
ذکر انها خودداری نماییم. 

1- بدون ضرورت, مرثیه را تکرار نکنیم و از دوباره خوانی بپرهيزیم. 

2- می توانیم از ایات, روایات. شعر, داستان و خاطره. مثال و تشبیه, 
ضرب المثل, آمار و اخبار صحیح و دقیق. سخنان عالمان و بزرگان و 
دانشمندان نظیير حضرت امام خمینی - قدس سره الشریف - و جملات و 
قطعه‌های ادبی و زیبایی که متناسب با موضوع و محتوای مرئیه باشند 
استفاده نماییم. ۳ 

3- اگر در خواندن مرثیه دارای سبک خاصی هستیم, آن قدر تمرین و 
ممارست داشته باشیم تا ان سبک را از دست ند هیم. 

64- دو آعان ز آونمی تواننم پیش از مرثیه خوانی چند نفس عمیق بکشیم, تا 
ترس و دلهره‌ی ما از بین برود و آرامش جای آن را بگیرد. 

65- بطور طبیعی مرثیه خوانی کنیم و خود را به تکلف و زحمت نيندازیم. 
6- نزد عموم از به کارگیری کلمات و لهجه‌ی خاص و محلی در مرثیه 
اف ود اری کس هار دشن که کی ر هیر نایم ۱ 

7- تا می توانیم از ابتکار و خلاقیت و ذوق و سلیقه‌ی خود و دیگران در 
انتخاب مرائی و کیفیت بیان و شیوه‌ی اغاز و پایان انها استفاده کنیم. 

8- اگر در خواندن مرثیه اشتباهی کردیم, در همان جلسه و اگر نتوانستیم 
در جلسه‌ی بعد, آن اشتباه را تصحیح نماییم. 

9- می توانیم هنگام خواندن مرثیه. تحمل در برابر مشکلات و صبر در 
مقابل ات را برای شنوندگان زمینه سازی کنیم. زیرا معصوم - 
علیه السلام ۳ فرموده است: 

۱ 

0- به مرئیه‌ای که می خوانیم, خودمان اعتقاد داشته باشیم, تا این اعتقاد 
در شنوندگان نیز تاثیر معنوی و عاطفی بگذارد. 

1- کیفیت بعضی گریه کردنها زننده است, از انجام چنین گریه‌هایی 
خودداری کنیم. ۱ 

2- از دروغها و تحریفاتی که در مرئیه‌ها صورت گرفته است با اطلاع 
باشیم تا انها را نخوانیم. 

3- مواظب باشیم برای گریاندن مردم, مرثیه‌ها را کم و زیاد و تحریف 
مت متوز دای ولو مردم را به گریه اندازند. 

توانیم گاهی چشمان خود را روی هم بگذاریم. 

5- توجه داشته باشیم که مرثیه خوانی با زبان محاوره‌ای دلنشین‌تر از 


مرثیه خوانی با زبان مکاتبه‌ای است. 

«مرائی و اشعار مربوط به آن را پیش از خواب حفظ کنید تا در ذهن شما 
کاملا نقش ببندد». 

7- از هر حالت و يا حرکتی که متناسب با مرثیه خوانی و شخصیت مرنیه 
خوان نباشد خودداری کنیم. 

8- برای مرثیه خوانی و جاری ساختن اشکها,. سعی کنیم احساسات و 
عواطف شنوندگان را برانگیزانیم. 

مرثئیه خوانی شور و سوز و احساس نیز داشته باشیم. _ 

0- بین محتوای مرثیه و شرایط و احساسات شنوندگان ارتباط برقرار 
کنیم, تا غم و اندوه بیشتری را احساس نمایند و اشک بیشتری را جاری 
سازند. 

1- هنگام مرثیه خوانی به همه‌ی جمعیت نگاه کنیم تا توجه همگان را جلب 
نماییم. و نیز برای جلب توجه و تأثیر بیشتر می توانیم در حد ضرورت و 
متناسب و هماهنگ با محتوای مرثیه از حرکات سر و صورت و دست 
استفاده کنیم. 

2-برای مرئیه خوانی ترس به خود راه ندهیم. و از جمعیت زیاد شنوندگان 
و شخصیت آنان هراسان نشویم. 

3- در اغاز مرثیه خوانی ترس و لرز و دلهره و ضربان شدید قلب امری 
طبیعی است, از اين رو یاس را به خود راه ندهیم و مرثیه خوانی را در 
«جاهای مختلف» و در حضور «جمعیتهای گوناگون» تمرین و دنبال کنیم تا 
ترس و دلهره‌ی ما از بین برود. 

4- آثار و فواید معنوی مرثیه خوانی را به خاطر بیاوریم, تا علاقه‌ی ما به 
مرثیه خواندن بیشتر شود که نعمتی بزرگ است و متاسفانه برخی از آن 
غافلند. 

5- اگر مرثیه را همراه با سخنرانی می خوانیم مواظب باشیم که مرثیه‌ی 
ما ناقض سخنرانی‌مان نباشد و بعکس, مثلا - بنا به فرض - اگر در 
سخنرانی می گوییم: 

«توبه در آخر عمر پذیرفته نمی شود» در این صورت نباید مرثیه‌ی حضرت 
حر را بخوانیم, زیرا حضرت حر در اخر عمرش توبه کرد و امام حسین - 
6- هدف نهایی از مرثیه خوانی «گریاندن» نیست. اگر چه مرثیه‌ی همراه 
با گربه بهترست. ۱ 

7- مرثیه خوان باید آن چنان ورزیده باشد که اگر به او گفتند در سه 
دقیقه مرثیه خوانی کند بتواند, و چنانچه به وی گفتند در سی دقیقه مرتیه 


خوانی کند باز هم بتواند. 

و اک -در. اغاز رام تیم ان خود صلفین 4 کنم که مین توانیم: مر تیه 
خوانی نماییم, زیرا تلقین یکی از راههای تعلیم و تعلم است. 

9- در همه جا نباید مرثیه خواند, بلکه باید یا شرایط مرثیه خوانی موجود 
باشد و با قر ابطظ آن-را نه.وجود آورد هنیس مر تیه خواند. 

۵0- مرئیه‌ها را مطابق فهم و موقعیت فردی, سنی؛ زمانی و مکانی 
شنوندگان انتخاب کنیم و بخوانیم. مثلا برای نوجوانان مرئیه‌ی حضرت 
قاسم - علیه السلام- و برای کودکان مرئیه‌ی حضرت رقیه - علیهاالسلام - و 
برای بانوان مرثیه‌ی حضرت زینب - علیهاالسلام - را بخوانیم. 

1- می توانیم از مرئیه‌ها نکات اخلاقی, تربیتی,. سیاسی, تاریخی و نظامی 
را استفاده کنیم و انها را برای شنوندگان باز گو نماییم. یک فرمانده‌ی 
نظامی ا کوض: 

«گاهی مواقع از مرائی امام حسین - علیه‌السلام- و پیکار او با دشمنانش, 
2- معمولا از تعابیری که مخصوص همان زمانها بوده است استفاده کنیم, 
مثلا به جای خیمه کلمه‌ی چادر يا سنگر و به جای عمود, کلمه‌ی گرز را به 
کار نبریم. ۳ ِ 

3- مجالس دعا, ختم و مانند ان زمینه‌ی خوبی برای یادگیری و شروع 
4- فقط برای دیگران مرثیه نخوانیم. بلکه در بعضی اوقات و در تنهایی 
برای خود پا خانواده‌مان نیز مرئیه بخوانیم 

۵05- جلسه‌ی مرئیه می تواند برای ان جلسه‌ی توبه و بازگشت به 
سوی خدا نیز باشد, به آن توجه کنیم هاش ان استفاده نماییم. 

6- مرثیه خوان نباید بر مسموعاتی (شنیده‌ها) که به نظر دروغ و غير 
صحیح يا غیر قابل قبول است تکیه کند. 

7- در مجالس مرئیه خوانهای خبره و مشهور شرکت نماییم, تا از روش و 
کیفیت مرثبه خوانی آنان نیز بهره مند شویم. یکی از مرثبه خوانها می 
گفت: 

«برای یادگیری مرثیه خوانی باید در جلسات مرثیه خوانها شرکت کنید تا با 
چشم خود ببینید که چگونه مرثیه می خوانند». 

8- مرسوم است که در هر یک از روزها یا شبهای دهه‌ی محرم. مرئیه‌ی 
ار ایا رای را ای وا ار مره وان با رن 
را سوال کنیم که مثلا در شب تاسوعا یا عاشورا چه مرئیه‌ای باید خوانده 
شود؛ البته اين امر در جاهای مختلف متفاوت است. 

مرثیه‌ی جداگانه و یا دو قسمت مختلف از یک مرئیه را بخوانیم. زیرا در 


بعضی موارد ممکن است برخی از شنوندگان هر دو جا یکی باشند. 

0- مرئیه‌ها را طوری باز گو نکنیم که خواری و ذلت خاندان عصمت و 
طهارت - علیهم السلام - از ان برداشت شود. 

1- در مرثیه می توان به جای آمار و اعدادی که از نظر صحت مورد 
تردید و يا انکار است, به کلماتی از قبیل (جمعیتی بسیار), (عده‌ای زیاد). 
(تعدادی فراوان) اکتفا نمود, مثلا به جای اينکه بگوییم: 

«امام حسین - علیه‌السلام- چندین هزار نفر از دشمنان را کشت », بهتر 
است بگوییم: 

«امام حسین - علیه‌السلام- تعداد فراوانی از دشمنان را کشت ». 
2ات ات ار کی رای با را که مر انار تاکز 
العمل منفی شنوندگان می شود خودداری کنیم. بویژه در مقابل شنوندگانی 
کش شیر از اعتفام رس مه آهان ما سرخوررار هد ملا در عشن 
«نوجوان کربلا حضرت قاسم - علیه‌السلام - سی و پنج نفر از دشمنان را 
کشت ». 

همان زبان عربی بخوانیم و سپس انها را ترجمه کنیم, مگر در مواردی که 
ترجمه‌ی آنها لازم نباشد. ۱ 
را بطور صحیح تلفظ کنیم, بویژه در مجالسی که اشنایان به زبان عربی 
مانند علما و طلاب حضور دارند. 

05 - اگر به زبان عربی آتشای داریم, مرائی حضرت فاطمه‌ی زهر| ِ 
علیهاالسلام 3 در جلد (43) بحار الانوار و مرائی امام حسین و اصحابش ّه 
علیهم السلام - در جلدهای (44) و (45) بحار الانوار گردآوری شده‌اند. 
6 ان بقق ار غداء وا با حالت کسالت::نماری: خسکی سعصانیت: 
ناراحتی,؛ خواب آلودگی انیت ار تیه و ار یس بهتر و موثرتر است. 
از اين رو ارامش, سلامت و استراحت کافی پیش از مرثیه خوانی را 
فراموش ننماییم. 

7- می توان برای پادگیری مرثیه‌ها و اشعار زیبا دفتری مانند کلاسور را 
تهیه کرد و آنها را در آن دفتر نوشت., تا در هنگام مرثیه خوانی به تناسب 
موضوع 7 مرثیه‌ها و اشعار آن استفاده نمود. 

سس کسب تجربه از خود و دیگران از رموز موفقیت در امر مرثیه خوانی 
9- دقت کنیم محتوای مرثیه را اشتباه نگوییم. مثلا توجه داشته باشیم که 
پیت اس ات سا ی اب ول مایت راتس کرت و 


به دست چیش؟ 


یا مثلا امام حسین - علیه‌السلام - زبانش را در دهان حضرت علی اکبر - 
0- در مرئیه خوانی از این شاخه به آن شاخه نیریم » بلکه همان موضوع 
و محتوای مرثیه را برای شنوندگان بازگو کنیم. 

1 1- سعی کنیم مرئیه را برای شنوندگان «مجسم > نماییم. 

2 در مرثیه خوانی مواظب باشیم به جای تقویت روحیه, تضعیف روحیه 


دل11- اگر مرثیه خوانهای دیگری برای خواندن در مجلس حضور دارند, 
وقت آنان را نیز در نظر داشته باشیم. 

4- خواندن مرئیه را بیش از حد., طولانی نکنیم, تا موجب ملال و 
ختویزت کی شنوندگان نشود هبش آنان اثر منفی نگذارد؛ ۰ بویژه 00 2 
علافه و میهف کمتر ی شبت: بهة مرئبه در آنها وخوه دارد: از طولانی کزدن 
مرثیه خودداری نماییم. 

5 در غیر موارد ضروری, مرثیه را متناسب با زمان خود بخوانیم, مثلا 
مرثیه ورود امام حسین - علیه‌السلام- به کربلا را در همان اوایل محرم و 
مرثیه‌ی ورود جابر بن عبدالله انصاری به کربلا را در روز اربعین بخوانیم. 
6- سعی کنیم حتما در ایام خاص و ویژه ماند ماههای محرم و صفر و 
ایام فاطمیه و شبهای قدر و وفات و شهادت مرثیه بخوانیم. و شایسته 
است در این ایام از خنده و مزاح پرهیز کنیم. 

7- از کتابهای مقتل (مقاتل) و مرثیه‌هایی که دارای مدرک و سند و 
ماخذ صحیح و معتبر هسنند استفاده کنیم, و از هر مرثیه خوانی؛ مرثیه‌ها را 
نقل ننماییم و برای دیگران نخوانیم. کتابهای منتهی الامال, نفس المهموم و 
بیت الاحزان محدث قمی, لهوف سید بن طاووس, جلاء العیون مجلسی و 
ارشاد شیخ مفید در زمینه‌ی مرثیه خوانی کتابهای خوب, مفید و معتبری 
هستند. ۱ 

19- اگر ماخذ و مدرک مرثبه را به شنوندگان بگوییم بهتر است, بخصوص 
در مجالسی که طلاب, علما بر کان حضور دارند. 

0- ارام و شمرده شمرده مرئیه را بخوانیم و با فریاد و با شتاب و 
1- هنگام خواندن مرثیه فاصله‌ی مناسب دهان خود با میکروفون را 
باشیم که صدای بلند گو بیش از اندازه, کم پا زیاد نباشد. 

2-اگر مرثیه را با صوت زیبا بخوانیم دلنشین‌تر است. و اگر صوت زیبا 
نداریم, مرثیه را به صورت عادی و معمولی و بدون صوت بخوانیم. ولی 
مرثیه خوانی را به خاطر نداشتن صوت زیبا ترک و رها نکنیم. ۳ 
3 1- در خاهایی که مرثیه, سوزناک و حزین می باشد, بهتر است هماهنگ 


با آن:.ضدایمان روز نایک و حزین و چهره‌مان را اندوهناک نماییم. 

4- شایسته است صوت ما هنگام خواندن مرثیه یکنواخت نباشد, بلکه 
صوت خود را به تناسب محتوای مرثیه و به گونه‌ای که زننده نباشد بالا و 
پایین ببریم و بلند و آهسته کنیم. ۲ 

مرور زمان ترک نماییم تا خودمان صاحب سبک شویم, البته گفته‌اند در آغاز 
راه, تقلید از مرثبه خوانهای دیگر اشکالی ندارد. 

6- اگر مرئیه خوانهای دیگری نیز در مجلس حضور دارند از روی احترام؛ 
اشانات کت اخاتن موه سا عایف تناس 

7- کتابها و اشعار مرثیه و نوحه خوانی را مطالعه کنیم, و به نوارهای 
فزبیه و رتوحه خوانی گوش فرا دهیم. 

نباشد. 


چهل نکته برای حضور در مجلس روضه 


شیخ مهدی دانشمند 

پسم الله الرَحمن الرّحیم 

ات کت ور محامم ارس ارف لوا ناه 

ات بحاص اد کت بر 

مبادا ای اد سای مر مکی صا رای کسی و 
تاره را تاه 

2 با وضو از منزل خارج شویم. ۲ 

3. با بهترین و مناسب ترین لباسها در مجلس شرکت کنیم (اکر ایام 
ات ۱ اس ما ما ام شور ای ال بت 
علیهم السّلام است با لباسهای روشن و تمیز و معطر ۱ 

4 با زدن عطر دیگران را در مجلس امام حسین علیه السلام ازرده خاطر 


5 ارواح گذشتگانمان را در ثواب حضور در مجلس اهل بیت علیهم السلام 
6 تهیه کیسه يا پلاستیک برای کفش های خود. مبادا با کفش به روی فرش 
مجلس امام حسین علیه السّلام پای گذاریم و مطمئن باشیم بر بال ملاتک 
جسارت کرده آیم. 

7 به دلیل ارزش فراوان اشک 1 گریه بر اباعبدالله الحسین علیه 
اللا هدما اشی و دسمالی فیح برای. ابر دش ستی فبه کنیمه که 
مبادا با دستمالی که صورتتان را تمیز می کنید اشعهایتان را نیز با همان 
دستمال پاک کنید ! 

8 داشتن یک مهر و تسبیح که اگر زیارت عاشورا خوانده شد برای سجده 
زیارت مهر همراه داشته باشید و با تسبیح خود مشغول ذکر گفتن شوید. 
9 یک دفتر کوچک يا داشتن یک سررسید و قلم سعی کنید مطالبی که در 
مجلس بیان می شود را یاداشت کرده و با ذکر تاریخ و نام سخنران و 
مکان سخنرانی یک مجموعه فرهنگی مذهبی برای خود باقی بگذارید. 

0 دیگران را نیز برای شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السّلام تشویق 
کنید. 

11 ۳ وسیله ای دارید و افرادی را می شناسید که به دلیل بعد 
مسی لاقادر به شرکت در مجالس اهل بیت علیهم السلام نیستند به دنبال 
آنان رفته تا در ثواب حضور دیگران در مجلس اهل بیت علیهم السلام نیز 
شریک باشید. 

2 مبادا در پارک کردن ماشین يا وسیله نقلیه خود برای مردم سد معبر و 


مزاحمت ایجاد کنید. 

13 اگر با خانواده و با دوستان هستید برای زمان برگشت وعده گذاشته و 
به وعده خود عمل کنید که مبادا با معطل کردن دیگران ثواب مجلستان را 
از بین نبرید. 

4. بدانید هر قدمی که به طرف مجلس اهل بیت علیهم السلام برمی 
دارید صدها گناه محو صدها حسنه ضبط و صدها مقام و درجه برای شما 
نوشته خواهد شد. 

5 برای داشتن حضور ی بيشترٍ و خشوعی بهتر و اشکی ریزان می 
بایست حداقل از 24 ساعت قبل امادگی روحی و معنوی را در خود ایجاد 
کنید. 

6. نباید فراموش کنیم که حضور در مجلس روضه بهترین عامل پاک کننده 
قلب و روح ادمیست. 

17 به محض ورود به مجلس روضه تلفن همراه خود را خاموش کنید که 
مبادا باعث به هم خوردگی هواس دیگران باشد. 

8. اگر در زمان ورود به مجلس سخنران یا مداح مشغول اجرای برنامه 
بود باس مرنکردن ادپ خویش را تشن دهید که میادا هواش همه :را بت 
کرده و تشوبش خاطر و ذهن به وجود آورید. 

20 مبادا در زمان 7 را اذیت کنید و يا مجلس را به 
هم بزنید به دلیل اينکه می خواهید در نزدیک ترین جای جایگاه بنشینید. 
21 مبادا با سر و صدا کردن توجه دیگران را به خود جلب کنید. 

2 مبادا به هنگام برنامه مجلس با کنار دستی خود صحبت کنید که هم 
خودتان اکفزط هه شک وم شده‌اید و هم مزاحم دیگری بوده و به دلیل بی 
توجهی به مجلس مرتکب گناه و معصیت شوید. 

23 مبادا در حال گریه دیگران به مردم نگاه کنید که حالت بکاء و حزن از 
کسی گرفته شود. 

4 مبادا به خصوص در زمان خواندن مرثیه به مزاح و يا خندیدن و یا 
خنداندن کسی مشغول شوید که عقوبتی سخت در پیش خواهید داشت. 

5 به هنگام پذیرایی در مجلس روضه با احترام و دقت و با نیت شفاء 
پذیرایی شوید. 

6 مبادا با کثیف کردن مجلس اهل بیت علیهم السلام مرتکب گناهی 
بزرگ شوید. ۳ 

7 گر فرزند خردسالی بة همراه دازید قبلا از ورود به مجلسن برای ارام 
بودن و ساکت بودن او با فرزند خود صحبت کنید و در مجلس روضه 
فرزندان خود را کنترل کرده تا مبادا با شیطنت و بازی های خود نظم 
مجلس اهل بیت علیهم السلام را به هم بریزد. 


8. از داشتن گریه صدا دار خود خجالت نکشید که به طور قطع و یقین با 
حال حزن و اندوه شما دیگران را نیز به اندوه و حزن برای اهل بیت علیهم 
السلام تشویق خواهید کرد. 

(مجلس را با ناله های سوزان خود گرم کنید) 

9 به گونه ای در مجلس بنشینید که اگر مجلس به کمبود جا دچار مشکل 
باشد دیگری را نیز کنار خود جای دهید تا با حضور او در مجلس روضه شما 
نیز در ثواب ب او شریک باشید. 

0د. تسام رخصه وه مق که اکن یا ول ها ره 

1د. سعی کنید چنان برنامه ریزی کنید که نخواهید وسط مجلس جلسه را 
ترک کنید و دیگران را نیز به ترک مجلس تحریک نمائيد. 

4 فراموش نکنید مهم ترین زمان مجلس روضه دعا می باشد مبادا به 
هنگام دعا کردن با بی توجهی از مجلس خارج شوید. 

3. فراموش نکنید که با حضور خود در مجلس اهل بیت علیهم السلام 
وابها برای خود جمع کرده‌اید پس مواظب باشید با بی توجهی اجر و ثواب 
روضه را از بین نبرده و اثار معنوی و روحی جلسه اهل بیت علیهم السّلام 
را از دست ندهید. 

4 بعد از اتمام مجلس سعی کنید کسانی که وسیله ندارند و مسیرشان 
به شما نزدیک است را برای رساندن انان کمک کرده و از واب این عمل 
نیز محروم نشوید. 

35. توجه داشته باشید فلسفه حضور در مجالس اهل بیت علیهم السلام 
بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات علمی و دینی می باشد پس با بیان 
مطالب ذکر شده برای دیگران و غاثبان در مجلس زکات علم خود را نیز 
پرداخت کنید. 

36. اگر احیاناً نقصی و یا کمبودی در مجلس احساس کردید سعی کنید با 
هماهنگی با مسئول و بانی مجلس در رفع آن مشکل کوشا و شریک باشید. 
37. به گونه ای عمل کنید که در درجه اول خودتان و بعد خانواده شما و 
شین ویگر ان مخفجه کاتیر . کدازی فجامن اهر بیت علیهم السلام در رفتار و 
افکار شما باشند تا اطرافیان به لزوم و حضور در مجالس دینی واقف 
٩‏ 

39. مبادا با بی توجهی به اداب مجلس و تاثیرات روضه مردم و اطرافیان 
خود را به مجالس اهل بیت علیهم السلام بدبین کنیم. 

39. را هیک که هن م ات ها رک سس نصات مهد اما 
دعوت مجدد ما به مجالس اهل بیت علیهم السلام توسط ائمه اطهار علیهم 
صلوات الله خواهد بود. 

0 سعی کنید در مواقع بیکاری و پا استراحت با شنیدن سخنرانی های 
مفید وعظ و موعظه و خطابه اطلاعات دینی و معنوی و فرهنگی خود را 


نار شومق نا قطالعه: کیت کی آن سره اهل میت علیم اسلا و 
تاریخچه شهادت آنان به یک آماده سازی فکری ترا حضور در مجالس 
اهل بیت علیهم السّلام نائل آییم. 


ان خی کات و ادایی اد کسیر اشفا غانه ااسلام 


سخنی پیرامون عزاداری و کی بر سیدالشهدا علیه السلام 


نزن کات وس العید ترا رای ای 
«گریه» مظهر شدیدترین حالات احساسی انسان است, و علتها و 
انگیزه‌های مختلفی دارد که هر یک از انها نشان دهنده حالتی خاص است. 
در روایات؛ بعضی از انواع 7 تحسین شده و از صفات پسندیده بندگان 
پاکدل خداوند به حساب آمده است. و بعضی از انواع کید مذموم شمرده 
شده است. 
که رالات ما عالات سای است کم میاه انآ ما رح 
روانی به طور طبیعی به ظهور می رسد., و گاه ممکن است انگیزه‌اش 
مثل شوق و ذوقی که از دیدار محبوب پس از زمانی طولانی ناشی می 
شود. 
همچنین گاهی هم گریه کردن حاکی از عقاید مذهبی انسان است با این 
توصیف, از آنجایی که گریه عملی طبیعی و ای بسا غیر ارادی است ؛ لذا 
نمی شود مورد امر و نهی و حسن و قبح قرار گیرد, بلکه آنچه که مورد 
حسن و قبح است, مقدمات و انگیزه‌های گریه می باشد. 
چنانکه گفته‌اند؛ 
نو نی که در نشد آنی *: 
ور استجا یرای ایتک ندايیم کریه بر سیدالشهد علیه السلام حکیته گرید‌ای 
است و چه تاثیرات ۲ برکاتی می تواند داشته باشد, تقد از است که 
اشاره‌ای به انواع گریه کنیم ۳ بعد از آن: نوع گریه 1۳ حضرت برایمان 
معلوم گردد. 
1- گریه طفولیت: 
زند کانی انسان با گریه شروع می شود که همان گربه, نشانه سلامت و 
99 ِ اسننت, و در فافع گربه در ان زمان: زبان طفل است. 
۳9 ِِ که از دیدن فرزند گمشده خویش پس از چندین سال 
سر داده می شود. 

و این گریه‌ای است که از روی هیجان و احیاناً جهت سرور و شادی به 
انسان دست می د هد. 
3- گریه عاطفی و محبت : , 
محبت از عواطف اصیل انسانی است که با گریه انس دیرینه دارد. مثلاً 
محبت حقیقی به خداوند حسن آفرین است و برای قرب به او باید اشک 


صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 

تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم 

4- گریه معرفت و خشیت: ۲ 

انجام عبادات خالصانه و تفکر در عظمت افرینش و کبریایی خداوند, و 
همچنین اهمیت تکالیف و مسئولیتهای انسانی باعث می گردد که نوع 
خاصی از خوف, در درون انسان ایجاد شود و این خوف, خوفی است که از 
روی معرفت به خداوند و تهذیب نفس به دست می اید که «خشیت » 
نامیده می شود. 

5- گریه ندامت: 

از عوامل اندوه زدایی که منجر به گریه می گردد, محاسبه نفس و 
حسابرسی شخصی است, و همین حسابرسی باعث می شود که انسان به 
گذشته خود فکر کند و با حسابرسی, جبران کوتاهی و خطاها را بکند و 
اشک حسرت و ندامت از چشمانش جاری نماید, این گریه, نتیجه توبه و 
بازگشت به خداست. 

اشک میغلتد به مژگانم به جرم رو سیاهی 

ای پناه بی پناهان, مو سپید روسیاهم 

روز و شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم 

تا بشویم شاید از اشک پشیمانی گناهم 

6- گریه پیوند با هدف: ۱ 

گاهی قطره‌های اشک انسان, پیام اور هدفهاست. گریه بر شهید از این نوع 
گریه است. گریه بر شهید خوی حماسه را در انسان زنده می کند و 
گریستن بر سیدالشهدا علیه السلام خوی حسینی را در انسان احیا می کند, 
و خوی حسینی چنان است که نه ستم می کند و نه ستم می پذیرد. آن 
کسی که با شنیدن حادثه کربلا قطره اشعی از درون دل بیرون می 
فرستد. صادقانه این پیوند با هدف والای سیدالشهدا علیه السلام را بیان 
می کند. 

7- گریه ذلت و شکست: 

گریه افراد ضعیف و ناتوانی که از رسیدن به اهداف خود مانده‌اند و روح و 
شهامتی برای پیشرفت در خود نمی بینند.. _ 

با ذکر این مطلب, حال باید بررسی کرد که گریه بر حسین علیه السلام از 
چه نوع گریه است, هر کس با اندک توجهی خواهد دانست که گریه بر 
حسین علیه السلام گریه محبت است., آن محبتی که در دلهای عاشقانش به 
تثبت رسیده است. گریه بر اوء گریه شوق است. زیرا قسمت زیادی از 
حماسه‌های کربلا, شوق افرین و شورانگیز است و به دنبال آن سیلاب 
اشک شوق به خاطر آن همه رشادت, فداکاری, شجاعت و سخنرانیهای 


آنتتین :مر دان و زنان به ظاهر اسیر, از دیدگان شنونده سرازیر می گردد و 


امام خمینی (ره) گریه سیاسی است که فرمود: 
«ما ملت گریه سیاسی هستیم, ما ملتی هستیم که با همین اشعها سیل 
جریان می دهیم و سدهایی را که در مقابل اسلام ایستاده است خرد می 
کنیم ». 
ِ سال فزون شد ز وقعه عاشورا 

ز‌ هر روز, روز عاشور است 
حمان که گریه بر حسین علیه السلام گریه ذلت و شکست باشد, بلکه 
گریه پیوند با سرچشمه عزت است. گریه ی 
سرد کننده نیست, بلکه حرارت بخش است, گریه بزدلان نیست, بلکه گریه 
شجاعان است. گریه بلس و ناامیدی نیست بلکه گریه امید است. و بالاخره 
گریه معرفت است و گریه معرفت در عزای حسین علیه السلام از انحراف 
و تحریف در قیام آن حضرت جلوگیری می کند و شاید به همین جهت باشد 
که در فضیلت گریه بر سیدالشهدا علیه السلام روایات متعددی وارد شده 
است. از آن جمله, روایتی است که 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
«گریه و بی تابی در هر مصیبت برای بنده مکروه است. مگر گریه بر 
حسین بن علی علیه السلام که اجر و ثواب نیز دارد». 95 
گریه و عزاداری برای سیدالشهدا علیه السلام دارای آثار و برکات مهمی 
ات کسوس سار ها انا نی هه 


اب 3 نا رمز ۰ ِ ث با 


از ارزنده‌ترین اثار و برکات مجالس عزاداری و گریه بر آیی عبدالله حسین 
علیه السلام حفظ رمز نهضت حسینی است. 

به ۱ چرا در دوران منحوس سلاطین و پادشاهان جور از برپایی 
مجالس عزای اهل بیت علیه السلام به خصوص سالار شهیدان جلوگیری 
ایا نه این است که عزای حسینی و امامان شیعه. سبب می شود که 
سخنوران و دانشمندان متعهد و انقلابی, مردم را از ظلم‌های حکومتها 
آحاهن دهد و انکیزم. فیام ان خضرت. که آمر.به. مغزوف: و نهی از منکر 
است به اطلاع مردم برسد؟ 

ارجا اينگونه. مخالس: آموزشگاهها و حاشکاههایی است. که به. بهترین 
روش و زیباترین اسلوب مردم را به سوی دین خوانده و عواطف را اماده 
می کند و جاهلان و بی‌خبران را از خواب سنگین غفلت بیدار می سازد و 
تزروز این محالتی, است که مردم, دبانت را همزاه با ستاست: آز کب 
گریه بر سید الشهدا علیه السلام و تشکیل مجالس عزای حسیتی نه تنها 
اساس مکتب را حفظ می کند. بلکه باعث می گردد شیعیان با حضور در 
این مجالس از والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی 
شدن رشد و پرورش يابند. 

کدام اجتماعی است که در عالم چنین اثری را از خود بروز داده باشد؟ 
کدام حادثه‌ای است مانند حادثه جانسوز کربلا که از دوره وقوع تاکنون و 


بعدها بدینسان اثر خود را در جامعه بشریت گذارده, و روز به روز دامنه آن 
وسیعتر و پیروی و تبعیت از آن بیشتر گردد؟ ‌ 

از این رو باید گفت که در حقیقت مراسم عزاداری حافظ و زنده نگهدارنده 
نهضت مقدس امام حسین علیه السلام و در نتیجه حافظ اسلام و ضامن 
بقای ان است. 

تشکیل مجالس عزاداری حسين, نه تنها اساس مکتب را حفظ کرده و می 
کند بلکه , به غلاوم. شیب ان کردید که شیعیان با خضور در این مجالس از 
والاترین تربیت اسلامی برخوردار شده و در جهت حسینی شدن رشد ۲ 
پرورش یابند. 

«موریس دوک بری» می نویسد. 

«اگر مورخین ماء حقیقت این روز را می دانستند و درک می کردند که 


و استعمار را نباید قبول کنند. زیرا شعار پیشرو و اقای انان تن به زیر بار 
ظلم و ستم ندادن است. 

قدری تعمق و بررسی در مجالس عزاداری حسین نشان می دهد که چه 
نکات دقیق و حیات بخشی مطرح می شود در مجالس عزاداری حسین 
گفته می شود که حسین علیه السلام برای حفظ شرف و ناموس مردم و 
بزرگی مقام و مرتبه اسلام. از جان و مال و فرزند گذشت و زیر بار 
استعمار و ماجراجویی پزید نرقت ؛ پس بيایید, ما هم شیوم او را سرمشق 
قرار داده از زیر دستی استعمار گرایان خلاصی پابنم و.هری.با عزّت را بر 
زندگی با ذلت ترجیح دهیم ...» 86. 


2 ازدیاد محبت به امام, و تنفر از دشمنان ان حضرت 


سوزی که از دل سوخته عاشقان سیدالشهدا علیه السلام به چشم سرایت 
کرده و از مجاری دو چشم آنها به صفحه رخسار وارد می شود. مراتب 
علاقه و اخلاص و دلبستگی به خاندان ی ع ات را هی رص اند این 
عمل اثری مخصوص در ابقای مودت و ازدیاد محبت دارد. 

گریه بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام از مواردی است که هیچ انسانی 
از فرط دلسوزی و انقلاب, طاقت بردباری و تحمل در برابر استماع 
مصائب او را ندارد, و این گریه و بیقراری, علاوه بر ازدیاد محبت و مهر و 
مودت. موجب کثرت تنفر و بی‌زاری از دشمنان و قاتلان ان حضرت شده و 
موجب برائت دوستداران این خانواده از دشمنان ایشان می گردد. 

باری, گریه با آگاهی و معرفت بر امام حسین علیه السلام, در واقع, اعلام 
انزجار از قاتلان اوست و این تبری از آثار برجسته گریه بر امام حسین 
علیه السلام است زیرا مردم به ویژه افرادی که دارای شخصیت هستند از 
گریه کردن در برابر حوادت ۳ سر حد امکان امتناع می ورزند, و تا شعله 
درونی آنان به مرتبه انفجار نرسد حاضر به گریه کردن مخصوصاً در برابر 
چشم دیگران نیستند, این گریه و عزاداری ابراز ز کمال تنفر در برابر تعدی و 
تجاوز و ستمگری و پایمال نمودن حقوق جامعه و به ناحق تکیه زدن بر 
مسند حکومت آنان می باشد. 


یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری سیدالشهدا علیه السلام این 
است که مردم در سایه مراسم عزاداری به حقیقت اسلام آشنا شده و بر 
آثر تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که همراه با این مراسم انجام می گیرد, 
آگاهی توده مردم بیشتر شده و ارتباطشان با دین حنیف محکمتر و قویتر 
می گردد. چه اینکه قرآن و عترت دو وزنه نفیسی هستند که هرگز از 
یکدیگر جدا| نمی شوند و این آگاهی در اقامه ماتم و مراسم سوگواری 
السلام به احاد مردم داده خواهد شد. 


4 آمرزش گناهان 


بر صورتت جاری شود, خداوند کناهان کوچک و بزرگ, و کم يا زیاد تو را 
می امرزد» 97 

و نیز فرمود: ۲ 

«گریه کنندگان باید بر کسی همچون حسین علیه السلام گریه کنند, زیرا| 
گریستن برای او کناهان بزرگ را فرو می ریزد» 89. 


5- سکونت در ۱ 2 بهشت 


امام باقر علیه السلام فرمود: 

«هر مومنی که در سوگ حسین علیه السلام اشک دیده ریزد, به حدی که 
بر گونه‌اش جاری گردد. خداوند او را سالیان سال در غرفه‌های بهشت 
مسکن می دهد». 90 


و نیز 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«هر کس درباره حسین علیه السلام شعری بخواند و گریه نما ید و یک نفر 
را بکربانده-بهشت بر آی هر ذفی: آها توشته فو شفو, 

کسی که حسین علیه السلام نزد او ذکر شود و از چشمش به مقدار بال 
نخواهد شد».91 

و نیز فرمود: 

«هر کس که در عزای حسین علیه السلام بگرید يا دیگری را بگریاند و یا 
آنکه خود را به حالت گریه و عزا درآوزد بهشت بر او واجب می شود» 
2 


6- شفا یافتن 


یکی دیگر از آثار و برکات مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا| علیه 
السلام شفا گرفتن است. به طوری که بارها دیده‌ايم و شنیده‌ايم که بعضی 
از عزاداران و گریه کنندگان بر حسین علیه السلام شفا گرفته‌اند. 

نقل است که مرجع بزرگ شیعه مرحوم آية الله العظمی بروجردی در سن 
نود سالگی دارای چشمانی سالم بودند که بدون عینک خطوط ریز را هم 
می خواندند و می فرمودند: 

این نعمت را مرهون وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام 


و قضیه را چنین نقل می فرمودند: 

در یکی از سالها در بروجرد بودم, به چشم درد عجیبی مبتلا شدم که بسیار 
مرا نگران ساخته بود. 

معالجه پزشکان فایده‌ای نکرد و درد چشم هر روز بیشتر و ناراحتی من 
افزونتر می گردید, تااینکه ایام محرم شد. در ایام مجرم 1 الله فقید, دهه 
اول را روضه داشتند و دسته‌های مختلف هم در این عزاداری شرکت می 
کردند. 

یکی از دسته‌هایی که _ روز عاشورا| به خانه آقا وارد شده بود, «هیئت 
گلگیرها» است که نوعاً سادات و اهل علم و محترمین هستند, در حالی که 
هر یک حوله سفیدی به کمر بسته‌اند. سر و سینه خود را گل آلود کرده و 
بطور بسیار رقت بار و مهیج و در عین حال با سوز و گداز فراوان و ذکری 
جانسوز آن روز را تا ظهر عزاداری می کنند. آقا فرمودند: 

«هنگامی که این دسته به خانه من آمدند و وضع مجلس با ورود این هیئت 
هیجان عجیبی به خود گرفته بود من هم در گوشه‌ای نشسته و آهسته 
آهسته اشک می ریختم و در اين بین هم مقداری گل از روی پای یکی از 
همین افراد گلگیر پزداشته و بر روی چشمهای ملتهب و ناراحتم کشیدم, و 
به برکت همین توسل, ار 
و از ای ام رت ام بر یت نام 
حسین علیه السلام احتیاج به عینک هم ندارم». ۱ 

با اگم همه خوای عسای اسان یل رف وه آنن وحووت آکرین 
ساعات زندگانی از بینایی کامل برخوردار بودند. 


7- گریه کننده بر حسین؛ در قیامت گریان نیست 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله به فاطمه زهرا علیها السلام فرمود: 
«هر چشمی در روز قیامت کر است مگر چشمی که برای مصائب 
حسین علیه السلام گریه کرده باشد. چنین کسی در قیامت خندان و شادان 
به نعمت‌های بهشتی است ». 93 

آن روز دیده‌ها همه گریان شود ز هول 

جز چشم گریه کرده به سوگ و عزای او 


9 امان از کات مونتو اش دم 


حضرت 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

آیا متذکر می شوی با حسین چه کردند؟ 
عرض کردم: 

اری. فرمود: 

آیا جزع و گریه می کنی؟ 


اری, به خدا سوگند گریه می کنم و آثار غم و اندوه در صورتم ظاهر می 
شود حضرت فرمود: 

«خدا اشک چشمت را رحمت کند. 

آگاه باش که تو از آن اشخاصی هستی که از اهل جزع برای ما شمرده می 
شوند, به شادی ما شاد و به حزن ما محزون و اندوهناک می گردند. آگاه 
باش که بزودی هنگام مرگ پدرانم را بر بالین خود حاضر می بینی, در 
حالی که به تو توجه کرده و ملک الموت را درباره تو بشارت می دهند, و 
خواهی دید که ملک الموت در آن هنگام از هر مادر مهربان به فرزندش, 
مهربانتر است» سپس فرمود: 

«کسی که بر ما اهل بیت به خاطر رحمت و مصائب وارده بر ما گریه کند, 
رحمت خدا شامل او می شود قبل از اینکه اشکی از چشمش خارج گردد؛ 
پس زمانی که اشک چشمش بر صورت جاری شود اگر قطره‌ای از آن در 
جهنم بریزد, حرارت آن را خاموش کند, و هیچ چشمی نیست که گریه کند کند 
بر ما مگر آنکه با نظر کردن به کوثر و سیراب شدن با دوستان. خوشوقت 
می گردد». 94 

با توجه به این روایت شریف باید گفت: 

جایی که آتش جهنم که قابل مقایسه با آتش دنیا نیست و به وسیله گریه بر 
حسین علیه السلام خاموش و برد و سلام گردد. پس اگر در موردی, آتش 
71 

سید جلیل مرحوم دکتر اسماعیل مجاب (داندان ساز) عجایبی از ایام 
حخاورت در هندوستان که مشاهده کردم بود تقل .هی کرده ار آن.جمله قین 


عده‌ای از بازرگانان هندو (بت پرست) به حضرت سیدالشهدا| علیه السلام 
معتقد و علاقه مندند و برای برکت مالشان با ان حضرت شرکت می کنند, 
یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه ان حضرت صرف می کنند. 


بعضی از انها روز عاشورا به وسیله شیعیان, شربت و پالوده و بستنی 
درست کرده و خود به حال عزا ایستاده و به عزاداران می دهند, و بعضی 
آن مبلغفی که راجع به آن حضرت است را: به شیعیان می دهند تا در مراکز 
عزاداری صرف نمایند. ۱ 
یکی از انان را عادت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت می کرد و با انها 
به سینه زدن مشغول می شد. وقتی از دنیا رفت؛ بنا به مرسوم مذهبی 
خودشان ره دنت رانا آششن سوزانيدند تا تمام بدنش خاکستر شد جز دست 
راست و قطعه‌ای از سینه‌اش که آتش, آن دو عضو را نسوزانیده بود. 
نستکان, ان :ده عضو را آوردند خر ذ فیر نان شیعیان و کفنند: 

«اين دو عضو راجع به حسین شماست» 95 


9 تاثیر شعر سرودن در عزای حسینی 


آتام موب لام فر ها 

«کسی نیست که برای حسین علیه السلام شعری بسراید و گریه کند یا 
بگریاند مگر اینکه خداوند بهشت را ,: بر او واجب کرده و گناهانش را می 
آمرزد».96 

ی سس لام 

«حسین ! 

ای پرچم خونین حق بر دوش, 


ای مس 
۳۳ 
ای رایت ه آزادگی در دست: 
در آن سرخ و روز آتشگون 
قیام قامتت در خون نشست, اما 
پیام نهضتت برخاست 
از ان طوفان «طف» در روز عاشورا, 
به دشت «نینوا» نای حقیقت از «نوا» افتاد 
مرغ شباهنگ حقیقت. از نوای ناله «حق, حق» نمی افتد». 
سلام بر تو, ای حسین ! 
سلام بر خط شفقگون کربلا, که خون تو را, ای خون خدا - همواره بر چهره 
افق می پاشد و غروب هنگام, سرخی آسمان مغرب را به شهادت می 
گیرد, تا آن جنایت هولناک را هر چه آشکارتر بنمایاند و چشم تاریخ را بر 
این صحنه هميیشه خونین بدو زد و گوش زمان را ات ان فریادها 7 
آن عاشورای دوران 
ای حسین . عارف مسلح ! 
کربلای تو» اه را زنده ساخت و شهادت 
و( و زمین‌ها بود. 
آ ی , شهر آشوب ! 
در بهت خاموشی و ترس, تلخابه فریاد را در حلقوم شب ریختی و با 
نامردان تبهکار, مردانه در اویختی. 
عاشورای تو, انفجاری از نور و تابشی از حق بود که بر «طور» اندیشه‌ها 
تجلی کرد و «موسی خواهان» گرفتار در «نپه» ظلمت ظلم را از 


ِ 

۰ لو تاریخ را به حرکت آوردی و زبان زمان را به سرودن حماسه‌های 
بای اسار محیاف شبات کی لحظه لعظه هرا مرا سای 
و جای جای سرزمین‌ها را کربلا . 

خفته بودیم و بی خبر ... اما تو, 7 «مصباح هدایت» و ای «کشتی نجات » 
گام خسته ما را به تلاش کشاندی و افسردگی باعات را به شور امید 
مبدل ساختی و از سکوت و درنگ و وحشت, به فریاد و هجوم و شجاعتمان 
رساندی و پای کوفته و پر آبله ما راء تا بام آگاهی و تا برج بیداری فرا 
بردی. 97 

«ای حسین» .. 

تو کلاس فشرده تاریخی. 

کربلای تو, مصاف نیست 

منظومه بزرگ هستی است.؛ 

بایان تشن 

تابان شنت ارت 

نو انتهای نذا رکه 98 

والسلام 


پی نوشتها: 


5 وسائل الشیعه 

شیخ حر عاملی ج 10 ص 393 86 

بحارالانوار علامه مجلسی ج 44 ص 284 87 
منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 165 88 
منتخب کامل الزیارات ابن قولویه ص 168 89 

جلاء العیون علامهء مجلسی ص 462 90 
بحارالانوار علامه مجلسی ج 44 ص 293 91 
وسائل الشیعه شیخ حر عاملی ج 10 ص 397 92 
داستانهای شگفت آیت الله شهید دستغیب ص 9 93 
اختیار معرفة الرجال شیخ طوسی 89 

4 خلاصه ای از مقاله <عاشورا> نوشتهء جواد محدثی. 95 <خط خون 
> موسوی گرمارودی. 


فلسفه عزاداری با | 
همیت سوگواری 


مقدمه 


حکیمه قاسمی 

در مقطعی از تاریخ زندگانی بشر, حادثه‌ای بزرگ و حماسه‌ای شورانگیز 
اتفاق افتاد. که سبب تاثیرهای فراوانی در زمان خود, همین طور تا عصر 
حاضر گردید. 

امام حسین علیه السلام با هدف اصلاح, دگرگونی و نوسازی در تمام ابعاد 
شخصی واجتماعی گام برداشت راه و روش و مش آر تخضیررت نیز تفسیر 
کنندة اهتمام و تلاش ایشان برای ماندگاری دین ِ در طول تاریخ است. 
0 9 
آلم در ظطول تاریخ نشر کشت 

اما قبل از تحقق حماسة عاشورا, پیامبران, به ویژه خاتم آنان صلی الله 
علیه و آله وامام علی علیه السلام وسپس وقوع و همه امامان 

و تمامی بازماندگان حادثة عاشورا, بر آن امام همام گریه کردند و پیو سته 
به یادش مجالس عزا و سوگواری برپا نمودند. اکنون اين مقاله درصدد 
پاسخ به این پرسش است که فلسفه عزاداری و اشک ریختن چیست 

چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم در سوگ شهادت 
امام حسین علیه السلام و یارانش می‌گریستند؟ 

و چرا مسلمانان. به ویژه شیعیان در ماه‌های محرم و صفر بلکه در ایام 
سال مراسم عزاداری برپا می کنند؟ 

نکته دیگری که در این پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت 
این‌است که چگونه محرم و صفر سبب احیای توحید و دین خدا می گردد؟ 
و این مراسم عزاداری برای سالار شهیدان. در سایه چه اندیشه‌ای سبب 
استحکام دینداران در عمل به موازین شرعی و ره یافتی به حکمت و 
اهداف قیام عاشورایی حسین بن علی و همه یارانش می شود؟ 

پس از بیان شواهد تاریخی و روایی و بررسی تاثیرات اجتماعی عزاداری 
به این نکته خواهیم رسید که همان گونه که حادثة عاشورا نقش تعیین 
کننده‌ای در روشن شدن راه هدایت مردم داشته است, بزرگداشت و 
یاداوری ان خاطرة جاوید موجب می گردد که جامعة بشری به ویژه 
اسلامی در الگو پذیری از آن راهیان نور بکوشند و جامعه از برکات و 
ثمرات فردی و اجتماعی آن بهره‌مند گردند. 


اه ای اه کر ایس 


چرا باید بعد از گذشت نزدیک به چهارده قرن؛ یاد آن خحاستة عم انکیز را 

زنده نگه‌داریم و مراسمی برای آن برنا کنتم 

هر انسانی به سادگی در می یابد که حوادت گذشتة هر جامعه و آیینی می 

تواند ذر فترتواشت و آینده ان انار غظیمین داشته باشد. 

بسیاری از حوادت که در جای خود دارای آناز و برکاتی غیر قابل انکار 

بوده‌اند, می توانند با بازنگری و بازسازی مراتب و اهداف ان را دوباره در 

جامعه بيابند. 

در همة جوامع بشری مرسوم است که از حوادث گذشته خود یاد می کنند؛ 

و بة انهااحترام. می. گذارند: بلکه عقلای عالم برای بزرگداشت دانشمندان 

و مخترعان و قهرمانان كت و دینی خود ایین‌های بزر گداشتی منظور می 

نمایند, این کار بر اساس یکی ازمقدس ترین خواسته‌های فطری که از ان 

به حس حق‌شناسی تعبیر مي شود, رح می دهد. 

افزون بر این؛ گاهی یاد آن خاطره‌ها؛ همانند تجدید واقعی آنها سیب 

انز ی‌هما ند وقوع و می شود؛ بنا بر این هدف از عزاداری‌ها و مراسم 

حماسة عاشورا, احیای فلسفة ایور و استمرار بخشیدن به قیام خونین 

امام حسین علیه السلام است ۳ داشتن عاشورا و عزاداری 

در طول تاریخ دارای اثرهای مفید و ارزشمندی بوده است از جمله 

1 - احیا و زنده داشتن نهضت عاشورا موجب زنده نگه داشتن و ترویج 

دائمی مکتب قیام و انقلاب در برابر طاغوت هاست و تربیت کننده و 

پرورش دهندة روح حماسه و ایثار است 

2 - عزاداری نوعی پیوند محکم عاطفی با مظلوم انقلاب‌گر و اعتراض به 
ست و به تعبیر استاد شهید مطهری 

۷ ی دا 

3 - زنده نگه داشتن عاشورا سبب می شود گذشت قرون نتواند میان پیوند 

روحی جامعه و مکتب؛ جدایی ایجاد نماید, و سب می شود امت اسلام از 

تأثیرات و انحرافات دشمنان در امان باشند و مکتب را در پیچ و خم روز گار 

از تصرف ها و بدعت‌ها محافظت نماید و از همین رو است که 

ار وان رای تاو خلت‌های اقا مرس مهد با باه ات را 

تاریخ پر افتخار صدر اسلام قطع نمایند تا با ایجاد خلاء زمینه القای فرهنگ 

خود را فراهم آورند. ‏ _ ۱ 

انجهعاکنون چه فلم امه کشای از انا اماعی فذاراری سر آماضانه 

به ویژه سیدالشهدا است, فلسفه‌های سازنده و تربیتی بسیاری دارد که 

برخی از انها عبارتند از: 


1 - الهام روح انقلاب, آزاد کیت شهادت طلبی, ایثار و حقیقت جویی 
2 - پیوند عمیق عاطفی بین امت و الگوهای راستین 

3 اشنایی توده‌های مردم با معارف دینی 

4 - پالایش روح و تزکیه نفس 


ضرورت برگزاری مجالس حسینی 


اشاره 


در سخنان نورانی امامان معصوم 

تأکید زیادی برای تشکیل مجالس ۶ دینی شده است, پیامبر صلی الله علیه 
«علیکم به مجالس الذکر,» بر شما لازم است که مجالس دینی را تشکیل 
ذفند و در آنا-تشتر کت کنیو و درحای دیگر می قرفاند 

«ارتعوا ریاض الجنة قالوا: 

با رسول اللّه ما ریاض الجلة قال 

مجالس الذکر.» هرگاه به باغ‌های بهشت برخورد کردید. در آن حاضر 
شوید. سوال کردند که باغ‌های بهشت چیست 

فرمود: ۱ 

مجالس ذکر و اجتماعاتی که در انها یاد خدا و اهل بیت و امام حسین زنده 


شود. 

امام رضا علیه السلام نیز فرمودند: 

«من جلس مجلسا یحیی فیه امرنا لم یمت قلبه یوم یموت القلوب » 

هر کسی که در مجلسی شرکت کند که امر ما در آن زنده می شود 
دلش‌در آن روزی که دل‌ها مرده است. نمی میرد. 

امام خمینی در این باره می فرماید: 

«الان هزار و چهارصد سال است که این منبرهاء, با این روضه‌ها و با 
این مصیبت ها و با اين سینه زنی‌ها ما را حفظ کرده‌اند.» 

با توجه به آنچه بیان شد, ضرورت برگزاری مجالس سوگواری روشن است 
دلالت ۳ از آنچه بیان شد, فواید این مجالس است: 


الف هدایت مردم 


رسالت تمامی پیامبران الهی هدایت مردم است هدایت با حرکت دادن 
انسان از ظلمات به سوی نور و از جهل به علم انجام می پذیرد. از سوی 
دیگر عقل انسان به تنهایی نمی تواند هدایتگر او باشد. 
عقل می تواند نگرش انسان را قوی سازد, اما جهت و سوی نگرش و 
بسیاری از مسائل دینی و حقیقی جهان اگر چه مخالف عقل نیست, در 
حیطه و حوزة ادراک عقلی نیز نیست این سوی و جهت نگرش و همچنین 
تانید بر ادرا کات عفلی توعظ امد ان ای ورتم ند بو د. 
قیام امام حسین علیه السلام به منظور جهت دادن به مردم صورت گرفت؛ 
زیرا وقتی مشاهده کرد که مردم در هیاهوی تبلیغاتی دشمنان و حاکمان 
فاسق دچار سرگردانی شده‌اند, حاضر شد خون خود را در راه خدا بدهد تا 
مردم از حیرت ضلالت و گمراهی به‌سوی حقیقت نور هدایت شوند. 
مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام نیز همین رسالت را دارا هستند 
که در جهانی که نظام‌های سرمایه داری, با ترویج فرهنگ خویش دست و 
پای انسان‌ها را با غل و زنجیر شهوت و هواهای نفسانی بسته است. و 
سبب خلا معنویت در ند کف اف انسان شده مجالس حسینی باعث 
ات و رهایی انسان از قید شهوت‌ها گردد. آنچه در این مجالس رخ می 
هد, چیزی جز معنویت و جلا دادن به روح‌های خسته نیست 


ب شناساندن انسان کامل 


آنچه بیشتر در مجالس حسینی یاد می شود اوصاف و صفات و اهداف قیام 
ان حضرت است از این رو مخاطب این مجالس در می پابد که حسین 
انسان کامل و وارسته‌ای است که نه به سبب هوای نفس و يا از روی لهو 
و لعب, بلکه برای اصلاح امت و انسانیت جان خود را در طبق اخلاص 
گذاشت بدین سان یادآوری أر حضرت و یارانش سب الگو سازی برای 
انسان‌هایی می شود که سرگذشت او را می شنوند. 

اگر مجالس عزاداری به صورت صحیح بز کزار شود, سبب می 0 که 
الگوهای ناب از الگوهای بی‌آرزشر شناخته شود و گویه اه موجب 
استحکام ارزش‌های الهی در جامعه گردد, بنا بر این ساره امام و یاوران 
باوفایش تکرار تاریخ را متذکر می شود و ۳4 و شناخت و الگو قرار 

وان اسان کامل: امد این عحالنس ایست 


3 ایجاد معنویت در جامعه 


۳۳۳ ۳ " در یی مشکلات خویش از معنویت و 2 دور 
گشته است, لااقل برای مدتی حال و هوای دیگری بیابد و شیعیان در مدتی 
از زمان در جوی از معنویت و صفا قرار می‌گیرند و سبب زنده سازی و 
احیای دل و تقویت ترس و امید به رحمت الفی من حردد تا.در.بی آن 
جامعه به سوی اصلاح و سازندگی معنوی و مادی ناب به پیش رود. نا بر 
این آنان که به درستی و با خلوص نیت به عزاداری می پردازند, پس از 
گذشت و تکرار این معنویات. شخصیتی خدایی پیدا می کنند و بینش و 
معنویت آنان رشدی غیر قابل انکار, پیدا خواهد کرد. 

کنجکاوی جوانان و نوجوانان درباره برگزاری اين مراسم, و دریافتن آنان, 
دلیل برگزاری مراسم سوگواری و در نلیجه رسیدن به اهداف امام حسین 
علیه السلام و شناخت شخصیت آن حضرت, بدون اراده, تا ترش عمیق در 
دل خواهد گذاشت 

اگر نظر روان شناختی به انسان بيفکنیم, خواهیم دید دو عامل عمده در 
زان و ما موترند:. 

وقتی انسان مطلبی را بقفهمد و بیذیرد, قطفا شناخت‌در رفتار او ۳ 
بسزایی خواهد گذاشت و عملی ماندگار خواهد بود که مبتنی بر 
شناخت‌حقیقی باشد. 

رال اعسا بات رالات 

شاید عامل دیگری که در رفتار ت ۳ تأثیر دارد. عامل انگیزه 
ِ زرا ها را تکلمم ام ی که عامل اضان و 
برانکشین اسان فش اشاسی داد اشت. که غاما آنگره ال .و 
احساسات است بعد از شناخت حرکت سید الشهداء علیه السلام و نقش 
مهم آن در سعادت انسان‌ها, متوجه می شویم که تنها شناخت. حرکت 
افرین نیست., اما به پباد اوردن ان خاطره در مراسم سوگواری مارا به 
پیمودن راه آنان و الگو قرار دادن آنان وا می دارد. 

برای روشن شدن اثر تجسم در عمل به این نکته دقت کنیم 

وقتی خداوند به‌موسی فرمان داد: 

(و واعدنا موسی نلائین ليلة اراده و وعدة۵ خدا| این بود که موسی سی شب 
در یمور با تا سا ات کول رسان احماه او مسا دعر فد 


روز دیگر به آن افزوده شد. مردم از اين ده روز خبر نداشتند و سامری از 
این فرصت استفاده کرد و آن گوساله را ساخت و مردم را به پتسشن ان 
دعوت کرد و گفت: 

(هذا الهکم و اله موسی این خدای شما و موسی است, بسیاری از بنی 
اسرائیل به حرف‌های هارون‌گوش نکرده و در مقابل کوساله سجده 
نمودند. خداوند به موسی وحی کرد که در میان قومت چنین واقعه‌ای رخ 
داده است بعد از گذشت ده روز موسی برگشت و تا دید مردم گوساله می 
پرستند. عصبانی شد. به گونه‌ای که الواح را به کناری پرتاب کرد: 

(و القی الالواح و اخذ برس اخیه یجره الیه الواح را به کناری انداخت و سر 
برادرش - هارون - را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید و او را 
باز خوانتنته کرد 

چرا اجازه دادی مردم گمراه شوند؟» ۱ 

منظور توجه به این نکته است. وقتی وحی امد که ای موسی 
گوساله پرست شده‌آند, ابا غعصب در او ظاهر نشد, اما زمانی که 
باز گشت و دید که آنان گوساله می پر سنند, برآشفت و نتوانست تحمل 
نماید. 

مراسم سوگواری سبب گریستن و باعث تحریک احساسات می شود به 
گونه‌ای که دانستن و خواندن چنان اثری ندارد. بنا بر این تنها بحث و 
پررسی: عالمابة: واقعه عاشورانمی‌نوانده تن عزاداری: زا ایقا: کند بلکه 
باید در اجتماع صحنه‌هایی به وجود اید که احساسات مردم را تحریک نماید. 


د) ایجاد وحدت 


اگر مراسم پر شکوه حج. گردآورنده مسلمانان از فرقه‌ها و ملل مختلف 
جهان‌است, مراسم عزاداری سبب می شود که پیروان امام که از نژادهای 
مختلف و با بینش‌های متفاوت هستند. یک دل شوند. 


۰) عبرت‌گیری 


وقتی در یادآوری واقعة کربلا, ظلم ها؛ انحرافات و منکرات آن روزگار تبیین 
می‌ شود, ذهن شنوندگان به جامعة خویش معطوف می گردد و آن را مورد 
توجه قرار می‌دهد. و با مقايسة عصر خود با آن روزگار در صدد پژفی آیز 
که اگر حکومتی حسینی دارد, در حفظ آن بکوشد و اگر حاکمی ظالم بر 
هسند نشسته, در برابر آن بایستد. 

مردم عزادار عبرت می گیرند که اگر یار پيشواي خویش و تابع امر ولایت 
تیاور که بر سر حامفه و فیا نی یت حهاهد امن و درس او ند کر 
اين که چگونه در مقابل باطل و فساد بایستند و از مبارزه با طاغوت 


جایگاه عزاداری در فطرت و دین 


اگر چه ریشه‌های شادی و گریه در انسان روشن نباشد, اما به طور 
طابیعی: غمگین‌شدن و افسردگی در درجه‌ای متفاوت به نسبت انسان‌ها 
سیب روان شدن اشک می شود بنا , بر این آنضه رنه فشان. هی دهد ای 
است که ابراز تن به وسيلة گ ریق 7 یا ابراز شادی به وسيلة خنده, از 
نشانه‌های تعادل روحی انسان است به گونه‌ای که اگر فردی تکرید و 
نخندد, می توان روان او را نا متعادل توصیف کرد. 

انسان‌هایی که با گریه و خنده, غم‌ها و شادی‌ها ی خود را بروز می دهند, از 
سلامت جسمی و روحی بیشتری و از نشاط و تحرک بهتری, در صحه 
زندگی برخوردارند. 

در منابع دینی به این نکتة فطری انسان توجه شده است: 

«بکاء العیون, و خشية القلوب من رحمةاللّه تعالی گرية چشم‌ها و ترس 
قلب‌ها از نشانه‌های رحمت خداوندی‌است و در مقابل گریه نکردن و قلبی 
بی‌رحم داشتن؛ نشانة بدبختی انسان معرفی شده است 

پیامبر .ضلی الله. غلبه و اله فی فرما رند؛ 

«من علامات الشقاء: 

جمود العین قسوة القلب از نشانه‌های بدبختی و شقاوت؛ جمود چشم و 
قساوت دل است » 

کار ایی سم مطلوست کساتی که مور افو اسان تور باه وه 
باد اوردر‌خاطرن کیاست عاشفرا. عواطت, اتساهایی دا که قاری بای 
داشته باشند, تحت تاثیرقرار می دهد, زیرا دریافت بدی ظلم و خوبی 
غوالت. امد عقلیه ری امس ور سح رل معالن ارس مه 
در فطرت انسان دارد. 


2 - دین و عزاداری 


۱۳۳ به بحجت گنه و عزاداری. ی سیدالشهدء به ِ مقدمه ۰ 
تقسیم بندی را یاد آورمی‌شویم 


وقتی انسان در مقابل خداوند قراٍ می گیرد و اشتباهات خویش را به یاد 
می آورد, برای بخشش و آمرزش آنها به بالاترین مرحلة توبه, یعنی گریه و 
انابه می پردازد. 

امام علی علیه السلام می فرمایند: 

«من بکی من ذنب غفرله هر کس , به خاطر گناهی که انجام داده, گریه کند, 
مشمول آمرزش قرار می گیرد.» 

و امام صادق علیه السلام با سندی از پدران خود از حضرت عیسی علیه 
السلام نقل می فرمایند: 

«طوبی لمن ... یکی علی خطیئته خوشا به حال کسی که برای گناهی که 
مرتکب شده گریه نماید. » 


2 - گرية تزویر و دروغ 


وقتی برادران یوسف علیه السلام او را , به بهانه گردش به صحرا بردند و به 

سبب حسادت اورا به چاه انداختند, سوی پدر که برگشتند, پیراهن خونین 

او را به پدر نشان داده و در فقایل اوه کربستتند.. قران در ایخ. زمبته ی 

فرماید: 

(و جاوو اباهم عشاء یبکون 

9 نز بذر به کربه. پرداختند. آما کربه آنان خفیفی و دلسوژانه 
د, بلکه گریه‌ای دروغین بود تا متهم نشوند.. 


3- گریه شوق 
شادی و شوق گاه در قالب خنده و تبسم و گاه در قالب اشک جلوه‌گر می 


شود. 

گرية شوق یکی از جلوه‌های زیبایی احساس و دلدادگی روحی انسان است 
مادری که پس از سال‌ها فراق, فرزند خویش را به آغوش می کشد و 
عاشقی که پس از فراق به وصال معشوق دست می پابد, شادی و شوق 
خویش را بدون اراده با گریه ظاهر می سازند. 

وقتی جعفر بن ابی طالب از «حبشه به مدینه برگشت. پیامبر صلی الله 
علیه و آله به استقبال او رفت, «و بکی فرحا برویته و از شوق دیدارش 


گریست » 

قرآن دربارة برخورد روحی مومنان هنگامی که وحی را می شنوند, می 
فرماید: 

( واذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا 
منا 


حون ترصن تایه و متا ریمض کر 
آن حفیقتی که شناخته‌اند, اشک از چشم‌هایشان سرازیر می شود. 

و امام علی علیه السلام دربارة شوق به بهشت می فرماید: 

«من یکی شوفا الی الجنة اسکنه اه فها و کتب له امانا من الغزخ الگبر؛ 
کسی که برای اشتیاق بهشت گریه کند, خداوند متعال او را در آن جا 
اسکان می دهد و سند امان و مصونیت او از وحشت و اضطراب بزرگ 
قيیامت. مقدر می کند.» ۱ .۰ 
سپس امام به اشک شوق مومنانی که درباره انها و حقانیت انان یه نازل 


شده‌است:, توجه می دهد و ان را می ستاید. 


4 - گرية رحم, دلسوزی و غم و اندوه 


در سال هشتم هجرت, ابراهیم فرزند رسول ِ- صلی الله علیه و آله از 
دنیا رفت پیامبر (ص) گریست به حضرت ؟ نند . 
با تسیل االم‌صی. ال عفن له یا شنما هم رآ فررنه نود کر ی 
کنید؟ 
حضرت در جواب فرمودند: ِ 
«لیس هذا بکاء, انما هذا رحمة, و من لا یرحم لا برحم, این گریه نیست 
بلکه رحمت است و هر کس رحم نکند, مورد رحم نیز واقع نمی شود.» 
مر خی را اس هام راوگان 
و آله بود که جان می‌داد, حضرت خطاب به او فرمود: 
دا ان موه نکن ااض توص العلت و یل جا سخط لرت 
فرزندم ۱ 
ما برای تو غمگین هستیم. دل می سوزد و چشم اشک می ریزد, ولی ما 
ری واه شیب با رضابنی جد شود به زبان نمی آوریم ند 
کی سوه هاگ ان ما ار مین 
بنا بر این سوختن در فراغ دوستان و يا خویشان امری فطری است که 
درجات آن متفاوت است قرآن وقتی_ داستان مومنان مجاهدی را باز گو می 
کند کموس اما ضلی اه عله آلمنمشست دم توا ای مالیا اعرام 
آنان به جبهة جنگ خودداری کرده بود. می فرماید: 
[تیلوا ۵ ا تم تفیض من الوم چرا آلا بحدها ما سقفون : 
انا در حالی نمی سای اما فان سار مق که سر اس 
برای انفاق در راه خدا نیافته‌اند. 

بنا بر این گریه امری فطری و طبیعی است که نمی توان کسی را به سبب 
شون هه نمود. مگر اينکه گریه در جایگاه خودشان نباشد. 
افزون بر این ها کسی نمی تواند شیعیان را به دلیل سوگواری بر امامان 
خویبیش سرزنش نماید, زیرا گریه سابقه‌ای دیرینه دارد. 


سابقه گریه 


می‌توان گفت پيشينة گریه, به سابقة وجود بشر است زیرا| کات که آدم, 
به زمین اورده شد. به دلیل دوری از بهشت و ترک فرمان (اولی چندین 
سال گریست تااینکه با راهنمایی خداوند توبه‌اش پذیرفته شد: 

«فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه‌هو التواب الرحیم آدم بتن از 
دریافت کلماتی از سوی خداوند توبه کرد و خداوند توبه اورا پذیرفت زیرا 
او توبه‌پذیر و بخشنده است حضرت ابراهیم هنگامی که همسر و فرزندش 
اسماعیل را در سرزمینی چون مکه بی آب و علف تنها گذاشت, وقت 
خداحادی‌ سار رسست 

و قرآن می فرماید که حضرت پعقوب در فراق فرزندش شب و روز آرام 
نداشت, آنقدر یه باد یوسفش گریست تا نابینا گشت و چشمانش سفید 
شد؛: 


(و تولی عنهم و قال يا اسفی علی یوسف و ابیضت عیناه من الحزن فهو 


و از آنها رو برگرداند و گفت: 

«افسوس بر یوسف و چشمان او از اندازه سفید شد, اما خشم خود را 
فرو می برد. » 

(قالوا تالله تفتغ| تذکر یوسف حتی تکون حرضاً او تکون من الهالکین ؛ 

گفتند؛ 


گیری و هلاک می‌شوی 

در مقابل یوسف پیامبر نیز وقتی با توطثه همسر عزیز مصر بر سر دو 
راهی آلوده دامتی و به. زندان افتادن. استارت را بذیرفتمدز زندان. به 
سبب دوری از پدر, به قدری گریه کرد که به فرموده امام صادق علیه 
السلام سایر زندانیان ناراحت شدند و از او خواستند که یا شب گریه کند یا 
روزژء تا. آنان در یکی از این دو زمان به آسایش و استراحت بپردازند. این 
شواهد نشانگر این نکته است که گریه و عزاداری به دلیل دوری و از دست 
دادن عزیزی محبوب, سابقه‌ای دیرین دارد و مورد نهی و نکوهش نیست. 
بلکه پیامبران الهی نیز به گونه‌ای ان را ابراز کرده‌اند. 


لیاقت گریه و سوگواری 


این مطلب روشن است که مردم برای هر کسی گریه نمی کنند. د 
حقیقت مردمان بر اساس صفات انسان‌ها برای آنان ارزش گزاری می 
نمایند. از اين رو امروز کسی برای تباهکاران نمی گرید و از آنان به نیکی 
یاد نمی 

قرآن کریم وی تبیین می کند و درباره قومی از بنی 
اسرائیل‌می‌گوید: ۱ ۱ 
(فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین ؛ نه اسمان بر انها 
گریست و نه زمین و نه به آنان مهلت و فرصت داده شد. 

این جمعیت ارزش و پایگاه اجتماعی خویش را از دست داده بودند. و 


ممکن است بر اساس تفاسیر, فنظور. اهل استفاز: ۵ «فیزخ هستند ه ای آبه 
نشان می دهد که مردم برای کسی اشک می ریزند که خویش را ساخته و 
بر پاية مبانی انسانی زندگی کرده باشند. 

این دستاورد در سخنان و وصیت‌های حضرت علی علیه السلام یافت می 
شود : 

ها نش عاشرها آلناس عضشره ان تم نوا الیکم و ان تما خیکم 
۰ حضرت می فرمایند: 

«ای فرزندانم با مردم به گونه‌ای رفتار کنید که اگر از فیان. آنان غایب 
شدید. خواهان ومشتاق ملاقات شما باشند و اگر از میانشان رفتی برای 
شما گربه کنند.» 

این سخن به خوبی روشن می کند که ژد کف انسان‌ها دو گونه است, 
برخی طوری زندگی می کنند که مردم به طور طبیعی از آنان می گویند و 
حسرت ملاقاتشان را به دوش می کشند. ولی برخی با عصیان گری و 
ی و ی 

اکنون کسی چون امام حسین علیه السلام که دارای بزرگ‌ترین و با 
فضیلت‌ترین صفات انسانی و الهی است, در مقطعی از زمان به گونه‌ای 
منحصر به فرد به شهادت می رسند و اين جان نثاری نیز برای خویشتن 
نبوده, بلکه برای رساندن رسالت خویش و محفوظ ماندن دین خدا بوده 
است 

آپا کسی که فطرتی پاک دارد. می تواند در مقابل این حماسه تزر ی ساکت 
بنشیند و این خواسته درونی خوبش را ظاهر نسازد؟ 


السلام در خواهیم یافت که با صرف نظر از تاثیرات فردی و اجتماعی 
عزاداری, ريشه ان رآ در خلقت انسان ومعنویت و رسالت الهی است از 
این رو سوگواری و گریه بر سید الشهداء را در سه مرحله بررسی می 


ال هش آمام خسیی اه الم فان وله 
ب گریه بر امام بعد از تولد و قبل از قیام 
ج گریه بر امام بعد از رویداد عاشورا. 


گریه بر امام حسین قبل از تولد 


خداوند متعال آنچه را که در کربلا رخ داده است, قبل از رویداد آن: اب 
برخی از پیامبران علیه السلام وحی نموده است و انان بر ان امام همام 
علیه السلام گریه کرده‌اند. 


گریه آدم 


روایت شده است حضرت آدم بر ساق عمرش؛ نام مقدس خاندان رسالت 
را نوشته‌دید, جبرئیل به او تلقین کرد که در هنگام مناجات بگوید: 

را حمته بح عرسا النی خن علی: یا فاطر بحق فاطمه, يا محسن 
ا اخس عصس اس نع 

هنگامی که آدم علیه السلام نام حسین را شنید, داش شکست از جبرئیل 
پر سید. 

چرا با ذکر نام حسین دلم شکست 

ارت ادا سس ات 

سپس هر دو برای مصائب سید الشهداء و فرزندانش به مانند مادری که 
فرزندش مرده باشد. گریه کردند. 

در کتاب تاریخی ناسخ التواریخ ادخ است که در کتب روایی چنین نقل 
شده است: 

روزی موسی بن عمران به مناجات می رفت., در بین راه مردی از بنی 
اسرائیل موسی را ملاقات کرد و عرض کرد: ‏ _ 

ای نبی خدا| از خدا| بخواه مرا ببخشد زیرا| گناه بسیار کرده‌ام موسی 
پذیرفت و چون در کوه طور مشغول مناجات گردید, عرض کرد: 

پروردگارا از تو سوّال می‌کنم و تو می دانی که این مرد چه گفت. اکنون او 
یا موسی از گناه اين بنده گذشتم و هر کس از ما طلب مغفرت نماید, او 
را می پذیرم مگر کشندة حسین بن علی علیه السلام. موسی عرض کرد: 
پروردگار من 

قاتل او از امت جد اوست و از گمراهان و طاغوتیان او را در کربلا می 
کشند و جسد حسین را بی کفن و عریان روی زمین می اندازند و اموال او 
را به غارت می برند و زنان و فرزندانش را اسیر می کنند و در شهرها می 
گردانند. سرهای آنان را روی نیزه‌ها لصب می نمایند و بر سر بازارها 
طواف می دهند. کودکان ایشان را تشنگی هلاک می کند و بزرگانشان را 
پوست بدن ایشان در هم می خشکد. اگر استغاثه بنماید کسی به داد 
ایشان نرسد و هیچ کس آنها را پناه نمی دهد. چون این سخنان را شنید, 
حضرت موسی به‌شدت گریست 

بنا بر این گریه برای امام حسین علیه السلام از ایتدای عالم وجود داشته و 
اشاء اامت‌تیر فرای آن حضزت کرشعها ید 


گریه و سوگواری قبل از شهادت 


بر اساس روایت‌های بسیاری, هنگام ولادت امام حسین علیه السلام جبرئیل 
به رسول خدا نازل شد و خبر شهادت ان امام را به او و پدر و مادر نوزاد 
داد و انان از همان روزهای اول برای سیدالشهداء گریستند. 


گریه پیامبر 


عايشه روایت می کند: 

وقتی رسول خدا در خانه‌ای بود که وحی بر ایشان نازل می‌شد. به من 
سفارش کردند کسی وارد نشود. 

در همین حال حسین علیه السلام که کودک بود, وارد شد و نزد حضرت 
رفت جبرئیل به پیامبر صلی الله علیه و له گفت؛ 

زمانی نمی گذرد که اين کودی را افرادی از امت تو در سرزمین طف از 
خاک عراق به قتل می رسانند. پیامبر صلی الله علیه و اله گریست جبرئیل 


«ا تبک, فسوف ینتقم اللّه منهم. بقائمکم اهل البیت علیه السلام؛ گریه 
نکن, دیری تمی‌پاید که خداوند بوسیله قائم اهل البیت تو از آنان انتقام می 
گیرد.» 

و امام باقر علیه السلام نقل می فرمایند: 

«کان رسول ال صلی الله علیه و آله اذا دخل الحسین علیه السلام ِ 
پیوسته اه 

هد امین ناد آوفی امه آهشا در فغل.می. حرفت :و می سید و کربه 
می کرد و می فرمود: 

ای فرزندم من جای شمشیرها را می بوسم 


کری امالم غالی نازرا 


ابن عباس می گوید: 

هنگام رفتن به صفین, همراه علی علیه السلام بودم وقتی از نینوا عبور می 
کردیم. حضرت گریه بسیاری کردند. 

به کوتهاي که اشکهای انسان بر چپره‌شان ظاهر و جاری ی عا هه 
همصد| با امام گریه کردیم 

حضرت فرمود: ۲ 

«وای, وای مگر من با ال ابی سفیان چه کرده‌ام 

در این سرزمین هفده نفر ازفرزندان من و فاطمه8 به شهادت می رسند 
و به اغوش خاک می روند.» 


گریه و سوگواری بعد از شهادت 


اولین سوگواری 


پس از شهادت ان حضرت و يیاران و فرزندان خاندان رسالت, مراسم 
عزاداری آغاز شد. می توان گفت اولین مراسم سوگواری زمانی بود که 
اهل بیت امام حسین با شنیدن صدای اسب ان حضرت از خیمه‌ها بیرون 
آمدند و اسب بدون صاحب بابا را دیدند. آنان‌اطراف اسب را گرفته و 
شروع به گریه و زاری نمودند و اولین مراسم سوگواری بعد از شهادت 


شکل گرفت 


نامام ریخات قالیه ارام 


شاهدان باقی‌مانده از خاندان رسالت, پس از واقعه عاشورا, در بقیه عمر 
خویش, هیچگاه خاطرم آن حماسه بزرگ و غم‌انگیز را از یاد نبردند و 
پیو سته مجالس عزا و گریه‌بریا می نمودند. یکی از کسانی که شاهد آن 
و جانسوز بود, ات زین العابدین است 

«آن حضرت هر وقت ارف ات را بر می داشت که بنو شد؛ به گونه‌ای 
ری و نا اس دم ی را اه 
می دادند. می فرمود: 

«و کیف لا ابکی 

و قد منع ابی من الماء الذی کان مطلقاً للسباع و الوحوش 

وچگونه گریه نکنم 

آ بی که بزاق درندگان و خیوانات وحشی ازاد بوده برای پدرم ممتوع کشت 
< 


گریه امام باقر علیه السلام 


علقمة بن محمد حضرمی, روایت می کند: _ 

«ایام باعر عله السلام بزای سا نها کویه و قاله می کرو وبا وغایت 
نقیه به اهل خانة‌خود دستور می داد, گریه کنند. در آن خانه مجلس عزا و 
سوگواری تشکیل می گردید و انان مصیبت حضرت حسین علیه السلام را 
و 


گریه امام صادق علیه السلام 


اتف عماره شاعر می گوید: 

«قال لی یا ابا عماره انشدنی فی الحسین قال فانشدته‌فبکی قال انشدته 
کال هالم‌ها لت فده مکی جنشت النگاء من لاس ام 
صادق به من فرمودند: 

ای ابا عماره درباره حسین علیه السلام برای ما مرثیه بخوان حضرت با 
شنیدن مرئیه گریست و پیوسته گریه می کردند تا آن جا که صدای زنان 
پشت برده هم به گریه بلند شد. سپس امام فرمودند: 

الجنه و ی کر 
نفر را پگریاند. بهشت بر او واجب می‌شود. » 

و عبدالله بن سنان می گوید: 

روز 0۳9 به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. حضرت را با 
رنگی پریده و گریان و بسیار غمناک دیدم از علت آن سوال کردم 
فرمودند: 

مگر نمی دانی در چنین روزی جد ما حسین بن علی علیه السلام شهید 


شده است 


تاا تم ره 

هرگاه ماه محرم فرا می رسید, پدرم امام موسی بن جعفر علیه السلام 
پیوسته اندوهناک بود و نمی خندید, تا دهه عاشورا سپری شود. 

در روز عاشورا هميشه گریه و سوگواری می کرد و می فرمود: 
اس وا او رام که 
فیس الا را هن مت 


آمایی تاش را فالیه اس 


امام رضا علیه السلام می فرماید: 

هر کس کار و تلاش برای به دست آوردن خواسته‌های دنیوی را در روز 
عاشورا ترک کند. خداوند حاجت‌های دنیا و آخرت او وا بر آورنه فت. ند 
وهر کس روز عاشورا, روز مصیبت و غم و گریه او باشد؛ خداوند روز 
قیامت را روز شادی وسرور او قرار می دهد. و چشمش به دیدار ما در 
بهشت روشن می شود و هر آن که روز عاشورا را روز برکت بداند و 
چیزی ذخیره کند, هیچ برکتی در آن چه ذخیره کرده است. نمی یابد. 

و در بیان دیگر می فرماید: 

توف کت ۲ ماهی است که در روزگار جاهلیت احترام داشت ومردم دور آن ماه 
از جنگ و خون‌ریزی پرهیز داشتند, اما دشمنان در آن ماه خون ما را 
ریختند, حرمت ما را شکستند, زنان و عزیزان ما را به اسارت گرفتند, 
آتش به خیمه ما زدند, اموال ما را بخ کات دنق و ستا تم ماه خی 
اللت علیه لها در مد مایا تداشتند 

«آن یوم‌الحسین علیه السلام اقرح جفوننا واسیل دموعنا ... فعلی مثل 
آلختین فیک الاگون: فان ایکا علیه بحط الدنوب [لعطام 

ای سا ۱ 
. بر همانند حسین علیه السلام باید گریه ک: کنند. چرا که گریه بر او گناهان 
بزرگ را از بین می برد.» 


باق لباق اسان ار ماو فان 


در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان ارواحنا فداه آن حضرت در خطاب به 

سیدالشهد( علیه السلام چنین آمده است: 

ای جد بزرگوار, اگر روزگاران مرا به تأخیر انداخت و نتوانستم به یاری تو 

بشتابم و با دشمنان تو جنگ بنمایم, اما هر صبح و شام برای تو گریه می 

کنم و اگر از شدت گریه چشمم خشک شود به جای اشک خون گریه می 
« 

1 

افزون بر گریه انبیاء الهی و اوصیاء و امامان شیعه در احادیثت فراوانی به 

اين نکته تأکید شده است که فرشتگان, خورشید, بلکه همه ذرات ت عالم و 

جن و انس بر آن امام بزرگوار علیه السلام گریه کرده و میِ کنند. 

بنا بر این همان گونه که در برخی احادیث یاد شده نیز گذشت, خداوند 

معا برای:-عراواران عاشورا تواب‌تسیاری هماتدخششی. کناهان فراد 

داده است و این خود می تواند سبب عزاداری و واسطه قرار دادن 1 

حضرت برای توبه کردن و پذیرش در درگاه الهی گردد. 


با توجه به آنچه گذشت, فلسفه و حکمت عزاداری در فطرت و نهاد 
انسان‌هاست که به اسطوره‌های خود احترام گذاشته و یاد آنها را کر ای 
می دارند. 

افزون بر این. عزاداری بر سیدالشهدا می تواند ثمره‌های فراوانی داشته 
باشد و سبب زنده ماندن همیشگی دین اسلام گردد, زیرا امام تنها دین را 
در مقطع خاصی زنده نکرد بلکه راهی که او پیمود برای همیشه تاریخ 
سبب تداوم دین خدا شد. 

از سوی دیگر گریه بر امام حسین علیه السلام ريشه در تاریخ دارد؛ به 
گونه‌ای که پیامبران الهی و امامان همه برای آن حضرت گریه کرده‌اند که 
این علاوه بر پاداش, سبب مشروعیت بخشی قیام عاشورا| و بیان حقانیت 
امام حسین می گردد تا در طول تاریخ دشمنان ات این قیام را 
نپوشانند. 

از ان‌ساین. که هفه ایلیا المی بز ان شام هام اش رهه‌انده دیکر 
کسی پیروان ایشان را نمی تواند برای گریه و ناله بر آن حضرت سرزنش 
کند وبا عرادارش سس احل شت را ددعت هضرک بدانت حرا که ارات الم تیز 
# بر عزیزان در تصوير تاریخ, نقل نموده است 


حکام عزاداری 


احکام عزاداری 


امام خمینی رحمه الله: 

«عزاداری برای سیدالشهدء از افضل قربات و مأیه تقویت روج ایمان و 
شهامت اسلامی و ایثار و فداکاری و شجاعت در مسلمین است. » (1( 
سوال: 

ِ بر پا کردن مراسم عزاداری [توسط زن] بدون اذن شوهر جایز می 
باشد؟ 

آیت الله نوری همدانی: 

در صورتی که از اموال شوهر باشد جایز نیست. (2) 

سوّال: 

گاهی برخی از دسته‌ها که وارد مسجد می شوند. با کفش وارد می شوند. 
که نوعی بی احترامی به مسجد محسوب می شود, لطفا بفرمائید که این 
مسئله چه حکمی دارد؟ 

ایت الله نوری همدانی: 

اگر موجب هتک شود اشکال دارد. (3) 

سوال: 

در مورد زنجیر زنی که منجر به سیاه شدن يا مجروح شدن بدن می شود و 
همچنین غالبا پشت پیراهن افراد باز است و بیشتر در خیابان و معابر 
امام خمینی رحمه الله: 

سوال: 

آیا برهنه شدن مردان با حضور زنان برای عزاداری عیب دارد یا خیر؟ 

ایت الله فاضل لنکرانی: 

مانعی ندارد و زنها نباید به بدن مرد اجنبی نظر کنند. (5) 

سوال: ۱ 

در مجالس زنانه, زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها به گوش 
مردان رهگذر می ر سد. 

1 

ایت الله فاضل لنکرانی: 

شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست. (6) 
سوال: 

سینه زدن با تیغ و يا زنجیر زدن با زنجیری که دارای چاقو و يا تیغ می باشد 
و منجر به زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود چه حکمی دارد؟ 


کیفیت عزاداری باید چنان باشد که بهانه‌ای به دست دشمنان اسلام ندهد و 
موجب سوء استفاده از ان نشود. (7) 


احکام علامت 


سوال: 

بسیاری از تکایا در ایام عزاداری های مذهبی, اقدام به حمل «علاماتی می 
کنند که به قیمت گزافی خریده شده و حمل آن نیز موجب اشکال است. 
اين وسائل از نظر شرعی چه حکمی دارند؟ 

اشکال ندارد. (8) 

سال: 

حکم علمهایی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام از آنها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟ 
آیت الله فاضل لنکرانی: 

استفاده از آنها در عزاداری جایز است. (9) 

سوال: 

ایا جایز است پارچه و دستمال هایی را که در ایام محرم بر روی علم می 
بندند بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه مصرف کنند؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

اگر در مراسم عزاداری محل حاجت نباشد و زاید بر متعارف باشد. می 
توانند بفروشند و به مصارف عزاداری و احتیاجات حسینیه‌ها برسانند. (10) 


تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب 
ها ی ار ات سا ای رو ۱ 
کنند. (11) 

سوال: 

ایا تعزیه و شبیه خوانی در مراسم عزاداری جایز است؟ 

ایت الله فاصل اعرانی: 

اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. (12) 

آیت الله گلپایگانی رحمه الله: ۲ 

یال ات موی تا و مر 
نخوانند و مرد لباس مختص به زن نپوشد. اشکال ندارد. (13) 

سوال: 

آیا تشبه به اهل بیت علیهم السلام در نمایش و تعزیه و غير آن جایز است؟ 
اسراعات ا اما خاش است. 32 

آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله صافی گلپایگانی: 

در صورتی که مستلزم اهانت نباشد مانعی ندارد. (15) 

آیت الله علوی گرگانی: ۱ 

اگر تعزیه و شبیه خوانی موجب هتک حرمت به ساحت مقدس بزرگان دین 
شود, باید اجتناب شود. (16) 


احکام استفاده از لباس سیاه 


سوال: 

آبا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری امام حسین علیه السلام جایز است و 
آیا رجحان دارد؟ 

آیت الله فاضل لنکرانن: 

پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین علیه السلام و دیگر اتمه علیهم 
السلام چون از مصادیق تعظیم_ شعائر است. واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملا بزرگانی چون مرحوم آیت الله بروجردی در روز عاشورا از قبای 
سیاه استفاده می کردند. (17) 

آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی: 

پوشیدن لباس سیاه به عنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین 
علیه ااسلام و انضه یمه ااصلام وجعان دارم. (18) 

سوال: 

آپا نماز خواندن با لباس سیاه بر عزاداران امام حسین علیه السلام مکروه 
است؟ 

آیت الله صافی گلپایگانی: 

جچون لباس سیاه علامت عزاداران سیدالشهداء است و عزاداری آن حضرت 
کمال رخعان را دار لد مار خواتون با آن یز عکری تمی:بانشم, (19) 


احکام موسیقی 


مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه در پاسخ به کسانی که می گویند 
غنا می توانه‌زمته. کزبه کزدن :را فراهم نماید. می فرماید: 

چنین شیوه‌ای نمی تواند مقدمه مستحب يا مباح قرار گیرد و باید به عموم 
ادله حرمت غنا تمسک نمود. (28) 

مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله در منتهی اامال می فرماید: 
عزاداران امام حسین علیه السلام بر وجهی سلوک کنند که زبان نواصب 
دراز نشود و از استعمال محرمات از قبیل غنا که غالبا نوحه‌ها خالی از ان 
نیست و حکایات ضعیفه مظنونة الکذب احتراز نمایند و شیطان را در این 
عبادت بزرگ راه ندهند. (29) 

سوال: 

در رادیو مدح ائمه طاهرین علیهم السلام با واقعه کربلا را با وزن و ساز و 
با لحن خوب می خوانند. 

ایا استماعش جایز است‌یا خیر؟ 

سوال: 

هیئّت های نوازنده و کسانی که در مراسم تشییع جنازه شهداء موزیی عزا 
می زنند, از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟ 

و ایا خرید و فروش آن لوازم حرام است يا خیر؟ 

ای 1 

خرید و فروش الات لهو حرام است و موسیقی مطرب جایز نیست و 
صداهای مشکوک مانع ندارد. (31) 

سوال: 

ایا زدن طبل و شییور در تعزیه حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز است 
یا نه؟ 

اگر از آلات لهو و لعب نباشد و وهن بر مذهب هم نشود مانع ندارد. (32) 
سوال: 

آیا در عزاداری سید الشهداء استفاده از طبل و دهل جایز است؟ 

آیت الله فاضل لنکرانی: 

استفاده از آلات لهو و لعب حرام است ولی طبل و دهل و امثال آن جزء 
اين آلات نیست. (33) 


اشگام انوا 


1- روزه روز عاشورا و روزی که انسان شک دارد روز عرفه است يا عید 
قربان مکروه است. در روایت ت آمده است که 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

بنی امیه نذر کردند که اگر موفق به قتل امام حسین علیه السلام شوند, 
روز شهادت او را جشن بگیرند و مبارک بشمارند و روزه بگیرند و روزه در 
آن روز سنت آل امیه است, لذا اثمه اطهار علیهم السلام به جهت مخالفت 
با این طایفه تبهکار و عدم هماهنگی با آنان. روزه عاشورا را نهی کردند. 
(34) 

2- در روز عاشورا مستحب است که انسان تا عصر بدون قصد روزه از 
خوردن و اشامیدن خودداری کند. (35) 

3- بسیار مناسب است که در روز عاشورا کار و کسب تعطیل شود. مگر 
در اد سل ور ۳۳: 

امام رضا علیه السلام فرمود: 

«هن تک السّعی فی خوائجه یوم عاشورا فضی الله له حوائخ الذنیا و 
الاخِرَة: (360) کسی که کار و تلاش برای براوردن حوائج خود را در روز 
عاشورا ترک کند, خداوند نیازهای دنیا و آخزت او را نزطرف هی سار 
سوال: 

در ایام سوگواری امام حسین علیه السلام نماز مقدم است يا عزاداری؟ 
آیت الله فاضل لنکرانی: 

بهتر ان است که نماز را مقدم دارند, همانطور که امام حسین علیه السلام 
روز عاشورا هنگام ظهر نماز ظهر اقامه کردند. (37) 


پاورقی ها 


1) استفتائات امام خمینی, ج2, ص 28 و استفتائات جدید آیت الله مکارم, 
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2) هزار و یک مسئله, ایت الله نوری همدانی, 2 ص 180. 

4( استفتائات امام خمینی؛ ج3, ص‌ 90 

5) جامع المسائل, ج1, ص 619 س 2162. 

6( همان ص‌ 025 سس 1863 2. 

7) استفتائات جدید, ج1, ص 158, س 57. 
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32( همان ج3, ص‌ 93 سس 5 

3) جامع المسائل, ج1, ص 623, س 2174. 

33) تحریر الوسیله, ج1: جواهر, ج7. ص 107. 

5 توضیح المسائل مراجع. ج1, ص 906. 

6) عیون اخبار الرضاء شیخ صدوق. ص 268. 

7) جامع المسائل, ج1. ص 623. 


سیاه پوشی 


س: 

اپا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام » مکروه 
است؟ 

ج) کراهت آن ثابت نیست, بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و 
ثواب نیز خواهد بود. 

سایت مقام معظم رهبری 


س: 

در برخی موارد مرثیه خوانی و مداحی زنان در مجلس خودشان, به گونه 
ام انتت: که صدای اباسا ناد یه ی مان رم رسد ایا ای 
۰ 


ی یت ریم تلذذ و نهییج شهوت باشد, جایز نیست. 
مطابق با نظر مراجع بزرگوار تقلید آیات عظام: 

امام (ره) خامنه ای, بهجت, فاضل, صافی, نوری, وحید, تبریزی, سیستانی 
برای مطالعه: 

فاضل, جامع المسائل, ج1, س2182؛ صافی, جامع الاحکام, ج2, 
س‌1681 ؛ خامنه ای, اجوبه الاستفتائات س 1145؛ نوری, استفتائات, ج2, 
س 5:45 امام (رم), استفتائات. ج3, احکام نظر. 57 و 58؛ تبریزی, 


مراسم عقد و عروسی در ماه محرم 


0 
ایا مراسم عقد و عروسی در ماه محرم اشکال دارد؟ 


۳ ۱ 
برگزاری این نوع مراسم, اگر توآم با معصیت و یا هتک حرمت حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام نباشد, اشکال ندارد؛ ولی درآن هبح نوع برکتی 
نیست و سزاوار است که مسلمانان غیرتمند سعی کنند اين گونه مراسم 
را در ماه های دیگر و ایام متناسب با خود برگزار کنند. 

مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 

امام(ره), بهجت, خامنه ای, تبریزی, سیستانی, فاضل, مکارم, نوری, وحید 
و صافی. مجموعة پرسش های دانشجویی, 13 ص 36 3 


تا اک داش و لو زد 


س: 
بی احترامی به نام مبارک امام حسین علیه السلام چه حکمی دارد؟ 


نام مبارک امام حسین علیه السلام چون از نام های بهشتی ونام حجت خد 
و رالد نی اشعر دار اف ارام » احکاه عاسی است: 

1- حفظ احترام این نام لازم وبی احترامی به آن حرام است. 

2- هر گونه عملی که به نوعی بی احترامی به نام مقدس امام حسین علیه 
السلام محسوب شود, حرام است. مانند: 

تفن ورقه ای که نام ایشان ترآن نوشته شده است. 

ب‌ ب انداختن در جایی که بی احترامی به آن باشد, مثل محل زباله و 
خاکروبه. 

7 ۳ ۳۳ 

نکته: 


البته موارد بالا درصورتی حرام است که از روی عمد و با توجه باشد. 

4 رساندن جایی از بدن به نام مبارک امام حسین علیه السلام بدون 
یا اویختن زیور یا هت لباسی که نام حسین علیه السلام بران نوشته 
شده در صورتی که تماس با بدن داشته باشد, حرام است. 

نکته: 


اگر کسی را به نام حسین علیه السلام نام گذاری کنند, نام آن شخص 
احکام مربوط به نام امام حسین علیه السلام را ندارد. 

با استفاده از: 

احکام حسینی. محمد حسین فلاح زاده 


خوردن تربت حسینی علیه السلام 


لسن . 

خوردن تربت حسینی علیه السلام (خای مقدس کربلا) که به قصد شفا 
گرفتن مستحب است., چه محدوده ای از مرقد شریف امام حسین علیه 
السلام را شامل می شود؟ 

ایا خوردن مقداری از مهرهای کربلا نیز همان حکم را دارد؟ 


حضرت آیت الله خامنه ای ٍ ٍ 

قدر متیقّن, تربت قبر شریف و ملحقات عرفی آن است ومّهر اگر از آن دو 

محل تهیه شده باشد, همان حکم را دارد. 

(به نظر مقام معظم رهبری از محدوده ای که عرف مردم ملحق و جزو 

قیر من انن مق توا برای شفا استفاده کرد). 

حضرت آیت الله 

احوط (احتیاط اجب ) اقتضار (اکتفا نمودن ) بر ماخود (گرفته و برداشت 

شده) از قبر و اطراف مجاور قبر مطهر است و در زائد بر آن درآب 
شود. 

(به نظر ایشان نیز بنا بر احتیاط واجب باید به خاک قبر و مقدار عرفی 

اطراف قبر اکتفا شود و اگر تربت از خارج از این محدوده تهیه شده بود 

کر ز خاک در آب دیده نشود 

و درآب مستهلک گردد). 

مسائل جدید, ج4, ص 205 


پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السلام 


س: , ۲ 
پوشیدن لباس سیاه در سوگ ائمة هدی علیهم السلام, خصوصا در ماه 
محرم چه حکمی دارد؟ 

ایا پوشیدن لباس سیاه در این ایام کراهت دارد؟ 


1 

پو شیدن لباس سیاه در عزای اهل بٍ بیت علیهم السلام برای تعظیم شعائر و 
به عنوان اظهار تأثر [اندوه و هاتم | مسنحسن [نیکو و پسندیده ] است و به 
این عنوان کراهت هم ندارد؛ بلکه به فتوای بسیاری از بزرگان ومراجع 
تقلید واجد رجحان و مطلوبیت شرعی بوده و واب نیز دارد و 
بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در روز عاشورا از 
قبای سیاه استفاده می کرده‌اند. 

برای مطالعه: 

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, جح 3, ص 19 


نذر در روز عاشورا 


کی که نذر کردم در روز عاشورا, به مردم حلیم بدهد, آپا می تواند به 
جای آن خوراکی دیگری بدهد؟ 
یا حلیم را در روز های دیگر ماه محرم به مصرف برساند؟ 


اگر نذر طبق صيفغة معتبر شرعی بوده, باید به همان صورتی که نذر کرده 
عمل کند و اگر صیغه داشته, اختیار با او است. 

مطابق با فتاوای مراجع بزرگوار: 

امام(ره), بهجت, خامنه ای, تبریزی, سیستانی, فاضل, مکارم, نوری, وحید 
و صافی. 

مجموعة پرسش های دانشجویی, ج13, ص335 


روضه های دروغ 


سن ۰ ى 

خواندن روضه های دروغ وغیر معتبر که بعضا موجب تمسخر و هتک (بی 
او ی ی نا سا اه هه 
حکمی دارد؟ 


ج‌: 

وهن مذهب باشد حرام است. ۱ 

مطابق با نظر مراجع بزر گوار تقلید ایات عظام: 

خامنه ای, بهجت. فاضل, مکارم, تبریزی. سیستانی 

برای مطالعه: 

مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید, ج 3, ص31 تا 34 و ... 


دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی 


سوال دلیل سینه زدن برای معصومین (علیهم السلام) چه می باشد؟ 

جواب سینه زنی یکی از مظاهر مهم عزاداری و ابراز تنفر از ظلم 
ستمگران است و نه تنها اشتباه بیست بلکه در تداوم هدف آن بزرگواران 
نقفش مهمی دارد. 

سوّال ایا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبود و حتی جاری 
شدن خون می شود جایز است؟ ۱ 

جواب جایز بلکه راجح است مشروط بر انکه موجب ضرر مهم و اضرار بر 
سوال برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان 
چگونه است؟ 

جواب بر زنان لازم است از نظر خودداری کنند. البته بر مردانی که می 
دانند زنان به بدن آنها نگاه می کنند جایز نیست لخت شوند. 

شذال ایا سیته زدن و زتجیر زدن ریایی جایژ است؟ 

جواب ان شاءالله از ریا خودداری کنند. 

سوال در عزاداری ها مشاهده می شود عده ای به صورت نیمه عریان در 
مقابل افراد نامحرم اقدام به خودزنی های افراطی می کنند, ایا این عمل 
جایز است؟ 

جواب سنت سینه زنی که طبق متعارف و به طور معمول انجام می گرفته 
شایسته هیچ گونه مخالفت با ان نیست. ولی در مورد مذکور بر زنان لازم 
است از نظر کردن خودداری کنند. 

سوال هروله (بالا و پایین پریدن) در مجالس عزاداری اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام چه حکمی دارد؟ 

جواب هروله در اسلام فقط در قسمتی از سعی بین صفا و مروه برای 
ره و هنگام گذر از وادی محشر بعد از وقوف در مشعر الحرام به 
عنوان یک عمل مستحب وارد شده است و در غیر این دو مورد به عنوان 
الا و ان ورس ای ات 

جواب اگر مشتمل بر حرام نباشد و موجب وهن مذهب نشود مانعی ندارد. 
ولی بهتر است به جای ان مجلس روضه خوانی برپا کنند بلکه عزاداری 
برای موم (علیهم السلام) بویژه سیدالشهد|ء (علیه السلام) و اصحاب 
آن بزرگوا ر از افضل قریات است. ۱ 
سوال آيا تشبه به اهل بیت (علیهم السلام) در نمایش و تعزیه و غير آن 
جایز است؟ 


جواب در صورتی که عرفا هتک و اهانت به آن بزرگواران محسوب نشود 
نباشد مانعی ندارد. 

سوال ایا پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین و سایر معصومین 
(علیهم السلام) رجحان شرعی دارد؟ 

جواب چون از مصادیق تعظیم شعائر است واجد رجحان شرعی می باشد 
و عملا بزرگانی چون مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی (قدس 
سره) در روز عاشورا از قبای سیاه استفاده می کردند. 

سوال ایا قمه زنی جایز است؟ 

چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه چیست؟ 

جوات یا تفجدنه کرایشتی که تست اسلام وخشیم بقه از تیور اقلات 
اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام 
القرای جهان اسلام شناخته می شود و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان 
الکو و بیانگر اسلام مطرح است لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و 
عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) به گونه 
ای عمل شود که موجب گرايش بیشتر و علاقه مندق: شدیدتر بهه: آن 
حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیداست در این شرایط قمه زدن چنین 
نقشی ندارد و دشمنان اهل بت عم السلام) از آن سوء استفاده می 
تخاه فآ با اش مهافت ود لذا مناسب است شیعیان علاقه 
مند به مکتب امام حسین (علیه السلام) از ان خودداری نمایند و چنانچه در 
این مورد نذری وجود داشته باشد نذر واجد شرایط صحت و انعقاد نیست. 
سوال: 

به نام خدا سوال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار 
جایز است يا خیر؟ 

با تشکر 

جواب: 

قمه زدن پنهانی اشکال ندارد لکن در ملاً عام در شرایط فعلی بهتر است 
از ان اجتناب شود زیرا رسانه های استکباری مترصد فرصت اند تا علیه 
تشیع تبلیغات سوء کنند و چهره شیعه را در دنیا مُشْوَدٌ جلوه دهند 

سوال حکم عَلم هایی که در مراسم عزاداری معصومین (علیهم السلام) از 
آنها استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهایی نیز هستند چیست؟ 
جواب استفاده از آنها در عزاداری جایز است. 

سوال استفاده از ابزار موسیقی به شیوه رقابت که در برخی ات های 
عزاداری مرسوم شده حکمش چیست؟ 

جواب حکم استفاده از الات موسیقی در سوال قبل بیان شد و رقابت حکم 
ان را عوض نمی کند. ۲ 
ی 


شود, جایز نیست. 

سوّال در سوگواری معصومین (علیهم السلام) نماز اول وقت مقدم است 
پا عزاداری 

السلام) 0 7 از یر اه 3 

سوال طولانی شدن مجالس اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تا 
نیمه های شب و تأخیر آن حتی در بعضی از موارد تا بعد از نیمه شب اگر 
موجب خواب ماندن افراد بویژه جوانان و قضا شدن نماز صبح آنها شود, 

چه حکمی دارد؟ 

جواب در فرض مزبور» مجالس را ۳ آن هنگام از شب به تاخین نیندازند. 
بلکه باید به نحوی برنامه ریزی شود که فریضه نماز صبح در آثر اشتغال به 
زیر اين گوته مجالس باید زمینه ساز عمل به واجبات و ترک محرمات 
شد 

ستغال آیا دعوت. از مر نبه. سرایانی. که. :در لابلاق. اتتعار .خود: نعضی. از 
صحیح است؟ 

جواب غنا حرام است هر چند همراه خواندن قرآن يا عزاداری ائمه اطهار 
(علیهم السلام) باشد و دعوت از افرادی که غنا می خوانند و شرکت در 
مجالس آنها حرام است و لازم است از مرئیه سرایانی استفاده شود که 

صحیح و واقعی را بیان می نمایند 

سوال در مجالس زنانه زنان مداحی و سخنرانی می کنند و صدای آنها 
2 به کوش هردان رهنز می رزسند: ابا این عمل جایز 
ست ؟ 

جواب شنیدن صدای ایشان اگر در معرض ریبه و التذاذ نباشد حرام نیست 
انا سیخ ها ایند ال من فواد: 

«فاسئئلوهنٌ من وراء حجاب» , 
خوب است که مجالس زنانه بویژه مجالس مذهبی طوری باشد که کاملا 
مراعات عفت بشود. 

سوّال در مورد تعزیه و روضه هایی که در رابطه با ازدواج حضرت قاسم 
(علیه السلام) در کربلا خوانده می شود. چه می فرمایید؟ 

جواب انچه در مورد عروسی حضرت قاسم مطرح شده يا می شود صحیح 
نیست. و آثری از این قضیه در کتب معتبره وجود ندارد. مضافا بر اينکه 

حضرت قاسم به سن ازدواج نرسیده بود. 

بلی, در کتاب «منتخب» مرحوم طریحی چیزهایی که مناسب ازدواج آن 
حضرت است نقل شده, ولی ظاهرا این مطالب نادرست را بعد از آن 


مرحوم, افراد مغرض یا نادان به آن کتاب اضافه کرده‌اند. و مرحوم 
طربحی, نز از ان است که این مطالب را که مناسبتی با واقعه عاشورا 
ندارده در کنات خود نوشن .در فین.عال, انچهدر کنات ظرنحی آمده:.نه 
این نحو که بعضی در مراسم تعزیه داری و به صورت خرافی پیاده می 
سوال کف زدن در جشن های مذهبی چه حکمی دارد؟ 

جواب هر چند کف زدن به خودی خود اشکالی ندارد. ولی بر موّمنین لازم 

است در مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مقدسیه آن را ترک کنند و نیز در 
مجالس معصومین (علیهم السلام) اگر عرفا هتک حرمت آن بزرگواران 
محعسوب شود لازم است ان اجتناب شود و بر موّمنین است که به جای 
ان از اشعار همیشگی مسلمانان که صلوات است استفاده کنند. 

سوال نظر شریف خود را در نحوه برگزاری مراسم مربوط به معصومین 
(علیهم السلام) و مجالس مذهبی مرقوم فرمایید؟ 

جواب بطور کلی در مراسم مربوط به معصومین (علیهم السلام) و مجالس 
مذهبی امور ذیل باید مراعات شود: 

1 از هر نوع عملی که عرفا هتک حرمت شمرده می شود مثل کف زدن و 
سوت زدن و بکار بردن الفاظ و عبارات رکیک و امثال ان باید اجتناب شود. 
2 از هر نوع عملی که جنبه توجیه پذیری ندارد و مورد سوء استفاده 
مغرضان و موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب شود. 

3 از بکار بردن عبارات و جملاتی که بوی شرک و کفر می دهد باید اجتناب 
شود. 

4 از هر نوع کاری که موجب ضرر شدید به بدن يا ناقص شدن آن می شود 
باید اجتناب شود. 

5 این گونه مراسم باید بدور از ریا و خودنمایی و هر گونه اغراض دنیوی 
بطور سنتی و معمول انجام شود ۳ ان شاءالله مقبول درگاه الهی قرار 
گیرد. 


سوال: 

با سلام خدمت شما و با تشکر از زحمات شما من یک سوال شرعی از 
یت الله العظمی بهجت: 

ایا قمه زنی که در ماه محرم است جایز است با زه؟ 

جواب: 

قمه زنی اگر موجب ضرر نشود جایز است 


لازم به ذکر است که این نظرات از جلد چهارم کتاب استفتاءات ایشان که 
در تابستان سال 1386 منتشر شده است نقل می رود 

صفحه 540 سوال 6386: 

برخی از شیعیان در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام و خصوصا 
مجلس سرور شهیدان اباعبدالله الحسین علیه السلام اقدام به سینه زبی 
و کندن صورت می نمایند - که باعث کبود شدن و خونریزی می شود - 
حکم شرعی آن چیست؟ 

جواب: ٍ 

در صورتی که مناسب عزاداری باشد و مرض اور نباشد اشکال ندارد. 
صفحه 540 سوال 6387: 

لخت شدن در عزاداری چگونه است؟ 

و اگر بر اثر سینه زنی بدن سرخ شود چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکالی ندارد و لخت شدنی که در معرض نظر حرام نامحرم باشد, جایز 
صفحه 540 سوال 6389: 

زنجیرزنی چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکالی ندارد. 

صفحه 42< سوال 6398: 

گاهی در سینه زنی یا زنجیرزنی, افراد بخشی از بدن را برهنه می کنند, در 
حالی که زنان نیز حضور دارند. 

ایا اشکال دارد؟ 

جواب: 

تا هنگامی که علم به تعمد نظر يا ریبه از دیگران ندارند اشکال ندارد. 
صفحه 544 سوال 6404: 

آیا خریدن علم که دارای مجسمه حیواناتی مانند کبوتر, طاووس و ۰ است 
برای عزای امام حسین علیه السلام اشکال دارد؟ 

جواب: 

اشکال ندارد. 

صفحه 544 سوال 6407: 

آیا احترام گذاشتن به لباس سیاه, ضریح, عَلم و پارچه هایی که اختصاص به 
عزای امام حسین دارد مشروع است؟ 


جواب: 

بله. 

صفحه 544 سوال 6408: 

استفاده از چهل چراغ در دسته های عزاداری چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

اشکال ندارد. 

صفحه 538 سوال 6380: 

تعزیه و شبیه خوانی بخش هایی از تاریخ که سند معتبری ندارد (مثل 
ازدواج حضرت قاسم) چه حکمی دارد؟ 


ایا 
اکر معلوم,باشد که تقل از بعض تواریخ و روایتهاشت اشتکال ندارد: 


آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی 


سوال: 

در اسلامی که تراشیدن صورت با تیغ را جایز نمیداند قمه زنی برای امام 
حسین چه حکمی دارد. 

جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد ولکن سزاوار است برای مومنین که در 
مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتری را اختیار 
کند و ان مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها, والله العالم. 

سوال: 

سوّال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار جایز است با 
جواب: 

قمه زنی در حد نفسه مانعی ندارد ولکن سزاوار است برای مومنین که در 
مقام حزن و اندوه بر سیدالشهداء علیه السلام مظهر مناسبتری را اختیار 
کند و ان مظهر مختلف به اختلاف کشورها و شهرها, والله العالم ... 


آیت الله العظمی سید محمد صادق روحانی 


سوال: 

آبا جایز است داستان عقد و ازدواج حضرت قاسم بن حسن در واقعه کربلا 
کف هراس را ی اس 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بسیار بعید است و بنده سند معتبری برای آن ندیدم 

سوال: 

استعمال طبل و شییور مخصوصا در عزاداری سیدالشهداء علیه السلام چه 
صورت دارد؟ 

جواب: 

مه حالف یل شاوی کار آلات امه اش ماتعی مداود 

سوال: 

روز عاشورا برای اظهار همدردی با معصومین علیهم السلام صورت خیمه 
ی و آتش زدن جایز است و اسراف محسوب نمی شود؟ 
جواب 

۳ شود ۳ موجب اهانت به ِِ رساله نباشد 

سوّال: 

ایا حدیثی که دلالت بر جواز استفاده از طبل و سنح و شییور در عزای 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام دارید؟ 

جواب 

بسمه ِ" ؛ روایات زیادی درباره عزاداری آن حضرت وارد شده است و 
اتایت اور ی ده اس حتتگام الا روا ات عمار آها است 
سوال: 

در هیئت های حسینی علیه السلام در اثر شور عزاداری گاهی به سرو 
صورت خود می زنند و بدن را مجروح می کنند ایا اين مورد اشعالی دارد یا 
زه ؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بی اشکال است 

سوال: 

در دستجات عزاداری حسینی علیه السلام که به خیابان و بازار می ورند و 
باعث بسته شدن راه عبور می شوند آبا ند معبر ساب می شود؟ 

النقه کسایی که ار آق خسن ور میت کند اکرا مدای تصا شاه رادار 


جواب: 

بسمه تعالی؛ اینگونه سد معبر جایز و بی اشکال است. 

سوال: , 

ِ خواندن خانم ها با بلندگو و سینه زنی در مجلس زنانه چه صورت 
دارد! 

یختن جو پوسبت کنده به صورت سوپ اشکال دارد؟ 

جواب 

تمه ۳ : مرئیه خوانی از عبادات بسیار با اهمیت است و باید حتی 
المقدور از امور غیر شرعیه دور باشد البته خواندن خانم ها بدون شنیدن 
اجانب هی اشکالی ندارد. سینه زدن خانمها نیز در مجلس خانم ها هی 
اشکالی ندارد یختن جو نیز اشکال ندارد. 

سوال: 

داکران و مداحان که بعضی روضه‌ها را با آهنگ های موسیقی پا قریب به 
ِ_ خوانند وجه شرعی اب چیست 

و 

۳۷ تعالی ؛ موسیقی مطلقا حرام است ولو در روضه خوانی باشد 

سوال . 

مزد گرفتن بابت مداحی اهلبیت و سخنرانی چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی ؛ جایز است 

سوال: 

بعضی از مداحان اهل بیت از عبارت های (من مستم از همه خوشکلتری) 
اشفا وهی کی با این اقا اعایت یه ات مقس اه ساب من 
شود؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ مداحی شغل بسیار شریفی است و اجر جزیل درد و حیف 
شرع شود 

سوال: 

در عزاداری امام حسین علیه السلام به صورت لطمه زدن و خود را مجروج 
کردن و قمه زدن احیانا هلای می شوند و استفاده از طبل چه صورت 
دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ تمام آنچه ذکر کرده‌اید جایز و مستحسن است؛ مگر کاری که 
موجب هلاکت شود 


سوال: 

آیا جایز است پارچه و دستمالهایی را که ایام محرم بر سر علم می بندند 
بفروش برسانند و در عزاداری و تعمیر حسینیه و یا مسجد مصرف نمایند؟ 
جواب: ۳ 

بسمه تعالی ؛ چنانچه وقف آن کار به خصوص نشده باشد؛ اشکالی ندارد 
سوال: 7 

در ایام سو گواری ابا عبد الله الحسین علیه السلام نماز مقدم است پا 
عزاداری؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ نماز مقدم است 

سوّال: ۱ 

اگر قمه زدن باعث وهن مذهب شیعه شود ایا در این صورت قمه زدن 
جایز است؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ اصلا موجب وهن نمی شود؛ بلکه عکشن. آن مشهود است 
سوال: 

دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 

جواب: 

سوال: 

ایا سینه و زنجیر زدن در عزاداری که منجر به کبودی و حتی جاری شدن 
خون می شود جایز است؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ بلی جایز است 

سوال: 

ایا سینه زدن و زنجیر زدن ریایی جایز است؟ 

جواب: 

بسمه تعالی؛ همانند نماز ریایی است 

سوال: ۲ 

در عزاداری حضرت سید الشهداء هر گونه عزاداری از قبیل زدن قمه و 
طبل و سنج چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

بسمه تعالی ؛ جایز است 

سوال: 

ایا بهتر است به جای شبیه خوانی روضه خوانی بر پا کنند؛ روضه خوانی 
مکر همان تعزیه و شبیه خوانی روی منبر نمی باشد؟ 


جواب: 

سوال: 

یا ریخات ور مر تسا شا انوت؟ 
جواب: 

بسمه تعالی؛ بلی جایز است 


دفیر نت الله تاج ضانفی 


سوال: 
آز مات س مواهان سا رتست عم و ون اند 
تم هت از لحاظ شرقی اشکال دار ؟ 


از انجام اعمال .وت کار برژن القاطن. کم موست تون و داد ازیو تون 
به مقام والای ائمّه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود. 
سوال: 

هروله کردن (بالا و پایین پریدن و ذکر معصومین را گفتن) در مراسم 
عزاداری از لحاظ شرعی اشکال دارد یا خیر؟ 


جویب: 

از انجام اعمال و به کار بردن الفاظی که موجب وهن و عزاداری و توهین 
به مقام والای ائمّه (علیهم السلام) می باشد باید پرهیز نمود و عزاداری ها 
بهتر است به همان شیوه عزاداری سنتی و روضه خوانی انجام شود 

ایا قرار دادن صدای بلند گو در حالت تکرار به طوری که نام مقدس 
است؟ 

جواب: 

راجع به ظرآ داز سید تمد اه حصرت اباغیدالله آلخسین علیه السلام و خر 
نحو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس بااشد جایز است و 
حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و 
نباید راه های جدیدی که منشا حرف و حدیث است انتخاب نمود. 

سوال: 

کل ع دادن که عوو اهر عقایل مار مت امه خاکر ی آنداننه 
و سینه و صورت خود را به خاک می مالند و خراشیده می کنند و خون 
جاری می شود و با همان حال به داخل حرم وارد می شوند چه صورت 
دارد؟ 

جواب: 

راجع هه آذارع سید تشضداه حضیت ابایدالله الخسین یه الساام و هر 
نجو عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت نزد شیعه در او 
نباشد و در مسیر پیدایش راه پیروی از ان وجود مقدس بااشد جایز است و 


حسب فرموده امام امت (سلام الله علیه) عزاداری سنتی مانعی ندارد و 
نباید راه های جدیدی که منشا حرف و حدیث است انتخاب نمود. 

سوال: 

اتمه وهای مور کر اس ناداتعم اطفای ایو 
است؟ 

جواب: 

نباید از چنین سنت هایی جلوگیری نمود و نمی توان گفت این گونه اعمال 
که در عزاداری ها به عنوان وسیله بکاء و شور دادن به عزاداری ها 
استفاده می شود حرام است. 

سوال: 

ایا زنجیر زدن به پشت, سیلی زدن به صورت و يا سینه زدن که منجر به 
زخم شدن و خراشیدن و .... می شود و برای عزاداری امام حسین علیه 
ا شا اسشایر ا فتاه 

جواب: 

می باشد و آن چه در عزاداری و غير آن حرام است جنایت بر بدن است نه 
امثال امور که ضرردار بودنش معلوم نیست بلکه نزد اهلش ضرر محسوب 
نشده چه رسد به جنایت بر نفس به علاوه که ظاهرا حب و علاقه و عشق 
ب اباخدالله الشسین علیه السام آخیان ای دست افراد رادار کرهه و 
ماجور می باشند 

سوال: 

نظر حضرت عالی پیرامون تعزیه (شبیه خوانی) چیست؟ 

جواب: 

ره اح ره ه ‏ ماع ی با یه لت ای ال مور و 
عزاداری که افراط و هتک مقام شهادت و امامت در او نباشد و در مسیر 
پیدایش راه پیروی از آن وجود مقدس باشد جایز است و حسب فرموده 
امام افّت «قدس سره» عز 070 ناسنتی مانعی ندارد. 

سوال: 

گر قمه زنی و زنجیر زنی اشکال ندارد ولی والدین شخص در مورد قمه 
نی .تارصاتی کف ابا عده رضایت آن ها باغت اسکال انس نس 
عزاداری می شود؟ 

آیا این حکم موقعی که انسان, متأهل تخد ادن ی ادن دی همع کیز 
هم ات می کند؟ 

جواب 

۳ از پدر و مادر, یک امر اخلاقی است از چه که موجب اذیت و 
آزار آن ها است باید ترک شود بناء علیه, عدم رک اونت آن ها نسبت به 


عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام نمی تواند سبب حرمت 
ها ات ای اس را مت رات 
اطاعتشان واجب و ترکش حرام ات 

سوال: 

سینه زدن با تیغ و یا زنجیر زدن با زنجیری که دارای تیغ است و منجر به 
زخمی شدن بدن و جاری شدن خون می شود اکر چه خطر جانی هم 
نداشته باشد, چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

برپایی مجالس و اقامه عزاداری خامس آل عبا (علیهم السلام) از قبیل 
روضه خوانی و وعظ و سینه زنی و عزاداری شنتی از افضل اعمال است 
و موجب اجر و مزد اخروی فراوان است. لیکن باید توجه داشت که 
وه ال ار سا ساره ایا اه 
مورد حمله قرار می دهد و غرضش حمله به مذهب يا اسلام است و با 
رها از واه فی اسای اوه تساه ماه را 
فاد فا اه انوا فه ال ایس اوه امن 
باز دارد. به حول و قوّه الهی و با بیداری امثال شما مسلمانان و بهانه به 
دست دشمن ندادن و حفظ عرّت و عظمت اسلامی هر روز بر شکست 
نات اه ماس ات را ای ی 

«الاسلام بعلو ولا بعلی عبه نی 

سوال: 

ایا قمه زدن جایز است يا خیر؟ 

جواب: 

مه ار ازتخاوت ات ات مات مات اه ی 
تعظیم شعاثئر می باشد البته به شرط آنکه موجب اذیت شدن و جنایت به 
بدن نباشد که معمولا در قمه زنی چنین نبوده است. 


دقتر آیت الله العظمی: سید ضادق شیر ازی 


سوال 1: 

در یکی از حسینیه‌ها مسابقه داستانی برگزار شد تحت این عنوان که (اگر 
ما فرض کنیم: 

اقا همست ی که ار تما ان سس و 
عواقب وخیمی برای مسلمانان در پی داشت؟ 

ایا طرح اینچنین فرضیاتی جائز است و تعدی به عصمت امام نیست؟ 
جواب 

ار ات هت خر سرا ام سس له سای ی ای 
ندارد. 

سوال 2: 

نن شبیه خوانی.ه ساله ماففه کربلا را به ضحه تفایض فبکشیم. و. آترآ یز 
روی خی ق ۱ متمر کز می کنیم که از جمله این 
اعلیهم اتملام) هسند, کاهی محر ات با زیر سره قد که اه با ش.ه 
با تحوصیات رس اصلی ات اه ا وا نج کارا است؟ 
جواب: 

از بهترین راههای نزدیک شدن به خدا, استفاده از تمام وسائل مشروع 
السا ات اور ای کار ند ات رخا ما اند که 
ایا ان نا وی اسان تاه عم خی سس ام 
اهانت و هنک حرمت رای امست یم النام نف 

سوال 3 

ام تا سای را مر یه کر 
است که چرا به جای قمه زنی در روز عاشوراء خون خود را به نیازمندان 
هد به تدش را کم‌هیی جات خی مساو 7 1 
باشد. قمه زنی به محیط زیست ضرر رسانده و نیز باعث میشود تا بقیه 
مذاهب اسلامی ما را بدعت گذار و عقب مانده معرفی کنند, رای شتا 
درباره این موضوع چیست؟ 


جواب: 
هد به دادن خون جیز خوبی است ولی با 0 شعائر حسینی منافاتی 
ندارد. به اضافه اینکه خارج کردن خون از سر دارای فوائد بهداشتی 


بسیاری است و از سنت پیامبر گرامی می باشد و پیامبر اين کار را مغیثه 


و منقذه می نامیدند و شیعه و سنی بر این مطلب توافق دارند و بخاری و 
تعداد دیگری از راویان, آنرا روایت کرده‌اند و از امام صادق (علیه السلام) 
آمده است: 

(خون گرفتن از سر شفا از دیوانگی و جذام و پیسی و ضعیفی چشم و 
دندان درد است) و نیز ضرری برای محیط زیست ندارد. 

پس بجاست که مومنین هدیه دادن خون را در روز دیگری مثل سوم شعبان 
که روز میلاد امام حسین (علیه السلام) می باشد بجا اورند. 

سوال 4: 

آیا در عزای امام حسین قمه زنی واجب است؟ 

جواب: 

سوّال د: 

اگر چیزی مثل قمه زنی منجر به زشت شدن وجهه مذهب حق شود و در 
نتیجه آن, بعض از شعاثر بزرگ مثل عزای حسینی در قلوب مردم ضعیف 
جواب: 

زنی باعث زشت شدن وجهه تشیع است. بلکه برخی از شخصیات معتقدند 
که قمه زنی از مهمترین وسائل تبلیغ و ترویج برای مذهب است. به اضافه 
اينکه دلائلی از این قبیل. برای کنار گذاشتن احکام شرعی ثابت شده کافی 
نیست.. و الا می بایست از خیلی احکام الهی در جهاد و حح و نماز و روزه 
دست کشید. خداوند میفرماید: 

(یا حسرة علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به پستهزوون) 

آپا مس ره کزون پیامبران برای عقب نشینی آنها از دعوت به سوی حق 
سوال 6: ۱ 

ضرری که در نتيجه قمه زدن به وجود می آید اگر ضرر قابل توجهی بود 
مانند شدت خونریزی ایا اين ضرر مباح محسوب می شود يا مستحب و یا 
جواب: 

ضرر تا وقتی که منجر نشده است به: 

(1 قتل نفس 2 قطع عضوی از اعضاء بدن 3 از دست دادن نیروئی مثل از 
دست دادن نیروی بینائی و مانند ان) جائز است و اگر نزد شارع محبوبیت 
پیدا کرد مستحب خواهد بود. و قمه زدن به نیت همدردی با سید الشهداء 
(غلية السلام) و اظما فخبت: نیت به امام هدفاع از خوق و ریت تفش 
ترا ار کی و وت ون آامای ,ار سل مات و 


همانطور که علمای قدیم و حال فتوی داده‌اند و در زندگی معصومین موارد 
زیادی ذکر شده است که دلالت میکند تحمل ضررها در راه خدا و مشقت 
نفس به خاطر تقوی از کارهای مستحب میباشد, و از جمله ان انچه که در 
مورد حضرت زهراء روایت شده است که ایشان برای عبادت انقدر بر روی 
پاهایشان ایستادند تا پاهای آن حضرت ورم کرد. 

و اينکه امام حسن و امام حسین با پای پیاده به حج میرفتند در حالی که 
شترهایشان مقابل آنها حرکت میکردند. 

سوال 7: 

اگر کسی که به ضروریات دین مثل نماز و روزه ملتزم نیست و از دروغ و 
ای دا ام ی اه سای و اف ی 
شرکت کرد تکلیف چیست؟ 

جواب: 

امر به معروف با حصول شرائط مقرر در شرع واجب است و با فرض 
صحت انچه که ذکر کردید شایسته است برای ملتزم شدن او به تمام 
احکام شرعی او را نصیحت و امر به معروف کرد. 

چرا که اگر افرادی بعض از احکام را اجرا نمودند و بقیه را ترک کردند نباید 
از آنها بخواهیم که آن قدر احکامی را که انجام میدهند ترک کنند بلکه بر 
عکشن باند انها. را شوب مایم ا ماجباتن را که بر کزده اند انجام :دش 
سوال 8: 

اگر عدم صحت ازدواج حضرت قاسم فرزند امام حسن (علیه السلام) ثابت 
شد آیا گفتن این جریان بر روی منبر دروغ و افترا بر معصوم (علیه السلام) 
محسوب نمیشود؟ 

جواب: 

عدم صحت این جریان بطور حتم و یقین ثابت نشده, حتی بعید نیست که 
صحت هم داشته باشد زیرا در برخی از کتب مانند کتاب (المنتخب 
طریحی) ذکر شده و ظاهرا نقل این جریان اشکالی نداشته باشد. 

سوال 9: 

آیا کارکردن در روز عاشورا جائز است؟ 

جواب: 

مکروه است و به خاطر مصائب وارده بر امام حسین (علیه السلام) ور ان 
سوال 10: 

ری شما درباره سینه زنی چیست؟ 

و آیا دز زمان ائمه (علیهم السلام) بوده است؟ 

جواب: 

سینه زنی برای مصائب ائمه جائز بلکه مستحب است. و آنزا فاطمیات در 


سوال 11: 

کسی که به عزاداری و خدمت در حسینه‌ها مشغول باشد و قمه زدن را 
ترک کند ایا گناهکار است و استحقاق تحقیر شدن و اهانت شدن را دارد؟ 
جواب: 

قمه زدن کار مستحبی است و انسان میتواند عمل مستحب را ترک کند. 

و جائز نیست که موّمن را اهانت کرد و همینطور بر کسی که قمه نمیزند 
جائز نیست دیگران را مسخره يا اهانت کند يا انها را متهم کند. 

سوال 12: 

شخصی میگوید اشکهايم برای تعبیر از ناراحتی‌ام بر آتچه که بة. آمام 
حسین و اهل بیت و اصحابش در روز عاشورا گذشته است کفایت نمیکند. 
آیا چانز انتنت برای. هعدردی.با اهل یت علیه السلام قمه بزتم و یدنم »را 
جواب: ۳ 

شعائر حسینی از کارهای پسندیده‌ای است که قمه زنی یکی از انهاست. و 
آن تا هنگامی که منجر به قتل نفس یا قطع عضو يا از دست دادن نیروئی 
مثل نیروی بینائی و مانند ان نشود مستحب است. 

سوال 13: 

نظر شما در مورد زدن شمشیر به سر بدون ضرر و با ضرر در روز عاشورا 
جواب: ۳ 

مشهور بین فقهاء اینست تا وقتی که در آن ضرر زیادی نباشد مستحب 
ست . 

سوال 14: 

اگر شعاثر دینی و خصوصاً شعائثر حسینی توسط عده ای به مسخره گرفته 
شد و بر پا کنندگان این شعاثر مورد تمسخر قرار گرفتند آیا باید آنها را 
ترک کرد؟ 

جواب: ۳ ۲ 

ی ی 

(يا حسرة علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزون): 

وای بر حال اين بندگان که هیچ رسولی برای هدایت آنها نمی آید جز آنکه 
او را به تمسخر گرفتند. 

پس لازم است که جاهل را ارشاد و غافل را آگاه نمود. 

سوال 15: 

امروزه برخی از مسلمانانی که در کشورهای بیگانه زندگی میکنند در 
فرهنگ آنها ذوب شده و دچار نوعی کم بود شخصیت شده‌اند, آیا ساختن 


موسسات فرهنگی برای نشر شعاثر دینی و شعاثر حسینی مانند مساجد و 
حسینیه‌ها در این کشورها بهتر است يا در کشورهای اسلامی؟ 

جواب: 

در همه کشورها چه اسلامی و چه غير اسلامی و طبق امکانات باید به این 
عمل مبادرت نمود. 

سوال 16: 

کوتاهی در حضور مجالس حسینی و شرکت در تعظیم شعائر اگر منجر به 
ضعف اسلام در فرد و خانواده و سائر مسلمین شود ایا از گناهان به 
حساب میاید؟ 

جواب: 

بله 

سوال 17: 

آپا زنده نگه داشتن عاشور|ء واجب است؟ 

جواب: 

بله و از مهمترین شعائر دینی است. 

سوال 18: 

می گویند که ما امت گریه هستیم. اما امتی سیاسی در گریه, امتی که با 
اشکهایش سیلی براه میاندازد که این سیل تمام موانع ایستاده بر راه 
اسلام را نابود میکند, نظر شما در این مورد چیست؟ 

جواب: 

ای وا ی ادص اس تا ات اسان 
و اولیاء بوده است و هیچ شکی نیست که افراد زیادی توسط شعائر 
حسینی با اسلام اشنا شده و به این دین مشرژف شده‌اند. 


فقو ات الله خی خعارم ی اوق 


سوال: 

سرا ال فم ایا ماس که منت فا کار 
جایز است يا خیر؟ 

با تشکر 

جواب: 

در تا داری ستدالش تا عنم اسلا که ان افصل فسات مسوصتب عی 
شود باید از انجام اعمالی که موجب وهن مذهب و يا آسیب به بدن می 


سوال. 

لخت شدن در مجالس سینه زنی اشکالی دارد؟ 

جواب: 

در صورتی که زنان حضور داشته باشند این کار حرام است و اگر زنان هم 
نباشند اشعال دارد. 

سوال: 1 

بردن الفاظی چون «ما همه سگ حسینیم » در مجالس عزاداری امام 
حسین علیه السلام اشکالی دارد؟ 

جواب: 

عرادا رن خامتن آل عبا. آر‌مهضرین شعافر دشن است ولی ناید از نخان و 
اشعاری که متناسب با عزاداران اهل البیت نیست جدا خودداری شود زیرا 
مر تست ادا از اس نی اهر نار اسدت: 

سوال: 

در بات معضی, ها و ار -خخالن یلم امد اظتار قلیم اللامر به رس 
نی بای اما حشون. کلم: اسان ممم پروا نف ار ها جر این ان 
چیست و ایا این کار درستی هست؟ 

جواب: ٍ 

خوب است در مجالس عزا به عزاداری و در مجالس تولد ان بزرگواران به 
جشن و شادی پرداخته شود. 


دفتر استفتائات مقام رهبری 


سوال: 

به نام خدا سوال من از ایشان این است که ایا قمه زدن در خفا و آشکار 
جایز است يا خیر؟ 

با تشکر 

جواب: 

بسمه تعالی - جایز نیست مطلقا - موفق و موید باشید 

سوال: 

ایا استفاده از زنجیرهایی که دارای تیغ هستند و در برخی کشورها متداول 
است. در عزاداری جایز می باشد؟ 

جواب: 

اگر استفاده از زنجیرهای مزبو_ موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و 
پا باعث ضرر بدنی قابل توخهی کرود: جایز نیست. 


سوال: 

مراسم شبیه خوانی که در حال حاضر در خیلی جاها مرسوم است. چه 
حکمی دارد؟ 

جواب: 


تعزیه و شبیه خوانی اگر مشتمل بر دروغ و باطل نباشد, مفسده‌ای هم 
نداشته باشد و موجب وهن مذهب هم نشود. اشکالی ندارد, لکن بهتر 
است بجای ان مجالس وعظ و ارشاد و ذکر مصائب حسینی و مرثیه خوانی 
برپا شود. 

سوال: 

قمه زنی در روز عاشورا چه حکمی دارد؟ 

جرا 

قمه زنی علاوه بر ايینکه عرفاً از مظاهر حزن و اندوه شمرده نمی شود و 
در زمان ائمه (علیهم السلام) و یس از آن نیز سابقه ندارد و تینوی از ائمه 
معصومین (علیهم السلام) نیز در مورد آن - نه به شکل عام و نه به شکل 
خاص - نشده است, در حال حاضر وهن مذهب شمرده می شود و جایز 
ایا هروله کردن در موقع سینه زنی (بالا و پایین پریدن) صحیح است؟ 
جواب: 

اک موجب وهن مدذهب پا موّمنین پا مراسم عزاداری معصومین « 
السلام » باشد, جایز بیست و در هر حال بهتر است مومنین مراعات شوّون 


عزاداری معصومین «علیهم السلام » بویژه سید و سالار شهیدان اباعبدالله 
الحسین «علیه السلام» را بنمایند. 

سوال: ۱ ۲ 

استفاده از الات موسیقی (مانند ارگ) و يا استفاده از طبل و سنج در 
مراسم عزاداری اثمه معصومین «علیهم السلام» چه حکمی دارد؟ 


وا : 

استفاده از آلات موسیفی, , مناسب با عزاداری سالار شهیدان علیه السلام 
نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از 
قدیم متداول بوده تک او شود. 

البه استفاده از طیل مستم به حور تعا رت اشکال ندایه. 

سوال: 

آپا پوشیدن لباس سیاه در عزای امامان معصوم «علیهم السلام » مکروه 
است؟ 

جواب: 

کراهت آن ثابت نیست., بلکه اگر برای تعظیم شعائر باشد دارای اجر و 
ثواب نیز خواهد بود. 


دقن ات الله امین تفای 


سوال: 

پهن کردن سفره هفت سین در ایام ماه محرم چه حکمی دارد؟ 

جواب: 

ای که وتارس سای نصا ال نت اه انم من 
باید ترک شود. 

سوال: 

نظر شریف را در خصوص دست زدن در مراسم مذهبی که به مناسبت 
تولد اهلبیت علیه السلام برگزار می گردد اعلام فرمائید. 


جواب: 

کف زدن مانعی ندارد ولی مناسب است که در مجالس ائمه علیه السلام 
به جای صلوات و ذکر قرار نگیرد. 

سوال: 

سینه زنی با زنجیر که در هند و پاکستان معمول است از نظر شرعی چه 
حکم دارد؟ 

جواب: 

بهتر است به نحو معمول و متعارف عزاداری کنند. 

سوال: 


در بعضی از مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام بعضی از افراد 
پیراهن های خود را درمی آورند آیا اشکال دارد و به طوری که افراد نزدیک 
آنها از بوی عرق در اذیت هستند آبا این پیراهن در آوزدن اشکال ندارد؟ 
جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: 

نظر اقا در مورد فعل سینه زدن و عریان شدن چیست * 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: , 

میخواستم بدانم که اگر انسانی فقط در مراسم عزاداری و یا به وسیله 
نوارهای عزاداری گریه‌اش بگیرد بگیرد اينکه در خلوت و تنهایی خودش 
نمیتواند گریه کند نشانه کم بودن درجه اخلاص وی است؟ 

لطفاً توضیح بفرمایید. 

جواب: ۳ 

خیر چه بسا انسان در جمع و از مستقیم شنیدن واقعه بهتر آن را ترسیم 


سوال: 

آیا زنجیر زنی و سینه زنی و شبیه ذوالجناح و علم و آلات لهو استعمال 
کون تمه اهنا نات وه مترت ۱ به گریه وا می دارند حکمش چیست؟ 
۳ 

خواند اتمار و ان ای ساسا احا ظ حاگه تست 

سوال: 

استفاده از طبل و سنح در دسته جات سینه زنی سید الشهداء علیه السلام 
آیا جائز است؟ 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: 

ایا جائز است در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام به بدن جراحت 
وارد کرد؟ 

جواب: 

مانعی ندارد. 

سوال: 

ایا و تن مان ع ا زا اه ایا یی من ون 
توصیه شده است؟ 

جواب: 

سینه زدن از مصادیق جزع است که بر ائمه علیهم السلام. مستحب است. 
سوال: 

امروزه مشاهده می شود که در مجالس سینه زنی بعضی از مردم 
لباسهای خویش را بیرون اورده و به صورت لخت سینه می زنند. 

اتا کت غملی متافی نان انیم اه السااه فا نید 

و آیا اصلا چنین عملی جایز است؟ 

جواب: 

اشکال ندارد. 

سوال: ۱ 

حکم سینه زدن در مصیبت افراد غیر معصومین چگونه است؟ 

جواب: 

می توانند در مصیبت دیگران برای عزاداران سید الشهد|ء علیه السلام 
سینه زنی کنند. 

سوال: 

لخت شدن در مراسم سینه زنی چه حکمی دارد؟ 


جواب: 
اشکال تداند: 


تالداعم ضاقی: فا آانی 


سوّال نظر مبارک راجع به طبل و سنج جهت هماهنگ نمودن سینه و زنجیر 
زدن در عزاداری ماه محرم چیست؟ 

جواب مراسم عزاداری حضرت سید الشهداء علیه السلام که به صورت 
مجالس روضه و سخنرانی و حرکت هیئتهای عزا برگزار می شود از شعاثر 
بزرک مدهب و موجب احیاء آثار اهل بیت علیهم السلام و از علائم شعور 
دینی و تبلور احساسات مذهبی است ِ" مظاهر آن مظاهر ایمانی بوده و 
هر چه از آلايش استعمال این وسائل و آلات منزه تر باشد و ساده و بی 
پیرایه تر برگزار شود شکوه معنوی آن برترٍ و جلوه های آموزنده آن بیشتر 
می شود اين پیرایه‌ها و آلايش ها خصوصا استفاده از آلات لهو که شرعاً 
ممنوع است از حال عزا و سوگواری و توجه به مفاهیم بلند و آموزنده اين 
مراسم مانع می شود امید است در برگزاری این شعائر همگان موفق و 
متسنول ضایان عاض خضرت مق آلله ارو العالهن له الفدا بات 
سوال نظر به اينکه روش جمعی از محبین و شیفته گان عزاداری حضرت 
ابا عبدالله الحسین7 عزاداری بنحو سنتی اعم از سینه زدن و زنجیر زدن 
بوده و می باشد آخیرا بعضی در زدن زنجیر شبهه کرده‌اند نظر حضرتعالی 
در این باره چیست؟ 

جواب: ان للحشین علیه السلام جرارخ مکنوته عی قلوت: آلمومتین لا یرد 
ابدا سینه زنی و زنجیر زنی در عزای سید مظلومان حضرت ابی عبدالله 
الحسین سید الشهداء علیه السلام از شعائر مذهبی است و موجب احیاء 
حقٌّ و زنده نگهداشتن مراسم عاشورا یعنی بهترین و والاترین جلوه جهاد 
فی سبیل الله و فداکاری و جانبازی بندگان صالح خدا مخصوصاً حضرت 
امام حسین و اهل بیت بزرگوارش 

فقيام آبان در ترایز باطل لیس فصو 
است می باشد دای بت هرت نوحه خواني و گنه کرد .2 
ادن سار ماوت ممروب تن قوعب آعز. مهرد اکن آنمم افل.ست 
است. 

سوّال اگر فردی طوری سینه يا زنجیر بزند که بدنش کبود یا قرمز بشود آیا 
باید کفاره بدهد؟ 

جواب اگر ضرر «مُْعتد به» برای بدن نداشته باشد در عزای حضرت سید 
الشهداء علیه السلام مانعی ندارد 

سوال به مناسبت ایام مجرم و صفر و ایام وفات و شهادت اتمه اطهار 
علیهم السلام مراسم تعزیه برگزار می شود و این مراسم به نحوی است 
که بعضصی افراد نقش امام معصوم پا نقش شخصیتهایی برجسته مثل 


حضرت عباس علیه السلام را اجرا می کنند و در بعض تعزیه‌ها کسانی که 
این نقشها را به عهده می گیرند دارای اخلاق و سابقه درخشانی نیستند 
فقط به جهت اینکه خوب برنامه اجرا می کنند آن نقش را بعهده می 
گیرند. نظر مبارک را نسبت به اصل موضوع و اینکه نقش امام معصوم را 
ِ به مایت می گذارند بیان نمائید؟ - 
ِِ و ان تور تاش تعزیه ِ شرط بیست 9 سوء 
سابقه خصوص سوء حال فعلی عرفا توهین باشد نباید آن اشخاص مجری 
پاش فا صاسدای ات کم رادار رات تسا درس یه 
السلام به صورت مجلس روضه خوانی برگزار شود تا سخنرانان عالم و 
وعاظ و روضه خوانهای متعهد ضمن ذکر مصائب ان بزرگواران با ذکر 
فضائل و مناقب و تاریخ زندگی ایشان و بیان احادیث و احکام و تبلیغ 
معارف اسلام و دفع بدع و شبهات. مردم را اگاه و به مکتب اهل بیت 
علیهم السلام هدایت و ارشاد نمایند. 
سوال آیا دست زدن در مجالس مولودی ائمه اطهار عليهم السلام جایز 
است و همچنین اگر در هنگام دست زدن» بدن و شأنه‌ها باریتم شعر تکان 
۱ 

ب لهو است و اشکال دارد ۵ مخضوضا اشکالش در صورت دوم بیشتر 
با هی 6 1۳۱۱ ۱۳ 
احترام و قداست این مجالس عزیز مناسب نیست و معلوم نیست این چه 
پشت ترویح این حرکات است. 
شو ال حند صیاضی ات کم ابش نهآ آیان ماهلا 
مجالس با شکوه و با عظمتی جهت سرور و شادباش می گيرند, امّا در 
مجالس زنانه, خانم جلسه زنان حاضر در جلسه مکلف می کند که برخیزند 
مص دا اش کی ات شا وا اسان اس ات بر 
خود ائمه به ما گفته‌اند در شادی ما شاد و در غم ما غمناک باشید. 
جواب رقص زن فقط برای شوهر به تنهائی جایز است و در سایر موارد 
حرام می باشد. و خشنودی ائمه اطهار سلام اللّه علیهم اجمعین با عمل 
حرام انجام نمی گیرد و آنچه فرموده‌اند یفرحون لفرحنا مقصود این نیست 
که مجلس معصیت گرفته شود و اعمال خلاف شرع در آن صورت بگیرد 
کما آن که سیره افراد لاابالی و غیر متشرع در مجالس چنین است خداوند 
متعال. کوتندگان و شنوندکان: را به آنچه وطیفه شرعی آنهاست:. هدایت 
فرزضایه تا با پرداشت ظلط از ابات موهانات موحنات: اصل تفر دض زا عفر انم 
ننمایند. 


جهت شادی به کف زدن و دست زنی یتنا یدید مشغول میشوند چه 
حکمی دارد؟ 

جواب اگر کف زدن با نجوه خاصی که تناسب با مجالس لهو دارد انجام 
شود جایز نیست و شرکت در آن مجلس هم جایز نیست به نحو کلی در 
اینگونه مراسم مناسب است به ذکر مدایح ائمه: 

بپردازید که هم موجب سرور است و هم ثواب و - بز بادآوری فضائل آن 
بزرگواران که موجب تشدید محبّت و ولایت و با لنتیجه تعمیل معرفت 
خواهد شد و دست ردن بر خلاف شان ی ۳ علاوه بر اينکه 
ممکن است تدریجا امور دیگری هم که قطعا جایز نیست در این مجالس 
وارد شود. ۱ 

سوال در مراسم تولد يا رحلت ائمه اطهار ایا زدن نی اشکال دارد يا نه؟ 
جواب در موارد مذکوره وغیر ان مطلقا حرام است. ِ 

سوال در ایام محرم و صفر که شخصی لباس مشکی پوشیده اپا اگر با 
همین لباس نماز بخواند و چون به منظور امام حسین علیه السلام پوشیده 
است باز هم برای نماز کراهت دارد؟ 

جواب چون بعنوان اظهار حزن پوشیده و از این جهت دارای رجحان است 
ممکن است در مورد سوال کراهت ان مرتفع شود. 

سوال برخی از ذاکرین در مدائح اهلبیت: 

تعبیراتی را بکار می برند که بنظر می رسد با شأن اهلبیت: 

منافات دارد, آیا بکار بردن اینگونه الفاظ چه صورت دارد؟ ۱ 
جواب باید از بهترین مدایح که مشتمل بر مضامین صحیح و اقتباس از ایات 
و احادیث و نکات شعری ادیبانه و دور از غلو است., استفاده شود. 

سوال نظر شرع را در مورد نقالی بیان فرمائید. 

جواب نقالی اگر نقل صحیح تاریخ زندگی و اخلاق و سیره انبیاء عظام و 
امه طاهرین علیهم السلام باشد اشکالی ندارد بلکه مفید و مستحب است 
ولی اگر از روی شمایل و نقش باشد همان ذهنیت های غیر واقعی را در 
و در بعضی موارد خلاف ادب و احترام می شود. 

والله العالم 


سوال: 

نظر حضرتعالی نسبت به مراسم عاشورا و زنجیر زدن و سینه زدن و 
حرکت مشعل ها چیست. و ار انجام این کارها برای انسان ضرر جانی و 
بدنی داشت چگونه است؟ 

جواب: 

زنجیر زدن وسینه زدن و حرکت مشعل جایز است تا جائی که تلف نفس 
یاضرر مهم بدنی يا وقوع در حرام نباشد. و انجام مراسم عاشورا مستحب 
است چون تعظیم شعائر دینی است 

سوال: 

ایا تعزیه و شبیه خوانی اشکال دارد؟ 

جواب: 

تعزیه و شبیه خانی چنانچه خالی از محرمات باشد اشکال ندارد 


آیت الله العظمی نوری همدانی 


سوال- آیا گوش دادن صداهائی که همراه موسیقی‌اند و در مدح اهلبیت 
هم هستند جایز است؟ 

جواب: 

در صورتی که به حد غنا برسد اشعال دارد. 

سوّال- بعضی از شعراء و مداحان در شعرهایشان جملاتی مانند قسم 
خوردم که تا ابد حیدر پرستم و يا زهرا پرستم به کار می برند ایا بکار بردن 
چنین جملاتی جایز است يا خیر؟ 

و اگر جایز است توضیحش چیست؟ 

جواب: 

در صورتی که مورد سوء استفاده مخالفان قرار گیرد از به کار بردن چنین 
سوال - امدن زنان با وضع نامناسب در دنبال هیثتهای عزاداری که موجب 
بروز گناهان و آلودگی هائی می شود چه صورت دارد و برای عزداری 
بانوان چه روشی را توصیه می فرمائید؟ 

جواب: 

در صورتی که همراه با حرامی نباشد جایز است. بانوان محترمه باید سعی 
کنند ضمن شرکت در عزاداری ها حجاب و عفاف خود را کاملا رعایت 
نمایند. 

سوال- فلسفه سینه زنی چیست؟ 

کسی که لباسش را در می آورد البته به طوری که نامحرم نبیند و سینه 
بزند تا اینکه از سینه‌اش خون بیاید حکمش چیست؟ 

جواب: 

سینه زنی یک نوع عزاداری و اظهار ارادت نسبت به خاندان عصمت و 
طهارت است که از طریق سینه زنی و روضه خوانی و ... خاطره فداکاری 
و جانبازی امام حسین علیه‌السلام و ساير ائمه معصومین علیهم السلام 
برای هميشه در خاطره‌ها زنده می ماند. و سینه زدن بطور متعارف عملی 
ارزشمند و پسندیده است. 

سوال - دلیل سینه زدن برای ائمه علیهم السلام چه می باشد؟ 

جواب: 

سینه زدن برای ائمه علیهم السلام بعنوان تعظیم شعائر دینی و زنده 
نگاهداشتن خاطره و مظلومیت انان در طول تاریخ مورد توجّه متشرعه 
سوال - الف: 


برهنه شدن مردان در حال سینه زدن و زنجیر زدن در منظر زنان چگونه 


ب. 


0 
ایا تعزیه خوانی که مشتمل بر تشبه مرد به زن و کوچک نمودن حضرت 
زینب (س) و معرفی حضرت سجاد علیه‌السلام به یک فرد بیمار و پاشیدن 

نقل و نبات و زدن ساز و امثال انها جایز می باشد؟ 
از 


۲ تشبه به اهل بیت علیه السلام در نمایش و تعزیه و غیره جایز می باشد؟ 
د: 

آیا پوشیدن لباس زنان توسط مردان در شبیه خوانی و استفاده از دهل و 
شیپور جایز می باشد؟ 

جواب: 

در تعزیه خوانی در صورتی که مطالب را صحیح بخوانند و از غنا اجتناب 
شود و مرد لباس زن نپوشد و از اجتماع مرد و زن مفاسدی به وجود نیاید 
اشکالی ندارد و نواختن طبل و سنح نیز بطور متعارف مانعی ندارد و تشبه 
به اهلبیت علیهم السلام اشکال دارد و همچنین اگر عملی موجب کوچک 
شمردن اهلبیت علیهم السلام باشد اشعال دارد. 

سوال: 

ایا قمه زدن جایز است چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد وظیفه 
جواب: 

اشکال دارد 

سوال: 

حکم علمهائی که در مراسم عزاداری امام حسین علیه‌السلام از آنها 
استفاده می شود و بعضی دارای نقش و نگارهائی هستند چیست؟ 

جواب 

طبق ی اشکال ندارد. 

سوال - در ایام عزاداری امام حسین علیه‌السلام نماز اول وقت مقدم 
است يا عزاداری؟ 

جواب: 

همانطور که امام حسین علیه‌السلام و اصحاب و بارانش در وقت نماز, 
نماز را بر همه چیز مقدم داشتند - نماز اوّل وقت را مقدم دارند بهتر 


۱ ت‌. 


سوال - آیا برپا کردن مراسم عزاداری یا جشن ائمه علیهم‌السلام و یا 
من بدون اذن شوهر جایز می باشد؟ 
جواب. 
در صورتی که از اموال شوهر باشد جائز نیست 
سوّال - لطمه زدنی که در مجالس سینه زنی و زنجیر زنی انسان بخود 
وارد می کند در مصیبت سید الشهداء علیه‌السلام چه حکمی دارد؟ 

اب: 
عزاداری برای امام حسین علیه السلام طبق سئثت متعارف و معمول بین 
شیعیان اشکال ندارد. 
اه ام نا رو که 
هدی‌علیهم السلام خصوصا حضرت سید الشهدا علیه‌السلام چه حکمی دارد؟ 
خصوصا اگر کسی بخواهد در طول سال به این عنوان و یا دو ماه محرم و 
صفر را لباس سیاه بیوشد. 
جواب: 
مانعی ندارد بلکه بعنوان اعلان حزن و اندوه در مصیبت امام حسین 
علیه السلام و سایر امه معصومین علیهم السلام رجحان هم دارد 
سوال- ایا نذر در این موارد (یوشیدن لباس سیاه برای عزاداری ...) منعقد 
می شود یا خیر؟ 
جواب 
در 7 که رجحان داشته باشد نذر منعقد می نز 
سوال - نظر مبارک در مورد اشکال و يا عدم اشکا ری استفاده از 
وسائلی مانند طبل و دهل و چنگ و علامت هایی که مژین به انواع زینتها 
می شود و در پیشاییش دسته‌های حرکت می دهند چیست؟ 
جواب: 
استفاده از ابزار فوق در عزاداری در حدی که معمول است اشکال ندارد. 
سوال- نی زدن همراه با نوحه در مساجد که موجب حزن و نوعا با گریه و 
زاری مستضعفین همراه است و موجب هتک حرمت مسجد نیز نمی گردد 
چه حکمی دارد؟ 
جواب: 
به احتیاط واجب نوحه خوانی در مساجد. همراه نی زدن نباشد 


اخففاتات ابت الله. عظا فری 


سوال: 

استفاده از الات موسیقی در مراسم غز آداری چه حکمی دارد؟ 
پاسخ: 

استفاده از آلات موسیقی جایز نیست. 

سوال: 

آیا خوانندگی زن در مجلس عزاداری با علم به این که مردان نامحرم 
صدای او را می شنوند, جایز است؟ 

با 

جایز نیست. 

سوال: , 

وظیفه‌ی بانیان و شرکت کنندگان در مقابل مداحانی که بدون سند معتبر, 
پاسخ: 

اکر مب توانند باید تهی. از فتکز کنند با در ان جلننته شرکت. نکنتد و بای 
توجه داشت که غالب منکراتی که در مجالس عزاداری پیدا می شود 
تقصیر بانیان و بلکه عزاداران نیز می باشد. 

سوال نك« 

گاهی در مجالس عزاداری بانوان. صدای انان با بلندگو به گوش مردان 
رهگذر می رسد آیا اين اعمال اشکال دارد؟ 

را ۰ 


بلی, اشکال دارد و نباید انجام شود. 

و به طور کلی صدای بلند گوهای مجالس عزاداری چه در مساجد و تعایا و 
چه در منازل و مکان های دیگر هم نباید از حذ مجلس فراتر رود به ویژه در 
اوقات استراحت دیگران. 

سوال: 

لطمه زدن به خود به صورت های متفاوت چه حکمی دارد؟ 

(روی کندن و سینه زدن به صورتی که زخم يا کبود شود) 

پاسخ: 

این گونه اعمال با ننزه عزاداری هاء سا زگاری ندارد و امید است با تذکر و 
تنبه به طور کامل متروک شود. 

سوّال: 

ایا گفتن داستان ها و روضه هایی که از امام حسین (علیه السلام) چهره ای 
ناتوان و خار می سازد صحیح است؟ 


و به طور کلی بیان داستان و زبان حال تا چه اندازه جایز است؟ 

ی 

در فرض مذکور حرام است و باید در جلسات عزاداری و عرض توسل به 
محضر اثمه (علیهم السلام) هیچ گونه بداموزی و وهن تشیع و یا وهن 


تفای زا عیاض اک قتاف کسیر فلس تام 


مقدمه 


نویسنده. 

التا بت اور اصای والسم ی اسر لماع مرن 
ابا ام یه ای اه تام اه ای سا ده و اس 
اه ها ی ماس ان ی 1 
یزال و درود فراوان بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله و اهلبیت 
طاهرینش, زارت امام حسین علیه السلام ثوابها و فضیلتهای زیادی دارد 
که ما قطره ای از ان را در اینجا می شماریم من جمله: 

ز او کم را سل که مت نم مدای اعام عشسس شنم لام 
2 - عبادت مصطفین را که انبیاء هستند. 

3 - با انبیاء و اوصیاء همنشین می شوند. 

سیر سقره اتبياغ و اهفضیاء هی تشیند وبا آنها طعام.می خورد: 
0 

6 - هم صحبت با پیامبران می شود. 

8 - خداوند به زوار امام حسین علیه السلام نظر رحمت می کند. 

تا و اه سا ند 

10 - مورد دعای پیامبران و اوصیاء و اولیاء و انمه هستند. 

ما ما کته 

2 - با مراتب عباد صالحین و مخلصین و موّمنین و متقین و زاهدین و 
3 - جمیع عباداتش مقبول است از نماز و روزه و حج و جهاد .. 

4 - مرابطه و وقف و صدقه و اداب مستحبه او قبول است. 

15 - ثواب اعلاء درجات نیت خالص به او خواهند داد. 

6 - واب عبادات تمام یر را که سا دهر را به او خواهند داد. 

17 تام گناهانش آمرزیده می شود. ٍ 

8 - تمام گناهان پدر و مادر و دوستانش آمرزیده می شود. 

9 - محدث خدا در عرش است. 

0 - در علیین اسمش مسطور می شود. 

21 - مورد خطاب و ندای بوفرد کار فزار ضیف یر 

2 - واب جهاد و شرکت در رکاب امام حسین علیه السلام به او می 


دهند. 

3 - شریک در اعمال شهدای کربلا است. 

24 - ثواب در خون غلتیدن در راه خدا را , به او می دهند. 

5 - اگر شقی باشد سعید می شود. 

6 - از کروبین شمرده می شود. 

7 - از یاوران حضرت زهرا(علیهاالسلام) می باشد. 

8 - اعضای او از صورت و چشم و قلب محل دعای امام صادق علیه 

الشلام ات 

9 - در روز قیامت شافع است. 

0 - از باب الحسین وارد می شود. 

2 - ملائکه او را بدرقه می کنند. 

3 - ملائکه به تشییع جنازه او می آیند. 

4 - عزرائیل با او مدارا می کند. 

5 - ملائکه بر جنازه او نماز می خوانند. 

6 - وارد بهشت می شود. ۱ 

7 - مقرب و هم صحبت الهی می گردد. 

6 > فوز به وصال خورالعین می شود. ۱ 

ره ای الا هه اه اش ره 

40 - شامل دعا و محبت و احترام و اکرام پیغمبر و اهلبیت مخصوصا 

ها 

بیکران فضائل زیارت امام حسین علیه السلام را آورده ایم که انشاء ال 

خوان کان مرم‌ارآن اسفاون‌های فوامان نمانند و اس حفیر ف بحاعت 

را از دعای خیر خودشان فراموش نفرمایند و انشاء اللّه این مجموعه مورد 

قبول درگاه حق قرار گرفته و هدیه ایست به ساحت مقدس امام زمان 

علیه السلام و ثوابش نثار ارواح طیبه مومنین و علماء و فضلا و امام راحل 

(ره) و شهداء و برادر عزیزم آشیخ احمد میر خلف زاده گردد. 

ریزه خوار و روضه خوان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام ۷*۴ 
مير خلف زاده. 


ثواب زیارت 


«امْ سعید احمسیه.» می گوید: 

محضر مبارک «حضرت ابی عبدالله علیه السلام» شرف یاب شدم, کنیزم 
آمد و اظهار کرد که اسب را برایت آماده کرده ام. 

امام علیه السلام به من فررمودند: 

اسب برای چیست, مگر کجا می خواهی بروی؟ 

عرض کردم: 

به زیارت قبور شهداء می روم. 

حضرت فرمودند: 

«امروز را به تأخیر بیانداز, از شما اهل عراق متعجبم که راه دوری را طی 
کرده و به زیارت قبور شهداء می روید ولی سیدالشهداء علیه السلام را 
ترک کرده و به زیارتش نمی روید؟ !» عرض کردم: 

«سیدالشهداء» کیست؟ 

حضرت فرمودند: 

«سیدالشهداء حضرت حسین بن علی علیه السلام» می باشد. 

عرض کردم: 

من زن هستم. 

امام علیه السلام فرمودند: 

کسی که مثل شما باشد اشکالی ندارد به آنجا رفته و آن حضرت را زیارت 
کند. 

عرض کردم: 

«در زیارت ما چه ثواب و اجری هست؟» 

حضرت فرمودند: 

«زیارت شما معادل با یک حجّ و یک عمره و اعتکاف دو ماه در 
مسجدالحرام و روزژه ان بوده و بهتر از کذا و گذا.» ام سعید ی کو ند" 
حضرت سه مرتبه دست های مبارک را باز کرده بستند. 

ایا وا مره 

السلام ای کشته تير و سنین 

السلام ای نور چشم 

السلام ای زاده خیر النساء 

ای پدر ای کشته شمشیر کین 

از وفا بنگر به زين العابدین 

ای پدر ایم من از شام خراب 

با دل پر حسرت و چشم پر اب 


ای پدر دانی که بر من چون رسید 
از جفای پور بوسفیان یزید 

پای من شد بسته زیر راحله 
کوش ای ما در ساسا 


تعازت گروهی از اشفا 


از «حضرت ابی عبدالله علیه السلام» شنیدم که فرمودند: 

«مساحت قبر حسین بن علی صلوات اللّه علیهما بیست ذراع در پیست 
ذراع بوده و آن باغی است از باغ های بهشت و از آنجا فرشتگان به آسمان 
عروج می کنند و هیچ فرشته مقژّبی و نبّی مرسلی نیست, مگر آنکه از 
خدا طلب زیارت آن حضرت را می کند, لذا فوجی از آسمان به زمین آمده 
تا ان:خضرت را زیارت. کرده و فوجی بسن از زیارت از زمین به آسمان: مین 
روند.» 

السلام ای برادر شهیدم حسین 

بی تو پرپر شده کل امیدم حسین 

منکه پروانه روی توام 

زاثر کوی توام 

سیدی يا حسین 


«صفوان جمال » گفت: 

وقتی «حضرت ابوعبدالله علیه السلام» به «حیره» تشریف آوردند به من 
فرمودند: 

ایا مایل به زیارت قبر امام حسین علیه السلام هستی؟ 

عرض کردم:_ ۱ 

فدایت شوم ایا قبر آن حضرت را زیارت می کنی؟ 

حضرت فرمودند: 

چگونه آن را زیارت نکنم و حال آن که خداوند متعال در هر شب جمعه با 
فرشتگان و انبیاء و اوصیاء به زمین هبوط کرده و او را زیارت می کنند. 
البثّه حضرت محشّد صلی الله علیه و آله افضل انبیاء و ما افضل اوصیاء 
هستیم. (طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی, انزال 
رحمت های خاصه‌اش بر آن حضرت و زوار آن جناب می باشد). 

سپس صفوان عرض کرد: ۱ 

فدایت شوم پس, هر شب جمعه قبر آن حضرت را زیارت کرده تا بدین 
وسیله زیارت پروردگار را نیز کرده باشیم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی. ای صفوان ملازم این باش برایت زیارت قبر حسین علیه السلام را 
می نویسند و این تفضیلی است (یعنی زیارت قبر حسین علیه السلام این 
فضیلت را دارد که در آن زیارت پروردگار نیز می باشد). 

آمدم از گرد ره در کربلایت با حسین 

ای تمام هستی ام بادا فدایت یا حسین 

امدم بر تربتت تا عقده دل وا کنم 

بسته‌ام دل بر تو و لطف و عطایت يا حسین 

باز کن در را بروی سائل درگاه خود 

خواب می بینم و يا بیدارم اینجا کربلاست 

من کجا و حرمت صحن و سرایت يا حسین 

بر سرم منت نهادی تا بکویت امدم 

دعوتم کردی تو بر خوان عطایت یا حسین 

بر تو از خیل غلامانت سلام اورده‌ام 

یک جهان دل می زند پر در هوایت یا حسین 

می کنم عرض سلام و از تو می خواهم جواب 

ن که عمری بر لبم باشد ثنایت يا حسین 


از حضرت «ابو عبداللّه علیه السلام» شنیدم که می فرمود: 

خداوند متعال مخلوقی زیادن تر از فرشتگان نيافریده, در هر شب هفتاد هزار 
فرشته از آسمان نازل شده و از اخل فلع مخ شت. الام. الخر ام 
را طواف می کنند و پس از طلوع صبح به طرف قبر نبی اکرم صلی الله 
علیه و آله برگشته و به آنجا که رسیدند به حضرتش سلام نموده و بعدا به 
نزد قبر امیرالمومنین علیه السلام رفته و به آن جناب ۳ 
آن:بة. نزد قبر حسین علیه السلام آمذه و بز ان وجود هبار کی سلام داده و 
قبل از طلوع آفتاب به آسمان عروج می کنند و پس از ایشان فرشتگان 
روز که انها نیز هفتاد هزار نفر هستند به زمین امده ابتداء بیت الله الحرام 
را طواف کرده و طول رفی نه. ان اشتغال دارند و پس از غروب آفتافن نم 
طرف قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله رفته و بر آن جناب سلام داده و 
پس از آن نزد قبر امیرالمومنین علیه السلام می آیند و بر آن حضرت سلام 
کرده و بعد به نزد قبر حسین علیه السلام حاضر شده و بر آن حضرت سلام 
داده و سیس پیش از غروب افتاب به اسمان می روند. 

عمری تو را مشتاق دیدارم حسین جان 

در پای گلزار تو چون خارم حسین جان 

ایا وا مولی التراله: 

من افتخار نوکری دارم حسین جان 

سودا کنم تا با ولای تو به جانم 

اب هی ی ۱ 

دستی ندیدم جز تو بر مشکل گشا 

مرا کی تاو کارمسسین بان 

بینی اگر بیمارم و رنجور و نالان 

بر درد عشق تو گرفتارم حسین جان 

مولای من لطفی کن و دل را صفا ده 

خود درد عشقم داده‌ای خود هم شفا ده (1) 


زیارت پنجاه هزار فرشته 


«اسحاق بن عمار» نقل می کند: 

محضر مبارکی حضرت ابی عبدالله علنه النلام عرض کردم: 

شب عرفه در ۳ و در آنجا قریب پنجاه هزار نفر 
از مردمی دیدم زیبا روی ِ خوش بو که طول مدّت شب را در انجا نماز 
می خواندند و هنگامی که صبح طلوع نمود به سجده رفتم و پس از 
برداشتن سر احدی از ایشان را ندیدم. 

امام علیه السلام به من فرمودند: ٍ 
پنجاه هزار فر شته به «حسین علیه السلام » عبور کرده و در حالی که ان 
حضرت کشته شده بودند پس به اسمان بالا رفتند و خداوند متعال به 
ایشان وحی فرستاد: 

به پسر حبیبم مرور کردید در حالی که او کشته شده بود, پس چرا کمک و 
یاری او نکردید؟ 

حال به زمین فرو روید و نزد قبرش ساکن شوید و با هیئتی ژولیده و حالی 
غمگین باقی بمانید تا قیامت بپا شود.(2) 

یا حسین زائثر کرب و بلای توام 

سائل درگه لطف و عطای توام 

حرمت قبله حاجات ماست 

ذکر نام تو مناجات ماست 

ای که باشد خجل اب فرات از لبت 

جان عالم به قربان تو و زینبت 

امدم خط براتم بده 

تشنه‌ام اب فراتم بده 

رو مکردان ز ما به حرمت فاطمه 

در کنار حرمت امدم 

به امید کرمت آمدم 


دعای معصومین علیه السلام 


«امام صادق علیه السلام» به من فرمودند: 

ای «معاوبه» به جهت ترس و وحشت زیارت قبر حضرت امام حسین علیه 
السلام را ترک مکن. زیرا کسی که زیارت ان حضرت را ترک کند چنان 
حسرتی بخورد که ارزو نماید قبر ان حضرت نزد او باشد و بتواند زیاد به 
ژیا رشن برودء. .ایا دوست داری که خدا تو را در زمره کسانی ببیند که 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و حضرت علی و فاطمه و ائمه علیه 
السلام در حقشان دعاء فرموده‌اند.» (3) 

گریه لوح دلم شستشو میدهد 

عاشقان را خدا| آبرو میدهد 

منکه در کویت سر و سامان گرفتم 

مرده بودم از نگاهت جان گرفتم 

هرچه دارم از تو دارم 

نوکری شد افتخارم 


دعای امام صادق علیه السلام 


«معاوية بن وهب» گفت: 

اذن خواستم که بر امام صادق علیه السلام داخل شوم, به من گفته شد که 
داخل شو, پس داخل شده آن خناب: را در تمازخانه متز لشان یافتم, تشسستم 
تا حضرت نمازشان را تمام کردند. پس شنیدم که با پرودگار مناجات نموده 
و می فرمودند: 

بار خدایا, از کسی که ما را اختصاص به کرامت داده و وعده شفاعت دادی 
و مختص به وصیت نمودی (یعنی: , ۱ 

ما را وصی پیامبرت قرار دادی) و علم به گذشته و اینده رابه ما اعطاء 
فرمودی, و قلوب مردم را مایل به طرف ما نمودی, من و برادران و 
زائرین قبر پدرم «حسین علیه السلام» را بیامرز. انان که اموالشان را 
انفاق کرده و بدنهایشان را به سختی و تعب انداخته به جهت میل و رغبت 
در احسان به ما, و به امید آنچه در نزد تست به خاطر صله و احسان به ما 
و به منظور ادخال سرور بر پیغمبرت و به جهت اجابت فرمان ما و به قصد 
وارد نمودن غیظ بر دشمنان ما. اینان اراده و نیتشان از این ایثار تحصیل 
رضا و خشنودی تو است, پس تو هم از طرف ما این ایثار را جبران کن و 
به واسطه رضوان احسانشان را جواب گو باش, و در شب و روز حافظ و 
نگاهدارشان بوده و اهل و اولادی که از ایشان باقی مانده‌اند را بهترین 
جانشینان آنها قرار بده و مراقب و حافظشان باش. و شر و بدی هر 
ستمگر عنود و منحرفی از ایشان و از هر مخلوق ضعیف و قوی, خود 
ای ار ار بر 
ایشان برترین چیزی را که در بودنشان از وطنهای خویش از تو ارزو 
کرده‌اند اعطاء کن. 

و نیز به ایشان برتر و بالاتر از آنچه را که به واسطه‌اش ما را بر فرزندان 
و اهل و نزدیکانشان اختیار کرده‌اند ببخش. بار خدایا دشمنان ما بواسطه 
خروح بر ایشان انان را مورد ملامت و سرزنش قرار داده‌اند ولی این 
حرکت اعداء ایشان را از تمایل به ما باز نداشت و این ثبات آنان از باب 
مخالفتشان است با مخالفین ما, پس تو این صورت هائّی که حرارت افتاب 
انها را درراه محبت ما تغییر داده مورد ترخم خودت قرار بده. 

و نیز صورت هائی را که روی قبر «ابی عبدالله الحسین علیه السلام» می 
گذارند و بر می دارند, مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنین به 
ی با ما ی نظر عنایت فرما و دل 
هائی که برای ما به جزع آمده و به خاطر ما سوخته‌اند را ترحم فرما. بار 
خدایا به فریادهائی که به خاطر ما بلند شده برس, خداوندا من این ابدان و 


اين ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش آاکبر که بر حوض 
کوثر وارد می شوند آنها را سیراب نمائی. و پیوسته امام علیه السلام در 
سجده این دعاء را می خواندند و هنگامی که از ان فارغ شدند. عرض 
کردم: 

فدایت شوم این فقرات و مضامین ادعیه ای که من از شما شنیدم اگر 
شامل کسی شود که خداوند عرٌ و جل را نمی شناسد, گمانم اين است که 
دوزخ هرگز به آن فاتق نیاید !۱۱ 

توا و کی ار دارم ان را( را 
زیارت کرده ولی به حج نروم. 

امام علیه السلام به من فرمودند: 

چقدر تو به قبر آن جناب نزدیک هستی. پس چه چیز تو را از زیارتش باز 
می دارد؟ 

سپس فرمودند: _ 

ای معاویه زیارت آن حضرت را ترک مکن. عرض کردم: ۲ 

فدایت شوم نمی دانستم که امر چنین بوده و اجر و ثواب آن این مقدار 
است. 

حضرت فرمودند: 7 

ای معاویه کسانی که برای زائرین امام حسین علیه السلام در اسمان دعاء 
می کنند به مراتب بیشتر هستند از انان که در زمین برای ایشان دعاء و 
ثناء می نمایند. (4) 

استان تو بود قبله حاجات حسین 

شور عشق تو بود روح مناجات حسین 

نه نبی و نه علی بلکه خداوند جهان 

به وجود تو کند فخر و مباهات حسین 

طفل شش ماهه تو قاضی حاجات حسین 

بعد انجام فراثّض که دوام از تو گرفت 

ذکر فضل تو بود افضل طاعات حسین (5) 


حصا هو رون فا ی ال یه ز اج 


فعافیت بن مهب: از حضرت ایی عیدا لاه قل کرزهی وی کفت: 

امام علیه السلام به من فرمودند: 

ای معاوية به خاطر ترس و خوف زیارت امام حسین علیه السلام را ترک 
مکن, زیرا کسی که آن را ترک کند چنان حسرتی بخورد که ارزو کند قبر 
ان حضرت نزدش باشد و بتواند زیاد به زیارتش برود ایا دوست داری که 
خدا تو را در زمره کسانی ببیند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
حضرات علی و فاطمه و ائمّه (علیهم السلام) در حقشان دعاء فرموده 
اند؟ | 

آیا دوست داری از کسانی باشی که به واسطه آمرزش لفزشهای گذشته 
طومار اعمالت تغییر یاید و گناهان هفتاد سال از تو آمرزیده شود؟ ! 

آیا دوست داری از کسانی باشی که از دنیا رفته بدون اینکه گناه قابل 
مواخذه داشته باشی؟ ! 

آیا دوست داری از کسانی باشی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنها 
مصافحه می فرمایند؟ ! (6) 

ای سرایای تو عشق خدایی حسین 

جان حق باوران بر تو فدایی حسین 

محرم راز شهادت تویی 

سر اعجاز شهادت تویی 

یا حسین مظلوم 

یکطرف جلوه ولایت و رهبری 

یکطرف فتنه و ظلم و ستمگری 

در صف معر که کربلا 

ی ی و و 

۷ 

سجده بر مهّر خون نماز اهل ولاست 

چون ژهیر است و بریر و حبیب 

یا حسین مظلوم 

خون عباس و قاسم و علی اکبرت 

حلق معصوم لب تشنه علی اصفرت 

سند عشق تو امضا کند 


سّ ایثار تو معنا کند 
یا حسین مظلوم (7) 


نماز زاثر 


«عنبسه», از «حضرت ابی عبدالله علیه السلام » نقل کرد: 

شنیدم از «امام صادق علیه السلام» که می فرمودند: 

خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر «حضرت حسین بن علی علیه 
السلام» موکل ساخته که او را نزد قبر عبادت کنند. یک نماز از یک نفر آنها 
فعادل.با هزار فان ادهیان می. باشد.و کوات نمازشان برای زوار قبر 
حضرت امام حسین علیه السلام است. 1 زوار برای قاتل آن 
حضرت که لعنت خدا و ملائکه و مردم اجمعین بر او باد محسوب می گردد. 
(8) 

ای درود ماء دمادم بر روانت يا حسین 

وی سلام ما, به قلب مهربانت يا حسین 

ات را ام ار ار ی 

سینه عشاق باشد, اشیانت يا حسین 


حق خدا و رسول 


«قیدالدخنن بن کسام آبی عفر از طخضزت. آبی. عندالله عاید 
السلام » نقل کرده که آن جناب فرمودند: 

اگر یکی از شما طول دهر و عمرش را به حجّ رفته, ولی به زیارت حسین 
بن علی علیه السلام نرود حتماً محقّقا حقّی از حقوق خدا و حقوق رسول 
خدا ضای الله‌عیه و اهر خر کروهم ویرا سس علیة السا م کته 
فتکلفی است ار جات خدافنه که بر هر مامانی ات هیس ان 9) 
جاری چو گردد بر زبان نام حسین جان 

بر دل بتابد پرتوی از نور ایمان 

ای آیت فتح و ظفر 

بر عاشقان خود نگر 

مظلوم حسین جان 

مظلوم حسین جان 


حوض کوثر 


تمد یضری :از -خحضرت آنین عیدالله غلیه السلامم نف کره: 

«امام صادق علیه السلام» فرمودند: 

از پدرم شنیدم به یکی از دوستانشان که از زیارت (مقصود زیارت قبر 
امام حسین علیه السلام است) سوال کرده بود فرمودند: 

چه کسی را زیارت می کنی و چه کسی را با این زیارت اراده می نمائی؟ 

یعنی: 

با این زیارت قصد تقرب به چه کسی را داری؟ 

عرض کرد: 

مراد و مقصودم خداوند تبارک و تعالی است, یعنی قصدم تقرّب به خدا می 
باشد. 

حضرت فرمودند: 

کسی که بدنبال زیارت یک نماز بخواند و با اين نماز قصد تقرب خدا را 
داشته باشد, در روزی که خدا را ملاقات می کند بر او نوری احاطه می کند 

که تمام اشیائی که او را می بینند فقط نور مشاهده می نمایند و خداوند 
متعال زوّار قبر مطغّر امام حسین علیه السلام را مورد اکرام قرار می دهد 
و آتش جهثم را از رسیدن به آنها باز می دارد. و زاثر در نزد حوض کوثر 
ای نا 

که در کنار حوض ایستاده‌اند با او مصافحه کرده و وی را از آب سیراب می 
فرماید و احدی در وارد شدن بر حوض بر وی سبقت نمی گیرد مگر پس از 
او و سیراب شدن او و پس از سیراب گشتن به جایگاهش در بهشت 
ی ان 
بوده که به صراط امر می کند برای وی پائین بیاید و با او مدارا کرده تا از 
روی آن بگذرد و به آتش جهثم فرمان می دهد که حرارت و سوزشش را 
یه بخ اه ت اند اهن. از آن نزن حفهه 

و نیز با او فرستاده اي است که امیرالمة‌منین علیه السلام آن را 
فرستاده‌اند. (10) 

سلام ما بر حسین کشته راه خدا 

درود بر روح آن تشنه لب نینوا 

سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 

به ام کلثوم و بر زینب غم پرورش 


ففتام. بن سالقة از عضرت. آیی عبدالله علبه. السلام در کدی ولا 
نقل کردم که شخضی نرد. آمام. صادق: علیه. السلام مشرزف شند و به آن 
جناب عرض کرد: ۲ 

ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و اله: 

ایا پدر شما را می توان زیارت کرد؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی, علاوه بر زیارت نماز هم نزد قبر می توان خواند. منتهی نماز را باید 
پشت قبر بجا اورد نه مقدم و جلو ان. ان شخص عرض کرد: 

کسی که آن حضرت را زیارت کند چه واب و اجری دارد؟ 

حضرت فرمودند: 

4 ۱۳ به آن حضرت اقتداء کرده و از او 
عرض کرد: ۲ 

اگر کسی زیارت ان حضرت را از روی بی رغبتی و بی میلی ترک کند چه 
خواهد دید؟ 

حضرت فرمودند: 

روز حسرت (روز قیامت) حسرت خواهد خورد. 

عرض کرد: ‏ _ 

کسی نزد قبر آن جناب اقامت کند اجر و ثوابش چیست؟ 

هر یک روز آن معادل یک ماه می باشد. 

عرض کرد: ۲ 

کسی که برای رفتن و زیارت نمودن آن حضرت متحمل هزینه و خرح شده 
و نیز نزد قبر مطهّر پول خرج کند چه اجری دارد؟ 

حضرت فرمودند: 

در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده هزار درهم دریافت خواهد نمود. 
عرض کرد: ۱ 

اجر کسی که در سفر به طرف آن حضرت فوت کرده چیست؟ 

حصر ت فرمودند: 

فرشتگان مشایعتش کرده و برای او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتی 
کفن شد بر او نماز خوانده و روی کفنی که بر او پوشانده‌اند. فرشتگان نیز 
کفن دیگری قرار می دهند و زیر او را از ریحان فرش می نمایند و زمین را 
چنان رانده و جلو برده که از جلو فاصله سه میل طی شده و از پشت و 


جانب سر و طرف پا نیز مانند آن این مقدار مسافت و فاصله منهدم و 
ساقط می گردد. و برای آن دربی از بهشت به طرف قبرش گشوده شده 
و نسیم و بوی خوش بهشتی به قبر او داخل گشته و تا قیام قیامت بدین 
منوال خواهد بود. 

ان شخص می گوید: 

محضر مبارکش عرضه داشتم: 

حضرت فرمودند: 

کسی که نزد قبر مطهّرٍش دو رکعت نماز بخواند از خداوند چیزی را در 
خوابتت تفی. کنو مگر آنکه حق جل و علی آن را: به او اعطاء می فرماید. 
عرض کردم:  .‏ ۲ 

حضرت فرمودند: 

زمانی که شخص از فرا ت غسل کرده در حالی که اراده زیارت آن حضرت 
را داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و محو شده و وی نظیر آن 
روزی می باشد که از مادر متولد شده است. آن شخص می گوید: 

عرض کردم: . _ ۱ 

ولی خودش بواسطه عارضه و علتی که پیش امده به زیارت نرود. چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

به هر یک درهمی که خرج کرده و انفاق نموده حق تعالی همانند کوه احد 
حسنات برای او منظور می فرماید و باقی می گذارد و بر او چند برابر 
انچه متحمّل شده و بلا و گرفتاری هائی که بطور قطع نازل شده تا به وی 
اصابت کرده را از او دفع می نماید و مال و دارائی او را حفظ و نگهداری 
9 ۳ 

ان شخص می گوید: 

عرض کردم: 

اجر و ثوا ب کسی که نزد آن حضرت کشته شود چیست؟ 

لا نلطان«صا لش وی ی کردم ها آنها بکشید؟ 

حضرت فرمودند: ۳ 

اولین قطره خونش که ریخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را می 
امرزد و طینتی را که از آن افریده شده فرشتکان غسل داده تا از تمام 
آلودگی ها و تیره گی ها پاک و خالص شده همان طوری که انبیاء مخلص 
خالص و پاک می باشند و بدین ترتیب آنچه از اجناس طینت اهل کفر با 
طینت: وق. آمیخته شندم: زدوده .مین کرد ون تیز فلیش را شستتش دادم و 


سینه اش را فراخ نموده ف‌انرا ففلو آت انفان کردم هبدن ریت دا را 
ملاقات کرده در حالی که از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط هستند پاک 
و منزه می باشد و برایش مقر می شود که اهل بیت و هزار تن از 
برادران ایمانی خود را بتواند شفاعت کند. 

و فرشتگان با همراهی جبرئیل و ملک الموت متولی خواندن نماز بر او می 
گردند و کفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و 
ها را وی ری ی ار 
برایش اشیاء تازه و تحفه هائی بدیع آز هنشت می: آورند و پس از هیجده 
روز او را به «خطیره القدس» (بهشت) برده پس پیوسته در انجا با اولیاء 
خدا خواهد بود تا نفخه ای که با دمیده شدنش هیچ چیز باقی نمی ماند 
دمیده شود. 1 

و وقتی نفخه دوّمی دمیده شد و وی از قبر بیرون امد اوّلین کسی که با او 
مصافحه می کند «رسول خدا صلی الله علیه و اله و امیرالمومنین علیه 
السلام و اوصیاء سلام الله علیهم» بوده که به وی ۷ داده و می 
گویند 1 

با ما باش و سپس او را کنار حوض کوثر اورده و از ان به او مي نوشانند و 
سیس به هر کسی که او بخواهد و دوست داشته بااشد نیژ می آشامانند. 

آن تخر رف وید 

عرض کردم: ۳ 

اجر و واب کسی که به خاطر زیارت آن حضرت حبس شده چیست؟ 
حضرت فرمودند: 

در مقابل هر روزی که حبس شده و غمگین می گردد سرور و شادی 
منظور شده که تا قیامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال 
هر یک ضربه ای که به وی اصابت می کند یک حوریه ای به او داده شده و 
به از|ء هر دردی که بر پیکرش وارد می شود هزار هزار حسنه ملاحظه 
گردیده و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته و هزار هزار 
درجه ارتقاء داده می شود و از ندیمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
یت مج ۲۱ ارات ارم کرد وس از ان فرشکان ی یاه 
عرش هستند با او مصافحه کرده و به او می گویند: 

آنچه دوست داری بخواه. و زننده وی را برای حساب حاضر می کنند پس 
هیچ سئوالی از او نکرده و با هیچ چیز اعمالش را نسنجیده و محاسبه 
نکرده بلکه دو بازوپش را گرفته و او را برده و به فرشته ای تحویل داده و 
آن: .فرشته یه او خرعه. ای از «حمیم » (آب داغ جهنم) و جرعه ای از 
«غسلین» (آب چرک که از پوست و گوشت دوزخیان جاری می باشد) می 
چشاند و سپس او را روی تکه ای سرخ از انش قرار داده و به وی می 


گویند: 


بچش چیزی را که دست هایت بواسطه زدن شخصی که او را زدی برای تو 
پیش فرستاده‌اند. کسی را که زدی پیک و پیام آور خدا و رسول خدا بود و 
در این هنگام مضروب را ۱ 
گویند: 

نهر ننون: وج نکر وه به: ا نکم یه ترنتن آمده قظر تما ابا ستته: اشفا مین 
یابد؟ 

گوید: 


حمد خدا را که من و فرزند رسول خدا را یاری فرمود. (11) 


«عبدالله بن بکیر» در ضمن حدیثی طولانی می گوید: 
حضرت ابو عبدالله علیه السلام فرمودند: 
ای ابن بکیر خداوند متعال از بقاع و اماکن روی زمین شش بقعه را اختیار 
فر موده: 

بیت الحرام, حرم, مقابر انبیاء, مقابر اوصیاء؛ مقابر شهداء, و مساجدی که 
نام خدا در آنها برده می شود. 
لاسام را پبارت کته سس 
هیچ صبح و بامدادی نیست مگر آنکه هاتفی از فرشتگان بالای قبر آن 
حضرت فریاد می کند: 
ای خواستاران خیر رو کنید به برگزیده خدا و کوج کنید بطرف ارجمندی و 
بر کف و فده ترتیب از ندامت و سرت در امان باشید. اهل مشرق و 
مغر ب نداء اين هاتف را می شنوند, مگر جنٌ و انس و در زمین هیچ 
فر شته ای از فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتی که بندگان خواب هستند 
باقی نمی ماند, مگر آنکه به قبر مطهّر روی آورده و هجوم می کنند تا در 
آن مکان مقدّس حق تعالی را تسبیح نموده و از درگاه جلالش بخواهند تا از 
آنها راضی گردد. و هیچ فرشته ای در هوا باقی نمی ماند که نداء هاتف را 
شنیده, فکر انکه دز جوات آن حق تعالی را تقدیس می کند و بدین ترتیب 
اصوات و صداهای فرشتگان بلند و قوی شده پس اهل و سکنه آسمان دنیا 
به به آنها جواب داده و در نتیجه اصوات و صداهای فرشتگان کته | تفا 
ذئیا تشدید يافته. به خدی که طنین آن به. آهل و شکنه آاسمان هفتم رزسیده 
و بدین ترتیب انبیاء عظام صداهای ایشان را استماع کرده پس رحمت و 
صلوات بر حضرت امام حسین علیه السلام فرستاده و زائرین آن حضرت 
را دعاء می کنند. (12) 
ات 
السلام ای سرزمین کربلا 
السلام ای منزل نور خدا 


ترس از ظلم 


از حضرت ات عبدالله غلیه السلام قل کردم مق کقی: 

محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: 

من به شهر «ارجان» وارد شده و در انجا نازل شدم ولی قلب و دلم 
ارزوی زیارت قبر مطهّر پدر بزرگوارتان را داشت لذا از شهر به قصد 
زیارت ان جناب خارج شدم اما دلم ترسان و لرزان بود و از خوف و ترس 
سلطان و ساعیان و عمام وی و مرزبانان تا زمان مراجعت در وحشت و 
دهشت بودم. 

حضرت فرمودند: 

ای پسر بکیر ایا دوست نداری که خداوند تو را از کسانی که در راه ما 
ترسان و خائف می باشند محسوب فرماید؟ 

ایا می دانی کسی که به خاطر خوف ما خاثف باشد حق تعالی او را در 
زیو ظرشن مق باشد و حق تعالی او را از فزع های روز قیامت در امان می 
دارد, مردم به فزع و جزع آمده ولی او فزع نمی کند. پس اگر فزع کند 
ار ی ره ام ار اون یا سا اک 
می نمایند. (13) 

زنده با عشق حسینم که جهان زنده اوست 

خادم درگه اویم که ملک بنده اوست 

که به پا دین حق از دولت پاینده اوست 

خاتم حلقه جود است و سلیمان وجود 

لاله کوازن جامه ایثار برازنده اوست 

عشقبازان حریمش همه مه پاره نور 

رخ عباس بهین اختر تابنده اوست 

ز عطش سوخت گل باغ ولایت افسوس 

تا ابد نهر فرات است که شرمنده اوست 

حنجر غنچه اش را ناوک دشمن بدرید 

عالمی و اله و مفتون شکر خنده اوست 

چون «کمیل» است ز جان شاعر درگاه حسین 


احسان به اهلبیت 


«عبدالله بن عبدالرحمن اصم» نقل کرده: 

حدیث گفت برای ما «معاذ», از «ابان», که گفت: 

از او شنیدم که می گفت: 

1 ابا ید الحسین علیه السلام » رود 
محققا به رسول خدا و به ما اهل بیت احسان نموده و غیبتش جایز نبوده و 
کوش بر انش خز ام است و در مقابل هر یی درهمی که انفاق کرده 
خداوند متعال انفاق اهالی و سکنه ده هزار شهرهائی که در کتابش 
مضبوط و معلوم است را به او اعطاء می فرماید, و بدنبال آن حوائح و 
نیازمندی هایش را ای اه اما که ار وه باقی گذارد حق 
تعالی حافظ آنها است و در خواست و سوّال چیزی از خدا نمی کند مگر 
آنکه باری تعالی اجابتش می فرماید اعم از آنکه سریع و بدون مهلت 
حاجتش را روا کرده با با تأخیر و مهلت آنرا برآورده نماید. (15) 
ااسارا و احال وا 

ای صفا و شور عشق و حال ما 

خاک تو دار الولای اهل دل 

مروه و سعی و صفای اهل دل 

کربلا بوی خدایی می دهی 

عطر ناب اشنایی می دهی (16) 


عاق اهلبیت 


یی ار خصزت ای عتداللم علیه: السلام در.صمن ضویت بقل 
کرده, وی گفت: 

محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: 

فدایت شوم چه می فرمائید درباره کسی که با داشتن قدرت زیارت آن 
حضرت می فرمایند: 

می گویم: ۲ 

این شخص عاق رسول خدا صلی الله علیه و اله و عاق ما اهل بیت می 
حضرت را زیارت کند: 

خداوند متعال حوائجش را برآورده نماید و آنچه از دنیا مقصود او است را 
کفایت فرماید. و نیز زیارت آن حضرت موجب جلب رزق برای زائثر می 
باشد. 

و آنچه در این راه انفاق کرده بر او باقی مانده و جانشین و یادگارش 
خواهد بود و همچنین زپارت آن حضرت موجب می شود: 

گناهان پنجاه ساله او آمرزیده شده و وی به اهلش بازگردد در حالی که بر 
عهده اش نه وزر و وبالی بوده و نه لغزشی و آنچه از گناه در صحيیفه 
اعمالش ثبت شده جملگی محو و پاک می گردد. اگر زاثر در سفر زیارت 
فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل می دهند و نیز درب هائّی از 
بو ی او از تا ی ان 
قبر پراکنده و منتشر می گردد. و اگر وی در سفر زیارت سالم و 
گزند مرگ در امان ماند دربی به روی او گشوده می شود که رزق #7 
فیک از ان تازل .هی کرود و در مقابل هر درهمی که انفاق کردم ده ِِ 
درهم قرار داده می شود و آن را برای وی ذخیره کرده و هنگامی که 
محضور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته می شود: 

در مقابل هر درهمی که در سفر زپارتت خرج کردی ده هزار درهم مال تو 
است و خداوند به تو نظر نموده و انها را نزد خودش برای او ذخیره خواهد 


کرد. (17) 


دعای مستجاب 


«صفوان جمال» از جصبر نت ابی عبدالله علیه السلام حدیئی طولانی را نقل 
کردم و ادن تفر آن ق. کویو؟ 

محضر مبارک امام علیه السلام عرضه داشتم: ۲ 

چه اجر و ثوابی است برای کسی که نزد قبر مطهّر ان حضرت (امام 
حسین علیه السلام) نماز بخواند؟ 

حضرت فرمودند: 

کسی که نزد قبر آن جناب دو رکعت نماز بخواند چیزی را از خدا نخواسته 
مگر آنکه حق تعالی آن را به وی اعطاء می فرماید. عرض کردم: 

چه اجر و ثوابی است برای کسی که از اب فرات غسل کرده و سیس به 
زیارت آن حضرت رود؟ 

امام علیه السلام فرمودند: ۲ 

هنگامی که با اراده زیارت آن حضرت از فرات غسل می کند تمام 
گناهانش ريخته شده و پاک می کردد: مثل اینکه تازه از مادر متولد گردیده. 
عرض کردم: 

ثواب و اجر کسی که خودش به خاطر جهتی نمی تواند به زیارت رود ولی 
دیگری را مجهّز ساخته و به زیارت فرستد چه می باشد؟ 

حضرت فرمودند: 

در مقابل هر یک درهمی که خرج کرده خداوند متعال به قدر کوه اخد از 
حسنات به وی داده و چند برابر هزینه ای را که متحمل شده برایش باقی 
می گذارد, و نیز بلاهائی که نازل شده را از وی دور می گرداند و همچنین 
مال و دارائی وی را حفظ و نگهداری می فرماید. (18) 

بجز کربلا ارزوئی ندارم 

که بی او به محراب روئی ندارم 

بود مهر محراب من خاک پاکش 

ز بهر وضو ابروئی ندارم 

به سوی حسین است روی نیازم 

دگر چشم رحمت به سوئی ندارم 


لوازم زاثر 


«محمّد بن مسلم» برای ما نقل کرد که: 

محضر مبارک حضرت ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم: 

هرگام به زیارت پدر بزرگوارتان (حضرت امام حسین علیه السلام) می 
رویم آیا بهمان هیئت و کیفیتی که به حج می رویم باشیم؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی. عرض کردم: 

پس آنچه بر حاجی لازم است بر ما نیز لازم است؟ 

حضرت فرمودند: 

چه چیزهائی را گفتی؟ 

عرض کردم: 

رای ی اد 

حضرت فرمودند: 

بر تو لازم است که با همراهانت خوش رفتار باشی, سخن اندی بگوئی و 
حتی الامکان تکلّم نکنی مگر به خیر, بر تو لازم است زیاد بیاد خدا باشی. 

و بر تو لازم است جامه و لباس هایت را نظیف و پاکیزه نگاه داری. 

و بر تو لازم است پیش از اینکه به حاثر برسی غسل نمائی. 

لازم است بر تو که خاشع بوده و زیاد نماز خوانده و بسیار بر محمّد و آل 
محمّد صلوات بفرستی و به آنچه از تو نیست و مال دیگری است احترام 
گذارده و بر نداری. 

لازم است به آنچه حلال نیست نگاه نکرده و چشم خود را از آن فرو ببندی. 
لازم است وقتی برادر ایمانی خود را نیازمند دیده و ملاحظه کردی که 
مها یا ارام هل عا خر اس وی رورا کنک 
کرده و به مواسات با او رفتار نمائی._ 

بر تو لازم است تقیه که دین تو به آن قائم است را رعایت کنی. واجب 
است از انچه منهی هستی و از خصومت و دشمنی و زیاد قسم خوردن و 
از جدال کردن که در اثناء ان به خوردن قسم مبادرت می ورزی اجتناب و 
دوری کنی. و وقتی به این دستورها عمل کردی البتّه حجٌ و عمره تو تمام و 
کامل بوده و به واسطه صرف نفقه و دور شدن از اهل و عیالت و روی 
تافتن از انچه به ان مایل هستی از کسی که انچه نزدش بوده و تو ان را 
طلت کروی افتان سامت کی کار سرت مرا گرم ور سای کر 
مغفرت و رحمت و رضوانش شامل تو شده باشد.(19) 

دوش دیدم عاشقی صحرا نورد 

خواندم از نقفش جبینش خط درد 


در سکوتش یک جهان فریاد بود 

از علائق فارق و ازاد بود 

گفتم ای مجنون شیدا عشق چیست؟ 
در جوابم گفت از خود رستن است 
تار و پود خوپش را بگسستن است 
عشق یعنی زندگی دادن جان بهر او 
لن تنال البرٌ حنّی تنفقو| 

عشق گوید شمع شو در بزم یار 
سوختن را پیشه کن پروانه وار 
عشق یعنی جان فشاندن در نبرد 
عشق یعنی پا فشردن همچو مرد 
عشق یعنی تیغ حیدر بی نیام 

عشق یعنی ذوالفقار سرخ فام 


حال زاثئر 


«حضرت امام صادق علیه السلام » فرمودند: 
هنگامی که اراده زبارت حضرت حسین علیه السلام را نمودی , ففت رن 
جر 9 را با حالی غمگین و اندوه ناک و ناراحت و ژولیده و گرفته و 
گرسنه و تشنه زیارت نما. زیرا حضرتش کشته شدند در حالی که غمگین و 
ناراحت و ژولیده و گرفته وا یا 
اه سم مس دا فا ما ای ی یه 
وطن برای خود قرار مده. 20۱ 

من از کودکی نو کرت بودام 
۳7 درت بوده‌ام 
من آن مرغ عشفم ایا شمع جمع 
چو پروانه خاکسترت بوده‌ام 
به «امَن یجیب » خدای زر ی 
که من عاشق مضطرت بوده‌ام 
اگر خوب اگر بد مران از درت 
که من کمترین ذاکرت بوده‌ام 


رستگاران 


«حسین بن ویر بن ابی فاخته». می گوید: 

حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرمودند: 

ای حسین ! ۱ 

کسی که از منزلش بیرون اید و قصدش زیارت قبر حضرت حسین بن علی 
علیه السلام باشد, اگر پیاده رود خداوند مثان به هر قدمی که بر می دارد 
یک حسنه برایش نوشته و یک گناه از او محو می فرماید. تا زمانی که به 
حاثر برسد و پس از رسیدن به آن مکان شریف حق تبارک و تعالی او را از 
رستگاران قرار می دهد, ۳ وقتی که مراسم و اعمال زیارت را به ِ 
برساند, که در این هنگام او را از فائزین محسوب می فرماید, تا زمانی که 
اراده مراجعت نماید, در این وقت فرشته ای نزد او آمده و می گوید: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام رسانده و به تو می فرماید: 

از ابتداء عمل را شروع کن؛ تمام گناهان گذشته ات آمرزیده شد. (21) 


تقدیس و تنزیه 


خظرت: آنی: غبخا لاه غلبه الشلام فرمووزد: 

شخصی که به زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه السلام می رود, 
زمانی که از اهلش جدا شد با اولین کافت که بر می دارد تمام گناهانش 
آهر نامع شون 

سپس با هر قدمی که بر می دارد پیوسته تقدیس و : تنزیه شده تا به قبر 
برسد و هنگامی که به آنجا رسید, حق تعالی او را خوانده و با او مناجات 
نموده و می فرماید: 

بنده من ! 

از من بخواه تا به تو عنایت کنم. من را بخوان اجابتت نمایم. از من طلب 
کن به تو بدهم, حاجتت را از من بخواه تا برایت روا سازم. 

راوی می گوید, امام علیه السلام فر مودند: 

و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را که بذل نموده اعطاء فرماید. 
(22 


دوست خدا 


ی 0 آن حضرت را می نمی 
حق تعالی گناهان او را در اختیار اين فرشتگان قرار می دهد و زمانی که 
وی قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو می 

سپس قدم دوّم را که برداشت حستاتش مضاعف می گردد, تا به حی می 
رسد که بهشت برایش واجب و ثابت می گردد. سپس اطرافش را گرفته 
و دشن هی کنند. و فودشتکان اسفان نداع دادم وهی کوین؟ 

زوار دوست خداست. دوست خدا را تقدیس نمائید. و وقتی زوار عغسل 
کردند, حضرت محشّد صلی الله علیه و آله ایشان را مورد نداء قرار داده و 
می فرماید: 

ای مسافران خدا! 

بشارت باد بر شما که در بهشت با من هستید. 

سیس امیرالمو‌منین علیه السلام به ایشان نداء نموده و می فرماید: 

من ضامنم که حوائح شما را آوزروه نموده و بلاء را در دنیا و آخرت از 
شما دفع کنم, ماس اه وا با ار 
راست و چپ ملاقات فرموده تا بالا خره به اهل خود باز گردند. (23) 
آشنا کرد خدا عشق ترا با دل ما 

از ازل کرد عجین مهر ترا با گل ما 

ما به دریای غمت دل بسپردیم حسین 

شده ای خون خدا بحر غمت ساحل ما 

ای تو مصباح هدی ای پسر شیر خدا 

یک نگاه تو کند حل همه مشکل ما 

سر تو بر سر نی سر دهد ایات خدا 

هر کجا نام تو اید به میان شور و نواست 

بجز از اشک در انجا نبود حاصل ما 

به صبا گوی به باغ دل ما کن گذری 

عطر جانبخش تو از لطف کند شامل ما 

منظر دیده بود بی گل رویت (خاموش) 

روشن از جلوه عشق تو شود محفل ما(24) 


هزار حسنه 


«اءبی الصامت» مي گوید: 

از حضرت ابی عبدالله علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 

کسی که پیاده به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السلام برود, خداوند 
فتفال به سر قدمن. که .نی دار هز ار کته پرایش بت مه زار کاخ از 
وی محو می فرماید. و هزار درجه مرتبه‌اش را بالا می برد سپس 
فر مودند. ٍ 

وقتی به فرات وارد شدی ابتداء غسل کن و کفش هایت را اویزان نما و 
پای برهنه راه برو و مانند بنده ذلیل راه برو و وقتی به درب حاثر رسیدی 
چهار مرتبه تکبیر بو سپس اندکی حرکت کن باز چهار بار تکبیر گفته بعد 
به طرف بالای سر حضرت برو و در انجا بایست و سپس چهار مرتبه تکبیر 
بو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را بخواه. (25) 


هزار گناه محجو 


«عبدالله بن مُسکان», از حضرت ابی عبداللّه علیه السلام, نقل کرد که: 

ان حضرت فرمودند: 

کسی که از شیعیان ما بوده و حسین علیه السلام را زیارت کند. از زیارت 
برنگشته مکر انکه تمام گناهانش امرزیده می شود و برای هر قدمی که 
برمی دارد و هر دستی که بالا می رود و اسبش را حرکت داده و می راند 
هداز شه بت شدم ف‌هزار کاه محو کته مار فرحه‌مرس این بالا 
می ر ود. (26) 

بسر دارم هوای تو 

شده دل مبتلای تو 

بلب دارم ثنای تو 

بیاد کربلای تو 

پناه عالمین 

حسین جانم حسین 

گل باغ هدائی تو 

شهید کربلائی تو 

به حکم حق رضائی تو 

ذبیخْ بالقفائی تو 


کرامت حق 


شنیدم از امام علیه السلام که می فرمودند: 

احدی نیست که در روز قیامت مگر آنکه آرزو می کند از زوار امام حسین 
علیه السلام باشد, زیرا مشاهده می کند با ایشان چه معامله ای شده و چه 
کرامتی حق تبارک و عالی قربازه انها تور نی فرمایة: ۵ شیر آن حض رت 
فرمودند: 

کسی که دوست دارد در روز قیامت بر سفره های نور بنشیند. پس باید از 
زوار حضرت حسین بن علی علیه السلام باشد.(27) 

سلام ما بر خسین کشته راه خدا 

درود بر روح آن تشنه لب نینوا 

سلام بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 

به ام کلئوم و بر زینب غم پرورش 


فرشته‌ها ملازم زوار 


«مفصُل بن عمر» نقل کرده که 

حضرت ابو عبدالله علیه السلام فرمودند: 

گویا می بینم که فرشتگان با مومنین بر سر قبر حضرت حسین بن علی 
علیه السلام ازدحام کرده‌اند. 

راوی می گوید: 

عرضه داشتم: 

آیا مومنین فرشته را می بینند؟ 

حضرت فرمودند: 

هرگز, هرگز, آنها به خدا قسم ملازم و همراه موّمنین بودند, حتّی با دست 
هایشان به صورت های انها مسح می کشند 

سپس امام علیه السلام فرمودند: 

خداوند متان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوار امام حسین علیه 
السلام نازل می فرماید و خدمتکاران ایشان فرشتگانند. هیچ بنده ای از 
بندگان خداوند حاجتی از حوایئج دنیا و آخرت را از خداوند متعال درخواست 
نمی کنند, مگر آنکه خدا : به او عطاء می فرماید. 

راوی می گوید: 

عرض کردم: 

به خدا قسم این کرامت می باشد. 

امام علیه السلام به من فرمودند: 

ای مفصل : ۱ 

برایت بیشتر بگویم؟ 

عرضه کردم, بلی سرور من. 

حضرت فرمودند: ۱ ۳ 

گویا می بینم تختی از نور را که گذارده‌اند و بر روی ان قبه ای از یاقوت 
سرخ زده شده که با جواهرات ت آن را زینت نموده‌اند و حضرت امام حسین 
علیه السلام بر روی آن تخت نشسته‌اند و اطراف آن حضرت نود هزار قبه 
سبز زده‌اند و مومنین آن حضرت را زیارت کرده و بر آن جناب سلام می 
دهند. 

پس خداوند متعال , به ایشان می فرماید: 

ای دوستانم رن سوّال کنید و بخواهید. پس زیاد اذیت شدید و خوار و 
مقهور گردیدید, امروز روزی است که حاجتی از حاجات دنیا و آخرتتان را 
از من درخواست نکرده, مگر آنرا روا نمایم. 

پس خوردن و اشامیدنشان در بهشت می باشد. پس به خدا قسم کرامت 


قاخضانی که روال شداشتهه ها آن زا نمی وان درک کرد-فمین است:. 
(28) 


«حضرت ابی الحسن الرضا علیه السلام, نقل نموده و آن جناب از پدر 
بزرگوارشان حکایت کرده‌اند که ابو غی الم جعفربن محمّد الصادق علیه 
السلام فرمودند: 

ایام زیارت حضرت امام حسین علیه السلام جزء عمر زاثر شمرده نشده و 
از اجلشان محسوب نمی گردد. (29) 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

کسی که می خواهد در همسایگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
حضرت علی و فاطمه (علیهاالسلام) باشد, زیارت حسین بن علی علیه 
السلام را ترک نکند. (30) 

ای برق عشقت بر دلم 

یاد تو شمع محفلم 

بابی آنت یا ثاراللّه 

ماهلا عا ابا غفدالاه 


زیارت مظلوم 


«ابی بصیر,» می گوید: 

ار ها هسام با ام اه ات و 
فرمودند: 

کسی که دوست دارد محل سکنا و منزلش بهشت باشد پس زیارت مظلوم 
عرض کردم: 

مظلوم کیست؟ 

۱ 

و 1 
و ام ه یص زا ری اراس انا ره 
سا حضرتش را زیارت کند, خداوند او را بر سر سفره 
های بهشتی نشانده که با ان سروران هم غذا باشد, در حالی که مردم در 
حساب می باشند. (31) 


حساب قیامت 


«عبدالله بن زراره,» می گوید: 

از حضرت ابو عبدالله علیه السلام شنیدم که می فرمودند: 

در روز قیامت برای زوار حسین بن علی علیه السلام بر سایر مردم 
فضیلت و برتری می باشد. 

عرض کردم. فضیلتشان چیست؟ 

حضرت فرمودند: 

پیش از دیگران و چهل سال قبل از انها به بهشت داخل می شوند در حالی 
که مردم در حساب و موقف می باشند. (32) 

دل تک سیر کر ی واه 

استان بوسی شاه شهدا می خواهد 

روز و شب در غم دوری حسین بیمار است 

جرم بیمار چه بااشد که دوامی خواهد(33) 


حضرت «عبد صالح علیه السلام » می گوید: 

بر ان حضرت داخل شده و سلام کرده و محضرش عرض کردم: 

فدایت شوم: 

همه گروه از مردم حضرت حسین علیه السلام را زیارت می کنند, جه 
کسانی. که نه این اهر عزفان»و شاخت دارنه (امر ولایت‌را) وچه آنان که 
فنکر. از ضی. تاسشت هر ونان سوار مراکب شده و به زیارت آن حضرت 
می روند و این زیارت ها در حالی واقع می شود که زیارت کنندگان مشهور 
و مشخص شده‌اند که از دوستان این خاندان هستند و من چون این شهرت 
را در خارج حسٌ کرده و لمس نمودم از رفتن به زیارت خودداری نمودم, 
وظیفه در اینجا چیست؟ 

راوی می گوید: 

امام علیه السلام مکث طولانی نموده و جواب من را ندادند سپس روی 
مبارک به من نموده و فرمودند: 

ای عراقی اگر انها خود را اشکار و مشهور نمودند تو خود را مشهور نساز 
به خدا قسم هیچ کسی به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام نمی اید, 
در حالی که عارف به حق آن جناب باشد. مگر آنکه حق تعالی گناهان 
گذ ره و آینده اش را می اور (34) حضرت اءبو یداه فرمودند: 

کسی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برود و به حق آن حضرت 
عرفان و آگاهی داشته باشد, مانند کسی است که سه حح با رسول خدا 
صلی الله علبه و آله انجام دادم.باشد: (35) 

عمری است هوای کربلا دارد دل 

زین پرده بسی شور و نوا دارد دل 

تا باز شود مگر ره کوی حسین 

هر شب به خدا دست دعا دارد دل (36) 


کنار نهرها 


«محمّد بن ایی جریر قمّی» گفت: 

ات کی الصا عاه ام رم تشم خسف 
کسی که حضرت حسین بن علی علیه السلام را زیارت کند در حالی که به 
حق آن حضرت عارف و آگاه باشد از هم صحبت های حق تعالی بالای 
عرش می باشد, سپس این آیه را قرائت فرمودند: 

ان المتقین فی جنات و نهر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. 

(همانا اهل تقوی در باغ ها و کنار نهرها منزل گزینند. در منزل گاه صدق و 
حقیقت نزد خداوند عزژت و سلطنت جاودانی متنعم می باشند). (37) 
عمری است هوای سر کویت دارم 

دل قبله ارزو به سویت دارم 

روزی که ز من روی بتابند همه 

امید نظاره ای به رویت دارم (38) 


طلب رحمت 


خترتا ابو عیدالله غلیه: اسلا فری دنه 

هنگامی که روز قیامت شود منادی نداء می کند: 

زوار حسین بن علی علیه السلام کجا هستند؟ 

گردن های تعدادی از مردم کشیده می شود که عدد آنها را غیر از خداوند 
متعال کس دیگری نمی داند. پس به ایشان گفته می شود قصد شما از 
زبارت قبر حضرت حسین بن علی (علیه السلام) چه بود؟ 

می گویند: 

پروردگارا آن حضرت را زیارت کردیم به جهت محبتی که به رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و حضرت علی و فاطمه (علیهاالسلام) داشته و به 
منظور طلب رحمت برای صاحب قبر به ازاء انچه از ان حضرت صادر 
گردید. 

سره آنها کفتهفی: زود 

ایشان محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین سلام اللّه علیهم هستند, به 
آنها ملحق شوید. شما با ایشان و در درجه و مرتبه آنها هستید, به لواء و 
پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق گردید. پس بطرف لواء آن 
0 تیان بقنوع ی ور تایه آن قرار می گيرند, 9 
وارد می شوند. ایشان جلو پرچم و سمت راست و جانب چپ و پشت آن 
بوده و چهار طرف لواء را گرفته‌اند. (39) 

شناخت هر که تو را جز خدا بجوید نه 

بغیر راه تو راهي دگر بپوید نه 

اسیر عشق تو آزادیش در اين بند است 

نسیم مهر تو در بوستان اگر ندمد 

کل از ز گیاه و گیاه از زمین بروپد نه 

اگر که عطرت را از بهشت برگیرند 

دگر محب تو یک گل از آن ببوید نه 

بغیر بارش اشک غمت دگر چیزی 

سیاه نامه ما را توان بشوید نه , 

که مژده داد سروشم که آن تجلّی لطف 


از روی شوق 


حضرت ابی جعفر علیه السلام, آن حضرت فرمودند: 

اگر مردم می دانستند که در زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه 

به خاطر حسرت ها نفس هایشان به شماره افتاده و قطع خواهد شد. 

راوی می گوید: 

عرض کردم: 

در زیارت آن حضرت چه اجر و ثوابی می باشد. 

حضرت فرمودند: ۲ 

کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت آن حضرت رود خداود متعال هزار 

حجٌّ و هزار عمره قبول شده برایش می نویسد و اجر و واب هزار شهید از 

شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب هزار صدقه قبول شده و ثواب ازاد 

نمودن هزار بنده که در راه خدا آزاد شده باشند برایش منظور می شود و 

یوسته در علول یام سال از هر آقتی که کمترین آن شیطان باشد محفوط 

مانده و خداوند متعال فرشته کریمی را, بر او موکل کرده که وی را از جلو 

و پشت سر و راست و چپ و بالا و زیر قدم نگهدارش باشد و اگر در اثناء 

سال فوت کرد فرشتگان رحمت الهی به سویش حاضر شده و او را غسل 

داده و کفن نموده و برایش استغفار و طلب ار تین کرده و تز قبرش 
شایعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گشایش 

ایجاد کرده و از فشار قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو 

فرشته منکر و نکیر بر حذرش می دارند و برایش دربی به بهشت می 

گشایند و کتابش را به دست راستش می دهند و در روز قیامت نوری به 

ف اعظاء می: سود که.بینق مغربه مضرق از برته آن زوشن. مین کردد ۵ 

منادی نداء می کند؛ 

اين کسی است که از روی شوق و ذوق حضرت امام حسین علیه السلام 

را زیارت کرده و پس از این نداء احدی در قیامت باقی نمی ماند مگر آنکه 

تما ۲ آرزه می کند که کاش از زوار حضرت اباعبدالله الحسین علیه 

السلام می بود. (41) 

مستحق عطای حسینم 

عشق او مایه سوز و سازم 

روی او قبله گاه نیازم 


بندگان مکرم 


«محمّد بن مسلم», می گوید: 

محضر مبارک ابی عبدالله علیه السلام عرض کردم: 

چه اجر و وابی هست برای کسی که حسین علیه السلام را زیارت کند؟ 
حضرت فرمودند: 

کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام 
رود از بندگان مکژم خداوند متان محسوب می شود و در روز قیامت زير 
لواء و پرچم حضرت حسین بن علی علیه السلام بوده تا وقتی که این دو 
بزرگوار داخل بهشت شوند. (42) 

گر بنده ات نخوانیم اما بخوان سگم 

دارای صاحبی است بود هر کجا سگی 

تو صاحب منی و منت همچنان سگم 


حبر 


«ذریح محاربی». وی می گوید: 

محضر مبارک حضرت ابی عبداللّه علیه السلام عرض کردم: ۲ 

از خویشاوندان و فرزندانم کسی را ملاقات نکردم مگر وقتی به آنها خبر 
دادم به اجر و ثوابی که در زیارت قبر حضرت امام حسین علیه السلام 
هست,؛ من را تکذیب نموده و گفتند: 

ای ۲ ۱ رو و 07 2 71 
پیش خودت می گوئی ! 

حضرت فرمودند: 

ای ذریح مردم را رها کن هر کجا که می خواهند بروند, به خدا قسم حق 
تعالی به زائثرین امام حسین علیه السلام مباهات کرده و افتخار می نماید و 
مسافر و زائر را فرشتگان مقرّب خدا و حاملین عرش رهبری می کنند 
حتی حق تعالی به فرشتگان می فرماید: 

ایا زوار حسین بن علی (علیه السلام) را می بینید که از روی شوق و 
مجبّت به آن حضرت و علاقه به حضرت فاطمه (علیهاالسلام) دخت رسول 
اللهتصلی الله له اله به تیار ه آمده اند؟ 

به عرت و جلال و عظمت خود قسم کرامت خوبش را بر ایشان واجب 
کرده‌ام و ایشان را حتما به بهشتی که برای دوستانم و برای انبیاء و رسل 
و فرستادگانم آماده کرده‌ام داخل می کنم. ای فرشتگان من ! 

ایشان زوار قبر حسین حبیب محمّد رسول من بوده و محمّد صلی الله 
را نیز دوست می دارد و کسی که حبیب من را دوست داشته باشد دوست 
دار حبیبم را نیز دوست دارد و کسی که نسبت به حبیب من بفض ورزد. 
کسی است که به من بغض می ورزد و بر من واجب است که به اشد 
عذاب, عذابش نموده و به اتش دوزخم او را بسوزانم و جهنم را مسکن و 
مکانش قرار داده و وی را چنان عذابی کنم که احدی از اهل عالم را ان 
طور عذاب نکرده باشم. (43) 

بر سر کوی تو با راز و نیاز 

ی مان 

بارها گفته و می گویم 

1 

ز جهان غم عشق تو بس است 

بی رضایت دو جهان قفس است 

این بیان است مرا تا نفس است 


خون شد از غم دل زارم چکنم 
گره افتاده به کارم چکنم 
سوی تو روی نیارم چکنم 


حضرت 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 

کسی که به امید واب و اجر به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام 
برود نه از روی تکبر و اک و نه ریاء و سمعه یت پاک شده 
را ی ان سا 7 
داده و هرگاه گام و قدمش را ان رت ره دی کنم دا ب یک عمره 
دارد(44) 

شود آیا که ره کربلا بگشایند 

در رحمت به رخ اهل ولا بگشایند 

شود آیا که دگر قافله هاء طایفه ها 

بار در بادیه کرب و بلا بگشایند 


بدون تکبر 


دا للم بن موق قر :از حضرت اس عبدالله علیه السلام نی کویه: 
محضر مبارک امام علیه السلام عرض کردم: 

کسی که به زیارت قبر حضرت حسین بن علی (علیه السلام) برود در حالی 
که عارف به حق ان جناب بوده و زیارتش بدون تکبر و نخوت باشد وابش 
حضرت فرمودند: 

هزار حج مقبول و هزار عمره پذیرفته شده برایش می نویسند و اگر 
شخص شقی باشد او را سعید قلمداد می نمایند و پیوسته در رحمت 
خداوند عژوجل غوطه می خورد. (45) 

ها که از عشقت کفنگه رآوید 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 

کربلایت را ارزو داریم 

ای حسین جانم - ای حسین جانم 


طلب اآمرزش 


«عبدالله بن مسکان», می گوید: 

مخخر مبارگ حضرت ابا عبداللّه علیه السلام بودم در حالی که گروهی از 
اهل خراسان محضرش مشرف بودند, آنان راجع به زیارت قبر حسین بن 
علی (علیه السلام) و فضل و ثواب آن از حضرت سوال کردند؟ 

حضرت فرمود: 

پدرم از جذم نقل فرمود که: 

آن بزرگوار می فرمودند: 

کسی که امام حسین علیه السلام را زیارت کند و نیتش فقط خدا باشد 
حق تعالی گناهانش را مجو نموده و او را از ذنوب بیرون اورده همانند 
موبودق هار زان او را زائیده باشد و فرشتگان او را در سیر و سفرش 
بالای سرش ال زده و گاهی بالهایش را بر سرش پهن نموده بدون اینکه 
حرکت دهند و به همین کیفیت او را مشایعت نموده تا وی به منزل و 
اهاش برسد. فرشتگان از پروردگار متعال برای او طلب آمرزش نموده و 
از اظرافه اقا اشفا «حت اه زا اخاطه کردم.ه فرشتان آهرا نداء 
داده و می گویند: _ 

پاکی و پاک است ان کسی که تو زیارتش نمودی (یا: 

خوشا بر تو و خوشا بر کسی که زیارتش نموده ای) و او را در میان اهل و 
عیالش حفظ و نگهداری می کنند. (46) 

سلام ما به تو ای سومین امام حسین 

که در حضور تو مهدی کند سلام حسین 

سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک 

برای شیعه فرستاده ای پیام حسین 

سلام بر تو و آن قطره های خون سرت 

که ریخت روی زمین در مسیر شام حسین 

سلام بر تو و آن لحظه ای که قاتل تو 

نهاد تیغ بر آن لعل تشنه کام حسین 

سلام بر تو و آن دم که زینبت می گفت 

بیا گلوی تو بوسم بجای مام حسین 

سلام بر تو و بر اصغرت که تیر جفا 

بریخت شهد شهادت را بکام حسین 


حاجت دنیا و آخرت 


حضرت ابو عبداللّه علیه السلام فر مودند: 

کسی که قبر حضرت امام حسین علیه السلام را قربة الی اللّه و برای خدا 
زیارت کند, حق تعالی او را از آتش جهنم آزاد نموده و روز فزع اکبر او را 
در امان قرار می دهد و حاجتی از حوائج دنیا و آخرت را از خداوند 
نخواسته مکر انکه باری تعالی به وی اعطاء می نت (47) 

خرم دل انکه رفت به بستان کربلا 

بهر طواف قبر شهیدان کربلا 

از بهر عاشقان خدا در ره وصال 

جولانگهی است رده جولان کربلا 

رنگین و خون پاک 1 کربلا 

از ز خط سبز و سرخ جوانان گلعذار 

خوش جلوه گاه گشته گلستان کربلا 


محبوبترین اعمال 


حضرت ایی ۰ علیه السلام فرمودند: _ 

بوده و برترین اعمال نزد او جل و علی ادخال ی سرور و ۳ بر موّمن 
است و نزدیک ترین بنده به خداء بنده ای است که در حال سجود بدرگاه 
الهی گریان باشد. (48) 

السلام, السلام, بر تو ای کربلا 

ای که پاینده شد؛ از تو دین خدا| 

از کعبه شد جدا. سیدالشهداء 

به قربانگاه عشق. می رود از منا 

نور چشم علی, همتای مجتبی 

السلام, السلام, بر تو ای کربلا 

ای که پاینده شد از تو دین خدا| 


زیارت قبر مطهر 


«محمّد بن سنان» از بشیر دهان برایم نقل کرد و گفت: ۲ 

دشر ال هس نمی تقد یکسا ل سل کردهتو آترا فرک کردم 
سال بعد که به حح رفته و محضر حضرت ابی عبدالله علیه السلام رسیدم 
به من فرمودند: ۱ 

عرض کردم: 

فدایت شوم مالی داشتم که از مردم می خواستم و خوف داشتم تلف 
شود. 

لذا به حج نیامده ولی در عوض روز عرفه به زیارت قبر مطهّر حضرت امام 
حسین علیه السلام رفتم. حضرت به من فرمودند: ۲ 

آنچه نضیب اهلحوعف (حاجی.ها) شید از بو فوته نگرفیی آی یر کستن 
کیفنه کسن لته الفلام را ساخت کنم در سای که وصی آن حضرت 
عارف و آگاه باشد, مانند؛ 

ای خدا ارزو دارم من در نهان 

بوسه باران کنم قبر آن سروران 

قبر شش گوشه‌اش را بگیرم ز بر 

درد دلها کنم ای خدا تا سحر 

پرسم از اصغر و اکیر نوجوان 

داغ اکبر چه شد گشته ای ناتوان 

ای حسین نور چشم پیمبر سلام 

از همه دوستان اورده‌ام من پیام 

از چه زوار نخواهی تو شاها دیگر 

از فراقت عزیز گشته ایم خون جگر 

چشم گریان این دوستان را نگر 

کربلا را حسین راهنما شو دگر_ 

دوستان را امیر کاروان شود دگر 

دوستان مردند از حسرت کربلا 

ای خدا باز کن این ره کربلا 


رزق و عمر طولانی و در زمره سعدا 


«عبدالملک خثعمی», از حضرت ابی عبدالله علیه السلام, گفت: 

حضرت به من فرمودند: 

ای عبدالملک زیارت حسین بن علی علیه السلام را ترک مکن و یاران و 
اصحابت را به آن امر فرما, و شیقیا .ما را آفد کتید به. زبارت آن حضرت: 
زیرا حق تعالی بواسطه آن عمر تو را طولانی کرده و روزی و رزقت را 
واسع می فرماید و اموری که بدی و شر را جلب می کند دفع می نماید. 
در حال حیات سعید و سعادتمند نموده و نخواهی مرد مگر سعید و تو را در 
زمره سعداء می نویسد. (51) و زیارت آن حضرت بر هر مومنی که اقرار 


حاجت روا 


فیقیر دهانن از نی غیدالله غلیه الملام. خصضرت مربانه: کست. که.بة 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام می رود فرمودند: 

گناهانش امرزیده می شود و سپس پیوسته به هر قدمی تقدیس و تنزیه 
شده تا به قبر مطهر می رسد وقتی به انجا رسد خداوند متعال او را 
خوانده و می فرماید: 

بنده من از من سوّال کن تا به تو اعطاء کنم, من را بخوان تا اجابتت نمایم, 
از من طلب نما تا به تو بدهم, حاجتت را از من بخواه تا براورده نمایم. 
راوی گفت : 

امام علیه السلام فرمودند: 

و حق است بر خدا که آنچه بذل نموده را اعطاء فرماید. (52) 


۳ متعال | 
(علیه السلام) می باشند, هنگامی که شخص قصد زیارت آن حضرت را می 
نماید خد("ولاگناهان او را به اين فرشتگان اعطاء نموده و در اختیار آنها 
قنم ددارد وقتی وی قدم گذارد فرشتگان گناهان را محو می کنند سیس 
وقتی قدم بعدی را برداشت حسنات او را مضاعف می نمایند و پیو سته 
حسنات او را مضاعف کرده تا جائی که بهشت را برای وی واجب می 
گردانند سپس اطرافش را گرفته و تقدیس و تنزیهش می نمایند و سپس 
فرشتگان اسمان را نداء می دهند که زوار حبیب حبیب خدا را تقدیس و 
تنزیه نمائید و وقتی زوار غسل زیارت نمودند حضرت محمّد صلی الله علیه 
فا وا وی رن 

ای مسافرین خدا| بشارت باد شما را که با من در بهشت همراه خواهید 
بود. 

سیس امیرالمومنین علیه السلام ایشان را نداء داده و می فرماید: 

من صامتم کمها ح مارا را دوم ما ۵ اخرتا مس 
شما دور نمایم. ۳ 

پس از آن فرشتگان دور ایشان حلقه زده و از راست و چپ آنان را در بر 
گرفته تا به اهل و خویشاوندان خود بازگردند. (53) 

تا جان بتن مراست هوای تو در سر است 

بر سر مرا هوای تو از لطف داور است 

در دل مرا زیارت قبر تو آرزوست 

قبر توام ز خُلد برین با صفاتر است 

ای افتخار خلق جهان, خون پاک تو 

پیروز در مصاف به شمشیر و خنجر است 

باشد هميشه پرچم گلگون تو بپا 

تا بانگ روح پزفد الله اکیر است 

هر بلبلی به باغ خزان تو در فغان 

بر غنچه های نورس و گلهای پرپر است 


کرامت خداوند 


وید الله بن خی الخاهلی/ از حضرت آبی‌بد الله غلیه الشاام مرجم نو 
کسی که می خواهد روز قیامت در کرامت خداوند متعال باشد و شفاعت 
حضرت محمّد صلوات الله علیه و آله شاماش گردد پس باید حسین علیه 
السلام را زیارت کند چه آنکه بالاترین کرامت حق تعالی به وی رسیده و 
تواب و اجر نیک به او داده می شود و گناهانی که در زندگانی دنیا مرتکب 
شده وی را مورد سوّال و باز خواست قرار نمی دهند. اگر چه گناهانش به 
تعداد ریگ های بیابان و به بزرگی کوره های تهامه و به مقدار روی دریاها 
باشد. حسین بن علی سلام الله علیهما در حالی کشته شد که: 

اولا: 

مظلوم بود. 

ثانیا: 


ِ و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود. 
خود و اهل بیت و اصحابش تشنه بودند. (54) 
سلام ۳۳ بر حسین کشته راه خدا| 
درود بر روح آن تشنه لب کربلا 
سلام ما بر قاسم و اکبر و هم اصفرش 
به ام کلئوم و بر زینب غم پرورش 
به حامی کودکان و ساقی لشکرش 
که در ره دین شده دو دستش از تن جدا 
به رین وداع و سوز دل زینبش 
به آخرین نماز و زمزمه یاربش 
به آخرین کلامی که بود ورد لبش 
که کت با درف طبر آنچه وان زا 
آنکه براه خدا هستی خود را بداد 
بهر نجات بشر جان بکف خود نهاد 
داد به خلق جهان درس قیام و جهاد 
بر همه مسلمین داد به خونش بها 
قبله دلها بود کرب بلای حسین 
وعده گه عاشقان صحن و سرای حسین 
می تپد این قلب ما فقط برای حسین 
خدا خدا کی شود نصیب ما کربلا(5ه) 


«حسن بن راشد», از «حضرت ابی ابراهیم علیه السلام», که آن حضرت 
فرمودند: 

کسی, که از خانه‌اش خارج شده, و قصدش مات قیر فطامه رت ابا 
عبداللّه الحسین بن علی سلام اللّه علیهما باشد, خداوند متعال فرشته ای 
را ری اه فر شته انگشتش را در پشت او قرار داده و 
ار را 
و وقتی از درب حاثر خارج شد کف دستش را وسط پشتش نهاده سپس به 
او می گوید: 

آنجه کفسشت تخام موزد غفرآن و آمرتن ماه شید ایک از ابتداع به عمل 
بپرداز. (56) 


رحمت واسعه 


«عبدالله بن مسکان», می گوپد: 

ما حضرت اباعبداللّه علیه السلام رسیدم در حالی که گروهی از 
اهل خراسان خدمت آن جناب مشرژف شده بودند؛ ایشان از آن جناب راجع 
به زیارت قبر حضرت حسین بن علی علیه السلام و ثوابی که در آن است 
سوّال نمودند؟ 

حضرت فرمودند: 

پدرم از جدم نقل کردند که می فرمودند: 

کسی که آن حضرت را صرفا برای خدا و به قصد قربت زیارت کند خداوند 
متعال از گناهان رهایش نموده و او را همجون نوزادی که مادر زائیده قرار 
می د هد و در طول سفرش فرشتگان مشایعتش کرده و بالای سرشر بال 
های خود را گشوده و با اين حال او را همراهی کرده تا به اهلش باز گردد 
و نیز فرشتگان از خداوند می خواهند که او را بیامرزد و از اطراف و 
اکناف آسمان رحمت واسعه الهی او را فا نداء کرده و 
به وی می گویند: 

بای هنستی و آن کس که ژباز تش تفودق تیز بای.و مطتر است. و پیوسته 
وی را بین اهل و خویشانش حفظش می نمایند. (57) 

بهر طواف تربت گلهای چیده 

کل بازت‌هی کم با ات یدهم 

کو حسین من نور عین من 

من زینب بر گشته از شام ویرانم 

در آربعین بر باغ خون 79 مهمانم 

کو حسین من نور عین من 

سور 

اینجا به خاک و خون تپیده گلهای زهرا 

کو حسین من نور عین من 

من شاهد جان دادن خود بودم اینجا 

دیدم حسینم زير تیغ یکه و تنها 

کو حسین من نور عین من 

من روضه خوان ماتم خون خدایم 

کو حسین من نور عین من 


ثواب ده حح و عمره 


«هارون بن خارجه». گفت: 

فردی ار خضرت اناقداا اه عنم الشتلام یال کرو و من کر ابا اضر 
بودم. سائل پرسید: 

ات که 

حضرت فرمودند: 

خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موکل کرده که جملگی 
تدم وعیار آلوخمتدم ها وف یات بزای. ان حضرنت: کربه هی کنتت. 
عرض کردم: , 

ثواب زیارت امام حسین علیه السلام معادل حح و عمره است؟ 

حضرت فرمودند: 

بلی, حح و عمره بعد تعداد ححّ و عمره را شمرد تا به ده حج و عمره رسید. 
(58) 


«موسی بن قاسم جضرمی» می گوید: 

«حضرت ابو عبدالله علیه السلام» در ابتداء حکومت «ابو جعفر عباسی» 
(منصور دوانیقی) وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند, به من 
فرمودند. 

ای موسی,؛ برو کنا ر جاده بزرگ بایست و منتظر باش که عنقریب مردی از 
طرف «قادسیه» خواهد آمد, هر گاه نزدیک تو شد به وی 

یکی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را می خواند. او بزودی 
با تو خواهد آمد. فوسی می. گوید: 

من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسیدم و کنار آن ایستاده و هوا 
بسیار گرم بود, پیوسته در انجا ایستاده بودم بحدی که نزدیک بود مخالفت 
کرده و بر گشته و ملاقات با او را ترک کنم, در این هنگام چشمم به چیزی 
خورد که به جلو می آید و شبیه مردی است که روی شتری نشسته. پس 
9( 


ای مرد در اینجا یکی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله شما را 
می خواند ایشان شما را به من معرفی کرده و پیام برایت فرستاده‌اند. 
مرد گفت: 
با هم به خدمتش برویم. موسی می گوید: 
او را بردم تا نزدیک خیمه رسیدیم. وی شترش را خواباند و درب خیمه 
ایستاد منتظر اذن دخول بود. پس حضرت از درون خیمه او را خواندند. 
اعرابی داخل خیمه شد و من نیز نزدیک شده تا درب خیمه رسیده و سخن 
ایشان را می شنیدم ولی آنها را نمی دیدم. حضرت ابو عبدالله علیه السلام 
به وی فر مودند, از کجا اد ؟ 
او گفت: 
از دورترین نواحی یمن. 
حضرت ور ‌مودند. 
تو از فلان و فلان مکان هستی؟ 
او عرض کرد: 

من از فلان موضع می باشم. 
حضرت ور ‌مودند. 5 
برای چه به این صوب و طرف امدی؟ 
عرض کرد: 
به قصد زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام آمدم. 


حضرت فرمودند: 

تنها برای زیارت آمده ای و هیچ حاجت دیگری نداشتی؟ 

عرض کرد: سس ۳ 

هیچ حاجتی نداشتم مگر انکه به سر قبر مطهّر آن حضرت رفته و نماز 
خوانده و جنابش را زیارت کرده و سپس از حضرنش خداحافظی کرده و به 
اهل و خویشانم برگردم. 

حضرت فرمودند: 

در زیارت آن حضرت چه می بینید؟ 

عرض کرد: 

در زیارنش برکت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معایشمان بوده و 
حوائج و خواسته هایمان بر آورده شده و گرفتاریمان بر طرف می گردد. 
فوتیتی: می. کوید: 

۳ رو 

ان مرد عرض کرد: 

از پسر رسول خدا زیادتر بفرمائید: 

حضرت فرمودند: 

زیارت امام حسین علیه السلام معادل یک حج مقبول و پاکیزه ای است که 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام شود. 

آنتمود از ای کفتار نقخت کرن: 

حضرت فرمودندز 

اری, به خدا سوگند معادل دو حح مقبول و پاکیزه ای است که با رسول 
خدا صلی الله علیه و آله انجام شود. 

ان مرد بر تعجبش افزوده شد پس بدین ترتیب امام علیه السلام بر تعداد 
زبارت آن حضرت معادل با سی حجّ مقبول و پاکیزه ای است که با رسول 
خدا صلی الله علیه و اله انجام گیرد. (59) 


عریب و شهید 


«یزید بن عبدالملک» می گوید: 

محضر مبارک حضرت آقفج عبدالله علیه السلام بودم پس کرفهی که بر 
درازگوش ها سوار بودند بر ما گذشتند. حضرت به من فرمودند: 

اینها قصد کجا را دارند؟ 

عرض کردم: 

به زیارت قبور شهداء می روند. فرمودند, چه چیز ایشان را از زیارت 
غریب شهید باز داشت؟ !۱ 

مردی از اهل عراق محضر مبارکش عرض کرد: 

آیا زیارت آن حضرت (امام حسین علیه السلام) واجب است؟ 

حضرت فرمودند: 

زیارت آن جناب از یک حج عمره و یک عمره و یک حج بهتر است. 

سیس حضرت تعداد ححّ و عمره‌ها را زیاد کرده تا بیست حح و بیست عمره 
شمردند و بعد فرمودند: 

البثّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند. 

راوی می گوید: ۳ 

به خدا سوگند از محضرش مرخص نشده بودم که مردی آمد و حضورش 
رسید و عرض کرد: ۲ 

من نوزده حح انجام داده ام , از خداوند بخواهید که بک حح دیگر نصیبم شده 
و بدین ترتیب تا عدد بیست کامل گردد. 

حضرت فرمودند: 

آیا قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کرده‌ای؟ 

ان مرد عرض کرد: 

حضرت ور مودند. 

زیارت آن حضرت از بیست حقّ بهتر می باشد. (60) 

اذا 1 شئت التجات فررخستاً 

کی ۰« قریز عینی 

۱ ز زوار الکشین 

اگر خواهی رهی از آتش قهر 

زیارت کن غریب کربلا را 

نمیسوزد به آتش آنکه از شوق 

زیارت کرد شاه نینو| را(61) 


پنجاه حح 


«مسعدة بن صدقه», وی می گوپد: 

محضر مبارکی حضرت آبی عبدالله عرض کردم, برای کسی که قبر حضرت 
امام حسین علیه السلام را زیارت کند چه اجر و وابی است؟ 

حضرت فرمودند: 

ثواب یک حجی که با رسول خدا بجا آورند می باشد. 

راوی می گوید: 

محضرش عرضه داشتم: ۱ 

فدایت شوم, ثواب یک حح با رسول خدا صلی الله علیه و اله؟ !! 

حضرت فرمودند: 

بلی بلکه ثواب دو حح. 

راوی می گوید: 

عرض کردم: 

فدایت شوم, واب دو حجٌ؟ 

امام علیه السلام فررمودند: 

بلی بلکه ثواب سه حح و پیوسته تعداد حجها را حضرت اضافه می کردند تا 
به ده حجٌ رسیدند. عرض کردم: 

فدایت شوم, ثواب ده حخجٌ با رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ !۱ 

امام علیه السلام فرمودند: 

بلی بلکه ثواب بیست حجّ. عرض کردم: 

پس پیوسته عدد حجها را بالا می بردند تا به پنجاه تا رسید و دیگر سکوت 
اختیار فرمودند. (62) 

ای خدا عاشق کربلایم 

از فراق حسین در نوایم 

روز و شب سوزم از این مصیبت 

زکرم چار‌ای کن برایم 

بوده از کودکی ارزویم 

کربلای حسین جستجویم 

هر شبی باد او گفتگویم 

من در اين راه حق جان فدایم 

ذاکر سرور عالمینم ‏ 


در عزایش به صد شور و شینم 


ای خدا عازم نی نوایم 

۱ 
آرزو دارم آن را به بینم 
رفته در قتلگاهش نشینم 
نالم از ماتم آن شهیدان 
1 

ِ تذیدم نف و1 
مسجد کوفه و آن شرف را 
روز و شب می خورم این اسف را 
کربلا گشته ورد و نایم 
تشنه شربتی از فراتم 
رحمتی کن ز آب حیاتم 

تا که از بار محنت در ایم 
گرچه قرب و لیاقت ندارم 
در عزای حسین غمگسارم 
راضیم در رهش جان سپارم 
من چه سازم فقیر و گدایم 
راکسا ۱ 
عمره و حج و شام بلا را 


هزار حج و هزار عمره 


«عیدالله بن عون اج اد حضرت آنی, عبدالله ی ود 

محضرش عرض کردم: 

برای کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام رود در حالی که به حق 
آن ین بت عارف و آگاه بوده و هیچ استعبار و استنکافی از زیارتنش 
حضرت فرمودند: 

برای او ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول می نویسند و اگر شقی بوده 
سعید محسوبش می کنند و پیوسته در رحمت خدا| غوطه ور است. (63) 
هرکه دارد به دلش مهر شه کرب و بلا 

بشتابد به زیارت که دیگر آزادست 

عازم کوی حسینم عزیزان به نوا 

زاثر کوی حسین روز جزا دلشادست (64) 


تشه اراد کرکن 


«ابو سعید مدائنی». می گوید: 
ف ات ای توص روم 
فدایت شوم آپا به زیارت قبر فرزند رسول خدا| صلی الله علیه و آله 


بروم؟ 


حضرت فرمودند: 

بلی؛ ای ابا سعید و زیارت قبر فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله که 
پاکیزه ترین پاکیزه گان و نیکوکارترین نیکوکاران هست برو و وقتی آن 
حخضرت را ریات کرد حدافنت مها دراه فات اراد کردن:میست: و 
پنج بنده را می نویسد. (65) 

یا حسین خون شد دلم در هوای کوی تو 

دمبدم حسین گویم قاصدم به سوی تو 

هر کسی به سر دارد آرزوی دنیا را 

در دلم نمی باشد, غیر ارزوی تو 


«سیف تچار», از حضرت ابی عیدالله علیه السلام. وی گفت: 

بوده و در دنیا از مسرفین بودند را شفاعت می کند. (66) 

«وشاء» نقل کرد: 

شنیدم از «امام رضاأ علیه السلام » که فرمودند: 

هر امامی در گردن دوستان و شیعیانش عهدی دارد و زیارت قبورشان از 
مصادیق وفاء به عهد و حسن اداء وظیفه محسوب می شود لذ| کسی که 
از روی رغبت و میل به زیارتشان رود ایشان در روز قیامت شفیع او 


«یدالله بسن فحیت ی 6 ار حضرت ابا قبذالله غلیه السلام نع :هی کید 
که حضرت فرمودند: 

روز قیامت منادی ندا می کند: 

شیعیان آل محمّد در کجا هستند؟! 

پس از میان مردم گردنهائی کشیده شده و افرادی بیا می خیزند که عدد 
آنها راغیر از حور تقالی کین دیکر تفی داند. انشان در قسمتی از فردم فا 
ی سپس منادی و 

۱ 

پس به ایشان گفته می شود: 

دست هر کسی را که دوست دارید بگیرید و آنها را به بهشت ببرید, پس 
شخصی که جزء زائرین است هر کسی را که بخواهد گرفته و به بهشت 
می برد, حتی بعضی از مردم به برخی دیگر می گویند: 

ای فلانی من را می شناسی؟ 

من کسی هستم که در فلان روز و در فلان مجلس برای تو ایستاده و 
احترام از او نمودم پس من را نیز دریاب, زاثئر او را نیز گرفته و به بهشت 
داخل نموده بدون اینکه دافع و مانعی در بین باشد. (68) 

این دل تنگم عقده دارد 

گوئیا میل کربلا دارد 

ای حسین جانم 

ای دل مهجور مانده در غربت 

شتا دیدار آشنا دارد 

ای حسین جانم 

بلبل جان عاشق مُضطر 

میل گلزار نینوا دارد 

ای حسین جانم 

کربلا قربانگاه عشاقست 

هر وجب خاکش قصه‌ها دارد 

ای حسین جانم 

را 

همچو مهدی صاحب عزا دارد(69) 


ملائکه گریان 


یی الصناح کنائی ی کیرد 

از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: ِ 

در طرف شما قبری است که هیچ مکروب و اندوهگینی به زیارت آن نمی 
رود, مکر انکه خداوند متعال اندوهش را بر طرف کرده و حاجتش را روا 
می سازد و از روزی که آن حضرت شهید شدند چهار هزار فرشته که 
خیلگی ویلده وخار الیو گرهه هد اطرای قر مطفرش بندموت 
روز قیامت بر آن جناب می گریند و کسی که او را زیارت کند فرشتگان تا 
وطن و مأوایش مشایعتش کرده و اگر مریض و بیمار شود عیادتش کنند و 
اگر بمیرد جنازه‌اش را تشییع نمایند. (70) 


ارواح طیبه عصمت به زیارت حسین علیه السلام می روند 


تاب‌جاج فلا غلی کاترخنی رخمه الله علبه که یکی از اراد و با اسان 
اخلاص بود نقل فرمود: ِ ۲ 
شب 3 ماه رمضان بالای منزل تنها احیاء داشتم که هنگام سحر ناگاه 
حالت سستی و بی خودی به من دست داد. 

کو ان خال مهم شوم که ماد غالم اعاهماه از کیعت مخافام ات و 
سر و صدای فراوانی است از صدائی که فصیحتر و به من نزدیکتر بود, 
پرسیدم تو را به خدا تو کیستی؟ 

فرمود: 


چه خبر است آمشب؟ 

فرمود: 7 

حضرت بی بی عالم فاطمه زهراء با مریم و اسیه و خدیجه و کلتوم (هر) 
برای زیارت قبر حضرت سیدالشهداء علیه السلام می روند. و این جمعیت 
ارواح پیغمبران و ملائکه هستند. 


برای خدا مرا هم ببرید. فرمود: 

زیارت تو از همین جا قبول است و سعادتی داشتی که این منظره را ببینی 
حضرت اية الله شهید دستغفیب فرمود به راستی حاجی مزبور علاقه 
شدیدی به حضرت سیدالشهداء علیه السلام نصیبش شده بود که در همان 
مجلس دو ساعتی چند مرتبه که اسم مبارک حضرت را می برد بی اختیار 
گریان و نالان می شد و تا چند دقیقه نمی توانست سخن بگوید و فرمود: 
مر طافت کر منت آن‌حضرت ۱ تداره ۱71 


نصرانی مهمان 


حاجی طبرسی نوری رضوان الله علیه نقل می کند: 

در بصره یک تاجر نصرانی بود که سرمایه زیادی داشت که از نظر معاملات 
تجارتی بصره گنجایش سرمایه او را نداشت شریکهایش از بغداد نوشتند 
سزاوار نیست با این سرمایه شما در بصره باشید خوبست وسیله حرکت 
خود را به بغداد فراهم کنید زیرا بغداد توسعه معاملانش خیلی بیشتر 
است. مرد نصرانی مطالبات خود را نقد کرده و با کلیه سرمایه‌اش به 
طرف بفغداد حرکت نمود. در بین راه دزدان به او بر خورد کردند و تمام 
موجودیش را گرفتند چون خجالت می کشید با آن وضع وارد بغداد شود 
ناچار پناه به اعراب ۳ 5 
اعراب که فر هر قبیله آی یک اخیضه مخضوض فهمانازه نود به سر برد 
بالاکرن بت نک دنه از اعراب رسید که در میان آنها جوانانی بودند بر آثر 
تناسب اخلاقی کم کم با آنها انس گرفت چندی هم در مهمان سرای آن 
دسته ماند. یک روز جوانان قبیله او را افسرده دیدند علت افسردگی اش 
را سئوال نمودند؟ 

گفت: 


مدتی است که من در خوراک تحمیل , بر شما هستم از این جهت غمگینم. 


بادیه نشینان گفتند: 
وا اس ی بت پو سار تم ی 
گردد و بر فرض رفتنت این مقدار جزء مصرف بل همیشگی میهمانان خانه 


ماست. تاجر وقتی فهمید توقف آن در آنجا موجب مخارج زیادتر و 
تشریفات فوق العاده ای نیست شادمان گشت و بر اقامت خود در ۳ 
افزود روزی عده ای از قبائل اطراف به عنوان زیارت کربلا با پای برهنه 
وارد بر این قبیله شدند. 

جوانهای آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته و مرد نصرانی هم به 
هسراهی اما خر کت کرد مور بسن رای احر تمنانن اسیابهآنها را یه کرد 
و از خوراکشان می خورد. 

ها اد هن مدید ی انحام هزاس ارت لاسرا له 
علیه السلام شب عاشورآء وارد کربلا شد ند اسباب و آثاثیه خود را ِ 
صحن گذاشتند و به نصرانی گفتند: 

تو روی اسباب و اثاثیه ما بنشین, ما تا فردا بعد از ظهر نمی آئیم و برای 
زیارت به طرف حرم مطهر رفتند. تاجر وضع عجیبی مشاهده کرد دید 
همراهانش با اشکهای جاری چنان ناله می زدند که در و دیوار گوئی با آنها 
هم آهنگ است. مرد نصرانی بواسطه خستگی راه روی اسباب و اثاثیه 


خوابش برد پاسی از شب گذشت در خواب دید شخص بسیار جلیل و 
بزرگواری از حرم خارج شد در دو طرف او دو نفر ایستاده‌اند به هر یک از 
ان دو نفر دفتری داده یکی را مامور کرد اطراف خارجی صحن را بررسی 
کند هر چه زایّر و مهمان امشب وارد شده یادداشت نماید دیگری را برای 
داخل صحن ماموریت داد. 

انها رفتند پس از مختصر زمانی باز گشته و صورت اسامی را عرضه 
داشتند اقا نگاه کرده فرمود: 

هنوز هستند که شما نامشان را ننوشته‌اید برای مرتبه دوم به جستجو شدند 
برگشته اسامی را به عرض رساندند باز هم آن جناب فرمود: 

کاملاً تفحص کنید غیر از اینها من هنوز زائر دارم. 7 

پس از گردش در مرتبه سوم عرض کردند ما کسی را نيافتيم مر همین 
مرد نصرانی که بر روی اسباب و اثاثیه به خواب رفته و چون نصرانی بود 
اسم او را ننوشتیم. 

حضرت فرمود: 

چرا ننوشتید (اما حل بساحتنا) آیا به در خانه ما نیامده؟ نصرانی باشد وارد 
بر ما است تاجر از مشاهده این خواب چنان شیفته توجه مخصوص 
اباعبدالله علیه السلام گردید که 99 بیدار شدن اشک از دیدگانش 
ریخت و اسلام اختیار نمود تما و ۳ خود را اگر از دست داد سرمایه 
ای بس گرانبها بدست آورد. (72) 

که شد واله و دلداده عشق تو کسی است 

عاشقان را مکن از کرب و بلایت محروم 

تا که از عمر دمی مانده و باقی نفسی است 


ترانه اما کشت عای فلا 


مرحوم سید بن طاووس رضوان اللّه تعالی علیه نقل نموده از محمد بن 
داود که گفت: 

همسایه ای داشتم معروف به علی بن محمد بود که ایشان برایم گفت من 
از ایام جوانی هر ماه به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام میرفتم تا 
اینکه سن من بالا رفت و نیروی جسمیم ضعیف شد و یک چند وقتی زیارت 
را ترک کردم, پس از مدتی بقصد زیارت پیاده حرکت کردم پس از چند روز 
بکربلا رسیدم و به زیارت اقا امام شین غلیه السلام نائثل شدم و دو 
رکعت نماز بجا آوردم و بعد از زیارت و نماز از فرط خستگی راه کنار حرم 
خوابم برد. در عالم خواب دیدم مشرف شدم خدمت آقای خودم ابی 
عبدالله الحسین علیه السلام حضرت رویشان را به بنده کرد و فرمود: 

ای علی چرا به من جفا کردی با اینکه نسبت بمن خوبی و نیکی می کردی؟ 
عرض کردم: _ 

ای سیدی ای اقای من بدنم ضعیف شده و توانایی خود را ازدست دادم و 
توان امدن ندارم و چون فهمیده‌ام اخر عمرم است و با ان حالی که داشتم 
این چند روز راه را به عشق شما به زیارت امدم و روایتی از شما شنیدم 
دوست داشتم آن را از جود شم بشنوم, 

حضرت فرمود آن روایت را 

گفتم چنین نقل شده که (قال من زارنی فی حیوتی زرته بعد وفاته) هر که 
مرا در حال حیاتش زیارت کند و به زیارت من نائل گردد من هم بعد از 
وفاتش او را زیارت میکنم و به زیارت او می آیم حضرت فرمود بله من 
گفته ام, حتی اگر او را (زیارت کننده‌ام را) در آتش ببینم نجاتش خواهم 
داد. (73) 

مقصود ما از کعبه و بتخانه کوی تست 

رجارویم روی دل ما به سوی تست 

اين بس بود شگفت که جای تو در دلست 

وین دل هنوز در طلب جسنجوی تست 

خوانند دیگران به زبان, مرا 

گر تو را کام وزبان و دل 

همه در گفتگوی تست 

گفتی به وقت مرگ نهم پای بر سرت 

جانم به لب رسیده و در ارزوی تست 


حضرت موسی علیه السلام به زیارت حسین علیه السلام 


ابی حمزه ثمالی فرمود در اواخر سلطنت بنی مروان اراده زیارت اقا آبی 
عبدالله الحسین علیه السلام را نمودم و پنهانی از اهل شام خود را به کربلا 
رساندم در گوشه ای پنهان شدم تا اینکه شب از نیمه گذشت پس به سوی 
قبر شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف رسیدم. ناگهان 
مردی را دیدم که به سوی من می آید و گفت خدا ترا اجر و پاداش دهد 
برگرد زیرا به قبر شریف نمی رسی من وحشت زده و ترسان مراجعت 
کردم و در گوشه ای دوباره خود را پنهان کردم تا آنکه نزدیک طلوع صبح 
ا ا هچ 1 
آمد و ممانعت کرد و گفت به آن قبر نمی توانی بر 

۳ وی ۱۳۳۳ 
فص ارت اضر آمودام تانق حا تن ره زیرا من می 
ترسم که صبح شود و اهل شام مرا ببینند و مرا در اینجا به قتل برسانند, 
وقتی این حرف را از من شنید گفت یک مقدار صبر کن چون حضرت 
موسی بن عمران علیه السلام از خدای خود اجازه گرفته که به زیارت آقا 
سید الشهداء علیه السلام بياید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار 
ملائکه به زیارت آقا آمده‌اند و از اول شب تایه خال. ی خد مه کثر انقوری 
هستند و تا طلوع صبح کنار قبر هستند و بعد به آسمان عروج می کنند. 
ابوحمزه ثمالی گوید از آن مرد پرسیدم که تو کیستی؟ 
گفت من یکی از آن ملائکه هستم که مأمور پاسبانی و پاسداری قبر آقا 
سید الشهداء علیه السلام هستم و برای زوار آقا طلب مغفرت می کنیم تا 
اين را شنیدم برگشتم پنهان شدم و هنگام طلوع صبح سر قبر حضرت آمدم 
دیگر کسی را ندیدم که مانع شود پس زیارتم را کردم و بر کشندگان آن 
حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام 
سریع به کوفه برگشتم. (74) 
چون به نظم اورم ثنای ترا 
خود ستایش کنم خدای ترا 
کربلایت خریدنی باشد 
من به جان می خرم بلای ترا 
ای رخت رشک مهر و مه ندهم 
به جهان ذره ای ولای ترا 
پا که در دیده ای و یا در دل 
گر ندانند خلق جای ترا 


در که هر کر تین تم 


یک نظر روی دلربای ترا 
دل.ما خانه :مخبت: تست 
سر ما پرورد هوای ترا 


احترام امام زمان به زوار حسین علیه السلام 


مرحوم آية الله حاج میرز | مخ د.علی. از انه اصفهانی ذز آن وقتی که 
ساکن مشهد بودند برای یکی از علماء ی رت 
عموی من مرحوم آقای سید محصّد علی از که مردان صالح و بزرگوار بود 
نقل میکرد. در اصفهان شخصی بود به نام جعفر نعلبند که او حرفهای غیر 
متعارف؛ از قبیل آن که من خدمت امام زمان علیه السلام رسیده‌ام و طی 
الارض کرده‌ام میزد و طبعا با مردم هم کمتر تماس میگرفت و گاهی مردم 
هم پشت سر او به خاطر آن که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند, حرف 
می زدند. روزی به تخت فولاد اصفهان برای زیارت اهل قبور میرفتم. در 
راه دیدم, اقا جعفر به ان طرف می رود. من نزدیک او رفتم و به او گفتم 
دوشتت داری با هم رام ترونم؟ 

ه مانعی ندارد, در ضمن راه از او پرسیدم مردم درباره شما حرفهائی 
فف. ند ابا زاست می کویتد که. تو. خدفت. امام زمان غلیة. السلام 
رسیده‌ای؟ 
اول نمی خواست جواب مرا بدهد, لذا گفت آقا از اين حرفها بگذریم و با 
هم مسائل دیگری را مطرح کنیم, من اصرار کردم و گفتم: 
من انشاء اللّه اهلم. گفت: ۱ 
بیست و پنج سفر کربلا مشرف شده بودم تا انکه در همین سفر بیست و 
پنجم شخصی که اهل یزد بود در راه با من رفیق شد چند منزل که با هم 
رفتیم, مریض شد و کم کم مرضش شدت کرد تا رسیدیم به منزلی که 
قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله دیگری 
رسید و با هم جمع شدند و حرکت کردند و حال مریض هم رو به سختی 
گذاشته بود وقتی قافله می خواست حرکت کند من دیدم به هیچ وجه نمی 
توان اورا حرکت داد لذا نزد او رفتم و به او گفتم من می روم و برای تو 
دعاء میکنم که خوب شوی و وقتی خواستم با او خدا حافظی کنم. دیدم 
گریه می کند. من متحیر شدم از طرفی روز عرفه نزدیک بود و بیست و 
پنج سال همه ساله روز عرفه در کربلا بوده‌ام و از طرفی چگونه اين رفیق 
را در اين حال تنها بگذارم و بروم؟! 


وقتی من مردم هر چه دارم از خورجین و الاغ و ساير اشیاء مال تو باشد, 
فقط جنازه مرا بق: کربلا رشان و هراد آنجا دفه کت. 
من دلم سوخت و هر طور بود کنار او ماندم, تا او از دنیا رفت قافله هم 


برای من صبر نکرد و حرکت نمود. من جنازه او را به الاقش بستم و به 
طرف مقصد حرکت کردم, از قافله اثری جز گرد و غباری نبود و من به آنها 
نرسیدم حدود یک فرسخ که راه رفتم. هم خوف مرا گرفته بود و هم 
هرظور که آن‌جانهرارهاع مق سس از آنکه ی متذار رات ی 
رفت باز می افتاد و به هیچ وجه روی الاغ آن جنازه قرار نمی گرفت. 
بالاخره دیدم نمی توانم او را ببرم خیلی پریشان شدم ایستادم و به حضرت 
سید الشهداء علیه السلام سلامی عرض کردم و با چشم گریان گفتم: 

آقا من با اين زائر شما چه کنم؟ 

اگر او را در اين بیابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بیاورم می بینید که 
نمی توانم درمانده‌ام و بی چاره شده ام. ناگهان دیدم, چهار سوار که یکی 
از انها شخضیت بیشتری.دانتنت بیدا تفندندرو آن زر کهان بهمن کفت: 

جعفر با زاثر ما چه میکنی؟ 


وب نکم شده‌ام نمی دانم چه بکنم؟ 

در اين بین آن سه نفر پیاده شدند. یکی از آنها نیزه ای در دست داشت با 
آن-نبره: زد خشمة ایی: ظاهن فند اندفت را عسل دادند هه ان..اها حلو 
ایستاد, و بقیه کنار او ایستادند و بر او نماز خواندند و بعد او را سه نفری 
برداشتند و محکم به الاغ بستند و نایدید شدند. 

من‌خرکت کرد نا آنکه مععولی راه مرفتم دض نه فافلع ام روم که 
نها تفیل از حافل ها جرک کرد‌نورش ار آنها ون کروم پس اوه 
لحظه باز قافله ای را دیدم, که آنها قبل از اين قافله حرکت کرده بودند از 
آنها هم غبور کزدم بقد از خن لحظه. دیحر به بل سفید که آنزدیک. کربلا 
است رسیدم و سپس وارد کربلا شدم و خودم از این سرعت سیر تعجب 
می کردم. بالاخره او را بردم در وادی ایمن (قبرستان کربلا) دقن کردم, 
من در کربلا بودم,. پس از بیست روز رفقائی که در قافله بودند به کربلا 
رسیدند آنها از هنسئتهال :میک دند نو کی افدی ؟ 

و چگونه امدی؟ 

من برای ماه اشمال انیا مضه امیس کرت که 
روز عرفه شد وقتی به حرم حضرت را اباعبد ال الحسین علیه 
السلام رفتم دیدم بعضی از مردم را به صورت حیوانات مختلف می بینم از 
شدت وحشت به خانه بر گشتم باز دو مرتبه از خانه در همان روز بیرون 
آمدم, باز هم آنها را به صورت حیوانات مختلف دیدم. عجیب تر اين بود که 
بعد از آن سفر چند سال دیگر هم ایام عرفه به کربلا مشرف شد‌ام و تنها 
روز عرفه بعضی از مردم را به صورت حیوانات می بینم ولی در غیر آن 
روز آن حالت برایم پیدا نمی شود. 


لذا تصمیم گرفتم دیگر روز عرفه به کربلا مشرف نشوم و من وقتی این 
مطالب را بر 

ام ره افیا هی کم بان نی کرو وا تارمن رت 
می زدند. ی و ی ود و ی ی 
خوردیم, 1 در حیا ظط بلند شد, كِِ ۳-۰ باز کردم دیدم شخصی می 
ید: 

گو 

جعفر حضرت صاحب الزمان علیه السلام تو را میخواهد. من لباس پوشیدم 
و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همین اصفهان برد دیدم ان 
حضرت در صفحه ای که منبر بسیار بلندی در آن هست نشست‌اند و 
جمعیت زیادی هم خدمتشان بودند من با خودم می 


ناگهان دیدم به من توجّه فرمودند و صدا زدند جعفر بیاء من به خدمتشان 
مشرف شدم فرمودند چرا انچه در راه کربلا دیده ای بر ای مردم نقل نمی 
کی ؟ 

عرض کردم ای آقای من آنها را برای مردم نقل می کردم ولی از بس 
مردم پشت سرم بدگوئی کردند ترکش نمودم. حضرت فرمودند تو کاری به 
حرف مردم نداشته باش تو آن قضیه را برای آنها نقل کن ۳ مردم بدانند 
که با-خسظ فیس ار مان بای عبداله الخسه عانه 
الشلام دار (75) 
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داستان هائی از زمین کربلا 


نویسنده. ۳ 
ر - یوسفی اهداء به پیشگاه سرور و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله 
الحسین علیه السلام مظلوم کربلا ... و تقدیم به روح پر فتوح مرحوم 
حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج سید محمود موسوی هشترودی (ره) 
والد محترم حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج سید طه موسوی 
هشترودی (حفظه الله) که حفا در تدوین و چاپ این کتاب 9 آناز دیکر 
اینجانب زحمات وافری را متحمل کزدیده‌آ تم یا قلم مور هد نوا 
خویش کتابهای اینجانب را به مقدمه ای زیبا مزین فرموده‌اند, امید است 
ثواب این کتاب و دعای خوانندگان محترم به روح بلند و ملکوتی والد 
مجنرم ایشان که حقیقتا عاشق ابی عبداللّه علیه السلام بوده است. برسد. 
همچجنین بدینوسیله از جناب مستطاب حضرت حجة الاسلام و المسلمین 
فسه عیخالله حستی. ‏ حقفطه االه) مدیریت محترم انتشارات مهدی یار که 
در چاپ و نشر کتب اینجانب زحمات شایانی کشیده| ند مر ای 
می گردد. و از خداوند مثان مسئلت دارم به ایشان توفیق روزافزون 
قایت رام که اور سر فرهگ ی ال بت له ای 
مجدانه ای را به انجام رسانیده‌اند. سعیکم مشکورا ر - یوسفی قم - صفر 
المظفر 1422 


مقدمه 


بسم اللّه الاحمن الژحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السّلام علی 
اشرف الانبیاء و المرسلین و آله الطیبین الطاهرین 

و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین آمین يا رت ب العالمین. السّلام علیک یا 
اباغبدالله غلیه السلام - السلام.علیی با ان رسول. الله ضلی الله علیه و 
آله - السلام علیک يا یا ابن امپر المق‌منین علیه السلام - السلام علیک یا ابن 
فاطمة الژهرا سلام الله علیها. سلام بر تو ای شهید, سلام بر تو ای مظلوم, 
سلام بر تو ای عطشان, سلام بر تو که پدر شهید, برادر شهید, عموی 
شهید, فرزند شهید و سید و سرور شهیدان مظلوم هستی. ای حسین جان 
وجود تو سرمایه اسلام و شهادت تو احیاگر اسلام عزیز است. حسین جان 
خاک تو توتیای چشم اولیاء است, و شفا بخش دردها و الام دنیوی و اخروی 
بشر است. چه می توان از تو گفت حال آنکه تو خود همه چیز هستی؟ ! 

و از ازل تا ابد باقی می مانف: و. از ادم. .ابا لنشر .علیهة السلام تا خاتم 
ایا وهی ار وا ات و رف 
حسین جان, وجود ذیجود تو نجاتگر فرشتگان و آدمیان است. و هر که 1 
درگاه خداوند رانده شد, به درگاه باعظمت تو پناهنده شد آزاد گردید, که 

تو آزادکر انان. ه.یاه بی:بتاهان: فی. باشتی: ۱۳ 
خالست شامل می شود 
اما کربلا - کربلا چیست؟ 
کربلا هم کرب است هم بلا, هم رافع کرب است هم دافع بلا, کربلا همان 
بهشت است. کربلا همان قیامت است. کربلا همان حساب و میزان است. 
کربلا کربلاست !!! 
کرب یعنی گرفتاری, و مشفّت و بلا یعنی عذاب و عقاب. کرب کربلا برای 
دشمنان اسلام و امامت و ولایت می باشد, چرا که آنان با بی اعتنائی (به 
زمین بهشت در روی زمین) کرب و گرفتاری برای خود آفریدند که بلای 
اخرت را به دنبال دارد. انان فروختند اخرت و دنیای خویش را در کربلا. 
برای وعده و خیال های باطل و فاسد خود. چه کردند در کربلا؟ ! 
دیوان و ددان بخیال آنکه خدا و قرآن را از سر راه برمی دارند و آینه تمام 
نمای حق را می شکنند برای خود کرب و بلا ساختند. نمی دانستند که 
کتژوبیان در کربلا حاضرند و آنچه که به دشمنی با آن آمده‌اند دست خدا و 
صدای حق است. می خواستند حق را بکشند و کربلا درست کردند!! 
ان ما وا وا کی ای سا 
حسین علیه السلام نداشت ! 
بلکه رافع و دافع کرب و بلای حسین علیه السلام و شیعیان او می شد. با 


نام آن زمین, با خاک آن زمین, با حرمت ان زمین اسلام و امّت مسلمان 
در مجزربترین اذکار و ادعیه ای که از معصوم علیه السلام وارد شده است, 
می فرماید: 

که هر کس این ذکر را هفتاد مرتبه با اعتقاد و معرفت بخواند هر کرب و 
بلایی داشته باشد برطرف می شود: 

پا کاشف الکرب عَن وجه الخْسین. اکشف کربی بحق آخیک الحْسین علیه 
السلام. 

بعلی ای برطرف کننده کروب و مشکلات از روف حجسین علیه السلام 
پرطرف کن کرب و مشکل مرا به حق برادرت حسین علیه السلام. 

آری حسین علیه السلام خود مشکل گشاست. و برای کربلای خود کاشف 
کربی آورده است. پس کربلا - کربی بر حسین علیه السلام و حسینیان 
ندارد. جون عباس علمدار قهرمان دارد, عبأاس علیه السلام کرب از وجود 
حسین علیه السلام بر می دارد. کرب از وجود اولاد حسین علیه السلام 
برمی دارد, کرب از شیعیان حسین علیه السلام بر می دارد. عباس علیه 
السلام قمر بنی هاشم باب الحوائج می شود, چون کرب کژوبیان را می 
گشاید, نه تنها در کربلا, بلکه دستان مقطوع عباس علیه السلام در قیامت 
شفیع افّت حسین علیه السلام است که در دستان ام الائمّه فاطمه زهرا 
سلام الله علیها خواهد بود. 

پس کربلا کربی بر حسین علیه السلام ندارد. 

امام حسین علیه السلام به سوی کربلا می اید به مانند ماهی که سالها از 
دریا به دور افتاده باشد. حسین علیه السلام را در کربلا نکشتند ! 

حسین علیه السلام را در (شام) کشته بودند ! 

انخاتین: کد که ولایت و امامت را غصب کردند. حسین علیه السلام در کربلا 
زنده شد و از زندگی خویش اسلام را زنده کرد. 

آن هنگام که وارد خاک کربلا شد و دید که دیگر مرکب حرکت نمی کند: 
مرکب را عوض کردند. و باز حرکت ننمود, تا سه مرتبه مرکب را عوض 
کردند, مرکب حرکت ننمود. و آنگاه فرمودند: 

فرود آیید که این جا مقتل من و مدفن من و مردان من است و اینجا خیمه 
های ما را غارت می کنند و خون ما را می ریزند. که این خبر را از جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده ام ! 

ای زمین کربلا من ارمغان اورده‌ام 

در کوچک اصغر شیرین زبان اورده‌ام 

کربلا از روز اوّل کربلا بود, و خداوند سبحان زمین کربلا را حتّی بر زمین 
کعبه فضیلت داد, و قبل از حضرت سید الشهداء علیه السلام انبیاء بسیاری 
به زیارت ان زمین مقدذس امده بودند, و در روایات می باشد که قبل از 


حسین فاطمه سلام الله علیها صدها پیغمبر و صدها فرزند پیغمبر در آنجا 
به شهادت رسیده و مدفون گردیده‌اند. کربلاء کربلاست ! 

چون حسین علیه السلام دارد. حسین علیه السلام کیست؟ 

حسین علیه السلام کسی است که در راه خدا کاری کرد که هیچ کس 
نکرده و نمی تواند بکند, مگر حسین در کربلا چه کرد؟ 

او در کربلا همه چیز را در عمل معنا کرد, ایمان را به تصویر کشید, یعنی 
کسی که بتواند در آن موقعیت قرار بگیرد. و تصمیم خود را عوض نکند. و 
مرحله به مرحله به علاقه او نسبت به خدا و کاری که انجام می دهد بیشتر 
شود, در ابتدا آن همه توهین و تحقیر, بعد ظلم و جسارت. و سخت تر از 
همه کشته شدن بهترین بنده گان خدا به دست شقی ترین مردم» داغ 
کشته شدن برادر و برادرزاده, فرزند رشید و فرزند وا و سوه 
خوبان که به پاری اسلام آمدها تفه دشوا رو یت که بر اهل 
بیت روا می شد. و حسین علیه السلام همه را می دانست ! 

ابا کشنتی مین تواند خسن انوا آن-فمه کرت و بلا بای کم یه 

اس ‌صانیه سلیها لامری لا له رت ۱ سود شدای 

بتنز: کربلا.هماز-بهشت: اشت. که-سر. کس بدان شنت بافت: وتتکار .6 
سعادت مند می شود. 

با مطالعه و مرور در روایات مربوط به کربلا می توان به ارزش این زمین 
تون بش مد و با آخرت نآ ندوکت . خدایا زبارت حسین 
الس ما له ال ماد سا سس فا ردان ار ات 
0 106 ۳۶ ۱۳۳0 

آمین يا ربٌ العالمین. 
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سید طه موسوی هشترودی 


وجه تسمیه کربلا 


تقضی اه | 

کربلا مشتق از کربله, بفتح کاف و باء موحده بر وزن عنفله, به معنی 
رخوت و نرمی است., یقال به کربله (ای رخوة فی قدمیه) به خاطر آنکه 
خاک کربلا تم بود0 ویا ار کربلا استبهسعی فالحالص الا کی بقال کریل 
الجنطة اذا ا ام ی ار 
وزن جعفر است. و کربل نام علفی است که بسیار سرخ و برّاق می باشد 
ژیرا که از.ان:.غلف ور آن سرزمین تسار بون: 

البته کربلا مرکب است از دو کلمه کرب و بلا و به خاطر کثرت استعمال 
و ی 
بریدند و ملائکه‌ها هزار سال قبل از شهادت سیدالشهداء - علیه آلاف 
التخنه و اشاع< آن.فکان ریت را سار شمیت کروند. 

و قد قتل فیها قبل الحسین علیه السلام ماءئة نبی و ماءئة سبط و انها تزف 
اک ها اک ۹ 


1۱ 
شدند, در آنجا و آنها میروند به سوی بهشت و آنچه در بهشت است مانند 
اک 0 ۳ 0 ۱۳ 
نمودند ار هورگ فرزند پیامبر آخرالزمان تنم وت هر جک ان آنما 

در قسمتی کرب و بلا وارد شده است. (1) 


مرور سلمان (ره) به کربلا 


روایت شده است, وقتی که جناب سلمان (ره) از جانب امیرالمومنین ِ 
السلام به حکومت مداین مأمور گردید, و عازم ضدانن شد: آن .غالی مقام با 
کاروانی همراه شد, و به درازگوشی سوار شده بود به منزل می رفتند. و 
قانون آن جناب بود که یک فرسخ راه را سوار الاغ میشد, و یک فرسخ راه 
زا بیاوه.فی رفت. تا آن-جنوان هم نارااجت نشوو.و در میان اهل. فاهلم 
قانون مراعات احوال حیوان مرکوب آن جناب معروف و معلوم شده بود. 
در منزلی از منازل که نوبت سواری الاغ بود. ان جناب سوار شده و به قدر 
تسم فرستخ سار توص که تکام اهل قافله میت آن عقاب بش اخقار ات الاع 
مرکوب خود پیاده شد, و بی اختیار خود را به زمین انداخت و زمین را به 
ای که مب ماتواس ات ای راو عبت ام نات 
شدند و به سوی ایشان متوجّه شدند. 

ناگاه دیدند بعد از زمانی از آن زمین گریان و نالان برخاست و چند قدم راه 
رفت, باز خود را به زمین افکند. صدای گریه و ناله بلند کرد. زمانی با 
شدّت گریست, بعد از آن قدری رفته باز خود را به زمین افکند, با شدّت 
تمام صیحه و ضچّه زده, مانند زن تکلی می گریست و می نالید تا اين که 
بزای اهل قافله ععاوی نید که ار تست کرباا است. 2۱ 


زمین کربلا 


مرحوم جئثت مکان حاج حسین نوری در دارالسلام خود نقل کرده است که 
در کتاب کلمه طیبه از مرحوم میرزا سید علی صاحب شرح کبیر که می 
فرماید: 

من عصرهای پنجشنبه مواظبت داشتم به زیارت قبرهائی که در اطراف 
خیمه گاه است. شبی در عالم رویا دیدم که رفته‌ام به زیارت همان قبرها, 
ناگهان شنیدم هاتفی به زبان فارسی می گوید: 

خوشا به به حال کسی که در این زمین مقدس (کربلا) مدفون شود. اگر چه با 
هزاران گناه باشد از هول قیامت سالم می ماند, و هیهات که از هول 
قیامت سلامت باشد., کسی که در این زمین دفن نشود. (3) 

کربلا خاکت دهد بوی بهشت 

کربلا هستی تو چون کوی بهشت 

کربلا خاکت معطر از چه شد 

بین گلها امتیازت از که شد 

کربلا گو بوی عطرت از کجاست 

عنبر و بوی عنبرت از کجاست 

کربلا بوی خدائی میدهی 

کی ز او بوی جدائی میدهی 

کربلا جانم فدای بوی تو 

کی شود رو آورم بر سوی تو 

کربلا گشتی معلی بعد از آن 

برتر از ترش خدانی بهد از آن 

کربلا من زنده از بوی توام 

ی 

زاثرت حق را زیارت میکند 


اش فلتخم ات اقزایه و له 


در روایت ت اهل سنت و شیعه مستندا نقل شده است که ام سلمه همسر 
ی اه موی 2 
توص سای اه ماه یل اساعت ود کم 
امام حسین علیه السلام وارد شدند. و بر سینه پیامبر صلی الله علیه و آله 
ال ای و 

مرحبا نور دیده ام, مرحبا میوه دلم. چون نشستن حسین علیه السلام بر 
ار اه هو لها ی مس و ی 
هی و یم رات اه ۲ سس 
و ا اش حصرت اس یام ای اه رم هه 
ام سلمه تا وقتی که حسینم خودش می خواهد بگذار بر سینه‌ام بنشیند, و 
بدان که هر کس باندازه تار مویی حسینم را اذیت کند مانند آن است که 
مرا اذیت کرده است. ام سلمه می گوید 

من از منزل خارج شدم, و وقتی باز گشتم به اتاق رسول خدا صلی الله 
علیه و آله دید پیامبر صلی الله علیه و آله گریه می کند ی و 
کردم ! 
و عرض کردم یا رسول اللّه خداوند هیچگاه تو را نگرياند, چرا ناراحتید؟ 
ملاحظه کردم و دیدم حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی در دست 
دارد, و بدان مینگرد و می گرید. جلوتر رفتم و دیدم مشتی خاک در دست 
دص ای ای ات که فا ای هه 
تاراخت"می کند. ۲ 
میهف هون 
ای ام سلمه الان جبرئیل بر من نازل شد و عرض کرد که این خاک از زمین 
کوبلا ازفت. و آين خاک فرزند تو حسین علیه السلام است که در آنج 
مدفون می شود. 
با ساحه بگیر این خاک ترا و بگذار در شيشه ای, هر وقت که دیدی رنگ 
خاک به خون گرائید, آنوقت بدان که فرزندم حسین علیه السلام به شهادت 
رسیده است. ام سلمه می گوید: 
آن خاک را از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفتم که بوی عطر عجیبی 
میداد 
هنگامی که امام حسین علیه السلام به سوی کربلا سفر کردند, من نگران 
بودم و هر روز به آن خاک نظر می کردم, تا یک روز دیدم که تمام خاک 
تبدیل به خون شده است و فهمیدم که امام حسین علیه السلام به شهادت 
رسیده‌اند. لذا شروع کردم به ناله و شیون کردم و آن روز تا شب برای 


حسین گریستم, آن روز هیچ غذا نخوردم تا شب فرا رسید, از شدّت 
ناراحتی و غضه خوابم برد. ۳ ۲ 

در عالم خواب رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدم, که تشریف اوردند 
ولی سر و روی حضرت خاک الود است ! 

و من شروع کردم به زدودن خاک و غبار از روی آن حضرت و عرض کردم 
1 این گرد و غبار کجاست 
که بر روی شما نشسته است. فرمود: 

ام سلمه الان حسینم را دفن کردم , (4) 


مناظره ای درباره سجده 


مناظره ای درباره سجده بر مهر و تربت امام حسین علیه السلام یکی از 
علمای اهل تسئن که از فارغ التحصیلان دانشگاه «الازهر» مصر است به 
نام «شیخ محمد مرعی انطاعی» از اهالی سوریه, بر اثر تحقیقات دامنه 
دار به مذهب تشیع گرایید. و در کتابی به نام «لماذا اخترت مذهب 
الشیعه» علل گرایش خود را با ذکر مدارک متقن ذکر نموده است, در اینجا 
به یکی از مناظرات او با دانشمندان اهل تسئن پیرامون سجده بر مهری 
که از تربت حسینی است. توجه کنید: 

محمد مرعی در خانه‌اش بود, چند نفر از دانشمندان اهل تستن که بعضی 
از آنها از دوستان سابق او در دانشگاه الازهر بودند, به دیدار او آمدند و در 
آن دیدان: بحت و کفتجوی زیر رخرداد" 

دایشمته ۳0 

سجده بر تربت. شرک ب-- زیر پ# بر تربت 0 خدا, سجده می 
کنند, نه اینکه برای تربت سجده کنند, اگر به پندار شما به فرض محال, , در 
درون تربت چیزی وجود دارد, و شیعیان به خاطر آن چیز, آن را سجده 
کنند, نخ. ایتکه بر آن سجده نمایند, البته چنین فرضی, است, ولی 
شیعیان برای معبود خود که خدا باشد سجده می کنند, نهایت اینکه هنگام 
سجده برای خدا, پیشانی را بر تربت می گذارند. به عبارت روشنتر: 
حقیقت سجده, نهایت خضوع در برابر خدا است. نه در برابر مهر تربت. 
یکی از حاضران (به نام حمید): 

احسن بر تو که تجزیه و تحلیل زیبایی نمودی. ولی این سوال برای ما باقی 
می ماند که چر| شما شیعیان, اصرار دارید که بر تربت حسینی سجده 
نمایید؟ 

چرا بر سایر چیزها سجده نمی کنید؟ 

همان گونه که بر تربت سجده می کنید؟ 

اینکه ما بر خاک سجده می کنیم. بر اساس حدیثی است که مورد اتفاق 
همه فرقه های اسلامی است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
«جْیلّت لی الارض مسجداً و طهورا»: 

«زمین برای من سجده گاه و پاکیزه قرار داده شده است ». 

بنا بر این به اتفاق همه مسلمین. سجده بر خاک خالص, جایز است. از این 
رو ما بر خاک سجده می کنیم. 


حمید: 

چگونه مسلمانان بر اين امر اثفاق نظر دارند؟ 

محمد مرعی. 

هنگامی که رتسخ لد ی الم یی و الم ان مه مویته: رت کرد 
در همان اغاز, به ساختن مسجد دستور داد, 

ایا این مسجد فرش داشت؟ 

حمید: 

نه, فرش نداشت. 

محمد مرعی: ۳ 

پس پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان بر چه چیزی سجده می 
کردند؟ 

حمید: 

بر زمینی که از خاک, فرش شده بود. سجده می کردند؟ 

محمد مرعی: ۳ 

بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و اله. مسلمانان در عصر خلافت ابوبکر 
و عمر و عثمان بر چه سجده می کردند؟ 

حمید: ۱ 

نه, فرش نداشت., آنها نیز بر خاک زمین مسجد سجده می نمودند. 


س‌ 


محمد مرعی: ۲ 

بنا بر این به اعتراف شما, پیامبر صلی الله علیه و اله در همه نمازهای خود 
بر زمین سجده کرده است, همچنین مسلمانان در عصر او و در عصر بعد 
2 روی این اساس, قطعا سجده بر خاک, صحیح است. 


اس رتست که تیان اس ات سجده می کنند, آن: ظم 
خاکی که از زمینی گرفته و به صورت مهر در آورده, نا دن حیت ود 
می نهند شز نت سجده می نمایند. 

محمد مرعی: 

اوّلا؛ به عقیده شیعه, سجده بر هر گونه زمین؛ خواه نی فرش باشد و 
خواه زمین خاکی باشد, جایز است. 

ثانیا؛ نظر به اینکه شرط است محل سجده پاک باشد. پس سجده بر زمین 
تس اعای مایت از ان فصو ار کی کش نم سا 
مهر) را که از خاک پاک تهیه شده, با خود حمل می کنند, تا در نماز بر 
خایی کفمظت بای یر ات ی ها مه ان اس 
بز خاک زمین زا کفتخس هدن آن‌ترا نف کات جانز مف‌دانتد. 

حمید. 


اگر منظور شیعه, سجده بر خاک پاک خالص است چرا مقداری از خاک را 
حمل نمی کنند, بلکه «مّهر» حمل می کنند؟ 

محمد مرعی: 

نظر به اینکه حمل خاک موجب خاک آلودگی لباس می شود, از اين رو خاک 
را در هر جا بگذارند طبعاً دست و لباس, خاک آلود می شود, شیعیان همان 
خاک را با آب می آمیزند و گل می کنند و سپس همان گل در قالب زیبا, 
خشک می شود و به صورت مهر در می آید, که دیگر حمل آن, زحمت 
رت خاک آلودگی لباس و دست نخواهد شد. حمید: 

ی ی ۳ 

محمد مرعی: 

گفتیم غرض از سجده. نهایت خضوع در برابر خدا است. اینک می گوییم, 
سجده بر خاک, خواه خشکیده (مهر) و خواه نرم, دلالت بیشتری بر خضوع 
در برابر خدا دارد؛ زیرا خاک, ناچیزترین اشیا است., و ما بالاترین عضو بدن 
خود (یعنی پیشانی) را بر پایین ترین چیز (خاک) در حال سجده می نهیم, تا 
با خضوع بیشتر, خدا را عبادت کنیم. از اين روء مستحب است که جای 
سجده پایینتر از جای دستها و پاها باشد, تا بیانگر خضوع بیشتر گردد. و 
۱ هب 
برای خضوع داشته باشد, بنابراین,. سجده بر قطعه ای از خاک خشکیده 
(مفراو ا حتم سا اسای است میم ان وا اسر 
که اگر انسان در سجده, پیشانی خود را بر روی سخاده گران قیمت با بر 
قطعه طلا و نقره و امثال آنها و یا بر قالی و لباس گرانبها بگذارد, از تواضع 
و خضوعش, کاسته می شود, و چه بسا هیچ گونه دلالتی بر کوچکی بنده در 
با اين توضیح: 

ابا کنشی که ده اک شک و یکاح تن کر 
پیشگاه خدا, رساتر باشد, مشرک و کافر خواهد بود؟ 

ولی سجده بر چیزی (مانند قالی و سنگ مرمر و که مخالف تواضع 
است, تقرّب به خدا است؟ ! هر کس چنین تصوّر کند, تصوّر باطل و بی 
اساسی نموده است. حمید: ۲ 

پس این کلمات چیست که بر روی مهرهایی که شیعه بر انها سجده می 
کنند, نوشته شده است؟ 

محمد مر ۰ 1 

یه رات ار وی وه ار اما تم سر 
ات 

تانیا "نیقی از آنها وه نون که 


«سبحان ربی الاعلی و بحمدو» که اشاره ای به ذکر سجده است؛ 

و در بعضی نوشته شده که اين تربت از زمین کربلا گرفته شده, تو را به 
و آیا این نوشته هاء تربت را از خاکی که سجده شن ان صحیح می باشد, 
حمید: ۱ 

نه, هرگز موجب شرک و عدم جواز سجده بر آن نیست, ولی یک سوال 
دیگر دارم و آن اینکه در تربت زمین کربلا, چه خصوصیتی وجود دارد, که 
بسیاری از شیعیان مقید هستند تا بر تربت حسینی. سجده کنند؟ 

محمد مرعی: 

رازش این است که در روایات ما از امامان اهلبیت علیهم السلام نقل شده 
که: 

ارزش سجده بر تربت امام حسین علیه السلام بر تربت های دیگر بیشتر 
است. 

امامٍ صادق علیه السلام کر 

#ال ود علهم بر الحُستین : یخرق ات السَبع »: 

«سجده 19۳ علیه السلام حجابهای هفتگانه را می شکافد» (5) 
یعنی موجب قبولی تما هضور ان فه: توق امتصان اف کرنووه: 

نیز روایت شده که: 

«آن حضرت فقط بر تربت حسین علیه السلام سجده می کرد, به خاطر 
تذلل و کوچکی در برای خدای بزرک ‏ 6( بنابراین,ر تربت حسین علیه 
السلامدارای.یک توع ,برترق اتست که در تریتهای دیکر, آن برتری تنشت, 
حمید: 

آیا نماز بر تریت خسین علیه. السلام موجب قبول شدن تماز در پیشگاه خدا 
می شود هر چند باطل باشد؟ 

محمد مرعی: 

مذهب شیعه می گوید: 

نمازی که فاقد یکی از شرایط صحت نماز باشد, باطل است و قبول 
نخواهد شد, ولی نمازی که دارای همه شرائط صحّت است., اگر در 
سجده‌اش بر تربت امام حسین علیه السلام سجده گردد. قبول می شود و 
موجب ارزش و ثواب بیشتر خواهد شد. 
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آیا زمین کربلا از همه زمينها, حتی از زمین مکه و مدینه برتر است, تا گفته 
شود که نماز بر تربت حسین علیه السلام بر نماز بر همه تربت ها برتر می 
باشد؟ 


س‌ 


چه مانعی دارد که چنین خصوصیتی را خداوند در تربت زمین کربلا قرار 
داده باشد. 

ید : س‌ سم 

زمین مکه که همواره از زمان آدم علیه السلام تا کنون, جایگاه کعبه است؛ 
ی کح سا امش صات ای اه را در و 
ا اا ر سا تن را 

این عجیب است. ایا حسین علیه السلام بهتر از جذش پیامبر صلی الله 
اه ات 

محمد مرعی. 

نه, هرگز؛ بلکه عظمت و شرافت حسین علیه السلام به خاطر عظمت 
مقام و شرافت رسول خدا صلی الله علیه و آله است ولی راز اين که 
سرزمین ِِ" راه در جذش به شهادت رسیده ات هقام حسین علیه 
السلام جزئی از مقام رسالت است, ولی نظر به اينکه آن حضرت و 
شارت ار را دس رای امه اشوای را رس 
حفظ آن از بازیچه هوسبازان جانبازی کرده و به شهادت رسیده‌اند, 
خداوند متعال به خاطر آن, سه ویژگی به امام حسین علیه السلام داده 
است: 

1 - دعا در زیر قبه مرقد شریفش به استجابت می رسد. 

[2/۹ 

اس 

المع که بگويم زمین کربا از زین مدنه ری درد این است 
۱[ به ما اشکال کنید؟! 

0 9 7 0 
ی اه ای ما ی ای ای 
وقتی که سخن به اینجا رسید, یکی از حاضران که قانع شده بود, در حالی 
ی وا ی ی او و از من تمجید کرد و 
کتابهای شیعه را از من درخواست نمود و به من ؟ 
ان 
ها اس ار رس تا لت اه ی ی اک 
حقیقت را دریافتم, و از بیانات زیبا و گویای شما سپاسگزارم, از اين پس 
خودم مهری از تربت کربلا را همراه خود بر می دارم و بر آن نماز می 
خوانم. (7) 


کی ات اک گرا در سس خی یه لاد 


جچون ین ینعی ی تساه برگشتیم, آن حضرت وارد 
کرنلا در ه ذز آن سرزمین نماز خواند. ان گام عشنی از شا کربلا 
برداپشت و آنرا پوئید سپس فرمو 

واها لک با ت بة لیر ملک قَوْمْ یخخلون اجه بقیر جستاب 

[3 

حقّا که از تو مردمانی برانگیخته شوند که بدون حساب داخل بهشت گردند. 
وقتی هرَتَمَةْ به نزد همسرش که از شیعیان علی علیه السلام بود بازگشت 
ماجرائی را که در کربلا پیش امده بود برای وی نقل کرد. و با تعجب 
پر سید. 

این قصّیه را علی علیه السلام از کجا و چگونه می داند؟ 

هر نخفا قی کویده 

مدتی از ماجرا گذشت. آن روز که عبیدالله بن زیاد لشگر بجنگ امام 
اه ام ی ار ی هنگامی که به 
سرزمین کربلا رسیدم ناگهان همان مکانی را که علی علیه السلام در آنجا 
نماز خواند و از خاک ان برداشت و بویید دیدم, و شناختم و سخنان علی 
علیه السلام به یادم افتاد. لذا از آفذتم پشیمان شده؛ اسب خود را سوار 
شدم و به محضر امام حسین علیه السلام رسیدم, و بر آن حضرت سلام 
اه را هر او سم ی قیمع ام نی مر 
برایش نقل کردم 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

آیا به کمک ما آمده ای يا به جنگ ما؟ 

ای فرزند رسول خدا! 

من به یاری شما آمده‌ام نه به جنگ شما ! 

اتا ماه را دا مهار عات آ اه راتان تا که 

امام حسین علیه السلام اين سخن را که شنید فرمود: 

را نشنوی, _ 

به خدا سوگند! هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود و به یاری ما 
نشتابد, داخل انش جهنم خواهد شد. (8) 


هیچکس را از کربلا به سوی جهنم نمی برد 


اخوند ملا محمّد کاظم هزارجریبی (رضوان الله علیه) فرمود: 

یخی از ها مسا سح سور انیم که.عالم یل اتدری ود کف ود 
جنازه سید بحرالعلوم نماز خواند فرمود: 

من در اوایل جوانی مجاورت زمین کربلا را اختیار کرده بودم رفیقی داشتم 
صاله « تور شاوز یشرب بوی از اهل خانون آیادر استعتن سا 
حسن علی بود مکرر مرا تکلیف مي کرد به نجف بروم و در انجا مجاورت 
نمائیم, زیرا در کربلا قساوت می اورد و مجاورت در نجف به مراتب بهتر 
ات وا وا رت ره یا ری 
باشم و همان رفیقمان حاجح حسن علی هم انجا بود و بر من مجاورت کربلا 
را باز انکار می کرد. ۳ 

ا ما انا اب ترشیت سور رای شوت 
دارند حاجح حسن علی خدمت ان حضرت عرض کرد: 

یابن رسول الله, شما اینجا تشریف دارید و مردم به زیارت شماء به سامرا 
انجا هم هستم, پس بدست مبارک اشاره کرد به سوی ضریح و فرمود: 
«بحق امیرالمومنین لا یقوّدون احد امن کربلا الی جهنم» 

به امیرالمومنین قسم که هیچ کس را از کربلا به سوی جهنم نمی برند 
سپس فرمود: ۲ 

به شرط این که شبی را در انجا مانده باشد من گمان کردم. مقصود 
من عرض کردم: , ۱ 

ما شبها را می خوابیم تا هنگام طلوع آفتاب فرمود: 

اگر چه خوابیده باشد تا هنکام طلوع افتاب به این جهت من هم مجاورت 
زمین کربلا را اختیار کردم. (9) 


تابوت مرد عاصی و غبار کربلا 


مرحوم تاج الدین حسن سلطان محمد(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب 
خود مینویسد.: 

در بغداد مرد فاسقی بود که هنگام احتضار وصیت کرده بود که مرا ببرید 
المومنین علیه السلام ببخشد. چون وفات کرد قوم و خویشان او حسب 
الوصية او را غسل داده و کفن نمودند و در تأبوتی گذاردند و به سوی نجف 
حمل کردند. 

شب حضرت امیر علیه السلام به خواب بعضی از خذام حرم خود آمدند, و 
فرمودند: ۲ 

فردا صبح نعش یک فاسق را از بقداد می اورند که در زمین نجف دفن 
کنند, بروید و مانع اين کار شوید ! 

و نگذارید او را در جوار من دفن کنند. فردا که شد خذدام حرم مطهر 
یکدیگر را خبر کردند. رفتند و در بیرون دروازه نجف ایستادند. که نگذارند 
که تعنشن آن: فاسق را وارد کنتد, هر قدز انتظار کشیدند کی را تیاهردند 
شب بعد باز در خواب دیدند حضرت امیر علیه السلام را که فرمود: 

آن مرد فاسق را که شب گذشته گفتم نگذارید وارد شوند فردا ضیا رگ 
بروید و به استقبال او, و او را با عرت و احترام تمام بیاورید و در بهترین 
جاها دفن کنید. گفتند: 

آقا شب قبل فرمودید نگذارید و حالا میفرمائید بهترین جا دفن شود !؟ 
حضرت فرمود: ۱ ۱ ۱ 

انهایی که نعش را می اوردند. شب گذشته راه را گم کردند. و عبورشان 
به زمین کربلا افتاد, باد وزید خاک و غبار زمین کربلا را در تابوت او ريخته 
از برکت خاک کربلا و احترام فرزندم حسین علیه السلام خداوند از جمیع 
تقصیرات او گذشت او را آمرزید و رحمت خود را شامل حالش گردانیده 
است. (10) 

سرزمین کربلا گنجینه اسرار دارد 

اندر آن دار الشفا مکنونه احرار دارد 

آن قمر باشد حسین و دور او اصحاب و یاران 

و آن نکین باشد علی: دردانه اشترار دارد 

اشک چشم شیعیانش راه بر گلزار دارد 

کربلاهایش در ایران غنچه بی خار دارد 


عن الادق علیه السلام ان ارض الکعبة قال من مثلی و قد بني بیت ال 
علی ظهری یاتینی النّاس من کل فخّ عمیق و جعلت حرم اللّه و امنه, 
فاوحی الله الیها کقی و قرّی ما فضل ما فصلت, به فیها اعطیت ارض کربلا 
الا بمنزلة ال بثّة غمت فی البحر فحملت من ما البحر و لولا تربة الحسین 
علیه السلام ما فصْلتک و لولا ما ضمَنة کربلا لما خلقتک و لا خلقت الذی 
افتخرت به فقری و استقری و کونی دنیا متواضعا ذلیلا مهیمنا غیر مستنکف 
و لا مستکبر لارض کربلا والا مسخنده و هویت بک فی نار جهنم. ترجمه: 
امام صادق علیه السلام فررمودند: 

مکه سخن گفت به کرامت های خداوند تفاخر نمود و گفت: 

کیست مانند من و حال آنکه خانه خدا روی من بنا شده و مردم از اطراف 
به جانب من می ایند. چون مکه تفاخر نمود وحی شد., که ای مکه بجای 
خود باش, نیست فضل خانه که سبب فضل تو است در جنب فضل کربلا 
مگر به مانند سوزنی که در دریا فرو برند, پس چه اندازه تب از دریا 
برمیدارد, و اگر خاک کربلا نبود تو را فضیلت نمی دادم, و اگر آن شخص 
۱ 0۱ که ۲ ۳ ۳75۳۵ 
را خلق می کردم پس بجای خود باش و تواضع و خشوع نما, و تکبُر مکن بر 
کریلا و الا هرا بت جمم خواهم آنداخضعه (11) 

و قال علی بن الحسین علیه السلام ائخذ اللّه ارض کربلا حرما قبل ان یثخذ 
فکه عرما بازبعة عشترین الفعام و آنما قزهز لاهل. الجته کالکو کب الدری: 
(12 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: 

خداوند زمین کربلا را حرم قرار داد 24 هزا ال قیل. از انکه-دکم را شرم 
قزار دهد و آن زمین. میدرخشد یز 

ای مردم بهشت مانند ستاره درخشان. و عن ابی جعفر علیه السلام قال 
خلق الله کربلا قبل ان یخلق الکعبة پاربعة عشرین الف عام و قذسها و 
بارک علیها فما زالت قبل ان یخلق اللّه الخلق مقدّسة و مبارگة و لا تزال 
کذلک و جعلها الله افضل الارض فی الْجثّة. و امام باقر علیه السلام می 
فرماید: 

رای روف هار مان قل از تسه رز ای سانه. 
آن زمین را مقدس نمود و برکت داد و قبل از آن خلق ننموده بود مقذدسی 
و مبارکی مانند آن زمین و خداوند زمین کربلا را در بهشت افضل زمینها 
قرار داده است. (13) 

هر آن کس عارف حقّ شد بسر شور و نوا دارد 


هر آن دل پر ز ایمان شد هوای کربلا دارد 
شنیدی کربلا, اما ندیدی اصل معنا را 
هر آن کس دید انرا صد هزاران مدذعا دارد 
بیا بین از شمیم درگهش جانها شود زنده 
بهر صبحی به از جثت نسیم جان فزا دارد 
گلستان علی در کربلا گشته خزان یکسر 
که بهر دیدنش دلها همه شوق لقا دارد 
بیا در کربلا بنگر, جلال شاه مظلومان 

ببین این بارگه بی شک تجلی خدا] :دارد 
اکرار ما ی کته ول را 
نگر آن شه به زوارش چه سان مهر و وفا دارد 
چه گوئیم ای عزیزان از مزار زاده زهرا 
که خاکش برتری بر کعبه و ارض و سماء دارد 


غبار کربلا مانع آتش 


فاضل کامل سید الواعظین مرحوم سید محمود امامی اصفهانی (رحمة 
الله فلیه) تفل سنودم آند: 

یکی از خلفای بنی مروان اولاد دار نمی شد به مقتضای عقیده فاسد خود 
نذر کرد که اگر خدا پسری به او بدهد, او را بر سر راه زوارهای حضرت 
سید الشهداً علیه السلام بفرستدء و آنهاً را به. قتل قتل برساند. اتفاقا بعد از 
دق خداوند پیسری به او عطاء می نماید, ِ اينکه ری میشود و به او 
وصیت می کند که باید بروی سر راه زوارهای حسین علیه السلام و آنها را 
به قتل برسانی. پسر شبی در خواب دید قیامت است و ملائکه غلاظ و 
شداد جمعی را می برند به سوی جهثم, تا یک شخص را آوردند بکشند به 
سوی اتش, رسول خدا صلی الله علیه و اله به ملائک فرمود: 

اگر چه اين مرد گناه کار است لیکن شما نمی توانید او را به جهثم ببرید 
زیرا روزی به زمین کربلا می گذشت غباری از آن زمین بر بدن او نشسته 
است. عرض کردند: 

غبار را از او می شوئیم. حضرت فرمود: ِ 

غبار را میشوئید اما چشم او که به بقعه و بارگاه فرزندم حسین علیه 
السلام افتاده نمی شود که بشوئید. 

پس ملائکه عذاب او را رها کردند و ملائکه رحمت آمدند و او را به بهشت 
بردند. آن پسر از خواب بیدار شد و از قصد فاسد خود بر گشت و توبه 
#ِ فورا به زیارت آن حضرت رفت و زوار را حرمت و نوازش می کرد. 


امام حسن عسگری علیه السلام و زوار کربلا و خراسان 


روایت شده که: 

روزی دو نفر از محبان, یکی از زیارت خراسان و دیگری از زیارت در ۹4 
سن:عس کر علیه الساام معروصن دا شید آن حضرت: از 3و پیشواز 
کردند, اما در وقت مراجعت آن حضرت پیاده تشریف می آوردند, یکی از 
یابن رسول الله اسب سواری موجود است چرا سوار نمی شوید, فرمودند: 
به خود گوارا نمی بینم که دوستان و محبان ما پیاده باشند و من سوار 
توف بقن: با همان .حال با ان ده کفر به خانه اسان تضریف آمردند. آن 
حضرت به ایشان نظر مبارک می کرد و می گریست به حدذی که عرض 
کردند: 

پابن وت لاله بت کربه شسا خستت ؟ 

فرمودند: 

سبب گریه من این دو نفر زاثر هستند, وقتی به زائثر خراسان نظر میکنم 
جدّم امام رضا علیه السلام به خاطرم می آید که در ولایت غریب, بی کس 
و تنها به او زهر دادند و جگر مبارکش را پاره پاره نمودند و احدی نبود تا او 
را یاری و دلداری نماید. و وقتی به اين زائر می نگرم به خاطرم میرسد که 
جدم سیدالشهداء علیه السلام که در روز عاشورا با لب تشنه و جگر 
سوخته و بی کس و تنها در میان اهل ظلم و جفا با بدن پاره پاره بر روی 
خاک و ریگهای کربلا افتاده بود و در میان اهل ظلم کسی نبود که یاری اش 
کند نی هر کفن. که باری اغایت نار ها را کنو کمبا مارا اغانت: دبای 
کرده است. (15) 


ورود امام حسین علیه السلام به کربلا 


در مورد ورود حضرت سیدالشهداء ابی عبدالله الحسین علبه السلام به 
سرزمین کربلا اختلاف است ولی اصحٌ تواریخ در مورد ورود آن حضرت به 
این سرزمین پر بلا روز دوم محرم الحرام سال 61 هجری می باشد طبق 
روایت صحیح زمانی که حضرت به ان زمین رسیده. پرسیدند این سرزمین 
جه ام داید؟ 

جواب دادند قادسیه. حضرت دوباره پرسیدند ! 

آبا نام دیگری دارد؟ 

عرض کردند نینوا! 

آبا نام دیگری دارد؟ 

عرض کردند! . _ 

به این سرزمین طف نیز میگویند. دو باره فرزند رسول خدا صلی الله علیه 
و اله پرسید ند. 

دیگر چه نام دارد؟ 

عرض کردند: 

اری ا! 

این سرزمین را کربلا نیز می گویند. چون حضرت نام کربلا را شنيدند, 
01 

ایا ایا و نیز فرمودند: 
ههتا تا ر کاها و فحط رحالا ومفتل وجالنا و عشفی مان . 

بعد از آن فر مود: ۳ 

این موضع کرب و بلا و محل محنت و عنا است. فرود ایید که اين جا منزل 
و محل خیمه های ماست و این زمین جای ریختن خون ما است و در این 
و فرمودند: ۱ ۲ 
رتسول حداضلی الله کلنه و آلفهرا از اتها خی دای است ور آن سا 
فرود آفدند: اما همان زمان لشکر دشمن نیز در همان مکان اردو زد و 
چون روز دیگر شد چهار هزار لشگر دشمن در آن زمین پر بلا منزل کردند, 
(10) قریان: سظلوفتتت. با .ابا غبدالله الحشین علیده السلاض الا اعتق. الا 
علی القوم الظالمین 


تربت کربلا 


در زمان حضرت صادق علیه السلام زن زانیه ای بود که هر وقتی بچه ای 
از طریق نا مشروع می زائید به تنور می انداخت. و انها را می سوزاند, تا 
این که اجلش رسید و مرد. اقربا و خویشان او زن را غسل و کفن کردند و 
جنازه این زن بد کاره را قبول نمی کند و به بیرون انداخت. ان عده که در 
جریان دفن این زن بد کاره شرکت داشتند احساس کردند شاید اشکال از 
زمین و خاک باشد جنازه را در جای دیگری دفن کردند, دوباره صحنه قبل 
تکرار شد, یعنی زمین جسد را نپذیرفت و این عمل تا سه مرتبه تکرار شد. 
مادرش متعجب شد امد محضر مقدّس آقا امام صادق علیه السلام و گفت: 
ای فرزند پیامبر به فریادم برس ۰ و جریان را برای حضرت بازگو کرد و 
متمسک و ملتجی گردید, وجود مقدس اقا امام صادق كِ 
سوزاندن بچه ۳9 حرام زاده بود فرمود: 

هیچ مخلوقی حو" ندارد مخلوق دیگر را بسوزاند. و سوزاندن به آتش فقط 
ای ی فاد آن تن ید انم یه هام عرش کرد 

رت ور ۳ 

مقداری ٍ تربت جذم سیدالشهداء آبی عبدالله اد را 
گشای همه امور است مادر زن زانیه 0 تربت کربلا تهیه نمود و 
همراه جنازه گذاشت. و دیگر تکرار نشد. (17) 


حضرت نوح و کربلا 


در کتاب شریف المشاهد شیخ شبستری (ره) روای بت کرده که 
۱۳۳۳ 
کشتی زد تا اینکه پنج مسمار ماند حضرت نوح علیه السلام یکی از ان پنج 
مسمار را برداشت. 

فاشزق بیده و آضاء کما یضی الکواکت الریه فی أفْق السّماء. 

پس آن مسمار در دست نوح روشن شد چنانکه ستاره رخشان در افق 
اسمان درخشنده می شود. 

فتحیر نوح فانطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال انا باسم خیر الانبیاء 
محمٌّد بن عبّداللّه (صلی الله علیه و آله) 

پس نوح از درخشندگی مسمار حیران شد و خداوند عالم مسمار را به 
نطق و تکلم آورد با زبان گشاده و فصیح عرض کرد: 

که پا نوح من بر اسم تاضن خاتم انبیاء محّمد بن عبدالله مقر شده‌ام و 
درخشندگی من از برکت اسم ان بزرگوار است. 

پس جبرئیل نازل شد و حضرت نوح علیه السلام از جبرئیل سوّال کرد یا 
ی کت 
ام. جبرئیل گفت 

این مسمار بر اسم حضرت رسو ل اللّه صلی الله علیه و آله است پس 
حضرت. توح (علی نییینا خ اله و علیه السلام) سه مسمار دیگر از آنها را 
برداشت و هر یک را ی مر 
سابق بودند, چون نوبت مسمار پنجم رسید حضرت نوح علیه السلام آن را 
برداشت و دید فرّهر و انار و آ ظهّر النداوة پس درخشان و منوّر گردید, در 
دستش؛ و رطوبت سرخی از آن مسمار ظاهر شد. حضرت نوج 
السلام متعجب ماند از جبرئیل سوّال کرد! 

جبرئیل عرض کرد: ۱ 
که این مسمار پنجم مسمار حسین علیه السلام است و به نام اوست. انرا 
به جانب مسمار پدرش بزن, 

حضرت نوح پرسید که این چه رطوبت است که از این مسمار ظاهر می 
شود؟ 

جبرئیل عرض کرد: 

که این خون است و احوالات و وقایع کربلا را به حضرت نوح علیه السلام 
بیان کرد و حضرت نوح علیه السلام گریست و بر قاتلین آن حضرت لعن 
نمود. (18) 


حضرت آدم و کربلا 


در مصیبت حضرت سید الشهداء علیه السلام بنا بر روایات مختلف آنچه به 
چشم دیده, و دیده نمی شود گریسته‌اند. در چریان هبوط حضرت آدم علیه 
السلام می باشد که آن,حضزت پشس از تری اولی. که در تبقشت انجام داد 
از بهشت رانده و بر زمین فرستاده شد, محل هبوط آدم علیه السلام در 
شک بوده است و در روایات می باشد که حضرت آدم علیه السلام 
به خاطر آن گناه با ترک اولی بسیار گریست و از ز گناه خود توبه کرد. 

و همچنین مفارقت از همسرش حوا نیز به غضه او افزوده بود, بنا بر این 
مرت آدم علیه السلام بر روی زمین حرکت کرد و بیابانها و دشتها را زیر 
پا گذاشت تا گذار حضرت آدم علیه السلام به سرزمین کربلای پر بلا افتاد. 
کدام کربلا آن کربلایی که تا حضرت سیدالشهداء به آن سرزمین وارد شد 
و دیگر مرکب او حرکت ننمود بنا بر روایات سه مرکب عوض کردند ولی 
مرکب حرکت ننمود. خلاضته انکه خضرت ادم. وفتی به: آن-سرز هین زر سیة: 
ملاحظه کرد که گرد غم و غبار, ناراحتی وهمٌ و غم در وجودش پدیدار شد و 
قلبش به تنگ آمد, تا رسید به آنجایی که شمع فروزان پیامبر صلی الله 
علیه و آله خاموش گشته بود, یعنی تا به قتلگاه حضرت سید الشهداء علیه 
السلام رسید, قدمش به سنگی برخورد کرد و افتاد - و بر اثر اصابت 
سرش به زمین - خون از سر حضرت آدم جاری شد, حضرت آدم علیه 
السلام ناراحت شد و 99 اسمان برداشت که, بار الها اپا گناه تازه ای 
مرتکب شده‌ام که مرا اینگونه مجازات می کنی؟ ٍ 
را 
از جانب پروردگار عالم ۳ آمد که ای آدم از جانب تو گناهی سر نزده 
بر ۱۱| 
است که فرزندت حسین علیه السلام بر اثر ظلم شهید می شود, و خداوند 
0 کتی ان ر خواند کت آدم علیه سس چا اب آن 
اه 
سنا سای ی انا ام کر ال ی و موه ای رت ]2 
عرض کرد: 

خدایا ان حسین که در این جا شهید می شود. ایکون نبیا؟ 

پیامبر می باشد؟ ۲ ۲ 


شرزنو نت آن سا مین ضلی الله علیمو اله فاامه ریا میا ود 
السلام لعن فرمودند. (19) 


یک زمان عبور حضرت ابراهیم علیه السلام از سرزمین کربلا افتاد, آن 
حضرت سوار بر اسب بودند. ظاهرا اثار مصیبت های سیدالشهداء بر ان 
جوا اجان ند زو صنههای. کیانید ی با ممتی نع رم اکاه قبن ان 0 
حضرت ابراهیم علیه السلام زمین خورد و سرش 

آنگاه برخاسته و به درگاه خداوند عرضه داشت, بار الها خطائی از من سر 
زده که این گونه مجازات می شوم؟ 

پس جبرئیل نازل شد و عرض کرد: 

يا ابراهیم از تو گناهی سر نزده است ! 

لکن هنا یقتل سبط خاتم این و خاتم الوصیین فسال دمک موافقا لدمه. 
بعتي جون دز ایتت نوم پیامیز, اکن الزمان صلي الله. کلب و الب و فررنه 
خاتم الوصیین امیرالمو‌منین علیه السلام به شهادت می رسد. پس خون تو 
ریخت تا موافق با خون ن مظلوم شود. 

و انگاه جبرئیل از مصائب کربلا گفت و حضرت ابراهیم علیه السلام بر 
مظلومیت فرزندش گریست. (20) 


رطع اضازی ور ممزفت 


برای امام حسین علیه السلام عزا خانه بسیار و گریه کننده بیشماری است 
پس در زير این اسمان و تحت خورشید درخشان عزا خانه اولی کربلاست, 
که باعث کرب و گیرائی قلوب همه انبیاء و موّمنین و محبین و موالی 
میشود تا روز قیامت. 

دوم عزا خانه مخصوص آن بزرگوار بیت الصراخ است, که در عرش عظیم 
الهی است که همه ملائکه در آن مکان رفیع الشّان با نوحه و ضجّه به 
عزای آن عزیز زهرا سلام الله علیها مشغول هستند. 

سوّم بیت العمور است که در آسمان چهارم است که ملائکه آسمانها به 
گریه و شیون آن سید مظلومان نوحه می کنند و مانند اين که در عالم 
باطن آوازه عزاداران ملاء اعلی بگوش باطنی سکان عالم سفلی می رسد 
که آثار عزاداری و گریه و ناله ظاهر میشود تا روز قیامت و هر کس از 
عزاداران به قدر اخلاص و محبت خود بمراتب نورانیت و قرب معنوی 
مجلس عزاخانه است که در اول خلقت حضرت آدم و حضرت حوا عزا خانه 
به پا نمودند. (21) 


زمین کربلا به بهشت میرود 


ات ها مر امس رن اون کات سم 

وت فا اه ای تا مرو 

ار امس مر هیارا که هی ای سا 

و چون حق ) تعالی در ابتدای قیامت زمین 9 به زلزله در می اورد, و زمین 
پس آن را بهترین باغ از باغهای بهشت مي گرداند و بهترین مساکن از 

ای و 

رسولان و آن زمین روشنائی می دهد در بهشت چنانکه ستاره های بسیار 

روشن در میان ستاره‌ها برای اهل زمین روشنائی می دهند که نورش دیده 

های اهل بهشت را خیره میکند. 

و آن زمین مقدّس ندا میدهد در میان بهشت منم آن زمین طیب و مبارکی 

که در آغوش گرفتم و در بر داشتم نعش بهترین شهیدان و سید جوانان 

ال ون ی وا را 

جان به قربان تو و کرب بلایت يا حسین 

اين سر شوریده‌ام دارد هوایت یاحسین 

روز و شب در ارزوی مرقدت ارام به سر 

کی شود ما وی کنم در کربلایت یاحسین 


کر ای ی بات 


در مات سا که رنه الم ها کر وا کحفه ور نویه خمرآآمن 
قرار داده است. چنانچه در کتاب شریف سفينة النجاة روایت شده است 
که: 

هر گاه ملائک ملا اعلی و مقرب درگاه خداوند بر زمین نزول می کنند 
حورالعین به ایشان میگویند که از برای ما خاک کربلا و تسبیحی از ان ارض 
منور بیاورید. (23) 


کربلا قبه اسلام 


روایت ت از معصوم علیه السلام میباشد که در حدیثی می فرماید. 
و هی البقعة التی کانت قبة الاسلام نجی اللّه فیه المو‌منین الذی آمنوا مع 
نوح فی الطوفان. 
امام علیه السلام فرمودند: 
و آن زمین کربلا بقعه ای است که قبه برای اسلام میباشد و خداوند نجات 
می دهد به وسیله آن مومنین را مانند ان کسانی که ایمان اوردند و با 
حضرت نوح علیه السلام در طوفان. (24) 
و به عالم امکان نمی دهم 
ج پر بهاست من ارزان نمی دهم 
را 
کوی تو را به جنّت رضوان نمی دهم 
ای خاک کربلای تو مهر نماز من 
او سای مان نم 


در طوفان جهانی حضرت نوح علیه السلام. کشتی نوح در همه زمین (که به 
صورت دریا ِِ بود) گشت تا رسید به سرزمین کربلا, کت ۳ نوج 


احساس کرد زد ی ی ی ی ی 
غرق کشتی ترسید, و جریان را به خدا عرضه داشت. جبرئیل بر نازل 
۳ 


یا 1 
اه وت حضرت نوح عرض کرد قاتل او کیست؟ 

جبرئیل گفت ۱ 

کی تا تفت سای مس ای آعنت می کنند, 
خی و اه ای را اس ان لا لعنت 
گفت, آنگاه کشتی به حرکت در آمد, و سرانجام در کوه جودی (در ناحیه 
شام) مستقر شد. (25) 


درجات کربلا 


زمین کربلا پنج درجه دارد. 

درجه اوّل: ۱ 

از اب و خاک است مثل باقی زمین ها و اراضی که درخت و گیاه در آن 
میروید و زراعت ميشود. 

درجه دوم: ۱ 

مقام فیض و رحمت است., که از این خاک مقذس بواسطه قبول نمودن ان 
خضوع و آن کسار را, در عالم تکلیف تکوینی, بنا به حدیث (و لا من ارض و 
لا ما الا عوقب لترک التواضع) که چنان فضیلت و رحمت در آن تربت پاک 
قرار فرموده‌اند که همه عوالم امکان از آن تربت اقدس بهره و فیض 
میبرند, بلکه فضائل و مناقب ان زمین مقذس برتری دارد بر تربت مراقد 
همه ائمّه اطهار علیه السلام به مرقد انور حضرت محمّد صلی الله علیه و 
اله زیرا که چند فضیلت در تربت حضرت سید الشهداً علیه السلام هست 
که در تربت هیچ پیغمبری و وصْی او نیست و در تربت های سائر ائمّه علیه 
درجه سوم: ۱ 

کربلا محل اندوه و محنت است و هر یک از مقژبین درگاه الهی و انبیاء و او 
لیاء و اوصیاء در وقت ورود به آن زمین فیض نزدیک می شود مهموم و 
ان مظلوم می فرماید: ۱ , 

‌ِ زاثر باید تشنه و گرسنه و ژولیده مو و خاک الوده و گریان و مهموم 
تا سیا له و للمستشهدین بکربلا و اهل بیته المظلومین المهمومین. 

درجه چهارم: 

کربلا نعیم جثات است. زیرا که همه بهشت را خداوند متعال از نور مقدس 
و منوّر مدفون کربلا, خامس ال عبا علیه السلام خلق نموده است, و 
حضرت امام صادق علیه السلام در خصوص ترک کنندگان زیارت آن سرور 
فرموده است: 

من ترّک زبارّة الحسین علیه السلام و هو یزعم شيعة فلیس هو الشيعة و 
ان کان من اهل الجئة هو ضیفان اهل الجنة. ترجمه: 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 

هر کس ترک کند زیارت امام حسین علیه السلام را و در حالی که خیال کند 
از شیعیان ماست., بلکه او شیعه ما نیست و اگر هم وارد بهشت شود 
میهمان اهل بهشت خواهد بود. (نه صاحب خانه). رسول خدا صلی الله 


اش 2 اش نالا 
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تین بر طالین هس روم است که دام کربلای طاهری شوت هسام 
باب خاصّه آن که عبارت از بکاء و اقامه مجالس عزا بشود تا در یوم 
التشور به مقام قرب و مصاحبت آن بزرگوار در جناب التعیم باشد. 

درجه پنجم: 

رصان الله: خی ان تون کي قواوی فا تفای رات ها 
فتضهاست ترا که تست بای ما شیم که در قالم تکمین فیول موه 
داوای وراه مه انوا یداو ال ان مت اهنا که 
باعث ضیاء و روشنائی همه فرموده و مکان و مقام پیامبران اولوالعزم در 
بهشت عنبر سرشت در تربت کربلا خواهد شد, و همین خاک کربلا است که 
در مقام فخر و مباهات فریاد می نماید: 

ئٌّارض اللّه المقدسة المبارکة. من همان زمین مقس و مبارک خدا 
هستم . با اعتقاد پاک دفن شده گان آن خاک از بیم و هراس یوم الحساب 
آسوده و مطمئن شده و بدون حساب تاخت. منت وساکن«حست الما 
میشوند. بلکه بر روایت حضرت صادق علیه السلام حتی هر خر و اشتری 
که در کربلا بمیرد به بهشت می رود. (26) 


زیارت ملائکه از کربلا 


در کتاب کامل الزیارة روایت شده است که حق تعالی امر فرمود, به 
ملائکه که زیارت کنند موضع دفن حضرت سیدالشهداء علیه السلام را هزار 
سال پیش از شهادت آن تشر هار ج 

همچنین روایت شده ( پنجگانه هفتاد 
هزار ملائک به زیارت آن سرور مشرف میشوند و تا روز قیامت توبت 
زبارت به ایشان میسُر نمی شود. (27) 

خوشا به حال کسی در منی فدای تو گردید 

که داعی تو شد ساکن منای تو گردید 

هر آن که خواست حیات ابد ز فرد صمد 

مقیم عرصه رضوان کربلای تو گردید 


کربلا پاره ای از بهشت است 


قال رصتول الات‌خلی الا غیت و ال 
اک( 
سول دا سای 2 #ه و له گرم 

باره اه ار هشت اشسنت. ار ۳ با 
سین را زیارت نماید. یقینا حدیت مشهور زیارت جابر در روز اربعین را 
حسین علیه السلام شنیده اید. 

اگر چشم بصیرتی باشد سزاوار است خاک کربلا را توتیای چشم کنیم. 
خاکن. که رصول خدا صلی الله علبه و اله به: آن.فت ی.هن .ندید (29) 
دارم اندر سر هوای کربلایت یاحسین 

دل شده غرق تمنای وصالت يا حسین 

من نه تنها و اله و حیران بهامون غمت 

عالمی دل گشته دارای مبتلایت یاحسین 

نور شمس و زهره و پروین ماه و مشتری 

همچو ذژه پیش خورشید جمالت يا حسین 


ات ای یی ای ازتاند 


زدایت شوه است که حضرت خانم الاتبیاء ضلی. آلله غلی وق آله ور -خاند 
عايشه بود, حسین علیه السلام امد, عايشه خواست مانع شود رسول خدا 
صلی الله علیه و اله جریان اتیه حسین علیه السلام و مقامات او و زائرش 
را ذکر می فرماید: 

که حسین علیه السلام در زمین کربلا کشته و مدفون می گردد, هر کس او 
را زیارت کند ثواب یک حح و یک عمره من به او داده می شود, عاپشه 


فرمود: 

بلی ثواب دو حح و دو عمره من. باز عايشه تعجب کرد! 

و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود ثواب سه حح و سه عمره من. 
همینطور زیاد فرمود, که در روایت چنین است ثواب نود حجْ و نود عمره 
رسول خدا صلی الله علیه و اله برای زاثر قبر حسین علیه السلام است. 
البته از این حجّ و عمره تا نود با اعتبار حال و معرفت و محبت زاثر قبر 
حسین علیه السلام است., با چه علاقه ای رو به قبر حسین علیه السلام 
رفته است. و نیز فرمودند چنین ثوابهای عظیمی که برای زیارت کننده قبر 
حسین علیه السلام است موجب دلشادی من گردید. (29) 


جوار امام حسین علیه السلام بهتر از بهشت 


اگر کسی از گناهان می ترسد و نمی داند که ایا توبه‌اش پذیرفته شده 
است با خیر؟ 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وعده فرموده است که زوّار قیر حسین 
علیه السلام و عزادارانش را تنها نگذارد. در وحشتها و ظلمتها از آنان فریاد 
رسی بفرماید. در صحرای محشر که هر کس سر گرم خودش می باشد 
عده ای در جوار امام حسین علیه السلام زیر سایه عرش رحمتند, به قدری 
از مجالست با امام حسین علیه السلام ما نوسند و لذت میبرند که وقتی 
حوریان از بهشت برایشان پیغام می فرستند که ما منتظر شمائیم, چرا 
اد ای ی ها موش امس سای را 
مصاحبت با شما ترجیح میدهیم. راستی که جای امیدواری ار 
شیخ شوشتری اگر مقام ما به حذی نرسیده باشد که در اوّل محشر نزد 
امام حسین علیه السلام زیر سایه عرش باشیم امیدواریم که در چاله و 
ظلمتکده جهنم هم نباشیم پیغمبر ما نجات دهد. 


مجلسی علیه الرحمه در بحار از جناب سلیمان اعمش که از بزرگان شیعه 
و نزد همه مسلمین محترم و مورد اعتماد است نقل می نماید: 

که در کوفه شبی همسایه‌ام در خانه من بود در اثناء صحبت فضیلت زیارت 
امام حسین علیه السلام را در شب جمعه ذکر نمودم همسایه منکر بود. 
گذشت, فردا اعمش و چند نفر دیگر به کربلا رفتند. امّا,همسایه را دیدند 
که زودتر از آنها و گریان آمده است, پس از آنکه از او علّت را می پرسند. 
ید: 

پس از آنکه خوابیدم دیدم قیامت بر پا شده هودجی سیاه پوش از آسمان 
نازل و در آن مخدره دو عالم فاطمه زهر| سلام الله علیها است. همه 
دستها رو به هودج دراز است و تقاضای شفاعت دارند رقعه هائی به دست 
اشخاص د۸هنامی شود, نگاه کردم دیدم در آن نو شته «امان من النار 
لزوار قبر الحسین علیه السلام فی لیله الجمعه» امان و راحتی از آتش 
است برای زیارت کنندگان قبر امام حسین علیه السلام در شب جمعه. 


ای بی بی عالم به من هم لطف بفرما که من سخت به آن نیازمندم فرمود: 
مگر تو منکر فضیلت زیارت قبر فرزندم حسین علیه السلام نبودی. (31) 


صاخ اس ولمم اساو ممید رهز کی امن رده 
اسناد خود از محمد بن مسلم روایت کرده که: 


به مدینه رفتم و بیمار شدم. حضرت امام محمد باقر علیه السلام مقداری 
آشامیدنی در ظرفی که دستمال بالای آن بود, به وسیله غلام خود برایم 
فرستاد و گفت: 

«اين را بخور که امام علی علیه السلام به من امر فرموده است که بر 
نگردم تا اين دارو را بیاشامی». چون گرفتم و خوردم شربت سردی بود در 
ی تفت 

پس غلام ؟ 

«حضرت و چون بیاشامی به خدمتش بروی». 

من تعجب کردم که گوبا از بندی رها شدم. برخاستم به در خانه آن حضرت 
رفته, رخصت طلبیدم. 

حضرت فرمود: 

«صح الجسم فادخل: 

بدنت سالم شده داخل شو». گریه کنان داخل شدم و سلام کردم. دست و 
سرش را بوسیدم. فرمود: 

«ای محمد ! 

چرا گربه می کنی ۶» عرض کردم: 

«قربانت گردم می گویم بر غربت و دوری راه از خدمت شما, و کمی 
توانایی در ماندن در ملازمت شما که پیوسته به شما بنگرم». فرمود: 

«اما کمی قدرت, خداوند تمام شیعیان و دوستان ما را چنین ساخته و بلا به 
سوی ایشان گردانید ؛ اما غربت نو پس موّمن در این دنیا در میان این خلق 
منکوس ظریب است, تا از این ِ 5 خدآوند برود ودب 
ات | 
کشت وی ان ان ونم ‌تهانایی نداری. پس خداوند بر دلت آگاه است و تو را 
بر این نیت پاداش خواهد داد». بعد فرمود: 

«آیا به زیارت قبر حسین علیه السلام می روی؟» 


«بلی با بیم و ترس بسیار.» فرمود: 
«هر قدر ترس بیشتر است وابش بزرگتر است و هر کس در این سفر 
خوف بفتد آز. ترس زهر قیافت ایفن باشد و با آاموخش ار #بارت بر کردد*. 


بعد فرمود: 


«گواهی می دهم که شما اهل بیت رحمتید و تو وصی اوصیایی. هنگامی که 
لام شریت را ادرف بای دام مرها سم هار خویم اد وم 
و چون آن شربت را نوشیدم چیزی از آن خوش بوتر و خوش مزه تر و خنک 
تر نیافتم. غلام گفت؛ 

مولایم فرمود بیا؛ 


با این حال می روم هر چند جانم برود و چون روانه شدم گویا از بندی رها 
شندم. 
پس سپاس خدای را که شما را برای شیعیان رجمت گردانیده است ». 
فرمود: 
«ای محمد! 
آن شربت را که خوردی از خاک قبر حسین علیه السلام بود و بهترین چیزی 
است که من به آن استشفا می نمایم و هیچ چیزی را با آن برابر مکن که 
ما به اطفال و زنان خود می خورانیم و از آن خیر بسیار می بینیم ». فرمود: 
«شخصی ان را بر می دارد و از حاثر بیرون می رود. ی 
پیچد. پس هیچ جن و جانوری و چیزی که درد و بلایی که داشته باشد 
نیست, مگر آنکه آن را استشمام می کند و برکتش برطرف می شود و 
راوگان ردو وت ک ان ات نیک نید چس 
باشد ۳ این علت که گفتم نباشد, هر که آن را به خود بمالد یا از آن 
بخورد البته در همان ساعت شفا می یابد و نیست ان مگر مانند 
حجرالاسود که نخست مانند یاقوتی در نهایت سفیدی بود و هر بیماری و 
دردناکی خود را بر آن می مالید در همان ساعت شفا می یافت و چون 
صاحت ان دردها , اف کنر حاهلات موق یا بش آن ما سا مد و 
اثرش کم گردید». عرض کردم: 
«فدایت شوم آن تربت مبارک را من چگونه بردارم؟» فرمود: 
تن هم ها نند:دیحرآن ان غرنت. رابر مه داریه اهر و شمه در میان 
خرجین در جاهای چرکین می افکنی پس برکتش می رود». 


«راست فرمودی.» فرمود: 

«قدری از آن به تو می دهم, چطور می بری ۶» 

عرض کردم: 

«در میان لباس خود می گذارم». فرمود: 

«به همان قراری که می کردی بر گشتی. تند .ها از آن. هر فدن که میت 


خواهی بیاشام و همراه مبر که برای تو سالم نمی ماند». آن حضرت دو 
مر یه اسهم وتا نیو یی ان ری مقر عا رک رد (32) 


در کتاب کامل الزیاره و وسایل و کتاب تحفة الژایر. مجلسی مرحوم روایت 
نموده است از معاوية بن عمّار که گفت: 

روزی به خدمت مولای خود امام جعفرصادق علیه السلام مشرّف شدم؛ 
ِِ آن سرور مشغول نماز است چون فارغ شدند, شنیدم که مناجات می 
کرد با پروردگار خود و عرض می کرد: 

ای خداوندی که مخصوص کرده ای آینده ما را به کرامت, و وعده داده ای 
ما را به شفاعت. و علوم رسالت را ۷ 
گردانیده ای و ختم کرده ای امثان گذشته را و علم گذشته و آینده را به ما 
موا ۲ص تست سس صلی هش مات راد 
ای و دله 

ای مردم را مایل به ما گردانیده ای, بیامرز مرا و برادران مرا به زیارت 
کنندگان قبر ابی عبدالله حسین علیه السلام را که خرح کرده‌اند مالهای 
خود را, و بیرون آورده‌اند از شهرها بدنهای خود راء برای رغبت بر نیکی ما 
ق اه توابهای نو در‌صاه ماو بای اد کروا نکن شعمتو ضلی لاه که ی 
الفته ات عون ام ا‌عا مسا هی کورس فص سا 
داخل کرده‌اند. و مقصود ایشان خشنودی تو است. پس عوض ایشان را از 
جانب ما به خشنودی نده۵؛ و حفظ کن ایشان را در شب و روز و رفیق 
اتشانبرا ور اهل ماولاه انشان را کسدر مت ود گراشع‌اند رقم کد 
از ایشان شر هر جبار معاند راء و هر ضعیف و قوی از مخلوقات خود و از 
شش شتاطاین جر وان وا ویحم به اسان فنانم از انار شم آستد دارند. 
ای خداوند ما چون دشمنان عیب و سرزنش کردند با ایشان به سبب 
بیرون آمدن ایشان به زیارت ما پس مانع ایشان نشد از عزم کردن و 
یرفن اخخان: به تبا رت ها پس رحم کن آن رویهای ایشان را که می مالند 
بر قبر امام حسین علیه السلام و رحم کن بر آن دیده های ایشان که گریه 
و اب چشم ان را جاری کرده‌اند برای ترخم بر ماء و رحم کن دلهای ایشان 
را که سوخته و جزع کرده‌اند در مصیبت ما, و رحم کن ان صداهای ایشان 
که بلند کرده‌اند در مصیبت ماء خداوندا آن خانه‌ها و بدنها را به تو می 
سپارم تا سیراب گردانی از حوض کوثر و روز تشنگی ایشان. و از این 
قسمت مناجات و دعا بسیار کرد تا اینکه سر از سجده بر داشت و عرض 
کردم: 

ان دعا که در حق زوار و گریه کنندگان امام حسین علیه السلام از شما 
شنیدم. که مثل اک 
گمان دارم که آتش جهنم هرگز بر او نرسد, آرزو کردم که خدایا کاش حث 


عم 


نکرده بودم و به زیارت امام حسین علیه السلام مشرّف میشدم, ان 
حضرت فرمودند: 

چه مانع است تو را ای معاویه. ترک زیارت حسین علیه السلام نکن عرض 
کردم فدایت شوم نمی دانستم که زیارت آن حضرت اینقدر فضیلت دارد. 
فرمود. 

ات آایی کش سا اما وا کف خی اس ال 
دعا میکنند ترک نکن زیارت حسین علیه السلام را از ترس و خوف کسی, 
زیرا هر کس ترک کند زیارت او را آنقدر حسرت می برد و آرزو می کند 
که آق. کاتشن آن فدرد در نرد فین ان حضوت مین ماندم کهدر‌انجا مذءفون 
مق ۳9 

ایا دوست نداری که خدا تو را در میان ان اشخاصی که دعا میکند برای 
ایشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و فاطمه سلام 
اللخ‌علیها و باقی انته مخضومین علیه السلام ند . 

آیا نمی خواهی از کسانی باشی که در قیامت می آیند و هیچ گناه برای 
اشان نمی ابنند؟ ۲ 

آبا تیه ایا ای ان که رت سا ای ا ایهم | سور 
قيامت با ایشان مصافحه میکند؟ (33) 

(اری رستول عدا ضلی الله عایهتو آله ی زاو 

هن مس جلدی لم تمسرّ الثّار. یعنی هر کس بدن مرا لمس کند آتش جهثم 
بر او نمی رسد پس معلوم است کسی که با رسول خدا صلی الله علیه و 
ال مشافعه کند ان را له واه دت انیت ارشفش. سارت 
الحسین بحق الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه و ذریته و بنیه علیه 
ااسااه 

خدایا روزی کن زیارت امام حسین علیه السلام را بر ما بحقّ امام حسین 
ار ۱ ان اه ی رآ ون 
۷1۳ که سای دوش نا ماه سا شام الله غلها و 
ترادرش اما شاه الصا و اورلاش کل ال لاه 


تواب کربلا 


مقذس زنجانی نوشته که در بعضی روایت وارد شده که در عوض هر 
درهمی که زاثران امام حسین علیه السلام در خصوص زیارت ان حضرت 
مصرف کنند دوازده هزار شهر در بهشت از خداوند عالم به ایشان عطاء 
می شود. و به هر قدمی که بر می دارند ثواب انح م.طفتآن فرم-فن 
باشد, و هر گاه در آن سفر بمیرند ملاتکه رحمت مشایعت ایشان می کنند 
و حنوط و کفن او را از بهشت می آورند, و برای او نماز میگذارند, و از 
رباحین بهشت بر قبر او فرش می کنند و از هر طرف به قدری که چشم 
کار می کند قبر او را وسیع می گردانند, و تا روز قیامت دری از بهشت بر 
قبر او می گشایند و چون زائران امام حسین علیه السلام به حوالی کربلا 
رسند. صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها با جمعی از حوریان 
بهشت به پیشواز ایشان می آیند و حضرت فاطمه سلام الله علیها با مقنعه 
خود گرد و غبار راه را از روی ایشان پاک میکند, و به ایشان می فرماید: 
خوش آمدید ای زائران فرزند غریب من, مژده باد شما را به جمیع خیرات 
و وا ی ای ور تا سر ی 
موافقت می کند و ایشان را به منزل می رساند و ثواب هزار حجّ مقبول و 
هزار عمره مقبول مانند حج و عمره رسول خدا صلی الله علیه و اله در 
نامه اعمالش می نویسند و به ایشان عطاء فرماید. و چون بخواهد به خانه 
خود مراجعت نماید رسول خدا صلی الله علیه و آله ملکی به نزد قبر او 
فرستاده سفارش می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: 
2 
اهنت 

ال و اللاية شمسن 

جَعل اللةْ د مَحوها بضیاها 


راها 


ده من و ذادنا لخُسین 


2 


تارک زیارت کربلا 


شروت تن عارجه از امام عاد ,یه ال زوا ۱ 
فقال هذا الاجل من اهل الثار. فارو ی کی 
سوال کردم از امام صادق علیه السلام از ز کسی که ترک کرده است زیارت 
حسین علیه السلام را, , حضرت فر مود: 
او از اهل جهنم است. و در روایت دیگری مپباشد که شخصی عرض کرد 
ناهام صادق علیه السلام یابن ِ له ما تقول فیقن ترک زيارة 
علیه السلام اقول اثه قد عو" رسول اللّه اس هرا ون 
تام کان. الله ل2.منن فراع حوانحم و کقی ما اهته. امد دنا واه تعالی 
لیجلب الرژق علی العبد و یخلف علیه ما انفق یغفر ذنوبه خمیسن سنة و 
پرجع الی اهله و ما علیه وزژ و لا خطیئته ال و قد محیت ذنوبه من صحیفته 
و یجعل له بکل درهم انفقه عشر آلاف درهم و ذحُر ذلک فاذا حشر قیل له, 
لک عشرة الاف درهم و ان الله نظر لک و ذخرها لک. (34) ترجمه: 
کسی از محضر امام صادق علیه السلام سوال کرد یا بن رسول اللّه صلی 
له خی و الم هم کنیا 
در مورد کسی که ترک میکند زیارت قبر امام حسین علیه السلام را در 
حالی که می تواند به زیارت کربلا و قبر شریف ان حضرت برود؟ 
حضرت فرمود: 
می گویم آن شخص نسبت به رسول خدا و ما اهل بیت عاق شده است و 
سبک شمرده دستور ما را. هر کس زیارت کند قبر جدم حسین علیه السلام 
را خداوند حوائجش را براورده می سازد, و کفایت می کند مهمترین 
مسائل دنیوی اش راء و روزی او را افزون می کند, و انفاق می کند. و می 
آمرزد گناهانش را پنجاه سال, و ثوابش به خودش و اهل او بر می گردد, و 
هیچ وزر و گناهی از او نضی ماند یر انکهة ک 0 
را در نامه اعمالش و خداوند برای هر درهمی که در راه کربلا انفاق کرده 
ده هزار درهم برای او ذخیره می سازد. پس زمانی که محشور می شود به 
او گفته می شود که برای تو ده هزار درهم می باشد که خداوند به تو عطاء 
فرموده است و برای تو ذخیره گردانیده است. 


دزدی با نام امام حسین علیه السلام 


از مرحوم سید احمد بهبهانی نقل شده: 

در ایام توقفم در کربلا حاج حسن نامی در بازار زینبیه, دکانی داشت که 

مهر و تسبیح می ساخت و می فروخت. معروف بود که حاجی تربت 

مخصوصی دارد و مثقالی یک اشرفی می فروشد. ِ در حرم امام 

حسین علیه السلام حبیب زاثری را دزدی زد و پولهایش را برد. زاثر خود را 

به ضریح مطهر چسبانید و گریه کنان می گفت: 

ا اباعیدالله در حرم شما پولم را بردند. در پناه شما هزینه زندگیم را پردند. 

ی رل 
به امام حسین علیه السلام گریه می کرد. 

تیب در خهاف دید که ذر حضور صالار شهیدان.به نت فی برد به آفا. کفت: 

از حال زاثرت که خبر داری؟ 

دزد او را رسوا کن تا پول را برگرداند. 


اگر بنا باشد که دزدها را نشان دهم باید اول تو را معرفی کنم. حاجی 
گفت: 

مگر من چه دزدی کردم؟ 

حضرت فرمود: 

دزدی تو اين است که خاک مرا به عنوان تربت می فروشی و پول می 
گیری. اگر مال من است چرا در برابرش پول می گیری و اگر مال توست, 
چرا به نام من می دهی؟ 

عرض کرد 

اقا جان ! 

از این کار توبه کردم و به جبران می پردازم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

پس من هم دزد را به تو نشان می دهم. دزد پول زائر, گدایی است که 
برهنه می شود و نزدیک سقاخانه می نشیند و با این وضعیت گدایی می 
کند, پول را دزدید و زیر پایش دفن کرد و هنوز هم به مصرف نرسانده. 
حاجی از خواب بیدار می شود و سحرگاه به صحن مطهر امام حسین علیه 
السلام وارد می شود, دزد را در همان محلی که آقا آدرس داده بود شناخت 


حاجی فریاد زد: 


مردم بیایید تا دزد پول را به شما نشان دهم. گدای دزد هر چه فریاد می زد 
مرا رها کنید. اين مرد دروغ می گوید. کسی حرفش را گوش نداد. 

مردم جمع شدند و حاجی خواب خود را تب و زیر پای گدا را حفر 
کرد و کیسه پول را بیرون آورد. بعد به مردم 

بیایید دزد دیگری را تشان: شها دهم آنان.رادخه 0 برد و درب دکان 
خویش را بالا زد و گفت: 

اين مالها از من نیست حلال شما. بعد تربت فروشی را ترک کرد و با 
دست فروشی امرار معاش می کرد. (35) 


فیض گریستن به شهدای کربلا 


روزی شخصی به خدمت حضرت سید الساجدین علیه السلام رفته و 
استدعای ضیافت از آن بزرگوار نمود 

و در بعضی از کتب مرائی نام ان شخص را زهری ذکر کرده‌اند و معروض 
داشت که بنای دامادی و عروس اوردن برای فرزند خودم دارم استدعا از 
جناب شما دارم که با اهل بیت علیه السلام به خانه من تشریف اورده و 
خانه مرا رشک گلستان ارم فرمایید آن سرور در جواب فرمود: 

که بعد از شهادت پدر بزرگوار خود و جوانان هاشمی اکل و شرب من 
شربت اشک چشم و مائده من الم و محنت و مصیبت ایشان است آن 
شخص عرض کرد: ۱ ۱ 

ای اقای من غرض من از میهمانی انست که مجلسی اراسته کرده‌ام و 
جمعی از اعوان را به مجلس دعوت نموده‌ام که عزاداری پدر مظلومت را 
نمایند. و منظورم تسه و بیان مرثیه سید الشهداء علیه السلام 
است, تا شیعیان شما از فیض گریستن به شهدای کربلا بهره مند شوند. 
جون ار زر کواز نام عزاداری سید الشهداء علیه السلام را شنیدند, وعده 
داده و قبول فرمودند, و آن مرد در خدمت امام زین العابدین علیه السلام 
ار ایا و 
منعقد گردانید. و روضه خوان مشغول ذکر مصائب شهید کربلا گردید تا 
کلام به این جا رسانید که گفت: 

در آن زمان که لب تشته بود و حالت زار 

زخشن حو آبتهدل کرفته زنی غبار. 

نشسته بر تن او بس که ناوک کاری 

نهال قامت او شد خدنگ پر داری 

نداد آب کمش غیر اشک گلگون رنگ 

کسی نرفت به دل جوئیش بغیر خدنگ 

بغیر تیغ کسی سر گذشت او نشنید 

کسی به سوز دل او بجز عطش نرسید 

ز خاک کسی سر او را بر نداشت غیر سنان 

نکرد حفظ تنش کسی بغیر دیده روان 

کسی نکرد بجز خاک مرهم داغعش 

چو ابر وارد گلزار قتلگاه شدند 

چو دید زینب غمدیده نعش شاه شهید 

رو نمود به مدینه ز سوز ناله کشید 


چون سخن به اینجا رسید ناله و فریاد از حضٌار مجلس بلند گردید و حضرت 
سید الساجدین علیه السلام چنان گریست که بیهوش گردید, و صدای گریه 
اهل مجلس غلفله ای به صوامع ملکوت انداخت و چون ذاکر از مرثیه فارغ 
گردید, صاحب خانه زهری در صدد خدمت گذاری و خوردن و آشامیدن 
میهمانان مجلس مشغول شد, سپس متوجّه مجلس گردید دید آن حضرت 
در جای خود نیستند مضطرب الحال شد و به تفخّص و جویای آن بزرگوار 
در آمد. دید آن حضرت داخل خدمتکاران مجلس شده و مشغول 
خدمتگذاری به اهل مجلس میباشد. حتّی کفش اهل مجلس را جفت 
میکرد. (306) 


جثیان در کربلا 


پس از آن که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد این زیاد تحام 
ی ای یا 
حسین علیه السلام بیاید. پنج نفر از شیعیان شبها حرکت میکردند و روزها 
در گودالها خودشان را پنهان می نمودند در یکی از قرّاء بین کوفه و کربلا 
در کوخی پنهان شده بودند که ناگهان دو نفر پیر و جوان سفید پوش ظاهر 
شدند و سلام کردند گفتند: 
نترسید ما از مومنین جر هستیم و مثل شما قصد یاری امام حسین علیه 
السلام را داریم. یکی از انها گفت: 
بهتر است من کربلا بروم و خبری برایتان بیاورم. گفتم. چه بهتر منتظر 
بودند طولی نکشید که برگشت, ولی خودش را نشان نداد, تنها با اشعار 
جانگدازی مطلبش را رساند به خدا سوگند از کربلا نیامدم مگر دیدم بدن 
امام حسین علیه السلام را بر روی خاکها. (37) 
با عشق حسین خلق و خو باید کرد 
از کرب بلایش گفتگو باید کرد 
با دیده گریان به در و درگاهش 
رو کرده و کسب آبرو باید کرد 


تربت کربلا در کفن 


مرحوم حاج موّمن رحمة الله علیه, فرمود: 

مخدره محترمه ای (که نماز جمعه‌اش را ترک نمی کرد) بمن خبر داد که 
مقدار نخودی تربت اصلی کربلا بمن رسیده و آن را جوف کفن خود گذارده 
ام, و هر سال روز عاشورا خونی می شود, به طوری که رطوبت خونها به 
کفن سرایت می کند و بعد تدریجا خشک میشود. 

از آن مخدره خواهش کردم که روز عاشورا را به منزلش بروم و آن را 
ببینم قبول کرد. 

روز عاشورا رفتم به منزل آن مخدره بقچه کفنش را آورد و باز کرد. 

حلقه ای از حلقه خون در کفن مشاهده نمودم و تربت مبارک را دیدم 
همان طوری که آن مخدره گفته بود, تر و خونین و علاوه لرزان است. از 
دیدن آن منظره و تصور بزرگی مصیبت آن حضرت سخت گریان و نالان و 
از خود بی خود شدم. (38) 

ای حسین جانم سفر تا کوی جانان کرده ای 

خاک گرم کربلا را بوسه باران کرده ای 

خاتم انگشتری را نوش کردی جای آب 

با شیر از عم جدایت اکر قران کرده: اه 


بی احترامی به تربت کربلا 


موسی ابن عبدالعزیز نقل نمود: 

در بغداد یوحثای نصرانی مرا دید و گفت, تو را به حقّ دین و پیغمبرت قسم 
میدهم که این شخص که در کربلا است و مردم او را زیارت می کنند 
پسر علی.بن ابی طالب علیه السلام است و دختر زادم رسول آخر الزمان 
محصد صلی الله علیه و آله می باشد و اسمش حضرت سید الشهداء علیه 
ای ی ی سا ی ول و 

گفت قضیه عجیبی دارم, گفتم بگو! 

گفت: 

خادم هارون الژشید نصف شبی بود آمد درب خانه و مرا با عجله برد تا به 
قوم و خویش من است علاج کنی, وقتی که نشستم و معاینه کردم, دیدم 
بی خود است و فایده ای ندارد, پرسیدم چه مرضی دارد؟ 

و چطور شد که اين طور گردید؟ 

دیدم طشتی اماده کردند و هر چه درون شکمش بود در طشت خالی 
گردیده, 


چه واقع شده استم کند: 
ساعتی پیش از این نشسته بود و با خانواده خود صحبت می کرد و الان به 
اين حال افتاد سبب را پرسیدم ! 


شخصی قبل از این در مجلس بود که از بنی هاشم بود و صحبت از حسین 
بن علی علیه السلام و خاک قبر او و کربلا در میان امد. موسی بن عیسی 
گفت: 

شیعیان در باب حسین بن علی علیه السلام تا حذی لو دارند که خاک کربلا 
از قبر سید الشهداء را برای مداوا استفاده قف. کنند: آن شخص گفت این 
نز هن واقع شدم اما با کیت اهام حسین غلیبه السلام آن:ورد.یکلی از عن 
زایل شد و حق تعالی مرا به وسیله آن تربت نفع کلّی بخشید. . موسی بن 
از آن تربت نزد تو چیزی هست؟ 

گفت بیاور, آن شخص رفت و بعد از چند لحظه آمد و اندکی از آن تربت را 


آورد و به موسی بن عیسی داد موسی هم آن را برداشت و از روی 
استتیاع و تمسنکر به آنشخطرن: تربت را در میان دبر خود گذاشت و لحظه 
ای بر نیامد که فریاد. و فغانش بر آمد, (الثّار الثار الطشت الطشت) و تا 
طشت را اوردند از اندرون او اینها که می بینی بیرون امد. فرستاده هارون 
گفت: 


هیچ علاجی در آن می بینی؟ ِ 
من چوبی را بر داشتم و دل و جگر او را نشان دادم. و 


هگر عشتای زیقفین که فوده‌ها وا ونوه عت کر این عرض را علاغ کید 
از خانه بیرون آمدم و آن بد بخت بد عاقبت را در آن حال واگذاردم چون 
سحر گردید صدای نوحه و شیون و زاری از ان خانه بلند گردید. یوحثاً به 
اين سبب مسلمان گردید. و اسلام را بر خود قبول کرد, و مکرر زیارت 
حضرت سید الشهداء علیه السلام میرفت, و طلب آمرزش گناهان خود را 
ین آ رنه تخر یف خی مهو این سزای کسی است که تربت امام حسین 
علیه السلام و خاک کربلا را مسخره نماید. 


خا کر یط بات زا طلنه الما ۱3۳ 


در کتاب مفاتیح الجنان به سند معتبر روایت شده که: 

شخصی گفت: 

حضرت امام رضا علیه السلام برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد 
چون بسته را | از آن مردی که نفته.ر| 
آورده بود پرسیدم که این خاک چیست؟ 


اضرا راهم سس سای اس یه لقن کرت 
چیزی و و در میان ان جامه و بانب یک ی ی 
ها ی 
الرضا علیه السلام (40) 

ما را بود به خانه دل ارزوی تو 

از خاک کربلا ی توثیم بوی تو 

بوئیم خاک کوی تو ای شاه کربلا 

گیریم شمه ای ز گلستان کوی تو 

قبر تو در دلی است که با مهرت آشناست 

آن دل که هست روی امیدش به سوی تو 

بی گوهر ولای تو کس را چه آبرو 

کز مخزن ولاست, دژ آبروی تو 

نام تو بر کتیبه افاق نقش بست 

با خامه جلال ز خون گلوی تو 


مسلمان شدن به برکت خاک کربلا 


در زمان شاه صفوی سفیری (که در علوم ریاضیه و نجوم مهارتی تمام 
داشت و گه گاهی هم از ضمایر و اسرار و اخبار غیبیه می گفت) از طرف 
دولت استعمارگر فرنگ به ایران آمد در آن زمان پایتخت ایران اصفهان بود 
وارد اصفهان شد تا که تحقیقی درباره ملت و اسلام کند و دلیلی برای آن 
پیدا نماید. سلطان وقتی او را دید و از خیالانش اگاهی پیدا کرد تمام 
علمای شهر اصفهان را برای ساکت کردن و محکوم کردن آن شخص 
خارجی دعوت نمود, که از جمله انها مرحوم آخوند ملامحسن فیض کاشانی 
(رضوان الله تعالی علیه) که معروف به فیض کاشی بود حضور پیدا کرد. 
حضرت آخوند کاشی رو به آن سفیر فرنگی نمود و فرمود: 
قانون پادشاهان آن است که از برای سفارت مردان بزرگ و حکیم و دانا و 
فهمیده و با سواد را اختیار می کنند. چطور شده که پادشاه فرنگ آدمی 
مثل تو را انتخاب کرده؟ ! 
سفیر فرنگی خیلی ناراحت شده و بر آشفت و گفت: 
من خودم دارای علوم و سرآمد تمام علم ها می باشم آن وقت تو به من 
می گویی, من حکیم و دانا نیستم؟! 
مرحوم فیض کاشی فرمود: 
اگر خود را آدم دانا و فهمیده و تحصیل کرده می داتی: بگو ببیتم در دست 
من چیست؟ 
سفیر مسیحی به فکر فرو رفت و پس از چند دقیقه ای رنگ صورتش زرد 
شد و عرق انفعال بر جبینش پیدا شد. مرحوم کاشی لبخندی زد و فرمود: 
این بود کمالات تو که از این امر جزتئی عاجز شدی؟ 
تو که می گفتی از نهان و اسرار انسانها خبر می دهم چه شد؟ 
سفیر گفت: ۲ 
قسم به مسیح بن مریم که من متوجّه شده‌ام که در دست تو چیست و ان 
تربت از تربت های بهشت است, لیکن در حیرتم که تربت بهشت را از کجا 
به دست اورده‌ای؟ ! 
مرحوم آخوند فیض کاشی فرمود: 
شاید در محاسباتت اشتباه کرده ای ! 
و قواعدی این امور به کار برده ای ناقص بوده است, 
سفیر مسیحی 
ِِِ طور نیست, لکن تو بگو تربت بهشت را از کجا آورده‌ای؟ 

م فیط فرمودند: 
آیا اگر بگو یم اقرار به حثانیت اسلام میکنی؟! 


آنچه در دست من هست تربت پاک آقا سید الشهداء علیه السلام می 
باشد. 

سپس دست خود را باز کرد و تسبیحی را که از تربت کربلا بود, به سفیر 
نشان داد و گفت: 

هی افام صلی للم ای افرص ومیل هد ای از مرت 
است. تصدیق سخن توست ! 

تو خود اقرار کردی و گفتی, قواعد و علوم اين حدیث من خطاء نمی کند و 
حمیت رصان الله غیت و آله سا هم رین کارت ارات برد 
و پسر پیغمبر ما در اين تربت که قطعه ای از بهشت است, مدفون است 
اکر‌ یر ابن بو کر شت و یت ان هون .تون وه شفین وان 
قاطعیت برهان و دلیل را مشاهده کرد مسلمان شد. (41) 


یک دانه تسبیح از تربت کربلا 


شیخ طوسی قدس الله سره نقل فرموده که: 

خسین بن مخد عفا للم از پدرتش تفن موم که کت 

در مسجد جامع مدینه نماز می خواندم مردان غریبی را دیدم که به یک 
یکی به دیگری می گفت: ۳ 

هیچ می دانی که بر من چه واقع شده, گفت: 

نه | 

گفت: ٍ 

مرا مرض داخلی بود که هیچ دکتری نتوانست ان مرض را تشخیص بدهد تا 
دیگر نا امید شدم. روزی پیرزنی به نام سلمه که همسایه ما بود به خانه 
من آمد مرا مضطرب و ناراحت دید گفت اگر من تو را مداوا کنم چه می 


گویی؟ 
۱ 
به غیر از اين آرزویی ندارم. به خانه خود رفته و پیاله ای از آب پر کرده و 
اورد و 5 "۳ 
این را بخور تا شفا یابی من آن اب را خوردم بعد از چند لحظه خود را 


صحیح و سالم یافتم, و با 
از آن قضیه گذشت و مطلقا اثری از آن مرض در من نبود. 

زوین شمان عصورض بم خانه. من افته یه او فتم, ام .هه نج تم ان 
9 

و از ان روز تا به حال دردی احساس نمی کنم و آن مرض برطرف گردید. 


یک دانه از تسبیحی که در دست دارم پرسیدم. که این چه تسبیحی بود. 
3۹ ی 

تسبیح از تربت کربلا نوده است که یک داته از این تسبیخ در آب کرده به تو 
دادم. من به او پرخاش کردم و 


ای رافضه (ای شیعه) مرا به خاک قبر حسین مداوا کرده بودی. دیدم 
غضبناک شد و از خانه بیرون رفت و هنوز او به خانه خود نرسیده بود که آن 
مرض بر من برگشت, و الحال به آن مرض گرفتار و هیچ طبیبی آن را علاج 
نمی تواند بکند, و من بر خود ايمن نیستم و نمی دانم که حال من چه 
خواهد شد. در این سخن بودند که مودن اذان گفت ما به نماز مشغول 
شدیم و بعد از آن نمی دانم که حال آن مرد به کجاست و چه به حال او 


ر سبده است. (42) 

ای مهد پناه بی کسان درگاهت 
ای شهد شفاء محبت دلخواهت 
ای تربت پاک کربلای تو حسین 
درد همه را دوای درمانگاهت 


شهیدان کربلا 


بهترین انسانها کسانی بودند که در کربلا به شهادت رسیدند. و در رکاب نور 

چشم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به فوز عظیم نائل آمدند. و 

بدان جهت خاک کربلا توتیای چشمان اولیاء گردید. کمال همنشین در من 

اثر کرد. و گر نه من همان خاکم که هستم. اما در مورد تعداد و اسامی آن 

سعادتمندان اختلاف است ولی در بررسی اصح اقوال بعضی تعداد 

شاهدین عاشورا را هفتاد و دو نفر و بعضی هشتاد و چهار نفر شهید می 

دانند. بنا بر روایتی سی و دو نفر سوار و هشتاد و دو پیاده گفته‌اند اما 

طبق روایتی از امام باقر علیه السلام که فرمودند: 

لشگر جدّم حسین علیه السلام چهل و پنج سوار و صد پیاده بودند و به 

روایتی دیگر سی نفر نیز از لشگر دشمن در شب عاشورا , به لشگر مظلوم 

بالاخره پس ۱۳ واثق از کتابهای معتبر تعداد شهداء و سعدای عظیم 

القدر کربلا هشتاد و هفت نفر به نظر می رسد. در اینجا به جهت یمن و 

تبرک و تمسّک به ارواح آن پاکان درگاه الهی و همچنین اداء دین نسبت به 

آن بزرگواران». اسامی ایشان را یاد آور می شویم. شاید که قیامت ایشان 
نیز از ما نامی برده و یاری بکنند. انشاء الله 

رن برید ریاحی 

2- مصعب برادر حر شهید 

3- علی خلف ارجمند حرز 

4 غژه غلام سعادت مند حرٌ 

3- ات قزر 

6- پریر بن خضیر همدانی 

ی 

8- غمر بن خالد آزدی 

9 خالد بن عمر 

10- سعد ین عبد له کلبی 

12 نافع بن هلال بجلی 

3 [- مسلم بن عوسجه 

5 - ظهیر بن حسا 

7 - ژهیر بن قین 


9 - عمرو بن قر ظه انصاری 
0 - جوان ازاد کرده اباذر غفاری 
1 - عمرو بن خالد صیداوی 

2 - خنظلة بن اسعدی شای 

3 2 وید بر اس ااسطاع 

4 - یحیی بن مازنی 

5 - قرة بن آبی قره غفاری 

7 - عمرو بن مطاع جعفی 

8 - حجاج بن مسروق 

9 - جوانی که پدر او را در معرکه شهید کرده بودند. بعضی می گویند 
پسر مسلم بن عوسجه است 

0 یضار 

1 - عمر بن جناده 

2 - عبد الرژحمن بن عروه 

4 - شوذب غلام عابس 

5 - عبدالله غفاری 

6 - عبد الژحمن غفاری 

7 - غلام ترکی سید الساجدین 
8 - زید بن زیاد 

9 - ابو عمرو تهشلی 

0 - یزید بن مهاجر 

2 - هاشم پسر عم عمر سعد 
3 - هلال بن حجاج 

44- ابو تمامه صیداوی 

5 - یزید بن حصین همدانی 
تن خاش امین الموی هنن ایام 
8 - معلی بن معلی 

9 - طرماح بن عدی بن حاتم 
1 - جابر بن عروه 

2 - مالک 


4 - مالک بن عبدالله سریع 

5 - اسامی شهداء از اولاد عقیل بن ابیطالب که تعدادشان هشت نفر 
بوده, به شرح زیر می باشد: 

عبدالله بن مسلم عقیل 

موسی بن عقیل 

عیدالله من میاه 

علی بسن یل کنر ار ال ماش ام ادف ها یی اولای ف 
طبا ی 

محمّد بن عبدالله بن جعفر 

عون بن عبدالله بن, جعفر 

عبید الله بن عبد الله بن جعفر طیار 

که همگی فرزندان شیر زن کربلا زینب کبری بودند. 

فرزندان امام حسن مجنبی علیه السلام که تعدادشان شش نفر بوده است 
و همگی جوان بودند: 

شاهزاده ابوبکر 

عبدالله اکبر 

احمد بن حسن علیه السلام 

ابو القاسم بن حسن 

و عبدالله اصغ 

فرزندان امیر المو‌منین علی علیه السلام که با حضرت سید الشهداء علیه 
السلام نه نفر بودند: 

ابو بکر بن علی 

عمر بن علی 

عثمان بن علی 

جعفر بن علی 

عبدالله بن علی 

محمّد بن علی 

اصغر بن علی 

فضل بن علی 

مر اس دنه اسلا 

حسین علیه السلام شهید عطشان کربلا 


فرزندان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام که پنج نفر بودند: 

علی اکبر شبه الثبی صلی الله علیه و آله 

جعفر بن حسین علیه السلام 

محمّد بن حسین علیه السلام 

علی اصفر کوچکترین شهید مظلوم کربلا 

مجموع شهدایی که نامبرده شد. پنجاه و پنج نفر اصحاب و انصار و یاران 
حضرت سید الشهداء علیه السلام بوده و یک زن که زوجه وهب و سی و دو 
نفر نزدیکان و برادران و پسر عموها و فرزندان و برادر زاده گان سلطان 
فظاه‌مان: عالم می باشتد. که نس ان ضعرا هو بی بااعتفاد کافل :هو کامل: 
اعتقاد قدم به میدان جهاد در راه خدا گذارده و سربازی در راه فرزند 
پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله نمودند. 

روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. اللهح آحشرنا مَعَمْم 


یکی از بانوان مومنه پرهیزگار به نام خدیجه ظهوریان فرزند عباسعلی که 
هم اکنون قریب نود سال از عمر با برکت خود را پشت سر گذاشته و با 
0 0 0 1۳ 
به این سو و آن سو می کشاند نماز جماعتش ترک نمی شود, نقل می 


رآ ری که 
بود آن را بردم در آنه روان (آب خیابان وسط شهر مشهد مقدس) 
شستشو دادم و در میان سطل گذاشته برگشتم, روبروی مسجد دوازده 
ای وقتی 
که به منزل می رسم طرف دیگرش نیز خشک شود مهر را که برگردانیدم 
بر آثر خیس بودن طرف زیرین مهر, قدری تربت به انگشت بزرگم چسبیده 
انگشتم را و روبروی مسجد مالیده و رفتم. شب در خواب دیدم 
اقای بزررگواری که به ذهنم رسید حضرت حجة بن الحسن امام زمان - 
ارواحنا فداه - هستند. سرشان را به همان جای دیوار که ذکر شده گذاشته 
و به من می فرمایند: 

«اینجا تربت جدم حسین علیه السلام را مالیده ای ِ* 


قدر کربلا 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 
که هر کس یک روز در خدمت حضرت سید الشهداء علیه السلام به سر برد 
مر ور را ایا 
پیاران و فرزندانش ظلما ريیخته شد) در نامه اعمال او ثواب احیاء هزار 
شب قدر نوشته می شود. (43) 
پاران چو از ز طلیعه انوار کربلا 
پر نور گشته دیده زوّار کربلا 
صبح نشاط در نظرم شام تیره شد 
از صبح تیره فام شب تار کربلا 
دیدم بچشم خویش که نرگس در آن زمین 
یستی چو دیده بیمار کربلا 
تشر ۶ ات کر خظط جوا ان هاشمی 
از سبزه زار صحن سمن زار کربلا 


تربت حضرت سید الشهداء بر اساس روایات موثق آثار فراوانی دارد. از 
ان جمله: 

1 - طبق روایات رسیده سجده کردن بر تربت حضرت حسین علیه السلام 
موجب قبولی نماز است, که امام صادق علیه السلام می فرماید: 

السَجُودٌ غلی ثُربة الخسین علیه السلام یخرق الخجبٌ السعة. 

سجده کردن بر تربت امام حسین علیه آلسلام هفت حجاب را از (منع 
فیولی آن) تهار بر هی دارد. 

2 - ذکر با تسبیح تربت سیدالشهداء برای هر ذکر چهل حسنه در نامه 
اعمال می نویسند, و حتثّی بدون ذکر. تسبیح را در دست چرخاندن هر یک 
بییست حسنه دارد. 

3 - هر گاه کام نوزاد را با تربت سید الشهداء باز کنند مانند اکسیری که 
مس را به طلا مبدل میسازد و وجود نوزاد را از هر پلیدی دور نموده و 
فخیت اه سب رسشدلن خدا صلی الله علبه و الهرا دز دل آمشت کارد: 

4 - بر لحد یعنی قبر هر میتی که تربت کربلا باشد از عذاب قبر رهانیده 
میشود. 

5 - تربت کربلا بر هر درد بی درمانی شفا بخش می باشد کما اینکه بسیار 
تجربه شده است و در کتب مختلف ذکر گردیده است. 

هر افات و هر گزندی, و هر کس ان را با خود حمل نماید. محفوظ خواهد 
ماند. 

7 - آرام بخش تلاطم مواح دریاهاست یعنی هرگاه دریا به تلاطم آید, و 
چاره از همه جا قطع گردد و کمی تربت کربلا بر آن بپاشند دریا آرام 
هی ورن 


8 سس اوه کر یواست اش ان کات ررض ات 
ماه و خورشیدی نیست تا نور افشانی کند و ظلمات محشر همه جا را فرا 
می گیرد, به دستور خداوند خاک کربلا که تربت سیدالشهداء علیه السلام 
می باشد برداشته شده و در بالای بهشت قرار داده می شود و نور 
عطیفی, از خرنت ان خضرت: هفه: حا را روشن می کته هم ذیدکان.«۱ 
خیره می سازد کما اینکه خورشید چشم انسان را می زند و کسی نمی 
تواند مستقیم به ان نگاه کند. (44) 


زیارت کربلا و ایمان 


ابو جعفر خضرمی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
است که: 

قال: 

سمعت یقول محشد بن علی علیه السلام من اراد آن یعلم ائّه من اهل 
الجثة فیعرفن حبنا علی قلبه فان قبل فهو موّمن و من کان لنا محباً فلیس 
فلیرغب فی زبارة الحسین علیه السلام و فمن کان للحسین علیه السلام 
محباً و زوارا ما یجب لنا اهل بیت و کان من اهل الجثة و من لم یکن زورا 
کان ناقص الایمان. (45) 

فرمودند: 

کند, اگر محبت ما را قلب او قبول کرد. پس موّمن است. و کسی که 
محب ما بود رغبت به زیارت قبر امام حسین علیه السلام دارد, و هر کس 
محب و زوار امام حسین علیه السلام او اهل بهشت است, و اگر محب ما 
و امام حسین علیه السلام بود ولی زاثر قبر ان حضرت نباشد او ناقص 
الایمان می باشد. 

ارزو دارم حسین جان تا شوم قربان تو 

جان ندارد قابلی گردد فدای جان تو 

ارزو دارم حسین جان تا ببینم روی تو 

کاش می گشتم فدای تو در کوی تو 

ارزو دارم حسین جان تا ببینم کربلا 

ای همه هستی من بادا فدای نینوا 

ارزو دارم حسین جان تا بپویم راه تو 

روز و جویم, شوم دل خواه تو 


از ذریح محاربی منقول است که گفت: ۱ 

به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شکایت کردم انچه به من می 
رسد از قوم و فرزندان من هر گاه به ایشان نقل می کنیم ثواب زارت قبر 
ایا ها هه و ی و ین و 

تو دروغ می بندی بر امام جعفر علیه السلام حضرت فرمود: 

تکدار مورا که هرا که خفاهته بروند. حالله که خی ان مباهات 
می کند به زایران حضرت امام حسین علیه السلام و انها که از راه های 
دور به زیارت آن حضرت می روند, با ملائکه مقژبین و حاملان عرش خود 
حتّی انکه می فرماید به ایشان که: ٍ 

ایا نمی بینید زیارت کنندگان قبر حسین بن علی علیه السلام را که آمده‌اند 
با نهایت شوق به سوی آن حضرت و به سوی فاطمه زهرا سلام الله علیها. 
به عژت و جلال و عظمت خود سوگند می خورم که: ِ 

ات ردام راشای رات وا که ساسا ای اس مدا 
گردانم ایشان را در بهشتی که مهیا کرده‌ام برای دوستان خود پیغمبران و 
رسولان خود. ای ملائکه من ! ۱ 

انا اس ان سس ان سس وهای ات یه واه اوه 
که او پیغمبر و حبیب من است و هر که مرا دوست می دارد حبیب مرا 
دوست می دارد و هر که حبیب مرا دوست می دارد محبوب او را دوست 
می دارد. و هر که حبیب مرا یا محبوب او را دشمن می دارد بر من لازم 
است که او را به بدترین عذاب های خود عذاب کنم و به آاتش خود او را 
بسوزانم. و جهتم را جایگاه او گردانم و او را عذاب کنم که هیچ یک از 
عالمیان را عذاب نکرده باشم. (46) 


مشایعت ملاتک زاثر کربلا را 


از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 

چون شخصی از خانه خود بیرون اید به عزم زیارت حضرت امام حسین 
علیه السلام به سوی کربلا مشایعت کنند او را از هفتصد ملک از بالای سر 
او و زیر پای او از جانب راست و چپ و پیش رو و پشت سر او تا او را به 
پس چون زیارت کند آن حضرت را ندا کند او را منادی که: 

(گناهانت آمرزیده شد پس از سر گیر عمل را). 

پس با او برمی گردند آن ملائکه تا داخل خانه خود شود. 

پس به او می گویند که: 

(تو را به خدا سپردیم). ۱ , 

پس پیوسته به زیارت او می ایند تا روز مردن او و بعد از مرگ او, هر روز. 
و زیارت می کنند حضرت امام حسین علیه السلام را و توابش از ان مرد 
است. (47) 


قاهای حسین 


ای زمین کربلا اینجا بود ماوای من 

می شود ای کربلا اینجا فزون غمهای من 
کربلا بر وی نو عرش عدا بنماقه با 

تا بیوسد خلق عالم خاک زیر پای من 

کربلا اینجا دگر وادی جانبازان بود 

قاب قوسین عون و جعفر, اکبر او ادنای من 
کربلا وادی طور مصطفی اینجا بود 

غرق خون اینجا بیند خواهرم سیمای من 
کربلا این سرزمین گلزار زهرا می شود 

در کنار یکدیگر پرپر شود گلهای من 

از برای کشتن من شمر دون بی حیا 

میزند با چکمه بر سینه سینای من 

این سر نورانی بالای نی منزل کند 

می چکد از نوک نی خون جگر از نای من 
هر که چون آرام دل با نغمه های جان گداز 
می شود مدهوش اگر نو شد می از مینای من 


شخصی به خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد: 
فدای تو شوم. چه می فرمائید در حق کسی که ترک کند زیارت قبر 
باشد؟ 


فرمود. 

می گویم که او عاق حضرت رسول صلی الله علیه و آله و عاق ما شده 
رت و هر که آن 
حضرت را زیارت کند خدا حوائج او را متکفل می گردد. و کفایت مهمّات 
دنیائی او رامی نماید. و زیارت آن حضرت باری بنده روزی جلب می نماید, 
و آنچه در این راه خرج نماید خدا به او عوض می دهد, و گناه پنجاه ساله او 
را می آمرزد. در حالی به سوی اهل خویش باز می گردد که هیچ گناه و 
خطائی بر او نباشد, مگر آنکه از نامه عمل او محو شود. 

و اگر در این سفر بمیرد ملائک نازل می شوند و او را غسل می دهند و 
۳ شود برای او دری به سوی بهشت که داخل شود بر او نسیم 
پهتی: و ار الم اند حشاوه شود برای ای مار ل هداز ان دز 
روزی او و حق تعالی به عوض هر درهمی که او خرج کرده است هزار 
درهم به او بدهد و برای او ذخیره نماید, و چون محشور شود به او گویند 
که خدا این عوض را برای تو ذخیره کرده است و امروز به تو رسانید. (48) 


قبذالله این ععاه فل نمی کزد: 

روزی امام صادق علیه السلام به من فرمود: 

ای حماد نزد شما فضیلتی هست که مثل ان به احدی داده نشده است. و 
گمان ندارم آن چنان که باید آن را بشناسید و ؛ بر او محافظت نمائید ! 

و قیام به حق آن کنید. و از فراه ان مضیلت اهلی هس که اشان دراه 
آن کار نام برده‌اند, و به ایشان توفیق عطاء کرده‌اند, و این رجمبتی است 
که خداوند تعالی به ایشان بخشیده است. پرسیدم: 

آن فلت کف نام بردید و وصف نمودید کدام است؟ 
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تمه رگ و هر که به زیارت او نمی رود, بر مصیبت او اندوهناک می 
باشد و دلش می سوزد. هر که او را به یاد می آورد ترخحم می کند. 

و هر که نظر کند به سوی قبر پسرش در پائین پای او, در بیابانی که 
خویشی و دوستی نزد او نیست و حق او را غصب کردند, و جمع شدند 
جمعی از کافران و مرتدان از دین, و یاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند, 
در بیابانی دفن نکرده انداختند, و منع کردند از او آب فراتی که سگان می 
خوردند, و ضایم کردند خق رسول خدا صلی الله علیه و اله راء و وضیتی که 
در حق او و اهل بیتش کرده بود. 

پس او مدفون گردید. جفا یافته در میان قبرهای خویشان و شیعیان خود. 
هر که نزد او می رود, وحشت می یابد از تنهائی اوء و دوری از جد 
بزر کوارنتن: و در منزلی افتاده است که نمی رود نزد او مگر کسی که خدا 
دلش را به ایمان امتحان کرده است, و حق ما را به او شناسانده باشد. 

پس گفتم: ۱ 

فدای تو شوم من می رفتم به زیارت آن حضرت, تا انکه مبتلا شدم به 
خدمت خلیفه و حفظ اموال او و من نزد ایشان مشهور شده ام . لهذا در 
بسیاری دارد. فرمود که: 

(می دائی که کسی که به زیارت آن حضرت میرود چه فضیلت دارد و او را 
نزد ما چه نیکی ها است ؟ !). 

نه. فرمود که: 

(امّا فضیلت زیارت کننده او: 


هست پس ترخم می کنیم برای او هر صبح و شام). و به تحقیق که خبر داد 
مرا پدرم که: 

روضه آن حضرت از روزی که مدفون شده است هرگزخالی نبوده است از 
کسی که صلوات فرستد بر او از ملائکه يا جنیان يا ادمیان يا وحشیان 
صحرا. و هیچ چیز نیست مگر آرزوی حال زیارت کننده آن حضرت می کند 
و خود را از برای برکت بر او می مالد و به نظر کردن به سوی او امید خبر 
می دارد برای انکه برکت یافته است به نظر کردن به سوی قبر ان 
حضرت. بعد از آن فرمود که: ۲ 
(شنیده‌ام که قومی از نواحی کوفه و غير ایشان می روند نزد قبر آن 
حضرت و زنان می روند و ندبه و نوحه می کنند در نیمه ماه شعبان پس 
بعضی قران می خوانند و بعضی قضصه های جانسوز آن حضرت را ذکر می 
کنند و بعضی مرثیه می خوانند؟) 

گفتم : 

بلی فدای تو شوم دیدم بعضی از اینهایی که می فرمائی. فرمود که: 
(حمد و سپاس خداوندی را که در میان مردم جمعی را مقرر فرموده است 
می گویند و می خوانند. و دشمن ما گردانیده است کسانی را که طعن کنند 
بر انها از خویشان و غیر ایشان و استهزاء کنند بر ایشان و قبیح شمارند 
کردار ایشان را). (49) 


اتتم دار کربلا 


ای آسمان عشق نگینت ستاره است 
ترا رای سارت اون آسنت 
هر کهکشان که سر بکشد در سرای تو 
در پیش پای تو چو یکی سنگ خاره است 
انوار روی تو بنوشته به ساق عرش 
ارالله است حسین و حسین ابن ثاره است 
بنما نگه به نایب خود ای شکسته دل 

از روی بام سوی تو اندر نظاره است 

سر داده‌ام بر سر راهت ولی ببین 

جسمم به روی خاک و عدویم سواره است 
ی 

اما ز غیب این سخن از تو شنیده‌ام 

در قتلگاه زخم تنت بی شماره است 

با چشم دل به دیدمت اندر دم وداع 

بر روی سینه تو حسین شیر خواره است 
مهر و ولا و عشق تو دریای پر خروش 
ارام دل چو قطره ای اندر کناره است 


زاثر حسین اگر در آتش هم باشد نجات می یابد 


سید بن طاووس علیه الرحمه از محمد بن احمد بن داوود نقل کرده است 

می ۰ 
من همسایه ای داشتم که او را علی بن محمد می گفتند. گفت که من هر 
ماه یک مرتبه به زیارت امام حسین علیه السلام می رفتم. 
و چون سئم بالا رفت و جسمم ضعیف شد مدذتی به کربلا نرفتم. و بعد از 
ضد تین پیاده روانه شدم, و در مدت چند روز به کربلا رسیدم. زیارت کردم و 
نماز خواندم و چویر به خواب رفتم و که حضرت امام حسین علیه 
السلام از فد رفن آخدم: قرب هه ق ود 
چرا مرا جفا کردی؟ 
و قبل از این به من نیکوکار بودی ! 

ای سید جسمم ضعیف شده است و پایم بی قوّت شده است و در 

این وقت پر تدم کهآ مر مره باشد چند روز راه آمده‌ام تا به زیارتت 
رسیده‌ام و روایتی از شمابه من رسیده است می خواهم از شما بشنوم, 
فرمود: 
کفیم که وخایت مش کید که تسا فزسوون ارد: 
هر که به زیارت من آید در حیات خود من او را بعد از وفاتش زیارت می 
کنم. فرمود:ز_ ِ ۱ ۱ 
که بلی من گفته‌ام و اگر او را در اتش جهئم بيابم از اتش او را بیرون می 
اورم. (50) 
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مقدمه 


تالیف: 

خی مفرشلی شاخ اتعمو مرت العالمیوم التلوضی لام غلی اشترف 
ااشا م مها کش اله الما لمیی انی لته محمه توس نار 
اذهب الله عنهم الرجس اهل البیت و طهرهم تطهیرا, سیما حجة بن 
آلحست لش کر وی مات مالعا لس له ال ای قال الاه پاک مان 
فی محکم کتابه العظیم «و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» 
)1( 

هر کس شعائر و نشانه‌ها و علامتهای دین خدا را محترم و گرامی بدارد 
قاشت ری ارام واه مار اک ها ای 
از اعمالی که شعائر و نشانه‌ها و زمینه های تقوی و رشد معنوی و روحی 
را فراهم می کند, عزاداری و سوگواری و ماتم و نوحه سرایی و مرثیه 
خوانی و ناله و زاری وبی تابی و شیون و جزع و فزع و گریه کردن برای 
تاعاس سا اس سا ار ارس اس از 
این بهتر چه ذکری از این مهمتر چه علامتی از این واضحتر که انسان یاد 
حسین علیه السلام که یاد خداست کند, چه ذکری از ذکر حسین علیه 
الس شست ای سای اس اه تب اد سا 
بوده و به همه عرشیان و انبیاء و اوصیاء و اولیاء توصیه و سفارش یاد و 
ذکر و گریه و عزاداری حسین علیه السلام را کرده. خود خدا به حضرت 
موسی علیه السلام خطاب کرد: 

ای موسی کسی که گریه کند و يا بگریاند و یا خود را شبیه به گریه 
کنندگان در اورد بدنش به انش جهنم حرام ميشود. (2) 

خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 

هر چشمی در روز قیامت گریان است مگر چشمی که برای حسین علیه 
السلام گریه کند که در آن روز خندان و مژده به نعمتهای بهشت به او داده 
می شود. 

خود حضرت امیر المومنین علی علیه السلام وقتی به امام حسین نظر کرد 
فرمود. 

ای گریه هر موّمن. خود حضرت زهرا(علیهاالسلام) برای امام حسین علیه 
السلام اشک ریخت. خود حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 

هیچ روزی مثل روزهای مصیبت تو ای حسین نمی شود. 

خود امام حسین علیه السلام فرمود: 

من کشته اشکهای شما هستم. هیچ بنده ای نیست که برای ما یک قطره 
اشک از چشمش بریزد يا گریان شود, جز اينکه خداوند جای او را هميشه 


در بهشت قراردهد. خود امام سجاد علیه السلام وقتی طعام و آب می دید 
هوایی ای این یاس و لام رنه میس کرد 

شور امام بافر یه الیا خفر مود 

هر فومتی که مه اش کشتهشدن آمام سین له ا تسام خشفهان حریان 
بشود به طوری که اشک بر صورتش جاری بشود خدا او را برای هميشه در 
غرفه های بهشت جا می دهد. اگر کسی برای امام حسین علیه السلام 
نوحه و ندبه و: کفت کند و خانواده و فامیل ودوستان و شیعیان را برای 
ق روبق وم ی هس ان هت کر دا 
ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار جنگ در راه خودش (خدا) را 
در نامه عملاش بنویسد. هر کس که بیاد مصیبتهای ما و حسین و اهل بیتش 
یمد و خلت برای ما تور دب فا تک ماه کتاها تن رایمه اوه خود 
امام صادق علیه السلام فرمود: ِ 

هر کس که مصیبتهای ما را یاد کند یا ما پیش او یاد اور شویم و به اندازه 
ش هس سای سا اس وا سا تناها هس ان انم نت 
دریا هم باشد می بخشد. هر کس برای مظلومی ما و ظلمی که به ما 
شده, مهموم و معغموم ۵ کیان شود و برای ها آه بکشد خدای سبحان 
ثواب تسبیح به او می دهد. و حزنش برای ما عبادت است ... هر کس 
چشمش گریان شود برای خونی که از ما ریخته شده يا حقی که از ما 
گرفته شده يا حرمت و شخصیت ما را هتک کرده شده. خداوند هميیشه 
جای او را در بهشت قرار می دهد. هر جزع و گریه مکروه است, مگر برای 
حسین علیه السلام که ثواب هم دارد. 

امام حسین علیه السلام برای تاره دنه کنندگانش طلب مغفرت می 
کند. 

اگر زائر يا گریه کننده بداند چه مقامی پیش خدا دارد .. . هر کسی که در 
مرثیه و نوحه سرای حسین علیه السلام شعر بگوید و پنجاه نفر را بگریاند 
بهشت برای اوست تا میرسد به ده یا و یک نفر و يا خودش برای ما گریه 
کند و خود را شبیه گریه کنندگان در آورد جایش در بهشت است ... ویا خود 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام برای جدش عزاداری و گریه سرایی 
می کردند .... يا خود امام رضا علیه السلام میفرماید: 

هر کس بیاد مصیبتهای ما ۵ آنخه: که به.سترضا آورده‌اند گریه کند, روز 
قیامت در درجه و مقام ما هست و هر کس بیاد مصبیت های ما بگرید و 
بگریاند, در روزیکه تمام چشمها گریان است چشم او گریان نمی شود. 

هر کس در مجلسی که امر ما را احیاء و زنده میکنند. بنشیند, خدا قلب او 
را نمی میراند در روزی که همه قلبها مرده است. اگر گریه بر امام حسین 
علیه السلام کنی و اشکت روی صورتت جاری بشود حق تعالی همه گناهان 
کنیوم.ه یر نا می امزرد خواه .کم ماش با یاوه اکن شضاهن. که من 


خواهی خدا را ملاقات کنی می خواهی هیچ گناهی نداشته باشی. پس بر 
امام حسین علیه السلام زیارت بخوان و گریه کن. خود امام جواد و امام 
هادی و امام عسگری و خود امام زمان علیه السلام بر جد خودشان امام 
حسین گریه می کردند. 

اصلا خود امام زمان فرمودند: 

اگر اشکهای چشمم تمام شود برایت خون گریه می کنم. که انشاالله در 
سس خواهد آهدء این اوراق اتمه تخنبی دا که در ای شین شها نید 
«ثواب ب گریه و تاریخچه گریه و روضه بر امام حسین علیه السلام است» که 
برای ما روشن می کند که عزاداری و روضه و گریه برای امام حسین علیه 
السلام از زمان حضرت آدم بوده نه از زمان صفویها که یکسری آدمهای کج 
فکر می گویند: 

روضه خوانی از زمان صفویها بوده که آنها درست کرده‌اند. با تحقیق و 
نززسی هایی که به-عمال: اهده. از شهان. ان حضرت (آدم) بوده _و اولین 
روضه خوان حضرت جبرئیل علیه السلام و اولین گریه کن حضرت آدم بوده 
تا الان. انشاءالله خدا همگی ما را جزو گریه کنندکان حضرت اباعبدالله 
قرار دهد و اگر هم اين جزو (داستانهایی از گریه بر امام حسین جلد اول) 
تواتی .داشته. باشند..- ان رابه روح امام راحل, شهدا, علماء بزرگان 
ذوالحقوق. همچنین برادر شهیدم اشیخ احمد مير خلف زاده هدیه می 
محمد صلی الله علیه و اله ** علی مير خلف زاده 


با آدم علیه السلام 1 
و از فراق حوا و بهشت., آنقدر گریه کرد, که روی صورتش دو شیار 

1 که ی وا را اس سس با از 

7 میاشامیدند. و تا چهل سال این کریه ادامه داشت. و از کرده خود 

پشیمان و تائب بود. 

و توبه کرد. 

خداوند متعال توبه او را پذیرفت و حضرت جبرئیل علیه السلام را فرستاد 

که کلماتی به حضرت آدم علیه السلام بیاموزد و آن کلمات همان بود که 

قبلا در عرش دیده بود. 

حضرت جبرئیل علیه السلام به او فرمود: 

بگو: 


وا لیر میس ارس ای مش 
بح آلحسن و اسان عم لسن سک ااعسان: وی حصرت 
ادم علیه السلام به اسم امام حسین علیه السلام رسید, اشکش جاری شد 
و قلبش به درد آمد. فرمود: 

ای برادر جبرئیل چرا در ذکر پنجمین اسم که حسین است قلبم شکست و 
اشکم جاری شد؟ 

ای ادم به این فرزندت مصبتی وارد می شود که تمام دردها و غمها و 
حضرت آدم علیه السلام فرمود: 

ای برادر آن مصیبت چیست؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام واقعه کربلا را برای او می گوید, و میفرماید: 

او را تشنه و غریب و بیکس و تنها و بی یار و یاور شهید می کنند, ای آدم؛ 
اگر او را در حالی که می فرمود: 

واعطشاه, وا قلة ناصراه می دیدی ۰ به طوری که تشنگی میان او و 
آسمان مثل دود حایل شده بود .... هیچکس جواب او را نمی دهد. مگر با 
شمشیر و .. او را مانند گوسفند از پشت سر یج می کتند و مال و 

کاروانش را به تاراج و غارت می برند ... سر او و یارانش را شهر به 
می گردانند .. 

حضرت آدم علیه السلام تا اين واقعه را شنید مثل مادری که جوانش را از 
دست داده بلند بلند گریه کرد. (3) 

ای در عزایت ت آدم و حوا گریست 


یا که ساکنان عالم بالا گریسته 

این ببس برای غریبیت ای باعث نجات 
گبر و یهود و قوم نصاری گریسته 

هم ساکنان معبد و هم واقفان دیر 

زان ظلمها که شد به تو در دشت کربلا 
هم دوست گریه کرد و هم اعدا گریسته 
حوران باغ خلد برین تو ای شهید 

اندر جنان بهره لعیا گریسته 

بر کشته تو ای شه بی عغسل و کفن 
مجنون وار زینب و لیلا گریسته 

ما دام عمر. سید سجاد ناتوان 

اندر عزات ای شه والا گریسته (4) 


نفرین آدم به یزید 


وقتی که حضرت آدم علیه السلام به زمین آمد. حضرت حوا(علیهاالسلام) 
را ندید, ناراحت شد و به دنبال او رفت و اطراف زمین را گشت که 
مرورش بکربلا افتاد, 1 رسید» مربضص احوال شد و 
عقب افتاد و سینه‌اش تنگ و بی جهت به زمین افتاد, اتفاقا آنجایی که زمین 
خورو.فتگان حضرت سبدالشمدا علیه السام بووو از بای خضرت آدم حون 
آمد. حضرت ناراحت سرش را به آسمان بلند کرد و عرض کرد: 

ای خدای من مگر چه گناهی از من سرزده که اینجور به بلاء گرفتار شدم, 
رپ روم ی ری سا ای 
ات ۱ 

خطاب رسید: 

ای آدم هیچ گناهی از تو سر نزده, لیکن اینجا سرزمین کربلاست سرزمینی 
است که فرزندت حسین را بدون هیچ گناهی مي کشند, واین خونی. به از 
پیمان گردی. حضرت ادم علیه السلام عرض کرد: 


خطاب رسید. ۳ 

خیر» ولیکن نوه پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و اله است. 
عرض کرد: 

قاتل و کشنده او کیست؟ 

فرمود: 


قاتلش یزید است و او را لعن کن. حضرت ادم چهار مرتبه او را لعن کرد و 
چند قدمی که رفت به کوه عرفات رسید و حوا را پیدا کرد. (5) 

میسوزم و ز سوزش جان ناله می کنم 

در قلبم آتشی است از آن ناله می کنم 

در ماتم خزان زده گلهای پرپری 

چون بلبلی ز پرده جان ناله می کنم 

دارم خبر زنای گلوی بریده ای 

زین رو چو نی به اه و فغان ناله می کنم 

اثار طبع من نبود شعر ساده ای 

با اشک و خون دیده حسان ناله می کنم (6) 


گریه و نفرین حضرت نوح 


وقتی که حضرت نوح علیه السلام سوار کشتی شد. همه دنیا را سیر کرد. 
تا به سرزمین کربلا رسید, همین که به سرزمین کربلا رسید. زمین کشتی 
او را گرفت. به طوری که حضرت نوج علیه السلام ترسید غعرق شود, 
دستها را به دعا و نیایش ۹ و پروردگارش را خواند و ِِ ِ کرد: 
خدایا من همه دنیا را تم. مشکلی برایم پیدا نشد, ولی تا به این 
سرزمین رسیدم ترس و وحشت عجیبی برایم ظاهر گشت, و بدنم لرزید و 
خوف شدیدی تمام وجودم را گرفت., که تا بحال اینجوری نشده بودم, خدایا 
علتش چیست؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 

ای نوح در این سرزمین سبط خاتم پیغمبران و فرزند خاتم اوصیاء کشته 
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و روضه کربلا را خواند. حضرت نوح علیه السلام منقلب گشته و اشکهایش 
سرازیر شد و فرمود: 

ای جبرئیل قاتل او کیست که اینطور ناجوان مردانه حسین علیه السلام را 
حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود: ۲ 

او را کسی که نفرین شده اهل هفت اسمان و هفت زمین است می کشد. 
حضرت نوح علیه السلام (در حالی که ناراحت و گریان بود) قاتلین او را 
لعنت کرد, و کشتی براه افتاد تا به کوه جودی (حرم شریف حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام است) رسید و در آنجا ایستاد. (7) 

زخم ترا شویم از اشک دو دیده 

بوسه بگیرم ز رگهای بریده 

وای حسینم وای حسینم 

وای حسینم وای حسینم 

بسکه مرا زد عدو از ره کینه 

وای حسینم وای حسینم 

قاتل تو می برد محمل ما را 

گوشه ویران دهد منزل ما را 

وای حسینم وای حسنیم 

خواست به لبهای تو خنده نباشد 


بعد تو زینب دگر زنده نباشد 
وای حسینم وای حسینم 
موسم دوری ما و تو رسیده 
همسفرم شو به رگهای بریده 
وای حسینم وای حسینم 

داغ تو دیشب چراغ دل ما بود 
خیمه انش زده منزل ما بود 
وای حسینم وای حسینم (8) 


وقتی که انوار خمسه طاهره در انگشتان او اشراق نمود, تور جناب امام 
حسین علیه السلام در ابهام قرار گرفت؛ و هر وقت چشم حضرت آدم علیه 
السلام به ابهامش می افتاد مهموم و محزون می شد. و اين اثر تا حال 
باقی است که هر کس, خنده بر او غالب شود وقتی که به انگشت ابهام 
نگاه کند حزن بر او غالب می شود. (9) 

ایکاش در عزای تو خون می گریستم 

دمساز زخمه های جنون می گریستم 

ماو ان اسهان 

از ابرهای تیره فزون می گریستم 

همناله با تمامی یاران تو حسین 

ایکاش در تمام قرون می گریستم 

سر چشمه های اشکم اگر خشک می شدند 

آنگاه می نشستم و خون می گریستم 

عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 

وقتی ز پا فتاده نگون می گریستم 

این گریه آبروی من است و دلیل عشق 

ای عشق بی نگاه تو, چون می گریستم 

ایکاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون می گریستم (10) 


حزن نوج 


حضرت جبرئیل علیه السلام به نام آن حضرت «حسین علیه السلام» میخی 
به کشتی حضرت نوح علیه السلام کوبید. از موضع میخ نوری درخشید و 
رطوبتی مانند خون از ان ظاهر شد که موجب حزن و اندوه حضرت علیه 
السلام و تنوحه او گردید. (11) 

قطره ای اشک تو یک دریا عطش 

هرم لبهای تو یک صحرا عطش 

در نگاه گرم تو حس می شود 

1۱ 

تا نبینی عاشقان را تشنه کام 

آمدی دریای غیرت با عطش 

تا کویر خشک لبهای تو دید 

سوخت چون خورشید سر تا پا عطش 

تشنه بیرون امدی تا از فرات 

بی تو دارد اب هم حتی عطش 

بی تو در میخانه خمٌ می شکست 

بعد تو روح بلند عاطفه 

قطره قطره اب میشد با عطش (12) 


حضرت ابراهیم علیه السلام سوار بر اسب بود که گذرش به سرزمین کربلا 
افتاد تا به محل شهادت حضرت ابی عبدالله علیه السلام ر سید اسب 
حضرت بزمین خورد و حضرت ابراهیم علیه السلام از اسب بزمین افتاد و 
سرش شکست و خونش جاری گشت و اشکش آمد و مخزون گردید. در 
آن حال شروع به استغفار کرد و فرمود: 

خدایا مگر چیزی از من سرزده که دچار اين بلا شدم؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 

ای ابراهیم؛ گناهی از تو سر نزد لیکن در اینجا نوه دختر پیغمبر خاتم انبیاء 
صلی علیه و پسر خاتم اوصیا کشته می شود و این خونی که از تو جاری 
شد با خون او موافقت کرد. 

حضرت ابراهیم علیه السلام با حالت حزن و اندوه فرمود: 

ای جبرئیل چه کسی او را می کشد؟ 

جبرئیل فرمود: . , 

ان کسی که اهل اسمان و زمین او را لعنت کرده‌اند و قلم بدون اذن بر 
لوح به لعن او جاری شده, و خداوند وحی فرمود: 

به قلم که تو مستحق ستایش و مدح و ثنا هستی, به خاطر اینکه اين لعن 
را نوشتی. حضرت ابراهیم علیه السلام (محزون و گریان) دستهایش را 
بلند. کرد و.یزید را زیاد لعن کزد و اسیش,بازیان فصیح امین کفت. خضرت 
ابراهیم علیه السلام به اسبش فرمود: . _ 

از نفرین من چه چیزی را متوجه شدی که آمین گفتی؟ 

گفت: 


ابراهیم یکی از افتخارات من اینست که که تو سوار بر من شوی و وقتی 
که به زمین خوردم و شما از پشت من افتادی خیلی خجالت کشیدم. و 
مسببش هم یزید لعنتی بوده. (13) 

دلی خونین چو باغ لاله دارم 

به سینه زخم چندین ساله دارم 

به نای دل بیاد نینوایت 

نوای هفت بند ناله دارم 

ز اشکت زاله‌ها را آفریدته 

ز داغت لاله ها را آفریدند 

به پادت هر نیستان نینوا شد 

به سوگت ناله‌ها را آفریدند(14) 


گریه ابراهیم 


وقتی که پرورگا ر متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام دستور داد که بجای 
حضرت اسماعیل علیه السلام اين گوسفند را ذیح کند. 

خواست او را امتحان کند که آیا بهه دستور پرور گارش فرزند دلبندش 
حضرت اسماعیل را ذیج می کند یا خیر. و رافت پدر و فرزندی او را می 
گیرد و آن چیزی که در قلب هر پدری نسبت به فرزندش می باشد يا نه.) 
حضرت ابراهیم علیه السلام محکم و استوار بر دستور خداوند ایستادگی 
که الحمدلله هم خوب امتحان پس داد و به آن ثواب هم رسید و خداوند هم 
گوسفندی برای او فرستاد و فرمود: 

این گوسفند را بجای اسماعیل ذیح کن و جهت ارتفاء درجه به حضرت 
ابراهیم علیه السلام وحی فرمود: 

ای ابراهیم؛ محبوب ترین خلق نزد تو کیست؟ 

عرض کرد: 

بار پروردگارا خلقی نیافردی که پیش من محبوب تر از حبیب تو محمد 
صلی الله علیه و اله باشد. 

پروردگار عالم فرمود: 

ایا او را بیشتر دوست داری يا خودت را؟ 

عرض کرد: 

او را بیشتر دوست دارم. خطاب رسید: 

ایا فرزندت را بیشتر دوست داری پا فرزند او را؟ 

عرض کرد: 

فرزند او محبوتر است. خطاب رسید: 

آیا ذیح فرزند او به ظلم و ستم به دست دشمنان پیش تو درد آورتر است 
یا ذیح فرزندت به دست خودت به اطاعت من؟ ! 

فرمود: 

خدایا خب معلوم است کشته شدن ذبح او به دست دشمنان برای قلبم درد 
اورتر و محزون تر است. در اینجا خداوند متعال برای حضرت ابراهیم علیه 
السلام روضه خوانی کرد و فرمود: 

ای ابراهیم گروهی که خود را از امت پیفمبر اسلام محمد صلی الله علیه و 
آله می پندارند, فرزندش حسین علیه السلام را بعد از او به ظلم و ستم 
می کشند و به خاطر این کارشان سزاوار خشم و غضب من می گردند . 
حضرت ابراهیم با شنیدن این مصائب ناله ای زد و دلش به درد اضر 


صدای خود را به گریه بلند نمود. خطاب رسید: 

ای ابراهیم تالفته فافه فعت را که رات فرزندت اسماعیل که می 
خواستی با دست خودت به ناراحتی و ناله ذبح کنی» بر حسین و کشته 
شدن حسین فدا کردم و به خاطر این گریه و ناله هایی که برای حسین 
کردی, بالاترین درجات اهل ثواب بر مصیبت واجب کردم و فدیناه به ذیح 
عظیم. (15) 

ای در غمت همین نه دو عالم گریسته 

چندین هزار عالم و آدم گربسته 

عالم چگونه بر تو نگرید کز این عزا 

جد تو مهتر همه عالم گریسته 

تنها نه روح نوح بود بر تو نوحه گر 

کاروان انبیاء همه با هم گریسته 

ادریس و شیث و پوشع و داود و هود و لوط 

الیس و خضر و صالح و آدم گریسته 

در صحن خلد موسی عمران شکسته دل 

در بام چرخ عیسی مریم گریسته 

تا تشنه دید لعل تو ای شهریار دین 

خیف و منا و مشعر و زمزم گریسته (16) 


گوسفندان حضرت اسماعیل علیه السلام کنار شط و نهر و آب فرات 

میرد کیجوان برای رت یر آفره که ۳ رفد اس وی 9 
خدافند معا نید ۲ 

حضرت جبرئیل علیه السلام نازل شد و فرمود: 

ای اسماعیل سبب آن را از گوسفندان سئوال کن آنها به تو میگویند. 
کرت اسساص س اصساعا توص ال کرد سوه یت .2 
نمی خورید؟ ِ 

گوسفندان به زبان فصیح گفتند: 

بما خبر رسیده که فرزند تو حسین علیه السلام که نوه دختری پیغمبر محمد 
:لت و الب ات در انا یه هرمن شمد. 

پس ما هم به خاطر این مصیبت محزون و مهموم هستیم و از این شریعه 
اب نمی خوریم بیاد ان اندوه و غم و غصه ای که بر امام حسین علیه 
السلام وارد شده. حضرت اسماعیل ناراحت و گریان فرمود: 

چه کسي او را بقتل می رساند. گوسفندان گفتند: 

قاتلین آن بزرگوار نفرین شده آسمانها و زمین ها و همه خلایق است. 
ای و 

و 0 

ز اشک ستاره دیده‌ی گردون تهی شدی 

بروی بقدر زخم تنش گر گریستی 

ایکاش چون فلک بدی اعضا تمام چشم 

تا بهر نور چشم پیمبر گریستی 

کشتند و از نشان ز مسلمانی ای دربغ 

انرا که از غمش دل کافر گریستی 

آه از دمی که با دل چاک از پی دفاع 

خواهر به نعش چاک برادر گریستی (18) 


مرور حضرت موسی و نماینده اش 


یک روز حضرت موسی علیه السلام با حضرت یوشع بن نون علیه السلام 
در اطراف زمین سیر میکردند که به سرزمین کربلا رسیدند, اتفاقا کفهش 
حضرت موسی علیه السلام پاره و کف ان جدا شد و خاری به پای حضرتش 
اصابت کرد و پایش خونی شد و درد کشید, ناراحت و محزون سر بطرف 
اسمان بلند کرد و فرمود: 

خدا چه بدی از من سرزده بود که دچار این بلیه شدم. خداوند متعال به 
وحی, و روضه کربلا را فرمود: 

ینجا حسینم را شهید می کنند, اینجا خونش را می ریزند, اینجا حسین را 
محزون و نالان می کنند و من می خواستم خون و حزن تو با او موافق 
باشد. 

حضرت موسی علیه السلام فرمود: 

وحی رسید. ۳ 

او سبط محمد مصطفی صلی الله علیه و اله و پسر حضرت علی مرتضی 
علیه السلام است. موسی ناراحت و گریان شد و فرمود: 

قاتل او کیست؟ 

خطاب رسید: 

او نفرین شده ماهی دریا و وحشی های بیابان و پرندگان هواست. حضرت 
موسی نالان و گریان دستها را بالا برد و یزید را لعنت و نفرین کرد و 
حضرت یوشع بن نون علیه السلام هم گریان به دعای حضرت موسی 
السلام آمین گفت و بعد رفتند. (19) 

فغان ز سینه بر آمد, ز ماجرای حسین 

بیا قیامت خون بین, به کربلای حسین 

به نینوای شهادت نگر شهیدان را 

به خاک و خون شده غلطان, به به امر و رای حسین 

قلم چگونه نویسد, حدیث عاشورا 

که دیده خون شود از شرح ماجرای حسین 

دگر به نام جهان مهر و مه نمی تابد 

ستارگان همه یک یک نشسته در عزای حسین 

به روز حادثه, باران تیغ و نیزه گرفت 

همی به سینه و پشت و به دست و پای حسین 

به بام نیزه بر امد, چو ان سر خونین 

شفق به سرزد و اسیمه شد برای حسین 


ز سوز سینه زینب خبر نداری تو 

درون خیمه نشسته کند دعای حسین 

خوشا تلاوت قران, به بام نیزه و تیغ 

چه خوش بود ار بشنوی زنای حسین 

کنون که خون خدا در رگ زمان جاری است 
بیا بزن به قله خون پرچم و لوای حسین 
خوشا به کرب و بلای وطن شوم کشته 
رضای درگه حقم ز حق نخواهم هیچ 

بجز رضای خدا و به دل ولای حسین 


ی ات الهای ای الا هل بر سائر 
افعها فلت شاف ادف ۱۱ 

خداوند متعال فرمود: 

بواسطه ده صفت خوبی که دارند. عرض کرد: 

آن:د۵ خصلت و خویی کذامتد که شن. اسر ائیل زا نه. ان اضر کتم که اتجام 
دهند؟ ! 

پروردگار متعال فرمود: ۲ 

نماز و زکوة و روزه و حج و جهاد و جمعه و جماعت و قران و علم و 
عاشوراء. حضرت موسی علیه السلام فرمود: 

خدایا عاشورا دیگر چیست؟ ! 

تخطاب رسید: 

گریه و عزاداری و مرئیه خوانی در مصیبت فرزند مصطفی صلی الله علیه 
و آله است, ای موسی هر کس از بندگانم که در آن زمان گریه و عزاداری 
کند و بر فرزند مصطفی صلی علیه و آله مهموم و مغموم گردد. بهشت را 
برای او جاودان قرار دهم و هر بنده ای که مال خود را در محبت فرزند 
پیغمبر صلی الله علیه و آله صرف نماید از هر چه باشد از طعام و .... من 
تساه برکت دهم ی دز پرانن هر درهتی که خر کرده هفاد برایر به او 
عنایت. کرو و او را عافیت دهم و او را ات کناهانش فی. افزرم تا وارد 
بهشت شود. ۱ 

قسم به عزت و جلالم هر کس که در روز عاشورا یا در غیر آن یک قطره 
اشک برای حسینم بریزد. واب صد شهید را برای او می نویسم. (21) 
باشد فزون ز گوهر غلطان بهای اشگ 

ای دل بکوش سنگ جهان بشکند ترا 

آری دل شکسته بود رهنمای اشگ 

نشکن به خیره قیمت این پربها گهر ۳ 

زیرا که فوق عرش برین است جای اشک 

یک قطره‌اش هزار در بسته وا کند 

غافل مشو ز پنجه مشگل گشای اشگ 

هرگز کسی به قیمت او پی نمیبرد ۳ 

نشناخت قدر اشگ کسی جز خدای اشگ 

گر گوش دل به زمزمه اشگ وا کنی 


۲۷ نوای آنا الحق ز نای اشگ 
اشگ سحر به آینه دل دهد جلا 

صافی دل است آنکه بداند بهای اشگ 
اشگ بصر غبار گنه میبرد ز دل 

گردد سرای دل چمن با صفای اشگ 
ما و تو قدر اشگ ندانیم ای دریغ 

جان میدهند اهل دعا از برای اشگ 
رونق خدا| باشگ بصر داده در جهان 
گر چه ابوالبشر بنهاده بنای اشگ 
«ثابت» اگر سعادت دارین طالبی 
دامن بریز از سر شفقت بیای اشگ (22) 


سحصزت موس عایه: السلام .در متاحات خهه از پزورد کار معال برای یکشر 
از بنی اسرائیل در خواست امرزش نمود. خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

ای موسی هر کس از من در خواست آمرزش نا من او را می 
بخشم و مورد عفو خود قرار میدهم. مگر قاتلین حسین علیه السلام. 
حضرت موسی علیه السلام عرض کرد: 

ایا آ‌ سین کست ۱ 

خداوند متعال فر مود: 

ی تفا عرض کرد: 

خداوند تا[ فر مود: 

گروهی از طاغیان و ظالمان امت جدش در زمین کربلا او را می کشند و 
اس آه لدع کید هفسادهی تقد ااظلیعه الطایمه فغن اه فنلت. این 


(فریاد. فریاد. از امتی که پسر دختر پیامبرشان را کشتند.) پس بدن او 
بدون غسل و کفن برروی ریکها می گذارند و اموال او را به غارت میبرند و 
اهل و عیال او را به اسیری می برند و پار و پاورانش را می کشند و سر 
مقد سش را با سر یاورانش بر روی نیزه می گذارند و می گردانند. ای 
موسی : اطفال کوچکش از تشنگی میمیرند و پوست بدن بزرگانشان از 
تشنه گی جمع می شود, هر چه استغاثه و امان می خواهند کسی آنها را 
یاری نمی کند و امان نمی دهد. حضرت موسی علیه السلام گریه کرد و 
عرض کرد؛ ای پروردگارا چه عذابی برای قاتلین او هست. خداوند هار 
د. 
عذابی که اهل آتش از شدت آن عذاب بان پناه میبر ند 7 صل. ۲ 
شفاعت جدش بانها نخواهد رسید و اگر برای کرامت و بزررگواری آن 
حضرت. نبود من همه آنها را پزمین قرو می بردم. حضرت موسی علٍ 
الشاه فرمنی ییا دار اما و کسان. که - ای بس کار آها هد 
بیزارم. 
خداوند متعال فرمود: 
من برای تابعین ان حضرت رحمت قرار دادم. و بدان: 
هر کس که بر او گریه کند و یا دیگری را بگریاند یا خود را مانند گریه 
0 


وت 


حضرت موسی علیه السلام به حضرت حضر نبی علی نبینا و اله و علیه 
السلام رسید و بعد از احوال پرسی, حضرت موسی علیه السلام برای 
حضرت خضر علیه السلام از فضائل و مناقب ال محمد صلی الله علیه و 
اله فرمود و بعد از مصائب و ابتلائات انها نقل کرد تا به قضیه حسین علیه 
السلام رسید صدای آنها به ناله و گریه بلند شد. (24) 

گربه در ماتمت از شادی دوران خوشتر 

آری از عیش جهان دیده گریان خوشتر 

غمت ای لاله خونین به دل ماست هنوز 

را ره 

خاک کوی توبه هر درد شفابخش بود 

کوی دلجوی تو از روص رضوان خوشتر 

خاک آن وادیه چون گشت عجین با خونت 

آن تراب امده از لاله تعمان خوشتر 

تا که شاداب شود مزرعه دین گفتی 

خفتن اندر یم خون با تن عریان خوشتر 

همه جا بود شعار تو حسین جان بر خلق 

مردن از زندگی سر به گریبان خوشتر 


گفتی از جان برود بر سر پیمان خوشتر 
ببریدی ز جوانان نبریدی ز خدا 

که تو را لطف حق ار داغ جوانان خوشتر 
اذن میدان به پسر دادی و گفتی بخرام 
در برم ای قدت از سرو خرامان خوشتر 
نشدی تابع زور و سخنت بود چنین 

مرگ باشد به من از بیعت دو نان خوشتر 
تا رخ خون جبین ریخت تو را بسرودی 
سرخ رویی ز خجالت بر جانان خوشتر 
خوش بود از لب لعل تو شنیدن قران 
لیک از عرشه نی خواندن قران خوشتر 
ثابتم مهر تو را از دو جهان دارم و بس 
این متاعم بود از نعمت امکان خوشتر (25) 


رت سا مات ی او 


روزی حضرت سلیمان علی نبینا و اله و علیه السلام روی فرش و بساطش 
با لشکریان نشسته بود و در هوا سیر می کرد, باد بساط آن حضرت را به 
سوی مقصد حرکت می داد. 

در مسیر راه گذرش به سرزمین کربلا افتاد, ناگاه بساط حضرت سه مرتبه 
دور خودش پیچید به طوری که حضرت و لشکریانش همه ترسیدند که 
سقوط کنند. بعد باد ارام کگرفت و ساکت شد و بساط و فرش را در 
سرزمین کربلا فرود اورد. حضرت سلیمان علیه السلام ناراحت شد و باد را 
توبیخ کرد و فرمود: ۱ 

چرا اینجوری شدی و چرا اینجا فرود امدی؟ ! 

باد به امر پروردگار متعال شروع به روضه خوانی و مرثیه خوانی و ذکر 
مصیبت حضرت سیدالشهد|ء نمود و گفت: 

ای سلیمان در همینجا حسین علیه السلام را بقتل رسانيدند. همینجا بود که 
نوه. پیغمبر اسلام محمد مختار ضلی الله علیه و آله. و پنتر علی, کرار زا 
شهید کردند. 

حضرت سلیمان علیه السلام گریه کرد و بعد فرمود: 

چه کسی او را شهید می کند؟ ! 


پزید بلید که تفرین شده تمام آنتمان و زمین است: حضرت سلیمان علیه 
و هر دو دستشان را بالا 9 رو بزید و اماخشسن را نفرین کردند و 
۱ ۳09۱ بخر کت در آوزند. (26) 

دلم از واقعه کرب و بلا پر خون است 

زین الم ز ابر بصر دامن من جیحون است 

می تپد مرغ دل اندر برم از داغ حسین 

دیده از اشگ بصر تا به ابد گلگون است 

شد کمان قامت کلثوم ز داغ عباس 

زینب زار از اين واقعه دل پر خون است 

اه از اندم که زدند انش کین در حرمش 

دل بشد خون و روان از بصرم جیحون است 

یاد سرو قد اکبر چو : نماید بجهان 

ام لیلای ستم دیده ز عم مجنون است 

هم سکینه شده غمگین ز غم داغ پدر 

عابدین همدم ریج والم آن دلخون است 


شد رباب از غم مرگ علی اصغر بی تاب 

ناله او ز زمین تا زبر گردون است 

هم رقیه ز غم مرگ پدر گریه کنان 

زینبش مویه کنان سر به سوی هامون است 
خامه منشق شد از این شرح الم (مرتضوی) 
قلم افتاد ز بس شرح غمش افزون است (27) 


رت یی و ازیو 


حضرت عیسی علیه السلام با حواریون در بیابان سیاحت می کردند, در 
اثناء راه مسیرشان به سرزمین کربلا افتاد. دیدند. شیری دستهای خود را 
بهن. کرده ورام را برانها گرفته. حضرت عیسی علیه السلام جلوی شیر آمد 
و فرمود: 

چرا اینجا نشسته ای و ما را رها نمی کنی که برویم؟ ! 

شیر با زبان فصیح گفت: 

ساسا میتی اگم شم ال شاه مس له اتساا ۱ 
لعن کنید. حضرت عیسی علیه السلام فرمود: 

شیر گفت: ۲ ۳ 

او نوه دختری حضرت محمد صلی الله علیه و اله و اله نبی امی و پسر 
حضرت علی ولی علیه السلام است. حضرت عیسی علیه السلام نالان و 
گریان فرمود: 

قاتلش کیست؟ ! 

را 

او یزید است که نفرین شده همه وحشیها و درندگان است, خصوصا در ایام 
عاشورا. (خلاصه روضه کربلا را خواند که حضرت عیسی و حواریون گریه 
زیادی نمودند. بعد حضرت عیسی علیه السلام دستهايش را بالا برد و با 
کال کونه ترا ای ریا ای مها عصرت امن کت 

تق ارآ تم ی ۱ 

ای دوست در هوای تو می سوزم 

می سوزم و برای تو می سوزم 

چون ابر از فراق تو می گریم 

چون شمع در هوای تو می سوزم 

پروانه وا ر از شرر عشقت 

تا جان کنم فدای تو می سوزم 

دل با تو اشنا شد و می سوزد 

من هم ز اشنای تو می سوزم 

دارم به سینه داغ عزیزانت 

چون لاله در عزای تو می سوزم 

از درد اشتیاق تو می نالم 

از داغ کربلای تو می سوزم 

من ذُره حقیر و تو خورشیدی 


در سایه لوای تو می سوزم 

مهرت بهشت و این عجب ای مولا 
که امروز با ولای تو می سوزم 

در حسرت حریم تو روز و شب 

تا سر نهم بپای تو می سوزم 

فردا مرا سزد که نسوزانند 

که امروز از برای تو می سوزم (29) 


عم درد حسین 


فز تست یه (واذکر من الکتاتب اسماعیل انم کان صاوق. آلوعه و کار 
وا اسان واه مالسا مور ی فقو ار ان دا 
از پیامبران عظام بوده که حق تعالی وی را , به طرف قومش مبعوت 
فرمود. متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. 
خداوند متعال فرشته ای را نزدش فرستاد و عرضه داشت: 

خداوند متعال مرا به سوی تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که 
هزجه هقی جو اه از او بخواه ت به تو عنایت شود. 

ات اه ارام سس کات انا ی ومد سا 
پیرو آن حضرت کن و به من آن توجه را عنایت فرما. 


تراسا آز سوت ار ال خراست که سا مس 
فا یا ی اما ای سا مس اس اه 
و اسم پنج تن (علیهم السلام) را به او یاد داد. 

مص تساه اس رت سم خی له ای 
آله و فاطمه (علیهاالسلام) و حسن علیه السلام را می قرمود, هم و غم او 
برداشته می شد و اندوهش بر طرف می گشت, ولی وقتی که اسم 
حضرت حسین علیه السلام را فرمود, گریه گلوگیر او می شد و پشت سر 
هم نفس می زد. روزی فرمود: 

خداوندا چرا من وقتی اسم آن چهار حضرت را می برم با نام آنها غم و 
غصه‌ام بر طرف می شود ولی تا اسم حسین را می برم اشک از چشمانم 
سرازیر می شود. 

و نفسم منقطع و هیجانی می شود؟! 

تا ار اس رت ار از که دام کسن ای اساسا 
خبر کرد و روضه کربلا را برای آن حضرت تعریف کرد. 

و به او فرمود: 


کات سم کرت ات 
هاء: هلاک عترت طاهره. 
باع پرید قایل طلم کنند بر حسی له الاام. 
وقتی: که حضرت از گرا یه السام این کلمات را شیور سه روز کوب 
مسجد را بست و از رفت و امد مردم به مسجد ممانعت نمود و مشغول 
گریه وزاری و مرثیه خوانی شد. (30) 
ای حسینی که جهان در محنت خون گرید 
آسمان بر تو و قبر و وطنت خون گرید 
عشق بود کرب و بلایت اما 
عوض خنده گل این چمنت خون گرید 
بود آخر سخنت زمزمه واعطشا 
دل هر سوخته بر آن سخنت خون گرید 
جامه پوشید ترا زینب و هنگام وداع 
دید بر پیکر تو پیرهنت خون گرید 
بسکه با نیزه و شمشیر به جانت زده اند 


هر سر موی تو بر زخم تنت خون گرید 
شد کفن کهنه حصیری به تن صد چاکت 
زخمهای بدنت بر کفنت خون گرید 

همه از داغ تو گریند ولی باز حسین 

دیده تو به یتیم حسنت خون گرید 

در شب بازدهم انجمنی بور ترا 
لاخ رن کر 

نیمی از راه بلا را تو بسر پیمودی 

عالمی بر سر دور از بدنت خون گرید 

ز غمت بسکه دل ما و «موّید» خون است 
دل آن سوخته چون چشم منت خون گرید (31) 


گریه حوریه 


شب معراج حضرت جبرئیل علیه السلام دست مرا گرفت و داخل بهشت 

نمود و من مسرور بودم. سپس دیدم درختی از نور در آنجاست که دو و ملک 
زیر آن تا روز قیامت به درست کردن زیور و حله مشغول 

کر رم ی کت ری کی ان وود 
آنجاست. پس بک دانه ات ان را گرفتم و شکافتم. ناگهان حوریه‌ای از ان 
ظاهر شد که مژگانش مانند اطراف سر بال بود. 


تو مال کیستی؟ ۲ 
حوریه گریه ای کرد و گفت: 

من از آن فرزند مظلوم تو حسین بن علی علیه السلام هستم. (32) 
0 ایکه ز داغت در و دیوار گریست 
هر دل زنده و هر دیده بیدار گریست 
انبیاء را همه دل سوخت به مظلومی تو 
اولیاء را همگی دیده و, دل زار گریست 
در دل نوح غم تشنگیت طوفان کرد ۲ 
که به طوفان زد و چون موح گرانبار گربست 
گفت چون واقعه کرب و بلا را جبریل 
فاطمه ناله زد و, احمد مختار گریست 
دید در خواب ترا چون بدل لْجّه خون 
با دلی غرقه بخون حیدر کرار گریست 
بود ذکر عطشت پیشتر از خلفت آب 
ایکه ابر, از غم تو بر سر کهسار گریست 
پیش دریا چو نظر کرد بحالت عباس 
خون دل در عوض اشک, علمدار گریست 
گرچه از تاب تب و سوز عطش اشک نداشت 
برزرمين , ماند تنت ثابت و سیار سرت 
هم به سر هم به تنت ثابت و سیار گریست 
از همه بیش «موید» دل زینب می سوخت 
که چو شمعی که بگرید به شب تار گریست (33) 


مجلس گریه 


مرحوم اية الله اشیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه در کتاب 

خصائص الحسینه در ارتباط با گریه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله قبل 

از تولد امام حسین علیه السلام می فرماید: 

مسجد پیغمبر و در اینجا مرثیه خوان گاهی جبرئیل علیه السلام بود, و 

گاهی پیغمبر صلی الله علیه و آله و گاهی ملک قطر زمین, و گاهی دوازده 

ملک که به صورت مختلف آمدند و مرثیه حضرت را گفتند, و گاهی همه 

ملائکه چنانکه در خبر است که هیچ ملکی باقی نماند, مگر اینکه آمد و 

تعزیت آن حضرت را به فرزندش حسین علیه السلام گفت. و این مجالس 

در تحت ضبط و حصر نیامده, و هر چه بخواهم به عدد در بیاورم این 

مجالس نبویه را از حیئیت احوال, امکنه و ازمنه و غیر آان. می بینم ممکر 

نیست, زیرا که از تتبع اخبار چنین ظاهر می شود که از اول ولادت حسین 

علیه السلام بلکه از اوّل حملاش تمام مجالس پیغمبر صلی الله علیه و اله 

به مجلس مرئیه ان سرور بود. 

در شب و روز, در مسجد و خانه, و بساتین و کوچه و بازار, و سفر و حضر, 

در خواب و بیداری, گاهی خود بیان میفرمود از برای اصحاب, و گاهی از 

ملانکه استماع هی تفود, کاهی به خاطرز .می. آورد: پنن آم می: کشید, گاهی 

تصور حالات او را می نمود. 

پس گاهی می فرمود: 

گویا می بینم او را که استغاثه می کند و کسی پاریش نمی کند, و گاهی 

ی ۳ 

گویا می بینم اسیران را که بر شتران سوارند. و گاهی می فرمود: 

گویا می بینم که سر او را هدیه از برای یزید میبرند. پس هر کس نظر کند 
به آن سرو فرحناک شود در میان زبان و قلبش خدا مخالفت اندازد, گاهی 

عم کار هد 

صبرکن ای اباعبدالله. (34) 

چشم ما چشمه اشک است و دل ما خون است 

ز حدیثی که از آن خاطره دلها خون است 

چه توان بود به جز واقعه کرب و بلا 

که زیادش دل هر بنده و مولا خون است 

تا ابد نهضت مردانه و خونین حسین 

ثبت بر صفحه تاریخ جهان با خون است 

هر دلی خون شود از این غم جانسوز ولی 

بیشتر از همه دلها دل زهرا خون است 


چه بلا خواست که در ساحل دریای فرات 

ز کران تا به کران ساحل دریا خون است 
گوش تا می شنود, زمزمه واعطشاست 
چشم تا می نگرد دامن صحرا خون است 
تشنه گان را ز عطش خون دل از دیده رود 
آ نایاب و بود آنچه که پید | خون است 
عوض اب روان بر لب سقا خون است 

وه چه زیباست رخ شبه پیمبر اما 

ز چه رو پرده آن صورت زیبا خون است 
زدم از خون دل این نامه جانسوز رقم 

که «موید» دلم از این غم عظمی خون است (35) 


گریه هنگام تولد 


و عبدالمطلب علیهماالسلام فرمود: 
ی 
آی عمه فرزندم را بیاور ببینم. 


یا رسول الله هنوز آن را پاکیزه نکرده ام. 

حضرت فرمود: 

تو ان را پاکیزه کنی؟ ! 

خدا| آن را پاکیزه و مطهر خلق کرده. وقتی که قنداقه حضرت امام حسین 
علیه السلام را خدمت آن حضرت بردم, قنداقه را در دامن گذاشت و زبان 
مبارک خود را در دهان حضرت امام حسین علیه السلام نهاد, آن حضرت 
چنان می مکید که گویا شیر و عسل از زبان آن حضرت به دهان ان 
خبا بد. بعد پیشانی و میان دو دیده او را بوسیده و قنداقه حضرت را بمن 
ی 


پدر و مادرم فدای شما شوند, چه کسی او را خواهد کشت؟ ! 
فرمود: 

باقی مانده جمعی از ظالمان و ستمگران بنی امیه. (36) 
ایکه چشم ملک العرش برای تو گریست 

در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 

چون علی چشم خدا بود برایت گریان 

میتوان گفت برای تو خدای تو گریست 

آدم بو البشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رای تو گریست 

پس که جانسوز بود واقعه کرب و بلات 

ات آتفن دوه آنشن به هوا که نت 

تا سرت را به بسر نیزه اعداد دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه مگر دید در آن روز امام سخاد 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست (37) 


فطرس ملک 


وقتی که حضرت سیدالشهدء علیه السلام متولد شد؛ خداوند تبارک و 
تعالی حضرت جبرئیل علیه السلام را با هزار ملک بر پیغمبر صلی الله علیه 
و آله نازل فرمود که: 

به: بتغفیر .ضلی الله.غلبه و اله:تهتیت کوند. همینطوری که حضرت جبرئیل 
علیه. السلام بر بیغمیر ضلی الله" غلیه و اله. تازل. مین شد. گذرزش نه 

جزیره‌ای که فطرس یکی از ملک مقرب که از حاملان عرش الهی بود که 
بر اثر اشتباهی که از او سرزده بود و در آن جزیره زندان شده بود و بالش 

شکتت بود وبه داب کوقتار مود 

و در بعضی روایات به مژه های چشمش معلق و آویزان بود و از زیر او 

دود بد بویی می آمد افتاد. فطرس ۳ را با 

ملائکه‌ها دید, گفت: 

ای جبرئیل با اين همه ملک کجا می روی؟! 

آیا خبری شده؟ 

حضرت جبرئیل علیه السلام فرمود: ۲ 

خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله علیه و اله نعمتی کرامت فرمود. 

و مرا فرستاده که از جانب خودش به او مبارک باد بگویم. فطرس گفت: 
ای جبرئیل اگر می شود مرا هم با خود ببرید شاید حضرت محمد صلی الله 
علیه و آله برای من دعا کند و من از اين گرفتاری نجات پیدا کنم. حضرت 

جبرئیل (به قول ما دلش سوخت و) فطرس را با خودش به محضر مقدس 

حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله آورد. وقتی که خدمت حضرت 

رسید از طرف حق تعالی تهنیت گفت در ضمن سفارش حال فطرس را 

هم خدمت ان بزرگوار کرد. 

حضرت فرمود: 

ای فطرس خودت را به این مولود مبارک بمال که انشاء الله حالت خوب 

می شود. 

فطرس, میگریست و خود را به قنداقه حضرت اباعبدالله علیه السلام 

مالید. بمحض مالیدن متوجه شد پر شکسته‌اش خوب شد و خدا به خاطر 

حضرت امام حسین علیه السلام توبه‌اش را قبول کرد. 

خلاصه بالا رفت و چون به آسمان رسید گریه می کرد و صدا می 11 

ای ملائکه‌ها من آزاد شده حسینم. ۲ 

حسین باشد, بعد برگشت. و گفت: 

ای رسول خدا به همین نزدیکی های می آید که اين مولود را خواهند کشت 

و روضه کربلا را برای پیغمبر صلی الله علیه و اله تعریف کرد, هم خودش 


و هم پیغمبر و هم تمام ملائکه‌ها گریه کردند و بعد گفت: 

پا رسول الله در مقابل این حقی که این مولود گردن من دارد من ضامن 
می شوم که هر کس به زیارت این شهید غریب برود یا اشکی برای او 
بریزد چه از راه دور و نزدیک آن سلام و گریه را به حضرتش ابلاغ کنم . 
(38) 

اشکم ز هجر روی تو خوناب شد حسین 

مووق8از غصّه رشته مهتاب شد حسین 

هر جا کنار آب نشستم ز داغ تو 

خاش ردام وگ کی ندید 

خورشید هم ز داغ تو در تاب شد حسین 

یادت که بود مونس جانم به روزها 

شبها چراغ گوشه محراب شد حسین 

جائی که نور چشم تو در خواب شد حسین 

توغرق خون به خاک فتادی و تشنه کام 

اما بنای زینبت از اب شد حسین (39) 


حضرت جبرئیل علیه السلام پیش از ولادت حضرت سیدالشهداء بر حضرت 
ژنهول اکرم صلی اللت هه اله تازل قنور مقر وود 

خداوند متعال به تو پسری میدهد که امت تو بعد از ز تو او را شهید خواهند 
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کر 

خترت رصول سای قاس تدای وهای اند و رو 
ای جبرئیل ما به اینچنین فرزندی احتیاح نداریم. این حرف و بحث سه 
مرتبه تکرار شد. حضرت رسول صلی الله علیه و اله. حضرت 
امیرالمومنین علی علیه السلام را طلبید و موضوع را با حضرتش در میان 

که یاه سا فه ان رف ما دم ای 
فرزندی احتیاح نداریم. و این بحث سه مرتبه تکرار شد. حضرت رسول 
ضلی اه علیه و آله فرجوو 

یا علی در عوض از حسین علیه السلام فرزندانی خواهند آمد که همه امام 
و و اثار پیغمبران و خازنان علوم اولین و آخرین خواهند بود. 

زهرا(علیها السلام) ‏ تشریف آورده و جریان را برای ایشان تعریف کردند, 

حضرت زهرا(علیهاالسلام) خیلی ناراحت شد و گریه نمود و فرمودند: 

ما احتیاجی به اینجور فرزندی نداریم. 

این بحث و گفتگو سه مرتبه بین حضرت علی علیه السلام و بی بی دو عالم 
رد و بدل شد و حضرت او را بشارت به فرزندان امام او و پیشوایان و 
وارثان و خازنان علم نبوت 0 ۲ ۱۱۱ ۱ 0 

شد ... (40) 

خیمه شد از اشک چشم تشنگان دریا 

داده پیغام اصغر از گهواره بر سقا 

العطش العطش با ابوقاضل 

اه 

الفطنن الفظس‌با انوقاضل 

از لت-حشی کته این نذا ایذ 

ترا ویس دا اند 

ااعطن ااقطات با انوفا ‏ 

با اشاره مشک خشکیده سخن گوید 


کودکی با ناله و رنج و محن گوید 
العطش العطش یا ابوفاضل 


خون غیرت در رگ سقا بجوش آید 

از تمام خیمه‌ها او را بگوش اید 
العطش العطش يا ابوفاضل 

نو نهال کوچکی از گلبن زهرا 

زیر خاری جان دهد لب تشنه در صحرا 
العطش العطش يا ابوفاضل 

تشنگی افکنده آتش در دل دریا 

مانده تصویر سکینه بر دل دریا 
العطش العطش يا ابوفاضل(41) 


گریه حضرت زهرا علیهاالسلام 


حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله به حضرت زهرا سلام الله علیها 
ولادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و بعد قضیه کربلا را تعریف نمود و 
شهادت آن حضرت را بازگو کرد چنانچه خداوند متعال در قرآن به آن 
اشاره فرمود: 

و وصینا الانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها» 

بعنی ما به انسان وصیت کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. زیرا مادر, 
اراس کرافت دضم مان کرد . در تفسیر دارد که او را با کراهت حمل 
می نمود, حضرت زهرا علیها السلام ان مولود حضرت حسین علیه السلام 
بود که وقتی فهمید اینکه حمل می کند به شهادت می رسد. بی بی دو 
عالم علیه السلام خیلی ناراحت و مهموم و مغموم و گریان شدند ... (42) 
دوست دارم در غم سالار مظلومان بگریم 

پونته باران. سازم. ان لعل: لب عطشان بکریم 

دوست دارم بر تن پاکی که شد بعد از شهادت 

استخوانش خرد در زیر سم اسبان بگریم 

دوست دارم بر لب خشکیده ای کاندر سر نی 

پیش دشمن خواند با آوای خوش قرآن بگریم 

دوست دارم کربلا بودم در آن زروز مصنبیت 

تا برای غربتش با ناله و افغان بگریم 

ان ارجا 

تا بیاد خیمه سوزان او از جان بگریم 

دوست دارم سر به زانوی غم و ماتم گذارم 

تا قیامت در عزایت هم چنان یاران بگریم 

دوست دارم نوحه خوان محفل انس تو باشم 

یا پریشان چون فراز از ماتمت پنهان بگریم (43) 


چون روز هفتم تولد حضرت سیدالشهداء علیه السلام شد. حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله تشریف اوردند و فرمودند: 

فرزندم را نزدم بیاور. قنداقه حضرت را به دست حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله دادند و حضرت گوسفند سیاه و سفیدی برای امام عقیقه کرد و 
یک رانش را به قابله داد و سر مبارک حضرت حسین علیه السلام را 
تراشید و به وزن موی حضرتش نقره تصدق کرده و خلوق بر سر مبارکش 
مالید سپس او را بر دامن خود گذاشت و گریه زیادی کردند و فرمود: 

ای اباعبدالله خیلی بر من گرانست کشتن تو. 

اسماء می گوید: 

گفتم پدر و مادرم فدای شما باشد این چه خبری است که شما می 
فرمائید؟ 

و عوض شادی گریه می کنید؟ ! _ 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 

گریه‌ام برای این فرزند دلبندم است که گروهی کافر و ستمکار از بنی امیه 
او را خواهند کشت و خدا شفاعت مرا به آنها نمی رساند, و آنها رخنه در 
دین خواهند کرد, خداوندا از که خلت سکنم انحه 1 ابراهیم 
در حق فرزندان و ذریه‌اش از تو در خواست کرد, خداوندا دوست بدار 
ی 
۰( 

چشم گریان چشمه فیض خداست 

هم پشیمانی از جرم و گناهست 

گریه کن از ترس و از خوف خدا 

گریه بر هر درد بی درمان دواست 

در قیامت چشمها گریان بود 

جز همان چشمی که گریان از خوف خداست 

دیگر آن چشمی که شادان باشد او 

آن عزادار حسین مصطفی است 

دیگر آن چشمی که شاد و خرم است 

آن چشمی که از حرام پوشاست 

گریه کن بهر حسین شاه شهید 

اشک چشم تو شفای دردهاست 

هر کسی کوثر ببیند خرم است 

کوثر هم شاد از عزادار حسین مرتضی است (45) 


اش وس الم غنای آاه علیمع ‏ 


ام الفضل دختر حارث گفت: ۱ 

خدمت حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله بودم. عرض کردم یا رسول 
الله دیشب خواب بدی دیدم. 

حضرت فرمود: 

چه خوابی دیدی؟ 

گفتم, خواب خیلی بد و سختی بود. 

حضرت فرمود: 

چه دیدی؟ 

عرض کردم: ۱ 

در خواب دیدم که پاره ای از بدن شما جدا شد و در اغوش من افتاد. 
حضرت فرمود: ۲ 
خواب خوبی دیدی, از حضرت فاطمه پسری متولد می شود که در اغوش 
بعد امام حسین علیه السلام متولد شد و همانطور که حضرت فرموده 
بودند, در آغوش من بود. 

یک روز بر پیامبر صلی الله علیه و آله وارد شدم و حضرت سیدالشهدء را 
هم با خود برداشته بودم و دز آغوش پیغمبر صلی الله علیه و آله گذاشتم: 
یک وقت دیدم حضرت دارد اشک می ریزد. عرض کردم, پدر و مادرم 
قربانت گردد يا رسول الله چه شده که شما را در حال گریه می بینم ؟ ! 
حضرت فرمود, جبرئیل پیش من بود و به من خبر داد که گروهی از امتم 
اين پسرم را می کشند. عرض کردم: 

این حسین؟ ! 

فرمود: 

بلی, , همین جسین راء و مقداری تربت سرخ بود برایم آورد. (46) 

غبار غم چرا بگرفته روی گنبد گردون 

چرا از دیدگان جاری شده سیلاب اشک و خون 

چرا از هر طرف برخاسته طوفانی از ماتم 

چرا اوضاع و احوال جهان گردیده دیگرگون 

امشب چرا عیسی پریشان گشته در چارم فلک 

ملایک از چه ماتم زار و گریانند بر گردون 

شده برپا عزا در بارگاه کبریا گویی 

که غوغای عزاداری شد از نه آسمان بیرون 


مگر پرپر شده گلهای گلزار نبی کز غم 
هزاران گلستان راست ناله از هزار افزون (47) 


خاک کربلا 


عايشه می گوید: ِ 

حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در حال وحی بودند که حضرت 
حسین علیه السلام وارد شد. و از پشت پیغمبر بالا رفت نشست و مشغول 
بازی شد. جبرئیل فرمود: 

ای محمّد امت تو بعد از تو فتنه به پا می کنند و این فرزندت را بعد از تو 
به قتل می رسانند. انگاه حضرت جبرئیل دست دراز کرد مقداری خاک 
سفید آورد و فرمود: 

دز آفزم زهس. فر :حخنت را می. کشتد که اشتم آن طف: استم. بعد وفتی که 
حضرت جبرئیل علیه السلام رفت. پیغمبر در حالی که خاک در دست 
مبارکشان بود با حالت گریه به طرف اصحابش (که ابوبکر و عمر و 
حضرت امیر المو‌منین و حذیفه و عمار و ابوذر در میان آنها بود) آمد. 
اصحاب عرض کردند: 

یارسول الله چرا گریه می کنید؟ ! 

حضرت فرمود: 

خر بت خیر یل یه من عبر راخ که فرزندم خسن یفده از امن در زمین اطی 
کشته خواهد شد. و این تربت را برای من آورد و خبر داد که همان جا هم 
دفن می گردد. (48) 

از دیده اهل حرم خون گشته جاری 

شد وقت میدان رفتن و وقت سواری 

بسته صف کودکان مو پریشان زنان 

الله الله یا ثارالله 

گفتا کمی آهسته تر آیم به سویت 

کرده وصیت مادرم بوسم گلویت 

من تو را زینبم ز غم جان بر لبم 

الله الله یا ثارالله 

از صدر زین سلطان مظلومان نگون شد 

ائینه عرش الهی غرق خون شد 

از حرم شد بیا بانگ وا غربتا 

الله الله یا ثارالله 

گلهای باغ مصطفی گردیده پرپر 

صد پاره تن روی زمین عباس و اکبر 

شد به دشت بلا حق ز باطل جدا 

الله الله با ثارالله(49) 


فد تالف حانسوز 


رو رت سول ال صلی. الا کلیه ماله در شاه من تسه بود 
فرمود. 

هیچکس زد من نیاید, من منتظر نشسته بودم که حضرت سیدالشهد|ء 
علیه السلام داخل شد, ناگهان صدای ناله جگر سوز پیغمبر اکرم صلی الله 
عهی الوا شم که ره سر ۱ 

وقتی من با خبر شدم, دید حضرت حسین علیه السلام در آغوش و پهلوی 
حضرت نشسته و حضرت دست به سر مبارک حسین علیه السلام می کشد 
و گریه می کند رفتم جلو و عرض کردم: 

اقاجان به خدا قسم وقتی که وارد شد من متوجه نشدم. حضرت رسول 
خی الله قیه و آله فرجود: 

الأآن حضرت جبرئیل علیه السلام با ما در خانه بود و گفت: 

آیا حسین را دوست داری؟ 


بله. دوستش دارم نه به خاطر دوستی دنیا. حضرت جبرئیل علیه السلام 
فرمود: ۲ 

امت تو در سرزمین کربلا او را می کشند. بعد مقداری از خاک آن زمین را 
آورد و به پیامبر صلی الله علیه و آله نشان داد. (50) 

قبیله بنی اد با اشک دیده 


در جستجوی پیکری در خون تبیده 

تا نماید کفن بوریا بر بدن 

الله الله با تارالله 

پوشیده از گلهای سرخ و لاله‌گونست 
اکبر و اصفرش جسم آب آورش 

الله الله یا ثارالله (51) 


خاک اشک زا 


ی وارد شدم؛ دیدم 
چشمان مباری حضرت گریان است. عرض کردم: 

پدر و مادرم فدای شما ای پیغمبر خدا چه شده؟ ! 

آا کسی ما۱ ات کر ۱ 

چرا گریه می کنید؟ ! ۱ 

وی تسیل هی اه شاه هس ۱ 

چند لحظه قبل حضرت جبرئیل علیه السلام نزد من امده بود و به من 
فرمود: 

حسین در (کنار) شط فرات کشته می شود بعد فرمود: 

آیا می خواهی از تربتش استشامم کنی؟ 


بله تشی زا جرا کرد وشتت: .ار ان خاک برداشت و آن زا به. ضرن داد 
بوئیدم, بی اختیار اشکم جاری شد و اسم ان سرزمین کربلا است. 
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هر که شد از سر اخلاص عزادار حسین 

نام او ثبت نمایند به طومار حسین 

ای خوش ان پاک سرشتی که غم خود بنهاد 

ای خوش ان کس که حسینی شد و از روی خلوص 

پیروی کرد ز انديشه و افکار حسین 

گر به خوبان جنان فخر فروشند رواست 

روز محشر همه پاران وفادار حسینِ 

یا رب این منصب شاهانه ز ما باز مگیر 

تا که پیوسته بمانیم عزادار حسین 

گر چه هستیم گنه کار خدایا مگذار 

در قیامت دل ما حسرت دیدار حسین (53) 


شهید کربلا 


چون دو سال از ولادت حضرت سیدالشهداء علیه السلام گذشت, حضرت 
سمل ای الم مه له سیر مرت بش رس سا رام 
ایستاد و فرمود (انالله وانا الیه راجعون) «مأ از خدائیم و به سوی او باز 
می گردیم». و گریه زیادی کرد. 

چون سببش را سئوال کردند: 

فرمود: ۳ 

جبرئیل مرا از زمینی که نزد شُط فرات است خبر داد که آن را کربلا 
میگویند. فرزندم حسین علیه السلام را در آنجا شهید می کنند. گویا می 
بینم محل شهادتش و موضع دفنش راء و گویا اسیران را سوار بر جهاز 
شتران سوار می بینم و سر فرزندم حسین را به هدیه می برند ... (54) 
چون که یاد آرم ز دشت کربلا با شور و شین 

هر کس آرد در نظر لب تشنگان کربلا 

مو اس ااسی ار خی 

روز عاشورا سکینه تشنه لب مشکی گرفت 

نزد عمویش اباالفضل وفادار حسین 

گفت عمو جان تو سقّا باشی و ما تشنه لب 

فکر آبی کن عمو جان ای سپهدار حسین 

حضرت عباس چون بشنید از وی این سخن 

مشک بگرفت از سکینه آن علمدار حسین 

گشت وارد در شریعه ساقی لب تشنگان 

مشک را از آب پر کرد آن وفادار حسین 

کف بزیر آب برد و خواست نوشد از فرات 

یاد آورد آنزمان از دختر زار حسین 

مشک بر دوش آب ناخورده شدی از شط برون 

شد سوار آنگاه گفت ای حی دادار حسین 

من رسانم آب را در خیمه آل رسول 

هر آن لب ششکاق اصفال بن بار حس ها 


سیدالشهدا 


پس از مراجعت از سفری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله با 

حزن و آندوه بالای منبر رفت حضرت حسن و حسین علیه السلام را هم به 

همراهش بالای منبر برد. پس خطبه ای خواند و موعظه نمود. پس دست 

راست بر سر حسن علیه السلام و دست چپ را بر سر حسین گذاشت و 

فرمود: 

خدایا, محمد بنده و پیغمبر تو است. و این دو نفر از نیکان عترت منند. و 

0 

می گذارم و به درستی که جبرئیل به من خبر داد که این پسر را به زهر 

ِِ و اين دیگری را به شمشیر شهید می کنند. خدایا شهادت را بر 
ار تا را هه اس تس وتا 

0 جهیم برسان. راوی گوید: 

سپس صدای ناله و گریه از اهل مسجد بلند شد. حضرت فرمود: 

0 

خدابا تو یاور او باش؛ 

ای مردم من دو چیز نفیس يا سنگین در میان شما می گذارم, یکی کتاب 

خدا و دیگری عترت خود را که میوه دل و ثمره فواد من هستند و آن دو از 

هم جدا نمیشوند, تا بر حوض به من وارد شوند. 

آگاه باشید که از شما سئوال نمی کنم, مگر آنچه مرا خدا امر کرده است.؛ 

و آن این است که سئوال می کنم از شما مودّت و دوستی آنها. 

پس بترسید از اينکه به نزد من آیید و حال اینکه به عترت من اذیتی کرده 

باشید و به ایشان ظلم تعدی کرده بااشید(6 5) 

می روم از سر کوی تو و خون میگریم 

با دل عم زده از سون درون میگریم 

همه اشیا نگرانند به گرییدن من 

تو هم از خاک به بین عمه که چون میگریم 

کاروان عازم راه است و من خسته هنوز 

بر سر قبر تو افتاده و خون میگریم 

آمدم با تو در این غمکده شام ولی 

میروم بی تو و از سوز درون میگریم 

عمه جان منکه بهر رنج و غمی کردم صبر 

دیگر از هجر تو بی صبر و سکون میگریم 

همچو مرغ سحر از داغ غمت می نالم 

همچو ابر از ستم چرخ نگون میگریم 


آنچه در سینه عم عقده به هم پیوستم 

چون مجال امده در دست کنون میگریم 

دیگر از گریه و زاری نکند کس منعم 

فارغ از سرزنش دشمن دون می گریم 

خود بد ست خودم ای دختر ناکام سین 
کردمت دفن وزین درد فزون می گریم 

هر زمان سوگ رقیه ز (موّید) شنوم 

سخت می نالم و ز اندازه دقن شوت حو تم (57) 


گل خوشبو 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله در منزل حضرت زهرا علیه السلام 
تشریف داشتتند, در حالی که حضرت امام حسین علیه السلام در دامن ان 
جناب بود, حضرت گریه زیادی کردند و به سجده رفتند و بعد فرمودند: 

ای فاطمه, ای دختر در این ساعت و در همین مکان خداوند علی اعلا به 
توسط جبرئیل به من فرمود: 

ای محمد ایا حسین را دوست داری؟ 

گفتم : 

بلی نور دیده و گل خوشبو و میوه دل و پرده ما بین دیدگان من است. 
جبرئیل در حالی که دست بر سر حسین گذاشته بود فرمود: 

ای محمد او را در سرزمین کربلا شهید ۰ (59) 

من از بهر غریبان ناله‌ها اندر جگر دارم 

بهر صبح و مسا از دل نوای پر شرر دارم 

دل زارم بسی پر خون برای به یکسان باشد 

بدامن هر زمان جاری مدام اشک از بصر دارم 

به بینم گر غریبی را به کنجی و آله و محزون 

نیا غربت طعل سین عون: جر دارم 

فغان ز آن دم که طفل نورس شاهنشه خوبان 

بگفتا عمه جان من شوق دیدار پدر دارم 

ز وصل روی بابم عمه جان خون شد دل زارم 

شب و روز از غم هجرش دو چشم پر گهر دارم 

ندارم ارزوئی غیر وصل باب اندر دل 

بسی شکوه از اين قوم لعین پر شرر دارم 

که خشت خام جای بستر اندر زير سر دارم 

در اندم راس پر خون پدر شد در برش حاضر 
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گریه پدر و دختر 


حضرت زهرا علیه السلام حضرت سیدالشهدا را بغل کرده بودند, حضرت 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله حضرت را از بغل دختر گرامشان گرفتند 
گریه کردند و فرمودند: 
خدا قایلین نواعت کند: 
ی ی هر ی یو ی 
خرس ۶ هرا قانیم: اش م و 
ای پدر چه می فرمائید؟ 
حضرت فرمودند. دخترم مصیبت هائی که بعد از من و تو به او می رسد و 
اذیتها و ظلم ها و مکرها و تعّدی هائی که متوجهش می گردد را به یاد 
اوردم, او در ان روز در میان جمعی مردان که جملگی همچون ستارگان 
درخشانند بوده و همگی به طرف مرت و کشتن حرکت قف: کته گویا 
ار ی فا ون اه کر 
حضرت زهرا علیه السلام گریان فرمودند: 
ای پدر جائی را که می فرمائید کجاست؟ 
حضرت فرمود: ۲ 

به آنجا کربلا می گویند. و آن زمین برای ما و امت موجب آندوه و بلاست, 
بدترین افراد امت من بر آنها خروج می کنند. اگر تمام اهل آسمانها و زمین 
شفیع یک نهر ۱ این گروه شرور باشند, ««ِ«ِِ پذیرفته نمیشود و 
السلام فرمود: 
پدر این طفل کشته خواهد شد؟ ! 
حضرت فرمود: 
بله دخترم. قبل از او کسی اینطور کشته نشده که آسمانها و زمین و 
فرشتگان و حیوانات وحشی و ماهی های دریا کوهها برایش گریه کنند. اک 
این موجودات ماءذون بودند پس از شهادت این طفل هیچ نفس کشی روی 
زمین باقي نمی ماند و گروهی از دوستان خواهند آمد که در روی ژمين 
کسی از آنها اعلم به خدا نبوده و ... و حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
و حضرت زهرا علیه السلام صدای به گریه بلند نمودند .. ۰ (60) 
چون نبودم اشک ریزم در عزایت يا حسین 
کاش اندر کربلا بودم تو را یاری کنم 
گویمت لبیک و در راهت فدا کاری کنم 


در ره عبد سیاهت خون خود جاری کنم 
چون نبودم کربلا شاها عزاداری کنم 
کاش بودم زاثر کرب و بلایت يا حسین 
کاش بودم تا بلاگردان اصغفر می شدم 
یا به قربان قد رعنای اکبر میشدم 

یا فدای دست عباس دلاور میشدم 

يا نثار قاسم و هم عون و جعفر میشدم 
کاش بودم میخریدم تير عشقت را بجان 
دست از جان میکشیدم بر حیات جاودان 
مينهادم سر بکویت بر طفیل عاشقان 
مشت خاکی میشدم در سابه این استان 
بر امید عژت روز لقایت يا حسین 

کاش بودم از غلامان سیاه و موکبت 
کاش بودم جبهه سای خاک سم مرکبت 
کاش بودم تا رسانم اب سردی بر لبت 
کاش بودم تا رهانم انش تاب و تبت 
کاش بودم اشنای اشنایت پا حسین (61) 


ریحانه پیامبر 


حدیث مفصلی از ابن عباس نقل کرده‌اند که: 

زوزی جخسین گریه کنان خدمت مادرش فاطمه آمد و"عرض کرو" 

جدم پیامبر از من سیر شده از بس که به خدمتش رفته ام, حضرت فاطمه 
(علیهاالسلام) فرمود: 

مادرت فدایت شود مگر چه شده؟ 

عرض کرد: 

امروز صبح برادرم حسن را به زانوی راست خود نشانید و دهان او را 
بوسید و مرا به زانوی چپ نشانید و از دهان من اعراض کرد زیر گلوی مرا 
سن آعمادز با فان فا بو کی سین بوک بخضسمی: وهد که عذم خهان 
مرا نبوسیده. حضرت فاطمه (علیهاالسلام) فر مود: 

نه ای فرزندم جدت از تو ملالت پیدا نمی کند به خدا قسم بسیار شنیده‌ام 
که جدت می فرمود: 

حسین از من است و من از حسین می باشم تو در گهواره گریه می کردی 
پدرم وارد خانه شد فرمود: 

ای فاطمه, حسین را ساکت کن آیا نمی دانی گریه او مرا اذیت می کند 
مکرر جدت می فرمود: 

«اللهم انی احبه و احب من یحبه» خدایا من حسین را دوست می دارم و 
دوست می دارم کسی که حسین را دوست دارد. حضرت فاطمه 
(علیهاالسلام): , ۱ 
دست حسین علیه السلام را گرفت و حضور پیامبر صلی الله علیه و اله 
آورد و عرض کرد: 

بابا آیا شما نمی فرمودی حسین ریحانه من است. آیا نفرمودی حسین 
ژزینت زصی اه اسان است, آپا نفرمودی بوی بهشت را از حسین می 
شنوم. فرمود: 

بلی. عرض کرد: ۱ 

حسین از این رنجیده که چرا دهان او را نبو سیده ای مثل انکه دهان 
برادرش را بوسیده ای فرمود در این مطلب سرّی است که می ترسم 
دلت بشکند و طاقت نیاوری. عرض کرد شما را به حق خدا سرش را 
بفرما. فرمود: 

اینک جبرئیل به من خبر داد که به حسن 7 زهر می خورانند و من محل زهر 
خوردن او را بوسیدم و حسین 7 را با تیغ جفا نحر می کنند, پس جای نحر 
او را بوئیدم. همین که حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این قضیه را شنید بلند 
بلند گریه کرد و به صورت خود لطمه زد و خاک به سر کرد., فاطمه 3 


فرمود: 

فرمود: ِ ۳ 

در زمینی که انجا را کربلا می گویند, عرض کرد: 

فرمود: 

اه وان ای ای اروش کی اش و سا اه 
می باشی به سوی ما بیا, همین که می رود او را با لب تشنه شهید می 
کنند. هر چه صدا می زند ایا کسی هست ما را یاری کند کسی جوابش 
نمی دهد عاقبت او را مثل گوسفند ذیح می کنند, برادران و فرزندان او را 
شهید می کنند, سرهای آنها را بالای. نیژه می. کنند. فاطمه فریاد. بر آوزد 
پس تمام مردم به گریه درآمدند جبرئیل نازل شد یا محمد خدا به تو سلام 
ردو هی فرما فاص مات کن هنک آرسانا رام که 
درآورد و می فرماید و به عزت و جلالم قسم که شیعیانی برای او خلق می 
کنم که مالها و جانهای خود را در راه عزا و زیارت او انفاق کنند. اگاه باش 
که هر کس او را بعد از شهادنش زیارت کند به هر قدمی که برمی دارد 
ثواب او ی ی من 
ملائکه اشکهای او را در شيشه های بلور ضبط می کنند و روز قیامت که 
می شود و آتش جهنم شعله می کشد به آو می گویند: 

ای دوست خدا بگیر این اشکی است که در مصیبت مولایت حسین ریخته 
ای و از انش آزاد شدی, پس یک قطره از آن اشکها را به آتش جهنم می 
زنند آنش جهنم پانصد سال راه از آن بنده دور می شود. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و اله به حضرت فاطمه (علیهاالسلام) این 
بشارتها را داد فاطمه سجده شکر به جای اورد حسین عرض کرد یا جداه 
جزای انها در نزد شما چیست؟ 

فرمود: ۳ 

من آنها را در نزد خدا شفاعت می کنم رو به پدر بزرگوارش کرد و فرمود: 
فرمود: _ ۳ 

من هم آنها را از اب کوثر سیراب می کنم, از برادرش امام حسن پرسید 
فرمود: ۱ ۲ 

من داخل بهشت نمی شوم مر با انها داخل شوم. حضرت فاطمه 
(علیهاالسلام) هم فرمود: 

فص و وی 0 ۱:۳ 
چشم گرد بان می ایستم تا خداوند مرا شفیع انها کند. 


حضرت سیدالشهداء هم فرمود: ۱ 
به حق جد و پدرم قسم من هم از خدا سوّال می کنم که قصرهای انها در 
بهشت مقابل قصر خودم باشد. (62) 


همه را فدای حسین 


ابن عباس می گوید: ۲ ۲ 

یک روز خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله خدا مشرف بودم و ان حضرت. 
حسین علیه السلام را روی زانوی راست خود نشانیده بود و ابراهیم پسر 
خود را روی زانوی چپ نشانده بود, گاهی حسین را و گاهی ابراهیم را می 
بو سید ناگاه آثار وحی بر آن حضرت ظاهر شد بعد از ان فر مود: 

جبرئیل از جانب پروردگار بر من نازل شد که خدا به تو سلام می رساند و 
ما این دی فرزند را بدا توا شم ی گذامم کی از آنها را فدای ونگری 
گردان. حضرت نگاهی به صورت حسین علیه السلام کرد و کزیه: کرد بو 
نگاهی به صورت ابراهیم و گریه کرد. پس فرمود: 

ابراهیم مادرش کنیز است هرگاه بمیرد کسی غیر از من برای او محزون 
نمی شود., اما حسین مادرش فاطمه و پدرش علی است که به منزله 
گوشت و خون من هستند هرگاه حسین بمیرد دخترم فاطمه محزون و غصه 
دار می شود پسر عمم علی هم محزون می شود, من نیز محزون می 
شوم و من حزن خود را بر حزن آنها انتخاب می کنم. 

حضرت فرمود: 

من به جبرئیل عرض کردم: 

ای جبرئیل ابراهیم بمیرد من او را فدای حسین کردم, ابراهیم پس از سه 
روز از دنیا رفت. بعد از مردن ابراهیم هرگاه پیامبر حسین را می دید او را 
به سینه خود می چسبانید و می بوسید و می فرمود: 

من به فدای کسی شوم که پسرم ابراهیم را فدای او گردانیدم. از بس که 
پیامبر در فوت ابراهیم محزون و غصه دار شد خداوند سوره کوثر را در 
تسلی قلب ان حضرت نازل کرد. (63) 


هر رت رت تا یه ات لیام ی اس ارم ی له خیم » 
اله داخل می شدند حضرت او را به خود می چسباندند و سیس به حضرت 
امیرالموضین علی:غلیه الشلام می فزمودند؛ 

او را بگیر و بعد او را می بوسیدند و گریه می کردند. 

امام حسین علیه السلام می فرمود: 

ای پدر چرا گریه می کنی؟ ۱ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: _ 

فرزندم جاهای شمشیر را بوسیدم و گربه‌ام گرفت. حضرت 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

ای پدر من کشته خواهم شد؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: 
ی 
پدر, قبور ما از هم متفرق و پراکنده می باشد؟ 

رس سول کی لام ات اه موه 

بلی پسرم. حضرت 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

از امت شما چه کسانی به زیارت ما میایند؟ 

سول لیام ام و ی ۱ ۲ 
من و پدرت و برادرت و تو را زیارت نخواهد نمود مگر راست گویان امت 
من. ([64 

آمده‌ام به قتلگه بابا عزا به پا کنم 

درد دل از برای تو ز جور اشقیا کنم 

پابا نگر حزینه‌ام من دخترت سکینه‌ام 

اوردی از مدینه‌ام بی تو سفر چرا کنم 

بابا گلی کم کرده‌ام چون اصغر شیرین زبان 

میگردم اندر کشتگان شاید گلم پیدا کنم 

هم سفرم شمر و سنان گریه کنم بر تو چنان 

سپلی خورم ز دشمنان چه ناله و نوا کنم 

خیز و به بین که من شدم عازم کوفه خراب 

بو چسان در این سفر بی تو دلم رضا کنم 
نا( 

اگر که شب رسد پدر دامن کفهاو کم 


نه طاقتی ترا بود ز زخمهای دز شمنان 
نه مرهمی مرا بود گذارم و دوا کنم 


اسباب حزن 


جمیع حالات امام حسین علیه السلام اسبات حزن و گریه پیغمبر بود. 
چنانکه هر وقت او را به دوش مبارک بر میداشت و سرش بر دوش او" 
می کرد به یاد می آورد سر او را بر روی نیزه‌ها ... پس می گریست. و به 
اصحاب می فرمود: 

گویا می بینم اسیران را بر شتران و سر فرزندانم را به صورت هدیه برای 
یزید می برند. ۳ 

چون به دامان می نشاند نظر به صورت او می نمود و می گریست, و می 
فرمود:.. ‏ 

یاین عباس گویا می بینم او را که ریشش را به خونش خضاب نموده‌اند و 
هر چند طلب یاری می کند کسی پاریش : نمی کند و چون روز عید جامه 
(لباس) جدید می پوشید میکرپست؛ کوبا به یاد می آورد که او را بزهته بر 
ام ادا 

و چون بر سرسفره می نشست با جد و پدر و مادر و برادر, طعام میخورد, 
پیغمبر صلی الله علیه و آله اول خوشحال می شد, بعد به گریه در می آمد, 
و کوب به:بان هن آوزد تشکی خود. و اطفالشن زا که. دیا جاه خسمان از 
شدت عطش سیاه می شود. و همه متفرق می شوند, و بعضی را می 
کشند, و بعضی را اسیر می نمایند. 

و چون گلویش را می بوسید می گریست, و گاهی با امیرالممنین علیه 
السلام م می فرمود 

او را نگاه دار. آنگاه تمام بدنش را می بوسید و می گریست., عرض کرد: 
چرا گریه می کنید؟ 

میفرمود: ۱ ِ 
موضع شمشیرها را می بوسم, و گاهی لب و دندانش را می بوسید, کوبا 
یاد می اورد چوب خیزران در مجلس یزید و ابن زیاد (لعنة الله علیهما) را 
چنانکه زید بن ارقم در نزد ابن زیاد حاضر بود, چون این حرکت شنیع را 
دید, فریاد براورد که چوبت را از این لبهای مبارک بردار که قسم به آن 
خدائی که غیر او خدائی نیست دیدم دندانهای پیغمبر صلی الله علیه و آله 
را که بر این دندانها گذاشته شده بود و آن را می بوسید. (65) 

۱ و ود مق 

با مهر تو چو داد مرا شیر مادرم 

جانم اسیر عشق تو گردید یا حسین 

در باغ آرزو که بروید گل امید 


وصل تو هست غایت امّید یا حسین 

از عطر جانفزای تو سرمست می شود 
هر کس ز باغ عشق تو کل چید یا حسین 
هر کس شنید قصه جانسوز نینوا 

سیلاب اشک از مژه بارید یا حسین 

جانم فدای آن که به دنیا هر ان چه داشت 
در راه دوستی تو بخشید يا حسین 

ای جان فدای نام تو کز نام تو به جاست 
نام بلند مکتب توحید با حسین 

با چشم اشکبار به یادت «نوید» گفت 
نام تو هست زنده جاوید یا حسین (66) 


سر روی نیزه 


روزی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند, که جمعی 
از قریش وارد شدند و با آنها ابن سعد ملعون هم بود. 

رنگ. پیغمبر ضلن. الله. علیه. و آله. متغیر شد و حالش. دکرکون. کردید: 
اصحاب عرض کردند: 

یارسول الله تو را چه می شود؟ ! 

حضرت فرمود 

به یاد اوردم انچه بر اهل بیت من وارد می شود از کشتن و زدن و سب و 
شتم و پریشان و در بدری و اوّل سری که بر سر نیزه می شود سر 
فرزندم حسین خواهد بود, (67) 

شوری به اشک می دهد اوای يا حسین 

امشب شب دعا شب پرواز باحسین 

امشب که میهمان گل منور می کند 

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین 

نجوای زینب است در آشوب اشک ها 

با پایه های آن تن تب دار یا حسین 

می 

۱ 

جاری ست در وجود تو خون خدا حسین 

این سو کبود می شود از درد گونه ها 

ان سوی دشت زیر سم اسب ها حسین 

یک سو کبوتران حرم تشنه و اسیر 

یک سو وداع زینب بی یار با حسین 

فردا خراب خطبه تقدیر کوفه ها 

فردا شکوه جاری فریادها حسین 

فردا که روح تازه به پرواز می دهند 

پروانه های سوخته در کربلا حسین (68) 


حال احتضار 


تمام ایام زندگانی در شب و روز در سفر و حضر, حال پیغمبر صلی الله 
غلبم و له چتین بوزر عتی در حال اخضار امام خمسن علبه. السلام زا به 
سینه چسبانید و عرق آن حضرت بر حسین علیه السلام جاری بود و 
میفرمود: 

ضرا با پرنشچه کار استه خدا بزینرا لشفت کندو به آوبرکت ندیه 

پس غش کرد. باز بحال امد. بعد امام حسین علیه السلام را بوسید و اشک 
میریخت و می فرمود: 

مرا با قاتلین تو نزد خدا موقفی خواهد بود. (69) 

ای که چشم ملک العرش برای تو گریست 

در فلک عیسی مریم به عزای تو گریست 

آدم بوالبشر از بهر تو شد نوحه سرا 

چون که بشنید ز جبریل رئای تو گربست 

چون علی چشم خدا بود برایت گرپان 

می توان گفت که بهر تو خدای تو گریست 

پس که جانسوز بود واقعه کرب و بلا 

آنت ات ده آتسشن به هوای نو کرت 

تا سرت را به سر نیزه اعداء دیدند 

آسمان نعره زد و چرخ به پای تو گریست 

چه میر وید در آن وور آمام تساه 

که چهل سال پس از کرب و بلای تو گریست 

بیشتر از همه کس ای پسر خون خدا 

پسرت مهدی موعود برای تو گریست 

گر نبودی تو در آن دشت بلا یا زهرا 

دخترت زینب غمدیده به جای تو گریست 

می رود روز جزا خُرم و خندان به بهشت 

هر که شد پیرو و در زیر لوای تو گریست 

نه همین دیده «خسرو »> ز غمت گریان است 

هر کسی داشت به دل مهر و ولای تو گریست (70) 


شک علی یه ازترلاه 


ابن عباس می گوید: 

در رکاب حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام بودم در زمانی که به صفین 
تشریف می بردند, وقتی که به نینوا رسیدیم, نزدیک شط فرات بود, با 
صدای بلند فرمود: 

یاین عباس آیا اين مکان را می شناسی؟ 

عرض کردم: 

فرمود << 

اگر می شناختی مثل من. از ان نمی گذشتی مگر مثل من گریه می کردی. 
پس حضرت علی علیه السلام گریه شدیدی نمود؟ 

تا اینکه محاسن شیریفش تر شد و اشکها بر سینه‌اش جاری گردید. ما هم 
ی وت 

ی اه, مرا با آل ۱ چکار است که جنگ کنیم آنها از جنود سپاهیان 
شیطانند, ای اباعبدالله صبر کن زیرا هر بلائی که به سرت اینها می آورند, 
سر من آوردند. سپس حضرت آبی جهت وضو گرفت و وضویی ساخت و 
چند نماز خواند, باز ان حرفها را زد. بعد یک مقدار خواب رفته و بعد بیدار 
شند؛ سپس فرمود: 

یابن. غباس ایا از خوابی که دیده‌ام تو را با خیز کنم؟ 

عرض کردم: 

انشاءالله که خیر است ! 

بفرمایید, حضرت فرمود: ۲ ۲ 

دیدم گوبا مردانی با علمهای سفید از اسمان به زمین امدند. شمشیرهای 
سفید و درخشنده بر کمر داشتند, سپس کون این زمین خطی کشیدند, 
فرمودند: 

دیدم گویا شاخه های این نخلها بزمین رسیده و در میان خون شناور شد. و 
گویا فرزندم حسین علیه السلام و میوه دلم, و نور بصرم, در آن غرق شده 
و هر چه استغاثه میکند. 

کسی به فریادش نمی رسد و گویا آن مردانی را که از آسمان آمده بودند. 
ندا می کردند و می ؟ 

ای کی یا را رات ند و شما بدست یک مشت 
مردم شر کشته خواهید شد. ار ای 
اباعبدالله. 


سپس رو به سوی من کردند و مرا تعزیت دادند و فرمودند: 

یا ابا الحسین به تو بشارت باد و خدا روز قیامت چشمت را روشن کند. 
صلی الله علیه و اله بمن خبر دادند. که من به سوی اهل بغی می روم. و 
به این زمین میرسم .۰ اه در اینجا فرزندم حسین با هفده نفر از اولاد من 
و از اولاد فاطمه علیه السلام دفن می شوند. و این زمین در اسمان 
معروف به کربلا است, چنانکه در زمین حرمین و بقعه بیت المقدس 
معروف است. 

سپس فرمود: 7 

یابن عباس ببین در این نواحی فضولات اهوان را می بینی ؟ 

به خدا قسم به من دروغ نگفته‌اند, و آنها زرد شده‌اند به رنگ زعفران, ابن 
عباس گفت: 

بررسی کردم و پیدا کردم و فریاد زدم: 

یا امیرالمومنین این را پیدا کردم که فرمودید. 

ر رت هر وه 5 ٍ 

صدق الله و رسوله. هر وله کشان به سمت نها دوید. و انها را بوئیده و 
فرمود: 

آپا میدانی قضیه اینها چیست؟ 

عرض کردم: 

خیر اقا نمی دانم. 

حضرت فرمود: 

این سرزمین. زمینی است که وقتی که حضرت عیسی علیه السلام با 
حواریین به این زمین رسید, دید در اینجا چند تا اهو دور هم جمع شده‌اند و 
رن میکنند, سپس حضرت عیسی علیه السلام نشست و حواریین هم 
نشستند و مشغول گریه شدند. 

حواربین گفتند: 

یا روح الله سبب گریه شما چیست؟ 

فرمود: ۲ 

این زمین کربلا است که در آن فرزند پیغمبر خدا احمد صلی الله علیه و 
اله و فرزند بتول عذرا (علیهاالسلام) شبیه مادرم حضرت مریم 
(علیهاالسلام) است کشته خواهد شد و در اینجا مدفون مر ود تتریتی 
است که از مشک معّطرتر است, زیرا که تربت آن جناب است و این 
آهوان با من سخن ؟ ۱ 

که ما در اینجا به خاطر شوق به آن جناب مانده ایم و در امان هستیم. 
حضرت عیسی علیه السلام مقداری از فضولات را برداشته و بوئید و 


فرمود. 

خوشبویی آن به خاطر علفهای این صحرا است. خدایا اینها را باقی بگذار تا 
اینکه پدرش ببوید و تعزیت او شود. ‏ 

و این است که تا حال مانده است و رنگش از طول مدت زرد شده, و این 
زمین کرب و بلا است, پس با صدای بلند فرمود: ۱ 
یاری می کنند. 

سپس حضرت مدت مديدي گریست تا اينکه به رو افتاد و غش کرد. ما هم 
گریه کردیم. چون به حال آمد چند بغره برداشت و در گوشه ردا پیچید, و به 
من فرمود: 

تو هم بردار و نگه دار اگر دیدی که از آن خون تازه می جوشد و جاری می 
شود, بدان که حسینم شهید شده. ابن عباس می گوید: 

من هم برداشتم و از آن نگه داری کردم تا اینکه یک روز خواب بودم, وقتی 
که از خواب بیدار شدم, دیدم از آن خون تازه ای جاری حزدید: و آنتیتم 
مملو از خون است پس نشستم و گریه کردم و با خودم گفتم: 

یقینا حسین را کشتند. البته علی علیه السلام تا بحال خبری به من نداده بود 
که واقع نشده باشد. 

پس بیرون آمدم, دیدم شهر مدینه گوبا اش از کف ات فرا گرفته آفتاب 
ظاهر شده گویا کسوف گرفته, گویا از در و دیوار شهر خون تازه میریزد. 
از زاویه خانه صدایی شنیدم که شخصی مرئیه می خواند و مضمونش این 
است که ای ال پیغمبر صبر کنید که فرزند زهرای بتول را کشتند. و روح 
الامین با گریه و افغان نازل شد و با صدای بلند گریه می کرد. 

من هم گریه‌ام گرفت و آن روز را که روز عاشورا بود ضبط کردم و بعد 
تقضی: از افزاد.و کسانی که همراهم نودند این قضبه «ا کفتم انا هم حرف 
مرا تصدیق کردند. 

و گفتند ما هم اين صدا را شنیدیم. ولی گوینده‌اش را نديدیم شاید حضرت 
خضر بوده. (71) 

حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین 

تفیرد آن: که:دلنتن با عم نو زیشت: جنسین 

صفای عمر آبد یافت هر که در غم تو 

به قدر یک مژه بر هم زدن گریست حسین 

روز تن که سطییدی کل با کی 7و 

جهنم است بهشتی که خالی از تو بود 

بهشت بي گل رویت بهشت نیست حسین 

تنویی که آیت حریت از رَخت پیداست 


خوشا کسی که چو خر بر تو بنگریست حسین 
گدای راه تو هر کس که گشت آقا شد 

که گرد خاک رهت تاج سروریست حسین 
نشسته بر سر راه تو «رستگار» مدام 

به دستگیری او لحظه ای باییست حسین (72) 


یک روز عید حضرت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام به 
خیم حوشان حصته رتسول . له صلی له مات اون اند 
فرمودند: 

پاسدام آمروز روز عید است و فزریدان غرت مهب لباسهای رنکارنی هو 
را آراسته‌اند و لباسهای نو پوشیده‌اند و ما لباس نو نداریم و برای همین کار 
هم خدمت شما آمده ایم که فکری بحال ما کنید. حضرت حال آنها را 
بررسی کرد و گریه ای نمود ... تا آنجا که دو قطعه لباس از بهشت که به 
کی حضرت خر یل علية السلام نکن راخ آمام خسن لاش سبد ودرکزی 
برای امام حسین علیه السلام لباس سرخ آورد و آنها پوشیدند و خوشحال 
شدند حضرت جبرئیل وقتی این حالات را مشاهده نمود, گریه نمود. حضرت 
رل صلی ال عنه له فر مود 

ای برادرم ای جبرئیل در یک مثل امروزی که فرزندان من شاد و خرسند 
هستند, تو چرا گریه می کنی و مهموم و موم عون سای ۱ 
ناراحتی برهان. حضرت جبرئیل فرمود: 

ای رسول خدا بدان اينکه برای دو فرزندت رنگ مختلف اختیار گردید. یکی 
حضرت حسن ناچار است زهر بنوشد و از شدت زهر رنگش سبز می شود. 
و حضرت حسین را ذیح می کنند و بدنش را با خونش خضاب می کنند. 2 
ا حتاف ای اف هه ای ره فص ۱ 

جان جهانیان به فدای تو یا حسین 

باید گریست خون به عزای تو یا حسین 

باشد حدیث عشق تو بسیار سینه سوز 

نها سای توا فسوی 

بر ضٌد ظلم پیشه به پا خاستی به جا 

صد افرین به همت و رای تو يا حسین 

افتاد دیو ظلم به وحشت چو راست شد 

بر طٌد ظلم فد رسای تو یا حسین 

بشکافت گرچه فرق علی اکبرت ز تیغ 

نشنید کس به شکوه صدای تو يا حسین (74) 


و تون فد نی 


صفین ات می گردیم. سر زمين کربلا رسیدیم پس حضرت از ِ 
صبح فراغ شد. و قدری از خاک آنجا برداشت و گریه کرد و فرمود: 

عجب خاکی هستی. که از تو جمعی محشور خواهند شد بدون حساب وارد 
بهشت می شوند. لهز تفه هی. کوید؛ 

2 و اين ماجرا را برای همسر شیعه‌ام بازگو کردم. همسرم 


هر چه امیرالمو‌منین بگوید؛ حق است. تا اينکه آن روز گذشت و بعدها 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام وارد سرزمین کربلا شدند هرثمه جزء 
لشکر عمر سعد بود و حرف حضرت امیر علیه السلام را یاد اورد بعد سوار 
شتر شده و محضر مقدش امام حسین علیه السلام مشرف شد و حدیت 
کی یم ای ای ری 

حضرت فرمودند: 

حالا خیال تو چیست؟ 

با ما هستی یا بر ما. گفت: 

ته با ما منهسا ها ادلاه کیچگی رش کففه کر اشدام سای ابا ی 
ترسم که این زیاد آنها را اذیت کند خضرت فرمود؛ 

پس بیرون برو و به جای برو که مقتل ما را مشاهده نکنی و صدای ما را 
نشنوی زیرا به خدا قسم ار کسی امروز صدای استغاثه ما را بشنود, ما 
را یاری نکند حتما به رو در آتش جهنم خواهد افتاد. (75) 

هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید 

به یاد شام غربیان زمانه می گرید 

ز حج نیمه تمام تو ای تمامی حح 

صفا و مروه غمین است و خانه می گرید 

دمیده از سر زلف سیاه تو گل سرخ 

به یاد زلف تو گیسو و شانه می گرید 

صفیر تير بلا بی بهانه مي گرید 

شکسته چوبه محمل از ان شکسته دلی 

که نار کم کش و فاتحانه مت کرند 

همین نه من ز فراق تو سوختم تنها 

که نینوا ز غمت جاودانه می گرید 

تو رفتی و حرمت ماند و یاس های کبود 


به حال اهل حرم تازیانه می گرید 
مصیبت تو به عالم چنان گذاشت اثر 

که در عزای تو چشم زمانه می گرید 
گلوی گلین شش ماهه ات چو گلگون شد 
نهال عاطفه خم شد جوانه می گرید 
حسین من چه بگویم که چارده قرن است 
هوا گرفته و دل بی بهانه می گرید(76) 
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گرد آوری: 

محمد علی مجاهدی (پروانه) سرور 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

معارف اسلامی از کنجینه های بسیار غنی و ناشناخته‌ی فرهنگ و تمدن 
بشری است, و با آنکه تا کنون متون منظوم و منثور گرانسنگی در این 
زمینه توسط پژوهشگران و سخنورانر به نام در دسترس شیفتگان این 
مکتب قرار گرفته است. ولی هنوز گستره‌های بسیاری وجود دارد که 
ناشناخته باقی مانده است. 

هر چند با تلاش متفکران و اندیشمندان بزرگ اسلامی از دیرباز- در مسیر 
شناخت و معرفی اندیشه‌های ناب و اصیل اسلامی- پرده از روی بسیاری 
از این ناشناخته‌ها برداشته شده و قلمروهای بسیاری به تسخیر درامده 
است. ولی کدام پژوهشگر منصفی است که نداند هنوز قلل بسیار مرتفعی 
وجود دارد که جای پای اندیشه‌ای را تجربه نکرده, و در انتظار لحظه‌ی شور 
آفزین تشختر تباشد؟ ۱ 

بر اساس آین_ دیدگاه است که انتشارات. سرور از آغاز ز کار هم خود را به 
چاپ و نشر آثار اززشمندی فصروف. داشته. است. که این افای را دز 
زاقیوی دید شیفتگان معارف اسلامی قرار دهد و تشنگان وادی معرفت را 
از زلال جاری معارف اسلامی سیراب ب‌ سازد. 

در این راستا, نمی توان اثار منظوم سخنوران به نام و متعهد این مرز و 
بوم را در نمایاندن گوشه‌ای از اين واقعيتها و نشر معارف لا یزالی که 
ریشه در قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام دارد, 
نادیده گرفت. 

وتا اتب یناوت کی میتی ما اسان زر 
فراهم اورده است که پاسخگوی نیاز فعلی جامعه‌ی انقلابی ما باشد. 
«گریه‌ی اشک » از این دست مجموعه‌های شعری است که حاوی تازه ترین 
و پر شورترین اشعار عاشورایی است؛ ِ 

این مجموعه به همت شاعر به نام اهل بیت عصمت و طهارت اقای محمد 
علی مجاهدی (پروانه) تدوین یافته است, و تردیدی نیست که با محتوای 
والایی که دارد. مورد اقبال شیفتگان مکتب حسینی قرار خواهد گرفت. 


دو بیتی ها 


عالم سینه می زد ! 


نگاه شمع. نم‌نم سینه می زد 

حو ان کالم هد ی 

نه تنها خاک آن شب, گریه می کرد 
برایت اسمان هم, گربه می کرد 


نم نم سینه می زد ! 


چو حرف از غربت دیرینه می زد 
نگاهم. شعله در ائینه می زد ! 
غریبانه, دل من نوحه می خواند 
دو دسته اشک, نم نم سینه می زد ! 


گلوی زخمی! 


ستاره گریه و الماس, با من 
شبست و بوی زخم یاس, با من 
تمام حزن زینب را بخوان باز 
گلوی زخمی احساس با من ! 


وضو در مهتاب ! 


عطش, خورشید را سیراب می کرد 
وضو در چشمه‌ی مهتاب می کرد ! 


ز مرگ سرخ ایمان سبز پوشست 
امامت تا قیامت در خروشست 
بگو با عاشقان: 

در مسلخ عشو 


به گوش جان لنین نوش, نون ۳9 


نماز عشق, در صحرا به پا بود 
امام عاشقان. خون خدا بود 
سری که بر سر نی ایه می خواند 
به هفتاد و دو ملت اشنا بود ! 





کو دستهاییش؟ ! 


نوای العطش باشد به نایش 

عمو رفته که اب ارد برایش 

چه کس گوید به اين طفل عطشنای: 
عمو امد, ولی کو دستهایش؟! 


خورشید نیزه ! 


تو شور عاشقی در سر نداری 
به دل, غیر از غم دلبر نداری 
لا ! 

خورشید را بر نیزه کردند 


رگهای بریده ! 


هلا ۱ 

روشنتر از متن سپید 

9 این ِ ِ 0 

خه کرد 0 9 

۵9« ی لرزیدن عرنن 
رگهای بریده؟ ! سس 


الا ای تیرها! 


از سر بگیرید ۲ 
۳ سوی خاندانم پر بگیرید 


در بر بگیرید 


چه تنها بود زینب ! 


مأل اندیش فردا بود, زینب 
در آن صحرا, چه تنها بود زینب 
به هنگام غروب تنگ آن روز 
تمام غربت ما بود زینب ! 





دو رکعت گفتگو! 


دلی پر های و هو با عشق دارم 
حضوری در وضو با عشق دارم 
برو ای غصه خلوت کن ! 


فو ز کعت کشیگونا غکیق دای 


ی 

خروش و ناله, آوای حرم شد 
نگاه مهربانان, غرق غم شد 
رن سرخت ای ماه عطشنای 
بمیرم. قامت خورشید خم شد! 





عطش ! 


عطش از چشم اصغر, خواب می برد 
غمش, رنگ از رخ مهتاب می برد 
بیابان راء سراسر اب می برد 

علن را تشتتگی از نانبه مین برد 


تیر و چشم ! 


و خون جاریست جای اب چشمم 
کنار رود با یاد لبانت 


عطش در چشمهایش موج می زد 
دل دریا برایش موج می زد 

ز سوز تشنگی می سوخت ساقی 
و دریائی به پاش موج می زد 


ز شرم روی ماهش اب شد, آب 
نه بر لبهای خود ابی رسانید 
نه از لبهای او سیراب شد آب 


نصیب ! 


کویری بود. سر تا پا عطش بود 
فراتی داشت چون دریا خروشان 
نصیب ما از این دریاء عطش بود 





مطاف اهل دل, خای حسینست 
ملک در عرش: 
شنیدم هاتفی در گوش جان گفت: 


رباعی 


احمد رضا زارعی 


صدای پا ! 


در کوچه‌ی دل, صدای پا می شنوم 
آواز نگار آشنا, می شنوم 
از نای شهید کربلا می شنوم 





رو آب 


هنگام سپیده, غرق در نور شدیم 
اهنگ ترانه های پر شور شدیم 
در سایه‌ی افتاب عاشورایی 

با روح زلال اب. محشور شدیم 





منطق خون 


آز آتتشن عشق.؛ آت شد این دل کین 
در جوشش می؛ خراب شد این دل یگ 
چون تیغ برهنه, در تب و تأب جنونر 
با منطق خون مجاب شد این دل تنگ ! 





ت 


سیده راضیه هاشه 


باغ شهادت 


آغوش بهشت., روی گلها وا بود 
از اشک, زمین کربلا دریا بود 
وقتی که در باغ شهادت وا شد 
اتکا‌هدان لها دا بو 


با حسین ! 


بیشرمی شمر, اگر چه بدنامی بود 
همنام یزید بودن, از خامی بود 

ای کاش که «با حسین» می نامیدند 
آن مرد که (بایزید بسطامی) بود ! 


نماز ! 


شمعیست., که سوز و ساز را ترک نکرد 
در راه خطر, حجاز را ترک نکرد 

این عشق چه عشقیست که در جنگ, , حسین 
سر داد, ولی نماز را ترک نکرد؟ ! 


فواره‌ی خون ! 


۰ ارب تابن کر 

ره‌ی خون کرم. سیرابش کرد! 

ِ ز تیم کوفه تیری برخاست 
تی گرم خواند و, در خوابش کرد! 


ورد سبز ! 


بیزارم از ان حنجره, کو زارت خواند 
چون لاله عزیز بودی و, خوارت خواند 
پیغام نو ورد سبز بیدارانست 
بیدار نبود, انکه بیمارت خواند ! 


حمایت ! 


بر تتتظه کرخت ابهاء تات افتاد 
دست تو, چو رود تا ابد جاری شند 
زان روی که در حمایت اب افتاد ! 


تصویر 
بالای تو مثل سرو, آزاد افتاد 
تصویری از ان حماسه, در یاد افتاد 


در حنجره‌ی گرفته‌ی صبح غریب 
تا افتادی, هزار فریاد افتاد ! 





در خون خدا, شکفته سیمای حسین 
آئینه‌ی حق‌نما, سراپای حسین 
بشنو ز سراپرده‌ی اعصار و قرون 
ان را ی 


یا رب ! 

یا رب برخ نشسته در خون حسین 
بر زخم تن از ستاره افزون حسین 
در جبهه‌ی حق, به طاعتی دست بگیر 


بفریاد آمد ! 

چون درد تو دید, غم به فریاد آمد 
وز ماتم تو, الم به فریاد امد 

زهرا به وداع تو چنان زار گریست 
کز حالت اوء حرم به فریاد امد! 


غربت معصوم ! 


روح حرم از حرم چو بیرون می رفت 

آه, از دل خاکیان به گردون می رفت 

ان غربت معصوم , خدا| می داند 

چون امده بود و, از حرم چون می رفت؟ ! 


وداع 


با کعبه وداع اخرین بود و حسین 
چون اهل حرم, کعبه غمین بود و حسین 
تکبیر نماز واپسین بود و, حسین ! 


صد دجله خروش, در سکوتش جاریست 
کل نعمه‌ی لا, در ملکوتش جاریست 
مردی که عطش ازو بلند اوازه ست 


شیون ! 

نذر حضرت زهرا| 

او بود وء دو چشم اشکباری که مپرس 
در بهت سکوت شام تاری, که مپرس 
می‌رفت وء صدای شیون مادر او 
می‌گشت بلند. از مزاری که مپیرس ! 


ای روح بزرگ ! 


در صبر توء روح استقامت دیدند 

آثار بزرگی و کرامت, دیدند 

ان دم که به پا خاستی ای روح و 
در قامت خطبه‌ات. قیامت دیدند! 


فریاد سرخ عاشورا 


ان روز که شهر, از تو پر غوغا بود 
در خشم تو, هیبت علی پیدا بود 

ان خطبه‌ی پرشور تو در کوفه و شام 
فریاد بلند و سرخ عاشورا بود ! 


خطبه‌ی طوفانی ! 


والائی قدر تو, نهان نتوان کرد 
خورشید تراء نمی توان پنهان کرد 
توفندگی خطبه‌ی طوفانی تو 
کاخ ستم یزید را, ویران کرد ! 


همه‌ی تو با من ! 


همراه بود, زمزمه‌ی تو با من 

با تو همه‌ی من» همه‌ی تو با من ! 
تو دختر خود- رقیه- را راضی کن 
راهی شدن فاطمه‌ی تو, با من ! 


شعله‌ی تب ! 


تو, رهبر هر چه رهنوردی ای دوست 

تو, کعبه‌ی عشق هر چه مردی ای دوست 
چون شمع. بر افروختی از شعله‌ی تب 
با انکه طبیب هر چه دردی, ای دوست ! 


هرم تب ! 

در خیمه‌اش, از هرم تب افتاد آتش ! 
زین شعله, به دامان شب افتاد انش 
بنشست چو آنش به پرستاری او 
در خرمن صبر زینب افتاد, آتش ! 


ا سا ات اه 
دامن به کمر بست, پی یاری او 
سرگرم شد اتش, به پرستاری او ! 


پنجه‌ی آفتاب 


آن شب, که فروغ مه بر افلاک دمید 
با حالتی آشفته و غمناک, دمید 
هفتاد و دو قرص ماه, در ان دل شب 
چون پنجه‌ی آفتابةه از خاک دمید! 


هفتاد و دو خور نز شید ! 


چون کرد نظر به قتلگاه آن شب, ماه 
تا صبح کشید از دل اه, ان شب ماه 

هفتاد و دو خورشید به خون غلطان را 
حیرت زده می کرد نگاه ان شب ماه ! 


شرمنده‌ی توا 
می‌امد و, سر به زیر و شر منده‌ی تو 
ان لحظه امیر شد, که شد بنده‌ی تو! 


ییات تشر اف دی !۱ 


از خویش, تهی شد از تو پر شد, ای دوست 
یک قطره نبود بیش و, در شد ای دوست 
آن سر که ز شرمندگی افکند به زیر 
اسباب سرافرازی حر شد, ای دوست ! 


لبخند ! 


با 
باید د عشق 
9« و 
۱ از تو, از تو ای < ۱ 
0 خون خداون ۱ 
9 رسم عشق بای 0 
1 
۸ زدن . 


زلال کوثر ! 


در هیبت نو سطوت حیدر دیدند 
در خشم توه التهاب آذر دیدند 
آن دم که حسین را برادر خواندی 
در جاری تو, زلال کوثر دیدند! 


خیزد ! 
اگر بر 


4 
رب 
رفک 
۱ و ۳ ره خیزد ! 
: ۱ ۳۳ اگر ور + 
71 تو 
دریا , 


کو شیردلی؟ ! 


کو شیردلی که پنجه با شیر زند 

بی حمله, ره هزار نخجیر زند 

ماند به تو خورشید, اگر بخروشد! 
ماند به تو شیر, اگر که شمشیر زند! 


مشک بدوش 


آن روز که شط در تب و تاب آمده بود 
وز سوز عطش در التهاب, امده بود 
دیدند که آن بحر کرم, مشک به دوش 
تا بر لب شط رساند اب, امده بود ! 


وز تشنگیت. فرات در جوش و خروش 
جز تو که فرات رشحه‌ای از یم تست 
دریا نشنیدم که کشد مشک به دوش ! 


حریر نور ! 


چون دید به نوک نی سرش را خورشید 
پر خاک, تن مطهرش را خورشید 

ارام, حریر نور خود را گسترد 

پوشاند برهنه پیکرش را, خورشید ! 


تلاوت ! 


گوئی که به عرش نیزه از سوره‌ی عشق 
هفتاد و دو ایه را تلاوت می کرد ! 


فاضاوت خن وا ین ۱ 


می‌گفت دل یکدله‌ی تو با من: 
هم قافله شد سلسله‌ی تو با من ! 
خورشید من ! 

ار نیست قیامت ز چه رو 

یک نیزه بود فاصله‌ی تو با من؟ ! 


عرش نی ! 

خورشید, بر این تیره مفغاک افتاده ست 
یا بر سر نی ان سر پاک افتاده ست ؟ ! 
هفتاد و دو سوره رو خاک افتاده ست ! 


عریانی ! 


گفتم چو به (طاهر) غم حیرانی او 
از عابس و, آن مایه پریشانی او 
برخاست خروش او, که هرگز نرسد 
عریانی من, به گرد عریانی او 


عریانتر ازین؟ ! 


از شور تو پر, کون و مکان شد عباس ! 
در سوگ تو خون, دل جهان شد عباس ! 
تن از تو و, تو برهنه تر از تن خویش 
عریانتر ازین نمی توان شد عباس ! 


داغ ! 


هر چند قدش خمیده, اما بریاست 
رنگ از رخ او پریده, اما برپاست 

این سرو که در میان خود می بینید 
هفتاد و دو داغ, دیده اما برپاست ! 


برکند دل از جهان و, تقدیم تو کرد 

خون ریت ز دیدگان و, تقدیم تو کرد 

چون تير به مشگ خورد و, رفت آب از دست 
بر دست نهاد جان و, تقدیم تو کرد! 


اب اوردند ۱ 


او را ن: شنکوم نی ناب آ ورد ند 
از پا ۳ سر به خون خضاب, آوردند 
تا چهره‌ی نورانی او راء شویند 


ان جان ز جسم رسته, قران می خواند 

با نای ز هم گسسته, قران می خواند 

در تشت طلاء به بزم شب اندیشان 
خورشید به خون نشسته, قران می خواند ! 


کشتی طوفان زده ! 


تا ماه, اسیر پنجه‌ی غم شده بود 
خورشید. سیاهپوش ماتم شده بود 
طوفان زده, کشتی نجات امت 
بشکسته کنار نهر علقم شده بود ! 


کنار شط ! 


آن دم که ز غربت آشکارا دم زد 
طومار ستمگران دون» بر هم زد 
لب تشنه, کنار شط مواج فرات 
پا بر سر زندگانی عالم زد 


۱ طنین نای تو می پنداشت 
که 

به هر کجا رواز 
بند ستم از پای جهان بر می پنداشت 





شط عرفان 


ایثارگران شط عرفان بودند 
بر خیمه‌ی عاشقان, نگهبان بودند 
مانند هزار چشمه., جوشان بودند 


چاووش ! 


چاووش قطار خون و دردی. مسلم ! 
خورشید شب سیاه و سردی, مسلم ! 
در کوفه حضور غیرت و بیعت نیست 


تنها تو وفا به عهد کردی, مسلم ! 


در مسلخ ! 


در مسلخ خویش, عشقبازی کردند 
با خون گلو, حماسه سازی کردند 
هفتاد و دو خیمه‌ی عطشناک؛ ان روز 
با حلق بریده. سرفرازی کردند! 


زان فاجعه, دیده اشکبارست هنوز 
دروازه‌ی کوفه. سوگوارست هنوز 
از سوز لبان تشنه‌ی عاشورا 
دریای فرات. شرمسارست هنوز 


با پای برهنه ! 


زان فتنه‌ی خونین که به بار آمده بود 
خورشید ولا, بر سر دار امده بود 

با پای برهنه, دشتها را زینب 

دنبال حسین. سایه وار امده بود! 


ازادترین ! 


آزادترین غلام, در میدان بود 
از زمره‌ی پارساترین یاران, بود 
در صحنه‌ی حق و باطل عاشورا 


مانند سهیل سرخ در باغ فلق 


شعله ور ! 


یکباره چو مهر, شعله ور گشت عباس 


سوزنده تر از خشم شرر, گشت عباس 


با یاد لب خشک جگر گوشه‌ی عشق 
از شط فرات, تشنه برگشت عباس 


افراشت ز مهر, بیرق یاری را 
خوش برد به سر, طریق دینداری را 
شد حر و, درید پرده‌ی ظلمت را 
شد مست و, سرود شعر بیداری را 


گریست ! 


خورشید, کنار نعش مهتاب گریست ! 


از ساغر ماه. باده نوشید و گذشت 
بر تن» زره از ستاره پوشید وء گذشت 
خورشید صفت به شب خروشید و, گذشت 


دریا دل تکسوار, تنها شده بود 
درعرصه‌ی گیر و دار, تنها شده بود 
بربام سیاه کوفه. چون مهر منیر 


مسلم- گل سربدار- تنها شده بود 


خندید علی ! 


چون غنچه‌ی گل, به خویش پیچید, علی 
خورشید صفت به مرگ خندید. علی ! 


اما خندید ! 


ایینه صفت شکست. اما خندید 
بر شانه‌ی سلطان ولایت, اصغر 
تیرش به گلو نشست. اما خندید ! 


گلبوسه ! 


از مشرق سرخ دیده, دل سر می زد 
خون, خنده به برق برق خنجر می زد 
گردید فضا معطر, انگاه که تیغ 


در قحط وفا! پیفام بشیر به مردم مدینه 


خون؛ رنگ سیاه دل صحرا را, برد 
موج عطش, ابروی دریا را برد 

زد نعره بشیر و, گفت: 

در قحط وفا 

عشق امد و, لاله های زهرا را برد! 


دختر عشق ! 


گل را به چمن, مرغ سحر می بوسید 
کوکب, رخ رخشان قمر می بوسید 
قربانی راه عشة شد, دختر ات 
وقتی که لب لعل پدر می بوسید ! 


بهار قرآن 


در ظلمت شب, شهاب ایمان گل کرد 
بر نی, سر آفتاب ایمان. گل کرد 
تا همسفران. طریق را گم نکنند 
بر لعل لبش بهار قران, گل کرد 


در خیمه‌ی دل !, برای حضرت سجاد 


پروانه‌ی خسته دل: مشوش می سوخت 
سجاده نشین عشق, چون لاله‌ی اشک 
در خیمه‌ی دل میان انش می سوخت ! 


قران کته 


آیینه‌ی دلشکسته را, می مانی ! 

قرآن ز هم گسسته راء می مانی ! 
ای خون خدا! 

در افق دیده‌ی من 

خورشید به خون نشسته را می مانی ! 


رو سپیدم کردی !, برای جناب جون سیاهپوست 


ای عشق ! چه خوش مست امیدم کردی 
با خنده‌ی زیر لب شهیدم کردی ! 

با انکه چو شب سیاهرو بودم من 

از بوسه‌ی خویش, رو سپیدم کردی ! 


قنداقه‌ی خونین 


تیر امد و غنچه‌ی سحر را بوسید 
سیاره‌ی خون, قرص قمر را بوسید 
قنداقه‌ی خونین پسر راء بوسید ! 


چرخ در خون ! 
لا ۰» برای جنا 

جناب عبا 

باس 


د‌ کلگو 
ر حجله 2 ۳ 

ی ِ 
: 5 ِِِ باده‌ی ه 
بهر رضا 7 1 ۳ 
ن لننده 5 ۲ ۱ ۱ 

7 ۸ 
۱ ی 5 
و, چر(ج در < ۱ 

حون 

می زد ۱ 


مرد نبرد, برای جناب بریر ابن خضیر 


ای مرد نبرد ! 

جوهر فرد, تویی 

در عرصه‌ی جنگ تن به تن, مرد تویی 
ان کس که چهل سال نماز شب را 
پیوند نماز صبحدم کرد, تویی ! 





پیراهنی از زخم. به تن دوخته است 
این رسم ز حضرت غم, اموخته است 
ات ره شاانی سار انس ۱ 


در محضر آفتاب ! 


در محضر آفتاب, جان می دادی 
در انش التهاب, جان می دادی 
ان روز به دست کربلا ای عباس ! 


کوی حسین 


یا رب به شهیدان ره کوی حسین 
بر سوختگان جلوه‌ی روی حسین 
ره, دور و شب تار و بیابان در پیش 


۱ _ 


پجب 3 7 0 

هنگام سفر, پیشقدم شد #«« 

۱ علم شد, دستم 
۱ ِ ام ۰ ۰ 
نمی خشی ره عون گر ۱ 
تا نامه ۱ ۹ 
۰ : وصل اوء قلم شد دسیم 
در محصر 





خطبه‌های سرخ! 


مانند ستاره, از سراپرده‌ی شب 
می‌امد و, خطبه‌های سرخش, بر لب 
پایش به رکاب ذوالجناح, از سر درد 
می‌گفت پیام عشق و خون با زینب 


هادی وحیدی 


خون بارید ! 


ان روز. ز دشت کربلا خون بارید 

از ابر سیاه نینوا, خون بارید 

آن لحظه که شد شهید. فرزند رسول 
از زخم دل ستاره‌ها, خون بارید ! 





در پهنه‌ی دشت عشق, جولان می داد 
یک سینه عطش, ندای ایمان می داد 
درهلهله‌ی شب‌زدگان, می دیدم 

خورشید به روی خاکها, جان می داد ! 


در راه سییده 


بر مرگ. نگاه آسمانی کردند 
یعنی که به عشق, مهربانی کردند 
ان روز. فرشتگان خاکی چه غریب 
در راه سییده, جانشفانی کردند ! 


در بهت غروب 


در بهت غروب. سمت فردا می رفت 
ان رود زلال رو به دریا می رفت 
با انکه حصار سنگ رو در رو بود 


کنار دریا جان داد ! 


ان روز, غریبانه و تنها, جان داد 

پرورده‌ی اسمان, به صحرا جان داد 
اسرار شگفت عشق, معناً می شد 
وقتی که عطش کنار دریا, جان داد ! 


بهنام پازوکی 


بر دامن دشت؛ شور و شر می بارید 
از چشمه‌ی مه, سرشک حسرت نم 
بر دشت فرات., تا سحر می بارید ! 





فراوان می خورد! 


آن نی, که بر آن خشک نیستان می خورد 
اب از لب جوی لب و دندان, می خورد 
لب تشنه, ز جویبار قران می خورد 
می‌خورد فراوان و فراوان می خورد ! 


لب تشنه آم, از سییده آنم بدهید 
من پرسش سوزان حسینم, پاران ! 
با حنجره‌ی عشق؛ جوابم بدهید 


در جواب بابا ! 


از شید 
‌ 
۲ ۰ ول و 
حون بود که در 0 

ب باباء جوشید ! 


تفسیر قرآن ! 


شورید سری که شرح ایمان می کرد 
هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد 
با نای بریده نیز, بر منبر نی 

تفسیر خجسته‌ای ز قران می کرد ! 





جعفر رسول ۳ اده (آ, شرفته 


در کنارش جان داد ! 


آئینه‌ی احمدی, شکست و افتاد ! 
بر دامن لاله اسمان, داغ نهاد 

ان دم که نهاد چهره بر چهره‌ی او 
ی 


حسین در کنارش, جان داد ! 


ون 


تفت اد و آفتاب را باور داشت 

مفهوم حضور اب راء, باور داشت 
ایمان به شکوه عشق, در جانش بود 
ان خواهش مستجاب راء, باور داشت ا! 


مانند سییده 
اه شدند و, تابناک افتادند 


در پیش نگاه مهربان خورشید 
هفتاد و دو اسمان, به خاک افتادند ! 


شط عطش سوز ! 


روزی که ز دریای لبش, در می رفت 
یک جوی از ان شط عطش سوز زلال 


غبار روبی ! 


تا غمکده‌ی جنوبیت, می آئیم 
ای مدفن التهاب ایمان و عطش ! 
روزی به غبار روبیت, می اثیم 


یک قافله بغض ! 


خون نفمه ترین قصیده را خواند, رهید 
یک قافله, بغض و اشک و غم راند, رهید 
يا للعجب, این کبوتر زخمی عشق 

با اینکه تنش درین قفس ماند, رهید! 


محمد رضا سهرابی نژاد (م- پائیز) 


قبر شش گوشه ! 


عمریست که راه سرخ تو می بوئیم 
با خون حماسه‌های نوء می روئیم 
گردی که گرفته قبر شش گوشه‌ی تو 
فردا , به گلاب دیدگان, می شو تیم 


قنداقه ! 


ان روز, تمام عرشیان ازردند 
زان قوم, که غنچه‌ی ترا پژمردند 
قنداقه‌ی طفل تا نهادی بر خاک 
تا پیش خداء فرشتگانش بردند! 


خون ریخت ز دیدگان و, خوناب شد آب 
از شدت تشنه کامیت ای سقا! _ 
آن روز ز شرم روی توء آب شد آب ! 


آن : 
7 ۲ پیده را می 
مشک هم دریده را ۳ 
و ۲ : ر» می بولسید 
. ,۱ ۱ ِ ۱۶ ِ ۵ 
ستا تن بریده را, ۳ 


ای جاری روسیاه ! 


در آتش تب, زهای هایت می سوخت 
هفتاد و دو حنجره, به پایت می سوخت 
ای جاری رو سیاه ! 

ای شط فرات ! 

لبهای حسین از برایت می سوخت ! 


د‌ 
رز ند 
کنج خرابه ! 


زهرا| 
ی ح</ 

۳ ۳ پریشا 9 اشک 
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۱ ر میان 20 ِ 

متا سر هل 1 1 
مده 
بود ! 


خون زلال ! 


پیکا ر علیه ظالمان. پیشه‌ی ماست 

3 در ره دوست دادن, اندیشه‌ی ماست 
هرگز ندهیم تن به ذلت, هرگز ! 

در خون زلال کربلا ریشه‌ی ماست 


ساعد باقری 


یا رب مددی ! 


یا رب مددی ! 

که گرم, پا بگذارم 

هر آنچه نبرد نیست, جا بگذارم 
آنگاه که وصل خود نصیبم سازی 
رخساره به خاک کربلا بگذارم 


رسول آه ! 


آنسو تخراز نگاه پیغمبر بود 
خورشید, رسول اه ییغمبر بود 
ای تبغ پلید ! 


آن حنجره, بوسه گاه پیغمبر بود ! 





#1 


ِِ بار فه یللست در شنبستا ز ۰ حلسین 
شب ؛ حاأ ۱ ۳ در رد پنهار ۰ حلسین 
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ای کعبه‌ی دل ! 


ای کعبه‌ی دل ! 

قلب سلیم تو شکست 

پیشانی تو, دست کریم تو. شکست ! 
زمزم, به نشانه‌ی عزا گریان بود 

ان روز که حرمت حریم توء شکست 





دشت لاله کون 


خورشید, به طشت واژگون می مانست 
دامان شفق. به رنگ خون می مانست 
گر ساحت قتلگاه را می دیدی 

7 

5 


در تنگ غروب 


در تنگ عروب, از شفق خون می ریخت 
از زخم گلوی مرغ حق, خون می ریخت 
می‌خورد کتاب عشق در باد. ورق ! 

از دیده به روی هر ورق. خون می ریخت 





فریادگر ! 


آلاله به چشم, جام خون می آید 
و ز باغ به گوش, نام خون می آید 
گلپوش کنید شهر را, چون زینب 
فریاد گر قیام و خون. می اید 


در بهت سکوت ! 


بر حنجر خون. نوای عشقی زینب ! 
دلداده و, جانفدای عشقی زینب ! 

در بهت سکوت کوفه. در ظلمت شام 
پیغامبر خدای عشقی, زینب ! 


ای پرچم کربلا! 


ای پرچم کربلا به دوشت, زینب ! 
قربان تو و, خشم و خروشت., زینب ! 
تا موی سرت. سیید شد از غم دوست 
شد کعبه‌ی دل. سياهپوشت زینب ! 


کلماتوت انقلافت 


زینب ! ٍ 

تو که در حنجر حق, اوائی 

تندیس علی, اینه‌ی زهرائی 

در مکتب عارفان 9 در دفتر عشق 
گلواژه‌ی انقلاب عاشوراتی 


طبیب دلها 


آ: زیز خاطر مائی, تو 
۰ 0 قیم و, مسیحائی, تو 
ما خسته ی عشعیم و ۰ 
ای چشم و چراغ عارفان. ای سجاد ! 


رسات 1 ۲ 
ترین فریاد ! 


آ: 
نجا که, 
ِ 0 ۰ 
همه, در رن فریایست ‏ 
حسین»؛ ۰« 
جادست ! 


شش ماهه‌ی من ! 


اصفر, که به چهر از عطش, رنگ نداشت 
یارای سخن, با من دلتنگ نداشت 

یارب تو گواه باش! 

شش ماهه‌ی من 

شد کشته‌ی ظلم و, نا کنتنی .خی بدانتتت ۱ 


در هیچ دلی اینهمه مشتاقی, نیست 
۰ ارزوی سقائی. هست 
فسوس که دست در تنم, باقی نیست ! 





ت نو برادر میبی: ۱۰ 


1 ۳ 
امد به ده 9 
۲ بردر عنس ای خور ید: 
۱ 5 خورشید؟ ! 
گهای ۳ 
۳ 7 ان 


به دنبال حسین ! 


آن روز. که خون عاشقان ریخت به دشت 
دریای فرات. غرقه در خون می گشت 
دیدم که به دنبال حسینش, زینب 
سرتاسر دشت کربلا را, می گشت ! 


ققنوس ستاره, بال و پر می خواهد 
گل, لطف صحاری سحر» می خواهد 
در ساکت شب, رقیه از خواب پرید 
از زینب خون جگر, پدر می خواهد! 


ای وای ! 


۱ ۳ ۰ 
5 ۱ 
در مص حف خون»؛ ) سول نا 2 ِِ 


اسطو 
ره‌ی وا قلم, 5 ۲ 
لقلم, قلم شد ای وای ! 


یک بوسه زدم بر رخ او مست شدم 

مجذوب رخش گشتم 9 از دست ِِ 
من, او همه گشته بودم و, او همه من ! 
در او, همه نیست گشتم وء هشت شدم 





اسطوره‌ی عشق 


در روز قیام خون و شمشیر. حسین 
غران و خروشنده‌تر از شیر. حسین 
در پویش هفتاد و دو اسطوره‌ی عشق 
بنوشت به خون, حرمت تکبیر. حسین ! 


بذر خون ! 


رسمی ز حماسه جای بگذاشت. حسین 
هنگام عروج, با لبی شکرگزار 
هفتاد و دو هدیه با خودش داشت. حسین ! 


بر مخمل خاک خون ! 


بر مخمل خاک و خون, فتادند همه 
جام رن انا مادنذهند 
هفتاد و دو افتخار همراه حسین 
در روز شرف دوباره زادند همه 





خود را چو ز نسل نور می نامیدند 
رفتند و, به کوی دوست ارامیدند 
سیراب شدند, زانکه در اوج عطش 
آن حادثه را به شوق, اشاهیدند۱ 


زین روست که بی‌سوار برمی گردد 
اسب تو, که زین و یال او خونینست ! 





دار قضاأ ! 
سردار 


سردار قضا- میر ادب- آمده بود 
در عرصه‌ی عشق, تشنه لب امده بود 


خورشید خدا| به جنگ شب امده بود 


حسین یاری 





درز 
ستی که 
ِِ بر ان, دست خدا سه 
4 3 ۱ 
ی ۳ اب 
۳ 
ی ۱ 
رمین 


بر ۱ ۳ ۱ ۳ 0 ۱ 
9 رد 
رد 


آن روز عطتتن به: شیته آذر .هی ریخت 
بر دامن دشت.؛ لاله پربر. می ریخت 
در ساحل عقلمه. همه می دیدند 


خورشید به روی ماه اختر می ریخت ! 


وحید امیری 


او غربت آفتاب راء حس می کرد 
در حادثه, التهاب را حس می کرد 
بی تأبی کودکانش انش می زد 

وقتی خنکای اب را حس می کرد ! 





سقا 


بر دامن اوء گراخ مدارا ننشست 
هر چند قلم نز شد علم بازوی او 


با دست بریده باز از پا ننشست ! 


گودال ! 


گودال که تشنه بود, خونش نوشید 

از رگ رگ سنگ, باز خونش جوشید 
تا خاطره‌اش ز یادهامان نرود 

از درد شفق لباسی از خون پوشید 





اسباب شفاعت ! 


عباس ! 

دلی که پای بست تو بود 

مشتاق لقای حق پرست تو بود 
امروز چه کرده‌ای که فردا زهرا 
اسباب شفاعتش دو دست بود؟ ! 





در رود زمانه. پیچ و تاب افتاده ست 
ظهرست و, در ائینه‌ی چشمان فرات 


دو دست اف اهر ! 


ای خون خدا! 
خدا بود یاور تو 
توحید, چه خوش نشسته در باور تو 


کافتاده ز پا, دو دست اب اور تو! 


قطعه‌ی سرخ ! 


آن وف که آهنگ سفر داشت حسین 
از راز شهادتش, خبر داشت حسین 

از بهر سرودن یکی قطعه‌ی سرخ 
هفتاد و دو واژه در نظر داشت حسین ! 





هفتاد و دو لاله ! 


دل, غیر خدا زهر چه برداشت. حسین 
بر قله‌ی عشق, پرچم افراشت حسین 
تا حاصل انقلاب خود بردارد 


هفتاد و دو لاله در زمین کاشت حسین 





ای وای ! 


ان زاده‌ی شب. سییده دارد در دست 
پا خنجر ابدیده دارد. در دست ؟ ! 

از گودی قتلگاه, بیرون امد 

ای وای ! 

سر بریده دارد در دست ! 





ای تیغ ! 


مهرست رخش, بر او سحر بوسه زده ست 
بر هر قدمش, دو صد خطر بوسه زده ست 
ای تیغ ! 

ازین خیال بد بیرون شو! 

بر حنجره‌اش, پیامبر بوسه زده ست 





پایان سرود ! 


آو, روز شهود خویش را می دانست 
گودال فرود خویش را می دانست 


چون شاعر چیره‌ای, از اغاز سخن 


غزلها 





ای بسته بر زیارت قد تو قامت. آب 
شرمنده‌ی محبت تو تا قیامت, اب 
در ظهر عشق, عکس تو لغزید در فرات 
شد چشمه‌ی حماسه ز جوش شهامت, اب 
اوج گذشت دید و, کمال کرامت. آب 
بر دفتر زلالی شط, خط لا کشید _ 
لعلی که خورده بود ز جام امامت اب 
لب تر نکردی از ادب. ای روح تشنگی ! 
آموخت درس عاشقی و استقامت, آت 
ترجیع درد را- ز گریزی که از تو داشت 
سر می زند هنوز به سنگ ندامت, آب 
سوگ ترا ز صخره چکد قطره قطره, رود 
نز بخشتر سر اس به اش غر ات اب 
از ساغر سقایت فضلت, قلم چشید 
ِِ تا حریم تغزل, زعامت آب 

بنب» حسین را به گل سرخ خونِ شناخت 
را 
گر بگذرد ز آتش دوزخ. سلامت آب ! 
امد به استان ته. کزیان و عذر خواه 
با عزم پای بوسی وء قصد اقامت, آب 
می‌خوانمت به نام ابوالفضل و, شوق را 
در دیدگان منتظرم بسته قامت. آب ! 





دور عاشقان ۳ 


خیز و جامه نیلی کن, روزگار ماتم شد 
دور عاشقان امد, نوبت محرم شد 

نبض جاده بیدار از, بوی خون خورشیدست 
کوفه رفتن مسلم, گوئیا مسلم شد 

ماه خون گواه آمد, جوش اشک و آه آمد 
رایت سیاه آمد. کربلا مجسم شد 
۳ 
رو به سوی دریا کن. ساحلی فراهم شد 
گریه کن, گلاب افشان, گل به خاک می افتد 
باد فقو کان. اضه: قامت علی خم شد 
قاسم و تییدنها, لاله و دمیدنها 

مجتبی و چیدنها, کل دوباره خرم شد! 
تشنه, اضطراب آوز خر آت می شود عباس 
گو فرات, خیبر شو! 

خادم برادر بود, از ره پرستاری 

در قدم موخر بود, از وفا مقدم شد 

نوبت حسین امد, کاورد به میدان رو 

نه فلک به جوش آمد, منقلب دو عالم شد 
چرخ در خروش آمد, خاک شعله پوش آمد 
آسمان به جوش ات کشته اسم اعظم شد 
بر سر از غم زهرا, خاک می کند مریم 

با مصیبت خاتم تازه داغ ادم شد 

دشمن حسین افکند ار به چاه, یوسف را 
چاه, چشمه‌ی کوثر, گریه آب زمزم شد 
گرچه عقده‌ی دل بود, آبروی (بیدل) بود 
کز هجوم فرصت‌ها, اين فغان فراهم شد 


که بود این موج. این طوفان, که خواب از چشم دریا برد؟ 
و شب را از سراشیب سکون تا اوج فردا, برد؟ 
کدامین آفتاب از کهکشان خود فرود آمد 

که اینخوتة #مین را نا کفيق. اشفانها برد؟ 

۰ بود و, در قعر زمان پیچید 

و بهت تشنگی را از عطشناک دل ما برد 

ی 7 

به سمت مشرق آبی ترین فردای زیبا برد 

کسی که در نگاهش شعله‌ی آئینه می روئید 

و تا آنسوی حیرت, تا خدا, تا عشق, ما را برد 

خود حق بود او اری ! 

که از مرز یقین امد 

خمانها زا زشی ائتنر آن را تا به حاشا برد 

:1 شرف را از زمین برداشت 

و او را تا بلندای شکوه نیزه, بالا برد ! 

دوباره شادیم آشفت با اندوه شیرینش 

مرا تا بیکران ارزو تا مرز روّیاء برد 

بگو ای عشق ! 

اگر چه خوب می دانم 

که بود این موج, این طوفان, که خواب از چشم دریا برد؟ ! 


پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 

بسته چو خصم بر حرم بوتراب. اب 

در وادی عطش‌زده, دریا خروش داشت 
اما به چشم تشنه لبان شد سراب, آب 
آوای العطش به ثریا رسیده بود 

از سوز قصه آمده در پیچ وتاب آب 

فریاد استغاثه‌ی طفلان بلند بود 

از روی تشنگان ز خجالت تشتو اش ان 
عباس, این شرار عطش را کند خموش 
در خیمه‌ها رساند اگر با شتاب: آب 

آن ماه هاشمی چو به دربا نهاد پای 
الماس نور سفت از آن ماهتاب؛ آب 

در التهاب داغ عطش بر لب فرات 

از حنجری فسرده شنید این خطاب, آب: 
ای روسیاه ! 

حنجر خشکیده‌ی حسین 

می‌ سوزد از برای نو وه شند کباب اب۱۲ 
پژمرده نوگلان حسینی ز تشنگی 

از روی تشنگان حرم رخ متاب, آب ! 

این خیل تشنگان همه از ال کوثرند _ 
فردا چه می دهی تو به زهرا جواب, آب؟! 
بیرون شد از فرات, ابوالفضل با شتاب 
رو سوی خیمه‌هاست, بر او هم رکاب, آب 
ای سرا 0۰ 
ساقی فسرده ؟ گشت و گرفت اضطراب, آب 
با ار همه امید, در نمی شد 

با وا تشنه‌ی سا در حرم 

لب تشنه داد جان و نخورد آن جناب, آت 
در دشت کربلا گذری کن, , هنوز هم 
پیچیده در فضای حرم بانگ آب, آب 


غربت ساقی 


تیه از مات و مبهوت مانده ست, در سکوت مه‌آلود صحرا| 
یک بیابان عطش گشته جاری, پای دیوار تردید دریا 
غوطه‌ور مانده در حیرت دشت. پیکر مردی از نسل طوفان 
مردی از دوده‌ی خون و آتش, از تیره‌ی روشنی‌ها 
کربلا غوطه ور در عم اوست, او که نبض بلوغ زمانه ست 
غربت ساقی تشنگانست, آنچه در دشت جاریست هر جا 
هفت پشت عطش سخت لرزید. آسمان ابرها را فروریخت 
شانه‌های زمین را تکان داد, هق هق گریه‌ی تلخ سقا 

آه ای غربت بینهایت ۱ آه ای خواهش بی‌اجابت ! 

زخمهای بیابان شکفته ست., دشت در دشت. صحرا به صحرا| 
شرمسار لبانت فراتست.؛ بر دل آب افتاده ات 

کرده دریا به روی نگاهت, باز ز اعوش کر ار 

ژخمهایم دوبارن شکفتند. انچه,باند بخویند:: گفتند 

زخمهای من, اين شعرهایم زخمهایی هميشه شکوفا 

در دل: اندوه, اندوه, اندوه ! 

درد. انبوه, انبوه, انبوه ! 

عشق: بشکوه, بشکوه, بشکوه ! 


که نبرده ست از باد, ما را 


عشق, تا گل کرد چون خورشید روی نیزه‌ها 
شانه‌های اسمان لرزید, روی نیزه‌ها 

بوی خون پیچید در پس کوچه‌های اسمان 
ابرهای غصه تا بارید, روی نیزه‌ها 

باغی از آتش فراهم بود و, در آشوب خون 
شعله های داغ می رقصید, روی نیزه‌ها 

یک طرف فوج ستاره. خسته در شولای خون 
یک طرف انبوهی از خورشید, روی نیزه‌ها 
اين کدامین دست گلچین بود آیا کاین چنین 
دسته گلها را یکایک چید روی نیزه‌ها؟ ! 
چشمهایی مضطرب می دید در بهت عطش 
چشمه‌ی خون خدا جوشید, روی نیزه‌ها 

در میان پرده‌های خون و, در حجم سکوت 
بانگ سرخ نینوا| پیچید, روی نیزه‌ها 

زخمه زخمه در کرت و, پرده در پرده غروب 
آسمان در آسمان خورشید, روی نیزه‌ها 

در طلوع داغ زینب». چشم مبهوت زمان 
باغی از گلهای پرپر دید. روی نیزه‌ها 

در هجوم بادهای فتنه, در طوفان خشم 

باغ سرخ کربلا روئید. روی نیزه‌ها ! 


خدا جدا نکند ...! 


خدا جدا نکند, از دلم, ولای ترا 

ز سینه‌ام نبرد شور نینوای ترا 

فدای مردم چشمی شوم, که می ریزد 
مذاب اشک چو اتشفشان, عزای ترا 
به دردهای دل من امید درمان نیست 
خدا نصیبت کند تربت شفای ترا 
هراس روز قیامت کجا به دل دارد؟ 
به دوش خویش کشد هر کسی لوای ترا 
به هر دیار که مظلومی از نفس افتاد 
شنید گوش دلم بانگ آشنای ترا 

کجا برون کنم از سر دگر هوای ترا 
چه لاله‌ها که نشاندیم در مسیر رهت 
اگر چه خانه‌ی دلها مزار تست حسین ! 
کرامتی ! 

که ببینیم کربلای ترا 

مگر تو باز کنی عقده‌ی زبان مرا 

که باز هم بسرایم ز غم رئای ترا 
وگرنه (اینه) را جز زبان حیرت نیست 
که واژه واژه دهد شرح ماجرای ترا 





شمشیر و شهادت 


ای که پیچید شبی در دل این کوچه صدایت 
یک جهان پنجره بیدار شد از بانگ رهایت 

ای شب تار عدم, شام غریبان عزایت 

عطش انش و تنهائی و شمشیر و شهادت 
خبری مختصر از حادثه‌ی کرب و بلایت ! 
همرهانت صفی از اینه بودند و, خوش ان روز 
که درخشید خدا در همه‌ی اینه هایت 

کاش بودیم و سر و دیده و دستی چو ابالفضل 
از فراشی. ازل عا آندر ای خی روت 
می‌رود دایره در دایره پژواک صدایت 


قبله‌ی اهل صفا 


بر عهد خود ز روی محبت وفا نکرد 

تا سینه را نشانه‌ی تیر بلاء نکرد 

تا دست رد به سینه‌ی بیگانگان نزد 

خود را مقیم درگه آن آشناء نکرد 

تا هر دو دست ر به ره حق ز کف نداد 
در کوی عشق, خیمه‌ی دولت به پا نکرد 
۳ از صفای 1 نگذشت از صفای اب 
شرح غم شهادت او را به ینوا 

نشنید کس, که چون نی محزون نوا نکرد 
در کارزار عشق؛ چو عباس نامدار 

تا داشت جان, ز جانت مقصد نتافت رخ 
تا دست داشت., دامن همت رها نکرد 
در راه دوست از سر کون و مکان گذشت 
وز بذل جان خویش درین ره, ابا نکرد 
خالی نگشت کشور الا ز خیل کفر 

تا دفع خصم دوست به شمشیر لا نکرد 
از یشت زین به روی زمین تا نیوفتاد 

از روی غم, برادر خود را صدا نکرد ! 

ره را به خصم, با تن بی دست بست. لیک 
لب را به اه و ناله و افسوس, وانکرد 
دل سوخت زین الم, که به میدان کارزار 
دشمن هر انچه تیر به او زد. خطا نکرد ! 


در سوگ عشق 


خود را ای ی اب رابت 
آمد سراغ شط, ولیکن تشنه برگشت 

مردی که حتی خصم را سیراب می خواست 
با مشک خالی, امتحان دجله می کرد 

سااا ‏ ص نی تست 
بیعت ز دریای شرف, مرداب می خواست ! 
عمری چو او در خدمت خفاش بودن 

در قحط اب, از دست خود هم دست می شست 
مردی که باغ عشق را شاداب می خواست 
دیشب که شوری در دلم افکنده بودند 

طبعم به سوگ عشق, شعری ناب می خواست 


رجعت سرخح 


کربلا را می سرود این بار. روی نیزه‌ها ! 

با دو صد ایهام معنی‌دار,. روی نیزه‌ها ! 

نینوائّی شعر او از نای هفتاد و دو نی 

مثل یک (ترجیع), شد تکرار. روی نیزه‌ها ! 
صحنه‌ی او و عروجست و طلوع و روشنی 
سیر کن ! 

سین تجلی زارء روی نیزه‌ها ! 

ژنکیان اند می بند ند بر نی؟ 

پا خدا 

پرده برمی‌دارد از رخسار, روی نیزه‌ها؟ ! 
چوب خشک نی به هفتاد و دو گل, آذین شده ست 
لاله ها را سر به سر بشمار, روی وه 
زخمی داغند اين گلهای پربر» ای نسیم ! 

گام خود آرافتر دار نوج نیزه‌ها ! 

یا بر این نیزار خون امشب متاب ای ماهتاب ! 
پا قدم اهسته‌تر بردار, روی نیزه‌ها ! 

قافله, در رجعت سرخ‌ست و, جاده فتنه جوش 
چشم میر کاروان بیدار, روی نیزه‌ها ! 

صوت قرانست این؛ پا با خدا در گفتگوست 
روبروء بی‌پرده؛ در انظار, روی نیزه‌ها ! 

یاد داری اسمان ! 

با اختران,. خورشید گفت: 

وعده‌ی دیدارمان این بار, روی نیزه‌ها ! 

با بردار گفت زینب راه دین هموار شد 

گر چه راه تست ناهموار. روی نیزه‌ها! ۱ 
خواهرش بر چوب محمل زد سر خود را, که اه ! 
تیره تر بادا ز شام تار. روی نیزه‌ها ! 

چشم ما ائینه اساغرق حیرت شد, چو دید 

ان همه خورشید اختربار روی نیزه‌ها ! 


کاری ندارم 

یکسا وتان 
با انکه زخمی رینی, اما نمی خواهی از من 

بخشم ترا التیامی, یا انکه مرهم گذارم 

می‌دانی ای اسب زخمی ! 

هنگام رفتن رسیده ست 

گاه وداع من و تست, دیگر مجالی ندارم 

ای کاش می داد رخصت تا در کنارش بمانم 

داغم آزین بی‌نصیبی, از روی او شرمسارم 

ای شیهه‌ی غربت من ! رو خیمه‌ها را خبر کن 
اکنون که گودال خون را در پشت سر می گذارم 
تصویری از دود و اتش در چشم من می نشیند 

در خیمه انش فتاده ست با من سراپا شرارم؟ ! 
منظومه‌ی شمسی انگار پاشیده از هم درین دشت 
پا طاق گردون شکسته ست یا من برون از مدارم ! 
از هرم دل واپسي‌هاء بر اينهمه بیکسی‌ها 

ایا نباید بسوزم؟ ایا نباید ببارم ؟ 

زینب ! خدا حافظ تو, رفتم که از جانب تو 

بر سینه‌ی زخمی او الاله ای را بکارم 

ان کشته را می شناسم, از عطر یاسی که دارد 
می‌خواهم انجا بمیرم, انجا کنار سوارم 

داغش برون از شمارست., زخمش فزون از ستاره 
اغاز کارست و دارم هفتاد را می شمارم ! 

او را به غربت سپردم وقتی که می گفت: زد کر 
منهم درین دشت حسرت خود را به او می سپارم 


یی که شوای قتما ینت۱ 


مت نم از سمت غربت., اسبی که تنهای تنهاست 
تصویری مردی- که رفته ست- در چشمهایش هویداست 
یالش, که همزاد موجست دارد فراز و فرودی 

اما فرازی که بشکوه, اما فرودی که زیباست 

در زیر خاکستر او, کلهای انش شکوفاست 

در چشم او, می سراید مردی که شعر رسايیش 

با انک کوتاه و ژرف‌ست. اما در اوج بلنداست 

داغی که از جنس لاله ست. در چشم اشکش شکفته ست 
هم زین او واژگونست, هم یال او غرق خون ست 

جایی که باید بیفتد از پای زینب, همین جاست 

دارد زبان نگاهش, با خود سلام و پیامی 

گویی سلامش به زینب, اما پیامش به دنیاست: 

از پا سوار من افتاد, تا انکه مردی بتازد 

در صحنه ها پی که امروز, در عرصه‌هایی که فرداست 





ای در دیار حادثه همدوش آفتاب 

بر ساحل شریعه, عطشناک و حلق چاک 
از جنس خون و شعله, کفن پوش افتاب ! 
جاریست نام پاک تو با نور, تا ابد 

در هر سپیده بر لب چاووش افتاب 
آمادگی سرخ تو, در لحظه‌ی نبرد 

زد در دل سیاهی شب, جوش افتاب 
لبیک تابناک تو, زان لحظه تا خدا 

دارد طنین عاطفه در گوش آفتاب 

شد لحظه‌ی عروج تو خورشید لحظه‌ها 
ای پرچم وفای تو بر دوش افتاب ! 

باور مکن, دمی شود ای طفل شیرخوار ! 


در کوفه از وفا و محبت نشانه نیست 
ی 
کردار, جز خلاف و عمل جز نفاق. نی 
| 
یا کوفیان نیافته‌اند از وفا نشان 

یا انکه از وفا اثری در زمانه نیست ! 

ای شه ! میا به کوفه که این ورطه‌ی هلاک 
کدایه تا ریت که تن را وت 
اين مردم منافق زشت دو روی را 
ی 
دارند تیرها , به کمان بر نهاده, لیک 1 

جز پیکر تو؛ تأوکشان زا تشانة نیست! 
بهر گلوی اصغر تو, تیر کینه هست ! 
وز بهر کودکان تو, جز تازیانه نیست ! 
هشدار ای کبوتر بام حرم ! 

که بس ۲ 
دامست در طریق و اثر ز اب و دانه نیست 
بس عذرها به کشتنت اراستند, لیک 

جز کینه‌ی تو, در دل ایشان بهانه نیست 
جانم فدای ِ قدوم تو شد, ولی 
مسکین» سرم ! 


که,بز در ان استانة تیست 





آخرین سلام 


به زیر تیغم و, این آخرین سلام منست 

م من به حسینی که او امام منست 
کجائی ای همه را کشتی نجات؟ 
بیا ! که بی‌حضور تو این زندگی حرام منست 
لبم به ذکر تو گویا بود, دلم با تست 
که ذکر خیر تو کار علی‌الدوام منست 
سفیر خاص توام, وین صلای عام منلست 
هلا ! که زندگی من عقیده است و جهاد 
حسینیم من و اين ایده و مرام منست 
اگر به کوفه گذار تو اوفتد, بینی 
که برج و باروی آن شاهد قیام منست 
آا صض یی سا 
حصار کوفه کنون شهربند [1] و دام منست ! 
مرا به جرم محبت کشیده‌اند به بند 


حمایت از تو و عشق تو, اتهام منست ! 
به خاک و خون کشدم گر که دست ظلم, چه باک؟ 


که در حمایت دین استوار, گام منست 

ازین تفن ۳ 0 دیده بپوش [2 ]. 
من این چکامه سرودم که مسلم بن عقیل 

و 

ام 


افتات متجمالن 


مارا که غیر داغ غمت بر جبین نبود 
نگذشت لحظه‌ای که دل ما غمین نبود 
هر چند اسمان به صبوری چو ما ندید 
ما را غمی نبود که اندر کمین, نبود 
راهی اگر نداشت به آزادی و امید 

رنج و اسارت, این همه شور افرین نبود 
ای افتاب محمل زینب ! 

کسی چو من 

از خرمن زیارت تو خوشه چین نبود 
تقدیر, با سر تو مرا همسفر نمود 

در این سفر مقدر من غیر آزین نبود 

گر از نگاه گرم تو آتش نمی گرفت 

در شام و کوفه, خطبه‌ی من آتشین نبود 
در حیرتم که بیتو چرا زنده مانده‌ام؟ ! 
عهدی که با تو بستم از اول, چنین نبود ! 
ده روزه‌ی فراق تو, عمری به ما گذشت 
یک عمر بود هجر تو, یک اربعین نبود ! 


پیراهن آوردم ! 


مدینه ! 

کاروانی سوی تو با شیون آوردم 

ره آوردم بود اشکی, که دامن دامن آوردم 
مدینه ! در به رویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم 
نیاورد ارمغان با خود کسی, تنها من اوردم ! 
مدینه ! یک گلستان گل اگر در کربلا بردم 

ولی اکنون گلاب حسرت از آن گلشن آوردم 
اگر موی سیاهم شد سپید از غم. ولی 0 
که مظلومیت خود را گواهی روشن آوردم ! 
اسیرم کرد اگر دشمن. بجان دوست, خرسندم 
موی کی را به وجه احسن اوردم 
عدرته توف ال علی را بردم و, اکنون 

اگر او را نیاوردم, ازو پیراهن آوردم ! 

مدینه ! از بنی هاشم نگردد با خبر یک تن 

که من از کوفه پیغام درز دوز از تن آوردم ! 

0 ۱۳ مکن منعم 
که من این نیمه جان را هم به صد جان کندن آوردم ! 
ها و بنگر 

چها با خطبه‌های خود به روز دشمن آوردم؟ 


خرابه‌ی شام 


تلیلی بود ۵ اشیانه ند آاشنتیت 

به قفس مبتلا 1 لانه نداشت 
اوفتاده به دام عشق حسین 
احتیاجی به اب و دانه نداشت 
بود در یتیم» ۰ جز زهرا 

صدق, اين گوهر نکانة نداشت 
خفته در گوشه‌ی خرابه‌ی شام 
میل رفته به سوی خانه نداشت 
درد دل با سر پدر می کرد 

خون دل از مژه روانه نداشت 
گفت: بابا ! اگر چه سوخت مرا 
انش عشق من زبانه نداشت ! 
سر سازش چرا زمانه نداشت؟ ! 
من ینیم و شکسته دل بودم 

تن من تاب تازیانه نداشت 
خواست تا جان دهد کنار حسین 
بهتر از این دگر بهانه نداشت 
شمع, خاموش شد (شفق) ! 
زیرا بیش ازین مهلت شبانه نداش ۸ 





جعفر رسول ۳ اده (آ, شرفته 


طناب و تیغ بیارید ! عید قربانست 

دلم, هوائی دیدار روی جاناننست 

میان ججحم ,و از ۳ نگهت 
شکست بالی « 9 برواز نا حوالی عشق 
ماه توت 0[ 

هوای ابری چشمم به یاد باراننست 

اسیر دشمنم اینجا و سرسپرده‌ی دوست 
خلیل عشقم وه آتتشن مرا گلستانست 

به جرم عشق تو, در چنگ دشمنم امروز 
به دست اهرمنان خاتم سلیمانست 
فراز بامم و, از دوردست می شنوم 
درای قافله‌ات را که در بیابانست ! 


قد برافرازید ! یک عالم شقاوت پیش روست 
و ار ناه وه حیرت» پیش روست 

تا نماز آرید. محراب عبادت پیش روست 

عقل می نالد: حریفان تیغ در خون شسته‌اند 
عشق می عرد: نظرگاه شهادت پیش روست 
عشق می بالد که: اوجی بینهایت پیش روست 
دوستی را پاس می دارم. که در هرم عطش 
سایه ساری در گذرگاه مجبتاد سس روفتت 
سبز می مانم. که در حال و هوای رستنم 

مس زوین ک باران طراوات. پیش روست 
با تو باید آشنا بودن, که غربت پیش روست 


جان سبز ! 


در حال و هوای زهیر بن قين. _ 

می‌توان خورشید شد, با روشنی اغاز کرد 
می‌توان با بال خون, تا بیکران پرواز کرد 
سینه‌ی من صد نیستان ناله دارد. می شود 
عشق را با ناي عاشورانیان اواز کرد 

این تماشائی ترین فصل شکفتن. فرصتیست 
می‌توان اینجا به روی دوست. چشمی باز کرد 
از نگاهت زندگی روئید و, جانم سبز شد 
چشمهای مهربانت ای مسیح ! اعجاز کرد 
رشته‌ی دلواپسی را هر که از خود باز کرد 
ای فروغ افتاب اشنائی. يا حسین ! 

روشنا بختی که خود را با غمت دمساز کرد 


سهم تماشا,ء در وداع نازدانه‌ی امام حسین 


دست مگر به دامنت می رسد؟! 
غبار راهت ۹ پای من 

مگر , به گرد توسنت می رسد؟ 
وی نفس نفس می ز نم 
کسی به شوق دیدنت می رسد؟ ! 
دولت وصل تو نصیبم که نیست ! 
سهم تماشا به منت می رسد؟! 
چشمه‌ی خورشیدی خون می شوی 
ز بس که زخم بر تنت می رسد ! 
دامنی از عطر شهادت تراست 
بوی اویس از قرّنت می رسد 
گریه‌ی دلواپسیم می رود 

تا به نگاه روشنت می رسد 


معراج حضور 


یک فروغ و آن همه رخسار, روی نیزه‌ها 
شد تماشائی خدا انگار روی نیزه‌ها ! 
می‌طبد پیش نگاه مرده‌ی نامردمان 

عشق- صد آئینه در تکرار- روی نیزه‌ها 
اسمان ؛ من ان همه خورشید در خون خفته را 
یافتم با چشم اختربار. روی نیزه‌ها ! 

پیش ازین بر خاک مقتل بود معراج حضور 
خوش تجلی کرده‌اند این بار روی نیزه‌ها ! 
آستینم را, کلاف اشک گوهر کرده‌ام 
یوسفند و گرمی بازار. روی نیزه‌ها! 

کاروان را, منزل غربت جدا افتاده بود 
همرهان را تازه شد دیدار. روی نیزه‌ها ! 

تا بمانی سرخ رو تا صبح محشر ای شفق ! 
بوسه از لبهایشان بردار روی نیزه‌ها 

اسمان ! 

اگر اختران خویش را گم کرده‌ای 

شرحه شرحه, عشق را بشمار روی نیزه‌ها ! 
کوفه کوفه داس و خنجر بود و, از ال علی 
صد گلستان لاله شد تبدار, روی نیزه‌ها 


به آستان تو, شایستگان شرفیابند 

همه. صداقت نور و, لطافت آبند 

حسین !ای که شهادت نگین خاتم تست 
مصاحبان تو, این برگزیده اصحابند 

امیر قافله‌ی آفتابی و, اینان 

سپرده دل به هوای تو همچو مهتابند 

مگر ز جام نگاهت چه باده نوشیدند 

که پیش چشم تو سرمست از می نابند؟ 
به لوح خون و شرف از ازل چنین خواندند 
که پا به پای تو, تا وصل دوست بشتابند 
شکوه سرخ تو نازم, که کربلایت را 

نظاره گر همه عالم به چشم اعجابند 
پناهمند تو (آشفته)ام, که اهل کرم 
شکستکان محن را به لطف دریابند 
شرحه شرحه درد ! 

هفت بند عق دارد نینوای زخم تو 

ای تمام گریه‌هايم, های های زخم تو! 

در سکوت اشک. پژواک دایم گم شده ست 
شرحه شرحه درد می خوانم برای زخم تو 
از وداعت در دلم صد پاره خون گل کرده‌است 
داغ من شد تازه در حال و هوای زخم تو 
با کدامین دیده می یابد تماشایت کنم؟ 
هستیم ای کاش می شد رونمای زخم تو! 
پولبه بر رگهای خونین تو جانم زنده کرد 
عمر خود را یافتم در جای جای زخم تو 
تو شکیبائی به قلبم می دهی, اما چه سود 
من صبوری کی توانم در عزای زخم تو؟! 
کاشکی ! 

در غربت آباد دل من خانه داشت 

داغ آن خنجر, که می شد آشنای زخم تو! 


به سوی دوست 


مهر ز نور شد تهی, روح شد از بدن جدا 
خانه نهاده پشت سر صاحب خانه‌ی خدا 
آنکه بدست او بود, نقشه‌ی حکمت قدر 

از حرم خدا برون» می شود از بد قضا ! 
شور کجاست در سرش؟ 

سوی کدام منزلش قافله میزند در|؟ 

کیست امیر کاروان؟: حافظ عزت حرم 
جان نماز و صوم و حج, روح عبادت و دعا 
کجاوه‌ها به ناقه‌ها بسته و در میانشان 
بردگیان آل حق, عصمت ختم الانبیا 

قافله رفت ساربان ! حدی بخوان, ناقه بران ! 
منزل عشق پیش رو خانه‌ی دوست در قفا 
کجا گریزد از اجل هژبر بیشه‌ی ازل؟ 

تا نرسد به دین خلل, حج ادا کنم قضا 

انچه ز بیش و کم رسد, رنج رسد. الم رسد 
جان مرا چه غم رسد چون به خداست التجا 
من ز تبار احمدم, سلاله‌ی هدایتم 

قبول بیعت ستم, مرا کجا بود روا؟! 
نهاده‌ایم جان به کف, در پی مردی و شرف 
گر هم خصم, صف به صف تیغ کشد به روی ما 
ای گل باغ عاشقی ! چشم و چراغ عاشقی ! 
با دل ما چه کرده‌ای کز تو نمی شود جدا؟ 
ای حرم تو کوی دل, مهر تو ابروی دل 
میزنم از سبوی دل. می به محبت شما 
سینه‌ی سراچه‌ی غمت., گریه‌ی نثار ماتمت 
وین دل (آشفته) کند مویه به یاد کربلا 


علیرضا قزوه 


اما حیف 


نخستین کس که در مدح تو شعری گفت, ادم بود 
شروع عشق و اغاز عزل شاید همان دم بود 

نخستین اتفاق تلختر از تلخ در تاریخ 

که پشت عرش را خم کرد, یک ظهر محرم بود 

مدینه نه, که حتی مکه دیگر جای امنی نیست 

تمام کربلا و کوفه غرق ابن ملجم بود 

فتاد از پا کنار رود در آن ظهر درد آلود 

کسی که عطر نامش آبروی آب زمزم بود 

دلش می خواست می شد اب شد از شرم., اما حیف ! 
دلش می خواست صد جان داشت, اما بازهم کم بود! 
اگر در کربلا طوفان نمی شد, کس نمی فهمید 


مسلمان سوخت, کافر هم 


درین ماتم. خلیل از دیده خون افشاند. آزر هم 
به داغ این ذبیح‌الله, مسلمان سوخت, کافر هم 
شگفتی نایدت, بینی چو در خون دامن گیتی 
کزین سوک, آسمان افشاند خون از دیده, اختر هم 
مکید آن تاجدار مل دین تا از عطش خاتم 
ز دست و فرق جسم انگشتری افتاد و افسر هم 
به خونش تا قبا شد لعل گون دستار گلناری 
به باغ خلد, زهرا جامه نیلی کرد, معجر هم 
ز تاب تشنگی تا شد شبه گون لعل سیرایش 
علی زد جامه را در اشک یاقوتی, پیمبر هم 
چو فرق کوکب برج اسد از کین دو پیکر شد 
ز سر بشکافت فرق صاحب تيغ دو پیکر هم 
فلک آل علی را جا کجا زیبد به ویرانه؟! 
نه آخر غیر این ویرانه بودی جای دیگر هم ! 
ز ابر دیده (یغما) ! برق آه ار باز ننشانی 
ز نی تا چشم برهم, خامه خواهد سوخت, دفتر هم ! 





پاس حریم کعبه 


زان ماتمی که کرد سیه پوش, کعبه را 
جاریست خون ز دیده‌ی پر جوش, کعبه را 
با چشم دل به کعبه نظر کن که بنگری 
با ای سر هماغوش کعبه را 

پاس حریم کعبه کشیدش به کربلا 

ان کس که بود زینت اغوش, کعبه را 
ای خای کربلا که به معیار ابرو 

تنها تراست پاس فرادوش, کعبه را: 

گر در تو بارور نشدی نهضت حسین 
می‌رفت تا کنند فراموش, کعبه را 
هفتاد و دو ذبیح ترا خفته در برست 

گر بود یک ذبیح در آغوش, کعبه را 

زان جلوه‌ای که در تو جمال ازل نمود 
کرد از یکی مشاهده, مدهوش کعبه را 
(واحد) به پاس حرمت آن پاک نهضتست 
بینی اگر مدام سیه پوش کعبه را 


تقی فریشی (فراز) 


کربلا بود و حسین 


ظهر عاشورا. زمین کربلا بود و حسین 

هر طرف پرپر گلی از شاخه‌ی افتاده بود 

و اتذر آن گلشن خزان لاله‌ها بود و حسین 
داشت در آغوش گرمش, آخرین سرباز را 
زآن همه یاران, علی اصغر بجا بود و حسین ! 
آخرین سرباز هم غلتید در خون گلو 

بعد از آن گل, خیمه‌ها ماتمسرا بود و حسین 
یک طرف جسم علمدار رشید کربلا 

غرقه در خون. دستش از پیکر جدا بود و حسین ! 
عون و جعفر, اکبر و اصفغر به خون خود خضاب 
کربلا چون لاله‌زاران با صفا بود و حسین 
تیرباران شد تن سالار مظلومان (فراز) ! 

هر طرف از شش جهت بلا بود و حسین 


را ای ساسا 

ز موج موج خطر التهاب, گل می کرد 

به قلب فاجعه, سرب مذاب, جاری بود 

ز نینوای تو ای مير عاشقان شهید ! 

نوای سرخ دم بوتراب, جاری بود 

ز بس که شبنم خجلت ز شاخ کل می ریخت 
ز لاله‌زار شهیدان, گلاب جاری بود 

روند تیره‌ی تاریخ غم, به هم می خورد 

به کام تشنه لبان, افتاب جاری بود 





قیامت برخاست ! 


قامتت را چو قضا بهر شهادت آراست 

ات 

رو گرم روی دلم جانب تست 
عارفم بیت خدا را, که دلم قبله نماست 
دشمنت کشت., ولی نور تو خاموش نشد 
اری آن نور, که فانی نشود نور خداست 
بیرق ملطت افتاد کیان رام ر کیان 
سلطنت. سلطنت تبت که پاینده لواست 

نه بقا کرد ستمگر. نه بجا ماند ستم 

ظالم از دست شد و, خانه‌ی مظلوم بجاست 
زنده راء زنده نخوانند که مرگ از پی اوست 
بلکه زنده ست شهیدی که حیانش ز قفاست 
دولت آن یافت که در پای تو سر داد ولی 
اين قبا, راست نه بر قامت هر بیسر و پاست 
رفت بر عرشه‌ی نی تا سرت ای عرش خدا 
کرسی و لوح و قلم بهر عزای تو به پاست 





فصل خون 


ابر بخون آلوده گرید در بهاران 

در شط خون جاریست. روح سرخ باران 
در کوچه باغ کربلا بر پای گلها 

خون می چکد از پنجه‌ی سبز چناران 
در فصل خون, داس مه نو در درو بود 
از اختران, در اسمان سوگواران 

باغ و بسیط خاک, می شد پر ستاره 

از ریزش اواز خون ابشاران 

در قتلگه, بوی بنفشه بود و لاله 

در خیمه بر رخساره‌ی گل, داغ پاران 
باران بروی برگ برگ نازک گل 

با خون نویسد, داستان داغداران 

نطع چمن, صحرا به صحراء غرق خونست 
از قتل عام دردناک لاله زاران 





دلخ می. کیرد 


چند وقتست دلم می گیرد 
دلم از شوق حرم. می گیرد 
دو سه روزی که دلم می گیرد 
مثل اینست که دارد کم کم 
هستیم رنگ دم :می. کیزاد 
دسته‌ی سینه زنی در دل من 
توحه می. وان و دم می گیرد 
گربه‌ام. یعنی 

باران بهار 

هم نمی گیرد و هم می گیرد! 
بسکه دلتنگی من بسیارست 
دلم از وسعت کم می گیرد 
لشکر عشق, حرم را بخدا 
بخود عشق قسم, قف کیرد 





ظلم و ستم اندازه‌ای دارد ! 


۳ کر به آل الله و, شرم از روی ۳ کن 
ره تآمسست در پیش وه هزاران محلنت اندر پی 
به اهل بیت رحمی ای فلک در کوه و صحرا کن 
شب تاریک و مرکب ناقه‌ی عریان. به ارامی 
بران اشتر, نگویم مهد زرینشان مهیا کن ! 

شب ار طفلی ز پشت ناقه بر روی زمین افتد 
به ارامی بگیرش دست و بیرون خارش از پا کن 
فلک ! 

آن شب که خرگاه ولایت را زدی آتش 

دو کودک زان میان گم شد, بگرد ای چرخ پیدا کن ! 
شود مهر و مَهّت گم ای فلک ! از مشرق و مغرب 
بجوی این ماهرویان وء. دل زینب تسلا کن _ 

به صحرا ام کلثومست و زینب, هر دو در گردش 
کب 
اکر پیدا نگشتند این دو طفل بی پدر امشب 
مهیای عقوبت خویش را از بهر فردا کن 

گمانم زیر خاری هر دو جان دادند با خواری 

به زیر خار, گلهای نبوت را تماشا کن 

اگر چه هر نفس, دوز تو خلاد تازه‌ای دارد 

بس ست ای آسمان ! 

ظلم و ستم اندازه‌ای دارد! 





روزی که شد به شام روان کاروانشان 
چون صبح, چاک بود گریبان جانشان 
بی آب گشت چشمه‌ی خورشید ز التهاب 
از تشتنگی به چرخ چو شد الامانشان 
طفلان نازنین همه با آه آتشین 

کردند همچو اشک از آنجا روانشان ! 
در موسم وداع شهیدان, ز اشک و آه 
پیچید در گلوی ز حسرت فغانشان 
رفتند با هزار غم و محنت و الم 

یک قصه سر نرفته, ز صد داستانشان 
بی‌حاجب و حجاب, خرابه نشین شدند 
جمعی که بود خیل ملک پاسبانشان 
آنان که جا ز رفعتشان بود لا مکان 
دادند در خرابه‌ی محنت مکانشان ! 





بی قراری اب 


تا حشر از لب تو بود شرمسار آب _ 
زین روست همچو عاشق تو بیقرار, اب 
ای توت تا کرت بر 
این ماجرا نمود دل کوهسار, اب 

از کین, گهی مزار تو بر آب بسته شد 
که بسته شد بروی تو در کارزار, اب 
سقای با وفای تو لب تشنه شد شهید 
زین غصه تا هميشه بود سوگوار, آب 

در قتلگاه بر لب خشک تو قطره‌ای 

ای کاش می نشست به جای غبار. آب 
چبران آنکه از تو جدا گشت مدتی 
همراه نام تست کنون سایه وار, آب 

آن ظلمها که بر لب شط بر تو رفته است 
یک یک کند شماره به روز شمار, اب 
(مهدی) چو یاد از لب خشک تو می کند 
می‌بارد از دو دیده چو ابر بهار, اب 





به دندان گرفقت مشگ 


افتاد تا که از تن آن جان نثار, دست 
بگشود خصم او ز یمین و پسار, دست 
ناچار. شد دچار اجل. تن به مرگ داد 

بی دست چون جدال کنند با هزار دست؟ 
آن میر نامدار, به دندان گرفت مشگ 
دندان دهد مدد, چو بیفتد ز کار دست 
چشم شریف او هدف تير و نیزه شد 

باد سموم یافت بر آن لاله زار, دست 
از ضربت عمود, رخش گشت غرقه خون 
بر چهر ماه یافت خسوف غبار, دست 
افتاد روی خای و ندا زد که يا اخا! 
دریاب از وفا و, به یاری برآر دست ! 
ح ان ار مت 
آن سان که در ره تو نفودم تنارم دنتنت 


حسین صفوی پور (قیصر) 


گوهر نایاب 


ساقی لب تشنگان چون مجمع احباب دید 
یکی به یک را جمله از سوز عطش بی تاب دید 
ماه تابان بنی هاشم. ابوالفضل رشید 

روی زینب را پریده رنگ چون مهتاب دید 

بود دست اصغر از غم, گردن اویز رباب 
دامنش از اشک حسرت پر ز در ناب دید 
چون که راه دجله را دشمن به روپیش بسته بود 
خویشتن را لاجرم ملزم به فتح باب دید 

یا لبی عطشان به دریای خروشان پا نهاد 
موج موج آب را در گردش چرخاب دید 

دست چون از بهر نوشیدن درون آب برد 
نقش زیبای رخ اصغر درون اب دید ۲ 
قطره‌ی اشکی فرو غلتید از چشمش بر آب 
اب شد شرمنده تا ان گوهر نایاب دید 

مشک آبی برگرفت و گشت از دریا برون 
خویش را در منتهای تشنگی سیراب دید 

در ستیزی نابرابر, قلب لشکر را شکافت 
خصم شد حیران چو از عباس اين اعجاب دید 
کرد بیحاصل توانش را عمودی اهنین 

ای دریغ این نا مرادی را مگر در خواب دید! 
واپسین دم چشم خود بگشود ماه هاشمی 
سر به دامان حسین ان مهر عالمتاب دید 





حسین پروین مهر (رودی) 


از عطش تا جگر زاده‌ی زهرا می سوخت 
حرمش لاله صفت تشنه به صحرا می سوخت 
اب, مهریه‌ی زهرا و در ان دشت بلا 

از چه رو گلشن او بر لب دریا می سوخت؟! 
همچو مجنون که شکیبا نبود در غم عشق 
در فراق رخ اکبر, دل لیلا می سوخت 

اصغر آن غنچه‌ی نشکفته‌ی گلزار رباب 

بر سر دست نوازشگر بابا می سوخت 

حرم آل علی سوخت چنان ز آتش کین . 

از غم تشنگی و سوز جگرهای کباب 

سینه‌ی علقمه چون سینه‌ی سقا می سوخت 
زاده‌ی ساقی کوثر ز عطش بر لب اب 

بعد هفتاد و دو تن, یکه و تنها می سوخت 
در کنار بدن بیسر پروانه‌ی عشق 

زینب غمزده چون شمع, سراپا می سوخت 
کربلا دشت بلا بود و چنان وادی طور 
چشم خونبار قلم از دل (رودی) می گفت: 


کاش می گشتم فدای دست تو 
تا نمی دیدم عزای دست تو 
خیمه‌های ظهر عاشورا, هنوز 
تکیه دارد بر عصای دست تو 

تا فتاده شاخه‌های دست تو: 
اشک می ریزد. ز چشم اهل دل 
در عزای غم فزای دست تو 
یک چمن گلهای سرخ نینوا 
سبز می گردد به پای دست تو 
گلشنی از لاله‌های زخم شد 
ابتدا تا انتهای دست شد 

در شگفتم از تو ای دست خدا| 
چیست آيا خونبهای دست تو؟ ! 





کویر غربت 


ای فصل بلند و بینهایت ! 
طوفان غرور و کوه غیرت ! 
دریای به خاک و خون نشسته 
در گستره‌ی کویر غربت 
افسانه ترین حکایت عشق 
آغوش صمیمی صداقت 
اسطوره‌ی اسمانی خاک 

در خاطره‌ی غروب, جاریست 
پرواز تو در طلوع هجرت 
یاداور لحظه‌های تلخیست 
ای خواهش سرخ بی‌اجابت 
جا داشت فرات. خشک می شد 
با یاد لب تو از خجالت 


پیوند 


میان حنجر و لبهای تو چه پیوندست؟ 
کز ان یک اشک روان و بر این دو, لبخندست ! 
ز سنگ خاطره‌ی چشم مستت ای ساقی 
دو چشمم من به دو جام شکسته مانندست 
قسم به سوره‌ی وللیل و سوره‌ی والشمس 
که موی و روی تو زیباترین سوگندست 

به گیسوئی که زدی شانه دست زهرایش 
ببین که قافله‌ی دل چگونه در بندست 

سرت چنین که شتابان به روی نی تازد 

بگو به وصل که در شام, آز زر ومتو نت ؟ 

به بند بند وجودت همیشه در بندم 

جدا ز هم به تنت گر چه بند از بندست 

به مجمعی که ترا مدحت و ثنا گویند 

چه جای بنده, که مداح تو خداوندست 





دست و مشگ و علم 


چشمم از اشک پر و, مشک من از اب تهیست 
جگرم غرقه بخون و تنم از تاب تهیست 

گفتم از اشک کنم آتش دل را خاموش 

پر ز خوناب بود. چشم من از اب. تهیست ! 
به روی اسب. قیامم به روی خاک سجود 
این نماز ره عشقست؛, ز اداب تهیست ! 
جان من می برد, آبی که ازین مشگ چکد 
کشتیم غرق در آبی که ز گرداب, تهیست 
هر چه بخت من سرگشته به خوابست حسین ! 
دیده‌ی اصغر لب تشنه‌ات از خواب, تهیست 
دست و مشک و علمم, لازمه‌ی هر سقاست 
مشگ هم اشک به بیدستی من می ریزد 
بی‌سبب نیست اگر مشگ من از آب, تهیست ! 


اسماعیل پور جهانی 


یک جهان ایثار 


قطره‌ی اشک تو, یک دریا عطش 
هرم لبهای تو, یک صحرا عطش 
در نگاه گرم تو حس می شود 

یک جهان ایثار,. یک دنیا عطش 

تا نبینی عاشقان را تشنه کام 
آضدی دریای غیرت !با عطش 

تا کویر خشک لبهای تو دید 
سوخت چون خورشید, سر تا پا عطش! 
تشنه بیرون امدی تا از فرات 

بی تو در میخانه, خم می شکست 
علقمه شد: بزم غم. سقا: عطش 
بعد تور روح بلند عاطفه 

قطره قطره اب می شد با عطش 





عاشقانه قرآن خواند ! 


اگر چه داد براه خدای خود. سر را 
ولی شکست به خون, خنجر ستمگر را 
سرش چو بر سر نی عاشقانه قرآن خواند 
شکست رونق بازار هر سخنور را 
نوشته‌اند: 

سرش در تنور, مهمان بود 

اگر چه حرف گرانست سخت, باور را 
کسی که شامه ندارد گل معطر را 
دریخ آنکه ندانست قدر او دشمن 
خزف فروش, چه داند بهای گوهر را؟ 
به روز حادثه, در گیرودار بود و نبود 
خجل نمود تنش لاله‌های پرپر را 

دربغ آنکه بجز خواهرش کسی نشناخت 
بلند قامت آن خون گرفته پیکر را 
نشست بار رسالت به دوش, بر سر خاک 
نمود گریه, غم نخل سایه گستر را 
۳ ِ 

بی تو اگر چه بسیط دل تنگست 

ولی مباد که خالی کنیم سنگر را 

پیام خون ترا با گلوی زخمی خویش 
چنان بلند بخوانم که ابر, تندر را 


قادر طهماسبی (فرید) 


چشمه‌ی فریاد 


سر نی در نینوا می ماند, اگر زینب نبود 
کربلا در کربلا می ماند, اگر زینب نبود 
چهره‌ی سرخ حقیقت بعد از ان طوفان ری 
پشت ابری از ریا می ماند, اکر زینب نبود 
چشمه‌ی فریاد مظلومیت لب تشنگان 

در کویر تفته جا می ماند, اگر زینب نبود 
زخمه‌ی زخمی‌ترین فریاد در چنگ سکوت 
از طراز نغمه وا می ماند, اگر زینب نبود 
ذوالجناح دادخواهی, بی‌سوار و بی‌لگام 

در بیابانها رها می ماند, اگر زینب نبود 

در عبور از بستر تاریخ, سیل انقلاب 

پشت کوه فتنه‌ها می ماند, اگر زینب نبود 


محمد وارسته‌ی کاشانی (وارسته) 


کربلای حسین 


ارزومند نینوای حسین 
سر کند همچو نی, نوای حسین 
سرمه‌ی چشمه عاشقان جهان 
صاحب تاج, پیش او محتاح 
هر توانگر, بود گدای حسین 
فطلب‌جوور ز غبر اوفطات 
تا دهد حاجتت خدای حسین 
زنده» اسلام از شهادت اوست 
باد جان جهان, فدای حسین 
لرزه افتد به جان دشمن دین 
تا وزد باد بر لوای حسین 
زانو گرفت بر دامن 
چرخ, نیلی شد از عزای حسین 
اشک ریزد ز دیده و 
بشنود هر که ماجرای حسین 
هیچ صوتی به گوش دلها نیست 
خوشتر از نام جانفزای حسین 
نسیمی وزد ز باغ بهشت 
می‌دهد بوی کربلای حسین 
جنت و عرش و فرش و حور و قصور 
نیست در حد خونبهای حسین 
نکشم تا که زنده‌ام به جهان 
دست؛ از دامن ولای حسین 
طبع (وارسته) باد گویاتر 
تا کند مدحت و ثنای حسین 





فرود آفتاب 


فلک به چهره کشد از حیا نقاب مگر 
وگرنه, دید توان اينهمه عذاب مگر؟ 
به کام فاجعه می ریزد اسمان و زمین 
نشسته جغد بر این خانه‌ی خراب مگر؟ 
لبان تشنه‌ی دریا دلان به فریادست 
خدای را. شده دریاچه‌ها سراب مگر؟ 

ه 
ظهر و, تو در عرش می کنی پرواز 
گرفته‌اند ملایک ترا رکاب مگر؟ 
امير قافله را سر به چوب نیزه چراست؟ 
زمانه لال شد از دادن جواب یه کر ؟ 
سرت به نیزه اذان گفت. کاروان لرزید 
نشسته هیبت طوفان درین خطاب مگر؟ 
گشاده بال به ره, با اضطراب مگر؟ 
دوان به سوی پدر, کودکان آبله پای 
گرفته‌اند از آنجا سراغ آب مگر؟ 
فراز نیزه چه غوغای عالم افروزیست ! 
فرود آمده تا نیزه, آفتاب مگر؟! 





کبوتران حرم 


به زخمهای تنت چون اشاره می کردم 

به دامن از مژه, جاری ستاره می کردم 
برای رفتن تا کوفه, داشتم تردید 

به مصحف بدنت استخاره می کردم ! 

ز سیل گریه‌ی لرزان خویش در کوفه 
خراب؛ پایه‌ی دارالاماره می کردم 

کبوتران حریم ترا به هر منزل 

به قصد منزل دیگر, شماره می کردم 
شبی که یک تن از آنان میان ره گم شد 
به سینه, پیرهن صبر پاره می کردم 

به طشت زر به لبت چوب خیزران می زد 
یزید و, من به تحير نظاره می کردم 

به سینه چنگ زنان خیره می شدم به رباب 
به قطره قطره‌ی اشکم ازین سفر (تائب) ! 
هماره اب دل سنگ خاره می کردم 


یادگاری. برای حر شهید 


من ماندم و, کوه شرمساری 
من ماندم و, دشت بیقراری 
من ماندم [ کوله‌باری از درد 
من ماندم و اشک و اه و زاری 
سر در قدمت نهم که حرم 

تا بر سر من قدم گذاری 
شرمنده و زار و ناتوانم 

ایا ز دلم خبر نداری؟ ! 
خشکیده نهال روحم از شرم 
از مغفرنش کن آبیاری 

گر توبه‌ی من قبول افتد 
آسوده شوم ز شرمساری 

با سرخی خون خود بشویم 
رخسار خود از گناهکاری 
بخشید امام و رخصتش داد 
شد عازم رزم و جان سپاری 
جان داد به راه عشق و بگرفت 
جا در ملکوت قرب باری 

چون دید فتاده خودش از سر 
خون از سر و روی اوست جاری 
بست از ره مرحمت به فرقخش 
دستار. به رسم یادگاری ! 


گل انتظار. در مصائب نازدانه‌ی سیدالشهداء 


شهید عشق که پروانه وار آمده بود 
به.عفحشساری آن عمکفنار: آمده بود 
حضور صبح تجلی که پشت شب بشکست 
به دلنوازی: آن دلفگار آمده بود 

به روی نیزه شکوفاتر از گل خورشید 

به شام تیره, برون از حصار امده بود 

ز داغ لاله رخان؛ چهره‌ای پر از غم داشت 
عجب مدار اگر داغدار آمده بود 

به بزم ماتم و آشفته‌ی خزان زدگان 
۳3 نشانه ز فصل بهار آمده بود 

در انزوای عطشناک سوگ محرومان 
نسیم عاطفه‌ی سوگوار, آمده بود 

به سوم گل انتطار آمده بود 


گل ستاره 


گل ستاره‌ی عشقست. خال روی حسین 
صفای خالق و خلفست. خلق و خوی حسین 
کل محمدی از رنگ احمرش پیداست 

که خورده لعل لبش آب, از سبوی حسین 
نشان لاله‌ی باغست, داغ سینه‌ ی او 

سپند آتش دل, ی 
۱۷ 
هميشه چشم من آیینه دار طلعت اوست 
هميشه اشک من آید. در آرزوی حسین 
فرات, ز آب گل آلود هم مضایقه کرد ! 
گلابه‌ها ز فراتست, در گلوی حسین 

درست., اول خردی دلم فتاد و شکست 

که بست شیشه‌ی خود را به تار موی حسین ! 
به خون چشمه‌ی دل کن وضو که وقت صلوة 
ز مهر. مهر نمازست خاک کوی حسین 

خدا کند که شوی پاک از کنه. (حداد) ! 

به ابروی محمد, به آبروی حسین 


لاله‌ی سرخ 


خون خورم در غم ان طفل, که جای لنش 
ریخت دست ستم حرمله خون در دهنش ! 
کودکی, کآب ز سرچشمه‌ی وحدت می خورد 
گشت از ون عطش آب, روان در بدنش 
گر تن نوگل لیلا نبود لاله‌ی سرخ 

از چه آغشته به خون گشت چنین پیرهنش؟ 
غنچه‌ای از چمن زاده‌ی زهرا بشکفت 

که شد از زخم سنان, چون گل صد برگ, تنش 
گلشنی ساخته در دشت بلا گشت., که بود 
غنچه‌اش اصغر و گل, قاسم و اکیر, سمنش 
تشنه لب کشته شد آن شاه, که با خنجر و تیر 
گشت ببریده و شد دوخته بر تن, کفنش 
آنکه باشد نظرش داروی هر درد (سنا) ! 
چشم دارم که فتد گوشه‌ی چشمی به منش 


هلال محرم 


از اسمان, هلال محرم چو شد برون 
رفت از دل زمین و زمان, طاقت و سکون 
ماه نو امد از شفق سرخ, اشکار 

چون خنجر برهنه که افتد ز طشت خون 
با پیکر خمیده عیان گشت در سپهر 
شکل هلال, چون رقم حرف حا و نون 
بر لوح چرخ با قلم نور, اين دو حرف 
ما را به نام پاک حسینست رهنمون 
یعنی که تا قیامت از آن ماجرا که رفت 
رمزی بود نوشته بر این چرخ نیلگون 
در کربلا چو شد علم شاه دین بلند 
گردید رایت ستم و کفر, سرنگون 
فریاد از آن ستتم. که به ال غبا.ر شید 

از شامیان ناکس و از کوفیان دون 


بخواب اصغر ! 


گشودی چشم در چشم من و, رفتی به خواب اصغر ! 
خداحافظ ! 

خداحافظ ! 

بخواب اصفر ا! 

بخواب اصفغر ! 

بدست خود به قاتل دادمت. هستم خجل اما 

به شب تا مادرت گیرید ببر قنداقه‌ی خالیت 
بگریند اختران شب به لالای ریاب. اصغر ! 

تو با رنگ پریده غرق خون, دنیا به من تاریک 

کجا دیدی شب امیزد شفق با ماهتاب, اصفر؟ ! 
برو سیراب شو از جام جدت ساقی کوثر 

که دنیا و سر ابش ندیدی جز سراب, اصفغفر 

گلوی تشنه‌ی بشکافته بنمای با زهرا 

بگو کز زهر پیکانها به ما دادند آب ! 

اصفغر ! الا ای غنچه‌ی نشکفته‌ی پژمرده, بهارت کو؟ 
که در رفتن به تاراج خزان کردی شتاب. اصغر 
خراب از قتل ما شد خانه‌ی دین مسلمانان 

که بعد از خانه‌ی دین هم, جهان بادا خراب ! 

اصغر به جشم شیعیانت اشک حسرت یادگار تست 
بلی در شيشه ماند بادگار از گل, گلاب اصغفر 

الا ای لاله‌ی خونین !| چه داغی اتشین ك 

نع آن یج عطیمستی که قرآن را شدی تاطلق 

الا ای طلعت تامرل آیات کتاب, اصغر ! 

خدا چون پرسد از حق رسول و آل در محشر 
نمی‌دانم چه خواهد داد اين امت جواب. اصفغر؟ ! 





غنچه‌ی سرخ 


چه بود جان پدر ! حرف تیر در گوشت 
که زود از جزع و گریه کرد خاموشت 
به خیمه چشم به راهست مادر زارت 
برای دیدن لبخند غنچه‌ی نوشت 

بجای آنکه در آغوش مادر آسائی 

گرفت پیک اجل اگهان در آغوشت ! 

۷ تیا مت ۱ 

تن لطیف ترا, , بوسه رنجه می دارد 
1 


به باد غنچه‌ی اه 9 ٍِِ گلیوشت 


لالایی ! 


امشب به خواب رفته نگاه ستاره‌ها 
افتاده از نفس؛ طیش گاهواره‌ها 

وا تا ما ور شی یه 

طرح شگفت حادثه‌ی خون نگاره‌ها 
اه راتس ارت ارت 
لالای لای کودی لب تشنه‌ام, بخواب ! 
ای غنچه ! گل شکفته‌ی دشت شراره‌ها ! 
مادر بخواب ! تا رود از یاد نازکت 

اوای جانگداز گلو پاره پاره‌ها 

مادر بخواب ! تا که نبینی نخفته‌ام 

در حیرت شکستن بغض مناره‌ها 

دا ات وف در لاد ات بخواب ۱ 
بنگر به خواب رفته نگاه ستاره‌ها 





هفتاد و دو ستاره 


خونی که روی یال تو پیداست, ذوالجناح ! 
خون هميشه جاری مولاست. ذوالجناح ! 
یک قطره آفتاب به روی تلت نشست 
بوی خدا ز یال تو برخاست., ذوالجناح ! 
خورشید در میانه‌ی میدان شهید شد 
خفاش در هیاهو و غوغاست. ذوالجناح ! 
چون گردباد خشم, مپیچ و فرو بمان ! 
اینجا سوار تست که تنهاست., ذوالجناح ! 
هفتاد و دو ستاره و یک افتاب سرج 
منظومه‌ی حماسی فرداست., ذوالجناح ! 





شناشایی رو شهادا 


کربلا را, کربلا سر داد روی نیزه‌ها 

نینوا ! 

هر سا فرع سا 

خشم در خون خفته‌ی مظلوم عاشورائیان 
بی‌صدای ناله, شد فریاد روی نیزه‌ها ! 
اشصانم خن بت باون رن سا کم فی؟ 
چرخ را منظومه‌ی ایجاد. روی نیزه‌ها 

خصم راء عمق سقوط و, دوست را اوج عروح 
جلوه گر شد با همه ابعاد, روی نیزه‌ها 

از صمیمیت؛ گرم من کرد دلهاء, با نگاه 
در تماشائی‌ترین میعاد روی نیزه‌ها 

حنجر فریاد سرخ از زیر تیغ اختناق 

رفت, تا حق را شهادت داد روی نیزه‌ها ! 
بی‌تعارف داشت هفتاد و دو مهمان عطش: 
میزبانی کردن جلاد روی نیزه‌ها ! 

صوت قرآن, از گلوی تنشنه‌ی بی‌حلنجره 
غربت اسلام را, سر داد روی نیزه‌ها 
جلوه‌ی مظلومی, از انسوی ناییدای عشق 
پایداری را جهت میداد. روی نیزه‌ها ! 





روی نیزه‌ها ! 


نشست بر جبین عشق, غبار روی نیزه‌ها 
ببار اسمان غم. ببار ! 

روی نیزه‌ها 

اگر چه یاسهای عشق, شدند پرپر از خزان 
ببین که سبز می شود, بهار, روی نیزه‌ها 
غریو دشنه می وزد, ز بادهای خوفناک 
درین میانه نفمه‌ای بر از روی نیزه‌ها 
شکست قامت دلم, ز غربت کبوتران 

که مانده است روبرو بهار روی نیزه‌ها 
سکوت و وحشت و عطش, دگر که مانده است باز 
گلی ز دامن بهار, بکار روی نیزه‌ها 


اشاره 


شیواترین حماسه 

نازم حسین را, که چو در خون خود طیید 
دیدی دقیق باید و, فکری دقیقتر 

تا پی برد به نهضت ان خسرو شهید 
قامت چو زیر بار زر و زور خم نکرد 

در پیش عزم و همت وی آسمان خمید 
برگی بود ز دفتر خونین کربلا 

هر لاله و گلی که به طرف چمن دمید 
از دامن سپید شریعت زدود و شست 

با خون سرخ خویش, سیهکاری یزیر 
یکسان رخ غلام و پسر بوسه داد و گفت: 
در دین ما سیه نکند فرق با سپید 

بد تشنه‌ی عدالت و آزادی بشر 

آن العطش که از دل پرسوز می شنید 
چونانکه گفت خواهر خود را: 

اسیر باش ! 

ازاد تا جهان شود از قید هر پلید 

بانوی بانوان جهان, آنکه روزگار 

بعد از علی, خطابه سرائی چو وی ندید 
ای تناها ی و ان 
رسوا یزید و, پرده‌ی اهل ستم درید 
خوشبخت ملتی که ازین نهضت تک 
گردد ز روی معرفت و عقل, و مستفید 
(خوشدل) ! 

دربغ و درد, که ما بهره کم بریم 

زین نهضت مقدس و زین مکتب مفید 


بزرگ فلسفه‌ی نهضت حسین اینست 
که مرگ سرخ به از زندگی ننگینست 
حسین, مظهر ازادگی و ازادیست 
خوشا کسی که چنینش مرام و آئینست 
نه ظلم کن به کسی, نی بریز ظلم برو 
که این مرام حسینست و منطق دینست 
همین که کریة بر آن.ضاه کشتته لب کافیست 
اگر چه گریه بر آلام قلب, تسکینست 
ببین که مقصد عالی نهضت او چیست 
که درک آن سبب عز و جاه و تمکینست 
فراز نی سر وی گر رود نیاشد باک 
اگر چه داغ جوان ۱ 
که مر در ره حفظ شرف چه شیرینست 
ز خاک مردم آزاده بوی خون آید 

نشان شیعه و آثار پیروی ایئست 

ز خاک سرخ شهیدان کربلا. (خوشدل) ! 
دهان غنچه و دامان لاله. رنگینست 


گفت ای گروه ۰۰ 


ای گروه! 

هر که ندارد هوای ما 

سر گیرد و برون رود از کربلای ما 
ناداده تن به خواری و ناکرده تری سر 
نتوان نهاد پای به خلوتسرای ما 

تا دست و رو نشست به خون, می نیافت کس 
راه طواف بر حرم کبریای ما 
اين عرصه نیست جلوه‌گه روبه و گراز 
شیرافکنست بادیه‌ی ابتلای ما 

برگردد آنکه با هوس کشور آمده 

سر ناورد به افسر شاهی, گدای ما 
ما را هوای سلطنت ملک دیگرست 
کاین عرصه نیست در خور فر همای ما 
یزدان ذوالجلال به خلونسرای قدس 
اراسته ست بزم ضیافت برای ما 


ایه‌ی نور 


ای ز داغ تو روان خون دل از دیده‌ی حور 
بی تو عالم همه ماتمکده تا نفخه‌ی صور 
خاک بیزان به سر اندر سر نعش تو بنات 
اشک‌ریزان ببر از سوک تو شعرای عبور 

ز تماشای تجلای تو مدهوش, کلیم 

ای ۳ سر انالله 9 سنان نخله‌ی طور 
دیده‌ها گو همه دریا شو و, دریا همه خون 
که پس از قتل تو منسوخ شد ائین سرور 
شمع انجم همه گو اشک عزا باش و بریز 
بهر مانمزده, کاشانه جچه ظلمات و چه نور 
پای در سلسله سجاد و بسر تاج یزید 

خاک عالم به سر افسر و دیهیم و قصور 
دير ترسا و سر سبط رسول مدنی؟ ! 

اه اگر طعنه به قران زند انجیل و زبور 

تا جهان باشد و بوده ست. که داده ست نشان 
میزبان خفته به کاخ اندر و, مهمان به تنور؟ ! 
نتفر بق. قرخ که شنیده‌ست: به لت اه کمف ؟۱ 
یا که دیده‌ست به مشکوة تنور آیه‌ی نور؟! 
جان فدای تو, که از حالت جانبازی تو 

در طف ماریه از یاد بشد شور نشور 
قدسیان سر به گریبان به حجاب ملکوت 
حوریان دست به گیسوی پریشان ۰« 
غرق دریای تحیر ز لب خشک تو, نوح 

دست حسرت به دل, 1 
ی ها افروخته, لا حول کنا 

مصطفی با جگر سوخته حیران ۳ 
کوفیان دفیفت به تا راج حرم کرده دراز 

اهوان حرم از واهمه در شیون و شور 

انبیا محو تماشا و ملائک, , مبهوت 

شمر ۳ و تو سرگرم حضور 


زوار سیدالشهداء 


چه جای خلق؟ 

که دادار سیدالشهدء 

به حیرتست خود از کار سیدالشهداء ! 
فلک تبرک جوید, فرشته کحل بصر 

ز خاک مقدم زوار 9 

سزد که جوید همچون مسیح روح الله 
شفای درد ز بیمار سیدالشهداء ! 

کرم ببین و فتوت, که کام تر نکند 
میان بحر, علمدار سیدالشهد]ء ! 





شور ساختن 


به جولانگاه دشت بی نیازی تاختن باید 
بیابانیست مالامال دل, جان باختن باید 
مشو غافل دمی, تا منزل جانان به رهپوئی 
نسیم‌آسا به سر افتان و خیزان تاختن باید 
گرت زین برق عالم‌سوز بال سوختن باشد 
درین پرواز ز طاقت‌گیر, شور ساختن باید 
بت ما و منی آزرده دارد خاطر ما را 

به روی این حریف فتنه گر تیغ آختن باید 
اگر همچون شهید نینوا افروختن خواهی 
سری در سروری بالای نی افراختن باید 
مگر روزی به ی ِ دست 1 یازی 





ساز مخالف 


چون در عراق. ساز مخالف عدو نواخت 
شاه حجاز گر چه از اين ساز سوخت, ساخت 
آن روز اگر حسین نمی کرد خود قیام 
امروز کس به دهر خدا را نمی شناخت 
دستش بریده آهرمنی کز ره عناد 

تیغ ستم به روی سلیمان عشق, اخت 

انش زدند تیره‌دلان ت به خررگهش 

چون شمع انجمن, دل آزادگان گداخت 
ناپاکباز عشق شود در قمار عشق 

در راه دوست از دل و جان هر چه داشت باخت 
سلطان لامکان چون مکان کرد روی خاک 
خاکم به سر, که بر بدنش خصم, باره تاخت 





شور حسینی 


مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود 

با دشمنان محاربه کردن بهانه بود 

هل من مغیث گفتن فرزند بوتراب 

بالله که آزمایش اهل زمانه بود 

حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق 
نای و نوای شور حسینی بهانه بود 
گردید دشت کرب و بلاء ساحل نجات 
هر چند بحر عشق, یمی بی کرانه بود 
شد یکه تاز رزم. شهی کز علو قدر 
واجب صفت به عرصه‌ی امکان یگانه بود 
جز نای نینوای حسینی, به روزگار 

هر نغمه‌ی دگر که شنیدم فسانه بود 





عرفات محبت 


عاشق چو رو به کعبه‌ی عشق و وفا کند 
احرام خود ز کسوت صبر و رضا کند 
در پیش, راه بادیه گیرد غریب‌وار 
ترک عشیره و بلد و اقربا کند 
بی‌اعتنا به زحمت و رنج مسافرت 
در هر قدم تحمل خار تسا 
ری 
از صدق چون نهاد قدم در منای عشق 
نقدینه‌ی حیات خود از کف رها کند 
در مشعرالحرام وفا چون گشود بار 
از آه خویش, مشعل سوزان بپا کند 
بر گرد خیمه‌گاه بگردد پی وداع 

یا چشم اشکبار طواف النساء کند 

از مروه‌ی خیام. شتابان به قتلگاه 
رو ارد و به هروله قصد صفا کند 
پس در کنار زمزم اخلاص, تشنه لب 
بنشیند و به زمزمه یاد خدا کند 

آنگاه دست و روی بشوید به خون خویش 
برخیزد و نماز شهادت بپا کند 

قربان عاشقی که حدیث مصیبتش 
ایام را هرآینه ماتمسرا کند 

بی‌اختیار خون چکد از دیده‌ی (جلی) 
هرگه که یاد واقعه‌ی کربلا کند 


محمد عابد تبریزی 


نان 


به قتلگه ز سر شوق گفت شاه حجاز: 

(منم که دیده به دیدار دوست کردم باز) 
بدین شرف که شدم کشته‌ی محبت تو 
(چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز) 

ز شاهراه شهادت چو بگذری ای دوست 
(بسا که بر رخ دولت کنی کرشمه و ناز) 
به خون, وضو نکند گر قتیل راه وفا 

(به قول مفتی عشقش درست نیست نماز) 
به استان جلالت جبین به عجز نهم 

(که کیمیای مرا دست خاک کوی نیاز) 

سرم به عرش سنان به, تنم به فرش تراب 
(که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز) 

ازل به گوش دلم پیر می فروشان گفت: 
(درین سراچه‌ی بازیچه غیر عشق, مباز !) 
بجز خیال تو اسرار دل کرا گویم؟ 

(چو سرو راست در این باغ نیست محرم راز) 
بعشق دوست قسم, هر بلا رود به سرم 
(من آن نیم که از اين عشقبازی آیم باز) 
چه جای گفته‌ی ناجور چون توئی (عابد)؟ 
۱۳۹ 


پیغام عطش 


نازم آن زنده شهیدی که بر داور خویش 
سازد از خون گلو تاج و, نهد بر سر خویش 
تا دهد صبح ازل هدیه به سلطان ابد 
بر سر دست برد نعش علی اکبر خویش 
تا شود مهر نماز ملک اندر ملکوت 
ریخت تا بام فلک خون علی اصغر خویش 
می‌رود راه خدا با سر خود بر سر نی ! 
چون به زیر سم اسبان نگرد پیکر خویش 
از پی حفظ حریم حرم حرمت دوست 

به اسارت, سر بازار برد دختر خویش 
روی گلگون شفق, سرخ شد از خون حسین 
تا شود شاهد این خون به بر داور 0 
ان کریمی که اکر بدره‌ی زر کرد عطا 
پوشد از شرم گدا, ماه رخ انور خویش 
آن سلیمان که اگر خاتم ازو خواهد دیو 
بند انگشت دهد همره انگشتر خویش ! 
در شگفتم چه جوابی به خدا خواهد داد 
قاتل او چو درآید به صف محشر خویش؟ ! 
در اذان, نام پیمبر برد و, وقت, نماز 
می‌کشد زاده‌ی ازاده‌ی پیغمبر خویش ! 
آب. مهریه‌ی زهرا و, جگر گوشه‌ی او 
باز پیغام عطش می دهد از حنجر خویش ! 
چشمه‌ی چشم (ریاضی), گهر از خون جگر 
ساخت., تا ضدبه‌ ی ۳11 شاه کند گوهر خوبش 





همه جسمیم و توئی جان, بابی انت و امی 
همه دردیم و تو درمان, بابی انت و امی 
بابی انت و امی که ز پیمان تو با حق 

همه گریان و تو خندان بابی انت و امی 

ز وجودت به وجود امده شور و هیجانی 

در همه عالم امکان. بابی انت و امی 

جان فدایت که شد از روز نخستین ولادت 
کربلای نو نمایان, بابی انت و امی 

تو حسینی. تو حسینی, تو سراپا همه حسنی 
معدن جودی و احسان, بایی انت و امی 
انکه دیوانه‌ی نو سر به بیابان بگذارد 

بگذرد از سر و سامان. بابی انت و امی 
خرد ای خسرو خوبان که بود شاخص انسان 
مانده در کار تو حیران, بابی انت و امی 
سر آن کشته بنازم که دم مرگ ببیند 

تو گرفتیش بدامان, بابی انت و امی 

چون (نگارنده) به آن کو شده در ظل لوایت 
دادن جان بود آسان: بابی انت و امی 


جلوه‌گاه حق 


تا ابد جلوه‌گه حق و حقیقت سر تست 

ای حسینی که توئی مظهر ایات خدای 

اين صفت از پدر و جد تو در چوهر تست 
درس آزآد کی عاس بف الم ]مخت 

زانکه شد مست از آن باده که در ساغر تست 
طفل شش ماهه تبسم نکند. پس چه کند؟ ! 
آنکه بر مرگ زند خنده علی اصغر تست 

ای که در کرب و بلا بیکس و یاور گشتی 
چشم بگشا و ببین خلق جهان ۷ 
خواهر غمزده‌ات دید شنزات بر نی و 
ار ی 
عاشقان را نظری در دم جان پرور تست 
دید هر جا اثر تير ز پا تا سر تست 


دعوت 


خون در دل خون؛ زمز مه جوشست؛ بیائید 
گوش از همه دل ٍِ ۳ بيائید 
در زیر و بم جوش و خروشست., بیائید 
در خم ولا کوثر ایثار زند جوش 

فرزند علی بادم فروشست, بیائید 
موج نفس داغ گل باغ رسالت 

پیچبده به هر لاله‌ی گوشست, بیائید 
بی‌انشن نمی که شماز است: یه ستة 
در محفل ما لاله خموشست. بیائید 
دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن 
دیوانه شدن غایت هوشستر بیائید 
بانی بت در حتفم (حمالی) بکد ارید 
گلخانه‌ی ما؛ یت پوشست, بیائید 


پارسای تویسرکانی (پارسا) 


تنور خولی 


از تنور خولی امشب می رود تا چرخ, نور 
آفتاب چرخ, حسرت می برد بر اين تنور 

گر, نه ظاهر شد قیامت, ورنه روز محشرست 
از چه رو کرد آفتاب از جانب مغرب, ظهور؟ ! 
این همان نورست کز وی لمعه‌ای در لحظه‌ای 
دی موسای کلیم الله شبی در کوه طور 

این همان نور خدا باشد که ناگردد خموش 
این همان ۹ حق باشد که نایابد ۳ 
زین سر بی تن, کزو افلاک باشد پر ز شور 
از لبان خشک و از حلقوم خونین گویدت: 

قصه کهف و رقیم و رمز انجیل و زبور 


ای شمع فروزان ! 

به شبستان که بودی؟ 

دیشب به کجا رفتی و مهمان که بودی؟ 
از دوری روی تو, من ارام ندارم 

ای جان من ! 

آرام دل و جان که بودی؟ 

من, دیده چو یعقوب به ره دوخته بودم 
به زندان که بودی؟ 

بردند به یغما سر و سامان ترا, دوش 
خود زیور و زیب سر و سامان که بودی؟ 
بعد از تو برادر ! 

شده‌ام خوارتر از خار 

تو ای گل بیخار ! 

به بستان که بودی؟ 

شب تا به سحر اشک به دامن بفشاندم 
ای گوهر یکدانه ! 

به دامان که بودی؟ 





ارزو 


ای کاش در عزای تو خون می گریستم 
دمساز زخمه‌های جنون, می گریستم 
یک سینه داشتم به ز لالای آسمان 

از ابرهای تیره. فزون می گریستم 
همناله با تمامی پاران تو, حسین ! 

ای کاش در تمام قرون می گریستم 
سرچشمه‌های اشکم اگر خشک می شدند 
آنگاه می نشستم و, خون می گربستم 
عشقت مگر نبود که دست مرا گرفت 
وقتی ز پا فتاده. نگون می گریستم؟ 
اين گریه, آبروی منست و دلیلعشق , 
ای عشق ! بی‌نگاه تو چون می گریستم 

ای کاش در ترنم شعر زلال اشک 

از مرزهای واژه برون, می گریستم 





نذر اباعبدالله 


زیر ایوانت ت اگر روزی کبوتر می شدم 

آنقدر پر می زدم در خون, که پرپر می شدم ! 
اتشم گل کرد و, بالم سوخت با پروانه‌ها 
کاش چون پروانه در انش شناور می شدم 
کاش در هنگام طوفان سیاه نیزه‌ها 

سرخ‌تر از شرم بغض آلود خنجر می شدم 
پرچمی بر شانه‌های چاک چاک نینوا 

مرهمی بر زخم خونین برادر می شدم 

ای سرانگشت جنون در فصل رقص عاشقان 
زخمه‌ای گر می زدی تا شعله‌ورتر می شدم: 
سوی تو پر می زدم, با بوی تو پر می زدم 
از شمیم روح انگیزت معطر می شدم 

با برادر گفت زینب: 

کاش بیتو در جهان 

مرغ بی پر, باغ بی بر, نخل بی سر می شدم 
سس حریم توء کبوترها به باران می رسند 

گر به کویت راه می بردم, کبوتر می شدم ! 


حسین دارند 





هوای العطش نای گل, اناری شد 

ترانه. خشک شد و اب زخم کاری شد! 
ضریح زخم بلندش, در آن تبسم سرخ 
هوای بال هزار اسمان قناری شد 

ز تشنگی لب چون غنچه‌اش چنان پژمرد 
که از نگاه فرات اب شرم جاری شد 

به استناد گلویش, که مهر عاشوراست 
حروف سرخ لبش, خط یادگاری شد 

به روی دست پدر, یک ستاره جان می داد 
تمام وسعت قنداقه, لاله کاری شد 


یک علم بی صاحب افتاده ست. چشمش اما رو به صحراهاست 


اینک می رسد مردی, کاین علم بر دوش او زیباست 
شانه‌های حیرتش لرزید, اشک خود را در علم پیچید 
گفت با خود: 

کیست او کاینجا نیست. اما مثل ما با ماست؟ 

اسمان دستی تکان می داد. ماه چیزی را نشان می داد 
ناگهان فریاد: 

9 

ای عشق ! 

گرد مردی از کران پیداست 


می‌آید ولی بی سر ! 
۹ : 


۳ ۵ 5 


ذر خشمم نه یک مردشت: آسمان آنگا ر گل کرده ست 
کهکشان در کهکشان موجست. مثل خورشید آسمان پیماست 
وقتی آمد عطر گندم داشت, کوفه کوفه زخم مردم داشت 
عشق زیر لب به سرخی گفت: آری, آری او حبیب ماست 
شیهه‌ی اسبی ترنم شد, در غباری ناگهان گم شد 

بک صدا از پشت سر می گفت: «گرد او آیینه‌ی فرداست » 





سرباز کوچک ! 


پوشید سرباز کوچک, قنداقه, یعنی کفن را 
پیمود یاس سپیدی, راه شقایق شدن را 
نالید, بعنی . : مرا هم در کاروانت نصیبیست ! 
یعنی که: در پییشگاهت آورده‌ام جان و تن را 
بگذار تا روی دستت. قدری عطش را بگریم 
بگذار تا خون ببارد بر پیکرم, پیرهن را 

قدری بنوشان مرا از اشک غریبانه‌ی خویش 

تا حس کنم در نگاهت لب تشنه پرپر زدن را! 
۳ 9 

می‌بینی افتاده بر خاک, یاران شمشیرزن را؟! 

یک ِِ ِ پر از ت دست تو بگذارد ای کاش 
ناگاه در دست فلا ۳ چشمه جوشید و 
بوسید تیری گلوی آن شاخه‌ی نسترن را 

گهواره خالی خدایا ! 

تنها دلی ماند و داغی 

داغی که از من گرفته ست. پروای دل سوختن را 





لیل دشتی مطلق, نذر حضرت ابوالفضل 


آبروی میدان 


این جوان کیست که در قبضه‌ی او طوفانست؟ 
آسمان زیر سم مرکب او حیرانست 

پنجه در پنجه‌ ی آنش فگند گاه نبرد 

دشت از هیبت این معرکه, سر گردانست 

مشک بر دوش گرفته ست, ودل را در مشت 
کوهمردی که همه آبروی میدانست 

تا که لب‌تشنه نمانند غریبان امروز 

می‌رود در دل انش, به سر پیمانست 

این طرف: کوه جوانمردیر ایثار ِ- 

روبرو: قوم جفاپیشه و سنگستانست ! 

ضق ره تصف: میت کند رتیت سای لیب کتا 
آذرخشیشت که غرنده‌تر از شیر آننست 

خیره بر خیمه‌ی زینب شده و می نگرد 

کود کت را که ماس قطان ور کریا کرت 
سمت خون علقمه در انش و, در سمت عطش 
خیمه‌ها شعله‌ور, و بادیه اشک افشانست 

این که بر صفحه‌ی پیشانی او حک شده است 
ایه‌هایی است که در سوره‌ی (الرحمن) است 





تاریخ ساز کربلا 


می‌روم مادر ! 

ی 2 

از تیار توست, یار آشتا می خواندم 
مهلت چون و چرائی نیست مادر ! الوداع 
زانکه ان جانانه, بی چون و چرا می خواندم 
وای من گر در طریق عشق کوتاهی کنم 
خاصه وقتی یار با بانگ رسا می خواندم 
می‌روم انجا که مشتاقانه با حلقوم خون 
جاودان تاريخ ساز کربلا می خواندم 
ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می کنم 
می‌روم انجا که نای نینوا می خواندم 


میدان در باد 


می‌د ود اسبی, با یال پریشان در باد 
پشت زین خشم دگر دارد, توفان در باد 
می‌رود ... از جگر معرکه برمی‌گردد 
بی‌سوار اماء ان سوخته بیکران در باد 
از شرار نفس سوخته‌اش, چون خورشید 
شعله می گیرد گیسوی بیابان در باد 
می‌دود تلخ و برافروخته دامان, در باد 

تا نشیند عطش معرکه, اینک زینب 

کوه ابری است که می بارد باران در باد 
رودها مرثیه می خوانند از دلتنگی 
آسمان نیز دریده ست گریبان در باد 
مرقدش مشرق گلهای فروزان بادا 

ان که جان داد چو فانوس فروزان, در باد 


در مصاف گلوی تو 


خورشید. سر برهنه برون آمد چون گوی آتشین و, سراسر سوخت 
ایینه‌های عرش ترک برداشت, قلب هزار پاره‌ی حیدر سوخت 

از فتنه‌های فرقه‌ی نوبنیاد, آتش به هر چه بود و نبود افتاد 

تها نه روح پاک شقایق مرد. تتها نه بالهای کبوتر سوخت ! 
نمی‌دانم, وقتی میان معرکه می دیدی 

بر ساحل شریعه‌ی خون‌الود, ان سرو سربلند تناور سوخت 
جنگاوری ز اهل حرم کم شد, از اين فراق قامت تو خم شد 

اری !_ 

میان اتش نامردان, فرزند نازنین برادر سوخت , 
هنگام ظهر, کودک عطشان را, بردی به دست خویش به قربانگاه 
جبریل پاره کرد گریبان را وقتی که حلق نازک اصفر سوخت 

در آن کویر تفته‌ی آتشتای: آنقدر داغ و غرق عطش بودی 

تا آنکه در مصاف گلوی تو, حتی گلوی تشنه‌ی خنجر سوخت 
چشمان سرخ و ملتهبی آن روز چشم انتظار آمدنت بودند 

اما نیامدی و ازین اندوه, آن چشمهای منتظر آخر سوخت 
می‌خواستم برای تو ای مولا! شعری به رنگ مرثیه بنویسم 

اما قلم در اول ره خشکید, اوراق ناگشوده‌ی دفتر سوخت 


مثنوبها 





خورشید در تنور 


یکبار دیگر, العطشم شعله ور شده ست 
چشمانم از تراوش اندوه, تر شده ست 
ای ذوالفقار در تف خون خفته ا! 

ای حسین ! ای حیدر دوباره برآشفته ! 
ای حسین ! مظلومی از درون تو می خواندم به خویش 
هل من معین خون تو, می خواندم به خویش 
من, این من هميشه مسافر به سوی تو 
من, آنکه مانده بر دل اوء ارزوی تو 

لال تحیر, اینه سان شب نداشتم 
می‌خواستم بتازم و, مرکب نداشتم 

می خواستم به خلسه‌ی خون اشنا شوم 
هفتاد و سومین سر از تن جداء شوم 
وقتی که تاخت. تشنه به سوی معاد خون 
برخاست از مهابت او, گردباد خون 
آنگاه, عرصه بر نفس او سیند شد 

بانگ فیا سیوف خذینی ! بلند شد 

اسلام کفر, تن به مجوس و مجوسه زد 
دیدم که تیغ: بر رگ خورشید بوسه زد 
روحی بلند, همچو ملائک, خروج کرد 
روحی که بال و پر زد و قصد عروج کرد 
آن روح در طواف به گرد امام شد 

و آن حج ناتمام بدینسان تمام شد 

وقتی سر مبارک او را برید, مرگ 

صد بار مُرد و زنده شد و. وارهید مرگ 
شب بود و من به مطبخ آن خانه آمدم 
ها ما اند آسوه 

دیدم که, نور می زند از دخمه‌ای برون 
دل,: خسته‌آم کشاند به دنبال رد خون 
خون در میان نور چه می کرد؟ يا علی ! 
خورشید, در تنور چه می کرد؟ یا علی ! 
اف بر چنان کسان که نکردند یاریت 
آنان که بودشان خبر از زخم کاریت 

ابن بصیرهای هراسیده از خدنگ 

ما ار ی سا سار 


مختار هم اگر چه کشید انتقام تو 

در ظهر مرگ, تیغ نشد در نیام تو 

ای ذوالفقار در تف خون خفته. ای حسین ! 
ای حیدر دوباره براشفته, ای حسین ! 

بانگ شراره گون تو, پیچیده در جهان 

تا حشر, بوی خون تو پیچیده در جهان 


چون خدا, آن قد و قامت آفرید 
نسخه‌ی روز قیامت, افرید 

شد قد و بالاش. محشر آفرین 
قامتش را گفت محشر: 

۳ 

روی خود می کرد پنهان در نقاب 

تا خجل از او نگردد آفتاب ! 

شیر حق, چون شد روان سوی فرات 
تا انوا ارات 

هر چه روبه بود, از پیشش گریخت 
تار و پود دشمنان از هم گسیخت 
دید شط بس بیقراری می کند 
ارزوی جانسپاری می کند 

با زبان حال می گوید مدام: 

بیش ازین مپسند ما را تشنه کام ! 
پس درون شط ز رحمت پا نهاد 

پا به روز قطره, ان دریا نهاد 

آن راء از آب خود سیراب کرد ! 
پس ز شفقت کرد با مرکب خطاب: 
کام خود تر کن ازین دریای آب! 
مرکب از جانب ساحل دوید 
شیهه‌ای از پرده‌ی دل برکشید 

کای ترا جا برفراز پشت من 

پیش دشمن وا چه خواهی مشت من؟ ! 
کام اگر خشکست. گامم سست نیست 
تا ترا بر دوش دارم, آب چیست؟ ! 
تشنه‌ی آبم؛ ولی دریا دلم 

جانب دریا مخوان از ساحلم 

ای تو شط و بحر و اقیانوس من 
جز تو حرفی نیست در قاموس من ! 
بر تنش از بس که تير امد فرود 

بی رکوع امد تن او در سجود! 

چون فتاد ان سرو قامت بر زمین 


شد به پا شور قیامت در زمین 
بسکه از جام بلاء سرمست شد 

هم ز پا افتاد و, هم از دست شد! 
عمر او, در پرده‌ی اسرار بود 

در عدد با دل به یک معیار بود 

یعنی آن دم کو به سوی دوست راند 
قلب عالم از تپیدن بازماند! 


عریانی خوشست ! 


چون که عباس. گرمی هنگامه دید 
خون غیرت در رگ جانش دوید 
گفت با خود. 

با مرد باید بود, مرد! 

خوش بود از مرد, استقبال درد 
چون به جانش, آفتاب عشق تافت 
در حریم باده خواران, بار یافت 
دست شوقش, دامن ساقی گرفت 
وز کفش جام هو الباقی, گرفت 
گفت: خواهم در رهت قربان ۰۰ 
ترک هستی گفتن 9 عریان شدن ! 
ساقی از روی عنایت, خنده کرد 
کشت عابس را و, از نو زنده کرد! 
گفت: کای آشفته حال پاکباز 

زود اوردی به ما, روی نیاز ! 

اين چه راه و رسم مستی کردنست 
کی زمان ترک هستی کردنست؟ 
گفت: ای جانم فدای جان تو 

دست کی بردارم از دامان تو؟ 
کربلا جز سرزمین عشق نیست 
خواهم اینک در دل آتتشن شدن 

چون طلای ناب. پاک از غش شدن 
دید ساقی مستیش افزون شده ست 
پاک از عشق خدا مجنون شده ست 
بهر جانبازی ز جان آماده است 

خود نخورده باده. مست افتاده است ! 
تا دل او بیش از ین باید به درد 
رفت و فرمان شهادت مهر کرد 
رفت عریان سوی میدان بی‌شکیب 
کاین منم من: عابس بن بوشبیب 
بسکه کشت و ریخت خون از حد فزون 
کشتی خود دید در گرداب خون 
لاجرم رو جانب احباب کرد 


جمله را از گفته‌اش. بیتاب کرد 

گفت: ای ذدُردی‌کشان می پرست 

پای باید زد به فرق هر چه هست 

راه کوتاه‌ست و منزل بس قریب 

یک قدم مانده ست تا کوی حبیب 

چو علم از شوق دل افراشتم 

این قدم راء زودتر برداشتم ! 

شوق او از کف عنان من ربود 

و ان زره انداختن, از من نبود! 

دست اگر از خویش افشانی, خوشست 


جامه بیرون کن, که عریانی خوشست ! 


یا حبیب !, نذر حبیب بن مظاهر 


چون که او خوان تجلی چیده دید 

خود بساط عمر راء برچیده دید 

۱0 

0 

تو حسینی, من حسینی مشربم 

عشق پرورده ست در این مکتبم 

تو امیری. من غلام پیر تو 

خار اين گلزار و, دامنگیر تو 

از خدا در تو مظاهر دیده‌ام 

من خدا| را در نو ظاهر دیده‌ام 

گر حبیبی تو بگو من 1 

عاشقان راء یک حبیب‌ست و توئی 

از میان بردار اخر این دوئی 

رخصتم ده تا به میدان رو کنم 

رو به میدان لقای او کنم 

رخصتش داد ان حبیب عالمین 

سرور و سرخیل مظلومان, حسین 

دست غیرت را برون از استین 

دید محشر را چو در بالای خون 

زورق خون راند در دریای خون 

در تنش گلزخم خون, گل کرده بود 

در بهار او, جنون گل کرده بود 

رفت و جان خود فدای دوست کرد 

آن ن نکومرد اصوا کت کر 
تخل پیر کربلاء از با فتاد 

سروها را؛ سرفرازی یاد داد 

زیر لب می گفت آن دم با حبیب . 

یا حبیبی ! يا حبیبی ! يا حبیب ! 

در غروب آفتاب عمر من 

یافت فصل خون کتاب عمر من ! 

این کتاب از عشق تو شیرازه یافت 

اعتاری شاه اتدارم‌یافت 


بار عشقت, قامتم را راست کرد 

در حق من, انچه را می خواست کرد! 
ناله‌ام را, رخصت فریاد داد 

دیده را, بی‌پرده دیدن یاد داد ! 

پرده بالا رفت و, دیدم هست و نیست ! 


راستی, نادیدنیها دیدنیست ! 


الله اکبر ! 


روز عاشورا, که روز عشق بود 
جان پاران پر ز سوز عشق بود 
بانگ می زد ساقی بزم بلا 
عاشقان را, اشکارا و برملا 

کای گروه باده‌خواران الست ا! 
باید از جام بلا گردید, مست 

از در و دیوار می بارد بلا 

تا کند خیل شما را, مبتلا! 
باده‌خواران ! 

همدم ساقی شوید 

سرخوش از جام هوالباقی شوید 
همتی ! 

هنگام مستی کردنست 

وقت رو سوی بلا آوردنست 
نیست هشیاری ز سرمستان, روا 
ترسم از یزدان بدا اید, بدا ! 
باده‌خواران ۳ او گشتند جمع 
هر کرا در حد خود می ریخت می 
تا کند این راه را, مستانه طی 

تا مبادا مستیش افزون شود 
حالتش از باده, دیگرگون شود 
مستی اکبر ز یاران, بیش بود 
جام را, از دست ساقی می ربود ! 
هر چه می در ساغرش می ریخت. او 
می‌شنید از او که: ساقی ! باده کو؟ 
ساغرم پر کن دمادم از شراب 

تا کند هر ذره‌ام را آفتاب 

کی توان سرمست شد زین یک دو جام؟ ! 
باده‌نوشی خوش بود, اما مدام 
خوش بود با می, مدام امیختن 
باده را دائم به ساغر ریختن 

مرد این میدان, علی اکبرست ! 


ساقی دانا دل صافی ضمیر 

گفت با او: هر چه خواهی باده گیر ! 
انقدر می از سبوی هر. کشید 

تا که رنگ او گرفت و, هو کشید! 
زو سیس. یز خمع میخواران نمود 
پرده از راز دل خود, بر گشود 

کای گروه باده‌خواران ! الوداع 
ترسم ین مستی؛ مرا آرد صداء ! 
مستیم» رو سوی هوشیاری کند 
ترک جان گفتن؛ نب مستی خوشترست 
بهر او مردن. ز هستی خوشترست 
این بگفت و, سوی میدان رو نهاد 
پا به میدان لقای او, نهاد 

هستی موهوم را, معدوم کرد 
خویش را, قربانی قیوم کرد 

رفت بیرون از جهات و از قبود 
طلعت حق گشت در چشم شهود ! 
جون ِِِِ اين جلوه را نظاره کرد 
جامه بر تن از تحیر, پاره کرد 

کاین چه رسم عشقبازی با خداست؟ ! 
اکبرست این در تجلی, يا خداست؟ ! 
چون شنید انی انا الله از درون 
کرد خود نعلین را, از پا برون 

سر برهنه جانب یاران دوید 

پابرهنه سوی میخواران دوید 

کاینک اکبر در تجلی‌گاه اوست 
دیگر اکبر نیست آنجا, بلکه هوست 
هر چه می بینید. ایات ویست 

عالم امکان. ظهورات ویست 

در فنای ما, بقا دارد حضور 

لای ما, الا درارد در ظهور 

بنگرید ای باده‌خواران آشکار 

در جمال اکبرم, رخسار یار 

هر کرا میل تماشای خداست 

رو کند انجا, که طور کبریاست ! 


جمله مست از جام آگاهی شدند 
باده خواران, اکبر اللهی شدند ! 

هر که از ان باده, ساغر می کشید 
نعره‌ی الله‌اکبر می کشید ا! 

زان سپس در عرصه‌ی غیب و شهود 


خاطر خواه باش ! 


روز عاشورا به پای خم غنود 

هر حریف باده پیمائی که بود 
استین افشان و پا کوبان و مست 
شسته دست از غیير جانان, هر چه هست 
جمله از جام بلاء صهبا زده 
پرده‌های غیب را, بالا زده ! 

غیر ساقی, هیچ هشیاری نبود 
جام, مالامال و می خواری نبود 
در خور جام هو الباقی نداشت 
آن خم لبریز, شد لبریزتر 

اتش عشق خدائی, تیزتر 

واندر ان خم, باده‌ی ناب بلا 

لیک منظورش بجز ساقی نبود 
کر حزیقان غیر آوز باقن تیوه 
سافی: آن.تطور صهای بل 

زد دل خود را به دریای بلا ! 

از خم آن میخواره, صهبانوش شد 
رشگ اقیانوس, دریانوش شد ! 
کرد آن خم را ز می ساقی تهی 
وجه باقی, آن می باقی» تهی 

کآن خُم می, در خور مستی و 
دز موز میخواره‌ی هستی نبود ! 
قتلگاه از نور, رشک طور شد 
مصحف فرش, آیه‌های نور شد! 
شد حریم کبریائی, قتلگاه 


آه ازین فر خدائی, آه ! آه | 

جبرئیل اورد پیغامی ز دوست 

و کاس ریس را مس ۱ 

پس حسینی را که می جویم, کجاست؟ ! 
پاسخ آمد کاین گرانجانی ز چیست؟! 
دیده واکن ۱ | تا ببینی دوست کیست 


نیست اینجا, فرق بین ما و او 

تا نسوزد, شهپر خود را گشود 

پر زنان می گفت کای رب ودود ا! 
روشن از اشراق تاراللهیم 
ایا سا ی ای 
می‌ شود پروانه اینجا, شمع جمع ! 
وارهانیدی مرا از گمرهی 

جبرتیل از این نعظ کوید خن 
بهر من دیگر چه ماند! وای من ! 
نیست اری وجه باقی, جز حسین 
هر چه خواهی باش, خاطرخواه باش ! 
بنده‌ی درگاه ثارالله باش 


بهروز سپیدنامه 


نینوا 


لاو 
می‌برد تا بی سر و سامانیم 
انتظاری تازه دارد چشم من 
ای ان من 
در عزای ال شبنم, 9 

آه ۱ !ای اندوه ۳۹ سوختم ! 
سوختم, آتش گرفتم, وای من 
می‌تراود کربلا از نای من 

آه ای من ! ای من گمگشته‌ام ! 

باز ۳ کربلائی گشته‌ام 

زینب اینجا, بس غریب افتاده است 
خطیه بعتی؛ اعتراض آتشین 

خطبه یعنی: درد زین‌العابدین 
خطبه یعنی: همچو زینب, استوار 
با تبسم ایستادن پای دار 

خطبه یعنی: 1 کی آموختن 

در کنار آب, لب را دوختن 

خطبه یعنی: زن حریم پاکیست 
جلوه‌ای از حجب و از بی باکییست 
اه مست از باده‌ی تلخ شب‌ ست 
آشنا کی با صدای زینب است؟ 


اهل درد 


کسی راز این پرده داند درست 
که بی‌پرده جان برفشاند درست 
تنی کردد آکه.ز تشر خدای 

که از جان و دل سر نماید فدای 
پسر را اگر کشته بیند به پیش 
غم دل نهان دارد از جان خویش 
وگر خسته بیند برادر به تیغ 

بندد زبان از فسوس و دریغ 
چنین درد در خورد هر مرد نیست 
ندیدی که در عرصه‌ی کربلا 
چسان بود صابر به چندین بلا؟ ! 
لب تشنه جان داد نزد فرات 

چو اسکندر از شوق آفب حیات 

ز یکسو تنش گشته آماج تير 

ز یکسو شده خواهرانش اسیر 
زنان سیه‌پوش از خیمه‌گاه 

سیه کرده آفاق از دود آه 

سکینه به زنجیر و زینب به بند 
رقیه به غل؛ عابدین در کمند 

چو برگ گل از غم, خراشیده روی 
چو اوراق سنبل, پریشیده موی 
ولی اينهمه ز جر, بی‌اجر نیست 
که زخمی که جانان زند, زجر نیست 





اشاره 


برو بو کن زمین کربلا را 
کز انجا بشنوی بوی خدا را 
مگر ای کربلا خاک بهشتی 
اکتا سس میا 
بهشتی, کعبه‌ای, عرض خدائی 
زمین کعبه هم, چون کربلا نییست 
که او اغشته با خون خدا نیست 
اگر خای ترا دستی ببیزد 
به جای خاک, اشک و خون بریزد 
اگز بستند بر اهل خرم آب 
ترا اشک یتیمان کرد سیراب ! 
نه از آب فراتست این نم تو 
که گرید اسمان زین ماتم تو 
ی ی ۳ 
که پیش آاشک ما صد دجله ماتست 
چه زیورها که زیب سینه‌ی تست 
چه گوهرها که در گنیجه‌ی تست 
یکی یاقوت خون حلق اصغر 
یکی نافه ز مشکین موی اکبر 
کنار بیدق سبزی نگونسار 
فتاده دست عباس علمدار 
درخشد چون ثریا در دل شب 
چو مروارید غلطان, اشک زینب 
تو در گنجینه داری گوشواره 
به یاد گوشهای پاره پاره 
از ان روزی که او شد کربلائی 
نهان شد در تو اوصاف خدائی 
فلک صد ماه و خورشید ار برآرد 
جو چو تو منظومه‌ی شمسی ندارد 
بگو ای خاک با خورشید گردون 
میا از حجله کاه شرق بیرون 
که اینجا روی نی خواهد درخشید 
سری روشنتر از صد ماه و خورشید 


بلندست از زمین, الله اکبر ! 

کنار افتاب و قله‌ی نور 

سر ماه بدی هاشم دهد تور 

به گرد نیزه‌ی این ماهپاره 

کند گردش سر دهها ستاره 

مگر لیلا به زلف او زده دست 

که ماه روی اکبر در خسوف‌ست؟ 
به این شیران میدان شهامت 

به این خورشید و این ماه و ستاره 
به این تنهای پاک پاره پاره 

بدود خیمه‌های نیم سوزش 

به خون جبهه‌ی عالم‌فروزش 
جهان از یمن خونش در امان باد 


کتب عشة 


ای حرمت قبله‌ی حاجات ما 
یاد تو, تسبیح و مناجات ما 

تاج شهیدان همه عالمی 
دست علن: ماه بلی هاشمی 
ماه کجا, روی دلارای تو؟ ! 
سرو کجا, قامت رعنای تو؟ | 
ماه درخشنده‌تر از افتاب 
مطلع تو, جان و تن بوتراب 
همقدم قافله سالار عشق 
ساقی عشاق و, علمدار عشق 
سرور و سالار سپاه حسین 
داده سر و دست به راه حسین 
اه وان ا ام 
حضرت عباس, علیه السلام 
ای علم کفر نگون ساخته ! 
پرچم اسلام, برافراخته ! 
مکتب توء مکتب عشق و وفاست 
درس الفبای تو, صدق و صفاست 
مکتب جانبازی و سربازیست 
بی سری؛ آنگاه سرافرازیست 
شمع شده, اب شده, سوخته 
روج ادب راء ادب آموخته 

اب فرات از ادب تست. مات 
موح زند اشک به چشم فرات 
یاد حسین و لب عطشان او 
وان لب خشکیده‌ی طفلان او 
تشنه برون امدی از موج اب 
ای جگر آب برایت کباب ! 
ساقی کوثر, پدرت مرتضیست 
کار تو, سقائی کرب و بلاست 
طفل حقیقت ز کفت آب‌نوش 
درگه والای تو, در نشاتین 
هست در رحمت و باب حسین 


هر که به دردی, به غمی شد دچار 
گوید اگر یکصد و سی و سه بار 
ای علم افراخته در عالمین 

از کرم و لطف, چوایش دهی 
تشنه اگر امده, ابش دهی 

چون نهم ماه محرم رسید 

کار بدانجا که نباید,. کشید ! 

شام قلک جاه,علک .پاستان 


شمر به اواز ترا زد صدا 


کجائید بنو اختنا؟ ! 

داد نشان, خط امان نامه‌ات 
رنگ پرید از رخ زیبای تو 

لرزه بیفتاد بر اعضای تو 

من به امان باشم و, جان جهان 
از دم شمشیر و سنان, بی‌امان؟ ! 
دست تو نگرفت امان‌نامه را 

تا که شد از پیکر پاکت جدا 

مزد توء زین سوختن و ساختن 
دست سپر کردن و سر باختن: 
دست تو شد, دست شه لا فتی 
خط تو شد, خط امان خدا 

پنج امامی که ترا دیده‌اند 

دست علم گیر توء بوسیده‌اند 
چشم خداوند چو دست تو دید 
بوسه زد و, اشک ز چشمش چکید 
با لب آغشته به زهر جفا 

بوسه به دست نو بزد مجتنبی 
دید چو در کرب و بلا شاه دین 
دست تو افتاده به روی زمین 
خم شد و بگذاشت سر دیده‌اش 
بوسه بزد با لب خشکیده اش 
حضرت سجاد هم, آن دست پاک 


بوسه زد و, کرد نهان زیر خاک 
بوسه به دست نو بزد بارها 
مطلع شعبان همایون اثر 

بر ادب تست دلیلی دگر 

سوم این ماه؛ چو نور امید 
شعشعه‌ی صبح حسینی دمید 
چارم اين مه که پر از عطر و بوست 
نوبت میلاد علمدار اوست 

وقت ولادت. قدمی پشت سر 
وقت شهادت. قدمی پیشتر 

ای به فدای سر و جان و تنت 
وین ادب امدن و رفتنت 

مدح تو این بس که شه ملک جان 
شاه شهیدان و امام زمان 

کفت به نه کههر وان ان 

جان برادر به فدای تو باد ! 

شه چو به قربان برادر رود 





شبی برای روز 


نینوا با عشق عهدی تازه بست 
دفتر عشاق را شیرازه بست 
عشق, دلها را به هم پیوند زد 
دست رد بر عقل پا دربند, زد 
عاشقان. شب محفلی آراستند 

از خدا, تنها خدا را خواستند 

آفتاب شرق ایمان, کان نور 

خواند خونین خطبه‌ای داغ و بلیغ 
داد ابی از زبان خود به تیغ 

گفت با یاران حدیث کار خویش 
کرد روشن نقشه‌ی پیکار خویش 
گفت: فردا روز در خون خفتنست 
هر تن اینجا, بیسر و سر, بی‌تنست 
دشمنان: غدار و بی‌دین و دلند 
جاهل و بی‌هوش و از حق غافلند 
خواهم اینک از شما بی‌قید و بند 
بگذرید از این بیابان, بی‌گزند 

قتل من, تنها مراد دشمنست 
دشمن دون تشنه‌ی خون منست 
هر که دارد پای دل دربند خویش 
خوش رود نزد زن و فرزند خویش 
چهره‌ی ماه بنی هاشم شکفت 
سرخ شد از غیرت و جوشید و گفت: 
بی تو ما را در جهان هستی مباد ! 
ای یس 

من ترا همخوی و خونم, خون تست 
عقل من دیوانه و مجنون تست 
اذن ده تا بر صف دشمن زنم 
کافران را تیغ بر گردن زنم 

در سیاهی برکشم تیغ هلاک 

زین خبیتان پاک سازم روی خاک 
هر یک از یاران در ان بزم حضور 
گفت ازین مضمون سخن با شوق و شور 


صاحب خون خدا چون گل شکفت 
صحبت اصحاب خود را چون شنفت 
برده بالا زد ز روی سرنوشت 

داد بر هر یک نشان باغ بهشت 
شب, شبی پرماجرا و جوش بود 
مست از جام شهادت. هوش بود 
بود دور از خیمه‌ی شب, همچو روز 
خیمه‌ی خورشیدیان کفرسوز 

بود از هر خیمه اوائّی بلند 

خیمه‌ی زین العباد و زینبین 

بود جفت خیمه‌ی سبز حسین 

عشق در دل نقشه‌ی خون می کشید 
دل در درون سینه در خون می طبید 
زینب انجا پای تا سر گوش بود 
هوش سر پوشیده‌ی مدهوش بود 
ناگهان از سینه آهی برکشید 

قصه‌ی فردای عاشورا شنید 

ژذبه فز تور آمد از ضبری که ذاشنت 
از حصار خیمه پا بیرون گذاشت 

وا اخا گفت و چو دریا زد خروش 
دیده, پر خونابه و دل, پر ز جوش 
رفت و دامان برادر تاب داد 

شرح احوال دل بی تاب داد 

جیب طاقت چاک خورد از دست داغ 
هوش رفت از هوش و دل شد بی دماغ 
رخ نهفت از شرم شیرین حسین 
انتمان بر چهر زینب آت زد 

شبنمی بر گونه‌ی مهتاب زد 

هوش از خود رفته باز آمد به هوش 
داشت شور ناله, اما شد خموش 
دید چون بی تأبی خواهر, حسین 

داد او را دل, دلی دیگر حسین 
عشق؛ او را چاره سازی می کند 


از تو خواهم در بلا باشی صبور 
کوه باشی پیش سیل ظلم و زور 
کشته گشتن از بلا اسودنست 

هر بلائی در نظام بودنست 

خویش را کوچک بر دشمن مکن 
لطمه بر صورت مزن, شیون مکن 
راه ماء از راه تو هموارتر 

کار تو, از کار ما دشوارتر 

داغها را با تحمل چاره کن 

دشمنان را زین روش, بیچاره کن 
پرجم خون, بعد ما بر دوشت تست 
جای امن کودکان آغوش تست 

ار هی ات 
ناتوان بود و, توانی تازه یافت 
رفت تا فردا شود گیتی‌فروز 

شام را رسوا کند در پیش روز 





باز امشب مست مست افتاده‌ام 
بیخبر از هر چه هست افتاده‌ام 

یاد جانان, غافلم از خوپش کرد 
فارغم, از عقل دوراندیش کرد 
شاه نم چم با اه هد 

در جهان با غیر او, بیگانه شد 
هوشیارا! منعم از مستی مکن 
هیچ دانی عشق و مستی ساده نیست؟ 
مستی عاشق ز سکر باده نیست؟ 
خواب عاشق پیشه, بیداری بود 
مستی او, عین هوشیاری بو 
کیست جز عاشق ز سامان بگذرد؟ 
در ره جانانه از جان, بگذرد؟ 

سر فرود ارد به پیش رای دوست 
افسر و سر افگند در پای دوست 
دمبدم خواهد فنای خوبش را 

در فنا جوید, بقای خویش را 

غیر او, بر اين سر و سودا, که بود؟ 
با سر خونین و جسم چاک چاک 

سر نهاد آن عاشق شیدا, به خاک 
این سر و, اين پاره پاره پیکرم 

این علی اکبر و, اين اصغرم 

این علمدار سیاه, این لشکرم 

هر چه بودم در رهت بی وآهمه 
دیده پوشیدم خدایا ! از همه 
عاشعان, آبنگونه شود[ می کنتة 

تا به جانان, راه پید | صت. کنتد 


هفتاد و دو تیغ ! 


ای دوز خ سفران ! گاه دریغ آمده است 

سر بدزدید, که هفتاد و دو تیغ آمده است 
طعمه‌ی تلخ جحیمید, کلوگیر شده ! 

چرک زخمید- که کوفه ست- سرازیر شده ! 
فوج فرعونید؟ يا قافله‌ی قابیلید؟ ! 

ننگ محضید. ندانم ز کدامین ایلید؟ ! 

۱۳9 ۳۱ ۱ ۵ ۱ 

سر برگشت نداربم, نداریم ای قوم ! 

حلق بر نیزه اگر دوخته شد, باکی نیست 
خیمه تشنه‌ست, عغمی نیست, گلاب آلوده است 
خیمه تشنه ست. نه بیمار ! 

سجده بیمار, نه بیمار ! 

رب این بادیه, خونست که وانوشد کس 
زهر باد آن آب کز دست شما نوشد کس 
راه, سختست اگر سر برود نیست شگفت 
کاروان با سر رهبر برود نیست شگفت 

تن به صحرای ی 
بر نمی گردیم زین دشت, مگر بر نیزه ! 
تشنه می سوزیم با مشک درین خونین دشت 
دست می کاریم تا مرد بروید زین دشت 
آی دوز خ سفران ! گاه سفر آمده است 
نیتر بدزدید که هفناد و دو سر آمده آنتتت 





پیشگامان رهایی 


می‌نویسم نامه‌ای با اشک و خون 
از زبان داغداران قرون _ 
کاروان اشک و محملهای اه 

قر ان لها عی کیت راد 
لاله‌ها از سینه‌های چاک چاک 
می‌دمید از سینه‌ی گلگون خاک 
بالهای سوگ در پرواز بود 
پرده‌های اه در اواز بود 

کارهات اطاعت ای را شنت 
از دل زینب کسی آگاه نیست 
دستها در ارزوی پیکرند 

مرغکان عشق, بی‌بال و پرند 
دشت می گرید در آغوش غروب 
وای از سیمای مدهوش غروب 
ساقه‌های نیز گل داده ست آه ! 
دستها, , هر سوی افتاده ست: آه | 
می‌دود در لاله‌ها خون حسین 
وای از رخسار گلگون خی 
ژزینب و در وه مهمانان خاک 
ژزینب و گلزخمهای چاک چاک 
خام‌های وم بر انا شش اه 
پیشگامان رهائی. نامشان 

هر طرف سروی به خاک افتاده است 
وین طلوع سرخ هر آزاده است 
پیشگامان. ارغوانی حت ند 
لاله‌رویان؛ جاودانی گشته‌اند 


علی موسوی گرمارودی 


چشمان علیست در نگاهش ! 
مستوره‌ی پاک پرده‌ی شب ! 
ای پرده‌ی کائنات» زینب ! 
ای جوهر مردی زنانه 

مردی ز تو یافت پشتوانه 
ای چادر عفت تو لولاک 

از شرم تو شرم را جگر, چاک ! 
بر سینه ز داغ و درد. کشتی 
ای بذر غم و, شکوفه‌ی درد 
۹ عقیق خون, گل زرد! 
تا قامت زینب‌ست پرچم 

از پشت علی. حسین دیگر؟ 
پا آنکه علیست زیر معجر؟ ! 
چشمان علیست در نگاهش 
توفان خداست. ابر اهش 
در بیشه‌ی سرخ, غم‌نوردی 
سرمشق کمال. شیرمردی 
آن لحظه‌ی داغ پر فروزش 
آن لحظه‌ی درد و عشق و سوزش 
آن لحظه‌ی رفتن برادر 

آن دم که طبید عرش اکبر 
آن لحظه‌ی واپسین رفتن 
در سینه‌ی دشت تفته, خفتن 
ان لحظه‌ی دوری و جدائی 
آن آن اراده‌ی خدائی 
چشمان علی ز ی 
افتاده به دیدگان حیدر ! 
خورشید ستاده بود بیتاب 

و آن دیده‌ی ماه؛ غرقه‌ی آت 
یک بيشه نگاه شیر ماده 
افتاده به قامت اراده 

این سوی, غم ایستاد والا 
شوی, شرف لندیالا 


دریای غم ایستاد, بی‌موج 

در پیش ستیغ رفعت و اوج 
آین؛ دشت شکیب و غمکساری 
ان, قله‌ی اوج استواری 

این,. فاطمه در علی ستاده 
وان حید ر فاطمی نژاده 
شمشیر فراق را زمانه 

افکند, که بگسلد میانه ! 
خورشید شد و, شفق بجا ماند 
اندوه, سرود هجر برخواند 
این ماند, که با غمان بسازد 
وان رفت., که نرد عشق بازد 


از قامت او دو نیزه کم شد ! 


ای تشنه‌ی عشق روی دلبند ! 
برخیز و به عاشقان بپیوند 
در جاری مهر, شستشو کن 
وانگاه ز خون خود وضو کن 
زان پا که درین سفر درآئی 
رت وهی نتنآ 
رو جانب قبله‌ی وفا کن 

با دل سفری به کربلا کن 
بنگر به نگاه دیده‌ی پاک 
خورشید به خون تپیده‌ی خاک 
عباس علی, ابوالفضائل 

در خانه‌ی عشق کرده منزل 
او 

وی قمری شاخسار احسان 
دستی که ز خویش وا نهادی 
جانی که به راه دوست دادی ! 
آن, شاخ درخت با وفائیست 
وین, میوه‌ی باغ کبریائیست 
رفتی که به تشنگان دهی اب 
ی 

آه از دل آتشین نز آورد 

آن آب ز کف: عمین فرو ریخت 
وآن آت دو دیده با وی آمیخت 
برخاست ز بار غم خمیده 
جان بر لبش از عطش رسیده 
دل در گرو رساندن آب 

ناگاه یکی دو روبه خرد 
دیدند که شیر آب می برد 

آن اش کی یه قزر آنه 

وز دعغدغه و تلاش, بی تاب 
دستان خدا ز تن جدا شد 

و آن قامت حیدری دو تا شد 


بگرفت به ناگزیر, چون جان 

ان مشک ز دوش خود به دندان 
و آنگاه به روی مشک خم شد 
وز قامت او دو نیزه کم شد! 
جان در بدنش نبود و می تاخت 
با زخم هزار نیزه می ساخت 
از خون, تن او به کل نشسته 
صد خار بر ان ز تیر. بسته 
دلشاد, که گر ز دست شد دست 
ابیش برای کودکان هست 
ون کل این تام وتا 
تير امد و مشک بردرید, اه ! 
ین لحطه چه گویم او چها کر 
۱ 
از دست شدم کنون, ز سر گیر 
می‌ گفت ات و خون؛ نگاهش 
وز سیبه‌ی نفته بر لب آهش 
خونابه و آب نوم کت 

وز مشگ و بدن به خاک می ریخت 
چون سوی زمین خمید آن ماه 
عرش و ملکوت بود همراه 

شد کفه‌ی کاثئنات. مایل 

حق. ساقی خویش را فراخواند 
در حسرت آن کفی که برداشت 
و فرو فکند و, بگذاشت 
هر موح به یاد آن کف و چنگ 
کوبد سر خویش را به هر سنگ 
کف بر لب رود و, در تکاپوست 
هر اب رونده در پی اوست 
چون مه, شب چارده براید 

دربا یه حهان: فرانش آند 

ای بجر هل عیال باصل 

اين ماه کجا و بوفضائل؟ 


گیرم دو سه گام, برتر آتی 
کو حد حریم کبریاتی؟ 





داغ. سنگین بود 


غروب بود, و افق حرفهای گلگون داشت 
ز تیر فاجعه, زینب دلی پر از خون داشت 
غروب بود و غریبانه خیمه‌ها می سوخت 
کرانه. چشم بدان حزن بیکران می دوخت 
نلسیم» گیسوی خون را دمی تکان می داد 
به این بهانه. گل زخم را نشان می داد 

دل شکسته‌ی زینب, شکسته‌تر می گشت 
چو چشم طفل به سودای آب. تر می گشت 
فتاده بود ز اوج فلک, ستاره‌ی عشق 
شکسته بود به یک گوشه. گاهواره‌ی عشق 
ستاده اسب و, شکوه سوار را کم داشت 
افق به سوگ شقایق لباس ماتم داشت 
در آن غروب که ایات عشق شد تفسیر 

ذر آن دیار که رویاق اشک: شد تعبیر: 
سرشک بود که زخم ستاره را می شست 
به روی دست و سر و پای, باره می راندند 
هزار باره به نعش ستاره می راندند 

نبود دست. که گیرد ستاره در اغوش 

میان تیر, تن پاره پاره در اغوش 

نبود دست که بیرون ز زخم ارد تير 

به خیمه اب رساند, اگر گذارد تیر ! 

سوار اب چو پرواز را تجسم کرد 

چه صادقانه بدان زخمها تبسم کرد 

ز خون لاله تمام کرانه رنگین بود 

خمیده بود افق بسکه داغ, سنگین بود 
هزار زخم به عبرت چو چشم, وامانده ست 
که عشق, بیسر و دست و کفن رها مانده ست 
فراز با همه قامت, فرود امده بود 

قیام. حمد کنان در سجود امده بود 

صدای سوگ ز محمل به آسمان می رفت 
درای, مرثیه‌خوان بود و کاروان. می رفت ! 


حسین صفوی پور (قیصر) 


تفاز آخز 


هلا که از طبیش سینه‌ی زمان پیداست 
که نبض فاجعه, هنگام ظهر عاشوراست 
به دشت کرب و بلا حرف, حرف خنجر بود 
سوار عشق, تکاور به دشت خون می راند 
نماز اخر خود را به پشت زین می خواند 
نگاه تا که به گل میخ خیمه‌ها می دوخت 
ز تاب درد, گل زخم سینه اش می سوخت 
درون خیمه حکایت ز سوگواری بود 
سرشک دیده سوی گاهواره جاری بود 
تب کشنده ز سوز عطش نشان می داد 
که داشت تشنه در آن گاهواره, جان می داد 
«به گرد چهره‌ی خورشید, هاله‌ی غم بود» 
فضال چرخ پر از درد و داغ و ماتم بود 
زنان ز خیمه به رفتن شتاب می کردند 
زمین نشسته به خون در عزای این منظر 
زمان ستاده و این صحنه را تماشاگر 

که پای ساقی لب تشنه در رکاب نهاد 
روند حادثه را در مسیر آب نهاد 

نگاه زینب غمگین به گرد راهش بود 
امید. شعله‌ی برقی که در نگاهی بود 
کنار علقمه آن گل شکوفه‌ی امید 

صدای فاطمه را با دو دیده‌ی تر دید 
حصور آب, عطش از درون او سر کرد 
نگاه ژرف به دریای سینه گستر کرد 

چو پای بر سر دریای بیکرانه گذاشت 
هلال خشک لبش داغی عطش برداشت 
به اب چون نظر افکند روی اصغر دید 

به پیش منظر چشمش جهان سیه گردید 
بیاد امدش ان ماه هاشمی منظر 

چکید قطره‌ی اشکش ز چشم او بر آب 
که آب در بر آن قطره شد ز خجلت آب 


شد از شریعه برون. مشک آب بر دوشش 
نوای ضجه‌ ی اطفال مانده در گوشش 

که راه از همه سو بر جناب او بستند 

به تیغ و تير و سنان و جان او خستند 
سوار عشق چو بی دست و سر به خون غلتید 
ز هم گسست , به یکباره رشته‌ی امید 

چو شب به پهنه‌ی آفاق سایه گستر شد 
به باغ دیده. گل انتظار پرپر شد 

به رهروان که غریبانه راه می جستند 
نشان کشته‌ی خود را ز ماه می جستند 
را 
نظاره بر بدنی پاره پاره می کردند! 
روایت (قیصر) ازین سوگ, وای وای کنیم 
ز داغ تشنه لبان گریه, های های کنیم 





دست داد ! 


چشمه‌ی چشمم دگر خشکیده است 
این چه قحطاب‌ست کاندر دیده است؟ ! 
هر چه این دل ناشکیبی می کند 
اشک هم با من غریبی می کند 
مویه‌ها ناخن به جانم می کشند 
آتنشن اندر استخوانم می کشند 

یک بغل حسرت در اآغوش منست 
کوله‌بار درد بر دوش منست 
حسرت آن جان جان افزاست. این 
درد عشق آن خدا سیماست. این 
چهره‌ها از مهر او افروخته ست 

در سخاوت. هیچ همتائی نداشت 

جز وفاداری, تمنائی نداشت 

چون که خالی بود دستش, دست داد 
جرعه‌ای بر عاشقان مست داد 


بر علمها موج نام کیست اين؟ 
عشقها گریان خون کیستند؟ 

بر علمها پاره‌های دل چراست؟ 
موج نام يا ابافاضل چراست؟ 
کوچه‌ها از دسته‌ها یکدست شد 
باد از بوی علمها مست شد 
(اندک اندک بوی مستان می رسند) 
(اندک اندک بت‌پرستان می رسند) 
کوچه‌ای از سینه هاتان واکنید 
(نک بتان با ابدستان می رسد 
دف‌زنان؛ رقصان و واویلا 0 
نرم نرمک, بند گیسو وا کنان ! 
بیخبر از بندها, پيوندها 

درو اندازند, گیسوبندها ! 

بیخبر از عقلهای خانگی _ 
عشق می ورزند با دیوانگی 
تکیه در بوی شهادت. بوی خون 
موج گیسو, موج رگ, موج جنون ! 
یک طرف, بوی علمها می وزد 
یک طرف, طوفان غمها می وزد 
باز هم پژواک گام کیست این؟ 
بر علمها موج نام کیست این ؟ 


پا خبیب:! 


باز سینای دلم را طورهاست 

باز در نای وجودم شورهاست 

و ۱ 0۳ 
کیست کامشب شور و حالم می دهد؟ 
وعده‌ی صبح وصالم می د هد 

درد من باشد غم روی حبیب 

بوده هر شب ورد و ذکرم با حبیب 


سینه‌ام. ات پیکان ی 
عاشق, اما عاشق شمشیر عشق 
تشنه, اما از همه سیراب‌تر 
پیر» اما از همه شاداب تر 
آن چنان گردیده محو روی دوست 
که ز شوق او نمی گنجد به پوست 
ی ساز و برگ 
جنگ را کرده بهانه. بهر مرگ 
دست از جان شسته, قید تن زده 
دوست گشته, , بر صف دشمن زده 
پیش تير و نیزه و شمشیر و سنگ 
بر لیش بانگ رجز در حال جنگ: 
کي دروه ی بی تصیب 
خشم حق گردید ظاهر بنگرید 
جنگ فرزند مظاهر بنگرید 
هان مخوانیدم نزار و پیرمرد 
شیرمردم. شیرمردم, شیر مرد ! 
شرط ما در وصف جانان خواستن 
بود ز اول, رخ به خون پیراستن 


کیست تا در ساغر من خون کند؟ 
چهره از خون سرم گلگون کند؟ 
آنکه موز اندمر | حاضل. کجاست؟ 
تشنه و مظلوم و تنها و غریب 

شد حخبیبی؛ کشته‌ی راه حبیب 

تا ابد از خلق و خلاق ود ود 

بر حسین و بر حبیب او درود! 


ورق در ورق ! 


الا ای فروزنده دل آفتاب ! 

به جسم شهیدان سبکتر بتاب 
شهیدان قربان گه راستین_ 
فشانده به حق بر دو کون استین 
گل باغ زهرای اطهر, همه 

جگر گوشه‌های رسول خدا 

زده تشنه در موج خون. دست و پا 
ز خون شهیدان, زمین سرخ‌پوش 
ز اه یتیمان. فلک در خروش 

ازین سرزمین تا به روز شمار 
نروید, مکر لاله‌ی داغدار 
تنوریست از کینه, افروخته 

سر و دست پاکان در آن سوخته 
برین شعله‌ور آتش خانه سوز 
مزن دامن ای مهر گیتی‌فروز ! 

تو افزون مکن تاب این 9 
به نرمی بیفزاء ز گرمی بکاه! 

ز تو رحمت و مهربانی سزاست 
نبینی تن نوگلان. چاک چاک 

برهنه فتاده ست در خون و خای؟ ! 
دوم مصحف کار فرمای حق 
پریشان به هر سو, ورق در ورق ! 
فلم وفته. از غنخر اندار 

چه بر شیرمردان, چه بر شیرخوار 
نداری اگر پاس وب 

مکن گرم., بازار آزارشان ! 
گزندش مده ! زاده‌ی مصطفیست 
ستم بر پیمبر, ستم بر خداست 
تو روشن‌کن بزم آب و گلی 
زدوده روانی و, روشندلی 

به خیره سران باز نه خیرگی 


رس 


نزیبد ز روشندلان, تیرگی 


بر افتادگان. سرگرانی مکن 

تو روشندلی, تیره‌جانی مکن 

تجلی که عاشقان خداست 

قدم سست کن, عرصه‌ی کربلاست 
سر بی‌تن و جسم بی سر شده 

به دریای خون در. شناور شده 

ز طوفان این لجه‌ی سهمگین 
سبک بگذر ای کشتی آتشین ! 
نترسی که اه دل دردمند 

بسوزد ترا چون بر اتش, سپند؟ ! 
ز طوفان اه دل سوخته 

مشو ایمن ای شمع افروخته ! 
نماند نشانی ازین دستگاه 

نه گردون بماند, نه خورشید و ماه 
(سنا) ! 

زین مصیبت فرو بند لب 

برین در نگهدار, شرط ادب 


بزم الست 


متاب امشب ای مه ! که این بزمگاه 
ندارد دگر احتیاجی به ماه 

زهر سوی مهپاره‌ای تابناک 
درخشد چو خورشید بر روی خاک 
به هر گوشه, شمعی برافروخته 
ز هر شعله, پروانه‌ها سوخته 

همه جرعه نوشان بزم الست 
تهی کرده پیمانه, افتاده مست 

به پایان رسانیده پیمان خویش 
همه چشم پوشیده از جان خویش 
نه تنها ز جان, بلکه از هر چه هست 
بجز دوست., یکباره شستند دست 
دگر تا جهانست بزمی چنین 

نبیند به خود اسمان و زمین 

متاب امشب این گونه ای نور ماه ! 
براین جسم مجروح و عریان شاه 
فلک ! شمع خود را تو خاموش کن 
جهان را در این غم سیه‌پوش کن 
مگر ساربان گم کند راه را! 

مبادا که از بهر انگشتری 

به غمها فزاید غم دیگری ! 





موح خون 


نکوتر بتاب امشب ای روی ماه 
که روشن کنی روی این بزمگاه 

بسا شمع رخشنده‌ی تابناک 

ز باد حوادت فرو مرده پاک 
حریفان به یکدیگر آمیخته 
صراحی شکسته, قدح ریخته 

به یک سوی. ساقی برفته ز دست 
ز سوی دگر مطرب افتاده مست 
بتاب امشب ای مه ! که افلاکیان 
ببینند جانبازی خاکیان 

مگر نوح بیند کزین موح خون 
چسان کشتی آورد باید برون؟ ! 
ببیند خلیل خداوندگار 

ز قربانی خود شود شرمسار ! 
کند جامه موسی به تن, چاک چاک 
مسیحا ببیند گر اين رستخیر 
صلیب و سلب را کند ریز ریز 
محمد سر از غرفه ارد برون 
ببیند جگر گوشه اش غرق خون 


گل کرد خورشید 


روزی که در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک‌چوب نیزه‌ها, گل کرد خورشید 
شید و شفق را چون صدف در آب دیدم 
خورشید را بر نیزه, گوئی خواب دیدم ! 
خورشید را بر نیزه, اری این چنینست 
خورشید را بر نیزه دیدن سهمگینست 
من زخم خوردم, صبر کردم, دیر کردم 
من‌با حسن از کرلا شیر کرو 

ان روز در جام شفق, مل کرد خورشید 
بر خشک‌چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید 
فریادهای خسته سر بر اوج میزد 

وادی به وادی خون پاکان موج میزد 
بی درد مردم ما, خدا ! بیدرد مردم 
نامرد مردم ما, خدا! نامرد مردم 
اا ها بیس با 
زینب اسیری رفت و ما بر جای بودیم ! 
از دست ما بر ریگ صحرا نطع کردند 
دست علمدار خدا را قطع کردند 
نوباوگان مصطفی را سر بریدند ! 
مرغان بستان خدا را پر بریدند! 

در برگ‌ریز باغ زهرا, برگ کردیم ! 
زنجیر خائيدیم و صبر مرگ کردیم ! 

چون بیوگان, ننگ سلامت ماند بر ما 
روزی که در جام شفق مل کرد خورشید 
بر خشک چوب نیزه‌ها گل کرد خورشید 


کو خداوند حرم؟ 

زلزله افتاد در خرگاه عشق 

بانوان از خیمه بیرون ریختند 

در زمان. شور نشور ا: 

ریختند اختر به روی آفتاب 

یا که افشاندند بر گلها, گلاب 
دیده‌ها از اشک خونین» پر همه 
گنج دامن پبر ز لعل و در. همه 
سیل اشک و تیر اه تیزپر 

این گذشت از چرخ و آن یک از کمر 
گلرخان بر برگ گل, شبنم زدند 
گرد اسبش حلقه‌ی ماتم زدند 
دختران یک سوی و دیگر سو, زنان 
بر سرو بر پیکرش, بوسه‌زنان 
پیکرش در زیر بوسه 

پایمال بوسه, از سر تا به دم 
دخت حیدر زان میان کردش خطاب 
کآسمانا ! گو کجا شد آفتاب؟ ! 
راست برگو, کو خداوند حرم؟! 

گو کجا شد آن امام ور 
کون خرمن مه, سوخته 





عمر سرمدی 


ای حسین ! 

ای سرور آزادگان , 

ای پناه جمله‌ی افتادگان 

ای شده سرمشق جانبازان همه 
مایه‌ی فخر سرافرازان همه 

دل ز جان برداشتن اسان نبود 
کس بجز تو مرد این میدان نبود 
چو جهان. اشفته از بیداد شد 
ناله‌ی آزردگان, فریاد شد 

خرمن آزادگی بر باد رفت 
مردمان را مردمی از یاد رفت 
روزگار حق‌پرستان تیره شد 

حق کشی بر حق‌پرستی چیره شد 
جون به سر شور شهادت داشتی 
مرگ را عمر ابد انگاشتی 

مرگ در این جنگ, عمر سرمدیست 
هر که در این عرصه جانبازی کند 
گر ز ز پا افتد, سرافرازی کنر 
ان تا 
مردن از ادمردان: زو ند یسفنت 
بردگی را بیستی از هست نست 
پرچم آزادگی در دست تست 
گرچه در ظاهر شکستت داده‌اند 
جام پیروزی به دستت داده‌اند 
گر جهان چندی به کام ظالمست 
کفر. محکومست و ایمان, حاکمست 
پیش چشمت. پاره‌های جان تو 
جان فدا کردند با فرمان تو 

هر یکی بر دیگری پیشی گرفت 
تا بنوشد زودتر این نوش را 

قق تتود از هرهز فک آعونشن 17 
دیدی از بس یکه تازی می کنند 


گوئبا با مرگ بازی می کنند 

چون حیات جاودان می خواستند 
مرگ خونین را به جان می خواستند 
گرچه بیمی در تو از ماتم نبود 

مرگ فرزند و برادر, کم نبود 

چون به قدرت خم نمی شد پشت تو 
لاجرم کوبنده تر شد مشت تو 

جز درخشان مهر پزدانی نبود 

تا چراغ عشق را افروختی 

تا دلی در ماتم تو سوخته ست 

این چراغ ایزدی, افروخته ست 





سردار خیمه‌ها 


اگر چه ماه بنی هاشمم همه خوانند 
غلام اکبرم, این را قبیله می دانند 

اگر امير سپاهم, ترا غلامم من 

مطیع امرم و, شیدای آن امامم من 
اجازه خواهم, ازین کفر تا سر اندازم 
میان معرکه, تکبیر حیدر اندازم 

رکاب باره به پیکار اين خطر بندم 
دوباره تیع» چنان شیوه‌ی بدر» بندم 

اگر چه لایق جانبازی رکاب, نیم 

به جلوه‌گاه نو همدوش آفتاب نیم 

پدر به گاه سفر. صحبت تمامت کرد 

ترا سیرد وه مرا کمترین غلامت کرد 
سفارش پدرست اين, نه جای چون و چراست 
خیام, تشنه و سردار خیمه‌ها, تنهاست 
رسیده وقت تلو فرصت سرافرازیست 
وصیت پدرم, منتهای جانبازیست 

مخواه نشنه درین بحر موج‌دار, مرا 

که و ای ی را 
کشیده‌ام به خطر, شوق ماجرای شما 
دوانده عشق؛ مرا تشنه پا به پای شما 
تو نوح مذهبی, ای کشتی نجات ! 

امام انضازة توء تا که بماند شرافت اسلام 





یک نم غیرت ! 


داغ باراننست اینجا, باغ نیست ! 
ریگها از مخمل خون, سرخپوش 
سینه سرخان, بال بالان در خروش 
یک نفر خورشید ما را سر برید 
تشنه لب, , خون خدا| را سر برید 
کاش دریا از غمت گر می گرفت 
ابر, یک نم غیرت از حر می گرفت 
کاش اقیانوسها خون می شد ند 
آبها, همخون تو کلکون می شدند 
کاش باران یک نیستان ناله بود 
تعزیت‌پرداز زخم لاله بود 

آفتاب ای کاش در خون می طیید 
از نگاه سبز گل خون می چکید 
کاش ذهن آب, آتش می گرفت 
برکه‌ی مهتاب, .خی کر فت 

ما هنوز آشفته‌ی زخم توایم 

خشم در خون خفته‌ی زخم توایم 
سوختن در سوختن ابیم ما 

زخم تو اغوش زخم لاله‌هاست 
آتشست آن زخم بر پیشاأنیت 


رشک آبست آن همه عطشانیت 
باز هم از سینه‌ها خون می چکد 
از دل ائینه‌ها خون می چکد 


رو بزرگ 


سلام ایزد منان, سلام جبرائیل 
ها ان 
به آن نیابت عظمای سیدالشهدا 
به ان جلال خدائی, به ان جمال جمیل 
شهید عشق که سر در منای دوست نهاد 
به پیش پای خلیل خدا چو اسماعیل 
به بام بقعه‌ی او ماه اسمان, قندیل 
زهی مقام که فرش حریم حرمت او 
شکنج طره حورست و بال میکائیل 
ِ بر تو! که دارد زیارت حرمت 

ب گفتن تسبیح و خواندن تهلیل 
۳ گلشن مهرت. نسیم پاک بهشت 
شرار اتش قهرت, حجاره‌ی سجیل 
تو بر حقی و مرام تو حق, امام تو حق 
به ایه [1] ایه‌ی قران و مصحف و انجیل 
کسی که پیش جلال تو بنده‌ایست ذلیل ! 
محیط کوفه, ترا کوچکست و روح, بزرگ 
ازرانه نام شدی که اعسلل یل | 
فراز بام, سلام امام دادی و, داد 
میان لجه‌ای از خون جواب. شاه قتیل 
به پای دوست فکندی سر از بلندی بام 
که نقد جان بر جانان بود متاع قلیل 
شروع 0[]لاآخونین, کربلا ز تو شد 
به نطق زینب کبری به شام. شد تکمیل 


مسلم, طلایه‌دار قیام محرمم 

نایب مناب سبط رسول مکرمم 

تنها سفیر رهبر ازادگان, حسین 
بنیانگذار نهضت سرخ محرمم 

در کاروان کرب و بلا, اولین شهید 

از دوده‌ی رسول گرانقدر خاتمم 

رفتم به کوفه از پی پی‌ریزی قیام 

انجا که خاست شور محرم ز مقدمم 
در جای جای کوفه به جا مانده جاودان 
داغ هزار خاطره از شرح ماتمم 

با ان همه حمایت و اکرام, ای دربغ 

یک تن نبود تا به حقیقت خورد غمم ! 
چندین هزار کوفی پیمان شکن. شکست 
پیمان وء هیچ‌کس نشد از صدق, همدمم 
هک رن اما که 
بود ان زمان سرامد غمهای عالمم 

داغ و فراق و غربت خویشم زیاد رفت 
تا سوی ِ آمدنش شد 

افسوس ! بهر بردن پیغام سوی او 

یک تن نماند معتمد و یار و محرمم 

حان بام مه رام هی وردارم افتحاز 
اول شهید خون خدا, فخر آدمم 

در چنگ خصم و پاری رهبر» , (امید) گفت: 
دارد خدا به قدرت خود سخت محکمم 


دیباچه‌ی نیکویی 


ای روی دل افرزوت. ائینه‌ی زیبایی 

وی عشق جهان سوزت, سرمایه‌ی شیدایی 
رخسار بدیع تو, دیباچه‌ی نیکویی 

اخلاق شریف تو, مجموعه‌ی زیبایی 

دام دل مشتاقان, زلفت به دلاویزی 

سرو چمن گیتی, قدت به دلارایی 

گر سرو ترا گویم, زین گفته خجل گردم 
کی سرو کسی دیده ست با اينهمه رعنایی؟ ! 
گر ماه ترا خوانم. از عجز فرو مانم 

زیرا| که ندارد ماه؛ این جلوه و رخشایی 

ای مهر سپهر حسن,؛ ای ماه بنی هاشم ! 
کی ماه کند هرگز با روی تو همتایی؟ 

در سوگ تو می گریم, وز درد تو می نالم 
داغ نو بدل دارم ِِِ لاله‌ی صحرایی 

در عقل نمی کنجد این ِِ که 3 ِِ 

در وهم نمی اید کز بهر خدا, مردی 

از خصم نجوید کین در عین توانایی ! 

تا کشت جدا دستت. در راه رضای دوست 
چون دست خدائی یافت والایی و بالایی 
همم ی رد ما0 
تا دز تو‌بدید امد آن ضیر .و شکیبایی.!۱ 
بیرون شدی از دریا, با کام و دهان خشک 
آتش به دل دریاست از آن اذل دربایی 

۳ گشت دو تا از درد, آن قامت دلجویت 
نام تو علم گردید, در عالم یکتایی 

در پیش آمام خود, بودی چو کمین بنده 

با حشمت سلطانی, با شوکت مولایی ! 

از حسرت داغ تو» در دامن خود هر شب 
ریزد چو سرشک. انجم این گنبد مینایی 

گر (جذبه‌ی) مسکین را, در حشر نگیری دست 





هدیه‌ی زینب 


زینب گرفت دست دو فرزند نازنین 
می‌سود روی خویش به پای امام ديین 
گفت: ای فدای اکبر تو, جان صد چو ان 
گفت: ای نثار اصغر تو, جان صد چو این 
عون و محمد امده از بهر عون تو 
فرمای تا روند به میدان اهل کین 
فرمود: کودکند و ندارند حرب را 
طاقت. علی الخصوص که با لشکری چنین ! 
طفلان ز بیم جان نسپردن براه شاه 
گه سر بر آسمان و, گهی چشم بر زمین ! 
گشت التماس مادرشان عاقبت قبول 
پوشیدشان سلاح و نشانیدشان به زین 
ات ال ات سار 
و آن یک پی جدال برانگیخت از یمین 

بر این یکی, ز حیدر کرارر مرحیا! " 
تل آن دگر ز جعفر طیار, آفرین ! 
گشتند کشته هر دو برادر به زیر تیغ 
شه را نماند جز علی‌اکبر. کسی معین 





آفرین ناد 


آفرین بر چشم ! 

ریزد از ماتم تو, گوهر چشم 
کور باد ز چشم زخم زمان 

گر نگرید به سوگ تو, هر چشم 
در رای تو گرددم خون, دل 

در عزای تو گرددم تر, چشم 

هر دمم از غمت مکدر, روی 
هر دمم از غم تو احمر. چشم 
خون بگرید به سوگ تو خورشید 
تا گشاید ز بام خاور, چشم 
گشت خورشید عشق همچو هلال 
تا که مه بست از جهان بر. چشم 
با تو گفتا امام: تا از رزم 

که بیوش اینک ای دلاور ! چشم 
افتبرا فلک‌ شترا کم 

تا خرامان شدی به سوی فرات 
عرش تیفت آن چنان بر گوش 
جا گرفت و فروغ آن بر چشم: 
کز خجالت شدند هر دو خموش 
تا گشودند برق و تندر, چشم 
که ار دست نیست در دستم 
هست ما را به چشم, اندر چشم 
آب را بر دهان گرفتی و بود 
انش اشتیاقت اندر چشم 

تا که بر مشک, ناجوانمردی 
دوخت آندم ز خیل لشکر, چشم 
آب تا ونکت کفتی" آیرویم 
ربخت, پا رب مدار دیگر چشم 72 
0 
دیگر این ناامید مضطر چشم 


تیر دیگر گذاشت اندر زه 


دوخت بر چشم خصم کافر. چشم 

ناگه آغوش خویش را وا ِِِ 
تیر را برگرفت در بر, چشم ! 
خون به رویت روانه شد, چون کرد 
۳ 9 خویش. ات 
آفرین باد ! آفرین بر چشم ! 





برادر, اب ! 


آنکه,ر | نود ففر مار اب 

دیده می دوخت تشنه‌لب, اون 
کربلا بود و جنگ و هرم عطش 
داشت انجا بهای گوهر, اب ! 
چنگ می زد رباب بر دل ریش: 
که خدا ! کی رسد به اصفغر, اب؟ ! 
مانده حیران در ین میان چکند؟ 
از کجا می شود میسر, آب؟! 
برد او را پدر به عرصه‌ی رزم 

تا دهد جای شیر مادر, اب 

و یر تب ز سر گهای: تور 
دید تا کودکان : تشنه, حسین 
گفت از سوز جان: بزاددا ان 
اي تفین. ابیار خلشن عشق ! 
بهر این غنچه‌ها بیاور اب 

رفت آن مير عشق سوي فرات 
تا که بنهاد پای جان, بر اب 

دید تصویر کودکان در آب ! 
تشنه لب بود و, لب بر آب نزد 
تا بنوشد ز حوض کوئر, اب 
خواست تا نوشد از فرات. اما 
بر دلش زد شرر چو آذر, آب ! 
تیرها ۱۳ ای شدند 

گاه در چشم رفت و گه, در آب ! 





عطر عترت 


سحر چون پیک غم از در درآید 
شرار از سینه, اه از دل براید 
مرا از دیدگان یک کاروان اشک 
به شوق پای بوس رهبر اید 
جدا| زین کاروان اشک و حسرت 
درای کاروانی دبک ان 
گمانم کاروان اهل بیت است 
که سوی کعبه‌ی دل با سر آید 
گلاب از دیده افشان همچو جابر 
که عطر عترت پیغمبر اید 
به رسم دیده بوسی با عزیزان 
به حسرت از مدینه مادر اید 
پس از یک اربعین هجران و دوری 
به دیدار برادر, خواهر اید 
همان خواهر, که کس نشناسد او را 
نها مسا 
همان خواهر, که با سحر پیانش 
به هر جا افریده محشر اید 
همان خواهر, که غوغا کرده در شام 
همان ائینه‌ی پیغعمبر اید 
همان ویرانگر بنیان تزوپر 
همان رسواگر زور وزر آید 
همان خواهر, ولی گیسو پریشان 
سیه جامه. بنفشه پیکر آید 
نوای وای وای از قلب زهرا 
صدای های‌های حیدر اید 
همه خون دل از چشم تر اید 
میان جبهه با یاد شهیدان _ 
نوائی خوش ز یک همسنگر اید 
سرودش» حسب حال ان کبوتر 
که خونین بال و بشکسته پر آید 
سرودش را بیا با هم بخوانیم 

به امیدی که شام عم 7 


(شمیم جانفزای کوی بابم) 

(مرا اندر مشام جان براید) [1 ۲۱ 
(گمانم کربلا شد عمه ! نزدیک) 
(که بوی مشک ناب و عنبر اید) 
(به گوشم عمه ! از گهواره‌ی گور) 
(درین صحرا؛ صدای اصغر اید) 
(مهار ناقه را یک دم نگه‌دار !) 

اب استال لا اوآ 


افتخار آفریده, آمده‌ام 


از سفر, داغدیده آمده‌ام 

دل ز هستی بریبده» امده‌ام 
زینبم من, که از دیار عراق 
رنج و حسرت کشیده, امده‌ام 
اینک از شام با لباس سیاه 
چون شب بی‌سییده امده‌ام 
شادی دهر را ز کف داده 

غم عالم خریده, امده‌ام 

گر چه با قامتی رساء رفتم 
نک به قدی خمیده امده‌ام 
پیکر پاک سروقدان را 

به روی خاک دیده امده‌ام 
دسته گلهای نازنینم را 

دست بیداد چیده, امده‌ام 
دیده‌آم یک جمن گل پربر 

خار در دل خلیده, امده‌ام 
پای هر گل, گلاب دیده‌ی من 
با ناثر چکیده, آمده‌ام 

سر بلندم که با اسارت خویش 
افتخار آفریده, آمده‌ام 

تار و پود ستم به تیغ سخن 

با شهامت دریده امده‌ام 

پی محو ستم, اگر رفتم 

با همان عزم و ایده امده‌ام 
از کنار مجاهدان شهید 

وز جهاد عقیده امده‌ام 

بارها از سر حسین عزیز 
صوت قران شنیده, امده‌ام 
گر رود خون ز دیده‌ام, نه عجب 
من که بی‌نور دیده امده‌ام 
هدفم اعتلای قران بود 

به مرادم ر سیده؛ آمده‌ام 
شاهد صبح و شام من (شفق)ست 
کز سفر, داغدیده امده‌ام 


قاسم رسا (رسا) 


کودکی شوریده حالم 


من, رقیه دختر ناکام شاه کربلایم 

بلبل شیرین زبان گلشن آل عبایم 

میوه‌ی باغ رسولم, پاره‌ی قلب بتولم 

دست پرورد حسینم, نور چشم مصطفایم 

کعبه‌ی صاحبدلانم. قبله‌ی اهل نیازم 
مستمندان را پناهم. دردمندان را دوایم 

من یتیمم, من اسیرم, کودکی شوریده حالم 

طایری بشکسته بالم, رهروی ازرده پایم 
زهره‌ی ایوان عصمت, میوه‌ی بستان رحجمت 
منبع فیض و عنایت. مطلع نور خدایم 

گلبنی از شاخسار قدس و تقوی و فضیلت 

کوکبی از آسمان عفت و شرم و حیایم 

شعله بر دامان خاک افکنده, آه آتشینم 

لرزه بر ارکان عرش افتاده از شور و نوایم 

گرچه در اين شام ویران گشته‌ام چون گنج, پنهان 
دستگیر مردم افتاده‌پا و بینوایم 

من گلابم, بوی گل جونید از من؛ زانکه آید 

ای (رسا) ! از آستانش هر چه خواهی ارزو کن 
عاجز از اوصاف این گل, مانده طبع نارسایم 





زیارت 


دلم آکنده از محجبت نست 

هر چه دارم ز یمن دولت تست 
کینه در سینه‌آم نمی گنجد 

دلم آکنده از محجبت تست 

ای هماره شاهد عشق ! 

عشق, پاینده از شهادت تست 
لوح آئین سرخ تست, فلق 
شفق, ائینه‌ی جراحت تست 
موی صبح از غم تو گشته سپید 
شب, سیه پوش از مصیبت تست 
لاله, دلخون ولی به سوز و گداز 
نوحه‌پرداز داغ غربت تست 

تز کی از دفتر سخاوت تست 
دل اهل یقین به سایه‌ی عشق 
روشن از پر نو هدایت نست 

هر سحرگه که میدمد خورشید 
همه در سابه‌ی عنایت تست 
گرچه در چرخ چارمست مسیح 
واژه‌ای از حدیث قامت تست 
قامتی در منای خون بستی 

اوج نی؛ منبر 5 نست 

بینو, هسبی گل خزان ِ وت 
اینکه از دوزخم امان دارد 

دیدن روی رشگ جنت تست 


چه کنم؟ راه کربلا بسته ست 


ارزوی دلم زیارت تست 

مهر پاکت چه کرده با دل خلق؟ ! 

هر کجا می رویم صحبت تست 

۱9 

گرچه این روزها, ولادت تست 

روز عیدست و روز شادی و شور 
شعر من در غم شهادت تست 

روز محشر به [فیض) عشق, حسین ! 
چشم من بر تو و شفاعت تست 


قطعه ها 


زبان علی ! 


زینب ! 

ای خطبه‌ی حماسی عشق 

ای به کام علی, زبان علی ! 
باش کز خطبه‌ات زبانه کشد 
آئنتن خفته در بیان علی 


رحمت عام 


نامی که در شمار شهیدان کربلا 

بعد از حسین امده, نام رقیه است 

بعد از قیام سرخ حسینی به کربلا 
برحق‌ترین قیام, قیام رقیه است 

جانسوز و, کفرسوز و, روانسوز و, ظلم‌سوز 
در گوشه‌ی خرابه, کلام رقیه است 

چو او کسی , به عهد محبت وفا نکرد 

این سکه تا به محشر به نام رقیه است 

با دستهای کوچک خود, بیخ ظلم کند 
عالی‌ترین مرام, مرام رقیه است 

صا ی هک ما 
خونین ترین پیام. پیام رقیه است 

آن قصه‌ای که خاطره‌انگیز کربلاست 
افسانه‌ی خرابه‌ی شام رقیه است 

(هز کر تفیرد آنکه لش ز نمشد به عشتض) [1]. 
عشق حسین؛ رمز دوام رقیه است 

فیضش رسد به خلق خداوند, بیدریغ 

عالم. رهین رحمت عام رقیه است 

کا عا کر ک< کل 


ا ار اسان الفیت اف سارت است. 





غربت ! 


در غم لاله‌های پریر عشق 

قلم, اشک الم به دفتر ریخت 

از سموم خزان به گلشن دین 
بلبل افغان کشید و, کل پر ریخت 
اشک ماتم, ز دیده‌ی خونبار 
زینب از داغ شش برادر ریخت 
خون پاک حسین و یارانش 

از دم تير و تبیغ و خنجر ریخت 
اصغرش همچو غنچه, پرپر شد 
شاه دین. سوی اسمان پاشید 
آنچه خون از گلوی اصغر ریخت 
از غم نوجوان خود. لیلا 

گشت نالان و خاک بر سر ریخت 
دید منشق چو فرق اکبر را 

مهر بر روی ماه, اختر ریخت ! 
مشک چون دید غربت عباس 
اشک از تهر آن دلاور ریخت ! 





م- آزرم مشه 


سراپرده‌ی عباس 


تا ابد برخی آن تشنه شهیدم که فرات 

آن جوانمرد که لب تشنه ز دریا بگذشت 
زانکه دربا به بر همت او کم از جوست 
غرق آتش که مگر آب رساند به حرم 
خونفشان از سر و از بازوی آویزه به پوست 
دل دشمن, شده از این رجز او در بیم 
گوش طفلان خرسند از بانگ عموست 

به خدا, دست ز دامان امامم نکشم 
گرچه‌ام دست بیرّند و برآرندم پوست 

به مثل, دوست بود به ز برادر, اما 

جان به قربان برادر که چنین باشد دوست 
هر خروشی که به گوش آید از امواج فرات 
عقده‌ی ماتم عباسش گوثی به گلوست 
ای صبا ! هر سحر از جانب من بوسه بزن 
بر زمینی که ز خون شهدا غالیه‌بوست 

هر کجا پرچم افراشته‌ای دیدی سرخ 

به یقین دان که سراپرده‌ی عباس. هموست 





رسم است هر که داغ جوان دید. دوستان 
رآفت برند حالت آن داغدیده را 

یک دوست, زیر بازوی او گیرد از وفا 

و ان یک ز چهره پاک کند اشک دیده را 
القصه هر کسی به طریقی ز روی مهر 
تسکین دهد مصیبت بر وی رسیده را 
آپا که داد تسلیت خاطر حسین؟ 

چون دید نعش آکبر در خون طبیده را 
آیا که غمگساری و انده بری نمود 
لیلای داغدیده و محنت کشیده را؟ 

بعد پسر, دل پدر اماج تير شد 

آننتن زدند لاته‌ی مرغ بریدم.زا 


آنش خیام 


چون در میان اب, نقوش ستاره‌ها 
اطفال خردسال. ز اطراف خیمه‌ها 
هر سو دوان چو از دل انش شراره‌ها 
غیر از جگر که دسترس اشقیا بود 
چیزی نماند در بر ایشان ز پاره‌ها ! 
انگشت رفت در سر انگشتری به باد 
شد گوشها دریده پی گوشواره‌ها! 

هر صبح و ظهر و شام, فراز مناره‌ها: 
در خاک و خون فتاده 9 تازند بر تسش 
با نعلها, که ناله برارد ز خاره‌ها ! 


عبدالعلی تکارفوة (نگارنده) 





تتتو آفرده‌ای؟ ۱ 


به خولی بگفت آن زن پارسا 

کرا باز از پا در اورده‌ای؟ ! 

برایم زر و زیور اورده‌ای؟ ! 

به همراهت امشب چه بوی خوشیست ! 
مکی بان مین آوروهای ۱ 

چنان کوفتی دره که پنداشتم 

ز میدان جنگی, سر آورده‌ای !! 

چو دانست آورده سر 


آه ! که مهمان بی‌پیکر 9 
چو بشناخت سر را بگفت ای عجب 
سری باشکوه و فر اورده‌ای 
بمیرم ! درین نیمه شب از کجا 
سر سبط پیغمبر آورده‌ای؟ ! 
۱۲ ۲ 

که تو رفته‌ای داور اورده‌ای؟ ! 
1 اتشست این؛ که از کوه طور 
تو با خاک و خاکستر اورده‌ای 
(نگارنده) ! با گفتن اين رثا 
خروش از ملایک براورده‌ای 


گوییا سر می برد! 


تک سواری در بیابانی مخوف 
اسب را چون باد صرصر می برد 
گشته صحرا غرق بوی خوش, مگر 
بار عود و مشک و عنبر می برد؟ 
نوری از خورجین اسبش می دمد 
گوئیا خورشید انور. می برد ! 
می‌زند مهمیز بر پهلوی اسب 
می‌شتابد. گوئبا سر می برد ! 
آری, او خولیست, بر مهمانیش 
راس اواره ز پیکر می برد! 
هتجو سرووی. که آیزاهرم زا 

تا بسوزاند در اذر, می برد ! 

صد ره از نمرود هم بدتر. بلی 
چون ز ابراهیم بهتر, می برد! 
ناله‌ی اید به گوش جان, مگر 
همره فرزند, مادر می برد؟ ! 


دلهای همه خدایرستان 

کانون محبت حسینست 

شد کشته, که عدل و دین نمیرد 
این سر شهادت حسینست 
بوسید غلام را چو فرزند 

این حد مروت حسینست 


یک مرد مانده بود 


می‌سوخت در لهیب تبی آتشین, زمین 
ی ساخت بایه‌های غروری نوین. زمان 
آواره نف در 1 دریای آسمان 
می‌ساخت خون و تیغ و شهامت. حماسه‌ای 
با عشق و با حقیقت و ایثار. توامان 
مردی بیای خاست. که افتد ز پا ستم 
جانی ز دست رفت. که ماند بجا جهان 
در عرصه‌ی نبرد, تنی چند جان به کف 
چون کوه, در برابر دریای بیکران 
ور 
یک سوی, موج لشکر خونخوار و جان ستان 
در نیمروز گرم, که هر لحظه می گداخت 
در زیر آفتاب گدازنده, جلسم و جان 

یک مرد مانده بود و, کران تا کران عدو! 
یک تير مانده بود و, جهان تا جهان نشان ! 
از دست داده پار و برادر. پسر. سپاه 

از پا فتاده. پیر و جوان, خرد با کلان 

در این چنین دمی, به سوی خیمه‌های او 
آنجا که داده بود به نوباوگان, امان: 
دشمن به پیش تاخت که یابد غنیمتی ! 
جز این نبود مقصد آن لشکر گران 

بر پای ِِ از دل دریای پر ز خون 
0 بهوش ! اگرِ نیست دین تر 
آزاده باش و توسن اراد بران ! 

این آخرین پیام خداوند عشق بود 

آن دم که می گذشت ازین تیره خاکدان 


اشعار متفرقه 





هر پنج ! 


هر چند زده آه درون خیمه به گردون 

وز سوز عطش جام دلت گشته پر از خون 
لیک اب همه عالم امکان به تو مرهون 
جیحون و فرات و ارس و دجله و کارون 
هستند عطشنای لب جوی تو هر پنج ! 

ای کون و مکان بر کرم و لطف تو محتاح 
از جور عدو گشت به تير ستم, آماج 
مشک و علم و جان و دل و دیده, به تاراج 
رفت از سر شوق رخ نیکوی تو, هر پنج ! 


نذر کربلا ! 


دل شکسته‌ام کجاست, نذر کربلا کنم 
واين گلوی تشنه را, اسر نیزه‌هاکنم؟ - 
تابن و اوه وقف آن اه آشتنا کتم 


نه‌ی ترگخ ن‌۱ 


خورشید رفته است ولی ساحل افق 
می‌سوزد از شراره‌ی تاریخیش هنوز 

وز شعله‌هاي سرخ شفق, نقفش یک نبرد 
تابیده روی اتف آسمان هبوز 

گرد غروب ریخته در پهندشت رزم 

پایان گرفته جنبش کارزار 

انجا که برق نیزه وه فریاد حمله بود 
پیچیده بانگ شیهه‌ی اسبان بی‌سوار 
پایان گرفته رزم و به هر گوشه و کنار 
غلتید روی بستر خون, پیکر شهید ‏ 
خاموش مانده صحنه وه حوتت ز کشتگان 
خیزد هنوز نغمه‌ی پیروزی و امید ‏ 
این دشت غم گرفته که بنشسته سوگوار 
امروز بوده پهنه‌ی آن جاودانه رزم 

اینک دو سوی صحنه, دو هنگامه, دیدنیست 
یک سو لهیب آتش و, یک سو غریو بزم ! 
این دشت خون گرفته که آرام خفته است 
امروز بوده شاهد رزم دلاوران ِ 
این دشت., دیده است یکی صحنه‌ی شگفت 
این دشت. دیده است یکی رزم بی‌امان 
این دشت., دیده است که مردان راه حق 
چون کوه, در برابر دشمن ستاده‌اند 

این دشت., دیده است که پروردگان دین 
جان بر سر شرافت و مردی نهاده‌اند 
این دشت, دیده است که هفتاد تن غیور 
بگذشته‌اند از سر و سامان زندگی 
بگذشته‌اند از سر و سامان, که بگسلند 
از پای خلق, رشته‌ی زنجیر بندگی 
امروز, زیر شعله‌ی خورشید نیمروز 

برپا شده ست رایت بشکوه انقلاب 
بالیده است قامت آزادگی و عشق 

تا بر فراز معبد زرین افتاب 

از پرتو جهنده‌ی شمشیرهای تیز 
خورشیدها دمیابه هنگام کارزار 


خورشید رفته است و به پایان رسیده, رزم 
اما نبرد باطل و حق مانده ناتمام 
تا روز رستخیر. صلا می دهد: قیام ! 





علمدار 


آنچه در سوگ تو ای پاکتر از پاک گذشت 
سر خورشید بر آن 7 
که چها بر سر آن پیکر صد چاک, گذشت 
آنب: شترمنده‌ی ایتار علمدار و شند 


هفتاد و ذو آذرخش 


هفتاد و دو کوکب فروزان 
تابنده در اسمان اسلام 
رفتند زلال عشق نوشند 

از چشمه‌ی تابناک الهام 
هفتاد و دو اذرخش سوزان 
رفتند به سوی چشمه‌ی نور 
تا دور زمانه هست, هستند 
هفتاد و دو افتاب تابان 

بر بام سپیده سر کشیدند 
ققنوس صفت میان اتش 
در ؟ گلشن شعله پر کشیدند 
گل خیمه به وادی عدم زد 
بر طارم بیکران هستی 
منظومه‌ی ما درفش غم زد 
ی 
خورشید, برهنه سر برامد 
خون از نفس سحر برامد 
روتند و به دشت تیره‌ی شب 
معنای چگونه زیستن را 

با سرخی خون خود نوشتند 


ز جاق خیز ! 


زینب چو دید پیکر آن زز ۱ 
‌ 
9 کشید ۰ 
ی خفته خوش به بستر خون ! 
دیده باز کن 
ببین و سپس خواب ناز کر 
از وارث شوی « عت ز کن 
ز جای خیز 
اک 
ن خود به ورطه‌ی بحر بلا نگر 
دستی به دستگیری ایشان» دراز کن 
ی بح مزا 
لب بر گلو رسان و ز جان بی‌نیاز کن 
ِِ ۹ , شام شد ای میر کاروان 
1 را سوار بر شتر بی جهاز کن 
2 
بار دگر روانه به سوی حجاز کن ِ« 


بیا به خلوت عشاق در قبیله‌ی اشک 
مگر وصال میسر کنی, به حیله‌ی اشک ! 
به اقتدای ارادت. ببند قامت عشق 
به سوی کرب و بلا, قبله‌ی قبیله‌ی اشک 





از کعبه تا کربلا! 


ببین از کجا تا کجا می گریزم 

من از کعبه تا کربلاه می گریزم ! 

به پای تو ای اسوه‌ی عشق, زینب ! 
بلی گفته‌ام, تا بلا می گریزم 

ز عمق شقاوت, به سوی حقیقت 
چو حر- مرد از خود رها- می گریزم 


هادی سعیدی کیاسری 


که اقعی ؟ 


ای شبستانهای حیرت آستان کربلا! 

کو ادا فهمی که می داند زبان کربلا؟ ! 
کهکشان در کهکشان چشم تماشا, چشم ما 
جون زمین گسترده زیر آسمان کربلا 
کیست این ِ سست ۱ 

۳۳ مصطفی بر خیزران کربلا! 





آق اب 


ای تیر ! 

سوی مشگ من, اینسان بلا مریز 
بر من ببار, بهر خدا اب را مریز ! 
هر چند مشک و دلم را دریده است 


ای مشک ! 


ای اشک اعقده‌های مرا ذر کی فزنز 
ای تير ! آب چشم منست این, فرو مریز 
در خیمه, کودکان به عذابند از عطش 





جعفر رسول ۳ اده (آ, شرفته 


مهمان تنور 


اندیشه‌هایم همدم نازک خیالیست 
دریای چشمم, بستر اشک زلالیست 
آئیته ام, دلداده‌ی خورشید پاکم 
محو جمال افتابم من که خاکم ! 
آن شب که با سر آمدی در خانه‌ی من 
4 شد ز صهبای غعمت پیمانه‌ی من 

نم اسیرت بود ای جانانه‌ی من 
ا زگ ر گل می ریخت در گلخانه‌ی من 
برخود نمي بردم گمان در زندگانی 
ناخوانده ۳۹ در سرایم میهمانی 
آن: شب سر آ, مر: صفای دیگری داشت 
مرغ دلم حال و هوای دیگری داشت 
ام اشکم جلای دیگری داشت 
نای تمنایم, نوای دیگری داشت 
کنج تنور خانه‌ام باغ خدا بود 
در سینه, دل هم ناله با شور و نوا بود 
دیدم سری کس در جهان چون او ندیده 
چون ماه از مهتاب. خاکستر دمیده 
دست ستم سرو چمن سر بریده 
آن پیکر خون کل به خاک و خون کشیده 
پیشانیت مهر نشان سنگ دیدم 
جان جهان را از غمت دلتنگ دیدم 
تو بودی و غم بود و زهرا بود آن شب 
درکرید کر وا عنیا "انس بر لب 
که ور باه اسیران بود و زینب 
آشفته دیدم عالمی را از غم تو 
انگار هستی مویه زد در ماتم تو 





آنچه خدا گفته بود, شد! 


خون می چکید داغ. ز بالای آفتاب 

آئینه, مات گرم تماشای آفتاب 

بشنو حدیث سرخ شکفتن به فصل تیغ 
تفسیر سبز عشق, تمنای افتاب 

اینجا سخن ز خون مسیح و صلیب نیست 
بر نیزه خواند سوره‌ی خون. نای افتاب 
هفتاد و یک ستاره به شولای افتاب 

با کوله‌بار شوق, سفر کرد تا هنوز ! 

در کهکشان زخم. بلندای افتاب 

سیراب از سراب, به پابوسی فنا 
طوفانیست اب و هوای تغزلم 

خون می چکد ز ابر سیاه تحملم 

آنک شتاب کرد امام شهید عشق 

با در رکاب کرد اما شهید عشق 

در نقطه‌ی تلاقی تیغ و نگاه مرد 

بر ذوالجناح, غیرت حیدر ظهور کرد 
خون خدا هزاره‌ی فریاد را گرفت 

از ز چنگ دیوهای قرون, داد را گرفت 
وقتی ز سجده گاه انا الحق قیام کرد 
آهنگ کوج, تیغ علی از نیام کرد 

در شوره زار حنجره. شوری عجیب داشت 
کین سه زخم, حرمله‌ی نانجیب داشت 
اکبر,. خروش دیده‌ی مست حسین بود 
عباس سبزپوش به دست حسین بود ! 
من با خدای خویش, صفا می کنم حسین 
دل از دو دست خسته, رها می کنم حسین 
امروز در برابر چشمان منکران 

محشر ز شور عشق بپا می کنم حسین 
تا خانقاه خون, دل درویش کیش را 

در خلسه‌ای شگرف, رها می کنم حسین 
پا در رهی نهاده‌ام اینک, بهانه سوز ! 

سر را دای جع رامق کر خمیی! 


هت 
وقتی نشست تير به چشمم به جرم عشق 
آرام مثل آه, صدا می کنم حسین ! 

آنک دمید غیرت خق از ده خشتم آو 

زد خیمه بر ستبغ فلک برق خشم او 

از جوی تیغ, اب به تای پلید داد 

پاداش فتنه های سیاه پزید داد ! 

رودی عفن ز خون پلیدان روانه کرد 
کرکس به بام خاطرشان, آشیانه کرد 
وآنگه رسید مژده, که بی‌پرده پار شد 
قرآن به نیزه خواند که میعاد دار شد 
خون می چکید داغ: 

ز بالای آفتاب 

انستت,سات کرم‌قماشای آفتان 

اینک شتاب کرد امام شهید عشق 

پا در رکاب کرد امام شهید عشق 
بگسست قید تاری و در نور, پود شد 
آری حسین آنچه خدا گفته بود, شد 





به هنگام بازگشت به مدینه, زبان حال حضرت سجاد 


بشیر ااینجا که عقل و عشق ماتست 
مدینه» وادی صبر و ثباتست 

ینه. شهر خون, شهر شهادت 
مدینه, ساحل عشق و نجاتست 
مدینه ! دیده‌ام من کربلائتی 
که چشمم تا ابد شط فراتست 
مدینه ! با هزار اندوه و حسرت 
مرا یک سینه رنج و خاطراتست 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
مدینه ! من که با غم همنشینم 
جهان سوزد ز آه آتشینم 
شمیم بوستان طا و هایم 
شکوه لاله زا ریا و سینم 
ببین شور حسینی در نگاهم 
بخوان شوق شهادت از جبینم 
فروغ دیده‌ی زهرای مظلوم 
پناه خلق, , زین العابدینم 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
فر قادز نمی زا از ازل کاش! 
به روز من چه 1 ان قوم ! 
به جرم اینکه من یکتاپرستم 
فضا پوشیده از ابر ستم بود 
که روی ناقه‌ی عریان نشستم 
چه شبهائی که با من گریه کردند 
غل و زنجیرهای پا و دستم 
چه گویم از حدیث ی یب 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
کسی نگرفت غیر از غم. سراغم 
نشسته لاله‌ی صحرا به داغم 
بلور اشک زینب شبچراغم 


از آن روزی که گلچین غنچه را چید 
سیه پوش غم گلهای باغم 

شهید زنده‌ام من, شاهدم من 
شهادتنامه‌ی من, درد و داغم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر چه لاله, خود را وقف غم کرد 
چو من کی در صبوری قد علم کرد؟ 
اگر از هجر یک فرزند. یعقوب 
فروغ دیده‌اش را گریه, کم کرد 
مرا هفتاد و دو داغ جگرسوز 
پریشان روزگار و پشت خم کرد 
به گلزار ولایت هر چه گل بود 

به شمشیر ستم, گلچین قلم کرد 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
کسی گل را به چشم تر نبوسید 
کسی گل راز من بهتر نبوسید 
کسی چون من گلش نشکفت در خون 
کسی چون من گل پرپر نبوسید 
کسی غیر از من و زینب در آن دشت 
به تنهائی تن بی سر نبوسید 

به عزم بوسه, لعل لب نهادم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
چو گل در بستر خون دیدم او را 
چو برگ یاسمن بوسیدم او را 

گل حسرت به دست. آسان نیامد 
سحر از شاخه‌ی غم چیدم او را 

به سروستان سبز دل نشاندم 
کنار گلبن امیدم او را 

گل صد برگ زهرا بی کفن بود 
خودم در بوربا پیچیدم او را 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


فلک, کوس وداع آخرین زد 

ملک بر صبر زینب افرین زد _ 

ز میدان, اسب بی‌صاحب که امد 
به تصویر گمان, رنگ یقین زد 
سکینه گفت در گوشش چه رمزی 
که اتش در دل ان بی قرین زد؟ 
خبر دارم که ان اسب وفادار 
کنار خیمه‌ها سر بر زمین زد 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد ۳ ازل کاش ! 
مکن منعم, مدام ار گریه کردم 
عم خود را نهان در گریه کردم 
گلاب اشک من گلگون اگر بود 

به آن گلهای پرپر گریه کردم 

به باغ کربلا با همسرایان 

به داغ شش برادر گریه کردم 
شب تنهائیم در خلوت خوبیش 

بر آن تنهای بی‌سر گریه کردم 
چه گویم از حدیث هجر و جماس! 
۳۳ مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
سعادت., منتهای راه ما بود 
شهادت. قصه‌ی دلخواه ما بود 
اگر کاخ ستم زیر و زبر شد 

اثر در ناله و در اه ما بود 

پی روشنگری از کوقه تا شام 
سر فرزند زهرا, ماه ما بود 

گهی دیر نصاری, مجلس انس ! 
گهی ویر انه, خلوتگاه ما بود ! 

چه گویم از حدیث هجر و حون( 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر خونین, دل غمباورم بود 
محبتهای زین یاورم 9 

به رأفت, سایه‌ی او بر سرم بود 
اگر چون شمع از تب سوختم من 
همین پروانه. دور بسترم بود 


شهید زنده‌ی تاریخ, زب 

نه تنها همسفر, همسنگرم بود 
چه گویم از حدیث هجر و فمانن! 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
اگر با صد مصیبت روبرو بود 
پرستار من غمدیده, او بود 

نگاه روشن او, باغ امید 

حضور او بهشت ارزو بود 

بهارش را خزان کردند, اما 
مپنداری اسیر رنگ و بو بود 

گهی چون گل, ز گریه غرق شبنم 
گهی چون غنچه, عقده در گلو بود 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه تنها زینب از دین یاوری کرد 
به همت کاروان را رهبری کرد 
به دوران اسارت. با یتیمان 
نوازشها به مهر مادری کرد 

چنان کوشید در ابلاغ پیغام 

که در هر راه, ِ اوری کرد 
گل‌افشان کرد محمل را, که باید 
به روی ماه نو, نوآوری کرد ! 

چه گویم از حدیث هجر و عههاشن 1 
مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
نه سروستان به جا و نه چمن بود 
مصیبت پیش چشمش موج زن بود 
اگر چه از دیار کوفه تا شام 

به هرجا سر زدم رنج و محن بود 
پریشان خاطرم از شام, از شام ! 
که انجا خون روان از چشم من بود 
دم دروازه‌ی ساعات, دیدم 

به شادی کار مردم کف زدن بود ! 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
۳ مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
محبان را غم محبوب. سختست 
فراق مهربان خوب, سختست 


ز هستی دل بریدن, نیست مشکل 
ولی دل کندن از محبوب. سختست 
اگر در سختی دوران شنیدی 
صبوری کردن ایوب سختست 

خدا داند که پبش چشم زینب 

لب لعل حسین و چوب, سختست 
چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
مرا مادر نمی زاد از ازل کاش ! 
ز صحرا, ساربانها را بیارید 

درای کاروانها را بیارید 

من از یغماگران خواهش نکردم 
که خلخال جوانها را بیارید 

به تاراج انچه را بردید, بردید 

امید خسته جانها را بیارید 

به غارت رفته از ما جامه‌هائی 

که زهرا هر اما را ساره 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
۳ مادر نمی زاد از ازل کاش ! 

به خاک غم, جبین سودیم و رفتیم 
طریق عشق پیمودیم و رفتیم 

ز تیغ خارها در سایه‌ی گل 

نشیم انتا, نیاسودیم و رفتیم 

به باغ سبز هستی, تا قیامت 

به داغ لاله افزودیم و رفتیم 

بروی مرگ خندیدیم و گفتیم: 

اک بار گران بودیم و رفتیم 

چه گویم از حدیث هجر و غمهاش؟ 
۳ مادر نمی زاد از ازل کاش ! 


زیارت 


مقدمه 


در فضیلت زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه و آدابی که 
۱ نماید در طریق زیارت و در آن حرم 
مطهّر و کر کیفیت زیارت آن حضرت و در آن سه مقصد است: 


در فضیلت زیارت آن حضرت است بدان که فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام از حیطه بیان بیرون است و در اخبار بسیار وارد شده که 
معادل ححّ و عمره و جهاد بلکه بالاتر و افضل است به درجات و باعثت 
مغفرت و خقت حساب و رفع درجات و اجابت دعوات و موجب طول عمر 
و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی و برآمدن حاجات و رفع هموم و کربات 
است و ترک آن سبب نقصان دین و ایمان و ترک حقّ بزرگی از حقوق 
پیغمبرٍ صلی الله علیه و آله است و کمتر ثوابی که به زاثر آن قبر شریف 
رسد آن است که گناهانش آمرزیده شود و آنکه حق تعالی جان و مالش را 
حفظ کند تا او را به اهل خود برگرداند و چون روز قیامت شود حق تعالی 
او را حافظتر خواهد بود از دنیا و در روایات بسیار است که زیارت آن 
حضرت غم را زایل می کند و شذت جان کندن و هول قبر را برطرف می 
کند و انکه هر مالی که در راه زیارت آن حضرت خرج شود حساب می 
شود برای او هر درهمی به هزار درهم بلکه به ده هزار درهم و چون رو به 
قبر آن حضرت برود چهار هزار ملک استقبال او می کنند و چون برمی‌گردد 
مشایعت او مي نمایند و آنکه پیغمبران و اوصیاء ایشان و ائْمّه معصومین و 
ملائکه سلامٌ الله عغليهمٌ اجمعین به زیارت آن حضرت می ایند و دعا برای 
تفاز آن.خضرت هی کنند.خ آیشان: را بشارنهامی دهند و خق عالی نظر 
رحمت می فرماید به سوی زائرین امام حسین علیه السلام بیش از اهل 
عرفات و آنکه هر کسی در روز قیامت آرزو می کند که کاش زار آن 
حضرت بود از بس که مشاهده می کند از کرامت و بزرگواری ایشان در 
ان روز و روایات در این باب بی‌حد است و ما در ضمن زیارات مخصوصه 
ار رای از لت ردرت آن حصرت واه وه و دی انا 
می کنیم به ذکر یک روایت ابن قولویه و کلینی و سید بن طاووس و 
دیگران روایت ت کرده‌اند به سندهای معتبره از ثقه جلیل‌القدر معاوية بن 
وهب بجلی کوفی که گفت یک وقتی به خدمت چضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام رفتم دیدم آن حضرت را که در مَصّلای خویش مشغول نماز 
است نشستم تا نمازش تمام شد پس شنیدم که مناجات می کرد با 
پروردگار خود و می گفت ای خداوندی که مخصوص گردانیده‌ای ما را به 
کرامت و وعده داده‌ای ما را شفاعت و علوم رسالت را 0 
را وارث پیغمبران گردانیده‌ای و ختم کرده‌ای به ما امتهای گذشته را و ما 
ری کر مک وا 2 
عطا کرده‌ای و دلهای مردم را به سوي ما مایل گردانیده‌ای ۱ 

«عِْرٌ لی و لاخوانی و ژوّار قبرٍ آبی الخُسین بُن عَلی ۹ اه عَلیهما» 


بیامرز مرا و برادران مرا و زیارت کنندگان قبر ابی عبدالله الحسین علیه 
السلام را انان که خرح کرده‌اند مالهای خود را و بیرون اورده‌اند از شهرها 
بدنهای خود را برای رغبت در نیکی ما و امید وابهای تو در صله ما و برای 
شاد گردانیدن پیغمبر تو و اجابت نمودن ایشان امر ما را و برای خشمی که 
بر دشمنان داخل کرده‌اند و مراد ایشان خشنودی تو است پس معافات ده 
ایشان را از جانب ما به خشنودی و حفظ کن ایشان را در شب و روز و 
خلیفه ایشان باش در اهل و اولاد ایشان که در وطن خود گذاشته‌اند به 
خلافت نیکو و رفیق ایشان باش و دفع کن از ایشان شرّ هر جبار معاندی را 
و هر ضعیف و شدید از خلقت را و شرٌ شیاطین جنْ و انس را و بده به 
ایشان زیاده از انچه امید دارند از تو در دور شدن از وطنهای خود و در 
اختیار کردن ایشان ما را بر فرزندان و اهالی و خویشان خود. 

خداوندا دشمنان ما عیب کردند بر ایشان بیرون امدن ایشان را به زیارت 
ما پس این مانع نشد ایشان را از عزم کردن و بیرون امدن به سوی ما از 
روی مخالفت اپشان 7 

«فارحم تلک الْوْجُوح التی غیتیها السخس وافخد ۹7 الخخود الَتی 9 
علی ها یراع امین رک ار ها یا ات 
متفیر گردانیده است و رحم کن گونه‌های روی ایشان زا ام از 93۵ 
گریه‌شان جاری شد از ترّحم بر ما و رحم کن آن دلها را که جزع کرده‌اند و 
سوخته‌اند از برای مصیبت ما و رحم کن ان فغانها را که در مصیبت ما بلند 
کرده‌اند 

خداوندا آن جانها و آن بَدَّها را به تو می سپارم تا سیراب ب گردانی ایشان را 
از حوض کوثر در روز تشنگی و پیوسته آن حضرت به اين نحو دعا می کرد 
در سجده پس چون فارغ شد گفتم آن دعا که من از شما شنیدم اگر در 
حق کسی می کردید که خدا را نمی شناخت گمان داشتم که آتش جهنم به 
او نرسد هرگز واللّه که آرزو کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حهٌ 
نکرده بودم حضرت فرمود که: 

چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت چه مانع است تو را از زیارت ای معاوبه 
ترک زیارت مکن گفتم قدای تو شوم نمی دانستم که این قدر فضیلت دارد 
فرمود که: _ ۲ 7 

ای معاویه آنها که برای زیارت کنندگان آن حضرت دعا می کنند در آسمان 
زیاده از انهایند که دعا می کنند برای ایشان در زمین ترک مکن زیارت ان 
حضرت را از برای خوف از احدی که هر که از برای خوف ترک زیارت کند 
آنقدر حسرت برد که آرزو کند که کاش آنقدر می ماندم نزد قبر آن حضرت 
که در آنجا مدفون می شدم آيا دوست نمی داری که خدا ببیند تو را در 
فان آها که دا شیم کته بر ا یشان صفصول دا ما مهو انته 


تع مین لیم السلام آ بای وا هی ان اما ناش که ما تکس ی فبافت: | 
ایشان مصافحه مین کنند آبا نمی:خواهی: از آنها ناش که در-قنامت یایند و 
هي ناه ساشا ناد ابا کم خواهی اي ابا انش کم در فیاست‌حصرت 
ول نی الله عسی الما اسان بضا قح مین 


اداب 


در آدابی که زائثر حضرت سیدالشهداءعلیه السلام باید مراعات آنها را نماید 
در طریق زیارت و در ان حرم مطهر و آن چند چیز است 


اوّل 


سه روز روزه دارد پیش از انکه از خانه بیرون رود و در روز سیم غسل کند 
چنانکه حضرت صادق علیه السلام به صفوان دستورالعمل دادند و بياید در 
ذکر زیارت هفتم و شیخ محمد بن المشهدی در مقدمات زیارت عیدین ذکر 
فرموده که چون اراده کنی زیارت آن حضرت را پس سه روز روزه بدار و 
روز سیم غسل کن و اهل و عیال خود را به سوی خود چمع کن یگو: 
امه ای آره ستودعک البوم تفسین و اخلی و مالی و ولدي, و کل جَن کان 
بت تم الشاهد متفه والغایب. له احْظنا [یجفظک بحفظ الأیمان و 
احقظ علین, 

ال امعلنا فی چژزک. و لا تسا نشتاک, و لا تُقَیة ما بنا مر نقْمَة 5 
عافيقٍ و زذنا من قطّلک ال (لیک راون 

انگاه از منزل خوه‌بیرون بو با حال عم شتیار یگو لا ال ۱ الق هلاه 
اک حالحی للی وکا داوندی صلوات بر پتمیر .و ال او ضاو ات | 
۱ ۱۱ ۱۱۲ 0 ۶ 2 ۱۶۳ 

حق تعالی خلق می کند از عرق زوار قبر امام حسین علیه السلام از هر 
خرفی فاد هرار علک که سس میک دای لس واه سار مت 
کنند برای او و برای زوار امام حسین علیه السلام تا انکه روز قیامت برپا 
شود 
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دوم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون به زیارت امام حسین 
علیه السلام پّوی زیارت کن آن حضرت را محزون و غمناک و ژولیده مو و 
غبار آلوده و گرسنه و تشنه که آن حضرت با این احوال شهید شده است و 
صایات و اساسا مه سر اس ام مه ارم 


سوع 


آنکه در سفر زیارت آن حضرت توشه را از چیزهای لذیذ مانند بریانی و 
عله‌آها فرآی ندهد م‌خهرای عمدرا بانتنا لش نی سر با فاست فران دهد 
از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: 

شنیده‌ام که جماعتی به زیارت امام حسین علیه السلام می روند و با خود 
تشفره‌ها بر هی‌دارند. که در اما بشاله‌های برراق و خلواها هست و آکر به 
زیارت قبر پدران یا دوستان خود بروند اينها را با خود بر نمی‌دارند 

وذر خدیت. فغتیر ذیکر ختقول. است که آن. حضرت: به. مفضل یز مر 


فرمود که: 

زیارت کنید امام حسین علیه السلام را بهتر از آن است که زیارت نکنید و 
زیارت نکنید نفتر. از ان است که زیارت کنید کنید مفصُل گفت پشت مرا 
ی ری ۱ 


وال اگر به زیارت قبر پدران خود بروید اندوهگین و غمناک می روید و به 
زیارت: آن حضرت که می روید سفره‌ها با خود بر می‌دارید بلکه می باید 
ژولیده مو و گردالود بروید 

مولف گوید: 

پس چقدر شایسته است برای اغنیا و تجار که ملاحظه این مطلب را در این 
سفر بنمایند و هرگاه در بلادی که در بین راه ایشان است تا کربلا بعض 
دوستانشان که ایشان را دعوت و میهمانی می کنند و در زمان حرکت از 
منزلشان سفره و ناهارخوریهای انها را از مطبوخات لذیذه و مرغ بریان و 
سایر بریانیها مملوٌ می کنند قبول نکنند و بگویند که ما مسافر کربلا هستیم 
ی ی ات نحو غذاها. 

شیخ کلینی رحمه الله روایت کرده که 

بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زوجه کلبیه آن حضرت اقامه ماتم 
نمود برای آن حضرت و گریست و گریستند سایر زنها و خدمتکاران تا حدی 
که اشکهای آنها خشک شد و دیگر اشکشان نیامد پس از یک جائی برای آن 
مخدره هدیه فرستادند جونی که معنی آن را مرغ قطا گفته‌اند برای آنکه از 
خوردن آن قوّتی بگیرند در گریستن بر امام حسین علیه السلام چون آن 
مجتر مه ای را دید پر سید این چیست گفتند هدیه‌ای است که فلانی 
فرستاده برای شما که استعانت بجوئید به آن در ماتم حسین علیه السلام 
فر مود: 

«لسٌا فی عرّس فما نیع بها» 

۱ 

پس امر فرمود آن را از خانه بیرون بردند 


چهارم 


از چیزهایی که در سفر زیارت امام حسین علیه السلام مندوب است 
تواضع و فروتنی و خشوع و راه رفتن مانند بنده ذلیل پس کسانی که در 
طریق زیارت آن حضرت سوار می شوند بر این مراکب جدیده که به قوه 
بخار به سرعت حرکت می نماید و امثال آن باید خیلی ملتفت خود باشند 
که و تکیر نکنند و بر سایر زاثرین و پندگان خدا که به سختی و 
ار ار 
نکنند علماء در احوال اصحاب کهف نقل کرده‌اند که آنها از مخصوصین 
دقیانوس و به منزله وزرای او بودند وقتی که حق تعالی رحمت خود را 
شامل حال آنها فرمود و به فکر خداپرستی و اصلاح کار خود برآمدند صلاح 
خود را در اين دیدند که از مردم کناره گیرند و در غاری ماوی گرفته به 
عبادت خدا مشغول شوند پس سوار بر اسبها ی ی آمدند 
همین که سه میل راه رفتند.تملیخا که یکی از آنها بو 

۸ اخوتاة جاعت کته اه و نب لک الک 1 و 

عشوا علن ا؛خلکم» 

۱۳ ه است و باید به نحو فقیری و مسکنت رفت 
و ملک و ریاست دنیا را باید کنا ر گذاشت اکنون از اسبها باید پیاده شوید و 
با پای پیاده به درگاه حق تعالی بروید تا شاید پروردگار شما بر شما رحم 
ی ی و 
خویش پیاده شدند و در آن روز آن محترمین معظمین با پای پیاده هفت 
فرسخ راه رفتند تا آنکه پاهای ایشان مجروح شد و خون از آنها متقاطر 
گردید پس زائرین این قبر مطّر این مطلب را در نظر داشته باشند و هم 
بدانند که هر چه در این راه شخص برای خدا تواضع کند باعث رفعت مقام 
او خواهد شد و لهذا در آداب زیارت آن جناب از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام منقول است که هر که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود پیاده حق تعالی بنویسد از برای او به عدد هر گامی هزار حسنه و محو 
می کند از او هزار گناه و بلند کند از برای او در بهشت هزار درجه پس 
چون به شط فرات برسی غقسل کن و پاهای خود را برهنه کن و نعلهای 
خود را در دست خود بگیر و راه رو مانند راه رفتن بنده ذلیل 


آنگکة اگر در بین راه زوار پیاده دید که وامانده و خسته شده و از او 
استعانتی خواست تا ممکن شود در کار او اهتمام نموده و او را به منزل 
برساند و مبادا وا ات ی 
معتبر از ابو هارون روایت کرده که 

هم را ی ود بط موی 
که در نزد او بودند چه شده از برای شما که استخفاف می نمائید به ما 
پس برخاست از , بین آنها مردی از اهل خراسان و گفت پناه می برم به خدا 
ای وم به شما یا به چیزی از امر شما فرمود آری تو 
خودت یکی از آن اشخاص هستی که سبک شمردی و خوار نمودی مرا آن 
مرد گفت پناه می برم به خدا که من خوار نموده باشم شما را فرمود وای 
بر تو آيا نشنیدی فلان کس را در وقتی که نزدیک به جحفه بودیم با تو گفت 
مرا بقدر یک میل سوار کن که به خدا سوگند من خسته شدم به خدا 
سوگند که تو سر به سوی او بلند نکردی و استخفاف به او نمودی و هر 
کسی که موّمنی را خوار نماید ما را خوار نموده و حرمت خدا را ضایع 
کرده 

مولف گوید که ما در آداب زیارت در ادب نهم کلامی با روایتی از علی بن 
یقطین که مناسب است با این مقام ذکر کردیم به آنجا رجوع کن که در آن 
موعظه نیکوثی است و این ادب که در اینجا ذکر شد اختصاص به زوار امام 
حسین علیه السلام ندارد لکن چون این مطلب در راه زیارت ان حضرت 
خیلی اتفاق می افتد لهذا ما در اینجا ذکر نمودیم 


از ثقه جلیل القدر محمّد بن مسلم مروی است که به حضرت امام محمّد 
باقرعلیه السلام عرض کرد که چون ما به زیارت پدرت حسین بن علی‌علیه 
السلام می رویم آیا چنانست که در حجٍّیم فرمود بلی گفت پس بر ما لازم 
است آنچه بر حاجیان لازمست فرمود که: 
بر تو لازم است که نیکو مصاحبت بنمائی با هر که رفیق تو است و بر تو 
لازم است که کم سخن بگوئی مگر سخن خیر و لازمست بر تو که یاد خدا 
بسیار بکنی و لازمست که جامه‌هایت پاکیزه باشد و لازمست که غسل کنی 
پخش از آنکه داخل عایر شفیق ارفست که با خضوع و کت باشی وتماز 
بسیار بکنی و صلوات بر محمد و ال محمد بسیار بفرستی و باید که خود را 
نگاه داری از چیزهاثی که سزاوار نیست تو را و باید که دیده خود را از 
حرام و شبهه بپوشانی و احسان به برادران موّمن پریشان خود بکنی و اگر 
کسی را ببینی که خرجیش تمام شده او را دستگیری کنی و خرجی خود را 
میان خود و ایشان برابر قسمت کنی و لازمست بر تو تقیه که قوام دین تو 
به آن: است و پره کاری از چبزهانی که‌خدا ار آنها نهن کرده استو ری 
کی خصومتت هد تسار سم رون عم محاراه ق افتاز که که در. ان فسسم 
رن اه رو از برای تو و 
مستوجب می شوی از جانب آن کسی که طلب ثواب ب او کرده‌ای به مال 
خر کردن ه ار اهل.حمد مور افادن آشکه در ری ه مرن کاهان.: 
رحمت و خشنودی خدا 


در روایت ت ابوحمزه تصالی از حضرت صادق علیه السلام در باب زیارت امام 
حسین علیه السلام منقول است که چون به نینوا رسیدی بارهای خود را در 
آنجا بگذار و روغن بر خود ممال و سرمه مکش و گوشت مخور مادامی که 
دز آنجا فقیم فی: بانتبی 


ی 


نفخ اس فرات است که روایات در فضیلت آن ی 
از حضرت صادق علیه السلام منقولست که هر که غسل کند به آب فرات و 
زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را از ز گناهان خالی شود مانند روزی 
که از مادر متولد شده باشد و اگرچه گناهان کبیره بوده باشد و روایت 
شده که: 

خدمت آن حضرت عرض شد که بسا شود که ما به زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام برویم و دشوار باشد بر ما غسل زیارت به سبب سرما یا غیر 
ان فرمود که: 

هر که غسل کند در فرات و زیارت کند حسین علیه السلام را نوشته شود 
برای او از فضیلت انقدر که به شماره در نیاید و از بشیر دهان روایتست 
که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 

هر که به زیارت قبر حسین بن علی‌علیه السلام برود پس وضو بگیرد و 
فسل, کند در فرات, برتدارد قدمی و نگذارد قدمی مکر انکه 0 
تعالی برای او حجه و عمره ۱ 
و در بعضی روایاتست که غسل کن از فرات از موضعی که برابر قبر ان 
حضرت واقع شود و خوبست چنانکه از بعضی روایات استفاده می شود 
چون به فرات برسد صد مرنبه اللّه ابر و ضد مرنبه لا الة الا ال و صد 
مرتبه صلوات بر پیغمبر و آل آن حضرت بفرستد 


بهم 


چون خواستی داخل حایر مقدس شوی از دری که در جانب مشرق واقع 
فرمودند 


دهم 


در روایت ه آبن قولویه است که حضرت صادق علیه السلام به مفضل بن 
وا ما وا که اه امه ی از مس ای بان 


بود. 

السَلامٌ علیک یا وارت آذم صَفُوَة ال 

السّلامُ عَلیک یا وارت توح تبی الله. , 
لام علیک یا وارت اتراهيم خلیل ال 
السلام علک با وارت موسی یم الم 
السسلامٌ عَلیک یا وارت عیسی ژوح اللو, 
السلام غلبی با وارت:فحفد خبیب الله: 
السّلامْ علیک يا وارت علی وصی سول ال 
السلام علیک پا وارت الحستن الرٌّضی, 7 
لستلام علیک یا وارت فاطعَة بت سول ال 
السَلامْ علیک آیها السّهیذ الصذدیق, 


_ 7 0 نیو 


اشهَذ انک قد | او قَمْب الصلوة و آنت تِِ و آهکت بالمَهژوف, ونهیت عن 
التکر, و تفت له فلس خی تیک الیقین, 

لام عَلیک و رحمَ ال و راد 

نم ین هن یف تفر قدفت. کم ورن باسی 
گذاری مثل ثواب ب کسی داری, که در خون خود دست و پا زده باشد در راه 
خدا بسن چون به تزدیک قبر برنسن دنت بو قبر.بمال و بگو: 

السّلام علیک ب خبه اللدفی ارضه نما ند ۱ 
پس می روی و متوجه نماز می شوی و به هر رکعت که می کنی نزدان 
حضرت مثل ثواب کسی داری که حج و عمره هزار مرتبه کرده باشد و 
هزار بنده آزاد کرده باشد و هزار مرتبه از برای خدا , به جهاد ایستاده باشد 


یازدهم 


ی را 0 
به زیارت قبر حسین علیه السلام فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نیکترین نیکان و پاکیزه‌ترین پاکیزگان و نیکوکارترین نیکوکاران و چون آن 
حضرت را زیارت کنی نزد سر ان حضرت هزار مرنبه تسبیج حضرت 
امیرالمومنین‌علیه السلام را بخوان و نزد پاهای ان حضرت هزار مرتبه 
تسبیح حضرت فاطمه‌علیها السلام را بخوان پس نزد آن حضرت دو رکعت 
نماز بکن و در آن دو رکعت سوره یس و الحمن بخوان پس چون چنین 
کنی واب وار ان تاه کي ای هی ی ی 
فاطمه نوم السلام را به من بیاموز فرمود بلی ای ابوسعید تسبیح 
علی‌علیه السلام این است: ۱ 

سْبّحان الذی لا تقد حرآیة, سَبّحان الّذي لا تبیذ معالِخة سبحان الذی لا 
یقنی ما عِنده ۱ 0« 


شا زی ال ادج العظیم, 

سبحان زی‌العز الشامخ الختتف: 
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دوازدهم 


آنکد نماز فریضه و نافله را نزد قبر امام حسین علیه السلام بجا آورد زیرا 
که تما نزد آان.حضرنت صفپولست. سید بن طاووین کفته, که خد و جمهد. کن 
که از تو فوت نشود فریضه و نافله در حایر شریف همانا روایت شده که: 
نماز واجبی نزد آن حضرت برابر است با حجٌ و نماز نافله با عمره 

مقلف گوید که در روایت تب مفطّل گذشت واب ب بسیاری برای نماز در حایز 
۷ 0 
بکند ثواب حخّْ و عمره برای او نوشته شود و آنچه از اخبار ظاهر می شود 
آن است که نماز زیارت و غیر آن را در عقب قبر آن حضرت و در بالا سر 
کردن هر دو خوبست و اگر در بالا سر کند عقبتر بایستد که محاذی اصل 
قبر مقدذس نباشد و در روایت ت ابوحمزه مالی است از حضرت صادق علیه 
السلام که در نزد سر آن حضرت دو رکعت نماز بگذارد در رکعت اوّل 
سوره حمد و سوره یس بخوان و در رکعت دوّم سوره حمد و سوره 
الرحمن بخوان و اگر خواهی در پشت قبر نماز را بکن و در بالای سر بهتر 
است و چون فارغ شوی نماز کن انچه خواهی و امّا این دو رکعت نماز 
زیارت ناچار است نزد وت که زیارت کنند و ابن قولویه از حضرت 
باقرعلیه السلام روایت کرده که 

به شخصی فرمود ای فلان چه مانعست تو را که هرگاه حاچتی برای تو 
ژوی دهد بروی نزد قبر حسین صلوات الله علنهه خهای رکفت نماز گذاری 
نزد آو پنن حاجت خود را بطلین به: درستی. که تماز فریضه تزد آن حضرنت 
مایت با سار نها اس ۲ رخ 


سیزدهم 


بدان که عمده اعمال در روضه مطهّره امام حسین علیه السلام دعاء است 
تیدا کف احانت جظا در تحت ان کت ساب یکی از جفهانی اس تور 
عوض شهادت. حق تعالی به آن حضرت لطف فرموده و زاثر باید آن را 
غنیمت دانسته در تضیّع و انابه و توبه و عرض حاجات کوتاهی نکند و در 
ی ان رب اس را ای ریقف سار 
بتای اختضار تنود هن چتد دعائی در اینجا ذدکز فی. کردم و بهتر آن. است. که 
از دعاهای صحیفه کامله آنچه تواند بخواند که بهترین دعاها است و ما در 
افا رای ای هو ار واا تاو های ال کنم صر هه ها 
مشود اما سور ات ای کاب دای رش هه 
که جامع‌ترین دعاها است که در روضات امه علیهم السلام خوانده می 
ان ای کیت اس سک ایح را ان ارس 

این دعای مختصر را که در ضمن یکی از زیارات نقل شده ذکر می کنیم و 
ا ‏ است وم ‏ را تست خر ال که یت را بر 

تسف اسان بان کر بای 

للم قذٌ تری مکانی, و تسْمَغٌ کلامی و تری تقامی, و تَصَرٌ ّعی و ملاذی 


۳ 


بقبر حَجتک وابن تبیک, و فد عَلِمّت يا سیدی حوایُجی, و لا یخفی علیکٍ 
حالی, ۱ فد نو لا 6 و حَمّتْ الیک باتن ,رسولک و خَحْتک آمینک», و قد ینک متقباً 


شرا وی سول قاْعلی به ننک وجبها فی الثنا 1 
الْقَرین و آعغطنی بزیارٍتی أمَلی, و قت لي فنای. و تتطل عَلی یشووتی 
غبتی. و اقض لیر خوایجی, , و لا تردنی خائیا و لا تقطع رجائی, و لا یُحَیبَ 
و عرّفْنی لاجانة فی_جمع ما دعوک. من آثر لین و الا و 
ات مِنْ عبادک الذین صرفت عَنَهْمٌ البلایا و الأمُراض, و الفتن 


الاعراض.» من لذیر تحييهمٌ فی عافية, و ئمينهَمٌ فی عافیق و تاه 
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چهاردهم 


استات اسان و خر امس هسام ساوات رصان سس ان 
۳ ۲ 

ی اه ۱ 

و سید بن طاووس در مصباح الرّاثرین صلوات را برای آن حضرت در ضمن 
یکی از زپارات نقل کرده: 


اللفد صل علو ُحمّر وال فخئد و ضل علی الختین المظلوم الشهین 
قتیل العبرات, و آسیر الْکَرْباتِ, صَلوةّ ناميةٌ زاکيةٌ سُارَك یصعذ آوَلْها و لا 
ید آخزها, افص ها عایت,علی ااحدمن | الاو لیا موی با رس 


لعالمین.. 

مد صَل علی الامام السّهید الحَفْثول المظلوم الْمَخذوی و السّید الفائچ, و 
الْعابد الرّاهد. و الْوصی الحَليقة, الامام الِصَذیق, "رف و الطاهر الطیب 
الْمبازک, [والضی الْمرّضی, و النمِی الهادی المَهْدی, الرّاهد, الذانئد. 
المُجاهد العالم [مام الهٌدی, سبط الرَسول, و قَرّة عين البَثول. صَلی اللهٌ 
عَلیه و آله و سَلَم 

لْْمٌ ضَل عَلی سيدي و موّلای, کما عَمِل یطاعتک و تهي عَن مَفصیتک 
بالغ في رطوانک. و آفپل علی ایمانک, غْیز قابل فیک غُذراء سا و علانية, 
یذعُو العباد الیک و یدهم علیک, و قام بين پذیک یهْدمْ 7 لور بالصّواب, 
یخی السْتّة بالْکناب, قعاش في رطوانک_ مَکدودا و مضی عَلی طاعتک 
فی آولیْک مَکُذوحاء و قضی الیک مَفْفُودا لَمْ یمصک فی لیل و لا تهار, بل 
جاهد فیک الْمْنافقین و الکفَارَ. , 
له قاجزه خیر جزآء الطادقین الابرار, و ضاعف عَلَيهمٌ الْعَذاب. و لقاتلیه 
العقاب. مد قاتل ِِ ِ فیل ِ 3 ره ۱ س | تا این 


اما.+ ها 


اصا 


0 


قق اغلی علییونه و طعه اعلی شرف الک هیزن. و ارفعة هرن شرف رخمه 
فی شرف المْفََبینَ فی الرّفیع الاغلی, و بِلغهٌ الوسيلة و المَتزلة الجليلة. و 


و ارَحَمْ ض ِ ۲ ِ 
له اطخ متیدی 3 لام تجبة کیة و سمل و ارخه عَلینا مة الیتلام, اک 
جوا کريم, و ل عَلیه کلما کر الستلامْ روما یفکه یات العالسن * 


موّلف گوید که ما آن زیارت را در ال روز عاشورا نقل کردیم و در 
اواخر باب صلواتی بر حجج طاهره علیهم السلام نقل خواهیم کرد که 
صلوات مختصری بر امام حسین علیه السلام نیز در ان مندرح خواهد بود و 
خواندن آن را نیز ترک مکن 


پانزدهم 


از جمله اعمال این روضه منوره دعای مظلومست بر ظالم یعنی سزاوار 
است از برای کسی که از ظلم ظالمی مضطر شده باشد این دعا را در آن 
حرم منور بخواند و دعا چنان ات کم.فیه: | لا نفد رحمه الله در مصباح 


متهجد در اعمال جمعه ذکر نموده فرموده مستحب است دعای مظلوم را 
نزد قبر 9 هآ ۰ علیه السلام بخوانندرو آن دعا این است: 


للم اّی و کم بهدایتک. و فلا بذلنی يشرّه, و بهیشی باذیته بته, 
9 یعیبنی ۱ 3 ۰ 5 یبهثنی توا 5 فد جنّتٌ الی مَوضع الد رعاعر 5 
صمآنک الاجابَة 

له صَل علی فحقد و آل مُحَمّد, و آغدنی علّیه السَاغة السَاعة 


س خود را بر قارد ویگوی 
َذلای امامی مَظلْودْ استقدی علی ظالیه التّطز التّطْز آنقدر مکثر کند 
النتطر را تا نفس منقطع شود 


شانزدهم 


تاه افال ور اسر ای ات که اه ور ۰ 
ای رها رت رک 

فرمودند هر که از برای او حاجتی بااشد به سوی خداوند عژوجل پس 
بایستد در ند سر امام حسین علیه السلام و بگوید: 

یا ابا غعبد الله 

اش ایک توقای هنکمم کلامن: و ای ی غند یی برون: فاستل 
ریک و ری فی قضاء حوایُجی 

رتیت اور ری وه سای ای 
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هفدهم 
از له اعمال ده رکفت تما است در آن خرم مطفر تزد سر مقس با 


سوره الرحمن و سوره تبارک سید بن طاووس روایت کرده که: 


5 ب و پبق 
هقی له مترو وخ که با رد وا صای له ایه دراه بوحما برد 


باشد 


از جمله اعمال در آن قبّه سامیه استخاره است و کیفیت آن چنانست که 
علامه مجلسی رحمه الله نقل نموده و اصل روایت ت از کتاب قرب الأسناد 
حمیری است فرموده به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که هر بنده‌ای که در امری از امور صد مرتبه طلب خیر از خداوند 
عالمیان بکند که پایستد نزد سر حضرت امام حسین علیه السلام «و الحمد 
لاو لا الا له ان آلام بکنید فحدا زاف تشر کماره ناد کنم هه 
حمد و ثنای خدا| بت چنانچه سزاوار او است و صد مرتبه طلب خیر از 
خدا بکند البثه خق تعالی آنچه خیر آو است در آن امر به او می تماید و 
پیش او می آورد و موافق روایات دیگر طلب خیر به این نحو می کند که 
صد مرتبه_می گوید 


0 ۱ 


اسَتخيذ اللَة برحمته خيرَة فی عافية 


نوزدهم 


شیخ اجل کامل ابوالقاسم جعفربن قولویه قمی رحمه الله روایت کرده از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود هرگاه زیارت کردید حضرت ابو 
عیدال اه عاوه الساام را مامت کید سوت را وان یر مه درشتی که 
ملائکه شب و روز از حفظه حاضر می شوند نزد ملائکه که در حائرند و 
مصافحه می کنند با ایشان ملائکه که در حاثرند جواب نمی دهند ایشان را 
از شدّت گریستن و پیوسته مشغول گریه و زاری هستند مگر در وقت 
زوال شمس و وقت طلوع فجر که در این دو وقت ساکت می شوند پس 
ملائکه حفظه منتظر می شوند تا ظهر شود وتا فجر ظاهر شود که در این 
دو وقت با ایشان تکلم می نمایند و ایشان سوال می نمایند از چیزهائی از 
ی ی ی اد 
گریستن آرام نمی گيرند و نیز از آن حضرت روایت کرده که 

حق تعالی چهار هزار ملک را موکل کرده است به قبر امام حسین علیه 
السلام ژولیده فو. و کرد لود به هیات اصحاب مصیت می گریند بر ان 
حضرت از طلوع صبح تا ظهر و چون ظهر می شود چهار هزار ملک فرود 
هی آبتد و آن جهاز .هزار. هلک بالا هی. ز وند. بسن بيوسته. کریه: می نند تا 
طلوع صبح و احادیث به این مضمون بسیار است و از اين روایات ظاهر 
می شود که گریستن بر آن حضرت در آن حرم مطهّر محبوب بلکه شایسته 
اس که شمرده: شود از اغمال. ان بقعه میا رکه که نیت ااجزان تیان 
است گریستن و مرثیه خواندن برای آن حضرت و از حدیثی که مروی از 
صفوان از حضرت صادق علیه السلام است مستفاد می شود که تضرع 
ملائکه در درگاه خدا در لعنت کردن بر قاتلان امیرالممنین و بر قاتلان 
ایاخ سشیت فا الفام و تخد کردن انس اسان و ره کرد 
ملائکه که در دور ضریح امام حسین علیه السلام اند و بسیاری اندوه ایشان 
به نحوی است که اگر کسی انها را بشنود خوردن و اشامیدن و خواب 
کزون بر اي کوازا تقواهه بود 

هدز قدیت. عید اه بن حمّاد بصری است که حضرت صادق علیه السلام به 
ی ی کی 
از اطراف کوفه و مردمانی از غیر ایشان و زنانی که برای آن حضرت 
نوحه گری می کنند و این درنیمه ماه شعبان است پس بعضی قرائت می 
وه ی و ها ی وا 
می نمایند و پاره‌ای نوحه‌گری می کنند و برخی مرثیه می خوانند پس گفتم 
آری فدایت شوم من مشاهده کرده‌ام پاره‌ای از آنچه بیان فرمودی پس 
فرمود: 


خمدخد اوتدق,] که فر ارداد دی میان مردق سانت زا که یه دما فی. ایند 
و ما را مدح می کنند و مرثیه می خوانند برای ما و قرار داد دشمن ما را 
کسانی که طعنه می زنند بر ایشان از خویشان ما یا از غیر ایشان و تهدید 
می نمایند ایشان را و زشت می شمارند کارهای ایشان را و در صدر همین 
حدیت است که هر که به زیارت او می رود بر او می گرید و هر که به 
زیارت او نمی رود بر مصیبت او اندوهناک می باشد و دلش می سوزد هر 
که او را به یاد می اورد و ترخم می کند هر که نظر می کند به سوی قبر 
پسرش در پایین پای او افتاده در بیابانی که خویشی و دوستی نزد او نیست 
و حق او را غصب کردند و جمع شدند جمعی از کافران و مرتذان از دین و 
پاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند و در بیابان دفن نکرده انداختند و منع 
کرت از اوات فراتی را که سگان می خوردند و ضایع کردند حق" رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را و وصیتی را که در حقّ او و اهلبیتش کرده بود 
و نیز ابن قولویه روایت کرده از حارث عْوّر که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود پدر و مادرم فدای حسین شهید در پشت کوفه به خدا قسم گویا می 
بینم جانوران دشتی را از هر نوعی که گردنها را کشیده‌اند بر قبر او و بر او 
گریه می کنند شب را تا صباح «فاذا کان کذلک قاياکه والجفاء» و اخبار 
دراین باب بسیار است 


سید بن طاوس رحمه الله فرموده که مستحب است آدمی را که هر وقت 
از زیارت آن حضرت فارغ شود و خواهد که از روضه مقد سه بیرون رود 
خود را به ضریح بچسباند و ببوسد و بگوید: 


2 ٍِ_ س 9 : "۳۳ ۳" - و ٍِ 2 ۳ 
م یی 1 م‌ مَو لا سئم_و ۱ قا 4 فان امّض فلا ِ. م۸ لو و ‌ اق 
2 ِ ‌ .1 سای زو و 2 ِ 1-2 و و ات 9 
قلا عن سوه طي بما ود ال الايرين, لا جَله ال آجز لد نی 
َ 


در کیفیت زیارت حضرت سید الشهداءعلیه السلام و زیارت حضرت عباس 
قدْس اللّه روحه است بدان که زیارات منقوله برای جناب امام حسین علیه 
السلام بر دو قسم است یکی مطلقه که مُفَیدٌ به وقتی نیست و دیگری 
خحصوضه که‌عکس آستته اند در کر انم ارات در خن وه مط لب 


زیارات ها ره 


مقصد اول در زیارات مطلّقه حضرت امام حسین علیه السلام است و آنها 
فان اس وس در اشحا هد کر نو شارت ان ابا اکتهاعف کی 


زیارت اوّل 


شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت خه کردم آز خشیرن بن نویر که کفت 
من و یونس بن ظییان و مفصّل بن عمرو ابوسلمه سراج نشسته بودیم نزد 
حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمّد علیهما السلام و سخنگو در میان ما 
یونس بود که سثش از همه ما بزرگتر بود پس به حضرت عرض کرد 
فدایت شوم من حاضر می شوم در مجلس این قوم یعنی اولاد عباس پس 
چه بگویم فرمود هرگاه حاضر شدی و ما را به یاد آوردی پس بگو «اللهْم 
آر تا الرخاء و السَرُوَ» که آنچه می خواهی از ثواب پا رجوع در رجعت 
خواهی دریافت گفت گفتم فدایت شوم من بسیار شود که امام حسین 
علیه السلام را یادکنم پس در آن وقت چه بگویم فرمود که: 
تیه رهگ صلی الاو لک ۱ ]۱ عم الله که سلام می سوه ان 
حضرت از نزدیک و دور پس حضرت فرمود زمانی که حضرت ابوعبداللّه 
الحسین علیه | لسلام شهید شد گریه کرد بر آن حضرت آسمانهای هفتگانه 
و هفت زمین و آنچه در آنها و آنچه در مابین آنها است و هر که در بهشت و 
دز انز آنشت از مخلوق پروردگار ما و آنچه دیده می شود و آنچه دیده 
نمی شود همه گریستند بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام مگر سه چیز 
که گریه نکرد , بر آن حضرت گفتم فدایت شوم آن سه چیز کدامست, 
فرمود: 
نگریست بر آن حضرت بصره و نه دمشق و نه آل عثمان گفتم فدای تو 
هی راو ات ار ی هت 
فرمود: ۱ 
چون به زیارت آن حضرت روی پس غسل کن در کنار 7 پس بپوش 
جامه‌های پاک خود را پس با پای برهنه روانه شو پس به درستی که تو در 
حرهی هستی از حرمهاي خدا و حرم پسول خدا و بسیار بگو در وقت رفتن 
«لهْ بر ولا الة لاله و سبحاناللو» و هر ذکری که متضین تمجید و 
7 
اسلا علیک پا مج له و ان خقیم. الم عم با حلیکة ال و ژوّاز 
قبّرِ ابّن تبی ال 
شرس وا سم اس وی ی ۱ رن روت سا 
قبر از پیش رو و مقابل کن روی خود را با روی آن حضرت و قرار ده قبله 
( ۱ 
السلامٌ علیک يا خَجّة اللّه وان خَجّه 
اسلا علیک یا قتبل ال اب قتبلم, 


۳ 
و اشهذ | نک قتیل الله واينْ فتبله, 

۸ مخ 0 ۳ 
و اشهد | نک تاز اللو وَابنْ ثاره, 5 
7 تمد نیقی لام الونی فو الوا 

د ث‌‌ 7 ِ 

ای و و وا اه ی تن 
ی ی و خی ی 
و مَصِیت للذی کنت علیه شهیدا و مُستشهدا, و شاهدا و مشهودا, ۱ 
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4 
الارَضّ التی تگمل آندٍنکم, و تستقرٌ جبالها عن ,قراسیها, 
2 فی مقادیر 1 2 مورو تهب الیکم, و تصدز من بیوتکم, و الصَادرٌ ۳۹۹ 
س ِ .| ۰ للا ." ِ 0 ِ 


0 
وا 


2 شا ی 
ور اخکام العیاد یت مٌَ فتلتکم, و امد خال و امَْ جَحدت 
تس ن ی - ۳ ن ی ِ ۳ ع‌ِ - ۳۳ ۰ 

ولایتکم. و امَةٌ ظاهرّث علیکم. و امه شهدت و لم‌تستشهد, الحَمّذد لله | 


و صَلی ال قلیک یا آبا ند له پس سه مرتبه بگو: 
ابا الی الهش صالفی بری ی ۲ 
پس بر می‌خیزی می روی نزد قبر فرزند آن حضرت علی بن الحسین علیه 


السلام که در نزد پای پدرش مدفون است 
پس می گوئی:  -‏ ِ 
اسلا علیک یا بن سول ال للم علیک یا من آمیر الغوینین. اسلا 
قلیی با تن العشم و الشنینم اللام علیک با پر چديچة و فاطته سل 
اللةٌ. علیک صلی اللهٌ غلیک. صلی اللهٌ علیک, مَنْ قَتلک می گوئی 


هو و م 
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9 
3 
1 
گِ 
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د 1 111 علیه السلام را مقابل خود 
هی کت فرط ی ای نس رت سای گاره حن 
چنین کردی زبارتت تمام شد پس اگر خواستی برگردی برگرد مولف گوید 
که شیخ طوسی در تهذیب و صدوق در کتاب من لا يِحَضره الفقیه نیز این 
زیارت را نقل فرموده‌اند و شیخ صدوق فرموده که من در کتاب ۷ 
مقتل انواعی از زیارات نقل کردم و برای این کتاب این زیارت را اختیار 
کردم زیرا که آن به اعتبار روایت اصٌ زیارتست نزد من و همین زیارت 
شریف ما را کافی و وافیست انتهی. 


زیارت دویم 


شیخ کلینی روایت کرده از امام علی نقی علیه السلام که فرمود می گوئی 


نزد حسین علیه السلام ز 
السّلام علیک یاآبا ۱ 


لام علیک یاحْحَةالله فی [ژصه, تاه علین خافه 


اسلامٌ عَلیک یا بش سول ال 
اسلا غلیک يا بُن علی ألْمْرتضي, 
السلامٌ غلیک یا ی فاطِحة الرَّهرآء. 


که اس ار 


آشچذ اتک قَذ هت الصلوة , و تبت الرَکاة. و مرت بالْعفژو 
العتکر. و جاهذت فی ستبیل اللْه خی آتاک الیقیرث. فصلی | 


فب. 
له 


ِ 
غلیک حیا 


اما 


و بگو: 
اشهذ اک عَلی بت و زیک. جثث مقدا بالا توت اس لی ند دی با برد 


سول الله. 


پس یاد کن ایمه علیهم السلام را به نامهای ایشان یک یک و 


بگو آشهذ انکم حجَجٌ الله*پس 


کب لي عندک مینافاً و عترا, اس آع شا الشاف اف ی ده 


زیارت سیم 


زیارت مختصری است که سید بن طاووس در مزار نقل کرده و در آن 
فضل بسیار است فرموده به حذف اسناد از جابر جعفی از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که فرمود به جابر چه مقدار مسافت است بین 
ات 
زیارت می کنی آن حضرت را گفتم بلی فرمود آیا خشنود نکنم تو را ] 
بشارت ندهم تو را به ثواب ب ایشان گفتم بلی فدایت شوم فرمود به درستی 
7 
یکدیگر را و چون بیرون رود از منزلش سواره یا پیاده موکل گرداند حق 
تعالی به. آههز ار سلی آز,هانکه که ضلوات بفرتست بر آو تا چرست بع قیر 
امام حسین علیه السلام پس حضرت صادق علیه السلام فرمود چون آمدی 
به سوی قبر حسین علیه السلام بایست بر در روضه و بگو اين کلمات را 
ات 
گفتم کدامست آن کلمات فدایت شوم فرمود می گوئی 

لام علیک یا وارت آذم صَفْوَق, ال 

السلامٌ عَلیک یا وارت ثوح تبی اللو, 

لام علیک یا وارت ایراهیم خلبل ال 

الا کل با وارت نوسی کیم‌الاه: 

التلام فلیی با وارت عیسن نو انامه 

السّلامٌ علیک یا وارت مُحمّدٍ سید سل اللو, 

السام غلیی بانوارت علی امیر الم مه خیر هنن 

السلامٌ علیک با وارت الحستن, الضی, الطادر الَداضی الْمَّضی, 

آلسّلام علیک آیها الصذیق ق الاکبز 

السّلامٌ علیک آیها الوصی ابر التَقی, 

اسلا قلیک و علی لوح التی خلت بفنآیک, و آناخث برَخلک 


اشهد اک ق قشت لو وت را و و مرت بالَطژوف. و تهّیت عن 
| 

پس می روی به سوی قبر مطهّر و از برای تو خواهد بود به هر قدمی که 
برداری و بگذاری ثوا ب کسی که در راه خدا کشته شده و در خون خود می 
غلطد پس چون رسبدی نزد قبر و ایستادی دست خود را بز قبر بمال و بگو 
«السّلامٌْ علیک خحَجٌة الله فی أوْضه» پس برو به سوی نماز و از برای تو 
ات هر رت کف سا اه برد ارسحضصرت سل ات ب کسی که هزار 


جح و هزار عمره به جا آورده باشد و هزار بنده آزاد کرده باشد و مثل 
فا آح او ور ارات ارت هام مس اه سا 


وب تلا٩‏ ه 


به روایت بن مه 


زیارت چهارم 


و حضرت و بروم چه چیز 
بگویم فرمود که: 
بگو: 


السسلامٌ علیک يا [یا عَبد الله, لّی اللهْ عَلیک یا آبا عتد الله, زجفک ال با آبا 
عَیّد الم لقن اللّهُ قن قتلک, 

لعَن اللِهْ من شرک فی دمک: 

و لقر ال مر بلق ذاک قرضی به, تا للی ال قرة ذیک بتری 


زیارت پنجم 


به سند معتبر منقول است که حضرت امام موسی علیه السلام فرمود به 
ابراهیم بن ابی البلاد که چون به زیارت امام حسین علیه السلام می روی 
چه می گوئی گفت می گویم: 

استلامٌ عَلیک یا آیا عبّد اللّه لستلام علیک یا ین سول ال 

اشهَذ نک فد اقفت الطَلوة. و آتیت الرّکاق و أمَّت بالمَعژوف. و تقیت غن 
آلهکره جد عفت الب یل رک بالح وه لمَوعظه الْحستة, 

و آَشَُذ ار الذین سَقکوا حهک, و استعلوا خومتک ملغوتون تون علی 
لسان داوّدٌ و عیسی بن مریم ذلک بما عَصَوا و انوا یهد 


تخیر اما خمهر ساوو اه السام سر است کمصضا سای 
فرمود که: 
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[| "0 -1 مس - و 
بن آمیر الْمدّمنین 
م۵ بل مج ن مبین؛ 
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ِد 


بالحكَُة و الْمَوَعِظة الْحَسَتة, 

و آشْچذ آلک و من قیل قعک شهداآث [خباغ عند رتم توزقون, ۱ 

و آشهّذ آن قاتلک فی التارٍ آدین الل له مِمَنْ قتلک, و من قاتلک و 
شایع علیک, و ممَن جَمَع علیک, و مِمَنْ سمع صوتّک و لمٌ یهنک, 


لشی کت معکم قافوز وا عطیم 
موّلف گوید که این سه زیارت از مزار ابن قولویه منقولست. 


زیارت هفتم 


شیخ در مصباح روایت ت کرده از صفوان جمال که گفت رخصت طلبیدم از 
ای و ام ی ان ی اه 
استدعا کردم که ذکر کند برای من دستورالعملی در زیارت آن حضرت که 
به ان نحو رفتار بکنم فرمود ای صفوان روزه بدار سه روز پیش از حرکت 
خود و غسل کن در روز سیم پس جمع کن اهل و عیال خود را به نزد خود و 


«للهْه ای استودعغک الحعاء» 

بشن دعاتی تعلیم او فزموده که بکوید ذر وقتی که به فرات برشند. انگاه 
فرموده پس غسل کن از فرات به درستی که پدرم خبر داد مرا از پدرانش 
علیهم السلام که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود همانا این پسر من 
حسین کشته خواهد شد بعد از من در کنار فرات پس هر که زیارت کند او 
را و غسل کند از فرات بریزد از او گناهان او مانند روزی که مادر او را 
متولد کرده پس هرگاه غسل کنی در اثناء غسل بگو: 

بسم الله و بالله, ۱ 

الم احْقلة تور[ و طهور و جوز و شفاء من کل داء و سقم و آقة و عاهة, 
هم طَهْرٌ به قلبی و اشْرَخ به ضدری, و سَهّل لی 0 

و چون از غسل فایغ شوی بپوش دو جامه طاهر و دو رکعت نماز کن در 
بیرون مشرعه که آن همان مکانی است که حق تعالی در شأن او فرموده 
و در زمین قطعه‌ها است نزدیک به یکدیگر و بوستانها است از انگورها و 
کشت‌زار است و خرماستانها است دو تا از یک بیخ رسته و غیر دو تا از یک 
بیخ رسته آب خورده می شوند به یک اب و زیادتی می دهیم بعضی از آنها 
را بر بعضی در میوه, 

پس چون از نماز فارغ شوی روانه شو به جانب حاثر به حال آرامی و وقار 
و کوتاه بردار گامهای خود را پس به درستی که خداوند تعالی می نویسد از 
برای تو به هر گامی که برمي‌داري حجٌّ و عمرو و راه برو با دل خاشع و 
دیده گریان و بسیار کن ذکر اللة اکبَرّ و لا الة الا اللهُ و ثنا بر خدا و صلوات 
بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و صلوات بر حسین صلوات اللّه علیه 
بالتخصوص و بسیار کن لعن بر قاتلان آن حضرت و بیزاری جستن از کسانی 
که در اوّل پایه ظلم و جور را بر اهلبیت علیهم السلام گذاشتند پس هرگاه 
رسيدي به در حائر بایست و بگو: 

له کب کبیرا, 3 الحید لاه کیرا: و ستحان اللّه بكَرَة واصیلاٌ الکتد اه 
الذٍی هدانا لهذا, و ما کت لتقتدی لو لا ان هداا ال اد سانت سل را 
بالخق پس بگو: ۱ 
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و ایب این نی 


ابا هی اسلا علیک یا تن رَسُول الله, 

تلیک یا "۳ میر الخومتین. عبدک و اب نک و اب آمتک, الْقَرّ 
و التّارک کر ولاف علیکم, و الموالي ولیک 2 ری فصد 

خَرمک. و اسْتَجاز پخشهدک. و تَقرّب الیک بقصدک, 

ال یا رَسول الله, 

ءَاحْل یا تبی الله, 
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با فاطِحَةٌ سَیدة نساء العالمین. 
مَوّلای یا با عبدالله, 
"یا مولای با بُنَ سول ال 
ینس 0 دلت خاشع و دیده‌ات گریان شد آن علامت رخصت است ینس 


۲ ۳0 
5 
۳ 


و بگو: ۱ 

الواجد الأحد, الْفَود الصَمد. الذی هدانی لولایتک, و خَط 
ِِ لی فَصذک؛ 

ی تا در قبّه مطهّره و بلپست محاذی بالای سر و بگو: 

یا وارت آدم صَفوة اللو, 

> یا وارت توح ثبی الله, ِ 

+ يا وارت ایراهیم خلیل الِله, 

يا وارت مٌوسی کلیم" الِله, 
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ک ۳ و ِ و الوئر الموّنوز. , 
قذ آقخت قَمْت الصَلوة. و آتّیت الرّکوة. و آمَرّت بالمَغرژوف و نهّیت غن 
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9 فی الأصلاب السَامحَة, و الأژحام المْطَعّتَة, لمْ ثتَجْسک 
جاهلية ای ولد ناتک مره ین مُذلهمّات یاه 

آشهَذ آنک مین دعایم الدین, و آکان لو منیرج ۱ 

آشُهذ آتک الامامٌ الب اثفی, الرّضی ک و 
91 ۲ 7 سم ر و 4 9 


شود 1 اتمه ور ولدک کلمَة التفوی, و اعلام الهّدی, و الْغروخ الْوثقی, 
و الِحْجْهٌ عَلی اهل الدثیاء _ _ ۰ 
شهذ اللة و مَلائْکَتَهٌ و اثبیائة و رَسله, 


ِ 
0 2 


و 


4 
2 ت 
بشرایع دینی, و خواتیم عَملی, و قلبی لقَلیکمٌ سلمٌ, و امُری لامر 


ند و بالقخل الذی لک لذیه, أنْ یصَلی غلی مُحَمَدٍ و 
یجعلنی مَعکم فی الذئیا و الاخرة. 

پس برخیز و دو رکعت نماز در بالای سر بگذار بخوان در آن دو رکعت هر 
سوره‌ای که خواهی پس جچون از فا وت بگو: 


لوح و السُجُود لا یکون ال لک, لک آئت ال لا ال الاآفت 
للع صل علی مُحشّد و آل فحشّد. و امه عنی أفْصل السلام و الَّحية, و 


اد علی « مهم السلام ۱ كِ_ِ 
له و هاتان الکتتان هده‌۵یثی الی مَولای الْحْسَین بن علی عَلیهما 
الیتلام ۱ ی 
له صل علی فحقر و غلیه و تقیل مش, و اجُّنی غلی ذلِک یافصل آقلی 
زجاتی فیک, ی میب ۱ 
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بگو 7 
سول الله لسلامٌ علیک یا بُنَ تبی اللو, 
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اد ی لعن‌الله امةٌ قتلاک, 


1 


تست ات ات ات ات ات 


5 


اب 
و 


۱ م۱ مج ۱ مج ام ۱ : 
۱ ۱ ۱ ۱ : 
3 3 ‌ 3 اصاج 


<« 
11 


اصا 


د 
3 22 
3 
۴ 


۱ 39 
د 


1 
با 


0 
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جمیع المسلمین, فلع الله ام فتلتک, وآبءٌ الی الله والیک 
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تقا: با تشز 


بش بر گرد به,بالا سر حضرت آمام شین غلیه السلام و دعا بسبار کن از 
برای خود و از برای آهل و اولاد و پدر و مادر و برادران خود زیرا که در آن 
روضه مطهره رد نمی شود دعاء دعاکننده و نه سوّال سوال کننده 

مولف گوید این زیارت معروف به زیارت وارت است و مأخذش کتاب 
مصباح المتهجد شیخ طوسی است که از کتب بسیار معتبره معروفه نزد 
غلماء انفت وفن این زیارت زابلا واسظه مان کاب سریک‌ستل کردم 
آخر زیارت شهداء همین بود که ذکر شد 

قبا لیتتی نت خقیم قافور فک 

پس این ۱ ۲۲ ذکر کرده‌اند و 
«فی الجنان مغ این و لین الشهداء و الصَالِحین و خسش اولیّک 
رفیقاً اسلا قلی من کان فی الحائر متکَمٌ و علی من لح یک فی الحایر 
َعَکم الخ» 

تمامی اینها زیادی و فضولی است شیخ ما در کتاب لوْلوْ مرجان فرموده 
این کلمات که متضمن چند دروغ واضح است علاوه بر جسارت ارتعاب بر 
بدعت و جسارت افزودن بر فرموده امام علیه السلام چنان شایع و 
متعارف شده که البتّه چند هزار مرتبه در شب و روز در حضور مرقد منوّر 
مرسلین علیهم السلام به آواد بلند خوانده می شود و احدی بر ایشان ایراد 
نمی کند و از گفتن این دروغ و ارتکاب این معصیت نهی نمی نمایند و 
که کنر کلمات در مجموعه‌هایی که در زیارات و ادعیه احمقان از عوام 
جمع می کنند و گاهی اسمی برای آن می گذارند جمع شده و چاپ رسیده 
و منتشتر کشته و از مخموعه این اخفق نبه حخموعه. ان اخهق نقفل. کردنده 
و کار بجایی رسیده که بر بعضی طلبه مشتبه شده روزی طلبه‌ای را دیدم 
که آن دروغهای قبیحه را برای شهدا می خواند دست بر کتفش گذاشتم 
1 من شد گفتم از اهل علم قبیح نیست چنین اکاذیب در چنین 
ِِِ 

گفت : « 

تعجب کردم گفتم: نه 

و 

گفتم: در کدام کتاب؟ 

ساکت شدم چه کسی که در بی‌اطلاعی کارش به اینجا رسد که جمع کرده 
بعضی عوام را کتاب شمرد و مستند قرار دهد قابل سخن گفتن نیست. 


پس شیخ مرحوم کلام را در اين مقام طول داده و فرموده که به حال خود 
گذاشتن عوام در امثال این امور جزئیه و بدعتهای مختصره مثل غسل 
آویس قرن و آش ابوالدرداء - تایع و مخلص حقیقی معاویه - و روزه صمت 
که.-دز روز ستخن. نگویند .وه غیر آن که احدی بر فقام نمی برنيامندم تیب 
تجری شده که در هر ماه و سال پیغمبر و امام تازه پیدا می شود و دسته 
دسته از دین ‏ خدا و 

1 
کردیدم جون افی. داند مفاسد این. کار زا بر خلاف. آنان: که از علوم اهل 
بیت علیهم السلام محروم و بی بهره ۳ و به دانستن ضعغثی از 
اصطلاحات و الفاظ اکتفا کردند که امثال این مطالب را چیزی ندانند بلکه 
تصحیح و تصویب نموده و عمل بر وفق ان نمایند لاجرم کار به جائی رسد 
که کتاب مصباح المتهجد و اقبال و مهج‌الدعوات و جمال الأسبوع و مصباح 
الزائر و بلدالأمین و جثةالواقية و مفتاح الفلاح و مقباس و ربیع‌الاسابیع و 

تحفه و زادالمعاد و امثال این کتب متروک و مهجور شود و 
مجموعه‌های احمقانه شایع شود که در دعای مجیر که از دعاهای معتبره 
هروبه. است ن هتتان:موضهم: ان کلمة «بعفوک» زیاد کنند و کسی انکار 
نکند 

و در دعای جوشن که مشتمل بر صد فصل است برای هر فصلی یک 
خاصیتی وضع کنند و با بودن این همه زیارات مائوره زیارت مفجعه جعل 
کنند و با بودن این همه دعاهای معتبره مرویه با مضامین عالیه و کلمات 
فص لفات یو در کال سوت یل ات معا 
خبی کدارندو از کنکره: غیش انا تال مایند هن خفدان فضیات. بر ای آه 
وضع نمایند که انسان را متحیر و سراسیمه نماید 

از جمله آنکه العیاذ بالله جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله از 
جانب حق سبحانه و تعالی گفته باشد که هر بنده‌ای که این دعا را با خود 
دارد او را عذاب نکنم اگرچه مستوجب جهثم باشد و عمر خود را به 

۱ 
واب هفتاد هزار پیغمبر بدهم و تواب هفتاد هزار زاهد و ثواب هفتاد هزار 
شهید بدهم و تواب ب هفتاد هزار نماز گذار بدهم و ثواب ب هفتاد هزار برهنه که 
پوشانیده باشد بدهم و ثواب فاد هار کرشته که‌هسیر کروه باشد بدهم و 
ثواب به عدد ریگهای بیابانها بدهم و ثواب هفتاد هزار بقعه زمین بدهم و 
تواب مهر نبّت رسالت بناهبدهم و تواب عیسی روح ال راخ کال 
الله بدهم و ثواب اسماعیل ذبیح الله و موسی کلیم | لله و یعقوب نبی الله 
و آدم صفی اللّه و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و فرشتگان 


بد هم 

یا محمٌد هر که این دعای بزرگوار خبی را بخواند يا با خود دارد بیامرزم او 
را و شرم دارم که عذاب کنم ... الخ 

و شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده گریه کند کتب اد عیه 
شیعه که به مرتبه‌ای متقن و محکم بوده که غالب آنها که استنساخ می 
نمودند خودشان از اهل علم بودند و از روی نسخی که به خط اهل علم و 
تصحیح شده علماء بوده مقابله و تصحیح می نمودند و اگر اختلافی بود در 
حاشیه‌اش به آن اشاره می کردند مثلا در دعای مکارم الأخلاق و باخ 
بایمانی در حاشیه‌اش اشاره می کنند در نسخه ابن اشناس و ابلِغ بایمانی 
است 

و در روایت ابن شاذان الا ایلع ایمانی ات الا فلا کای یه ها 
ای کون ین ات وت کطظ شمه سم هک ارف سا سردم 
که منحصر به کتاب مفتاح شده که فی الجمله وصفش را شنیدی و این 
کتاب مرجع عوام و خواصٌ و عرب و عجم گردیده و این نیست جز از 
با ای اه تلم به خی تاره و رون مه کیت قلاء و قتواء 
اهلبیت اطهار و نهی ننمودن از امتال این بدع و اضافات و دس وضاعین و 
تحریف جاهلین و جلو نگرفتن از نا اهلان و از تصرفات بی‌خردان تا کار به 
جائّی رسیده که دعاها موافق سلیقه‌ها تلفیق شده و زیارتها و مفجعه‌ها و 
صلواتها اختراع شده و مجموعه‌های بسیار از دعاهای دس شده چاپ شده 
و بچّه مفتاحها متولد گشته و کم کم سرایت کون بط این »کت زوم و 
شایع و رواج گشته 

مثلا کتاب منتهي الا مال اين احقر را تازم ظیع کردنه بعض از کات آن یه 
سلیقه خود در آن تصرفاتی نموده از جمله در احوال مالک بن یسر ملعون 
نوشته از دعای امام حسین علیه السلام هر دو دست او از کار افتاده بود 
الحمذ له در تابستان مانند دو چوب خچشک می گردید الحمذ له و در 
زمستان خون از آنها می چکید الحمذ لله و بر این حال خسران مال بود 
الخض للم نو ات ون مش عبات وان لفظ الحعه لله اش اف مبابیه 
خود جزء کرده 

ترا نات سا هم وق خوو نظ 
خانم زیاد کرده که زینب خانم و ام کلثوم خانم گفته شود که تجلیل از آن 
مخدرات شود و حمید بن قحطبه را چون دشمن داشته به واسطه بدی او 
حمید بن قحبه نوشته و لکن احتیاط کرده قحطبه را نسخه بدل او نوشته و 
عبَد ربّه را صلاح دیده عبدالله نوشته شود و زحر بن قیس که بحاء 
است. ذز هر کجا بوده بة خیم توشته و آم شلمه: را غلط دانسته تا ممکنش 
بوده‌ام البتلمه کرده الی غير ذلک ِ 

و غرضم از ذکر این مطلب دراینجا دو چیز بود یکی انکه این تصرّفاتی را 


۶ 0 ت 


که این شخص کرده به سلیقه خود این را کمال دانسته و خلافش را ناقص 
فنص کروج ال ام هه خیرم که اه فا رغصا 
بش از انتجا قاس که کج این مها ای ادا مه اه 
مارات ال یبای ماع اکن حور عصتصفات مق انم 
و ان را کمال فرض می نمائیم بدانیم که همان چیزها پیش اهلش سبب 
ای تا سا کح تشه 
پس شایسته است که ما به هیچ وجه در این باب مداخله نکنیم و هر چه 
دستورالعمل دادند به همان رفتار نموده و از آن: تقطی. نتها نیم و دیگر 
غرضم آن بود که معلوم شود هرگاه نسخه‌ای که مولفش زنده و حاضر و 
نگهبان او باشد اینطور کنند با او دیگر با ساير نسخ چه خواهند کرد و به 
کتابهای چاپی دیگر چه اعتماد است مگر کتابی که از مُصَثفات مشهوره 
علماء معروفین باشد و به نظر ثقه از علماء ان فن رسیده و امضاء 
فرموده باشد 
روایت شده در حال ثقه جلیل فقیه مقدم در اصحاب ائمه علیهم السلام 
یونس بن عبدالرژحمن که کتابی در اعمال شبانه روز نوشته بود جناب 
ابوهاشم جعفری آن کتاب را به نظر مبارک حضرت عسکری علیه السلام 
رسانید حضرت تمام آن را مطالعه و تصْح فرمود پس از آن فرمود: 
«هذا دینی و دی ابائی کله و هو اجه کلت» 
همه این دین من و دین پدران من است و تمامش حق است ملاحظه کن 
1 
نس مطلع بوده است به همین اکتفا نکرده در عمل کردن از روی کتاب 
۷ 
و نیز روایت شده از بورق شنجانی هراتی که مردی معروف به صدق و 
صلاح و ورع بوده که در سامزه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
رسید و کتاب یوم و لیله شیخ جلیل‌القدر فضل بن شاذان نیشابوری را به 
آن حضرت داد و گفت فدایت شوم می خواهم در اين کتاب نظر فرمائی و 
ورق ورق آن را ملاحظه نمائی حضرت فرمود 
«هذا محیخٌ یثبفی آن » تعمل یو» 
آلی نو اک 
ماه خفن با کی وا تسه اف سس اش اسف آحساه سا 
زا در اضال این افو برای انفام حست. نی و کوشش بستان کردم که 
دعاها وتزبارات هتقوله در این کتان عتی الامکان ار سحه‌های اصل. تقل 
شود و بر نسخ متعدّده عرضه شود و به قدری که از عهده پرآیم تصحیح آن 
تمایم تا-عامل بة آن از,زیی اطمینان عمل نماید: اننشاء اللد,به فرظ آنکه 
کاتبین و این تصرف در آن ننمایند و خواننده‌ها اختراع و سلیقه‌های خود 


را کنا ر گذارند 

فینه کل مضی لت نهآ وا لرحیم قصین تق کروم ک ند مت سرت 
صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: 

فدایت شوم من از پیش خود دغانن اختراع کرده‌ام حضرت فرمود بگذار 
مرا از اختراع خود یعنی آن را کنار گذار و برای من نقل مکن 

و نگذاشت که آن دعاء جمع کرده خود را نقلم کند, خود حضرت برای او 
دستورالعملی لطف فرمود و شیخ صدوق - عَطر اللهٌ مَرَقَده روایت کرده 
از عبدالله بن سنان که گفت حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 
رات و ها ای نمی ای ین سات تاه 
پیشوای هدایت کننده و نجات نمی پابد در آن شبهه مگر کسی که بخواند 
دعای غریق را گفتم چگونه است داي غریق, فرهود می گوئی 

«یا ال یا َحْمنْ يا رَحیمٌ یا مُقَلْبَ قوب تبث قلبی علی دینک » 

پس گفتم 

«یا خقلت العلوشه رشان تب تم قلین غیت ونیی 4 
ات ور 
لکن بگو چنانکه من می گویم 

«یا هلب الْفْلوب فلبی علی وینی» 

کافیست تأمل در ای دو حدیث شریف برای تنبه کسانی که در دعاها به 
سلیقه خود بعضی کلمات زیاد یت کنند و پاره‌ای تصرفات می نمایند 

والله العاصم. 


زیارت حضرت عباس 


مطلب دویم 

در زیارت حضرت عّاس بن علی بن ابیطالب‌علیه السلام است شیخ اجل 
جعفر بن قولویه قمی به سند معتبر از ابوحمزه ثمالی روا بت کرده که 

ات ایا ی 

چون اراده نمائی که زیارت کنی قبر عبّاس بن علی‌علیه السلام را و آن بر 
کنار فرلت ت محاذی حایر استٍ می‌ایستی بر در روضه و می گوئی: 

سَلامٌ ال و سلام ملایِکته المْقرَبینَ. و آتبیائه المْرَسَلینَ, و عباده الصَالحين, 
و جمیع الشْهدآء و الصْدْیفین. و الرّاکیاث الطیباث, فیما تعْتدی و تون 
علیک با بل 7 امین ال متقن 

اشقذ اک بالَسلیم و الصدیق, و الوَفاء و اللّصيحة لخَلّف التّبی صَلی ال 
و آله الموسل, و السط المْتتجّب, و اللیل العالم, و الوصّی الب و 
یتلوم الِمِْتضم, فجزاک له عن یئوله بو عَن آمیر اون و تن 
الحسن و سین صَلواث اللّه عَيهم, افطل الْجآء یما یات و احتعت: و 
َعْت, موس ود ای سار باس 
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لکد خعیش خی به ۳ تم 9 
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الحسَن والخشین. صلی له عَلیهم و ب 

السّلام علیک و رَحمة الله و برکاثهة و مَعْفرَئه و رصوائهة. و غلی ژوحک و 
۵ 2 لا سس 

هد و لشهذ الک میت علی ما مقضی یه الَثٍیونَ و لمْجاهدون فی 


سبیل اللّه, الْمُناصِجون لو فيی جهاد آغدآیه, الْمبالغُون فی نطرّة اولیا به, 
الذابون عن اجبایه, قجزاک ال فصَل الجزاء و اکثر الجزاه و آوقر الجزاء 
ی | احدٍ ممنْ 5 فی ببیعته., ۳ استجابت له دعوتة, 5 اطاع ولا رآمُره 
اشهذ اک قه بالقت فی التصيحت. و آخطیت غاية الکهود. َتقلک ال فُی 
الشهداء, و جَعل رژوخک مع آژواح آلشقدآء 3  ِ‏ ی چنانه آفستخها 
تثرلا, و أفصَلها غزفاء و رَقع ذکزک فی علیين, و مَعّ الثبیین و 


منز لا, 


ک 


اما 
چ تا 
د 


0 لشهدآء 3 الصَالحین. و سین اولنک رفیقاً 

آشهّذ آ نک لح تهن و لَمْ تتکل و آنک 2 مضصَیت غلی بصيرة من امرک. جفتدبا 
بالصالحین..و ختعا للسین. فحمم الله متا و بینی ون رسولع و آخلباند افی 
نازل الفتیتن فان ارم ال اعمین 


یب است این زیارت را پشت سر قبر رو به قبله بخوانی 


ادخل «فا غانکب ی القث و فل و آئت شتتقیل اه 


- 


السّلام علیک آیچا الْعبَذ الطَالخْ» 
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زیارت دیگر 


و نیز بدان که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر 
شد لکن سید بن طاووس و شیخ مفید و دیگران بعد از این فرموده‌اند که 
پس برو به سمت بالا سر و دو رکعت نماز کن و بعد از آن انچه خواهی 
نز کن چ بخوان خدا را بسیار و یگو در عقب نماز: 
للم صل علي مُحَمّدٍ و آل مُحَمَ. و ع لی فی هذا الْمَکان الْمْکَّم و 
: از ولا هیا قرش ود عرسا لا شْفيتة, و لا 
رژقاً الا بسَطتة, و ۳ وف الا مغ و لا هلا الا جَمعْتة 
۰ أَدتيتة, و لا حاجَة 5 من حوآنج الذُئیا 3 الأِْتَة, لک فیها 


السّلامْ غلیک یا آبا الفَصّل العَباسّ ابّنَ آمیر المْوْمنینَ, 

السَلامْ غَلیک يا بُنَ سید الوَصیین, 

السّلامٌ علیک یاب آوّل الْقَوّم اسلاماء و أَقَدمهم ایمانا: و اقومهج بدین ال 
و آَوَطهم علّی الاسّلام ۲ رد 
اشْهَذ لقَذٌ تضخت لله و لرَسوله و لاخیک, فَنعم الاخ المّواسی, فلعن الله 


و لقن اللّه امه ,اسْتحلت منک الْمچارم. و ائتهکت حرجة الأْسلام. قیقم 
المتایر الْمْجاهد الغحامی اللاصن و الا لتانة کر اکتقه خی الی طاعد 
زثه, القلغْب فیما هد فیه یز من التّواب الجزیل. و اأء الجَمیل. و5 
الجقک ال بدرَجَة آباتک فی جَنَاتِ النعیم, 
له ائی تعَصْث لزیازی‌آولبانک. رغبة فی توایک, و رجا لمفیزتک و جزیل 
اخسانک, قَاسئلک ان تسلی علی مُحَمَدٍ و آله الطاهرین, و آن تجْقل رژقی 
به هم هم دآرّا, و عیشی به ,هم قآژاء و زیازتی به هم مَقَبُولة و خیوتی به هم 
طِببةٌ و اذرخنی لذراج الْمُکتمین. و امْلنی ,متَن یثقلب مب زيارة شاهد 
آچمانک قلح تجح ۳ شتوجت فان ن لوب و تتز شوب و کشف 


وداع 


و چون خواهی وداع کنی آن حضرت را پس برو به نزد قبر شریف و بگو 
اين را که در روایت ت بو حمزه ثمالی است و علماء نیز ذکر چرده‌اند: 
آستودعک ال 1 ستژعیک و افْرءٌ علیک السّلام, آل بالله و برزسوله و 


و سوله 
یکتابه 3 یما چاء به من عِنّد ال هم قاکتبنا مع الساهدین.  ,‏ , 
للم ا تحْقله آخر الْقهّد من زیازتی قبر این آخی رسولک, ضای اه یت و 
آله, و یز فنی زیاوته آندا ما انقیتی, و اخشدنن قعه و مع آبانه فی الجنان, 


به 
و عَرّف بینی و بيتةُ و بین رَسُولک و آولیاتک, 
۱ ۵ مَحَمّد و ال مُحَیّ. و توفتي علی الأیمان یک و التدیق 
برَسُولک. و الْولاية لعلی ین آببطالّب. و انم من فده عَلیهمْ السلامٌ 5 
َ قاتی قَذ رضیث با ربی بذلک, و صلی اللَهٌ ۶ مُحَمَد و 


نا کن از رات خود و از برای پدر و مادر و مومنین و مسلمین و 
اختیار کن از دعاها ای 
ملف گوید که روایت شده در خبری از حضرت سید سچجادعلیه السلام 


آنچه حاصلاش آن است که فرمودند خدا رحمت کند عبّاس را که ایثار کرد 
بر خود برادر خود را 0ص 
دو دستش را قطع کردند و حق تعالی در عوض دو دست او دو بال به 

و از برای عباس‌علیه السلام در نزد خداوند منزلتی است در روز قیامت که 
مَعْبْوط جمیع شهداء است و جمیع شهدا را ارزوی مقام او است و نقل 
شده که حضرت عباس‌علیه السلام در وقت شهادت سی و چهار ساله بود و 
انگة ام البنین مادر عباس علیه السلام در ماتم او و برادران اعیانی او بیرون 
مدینه در بقیع می شد و در ماتم ایشان چنان ندبه و گریه می کرد که هر 
که از آنجا می گذشت گریان می گشت گریستن دوستان عجبی نیست 
مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوت را چون بر ام البنین 
عبور می کرد از اثر گریه او گریه می کرد ق این اشعان از ام اببتین در 
مرثیه حضرت ت ابوالفضل علیه السلام و دیگر پسرانش نقل شده: 


دز 


لها آیضاً 

ا عونت فیک اه از 
ذگرینی بلیوث الْعرین 
کات تون ادعی بهم 
اقة اصْبَحث و لا من تنین 


رَقةٌ یل ثیئور الرژبم , 
لا 1 > بقطع الْوتین 
ازیع الْخَوَصان شلاتة 


زیارات مخصو صه 


مطلب سیم ۲ ۱ 
درا رات مضه خصوت ای عاات الکسی عی اسان اسی و 


چند زیارتست 


اوّل زیارت اوّل رجب و نیمه آن و نیمه شعبان 


زیارت اوّل رجب و نیمه آن و نیمه شعبان است از حضرت صادق علیه 
السلام روایت است که هر که زیارت کند امام حسین علیه السلام را در 
روز اوّل ماه رجب البته حق تعالی بیامرزد او را و از ابن ابی نصر 
حا ان 
بهتر است که زیارت کنیم امام حسین علیه السلام را فرمود که: 
در نصف رجب و نصف شعبان شیخ مفید و سید بن طاووس ذکر کرده‌اند 
که این زیارت که ذکر می شود برای روز اوّل رجب و نیمه شعبان است و 
شهید علاوه کرده بر آن شب اوّل رجب و شب و روز نیمه رجب و روز 
نیمه شعبان را پس به حسب فرموده ایشان اين زیارت برای شش وقت 
آنشته ه کشنت ان بیازت: این انسعت هر اه ععاستی ارت کی ابا عیوالاه 
الحسین علیه السلام را در اين اوقات سل کن و پاکیزه‌ترین جامه‌های خود 
را بپوش و بایست بر در قبه مطهّره آن حضرت رو به قبله و سلام کن بر 
جناب رسول خدا صلی الله علیه و اله و بر امیرالمومنین و بر حضرت 
فاطمه و بر امام حسن و امام حسین و بر باقی امامان صلواث الله علیهم 
و 
این بزرگواران پس داخل شو و بایست نزد ضریح مقدّس و صد مرتبه بگو 


اللة أکبَرٌ پس بگو: ۰ 

السَلامٌ علیک يا بن سول الله, 

السلامٌ غلیک یا بُن خاتم آلتییین, 

السّلام علیک يا بنَ سید الِمُرُسَلینَ, 

السّلامٌ علیک یا بنَ سید الوصیین, 

السلامٌ غلیک يا ابا عَبد الله, 

السَلامُ غلیک يا خسین بن غلی. ‏ , 
السّلامٌ غلیک با بُنَ فاطِمَة سَیدة نساء العالمین, 
السّلامٌ غعلیک يا وّلی اللوٍ و ابْنَ ولیه, 

السّلامْ علیک يا ضفی الِله و اب صفیه, 

السَلام علیک يا خَجَّة اللع و اب خَجْته, 

السَلام علیک یا حبيب اللّه وان خبیبه, 

السلام علیک یا سفیر الله و ابن سفیره 

السّلامٌ علیک با خازن الکتاب المَیتطور, 

السسلام علیک با وارت الیو و الرتجیل و الرتون 
السَلامٌ علیک یا آمین امن 

السلامْ علیک یا شرٍ یک فان السّلامٌ علیک یا عَمُود الدین, 
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سلامٌ علیک یا نار الم و اب ثاره لور وتو _ 
لسّلا و علی الاژولح التی خلت بفنایّک» و انا برخلک؛ بابی آنّت و 
مٌی و تفسی يا ابا ید الله, لد عظمت المْصيبةٌ و جلت الرّْية بک علینا و 
غلی جمیع هل الاٍسّلام, فَلعن الله امد سَسَتٌ آساس الظلم و الجَوّر 
۳ ۹ 0 2 ۳۳ ۳۱ 

۳ ابیت _ میت 1 2 و 0 ام" و " 
و لعن الله امه ذَفْعَنکمٌ عرّ مَقامکمّ, و ازللنکمٌ عَنْ مراتیکم التی رَئبکمٌ | 
فیها. بابی نت و ی و تقسی يا آبا باه ِ 
اشهذ لقد اقشعرّت دمتعم اظلة القزش مع اظلة, الحلایق, و بکتکم 
الیتَماءٌ و الاوض, و سای الجنان و البَرٌ و البحر, صَلی‌اللهٌ عَلیک عَذَد ما فی 
علم الله, لبیک داعی الله, ان کان لمّ یجبک بذنی عِند استغانتک, و لسانی 
عِلدٌ اسْتثصارک, فد اجابک قلبی و سَمْعی و بری, سِبْحانَ زبنا ان کان 
و 0 
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آشهد اي فد یافت فن الم ون جی سول اللمتققی یی آمیز 
7 نانک الکنتن, و تخت و جاقذت فی یل الم و عبدته 
+ الیقیث قجزاک اللهٌ یر جزآء السّابقین, وصلی لاه علک 


مَحمّد و آل مُحَقد, و صل عَلی الخسین, المَظلوم لشهیج 
, قتیل ترا و ان ریات صَلوةٌ ِ ۳ بارَکة. یطة 


و 


نگ 0 ببوس و روی راست خود را بر قبر گذار و بعد از آن 
روی چپ را آنگاه دور قبر بگرد و طواف کن و چهار جانب قبر را ببوس 
شیخ مفید رحمه الله فرموده آنگاه برو به سوی قبر علی ؛ بن الحخسین علیه 
السلام و بایست نزد قبر آن جناب و بگو: 

السلام علی آنها الصدیف الطیت» الرکن: الخییت الفرت و ار تیه رد 
را اد 5 

السلامٌ علیک من شهید مُخْتسیب, و رح ال و برکائة ما اکرَم مقامک, و 
اشرف متفلبک ۳ 


‌ ‌ 


اشهَذ لقذ کر ال سغیک و اجْرّل توابک, و الک بالدرُوَةِ العالیی. حَبثُ 
لشری که التری وی القرت لت میة] کما مر قیل, 5 
جقلک من ال البیتِ الذین ادچب اللة ۷ الرْجّس. و طْرَهَمْ تطهیرا, 

اثٍِ ال علیک و رَجِمغ ال و ترکائه رصوائْة, فاشفع آیها الِسَیذ 


بو 
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طمة, و نصا ال< لپخسن و ال< لخستین و أنَصارّ الاسّلام , 
ها ۹ َجراکم ال عن الأسلام 
قَوثه و الله فورا عظیماء با لیتتی کت معکه قافور فوزا 


۱ ند ریک ترَرَفون 
الشَهداء و السُعَداء و نکم الفآیْزژن فی رجات الْعْلی, 

سم عَلیکم كِِ ال ء و برکاثه 

ز آن بازگرد و بیا نزدیک سر فاگ آن حضرت و نماز زیارت بکن و 
ان برادران موّمن و بدان که سید 
بن طاووس برای حضرت علی اکبر و شهداء قذس له ارواحَهُمٌ زیارتی 
فتمل. بن اسافی آنها نقل. کزده فابه:ملاحطه اختضان و شیوع و اشتهار 
آن آنرا ذکر ننمودیم 


۱ 
0 
۱ 
۷ 
۰ اک ه 
۱ 
۳ 
13 
مت استت. ۷ 


۳ 
: 
1 
۱ 
"۱ ۴ 
۱ 
۱ 
0 


و 
3 


۱ 


‌ 

۱ 

۷ 
۱ 

۱ 

۱ ۱ 


1 
2 
12 


2 
۷ مره ۱ 
اط ۱ 
2 
ات 


دویم زیارت نیمه رجب 


زبارت نیمه رجب غير از زیارتی که گذشت و آن زیارتیست که شیخ مفید 
رحمه الله در مزا ر نقل کرده که از زیارات مخصوصه نصف رجب است که 
آنرا غفیله می گویند یعنی نیمه رجب را غفیله می گویند نه زیارت را به 
سبب غفلت عامه مردم از فضیلت آن پس چون قصد کردی زیارت ۳ 
حضرت را در این وقت و آمدی در صحن شریف پس داخل شو یعنی در 
۱ ۱ 00 ۱ 9 06 1 


السّلام عَلیکمٌ با آل الله, 

السلام عَلیکم یا صَفوّة الله. 

السّلامٌ عَلیکم يا خِيرّة الله من خلقه, 

السّلامٌ عََیکمٌ يا سادة السادات, 

آلسّلام عََیکَمٌ یا لیوت الغابات, 

السَلامْ عَلیکم یا سْفن التچاق, 

السلامٌ علیک یا آبا عَبّد اه اِحُستین, ۱ 
السلام غلیک يا وارت علم الاتبیاء رَحُمَه الله و برکانة, 
السّلام علیک يا وارت ام صَفْوَة الله, 

السَلامٌ غلیک يا وارت وح تبی الله, 

السلامُ علیک یا وارت ایُراهیم خلیل الم 
السّلامٌ عَلیک یا وارت اسْماعیل ذبیح الله, 
السلامْ علیک یا وارت مّوسی کلیم له 
السّلام علیک یا وارت عیسی ژوح الله, 
السَلامْ غلیک یا وارت مُحَمَدٍ حبیب الله, 
السّلامٌ علیک با بُنَ مَحَمّدٍ المُصَطفی, 

السّلامٌ غلیک يا بُن علی الُرْتضي, 

السَلامْ علیک يا بُنَّ فاطمة الرَّهْرآء, 

السلامٌ غلیک یا بُن حَديجة الکبری, 

السّلامْ غلیک يا شهیذ بُنَ الشهید, 

السَلامُ علیک یا قتیل ین اْفَتیل, 

السلامٌ غلیک يا وَلی الله و ابن ولیه, ۲ 
السّلامُ غلیک يا خجْة الله و ابن 0 خلقه. _ 
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الوا وا یت له و عیه وم 
9۰9 موی و ان تفلای. وک مشتاقا قکرم لی سفیعا ال 
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0 
اما 
3 
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هو استشم ال الم یی خی اس ی ای نهد 
الوصبین, و بأجک فاطِحة سيدة نسآء العالمین. آلا لَعن اللّْ قایلیک. 
و لقن اللهْ ظالمیک 
3 لَعَن اه سالییک و فبلیصیک. من اون و اَحرین, و صلّی ال قلی 
ی الا 
گام یم ترا پوس و موه وب توت خی بن الحسین علیهما 
السلام و آن جناب را زیارت کن و یکو 

میک یا قولای و این مولای, لقن ال قاتلیک, 
1 اتی اترّبْ ای اللّه یزیارتکم و یمَحتَیكم, و بر ای 
الم مه آغدآنکت. و الستلام علیک با قولای و رَحمَة ال و بترکائة. 
بش بو تا ربیب قیون شهداء رضوان اللم علهم یی بایست ورگ 
اسلا ی الژواح الضْنیحة یقثر ابی عیّد له الستین غلیه اسلا اسلا 
لیم پا طاهرین من الدّتس. اسلا يم پا مهدیون, الستلامٌ یک یا 
ترا الم الستلام عَلیکمٌ و علی الملائة الحافین بِمبورکم امعین, جمقتا 
له و ایاکة فی مقر زخمیه و ققب عونو اه وحم ألرّاجمین, و اسلا 
عَلیکم و رحْمَهٌ الله و برکائهة 
بعد از آن برو به حرم عباشن بن امیرالممنین علیهما السلام چون, برسی به 
آنجا بایست بر در قیّه آن جناب و بگو ستلام اللّه و لام ملایِکته این تا 


آخر زارت ان "حضرت. که پیش از این کیت 


سیم زیارت نیمه شعبان 


زیارت نیمه شعبان است بدان که احادیث بسیار در فضیلت زیارت آن 
حضرت در تیمه شعبان وارد شده است و بس است در اين باب آنکه به 
السلام.وارخ‌شنده که‌هر که خواهد تصافحه کند,با او صدو پست وچهان 
ار سر سای وا مقس مت ای ی اه سا 
را در نیمه شعبان به درستی که ژملائکه وا] ارواح پیغمبران رخصت می 
ده اه ی اس سا متا مد کر 
با انشان و ایشان مصافخه کنو با آهرو با ایشاند تخیر آولوالعزم توج 
و ابراهیم و موسی و عیسی و محشّد صَلی اللَه له و آله و علیهم اجمعین 
راوی گفت پرسیدم که به چه سبب ایشان را اولوالعزم می نامند فرمود به 
جهت: آنکه. ایشان صیعوت شد‌انج به خضرق و مغرب: ۵ جر و نو آضا 
الفاظ زیارت پس دو نحو نقل شده یکی همان زیارتست که برای اوّل 
رجب نقل شد دیگر زیارتی است که شیخ کفعمی در کتاب بلد الأأمین از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرده و آن زیارت چنین است می ایستی 
نزد قبر آن چضرت,و می گوئی: ۱ 

لیذ له القلی القظیم. و السلامٌ عَلیک آیها العتَد الصالخْ الرّکی, اودغک 

تهادة نی لک تفر الیک في یوم شفاغیک. _ . ,, 

اشهذ آک فیل و لد : تمْت, بل برجاء حیوتک خیبت لوب شیعتک, و بضیاء 
تورک اهتذی الطبُونَ الیک, ۱ 
و شُهْذ آتک ثوژ اللّه الذی له بطفاً و لایطقاً اند و اک یذ اللّه الذٍی له 


بقلک و لا بولک بدا 
و آشهد ان هدذو انب ِِ و هذا] الحَرم حرمک. 3 هذا] الختخ مدع 
بدیک, لا دلیل و الله مُعَرٌ ک. وا مقلوت و الم تاصزگ. هدم ها لب 


دک الی یوم قتض روحی یحطریک, و السلامٌ علیک و ره له و برکائة 
تا روز گرفتن جانم در حضور تو و سلام بر تو و رحمت خدا و برکاتش 


چهارم زیارت شبهای قدر 


زیارت شبهای قدر است بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین 
علیه السلام در ماه مبارک رمضان خصوص شب اوّل و نیمه و اخر ان و در 
خصوص شب قدر بسیار است و از حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
متفول انس که هر که مبازت کید آحام. حسین, علبه الم را ور شت 
بیست و سیم ماه رمضان و آن شبی است که امید هست شب قدر باشد و 
در آن شب هر امر محکمی جدا و مقثر می شود مصافحه کنند با او روح 
بیست و چهار هزار [ملک وا] پیغمبر که همه رخصت می طلبند از خدا در 
زیارت آن حضرت در این شب 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که چون 
شب قدر می شود منادی از اسمان هفتم از بطنان عرش ندا می کند که 
ای اهر ۳ ار ی ای ام و 
روایت ت است که هر که شب قدر نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت نماز 
گذارد نزد آن حضرت يا آنچه که میسر شود و از حق تعالی سوّال کند 
پهشس‌برا وساه برد از انش حقرتفالی, اما را یا 
دهد او را از آتش 

وا وا رصان اه ات کی که 

هرکه زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را در ماه رمضان و بمیرد در 
راه زیارت از برای او عرض و حسابی نخواهد بود و به او بگویند که داخل 
بهشت شو بدون خوف و بیم و امّا الفاظی که زیارت کرده می شود 
حضرت امام حسین علیه السلام به ان در لیله قدر پس چنان است که شیخ 
مفید و محمّد بن المشهدی و ابن طاووس و شهید علیهم السلام در کتب 
مزار ذکر نموده‌اند و آن زیارت را مختصّ به این شب و عیدین یعنی روز 
عید فطر و قربان قرار داده‌اند 

و شیخ محّد بن المشهدی به اسناد معتبر خود آن‌را از حضرت صادق علیه 
السلام روایت ت کرده و گفته که آن حضرت فرمودند وقتی که اراده کردی 
سارت کنم. ایس کالم الکسن عه السام دا خن چری شید آن 
حضرت بعد از آنکه عْسل کرده باشی و پوشیده باشی پاکیزه‌ترین جامه‌های 
خود را پس چون ایستادی نزد قبر آن حضرت پس روی خود را : به جانب آن 


حضرت کن و قبله را میان دو کتف خود قرار ده و بگو: 

ستلام علیک با بن سول ال 

السّلامْ غلیک يا بُنَ آمیر المْوْمنينَ, 0 
السلام علیک يا بن الصَديقة الطاهرّة, فاطمَة سَیدخ نساء العالمين, 
الشسلاه ایک با لاعرا آبا کید اه و رَحُمَهة الله و برکانة 


سل مُ علیک یا حجَّة اللّه فی آرّضه و سمآئه صَلّی ال قلی رفچک الطیب, 
جسدک الطاهر, و علیک السّلامٌ یا مَوّلای, و رَحْمَة الله و بَرکائه 

| وبگداز,ضورت هو | زاون 
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رکعت آنچه میسُر شود تو را پس از آن برو بسمت پا و زیارت کن علی بن 

الحسین علیهما السلام را و بگو: 

السّلامٌ غلیک یا مولای و این مَولای, و رم الله 5 2 لقن اللةْ هر 

و لعن الله من قَتلک» و ضاعف + عَلیهِمْ الْعَذابِ الالیم. 

و دعا کن ی مک 

از سمت پا به طرف قبله پس بگو: 

السلام عَلیکم ایا الطذیقون, السّلام علیکه آیَا الشهراء الصَابژون , 

اشهد آتکم جاهَدتمٌ فی سبیل الم و صر بر ی اا فیح 3 

تصحنم لله و پرسولی حتب تم الیفین 

اشْهَذ انکم اخیاء عند ۳ رزقون. فجزاکم اللْدْعَن الأسّلام و أهْله أَفْصَل 

جراء المکسینین, و جَمع یتنا و بینکمٌ فی محل التّعیم. 

پس می روی به زیارت عباس بن امیرالمومنین علیهما السلام همین که 

رسیدی آنجا و ایستادی نزد آن جناب بگو: 

لام علیک بان آمیر این اسلا علیک ما ات السالخ ۳۹ 


یرو 
ی( لعح الله 
الصالمیی لو مین اوتلین و خی ( اد بدژک الجحیم. 


شک تما قصاع کند .ند آن حناب هر هو هبتر نز 


پنجم زیارت حضرت امام حسین در عید فطر و قربان 


زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است در عید فطر و قربان به سند 
معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که در یک شب از 
سه شب قبر امام حسین علیه السلام را زیارت کند گناهان کته و 
آینده‌اش. امر: بخم شود شتب. عید. قطر. با شب: کید اصحین. با تب تیفه 
شعبان 
رات ان خر وین کعتز مسا ام ول است 
که فرمود سه شب است که هر که زیارت کند حضرت امام حسین علیه 
السلام را در آن شیها گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده شود شب نصف 

بان و شب بیست و سیم ماه رمضان و شب عید یعنی شب عید فطر و 
اه خصریت صار ‏ علنه ااسلم صمول است که کشم که ساره کم اما 
در یک سال بنویسد حق تعالی برای او هزار حجٌ مبرور و هزار عمره مقبوله 
و براورد از برای او هزار حاجت دنیا و اخرت 
و از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام مروی است که هر که شب عرفه 
در مر کر مسا سا ان ی و و ون کرو اما رد 
حق تعالی او را از شر آن سال بدان که علماء از برای اين دو عید شریف 
دو زیارت نقل کرده‌اند یکی زیارت سابقه که به جهت لیالی قدر ذکر شد و 
دیگر این زیارت است ۳ ایشان ظاهر می شود که زبارت سابقه 
ارادم کت ارت حضرت ۳ در این و پس ای وی کم 
مطفٌّره و نظر بیفکن به جانب قبر و پگو به جهت (ستیذان: 
پا مایا [باعتولع ین سول اللّه, عبذک و این آمتک الیل تین یدیک, 
و المع فی عَلو قد و الْعْترف ی جاعی هسیر آبک. قاصداً 
الی حرف 9 ُتوِسلاً الی الله تعالی بک. عادِجْل یا 
مَوّلای. َأخل ا ول للم «خُل يا ملایکةٍ اللّه الْمْحدقين بهذا الْحَرّم, 
کر دلت‌خاشع شد اه داخل شو و مقدم‌دار پای راست 
را برياي چب وبگو: 

سم ال و الم و فی بل ال و علي مِلَةٍ سول ال 
له آئز لنی رل مرکا و ات یه ال رلیرت پس بو الاه کر کیر 1 
۳9 و شحان للم که و اس لحَید للّء اتود الصَد 
الماجد الأْحدٍ الختقمل المتان. الْْتطوّل الحتان" الذی مر تطوّله سَوّل لی 
زیارة مَوّلای باخسانه, و لمٌ یجخلّنی عَنّْ زیازته مَمْنوعاء و لا عَن مه 


ک 


مذقوعا بل تطوّل و متخ 
پس داخل شو و چون به میان روضه رسیدی بایست محاذی قبر مطهّر با 


حال خضوع و گریه و تضرّع و بگو: ۱ ۰ 
لسَلامٌ علیک یا وارت نم صَفُوة ال لام ملک با وارت وم من الم 


1 س‌ ِ- هك سل مس سب در 
4 حف: آلاد, 
ا ا ا و الن ثاره, 5 


اشهّد اک قد قشت الصلوة و آتبت الرٌكاة. و مرت بالمَفرژوف, و تقیت عَن 
الشکر ۳۳ هت کی ال خی جهاده ی انیه ترفی و فتلت مظلوما. 


الستلامٌ یک یا آبا ند الله, الستلاه َلیک یا بَُ سول الله, اسلا عَلیک یا 
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للم و هاتان الدَکتان هدید مِّی الی سیدی الخسین ین عَلی علیها 
الا ی 

للهْمٌ صل علی مُحَمّدٍ و لیم و تما منّی, و اجزنی علیهما أفْصَل آملی 
و رجائی فیک و فی ولیک يا وَلی الْْمنین 

ی ی ۱ 
الِسلامٌ عَلی الخسین بُن علی الحظلوم الشهید قتیل العترات. و آسیر 
الکرّبات, ۱ 5 
للهَمٌ ّی اشْهّذ ان ولیک, و ایْنْ ولیک و صتفیک الایْرُ بخفک کته 


ذُه ِ ۰ ض 
القاذق, و اكرَمِتهٌ بطیب الولادق, و اعطیتَهُ مواریت الاثبیای, و جَعَلتَه حَجَةٌ غعلی 
خلقک من الاوصیای فاعذر فی الدعاء و مَتح اللصيحة و بَذل مُهَجتَهُ فیک, 
۳ - ۵ ۰ سس ۳ ۳ ۳ ۰ ۵ مس _ ٍ ۳-۳ 
حنی استتقذ عباذک مر الجهالق, و َيرّة الصلالة, و قد توارر علیه من عرّنة 
(0( در ۲ ۳ ۰ لا 1 ِ ِ- ت ‌- 
الدنیا, و باع حظه من الاچرة بالادنی, و تزدی فی هواهء و ایشخطي و اسْخط 
تبیک, و اطاغ مِنْ عبادک اوّلی الشقاق و الثفاق, و حملة الاوزار | یتوجبین 
ِ ۳ " ‌ِ- ۱۱ 2 0 
النار. فجاهدهم فیک صابرا مَحتسبا مَقبلا غیر مذبر, لا تاخده فی الله لوَمَة 
لایم, ختّی سُفک فی طاعتک دِمَة. و اسئبیخ حریِمَة, 


له الْعتیه لعْناً وب و عم غذابا النما. 

و ی سم ون ی 
7 ِ حسین علیه السلام است پس بگو: 

تم لیب اسان علی را تن فاطِحة سید نساء ی خر 
با بن | یر الوم لام علیک آپها المَظلوم اتف اون 
9 به سوی قبور, شهداء رصان ال علبهخ و بگو لام یک 
با الدابُون عَن توحید اللو, السلامٌ علیکم بما صَبَئم قنغم عقّبِی الذار 
بابی انم و امّی فرْئم فوّزا عظیما. 

آن جناب و بگو 

السلام علیک آیها لیذ الصَالخٌ 5 دیق المُوٍسی 

هد انک آهنت پالله و تصرّب این سول الم دعَوّت الی سبیل ال و 
پین بجسسان خود را به قبر و بگو: 

آبی نت و ی یا تاضر دی الم السلام علیی بات الشیی ال نو 
الیسلام علبی با باضو الخشین: الشهیج علیک منی الستلام ما تقیت: و جقی 
الیل و التها ۲ ۱ مد 

پس نماز کن در نزد سر آن حضرت دو رکعت و بگو بعد از آن انچه رل که 


می گفتی در نزد سر حضرت حسین علیه السلام یعنی بخوان دعاء الْلهْمَ 
آتی.صلیت .... الج ۱ 

پس برگرد به سوی مشهد حسین علیه السلام و بمان در نزد ان حضرت 
آنچه خواهی مگر آنکه مستحب است آنجا را مکان بیتوته یعنی خوابگاه 
قرار ندهی 


زیارت وداع 
و جون خواهی وداع کنی ان حضرت را بایست در نزد تشترز و کزبه. کرخ و 


اسلامُ علیک با مولای, سلام مدع لا قال ولا سیم , فان آتصرف فلا عَنْ 
ملالق, و آن أقِمٌ قلاعَن سوء ظَنٌ بما و د ال الصایرین. با َوّلای لا جله 
له جر القهد متي لزبازیک, و ررَقنی القود الیک. و الْقام فی خزمک: و 
الکون فی مقشچدک. امین رب العالمین. ۱ ۱ 

پس ببوس ضریح را و جمیع بدن خود را بر ان بمال به درستی که ان باعث 
امان و حرز تو است و بیرون برو از نزد ان حضرت به طوری که رویت به 
جانب قبر باشد و پشت بر او مکن و : : 

السلامْ علیک یا باب المَقّام, 

السلامٌ غلیک یا شریک الْفْرَآن. 

السلام عَلّیک یا ْجْةَ الخصام, 


السلامُ علیک یا سَفينة اللَجاق., 
لام لیم با هلانکة رتی الفتیمین ی هد ارم 5۹ 
اسلا .غلیک بدا ما یقت و بقِی اللیل , 3 الَهاز و بگو 8۱ للّه و ات الّیه 


راجفون. و لا حول و لا قوّة الا بای العظیم. 
پس برو بیرون و سید بن طاووس  ِ‏ بن المشهدی گفته‌اند پس در 
وقتی که چنین کردی مثل کسی مانی که زیارت کرده خدا را در عرش. 


ششم زیارت امام حسین در روز عرفه 


زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه است بدان که آنچه از اهل 
بیت عصمت و طهارت‌علیهم السلام در باب زیارت عرفه رسیده از کثرت 
اخبار و بسیاری فضیلت و ثواب زیاده از انست که احصا شود و ما به جهت 
تشویق زآئرین به ذکر چند حدیث اکتفا می نماییم به سند معتبر از بشیر 
دهان منقول است که گفت عرض کردم به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام که گاه هست حخٌ از من فوت می شود و روز عرفه را نزد قبر امام 
نیک می کنی ای بشیر هر موّمنی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود با شناسایی حق آن حضرت در غیر روز عید نوشته شود برای او ثواب 
پیت چا یتست مره فلز موه سقیوآه و بت حهاوبا میفعیر مرسل ۲ 
اقاق عادل و هر که زیارت کند. ان خضرت وا در رود نید بپنوینسند خق تعالین 
برای او ثواب صد ححّ و صد عمره و صد جهاد با پیغمبر مرسل يا امام عادل 
و هر که زیارت کند ان حضرت را در روز عرفه با معرفت حقّ آن حضرت 
نوشته شود برای او ثواب هزار حجٌ و هزار عمره پسندیده مقبوله و هزار 
جهاد با پیغمبر مرسل يا امام عادل گفتم کجا حاصل می شود برای من 
واب موقف عرفات پس ان حضرت نظر کرد به سوی من مانند کسی که 
خشمناک باشد و فرمود که: 

ای بشیر هرگاه موّمنی برود به زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز 
عرفه و غسل کند در نهر فرات پس متوجّه شود به سوی قبر آن حضرت 
بنویسد حق تعالي از برای او بهر گامی که برمی‌دارد حجّی که با همه 
مناسک به عمل آورده باشد و چنین کمان دارم که فر مود و عمزه: آغزوه و 
دز اطاویت کیره بسیار معتبره وارد شده که حق تعالی در روز عرفه اوّل 
نظر رحمت به سوی زاثران قبر حسین علیه السلام می افکند پیش از انکه 
نظر به اهل موقف عرفات کند و در حدیث معتبر از رفاعه منقول است که 
حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که: 

امسال ص کردی گفتم فدایت شوم زری نداشتم ۰ روم ولکن 
ای رفاعه هیچ کوتاهی ك از آنچه احل منف. در آن بودند اگر نه اين بود 
که کراهت دارم که مردم ترک حجٌّ کنند هرآینه حدیثی برای تو می گفتم که 
هر سارت اس خی وس اس اک مهد ارآ 
فرمود که: 

خبر داد مرا پدرم که هر که بیرون رود به سوی قبر امام حسین علیه 
السلام و عارف به حق ان حضرت باشد و با تکبر نرود همراه او می شوند 


هزار ملک از جانب راست و هزار ملک از جانب چپ و نوشته شود برای او 
ثواب هزار حجّْ و هزار عمره که با پیغمبر یا وصی پیغمبر کرده باشد و اما 
کیفیت زیارت آن حضرت پس چنان است که علماء اجله وه رفساء عذفت وه 
ملّت فرموده‌اند چون خواستی آن حضرت را در اين روز زیارت کنی پس 
اکن شجی را کار فرات سل کسیزجتان ون اهاز هر آیی که 
تو را ممکن باشد و پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را بپوش و قصد زیارت آن 
حضرت کن در حالتی که به آرامی و وقار و تأثی باشی پس چون به در 


حاپر برسی بگو: _ ٍ هِِ_ 
الله کی وریفو اه اکیه کار خ العف نله کنیا مان الا مه 
بلاء و الِحمْذ للع الذی هدانا لهذا و ما کن لتتدی لولا ان قداتا ال لقه 
تب ربا بالحق» 

: سول اللمضای تایه و [ زد 

امیر امین 

لسّلا فاطِمة الرّهْراء, سَیدة نساء العالمين, 


1 


۱ 
0 
|| سب 
مر 
۱ 
۱ 


31 

ه« 
‌ ِ ۱ 

۱ ۱ 

0 ۱ ۱ 
931 

۱ 

332 


۷ 


1 


هه 


للم علی حد تن ی 
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ِ خدیجة السْلامْ عَلیک یا ثاز ال و این ثارم, 


قمْتٍ الصلوة, 9 آتیت الرکاخ, 5 آجوت بالعفروف, و ز تهیت عن 
اطقت اه کی آنیک الیفي. قلقر اللّه امه قتلک: 
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فیر:" هد 
ات 8 5 2 تب ِ 2 ی ام را 
یژوّارک الموَمَنینَ بالقتول علی ذعاء شیعیک, و السَلامٌ علیک و رَحْمَةٌ الل و 
بركاثة بابی آئّت و | ئ- ٍِ 
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نماز زیارت 


پس ببوس ضریح را پس دو رکعت نماز کن در بالای "سر و در این دو رکعت 
سوره که_می خواهی بخوان و چون فارغ شدی بکو- 


1 سَجدث لک, وخذک لا شریک لک ار الطلوه و 
الرّکوع و السٌجُود لا تون الا لک, لاک آئّت ال لا ال الا آشت, 

له صل علی مُحَیّد و آل مُحَمّد, و لعْهْم علی آفصل التّحية و السّلام. و 
۱ 


ودد ۶ متخ التَچبة و الشلام, 

للهْمٌ و هاتان الرّکعتان هدية هتی. ال مَوّلای و سیدی و (مامی ین عم 

پآ محصّد و آل فحگ و تقل ذلک مئی, 
٩‏ يا أوجم ال اجمین. 
پس برخیز و برو به سوی را 
کن علی بن الحسین علیهما السلام را و سَرٍ آن جناب در نزد پای ابی 


1 
13 
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السّلام غلیک يا بَن سول الله, 
السّلامْ غلیک با بُنَ تبی الله, 
لَ کت ۳ -ست ی 
السّلامٌ علیک یا بن اهیر المُوْمنینَ, 
1 ص ۰ 0 01 
السلامٌ علیک يا بُنَ الخُستین الشهید, 
0و 2 ۳ 2 ۶ 0 و ِا 
السلام علیک آیها ایشهیذ بنْ الهی, 
السلامٌ عَلیک آیا المَظلومٌ ابْنْ الظلوم. لعَن الله امه قَتلنک, 
و لَعَن اله امه ظلمَتّک. ___ _ 
و لعن الله امةٌ سَمعت بذلک فرّضيت به, 
اْسلامٌ علیک یا مولای.. ۱ 
السّلامٌ علیک يا ولی الله و اب وَلیه, لَقَذ عَظمت الْمْصیبَةٌ و جلت الرّزية 
علینا و کلی جمیع ۱ مَومنین عن الله ام ‌ِ 
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پس توجه کن به جانب شهداء و زیارت کن ایشان را و بگو: 

ام علخ با ات ال و اجان 

لام لیم یا اصفیاء الله و وتات ۳ 

السّلامْ عَلیکمّ يا اْصار دین الله و انّصار تبیه, و أْصار آمیر المْوْمنینَ. و 
اتساز فالِحَة شبذة بساء اعالمین. . 

السلامْ عَلیکم يا اتصاز بجبم الولی التاصح, 

السلام عَلیکم یا آتصاز آبیقتد د الله الکتین الشّهید المَطلوم صلواث ال 
عَلیهم اختعین, یابی اقْم و ی طَِم و طابت الارْض التی فیها هتم و 
فرْیمّ والله فوزا ۶ 1 نی کت مک قافْورّ مَعَکمٌ فی الجنان مَة 
ِِ و الطَالحين, و شش آولیک تفیق و السْلامُ عَلیکُمٌ و رحْمَهّ اه و 
سعا خر 


خود و از برای اهل و ۴ و ۳۳ موّمن خود 

و سید بن طاووس وشهید فرموده‌اند پس برو به مشهد جناب عباس رضی 
الله عنه همین که رسیدی به آنجا بایست : نزد قبر آن جناب و بگو: 

السلامٌ علیک با با القصي العتاسن " 2[ 

لام علیک با تن بیدالوصسن 

لستلامٌ علیک یا تج آوّل الوم ابقلاماٌ و ایهم ایماناً و امه بدین ال 
و أحَوَطهمّعَلی لام 

اشهد لد تست لو لزشوله لا تفه از از ای قاعه زار یت 


و لعر لام 5 تحت منک المحارم, و کب فی قثلک خُّمة السلام. 
قیقم الخ الصَایژ الْمْجاهذ الجحامی التاصت و الاح الَافعٌ عَن آخیه, المْجیِبٌ 
الی طاعَّة تیه الرَاعْبٌ فیما هد فیه یره من الئواب الجزیل, و الأء 
الجمیل, و الحقک ال درَجة آاتت نی وان المنن. ۱0 
بیفکن خود را بر قبر و بگو: ت 

للم لک عاصت: و لزیارزة اوَلی تک قص دَثّ. رَغبهة فی ئوابک, و رجاء 
لتغیرنک. و جزیل اخسانک فا شتلک آن تعلی علی مُعتد و آل مُحتد. و آن 
تجقل رِژقی به هم دآژاء و یشی به هم قار, , و زبازتی به هم مَْبُولةً و 
دی به هم ختفوزا. 2 افلتی به:هم مطلعا ها خستجایا دعاتی با فضل.با 
تب به احذ من زاره 3 القاصدین الّیه, یرفیک یا وحم الاجمین. 
۱ و تهاء کذار قز د. ان خصرت شعاد زیارت و آنحه خواسته 


و 


کردیم در وداع ان حضرت. 


زیارت عاشوراء است بدان که زیارات منقوله در روز عاشوراء چند زیارت 
است و ما در اینجا به ملاحظه اختصار به ذکر دو زیارت اکتفا می کنیم و در 
باب دوم در اعمال روز عاشوراء نیز زیارتی نقل کردیم با مطالبی که 
مناسب است با این مقام و اما ان دو زیارت اوّل زیارت عاشوراء معروفه 
است که خوانده می شود از نزدیک و دور و شرح ان چنانکه شیخ ابوجعفر 
طوسی در مصباح ذکر فرموده چنین است روایت کرده محمّد بن اسمعیل 
بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت امام محمد باقرعلیه السلام 
که فرمود: 

هر که زیارت کند حسین بن علی‌علیهما السلام را در روز دهم محژم تا آنکه 
نزد قبر آن حضرت گریان شود ملاقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب 
دو هزار حجٌ و دو هزار عمره و دو هزار جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسی 
باشد که حح و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وا ط هزین وم اس 

راوی 

۷ است از برای کسی که بوده باشد در شهرهای 
دور از کربلا و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر آن حضرت در مثل این 
روز فرمود هرگاه چنین باشد بیرون رود به سوی صحرا یا بالا رود بر بام 
بلندی در خانه خود و اشاره کند به سوی آن حضرت به سلام و جهد کند در 
نفرین کردن بر قاتلین ان حضرت و بعد از آن دو رکعت نماز کند و بکند 
اين کار را دز اوایل روز پیش از زوال آفتاب پس ندبه کند بر سین علیه 
السلام و بگرید بر او و امر کند كساني را که در خانه‌اش هستند هرگاه از 
ایشان تقیه نمی کند به گریستن بر آن حضرت و برپا دارد در خانه خود 
مصییتی به اظهار کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت بگویند یکدیگر را به 

هرگاه بیاورند اين عمل را جمیع آن ثوابها را کفتم نداد تو شوم ضامن می 
شوی این ثوابها را برای ایشان و کفیل می شوی این ثوابها را فرمود که: 

بلی من ضامنم و کفیلم از برای کسی که این عمل را بجا آورد گفتم که 
چگونه یکدیگر را 7 نعزیت بگویند فرمو د که: 

می‌گویند «اعظم ال آجود نا بمُصاینا بالخستین عَلیه السّلام و جَعلنا و ایاکه 
من الطالبیین بثاره مَعٌ ولیه الأْمام المَهدی من آل مُحَمَد دٍ عَلَيهمٌ السّلام » 

و و و یی و هی 
السلام و قرار دهد ما و شما رز از خواهندگان خون او با ولی او امام مهدی 
از آل محمد علیهم السلام و اگر بتوانی که بیرون نروی آن روز را در پی 


حاجتی چنان کن زیرا که آن روز نحسی است که برآورده نمی شود در آن 
حاجت موّمن و اگر بر آوزده شود مبارک نخواهد بود از برای او و نخواهد 
دید در آن خیری و رشدی و ذخیره نکند البثّه هیچیک از شما برای منزلش 
در آن روز چیزی را پس هر که ذخیره کند در آن روز چیزی را برکت 
نخواهد دید در آن چیزی که ذخیره نموده و مبارک نخواهد بود از برای او در 
اهلش که ذخیره برای آنها نهاده پس هرگاه بجا آورند این عمل را بنویسد 
حق تعالی برای ایشان ثواب هزار حجّ و هزار عمره و هزار جهاد که همه را 
باست اد دا صای اه له له کردم ادها باه امست ردو وان 
مصیبت هر پیغمبری و رسولی و وصی و صذیق و شهیدی که مرده باشد یا 
کشته شده باشد از زمانی که خلق فرموده حق تعالی دنیا را تا زمانی که 
به پای شود قیأمت 

صالح بن عْقبّه و سیف ین عمیره گفته‌اند که: 

تقای فا هرا دعاس هت انم 1 
۱ ۱ 9۶ ۲۱۱ 
نزدیک و بخواهم اشاره کنم ِِ#ِ" به سوي او از شهرهای دور و از 
خانه‌ام فرمود به من ای علقمه هرگاه تو بجا آوردی آن دو رکعت نماز را 
بعد از آنکه اشاره کنی به سوی آن حضرت به سلام پس بگو در وقت 
اشاره به آن حضرت بعد از گفتن تکبیر این قول را (یعنی زیارت آتیه را) 
پس به درستی که تو هرگاه گفتی این قول را به تحقیق که دعا کرده‌ای به 
آن چیزی که دعا می کند ان زائران آن حضرت از ملائکه و بنویسد 
خداوند از برای رای ان در اه زو باشی مثل کسی که شهید 
شده باشد با امام حسین علیه السلام تا مشارکت کنی ایشان را در درجات 
انشان و شاخته تضوی محر ذر جمله -شهیداتی. که شهید شده‌اند با آن 
حضرت و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیغمبری و رسولی و واب 

هر که زیارت کرده حسین علیه السلام را از روزی که شهید شده ات 
سلام خدا بر آن حضرت و بر اهل بیتش می گویی: 


۱ چلر ِ اهّل 
السّمو ۳ فلعن آلله ام اسسَت اساس الظلم و | تور تلرکه اهْل البیت, 
و لعن الله امه ذفعتکم غر مقامکه و ازا 


7 
13 


آل زپاد و آل مَروان, 
و لعن ال بتی امية قاطبة, 


۱ 

- ۳9 << ور - و 1 9 پبلا- و .71۳ ۰ سب 0-1 

و ۳ ۳ 9 ری ۳ من ِ م 0 و 

م۱ «نسر ِ 7 ع ۳ ۳ ۳ ی 0 و 

عَظم خصابی بک. قَاستل ال الذی اكْرَمٌ قامک و آکرچنی یک ان یورقنی 
و اله, 


و الی رَسُوله مِمَنْ اس اساس ذلک, و بتی علیه ییات و ری فی ظلمه, 
و جوّره عَلیكمٌ و علی ایام برئث الی البه و الیکمٌ مِنهَم, و اتقرّب الی 
الله, یم الیکمٌ یمُوالاتَکمٌ و مُوالاة وَلیکمٌ, و بالبر ان مِنْ اعدائْکم و الاصبین 
لکمْ الِحَرّبَ. و پالبر اثّة مِنْ اشياعهم و اباعهمّ. ای سِلمٌ لِمَنْ سالمَکم. و 
حَرّبْ مر حارَبكم رو وَلی لِمَنْ والاکم, و عَذوٌ لمَنْ عاداکم 

قاسئل اللة الذی اکرَهی بمغرفتکم, و مَغرفة اولیایِکم. و رَرَقیی البرأتة من 


ِِ قآ بای عم ی لا ی ذ 
فی الا 3 اجره و سل 1 ی 0 او یر 
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1 الأوض 
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هم اجعل گیای م یا اد و ال ۳۹ مد و م ۳ ی ات مُحَمَّدٍ و ال 


ی العره آبا سفیان و مُعوية و پز 
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ِِِ لهج ارژ عَةَّ الَجُسَینِ یوم الورود, 5 کت ان قدم صذق 
ِ ۳ الخستین, الذین بو مَهجهم دون الحسین 
ی ۳ 


دعای علقمه 


علقمه گفت که فرمود حضرت باقر علیه السلام که اگر بتوانی که زیارت 
کنی ان حضرت را در هر روز به این زیارت در خانه خود بکن که خواهد بود 
برای تو جمیع اين ثوابها و روا بت کرده محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن 
عمیره که گفت بیرون رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب 
خودمان به سوی نجف بعد از خروج حضرت صادق علیه السلام از حیره به 
جانب مدینه پس زمانی که ما فارغ شدیم از زیارت بعلی زیارت 
امیرالمو‌منین علیه السلام گردانید صفوان صورت خود را به جانب مشهد 
ابو عبدالله علیه السلام پس گفت از برای ما که زیارت کنید حسین علیه 
السلام را از این مکان از نزد سر مقدس امیرالمومنین علیه السلام که از 
اینجا ایماء و اشاره کرد به سلام بر آن حضرت جناب صادق علیه السلام و 
من در خدمتش بودم سیف گفت پس خواند صفوان همان زیارتی را که 
روایت کردم بود علقمة این محمد حضرمي از حضرت بافر علیه السلام در 
روز عاشوراء آنگاه دو رکعت نماز کرد نزد سر امیرالموّمنین ۰ علیه السلام و 
وداع گفت بعد از آن نماز امیرالمومنین علیه السلام ۳ ۹ کرد به 
جانب قبر حسین علیه السلام به سلام در حالتی که گردانیده بود روی خود 
را به جانب او و وداع کرد بعد از زیارت او را و از دعاهایی که بعد از نماز 


متن دعای علقمه 


یا ال یا له یال با مُْجیبِ دعْوة الْمْضطرّین یا کاشف کرّب الْمَکَرُوين, 
با غیات الستفیتین با ری الشتوشرخين, و يا مَن هُو فرب الی من چَبل 
الورید و یا من یخول بین المَرُء و قلبه, و پا من هو بالعتظر الاغلی و بالافق 
الْبین, و يا من و ارم الرَحیمٌ ی العژش استوی, و یا مَن یلم حایتة 
الاعین و ما ثحُفی الصَذوز, و يا مَن لابخفی علیه خافيث يا جَن لا تشتبة علیه 
ارات باه لا نقطط جات و باقن ۷ برفة الحاغ شین » 
و بایخ وس رفن العوت. باق 
با وب الشات. با کی له 1 : 





سکیو 9 

0 به ابنتَهْم _ 
العالمين, حتی فاق فصلهْم فصّل العالمین جمیعا, اسْئلک ان تصلی علی 
مُحَمّدٍ و ال مَُحَمّد و آن تکشف عنی غمّی و هَمی و کربی, و تکفینی المهم 


0 
ف‌ 
له 
1 ]و ته -| و دا ۹ رو ۳ هجو و .]2 و 9 ۳ ۹ 
اللهّم اشغلة نی بففر لا تجبژه , 3 ببلاع لا تسش نک" 
+ ه ۶و ِ 
«ِِ تطیزها ‏ ۳ ِ 


کضا انش دور ی یره سوم این 
و جمیع خوارجه و اتجل علیه فی خمع ذلک السم و لا تشفه حتی تجْعل 
ذلک له شغلا شاغْلاً به ی و عن ذکری, و اکفنی ی کافی مالا یکفی سواک 
قانک الکافی لا کافی سواک: و مت لا قح سواک و شغیث لاف 


تیه اک رسجاه دیما میواک: ات خر کان اه سوای بو ند سوای رو 
َفرّعه عه الی سواک» و بِهٌ آلی سیواک, 1 ال عیرک.: و مَنجاهٌ من 
مخلوق غیرک. ات یقت و زجانی, و مَقرعی و قوزبی, و تلجأی و مَنجای, 
قبک_أسَتفتح, ,و یک أسِتتجح مُحض بِمَحَمٍَ و آل محض مُحَّد وج الیک, و اتوَسل و 
قاستتلک با له با له با ال لک الشة وک سک ولیک 
الخشتکي, و یت الجستعان. قاستلک با له با آللٌ با اللغ, بخق مُحَمّد و آل 


اسم ‌ 


مَحمّد., ان تصلی علی مَحَمّد بو ال خخقر و آن هه خی ععی هی و 
کژیی فی مقامی هذا, گما کشفت عَن تیک هقّه و غّه و کرت و کته 
قوّل عَذوّه, قاکشف عتی کما کشَفت عَتْه و قرَج عنّی کما فرَجُت جت غنة, و 
اکفنی کما کفیتة و اطرف عتّی هول ما آخاف هل و تَوْتة ما آخاف نت 
و قه ما آخافه فته بلا ففته علی تنسی.هن دلک. و اصرقی بفصاء 


۲ 


اصا 


و اخشژنی فی رُهْرَتهم, و لا نقرّق بینی بو بيتهمٌ طرّْفة عَین ادا في الدنیا یو 
الاخزة. با آمیز الخومنین و يا آبا ند اللد, آتیثکما زآیرا و ختوبثلا ای اه 
ربی و زیکماء و مُتَوجها الیو یکما, و مُستَشفعا بعما الی اللم تعالي فی 
حاچتی هذه, قَاشَفعا لی, ان لکما عِداللّه الَْقام لمَحْجُود و الجاة الوَجية 
و الحترل الّفية و الوسیلة ی آئقلب عتکما فتتظ را لنتگز الحاجة و قضانها 
و تجاجها مِن_الله پشفاعتکما لی الی الله فی ذلک, فلا اخيبٌ و لا یکون 
خقلی خنفلیا خانبا خاسترا. بل یکین فغلی فلا راجعا اراجیاا لح 
مُنجحام مُستجابا بقضاء جمیع چوایُجی, و تشفعا لی الی الله, ابیت علی ما 
شاء الله و لا حوّل ولا فَوَة [لا با 
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الیکماء, ِتصَرَفث با سیدی يا آمیر الْمْوُمنینَ ومولای. و نت یا آبا 
تّصل ما ابصَلٍ اللیل والَهارء واصل 

ج رز , 3 سَلة بحتکما أنْ 
سبدی عغنکما تأثباً حامدا للو, 
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روا ب-- 


سیف بن عیره گوید که سوال کردم از صفوان و گفتم که علقمة بن 
محمد اين دعا را برای ما از حضرت باقرعلیه السلام روایت نکرد بلکه 
همان زیارت را حدیث کرد صفوان گفت که وارد شدم با سید خودم حضرت 
صادق علیه السلام به اين مکان پس به جا آورد مثل آنچه را که ما بجا 
آوردیم در زیارت و دعا کرد به این دعا هنگام وداع بعد از اینکه دو رکعت 
نماز گذاشت چنانچه ما نماز گذاشتیم و وداع کرد چنانچه ما وداع کردیم 
پس صفوان گفت که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود که: 

مواظب باش این زیارت را و بخوان این دعا را و زیارت کن به آن تس به 
درستی که من ضامنم بر خدا برای هر که زیارت کند , به این زیارت و دعا 
کند به اين دعا از نزدیک یا دور اینکه زیارتش مقبول شود و سعیش مشکور 
و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند و حاجت او قضا شود از 
جانب خدای تعالی بهر مرتبه که خواهد برسد و او را نومید بر نگرداند ای 
صفوان یافتم این زیارت را به این ضمان از پدرم و پدرم از پدرش علی بن 
الحسین علیه السلام به همین ضمان و او از حسین علیه السلام به همین 
ضمان و حسین علیه السلام از برادرش حسن‌علیه السلام به همین ضمان 
و حسن از پدرش امیرالمومنین علیه السلام با همین ضمان و امیرالمومنین 
لیم الشلام ار رضول. خدا .صلت ال عایم.ع آله با هفتن .مان ور صول 
خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل با همین ضمان و جبرئیل از خدای تعالی 
با همین ضمان و به تحقیق که خداوند عزژوجل قسم خورده به ذات مقدس 
خود که هر که تبارنه کند خستین غلیه السام ساه این رتایتسار تدیک با 
دور و دعا کند به این دعا قبول می کنم از او زیارت او را و می پذیرم از او 
خواهش او را بهر قدر که باشد و می دهم مسئلتش را پس باز نگردد از 
حضرت من با ناامیدی و خسار و بازش گردانم با چشم روشن به برآوردن 
حاجت و فوز به جنّت و آزادی از دوزخ و قبول کنم شفاعت او را در حقٌ هر 
ی و ی هس ار 
دادند به ام ملائکه کیت او 

یا رسول الله خدا فرستاده مرا به سوی تو به جهت سرور و بشارت تو و 
شادی و بشارت علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان از اولاد تو علیهم 
السلام تا روز قیامت پس مستمر و پاینده باد مسرت تو و مسرت علی و 
فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم السلام و شیعه شما تا روز 


صفوان هرگاه روی داد از برای ِِ سوی خدای عزوجل حاجتی پس 
زبارت کن به این زیارت از هر مکانی که بوده باشی و بخوان این دعا را و 
بخواه از پروردگار خود حاجتت را که برآورده شود از خدا و خدا خلاف 
نجواهد فرمود وعده خود را بر رسول خود بجود و امتنان خویش و الحَمد 
موّلف گوید: 

که در نجم اقب در ذیل حکایت تشرّف جناب حاجْ سید احمد رشتی به 
ملاقات امام عصر ارواحنا فداه در سفر حجٌ و فرمایش آن حضرت به او که 
چرا شما عاشورا نمی خوانید عاشوراء عاشوراء عاشوراء و آن حکایت را 
ما انشاء الله بعد از زیارت جامعه کبیره نقل خواهیم کرد. 

فضل و مقام آن بس که از سنخ ساير زیارات نیست که به ظاهر از انشای 
و املای معصومی باشد هر چند که از قلوب مطهّره ایشان چیزی جز انچه 
از عالم بالا به آنجا رسد بیرون نیاید بلکه از سنخ احادیث قدسیه است که 
به همین ترتیب از زیارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیت جلت 
عَظمته به جبرئیل امین و از او به خاتم النبیین صلی الله علیه و اله رسیده 
و به حسب تجربه مداومت به آن در چهل روز يا کمتر در قضای حاجات و 
نیل مقاصد و دفع اعادی بی‌نظیر و لکن احسن فواید آن که از مواظبت آن 
بدست آمده فایده‌ای است که در کتاب دارالسّلام ذکر کردم و اجمال آن 
آنکه ثقه صالح مثقی حاخ ملاحسن یزدی که از نیکان مجاورین نجف اشرف 
است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت نقل کرد از ثقه امین حاجح محمد 
علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد که دائما مشغول اصلاح امر 
اخرت خود بود و شبها در مقبره خارج یزد که در آن جماعتی از صلحا 
مدفونند و معروف است به مزار بسر می برد و او را همسایه‌ای بود که در 
کودکی با هم بزرگ شده و در نزد یک معلّم می رفتند تا آنکه بزرگ,شد و 
تفیل عسار .یس کرفت تا آنکه مرد ود همان صعنزه.نزدیی.محلی که 
آن مرد صالح بیتوته می کرد دفن کردند پس او را در خواب دید پس از 
گذشتن کمتر از ماهی که در هیئت نیکوئی است پس به نزد او رفت و 
گفت من می دانم مبداً و منتهای کار تو و ظاهر و باطن تو را و نبودی از 
آنها که احتمال رود نیکی در باطن ایشان و شغل تو مقتضی نبود جز عذاب 
را پس به کدام عمل به این مقام رسیدی گفت چنان است که گفتی و من 
در اشد عذاب بودم از روز وفات تا دیروز که زوجه استاد اشرف حداد 
فوت شد و در این مکان او را دفن کردند و اشاره کرد به موضعی که 
قریب صد ذرع از او دور بود و در شب وفات او حضرت هت عبدالله 
الحسین علیه السلام سه مرتبه او را زیارت کرد و در مرتبه سیم امر 


ی ی وی ی هم 
محلّه او را نمی دانست پس در بازار حذادان از او تقحص کرد و او را پیدا 
نمود از او پرسید برای تو زوجه‌ای بود گفت آری دیروز وفات کرد و او را 
در فلان مکان و همان موضع را اسم برد دقن کردم گفت او به زیارت آبی 
عبداللّه علیه السلام رفته بود گفت : نه گفت ذکر مصائب او می کرد گفت نه 
گفت مجلس تعزیه داری داشت گفت : نه آنگاه پرسید چه می جوئی خواب 
رال کرد کف آن سن خها یت شتسه ارت اور 


دوم زیارت عاشوراء غیر معروفه 


گفتن صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام و اين برای انان که شغل مهمّی 
دارند فوزی است عظیم و کیفیت ان به نحوی که در مزار قدیم نقل شده 
بدون شرح ان چنین است که هر کس دوست دارد زیارت کند ان حضرت 
زا از بلاد دور يا نزدیک پس غسل کند و برود به صحرا با در بام خانه خود 
آنگاه دو رکعت نماز کند و بخواند در آن سوره قُل هو ال اخد چون سلام 
گفت اشاره کند به سوی آن حضرت به سلام و متوجّه شود به این سلام و 
اشاره و نیت به آن جهتی, که در انست ابو عبد الله الحسین علیه السلام 
نی ره کته گدباای معلی اضرا کی و امتکا نت ید 
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المَوْمنات, الاحياي منهّمْ و الاموات, ,و عليهم الْسْلامْ و رَحمة الله و برکاتة 
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ورزر 2 زیارت 7 ۱ ۱ ۲ 


یعنی بیستم صفر شیخ در تهذیب و مصباح روایت کرده از حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام که فرموده علامات موّمن پنج چیز است: 

پنجاه و یک رکعت نماز ز گذاشتن که مراد هفده رکعت فریضه و سی و چهار 
رکعت نافله است در هر شب و روژ و زیارت اربعین کردن 

و انگشتر در دست راست کردن 

اک لش 

و بسّم اللْه امن الحیم را بلند گفتن 

و کیفیت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در اين روز به دو نحو 
رسیده یکی زیارتیست که شیخ در تهذیب و مصباح روا یت کرده از صفوان 
جمّال که گفت فرمود به من مولایم حضرت صادق علیه السلام در زیارت 
اربعین که زیارت می کنی در هنگامی که روز بلند شده باشد و می گوئی: 


السلامْ علی وَلی ال و خبیبه, السّلامْ علی خلیل له و تجیبه. السّلامْ عَلی 
ی آلله این ضفیم السام علی ال سین امه السمن اسااه علی 


و اشهذ أَنّ اللة مُنْجرٌ ما عذک. و ملک مَن خذلک و مُعَذبٌ من قتلک», . 
۳ 0 2 م2 للا ضک ۰ 2۶ مس 
3 اشهَد انک وقیت بعهّد الله, و جاهدذت فی سیله حتّی انیک الیقین. ۰ 


ال ات ای وی لص رام و له عاوام ات اتته ایا 
بن رَسَول ال ی 
شهذ آنک کت تور فی‌الأصلابٍ السَامحَة و الأژحام الْمطََرَة, لْ ثتَجُسَک 
لجاهلية باتجاسها, ولج تلبسک الم ات من نیایها 

و اشهّذ آنک مر د عنم لذین آژکان المسلمین. و معْقِل الْمْوّْینین 

9 اشهد انک اتمام الب | لنثقی لثقفی, الرَّضی الز کف الهادی المَهّدی, 

و اشقد آر امد مه من ولدک کلم التقوی, و لام الفّدی, و الْعْوَوة الْوْثقی, 


و اشهد انی یک و 3 پایایکم مُوفِنْ؛ بشرایع دینی و خواتیم عملی» رو 
کی شم موادم تخواد مز ,و نضوتی کم مُعده, حتی بان ال 
با 2 عدوگم. لوا ال یک و علی رواجم و 


پس دو رکعت نماز می کنی و دعا می کنی به آنچه می خواهی و 
تم کرو فد گر یی ات که آن‌عاس رازه ه کت ان وتان 
است که از عطا روایت شده که: 

گفت با جابر بن عندالله انصاری بودم در روز بیستم ماه صفر چون به 
غاضریه رسپدیم در آب فرات یل کردرو راهن قرو که با حور داسیت 
سفن‌سسته سس قدری آز آن کرفت سر و بون باشیج و بانوهع روانه 
شد تا ایستاد نزد سر مبارک امام حسین علیه السلام و سه مرتبه ‏ له آکید 
گفت پس افتاد و بیهوش شد و چون به هوش آمد شنیدم که می گفت 
الا یا ال ال له ان ریات ریت اس که را 
ذکر نمودیم و با آن فرقی ندارد جز چند کلمه که شاید از اختلاف نسخ 
باشد چنانچه شیخ مرحوم احتمال داده پس اگر کسی خواست که آن را نیز 
بخواند رجوع کند به زیارت نیمه رجب و همان را بخواند 

ملف گوید که زیارت و سور در اوقات شریفه و لیالی و 
ایام تیه که بت یو از این اومات» کهتو کر ند بین افضل استت خص‌ها 
اوقاتی که به آن حضرت نسبتی داشته باشد مانند روز مباهله و روز نزول 
هل آتی و روز ولادت شریف آن حضرت و شبهای جمعه و از روایتی 
مستفاد می شود که حق تعالی در هر شب جمعه نظر مکرمتی بر ان 
حضرت فرماید و جمیع پیمغبران و اوصیای ایشان را به زیارت او بفرستد و 
انن اوه ارخصرت خن له الما مات کرو کر ۲ 

هر که زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام را در هر جمعه امرزیده 
شود البته و از دنیا بیرون نرود با حال حسرت از دنیا و مسکنتش در بهشت 
با امام حسین علیه السلام باشد و در خبر اعمش است که همسایه او برای 
اه کف وی جوات صحه ک رته‌ها ار اسان وه ند کم ور اما احان 
نوشته‌اند برای هر که زیارت امام حسین علیه السلام کند در شب جمعه و 
ای را ی ای فا 
مطلب خواهد شد و غیر این از اوقات شریفه دیگر و روایت شده از 
حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که ایا زیارت امام حسین علیه السلام 
را وقتی هست که بهتر از وقت دیگر باشد فرمود که: ۱ 

زیارت کنید ان حضرت را در هر وقت و هر زمان زیرا که زیارت آن حضرت 
خیر مَفَرّری است هر که آن را بیشتر به عمل اورد خیر بیشتر خواهد یافت 
و هر که کمتر کند کمتر خواهد یافت و سعی کنید در زیارت کردن ان 
حضرت در اوقات شریفه که اعمال صالحه در آنها توابش مضاعف است و 
دز آن اوقات شریفه ملائکه اد استهان نازل می شوند از برای زیارت آن 
حضرت الخ و از برای خصوص این اوقات مذکوره زیارت منقولی یافت 
نشده بلی در روز سیم ماه شعبان که روز تولد حضرت امام حسین علیه 


السلام است دعائی از ناحیه شریفه بیرون آمده که بایست آن را خواند و 
ها ان در اعمالن فام-شفبان: اکن کردیمه ندان تین که شبات ان حصوت 
در غیر کربلا از شهرهای دور فضیلت زیادی دار وی ی تدابع بر دو 
روایت 5 اوّل ابن 
ابی عمیر از هشام روا بت کرده که 
1۳ 
هرا اتکی ارشما در وا اه ایام یر سا یا ی اش 
بالا رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز کند و اشاره کند به 
سلام کردن به سوی قبرهای ما پس به درستی که ان به ما می رسد 
روایت دویم از حثان بن سذیر از پدرش منقولست که حضرت صادق علیه 
السلام به من فرمود: 
ای سدیر ! 
ی و ی ی یت 
تو گردم نه! 
فرمود: شما چه جفاکارید در هر جمعه زیارت می کنید او را؟ 
گفتم: نه 
فرمود: : در هر ماهی زیارت می کنید؟ 

. نله 
فرمود: در هر سالی او را 9 می کنید؟ 
گفتم : گاهی از سالها شده که زیارت کرده‌ام 
فرمود: ای سدیر چه جفا کارید شما به امام حسین علیه السلام آیا 
ندانستید که حق تعالی را دو هزار هزار فرشته است (و در توذیب و فقیه 
هزار هزار فرشته است) ژولیده مو گردآلوده کقفی زین بر ان رت :۵ 
زیارت می کنند و سست نمی شوند و چه می شود برای تو ای سدیر که 
زبارت کنی قبر حسین علیه السلام را در هر جمعه پنچ مرتبه و در هر 
روزی یک مرتبه گفتم فدایت شوم بین ما و بین او فرسخهای بسیار است 
فرمود به من که: 
بالا رو به بام خانه‌ات پس نظر کن به جانب راست و چپ پس بلند کن سر 
خود را به سوی آسمان پس قصد کن جانب قبر آن حضرت را و بگو: 
«السّلامٌ غلیک پا آبا عتدالله السّلامٌ علیک و رحُمَّالله و برکائه» 
نوشته می شود برای کوازنا ر تفه و آن زیارت حچّه و عمره است. 
سُدیر گفت بسا شد که بجا آوردم اين را در ماه بیشتر از بیست مرتبه و در 
صدر زیارت ال از زیارات مطلقه گذشت چیزی که مناسب این مقام بود. 


تذییل ذر فضیلت و ادا ریت مقدسه امام حسین علیه السلام 


بدان که روایات بسیار وارد شده که در تربت آن حضرت شفای هر درد و 
مرض است مگر مرگ و امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوف و 
بیم است و اخبار در اين باب متواتر است و معجزاتی که به سبب این 
تربت. مقدسته: ظاهر کردیدم. انست. زياده. از انست که ذکر شود و ضر .در 
کتاب فوائد الرضویه که در تراجم علماء امامیه است در احوال سید محذت 
فتیحر آفا سید تعمة. آلله. جزاتری. رخمته الله خوشتم که آن..سند یل در 
تحصیل علم زحمت بسیار کشیده و سختی و رنج بسیار برده و در اوایل 
تحصیل چون قادر نبوده بر چراغ به روشنی ماه مطالعه می نموده لاجرم از 
کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار چیز نوشتن و مطالعه کردن چشمانش 
ضعف پیدا کرده بود پس به جهت روشنی چشم خود به تربت مقدسه 
حضرت سیدالشهداءعلیه السلام و تراب مراقد شریفه ائمّه عراق علیهم 
السلام اکتحال می کرد و به برکت آن تربت‌ها چشمش روشن می گشت و 
نیز نگاشتم که مبادا اهالی عصر ما به واسطه معاشرت با کفار و ملاحده 
این مطلب را استعجاب نمایند. 
همانا کمال‌الدین دمیری در حیوق الحیوان نقل کرده که 
افعی هرگاه هزار سال عمر کرد چشمانش کور می شود حق تعالی او را 
ملهم فرموده که برای رفع کوری خود چشم خود را به رازیانج تر بمالد 
لاجرم با چشم کور از بیابان قصد می کند بساتین و جاهائی را که رازیانج 
در آنجا باشد و اگر چه مسافتی طویل در بین باشد پس خود را می رساند 
به. انم کیام.وجشنم خفد را بر افیف فالد روشتی حشم آه تر هی درخ و 
این مطلب را زمخشری و غیره نیز نقل کرده‌اند 
پس هرگاه حق تعالی در یک گیاه نری این خاصیت قرار داده باشد که مار 
کور پی به آن ببرد و بهره خود را از آن بگیرد چه عجب و استبعادی دارد که 
در تربت پسر پیغمبر صلوات الله علیه و اله که در راه او خودش و عترتش 
کشته شده شفاء از جمیع امراض و فوائد و برکاتی قرار داده باشد که 
شیعیان و محبان او از ان بهره‌ها برند و ما در اين مقام به ذکر چند خبر 
قناعت می کنیم اوّل روایت شده که: 
حوریان بهشت چون یکی از ملائکه را می بینند که از برای کاری بر زمین 
می آید از او التماس می کنند که برای ما تسبیح و تربت قبر امام حسین 
علیه السلام به هدیه بیاور دوم به سند معتبر منقول است که شخصی گفت 
جر ۳ امام رضاعلیه السلام برای من از خراسان بسته فتاه فرستاد 
چون گشودم در میان آن خاکن یود از آن.مرد که آورده بقة پرسیدم که این 
خاک چیست گفت خاک قبر امام حسین علیه السلام است و هرگز آن 


حضرت از جامه و غیر جامه چیزی به جایی نمی فرستد مگر آنکه این خاک 
زا دنز ضبایشسن فی. حدازد و می فرماید, این امان است از بلاها به اذن و 
مشیت خدا سیم روایت است: که لهس ای عهورن به ط مت رات 
صادق علیه السلام عرض کرد که یک شخص از خای قبر امام حسین علیه 
السلام برمی‌دارد و منتفع می شود و دیگری برمی‌دارد و منتفع نمی شود 
فرمود که: 

تم ماللم هه که ره و افام داتهه پاش کم نع ام نع ی خی النیه 
منتفع می شود چهارم از ابوحمزه ثمالی روایتست که عرض کردم به 
حضرت صادق علیه السلام که می بینم اصحاب ما می گیرند خاک قبر امام 
ختنین: علیه السلام زا و.طلب تفا ار آن فت. کنتد آبا شفا:دز ان ,هست 
فرمود که: 

طلب شفا می توان کرد از خاکی که بردارند از میان قبر تا چهار میل و 
همچنین است خاک قبر جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبر امام 
حسن و امام زین‌العابدین و امام محمد باقر علیهم السلام پس بگیر از آن 
خاک که آن شفای هر درد است و سپری است برای دفع هر چه از آن 
ترسی و هیچ چیز به آن برابری نمی کند از چیزهائی که از آن شفا طلب 
می کنند به غير از دعا و چیزی که آن را فاسد می کند آن است که در 
ظرفها و جاهای بد می گذارند و آنها که معالجه به آن می کنند کم است 
یقین ایشان هر که یقین داشته باشد که اين از برای او شفا است هرگاه 
معالجه به آن کند او را کافی خواهد بود و محتاج به دوای دیگر نخواهد شد 
و فاسد می گردانند آن تربت را شیاطین و کافران از جنیان که خود را بر 
آن می مالند و بهر چیز که می گذرد آن تربت آن را بو می کنند و اما 
شیاطین و کافران جنْ پس حسد می برند فرزندان آدم را بر آن و خود را 
بر آن می مالند که اکثر نیکی و بوی خوشش برطرف می شود و هیچ تربت 
از حایر بیرون نمی آید مگر مهیا می شوند از شیاطین و کافران جر از 
برای آن تربت آن قدر که عدد ایشان را کسی به غیر از خدا احصا نمی 
تواند کرد و آن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را بر آن می 
مالند و ملائکه نمی گذارند ایشان را که داخل حایر شوند و اگر تربت سالم 
از اینها بماند هر بیمار را که به آن معالجه نمایند البْته در آن ساعت شفا 
می یابد پس چون تربت را برداری پنهان کن و نام خدا بر آن بسیار بخوان 
و شنیده‌ام که بعضی از آنها که تربت را برمی‌دارند آن را سبک می 
شمارند حتّی بعضی از ایشان آن را در توبره چهارپایان می اندازند یا در 
ظرف طعام پا چیزهائی که دست بر آن بسیار مالیده شود از خورجینها و 
جوالها پس چگونه شفا یابد از آن کسی که به این نوع آن را حرمت دارد 
ولکن دلی کفندر آن بفین نیستت و نسی.می .شهار د خبری زا که ضااخشن 
در آن است عمل خود را فاسد می کند 


پنجم روایت شده که: 
هرگاه یکی از شما خواهد که بردارد تربت را به اطراف انگشتان بردارد و 
قدر آن مثل نخود است به بوسد آن را و بر هر دو دیده گذارد و بر 
سایربدن بمالد و پگوید: 


له ب بح هذه انرب و یحق من حَلّ پها وَتوی فیها, و یحق خذه و ابیه و 
اجه و آخیه, الم من ژلده, و بحق الملایِکة ۳ 1 1 شفاء 
* کل داي و ب*ءا مره يٍ مَرَض, و تجاة من کل آقة, و ژر رها اخاف < 


ف 


0 را استعمال نماید و روایت شده که: ۲ ۳ 
مهز کزدن: تریت آمام حسین علیه السلام انست کر آنتسوره انا آترلتاه 
فی ليلة الفذر بخوانی و نیز روایت شده که: 

هزگاه نزیک‌ترا بخوزی با به کسی تخورانی بگوششم الا یلام 

الم اجْعلة رژقا واسعا, و علما نافعا, با نک علی 

ء قدیر. 

مولف گوید که فوائد تربت شریفه آن حضرت بسیار است از جمله آنکه 
مستحب است با میت در قبر گذاشتن و کفن را ,: قآ وشن ود بر 


عم 


سجده کردن بر انست که روایت شده که: 

سجده بر آن هفت حجاب را می درد یعنی باعث قبولی نماز می شود که به 
اسمانها بالا می رود و دیگر تسبیح از ثربت آن حضرت ساختن و به آن 
تسبیح ذکرٍ کردن و در دست داشتن است که فضیلت عظیم دارد و از 
خاصیتش آتنسنت که در دست: آدفی تسبیح می گوید بی‌آنکه صاحبش تسبیح 
بگوید و معلوم است که این تسبیح غیر از آن تسبیحی است که در همه 
اشیاء است کما قال الله تعالی: 

3 ان مر: شیء الا بسَبخ بحمده ولک لا تفقهون تسبیحهه 

و عارف رومی در معنی آن گفته 

گر تو را از غیب چشمی باز شد 

با تو ذرژات جهان همراز شد ‏ 

نطق خاک و نطق اب و نطق کل 

هست محسوس حواس اهل دل 

جمله ذرات در عالم نهان 

با تو میگویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 

از جمادی سوی جان جان شوید 

غلغل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت 


و سوسه تأولیها بزدایدت 

بالجمله این تسبیحی که در این روایت است تسبیحی است که از 
خصوصیات تربت حضرت سید الشهداء آوواخنا له الْفداء است ششم از 
حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که هر که بگرداند تسبیح تربت 
امام حسین علیه السلام را و بگوید: ۰ 

ال زا و لا ال الا له و ال اکب» 

با هر دانه بنویسد حق تعالی از برای او شش هزار حسنه و محو کند از او 
شش هزار گناه و بلند کند از برای او شش هزار درجه و بنویسد از برای او 
شش هزار شفاعت 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 

هر که بگرداند سنگهائی را که از تربت امام حسین علیه السلام می سازند 
یعنی تسبیح پخته پس یکبار استغفار کند هفتاد استغفار از برای او نوشته 
می شود و اگر تسبیحی را در دست نگاه دارد و تسبیح نگوید به عدد هر 
هت رت و رای ای ی شوه هفرعت عفر حتف 
است که چون حضرت صادق علیه السلام به عراق تشریف آوردند گروهی 
نزد آن حضرت آمدند و عرض کردند که دانسته‌ايم تربت امام حسین علیه 
السلام موجب شفای هر درد است ایا باعث ایمنی از هر خوف هست 
فرمود بلی هرگاه کسی خواهد که او را از هر بیمی امان بخشد باید 
تبیحن که ار رت ان خن اساکته .با ند در رسک یی لته مره 
این دعا را بخواند: 


و9 و 
صبحت 


لیم متیما توبایک فخباری الیم, الا 
کل غاشیم و طارق, ین سایّر مَن خلت و 
الناطق, فی جِیّةٍ مر کل مَخُوف. بلباس ب 


ات که ۳ 2 لا 
ی لا یطاوّل و لا ,پحاو , من شر 
ما خلفقت مر خلقک. 


. اس ۰ 


3 ‌ِ وت 2 2 2 و سل ِ كِ 
- 7 لل اق ار ۶ 9 9 9 ی 
تبیک ۳ صلی ال علیه و اله, حختچزا من کل قاصد لی الی اذیة بچدار 
حصین الاخلاص وی الاعتراف ِ و التمسی بحبلهم جمیعا, مُوقنا ان 


الق لهمْ و مَعهْمْ و مِنهْم و فیهم و وال والوا, و آعادی مَنْ عادوا, 
آجایب من جاتتو فصلٌ علی مُحنّد و آله, و اعذنی ال به به هم من شر 
ن ما آئقیه, با عظیه حجو ثْ الأعادی عَثّی پتدیع السموات الا 

نا من تین آیدیهخ سذا و مرن خفهط سذا فاتشیناهة ُ فهّم لا ی یبصر و 
پس تسییح را پپوسد و بر هر دو چشم بمالد و بگوید: 

للم ای ستلک بحة یخق هذه الَرْبةٍ المازكق, و بخق صاحبها و ,یخق جد 

بح آبه. و یج آشرو یحق آضصی ویحق ده آلمآورین اجتلها تفا مر 

کل دآي و آماناً من کل خَوّف, و حفظا من سنوء. 

7 

باشد تا شام و اگر در شام چنین کند در امان خدا باشد تا صبح 


اوا 


و در روایت دیگر منقول است که هر که از پادشاهی يا غیر او ترسد چون 
از خانه بیرون آید چنین کند تا حرزی بأشد او را از شرٌّ ایشان 

ملف گوید که: 

مشهور میان علماء آن است که خوردن گل و خاک مطلقاً جایز نیست مگر 
تربت مقدسه امام حسین علیه السلام به قصد شفا بی‌قصد لذّت به قدر 
نخودی بلکه احوط آن است که به قدر عدسی باشد و خوبست که تربت را 
در دهان بگذارد و بعد از | آن جرعه‌ای از آب بخورد و پگوید 

«للَمة اجه روف واسیعا و علما نافعا و شفاء من کل دآع و سْقم» 

ی ای وا وت 
آن حضرت را نخرند و نفروشند بلکه به هدیه و بخشش بدهند و در برابر 
اما تاحی کت ‌انکه اخل توظ روا ها شا مایم 
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که خاک 
قبر امام حسین علیه السلام را بفروشد چنان است که گوشت آن حضرت 
را فروخته و خریده باشد 

دار لام عل فرفودم که 

روزی یکی از برادران من به خدمت مرحومه والده‌ام رسید مادرم دید که 
تربت امام حسین علیه السلام را در جیب پایین قبای خود گذاشته مادرم او 
را زجر کرد که این بی ادبی است به تربت مقدسه چه انکه بسا شود در 
زیر ران واقع شود و شکسته گردد برادرم گفت چنین است که فرمودی و 
تا به حال دو مهر شکسته‌ام ولکن عهد کرد که من بعد در جیب پایین نگذارد 
پس چند روزی از این قضیه گذشت علامه والدم در خواب دید بدون اینکه 
ازانشای‌تاطاای داییه باشد که سای با حضرت اوعد للم الجسه 
علیه السلام به زیارت او تشریف اورد و در اطاق کتابخانه نشست و 
ملاطفت و مهربانی بسیار کرد و فرمود بخوان پسران خود را بيایند تا انها 
را اکرام کنم پس والد پسرها را طلبید و با من پنج نفر بودند پس ایستادند 
در نزد در مقابل آن حضرت و در نزد آن حضرت از جامه و چیزهای دیگر 
بود پس یک یک را می خواند و چیزی از آنها به او می داد 

شه تسه سای سور امه الاص رسد یت رصم اب ان سا 
کسی که در غضب باشد و التفات فرمود به سوی والد مرحوم و فرمود این 
پسر تو دو تربت از تربتهای قبر من در زیر ران خود شکسته است پس مثل 
برادران دیگر او را نخواند بلکه افکند به سوی او چیزی و الان در ذهنم 
است که گوبا قاب شانه ترمه به او داد پس علامه والد بیدار شد و خواب 
خود را برای مرحومه والده نقل کرد و والده حکایت را برای ایشان بیان 
گرد والا تععب کرد آزصون این خوان 

«انتهی. » 


زيارة الناحية المقدسة 


متن زیارت 


زیارت امام حسین (ع) صادره از ناحیه مقدس امام زمان (عج)معروف به 
زیارت ناحیه مات 


لسَلام علی اد صفوَة الله من خلیقیه, 


1 ۹ 
2 
۴ 
1 


اما 
3 


۱ 


" 
5 
۳ 
1 
ما 


هود اوه من الله بمعونته, 

صالح الذی تَوَجَهٌ الله بکراچته, 

براهیم الذی حبا اللغ یکی 

سشمعیل_الّذی دا اللهُ بدیْج عظیم من جنَیْه, 
الْذی جعل الله ابو فی ذریته, 

قوب الذ ذی رَد اللهٌ لیه بَصَِرَهٌ برَحمته, 


۱ 
1 سس ۲01 مت ۲٩|‏ تست 


1 


- 


3 
(۲ مت 


ک 
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 9۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 9۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 


تک 
۱ 


1 1111 
7 
0 


۶ 


حِ 


یوسف الذی تحاه اللهٌ 1 ما بعظمته, 
موسی الّذی قلق الله لیر له بقدرته, 
هاژو ن الذی حَصَهٌ اللة ببوّته, 


الذی ‏ تصرَخ اللغ علی آذّنه, 
5 دافد الذی تاب للله عَلیه من خطینیه. 
1 یمان الّذی دلث له الجر پیژنه 
یوب الذٍی شفاه اللهُ مر علته, 
پوس دی اج الل2 له مطْجون عدته 
تلی,غزیر الذق اخیاه الله مق میشه. 

کی کریا الصانن فی متبنه: 

یکیی الذی لح ال بشهادتم, 
عبسی ژوح الله و کته 

تحت له ورصت ب 


میرالمْوْمنین علی بن آبی طالب الْمَحْصُوص باغزنه, 
ِاطمة الرَهْرآء اتید 
محه 7 وصی » و خليفته, 
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هذا الامام رجا قریباء و صَتبُرا جمیلا, و تصرا عزیزار 
انا فپ آلهدی. و اللوَفیقَ لما یُحِتٌ و توضی, و رژفاً 
تا داکا سائفا, فایلا فقطلا متا صبا من غیر که و ۷ 
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الایم ال :علض مُحَمّد و ال مُحَمّد, و وجشْنی من الدْتّا و انسٌی بالاخِرة, 
فان لا بوحش من ایا 1 خَوَفک" .ولا بیس بالاجره لا رجا 0 


آللیه لی الححه لا علیی و الیک الخسکی لا منک 
کی علی شسی الطالحد العاضتف. و فوویی الْغالية, خیم لی 


هم ان نّ اسْتفهاری یاک رو آتا مّصرٌ علی مائهیت قله حیاء. و تژکی 
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ام ۳ 2 س‌ 3 1 
تمَیْع من قَدرة, و تن تسلی من الرژق مایکون صلاحا للذنیا, و بلاغا 
که ۶ لا - ء - لل 2۱ 16 - 5 اس او - 
للم صل علی مَحَمّد و ال مَحَمّد. و اعفرّلنا و لوالذینا, و 2 ع المَوّمنینَ و 
0 
المَوْمناتِ. و المَسْلمین و المَسلمات, الاخیاء مِنهم و الامواتِ. و اینا فی 


الاساکست وف الا خرس وا عدان > ال 
پس از تمام شدن قنوت, رکوع و سجود و تشهٌّد و سلام نماز را انجام ده, 
پس جوز تسیح حضرت قاطعه زهراء(س) را خوادی:دو طرف صورت را 
ستحان الله و ال ۰ و لا الة الا اللغ و ال کی 

پس از تمام شدن ختتشسها بت دعا کن و از خدا| بخواه که تو را از گناهان 
ت  ۳‏ ق ‏ زا ۳ ی 
فرماید و اعمال تو را قبول نماید. 

سپس خود را به ضریح بچسبان و ببوس و بگو: 


۴ 


زاد ال فی شر فکم. و السلام غلیکم و َجمهة الله و بر کاند. 
سیس برای خود و والدین خود و هر کس که خواهی دعا کن. 


سلام بر آدم یار مخلص خدا| از بین آفریدگانش, 

درود بر شیت ك"ِِ خدا| و بهترین بندگانش, سلام بر ادریس که برای خدا| 

حجّت او را بپا داشت. 

درود بر نوح که دعایش قرین اجابت بود, سلام بر هود که کمک و یاری خدا 

مدرد او بود 

درود بر صالح که خداوند تاج کرامت بر سرش نهاد, سلام بر ابراهیم که 

خدا| مقام خلت و رفاقت رابه او عطا نمود, 

درود بر آسماعیل که خداوند ذبحی عظیم از بهشت را فدای او نمود. سلام 

بر اسحاق که خداوند پیامبری را در نسل او قرار داد. 

درود بر یعقوب که خداوند به رحمت خود بینائی چشمش را به او 
بازگرداند. سلام بر یوسف که خداوند به عظمت خود او را از قعر چاه 

رهائتی بخشید, 

درود بر موسی که خداوند به قدرت خود دریا را برایش شکافت. سلام بر 

هارون که خداوند پیامبری خود را به ,وی اختصاص داد, 

درود بر شعیب که خدا او را بر امّتش پیروز نمود, سلام بر داوود که 

خداوند از لغزش او در‌گذشت., 

درود بر سلیمان که به خاطر شوکتش جنْ به فرمان اف دوافد: سلام بر 

ایوب که خداوند او را از بیماريش شفا بخشید, 

درود بر یونس که خداوند به وعده خود برايش وفا نمود, سلام بر عَزّیر که 

خداوند او را پس از مرگش به حیات باز گردانید, 

درود بر زکریا که در رنج و بلا شکیبا بود. سلام بر یحیی که خداوند به سبب 

شهادت مقام و منزلت او را بالا برد, 

درود بر عیسی روح خدا و کلمه او 

سلام بر محمٌّد محبوب خدا و پار مخلص او 

درود بر فرمانروای مومنان علی بن ابیطالب, که برادری رسول خدا به وی 

اختصاص یافت. 

سلام بر فاطمه زهراء دختر رسول الله, 

درود بر حسن بن علی وصی و جانشین پدرش, 

سلام بر حسین که جانش را تقدیم نمود, 

سلام بر آن کسی که در نهان و آشکار خدا را اطاعت نمود, 

سلام بر آن کسی که خدا وند شفا را د ر خاک قبر او قرار داد, 

سلام بر آن کسی که (محل) اجابتِ دعا در زیر بارگاه اوست, 

سلام بر آن کسی که امامان از نسل اویند, 


بر فرزند خاتم پیامبران, 

بر فرزند سرور جانشینان, 

بر فرزند فاطمه زهراء؛ 

بر فرزند خدیجه کبری, 

بر فرزند سدرة المنتهی, 

بر فرزند جنة الماوی. 

بر فرزند زمزم و صفاء 

بر انکه (حرمت) خیمه گاهش دریده شد, 
بر پنجمین اصحاب کساء. 

بر عریب غریبان. 

بر شهید شهیدان, 

بر مقتول دشمنان, 

بر ساکن کربلاء, 

بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند, 
بر آن کسی که خاندانش پاک و مطهرند, 
بر پیشوای دین» 

بر آن جایگاههای براهین و خجَج الهی, 

بر آن پیشوایان سرور, 

بر آن گریبان های چاک شده, 

بر آن لب های خشکیده, 

بر آن جان های: متساصل» وناز 

بر آن ارواح (از کالبد) خارج شده, 

بر آن ات عریان و برهنه, 

بر آن بدن های لاغر و نحیف, 

بر ان خون های جاری, 

بر آن اعضای قطعه قطعه شده, 

بر آن سرهای بالا رفته (بر نیزه ها), 
برآن بانوان بیرون آمده (از خیمه ها), 
بر حجتِ پروردگار جهانیان, 

بر تو (ای حسین بن علی) و بر پدران پاک و طاهزت, 
بر تو و بر فرزندان شهیدت, 

بر تو و بر خاندان یاری دهنده ات (به دین الهی), 
مٌلازم آرامگاهت, 
ویر اور ی 


سلام بر آن شیر خوار کوچک, 
سلام بر آن بدن های برهنه شده؛ 
سلام بر آن خانواده ای که نزدیک (و همراه سرورشان) بودند, 
سلام بر آن به خاک افتادگان در بیابان هاء 
سلام بر آن دور افتادگان از وطن هاء 
سلام بر آن دقن شدگان بدون کفن: 
سلام بر آن سرهای جدا شده از بدن؛ 
سلام بر آن مظلوم بی یاور, 
سلام بر آن جای گرفته در خاک پاک, 
لام بر صاحت آن بار که عالی ربنه: 
فبلام»یر ان کسی کرت یل افراهای‌توعطتر وان 
سلام بر آن کسی که جبرئیل به او مباهات می نهود, 
نامب آن کسی که اناد کهداوی با الم من تقو 
سلام بر آن کسی که عهد و پیمانش شکسته شد, 
سلام بر ان کسی که پرده خرمتش دریده شد, 
سلام بران کسی که خونش به ظلم ریخته شد., 
سلام برآنکه با خون زخم هایش شست و شو داده شد, 
سلام بر آنکه از جام های نیزه‌ها لک نوشید, 
سلام بر آن مظلومی که خونش مباح کر دید 
سلام بر آنکه در ملاً عام سرش بربده شد؛ 
سلام بر آنکه اهل قریه‌ها دفدش نمودند» 
سلام بر آن مدافع بی یاور, 
سلام بر آن مَحاسن بخون خضاب شده, 
سلام بر آن کونه:خای آلوده: 
سلام بر آن بدن بر هنه, 
سلام بر ان دندان چوب خورده, 
سلام برآن سر بالای نیزه رفته, 
سلام بر آن_ بدن های برهنه و عریانی که در بیابان ها(ی کربلاء) گرگ های 
تخاور کرنه آن نان میا لوذند: ف رت خونخوار بر گرد آز قت نید 
سلام بر تو ای مولای من و بر فرشتگانی که بر گرد بارگاه تو پر می کشند, 
و اطراف تربتت اجتماع کرده‌اند, و در آستان تو طواف می کنند. و برای 
رات تو وارد می شوند, ۲ ۳ ِ 
م بر تو من به سوی تو رو اورده ام, و به رستگاری درپیشگاه تو امید 


۳ ام , 


سلام پر تو 
سلام آن کسی که به خرمت تو آشناست., و در ولایت و دوستی تو مّخلص و 
بی ریا است. و به سبب محبّت و ولای تو به خدا تقرژب جسته, و از 


دشمنانت بیزارست. 

سلام کسی که قلبش از مصیبت تو جریحه دار. و اشکش به هنگام یاد تو 
جاری است. 

سلام کسی که دردناک و غمگین و شیفته و فروتن است, 

سلام کسی که اگر با تو در کربلاء می بود, با جانش (در برابر) تیزی 
شمشیرها از تو محافظت می نمود, و نیمه جانش رابه خاطر تو به دست 
مرگ می سیپرد. و در رکاب تو جهاد میکرد, و تو را بر علیه ستمکاران پاری 
واوعان و هسال و فر وی را اسهم شوه انس فرا ان 
نو و خانواده اش سپر بلای اهل بیت تو می بود, 

اگرچه زمانه مرا به تآخیر انداخت؛ مُقدرات الهی مرا از یاری تو 
بازداشتت: و تبودم ا با آبان که.باته جنگیدند بجنگم, و با کسانی که با تو 
اظهار دشمنی کردند خصومت نمایم, (درعوض) صبح و شام بر تو مویه 
میکنم, و به جای اشک برای تو خون گریه میکنم. از روی حسرت و تأسف و 
افسوس بر مصیبت هائی که بر تو واردشد, تا جائی که از فرط اندوو 
مصیبت, و غم و غصٌّه شدّتِ حزن جان سپارم. 

گواهی میدهم که تو نماز را به پا داشتی, و زکات دادی, و امربه معروف 
کردی, و از منکر و عداوت نهی نمودی, و اطاعتِ خدا| کردی و نافرمانی 
وی ننمودی, وبه خدا و ریسمان او چنگ زدی تا وی را راضی نمودی, و از 
وی در خوف و خشیت بوده نظاره گر او بودی, و او را اجابت نمودی» و 
ستنهای نیکو به وجود آوردی, و آتش های فتنه را او نمودی, و دعوت 
به هدایت و استقامت کردی, و راههای صواب و حق را روشن و واضح 
گرداندی, و درراه خدا بحق جهاد نمودی, و فرمانبردار خداوند, و پیرو جدّت 
محمٌّد بن عبدالله بودی. و شنوای کلام پدرت علی بودی, و پیشی گيرنده 
به (انجام) سفارش برادرت امام حسن بودی» و رفعت دهنده پایه شرافت 
دین, و خوار و سرکوب کننده طغیان, و کوبنده سرکشان, و خیر خواه و 
نصیحت گر امّت بودی, 

در هنگامی که در شدائد مرگ دست و پا میزدی, و مبارزه کننده با فاسقان 
بودی, و قیام کننده با حَجَج و براهین الهی, و ترکُم کننده بر اسلام و 
مسلمین بودی, یاری گر حق بودی, در هنگام بلاء شکیبا و صابر, حافظ و 
رقف روا سر اس ری هت را هار 
می نمودی, عدل و داد را گسترش داده و وسعت می بخشیدی, دین و آئین 
الهی را یاری نموده آشکار می نمودی, یاوه گویان را (از ادامه راه) 


بازداشته جلوگیری میکردی, 

حق ضعیف را از قوی باز می ستاندی, در قضاوت و داوری بین ضعیف و 
قوی برابر کم می نمودی, تو بهار سر سبز یتیمان بودی, نگاهبان و حافظ 
مردم بودی, مایه عرّت و سرافرازی اسلام, معدن احکام الهی, هم پیمان 
تنگی: و احسان بودی, پوینده طربقه جد و پدرت و در سفارشات و وصایا 
همسان برادرت بودی, وفادار به پیمانها, دارای سجایای پسندیده, و با جود 
و گرم آشکار بودی. شب زنده دار (به عبادت) در دل شبهای تاریک, معتدل 
و میانه‌رو در روشهاء با سجایا و اخلاق کریمانه, دارای سوابق با عظمت و 
ارزشمند, دارای تسب شریف, و سب والاء با درجات و رتبه های رفیع و 
قالی: مناقب و فضائل بسیار, سرشتها و طبیعت های مورد ستایش, و با 
عطایا و مواهب ری بودی, حلیم و صبور» هدایت شده؛ باز گشت کننده به 
سوی خدا, با جود و سخاوت دانا توانا و قاطع, پیشوای شهید, بسیار نالان و 
گریان در پیشگاه خداوند, محبوب و با هیبت بودی, تو برای پیامبر که 

درون خدا-بر افو آل اه ناد-فرزنم و براه..قزان: پشتوانه نجات دهنده, و 
برای امّت اسلام بازوی تواناء ,و در طاعت حق کوشا بودی, تو حافظ عهد و 
پیمان الهی, دوری کننده از طرّق فاسقان بودی, و تو آنچه در توان داشتی 
(برای اعلاء کلمه حق) بذل نمودی, 

دارای رکوع و سجود طولانی بودی, تو مانند کسی که از دنیا رخت برخواهد 
بست او ان روگردان بودی» و مانند کسانی که از دنیا در وحشت و هراس 
یی یر ندیه ان نان کرو آرزوهایت ار به) دنیا بازداشته شده, 
و همّت و کوششت از زیور دنیا رو گردانده بود, دیدگانت از بهجت و سرور 
دیا تسه ۵ آتیای میات به آخرت شهره آفاق است. تا آنکه جور و 
ستم دستِ تم فا صقر ف الم و سر کی نقاب از چهره برکشید, و 
ضلالت و گمراهی پیروان خویش را فرا خواند, با آنکه تو در حَزم جدّت 
متوطن بودی, و از ستمکاران فاصله گرفته بودی, و مُلازم منزل و محراب 
عبادت تب 9 از لذتها و شهوات دنیوی کناره گیر بودی, و برحسب انیت 
و توائت مُنکر را با قلب و زبانت انکار می نمودی, پس از آن علم و 
دانشت اقتضای انکار نشکا نمود, و بر نو لا زم گشت لا زم نمود با بدکاران 
رویاروی جهاد کنی, بنا بر اين در میان فرزندان و خانواده ات, و پیروان و 
دوستانت روانه شدی, و حق و برهان را اشکار نمودی, و با حکمت و پند و 
اندرز نیکو (مردم را) به سوی خدا فرا خواندی, و به بر پا داری حدود الهی, 
و طاعتِ معبود امر نمودی. و از پلیدی ها و سرکشی نهی فرمودی, ولی 
آنها به ستم و دشمنی ِِ تو قرار گرفتند, پس تو نیز با آنان به جهاد 
برخاستی پس از آنکه(حق راابه آنان گوشزد نمودی آنها رابه عذاب الهی 
تهدید نمودی, و حجت را بر آنها مود فرمودي, ولی عهد و پیمان و بیعت تو 
را شکستند, و پروردگار تو جذت را بخشم آوددند و با تق تیا اعا مدرد 


پس توبه جهت زدوخورد و پیکار استوار شدی, و لشکریان فاجر را خورد و 
آسیا تصووی یود ردو غبار برد قرو وفتی» وان با دفالفعار خنکیدی: 
که گویا علی مرتضی هستی, پس چون تو را با قلبی مطمئن, بدون ترس و 
هراس یافتند. شرور مکر و حیله شان را بر تو بر افراشتند و از در نیرنگ و 
فساد با تو قتال نمودند. و آن ملعون لشکریانش را فرمان داد تا تو را از 
آب و استفاده آن منع نمودند, و با تو قتال نمودند. و به جنگ و مبارزه با تو 
شتافتند, و تیرها و خدنگها بسوی تو پرتاب نمودند, و برای استیصال و ناچار 
نمودن تو دست دراز کردند. و خرمتی برای تو مراعات نکردند, و از هیچ 
گناهی در مورد تو خودداری ننمودند, چه در کشتن انها دوستانت را, و چه 
در غارت اثاثیه خیمه هایت, 

(باری) تو در گرد و عبارهای جنگ پیش تاختی, ۵ زاره اذیت های فراوانی 
تحمّل نمودی, آن چنانکه فرشتگان آسمانها از صبر و شکیبائی توبه شگفت 
آمدند, پس دشمنان از همه طرف به تو هجوم آوردند, و تو را به سبب زخم 
2 ناتوان نمودند, و راه خلاص و رفتن بر تو بستند, تا انکه هیچ 
یاوری برایت نماند, ولی تو حسابگر(عمل خویش براي خدا)و صبور بودی, 
از زنان و فرزندانت دفاع و حمایت می نمودی, تا آنکه تو را از اسب 
سواری ات سرنگون نمودند. پس بابدن مجروح برزمین سقوط کردی, در 
حالی که اسبها تو را با سم های خویش کوبیدند. و سرکشان با شمشیرهای 
تیزشان بر فرازت شدند, پیشانی تو به عرق مرگ مرطوب شد, و دستان 
چپ و راستت به باز و بسته شدن در حرکت بود, پس گوشه نظری به 
جانب خیام و حَرَمّت گرداندی, در حالی که از زنان و فرزندانت(رو 
گردانده)به خویش مشغول بودی» اسب سواری ات با حال نفرت شتافت, 
شیهه کشان و گریان: به جانب خیمه‌ها رو نمود, یس جون بانوان حرم 
اسب تیز پای تو را خوار و زبون بدیدند, و زین تو را بر او از کون یافتند. از 
پس پرده ها(ی خیمه) خارج شدند, در خالین که کست ان برگونه ها پراکنده 
نمود ند بر صورت ها طیانچه می زدند و نقاب از چهره چا افکنده بودند, و 
به صدای بلند شیون میزدند, واز اوج عرت به حضیض ذلت درافتاده بودند, 
وبه سوی قتلگاه تو می شتافتند, 

در همان حال شمر ملعون بر سینه مبارکت نشسته, و شمشیر خوپش را 
بر گلویت سیراب مینمود, با دستی مَحاسن شریفت را در مٌشت می 
فشرد, (وبا دست دیگر)با تبیغ آخته‌ اش سر از بدنت جدا می کرد تمام اعضا 
و حواست از حرکت ایستاد, تقسهای مبارکت در سینه پنهان شد؛ و سر 
مقدّست بر نیزه بالا رفت, اهل و عیالت چون بردگان به اسپری رفتند, و در 
عْل و زنجیر آهنین بر فراز جهاز شتران در بند شدند, گرمای (آفتاب) 
نیمروز چهره هاشان ین سور اند در صصراها .۵ سابانها -کشیدم وید 
دستانشان به گرذتها زنجیر شده: در میان بازارها 1 میشدند, ای وای 


براین سرکشان گناهکار ؛ چه اینکه با کشتن تو اسلام را کشتند, و نماز و 
روزه(خدا)را بدون یاوررها نمودند, و سنتهاً و احکام(دین) را از بین برده 
شکستند, و بايه هاق ایمان: زا منهدم نمودند, و ایات قران را تحرنق کرده, 
در (وادی)جنایت و عداوت پیش تاختند, 
به راستی رسول خدا «که 
درود خدا| بر او و ال او باد » (با شهادتِ تو) تنها ماند ا(پا مظلوم واقع شد), 
و کتاب خداوند عزوجل متروک گردید, و آنگاه که تو مقهور و مغلوب 
که حق و حقیقت مورد خیانت واقع شد, و به فقدان تو تکبیرٍ خدا و 
کلمه توحید, حرام و حلال دين, و تنزیل و تأویل قرآن جملگی از بین رفت, 
و پس از تو تغییر و تبدیل (احکام), کفرو الحاد و بی سرپرستی دین, هوی و 
هوس ها و گمراهی هاء فتنه ها و باطلها جملگی (بر صفحه روزگار) ظاهر 
شد, پس پیک مرگ نزد قبر جدت رسول خدا «که رحمت بی پایان 
خداوندی بر او و آل او باد» ایستاد, و با اشک ریزان خبر مرگ را ند وی 
داد, و اینگونه گفت که 
ای رسول خدا! 
دخترزاده جوانمردت شهید شد, خاندان و حریقت مباح گردید. پس از تو 
فزز ندانت به اسیری رفتند, و وقایع ناگواری به عترت و خانواده ات وارد 
شد, پس(از شنیدن این خبر) رسول خدا مضطرب و پریشان گردید, و قلب 
هراسناکش بگریست, و فرشتگان و انبیاء (به خاطر مصیبت تو) او را 
تسلیت و تعزیت گفتند, و مادرت زهراء (از آندوو مصیبت تو) دردناک شد. 
۵ دستته: ها ملانکه. مق بین نو امد و ند بودنده بدرت. آهیزمو‌منان 
تعزیت میگفتند, مجالس ماتم و سوگواری برای تو در اعلا علیین برپا شد, 
حورالعین به جهت تو به سر و صورت زدند, (در عزای تو) مان و و 
ساکنانش, بهشت ها و نگهبانانش, کوه‌ها و کوهپایه ها, دریا ها و ماهیانش, 
شهر مکه و پایه هایش, فردوس ها و جوانانش, خانه کعبه و مقام ابراهیم, 
ال ام و ی ای بار خدایا ! 
به خرمت این مکان رفیع, بر محمّد و آل او رحمت فرست, و مرا در زمره 
آنان منکشور فرها. و به شفاعت: و وساطت نها را داحل بهشت. کردان: 
بار خدایا ! 
من به تو توسٌل می جویم ای سریعترین حسابگران, و ای بخشنده ترین 
تا و اه و 
فرستاده تو به سویٍ تمام جهان ها, و به (حق) برادرش و پسرعمویش آن 
بلند پیشانی میان بر آن دانشمند عالی مرتبه, یعنی علن فرمانروای 
مومنان, و به (حق) فاطمه سرور بانوان جهانیان, و به (حق) حسن مجتبی 
کناک ها قافام یس ات و به ای اس ناجیه 
گرامیترین شهداء و به (حق) فرزندان مقتولش, و خانواده مظلومش, و به 


(حق؟) علی بن الحسین زیور عابدان, و به محمّد بن علی قبله توبه کنندگان, 
و جعفر بن محمد راستگوترین صادقان. و موسی بن جعفر آشکار کننده 
دلائل و براهین, و علی بن موسی یاور دین, و محمّد بن علی اسوه و الگوی 
هدایت شوندگان, و علی بن محمد زاهدترین پارسایان. و حسن بن علی 
وارت جانشینان, و حَجت خدا| بر تمام آفریدگان, اينکه درود فرستی بر 
محمّد و آل او, آن راستگویان نیکوکار, همان آل طه و پس, و اینکه مرا در 
قیامت از کسانی قرار دهی که (از عذاب تو) ایمن و با آرامش خاطر و 
رستگار و مسرور و بشارت یافته‌اند, بارخدایا ! 
(نام) مرا در,ژمره مسلمین نگاشته, و مرا به صالحین ملحق فرما, و نام 
ها رای ای نهک صرا ره مر بر علیه ظالمین یاری ده, و از 
مکر حسودان حفظ فرما؛ و (نیز) حیله حیله گران را از من برگردان, و 
دست ستمکاران را از من (دور) نگهدار, و من و آن سروران با میمنت 
در اعلا علیین جمع بفرما, همراه با کسانی که بزانها اتعام. قرمودق نعتی 
پیامبران. و راستگویان در عمل و گفتار و شهداء و نیکویان, به رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان, بارخدایا ! 
تو را سوگند می دهم به حقّ پیامبر معصومت, و به حق خکم حتمی و 
قطعی ات و به حقّ نهی پنهانی ات, و بحقٌ اين آرامگاهی که (مردم از هر 
طرف به جهت زیارت) بر او گرد می آیند, و این 1 
مظلوم در جانب آن تکیه زده, اينکه عم و غضه‌ها را از من برطرف 
فرمائی. و شرور قضا و قدرٍ حتمی را از من برگردانی, و مرا از 
آنش(عذابت) که دارای بادهای سوزان است پناه دهی (و نگاهداری), 
ارخابا 
مرا با نعمت خود بپوشان (یا بزرگ گردان). و به عطایای خود راضی و 
خوشحال فرما, و به جود و کرَمّت مرا بپوشان, و از مکر و انتقام خود دوزم 
ساز, بارخدایا مرا از لغزش و خطا حفظ فرما, و در گفتار و کردار به راه 
صحیح هدایتم فرماء. و در مذت زندگی ام وسعت ده. و مرا از دردها و 
بیماریها عافیت بخش, و مرا به موالی و سرورانم برسان و به فضل(و 
کزم) خویش مرا به بالاترین آرزوها نائل فرما, بارخدایا برمحمّد و آل او 
رحمت فرست و توبه مرا قبول فرما, و بر اشک چشمم ترجم نماء و لغزش 
مرا چشم پوشی فرما, و خزن و اندوه مرا زائل کن, و گناهم را بر من 
ببخشای, و خاندان و نسل مرا برایم اصلاح فرماء, بارخدایا در اين مشهد 
والامقام و در اين محل گرآمی, برایم وا مگذار گناهی را مگر آنکه ببخشی, 
و نه عیبی را مگر آنکه مستور نمائی, و نه غم و غصّه ای را مگر بر طرف 
فرمائی, و نه رزقی را مگر گست‌رالزدهی, , و نه قدر و منزلتی 9 
بداری, و نه فسادی را مگر اصلاح فرمائی, و نه آرزوئی را مگر نائل کنی 
ای اه را 


مُْتشتنی را مگر جمع و برقرار نمائی, و نه امری را مگر تمام فرمائی, و۹0 
مالی را مگر فراوانی بخشی, و نه خلق و صفتی را مگر نیکو گردانی, و نه 
انفاقی را مگر جایگزین فرمائی. و نه حالی را مگر آباد فرمائی. و نه 
حسودی را مکر ذلیل نمائی, و نه دشمنی را مگر هلاک گردانی, و نه شری 
رز مگر منع فرمائی, و نه بیماریی را مگر شفا بخشی, و نه(امر)دوری را 
مگر نزدیک فرمائی(و در ی قراردهی). , و نه تفزق و اختلالی را مگر 
بارخدایا ! 

من از تو درخواست میکنم خیر دنیا و ثواب آخرت راء بارخدایا! 

خلق نی نبان رما :با زخدایا ! 

از تو درخواست می کنم دانشی مفید. قلبی خاشع. یقینی سلامت بخش, 
عملی صالح و پاک صبری زیبا, و اجری عظیم را, بارالها! 

شکر نعمتت بر من را روزیم کن, و احسان و کرَمّت بر من زیاد فرما, و 


گفته مرا در میان مردم شنوده نما , و عمل مرا به نزد خویش بالا بر و 
سئت باقيمانده مرا در امور خیر مورد پیروی قرار ده, و دشمنم را را 
ذلیل گردان, بارخدایا ! 


بر محمّد و آل او که نیکانند, در تمامی لحظات شبانه روز رحمت فرست, و 
مرا از شر بدان محفوظ بدار, و از (کثافات) گناهان و سنگینی وزر و وبال 
پاک و مبّا گردان, و از آتش (عذابت) پناهم ده, و در سرای جاوید وارد 
فرما, و گاهان مرا و تمامی خواهران و برادران موّمن مرا ببخشای, به 
رحمتت ای مهربانترین ۳ 

ترجمه دعائی که در قنوت نماز خوانده می شود: 

هیچ معبودی جز خداوند شکیبا و کریم نیست. هیچ خدائی جز خداوند 
بزرگوار و عظیم نیست, هیچ معبودی نیست جز خداوندی که پروردگار 
آ تما و ماه هت اه هو دای که قو. اما و مان ات هی 
باشد, (به این توحید معتقدم) برخلاف دشمنان حق؛ و به جهت تکذیب 
کسانی که به خداوند شرک ورزیدند. و(به اين توحید معتقدم) به خاطر 
اعتراف نمودن به ربوبیت او, و خضوع و خشوع در مقابل عرژت و شرافت 
وی (اوست خدائتی که) اوّل است بدون اوّل, ۰ و اخر است تا بی نهایت؛ به 
قدرتش بر تمام اشیاء غلبه نموده, و به دانش و لطفٍ و مرحمتش در 
هرچیز نفوذ کرده, عقول بشری بر حقیقتِ بزرگی او مطلع نخواهدشد, و 
اوهام و خیالات کنه ذات اورا درک نمی کند. و معانی کیفیت اورا هیچ ذهنی 
تصوّر نمی تواند کرد. (اوست) مطلع و آگاه بر باطن اشخاص, و آشنا به 
تمام امور پنهان, خیانت چشمها و پنهانی دلها را خبر دارد, بارخدایا ! 

تما واه کف کم رم لت دصلی الاه یمه ال را سره مین کر 


به او ایمان دارم و آگاه به قدر و مترلت اویم؛ و به راستی شهادت مید هم 
که اوست پیامبری که حکمت به فضیلت و برتری او سخن راند., و تمامی 
پیامبران(گذشته) بشارت(آمدن) اورا دادند, و (مردم را) به گرویدن به دین 
او دعوت نمودند» و بر تصدیق او برانگیختند, چنانچه خودت در قر از مت 
فرمائی: 
«(او پیامبری است) که نام وی را در تورات و انجیل خودشان ناه مین 
بانتد» اه انها دا به نیکوئی امر می کند و از زشتی نهی می فرماید, نعمتهای 
پاک و طیب را برایشان حلال و خبائث و پلیدیها را بر آنها حرام و ممنوع 
ما ای ی او ار 
آنها -بود: همه :را بزمیدار۵: پس درودر فرست بر محمّد فرستاده ۳ به 
سوی جنٌ و انس, و سرور پیامبران برگزیده, و بر برادرش و پسرعمویش 
آنانی که هیچگاه به قدر چشم برهم زدبی به نو شرک نورزیدند, و بر 
فاطمه زهراء سَرور تمامی زنان جهانیان, و بر دو آقای جوانان اهل بهشت 
یعنی حسن و حسین,؛ , درودی جاویدان و همیشگی, بعدد قطرات بارانها, و 
همگون کوهها و تیه ها, تا آن زمان که درخت «سلام » ترک میدهد و 
روشنی و تاریکی بشانه روز در رفت و آمدند, و بر خاندان طاهر حسین, 
آن پیشوایان هدایت یافته, آنها که آزن-خرزو رن هر دفاع نمودند, یعنی 
علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و حضرت 
حجّت., انکه عدل و داد را برپا میدارد و فرزند دخترزاده پیامبر است. 
بارخدایا ! 
از تو درخواست میکنم به حقّ اين امام بزرگوار, گشایشی نزدیک راء و 
صبری نیکو را, و پیروزی ای توام با عرت را, و بی نیازی از خلایق را, و 
دوام و استمرار در طریق هدایت را, و توفیق را بر آنچه تو دوست 0 و 
رضایت تو در آنست., و روزی ای را که وسیع و حلال و پاک, و گوارا و 
ریزان و خوشگوار, فراوان و برتر و پی درپی باشد, 0 
مشقتی, و خالی از هرگونه مثثی از احخدی, و (نیز درخواست میکنم) 
تندرستی از هر بلاء و ناخوشی و بیماری را, و شکرگزاری بر هر عافیت و 
قبض روح فرمائی, و در حالتی که نگاهبان دستورات تو باشیم, تا انکه ما را 
به بهشت های پر نعمت برسانی. به رحمتت ای مهربانترین مهربانان, 
بارخدایا ! 
بر محمّد و آل او رحمت فرست. و مرا از دنیا در وحشت و هراس قرار ده 
چراکه فقط خوف تو از دنیا وحشت زا است. و فقط امید و دلبندی به تو به 
آخرت انس بخش است. بارالها ! 
حجّت و دلیل با توست نه بر علیه تو, و شکایت و گلایه باید به سوی تو 


باشد نه از تو, پس بر محمّد و ال او درود فرست و مرا بر علیه نفس 
ستمکار و سرکش خویش, و بر شهوت الب خودم یاری فرما, و پایان کارم 
را با عافیت قرار ده. بارخدایا! 

اين کم حیائی من است که (از طرفی) در خانه تو استغفار میکنم و (از 
طرف دیگر) بر مناهی نو پافشاری می ورزم. چنانچه اگر استغفار نکنم با 
اينکه وسعت حلم تو وا | کاهم این تباه نمودن حق 6 امیدواری است. بارالها ! 
(کثرت) گناهانم مرا از امیدواری به تو مایوس میکند, و آگاهیم به وسعتِ 
رحمتِ تو مرا از ترس و هراس از تو بازمیدارد. پس بر محمّد و آلش 
رحمت فرما, و امید و دلبندی مرا به خودت پابرجا نما, و ترس و وحشتِ 
مرا از خودت تکذیب فرما.؛ و برای من آن چنان باش که به تو خسن ظنْ 
دارم, ای بخشنده ترین کریمان, بارخدایا! 

برمحمّد و آل او درود فرست و مرا به حفظ (از گناه) موّید فرما؛ و زبانم 
را به حکمت گویا فرما؛ فا سا کر اد که بر تباهی های گذشته 
خویش نادم و پشیمانند. و بهره خویش را اکنون ناقص و ضایع نکنند, و 

اهتمام بر روزی فردای خود ننمایند, بارالها ! 

غنی آن کسی است که به سبب تو بی نیازی جوید و به سوی تو محتاح 
باشد, و فقیر و درمانده کسی است که از تو (روگردان شده) به جانب 
مخلوقت بی نیازی طلبد. پس رحمت نما بر محمّد و آل او, و مرا از خلق 
خودت به سبب خودت بی نیاز فرما, و مرا چنان قرار ده که هیچگاه دستی 
جز به سوی تو دراز نکنم, بارالها ! ۳ 

بدبخت کسی است که با اينکه توبه و بازگشت فرا راو او و رحمت تو 
پشتیبان اوست ناامید شود اگرچه عمل من ضعیف و سُست است لکن 
امید رحمتِ تو در من قوی است. پس ضعف عمل مرا در قبال قوّت 
امیدم, بر من ببخشای, بارخدایا ! 

اگر تو چنان دانی که در میان بندگانت از من سنگدل تر و پر گناه تر نیست. 
(درعوض) من هم به یقین میدانم که هیچ مولا و سرپرستی فضل و 
عطایش از تو بیشتر نیست, و رحمت و عفوش از تو وسیع تر نیست. پس 
ای کسی که در رحمت و مهربانی یکانه ای, ببخشای کسی را که در جَرم و 
گناهش تنها و یکانه نینست, بارخدایا! 

تو ما را امر فرمودی و ما سرپیچی نمودیم, و ما را باز داشتی ولی ما 
دست بر نداشتیم, ما را یاداوری فرمودی ولی ما خود را به فراموشی 
زدیم, ما را بینا فرمودی و ما خودرا به کوری زدیم, تو ما را تهدید نمودی 
ولی ما از حد " گذراندیم, (آری ۱( این در مقابل احسان تو بر ما پاداش 
نیکوئی نبود, لیک تو به آنچه ما آشکار و ننهان نمودیم داناتری, و به اعمالی 
که.بخا: آوزدن نمی افريم اه تزیرسشن وخمت فوها خر مد وه ]لس وضا 
را , بر خطاها و فراموشی هامان مواخذه نفرماء و حقوق تو را ( که ضایع 


نمودیم) بر ما ببخشا, و احسان و کرّم خویش بر ما تمام فرما, و پرده 
رحمتت بر ما افکن, بارخدایا ! 

ما به تو توسّل می جوئیم به سبب این امام راستگو, و از تو درخواست 
میکنیم به آن حق و خُرمّتی که برای او و جذٌ او رسول خودت و برای پدر و 
مادر او علیتو فاطخه که افطل مت رحستند فزاردادی, اینکه,زوزی کووت را 
که قوام زندفی ما به ان وابسته است. و نظام احوال عبال ما و کراه 
انست, بر ما پیاپی فرو ریزی, چرا که توئی ان کریمی که از خزانه وسیعت 
عطا میکنی, و با قدرت و توان خویش (انکه را بخواهی) محروم میکنی, و 
ما از تو رزقی را خواهانیم که برای دنیای ما موجب صلاح, و برای اخرت ما 
رسا و مایه کفاف باشد, بارخدایا ! 

برمحمّد و الش رحمت فرست.؛ و ببخشای ما و والدین ما را و جمیع 
مومنین و مومنات را و تمام مسلمین و مسلمات را, چه آنان که در قید 
حیات اند ۳ و آخرت به ما حسنه عطا 
فرما و 

خداوند را تنسبیح و تمجید می نمأیم, و تمامی ستایشها برای خدا| است؛, و 
هیچ معبودی جزالله نیست, وخداوند از همه موجودات بزرگ تراست (از 
انکه توصیف شود). ترجمه جمله‌ای که بعد از نماز گفته می شود: 

خداوند در عرّت و شرف شما (اهل بیت) بیفزاید. و درود و رحمت و 
برکاتِ خداوند بر شما باد. 





کتابهای عربی و فارسی 


1 مأساة احدی و سین و تورة الخالدین (فی حياة الامام الحسین علیه 
السلام و استشهاده و اصخایه). لعبد الحسین نور الدین. 
بیروت: دار الفردوس ط 19861م 284ص 24سم. 
للشیخ عبدالوهاب الکاشی. 
بیروت. دارالزهر اء. 
قم: منشورات الرضی ط 2 1363ش 190ص. 
دص اه را 
لاشمتدالشیت ستضی العطموه. 
قم : جماعة المدرسین فی الحوزة 2ص 17م. 
دواسه تحلیله. اول..مراخل تور الامام الکسین قلیه السلاخ قی الگوفه 
بقيادة مسلم بن عقیل علیه السلام. 
قم: جماعة المدرسین فی الحوزه العلمية 1366ش 1987 256ص 
4 
5 المتخلفون عن الثورة. 
للشیخ محمد مهدی الاصفی. 
زساله الخسین س.1 ۰ 2 6 متن کهن. آذنی تاریخی قیام. فختار (مکتار 
ها ات رس 
اعداد: محمد چنگیزی. طهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء 1368ش 25+ 
0ص 
7 هیر الاعحزان:(مفتل): لاین نما الحلی آلشیخ تجم آلدین»خعقر بن تجیب 
ال موی من ی ات اه ای تا عای 1 
طبع فی: طهران: 8 335 + 93ص حجرية 
(مع: قرة العین لاخذ ثار الحسین). بمبی . : ۵1326 7ص 6ص 21م 
حجریة 
(قع: مفتل. آیی. فختف, و العف ال الاشرف وار الکنب. الشاریة 
59 4ص 21سم (تقدیم: الشیخ عبدالمولی الطریحی). قم: مدرسة 
الامام الممتی ره 
مسهامام صفدی . 
کما طیه الکتاب فن: ارات متضها تلمعله العا دمن ار الانواد. 
انظر: 


ایضاح المکنون 4282 الذريعة 34919 2222 فهرس مشار العربی 784 
معجم المطبوعات النجفية 299 300 

اسان الحتیننت: 

للشیخ محمد جواد مغنية. 

بیروت . : دار التیار الجدید. 

این السیه فی تایه اتب العتره ای 
هخسن الامین السستی لاوس 01371 
بیروت: 1963م. 

النجف الاشترزف :دار التعمان.ظ 3 24یرود 

النجف الاشرف: المکتبة الحيدرية 5و دم 

بیروت: دار التعارف ط 5 ۰1394 764ص 14* 21سم. 
قم: 0 الرضی. 

آنظر: الذريعة 36119 ِِ الرجال 1862 ۳ 9 2607 
0 مخفوه الخطی: لس فه علی لته المنلام 
تقدیم: السید جواد شبر. 

النجف الاشرف: مطبعة الغری الحديثة ۰1384 32ص. 
1 محاضرات فی الثورة الحسينية. 

للسید محجمود الهاشمی. 

فم ‏ الفعدسه فکتت. السید مموو. المانسن: حوف19 10 آض, 1 رتم 
(ساسا من ففی: الا سلام 2 

2 اضر اتف اجان الحرت تس 

لعبد الوهاب الکاشی. 

بیروت . دار الز هر |ء ط 1 975 4ص 4سم. 

قم : منشورات الرضی ۰1405 4ص 24م. 

فشتار نقفی استهء عضر اتمی. (فارشی]. 

للدکتور علی حسن انز بوطلی. 

طیران انتشازات بدنده 345 اش 3و ٍِِ 
آنظر: فهرس مشار 4634 

4 المختار الثقفی. 

مراة العصر الاموی. 

للدکتور علی حسین الخر بوطلی. 

القاهرة: مکتبة مصر 1976م ( آعلام العرب). 

کل الفکتار من مفتل. انا لته ان 

عرض وئائقی موجز لاحداث ثورة الحسین علیه السلام. 


اعداد: مجمع الفکر الاسلامی. 

قم: دارالکتاب الاسلامی 1369ش ‏ 1990م 174ص. 
6 مردمان وق انشان سید الشیداه غلیه السلام الا مت 
اعان اک ری 

قم: دار التبلیغ الاسلامی 1358ش 304ص. 

متام عصل مارا بات ری کوف رها تست 
لعف الیل ات ات اوه ال سر 
طقرار و دا ص12 زر وود 

طهران* اشلافیه 1352 

طهران: 1367ش 712. 

آنظر الذریعة 2421 فهرس ما 1751 

ات الهر (1910م) 

کربلاء: 1962م 1964م 4ج. 

9 ما ای نی رنه قفاوت اساش سسی غا انار 
<فارسی گر 

لا و لیاتسا رای ای 
تفلیس: ۵1323 9ص 

تقلیس :322 ۸79601 

تبریز: 459ص حجرية. 

تبریز: 1329 حجرية. 

0 مع بطلة کر بلاع. 

بیروت: دار الجواد ط 4 84 19م. 

1 مع الحسین فی نهضته. 

للشیخ اسد حیدر. 

سرمت دار العارقت للمط‌هان ظ و 99و مد 
22 معجزه تاریخ. 

(حول شماوه ایام تخس علیه الشاام با تا رستتا 
لخایل الکفرن آخ: 

انزان ۳ 00قض 4 رنه 

طهران: اسلامية 1354ش 1976م ج 6 480ص. 

ی وی ی یم 

لعبد الجبال الرفاعی القحطانی. 


لحسین جلالی شاهرودی. 

مشهد: 1366ش 1987م 328ص 21سم. 

25 معصوم پنجم: حسین بن علی علیه السلام (فارسی). 

لخواه حاصل. 

طهران؛ علی اکن علمق 37 اش 421ص 21 نیم 

آنظر: فهرس مشار 4825 

6 مفتاح البکاء. 

(فارسی ترجمة مقتل آبی مخنف). 

لمحمد طاهر بن محمد باقر الموسوی الدزفولی. 

طبع فی: ایران: ۰1392" ۷0ص حجربة. 

انظر: الحربعه 32121 خطی فارشی لمتووی 4548 

27 مقالاتی دربارهء حضرت امام حسین علیه السلام (فارسی). 
قم: انتشارات شفق 1357ش 180ص. 

8 مقتل الحسین علیه السلام. (بالفارسية)لابی مخنف. 

ترجمة محمد باقر و محمد صادق انصاری. 

قم: دار الکتاب 1364ش 320ص 24سم. 

النجف الاشرف: المطبعة الحيدرية ط 1 ۰1384 128ص (تقدیم: محمد 
شریف آل کاشف الغطاء). 

0 مقتل الحسین. ۱ 

لضیاع الین. اس لته اشتقر سم انم الخفی اک الا یی 
المعروق بالخطیب الخوارزمی و اخطب خوارزم نت :370 ۵1 
31 مقتل الحسین علیه السلام او حدبت کر بلاء. 

آلفت وال ان امس اهر 

النجف الاشرف: المطبعة الحيدرية 7 2ص 21سم. 
النجف الاشرف: ط 2 1376 ط 3 ۰1383 488ص. 

تبر ت* دار الکتات الاشلامی.ظ 5 ووولم 979 م08 
طهران: : موسسة البعثة 13661987م 412 24سم. 

انار الذريعة 2 31 و فی 3 25ص 5دذکره بعنوان: وقعة الحسین 
یوم عاشوراء. 

تاش کدی کر ۳ (1318 1393ه). 

النجف الاءشف: مکتبة العلمین 86( 


بیروت: دار الزهراء 1985م 1986 بیروت: دارالتعارف. 
3 مکین الاساشن فی اخوال ابی الفضل الغباس: 
(فارسی فی.عياة, آبی الفصل العباسو هده الرسالهتهن الخزع التالت من 
للشیخ مجمد باقر بن محمد حسن البیرجندی القائنی ت 1352. 
طبع فی ایران. 
انظر: فهرست المرعشی 2029 الذريعة 18222 
34 ملامح من تورة الحسین. 
للشیخ محمد مهدی شمس الدین. 
الاضواء (النجف الاشرف) س 1 ع 13801(2ه) ص 39 42 
5 ملحق الدر التضید فی مرائی الحسین الشهید علیه السلام للسید 
ضیدا: ۰1346 76ص 21سم (مع؛ الدر التضید المولف). 
آنظر: الذریعة 19822 
6 الملحمة الحسينية. 
للشهید الشیخ مرتضی المطهری 
بیروت: ؛ الدار الاسلامية 01410 1990م 3ح. 
قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامية ۵1411 < 1990م 3ج 281+ 
ما ات 
ای لا 
فی: آفاق اسلامية و مواضیع اخری 155 167 بیروت: دار الزاهراء ط 1 
0 1980م (اخترنا لک 4. 
39 من وحی الثورة الحسينية. 
بیروت . دار القلم 0ص 4سم. 
39 منهاج الدموع. 
لعلی قرنی گلیایگانی. 
قم: دارالفکر ط 3 1369ش 472. 
0 هراس رامع فی السات 
اش تست اماب 
طهر ان فنطمه الاغلام الا سلاشی: 
1 انوا کت اند 
للشیح عیدالله الماحفانن: 
النجف الاشرف: مطبعة المرتضوية ۵1345 17ص حجرية. 


2و اکتا لحیروی 

للشیخ محمد حسین کاشف الفطاء. 

النجف الاشرف: 5 ه (مع مجموعة). 

النجف الاشرف: ۰1345" 8ص 1سم. 

آنظر: الذريعة 23223 

3 موجباتی که امام حسین را وادار به قیام کرد. (فارسی). 

لمحمد ابراهیم ایتی و مرتضی مطهری. 

طهران: 1977 176ص. 

4 موضوعات و منابع بحث از قیام کربلاء (بالفارسیة). 

لجواد محدثی. 

ظهران: سار مان .لیغات. اشلامی فرکن الطت و لنش 69و 1 
0 48ص. 

5 ناسخ التواریخ. 

(ظزاه المدهت در احوال حضرت شش غلیه انشا مه فا ریا 

لغناس فلی:ین محفد تفت: شیم النانی ظیع تقی:؛ 

طهران: ۰1315 408ص حجرية و ۰1319 398ص حجرية و ۰1323 و 
3ص حجرية و د. ت امپرکبیر 157+ 474ص و 1347ش اسلامية ط 6 
0ص و 1364ش 682ص (تصحیح: محمد باقر البهبودی) بمبی 1322ه 
0ص حجریية. 

6 ناسخ التواریخ. 


طبع فی: 

طهران: ۰1307 550ص حجرية و ۰1312 550ص حجرية و ۰1324 550 
حجرية و 01337 520ص و ۵01348 47< حجربة و ۰1377 398 + 400ص 
ود.ت اسلامية (تصحیح: محمد باقر البهبودی). 

تبریز. ۰319 0ص حجربة. 

قم: ۰1377 398 + 05ص. 

بمبی: ۵1309 550ص حجرية. 

طهران: اسلامية ط 3 1368ش ج 4من مح 6 398ص. 

طهران: اتتلامنة ط 3 1368ش ج 6 398ص. 

طهران: اسلامية ط 3 1368ش ج 2من مح 6 400ص. 
مات ای 

للشیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (1294 1373). 

النجف الاشرف: المطبعة العلوية ۰349" 43ص 1سم. 


آنظر: شعراء الغری 1218 الذريعة 3724 معجم المطبوعات النجفية 358 
فد المصانبهششته. رد کافی نالف الحست. علبة السلام 
(فارسی). 

للسید محمد صحفی. 

و2 ۳ فی 1 ِ عبدالله اِ المظلوم. 

للشیخ عباس القمی. 

طهران: 5 6 خر وگ 

طهران: اسلامية ۰1368 394ص. 

طهران: ۰130 7ص 1سم حجربة. 

قم : مکتبة بصیرتی 1405 718ص 24سم (تحقیق: الشیخ رضاأ استادی). 
0 نقش زنان در تاریخ عاشورا. 

اور اضرا کی توف لاسام الحسوت خیم لام بالات 

لعلی قائمی. 

قم: شفق 1360ش 111. 

1 نهح الشهادة. 

(حول ثورة الحسین علیه السلام). 

بیروت: مْسسة الوفاء ۰1404 1984م 260ص 24سم. 

آو 1۳ 1 تاريخية حول فاجعة سیدنا الحسین ابن علی علیهما 
السلام ماخوذة من 0 المصادر و بطرز اجتماعی جدید بحلل و بعلل 
الوقایع علی اسلوب فلسفی فرید فی بابه. 

تالیف: هبة الدین الحسینی الشهرستانی. 

بغداد: مطبعة دار السلام ط 1 ۰1345 1926. 

بغداد: مطبعة الجزيرة ط 2باضافات و تنقیح 1355 1937م ح + 134+ 
ج ص 24سم. 

النجف الاشرف؛ المطبعة الحيدرية ط 3 1946م 125ص 24سم. 

بغداد: ط 5 1969م. 

قم: منشورات الشریف الرضی ط 2 1363ش 185ص 24سم. 

(ترجم للفارسية و الانگلیزیة). 

و الشستد عبدالحسین دستغیب. 

شرفت شالدان الاس مت 

4 انش حسین علیه الملام ادن پابان عزفات با نخدایشن (بالغازسید): 
لمحمد تقی جعفری تبریزی (۵1302), 


طهران: ولی عصر (عج) 1361ش 139ص. 

5 هجرة الحسین. للشیخ اسد حیدر. 

البیان (النجف الاشرف) س 2 2 35 ۰13672(39 194712م) ص 1008 
9 9:6 وارث الانبیاء. 

للشیخ محمد مهدی الاصفی. 

تحت احا 

تتیون عرر کو اف آات سیفن و 

7 الوناتی الرستخية لنورخ الاقام الحسین ۷ السلام. 

لسید عبدالکریم الحسین القزویتی. 

۱ ۳ ۱ 
شریعتمدار تبریزی. 

طهران: 1308 حجرية 24سم. 

طهران: ۰30" حجربة 243ص رحلی. 

ها و الحوارت ره الحر ام 

لمحمد باقر ملبوبی 

قم: دارالعلم ط 4 0 < 1990م ج 2 419ص ج 3 387ص. 
رانا عفا حس عای آلسام 

| 

للشیخ محمد طاهری سماوی. 

ترجمة: علی رضا خسروانی. 

طهران: ج + 196ص 21سم. 

ازج فهرس مشار 5578 

1 یک بررسی مختصر پیرامون قیام مقدس شهید جاوید حسین بن علی 
علید الشلام. (فارفیی): ۱ 

طهران: ط 2 1350ش 123ص 21سم. 

(تقدیم العلامة الطباطباتی). 

2 یک شب و روز عاشورا. (فارسی). 

کل کرد اش 

طبع طهران امیر کبیر 1362ش 226ص. 

مقس سا کمن رل ه اه الست اهنوا مد | شا فان داد 


کتابهای چاپی عربی(درباره حسنین) 


سید هادی مدرزسی چاپ 1393ق رقعی 143ص. 

2 الامامان: علی و الحسن 

سعید عسیلی بیروت دار الزهراء 1412ق. 

3 الحسن و الحسین 

قاهره چایخانه مصطفی بابی حلبی 55م 4ص (از سری قصص ابطال 
الاسلام 10). 

4 الحسن و الحسین امامان ان قاما او قعدا 

سید محمد بحر العلوم بیروت دار الزهراء 1412ق. 

5 الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا 

سید محمد حسینی شیرازی قم 

هیثت سید الشهد|ء رقعی ۷ص. 

0. الحسن و الحسین سبطا رسول اللّه 

کتاب به فارسی ترجمه شده است). 

ی 

سید علینقی نقوی لکهنوی (م1408ق) مقدمه: محمد باقر ناصری بیروت 
دارالمرتضی 1406ق رقعی 150ص. 

8 سبطا الرسول: الحسن و الحسین 

عبدالحفیظ ابومسعود قاهره شرکة الاتحاد للتجارة و الطباعة والنشر رقعی 
28ص. 

9 ماتم الثقلین فی شهادة علی و الحسنین ۱ 

حسن الزمان محمد بن قاسم علی ترکمانی حیدر ابادی (م ح 1328ق) 
حیدر اباد هند. 

مجله تراثنا ش‌19 ص114 (اهل البیت فی المکتبه العربیه ص 445). 

0. معالی السبطین فی احوال الامامین الحسن و الحسین 

شیخ محمد مهدی حایری مازندرانی تبریز کتاب فروشی قرشی 1356 ق 
وزیری 2ج 282 «198ص. 

1 8 احقاق (ع۲1) 

مرش نجفی (1315 1 قم کتابخانه آیت اللّه نجفی 1403ق 
وزیری 648ص. 


2. مناقب امیرالمومنین و ولدیه الحسن و الحسین (ع) 


مجله ترائنا ش‌25 ص‌85. 

3. مناقب علی بن ابیطالب و الحسنین(ع) 

فجله تر انا بش 26 ض 106 (اهل البیت فی المکتته له 63۳7 
اف مهو ال مشاه لس 

قلندر علی زبیری اموی هند. 


کتابهای چاپی فارسی در باره امام حسن و امام حسین (ع) 


1 امام حسن و امام حسین 4 

ایت الله علامه سید محسن امین عاملی (1284 1 ق) ترجمه وزارت 

ارشاد اسلامی چاپ پنجم تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1366 

۱ 

2 امام حسن و امام حسین 1 , 

محمدرضا مصری ترجمه محمد واصف کیلانی (1345 1417ق) قم دار 

النشر اسلام 1343 رقعی 206ص. 

3 امام حسن و امام حسین 1 

حسن سعید (6 1337141 ق) تهران کتابخانه مسجد چهلستون 152 

رقعی 40ص. ِ 

4 بر امام حسن و امام حسین + چه گذشت؟ 

سید محمد حسن موسوی کاشانی قم انتشارات زاهدی 1372ش 1414/ 

ق وزیری 240ص. 

د. تحربر الشهادتین (شرح زندگانی و شهادت حسنین )) 

عبدالعزیز بن ولی اللّه دهلوی (1159 1239ق) ترجمه مخفه لاه 2۱۱۱ 
شفی بن شیخ برکة اللّه بدایونسی کانپوری (1281ق) چاپ سوم لکهنو 

2 (م. 

رک: ادبیات فارسی بر فبنای: لوق استوری ج2 ص‌ 9669965 (اين کتاب 

ترجمه و شرح سر الشهادتین است که به زبان اردو بوده و در سهرنپور به 

سال 1296ق به چاپ رسیده است). 

0 سياسة السبطین یا صلح امام مجتبی و قیام سیدالشهداء 

7 صلح امام حسن و قیام امام حسین 1 

گروه نویسندگان قم مو سسه در راه حق 136 رقعی 7ص. 

8 مصائب السبطین 

ملاعلی اصفغر بن علی اکبر نیر بروجردی چاپ تبریز 2ج 171 «107ص. 


کتاب های خطی عربی درباره امام حسن و امام حسین (ع) 


1 اخبار الحسن و الحسین 1 

ابوحارث اسد بن حمدویه بن معبد ورثینی نسفی (م315ق). 

معجم المولفین 2 ص 240. 

2 اخبار الشهیدین الحسن و الحسین 1 

ای از ان در کتابخانه احمدیه دانشگاه (الزیتونه) تونس ضمن مجموعه 
ش 5031 موجود است). 

مجله تراثنا ش 1 ص 17. 

3. اخبار فاطمة لخن ه آلخستی زضی لاه عنمد 

ابن اب" الثلح بغدادی ابوبکر محمد بن 

احمد بن محمد (م ح325ق). 

رجال نجاشی ج2 ص 299. 

4 اشراق النیرین فی فضائل الحسنین 

[؟ ] (نسخه خطی آن در دار الکتب مصر به ش1414 (قم تاریخ) موجود 
است). 

مجله تراثنا ش2 ص 42. 

5 اقرار العین بذکر من نسب الی الحسن و الحسین 

سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی مصری (1145 1205ق). 

الاعلام ج 7 ص 0 7. ۱ 

6 امامة الحسنین فی القران 


مخاه العسم 9 0ص 12 

7 تفیل آلعسسین علی اما تفه 

اقا محمدعلی بن وحید بهبهانی (م1216ق). 

الدونفه 4ص 9 35 

8. تنبیه رسن العین بتنزیه الحسن و الحسین + عن مفاخرة بنی السبطین 
سید محمد حیدر موسوی عاملی (1071 1139ق). 

الذریعه ج4 تِِ 


9 #7 بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی ازدی بصری 
(م‌332ق). 


رجال نجاشی ج2 ص‌56. 
سای اشصم احمم هداس ۱ 


[؟] (نسخه ای از آن در کتابخانه حرم شریف بیت الله الحرام به ش34 
(تراجم) وجود دارد). 

مجله تراثنا ش4 ص 101. 

1. رسالة فی معنی قوله الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه 

شیخ محسن ال عصفور بحرانی. 

2. رسالة الحسنین 

محمد بن علی نیازی بلاطی مصری (م1105ق). 

هدیة العارفین ج 2 ص 305. 

3. الرسالة فی الحسن و الحسین 

ابویوسف یعقوب بن شیبه بن الصلت بن عصفور سدوسی بغدادی (182 
2و ). 

رجال نجاشی 2 ص 429. 

4. الریحانین الحسن و الحسین 

میت ۹ ندیم بصن 3 2 

شیخ ۳ را سا (م بعد31232) (نسخه خطی آن در 89 ورقه 
در یکی از کتابخانه های موصل و میکرو فیلم آن در کتابخانه دانشگاه بغداد 
و مجمع علمی عراقی موجود است). 

مجله تراثنا ش18 ص 6۵5. 

6. مجمع البحرین فی فضائل السبطین 

سید ولی بن نعمة اللّه حسینی رضوی حایری (معاصر شیخ بهایی) 
(م‌1031ق) تاریخ نگارش: 981ق. 

سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی (صاحب تاج العروس) (1145 
5 ). 

الاعلام ج 7 ص 0 7. 

8. کتاب من روی عن الحسن 

و الحسین 1 

ابن عقده زیدی جارودی ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید (249 
3ق). 

رجال نجاشی 1 ص240 

9. نظارة العینین فی شهادة الحسنین 

شیخ حیدر علی هندی فیض ابادی. 

اهل البیت فی المکتبة العربية ص 644. 

کتابنامه ائمه اطهار علیه السلام ناصر الدین انصاری قمی 


گر راتضای اشتایی هر که شیر علاخسدان. با عاری اسام شین غلیه 
اسلام و نهضت حسینی, مسابقه ای به نام مصباح الهدی نز راز یت وود 
تا با پاسخگویی به سوالات (با استفاده از متونی که در نرم افزار در 
اار ان فی باع در قرکه کی کل ضر سا نو نت در ۰ عتان 
(سال روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام) و اول محرم 
الحرام (ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام) برگزار می 
زرد شرکت کرده واز جوایز نفیس ان که از دیگر محصولات این مرکز می 
باشد بهره مند گردید. 

نجوه پاسخگویی به سوالات: شما عزیزان پس از مطالعه سوالات؛ جواب 
0 ارسال نمایید 

نحوه اطلاع از قرعه کشی مسابقه: شما عزیزان می توانید یک هفته بعد 
از 3شعبان و دهه اول محرم هر سال به سایت اینترنتی :۱۲۵ 
۷ ۷۷ مراجعه نمایید و از نام کسانی که در قرعه کشی 
مسابقه برنده شده اند مطلع شوید. 


سوالات مسابقه 


1)در زمان امام حسین علیه السلام بزرگترین بلای معنوی برای اسلام چه 
بود؟ 

الف: حاکم ظالم ب) بی دینی مردم ج) تحریف د) از یاد بردن پیامبر صلی 
الله علیه و اله 

2)هدف از قیام امام حسین علیه السلام چه بود؟ 

الف) تشکیل حکومت اسلامی ب) باز گرداندن جامعه ی اسلامی به خط 
صحیح ج) یاداوردی احکام برای مردم د) بر کنار کردن یزید از خلافت _ 

3) این کلام از کیست؟ دیگر باید از اسلام خداحافظی کرد و بدرود گفت ! 
آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کا بیاید و اسلام به حاکمی مثل يزید, 
مبتلا شود ! 

الف)امام حسین علیه السلام ب) امام حسن علیه السلام ج) عبد الله بن 
زبیر د) محمد بن حنفیه 

امام حسین علیه السلام در وصیت نامه خود هدف از قیام خود را عینا چه 
چیزی بیان می کنند؟ 

الف) از اين قیام حتما باید به حکومت برسیم. ب) می خواهیم قیام کنیم و 
این قیام ما هم برای اصلاح است. ج) هدف از قیام لقاء الله است د) همه 
موارد 

4) کدام امام معصوم این جمله را در توصیف حضرت عباس فرموده است؟ 
عموی ما عباس, دارای بصیرتی نافذ و ایمانی استوار بود. 

الف)امام سجاد علیه السلام ب)امام باقر علیه السلام ج)امام صادق علیه 
السلام د)امام زمان علیه السلام 

5)کتاب منتهی الاامال تالیف کیست؟ 

الف) سید بن طاووس ب)علامه شعرانی ج)حاج شیخ عباس قمی د)علامه 
قیام «فخ » در زمان کدام امام رح داد و شبیه کدام قیام تاریخی بود؟ 
الف)در زمان امام کاظم علیه السلام ِ قیام کربلا ب( در زمان امام کاظم 
علیه السلام - قیام توابین ج)در زمان امام صادق علیه السلام - قیام توابین 
د)در زمان امام صادق علیه السلام - قیام مختار 

بهای غضب خالق بخرند. رستگار نخواهند شد. 

الف) امام حسین علیه السلام ب) امام علی علیه السلام ج) امام حسن 
علیه السلام د) امام سجاد علیه السلام 

7 امام حسین علیه السلام در چه روزی و از کجا به طرف کربلا حرکت 


نمودند؟ 

الف) عرفه - مکه ب) اول محرم - مدینه ج) اول ذی الحجه - مکه د) 
عرفه - مدینه 

8) امام حسین علیه السلام در چه روزی وارد کربلا شدند 

الف) روز شنبه اول محرم سال61 ب) روز جمعه سوم محرم سال 61 ج) 
روز جمعه دوم محرم سال 61 د) روز شنبه دوم محرم سال 61 

9( واقعه عاشورا سال 1 هجری قمری مطابق با کدام ماه شمسی بوده 
است !۲ 

الف) تیر ماه ب) مرداد ماه ج) شهریور ماه د) مهرماه 

0 چند تن از فرزندان حضرت علی علیه السلام در روز عاشورا به 
شهادت رسیدند؟ 

الف) 6نفر ب) 7 نفر ج) 8 نفر د) 9نفر ۱ 
1 ندشن از شمدای. کرنا از اصاب ول اللششلن الط عیه ی اه 
بودند؟ 

الف) 3 نفر ب) 4نفر ج) 5 نفر د) 6نفر 

2) امام حسین علیه السلام با پای پیاده بر بالین چند تن از شهدای کربلا 
رفتند؟ 

الف) 5نفر ب) 6 نفر ج) 7 نفر د) 8نقر 

3) اولین شخص از یاران امام حسین علیه السلام که در روز عاشورا به 
میدان آمتد چه نام داشت؟ 

الف) جناب حر ب) جناب عبدالله بن عمیر ج) جناب حبیب بن مظاهر د) 
جناب جون 

4) اولین نوحه گر امام حسین علیه السلام چه کسی بود. 

الف) جبرئیل امین ب) خداوند متعال ج) حضرت زینب علیها السلام د) 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله 


18- تافت به مقام امام حسین (ع( 


سخن ناشر 


آنخه انشان را در متیر بر فراز و تشیب زندعاتی از نانشاماتن‌ها محفو‌ظ 

می‌دارد و موجب سعادت و سرفرازی و سربلندی او در امتحانات الهی 

می‌شود , پژوهش پیرامون علوم الهی و معارف اسلامی و پوشاندن جامة 

عمل به دستورات بلند ربانی می‌باشد . 

در این خصوص , دست‌یابی به حقیقت معارف الهی ۵ اشتایین با جایگاة 
س و ویزه ان‌ها در حیات انسانی , ضروری احساس می‌ شود . 

مرکز علمی تحقیقاتی دارالعرفان , در راستأی اهداف الهی خود , این بار 

افزون بر استفاده از مطالب پربار و عالمانة دانشمند محقق حضرت استاد 

حسین انصاریان , با انتشار گلچینی از متن سخنرانی‌های معظْم له , از بیان 

پر حرارت و جذاب سخنرانی‌های استاد نیز تشنگان معارف سراسر نور 

ائمه اطهار : را بی تصیب نگذاشته و بدون خارج ساختن متن سخنرانی 4 

قالب گفتاری آن , باب دیگری را برای استفاده از معارف آل‌الله : 

سیرا| ب گشتن از اين جشمة پرفیض باز نموده است . 

از زمزم معارف آن ذوات مقدّس سیراب گردیم . 

مر کر عامن تحقیماتی دارالغزفان: الشیعی 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ال ده یلص اتساووری اتمنلام علی سحه الاساء م الم رم امه 

ای ها 

الطیبین الطاهرین 

اه ی اه رن 


تعبیر امام عصر (عج) از امام حسین (ع) به مولای ما 


وجود مبارک امام زمان (عج) , در نامه‌ای به قاسم بن علاء همدانی که اهل 
یمن بود و وکیل وجود مبارک امام عسگری (ع) در امور دین و دنیای مردم , 
می‌نویسد : قاسم بن علاء ! پنجشنبه روز سوم شعبان روز , ولادت مولای 
ما , حضرت حسین بن علی (ع) است . (1) 

اين که امام زمان عح می‌فرماید : «مولای ما» و نمی‌فرماید : «مولای 
من» , آیا منظور از «مولای ما» , همة اهل‌بیت : از امام سجاد (ع) به بعد 
و همة شیعیان هستند ؟ این قابل تحقیق است ؛ چون امام (ع) جمع را در 
این نامه در نظر داشته است , عبارت : «مولای ما» به کار می‌برند تا 
خودشان را هم در اين نامه جزو جمع به حساب اورند . ان وقت باید سراغ 
عنوان این جمعی رفت که وجود مبارک حضرت اباعبدالله حسین (ع) مولای 
ان‌هاست . در برابر کلمة «مولا» در قران , روایات و فقه , کلمة «عبد» 
آمده است.. در دعای کمیل:: چند بار امیرمو‌منان خطاب به پرورد کار دارد: 
«الهی» , «سیدی» و «مولای» . آن کسی که در برابر مولا است ۰ عبد 
می‌باشد . البته ِ عبودیت در برابر مولویت حق , مسألة ویژه‌ای | است 
, در آن‌جا , «مولا» , خالق عبد , رازق عبد , و رب عبد است . دنیا و آخرت 
عبد , در اختیار مولای آن عبد است , ولی مساألة مولا و عبد در غیر خدا , 

معنایش این است که سرمایه‌داری آمتخ و افرادی را پا هزینه کردن و 

سرمایه دادن , خریده است و آن‌ها در خدمت او هستند ؛ آن‌ها برای او کار 
کرده و زحمت می‌ کشند 2 ۵ صولا -هم. در مقابل. «خمانشان.. به. انان. نظر.: 
و ای انا و رجا مه هم می ری که مور برای خدا رو به عبدش 
کرده و می‌گوید : «آنت خر لوجّه الله . » : من به خاطر خدا , تو را از آن 
زحمت , از آن رنج , از آن مرارتی که برای من می‌کشی , آزاد کردم و 
اکنون تو ازادی , پس راحت باش ! , 

آیا وجود مبارک امام عصر(عج) می‌خواهد بگوید : حسین بن علی (ع) بعد 
از این که به دنیا امده , با ان هزینه‌ای که کرده , همه ما را از دست کفر , 
ظلم , بدبختی , تیرگی و تاریکی خریده است و ما عبد او شدیم , و باید 
منتظر بمانیم تا خدمات ما مورد قبول او قرار بگیرد و در روز قیامت 
ایشان به پروردگار بگوید من می‌خواهم هر کس را که در مدار عبد بودن 
مولویت من قرار گرفته , آزاد کنم تا مصائب قیامت , مشکلات قیامت , 
دوزخ قیامت , متوجّه او نشود ؛ چون پروردگار عالم هم بنا دارد خواستة 
اباعبدالله (ع) را مطلقا رد نکند . 


مردود نشدن دعای امام حسین (ع) به صورت مطلق 


البته , خداوند متعال این وعدة مردود نشدن دعا را به صورت مطلقب 
برای هیچ پیغمبر و امامی ضمانت نکرده است . در متن قران , در سورة 
مبارکة توبه است . البته , داستانی اتفاق افتاد که اين ای شریفه نازل شد 
. داستانش هم این‌طور که شیعه و سنی نوشته‌اند , این بود که جوانی که 
به عنوان شأن نزول اين آیه است , جوانی پاک , موّمن و متدین بود که در 
جنگ احد شهید شد , و شهادت او هم مربوط به صبح عروسی‌اش بود . او 
پیش از شهادتش خدمت رسول خدا (ص) آمه:» ۵ رم بیغمیو. عنم الشان 
اسلام (ص) که به خاطر ایمان این جوان و ارزشش , خیلی به این جوان 
علاقه داشت , عرض کرد : پدرم از دنیا رفته و من هم می دانم که شما 
نظری به اين پدر من نداشتید 4 چون پدرم باطن خبیث , الوده و زشتی 
داشت . شما اگر بر جنازة او حاضر نشوید و نماز نخوانید , من می‌ترسم 
خانوادة ما انگشت‌نما شوند , و این مساله هم برای من سنگین و سخت 
است . 

حضرت فرمود : بروید جنازه‌اش را بیاورید تا من بر او نماز بخوانم . آن 
را ار ۱ 
بر آن تماز خواند . دیگر ما. تمازی بالاتر از تماز رسول. خدا (ض) که 
۹ 29۳ 
تکبیر می‌گوییم , و رسول خدا (ص) هم پنج تکبیر می‌گفت ؛ همان‌طور که 
رسول خدا (ص) صبح دو رکعت نماز می‌خواند , ما هم اين نماز را دو 
رکعت می‌خوانيم و هر چیزی که رسول خدا (ص) در این دو رکعت نماز 
صبح می‌خواند , ما هم می‌خوانيم ؛ کمیّت نمازهای ما با نمازهای رسول 
خدا (ص) مساوی است . دیگر ما نمازی بالاتر از نماز رسول خدا (ص) که 
نداریم ؟ فرق بین نمازهای ما و پیغمبر عظیم‌الشان اسلام (ص) , در 
2 یعنی دو رکعت نماز صبح او را پروردگار عالم در یک کفه 
بگذارد , و کل نمازهای جن و انس را در یک كفة دیگر بگذارد , کفة نماز 
ایشان سنگین‌ترخواهد بود , به خاطر باطن نمازش که برای ما هم روشن 
بیلست 

بعد از تکیر جهاز ,ضرورتً و به صورت واجب , نمازگزار میّت باید بگوید 
: «اللهْم اغفو لهّذا ۳ » این دعا درحالی که دعاکنندة هم پیغمبر (ص) 
لس ساره بر او و وس 
نازل شد : «اس ستلیز له و تنیز هن تسته تیف لفم نب سین مر قّن 
با ۳ بمدی الْقَوم 


‌ 


الماتیتفی ۱۱2۳۰۷ خبیتب: فنه احه وس حاتب من ذشت یف دعا بردازی, و از 
من بخواهی این قبیل مرده‌ها را بیامرزم , و چه چنین درخواستی را از من 
نکنی , خواستنت يا نخواستنت برای من مساوی است , من تا به ابد چنین 
افرادی را نمی‌امرزم ؛ یعنی این دعای تو در مورد چنین افرادی مردود 
است (3) . اما ننست به حضرت سیدالشهداء (ع) , اراد حق این است که 
هرگز دعای او را رد نکند . این یک امتیاز و یک ویر کی حضرت سیدالشهد|ء 
(ع) است ۰ البته , , حضرت سیدالشهد]ء (ع( مورد دعاأ را می‌داند , اما اگر 
اتفاقاً درموروه کوربه نظر می‌اید فایل اجایت تست انشا فاد وعا 
بشوند , اجابت قطعی می‌شود . آن وقت مقام روحی , محبت , عشق , 
ترمی و کرامتشان تا جایی است که مرحوم ملا آقای دربندی (ره) که از 
مراجع شیعه بود و در زمان حیاتش , سالی شش ماه در تهران به سر 
می‌برد و شش ماه هم در کربلا , در زمانی که در کربلا به سر می‌برد , بعد 
از نماز صیح تا اذان ظهر به حرم آمده و فقط گریه می‌کرد در حالی که 
هیچ کتاب دعایی را هم با خودش نمی‌برد . بعد از خواندن نماز ظهر و عصر 
ناهار می‌خورد و کمی استراحت , و بعد دوباره به حرم کنار ضریح می‌رفت 
فا از ان تفعرت کریدعی کرهی ای که ند هم نمی آمفه دی این شنن ماه 
هم فقط یک درخواست از آباعبدالله (ع) داشت و شش ماه برای اجابتش 
گریه می‌کرد و درخواستش هم این بود : حسین جان ! برای دل‌خوشی ما , 
به حق مادرت زهر| , از تو می‌خواهم در قیامت از شمر نگذری ؛ . چون 1 
چیزی که من دربارة تو می‌دانم این است که تو در عفو نمودن , چه کسی 
هستی ؟ ترسم این است که همین که در قیامت وارد بشوی , بگویی , 
خداناء ان فانل من تک 
امروز سوم شعبان که روز ولادت مولای ما اباعبدالله حسین (ع) است 
دربارة معنای کلمه مولا بحث می‌کنيم که مولا یعنی چی ؟ و این که عبد 
یعنی چه ؟ و این که روز آزادی عبد با اشارة مولا یعنی چه ؟ این را باید از 
متخصُصان خیلی متخضص پرسید . سواد من در حد طلبگی معمولی است 
و بیش‌تر از آن را نمی‌دانم و اصلاً نمی‌فهمم . 


هیچ قلم و مُرکبی برتر از خون حسین (ع) نیست 


مطلب دیگری که در این روز فرخنده باید بگویم » این است که رسول خدا 
(ص) می‌فرماید , هیچ کار نیکی در تمام عالم وجود , بالاتر از شهادت در 
راه خدا نیست , هیچ کار نیکی .)4 

در روایت دیگری که هم اهل سنت و هم شیعه آن را از رسول‌خدا (ص) 
نقل کرده‌اند , حضرت چنین فرمود : مرکبی که عالمان دین برای رساندن 
ات ۱ ۱۳ 4 0 و 
زه ماد و مرها کلم ودرا ی 


سلام امام عصر بر خون حسین (ع) , به عنوان خون زنده 


خون امام حسین (ع) , خونی ویژه است . امام زمان||عجاز این خون تعبیر 
۱ ۱ 
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ما تا حالا نشنیده بودیم . خون زنده خونی پاک است تا وقتی که پنهان است 
. به محض این که از پنهانی در آمد , نجس می‌شود و نماز با آن باطل 
است ؛ طواف با آن باطل است ؛ شاید حکمت آن این باشد که خون در 
پنهان , دارای گلبول‌های قرمز و سفید متحرّک است . وقتی خون بیرون 
مي‌آید , گلبول‌ها از حرکت می‌افتند و فوراً زمينة ظهور میکروب پیش آمده 
و آن خون نجس می‌شود ۰ _ 

اما امام زمان|] (عحج ( می‌گوید : سلام بر این خون‌های زنده , نه خون‌های 
آدم‌های زنده . خود خون را می‌گوید , خون زنده . سلام بر این خون‌های 
ژنده ؛ اين خونی که در کربلا ریخته شده و صاحبش اعلم علمای اولین و 
آخرین بود . 

ی ان ات ای و مس ام فا مسر این ای سا ید 
ار را ام ات 
بح علم عالمان و مرکب و دواتشان قابل طرح نیست . خود این خون , 
مرکبی شد برای نوشتن همة حقایق تا به قیامت . خود این خون , کتابی 
است به پهنای افرینش . ۲ 

امروز که حضرت امام حسین (ع) به دنیا امد , جبرئیل (ع) نازل شد و 
عرض کرد : يا رسول الله ! خدا می‌فرماید : این فرزندی که به تو دادم , 
خز انة علم هرن استت::« تم خر ان علم. کذشتکان.ه ایند مان . یک وقت انسان 
به حوزه می‌رود تا استادی را انتخاب کند , و سپس سی سال پای درس آن 
استاد می‌نشیند و این گونه علم آن‌ها را به خودش منتقل می‌نماید . اين ن جاأ 
بروردکار مق کهید + این مولود همین الان. که. به. دنیا آمده.: ته در ایند : 
خزانهة علم من است . 

بنابراین , آن حضرت (ع) , شهید عالم است ؛ شهید با معرفت است ؛ شهید 
بصیر است , و علم و دانایی او و خبیری و بصیرتش , از الله است , نه از 
معلمان بشری . 

در اين جا پروندة اين روایت هم بسته شد و معلوم شد این که پیغمبر (ص) 
فت وبا + حر کب خلها از خون شهدا افضل اسشت : متظور خن کذاه نمید 


است . 


تجلیل ویژه پیامبر (ص) ازامام حسین (ع) : حسین از من است و من از او 


برادران و خواهرانم ! مطلب دیگری که شایسته است در این روز فرخنده 
بگویم ۱ ۱ 0 ۳9 ۹۲ ۳ 1۳۳ , نیاز به 
وک اسان قا ی سر سار عمت فا تست اه خاول.: 
ها ی و 
هزار سال ا ۱ توجّه حکمای الهی می‌باشد . نتیجءة این بحث 
چنین است که : : وجود انسان‌ها در حرکات عقلی که برای خدا| دارند , با 
عاقل , با عقل و با معقول ؛ یعنی انچه از معرفت و معلومات که عقل ان 
7 0 
ان را که مرا نم ‌خرانمه نا ان پوفده ها ات قاعی قایل خل 
است که البته , توضیح این قاعده , از دست من بر نمی‌آید , بلکه آن 
مقداری زا هم که لد هفم وعو نها , اگر بخواهم بیان کنم , تنها خودم 
و شما را فقط خسته می‌کنم . 
وا فا ار تمد اس لین ویر کت ی من 
شیعه هم آن را نقل کرده است . دربارة احدی هم چنین متني از ایشان 
ِِِ است , جز این که آن حضرت (ص) به امیرمومنان (ع) ِِ 
لحفیت: : دمک دمی ۰ حربک خزبی , سِلمُک سلمی»(7) . 
تتحتی. است. که وسول. گرامی (ع) درباره:آباعید لاد 7 
فرمودند : «حُسَینْ منّی و آتا من خستیٌن . » (8) این «منی» دارای بحت 
ایا یا اف را 
کند : 
ای که وتو رورش ات 
در میان لیلی و من فرق نیست 
من کیم لیلی و لیلی کیست من 
ما یکی روحیم اندر دو بدن (9) ۱ ۱ 
یک ِ اين, رباعی را من به نقل از پیامبر (ص) می‌گویم : «حستَین هه .9 
ی با برهان , نه با پند و اندرز , ثابت کردند که 
خر از ی رسول دا اص در ایرسالی سامت احمفی است سس 
آنچه خدا در بیرون عالم و در باطن عالم دارد , همه را در او خلاصه کرده 
است ؛ یعنی اگر بگوییم پیغمبر همه فرشتگان است , خواهم گفت , او 
0 ۱5 ۱ ۳۵ 
چنین است ؛ اگر بگوییم پیغمبر همه ارزش‌هاست , خواهم گفت , چنین 
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است , و اگر چنین نبود , محال بود اين آیه نازل بشود : «و ما أرسَلتاک الا 
رَحمة 3 للعالوین» (11) . این آیه دنبالة «الَحَد له زب لعالمین» (12)؛ 
است . خدا می‌گوید : من رب جهانیان هستم ,. همین خدا می‌گوید : پیفمبر 
رحجمت برای جهانیان است ؛ یعنی این قدر به او بخشیده‌ام که اگر کل 
موجودات از سفره‌اش بخورند , سیرشان می‌کند و از او کم هم نمی‌شود . 
آن وقت , پیغمبر می‌گوید , حسین (ع) نیز اين گونه هست . 


عوض‌های شهادت حسین (ع) در دنیا 


مطلب دیگری که شایسته است در این روز بگویم » این است که شهادت 
چنین انسانی , و این که بياید جانش را برای خدا بدهد , ان هم در زمانی 
که برای هیچ پیغمبر و امامی چنین ماجرایی پیش نیامده است , حتی برای 
امیرمومنان (ع) زمانی که حسین (ع) جانش را برای خدا داد , زمانی بود 
که اگر او جانش را هزینه نمی‌کرد , چراغ نبوت همه انبیاء , چراغ توحید و 
چراغ ارزش‌ها برای ابد خاموش می‌شد . او از طریق شهادت , حلقة 
اتصال بین توحید , نبوت , ارزش‌ها و انسان‌هاست . نمی‌دانم قیمت این 
شهادت را گرفته‌اید ۱ شهادت این شهید ویژه است , او خرانة علم‌الله 
است و عبارت «حسیرن صتی از سنوی پیامبر (ص) درباره‌اش گفته شده 
است . خون ,؛ , خون زنده است . او در زمانی شهید شده که اگر شهادتش 
نبود , چراغ نبوت و آرزش‌ها , برای ابد خاموش می‌شد . 

حالا اگر در این دنیا بخواهند عوض این شهادت را به او بدهند , فکر می‌کنید 
چه باید بدهند . می‌گویند در مثل مناقشه نیست . چاره‌ای نیست جز مثل 
زدن . بر مکان اصلی شهر , زمینی هزار متری است که قیمنش از همه 
زمین‌های شهر بیش‌تر است . شهرداری صاحب زمین را دعوت می‌کند و 
می‌گوید , به مقدسات سوگند , نمی‌خواهیم ظلم کنیم , و نمی‌خواهیم حقی 

را از بین ببز یم .؛ , حالا ما اين زمین را به نفع مردم شهر لازم دس 
می‌دانيم قیمت آن هم متری دو میلیون تومان است , ما واقعا برابر ارزش 
این زمین معوّض می‌دهیم و کم هم نمی‌گذاریم . الان هم پولش را می‌دهیم 
و به صورت نقد . حالا اين مُعوّض را پول بدهیم يا نه , پنج هزار متر زمین 
را در بهترین نقطة شهر بدهیم که جبران این هزار متر را بکند ؟ انتخاب با 
من تا حالا در روایات و آیات , کلم مُعیض و عوض را در چنین مسألة 
ویژه‌ای ندیدم ..فقط دربارة ایاعبدالله حسین (ع) است که امام زمان عح 
می‌فرماید : «ا دض مرخ قتله»(15) معوّض نه نسبت به خود اباعبدالله 
ءع( , مَعوّض نه نسبت به نمازهایش و روزه‌هایش , نه نسبت به این که 
فرزندی مثل زین‌العابدین و علی‌اکبر (ع) را تربیت کرده است , نه چنین 
بیست . این مُعوّض بر 
کاری ندارند : «الْمْعَةّضْ من قتله أَن الا مَة من له و الشفاء فی َو 

الفَوَر مَعهُ» (16) . 

وقتی که اباعبدالله (ع) خونش را هزینه کرد , عجیب است که امام صادق 
ءع( می‌فرماید در کربلا حضرت امام حسین (ع) , خونش را , نه به خدا 
صدقه داد ؛ : نهان,را انفاق کرد :: به آن را عطا کرد و نه با آن معامله کرد ؛ 


بلکه ایشان دربارة این خون می‌گوید : «بَذّل مُهَجَتَهٌ فیک» : این خون را به 
و یی را 
۴8 

امام زمان عج می گوید , وقتی خدا این خون را گرفت ,ر گفت : 
قیمتی‌ترین شیء را از حسین بن علی(ع)گرفتم : برای همین عدالتم اقتضا 
هن ند من راب ادص باحام فا هشن مهن کارا 
اعدا حشنن سا هام واه نف نا ری کم دای اما 
باقر (ع) , با وزنی که دارد , امام صادق (ع) , موسی بن جعفر (ع) , 
حضرت رضا (ع) , حضرت جواد (ع( , امام هادی (ع( , امام عسکری (ع) و 
من , یک بیست و هفتم مُعوّض خونش هستیم . من فکر نمی‌کنم آسمان‌ها 
و زمین طاقت حلّ اين مساله را اصلا داشته باشند . حل آن برای ما چیلي 
هذا الفوَآن عَلی جبل لَرأَة خاشعا ختصضا مر حَشْية الم (17) . 

تن با هر مقامی که دآریم , در مجموع و 

هن اد یی نمسای یاقا کجن سار کرار کرنی ارو 
نمی‌دانيم امام حسین (ع) کیست ؟ واقعا نمی‌دانيم . پس خدایا ! به ما 
1 به ما بشناسان ؛ ما نسبت به ایشان جاهلیم و نمی‌دانیم 
او ۲ 

و اما مُعوّض دوم که یک سوم دیگر معوْض خون امام حسین (ع) می‌باشد , 
انش ات کهسض شرمی کامسم راهان اما صافت 
و به طور حلی , خوردن همة خاک‌ها را حرام کرده است ؛ چنان چه اگر 
خدای ناکرده , زلزله پیش بیاید و قبر پیفمبر (ع) خراب بشود و دوباره 
بخواهند لحد ایشان را بچینند , اگر بگویند : مقداری خاک زیر صورت ایشان 
را يا خاک زیر صورت زهرا (س)/ را برداریم و به مریضمان بدهیم , حرام 
انبیت:: انا ارادة خدا به. این تعلق, گرفت که یکین از داروهای. این عالم 
هستی را , نه خاک زیر صورتش را جون ضوزخسشن آن‌جا تیسنت:, واته خاک 
زیر گلوی بريدة او را , بلکه خاک قبرش را قرار دهد . * امام زمان (عج) 
می‌گوید , این هم یک سوم عوض که خدا از حرمت حرامش دست برداشت 
و گفت , خاک حسینم , حلال است , آن هم برای آن جایی که هیچ کلیدی 
سوسکل راعل کس و آن کلف زا کد مشکاه یر فایل حل را خل 
قافلة غافل به گذرگاه عشق 

آمد و پرسید همی شاه عشق 

از چه ی جات دل آتدوهیین 

گفت یکی نام بود ارض طف 


شسه که قف ای قافله عاشقان 

بار گشایید که منزل رسید 

کشتی عشاق به ساحل رسید 

بار گکشایید شهیدان عشسق 

کعبه همین جاست در ایمان عشق 

جلوة باغ ارم از کربلاست 

رونق دیر و حرم , از کربلاست 

هر که زده جامء جام بلا 

بار گکشاید ه صف کربلا 

کرب و بلا درس وفا می‌دهد 

تربت عشق است و شفا می‌دهد ۲ 

اما یک سوم دیگر عوض این است : «و الفَوْرٌ مَعَهٌ . » امام زمانعج می‌گوید 
, هر کس در دنیا واخرت , باطنش , ظاهرش و عماش بوی حسین (ع) را 
بدهد , به طور یقین , اهل نجات است و شکی در آن وجود ندارد : «و 
الفوّز معهٌ ۰ » خدا نگاه و سخن دیگری به اباعبدالله (ع) دارد . 


غبار زاثر حسین (ع) « نجات‌بخش است 


علامةّ امینی (ره) در جلد ششم الغدیر نقل می‌کند پدر و مادری ناصبی , 
دشمن اهل‌بیت : , در بحرین زندگی می‌کردند که بچه‌دار نمی‌شدند . آن‌ها 
پنج یا ده سال بود که ازدواج کرده بودند . یک شب ان زن و شوهر برای 
خدا نذر کردند که اگر خداوند متعال فرزندی به آن‌ها بدهد , هجده و نوزده 
سالش که شد , او را غرق اسلحه کنند تا در راه کربلا برود و به غارت 
اموال زوار حسین و کشتن زاثرانش بپردازد . خدا هم این نذر را قبول کرد 
. آن‌ها بچه‌دار شدند . ان پسر , هجده و نوزده سالش که شد , پدر و 
مادرش او را صدا کردند و به او گفتند , ما چنین نذری کردیم . او هم که 
خودش ناصبی شده بود , قبول کرد . او را مسلح کردند و نشانی راه کربلا 
را به او دادند . او به راه کربلا رفت و برای انجام مقصودش در گودالی 
مان شد . گاهی از آن گودال سر می‌کشید تا ببیند آیا جمع زواری به کربلا 
تِِ تا او از آن گودال بیرون بجهد و پس از کشتنشان , اموالشان را 
. چون روز اول بود , کمی که منتظر ماند , خسته شد و درون همان 
۹ سنگینی رفت . در خواب دید که قیامت هست و افرادی 
آمدند و مچ او را گرفنند و گفتند , به دادگاه بیا , هم قاتلی و هم دزدی . در 
قیامت راه فراری هم برای کسی نیست . وقتی او را داخل آن رادگاه 
می‌کنند , می‌گویند , اين فرد محاکمه ندارد ؛ پرونده‌اش را باز نکنید و او را 
خجالت ندهید . او هنوز کسی را نکشته است , هر چند نیت آن را داشته , و 
مالی را هم نبرده , هر چند نیت آن را داشته است . او اهل نجات است : 
چون عده‌ای از زائران حسین (ع) هنگامی که او خواب بود . آمدند و رد 
شدند و گرد و غبارشان , بر روی لباس‌های این فرد ریخته و او اکنون بوی 
حسین (ع) را ۱ نباید به جهنم برود . که ناگهان بیدار می‌شود و 
اسلحه‌اش را دور می‌اندازد و شمشیر و خنجرش را پرت می‌کند و با پای 
پیاده به طرف کربلا می‌دود و به زیارت حرم امام حسین (ع) می‌رود . * 
علامة امینی (ره) می‌گوید : حسین جان کرو غیار زائزت که انم را از 
جهنم نجات بدهد , دیگر بودن با خودت با آدم چه می‌کند ؟ 
این نگاه 1 نگاه خدا به اباعبدالله حسین (ع) است . 
وا چگونم ما موفعیت: اماق حسین, (ع) .دز قیاخت را تققمیم ؟ وقتی در 
دنیا نتوانستیم این موقعیت را بفهمیم , آیا در قیامت خواهیم توانست آن را 
بفهمیم ؟ به راستی , ما ورود او را و نگاه به او را در قیامت و محشر 


پیامبر (ص) , اولین زاثری که بر حسین (ع) می‌گرید 


امروز ولادت مولودی است که همة انبیاء منتظر او بودند ؛ مولودی که همءة 
انبیاء در گرفتاری‌ها به او متوسُل شدند وقتی حسین (ع) متولد شد , پیامبر 
(ضن) دو تاره خانه قاطمهة (نین) رفی که تورشیجم:را ربارت کید . یکبار در 
همان اغاز ولادت به نزد صفية بنت عبدالمطلب , عمه‌اش و قابلة حسین 
(ع) , رفت و گفت : ای عمه ! فرزندم را بیاور . صفیه گفت : پدر و مادرم 
فدای تو باد | چخونه او را به تو بدهم ‏ و من هنوز او را تمیز و پاکیزه 
نکرده‌ام . حضرت گفت : به کسی که جان محمّد در دست اوست , او را 
خداوند از بالای عرش پاکیزه نموده است , بعد دست‌هایش را گشود و با 
کف دستانش او را از من گرفت , , پس سر نوزاد را به زیر آورد و شروع 
کرد به بوسیدن شاهرگ‌ها و گونه‌هایش و مکیدن زبانش ؛ مثل اينکه داشت 
عسل و شیر می‌مکید . سپس حضرت (ص) گریه‌ای طولانی نمود . بعد که 
: حبیبم محمد (ص) ! چه کسی عترت رسول‌الله (ص) را می‌کشد ؟ 
حضرت گفت : ای عمه ! گروه ستمگری از بنی‌امیه(18) . کمی بعدتر , 
پیامبر (ص) چون عاشق مشتاقی که بی‌صبرانه منتظر دیداری دوباره با 
معشوق خود است , باز به دیدار حسین (ع) شتافت . به اسماء , خدمتکار 
حضرت فاطمه (س) ,. گفت : پسرم را بیاور . اسماء نورسیده را در تکه 
پارچة سفیدی گذاشت و به نزد پیامبر (ص) آورد . سپس حضرت در گوش 
راست این نوزاد اذان گفت و در گوش چپش هم اقامه خواند و بعد او را 
در دامنش گذاشت و گریست . اسماء گفت : پدر و مادرم فدای تو باد , از 
ک اون تاره بعتض امد تا و رم و 
گفت : گروه ستمکاری او را خواهند کشت . خداوند شفاعتم رآ به آنان 
تزسانخ بر بسن فرهود. : ای, اشماء: ۱ فاطعه (من) زا از این خر اگاهدنکت : 


پاورقی 


. سید بن طاووس حسنی , اقبال‌الاعمال , 2 , ص33 . 

2 . توبه:60 . 

ات کی کامین 2 مص 5 22 

5 . شیخ صدوق , من لایحضره الفقیه , 4 , ص‌ 399‏ جلال‌الدین سیوطی , 
درالمیئور , 3 . ص72 . 

۰ «السّلامْ غلی الذماء السأائلات» . 
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7 امه فجلسیته تحار الانهار و9 برض 106 : 
7[ 
سیوطی , جامع صغیر , 1 , ص575 . 

مه 

10 . همان قبل . 

13 . انبیاء: 107 . 

4 . فاتحه:1 . 

5 . شیخ طوسی , مصباح‌المتهجد , ص 826 . 

6 . شیخ طوسی , مصباح‌المتهجد , ص 826 . 

7 . حشر:21 . 

*سقال الصادی( ع) ی سین قیر العستن ها من کل واه هه الوا 
الاکبر ( من لایحضره الفقیه ۰2 ص 600) , قال ایضا: «حریم قبرالحسین 
خمسة فراسخ من اربعة جوانب القبر» ( همان) . 

ان ۱ ات انم اس ات 
عالمانه‌اش را آورده و تفسیر کرده است . 

ان کر ها ین 3 
وق وت آ ار راخ و و 


دب 


فا امام سین لت الساتم 


آفام ین عانی تلع 


نام: حسین علیه السلام 
لقب معروف: سیدالشهداء 
کنیه: اباعبدالله 
نام پدر. امام علی علیه السلام 
نام مادر: حضرت فاطمه علیها السلام 
تاریخ تولد: سوم شعبان سال 4 (هجری قمری) 
تولد: مدینه منوره 
تاریخ شهادت:روز عاشورای سال 61 (هجری قمری) 
مدّت عمر: 57 سال 
مرقد شریف: کربلا واقع در کشور عراق 


شحر کاخ مسوم. شعبان فرا رسیده: بفق. شامنز ضلی. الله غلنه والم. و 
اهل‌بیتش که می‌دانستند خداوند متعال به زودی مولودی مبارک نصیب آنها 
خواهد کرد در انتظار تولدش به راز و نیاز با خداوند متعال پرداخته بودند. با 
پیچیدن صدای موّذن در کوچه‌های مدینه عطر نماز در همه خانه‌ها پیچید تا 
بار دیگر با خدای خود به گفت و گو بنشینند. 

مدذّت زیادی ق رتم بود که خبر ولادت دومین فرزند خانه امام علی علیه 
السلام شادی و سروری در دل بندگان خوب خدا| به وجود آورد. 

پیامبر صلی الله علیه وآله با خوشحالی به خانه دخترش آمد و ولادت این 
نوزاد را تبریک گفت و فرمود تا او را به نزدش بیاورند. کودک را در 
پارخهایسفیة بیخنده و بزد تیاضر ضلی الله علیه واله. ورفتفی و‌حالی که 
شادی از سیمای پیامبر صلی الله علیه واله موح می‌زد او زا در آغونشض 
گرفت, در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و سپس او را 
بوسید و فرمود: خداوند نام حسین را برای این طفل انتخاب نموده است و 
بدین ترتیب نامش را حسین گذاشتند. 


2 - فطرس ملک 


فٌطرس از جمله فرشتگان عرش الهی بود که به خاطر کوتاهی در انجام 
اوامر الهی مورد غضب خداوند قرار گرفته بود و خداوند به او این اجازه را 
داده بود که مابین عذاب دنیایی و عذاب قیامت تحفع از آنها را انتخاب کند. 
فطظزسن عدراب دیاین زا که فوفتت نود وه خدرا: انتخاب نمود و بدین ترتیب, 
بال و پرش شکست و در جزیره‌ای دور افتاده افتاد. 

در آن زمان که امام حسین علیه السلام به دنیا آمد جبرئیل به همراه یک 
هزار فرشته, جهت رساندن پیام تبریک پروردگار به پیامبر صلی الله علیه 
واله به سوی زمین می‌آمدند. ٍ 

فطرس که از نزول جبرئیل با ان همه فرشته فهمیده بود خبر مهمی پیش 
امده. جبرئیل را صدا زد و از او پرسید: چه شده است که چنین شتابان 
می‌روید؟ 

جبرئیل گفت: خداوند به پیامبرش فرزندی داده و ما جهت رساندن پیام 
تبریک الهی به نزد وی می‌رویم. 

مات اسر او مت و ازع ال خراست ۳و 
را نیز با خود ببرند شاید, پيامبز. ضلی الله. غلیه: والة نزد خداوند شفاعتش 
را نماید و مورد بخشش پروردگار قرار گیرد. ۲ 
جبرئیل قبول کرد و او را با خود به نزد پیامبر صلی الله علیه وآله برد. 
فطرس بعد از تا پیام خداوند, درخواست فطرس را گفت. پیامبر 
صلی الله:علیه واله وقتی خواسته. فطرس را فنته,به او فرخود؛ خووبت را 
به قنداقه حسین علیه السلام بزن تا ان شاءالله مورد عفو و رحمت خداوند 
قرار گیری و شفا یابی. فطرس چنین کرد و به برکت شفاعت آن مولود 
مبارک, مورد بخشش پروردگار قرار گرفت. پس به شکرانه این شفاعت, 
رد ای نا اما وا ما و۳ 
سلامش را , به او برساند. 


تربیت امام حسن و امام حسین علیهما السلام از همان ابتدای تولد. تحت 
نظر مستقیم پیامبر صلی الله علیه واله بود و تا 6 سالگی یعنی تا زمانی 
که پیامبر صلی الله علیه وآله در دنیا بودند این کار ادامه داشت. 

ی شیر ی ی 
که طاقت ناراحتی آنان را نداشت و هرزمانی که وقت پیدا می‌کرد با آنها 
بازی می‌کرد و آنها را شاد می‌نمود. ۳ 
روزی پیامبر صلی الله علیه واله از راهی عبور می‌کرد که کمی ان 
طرف‌تر امام حسین‌علیه السلام با دیگر بچه‌ها در حال بازی کردن بود. 
پیامبر صلی الله علیه وآله تا امام حسین علیه السلام را دید به سوی او 
رفت تا او را در آغوش بگیرد. امام حسین علیه السلام تا متوجه پیامبر 
صلی الله علیه واله شد که به طرف او می‌آید به سوی دیگر رفت تا پیامبر 
دنبال او رفته و به این وسیله با او بازی کند. پیامیر صلی الله علیه واله تیز 
به دنبالش می‌دوید تا اینکه او را گرفت و بوسید. سپس فرمود: حسین از 
من است و من از حسین. هرکس حسین را دوست بدارد, مرا دوست 
داشته است و هرکس مرا دوست داشته باشد, خدا را دوست داشته است 
و هرکس خدا را دوست داشته باشد بهشت برای اوست. 


4 - سفارش پیامبر صلی الله علیه واله 


مار صای لاه که رات که اش ات دار موم ی 
علیه السلام بسیار ظلم می‌کنند؛ در هر فرصتی که پیش می‌آمد سفارشش 
را به مردم می‌نمود و مردم نیز از اظهار محبّت و علاقه پیامبر صلی الله 
اما ینامام اه حاکن متام او مسمن 
پیامبر صلی الله علیه واله علاوه بر امام حجسین علیه السلام دوستانش را 
نیز بسیار دوست؛ می‌داشت و آنها را مورد مخت قرار می‌داد و نی با آنها 
بازی هم می‌کرد و می‌فرمود: هر کس حسین را دوست بدارد من نیز او را 
دوست دارم. ۱ 

سس معا ی الق که اه انام سس ما ی ها 
لسلام را بر شانه‌های خود نشانده بود و به طرف یارانش می‌رفت. وقتی 
به آنها رسید فرمود: 

«هرکس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته و هرکس, با 
آنان دشمنی کند, با من دشمنی کرده است.» ۱ 

سلمان فارسی می‌گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه واله را دیدم که 
حسین علیه السلام را بر زانوی خویش نهاده و می‌بوسید و می‌فرمود: 

تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی, تو امام و پسر امام و پدر 
امامان هستی. تو حجّت خدا و پسر حجّت خدا و پدر حجت‌های خدا هستی 
مامتان فا اما ما ساره 


5 - مبارزه امام حسین علیه السلام با ظالمان و مشرکان 


امام حسین علیه السلام شش سال از عمر مبارکش را با پیامبر اعظم‌صلی 
الله علیه واله سپری نموده بود و مبارزه با ظلم را از نزدیک نزد پیامبر 
صلی الله علیه واله آموخته بود. بعد از رحلت ایشان نیز به مدت 30 سال 
در کنار پدر خود, امام علی‌علیه السلام زندگی کرد و در حوادث مهم بعد از 
رحلت پیامبر صلی الله علیه واله به صورت فعال شرکت داشت. امام 
علی‌علیه السلام که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه واله روز گار سختی 
را پشت سر می‌گذاشت, یاور و فرمانبرداری چون امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام داشت. امام حسین علیه السلام در راه اهداف 
اسلامی, مانند یک سرباز فداکار در کنار امام علی‌علیه السلام با ظالمین و 
مشرکین می‌جنگید و در جنگ‌های «جمل», «صفین» و «نهروان» حضوری 
فعال و شجاعانه داشت. ۱ 

این ظلم ستیزی و شجاعت امام حسین علیه السلام تا اخرین قطره خونش 
ادامه داشت تا جایی که در روز عاشورا با یاران اندک خود با شجاعت تمام 
در برابر سپاه ظلم و شرک ایستادگی کرد و در اين راه بهترین عزیزان و 
۳3 به شهادت رسیدند و خود نیز به استقبال شهادت رفت. 


6 - مبارزه امام حسین علیه السلام با فساد 


چون امام حسن علیه السلام به دستور معاویه به شهادت رسید. به گفته 
رسول خداصلی الله علیه وآله و امیر المومنین و وصیت امام حسن علیهما 
السلام امامت و رهبری شیعیان به امام حسین علیه السلام منتقل شد و از 
طرف خدا فامور رضری جامعه مسلمین گردید. امام حسین علیه السلام 
همانند برادرش امام حسن علیه السلام به ناچار و به خاطر حفظ اسلام در 
برابر معاویه که مردی بسیار فریبکار و زیرک بود و به ناحق بر حکومت 
تکیه زده بود قیام نکرد, لذ| وقتی معاویه برخلاف قرارش با امام حسن 
علیه السلام فرزندش یزید را جانشین خود نمود و مرد, امام‌علیه السلام 
دیگر سکوت را جایز ندانست و علیه فساد پزید که برای همه روشن بود 
برخاست ؛ بنابراین وقتی یزید خواست از امام حسین علیه السلام بیعت 
بگیرد امام حکومت او را به رسمیت نشاخت و بیعت با او را قبول نکرد. 
امام برای رسیدن به هدفش که همان مبارزه با ظلم و فساد بود دیگر 
ماندن در مدینه را خایز تدانست:ه به آمر خداوند. نف وی مکه. .خر کات 
نمود. 


7 - دعوت مردم کوفه از امام حسین علیه السلام 


خبر بیعت نکردن امام حسین علیه السلام با يزید, به سرعت در بین مردم 
مکه و مدینه پخش شد و اين خبر تا کوفه هم رسید. کوفیان که از حکومت 
ظالمان به تنگ آمده بودند. به وسیله نامه از امام علیه السلام که در مک 
بود دعوت نمودند تا به سوی آنان برود و رهبری آنها را به عهده بگیرد. امام 
که جواب به درخواست کوفیان را تکلیف خود می‌دانست. مسلم بن عقیل 
علیه السلام. پسر عمویش را , به کوفه فرستاد تا از نزدیک با کوفیان 
صحبت کند و از درستی دعوت آنان وی را خبردار کند. فسلم به عنوان 
تا ی 
هزاران نفر با او به عنوان نایب امام بیعت کردند و مسلم نیز به امام نامه 
نوشت که کوفیان منتظر ورود ایشان هستند. 

هرچند امام حسین علیه السلام کوفیان را به خوبی می‌شناخت و بی وفایی 
آنها را نسبت به پدر و برادر خود دیده بود ولیکن برای اتمام حجّت و اجرای 
دستورات پروردگار, تصمیم گرفت با زن و بچه و یارانش به سوی کوفه 
هر و 


8 - حرکت امام حسین علیه السلام به سمت کوفه 


امام علیه السلام تا روز هشتم ماه ذی حجه که همه مردم(حاجیان) برای 
رفتن به سرزمین «منی در مکه جمع می‌شدند, در مکه ماند و در روز 
هشتم با اهل بیت و یاران خود از مکه به سمت کوفه خارج شد و با اين کار 
به همه فهماند که فرزند پیفمبر خدا, یزید را به رسمیت نشاخته و با او 
بیعت نکرده, بلکه علیه او قیام کرده است و از طرفی به دعوت مردم 
کوفه هم جواب مثبت داده بود. 

پزید که از وجود مٌسلم در کوفه و بیعت کوفیان با او آگاه شده بود, ابن‌زیاد 
را که مردی بی‌دین و پلید بود به کوفه فرستاد تا مُسلم را دستگیر کرده و 
مردمی را که دور او جمع شده‌اند ترسانده و پراکنده کند. 

ابن‌زیاد نیز به کوفه رفت و با تهدید. مردم سست ایمان کوفه را از دور 
مُسلم پراکنده کرد و مُسلم تنها ماند. مُسلم نگران بود؛ اما نه نگران تنها 
ماندن خود بلکه نگران امام حسین علیه السلام بود که با جواب مثبت او از 
بابت مردم کوفه با زن وبچّه به سمت کوفه می‌امدند. 

مُسلم هر چند تنها مانده بود ولی تسلیم نشد و به تنهایی در مقابل 
سربازان ابن‌زیاد ایستاد و پس از مبارزه‌ای دلاورانه و شجاعانه به شهادت 
رسید. 


یاف انام عسیه عاید افسلام ق رن 


امام حسین علیه السلام که از ابتدای حرکت از مدینه می‌دانست در این 
راه برگشتی وجود ندارد و به شهادت خواهد رسید بارها به یارانش این 
مساله را یاداوری کرد و می‌فرمود: «مقصود من از این حرکت. رسوا 
تا ی وا ما ار و 
منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستم است و جز زنده نگه داشتن قرآن و 
دین اسلام هدفی ندارم و باز گشتی در این راه بیست » و بدین وسیله کسی 
را در این راه مجبور نکرد. 

ابن‌زیاد برای امام حسین علیه السلام نامه‌ای نوشت که پزید از من 
خواسته تا یا تسلیم شوی و با یزید بیعت کنی يا تو را بکشم. ار 
السلاض که ماوت در ران خدا با سعادنته مب ندنی, با دلب رانی‌ نید نموت 
در جواب نامه نوشت: این نامه در نزد من جوابی ندارد. 

ابن‌زیاد که از بی‌اعتنایی امام حسین علیه السلام به تهدیدش سخت 
عصبانی شده بود دستور داد تا امام حسین و یارانش را در سرزمین کربلا 
محاصره کنند و طولی نکشید که در دوّم محرم سپاهی عظیم آنها را 
محاصره کردند و هر روز که می‌گذشت بر تعداد نیروهایشان افزوده 
می‌نتند و خلفه. محاضره.ر | تفر من کزدند نا جایی که در هفتم محام اب 
را بر روی یاران و زن و بچّه‌های امام حسین علیه السلام بستند. 


0 - امر به معروف ونهی از منکر امام حسین علیه السلام 


امام که در همه حال مهربان‌تر از خود افراد برای خودشان است. هیچگاه 
از هدایت انسان‌ها دست نمی‌کشد لذا رو به لشکر دشمن کرد و فرمود: 
ای مردم ! من بدون دعوت به سوی شما نیامده‌ام, بلکه شما به من نامه 
نوشتید و اصرار کردید تا به سوی شما بیایم. 

لشکر دشمن که جوابی نداشتند, از ز خجالت سکوت کردند. 

سپس امام علیه السلام به آنها گفت: حال اگر شما پشیمان شده‌اید, 
برمی‌برگردیم. 

حر که فرماندهی یکی از لشکرهای دشمن را به عهده داشت در جواب 
امام گفت: من نمی‌توانم بگذارم که شما بر گردید بلکه می‌بایست با ما به 
کوفه, نزد ابن‌ زیاد بیایید. 

امام‌علیه السلام از گفتار حرٌّ ناراحت شد و گفت: مادرت در عزایت ه اشک 
بریزد, از ما چه می‌خواهی؟ حرّ در جواب گفت: اگر هر کس ۰ بود 
جوابش را می‌دادم ولی چه کنم که مادر تو فاطمه «سلام‌الله » است. 

حر که محبّت اهل بیت علیهم السلام را در دل داشت و حقانیت آنها را 
دریافته بود بالاخره توبه نمود و در اين جریان سربلند بیرون امد و شبانه به 
امام پیوست. 

روز هفتم محرم عّمر سعد با چهار هزار نفر به کربلا رسید و به دستور ابن 
زیاد اب را بر امام حسین علیه السلام و پارانش بست. یکی از پاران امام 
حسین علیه السلام از امام اجازه گرفت و به نزد عغمرسعد رفت تا او را 
موعظه کند ولی سخنانش در او اثر نکرد و برگشت. امام دوباره انان را 
نصیحت کرد اما اثری نبخشید پس در آخر فرمود: «چه کنم که لقمه‌های 
حرامی که خورده‌اید و گوشت و پوستتان از آن روییبده نمی‌گذارد تا شما 
حرف حقّ را درک کنید». امام علیه السلام با این سخن به همه فهماند که 
لقمه حرام تا چه حد بر انسان اثر دارد که نمی‌گذارد حثی حرف بهترین 
بنده خدا را درک کند. 


1 - شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش 


بهد.ار آنکه سخنان امام حسین علیه السلام زر آنان آتری. کرد از انان 
مهلت خواست تا یک شب به انان فرصت دهند تا با خدای خود به راز و نیاز 
بیردازند.ان شب امام و پارانش عاشقانه با خدای خود به راز و نیاز 
پرداختند و تا صبح در حال نماز و گریه بودند. 
روز عاشورا فرا رسید و امام حسین و پارانش علیهم السلام برای جهاد 
اماده می‌شدند. سه روز بود که دشمن اب را بر روی انان بسته بود و 
تشنگی همه را سخت اذیت می‌کرد به خصوص کودکان را. 
یاران نوبت به نوبت به شهادت می ر سید ند. امام از سویی می‌بایست از 
خیمه‌ها محافظت کند و از سویی با دشمن مبارزه کند و از سویی دیگر با 
تشنگی زن و بچه چه کار کند. اینجا بود که امام به سمت حرم آمد علی 
اصغر, طفل شش ماهه‌ اش که از تا ی بی‌حال شده بود را در بغل 
گرفت و به میدان جنگ برگشت. امام فرزند شش‌ماهه اش را بر روی 
دست گرفت و گفت: ای مردم ! لااقل به تشنگی این طفل رحم کنید و آبی 
نف اه خدهید کی «عرهاه»نکی از وشسان با بر به لو علی‌اصعر ردو او 
ر به شهادت رساند. لحظاتی بعد نیز امام حسین علیه السلام که اخرین 
سربازش را هم در راه خدا داده بود یکه و تنها به مبارزه با دشمن رفت و 
پس از نبردی دلاورانه به شهادت رسید. 


0 الگر امم (کفا هاش ایام عسین اه ااسای 


مولف : محمدرضا اکبری 


« دعای مطالعه » 


الم آثرچُنی صنِ : طلْماتِ اوقم واکرکنی بثور الْقهّم. الهْمّ افتغ علّا 
آتواتِ رَمتک واه ان ی مین ما 
الجنان 

خداوندا مرا از تاریکی‌های وهم و خیال درآور و به روشنی فهم گرامی دار 
خداوندا درهای رحجمنت را بر ما بگشا,؛ و گنجینه‌های علومت را بر ما 
0 0 ۱۳ 


قرآن و عترت دو یادگار نفیس رسول خداصلی الله علیه وآله در میان ما 
هستند تا چون نت روان و گوارا تتف ان معرفت و هدایت را سیراب 
سازند. اين دو یادگار گران‌قدر, چراغ‌های فروزنده‌ای هستند که از یک :دیگر 
جدا نمی‌شوند و دین‌داری حقیقی در گرو تمسک به هر دوی آنهاست. قرآن 
کتاب خدا و عترت, برگزیدگان او هستند که هدایت انسان تا غروب عالم به 
آنها سپرده شده است. 

قرآن کتابی است که مردم, تباز فد یمن شیر آن ند و کمم آرنگن 
گرو تفسیر عترت است, و به‌طور کلی شناخت دین خدا هم جز با سیره و 
علوم استمانی. آنها مسر تخواهد بود. از این جاست که ضرورت مراجعه به 
سخنان خاندان پیامبرصلی الله علیه وله آشکار می‌گردد همان گونه که آن 
حضرت ما را به سوی عترت خود فراخواند و فرمود: (انی تارک فیکم 
الثقلین, ما ان تمسٌکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب الله و عتری اهل‌بیتی, 
فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض)(1) ۱ 

انها تمسک جویید گمراه نخواهید شد. این دو چیز, کتاب خدا و خاندان من 
هستند. انها از یک دیگر جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 
کتابی که در پیش رو دارید در بردارنده سخنان. خطبه‌ها و نامه‌های 
گرانقدر امام سوم سیدالشهداء و سرور جوانان اهل‌بهشت. حسین بن علی 
بن آبی‌طالب علیه السلام است. «نهح‌الکرامة» کتابی روایی و در بردارنده 
معارف متنوع دین اسلام و مذهب شیعه است که به صورت موضوعی و 
ترجمه روان و شیوای فارسی ارائه می‌گردد, و از عناوین مختصر, صریح و 
گویا و متناسب با عرف و ادبیات معاصر برخوردار است. بنابراین از نقل 
آنچه جنبه تاریخی صرف داشته و يا مکالمه عادی بوده و یا مطالبی که جزء 
کمی از آن مربوط به امام حسین‌علیه السلام بود پرهیز کردیم. همان‌گونه 
که از روایات ضعیف و غیر لازم و احادیث پیامبرصلی الله علیه واله که ان 
حضرت آنها را نقل کرده بود دوری گزیدیم تا کتاب از وضع خود خارج نشده 
و بدون ضرورت حجیم نگردد , 

اعراب گذاری دقیق, دقت در ترجمه و بررسی گسترده و دقیق اسناد و 
منابع روایات و دست‌یابی به روایاتی که تنها در این مجموعه ارائه شده 
است از ویژگی‌های دیگر کتاب است. 

اگر چه ما همه آنچه را که در تحقیقات گسترده خود در منایع روایی و و 
تاریخی شیعه و سنی به آن دست بافتیم نقل کرده‌ايم و مجموعه نسبتا 
جامع و کاملی فراهم آمده است در عین حال از نقل تعدادی از روایات که 


به خاطر اشتراک کنیه امام سوم و یا تشابه نام او با سایر معصومین به آن 
حضرت نسبت داده شده است پرهیز کردیم و برای آگاهی خوانندگان و 
اهل تحقیق مجموعه آنها را در فصل آخر کتاب نقل کرده و نتیجه تحقیقات 
خود را نیز بیان نمودیم تا علت انتساب آنها به امام حسین‌علیه السلام و 
غدم عل ان ات بت وان فان آن عصرست موه کرو 

در پایان از خدای متعال مسئلت داریم که این مجموعه روایی را در جهت 
نشر معارف اسلام قرار دهد و اهل ایمان به بوستان‌های فرح‌بخش آن 
شادمان گشته و به حکمت‌های آن تعالی يابند, و جان خود را به معارف و 
نایم بلند ان که ار بان فلم بای‌شهاین ال فد بهباد کار مانده اشه 
سیراب گردانند. 

محمدرضا اکبری 


فصل اوّل: مَعرِفة ال 


بت 

1 - سْبَحانَ الرّفیع الأعلی سْیْحان القظیم الأْعّظم. یجان جَنْ هوّ هکذا ولا 
تکون هکدا عیزن. و لا یقح اجه فدرتة. سحان عن وله علم لا بوصف. ‏ 
آخژه علخ لا یذ سْتحان من علا قوق البرنات بالالهته, قلا ین ثذرکة, و لا 
عَفْل بمتلة و لا وهم بَصَفنم و لا 1 - پاک و منزه است خدای برتر و بلند 
وان پاک و منژه است خدای بزرگ و بزرگ‌تر. پاک و منزه است آن که 
این گونه (برتر و بزرگ‌تر) است و کسی غیر از او اين گونه نیست و کسی 
توان درک قدرت او را ندارد. بای و منزه است آن که اغازش دانشی. است 
که در وصف تصف کنخد و پایانش علمی است که فناء و انتهایی ندارد. پاک و 
چشمی اور میدوب تفلی و را کل می‌دهد و نه دب او اب 
قضی الموّت عَلی الیباد. سْتحان الْمَلِ القایر سْتحان الْجَلک الْفْخُوس 
سبحان الباقی الدایّم.(2) 


صفات پروردگار جهانیان 


1 
0 

ح 
ت‌ 
دما 


السَميخ البصیژ لا ثذركة الصا و هو یه 

۳ ۳ پاک و 
منزه است آن که در آسمان برتری جسته است. پاک و منزه است آن که 
مرگ را بر بندگانش مقدر کرد. پاک و منزه است پادشاه قدرتمند. پاک و 
منزه است فرمانروای بدون عیب. پاک و منزه تفن آن که پاینده و جاودان 
ست . 

2 - ای مردم ! از اين گمراهانی که از دین بیرون رفته و خدا را به خود 
تشه می‌کن سر شربم آنان که کوخ را با سس کفار اهقل کناب هماهگ 
می‌سازند. بلکه او خدایی است که همانندی ندارد و شنوا و بیناست. 
چشم‌ها او پا نمي‌بینن ما او چشم‌ها را مي‌بیند و دقیق و آگاه است. 
استخلص الْعَحْدائية و الجبزوت. و ای الْحَشيلة و الارادة و القْدرة و علخ 
بما هو کاین. ِ ۳ ۲ 
لا منازغ له فی شماء من آفره, و لا کقْو له بَعادلث. ولا ضِد له بازعْة ولا 
سمی له بَشيابيهَةُ و لا مثل له بُشاکلد. 


الأشیاء گیل . ندر؟ العلماء بالبابها, 
باتکتبی یتنا الب لاه 
بکانین و توانابی را خاص خود کرده و خواست و اراده و قدرت و علم 
خویش را در سراسر هستی به کار برده است. 

نیست که در امور او ستیزه‌جویی کند و همتایی ندارد تا با او برابری 
نماید. ضدی ندارد که با او نزاع کند و هم نامی ندارد تا مانند او باشد و 
نظیری برای او وجود ندارد. 
دستخوش حوادث نمی‌شود و تحول در وجود او جریان ندارد. امور تازه‌ای 
در ذات او رخ ندهد و توصیف کنندگان توان وصف عظمت او را ندارند و 
اندازه توانایی‌اش در دل‌ها نمی گنجد, زیرا همانندی در میان اشیاء ندارد. 
نه دانشمندان با عقل‌های خود او را درک می‌کنند و نه اهل اندیشه با 
اندیشه خود به او می‌رسند, مگر با پژوهشی که بر پایه یقین به غیب باشد, 
ا بَوضَفٌ یشمعٍ من صفات الْعحْلوفین و هو الواجذ الطََذ. 
ما ضوّرَ فی الاومام فهو خلافة. لیس یرب من طرح تخت البلاغ. و مَعْبود 


مس 


لیس بقادر مَنْ قارنه ضد او نت۳ 

لیس ,عن الذهر قَدَمَهُ. و لا اجه أَمَمْة. اختجبت > رن العْمول ما اجْتَجب 
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چرا که او به‌چیزی ی از صفات فحل فا وصف ی 


غیر از آن است که در وهم آید زیرا کسی که در انديشه می‌گنجد پروردگار 
تمی‌باشند و آن که در فضا و غیر فضا قرار می‌گیرد معبود نخواهد بود. او در 
همه چیز است اما نه به گونه‌ای که او را احاطه کنند, و در چیزی قرار 
تخاوه انا ند آن که که از انا مان سا 

توانای مطلق تیست کسی که ضدی دارد و یا همتایی با او برابری می‌کند. 
همیشگی ذات او از نوع همیشگی زمانی نیست و قصد او به جهت خاصی 
منحصر نمی‌ شود. ۲ 

از عقل‌ها پنهان است همان گونه که از چشم‌ها نهان است. از اهل اسمان 
پوشیده است همان گونه که از اهل زمین پوشیده است. 


ریم کرامثه و بقذه |ماتئد. ۱ 
لابحلهة «فی» و لا توفته «اذ» ولا بو امژه «أن », عَلوه مر عغیر : توقل 3 2 
من عَیْرٍ تتقل. 
پوجد المَفْقود و فقد * الَوَجُود 
1 بَصیبٌ الک مت الٍیمان ی به و مَوّجود دا و وجود الایمان لا وجود صفة. 


ِِ 7۳ 7 لطف و 2 اوست, و دوری از او خوار شمردن از 
سوی او 

نه در مکانی جای می‌گیرد و نه زمانی او را احاطه می‌کند و نه «اگر» در 
کار اوست. بلندی او بر فراز قله بودن نیست و امدنش از جایی به جای 
دیگر نمی‌باشد. 

چیزی را که نیست ایجاد می‌کند و چیزی را که هست به دیار نیستی 
می‌فرستد, و در یک زمان دو صفت متضاد در وجود کسی غیر از او یافت 
نمی‌شود. 

اندیشه درباره او به ایمان به وجودش منتهی می‌گردد, ایمان به یک وجود 
واقعی نه یک وجود وصفی ۱ 

به وجود او صفات بیان قت ی ۹9 ِ نه ان که ذات او با صفات توصیف شود. 
وبه تعرزف العارف, لا بها یعرّف. 

فذلک الله لا سم لد سبحاتغ لس کمثله شود وَهْو السمیخ البصیه.(3) 


هر ند صفانه صالن 
3 3 سل ناف أررق عَنْ صفات اللّه تعالی وقال الحْستَینْ عَلیالسلامُ فی 
جو 
یا نافخ! ان من وصتع دييَة غَلی القیاس لم یرل الْهْژ فی الاژیماس, مائلاً 
غَن المتهاج, ظاعناً فی الاغوجاج, ضالاً عَن الیل 
به یمن وجود او علوم و دانش‌ها شناخته می‌ شود, نه ته ار که دانش‌ها وسیله 
شتاحت آفساشد. 
دساف سن نون ار ضمات خدامتد شا کرو آمام مس ان اسلا مور 
جواب او فرمود: 
ای نافع ! کسی که دین خود را بر پایه قیاس قرار دهد همواره در خطا فرو 
ِ از راه مستقیم دور می‌ شود و در کجی‌ها وارد شده و از راه یر 
پابن الاژرق ! و 
ات الهی بما وضف به ء تفه وأَرّفه بما عَرّف به تفستهة: 
ی( با رن 

با . و بعیخ یر متقص. ۱ ۳ 

و لا تحص معروف بلایات:.ختصوف بالعلامات, لا 2 الا .هو الک 
التمار () "۳ 
راست گمراه قف زو و سخنان نایسند قفت کونت 
ای پسر ازرق! 
من خدا را آن‌ گونه که خود توصیف کرده است فضت. من کنم. و آن نان که 
خود معرفی کرده است معرفی می‌نمایم: , 
با حواس درک نمی‌شود و با مردم مقایسه نمی گردد. 
به موجودات تزدیک: است بدون آن. که به آنها. نیوسته باشد. و از آنان دور 
است بدون ان که فاصله‌ای داشته باشد. 
پکتا و بی‌مانند است و ترکیب نمی‌پذیرد» با نشانه‌های افو تشن شناخته 
می‌شود و با علائم خلقت وصف می‌گردد. خدایی جز او نیست و بزرگ و 
بلند مرتبه است. 
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أَکترياء له 

4 - قال رَجْل للخْسَیّن علیْءالستلام: ان فیک کیْرآ. ققال عَيّالیتلامْ 

کل الکثر له وخده 5 تکون قی, یره قال ال تعالی «للّه الْعلةٌ و لرِسوله 
و للْمُومنین»(5)و(6) 

4 - مردی به امام حسین‌علیه السلام عرض کرد: در تو بزرگی وجود دارد. 
امام‌علیه السلام به او فرمود: 

هر گونه بزرگی خاص خداست و برای غیر او نمی‌باشد. (آنچه در مومنین 
است عزت است) خدای متعال فر مود: «عزژت از آن خدا| و رسولش و 
موّمنین است». 


تفسیر «صمد» 


تفسیرٌّ «الصَمَدٍ» 
5 - آلتیده آلذی, جوّف لة, والصَمَذ: الذی قد انتهی سَوّدَدْم والصمد: 
دی لایأکل و لا بَسَرَب. 
5 - صمد کسی است که درونی تهی ندارد. صمد کسی است که به نهایت 
کمال و بریری رسیده است, صمد کسي است که نمی‌خورد مت ات هت 
وَالصَمَد: الذی لاینامٌ, وَالصَمد: الدایئم الذی لم پرل ولا بدال (7) 


تفسیژ سُورَّة البَوَحید , ۱ 
6 - ان ال یره کتلوا (لی الختیّن عَلبْوالسلام تسا وت عن الطمد 
بسّم ال لحم الَّحیم ۱ 


آها : بعد َعَدٌ ف۵اتخوضوا فی القرآنء و لا( تجاچلوا فیه, ولا تکلَجُوا فیه بغیر 
فقد فد سَمعَث .جدي سول الله ح اللة علیه واله یقّول: «مرد قال 

فی القرآن بقیّرٍ علم قَلیتبوا مَفْعده من التار» 

ضفد کسی ازست که تصی‌خهو‌اید: بوده و خواهد 

بود. 

6 - اهل بصره نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشتند و از تفسیر 

«صمد» سوال کردند. امام‌علیه السلام در جواب آنها نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

در (متشابهات)قرآن عغوطه‌ور نشوید و در آن جدال نکنید و بدون علم 

درباره قرآن سخن نگویید, 7 من از جدم رسول خداصلی الله علیه وآله 

1 که فرمود: «کسی که بدون علم درباره قرآن نظر دهد در آتش 
فرود آید. » ۲ 

وان 7 سا ال حَذ لللَهْ الصَمَذ نظ فَسَرَه فقال: 

لد ولخ پُولد ول یکن له کقوا احذ, , 

هه لو یَخرج مثه شعهء کثیف کالولد و سائر الأشْیاء له التی تخزج 

ِرِ العظوفیت ز و لاه مره تن ولا بتشقب مه البداواث, كالسْتَة 

البهَجة, , 5 الصَحّک والبکاء, ِ و الحَوّف و 

الشبع. تعالی ان رح مه شروش و از 


ها 
اج ۲ 


4 پاک و منژه صمد 6" ۳ سوره ِ خر و و فرمود: خداوند 
بکاته است: خدا «صمد» است. آن. اه صفد. زر | تقسیز. کرد و فرمود: نزایید 
و زاییده نشد و برای او همتایی نیست. 

«نزایید» یعنی جسمی همانند فرزند و سایر اشیاء جرم دارو مادی که از 
مخلوقات بیرون قف‌ اند از او خارج نشد و چیز لطیفی مانند نفس هم از او 
بیرون نیامد. و حالات مختلفی مانند خواب سبک و سنگین؛ خطور و نگرانی, 
غم و شادی, خنده و گریه, ترس و امید, میل و ملالت. گرسنگی و سیری بر 
او عارض نمی‌شود. خداوند بلند مرتبه‌تر از ان است که چیزی از او بیرون 
اید و جسم يا چیز غیرجسمانی لطیفی از او متولد شود. 


«متولد نشده است» یعنی از چیزی بوجود نیامد و از چیزی بیرون نیامد 
لیا اه من عناصرها چالشیء من لسع و الاب من الاب و 
اللّبات ص ادص 5 الماء من الضا نع 5 التمارمن الأْشجار 

ولا کما تحْرْخ الاشیاٌ اللطیقَةٌ من مراکزه, کالتضر من لین والیسَیع من 
اون والشم من من الأثف, والذوق, عن القم: والکلام من اللسان, والمغرقة و م 
المْییزِ من | لقلب, و کالتّار من ۳ 

لایل هو اللد الصّعد الذی لامن شیءٍ ۳ فی شیء ۳ کلم شین ء. مُبدع 
الاشیاء و خالمها, و تن الأْشَیاء بذزته. 

پتلاشی ما حَلّق للفناء بجشیتته و یی ما خَلَقٍ للبَقاء بیلیه. 

ان کون که اجشاهراز اصل ود مرون هی آنند. اند این که شش آ نکش 
دیگر بیرون می‌آید و جنبنده از جنبنده و گیاه از زمین و آب از چشمه و 
مبوه از درختان بیرون می‌آیند. 

و آن گونه هم نیست که اشیاء لطیف از مراکز خود خارج می‌شوند نظیر آن 
که دیدن از چشم و شنیدن از گوش و بوییدن از بینی و چشیدن از دهان و 
سخن از زبان و شناخت: و خشخیص .از فلت و انش ازسنی خا رد منود 
بلکه او خدای بی‌نیازی است که نه از چیزی و نه در چیزی و نه بر چیزی 
است. هستی بخش اشیاء و آفریننده و به وجود آورنده آنها به قدرت 
خویش است. 

آنچه را برای از بین رفتن آفریده است به خواست خود متلاشی می‌کند و 
آنچه را در علم خود برای بقاء آفریده است باقی می‌گذارد. 

قذلکم ۹1 الصَحذ الذی لح یلد و لح بوذ عالم القَیّب والشُهادة, الکبیز 
الفتعال. ولج یکن له کفوا أحد(8) 


روم مَرقّة الله 
7- خرج ألحْسیْنْ عَلیّه السْلامُ علی أصچابه فقال: 
حا ال س! ان الله جل کته ما خلّق العباد الا لیر فوه, فاذا عرفوه دوه 
فاذا عبد عَبدوه 7 أد متعز ستعنوا| بعبادته ه عنْ عبادو ماسواه. ۲ ۲ 
فقال له رجْل: اه سول اللّه یأبی آثت و آمّی قما مَغرقة الله؟ قال 
له الستلاه: 
این است خدای صمدی که نزاییده و زاییده نشده, عالم به پنهان و آشکار 
است, بزرگ و برتر می‌باشد و همتایی ندارد. 

7 - امام حسین علیه السلام در جمع یاران خود حاضر شد و فرمود: 
ا وا و ای ما ان ای یی 
او را شناختند می‌پر ستند, و وقتی پر ستید ند با عبادت او از پرستش غیر او 
مردی از ان حضرت پرسید: ای پسر رسول خدا! پدر و مادرم فدایت باد 
شناخت خدا چیست؟ حضرت فرمود: 
مره هل کل مان مامَهُمٌ الذی بَجبِ عَلَنَهْ طاعثة.(9) 


قضا و قدر 


۶ِ_ ۱۳ 
لْقَضاءٌ والْقَد 


0 


8 - کت الخسر بخ آبی الحستن ارو لی الْخْسسین عَلیوالسلام بسا له 
2 لقدر و کتب یه لسلامٌالیه: دك 
فان 


تية ما شَرخث لک فی القدر ما آفضی انا أَْل‌البیّت قالّة من لج نوم 

باْقدر خبّره و شَرّه فَقَه کقرٍ ومن حَمل الَمعاصی علی ال عرَوِجل فقَد 

افتری عَلی الله افتراء عظیما. 

امامت کی مس مر ماس امام ض عاطاعت ای سا داح اه 

متسه سرا کسی کم کح دا را تسده راهم شاخته است ‏ 

8 - حسن بصری نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت و درباره «قدر »> 

اه ای ها اس وتات هر 

از آنچه درباره «قذر» به ما اهل بیت رسیده است و برای تو شرح می‌دهم 

پیروی کن. هر کسی که به «قدر» الهی ایمان نیاورده باشد - چه آن «قدر » 

خوب باشد یا بد - کافر شده است. و هر کس گناهان را به خدا نسبت دهد 

افترایی ۳ به او بسنه است. ۳ 

الله تبازک و تعالی لا بطاخ باکرام, ولا بُقّصی یقلبة, و لا بل العبا فی 
۲ لک 


-‌ 


للم لکتة المال یما کم و القادد ما علثه أقدرهد. , ۱ 
قان أَتَجَوا بالطاعَة لَمْ یکن اللغْ صادا عتهامتطناء و زن آأتَمژوا بالَعصبة 


۷ : 
خدای متعال با جبر ات ها تور یت فا 
وان رف بندگان را هم در هنگام خطر رها نمی کند. (نه 
عصو رد و اراد باکه آه‌ سا یی ای ات که ی و ان 
داده و توانا بر قدرتی است که به آنها بخشیده است. 
اگر آنها قصد اطاعت کنند خداوند مانع عبادت آنها نخواهدبود. و اگر قصد 
معصیت نمایند چنانچه خدا بخواهد بر آنان منت نهد و بین آنها و ؟ گناه مانعی 
بوجود آورد چنین خواهد کرد. و اگر آنها را از گناه باز نداشت اجبار بر انجام 
گناه هم نخواهدکرد و به زور بر کاری وانخواهد داشت. 
بلکه بعد از ارشاد و ترسانیدن بتدگان و اتنام,حعت‌ن انشان: با توانایی که 
شا ها فرموی ام ی دا وه هام ی انا کراد فسراهاضا 
راهی قرار داد تا بتوانند دستورهای او را انجام دهند و از آنچه آخذیه. 


زک ماتها هم عه و شییقتر تارکي. 
اذل 9 اد آقویاء لما آمرهم به» قالون شای الفْوَة 5 
تهاهم عنهٌ عَتْْ و جعل الغدد لهر* بَجغل له السّببل حضدا فتقبلا(10) 

نهی کرده است بپرهیزند. ۲ ۱ 

خدا را سپاس که بندگانش را بر آنچه به آنها امر و نهی فرمود توانا 
گردانیده و با این توان نفد ذشئور‌های او-عغمل امی کشد.و کسانی: را که 





اشااتر پواستضانی ال یه وا 


خُلْو الّبی‌صلی الله علیه وآله . 

1 - کان رسول اللّه صَلی اللَهْ عَلِته وآله سر ما خَلّق اللة خْلقاً (11) 

1 رسول: خداضلی: الله. .علیم. واله ۰ خوزش ۳ اف امن له 
خداوند او را آفرید. (اگر «خلقاٌ» را به فتح خاء بخوانیم معنای حدیث این 
وت نات بو سول این هه والم ری صاوفی بوه که 
خداوند اق وا آفوید.) 


وبا کتون ست خواسلی االه غیت اد 


آداب ذعاء سول ااحصلی له غلیه وال 

2 - کان سول الم صَلی اللة عَلیّه وال بوقغ بَدیته |ذا اگهل, و 

2 - وقتی رسول خداصلی الله ۲ ۱۳ 
خقف را بالاوعا سا سای الم کی ۱12 


حعان مامت ای الط اف نفد از خوس متشون 


ذعاءٌ الَبی‌صلی الله علیه وآله بَعذ الک و اسب 
3 - کان اي صلی الله علیه وال ادا اکل طعاما ول بارک لا فیه 
و انا حتراً مت و ادا کل لب و اعد 
مِنه.(13) 

3 - وقتی پیامبرصلی الله علیه وآله غذا می‌خورد می‌گفت: «خدایا آن را 
برای ما مبارک گردان و بهتر از آن را روزی ما فرما», و هرگام شیر یا 
نوشیدنی دیگری می‌نوشید می‌گفت: «خدایا آن را برای ما مبارک کردان.و 
آن را روزی ما قرار ده.» 


اطاعت اپیاس وق لیا اایسازه 


ی یی ی 
۱ - من غَرّف خو" أبوَبه الاقصلش خحضد وغل 5 آمااققیا ح 
را می‌کند دعا 0 

4 - هر کس حق دو پدر برتر خود محمد و علی را بشناسد و به اطاعته. 
قیل له تَبِجْیح فی ای الجنان شتّت.(14) 


پیامبرصلی الله علیه وآله در قرآن 


آلثبی‌صلی الله علیه وآله فی الْفرآن 

د - قال الحسَیْنْ علیه السلام فی قوَله تعالی «وشاهد و مشهود»(15) 
آلشَاهد جدی سول اللوصلی الله علیه وآله, والحَشهود : یوم قیاق نظ 
تلاهزو الا 2 جات ] دشانای شاهدا و ترا و تذیرأْ»(16) « تلا «ذلک یوم 
مَجْمُوغْ ۷ التا سر اک وم مشهوت»(17) 

شایستگی از آتان اطاعت 0 روز قیامت به او گفته می‌شود: در هر یک 
از باغ‌های بهشت که می‌خواهی ساکن شو 

5 - امام حسین علیه السلام درباره این سخن خداوند «قسم به شاهد و 
مورد شهادت» فرمود: 

شاهد, جدم رسول خداصلی الله علیه وآله است و مورد گواهی, روز 
قیامت است. آن‌گاه ور ایرد کلام خود این آیه را تلاوت کرد: ۱ 

«ما تو را شاهد و بشارت دهنده و ترساننده فرستادیم» و سپس این ابه را 
تلاوت کرد: «اين روزی است که همه در آن جمع می‌شوند و این روز 
مشهود است. » 


تفسیر «نعمت خدا» بر محمدصلی الله علیه وله 


تفسیز نعمة نعْجة اللّه علی مُحَمّدٍصلی الله علیه وآله 
6 - قال علَیِه السلام فی هذو الاب «وأمَا بیِعمَة زبک فِحَدّتُ»(18) 
ِ ار بحدت بما ا ره اللد غلیه ه من دینه 19(۰) 

ِ امام خسین یه السلام درباره این آیه «از تنعمت نز فرد کارت سخن 
۷ فرمود: 
خداوند به پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود از نعمت دینش که به او عطا 
فرمود سخن بگوید. 


بتاشترهای الله غاقم له ور قداه 


رصن الله علیه واله رفی المرآن 

7 - قال الحارثٌ العَوَر للحْسَین, عَلیّه السلامٌ: بن سول الله جُعلتْ فداک ! 
ای عَرٌ قوّل الله فی کتابه لْْبین و و ضحیها »(20) قال: 

ویحک يا حارِثٌ ادلک فد سول الاه‌ضای الله علیه واله. 

7- حارث آعور گوید: به حسین‌علیه السلام عرض کردم: ای پسر رسول 
خدا! فدایت شوم ! مرا از این سخن خدا که در کتابش فرمود: «سوگند به 
خورشيد و تابندگی‌اش» آگاه گردان. امام‌علیه السلام فرمود: 

ای حارث ! وای بر تو منظور از «خورشید و تابندگی‌اش» محمد رسول 
خداصلی الله علیه واله است. 

فلث: «و القمَر [ذا تلاها»(21) قال علیه السلام : 

ذاک آمیزاَموٍمنین غلی بن بنْ آبی, طالب له الستلام تلو فد صَلّی ال 
عَلْیه ء و اله. قلث: «والتّهار آذجلاما»(22) قال علیه السلام : ۹ ۱ 
ذیک القایم علیه السّلامٌ من ال مُحَمّدٍ صَلی اللة علیه واله بل الا وضع غدلا 
كِ_ ۳ مراد از «سوگند به ماه هنگامی که از تن ان درآید» چیست؟ 
فرمود: 

مراد امیر آلمة‌منين‌علبه: السلام انسنت: که بش از مخمدضلی الله: غلیه. واله 
می‌آید. 

عرضص کردم: منظور از «سوگند به روز هنگامی که زمین را روشن 
می‌گرداند» چه می‌باشد؟ فرمود: 

روز روشن قائم‌علیه السلام از خاندان محمدصلی الله علیه وآله است که 
زمین را پر از عدل و داد می‌کند. 





اهل‌بیت چه کسانی هستند؟ 


ن آقل الشتء رت 
عِلیه 5 بیت یت آم‌سلِحة, ِ" بحریوق 
اش نیمآ قاکلوا منها, 2 جلل 
اهر لد ندوب 

وآله در منزل ام سلمه بود که برای او 
حریره(24) اوردند. او هم "علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام(25) را فراخواند و همه آنها از آن حریره خوردند آن‌گاه عبای خیبری 
را بر روی آنها انداخت و فرمود: «همانا خداوند ارادم کردم ِِ- که پلیدی 
راراز شما اهل‌بیت بپرد و شما را عَتکْمْ الاخس هل الْبتِ و هرک 
تطهیر |»(26) ققالت أَمُسَلْمَة: وأتا مَعَقْد با سول الله؟ قال ت الف خر 
(27 


خفیشان پیامتر صللی ال غلید واله در قران 


ربا الّی‌صلی الله علیه وآله فی الْفرآن »۳ 

2 - قال له السلامُ فی وله تعالی «قْل لااَستلكُمٌ علیه جرا لا المَوَتة فی 
الفزین (28) ۱ 

رخ الْقَرابة التی أََرّ اللْهْ بصلتهما و عظم حقّها و جقل الْحَبرٌ فیها. قرابثا 
اهل الست ال رین آوجّت 9 علی ک خئلم 29(۰) 

پاک کرداند.» اس کت عن. هم با آنها هتم ای رصول. عطا؟ 
پیامبرصلی الله علیه وآله در جواب فرمود: تو به سوی خیر و نیکی هستی. 
تا سره اس را تس ارام سا هه 
باذاشتی ان ها عی راهم مر ان که سا مرا رس رادشه 
فرمود: ٍ ِ 

ان خویشاوندی که خدا دستور داد رعایت شود و حق ان را بزرگ شمرد و 
خیر و نیکی را در آن قرار داد. خویشاوندی ما اهل‌بیت است که خداوند 
ادای حق ما را بر هر مسلمانی واجب کرد. 


شناخت امامان 


مره الَیْجَّءعليهم السلام 
3 تِ و تیه اد رَجْلْ غن الَیَْة. 
ققال علیه الستلام: 
تقباء نی |سرائیل تَسع مر ولدی, آخِنهم الْای (30) 
حضرت فرمود: 


به گدو بر درد مان یرال نم تفر اما اد فر ردان من هستتد.و آخریه 
انها قائم می‌باشد. 


مقام بلند عترت 


و ۶ و ‌ِ ۳ 


جترلتهم 

تي رَجْل الجستن بن علوگ عَلیهماالسلامٌ ققال: خی بقَطلکُمٌ الذی 
ار ی ؟ قال علیه السّلامْ: 
اتک لن نطیق حهله. 
4 - مردی نزد حسین بن علی‌علیه السلام آمد و عرض کرد: مرا به برتریی 
که خداوند برای شما اهل بیت قرار داده است آگاه گردان. امام علیه السلام 
فرمود: 
تو توان شنیدن آن را نداری. 
فا بل دی بات سول الم آفن تم ده بخدیث. قما قرغ 
سین علیه السلام من حدبئه جنی اب و الرَجّل و لخبنه 9 انسی 
الحَدیّت ت, فقال علیه السّلامْ: 
کته رحمةٌ له حتث آتستی الحدیت.(91) 
ار کت آخ بش رال سا اشها بکوید موه تما می کل 
امام‌علیه السلام سخنی درباره فضایل اهل‌بیت‌علیهم السلام به او فرمود و 
هنوز به آخر سخن خود ترسنده بود که (از سنکیتی معارفی که شتیده 0 
موهای سر و صورتش سفید شد و حدیث را فراموش کرد. امام‌علیه 
السلام فر مود: 
مس ان مرا ریت کعص ات موی ره 
که از نون سان: امن ال قوعلبه. السای رحطیه هسام ان تفر 
جان خود را از دست می‌داد.) 


_ 
ِِ 


آموزش اهل‌بیت علیهم السلام به فرشته‌ها 


قال لاسام ۱ ۱ 
دب ور موز حول عوش , التخمن, عم الْمَلایکة: سیخ و التقلیل و 
سوال کرد قبل از آن که خداوند آدم را بیافریند شما چه بودید؟ امام علیه 
السلام فرمود: 


ما موجوداتی نورانی بودیم که بر گرد عرش خدا دور می‌زدیم و به 
درو وب | ۱ 5 


عتذنا علْمْ الکتاب ۱ 

6 - تَرْ الدیي عثدنا یلم الکناپ قرتیان ما فیم, و لیس ع خن خن خاعه ها 
عتذناء لا أَهّل سید الله, تگرخ آل ال و ورن سوه (وج) 

6 ۱ ۳ ی ی ۱ ۱7۲۳ 
ماست نزد کسی از خلق خدا تض‌نا شید زیرا ما شایسته سر خدا هستیم و 


ماهیت دانش‌های ما 


اه 

7 - قال جُعَیْذ الهجدانی: قلث للحسیّن علیّالسلامٌ: 

جَیِلْث وداک بای شیء تون ؟ قال عَلیّه السلام: 

یا حبذ تحکم بخکم آل داود. فلذا عَینا عن شیوء تلقّانا به وخ الْفدْس.(34) 
7 - جحعید همدانی ود به ی" السلام عرض کردم فدایت" شوم 
شما با چه حکمی قضاوت می‌کنید؟ فر مود: 

ای جعید! ما به حکم خاندان داود حکم می‌کنیم. و هرگاه در موردی در 
ما ما و ای یساس ای ات 


8 - ما تذری ما تلم اللّاسن متا 5 لبق الوحْمة. و سَجرَة ال و مَمدن 
العلم.(35) 

8 - نمی‌دانیم چرا مردم از ما انتقام می‌کشند, ما خانه رحجمت و درخت 
نبوت و معدن علم هستیم. 


اطاعت اشیاء از ما 


اطاعَه الأْشْیاء ع , 
و - واللّه ما خَلَقّ اللَهْ شَمَّاً لا وه مرخ بالطَاعَة لنا.(36) 


9 دافم وا وی هی وا افو ی ات کت ان اسر کف از نا 
اطاعت کند. 


فضاتل شاندان نامر صلی الله غانه واه 


فضائل عِثْرة الب صلی الله علیه وآله ِ , 
0 - اذا واقق آفرباءٌ الخسین عَلیه‌السلام و أصحا بَهٌ بان فتلوا مَعَهْ فی 
ستبیل اه قال له سس 
قان کنتم وطتتم أشْسَکُم علی ما وطتّتُ تقسی عَلیم, قَاعْلَوا آنٌ ال للة 
انما هت لحار الشريفة لعباده باختمال المکاره. , 
و آنٌ اللة و ان کان حَصّنی مع مَن مَضی من آَهْلی الذین آتا 

0 - وقتی آقوام و یاران امام حسین‌علیه السلام اعلام آمادگی کردند که با 
او در راه خدا کشته شوند به آنها فرمود: 

اک شما خود را بو انحه من مهیای 1 شده‌آم آماده کرده‌اید, بدانید که 
خداوند مقام‌های بلند را با تحمل سختی‌ها به بندگانش عطا می‌فرماید. 

اگر چه خداوند مرا پا کسانی از خانواده‌ام که رفتند و من آخرین آنها خِرَهم 
َقاءٌ فی, الذئیا من الکرامات پما بسْهل عَلیةّ مقها اختمال المکژوهات, فان 
( ۱ 

َاعَلمُوا ار الکُفیا خلو‌ها وَمُدّها حَلمّ,. والائتبیاة فی لأخحزة, وَالفاتژ ره فاز 
شا و الق هن بققی فبها ۳۳ 
ولا احتتکم یال آثرنا و رم ععانیر آولانا و محتّنا و الغتقضین ا 
لمیتهل علیکم اختمال ما اد له دون 

قالوازتلی تاح رشول الّم. قال علیه تلا _ ر, 

ها 
ناگواری‌ها آسان می‌گردد. امّا برای شما هم بخشی از این کرامات خدای 
متعال وجود دارد. 

بدانید که تلخ و شیرین دنیا مانند رژیاست. و بیداری و آگاهی در عالم 
آخرت است؛ و رستگار کسی است که در آخرت رستگار شود و بدبخت 
کسی است که در آن عالم بدبخت گردد. 

آپا می‌خواهید شما را به ابتدای آفرینش خودمان و شما؛ که از دوستان و 
دوستداران و طرفداران ما هستید آگاه سازم تا تحمل آنچه بر آن اقرار 
دارید (که با ما کشته شوید) بتزاشان اسان کزدد؟ 

کفتند: آری ای پسر رسول خدا. امام علیه السلام فرمود: 

وقتی خداوند آدم را آفرید و او را 1 

کر عَرصَهُم علّی الْمَلایَكة, جَعَل مَحَمّد و علیا و فاطِمة والحسن ,والخسین 
اا خَمسَة فی ظیر 7 کاتت أنوارْهم نی ۶ فن الا فاق من 
7 اجب والجنان و الکدس* 5 الغزش: 


۱ سم 


3 


آدم آنها ۱ 
و حسن و حسین را در پشت آدم قرار داد در حالی که نور آنها در افق 
اسمان‌ها, حجاب‌ها, بهشت, کرسی و عرش می‌درخشید. 

ان‌گاه خداوند به فرشته‌ها امر کرد برای بزرگداشت ادم برای او (به سوی 
او) سجده کنند زیرا خداوند اين فضیلت را به او داده بود که ظرف وجودی 
آنمااباشند که تورسان همه آفاق وا گرفته نود پس همه سجده کردند مگر 
ابلیس که از تواضع در برابر جلال و عظمت خداوند و نور ما اهل‌بیت سر 
باز زد. همه فرشته‌ها تواضع کردند و ابلیس تکبر کرد و خود را برتر شمرد 
و با این سرکشی و تکبری که کرد از زمره کافران گردید. 


شام فا خافان تافیرضلی اللم علیی ال یه او 


کر قضائل ل لس عند ند الْمْعاوتو 


ی دی ال 2 ۳3 7 ۱ 
ققال الحْسیْنْ له السلامٌ: ۳ 
تَحَنْ حرّب الله الغالیُون. و عثْرَةٌ رسول له الَفْرَیُونَ. و أَهل ببّنه 
۱ 9 ۱۳۳ 
تمنا داریم به او دستور دهی به منبر رود و سخنرانی کند زیرا| در زبانش 
و نرمش وجود دارد. انها همواره بر نظر خود ود ۲ ان کج وید 
تاو کفت؛ ای ابافیدالله نع دارم بر متیر رقده و نسختراتت ۰ 
پیامبرصلی الله علیه واله درود فرستاد. در این هنگام شنید که مردی 
امام ی السلام فر مود: 
ما حزب پیروز خدا هستیم, ما خاندان نزدیک رسول خدا و اهل بیت الطییون 
أحَد لین این جقلن رسُول له تانی کتاب الله تبارک وتعالی, الذي 
1 شوی لابا تیم الباطل من بَین پبدیه ولامر خلفه خلفه ۴ 3 المعوّل 
لا فی تشسیره ول نا وله بل نع حفاْقة. ۰ 
طِیعُونا فان" طاعتنا فدُوصَد. لا کاتث بطاعَة اللّهٍ وَسوله مَقژوتة. قال 
له عَرَوجلٌ: 
«اطیعُوا لو أَطیغُوا اللَسول و أولی الأفرٍ متکم, قان مرت فی شوهء 
فَرَدُوة ٍلی ال ء وَالرْسُول »(38) وقال «ولورگوة الی الرّسول و 
ی ام تا و رس عون کات 
خدای متعال قرارداد. کتابی که همه چیز در آن بیان شده است و باطل از 
هیچ طرفی در آن راه ندارد. کتابی که در تفسیر آن به ما اعتماد می‌شود و 
تاویلن آن از دسترس ما دور نیست و از حقایق 1 پیروی می کنيم. 
ها کت م ات ها ای اس را اه اسان 
رسولش نزدیک است. خداوند فرمود: 
«از خدا و فرستاده او و ولیْ امر خود پیروی کنید و هرگاه در چیزی نزاع 
داشتید آن را به خدا و رسول ارجاع دهید» و هم‌چنین فرمود 0 را 
که به آنها می‌رسد به رسول و ولی خود ارجاع دهند, کسانی که 


مس 21 ۰ 





ه تال فهمیدن آن هستند آن را فرامی‌گرفنند و گر فصل و رحمت خدا 
بر شما نبود به جز عده کمی از شما , از شیطان پیروی می‌کردید. » ۲ 

شما را از گوش دادن به ندای شیطان بر حذر می‌دارم که او دشمن اشکار 
شماست و همانند دوستان او می‌ شوید که (در جنگ بدر) به آنها گفت: 
«امروز کسی از مردم بر شما پیروز نمی‌شود و من پناه شما هستم. 
هنگامی که دو گروه (کقار و مومنان) در برابر یکدیگر قرار گرفتند, به 
عقب برگشت و گفت: من از تا ار ی بر را مورد ضربات 
شمشی ها ۱ ۱۳۳9 قرار می د هید آن‌گاه ایمان کسی که از قبل 
ایمان نیاورده باشد يا در حال ایمان خیری به دست نیاورده است پذیرفته 


قال هُعاوبه: حسبک با آبا عتدالله ققه أَشْتَ.(41) 


اين ۳ درباره ما نازل شده است 


فیناترلت هذو الاب 9 

2 - قال فی قَوّله تعالی «اِنْ مَكتَاهه فی الأوض أَقَامُوا الطلات»(42) 

هذه فینا آل البّتِ 43(۰) ۲ 

2 ۰ درباره این سخر خدای متعال. «کسانی. که. اکر در زمین. به. آنها 
توانایی دهیم نماز را بر پا می‌کنند» فرمود: 

آبرن اه خرباره ها اهل بیت: ات 


ترا صجبینا ۲ 

3 - من آنانا لخ یعدم طلة من أرب: 

ای ماس امه نت ای سای الا سای تور رن 
کردی 


3 - کسی که نزد ما آید يکي از این چهار خصلت را به دست می‌آورد: : آیةَ 


۳ کم ِ ۳ هد عاد و 3 آخا ِِ ۰ 5 مَجالسة العلماء ۰ (44) 
1 - دلیل و نشانه‌ای استوار 2 - قضاوت عادلانه 3 - برادر سودمند 4 - 


کان لام لنا, تس كّه 

4 ام ابانگير و فا کمدا البل طر و هولنا کل قجعلا نا فیو سَهماً 
کسهم الجَّة. آهّا ‏ الله لیم بهما یماقم تطلت التاسه فی شفاعتنا 
(45) " 


4 - ابابکر و عمر بر حکومت دست انداختند در حالی که همه آن حق ما 
بود و برای ما سهمی به اندازه سهم ارت جده قرار دادند, اما به خدا قسم 
روزی که مردم خواستار شفاعت ما هستند ان دو خود را در رنج و سختی 
خواهند انداخت. 


کوتاهی مردم درباره ما 


بر التّاس فینا 
5 - آما تم لوکائوا دَعو] له بجْحتّد ی بصدق من 
5 - اگر مردم, خدا 0 ی 
صحة اعتفادهم من : قلوه نْ ِعَصمَهّْم حنّی لایعاندوة بَعد مُشاهذق تلک 
ِ الپاهرات ب لفعل ذلک بجوده > کنهه ۶ لکش فص وا ها توا الما 
خاندان پاک سن‌خوا نکند. که آنها را حفظ کند تا با دیدن این معجزات 
اشکار با او دشمنن. نکننه: خداوند با لطف و بزرگواريش چنین می‌کرد. 
اما مردم کوتاهی کردند و هوای حقیر و 0 نفس خود را برگزیدند و 
با آن به دنبال لذت‌های خود حرکت کردند 


۱ 


ما را بیش از حق خود بالا نبرید 


لاتژفعونا فوق > نا 

6 - احبُونا بِحْبٌ الاسّلام. فان ررَسول ال صَلّی ال عَلیه آله قال: 
تفعونی فوق حفی. فان اللد تعالی اِتَحَدّنی عَیداٌ و از 4 
رسولا»(47) 


6 - ما خاندان پیامبر را به خاطر محبتی که به اسلام دارید دوست بدارید. 
همانا رسول خداصلی ال یت واه فرمود: 


«مرا بیش از آنچه سزاوارم بالا نبرید. خد ایتم خداه ند هیا مد کی برگزید 
قبل از آن که بة پيامبرزی بر کزیتد: 


این‌گونه با قضای الهی روبرو می‌شویم 


کذلک ئواجه قضاء ال 
1 - قال الفَرژدق ادا لَقیث الخْسَیْنَ عَلیهالسِمٌ خارچاً من مَکة قال لی: 
آخیژنی عَن الناس, خلفی؟ فقلث: الخبیژ سألت. قوب اللّاس معک و 
سا فَهَم ۶ علیک .و القضاء : یتزل من السّماء, و ال تفع ماسفا قال علیه 
0 َ 0 ِ 
صدفت, له الامز من قَیل و من بعذ و کل یوم هو فی شأن. ان _تل 
القضاء بها ثحب فَتَحْمَذ الله علی تَعْمائّه و هو الِمُستعانْ علی اداء الشکر, و 
ان حال الْقَضاءٌ حون التجاء, قَلَد بَْفْه مره کان لح 
7 - فرزدق گوید: وقتی السلام را در بیرون از مکه ملاقات 
کردم (که به کربلا می‌رفت) به من فرمود: از مردم کوفه بگو. عرض 
کردم: از فرد بسیار آگاهی سوژال کردی. قلب‌های مردم با توست و 
شمتیر های آنها بر غلیه تو می‌باشد و فضای الهی از اسمان فر ود می‌آید.و 
خداوند هر چه بخواهد انجام می‌دهد. حضرت فرمود: 
درست گفتی, مقدرات گذشته و آینده در دست خداست و او هر روز در 
کاری است. اگر قضای الهی آن گونه که ما دوست داریم نازل شود خدا را 
بر نعمت‌هایش سپاس می‌گوییم و افست که و و یاری 
تج و اللوی سیدت( )48‏ 


متشاً الولاية والعداوة فینا 

8 - مر والانا فلِجدی والی وم عادانا فلجدی عادی (49) 

8 - کسی که با ما دوستی کند به خاطر جدم دوستی کرده است و کسی 
که با ما دشمنی ورزد به خاطر جدم دشمنی ورزیده است. 


آثار دوستی صادقانه به ما 


9 - چن آخبّا نم با لقرابه بسا و یذ و لا لِعغژوف آسٌد شذتاه ال تما 
آخا لاه هو له جاء معنا هم الْقیامة کهاتیّن [و قَرن بین سبا: تیه (50) ] 
و روش او بر پایه تقواست از حق دور نخواهد بود. 
ی 
و کار خوبی که برای او انجام داده‌ایم نباشد, مار به خاطر خدا و رسولاش 
دوست داشته است و در روز قیامت همانند دو انگشت با ما وارد 
قیامت خواهد شد (و دو انگشت سبابه‌اش را کنار هم قرار داد.) 


پاداش گریه بر اهل‌بیت‌علیهم السلام 


آجژ البکاء له _ ۲ 
0 - ما من عد قَطَرت عتلاه فینا قطرَة 
اللهٌ فی الجنة خفبا.(51) 

0 - بنده‌ای نیست که چشمانش برای ما اشکی بریزد مگر اين که خداوند 
به خاطر ان اشی, او را روزگاری ساکن بهشت می‌گرداند. 


۶ دمَعت عیناه فینا دَمَعة الا بوَاهٌ 


توا خی ایو الوا نم اس وا 
ِِ کلی بامُرّة ااخ مه 

- ان الله جَل لاله : بت یت جفرنیل علیّه السلام الی مُحه خی ال عَلّیه علیه 
الآ هد "۰ طالب عليوالسلام بالولایة فی حیاته 0 

مرّة ال مه قبل ۳2 فذعا نبی ال صَلی اللهٌ علیه واله تَسَعة هط 
از صلم ام علیه وله ۲ 
تما دویکه تکوئوا شهداء اللّه فی الأدض آفَحثه فمنم کتخند. 

1 - خدای بزرگ جبرئیل‌علیه السلام را به سوی محمدصلی الله علیه وله 
وسلم فرستاد تا در زمان حیات خود به ولایت و حکومت علی بن ابی‌طالب 
شهادت دهد و او را قبلِ از وفاتش به امیرمو‌منان نام گذاری کند. 
پیامبرصلی الله علیه وآله له نفر را دعوت کرد و فرمود: شما را دعوت 
کردم تا شاهدانی برای خدا در زمین باشید چه گواهی دهید یا کتمان کنید. 
نم قال,صلي الله علیه وآله: 
یا ابابکر ! قح قَسلچ غلی غلم بافرة الْموّمنین. 
فقال: ان آفر له و رَسُوله؟ 
قال‌صلی الله علیه واله: تعه: تق: ققام قستلم لته مان اا مر رت 
2 قال صلی الله علیه وآله: هم با مقر قلخ غلی عل ره الغینبن 
ققال: آَعن آقر اللّء و وله شتخیه آمیرالْوینین؟ 
قال‌صلی الله علیه واله: نعم. ,ققام فسَلم عَلیه. 
قال‌صلی الله علیه والع: للمقداد ب بُن الأسَوّد الکتد وث: قُه قَسَله علی عل* 
امَرَّة الْمُوْمنین ققام فَسَلم ول یل مثل ما قال الخلان من قله. 

ن گاه فرمود: 
ای ابایکر ! برخیز و به عنوان امیرمومنان بر علی سلام کن. 
ابوبکر گفت: آپا این دستور خدا و فرستاده اوست؟ 
فرمود: بله. پس ابوبکر برخاست و باعنوان امیرمومنان بر او سلام کرد. 
آن‌گاه فرمود: ای عمر برخیز و با عنوان امیرمومنان بر علی سلام کن. 
عمر پرسید آبا این دستور خدا و فرستاده آوست؟ 
فرمود: بله. عمر هم برخاست و بر او سلام کرد. 
امیرمقو‌منان بر علی سلام کن مقداد برخاست و سلام کرد و سخن ان دو 
نفر قبل از خود را بیان نکرد, 
قال‌صلی الله علیه وآله لأبی در القتّارع*: کی ام 
فقام قلح غلیه. 
نم قال‌صلی الله علیه واله لحْذْبِمَة الچمانم*: قح وت ی آمیرالن مه 


۳ 


فقام فَسلم غلیه. 

نم فال صلی الله علیتواله تعتارن ,باسن: قم فهله غلی آمرالعومین 
ققام قنتلم علیه. . ۱ 

ثم قال‌صلی الله علیه وآله لد اللّه تن‌تتخود: قُم سل َلی‌علة 
امُرة المَوّینین. 

فقام ۰ 5 علیه. س ۳3 0 

قالصلی الله علیه وآله برد قمْ قسلمٌ علی أمیرالموٌمنین. - و کان 
بزید 5 صقر القَوم سنا 


آن‌گاه به ابوذر غفاری فرمود: برخیز و با عنوان امیرمومنان بر علی سلام 
کن. ابوذر هم برخاست و بر او سلام کرد. 

سپس به حذیفه فرمود: برخیز و بر امیرمومنان سلام کن. 

حذیفه نیز برخاست و بر او سلام کرد. 

پس از او به عماربن پاسر فرمود: برخیز و بر امیرمومنان سلام کن. 

عمار هم برخاست و بر او سلام کرد. 

پس از او به عبدالله بن مسعود فرمود: برخیز و با عنوان امیرمومنان بر 
علی سلام کن. او هم برخاست و سلام کرد. سس 
ان گاه به بریده فرمود: برخیز و بر امیرمو‌منان سلام کن - در ان هنگام 
بریده کم ,سن‌ترین آنها بود - پس او هم برخاست و سلام کرد. 

ققام تلم عليي و و س ی ی رم 
ققال زسول اه ی نله غلیف واله3 انم دعوم تقو الا تک 
شهداء الله, آقخثم آمْ ترکنم.(52) 


فضائل امیرمومنان علیه السلام 


قضایل أمير اجنین علیه السلام ۱ 
2 - فلا کان قبل مَوّت معاوبة بسيتة حوّ الْسَیْنْ بش عَلیٌ صَلواث ال 
علیه, واختمع الب بینی جفْهْ کنیژ من بی هاشم و الاتصار و الطحابة 5 
الّایعین. قام فیهخ خطیبا قحید اللةْ و آشی علته ن قال علیه السلام: 

سپس رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: شما را به اين امر دعوت 
اه 

2 - یک سال پیش از مرگ معاویه امام حسین صلوات‌الله علیه به حج رفت 
قح ای وی هی هار ایا اراس 
وآله و عده‌ای از تابعین(53) در «منی >» به دور او جمع شدند. امام علیه 
سب وت لت ایستاد و سخترانی کرد. در آغاز حمد خدا گفت و سبنن 

مود. 
مادقا هذا الصعته_قذ قعل با و بشیقینا ما قه رم و غلعئج 


3 
0 0 ِ 


شهدنه, و نی 3 آن | ی عَن شی‌يٍ فان صَدفْث فَصذقونی زار" کذبت 
کف , 


اه هذا الامُرٌ و یَذهب | 4 3 لت ۳ ۳ ُوره و لو کره 


۱ نت 
۹ 
# 
۰ 


بی.ظالب غالا ان اا ول 
و ی 
بعد از سپاس خداوند آنچه را که اين مرد سرکش نسبت به ما و شیعیانمان 
انجام داد دیدید و فهمیدید و بر آن گواهید. اک اه چیزی را از 
شما بپرسم, اگر راست گفتم بپذیرید و اگر دروغ گفتم تکذیبم کنید. 
سخنانم را بشنوید و بنویسید, آن‌گاه به شهرها و قبائل خود بروید و مردم 
مورد اطمینان و اعتماد خود را به آنچه و 7 فراخوانید, نیم 
می‌ترسم این امر کهنه شود و حق از میان برود و مغلوب گردد. ! 
«خداوند نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران دوست نداشته ۳ 
(آن گاه فرمود:) شما را به خدا سوگند! آیا می‌دانید وقتی پیامبر میان هر 
ات دک وی ۲ نت الله 
وا ال ند ۲ ۱ 
آتشنکد لله! هل تعلمون أن رُسُول اللّه صَلّی الله یه . ِ ره 
مَوَضع مسجدو و منازله فابتناه 7 نم نی فیه عَشرَة منازل ت نسعه له و جعل 


سس 


م۱ 


اللد آمژنن بسَد آتوایکه ت ۷ 

نظ تفت انا آن باموا فن امش جه غرم کان بَجْنبٌ فی ۱ 

ابی‌طالب عقد برادری بست و به او فرمود: «ما در دنیا و آخرت با یکدیگر 
برادریم»؟ 

کفته: آری, خدایا اين چنین است. 

- شما را به خدا سوگند آپا می‌دانید که رسول خداصلی الله علیه وله 
زمینی را برای مسجد و خانه‌های خود خرید و مسجد را ساخت. آن‌گاه ده 
منزل بنا کرد که نه تای آن را برای خود و دهمین انها را که در وسط قرار 
داشت برای پدرم قرار داد سیس به جز درب خانه او تمام درهایی که به 
طرف مسجد باز می‌شد را مسدود کرد و چون بعضی اعتراض کردند. 
جواب داد. «من درب خانه‌های شما را نبستم و درب خانه علی را باز 
گذاردم بلکه خداوند به من دستور داد درب منازل شما را ببندم و درب 
منزل او را باز ز گذارم» 

1 گاه به جز بدرم مردم را از خوابیدن در مسجدرنهی فرمود, و منزل 
اتید و جترلة فی مَتزٍل سول اللّه صَلی اللهْ عَلیه وَاله, قوَلذ لرسول 
له ضلي ال ٌلیه و آله فیه الا 

قالوا: للم نَعَم. 


تون أن مر بن العَطاب حزص علی کوه در عیه بدغ ۲ من ان بر 
(لی المسجد فابی علیه ثم حجطب فقال: «اٍن اللة امرّنی آن ابنی 9 


طاهراً که غیّری ور آخی و بتیو»؟ 

قالوا: للهْمٌ تعم. ۱ 

ئیذكم اه ابَْلغون آنْ سول ال صلّی ال علیه و آله تصبة یوم عد, 
خَمّ فنادی له بالولاية و قال: «لیبلع السّا ود الغاْت»؟ 

ای کار هس و اه سول دای ال خیم دا شورف شون از 
شا سول الصا له له وال و بان شاه ها الما بان 
متولد شدند؟ 

- گفتند: آری, خدایا چنین است. 

- ایا می‌دانید عمربن خطاب حرص ورزید تا روزنه‌ای از خانه‌اش را به 
ری سا ی فا ها و 
«خداوند به من امر کرده است مسجد پاکی بنا کنم که کسی غیر از من و 
برادرم و پسرانش (حسن و حسین‌علیهما السلام) در آن ساکن نشوند»؟ 

> کف ار را شین است. 

ما دای ها ما ی ایس ات لاه ال اس 
در روز غدیر به جانشینی خود منصوب کرد و مردم را به ولایت او فراخواند 


4 


و فرمود: : «حاضران به افراد غایب خبر دهند»؟ 
ولو انعم 
مئیذکم له ! آنقلخون أَن سول اللّء صَلّی ال علیه ء وله قال له فی عرُوَة 


ِ «أئّت منی یمترلة هاژون من مُوسی وأئّت ولو کل هون بَعدی ؟ 


ول الله غلی الا علیه دق له سین وا 
ی الْباهلة لح یت الا به و بصاحبیه و ابَبّه؟ 


ند کم الله ! آتعلمون أنَهْ دقع الیّه اللواء یوم خَیْبر ثم قال: 


- شما را به خدا قسم ! آب ی رسول خداصلی الله علیه وآله در 
جنگ تبوک درباره او فرمود: «تو نسبت به من به منزله هارون برای موسی 
هستی و تو بعد از من ولی و سرپرست همه مومنین می‌باشی»؟ 

- گفتند: اری,؛ خدایا این چنین است. ٍ 
اس اش سل خواعای الا ار 
وقتی علمای مسیحی اهل نجران را برای مباهله فرا خواند کسی جز علی 
و همسر و دو پسرش را نیاورد؟ 

که ار یاچ اس 


شما را به خدٍ قسم ! آیا می‌دانید. که پیامبرصلی الله علیه_وآله در روز خیبر 
پرچم را به «(«فَعُها الی رجْل : تیه ال ورسولة و بح ال و سول کته 
عی فبار یفتخها له علی ت ۹ 


1 
1 
2 
۹ 


1 


قالوا: الق تعج 

اتعله ین آأَنْ ۳ ال صَلّی ال علیه وآله بِعتَهٌ ببتراعق وقال: «لایبغْ عتی کذ 
الا آت اورجل ملی.» 

قالوا: لهج عم ۲ 


اس 


۴۱ 
َ 
اس 


و ۳ 8 
تعلمّون ان سول اللّه صَلی ال لیم وله لَمٌ رل به سَدیدة قط | 
قدَمَه لها نِقةّ به و ان لَمْ یذِعْه باشمه قط الا یَفُول يا آخی 5 
دست علی‌علیه السلام داد و فرمود: «پرچم را به دست کسی خواهم سپرد 
که خدا و رسولش او را دوست دارند و او هم خدا و رسولش را دوست 
دارد, حمله کننده‌ای است که از دشمن فرار نمی‌کند و خداوند قلعه خیبر 
رابه دست او فتح خواهد کرد؟ 
- گفتند: آری, خدایا چنین است. ۱ 

۶ با ضی‌دانید کهرشول خداصلن. الله علیه. واله. را تر کزید تا سور برانت 
را برای کقار بخواند و فرمود: «جز من و مردی که از من است کس 
دیگری آن را به کفار نخواهد رساند»؟ 

کف وید اوه انا ان حشن ات 


ها وش کرکان ی مرا سول اف ال ای الهش 


صدا نزد 7 

دعوا اخی»؟ 
قالوا: أ ۶ للّ سم 0 , ۲ , 
مه و - لا زر و [- ۲ 1 او .1 1 بو 
افتعلمّون آن رَسو الله ِ ۱ علیه له قضی یه و تن جعفر و ید 
۳ ِ ۳ ‌ِ 2 1 هت ت ۶ 9 
ققال: ها علمه! نت مثی 5 آتا م ۱ 

۰ ۶ لل - 90 2 

قالوا: للم نعم. کی هش 
تعْلْمُون نَهْ کات له من سول اللّه صَلی اللَه عَلّیه وال کل 
اتعلمُون انهٌ کات لو مِنْ رَسول الله اللهٌ علیه و ء کل یوم حلوةٌ و 

0 . م۳ « "۳ 3 مب م2 

بو دخلة. اذا سَاله اعطاه و اذا سکت ابتداه؟ 
قالوا: اللهْمُ نکم. 


جز این که گفت: «برادر من» و یا «برادرم را نزد من صدا زنید»؟ 

- گفتند: آری, خدایا چنین است. ۱ 

ایا می‌دانید که رسول‌الله‌صلی الله علیه واله میان او و جعفربن عقیل وزید 
بن حارثه قضاوت کرد و فرمود: «ای علی تو از من هستی و من از تو 
می‌باشم و تو بعد از من سرپرست هر مومنی می‌باشی»؟ 

- گفتند: آری, خدایا چنین است. 

ایا می‌دانید که او هر روز با رسول خداصلی الله علیه وآله خلوت می‌کرد و 
هر شب بر او وارد می‌شد و هرگاه از او درخواست می‌کرد پیامبرصلی الله 
علیه وآله به به او می‌بخشید و هر وقت سکوت می‌کرد با او سخن می‌گفت؟ 
گفتند: آری, خدایا چنین است. 


_- 


تطلفون ان ول الله صلی ال لب وله فطل لي جققر و حفرَم جین 

قال لفاطمَة: «روجنک خَیْرّ أهّل اد ها هه ای لها 

آکیرهم لماٌ»؟ 

قالوا: تعد ۲ : 0 ۲ 

تلو و آن سول له ه صلّی له علیه علیه وله قال: «آن سید ولد ادم, 9 اخی 
سید العَرّب. و فاطعَة سَیْدهٌ پساء أهْلٍ الْجتَ, وَالحسَ و الحسَینْ اسّای 


ستید| شّپاب آفل | ِ 
قالوا: للم تعم 
عون ان یو ال صلّی اللّه له ء وله مره بسله و بر 
- آیا می‌دانید رسول خداصلی اللة علیه والد ۳ 
بخشید وقتی که به فاطمه فرمود: «نو را به همسری بهترین اهل‌بیت خود 
درآوزدق که.در پذیرشن اسلام از همه پیش گام‌تر و حلم او از همه بیشتر و 
علم او از همه زیادتر است»؟ 
- گفتند: اری, خدایا چنین است. 1 

ایا می‌دانید که رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «من سرور 


فرزندان ادم و برادرم علی سرور عرب و فاطمه سرور زنان اهل بهشت و 
فرزندانم حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشت هستند.»؟ 
ابا سر ات ۱ 

خیرات کرش تیزم یه 
«پس از مرگ ند او رال تمه اهر داد کهسیرتران او را در این 
کار کمک أنْ جترئیل عَلّه لام بمیئة؟ 
قالوا: له تج ۱ 

اتتلخون ی سول ال لّی ال علیه وآله قال فی آخر خطٍَِ خطها: 
«ئي قه ترکث فیک الَقلَّ: کناب اللّه وأفل‌بیتی قتتسکوا بهما لد 
لوا ی 
قالوا: ألَهَ تم (55) 


تانب خی امن وتان غلوه لام 


اثباث حق آمیر الْمُوُ مین علیه السلام 
3 - ار عُمَرَ بَنَ الخطاب کان بَحْطِبْ اللّاس علی مثبتر سول 

خواهد کرد»؟ 
- گفتند؛ آری, خدایا چنین است. ۱ ۲ 
- آیا می‌دانید که رسول خداصلی الله علیه واله در آخرین سخنرانی خود 
فرمود: «من دو چیز گران‌بها را در میان شما گذاردم: کتاب خدا و اهل بیتم. 
پس به اين آویزه‌ها چنگ زنید تا گمراه نشوید»؟ 
- گفتند: آری, خدایا چنین است. 

3 - روزٍی عمربن مالخطاب بر روی منبر رسول خداصلی الله علیه واله 
پرای اللّه صلی له علیه وآله. فذکر فی خْطبته اه و انعر 


آتفُسیهم. فقال الحستيْنْ عَليّه السْلامْ من ناجبة السجد: ائرل با الاب 
مر آبی ریئول اللّء لییتیر آبیک. فقال له غمز: جر آییک لخشری با 
۰( طالب؟ فقال له 
الخبیتین علیوالسلبم: حِِ ۲ ۱ ۱ 
الب علی عَهّد ۰ جبرئیل مر عثّد الله تعالی لا ینیرٌها 
جاجذ بالکتاب. 

مردم سخنرانی می‌کرد و در میان سخنان خود گفت از همه مومنین به آنها 
حسین‌علیه السلام از گوشه مسجد به او گفت: ای بسیار 
دروغگو ! از منبر پدرم رسول خدا پایین بیا ! این منبر پدر تو نیست. عمر 
: ت: ای حسین | به جان خودم قسم این منبر پدر تو است نه پدر من. چه 
کسی این سخن را به تو یاد داد. پدرت علی بن ابی‌طالب؟ حسین علیه 
السلام فرمود: 

اگر در آنچه پدرم به من دستور داده است اطاعت کنم به جان خودم 
سوگند که او هدایت کننده و من هدایت شده او هستم. بیعت او از زمان 
رسول خدا در گردن مردم است. جبرئیل از سوی خدای بلند مرتبه آن را 
نازل: کزد. و. کسی. آن. بیفت را انکار تمی‌کند. مکر ان که منکر کتات 
خداست. 

قذ عرفها الّاسْ بقلويهمٌ و أتکژوها بلستتهم. و وَیل رین حقن 

هل البیّتِ. ماذا بلقاهمّ به مَحَمَدٌ سول | ی صلر ال علیه علیه وآله من ادامَة 
القصب و شِتَة الْقذاب. ۲ ِ 

فقال_ عمز: یاج خسن ! من آلکر حو آبیک فعَلیّه لَعْتهْ ال ارت التاسر قتاهّونا 
2 زوا آباک لأطنا. کقال له حون له | ۶ 


۱۳ 


یاب الخطاب فاأءاٌ النّاس مرک علی تقسه بل آن ور آبابکر علی تقسیک 

جرک عَلی التاس بلاخة من تیم ولا رضاً مر آل محقّد؟ 

مردم ان را با دل‌های خود شناختند و با زبان‌هایشان انکار کردند و وای بر 

انکاد کنند کانبحت ها افل‌ بت ند رسول خداضای الله غایه وله مارا 

با 1 انکار و در ادامه غضب و عذاب شدید ملاقات قف کت 

ِِ ای حسین ! لعنت خدا بر کسی که حق پدرت را انکار کرد. مردم 
ما را حاکم خود قرار دادند ما هم پذيرفتیم. اگر پدر تو را هم به حکومت 

می‌رساندند ما اطاعت می‌کردیم. حسین علیه السلام فرمود: 

ای یش خطانب بعش از آن که به ابایکر را حاکمسز ود رداندیخا افتو زا 

بدون هیچ دلیلی از سوی پیامبر و پا رضایتی از ال محمد بن فردم حکومت 

دهد کدام مردم تو را حلکم خود قرار دادند؟ ‏ 

قرضاکم کان محر صلی ال له ء وله رضا؟ او رضا هه کاپ ۱ 
ما پالله لو أنّ للسان مقالاً یَطول تصدیقة و فقلاً بُعیثه میت الْوُمثوت. لما 

ِِ آل. مخت توفی مشخ و مت الاک لهج یکتاب ترل 

فیهمٌء لا تظرف َُجِمَةُ ولا تذری تاویلة الا سماع لاذان. . , 

التظی و الفضیت عوی وا فحدای الله خرای .مالک سا آخد 

سوّالا حفیا. (56) 

اساسا رصات سای سرا اسان اهامای لاه 

اد ات 

به خدا| سوگند اگر زبان‌ها راست و و موّمنین کمک می‌کردند, تو 1 

ای اس 
بر آنها نازل شده است بر آنان حکم کنی. کتابی که نه معنای آن را 

۳ تسه تا ول آن آگاهی جز آن که تنها صدای آن را می‌شنوی. 

خطاکار و درست کار نزد تو یکسانند. خداوند آن گونه که سزاوار کیفری تو 

را کیفر دهد و از بدعت‌هایی که گذاردی پی در پی سوال کند. 


علی‌علیه السلام در قرآن 


َلی‌علیه السلام فی الْقُرآن 5 
5 ِِِ علیوالسلام فی قوّله تعالی «تراهد که سخدا»(57) 
0 ۱ السلام ۳۳ این ی سا «آنها را همواره در رکوع 
9 بینی» فرمود: 
و ار ان سا و 


تکار تفر خلی‌غایه الستلام 


انکار ژ فصل علی‌علیه السلام 

ان دفع للژاهد العاید لقصل عَلیٌ عَلیءالسلامُ علی الحلْق کلهمْ بَقد 
یی صَلی اللدٌ عَلّیه ء واله لیصیرٌ کشعلة پا فی نوم عاصیفی. وتصیز سایز 
الأْعمال الذافع لِتصل علرٌ علبّهالسّلام ژ کالْحَلَفاء وان اتلاأت مِئهٌ الصّحاری, 
واشتعلت فیها تک الا و تخشاها تک 

5 - این که زاهد عابدی برتری علی‌علیه السلام را - پس از پیامبرصلی الله 
علیه واله: - بر همه خلق آنکار کند, انکار آه همانند شعله. اتشی در روز 
طوفانی است و سایر اعمال او مانند علف‌های خشکی,هستند هر چند 
دشت‌ها را پر کنند و این قعله ال خی .لها کلها هل 2 تبقی لها 
باقیةٌ.(59) 


توش خقی ات انیا لب انم ااتاا 


خْت علم بن آبی طالب‌علیه الیسلام ‏ _ ۱ 

6 - آتی چترنیل ال صلی اه غلیه وله ققال: با مُحیّذ! اد له نب مر 
آصحایک لاه قَاحْد: عل بش آبی طالب وود ده بر الأسَوّد.(60) 
ی و | 


کین اهنت 


لمْ المع قَة . 
7 وت شرف الْعنافقین علی هد سول ال ی الله عبْء وله | 
ی ولد علیهم السلام.(61) ۲ 
ب ببر ۳ ۱۳ 
باقی نمی گذارد. 

7 ها در عصر رل خداصان الم علیه وال مفاففون رآ خر با فشعیی ۱ 
غای‌قليه الاو فررندا نش ام الساام زمی‌ شا خیم 





نسب درخشان امام حسین علیه السلام 


1 - قال ۱ تما فی مَجلس معاوبة 


آتا ابرخ ماء السّماء وعْژوق التری آتا این من ساذ أَهْل الذْثیا بالکسب التاقب 


و الشرف الْغاثق و القدیم المتایق. آنا ال هن رضاهْ رضا الوحمان و سَحَطه 
سَخط الرّخمان. 
و 


که به خاطر حسب افتخارآمیز و شرف بلند و برگزیده و سابقه درخشان, 
سرور اهل دنیا گردید. من فرزند کسی هستم که خشنودی او خشنودی 
خدای بخشنده و خشم او خشم خدای مهربان است. 

آن‌گاه روربه دشمن (معاویه) کرد و گفت: ۲ ۲ 3 

هل لک آبْ کابی او قَدیمٌ کقدیمی؟ فان : قلت لا, تغلب و ان فلت نعه 
تن 

فقال الخحَصم: لا تصد تطدیقاً لِقَوّیک. فقالٍ الحسیر لیم السلام 

آلحوه بل لا پزیغ سبیلهة, والحهه بعرفه ذوّوا الألباب(62) 


نات ری سس قاجا افیلنه 


(مام َثْةعلیه السلام ِ 

2 - رخ ث آنا و آخی علی جدی سول اللّه صَلّی اللهْ له به وَآله, فاجلسنی 
غلی فخذه الایّستر وآجلس آخی الحسش غلی فخذه الایْمن, نم قبلنا 
وقال‌صلی الله علیه واله: ۲ 

آیا تو از پدری مانند پدر من و سابقه‌ای مانند سابقه من برخورداری؟ ۳ 
بگویی نه شکست خورده‌ای و اگر بگویی آری دروغ گفته‌ای. 

دشمن گفت: سخن تو پذیرفته نیست ,و امام حسین علیه السلام 

در جواب او فرمود: 

حق آشکار است و راهش به انحراف تقی کر ایند و خردمندان آن را 
می‌شنا سند. ٍ ۳ 

2 - من و برادرم بر جدم رسول خداصلی الله علیه واله وارد شدیم. آن گاه 
مرا بر زانوی چپ خود و برادرم حسن را بر زانوی راستش نشاند و سپس 
مارا بوسید و فرمود: 

#«یابی انتما من امامین سبطیّن, اختازکما ال منی و ۳۱ و من 
آمکما, و اگتاز مر صلبک یا خستن تسقة أیة تاسیفهم امه و کلهْمهٌ فی 
الْمَصّل و المَترلة سواء عتذالله.(63) 


من جانشین جانشینان پیامبرم 


آتا وَصِعلٌ الوصیاء 
3 - قالث آمْسّلیم للحْسَین عَلیوالسلامٌ من آشت؟ 
ققال علیالستلم ۱ 
پا لیم !تا وصعا 6 الوصا و آ و لسع یه ء الهادبة و آتا وصیهٌ 
۳ فدای" شما باد که دو اسام کر یبد ِ شما را از نسل من ِ 
پدر و مادرتان نز گزند. ای حسین ! خدا از نسل تو نه امام انتخاب کرد که 
نبهمین انها قائمشان قف‌باتتد و .هفه: آنما در برتری و رئبه نزد خداوند 
هت 

- ام سلیم , به امام حسین علیه السلام عرض کرد شما چه کسی هستید؟ 
۳ 
ای آم‌سلیم ! من جانشین جانشینان یمیرم. ‏ من پدر نه امام هدایت 
حدم رشول الله ضلی الاه ید به وله (64) 


مردم عالم را به منزلت بلند فراخواندم 


سْقّث العالمین الّی المعالی 
4 - سْمْث العالمب ی الْمَعالی 


تریه الجاجفون لطیوه 

ویأبی الله لا آن بیمد(د6) 

4 - مردم عالم را با اخلاقی نیکو و همتی بلند به منزلت بلند فرا خواندم. و 
با حکمت من نور هدایت در شب‌های تاریک و ظلماتی درخشید. منکران 
نا ان 
نخواهد خواست. 


فرانه الفیتتن علیه السلام ۱ 

5 - قال عَبْذ اللّه بنْ عُمَر بن الحطاب للحْسیّن عَلْیهالسَلامُ فی 

دفته ل ِِِ الله علیه وله است. 

5 - روزی عبداللهم فرزند عمربن الخطاب در جبهه جنگ صفین به امام 


_ _ 
2 عِ ۳۳ ع- 


فك سا و ب- خن 11 
صفین: اِعْلمْ! اِنْ آباک قد وتر قَرِیُشا و قَذ أبْعصَهٌ النّاس و دکژوا ای هُو 
ِ رک وه ور - ارات ؟ 710 ۱ 5 1 ]رس مس - ۱ 
الذی فتل عنمان. فهل لک ان تخلعه و تخالف علیه ختّی ولیک هذا الامُر؟. 
- و ۵6 و 1 ن | و 
فقال الا ۳ و س و ۳ ۵ ما - 0 
کلا والله لا اکفز بالله 9 برزسوله و بوصی سول الله. اخسد ٍِ ویلک مر 
‌- 1 - 0 اض ‏ ۳ ۳۹| اپ ریس  -‏ تلا 2 ایکا 
شتطان مارد, قَلَقَه رت لک السَیطانٌ سوء ملک فخدعک حلی آخرجک مر 


عِ 


دینک باثباعک القاسهلین و تصره هذا المارق من الدین. لَم رل هو و نو 
خربیین و غدوّین لله و لرسوله و للمَوْمنینَ, فوالله ما اسلما و لکنهّما 
آگاه باش که پدرت به قریش بدی کرد و مردم از او کینه دارند و می‌گویند 
او بود که عثمان را به قتل رساند. 

مایلی او را ؛ بر کنار کنی و با او به مخالفت برخیزی تا تو را : به حکومت 
هرگز! به خدا قسم من به خدا و رسولش و جانشین رسول خدا کفر 
نمی ورزم. . گم شو ! وای بر تو از شیطان سرکش, همانا شیطان اعمال بد 
تو زا بزایت زیتت داد و ته.را فریفت تا ان که با پیزهی از ستمکران و باری 
دادن به این معاویه خارج شده از دین, از دینی که داشتی بیرون کرد. 
معاویه و پدرش همواره با خدا| و رسولش و موّمنین در جنگ و دشمنی 
بودند. بخ خدا فسم آنفا مسلفان نشدند. بلکه از رمق رین ومع تسایم 


شیدند. 
قأئت الیوم ثقایل عَن عتّر فتدشم. تم تخْزخ ی الحوب مُتحلفاً لتراءی یذلک 
نساء 


وت قللً قاتی َوخو آن تقللک ال ول ریا 

قصحک عَبَدٌ الم بَنْ عمر, رَجَع الی مُعاو بةٌ فقال: ای ارَدث خدیعة 
لِخْسَیْن و قلث له کذا و گذا, قلمٌ أطمح فی خدیقتی. فقال المُعاويِة: ِنْ 
لخسین ب بن علی لایْخدع و هو این آبیه.(66) 

0 فی‌خنکی. ریم فیذان جنک می این تا 
به زنان شام دست‌یابی. 

اندک زمانی در ناز و نعمت باش که من از خدای عزیز و بزرگ امید دارم 


تو را به زودی بکشد. 

عبدالله بن عمر پس از شنیدن سخنان امام حسین علیه السلام خندید و به 
سوی معاویه بازگشت و گفت: خواستم حسین را فریب دهم و به او چنین 
و چنان گفتم, اما در وعده فریبکارانه‌ای که به او دادم طمع نکرد. معاویه 
گفت: حسین بن علی فریب نمی‌خورد او فرزند پدرش می‌باشد (زیرکی 
پدر را دارد) 


دوست دارم هفتاد هزار بار به شهادت برسم 


وداث آن آقتل سبعین آلف متخ , 

6 - [لهی و سیدی وَددث آن افتل نی تفن ال هر و فی طاغتک و 
مختک بیتما ادا کان فی ققلی تطرة دبک و اقا ار 0« 
شوعک, یم ائي قذ قد سَیِشث الحباة بقد قل ات و قل هولاء لته مر آل 
مُحَشّد صلی له علیه وآله.(67) 

6 ای خداق من ا اي سرور من دوتفت دارم که.سفتاد هزار باز دراه 
اطاعت و محبت تو کشته شوم به ویژه آن که در کشته شدن من یاری دین 
تو و زنده شدن امر تو و صیانت از شرع تو نهفته باشد. بعد هم پس از قتل 
دوستان و خوانان ال مخمد از زندکین خسته شندم. 


ترس از خدا 


خشيهة حَشبهٌ ال 
7 7 له ما اظم خَوّفک مر زبک ! 
ِ علیه السلام 
- به ۳ حسین علیه سکن عرض شد: چه ترس بزرگی از پروردگار 
خووداری ۰ در جواب گرمو 
لایامَن یوم القيامة الا م2 ۰ ال فی الحٌیا 68(۰) 


تغییر رنگ امام علیه السلام در عبادت 


ود دنه هی العبادة 

8 - کان الْحْسَیْنٌ عَلیوالسلامْ |ذا توا تقیّر لو و اوتعد مَفاصلة. ققیل لذ. 
فی ذلک. ققال عَلَیوالسلام ۱ 
خه لمن ققف بش بح الله الک الجوره آن تفر لونه و نفد قفا ص له 
(69) 

8 - وقتی امام حسین‌علیه السلام وضو می‌گرفت رنگش تغییر می‌کرد و 
مفاصلاش می‌لرزید. گفته شد چرا این حالات بر شما عارض می‌شود؟ 
امام علیه السلام فرمود: 

می‌ایستد رنگ چهره‌اش زرد و مفصل‌هایش بلرزد. 


دعای امام حسین‌علیه السلام بعد از نماز طواف 


غانه به بعد صَلوة الطواف 
ِ مظطاف ای ۰ علیه السلام بالیّت ت تم صار ای الْمقام قصلّی 
وا ۱ 1 از خدا بترسد. 


9 - امام حسین علیه السلام خانه خدا را طواف کرد و آن‌گاه به مقام نظ 


وضع حَده علی المقام فَجَقل یِتکی و بِقول: 
عَبِیّذک ببابک, خُوَیْدمّک ببابک, ساثلک ببابک, مسکینک ببابک.(70) 


1 تقتیل العتره 

آا قبل له لا نی وین لا تکی (71) 

- آنا قتیلء اه لا تذکدنی مُوْمنْ : ال متعبر رتقیر (72)- 
رفت و دو رکعت نماز گزارد سپس ی خود را بر روی سنگ 
مقام گذارد و گریه می‌ کرد و می‌ گفت: 
(خدایا) بنده کوچک تو بر در خانه توست, خادم کوچک تو بر در خانه توست, 
درخواست کننده‌ات بر در خانه توست. مسکین توبر در خانه توست. 
( موّمنی مرا یاد نمی‌کند مگر این که اشکش جاری 


ٍِِ ِ 0 0 
5 قتیل الیرم , فلت چکژوبا و حفپق ق حخقیق علی الله آن ۷ یاتینی مَکروب 
1 رخ ال أو الب الی هه د و 23 


2 .- من» کند اشگم, با اندوه کشته شدم و بر خداوند است که 


اندوهگینی بر من وارد نشود مگر این که او را از حال اندوه باز گرداند یا با 
شادمانی به اهلش رساند. 


من اولین کسی هستم که رجعت می‌کنم 


انا آوّل من برع 

13 - قال الْحْسَیِْ غلّیم السّلامٌ لاصحابه قبل ن بقتل: 

ان سول الله صَلی الله علیه وآله فال ل 

«یا بُتمة الک بتشساق |لی الهراق, وهی ارْضْ قد التقی بهّا النبٍ 

لت , وهی أوَض تدعی عَْمُورا, و اک شُستشهذ بها و بَسْتشْهَذ معک جماَةٌ 
من أصحابک لایجذون الم 

امس سای سوه ای 

حور ترآ سای اه ره وی 

«ای فرزندم تو به سوی عراق خواهی رفت و ان سرزمینی است که 

پیامبران و جانشینان انها بر ان گام نهاده‌اند و «عمور» نامیده می‌شود. تو و 

عده‌ای از یاران که درد شمشیرها را احساس نمی‌کنند در آنجا به مسر 

الخدید وتلا: «قْلْنایا نادکونی بدداً سَلاماً علی |پراهیم»(74) کون الحَدت 
بوداً اما علیک وَعَليهمٌ.» 

فا و قوالّه ی تون قٍ ترذ علی تیّاء ثم أمکثُ ماشاق ال قکون 

اوّل من بتشوه الاوض عَته, فاْرخ حوجة بوافو* ذیک حوجة آمیرالخومنین 

وقیام قانینا. " 
یرل علب وفْذ من السّماء من عئد الله لَ بت وا لی الضٍ قط 

ورن ال جِبرَّثیل ومیکائیل و اسرافیل و جُثودٌ من الْمَلائْکَة 

شهادت خواهید رسید و این آبه.را 9 

«گفتیم ای آتش! بِ ابراهیم سرد و بی‌آسیب باش», و جنگ برای تو و 

یارانت سرد و بدون گزند خواهد بود. 

پس بشارت باد بر شماء به خدا سوگند اگر ما را بکشند بر پیامبران وارد 
زمین برای او شکافته می‌شود و رجعت می‌کنم. رجعت من با بازگشت 

امیرالممنین و قیام قائم همزمان خواهد بود. 

سیس گروهی از نیروهای الهی از آسمان بر من فرود خواهند آمد, 

نیروهایی که هرگز تا آن زمان بر زمین فرود نیامده‌اند. و جبرئیل و میکائیل 

و اسرافیل و لشکری از فرشته‌ها بر من نازل خواهند شد. 

ولیترلن مُحَمَذٌ و َلیٌ و آنا آخی و جمیع من مَّ ال علیه فی حَمولاتِ من 

خخولات ال جمال من تور له نها عکلوق 


۳ ِ‌ 


4 ق. 
نم لیهرَن مُحَّذ صلی اللة علیهپواله لواعغ و لیدقغة اٍلی قائینا جع سبیه. ن 


تا تم من بَعْد ذلک ماشاء ال ۲ 1 
* الله بد من مسْجد الكوفة عبّا من ذهن و غبنا من ماء و عّا من 


1 


تک9 


3 


۱ 


ای 


نی | 0 ِ ۰ زر 20 و 0 ت 
نم ان امیرَالمُوّمنین یدفع الی سیف سول ۹ له علیه و اله و 
عني الی الشرق والحثرب, قلا آتی علی عَذو له الا َفرفث دمة, ولا 
صتماً ال َخرفته حلی أقع الی الهتد قأفتخها. 


ار را هس عبت کر 
بر مرکب‌هایی از سوی پروردگار فرود خواهند آمد, شترهایی که از نورند و 
به آن هنگام مخلوقی سوا ر آنها نشده است. ۴ 5 

آن گام محمد پرچم خود را به اهتزاز درمی‌آورد و ان را به همراه 
شمشیرش به قائم ما خواهد داد.سیس تا زمانی که‌خدا بخواهد ما 
می‌مانیم. ۲ ۱ 

پس از ان خداوند چشمه‌هایی از روغن و اب و شیر از مسجد کوفه اشکار 
ی کترن: ٍ 5 

وال ان اس ال ی رل ایا اور 
من خواهد داد و مرا به مشرق و مغرب خواهد فرستاد. من هم به دشمنی 
از دشمنان خدا بر خورد نمی‌کنم مگر اين که خون او را می‌ریزم و به بتی 
تیور نز این کفان »ان هی تا بش مین مس رشسض مان سا 


فتح می‌کنم. 
و ان داثیال و پوشع یخرُجان (لی یرای ید کر 3 صدق 
ال و و یبِعَثٌ معهماً لی البَصَرَة یتتعین زر جُلاً قیفئلون هم و 


بْعَتْ بعْنا الی الوم فتتت؛ ال لقد. نم لاف ک داب حدم 1 ها 


و اغرض علی الیهُود و اللصاری و سائر الملل, و أحتراهم شِ الاسّلام و 
الست. فجن اسلم منت علیم و جَن کره الاسلام آفرق له ده 

ولاییقی رَجُل مِنّْ شیفتنا الا اترل اه اه ملک تشستخ عن وتهه " 

دانیال و یوشع نیز به سوی امیرالمو‌منین قچ آبند و می‌گویند: «خد | 
پیامبرش راست گفتند» ۵ آن هم هفناد فرد کی نف شم رآم: آنها ند تضوم 
0 7 برمی‌خیزند به قتل می‌رساند و 
لشکری را به روم می‌فرستد و خداوند آن سرزمین را برای آنها فتح 
می کند. ۲ 

آن گاه هر جنبنده حرام گوشتی را از پا درمی‌اورم تا جز حیوانات حلال 
گوشت بر روی زمین باقی نماند. 

و با بهود و مسیحیان و آیین‌های دیگر روبرو می‌شوم و آنها را میان انتخاب 
اسلام و شمشیر آزاد می کدا رم پس هر کس اسلام آورد با او به نیکی 
رفتار می‌کنم و هر کس از اسلام خشنود نباشد خداوند خون او را خواهد 
یکت دز .ان هام -مردی: از تیان ما پیست. مک اين که خداوند 


فرشته‌ای بر او می‌فرستد تا غبار (اندوه و غربت) را از جوم اه ارات ره 6 


و بل ۶ و 


ِِ آواجة و مثرلیة فی الْجنَة. 

یتفی علی وچه آلأژْض آعْمی ولا مُفْعذ ولا مُتتلی لا کشف ال عنه بلاءه 
7 آقل الب 
و لیترلرة البرک ین السَماء الی الأرَض حتّی آرٌ السَجرة لتفقصف بما رید 
له فیها من التْجَرَةِ و لتأکلنَ ترة الشتاء هی الصِیّف و تَمَرّة الصَیف فی 
الشتاء, وذلک قَوله عرَّوجل: «ولة آن هل الکتاب امنوا. و انوا لفْتحنا علیهم 
برکاتِ من السماء و الأوض ولک کذبوا فاحذُناهم بما کائوا یکسبون»(75) 
پردانده فص ان نمی رس و سا رعاش کر ان تاه را به آنها 
بشناساند. 
در آن عصر کور و زمین گیر و مبتلایی نخواهد بود مگر این که خداوند به 
وجود ما اهل‌بیت بلا را از او دور خواهد کرد. 
و خداوند برکت خود را از آسمان بر زمین نازل می کند به گونه‌ای که 
شاخه‌های درخت از فراوانی میوه‌هایی که خدا به آن می‌دهد می‌شکند و 
شما میوه‌های تابستانی را در فصل زمستان و ۳ زمستانی را در 
فصل تابستان می‌خورید و این تحقق سخن خداوند است که «اگر مردم 
شهر ها ایمان آورده و به تقوا می‌گرآییدند هر آسته برکاتی_ را از اسنجهان و 
زمین بر آنها می‌گشوديم, اما تکذیب کردند و ما هم آنها را به کیفر 
اعمالشان گرفتار کردیم». 
7 ان الّه هت لشتعنا کراعة اجکمی علتج شی ی 
فیها خی آن الوجل مهم بريذ آن تقلع عم آقل‌نایه يم بعلم ما 
تغلمون (76) 
آن‌گاه خداوند به شیعیان ما (که قبل از ظهور شیعه بوده‌اند) کرامتی 
خواهد کرد که دیگر چیزی بر روی زمین و درون آن بر آنها مخفی نخواهد 
ماند. حتی مردی از آنان می‌خواهد وضع خانواده‌اش را به آنها اعلام نماید 
پس آنان را به آنچه انجام خواهند داد با خبر می‌کند. 


فصل ششم: سیمای امام مهدی‌علیه السلام 


غیبت قائم‌علیه السلام 


عَیبةٌ القائم‌علیه الیسلام ۱ 
1 - قایز جدم اه که لسغ من ولدی و فو صاحب اه 3 هو الذی 
1 ار ای ات رو من ات امس رای یت اس ور 
حالی که زنده می‌باشد میراثش تقسیم می‌شود. 


2 9 تشه آمیداتخومنین عورش ده بی طالب, 
2 هدایت کک ند از ما لا 


2 ۳۹ 


۱ 0 

له عیبةٌ بت فیها أَفوامٌ و یت عَلي الدین فیها آحَرُون. 

قبْوّدون وبقال لهْمّ: «متی هذا اوعد د ان کنْتْمٌ صادقین»(78) 

ما ِنْ الّایت‌فی عَیبَته_علی الاذی و التکذیّب یحترلة الْمْجاهد یالسیّف بش 
جدی سول اللّء صَلي ال علیه وآله.(79) 

ان ات و آخرین آنها نهمین فرزند من است و او امامی است که برای 

حق قیام می ۱ 

خداوند به وجود او زمین را زنده قعت کند پس از ان که مرده باشد و دین 

حق را به وسیله او بر همه ادیان پیروز می‌گرداند. هر چند مشرکین خشنود 

آه داز آی‌کستن, انتنت که عده‌ای ور آن یه خر دید عافد و قده‌اق ذیحر بر 

دین خدا ثابت قدم می‌مانند. ۲ 

اینها مورد آزار قرار می‌گیرند و به آنها گفته می‌شود «اين وعده چه زمانی 

تحقق می‌یابد اگر شما از راست گویان هستید؟» 

اما صبر کنندگان بر آزار و تکذیب آنها در زمان غیبت به منزله مجاهدانی 

هی کم سا سر ار مس رل و ی اه ام اه سا 


قطعی بودن ظهور 


لته الطهُور ۱ 

3 لو لتق من الاتیا یوم واچذ لَطَوّل ال عروجَل_ذلک الوم حتّی 
یخرُح رجْل من وٌْلدی بقلاما دلا و قسّطا کما مُلثّتَ حور و ظلما کدلک 
سَمعث سول الله صَلّی اللهٌ علیه واله یِفّول.(80) 

3 - اگر از دنیا جز یک روز باقی نماند. خداوند این یک روز را طولانی 
می‌کند تا مردی از فرزندانم قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید. 
همان گونه که پر از ظلم و ستم شده باشد. از رسول خداصلی الله علیه 
وم و 


زمان سامان بخشی ظهور 


رم اطلاح الظَهُور ۲ 
4 - فی الیّاسع ,من ولدی سْتَةٌ من یوسٌف و ت 4 من موس بن عمران, و 


۶ 


هو قایغْنا أَهْل البیّت. بَصلخ الله تبادک و تعالی أمْرَهٌ فی لبلَةٍ واجدخ.(81) 
اه 
انم ما امست ماش کوسرافتم مقعال اس یی انا بر کشت 
سامان می‌دهد. 


انتقام قائم‌علیه السلام از دشمنان 


[ 0 
انتقا مٌ القایّم من الاعداع 


۳ ِ 


5 - بْظهر ال قایْمنا قيْفِمْ من الظالمین. 

ط ]۶ 0 ‌ِ ]1 0 و 

فقیل له یابن, سول ال من قایئْفکه؟ قال علیه السلام ۲ 

ایغ ین ولد ای مفحقد تن علن. و هو له بخ العسن تم علت تن 
 ِ-‏ 5 


5 - خداوند قائم ما را اشکار می‌کند و از ستمگران انتقام می گیرد. 

گفته شد: ای فرزند رسول خدا! قائم شما چه کسی است؟ حضرت 
فرمود: 

هفتمین نفر از فرزندان پسرم محمدبن طلیت (امام باقر علیه السلام) است. 
او حجت خدا, فرزند حسن, فرزند علی, فرزند محمد, فرزند علی, فرزند 
مویتی: گرد عم مر زنه معمم فرز د علی, پسر من ت , 

کرده و زمین راب ال 0 پر از ستم و ظلم 


شده است. 


ل لمع الخستیّن بن عَلیٌ عَلیهَاالسلامٌ 


: قال 
و9 سرام هه هه لا ع قته اه 1 موه > مد فان جنگ سای ها 
پا بش! ما با فربسني دا 5 م‌ القایّم اهر منهم خميي ما رَجل فضرپب 
2۰ 9 بل 2 لاح 2 ت ۳ لل. مه للات. 2 
اعنا اکآ مْ خهس ماو 


فلت لذ: ملک له یفُون ذیک؟ ققال عَلیوالسلام: 
ان مَوّلی 3 ِنهّمٌ.(83) 


۲ ۳ 0 آ , ِِ آگاه راتصتده 0 ر و ِ 
1 و با زجر و سختی گردن آنها را بزند. سپس پانصد نفر دیگر از آنها را پیش 
اورد و با زجر و سختی گردن آنها را بزند؟ ود 

عرض کردم: خداوند حال شما را نیکو قرار دهد ایا انها به عصر ظهور 
می‌رسند؟ امام علیه السلام فر مود: 

دوستدار آنها هم از خود آنهاست. 


سخت‌گیری امام مهدی علیه السلام بر بنی‌آمیه 


شتالیه الساام علی ی اد 
7 ال عتذ له تن شریی: : مَرّ لخن علیالسلامٌ قلی حَلْقٍَ من تتی 


ی لو فو فده ُول_صلی اللة علیه واله ققالٍ عَلیه‌السلامْ 
[ها والله لا یقت اد خی بت اه متی رجلا بقل منم الفا و جع الالف 
آلفا و مَع الألف فا ۱ 

فلت - خلت وداک ار هْلاء آولا کذاوکذا لا بلْفون هدا. ققال 
ال 


ویْحک فی ذلک الّمان یکُونْ لول هر تصابه کدا و کذا 

7 سرد الله بخ شک کید ات ری ات تم 
صورت دایره در مسجد رسول خداصلی الله علیه وآله نشسته بودند گذر 
کرد و به آنها فرمود؛: 

آگاه باشید به خدا قسم دنیا به پایان نخواهد 1 
را از نسل من برمی‌انگیزد که هزار نفر از شما را به قتلٍ می‌رساند و هزار 
نفر دیگر را نیز به قتل می‌رساند 1 بر آنها می‌افزاید. 
عرض کردم: فدایت شوم اینها فرزندان فلان و فلان هستند و به عصر 
ظهور نمی‌رسند. امام علیه السلام فرمود: 

در آن زمان 9 آن اندازه و آن اندازه مرد به وجود 

رَجلاً و ان موّلی القَوّم من أَفُسهم.(84) 


مدت جنگ امام مهدی‌علیه السلام 


_ 


مُدَةٌ جهاده‌علیه السلام ۱ ۳ 
8 - قال عیسسی الاب لِلخُسَین عَیوالسلامٌ ات صاحث هذا الا مر ؟ قال 


علبه السّلام 
لا ولکث صاحت هذا ار الظرید لزید الخر بایبف: نی یه 
سیفه علی عانقه د تية آشهر. (85) 


خواهد امد ان قومی از آنها خواهد بود. 

هستی؟ امام‌علیه السلام فرمود: 

نه, صاحب این امر, آن دور شده خانه به دوشی است که به خون خواهی 
پدرش برمی‌خیزد, و با لقب عمویش خوانده می‌شود. و به مذت هشت ماه 
شمشیر بر دوش دارد. 


مدت حکومت امام مهدی‌علیه السلام 


ُدَة خکومتوعلیه, السلام 
9 - یلک المَهدود علیه السّلامْ تسَعة نسعة عشر سنة 2 وأشْهرا 86(۰) 
9 - مهدی‌علیه السلام نوزده ِ و چند ماه حکومت می‌کند. 


یقفا علّی الفِطرة الّنی بت ال عَّ 
س منها براء.(87) 


مُحَتّداً صَلی اللةْ عَلیه 


الشْیعة غلی ملد اپراهیخ‌علیه السلام 

2 ها ات علی ملد ابراهیم الا تک یا فساتتال اس متا 

1 - ما و. شتجعیاتمان: بر همان سرشت و طبیعتی هستیم که خداوند 
ما 
هستند. 

2 - کسی جز ما و شیعیان ما , نز آبین آنراهیم. تست ه شایر مردم از این 
آبین براء (88) 


ااتیکه زرم 

3 1 بن أژقم: قال الحْسَینْ بنْ عَلی عَلیهجاالسلام: 

م مر یتنا 1 صِدیْق شهیذ. 

له | 1 نلک وهم یَمُونُون غلی رفَرشهم ۶ فقایل ی السلامٌ 

آما تلو ِِ الله «والذین منوا پالله 5 رسله آولُک هم الصدیقون 5 
السَچَداء ء عِنذ رَبهمٌ»؟(89) تج قال غلیه‌السلام: لوله تکن 

دور هستند. 

3- زیدبن ارقم گوید: حسین بن علی‌علیه السلام فرمود: 

کسی از شیعیان ما نیست مگر آن که نیکوکار و شهید است. 

عرض ی چگونه همه آنها شهیدند در حالی که آنان در رختخواب خود 
آپا کتاب خدا| را نخوانده‌ای که می‌فر ماید: «کسا: نی که به خدا| و فرستادگان 
اه یجان افزدند انا از تبکان و شمتدان در زد -بزورد کار خویشند» اک 
شهادت جز برای کسی که با ,شمشیر کشته می‌شود نمی‌بود الشْهادةٌ الا 
لمرٌ فتل بالسَیف, لاف الله الشهداء 90(۰) 

و قال عَلّالسلام فی یل خر 

لوکان الشعداء لیس الا کما بو لکان السَهَداءٌ قلقا قلیلا.(91) 


نجات شیعه از دست گمراهان 


نا السشیقه ی بد الصالین 

- قال این بُنْ علِیٌ صَلواث اللّه عَلبهما رجُل رٍِ 
مه أَحبّ الیک؟ رَجْل یرَّومْ قثل مسکین قَذ صَعّف, تنقِده من یده, أوناصب 
بُریذ اصّلال مسٌکین من صْعفاء شیعتنا نفخ غلیه ما 
خداوند تعداد شهداً را به اندک رسانده بود. 
و در نقل دیگری فرمود: , 
اگر شهدا جز آن گونه که تو می‌گویی نبودند (که شهید تنها کسی باشد که 
4 - حسین بن علی صلوات الله علیه به مردی فرمود: _ 
کدام یک از این دو کار برای تو محبوب‌تر است؟ نجات ان مسکین ضعیفی 
که مردی می‌خواهد او را به قتل برساند و تو از دست او نجاتش می‌دهی 
پا نجات یکی از شیعیان ضعیف ما که یکی از دشمنانمان می‌خواهد او را 
ین بر او می‌گشایی و دلایلی را به ینیع به و 
بِفَحِمَهُ ویکسزرَه بخجج | للم تعالی ۲ ۰ ۱ 
0 اناد هذا الیسٌّکین الوم مر ید هذا الناصب ۰ ان اللة تعالی یقول: 
«مرٌ 9 آگیا ها فکآتما آخیا التاست حمیعا»(92) ۳ ۱ ۱ 
اه و ره آکیا ها و آرشَدها من کر ٍلی ل یمان فکا تما آجْیا النّاس جمیعا مر 
قبل آن يِقَثلهْم بر :| خدید 93(۰) 


2 


دستگیری علمی از شیعیان 
مواساه غلمت اعد 


5 - من کفل نا بتیماً قطعته تا عَیشا و اسئیتاژنا قواساه من عُلْومنا 

او می‌آموزی تا آن مرد گمراه کننده را درمانده کرده و با حجت‌های الهی 

درهم شکند؟ ۲ 

اری نجات این موّمن ضعیف از دست ان ناصبی (دشمن اهل‌بیت) بهتر 

است. خدای تعالی می‌فرماید: «کسی که نفسی را زنده کند گویا همه 

مردم را زنده کرده است.» 

یعنی کسی که فردی را زنده کند و از کفر به ایمان هدایت نماید گویا همه 

مر دم زاین از آزن .که به شیر کشعه شوند رتخم کردم انفتت: 

5 - کسی که یتیمی (شیعه‌ای) را که غیبت و پنهانی ما او را از ما جدا کرده 

است دستگیری فکری کند و با علومی که باز ما به او رسیده است وی را 

التی سقَطّت الب حتّی أَسَده وَهداهُ قال اللهْ عَرَوَجلَ: 
۱ 


«یا ایج العبد ال بم المّواسي ! اني اوّلٍی بهذا الکزم. اجعلو یا مَلایُکتی 
فی الجنان بعدد کل حرف عَلمَة آلف آلف قصر, و أضیفّوا الا ما یلیق بها 
أ ۲ 


لل ف تک 
ِ 


هن السْیعة؟ 
ي - قال رجُل خسن یو متام این سول الله ! آنا مر شیعیِکد. قال 
۵ 
7 دهد ۳ اور 2۳ کند خداوند به ۳ 
«ای بنده بزرگوار و یاری دهنده ! من به این بزرگواری سزاوارترم. هان ای 
فرشته‌های من ! برای هر حرفی که به او آموخت هزارهزار قصر برای او 
در بهشت قرار دهید و از سایر نعمت‌ها که لایق ان است بر ان بیفزایید. 
6 - مردی به امام حسین علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! من 
از شیعیان شما هستم. امام علیه السلام فرمود: 
۳ بترس ,و ادعایی نکن که خداوند بگوید دروعغ گفتی و در ان شیکتنا 
من سَلهتث فلوم من کل عش وغل و ضطل, و لکن قل آنا من مُوالیکم و 
مشک (5و) 


جر السبَعَة 

7 - ان الرجل من شیعتنا یت یوم القیاهغ غلیه ,تاج ثبوّق, قحامهة سبعین 
ملکا یتساق سَوفاً قا الی باب الْجتَة, فیْقال لهٌ: أَدَخل الجتة بغیر حساب.(96) 

7 ۱ ۳0 ۱۳ 0۲ ۳ 
پیش روی او هفتاد فرشته به دنبال هم تا درب بهشت حرکت ضف کننق؛ 
آن‌گاه به او گفته می‌شود: بدون حسب روز قیامت وارد بهشت شو. 


تقیقی تمسفی انوا تخاب خن اقا غایت ال 


رخ الیترم, 
و من أحا له ورذنا تخن و هو غلی تیا َلّی ال علیه وآله 
ادعای" خود به گناه افتادی. همانا شیعیان ما کسانی هستند که قلب‌های 
آنان از هر فریب و ناپاکی و خیانت پاک باشد. اما تو بگو من از دوستان و 
اه 


_. 


ون 0 اش بر 
پیامبرمان هکذا (وَضَم اصبعیه) و من آحتا للکما فان الدئیا تسع الب 5 
الْفاجر.(97) ۳ "۳ ۳ 
ی ین ی ی مد آحتّا له کل 


- 


و هو یوم القيامة ء کهاتین (و آشار بالسابَةٍ و الط )(98) 
و - کستی. که مانرا به خاطر حبا دوست: داسمه باشد السته. اسستان‌های حوی 
شیف دارنیه نا راجمست دا نی کسی. که به خاطه وا ها وا مومت 
بدارد, ما و او در روز قیامت مثل این 0« کنار هم خواهیم بود (و به 
۱ ۲ ‌ 
10 - هر آجا لاه نفعه حا: ولو کان فی جبل الذَیلم و5 و مَن آخبّا لغیّر ذلک 
قار اه بقع جا شا ان خبّا هل البِیّت بُساقط غن 
وآرد می‌شویم (و دو انگشت خود را کنار هم قرار داد) و کسی که ما را به 
خاطر دنیا دوست بدارد, دنیا بر خوب و بد گسترش می‌پابد. 
0 - کسی که ما را برای خدا دوست داشته باشد دوستی ما به او سود 
می‌رساند اگر چه در کوه دیلم باشد. و کسی که به خاطر غیر خدا به ما 
محبت ورزد خدا انچه بخواهد با او انجام می‌دهد. به راستی که دوستی ما 
اهل‌بیت گناهان را از بندگان فرو می‌ریزد همان گونه که باد برگ‌ها را از 
العباد د لوب کما شساقط الریجْ لو ق‌ ین الشجر.(99) ۱ 


1 - جر أحبّا للم تقعة الِلهٌ بحبا من آحبّا لقیّر له اب اللّه لنا. ان خبّا 
َمْل ات ساقط عن العند الکو ب کما تساقط الثية ۶ لوق من الشجر 
(100) 


1 - کسی که ما را به خاطر خدا دوست داشته باشد خداوند به او سود 
رساند و کسی که ما را به خاطر غیر خدا (دنیا) دوست داشته باشد خداوند 
برای ماست. دوستی ما خاندان گناهان را از بندگان فرو می‌ربزد همان 
گونه که باد برگ‌ها را از درختان فرو مي‌ریزد. 

حِ من احَمّا بقلبه و اعائنا بلسانه وتضرنا بیده فهّو مَعنا فی الرّفیق 
الأْعَلي ۰ و9مَن اخبنا بقلبه و لمٌ یِتَصَرّنا بلسانه ولا ۳ 
فی اجه ون ذیک بخترله. و من آتقضنا بقلیه و آعا ن علینا بلسانه وبده 
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هو فی الک الأسقل من الار, و مَرة أَقصنا 

درختان فرو می‌ریزد. 

2 - کسی که با قلبش ما را دوست داشته باشد و با زبان و دستش پیاری 
رساند روز قیامت در رفیق اعلی (محل انبیا و اولیاء) با ماست و کسی که 
ما را با قلبش دوست بدارد اما با زبان و دستش پاری ندهد, در بهشت با 
اما ان اش ی سا سای و ‏ ک اطات 
خود به ما کینه ورزد و با دست و زبانش دشمنی کند در پایین‌ترین طبقه از 
بقلبه و آعان عغلمّا بلسانه و لَمْ بُین عَلینا بیده فَهْو فی التار قوق دلِک 
بدرجة.(191) , ۱ تِِِ 

13 و اللّه للم و الق و الْقَل سر الی رد آحتّا من تکض البرازین و 
جن السیل لین کر (102) 

13 - به‌خدا بلاها و فقر و کشته شدن به سوی دوستداران ما 
شتابنده‌تر از دویدن اسب‌های مسابقاتی و حرکت سیل به سوی محل 
پایانی آن است. ۲ ِ 

4 - قال قیس قیس بنْ عالب الاسدی: خَرجت آنا واخی ۳۳ بنْ غالب و 
ژرِئن خیش وهانوت بر عَرَوَ و عبادةٌ بُنْ رِیْعیٌ فی جماعَة من قوّمنا خی 
نتهبنا (لی التدشت. قاتا عرل الخسی نی فلت فله‌السام ولا علیه 
فقال: 

با دست و عمل خود مخالفت نکند در درجه‌ای بالاتر از ان خواهد بود. 

14 - قیس بن غالب اسدی گوید: من و برادرم و عبدالله بن غالب و زربن 
جیش و هانی بن عروة و عبادة بن ربعي با گروهی از قوم خود از محل 
خویش خارح شدیم تا به مدینه رسیدیم. آن ماه بة خانه.-خشین من کلی غلنه 
السپلام آهدیم و پر او وارد شدیم. حضرت فرمود: 

ما | آقذشکم هذ] البلدرفی عیّر ح ولا عََرَة؟ ِ 2 

قلنا: سول الله, ۰ وف سب ی پزید بن مَعاوية فاحببنا ان وفادتنا 


زسشول اللّه ! 3 الحوارییْن کاتث لَهْم علامات لکم لمات 
عَرفون بها؟ فقال‌علیه ام لة: 

با عباا ته علامات یمان فی بت الریما رشن اعما احته اللهه نقعه 

ایماثه امد دز ود 

ی پم ای شور کفاند ی ان که اه رو ره ام 

انجام دهید؟ 

گفتیم: ای فرزند رسول خدا! مردم بر یزیدین معاویه وارد شدند و ما 


دوست داشتیم که‌بر شما وارد شویم. امام‌علیه السلام فرمود: 

شما را به خدا ! گفتیم به خدا قسم. سه مرتبه فرمود: 

بشارت باد شما را (و آن گاه فرمود:) اجازه می‌دهید برخیزم؟ 

پاسخ دادیم: آری. پس‌برخاست, وضوگرفت و دو رکعت‌نماز گزارد و 
به‌سوی ما بازگشت. عبادة عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! خاندان 
پیامبران نشانه‌هایی داشتند که به أ شناخته می‌ شد ند. آپا شما نشانه‌هایی 
دارید که شناخته شوید؟ فرمود: 

ای عباده ! ما نشانه‌های ایمان در خانه ایمان هستیم. هر کسی ما را دوست 
بدارد, خداوند او را دوست می‌دارد و ایمانش در روز قیامت برای او 
سودمند خواهد بود و ماش از او پذیرفته می‌شود. 

و مَرٌ من أبَعَصنا رو بَقَصَه اللَهُ 5 7 بنفعه ایمائة هخا تا ماه 

قال: قفلث: ۰ 9 ان گان و نَصب؟ قال علیه السلام : 


تم ! وصام وصَلی 
نم قال علیه السلام: 

با عباده! نگرد مانب الحکیه وتا کت السته فتاه فا تقو لا بقیر تا 
(103) 


و کسی که با ما دشمنی کند خداوند با او دشمنی می‌کند و ایمانش برای او 
سودی ندارد و عملاش پذیرفته نیست. 

عرض کردم اگر چه در رنج و زحمت افتد؟ فرمود: 

بله و اگرچه روزه کیرد و نمازگزارد. ان گاه فرمود: ای عباده! ما 
چشمه‌های حکمیتم, به وسیله ما نبوت جریان پیدا کرد و به وسیله ما اغاز 





وصّف | ات 
1 تظر الحُسَیْن علیهالسَلامْ ۳ الْمْبور وقال: 
ما ۶ خسن ظواهرها و اّما الدواهی في بطونها. ۱ 
قاللة! ال عباد الله ! لا تَشتغلوا بالثتیا. فان اه بیرت بش العفل, فاعملوا و لا 
خقفام . 5 ِِِِ 5 
پا من بدنیا اشتغل 
رخ طول ال ۱ 

1 > امام حمنین‌علنه السلام به قبرها نگاه کرد و فرمود: 
چه ظاهر زیبایی دارند در حالی که سختی و دشواری درون آنهاست. 
پس خدا راء خدا را به یاد داشته باشید. ای بندگان خدا! به دنیا مشغول 
نشوید, به راستی که قبر خانه عمل است, پس عمل کنید و غفلت نورزید - 
ان گاه این اشعار را سر‌ود. ٍ 
( شده است و ارزوهای دراز او را فریفته 
لیست. و 
اجَوث بأتی بت 
الب تذوق المل(104) 


ذِکْرٌ الموّت ‏ , 
2 - یا آدم نکر و قل: ب ۱ 
ی هلوک الذْتیا ۰ آژبایئها, آلذین عَعَُوا خرابها, و اختقژوا آنهازها. و غَرَسُوا 


آشجارها, و مَدْثوا مدائتها. فازقوها و هُمٌ کارِهُون, و ورَئها قَوَمْ آخژون؛ و 

تن هم عَمّا قلیل لاجِقون؟ 

یابن ادَم ! اذ مَطرعک, و فی رک جَطجعک. وموقتک ین بدي اللّه 

تعالی بَشهذ جوارخک غلیک یوم ترل فیه الاْقْدامٌ 

مرگ به طور ناگهانی می‌آید و قبر صندوق عمل است. 

سای رید ادم | اندنه کرره 

کجا هستند پادشاهان و 9 9 کسانی که ویرانه‌های آن را آباد و 

نهرهای آن را خفر کردنده درختان آن.زا کاشتند. و شهرهای آن را بنا 

گذاردند و از آن جدا شدند در حالی که ناراحت بودند و گروهی دیگر آن را 

به ارث بردند و ما هم به زودی به آنها خواهیم پیوست. 

ای فرزند آدم | مرگ خود را به یادآور و بر پهلو خوابیدن در قبر و ایستادن 

در برابر خدا در روز قیامت را به یاد داشته باش. روزی که قدم‌ها قز آن 

می‌لرزد و اعضاي بدنت بر علیه تو گواهی می‌دهند. 

ِ و الحناجر, و تبیضٌ هجو و تَسْوَدٌ وَجْود. و ئبدی السرائْمٌ و 
ض الخرار الخسط پابن آدچ ( و حتش حلوا 

کاک عرن قلبل قه لت محهم- 

این المُلوک التی عَ حظها غفلت 

نی بتقاها یکاس الجوت ساقبها 

تلک المَدای تن فی الا فاق خالية 

عادث خرابا و ذاق الْمَّت ت بانیها 

اخها[ لذْوی لوارث تجمعها 

ودورنا لخراب هر نبنیها 105(۰) 

و جان‌ها 0 دز ان روز چهره‌های بعضی سفید و چهره‌های 

بعضی سیاه می‌شود و درون انسان‌ها آشکار می‌گردد و میزان الهی برای 

اجرای عدالت نصب می‌شود. 

ای فرزند آدم ! مرگ پدرانت را به یادآور که چگونه بودند و به کجا رفتند و 

گویا تو به زودی به جایگاه آنها وارد خواهی شد. آن‌گاه اين اشعار را سرود: 

ی دنیا در غفلت فرو رفتند تا این که 

این ی گذشته سا ی خراب شدند و سازندگان 


آنها جام مرگ چشیدند. 
ما اموال خود را برای وارثانمان جمع می‌کنیم و خانه‌های خویش را برای 
خراب کردن انها به دست روزگار بنا می‌نهیم. 


تصور مرگ 
۱ تصَور وت 
3 - ] 


کز مردم ی و -ِِ ۳ به تور حفیقی آن در نظر 
می‌اوردند دنیا (از فرط بی‌رغبتی مردم به آن) ویران می‌شد. 


مرگ موجودات جهان 


ث آشیاء العالم 
4 > فا رالحْسَین عتلیهالسلام فی بل عاشوراء لاه 0 
اعَلمی ان هل الأْرْض یَمُوئون. و هل السّماء لا ون و1 کل شیء هالک 
وجْة اللّه تعالی الذی خَلقَ الخلو- بقدته و ببعت الحله و بعودون و هه 
فر 9حذه؛ اه تن یم هه رت 

- امام حسین‌علیه السلام در شب عاشورا" به خواهرش زینب‌علیها السلام 
۰ 
بدان که همه اهل زمین می‌میرند و اهل آسمان هم باقی نخواهند ماند و 
هر چیزی جز خداوند از بین می‌رود, خدایی که خلق را به قدرت خود افرید. 
9 آنها را برمی‌انگیزد و بر او وارد می‌ شون در حالی که تنها و یکتاست. پدر 
و مادر و پرادرم از من بهتربودند (و همه آنها به عالم دیگر آخی حَیرٌ منی, 
ولی ِِ مَسلمٍ برسول الله ان فد 107(6) 


تفسیر المَوّتِ ۰ , 
5 - قال الحْستين علیوالسلاغ لأصحایه یکتلا_. 


رفتند) و من و هر مسلمان. دیگر باید 1 خداصلی الله علیه واله 
پیروی 

5 - آمام حسین‌علیه السلام به اصحاب خود در کربلا فرمود: 
ای فرزندان شرف و بزرگواری! شکیبا باشید که مرگ جز پلی نیست که 
شما را از رنج و سختی به باغ‌های بزرگ و نعمت‌های جاودان عبور می‌دهد. 
کدام یک از شما دوست ندارد از زندانی به قصری منتقل گردد؟ اما دشمن 
شما که می‌میرد مانند کسی است که از قصری به زندان و شکنجه گاه 


منتقل شود. 
پدرم از رسول خداصلی الله علیه وآله برای چن روایت کرد که فرمود: 
ِ الدْتیا سجن الْغوّمن وحتَهٌ الکافر, و الْمَوَتْ جسَرٌ هّلاء الی جنانه 


جسد هوّلاء ۳ ما کذیت: ولا کذیت 08 


وصفي المَوّتِ وآناژه 7 


6 - آوصیکم بتموی الله و احدرکم یاه َه و أرقع [ أعلامة. فکاَنّ الْمَخوف 
قَذٌ فد بمَهّول ژژوده, و تکیر حُلولعٍ 3 تشع ی قاعتلق مُهَجَکَمْ و حال 
بیج العقل و بیتکم. فبادژوا بصِکة الاخسام فن که الاغمار. 
۳ نان عم همست کافر استت با ایضان بة هتشتشان 


و پل کافران به جهنمشان می‌باشد. نه دروغ به من گفته شده و نه دروغ 
می‌گویم. 
6 - شما را به پرهیزکاری سفارش می کنم و از روز حساب بر حذر می‌دارم 
و نشانه‌هایش را برای شما بیان می‌کنم. گویا آنچه ترسناک است با ورودی 
هولناک و مقدمی ناآشنا و مزه‌ای ناگوار نزدیک شده است و به جان‌های 
شما دست انداخته و میان شما و اعمالتان حائل گردیده است. پس با 
سلامتی جسمانی که در مدت عمر خود دارید در انجام ,عمل بکوشید. 
کانکم یتقتات چلوارقه فلکم من طهّر الأرض ۳ و مر علوها الی 
من آئسها الی وَحش: و من رَوجها و [لی ظلمتها و مِنْ 
یتقتها ی صتفها حَیّتٌ لایزاژ حَمیمْ, ,ولا یعاد د فیط , ولا تجاث ب ضریح. 
اعانتا اللهُ و کم علی أَهُوال ذلک الیوْم. , و تجانا و کم مر عقابه, و 
تا و لک الجزیل مرن توایه . 
یباة ال ! قلوکان ذلِک قَصر مرماکمٌ و مدی مَظعَیکمٌ کان حسب العامل 


۶4 


شغاً نتفر له اگراته و بُدوله عر تیاه و یی ید لطلت. الخلاض 


و به طور ناگهانی شما را در کام خود می‌گیرد و از پشت زمین به 
درون ان و زین نه کودع آن فتعل خی کید و از انس آن به وحشتی 
که دارد و از آسایش و روشنی‌اش به تاریکی و از وسعتش به تنگنایش 
انتقال می‌دهد. آنجا که نه خویشاوندی ملاقات شود و نه بیماری عیادت 
گردد و نه به فریاد کسی جواب داده شود. 

خداوند ما و شما را بر هراس‌های این روز یاری دهد و از عذاب آن نجات 
۳( و شما قرار دهد. 

ای بندگان خدا ! اگر این دنیا پایان زندگی و منتهای کوچ شما باشد سزاوار 
است انسان در آن به کاری مشغول گردد که غم و اندوهش را ببرد و او را 
از دنیا به کناری کشد و برای خلاص از آن زحمت خود را زیاد کند. 

فکیف وهو بعد ذلک مُوتهر تفرگ با کتسابه, مُسْتَوّقفٍ غلی حسابه, لاوّزیز له 
بصنعه و لا ظهیر عله باقع و «تومیر لا لقع تقسا لیمائها لجْ تک آمتت ور 
قیل آوکنتتت فی |تمان خیراء فل انتظروا 7" مَئتّظرّون»(109) 


3 


0 اس مس 


جب 


۱ سست 


اوصیکم بتقوی الله ! قَاِن اللة قَذ صَمن لمن اتَقاهٌ آن بخوله:عها بکزه (لی 
ما یْحِبْ, و بوَرقة من حَیْثُ یختسب. 

فایاک أَنْ تکون جع بغاف قلی العتا دمن توب و باه العففبه هن دنه 
ان ال تبارزک و تعالی لا یَخدعغ عره جنیه و لا 
اه ری سس وان ان 
خویش است و او را به پای حساب می‌برند و نه پاوری دارد که او را از 
سختی‌ها دور بدارد و نه پشتیبانی دارد که از او دفاع کند. «در این روز 
ایمان کسی که از قبل در دنیا مومن نشده و يا خیری در ایمان خود کسب 
نکرده است سودی ندارد. بگو شما در انتظار باشید ما هم منتظریم.» 

شما را به پرهیز کاری سفارش کنم زیرا خداوند ضمانت کرده است که هر 
کس تقوا پیشه کند او را از وضعی که خوش ندارد به وضعی که دوست 
دارد برساند و از جایی که گمان آن را نمی‌برد به او روزی رساند. 

پس مبادا از زمره کسانی باشی که , بر گناه بندگان ترسان است و از 
عذاب گناه خود آسوده خاطر می‌باشد. به راستی که خدای متعال در وارد 
کردن مردم به بهشتش فریب نهی‌خورد و آنچه از نعمت‌های بهشتی نزد 
بنال ما عنده ال بطاغته ان شاءاللة. (110) 


ات جز با طاات به دست تفت نگ 





اقسام فقد کت 


فسَامٍ العبادخ ِ 
1 - ان قوما عتذوا الم ره فتلک عباجه الا و ان قوماً عَیووا ال ز هبة 
فیک عبادة ابید وان قَوّماً توا اللة شک فتلک عبادهٌ الأجْرار, و هی 


_ 


۶ 


افصل الْعبادة.(111) 

تاجران است و گروهی خدا را از ترس جهنم می‌پرستند که این پرستش 
بردگان_ است و گروهی خدا| را از روی شکر و سپاس می‌پرستند که این 
ار ی 


1 


ات 


پاداش خواندن قرآن 


از قرائة الْرآن 
2 - قال بث بَشْرَين غالب الأسدود: قال الخستبرد علیه السّلام: 
ء - بشرین ن غالب گوید: امام حسین علیه السلام فر مود: 

تن قرا آب 5 من کتاب اللّه فی جتلاته قایما بَتَبْ له یل حرف مه حتف 
ان قرآها فی عبر صلاة کب اه له یل حرف عَشرآ. . , ۹ 
قن استمع ستعع القران کان له یکل حوف حستة, و ان ختج الْقرآن لَبلاً صلت 

۱ 9 عَلّیه الحَفْظة حتّی بَمُسی 

وکاتث له دوه مت و کآن خیرا له ید تب الما وال ره 
لت هذا لِمَن قرء وان قَمن لم مر اه؟ قال _علیه الستلامٌ ۲ 
با آخا بّی أسّد! ان ال جوا ماجذ کريم اذا قَراً ما م مَعَه آعطاه 
کسی که آیه ای آز کتاب خدا را در نماز خود در حال ایستاده بخواند برای 
هر حرفی از آن صد پاداش نیکو برای او نوشته می‌شود و اگر در غیر نماز 
بخواند خداوند برای هر حرفی از آن ده پاداش برای او می‌نویسد. 
اگر قرآن را بشنود برای هر حرفی یک پاداش نیکو برای او خواهد بود و اگر 
در شب قرآن را ختم کند فرشته‌ها تا صبح بر او درود می‌فرستند و اگر در 
روز آن را ختم کند فرشته‌های حافظ اعمال تا شب بر او درود می‌فرستند 
و یک دعای مستجاب هم خواهد داشت و این برای او از انچه میان زمین و 
آسمان وجود دارد بهتر است. ۱ 
عرض کردم این واب برای کسی است که همه قران را بخواند اما کسی 
که همه آن را نخواند چه پاداشی دارد؟ 
امام علیه السلام فرمود: 
ای برادر اسدی ! خدا بخشنده, بزرگوار و سخی است اگر کسی قرآن ال 
ذلک.(112) 


)سب 


۳ 
3 
3 
۷۲ 
3 
1 
1 
0 
اک از 
اما 
۱ ح 
۷۳ 
۱ 
۳ 
1 


۱ مین گویی به دعای موّمنین 


۳۱ 


تس پعاء لو ینین ۱ 
- لک المانیةٌ یات رگ آنوات: الکم , لم تفه هثذ فتحه. و ان ما تن 
هدن آارکس, > سود والمای 2 هلک بدعی: ,هجتی وم علی اء 
شین نین.(113) 


3 - رکن یمانی دریر از درهای بهشت است. از روزی که خداوند آن را 
گشوده, بر روی بندگانش نبسته است. ضبا رن حجرالاسود و رکن تضاته : 
فرشته‌ای است که به ان هجیر کویتد و به.دعای مو‌متیون: امین حی کوند. 


افمی این ی اه ی الم یاه ارام 


یمام البیٌْ بصلاق عترتو 


7 - کان. 1 عَلّیه و آله بأتی کل بوّم بلب فاطمة عثد صلاة 
الفجر فیقو ل: «الطَلاهٌ یا أَْلبَعْت ب اد «انتما پرید یال 
را 7 که در امکان دارد بخواند خداوند به همین اندازه به او 


پاداش می د هد. 

4 - پیامبرصلی الله علیه وله هر روز به هنگام نماز صبح به منزل فاطمه 
قت اف و می‌فرمود: «نماز ای خانواده آنبوت» خدا مي‌خواهد آلودگی ۳ از 
شما لیيذْهبِ عَنکو الرَجسِ أهل لت 1 بطَهْرَکم تطهیرا»(114) تسَعة ِسَعة أسَهُِ 
بعد ما ترلتث 5 9 و اهلی بالصّلوة و اصطبو علها»(115)و(116) 


آثار فد کین 


آناژ العبادو , "۳ ۱ 
5 - مر عبدالله حو" عبادته تاه اللهٌ فَوق آمانبه و کفایته.(117) 
او خواهد داد. 


معنای صدای حیوانات 


ری صوّت الحَیوانات 
- سَثل غن الحْستیّن علیه السلام فی حال صغره عن ات الحیوانات. 

ِ علیه السلام 
(ذا صاح التَسَرٌ اه تقو 
خانواده‌بزداید و شما ار ۳ اعلام‌نماز را به مدت نه‌ماه پس از 
نزو آیه «خانواده‌ات را به‌نماز امر کن و خودبر آن شکیباباش »ادامه داد. 

- از امام حسین‌علیه السلام که در حال خردسالی به سر می‌برد سوال 
شد. صدای حیوانات چه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: 
وقتی کرکس می‌خواند ّ 
یابن آدم ! عینن ما شئثت 1 موت. 
و اذا صاح البازی تقو 
یا عالم الخَفیّاتِ و یا کاشف ابیت ! 
و [ذا صاح الطاوُوس مول: 

مَوّلای لت تعسیت اغتدوث بزیئتی قاغفزلی. 

و آذا صاح الدراح ول 
خسن + علی العرش اسْتو 

من عرف اللد در 

5 و ذ قرقرت ارات تفول: 
ای رن ند ام ! هر چه می‌خواهی زندگی کن که پایان آن مرگ است. 
وقتی باز می‌خواند می‌گوید: 
ای یت 
وقتی طاووس می‌خواند می‌گوید: 
مولای من ! به‌نفس خود ستم کردم و به زیبایی خود فریفته شدم, مرا 
ببخش, 
وقتی دراج (پرنده‌ای شبیه کبک) می‌خواند می‌گوید: 
خدای مهربان بر عرش مسلط است. 
وقتی خروس می‌خواند می‌گوید: 
کسی که خدا ر بشناسد ذکر او را فراموش نمی کند. 
ِِ مرعغ قدفد * مي‌کند می‌گوید: 

۱ له الحَق! نت الحفٌ و قولک الجوة با له با حو 
3 ۳۳ دا صاح البایثیق تقول: 
أَمَتّتْ بالله ء والوم الاخر 


5 آذا صاخت البوخه 

ات تا رح ۷۲ 
وقتی قرقی می‌خواند می‌گوید. 

به خدا و روز قیامت ایمان آوردم. 

وقتی رَغْن (نوعی پرنده) می‌خواند می‌گوید: 
به خدا توکل کن روزی داده می‌شوی. 

وقتی عقاب می‌خواند می‌گوید: 

کسی که از خدا اطاعت کند بدبخت نمی‌شود. 
وقتی شاهین می‌خواند می‌گوید: 

به 9 به 9 منزه 9 خداوند. 

وَاذا صا القرات ۳3 

یا رازق ابْع الثَرق الحلال. 

وبلذا صاح الکوک ۳ 

له احقظني مْ 2 

لذا صاخ الق قُو 

هقی عن لاس بجی مناخ 


عَفرانک پا له 

و اذا صاح ال دعر 

دوری از مردم نت ِ 

وقتی کلاغ می‌خواند می‌گوید: 

ای روزی دهنده ! روزی حلال بفرست. ۲ 
وق دازا حالس سک 
جر مرا از شر دشمنم حفظ کن. 

کسی که از مردم بگریزد از ۳۳ نجات یابد. 

وقتی مرغابی می‌خواند می‌گوید: 

خواستار بخشش تو هستم ای خدا. 


۱ 


وفتی هد هد می‌خواند می گوید: 


۱ 
۳ 
1 
۳ 
3 

ب) ۲ 
اصا 


۲ د تا ِ ول 

جه اندازه بدبخت است کسی که معصبت خدا| می‌کند, 
وقتی قمری می‌خواند قی کید 

ای اه مس مارا ۱ 

وقتی دبْسی (مرغی مایل به سیاهی) می‌خواند می‌گوید: 
وقتی کلاژه (پرنده‌ای شبیه کلاغ) می‌خواند وب 

وقتی طوطی می‌خواند می‌گوید: 

کسی که پروردگارش را یاد کند گناه او را می‌بخشاید. 
استغفد ال مها تحص اللذ 


و ادا صاح ان یِقول: 
لا آله الا اللغْ حقّا حقا. 

و آذا صاح القَحة تقول: 
فرب الحق" قرب. 


و اذا صاختٍِ السماناث تَفُول: 

یابن ادَم ما اغقلک غَن الَْوّتِ؟ 

:| صاح السُودٌ نیق ) یفول: 2 

لة الا اللغ مَحمَّذ و له خترة اللّه. 

و آذا عاحت الفاخته 7 تقول: 

ط مففرت حن کم | متا را بف ستی هی آوراد: 
وقتی بلبل می‌خواند می‌گوید. ۲ 

به درستی, به درستی خدایی جز خدای یکانه نیست. 
وقتی کبک می‌خواند می‌گوید: 

به حق نزدیک شو, نزدیک شو. 


ىا 
ص ‏ 


عم 
اما > 


۱ 


آسته ۳ 


۱ 


وقتی بلدرچین می‌خواند می‌گوید: 

ای فرزند آدم !چه چیز تو را از مرگ غافل کرده است؟ 

وقتی چوع (مرغی شکاری) می‌خواند می‌گوید: 

خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد و آل او برگزیدگان خدا هستند. 
وقتی فاخته (قمری) 9 می‌گوید: 

با واحذ یا أحَذ با ۰ 0 

3 1 ِ السْقراق 

و آذا ضاحت 0 : تقول: 

تولای ثث علی کل غذیب من الغقینن. 

اذا صاح الورشان یقول: 


وقتی دارکوب می‌خواند می‌گوید: 

ای مولای من ! مرا از اتش ازاد گردان ! 

وقتی و (پرنده‌ای تشببه طوطی) می‌خواند می‌گوید: 
مولای من ! به هر گهنکاری از گهنکاران توفیق توبه عنایت کن. 
وقتی ورشان (کبوتری صحرایی) می‌خواند می‌گوید: 

اگر گناهم را نبخشی بدبخت می‌شوم. 

وقتی یمام (کبوتری صحرایی) می‌خواند می‌گوید: 

قدرتی نیست مگر برای خدای بلند مرتبه و بزرگ. 


ی 
ّ 

اقا بن 

۳ 

ی 

29-2 ۱ 

۹ 

وت | 

اما ۷ 


صاح ۱ لخمل یفُول: 


و صاح الْجدعه َُول: 
عاخلنی العوت, نقل دتین هازداد 
و اذا صاخ الاسد ول 
معبودی جز خدا نیست. 


کار 
وا 


وقتی پرستو می‌خواند سوره حمد را می‌خواند و می‌گوید: 

ای قبول کننده توبه توبه کنندگان ! ای خدا ! ستایش برای توست. 
وکتین زرافه صدا می‌کند می‌گوید: 

وقتی برزه بان راد قف که 

مرگ برای اندرز کافی است. 

مرگ به سوی من شتاب گرفت, گناهم سنگین و زید شد 


4 2 ۳۹ ِ 
سَبحان ول الجبارین مبحانه. 

وقتی گاو نر فریاد می کند می‌گوید: 

آهنبتهه آهشته:. آی فرزید آوم .نو در تن کشت قرار داز که ند و 
دیده نمی‌ شود و آن خداوند است. 

وقتی فیل صدا| ضف کنر می‌گوید: 

هیچ توانایی و حیله‌ای نمی‌تواند جلوی زر را بگیرد. 

وقتی یوزپلنگ بانک بر می‌آورد می‌گوید: 

ای شکست نابز بن و اصلای کبنده !ای شایسته زر کی ای خدا ا! 


و ادا جاح ایب بقول: 
لا تلکنی با أللَةْ لک الحشذ 
وقتی اسب شیهه می‌کشد قق گویدا: 
منزه است پروردگار ما؛ , منژه است. 
وقتی گرگ زوزه می‌کشد می‌گوید: 
آنچه را خدا حفظ کند هرگز ضایع نمی‌شود. 
وقتی شغال فریاد می کند هو دون 
وای بر گنهکاری که بر گناه له می‌ورزد. 
گناهان برای ذلت کافی #9 
وقتی خرگوش صدا می‌کند می‌گوید: 
هلاکم نکن اي خدا| ! ستایش برای توست. 
و (ذا صاخ الَعلب یِمّول: 


5 اذا صاح التمژ یو 

زرا من هت ره سبحانه. 

وقتی روباه فریاد می‌کند می‌گوید: 

دنیا خانه فریب است. 

وقتی آهو صد| می‌د هد قی کون 

ما دازا شدن نجات ده. 

وقتی کرگدن بانک برمی‌آورد می‌گوید: 

به فریادم برس وگرنه هلاک می‌شوم ای مولای من. 

وقتی شتر فریاد می‌کند می‌گوید: 

خداوند مرا کافی است و بهترین وکیل است. خداوند مرا کافی است. 
وقتی پلنگ فریاد می‌کند ی کوندا 

پاک‌ومنزه است خدایی که‌به قدرت خود شکست‌ناپذیر است پاک و منزه 


است. _ 


آلسْرٌ شیء وخش. 

ند فا علیه السَلامٌ: ما حلق له ء من شیءٍ 
هذو الابة 5 ان من شیء الا بخر بحمد 
(118)و(119) ۱ 

وقتی مار به سخن ابید می کوید: 

چه اندازه بدبخت است کسی که تو را معصیت می‌کند ای مهربان. 

وقتی عقرب به سخن 1 می کوند 

بدی چیز وحشت انگیزی است. 

آن گاه امام‌علیه السلام فرمود: خداوند چیزی خلق نکرده مگر اينکه 
تسبیحی دارد که با آن پروردگارش را ستایش می کند. 

یی ای ایض تا تلامیت. کرد 

«هیچ چیزی نیست مگر این که با ستایش خداوند او را تسبیح می‌گوید اما 
شما تسبیح انها را نمی‌فهمید» 


فصل دهم: خوبی‌های اخلاقی 


الند غلی: الخکاره 

1 - یه علی ما تکرخ فیما رفک الْحوةء و یه ما کب فیما ی 
له الْهّوی (120) 

1 - بر سختی‌هایی که تو را به حق می‌رساند صبر کن, نز آنکه؛ کوتووت 
داری و هوای نفس تو را به سوی آن می‌کشاند شکیبا باش. 


مناج الیّجاة 


مَ أمْجَم عن الةأي و غیت به الْحَِل کان الفة؛ مفتاحة .(121) 
۱ - کسی که از تدبیر بازماند و راه چاره‌ای ندارد, مدارا کلید (گشایش) 


مَفاتح الیشد 

3- دراسَ الیلم لقاغ ِفرقة, و طول التّجارب زیادة فی الْعقل. و السَرّفٌ 
التّثوی و الفْئوغ راحَةٌ الأندان, من أخبک تهاک, و مر أبْعَضک آغراک.(122) 
3 آموشتین عاض .ماین 0 ۳ 7 0 تفیب: ریاد عقل 
ق کرد 

بزرگی به تقواست و قناعت مایه راحتی جسم می‌باشد. کسی که دوستت 
داشته باشد تو را از زشتی باز می‌دارد. و کسی که با تو دشمن است 
مغرورت می‌گردا ند. 


نشانه بزرگواری 


َلامَهٌ الجَجد , 
4 - ان الکريم اذا تلم یکلا یعی آن بضَفْقة بالیغل.(123) 


۶ انسان بزرگوار وقتی سخن فش اد ار آقنجت سخن خود را پا 


پاداش سلام کردن 


جر السّلام 


5 - للسلام سبعون حَسَتة, تَسع و 3 للتتدی و واحدة للژاد. (124) 
5 - سلام کردن هفتاد پاداش دار شصت و نه تای آن برای سلام کننده و 
یک پاداش برای پاسخ دهنده است. 


الحَوّف 

7 -قیل له ما اعظم خَوفک و ربک؟ قال عَلیه‌السلامٌ 

لا ره 2 ااقاخه / مر * خاف اللَه فی الدُئیا.(126) 

7 - به امام حسین‌علیه السلام عرض شد چه ترس بزرگی از پروردگار خود 
داری ! حضرت فرمود: 

روز قیامت امنیت ندارد مگر کسی که در دنیا از خدا بترسد. 


1 


ثر گریه 


نز الیکاء 


- الْکاءٌ مر حَشْبَة اللّه تجا من الثار.(127) 


پذیرش دعوت مومن 


اجابة دعوة ال هن ۳ 

9 - رای الخستن علی‌الستلام رجا ذعی الی طعام ققال للّذی دعاه: آَغْفنی. 

ققال عَلیوالسلامٌ ۱ : ۱ ۱ 
قَمْ فَلیّس فی الاَعْوة عَفْوْ و ان کنّت مُفْطراً فکل, و ان کتّت صائماً 
قاری .(128) ۲ 


- امام حسین‌علیه السلام مردی را دید که دعوت به خوردن غذا می‌شود 
و در جواب دعوت کننده می‌گوید: از دعوت من در گذر. امام علیه السلام به 
او فرمود: , ۲ 
برخیز و دعوت او را بیذیر که در دعوت به غذا گذشتی نخواهد بود. اگر 
روزه نداری برو و غذا بخور, و اگر روزه‌دار هستی به مقداری از غذا تبرک 
جو. 


9 ِ ۳ 
متسر کر 2 مَوّین 5ج ال تعالی ع3ه ع کف ال رن و الأخْرَة, 
0 - بدانید که نیازمندی‌های مردم به شما از نعمت‌های خداوند بر 
اگر کار نیک را به صورت مردی مشاهده می‌کردید او را نیکو و زیبا 
می‌دیدید, آن گونه که سیمای زیبای او بینندگان را شادمان می‌کند و برتر 
از همه خلق عالم خواهد بود. و اگر بخل و پستی را مشاهده می‌کردید آن 
را به صورتی زشت. بدقيافه و ۲ فی‌دیذیذ که دل‌ها از ان فتتفر اشت 
و چشم‌ها از ان بسته می‌شود. ۱ 
کسی که غم مومنی را بر طرف کند خدای تعالی غم دنیا و اخرت را از او 
۱ 7 
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خَیرّ الد یا و الأ رَد 
11 - ان رَجْلا من ال الكوقة کتب الی الخستیُن ب بن علی عَلیَهمَا السّلامٌ: پا 


سم الله الرَعمن الرَحیم 
آا بعْد فان من طلبَ رضّا ال بستخط اللّاس کُفاه ال أمُورَ 

و کسی که تیکی. کند خدوانز به او نیکی خوآهد کرد و خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد. 

1 - مردی از اهل کوفه نامه‌ای به حسین بن علی نوشت و پرسید: ای 
اه اه و ات ان ها ماه لسا ر سوات 
او نوشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

کسی که رضایت خدا را با خشم مردم طلب کند (به دنبال رضایت خدا 
باشتع آکر جمرومان آن تا راضی باستد ند اوند اهر از مردم ان 
التاس, و من طلّبَ رضی البّاس بستخط اللّه وکلَهُ ال لی التّاس. وَالستلامٌ 
(130) 


وتف خر ۳ 


- موث فی عز خر من حباو ِِ 


عذر پذیری 


ول الاغیذار ۹ -ِ-_ 
3 - لو شتعنی رجلِ فی هذه الادن - و آوْمی الی الیمُنی - وَاعتَذُر لی فی 
الأخُری لقبلث ذدلک مِنه.(132) 
خواهد کرد ۶ کی که رضایت مردم را با خشم خداوند طلب نماید (به 
دنبال رضایت مردم باشد اگر چه خواسته آنها خلاف رضای خدا باشد) 
خداونر او را به مردم واگذارد. والسلام. 
3 - اگر مردی در این گوش به من ناسزا گوید - و اشاره به گوش راست 
خود کرد - و در گوش دیگرم عذرخواهی کند عذر او را می‌پذیرم. 


پاسخ به پرسش‌های امیرمومنان علیه السلام 


۳3 3 0 
خوات اتاه آمیر ال شاه ااشلاد 


احسان به خویشاوندان و تحمل بدی‌ها. 


4 - قال آفی الم مین ج َلیه السلامٌ یه ء الحْستیّن عَلیه السلامٌ: یا نی ! ما 
اسَفَْد؟ قال له السلام: 

اصطناع العشيزة و اختمل" الجریزه. 

قال: فما الْغنی؟ قال: له آماتیی و الرْضا یما یکفیک. 

قال: فما لْْفرُ؟ قال: المع و شِده الفنوط. 

قال: قها اللوّم ؟ قال: احراژ امه تشتة و لاخ عزنتة. 

قال: قفا الحوّق؟ قال: شعادانک آمیزک و من یقْدد علی تک و تثوک. 
(133) 

4 - امیررمومنان علیه السلام به فرزندش حسین علیه السلام فر مود: ای 
فرزندم ! بزرگی چیست؟ حسین‌علیه السلام پاسخ داد: 

فرمود: بی‌نیازی چیست؟ جواب داد: کم کردن آرزوها و رضایت به آنچه 
برای تو کافی است. 

- فرمود: فقر چیست؟ در جواب گفت: طمع و ناامیدی شدید. 

- فرمود: پستی چیست؟ جواب داد: این که مرد به خود برسد و همسرش 
را واگذارد. 

- فرمود: حماقت چیست؟ پاسخ داد: دشمنی با امیر خود و هر کسی که بر 
سود و زیان تو توانایی دارد. 


در کسب جوانمردی رقابت کنید 


5 - ایا التابرد تشه فی المکارم. _د سارغوا فی الفانم, و لتَحتسبوا 


یجَژوف لَمْ تفْجلوا. واکسیوا الْحَْد بالنجُح و لاتکتیبُوا پالخطل دا تمه 
یکن لاحد عِند أحد صَنيعة ری له لایقوم 99 قاللة له بمکافانه, فان 
جرّل عطاءً وأط 2 خر" 

و و ۷ ۶و نج الاس یک من نقم اللّء لیم قلا تْلوا انعم قتخور 


واضا ان اامتوف فست خضا قعیت را 

5 - ای مردم در کسب کرم و جوانمردی رقابت کنید و برای رسیدن به 

سرمایه‌های سعادت شتاب ورزید و کار تفکف را که در انجام آن شتاب 

نکرده‌اید به حساب خود نیاورید. ستایش را با پیروزی به دست اورید و با 

سهل‌انگاری خود را مورد مذمت قرار ندهید. 

هرگاه کسی کار نیکی برای دیگری انجام داد که او نمی‌تواند سیاسگزاری 

۲ ۱ ۱ پاداش خواهد داد و البته عطای خدا بیشتر و پاداش او 

بدانید که 7 مردم به شما از نعمت‌های خداوند برشماست, پس 

نعمت‌ها را رد نکنید که به عقوبت تبدیل خواهند شد. 

و پدانید کم نیکی‌ها ستایش برانگیز و پاداش آخرت را به همراه دارند. ۳ 

ی تم المَعْرّوف رجلا رام تا حمل تفر رین ولو رز ال 
تب <<« «ث ِ ۳ ثه الصا 


و ان ول | لنّاس من وَصل من 
قَطقَه. و ااول طلم تفار نها وتا توا 

کتک راب عر ان و کر حایراوورا میدن 
به گونه‌ای که بینندگان را شادمان می‌کند. و اگر بخل و پستی را می‌دیدید, 
او را به صورتی زشت و بد قیافه و ناهنجار مشاهده می‌کردید که دل‌ها از 
آن تقد وخشم‌ها از آن فته ی نود 

ای مردم ! کسی که ببخشد به مجد و بزرگی می‌رسد و کسی که بخل ورزد 
پست می‌گردد. همانا بخشنده‌ترین انسان‌ها آن است که به کسی ببخشد 
که از او امید بخشش ندارد. 

و با گذشت‌ترین مردم کسی است که با داشتن توانایی عفو کند و با 
ارتباطترین مردم با موّمنین کسی است که با فردی که از او بریده است 


1 1 
1 
27 
بت 


اک ها ار وا ی ی کر ها میا ۲ 
شاخه‌ها رشد فخت دقن (حقیقت مردم بر پایه خانواده‌ها و ارزش‌های 
رتهای آفت‌وبراساش آها ری کسی) 

من تقگل لأخیه را وجَده |ذا قدم علیه عداء و هن راد ال تبازک وتعالی 
الیته الی اه ایا کیت اه ی ی الا ها 


س ۰ 0 


۶ ۶ ِ و ۳ ی ۰ 
وَمَنْ تقبین ین کوند مَوْمنِ 0 له عَثه کَرّب الثْتا وَلأخِتَة. وَمَن خسن 
خسن ال له, و ال بح الْمحْسینین(134) 


ان اما بت و الوفاة غذوذ و الطله نکمه و لتیار 

پنن: کسی. که در تیکی بهبز آذرزش بشتابند فردا به. نتیجه آن خوآهد زسید و 
کسی که برای خدا به برادر دینی خود کمک کند خداوند به وقت نیازمندی 
به او پاداش می‌دهد و بیش از آنچه کمک کرده است بلاها را از او دور 
می‌گرداند. 

و کسی که اندوه و مشقت موّمنی را بر طرف نماید خداوند اندوه و 
سختی او را در دنیا و اخرت بر طرف می‌سازد. و کسی که با مردم نیکی 
کند خداوند به او نیکی خواهد کرد و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 

6 - همانا خویشتن داری زینت و وفاداری جوانمردی و پیوند با نزدیکان 
نعمت و تکبر خودپسندی است. 

صَلف, و الَْحَلَة سَقثی والسّقه صَعْف, و الْلة ورطَ و مُجالسَة اهل الدناءة 
شد. و مُجالسة هل الفسق ز بةُ.(135) 


قاس خاتار بنن انوکن 


آ* 0 له ان در 
7 - لا آخرخ نود الی الرََدة قال این علبهایسلام 


بل رن نت ما قذ تری ج ال کل تم فی شأن. 
قد شتعی الم اهن دصتت دک قما سای عما یی ما تفه 
الی ما تتفتید 


و شتابزدگی بی‌خردی و بی‌خردی ضعف و زیاده‌طلبی هلاکت و هم نشینی با 
افراد پست بدی است و نشست و برخاست با کهنعاران سبب تردید 
(مردم) می‌گردد. 

17 - وقتی ابوذر به ربذه تبعید شد امام حسین‌علیه السلام به او فرمود: 

ای عمو ! خدای بزرگ قادر است آنچه را برای تو پیش آمده است تغییر 
دهد و خداوند هر روز در کاری است. 

این گروه. دنیایی را که در دست خود داشتند از تو دریغ کردند و تو هم دین 
خود را از آنان دربغ داشتی. که آندازه از آنجه تو. را منع کردند بی‌تبازی: و 
چقدر آنهار به آنچه از آنان دربغ داشتی نیازمندند. 

فاستل ال الطَبَر والِنصَرَ, واستیذ به من الجشع 3 لجع فان الصَبرٌ من 
الدین والکرم, 3 ِنْ الجشع لا بَقدم مْ ررقا و جرخ لا بة خر الا (136) 

صبر و پیروزی را از خداوند کن و از حرص و ناشکیبایی به خدا 
پناه بر, که صبر نتیجه دین‌داری و جوانمردی است. و حرص روزی را پیش 
نمی‌اندازد و ناشکیبایی مرگ را دور نخواهد کرد. 


فصل یازدهم: بدی‌های اخلاقی 


پرهیز از هوای نفس 


اْقاءٌ الهّوی ر. ‏ , 
1 - الوا هذه الأهواء التی جماغها الصلالهٌ و میعاذها التَارٌ.(137) 
1 - از این هواهای نفسانی که حاصل آن گمراهی و پایان آن آتش است 


فریفتگی به دنیا 


۱ 
2- با ا ۳ ۶ ه .. ی 
ان اغترارا بظل با یر سا 
2 - ای اهل لذت دنیا ! اين لذت دو ِ_ِِ 

از میان می‌رود حماقت است. 


3 


تا 
۵ دثیا لا بقاء لها 


پرهیز از بدی‌ها 


نات الستیثات ۱ ۱ 
: یاک وما تعتَذر مِثة, فاِنْ المْوْمنَ لابّسیء و لا یعْتَذِر, والمنافق 
بسیء و بفتزر,(139) . " 
3 - از انجام آنچه بخواهی عذرخواهی کن بپرهیز, که موّمن بدی نمی‌کند و 
(در نتیجه) پوزش هم نمی‌خواهد, اما منافق هر روز بدی می‌کند و پوزش 


من الیَخیلِ؟ 
4 - التخیل مَن بَخِل بالسّلام.(140) 
4 - بخیل کسی است که در سلام کردن بخل ورزد. 


کلید سخن با دیگران 

مفْتاخ الکلام 

5 - ار ۲ رَجْل ابید اء : کیف آفت عافاک اللّْ؟ فقال علیه‌السلام: 

3 - مردی بدون سلام کردن به امام حسین‌علیه السلام عرض کرد: حال 


وس اج است, خداوند سلامتی و هد. امام علیه السلام فرمود: 
م بل الکلام. عافاک ال لا تَأدئوا لا حدٍ حتّی پستلم.(141) 


ترک ستم 


توک الظلم 
6 - قال لاه علب پن الخْسین علیهماا لسّلام زٍ ۱ 
و بتیع ! یاک و ظلْم مَر لایجد عَلیک ناصراً ال ال جل و ع.(142) 


6 - اما | فرمود: 
ای فرزندم ! از ظلم به کسی که یاوری جز خدای بزرگ در برابر تو ندارد 


آتار تا 


و ۲ ۳ 
من حاوّل آهراً مَمّصية ال کات | فوت لما پوجو و سرغ ( 
ِ کردن بر نت گفتن ِِ« است, خداوند به قافن دهد. به 
7 + کسیم که.جا معضیت: دا به. کار ها ورزد به آنچه امید دارد, 
زودتر از دستش می‌رود و از آنچه می‌ترسد زودتر دامن گیر آن خواهد 
بحخذر. (143) 


ِ 


شَرٌ حصال ال , 
ِ شِرّ خصال الملوی: آلحبرد من الأخداء, وَالقَسوخ عای الصففاء: الیل 
ند ال طاء :(144) 


8 - بدترین صفات پادشاهان (زمامداران), , ترس از دشمنان. و سخت دلی 
بر ضعیفان, و بخل و تنگ نظری به هنگام بخشش است. 


نبایدهای اخلاقی 


التواجی حقیة ] 


شند. 
و بر انجام آنچه توانایی تدارق. و نده و جز به اندازه‌ای که تم هه 


مء شوی خرح نکن. ۳ 
۳ 0 ۳۳ ۵0 0 
/ 2 ۱ ب ی - | ج اء الا ۲ رِ ض ت. 
ت 7 [ 
ولا تفرح الا یما نلتِ من طاعق 8 


اطاعت حرام از پدر 


0 


لطاعَةٌ الَمْحة مه عن الاب ِ 
0 - فا الْحْبتْْ علبهالسلامٌ لعبّد الّه تن مرو بن العاص ص: 
تلم آئي حَبٌ اهل الارْض الی هل السماء قأتلنی و آ, بی یِوْم صفین و 
له ان آبی لحَیر ملی؟ ۱ 

سَتَعدر و قال: ار ال صَلّی ال علیه وآله قال لی: آملة 
و جز به اندازه‌ای که عمل کرده‌ای پاداش ۳ 
و جز به آنچه از اطاعت خدا رسیده‌ای شادمان نگرد, 
مر آندانهای کفشاشته آن هنن ترا تن 
0 - امام حسین‌علیه السلام به عبدالله بن عمرو بن عاص فرمود: 
آیا می‌دانی که من محبوب‌ترین اهل زمین نزد اهل آسمان هستم و تو با 
من و پدرم در صفین می‌جنگی و به خدا قسم پدرم از من برتر است؟ 
عبدالله عذر آورد و گفت: پیامبرصلی الله علیه واله به من فرمود: از 
پدرت آیاک" ققال الَحستیْنْ غلیه السلامْ 
آما یقت ول ال تعالی «و ان جاهداک علی آنْ غشرک بی مالس لک 
به به ِلمْ قلا یُطعْهُما»(146) و قَوّل رَسّول له ی ال عل وآله «نَا 
الْطاعَة, لطاعَةٌ فی الْمَعْروف» و قَوَلهٌ «لا طاعة لِمحلوق فی معصية 
الخالق »(147) 


23 
۲ اه 


اقاءٌ الغیبق, 

۳ - قال الْحْستین علّیه السّلامْ لِرَجُل اعْتاب رَجلاً" 

اطاعت کن. امام حسین‌علیه السلام فرمود: 

آیا سخن خدای تعالی را نشنیدی که فرمود: «اگر تو را وادارند تا درباره 
چیزی که از آن آگاهی نداری به من شرک‌ورزی از آنها اطاعت نکن» و 
سخن رسول خداصلی الله علیه واله را نشنیدی که فرمود: «اطاعت از 
پدر و مادر تنها اطاعت در خوبی‌هاست» و سخن دیگر او که فرمود: «روا 
بیست که مخلوقی با مخالفت با خدا اطاعت شود ؟» 

۳ - ِ حسین‌علیه السلام به مردی که از مرد دیگری غیبت می‌کرد 


با با هفاک عن الغيبة, نها دام کلاب التر. (148) 
اي مد غبیت: نکن که‌ بت خورش.سی‌های جهتم اننت: 


فصل دوازدهم:اخلاق اقتصادی 


بخشش و ازمندی 


لخوذ * و الیل 
مَر جاد سادء و مَن بَخل رذل. وم تَعَکّل لأخیه خَیّراً و ده [ذا قدمّ الی 
ژه ثم دا (149) 


1 - کسی که بخشش کند بزرگ گردد و کسی که بخل ورزد خوار شود و 
ی ار 
می‌شود آن را می‌يابد. 


از مال خود بهره‌گیر 


مالک 


اتید 
ستفد من 

3 مالک از نکن لک کم له یمق نله تشدک قیکون نحترة لقترک 
وتکون اک ذ بجسابه. 


عل ای تفن ی لک فکلهٌ قبل آن یلک (151) 

نه وقتی ِِ ِ بخشش آن را از بین می‌برد و نه وقتی پشت 
با 

3 - اگر مال تو برای خودت صرف نشود آن را نابود کرده‌اي, پس آن را 
برای بعد از خود نگذار که سرمایه دیگری خواهد شد و تو در آخرت گرفتار 
محاسبه آن بوده و باید پاسخ گوی حساب آن باشی. 

بدان که نه تو برای مال باقی فت صا نف و نه مال برای نو پایدار خواهد ماند. 
پس آن را بخور قبل از آن که تو را بخورد. (مال را در راه مصالح دنیا و 
اخرت خود صرف کن پیش از آن که تو را در خدمت خود درآورد.) 5 

4 - هالک ان لح ین لک, کت له؛ قلا ت تبق علیه فانهٌ لایبقی علیک و کلهٌ قبل 
آن یاکلک (152) ۱ 

4 - اگر مال تو در خدمت تو نباشد تو در خدمت ان خواهی بود. پس در 
خدمت ان باقی نمان که برای تو باقی نخواهد ماند, و آن را بخور پیش از 
ان که تو را بخورد. 


تست 


۱ 


ما خی خر المال؟ ۱ 

5 1 القرژدق آتی خسن عَلیه السلامٌ لَقّا آخرجة وان من الحدمة 
فاغطاه عَلیوالستلام آژتعمائة دینار. ققیل له: ان شاعز منتهز, ققال 
1 ِ 

رح حتر مالک ما وَقتت بو عوصک بات یل الا خن 
4 - وقتی مروان ,فرزدق را از مدینه بیرون کرد نزد امام حسین‌علیه 
السلام امد و حضرت چهارصد دینار به او داد. به امام‌علیه السلام عرض 
شد فرزدق شاعر هتاکی است و شما به او کمک کردید. حضرت در جواب 
فرمود: 
بهترین مال تو آن است که آبروی خود را با آن حفظ کنی. رسول خداصلی 
اه عنه وی کته رضر باوایس مار اشعار موه اسر اسان 
بماند) 
له لیم وله کفب بُن رهیٍْ, وقال فی عبّاس بُن مَرّداس «اطعُوا لساتة 

عنی »(153) ۲ ۲ 


افزایش روزی 
6 - مَن سَتَه آن ینس فی أجَله و یراد فی رژقه فلیصل رَحمَهة.(154) 
6 - کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزی‌اش زیاد گردد صله رحم 


آدات کسب روزی 


داب طلپ الرژق 

7 - قال الحستَینْ عَلیهالسَلامْ لرجل: 

یا هذا لا جاهد فی الرَژق جهاد الغالب, ولا تتَکل عَلی القذر 

و درباره بات ین هر داسن فرمود: (با دادن مال به او) زبانش را از من 
کوتاه کنید 

7 - امام حسین‌علیه السلام به مردی فرمود: 

ای مرد ! در کسب روزی بیش از اندازه تلاش نکن (که گویا اندازه رزق‌تو 
ور دایم قسشته: و که تقذیر آلمی و ان‌آندازه هم بر فد اعقماد اتکال 


و 0 0 


ِ 


ان اتباعٌ اوق مت اس و الاجْمالِ فی الطلّب من الْعتّة. و لیس امه 
را جر پاش فطل وه الکری مک موم و اج بخنو. 
تمال الجژص طلَب المانم.(155) 


ك- 


ت 


با اف شستتن خاای 


شرایّط الَْسأَة 

8 - جاء الخْسَیْنْ علیه السلامُ رَجْلْ قَسَلَة ققال علیه‌السلام: 

نکن که تلاشی نداشته باشی (و گمان بری هر چه مقذر است بدون تلاش 
هم خواهد رسید.) ۲ 

همانا به دنبال روزی رفتن از سنت است و به اختصار در پی ان بودن 
پارسایی است. پارسایی مانع رسیدن روزی نیست و آزمندی جلب روزی 
زیاد نمی کند. همانا روزی (به اندازه خاص) تقسیم شده است و زمان مرگ 
حتمی است و آزمندی طلب گناه است . 

9 ِِِ ِ امام حسین‌علیه السلام آمد و از او در خواست مالی کرد. 


حضصرت 

لته لا تسلغ لا هي غوم فاد ح. و یر ذقع, أوحمالة مقطع. 
فقال الرَجْل: ماجتّتٌ الا فی |حدايهرة. فاأَمزعلیه السلام له بمائّة دینار. 
(156) ۲ 


و اب و۶ 


ِ 
9 - جاء خسن علیه السلام قح و الاتضار ین ۳۳ ری تال سا و فقال 
علیه السلام 
پا آخا اتسار ا صِن وجهک عی بذلَة المَسألة, و ارفع حاجتک فی رَفعة فاِئی 
آتٍ قیها ما ساتک ان شاء ال 
در خواست از دیگران صلاح نیست مگر در پرداخت غرامتی سنگین یا 
تنگدستی شدید يا ادای تعهد مالی که خارج از توان باشد. 
مرد در خواست کننده عرض کرد: من هم جز برای یکی از این سه مورد 
نیامدم. آن گاه حضرت دستور داد صد دینار به او دادند. 
9 - مردی از گروه انصار نزد امام حسین علیه السلام آمد و می‌خواست از 
او کمک بگیرد. حضرت فرمود: 
ای برادر انصاری ! آبرویت را از در خواست حضوری نگهدار و حاجت خود 
را در نامه‌ای بنویس؛ , من هم ان‌شاءالله , بخ آن: غمل خو هم کرد به گونه‌ای 
که شاد گردی. ۲ 
1 
ار 2 فیها نها أف دینار وقال علیه السلام له 
اما ره ۳۳ قاقض بها د دینک, و آهَا حمُس مائة فاستعن بها علی ۳ 
و لا : تفع حاختک ال ٍلی آحد ثلائة: 


اقا نو این فصو دیته ما ذو اوه قالّة بستکیی لخژقنه. 
الخسب یلم اک لم تکرم وجک آن تعوله زو 

مرد در خواست کننده در نامه‌ای نوشت: ای اباعبدالله ! فلانی پانصد 7 
از من طلبکار است و برگرفتن آن اضترار تانق به ای بکه تا مان که 
۳ مالی پیدا کنم به من مهلت دهد. وقتی امام حسین علیه السلام نامه 
را خواند به منزل رفت و کیسه‌ای آورد که هزار دینار در آن بود. همه را به 
مرد نیازمند داد و به او فرمود: 

با باتصد دینار آن وام خود را بپرداز .با بانضد دینار ذیکر زندکی. خود را 
اداره کن و جز از یکی از اين سه کس در خواست نکن: 

مرد دین‌دار پا صاحب مروت و پا اصیل و خانواده‌دار. 

اما فرد دین‌دار به هام درخواست:, دیحران؛ با کمی: به انها ذشتش را خفظ 
می‌کند و انسان با مروت به خاطر مروتی که دارد اد کمک نکردن شرم 


ت 


وراه 


قد 
فعة, رخ 


_ 


ِ_‌ِ 
دی ؛ ِِ 
9۹ 
۳2 


ِ 


3 


دو 


۲ 
۳۹ 
و اما 


دارد و انسان اصیل می‌داند که تا دزشهافتت که کرد آن آنزفی :فی 
حاجنک. فقو بَصونْ وگهک آن روک بعتر قضاء حاجنک.(157) 


پاسخ مثبت به نیازمند 


اجابةً صاجب الجاجة 


1 الحاجة لح بکرم وجَهْهٌ عَن سوّالک, قأکرم وجهک عر زده. 
(8 15) 


10 - نیازمند, آبروی خود را با درخواست از تو نگاه نداشت, ینس تو آبروی 
خود را با رد نکردن او نگاه‌دار. 


بخشش پاک 

لَعطة الط 

1 - قیل للَخْستن غلیوالستلام: 0 عَبداللّه تن عامر تصدّق الوم یکذا و کذا 
و آغتق کذا و کذا. قال عَلیالسلامٌ 

تو مایهگذاردی و با برآوردن نا که داری.آبری تو را حفظ می‌کند. ‏ 
اندازه صدقه داج و چه اندازه پنده آزاد کرد. . حضرت فرمود: 

ما عتل عَیّد له ُن عامر, کمتل الذی بسرق الحاع نم بتصَق یما سَرق, 
تا الصَدقة الط دق من عرق فبها جبیهٌ و ابر فیها ومد (159) 


ارزش غذا دادن به برادران دینی 


صواث اطعام العُوان ‏ , ۱ ۱ 
2 - لین آلیم آخا مُسما أَحَبُ حَبٌ مت ین فْقاً من اللاس. 

قیل وکم ال قُو؟ قال عَلیه‌الستلام: 
تا بر ات ام رو درا 
انچه دزدیده است صدقه می‌دهد, در حالی که بخشش پاک. , بخشش 
استت که در را تحضیل آن بیشانی اش عرق. کند و چهره او کردالود شود 
(از راه حلال و با سعی و تلاش آن را به دست آورد و ببخشد.) 
2 - اگر , به یک برادر مسلمانم غذا دهم نزد من دوست داشتنی‌تر از این 
ایس که ی اسر مارا کم 
گفته شد یک افق از برده چند نفر است؟ حضرت فرمود: 
ده هزار نفر. 


اثر پذیرش بخشش 

ول لْعطاء ۳ 

3 - مَرٌ قبل عطاعک قَقد آعانک عَلّی الْکَرم.(161) 
است. 


مَوَعظه ماليْةٌ 
4 - قان تکن ال تیا 2 
فدار تواب الله آغلی و أثل 

5 ار تکن الادا* ۰ [تشات 
فقت اظرء یالسَیّف فی الله آفصل 

و ای تکن الأتْراق قستماً مُقذرا 
له حوص الَژء فی الق آحجل 
و ان تکن وال رک جمَعُها 
قما بال مَتَرُّوک به ء الَهءٌ یَحل(162) 
4 - اگر دنیا ارزشمند شمرده می‌شود, اما بهشت خداوند برتر و 
ارزشمندتر است و اگر بدن‌ها برای مرگ آفریده شده‌اند. پس کشته شدن 
با شمشیر در راه خدا بهتر است. و اگر روزی‌ها اندازه معینی دارند, پس 
حرص نورزیدن مرد در کسب روزی زباتر است. و اگر جمع‌آوری اموال 
بزای ترک آنهاست: بنن جرا اتچه را مرد ترک می‌کند : نف آن تخل ور زد 





عزت و بی‌نیازی 


أْعرٌ و الْغنی 
1 - ان ار و الْینی خرجا بَجولان. قَلقتا لول قاستوطنا.(163) 


غالح کیست؟ 


من الْعالم؟ 
2 2 لو ار انعم کل ما قال آشتن 5 آصاب لأوشک آن بجر من الغکب و 
اّما العالم هه رکف وان 164(۰) 
1 - عزت و بی نیازی حرکت کردند و می‌گشتند, وقتی به توکل رسیدند, 
آنجا را وطن خود قرار دادند. 
2 - اگر عالم هر چه بگوید نیکو و درست باشد. نزدیک است که عجب او را 
فرا گیرد. بلکه عالم کسی است که گفته‌های درست او زیاد باشد 


قدرت و خویشتن داری 
۹و ۳ تشم 
الفدیة و الحفیظة ۲ پء , 
۶ ۰ ) ء ۶ 10 ۳ 
3 - القَدرة تهب الحفيظة, المرء اعلمْ بشانه.(165) 


۰ 3 ۳ 0 22 
3 - قدرت» حویشتن داری را از بین می‌برد و مرد به احوال خود اگاه‌تر از 


تیه من الاعتذار 

4 - من لح یک لأحدٍ عائا ل یقدم جع کل عانب عاذر(166) 

4 - کسی که عیب جوی دیگری نباشد نیأزی ندارد با هر عیب‌گیری 
عذرخواهی کند. 


فروتنی اجباری 


۶ و مه وق 


خضوع جبری ۲ 
5 - لوّلا تلائة ما ما وضع ابن رس لشیء: ااققد والمَرَضٌ و الحَوَتْ 167(۰) 

را آدم سر خود را برای چیزی پایین ی و و 
فقر و بیماری و مرگ. 


بزرگوارترین مردم 


آشرفت الناس ۲ 
6 - قال رَجْل خسن عَلیوالستلام: من آَشرّف اللّاس 
ققال عَلیوالسلامٌ ۱ 
من اتعظ قیل آن به‌عظر و استحفظ فبل ان 0 
6 - مردی به ۳ حسین‌علیه السلام عرض کرد: بزرگوارترین مردم 
کیست؟ حضرت فرمود: 
کسی که پیش از آن که موعظه شود پند گیرد و پیش از آن که بیدارش 
کنند بیدار شود. 


پند گرانبها 


مَوْعظة قيمَةً 
۲ ِِ عز 5 الکشت عجزه 5 و السَد آماتش 3 الجواة قرابة, و المعُوتة 
5۰ العمَل تجربة, و الْخْلْق الکت ره عبادة, و الصَمَثْ زین وال ففر؛ 
الط غس و الرَفْقَ لا 169(۰) 
5 راستگویی عژت و فقو ویو ناتوانی است و راز امانت و متا نکن 
9 و یاری دادن صمیمیت و عمل تجربه و اخلاق خوب عبادت و 
سکوت زینت و طمع فقر و بخشش بی نیازی و مدارا خردمندی است. 


نشانه‌های پذیرش حق 


قبول الحق 
ِ - مرخ دلائل _علامات الْقّول ألحْلوِس الی آقر شور مات 
آشاب اه ارات آقل الفکر, 5 مر ِ# 
رت و تس اساسا شرس مار 
4 ای ال ها ای اس ان فا 
نیستند و از نشانه‌های عالم بودن کسی این است که سخن خود را نقد کند 
و به روش‌های انديشه و نظر آگاه باشد. 


غافلگیری بنده 

استذراخ الْعیّد 

و - آل ترا مه لاه لو ان و فا اه سا ال کر 
(171 


9 - غافلگیری خدای منزه نسبت به بنده اش این است که به او نعمت 
فراوان دهد و توفیق شکر گزاری را از او بگیرد. 


شکر النعمة ۱ 
0 - کرک لته سالقع بتصی نقعة آیقة(172) _ 


قیامن کال فان 


اتانت کمال لح 
1 - لایکمْل العقل الا باثباع الْحَق(173) 
11 ال وی توس روت ارس 


هوانْ الُفیا جس ‏ 0 
2 - و مر وان الْثیا عَّی اللّه أن راس بحیی بن ذکریا اهدی الی بفی 
هن تقایا عي اسراقیل (۱7۸) 


به زنی از زنان زناکار بنی‌اسرائیل هدیه شد. 


ذاژ أسوء من الب 
13 زب ۳ تن من الْیدار مثة(175) 


روزی بندگان 


0 


اژزاق العباد , 

14 آه | ۶ لا ۱ | لیس ۳ رل اراد ار اه ی 
- اوزاق العباد فی السماء لرابعة, یتزلها بفذر و ببسطها بعدر . 
(176) 
4 - روزی تلد دا در اسمان چهارم است و خداوند انها را به تقدیر خود 


نازل و گسترده می‌گرداند. 


۱ 


ظاهر و باطن قرآن 

ظاهز |لفرآن و باطِم 

5 - فرِن طاهزه نت و باطثه عمیق:(177) 
5 - قران ظاهری اراسته و باطنی عمیق دارد. 


ِ - کتارت الله عََوجل علی أَوَبقة أشياة: 
علّی العباد رد و الاشارّة, 5 اللطایْف, 5 الحقِیق 
قالْعبارخ 0 و الاشارَة یلْحواص, 5 اللطائفت ل‌ لیا ء والحقایه تبیاء. 
(178) 

کات دای عون سر جیار کب انار انست 

ترکیب الفاظ, رمز و اشاره, نکات نغز و حقایق. ِ 

اما عبارت برای توده مردم, و رمز و اشاره برای بندگان خاص می‌باشد, و 


علت واجب شدن روزه 


لو چوب الصّوم 
1 سین عَلیوالسلام ل افتزض اللْةْ روج غلی عبدو الوم؟ 
ِ علیها لام 


7 تن امام 0 اسلا ال ید شرا کدا ند رهم وا بر تما 
واجب ,کرد؟ حضرت فرمود: 
لیذ الیو سر الجْوع فَبِعُوذ بالقصّل عَلّی الساکین.(179) 


صفات مومن 


۱ 
8 - ار وین اد ال عطعتش و قوله مژآتة. قمَة بط فی تفت 
المْوْنین. و تارة بر في وصف التجبرین. فقو 0 لطایفِ, 3 من 


تفسیه فی تعارّف, وَمنْ فطنته فی یقین, و من هقی کین 5 

19 - موّمن خدا| را نگهدار خود و گفتارش را انته خویش ته دا در یک بار در 
صفت موّمنین می‌اندیشد (و درس می‌گیرد) و یک بار در صفت زورگویان 
نظر می‌کند (و عبرت می‌گیرد) او از درون خود نکته‌ها دارد و قدرشناس 
خویش است. از هوش خود به مقام یقین رسیده و از پاکی دل توانمند 


است. 


نیکی به خوبان و بدان 


لصَنيعَة الی الأثرار 3 الْفحَاٍر 

9 - قال علدة رَجْل: ان المَعَژوف اذا آسدی الی غتر آهله ضاع. 

بای ان که‌وانگکر طعم کرستکی را سفنت : ۰ بخشش کند. 

9 - هردی در محضر امام حسین‌علیه السلام گفت: وقتی به کسی که 
ققال الحْستيْنْ عَلیه‌السلام 


ب و لکره تک الطتیقه ول وابل. القطر تصبت انیت والمانته: 


این گونه صبح کردم 


کذلک آمتتت وه و ۲ 
0 - قیّل تین بن علی علیهمّاالسّلام کیْفَ آصتخت کرحت یابن سول الله؟ 


مت و لب رب قوفی, واللاد آمامی, و الْمَوّث یطلینی, والجساث محنة: 
کار سا شارت حضرت فرمود: 
این چنین نیست بلکه کار نیک همانند باران شدیدی است که خوب و بد را 
0 - به امام حسین‌علیه السلام عرض شد چگونه شب را به صبح رساندی 
ای پسر رسول خدا! امام‌علیه السلام فرمود: _ 

صبح کردم در حالی که پروردگاری بالای رن و آتشی در پیش داشتم. مرگ 
به دنبالم بود, حساب مرا در برگرفته و در گرو اعمال خود بودم. ۱ 

لا َذ ما أَِبٌ, ولا أقعٌ ما أَكَرَة. و موز ید غیّری, فان شاء دی و ان 
وم یو فا ققبر ققز متی.(182) 


تشاقکت شاف مردم 


عَجائْبٌ التّاس 3 1 1 
1 - وجد لوغ تخت حانط جديته من الحدانن, مکثوِبْ فیم: آن ال ۷ اب ا 
آتا وَمُحَمَذٌ تبیی, عَجبِثٌ لمره أ* بلقت ,کیّف یفرح 5 قجیث لِحَن یفن 
بالقذر کلف خرن و عَجیث لقره | تتید خْتَبر الصا یف ظ الما 5 عَجبِثٌ 


لَِن ین بالجساب یف ریت (وو) 7 
آنچه را دوست دارم تفو‌یانم و اه را دوست ندارم نمی‌توانم از خود دور 
کنم و زمام امور به دست کسی غير از من است. پس اگر بخواهد عذابم 
1 - تخته‌ای در زیر دیوار شهری از شهرها پیدا شد که در آن نوشته شده 
شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد چگونه شادمانی می‌کند, در شگفتم 
از کسی که پقین به قضا و قذر دارد چگونه اندوهگین است؛ و در شگفتم 
از کسی که به حساب روز قیامت یقین دارد چگونه گناه می‌کند. 


انواع مناظرة 


أَفُسا الضاظِرة 

2 - ان زجلا قال ِلخْسین عَلیوالسلامٌ: ایس حتّی تعاظرّ فی الکین. ققال 
عله للم 

یا هذا, تا بَصیژ یدینی, وف علية ُدای, فان کنّت جاهلا یدییک اهب 
5 اطلتد ما لی 5 للمماراة؟ ال الشیطان لیُوسَوس اللَجل 59 پناجیه 
ول ار اس بیان کا تا یک ار و الجقل. 2 المراءٌ 
2 آوچه: 

و ی ات و صاحبک فیما تثلمان, ققد تما یذلک لتصيحة و 
طلْمَا الفضيحة و ذلک العلم. 

22 - مردی به امام حسین‌علیه السلام عرض کرد: بنشین تأ در باره دین با 
یکدیگر مناظره کنیم. حضرت فرمود: 

ای مرد ! من به دین خود آگاهم و هدایت نزد من آشکار است, اگر تو به 
دين خود آگاهی نداری برو کسب آگاهی کن, مرا با جدال و خودنمایی 
علمی چه کار؟ شیطان انسان را وسوسه کرده و در گوش او زمزمه 
می‌کند و می‌گوید: درباره دین با مردم مناظره کن تا تو را ضعیف و جاهل 
نیندارند. ان گاه بدان که خودنمایی علمی از چهار صورت بیرون نیست. _ 
1 - یا جدال تو و کسی که با او مناظره می‌کنی در اموری است که به آن 
اگاهید, در این صورت خیرخواهی را ترک کرده‌اید و به دنبال رسوایی رفته 
فاعم خود را ضایم ساخیه ای 

- اوتجهلاتة قاطهزئما جلا و خاصطثما جقل 

3 - و تمه آئت فلت صاحبک بطلیک عَیر 

4 - ویقلفة صاحک قترکت خرمتغ ول تاه مرلته و هدا کال 
قجره آاصفت و قبل الحوٌ و ترک الْغماراة ققه هت لمات و خسن صخبة 
۳ له (184) 

2 - پا آگاهی به دین ندارید پس نادانی خود را آشکار کرده‌اید و جاهلانه 
داتس کیک ام ارم مکی تال است کو ور 
این صورت به خاطر پی‌گیری خطاهایش به او ظلم کرده‌ای. 

4 - يا طرف تو اگاهی دارد و تو جاهلی که در این صورت حرمت او را 
مراعات نکرده‌ای و او را در جایگاهی که شایسته است قرار نداده‌ای و 
تمام این چهار قسم نارواست. 


گِ 
سس مس 


--« 


ویفو 
رخا 
1 - 


اک 


تن 


د۲ 


نت 


۳۱ 


ترک گوید ایمان خود را محکم کرده و با دین خود به نیکی رفتار نموده و 
عقل خود را از لغزش نگاه داشته است. 


بلاغ لاحم الاسلامبَة ۱ 

3 - و من الْلاء غلی هذه الْْ, 6 |ذا دَعَوناهخ لجْ یجیتونا ولا ترکناهُم لا 
بهتدوا بغیر نا 185(۰) 1 

23 ار کرفتاری‌های این امت آن است: که وقتی ما احل‌بفت. یامیزصای 
اللة.غلیه والة آنها را من‌خوام اجامت تم کند و وف آما را به‌عال شود 
وا می‌گذاریم به وسیله غیر ما هدایت نمی‌شوند. 


وضع عاقل در برابر گرفتاری‌ها 


موس ال تجاح الئیلاء 

- آلامین امن و البتریء جریء؛ وَالخاین خاف, 5 الخسیء مسته مستویش. 
دت ی العاقل لکد قمع ان بالترم: و رخ یه" یلاختیال. 
(96) 
4 .- انسان امین در امنیت است و نف کاه دلیر و خائن هراسناک می‌باشد 
و گنهکار در وحشت قرار دارد. 
وقتی بلایی بر عاقل وارد می‌شود با دوراندیشی بر اندوه چیره می‌گردد و 


عقل او آماده راه‌حل هی کرد 


اخلاق پادشاهان 


و الْمْلوکِ ۱ ۱ 
ِ - لا تمیقر؟ لِملي 5وا قلَهْ ان تقعه لَم بخمنک. وان صَلة المک.(187) 
صفاث الْعْعاوية 


سود بخشد از تو تشکر نمی‌کند و اگر به او زیان رساند تو را متهم 
می‌سازد. 


ویژگی‌های معاویه 


26 - |ذا بلق الجْسَیّن علیه‌السسلام کلام نافع بن جبیر فی مُعاوية و قوله « 
کان یَسُكثْة الم و یتطفَة الْعلمٌ» ققال عَلَیوالسلامٌ 

بل کان تفه اد و کته الحصد. (188) 

6 - وقتی سخن نافع بن جبیر درباره معاویه به امام حسین7 رسید که 
گفته بود: «شکیبایی معاویه را , به سکوت وا می‌داشت و علم او را به سخن 
می‌آورد» فرمود: ۱ 

بلکه گردن کشی او را به سخن می‌اورد و تنگدلی او را به سکوت 


۳ 


برادران بر چهار دسته‌اند 
13 ۳۹ 

الاحوای اربعة _ رٍِ 
7 - الاخوان اربَعة: فاخ لک و له وا 
فسیل, عنْ مَعنی ذلک: ِِ_ علیه‌السلا 


اغُ الدی هو لک و له َو تقو الم الذی یطلْبِ باخائه بقاء ال 
باخائّه َوَت لاخاء. و لغ, لته اذا تج الاخاءٌ طابت حَیائه 


۱ 
"۱ 


وأذا دح الاخاء فی حال لَاْض بتطل جمیعا. 

و لاخ الذی هو لک فَهّو لام الذی قد خَرَخ بتسه عَر حال 

27 - برادران (مسلمان) بر چهار دسته‌اند: 

1 - برادری که برای تو و خودش سودمند است. 

2 - برادری که تنها به سود توست. 

3 - برادری که به ضرر تو می‌باشد. 

4 - برادری که نه برای تو سودمند است و نه برای خودش. 

از امام علیه السلام سوال شد در این باره توضیح دهد و او فرمود: 

برادری که برای تو و خودش سودمند است کسی است که مرادش از 
برادری استمرار رابطه دوستی است و نمی‌خواهد این ارتباط از میان 
برود. این برای تو و او مفید است زیرا وقتی برادری کامل و دو طرفه 
باشد 7 می‌گذرد, اما اگر برادری یک طرفه باشد از 
بین می‌رود. 

اما برادری که تنها برای تو می‌باشد آن برادری است که طمع را از الطمع, 
الجید حال الدَعْبة, قل بَطِمَم فی الذٌنیا [ذا َغبِ فی الاخاء. فهذا موفز علیک 
کات ۲ 

لغ الذی هو علیک . هو الاخ الذی بتزتص یک الخواند و تفشی السرانت و 
تکدب: علیک العشا ین و بط فی ویک نظر الحاسد, قعلیه لت 
أ 

و 3 لا له, َو الذی قذ ماه لها قا عفه رها فتراه 
یویر تفسه غلیی یل شا ما نیک (189) 

خود دور ساخته و شیفته تو می‌باشد. هدف چنین برادری طمع در دنیا 
نیست و در نتیجه تمام برادری او به سود توست. 

اما برادری که به زیان تو می‌باشد برادری است که منتظر گرفتاری توست 
و درونش خلاف ظاهر اوست و در میان برادران و اقوام بر تو دروغ 
می‌بندد و با حسادت به چهره تو می‌نگرد. لعنت خدا بر او باد. 

اما برادری که سودی برای تو و خود ندارد کسی است که خداوند او را 
تیار احمق افریده:ه از رخمت: خود کاملا تور ساخته: بت از این ره 


می‌بینی که خود را بر تو مقدم می‌کند و با ازمندی از انچه داری درخواست 


] به ی ۳ 7 1 ی رو گر و ۰ 1 
فان الدئیا لو بِقِیّت لاحد 3 بقی غلیها احَذ, کائت | و احق بالبقاء اوّلی 
بالرضا 3 آزضی با فقضاء. غیر ان الله تعالی خلق الدنیا لللبلاء و < ق‌اهلها 
للفناء. 


قجدیذها بال, و تعفها مُمحل, و سژوزژها مُکقَه, و المترل بلعة و الذاژ 
قلعة 
فتروخوا قارٌ خر الّاد الْوی و الوا ال لَعَلَكه تشلخون (190) 


8 - ای با خدا! از خدا پروا داشته باشید و از دنیا بيرهيزید. اگر بنا 
را ای اوح 
پیامبران برای بقاء در آن سزاوارتر و کسب خشنودی برای انها بهتر و با 
قضای الهی موافق‌تر بود. اما خدای متعال دنیا را برای ازمایش افرید و 
اهل دنیا را هم برای فانی شدن خلق کرد. 

پس تازه‌هایش کهنه شدنی و نعمت‌هایش از بین رفتنی و شادمانی آن 
گرفتگی و تلخی است. دنیا خانه کفاف و کوچ کردن است. 

پس برای آخرت خود توشه برگیرید که همانا بهترین توشه پرهیزکاری است 
و از خدا پروا داشته باشید شاید رستگار شوید. 


خصالٌ امام امن , 

9 - ها آلاما الا العال بالکتاب, و الأخْذٌ بالِقسط, والایْنْ بالق 
والحایسخ تسه علی ذات الله.(191) 

9 - پیشوای مسلمانان کسی است که عمل کننده به کتاب خدا, مجری 
عدالت. پیرو حق و پایدار بر راه خدا| باشد. 


مَوعِظة که ۲ 
30 - جاء الْْسَیْن عَلیهٍ السلامٌ رَجْلّ وقال: آنا َجْلْ عاص ولا أَصَیژ عن 
ااتضع و بمَوعظة ! 
ققال عَلیوالسلامٌ: 
افعل حَهستة آشیاءٍ و ادنِبٌ ما شنّت. ۲ 
0 - مردی نزد امام حسین‌علیه السلام آمد و عرض کرد: من مردی گنه 
کارم و توان خود داری از معصیت را ندارم مرا موعظه کن. امام‌علیه 
السلام فرمود: 
پنچ کار را انجام ده و هر چه می‌خواهی گناه کن. 
او ذلک: لا تاکل ززق اللهفه اذیب ماشتت: 
و الیانی اج ین ولنع ال و ات مایت 

ی اذاجاء 1 المَوّتِ لییض توجک قَاحققة عر تسیک و اکن ما 
شیت 5 
والخامی*: (ذا آدحلک مالک فی التار قلا تدخْل فی التار و ادنب ما شنّت. 
(192) 


پنهانی چهار چیز در چهار چیز دیگر 


خفاء رح فی ال بعَة 
31- نله عووجل آ نی أربَعةٌ فی أَرْبَعة: آخُفی 
اول: روزی خدا را نخور و آنچه می‌خواهی کنا ه کن. 
دوم . : از حاکمیت خدا مرو تفن آ رکه می‌خواهی گناه کن. 

سوم : : جایی را انتخاب کن که خدا نبیند و آنچه می‌خواهی گناه کن. 

چهارم: وقتی فرشته مرگ آمد تا جان تو را بگیرد. او را از خود دور گردان 
و آنچه می‌خواهی گناه کن. 

پنجم . وقتی مالک (فرشته) تو را وارد جهنم قی کنر داخل نشو و آنچه 
می‌خواهی گناه کن. 

3 - خداوند چهار جیز را دِ چهار جیز پنهان کرد: خشنودی خود را در 


الَحِسَنات, قلا بَسْتَصغرَن أحذ حسَتهة, لاه لا بذری فیم رضی الله تعالی 
و آثفی ِتَحَطه فی الستتات قلا تسیر رن آحدکم سب فاتَهُ لابذری فیم 
ت- الله. ِ و 
و أَخْفی أَوَلیاءه فی الّاس قلا تفن اخوید آخذار قاه هش ار رن 
وا للم ۱ ِ 
دأفی اجابتهٌ فی النعاء فلا بَستصغزر" أحنکه دَعوَة, فان لایذری لعله ذعاء 
ششتجان. (193) 


کارهای خیر پنهان کرد. پس کسی از شما کار خیری را کوچک نشمارد زیرا 
نمی‌داند رضایت خدا در چه کاری است. 

نشمارد زیرا نمی‌داند که غضب خدا در کدام یک از انهاست. 

و دوستانش را در مردم مخفی کرد. پس کسی از شما فردی را کوچک 
نشمارد که نزدیک است او از دوستان خدا باشد. 

و اجابتش را در دعا پنهان کرد پس کسی از شما دعایی را کوچی نشمارد 
زیرا او که نمی‌داند. شاید همان دعا مورد اجابت خدا باشد. 


نک هط نکن 


مَوْعظهةّ طییة 
32 - اج ختینوا الْغشیان فی ال التی ثریخون فیها السقر, قارٌ مرء قعل ذلک 
ت ززق ولد کان حوالة. (194) 
32 ات اضناتنن در شبی که قصد مسافرت دارید بیر هیز بد. کسی که چنین 
کند و دارای فرزندی شود چپ چشم خواهد بود. 


بنده‌های دنیا 

5 عبیذ الذثیا ۱ 

33 - آل س عبیذ الیل و الیش لفق غلی آلسيتتهش. یَخوطونة ما دث 
جعايشفد. قاذا مُصوا بالبلاء قل التت نون (5و) ۳۳ 

33 + مر دم بنده‌هاق. دبا هشتد .مين قعان زبان آنهاست. تا ژندگی آنان 
تا رز است دین داری قف کنتت: اما وقتی به بلا آزماین می‌ شوند دین 


داران کم هی کر وت 


عوامل پیروزی در جنگ 


عواصل ار قن لکوت 
34 - قام الحْسَینْ یو السلامٌ مد ال نی عَیه بما هو هل ققال فی 
رو اس جهاد دام فی حَوب صفْینَ: 


پا اقل الکوقه انم حبُّ الکرَماء و آلشْعا ون الار قَجذوا فی اْیاء ما 
۱ ارت سوه ذر و طنها طتق و چی جرخ فشتکساث ققه 
لها هبتها و اسَتعذ لها غَدتها و لم الم کلومها ءِند خلولها قذاک صاحبها. و 
من عاجلها قتل آوان فوضتها و استتصار تیه 

4 - امام حسین علیه السلام در برابر مردم کوفه ایستاد و آن گونه که 
ی ات 
با دشمنان در جنگ صفین فرمو 

اه کر یا اس زوسن 
به ما اهل‌بیت نزدیکید. پس در زنده کردن آنچه در میان شما کهنه گردیده 
و آسان نمودن آنچه بر شما دشوار شده است بکوشید. 

آگاه باشید که بدی جنگ زیاد و طعم آن بسیار ناگوار است و جرعه‌هایی 
است که باید کم کم نوشید. پس کسی که برای آن آمادگی داشته و ساز و 
تز کت آن: ۱ فراهم سازد و از جراحت‌های آن احساس درد نکند برنده 
است و کسی که قبل از فرا رسیدن فرصت‌های مناسب و شناخت لازم, 
عجولانه وارد جنگ شود سزاواه آنٍ است که به‌مردم خود فیها فقذاک فَمَن 
آن لا یئقع قَومَة و أنْ پقلک تفه تسأل الله بقوّته آن باعتکم بالفتة. 
(196) 


سس 


_ 
۹ 


نسبهٌالقدْرة ۷۰ ِ ۳ 
5 - ما أحَد ال طاقة آَحد لا وضع عتّهة طاعَتة, و لا َحَدّ فجرته 
کلقته (297) 
سا ی وت ای هیر ای ات نود اه 
او برمی‌دارد. 


زر ام هو 
وضع عنه 


۶ 
تک 


پرسش‌ها و پاسخ‌ها 


سئْلةً و جوور ۲ 
6 - عن : بح یی بن تعمان قال: کت عِند الحسین علبه‌السلام 
سودی اند و خود را به هلاکت آندازد. از خدآوند می‌خواهم که به قدرت 
خود جمعیت شما را محکم و مقاوم گرداند. 
36 - یحیی بن‌نعمان, گوید: نزد حسین علیه السلام بودم که مرد عر 
دخل علیه تجل من القزب أَسمَر دید السَمُرّة, فسلم, رد علیه الحسب 
علیه السّلام, فقال: یابن سول ال رز فقال علیه السلام: هات . قال 
کم ب ین الایّمان وَالیِقیّن؟ قال علیه‌السَلام: 
اوه ار آصایع 
فان کیّف؟ قال عَلیْه السَلامْ: ِ_ 
الایمان ما سَمعنان, والیقین ها واناه وبین السَمع والیر اه بع اصایع. 
قال: فکم بين السماء والأرض؟ قال علیهالسلام: ۲ 
دعوة خستجابة 
سبزه‌رو بر او وارد شد و سلام کرد و حسین‌علیه السلام جواب سلام او را 
داد. آن گاه عرض کرد: ای پسر رسول خدا ! سوالی دارم. حضرت فرمود؛ 
سوال خود را بیرس. عرض کرد: فاصله بین ایمان و یقین چه اندازه است ؟ 
امام علیه السلام فرمود: 

به اندازه چهار انگشت است. 
ی : چگونه به اندازه چهار انگشت است؟ فرمود: 
ایمان چیزی است که آن را شنیده‌ایم و یقین چیزی است که آن را دیده‌ایم 
و میان شنیدن و دیدن چهار انگشت فاصله است. 
عرض کرد: فاصله آسمان و زمین چه اندازه است؟ امام‌علیه السلام 
فرمود: 

به اندازه یک دعای اجابت ,شده. 
قال: قکم ی المَسُرق والقفرب؟ قال علیه‌السّلام: 
مَسيرَه بَوّم للشٌخس. 
قال: قما خر او قال علیه‌السّلام: 
استغناه 5 عن لاس 
قال: ما فیح نش ری قال عَلوالسلامٌ ۷ 
لیشق فی السیخ قبخ, ال 7 فی السُلطان قبيخة و الکِثْبٌ فی ذی 
الحسّب قبیح, , والبَحل فی ذی الغناء. و الجرْص فیر العالم. 
قال: صدفت یابن رسول الله. قأْیژنی عن عدد ای عذ سول ااای 
الله علیه وآله؟ قال علیه‌السَلام: 


درون 
3 


3 


ب# 
٩‏ 


عرض کرد: فاصله بین مشرق و مغرب چه اندازه است؟ حضرت فرمود: 
به اندازه یک روز حرکت خورشید. 

عرض کرد: عزت مرد به چیست؟ فرمود: 

به بی‌نیازی او از مردم. 

عرضص کرد: زشت‌ترین چیز کدام است؟ فرمود: 

گناه پیرمرد. تندی سلطان, دروغ انسان اصیل, بخل ثروتمند و حرص عالم. 
عرض کرد: درست گفتی ای فرزند رسول خدا, , مرا از تعداد امامان بعد از 
رسول خداصلی الله علیه واله اگاه گردان. فرمود: 

ثنا عشر عغدد نقباء_بتی اسرائیل. ٍ 


قال: 0 فَطزق الخستن علیه‌السّلام ثم زفع رأسَه فقال 

تقم آْیژک با آخ لعرّب. ان الامام و لته تقد رَسّول اللوصلی الله علبه 
وال ۳1 آر ال مین خلت بو آیف.:طالته علبه‌السلام: وال وان 
ویسْعة من ولدی, ملهْمْ غلماٌ انّی, و بَعْذه مُحَمَذ اه و بَغذه جغقر اه و 
یی اه ی ان و ی حت اه ی ی اس 
عذخ الحسن یه و بَعْد الخلف المَهدی. هُوّ النّاسعٌ من وّلدی یِقُومٌ بالدّین 
فی آخرالژمان. 


دوازده نفر به عدد برگزیدگان بنی‌اسرائیل‌اند. 

عرض کرد: آنها را برای من نام ببر. حسین‌علیه السلام مدتی سر به زير 
انداخت و آن‌گاه سر خود را بالا آورد و فرمود: ۳ 

بله نام آنها را به تو خواهم گفت ای برادر عرب. هر آینه امام و جانشین بعد 
اتتیل. ای ال عم اد ری امامت لین 
ابی‌طالب علیه السلام و حسن و خودم و نه نفر از فرزندان من می‌باشند. 
یکی از انها پسرم علی و پس از او پسرش محمد و پس از او پسرش 
جعفر و پس از او پسرش موسی و پس از او پسرش علی و پس از او 
پسرش محمد و پس از او پسرش علی و پس از او پسرش حسن و پس از 
او فرزندش مهدی است. او نهمین فرزند من است که در آخر زمان برای 
برپایی دین قیام می‌کند. 

قال: ققام الأعرابیهٌ و هُو یَفُول: 

۳ مسح التبوه < ۳ و 

له ریق" فقی الْخُذود 

توا من آعلا فریّش 

حده خد الخنود 198(۰) 


مرد عرب پر خاست در حالی کفانن اشعار زا می‌ سر ود 

پیامبر دست بر پیشانی او کشید. پس درخششی در چهره دارد. 

پدر و مادرش از بهترین طایفه قریش‌اند و جدش (محمدصلی الله علیه 
مردی به اباعبدالله حسین بن علی‌علیهما السلام شکایت کرد و گفت: ای 
پسر رسول خدا! من دردی را در عصب‌های پای خود دارم که مرا از بلند 
شدن برای نماز باز می‌دارد. امام‌علیه السلام فرمود: 

چه چیز تو را از استفاده از تعویذ باز می‌دارد؟ 

قال: لِست اعلموا قال‌علیه السلام: 

فاذا آخسیست, بها فهنع دی علیها: وول: «یسم. اللّه بل وَالسّلامْ علی 
رتیل الله », 2 اقا علبّه: «وما ۵9۰ الله حق قذرو والأ اضر جمیعا قبصَه نت 
یوم القيامة, وَالسَمواث مَطویّاتُ ِ تهٌ وتعالی عَمّا یشرکون». 
(199) ففعل الرَجْل ذلک فشفاه 11 2 تعالی (200) 

عرض کرد: تعویذ آن را نمی‌دانم. حضرت فرمود: 

وقتی درد را در عصب‌های پای خود احساس کردی دست خود را بر آن 
بگذارد و بگو: «بسم‌الله و بالله و السلام علی رسول االه‌ضلی. الله 9 
واله. ان گاه بر آن بخوان: «و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته 
یوم القيامة. والسموات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عمّا یشرکون». 
(201) ان مرد به این تعویذ عمل کرد و خدای متعال او را شفا داد. 


فصل چهاردهم: انقلاب کربلا 


خْصومَة بنی‌هاً شم وبنی آ 
1 - قال ور و فی قوله تعالی 
«هذان خَضمان اختَصَمُوا فی رَبهم»(202) .۰ 
تن و بتواقية اختصمنا ی الله ‏ عَرْوجل, قلنا: صدق اللَه و قالوا: کذب 
ِ فتَحن و یاه الخضمان یوم القبامد 203(۰) 

ِ امام حسین علیه السلام ۳ بارهو این سخن خدای متعال: «اين دو حون 
۳ یکدیگرند که درباره پروردگارشان با هم دشمنی می‌کنند», فرمود: 
ما و بنی آمیه درباره خداوند به دشمنی پرداختیم. ما گفتیم خدا راست 
می‌گوید و آنها گفتند خدا دروخ هی ‌کوید. ما و آنها در روز فیافت هم دشهن 


یکدیگریم. و 
2 - || و نی أمَية تقادینا فی الله, قتکْن و ۸ هم کذلک الی یوم القيامة. قجاء 
مترئل قلیی اسلا پرانه الکف. قرکرها ب ین أَظهرنً و جاء ابلیس برایِة 


الباطل فرکرها بسن أَظَهُرهم.(204) 

کر ی ان دی و 
قیامت ادامه خواهد داشت. جبرئیل‌علیه السلام پرچم حق را آورد و در 
پشت ما برافراشت و ابلیس هم پرچم باطل را آورد و در پشت آنها 
برافراشت. 


پاسخ امام حسین‌علیه السلام به معاویه 


جوابْ الحْسَیْن عَلیوالسلام لمعاوبة ۱ 

عَلیه‌السَلام. ققال: يا آبا عَبُدالله ظ و ما نار ۵ 3 

اشیایه و شيقة آبیک؟ ققال‌علیه السلام: و ما ضتقت بهو؟ * 

3 - وقتی معاویه حجربن عدی و یارانش را کشت در همان سال به سفر 

نی ماما خسن اض الا معا ات کرو نع ام اس ال 

این خبر به تو رسید که ما با حجر و یاران و پیروانش و شیعیان پدرت چه 

کردیم؟ امام‌علیه السلام فرمود: با آنها چه کردی؟ 

قال فتناهُم و تام و صلینا عَلبِهمْ. قصحک لخن > غلیه السّلامْ ثم قال: 

خصْفک القوم يا مُعاوية. لکشّا لو فتلنا شیفتک ما کفتا هم و لا صلینا عَلنَهِمْ و 

لا أَفْبونا هم 

وق ی وفقنک فی قل ۶ علیوالسلام و قيامک بتقصناء و اعتراطک بنی 
شیم یلعوب قاذا قعلّت ذلک" ازج فی تشبیک 2 سلفا الحوت جرا 

و تجذها اعظم یبا قما أصَفر ۱ 

فقد ظلهناک ۲ مُعاوبِة, ۳ ور 22 سک 3 

معاویه گفت: آنها را کشتیم و کفن کردیم و بر نا نما از گرآرديم امام علیه 

السلام خنده تلخی کرد و فرمود: 

ای معاوبه کسانی را که کشتی در قیامت با تو دشمن خواهند بود. اما اگر 

ما پیروان تو را بکشیم آنها را کفن نمی‌کنیم و بر آنان نماز نمی‌گزاریم و 

دفنشان نمی 

خبر ناسزا گویی تو به علی‌علیه السلام به من رسید و از عیب‌گیری که بر 

ما بنی‌هاشم داشتی آگاه شدم. حال که چنین کردی به نفس خود رجوع کن 

و حق را از آن بخواه چه بر ضرر آن باشد و يا به سود آن. پس اگر 

یهار کی خر آن فایی یف کی هم نت اند ند 

ما (مردم) تو را در غیر محل خود نشاندیم (شایسته حکومت نبودی) از 

کمان دیگری تیراندازی نکن و به آنچه هدف تو نیست تیر نینداز و از 

غرَضک, چ لاتومنا بالعداوة من مَکان قریب. 

قاک والله قَذ اطقت فینا رجا ما یم اسلا ولا حذت نفاقْة, ولا نظر تکء 

قانظو لتَفسیک آأو دغ(205) 


_ 


ه * 


۱ 


سخنرانی حماسی در منی 


میتی ۱ 
4 - یروا یا لاس بما وعظ ال به أَولیاءه من بشوء تنائه علّی الأخبار لا 
بقُول «لولا نها هم الرَنبُونَ و الأحْبارٌ رن ی الانْم»(206) و قال «لین 
الذین کفروا مر ی اب رال » الی قَوّله «لبِتّس ما کائوا بفعلون»( )207‏ 
پایگاه نزدیک, تیر دشمنی به سوی ما پرتاب نکن. 
به خدا سوگند تو درباره ما از کسی پیروی می‌کنی که او (عمروبن عاص) 
سابقه‌ای در اسلام ندارد و نفاقش چیز جدیدی نیست و نظر او به سود تو 
نمی‌باشد. به خود بیندیش یا عمروبن عاص را رها کن. 
4 - هان ای مردم ! از آنچه خداوند دوستان خود را با سرزنش علمای بهود 
پند داده است عبرت گیرید, آن‌گاه که می‌فرماید: «چرا دانشمندان 
مسیحیت و علمای بهود آنان را از سخنانی که گناه است باز نمی‌دارند؟» 
هم‌چنین فرمود: «عده‌ای از بنی‌اسرائیل که کافر شدند مورد لعنت قرار 
گرفتند, تا آنجا که می‌فرماید: «چو بد بود آنچه عمل می‌کردند». 0 
تما عاب ال چلک عَلهم, لا کائوا یرون من الظلَتَة الذین 
آطهرو نکر و القساد_قلا َوَتهم غَن دلک رغتة 3 فیما کائوا نالون متتد 
6 رهبة_ فا یحذژون. 1 ال و «قل تَخشوا انّاسَ 5 شون »(208) و 
قال: «المو تون والمَوُمناث تعضهّه بتصی اولیاه بع ض‌ با و بالهژوف 5 بنهون 
عْنِ الخیکر »(209) ۲ 


قبَدء الله والاطر بالحغروف رای عن, الْمْتکر فریضَهة منه. لعلمه بانها ذا 
که 3 افیقد استفامت القرار کلم هینها وصعبها,, وذلک ان الامُز 


ٍ لیتژوف و الب عن الفتکر دعاء ای الاسلام, قع رَد المطالم و مُخالقة 


۳ آنها را نکوهش کرد ۳ موی که. ستی زان لیم مر یار 
می‌کنند اما آنها را از کار خود نهی نمی‌کردند و این نهی نکردن آنها به 
خاطر آن بود. که می‌خهاستد از آنان بهوه‌فته نهد ار خشفتی. آبان.در 
امان مانند در حالی که خداوند می‌فرماید: «مردان و زنان موّمن یار و 
دوستان یکدیگرند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند 
خداوند در اين آیه «امر به معروف و نهی از منکر» یی دای را 
داد زیرا می‌دانست که اگر اين فریضه اجرا و برگزار شود همه واجبات از 
آسان و سخت بر پا می‌گردد چرا که امر به معروف و نهی از منکر دعوت 
به اسلام, اعاده آنچه به ستم از دست رفته و مخالفت با ستمگر, تقسیم 
بیت‌المال و غنيمت‌ها و گرفتن زکات در مواردی که معین مر؛ مواضعها و 
وطیها فی ها 


فاسْتحفثم بحقّ لاح ها حقٌ الصْعناء فصتفند, و أهّا حفکه 

گردیده و صرف آن در جای خود است. 

شما ای گروهی که به علم شهرت دارید و به خیر و نیکی یاد می‌شوید و در 
خیرخواهی معروف گشته‌اید و به لطف خداوند از موقعیتی نافذ در دل 
مردم برخوردارید و افراد نیرومند از شما حساب می‌برند و انسان‌های 
ضعیف شما را احترام می‌کنند و کسانی که بر انها برتری و توانمندی 
ندارید شما را بر خود مقدم می‌دارند, در بر اوردن خواسته‌های نیازمندان 
که از ان محجروم مانده‌اند شفاعت می‌کنید و با شکوه پادشاهان_ و 
بزرگواری بزرگان در میان مردم راه می‌روید, آیا همه این امتیازها برای آن 
نیست که به شما امید می‌رود به حقوق الهی قیام کنید اگر چه از ادای 
بیشتر حقوق خدا کوتاهی کردید؟ 

حق پیشوایان را سبک شمردید و حق ضعیفان را پایمال نمودید و به 
برژعوکم فطبت. 

قلا مالاً ند موه 3 لا تفساً خاطوئم دا تاو یی و لا عَشیرَة عادیتمٌوها 
فی ذات اللّه. 
تنم تتجتون علّی الله جَته جنته جَنتَهٌ و مَجاورة زسلو وآمانا مٌ عذایه؟ 
اک تخل 0 
نتم باللّه فی عنازه ْکرَمُون. ِ 

و فد تروّن عْهُود الله مْفوضَ فلا تفزغون, و نم لیفّض ذمم 

خیال خود حق خویش را گرفتید. 

نه مالی را در راه خدا بخشیدید و نه جان خود را ,: نه خاظر کین که ان 
آفریده است به خطر انداختید و نه با قبیله‌ای برای خدا دشمنی ورزیدید. 

ایا با اين رفتارهایی که دارید از خداوند ارزوی بهشت و هم جواری 
فرستاد گانش را دارید و از او می‌خواهید از عذابش در امان باشید؟ 

ای کسانی که چنین ارزوهایی را از خدا دارید. می‌ترسم که عذابی از 
عذاب‌های الهی بر شما فرود اید زیرا شما در پرتو لطف الهی به موقعیتی 
رسیدید که به آن برتری پافتید. چهره‌های الفت را کرافین. تم ‌دارند در 
حالی که به لطف خدا در میان مردم گرامی هستید. 

شما می‌بینید که پیمان‌های الهی شکسته شده است اما ترسی به خود راه 


نمی‌دهیر در حالی که برای شکییته شدن برخیٍ از پیمان‌های پدرانتان به 
کم تفْرغون. و ذمَةٌ رسول اللّه محْقَررَة, و العْمْیٌ ولیک و الرَمنْ فی 
المَداین ُهْمَلة لانرَچْمُونٍَ ولا فی مترلتِکم تغتلون, و لا من عمل فیها 
تعپون. 5 بالاذهان 1 الَمَصاتعة ُ ۵ هید الظلمة تامنون, 
کِ ذلک ما مرک له یه من الَمّي والتناهی و أتمٌ عَتَهُ غافلون. 


و أْم أعْظم التاس خصيبةّ لما عَلِْد غلیه من هنازل الغلماء لو کم 
دی دلک با مجاری الأْمُور و الأخْکام عَلی آبدی الْعْلَماء باللّه, َأْمَناء علی خلاله 
و خرامه. 


هراس می‌افتید. پیمان‌های رسول خداصلی الله علیه وآله سبک و خوار 
شده, کورها و لال‌ها و زمین گیرها در شهرها مورد اهمال و بی‌توجهی قرار 
گرفته‌اند و بر آنان رحم نمی‌شود و شما در خور منزلت خویش کاری انجام 
نمی‌دهید و به کسی هم که به انجام این امور می‌پردازد عنایت نمی‌کنید و 
با تساهل و سازشکاری با ظالمان, خود را در امنیت و ارامش قرار 
می د هید . 
همه بدی‌هایی که بیان شد اموری هستند که خداوند به شما دستور داده 
است از آنها نهی و جلوگیری کنید و شما از آن غافلید. 
مصیبت شما از همه مردم بیشتر است زیرا تتوانستید فان و مت لت علفا 
را حفظ کنید, ای کاش تلاش می‌کردید (که به فهم این حقیقت دست یابید) 
این شکست شما به خاطر آن است که باید زمام امور و اجرای احکام به 
0 ي الهی باشد که بر حلال و حرام او امین هستند. 

هم العدتلونون تاک اخترلم و ما سلبتمٌ دلک الا سقََقِكة غن‌الخق و 
ختایکد فی اسر بش له الوا 0 ِ 
ولو صبرَئم علي الأاذی تحملتم المَوّوَة فی ذاتِ الله, کاتت امَورّ الله 
علیکم تره ذ و دک تصدر و |لیکم ریم 


اصا اوا 0 
مب 


م "و 


لک ۹ ۲ 3 من منزلز 7 و سس تشم ور اللّء فی آندیهم. 2 یمَلون 


۷ 
۱ 
ی ۷ 


9 

بالشبهاتِ و یَسیرُون فی السَهَواتِ. سَلطَهُمٌ علی ذلک فرارْکم من الَّْتِ و 5 
اعْجابکم بالحباة التی مُفاِررقد ۰ 

و و ۱ لصعفاء فی ایدیهم, فمرن ب بین مَستَعبد مقهُّورِ وَبین مُستَصعف 
لین معیشته مَغْلوب تسف 


این منزلت از شما گرفته شده است که از محوریت حق پراکنده شدید و با 
وجود دلیل روشن در سنت پیامبرصلی الله علیه وآله اختلاف کردید. 

اکر در بزایر ازازها ضبر .می‌کردید. و سختی‌ها. را در رام خدا تحمل 
می‌نمودید, ۱ احکام خدا در دست شما قرار می‌گرفت و احکام الهی 
از سوی شما صادر می‌شد. اما شما ستمکاران را در جای خود نشاندید و 
اجرای احعام خدا را به دست آنان دادید, آنها هم به امور شبهه‌ناک عمل 


کرده و در شهوات خود گام برمی‌دارند. آنچه آنها را بر این مقام مسلط 
کرد فرار شما از مرگ و خوش آمدنتان از زندگی دنیا ۱ 
خواهد شد. 

افراد ضعیف جامعه را در دست‌های نها قرار دادید تا برخی را برده و 
مقهور خود ساحیه و گروهی را در اداره زندگی ثاتوان کردید. 

یتقلیون فی الملک بارا ۷ الخزی باهوائهم, افتداء بالات اس 


حوة علّي الجتار. فی" جع لیم ی حع 
الا ضٌ لَهْمْ شاغِرَة» و ی فیها مَبسُوطةٌ, و النّاسْ لَهْمْ خَوّل لا یدَفْعَون ید 
۳ 


قین بیّن جیار نید وَذی سَطوَة وٍ علی الَعَقَة شدید؛ د مطاع لا ی تیف او 

المْعید . فیا عَجبا و مالی لا عْجب والاض مر اش قشوم و تصدق طلوم 

وعامل عَلّی الْْوّْنین بهمّ غَیِرَ زحیم. 

حکومت را که ادا و خواسته‌های خود می‌گردانند و با پیروی از اشرار و 

جسارت بر خدای قادر. رسوایی و هوسرانی را بر خود هموار می‌سازند. در 

هر شهری گوینده‌ای را بر بالای منبر دارند که با صدای بلند سخنرانی 

می‌کند. " ی 

زمین در سیطره انهاست و دست انان در همه جا باز است. مردم برده‌های 

آنانکده هوانگ دست ظلم را از خود دور سازند. 

حکومت در دست مردی زورگو و خود سر است که بر ضعیفان فشار 

می‌آورد و فرمانروایی است که به خدا و معاد ات ندارد. چه 

شگفت‌انگیز است و چرا در شگفت نباشم 0( در تصرف 

موْهنین رحم نمی‌کند. 

له الحامٌ فیما فیه تازَغُنا و القاضی بخکُیم فیما شَجر یتنا ۱ 

لهْمٌ اي تَعلم أَنَه لژ یکن ها کان متا مافساً فی شلطان, و1 یماسا من 

فصول, الخْطام ولکن لثری المعالم من دینک و نَظهر الاصلاع فی بلادک» 5 
الحطلوخون هن تعبار ی و یعمّل بفرایضک و سیک واخکایک. 

و ان لم تن نیون و تتصفونا قوی الظلمَة فانک وعَملوا فی اطفاء و َ 

کی دحا ال و علیه تَوکلنا, وال با و ال المصیرّ. (10 2) 

7 در نزاعی که ما با او داریم حکم خواهد کرد و در مشاجره‌ای که 

میان ما در گرفته است قضاوت می‌کند. 

خدایا تو می‌دانی که مبارزه ما برای رقابت در دست‌یابی به سلطنت و 

رسیدن به مال اندک دنیا نیست بلکه می‌خواهیم نشانه‌های دین تو را 

اشکار سازیم و اصلاح را در شهرهای تو عیان کنیم و بنده‌های ستم دیده‌ات 

به امنیت برسند و واجبات و سنت‌ها و احکام تو اجرا گردد. 

پس اگر شما بزرگان امت ما را یاری ندهید و به انصاف با ما رفتار نکنید 


۱۱ 
0 


ط 


ستمگران بر شما غالب می‌گردند و در خاموش کردن نور پیامبرتان تلاش 
خواهند کرد. خداوند ما را کفایت ی حدم بر او توکل می کنیم و به سوی او 
باز می گردیم و پایان امور به سوی اوست. 


مصادره دارایی‌های معاویه 


مُصادره آخوال المَعاوية ۳ ِ 
- کان مال خمل من اليْمَنِ بة بالقدیثة و تب علیه 
۱ لحسین بُن علی غلیها لسّلامٌ فاخذه و قَسمهٌ فی اهل بیِته و موالیه و کتب 
[لی مَعاوية 


حفیته کنور عی کرد اصام نع یه السلام بو ان حمله: ره افوال ۱ 
تصرف کرد و در میان خاندان و دوستان خود تقسیم کرد و به معاویه 
نوشت: 

از حسین بن علی به معاوية بن ابی سفیان؛ ۱ 

پس از حمد خدا, کاروانی از شترها از یمن بر ما می‌گذشت که اموال, 
زیورها, عنبر و عطر برای تو حمل می‌کرد تا در انبارهای دمشق نگهداری 
کنی و فرزندان تشنه پدرت را از آنها سیراب ب سازی. اضا.من: به آنها نیاز 
داشتم و همه را گرفتم. والسلام. 


0 

مَلامَة المْعاوبة 
6 ِ- ف و الی ء زر 0 ۳ لا سح 2 | 7ب تا ره وي عح امد 9 
۳ ۰ وبه 2 7 "ما وا علیهما ‌ کف 6 


9 مر ل 
قانک آئّت أَعْرّل الّاس لذلک. وعظ تشک فاذکر, و بعهّد 
قانی تیف تشکژنی انکژک؛ وی ها کرنی: اکدی. 
6- معاویه در نامه‌ای به امام حسین علیه السلام نوشت: " خبرهایی درباره نو 
به من رسیده است. اگر اين اخبار صحت داشته باشند گمان من به تو این 
است که به خاطر میلن که به تواب الهی داری آنها را ترک کتی بس انها را 
رها کن. به جان خودم قسم کسی که با خدا عهد و پیمان می‌بندد شایسته 
است که بر آن وفادار باشد و اگر آنچه از تو به من رسیده است دروغ 
باشد تو بیش از همه مردم از اين امور به دور هستی. خود را نصیحت کن 
و متوجه 9 و بر پیمان با خدا وفادار بمان. 

تا زمانی که مرا انکار می‌کنی تو را انکار خواهم کرد و تا هنگامی که با من 
دشمنی داری با تو دشهنی می 

فا تق شَو* عصا هزم الم و أن یرم ال علی,بدیک فی فثتة. ققذ عرفث 
لتاس و بلوئمم. فاتظة لتنسک و لدینی و لاد مخفو. و لا بستخفي 
السَْهاء و الذین لا تقلخون. 

ِلمّا ول الکتابِ الی الخستین صلواث الله عَلَیه, کِتب علیه السلام الیه؛ 

2 هد فَقد بلغنی کتابک, تذکن أنَه قذ بلفک عتی موز آئت لی ها رایب, 
5 آتا بقترها عفذک جدد. قِن الحستنات لا دی لها, و لا ید لها لا ال 


۳ 


ک 


تا ما دکزت اه اتهی یک عتی, اه تما رقاخ الک العلافون المَسَاوْن 
۰ وبا 

ار نواعت سر 
فتنه اندازد بر حذرباش. من مردم را شناسایی و آزمایش کردم. مراقب 
خود, دین خود و امت محمد باش و مبادا کسانی که بی‌خرد و ناآگاهند تو را 
به خواری کشانند. 
وقتی نامه معاویه به امام حسین صوات الله علیه رسید به او نوشت: 
بعد از ستایش خداوند, نامه تو به دستم رسید. یاداوری کرده بودی اموری 
از من به نو رسیده است که مایل نبودی چنین می‌ کردم و شایسته بود به 
گونه‌ای دیگر عمل می‌کردم. همانا کسی جز خدا به سوی نیکی‌ها و انجام 
انها هدایت نمی کند. 
اما آنچه را یادآوری کرده بودی که اخباری از من به تو رسیده است. این 


فك 

دک ی 

6 

اصا 
1 


سخنان را افراد چاپلوس و سخن چین برای تو آوردهاند من فصد ولا علیکٍ 
خلافا, و آیْمُ الله (ئی لخائْف للّه فی تژک ذلک(212), و ما َظرٌ ال راضیاً" 
یرک ذلک, ولاعأی رآ پذون ازعذار ۶ فیه |لیک. و فی آولیّک القاسطین 


دهم یحدتِ کان بیک و بتهْم ۳ 

جنگ و مخالفت با تو را ندارم. به خدا قسم که در ترک آن(213) (پیمان) 
بیمناکم و گمان نمی‌کنم که خداوند به ترک آن راضی باشد. و با نبود بهانه 
نزد تو و اين گمراهان بی‌دین و حزب ستمگر و دوستان شیطان‌ها از شما 
عذرخواهی نخواهم کرد. 

آیا تو قاتل خجر بن عدی - برادر ما از طایفه کنده - و نمازگزاران و 
خدایرستانی که با ظلم مخالف بودند و بدعت در دین را گناه بزرگی 
می‌دانستند و در راه خدا از سرزنش ملامت گران هراسی نداشتند 
نیستی؟ تو بعد از آن که آنان را به سوگندهای شدید و پیمان‌های محکمی 
مطمئن کردی, ظالمانه به قتل رساندی بدون ان که بهانه و مشکلی در 
میان خود و انها در دست داشته باشی و دشمنی و کینه‌ای را از انها نسبت 
په خود دیده باشی. 

آولشت قاتل ,عمُروبن الْحمَق, صاجب ِِ اللّء صَلّی ال یه وآله, 
العَبد اد الذی ابلِنهُ لاد فتحل ج 1 جسْمه و صفزت لونة, بعد ما أمَتتَهٌ و 


وت ی 7 ی ِ ِ دیق فوعفت. آ 
ین آبیک, و قذ قال رَسول اللّه صلي اللة علیه وآله: «الوَلذ للْفراش و 


اهر | ۳ فترکت م2 سنة سول الله ری تشد 5 تبع تبعت هواک بغیر هدی" من 


ی 
آن بنده صالحی که عبادت, بدن او را فرسود و جسمش لاغر گردید و رنگ 
چهره‌اش به زردی گرایید. تو پس از آن که به او امان دادی و عهدها و 
پیمان‌ها بستی, , که اگر پرنده‌ای را این گونه امان می‌دادی از سر کوه نزد 
تو مت ریا خر ات بر رفن ارت او را می‌ کشتی و پیمان خود را ناچیز 
می‌شمردی. 

ی( 
نخواندی؟ با این که رسول خداصلی الله علیه وأله فرمود: «هر فرزندی به 
صاحب بستر خود که در آن به وجود آمده است تعلق دارد و جزای زناکار 


سنگباران است» پس سنت رسول خداصلی الله علیه وآله را از روی عمد 
ک کردی و بدون تنب طد بت هی از طوای نفیس خود پیروی کردی. 
سلطتة علی العرافین ن, یقطع آیّدی المْسلمین و,أرَجَْهْم سل آعیتیه 
وس علی ۴و ار کانک لت من هزه الاصَة و توا ینک 
لیشت 0 الحطرمیین الذین کتب فیهم اه سُمیّةٌ انم کائوا علی دین 
ی صَلواثْ | لله علیه فکتَبّت الیْء آن: 0 مَنْ کآن غلی دین علی, 
کته و هلب هم زاهک ۲ 

ره له علیه البتلامٌ وال الّذی کان بطرت علیه آباک 3 یَطربک, و ب 
4 ۱ ۱ ۱-۳ ی ۱ 
الراخلتن. 
و زیاد را برادر خود خواندی و حاکمیت کوفه و بصره را به او دادی تا دست 
و پای مسلمانان را قطع و چشم‌های آنها را کور و از حدقه در آورد و آنان 
را بر شاخه‌های درختان خرما به دار آویزد. گویا تو از اين امت نیستی و آنها 
هم آز کق اند ۳ 
ایا تو حاکم مردم حضرموت نبودی که زیاد پسر سمیه درباره انها برای تو 
نوشت که بر دین علی صلوات الله علیه هستند و توبه او نوشتی هر کسی 
که بر دین علی است او را به قتل برسان, زیاد هم انها را کشت و به 
دستور تو مثله کرد. 
و به خدا قسم دین علی‌علیه السلام همان است که تو و پدرت را براساس 
ان مضروب ساخت و اکنون تو به نام همان دین بر مسند خلافت تکیه زدی, 
و اکر این دین نبود شرف تو و پدرت همان بود که در زمستان و تابستان 
3 در آمد به‌ردنپال شترها به اطراف کوج می‌کردید. 
و فلت فیما قَلْتَ: «اطه لتفسیک ولدشتک و2 مَحَمد و اتّق شق عصا 
ذه الامّة و آن نردم الی فِنتو» و اتی لا أْمْ فیة اعطم غلي هنو ال 
من ولاعک غلها, و ا اغل نظرا لتقسی ولدیبی وله مُحتّد حَلی لِه لب 


0 


له علینا آفصل من آن آجایدک. فان فقلث یه 2 قفبة الی. الله :و ان 


تلا , 
ق 


۱ ف 


ها ۲ 


0 


1 


3 


۱9 


توْفیقة قائی آررتفید. ۶ ال لتئیی و أسألهٌ تو فیقة لژ یاج ای 
ِ ۳ ت فیما قلّت: ۳/9 ان اتکر یی کون ۰ و ان آکدی تکدنی» فکدنی ما 
بدا لک فائی أوجُو آن لایضْرّنی کیّذک فیت, و ان لا 


در نامه‌ات نوشته بودی. «مواظب خود و دین سب باش و از 
ایجاد شورش و سرکشی در این امت بپرهیز و از این که انها را در فتنه و 
اختلاف اندازی بر حذر باش » در حالی که من هی فتنه‌ای را , بر این امت؛ 
بزرگ‌تر از حکومت تو بر آن نمی‌دانم و هیچ نظری را برای خود و دینم و 
امت محقدصلی الله علية واله بهتر از جهاد با تو نمی‌دانم. اگر با تو مبارزه 
کنم اين مبارزه نزدیک کننده به خداست و اگر آن را ترک نمایم برای این 
گناهم از خداوند امن می‌خواهم و برای هدایت در کارم از او درخواست 


توفیق دارم. 

فان که کته پووی هگن تور تا شیاشیی کم مرا تاش خوافی کرد و 

اخز با تق ذشمتی, کنم با من دشمنی خفاهی کرد «انچه: در تفان 

دشمنی کن, امیدوارم دشمنی تو ضرری ترآخنمن دنت باشد و بیش از 
کسی برای چودت ضرر خواهد داشت زیرا تو بر جهل خود سوار شده‌ای 
ن غلی اخد اضر منةُ نفسک. تک قد رکیت جهلک. و تحوصت علی 

تص ودک و لَعْمُری ما وَقیّت بشْوط. 

و لقَذ تقطت عهدک بقتلک هوّلاء اللر الذین قتلهم بَعْد.الطلح و یمان 5 

لور والحوائیق. ففتلتهم هن غعر. آن. ۳ قاتلوا و قتلوا و لمٌ تفِعل ذلِک 
هم ال لذکرم فطل و تقظیموخ عفن ففتتَهم مخافة امّرٍ لعلک لولم 

تلهم مت قبل آن یِفعلوا و ماوا قبل أنْ یذ رکوا. 

فأسنیه با با معا القساص. و استتق : بالچساب. واعله للّه تعالی کتاباً لا 


۳1 
حِ 


یغادر صغیره ولا کبيرة | لا احخصاها. ولیس ال بناس 

و بر شکستن عهد خود حرص می‌ورزی و به جان خودم سوگند تو به هیچ 
ان ۱ 

تو با کشتن کسانی که بعد از قرارداد صلح و انجام سوگندها و بستن 
پیمان‌ها و عهدها انها را به قتل رساندی, پیمان خود را شکستی و بدون ان 
که با تو سر جنگ داشته و یا کسی را به قتل رسانده باشند انها را کشتی و 
تو این کار را نکردی مگر : تهتخاطر آن که آنها فضایل: مازا تیان می کردند.و 
و یوار مپ تشر وه آنها با ی از رس ان که ادا یل ار 
کشته شدن آنها بمیری يا قبل از آن که به تیغ تو کشته شوند بميرند. 

ای معاویه ! اماده قصاص باش و روز قیامت را باور کن و بدان که خدای 
متعال کتابی دارد که هیچ کار کوچک و بزرگی, را فرو گذار نکرده لازکی 


تس 


بالظة و قتلک اوَلیاءه علی النهم. و نقیک آولیاءه + من خورهم الق:داز الغوتة, 
و آخذک لاس بيبْعَة ایک غلام خَدّتِ یشرب الحَمْر و بلقت پالکلاب. لا 
اغلفک | و قذ خسیژت تقتک و بزت دینک و غششت رعتک و رز 
آمانتک و سمعت مفالة السّفیه الجاهل و أخْفت الورغ یرت" الهد 
وَالسّلامُ (214) 


اتمام حجت بر معاویه 


ام الخکه مَلی الْوايتة, 

- اذا اراد المُعاوبِة آن باخْذ اه لابیه یزید, فقام و 
0[ و خداوند فزاموش نمی ‌کند که تو را به خاطر تهمت‌ها 
و قتل‌هایی که با اتهام‌های ناروا مرتکب شدی و دوستان ۳ از خانه‌های 
خود به دیار غربت تبعید و مردم را به بیعت با فرزند جوانت ت اجبار کردی 
مواخذه کند. جوانی که شراب می‌خورد و سگ بازی می‌کند. 
من درباره تو چیزی نمی‌دانم مگر اين که به خود زیان رساندی و دین خود 
را از میان پردی, به مردم خیانت کردی و امانت خویش را ضایع گرداندی و 
به سخنان آن گستاخ نادان (عمرو بن عاص) گوش فرادادی و مردم وارسته 
و با تقوا را ترساندی. 
7 - وقتی معاوبه خواست برای پسرش پزید بیعت بگیرد امام علیه السّلام 
قن. ملسم فحمد الله و صلی علی..ارسشول‌ضلی.. اللت. علبه واله: نج 


۱ ۱ 
ما بَعذ: يا مُعاویة! قلن ید الْقائل ون أَطْتَبَ فی صِعِةٍ الوسول صَلّی 
له عل و آیه من جمي ده وقه فبتات هارلیشت به الحلف بَعْذ سول 

الله‌ضای الله علیه وآله مب لب ی ی ای 
وَهیهات. هیهات یا مُعاویَة! فصَح الصْْحْ قَحمة الاجی, و بَهَرّتِ السُحسٌ 


و لقَد فصّلت ختّی أفْرطت. ,و استأتوت ی آمحفت. ومتقت خی محلت و 
جَرت حنی چاوزت. ما بَذلت لذی خَق من سم خقه بتصیب حتّی [< 
السَّطانْ حَظه لوق و تصببَة الاکمل. 
حسین علیه السلام در حضور او برخاست و خدا را ستایش کرد و بر رسول 
خداصلی الله علیه وله درود فرستاد و آن‌گاه فرمود: 

ای معاویه ! هیچ گوینده‌ای هر چند سخن او به درازا کشد نمی‌تواند 
گوشه‌ای از صفات رسول خداصلی الله علیه واله را بیان کند. من فهمیدم 
که چه کوتاه درباره خلفای بعد از رسول خدا سخن گفتی و از بیان 
ویژگی‌های کامل آنها دوری گزیدی و چه دور است و چه دور است که تو از 
واقعیت‌ها سخن بگویی. ای معاویه ! روشنی صبح بر تاریکی شب نمایان 
گشته است و فروغ خورشید نور چراغ‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده 
است. 

آن قدر خلفا را برتری دادی که زیاده روی کردی و تنها برخی را در سخنان 
خود برگزیدی و ستم نمودی و از بیان حق دوری گزیدی تا این که سعایت 
کردی و انب اجصار منخن کی که از جادم خی و عدالت »و فهِمت ما 


ِ 


خود را گرفت و به سهم کامل خود دست یافت. 
آنچه را از. کمال» سیاست ید بر آی خوسمته تن امت؛ فخند بیان کرد 
دانستم. تو می‌خواهی مردم را درباره یزید به اشتباه اندازی. گویا فرد 
ناشناخته‌ای را توصیف می‌کنی یافرد غاثبی را معرفی می‌نمایی يا از کسی 
سخن می‌گویی که گویا تنها تو از او اگاهی ویژه‌ای داری در حالی که یزید 
موقعیت فکری و اخلاقی خود را نشان داده است. از سک بازی‌های یزید 
بگو در آن هنگام که سگ‌ها را : به مبارزه با یکدیگر برمی‌انگیزد, از کبوتر 
بازیش بگو که کیوتران را به مسابقه با یکدیگر وا م‌دارد. از 
هوس‌رانی اش بو که به زنان خواننده و نوازنده سر گرم می‌شود تا او را به 
وصو ماود کش و تلایا که ره حاتمت او ات رها سرت 
ما ترکت تلد باطلا فی جوْ و حتقا فی طلم خی قلات الاشفید. 

و ما بینک و بَیّنَّ المَوّتِ الا عَمَضَة. فتَفَدمْ غلی عَمّل مَحفوظ فی يوّم 
شود و لات حین قاص. 9 1 شا 
و راک غرّصّت نا بعَذٍ هذا یب لو و لقد لعَمَر الله 
ورثتا الرّسُول صَلی,الله عَلیه و اله ولادة, و جیّت لنا بها ما حججنم به القایُم 
عند مَوّتٍِ الرَسَول فأذعن اه بذلک بو رده یمان (لی النصَف. 
قركشم الأعالیل, وو لیم الأفاعیل, و قلثْمٌ: کان ویکون حتّی آناک 
بر مردم مرتکب شده‌ای کافی نیست و به دنبال گناهان دیگری هستی؟ به 
خدا قسم آن قدر به روش‌های باطل و کینه‌توزانه خود ادامه دادی که 
جان‌ها به لب امد. 
اکنون بین تو و مرگ یک چشم به هم زدنی فاصله نمانده است, پس بر 
عملی بشتاب که ذخیره روز قیامت باشد, منت که ری ان ست. 
می بینم که پس از حکومت خود منعر ض حاکمیت ما شده‌ای و ما را از 
میرات پدران خود منع می‌کنی. به خدا قسم پیامبرصلی الله علیه واله ان 
را برای ما به ارث گذارد و تو برای حفظ آن به همان دلایل واهی رو آوردی 
که به هنگام مرگ رسول خداصلی الله علیه واله رو اوردید و پذیرفته شد 
تا آن که دست‌های توانا آن را در جایگاه خود و به صاحب حق بازگرداند. 
عذرها تراشیدید و کارها کردید و گفتید: این گونه بود و اين,؟ ته الاح ر با 


قفاوت ین ظریق کان قصها لک اک قاعتیز لا یزان 
وَذکوّت قیادة الرّجل زوم بعهّد سول الله صَلی | له له وَاله و تأمیره 
لغْ, و قَذ کان ذلک. و لِعیرو بُن العاص بَوْمَیذ قضیلة بصْحتة بصِحبة الرَسول. , وَبیکته 
وما صار - لژ الله - وید مهم حتّی آیفت ارت و کرهوا 
تقْديتة 0 َفعالة 
ققال صَلی ال علیه و آیه: «لاجَرم حَْشر الخهاجرین لا بَعجل عَلیکُم تقد 
الوم غیریر , 
کف تختخ بالمتشوج من فِثل السول فی وکام و آوْلاها المع 
ین الصواب؟ 2 کف صاحتت بصاجب تابعا 
بو کیک وس ار رک ویو پتسا 
افتام بش این عا ایصاحان یم واکافن غبرت گرد 
ری ای در سل کاضای ال اه ایض ری 
کرده و از سوی او به امارت رسیده و چنین بوده است و صحابی بودن او و 
بیعنش با پیامبر فضیلتی برای او به شمار می‌رفته است. ولی به خدا قسم 
ره انا ی ناویا نگ ان مایا سا 
دار رو اعال رفت اور بر وس از آن باصرخلی 
الله علیه واله فرمود: «ای گروه مهاجرین ! از امروز به بعد کسی غیر از 
من مسئول کارهای شما نخواهد بود» ۱ 
کیک تال اصای ااایت مس اس 
از استوارترین ومهم‌ترین احکام (رهبری و امارت) که همه عقل‌ها بر ان 
اتفاق دارند استدلال می‌کنی؟ یا چگونه عمروین عاص را به همراهی و 
وحولک من لب بین, فی صحبته, , و لا یعتمذرفی دینه وقرابته. 
و تتخطاهه فد مسر ف مفتون. رید ان تلمس لاس شهة تشد بقا ا لباقی 
فی یاه و تشقی بها فی آخرتک. ان هذا لَهَوَالحُسَرانْ الضْبین وَسَتَفْفد اللة 
لی وَلَک.(215) 


سرزنش معاویه و افشای یزید 


مُعاویة 9۰ افشاء یز پزید ۳ 
8 کت اسب علیالمتلام الی عاوتة کاب قوذ فیه و کته 
ملازمت خود در امر حکومت پذیرفته‌ای در حالی که در اطراف تو کسی 
وجود دارد که صلاحیت همراهی اش را تصدیق نی گنز و به دین او و 
نزدیکی‌اش با تو اعتماد ندارد. 
تو می‌خواهی مردم را نسبت به اسراف‌گری گمراه به خطا اندازی. تو 
می‌خواهی لباس شبهه و تردید را بر ذهن و دل مردم بپوشانی تا کس 
دیگری به دنیای خود برسد و تو با اين کار خود در آخرت بدبخت گردی. این 
خسارتی اشکار است و من برای خود و شما از خداوند امرزش می‌خواهم. 
8 - امام حسین‌علیه السلام نامه‌ای به معاویه نوشت و او را مورد سرزنش 
قرار داد و بر اعمالی که انجام داده بود ملامت کرد. بامُور صَنعها. 
کان فیه: 


بویت ایتک وفو عُلامْ یشرب السَراب و یلهُو بالکلاب قَخثّت آماتتک؛ و 
ریت رع بتک 3 0 كِ سس ۱ 
فکفة وی علی آقه فحقر صلی ال تم له من جرب الشنکت و 


ب الهُسکر من الفاسقین, 3 شارب الفشکر من الاشرار, لیس شارب 

کر بسن علی دژهمر #ق لت الأَ؟ 

فعَن ِ ترد علی ملک خیزخ تطوی صحائف الاستشفار. (216)و(217) 
آن گاه فرزندت يزید ۲ حاکم مسلمانان قراردادی در حالی که او جوانی 
است که شراب می‌خورد و سگ بازی می‌کند. تو به امانت خود خیانت 
کردی و مردم را خوار نمودی و به پندهای پروردگارت عمل نکردی. 
چگونه کسی را بر امت محشّد حاکم می کنی که شراب می‌خورد؟ در حالی 
که شراب خوار از راه راست ور دای راما شراب خوار بر یک 
درهم مورد اعتماد نیست پس چگونه رهبر امت اسلامی گردد؟ ۱ 
تو به زودی به اعمال خود خواهی رسید وقتی که دفترهای طلب امرزش 
بسته خواهد شد. 


دوری از بیعت با یزید 


یناخ عَ بیعة یریج 9 

و کت پوید آلی الولیه #۵ نز باخد اه علی اقل الندقه وخاطة غلی 

لخْستین علیه السسلام وَلکنةعلیه السلام قال ِلولید: 

آنها الأمیژ! [۲ أهل یت البوَة ومعْدن الرسالة, و مُختلّف الْلائِة, و بنا قتح 

ال و پنا تم ال و یذ رل فابی شارب الحشر تلم لس 

ِِ , لین بالهسق, ومتلی لایباية ملق 
یره تصی و تضبخون و تتتظد و تتظتون ات آحوه بالخلاقة 2 ۰( 21) 

9 - یزید نامه‌ای به ولیدبن عتبه فرماندار مدینه نوشت و به او دستور داد تا 

اه ها سس هلف مس ات رای 

حضرت به ولید فرمود: ۲ 

ای امیر ! ما خاندان نبوت و معدن رسالت و محل رفت و امد فرشته‌ها و 

نزول رحمت خدا هستیم و خداوند خلقت را با ما اغاز کرد و نبوت را به ما 

پایان داد. 

پزید مردی زشت کردار. شرابخوار و قاتل افراد بی‌گناه است که 

آشکاراگناه می‌کند و کسی مثل من با فردی مانند او بیعت نمی‌کند. 

ما و شما زمانی را می‌گذرانيم و هر دو درنگ خواهیم کرد تا معلوم گردد 

کدام یک از ما : به خلافت و بیعت مردم با او سزاوارتریم. 


3 


سخنی با مروان بن حکم 


کلام لمَژوان آن حکم 0 
0 - قال مروانْ بْ خکم للخْسَینِ لیم السلامٌ یا ابا عَبد الله ای لک 
ناصح؛ فاطعنی ث برش فقال الخسیر*علیه السلام: 

وما ذاک؟ قل حتّی أسمع. 


ات 


فقال مروان: ۳ آمُرک ببيْعة پزید آفیزالته متیه ]ره ید خی لی فی.ذبیک هو 
ختياي. ققال الحسَتخ عَلیوالسلامٌ: 1 
له و له راجفون. وعلّی الپثلام لاش لا قه بلسّت الاعَهْ براع مثل 


۳ 


برید و لقَه مق نی سور ال صلی اللة علیه وله بقول: «التلاقة 
مُحَتّمَةٌ غلی آل آبی سَفیان.»(219) 

ام یه ای هآ تاش[ 
خیرخواه تو هستم, از من اطاعت کن در راه درستی قرار ۱ 
امام علیه السلام به او فرمود: 

سخن تو چیست؟ بگو تا بشنوم. 

مروان گفت: من به تو امر می‌کنم که با یزید بیعت کنی: زیرا خیرو صلاح 
دین و دنیای نو در این بیعت است. حضرت فرمود: 

همه ما از خدائیم و به سوی بات من کزدیه: سلام بر اسلام که از میان ما 
می‌رود زیرا| امت اسلام گرفتار حاکمی مثل یزید شده است. من از جدم 
سول خاضای الله یه بالم سم کید روت ابر فرر نان 
امس نان کرام ات 


نامه‌ای به محمد حنفیه 


کتاب الی مُحَمَد بُن حَنفية 

۱ ۱ 
هذا ما اوصی به لسن ین عزر كت بن آبی طالب (لی آخیه مُحّد الَعْدوف 
بابن الحتفية. 


نجل 


ان الْجْسَسن یشهذ آن لا اله [ ال ۳ ون مُحتّداً عبده 
سوه جاء پاحو ین ند الحق و ان ی ای و أن السَاعة ِ 
, و ان الله برع عن 

انس نو آخزج انیا و لا تطرا و لا شید و لا ظاما و اما رت لطلّب 
الاح فی ام جَدی صلی اللهٌ غلیه واله. 
11 ها هدش و مان 
حسین گواهی می‌دهد که خدایی جز خدای یکتا نیست و شریکی ندارد و 
محمّد بنده و فرستاده اوست و دین حق را از سوی خداوند برای مردم 
آورد. و شهادت می‌دهد که بهشت و جهنم حق است و روز قیامت خواهد 
آمد و شکی در آن نمی‌باشد و خداوند همه انسان‌ها را از قبرها بر 
می‌انگیزد. 

من از روی خودخواهی و يا سرپیچی در برابر حق و یا مفسده‌انگیزی و 
گر از مدینه خارج نشدم بلکه هدف من از این خروج اصلاح امت 
چذم‌صلی الله علیه وآله مي‌باشد. 
اریذ آن مر بالعغژوف و هی عَن المتکر, و سیر بسیرة جذی و آبی عَلی 

بن ا, بي طالب عَلیه السلام فْمَنْ قبلنی بقبول الحق فالله اوّلی 
5 عَله ها اد ی خی الا نی یه الق بلح ۵ 
الحایمین. س‌ 00 وه 1 
وهذه وصیتّی یا خی الیک و ما توفیقی الا بالله علیه توکلث و الیه انیب. 
(220) 


نامه‌ای به بنی‌هاشم 


12 یشم له اکن لحم 
اک 
بخ ان ات اما لام مل انم 

پس هر کس قبول حق کرده و با من همراهی کند خداوند با اوست و هر 
کس رد کند و راه مرا نپذیرد صبر می‌کنم تا خداوند میان من و انها حکم 
نماید و او بهترین قضاوت کنندگان است. 

این وصیت من به توست ای برادر و من توفیقی جز از سوی خدا ندارم بر 
او توکل می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم. 

2 - به نام خداوند بخشنده مهربان 

از حسین بن علی به بنی هاشم ؛ 

بعذ فا ره لحق بی منم آسششهد جعی, و من تحلّف لم یلع القع. 
والستّلام (221) 


نامه‌ای به زود کان بصره 


کتاث الی وچُوه هل البَصَرة 
3 - ما ب فان الله اصطفی ختیدا صلی اه ام و 
اکرمة بتبیم واحْتاره لرسالته. نج قبض ال ال 0 
رسای ضلي الاه علب وال ۱ 
وک هل و لیات و اوصیاتة و ورئت و أخو" اللاس بخقامه فی التاس. 
قاستاتر لا قوشنا بذلک: 

هر کس از شما به من ملحق شود در راه خدا کشته خواهد شد و هر کس 
با من نباشد به پیروزی نخواهد رسید. والسلام. 

13 - پس از ستایش پروردگار, همان امن محمدصلی الله علیه وله را 
برای هدایت مردم برگزید و او را به پیامبری خود گرامی داشت و برای 
رسالت خویش انتخاب کرد. آن گاه او را به سوی خود برد در حالی که 
۰ ظیفه‌اش را در نصیحت و خیرخواهی مردم و رساندن وحی به آنها انجام 
داد. 

ما از خاندان اوء دوستان اوء جانشینان اوء وارثان او و سزاوارترین مردم به 
مقام او و رهبری مردم بودیم. اما مردان زمان ما این مقام را براي فرَضینا 
و کرت لفق و اقا العافنه. و تن تقلم 6 اجق دلک الحق الِفتحق 


ی 


/ 


۱ 


۳ 


و 
ما 


(۳ 


علینا محر ولا ود قو ۶ توا وأصلخوا و تخشوا الَحوت ره ال ور 
تا ول 3 ۳ س ۳ 

و قذ بت وسولی ایک بقذا الکتاب, و نا أَعُوكمٌ لپ کتاب ال وس 
تیه صَلی اللةْ علیه و آلم. فا السْتَة قذ آمیشت. و ان اليفعة قذ آکیتت. د 


ستحغوا قوّلی و طیقوا آشری أَْدکم الی ستبیل الشاد. والتلاخ لک 


خود برگزیدند و ما هم به آن راضی شدیم زیرا از تفرقه بی‌زار بودیم و 
دونشت :دا شتيم. امنیت و ار افتتن بر قزار باشند: ما می‌دانیم که از هر کس که 
به حکومت رسیده است به رهبری و حکومت بر مردم سزاوارتريم. و 
اوصیای پیامبر (امیرالمو‌منین و امام حسن‌علیهما السلام) در برابر عمل آنها 
رفتاری نیکو و مصلحت جویانه داشتند و حق را طلب کردند. خداوند انها را 
مورد رحمت خود قرار دهد و ما و انها را بیامرزد. 7 
من پیک خود را با اين نامه به سوی شما فرستادم و شما را به قران و 
سئت پیامبرصلی الله علیه واله دعوت می‌کنم. سنت پیامبرصلی الله علیه 
واله از فتان رفته و بدعت‌ها زنده شده است. اگر سخن مرا بشنوید و 
فرمان مرا اطاعت کنید شما را به راه رستگاری هدایت می‌کنم. درود و 
رحمت و برکات خداوند بر شما باد. 


4 - بسم الله الرَخمن الرَحیم 1 ۷ 
من خسن تن علی الی ال من وین والشتلمن؛ ۱ 
اما بعد: فان هانیا وسعیدا قدما علی بکتبکم و کانا اخِر من قدم علی من 
و وه ٩2‏ م ه و 7 ور موه - موجه یاه وم ه لاو یاه - 
ز دس . ۰ 9 1 ری اقتصَطنم و ذکرنم مقالة انه: «لیْس 
لیا اما قأقیل لعلّ اللّة أن یجمتنابک علی الحَقٌ والهدی . و آنا بات 
مت ی -0. 0 ۰ ِ 0 ار ات ۳ 
ال 7 اخی و ابرم عمّی و ثفّتی مر اهل‌بینی مه لِ بن عقیل فان کتب الی 
16 ِ مسا ح ار 1 زمر ۱2۹ 9 "" ها "7" 2 0 
بانه ق اجتمع راک د و ذوی الجچی و الفِصُْل منم علی مثل, ما قدمت 
ند رن کم و قراث فی یکمٌ, فاٍنی ان 


3 
1 
ِ 
1 


پس از ستایش خداوند, آهانی و سعید با اب شما بر من وارد شدند و 
آنها آخرین فرستاده‌های شما بودند. من آنچه را بیان کردید و یادآوری 
نمودید فهمیدم. سخن همه شما اين است که ما رهبر نداریم به سوی ما 
نبا شاید جداهوتد ها وا به‌توضیله نو بر خق و طدانت مرداوزد. 

من پرادر و پسر عمو و فرد مورد اعتماد خاندانم مسلم بن‌عقیل را به 
شما مردم و خردمندان و بزرگانتان همان گونه است که فرستادگانتان 
گفتند و در نامه‌هایتان خواندم انشاءالله به زودی به‌سوی شما حرکت 
خواهم کرد. ۲ 
قلعیری 5 الامامْ 1 الَحلِكم بالکتات: 7۳۹ یم بالفسَط, الداین بدین الحق؛ 
الحابس تَفْسَه علی ذلک ان والسّلاه دوم" ۲ 


فردا صبح حرکت می‌کنم 


ٍتی راجل هطیح ۱ 
5 - لجّا عَرَمّ الحْسَیْنْ عَلیه السلامُ عَلی الْخْرُوج ای الهراق قام خطیبا 
تا 


۳ 1 71 01 01 
لحَمَذ للو, وماشاء اللَه ولا حَوّل ولا َو الا بالله و صَلی اللهٌ علی رَسوله و 


سم ۱ 

خُط الْحَوْث ۵ عَلّی ولد آدع مخط الْقلادع علی جید القتاق. 

به جان خودم قسم ! امام و پیشوای مردم کسی نیست مگر آن که براساس 

قرآن حکم کند. اجرای عدالت نماید, به دین حق پایبند باشد و خود را به 

خاطر خدا وقف اجرای آن نماید. والسلام 

5 - وقتی امام حسین علیه السلام عازم عراق گردید برخاست و در 

سخنرانی خود فرمود: _ 

ستایش‌برای خداست., انچه خدا خواهدهمان می‌شودو توان و نیرویی جز به 

وسیله خداوند نمی‌باشد و درود و سلام خدا بر فرستاده او باد. 

قلم مرگ بر فرزند آدم نوشته شد آن گونه که گردنبند بر گردن دختران ِ 

و ,الی آسلافی, اشتباق یَعْفُوب ج لی یوسف. وحْیِرَ لی مَصرع آتا 

قی: ها بأوصالی یتقطفها عُسلان القلمات: > ب ین التّواویس وکربلا, فیملان 
مثی آکراشا جففاً و أچربَةٌ سَغْبا. 

عحیص عن تم خط پالقلم, رضا ال رضانا آقل ال تَصبر علی بلائّه و 

بُوَفینا و لن تشد عنْ سول اللّء لته وهی مَجْمُوعَة له فی 


گِِ 


حظیزة القَدٌس تقزيهم غینهة نب , و تنجز 0۶ و ۰ 5 عد عوه 
هه کان فینا باذلاً مَُحَتَة, موطناً ۳ ۱ تسه قلیفعل ها 

10 ۳9 به دیدار نياکانم اشتیاق دارم که یعقوب 
مشتاق دیدار یوسف بود. برای من قتلگاهی معین شده است که در آن 
قرار می‌گیرم. گویا می‌بینم که گرگان بیابان‌ها (لشکریان یزید) در 
سرزمینی میان نواویس و کربلا استخوان‌هايم را قطعه قطعه کرده و 
از تحقق روزی که به قلم تقدیر نوشته شده است چاره‌ای نیست. رضایت 
خداوند, رضایت ما اهل‌بیت است در برابر سختی و ازمایش او صبر 
می‌کنيم و خداوند پاداش صابران را به ما خواهد داد. میان رسول خدا و 
پاره 1 تن آو جدایی نمی‌افتد و آنها در بهشت برین با یگ یکدیگر می‌باشند و 
دم ۳99 ۱ 2 
وسیله آنها محفقق ظفل کر 

پس هر کس حاضر است جان خود را در راه ما بدهد و روح خود را برای 


ملاقات خداوند مهیا سازد, با ما کوچ کند. من فردا صبح حرکت فانی راجل 
مَصبحا انشاء الله.(224) 


نامه‌ای به عبدالله بن جعفر 


کتاب الی عَبد و[ بن, جَعفر 0 ۳ 
6 - آذا کب ععد ال ء بنْ عفر الي الخسیُن علیه السلامٌ: ان لارتخرح عَنْ 
قفه آلیخانف علی. واید ی آامان من تزید و یی امد کت 


ی السلام الب ۱ 1 ۱ 
اقا ند فاد کتابک ورد علمة َقرأثة و قیخث ما دکفت. وأعیفک اي رمث 
ی زیول اه ال له وله فی ها فخترنیباقر و ماض 

لة, لی کان اوَعلی. 
می‌کنم انشاء الله. 


16 - وقتی عبدالله بن جعفر به امام حسین علیه السلام نامه نوشت از مکه 
خارج نشو که من از این سفر تو به کوقه در هراسم و از یزید و همه 
بنی‌امیه برای تو امان می‌گیرم, امام‌علیه السلام در نامه‌ای به او نوشت: 
بعد از , ستایش خداوند, نامه تو به من رسید, آن را خواندم و از آنچه نوشته 
بودی آگاه شدم. به تو خبر می‌دهم که جدم رسول خداصلی الله علیه وآله 
را در خواب دیدم که مرا به امری خبر داد و من به سوی آن در حرکتم. چه 
به سود من باشد و یا (به ظاهر) برضرر من. 

و اه یاب چِمّی وک فی فی خر هام من هوام لأتَض لاسْتخرجونی و 
اه ای ۱ بن ی لیفتدن علی کما اعندت: الیهود علی الست.: 
والسّلامْ (225) 


نامه‌ای به عمرو بن سعید 


ون بر سس ۳ ۳ ۳ ِ ِ 

- کیب عَمَروین سعیچ عامل یَیّد علي مه ی الخْستین علیه السلامُ و 
و الأمان و الصلة و الب و کتب اّه الحستينْ عليم‌السلام 
یا بَع اه لجْ تشاقق ال و رَسُولة مر دعا الی ال وی صالحاً و قال 
ی 
آی پسر عمو! به‌خد | سوگند اکز من‌در لانه جنبنده‌ای از جنبندگان زمین 
باشم مرا از آن بیرون می‌آورند و می‌کشند. ای پسر عمو! به خدا سو گند 
بر من تعدی می‌کنند همان گونه که یهود بر روز شنبه تعدی کردند. والسلام 
7 - عمرو بن سعید که از سوی یزید فرماندار مکه بود نامه‌ای به امام 
حسین علیه السلام نوشت و به او وعده امان و احسان و نیکی داد و امام 
حسین علیه السلام در جواب ب او نوشت: 
بعد از ستایش پروردگار, با خدا| مخالفت نکرده است کسی که به سوی 
خدای عزوجل , و ریسولش دعوت کرده و بگوید ٍ من از مسلمانانم. ِ 
وود دعَوْتٍ الی الامان وَالبةٌ ‏ الصلة, قحبز امین اما للم هنن 
الله نوم القنامه هر کم منت فین ال تا هقف ی و که 
لنا ماه یوم الْقيامة, قِن کتّت توت 1 
الحٌتیا و الاخز. والستلام. 226(۰) 


اما 


صطی اقفر را کرطا 


خطباً فی هسیر کوبلاة ۱ 
8 - ار هزه الَضْیا قذ تقترت و تتکرت, عفژوفیا ۱1 
ضتا ره کصبابة الاناء خسیس ) عیش کالمرّعی الوّبیل 
تو به امان و یکی و احسان دعوت کرده‌ای اما ری امان. امان الهی 
است و کسی که در دنیا از خدا نترسد در روز قیامت به او امان نخواهد 
داد. ما در دنیا ترس از خدا را درخواست می‌کنیم تا سبب امان روز قیامت 
کردد. اگر نیت تو از نامه‌ای که نوشتی احسان و نیکی به من باشد به 
پاداش خوبی در دنیا و آخرت دست می‌یابی والسلام. 

(وقتی امام حسین علیه السلام به ذی حسم رسید این سخنرانی را 
ایراد فرمود:) 
به راستی این دنیا د؟ 5 و ی سا 
مانده‌ای مانند ته مانده ِ_ِ زندگی پستی چون گیاه ناگوار نمانده ِ 
ترون رن لح بقل یه آن الباطل لا هی نهر نات الوم 
لغاء اه مُحا, قزای ۱ آزی الْتوت لا الجیاق ولالحياة جع الظالمین ال ۳ 
1 2 کید الا والتی لفی علی الستهم حخوطمته مات اش 
لبلاء قل الصاتون (227) " 


سخنرانی اول برای حرّ و لشکرش 


لَحْطبَةٌ الأولی لخْْوعسکره 
9 - اذا صَلی الْحسَيْنْ غلیه السّلامٌ بالعسْکرَیّن فی سیر بكَبلاة. قامٌ و 
خمد ال و نی علیه یج قال‌علیه السلام: 

است. آیا نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌گردد؟ پس 
حق است که موّمن در این وضعیت خواهان مرگ باشد. 

به راستی من مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمکاران را جز ذلت 
نمی بینم, ,. همانا مردم بنده دنیا هستند و دین بر سر زبان آنهاست, تا وقتی 
ناکت آنفا خاهین است: روا عادو حون لا آرماسش ند دی 
داران کم می‌شوند. 

19 - وقتی آمام حسین‌علیه السلام در مسیر خود به سوی کربلا, نماز ظهر 
را در منزلگاه «شراف» با پاران خود و حر و لشکرش اقامه کرد برخاست 
حمد و نای خدا گفت و آن گاه ه فرمود ‏ ِ اب 
ها لاس ! نی لخ آنکه خی ای ککن. فقوفت علیغ شاک آن-<افدج 


ان کر علی دیک ققد جک قاقطونی مان له من ودک و 
ست ۰ 0 14 س‌ 
مواثیقکم ۲ ۱ 


سخنرانی دوم برای حرّ و پارانش 


لس ی بو لت انساره 

ذا ی لسن علیه اسلا صلاة القطر بالعَسْکرین 
تا ی ۳۳۹ به کوفه بیا 
که ما پیشوایی نداریم و شاید خدآوند ما را بر هدایت و راه حق گرد آورد. 
بیشتری در عمل به پیمان‌های خود برخوردار کنید و اگر بر عهد خود باقی 
و ۳ و 
0 - وقتی امام حسین علیم السلام 0 عصر رادر منزلگاه «شراف » با 


ضرف هم بویهه قحَمَد له وأنی َلّیه وقال‌علیه السلام: 
اما بعذ با ال سکم از + تتقوا ال وتقرفوا لح" بقل تک آرچی له 
و تَحنْ أَهل ببّتِ مُحَمّد أولی لایق هذا الافر عَلیکم مره هوّلاء الذعین 


ما لین هط و الستاترین فیک بالجورو الغدوان. ‏ 

فان أبِیتْم الا الکراهة هة لناء و الجهّل بحقنا, وکان 4 لأن غیر ما آتتنی 

کبک و قَدهت عَلَوةّ به سکم | تصرقث عَتکم.(229) 

لشکر خود و لشکر حر آقامه کرد. رو به آنها کرد و آن گاه حمد و ستایش 
خدا گفت و فر فرمود: 

ای مردم !اگر پرهی ز کار باشید و حق را برای اهل حق بدانید خداوند از شما 
خشنودتر است. ما اهل بیت محمّدصلی الله علیه وله از این مدعیان 
حکومت (بنی‌امیه) که خلافت حق آنها نیست و به ظلم و دشمنی در میان 
شما رفتار می‌کنند به ولایت و حکومت بر شما سزاوارتریم. ۳ 
اگر ما را نمی‌خواهید و حق ما را نمی‌شناسید و نظر فعلی شما غیر از ان 
چیزی است که در نامه‌های خود نوشتید و فرستادگانتان اعلام کرده‌اند از 
نزد شما باز می‌گردم. 


سخنرانی سوم تزا حر و سیاهش 


ْحْطبَةٌ اللتَُ لخد و جبّشه 
1 ار الختین علیها تاه خلت اضخابه ه احات. ا لح ال شور قشیه 
الله چ أثی عَلیه تج قال علیه السلام: 


دٍ الله الم و الذوان, فلج بْعیْ علّیه بفعل ولا قَول, 


عیا کان حَا عَلی الله 
اک 
لا و ان هلا قذ ترخوا طاعق الستّطان, 5 ترکوا طاعة الخمن, و أَظَهَوا 


العساد و قطاوا الخدود واسانتها بالعی ی و اخاما خرام 
اه ۱۰ هر رابگر 
ای در آغاز حمد و نای خدا گفت و سپس فرمود: 

اک سس سول ای الم خه ناه ت شیر کب سار 
ستمکاری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده. عهد وپیمان خدا را می‌شکند, 
ی لاس اه کم تالم سا ی سا اه و 
دشمنی در میان بندگان خدا رفتار می‌کند, ولی با عمل و گفتار با او 
مخالفت نکند بر خداوند است که او را , نله همان خابی :بر د. که آنن. زمافداز. 
ظالم را می‌برد.» 

آگای باشید که اما (تی‌آمهه) ه اطاغت شیطان,ور اند و اطاعت دا را 
ترک: فساد را آشکار و چدود الهی را تعطیل کردند و اموال عمومی را 
ِ احق من غیرر 


قذ نی کتبکم و مت علمة سکم پییعتکم نکم لا ثتلئونی و لا 
تخذلونی. ان نتم علی بتک لصو دک 
فانا الحسین 


ین بِن ,علی, و تن فاطِقة یت سول اللّه صَلّی اللَهْ عَلَیه وآله, 
1 وقلی 2 مع اهلیکمٌ فی اسْوه. 

و ان لح تلعلوا و هئ عودکن. و حلقتم تلقتی مرط شاک قلفشری ما 
هی لک ینکر له فعلتفوها بابی و آحی و ائن عقی فلم 

۳ زور من اعْترَبکم. 

به خود اختصاّص دادند. حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کردند و من 
به حکومت با قیام علیه انها سزاوارتر از دیگرانم , 
نامه‌هایتان به من رسید و پیک‌هایتان خبر بیعت شما را و این که هرگز مرا 
تسلیم دشمن نکرده و خوار و تنها نمی‌گذارید به من رساندند. پس اگر بر 
پیمان خود باقی هستید به رشد و کمال خود خواهید رسید. ۱ 

من حسین پسر علی و فاطمه دختر رسول خداصلی الله علیه واله هستم. 


خودم در کنار شما و خانواده‌ام در کنار خانواده شما قرار دارند. من الگوی 

رفتاری شما هستم. ۳ 

اگر به پیمانی که بستید عمل نکرده و آن را بشکنید و بیعت مرا از گردن 

خود بردارید. به جان خودم قسم که این کار شما تازگی ندارد. پیش از این 

هم با پدر و برادر و پسر عمویم مسلم چنین کردید. 

فریپ خورده کسی است که فریفته شما گردد. ۲ 

حطکم ابْطائمٌ. و کم صَيعْنْمٌ. و من نکت قاتما یِنْکٌ عَلی تقسه, و 
ال ژالستلاه علیکه و رحمَه الم و تاه (230) 


دا بان افو با چستین ای درک له فی تشسیک قٍتی أشهذ تن 


قاکت کشت هعال نها فاد 

تس شأنی شا هر بَخاف الحَفت. ما أهُون الَقت عنم فی 

شما در کسب بهره خود به خطا رفتید و سهم خویش را از میان بردید. 
کسی که پیمان شکند به زیان خود عمل کرده است و خداوند مرا از شما 
بی‌نیاز خواهد کرد. ی و 

۳ حسین علیه السلام به 0 ف ۲5۱۳۱ظ 

شأن من شان کسی نیست که از مرگ هراس دارد. چه اندازه مرگ در 
یل تتل العز و خیم الحق, لس الحوث فی یل ار الا خی 

خالدة. و لیْسّت الْحَیاهٌ الیل الا المَوت الذی لاحیاة مَعَة. ‏ , 
یلجت خحَوفْنی؟ قهات, طاش سَهیک وخاب ظک, رت آخاف الْمَوَت. 
آن فسی اکبر من دلک..و هی اخلی من ان اخمل الصیم خوها مه 
التفت 

هل قووورعلی اکن من فلی ؟ مَوحباً بالق في ستبیل اللّه و لک لا 
تقَدژون علی هذم مجْدی و مخو ری و شرفی, قاذا لا آبالی بالْقتل.(231) 
راه عزت و زنده کردن حق برای من آسان است. مرگ در راه عزت جز 
حیات جاودان چیز دیگری نیست و زندگی همراه با ذلت و خواری جز مرگ 
چیز دیگری نمی‌باشد. 

آیا بق: بطر ی خر | می‌ترسانی؟ دور است که من از مرگ هراسی داشته 
باشم. تير تو به خطا رفت و گمان تو به بی‌راهه گرایید. من از مرگ 
نمی‌ترسم» روج من بزرگ‌تر از آن است که از مرگ هراسی داشته باشم و 
فقفت من فالاتر از ان است که زیر بار ظلم بر وم یه خاطر آن که.ا: مر ی 
ترسی داشته باشم. 

آیا بیش از اين است که مرا می‌کشید؟ مرحبا به مرگ در راه خدا. ولی 
شما بدانید که نمی‌توانید بزرگواری و عرّت و شرف مرا نابود کنید, در این 
صورت باکی از کشته شدن ندارم. 


3 


_ِ 


۳۱ 


مدح خ الْخْستیّن علیه بالسلام من _ : آصحایه 
د - آثنی عِلی اللّه أَْسَن الناء وأَحَْدهْ عَلّی السیراء و الصََاء 


هم اثی آخمدک علی ار اکرَهتنا بالبوة, و عَلجتا الْثُرانَ و فَتَهْتتا فی 
الدین وَجَعلت لنا آشماعاً و آتصارا و ید قاحْلّنا ین الشَاکرین ۱ 
ها بَعذ قائي لا أَلم اضحاباً آقفی ولا خیرا ین آصحابی, و لا أل‌یّت بر و 
اوص من أفْل‌بینی. فِجزاکم اللهُ عنّی کنی خیرا. ی ر, , 
لا وی لا ظردٌ یوم لتا مر هْلاء. ء آلاد اتی قه آذئث لکمّ, الوا جمیعاً 
2 

3 - با بهترین ستایش, خدا را می‌ستایم و او را در راحتی و سختی سپاس 
می‌گویم. 


آموختی و در دین آگاه گرداندی و گوش و چشم و دل بیدار عطا فرمودی. 
خدایا ما را از شکر گزاران قرار ده. 

ندارم و اهل‌بیتی نیکوتر و در پیوند خویشاوندی پایبندتر از اهل‌بیتم 
نمی‌شناسم. خداوند از جانب من به شما جزای خیر دهد. 

بدانید که من گمان ندارم که دیگر روزی از سوی اینها برای ما باشد, بدانید 
من به شا اجازه دادم که همگی بازگردید 

لیس ی حَرَح منی ولا ذمام. هذا الیل قا کوخ حملا(232) 


جر آتصار الْحْسَیْن علیه | لسیلام ِ 
ِ وا اصحانی: ! آن هذه | لجَة قد فُنحث أبوائها, و لت 
تمارژها, و ریت قَصُون‌ها, وت ث ولدان كِ وق 
و هدا ریئول ال ی ال و و بی 5 
امّی ییوَفعون قُذومکن, و بتباشژون بکم, وَهْدْ شُشتافور فحامّوا عَنْ 
دین ال ء و ذُبوا عَن حَرّم رسول الله.(233) 
از سوی من سختی و حقی بر شما نیست. این شب را چون شتر برای 
رفتن خود قرار دهید. 
4 - امام حسین‌علیه السلام به اصحاب خود در کربلا فرمود: ۱ 
ای یاران من ! اين بهشت است که درهای ان باز شده و نهرهای آن به هم 
پیوسته است. میوه‌های آن رسیده. قصرهای آن زینت شده و پسران زیبای 
بهشتی و حورهای آن با هم گرد آمده‌اند. 
و این رسول خداصلی الله علیه وله و شهدایی که با او به شهادت رسیدند 
و پدر و مادرم هستند که منتظر وزود شما بوده و قدومتان را به یکدیگر 
رت می‌دهند و مشتاق دیدار شما هستند. پس, از فنت خدا حمایت 
تقا ده اه جوم سول دای الله له اه حفام چنید. 


ِ 
: 
3 


اتمام حجت بر مردم کوفه 


تما الْحْجَة عَلی الکوفیین 
5 - دعا الْحستی علیوالسلامٌ یرالیه فرَکتها ونادی بأغلا صَوته یکَیلا: 


ِِ 


۹ کدی 


یا أَهل اْیراق ! آنها لاس ! |سْمعُوا قولی ولا لوا جتی اعایی تما تک 
لک علیة وحی آغذر علیکم؛ فان آغطیتمونی الّف کم بذلی آسعد و ان 
1 #قطویی لصف من ین شیک «قاجْمَهُوا رأیکمٌ وشرکانکم. یم کر 


ال علیکم یه 27 افضوا المع و لا تتظزون» «انْ وَلبی اللّْ الذ 
الکتاب و هو ی ولی اصاحی» ۱ 
2 عمد اللة وائی عَلیه و ذکرّ اللة بما و أهْلَةْ وَصَلی 


هام سول لام آمعت وش ات کرد ار ترا دمص 
صوت بلند در کربلا فرمود: 

ای اهل عراق ! ای مردم ! سخن مرا بشنوید و در جنگ با من شتاب نکنید تا 
شما را به آنچه وظیفه خود می‌دانم نصیحت کنم و دلایل خود را از حرکت 
بهشوی, ها بان تصای یس کر با مق بة اتضاف رفنار کید که مساوت 
رسیده‌اید. و اگر نظر منصفانه‌ای نسبت به من نداشتید. «نظر خود و 
شرکایتان را یکی کنید تا کار بر شما پوشیده نباشد آن گاه به نظر خود 
عمل کنید و مهلتم ندهید» «یاور من کسی است که قران را نازل کرد و او 
پاور نیکوکاران است. » 

آن‌گاه حمد و ثنای خداوند گفت و آن گونه,که سپزاوار است او ملی اللّبی و 


۶ 


علت فاانکیه فعلی انبایه فله چم ماه فط فیاه لت ان ده فی 


ّ لق. ِ قال 

أمّا بعَذ قائسییئونی قانْظَرُونی ف ناه «احفها ای عازن ها فا ها وا 
هل یلح لکم فثلی و اتنهاک خَرْمَتی؟ 

آلسٌث لس تبيکمٌ و ابْنَ وَصیه و ابن عَمّه دق من مُصَدق لرسُول ال 
صلی اللْهْ عَلیه و آله بما جاء به من عند ربه؟ اولیْس جَمْرَهٌ سید الشهداء 
عَمّی؟ اولیْس جفقر الطیار فی الجلّة بجنا چیّن عَمی؟ اولم کم ما قال 
سول الاه صلن, الله عایه و الم لی. و لأخی: «هذان سیّدا شباب أَهّل 
الحنة. » 


را ستایش کرد و بر پیامبر و فرشته‌ها و پیامبران او درود فرستاد به طوری 
که قبل و بعد از او هرگز از گوینده‌ای به این رسایی شنیده نشده بود. 
سپس فرمود: 

را ۱ 
آن‌گام به خود آیید و خودتان. را شسرزنش. کنید و نبیتید. ایا کشتن و..هتک 
حرمت من به صلاح شماست؟ 


ایا من پسر پیامبر شما نیستم؟ ایا من پسر وصی پیامبر شما و پسر عموی 
او و اولین موّمنی که رسول خداصلی الله علیه وله را در آنچه. از سوق 
پروردگارش آورده بود تصدیق کرد نمی‌باشم؟ آپا حمزه سیدالشهد|ء عموی 

من نیست؟ آیا چعفر طیار که در بهشت با دو بال پرواز می‌کند عموی من 
نمی‌باشد؟ ایا انچه را که رسول خداصلی الله علیه واله درباره من و 
برادرم فرمود به شما نرسید که این 92 نفر پسرور جوانان اهل بهشتند؟ و 
ان ضَذٌ قنْمُونی یما و 9 ههد الحوهٌ و اللّه ما تمَدث کذا مَذعَلمْث آن 


اللة یَمُْفَث علیه أهله. و ان کدبتَمُونی فان فیکم مَنْ ان سألتَمُوة غَن ذلک 
ابر کد. اسالوا جابزین عبد الله الأْتصارء* 3 ابا سعید | تذری و سل بن 
سَعد السّاعدی و زیذین ازقم و اتس بن مالک, یُخْبرُوکم أنهْمْ سَمعوا هزه 

5 0 ی 


کم عَن سَفک دمي؟ 
نکم في شک من جدا آقتشکون ی ان یقت تتکز؟ قو له ما تن 
پس گر آچه را مي‌گويم و به حق هم مي‌گويم تصدیق می‌کند زیابه دا 
ِِ از زمانی که دانسته‌ام خداوند دشمن دروغ گویان است دروغ 
نگفته‌ام, 1 پس, از ربختن خون من دست بردارید و اگر گفته‌هایم را دروع 
ای 
می‌دهند. از جابرین عبدالله و ابوسعید خدری و سهل بن سعد ساعدی و 
ار تا ی ۱ 
سخن را از رشتول خداصلی الله علیه واله درباره هن و بر ادزم شنیده اند: 
آیا این سخن مانع از ریختن خون من به دست شما نمی‌شود؟ 
اگر شما در اين گفته پیامبرصلی الله علیه واله درباره من و برادرم تردید 
دارید ایا در اين هم شک دارید که پسر دختر پیامبر شما هستم؟ به خدا 
قسم در میان مغرب و مشرق زمین غیر از من پسری برای پیامبرصلی 
الله علیه وله در میان شما و غیر شماٍ نمی‌باشد. ۳ 
یحَکُمٌ اتطلیّونی بقتیل منکم قَتل؟ آومال کم اسْتْلکنه؟ 


_ 
؟ اه 


و بقصاص من 
» با خرن انح با نس بن الاشعث با تین الحارث ! 
7 ان فد بتَعّت التمار, اخحَضصَد 3 الجناب. و انما تقدم و 
ققال له فیس بُنْ الأشْعَت: ما تذری ماتثول و لک رل غلی خکم بنی 


دای یز شما.انا کی ازشما را کفتهاق که عفر او را اسمت ظات 


جراحتی بر شما وارد کرده‌ام که قصد تلافی آن را دارید؟ ۱ 

بلند بهآنهً فرمود: 

کات را شما در اه 0 1 من ۳ رسیده و 
باغ‌های ناحیه کوفه سرسبز گردیده است و تو به سوی لشکری می‌آیی که 
برایت آماده شده است؟ 

قیس بن اشعث به امام حسین علیه السلام پاسخ داد: ما چنین نامه‌هایی را 
که می‌گویی به یاد نداریم و تو حکم پسر عموهایت (سران بنی‌امیه) را 
پپتیر که آنها کر ید وبه‌ای که نو دوست داری با نو ففال-لمم ال 


قلیء یلامج 

لا و ال لا أَعَطیکُمٌ بیتدی اعطاء الدلیل, و لا آقرٌ لَمْ فُرار العبید. 

نم اد دی م ۳ 

1 ب الم ٍ «ثّی عَذْت یی تکو آن تتخفون (234) و«آعود بشن 5 
ریک من کل منکب لابومنْ بیوم الجساب».(235) و(236) 


سخنرانی در محاصره دشمنان 


ألخْطبةٌ فی حَلقة الأْعْداء 

6 - آذا آحاط الاعَداء بالَخسیّن علیه السلام مره کل جانب 

رفتار نمی‌کنند. امام علیه السلام در جواب او فرمود: 

نه به خدا قسم. من هرگز دست ذلت به شما نمی‌دهم و چون بردگان برای 
شما اقرار نمی‌کنم. 

ان گاه با صدای بلند فرمود: 

ای بندگان خدا! «من به پروردگار خود و شما پناه می‌برم از اين که مرا 
سنگسار کنید» و «از هر متکبری که به روز قیامت ایمان ندارد به پروردگار 
خود پناه می‌برم.» 

6 - وقتی دشمنان, یمام حسین‌علیه السلام را از هر سو احاطه کردند 
حَیّی جءه فی مثل الحلقَة, خَرح علیه‌السّلامٌ حتّی آتا التّاس قاستَتصتهم 
قأبوا نْ یلصیوا حَني قال علیه السلام هم 

کم ما عَلیکم آن تنصئوا الیقّ قتَسمغو وا قولی» و اتّما أه عُوکخ الی سبیل 
اناد قمَن أطِاعنی کان مِنّ الْمْدْشَدین. و مَنْ عصاأني کان من ألْمْهَلکین 
و معا ي لاظری منز خشتمع قولی فقد غلّ بوتکم من الخرام. و 
طبع علی فلویکم. وک آا تتصیئون؛ الا تسْجَفون؟ 

قتلاوم صحات عْمَرَین سَغد بَيتهْمْ و قالوا آتصنوا لذ. فقام 

و در حلقه محاصره خود قرار دادند, امام‌علیه السلام از میان پاران خود 
بیرون آمد تا به آنها رسید» آن‌گاه از آنان خواست سکوت کنند اما نیذیر فتند 
و همهمه می‌کردند تا اين که امام‌علیه السلام به آنها فرمود: 

وای بر شما چرا سکوت نمی‌کنید تا سخن مرا بشنوید. من شما را به راه 
رستگاری دعوت می‌کنم. پس هرکس از من اطاعت کند از سعادتمندان 
است و هر کس سرپیچی کند از هلاک شدگان خواهد بود. شما از من 
پیروی نمی‌کنید و به سخن من گوش نمی‌دهید. شکم‌های شما از رام بر 
شده و بر دل‌های شما مهر خورده است. وای بر شما چرا سکوت نمی کنید, 
چرا به سخنانم گوش فرا نمی‌دهید؟ 

دز ای هام لشکریان. نمی سعد یک کر را ملامت کرنند داز شم خمآننه 
تا سکوت کنند. 

الحْسَیْن عَلیه‌السلام تم قال: 

تب لکم ها الجماغة و ترحا, آقحین استطز خثْمُونا ولهین متحخیرین 
مق توس وق سا 
کم و عَذوّنا صْبچْنْمّ البا علی اوَلیایئْکم_ و پدا علیهم 
ی ا فشوه فیک و لا ال اضح کم فبهم لا العرام من 


ت 


۹ 

۰ 2 

2 فك 
۱ 

ح 


و9 


هب ی و ی ی ی 


هل تک الوتلات از کرهثَمُونا و 

آن‌گاه آتاه علض |ام برخاست و فر مود: 

مرگتان باد و عم و اندوه همراهتان که با حیرت و اشتیاق تما کمک 
خواستید و آن‌گاه که به ندای یاری طلبانه شما پاسخ دادیم و به کمک شما 
تتافتیم شمشیرهایی بزاا که آبم.نفغ ها نون غلیه.ها به کار حرفتید ی این 
فتنه‌ای را که دشمن مشترک ما و شما پنهان کرده بود علیه ما برافروختید 
و پشتیبان و کمک کار دشمنانتان علیه دوستان خود گشتید بدون آن که آنها 
عدالتی را در میان شما رایج کرده باشند و يا امید خیری به آنها داشته 
باشید جز مال حرامی از دنیا که به شما دادند و طمعی که به زندگی پست 
8و در کشده ودیی جهن آن که خطایی از ما ست دم با نار ناضوابیف 
از ما مشاهده کرده باشید. 

آیا شما سزاوار بلاها نیستید که از ها ناخشنود شدید و ما را رها کردید؟ 


۷ 


یَجهَر تموها و السَیّْف لم بُشْهَرّ, و الجاش طامن, والرّ ای لمْ بُستَحْصف وَلکن 
۳ نز علما کقطتره الخیاب و جداعیتم کنداعو) التر اش ۱ 
۳ لکم, قاتّما أنَمُ من طواغیت ام و شداذ الأحْزاٍب, وَتتَدَة الْکتاب و 


َته السّبّطان. و عصبَة و لام و مُحژّفی الکتاب, یه ۰ و قَتَلَة 
لاد الاثییای, ومبیری عثرة الأوصیاء سفق هقی ۱ ِ 5 موّذی 
اجنین و ضراخ امه الْستهْزئین آلذین جقلوا 
و ان حَوب و شیاه تختمخون. و انا تخاذلون 
20 مهیای جنگ شدید که شم رها در ام و دل‌ها آرام و نظرها 
استوار بود اما مانند زنبورهای عسل بر ما رو آوردید و چون پروانه‌ها از هر 
سو به حرکت درامدید. 
پس مرگتان باد که از سرکشان امت و فرومایگان احزاب و ترک کنندگان 
قرانید. شما از اخلاط بینی شیطان و گروه گنه‌کاران و تحریف کنندگان 
قرآن و پایمال کنندگان سنت‌های الهی هستید. شما کشندگان فرزندان 
پیامبران و نابود کنندگان خاندان جانشینان پيامبرید. شما ملحق کنندگان 
زنازاده‌ها به نسب و اش دهندگان اهل ایمان و فریاد پیشوایان استهز | 
کنندگانید که قرآن را پاره پاره کردند. 
شما یزیج و پپروانش را پشتیبانی کردید و از پاری ما دست کشیدید, 
ال و ال الخدل فیک مَعْروف, و شَجّث عَلیه عُوفکم. و توارَئثة أُولکم 
و فَرَوعِكمٌ, و بت لیم قلوبکم و غشیت چذورکم, 
کت آختث شرع ستخا للناصب. و ائلة للّماصب. لا مت اللّه عَلي التّکنین 
لذین ‏ یَفَصُون الاجمان بعد توکیدها, , وقد ما اللد علیکد کفیلا, فاننه 5 
الله هد 


بعها 
القرا 


رِ 
ن عضین 


- - 
11 1 


آلا اب الععة اب الدعی قد 3 رکزنی بین ایْتتین, ب بََنَ السْلة والذُلْة, و هبهات 
ها اخد ال( ۱237 ابی له ذلک و رَسولة, ی : طابت» و 
| 
از آن روییده و تنه و شاخه‌های درخت وجود شما آن را به ارث برده است 
و دل‌های شما بر آن استوار گردیده و سییته‌هایتان از آن لیزیز کشته. اندت: 
شما بدترین میوه گلوگیر برای سرپرست خود و لقمه‌ای لذیذ برای غاصبان 
می‌باشید. لعنت خدا بر پیمان شکنانی که سوگندهای خود را پس از محکم 
کردن انها نقض کردند و شما خدا را ضامن پیمان‌های خود کرده بودید و 
همان پیمان شکنانید. 

آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده مرا بین دو چیز قرار داده است. 
کشیدن شمشیر و ذلت. اما چه دور است که من پستی و خواری را بپذیرم. 
خداوند و ررسولش و پدران و_دامن‌های پاک و خاندان غیرتمند و پا حجورٌ 


طهرّت.و آتوف حمیةٌ و قوس انیم ی لا ویر طاعَ الثام عَلی مصارع الکرام. 
الا قد عَذَوث و5 آنذت آلا ی زاجف بهذو الأسَرة علی قلة العتاد و حَذلة 
الاصَحای 

تم شا یمّول‌علیه السلام 


و بتدها الا ری ما کح وه یی لخن 
004 روا نمی‌دارند که 0 پست را بر بر کشته شدن 
انسان‌های بزرگوار برگزینم. 
آگاه باشید که من حجت را ی ی 
دارید ترساندم. بدانید که من با همین خویشان کم و یاران تنها بر شما 
پورش می‌آورم. 
آن گاه اين اشعار را از فروة بن مسیک مرادی خواند: 
اگر شکست بدهیم از روز گاران قدیم شکست دهنده بوده‌ایم و اگر 
شکست بخوریم در حقیقت شکست خورده نیستیم. ۳ 
خوی و عادت ما بر ترسیدن بیست اما حکومت دیگزآن با مرگ ما ادامه 
دارد. 
بدانید که پس از کشته شدن ما جز به اندازه یک سوار شدن اسب مهلت 
نخواهید یافت تا آسیای شما را بچرخاند. 
عهُد عهده لت آبی غرم جذی, فاجمهُوا هکم و شُرکاء کم نم کیذو نی جمیعاً 
قلاتتتظژون. «انی توکلث ی الک ی ی ما من داد 1 هو آید 

شافیها ان کب علی ضراط < 111 مستقیم »(238) ۳ 


‌ 


هم عم تیه شید کاس مسر وه بتع مه ند هه 
۳ 5 201 
بِقتلة, و صَرَبةً بضربق, 1 بنتَقمٌ لی 5 اولبانت: ود احل تیتی نو اشیاعی منهم, 


فانمد و و کذبونا و خذلونا. 
۸ است که پدرم از جدم رسول خداصلی الله علیه واله 
به من رسانیده است پس با هم فکران خود همدست شوید آن‌گاه همگی 
وارد جنگ شوید و به من مهلت ندهید. من بر خداوند که پروردگار من و 
شماست توکل کرده‌ام. «جنبنده‌ای نیست مر این که جان او به دست 
خداوند است و پروردگار من بر راه مستقیم است» 
خدایا باران را از آنها دربغ دار و سال‌هایی چون سال‌های قحطی 
یوسف را واه زار ده ورن از طایف تفت را براها مسلط کردان ] 
از جامی اریز از خی شیراشان کند و آنان را رها نکند مگر این که در 
برابر هر کشته‌ای از ما یکی از انها را به قتل رساند و در برابر هر 
ضربه‌ای, ضربه‌ای بر انان وارد کند و انتقام من و دوستان و خاندان و 
شیعیانم را بگیرد. آنها به ما خدعه زدند و ما را تکذیب کردند و تنها 
ِ 

نت ربا علیک توکلنا و الیک نا و الیک الجصیز 


مر بر موه آه عوا لی عجر 

فذعی له و کان کا هد یت تن فقال علیه السلام: 

با عْجَد ! أه تت طتلنی؟ توعم آ پولیک الذعو؟ بنْ الذعی بلاد الرٍی و جزجان؟ 
و الله لا تچ تً بذلک بدا 

عهّدا مَعَهُودا, فاصْیْع ما نت صانع؛ اک لا مرخ بعدی بدئیا و لا آخر 
لکائی برأسیک علی قَصتبة قذ صب بالكوقة ی پتراماه 

تویی پروردگار ماء بر تو توکل می‌کنیم. و به سوی تو باز می‌گردیم و 
بازگشت همه به سوی توست. 

آن‌گاه فرمود: 

عمربن سعد کجاست؟ او را نزد من فرا خوانید. 

او را صدا زدند اما دوست نداشت نزد امام‌علیه السلام حاضر شود. وقتی 
آمد حضرت به او فرمود: 

ای عمر ! تو مرا می‌کشی؟ گمان کرده‌ای زنازاده پسر زنازاده (یزید) تو را 
والی شهرهای ری و گرگان می‌کند؟ به خدا قسم این حکومت هرگز برای 
تو گوارا نخواهد بود. 

این عهدی است که از پیش بسته شده است. هر چه می‌خواهی انجام ده 
که پس از من هیچ شادمانی در دنیا و آخرت نخواهی داشت. گویا سر تو را 


73 


اما 


خ ۲ ۹1 ۱ . ۶ - 
می‌بینم که بر چوبی گذارده لننده و ان را در کوفه برجایی بضصب الصبیان و 
ینخذوته عرضا بينهم.(239) 


اتمام حجت بر مردم کوفه 


ائمامٌ الْحْجَة عَلّی الکوفیین 
7 - نادی الخحسَير عَلیّالسلامٌ بآغلی ضونه لأغدایّه یکه بلا توکیاً علی 


ستیفه: 

۲ تیذکُم اِله! هل تقرفونی؟‎  - 

قالو: تم آثت اس بت ر سول ال صَلّی ال یه وله وی 2 

- آ شتیدکخ ال ! قل تلفون ان جذی سول اللصلی الله علیه وآله؟ 
قالوا: هط ند 

کرده‌اند و بچه‌ها به آن بر میتی زو را هدف خود ساخته‌اند. 

7 ای کب اما سین کلف سا و تم کت کرو ه ۲ 
صدای بلند به دشمنان خود در کربلا فرمود: 

- شما را به خدا سوگند آیا مرا می‌شناسید؟ 

گفتند: آری, تو فرزند دخترٍ رسول خداصلی الله علیه وله هستی. 

- شما را به خدا سوگند ! آیا می‌دانید جدٌ من رسول خداست؟ 

گفتند: آری, خدایا این چنین ا(ست 


- ٌ دک له | قل تون رآقی فاطیتة بنث ُحتّد؟ 
قالوا: للم بَعم , 
ٌ تنیدکی له ! قل تقلفون آز آبی علث تن آبی طالب عَلَیّه السّلامٌ؟ 
تلا هم تعَم ۱ 
نیم الله! هل تشون أنْ جقنی خدیجة بتث خویلد آوّل نساء هزه 
۳ اسّلاما؟ 
الوا له یَعم 
 -‏ دک الله !هل تون أة سید الشهداء حَورَة عَر آبی؟ 
قالوا: للم تعه 


- شما را به ِ ۱ می‌دانید مادر من فاطمه دختر محمّد است؟ 

- شما را به خدا| سوگند ! آیا می‌دانید پدر من علی بن ابی‌طالب است ؟ 

- شم را به خدا| سوگند ! آیا می‌دانید جده من خدیجه اولین زن این امت 
است که اسام آوز؟ 

- شماأ را به خدا| سوگند ! آپا می‌دانید حمزه سیدالشهد|ء عموی پدر من 
است؟ 


گفتند؛ آری, خدایا چنین است. 


0 ِ 0 ‌ ِ 


- قاتشم اللّه! هل تعلفون آنْ جَعْقر الطیّار ففی الْجَتَةٍ عشی؟ 

قالوا للم تفر 

- قائشیخکم اللة! هل تون أنٌ هذا سَبّف سول اللَءصلی الله علیه وله و 
آتا فتقلده؟ 

قالو: للم تم ۳ ۱ 
م-فاتشیدکد الله ا هل عون آن هزم عماهة تسیل اللء‌ضلی الله:علبه وال 
آتا لابسها؟ 
قالوا: لتق ی 
> فاتیض ال قل تغلمون آن علیاعلیه السلام کان آَولَهْمْ اسلاماً و 
هم علماً و عظَمَهِم جلما ون وی کل موّمن و هُوْتة؟ 

- شما را به خدا سوگند! ایا می‌دانید جعفرطیا ز که در بهشت است عموی 


۱ 


م8 


گفتند: اری, خدایا این چنین است. 
- شما را به خدا سوگند آیا می‌دانید اين شمشیر - که بر آن تکیه داده‌ام - 
شمشیر رسول خدا است و من به آن مجهّز شده‌ام؟ 
1 آری, خدایا این چنین است. 
- شما را به خدا سوگند! آیا می‌دانید این عمامه رسول خداست که من بر 
سر گذارده‌ام؟ 
گفتند: اری, خدایا این چنین است. 
- شما را به خدا سوگند! آیا می‌دانید که علی اولین کسی بود که از میان 
مردم اسلام آورد و آگاه‌ترین و بردبارترین آنها بود و او ولی و سرپرست هر 
مرد و زپ با ِِ ِ 
قالوا: له تقد تعم یب علیه السلام: 

تا ری سس ِِ ٩‏ و آبی الذاید غَن الْحَوّض عَدا یدود عنه عَثْهٌ رجالاً کما یذاد 
۳ الصَادرَعن الما و لواء الحشد فی ید جَذی یوم القیامة؟ 
قلوا: فد غلمّنا ذلک کله و تگره غَید تارکیک ختّی تذوق المَوت عطشا 
قأحَذ الخسبرد عَلّیه السلامُ بطرف لِحییه و هوعلیه السلام بِوَمَیْذ اِبنْ سبع و 
خحَمُسین سَتةٌ نج قال‌علیه السلام: ۲ 
اشتذ عَصَبْ الله علی البهُود حین قالواز عزریر ابن + ال ؛ و اشته عَصَبٌّ الله 
علی النصاری حین قالوا: السیح اب الله. 
که آری, خدایا این چنین است. فرمود: 
پس چرا ریختن خون مرا جایز می‌دانید در حالی که پدرم در فردای قیامت 
بر سر حوض کوثر عده‌ای را از آن دور می‌سازد آن گونه که تفر از ات باز 
داشته: می‌شود .و بزخم خمد در آن تور به: دشستت :حدم می‌باشند؟ 
گفتند: همه اینها را می‌دانیم امّا تو را رها نخواهیم کرد تا از تشنگی بمیری. 
در این هنگام که حسین‌علیه السلام پنجاه‌وهفت سال داشت محاسن خود 


_- 


را گرفت و فرمود: 
در آن هنگام خشم خدا بر یهود شدّت گرفت که گفتند عزیز فرزند خداست 
و دز آن هنگام غضب خدا بر مشسنیجیان شدت گرفت که. گفتند مسیم فرزند 


خداست. 


و اشتد چَصَب اللّه عَلّي الْمجُوس حیر عبة وا لا من دون الله, و لشتة 
تب له علي قوم قللز تهم و اه عست | لله علی قذم العصاته الذیره 


تریخون فتلی, انن تسمم.(240) 


سخنرانی در جمع عمربن سعد و یارانش 


خْطبَة لفْمرین سَعد وأتصاره ۲ 
8" تقدم م الحسَین غلیه السلام حتّی وف بازاء القَوْم 5 فجعل ینظرٌّ الی 
صْفوفهم فد السیل: و تخد (لی ابن سَعد واقفاً فی صادید الكوقة 
قال علیه السلام: 

و آن هنگام غضب خدا بر مجوس شدت یافت که به جای خدا آتش را 
پرستیدند و خشم خدا بر قومی شدّت گرفت که پیامبرشان را کشتند. و 
خشم خدا بر این گروه شدت یافت که می‌خواهند مرا که فرزند پیامبرشان 
هستم به قتل رسانند. 

89.- امام حسین علیه السلام به سوی دشمنان پیش آمد تا در بر آنر . آنقا 
ایستاد. آن‌گاه صف‌های سیل‌آسای آنها را مشاهده کرد و نظری به عمربن 
سعد که در میان پهلوانان کوفه ایستاده بود انداخت و فرمود: 

الحمد له الذی خلو الختا فجعلها دار فناء و ژوال. مت ی حالاً بَد بعد 
حال. قالعفژوز مر غتة والشقیٌ مَنْ فتتثه فتنته, فلا رز کی هذو الدنیاء, قاتا 
فطع رجاء مَن رکن البهاء و بحَیبَ طَمع جَن طمع فیها. .. 

و راک قد اتمَفتح علی آثر أسْحّطنمٌ له فیه عیکم و أغرّض بوجهه 
الکریم عَلکم و حل کم یه و جتکم رحمتة. 

فیعم الرّب ریا, و سس العبیذ , انتم, آفز نج ثم بالطاعة, و منم بالرَسٌول 
مَحَمّد صلی اللهٌ علیه واله. نج 2 نکم رجفنم 1 لی ذربته و 

17 آفرید و آن را خانه فنا و نابودی قرار 
داد, دنیایی که برای اهلش همواره در حال دگرگونی است. 

فریب خورده کسی است که فریب دنیا را رصیق و 2 
دنیا او را به شگفت آورد. پس این دنیا شما را نفریبد زیرا هر کس به 1 
تکیه کند امیدش را قطع می‌کند و هر کس 2 
می‌بینم بر کاری اجتماع کرده‌اید که خدا ر از خود به خشم آورده‌اید, نگاه 
رحمتش را از شما برگردانده و غضبش را بر شما فرو فرستاده و رحمتش 
را از شما دور داشته است. 

بهترین پروردگار. پروردگار ماست و بدترین بندگان, شما هستید. به 
اطاعت از خدا اقرار کردید و به پیامبرش محمدصلی الله علیه وله ایمان 
او و ن5: آن‌گاه بر فرزندان و جاندان او یورش آفر دید و قصد کشتن آنها را 
دارید. عِترّته ثریذون تلهم لقد اس سْتود عَلیکمْ السیّطان قاتساکم کر الله 
القظیم. تا کم ولما تریژون. | له و | الیه راجفون. هوّلاء فوِمُ کقژوا 
بعد ایمانهه 0 0۶۶ فبعدا للقوم لا( ک ۱ 
ققال عْمو؛ و کم کلحَوه قاتة این بیه. و ال لو وف فیکمٌ هگذا یوم 


۱۳ 


جدیدا لها القطع و لما خمتز. کوخ ۳ ققال: با 
حُسَینْ ! ما هذلٍ الدی تقول؟ آفهضا حلي تفهم. ققا ِ 

آقول : الوا ال رتکم و لا تقثلونی, قر ان تفر قلی 13 

«به راستی که شیطان بر شما مسلط گردیده و ذکر خدای بزرگ را از یاد 
شما برده است » فزگ بر بر شم و خواسته‌های شما باد. همه ما از خدائیم و 

به او باز می‌گردیم. اینها مردمی هستند که پس از ایمان اوردن کافر 
شدند. پس ستمگران از رحمت خدا دور باشند. 

عمرسعد گفت: وای بر شما جواب او را بدهید که او فرزند پدر شجاعش 
ماهتا سم ای و سر ای ور را تا او 
سخن او قطع نخواهد شد و به پایان نمی‌رسد. پس جواب او را بدهید. 
شمر که لعنت خدا بر او باد جلو آمد و گفت: ای حسین چه می‌گویی؟ 

سخنان خود را به ما تفهیم کن تا بدانیم چه می‌گویی. امام حسین‌علیه 
السلام فرمود: 

می‌گویم: از خدا که پروردگار شماست پر وا داشته باشید و مرا نکشید, 
زیرا کشتن و هتک حرمت من بر شما روا نیست. 

ائتهاک خر خر مه متی. فانی ین بت تییکم و جَدنی خديچة رَوْجة تتیکم لاه 9 
بلعکد 3و" ه «الحسر* وَالحَسینْ سیدا شباب هل الَحَنَة». - الی آخر ما 
نقلناه فی حدیث 25 هذا الفصل.(241) 


۱ 


لحْطبةٌ حین امٌطار السّهام ۱ 
09 - اذ کان غَلیه السلام تأ السهام مر ک جانب قال علیه 
السلام : 
با 2 السئُوء ۶ بنست لثم مُحمّداً فی عتریم آما نکم ن تقتلوا بقدی عَبداً 
مر غاد الله عهانها فقو بل بسن له عِنّد قتلکم. 
من پسر دختر پیامبر شما هستم و مادر بزرگم خدیجه همسر پیامبر 
«حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت هستند». تا آخر حدیث 25 
همین فصل که ان را نقل کردیم. 
9 - وقتی از هر سو تیرها بر امام حسین‌علیه السلام می‌بارید فرمود: 
ای امت بدکار ! پس از محمدصلی الله علیه واله چه رفتار بدی با خاندان 
او داشتید. بعد از قتل من از کشتن بنده‌ای از بندگان خدا هراسی نخواهید 
داشت زرا کشتن من قتل»آنان را بر شما آسان می‌کند. 

5 یب يم الله ثّی لارجُو تگرنی زتی بالشّهانة بهوانکم. ت2 یََمم لی متکم 


چه حَیَث لا : تشعرون. ۰ 
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۰ ۳ ۳3 0 

ی ی و العار ِ_ 
- اذا قتل الحسین عَلیهالسّلا محففا کبیرا فد الأعداء أَْشَا 

1 آایه سب ۱ رِ 

العار او ؛ ذخُول ال 

نا ا له تن ۱ 

1 و 9 ۳1 ِِ« 

الیث آن لا انثني 

اخمی عیالاتِ آبی _ 

امْضی 5 دین الثبی.(243) 


به‌خد | قسم من به پروردگارم امیدوارم که‌در برابر خواری شما نعمت 
شهادت را عطایم کند, آن‌گاه از راهی که گمان نمی‌برید انتقام مرا از شما 
درگ 

0 - وقتی امام حسین‌علیه السلام عده زیادی از دشمنان را کشت این 
اشعار را سرود. 

مرگ بهتر از پذیرش ۹۹ است و پذیرش ی (ناشی از جنگ و اسارت) 
بهتر از ورود در آتش جهنم است. 

من حسین بن علی هستم, قسم خورده‌ام که سر فرود نیاورم. 

از اهل و عیال پدرم حمایت می‌کنم و در راه دین پیامبر کشته می‌شوم. 


7 ۶ بل نع و 
ِ به 
و سا ۳ 1 1۳ ۳ انتتس 
> آذا حال, اعد بیّ الخستین علّیه السَلامٌ وخیامه قال 
شرت[ ۲ ۱-۶ و هه ع و ]۰7 وی م‌ووه 
۲ بٍ آبی بیان ! آن ۰« ۳ 


آقول: آنا الذی آقاتلکه 5 : 
غناتکج غن اللَقرّض 9۰۰ هت حنا (244) 


31 - وقتی دشمن میان امام 9 السلام و خیمه‌هایش قرار گرفت 
فرمود: 


وای بر شما ای پیروان آل ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از قیامت 
نمی‌ترسید, در دنیای خود آزاده باشید و به مردانگی و نسب خود باز گردید 
اگر از قوم عرب هستید. 

هرا ار هی ی اش سس فاطاعه 

و رس 

۳ ندارند, 1 متکتران ۳۳ 
لشکر خود را از تعرض به خیمه‌های من باز دارید. 





روایات منسوب به امام حسین علیه السلام 


الاختاه الخ تج ٍلی الامام الحْسیِیْعلیه السلام 
روایات قابل توجهی در کتآبهای روایی و منایع دست دوم و به ویژه دست 
سوم شیعه و سنی نقل شده است که نسبت آنها به امام حسینعلیه السلام 
صحیح نمیباشد؛ اگر چه ما در تحقیقات اس از احادیث آن 
حضرت دست یافتیم که در مجموعههای موجودی که مربوط به آن امام 
همام میباشد دیده نميشود, اما از نقل تعدادی از روایاتی ۳ که در آ 
مجموعهها به چشم میخورد پرهیز کردیم و برای روشن شدن موضوع, همه 
آنقارا در این فصل کرد آوزده‌ی تیجه تحعیعات:خود.ر | پیرامون هر یک از 
آنهاسان میم 
بدون شک عدم نقل این ۰ از 9 حسینعلیه اسلام 7 
حضرت اشتباهاتی م صورت گرفته و در نتیجه سخنانی از تنل خدا ِ 
حسن ؛ امام سجاد و امام صاد قعلیهم السلام به او نسبت داده شده که به 
منشا این نسبتها اشاره خواهیم کرد. 
به طور کلی آنچه سبب شده است سخنان امام حسنعلیه السلام به امام 
حسینعلیه السلام نسبت داده شود تشابه لفظی نام آنها میباشد به ویژه آن 
که نام پدر بزرگوارشان پس از نام مبارک آنها ذکر ميشود. و آنچه ۳ 
نسبت دادن سخنان امام صاد قعلیه السلام به آن حضرت شده است کنیه 
مشترک آنها یعنی «ابا عبدالله» است. 
اگر چه میان امام حسین و پیامبر و امام سجادعليهم السلام وجه تشابهی 
در نام و کینه آنها وجود ندارد اما از آن جهت که امام حسینعلیه السلام 
سخنانی را از رسول خداصلی, الله. علیه واله ثقل کرده است, برخی از 
سخنان آن حضرت به نقل کننده آن یعنی حسین بن علیعلیهما السلام 
نسبت داده بآ آن که روایات امام سجادعلیه رن 
ی ای ی ی 
که نام او قبل از شروع روایات ذکر شده نسبت داده شده است. 
آنچه بیان گردید علل عمده خطای در نسبت دادن برخی احادیث به امام 
حسینعلیه السلام بود و عوامل و موارد دیگری هم وجود دارد که به آنها 
خواهیم پرداخت. 
البته همان گونه که اشاره شد این خطای در نسبتِ برخی روایات به 
حسینبن علیعليهما السلام در کتابها و منابع اصلی و اولی وجود ندارد و یا 
درصد آن بسیار کم میباشد و به طور عمده در منابع دست دوم و سوم به 


وجود آمده است که ناشی از عدم تحقیق لا زم پیرامون نقل آنهاست و ما 


در ایتحابه کیک انها زا فرع میکیم: 


یی وس رای ال عون اه 


همان کونه که بان شد برخی از روایات سا صوضلی الله خلبه واله به آمام 
حسین‌علیه السلام نسبت داده شده است که به آنها می‌پردازيم: 

1 * مرن امن فتهور | هن الاب اعرضن للع اعته یوم القیامه: 

این زوایت دز تمام منایغی که آمذم از قول سول خداصلی الله: غلید واله 
تقل شدم: است. ‏ آنها غبارتند از*مجمع الزه‌اندر.ع رصن 135 المعخه 
الکبیر,. ج 3 ص 134 ح 302906 - کنزالعمال, ج 15, ص 317, ح 
2 . 

همه کنیا نی که ای خویت دا هل کرته‌اند او کول رنول.خداضان, ]اه 
علیه وآله نقل کرده‌اند اما در کتاب «کلمات الاما م الحسین علیه السلام به 
امام حسین علیه السلام نسبت داده شده است ۳ این سبت صحیح بیست 
و منشاً اشتباه هم این ات که در متابع مذکور این حدیت را امام خسن و 
امام حسین‌علیهما السلام از قول رسول خداصلی الله علیه وآله نقل 
کرده‌اند چنان که در کنزالعمال که منبع فورد استفاده «کلمات الامام 
الحسین علیه السلام » بوده است امده است : عن ابی سعید التیمی قال 
شفعت الحسن و الخسین رضي الله عنهما یقولان: قال زسول الله‌ضلی 
اللف علیه وال من لیس ممورا وی الروانه سا همین ستد آن را 
نقل کرده است. . شیوه ه کنزالعمال این است که یکی دو سه را وی اخر و به 
هرن کسی که کت را از ماصرضلی. الله. عایه ماهس کردن اشت. بحد 
از ذکر بسیاری از روایت نام می‌برد و پس از نقل روایت مذکور هم به این 
شیوه عمل کرده است. 

برخم از مخضوعه‌های ریا نظیر فرهی سختان. آمام خسن‌غلبه السلام: 
ص‌ 207 نیز این حدبت را به نقل از کلمات الامام الحسین علیه السلام به 
آن حضرت نسبت داده‌اند. 

2 ای لقن هو مه ری عم عضی الم فا کر ع له 

این حدیث تنها در کتاب کنز العمال ج 3 ص 85, ح 5614 از پیامبرصلی 
الله علیه وآله نقل شده است و کتاب‌های دیگر هم آن را به نقل از همین 
منبع و از قول رسول خداصلی الله علیه وله تقل کرده‌اند که از جمله آنها 
اا وا ام ی ای ها ما 
داده شده است 9 علت آن هم این است که در پایان حدیت در بیان نام 
برخی از راویان آن آمده است: (الحکیم عن حسین بن علی). و پیش از 
این بیان گردید که این شیوه مولف کنزالعمال است که نام راویان منشتهی 
ت وت ات ای ال ای ام وا ان خی ند 


3 - من اصابته مصيبة فقال اذا ذکرها «انا للّه و انا الیه راجعون» جدد الله 
امن اهر ها ما کان ام هفاضا رنه ۱ 

این حدیت در همه منایع اصلی و دست دومی که از انها نقل کرده‌اند از 
پیاهیوضلی: الله علبة ماله نقل شجه استه این کتاب‌ها عبارتند از المعچه 
الکیر ج وض, 131 + کنر الخمال: خ ت..ض 200 یا رالا تارج 92ض 
1 مرکا لوساتل خ ممصر 2407 

این روایت را امام حسین‌علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله 
اک( 


۳ کلضات: الاما الحتن علیه الشلامرضن 70اب ووایت تا هاجه 
امام حسین‌علیه السلام نسبت داده شده است و بخشی از سند روایت 
خدف کربیته مسشتن ماهتر‌علیه لت علی‌ وان ار فقو آمام شین عانه 
السلام :تعل شده انست. اضل «سلساه زوات خدیث که معجم الکنیر آن را 
آننن اشت ان کمنه اروت 

حدسا ام خلقه الفضل لایر ااعسنی هناهب حارعض | ارو خالا: 
خحفا دار کمن تن سلام الحمیه تا هیام ارماته ام اجه اناد 
شتا الحسین عن اما وضن الله عنه: ان التت‌صلی اللم.علبه داله قال* مره 
اصابته مصیبة... اما در کتاب کلمات الامام الحسین علیه السلام آمده است: 
خدا آ هه الفضل بن الخیات الخجفنه ای اهیف بنقاستم الیقوی فالا: 
خدقتا فیدال من بن سلام الجتجی»جدضها هسام ایو ااصقدآمرعن اه فاطمة 
ش لسع لاسام الخست ‌علیه السای آنه فالدشن اصابه مره 

4 اهر الباشن هن فح عن الدغاع و انخل آلناسن من مخل بالسلام 

اند یهاش ازد تست لسن را از رسول خداضلی: اللم:عایه 
واله نقل کرده‌اند و برخی: از آن شانع عبارخند از؛ اهالی شیخ مفیدء دص 
7 امالی شخ طوسی هن 9 و ده ادا عی هدن 4 رمع الوا نوج 
9ص امعم امسر ج وی 71 دیارالانماز: 92ص 294 
روص 291 وا 302 39 مشتگاه: الانوارد ی تاکت -.عکارم 
الاخلاق. ص 268 - بحارالانوار. جح 73 ص 4 ح 11 - وسائل الشیعه, جح 8, 
ص 440 وج 4 ص 1086. 

تنها موردی که این روایت بدون سلسله سند به امام حسین علیه السلام 
نسبت داده شده است بحارالانوار, ۳ 03, ص‌ 4 است و البته این نسبت 
صحیح نیست و منشأً اشتباه هم این است که پس از بیان روایتی از 
پیامیرصلی: الله غلیه واله این عدیت. نقل"شده و بط جای آن. که مولف: با 
نسخه برداران‌صلی الله علیه وله بنویسند, علیه السلام نوشتند وعده‌ای هم 
بدون تحقیق را با استناد به منیع ذکر شده به امام حسین علیه السلام 


نسبت دادند. 


5 - لایحل لعین موّمنة تری الله یعصی, فتطرف حتی تغیره. . 

این حدیث را تنها شیخ طوسی در کتاب امالی خود ص 535 اورده است و 
دکان هم فقط ام ارت ها مات کاس امس ور 
0 بحارالانوار. ص 77 و شیخ حرعاملی با کمی تفاوت در اسناد در ج 1 
اد وال لد خی ارت 

در کتاب فرهنگ سخنان امام حسین‌علیه السلام. ص 693 و کلمات 
داده‌اند در صورتی که در هیچ مببعی به گوینده آن اشاره نشده است و 
احامی عل لاف ون کرام کر ها حسات وال انعل 
ی انوا سای کرص اس ار سس مس ای در کنات 
التصول لت دص ور با کت مر تسه ات اسان 


می 


نیارفسا سا 


مرول ادلی ازله لته وال کام سع طعامه ادا کات اما با اش 
من این ماه کات ام این تصل ور 09 میا رنه که آن را 
از کول مان له ها عل کرو آفت ره اه مایت جر 
استفاده از مکارم الاخلاق آن را در ج 66, ص 141 از قول آن حضرت 
آورده است اما در کتاب مستدرک الوسائل ۳ ۷۹۰ ص‌ 3290 به امام 
حسین علیه السلام نسبت داده شده ‏ و مجموعه‌های مربوطر به امام 
حسین علیه السلام نظیر کلمات الامام الحسین؛ ص 693 و فرهنگ سخنان 
افام سا سا ی اه با اد یی که مارا 
1 حضرت نسبت داده‌اند که این نسبت صحیم نیست زیرا تنها منبع اصلی 
این روایت مکارم الاخلاق است که از امیرالمومنین‌علیه السلام آن را نقل 
کرده است. 

نقل کننده این روایت از امیرالمق‌منین علیه السلام فرزند بزرگوارش حسین 
لیا ای است ای که هر ام دا مد ام 
ات ی ی سا سا تا ص ص ی ان با و 
مستدرک کلمه «عن ابیه » را از قلم انداخته‌اند و این سبب شده است که 
آلبته-در بافرقی فستدر ی آدرنسن دیکری از دغاتم الاسلام. 2 ض 111 
ذکر کرده است که این آدرس صحیح نیست و در کتاب دعائم الاسلام چنین 


حدیثئی نقل نشده است. 


ق ان اای عس له انا 


روایاتی از حسن بن علی‌علیهما السلام به حسین بن علی‌علیهما السلام 
نسبت داده شده است که انها را مورد نقل و بررسی قرار می‌دهیم: 

1 -فصل کاف شم آل عمدعامم السلام السعطم عن حوالنهر ناش 
یسرد الب رجه و واه . وحم له ها استه له علی, مصل 
کال ماه مه بح لس ی ها 

تنها منبع اصلی این روایت تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ‌علیه 
کته اش میسن ادن همه کاب‌ها ووایت ناوارس 2ب 3 
> الفضول الجیصه.ع ۱ .ضن,601 .ندرک الوسایل: ع ۱7ص 310 و 
منية المرید, ص‌ 116 ان را از همین منبع نقل کرده‌اند و تنها در کتاب 
احتجاج طبرسی ۷۱ ص‌ 6 به امام حسین علیه السلام نسبت داده شده 
اثبت که‌با موجه به‌مصلوم موون مبع اصلی که احتها هم از ان سمل کردم 
است این نسبت اشتباه است و منشا اشتباه هم تشابه لفظی حسن و 
حسین‌عليهما السلام می‌باشد که از سوی نسخه برداران و یا مقلف کتاب 
صورت گرفته است و در برخی از کتاب‌ها نظیر کلمات الامام الحسین علیه 
السلام ص‌ 074 و فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام ص‌ 54 این 
اششاه تکراز شنم استت: 

مها قدمت رانه فل. شتا اصوالجهسشی‌عايه المتان الا تا الاد 
تبارک و تعالی و غلب اصحابها و انقلبوا صاغرین و ما ضرب 
امیرالت مه له السا دی الفعان احدا قتجا و کان ادا فانلء فان 
رات کی سوه نلک یهیجوت تن تیه 

اصل این روایت تنها در کتاب امالی شیخ صدوق. ص 603, ح 9 از مجلس 
77 می‌باشد که تحت شماره 9۱39 از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل 
گردیده و در تحار توان ج 41 ص 76 نیز از قول آن حضرت نقل شده 
ات سار گنها ایا زر ماد مشع و اد یل آمام خسن اه 
ی ای که رک اس ۲ 
السلام, ص‌ 593 و فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام, ص‌ 19 ۳ 52 
آنبرا به حمین سن علی‌عایه السلام. سح داماند که این شست, ایعاه 
اشت ها آن تساه ان سین مس ما الا رس اند 
فان آلحسن له لاسام امین هیدان: 

پا جعید بن همدان ! 

ان الناس اربعة: فمنهم من له خلاق و لیس له خلق و منهم من له خلق و 
لیس له خلاق و منهم من لیس له خلق و لاخلاق فذاک اشر الناس و منهم 


مزلم خلق ولاف قوای اقضاز آلناین: 
این روایت در تمام منابع شیعه و اهل‌سنت از امام حسن‌علیه السلام نقل 
سوم اش ا ماه اس سا عتحصال صم ی در خر اافلی 12 
ص 357 - تفسیر کنزالدقائق, جح 2, ص 129 - تاریخ مدینه دمشق, ح 13, 
ص 253 - تهذیب الکمال, ج 6, ص 235 و ترجمة الامام الحسن‌علیه 
السلام, ص‌ 159 می‌باشد. از میان همه کتاب‌هایی که ان را نقل کرده‌اند 
تنها ان ات التبا نو کات «العفل ‏ قصله »ان را چم آمام سین یه 
النتلام تفت داده است کهدیا توجمربه فلوم بورن هایة آن این ای الوا 
و یا نسخه برداران از کتاب او در نسبت خود خطا کرده‌اند و منشا خطا هم 
همان تشابه لفظی نام آن دو امام همام‌علیهما السلام است. 
الحسن بن علی‌علیه السلام آنه قیل له علیه السلام : ان اباذر یقول: 

0 ال لیر والشعش احت السی الصعه 
فعال له اسلا رخم الله ابانم اما انا فاقول مت اتکل غلن رن ایا 
الاه هل شین اف والساله الم اغنار الله له ها الودمف مان 
الرضا بما تصرف به القضاء 
کامل این روایت به همان گونه که نقل گردید در منابع اهل‌سنت است و 
شمه آنها آن-رار از ایام تس کلب شمان کرده‌اند. انسافی کتاب‌هایی 
کم اش راز ار تحصرت قر گاید قبارت ار کنو ماه رص فا 
ح 8538 - تاریخ مدينة دمشق, ج 13, ص 253. سیراعلام النبلاء, جح 3,. ص 
اش اه سا ی ال 
ص 158 و سبل الهدی و الرشاد, ج 11, ص 69 . 
البته این روایت به صورت محدودتری در کتاب تحف العقول. ص 234 و 
ار رصن ول نز ار قاه آماه خسته نم اسام کل ره 
در دو مورد هم در کتاب بحارالانوار. ج 78, ص 161 و نزهة الناظر. ص 94 
به صورت مختصر و بدون ذکر سند به امام سجاد علیه السلام نسبت داده 
شده است. اما کتاب احقاق الحق, ج 11, ص 591 آن را بدون ذکر سند به 
امام حسین علیه السلام نسبت داده و برخی از ز کتاب‌های دیگر نظیر کلمات 
الامام الحسین علیه السلام, ص‌ 7 و مرگ سخنان امام حسین علیه 
السلام, ص‌ 257 نیز بدون مراجعه به منایع فراوان دیگره آن را از احقاق 
الخی‌هاز قول امام جسیرناید الشلاق تعل کرد ایو که بت ان خدیت 

فان رین واه اروت : 

کت لایکون. هد اضر لد اون ی سابع هامریت و اکن 
بعضکم بعضا. و یتفل بعضکم فی وجه بعض او حتی يشهد بعضکم بالکفر 
علی بعض. 
قلت: ما فی ذلک خیر؟ 
قال‌علبه السلام الحیر کله قی ولک یی تالک وم قاتا فیرقعوای کله. 


این روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی, ص 438 - الخرائح و الجرائح, ج 3, 
ص 1153, باب 20, ج 59 - غیبت نعمانی طبع قدیم, ص 109, باب 12 - 
بحارالانوار, ج 52, ص 115 و 211 از امام حسن‌علیه السلام نقل شده 
است اما در غیبت نعمانی طبع جدید. ص 205, باب 12, ح 9 از امام 
حسین علیه السلام نقل گردیده که معلوم می‌شود در طبع جدید سهوی 
صورت گرفته است چرا که طبع قدیم همین کتاب آن را از قول امام 
حسن علیه السلام آورده است و بحارالانوار هم در ع 2 ص‌ 115 به نقل 
از آن از قول امام حسن علیه السلام نقل کرده است. عقد الدرر نیز بدون 
دک سدع منت ان ۱ به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده که این نسبت 
با تفه که عم نودن همع دم کل ند آتشای اشست ها اعالد از 
کتاب‌هایی نظیر لمات الامام الحسین. ص 663 و فرهنگ سخنان امام 
حسین‌علیه السلام. ص 146, ح 74 که با استناد به عقد الدرر و غیبت 
نعمانی طبع جدید که به اشتباه ان اشاره شد ان را نقل کرده‌اند نیز این 
نسبت اشتباه را تکرار کرده‌اند چرا که از نقل کننده این حدبت (عمیره بنت 
نفیل) در تمام کتاب‌ها معلوم می‌گردد بیش از یک روایت نبوده است. 

در بحارالانوار, ۳ 22 ص‌ 1 علمه «بنت »> پیش از نام امام حسن علیه 
السلام اضافه شده است و در نتیجه, حدیت به دختر امام حسن علیه السلام 
منسوب می‌شود که به نظر می‌رسد این سهوی بوده است که از سوی 
نسخه برداران از بحارالانوار صورت گرفته است چرا که منبع بحارالانوار 
غیبت شیخ طوسی است که در آن کلمه بنت وجود ندارد. 

اگرچه تفاوتِ کمی در کتاب‌های مختلفی که این حدیث را نقل کرده‌اند 
دیده می‌شود اما شکی نیست که با توجه به این که ناقل مستقیم حدیث 
تنها (عميرة بت نفیل) است و تفاوت کمی که وجود دارد مربوط به پایان 
حدیث می‌شود یک حدیث بیشتر نبوده است ضمن این که در منابع اصلی 
تفاوتی وجود ندارد و اين تفاوت در منابع دست دوم به وجود امده است. 

6 - ستل الحسن بن علی بن ابی‌طالب علیهما السلام عن العقل. فقال: 
التجرع للغصة و مداهنة الاعداد. 

این روایت در کتاب امالی صدوق. ص 770 - معانی الاخبار. ص 380, شرح 
نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید, جح 18, ص 186 و بحارالانوار,. ج 1 ص 195 از 
امام حسن علیه السلام نقل شده است اما در کتاب محاسن,؛ 0 4 ص‌ 19 
به امام حسین علیه السلام نسبت داده شده است این نسبت خطابی بوده 
که از نسخه برداران صورت گرفته و چه بسا نسخه دیگری از کتاب 
محاسن به صورت صحیحی در اختیار دیگران بوده است چه این که علامه 
مجلسی که این حدیث را به نقل از محاسن در بحارالانوار. در ج 1 ص 
130 آوردة است از قول امام حسن علیه السلام نقل کرده و ظاهر 1 


اشتباه در نسبت.؛ از تشابه لفظی نام حسن و حسین علیهما السلام و به 
وسیله نویسندگان احادیث صورت گرفته است. 

اس ی ام این وم ی اون مش کین 
قفا اسحانهه اقفت ای ان الق نیع سس سا میا ۱ 
لحاه سفن فهطاعه الیب ریا یی نوم مارا محای 
اخرون فخابوا. 

تحت کل اآفتیه یرعاش ال نی الوم الک سای نی 
محسن باحسانه و تیا ساءته. 

این روایت در کتاب من لایحضره الفقیه, ۳ 1 ص‌ 511 و 2 ص‌ 174- 
نافلد ۱0 انار ور ص110 و اقا الاعمال 
سیدبن طاووس. 3 ۷۱ ص‌ 107 از امام حسن علیه السلام نقل شده و در 
کتاب کافی. ج 4 ص 181 از امام رضاعلیه السلام بیان شده است اما در 
کتاب وسائل الشیعه, ۳ 2 ص‌ 0 به نقل از کتاب «من لایحضره الفقیه » 
به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده شده است که با توجه به معلوم 
تم مسا النسعه اور مصسوه اس ان شام ان 
حسن و حسین‌علیهما السلام به هنگام خواندن يا نوشتن صورت گرفته 
انیت کناب هایی نظیر کاحات» هام لس له ااتیلام ح 5و و 
فرهنگ سخنان امام حسین‌علیه السلام نیز که آن را به حسین بن 
علی‌علنفها اسلام یش او ان ان اسان را تاو کرتدانه 


4عروابانت انام سخادعلبه الساام 


قایی او رات خلت بن. آلخشی مو شلی‌علهتا السا نو مد 
بزر‌گوارش حسین بن علی‌علیهما السلام نسبت داده شده است که ضمن 
ِ هر کدام نتیجه بررسی‌های خود را پیرامون آنها بیان می‌کنیم. 
اس ایلع الاو احل ال نمی اه کنی 
الظلال اولا حرٌ یدع هذه الط لاهلها - یعنی الدنیا - فلیس لانقسکم ثمن 
۱ 

بش ای نت ییالول ی اد است سار کالم دا 
السلام در بین روایت ه بلند و مشهور خود خطاب به هشام از قول امام 
اه رای ۱ هن ون اب ای ار 
ج 78 ص 306 ان را از تحف العقول نقل کرده و کتاب‌هایی نظیر میزان 
ال و وا سا ار از تساه اسام 
نان کردهداند اما در کناب که الامام آلحمسن‌عانه اللام. 2و1 
1 به نقل از بحار به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده شده است ولی 
با توجه به معلوم بودن منابع دست اول و دوم این روایت که چنین روایتی 
از امام حسین‌علیه السلام در آنها نقل نشده است ۱ حدیث به آن 
اس ی اس ها ماه 
اا ‏ ی ها سکس اسان 
نف اف حین حضر ته الوفاة و بما ذکر ان اباه‌علیه السلام اوصاه به ؛ 

ای میا اصیر علی العف و ان کان ۳ 

اا ام هت ی ای ول اعای وتا ده 
السلام بیان شده است و ۳ کتاب من لایحضره الفقیه, 3 4 ص‌ 1 به 
صورت مستقیم از قول ان حضرت بیان شده و در بحارالانواره ج 7 ص 76 
0 وسائل الشیعه, ۳۰ 1 ص‌ 197 و مشکاة الانوار, ص‌ 59 نیز از قول آن 
حضرت نقل شده است. 

اگر چه مفاد اين روایت توصیه امیرالموّمنین‌علیه السلام به امام حسین‌علیه 
السلام و توصیه ان حضرت به فرزندش امام سجادعلیه السلام و توصیه او 
به فرزندش امام باقرعلیه السلام است اما کلمات حدیت به گونه‌ای که در 
منابع روایی بیان شده, از سوی امام سجادعلیه السلام صادر شده است و 
از تا ان رت ای اه مایم مر کات تسه 


الفقیه, ج 14. ص 41 و وسائل الشیعه, ج 11, ص 188 با صراحت آمده 
است: روی ابوحمزة الثمالی قال: قال لی ابوجعفر علیه السلام لمّا حضرت 
ابی‌علیه السلام الوفاة ضمنی الی صدره ثم قال: یا بنّی اصبر علی الحق و 
ان کان مزا یوف الیک اجرک. 

در عین حال کتاب‌هایی نظیر کلمات الامام الحسین‌علیه السلام. ص 488 
اشتباها آن را به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده‌اند. 

3 - القائم منا تخفی عن الناس ولادته, حتی یقولوا لم یولد بعد لیخرج حيین 
یخرج و لیس لاحد فی عنقه بيعة. ۲ 
منبع اصلی این حدیت کمال الدین شیخ صدوق. ص 323 است و راوی ان 
سعید بن جبیر می‌باشد که ان را از قول امام سجادعلیه السلام نقل کرده 
و در کتاب اعلام الوری. ج 2 ص 231 و تاریخ ال زراره. ج 1. ص 23 و 
بحارالانوار. ج 51ظ, ص 135 از کمال الدین نقل شده است اما در کتاب 
کشف الغمه, 7 تم ص‌ 299 بدون ذکر سند به امام حسین علیه السلام 
نسبت داده شده است و با توجه به این که تنها منبع اصلی این روایت که 
کمال الدین شیح صدوق بوده و روایت را از قول امام سجادعلیه السلام 
نقل کرده است, نسبت بدون سند کشف الغمه ناصحیح است و شاید منشا 
اشتباه آن: همان کوته باشد که در اول همین فضل بة آن انشاره گردید. 

4 - فی القائم متا سنن من الانبیاء: 

سنة من نوح‌علیه السلام. و سنة من ابراهیم‌علیه السلام. و سنة من 
موسی‌علیه السلام, و سنة من عیسی‌علیه السلام, و سنة من ایوب علیه 
السلام و سنة من محمدصلی الله علیه واله. 

فامٌا من نوح‌علیه السلام فطول العمر, و اما من ابراهیم‌علیه السلام فخفاء 
الولادة و اعتزال الناس, و اما من عیسی‌علیه السلام فاختلاف الناس فیه, و 
اما من ایوب ‌علیه السلام فالفرج بعدالبلوی. و اما من محمدصلی الله علیه 
وله فالخروج بالسیف. 

است و راوی ان هم سعید بن جبیر از اصحاب امام سجادعلیه السلام 
می‌باشد. این حدیث در بحارالانوار. ح 51, ص 217 و اعلام الوری, ج 2 
ص‌ 21 و کتاب‌های روایی دیگر از کمال الدین نقل شده که قص ی انها ان 
را از قول امام سجادعلیه السلام نقل کرده‌اند. اما در کتاب کشف الغمة, 
۳ ك ص‌ 299 بدون سند به امام حسین علیه السلام نسبت داده شده و 
کتاب‌هایی 

نظیر کلمات الامام الحسین‌علیه السلام ص 668 و فرهنگ سخنان امام 
حسین‌علیه السلام, ص 153, ح 81 با استناد به کشف الغمه آن را به امام 
حسین علیه السلام سبت داده‌اند که با توجه به معلوم بودن منبع اصلی و 
فقدان سند روایت در کشف الغمة این نسبت صحیح نمی‌باشد و شاید 


متضا اشهان: و کلمن فعلی # آتفلم شسخم براران ار کفف: اآخمه 


باشد. 


ارت این ایا یی لاه 


روایاتی از امام صادق‌علیه السلام به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده 
ی به کتاب عقد الذرر مربوط می‌گردد و ما در این 
بحث همه آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

۱ ۳ ۱ 
و العتاء و شون الحزو. 

این روایت با همین کلمات و جمله بندی در کتاب شرح نهج البلاغه آبن ابی 
اه و ار ماما ما ی سا کعن 
تفاوت در کتاب محاسن ۳ 1 ص‌ 1 - خصال شیح صدوق, ص‌ 58 - 
امالی شیخ صدوق. ص 367 - وسائل الشیعه, جح 11, ص 163 - مشکاة 
الانوار طبرسی. ص 435 و بحارالانوار ج 1. ص 83 دب 9 ص 369 و 
ص 387 و جح 5 ص 67 نیز از آن حضرت زو نقل گردیده است و 
مجموعه‌های روایی دیگری نیز آن را از امام صادق‌علیه السلام نقل 
کرده‌اند اما برخی ۱0 کلمات الامام الحسین‌علیه السلام. .ص 
7/43 و فرهنگ سخنان امام حسین علیه اسلا ص‌ 206 آن را به 
اما ساسا مس اند کي سس او انس روا 
منبع آنها به ترتیب, تحف العقول, ص 245 و بحارالانوار. ج 78 ص 128 
می‌باشد که حدیثت در این دو منبع نیز مشاهده نشد. 

2 - الجهاد علی اربعة اوجه: فجهادان فرض, و جهلاٌ سند لایقام الا مع 
فرض, و جهاد سنة. 

قاما احب اافرخین فهای ال تشه ی این الم مهن عم اعخام 
الجهاد و مجاهدة الذین یلونکم من الکفار فرض. 

و اما ماه ال هه شام الا مر فرص فان سا هوق آلخده فرض عای 
جمیع. الامد لوتر کی الحیاه اه العداب ورهدا هو مق عدات الاح وه 
شته غلی الامام دحم ار باتی ااعده مه الا عه فتخاهدهم 

و اما الحفاد الدی هم سته فک سته. افامها الرجل. و جاهه. فت افاها و 
بلوغها و احیائها. فالعمل والسعی فیها من افضل الاعمال لانها احیاء سنة و 
فد فال سول اللدضی الله له له من ستت 2 سس فله آحوسا و 
اجر من عمل بها الی یوم القيامة من غیر آن ینقص من اجورهم شینا. 

این روایت در منابع دست اول نظیر کافی, ج <5, ص 9 - خصال. ص 240 - 
تهذیب الاحکام, ۳ 0 ص‌ 124 و کتاب الفایات, ص‌ 74 و منابع دست دوم 
نظیر بحارالانوار, ج ۰100 ص 23 - وسائل الشيعة, ج 11. ص 16 - مشکاة 
الوسائل, ج 11. ص 26 و ج 12, ص 231 و برخی کتب دیگر با چند سند از 


امام صادق‌علیه السلام نقل شده اما در کتاب تحف العقول در بخش 
سخنان امام حسین‌علیه السلام, بدون ذکر سند, به آن حضرت نسبت داده 
شده است که احتمالا اين نسبت از یکی بودن کنیه آن دو امام سرچشمه 
گرفته باشد. البته احتمال این که دو حدیت در جواب دو سوال کننده با یک 
ادبیات و جمله‌بندی و کلمات واحد از دو معصوم صادر شده باشد وجود 
دارد ولی این احتمال با توجه به طولانی بودن حدیث و به ویژه مطالب و 
منابعی که بیان شد ضعیف است اما احتمال خطای در نسبت این حدیث از 
سوی موّلف تحف العقول بسیار قوی است و از این رو نسبت این روایت 
در مجموعه‌های مربوط به سخنان امام حسین علیه السلام نیز مخدوش 
3 - قال ابان بن تغلب: قال الامام الشهید صلی الله علیه: 
من احبنا کان منا اهل‌البیت. 
فقلت: منکم اهل‌البیت؟ فقال‌علیه السلام: منا اهل‌البیت؛ حتی قالها - تلاناء 
ثم قال‌علیه السلام: اما سمعت قول العبد الصالح «فمن تبعنی فاثئه منی»؟ 
این روایت در هیچ یک از منابع اصلی وجود ندارد و تنها در تفسیر اصفی, ج 
1 ص‌ 02 تالیف فیض کاشانی بدون ذکر راوی و حبنی نام امام امده است 
و در کتاب نز هة الناظر, ص‌‌ د9: 2 19 و کلمات الامام الحسین علیه السلام, 
ص‌ 5292 به نقل از آن آمده است: 
قال آبان بن تغلب: قال الامام الشهید صلی الله علیه: من احبنا کان منا 
اهل‌البیت. 
چند اشکال جدی بر نسبت این حدیت به امام حسین‌علیه السلام وجود 
دارد: 1 - ابان بن تغلب از اصحاب امام صادق‌علیه السلام است و هیچ 
حدیثی از امام حسین‌علیه السلام نقل نکرده است 2 - در هیچ یک از منایع 
اصلی روایات چنین حدیثی وجود ندارد. و بنابراین نسبت این حدیث به ان 
0 مخدوش است. 

- العاقل لایحدث من یخاف تکذیبه ولاتسال من یخاف منعه و لایثق بمن 
٩‏ عذره و لایرجو من لایوثق برجائه. 
مستدرک الوسائل, جح 12, ص 213 و بحارالانوار. ح 1, ص 141 وج 8 7 
ص 304 با کمی تفاوت از امام کاظم‌علیه السلام خطاب به هشام نقل 
شده و در شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 18, ص 187 به امام صادق 
نسبت داده شده است اما در کتاب حياة الحسین‌علیه السلام ج 1, ص 181 
به امام حسین‌علیه السلام نسبت داده شده که این نسبت نادرست است و 
کمترین اصل و مبنایی ندارد و در فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام 
ص‌ 206 هم به نقل از حياة الحسین علیه السلام این اشتباه تکرار شده 


است. 


روایات عقد الذرر 


اکثر روایات امام صادق‌علیه السلام که به امام حسین‌علیه السلام نسبت 
داده شده است در کتاب: غقد الدرر می‌باشد از این زو ما آنها را به ضورت 
قبل از بیان روایات ذکر این نکات لازم است که کتاب عقد الذرر از منابع 
دست دوم اهل سنت است و اکثر روایات آن از رسول خداصلی الله علیه 
واله می‌باشد و روایاتی هم از امیرالمومنین و امام باقرعلیهما السلام در 
آن نقل گردیده که منبع دقیق هیچ کدام در پاورقی نیامده است از این رو 
اگر خطایی در نسبت دادن روایات آن پیش آمده باشد راهی جز مراجعه به 
منابع اصلی و اولی نخواهد بود و در آن صورت هر یک از احادیث آن که در 
منابع اصلی از قول دیگری نقل شده باشد بر نسبت ذکر شده در عقد 
الدرر مقدم است. 

علی‌رغم روایات قابل توجهی که به ظاهر در کتاب عقد الدرر از امام 
حسین‌علیه السلام نقل شده جز یک حدیث کوتاه که آن هم محل تأمل 
است از آن حضرت نقل نشده و آنچه به او نسبت داده شده روایات امام 
صادق علیه السلام اشنت: متا این اشتباه در نگاه اول می‌تواند یکی بودن 
کنیه امام حسین و امام صادق علیهما السلام باشد اما با کمی تال می‌يابیم 
که این نسبت‌های گسترده فراتر از یک اشتباه عادی است که برای آن 
چنین توجیهی بیان شود زیرا در تمام روایات امام صادق‌علیه السلام بعد از 
کنته. ان حضرت بعنی ابی عبدالله, اسم حسین بن علی اضافه شده است. 
البته این احتمال هم وجود دارد که مولف عقد الدرر از منابع دست دوم و 
سومی استفاده کرده باشد که آنها اسم حسین بن قلی را اضافه کرده 
باشند اما آنچه که ما با آن روبرو هستیم کتاب اوست که دارای این 
نسبت‌های اشتباه است و کتاب‌هایی نظیر کلمات الحسین‌علیه السلام و 
فرهنگ سخنان امام حسین‌علیه السلام موارد متعددی از آن نقل کرده‌اند. 
افا ان.رفایات که.ضا با رعایت ترغیب بیان نما در عفد آلدرر مور د بر رشن 
قرار می‌دهیم عبارتند از: 

1 - لو قام المهدی لانکره الناس, لائه برجع الیهم شابا موفقا, و ان من 
اعظم البلية ان یخرج الیهم صاحبهم شابا و هم یحسبونه شیخا کبیرا.(245) 
این روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی, ص 259 - غیبت نعمانی. ص 189 
و 188 و بحارالانوار. ج 52, ص 287 از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است. 

2 - عن الحارث بن المفغيرة النصری قال: قلت لابی عبدالله الحسین بن 
علی‌علیه السلام: بای شیء یعرف الامام المهدی؟ 


قال: بالسکينة و الوقار. قلت: و بآی شیء؟ قال بمعرفة الحلال و الحرام و 
بحاجة الناس الیه, و لایحتاج الی احد.(246) 

حارت بن مغیره نصری از اصحاب امام صادق‌علیه السلام است که این 
حدیت را از ان حضرت نقل می‌کند چه این که در کتاب غیبت نعمانی. ص 
2 و بحارالانوار. ج 25 ص 136 وارد شده است و کلمه مهدی هم در 
منبع اصلی وجود ندارد. متن صحیح روایت به این گونه است: ۱ 

عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابی عبدالله‌علیه السلام: بای شیء 
یعرف الامام؟. ۲ 

و در کتاب عقد الدرر امده است: 

عن محمدبن الصامت. قال: قلت لابی عبدالله الحسین بن علی‌علیهما 
السلام: اما ت و بین یذّی هذا الامر؟ یعنی ظهور 7 السلام ؟ 
فقال: بلی. و ماهی؟ قال: هلاک بنی العباس. و خروج السفیانی و 
الخسف 1 

قلت: جعلت فدای: اخاف ان یطول هذا الامر؟ 

قال: اثما هو کنظام الخرّز یتبع بعضه بعضا.(247) 

محمدبن الصامت از اصحاب امام صادق علیه السلام است که این روایت را 
از او نقل کرده است همان گونه که در کتاب غیبت نعمانی. ص 262 و 
بحارالانوار, ج 52, ص 235 آمده است. و روایت این گونه آغاز می‌شود: 

عن محمدبن الصامت عن ابی عبدالله‌علیه السلام: قال: قلت له: ما من 
علامة بین یدی هذا الامر؟ فقال: بلی... 

3 - اذا هدم حائط مسجد الكوفة ممایلی دار عبدالله بن مسعود, فعند ذلک 
زوال ملک القوم, و عند زواله خروح المهدی.(248) 

این روایت در کتاب ارشاد شیخ مفید. ح 2 ص‌ 375 با همین متن و 
کتاب‌های غیبت نعمانی: ص 277 - غیبت شیخ طوسی, ص 446 - خرائح و 
کمی تفاوت از امام صادق‌علیه السلام نقل شده است. 

4 - ان لله مائدة - و فی غیر هذه الرواية مادبة - بقرقیسیاء یطلع مطلع من 
السماء. فینادی: يا طیرالسماء, و يا سباع الارض ! هلموا الی الشبع من 
لحوم الجبارین.(249) 

این روایت در کتاب غیبت نعمانی. ص 278 و بحارالانوار. ج 52 ص 246 
از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 

5 ادا و رتم علامه عی لها نا عر مت هقی اسر و ام رال 
فعندها فرج الناس, و هی قدام المهدو*علیه السلام.(250) 

اصل این روایت در کتاب غیبت نعمانی. ص 267 و بحارالانوار. ج 52 ص 
240 از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 

6 - للمهدی خمس علامات: السفیانی, و الیمانی, و الصيحة من السماء ,و 


اکت با ق انفت ره نو 
فبع اصلی ان رما عبت معما ی ی می ند ک آ قین. آمام 
ضار وله السلاه سا شم است هبها اتمایر دورن 0 ان ی 
تعل کروه استه اه درم اصلی حفم النعس "ار کی سر دالخسی. ,۱ 
لبیداء» مقدم است. 

در کناب معسم احایست الم مایت التاامی وس 299 ورسان 
سند این حدیت امده است: عقدالدرر؛ ص‌ 1 باب 4., فصل 3 کما فی 
الافخاین تا مت مر مگ ااها الب ای له ای علی عاوه 
فقما نیع این عصالله السادی له سار 

7 - لصاحب هذا الامر - یعنی المهدی‌علیه السلام - غیبتان, احدهما تطول 
تیصو بفضه و مانق ‏ تخضفم * ویل و بعصَهم: ذهب. ولا یطلع علی 
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اين روایت تنها در کتاب غیبت شیخ طوسی. ص 162 و غیبت نعمانی. ص 
2 ها التدارر ج هو ظن هام تور راور فص ۱20 نا که 
قصات از امام ان له السای تنعل مه است. 

8 - عن شعیب بن ابی حمزه, قال: دخلت علی ابی عبدالله الحسین بن 
علی‌علهها السلام فعلت له اشت صاحب هو الاهر؛ قال علیه السلای لا 
فعلت: فولدی؟ فال‌علیه السلام: لا 

فقلت خف لد ولو ی ؟ فال‌غلیه اسلا مت لا 

فقلت: فمن هو؟ 

قال‌علیه السلام: الذی یملأها عدلا, کما مُلثت جورا, علی فترة من الائمة 
تا ناریو ادلی لته وله عت لیم هی الیل 
(253) 

یی ای ای اشتات امام اوق عله اسلا ی این حدم 
را هم از آن حضرت نقل کرده است چنان که در کتاب کافی, ج 1, ص 341 
و غیبت نعمانی, ص‌ 196 و بحارالانوار, ۳ 11 ص‌‌ 39 آمده است. 

وی اس داتعم ی قلی‌فلیمما الا ان مات ال 
نوی تاه السلام؟ 

قال غلیه السلام لا ول او کم زشد تم آبامختایی: 252 

این روایت. در کناب غیت تعمانی.ضن 245 مبحارالانوارنع 1طاض 148 
از امام صادق علیه السلام نقل شده است و ۱۳ کننده آن خلاء بن بن قصار از 
اصعات هام ضا و ام الا موه آست: 

در کتاب معجم احادیث الامام المهدی‌علیه السلام ج 3, ص 385 در بیان 
سند. این روایت. آمده است: عقدالدرره ص 160 باب 7 کما فن النعمانین 
تخات شی دا وا ک ای ی ای احیص ی کی ها لام 
هو اشفا کسا اشضا ول تطا کر 


0 +:تواضلها و قباتوا: فو الذی قلق الحته و برا التسمة لیاتیره علیکم وفت 
لایجد احدکم لدیناره و لا لدرهمه موضعا.(255) 

بل مان ای ماه و ی ای ام شا اه ایا 
کاظم علیهما السلام بوده است و این حدیت در کتاب غیبت نعمانی. ص 
0 بجارالانوار, ج 51 ص 147 و اثباة الهداة ج 3, ص 533 آمده است؟ 
1 هن الحنس بن. هارون بیاغ الاتعاط. فال: کنت عند ابی هبذالله 
ی ی بن خی اس 
اه السلام اذا خرج بخلاف سيرة علی‌علیه السلام؟ 

قال علیه السلام- نس و دای آن عا علیه السلام سار باللرت هو لا 
ما یر وه 
بالبسط و السبی, و ذلک آنه‌بعلم ان شیعته لن بظمر علیهم من فده آیدا: 
(256) 

حسن بن هارون بیاع و معلی بن خنیس هر دو از اصحاب امام صادق علیه 
السلام بودند و این روایت در کتاب تهذیب» ح 0 ص‌ 4 - غیبت نعمانی, 
ف. 232 بجر النوازه ج2صرض حور وا کل الشیعه ‏ ص روا 
امام صادق علیه السلام نقل شده است. 

2 - اذا خرح المهدی‌علیه السلام لم یکن تقه و قرو یقرت ۱ 
السیف. و ما بستعجلون بخروج المهدی !و الله ما لباسه الا الفلیظ و لا 
امه لانشن وها وال ای مالعی ست ال السیمی رده 
این حدیت در کتاب غیبت نعمانی, ص‌ 234 - بحارالانوار, ۳ 52 ص‌ 5رد و 
ماو ی الوا ریم ی و2 از نام اوق غایه ام هل ده 
ا تفت ها ان استی از اص اه ابا صا واه السا مایت 
والحمدلله رب العالمین 
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5 شور الصا فیلات . 

سار انوا 44 رصن 9 الق المر ج ورس و 

را ی را ان ار ار ی ۱:00 

1 خر 7 

ار 2 ۲ لیم 0 مار 0 
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مه الا را ری 12 

0 مار لها عرص 123 و 124 فحه ال ضاغلیه اسلا مر ۸05 

باب 118. 

فص 2 : 

2 رادار 16 ص. 287 ماک ترجه 110 اه 

ام 2 ار قداه ع من 02 

دار م۱ یت ار لاه سای سا 
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0 مناقب آل ابی طالب, ج 3, ص 222؛ بحارالانوار, ج 44, ص ۰191 
العوالم, ج 17, ص 64؛ اعیان الشيعة, جح 1. ص 579 . 

1) بحارالانوار, جح 78, ص 128؛ اعلام الدین. ص 298 . 

2) بحارالانوار جح 78. ص 127 الدرة الباهرة. ص 29؛ نزهة الناظر و 
تنبیه الخاطر. ص 84 . 

3) بحارالانوار. ج 44 ص 189؛ العوالم, ج 17. ص 62؛ مناقب آل 
ای ‌طال: ج در .222 


64 بحارالانوار, جح 74, ص 91, ح 15؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 
1 ص‌‌ 9 دعائم الاسلام, 3 2 ص‌‌ 1107 

5 بحارالانوار, ج 103, ص  ,27‏ 41؛ اعلام الدین. ص 428؛ مستدرک 
الوسائل: < 13.ضن 35 : 

6 تحف العقول, ص 246, بحارالانوار. ج 78 ص 118, ح 9؛ ترجمة 
الحسین ‌علیه السلام, ص 199. 

7 تحف العقول. ص 247؛ بحارالانوار. ج 78. ص 118, ح 12 اعیان 
الشيعة, ج 1, ص 580. 

8 بحارالانوار جح 44 ص 196؛ کشف الغمة, جح 2. ص 242؛ العوالم, ج 
7 ص 64 . 

9) دعائم الاسلام, ج 2 ص 329؛ مستدرک الوسائل. ج 7. ص 244 . 
0) احقاق الحق, ج 11, ص 628 . 

1 الدرةالباهرة, ص 29؛ بحارالانوار, ج 78 ص 127 . 

2) مناقب آل ابی‌طالب, جح 3. ص 246 اللهوف, ص 32؛ بحارالانوار, ج 
۵ ص 374؛ العوالم, ج 17, ص 224 . 

3) بحارالانوار, ج 78 ص 128. ح 11؛ مستدرک الوسائل, ج 11. ص 
21. 

4 احقاق الحق, ج 11, ص 590 . 

5 احقاق الحق, ج 11, ص 590 . 

6)) نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 80 . 

7 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 80 . 

8 احقاق الحق, جح 11, ص 590 . 

9) تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 246 . 

0) بحارالانوار, ج 78, ص 119, ح 14؛ تحف العقول, ص 247 اعیان 
1) بحارالانوار. ج 78, ص 117, جح 7. 

2 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 80؛ مقصد الراغب. ص 134 . 

3) عاعلام الدین. ص 298؛ نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص 83؛ 
بحارالانوار, ج 78, ص 127 . 

4 بحارالانوار. جح 45, ص 90؛ الارشاد, جح 2 ص 132؛ مناقب آل ابی 
طالب, ج 3, ص 237؛ عوالی اللثالی, ج 4 ص 81 . 

5) نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص 84؛ بحارالانوار, ج 78. ص ۰128 
اعلام الدین, ص 128؛ مستدرک الوسایل, ج 11, ص 218 . 

6) تحف العقول, ص 242؛ بحارالانوار, ج 10, ص 138 . 

7) جامع الاخبار. ص 48؛ بحارالانوار. ج 92, ص 20. 

98) جامع الاخبار. ص 48؛ بحارالانوار, ج 92, ص 20. 


9 مناقب آل ابی‌طالب, ج 3. ص 223؛ بحارالانوار. ج 96, ص 375, ح 
2. 

0 تحف العقول, ص 48؛ بحارالانوار, ج 78, ص 119, ح 15 . 

1 بحارالانوار, ج 78 ص 117, ح 3؛ تحف العقول, ص 246؛ مستدرک 
الوسائل, ج 12, ص 348؛ اعیان الشيعة, جح 1, ص 620 . 

2 الامالی للصدوق,. ص 707 من لایحضره الفقیه, ج 4 ص 404؛ 
روضة الواعظین, ص 489؛ بحارالانوار ج 78, ص 116, ح 1. 

3 بحارالانوار, ج 78, ص 450, ح 13؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 
1 ص 48 مسند زیدبن اه ص 447 مسند الرضاعلیه السلام, ص 173 


4 بحارالانوار, جح 7, ص 135؛ مستدرک الوسائل, ج 9, ص 74 . 

5 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 85, ح 20 . 

6 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص 84. 

7 بحارالانوار ج 78, ص 127؛ اعلام الدین. ص 298؛ نزهة الناظر و 
تنبیه الخاطر. ص 84 . 

8 بحارالانوار ج 78, ص 127؛ کنز الفوائد. ص 195 . 

9) بحارالانوار, ج 78 ص 119 تحف العقول. ص 247 مستدرک 
الوسایل, ج 9, ص 153 . 

0 تاریخ ابن عساکر, جح 14, ص 218 . 

1 تاریخ الطبری, ج 4 ص 262:؛ تاریخ ابن خلدون, ج 3, ص 22؛ 
مثیرالاحزان؛ ص‌ 6 الامامة و السياسة, ج 2 ص 8 . 

2 بحارالانوار, ج 78, ص 126, ح 7. 

3 معدن الجواهر. ص 42 و 43 . 

4) طب الائمة. ص 133؛ وسائل الشيعة, ج 14, ص 189 بحارالانوار, ج 
3 ص 293 . 

5) تحف العقول, ص 245؛ مقتل الحسین‌علیه السلام للخوارزمی, ج 1, 
ص 234؛ العوالم, ج 17, ص 234؛ بحارالانوار, جح 78, ص 117 . 

6 بحارالان| جح 32. ص 405 و 406؛ شرح نهح‌البلاغه لابن ابی 
الحدید, ج 3. ص 186 وقعة صفین. ص 114 . 

7) بحارالانوار, جح 78 ص 117, ح 4؛ تحف العقول. ص 246 . 

8 بحارالانوار, جح 36. ص 384؛ العوالم, ج 15, ص 256؛ کفایةالاثر. ص 
3 اثباة الهداة, جح 1, ص 599 . 

9) سورة الزمر الاية 67. 

0 بحارالانوار, جح 95, ص 85؛ طب الائمة. ص 34؛ تفسیرنور الثقلین, ج 
4 ص 501. _ 

1 خدا را آن گونه که شایسته اوست نشناختند در حالی که همه زمین 


در روز قیامت در قبضه قدرت اوست و آسمان‌ها پیچیده در دست او 
می‌باشد. خداوند منژه و برتر است از شریک‌هایی که برای او قرار 
می‌دهند. 

2) سورة الحح. الاية 19 . 

3 الخصال. ص 43 بحارالانوار. ج 31, ص 517 نورالثقلین, ج 3. ص 
76 

4 بحارالانوار. جح 31 ص 308 . 

5 بحارالانوار ج 44 ص 129 نزهة الناظر و تنبیه الخاطر. ص 82؛ 
الاحتجاج. جح 2, ص 19؛ کشف الغمة, جح 2, ص 240 . 

6) سورة المائدة الاية 63 . 

7) سورة المائده, الاية, 78 . 

8) سورة المائدة. الاية 44 . 

9 سورة التوبة, الاية 71 . 

0 تحف العقول. ص 237, الی 239 بحارالانوار. ج 100, ص ۰79 
مستدرک الوسائل, ج 17, ص 315؛ وسایل الشيعة, ج 11, ص 402 . 
1 شرح نهح البلاغة لابن ابی الحدید, جح 18, ص 409: انساب الاشراف. 
ص 53؛ الفوائد الفرجالیه, ج 4 ص 47 . 

2 یراد ظاهرا ترک عهد الامام الحسن‌علیه السلام مع المعاوية. 

3) ظاهرا ترک پیمان صلح امام حسن‌علیه السلام با معاویه باشد. 

4 بحارالانوار. ج 44 ص 212 الی 214:؛ العوالم, ج ۰17 ص 90 الی 
3 الدرجات الرفيعة. ص 434 الی 436 . 

5 للامامة و السياسة, ج 1 ص 208 و 209؛ تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 
8 الغدیر, ج 10, ص 248 اعیان اش ,ر ج 1 ص 583 . 

6 دعائم الاسلام, ج 2 ص 133 مستدرک الوسایل, ج 17. ص 44؛ 
بحارالانوار. ج 66, ص 495 . 

7 سب هذا الکلام فی بعض الکتب الی الامام الحسن‌علیه السلام و 
محتواه یشهد نا هذه النسبة تصحیف. 

8 اللهوف. ص ۰17 متیرالاحزان. ص 14 بحارالانوار ج 44 ص 324 و 
5 عشععوالم, ج 17, ص 174 . 

9 بحارالانوار. ج 44 ص 326 مثیرالاحزان. ص 25 العوالم, ج 17, 
ص 175. 

0 بحارالانوار. ج 44 ص 329 و 330 العوالم, ج 17, ص 179 . 

1 مناقب آل ابی‌طالب, ج 3, ص 230؛ مختصر بصائر الدرجات. ص 6؛ 
بحارالانوار, ج 45, ص 85؛ ذوب النضار. ص 29 . 

2۸ مقتل الحسین‌علیه السلام لابی مخنف الازدی. ص 25 و 26؛ 
مثیرالاحزان. ص 17 العوالم, ج 17, ص 189 البداية و النهاية, جح 8. ص 
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3 للارشاد. جح 2 ص 39؛ تاریخ الطبری, ج 4 ص 262؛ الامامة و 
السياسة, جح 2 ص 8؛ بحارالانوار. ج 44 ص 335 . 

4 کشف الغمة, ج 2 ص 239: شرح لاخبار. ج 3. ص 146 
بحارالانوار ج 44 ص 366 و 367؛ العوالم, ج 17, ص 216 . 

5 مقتل الحسین للنحوارزمی, ج 1. ص 218؛ شرح ابن اعثم الکوفی. 
ج ظ, ص 74 . 

6 تاریخ الطبری, ج 4 ص 292؛ حوادث سنة - 60؛ مقتل الحسین علیه 
السلام وف مخنف الازدی, ص‌ 70 

7 بحارالانوار. ج 78 ص 116. 

8 تاریخ الطبری, ج 4 ص 303؛ بحارالانوار ج 44 ص 376؛ الارشاد. 
ج 2 ص 79 العوالم, ج 17 ص 227 . 

9 للارشاد. ج 2, ص 79 اعلام [ و ج 1, ص 448 بحارالانوار, ج 
۵4 ص 377 العوالم, ج 17 ص 227 . 

0 مقتل الحسین‌علیه السلام لابی مخنف الازدی. ص 85؛ بحارالانوار, ج 
4 ص 382 تاریخ الطبری, ج 4 ص 304. جاء مفاد هذه الخطبة فی 
کتابه علیه السلام لاشراف العوفة و لم نذکره تحرزا عن التکرار. بحارالانوار. 
ج 44, ص 381 و 382 . 

1 احقاق الحق, جح 11, ص ۰601 اعیان الشیعه, ج 1 ص 581 . 

2 للارشاد. ج 2 ص 91 تاریخ الطبری, ج 4 ص 317؛ بحارالانوار. ج 
۵ ص 392 و 393؛ العوالم, ج 17, ص 243 . 

3 معالی السبطین, ج 1, ص 361 ناسخ التواريخ. ج 2. ص 287؛ ینابیع 
المودة, ۳ 3 ص‌‌ 72 بتفاوت بسیر. 

4 سورة الدخان, للاية 20 . 

5) سورة الغافر الاية 27. 

6 اللارشاد. ص 97؛ اعلام الوری, ج 1. ص 458 العوالم, ج 17 ص 
۱۵ بحارالانوار ج 45 ص 6 و 7. 

7 و فی بعض الفسخ: میات م الذلة. 

0۳23 سورة هود, الاية 06 

9 مقتل الحسین علیه السلام الخوارزمی. ص 602 بحارالانوار. ج 45, 
ص 8 الی 10؛ تحف العقول. ص 240 العوالم, ج 17, ص 252 . 

0 لامالی للشیخ الصدوق. ص 222؛ بحارالانوار. ج 44 ص 319 و 
8 تععوالم, ج 17, ص 167 . 

1 مقتل الحسین‌علیه السلام للخوارزمی, ج 1, ص 252؛ بحارالانوار, ج 
45 ص 6 و 5؛ العوالم, ج 17, ص 249 و 250 . 

2 بحارالانوار. ج 45 ص 52 العوالم, ج 17, ص 295 . 


و شاف ال ان ات یی 25 مقیل: لین و آین سخش 
الازدی, ص 197؛ بحارالانوار, ج 45, ص 49 العوالم, ج 17, ص 292 . 
4 اللهوف: ضن 71 کشف القمة: 2ص 262 عفد الطالبر 7 
بحارالانوار, ج 45, ص 51 . 

5 )عفد الدرن.ض. 42 41. 

6 عقد الدرر. ص 41. 

7 ففقدالد ررض 29 

8 عقدالدرر ص 51 . 

9 عقد الدرر. ص 87. 

0 عقدالدرر: ص 106 . 

ک وه قدال رص 1 

2 عقدالدرر, ص 134 . 

3 عقدالدرر, ص 159 و 158 . 

4 عقدالدرر: ص 160 . 

5 عقدالدرر, ص 171 . 

6 عقدالدرر ص 227 و 226 . 

7 عقدالدرر, ص 228 . 


21 برع غم خسنیی‌غلیه الصلام (ترخمه خفیقی مقتل خوازژمی) 


سرشناسه : صادقی مصطفی 1348 

عوآن فراردادی < صفیل الحسیی علیه الفبلام»تختر< 

وا ار ور نی مالسا ترس خی سل 
اقلی مفل خیاردمی ام 6۱ .]مسفن سار فی.. 
مشخصات نشر : قم: مسجد مقذس جمعران , 1398 . 
مشخصات ظاهری : 252 ص 

شابک :1 - 238 - 973 - 964 - 978 

وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا 

موضوع : حسین بن علی‌علیه السلام. امام سوم, 4 - 61 ق 
موضوع : خوارزمی. موفق بن احمد. 484 - 68ظ ق. مقتل الحسین علیه 
السلام ند و هر 

موضوع : واقعه کربلا, 61 ق . 

شناسه افزوده : خوارزمی. موفق بن احمد. 484 - 568 ق . مقتل 
اتس یاهاج 

شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده‌بندی کنگره : 1388 704226 م 88 خ/5/41 8۳ 
رده‌بندی دیویی : 937 

شماره کتابشناسی فلا : 1854562 

شرح غم حسین علیه السلام 

تحقیق و ترجمه: مصطفی صادقی 

صفحه‌ارا: امیرسعید سعیدی 

ناشر: انتشارات مسجد مقذس جمکران 

نوبت و تاريخ نشر: اوّل / زمستان 1388 

چاپ و شمار کان: اسوه /20000 جلد 

قیمت: 2500 تومان 

شابک: 1 - 238 - 973 - 964 - 978 

مرکز پخش: انتشارات مسجد مقذس جمکران 

فروشگاه بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدّس جمکران 
تلفن و نمابر: 7253700, 7253340 - 0251 

قم - صندوق پستی: 617 

«حق چاپ مخصوص ناشر است» 


مقدمه ناشر 


کتاب شرح غم حسین علیه السلام ترجمه تحقیقی بخشی از مقتل خوارزمی 
است که مولف ان عالمی سنی مذهب ولی منصف و محب اهل بیت علیهم 
السلام است و در سال 484 قمری متولد و در سال 568 قمری وفات 
نمود. 

این اثر توسط برادر پژوهشگر مصطفی صادقی تحقیق و ترجمه گردیده و 
امید است مورد توچه دانش‌پژوهان و طلاب محترم قرار گیرد و از 
راهنمایی‌های خود ما را بهره‌مند فرمایند. 

مدير مسوول انتشارات مسجد مقذس جمکران حسین احمدی 


پیغ ل رین الرخیم 


عظمت شخصیت‌های بزرگ سبب می‌شود هر کس به هر بهانه‌ای خود را 
به آنان نزدیک سازد. حال اگر آن شخص از موقعیتی معنوی برخوردار 
باشه: اگر مقام الهی و عصمت داشته باشد و اگر همچون حسین بن 
علی‌علیهما السلام دلهای همگان از دانشور و بی‌دآانش شیفته او باشد, 
کیست که نخواهد با نزدیک شدن به اور قرب الهی را کسب کند که همین 
اه یه اه ی نکن ات 
نام حسین علیه ااسام نامی نیست که بتوان نخ. اساتیت از کناو ان گذشت. 
اين نام همواره قرین حزن و غم است: 
روزی که گل آدم و حوا بسرشتند  .‏ 
بر نام حسین بن علی‌علیهما السلام گریه نوشتند ۲ 
و چه خوش نامی است: حسین‌علیه السلام. به ویژه اگر قدری از عظمت و 
شخصیت وجودی او برای انسان بیان شود و دریای خسن و جود و فضایلش 
آشکار آید. 
این نگارنده هم با هدف آن: که در اقیانوس پر تلاطم حسینی؛ کمتر از 
قطره, که ذره‌ای به حساب آید و به امید آن که عنایت آن بزرگ را دریابد 
تلاش کرد گوشه‌ای از حماسه پرشور کربلا را که : بر خامه یکی از محدثان و 
مورخان اهل سنت جاری شده است. با قلمی قلمی دیگر عرضه کند. البته 
اهداف و انگیزه‌های بعدی این نرجمه را می‌توان چنین نگاشت: 1 اهمیت 
فعیل خوازرمت شاه آن د رصان کب ارت و مه سای ند آن 
کنون, 2. اقتباس فراوان خوارزمی از ابن اعثم مورخ کهن و مشهور که با 
اين ترجمه, در حقیقت بخش اصلی از مقتل این‌اعثم نیز به فارسی 
برگردان و نکاتی درباره ان بیان می‌شود, 3. بیان تکا نش از واقعه کربلا و 
نقد و بررسی در ضمن گزارشی از واقعه. 





اشاره 


کتاب مقتل الحسین‌علیه السلام مشهور به مقتل خوارزمی نوشته ابوالموید 
رون ام یت ان تسه امت نات 
او در میان شیعیان جایگاهی یافته و مولفان امامی مذهب از قدیم روایات 
او را در کتب خود آورده‌اند. البته توضیح خواهیم داد که مقتل, تنها بخشی 
از این کتاب را تشکیل می‌دهد و آنچه در اینجا ترجمه شده فقط همان 
بخش, یعنی گزارش حرکت امام به عراق و واقعه کربلاست 

در اینجا به اجمال از خوارزمی مولف این مقتل سخن گفته و سپس 
ویژگی‌های کتاب او را بیان می‌کنیم. پس از ان نیز اشاره‌ای به کتاب اآبن 
اعثم - که خوارزمی بسیاری از مطالب خود را از او گرفته است - خواهیم 


الف) خوارزمی 


وی حدود سال 484 ق متولد شده و در سال 568 ق از دنیا رفته است. 
(1) او مدتی برای یادگیری حدیث در سفر بود و زمانی هم در مکه سکونت 
داشت. اما شه رتش به «خطیب خوارزمی» به دلیل ان است که در مسجد 
بزرگ خوارزم(2) , به ایراد خطبه و موعظه می‌پرداخت و تا پایان عمر در 
این شهر و اين سمت بود. 

خوارزمی که شاگرد زمخشری عالم مشهور اهل سنت است., علاوه بر 
درباره اهل بیت‌علیهم السلام دارد. عالمان شیعه به دلیل علاقه وی به اهل 
بیت علیهم السلام قاری که درباره ایشان دارد, از او به نیکی یاد کرده‌اند. 
دو اثر مشهور او «مقتل » و «مناقب » بارها منتشر شده و در دسترس 
است. همچنین اثر دیگری با نامر «مناقب الامام آبی‌حنیفه » دارد که در هند 
منتشر شده است. وی آثار دیگری دارد که موجود نیست ولی به خوبی 
ارادت وی به خاندان بیامرصلی الله علیه واله و شخض. امیر مو‌مان 
علی‌علیه السلام را نشان می‌دهد. مانند کتاب الاربعین فی مناقب النبی 
الامین و وصیه امیرالمومنین. رد الشمس لمیر المومنین. قضایا امیر 
۳ شیعه نیست. او در فروع دارای مذهب حنفی است و چنانکه 
گفته شد کتابی در مناقب ابو حنیفه دارد. برخی او را در اصول پیرو معتزله 
می‌دانند(3) لیکن این مطلب با گرایش حدیثی وی سازگار نیست. ضمن آن 
که در آثار آهتشانه‌ای بر عقل کراین دیده تمی‌شود, دز هر ضورت. کر ایشن 
او به اهل‌بیت پیامبر و به عبارتی تشبع عام او جای تردید نیست اما عقیده 
به خلفا را هم پنهان نکرده و پیو سته خواسته است این دو گرایش را 2 لیر 
کنار هم حفظ کند. چنانکه در انتخاب روایات این گونه عمل کرده است. مثلا 
ذیل مناقب ات ای مه علی‌علیه السلام از عايشه از پیامبر نقل می‌کند 
که ابوبکر و سپس عمر بهترین انسانها پس از آن حضرت هستند. آن گاه 
می‌نویسد: فاطمه‌علیها السلام از عايشه پرسید چرا پیامبر علی را نام 
نبرد؟ عايشه گفت: زیرا علی جان پیامبر است و چه کسی را دیده‌ای که از 
خودش (جانش) سخن بگوید.(4) در جای دیگر از عمر بن عبدالعزیز نقل 
می‌کند که گفت در خواب دیدم ابوبکر و عمر و عثمان بدون حساب وارد 
بهشت شدند از خدا پرسیدم پس علی کجاست؟ گفت او با پیامبران و 
صدیقین در اعلی علیین است. سپس می‌گوید یزید را در آتش جهنم دیده 
است.(5) این‌گونه اخبار به خوبی نشان می‌دهد که خوارزمی در عین 
اعتقاد به خلفا, علی‌علیه السلام و خاندان پیامبر را دارای جایگاهی خاص 


می‌داند که آن هم برگرفته از احادیث فراوان رسول خداست. از اين رو با 
آمیشتن,با ثقل افزود‌هایین بر اختار حعلی: باورهای خودترا شکل می‌دهد,با 
این حال مقتلی که او می‌نویسد با مقتلی که عالمی از شیعه همانند سید 
ابن طاووس تنظیم می‌کند, بسیار نزدیک بلکه مقتل خوارزمی به افراط 
نزدیکتر است ! 


ب) مقتل الحسین علیه السلام 


کتاب خوارزمی هر چند عنوان مقتل دارد, لیکن حدود دو سوم آن به مباحت 
دیگر می‌پردازد: ثلث اول کتاب درباره مناقب اهل بیت‌علیهم السلام, ثلث 
دوم در شرح ماجرای کربلا و ثلث سوم درباره قیام مختار است. «مقتل 
خوارزمی» در پانزده فصل و دو جلد تنظیم شده و در یک مجلد با تصحیح 
مرحوم سماوی منتشر شده است. عنوان فصل‌های کتاب چنین است: 

1 فضائل پیامبر. 2. فضائل خدیجه, 3. فضائل فاطمه بنت اسد. 4. 
امیر المومنین علی علیه وت 5 فضائل حضرت زهراعلیها السلام. 6 
فضائل حسنین علیهما السلام, 7. فضائل خاص امام حسین علیه السلام, 8 
اخبار شهادت امام از زبان پیامبرصلی الله علیه واله, 9. مرگ معاویه و رد5 
بیعت از سوی امام, 1 امام حسین علیه السلام در مکه 11. خروم امام از 
مکه تا شهادت او, 12. عقوبت قاتلان. 13. اشعار و مرائی. 14. زیارت 
کربلا, 15. قیام مختار. 

آنچه با عنوان «شرح غم حسین‌علیه السلام» پیش روی خواننده است فقط 
ترجمه فصل یازدهم کتاب خوارزمی یعنی بخش اصلی مقتل است که 
15 تا پایان جلد نخست (صفحه 35<8) و جلد دوم از ابتدا تا صفحه 91 را 
در بر دارد. مجموع این فصل به 150 صفحه نمی‌رسد, در حالی که مجموع 
کتاب خوارزمی جد ود 000 صفحه است. ینس 34 کتاب به مقتل امام 
حسین علیه السلام اختصاص ندارد و از این رو به ترجمه آن نپر داخته‌ایم. 
خوارزمی در کتاب خود شیوه حدیثی را یی گرفته و سلسله اسناد هر 
روایت را بیان می‌کند. برخی روایات او کوتاه و برخی بسیار مفصل و 
طولانی است چنانکه گزارش او از ابن اعثم در باره واقعه کربلا مفصل 
است. 

بخش عمده گزارش حرکت امام حسین علیه السلام به کربلا از ابن اعثم 
نقل شده ولی حوادث روز عاشورا را ؛ به نقل از ابو مخنف و سپس راویان 
و مورزخان دیگر آورده است. 

نقل‌های خوارزمی از ابن اعثم دقیق نیست؛ یعنی عین عبارات او را 
نیاورده, بلکه بسیاری از کلمات او را تغییر داده است. البته این تغییرات؛ 
به گونه‌ای نیست که معنا و مفهوم را عوض کند. برای نمونه می‌توان به 
مقایسه دو عبارت زیر توجه کرد: اين اعثم می‌نویسد: «ثم صاح الحسین 
فی عشیرته و رحل من موضعه ذاک حتی نزل کربلا». خوارزمی همین 
مطلب را با عبارت زیر اورده است: «ثم نادی باعلی صوته فی اصحابه 
الرحیل و رحل من موضعه ذلک حتی نزل بکربلا». اینگونه تفاوت‌ها در 


نقل‌های خوارزمی از این اعثم, معمول و فراوان است. 

اهمیت تفیل دار می وعفدم ان( حدوهبی. فرن او موف وش ان از 
منبعی کهن چون کتاب_ الفتوح و همچنین موضع غیر شیعی وی, امتیازاتی 
بود که نگارنده را بو ان داشت که این مقتل را ترجمه کند. اما پس از 
اتمام نرجمه, هنگامی که به تحقیق گزارش‌های ان و مقایسه و تطبیق ان‌ها 
با دیگر منابع مانند روایت ت ابومخنف در تاریخ طبری پرداختم, به این حقیقت 
دست یافتم که آشفتگی این اثر به اندازه‌ای است که گویا توضیح و تذکر, 
پایانی نخواهد داشت. 

تا توف اه این اعنم و بیرو او خوارزمی به رغم قدمتی که دارند, 
اشت 50 تثّلا5آشکار و جذی مرتکب شده‌اند که توضیح و تحقیق آن 
فرصتی مناسب می‌طلبد و خوب است به جای صرف این زمان. بخش 
مقتل کتاب الفتوح يا خوارزمی, تحقیق شده و در قالبی جدید عرضه شود. 
بدین شکل که پیوستگی گزارش‌ها از لحاظ وقوع بررسی شده و پشت سر 
هم مرتب گردد. همچنین با منابع متعدد و مقاتل دیگر تطبیق و مقتلی جامع 
بازسازی شود. 


ج ین اعقم متا کاب کواروفی 


خوارزمی بخش اصلی مطالب خود را از ابن اعثم نقل کرده است. از این 
رو لازم است به شرحی اجمالی درباره وی و کتابش الفتوح بپردازيم. 

احمد ابن اعثم کوفی از موژخان کهن تاریخ اسلام است که کتاب مفصل 
الفتوح او به شرح فتوحات و لشکر کشی‌های صدر اسلام پرداخته و در عین 
حال مجموعه‌ای از گزارش‌های مربوط به تاریخ عمومی را در بر دارد. وی 
در ادامه مطالب خود, از واقعه کربلا و جریان شهادت امام حسین علیه 
السلام هم به تفصیل سخن گفته است. از آن‌جا که ابن اعثم به سال 314 
ق‌ از دنیا رفته و معاصر موژخان مشهوری چون طبری و یعقوبی است, 
گزارش‌های او نسبت به منابع متأخر از اعتبار بیشتری برخوردار است. از 
سویی هم به دلیل انحصاری بودن برخی اخبار اوء درباره آن‌ها تأمل جدی 
وجود دارد بخصوص که گاه رنگ داستانی به خود گرفته است. در هر 
صورت روایاتی مانند نامه امام حسین‌علیه السلام به محمد حنفیه که در 
منابع دیگر نیامده و در آن امام به هدف خود اشاره کرده (لم اخرج اشرا و 

لا بطرا...) از گزارش‌های مهمی است که وجود آن در کتاب الفتوح مغتنم 
خواهد بود. 

کثیر نیست و با توجه به کوفی بودنش گرایشی به اهل بیت‌علیهم السلام 
داشته و نوعی تشیع عام در او وجود داشته است. 


ریق ام سای تم ار 
درباره واقعه 1 در ِ نگارنده جوز داشت. سبب شد تا پس از 
ترجمه, به منایع و مقاتل دیگر مراجعه نموده و در پاورقی. مطالبی 
توضیحی پا مقایسه‌ای را بیان کنم. بنابر این در تحقفیق این ترجمه با 
استفاده از دیگر منابع بخصوص گزارش‌های ابو مخنف به موارد زیر توجه 
شده است : 

1. مواردی که خوارزمی به تبع این اعثم تسلسل تاریخی حوادث را رعایت 
نکرده و گاه موجب تناقضاتی در روایات شده است. همچنین موارد اختلاف 
روایات آن دو با دیگر موزخان, 2 تذکر گزارش‌هایی از این مقتل که در 
منایع دیگر پافت نمی‌ شود اعم از 1 که اعتبار تاریخی داشته پا نداشته 
باشد, د3. تحریف‌ها, افزوده‌ها و احتمالاً گزارش‌هایی که ساختگی به نظر 
می‌رسیده و نگارنده درباره آن‌ها تأملانی داشته است. 4. توضیح واژه‌ها یا 
تکمیل ترجمه که در متن امکان‌پذیر نبوده است, د. معرفی اجمالی اعلام 
متن (یاران یا دشمنان امام حسین علیه السلام) و تذکر سابقه انان. ۱ 
با این همه نگارنده یک یک گزارشها را تحلیل نکرده و صحت و سقم آن‌ها 
را بررسی نکرده است. علت. همان است که پیش‌تر گفته شد: ظرفیت 
این کتاب بیش از این نیست و اگر بنا باشد به بررسی, تحقیق, مقایسه و 
تطبیق این مقتل با منایع دیگر و همچنین بیان کاستی‌ها و افزوده‌های ان 
نسبت به کتاب الفتوح پرداخته شود خود, کتاب مستقلی خواهد شد که چه 
بسا تدوین مقتلی جدید با استفاده از اینهاء کاری ساده‌تر باشد. 

نگارنده در عین آن که سعی کرده ساده‌نویسی را برای مخاطبان عام خود 
رعایت کند, از جنبه ۳۹ و تحقیقی غافل نبوده و امیدوار است این اثر 
مورد توجه محققان واقع شود. 

درباره اين ترجمه نکاتی قابل توجه و لازم به ذکر است: 

1 به منظور تنوع و عدم پیوستگی مطالب, همچنین دستیابی خواننده به 
موضوعات. عناوینی از محتوای مباحت کتاب: استخراج شده و به عنوان 
نیتر از سوی مترجم افزوده می‌شود. پس فهرست مطالب کتاب نیز در 
واقع فهرست انتخابی مترجم است. البته این عناوین, دربرگیرنده همه 
2 از آن‌جا که مولف و دیگر موژخان اهل سنت., از امام حسین علیه السلام 
به نام يا کنیه تعبیر کرده و احترامات ناشی از اعتقاد به امامت آن حضرت 
را نیاورده‌اند و از طرفی مترجم نتوانسته به این بسنده کند, کلماتی چون 


امام, در ابتدای نام آن حضرت و کلیشه علیه السلام در انتهای آن افزوده 
است. همجنین کلمه «قال » در خصوص ان حضرت» به واژه محترمانه 
«فر مود » ترجمه شده است. 

3 در عبارات عربی و بخصوص در اين متن, سوگند به خدا پیوسته در 
سخنان افراد تکرار شده و گاه تکیه کلام به شمار می‌رود که همه آن‌ها 
ترجمه نشده است و گاه کلماتی مانند «هرگز» جایگزین آن شده که 
معادل فارسی ان بیست ولی برای روانی نرجمه چنین کرده‌ایم. 

4. واژه «قتل » درباره امام و یاران ان حضرت در صحرای کربلا یا کوفه به 
«شهادت » ترجمه شده است., هر چند تعبیر «شهادت» يا «شهید شدن» در 
منابع متقدم, معمول نیست. ۳ 

د. ترجمه اشعار و رجزها که به دلیل حماسی بودن آن گاه شاعر به جفنگ 
امده و به خاطر موزون کردن کلام خود عباراتی گاه بی معنا گفته است, 
قدری مشکل بوده و مترجم در مواردی ناچار شده از ترجمه دقیق برخی 
کلمات بگذرد. هر چند سعی وافری شده که در حد امکان معنای این رجزها 
به اصل عربی آن نزدیک باشد. به این نکته هم باید توجه داشت که اشعار و 
رجزهای مقتل خوارزمی در مواردی با دیگر منابع مطابق نیست و گاهی در 
اینجا کلمه‌ای به کار رفته که معنا کردن آن سخت‌تر بوده است. 

هون کی ان مترجم ان تودی تا کیان فص فا ی وقنعا 
صورت پذیرد. لیکن طبیعی است که در برخی موارد (که البته کم است) 
بخاطر رواتی و زیبایی تن کلماتی‌هاها با اراد ره وه اس اما 
اگر خواننده در مقایسه / با دیگر ترجمه‌ها به تفاوتی اشکار د ست پافت, 
دلیل آن اختلاف نقل خوارزمی با دیگران است که سبب شده ترجمه نیز 
دگرگون شود. 

7 در مواردی که ترجمه یک عبارت نیاز به توضیحی در متن داشته, با 
علامت قلاب از متن تفکیک شده است. 


متن عربی 


برخی اشکالات. شایسته بود متن قسمت اصلی ان نیز در دسترس باشد. 
بخصوص که ترجمه, در مواردی با مراجعه خواننده به متن عربی, بهتر 
مفهوم خواهد شند. از سویی نسخه مقتل خوارزمی منحصر است به آنچه 
مرحوم سماوی آن را پافته و بارها منتشر شده و اکنون خر آن نسخه 
ش خود تست الب حاکم توم انا در کاب اتف 
امه العرتسا ار شوه ات انم مش که تاه که که 
سوم را خود مرحوم سماوی نوشته است. نسخه دوم از روی نسخه عمیدی 
که نسخه اصلی و منحصر به فرد است نوشته شده و در حقیقت تنها نسخه 
این مقتل. همان نسخه عمیدی است که در سال 986 در تبریز وجود 
داشته و مرحوم سماوی هر دو را دیده است. بنابر اين, نسخه‌ای خطی از 
قتل خوارزمی جز انچه مرحوم سماوی دیده و بهره برده و در نجف و 
ایران چاپ شده. نداریم. از اين رو متن عربی اینجا, مطابق نسخه منتشر 
شده موجود است.(6) 
آنچه نگارنده این سطور در متن عربی انجام داده است, اصلاح اشتباهات 
فساعی: و چاپی است. اما مواردی که اشتباه بودن آن قطعی نیلست؛ بلکه 
تفاوت 1 در این نسح به سب اختلاف نظرهاست, در پاورقی یادآوری 
شده است. نگارنده بر آن بوده تا مطالب خوارزمی را تا آخر جلد نخست 
(صفحه 358 چاپ رایچ) با فتوح ابن اعثم مقایسه کند.(7) 
با ان که تلاش کرده‌ایم که ترجمه با متن عربی در هر صفحه مطابق باشد, 
لیکن به دلیل محدویت‌های صفحه بندی, گاه این موضوع با مشکل روبرو 


شده است. 


با ذاکران اهل بیت 


مرثیه سرایان و مداحان اهل بت پیامبر و بخصوص ذاکران حجسینی 
همانگونه که مقام و منزلت بالایی دارند, مسئولیت و وظایف تفن نت بر 
عهده دارند. توفیقی که نصیب آنان شده عنایتی است که هر کس از آن 
بهره‌مند نیست و همین وظیفه موجب موقعیت اجتماعی و محبوبیت آنان 
نیز می‌شود. اما این مسولیت و موقعیت طیعاً وظایفی را بر دوش آنان 
می دزد که از جمله مطالعه و بررسی ز نا کی معصومین و بخصوص 
نیح لشودا اسست, با توخه,به اقتهای. کار انشان» ظروزی. است نت کم 
از تعدادی منابع تاریخی و سره اهل بیت و معتبرترین آن‌ها آگاهی داشته و 
با گزینش بهترین آن‌ها, مطالعه آن را در دستور کار خود قرار دهند. این 
مطلبی است که متاسفانه به ندرت در میان این عزیزان به چشم می‌خورد 
و غالب مرئیه‌سرایان که در طول سال و بخصوص ایام عزای اهل بیت به 
انان از است از اطلاغات کمی بزخهردار ند. 

ذاکر اهل بیت اگر از جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های تاریخ و سیره مطلع 
نیست. دست کم باید خود را ملزم کند چندین آثر قابل توجه در این باره را 
تخواند. ول فتاشتانه: بضایی. از اچه شل می‌شوه جر عنهوزات. و 
شنیده‌های دیگران نیست که بسیاری یا بخشی از این شنیده‌ها قابل تأمل و 
گاه نادرست است. البته گاه ایشان به کتاب‌هایی ارجاع می‌دهند و اظهار 
ضی‌کنتد. کف از آن. کناب تقل می‌کتد لیکن ارخاغ آنان نشان دهد بی 
اطلاعی‌شان از کتاب‌ها و عدم شناسایی و تمییز معتبر و غیر معتبر است. 
دانسته است که در علوم انسانی و تاریخ و سیره اهل بیت بهترین کتاب‌ها, 
قدیمی ترین ان‌هاست چون همیشه باید سراغ سرچشمه رفت. هر چند 
آنجه در قدیمی‌ترین کنات‌ها وجود دارد الزاما" درست نیست. هت .2 
قدیمی‌ترین مقتل حسینی, , لوشته ابومخنف است که در کتاب تاریخ طبری 
آمده است اما در همین اثر چنین آمده که امام حسین علیه السلام فرمود 
من حاضرم برگردم و با یزید بیعت کنم و نادرستی اين خبر بر هیچ کس 
پوشیده نیست. بنا, بر این در کنار مطالعه منابع قدیمی و معتبر» آگاهی از 
تحقیقات و 0( این حوزه لازم است. اگر اين عزیزان فقط مروری 
بر زندگی‌نامه ِِِ معصومان داشته باشند متوجه خواهند شد که چه 
اندازه از سخنانی که هی گویتد ۲ مقتل‌هایی که نقل می کنند صحیح و چه 
اندارمنادرست: اسنت: 

باره واقعه کربلا وجود داشته و این روایات در دوره‌هایی چون صفویه و 
قاجار به اوج خود رسیده است. 


این نکته مهمی است که ذاکران اهل بیت توجه داشته باشند امروز مانند 
عصر قاجار و پهلوی نیست که هر چه شنیده پا در کتب ضعیف دیده‌اند, نقل 
کنند و از مستمعان اشک بگيرند. اگر مخاطبان آن روز غالبا در سطح پایین 
علمی بودند امروز غالب مستمعان برخوردار از تحصیلات عالیه‌اند و در 
غالب مجالس, عده‌ای با اطلاع و حتی صاحب نظر حضور دارند. گذشته از 
اين که عموم مردم نیز امروزه مطالب افسانه گونه و غیر معقول را 
نمی‌پذیرند و انتظار دارند این مطالب در بوته نقد قرار گیرد و اگر صحیح 
اما خارق العاده و عجیب است توضیح داده شود. 

اکنون با وجود این مشکلات, نگارنده پيشنهادها و راه حل‌هایی را پیش رو 
قرار می‌دهد و امید دارد اهل فضل و صاحب نظران در ان تامل کرده و 
مورد توجه قرار دهند. پیشنهاد آن است که اهل ذکر و مرثبه ابتدا به 
مقتل‌خوانی روی آورند و سنت کهن خواندن مقتل از روی متن بار و 
رایج و عامه پنسند گردد. پيشتهاد دیگر آن اسنت. که .به. خواندن اشعارء بیش 
از نقل ووایات وتان حصائب اهتمام کید چه این که تشعر بااخال برد اری 
۳۹۹ است و کم و زیادی در ان, حتی اگر با واقعیت‌های تاریخی نخواند, 
مشکلی ایجاد تخی ند شایسته است کسی که توان علمی و اطلاع کافی 
از مقاتل ندارد بجای نقل مطالب تقلیدی ,که غالبا با اشکال جدی 
روبروست. تنها به اشعار بسنده کند و بحمدالله که شاعران: آگاه در این 
راستا اشعار خوب و پرمحتوایی سروده‌اند. شعر همانطور که اقتضای آن 
است الزاماً با واقعیات و حقایق خارجی مطابق نیست و می‌توان زبان حال 
و تمثیل و تصویر گری را از آن گرفت و استفاده کرد. راه دیکز: بیان 
هنرمندانه حوادت کربلا بدون اذعان به تاریخی بودن آن‌هاست. بدین معنا 
که گوینده و ذاکر, مصائب را به گونه‌ای شبیه زبان حال بیان کند و در عین 
حال به شتونده بفهماند که اینها بیان اوست نه تقل تاریخ و روایت مقتل 
نویسان. ۳ 

تین از اهداف نگارنده در ترجمه این مقتل. این بوده که ذاکران و مرئیه 
سرایانی که با زبان عربی اشنا نیستند بتوانند از این کتاب‌ها بهره بیشتری 
ببرند؛ هر چند مقتل خوارزمی برای این منظور کافی نیست. لیکن می‌تواند 
اغازی برای عمل به این پیشنهاد باشد. 


در اینجا مناسب است از باب تبرک, به اختصار, چند روایت که در بیان 
فضایل امام حسین‌علیه السلام رسیده, بیان شود. و از آن‌جا که خوارزمی 
هم در کتاب مقتل, اين روایات را آورده بهتر است این روایات را از او نقل 
کنیم. شماره صفحات مقتل (جلد نخست از چاپ سماوی), برابر هر خبر 
آمده است. 

1 از احادیث متواتری که همه محدثان و مورزخان نقل کرده‌اند, این سخن 
رسول خداست ۱ و لسن سیدا ۳ اهلِ الجنه»ر (ص 
تهشتیان و کل شزشتند. آنان جتانگم فرفود: آن.دو زیجاه‌های دبای من 
هستند. (ص 140) 

از احادیث مشهور دیگری که به مضامین مختلف و مکرر از زبان رسول 
خدا ضادر شدم و خوارزمی تنیز بارها آن را از زبان آن حضرت نقل کرده, 
ِ داشتن حسنین علیهما السلام و فرمان به دوستی آن‌هاست: 

. آبوهریره گوید پیامبر پیش صحابه از در حالی که حسن روی یک 
دوشش و حسین بر دوش دیگرش بود و گاهی این و گاهی آن را می‌بوسید. 
مردی گفت ای پیامبر آن‌ها را دوست داری؟ فرمود هر که آن‌ها را دوست 
بدارد مرا دوست داشته و هر که دشمنشان باشد دشمن من است. (ص 
۰0 - 141) 
3. آبن مسعود گوید وقتی پیامبر سجده می‌رفت حسنین علیهما السلام بر 
پشت او سوار می‌شدند برخی خواستند جلو آن‌ها را بگیرند. بعد از نماز, 
رسول خدا آن‌ها را به خود چسبانید و فرمود هر که مرا دوست دارد باید 
اینها را هم دوست بدارد. (ص 141) 

4. ابو هریره می‌گوید حسنین علیهما السلام پایشان را روی پاهای پیامبر 
هف ند اند و آن حضرت آن‌ها را روی سینه اش می‌گذاشت و می فر مود 
دهانت را باز کن سیس آن‌ها را می بو سید و می‌فرمود اللهم انی اجبه 
(خدایا من او را دوست دارم). (ص 153) 

5 از پیامبر روایت شده که حسن و حسین‌علیهما السلام در روز قیامت 
همانند دو گوشواره‌ای که زینت سر هستند, در دو سوی عرش قرار دارند. 
(ص 161) 

6 پیامبر فرمود حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است هر که با او 
دشمنی کند خدا بوی بهشت را بر او حرام می‌کند. (ص 212) 

7 رسول خدا در کوچه و السلام را در حال بازی کردن دید, 
خواست او را بگیرد اما حسین‌علیه السلام این طرف و آن طرف دوید, 


بالاخره پیامبر او را گرفت. آن گاه یک دستش را پشت گردن و دست 
دیگرش را زیر چانه اش گذاشت و دهان به دهان او قرار داد و او را بو سید 
و فرمود: حسین‌علیه السلام از من است و من از حسینم. خدا دوست 
بدارد هر که حسین علیه السلام را دوست دارد. (ص 213) 
این چند حدیت, نمونه‌ای از دهها خبر است که به عنوان تبرک نقل شد. و از 
آن‌جا که خوارزمی حجم زیادی از مقتل الحسین‌علیه السلام را به این 
احادیث اختصاص داده است. از او کتاب آ هون وگرنه مناقب سید ها 
به اندازه‌ای نیست که در این مختصر بگنجد و محدثان و موژخان شیعه و 
سبی در آثار خود, فراوان به این مناقب پرداخته‌اند. 
در پایان از عزیزانی که در انتشار این اثر. بنده را پاری کردند. تشکر 
غروی که این ترجمه را پس از انجام, به ایشان ارائه کردم و او که بر زبان 
عربی و فارسی احاطه دارد و در موضوع تاریخ اسلام و عاشورا صاحب 
نظر است, با دقت, ترجمه و پاورقی‌ها را مطالعه کرده, مواردی را گوشزد 
نمودند. همچنین از مدیر انتشارات مسجد مقدس جمکران جناب حجة 
الاسلام و المسلمین احمدی و دوست گرامی‌ام جناب آقای صادق بارز کر که 
موجبات اننشا ر این اثر را فراهم کردند, سپاسگزاری می‌نمایم. 
پیشاپیش از خوانندگان محقق, به جهت هر گونه خطا و لغزش پوزش 
خواسته و امید دارم اين تلاش ناچیز توشه‌ای باشد که نام نگارنده را در 
ردیف ارادتمندان به سید شهیدان. ثبت کند و شفاعت او را در پی داشته 
باشد. 


مصطفی صادقی قم, اربعین 1330 بهمن 1387 





اشاره 


فی خروجه من مکة الی العراق و ما جری علیه فی طریقه و نزوله بالطف 
من کرباء و مقته نت 

1- قال الامام الاجل و الشیخ المبجل احمد بن اعثم الکوفی فی تاربخه: ثم 
جمع الحسین اصحابه الذین عزموا علی الخروح معه الی العراق فاعطی 
کل واحد منهم عشرة دنانیر و جملا یحمل علیه رحله و زاده نم انه طاف 
بالبیت و طاف بالصفا و المروة و تهیا للخروج. 

۱۵۸ 

فصل یازدهم: شرح بیرون رفتن امام حسین‌علیه السلام از مکه به سوی 
عراق و رویدادهایی که در راه اتفاق افتاد و فرود امدن در کربلا و شهادت 
ان حضرت. 


این آقتم در ارت شود فی کونه آمام تحسو‌فلیه الساام‌ا ناش را که فص 
خروج با او به سمت عراق داشتند, جمع کرد و به هریک از آنان ده دینار و 
فتتری که بر آن بان شود و وسایای را بر آن عمل کند. داص سین خانه 
خدا و صفا و مروه را طواف کرد و آماده بیرون رفتن از مکه شد.(8) 
فحمل بناته و اآخواته علی المحمل و فصل من مکة یوم الثلائاء یوم التروية 
ی 
تاسحاط لم وی اف و مصاضاغای ات 
من الجماعة و تفرق بین هذه الامة؟ فقال الحسین: لی عملی و لکم 
که 


بدین منظور دختران و خواهرانش را بر محمل سوار کرد و در روز سه‌شنبه 
هشتم ذیحجه که همان روز ترویه(9) است. از مکه بیرون آفند: با او 82 
مرد از پیروان و موالی(10) و خاندانش همراه بودند. 

وقتی امام از مکه بیرون اد نیروهای عمرو بن سعید(11) سر راه آن 
حضرت آمده از رفتنش ممانعت کردند. امام با تازیانه آنان را رد کرد. آن‌ها 
هم رهایش کرده رفتند و فریاد می‌زدند: از خدا نمی‌ترسی که از جماعت 
خارج شده و در میان امت. تفرقه ایجاد می‌کنی !؟(12) امام پاسخ داد: من 
مسوول کار خود هستم و شما پاسخ گوي رفتار خودتان. 

وسار نی هر بالتفیم فلعن هنای غیرا تحمل الورس والخلل الی بزیخ ین 
معاوية من عامله بالیمن بحیر بن ریسان الحمیری فاخذ الحسین ذلک که و 
۳ 
قطع من الأرض. فمن ار قه فنممخوسی و آوفان حعه و من: افی معه 
أعطاه کراه و کساه 13(۰) 

تم او حی. ادا ضار:تدات ظرق لقبه رل فن بنن آسوعال له مشر ی 
غالب خعال له. الحسین: عفن الرجل؟ قال: من نی آسد فال: فمن آين 
آقبلت؟ قال: من العراق قال: فکیف. حلفت: آهل. آلعزاق؟ فقال: باین 
رسول اللّه ! خلفت القلوب معک و السیوف مع بنی امية. 

امام به راه خود ادامه داد تا به تنعیم رسید. در ان‌جا کاروانی دید که از 
طرف بحیر بن ریسان حمیری, والی یمن برای یزید بن معاویه, پارچه و 
اسپرک - نوعی حبوبات و دانه گیاه - می ‌بردند. امام آن‌ها را مصادره 
کرد(14) و به شتربانان فرمود: شما را اجبار نمی کنم. هر کس دوست 


دارد که همراه ما به عراق بیاید. کرایه‌اش را (کامل) می‌دهیم و با او خوش 
رفتاری می‌کنیم. هرکه هم دوست دارد از ما جدا شود. کرایه‌اش را تا اینجا 
که امدم اشتر تم نايم ان حام هر که از اما خدا شنز کرابهاشن. را 
محاسبه و پرداخت کرد و هرکه همراهش شد. کرایه‌اش را داد و لباس‌هایی 
نه آنان‌سخسند: 
اما نت واه خود ادامه داد تا به ذات عرق رسید. در آن‌جا مردی از قبیله 
بنی اسد را دید به نام بشر بن غالب. امام از قبیله‌ اش پرسید. گفت: از بنی 
اسد هستم. فرمود: از کجا می‌آیی؟ گفت: از عراق. فرمود: مردم عراق در 
۹ ۱۳ ای فرزند پیامبر ! دل‌های آنان با تو و شمشیرها با 
بنی امیه است. 
فقال له الحسین: صدقت يا آخا بنی أسد! ان اللّه تبارک و تعالی یفعل ما 
یشاء و یحکم ما یرید. فقال له الأسدی: یا بن رسول الا یر ی فول 
الله تعالی: یو م تَدْعُوا کل آناس بامامهم. فقال له الحسین: نعم پا آخا بنی 
آسد ! هما امن امام هدی دعا" الی هدی و امام ضلالة دعا الی ضلالة, 
ما ما ی ات یب 
النار. قال: و اتصل الخبر بالولید بن عتبة آمیو اادرنه بر الحسین بن علی 
توجه الی العراق فکتب الی عبیدالله بن زیاد: اما بعد؛ فان الحسین بن علی 
قد توجه الی العراق و هو ابن فاطمة البتول و فاطمة بنت رسول الله‌صلی 
الله علیه وآله ! 
فاحذر یاین زیاد! آن تأتی الیه بسوء فتهیج علی نفسک فی هذه الدنیا ما لا 
یسده شیء 
امام فرمود: ای اسدی ! خدای تبارک و تعالی هرچه بخواهد انجام می‌دهد و 
هرچه بخواهد حکم هی‌کند. مرد ار ای فرزند رسول خدا ! درباره 
آیه «یوّم توا کل ناس بامامهم»(15) برایم توضیح بده. فرمود: پیشوایان 
دو نوعند: برخی هدایت‌گرند و برخی گمراه کننده. پیشوای هدایت‌گر و 
هرکه دنبالش برود بهشتی‌اند و پیشوای گمراه کننده با هرکه او را ات 
کند, در آتشند.(16) چون خبرٍ حرکت امام به‌سوی عراق به ولید بن عتبه 
حاکم مدینه رسید, به عبیدالله بن زیاد نوشت: حسین بن علی به سمت 
عراق راه افتاده است. او فرزند فاطمه بتول, دختر رسول خداست. 
مراقب باش به او آسیبی نرسانی و کا ری نکنی که در این دنیا جبران‌ناپذیر 
باشد و لا تنساه الخاصة و العامة آبدا ما دامت الدنیا. قال: فلم یلتفت 
عد واللّه الی کتاب الولید بن عتبة. 
۳ الشیخ الامام الزاهد الحافظ آبو الحسن علی بن آحمد العاصمی 
آخبر نا شیخ القضاة اسماعیل بن آخمد البیغقی آخبرنا والدی. أحمد بن 
الحسین آخبر نا ان غبدا لاخ الحاتط سا میمعت ها وس 
آبی طالب حدئنا شبابة بن سوار حدثئنا یعیی بن اسماعیل الأًسدی قال: 


سمعت الشعبی یحدث عن ابن عمر آنه کان بماء له فبلغه آن الحسین بن 

علت فجه آلی الوا لته غلی, سوه ات ابا تال ام ۰ 
قال: العراق و [ذا معه طوامیر و کتب. فقال: هذه کتبهم و بیعتهم. فقال: لا 
تأتهم. فابی. فقالن: ان فخدبی: فا آن خبر تین آتی النبی‌صلی الله علیه 
وآله فخیره بین الدنیا و الأاخرة فاختار الأاخرة و لم یرد الدنیا رتم تاه مان 
1 
ال ای ان کم فا ای مک ها اسو لاه ره 


دبا وتا ناف آس خاص ع فا سا رامش که ما مت 
خدا به نامه ولید بن عتبه توجهی نکرد ۲ 
به روایت شعبی, عبدالله بن عمر در کنار مزرعه‌اش بود که شنید امام 
حسین علیه السلام به سمت عراق راه افتاده است. سه شب راه پیمود تا 
به امام رسید و پرسید: قصد کجا داری؟ امام فرمود: عراق. اینها هم 
نامه‌ها و بیعت‌های اهل آن است. ابن عمر گفت: سوی آنان مرو. امام 
توجهی نکرد. ابن عمر گفت: من حدیثی را برایت می‌گویم: جبرییل نزد 
پیامبر آمد و او را بين دنیا و آخرت مخیر کرد. ایّا آن حضرت دنیا را 
تخواستت و اخرت. را برکزید. و وا ها 
شتما. فتولی, حکوفت نخواهدشتد و عدا آن:.ز۱ از شما برداشته و برای 
کسانی که بهتر از شمایند قرار داده است ! لیکن امام از بازگشت ممانعت 
کرد. پس ابن عمر دست به گردن آن حضرت انداخت و گریست و گفت: با 
شما به عنوان کسی که کشته می‌شود, وداع می‌گویم 18(۰) 
دا الستاد عن آخهمین لسن هد آجیرت تن ان 
آخیرا عبحالله بن جعفر آخیرنا معقوب ین تیان خی ابو کر الخمیدی 
حدنت شعیان. (ج).قال. احضد بن الحستین: آمترا غود اللهرنن سیون حدتنا 
سماعیل بن محمد حدثئنا احمد بن منصور بن عبد الرزاق اخبرنا سفیان بن 
نا بط بن الفرزدق عن آبیه الفرزدق بن غالب قال: حرجنا حجاجا 
1 اوعبه الله ا فسلیت علیم: 
فا ی موی آها مراک قلح ات ات اناد ال اه 
والعضاء کی الشتماغ و السموی مه امبة. تم فار‌فناه و تستربا قلماً قصینا 
حعتا و کا یی فلا لو ایا فیدالاه بن موی فسالاه کي الخس و 
۱ ۱۱ 0( تک 


دیدار فرزدق با امام 


سفیان بن عْیینه از بُطه فرزند فرزدق از پدرش فرزدق بن غالب نقل کرد 
که گفت: در سفر حج بودیم که در سرزمین صفاح به کاروانی برخوردیم. 
آنان قبا بر تن و سپرهای چرمی با خود داشتند. بع آن‌ها نزدیک شدم دیدم 
حسین بن علی است. (با تعجب) گفتم: ابوعبدالله ! و بر او سلام کردم. 
امام فرمود:(19) چه خبر؟ گفتم: خیر است.تو دوست داشتنی‌ترین شخص 
نزد مردم هستی. قضا (و قدر) در آسمان و شمشیرها با بنی امیه است. 
آن گاه از او جدا شدیم و به راه خود ادلمه دادیم. چون حح را تمام کرده و 
در منا بودیم. گفتیم: کاش پیش عبداللّه بن عمرو(21()20) می‌رفتیم و 
درباره حسین علیه السلام و حرکتش از او می‌پرسيديم. پس به منزلگاه او 
آمدیم و از بچه‌هایی که آن‌جا بودند(22) پرسیدیم: پدرتانِ کجاست؟ 

فقالوا: فی الفسطاط یتوضاً فلم یلبث آن خرج الینا فسألناه عن الحسین و 
مخرجه فقال: آما ثّه لا یحیک فیه السلاح فقلت له: آتقول هذا فیه و آنت 
باامسنقاتله ورآیاه؟ فسسی فستخه و خرجا فم عنوه. فانیا باء لا بعال 
له تفشار فععل. لا بیرسا آخد. الا شالاه عم الحمین ی مد بنا رکت 
فسالناهم: ما فعل الحسین؟ قالوا: قتل فقلت: فعل الله بعبدالله بن عمرو 
9 

و اد ی رای اه مس رنه اما اس 
عمرو |ن کان قد سخر بی.  ,‏ , ۰ 2 
قال الحمیدی: قال سفیان: آخطاً الفرزدق التأویل نما آراد عبدالله بن 
ار 
لیس آنه لا یقتل کقولک: حاک فی فلان ما قیل فیه. 

گفتند: در خیمه وضو می‌گیرد. طولی نکشید که بیرون آمد و ما درباره 
حسین علیه السلام و خروجش از او پرسیدیم. گفت: مطمئن باش که سلاح 
در او اثر نمی کند. گفتم: تو دیروز با او و پدرش ی نید و حالا چنین 
حرفی می‌زنی؟ عبدالله به من ناسزا گفت و من هم به او ناسزا گفتم و از 
پیش او بیرون شدیم. به مزرعه خود که «تعشار» نام داشت آمدیم و از 
ه رکه از آن‌جا می‌گذشت درباره حسین‌علیه السلام پرس و جو می‌کرديم. 5 
2 

در روایت عبدالرزاق(23), چنین آمده که فرزدق گفت: دستانم را بالا بردم 
و گفتم: ی 
4 


عمرو به ک. کفت سلاح در امام حسین‌علیه السلام اثر نمی‌کند - به خطا 
رفته و مقصود وی این بوده است که سلاح نمی‌تواند سابقه و موقعیت 
امام حسین‌علیه السلام را از بين پبرد نه اين که سلاح او را نمی‌گشد. مثل 
از کت تفت کهزن : حرف‌هایی که برای قلانی می‌گفتند, در او اثر کرد. 
4 و بهذا الاسناد قال آحمد بن الحسین: و الذی یوکد قول سفیان من 
اعتقاد عبداللّه بن عمرو في الحسین بن علی ما آخبرت بو عبداللّه الحافظ 
داود بن عمرو حدثنی علی بن هاشم بن البرید عن آبیه عن اسماعیل بن 
زحاء:عن انیم فال" کنت قی. محر رشول: الل‌صلی, الله عاید والخ قو 
جلعة:فها: آبوسعید الخدری و عبدالله بن عموو بن العاض قمه بنا آلحشین 
بن علی فسلم فرد علیه القوم فسکت عبدالله بن عمرو چتی آذا فرغوا 
رفع عبدالله بن عمرو صوته فقال: و علیک السّلام و رحمة اللّه و برکاته نم 
آقبل علی القوم فقال: لا اخبرکم بأحبٌ أهل 
الأرض الی آهل السماء؟ قالوا: بلی قال: هذا هو المقتفي. واللّه ما کلمنی 
اک 
5 - و ذکر الامام آحمد بن آعثم الکوفی: آنْ الفرزدق انما لقیه 
بالشقوق ن(26) فسلم علیه الفرزدق ثم دنا منه فقبل یده فقال له الحسین: 
1 
2 - تفسیر سفیان بن عیینه از 5 کلام دنام - خبری است که 
رجاء بن ربیعه کوفی نقل کرده, می‌گوید: در مسجد پیامبر دور هم نشسته 
بودیم. ابوسعید خدری و عبدالله بن عمرو بن عاص هم با ما بودند. امام 
حسین علیه السلام از پیش ما گذشت و سلام کرد و جوابش را دادیم ؛ ؛ اما 
عبداللّه بن عمرو صبر کرد تا همه از جواب سلام فارغ شدند, آن گاه گفت: 
لک السلام. چ رخمه اللف و برانهن لیس به کم ,سار کف 
می‌خواهید محبوب‌ترین انسان روی زمین نزد آسمانیان را به شما معرفی 
کنم؟ گفتند: کیست؟ گفت: همین مرد است که رد شد. نت اه کتد یج 
وقت از جربان صفین با من صحبت نکرده است و اگر از من راضی شود 
بقته از آن ات که رت یداه اس 27) 
ابن اعثم گوید: فرزدق. امام حسین‌علیه السلام را در شقوق دید و به او 
سلام کرد. ان گاه تزدیک شید و-ذستشن | بو سید. امام به او فرمود: از ز کجا 
قاتا وف انس ؟ 
فقال : مره الکمفهبا سل الما له قفی تفه ال عوقو فا 
خلت قلوب اللّاس معک و سیوفهم مع بنی امية و القضاء ینزل من السماء 
واللّه یفعل فی خلقه ما یشاء فقال له الحسین: ضوفتت: و.بررات ان لام 
لٍ تبارک وتعالی کل یوم هو فی شان فان نزل القضاء بما نخت فنجمد 


الاب فلی عفانم و که السسفای کی اه ال ام ال سای 
الها ان هد الحو یه 

فقال الفرزدق: جعلت فداک یاین رسول للْه؟ کیف ترکن الی أهل لکوفة 
ثم قال: او یا ام اه 
و رضوانه اما انه قضی ما علیم و بقی ما علینا. ثم انشا فی ذلک یقول: 
گفت: از کوفه, یابن رتیل رام ور اهل کوفه در چه وضعی بودند؟ 
گفت: دل‌های مردم با شما و شمشیرهایشان با بنی امیه است و قضا از 
آسمان نازل می‌ شود و خدا هرچه بخواهد می کند. امام حسین علیه السلام 
فر مود: راست گفتی و نیکی کردی" ؛ کار به دست خدای تبارک و تعالی 
است و او هر روزی شأنی دارد. اگر قضا بر آنچه دوست داریم نا شد 
خدا را بر نعمت‌هایش شکر می‌کنيم و او خود یاری دهنده برای رز 
گاری‌باشگ و اند ای این وی غیر از هت ها بو( وه حور 
را انجام داده‌ایم) و.آن که هدفش حق باشد, راه دوری نرفته است. 

فرزدق گفت: فدایت شوم بان ول الله آه طظمر فاحل که اوه 
تکیه می‌کنی در حالی‌که پسر عمویت مسلم بن عقیل و پیروانش را 
کشتند؟(28) امام حسین علیه السلام گریست و سپس فرمود خداوند 
مسلم را رحمت کند. او به سوی روح و ریحان الهی و سلامت و امرزش و 
نار ای وق آممی مت با اسام داد رطفم ها مانده ات ان 
که آمام ان اشعار اما 

[1] فاٍن تکن الذنیا تعث نفيسة 

فان ثواب اللّه آعلی و آنبل 

[2] و آن تکن الأبچان للموت آنشثت 

فقتل امری فی اللّه بالسیف أفضل 

(3] و ان تکن الأرزاق قسما مقدرا 

فقلة حرص المرء فی الرزق اجمل 

ان فان ارگ معا 

فماه ال هروه الیو یل 

ثم ودعه الفرزدق فی نفر من آصحابه و مضی پرید مکة. 

فافل غله ان که له مریم فخایت فقال لا آا فان متا الخرو: 
ب ی فعال له الفرر ی هد لسن تن تایه الرهر ات معت 
المصطفی‌صلی الله علیه وآله هذا واللّه خيرة اللّه و آفضل من مشی علی 
دا ای اه و فلا علیک آن 
تسمعها فقال له این عّه: افیا انا قراس فا شوه 

1- اگر دنیا ارزشی دارد. اچر و ثواب الهی والاتر و شرافتمندانه‌تر است. 
2 اگر بدن‌ها برای مرگ آفریده شده, کشته شدن انسان با شمشیر در 


راه خدا بهتر است. 3- اگر روزی قسمت و مقدر شده است., کم حر 
بودن انسان در روزی زیباتر است. 4- اگر قرار است اموال برای رها 
کردن جمع شود, چرا انسان بخل بورزد؟ 

فرزدق و همراهانش از امام خداحافظی کرده به سوی مکه رهسپار شدند. 
پسر عموی او که از قبیله بنی مجاشع بود(29) گفت: ای ابوفراس ! آیا این 
حسین, فرزند علی‌علیهما السلام بود؟ فرزدق گفت: این حسین فرزند 
فاطمه دختر محمد مصطفی‌علیهم السلام است. به خدا سوگند! این 
برگزیده خدا و بهترین انسان روی زمین است. من پیش از این درباره او 
اشعاری گفته‌ام که اکنون برای تو نمی‌خوانم؛ اما پسرعموی فرزدق از او 
خواست اشعارش را بخواند و او چنین گفت: 

[1] هذا الذی تعرف البطحاء وطأّنه 

و البیت یعرفه و الحل و الحرم 

[2 ] هذا ابن خیر عباد الله کلهم 

هذا التقی النقی الطاهر العلم 

[3] هدا آبن فاطمة [ن کنت جاهله 

بجده انبیاء الله قد ختموا, 

[4] مشتقة من رسول الله نبعته 

طابت عناصره و الخیم و الشیم 

[5 ] (ذا رآته قریش قال قائلها 

الی مکارم هذا ینتهی الکرم 

[6 ] ینمی الی ذروة العز التی قصرت 

عن نیلها عرب الاسلام و العجم 

]که عرفان راحیم 

رکن الحطیم [ذا ما جا یستلم 

[8 ] یغضی حیاء و یغضی من مهابته 

فلا یکلم الا حین یبتسم 

[9 ] ینشق ثوب الدجی عن نور غرته 

کالشمس ینجاب عن اشراقها الظلم 

1- این کسی است که بطحا, قدم‌هایش را می‌شناسد. خانه خدا و داخل و 
خارج حرم, او را می‌شناسند. 

2- این فرزند بهترین بندگان خداست, پرهیز کار پاکدامن و نامدار است. 

3- اگر نمی‌شناسی‌اش, این فرزند فاطمه است و پیامبری به جد او تمام 
شده است. ۲ 

4- سرچشمه و منشا او رسول خداست و اعضا و خلق و خوی او پاکیزه 
است. 


5- شنکاضین که قربش او را می بیند؛ سخنگویش مت ود که به کرامت‌های 


6 1 منسوب ی قاصر 
هستند. ۹ 
7- وقتی که سوی رکن حطیم برای دست مالیدن به حجر الاسود می‌اید. 
حجر به دلیل شناختن کف دست او, می‌خواهد دست را نگهدارد و رها نکند. 
8- از فرط حیا چشمانش را فرو می‌اندازد. از هیبت او چشم‌ها فرو 
می‌افته کی خر ات سکن کف ندارد مر وفتی. تسم افی کند: 

09- تاریکی و ظلمت از نور جبین او شکافته می شود همانند خورشید که از 
درخشش او تاریکی‌ها را پس می‌زند. 

[10 ] الله شرفه قدما و عظمه 

جری بذاک له فی لوحه القلم 

[11 ] فلیس قولک «من هذا» بضائره 

العرب تعرف من انکرت و العجم 

[12 ] کلتا یدیه غیاث عم نفعهما 

تستوکفان و لا یعروهما العدم 

[3 1 ] من جده دان فضل الانبیاء له 

و فضل امته دانت له الامم 

[14 ] سهل الخليقة لا تخشی بوادره 

یزینه آثنان حسن الخلق و الشیم 

[15 ] حمال آثقال آقوام اذا فدحوا 

حلو الشمائل تحلو عنده نعم 

6 تلف الوعد منمون تفگ 

رحب الفناء اریب حین یعتزم 

[17] عم البرية بالاحسان فانقشعت 

عنها الغيابة و الاملاق و العدم 

10- دیری است که خداوند او را شرافت و عظمت بخشیده است و این 
شرف و بزرگی در لوح محفوظ به ثبت رسیده است. ۲ 

ی ی به حال او ندارد؛ چون ان را که تو 
2- هر دو دست ان مانند باران, سود دهنده به عموم است و بخشش از 
آن‌ها تراوش ی کند و نیستی بر آن عارض نمی‌شود. 

3- عظمت پیامبران در پیش جد د آو پایین قآ ند همان گونه که فضیلت 
دیگر امت‌ها در پیش امت او (اسلام) کمتر است. 

4- اخلاق او نرم است و کسی از او نمی‌ترسد. دو ویژگی خوش خلقی و 
سرشت خوب, او را زیبا کرده است. 

15 اگر مشکلی برای مردم پیش آید او به یاریشان آمده بارشان را به 


دوش می‌کشد. خوش اخلاق است و بله گفتن برایش شیرین. ۱ 
6- بد قولی نمی‌کند و سرشتی خوب دارد. در خانه باز و هنکام 
تصمیم گیری, خردمند است. ۱ 

17- نیکی اش به همه مردم رسیده و آن‌ها را از بدبختی و فقر و نداری, 
دور کرده است. 

[18] من معشر حبهم دین و بغضهم 

کفر و قربهم منجی و معتصم 

[19 ] یستدفع السوء و البلوی بحبهم 

و یستزاد به الاحسان و النعم 

[20] ان عد * هل التقي کاتها ایام 

ال را ار 

[21] لا پستطیع جواد بعد غایتهم 

و لا یدانیهم قوم و ان کرموا 

[22 ] هم الفیوت [ذا ما ازمة آزمت 

و الاسد اسد الشری و الباس محتدم 

آو2ا رای له آن تخل الدم باکتهم 

خیم کریم و آید بالندی هضم 

[24] لا یقبض العسر بسطاً قفوم 

سیان ذلک آن ۳ و لن 7 

[25] مقدم بعد ذکر الله ذکرهم 

فی کل بدء و مختوم به الکلم 

[26] آی الخلائق لیست فی رقابهم 

لْولية هذا آو له نعم؟ ۲ 

18- از خانواده‌ای است که دوستی انان جزو دین است و دشمنیشان کفر و 
نزدیکی به آنان مایه نجات و دستگیره ای محکم است. 

19- با محبت آنان بدی و بلا رفع و خوبی‌ها و نعمت‌ها, فراوان می‌شود. 
(20- اوار پرهیز کاران سخن به میان آید, اینان پیشوایانشان هستند ۳ 
از بهترین انسان‌های روی زمین پرسش شود, خواهند گفت آنان 0 
1- هیچ بخشنده‌ای به عظمت بخشش آنان نمی‌رسد و هیچ گروه 
بزرگواری به مقام آن‌ها نمی ‌رسد. ۳ ۳ ِ 
2- اگر قحطی شود. همانند ریزش باران هستند و اگر جنگ درگیرد. 
شیران بیشه‌اند. ۱ 

223 مذمت به ساحت آنان راه ندارد. خوی آنان کرامت و دست بخشش 
آن‌ها دهنده است. ۳ 

4- تنگ دستی سبب بسته شدن دست سخاوت آنان نمی‌شود. دارایی و 
نداری برای ان‌ها یکی است. 


25 آغاز و انجام هر سخن. بعد از نام خدا| به نام ایشان آغاز می‌ شود. 

6- کیست که منت و نعمتي از او یا پیشینیانش بر گردنش نداشته باشد؟ 
[27] من یعرف اللّه یعرف آولية ذا 

فالنین من ببت دا تالة آلافم 

قال: ثم قال الفرزدق لابن عفضه: قذ قلت: فیه. هذه الابیات؛ غیر متعرضن 
اهر همه اکن اتب الم س و تعالی و الدار الاخرهو الفوز و التعیم. 

و ذکر غیره: ان الحسین بن علی دخل المسجد الحرام وقت ماکان بمقة و 
هو یخطر فی مشیته فقال الفرزدق: من هذا؟ فقیل: الحسین بن علی 
فقال: حغ" له. 2 وقف علیه فأنشده الأبیات. 

27- هر که خدا را می‌شناسد, نیاکان او را هم می‌شناسد و دین از این 
خانواده به امت‌ها گسترش يافته است.(30) 

فرزدق به پسر عمویش گفت: این اشعار را بدون هیچ گونه چشم داشتی 
برای حسین‌علیه السلام سروده بودم و نیتم خدای بلند مرتبه و جهان اخرت 
و سعادت و خوشی ان بوده است. 

روایت دیکر ان است که زمانی که امام حسین علیه السلام در مکه بود, به 
مسجدالحرام وارد شد و با وقار قدم برمی‌داشت. فرزدق گفت: این 
کذستت ؟ کفتنه-حسیشن_بن. علی‌عللهما السلام است: فرزدی کفت: آینتراه 
رفتن سزاوار اوست. آن تزای‌سماتاد ماه شمارا شرعد 1 9) 

6- قال الامام احمد بن اعثم: نم مضی الحسین فلقیه زهیر بن القین فدعاه 
الحسین الی تصرنه فأجابه لذلک و حمل الیه فسطاطه طلق اسر آنه: .و 
ضرفها الی- آهلها .و قال, لاصحابه: انی کنت غزوت, بلتجز. مغ سلمان 
اس ی ما ها اش سور الآ مامان لح فرختم 
بما آفاء الله علیکم قلنا: نعم, قال: فاذا آدرکتم شیاب آل محهدصلی الله 
علیه وآله فکونوا آشث فرح بقتالکم معه منکم تما اضتی لیف فان 
آستودعکم اللّه تعالی ثم ما زال مع الحسین حتّی قتل.(32) 

7- قال: و لا بل نی اتود فا ها سا قلبلة فلها اضیخ ارت 
الب اه ریت تم علی ففالس. [و؛ ۱0 
الپارحة؟ فقال لها: و ما ذاک یا اختاه؟ فقالت: |ٍنی خرجت البارحة فی بعض 
اللیل لقضاء حاجة فسمعت هاتفا یقول: 


ابن اعثم گوید: پس از این امام حسین علیه السلام به حرکت خود ادامه داد 
تا ان که ژهیر بن قین او را ملاقات کرد. امام او را به پاری خود دعوت کرد 
و او اجابت نمود. خیمه اش را به کاروان امام منتقل کرد و همسرش را 

طلاق داد و نزد خانواده‌اش فرستاد. زهیر به یارانش گفت: من در فتح 
بلنجر با سلمان فارسی(33) همراه بودم چون پیروزی نصیبمان شد, بسیار 

خوشحال بودیم. سلمان گفت: به آنچه خدا نصیبتان کرده خوشحالید؟ 

گفتیم: آری. گفت: زمانی که جوانان خاندان پیامبر را درک کردید. از 

جنگیدن همراه آنان خوشحال‌تر از آنچه امروز به آن دست پافتید, خواهید 

ار اه هس با ان تدای کره و همست نا امام حیفتی اه 

السلام بود تا کشته شد. 

چون به خزیمیه رسید یک شبانه روز در آن‌جا منزل گزید. هنگام صبح 

خواهرش رب نزد او آمده گفت: برادرم ! آیا مطلبی که دیشب شنیدم 

برایت باز گویم؟ فرمود چیست؟ زینب علیها السلام گفت: دیشب برای 

قضای حاجت بیرون رفتم که شنیدم هاتفی می‌گوید: 

آلا با کت فاخفلی بجمه 

فمن یبکی علی الشهداء بعدی 

علی قوم تسوقهم المنایا 

یا سا ره 

فقال لها الحسین: یا اختاه ! کل ما قضی فهو کائن و سار الحسین حتی نزل 

التعلبية و ذلک فی وقت الظهيرة و نزل اصحابه فوضع راسه فاغفي ثم انتپه 

اکن هن نومه ععال کم ابته علی‌ین الکشنین ما سک با اب لا ایکن: الله 

غر فقال لم با بقی ارهدی.ساعه لا تکدب فبه الرویا. فاغلیکه انی حفعت 

برآسی خفقة فرآیت فارسا علی فرس وقف علي و قال: یا حسین ! انکم 

تسرعون و الضایا مشرع یکم الن. الجته فعلمک. ان آنختمنا تعیت: الیتافغال 

له ابنه علی: یا آبة ! آفلسنا علی الحق؟ قال: بلی يا بنی ! و الذی الیه مرجع 

العباد فقال ابنه علی: اذن لا نبالی بالموت فقال له الحسین: جزاک الله با 

بلی اخیر ما جزی به ولدا عن والده. 

«ای چشم ! سعی کن گریه کنی کنی, بعد از من چه کسی بر شهدا می‌گرید؟ بر 

کرفهی که ضر ین بة دتبال آن‌هاشت: به: ( قضا ۵) قذری. که ننده: آن: ختصی 

است ». 

امام حسین علیه السلام به او فر مود: خواهرم هر چه قضا باشد, پیش 

خواهد آمد. امام به حرکت ادامه داد تا به تعلبیه منزل کرد و این هنگام 

ظهر بود. یارانش پایین امن و هام ند بر مین گذاشت و چرت او را 


گرفت ؛ آن گاه با گریه از خواب بیدار شد. فرزندش علی بن الحسین علیهما 
السلام به او گفت: پدر چه چیز تو را به گریه انداخته است؟ خدا چشمانت 
را گریان نکند. امام فرمود: فرزندم ات ای است که رویا در آن دروغ 
در نمی‌آید. سرم را بر ژمین گذاشتم و چرتی زدم, سواری را بر اسب 
دیدم که برابرم ایستاد و گفت: «ای حسین علیه السلام شما به سرعت 
می‌روید و مرگ‌هایتان شما را به سرعت سوی بهشت می‌برد.» فهمیدم که 
مرگ ما رسیده است. فرزندش علی گفت: ای پدر ! آیا ما برحق نیستیم؟ 
فرمود چرا ای پسرم بخدایی که بندگان به‌سوی او برمی‌گردند چنین است. 
فزرندش علی» کمت .ار خنین اس به,فری اهمیی تخواهیم دادم امام 
فرمود: فرزندم خدا تو را پاداش خیر دهد: بهترین پاداشی را که به فرزتدی 
از پدرش می‌دهد. 

و لما آصبح |ذا برجل من آهل الْكوفة یکنی آبا هرة الأزدی قد باه فسلم 
لیف کال 2 ياين رسول الله! ما الذی آخرجک عن حرم الله و حرم 
جدک محمّدصلی الله علیه واله؟ فقال له الحسین: بان هرّة ! ان بنی امية 
هرة ! لتقتلنی الفئة |لباغية و لیلبسهم(34) الله تعالي ذلا شاملا و سیفاً 
قاطعاً و لیسلطن اللّه علیهم من یذلهم حثّی یکونوا االشن فو ریا ۱ 
فلکنیم اضر آخ مر کت فی. آموالیم هه تفت 

نم سار الحسین حتی نزل قصر بنی مقاتل فاذا هو بفسطاط مضروب و 
رمح مرکوز و سیف معلق و فرس واقف علی مذود فقال الحسین: لمن 
هذا الفسطاط ؟ فقیل: لرزجل:یقال له-غیید اه بن الحر الجعفی 

چون صبح شد مردی از طرف کوفه آشکار شد که کنیه او ابوهرژه ازدی 
بود. پیش امام آمد و سلام کرد, سپس گفت: یابن رسول‌الله چه باعث شد 
از خیم الهی و حرم جدّت محمدصلی الله علیه وآله بیرون بیایی؟ امام 
فرمود: ای ابوهره ! بنی امیه اموالم را گرفتند ی کردم, دشنامم 
دادند(35) صبر کردم, خواستند خونم را بریزند گریختم. ای ابوهژه ! گروه 
ستمگر مرا خواهند کشت و خداوند لباس ذلت کامل را بر آن‌ها خواهد 
پوشاند و شمشیر برنده در میان آن‌ ها قرار خواهد داد 0 را بر آن‌ها 
ملظ خواهد کید یشان کتوبه ظور ان قعم سا جم بی بر آن‌ها 
پادشاهی می‌کرد و درباره اموال و جان‌هایشتان حکم و داد می‌کرد. خوارتر 
خواهند شد. 


تی‌لباقتی نیوا ام یس خر 


پس از ان. امام سیر کرد تا در قصر بنی مقاتل منزل کرد. در آن‌جا خیمه‌ای 
بر پا و نیزه‌ای در زمین و شمشیری آویخته و اسبی بر آخور ایستاده بود. 
فرمود: این خیمه از کیست؟ گفتند: از مردی به نام عبیدالله بن حر جعفی 
است. 
فأرسل الیه الحسین برجل من آصحابه یقال له الحجاج بن مسروق الجعفی 
فأقبل حتی دخل علیه فی‌فسطاطه فسلّم علیه فرة علیه عبیدالله السلام 
ثم قال له: ما وراء‌ک؟ قال: ورائی واللّه یابن الحرٍ ! الخیر اِنْ اللّه تعالی قد 
آهدی الیک با ان قبلتها فقال عبیدالله: ماذاک؟ قال الحجاج: 
هذا الحسین بن علی یدعوک الی نصرته فان قاتلت بین بدیه اجرت و اب 
فلت سوت فقال عبیدالله: واللّه پا حجاج ! ما خرجت من الكوفة الا 
مخافة آن یدخلها الحسین و آنا فیها لا آنصره فانه لیس له فیها شيعة و لا 
انضاو الا خالها ال الدنا و تخرفها الا فن.عصم الم مر فانی, البه. و 
آخبره بذلک. قال: فجاء الحجاج الی الحسین و آخبره فقام الحسین فانتعل 
صار الیه فی جماعة من أهل بیته و |خوانه قلما دق عونت تیدا 
بن الحر عن صدر المجلس و آجلس الحسین فیه فحمد اللّه الحسین و آثنی 
علیه نم قال: آما بعد یابن الحر ! فان آهل مصرکم هذا کتبوا ٍلی و آخبرونی 
آنهم مجتمعون علی آن ینصرونی و آن یقوموا من دونی 
امام یکی از یاپانش را به نام حجاج بن مسروق جعفی نزد او فرستاد. او 
به خیمه عبیدالله رفت و سلام کرد. عبیدالله جواب داد و گفت: چه خبر؟ 
حجاج گفت: خیر و خوبی, اگر بپذیری خداوند کرامت بزرگی به تو هدیه 
کرده است. عبیدالله گفت: چه چیز را؟ گفت: حسین بن علی‌عليهما السلام 
تو را به یاری می‌طلبد. اگرِ در برابر او بجنگی پاداش می‌بری و اگر کشته 
شوی شهید هستی. عبیدالله گفت: ِِ ! به خدا سوگند از کوفه بیرون 
آمدم فقط برای این که می‌ترسیدم حسین بیاید و من آن‌جا باشم و نتوانم 
یاری‌ اش کنم. در کوفه پیرو و یاوری ندارد. همه به دنیا و زرق و برق آن 1 
خوش کرده‌اند مگر کسانی که خداوند حفظشان کرده است. برگرد و اين 
مایا اش اه ی ایا تام سا امش تا 
امام پر سای و کفش‌هایش را پوشید و همراه گزوهی از _خانواده و 
برادرانش سوی عبیدالله رفت. چون وارد خیمه او شد. عبیدالله از بالای 
مجلس برخاست و امام ِ آن‌جا نشست : ۰ یس سپاس و ستایش خدا| را 
گفت و فرمود: ای فرزند حرّ ! مردم شهر شما به من نامه نوشتند و گفتند 
بر یاری‌ام اتفاق کرده‌اند ۳ از من دفاع کنند ور آن یقانلوا عدوی و 
سالونی القدوم علیهم فقدمت و لست اری لامر علی ما زعمو لأنهم قد 


آقاتها یل اش عس سم من فقیل و و آشتیر ایآ 
مرجانة عبیدالله بن ریاد مایعین لیرید ین معاویة. بای الحر! ان الله تعالی 
مواخنک.بما کسمت:و اسافت: من الن: نوب فی الاأیام الخالية و انی اک 
الن وه عتفل نا یی ی 
اعطیا حقا خمدنا الله باری ورعالی غلن دلی و« قبلاه ونان معا فا و 
تکاله کت من اعوایی ی لت او 
فعال له عبیدالله: بانن رسهل الله! لو کان بالکوقة لک شیفة.و انضاز 
پقانلونءشعک لکنت ابا من اشدهم. علی عدوی و لکن باتن رسول. الله۲ 
رابت شتیعک بالکرفة فد لرهوا مارلهم حوفا من سیوف نی اهیة هانشدی 
الله‌باین رسول اللد! آن تطلت: مبن خیو هم المترله وآنا اواشی‌شما آفدر 
علیه خذ الیک فرسی هذه الملحقه فوالله انی ما طلبت علیها شیتا قطر ال و 
قد لحقته و لا طلبت قط و آنا علیها فادرکت و خذ سیفی هذا فواللّه ما 
وت هتسهآ ادوتمتصا ی وت 
و دشمنانم را بکشند. از من خواستند پیش آن‌ها بروم. من هم آمدم؛ ولی 
اوضاع را آن چنان که می‌گفتند نمی‌بینم. چون آنان در کشتن پسر عمویم 
ربن عقیل و پیروانش شرکت کردند و به طرفداری پسر مرجانه, 
عبیدالله بن زیاد اتفاق کرده, دور او جمع شده‌اند و با پزید بن معأویه بیعت 
کرده‌اند. ای فرزند حر! خدای تعالی تو را به گناهان و اعمال گذشته‌ات 
مواخذه خواهد کرد. من تو را به توبه‌ای می‌خوا: نم که گناهانت را بشوید. نو 
را به یاری اهل بیت دعوت می کنم. اگر حق ما را دادند خدای 0 
تعالی را سپاس می‌گوییم و آن را می‌پذيريم و اگر از حقمان ممنوع شدیم 
و به ما ستم کردند تو از کسانی خواهی بود که بر طلب حق. عمکم 
کرده‌اي. 
غالا کف ای سول ییاسران داش کر 
همراه تو بچنگند, من سرسخت‌ترین ۰ آن‌ها در برابر دشمنت بودم . " لیکن 
پیروانت را در کوفه دیدم که از ترس شمشیر امویان ملازم خانه‌ها شده‌اند 
ای پسر رسول خدا! تو را سوگند می‌دهم که چیز دیگری از من بخواهی و 
من در حدٌ توانم با تو همراهی خواهم کرد. اسبم «ملحقه» را از من بگیر 
که به خدا قسم هر وقت بر آن نشستم و دنبال چیزی رفتم به آن دست 
یافتم. شمشیرم را هم بگیر که هرچه را با آن زدم نابودش کردم. 
فقال الم العسیوها بن الا لیر بای اویسی ‏ ست اما انا 
تهانک لصو فان کت لت یی ی فلا اج لا کی سین 
مالک مرادن بالذی آتخذ الفضاین عضدا لأنی قد سمعت جدی رسول 
اللعصلی الله لته واله تفیل فن شیم واه آهلسنتی کر لم تصرهر 
کل حقوق کل اه ی نی انش ها لس هم موی 
ضار الب ره 


0( تشر الک لین سا فا من صصیه لی هض ‏ فانشا 


۳ 

تردد بین صدری و التراقی 

غداة یقول لی بالقصر قولا 

اتترکنا و تعزم بالفراق 

خشین حین بطلتب بدل نفتری 

علی آهل العداوة و الشقاق 

له العلت من بانتلاق 

لنلت کرامة بوم التلاق 

امام حسین‌علیه السلام فرمود: ای فرزند خُر ! ما برای اسب و شمشیر تو 
نیامده‌ایم. ما امده‌ایم از تو پاری بخواهیم. اگر نسبت به جان خود بخل 
می‌ورزی؛ نیازی به اموالت نداریم و من کسی نیستم که گمراهان را به 
پاری بگیرم چون از جدم رتصول آلله شتنیدم که فرموو؛ کسی که ندای کمی 
خواهی اهل پیت مراشنود و انان یا بازی‌نکنه خدا آوترا به ضورت. دز 
انش جهنم می‌اندازد. سپس امام حسین‌علیه السلام از پیش او برخاست و 
به خیمه اش رفت. 

الم ار ان کمخت هر اه ار هی سرت را آر 
دست داد, پشیمان شد و چنین سر ود. «تا وقتی زنده هستم حسرت در 
قلب و سینه‌ام خواهد بود که آن روز حسین‌علیه السلام در قصر بنی مقاتل 
گفت: ما را ترک می‌کنی و قصد جدایی داری؟ او از من طلب یاری بر اهل 
دشمنی و شقاق داشت. اگر افسوس و حسرت, قلب کسی را شکافته 
باشد, قلب من در پی شکافتن است. اگر آن روز با او همراهی و مواسات 
می‌کردم. مع آبن محمد تفدیه نفسی 

فودع ثم اسرع بانطلاق ر 

اعد فا الاملت روا حفشتا 

و خاب الاأخرون النفاق 

فالدر تا و سا دسا کاس یه ال ماه ان اه علی, آاشینه 
بالعراضد والمسالح و التقور آنعد انن-ریاد للحضیندسنتمیر المیمی :و کان 
علی-شرطنة. آن بنزل العادسه و بنظم المشالح ها بین. العطعطانيه لین 
حنان و تقدم الی الحر بن یزید الریاحی آن بتقدم بين یدی الحصین فی آلف 
فارس و کان الحسٍ ۲ 
در قیامت همراه فرزند پیامبر که جانم فدایش باد. به مقامی بزرگ 
می‌رسیدم. او وداع کرد و به سرعت جدا شد. انان که حسین علیه السلام 


را پاری کردند, رستگار شد ند و دیگران که یاری نکردند و نفاق ورزبدند» 


بدبخت شدند».(37) 


اعزام فرستاده دوم به کوفه 


چون نامه یزید به آبن زیاد رسید که به وسیله ما یا 
مرزها سر راه حسین علیه السلام را بگیرد, ابن زیاد, حصین بن !۱ 
تمیمی(38) فرمانده پلیس خود را به قادسیه اعزام کرد ۳ نا راه‌های سا 
قطقطانیه تا خفان را زیر نظر بگیرد. حر بن یزید ریاحی را هم به عنوان 
پیش قراول حصین فرستاد. بدر همین زمان. امام حسین علیه السلام قد 
بعث بأخیه من الرضاعة عبداللّه بن یقطر الی آهل الكوفة. فأخذه الحصین و 
آنفذه الی ابن زیاد, فقال له اين زیاد: اصعد المنبر فالعن الحسین و آباه. 
فصعد المنبر و دعا للحسین و لعن یزید بن معاوية و عبیدالله بن زیاد و 
آبویهما فرمی به من فوق القصر فجعل یضطرب و به رمق فقام الیه عبد 
الملک بن عمیر اللخمی فذبحه و لیم عبد الملک فاعتذر آنه آراد آن بریحه 
برادر رضاعی‌اش عبداللّه بن بقطر(39) را به سوی مردم کوفه اعزام کرد. 
حصین او را دستگیر کرد و برای ابن زیاد فرستاد. ابن زیاد به او گفت که 
بالای منبر رود و حسین‌علیه السلام و پدرش را لعن کند. 

ابن بقطر به منبر رفت و امام حسین‌علیه السلام را دعا کرد و یزید و 
عسدالت و فان را لقن شوم اس راد دش اد اصوا ار ای خضر 
پرتاب کردند. او در حال جان دادن بود و هنوز رمقی داشت که عبدالملک 
بن عْمیر لخمی به طرف او رفت و سرش را برید. وقتی او را سرزنش 
کردند, گفت: 7۳ راحتش کنم چون عذاب می کشید ۰ (40) 

فال: و .سار الخسین حتی.بلغ ززوه فلقی زجلا غلی راحلة له و کان الحشین 
وقف ینتظره فلما رای الرجل جل لک عدل عن الطریق فتر که الحسین و 
مصی. 5 

قال.. غتد الا بر سلسان م التدر بن. المتشمعل. الاشعیان» کنا. تساتر 
الحسین فلها رآینا الحسین وقف للرجل و الرجل عدل عن طریقه لحقنا 
بالرجل فسلمنا علیه فرد علینا السلام فقلنا: مهن الرجل؟ قال: آسدی قلنا: 
و نحن آسدیان فما الخبر؟ قال: 0 
قد قتلا و رأیتهما پجران فی السوق بارجلهما فأقبلنا نسائر الحسین حتيی 
تزل التعلبیت ممسنیا فجتناه قسلمنا علیه فره غلینا السلام فعلنا: رجمک الله 
ان عندنا لخبرا ٍن شثت حدثناک علانية و ان شثت سرا فنظر الینا و الی 
اصحابه و قال: مادون هولاء سر ! فقلنا له آرآیت الراکب الذی استقبلته 
آشیت ه عول, عیک هار فقم ۵ آردت اند 


خبر شهادت مسلم و هانی 


(راوی گفت:) حسین‌علیه السلام به راهش ادامه داد تا به رود رسید. در 
آن‌جا مردی شترسوار را دید و ایستاد تا با او ملاقات کند. اما آن مرد که 
متوجه انتظار امام شد, راه خود را گرداند. امام هم از او منصرف شد و به 
راهش ادامه داد. 
عبدالله بن سلیمان اسدی و منذر بن مُشَمعل اسدی گفتند: 
| 
گرداند و انتظار امام را پاسخ نداد. سراغش رفتیم و سلام و احوال کردیم 
و گفتیم: از ز کدام قبیله‌ای؟ گفت: اسدی‌ام. گفتیم: ما هم اسدی هستیم. چه 
خبر؟ گفت: «مسلم بن عقیل و هانی بن عروه کشته شدند و دیدیم که پای 
آنان را گرفته در 1 می‌کشاندند». دو مرد اسدی گویند: ما با حسین علیه 
السلام راه را طی کردیم تا به علبیه رسید و شب را در آن‌جا اتراق کرد. 
سراغ آن حضرت رفتیم سلام و احوال کردیم و گفتیم ما خبری داریم که 
اگر بخواهید آشکارا بگوئیم و يا در خفا بیان کنیم. امام نگاهی به ما و 
یارانش کرد و فرمود در میان ایشان سرّی نیست. گفتیم ۳۷ که پّ 
در نزدیکی شما بود و راه خود را _گرداند دیدید؟ فرمود: آری, می‌خواستم 
اخباری از او بگیرم. قلنا: فقد والله استبر آنا لک خبره و کفیناک مسالته و 
هو امرو ما ذو رأی و صدق و عقل و قد حدثنا آثه لم یخرج من الکوفة حتّی 
قتل مسلم ببن عقیل و هانی بن عروة و راهما یجران فی السوق بارجلهما. 
فقال: انا له و ای الیه راجعون, رحمة الله علیهما. یردد ذلک مرارا. فقلنا: 
نتشدک ال فی نفسک و آهل بیتک و هولاء الصبية الا انصرفت من مکانک 
2 خنظر آلکشتین الن. نت ععیل ففال لهم: او هن ۱ 
فبادر بنو عقیل و قالوا: والله. لا عوجع: آیقتل صاحبنا و ننصرف؟ لا واللّه لا 
نرجع حتی نصیب ثأرنا آو نذوق ما ذاق صاحبنا. فآقبل علینا و قال: لا خیر 
العیش بعد هولاء. فعلمنا اه قد عزم راسعلت ای نا ار 
الله لک فقال: رحعکما له تعلی فقال له اسحای: ۱ 
غنک:و لا عدلوا یک آخدا قسکت. 
گفتیم ما این کار را کردیم و از او پرسیدیم. او از قبیله ما و فردی صاحب 
نظر, راستگو و فهیم بود. او گفت پیش از آن که از کوفه بیرون بیاید, دیده 
است مسلم و هانی را کشته و بدنشان را در بازار کشانده‌اند. امام فرمود: 
«تا لله و اثا الیه ی رحمت خدا بر آنان باد. این جملات را چند بار 
تکرار کرد. شما را قسم می‌دهیم که خود و خانواده و این دختران 


را نجات دهید و از اینجا بروید. چون مردم کوفه, یاور و شیعه شما نیستند 
بلکه می‌ترسیم علیه شما اقدام کنند. امام به فرزندان عقیل نگریست و به 
آنان فرمود: مسلم کشته شده است. چه می‌کنید؟ خاندان عقیل بلافاصله 
7 به خدا قسم برنمی‌گردیم. آیا فامیل ما کشته شود و ما برگردیم؟ 
هرگز برنمی‌گردیم تا انتقام او را بگیریم یا همانند او بمیریم. امام به ما 3 
دو مرد اسدی - رو کرد و فرمود: پس از اين‌ها - مسلم و هانی - زندتی 
خیری ندارد. ما دانستیم که آن حضرت. مصمم به ادامه راه است. گفتیم: 
خدا| برایت خیر مقرر گرداند و او هم برای ما دعا کرد. یارانش به او 
می‌گفتند: تو مثل مسلم نیستی و اگر به کوفه بروی و مردم تو را ببینند 
به‌سرعت به تو می‌پیوندند و تو را با کسی جایگزین نمی‌کنند و از کنارت 
نمی‌روند. امام حرفی نزد. 
قال: تمنهار الکستی ی آتهت ال تباله قورن غایه‌ها ی مفل آخیه من 
الرضاعة عبداللّه بن بقطر و کان قد تبع الحسین خلق کثیر من المیاه التی 
یملٌ بها لأنهم کانوا یظنون استقامة الأمور له فلما صار بزبالة قام فیهم 
تا لا ان هل الکوفة وثبوا علی مسلم بن عقیل و هانی بن عروة 
فقتلوهما و قتلوا آخی من الرضاعة فمن أَحبٌ منکم آن ینصرف فلینصرف 
من غیر حرج و لیس علیه مثا ذمام فتفرق الناس و آخذوا یمینا و شمالا حتی 
بقی فی آصحابه الذین جاءوا معه من مكة و انما 0 ۳۳5 
۱ 
ال نم ار سا ققال رح من کان مق للم اک فقان الم ره 
کبرت؟ قال: ریت نخیل الكوفة فقال الأسدیان: ان هذا مکان ما یری فیه 
نخل الكوفة. قال الحپسین: فما تریانه؟ قالا: والله نری أسثَة الرماح و آذان 
الخیل فقال‌گه ابا خالله ای لک ۱ 
حسین علیه السلام همچنان راه می‌پیمود تا به زباله رسید. در ان‌جا خبر 
کشته شدن برادر شیری‌اش عبدالله بن بقطر , به او رسید. این در حالی بود 
که ۳9 زیادی از آبادی‌هایی که امام از آن‌جا عبور می‌کرد به او نویه 
بودند؛ چون تصور می‌کردند اوضاع به نفع آن حضرت خواهد بود. نات 
که بة. زباله زسیدند: آمام برای: ابان خطبه. خوانة و فرمود: ندانید. که اهل 
کوفه بر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه شوریده و آن‌ها را کشته‌اند. 
برادر رضاعی‌ام را هم کشته‌اند. هرکس دوست دارد که برگردد, بی‌ هیچ 
مشکلی می‌تواند برگردد و چیزی بر عهده او نیست. در این هنگام, مردم به 
خییدهراشت پواکنجه شیدنا این که فقط کروهی تا او ماندند که‌راز مک 
همرآاهش امده بودند. امام می‌خواست کته بدون بصیرت و شناخت 
همراهش نباشد. 


آن گاه به راه خود ادامه داد تا این که یکی از یارانش ندای ال اکبر 
سرداد. امام فرمود: برای چه تکبیر گفتی؟ عرض کرد: نخلستان‌های کوفه 
را دیدم. آن دو مرد اسدی همراه کاروان گفتند: از اینجا نخل‌های کوفه را 
نمی‌توان دید. امام فرمود: پس چیست ! ؟ و به خدا که پیکان نیزه‌ها و 
گوش اسبان را می‌بینیم. امام فرمود: من هم چنین می‌بینم. 

ثم قال: فهل لنا ملجاً نلجاً الیه فنجعله فی ظهورنا و نستقبل القوم بوجه 
واحد؟ فقالا: بلی هذا ذو حسم الی جنبک تمیل الیه عن یسارک فان سبقت 
القوم الیه فهو کما ترید فأخذ الیه ات ایشا هن ااصهه: 

فما کان بأسرع من آن طلعت علینا هوادی الخیل فتبیناها و عدلنا فلما ر آونا 
[ عدلوا الینا کأن انوم الیعاسیب و کان رایاتهم اجنحة 
الطیر فاستبقنا الی ذی حسم فسبقناهم النهد. و آمز ا لسن ارت فضریی 
فنزل فیها و جاء القوم زهاء آلف ۱9 الریاحی التمیمی 
فتی حتی وقف هو و خیله مقابل الحسین فی حرّ الظهيرة و الحسین و 
آصحابه مت رصان اس کوخ فقال الحسین لأصحابه: اسقوا القوم و 
آرووهم من الماء و رشفو الخیل ترشیفا. فسقوهم حتی ارتووا و کانوا 
شاکین فی السلاح لا پری منهم لا الحدق و اقبلوا یملوُْونِ القصاع 1 
الطساس من الماء ثم یدنونها فن الفرش فاز| غب قیما خلانا او اربها او 
خمساً عزلت عنه و سقی آخر حتی سقوها عن آخرها. 

ان گاه پرسید. ایا پناه گاهی هست که به ان پناه بریم تا پشت سرمان 
محفوظ باشد و از روبرو با این گروه مواجه باشیم؟ آن دو گفتند: بله, «ذو 
خسّم» هست که طرف راست ماست. اگر زودتر از آنان (لشکر کوفه) 
برسی, به مقصودت دست می‌یابی. امام به جانب راست منحرف شد و ما 
با او بودیم. 

پس ما زودتر به ذو حسم رفتیم و امام دستور داد خیمه‌ها را زدند و منزل 
کردیم. آن گروه هم با حدود هزار سوار با حر بن یزید ریاحی تمیمی(41) 
آمدند و در برابر امام در گرمای نیم روز اردو زدند. امام و یارانش عمامه 
بر سر و شمشیر به‌دست بودند. حسین علیه السلام به یارانش فرمود: آنان 
را آب دهید و اسبان را هم سیراب و 16 
اب دادند با سیراب. شدنه: آنان که سر تا با فاد بودند و فقط 
چشمانشان دیده می‌شد, ظرف‌های چوبی ۳ از نت ۳ و 
نزدیک اسبان می‌آوردند. وقتی اسبان سه, چهار يا پنج بار سر در ظرف آب 
هی کوننه ار ان سر.قق کر فتت. و بق: اتیب دبین قب‌نادنه نا مه سیر ات 
شدند. 


قال علی , ات ی و 
آصحابه فلما فلما رآی الحسین ما بی و بفرسی من العطش قال لی: 
الراتفلم اف لا الراوية عندی السقاء فقال: آنخ الجمل فآنخته تال 
اشرب فجعلت کلما شربت سال الماء من السقاء فقال الحسین: 
ار ی فا ِِ 
فشربت و سقیت فرسی. و کان مجیء الحر بن یزید من القادسية و کان 
عیدالله من زیاد نعت الخصین بو نمیر و آمره آن شرل العارزست وه عم 
لحرٌ بین یدیه فی آلف فارس یستقبل بهم | ۱ ۰ 
قال: فقال الحسین: ایها القوم ! من انتم؟ قالو نحن اصحاب الامیر 
عبیدالله بن زیاد فقال الحسین: و من قائدکم؟ قالوا: الحرٌ بن‌یزید الریاحی 
التمیمی , فناداه الحسین:یا حر! آلنا آم علینا؟ قال الحر: بل علیک 
یا آباعبدالله ! 
علی بن طعان گوید: من در لشکر حر و جزو آخرین افراد او بودم که 
و چون حسین‌علیه السلام تشنگی من و اسبم را دید گفت: 
«راویه» را بخوابان. ولی من معنای آن را نفهمیدم چون در زبان ما راویه 
به معنای «مشک» است. دوباره فرمود: شتر را بخوابان و من چنین کردم. 
(42) فرمود بنوش؛ وقتی ان می‌نو شیدم ات از مشک می‌ریخت. 
حسین‌علیه السلام گفت: مشک را کج کن؛ من نفهمیدم و نمی‌دانستم چه 
کنم. امام خودش بلند شد و آن را کج گرفت و من آب نوشیدم و اسبم را 
سیراب کردم.(43) ۱ 
حر بن یزید از سمت قادسیه امده بود چون ابن زیاد. حصین بن نمیر را به 
آن‌جا فرستاد و حصین هم حرّ را با هزار سوار پیش فرستاد که با امام 
حسین‌علیه السلام روبرو شد. , 
زاوی کوید: خسن علبه الستلام آن اضتخاب ار پزینید شا کیسیه یه 
ما نیروهای امیر کید الله ‏ ان مش فرمود: فرمانده شما کیست؟ 
نند: : حر بن یزید ریاحی تمیمی. امام او را صدا کرد: «ای حرّ! طرف ما 
هستیببا.علیه ما٩‏ گفت*-علیه تو ای اباعیدالله! فقال الخسین: لا جول و 
لا قوة الا بالله العلی العظیم. فلم یزل الحر موافقاً للحسین, حتی دنت صلاة 
الای فقال لسن ان مسروی» اسی جمی لاخ انم لاه 
حنّی نصلی. . 
فأدّن الحجاج للظهر فلا فرغ صاح الحسین الحر: پاش یا این 
تصلی بأصحابک و نا اصلی باصحابی؟ فقال الحه: بل آنت تصلی و نحن 
نصلی بصلاتک یا با عبداللّه ! فقال للحجاج: آقم فأقام .و تقثم الحسین 
للصلاة ) فصلی بالعسکرین جمیعاً فلما فرخ وثب قاثما متکناً علی قائم سیفه 
وکا فی ا رورا ماس فحمه الاو اتف له نم فان آیها النانس! 
مقر نکم اقویها امد اللم و الی فص ناوات این کم ایک و 


فقس وافف کم اقفض ملد مکی اش نکم یقت خی رسک آن 
اقدم ال قانت اس عسا هام فلع للم ان معا یک ی ات لح 
فان کنتم علی ذلک فقد جثتکم فان تعطونی 

امام گفت: لا حول و لا قوة ال باه العلی العظیم. حرٌ همراه امام بود تا 
هنگام نماز ظهر نزدیک شد. امام به حَجٌاح بن مسروق فرمود: خدا رحمتت 
کند اذان و اقامه بگو تا نماز بخوانیم. 

حجاج اذان ظهر را گفت و چون تمام شد امام, حر را ندا کرد که ای ابن 
یزید! آپا با اصحابت نماز می‌خوانی و من با یارانم؟ حب گفت: نله ای 
اباعیداللها ها به تو افتذا مي‌کنيم. امام: باه -فرفند: اقاحه بگو: او 
اقامه گفت و امام پیش ایستاد و دو لشکر با آن حضرت نماز خواندند. چون 
نماز به پایان رسید, بر دسته شمشیرش تکیه کرد درحالی که پیراهن و عبا 
و نعلین پوشیده بود. پس حمد و ثنای خدا کرد و فرمود: ای مردم ! لازم 
است مطالبی را توضیح دهم.(44) من به طرف شما نیامدم مگر وقتی که 
نامه‌های شما رسید و پیک‌هایتان آمدند که یه سوی ما بیا چون پیشوایی 
نداریم. امید است خداوند ما را به وسیله تو بر درستي و هدایت رهتمون 
شود اکنون کین این عرف تاکن هسیید آمدو‌اض ها آطمتن البة و انی ید 
مر و که وان کم ااحل معم لب مسر وان لز سا و کم 
لیتدیی کارهین و قتوی مک رصن اهر .عم ال آلنکان ال 
منه جنّت الیکم.(45) 

فقال الخر: والله ناه کدی بهده الکته تیف (؟ فمال الخستن را 
عقبة ین سمعان! اخرج الی الخرجین فآخرجهما و آتی بهما مملوءین من 
کتب آهل الكوفة فنثر الکتب بین یدیه فقال الحر: انا لسبنا من هذلاء فبیناهم 
علی:تلک الحال.ق. ادا کتاب ورد من الکوفة من عبیدالله بن زیاد آلی الجر 
بن یزید الریاحی: آما بعدٍ یا حد! فاذا آناک کتابی هذا فجعجع بالحسین بن 
ای ی ار از نمی و لا 
یفارقک حلی نانی بانفاذ امری الیک والسلام. 

فلما قرا الخد الکتاتبفت ال نقات. اضعا قدغاهم ‏ هال هو کی اه 
قد ورد علی کتاب 

اگر عهد و پیمانی با من می‌بندید که اطمینان داشته باشم و بر آن تکیه 
کنم,؛ همراهتان به شهر شما می‌آیم و اگر چنین لقت وه از سره اکراه 
دارید بلکه ناراحت می‌شوید. از اینجا برمی‌گردم و به جایی که بوده‌ام باز 
می‌گردم. 

حل گفت: به خدا سوگند ! ما از نامه‌هایی که می‌گویی خبر نداریم. امام 
فرمود: ای عقبة بن سمعان ! خرجین را بیاور. آن گاه نامه‌ها را تفر افو 
و روبرویش ریخت. حرّ گفت: ما جزو اینها نیستیم. . در همین حال نامه‌ای از 
کوقه رشن که‌در آن ابن زیاد به حرْ چنین نوشته بود: «هنگامی که نامه‌ام 


رسید به حسین بن علی نت تنگ بگیر و از او جدا نشو تا او را پیش من بیاوری. 
من فرستاده‌ام را فرمان داده‌ام تا همراه تو باشد و از تو جدا نشود ت 
دستورم را اجرا کنی, والسلام ».(46) ۲ 

چون حرٌ نامه را خواند. یاران مورد اطمینان خود را خواست و به انان 
کت وا سین شا اناههای. ان عتیذالله بن زباد: باهرتی: آن:. آقدم: علی 
الحسین بما یسوءه و لا والله ما تطاوعني نفسی و لا تجییتی الی دلک آبداً 

فالتفت رجل من آصحاب الحر یکنی: آبا الشعناء الکندی الی رسول ابن 
زیاد و قال له: فیم جثت ثکلتک امک؟ فقال له الرسول: آطعت امامی و 
وفیت ببیعتی و جثّت برسالة آمیری فقال له آبو الشعناء: لعمری لقد عصیت 


اک( س الامام 
امامک الذی قال فیه اللْه: و جعلنا هه یِضَةٌ یذعون ٍلی الثار و با لا 
ینصژون. 


و دنت صلاخ مالعصر فأمر الحسین موّذنه آیضا بالأذان فان و آقام و تقدم 
الخسین عضلی با لعشیکرین قلما. انصرف:س صلاته ویب فاما غلی قومیه 
قجمد اللهو آنتی«علية نظ قال: آما جهه آنها الناسن فانکم ان موا الله 
تعالی و تعرفوا الحق لأهله یکن رضاء ال عنکم 
عبیدالله به من رسیده که با حسین علیه السلام برخوردی کنم که خوش 
ندارد. هرگز دلم چنین کاری را نمی‌پذیرد و هیچ گاه مایل نیستم چنین کنم. 
یکی از یارانش به نام ابوالشعناء کندی(47) به فرستاده ابن زیاد رو کرد و 

: مادرت به عزایت نشیند» این چه دستوری است که آورده‌ای؟ ! ۳ 
گفت: پیشوایم را اطاعت و بیعتم را وفا کرده‌ام و نامه امیرم را امد ام 
ابوالشعنتاء گفت: به جانم قسم که پروردگار و امام خود را عصیان کردی و 
خویش را به هلاکت انداختی و به خدا قسم عار و نار - آتش جهنم - را برای 
خود گرفته‌ای. پیشوای تو بد امامی است. همان گونه که خداوند درباره‌اش 
راید آنان: زا ششواافی, فران داز یا آنان نیو بای اند که زد 
سمت اقشن می‌خوانند و در روز قیامت. کسی به یاری آنان نمی‌رود (یاری 
نمی‌شوند).(48) ۱ 
هنگام نماز عصر رسید و امام, موذن خود را گفت که اذان و اقامه گوید و 
ده لشکر به امامت آن خضرت:ر .نها خوا نزند. پس از نماز بار دیگر ایستاد و 
قی افخسد و ای الهی فرمود: ای مردم ! اگر تقوا داشته باشید و حق را 
برای اهلش بشناسید, رضای خدا را به دست آورده‌اید. و ]نا آهل بیت نبیکم 
محمدصلی الله علیه وله اولی بولاية هده الافور کف من هلا المع 
ما لیس لهم و الساثرین فیکم بالظلم و الجور و العدوان و ان کرهتمونا و 

حقنا ۷ 0 
فاجابه الحژٌ بمثل ما آجاب به ولا ثم قال: یابن پرسول اللّه ! آمرنا آن لقیناک 
آن زا تارفن تم ی کی ار لهس انیب فا 


بن یزید ! الموت آدنی من ذلک. تج التفت الی آصحابه فقال: احملوا التساء 
لیرکین حتّی ننظر ما الذی یقدر آن یصنع هذا و آصحابه. قال: فر کبن النساء 
مر کت اصحاب الحسین لینصرفوا و ساقوا النساء بین آیدیهم. فتقدمت خیل 
صاح: بالحة؛ فکلتی افک این بزیدا ما الدی ترید آن تصنع ۱ ففال الحر: آبا 
وال یا با غتداللم! لوقالها غیرک من العزت لرودتها علیه کاتنا من کان د 
لکن والله ما لی اٍلی ذکر امک من سبیل غیر أثّه لاب لی من آن آنطلق یک 
الف ال سیر ۱ 
شماییم از مدعیان که چنین حقی را ندارند - ادعای چیزی دارند که 
حقشان نیست - و آنان که به ظلم و جور با شما رفتار می‌کنند. اگر از ما 
خوشتان نمی‌آید و حق ما را نمی‌شناسید و نظرتان برخلاف نامه‌هایتان 
است., از نزد شما باز می‌گردم. 
حرْ همانند پاسخ قبلی را , به امام داد؛ آن گاه گفت: یابن ره و 
دستور داریم اگر با تو برخورد کردیم از تو جدا نشویم تا شما را نزد امیر 
۳ ببریم. امام حسین علیه السلام تبسمی کرد و فرمود: ای فرزند 
یزید ! : مردن از اين کار راحت‌تر است - یعنی اگر کشته شویم تسلیم ابن 
زیاد نمی‌شویم - سپس امام رو به یارانش کرد و فرمود: زنان را بر 
مرکب‌ها سوا ر کنید تا ببینیم تقدیر چیست و اين گروه چه خواهند کرد. ۳ 
بر مرکب‌ها سوار شدند و یاران امام هم سوار شدند تا برگردند و مرکب 
زن‌ها را پیش‌تر فرستادند ولی لشکر کوفه از رفتن آنان منع کرد. در اين 
هنگام, امام حسین علیه السلام دست به شمشیر برد و فریاد زد: اي حرٌ 
مادرت به عزایت بنشیند, می‌خواهی جچه کی ؟ حل گفت: ای اباعبدالله ! به 
خفا هه کید ای شن سا کسید کر ی کفته کل ای رای 
می‌دادم, لیکن نمی‌توانم مادر تو را نام ببرم. ولی چاره‌ای هم ندارم که تو 
را نزد امیر ببرم. 
فقال الحسین: اذن واللّه لا آتبعک آو تذهب نفسی فقال له الحر: اذن 
والله(49) لا افارقک | آصحابی فقال الحسین: فذر 
ادن اضحای ۵ اصحانی و ابروالی فان فعسی جملت زاسی الت انن رناد و 
ان قتلتک آرحت الخلق منک فقال الحر: نی لم اقمر بقتالک و انها امرت 
آن لا افارقک و آقدم بک علی الأمیر و آنا والله کاره آن پبتليني اللّه بشیء 
من آمرک غیر آنی آخدت بیعه القوم و خرجت الیک و آنا اعلم أئه ما یوافی 
القيامة آحد من هذه الامّة الا و هو یرجو شفاعة جذک و انی,والله لخاتف ان 
آنا قاتلتک آن آخسر الشنیا و لأخرة. و لکن آنا یا آبا عبدالله ! فلست آقدر 
علی الرجوع الی الکوفة فی وقتی هذا و لکن خذ غیر الطریقو امض حیث 
سای اب ال اش آن الخسش حالف الطرنی فلم آندن امه وه 


آنا انشدک اللّه فی نفسک فقال الحسین: کاتک تخبرنی بآنی مقتول؟! 
فقال له نعم یا آبا عبداللّه ! لا آشک فی ذلک الا آن ترجع من حیث جثت. 
فقال الحسین: لا آدری ۱ 

امام فرمود: حتی اگر کشته شوم, دنبال تو نخواهم آمد. حد گفت: من هم 
به قیمت کشته شدن خود و یارانم از تو جدا نخواهم شد. امام فرمود: حال 
که اين طور است یاران یکدیگر را رها کنیم و بجنگیم. اگر مرا کشتی سرم 
را برای ابن زیاد ببر و اگر من تو را کشتم مردم از دستت آسوده خواهند 
شد. حژ گفت: من دستور جنگ ندارم. فقط مأمورم همراهت باشم یا تو را 
نزد امیر ببرم و دوست ندارم خدا مرا به کار تو مبتلا کند. من به حکم بیعتم 
ملزم شده(50) و به سوی تو آمده‌ام و می‌دانم که همه امت 1 در 
زور قیامت؛ امیدییه تفا کت جر تو دارند. طی تیار اگر با تو بجنگم خسر 
راه دیگری در پیش گیری و هر جا می‌خواهی بروی تا به عبیدالله بنویسم 
که حسین‌علیه السلام به راه دیگری رفت و من به آن دسترسی ندارم. آن 
کام به ایا فصن نو یا اقمممی ده که خاتس| ده خطر سا تدای 
امام فرمود: خبر کشته شدن مرا می‌دهی؟ 

ح گفت: بله مطمئنم چنین می‌شود, مگر این که برگردی. امام فرمود: 
و ی ی ی 0 
تسسل. اللدضلیر الله علیم عاله متفه ای تم س لیم دا 
تذهب؟ فانک مقتول فقال له: 

[1 ] ساهضی قما بالموت عار علی: الفتن 

انا فان ها ما ند وراه 

ار 

مشارن عدصوها و حالس رما 

[3] اقذم نفسی لا ارید بقاء‌ها 

لتلفن خهشسا افو الترال سا 

[4] فٍن عشت لم اذمم و ن مب لم الم 

کفی یک ذلاً آن تعیش و ترغما 

قال: ثم آقبل الحسین علی آصحابه فقال: هل فیکم حد یخبر الطریق علی 
غیر الجادة؟ فعال. الظرما ند خی الطا ین انا اس رصولن الله۱ اور 
الطریق فقال الحسین: فسر |ذن بین آیدینا اه 
و آصحابه و جعل الطرماح یرتجز و یقول: 

چه پاسخی به تو دهم, ولی سخنی را می‌گویم که مرد اوسی هنگام یاری 
رسول خدا و آن گاه که پسر عمویش او را از مرگ می‌ترساند, گفت: 

1- می‌روم و مرگ برای جوانمرد ننگ نیست. وقتی قصد او حق باشد و با 
حال مسلمانی جهاد کند. 2- مردمان صالح را با فداکاری خود پاری دهد و 


افراد پست را ترک کرده با گناه کاران مخالفت کند. 3- جانم را رها می‌کنم 
و بقایش را نمی‌خواهم تا در روز نبرد, لشکری سنگین را ملاقات کند. 4- 
اگر زنده ماندم مذمتی نخواهم شد و اگر کشته شدم سرزنشی نخواهد 
بود؛ چون ذلت آن است که زندگی کنی ولی بینی‌ات ِِِ باشد. 

اما به بازانتتتن رو کرد .ی فرمود* ابا. کنینی. از شما زاه یر اضلین 
(انحرافی) را بلد هست؟ ط رح بن عدی طائی گفت: من ِ امام 
فرمود: پس جلو برو. طرماح چنین کرد و این رجز را هم می‌خواند:(52) 
[1] يا ناقتی ! لا تذعری من زجری 

و امض بنا قبل طلوع الفجر 

[2] بخیر فتیان و خیر سفر 

آترس لاله اه انعر 

[3 ] السادة البیض الوجوه الغر 

الطاعنین بالرماح السمر 

[4] و الضاربین بالصفاح البتر 

حتی تحلی بکریم النجر 

[5] الماچد الحر الرحیب الصدر 

آنن یه الله لخیر ۳ 

[6 ] عمره اللّه بقاء الدهر 

و زاده من طیبات 

[7] یا مالک النفع معا و ال 

اید حسیناً سیدی بالنصر 

[8] علی الطغاة من بقایا الکفر 

[9] و ان زیاد العاهر اين العهر 

فانت يا رب به ذو البر ۲ 

1- ای شتر من ! از اين که تو را می‌رانم نترس و ما را پیش از افتاب 
2- همراه بهترین جوانمردان و بهترین هم‌سفران که خاندان پیامبر و اهل 
عظمت و فخر هستند. 

3- بزرگان سفید روی خوش منظر که با نیزه‌های نیز (رهاشونده) 
ین 

4- و با شمشمیرهای برزنده, ضربه می ز نند. (چنین کن تا) به حسب و نسبی 
شریف, اراسته شوی. ِ 

5- بزرگوار آزاده گشاده سینه که خدا او را برای بهترین کار آورده است. 
6- تا رو زگار هست خدا او را زنده بدارد و بر خوش نامی‌اش بیفزاید. 

7 ای خدای صاحب نفع و ضرر ! اقای من حسین‌علیه السلام را با پیروزی 


پاری نما. 

8- بر طاغیانی که از بقایای کفر هستند یعنی لعنت شدگان از نسل 
ابوسفیان. 

9- و ابن زیاد بد کار زنازاده. ای خدا! تو بر حسین‌علیه السلام احسان 
کننده‌ای.(53) 

قال ابن آهنم: فتیاسر الحسین حتی وصل (لی عذیب الهجانات. فورد ِ 
فن عبیدالله بی ژباد الی الخر بلومه فی. آمر الخسین:ونامزه: با لتضتیی علیه 
فاصبح الحسین من وراء عذیب الهجانات و اذا الحر قد عارضه, ایضا: ِ" 
خیشته و منعه هن المسیر.. فقال, له الحسین: قیلی: ما دهای؟ آلست فد 
امرتنا آن ناخذ علی غیر الطریق فاخذنا و قبلنا مشورتی؟ فقال الحر: 
صدقت يا بن رسول الله ! و لکن هذا کتاب لاف مدع یه 
یضعفنی فی آمرک و یأمرنی بالتضییق علیک. قال الحسین: فذرنا اذن ننزل 
بقرية نینوی آو الغاضرية 

فقال له الحر: لاوالله با آبافیدالام لا انیم دای فقه هل ان واه غای 
عیبا یظالیتی و بواخدنی بذلک. و فی رواية: قال الحر: لا والله ما ارستخطازم 
ذلک و هذا رسول ابن زیاد معی و انما بعثه عینا علی. فقال للحسین رجل 
من اضحابة بقال له زهیر بن العین البجلی: 


دستور متوقف کردن امام 


به گفته ابن اعثم, امام به سمت چپ راند تا به عذیب هجانات رسید. در 
این هنگام نامه‌ای از ابن زیاد به حر رسید که او را در برخوردش با امام 
حسین‌علیه السلام سرزنش کرده و او را به سخت گیری دستور می‌داد. 
امام از پشت عذیب هجانات رسید و حر با لشکرش در برابر ان حضرت 
ظاهر شد و او را از رفتن بر راه فرعی بازداشت. امام به او فرمود: وای 
بر تو . اچه پیش آمده؟ آیا نگفته بودی راه غیر اصلی را برویم و ما هم سخن 

تو را به کار بستیم؟ حرٌ گفت درست می‌گویی یابن رسول‌اللْه اما نامه ای 
از امیر آفده ههد سرزنش کرده و دستور سخت گیری نسبت به تو را 
داده است. 1 فرمود: پس بگذار به روستای نینوا يا غاضریه برویم. 

حرٌ گفت: نه ای اباعبداللّه ! من نمی‌توانم چنین اجازه‌ای بدهم, چون این 
زیاد برای من جاسوس گمارده که کار مرا گزارش کند و در صورت تخلف 
مواخده‌ام نماید. در روایت دیگر است که حر گفت: نمی‌توانم چون 
او ۱۳۹۵ یکی از 
باران امام: هرن کین یه اه کفت: 

باین ,رتسول الله | درا عایل هولاء ِ فار قتالنا ایاهم الساعة آهون علینا 
من قتال من یأتینا معهم بعد هذا فقال له الحسین: صدقت يا زهیر! و لکن 
ها کفت لاید آهس بالقعال.ختین ند او 

فقال له زهیر: فسر بنا حتی ننزل بکربلاء فانها علی شاطی الفرات فنکون 
هنالک فان قاتلونا قاتلناهم و استعنا باللّه علیهم. فدمعت عینا الحسین حین 
دگی ییاه قال» الله ای اف کمن الکرت هد الا 

و نزل الحسین فی موضعه ذلک و نزل الحه حذاءه فی جنده الذین هم آلف 
فارس. 

و دعا الحسین بدواة و بیاض و کتب الی اشترافت: الگوقه من بظرن. انه 
[آت رآیه نز 

تی ان ات ال کيم من السسن بسن علی, الی تن و صوه.ه 
السمت: ین نجبه ورفاعه این شاد و عدالله بن وال و جماعد: الهومین 
آما بعد فقد علمتم أنٌ رسول اللصلی الله علیه وله قد قال قی جیاته: 
بان رو لاله اجره جفه با ای کروه ی خفن سر ۲ آرها ان 
راحت‌تر است. ولی بعدً زیاد خواهند شد. امام فرمود: زهیر ! درست 
می‌گویی اما من نمی‌خواهم جنگ را شروع کنم مگر آن که آن‌ها آغاز کنند. 
زهیر گفت: پس برویم در کربلا اتراق کنیم که بر کنار فرات است و اگر با 
فا تن می‌جنگیم و از خداوند کمک می‌خواهيم. وقتی نام کربلا برده 
شد, اشک امام جاری شد و فرمود: خدایا ! من از کرب (اندوه) و بلا به تو 


پناه می‌برم. آن حضرت در همان محل فرود امد و حرٌ هم در برابرش با 
لشکری هزار نفری فرود امد.(24) _ 

امام کاغذ و دواتی خواست و برای ان دسته از اشراف اهل کوفه که فکر 
می‌کرد با او هستند چنین نوشت: 

«بسم اللّه الرحمن الرحیم. از حپین بن علی به سلیمان بن صرد. مسیب 
بن تجبه, رفاعة بن شداد, عیدالله ‏ وال کر مقمنان. می‌دانید که 
رسول خدا فرمود: 2 

فن.رای سلطا نا جاترا متا آخزم آللدتاکا لفیو نله مالفا شته رشول 
الله یعمل فی, عیاد الله بالائم و العدوان نم لم یغیر بقول و لا فعل کان 
حقیقاً علی الله آن یدخله مدخله و قد علمتم آنْ هوّلاء القوم قد لزموا 
طاعة الشیطان و تولوا عن طاعة الرحمن و آظهروا فی الأُرض الفساد و 
عطلوا الحدود و الأأحکام و استأئروا بالفیء و اچلوا حرام الله و حژموا حلاله 
و آنی اف دا الا عراز مر زضتول الله‌صلی الله علیه وآله و قد 
6 ۱ ۱ ۲ ۱ ۱۳۱ 
فان تهفنتم لین سعتکم قفد ام خطکم وش کم ی تفسی عم آنفشسگم .و 
آهلی و ولدی مع آهلیکم و آولادکم فلکم بی اسوق و ان لم تفعلوا و نقضتم 
عهودکم و نکثتم بیعتکم فلعمری ما هی منکم بنکر لقد فعلتموها بابی و آخی 
و ابن عمی و المغرور من اغترٌ بکم فحطکم أخطأتم و نصیبکم ضیعتم قمَنْ 
تکت فاثما ینکثٌ غلی نفسه و سیغنی الله عنکم و السّلام. 

هر کس سلطان جائری ببیند که حرام خدا را حلال کند و عهد الهی را 
بشکند, با سنت پیامبر مخالفت کند, در میان بندگان خدا , به ظلم و بدی 
حکم کند و کسی به گفتار و کردار, او را باز ندارد. خداوند حق خود می‌داند 
که این شخص را هم به جایگاه آن سلطان جائر وارد کند. و می‌دانید که این 
گروه (بنی امیه) از شیطان فرمان می‌برند و از طاعت خدای رحمان 
روی‌گردانند. بر روی زمین فساد می‌کنند و حدود و احکام الهی را تعطیل 
می کنند و اموال عمومی (فیء) را به خود اختصاص می‌د هند. حرام خدا| را 
حلال و حلالش را حرام می‌کنند و من به دلیل نزدیکی‌ام با رسول خدا به 
خلافت سزاوار و محق‌ترم. نامه‌های شما رسید و فرستادگان شما برای 
بیعت بر این مضفون که «مرا تسلیم و خوار نمی‌کنید» آمدند. اگر به بیعت 
خود وفادارید که بهره و رشد خود را رسیده‌اید. من با شمایم و خانواده و 
فرزندانم با خانواده و فرزندانتان و خود برایتان اسوه‌ام. اما اگر عهد خود 
را نقض کرده و بیعت شکسته‌اید, به جانم سوگند از شما بعید نیست چون 
با پدر و برادر و پسر عمویم هم چنین کردید. آن که به شما اعتماد کند, 
فریب خورده است». 

ثم طوی الکتاب و ختمه و دقفعه الی قیس بن مسهر الصیداوی رو آمرع آن 
پسیر الی الکوفة فمضی قیس بن مسهر پرید الكوفة. و 


قه وه آلی اسف و الخسال علی الظر و الشت انم فلس احه نف ات 
پجور فلما قارب کنیس الکوفه لعیه. الحصین این‌شمیر الشکوتی قلما نظر الب 
قیس کأنه آحبر* بأئّه یقبضه فآخرج الکتاب سریعا" ۵ هرفن آفز التضین 
اضخابة فاخذوا فیسا ق آخذوا الکتاب هم فا ختی ان به الب این زیاد. و اختر 
تعضته فا تواین ریاد هن ارت ۱ فان رحل خن شیه آمنو آلحفس لین 
بن آین طالت ففال: لم-خذفت الکتاب: الذی معی؛ قال*.خوفا آن تما ها 
فیت فعال: مق کان هذا الکنات وه الن.فن: کان؟ فا من الحسین الف 
جماعة من آهل الكوفة لا آعرف آسماء‌هم فغضب ابن زیاد و قال: والّه لا 
تفارقنی حتی تدلنی علی هولاء القوم المکتوب الیهم آو تصعد المنبر فتلعن 
حسیناً و باه و آخاه فتنجو من یدی آو لأْقطعنک اربا ارب 
او ها ی ی ی ی ها 
به کوفه برود.(55) قیمن رآه کوفه را پیش گرفت. از طرفي, این بزیا, 
دیده‌بان و پاسگاه در راه‌ها و جاده‌ها قرار داده بود و کسی نمی‌توانست 
عبور کند. چون قیس نزدیک کوفه شد. حصین بن نمیر سکونی او را دید, 
فیس اخشاس کود که اویرا خستکیر خواهد کرو لها قورا نامه امام را بتزون 
آورد ایازم کرد حصین به نیپوهایش دستور داد قیس را گرفتند و نامه را 
پاره یافتند. او را پیش عبیدالله بردند و جریان او را گفتند. ابن زیاد گفت: 
کیستی؟ گفت: مردی از شیعیان علی بن ابیطالب‌علیه السلام. گفت: چرا 
نامه را پاره کردی؟ گفت: از ترس آن که بر نامه اطلاع پیدا کنی؟ گفت: از 
چه کسی و به سوی چه کسی بود؟ گفت: از حسین‌علیه السلام به گروهی 
از مردم کوفه که نام ان‌ها را نمی‌دانم. ابن زیاد خشمگکین شد و گفت: 
سوگند که اینجا می‌مانی تا نام آن‌ها را فاش کنی یا آن که اگر می‌خواهی 
از چنگ من رها شوی باید بر منبر روی و حسین‌علیه السلام و پدر و 
ترآدرش‌برا لش کنی و کرت قطعه قطعهات .قی کنم: 
فقال قیس: آما هوّلاء المکتوب الیهم فانی لا آعرفهم و آما اللعن فانی 
آففلن عامر عبوالا ان یل الکه ااعظم. و هو الفشین و تمه 
الناس لیلعن و تسمع الناس فادخلی المسجد و جمع النّاس للاستماع فاصعد 
المنبر و وثب قائماً علیه فحمد الله و آئنی علیه و صلی علی محمّد و أهل 
اه اس له ی مت اس ات و ماه سس 
اعلهم الضلاه و اتساش و لیر ین عفاویه و عاعش امه و طفانوم و 
اکثر اللفن: غلی عنندالله بی ریاد ند دقا ال نصره الحستن, و حت الناسن 
علیها فاخبر ابن زیاد بذلک فامر آن یصعد به القصر و پرمی من اعلاه 
قاصعد اعلی القضر هزم یه علن ام ز آشه. خاندفت عنقه ود خر ماه 
من آذنیه. ی سور تا و قال: 1 و لشیعتنا 


شی ۶ قدیر. 


قیس گفت: اما کسانی که نامه برایشان نوشته شده نمی‌شناسم, ولی لعن 
را انجام می‌دهم. عبیدالله دستور داد به مسجد اعظم رود و بر فراز منبر 
اید و در جمع مردم لعن کند تا همه بشنوند. قیس را وارد مسجد کردند و 
مردم برای شنیدن جمع شدند. قیس را بر منبر کردند و او بر منبر ایستاد, 
حمد و ثنای خدا را گفت و بر پیامبر و اهل بیت او درود فرستاد و برای 
علی و حسنین‌علیهم السلام بسیار طلپ رحمت کرد. یزید بن معاویه و 
ظالمان بنی امیه را لعن کرد و بر عبیداللّه بن زیاد لعن فراوان فرستاد. آن 
گاه به پاری امام حسین علیه السلام دعوت کرد و مردم را ته ارم تشویق 
کرد. خون بخ این راوس رنه سورد اه فیس زاس نام فصن منوت و 
از آن‌جا به پایین بیندازند. چنین کردند و اتفاقا از سر بر زمین افتاد و 
گردنش شکست و مغزرش از دو گوشش بیرون آمد. خبر به امام 
حسین‌علیه السلام رسید و گریست و فرمود: خدایا ! ما و شیعیانمان را در 
۱ ۱ ۱ 3۳ 
کن که تو بر هر کار توانایی. 

فال و فال لام رل من تشه تما هلال نی امه الیل اه 
سعل آلله! آنت علم آن دی رسول الاءصلی الا لب وال لم‌بعدن آن 
یشرب الثاس محبثه و لا آن برجعوا الی ما کان أحبّ فکان منهم منافقون 
تقدود بالتضره بشفرین له العدر بلفونه تاحلی من اعسل و خافه ای 
من الحتظل ی فبصه الله بازک وان البه و آر آباک علیا (صلوات ال 
ای بل ی ی ای رود 
الناکئین و القاسطین و المارقین و قوم قعدوا عنه و خذلوه حتی مضی الی 
رحمة الله و رضوانه و روحه و ریحانه و انت الیوم یاین رسول الله علی 
مثل تلک الحالة فمن نکث عهده و خلع بیعته فلن یضر الا نفسه 


وفاداری یاران 


گفت: 2 رسول ال ! تو ِ می‌دانی 3 جدّت ِِ خدا نتوانست 
محتتش را در دل مردم آشراب کند ودان‌ها را به انچه می‌خواست بحرداتد: 
عده‌ای منافق مودند که نم او فده یاری نادزد و خیانت و کینه را پنهان 
داشتند. برابرش سخنانی چون عسل می‌گفتند و پشت سر, سخنانی تلخ و 
ان کات را مه کسدت غای ات اس نس 
طور بود. گروهی بر پاری اش اتفاق کردند و در کنارش با ناکثین و قاسطین 
[ مارقین جنگیدند و گروهی از پاری‌ اش کوتاهی کرده و او را خوار کردند تا 
آن که به رضوان و بهشت و جایگاه رحمت الهی پیوست. امروز هم تو (ای 
فرزند پیامبر) همین وضع را داری. هرکس عهدش را نقض کند و بیعت خود 
را پشکند جز به خود. ضرر نمی‌رساند 
والله باری دعالید هن تفس فا این رسیل اللبا راشدا معافی: 
مشدفاً ان شنت آو مغتیا فوالّه الذی لا لله الا هو ما آشفقنا من قدر اللّه و 
لا کرها لفاغ سا و انا علی شا ممضانرناء توالی هن مالای م تفاد. هد 
عاداک. 
الک 7 نو قال للحسین آخر من اضخایه تال له بریز بن خفیر الهمدانی؛ 
بانن رشول الله! لقد من الله تعالی علتنا یک آن تفانل بین بدیی و عقطع 
فیک أعضاو‌نا ثم یکون جذک رسول اللّه شفیعاً یوم القيامة لنا؛ فلا آفلح قوم 
ضیعوا ابن بنت نبیهم. اف لهم غدا ما یلاقون سینادون بالویل و الثبور فی 
نار جهنم و هم فیهم مخلدون فجزاهم الحسین خیرا. 
فال: و خر حول الحنسفنو آخونه و اهل یه نحین سجنعوا الکلام قنظر آلنمم 
0 اللیم انا غنوم یی محند ضاوانی علنه و ال 
قد اخرخاب ازعضا و طردنا عنسرم خدا 
و خدا به او نیازی ندارد. اکنون ای فرزند رسول خدا! ما را به هر سو 
ی سوگند به خدایی که معبودی جز او نیست, 
ما ترسی از قضا و قدر الهی نداریم و از مرگ کراهتی نداریم و بر نیت و 
ی ی ۳ 
99 ای او سای مر کار 2 
۰« توء اعضای بدنمان قطع شود. سیس جدت رسول خدا 
شفیع ما در روز قیامت باشد. رستگار مباد گروهی که حق فرزند دختر 
پیامبرشان را ضایع کردند. اف یز آن‌ها که فردا.چه خوافتد کشید, آن‌ها دا 
با حسرت و بدبختی (نابودی) در تن جهنم خواهند خواند و در آن جاودان 


امام حسین‌علیه السلام از این سخنان یارانش تشکر کرد و فرزندان و 
برادران و خانواده اه که این نسشختنان .را می‌تتتنید ند یرون آمدند. آمام آنان 
را جمع کرد و گریست سیس عرضه داشت: خدایا! ما عترت پیامبر تو 
محمد که درود تو بر او و آلش باد, هستیم. از حرم جدمان بیرون رانده و 
اواره شدیم و تعذت بنو امية علینا اللهم فخذ لنا بحقنا و انصرنا علی‌القوم 
الظالمین. ثم تادی باعای صوته فی أصحابه:ال*حیل. 

و رحل من موضعه ذلک حتی نزل بکربلاء فی یوم الأربعاء آو فی یوم 
الخمیس و ذلک الیوم الثانی من محرم من سنة احدی و ستین. 

فخطب آصحابه هناک و قال: آما بعد, فان الثاس عبید الدنبا و الدین لعق 
ی الننتوم خوایت با روت معائشهم فاذا محخصوا بالبلاء قل الدیانون. 
(59) نم قال لهم : اهذه کربلاء؟ قالوا له : نعم فقال : هذه موضع کرب و 
بلاء, ها هنا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مسفک دمائنا. 

۱ ۱ و ۱۳9 


یاری‌مان ده. پس از ان به اوای بلند در میان اصحابش ندای الرحیل سر 
داد و از آن‌جا کوچید(60) تا در روز چهارشنبه يا پنجشنبه, دوم محرم سال 
1 به کربلا رسید. 

امام هنگام ورود به کربلا خطبه خواند و به اصحابش چنین فرمود: مردم» 
بندگان دنیایند و دین لقلقه زبانشان است. تا آن‌جا که زندگیشان بچرخد 
وف دزن مت دیهد ولی» ان .ای که مه نی دچار شوند. دین داران کم 
خوافند. ند شیر فر مود آبا انتخا کزبلاسشت ۱ ند آرق: فرمود: این 
محل, کرب و بلا (اندوه و سختی) است. اینجا خوابگاه شتران و منزلگاه ما 
و محل ریختن خون ماست. 


نزول به کربلا 


همراهان امام فرود آمده و اثاث خود را در کنار فرات قرار دادند.(61) 
خیمه امام و خانواده و بنیه و بناته و ضربت خیم |خوته و بنی عمّه حول 
خیمته و جلس الحسین فی خیمته یصلح سیفه و معه جون مولی ابی ذر 
تا 
یا دهر اف لک من خلیل 
کم لک بالاشراق و الاأصیل 
من صاحب و طالب قتیل 
و الدهر لا یقنع بالبدیل 
و کل حی سالک سبیلی 
ما آقرب الوعد من الرحیل 
و انما الأمرٍ الی الجلیل 
فال, غلی,بن الکنی عاتفدا ا را و جعل آبی پردد هذه الأْبیات فحفظتها 
شته ,میتی آلعیوه و لرعت السکوت عبت طامتی: فاما عفن تدش فا 
سمعت پذلک استعبرت و بکت و کانت ضعيفة القلب فبان علیها الحزن و 
الجزع فاقبلت تجر آذیالها للی الحسین و قالت: یا آخن 
الموت آعدمنی الحياة يا خليفة الماضین ! و ثمال الباقین ! فنظر الیها 
الحسین و قال: اختاه 
و دختران و پسرانش زده شد و خیمه برادران و پسرعموهایش دور چادر 
او زده شد. امام در خیمه نشسته و شمشیر خود را اصلاح می‌کرد و 
9 برده ابوذر غفاری با آن حضرت بود. در این هنگام این اشعار 1 
۱ ر که چه بد دوستی هستی ! در هر صبح و شام چه قدر 
از ز پاران و طالبانت کشته می‌شوند؛ اما روززگار قانع نمی‌شود کسی را به 
71 هر انسان زنده‌ای به راهی می‌رود اما وعده مرگ چه 
نزدیک است. سرنوشت به دست خدای بزرگ و منژهی است که همانند 
ِ۵«۵-«ِ«ِ 

بن الحسین‌علیهما السلام می‌گوید: پدرم چند بار این اشعار را تکرار 
ی ۱ص 2 3 
حسب طاقتم سکوت کردم, اما عمه‌ام زینب وقتی اشعار را شنید, گریست 
چون دل نازک بود. حزن و اندوه بر او چیره شد و در حالی که لباسش 
کشیده می‌شد به سوی حسین علیه السلام دوید و گفت: برادر و نور 
چشمم ! کاش مرده بودم ای جانشین گذشتگان و ای پناه بازماندگان. 


حسین‌علیه السلام به او نظر افکند و گفت: خواهرم! لا یذهبنْ بحلمک 
الشیطان فان آهل السماء پموتون و أهل الارشن لا یعون کل یت هالک 1 
وجهه له الحکم و الیه ترجعون فاين آبی و جدی اللذان هما خیر منی؟ فلی 
هم دنک پوس ای و باه ول وا بحقی علیک یا اختاه ! اذا 
آنا :فلت فلا تشمی: .ای یبا ولا مین علی وجها ثم ردها الی خدرها. 
(63) 

و روی: اه لما سمعت ذلک اخته زینب آو ام کلئوم جاءعت الی الحسین و 
قالت: با آخی ! هذا کلام من آیقن بالموت قال: نعم يا اختاه قالت: اذن 
فردنا الی حرم جذنا فقال: يا اختاه ! لو ترک القطا لنام. فقالت: وانکلاه ! 
شیطان شکیا ییات توا تایه اقل: آهان خی رید وف اه رن هی زنده 
نمی‌مانند. همه چیز جز ذات الهی, فانی است. حکم, حکم اوست و همه به 
سوی او بر می‌گردند. پدر و جدم که از من بهتر نودند اجه شدند؟ آن‌ها 
برای من و همه مومنان الگویی نیکویند. امام او را تسلیت داد و سپس 
فرمود: خواهر جان ! به حقی که بر تو دارم سوگندت می‌د هم وقتی کشته 
شدم در سوگ من گریبان چاک مزن و چهره خود را نخراش. آن گاه او را 
به چادرش فرستاد. 


در روایت دیگری آمده است که پس از آن اشعار, زینب یا ام کلئوم(64) یه 
سوی برادر آمد و گفت: را ی یا هت رس و 
مرگ خود یقین دارد. فرمود: آری, ای خواهر. گفت: پس ما را به حرم 
جدمان برگردان. فرمود: اگر مرغ قطا را شبانه در آشیانه‌اش به حال خود 
هی فد اند می‌خوابید 65(۰) خواهر گفت: وای پر این مصیبت ! 
لیت الموت آعدمنی الحياة مات جدی رسول الله و مات ابی علی و ماتت 
ی ی ال ات وا 1 
نفسه و یکت فیکت التسوة و لطمن الخدود و شققن الجیوب و جعلت اخته 
تنادی: وا محمداه ! وا آبا 0 مات جدی محضد وا آبتاه ! وا 
علیاه! البوق فات آنی.علی وا آماه ! وا فاطماه البوم مانت: افت فاطمة :وا 
آخاه ! وا حسناه ! الیوم مات خی الحسن وا آخاه وا حسیناه ! وا ضیعتنا بهدک 
یا با عبدالله ! فعزاها الحسین و صبرها و قال: یا اختاه ! تعزی بعزاء الله و 
ارضی بقضاء اللّه فان هل السماء ۳۹1 ایض عون وه 
السریه ا یعون کل یه هالی. الا وعیه فا که الله الذی. النه خمیع الحای 
یرجعون فهو الذی خلق الخلق بقدرته و يفنيهم بمشیئته و یبعثهم بارادته یا 
ی ی 
ضمهم التراب و ان لی و لک و لکل موّمن برسول الله اسوق حسنة. ثم 
قال: 0 !و پا ام کلئوم ! و يا فاطمة ! و یا رباب ! انظرن (ذا آنا قتلت فلا 
تشققن علی جیباً و لا تخمشن علی وجها و لا تقلن فی هجرا. 
کاش مرگ من رسیده بود و زنده نبودم. جدم رسول خدا و پدرم علی و 
مادرم فاطمه و برادرم حسن علیهم السلام از دنیا رفتند و پناه بازماندگان 
باقی بود و اکنون خبر مرگش را می‌دهد. او گریست و زنان با او گریستند 
و سیلی به صورت زدند و گریبان دریدند. آن گاه پیشینیان خود را باد کردو 
گفت: گویی امروز جدم محمد. پدرم علی, مادرم فاطمه و برادرم 
حسن‌علیهم السلام را از دست می‌دهم. وای بر تنهایی پس از تو! 
حسین علیه السلام او را تسلا داد و توصیه به صبر نمود و فرمود: خود را به 
تسلای الهی تسلیت ده و به قضای او راضی باش. به راستی که اهل 
آسضارة و زمین می‌میرند و همه چیز جز ذات الهی, هلاک قی حوووه: همه 
مخلوقات به سوی او برمی‌گردند و اوست که همه را آفریده و به خواست 
خود, آن‌ها را از میان می‌برد و به اراده خود, مبعوث می‌کند. ای خواهر ! 
پدربزرگم, پدرم, مادرم و برادرم بهتر از من بودند و همگی طعم مرگ را 
چشیدند و خاک آنان را در برگرفت و من و هر مسلمانی باید به رسول 
خدا| تاتیفت تشر آن گاه فر مود: ای زینب, ای ام کلئوم, ای فاطمه و ای 


رباب ! چون من کشته شدم برایم گریبان ندرید و چهره خود را نخراشید و 
سخنی ناخوشایند نگویید. 

خروم الی اصعایه تفا لا لظرهای بخ عم الط و ان ی ی 

الرای آن ترکتب.معی جمازه فانی. ایلع یک اللبله فبل الاح احباع طن:و 
اسیلک ار و اقیم مس کم همه الا مت لها وک مال 
له الحسین: ا و الانسان آن خی نقسته ۰و جملت: احله و آخوته و 
اخشایه فتال ن اص ای ان لاه الموم انا تم حدی لیاوا سا ام 
تاتفت الی فراعم و جزی ااطرماح خیرا [66) 

فا ال اسر من برد صرل .ی اساع ناسین و نت ال ان 
زیاد یخبره بنزول الحسین بکربلاء. فکتب ابن زیاد للخسین: آما بعد یا 
حسین ! فقد بلغنی: نزولک کربلاء و قد کتب الی امیر المومنین یزید: آن لا 
ات الیش ولا انیم یی ح سای ای او رجم ال 
حکمی و حکم يزید. 

شفی: ان از امام به میان یاران خود رفت. طرماح بن عدی طائی که از 
شیعیانش بود به آن حضرت گفت: 

پيشنهاد می‌کنم همراه من اسبی تندرو سوار شوی تا پیش از آن که صبح 
برسد شما را به ميان قبیله طی ببرم و اوضاع را به نفع شما روبراه کنم تا 
نشج هزان شمشیر رن در برابرت بجنگند. امام فرمود: آیا جوانمردی است 
که انسان, خود را نجات دهد و خانواده و خواهران و یارانش از بین بروند؟ 
اصحاب گفتند: اگر شما نباشید این گروه به کسی کار ندارند؛ اما امام به 
خرف آنان بوحهی تکرد و از یشنهاه طرتاح تشکر کرد (67) 

پس از ان حر بن یزید برابر امام خیمه زد و به ابن زیاد نوشت که 
حسین علیه السلام در کربلا فرور امده است. پس عبیدالله نامه‌ای به امام 
نوشت: «ای حسین علیه السلام ! خبر فرود امدنت در کربلا به من رسید. 
امیرالمومنین یزید به من نوشته است که خوش نخوابم و سیر نخورم تا اين 
که تو را به خدای لطیف و خبیر ملحق کنم یا به حکم من و حکم یزید گردن 
نبهی. » 

مان ای فرام یی زسی سفی ده فا لا آفلح قوم اشتروا 
شرضاء المخوی سحط العالی خفال له الرسول ماب الکنات فعال له( 
خواب له نی لاه قوحقیت یه امد الاب ف الرسول الی این زا 
یی فیعضت اند آلعست سم اضعا فان اما لاس ن 
ال ال اه ای ام تاد اس ان 
عمز بن سعد بی آبی وعاص.و کان این شیاد قبلدلی بایام. قد عفد له ورولاه 
الری و تستر و آمره بحرب الدیلم و اعطاه عهده و آخره من اجل شغله 
9 

ای ی سس 


افکند و فرمود: «رستگار مباد گروهی که خشنودی مخلوق را بر خشم 
خالق برگزیده‌اند. » پیک از امام, جواب نامه را خواست, اما آن حضرت 
فرمود: نامه او را نزد من جوابی نیست؛ چون وی مستحق عذاب است. 
فرستاده, نزد ابن زیاد بازگشت و جریان را گزارش کرد. عبیدالله به شدت 
عصبانی شد و اطرافیانش را جمع کرده گفت: کدام یک از شما حاضر 
است جنگ با حسین‌علیه السلام را بر عهده گیرد تا ولایت هر منطقه‌ای را 
که بخواهد به وی دهم ! چون کسی پیش قدم نشد. متوجه عمر بن سعد 
شد که چند روز پیش, او را به فرمانروایی ری و شوشتر(68) منصوب 
کرده و دستور داده بود با دیلمان(69) بجنگد. حکم او هم صادر شده بود, 
اما به دلیل مشغول شدنش به جریان امام حسین‌علیه السلام او را به محل 
ماموریتش نفرستاده بود. 

و قال له: يا بن سعد! آنت لهذا الأمر, فلذا فرغت سرت الی عملک ان شاء 
اللّه فقال عمر: ان رآیت آیها الأمیر ! آن تعفینی عن قتال الحسین فعلت 
منعما فقال عبیدالله: فانا قد اعفیناک فاردد الینا عهدنا الذی کتبناه لک و 
اجلس: کی عتراک:حتن بیعت غیری فقال عفن بن نیعد؛ فاسهلتی: آنها آلامتز 
لمحت اسر قی آفرت فا فقد آبهای. 

فانصرف عمر بن سعد و جعل پستشیر اخوانه نه و من یثق به فلا یشیر علیه 
آخد بذلی غیر آنه بقول له اثق الله و لا تفعل و اقبل الیه حمزة بن المغيرة 
بن شعبة و هو ابن اخته فقال: اند الله باحال ۳ ان سیر . ال تال 
الحسین فانک تاثم بذلک و تقطع رحمک. 


شاتر فت عمر بن سعد(70) 


ید اللّه به پسر سعد گفت: به سوي حسین‌علیه السلام حرکت کن و 

هرگام از کار وی فارغ گشتی, برای مأموریت خود رهسپار شو. رن 
شتعد کفقت:: کر امبر مرا از این کار معاف بداروسن من .نت گذاسته است. 
عبیداللّه جواب داد: تو را معاف می‌کنم, تو هم فرمان ولایت ری را به ما 
بازگردان و در خانه‌ات بنشین تا شخص دیگری را عفر کیش مر و 
پس امروز را به من مهلت بده تا بیاندیشم 

ابن زیاد او را فرصت داد و عمر بیرون امد و به مشورت با برادران و 
نیک‌خواهان خویش پرداخت. ولی با هر کس مشورت کرد او را از اين عمل 
منع نمود و گفت: از خدا بترس. . خواهر زاده‌اش حمزة بن مغيرة بن شعبه, 
نزد وی آمد و گفت: دایی جان تو ! را به خدا قسم به مقابله با حسین علیه 
السلام مرو که در آن: نافرمانی خدا| و قطع رَجم(71) است. 

فوالله لأُن خرجت من مالک و دنياک فساطان الارض کاما.-خیر کمن آن 
ار و 
فیه. 

ق لما. اضنح ذهب الیی عبیدالله بن زیاه ققال له ما عترک, با عمر؟ فقان: 
۱ 1 
رآیت آن تنفذه لی و تبعث الی قتال الحسین غیری من آشراف آهل الكوفة 
فان بها مثل آسماء بن خارجة و کثیر بن شهاب و محشّد بن الأشعث و عبد 
لا تعلمنی بأشراف آهل الكوفة فانی لا آستأمرک فیمن ارید آن آبعث فان 
سرت الی الحسین و فرجت عنا هذه الغمة فأنت الحبیب القریب و للا 
فاردد الینا عهدنا و الزم منزلک فانا لا نکرهک. فسکت عمر بن سعد و 
غضب عبیدالله بن زیاد فقال: واللّه پابن سعد للّن لم تسر الی الحسین و 
ی نت و لاهدمن دارک رم 
به خدا اکر عال وسلطتت و بادشاهی‌مام دبا را داشته باشی .و آن‌ها را 
رای فا رم سس اد ام است کم اه را و خلت مات کی 
که خون حسین فرزند فاطمه‌علیهما السلام برگردن تو باشد. عمر در جواب 
او سکوت کرد و دل در گرو ولایت ری داشت. 

عمر بن سعد روز بعد نزد ابن زیاد رفت و گفت: اکنون که ولایت ری را 
برای من نوشته‌ای و مردم از آن آگاه شده‌اند. آن را جامه عمل بپوشان و 
ما سای سا مش سوت را سا سای ام هس ایا 
کوفه هستند که از من لایق‌ترند. مانند اسما بن خارجه, کثیر بن شهاب, 


محمد بن اشعث, عبدالژحمن بن قیس, شبّث بن ربعی و حجار بن ابجر. 
ابن زیاد گفت: لازم نیست بزرگان کوفه ۱ ۱ ۳ 
فرمانده سپاه, از تو نظر نخواستم. اگر به جنگ حسین‌علیه السلام می‌روی 
و این مشکل را حل می‌کنی, از دوستان و مقربان هستی وگرنه حکم ما را 
توکردان و در خانه‌ات بنشین, ما تو را اجبار نمی‌کنیم. عمر سکوت کرد و 

ابن زیاد عصبانی شد و گفت: اگر , 0 0 
موجبات ناراحتی او را فراهم نکنی, گردنت را می‌زنم و خانه‌ات را خراب و 
اموالت» را مصادی سکیم ول اسیلک کات ماکان صال عم نان 
سائر الیه غداً آن شاء اللّه فجزاه عبیدالله خیراً و سری عنه غضبه و وصله 
و اعطاه و ضمّ الیه آربعة آلاف فارس و فال له: خذ یکظم الحسین و حل 
۱ 

مار ون ای مر وه فیس آلاف (لی کربلاء_ و کان الحر عنده 
الف فتکامل خمسة آلاف و لما جاء عمر کربلاء دعا رجلاً من آصحابه یقال 
له روخ بن قیش الأحمسن فقال لة: امض الی الحسین و ننله: ما آلذی جاء 
ای ها الیو ومااه اس سا ها و ناسا 

و تو را باقی تقی دارم ابن سعد گفت: فر دا رهسیار می‌شوم.(73) آبن 
زیاد خشم خود را از او برداشت و از او قدردانی کرد و عطایا و هدایایی به 
او داد. آن گاه چهار هزار سواره در اختیار او گذاشت و گفت: بر 
حسین علیه السلام سخت بگیر و میان او و فرات حایل شو. __ 

عمر بن سعد روز بعد با لشکری چهار هزار نفری به کربلا امد و با هزار 
نفری که همراه حر بودند, پنج هزار نفر تکمیل شد. 


نخستین مذاکره 


ابن سعد پس از وروت نف رب , یکی از پاران خود به نام عروة بن قیس 
چه به اینجا آمده و چه چیز او را از مکه بیرون رانده است؟! 
را و 
ی ی ما 
العداوة لأْهٍ البیت فلما رآه آبو ثمامة الصائدی قال للحسین: جعلت فداک 
پا آبا عبدالله قد جاءک شرّ الناس من آهل الأأرض و آجرآهم علی دم پو 
آفتکهم برجل نم قام الیه فقال له: ضع سیفک حتی تدخل علی آبی عبداللّه 
و تکلمه فقال: لا و ۷ کرامة انماآنا رسول فاٍن سمع نی کلمته رت 
ار ار ای ان 
من الحسین بدون هذا فانک رجل فاسق. فعضب الشعیی و زجه الن: عمر و 
ابرم و فا انهم لم یترکونی آن دنو من الحسین قابلغ رسالتک فابعث 
ی قبعث رجلً یقال له قرّة بن قیس الحتظلی قلما آشرف و رآه 
الحسین قال: هل تعرفون هذا؟ عروه گفت: ای امیر ! من پیش از این به 
حسین علیه السلام نامه نوشته‌ام و او با من مکاتبه داشته است. اکنون 
شرم دارم نزد وی روم. اگر صلاح بدانی شخص دیگری را بفرستی. ابن 
سعد, کثیر بن عبدالله شعبی(75) را - که مردی سوارکار و دلیر بود و از 
هیچ کاری روی‌گردان نبود و با اهل بیت دشمنی شدیدی داشت - فرستاد. 
چون | بوئمامه صائدی او را دید به امام عرض کرد: فدایت شوم ای 
اباعید ال | اینک بدترین مردم روی زمین و جسورترین آن‌ها در خونریزی و 
حیله‌گری به سوی تو می‌آید. پس ابوئمامه به طرف او رفت و گفت: 
شمشیرت را زمین بگذار تا نزد امام بروی و با او گفتگو کنی. کثیر گفت: 
هرگز ! این کار با شرافت من سازگار نیست. من یک فرستاده هستم, اکر 
پیام را گوش کرد با او سخن می‌گویم و اگر نمی‌خواهد, باز می‌گردم. 
ابوئمامه گفت: پس من قبضه شمشیر تو را نگه می‌دارم و تو با او سخن 
بگوء جز این نمی‌گذارم تو به آن جناب نزدیک شوی ؛ زیرا تو مرد فاسقی 
هستی ! شعبی خشمگین شد و به سوی عمر بن سعد بازگشت و گفت: 
آن‌ها نگذاشتند به حسین علیه السلام نزدیک, شوم و پیامت را ابلاغ کنم 
شخص دیگری را بفرست. پس ابن سعد؛ قَتّة بن قیس حتظلی(76) را 
فرستاد. ره به سوی امام می‌آمد که آن حضرت از یارانش پرسید: آیا او 
را می‌شناسید ؟ ی نعم یاین رسول له ! هذا 


آن یشهد هذا المشهد. نم تقذم الحنظلی حتی وقف بین یدی الحسین فسلم 
علیه و آبلغه رسالة عمر بن سعد فقال له الحسین: یا هذا آبلغ صاحبک عنی 
لش ار بدا ال هلک کش الق اهان عض کم هرا ان آنیمم تایه 
یمنعونی و ینصرونی و لا یخذلونی فان کرهونی انصرفت عنهم من حیت 
جئثت. 

فقال له حبیب بن مظاهر: ویحک پا قرة ! عهدی بک و آنت حسن الرآی فی 
آهل هذا البیت فما الذی غیرک حتی جئثت بهذه الرسالة فأقم عندنا و انصر 
هذا الرجل الذی قد آتانا الله به. 

فقال الحنظلی: لعمری لنصرته أحق من نصرة غیره و لکن آرجع الی 
صاحبی بالرسالة و آنظر في ذلک نم انصرف قأخبره بجواب الحسین فقال 
کر الا ای بان ای ای رنه تس کت الی این 
زیاد سم الب التهمر الرصم ال الاح دالله انم اه فن عمر ین 
سعد. : اما بعد فانی نزلت بالحسین 

حبیب بن مٌظاهر گفت: آری, او از قبیله بنی تمیم, از تیره حنظله است. من 
او را به حسن عقیدت می‌شناختم و گمان نداشتم در چنین جایی حاضر 
شود. قره پیش امام آمد و به آن حضرت سلام کرد و پیام عمر را رساند. 
امام حسین‌علیه السلام فرمود: ۳ 
شهر را نداشتم. مردم آن برای من نامه نوشتند که پیش آنان بیایم تا با من 
بیعت کنند و از من دفاع کنند و یاری‌ام نمایند. حال اگر آخدتم را خوش 
ندارند از ز جایی که آمده‌ام, تفت رم 

ای وای نز تو انا آن‌جا که هن تورا فی‌شناختم 
درباره خاندان پیامبر عقیده خوبی داشتی. چه تو را متحول کرده که حامل 
چنین پیامی شده‌ای؟ نزد ما بمان و اين مرد را که خداوند برای ما آورده 
اتتت,بازي کزت: 

قره پاسخ داد: به جانم قسم که یاری او سزاوارتر از یاری دیگران است. 
اینک به نزد امیر خویش باز می‌گردم تا پاسخ پیغامش را به او برسانم, آن 
گاه در این باره فکر خواهم کرد. او بازگشت و جواب امام را به عمر بن 
سعد رساند. عمر گفت: الحمدلله! من ده ره خداوند از جنگ ,با 
حسین علیه السلام معافم بدارد. آن گاه به ابن زیاد نوشت: بسم الله 
الژحمن الژحیم به امیر عبیدالله بن زیاد از عمر بن سعد. اما بعد, من 
نزدیک حسین‌علیه السلام فرود آمدم. نم بعئت الیه رسو لژ آسأله عما آقدمه 
ال هدا: البلد. غذفره آن اهلن الکوفة ارسلها الیه:.بسالونه. العدوم .غایود 
باون فتصروه فان تا لهم فی تضریه فانه صرق .من حیت جاء فنون 
بمكة او یکون بای پلد امرته فیکون کواحد من المسلمین فاحببت ان اعلم 
الامیر بذلک ليري رأیه و السلام. 


الاان اذ علقت مخالبنا به 
پر جو التج و ور ات جین مدا ص 2 ۳ 
نم قال: ایرجو ابن آبی تراب النجاة؟ هیهات. هیهات لا انجانی الله من 
عذابه آن نجا الحسین منی. 
نم کتب الی عمر: آما بعد, فقد بلغنی کتابک هد کت فیم هر ام 
الحسین فاذا, آتای کناب فأعرض علیه البيعة [ المومنین یزید فان فعل 
و بابع و 1 فأتنی به و السلام 7/7(۰/ 
آن تام کر را نزد او فرستادم و پر سیدم برای چه به این دیار آمده 
است؟ گفت: مردم کوفه از او خواسته‌اند به سوی آنان بياید تا با او بیعت 
کنند و پاری‌اش نماأیند. حال اگر از حمایتش منصرف شده‌اند, از جایی که 
آمده باز می‌گردد و در مکه یا هر شهر دیگری که تو دستور دهی ساکن 
می‌شود و همانند دیگر مسلمانان خواهد بود. . من دوست داشتم سخن او را 
به اطلاع امپر برسانم تا درباره آن تصمیم بگیرد والسلام. 
چون عبیدالله نامه او را خواند, گفت گفت: اکنون که پنجه‌های ما به او بند شده 
اشت» امتترهایی دارد. آها دیکر واه قرایی پیشست: ایا فد اف رات امید 
نجات دارد؟ هیهات ! خدا مرا عذاب کند اگر حسین‌علیه السلام از دست من 
نجات یابد. 
سپس برای عمر بن سعد چنین نوشت: نامه تو به دستم رسید و از آنچه 
درباره حسین‌علیه السلام گفته بودی. مطلع شدم. چون نامه‌ام به دستت 
رسید, بیعت با امیرالمومنین یزید را بر او عرضه کن. اگر پذیرفت و چنین 
کرد که هیچ, اگر نه, او را پیش من با والسلام 
فلما ورد الکتاب علی عم و قراه قال: انا لله و انا الیه راجعون ان 
عبیدالله لا یقبل العافية والله المستعان. قال: و لم یعرض ابن سعد علی 
الحسین بيعة یزید لاه علم آن الحسین لا یجیبه الی ذلک آبدا. 
قال: ثم چمع عبیدالله بن زیاد الناس فی مسجد الکوفة و خرج قصعد المنیر 
وحفد اللف.ه آنتی غلیه که قال: آیها الناس ! انکم قد بلوتم آل آبی سفیان 
فوجدتموهم علی ما تحبون و هذا امیر المومنین یزید قد عرفتموه: حسن 
السيرة محمود الطريقة, میمون النقيبة محسنا الی الرعية متعاهدا للثغور 
یعطی العطاء فی حقه حتی قد امنت السبل علی عهده و اطفئّت الفتن 
بجهده و کما کان معاوية فی عصره کذلک ابنه پزید فی آثره: یکرم العباد و 
پغنیهم بالأٌموال و یزیدهم بالکرامة و قد زاد فی آرزاقکم مائة مائة و آمرنی 
آن اوفر علیکم و .ار کم آن تخرجوا الی حرب عدوه الحسین بن علی 
فاسمعوا له ۳9 
رزوی کر انا للم و انا اه راخمن 
عییدالله عا فیت :زا نمی پذترد ۰و خدا کمک کید ابن سعد بیعت با یزید را به 


امام حسین علیه السلام پیشنهاد نکرد, زیرا می‌دانلست هی گاه امام آن را 


گسیل کوفیان به کربلا 


پس از آن ابن زیاد مردم را در مسجد جمع کرد و به منبر رفت و بعد از 
حمد و ثنای الهی گفت: ای مردم ! شما خاندان ابو سفیان را آزمودید و آنان 
را همان طور که دوست دارید, يافتید. این امیرالمو‌منین یزید است که او 
را می‌شناسید. روشی پسندیده دارد. درست کردار و خوش اخلاق است. 
به شهروندان خود تنکف. قف ند و امنیت سر حدات را عهده دار است, 
عطایا را به کسی که حق اوست. می‌دهد ؛ تا آن که راهها در عهد او امن 
تون ها نم هت آه خاموتن .دم آسنته آن کفته. که معاونة در زهان 
خود چنین می‌کرد. پسرش يزید رهرو اوست. بندگان خدا را می‌نوازد و با 
رآ 
عطای هر یک از شما را صد برابر کرده و به من فرمان داده که به شما 
بخشش فراوان کنم و دستور داده است به جنگ دشمنش حسین بن علی 
بروید. گوش فرا دهید و فرمان پذیر باشید. 
ثم نزل من المنبر و وضع لاأهل الرئاسة العطاء و آعطاهم و نادی فیهم آن 
یتهیآوا للخروج الی عمر بن سعد لیکونوا عونا له فی قتل الحسین فاأوّل من 
ی 
نقیر اگوی فی ار امه طاا اساری‌می نآرق رن 
فی آلفین. 
و بعث الی شبت ین ربعی فتمارض و آرسل الیه: آیها الأمیر ! آنا علیل فان 
رآینت آن تعفینی فارسلِ الیه : ان رسولی ,آخبرنی بتمارضک علیه و آخاف ان 
تکون من الذین: و اذا لقوا الذین آمَثوا قالْوا متا 
آن گاه از منبر فرود آمد و به روسا و بزرگان, بذل و بخشش نمود و دستور 
داد آماده حرکت برای پیوستن به عمر بن سعد, جهت پاری او در جنگ با 
حسین‌علیه السلام شوند. اولین کسی که به عمر بن سعد ملحق شد. شمر 
بن ذی الجوشن ضصبابی(78) با چهار هزار نیرو بود(79) که با ان. لشکر 
عمر سعد به ثه هزار نفر رسید. پس از او, یزید بن رکاب کلبی با دو هزار, 
حصین بن نمیر سکونی با چهار هزار. فلان مازنی با سه هزار و نصر بن 
فلان با دو هزار نفر به کربلا رفتند.(80) 
ابن زیاد به دنبال شبث بن ربعی(81) هم فرستاد. اما او خود را به بیماری 
زد و پیغام فرشتاد که من بیمارم» مرا معاف بدار. ات تاحی اس تاه 
فرستاده‌ام به من خبر داده که تو در حضور او خود را به بیماری زده‌ای, 
می‌ترسم از کساني باشی که دو رویی می‌کنند. فانظر ان کنت فی طاعتنا 
فأقبل الینا مسرعاٌ. فاقبل الیه شبت بن ربعی بعد العشاء الاأخرة لثلا ینظر 


و و ی ۳ 3 
اضعایی معا( لاسرا ی اش فارس و اتبعه بحجار بن 
آبجر فی آلف فارس فصار عمر بن سعد فی اثنین و عشرین آلفا. 

تن کیب عی الله الی عض بن‌سعده آها بقدفان لم احعل لک علهفی کزرخ 
الخیل و الرجال فانظر لا اصبح و لا امسی الا و خبر ما قبلک عندی غدوة و 
عشية مع کل غاد و رائح. و کان عبیداللّه یستحث عمر بن سعد و بستعجله 
فی قتل الجسین و ابن سعد یکره آن یکون قتل الحسین علی یده. 

قال: و التأمت العساکر عند عمر لستة آیام مضین من محرم. فلما رأی 
ذلک حبیب ین مظاهر الأأسدی جاء الی الحسین فقال له: ياين رسول ال 
ان هاهنا حیا من آسد قریبا منا آفتأذن لی بالمصیر الیهم الليلة 

توجه کن, اگر در اطاعت ما هستی به سرعت سوی ما بی. . شبت بن ربعی 
شبانگاه پیش دا افدنتا اباز بیماری در او معلوم نباشد. ابن زیاد او را 
گرامی داشت و نزدیک خود نشاند و گفت: دوست دارم فردا با هزار نیرو 
به عمر سعد بپیوندی. او هم چنین کرد. حجار بن ابجر هم با هزار نیروی 
دیگر به دنبال او رٍفت و مجموع لشکر عمر بن سعد به 22 هزار نفر رسید. 
پس از ان عبیدالله بن زیاد به آبن سعد نوشت: با کثرت نیروی سواره و 
4 ای رت و و اد ی 
۱ ۱ ۱ ۳99 


باشد. 


حبیب بن مٌظاهر و نیروی کمکی 


چون لشکر عمر بن سعد در روز ششم محرم تکمیل شد, حبیب بن مظاهر 
اسدی نزد امام حسین علیه السلام امد و عرض کرد: ای فرزند پیامبر ! در 
ابش خیی‌ها رزوی از یعس اشو ریدیی مت کی آحا یر ایند 
امشب نزد انان بروم ادعوهم الی نصرتک فعسی الله ان یدفع بهم عنک 
بعض ما تکره؟ فقال له الحسین: قد آذنت لک فخرج الیهم حبیب من 
را ی سا را فا 
عرفوه فقالوا له: ما حاجتک یابن عم؟ قال: حاجتی لیکم نی قد آتیتکم بخیر 
ها اتی نه واقد ال قوم فص اتیتکم ادعوکم الی نصرة ابن بنت نبیکم فانه 
فی, عصاية من المومنین, الرجل منهم خیر من آلف رجل لن یخذلوه و لن 
یسلموه و فیهم عين تطرف و هذا عمر بن سعد قد احاط به فی اثنین و 
غشرین آلفا و انتم قوضی,ی عشیرتی و قد انیم هدن التضرحه. خاطرعونن 
پا فا لا خرة خانن افسم نالله لا بفتل منکم 
سل مع اس رصول لاه ضایر فعسا از کان زین تت‌ضاین ال 
علیه وآله فی آعلی علیین. 

تام حلسم رات ها اه اسر فعاله ال من سیب 
الی هذه الذعوة ثم جعل برتجز و یقول: ۱ 
داشفان راسهساری سا فا وا اهند است: داه‌ند.ت فسته آنان: 
برخی از سختی‌ها را از شما برطرف سازد. امام رخصت داد و حبیب در 
نیمه‌های شب به صورت ناشناس از لشکر گاه امام بیرون رفت و به نزد 
آنان رسید. آنان پس از شناختن حبیب پرسیدند. چه می‌خواهی ای پیسر 
عمو؟ حبیب گفت: هیم واردی بهتر از آنچه من برایتان آورده‌ام نیاورده 
است. افته‌ام شها. را به ار فرزند بیامبرتان بخوانم که گروهی از 
مومنین همراه او هستند. هر یک از آنان از هزار مرد رت هرگز او را 
خوار نمی‌کنند و تا چشم‌هایشان پلک می‌زند. وی را تحویل دشمن نخواهند 
داد. عمر بن سعد با انبوهی از لشکر که شمار انان به بیست و دو هزار تن 
می‌رسد., گرد او را گرفته‌اند. شما قوم و عشیره من هستید و من برای 
شما این ارمغان را آورده‌ام. پس امروز از من پیروی کنید تا از شرافت 
دنیا و بهترین نیکی‌های آخرت بهره‌مند شوید. سوگند به خدا ! هیچ کس در 
رکاب او شهید نمی‌شود جز این که در بالاترین ن درجات بهشت همراه 
محمدصلی الله علیه وآله خواهد بود.(82) 

فزفی از فصاه ی اسدمه اه عی او ۱ کشت من آملین تفر 
که این دعوت را اجابت می‌کنم و این رجز را خواند: 


قد علم القوم [ذا تناکلوا 


یه م۱ 

نی الشجاع البطل المقاتل 

کات خرن اس 

سا ال السن ال تفت هخا الا یس و ها مساغرا نم 
حبیب یریدون الحسین. 

فخرج رجل من الحی یقال: فلان بن عمرو حتی صار [لی عمر بن سعد فی 
خوف الیل فاضره نالی. قدها کح پرخل عن آضعابه یقال له الا یرون 
الحروث الضداتی فص الیه ارتعهانة فارس و وجفية الی:عینیتی اسدعه 
دلک الخی جاء لیر فبییا اولتک القوم من بت اشد.قد افیلوا. فی خوفت 
الا مه کت رون کر ال اد اس ان مه ان 
شاطیه الفرات و کان نفخ و .تن معسکز الحسین الیسیر فتاوش القزیقان 
و افتاها ساحسست ری اي الضرت: ال نا انصرف عنا با ولگ 
«قوم و قبیله من می‌دانند, در سخت‌ترین مراحل ج جنگ و گریز که کار را به 
یکدیگر واگذار می‌کنند, من دلاوری یل و جنگجو و سلحشوری همانند شیر 
بیشه‌ام ». تیک فردان آن فسلهنیر رنه جبیب پیوستند ردان که‌نود فرم کرد 
اما هه ای سار هکس له شام رام اضان. 

مردی از همین قبیله به نام فلان بن عمرو(84) با شتاب خود را به آبن 
هرا از ان خسان آکام شاخت: ی 
صدایی دستور داد با چهار صد سوار,(85) همراه آن مرد برود و راه را بر 
ان نت و اراس ودل شتبهفنوی اس کر کاخ آمام مس مه 
السلام در حرکت بودند که سواران آبن سعد در کنار شط فرات به آنان 
رسیدند و میان دو گروه درگیری و زد و خورد شدیدی پدید آمد. حبیب فریاد 
براورد: ای ازرق واي بر تو ! تو را با ما چه کار ؟ دعنا و اشق بغیرنا فابی 
الازرق »تفت بو اند ۱ 3 0[ راجعین 
الی حیهم ثم تحملوا فی جوف اللیل خوفا من ابن سعد آن یکبسهم. و رجع 
حبیب |لی الحسین فأخبره, فقال: 7 
0 فاعنر. الفظیشن بالحسین و بمن معه, و 0۳ فأسا" و جاء 
الی وراء خيمة النساء فخطا علی الارض تسع عشرة خطوع نحو القبلة نم 
الناس بأجمعهم,و ملاوا آسقيتهم ثم غارت العین فلم یر لها آثر.(86) و بلغ 
دک الی عیب لاه عکنب الی عمر بن سعد بلعتی آن: الخستن بح از ار و 
یصیب الماء فیشرب هو و آصحابه فانظر |ذا ورد علیک کتابی هذا فامنعهم 
مه رها ایو مب کلام و داعم او وقو من ابم۳: 


ما 7 رها کن و شقاوت خود را بر افراد دیگری غیر از ما به کار ببر. ازرق 


ایستادگی کرد و بنی اسد که در خود یارای مقابله با آنان ندیدند رو به 
هزیمت گذاشته, به قبیله خود بازگشتند و از ترس حمله ابن سعد, شبانه به 
جای دیگری کوچ کردند. حبیب نزد امام حسین‌علیه السپلام آمد و ایشان را 
از قضیه آگاه ساخت. امام گفت: «لا حول لاقوة 1 بالله او یم ۱۹ 
سپاهی که به مقابله بنی اسد رفته بود هنگام بازگشت., کنار فرات ت فرود 
آمد. ی هیان, ات و اضتعحاب امام حسین علیه السلام حایل شد. امام کلنگی 
برداشت و به پشت خیمه زنان آمد. نوزده گام به سمت قبله برداشت و 
آن‌جا را حفر نمود. چشمه‌ای از آب گوارا پدیدار گشت که امام و همه 
همراهانش آزران نوشیدند و مشک‌های خود را کردنن شین: آن جنشمه 
تایدید کشت و کی از ان انز ندید 
اين خبر به ان زیاد رسید و او به ابن سعد نوشت: به من خبر رسیده که 
حسین علیه السلام چاه حفر کرده و به آب دست یافته است. هرگاه این 
نامه به دستت رسید تا می‌توانی آنان را از حفر چاه منع کن و کار را بر 
آنان بنی» دور 4 اک کب ۱3۳/۱ 1 2 ان 1۳ 
فعلوا بالزکی عثمان و السلام. فضیق علیهم ابن سعد غاية التضییق و دعا 
برجل یقال له عمرو ابن الحجاج الزبیدی فضم الیه خیلا کثيرة و امره آن 
ینزل علی الشريعة التی هی حذاء معسکر الحسین فنزلت الخیل علی 
شريعة الماء. 
فلمّا اشتد العطش بالحسین و آصحابه دعا آخاه العباس و ضم الیه ثلائین 
فانشا هرن راخ خصت مهم رت فرل فسوی لیا خی دنه 
من الفرات فقال عمرو بن الحجاحج: من هذا؟ 
۱ ۱ ۱۵۸ ۳ عثمان رفتار کردند با آنان رفتار 
کن. والسلام.(87) از آن پس ابن سعد, فشار و سخت‌گیری را درباره آب 
بیشتر کرد و عمرو بن حجاج ژبیدی را با سواران زیادی فرستاد تا بر 
شریعه‌ای که برابر خیمه‌گاه حسین علیه السلام قرار داشت. فرود اید و او 
چنین کرد.(88) 


اراس امس با همست بت یرای روم 
اب به سوی شریعه (90) روانه کون انان شبانه تا نزدیکی فرات پیش 
رفتند. عمرو بن حجاج زبیدی - مامور شریعه - صدا زد کیستی؟ فقال له 
هلاس انم نی انا این م لک مت احات الحسیی نت کی آنتوب 
من هدا الماء آلدی متعتضو‌ا عنم قمال. له کموو: اشرب هیا هریت فقال 
نافع: و یحک کیف تامرنی آن اشرب من الماء و الحسین و من معه یموتون 
عطشا؟ فقال: صدقت قد عرفت هذا و لکن امرنا بأمر و لابة لنا آن ننتهی 
الق ما اقترا به.. فضاع هلال باضخابة فدخلوا الغرات و صا عسرو ناضحابه 
لیمنعوا فاقتتل القوم قلی الماء قتالاً شدیداأً فکان قوم یقاتلون و قوم 
یملاون القرب حتی ملاوها و قتل من آصحاب عمرو بن الحجاج جماعة و لم 
مت آستای ای ارم ای الما ی 
الحسین و من کان معه و لقب العباس یومئذ السقاء. 

هلال بن ناف 91 کفت: منم بسر عمویت. که از اصحانب. تین یم 
السلام هستم. آمده‌ايم تا از اين آبی که ما را از آن منع کرده‌اید بنوشیم. 
گفت: بنوش گوارایت باد. گفت: وای بر تو چگونه می‌گویی ۳ پتوسم در 
درتمتت: اشنت ول مس ماو صا ارس وی را احرا کنو فلا بارات. 
ندا داد و آنان به فرات وارد شدند. عمرو بن حجاح به افرادش دستور داد 
مانع آنان شوند.. خی سحتی میان دو گروه رخ داد. عده‌ای می‌جنگیدند و 
عده‌ای ِِِ را پر می‌کردند. از گروه عمرو چند ان ده شدند(92) 
خود 0 و امام رت 1 نوشیدند. در آن روز ماس هه 
السلام را «سقا» لقب دادند. 

ی یآ مه ای ألقنی الليلة بین 
عسکری و عسکرک فخرح الیه عمر بن سعد فی عشرین فا و الحسین 
فی مثل دلک ی 
اه ار ای فا 
اته‌حقصض. و لام له ال لد لا سوق ففال العسین این شعده و سین آما 
تتقی اللّه الذی الیه معادک؟ آنقاتلنی و نا ابن من علمت؟ پا هذا ذر هولاء 
القوم. و کن..فعی فاته. آقرپ. لک: من الله. فقال له عفر: اخاف. آن: تهدم 
دای فقال الخسیت. نا اسیا لک فعال سره اخاق. آن. توعد ضعتی فعال 


آنا آخلف علیک خیراً منها من مالی بالحجاز فقال: لی عیال آخاف علیهم 
فقال: آنا آضمن سلامتهم. 


مذاکره دوم(93) 


امام حسین علیه السلام برای عمر بن سعد پیغام فرستاد که من می‌خواهم 
همراه بیست سوار و امام نیز با همین تعداد راه افتادند. وقتی به هم 
رسیدند امام اصحابش را فرمود که به کناری روند و فقط برادرش عباس 
و فرزندش علی اکبر با او ماندند. عمر نیز چنین دستور داد و فقط پسرش 
حفص و لامش لاحق با او ماندند. امام به ابن سعد فرمود: وای بر تو! آیا 
از خدایی که بازگشت تو به سوی اوست نمی‌ترسی؟ آیا با من می‌جنگی 
در حالی که می‌دانی من کیستم؟ اين گروه را رها کن و با من همراه شو. 
عمر گفت: می‌ترسم خانه‌ام را خراب کنند. فر مود: من برایت خانه‌ای تهیه 
می کنم. گفت: اموالم را عیفر نز فرمود من با اموالی که در حجاز دارم 
بهتر از آن را برایت تهیه می‌کنم. گفت: درباره زن و فرزندم از آن ها 
۲ فرمود: من سلامتشان را تضمین می‌کنم. 
قال: نم پسکت فلم یجبه عن ذلک فانصرف عنه الحسین و هو یقول: مالک 
ذيحك اللّه علی فراشک سریعاً عاجلاً و لا غقر لک پوم حشرک و نشرک 
فوالله انی لارجة آن لا تاکل من. به الغراق از سس فقال له عمر: باء آبا 
عبدالله ! فی الشعیر عوض عن البر. تم رجع عمر الی معسکره. 
عمر ساکت شد و جوابی نداد. امام در حالی که ان‌جا را ترک می‌کرد, 
فرمود: : خدا تو را به زودی بر بسترت بکشد و در روز قیامت تو را نیامرزاد؛ 
به خدا سوگند که خیلی کم از گندم عراق خواهی خورد.(95) عمر سعد 
گفت: اگر گندم نباشد, جو خواهد بود ! سیس سوی لشکرش باز گشت 96(۰) 
(98()97) 
نم انه ورد علیه کتاب من ابن زیاد یوْثبه و یضعفه و یقول: ما هذه 
المطاولة؟ انظر ان بایع الحسین و اصحابه و نزلوا عند حکمی فابعت بهم 
الی سلما و ان آبوا ذلک فازحف الیهم حتی تقتلهم و تمثل بهم فانهم لذلک 
مستحقون فاذا قتلت الحسین فاوطی الخیل ظهره و بطنه فانه عاق شاق 
قاطع ظلوم فاذا فعلت ذلک جزیناک جزاء السامع المطیع و |ن ابیت ذلک 
فاعتزل خیلنا و جندنا و سلم الجند, و العسکر الی شمر بن ذی الجوشن فانه 
آشد منک حزما و آمضی, منک عزماء والسلام. 
و قال غیره: |ن عغداللم ین شیاه دعا حويزة بن یزید التمیمی و قال: آذا 
فذاک و |ن لم یقم فخذه و قیده و آندب شهر بن حوشب لیکون امیرا علی 
الباس 


نامه مجدد ابن‌زیاد 


بنتن. از. ار نامه‌ای توبيه امیر: از این زیاد تزا کمر زشید که در آن: امد 
بود: چرا امروز و فردا می‌کنی؟ ببین اگر حسین‌علیه السلام و همراهانش 
و ها ابا مه اب مس 
من بفرست و اگر نپذیرفتند بر آنان حمله کن و ایشان را به قتل آور و 
اعضایشان را مثله کن؛ , چون سزاوار [ هسنند و چون حسین علیه السلام 
را کشتی, اسب بر سینه و پشت او بتازان ؛ زیرا که او ناسیاس, تفرقه‌افکن 
و ستمگر می‌باشد ا(99) پس اگر تو به این دستور عمل کردی, پاداش 
کسی که شنوا و مطیع است برای توست و اگر آن را نمی‌پذیری,؛ از 
کارگزاری ما و فرماندهی لشکر ما کنار رو و فرماندهی لشکر را به شمر 
واگذار, که او از تو استوارتر و مصصم‌تر است. والسلام.(100) 
در روایت غیر ابن اعثم امده است که عبیدالله بن زیاد, حویزة بن 2 
تمیمی را خواند و به او گفت: وقتی نامه مرا به آبن‌سعد رساندی, اگر 
بلاقاصله برای جنگ با حسین علیه تفای ات کر که ی را 
تکتر اه درننه کن هشهرین کوست را امیز کزاربدی( ۱10۱ فوصل: الکناب 
وکان فی الکتاب: |نی لم آیعنک یابن سعد لمنادمة الحسین فذا آتاک کتابی 
0 آ ترفن ال خر شیانیه ها 
الحدیث فیما بعد ان شاء اللّه ثم قال عمر بن سعد للرسول: اشهد لی عند 
الأمیر آنی امتتلت آمره. 
له عبداللّه ۳3۳ ۳۶ اصلی ال الامیر !اه علی 
تن ای‌طالت که ان وا باه میت انا فا لا تا 
و اه 
بنو اختنا 
نامه این بود: «ای عمر بن سعد ! من تو را برای هم‌نشینی با حسین علیه 
السلام نفرستاده‌ام. نامه‌ام که رسید حسین‌علیه السلام را مخیر کن که 
پیش من آید.یا بجنخد». 
چون نامه رسید, عمر بن سعد بلافاصله جریان را به حسین‌علیه السلام خبر 
داد و امام فرمود تا فردا به من فرصت بده - که اين روایت بعدا خواهد آمد 
-. سپس ابن سعد به فرستاده گفت: نزد ابن زیاد گواهی ده که دستور او 
با (اکنون به روایت ت آبن اعثم باز می‌ گردیم). 


امان نامه 


هنگامي که ابن زیاد. دک ۱ 
71 تن کم بود از ما خواستگاری کرد و دختر ین ام ال 9 به 
ازدواجش در اوردیم ِ برایش عثمان. ی و بای را اورد. 
فان آذنت لنا آن نکتب الیهم کتابا بأمان منک فعلت متتضاا. 
قا تایه وا سار الی یی دامن ال سوق تدای 
غلام له یقال عرفان. 
فلما ورد الکتاب اٍلی (خوة الحسین و نظروا فیه قالو| للغلام: اقراً علی خالنا 
السلام و قل له: لا حاجة لنا فی آمانک فان آمان اللّه خیر بلنا من آمان این 
مرجانة فرجع الفلام الی الکوفة فأخبره بذلک فعلم عبدالله بن المحل أَنٌ 
القوم مقتولون. و آقبل شمر ین ذی زچوشن علی عسکر الجسین و تدی 
طالب؟ فسکتوا تال ای ام فاسقا فانه بعض آخوالکم 
فناوو: ها شاک ورها کریدا فعال: با بنی: اختی! ام امتون.فلا تسوا 
آنفسکم مع آخیکم الحسین و آلزموا طاعة آمیر المومنین یزید بن معاوية 
ان ی ایا اه ار 
امان‌نامه‌ای برایشان بنویسیم, تفضل کرده‌ای. 
عبیدالله اجازه داد و عبدالله بن محل. نامه‌ای نوشت و به غلامش 
«عرفان»(104) داد. 
چون نامه به برادران حسین علیه السلام زسید. و آن: را خواندند بهغلام 
گفتند: دایی ما را سلام برسان و بگو ما را به امان شما نیازی نیست. امان 
خدا| از امان پسر سمیه بهتر است. غلام به کوفه باز گشت و به مولایش 
خبر داد, او هم دانست که ان‌ها کشته خواهند شد. شمر نیز رو به لشکر 
امام کرد و فریاد زد: خواهرزاده‌های من کجایند؟ عبدالله و عثمان و جعفر, 
فر دا ری من اطالت ات ناس ها نداه مان مایت 
ماندند. امام حسین علیه السلام به آنان فرمود: جوابش را بدهید هر چند 
فاسق است؛ به هر حال کف از دایی‌های شماست 105(۰) ان به شمر 
گفتند: به چه کار آمده‌ای و چه می‌خواهی؟ گفت: خواهرزادگان من ! شما 
را و 
امیرالمومنین پزید فرمانبردار باشید. فناداه العباس بن علی: تبت, بداک پا 
شمرا لمی الله و لمن.ها جنت:به من. آمانک: هفا و باعووالله | آنایرتا آن 
تشرک آخانا الحشین ین «فاطمة و تدخل فی ظاعه اللفناء و آولاه الاعناء؟ 


فرجع شمر |لی عسکره مغیظا. 

قال ویجمم الخنین افحانم تین یه تعخته اللی و آی عای و وال 
اللیم لک الجمد علی ها علمفا ۱ 
من قراية رسولک محمدصلی الله علیه وال وجعلت لنا ایشماغا و ابضاراه 
آفئدة فاجعلنا من الشاکرین 

آبامم فای لد اعلم اخاا اضاه فگ و اعلم آهل حت ام بل ولد 
لا آفضل من آهل بیتی فجزاکم اللّه جمیعاً عنی خیرآ. اِنْ هوّلاء القوم ما 
یطلبون احدا غیری و لو قد اصابونی و قدروا علی قتلی لما طلبوکم ابدا و 
هذا اللیل قد غشیکم فقوموا و اتخذوه جملاً 

عیاننن. بن-علی‌علیه 8 فرباد برآورده اخشتضن ا حسایت: ریک ۱۵ 
لعنت بر تو و آن امانی که برای ما آورده‌ای. ای دشمن خدا! به ما پيشنهاد 
فص و از برادر خود حسین علیه السلام فرزند فاطمه علیها السلام دست 
برداریم و به فرمان لعنت‌شدگان و فرزندان ملعونان در آییم؟ ! وقتی شمر 
اين.پاسخ را از انان شتید: خشمنای به سوی لشکر خویش باز کشت: 


وفاداران کربلا 


امام حسین‌علیه السلام اصحابش را نزد خود جمع کرد و پس از حمد و ثنای 
الهی گفت: خدایا ! تو را سپاس می‌گویم بر این‌که ما را به نبوت گرامی 
داشتی و قرآن. زا به ما آموختی. ما را به دين آگاه کردی و با خویشاوندی 
محمدصلی الله علیه وآله گرامی داشتی. به ما چشم و گوش و قلب 
ارزانی داشتی, پس ما را از شکر کنندگان قرار ده. 

اما بعد, من یارانی باوفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم و خاندانی 
نیکوتر و مهربان‌تر از خاندان خود ندیده‌ام. خدایتان از جانب من پاداش نیکو 
بدهد. این مردم جز با من کار ندارند و اگر به من دست یابند و توان کشتنم 
را داشته باشند, با هیچ یک از شما کاری نخواهند داشت. اکنون شب. سایه 
تاریک خود را پهن کرده است. از تاریکی شنب. اتشفاده کنید ۵ لباخد کل 
رجل منکم بید رجل من |خوتی و تفرقوا فی سواد هذا اللیل و ذرونی و 
هوّلاء القوم. 

فتکلم آخوته و جميع. أهل, بیته و.فالو| تسیل الما قدا و تقول الناس؟ 
3 
علیه واله لم رم معه بسهم و لم نطعن برمج و لم نضرب بسیف لا والله 
یابن رسول الله لا نفارقک ابدا و لکنا نفدیک بانفسنا و نقتل بین یدیک و نرد 
موردک فقیُّح اللّه العیش من بعدک. 

تم تکلم مسلم.نن عوشجه الاشدی فقال نانن وسول, الما آنسن: عایک 
هکذا و ننصرف عنک و قد أحاط بک هولاء الأعداء؟ لا واللّه لا یرانی الله و 
انا افعل دلک. آیدا ختی. اکشر قی ضدور هم زمخن :مر اضرب قیهم بسیفی: ۱۸ 
ثبت قائمه بیدی و لو لم یکن لی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة و لم 
و هر کدام از شما دست مردی از اهل بیت مرا بگیرد و به هر سو که 
می‌خواهید بروید و مرا با این گروه واگزارید.(106) 

برادران و دیگر اهل بیت آن حضرت به سخن آمده, گفتند: ای پسر رسول 
خدا! مردم چه خواهند گفت و ما چه جوابشان دهیم؟ بگوییم بزرگ و آقای 
خود و پسر دختر محمدصلی الله علیه واله را رها کردیم و در یاری او یک 
تیر هم نيانداختیم و یک نیزه و یک ضربت شمشیر نزدیم؟ نه, به خدا هیچ 
گاه تو را رها نمی‌کنیم. جان خود را فدایت می‌کنيم و برابرت می‌جنگیم و 
ان خدا زندگی پس از تو را زشت 
داند 

آن‌گاه مسلم بن عوسجه اسدی(107) برخاست و گفت: یابن رسول الله ! 
ما تو را رها کنیم و از نزد تو برویم در حالی که دشمن به تو احاطه کرده 


است؟ هرگز خدا چنین روزی از من نبیند. با آنان چنان می‌جنگم که نیزه‌ام 
اگر سلاح برای جنگیدن نداشته باشم, به دفاع از تو سنگشان می‌زنم؛ ولی 
هرگز تو را رها نمی‌کنم تا با تو بمیرم. 

کلم عون له السمی ال وال اسلا سای 
دح بعلم ال ارک و تعالی آتا حفظتا فیک غيبة رسوله و واللّه لو 
ایا من و کیف لا آفعل ذلک و نما هی قتلة وأحدة 
ال الیل اتعضاء یا 1 , 
تم کلم تسیز ی الفین الیجلی قیال ه وال بان تون للم توت ین 
قتلت فیک ثم نشرت حتی اقتل فیک آلف مرخ و آن اللّه قد دفع القتل عنک 
ون هولاء القیه من آعوک و ولد یو اهل بیتی (108) ۱ 
کار ما و ها او هه ۱۵ 
و وجوهنا و صدورنا فاذا نچن قتلنا بین یدیک نکون قد وفینا و قضینا ما علینا. 
اه ی ی ای را 
ای پسر پیغمبر ! ما هرگز تو را رها نمی‌کنیم تا خداوند بداند که ما در غیاب 
پیامبرش از تو - که فرزندش هستی - محافظت کردیم و اگر بدانم که در 
6۱۱ ۱ ۱6 ۱۱ 0 ۱ 0 
فاد اتیاهن نخنین تمی‌شودد اد و دا تمی‌شوه با ان کم در حعاینته 
کشته شوم. چرا چنین نکنم با این‌که یک کشته شدن بیش نیست و پس از 
آن به عرُتی جاودانه خواهم رسید. 
زهیر بن قین هم چنین گفت: به خدا قسم ! دوست داشتم در راه تو کشته 
شوم, سپس زنده شوم تا ان که هزار مرتبه به راهت کشته شوم و خدا به 
این وسیله کشته شدن را از تو و جوانان و برادران و فرزندان و اهل بیت 
تو برطرف کند. 
عده‌ای دیگر هم به اين مضامین سخن گفتند که جان‌هایمان فدای تو باد و 
دست و صورت و گردن خود را سپر بلای تو قرار می‌دهیم که اگر در رکاب 

نو کشته شویم, به عهد خود وفا کرده‌ایم و وظیفه‌ای که به عهده داریم, 
1 داده‌ایم.(110) 
تم تکلم بریر بن خضیر الهمدانی و کان من الزهاد الذین یصومون النهار و 
یعوفون اللیل عقال::باین رسول اللع! انذن لی: آن آنی هدا الفاسق.عمر ین 
پ ۰ عظ فا بط ویر هو عه ال ال ذاک |لیک یا 
قال: ۱ 
رسوله و آشهد بشهادة الحق؟ 
۳ 


رسول اللّه ترید قتلهم؟ و بعد فهذا الفرات یلوح بصفائه و بلج کا کآنه بطون 
تا ۱ و رم 
یشربوه و تزعم نک تعرف اللّه و رسوله؟ فأأطرق عمر بن سعد ساعة 1 
الأأرض نم رفع رأسه و قال: واللّه يا بریر نی لاعلم یقینا کل من قاتلهم 
و غصبهم حقهم 


مذاکره بریر 


بریر بن خضیر همّدانی - که از پارسایان شب زنده‌دار و روزه‌دار بود - به 
امام گفت: ای فرزند رسول خدا! اجازه بده نزد ابن سعد فاسق روم و او 
را پند دهم شاید پند پذیرد و از کاری که می‌خواهد انجام دهد منصرف 
شود. امام حسین علیه السلام فرمود: اختیار با توست. پس بریر نزد عمر 
پن سعد رفت و داخل خیمه او شد و بدون آن‌که سلام کند, نشست. عمر 
عصبانی شد و گفت: مرد همّدانی چرا سلام نکردی؟ آیا من مسلمان و 
عارف به خدا و پیامبرش نیستم و شهادتین نمی‌گویم؟ 

برپر گفت: ار توخدا دشامیر را آن نان کم یی من شاختی هی 
گاه برای کشتن عترت پیامبر راه نمی‌افتادی ؛ علاوه بر اين, آب فرات را که 
گوارایی‌اش آشکار است و همانند شکم مارها موح می ز ند و سگان و 
خوکان از ان قی نا خفهر بر حسین فرزند علی‌علیهما السلام و برادران و 
کر ۱0 0 ی ۳ ۶ 
ی ی و ی ی 
انداخت, آن گاه سر بلند کرد و گفت: به خدا سوگند ای بریر ! یقین دارم که 
هر کس با ینان بچنگد ‏ و حمُشان را غصب کند, هو فی التار ۷ محالة و لکن 
وغانی 0 ۳ 

الی خطه فیها خرجت لحینی 

فوالله ما آدری و |نی لحائر 

افکر فی آمری علی خطرین 

آترک ملک الری و الری منیتی 

اه رها ها ان ی 

و فی قتله النار التی لیس دونها 

حجاب و ملک الری قرة عینی 

رس سس ما وی ان رن وتو ری 
لقتلک بولاية الری. 

فال- فا آسین الخسین منم القعم مغلم آشم مفالوه‌هال اسان 

بی شک در جهنم است؛ اما ای بریر ! تو صلاح می‌دانی که من حکمرانی ری 
را ترک کنم تا نصیب دیگری بشود؟ به خدا سوگند ! دلم به اين امر راضی 
نمی‌شود سپس اشعاری را زمزمه نمود: 

«عبیدالله از میان تمامی افراد برای نقشه‌ای از من دعوت کرد که هم 
اکنون برای انجام آن خارج شده‌ام. به خدا قسم نمی‌دانم و متحیرم و در 


این کاری که برای من پیش آمده در انتخاب یکی از دو امر مهم, م9 
مانده‌ام. آیا حکومت ری را رها کنم در حالی که آرزوی من است يا گناه 
جنگ با حسین علیه السلام را به دوش کشم و می‌دانم در تن او انیت 
است ».11 1) 
برپر به سوی امام حسین‌علیه السلام بازگشت و عرض کرد: یابن رسول 
الله ! عمر بن سعد حاضر شده که تو را بکشد تا در عوض حکومت ری را 
به او بدهند. 
آسا هه تون 
چون امام از آن گروه نومید شد و اطمینان یافت که با او خواهند جنگید, به 
اصحابش فرمود: قوموا فاحفروا لنا حفيرة شبه الخندق حول معسکرنا و 
اسخا قنها تار ایکون ال فولاء القوم مخت احد قایمم له فا تلو انم 
شغلنا بحربهم لضاعت الحرم فقاموا من کل ناحية فتعاونوا و احتفروا 
الحفیرة نم جمعوا الشوک و الحطب القوه فی الحفيرة و جوا فیا الثار 
خی ففف.غلی الیرم جع ساحم رای هت آبشر یا حسین! فقد 
تعجلت النار فی الذنیا قبل الاخرة فقال له الحسین: کذبت يا عدوالله ! آنا 
قادم علی رب رحیم و شفیع مطاع ذاک جدی محمّدصلی الله علیه وله ثم 
قال الحسین لأصحابه: من هذا؟ فقیل له: هذا مالک بن جريرة فقال 
الحسین: اللهم جره الی النار و أذقه حد‌ها قبل مضیره للی نار الاخرة فلم 
یکن باسرع من آن شب به الفرس فألقاه علی ظهره فتعلقت فتعلقت رجله فی 
الا اب کرک به آلفرسن.حتی آلفاه هن ۲1۱ ر فاحترق. 
برخیزید و گودالی شبیه خندق, در اطراف اردوگاه بکنید و در آن. آنتشن 
بیفروزید که تنها از یک سو با دشمن درگیر باشیم ؛ چون اگر جنگ در‌گرفت 
و مشغول نبرد شدیم, حرم آسیب خواهد دید. یاران امام کمک کردند و 
گودالی کندند و ور آن هیزم ریخته, تشن زدند. ِ 
در این حال یکی از لشکریان عمر سعد به نام مالک بن جریره بر لبه ان 
خندق امه فریاد رو ای حسین اب اتتن ذا پیش از جهنم شتاب کرده‌ای. 
امام فرمود: ای دشمن خدا! چنین نیست؛ ؛ بلکه من بر پروردگاری مهربان 
ی می‌شوم و شفاعت کننده‌ای چون جدم محمدصلی الله علیه واله دارم. 
پس او را این گونه نفرین کرد: «خدابا 5 را ۵ ان یش از 
0( به او بچشان.» در اين هنگام اسب او 
پر باه چش‌تیلند شد و اوزا انجاعت ولی,بانش‌ه کاب کر کرد:و-اشت او 
را کشاند تا به داخل آتش انداخت و سوخت. 
فخد الخسمین ساجدا نظ رفع:راسه و قال: بالما من ها ها نان ارم 


ات نت رفع الحسین صوته و فال: اللهم انا آهل بیت نبیک و ذریته و 
لاشعت فقال با حسین و آی قرای ه پینک و بین محمد؟ فقال الحسیین: 
خارس کیت هذا الیتی با عاحلا قما ان باشرع منران نحی مجمد ین 
الأشعث و خرج من العسکر فنزل عن فرسه و لذا بعقرب سوداء خرجت 
من بعض الجحرة ۱ فضربته ضربة ترکته متلوئا فی ثيیابه مما به. 

امام به سجده افتاد و چون سر برداشت فرمود: چه نفرینی که به سرعت 
اجابت شد! آن گاه با صدای بلند گفت: خداوندا! ما اهل‌بیت پیامبر تو و 
ذریه و نزدیکان اوییم که تن ها استص ام کنو یه ها را عصتدمی کید 
نابود فرما که تو شنوا و به انسان نزدیی هستی.(113) محمد بن 
اشعت(114) سخن امام را شنید و گفت: ای حسین ! چه خویشاوندی بین 
تو و پیامبر هست؟ امام حسین‌علیه السلام فرمود: خدایا ! محمد بن اشعت 
می‌گوید بین من و پیامبر تو قرابتی نیست. خدایا ! همین امروز ذلت او را 
به ما بنمایان. همان موقع. محمد بن اشعث از لشکر بیرون رفت و از 
اسبش فرود امد و کژدمی سیاه از سوراخ بیرون امد و او را زد به طوری 
که لبانن حوذرا آلوده ساخت, 

و آنه مات لیومه و لکن ذلک غیر صحیح فانه بقی الی 
۱۳ با خی الا اتکیش قرت نانوی 
زحفوا نحو عسکر الحسین فی وقته کان جالساً فخفق برآسه علی رکبتیه 
فسمعت زینب بنت علی الصيحة و الضجة فدنت من آخیها فحرکته و قالت: 
با ای ات و ارت ها رن اس اهر 0 یا 
اه رات السا نی تام جدی رشول الله و آیعایا و ام فا و 
آخی الجسن صلوات اللّه علیهم و هم یقولون: تک رائح الینا عن قریب و 
قد واه دنا الأمرٍ لا شک فیه. و ی رت 
و و ۱۳ 
محمد بن اشعث تا زمان مختار زنده بود ولی به جهت همان حادثه, خانه 
نشنیزن بود.(6 11) 

ره اما منادی عمر سعد فریاد ترآوزد: ام لشکربان دا اشوان وید 
که شتما را به بهشت مر دم بای ابان: بر اشت‌ها شتوار دنه شنوی لشکر 
حسین‌علیه السلام یورش بردند. در اين هنگام امام نشسته و سر به زانو به 
برادر شتافته او را تکانی داد و عرض کرد: برادر جان ! ایا سر و صدا را 
نمی‌شنوی که نزدیک شده است؟ ! حسین‌علیه السلام سر برداشت و 


فرمود: هم اکنون در خواب. جدم رسول خدا و بدرم علی و مادرم زهرا و 
برادرم حسن‌علیهم السلام را دیدم که به من گفتند: 0( 
آخدا واقعه نزدیک شده و شکی در آن بیست. حضرت زینب علیها السلام 
لطمه بر صورت خود زد وناله وفریاد سرداد. امام فرمود: خواهرم صبر کن 
و آرام و خاموش باش که دشمن, ما را شماتت نکند. 

ال خسن غلی اه لغاش فالتا ای رکه تس ال واه 
لیم و سلمم عن خالهم و ارس الی بالخبر فرکب العباس فی |خوته و معه 
عشرة فوارس حتی دنا من القوم ثم قال: با هوّلاء ما شأنکم؟ و ما تریدون؟ 
فقالوا: جاء‌نا الأأمر من عبیدالله بن زیاد آن نعرض علیکم اما آن تنزلوا علی 
الحکم و الا ناجزناکم قال العباس: فلا تعجلوا حتی آرجع (ٍلی الحسین فأخبره 
بدلک. فوقف القوم .فق مواضعهم وبرجم. العبانتن الی: الحسین فاطیره 
فأطرق الحسین ساعة و آصحابه پخاطبون آصحاب عمر بن سعد فیقول لهم 
حبیب بن مظاهر الأسدی: آما واه لیئس القوم قوم یقدمون غداً علی ال 
و رسوله و قد قتلوا ذریته و آهل بیته المتهجدین بالأأسحار الذاکرین اللّه 
تا ادلی الا تشه الا قبام الایران ال له حل فو اصتاب انعر 
یقال له عروم بن قیس: تک لتزکی نفسک ما استطعت فقال له زهیر بن 
آلفتن ا تال بانی سس او لا نکن مرسالدین عون علی الضلال ورف 
النفوس ال زکية الطاهرة و عترة خیر الأنبیاء و ذرية آصحاب الکساء. 


خزایت خفن اسام 


آن گاه به برادرش عباس رو کرد و فرمود: برادر! سوار شو و پیش این 
گروه برو و از ایشان بپرس چه پیش آمده و به من خبر ده. عباس‌علیه 
السلام با برادرانش و بیست سوار به لشکر اين سعد نزدیک شد و به آنان 
گفت: چه پیش آمده و چه می‌خواهید؟ گفتند: از عبیدالله دستور رسیده که 
بت تما شمان کم به کم اون دورو از با ماع کنیم: رت 
عباس علیه اسلا فر موه شتاب مکنید تا نزد ابا غیدااه روم وه تنگم تما 
را به ایشان عرضه بدارم. آنان ایستادند و عباس علیه السلام نزد امام 
خس اه نام بر سس مرا را به اطلاع او رساند. امام مدتی به 
فکر فرو رفت. 

در این فرصت همراهان عباس علیه السلام در برایر لشکر کوفه ایستاده و 
به گفتگو با آنان پرداختند. حبیب بن مظاهر به آنان چنین گفت: به خدا 
سوگند ! فردای قیامت نزد خدا و رسولش بد مردمانی خواهند بود آنان که 
ذریه و خاندان سحر خیز و دایم الذکر او و پیروان پاک دامنش را کشته 
باشند. "عروة بن قیس باس داد: 1 ِِ تعریف می‌کنی. زهیر بن 
2 پاک 0۳ بهنرین ان و ذریه آل عبا کمک 
می‌کنند. 

فعال, له:اين. فیس ایک له نکن دنا من. شعة. اجل. النیت: و اما کنت 
ا ‏ ۱ هت را ال اه سر و یت کات عبر ی 
لما ریت الحسین مغصوبا علی حقه ذکرت جده و مکانه منه فرآیت لنفسی 
آن آنصره و آکون من حزبه و آجعل نفسی من دون نفسه حفظاً لما ضیعتم 
من حق اللّه و حق رسوله. 

فکان هوّلاء فی هذه المخاطبة و الحسین جالس مفکر فی آمر المحاربة و 
آخوه العباس واقف بین یدیه فقال للعباس: ارجع یا آخی الی القوم فان 
استطعت آن‌تسرخهم و تدففهم عنا باعی .ها الیو فافعل لعلا فضلی ارت 
لیلتنا هذه و ندعوالله و نستعفیه و نستنصره علی هو لاء القوم. فأقبل 
العباس الی القوم و هم وقوف فقال لهم: یا هّلاء ! اٍنْ آبا عبدالله یسآلکم 
الانصراف, عنه باقی یومکم هذا حتی پنظر فی هذا الأمر نم نلقاکم به غدا 
ان شاء الله. 

امسر ام ار فان انم ادا ههار ی تس باه 
عثمانی بودی(117)؛ ِِ از طرفداران ابوتراب شدی؟ 

زهیر گفت: من این گونه بودم؛ ولی چون دیدم حق حسین‌علیه السلام 
سافتن. و مذعست: خسن خليه الشلاه ترد ام افعادم 


تصمیم گرفتم او را یاری کنم و جزو حزب او باشم و جانم را فدایش کنم تا 
حق خدا و پیامبر را که شما ضایع کردید, حفظ حفظ کنم. 
اینان در گفتگو بودند و امام درباره نبرد فکر می‌کرد. عباس هم برابرش 
ایستاده بود. امام فرمود: نیعتن آنان برگرد و اگر بتوانی آن‌ها را پر کردانی. و 
بقیه امروز را از ما دورشان کنی, چنین کن. مي‌خواهیم امشب برای 
پروردگار خود نماز گزاریم و دعا کنیم و از او طلب آمرزش نماییم و از او 
برای غلبه بر اين گروه, کمک بخواهيم. عباس پیش لشکر کوفه بازگشت و 
۹ 0 ایستاده و منتظر بودند, چنین گفت: «ای مردم ! ابا 
عبدالله از شما می‌خواهد که باقی مانده امروز را باز گردید تا در مورد اين 
۰ بيندیشد و فر دا در این باره همدیگر را ملاقات خواهیم کرد». ِِ 
القوم آمیرهم عمر بن سعد فقال للشمر: ماذا تری یا شمر؟ فقال: نی ما 
آری ّ آنت الأمیر علینا فافعل ما تشاء فقال: اٍنی آحببت آن لا آکون 
آمتزا فلم آترک و اکرهت ثم قال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا له: آنت الأمیر 
رین الا الزبیدی: سبحان الله العظیم والله لو کان هقّلاء 
من‌الترکه و الحیلم تم.سالوکم هد اللیله فد کان شعی آن جیوه آلی 
ذلک فکیف و هم آل الرسول محمدصلی الله علیه وآله. 
فقال ابن سعد: اخبرهم انا آجلناهم باقی یومنا هذا ٍلی غد فان استسلموا و 
تاه یتالکش وا بهم الی الامیر عبیدالله و ان آبوا اه 
و 
اللیلت زاکها ساعدا بایا متیر اضعا وبات: اصعاهه موی وود 
النحل و جاء شمر بن ذی الجوشن فی نصف اللیل یتجسس و معه جماعة 
من أصحابه حتی قایب معسکر الحسین فسمعه یتلو قوله تعالی: و لا 
یِحْستبنٌ الذین کقژوا أنّما تغلی لَهْمْ بر لأنفُسهم تما نملی لهْمْ لیژداذوا اما 
آنان به امیر خود عمر بن سعد خبر دادند. او به شمر گفت: نظر تو 
چیست؟ گفت: نظر من همان نظر توست. تو فرمانده ما هستی و اختیار با 
نوست. . گفت: کاش آمیر نمی بودم؛ آن را 0 نکردم و مجبور به اين کار 
شدم. سپس رو به لشکر خود کرد و گفت: نظر شما چیست؟ عمرو بن 
حجاج ژبیدی گفت: ای ی ی 
بودند و جنین. ذرخواشتن:د ‏ شتندر . مترآوار -بوی انان. وا احانت کنید (جه رسد 
که از خاندان پیامبرند). 
اين سعد گفت: به آن‌ها خبر دهید که باقی امروز را تا فردا به آنان مهلت 
می‌دهیم ؛ اگر تسلیم شدند و به حکم ما در آمدند, ایشان ۳ نزد ابن زیاد 
می‌فرستیم و اگر نه با آن‌ها می‌جنگیم. آن گاه دو لشکر به محل خود 
شت قاس زا 
شب فرا رسید و امام, شب را : به نماز و گریه و استغفار و تضرع به در گاه 


الهی گذراند و یارانش در این شب. زمزمه‌ها و ناله‌هایی همچون آوای بال 
زنبور عسل داشتند. شمر بن ذی الجوشن همراه عده‌ای نیمه شب برای 
جچاسوسی به خیمه امام نزدیک شد و شنید که آن حضرت این ایه را 
ماو انه: «کسانی که کافر شد ند هرگز نپندارند مهلتی که به آنان 
می‌دهیم به سودشان است؛ ؛ تنها از آن رو به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا بر 
گناهانشان بیفزایند. و له عَذاب مُهینْ. ما کان الله لیذْر الْمَوّمنینَ علی ما 
نتم عَلیه حتّی یمیرّ الحبیت من الطیب. فصاح رجل من اصحاب شمر: نحن 
هرت آلکفنه امن ود انم الخیور تقد مرا منک فقطع بریر بن 
خضیر الهمدانی صلاته ثم نادی: یا فاسق !یا فاجر! یا عدوالله ! ۰ لبوال 
والله قا آنت الا بهیمه و لا عقل ما بانی وما تم فایسر با عدواللد! بالخزی 
یوم القيامة و العذاب الألیم. فصاح شمر: ان اللّه قاتلک و قاتل صاحبک عین 
قریب فقال بریر: أ بالموت تخوفتی؟ والله ان 0 ار 
احبٌ الی من الحياة معکم والله لا نالت شفاعة محمدصلی الله علیه وله 
قوما آراقوا دماء ذریته و آهل بیته. 

فا اه رل مس اخساس و فا رون آ وال ول اه ارسه 
الین موضعی,و لا تخاظب القوم 

ان‌ها عذاب خفت باری خواهند داشت. خدا مومنان را به حالی که شما 
دارید, رها نمی‌کند تا اين که پاک را از پلید جدا کند»(118) یکی از 
همراهان شمر صدا زد: سوگند به پروردگار کعبه که ما از پاکان هستیم و 
شما از ز خبیثان و این گونه از شما ممتاز می‌شویم. 

بریر نماز خود را قطع کرد و صدا زد: ای فاسق فاجر ! و ای دشمن خدا! 
ای ستر مرد لااپالی ا(119) آبامانتد تو از یاکان اسنت و:حشین‌غلیه الشلام 
و ند ول الا اه بلیدان اسفت ای از لس کید تو حیوانی بیش نیستی 
که عقل نداری و نمی‌دانی چه خبر است. رسوایی در قیامت و عذاب 
دردناک حق توست. شمر گفت: و بو و اعامت زا همین رودی هه 
قتل می‌رساند. بریر گفت: آپا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ ! به خدا سوگند ! 
تراقدفن هرن دز. کباز فر ند پیامبر از زندگی با شما محبوب‌تر است. به 
خدا قسم ! شفاعت محمدصلی الله علیه وآله شامل حال کسانی که خون 
فرزندان و اهل بیش را می‌ریزند, نخواهد شد. در این هنگام بجین از 
دوستان بریر پیش او آمد و گفت: اباعبدالله می‌فرماید: به جای خود بازگرد 
و با اینان سخن مگو. ی 
۳ ما ِِ فی 9 الساعة؟ قالوا ۲ ۳ ۳1۳ اللّه؟ 
قال: رآیت کلابا ۳ 


علی و أظنْ الذی یتولی قتلی رجلا ابرص من بین هوّلاء القوم نم انی رایت 
بعد ذلک جدی رسول الله‌صلی الله علیه واله و معه جماعة من آصحابه و 
یقول لی: یا بنی! آنت شهید آل محمد و قد استبشر یک آهل السماوات 
و آهل الصفیح الأعلی فلیکن |(فطارک عندی الليلة عجل یا بنی ! و لا تاخر 
یاهلگ رل سا اه رت یی قاری را فهذا ما رایت و 
قد آزف الأمر و اقترب الرحیل من هذه الذنیا. 
به جانم سوگند همان‌گونه که موّمن آل فرعون قومش را نصیحت کرد و 
ما ۱ 
آوردی و تمام تلاش خود را برای دعوت آن‌ها به کاربردی.(120) 
چون هنگام سحر شد؛ خواب بر دیده حسین بن علی‌علیهما السلام غلبه 
کرد..وقتی بیذاز شدء فزمود: آبا می‌دانید چه خوابین دیدم؟ گفنند: ای فرزند 
دختر رسول خدا! چه خوابی دیدی؟ فرمود: سگ‌هایی دیدم که به قصد 
دریدن به من حمله کردند و در میان آنان سگی با لکه‌های پیسی بود که 
بیشتر به من حمله می‌کرد. گمان می‌کنم کسی که از میان این گروه مرا 
بکشد, پیس باشد. بعد از آن جدّم پیامبر را همراه گروهی از پارانش دیدم 
که به من فرمود: : پسرم ! تو شهید ال محمدصلی الله علیه واله هستی. و 
اهل آسمان‌ها و آسمان بالا یه تو بشارت مي‌دهند. اتف اس اند بر 
اس ۱۳ تو را در شیشه‌ای سر نذا ۳ گاه فرمود: این امر 
خداوند نزدیک شده و به زودی از این جهان کوج خواهم کرد. 
و اصبح الحسین فصلی باصحابه ثم قرب الیه فرسه فاستوی علیه و تقدم 
نحو القوم فی نفر من اصحابه و بین یدیه بریر بن خضیر الهمدانی فقال له 
الحسین: کلم القوم يا بریر و انصحهم. فتقدم بریر حتی وقف قریبا من 
القّوم و القوم قد زحفوا الیه عن بكرة ابیهم فقال لهم بریر: یا هوّلاء ! اثقوا 
الط تان تعل شید مد اخرت بین آظهرکم هوّلاء ذریته و عترته و بناته و 
حریه فهاتوا ما عندکم و ما آلذی تریدون آن تصنعوا ؛ بهم؟ فقالوا: كِ ان 
مت ان ترکعو| المکان ۳ آقبلوا مه ؟ ویاکشی آهل الکوفة آنسیتم 
0[ اعطیتموها من انفسکم و آشهدتم الله علیها؟ قو 
کفی بالله شهیدا ویلکم دعوتم 1 انکم قتلون 
الفرات الجاری و هو میذول یشرب منه الیهود و اسازی" و المجوس 
سخنرانی‌های صبح عاشورا 
صبح روز بعد, امام حسین‌علیه السلام نماز را با یارانش خواند؛ سپس بر 
اسبش سوار شد و به همراه جمعی از اصحابش سوی کوفیان رفت. آن 
حضرت به بریر بن خضیر که پیشاپیش ان حضرت بود, فرمود: با انان سخن 


بگو و نصیحتشان کن ! بربر پیش رفت و نزدیک آنان ایستاد. همه انا 
مقابل بریر ایستادند(122) و او چنین گفت: ای مردم ! تقوای الهی داشته 
باشنید که اکتهن:بازهاند کان -مخمدضلی الله علي واله ترز ابر شمانتد: اشان 
ذریه و عترت و دختران و حرم اویند. حال تلاش خود را 0( 
می‌خواهید چه کنید؟ 
گفتند: می‌خواهیم آنان را تسلیم امیر عبیداللّه بن زیاد کنیم تا آنچه صلاح 
می‌داند درباره آنان انجام دهد. بریر گفت: آیا به آن‌ها رخصت نمی‌دهید از 
همان راهی که آمده‌اند بازگردند؟ ! وای بر شما ای مردم کوفه ! آیا نامه‌ها 
و تعهدات و امضاهایتان را فراموش کرده‌اید؟ خدا| برای گواه بودن کافی 
است. وای بر شما! اهل بیت پیامبرتان را دعوت کردید و تصور کردید 
جانتان را فدای ایشان می‌کنید, اکنون که پیش شما آمده‌اند می‌خواهید 
آنان را تسلیم عبیداللّه کنید. آنانرا از اب»فزات مانع شده‌اید در .صورزتی 
که برای همگان آزاد است و بهودی و مسيحي و زرتشتی از آن می‌نوشند, و 
ترده الکلاب و الخنازیر بثسما خلفتم محمداً فی ذریته مالکم لاسقاکم اللّه 
فقال له نفز متهم: با ساسا خر ها تقول؟ فقازه مرس الحمد للّه الذی 
زادنی فیکم بصيرة ۳۳ انی آبرا الیک .من قعال هولاء القوم. اللهم الق 
باسهم بینهم حتی یلقوک و آنت علیهم غضبان. فجعل القوم یرمونه بالسهام 
فرجع بریر الی ورائه. فتقدم الحسین حتی وقف قبالة القوم و جعل ینظر 
الی صفوفهم کانها السیل و نظر الی ابن سعد واقفا فی صنادید الكوفة, 
فقال: ‏ 
الحمد لله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال, متصرفة بأهلها حالاً بعد 
حال فالمغرور من غرته و الشقی من فتنته فلا تغرنکم هذه الدنیا فانها 
تقطع رجاء من رکن الیها, و تخیب طمع من طمع فیها و اراکم قد اجتمعتم 
۱ الله قیه علیکم. فا عرصرر بوحفه الکریم غنکوه و احل 
بکم نقمته و جنبکم رحمته 
و سگ‌ها و خوک‌ها بر ان وارد می‌شوند. با خاندان محمدصلی الله علیه 
وآله بد رفتار کردید, چرا؟ خدا شما را در قیامت سیراب نکند که بد 
مردمی هستید. 
برخی از کوفیان گفتند: ای مرد! ما تفت‌دانیم. خه فن حوی: بریر گفت: 
شکر خدا که به من فهماند شما چه افرادی هستید. بار خدایا ! من از کردار 
اين قوم به تو برائت می‌جویم. ها کر ار 
تو وارد می‌شوند بر آن‌ها خشم گیر. 
دشمن؛ , بریر را هدف تیر قرار داد و او به جایگاهش برگشت. آن گاه امام 
ی آمد و برابر آنان ایستاد. به صفوفشانر نگریست که همانند سیلاب 
به ابن سعد نگریست که در میان بزرگان کوفه ایستاده بود. پس 


فرمود: 
تسباس دای وا کمخیا وا افرندیو آن با خانه نود و وال فرار خای که 
اهل آن پیوسته در حال تغیيرند. فریب خورده آن است که دنیا او را فریب 
دهد و بدبخت آن است که دنیا شیفته اش کند. بنابراین دنیا شما را غره 
نکند که امید هر امیدوار به خود را قطع می‌کند و هر که در او طمع کند. 
خش هه بآزضایتی خدا رام ان ات دا ری ماه یه زا ای ها 
گردانده و عذاب خود را بر شما روا داشته و رحمت خود را از شما دور 
کرحه اش تق ال بر ای رالد انم آفرنش بالطاعه و انم 
پالرسول,مخقه نم انکم زحمتم ال دره تریدون فیلهم اخد استحود غلیکم 
الشیطان فأنساکم ذکر ال العظیج فا لکم ووماسییدون انا للهو انا لته 
راجعون هوّلاء قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. 

فقال عمر بن سعد: ویلکم کلمهه عانه.این. آنبه,والله لو وف فیک هی 
یوماً جدیدا لما قطع و لما حصر فکلموه فتقدم الیه شمر بن ذی الجوشن 
۳ با حسین !ما هذا الذی تقول؟ آفهمنا حتی نفهم. 

: آقول لکم: اتقوا اللّه ربکم و لا تقتلون فائّه لا یحلٌ لکم قتلی و لا 

یب فانی ابن بنت نبیکم وجدتی خديجة زوجة نبیکم و لعله قد 
بلغکم قول نبیکم محیّدصلی الله علیه واله: الحسن و الحسین سیدا شباب 
آهل ,الجنة ما خلا النبیین و المرسلین فلن صدقتمونی بما آقول و هو الحق" 
فوالله,ها تتقعدت کذیا منذ علمت. آن الله: یمفت علیه اهلة و ان کذیتموتین 
فان فیکم من الصحابة مثل: 0 
بر فاسألوهم عن هذا فانهم یخبرونکم آنهم سمعوه من 
رسول اللّه‌صلی الله علیه وآله. 
چه پروردگار خوبی است خدای ما و چه بد بندگانی هستید شما که به 
اطاعتش اقرار دارید و به پیامبرش ایمان آورده‌اید اما به ذریه او حمله‌ور 
شده‌اید تا آنان را بکشید. شیطان بر شما مسلط شده و یاد خدای بزرگ را 
از ها آبزوژن است: فری نز سنا اوه انچه در نظن دارید انا للم وان الب 
راجعون. اینان گروهی‌اند که پس از ایمان آوزدن. کافر شده‌اند و ظالمان 
از رحمت الهی دور باشند. 
عمر بن سعد به لشکریان خود گفت: وای بر شما ! جواب او را بدهید که او 
فرزند آن پدر است و هر چه سخن بگوید تمام نمی‌شود. پس شمر پیش 
آمد و گفت: ای حسین‌علیه السلام ! چه می‌گویی؟ به ما بفهمان تا بفهمیم. 
فرمود: می‌گویم تقوا پيشه کنید و مرا نکشید چون کشتن و زیر پا گذاشتن 
مت من, برایتان حرام است. من پسر دختر پیامبرتان هستم و مادر 
فرر کم دیبخه: همشر آوست: شاید این کفته پيامیزنان محمدضلی اللهبغاره 
وآله را شنیده‌اید که حسن و حسین‌علیهما السلام دو سید جوانان بهشتند, 


می‌کنید که هیچ, چون از زمانی که دانسته‌ام خدا دروغ‌گو را عذاب می‌کند, 
دروعغ ر نگفته ام. اگر هم سخنم را قبول ندارید صحابه‌ای مانند جابر بن 
عبدالله و سهل بن سعد و زید بن ارقم و انس بن مالک در میان شمایند. از 
آنان بپرسید به شما می‌گویند که این سخن را از رسول خدا شنیدم‌اند. 

فان کنتم فی شک من آمری آفتشکون آنی این بنت نبیکم؟ فواللّه ما بین 
ای ۱ 


یجیبونه 

قال: واللّه لا اعطیهم یدی اعطاء الذلیل و لا أَفٌ فرار العبید. عباد اه ۱ 
انی عذت بربی و ربکم ار حمو و اعوه بزه و وت هن کل مکی ز 
یوّمن بیوم الحساب. 

ال را وشن با حسین بن علی! آنا عبدالّه علی حرف 
۵ کار من تردید دارید. ی و نو دختر 
بان هر ری مر فرزند دختر پیامبری جز من نیست. 
ابا حون کسی با رهام کم واه انشا کیره با آموان کی ۱ 
برداشته‌ام پا به کسی ضرری زده‌ام که می‌خواهید قصاصم کنید؟ کوفیان 
ساکت شدند و پاسخی ندادند. پس فرمود: به خدا سوگند که دستم را 
همانند انسان‌های ذلیل در دست اینان نخواهم نهاد و همچون بندگان اقرار 
نخواهم کرد.(124) بندگان خدا! من به پروردگارم و پروردگار شما پناه 
می‌برم از این که درباره‌ام فمان ند ببرید(126()125) و به او پناه می‌برم 
از هر متکبری که به روز حساب‌رسی ایمان نداشته باشد 127(۰) 

سم تن دی الجوشن گفت: من در ق ح ان شک خواهم کرد(128) اگر 
فعال یب ماهر لاش ۱ وال مه وتو الم ی ای 
خعبدالاه علن سعیی هاچ را آشهد 0[ 
و تعالین قد طنع. خلی: قلک: 

فقال له الحسین: چسبک يا آخا بنی آسد! فقد قضی القضاء و جف القلم 
وال بالغ آمره واللّه انی لا شوق الی جدی و آبی و امی و خی و آسلاقی 
این ی کی تس 
مطمئنم ایمان تو هفتاد بار با شک و تردید همراه است و من گواهی 
می‌دهم که تو نمی‌دانی حسین علیه السلام چه می‌گوید چون خدای متعال 
بر قلب تو مهر نهاده است. 

امام به حبیب فرمود: کافی است ای برادر اسدی ! قضای الهی محقق شده 


و قلم بر این قضا مهر زده و خداوند خواسته‌اش را به سرانجام می‌رساند. 
(129) به خدا قسم که اشتیاق من به دیدار جد و پدر و مادر و برادر و 
نيا کانم بیش از اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف و برادرانش است و من 
مرگی دارم که ان را درک خواهم کرد. ۳ 
سا له سمل ورس ال اف ور ماو وش ان کر 
ادامه فصل یازدهم کتاب است. در پی می‌اید. | 





الجزء الثانی 


بسّم اللّه الرَحمن الرّحیم الخنو لله .رت الغالسین ب الضلاخ ب نام علی 
آشرف المخلوقین محمّد الذی کان نبیا و آدم بین الماء و الطین و علی 
عترته و ذریته اجمعین. 

وبعد: فعد آففت الروام قت المسانید.و التواریخ خلی ان ففتل, الخسین 
کان یوم عاشوراء العاشر من محرم لسنة احدی و ستین من الهجرة و ان 
اختلفوا: آکان جحم الخمعه آم بفم النسبت؟ فلنشر الی فضل..هدا النوم .د 


ِِِ 

آخبرنا الشیخ الامام الحافظ ناصر السنة آبو القاسم منصور بن نوح 
1 الحجازية آعادها اللّه تعالی عغَة 
شهر جمادی الآخرة سنة آربع و آربعین و خمسمائة هجرية آخبرنا شیخ 
القضاة آبو علی |سماعیل بن أحمد البیهقی ]7۷ والدی شیخ السنة آبو بکر 
آحمد بن الحسین البیهقی_ آخبرنا السید ابو الحسین محمد بن الحسین بن 
داود العلوی قراءة علیه و آبو بکر آحمد بن الحسن القاضی املاء قالا: آخبرنا 
ای ی او رن اه 
بن محمد المروزی حدثنی آبی عن ابراهیم بن الصانع عن میمون بن مهران 
عن ابن عبّاس قال: 


درباره روز عاشورا 


راویان در کتب مسند و تاریخ اتفاق نظر دارند که کشته شدن امام 
حسین علیه السلام در روز عاشورا دهم محرم سال 61 هجرت واقع شده 
است. هر چند اختلاف دارند که روز آن جمعه بوده پا شنبه ؟ اکنون به 
فضیلت روز عاشورا اشاره می‌کنیم: 

فال رتسول للم من صام یوم عاشوراء کتبت له عبادة ستین سنة بصیامها و 
و اه ما 
مومنا فی یوم عاشوراء فکانما افطر عنده جمیع امة محمدصلی الله علیه 
وآله و من آشبع جائعا فی یوم عاشوراء رفعت له بکل شعرة فی ر آسه 
درجة فی الجنة. فقال عمر: پا رتول ال له فضاا آلله‌عر و حل نی روم 
عاشوراء. فقال: نعم خلق الله السماوات فی یوم عاشور|ء و خلق ۳ 
فی یوم عاشوراء و خلق الجبال فی یوم عاشوراء و النجوم کمثله و خلق 
القلم فی یوم عاشوراء و اللوح کمثله و خلق جبرئیل فی یوم عاشوراء و 
خلق الملائکة کمثله و خلق آدم فی یوم عاشوراء و حواء کمثله و خلق الجنة 
بوم. عانتتور آغه اش اد الجثة ,فی یوم عاشوراء و ولد ابراهیم خلیل 
الرحمن فی یوم عاشوراء و نجاه اللة نت النار فی بوم عاشور|ء و فداه فی 
یوم عاشوراء و اغرق فرعون فی یوم عاشوراء و رفع |دریس فی یوم 
عاشوراء و کشف الله الکرب عن ایوب فی یوم عاشوراء و رفع عیسی بن 
مریم فی یوم عاشوراء و ولد فی یوم عاشوراء و تاب الله علی ادم فی یوم 
عاشور|ء و غفر ذنب داود فی یوم عاشوراء و اعطی سلیمان ملکه فی پوم 
عاشوراء و ولد النبی‌صلی الله علیه واله فی یوم عاشور|ء 

از این عباس نقل شده که رسول خدا فرمود: هر که روز عاشورا روزه 
بگیرد, به اندازه شصت سال عبادت همراه با روزه و شب زنده‌داری 
برایش ثواب می‌نویسند. هر که روز عاشورا روزه بگیرد: به اندازه هفت 
آتتضار: برایش ثواب می‌نویسند. ایو در عاشورا| کنستفن افطاری موّمن 
روزه‌داری را بدهد, گویا همه مسلمانان نزد او افطار کرده باشند. کسی که 
گرسنه‌ای را در این روز سیر نماید به اندازه هر مویش در بهشت درجه‌ای 
بالا خواهد رفت. عمر گفت: ای رسول خدا! پس خدا ما را در روز عاشورا 
بسیار فضیلت می د هد . پیامبر فر مود: بله, خدا| آسمان‌ها راء کرسی راء 
کوه‌ها را, ستارگان راء لوح و قلم را, جبرییل و ملایکه را, آدم و حوا و 
بهشت را در روز عاشورا افرید و ادم را در روز عاشورا به 9۵ 
ابراهیم خلیل در عاشورا متولد شد و خدا در روز عاشورا او را از آتش 
نجات داد و در عاشورا به او فدیه داد. فرعون را در عاشورا غرق کرد. 
ادریس را در عاشورا بالا برد, ناراحتی ایوب را در روز عاشورا برطرف 


کرده عیشت را ذن -غاشور | بالا رده ولد کر نون آدض زا ون عاشورا 
پذیرفت. گناه داوود را در عاشورا بخشید. سلیمان را در عاشورا پادشاهی 
داد. پیامبر اسلام در عاشورا| متولد شد و استوی الرب علی العرش فی یوم 
عاشور|ء و تقوم القیامة فی پوم عاشوراء. قال الشیخ القاضی ۳۹ بکر: 
استوی من غیر مماسة و لا حرکة کما یلیق بذاته. 
و قال شیخ السنة ۰ هذا حدیث منکر و اسناده ضعیف و فی متنه ما لا 
پستقیم و هو ما روی فیه من خلِق السماوات و الأرضین و الجبال کلها فی 
بوم ِِِ س پیقول: الله الذی خَلَقَّ السّماواتِ و الارْض فی ستَة آیام 
نم استو غلی الغزش و من المحال آن تکون هذه الستّة کلها یوم 
عاشوراء فد" ذلک علی ضعف هذا الخبر والله آعلم. 
2 ویودا الاستاه هن آحندن آلمتین هد اخیا اه محفه فیدالله این یخن 
السکری ببغداد آخبرنی (سماعیل بن محمد ۱ احمد بن منصور 
غناس ول سا رای رسول ۱ 0 
یلتمس فضله علی غیره لا هذا الیوم: ۶ موم عاشور|ء و شهر رمضان. 
و خدا در روز 0 بر عرش قرار گرفت و قیامت در روز عاشورا به پا 
خواهد شد. ابوبکر قاضی توضیح داده که مقصود از قرار گرفتن خدا بر 
عرش از طریق تماس و حرکت نیست چه این که این مناسب ذات او 
انفیگو فیح ون انعم کی ات که آم خیت فان ول 
نیست. سندش ضعیفی است و در متش مطالب نادرست وجود دارد مثل 
این که گفته آسمان‌هاو زمین‌ها و کوه‌ها همه در روز عاشورا آفریده شده 
است و این با سخن خداوند در قرآن منافات دارد که می‌فرماید: 
«آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و آن گاه بر عرش مستقر 
شد»(130) و محال است که همه این شش روز عاشورا| بوده باشد. این 
مت ای 0 توانت ات تا مور هید او 
همچنین اين عباس روایت ۳ که ندیدم پیامبر روزه روزی را که فضیلت 
داشته باشد بر روز دیگری ترجیح دهد مگر روز عاشورا و ماه رمضان را که 
بر دیگر ایام ترجیح می‌داد. 

3 ال هقی المشاهو عن. اس قاوه فالهقال سول ان اللم اند 
وال" صیام یوم عاشوراء کفارة سنة. 
4 و بهذا الاسناد عن آحمد بن الحسین هذا آخبرنا آبو الحسین علی این 
محمد الأأشعرانی آخبرنا ان بکر محمد بن عبدالله ببغداد حدثئنا جعفر بن 
محمد حدثنی علی بن مهاجر البصری حدثنی الهیصم بن الشداخ الوراق 
خرنس ااعخش عن. ابراهیم عن,عاعمه غن عبذالله .عال؟ فال. رسوان 
الل‌ضلی لقع له من مفیم علی :ال قی معا سرام مسم لاه 


علیه فی ساثئر سنته. و بهذا الاسناد عن آبی سعید الخدری مثله. 

5- و آخرز الامام سدید الدین محمد بن منصور بن علی المقری المعروف 
1 تفحلة نضو آباد نمدیته, الری آخیرا الشیخ الامام آبو الحسین بن 
آحمد بن الحسین المعروف بالخلادی الطبری آخبرنی القاضی الامام آبو 
النعمان عبد الملک بن محمد الهلافانی آخبرنی ایخ آلعبانتن احهد انن-فجمد 
الناطقی آخبرنی آحمد بن یونس حدثنی آبو الحسین 9 بن الحسن 
آخبرنی علی بن و 
الصدیق ان ول ی الله علیه واله قال: یوم عاشوراء بوم , ات الله 
ان آدم و استوت سفينة نوج ۹ الجودی پوم عاشور|ء و رد " ال الملک 
علی سلیمان یوم عاشوراء و فلق الیحر لموسی یوم عاشوراء و غرق 
فرعون و من معه یوم عاشوراء و رد ال علی یعقوب بصره یوم عاشوراء و 
بعث زکریا رسولاً یوم عاشوراء و تاب اللّه علی یونس یوم عاشوراء و آخرج 
یونس من بطن الحوت یوم عاشوراء و رفع الله ادریس مکانا علیاً یوم 
عاشور|ء 

ابوقتاده از رسول خدا روایت کرده که روزه عاشورا, کفاره گناهان یک 
سال است. 

عبدالله بن مسعود از پیامبر نقل کرده که هر کس در روز عاشورا 
خانواده‌اش را وسعت دهد (شاد کند) خدا او را در تمام سال. وسعت 
خواهد داد. ابو سعید خدری هم این خبر را نقل کرده است. 

اسما دختر ابوبکر از پیامبر چنین روایت کرده است که در روز عاشورا خدا 
توبه حضرت: اد را پذیرفت کشتی نو بر اخشکی جودی نشست. خدا 
پادشاهی را به سلیمان داد, دریا را برای 0 فرعون و 
همراهانش را غرق کرد. چشم یعقوب را به بازگرداند, زکریا را به 
پیامبری برگزید, توبه یونس را پذیرفت و او ر از شکم ماهی نجات دار 
ادریس را به آسمان بالا برد و کشف ضر ایوب بوم عاشور|ء و اخرج 
پوسف من الجب یوم عاشوراء و کسا هارون قمیص الحیاء یوم عاشوراء و 
الم بیحیی الحکمة بوم عاشور|ء آن بوم عاشور|ء سبعون عیدا| فمن وسع 
علی عیاله فیه وسع الله علیه الی مثلها فی السنة. 

60- و ذکر الحاکم: ان فاطمة علیها السلام ولدت بوم عاشور|ء و آن الحسن 
و الحسین علیهما السّلام کذلک ولدا یوم عاشوراء. 

و لما کانت لهذا الیوم فضيلة علی غیره من الاأیام, کانت فیه مصيبة آل 
الرسول کرامة لهم و فضيلة لجهادهم لیکون ثوابهم آکثر و درجاتهم آعلی و 
آنبل و لیکون عقاب اعدائهم ا را 
القيامة اشد و اطول. ۱ 

ناراحتی ایوب را برطرف کرد, یوسف را از چاه بیرون اورد, هارون را 


لباس عفت پوشاند و حکمت را به یحیی داد. در روز عاشورا هفتاد عید 
وجود دارد و هر که برای خانواده‌اش خوب خرج کند. خدا در طول سال او 
را در وسعت خواهد داشت. 

حاکم نیشابوری روایت کرده که فاطمه‌علیها السلام در روز عاشورا به دنیا 
آمد و حسن و حسین‌علیهما السلام هم در عاشورا متولد شدند.(131) 

از آن‌جا که این روز بر ایام دیگر فضیلت و برتری دارد, واقع شدن مصیبت 
خاندان پیامبر در این روز باعث عظمت آنان و فضیلت مبارزه ایشان 
خواهد بود. بدین وسیله ئواب انان بیشتر و درجاتشان عالی‌تر و 
شرافتمندانه‌تر خواهد شد, عذاب دشمنانشان سنگین‌تر و لعنت خدا بر آنان 
و طرفدارانشان در قیامت شدیدتر و درازتر خواهد بود.(132) 

عدنا لحدیثنا: و لم ۸ أصبح الحسین یوم الجمعة عاشر محزم و فی رواية: 
یوم السبت عبا اصحابه و کان معه اثنان و ثلائون فارسا و اربعون تلا لازو 
فی رواية نان و تانو و را فحعل علی مه رقیر ین ان و علی 
میسرته حبیب بن مظاهر و دفع اللواء اٍلی آخیه العباس بن علی و ثبت مع 
آهل بیته فی القلب. 

۵یا مر بز سعی اضحایم: فععل علی مه عمرس تن لها ای 
اک 7 و کان جنده آثنین و 
- 7 ررض الامام الحافظ ۳ العلاء الحسن بن آحمد الهمدانی اجازة آخبر نا 
آیو علی الحداد حدثنا آبو نعیم الحافظ حدئنا ۱ 
اک ۱ تا 0 ۵ 
نم قال: , 

به سخن خود باز می‌گردیم. 


چون صبح روز عاشورا که جمعه و به روایتی شنبه دهم محرم بود. رسید, 
اهام خسن اه شا مارا ارانتی ان دای باه 2 مار و20 
پیاده و به روایتی 82 پیاده همراه بودند. بر جانب راست لشکر, زهیر بن 
قین و بر جانب چپ حبیب بن مظاهر را قرار داد و پرچم را به برادرش 
عباس بن علی‌علیهما السلام قرار داد و خودش با خانواده در قلب لشکر 
استقرار یافت. ٍ 

عمر بن سعد نیز لشکرش را ارایش کرد, بر جناح راست عمرو بن حجاج و 
بر طرف چپ شمر بن ذی الجوشن را قرار داد. خود هم نیز در قلب 
سپاهش که حدود 22 هزار نفر بودند. قرار یافت.(133) 

. آن گاه که آن مردمان برابر حسین‌علیه السلام ایستادند و یقین کرد که 
یا اس ات ی ات من 
فرمود: 
اه بیس ای و یب 
کالمرعی الوبیل آلا ترون الخه. لا نعمل به و الباظل لا بتناهی عنه؟ لیرغب 
المومن فی لفاء رنه و ای لا ارق الموت لا تصعاه و الیش مع الظالمین 
یره 
8- و آخبرنا الشیخ الامام الزاهد سیف الدین آبو جعفر محمد بن ِ 
الجمحی کتابة آخبرنا الشیخ الامام آبو الحسین زید بن الحسن بن علی 
الپیهقی آخبرنا السید الامام النقیب علی بن محمد پن جعفر الحسنی 
الاستربادی حدئنا السید اما یت ۱۵ رین الاسلام ایو جعفر محمد اپن 
هارون بن الحسین ین محمد بن هارون بن محشّد ین القاسم بن الحسین 
الغباس آحمدن ابراهم الکستی حدنا حمدین غندالله بن آپوتب البکلی 
حدثنا علی پن عید العزیز العکبری حدتتا الحسن ین محمد بن بحیی عن آبی 
اه ی ال اس عط الموت صلت ی ام 
کمخط القلادة علی جید الفتاة و ما آو لعنی بالشوق الی آسلافی اشتیاق 
تعقوب لی هسفق آن لی-مضرعا ابا افید کاس انظر ال اوضالی تعطعها 
وحوش الفلوات غبرا و عفراً 
می‌بینید. که چه پیش آمذه است. دنیا عوض شده و تغییر قيافه داده است. 
خوبی‌هايش پشت کرده و از میان رفته است. از ارزش‌ها جز ته مانده 


ظرفی باقی نیست. (زند کی پست و مانند چراگاه آفت زده شده است. 
نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل روی‌گردانی نیست؟ یس 
موّمن به دیدار پروردگارش مشتاق 4 | را جز سعادت و 
خمشتی نمی دایم کت ند یی با تکار ان را خر علالت وا رد کی رم ره 

ی سا الشاای ار رش کرد که اناد عس کته الا 
برای اصحابش سخنرانی کرد و پس از حمد و تنای الهی فرمود: 
ای مردم ! زیبایی هرک برای آدمیان همجون زیبایی گردن بند بر گردن 
دختران است. من چه قدر مشتاق دیدا| ر گذشتگانم هستم, چنان که یعقوب 
مشتاق دیدن یوسف بود. من قتلگاهی دارم که به آن خواهم رسید. گوبا 
می‌بینم وحش بیابان, اعضای بدنم را بارم‌باره کردم فلت نی آکرآشها 
رضی: الله رضانا افل البیت نصتر علی بلائه لیوفینا آجوز الضانرین لن تشد 
غن تفیل المضی اه له وال تمه و ره ورلن عارفم اعصادن و 
هی مجموعة له فی حظيرة القدس تقر بها عینه و تنجز له فیهم عدنه. 
مهد الاشتاد.عن السید آبی طالب هد آخبرنی ابیت آخبرنن حمره ین 
القاسم العلوی تا بکر بن , عبدالله بن ۰ وم ابن بهلول 
زک حدتی مجمدن عبالرهمن بن اقسم یمس جوقی عبالپن 
90 بن الحسن قال: 1 
رتبیم فی مراهم و آقام ریات فی مواصعها و عبا الحسین هقی 

و المیسرة فأحاطوا بالحسین من کل جانب حتی جعلوه فی مثل 
0 ۳ 
کان من المهلکین و کلکم عاص لأمری غیر مستمع لقولی 
و با آن شکم‌های خود را پر کرده‌اند. خشنودی خدا در خشنودی ما خاندان 
پیاضیر است بو اسان و بلای اوه ضیر مق کنيم با باداتن صازان زا یض‌ها 
عطا کند. اعضا و عترت رسول اللّه از او جدا شدنی نیست و آنان در 
محضر پاک پروردگار جمعند. چشم او به انان روشن است و به وعده‌های 
خود درباره خاندان پیامبرش. وفا می کند. 

. از عبداللّه بن الحسن نقل شده که چون عمر بن سعد, لشگرش را برای 
خی را انامه 2 السلام آماده کرد و در جایگاه‌های خود قرار داد و 
پرچم‌ها را در محل خود افراشت و امام هم اصحابش را در جناح چپ و 
راست آراست, آن حضرت را از هر سو محاصره کردند گویی در میان 
حلقه‌ای قرار گرفت. در این هنگام, امام از میان یارانش بیرون ات هن 
مرو کت رن وا کوش کم تاره از تین ی نار دنه بسن 


فرمود: وای بر شما! چه شده که به سخنم گوش نمی‌دهید در حالی که 
شما را به راه راست دعوت می‌کنم. هر که اطاعتم کند راه پابد و آن که 
بی‌توجهی کند نابود گردد. شما عصیان گرید و سخنم را برنمی‌تاپید. قد 
اتخرلت عظبانکم من الحرام هملنت بطویکم من الخرام فطع الله-علن 
قلوبکم ویلکم الا تنصتون؟ الا تسمعون؟ 

فتلاوم أصحاب عمز بن؛ سعد و قالوا: انضتوا له: فقال الحسین؛ نبا لکم آیتها 
الجماعه بو ترخا آفخین: استصرختیونا و لمین: متخیرن فاصرخناکم. موذین 
مستعدین سللتم علینا سیفا فی رقابنا و حششتم علینا نار الفتن التی جناها 
عدوکم و عدونا فأصبحتم البا علی آولیاتکم و دا علیهم لأعدائکم بغیر عدل 
افشوه خیکم و لا آمل آضبح لکم:فبهم الا الحرام من الدنیا آنالوکم. و خسنیشس 
عیش طمعتم قیه من غیر حدث کان منا و لا رآی تفیل لنا فلا لکم الوبلات 
الزای ار تیه ای اسرفیم لیا کطیرم اا چ تا عم تا 
کتداعی الفراش 

پول‌هایتان از حرام است و شکم‌هایتان از حرام پر شده, لذ| دل‌هایتان مهر 
خورده است. وای بر شما ! چرا نمی‌شنوید و گوش نمی‌کنید؟ 

در اين جا اصحاب عمر سعد یکدیگر را سرزنش کرده و گفتند به او گوش 
فرا دهید. پس امام فرمود: 

بد بخت و اندوهگین باشید. ما را با شور و اشتیاق فرا می‌خوانید و از ما 
یاری می‌خواهید و حالا که شما را اجابت کردیم و اعلام آمادگی نمودیم, به 
زوتمان متیر ضیف کشید ۲۱ آنسش-فتته‌ای را که ذشنمن. متسر ک ما زوشرن 
ی ی ۳ 
کار دشمنانتان می‌شوید؟ ! ان‌ها نه عدالتی بین رز شما برقرار کرده‌اند و نه 
امید خیری از آن‌ها دارید. فقط حرام دنیا را به شما رسانده‌اند و زندگی 
پیت ی سل سب نی بی‌آن که ما گناهی کرده با دای وس 
و دل‌هایمان ارام است و راه چاره اندیشی نهایی از بین نرفته, لشکر 
کشیده‌اید؟ به سرعت مانند ملخ ریز - که باد آن‌ها را چابجا می‌کند - دور ما 
را گرفته‌اید و همدیگر را مانند مگس به سوی ما خوانده‌اید. فقبحا لکم 
فانما انم من طواغیت الامة و شذاذ الأحزاب و نبدذة الکتاب و نفتة 
الشیطان و عصبة لام و محئفی الکتاب و مطفتّی السنن و قتلة آولاد 
الأنبیاء و مبیری عترة الأوصیاء و ملحقی العهار باللسب و موّذی المومنین و 
را انمه. العسیمرتین ال لها الفران عصی دام آنن حوت و 
آشیاعه تعنمدون و ایانا تخذلون. 

أجل واللّه الخذل فیکم معروف و شجت علیه عروقکم و توارئته اصولکم و 


فروعکم و نبتت علیه قلوبکم و غشیت به صدورکم فکنتم آخبث شیء سنخاً 
للناصب و آکلة للغاصب. لا لعنة الله علي الناکثین الذین ینقضون الأیمان 
نهد ند کش هاچ قور کف الم یکی کف فاس الا هم 

رویتان زشت باد که از طاغوتیان این امتید و از احزاب پراکنده. قرآن را 
پشت سر نهاده, دمیده شیطان: اجتماع گناه‌کار, تحریف کننده قرآن, 
تعطیل کننده سنت‌ها؛ قاتل فرزندان انبیا, نابود کننده خاندان اوصیا؛ ملحق 
کننده زنازاده به نسب, (134) ازاردهنده مومنان و بلندگوی مسخره 
کنندگان بزرگ, آنان که قرآن را جزء جزء کردند, می‌باشید.(135) بر 
خاندان ابوسفیان(136) تکیه و اعتماد می‌کنید ولی ما را رها کرده و پاری 
نمی کنید. 

آری, به خدا قسم شما هميشه افراد را خوار می‌کنید و رگ و خونتان با بی 
وفایی عجین شده و بزرگ و کوچکتان آن را از یکدیگر ارث برده‌اید و دل‌ها 
و سینه‌هایتان بر آن عادت کرده است. شما بدترین وسیله برای دشمنان ما 
و لقمه‌های خوبی برای غاصبان هستید. لعنت خدا بر پیمان شکنانی که عهد 
و قسم خود را بعد از محکم کردن آن می‌شکنند با آن که خدا را بر آن 
ضامن ۱ :(137) شما اینطورید ِِِِ این آیه هستید). 

آخذ الدنية ۳ الله ذلک و رسوله و جدود 9 و حجور طهرت و انوف 
خه ه قوس آبتل توش طاعت لام علی مضارع الکزام الا ای عد 
اعذرت و انذرت لا انی زاحف بهذه الاسرة علی قلة العتاد و خذلة 
الاخحای نآرد 

فان نهزم فهزژامون قدما" 

و |ن نهزم فغیر مهزمینا 

و ما آن طبّنا جبن و لکن 

منایانا و دولة آخربنا 

آما اته لا تلیئون بعدها | کریث ما برکب الفرس حتی تدور یکم دور الرجی 
عهد عهده الی آبی عن جدی قأَجُمعُوا هکم و شَرَکاء کم فکیذونی جمیعا نم 
ا ثظژون* ای توکلث عَلی الله یی و زیکم* ما من داب لا هو آخذ 
بناصیتها ان بی علی صراط مُسْتَقیم 

اکنون بدآنید که زنازاده 2 مرا بین دو راهی قرار داده است: 
کشته شدن يا پذیرفتن دلت. انتخاب راه پستی و ذلت از ما بعید است و 
خدا و رسولش آن را نمی‌پسندند. پدران پاک و مادران پاکدامن و آزادگان 
غیور و انسان‌های عزتمند, حاضر به اطاعت انسان‌های پست. نیستند و آن 
را بر کشته شدن با کرامت ترجیح نمی‌دهند. من عذر خود را بیان کردم و 
مدا اش ها ان ایام کم این که با انم کیان عوت که 
نی دقانی گنه و ماک اوه اسساد کی خواس کرو( ۱13 


سپس امام این شعر را خواند: «اگر دشمن را شکست دهیم, ی ۵ 
هم این کار را کرده‌ايم - در میان خانواده ما سابقه دارد - و اگر شکست 
بخوریم در حقیقت شکست نخورده‌ایم, زیرا خوی ما ترس نیست بلکه 
مرگمان فرا رسیده و نوبت دیگران است». 

بدانید که پس از این؛ مدت زیادی خوش نخواهید بود و اتتیات طور دیگری 
خواهد چرخید. این (حقیقت) را پدرم از قول جدم به من گفته است. حال 
تصمیم خود را بگیرید - حرف خود و روسایتان را یکی کنید - و تمام 
نقشه‌هایتان را به کار بندید و مرا مهلت ندهید. من بر خدایی که پروردگار 
من و شماست توکل دارم. سرنوشت هر جنبنده‌ای به دست اوست و او بر 
راه مستقیم است.(139) 

اللهم ! احبنس عنهم قطر الشماء و ابعت غلبهم ستین کستی یوسف و سلط 
علیهم غلام ثقیف یسقیهم کأسا مصبرة فلا یدع فیهم آحدا قتلة بقتلة و 
ضربة بضربة ینتقم لی و لأأولیاتی و آهل بیتی و آشیاعی منهم فانهم غرونا و 
کذبونا و خذلونا و انت ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. 

نم قال: این عمر بن سعد؟ ادعوا لی عمر فدعی له و کان کارها لا پحب آن 
باتیه فقال: یا عمر ار آنت ت تقتلنی و تزعم آن یولیک الدعی بن الدعی بلاد 
الری و جرجان؟ ها ی بذلک ابدا عهد معهود فاصنع ما انت صانع 
فائک لا تفرح بعدی بدنیا و لا آخرة و کأنی برآسک علی قصبة قد نصب 
بالکوفة یتراماه الصبیان و بتخذونه غرضا بینهم. فغضب عمر بن سعد من 
کلامه ثم صرف وجهه عنه و نادی بأصحابه: ها رنه مها باحمعیم 
انما هی آكلة واحدة. 

بارخدایا ! باران را از اینان باز دار و قحطی‌ای چون قحطی دوران یوسف 
برایشان بفرست و غلام ثقیف را بر آنان مسلط کن تا تلخی مرگ را به 
آن‌ها بچشاند و اخدی را وانگذارد. هر قتلی را به قتل پاسخ دهد و هر 
ضربت را به ضربتی. انتقام من و اهل بیت و یارانم را از آن‌ها بگیرد چه 
این که ما را فریب داده و خوار کردند و به ما دروغ گفتند. تو پروردگار 
دا وت ارب بویت : به سویت آنابه می‌کنیم و نزد تو باز خواهیم 


بعد از این سخنرانی, امام سراغ عمر سعد را گرفت و فرمود: به او بگویید 
بیاید. به او گفتند تا نزد امام آمد در حالی که مایل نبود با آن حضرت روبرو 
شود. امام حسین علیه السلام به او فرمود: ای عمر! تو می‌خواهی مرا 
بکشی و گمان می‌کنی زنازاده فرزند زنازاده, حکومت ری و گرگان را به 

تو خواهد داد؟ به خدا سوگند ! هرگز به این ارزو نخواهی رسید. . چنین مفرر 
شده است, حال هر چه می‌خواهی بکن که پس از من در دنیا و اخرت 
خوشی نخواهی دید. گویا سرت را می‌بينم که روی چوبی از نی در کوفه 
آویخته‌اند و بچه‌ها با آن بازی می کنند. عمر سعد از این سخنان 


شند, ین زوسن را از آن خحضرت کرداند,و به اطرافیانش گفت: متتظر چه 
هستید؟ حمله دسته جمعی کنید که ولعمه‌ای بیش نیست. 

نم اان الحسین دعا بفرس رسول الل‌صلی الله علیه وله المرتجز فرکبه و 
با 1 قدم رایتک يا درید ! نم 
و اشهدوا لی عند الأمیر آنی 
اول من رمی فرمی آصحابه کلهم باجمعهم فی آثره رشقة واحدة فما بقی 
من أصحاب الحسین آحد الا آصابه من رميتهم سهم 
و خرج پسار مولی زیاد بن بیه و سالم مولی عبیداللّه بن زیاد فقالا: من 
باز ۳۲اه فرح 
اجلسا. فقام 0 فقال للحسین: ائذن لی آخرج ! فرآه 

جلا آدم طویلاً شدید الساعدین بعید ما بین المنکبین فقال: انی آراه 
ان انا فرح ان شنت فخرح الما فلا ل: من آنت؟ فانتسب لهما 
اه 


آغاز حمله 


امام سسین‌کلیه البطام اسب وسول عدا را کم مرش تام رات خوازست 
و بر آن نشست و یارانش را آماده جنگ کرد. عمر سعد حمله کرد و به 
غلامش ذرید گفت: پرچم را جلو ببر. آن گاه تیری در چله کمان گذاشت و 
رها کرده گفت گفت : نزد امیر گواهی دهید که من نخستین تير را انداختم.(140) 
به :دتبال: اه اضحایشن دسته جمعی بر آندازی. کرچند و در اتر آن: هر یک از 
یاران حسین علیه السلام جراحتی برداشتند. 

سیس یسار, وابسته زیاد بن ابیه و سالم, فاتشت عبیراسین اه مبارز 
طلبیدند. بریر بن خضیر و حبیب بن مچظاهر سوی آنان بیرون امدند ولی 
امام به آن‌ها فرمود بنشینید. پس عبدالله بن عمیر کلبی بلند شد و از امام 
اجازه خواست. او مردی بلند بالا و سرخ رو بود. بازوانی قوی و شانه‌هایی 
با فاصله داشت - چار شانه بود - امام : فرمود: او قاتل هماوردان است. اک 
می‌خواهی به نبرد آی. عبدالله نم نک آن دو رفت. از نسبیش پر سید ند 
بیان کرد. و نمی‌شناسیمت, زهیر بن قين یا حبیب بن مظاهر بيایند. 
یسار, جلوی سالم ایستاده بود. فقال له: یابن الزانية ! او لک رغبة عن 
مبارزخ آخدو لیس اجه عون الناسین الا ه هوختر منک؟ تم خملن. علنم. منرت 
حتی سکت و آئّه لمشتغل به یضربه بسیفه اٍذ شذ علیه سالم فصاح به 
آصحابه: العبد قد دهاک فلم یلتفت الیه حتی جاء سالم و بدره بضرية 
فاتقاها الکلبی بیده فأطار آصابع کشه ثم مال علیه الکلبی فقتله ثث قتل بعد 


ذلک. 
قال ابو نختف: و ی 
هو لاء القوم الذین یذکرون فی المبارزة و قد قتل منهم ینیف علی 


خمسین رجلاً فعندها ضرب الحسین پیده الی لحیته فقال: 0 
ی اشامن عاه اب عصب الاسغای المووه التضاری از جعاوا ام 
ولداً و اشته غضب الله علی المجوس اذ عیدت الشمس ها الا من 
دونه و اشتد غضب اللّه علی قوم اتثفقت آراوهم علی قتل ابن بنت نبیهم. 

ابن عمیر به او گفت: ای فرزند زانیه ! نمی‌خواهی مبارزه کنی؟ همه از تو 
برترند. ان گاه به او حمله‌ور شد و او را زد تا ساکت شد. ان دو مشغول 
مبارزه بودند که سالم بر کلبی حمله کرد. یارانش فریاد زدند که مراقب 
باش ولی او متوجه نشد و سالم ضربتی بر او زد. کلبی دستش را جلو آورد 

و انگشتانش پرید. بار دیگر کلبی , بر او تاخت و سرانجام کشته شد. 

ابومخنف(141) گفته است که پس از حمله جمعی. یاران حسین علیه 
السلام کاهش یافتند و فقط گروهی ماندند که نامشان در مبارزات می‌آید. 
از آنان. ین از بتخاه تفر به. شعادت رسیدند. در این هنکام.. حسین» یه 


السلام دست بر محاسن گرفت و فرمود: این تیرها فرستاده این مردمند و 
فرمود: خدا بر یهود و نصارا غضب کرد که برای او فرزندی قرار دادند. بر 
مجوس غضب کرد که به جای او خورشید و ماه و اتش را پرستیدند و بر 
گروهی عضب می‌کند که بر کشتن فرزند پیامبرش اتفاق کیدند. 

قالله ۲ آجیمی الن شیع سا پرندونه آ دا ی الفی الله و ابا مخشیت 
بدمی ثم صاح: مت ها را ات آها هن داب یدبع 
خیرم رشول ال 

فلج سهع الحر بن یزید هذا الکلام اضطرب قلبه و دمعت عیناه فخرح بای 
2 آتی الي عمر بن سعد فقال له: آمقاتل آنت هذا الرجل؟ 
قال: ای واللّه ! قتالا شدیدا آیسره آن تسقط الرووس و تطیح الأیدی فقال: 
اما تکم فی واحده هن (لخصال اللن غوض علیکی رضی؟ فعال واللم ( 
کان اا ترالی تفه کی آییر ی ود آنی- راک 

فاقبل الحر حتن وقف غن الناس جانبا و معم رجل من قومه.یقال له فده 
بن قیس فقال له یا قرة ! هل سقیت فرسک الیوم ماء؟ قال: لا قال: ما 
ترید آن تسقیه؟ قال قَرة: فظننت 

به خدا سوگند ! هرگز به خواست آن‌ها (برای بیعت ) پاسخ مثبت نخواهم داد 
تا با صورت خون آلود. پروردگارم را ملاقات کنم. پس از آن فریاد زد: آیا 
یاری کننده‌ای نیست که برای خدا ما را کمک کند؟ ! آیا حمایت‌ گری نیست 
تاارشره سول خوا ها کن؟۱ 


ئ ۶ س 
توبه حرُ 


چون حرّ بن یزید این سخن را شنید, دلش پریشان و اشکش روان شد. در 
حال گریه و زاری همراه غلام ترکی‌اش سوی امام رفت. او ابتدا نزد عمر 
نعد. آمد و پرسید: آیا واففا. با این مزد هی‌خنکی؟ عفر گفت» بله, جنگی 
ششت: که. کرشش. افادن. رها وست‌ها باشم. حت کفت: آبا 
پيشنهادهای او مورد پذیرش شما نیست؟ عمر گفت: به خدا اگر دست من 
بود می‌پذیرفتم, ولی امیر نو راضی نمی‌ شود 142(۰) 

با يکي از ابوام خود به ۳م قرو بن قیس از جمعیت دور شد وبة ٩ارک‏ 
رفت. به قره گفت اسبت را آند داده‌ای؟ گفت: ۰ گفت؛: نمی‌خواهی 
سیرابش کنی؟ قره می‌گوید: مطمئن شدم واللّه_ ۳ پرید آن یتنحی فلا 
پشهد القتال و یکره آن آراه یصنع ذلک مخافة آن آرفع علیه فقلت له: پم 
آسقیه و آنا منطلق 2 قال: فاعتزلت ذلک المکان الذی کان فیه وله 
لو آطلعنی علی الذی پرید لخرجت معه الی الحسین فأخذ یدنو قلیلاً قلیلاً 
فقلل له رجل من قومه: یا آبا یزید! ان آمري لمریب فما الذی ترید؟ قال: 
با ر علی الجّة شینا و لو 
تا یا ات 
سایزنک: فی الطریق محعخفت: یی فی هد المکان والله الدم لا اند الا هو 
ما ظننت القوم یردون علیک ما عرضت علیهم و لا یبلغون بک هذه المنزلة و 
ان لو ولتت لی. تعمحی آنهم قلوی ما زکت هذا منی و انی قد جنک 
تائباً (لی ربی مما کان منی و مواسیک بنقسی حتی آموت بین یدیک أفتری 
دلک لی توبه؟ فال؛ تعم.ستوب الله غلیک .ه یففر لي ما اسمک: فال: را 
الحرٌ قال: آنت الحر کما سمتک امک آنت الحرٌ فی الدنیا و لأخرة, انزل. 
که می‌خواهد از جنگ کناره گیرد. در عین حال نمی‌خواهد من ببینم و او را 
لو دهم. گفتم: اسبم را آب نداده‌آم و با نت می‌آنم: با او کناری رفتم و اگر 
گفته بود که چه قصدی دارد,همراه او به سوی حسین‌علیه السلام می‌رفتم. 
حرٌ شروع به رفتن کرد که شخصی به او گفت: ابايزید ! مشکوک , به نظر 
می‌رسی, چه قصدی داری؟ گفت: حودم را بین بهشت و دوزخ می‌بینم و 
چیزی را بر بهشت ترجیح نمی‌دهم حتی اگر قطعه قطعه شوم يا بسوزم. 
آن گاه اسیش را هی کرد و با غلام ترکی‌اش به امام پیوست و گفت: یا بن 
رسول له ! فدایت گردم, من همانم که از برگشت شما جلوگیری کردم و 
مجبورت کردم در اين محل فرود آیی. به خدا سوگند! گمان نمی کردم 
پیشنهادهای تو را رد کنند و اگر می‌دانستم که می‌خواهند تو را بکشند هرگز 
چنین برخوردی با تو نمی‌کردم. اکنون توبه‌کار آمده‌ام تا در برابرت بجنگم و 


کشته شوم. آپا توبه‌ام پذیرفته می‌ شود ؟ امام فرمود: آری خدا| باز گشتت ِ 
می‌پذیرد و تو را می بخشد. اسمت چست؟ گفت: خر (آزاد). فرمود: 1 
آزاده‌ای همان گونه که مادرت نام نهاده است. آزاد در دنیا و آخرت, "0 
ای 
فقال: آنا لک فارساً خیر منی لک راجلاً اقاتلهم علی فرسی ساعة و الی 
النزول ما یصیر آمری., 
ثم قال: یابن رسول اللّه ! کنت ول خارج علیک فأذن لی آن آکون آّل قتیل 
بنمدیی فلعلی. آن. آکون عفن بضاقم جدی مجمدا قدا فی القیاهه. ففال 
له: الجسین: آن:شنت فان ممر‌شاب الله علیه و.هو التواب الرخیم فکان 
اول من نعیم ال بران القوم آلتبن پتود الریاجی فانشد ی برازه؛ 
انی آنا الحر و مأوی الضیف 
اضرت فی ات کم تست 
عن خیر من حل بوادی الخیف 
آضریکم و لا آری من حیف 
و روی: أَن الحٍ لما لحق بالحسین قال رجل من بنی تمیم یقال له یزید بن 
متقیان؛ ما واللّه لو لقیت الحر حين خرج لاتبعته السنان قبینا هو بقاتل و | 
فرررت اش مس کلم اه حانه وین الدفاع تساه اد فان العضین و 
نمیر: يا یزید ! هذا الحرٌ الذی کنت تتمناه فهل لک به؟ قال: 1 
فما لبث الحدٌ آن قتله و قتل آربعین فارساً و راجلاً و لم یزل یقاتل حتی 
عرقب فرسه و بقی راجلاً فجعل یقاتل و هو یقول: 

خر گفت: من سواره باشم برای شما بهتر است تا پیاده شوم. قدری 
۳ نبرد می کنم ۳ ببینم کارم به کجا می‌انجامد. ای پسر رسول خد| ! 
ان کی وه مر مرا ها ان هر اخارمه ای که در 
برابرت باشم. شاید فردای قیامت با جدت دیدار کنم. امام فرمود: هر طور 
مایلی, تو از توبه کارانی و خدا توبه‌پدذیر و بخشنده است. 
خر نخستین مبارزه‌گر بود و چنین رجز خواند: «من حرّم و پناه دهنده 
میهمانانم. گردنتان را با شمشیر می‌زنم و از بهترین انسان‌ها دفاع می‌کنم. 
از زدن شما باکی ندارم ». 
نام یزید بن سفیان گفت: 1 زد. هنگامس 
که خر می‌جنگید و سر و صورت اسیش من شده و از آن خون سرازیر 
بود, حصین بن نمیر به پزید گفت: این خر است که سراغش را می‌گرفتی. 
با او می‌جنگی؟ گفت: آری. ۱ 
خر کشته شد. اه هنجنین هل بیاده و سوازه:را کشت تا آن که اسیش نی 
ی 
ان تععرها بی فانا این الده 


اشجع من ذی لبدة هزبر 

و لست بالخوار عند الک 

لکتنی الثابت عند الفث 

بل رسفا ی ف فاخساه اسحای لخن ی هس و 
ی ره یی ی و ی ۳ 
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شهادت بریر 


پس از ان, بریر بن خضیر همدانی به مبارزه امد و چنین رجز خواند: من 
بریر و فرزند جوانمرد خضیرم. شما را می‌زنم و باکی ندارم. نیکوکاران, 
مرا به خیر و خوبی می‌شناسند و کار خوب من به همین است (که شما را 
بزنم). 
پریر که از بندگان صالح خدا بود جنگ سختی کرد. او فریاد ِِ پیش 
آحتد ای کسنند از موّمنان ! ! پیش آیید ای کنند کار فرزندان بدریون | [ پیش 
آیید ای کشندگان نسل خیرالمرسلین ! یزید بن معقل به مبارزه آمد و به او 
گفت: تو از گمراهانی. بریر - او را به مباهله دعوت کرد و - گفت: بیا دعا 
7 ۱ 
باطل را بکشد. ان دو دعا کردند و سپس مبارزه را اغاز کردند. یزید به 
بریر ضربه‌ای زد که کاری نبود ولی بریر ضربتی زد که کلاخود رقیبش را 
و ی در اين هنگام که بریر متوجه یزید 
د, بجیر بن آوس ضبی بر او حمله‌ور شد و او را , به شهادت رساند. آن گاه 
۳ جولانی داد و رجز خواند: 


الم ای افصی ها کرهت ام تخل 
غداه الوکیه الزهع ها انا صانع 

معی یزنی لم تخنه کعوبه 

و ابیض مشحوذ الغرارین قاطع 

فجردته فی عصبة لیس دینهم 

کدینی و نی بعد ذاک لقانع 

و قد صبروا للطعن و الضرب حسرآً 

و قدعالدوا لو آن دلکا باه 

فأبلغ عبیداللّه ما لقیته 

أنی مطیع للخليفة سامع 

ص 2 

غداة الوغی لما دعا من بقارع 

وب و و 
۱( 

فلمشاء رن ما فقوت خباای. 

ه اخل اما ایحا 


لقد کان ذاک الیوم عارا و سبة 

تعیر به الأبناء عند المعاشر 

«ای سییده دم نکوهیده ! از من خبر بگیر. در آن روز حسین علیه السلام که 
نیزه‌ها جریان داشت, آیا تمام همت خود را به کار نبستم و مگر هنگام جنگ 
و ترس, چیزی فروگزار نکردم؟ با من نیزه‌ای است که گره‌هایش به من 
وفادارند و شمشیر درخشان و برزانی که دو لبه‌اش تیزند. ان را در میان 
گروهی برهنه کردم که دینشان مانند دین من نبود و من به این مقدار 
راضی‌ام. انان در برابر طعن نیزه و ضربه شمشیر با سرهای برهنه پایداری 
و زد و خورد کردند اگر بدردشان بخورد! اگر ابن زیاد را دیدی به او بگو که 
من فرمان بردار و شنوای خلیفه‌ام. بریر را کشتم و در هنگامه نبرد که 
هماورد خواست بر او منت گذاشتم (و به جنگ او رفتم »). 

بعد از این به بجیر گفتند که بریر از بندگان شایسته خداوند بود. پسر 
عمویش عبیداللّه بن جابر هم به او اعتراض کرد که با چه رویی می‌خواهی 
خخا را عاتات کی که رز با ی ام تیان سر اي انعای را 
گفت: 


«اگر خدا می‌خواست من با این گروه نمی‌جنگیدم و اگر می‌خواست همه 
خوبی‌ها را به پسر عمویم نمی‌داد. اين روز. سبب ننگ و عار شد و 
فرزندان ما را در اجتماعات سرزذش خواهند کرد. فیالیت آنی کنت فی 
اه یه 

و یوم حسین کنت فی رمس قابر 

و یا نیت ات ماذا آقول لخالقی؟ 

وا یسوم العیاب العباطتت 

قال: ثم خرح وهب بن عبداللّه بن جناپ الکلبی و کانت معه امه فقالت له: 
۳ ۱ تغل اهام هلاقن ان 
شاء الّه ثم برز و هو یقول: 

آن تگروتی فانا انن الکلنی 

سوف ترونی و ترون ضربی 

یی ج صولنی سا وت 

ادرک تاری بعد ثار صحبی 

مالک سنوی ارم 

فما اه فص ای ات 

تم خمل قلم بل صانل خن فتل ماه فرخم الی, آسفتی اس صوقف 
علیهما فقال: با اماها ارضفت: نی ؟ 

کش متوله اه ودم وی اصازده وا دز کل بو و روز مین که 
را نمی‌دیدم. وای بر من | به خدایم چه بگویم و در قیامت چه پاسخی 
خواهم داشت؟ !»(143) 


شا نی بل از 


پس از اين وهب بن عبدالله تن ات کلنیت نم:هیدان اضد: مادرش که با او 
بود گفت: فرزندم اس یاری کن. گفت: چنین خواهم 
کرد ای مادر ! او به نبرد آمد و می‌گفت: «اگر مرا نمی‌شناسید ابن کلبی 
هستم که اکنون با من و مبارزه‌ام آشنا خواهید شد و حمله‌ام را خواهید 
دید. انتقام خود و دوستانم را خواهم گرفت و اندوه را از امروز که با غم و 
اندوه همراه شده برطرف می‌کنم. ضربات من در نبرد. شوخی بردار 
نیست >. 

وهب حمله کرد و گروهی را از پای دز آوزن: آن گاه نزد مادر و همسرش 
برگشت و به مادر گفت: از من خشنود شدی؟ 

فقالت: ما رضیت آو نقبل تین بندی این بنت ,رشول الله فقالت. له آبرآنه: 
آسلک بالله آن لا تفجعنی بنفسک فقالت له امه: لا تسمع قولها و ارجع 
قفال ین ی این نت رمول اه لنکونعا شفمک ند ری ففتم و 
هو یقول: 

انی زعیم لک ام وهب 

بالطعن فیهم تارة و الضرب 

فعل غلام موّمن بالرب 

حتی یذیق القوم مر الحرب 

انی امرو ذو مرّة و عصب 

و لست بالخوار عند اللکب 

از آشست. ی کرام العرف 

و لم یزل یقاتل حتی قطعت یمینه فلم یبال و جعل یقاتل حتی قطعت 
شماله ثم قتل فجاءت الیه امه تمسح الم عن وجهه فأبصرها شمر بن ذی 
الجوشن فأمر غلاما له فضریا تالعمو‌دتی دحا ۵ فنلیا کی ال ماه 
و کر مج الا تمه السرخسکی عن ایس اه الا آن مصن فا 
هذا کان نصرانیاً فأسلم هو و امه علی ید الحسین و آثّه قتل فی المبارزة 
آربعة و عشرین رجلاً و ائنی عشر فارساً 

مادر گفت: راضی نمی‌شوم تا در برابر فرزند دختر پیامبر کشته شوی ! 
همسرش گفت: تو را به خدا مرا , به اندوه و مصیبت خودت گرفتار نکن. 
مادر گفت: به سخنش گوش نده و در حضور نوه رسول اه نبرد کن تا 
فردای قیامت شفیع تو باشد. وهب به میدان رفت و می‌خواند: «ای مادر ! 


طعم تلخ جنگ را بچشند. من مردی قوی و استوارم و در موقع سختی و 

بلا سست نیستم. خدای دانا مرا کافی است چه این که به بزرگان عرب 

نتسب می‌برم؟. 

او پیوسته جنگید تا دستش بریده شد ولی توجهی نکرد و جنگید تا دست 

چیش هم قطع شد. مادر به سراغش آمد و خون از صورتش پاک می‌کرد 

که شمر متوجه این زن شد و غلامش را فرستاد و تا با عمودی بر سر او 

کوفت و سرش را شکست که منجر به قتلش شد. او نخستین زن شهید در 

نبرد حسینی بود. _ : 

در روایت دیگری امده که وهب بن عبدالله. مسیحی بود که خود و مادرش 

به دست امام حسین‌علیه السلام اسلام اوردند. او در مبارزه‌اش 24 نفر 

پیاده و 12 سواره را کشت. فاخذ آسیرا و اتی به عمر بن سعد فقال له: ما 

اشد صولتک ! تم امر فضرب عنقه و رمی رنه الی عسکر الحسین 

فأخذت امه الر آس فقبلته ثم شذت بعمود الفسطاط فقتلت به رجلین فقال 

و ارجعی ام وهب ! فان الجهاد مرفوع عن النساء فرجعت و هی 
: الهی لا تقطع رجائی فقال لها الحسین: لا بقطع الله رجای يا ام 

لا 

قال: ثم برز من بعده عمرو بن خالد الأأزدی و هو یقول: 

الیوم یا نفس الی الرحمن 

تمضین بالروح و بالریحان 

الیوم تجزین علی الاحسان 

قد کان منک غابر الزمان 

ما خط باللوح لدی الدیان 

فالیوم زال ذاک بالغفران 

لا تجزعی فکل حی فان 

و الصبر حظی لک بالاأمان 

سپس به اسارت درآمد و او را پیش عمر سعد بردند. ابن سعد دستور داد 

گردنش را زدند و سرش را به طرف سپاه حسینی انداختند. مادرش سر را 

برداشت و بوسید و عمود خیمه‌ای را برداشته دو نفر را کشت. امام 

حسین‌علیه السلام به او فرمود: برگرد که جهاد بر زنان نیست. زن برگشت 

و می‌گفت: خدایا امیدم را قطع نکن. امام فرمود: خدا امیدت را قطع 

نمی کند, تو و پسرت با رسول خدا| و ذریه‌اش در بهشت هستید.(144) 

پس از ان عمرو بن خالد ازدی به میدان امد و چنین رجز خواند: «ای 

نفس ! امروز با شادی و شادابی به سوی خدای رحمان می‌روی. امروز 

خوبی‌های گذشته‌ات را پاداش می‌دهند و آنچه (از خطاها) در کتاب اعمال 

نزد خداوند از تو ثبت شده است. بخشیده می‌شود. ناراحت مباش که هر 

زنده‌ای فانی می‌شود و لذت صبر بیش از امان دشمن است». 


فقاتلِ حتی قتل ثم تقدم ابنه خالد بن عمرو بن خالد الأزدی و هو یقول: 
یر | علی الموت ین فحطان 

کیها نکونبفی رضی: جهن 

ذی المجد و العرّةَ و البرهان 

ثم حمل فقاتل حتّی قتل. مق تقدم؟ تاد ار تا اه | یی ند 


یقو 

صیرا علف:الاساف ودلایزته 

صبرا علیها لدخول الجثه 

و حور عین ناعمات هثه 

لمن برید الفوز لا بالظئه 

پا را فا 

و فی طلاب الخیر فارغبنه 

تحص وه فان قیال تهاقف سر و یر وال 
المذحجی و هو یقول: 

قد علمت سعد و حی مذحج 

انی لیب العاب لم اهجهح 

آعلو بسیفی هامة المدجُج 

و آترک القرن لدی التعرج 

فريسة الضبع الأزل الأعرج 

فمن تراه واقفا بمنهجچی 

او نبرد کرد تا به شهادت رسید. پس از آن فرزندش خالد بن عمرو بن خالد 
زگ نش امدرو هی کفت: «ای بنی قحطان | بر مرگ صبر کنید تا رضایت 
آلفی زا نا محر ود عرات و عطفت: به.-دسنت: ارین آق. ندرا نهد بهشعت 
هستی ». 

اوقم رک کرد تا به ات رید وسفد بت حطله: شیف به فیدان: امد .و 
چنین رجز خواند: «بر شمشیرها و نیزه‌ها صبر کنید تا به بهشت و 
سعادت قطعی برسد. ای نفس ! برای راحتی (اخرت) خود را (به سختی) 
بیفکن و برای رسیدن به خوبی رغبت کن». 

او حمله کرد و جنگ سختی کرد و به شهادت رسید. پس از او عمیر بن 
0 1۸ 

«قبیله سعد و مذححج می‌دانند که من شیر بيشه بی‌صدایم. شمشیر را بر 
سر کسی که سرتا پا سلاح است فرود می‌آورم و سر را شکسته وامی‌نهم, 
هماننه شکان کفار که حفویت ما ان کی که وان سر رام سر 


بایستد؟ ». ۱ : 


و لم یزل یقاتل ی َ دب 
ان الوا ی فاتی دو لید. 

من فرع قوم من ذری بنی آسد 

فمر تفانی حاند هن ار 

و کافر بدین جبار صمد 

ی 

ضریکم بمتصلی, تساه ا لفط 

فخرج لنافع رجل من بنی قطيعة فقال لنافع: انار علیت‌فین فان فقال 
نافع: ان آنت علی دین القیطان و حمل علیه فقتله 

کان علی المیمنة: ویلکم با حمقاء مهلا! آتدرون من تقاتلون 1 
اتفم نود نی کردهامسام یایب رای اقا یات 
رستاندنده سین مشلم :بن: عوسجه اسندی به‌میدان آمد و خنین رجز خواند: 
«اگر می‌خواهید مرا بشناسید من شیری از ذراری قبیله بنی اسد هستم. 
هر که با من دشمنی کند از راه هدایت برکنار و به دین خدای قادر,. بی‌نیاز 
و کافر است». ۱ 

نافع بن هلال جملی پشت سر او بیرون امد و خواند: «من فرزند هلال 
شمشیرم شما را می‌زنم». ..  .‏ ر 

مردی از بنی قطیعه برابر نافع امد و گفت: من بر دین عثمان هستم. 
(145) نافع گفت: پس بر دین شیطان هلستی . ان گاه بر او حمله‌ور شد و 
اما کشت 

نافع و مسلم در جناح راست لشکر عمر بن سعد به جولان پرداختند. عمرو 
بن حجاج که فرمانده جناح راست بود گفت: ای نادانان ! قدری تال کنید. 
می‌دانید با چه کسانی می‌جنگید؟ اینها تک سواران این شهر و اهل بصیرت 
و آماوم مرک لا پبرن هکم اج ار فبلوة علی فلمم واله لوالم ترموحم 
1 بالحجارة لقتلتموهم. فقال ابن سعد له: صدقت ! الرآی ما رآیت فارسل 
فی العسکر یعزم علیهم: آن لا یبارز رجل منکم فلو خرجتم وحدانا لأْتوا 
علیکم مبارزة. 

دنا عمرو بن الججاج من اصجاب الحسین : سا هس ما احل الکو و 
آلزموا طاعتکم و جماعتکم و لا ترتابوا فی قتل من مرق من الدین و خالف 
آنام مان 

تفا له ا لح نات التاه ۳ ای شش الا انم ها الدیه 


۳ ثبتم علیه؟ والله لتعلمنٌ اینا المارق عن الدین و من هو اولی بصلی 
الثار. 

ثم حمل عمرو بمیمنته من نحو الفرات فاضطربوا ساعة فصرع مسلم بن 
عوسجة و انصرف عمرو بن الحجاح و ارتفعت الغبرة‌فاذا مسلم صریع 
فمشی الیه الحسین فاذا به رمق 

با این که تعدادشان اندک است, هر که به جنگ آنان رود کشته می‌شود. 
اگر آنان را سنگیاران نکنید شما را خواهند کشت. عمر بن سعد گفت: 
راست می‌گویی و نظرت درست است. به این جهت شخصی را فرستاد تا 
در میان لشکر ندا دهد کسی با آنان نبرد تن به تن نکند. اکر تنها به نبرد 
انان روید بر شما پیروز می‌شوند. 

پس از آن عمرو بن حجاج به اصحاب امام حسین‌علیه السلام نزدیک شد و 
- برای تحریک یاران خود - فریاد زد: ای اهل کوفه ! بر طاعت خود باقی 
باشید و جماعت را ترک نکنید. در کشتن کسی که از دین برگشته و با 
پیشوای مسلمین (یزید !) مخالفت می‌کند, تردید نکنید. 

حسین علیه السلام به او فرمود: ای فرزند حجاج ! مردم را ضد من تحریک 
سوگند ! در اینده خواهی فهمید کدام یک از دین بیرون رفته‌ایم و کدام به 
اتش سزاوارتریم؟ 

عمرو همراه جناح راست لشکر به سوی فرات رفت و مدتی به نبرد 
پرداخت. در اين رویارویی, مسلم بن عوسجه بر زمین افتاد و غباری به هوا 
خاست. چون عمرو بن حجاج برگشت, دیدند مسلم کشته شده است. 
وقتی ام 1 او امد هنوز رمقی داشت. فقال له الحسین: رحمک 
انیا هت اد ِ فمنهْمٌّ مَن قضی ححبهٌ و منهمٌ من 2 طرٌ و ما بَطوا تتدیلا و 
دنا مه خبیت بن مطاهر فقال له زر والله علی مضرعی با فسلم! آنشر. 
بالجنة. فقال قولا ضعیفا: بشرک اللّه بخیر فقال له حبیب: لو لا آنی آعلم 
آنی لا حق یک فی آثرک من ساعتی هذه لأحببت آن توصی الی بکل ما 
آهیک حتی أحفظک فی لک لما آنت آهله فی القرابة و الدین فقال له: 
بل افش بدا رحنی اه و سای الخشی نموت رورت 

فقال له: ال ور گنه فا ارم خن مات مصاعت حاوش ۵ 
سیداه ! با بن عوسجتاه ! فنادی ۱ عمر بن سعد مستبشرین: قتلنا 
مسلم بن عوسجة فقال شیث بن ربعی لبعض من حوله: ثکلتکم امهاتکم ! 
اما انیم کفلون: افستکم یدیجم و دون عم افرجون ان فیل. غتل 
مسلم بن عوسجة؟ آما و الذی اسلمت له لربٌ موقف له فی المسلمین 
کم واللم لمیر اه وم اسان فیل تشه مالس کی فنل: ان ام 
حول المسلمتن. ۱ 

آبه: فص هن فص هو هر مر ایس ها 1 تبدیلا»(146) را 


تلاوت کرد و گفت: خدا تو را رحمت کند. حبیب بن مٌظاهر هم به مسلم 
گفت: کشته شدن تو برای من بسیار دشوار است. بهشت بر تو بشارت 
باد. مسلم با صدای ضعیف گفت: خدا تو را به خیر بشارت دهد. حبیب 
گفت: اگر نبود که می‌دانم تا ساعتی دیکز ابه تو می‌پیوندم, دوست داشتم 
موی ی تا ی ی سای ی مت 
هستی. مسلم ی وصیت می‌کنم که در راه این مرد - امام 
ای جر ۱ مسلم, جان به جان افرین 
تسلیم کرد و کنیزش فریاد «يا سیداه و يا بن عوسجتاه» سر داد. در این 
هنگام اصحاب عمر بن سعد با خوشحالی فریاد زدند که ما مسلم بن 
خودتان اب یت 97 هلاک می‌کنید و عزت خود زار بت تبدیل 
1 ی ۱ 
پیش از رسیدن لشکر مسلمین. شش نفر از مشرکان را کشت. 

قال: نج حمل شمر بن ذی الجوشن فثبتوا له و قاتل آصحاب الحسین قتالاً 
شاه مسا ان وای ارسا ‏ ای ی ان اد 
الکوفة الا کشفوه فدعا عمر بن سعد بالحصین بن نمیر فی خمسمائة من 
الرماة فأآقبلوا حتی دنوا من الحسین و أصحابه فر شقوهم بالنبل فلم یلبئوا 
آن عقروا خیولهم و قاتلوهم حتی انتصف النهار و اشتد القتال و لم بقدر 
اسار ين سعد 0 ۵ زب ۲ ۳۳ 
بعضها من بعض 

لتحیطوا مفا و اد الللاند .و له ۱ بتخللون 19 
فیشدون علی الرجل و هو یِقوّض و ینتهب فیرمونه من قریب فیصر عونه و 
یقتلونه فامر عمر بن سعد ان یحرقوها بالثار. فقال الحسین لاصحابه: 
دعوهم فلیحرقوها فانهم لو فعلوا لم یجوزوا الیکم منها. فأحرقوها و کان 
دک کول فلا قال نف ی ری آفزعت النساء تکلنک آفک! 
فاتصی من دای و انصرفه عم وحطلوا | بماتومم امن هر اجه 
پس از آن شمر بن ذی الجوشن حمله‌ور شد ولی برابرش مقاومت کردند 
و یاران امام به سختی جنگیدند. آنان 22 سوار بودند و به هر قسمت از 
کوقیان: که بورشن فی‌بررنن. آنان. | شکسشت فی‌دادن. عصر فد خن 
بن: تمین را با 500 تیراندان فرساه نا به لشکم امام خسن علیم السلام 
ی هیا ادا تمه ور که اس‌های ای هه 
یک سو می‌توانست حمله کند؛ زیرا خیمه‌ها به هم پیوسته بود. 


عمر سعد عده‌ای را فرستاد که خیمه‌ها را از چپ و راست یاران امام بر 
هم بزنند تا بر انان احاطه داشته باشند. یاران امام, سه چهار نفری در 
میان چادرها بودند و وقتی دشمن برای غارت و خراب کردن می‌امد. بر 
آن‌ها حمله می‌بردند و آن‌ها را غافلگیر کرده و کی نو عمر سعد دستور 
داد آن‌ها را آتش بزنند. و امام به پارانش فرمود: بکدازید آنتتن زر نند خفن 
در این صورت وی تمه اند از آن‌ضا بگذرند و به شما برسند. لشکر 
کوفه آن‌ها را آتش زد و همان طور که امام گفته بود, شد. بنا به نقلی 
شبت بن ربعی به عمر سعد گفت: مادرت عزادارت شود ! زنان را به جزع 
و فزع انداختی.پس خجالت کشید و از آن‌جا رفت و از آن پس از یک سو 
مه موز ۵ ۱۳۱۲ فد اصحای» یی و ار میا آب عذرة 
قال: و لا یزال یقتل من آصحاب الحسین الواحد و الاثنان فیتبین ذلک فیهم 
ی ی ی 


2 و 9 آبو ثمامة الصیداوی زوال الشمس فقال, للحسین: یا آبا 
عبدالله ! نفسی لک الفداء آری هوّلاء قد اقتربوا و لا والله‌تقتل حتی اقتل 
دونک و احبٌ آن آلقی ربی و قد صلیت هذه الصلاة التی دنا وقتها. مس 
فرفع, الحسین رأسه (لی السماء و قال له: ذدکرت الصلاة جعلی اللّه من 
المصلین نعم هذا ول وقتها ثم قال: سلوهم آن یکفوا عنا حتی نصلی. 
دراینجا دوستان زهیر بن قین حمله‌ای کردند وابوعذره ضبابی را که از 
همراهان شمر بود, کشتند. 

که به دلیل کمی تعدادشان مشخص بود؛ لیکن از اصحاب عمر سعد, ده نفر 
و بیست نفر کشته می‌شد ولی چون زیاد بودند. معلوم نمی‌شد. 


از زیر ی افانی عبا زارت 


تم نزدیک شده و پیش 7 شد؛ ۹ دوست ِِ 
پیش از ملاقات پروردگارم این نماز را خوانده باشم. حسین علیه السلام 
سرش را به آسمان بلند کرد و فرمود: نماز را یاد کردی خدا تو را 1 
ققار کزاوان قرار د هد. یر هی کون الاان اول وقت است. سیس 
فرمود: از اينها بخواهید دست نگه دارند تا نماز بخوانیم 
فا اه ی وی ی اس ال زر یبن متا( 
یل الضلاة دعست. سن آل.ر سول الله ه یل منگبا انا فحمل له 
ی 
عنه الحصین ۹ اصحابه ین ۱ 
۱ 0 0 0 روی 5 
سعید بن عبداللّه الحنفی تقدم آمام الحسین فاستهدف له پرمونه بالنبل 
فما َخذ الحسین یمینا و شمالا الا قام بین یدیه فما زال یرمی حتی سقط 
الی الأرض و هو یقول: آللیم اسهم اعن عاد و عمود الامم! الغ فیک عتی 
الفنلاضم ابلعة ها اقبت هن الم الخراع کاس ارت لک نضره دردشیک 
مات فوجد هلعش سهما وی ما به من ضرب السیوف و طمن 
2 
قال: تم خرج عبد الرحمن بن عبداللّه الیزنی و هو یقول: 
حصین بن نمیر گفت: این نماز از تو قبول نمی‌شود. حبیب بن مظاهر به او 
گفت: ای فریبکار ! گمان قفا کلف نماز از خاندان پیامبر قبول نمی‌ شود و از 
تو پذیرفته می‌شود؟ ! حصین به او حمله کرد و حبیب صورت اسبش را زد. 
اسب دستانش را بلند کرد و حصین افتاد. یارانش دور او جمع شده؛ 
نجاتش دادند. 
ات تن ی و و وی جلوی من بایستید و آن‌ها 
چنین کردند و امام همرله نیمی از یارانش نماز خوف خواند. روایت شده 
که چون سعید بن عبدالله حنفی جلوی امام ایستاد. او را با تیر می‌زدند. 
هرگاه امام حرکتی به سمت چپ و راست می‌کرد. سعید هم روبروی امام 
می‌ایستاد و مثل او جابجا می‌شد تا آن که : بر اثر تیرها بر زمین افتاد و این 
جمله را می‌گفت: خدایا ! ايینان را مانند قوم عاد و ثمود. لعنت کن و از 
طرف من به پیامبرت سلام برسان و به او بو که من از درد و جراحت چه 
کشیدم ولی هدفم یاری ذریه پیامبر است. سپس از دنیا رفت و غیر از 


پس از او عیدالژحمن بن عبدالله یزنی به میدان رفت و چنین رجز خواند: 

آناانی لسن از رن 

دینی علی دین حسین و حسن 

آضریکم ضرب فتی من الیمن 

ار ی 

نم حمل فقاتل حتی قتل. ثم خرج من بعده یحیی بن سلیم المازنی و هو 

یقول: 

ک ب #ز ضرباً فیصلاً 

ما آنا اللیت بحمی لا شب ۱ 

نش حمل ففقاتل قتالا شدیدا حتن فتل. ثم خرح من بعدن قفم ین آبی. قعج 

الغفاری و هو یقول: 

قد علمت حقاً بنو غفار 

7 بعد بنی نزار 

أضرين معشر الفچّار 

بحد عضب ذکر بتار 

یشع لی فی ظلمة الفبار 

دون الهداة السادة الابرار 

رهط الثبی آجند الفختار 

«من عبدالله از خاندان یزن و بر دین حسن و حسین علیهما السلام هستم. 

همانند جوانی از اهل یمن شما را می ز نم و از خدایی که تکیه گاه من 

است. امید سعادت دارم ». 

پس از او یحیی بن سلیم مازنی به میدان رفت و گفت: 

«امروز شما را به ضربه‌ای برژنده خواهم زد. ضربتی محکم که دشمن را 

نابود کند. نه از رویارویی با آنان ناتوانم و نه فرار می‌کنم. چونان شیری 

هستم که از بچه شیرها دفاع می‌کنم ». 

سپس حمله کرد و جنگید تا به شهادت رسید. پس از او قرة بن ابی‌قژه 

غفاری بیرون امد و چنین خواند: 

«بنی غفار و قبیله مضر که شاخه نزار هستند(149) به حقیقت می‌دانند که 

من شیر بيشه شکاری‌ام و جمع بدکاران را با شمشیر تیز و بژنده‌ای که در 
تاریکی غبا رآلود. شعاع دارد, می‌زنم و از هدایتگران پاک و بزرگان خاندان 
پیامبر برگزیده, دفاع می‌کنم». 

7 تم دم هالک ی اش الکاهای ع 

یقو 


قد علمت کاهل ثم دودان 

و الخندفیون و قیس عیلان 

بان قومی آفة للأقران 

و اننی سید تلک الفرسان 

ثم حمل فقاتل حتی فتل. ثم خرح من بعده عمر بن مطاع الجعفی و هو 


یقول: 
ابا اتن شفی ی آنی فظاع 
و فی یمینی مرهف قطاع 
یری له من ضوئه شعاع 
قد طاب لی فی یومی القراع 
دون حسین و له الدفاع ۲ 
نم حمل فقاتل حتی قتل. ثم خرح من بعده حبیب بن مظاهر الاسدی و هو 


پقول: . . 

انا و ات شید 

فارس هیجاء و حرب تسعر 

فانتم عند العدید اک 

نجن آعلی حجَه و آطهر 

و 

واه کر کم را بت ای اها لک تاش اه دی ام 
رجز را خواند: 

«مردمان قبایل کاهل و دودان و مضر و قیس عیلان می‌دانند که قبیله ما 
(بنی‌کاهل) افت شجاعان هستند و من رییس این جنگاورانم». او حمله برد 
و جنگید تا به شهادت رسید. 

آن گاه عمر بن مطاع جعفی به میدان آمد و چنین گفت:(150) «من از 
قبیله جعفی هستم و پدرم مطاع نام دارد. در دستم شمشیری تیز و بزنده 
است. پیکانش به رنگ نمکین برق رد هه رم که ار نف ار شعاع 
ساطع است. برای من مایه خوش وقتی است که در برابر حسین 
السلام شمشیر بزنم و از او دفاع کنم». او هم حمله کرد و خنکیو تا رف 
شهادت رسید. 

آن کام* ینت بن مظاهر اسدی به میدان بیرون شد و این طور می‌خواند: 
«منم حبیب و پدرم مظهّر که هنگام شعله‌ور شدن آتش جنگ, تک سوار 
جنگاورم. شما تعدادتان زیاد است ولی ما در حقانیت؛ بالات و آاشکار تریم: 
شما در جنگیدن حیله می‌کنید ولی ما وفادار و صابریم». 

نم قاتل و جعل یحمل و یقول: 


فحمل علیه رجل من بنی تمیم قطعنه قذهب لیقوم فضربه ۱ یر 
الحنسی فا عند اللّه آحتسب نفسی و حماة آصحابی و قیل: بل 
رجل یقال له بدیل بن صریم و اخذ راسه فعلقه فی عنق فرسه د 
الکوفة رآه ابن حبیب بن مظاهر و هو غلام غیر مراهق فوثب علیه و قتله 
آخذ رآسه. قال: خد قرع تفن عدم حون قولی. ای در ااعفازی و کان عبد 
اینود فحفل, یقول بو هو بحمل علیهم: 
کیف پری الفجار ضرب الأسود 
بالمشرفی القاطع المهئد 
آکفی لارام نی مخه؟ 
آذِب عنهم باللسان و الید 
ارخف ای ار ند اوه 

من لاله اله احد الم خد 
۳ «قسم می‌خورم که اگر تعداد ما با 
شما مساوی بود یا بخشی از جمعیت شما را داشتیم, گروه گروه فرار 
می‌کردید. ای بدترین گروه از حیث خانواده و قدرت و ای کینه‌توزترین 
دشمنان». مردی از بنی تمیم بر او حمله‌ور شد و به او ضربه‌ای زد. چون 
خواست برخیزد حصین بن نمیر با شمشیر بر سر او زد و افتاد و مرد 
تمیمی سرش را جدا کرد. قتل حبیب برای امام تکان دهنده بود و فرمود: 
(مرگ) و و یاران هوا دارم را به حساب خداوند هد ارف 
ترخی مان یت رال ی ریم کشت ورس را ود وت کرد 
اسبش آویخت. چون به کوفه وارد شد فرزند حبیب که نوجوانی غیر بالیغ 
بود, او را دید و به او حمله کرده او را کشت و سر پدر را گرفت. 
پس از حبیب, جون وابسته ابوذر غفاری که غلام سیاهی بود به میدان 
رفت. او حمله کرد و می‌گفت: «بدکاران ضربه‌های انسان سیاه با 
شمشیر برنده هندی را 0 می‌بینند ؟ من از شایستگان آل محمد حمایت 
می‌کنم و با دست و زبان از انان دفاع 0 به امید آن که خدای خحاته 
در روز قیامت رستگارم کند». 
و قاتل حتی قتل. مر خفن بهدم آنپسس نتقل الا یکی فعولن روول 
اش و انا اتف 

و فی یمینی نصل سیف فیصل 
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1 
[و3 


( 


ماسح 


عن الحسین الفاضل المفضل 

ابن رسول الله خیر مرسل 

ثم حمل و لم یزل یقاتل حتّی قتل. نم خرج من بعده یزید بن مهاصر 
الجعفی و هو یقول: 

آنا یزید و آبی مهاصر 

لیث عرین فی العرین خادر 

يا رب |نی للحسین ناصر 

ویساک مهار 

ثم حمل و قاتل حتی قتل. ثم خرج من بعده الحجاج بن مسروق و هو موّذن 
الحسین فجعل یقول: _ 

اقدم حسین هادیا مهدیا 

التوم‌تاعی خی التسا 

ثم آباک ذا العلا علیأ 

و لکشت الک ارضا ۱12 

و ذا الجناحین الغتی الکمیا 

و اند الله الشمند الا ۲ 

او هم نبرد کرد تا کشته شد. پس از او انیس بن معقل مصبحی بیرون امد 
و رجز خواند: «من انیس بن معقل هستم که شمشیر برنده در دست دارم. 
در سان هار رها را آن راما امن سس غلیه اسلا 
فرزند رسول خدا غبار بزدایم». 

او هم حمله کرد و پیوسته جنگید تا به شهادت رسید. سپس یزید بن مهاصر 
جعفی به میدان رفت و می‌خواند: 

«من پزید فرزند مهاصر همچون شیر بیشه‌ام. خدایا ! من حسین علیه السلام 
رایاری می‌کنم و از ابن سعد روی گردانم». او هم نبرد کرد تا کشته شد. 


قسمت دوم 


سیس حجاج بن مسروق موّذن امام حسین علیه السلام به میدان آمد و 
چنین رجز خواند: 

«ای حسین علیه السلام هدایت شده و هدایت کننده ! به پیش رو که ما 
آعوفی ‏ اه را ات و شم ریسفت کرت ام نت لام 
والامقام و حسن علیه السلام نیکوکار و خشنود و ذوالجناحین (جعفر) و 
اسدالله, شهید زنده (حمزه) را ملاقات خواهیم کرد». 

ثم حمل فقاتل حتی قتل. ثم خرج من بعده زهیر بن القين البجلی و هو 


پقول: . . 

آنا زهیر و آنا ابن القين 

آذودکم بالسیف عن حسین 

از خست آحد اسان 

من عترة البرٌ التقی الزین 

دای سول الاه شیر آلمین 

آضریکم و لا آری من شین 

و روی أن زهیرا لما آراد الحملة وقف علی الحسین و ضرب علی کتفه و 
قال: «آقدم حسین هادپاً مهدیا» الابیات التی تقذمت للحجاج بن مسروق 
فلا آدری آهو منشوّها آم الحجاج بن مسروق نم قاتل قتالاً شدید: فشك 
علیم. کتن.ین عبدالله. الشعنی و مهاجو نن اون التفیعی فلا قعال 
الحسین. حین. ضرع زهی ۱ بیعوی الله با زهیر! و لعن. الله قانلک. لعن 
ال دم رن متا زر ۳ 

ثم خرج من بعده سعید ین عبداللّه الحنفی و هو یقول: 

آقدم حسین الیوم نلقی آحمداً 

و شیخک الخیر علیاً ذا الندی 

و حسناً کالبدر وافی الأسعدا| 

و عمک القرم الهجان الأصیدا 

و حمزة لیث الاله الأاسدا 

فی جَّة الفردوس نعلو صعدا 

او هم حمله کرد و جنگید تا کشته شد. پس از او زهیر بن قین بجلی که 
موّذن امام 07 السلام بود بیرون شد و چنین گفت: «من ز هیر 
فرزند قینم که با شمشیر از حسین علیه السلام در برا, بر شما دفاع می‌کنم. 
خسن انه السلام یکی ۱ سیم استه کم ار عادان دی باکه و 
پرهیزکار ۴ خوبند. او رسول خداست که دروغ نمی‌گوید. من شما ر 
فعرتم وی ۵ زشتی در آنن. کار نمی ستم 4 


گفته‌اند که چون زهیر قضد خمله کرد نزد امام آمد و بر ثنانه. آن حضرت 
زد و اشعاری که از حجاح بن مسروق نقل شد, خواند: ای حسین علیه 
السلام هادی و مهدی ! ! پیش رو.. »> بنابراین نمی‌دانیم سراینده این اشعار, 
حجاج بوده یا زهیر؟ 

هیر ی ی کروو تا ان که کر بر دزن یی و مها کر ین اون 
تمیمی بر او حمله بردند و او را کشتند. وقتی او بر زمین افتاد امام فریاد 
زد: خدا تو را از رحمتش دور نکند, ای زهیر ! و قاتلت را لعنت کند آن گونه 
که مسخ شدگان را لعنت فرمود. 

ان اه دس تال ی ار ری و وف «پیش رو ای حسین علیه 
السلام که امروز پیامبر و علی و حسن و جعفر و حمزه‌عليهم السلام را 
خواهیم دید و درجات بهشت را بالا خواهیم رفت».(151) 

فحمل و قاتل حتّي قتل. ۱ 5 

و ژوی 5 هذه الأٍبیات لسوید بن عمرو بن آبی المطاع والله اعلم. 

قال: ثم خرج من بعده نافع بن هلال الجملی و قیل: هلال بن نافع و جعل 
پرمیهم بالسهام فلا یخطی و کان خاضبا یده و کان برمی و یقول: 

ارت ها فغامة افو هرا 

و النفس لا ینفعها (شفاقها 

مسمومة یجری بها آخفاقها 

لتملان آرضها رشاقها _ 


و 
نا القلام الیمنی الجملی 
دینی علی دین حسین و علی 
ان اقتل الیوم فهذا آملی 
وخای انب و لاف عملی 
فقتل ثلائة عشر رجلاً حتی کسر القوم عضدیه و آخذوه آسیرا فقام شمر بن 
دی الجوشن فضرب عنقه. نم خرح من بعده جنادة بن الحرت الانصاری و 
هو یقول: 
پس حمله برد و جنگید تا کشته شد.(152) 
ات ی تس 
می‌د اند 
سپس نافع بن هلال جملی و به نقلی هلال بن نافع بیرون شد و شروع به 
تیراندازی کرد و تیرهایش خطا نمی‌رفت. او که دستش را خضاب کرده بود 
هنگام تیراندازی می‌گفت: «اين تیرهای نشان‌دار مسموم را پرتاب و زمین 
را از آن‌ها پر می‌کنم و ترس از جان هم سودی ِِ او پیوسته 
تیراندازی کرد تا تیرهایش تمام شد. پس دسته شمشیر ر | گرفته بیرون 


کشید و حمله‌ور شد و گفت: «منم غلام یمنی از قبیله جمل که بر دین علی 

و حسین علیهما السلام هستم. اگر امروز کشته شوم نت آر زیم رسیده‌ام. 

اعتقادم این است و عمل خود را خواهم دید». 

او 13 نفر را کشت تا ان که بازوانش را شکستند و اسیرش کردند. شمر 

( 
ز خواند: 

آنا ان آنا ابن الحارث 

شفت وان ولا عاکت 

عن بیعتی حتی یقوم وارثی 

مر وق شا هقی امن ها کف 

فحمل و لم یزل یقاتل حتی قتل. نم خرج من بعده عمرو بن جنادة و هو 

پنشد و یقول: 

آضق الخناق من ابن هند و آرمه 

ی 

و مهاجرین مخضبین رماحهم 

عخت الا خسن دما نان 

فالیوم تخضب من دم الفجّار 

و الیوم تخضب من دماء معاشر 

رقصوا الق ان لنضیه لاه ار 

طلبوا بثارهم ببدر و انثنوا 

بالهرهفات و بالقنا الخطاّر 

مالله رشب انال فضان 

للفاسقین بمرهف بتار 

هذا علی الیوم حق واجب 

فی کل یوم تعانق و حوار 

نم حمل فقاتل حتی قتل. ثم خرج من بعده شاب قتل آبوه فی المعركة و 

کانت امّه عنده فقالت: يا بنی ! اخرج فقاتل بین یدی ابن رسول الله حتی 

تقتل. فقال: آفعل ! 

«منم جناده فرزند حارث که ضعیف و پیمان شکن نیستم, بلکه بر بیعت 

خود باقی‌ام و می‌جنگم تا وارئم بر سر جسدم آید و راهم را ادامه دهد». 

او حمله کرد و پیوسته جنگید تا کشته شد. 

سپس عمرو بن جناده با اين اشعار به میدان آد «عرصه را بر پسر هند 

(یزید) تنگ کن و او را در میان سواران انصار و مهاجران بینداز که در 

نبردهای زمان پیامبر, نیزه‌هایشان به خون کفار رنگین بود و امروز از خون 

فاسقان. امروز نیزه‌ها از خون گروهی که برای خوشامد بدکاران قرآن را 


کنار گذاشتند. رنگین می‌شود. اینان می‌خواهند انتقام بدر را بگیرند و با 
شمشیرها و نیزه‌های تیز بزنند. پیوسته فاسقان را با شمشیر بژنده می‌زنم 
و این کار, امروز و در هر جنگ - و روز گلاویز شدن - بر من واجب است». 
او حمله کرد و جنگید تا کشته شد. پس از او جوانی آمد که پدرش در آن 
0 ۳ مادرش که در صحنه حاضر بود گفت: به میدان رو 
و پیشاپیش پسر پیامبر نبرد کن تا کشته شوی. گفت چنین خواهم کرد. 
فخرح. فقال الحسین: هذا] شاب قتل آبوه و لعل آمه تکره خروجه. فقال 
الشاب: امی آمرتنی یاین رسول اللّه ! فخرج و هو یقول: 

آمیری حسین و نعم الأمیر 

سرور فوّاد البشیر النذیر 

علی و فاطمة والداه 

فهل تعلمون له من نظیر 

نم قاتل فقتل و حز رأسه و رمی به |ٍلی عسکر الحسین فأخذت امه رآأسه 
و قالت له: آحسنت پا بنی ! یا قرة عینی و سرور قلبی اس رفت رنه تا 
رجلا فقتلته و آخذت عمود خيمة و حملت علی القوم و هی تقول: 

آنا عخور فی التسا صعیفه 

بالية خاوية نحيفة 

اک رین ره 

دون بنی فاطمة الشريفة 

فضربت رجلین فقتلتهما فأمر الحسین بصرفها و دعا لها. 

چون رهسیار نبرد شد. امام فرمود: این جوان. پدرش کشته شده و شاید 
مادرش مایل به شرکت او در جنگ نباشد. او گفت: بلکه مادرم چنین 
دستور داده است ای پسر رسول خدا ! رجزی که او می‌خواند چنین بود: 
«فرمانده‌ام حسین‌علیه السلام است و چه خوب فرماندهی است. او 
شادمانی دل پیامبر بشیر و نذیر است. علی و فاطمه‌علیهما السلام والدین 
اویند. ایا با وجود چنین صفات و والدینی - نظیری برایش سراغ دارید»؟ 
او جنگید تا کشته شد و سرش را بریدند و به سوی لشکر امام انداختند. 
مادرش سر را برداشت و گفت: احسنت ای پلسرم » ای نور دیده‌ام و ای 
شاد کننده قلبم ! سپس سر فرزندش را به سوی دشمن پرتاب کرد و با آن 
مردی را کشت. آن کام عمود خیمه‌ای را برداشت هرنه دشمر خمله برد و 
مش کات من پیرزنی ضعیف و از کار افتاده و فرسوده و نحیفم. ولی شما 
را با ضربتی سخت می‌زنم و از فرزندان بزرگوار فاطمه علیها السلام دفاع 
می‌کنم. او دو مرد را زد و کشت. امام فرمود برگردد و برایش دعا کرد. 
(153) 


۳ الأنصاری و هو یقول: 


انی احمی حوزة الذمار 

ضرب غلام غیر نکس شار 

دون حسین مهجتی و داری 

حمل فقاتل قتالا شدیداً حنی قتل. ثم خرج من بعده عبد الژحمن بن 
عروة و جعل پقول: 

قد علمت حقا بنو غفار 

خندف بعد بنی نزار 

لاضربن معشر الأشرار 

بالمشرفی الصارم البتار 

نم قاتل حتی قتل. قال: فان ی ی ات 
مولی شاکر فقال: پا,شودت سا فی تفشی: ارو تضته ؟ فان : و ما آصنع ! 
اقاتل حتی اقتل فقال له: ذلک الظنْ بک فتقدم بین یدی آبی عبدالله 
۷۹ هسیک کسا انیت فیرک فان: هد الیوم شفی لا ان.تطلت 
قيه ای کل با عرا له ها لا یل بح التیمو سا هو الاب 
سپس عمرو بن قرظه انصاری بیرون شد و گفت: 

«گروهان انصار می‌داند که من از اهل حرم (خاندانی که حفاظتشان لازم 
است - دفاع می‌کنم و به مانند غلامی سر بلند, جان و مالم را در راه 
حسین علیه السلام فدا خواهم کرد». او هم جنگید تا کشته شد. 

آن گاه عبدالرحمن بن عروه به میدان آمد و گفت: 

«قبیله غفار و قریش به حق می‌دانند که من گروه اشرار را با شمشیر 
مشرفی تیز و بژنده می‌زنم». او هم جنگید تا کشته شد. 


قسمت سوم 


عابس بن شبیب شاکری همراه شوذب وابسته قبیله شاکر در صحنه حاضر 
بودند. عابس پیش شوذب آمده گفت: قصد داری چه کنی؟ گفت: تو چه 
می‌کنی؟ عابس گفت: من می‌جنگم تا کشته شوم. شوذب گفت: از تو جز 
این انتظار نمی‌رود. یس به نزد ایو عبدالله علیه السلام برو تا من و او 
هرا را ار دک و را سا ات وا 
تحمل کرده است. امروز باید به اندازه‌ای که می‌توانیم پاداش الهی را 
طلب کنیم چون بعد از اين, راهی برای عمل نیست و تنها روز حساب 
خواهد بود. 

تم نقدم فشلم غلی آلجمس و قال لد با ابا غدالله! اما واللهعا آفسین 
علی ظهر الارض فریب و لا بعید ای علی ول اجب الی‌می.و لق عدرت 
علی آن آدفع عنک الضیم و القتل بشیء أعر علی من نفسی و دمی لفعلت 
السلام. غلیی یا ابا عیدانله! آشهد اف علی هدای و هدق. ایین ثم فش 
بالسیف نحوهم. قال ربیع بن تمیم: فلما رآیته مقبلا عرفته و قد کنت 
شاهدته فی المغازی فکان آشجع الناس فقلت للقوم: آیها الناس ! هذا آسد 
الاسود هذا ابن شییب لا بخرجن اله. اج شنک فا بانهه نحل ۷ 
رسل۱ فعال. عفر بن.شعد. ارضنوه بالخجاره-فرهن. بالحخاره سن. کل 
ك فلما(154) رآی ذلک آلقی درعه و مغفره ثم شد علی الناس فواللّه 
لقد رایته بطرد آکثر من مائتین من الناس ثم تعطفوا علیه من کل جانب 
فقتل فر آیت ات کی ابوک رجال ذوی عدة هذا یقول: آنا قتلته ! و هذا 
تقو ؟ آنا فلت ! فقال.عمر نوسعد: اتختصمهوا هذا والله لمفله اسان 
واحد ففرق پپنهم بهذا القول. 

نم جاء عبداللّه و عبد الرحمن الغفاریان فقالا: السلام علیک یا آبا عبدالله ۱ 

مایا و ما و کت ات اس اه اد مس سر 

روی زمینر از دور و نزدیک, برای من کسی عزیزتر و محبوب‌تر از شما 
نیست و اگر بتوانم با عزیزتر از جان و خونم. ستم را از شما دور کنم. 
چنین خواهم کرد. درود بر تو ای ابی‌عبدالله ! من بر راه تو و راه پدرت 
هستم. عابس پس از آن با شمشیر, سوی دشمن رفت. ربیع بن تمیم گوید 

وقتی ۳ او رو به میدان آفر و قی دآنشتم از دلیران روز گار است ۳5 
را در جنگ‌های مسلمین دیده بودم - به لشکر کوفه گفتم: این شیر شیران؛ 
فرزند شبیب است. کسی به جنگ او نرود. عابس هماورد می‌طلبید ولی 
عمر نن-سعه دستور داد او را تشبباران کنته,وچین کردند: عابس سیر و 
کلاه‌خودش را بیرون اورد و حمله کرد. به خدا قسم که او بیش از دویست 
نفر را پراکنده کرد ولی سرانجام از هر سو به او حمله کرده او را کشتند. 


سرش را در دست مردانی مسلح دیدم که هر کدام ادعا می‌کردند عابس 
را کشته‌اند. عمر بن سعد گفت: دعوا نکنید, او را یک نفر نکشت و با اين 
حرف آنان رل از همدیگر متفرق کرد. 

سپس عبداللّه و عبدالرحمن از قبیله غفار, نزد امام آمده_و سلام کردند و 
کفتتد» آجیها آن تفیل بین.بصیی و دقع عی ففال: مرج بکها انوا مت 
قدنوا منه و هما یبکیان فقال لهما: ی وا ی رای ات 
لارجو آن تکونا عن ساعة قریری العین؟ فقالا: جعلنا اللّه فداک لا واللّه ما 
نیکی علی آنفستا و لکن نیکی علیک نراک قد آحیط یک تور ان زماع 
عنک فقال: کاا ها ای ای وا را 
بایفسکا اخس:جراة السفین 2 انسعدما نو فا السلام قلبی بان زسول. 
الله ! فقال: ها لاه و ره لاه وساه سا و فا 
شدیدا حتی قتلا. 

نم جاء سیف بن تخر سره فرصالی ی وله بن سره الا تیان 
بطن: .هن همذان-بقال لهم: سو‌جانر فتقدها آمام. الخشین نج التتبا البه.و 
قالا: السلام علیک یا آبا عبداللّه ! فقال: و علیکما السلام و رحمة ال و 
برکاته. ثم خرجا فقاتلا قتالا شدیداً حتی قتلا. ثم خرج غلام ترکی مبارز قارت 
فان عارف الغرنه و وف مان الحسین لت لو تقو 
دوست داریم از تو دفاع کنیم و در برابرت کشته شویم. امام از انان 
استقبال کرد 3 جچون می‌گریستند سب گریه‌شان را پر سید و فرمود: 
فرزندان برادر ! امیدوارم به زودی چشمانتان روشن شود. گفتند: فدایت 
شویم, ما برای خودمان نمی‌گرييم بر تو می‌گریيم. دشمن به تو احاطه 
کرده و نمی‌توانیم آنان را از تو باز داریم. فرمود: برادر زادگانم ! خدا شما 
را برای این ناراحتی و همدردی‌تان جزای خیر دهد. آنان با امام خداحافظی 
کردند و جنگیدند تا به شهادت رسیدند. 

از او سین ارس رم ممالی شج الا من شرع ان طاش 
بنوجایر ههدان پیش آمدند و جلو امام ایستادند و به او سلام کردند. امام 
پاسخ داد و سپس نبرد سختی کردند تا کشته شدند. 

پس از او غلام ترک مبارزی آمد که قاری قرآن(155) بود و به زبان عربی 
مسلط بود. او از وابستگان (موالی) امام حسین علیه السلام بود و چنین 
رجز خواند: 

ار تور رسای 

و الجو من سهمی و نبلی یمتلی 

اذا حسامی فی یمینی ینجلی 

بت فلت الخایت الستان 

فقتل جماعة فتحاوشوه فصرعوه فجاءه الحسین و بکی و وضع خذه علی 
خده ففتع عینیه وراه فنیسم نج صضار ال ربه. ۲ ۳ 


ثم جاء الیه عمر بن خالد الصیداوی فقال: السلام علیک یا آبا عبدالله ! قد 
هممت آن الحق باصحابی و کرهت آن آتخلف فآراک وحیدا من آهلک قتیلا 
فقال له الحسین: تقدم فانا لاحقون بک عن ساعة فتقدم و قاتل قتالاً شدیدا 
حتی قتل. 
ثم جاء الیه حنظلة بن آسعد العجلی الشبامی فوقف بین یدی الحسین یقیه 
السهام و الرماح 0 بوجهه و نحره و أخذ پنادی: ۵ آخاف 
7 مثل یوم الا پ. مثل دآب قوّم نوج و عاد 5 و آلذین ور 
۱ 
«دریا از ضربه نیزه و ضرب شمشیرم گرم می‌شود و آسمان از نیزه و 
تیرم پر می‌شود. وقتی شمشیرم در دستم آشکار شود, دل حسود شجاع, 
پاره می‌شود. او گروهی را کشت تا دورش را گرفتند و او را از پا 
درام رد امام حسین‌علیه السلام با گریه امد و-صووت بر صورت او نهاد. 
غلام چشمش را گشود و چون امام را دید, تبسم کرد و جان به جانان داد. 
از پس اوء عمرو بن خالد صیداوی بیرون شد و به امام سلام داده گفت: 
می‌خوآهم به دوستانم ملحق شوم و دوست ندارم دیر شود و تو را تنها و 
کشته ببینم. امام فرمود: و 
اف ی 
صورت و گلوی خود سپر تیرها و نیزه‌ها و شمشیرها شد. او برای مردم این 
آیات قرآن را می‌خواند: - که موّمن آل فرعون به فرعونیان گفت: - ای 
مردم ! من از عذابی که دامن‌گیر اقوام پیشین شد بر شما می تر سم . . مانند 
آنجه. نز سر فوم نوخ: .غاد وانمود و اقوام بعدی‌شان امد و - البتم خود 
مقصر بودند ؛ زیرا دا فطل ی انس را ندارد. ۳۳ قوّم ان آخاف 
َلَیکم یوم الّاد. یوم ثولون مذیر, ما لَکمٌ من اللّه مِنْ عاصم یا قوم لا 
تفتلوا حسینا قیسٌحِتکمٌ یقذاپ و قد "خات چٌن افتری. 
فقال له. الخسین: بادین آسعدا زحمک الله انهم قد استوجبوا العذاب حین 
ردوا علیک ما دعوتهم الیه من الحق و نهضوا الیک پشتمونی, و اضتخا یی 
فکیف بهم ان و قد قتلوا اخوانک الصالحین؟ فقال: صدقت جعلت فداک 
آفلا نروح الی ربنا فنلحق باخواننا؟ فقال له الحسین: رح الی ما هو خیر لک 
من الدنیا و ما فیها و الی ملک لا یبلی فقال: السلام علیک یاین رسول ال 
و علی اهل پیتک و جمع الله بین و بینک فی الجئة. فقال الحسین: آمین ! 
آمیزه ۱ ۳ فقاتل قتالا 1 فحملوا علیه فقتلوه. 
۱ من از عذاب قیامت بر شما هراس دارم. روزی که می‌گریزید 
لیکن پناهی 1 وجود نخواهد داشت.(1<7) ای مردم ! حسین علیه 
السلام را نکشید که خدا شما را به عذاب. هلاک می‌کند و آن که دروغ 
ببندد, زیان کرده است.(158) 


امام به او فرمود: خدا تو را رحمت کند. آنان چون سخنان و دعوت تو به 
سوی حق را رد کردند, مستوجب عذاب شدند و به جای پذیرش آن, مقابل 
تو و یارانت ایستادند. اکنون که برادران صالح تو را کشتند دیگر چه فایده؟ 
حنظله ی چنین است. فدایت شوم اجازه نمی‌دهی به سوی 
پروردگارمان رویم و به دوستانمان ملحق شویم؟ امام فرمود: برو به سوی 
آنچه بهتر از دنیا و مافیهاست و به سوی زندگی ابدی. حنظله خداحافظی 
کرد و گفت: اف فروندر سولاا شام بن موه ان ان موق در مش 
جایگاه ما و تو را با هم قرار دهد. حسین‌علیه السلام آمین گفت. حنظله 
پیش رفت و جنگی سخت کرد تا بر او حمله‌ور شده او را کشتند. 

نم رماهم یزید بن زیاد آبو الشعثاء بمائة سهم ما آخطا منها بخمسة آسهم و 
کان کلما رمی قال الحسین: اللعم دی منیهری اف ماه الجنة فحملوا 
علیه فقتلوه. 

و رکان ۳ الحسین الرجل بعد الرجل فیقول: السلام علیک یابن رسول 
الا فیحیود لخن : و علیک السلام و نحن خلفک و یقرأ: قمَهْمْ من قضی 
تْبَةْ و منم مَن یتظد ثم یحمل فیقتل حتی قتلوا عن آخرهم (رضوان الله 
علنهم) و لم بتی مغ الحسین ال اهلد 

آقول: و هکذا یکون المومن؛ یوثر دیته علی دنیاه و موته علی حیاته فی 
سبیل اللّه پنصر الحقٍ و ان قتل قال اللّه تعالی: و لا تخسبر الذین فْتلوا فی 
سبیل الله آمواتا بل أحیاء عِند رَبهم یژژفون. 

اتوشضاه وید بن رای دشن را با ضد وت شانه کرافت کهفشمه آتها کر 
پیج تیر. به هدف خورد(159) و امام پیو سته او را دعا کرده می‌فر مود: 
بارالها ! تیراندازی‌اش را استوار گردان (به هدف زن) و پاداشش را بهشت 
قرار ده. به او هم حمله کردند و او را کشتند. ۲ 

بدین ترتیب یاران امام یکی پس از دیگری نزد امام امده خداحافظی 
می‌کردند و آن حضرت پاسخ می‌داد: خداحافظ ! ما در پی شماییم. آن گاه 
ات اههد را تلاوت می‌کرد: «(موّمنان بر عهد خود وفادار ماندند) گروهی این 
عهد (وظیفه) را به انجام رساندند د و گروهی در انتظار انجام آن هستند». 


(161()160) آنان به دشمن حمله می‌کردند و و می‌کشتند تا کشته 
می‌شدند. همه به 9 رسیدند رضوان خدا بر انان باد! و جز خانواده 
امام, کسی با او نما 


می‌گویم: مومن رن است و دنیایش را به اخرت 9 زندگی‌اش را به 
مرگ در راه خدا می‌فروشد و حق را یاری می‌کند اگر چه کشته شود. 
خداوند می‌فرماید: «کمان تبزید آنان که دود راهن خدا: کشته سنده اند فرده اند 
بلکه زندگانند و در نزد او روزی دارند».(162) 

و قال النبی: کل فل می چاه فده لا وف رشول خی له 
علیه وال علی شهداء احدق فیهم خمرة بن: غید المطلب فال: آنا شهند 


علی هوّلاء القوم زملوهم پدمائهم فانهم یحشرون یوم القيامة و کلومهم 
رواء و اوداجهم تشخب دما فاللون لون الدم و الریح ریح المسک فهم کما 
قیل: 


فأضحت آرجوان 

ختوم شا مه الذار عین 

معانقة القاصرات الحسان 

فترفی الاضر للخق غن آباثه (تضوان الا علیهم) عن النبی‌صلی الله علیه 
وآله أنه قال: آربعة آنا لهم شفیع یوم القيامة و لو آتوا بذنوب آهل الأرض 
ااصاز سیم اقا کر تسه الحاصی مد ما و سای امد نی 
جعلنا الله من محبیهم و رزقنا شفاعة جدهم بمنه و سعة رحمته. 

پیامبر هم فرموده است: هر کشته‌ای در راه خدا, شهید است. آن حضرت 
وقتی برابر شهدای احد از جمله حمزه ایستاد. فرمود: من بر اینان گواهم, 
با خونشان دفنشان کنید (غسلشان ندهید) چون روز قیامت زخمهایشان 
خارت اه سانشان حون سصصران فی کید ری سر حون ات وی 
بو, بوی فشک. پس شهیدان؛ مصداق گفته این شاعرند که «نیزه‌ها او را 
لباسی از خون پوشانده‌اند به طوری که در چشم بیننده؛ ارغوان است. 
پاداش نبرد او گلاویز شدنش با زره پوشان - گلاویز شدن با حورالعین 
خوش سیماست ». 

الناصر للجقی * سین این غلیبین: عشن: علوی از مور اش رضوان: اللء 
علیهم از پیامبر نقل کرده است که «من در قیامت, چهار نفر را شفاعت 
خواهم کرد اگر چه گناهان همه مردم را مرتکب شده باشند: یکی شمشیر 
زننده در حمایت از ذریه‌ام دوم کسی که نیازهای آنان را برطرف کند, , سوم 
کسی که در راه رفع نیازشان تلاش کند, چهارم آن که ایشان را به قلب و 
زبان دوست بدارد». ۱ 

خدا ما را از دوستداران انان قرار دهد و به من و کرامت گسترده اش: 
شفاعت جدشان, را نصیبمان گرداند 03(۰ ی 

هي لها فیل آععات الحشتن وله سم الا اهال ‏ هه ملد علی و ولد 
جع و ولد عفیل :و ور اب وت 
و هو یقول: 

الوم آلفی‌ مشاه هو ای 

و فتية بادوا علی دین النبی 

لیسوا کقوم عرفوا بالکذب 

لکن خیار و کرام النسب 


: 
نا القلام لا بطحی المال ۳ 

من معشر فی هاشم و غالب 

فنجن حقأً سادة الذوائب 

و قانل حتی قتل. 

ثم خرج من بعده آخوه عبد الرحمن بن عقیل فحمل و هو یقول: 


نق تفت این آهتذه اهل‌البیت 


زاف که کت با نامام خموکله الساام که دنه ور کسی .جر 
خاندانش بعنی فرزندان امیرالمومنین, فرزندان جعفر, فرزندان عقیل. 
فرزندان حسن علیه السلام و فرزندان خودش نماند, جمع شدند و با هم 
دیگر وداع کردند و عزم بر جنگ کردند. 

اولین کسی که از خاندان امام به جنگ رفت؛ فیوا یی متام نی یل 

بود. او چنین رجز خواند: «امروز پدرم مسلم و جوانانی را که 9 دین 
پیامبر قدا شدند, دیدار خواهم کرد. آنان.به دروغ گویین شناخته شده نبودند 
بلکه افرآدیتن دهد ها خاتوانی زکارم 4 عسااله هس کید و غزم‌ای 
را کشت تا کشته شد. پس از او جعفر پسر عقیل حمله کرد و می‌گفت: 
«من غلام ابطحی از آل ابی طالبم, از خاندان هاشم و غالب.(164) پس ما 
به حق» رو کان و السلام در میان ما پاک‌ترین پاکان 
است ». او هم جنگید و کشته شد. آن گاه برادر او عبدالرژحمن فرزند عقیل 
آمد و حمله کرد و می‌گفت: 

تا 

|۱۳ 

فقاتل حتی قتله عثمان بن خالد. ‏ , 

9 


۳ الی ال من العدوان 
فعال قوم فی الردی عمیان 
قد ترکوا معالم القرآن 
و آظهروا الکفر مع الطغیان 
با قتالا شدیدا حتی قتل. 
نم خرج من بعده عون بن عبداللّه بن جعفر بن یی طالب فحمل و هو 


یقو 

آن ۱ فأنا ابن جعفر 

شهید صدق فی الجنان آزهر 

بطیر فیها بجناح اخضر 

کفی بهذا شرفا فی معشر 

9 قتلم عبداللّه ؛ ۳ ۱ 


تا توص ارات سر ان 

«پدرم عقیل است. جایگاهم را نسبت به هاشم بدانید. بنی هاشم برادرانم 
هستند و حسین‌علیه السلام در میان ما.؛ بر ی اقران - هم دوره‌ها, 
نظیرهای - خود و آقای جوانان اهل بهشت است ». او هم جنگید تا عثمان 
بن خالد او را کشت. بعد از او محمد فرزند عبدالله بن جعفر بیرون شد و 
حمله کرد و در رجز خود می‌گفت: «از دشمنان به خدا شکوه می‌بريم. از 
رفتار گروهی که در پستی, کور شده‌اند. راه قرآن را رها و کفر و طغیان 
را آشکار کردند». او هم جنگید تا کشته شد. پس از او عون پس عبدالله 
بن جعفر بیرون شد و حمله کرد و می‌گفت: «اگر مرا نمی‌شناسید بدانید 
که فرزند جعفرم, او که شهید حقیقی در بهشت است و می‌درخشد. در 
آن‌جا با بال‌های سبز در پرواز است و همین برای افتخلر میان مردم کافی 
است ». او هم جنگید تا کشته شد. گفته‌اند قاتلش عبدالله بن قطبه بود. 
در این زمان عبداللّه بن حسن علیهما السلام و به ۳ قاسم بن 
الخشین نها الا مس اه 

و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. فلما نظر الیه الحسین اعتنقه و جعلا پیکیان 
فلمقن القا ی فل, بفنه ب رحله ال ادن کی ادن له ری و 
دموعه علی خدیه و هو یقول: 

ان تنکرونی فانا فرع الحسن 

مسظ لفیا لمصافن .هلف تفع 

او کال ام یه 

بین اناس ِ صوب المزن 


ال ی کنت فی عسکر ابن سعد فکنت آنظر الی الغلام و 
علیه قمیص و [زار و نعلان قد انقطع شسع, احداهما ما آنسی آنه. کار 
را 1 والله لأْشخن علیه. 

ان چون حسین علیه 
السلام او را دید دست به گردن یکدیگر انداختند و گریستند تا حالت غش 

به آنان دست داد. سپس آن نوجوان اجازه نبرد خواست.؛ اما عمویش از 
اه دادن به او طفره رفت. آن نوجوان آن قدر دست و پای امام را 
بو سید و اصرار کرد تا تا اجازه گرفت. او به میدان می‌رفت در حالی که 
اشکش سرازیر بود و می‌گفت: «اگر مرا نمی‌شناسید بدانید من از شاخه 
درخت حسنم. او که نوه پیامبر برگزیده و مورد اعتماد بود. این حسین علیه 
السلام است که مانند اسیری در دست مردم گرفتار شده است. کاش این 
مردم از بارش ابرها سیراب نشوند». 


او که گویی صورتش پاره‌ای از ماه بود حمله را آغازید. گفته‌اند با وجود 
سن اندکش, 35 نفر را از پای در آورد.(165) خمید بن مسلم گوید: در 
لشکر ابن سعد و درا نوجوان را می‌دیدم. پیراهن و شلواری بر تن 
داشت و کفش‌هایی که بند یکی از آن‌ها پاره شده ۰ یادم هست بند لنگه 
راست بود. عمروین سعد ازدی گفت: من به او حمله می‌کنم. 
فقلت: سبحان الله! ما ترید بذلک؟ فوالله لو چرینی ما بسطت له یدی 
یکفیک هوّلاء الذین تراهم قد احتوشوه قال: ۷۳ لأفعلر" ! و شد علیه فما 
ولی حتی ضرب رأسه بالسیف فوقع الغلام لوجهه و صاح: یا عماه ! فانقفض 
علیه الخسین کالصفر و تخلل الصغوف:وشه شده اللیت الجرب: فرب 
عمراٌ بالسیف فاتقاه بیده فأطنها من المرفق فصاح نم تنحی عنه فحملت 
خی اه الکوفة لیستنقذوه فاستقبلته ۰ ند بحوافرها فمات و 
انجلت الغبرة. فاذا بالحسین فا نش لین رام الغلام و هو یفحص برجلیه و 
الحسین یقول: ی ان یط ی ای ای 
آو یعینک فلا یغنی عنک بعدأ لقوم قتلوک الویل لقاتلک. 
ثم احتمله فکأنی آنظر الی رجلی الغلام تخطان الأرض و قد وضع صدره 
الی صدره. فملت قی تقستی ‏ داضتم یم فهاع بم.خی: آلقام. عم العتای 
من آهل بیته ثم رفع طرفه الی السماء و قال: 
9 «سبحان الله ! می‌خواهی چه کنی؟ حتی اگر (اين نوجوان) مرا بزند 
جوابش را نمی دهم. همین عده که اطرافش را (مانند صیاد) گرفته‌اند برای 
او بس است ». او گفت: من باید به او حمله کنم و چنین کرد. طولی نکشید 
که سر آن نوجوان را با شمشیر زد و او به صورت زمین خورد و فریاد زد: 
ای عمو! حسین همچون باز شکاری به سویش دوید. صف دشمن 7 
شکافت و همچون شیر حمله کرد. شمشیری را حواله عمرو کرد که 
دستش را پیش آورد و ۳ را از آرنج قطع کرد. سپس امام او را رها کرد. 
لشکریان کوفه حمله بردند تا نجانش دهند اما اسبان او را زیر سم. پایمال 
کردند و او کشته شد. 
هنگامی که امام بر سر غلام رسید او پاهایش را بر زمین می‌کشید. فرمود: 
بر عموبت سخت است که او را بخوانی و نتواند جوابت را بدهد یا جوابت 
را بدهد ولی فایده نداشته باشد. (از رحمت خدا) دور باد گروهی که تو را 
کشتند و وای بر قاتلت. آن گاه او را حمل کرد و به سینه‌اش می‌کشيد. من 
می‌دیدم که پاهای غلام به زمین کشیده می‌شد. با خود گفتم می‌خواهد چه 
کند؟ دیدم او را ترذتا بیش کشتان خانداتش کذاشت. آن کام.رویش را به 
آسمان کرد و گفت: 
هم ! احصهم_عددا و لا تفادر منهم أحدا و لا تفقر لهم بدا را بت 
عمومتی ! صبرا یا اهل بیتی ! لا رایتم هوانا بعد هذا الیوم ابدا. 
ثم خرع غبدالله بن, الحسن الخی کرام اولا قی,رو‌اية و الاضع انه بر نهد 


العاسه فی الرهانم لاب مهم شون 
آن تنکرونی فانا ابن حبدره 

ضرغام آجام و لیث قسوره 

علی الأعادی مثل ریح صرصره 

اکلیکم لت کل الستررد 

و قاتل حتی قتل و هاتان الروایتان وقع فیهما الشک بالسابق منهما. 

نم تقدم اخوة الحسین عازمین علی ان یقتلوا من دونه. 

خدایا ! جمع آن‌ها را پراکنده کن و احدی از آنان را زنده مدار و هیچ‌گاه آنان 
را نبخش. ای پسر عموها ! صبر کنید. ای خانواده‌ام ! صبر کنید. هیچ گاه پس 
ازان وا ری سید 

پس از آن؛ اه بن الحسن بیرون شد. گفتیم به روایتی؛ ابتدا او به 
میدان ۳ ولی و این است که عبدالله بعد از قایسم به میدان آمد ِ 
(پس.: آن که گذشت قاسم بود و اکنون سخن از عبدالله است - او چنین 
رجز خواند: «اگر نمی‌شناسیدم من فرزند حیدرم. او که شیر بیشه‌ها بود و 
برای دشمنانش چون تندباد. شما را با شمشیر همانند پیمانه‌ای بر هم 
می‌ربزم ». او هم جنگید تا کشته شد. ۱ 

این دو روایت با توجه به روایت ه قبلی‌شان محل تامل و مشکوک است. 
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سا ام اه ها 
ارو ۳ 0 

فاو لسن تقدهه ام : آبو بکر بن علی و اسمه عبدالله و امه لیلی بنت 


ی 0ب ۱ ۱9۳1 
فبرز ابو بکر و هو یقول:, 

شیخی علی ذو الفخار الاطول 

فت‌ها سیم الضدق الکریم العخصل 

ها الحستت این ای امس 

نذود عنه بالحسام الفیصل 

شدیه نفسی من مج 

1 الا هه 
الختعه وم 

ثم خرج من بعد آبی بکر بن علی آخوه عمر بن علی فحمل و هو یقول: 
آضریکم و لا آری فیکم زحر 

ذای الشقی بالتبی قد کفر 

یا زحر یا زحر تدان من عمر 

لعلک الیوم تبوء بسقر 


شر مکان فی حریق و سعر 

فانک الجاحد يا شر البشر 
اک( 
اولین کسی که پیش رفت ابوبکر بن علی بود. ناض اب خدالله انتتت: :2 
مادرش لیلی دختر مسعود بن خالد تمیمی. ابوبکر وقتی به مبارزه رفت, 
چنین رجز خواند: «بزرگ من علی صاحب افتخارات طولانی است. از نسل 
هاشم راست کردار و بزرگوار و صاحب فضل است. این حسین علیه السلام 
جانم را فدای او می‌کنم که برادری گران قدر است. پروردگارا! پاداش 
جزیل به من عطا فرما». زحو بن قیس نخعی بر او حمله کرد و او را 
کشت. ترکی هی گنت اند لهس عف قوی به او رود ردو مها 
رسید. پس از ابوبکر, برادرش عمر بن علی حمله کرد و می‌گفت: «شما را 
می ز نم ولی در میانتان زحر(167) را نمی بینم. ان بدبخت که به پیامبر 
کافر شد. ای زحر! به عمر نزدیک شو. شاید امروز جهنم را برای خود 
خریدی که بدترین جایگاه در ان است. ای بدترین انسان‌ها! تو کافر 
هستی »؟. آن گاه به سمت قاتل برادر رفت و او را کشت و همچنان با 
شمشیرش ش ضربه می‌زد و می‌خواند: 

خلها عداه الله حلوا عن مر 

خلوا عن اللیث العبوس المکفهر 

یضربکم بسیفه و لا یفر 

و لیس یقدو کالجبان المنحجر 

و لم یزل یقاتل حتی قتل. ثم خرح من بعده عثمان بن علی و امه ام البنین 
بنت حزام بن خالد من بنی کلاب و هو یقول: 

اتی انا عتمان و الحفاخز. 

ی ات نالعا اهر 

ضیو آلتیی دی الرشاد الساگر 

ما بین کل غائثب و حاضر 

فاحل ی ماخ ی اس عیام لش اس 
فحمل و هو یقول: 

ات مر صقان 

نجل علی الخیر ذو النوال 

آحمی حسینا بالقنا العسال 

والصفام الوا ضه اص ال 

تم فانل خی فل برخم بعفم: آحفم: ی لاب بوعلی هه ام ان 
آیضاً فحمل وهو یقول: 


که با شمشیرش شما را می‌زند و مانند ترسوها گوشه‌گیری نمی‌کند». او 
جنگید تا کشته شد.(168) 


قسمت دوم 


پس از او, عثمان فرزند علی آمد که مادرش ام البنین, دختر حزام بن خالد 
از قبیله بنی کلاب بود. او و که «من عثمان صاحب افتخارم, شیح و 
بش کم (یدرم) علی است که کارهای شایسته می کرد. از میان همه مردم 
او برادر و عموزاده پیامبرٍ صاحب کمال بود ». او هم جنگید تا کشته شد. آن 
گاه برادرش جعفر به میدان آمد که مادر او هم ام البنین بود. او حمله کرد 
و می‌ گفت: «من جعفر صاحب شرافتم ؛ فرزند علی, انسان خوب و 
سخاوتمند. با نیزه‌های مضطرب و شمشیرهای آشکار و صیقلی, از 
حسین علیه السلام دفاع می‌کنم ». او هم جنگید تا شهید شد. بس از او 
پرادرش عبدالله آمد که مادر او هم ام البنین است. حمله کرد و می‌گفت: 
آنا ابن ذی النجدة و الافضال 

ذاک علی الخیر فی الفعال 

سیف رسول اللّه ذو التکال 

فحمل و قاتل حتی قتل. 

نم رالاس له امه ام لین آضا مه السفاع حول 


و هو یقول:, . . , 
آقسمت باللّه الأْع الأعظم 
و بالحجون صادقا و زمزم 
هبالخطیمه القنا الفحتم 
لیخضبنٌ الیوم جسمی بدمی 
دون الحسین دی الفخار الأقدم 
اما هل الحضل م النکرم 
قلم یزل یقاتل چتی قتل جماعة من القوم نج قتل فقال الحسین: ان 
انکسنر. ظفری ه.قات این ۱ 
فتقدم علی , بن الحسین و امه لیلی بنت ابی مرة بن عروة بن مسعود 
الثقفی 
«من فرزند علی دلاور و صاحب فضیلت و نیکوکارم. او شمشیر بژنده 
پیامبر و برطرف کننده مشکلات و ناراحتی‌ها بود ». او هم جنگید تا کشته 
شد. 
سپس عباس بن علی بیرون شد. مادر او هم ام البنین است. هموست که 
سقا بود. او حمله کرد و می‌گفت: «سوگند به خدای عزیز و بزرگ: به 
حجون و زمزم, به حطیم و کناره کعبه که حرم است ! امروز بدنم را به 
خونم رنگین خواهم کرد در راه حسین‌علیه السلام صاحب افتخارات کهن و 


پیشوای اهل فضل و کرم». عباس هم پیوسته جنگید تا گروهی از آن مردم 
را کشت؛ سیس کشته شد. پس امام فرمود: الأآن کمرم شکست و راه 
چاره‌ام اندک شد.(169) 

در این هنگام علی بن الحسین علیهما السلام که مادرش لیلی دختر ابومرة 
بن عروه تقفی بود(170) و هو یومتذ اپن مان عشرة سنة. فلما رآه 
الحسین رفع شیبته نحو السماء و قال: اللهم اشهد علی هو لاء القوم فقد 
برز الیهم غلام آشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک مجمدصلی الله 
علیه واله کنا اذا اشتقنا اه سوت سر الت وجمه اللمم قامتعمم 


برکات الأرض و ان منعتهم ففرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا و اجعلهم 
را تا و مرا ی ی | 
فان مق 


هام لح قرب شوه مالیا فص ال شنک و مارگ للم فن 
آمرک و سلط علیک هن یذبحک علی فراشک کما قطعت رحمی و لم تحفظ 
فرایتی منت رتصول اله‌ضلی الا اه اشنم رف صوته ۵ مرا 

و در آن زمان 19 سال داشت,(171) پیش اف وقتی نگاه امام به او افتاد 
سر به آسمان برد و گفت: خدابا ! بر این مردم گواه باش که جوانی سوی 
آ نومروه که در خلفت ,ود الاو و وس کر , شبیه‌ترین مردم به 
فرستاده تنوست. . هرگاه شوق دیدار روی پیامبر را داشتیم به صورت او نگاه 
می‌ کردیم. خداپا ! برکات زمین را از ابنان دور دار. جمعشان را پراکنده 
ساز و تکه تکه شان کن و آنان را همانند راه‌های منشعب قرار ده و والیان 
را از انان خشنود مدار. چه این که ما را دعوت کردند تا باری کنند ولی بر 
ما ستم روا داشته جنگیدند و ما را می‌کشند. 

سپس حسین‌علیه السلام بر عمر سعد فریاد زد: چه می‌خواهی؟ خدا رجم 
تور فص چا وکا بت بر مرت مد هی کسید بو نو هساک کم دز 
رختخوابت تو را بکشد, همان گونه که رحم مرا قطع کردی و به خویشی 
من با رسول خد توجه نكردي. آن گاه امام صدایش را بلند کرد و اين آیه 
زا خواندد ان الله: اضطفی, ادج نوحا وال اتراهتم و آل عفران علی 
العالمین ذذية تقطها من تقض والله سَمیغ ليم 

( 

۷ 

واللّه لا یحکم فینا ابن الاعی 

اطعنکم بالرمح حتی ینتنی 

ترس عم ها نی طاودد 

فلم یزل یقاتل حتی ضح آهل الكوفة لکثرة من قتل منهم حتي آنه روی: آنه 


علی عطشه قتل مائه و عشرین رجلا نم رجع الی آبیه و قد آصابته-جراحات 
کثيرة فقال: یا آبة ! العطش قد قتلنی و ثقل الحدید قد آجهدنی فهل الی 
شربة من ماغ سل اتقوق.بها علی الاعد ۱2۱ فیک الخسین. و قال با بنی! 
خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از میان همه مردمان 
برگزید که همه آن‌ها در مقام مانند همدیگرند (و ما خاندان پیامبر از این 
علی پن الحسین با اين رجز حمله‌ور شد: «من علی فرزند حسین بن علی 
با ی ی و | 
ره متیر تما ز ارم فص نا ان هاد یه وتو زر ری کم شا وه رک 
جوان هاشمی و علوی است ». 

اه هحختان می‌خنکیه تا ضحم ال کقفه زر کرت کش ناموت :7 
بلند شد. گفته‌اند با وجود که 0 نفر را کشت.(172) پس 
جراحت‌های زیاد. پیش پدر بازگشت و گفت: 9 
فسکتی ترا اف را مرو اس آنی فست: کق یا ان دمن 
قوّت بگیرم؟ حسین گربست و گفت: پسرم ! عزٌ علی محمد و علی علی و 
علی ابیک آن تدعوهم فلا یجیبونک و تستغیت بهم فلا یغیئونک یا بنی ! هات 
لسانک فأخذ لسانه فمصه و دفع الیه خاتمه و قال له: خذ هذا الخاتم فی 
فیک و ارجع الی قتال عدوک فاني آرجو آن لا تمسی حتی یسقیک جذک 
یکاسهٌ الاوفی شربة لاتظما بعدها آبدا فرجه علی تن: الحسین الی القتال و 
حمل و هو یقول: 


والله رب العرش لا نفارق 

جموعکم آو تغمد البوارق 

و جعل یقاتل حتی قتل تمام المائتین. ثم ضربه منقذ بن مرّة العبدی علی 
مفرق رأسه ضربة صرعه فیها و ضربه الناس بأسیافهم فاعتنق الفرس 
فحمله الفرس الی عسکر عدوه فقطعوه بأسيافهم ربا ارپا فلمابلغت روحه 
التراقی نادی باعلي صوته: يا آبتاه! هذا جدي رسول اللهصلی الله علیه 
وآله قد سقانی بکاسه الأْوفی شربة لا آظماً بعدها بدا و هو یقول لک: 
العجل فان لی کات مذخورة 5 

بر پیامبر و علی‌علیهما السلام و بر پدرت سخت است که انان را بخوانی و 
نتوانند جوابت دهند و استغاثه نمایی و نتوانند کمکت کنند. آن گاه فرمود: 
زبانت را بیاور و زبان او را مکید و انگشترش را به او داد و فرمود: آن را 
در دهانت بگذار و به نبرد دشمن با زگرد. امیدوارم به زودی با جام پر آب 
جدت سیراب شوی. توشیدتی: کف هیخ. گاهبقد از آن«تشنکی. تیترنت ین 


بن الحسین به میدان برگشت و حمله کرد و می‌گفت: 
۳9 جنگ آشکار شده و نمونه‌های آن ظهور کرده است. به خدا| سو گند 
که شما را رها نخواهیم کرد تا شمشیرهایتان را غلاف کنید». 
او جنگید تا دویست نفر را کشت. پس منقذ بن مره عبدی, ضربتی به فرق 
سر او زد که افتاد و دیگران هم شمشیرهای خود را حواله او کردند. دست 
تز کردن اسب کرد و حیوان, او را به لشکر دشمن تزد: نشن. نان تا 
شمشیر, قطعه قطعه اش کردند. در لحظات ۱ ۱ ۱ 1۳۲ ای 
پدر ! اين جدٌ من رسول خداست که با جام پر آبش سیرابم کرد. شربتی که 
دیگر تشنه‌ام نشود. جدم می‌گوید: شتاب کن که جامی هم برای تو گذاشته 
است. فصاح الحسین: قتل الله قوما فتلوی باشی‌انها آجراهم غلی الله ة 
علی انتهای حرمه:رسول الله؟ ! علی الدنیاً بعدی العفا: 
قال حمید بن مسلم: لکانی آنظر الی امراة خرجت مسرعة کانها الشمس 
طالعة تنادی بالویل و الثبور تصیح: وا حبیباه ! وا نمرة فوّاداه ! وا نور عیناه ! 
فسألت عنها فقیل: هی زینب بنت علی ثم جاءت حتی انکبت علیه فجاء 
الیها الحسین حتی آخذ بیدها و رذها الق الفسطاط ثم آقیل. مع: فتيانه الی 
ابنه فقال: احملوا آخاکم فحملوه من مصرعه حتی وضعوه عند الفسطاط 
الذی تقاتلهن آمامه. 
قال: : و خرج غلام من تلک الاأبنية فی اذنیه قرطان و هو مذعور فجعل یلتفت 
یمیناً و شمالاً و قرطاه یتذبذبان فحمل هانی بن بعیث فقتله ثم التفت 
الحسین عن یمینه و شماله فلم پر آحدا من الرجال فخرج علی بن الحسین 
و هو زین العابدین و هو آصفر من آخیه علی القتیل وکان مریضا و هو الذی 
نسل ال محمد علیهم السلام 
امام حسین علیه السلام فریاد زد: پسرم ! خدا بکشد گروهی که تو را 
کشتند. چه قدر بر خدا جرات کردند که حرمت رسولش را هتک کردند. بعد 
از تو خاک بر سر دنیا باد. 
حمید بن مسلم گوید: در این لحظه دیدم زنی چون خورشید, با شتاب 
بیرون آمد و ندای ویل و ثبور می‌داد. فریاد می‌زد: : واحبیباه ! وای میوه دلم ! 
وای نور چشمانم ! : پر سیبدم آن زن کیست؟ گفتند: زینب دختر علی‌علیهما 
السلام است. او آمد و خود را بر روی علی انداخت. حسین آمد و دست او 
را گرفت و او را به خیمه بازگرداند سپس با جوانان خود سوی فرزند 
برگشت و فرمود! برادرتان را ببرید. آنان. علی زا ان .مخ شهادنشن 
برداشتند تا جلو خیمه‌ای که مقابل آن می‌جنگیدندر گذاشتند. 
گوید در این هنگام پسر بچه‌ای از خیمه‌ها بیرون آمد که در گوش‌هایش دو 
گوشواره بود و ترسیده بود. به چپ و راست می‌رفت و گوشواره‌هایش 
تکان می‌خورد. هانین به بفیت. ماه رده اه سا کشت :(173) در این حال 
حسین علیه السلام به اطراف خود نگاه کرد و کسی از مردان را ندید. علی 


بن الحسین زین العابدین که کوچک‌تر از برادرش علی شهید و بیمار بود و 
نسل خاندان پیامبر از او باقی ماند, بیرون امد. فکان لا بهدن ی هل 
سیفه و ام کلئوم تنادی خلفه: یا بنی ارجع ! فقال: يا عمتاه ! ذرینی اقاتل 
بین یدی ابن رسول الله فقال الحسین: يا ام کلثوم ! خذیه وردیه لا تبق 
اارص ال فن سل ای ولا یباهو ول هلق فیره 
و غیر النساء و الأطفال و غیر ولده المرپض نادی: هل من ذاب پذدب عن 
حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ هل من مغیث پرجوا الله 
قی اغالتتا؟ هل من معین برجو ما عند اللّه فی اعانتنا؟ 

فارتفعت آصوات النساء بالعویل فتقدم الی باب الخيمة و قال: ناولونی علیا 
الطفل حتی اودعه فناولوه الصبی فجعل یقبله و یقول: ۳۹ لهولاء القوم آذا 
کان خصمهم جدک. 

او اواز عم نداشت و پشت سرش ام کلئوم(174) ندا می‌کرد که 
ای پسر! | برگرد. او گفت: عمه جان بگذار در حضور فرزند رسول خدا 
بجنگم. امام حسین‌علیه السلام فرمود: ای ام کلثوم ! او را بگیر و برگردان 
تا زمین از نسل آل محمدصلی الله علیه واله خالی نشود. آن گاه که امام 
به اهل بیت و فرزندانش داغدار شد و جز زنان و کودکان و فرزند بیمارش 
کسی نماند. ندا 9 ۵ ایا دفاع‌ کننده‌ای هست که از حرم رسول خدا دفاع 
کند؟ ایا خدایزشتی. هست که در خصوض. ها از خدا بترسد؟ آیا 
یاری کننده‌ای هست که با کمک به ما امید پاری از خدا داشته باشد؟ 

صدای زنان به ناله بلند شد و امام به در خیمه امد و فرمود: طفلم 
علی(175) را به من دهید تا با او خداحافظی کنم. بچه را به او دادند و 
امام او را بوسید و فرمود: وای بر این مردم که طرف و خصمشان جد 
توست. 

فبینا الصبی فی حجره از رماه حرملة بن الکاهل الأسدی قذبحه فی حچره 
فتلفین الخشین نمه‌ نی را فلا م: کف نم زمیبه: تجه السفاء: و هال: اللهم ! 
ان حبست عنا النصر فاجعل ذلک لما هو خیر لنا. 

نم ترل آلخشنین ن. فرسه وحفز الصتی بجفن: لمبقد و هل بامه ورضای 
له نم قاض ام ریت ف رس موی قاله الوصا منم اس که 
تفس عاریا علی الموی وه عول: 

آنا ابن علی الخیر من آل هاشم 

کفانی بهذا مفخرا حین آفخر 

و جدی رسول الله ار من مضی 

و نحن سراج اللّه فی لارض نزهر 

و فاطمة افی ابنة الطهر آخمد 

و عمی یدعی ذا| الجناحین جعفر 

و فینا کتاب الله انزل صادعا 


و فینا الهدی ورالوحی بالخیر یذکر 

و نحن آمان اللّه فی الخلق کلهم 

نس بهذا فی الأنام و نجهر 

در همین حال که بچه در بغل امام بود. حرملة بن کاهل اسدی. تیری 
انداخت و او را در بغل پدر کشت. حسین, مشت خود را از خون او پر کرد 
وب آنشمان پرتاب کرد و فرمود؛ خدایا ! اگر پیروزی با ما نیست به جای آن 
خیر ما را قرار ده. سپس از اسبش پیاده شد و با غلاف شمشیر, گودالی 
کند و طفل را اغشته به خون, به خاک سپرد و بر او نماز خواند. 


امام در میدان 


آن گاه برخاست و بر اسبش سوار شد و با شمشیر برهنه مقابل مردم 
ایستاد. از خود نومید و عازم به مرگ بود و اشعار زیر را فرمود: 

«من فرزند علی نیک سرشت از آل هاشم هستم و اين افتخار برایم کافی 
است. جدم رسول خدا, کریم‌ترین انسان‌های گذشته است و ما چراغ 
(هدایت) خدا روی زمین هستیم که می‌درخشيم. فاطمه مادرم دختر پاک 
احمد و عمویم جعفر, صاحب دو بال است. 

کتاب خدا| در میان ما نازل شده و هدایت و وحی در میان ما بوده است. ما 
امان الهی در میان همه خلق هستیم و به ان خوشحالیم و ان را مخفی 
و نحن ولاخ الحوض نسقی محبنا 

کاس ماک الخوض اسف کیت 

فیسعد فینا فی القیام محبنا 

و مبغضنا یوم القيامة یخسر 

نم آنشد کما قیل: 

کفر القوم و قدما رغیوا 

عن واب الله رب الثقلین 

قتلوا قدماً علیا و ابنة 

حسن الخیر و جاءوا للحسین 

خيرة اللّه من الخلق اب 

بعد جدی فان ابن الخیرتین 

هراشا میس ار ند آن الخسی اس هه از ات ماش نو ان 
و هی قوله: 

فان تکن الدنپا تعد نفيسة 

فدار ثواب الله آعلی و ال 

و ان تکن الأبدان للموت انشئت 

فقتل امری فی الله بالسیف آفضل 

و ان تکن الأرزاق قسماً مقذرا 

فعاه عرص المر کت الکسب احمال 

ما والیان حوض هستیم و دوستدار خود را از حوض کوثر سیراب می‌کنیم. 
محب ما در قیامت. خوشبخت و دشمن ما زیان‌کار خواهد بود». 

آن گاه اشعار دیگری این چنین خواند: «مردم کافر شدند و از رسیدن به 
پاداش خداوند - که خالق انس و جر" است - روی گرداندند. در گذشته 
علی‌علیه السلام و فرزندش حسن علیه السلام را کشتند و اکنون برای 


حسین علیه السلام آمده‌اند. برگزیده خلق خدا| بعد از پیامبر, پدرم بود و من 
فرزند این دو برگزیده‌ام». 

سلامی در تاریخ(176) خود آورده است که حسین‌علیه السلام اشعار زیر 
را سرود که بی نظیر است: «اگر دنیا ارزشمند است, خانه پاداش خداوند 
(آخرت) بالاتر است. اگر این بدن‌ها برای #9 آفریده شده است., کشته 
ند به یز وز ی آه خدا بهتر اشتت و ان کم الاموال للتر ک -عمععا 
فما بال متروک به المرء یبخل؟ 

شایو تالف ار کیان 

اذا فی سبیل الله یمضی و یقتل 

ثم ائه دعا الناس الی البراز فلم یزل یقتل کل من دنا الیه من عیون الرجال 
حتی قتل منهم مقتلة عظيمة فحالوا بینه و بین رحله فصاح بهم: و یحکم یا 
شيعة آل آبی سفیان! ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا 
آحرارا فی دنیاکم هذه و ارجعوا ٍلی آحسابکم ان کنتم عرباً کما تزعمون. 
فناداه شمر: ما تقول يا حسین؟ فقال: آقول آن الذی اقاتلکم و تقاتلونی و 
النساء لیس علیهم جناح فامنعوا عتاتکم و طغاتکم و جهالکم عن التعرض 
لحرمی مادمت حیا. فقال له شمر: لک ذلک یابن فاطمة ! رز تمصع نهر 
بأصحابه: الیکم عن حرم الرجل و اقصدوه بنفسه فلعمری ی 
ی ی 
هو فی ذلک یطلب الماء لیشرب منه شربة فکلما حمل بفرسه علی الفرات 
حملوا علیه حتی أجلوه عنه 

اگر روزی‌ها تقسیم شده و مقدر است. حرص نزدن انسان برای کسب 
روزی زیباتر است. من می‌روم و کشته شدن برای جوان‌مرد. ننگ نیست 
اگر برای خدا قدم بردارد و در راه | و کشته شود». 

آن گاه امام, دشمن را به مباززه خواند و هر که را با آو جنگید. کشت. آنان 
میان او و خیمه‌اش حانل شدند و او فریاد زد: وای بر شما ای پیروان 
خاندان ابوسفیان ! اگر دین ندارید و از روز قیامت نمی‌هرآسید, در دنیای 
خود آزاده باشید و اگر راست می‌گویید که عرب هستید, به نیاکان خود نگاه 
کنید ۰( 177) شمر ندا کرد چه فش حوینت ؟ فر مود: مک کوایم من و شما 
می‌جنگیم و زنان نان گناهی ندارند. پس تا زنده‌ام سرکشان و نفهمان خود را 
از تعرض به حرم من دور کنید. شمر گفت: باشد, پسر فاطمه ! و به 
نیروهایش گفت: از حرمش دور شوید و به خودش بپردازید که او رقیب 
جنگی بزرگواری است. 

دشمن از هر سو به جنگ حسین‌علیه السلام آمد و به او حمله می‌کردند و 
او حمله آن‌ها را پاسخ می‌داد. در اين حال دنبال آب بود و هر گاه به سمت 
فرات مي‌تاخت به او حمله می‌کردند و دورش می‌کردند. ثم رماه رجل 
تعال له ابو الکتویف الجعفی بسعم فوعم السمم فی حهنه فرع الکسین 


السهم و رمی به فسال الدم علی وجهه و لحیته فقال: اللهم ! قد تری ما آنا 
فیه من عبادک هوّلاء العصاة العتاة اللهم ! فاحصهم عددا و اقتلهم بددا و لا 
تذر علی وجه الأرض منهم آحدا و لا تغفر لهم آبدا. 

ثم حمل علیهم کاللیث المغضب فجعل لایلحق آحدا الا بعجه بسیفه و ألحقه 
بالحضیض و السهام تأآخذه من کل ناحية و هو بتلقاها بنلحره و صدره و 
یقول: بای نسحم مدای الم عله اف عتر ادا 
انکم لن تقتلوا بعدی عبدا من عباد الله الصالحین فتهابوا قتله بل یهون 
علیکم عند فنلکم ابا و انم الله اف رکف آن رس رنه نکم 2 
ینتقم منکم من حیث لا تشعرون. فصاح به الحصین بن مالک السکونی: یابن 
فاطمة ! بماذا ینتقم لک منا؟ 

شخصی به نام ابوالحتوف جعفی (9 17) تیری انداخت که , بر پیشانی امام 
نشست. آن حضرت تير را بیرون آورد و دور انداخت و خون بر صورت و 
محاسنش جاری شد و گفت: بار خدایا ! تو می‌بینی که من از این بندگان 
سرکش و گناه‌کارت چه می‌کشم. خدایا ! جمع آن‌ها را پراکنده و یکایک 
آن‌ها را نابود کن و آحدی از آنان را زنده مدار و هیچ‌گاه آنان را نبخش. 
(179) 

امام همچون شیر خشمگین_ تزآنان-خمله کرد وه کسی: تمی‌وانسنت. یه 
شمشیرش نزدیک شود مگر آن که او را بر زمین می‌زد. تیرها از هر سو 
می‌آمد و بر گلو و سینه‌اش می‌نشست (به سر و صورتش می‌خورد) و 
می‌فرمود: ای امت بد! با عترت محمدصلی الله علیه وآله چه بد رفتار 
کردید. بدانید که پس از من, کشتن بندگان صالح خدا برایتان سخت 
وهراسناک نخواهد بود, چون با قتل من این کار برایتان آسان خواهد شد (و 
قبح آن خواهد ریخت). به خدا قسم امید دارم پروردگارم به بد رفتاری شما 
فرا بزری بدارد. و اتقاهم را از حانی که تففضید «بخر ده حصین بن مالک 
سکونی(180) فریاد زد: ای فرزند فاطمه ! به چه چیز انتقام تو را از ما 
خواهد گرفت؟ فقال: یلقی بأسکم بپنکم و یسفک دماءکم ثم يصبٌ علیکم 
العذاب الألیم. ثم جعل بقاتل حتی اضابته اننتان و سبعون جراحة فوقف 
بستریح و قد ضعف عن القتال فبینا هو واقف اذ آتاه حجر فوقع علی جبهته 
فسالت الدماء من جبهته فأخذ التوب لیمسح عن جبهته فأتاه سهم محزد 
مسموم له ثلاث شعب فوقع_فی قلبه فقال الحسین علیه السلام: تشم 
و بالله و علی:مله سول الله و رفع رآسه الی السماء و قال: الهی ! انک 
تعلخ آنهمتیتتلون رجلا لیس:علی وجه الارض این ثبی غیرد 

ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء ظهره فانبعث الدم کالمیزاب فوضع یده 
علی الجرح فلما امتلات دما رمی بها الی السماء فما رجع من ذلی قطرة و 
ما عرفت الحمرة في السماء حتی رمی الحسین بدمه الی السماء نم وضع 
یده علی الجرح ثانیاً فلما امتلأت لطخ بها رآسه و لحیته و قال: هکذا والله 


آکون حتی آلقی چدی تخمذاضلی, اللة علبه. واله و آنا مخضوب: ندهی: .2 
اقملها سول اللهافلنی فلاو و فلان 
فرمود: میانتان شر می‌اندازد و (به این وسیله) خون‌هایتان را می‌ریزد 
سپس عذاب دردناکش را بر شما فرود بت آوندی امام فی‌خنکید: تا ان. که 
2 زخم برداشت. از | در 
این حال: نسنکی امد .بر پیشانی‌اشن خورد و خون: جارق. شتد. لباسش را 
گرفت تا پیشانی‌اش را از خون پاک کند که تیر تیز سه شعبه و مسمومی 
آمد و بر قلب او نشست. امام حسین‌علیه السلام گفت: 0 فا 
علی ملة رسول اللّه.(181) پس سر به آسمان پلند کرد و عرضه داشت: 
خدای من ! تو می‌دانی که اینان کسی را می‌کشند که روی زمین فرزند 
پیامبری جز او نیست. ۱ 
امام تیر را از پشت سر بیرون اورد و خون مانند ناودان جاری شد. دستش 
را زیر محل زخم گرفت و چون پر از خون شد به آسمان پرتاب کرد. از این 
خون قطره‌ای به زمین بازنگشت و پیش از آن سرخی در آتتمان دیده 
نشده بود. باز هم دستش را زیر زخم گرفت و چون از خون پر شد به 
و و محاسنش مالید و فرمود: این‌گونه به خونٌ خضاب خواهم بود تا 
جدم فحمدضاین: الله: قلیه واله را حیدار که تکویم اي سل دا ا فلا 
و فلانی مرا کشتند. 
نم ضعف عن القتال فوقف مکانه قکلما آتاه زجل من الناس و انتهی له 
انصرف عثه و کره آن یلقی الله بندمه ختی جاءه رجل من کندخ یقال له: 
وت 7 ی ی ی 
مع الظالمین. 

نم آلقی البرنس و لبس قلنسوة و اعتمٌ علیها و قد آعیی و تبلّد و جاء 
اه ای ان تا و ی اه 
عبدالله لیغسله من الدم قالت له امرآته: اتسلب این بت رسول الله 
پرعسه وتدحل بیتی؟ ۱ اخرخ عنی خشا الله قبرک نازا. و دک اصحابة: آنه 
ببست یداه و لم یزل فقیرا بأسوء حال الي آن مات. 
ثم نادی شمر: ما تنتظرون بالرجل؟ فقد آثخنته السهام فاحذت به الرماح و 
السیوف فضربه رجل یقال له زرعة بن شریک التمیمی ضربة منكرة و رماه 
سنان بن انس بسهم فی نحره 
امام که از نبرد خسته شده بود در جای خود ایستاد و هر که به سویش 
تا فد باز می‌گشت و دست به خونش تفا لود: تا آن که مردی از قبیله 
کندم یه تام مالی بر تشز ( 12 تن آجدوسشمشیوی بر شیر . ان حضرت 
زد. شب‌کلاهی که بر سرش بود پاره شد و خون جاری شد. امام فرمود: با 
این دستت غذا نخوری و نیاشامی و خدا تو را با ستمکاران محشور کند. 


آن گاه برنس را انداخت و قلنسوه(183) بر سر گذاشت و بر آن عمامه 
پیچید ولی خسته و وامانده شده بود. مرد کندی برنس را که از جنس خز 
بود پرداشت و بعد از واقعه برای همسرش ام عبدالله برد تا آن را بشوید. 
زن گفت: کلاه فرزند رسول خدا| را برداشته و به خانه من می‌آیی؟ از 
خانه‌ام بیرون رو که خدا| قبرت را از ای ید کید دوستان او گفته‌اند 
دستان او خشک شد و پیوسته در فقر و بد حالی به سر می‌برد تا مرد. 
شمر صدا زد: منتظر چه هستید؟ تیرها حسین را ناتوان کرده است. در این 
هنگام نیزه‌ها و شمشیرها بر امام باریدن گرفت. مردی به نام زرعة بن 
شریک تمیمی, ضربتی کاری بر او وارد آورد و سنان بن انس, تیری بر 
گلوی آن حضرت زد. و طعنه صالح بن وهب المری علی خاصرته طعنة 
منکرة فسعط الحسین عن فریته الی. الارض :علی خده: آلایمن نم اشتوی 
جالساً و نزع السهم من نحره ثم دنا عمر بن سعد من الحسین لیراه. قال 
حمید بن مسلم: و خرجت زینب بنت علی و قرطاها یجولان فی اذنپها و هی 
تقول* ات السهای اطیفت غلی ار بان نی انفل الاو ات 
تنظر الیه؟ فجعلت دموعه تسیل علی خدیه و لحیته فصرف وجهه عنها و 
الحسین جالس و علیه جبة خز و قد تحاماه الناس (184) فصاح شمر: 
فنخکم. ها تنطرون؟ افتلوه تکلیکم افهاتکم فضر به ترعه ابن تقبریی قابان 
کفة الشتزی نم صربه علی:عانقه فجعل یکیو مله ویفوم: اخری فعمل علیه 
سنان بن آنس فی تلک الحال فطعنه بالرمح فصرعه و قال لخولی بن یزید: 
اخقر راسمت فصعی و اتعدت مدا فعال لهففان: فت لاه قضدی و بان 
یدک فنزل الیه نصر بن خرشة الضبابی و قیل: بل شمر بن ذی الجوشن و 
کان آبرص فضربه برجله و آلقاه علی قفاه ثم َخذ بلحیته. 

صالح بن وهب مر نیزه‌ای سخت بر لگن خاصره‌اش زد و امام با طرف 
راستِ صورت از اسب بر زمین افتاد.(185) برخاست و نشست و تیر را 
از گلو بیرون کشید. در اين حال عمر سعد به امام نزدیک شد تا وضع او را 
ببیند. حمید بن مسلم گوید: زینب علیها السلام در حالی که گوشواره‌هایش 
تکان می‌خورد بیرود , آمد و گفت: کاش آنتتمان بر زمین ی اد ای عمر 
بن سعد! آیا اباعبدالله کشته می‌شود و تو او را نگاه می‌کنی؟ اشک بر 
گونه و ریش عمر جاری شد و صورت از زینب گرداند. حسین‌علیه السلام 
نشسته بود و چبه‌ای از خز در بر داشت و مردم از نزدیک شدن به او پرهیز 
می‌کردند. شمر صدا زد: وای بر شما! منتظر چه هستید؟ او را بکشید, 
مادر به عزایتان بنشیند. ژرعة بن شریک, ضربه‌ای زد و کف راست امام را 
جدا کرد. سپس به شانه‌اش زد. امام به زمین می‌افتاد و بلند می‌شد. در 
این حال سنان بن انس بر او حمله کرد و نیزه‌ای بر امام زد و او را بر 
زمین انداخت و به خولی بن یزید گفت: ۱ 
دستانش لرزید. سنان گفت: دستانت بریده باد. نصر بن خرشه ضبابی و به 


نقلی شمر بن ذی الجوشن که ابرص بود پا بر او زد و او را از پشت بر 
زمینش انداخت و محاسنش را گرفت .(1860) فقال له الحسین: آنت الکلب 
الابقع الذی زایتد فی منامی؟ کما( تور آنشبهنی بالکلاب یابن فاطمتة؟ 


0 آخبرنا. آبه الکستن. احمه بن-غلی العاضمی:عن اسماغیل, بن. آخفه 
| 
محمد بن یونس حدئنا آبو آحمد الزبیری حدثنی عمی فضیل بن الزبیر عن 
ی ها ی | 
الحسین بنهر کربلاء فنظر |لی شمر بن ذی الجوشن فقال: الله اکبر ! ال 
اکتر | ضدق الله ووتوله مال رسول الله‌ضلی الله علبه والة: کاین آنظر 
الی کلب بقع یلغ فی دماء هل بیتی, فغضب عمر بن سعد فقال لرجل کان 
عن یمینه: انزل و یحک الی الحسین فأرحه! فنزل الیه قیل هو خولی بن 
یزید الأصبحی فاحتژ رأسه و قیل: بل هو شمر. 
و روی. آنه جاء ٍلیه شمر بن ذی الجوشن و سنان بن آنس و الحسین‌بآخر 
رمق یلوک بلسانه من العطش فرفسه شمر برجله و قا 
امام فرمود: تو همان سگ ابقع هستی که در خواب دیده بودم. شمر گفت: 
ای پسر فاطمه ! مرا , به سگان تشبیه می‌کنی؟ آن گاه با شمشیر بر گلوگاه 
حسین‌علیه السلام زد و گفت: «امروز تو را می‌کشم و با اطمینان و یقین 
می‌دانم و تردیدی ندارم که پدرت بهترین انسان‌ها بود». 

... از عمرو بن حسن نقل شده است که گفت با حسین‌علیه السلام در نهر 
کربلا بودیم که (قبل از شهادت) به شمر نگریست و فرمود: «الله اکبر, 
خدا و رسولش راست گفته‌اند, چون پیامبر فرمود: گویا سگ ابقعی می‌بینم 
که در خون اهل بیت من غوطه‌ور است». عمر سعد از این سخن خشمگین 
شد و به مردی که طرف راستش بود گفت: پایین بیا و کار حسین را تمام 
کن. او خولی بن یزید بود و سر حسین را برید.(187) برخی هم گفته‌اند او 
شمر بود. 
روایت دیگر این است که شمر ین ذی الجوشن و سنان بن انس به طرف 
حسین آمدند و او در آخرین رمق‌هایش بود و از تشنگی زبانش را در دهان 
تون وت شمر با پای خود بر سینه امام زد و گفت: 
اس ۰« 
ففال*واللصلا آففل دای فیکون رم مد همین فقصب مر ملم و 


جلس علی صدر الحسین و قبض علی لحیته و هم بقتله فضحک الحسین و 
قال له: آتقتلنی؟ آو لا تعلم من آنا؟ قال: آعرفک حو؟ المعرفة امک فاطمة 
الزهراء و آبوی علی المرنضی: و جدی محمد المصطفی: و خضعک. الله 
العلی الأعلی و آقتلک و لا ابالی و ضربه بسیفه آثنتی عشرة ضربة ثم حزُ 
ی 
فلبسه فصار آبرص و سقط شعره. 

واه ره هقی عضو مات ره ی ما یز مه تم هریج 
و قال جعفر بن محمد بن علی بن الحسین علیهم السلام: وجد فیه ثلاث و 
تلائون طعنة و ارت و تلانون ضرید 

ای فرزند او ! مگر تو نمی‌گویی پدرت بر سر حوض پیامبر, دوستانش 
را سیراب می‌کند؟ صبر کن تا از دست او آب بنوشی. سیس به سنان 
کشت سا از تس سای کعت ۰ مس این کار وا نمی کم کون 
جذش محمدصلی الله علیه وآله طرف 0( شد. شمر از 
دست او عصبانی شد و خود بر سینه حسین نشست و محاسن امام را 
گرفت و خواست او را یکشد که حسین‌علیه السلام خندید و فرمود: آیا تو 
می‌شناسمت. فآفراه اه پدرت علی مرتضی. پدر بو کت محمد 
مصطفی و منتقم تو خدای بزرگ مرتبه است. تو را می‌کشم و باکی ندارم. 
آن گاه دوازده ضربه شمشمیر بر آن حضرت زد و سپس سر امام را جدا 
کر 9 اس از آن‌آسود.یی حنطله ی اه هر ار خی تیا 
برداشت و جعونه حضرمی پیراهنش را برداشت و پوشید و پیس شد و 
موهایش ریخت. 


بن محمد - امام صادق‌علیه السلام - فرمودم, است: خر ان لباس, جای 33 
ضربت نیزه و 34 ضربت شمشیر بود. و آخذ سراویله بحیر بن عمرو 
الجرمی فصار زمنا مقعدا من رجلیه و آخذ عمامته جابر بن یزید الأْزدی 
فاعتم بها فصار مجذوما و آخذ مالک بن نسر الکندی درعه فصار معتوها. و 
ارتفعت فی السماء فی ذلک الوقت غبرة شديدة مظلمة فیها ریح 1 
یری فیها عین و لا آثر حتی ظرٌّ القوم آن العذاب قد جاءهم فلبئوا بذلک 
ساعة ثم انجلت عنهم. 

قال: و قتل الحسین باتفاق الرواة بوم عاشوراء عاشر محرم سنة احدی و 
ستین و هو اين آربع و خمسین سنة و ستة آشهر و نصف. 

فالن: و .افبل فرمن الحشین و قو وا فن ین انوم ان لاد فزضم 
تب 
|لی الفرس لیس علیه آحد رفعن آصواتهنٌ بالصراع و العویل و وضعت ام 
کلم بدها. علی. ام ,رانا و نادت: ۵ وان وا عنام با شاه ها ۱ 
القاسماه ! وا علیاه ! وا جعفراه ! وا حمزتاه ! وا حسناه ! هذا حسین بالعر|ء 
ترتع رگربا ضحر ور ار ان فاقوا مسلوب العمامة و الرداء ثم غشی 
علیها 


شلوار آن حضرت را بحیر بن عمرو جرّمی برداشت و زمین‌گیر شد. 
عمامه‌اش را جابر بن یزید ازدی برداشت و بر سر گذاشت و جذام گرفت. 
مالک بن نسر کندی زره او را برداشت و دیوانه شد. در این حال. غبار 
غلیظ و سیاهی برخاست که همراه با باد سرخ بود که هیچ چیز دیده 
نمی‌شد و مردم گمان کردند عذاب واقع شده است. مدتی درنگ کردند و 
هوا صاف شد.(189) به نظر همه راویان,. شهادت امام حسین‌علیه السلام 
در روز عاشورا, دهم مکرم سا .61 اشفا اناد آن خضرت سا و 
شش ماه و نیم داشت. اسب امام کاکل خود را به خون امام زد و از میان 
دشمن فرار کرده به سمت خیمه زنان امد. شیهه کشید و سرش را به 
ژزمین مقابل خیمه می‌زد. چون خواهران و زنان و خانواده امام به اسب 
نگریستند و کسی را رزوی: آن. تذیدند ضدا به. ناله و زاری. بلند کردند: ام 
کلثوم دست بر سر گذاشت و به ناله. صدای جدش پیامبر. علی و جعفر و 
حمزه و حسن عليهم السلام را زد و گفت: اين حسین است که در بیابان 
کربلا افتاده. سرش از پشت جدا شده و عمامه و عبایش را برده‌اند. این 
سخنان را گفت و غش کرد. و آقبل الأعداء حتی آحدقوا بلیحه .و معهم 


شمر بن ذی الجوشن فقال: ادخلوا فاسلبوا بژتهن. فدخل القوم فآخذوا کل 
ما کان بالخيمة حتی آفضوا الی قرط کان فی اذن ام کلثوم اخت الحسین 
خاخووه هم حرشها انماعتی کات المرام انم تیمها علی ظفزها خی 
تغلب علیه. 


و آخذ قیس بن الأشعت قطيفة للحسین کان یجلس علیها فسمی لذلک: 
فیتتن قطفة وه اخد نغابه رل.من الاردیفال له الا شود که فالم الناسش غای 
الورس و الخیل و الابل فانتهبوها. وی ی انتهیت الی علی بن 
ی له و هو مریض و اذا شمر مع رجال 
یقولون له : آلا نقتل هذا المریض؟ فقلت له: سبحان اللّه ! ما معنی قتل 
آا ‏ ی اس ۱ ۲ 
دشمنان, خیمه‌ها را محاصره کردند و شمر بن ذی الجوشن که با انان بود 
دستور داد وارد شوید و متاع و لباس‌ها را برگیرید.(190) آنان داخل خیمه 
شدند و هر چه در آن بود بردند. حتی گوشواره‌ام کلثوم خواهر حسین را 
کشیدند و گوش او را پاره کردند. زنان, پوشش بر خود می‌کشیدند ولی بر 
ان‌ها غلبه می‌شد. 5 

قیس بن اشعت(191) قطیفه امام را که بر ان می‌نلشست, برداشت و به 
قیس قطیفه مشهور شد. کفش‌های آن حضرت را مردی از قبیله ازّد به نام 
اتود برداشت: ان کاه فردم یه غازت؛ ورمن و اسب و شتر ها پر داختند. 
(192) حمید بن مسلم گوید: به سوی علی بن الحسین‌علیهما السلام که در 
حال بیماری بر بستر افتاده بود, رفتم و دیدم شمر با عده‌ای حار بودند. 
آن‌ها به شمر می‌گفتند؛ آیاد اف تا کی من سم شیهان الله ! کش 
کودکان بیمار(193) چه معنا دارد؟ و ما زلت به ادافع عنه حتی جاء عمر بن 
سعد فقال: آلا لا یدخلث آحد بیوت هذه التستوه و لا تفر لیا الغلام 
المریض آحد و من آخذ من متاعهم شیثا فلیرده. قال: فوالله ما ر5 واحر 
منهم شیثا یر آنهم کفوا. فقال لی علی بن الحسین: جزیت من رجل خیراً 
فقد رفع اللّه_ عنی بمقالتک ش هوّلاء. 

و قال عبیدالله تن ,مارد رابت علن الخسین سراویل لمع ساعه: فیل.فعاه 
رای فا ی ان یدی 
آبجر بن کعب کانتا ینضحان الدم فی الشتاء و ییبسان فی فی الصیف 
اه ود 

و قال بعض من شهد الوقعة: ما ریت مکثورأٌ قط قتل ولده و اخوته و بنو 
عمّه و آهل بیته آربط جاشا و لا آمضی جنانا و لا آجری من الحسین و لا 
رایت: فنله. ی لاهدع فله لقد رانی. الدجال نکفیف. عتنم. ادا نید فیفم 
انکشاف المعزی آذا عاث فیها الذئب. 

سپس از او حمایت کردم تا عمر سعد رسید و دستور داد هیچ کس وارد 
خیمه زنان نشود و کسی , بهر این غلام سمار: تخر نکن و .هر که از .انان 


چیزی برداشته. پس دهد.(194) اما قسم می‌خورم که هیچ‌کس چیزی 
برنگرداند ولی به غارت ادامه ندادند. علی بن الحسین علیهما السلام به من 
دعا کرد و فرشود" خدا با سخن تو شر اینان را از سر من کم کرد. 

عبیدالله بن عمار گفته است حسین پیش از شهادت؛ شلواری به رنگ 
روشن بر تن داشت که ابجر بن کعب آن را برداشت و او را برهنه رها 
کرد! محمد بن عبد الرذحمن گفت: دستان ابجر در زمستان, خون ترشح 
می‌کرد و در تابستان همانند چوب خشک می‌ شد. 

یکی از شاهدان واقعه کربلا گفته است: من انسان مغفلوب و مظلومی جز 
حسین علیه السلام ندیده بودم که پسران؛ برادران پسر عموها و خاندانش 
کشته شده باشند و این گونه قلبی استوار و دلی بی باک داشته باشد. ِ 
و بعد از او همانندش ندیدم که وقتی حمله می‌کرد, مردان مانند بزهایی که 
گرگ در میان آن‌ها افتاده باشد, فرار می‌کردند. 

قال: ثم آن عمر بن سعد نادی: من ینتدب الحسین فیوطئه فرسه فانتدب 
له عشرة نفر منهم |سحاق الحضرمی و منهم الاخنس بن مرئد الحضرمی 
القائل فی ذلک: 

نحن رضضنا الظهر بعد الصدر 

بکل یعبوب شدید الاسر 

بصنعنا مع الحسین الطهر 

فداسوا حسیناً بخیولهم حتی رضوا صدره و ظهره فسئل عن ذلک فقال: هذا 
قال: یم این زا شین یت از ی اه ای تا مه 
ام بر ی ان ای ی 
دفنهم و ترک الحسین و آهل بیته و آصحابه فلمّا ارتحلوا الی الکوفة و 
ترکوهم علی تلک الحالة عمد آهل الغاضرية من بنی آسد 

لین آ ان کضر بو سفن ندا کرد چه کسی حاضر است بر بدن حسین علیه 
السلام اسب بتازد؟ ده نفر پیش قدم شدند که از آن جمله اسحاق 
حضرمی و اخنس بن مرئد حضرمی بودند که این شعر را گفته‌اند: 

«ما پشت و روی انسان پاک. حسین‌علیه السلام را با اسبان پر قدرت له 
کردیم و با اين کار, خدا را نافرمانی کردیم». 

آن‌ها با اسبانشان بدن امام را لگدمال کردند و پشت و رویش را کوبیده و 
خُرد کردند. وقتی از علت این کار پرسیدند. (عمر سعد) گفت: دستور ابن 
زیاد است. 

سر امام را به خولی بن یزید اصبحی دادند تا پیش ابن زیاد ببرد. اما عمر 
سعد آن روز را تا فردا در کربلا ماند و کشته‌های خود را جمع‌اوری کرده. بر 
آن‌ها نماز خواند و دفنشان کرد(195) و اجساد حسین علیه السلام و 


خانواده و اصحابش را به حال خود رها کرد. چون سیپاه آبن سعد به سمت 
کوفه رفتند اهل ,خاضربه که از فبیله: بتی اسد بودند. فکفتوا آضحاب 
الحسین و صلْوا علیهم و دفنوهم و کانوا ائئین و سبعین رجلاٌ 
فا هر ام کف رسد این کین الرحرای الی ال همقل بایغ 
الحتسن و آخواته و علن بن الحمین و کراریم قلما هروا بخنه آلحسین:و 
خنت: اضجا یه صاحت ۹( و لطمن وجوههن و صاحت زینب . : پا 3 
صلی, علیک ملیک. الشهاءهدا حسین بالعراء مرمل بالدماء معفر-تالترات 
ی 
فیداوی. 

بر اصحاب حسین - که 72 نفر بودند - نماز گزارده و آن‌ها را کفن 
کردند(196) و به خاک سپردند.(197) 
پس از بردن سرها و دفن کشتگان لشکر کوفه, عمر بن سعد به مردم 
اجازه داد به سوی کوفه حرکت کنند و دختران, خواهران و خانواده حسین و 
فرزندش علی‌علیهم السلام را به سمت کوفه راه انداخت. چون گذر آنان 
بر جسد حسین و پارانش افتاد. زنان فریاد کشیدند و به صورت خود زدند و 
زینب‌علیها السلام فریاد زد: وا محمداه ! درود خدا بر تو باد! این حسین علیه 
السلام است که در بیابان آرهنده: به خون آغشته, به خای افتاده و 
اعضایش بریده است. يا محمداه ! دخترانت در لشکرگاه به اسارت در آمده 
و ذریه تو کشته شده‌اند و باد صبا بر انان می‌وزد. این پسر توست که 
سرش از پشت بریده است, نه غایب شده که امید بازگشت او باشد و نه 
مجروح است که امید مداوایش برود. 
و ما زالت تقول هذا یعس 3 
دموع الخیل تنحدر علی حوافرها ثم قطعت رووس الباقین فسرح باثنین و 
۱ ۱ ۱ ۱۲ 

0 
قال: و لما آدخل خولی الأصبحی الرآس علی ابن زیاد و کان الذی یتولی 
حمله بشیر بن مالک فقذمه الیه و آنشاً یقول: 
اقلا رکانی فضة وتدهیا 
نی قتلت الملک المحجبا 
قتلت خیر الناس اجأً و با 
فخیزهم آنید کرون انسیا 
فقضب این زباد من قوله قفا" قفا علیت. آنه. کذلک لم فقلید؟ واللم ( 
لت هی خر وی به مه و ری ند 
8( آن که هر دوست و دشمنی را به گربه 
انداخت. حتی دیدیم اشک اسبان جاری شد و بر پایشان_ریخت. پس از ان 


ابن تتعد :دنور داد ستر دیکر شهدا را هم پریدند غ:جمها 72 شر را توسظ 
شمر بن ذی الجوشن و قیس بن اشعث و عمرو بن حجاج فرستاد. 

وقتی خولی بر این زیاد وارد شد, بشیر بن مالک که مامور حمل سر امام 
ی 

«رکاب اسبم را از طلا و نقره پر کن که من شاه بزرگواری را کشتم. 
کسی را کشتم که بهترین پدر و مادر را داشت و نسب آنان بهترین 
نسب‌هاست ». ابن زیاد خشمگین شد و گفت: اگر می‌دانستی که چنین 
انسانی است چرا او را کشتی؟ هیچ چیزی به تو نخواهم داد و تو را هم 
خواهم کشت. آن گاه دستور داد او را گردن زدند.(198) 

قال سایق ااقوش خض رصول الله‌صلی الله یه اله کا تاو الا سا وی 
حتی |ذا بلغوا بهم الکوفة خرج الناس ینظرون الیهم و جعلوا ییکون ,و 
۱ بن الحسین مریض مغلول مکبل بالحدید قد نهکته العلة 
فقال: لا ان هولاء و یتوجعون من آجلنا فمن قتلنا آذن؟ 

1و اهعلی الساافی ع اف صاخ ا ارت ان اس اف 
فیها الحسین و هی سنة احدی و ستین سمیت عام الحزن. 

قال: و قال بشیر بن حذیم الأاسدی: نظرت الی زینب بنت علی یومئذ و لم 
اا فرط نی مها اما تطورعن آسان اسر المویش ی ان ان 
طالب و تفرغ عنه آومات |ٍلی الناس آن اسکتوا! فارتدت الأنفاس و سکنت 
الأجراس. 

فقالت: الحمد للّه و الصلاة علی آبی محمد رسول ال و علی آله الطیبین 
الأخیار آل اللّه و بعد: يا آهل الکوفة ! و يا آهل الختل و الخذل و الغدر! 
آتبکون؟ فلا رقأّت الدمعة و لا هدأت الرنة 


کوفه و سخنان زینب‌علیها السلام 


خاندان رسول خدا را همانند اسیران بردند تا وارد کوفه شدند. مردم کوفه 
از خانه‌ها بیرون آمده و آن‌ها را تماشا می‌کردند و اظهار ناراحتی کرده 
می‌گریستند. علی بن الحسین‌علیهما السلام که در اين حال, بیمار و در غل 
و زنجیر بسته بود و ای او را از پا در اورده بود, فرمود: اینها برای 
ما گریه می‌کنند و ناراحتند. پس چه کسی این فاجعه را آفریده است؟ 
بیهقی مورخ گوید: سال 61 که حسین‌عليه السلام در آن کشته شد, سال 
اندوه نام گرفت. 

بشیر بن حذیم اسدی گوید: آن روز به زینب علیها السلام نگاه می‌کردم. . زن 
افتر مه 3 بن آیق‌طالتف ۶ ایه السلام سخن ۳ به ۳ 
اشاره کرد که ساکت شوید ! نفس‌ها در سینه حبس شد و زنگوله‌ها به 
سکون در آمد, 

آن گاه چنین گفت: سپاس خدای را و درود بر پدرم محمدصلی الله علیه 
وآله رسول خدا و بر خاندان پاک و برگزیده‌اش که آل اللّه هستند. ای اهل 
کوفه ! ای اهل دورویی و خیانت و فریب ! آيا می‌گریید؟ چشمانتان نخشکد 
و ناله‌تان ارام تکیرد. 

نما مثلکم کمثل التی نَة تقضب غژلها مر بَعد فوَة آتکاناً نتخذون آیماتکه دخلا" 
یتک؟ آو هل فیکم الا الصلف و الطتف و الشتف و النطف و ملق الماء 
و غمز الأعداء اوق کمرعن. علین دهتة آو کقصة علی ملحودة! آلا ساء ما 
قست لکم افش کم بان سخط اللّه علیکم و فی العذاب ات خالدون. آتیکون 
و تنتحبون؟ ای ۷ فابکوا کثیراً و اضحکوا قلیلاً فلقد ذهبتم بعارها و 
شنارها و لن ترحضوها بغسل بعدها ابدا. و آئی ترحضون قتل سلیل خاتم 
الاتیباع .و تصید شباب آهل الجِنّة و ملاذ خیرتکم و مفزع نازلتکم و منار 
حجتکم و مدرة آلسنتکم. 7 
السعی و تبت الأیدی و خسرت الصفقة و بوتم بغضب من اللّه و ضربت 
علیکم الذلة و المسكنة. ویلکم يا اهل الکوفة ! اتدرون ای کبد لرسول 
للهوصلی الله علیه وآله فریتم و آی دم له سفکتم و آی کرپمة له آیرزتم و 
اه جثَمّ شینا ادا تکاد السَماواث 
یتقطرن مثه و تثشق الارَض و تخِرّ الجبال 2 

تا ره آبا 
سوگند و پیمانتان را مابه خیانت و فریب قرار می‌دهید ؟(199) در میان 
اه و ین ری 
نیست. شما همانند سبزه روی زباله و گچ‌کاری بر روی قبر هستید. بد 


کاری مرتکب شدید. خشم خدا بر اشفا باد ود غذاب: اه جاودان»باشتید: آبا 
کریة و زاری می‌کنید؟ آری ! به خدا که فراوان بگریید و کم بخندید(200) 
چون ننگ و رسوایی به بار آوردید که با هی ای شسته بخوآهونتند. چگونه 
ننگ کشتن زاده خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت و پناه خوبان و حلال 
مشکلات و نشانه راه و روانی زبانتان را خواهید شست ؟ بدانید که ند 
گناهی کردید. دور باشید و له شوید. زحمتتان بیهوده بود و دستانتان بریده. 
معامله‌ای بی‌سود و خریدن خشم الهی بود و ذلت و بیچارگی بر شما 
نوشته شد. وای بر شما ای مردمان کوفه ! می‌دانید چه جگری پیامبر 
دریدید و چه خونی از او ریختید؟ با چه کریمی درگیر شدید و به حرم پیامبر 
دست یازیدید و هتک حرمتش کردید. فاجعه‌ای به بار اوردید که نزدیک 
است اسمان‌ها از ان بشکافد و زمین, دهان باز کند و کوه‌ها منفجر شود. 
(201) ان ما جثئتم بها لصلعاء عنقاء سوءاء فقماء خرقاء شوهاء کطلاع 
الأرض و ملاء السماء. آفعجبتم آن قطرت السماء دما؟ و لعذاب لأخرة اشد 
ی و ی 
البدار و لا یخاف فوت الثار کلا ان ربکم لبالمرصاد فترقبوا اقّل النحل و 
صاد. 
قال بشیر: فواللّه لقد رأیت الناس یومذ حیاری کأنهم کانوا سکاری. یبکون 
و یحزنون و یتفجعون و پتأسفون و قد وضعوا آیدیهم فی آفواههم قال: و 
نظرت الی شیخ من آهل الكوفة کان واقفا (لي جنبی قد بکی حتی ان ات 
اه ده هرن و اتقو 2ص متا و ام کهولکم یت افو و 
شبانکم خیر الشبان و نساوّکم خیر النسوان و نسلکم خیر نسل لا یخزی و 


پبزی. ۳ 
فال: کم جاءوا نهم.حتن لوا غلی عییداللم بن:زیاه فتظرت: الیه زشب رت 
طلست احه 
کاری که شما مرتکب شدید به اندازه آسمان و زمین, زشت و خطرناک و 
نابوده کننده بود. آیا از اين که آسمان خون بگرید در شگفتید؟ عذاب آخرت 
سخت‌تر و ذلیل کننده‌تر است و آن‌جا یاوری برایتان نخواهد بود. حضاز 
نکنید که مهلت , به نفعتان است که خدای عرٌ و جل را عجله برنمی‌انگیزد و 
بیم از دست رفتن انتقام ندارد. هرگز چنین نیست بلکه پروردگارتان در 
کمین گاه ات در انتطار نی ادا فورم له آ خر تور ضان با ند 
(202) 
بشیر گوید: مردم در آن روز چنان سرگردان بودند که گویی قست هستند. 
می‌گریستند و اندوهناک بودند. ضجّه می‌زدند هت می‌خوردند. از شدت 
ناراحتی دستانشان را در دهان کرده بودند. پیرمرد کوفی که کنار من 
ایستاده بود آن قدر گریسته بود که صورتش خیس ِِ او خطاب به زینب 
ی راست فی حور پدر و مادرم فدایت باد ! پیران خانواده شما 


بهترین پیران, جوانانتان بهترین جوانان و زنانتان بهترین زنان و نسل شما 
بهترین نسل است که شرمندگی و بدبختی برایتان نیست. 
پس از ان اسیران اهل بیت را بر عبیدالله بن زیاد وارد کردند. زینب 
نگاهی به ابن زیاد کرد و گوشه‌ای نشست. 
فقال ابن زیاد: من الجالسة؟ فلم تکلمه فقال ثانیا فلم تکلمه فقال رجل 
من اأضتحاره" هذه زینب بنت علی ابن آبی طالب فقال پابن زیاد: الحمد لاد 
الذی فضحکم و کذب احدوئتکم فقالت زینب: : الحمد للّه الذی آکزفناا ند 
محمدصلی الله علیه واله و طهرنا بکتابه تطهیرا و انما یفتضح الفاسق و 
یکذب الفاجر. ۱ 
فقال این زیاد: کف ایت: تم الزه باخیق و اهل بیتک؟ فقالت زینب: ما 
زیت لا چمیلا ی ی الق را الی مضاجعهم و 
سح الک وی بان ریاد اتحاحون وتاضمون فاظر لسن العلم 
ار و 
عمرو بن حریث المخزومی: انها امرأة و المرأة لا تو اخذ بشیء من منطقها. 
فقال ابن زیاد: بای اسف الله فلیی سم این انش وااعهاه 
المردة من آهل بیتک 
آبن زیاد گفت: این ژن کیست (کیستی) ؟ جوابی نداد. دوباره پرسید و ژینب 
ساکت بود. یکی از حاضران گفت: این زینب دختر علی بن ابی‌طالب است. 
ابن زیاد گفت: شکر خدای را که شما را رسوا کرد و دروغتان را آشکار 
ساخت ! زینب‌علیها السلام فرمود: شکر خدا که ما را به پیامبرش 
محمدصلی الله علیه واأله آبرو داد و در قرآنش به پاکی ما گواهی داد. 
رسوایی برای فاسق است و دروغ‌گویی برای انسان بدکار. 
ابن زیاد گفت: کار خدا را با برادر و خانواده‌ات چگونه دیدی؟ زینب‌علیها 
السلام فرمود: جز زیبایی ندیدم. اینان گروهی بودند که خدا کشته شدن را 
برایشان مقذر کرده بود و به محل مقر قدم گذاشتند. خدا اتها ات نو 
روبرو خواهد کرد و محاجه و مخاصمه خواهید نمود. ببین آن روز, حق با 
زینب را بکشد ولی عمرو بن حریث(203) گفت: این زن است و زنان را 
به سخنانشان مواخذه نمی کنند. 
ابن زیاد گفت: ای زینب ! خدا دلم را با کشتن حسین یاغی و سرکشان 
خانواده‌ات خنک کرد. فقالت زینب: لعمری لقد قتلت کهلی و قطعت فرعی 
و-اجتت اضای فان کان هذا شفاوک فقد اشتفیت. فقال ابن زیاد: هذه 
سجاعة لا جرم لعمری لقد کان آبوک شاعرا سچاعا فقالت زینب: یابن زیاد ! 
4 و ان لی عن السجاعة لشغلا. فالتفت آبن زیاد الی 
ال رقال ‏ من انت؟ قال: آنا غلی بن الخسین فقال: آلم 
0 بسن الخست سکی قه فا مالی افیا کان 


لی: اقا له فلن قد فسطله لاس ( ام قال قد شوه هر ان لمکم 
هلا بو عبا نف .- 

فقال اپن زیاد: بل اللّه ! فقیال علی: ال یتوی الأْتَفُسَ ین مَوّتها و ما کان 
تفس آن تموت الا بلان اللّه کتاباً مُوَجْلا 

زینب‌علیها السلام فرمود: اک ی 
شاخه ما را بریدی. اگر به اين کار, دلت خنک شده پس خوشحال باش. این 
زیاد گفت: این زن چه قدر با قافیه سخن می‌گوید. همان طور که پدرش 
شاعر و قافیه‌پرداز بود. زینب فرمود: اي این زیاد ارت را بهداین کارت چه 
من به دنبال شعر و قافیه نیستم. ارت نا ان یه معا رن 
الحسین‌علیهما السلام کرد و گفت تو ی 
حسین‌علیه السلام. اين زیاد گفت: مگر خدا علی فرزند حسین‌علیه السلام 
را نکشت؟ امام ساکت شد و ابن زیاد گفت: چه شد. سخن نمی‌گویی؟ 
فرمود: برادری داشتم که به او هم علی می‌گفتند و مردم او را کشتند - یا 
هماع وفرامت سای اما ما ارات را هه ره 
ابن زیاد دوباره گفت: خدا او را کشت.(204) امام گفت: خدا هنگام 
رسیدن اجل, جان را می گیرد و هیچ کس جز به فرمان او نمی‌میرد که این 
فقال: آنت ار له آدر ی کف رتیه رات اه 
الأحمری قال: نعم قال: اقتله. فقال علی بن الحسین: فمن یتوکل بههوّلاء 
النسوة و تعلقت به زینب بنت علی و قالت: بااد اش ما رود 
من دمائنا؟ و اعتنقت علیا و قالت: سالک بالله یابن زیاد ! ان قتلته آن 
تقتلنی معه. فقال علی: ان فقال: یابن زیاد! | 
بالعتل تمنددنی :ها علمت: ان القتل لنا عادة و کرامتنا الشهادة؟ فقال ابن 
زیاد: دعوه ینطلق مع نسائه ثم قال: اخرجوهم عنی فأخرجوهم الی دار فی 
جنب المسجد الأعظم. 

ابن زیاد گفت: تو هم جزء آنان خواهی بود - یعنی تو را هم می‌کشم - 
دستور داد بررسی کنند آیا امام بالغ شده است؟ مروان بن معاذ 9 1 
را کشف کرد(206) و گفت: بله ! ابن زیاد گفت: او را بکش. ی بن 
الحسین علیهما السلام فر مود: پس این زنان و و۳۰ ۳ 
زینب‌علیها السلام هم خود را به امام چسبانید و گفت: ای اين زیاد! بس 
اسشتتر ابا از رتختن.خون. ما سیزاب؛ نشده‌ای ؟ اکرعی‌خوافی: باید هر:دوی 
مارا با هم بکشی. ۱ 
امام سجادعلیه السلام فرمود: عمه جان اجازه بده با او سخن بگویم. ان 
گاه فرمود: ای ابن زیاد ! مرا به مرگ تهدید می‌کنی؟ نمی‌دانی کشته شدن 
برای ما عادی است و به شهادت افتخار می‌کنیم؟ ابن زیاد گفت: او را رها 
کی مینست هد از ای اش اد تم داماستزای را اه مجلن 


ترا کی ی اس تا که وی ان شمه تور کر که و ره 
بردند 

12 آخبر نا العلامة فخر خوارزم ِ القاسم محجمود بن عمر الزمخشری 
آخیزنا الننه آبم علی انش بن-علی سس اس الب الغرزالی بالری خر 
الغقیه آبو بکر طاهر بن الحسن الرازی آخبرنا عمی الشیخ الحافظ آبو سعد 
اتماغیل ۱ ۱ 
عبداللّه 1۳ بالکوفة حدثنا محمد بن جعفر بن محمد حدثنا عبد الرحمن 
بن انس حدثنا وهب بن جریر حدثنی آبی حدثنی هشام بن حسان عن محمد 
بن سیرین عن انس قال: لما جیء براس الحسین فوضع بین یدیه یعنی ابن 
زیاد فی طست جعل ینکت بقضیب فی وجهه و قال: ما رایت مثل حسن 
هذا الوچه قط. فقلت: آما نه کان بشبه رسول له صلی الله علیه وآله. نم 
1 

3 بهدا الاستاه غن ابید السان :ها اخیرنا. اب قیحالله هد اخترف 
محفد ین جعفر هدذا حدتناعلی ین متدر خدتنا این فضیل جدننا سالم:ین این 
خفصه ی ار ات فا کت عنه ارف و سم فرع فانم رل 
ممن شهد قتل الحسین ممن کان قاتله فقال الربیع: قد جئتم برووسهم 
ایا و ات السع اصعه فین عیرست لها نو وال * 

از انس بن مالک روایت کرده‌اند که وقتی سر امام حسین‌علیه السلام را 
برای ابن زیاد آوردند, آن را که در تشتی بود برابرش گذاشتند و شروع به 
زدن آن با چوب دستی کرد. ابن زیاد می‌گفت: صورتی به زیبایی این چهره 
ندیده‌ام. من (انس) گفتم: اين صورت شبیه پیامبر است. سپس سر برای 
شود ارسال ‏ 

از منذر نوری روایت شده که گفته در حضور ربیع بن خیم (208) بودم که 
یکی از قتله کربلا پیش او آمد. ربیع گفت: شما سرها را بر نیزه‌ها آوبخته و 
بردید ! سپس دستش را زیر زبان خود کرد و گفت: قتلتم صبية لو اد رکهم 
رسول اللّصلی الله علیه واله لقبُلِ آفواههم و آجلسهم فی حجره. ثم قال 
الا اد ارات ما ای ات ایا 
بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون. 

4- و بهذا الاشناد عن یی سعد الشعان هدا خضا اوقم مق 
محمد الأًسدي لفظا ببغداد حدثنا محمد بن یحیی الصولی حدثنا محمد بن 
یزید حدتنی ات حدتنی سلیمان الواسطی عن الحسن ابن ای الحسناء 
سععت با العاليه البراء قال: لمادقیل الحسین انن بیدالله بن ریاد بر آیة 
فارسل الف. اسر ففال له ی انامه کف نی مارح ود 


فاطمة؟ قال: اللّه آعلم ! قما علمی بذلک؟ قال: انما آسآلک عن علمک ! 
فال: اما (دا بالتی«عن رانی. فان معلمی: ان الخستن, یش له -حره 
محمذصلی الله علیه والة و بشتفع لک, زیاد فقال له: اخرح ! لولا ما جعلت 
لک لضربت والله عنقک. فلما بلغ باب الدار قال: لثّن لم تغد علی و ترح 
لاضرينٌْ عنقک. ۳ 
بزرگانی را کشتید که اگر پیامبر بود, دهانشان را می‌بوسید و آنان را در 
دامن خود می‌نشانید .(209) آن گاه اين | آیه را خواند: ای خدایی که آسمان 
و زمین را افرتده شجه نقان ۵ اشار احان هی در آنچه بندگانت با هم 
اختلاف دارند تو خود داوری خواهی کرد.(210) وقتی امام حسین علیه 
السلام کشته شد و سرش را برای آبن زیاد بردند» ابوبرزه(12()211 2) را 
خواست و از او درباره رفتارش با امام حسین‌علیه السلام سوّال کرد. 
ابوبرزه از جواب ب طفره رفت و گفت: نمی‌دآنم؛ خدا بهتر می‌داند. ابن زیاد 
گفت: هنازخ اطلاعات خودت سوال می‌کنم. ابوبرزه گفت: اگر نظر مرا 
می‌خواهی, حسین‌علیه السلام را جدّش محمدصلی الله علیه وآله شفاعت 
خواهد کرد و تو را پدرت زیاد. عبیدالله ناراحت شد و گفت: : بیرون رو که 
اگر رفاقتمان نبود گردنت را می‌زدم. 


قسمت دوم 


5- و بهذا الاسناد عن آبی سعد هذا آخبرنا بو عبدالله هذا آخبرنا محمد بن 
جعفر هذا حدثنا عباد بن یعقوب آخبرنا سعید بن خثیم عن محمد بن خالد 
الضبی عن اسهم فا لو کنت هن فاتل الکسین مایت بالمعره من 
ری فاصلت اه شصیت‌سم مصضو‌ضلی. الله غلیم واله. آن. امد عاید 
فيراني. 

6- آخبرنا صدر الحفاظ آبو العلاء الحسن بن آحمد بن الحسن اجازة 
بهمدان آخبرنا محمود بن اسماعیل ای کی ۳ اخضددنن: محفد. بر 
الحسین اخبرنا بو القاسم الطبرانی حدثتا ی حدثنا سلیمان 
ول انه لسن التفر ‏ فقلت: واه اسوانک !تقد رابت رسول اه بقل 
اس ای وا و یی ال ی 
فقلت: آما انه کانمن آشتههم پرسول الله‌صلی الله. غلیه وال 

7- و بهذا الاسناد عن آبی العلاء هذا آخبرنا عبد القادر بن محمد آخبرنا 
الخسن ی فجمو الجوفری وا آکسدنین لاش را انوس شروی 
آخبزنا الحسین بن. محمد آخفر نا محمد بن سعد, آخبر نا آخفد ین عبداااه 
حدثنا شریک عن مغيرة قال: قالت مرجانة لعبیدالله بن زیاد: قتلت آبن بنت 
رسول اللّهصلی الله علیه وآله لا تری الجثة آبدً 

داح هی( ۱2۱۰ کته استاکر هو اد انا مس اه تفای ده 
و خدا هم مرا می‌بخشید و مرا به بهشت می‌برد, از اين که پیامبر از کنار 
ی و سیم 

از انس بن مالک نقل شده که وقتی سر حسین‌علیه السلام را برای این 
زیاد آوردند با چوب‌دستی‌اش بر آن می‌کوفت و می‌گفت: چه دهان خوبی 
دارد. گفتم: به خدا دیدم پیامبر جای چوب تو را می‌بو سید. این روایت به 
گونه دیگری هم نقل شده که سخن ابن زیاد را ندارد و انس هم گفته است 
۳ 
روایت شده که مرجانه مادر عبیداللّه : به او گفت: نوه پیامبر را کشتی, هیچ 
گاه به بهشت نخواهی رفت.(215) 

8 آخبرنا الشیخ الامام. الزاهد آبو الحسن غلی بن, آخفد العاصفن. آخبرنا 
شیه القصاه (سماعیل من. اخمه السهکن اخترا والده آنوتیکر اند ان 
الحسین البیهقی حدثنا آبو عبداللّه الحافظ حدثنا محمد بن یعقوب حدئنا 


عبدالله بن آحمد حدثنا اسماعیل بن امية حدثنا حبیب آخو ,حمزة الزیات عن 
آبي اسحاق عن زید بن آرقم قال: کنت جالساً عند عبیداللّه ابن زیاد 
برس الحسین فوضع بین یدیه فأخذ قضیبه فوضعم بین شفتیه فقلت له: 
ی ی ی ال و ی اه یا 
فقال: قم ! انک شیخ قد ذهب عقلک. 

و جاء هذا الحدیث فی المراسیل و فیه زيادة: قال زید بن آرقم: نج قضیبک 
هد فظالها رامت شفتی. سول الا لین الله علیمٍ واله علی, هاتین 
الشفتین ثم رفع زید صوته یبکی فقال ابن زیاد: آنکی الله یی وا لاه بان از 
2 ملک 
اک 
رضی. 

زید بن ارقم گفته است در حضور ابن زیاد نشسته بودم که سر امام 
حسین علیه السلام را اوردند و او شروع به زدن لب او کرد. گفتم: چوبت را 
بر جایی گذاشته‌ای که پیامبر پیوسته می‌بوسید. ابن زیاد گفت: بلند شو ! تو 
پیر شده‌ای و عقلت را از دست داده‌ای. 

در روایت دیگری که مرسله(216) است چنین آمده که زید گفت: چوبت را 
بردار که بارها لب‌های پیامبر را بر این لب‌ها دیده‌ام. سپس زید صدا به 
گریه بلند کرد. ابن زیاد گفت: تمام نشود! اگر 09 
هستی و عقلت از کار افتاده, تو را می‌کشتم. زید در حالی که بیرون 
می‌رفت می‌گفت: برده‌ای بر آزاده‌ای چیره شده. ای مردمان عرب ! از این 
پس برده دیگران خواهید بود چون فرزند فاطمه‌علیها السلام را کشتید و 
فرزند مرجانه را حاکم کردید تا خوبانتان را بکشد و اشرار را (به حاکمیت) 
برگرداند. به خواری رضایت دادید و بدبخت خواهید شد. 

9- و بهذا الاسناد الذی مر عن احمد بن الحسین هذا آخبرنا آبو الحسن 
علی پبن اخمد رم عیدان اختضا احفد بن فیید: الضفاد خدنیا ,انز اهیم ین 
غبدالله خدتتا حجاج بن متهال خدئنا. کید الحمید بن, بهرام خدئنا شهر .تن 
حوشب قال: سمعت ام سلمة لعنت آهل العراق لما نعی الحسین و قالت: 
قتلوه قتلهم اللّه غروه و آذلوه لعنهم اللّه 

0 و بهذا الاسناد عن أحمد بن الحسین هذا آخبرنا ابو زکریا بن 

بهرام حدثنا آبو بکر بن عیاش عن الأجلح لک تن ورس قسن قال: 
تلائة محجوجون یوم القيامة: و ذکر الحدیث الی آن قال: و قاتل الحسین 
یقال له فیم قتلته؟ فلقد کان ینبغی آن تستحی من قتله و لو کان ظالما لک 
لمکان جده رسول الله‌صلي الله علپه وآله فکیف و نت ظالم؟ 

1- و بهذا الاسناد اخبرنا ابو عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن یعقوب حدثنا 


محمد بن اسحاق الصغانی حدئنا الأحوص حدثنا یوسف بن آبی |سحاق عن 
عمرو بن نعجه قال: از اوم نالرت فان السرد نی لسن آضها: 
زیاد 
شهر بن حوشب گوید: ام سلمه را دیدم بعد از شهادت امام حسین علیه 
السلام, مردم عراق را لعنت می‌کرد و می کفت : مرک بر ان‌ها که 
حسین علیه السلام را کشتند. لعنت بر ان‌ها که او را فریب دادند و خوار 
کردند. 
عمرو بن قیس گفته است در قیامت سه دسته مورد احتجاج و اعتراض 
خواهند بود که یک دسته از آن‌ها قاتلان حسینند. به ان‌ها می‌گویند چرا او را 
کشتید؟ حتی اگر ظلمی کرده بود باید به احترام پیامبر از کشتنش شرم 
می‌کردید, چه رسد که ظالمانه او را به شهادت رسانده‌اید. 
عمرو بن نعجه گفته است اولین خواری که بر عرب وارد شد کشتن 
حسین علیه السلام بود و دیگرش ادعای زیاد.(217) 
2- وذکز فی کناب نزهه:الطرف و بستان الطرف:: غن الخشتن البضری 
فال: فبل مع الخشین ین علن سته عشر هن اهل نیته‌ما کان لهم علی وجه 
الار‌شننه 
25 ویدار الزستاه الفم هنن او بن الحستن آخیرتی ابو آلحشتن آن 
الفضل القطان حدثنا عبدالله بن جعفر حدثتا بعقوب بن سفیان حدثتا این 
6 اعتساه لیر تیال خلون من المحرم یوم عاشوراء یوم 0 
الیوم و قتل معه العباس بن علی و جعفر بن علی و عبدالله بن علی و 
عثمان بن علی و آبو بکر بن علی و علی : نن الحسن انز و الب ین 
الحسن و آبو بکر بن الحسن و القاسم بن ۳ و عون بن عبدالله_بن 
جعفر بن آبی طالب و محمد بن عبدالله بن جعفر و جعفر بن عقیل بن آبی 
۳ ۱09 
فة 
سمعت سقیان عن آبی‌موسی سمعت الحسن البصری بقول: "- 
رین 
علی‌علیهما السلام 16 نفر از خانواده‌اش شهید شدند که بر روی زمین 
لیث بن سعد گوید: در روز شنبه دهم محرم سال 61 اواخر روز, حسین بن 
علی و یارانش کشته شدند. همراه او این افراد هم به شهادت رسیدند: 
عباس بن علی, جعفر پن علی, عبدالله بن علی, عثمان بن علی, ابوبکر بن 


علی, علی اکبر, عبداللم بن حسن, ابوبکر بن حسن, قاسم بن حسن, عون 
شد - عبدالژحمن فرزند مسلم بن عقیل, دو نفر هم در کوفه به شهادت 
رسیدند: سلیمان مولی الحسین‌علیه السلام و برادر شیری امام حسین علیه 
السلام ۰( 1 2) 

حسن بصری گفته که با امام حسین‌علیه السلام. 17 نفر از خانواده‌اش 
کشته شدند.(19 2) 

5- و ذکر السید الامام آبو طالپ: آن الصحیح فی یوم عاشوراء الذی قتل 
7 (رضی الله عنهم) آنه کان بوم الجمعة سنة احدی و 


6 اتف ی یی | اما روم وا عم موف سا 
من العترة الطاهرة و الأکثرون: علی آنهم کانوا سبعة و عشرین. فمن ولد 
علی: الحسین بن علی ورآبو بکر بن علی و عمر بن علی و عثمان بن علی 
و جعفر بن علی و عبداللّه ‏ ی 
القاسم : اس ای سر رن اس ان سرا 
0 7 بن: الخشین و. عبدالله: نق 
لحسین و کان آصفرهم فهما تان ویمن ولد جعقر اين آیی طالب: ۳ 
هروه نو مهن دای رل ۱ 
4 رد موی بط و و 
عفیل, و عبدالله بن مشلم بن عقیل و جعفر بن محمد بن عقیل و محمد بن 
آپی سعید بن عقیل فهم تسعة. ۳ 
9 
موژخان درباره تعداد شهدای اهل‌بیت در کربلا اختلاف نظر دارند و اکثرً 
می‌گویند غیر از مسلم 7 نفر بوده‌اند. از فرزندان علی‌علیه السلام جمعا" 
9 نفر: حسین. ابوبکر, عمر» عثمان جعفر» عبد اللد محمد»- عباس و 
اتواشمان فان بای یه انشا مان مره رالات فاتم: 
ابفکر و عفن که کودیتبودر ار فوزتدان آمام خسن یز اجه تفر 
علی و عبدالله که کوچک‌ترٍ از همه بود. از فرزندان جعفر بن ابی‌طالب سه 
نفر: هحمد, عون و عبیدالله. از خانواده عقیل بن ابی‌طالب 9 نفر: مسلم, 
عبدالله. عبدالژحمن. محمد و جعفر پسران خود عقیل. محمد و عبدالله 
ما ات ی 
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و آخذوا رو‌وس هوّلاء فحملت الی الشام و دفنت جثنهم بالطف فلما کان 
2 الفتو کل.و کان نیع الاعتفاد.فی: ال _ طالب شدید الوطأة علیهم 
قبیح المعاملة معهم و وافقه علی جمیع ذلک وزیره عبیدالله بن یحیی بلغ 
بسوء معاملتهم ما لم یبلفه احد من الخلفاء من بنی العباس فامر بتخریب 
قبر الحسین و قبور اختخانت و کرب مواضعها و اجراء الماء علیها و منع 
را ی ای ی ار له 
زاثرا و ولی ذلک کله بهودیا و سلط الیهودی قوما من الیهود فتولوا ذلک الی 
آن قتل المتوکل و قام بالأمر ابنه المنتصر فعطف علی آل آبی طالب و 
آحسن الیهم و فرق فیهم الاأموال فاعیدت القبور فی ایامه الی آن خرج 
الداعیان: الحسن و محمد ابنا زید فأمر محمد بعمارة المشهدین الشریفین: 
هنود آمتر المع مین شود الکسین علیهها السلامبی اضر تالبناغ علیهما ۵ 
زید فی ذلک من بعد و بلغ عضد الدولة الغاية فی تعظیمهما و عمارتهما و 
سرهای این شهدا را بریدند و به شام بردند و جسدشان در کربلا دفن شد. 
و ی اه ۱ 
سخت‌گیر و بدرفتار بود - وزیرش عبیدالله بن یحیی هم به او کمک می‌کرد 
و بدرفتاری آنان با علویان در میان خلفای بنی‌عباس بی سابقه بود - دسنور 
داد قبر حسین‌علیه السلام و اصحابش را خراب ب کنند و شخم زنند و آب بر 
أض جاری کنند. زوار را از رفن نف خ رصن ان تست و دیده‌بان گذاشت و 
سخت گرفت تا هر زاثری را بکشند. یه و ی سا 
آن مود هم -فساکا نود را ماموو این کار کرده بود. چنین بود تا آن که 
متوکل کشته شد و پسرش منتصر به حکومت رسید. او به خاندان ابوطالب 
روی اورد و با انان خوش‌رفتاری کرد و اموالی بین آن‌ها تقسیم کرد. در این 
زمان, دوباره ِ ساخته شد. چون داعیان زیدی, حسن و محمد بن زید 
قیام کردند - و به حکومت رسیدند -(222) محمد به ساختن بارگاه 
و حسین علیهما السلام اقدام کرد و پس از آن بر 
آن افزوده شد تا آن که در زمان عضدالذوله به اوج خود ِ و اهتمام و 
اوقاف رسید و عضدالدوله هر سال به زیارت ان دو امام می‌رفت. 

27- آخبرنا الشیخ الامام سعد الأْمة سعید بن مچمد بن آبی بکر الفقیمی 
[ذنا آخبر نا مجد الأئمة آیو الفضل محم بن عبداللّه السرخسکی آخبر نا اند 
0 آخبرنا آبو عبداللّه طاهر اب محمد اه دی 9 
علی‌سدنا ایوعداللم محمد ین الدقلی: ها[ ؛ لما قل الحسین له 
هرب غلامان من عسکر عبیدالله ابن زیاد, آحدهما یقال له ابراهیم و الاخر 
یقال له محمد من ولد جعفر الطیار فی الجثة فاذا هما بامرأة تستسقی 
فنظرت الی الغلامین و الی حسنهما و جمالهما فقالت لهما: ۱[ 


من آينِ جثتما؟ فقالا: نحن من ولد جعفر الطیار فی الجنة هربنا من عسکر 
ع وا زا ات المر أ: آن زوجی فی عسکر عبیداللّه بن زیاد و لولا 
آنی آخشي آن یجیء الليلة لأضفتکما و آحسنت ضیافتکما. فقالا لها: انطلقی 
بنا فنرجو آن لا بآتی زوجک الليلة. 
فانطلقت المرأة و الغلامان حتی انتهت بهما ٍلی منزلها فأدخلتهما و آتتهما 
بطعام فقالا: ما لنا فی الطعام من حاجة اثتنا بمصلی نقضی نوافلتا فانتهما 
بمصلی فصلیا و انطلقا الی مضجعهما. فقال الأصغر للأکبر: یابن امی! 
التزمنی و انتشق من رائحتی فاٍنی آظن آن هذه الليلة آخر ليلة فلا نمسي 
بعدها فاعتنق الغلامان و جعلا یبکیان فبینا هما کذلک از آقبل زوح المر أة 
ففرع الباتب فقالت المر آم: فن هدا؟ ففال: افتحی البات. 


طفلان جعفر ! 


روایت شده که چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید دو نوجوان 
به نام‌های ابراهیم و محمد از نوادگان جعفر طیار از (میان اسیران) لشکر 
انن زیاد گربختنن. آنانتبه زتی: رسبدند کم مسشغول برداشتن آب نود نیکویی 
و زیبایی دو پسر توجه او را جلب کرد و پرسید که هستید و از تسده 
گفتند ما از فرزندان جعفر هستیم که از لشکر ابن زیاد گريخته‌ايم. زن 
: شوهر من هم در لشکر ابن زیاد است. اگر نمی‌ترسیدم شب برگردد 
شما را مهمان می‌کردم و در خدمتتان بودم. گفتند ما را ببر امیدواریم 
۳ 
آنان: به خانة. رففند و زن بر ایشانغدا آوزد. گفتند: غذا نمی‌خواهیم, جایی 
مهیا کن تا نوافلمان را که قضا شده بخوانیم. آنان نماز خواندند و به 
رختخواب رفتند. برادر کوچک‌تر گفت: برادر ! پیش هو با و مرا بو کن؛ 
گمان می کنم امشتت. شب اخر ها بانید:. دو برادر دست به گردن هم 
انداخته و گریستند. در همین وقت. شوهر زن در زد. فقامت ففتحت الباب 
فدخل زوجها و رمی سلاحه من یدیه و قلنسوته من رأسه و جلس مفغتما 
حزینا فقالت له امراته: مالی آراک مفتما حزینا؟ قال: قکیف لا حزن و ان 
ترهم ج یافیا کلم آفدرهلهیا بات امرانه ای لها هرا 
لا تجعل خصمک محمداصلی الله علیه وآله. فقال لها: اعزبی عنی فواللّه لا 
ارت لقما من ,سول الله هرله نان جعامی ماه الغانده و وصییا 
ننن بدیه فاهوی باکل منها قتا هویاکل. از .سمع.ضنمة. الغلامین فی جوف 
اللیل فقال: ما هذه الهینمة؟ قالت: لا آدری ! قال: ائتنی بالمصیاح حتی آنظر 
فانته به فدخل البیت فاذا هو بالغلامین فعرفهما فوکزهما برجله و قال: 
قوما من آنتما؟ و من آين جتتما؟ قالا: نحن من ولد جعفر الطیار فی الجتة 
هربنا من عسکر ابن زیاد فقال لهما: من الموت هربتما و فی الموت وقعتها 
فقالا له: یا شیخ ! اثق الله و ارحم شبابنا و احفظ قرابتنا من رسول الله 
فقال لهما: دعا هذا فواللّه لا آعرف لکما قرابة من رسول الله فأقامهما و 
شث کتفیهما و دعا بغلام له آأسود فقال له: دونک هذین الغلامین فانطلق 
تسا ای اه ات ما ایا و اس وا 
رز سر وا جاز کرد ی مود وارد شنوه اسلعهانش را به کناری. انداخت و 
کلاخودش را بیرون آورد و با ناراحتی نشست. زن کرت چه شده که 
ناراحت هستی؟ گفت: چرا ناراحت نباشم که دو پسر از لشکر اين زیاد 
فرار کرده‌اند و براي یافتن آنان ده هزار درهم گذاشته‌اند. مرا به دنبال 
آن‌ها فر نشادند ولی آنان: را تب فتم: زن گفت: مرد از خدا بترس و خودت را 


برابر پیامبر قرار نده. مرد گفت: برو ببینم, اینها به پیامبر ربطی ندارند. 
فلا غوایم | بیاور. زن سفره انداخت و می‌خواست غذا بخورد که صدایی 


از آن دو پسر به گوش او خورد. گفت: اين همهمه چیست؟ زن گفت: 
نمی‌دانم. گفت: چراغی بیاور تا ببینم. زن چراغ اورد و مرد ان دو را پید | 
کرد و آن دو را شناخت و کتک زد. گفت: بلند شوید و بگویبد کیستید و از 
کجا آمده‌اید؟ آنان داستان خود را گفتند و او گفت: از مرگ گریخته‌اید و به 
دامان مرگ افتاده‌اید. آنان گفتند: ای سرد ]از خذا بترس و به جوانی ما 
رحم کن و فامیلی ما با پیامبر را در نظر بگیر. گفت: این حرف‌ها را رها 
کنید. من فامیلی بین شماأ و پیامبر نمی‌بینم. آنان را بلند کرد و کتفشان را 
۱ ۷۵ آن‌ها دا کناز قرات شیر و گردتشان 
را بزن و خودت آزاد باش. 

فتناول الغلام السیف و انطلق بهما فلما کان فی بعض الطریق ,قال له 
آحدهما: و سوادک بسواد بلال خادم جدنا رسول اللّه ! قال 
لهما: من آنتما من رسول الله؟ قالا: نحن من ولد جعفر الطیار فی الجت 
او یل ای وال ود و آلقی نفسه فی الفرات 
و کان مولاه اقتفی اثره و قال: ا مولای! آردت آن تحرکتین بالنار فیکون 
اطعا پاعسی ای امین ار ای ای ایا ارت 
الغلام و حالته علم آنهسنهرب قدعا باين له فقال::دونگ العلامین فاضرتب 
اعناقهما و لک نصف الجائزة. 

فبباول الشاب المتیف و ابطلق: نها فقالا لفدبا شاب اساذا تقول لرشول 
ال وا ینت تا ویای جرم؟ فقال: من آنتما؟ فالا: نجن من ولد 
جعفز الظیار فن الجنه این عم سول الله قالفی الشاب: نفمته فی الماء و 
قال: یا ابة! آریت آن تحرقنی پالنار و یکون محمدصلی الله علیه وآله 

خصمی ! فاتق اللهیا آبة ( و خل عن الغلامین قال: یا بنی ! عصیتنیيی؟ فقال: یا 
آبة! لأآن آعصیک و اطبع اللّه آحب الی من آن اطیعک و اعصی اللّه. 

م شمشیر برداشت و آنان را راه انداخت. در بین راو به او گفتند: 
سیاهی تو چه قدر شبیه سیاهی بلال, خاتهتی ها ر سمل اند تست اسود 
گفت: شما چه نسبتی با پیامبر دارید؟ گفتند: ما از نسل جعفر پسر عموی 
پیامبریم. اسود, شمشیر را انداخت و خور را ۳ انداخت. مولایش او را 
تعقیب کرد و او گفت: می‌خواهی مرا به آتش جهنم بسوزانی و در قیامت, 
خصمم را 5۳9 الله علیه وآله قرار دهی؟ مولایش گفت: نافرمانی 
نکن. گفت: اطاعت خدا و نافرمانی تو بهتر از معصیت خدا و اطاعت 
توست. . مرد از حال غلامش دریافت که او خواهد گریخت. پسرش را خواند 
و گفت: این دو پسر را بکش و نصف جایزه را بگیر. 
اه هم خوانست چنین. کند که آن ده" کفنند: روز قیامت جواب رسول خدا را 


چه خواهی داد؟ به چه جرم و گناهی ما را می‌کشی؟ او گفت: مگر شما که 
هستید؟ گفتند از نسل جعفر پسر عموی پیامبر فرزند پیرمرد هم خود را به 
۳ انداخت و گفت: ای پدر . (! می‌خواهی مرا , اس وم دراو 
محمد را خصمم قرار دهی؟ از خدا بترس و اینها را رها کن. گفت: پسرم 
نافرمانت نکن کفت. اطاعت خدا و تافزمانی نو هت از حقضبت: خدا و 
اطاعت توست. فلما نظر الشیخ آن ابنه آبی ذلک کما آباه العبد 1۳ 
السیف بیده و قال: واللّه لا یلی هذا آحد سوای پم انطلق بالغلامین فلما 
نظرا ذلک آیسا من الحياة فقالا له: با شیخ ! اتق الّه فینا !فان کان تحملک 
علی قتلنا الحاجة فاحملیا الي السوق و نقر لک بالعبودية فبعنا و استوف 
ثمننا قال: لا تکترا! فوالّه لا آفتلکما للحاحة و لکنی آقتلکما بغضا لأییکما و 
لأهل بیت محمد؟ ثم هز السیف و ضرب عنق الأکبر و رمی بدنه بالفرات 
ففال» ااصفر سای بالله ار»ت رش نمی بدم آخی ساعه کم افعل ما دا 
لک. قال: و ما ینفعک ذلک؟ قال: هکذا احت. 
فتمرغ بدم آخیه ایراهیم ساعة ثم قال له: قم ! فلم یقم فوضع السیف علی 
قفاه و ذبحه من القفا و رمی ببدنه الی الفرات و کان بدن الاأوّل طافیا علی 
وجه الفرات فلما قذف الثانی آقبل بدن الأول راجعا یشق الماء شقا حتی 
اعتنق بد اخیه و التزمه و رسیا فی الماء و سمع الشیخ صوتا من بینهما فی 
الماء منهما یقول: با ۱ الظالم فاستوف حقنا 
هک نوس اف مد 
پیر مرد که دید غلام و فرزندش از کشتن آن دو خودداری کردند. شمشیر 
را گرفت و گفت: خودم اين کار را خواهم کرد. ی 
دیدند به مرد گفتند: اگر به خاطر پول چنین می‌کنی: ما را به بازار ببر و به 
عنوان بنده ی اه می‌کنيم که بنده تو هستیم. گفت: زیاد 
حرف نزنید, من نیازمند نیستم و شما را به خاطر دشمنی با پدرتان و با 
خاندان محمدصلی الله علیه واه می‌کشم. 
پیرمرد شمشیر کشید و گردن برادر بزرگ‌تر را زد و بدنش را به فرات 
انداخت. برادر کوچک‌تر گفت: بگذار قدری در خون برادم بغلتم سپس هر 
چه می‌خواهی بکن. گفت: چه فایده‌ای دارد. گفت: دوست دارم. آن گاه 
قدری خود را به خون برادر غوطه‌ور کرد و سپس پیرمرد به او گفت: بلند 
ی و و و 
7 د آنداخت. بدن برادر اول روی اب فرات 
قت کیتنت ۳ بدن دومیر را انداخت. بدن اولی آب را شکافت تا به بدن 
دومی رسید و آن را به آغوش کشید و دو بدن در آب قرار گرفتند. پیرمرد 
ضدایی از ندن آن‌ها وزرآ شته کیکفت خیانا دود که ایز الم با 
ما چه کرد. پس حق ما را در روز قیامت از او بستان. 
ام مه هل الر اس مر کت ری ی انیا یا ان 


ای لیا سای وان ال الراریین قیضعلی لحیع الرعن و فان[ 
سألتک بالّه ما قال لک الفلامان؟ قال: قالا لی: با شیخ ! اب اللّه و ارحم 
شبابنا فقال له: ویحک ! لم لم ترخمهما؟ فقال له: لو رجمتهما ما فتلتهما. 
فعال واه لها کت ل تما ؟ فان ازخیک یوم تس وا لام 
آتتد له مج مارا ففال با سای ایک ها الشتم فاطاق چه 
لموضت الذی قتل لغلامین فیه فاضرب عنقه و لک سلبه 
لاف درهم التی آجزتها و آنت حرّ. فش نادر کتفیه و انطلق به الی الموضع 
الذی قتل فیه الغلامین فقال الشیخ: با نادر! لاب لک من قتلی؟ قال: نعم ! 
ان اه هی الی الط ای وا ود 
فاحرق. 

پیر مرد شمشیرش را غلاف کرد و سرها را برداشت و بر اسب سوار شد 
تا پیش ابن زیاد آمد. چون نگاه ابن زیاد به آن سرها افتاد ریش آن مرد را 
گرفت و گفت: ی آن‌ها گفتند از 
خدا بترس و به جوانی ما رحم کن. ابن زیاد گفت: چرا به آنان رحم نکردی؟ 
گفت: از هی ‌خواشتی رخنم موی وا سم نان را شم ابن زیاد گفت: 
حال که به آنان تژحم نکردی من هم به تو رحم نخواهم کرد. آن گاه غلام 
سیاهی که نادر نام داشت خواند و به او گفت: این پیرمرد را به جایی که 
آن دو را کشته ببر و گردنش را بزن و وسایلش را بردار. و رآ وه 
که جایزه آن‌ها بود نیز به تو می‌دهم و تو آزاد هستی. نادر کتف او را بست 
و به همان محل برد. پیر مرد گفت: من حاضرم دو برابر آن پول را به تو 
بدهم, گفت: نه و او را کشت و جسدش را به آب انداخت. آب بدن او را 
نپذیرفت و به ساحل آورد. آترت بان تور راو ان مدا شور اند 

فهذا و آمثاله من الایات التی ظهرت بقتل الحسین و یجوز مثل هذا و قد 
آخبر به الرسول. 

8- و بهذا الاسناد عن مجد الأْمة هذا قال: آخبر نا ار قزر تور نی آخمد 
القزتی اغیرا آلتهخ اشمایل ی مجمد آخبرتا اه الحشسن العفسر موان 
تسه لواحدی حدثنا اين کامل القاضی ببغداد حدتّا بو فلانة حدئنا 
ان یاس و ال بر عفر ان و الله عایه ال فال مه 
ذیح عصفورا بغیر حقه ساله الله عنه یوم القيامة. 

و فی رواية اخری: من ذیج عصفورا بغیر حق ضغّ الی اللّه تعالی یوم 
الا مه قفا پارت آن ها خحی‌سا ولم تسین فد 

قال مجد الائضة: هذا لمن ذیح عصفورا بغیر حق فکیف لمن قتل مومنا؟ 
قکیف لمن قتل ریحانة رسول اللّصلی الله علیه وآله و هو الحسین؟ 


سین کیت لاش سار شخ ماو آن‌ سکن اس سول دا شمه 
آن خیر داده است.(223) 

عبدالله بن عمر بن خطاب از پیامبر نقل کرده که اگر کسی گنجشکی را 
بی‌دلیل بکشد., خدا در قیامت از او بازخواست خواهد کرد. در روایت دیگر 
هست که گنجشک در قیامت به خدا شکایت خواهد کرد که او برای تفریح 
مرا کشت نه برای استفاده درست. مجدالائمه گفته این برای کسی است 
که گنجشکی را بی دلیل بکشد. که رمندقه. ان که مه منی: رتکد 5اه 
ومد به آن که رنحانه رسول انار بش۱ 

عصارلی العدیت ال تما حی‌عپراسن ال ی مظان ین 
شین بای مب يد خی ای ام بر و وبا قفا ار 
بن المبارک فأجابه الی ذلک و قام به فاص اه و قوره فنصبه بباب داره. و 

تا دا ای ها یر و 

نقمه الا( تعانت و اکن 

ویما استقبحت علن اعوام 

ات ات اس 

و لا نور بهجة الاسلام 

وسخ الثوب و العمامة و البرذون 

اه 

من دماء الحسین فی الاأقلام 

قال: و لما کمل له ذلک نادی فی الناس فجمعهم فی المسجد الاأعظم ثم 
شوت ول امس 

چون سر حسین علیه السلام را برای ۱19 آوردند گفت: کتتتفن: ار را 
تقویر و اصلاح کند 224(۰) کسی بر این کار جر آت نکرد و پیش‌قدم نشد 
مگر طارق بن مبارک که رات و به اين کار اقدام کرد و سپس سر را 
به در خانه اش اویخت 225(۰) این طارق نوه‌ای دارد که سمت کتابت داشت 
و کنیه‌اش ابویعلی بود. شخصی به نام عدوی او را چنین هجو کرده است: 

«یعمت الهی عیب بردار نیست. ولی برای برخی گروه‌ها زرشت مق تصاید: 
به تراوت نم لین هی ابه وته تور حسها وی لباس و عمامه و مرکب و 
صورت و پشت و غلامش کنیفند. به دوات آو دست نزنید که به خون 
حسین علیه السلام دچار می‌ شوید ». 


قَ 


بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. غیید لد بن ازباه مردم را در مسجد 

بفرک کوفه جمع کرد صقر آلشر فحهد اللغیو ان غلمه فکان من عص 
کلامه آن قال: الخمد لله الاق. اطر الخی هه ونضر آهیز الم منت و 
آشیاعه و قتل الکذاب بن الکذاب. 

قال: فما زاد علی هذا شییا حتی وثب الیه یلم من قیشن. آلاردی ق 
العامری آحد بنی والبة و کانمن زو ساء اعد 3 
عینه الیسری یوم الجمل و الاخری یوم صفین و کان لا یکاد یفارق المسجد 
الأعظم یصلی فیه الی اللیل ثم ینصرف الی منزله فلما سمع مقالة ابن زیاد 
وثب الیه و قال: یابن مرچانة ! ان الکذاپ و ابن الکذاب انت و ابوک و من 
او هر آنوه پا عدوالله و رسوله ! آتقتلون آبناء النبیین وتتکلمون بهذا 
ار ما ها و من المتکلم؟ 
فقال: انا المتکلم يا عدوالله ! اتقتل الذرية الطاهرة الذین قد آذهب الله 
عنهم الرجس فی کتابه و تزعم اک لین فین الاسلام ؟ ۵ اغوناه ! این آولاد 
المهاجریر, و الأنصار لینتقموا من هذا الطاغية ۱-۳ 
رسول الله رب العالمین؟ فازداد غضب ابن زیاد حتی انتفخت اوداجه. 
فقال: علی به فوثب الیه الجلاوزة فاخذوه 

و بر منبر رفت و بعد از حمد و ستایش خدا چنین گفت: سیاس خدای را که 
حق را اشکار کرد و امیرالمومنین (یزید) و هوادارانش را پیروز نمود و 
دروغ‌گوی پسر ۳ را کشت. 

در اين هنگام, عبدالله بن عفیف ازدی عامری از طایفه بنی والبه برخاست. 
او از بزرگان و خوبان شیعه بود و در جنگ جمل چشم راست و در جنگ 
صفین چشم چیش را از دست داده بود. پیوسته در مسجد به سر می‌برد. تا 
شب نماز می‌خواند و بعد به خانه اش می‌رفت. او برخاست و گفت: ای 
فرزند مرجانه ! دروغ‌گوی پسر دروغگو, تو و پدرت هستید و کسانی که شما 
را حاکم کردند. ای دشمن خدا و رسول ! فرزندان پیامبران را می‌کشید و 
این گونه بر منبر هسلمانان سخن می‌رانید؟ ! ابن زیاد عصبانی شد و گفت: 
تو کیستی؟ عبداللّه - بدون آن که خود را معرفی کند - گفت: منم که سخن 
می‌گویم, ای دشمن. خدا! ایا ذربه باعین که خدا در قزانش آنان. زا از 
هر گونه پلیدی دور داشته,. می‌ کشی و گمان فی‌کتین. فسلهانی ؟ وای مردم ! 
فرزندان مهاجران و انصار کجایند تا از اين طغیان‌گر انتقام بگیرند؟ این 
کسی است که فرستاده پروردگار جهان, او را ملعون فرزند ملعون خوانده 
است. آبن زیاد بیشتر عصبانی شد و رگ‌هايش ورم کرد. و گفت: او را 
بیاورید. جلادان او ر گرفتند فنادی بشعار الأزد؟ پا مبرور ! و کان عبد 


الرحمن بن مخنف الاأزدی فی المسجدفقال: ویح نفسک ! آهلکتها و آهلکت 
قومک. و حاضر الكوفة یومثذ سبعمائة مقاتل من الأزد فوثبت الیه فتية من 
الازد فانتزعوه منهم و انطلقوا به الی منزله و نزل ابن زیاد عن المنبر و 
دخل القصر و دخلت, علیه آشراف الناس فقال: ارایتم ما صنع هوّلاء القوم؟ 
9 رآینا اصلح اللّه الأمیر انما فعل ذلک الأزد فشد یدک بساداتهم فهم 
فأرسل عبیدالله لد اتزن ی از نوی فأخذه و آَخذ جماعة من 
ی 
ثم دعا بعمرو بن الحجاج الزییدی و محمد بن الأشعث و شبث بن پبعی 
جماعة من اصحابه فقال لهم: اذهبوا (لی هذا الأعمي الذی اعمی ال قلیه 
فا اشمی یه فأتونی به. فانطلقوا یریدون عبدالله بن عفیف و بلغ الاأزد 
ذلک فاجتمعوا و انضمت الیهم قبائل من الیمن لیمنعوا صاحبهم 

و او فورا قبیله اژد را با رمز «یا مبرور» صدا کرد. عبدالژحمن بن مخنف 
0 بود گفت: وای بر تو ! خود و قبیله‌ات را نابود کردی. در 
آن دوره 700 نفر از جنگچویان کوفه, از قبیله اد بودند. عده‌ای از جوانان 
این تلم ی را از دست افراد عبیدالله گرفتند و او‌را ید 
منزلش بردند. ابن زیاد - که اوضاع 3 
قصرش رفت. روسای قبایل, دنبال او رفتند و او اعتراض کرد که چرا این 
عده چنین کردند. اشراف گفتند: اين کار ازد بود. بزرگان این قبیله را تحت 
فشار قرار ده. چون ان‌ها بودند که عبدالله را نجات دادند. 

ابن زیاد فرستاد تا عبدالژحمن بن مخنف اردي و گروهی از بزرگان این 
قبیله را ,دستگیر کرده و به زندان انداختند. بة: آنان کفت :یا ایتخا مق‌هانید 
یا عبدالله بن عفیف را برایم می‌اورید. سپس عمرو بن حجاج زبیدی و 
محمد بن اشعث و شبث بن ربعی و تعدادی از افرادش را خواست و به 
آنان گفت: دنبال این کور بروید که خدا دلش را مانند چپشمش کور کرده و 
اینجا بیاوریدش. آنان رفتند و اژدیان هم مطلع شده و جمع شدند. دیگر 
قبایل یمنی, هم با آنان همراه شدند تا از هم قبیله‌شان دفاع کنند. فبلغ ذلک 
ابن زیاد فجمع قبائل مضر و ضمهم الی محمد بن الأشعث و آمره آن یقاتل 
القوم فأقبلت قبائل مضر و دنت منهم الیمن فاقتتلوا قتالا شدیدا و بلغ ذلک 
ابن زیاد فآرسل ال اسحایه: انمض نوم فارسل الیه عمرو بن 
التتا واه ال ی ی ال ی آیها الأمیر ! 
انک بعنتنا (لی اسود الاجام فلا تعجل. 

قال: و اشتد اقتتال القوم حتی قتلت جماعة من العرب و وصل القوم الی 
دار گید ا لاهن عفیف. 

فکسرها الاب ق افتعهها غلیه فضاحت اه با انتی انا القوم. مت خیش 


تحذر. 


فقال: لا علیک يا بنية ! ناولینی سیفی فناولته السیف فجعل یذب عن نفسه 


و هو یقول: 
آنا آبن ذی الفضل عفیف الطاهر 
غیت ی وا ان عاجر 
کم دارع من جمعکم و حاسر 
و بطل جذلته مغاور ۲ 
و جعلت ابنته تقول: لیتنی کنت رجلا فاقاتل بین یدیک هوّلاء الفجرة قاتلی 
العترة البررة و جعل القوم یدورون علیه من یمینه و شماله و ورائه و هو 
یذب عن نفسه بسیفه 
چون ابن زیاد خبر یافت. قبایل مضری را همراه محمد بن اشعت کرد و 
دستور نبرد داد. جنگ سختی میان قبایل رخ داد و ابن زیاد برای دوستانش 
نیرو می‌فرستاد. عمرو بن حجاج به ابن زیاد خبر داد که قبایل یمنی جمع 
شده‌اند و شبث بن ربعی هم به او پیام داد که ای امیر ! ما را به جنگ 
شیران بیلشه فرستاده‌ای, شتاب مکن. 
جنگ شدت یافت و جماعتی کشته شدند تا آن که به در خانه اب عفیف 
رسیدند. در خانه را شکستند و بر او حمله کردند. دختر عبدالله فریاد 
کشبد؛ آی :یدز ا کشبانن کهاز آن‌ها خربران نودی آمدند: 
گفتز دخترم نترس و شمشیرم را بده. دختر, شمشیر را به او داد و 
عبدالله از خود دفاع می‌کرد و رجز می‌خواند: «من لت شا را فضیلت و 
پاکدامن. عفیف و پسر عامر هستم. زره به تن و بی زره و شجاع شما را 
بر زمین می‌زنم >. 
دخترش می‌گفت: کاش مرد بودم و در برابرت با این بدکاران رو قاتلان 
عترت پاک می‌جنگیدم. آنان از چپ و راست و پشت سر غدالله را در 
می‌زدند و او با شمشیر از خود دفاع می‌کرد فلیس آحد بقدم علیه کلما 
جاءوه من جهة قالت ابنته: جاء‌وک يا ابتی من جهة کذاحتی تکاثروا علیه من 
کل ناحية و آحاطوا به _فقالت ابنته: و اذلاه ! یحاط تاشوی رم اه اضر 
بستعین به و جعل عبدالله یداقع و یقول: 
0 

زالوا به حتی آخذوه فقال جتو یز قبط الم الأْزدی صاحب رسول ال 
0 الیه راجعون آخذوا خالله عبداللّه بن عفیف فقیح اللّه العیش 
بعده. فقاٍم و جعل یقاتل من دونه فاخذ آیضاً و انطلق بهما و ابن عفیف 
یردد: + والله لو یکشف لی عن, بضری البیت 
فلما ادخ علی عبیداللْه قال له: الحمد لله الذی آخزاک فقال ابن عفیف: 
پا عدوالله ! بماذا اخز ان وال اه تفت ار البیت فقال له: ما 
تقول فی عثمان؟ فقال: بای و جانه اساین تمه ابا ند بشن. عا خ اما ارت 


و عثمان؟ آحسن آم آساء و آصلح آم آفسد اللّه ولی خلقه یقضی بینهم 
بالعدل و الحق و لکن سلنی عنک و عن آبیک و عن یزید و آبیه. 
و کسی جرأت پیش آمدن نداشت. از هر سو به او هجوم می‌آوردند. 
دخفزننن. درا می‌داد نا آن که دستته‌جععفی از هر طرفت بر آن خمله‌ور .دزد 
و او را محاصره کردند. دختر, فریاد زد که بیچاره شدیم, پدرم ر محاصره 
و یاوری ندارد. عبدالله همچنان می‌جنگید و می‌گفت: «اگر چشمم 
ببیند راه عبور را , بر شما می‌بندم ». 
سرانجام عبدالله ۳ دستگیر کردند. توب قیر از ازدی صحابی رسول 
خدا گفت: «انا له و انا الیه راجعون. عبدالله بن عفیف را گرفتند. زندگی 
پس از او معنا ندارد». جندب هم شروع به جنگیدن کرد و او را هم گرفتند. 
ابن عفیف رجز خود را تکرار می‌کرد که اگر چشمم بیند.. 
وقتی او,را پیش ابن زیاد بردند. گفت: شکر خدا که تو را ذلیل کرد. دازام 
کفت: دی تشت. سپس رجز خود را تکرار کرد. ابن با درباره 
عثمان چه میگویی؟ گفت: ای پسر مرجانه ! ای پسر سمیه ! تو چه کار به 
عثمان داری؟ خوب بود یا بد, کارهای خوب کرد یا فساد کرد, خدا ولی 
بندگان است و بین آن‌ها به عدل و حق حکم خواهد کرد. اگر می‌خواهی از 
خودت و پدرت بپرس. . از یزید و پدرش بپرس 
فقال ابن زیاد: لا سالتک عن شیء آو تذوق ۳ فقال آبن عفیف: الحمد 
له شت العالمین کنت آسأل الله آن پرزقني الشهادة قبل آن تلدک امک 
مرجانة و سألته آن یجعل الشهادة علی يدي آلعن خلقه و آشرهم و آبغضهم 
الیه و لما ذهب بصری آیست من الشهادة آما الان ی رزقنیها 
بعد الیاس منها و عرفنی الاستجابة منه لی فی قدیم دعائی. فقال عبیدالله: 
اضربوا عنقه فضربت و صلب. 7 
ثم دعا ابن زیاد بجندب بن عبدالله فقال له: با عدوالّه | آلست صاحب علی 
بن آبی طالب پوم صفین؟ قال: نعم و لا زلت له ولیاً و لکم عدوا لا آبراً من 
ذلک الیک و لا آعتذر فی ذلک و آتنصل منه بین یدیک فقال ابن زیاد له 1 
ا تشر سا تفر (لی الله بدمک فقال جندب: والله ما یقربک دمی الي اللّه و 
لکنه: شاد تا مته و‌بعد فانی, لم.سق من عمری, لا هام ما اکزق آن 
بکرشی الله‌ سای فها ۷[ 
فاخرج و خلی سبیله. 
ابن زیاد گفت: : پیش از, این که چیزی از تو بپرسم تو را خواهم کشت. ابن 
عفیف گفت: الحمد لله, پیش از این که مرجانه تو را بیاورد. از خدا| 
می‌خواستم شهادت را نصیبم کند و از او خواسته بودم که شهاد تم را به 
دست بدترین انسان‌ها قرار دهد. وقتی چشمم را از دست دادم از شهادت 
نومید شدم, اما اکنون خدا را شکر می‌کنم که آن را به من روزی کرد و 
دعای گذشته‌ام را اجابت فرمود. عبیدالله دستور داد گردن او را بزنند و 


چنین کردند و جسدش را به دار آوبختند 226(۰) 

پس از آن ابن زیاد, جندب بن عبدالله را خواست و به او گفت: ای دشمن 
خدا! تو در جنگ صفین همراه و یار علی بن ابی‌طالب نبودی؟ گفت: چرا» 
اکنون هم دوست او و دشمن شماهایم. از این عفیده بر نمی‌گردم و از 
کسی عذر نمی‌خواهم و از علی‌علیه السلام در حضور تو بد نخواهم گفت. 
غبیدالله گفت: اما من با کشتن تو, به خدا تقرب خواهم جست ! جندب 
گفت:ربختن خون من, تو را به خدا نزدیک نخواهد کرد بلکه تو را از او دور 
می‌کند. از عمر من چیزی نمانده و بد ندارم که مرا به بدبختی تو کرامت 
دزن فیدا لاه وت او را بیرون برید که پیر شده و عقلش رفته است. 
او را بیرون کردند و این گونه آزاد پشد.(227) 

عدنا الي حدیثنا قال: ثم دعا عبیدالله بن زیاد زحر بن قیس الجعفی فأعطاه 
رأس الحسین و روژوس اخوته و آهل بیته و شیعته و دعا بعلی : بن الحسین 
فحمله و حمل عماته و آخواته و جمیع نسائهم معه اٍلی یزید. 

فسار القوم بحرم رسول الله من الكوفة ٍلی بلد الشام علی محامل بغیر 
وطاء من بلد الی بلد و من منزل الی منزل کما تساق الترک و الدیلم. و 
سبق زحر بن قیس براس الحسین الی دمشق حتی دخل علی یزید فسلم 
علیه و دفع الیه کتاب عبیدالله بن زیاد. 

فاخذ یزید الکتاب و وضعه بین یدیه ثم قالي لزحر: هات ما عندک يا زحر! 
فقال رحر: آیشر با آمیز المومتن ایح الله علیک و شخنر لباک فانه قد 
فد لا الخس نع تیان هتعاس رجا مر عرش احل سه و 
شيفتم قسترنا آلبهم. ۵ شالناهم. آن ۱ 
مسالاه ایا سا فماااهم موه دفت رمق لس ات ان اصح: 
النهار. 


در کاخ یزید 


برگردیم به موضوع خودمان. ابن زیاد زحر بن قیس جعفی را خواست و 

1۳ امام حسین علیه السلام و برادران و خانواده و اصحابش را به آو داد و 
با ی فا ما ی ها 

ِِِ زنان خانواده اش به سوی یزید اعزام کرد. 

افراد حکومتی, حرم پیامبر را بر محمل‌های بی حفاظ - بدون زیرانداز و 

روپوش - سوار کرده و شهر به شهر و منزل به منزل از کوفه به سمت 

شام بردند؛ چنان که 01لا[90ترک و دیلم را می‌بردند. زحر بن قیس, زودتر 

همراه سر امام حسین‌علیه السلام به دمشق وارد شد و با یزید دیدار کرد 

2 عسداا اه را , و ان ۲ 

بده؟ او گفت: امیرالمةمنین را بشارت می‌دهم به پیروزی و نصرت الهی. 

ی ی ای 

0 و ۳۹ 

طلوع آفتاب تا چاشت طول کشید. 

فلما اعدت ااسوف سا ها ههام آلرجال عطلا توقلون ال نی ویر و 

تور تا با ام و الخ ات ایام من لس تاه ۱ امیر 

لمومنه اما کان آا کعزر جیور اه کاعفاعة القائلستی آیتا علی آخرهم 

فهاتیک اجسادهم بالعر اء مجردة و ثیابهم بالدماء مزملة و خدودهم بالتراب 

معفرة تصهرهم الشمس و تسفی علیهم الریح زوارهم: الرخم و العقبان و 

الذثب و الضیغان: 

فاطرق بفند سا قم رقم راو کی کال فالله با هداز اف کب 

ارضی هن طاعکم,بدون خی الخسن انا وال لو کار الی اعنویت :هن 

لکن قبح الله ابن مرجان فقال عبد الرحمن بن الحکم آخو مروان این الحکم 

و کان جالساً عند پزید فی | ۱ 

لمام بخنت الظت ادن قراید 

من ابن زیاد العبد ذی النسب الوغل 

سمية امسی نسلها عدد الحصی 

و بنت رسول اللّه لیست بذی نسل 

وفتن :شمتییر ها را از شترهای آنان.-برداشتيم و غلاف: کردیم .شروع بنه فرار 

کردند و به دشت و بیابان و سوراخ‌هاپناه بردند, همان طور که کبوتر از بز 

فرار می‌کند.(228) به خدا سوکند ! به اندازه کشتن گوسفند پا به اندازه 

اا ما ل ص ما ان 


بیابان برهنه و لباس‌هاشان به خون آغشته و صورت‌هاشان بر خاک مالیده 
است. آفتاب آنان را می‌سوزاند و باد بر آنان می‌وزد. ملاقاتشان 
(زائرشان) مرغان و لاشخوران و گرگ و کفتار است. 
پزبد» قدری سرش را پایین انداخت و سپس گفت: ای مرد ! به خدا| من 
اطاعت شما را بدون کشتن حسین قبول داشتم. اگر یز ور آمده بود او 
را می‌بخشیدم. مرگ بر آابن مرجانه (که او مقصر بود). عبدالرزحمن بن 
حکم, برادر مروان در کنار یزید بود و این اشعار را خواند: 
«سری که در کربلا بریده شد فامیلی‌اش به ما نزدیی‌تر است از ابن زیاد 
که نسبش ادعایی است.(229) تسل سمیه مثل ریگ رو به تزاید است و 
دختر پیامبر نسلی ندارد»,ر 
فقال یزید: نعم! فلعن اللّه ابن مرجانة اٍذ آقدم علی قتل ,مثل الحسین ابن 
فاطمة ی با ای ما ال اباها و 
لرفعت عنه الحتف بکل ما استطعت و لو بهلاک بعض ولدی و لکن |ذا قضی 
الله اهر نکن لخ‌مره 
وهی ان ند نظر ایند ترش فالخ شحان الا اف هط 
الفوضع تفول.دلی آها تسعک الشکوت؟ فال:قت اتی بالز امن حتی توضم تن 
یدی یزید فی طست من ذهب فنظر الیه و آنشد: 
نفلق هاما من رجال أَعرّة 
علینا و هم کا توا آعوه و اظلفا 

اف ی امل الم من ها ازهدا کان یفک علن :مهو ان این 
را 
من یزید فهذا هو الذی قتله 
یزید گفت: درست است. رک و و وی وی 
رن ای وا زا اه 
می بودم» هر خواسته‌ای داشت به او می‌دادم و تا آن‌جا که می‌توانستم 
هر اه توت کون حتی اگر به قیمت کشته شدن بعضی فرزندانم 
و0 اجه میس کرد که مفی فضاض الفت اه کرت از آن 
نیست. ۲ 1 
روایت دیگر ان است که وقتی عبدالرحمن بن مروان ان شعر را گفت؛ 
یزید به او گفت: حالا وقت این حرف ها نیست؛ نمی‌توانی ساکت شوی؟ 
سر افام ر ارو فک پربد در جشتی طاابین. کذ اتید هب بو درباین. آن حنینه 
سرود. 
«سر مردانی را شکافتیم که برای ما عزیز بودند. هر چند از ما بریدند و 
ظلم کردند». 
«پدرم بهتر از پدر يزید, مادرم بهتر از مادرش و جذم بهتر از جذ او و خودم 


بهتر از یزیدم», این حرف باهث قتلش شد. فآما قوله: بان اباه خیر من 
فلقد.جاگ آبی آبام فقحتی الله لابی.علی اببه و اما قوله: بان آمی,خیر من 
ام یزید فلعمری لقد صدق ان فاطمة بنت رسول الله‌صلی الله علیه وآله 
خیر من امي و آما قوله: ان جدّه خیر من جدی فلیس لأحد یوْمن بالله و 
الیوم الاخر آن یقول: بانه خیر من محچد و آما قوله: بأنه خیر منی 
یقرا: ی اللهم مالک الاک تویی الک من تشاء و تترخ الک : هس تشاء 
اب ی 3 
به ثنایا الحسین و هو یقول: لقد کان آبو عبداللّه حسن المضحک. 
فأقبل علیه آبو برزة الأسلمی آو غیره من الصحابة و قال له: ویحک یا یزید ! 
آتتکت بقضیبک ثغر الحسین بن, فاطمة؟ لقد آخذ قضیبک هذا مأخذا من 
تعرج آستقد لقدر ايت زسول الل‌ضلی. الله.علیه واله پرشف.تاباه و قابا 
آخیه الحسن و یقول: ات لا فا 
یت 
اما اين که پدرش بهتر از پدر من است (درست نیست) چون پدران ما با 
هم مناظره کردند و خدا پدر مرا بر پدر او چیره کرد. اين که مادرش بهتر 
از مادرم بود درست است چون فاطمه دختر رسول خدا از مادر من بهتر 
بود, جدٌ او هم بهتر از جدٌ من بود و هیچ موّمنی نمی‌گوید: جدٌ من از جد او 
بهنر بود. اما این که خودش بهتر از من باشد درست نیست؛ *ذیراددر قران 
چنین امده است: «خدایا پادشاهی را تو می‌دهی؛ هر که را بخواهی 
حکومت می‌دهی و هر که را بخواهی نمی‌دهی و هر کاری به دست توست 
و نو بر هر کاری قدرت داری» ۰( 231) آن گاه چوب‌دستی اش را خواست و 
به دندان‌های حسین علیه السلام می‌زد و هر که ابوعبدالله جچه خوش 
خنده بود ! 
در اين هنگام, ابوبرزه اسلمی(232) يا یکی دیگر از صحابه بلند شد و 
گفت: وای بر تو یزید ! دهان حسین فرزند فاطمه علیها السلام را با چوب 
دستی می‌زنی در حالی که من دیدم رسول خدا دندان جلو حسین و 
حیحص مها اواج مک سیف ان و ری خوایان 
بهشتند. خدا| قاتلشان را لعنت کند و بکشد و راه دوزخ را برایش هموار 
سازد که بد جایگاهی است. آما ان نا یه ! فتجیء یوم القيامة و عبیدالله 
بن زیاد شفیعک و یجیء هذا و محمد شفیعه. فغضب یزید و آمر باخراجه 
من المجلس فاخرح سحبا و جعل یزید نخندن. تم باتیات ابن الزبعری و 
و ان شاء الله. و قیلي: |ٍن الذی ر؟ علیه لیس آبا 
را و قال 
لیزید؛ ق ای اس اما ال ایس الا ایا 
بلتم هانین الشفتین؟ فقال له ,پزید: لولا ضیتی لرسول الله لضریت: والله 
کال یت یط لس صضصی ن رصول انح لا 


رسول الله‌صلی الله علیه واله بنوته؟ فضح الناس بالبکاء و کادت آن تکون 
فننة. 5 

ای یزید ! تو در روز قیامت از شفاعت و لاه یاو بهره خواهی برد و 
حسین از شفات محمدصلی الله علیه وآله. یزید از این سخنان عصبانی شد 
و دستور داد او را از مجلس بیرون کنند. او را کشاندند و بیرون بردند. 
سپس یزید شروع به خواندن اشعار ابن زبعری کرد که به زودی ان را با 
سندش نقل خواهیم کرد. 

برخی هم گویند کسی که به یزید اعتراض کرد نه ایو برزه که سمرة بن 
جندب,. صحابی پیامبر بود و به یزید گفت: دستت بریده باد! دهان 
حسین‌علیه السلام را می‌زنی و من خود بارها ِِ کهتبافر ان .۱ 
می‌بوسید و لب‌هایش را می‌مکید. یزید به او گفت اکن صحابی پیامبر 
نبودی تو را می‌کشتم. سمره گفت: وای بر تو! همراهی من با پیامبر را در 
نظر می‌گیری ولی فرزندی حسین نسبت به پیامبر را نادیده می‌گیری؟ 
فتزدمضدا به: کریه بلند. کردند و نزدیک: بو فجلس. به. هم بخوفزد و آنتوتب 
شود.(233) 

29- آخبر نا الشیخ الامام الزاهد آبو الحسن علی بن آحمد العاصمی آخبرنا 
شیخ القضاة اسماعیل بن آحمد البیهقی آخبز ین والدی هی ان عبدالله 
الحافظ حدئنا انه ان مهد بر احمده الفقیه قدم علینا بنیسابور حدثئنا عبد 
الرحمن پن آبی بت الرازی ۳ ار راهن 
بن علی و روژوس الا جثناک برووس 
هوّلاء الکفرة اللثام ! فقال یزید: ما ولدت ام محفز آکفر و آلأْم و آذم ثم 
کشف عن نایا رأس الحسین بقضیبه و نکته به و آنشد: 

اتف ها آن ینصفونا فأنصفت 

فواضتبءفی اسان تقطر الدما 

صبرنا و کان الصبر منا عزيمة 

و آسیافنا یقطعن کف و معصما 

قلق هاما من اناس آعزه 

فقال. له نع یرایهد ارفع قضییک 1 فوالل ضا احضی :ها رابت شفتن 
محمد فی مکان قضیبک یقبله فأنشد یزید: ۱ 

از مجاهد نقل کرده‌اند که چون سر امام را برای یزید اوردند, محفز(234) 
گفت: ای امیرمو‌منان ! سر انسان‌های پست و کافر را برایت ت اوردیم. پزید 
گفت: کافرتر و پست‌تر و بدتر از تو (محفز) متولد نشده است. سیس 
شروع به زدن دندان‌های حسین کرد و چنین شعر خواند:(235) 

«فامیل با ما منصفانه برخورد نکردند تا (مجبور شدیم) شمشیرها را محکم 


بر سر آن‌ها فرود اوریم و خونشان را بریزیم. ما صبر کردیم و صبر شیوه 
ماست ولی شمشیرها, دست‌ها را بریدند. سر مردانی را شکافتيم که برای 
ما عزیز بودند, هر چند از ما بریدند و ظلم کردند». 

یکی از حاضران گفت: چوبت را بردار, بارها دهان پیامبر را بر جای چوب تو 
دیده‌ام که می‌بوسید. در این هنگام یزید چنین سرود: 

یا غراب البین ما شثت فقل 

انما تندب آمرا قد فعل 


جزع الخزرج من وقع الاسل 
دهلوا و ستهلو] فرج 
2 
خبر جاء و لا وحی نزل 
قد آخذنا من علی ثارنا 
و قتلنا الغارس اللیث البطل 
و قتلنا القوم من ساداتهم 
و عدلناه ببدر فاعتدل 
قال مجاهد: فلا نعلم الرجل الا قد نافق فی قوله هذا. 
«ای کلاغ ! هر چه به چشم خود دیدی تعریف کن. سوگواری تو برای چیزی 
است که گذشته است. هر پادشاه و نعمتی از بین می‌رود و فرزند زتوز کار 
همه را بازیچه گرفته است. کاش پدران من در جنگ بدر بودند و ناله 
خزرجیان زیر ضربت نیزه‌ها را می‌دیدند و هلهله و شادی می‌کردند و 
هو که دست مریزاد ای پزید ! من از خندف (قریش) بیستم اگر از 
کارهاین که-خاندان محمدضاین الله علیه واله کرد اتقام نگیم بنی هانشتم 
با حکومت بازی کردند. نه خبری ات انتصان آمده و نه وحیی نازل شده 
است. ما از علی‌علیه السلام انتقام خود را گرفتیم و جنگجوی شجاع و 
قهرمان را کشتیم. به اندازه‌ای که در جنگ بدر از بزرگان ما کشته بودند, 
از آن‌ها کشتیم و الآن مساوی شدیم »> 236(۰) 
مجاهد (راوی خبر) گفته که به نظر ما یزید با این اشعارش منافق شده 
است.(237) 


قسمت دوم 


و قال آن عبداللّ الحافظ: و قد روبنا فی رواية اخری بدل لست من 
و او وا اهر 
الب فعل الفجار فی قتل الحسین و آهل بیته وال الکفار واللّه بعصمنا مر 
الخطاً و الزلل. 
0 اخرنا العلایه-قفر خواوزم. یه مایم مود ین عس الرمخشرن 
اخبزتا العفید. ایو الخستن غلی بن. ابی: طالب الفزرا ی بالدی اخیرا الحیه 
ات کر ارس تسین اسان ترا نی عم اس راخ او 
سعد اسماعیل ‏ بن علی بن الحسین السمان الرازی آخبرنی ایو الحسین 
عبداللّه تن عقابحدفنی ا تا ند فآ شاه دنه مر رن 
سعدآخبرتی محمد ين عمر جدثتی محمد ین یاه بن ند ن عمیر عن 
فنصب. 
فقال زین علی بالعمان بن, بشیرن قلما سا فال: کیف رابت ما فنل 
عندالله بن شاد ؟ قال: الحرب فول فقال؛ الخمد للم الدی فعله. 
حاکم نیشابوری می‌گوید: ما روایت دیگری داریم که در آن به جای «از 
خندف نیستم», امده است: «از عتبه نیستم ».(238) 
شیخ اهل سنت؛ احمد بن حسین(239) - در توجیه شعر کافرانه پزید - 
ق وید «آخرٍ شعر یزید با اولش متفاوت است رفن آن را مثل قسمت 
اول نیت نکر ده و فشتیده ام اگر هم آن را گفته باشد نقل قول کافران را 
به کار فاجران (مانند ابن زیاد) در کشتن حسین علیه السلام و خانواده اش 
ضمیمه کرده است. خداوند ما را از اشتباه و لغزش حفظ فرماید». 
متس اد فل ره مسر امام سس ید السلام باه تن 
آوردند و آن را آويختند. 
آن گاه یزید, نعمان بن بشیر را خواست و گفت: نظرت درباره کا ر ابن زیاد 
نت۱ بعمان کفت: ۱ . یزید گفت: شکرّ خدای را 
قال النعمان: قد کان آمیر امین ی مها وه کر کلم فحالب ون 
فبل. آن بحرج ه لو خرح غلی آمیر الموستین..واللم فتله: ان: قدر. قال 
النعمان: ما کنت آدری ما کان یصنع؟ ثجْ خرج النعمان فقال: هو کماً ترون 
آلنا معظم و و وله او التعن و وه و اکن آنی کان شون .ام 
ااص انا ات ای وت کت ابر 


1- حدئنا الشیخ الامام عین الاأئمة آبو الحسن علی بن آحمد الکرباسی 
املاءا حدئنا الشیخ الامام آبو یعقوب یوسف بن محمد البلالی حدثنا السید 
الامام المرنضی نجم الدین نقیب البفیاء آبو الحسن محمد بن محمد بن زید 
الحسنی الحسینی آخبرنا الحسن بن آحمد الفارسی ای 
و او تفع بل متصوزن اهر ۱93 
زید عن آبیه أن سهل بن سعد قال؛ خرجت الی بیت المقدس حتی توسطت 
الشام فاذا نا بمدينة مطردة الأٌنهار کثيرة الأشجار قد علقوا الستور و 
الحجب و الدیباج و هم فرحون مستبشرون و عندهم نساء یلعبن بالدفوف و 
الطبول فقلت فی نقسی: لعله لا هل لام عیدا لا تقوقم بح فر ای موی 
یتحدتون 

نعمان گفت: تن مایل به کشته شدن حسین علیه السلام نبود. یزید 
گفت: آن مربوط به وقتی بود که قیام نکرده بود, اکر بزایز معاویه هم 
ایستاده بود و می‌توانست؛ او را می‌ کشت. نعمان ؟ ۳ معاویه 
چه می‌کرد؟ وقتی نعمان بیرون رفت؛ , یزید گفت: نعمان با ماست و به 
خاطر همین, پدرم او را بالا برد و مسوولیت داد ولی با اين حال پدرم 
می‌گفت همه انصار دوستدار علی‌علیه السلام هستند و با قریش دشمنند. 
(240) 

زید فرزند امام سجادعلیه السلام از پدرش نقل کرده کم سهل بن 
[ساعدی گفت: به سمت بیت‌المقدس می‌رفتم که از شام گذشتم. ها 
شهری یافتم پر آب و درخت که پرده‌ها و پارچه‌های دیبا آويخته بودند و 
خوشحال و شادان بودند و زنان دف و طبل می‌زدند. با خود گفتم شاید 
شامیان عیدی دارند که ما خبر نداریم. ی که فلس 000 
بودند گفتم: یا هوّلاء ! آلکم بالشام عید لا نعرفه پنحن؟ قالوا: یا شیخ ! نراک 
غریبا فقلت: آنا سهل بن سعدقد رآیتِ رسول اللّه و حملت حدیثه فقالوا: یا 
سهل ! ما آعجبک السماء لا تمطر دماً و الأأرض لا تخسف بأهلها قلت: و لم 
ذاک؟ فقالوا: هذا رس الحسین عترة رسول الله‌صلی الله علیه وآله یهدی 

فربارص ااعرای الن القام ودسیانی لا 

قلت: و عجباه افدی راشن الحسین و الناس یفرحون فمن آی باب یدخل؟ 
فأشاروا الی باب یقال له باب الساعات فسرت نحو الباب فبینما آنا هنالک 
اذ جاءت الرایات یتلو بعضها بعضا و |ذا آنا بفارپس بیده رمح منزوع السنان و 
عه راس هر اش الاسی معا سول الله‌صلی الم کت حالف ۱3 
ینوی من فرانه کلم هل از وطاع: فدنوت من احداهن فقلت لها: پا 
جارية ! من آنت؟ فقالت: آنا سکينة بنت الحسین فقلت لها: آلک حاجة الی؟ 
فأنا سهل بن سعد ممن رآی جدک و سمعت حدیثه قالت: یا سهل ! قل 
لضاف الز اس آن‌شفنم بالر اس آماها تغل آلتاش بالط له فلا 


ینظرون الینا فنحن حرم رسول الله. قال: فدنوت من صاحب الراس و قلت 
له : هل لک,آن تفظن حاجتی و تاخد متی آرعمانة دینار؟ فال: و ما هی؟ 
قلت: تقدم الرأس آمام الحرم ففعل ذلک و دفعت له ما وعدته. 

آیا در شام عیدی دارید که ما از آن اطلاع نداریم؟ گفتند: پیرمرد ! مثل این 
که غریبه‌ای؟ گفتم: سهل بن سعد هستم, پیامبر را دیده‌ام و از او حدیث 
شنیده‌ام. 7 تعجب نمی‌کنی که اسمان خون نی حر نو تفت اهلش 
را فرو نمی‌برد؟ گفتم: چرا چنین شود؟ گفتند: سر حسین‌علیه السلام 
فرزند رسول اللْه را از عراق به شام هدبه ی اور رد و الاآن می ر سند. 
گفتم: شگفتا ! سر حسین را هدیه می‌آورند و مردم شادی می‌کنند؟ ! از 
آن‌ها پر سیبدم از کدام دروازه هت هر 3 و آن‌ها به دروازه ساعات اشاره 
کردند. من به آن طرف رفتم و دیدم پرچم‌ها پشت سر هم می‌رسند. 
ناگهان اسب‌سواری را دیدم که نیزه‌ای بدون پیکان در وشتت:دارد ونر ان 
سری است بسیار شبیه به پیامبر. پشت سر آن زنانی بر شتران بدون 
سرپوش بودند. به طرف یکی از آن‌ها رفتم و گفتم: دختر خانم ! کیستی؟ 
گفت: سکینه دختر حسین. گفتم: من سهل بن سعدم. صحابی و راوی جدت 
پیامبر هستم, کاری داری؟ «گفت: به کسی که نیزه حامل سر را در دست 
دارد, بگو جلوتم برود تا مردم مشغول دیدن آن شوند و به ما نگاه نکنند, ما 
حرم رسول الله هستیم ». من پیش نیزه دار رفتم و گفتم: برای من کاری 
می‌کنی تا 400 دینار به تو بدهم؟ گفت: چه کاری؟ گفتم: سر را جلوتر از 
حرم ببر. او چنین کرد و من هم پول را به او دادم. 

ثم وضع الر اس فی حففو ادخل علی بزید فوجلت مهم و کان شیجا سا 
کلی لشیرو علی رسه م محل لور ق افو وجوه کین 
مشایخ قریش فدخل صاحب الر أآس و دنا منه و قا 

آذقر رکابی فصه: او ذهیا: 

فقد قتلت السید المحجبا 

قتلت آزکی الناس اضا و با 

ری ای رون آلنتسا 

فقال له یزید: اذا علمت آنه خیر الناس لم قتلته؟ قال: رجوت الجائزة. 
فأمر بضرب عنقه فحرٌ رآسه. ثم وضع رأس الحسین بین یدیه علی طبق 
مخ دهفت: فقال. کی رابت یا خسن دنت ایضا: آن الشابا اما وزدوا 
مدينة دمشق ادخلوا من باب یقال له باب توما ثم اتی بهم حتی اقیموا علی 
درج باب المسجد الجامع حیت بقام السبی و |ذا شیخ آقبل حتی ]ذا دنا 
منهم قال: الحفد لله الدق .فتلکم و اهلککم و آراخ العناد. من ت«جالکم بو 
آمکن آمیر المومنین منکم. 

بعند از ان سر رادر جفبه‌ای گذاشته ق شش بزیدبردنده من هم‌دنبال آن‌ها 
رفتم. یزید بر تختی نشسته بود و تاجی از جواهر و یاقوت بر سر داشت و 


اطرافش بسیاری از بزرگان قریش حضور داشتند. آن که سر را داشت به 
او نزدیک شد و ؟ 
«رکاب اسبم را الاو تفر پر کن که من شاه بزرگواری را کشتم. 
کسی را کشتم که بهترین پدر و مادر را داشت و نسب نان بهترین 
نسب‌هاست ». پزید گفت: اگر می‌دانستی که چنین انسانی است چرا او را 
کشتی؟ گفت: به امید گرفتن جایزه این کار را کردم. 
یزید دستور داد گردن او را بزنند و چنین کردند.(241) سپس سر 
حسین‌علیه السلام را روبرویش در ظرفی طلایی گذاشت و خطاب به آن 
گفت: ای حسین اوضاع چه طور بود؟ 
روایت شده است که وقتی اسیران را به دمشق آوردند, از دروازه «توما» 
وارد کردند. سپس به پله‌های مسجد جامع, جایی که اسرا راز نگه 
می‌داششتند. آوزدننه در این هنگام: پیرمردی به آنان نزدیک شد و گفت: 
شکر خدا که شما را کشت و نابود کرد. بندگان خدا را از دست شما راحت 
و امیرالمومنین را بر شما پیروز کرد. 
فقال له علی بن الحسین: زٍ یا شیخ ! هل قرآأت القرآن؟ قال: : نعم ! قال: هل 
قر آت هذم ای قل لا آستلکه علیه اجرا الا المَوَدَة فی الفوبی" قال 
الیشیخ: قرآتها ! قال: فنحن القربی, یا شیخ ! و هل قرات هذه الية: اما بریذ 
الله یدب عَتکمْ الرچس أهْل_ الیتته هر که تطهیرا؟ قال: نعم قال: 
فنحن آهل البیت الذی خصصن بأية الطهارخ. فبقی الشیخ ساکتا شاعه ادها 
علی. ها تکلم یه تم رف ر اسف الی الشماء فقال: اللتم ات انفت هشن 
بفض هوّلاء و نی آبراً الیک من عدوْ محمد و آل محمد من الجن و الانس. 
نم آتی بهم حتی ادخلوا علی یزید قیل: ان آول من دخل شمر بن ذی 
الجوشن بعلي بن الحسین مفغلولة پداه (لی عنقه فقال له یزید: من آنت یا 
ی آنا علی بن الکشین فاهر :تفع العل:عنه: و روی: عن فاطمة 
ااسسن ات لما ادخلنا علی یزید ساءه ما رای من سوء حالنا و 
ظهر ذلک فی وجهه فقال لعن اللّه: ابن مرجانة و ابن سمية لو کان بینه و 
بینکم قرابة و ما صنع بکم هذا؟ و ما بعث بکن هکذا؟ 
علی بن الحسین‌علیهما السلام به لو گفت: ای پیرمرد ! آبا قرآن خوانده‌ای؟ 
گفت: آری. فرمود: آیه قْل لا أسألکم ,242(۰) را خوانده‌ای؟ گفت: بله. 
فرود: فامیلن.تر. ات ابه :مایم ابة: انها پرید 3 اه لیذهب...(243) را چه 
طور؟ گفت: خوانده‌ام. فرمود: ال نیت ار یه ماییم. پیرمرد ساکت و از 
حرفش پشیمان شد. شترننن واه اعفان. بلتد کرد و گفت: خدایا من از 
دشمنی با اینان توبه می‌کنم و از دشمنان 9 الله علیه وآله و 
خاندانش (چه از انس و چه جن) برائت می‌جویم. 
بعد از اين. اسیران را پیش بزید بردند. گویند اولین نفر 
اس وا ۱ 


که دستانش به گردنش بسته شده بود. یزید گفت: کیستی؟ گفت: علی بن 
الحسین. پر ند دور داف.غله سا از اه تردارنده خاطمی خن احسین علبه 
السلام گفته است وقتی ما را پیش یزید بردند از دیدن وضع ما ناراحت شد 

و این ناراحتی از خهزه‌اشن اسشکار بوده کفت: .مر بر .این 
کر ۱ ۱ از 9 شما را با 


قسمت سوم 


قالت: فقام الیه رجل من هل الشام آحمر و قال له: با ابر امین ات 
لی هذه الجارية ! یعنینی قالت: کچ 
اس 
کذبت والله و لوْمت ! ما ذلک لک و لا له. 

فغضب یزید و قال: ذلک لی و لو شئثت فعلته فقالت: کلا 
واللّه ! ما جعل الله لک ذلک الا آن تخرج من ملتنا و تدین بغیر دیننا. فقال: 
بای فستقبلین بهدا؟ اما خرح من الدین ابوک و اخوی»قالت ریب بدین 
الله و دین آبي و جدی اهتدیت ان کنت مسلما. 1 کذیت يا عدوق الله 
قالت زب آمین مشاط متتم طالفا هیقر بشلطانة اللهم! الیک. آشکو 
دون غيزک. فاستحیی پزید و تدم و شکت مطر قاً 7 

در این حال سرخ‌رویی از اهالی شام برخاست و به يزید گفت: این دختر را 
به من بده. مقصودش من بودم که دختری زیبا بودم. لرزیدم و وحشت 
کردم چون فکر می‌کردم می‌تواند مرا به کنیزی ببرد.(244) پشت لباس 
خواهر و عمه‌ام زینب پنهان شدم. عم ات از دروغ گفتی و خیلی 
پستی کردی. نه تو چنین حقی داری و نه پزید 245(۰) 

پزید عصبانی شد و گفت: تو دروغ می‌گویی. من چنین حقی دارم و اگر 
بخواهم او را به کنیزی می‌دهم. زینب گفت: خدا| این حق را به تو نداده 
است. مگر از مسلمانی نترونشوی وب دین: ذیکری: در آنی:(246) 

یزید گفت: این گونه ب من برخورد می‌کنی؟ ! اين پدر و برادر تو بودند که 
از دین بیرون رفتند. زینب گفت: اگر مسلمان باشی, به دین خدا و دین جد 
و پدرم هدایت شده‌ای. یزید کت دروغ می‌گویی (اشتباه می‌کنی) "ای 
دشفرن وا ریب دی آین.خال هار شنت و کفت؛ خاکمی. متنخاها: 
ظالمانه شماتت می‌کند و با تکیه به سلطه‌اش تندی می‌کند؟ خدایا ! فقط 
به تو شکایت می‌کنم. شید خعاله کشنید و پشیمان شد و ساکت. سرش را 
پاش انداخت: و عاد الشامی الی هل کلامه ففال: با آمیر المومنین ! هب 
لی-هده الجاریه؟ ففال له بزند: آعرپ عشت لعنی. الله .و وفب. لکی: عسا 
قاضیا ویلی لا تقل.دلی | فهده نت علی ود فاطمع و.هم. اهل, ببت ام یز آلو| 
من ان 

قیل فتقدم علی بن الحسین حتی وقف بین یدی یزید و قال: 

لا تطمعوا ان تهینوتا و نکرمکم 

و ان نکف الاذی عنکم و توذونا 

فالله یعلم |نا لا نحیکم 

ولا نلومکم ان لم تحبونا   _‏ . ث_ِ ۱ 


فقال بزید: ضدقت! و لکن آراد آبوک و جنک آن یکونا آمیرین فالخفد للّه 
الذی فتلهما و سفک دماء‌هفا کم قال؛ با علی !ان آباک قطع رفن و جهل 
حقی و نازعتی فی سلطانی فصنع له به ما قد رایت: فقال علی بن 
فقال بید لابته خالد: اردد علیه یا بنی ! فلم یدر خالد ماذا یرد 

مرد شامی دوباره حرفش را تکرار کرد و گفت: ای ی 
و 
ار رت ار بایدر علی هعشا اسلا اسر اد 
خانواده از ابتدا دشمن ما بوده‌اند. ۳ 

ان ی السلام پیش امد و روبروی یزید ایستاد و این شعر 
را خواند. 

«اگر به ما بد گفتید و ما شما را احترام کردیم. طمع نکنید و اگر شما را 
آزار نذادیم.ه شما ما. وا اذیت. کردین. خدا می‌داند که. ها شما را -دوست 
نداریم ولی شما را ملامت نمی‌کنیم اگر دوستمان ندارید». 

پزید گفت: راست می‌گویی, ولی یدر و جد تو می‌خواستند حکومت کنند. 
سپاس خدایی را که آن‌ها را کشت و خونشان را ریخت. پدر تو قطع رحم 
کرد و حق مرا نادیده گرفت و خواست حکومت مرا بگیرد. خدا هم آنچه 
دیدی بر سرش در آورد. 

امام سجاد (اين ایه را) خواند: «هر مصیبتی که وارد می‌شود در قضا و قدر 
الهی نوشته شده است » ۰( 247) پزید به پسرش خالد گفت: جوایش را ندم. 
خالد نمي‌دانست چ ۹ جواب دهد. فقال پزید و ما اضا من مصیبة قب 

کسیت یم وشنوا عن کسن فعال غلین الخسن: اه 
۳ ۱ و اقد ان 
۱ 9 
الل‌صلی الله علیه وآله و آبوک و جدک فی آیدیهما رایات الکفار. ثم 

ماذا تقولون اٍذ قال لو لکم: 

ماذا فعلتم و نتم آخر الامم؟ 

بعترتی و باهلی بعد مفتقدی 

منهم اساری و منهم ضرّجوا بدم 

ثم قال علی , ۲ ی ی نز بان ند 
القارنکت من اب وال همم ی وی ۱ این لفرست ال 
الجبال ۳ 1 ۱ اون ایکون زامن انب لخن 
تن علی. و حاطعه هضیا علی بات مک و هو ودیعد وشول. ازاتضل 
اللف قلیت وال فبکم قاس با پرنها الیو اند امد اذا خمم الناس دا 
لیوم القيامة. 


خود یزید گفت: «هر چه بر سرتان می‌آید به خاطر کارهای خودتان است. 
تازه خدا از خیلی‌ها می‌گذرد» 248(۰) علی بن الحسین گفت: ای پسر 
معاویه و هند و صخر (<ابوسفیان) پیش ۱ تعانن: پیو سته 
توت و امارت از آن پدران و اجداد من بوده است. برجم رسول خدا| در 
جنگ‌های بدر و احد و احزاب به دست جدم علی بن ابی‌طالب بوده و پرچم 
کفر به دست پدر و جد تو بوده است. آن کاه این تشعر. را فرهود: 
«چه جوابی خواهید داشت وقتی پیامبر به شما بگوید: شما که امت 
آخرالژمان بودید. بعد از مرگ من با عترت و خانواده‌ام چه کردید؟ عده‌ای 
را اسیر کردید.و عده‌اق. را به‌-خوتشان اغشته کردید»: وای خر تو ای یزید! 
اگر بدانی چه کرده‌ای و مرتکب چه کاری نسبت به پدر و خانواده و برادر و 
عموهای من شده‌ای, به کوه‌ها می‌گریختی و بر زمین می‌نشستی و ناله و 
ضجه می‌کردی. آپا باید سر حسین پسر فاطمه‌علیهما السلام بر دروازه 
شهرتان آویخته باشد در صورتی که او امانت رسول اه در میان ماست؟! 
ای یزید ! فردای قیامت که مردم اجتماع کنند. خواری و پشیمانی برایت 
خواهد بود. 
ِ آخبرنا الشیخ الامام مسعود بن آحمد فیما کتب الی من دهستان آخبر نا 
شیخ الاسلام آبو سعد المحسن بن محمد بن کرامة الجشمی آخبرنا الشیخ 
او ۳ ۳ ابو حفص عمر بن الجازی بنیسابور آخبرنا ابو محمد الحسن 
بن محمد الموّدب الساری حدئنا ابو الحسین محمد بن احمد الحجری آخبر نا 
آبو پکر محمد بن درید الأزدی حدئنا المکی عن الحرمازی عن شیخ من بنی 
او ان زاس لسن بو نیکست صل بت ابص 
فی یده و یقول: تا ی ی الی قوله: من بنی 
اچمد ما کان فعل, فقامت زینب بنت, علی و امها فاطمة بنت رسول 
الادخلت الله علیه واله فقالت: الخمد لاه دنت ان و الصلاة و الیسلام 
علي سید المرسلین صدق ال تعالی اذ یقول: ت کان عاقبة الذین سا 
السٌوای َنْ کذ ب بوا بایات الله و کانوا 0 يستَهْزوّن ز اظئلت یا یزید ! حیث 
آخذت علینا آقطا" الارض و آفاق النیتاء و اصبحنا نساق کما تساق 
الاسازی. آن: نتا: علی الله,هوابا نو بي غلیه کرامة؟ و آَنْ ذلک لعظم خطرک 
۱ ۱۱ ۰ 13۳ 
لک مستوسقة و الأمور متسقهة و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا فمهلا مهلا! 
پیرمردی کوفی از قبیله بنی‌تمیم نقل کرده که وقتی سر حسین علیه السلام 
و خانواده‌اش را پیش یزید بن معاویه اوردند و یزید شروع به زدن سر در 
داخل تشت روبرویش کرد و آن اشعار را خواند. زینب, دختر علی و دختر 
فاطمه بنت رسول‌الله‌عليهم السلام برخاست و چنین سخنرانی کرد: 
سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر سید 


کارهای ناشایست کردند ان است که ایات الهی را تکذیب کنند و پیش از 
آن هم آن آیات را مسخره می‌کردند.(249) ای پزید! گمان کرده‌ای چون 
اطزاف: زمین.: و. افق‌های. اسمان را .بر ها تن کرفته‌ای و ها به زوزی 
افتاده‌ایم که همجون اسیران رانده می‌ شویم. پیش خدا| هم خوار هستیم و 
تو نزد او عزیز هستی؟ و این وضع به خاطر عظمت مقام تو نزد خداست؟ ! 
از این رو بینی‌ات را باد کرده‌ای و به اطراف خود با غرور و شادمانی 
می‌نگری. در اين هنگام که دنیا را در دست خود رام و کارها را بر وفق 
مراد می‌بینی و حکومت و سلطنتی که حق ماست به راحتیم به دستت 
امده, ارام باش؛ ارام ! انسیت قول الله تعالی: و لا یحسبر" الذین 3 
تفا تتلی فش کید ۳۱ تفنیتهس اما تعلی آمه لنروادوا انم و لیم غذان خهین مَهینْ 
العدل یابن ها 
1 
و یستشرفهنْ آهل المناهل و المناقل و یتصفح وجوههن القریب و البعید و 
الذنی و الشریف لیس معهن من رجالهن ولی و لا من حماتهن حمی و کیف 
ترجی المراقبة ممن لفظ فوه آکباد السعداء و نبت لحمه بدماء الشهداء؟ 
آپا سخن خداوند را فراموش کرده‌ای که کافران گمان مبرند که مهلت 
دادن ما نه.آنان به نفعشان است بلکه به آن‌ها مهلت می د هیم ۳ گناهانشان 
را افزایش دهد 9 عذاب خفت‌باری فرح آن‌ها خواهد بود. 25(۰) 
ای فرزند آزادشدگان !(251) آیا عادلانه است که زنان آزاد و برده خود را 
در پس پرده حفظ کنی و دختران رسول خدا را به صورت اسيیر راه 
اندازی؟ حجاب آنان را دریده و صورتشان_ را آشکار کرده‌ای. شتران آنان 
دا ات ری نت یر آمی‌داننه هه خردم آبادی‌ها و هر ل‌ها:به:آنان. تعاه 
می‌کنند و دور و نزدیک و پست و شریف به صورتشان می‌نگرند. 
سریرستی از میان مردانشان و فامیلی که از انان دفاع کند, همراهشان 
نیست. البته چگونه از کسانی که جگر سعادتمندان را پرتاب کردند(252) و 
گوشتشان با خون شهیدان روییده است.؛ امید مراقبت می‌رود؟ و کیف لا 
یستبطاً فی بغضنا آهل البیت من نظر الینا بالشنف و الشنتآن و الاحن و 
الأْغان؟ ثم پقول غیر متأئم و لا مستعظم؟ 
الوا و استهلوا فرحا 
منحنیا علی تاباً آبی غیدانله گنها تمخضرنی ٩‏ و کیت لاتقول: ول و 8 
نکأت القرحة و استأصلت الشأفة باراقتک دماء ذرية آل محمد و نجوم 
الارض هن آل. عند. الخطلت ؟ آهتفت(253) بأشیاخک؟ زعمت تنادیهم 
یدتو جا رهم و لو ام شلات و بکمت و لم تکن قلت ما 
قلت. اللهم ! خذ بچقنا | 


و قتل حماتنا فوالله ما فریت الا جلدک و لا جززت الا لحمک و لتردنٌ علی 


قسمت چهارم 


چه طور در بفض ما اهل بیت کوتاه آید کسی که به ما با دید خشم و 
دشمنی و بفض و کینه نگریسته و آن گاه با افتخار و بی‌هیچ اهمیتی 
می گوید: 

«کاش نیاکان من بودند و خوشحالی می‌کردند و به من دست مریزاد 
می‌گفتند !» آن گاه خم می‌شوی و با نود دستی بر دندان ابی عبدالله علیه 
السلام می‌زنی؟ چرا این طور نگویی که زخم کهنه را باز کرده‌ای و با 
ربختن خون ذریه پیامبر و ستارگان خاندان عبدالمطلب., ريشه انان را 
کنده‌ای؟ ایا بزرگان خود را ندا می‌کتی و گمان داری که آن‌ها را صدا 
می‌زنی؟ ! تو هم به جایی که آنان رفتند (دوزخ) خواهی رفت و آرزو خواهی 
کرد که دستت شل بود و زبانت لال و این حرف‌ها را نزده بودی. بارالها ! 
حق ما را بستان و از ز کسی که به ما ستم کرد انتقام بگیر. غضب خود را بر 
آن که خون ما را ریخت و مردان ما را کشت: روا دار. 1 
قسم که (با این کار) پوست خود را بریده‌ای و گوشت خود را پاره پاره 
کرده‌ای. با همین حال که خون ذریه پیامبر را پیخته‌ای و به پاره‌های تن و 
عترت او بی‌حرمتی روا داشته‌ای, بر رسول الله وارد خواهی شد. آن گاه 
که (در قیامت) خدا آنان را جمع کند و غبار از روی بزدایند و حق خود ِ 
بخواهندي به مخاصمه با تو بر خواهند خاست و لا تحْسَبيٌ الذین لوا فی 
سبیل الله أمواتا بل اْیاءٌ عِنّذ رَبهمٌ پژژفون. فحسیک بالله حاکماً و بمحمد 
خصماً و بجبرئیل ظهیرا و سیعلم من سوّل لک و مکنک مین رقاب المسلمین 
آن بنّس للظالمین بذلا و آیکم شَرْ هَکانا ی را ون سر 
الدواهی مخاطبتک فانی لأاستصغر قدرک" انتهفام تقریعک از کید 
توبیخک بلکن العیون عبری و الصدور حری لا فالعجب کل اد لقتل 
حزب اللّه النجباء بحزب الشیطان الطلقاء فتلک الأیدی تنطف من دمائنا و 
تلک الأفواه تتحلب من لحومنا و تلک الجثث الطواهر الزواکی تنتابها 
العواسل و تعفوها ار الفراعل فلئن اتخذتنا مغنی لتجدنا و 
شپکا مغرماحین لا تجد الا ما قدمت یداک و أَ ال لیس بظلام للقیید فالی 
اللّه المشتکی و امن و ناصب جهدک 

و گمان مبر که کشته شدگان در راه خداء مردگانند بلکه زنده‌اند و نزد 
پروردگار خود روزی می‌خورند.(254) برای تو کافی است که خدا حاکم 
روز جزاست و محمدصلی الله علیه واله خصم تو و جبرییل پشتیبان 
اوست. آن که برای که رمسه سای شفهد هتم وا نو کرنم مصالضا نان نشوار. 
کرد (یعنی معاویه), به زودی خواهد دانست که ظالمان, بد پاداشی دارند و 
خواهید فهمید کدامتان جایگاه بدتری دارید و لشکرتان ناتوان‌تر است. 


(255) گرچه مصیبت‌های سیاه مرا بدانجا رسانده که با تو هم سخن شوم : 
ولی من تو را بسیار کوچک می‌شمارم و کوبیدن و سرزنش کردنت, را مهم 
و لازم می‌دانم. البته چشم‌ها گریان و سینه‌ها سوزان است. و 
است که نجبای حزب خدا| (حزب‌اللهی‌ها) به دست آزادشدگان حزب 
شیطان کشته شوند. خون ما از آن دست‌ها می‌چکد و ان دهان‌ها از 
گوشت ما می‌مکد و گری‌ها اين جسدهای پاک را به نیش کشیده و به خاک 
می‌مالند ! و بچه کفتارها بدان سو روانند. اگر امروز ما را به غنیمت 
گرفته‌ای, به زودی خود را بدهکار ما خواهی دید و در آن زمان نتیجه 
اعمالت را خواهی فهمید و خداوند بر بندگانش ستمکار نیست. ما به سوی 
خد اه و می‌ترتی وب او ره هی روم 9 
دکرنا و لا تمیت وحننا و لاتخرک: آمدنا ولا ترحض عنک عارها لا :منک 
مین 
شنارها فهل رآیک الا فند! و ایامک 1 عدد! و شملک ال ۰ ینادی 
المنادی: لا لَعْتَةٌ الله علی الظالمین. 
فالحمد له الذی ختم لاوْلنا بالسعادة و الرحمة و لاخرنا بالشهادة و المغفرة 
قاسال اه آنیکمل هم الوات صصعت لیم الم سس لمات یکتم 
با او انم اه ره یت و سا لاه هش الوکیل عم العلی و کر 
التی وف زد 
یا صيحة تحمد من صوائح 
ما آهون النوح علی النوائج 
تم اشتسار. اهل السام ماه مت سم ققالی هلاه شر کات وه 
جروا! 
اما به خدا قسم که نمی‌توانی یاد ما را از بین ببری و وحی ما را نابود کنی 
و به منتهای مقام ما برسی و نمی‌توانی این ننگ را از خود پاک کنی و 
زشتی اش را از بین ببری. (چیزی نخواهد گذشت که) رایزنی‌های تو نابود 
شود و زندگی‌ات به شماره افتد و جمعت پراکنده گردد. (یاد آور قیامت را) 
آن روز که منادی, بانگ و : نفرین بر ستمکاران باد 256(۰) 
سپاس خدای را که بایان عمر اولین شخص خاندان ما را با رستگاری و 
سعادت قرار داد و پایان کار اخرین خانواده مار به به شهادت و مغفرت. از 
اه 
حسن عاقبت دهد. شرافت و بزرگی را به ما تمام کند که او مهربان و مهر 
ورز است. برای ما خدا کافی است و خوب وکیل و سرپرست و یاوری 
است. 
بش ای ان رت عانها سای آی شص رازه که ضحم فقو تیال 
و سوز زنان داغدار. پسندیده است و چه قدر نوحه‌گری برای آنان اسان 
اشت 257 تا سا هرت کرد که تا انس ان اهل بت وه 


رفتار کند. برخی گفتند از این خانواده کسی را باقی نگذار,(258) 

فقال النعمان بن بشیر: انظر ما کان یصنعه بهم رسول الله‌صلی الله علیه 

وآله فاصنعه. فأمر ۷ الی المدينة. 

قال الحاکم: الأبیات التی آنشدها یزید بن معاوية هی تالم بن الزبعری 

آنشها یوم احد لما استشهد حمزة عم النبی‌صلی الله علیه 27 و جماعة 
من المسلمین و هی قصيدة طويبلة فمنها: 

ارات ال شنت یز 

ان للخیر و للشژمدی 

و کلا ذلک وجه و قبل 

و العطیات خساس بینهم 

و سواء قبر مثر و مقل 

کل عیش و نعیم زائل 

و بنات الدهر یلعبن بکل 

ابلغا حسان عنی اية 

فقریض آلشفر بشمی:و1 ال 

کم تری فی الحزن من جمجمة 

و آکف قد ابینت و رجل 

عن کماة اهلکوا فی المتزل 

کم قتلنا من کریم سید 

ماجد الجدین مقدام بطل 

ان و قرم بارع 

قسل المهراس ما ساکنها 

بین آقحاف و هاهم کالحجل 

لینت: آشیاخین ببدر شهدوا 

جزع الخزرج من وقع الاسل 

حین حکت بقباء بر کها 

و استحر القتل فی عبد الأاشل 

اما نعمان بن بشیر گفت: پبین رفتار پیامبر با آنان چگونه بوده و همان‌طور 

عمل کن. یزید دستور داد آن‌ها را به مدینه برگردانند. ‌ 

حاکم نیشابوری گوید: اشعاری که پزید خواند, از عبدالله بن زبعری است 

که در جنگ احد پس از شهادت حمزه عموی پیامبر و گروهی از مسلمانان 

سر ود. این قصیده طولانی است 259(۰) 

ثم خفوا عند ذاکم رقصا 


رقص الحفان 2 تعدو فی الجبل 
فقتلنا الضعف من آشرافهم 
1 
لا آلوم النفس لا آننا 
لو کررنا لفعلنا المفتعل 
عللا نوردها بعد نهل 
فأجابه حسان بن ثابت الاأنصاری فقال : 
ذهبت یابن الزبعری وقعة 
کان منا الفضل فیها لو عدل 
فلقد نلتم و نلنا منکم 
و کذاک الحرب آحیانا دول 
اٍذز شددنا شدة صادقة 
فأجآناکم الی سفح الجبل 
اذ تدلون علی آعقابکم 
هرباً قي الشعب آشباه الرسل 
نضع الأسیاف فی آکتافهم 
حیث نهوی عللا بعد نهل 
تخرج التضییح من آستاهکم 
کسلاح النیب یاکلن العضل 
بخناطیل کجنان الملا 
من یلاقوه من الناس یهل 
فشدخنا فی مقام واحد 
منکم سبعین غیر المنتحل 
قاتا گم آعدادهم 
تا زا رل آفلات الحجل 
لم یفوقونا بشیء ساعة 
غیر آن ولوا بجهد و فشل 
ضاق عنا الشعب اذ نجزعه 
مدول ‏ الفوظ فته و الرخل 
برجال لستم اما لهم 
آدهم«خبزیل ترا فنژل 
و علونا یوم بدر بالتقی 
طاعة الله و تصدیق الرسل 
و قتلنا کل رس منهم 
و صرعنا کل جحجاح رفل 


0 

یوم بدر و التنادی ۳۳۷ 

قد ترکنا في قریش عورة 

یوم بدر و احادیث مثل 

و ترکنا من قریش جمعهم 

مثل ما جمُع فی الخصب الهمل 

و شریف لشریف ماجد 

ز تبالیه لدی,وفع ااسل 

تج لا امتالکم ولد انشا 

تعصر الباس ار ناس بر 

وروی ار بر وه ی ی 

علی نما اسلا فد الخت السر فجفد الله و انش له و ار 

القیعه قی غلی و الخسین و آطتب قي تقریظ معاوية و بزید فصاحبه 
سین ی ها ات اسشیت رها الوم سس 

ری فا قی من لاه تم قال باس نان لق خن ای ه 

لأعواد فأتکلم یکلمات فیهن له رضا و لهولاء الجالسین من جر و نواب فت 

بت ففال آلاس یا امیر الن تن له لا یه مدا 

فقال لهم: ٍن صعد المتبر هذا لم ینزل ال بفضیحتی و فضيحة آل آبی 

سفیان فقالوا: و ما قدر ما یحسن هذا؟ فقال: اه من آهل بیت قد زقوا 

ال فا ول رال سس ان لس و الستر بعمد ال 

اتتی علیه نم خلب ططته ایکی منها المتین و آوحل مها القلوت, عفال 

فا اس تا سا ی ها فا و ال 

یا ی و 


یزید دستور داد منبری آوردند و سخنران را دستو داد که برای مردم از 
حسین و پدرش علی‌علیهما السلام بدگویی کند. سخنران پس از حمد و 
ثنای الهی, بدگویی زیادی از علی و حسین‌علیهما السلام کرد و از معاویه و 
ال ی یم و هت ۲ 
ای سخنران ! خشنودی بنده خدا را با خشم خالق او خریدی؟ جایگاهت 
دوزخ باد. سپس رو به یزید کرد و فرمود: به من اجازه بده بر اين چوب‌ها 
بالا روم و مطالبی که رضای خدا در ان باشد و حاضران ی 
ببرند» بگویم. پزید نپذیرفت.؛ , اما مردم ار ای امیرمو‌منان ! به او اجازه 
نده شاید مطالبی برای ما بگوید. یزید گفت: اک او بر منبر رود, پایین 
نخواهد آمد مگر اين که من و خاندان ابوسفیان را رسوا کند. گفتند: بعید 
است این بتواند خوب حرف بزند. یزید گفت: او از خانواده‌ای است که علم 
به. آن تزریق. شندم -و آن را به خوبی خشیده‌اند * مردم اضرار کردتدتا آن 
که یزید اجازه داد. امام بر منبر رفت و سپاس و ستایش خدا را به جای 
اه را گریان کرد و دل‌ها را و 
7 | شده و با هفت چیز بر دیگران برتری داده 
شده‌ایم. (آن شش که به ما داده‌اند عبارتند از:) دانش, بردباری. بخشش, 
فصاحت. شجاعت و محبت ما در دل‌های مقمنان. و فضلنا بان منا النبی 
الهختار محمداصلی الله. علیه واله و متا الضدیق. ق.ضا الظیار ع هنا. اند 
او روما ای سا 
هذه الامة و سیدا شباب آهل الجتّة فمن عرفنی فقد عرفنی و من لم 
یعرفنی انباته بحسبی و نسبی: آنا ابن مکة و منی آنا ابن زمزم و الصفا آنا 
ابن من حمل الزکاة باطراف الرداء آز ابن خیر من ائتزر و ارتدی آنا ابن 
خیر من انتعل و احتفی آنا ابن خیر من طاف و سعی آنا ابن خیر من حخ و 
لبی آنا ابن من حمل علی البراق فی الهوا آنا ابن من اسری به من المسجد 
الحرام اٍلی المسجد الأْقصی فسبحان من آسری آنا ابن من بلغ به جبرائیل 
الی سدرة المنتهی آنا آبن من دنا فتدلی فکان من ربه قاب قوسین او ادنی 
آنا این من صلی بملائكة السما آنا اين من آوحی الیه الجلیل ما آوحی 
اما فضیلت‌های ما آن است که محمدصلی الله علیه وله پیامبر برگزیده از 
ماست.؛ صدیق (علی‌علیه السلام) از ماست.؛ (جعفر) طیار از ماست.؛ 
(حمزه) شیر خدا و شیر پیامبر از ماست, بزرگ زنان جهان, فاطمه 
پا کدامن‌علیها السلام از ماست. دو سبط این امت و دو سید جوانان بهشت 
از ما هستند. حال. هر که مرا شناخته که شناخته است و هر که 


نمی‌شناسد, حسب و نسیبم را برایش شوت داوخ 0 

من فرزند مکه و منایم. من فرزند زمزم و صفایم. من فرزند انم که با 
عبای خود برای فقرا صدقه می‌برد.(260) منم فرزند بهترین کسی که دو 
جامه پوشید. منم فرزند بهترین کسی که کفش پوشید و پای برهنه شد. 
(261) منم فرزند بهترین کسی که طواف و سعی بجا اورد. منم فرزند 
بهترین کسی که حح کرد و لبیی گفت. منم فرزند کسی که در فضای جوء؛ 
یرای ار تم فرر کش کار سس لعرام ۲ عم کی 
به معراج رفت و منزه است ان که او را به معراج برد. منم فرزند کسی 
خداوند نزدیک شد که با او فاصله‌ای نداشت.(262) منم فرزند کسی که 
ملابکه آسمان, پیشت سر او نماز خواندند. منم فرزند کسی که خدای 
2 آنچه می‌خواست به او وحی کرد. آنا ابن محمد المصطفي آناٍ این 
علی ال ی نا این من رت خراطنه العایحی فالها الم از اد ]۲ 
ابن من ضرب بین یدی رسول اللّه بسیفین و طعن برمحین و هاچر 
الهجرتین و بایع البیعتین و صلّی القبلتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر باللّه 
9( اردصان موی ووارت لسع عامم الماددین. 2 
یعسوب المسلمین و نور المجاهدین و زین العابدین و تاج البکائین و آصبر 
الصایرین و أفضل القائمین من آل باسین و رسول رب العالمین آنا ابن 
قاتل التاکئین و القاسطین و المارفین و المجاهد اقا ناسین و آفخر 
من مشی من قریش عتن آجمفین و اول من اخات ۵ استجاتب 1۱ من المومنین 
و راقدم السابقین و قاصم المعتدین ۲ 
الله علی الصتافین ولا که الما وین تاصر وین الا 

منم فرزند محمّد مصطفی‌صلی الله علیه واله. منم فرزند علی 
ری عللم الساام سم قرر ید کی کی کافرا ترا بی‌حای مالبه ۶ 
ندای توحید را سر دادند. منم فرزند کسی که در حضور رسول اللهبا ده 
شمشیر و با دو نیزه می‌جنگید, دو هجرت کرد(263) و دو بیعت انجام داد. 
به سوی دو قبله نماز گزارد و در بدر و حنین جنگید(264) و لحظه‌ای به 
خدا| کافر نشد. منم فرزند بهترین مومنان (265) و وارت علم پیامبران 
وی ملحداق. .فرک ماک مشامانان» تون رزمندگاوه .رت 
عبادت‌کنندگان. سرسلسله گریه‌کنندکان برای خداء بهترین صبرکنندگان, 
برترین تهجّد کنندگان از خاندان پیامبر و فرستاده پروردگار جهانیان. منم 
فرزند آن که جبریبل موّید او و میکاییل یاورش بود. منم فرزند آن که از 
مسلمانان, حمایت می‌کرد و با بیعت شکنان و ستمکاران و خارجیان جنگید. 
او که با دشمنان سر سختش مبارزه کرد. با افتخارترین فرد از قبیله 


مسلمانان. شکننده تجاوزگران, نابودگر مشرکان, تیری از تیرهای خدا بر 
منافقان, زبان حکیمانه عایدان, یاور دین خدا. و ولی آمر اللّه و بستان 
مقدام همام دز صوام_ مهذب قوام شجاع ۱ قاطع الأاصلاب مفرق 
الاحزاب. آرنظهم جنانا و آطبفهم, عنانا و: آجراهم لشانا و آمصاهم. عزیمه و 
آشذهم شكيمة آسد باسل و غیث هاطل یطحنهم فی الحروب اذا ازدلفت 
الأأسنة و قربت الأعنة طحن الرحی و یذروهم ذرو الریح الهشیم لیث الحجاز 
و :صاخب. الاعجاز و کیش العراق, الامام بالتض و الاستحفای مکی هدئن 
ابطحن تهامی خیفی صبن ری احدی شجری مهاجری 0 ار سیدها 
۱ الکتائب ۲ الشهاب الثاقب و النور العاقب الله الغالب 
مطلوب کل طالب غالب کل غالب ذاک جدی علی ار طالب. زا ابن 
فا ها ای ی 
الرسول. 

ولی امر و بوستان حکمت الهی, عالم به اسرار خداوند, بخشنده 
سخاوتمند, خوش خنده پاکدامن؛ خشنود و رضایتمند, اقدام کننده بلند همت. 
صابر بسیار روزه‌گیر, با تقوای شب زنده‌دار,. دلیر دریا دل, قطع کننده نسل 
(بدکاران)؛ پراکنده کننده احزاب مخالف اسلام, قوی‌ترین دلدار مسلمانان, 
آزادمرد ار صاحب با جرآت‌ترین زبان؛ برنده‌ترين اراده, سخت‌ترین 
تصميم‌ها؛ شیر شیران؛ باران ریزنده» آن که در جنگ - آن گاه که نیزه‌ها در 
هم و لگام اسب‌ها براق فبارزه نزدیک. فی‌شد.-مانند. اسیاب:.دشمن زا له 
می‌کرد و انان را به باد می‌داد. شیر حجاز, دارای معجزه, دلیر عراق, امام 
به تعیین خدا و شایسته امامت هم اهل مکه و هم مدینه, اهل ابطح و 
تهامه (مناطقی در مکه) اهل خیف و (بیعت) عَقّبه, شرکت کننده در جنگ 
بدر و احد, بیعت کننده در بیعت شجره و مهاجر مدینه, بژرگ عرب و شیر 
خنیی: وارت دو مشعر و در جسن و حسین‌علیهما السلام, آاشکار. کننده 
شگفتی‌ها و پراکنده کننده گردان‌های وک شهاب درخشنده و نور 
رخشنده, شیر پیروز خدا, مطلوب هر خواهنده, پیروزتر از هر پیروز. جذ من 
علی بن ابی‌طالب. منم فرزند فاطمه زهراعلیها السلام. منم فرزند بهترین 
زنان. منم فرزند پاک و عفیف. منم فرزند پاره تن رسول خدا.(266) 

فال والم‌یزل عول: انا انانعنین ض الناس بالیکاء و التعیت.و ین فند 
آن تکون فینة فأمر الموذن: آن یوذن فقطع علیه الکلام و سکت فلما قال 
المودن: الله اکیر اعال علورین الحشیت» کترت کیرا لا بعامی ولا پدري 
بالحواس لا شیء آکبر من اللّه فلما قال: آشهد آن لا اله ال اللّه ! قال علی: 
شهد بها شعری و بشری و لحمی و دمی. و مخی و عظمی فلما قال: آشهد 
ار جرا سول ای ی هی ای الق لس و فا ۱۰ 


یزید ! محمد هذا جدی آم جدک؟ فان زعمت آنه جدک فقد کذبت و آن 
قلت: انه جدی فلم قتلت عترته؟ 

قال: و فرغ الموّذن من الأذان و الاقامة فتقدم یزید و صلی صلاة الظهر, 

و روی: اه کان فی:مجاتن فرید هدا خیر .من اخبار الیففن فهال: با امین 
الموّمنین ! من هذا الغلام؟ قال: علی بن الحسین قال: فمن الحسین؟ قال: 
ابن علی بن آبی طالب قال: فمن امه؟ قال: فاطمة بنت محمد. فقال له 
الحبر: ای و ی ی هه اس تیدا 
شام هقی در رنه قدالله له کرک سا وین عهران فیتا ها 

امام سجاد علیه السلام همین طور منم منم می‌کرد تا همه مردم صدا به 

که ون له و مر ریس کات موب مور 
داد اذان بگوید. موّذن کلام امام را قطع کرد و آن حضرت سکوت کرد. 
وقتی مقذن گفت: الله اکبر, فر مود: خدا| بر است و به حواس درک 
نمی‌شود و چیزی بزرگ‌تر از او نیست. وقتی موّذن گفت: اشهد ان لا اله الا 
اللّه, فرمود: به اين جمله (توحید) پوست و گوشت و مغز و استخوانم 

گواهی می‌د هد. وقتی موذن به اشهد ان مخمد| رسول اللْه رسید» امام 1 
بالای منبر رو به يزید کرد و فرمود: ای یزید ! اين محمد جد من است با جد 
تو؟ اگر بگویی جد توست که دروغ گفته‌ای و اگر جد من است چرا عترت 
او را کشتی؟ 

موّذن, اذان و اقامه را تمام کرد و یزید برای نماز جماعت, جلو ایستاد و 
نماز ظهر را خواند. 


قسمت دوم 


گفته‌اند در این مجلس یکی از علمای بهود حضور داشت و از یزید پرسید: 
این نوجوان کیست؟ گفت: علی فرزند حسین است. - حسین کیست؟ - 
فرزند علی بن آبی‌طالب. - هادرش کیست؟ - فاطمه دختر محمدصلی الله 
علیه. والة: گفت: سبحان اللْه این فرزند دختر پیامبرتان است که به این 
زودی(267) او را کشته‌اید؟ چه بد رفتاری با ذریه او کرده‌اید. اگر پیامبر ما 
موسی بن عمران در بین ما نوه‌ای داشت, لظننت آنا کنا نعبده من دون ربنا 
و آنتم |نما فارقتم نبیکم بالأمس فوثبتم علی ابنه و قتلتموه. سوأة لکم من 
ام فأمر یزید به فوجی بحلقه ثلائا فقام الحبر و هو یقول: آن شئتم 
فاقتلونی و أن_ شنم فذرونی انیٍ آجد في التوراة: من قتل ذرية نبی فلا 
یزال ملعونا اند ما بقی فاذا قات اضلاه اللم نار جهنم. 

و خرج علی بن الخسین دات بوم فجعل یفشی فن سوق دمشی فاستقرل 
۱ فقال: کیف امسیت یابن رسول الله؟ فقال: 
آمتتشیت واللّه کبنی, اسرائیل فی ال فرعون یذبحون ابناء‌هم و_یستحیون 
نساءهم يا منهال ! آمست العرب تفتخر علی العجم بر محمد[ عربی و 
آممت فرش تفتکر غلی ساتر العري بان محمدذا فرشی ضما و آمضینا ال 
بیت محمد و یُحن مغصوبون مظلومون مقهورون مقتولون مشردون 
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و ذکر السید آبو طالب هذا الحدیث و زاد فیه: و آصبح خیر الامة یشتم علی 
امد زو اصیح سر الامة یمدح علی المنابر و آصیح مبغضنا بعطی الأموال و 
او و پرستش ۳۳ ولی شما دیروز پیامبرتان را از دست داده‌اید و به 
فرزندش حمله برده, او را کشته‌اید؟ ! چه امت بدی هستید. یزید دستور داد 
سه بار بز دهانش کوبيدند. آن. عالم. بهودی بلند شد و می‌گفت اگر 
می‌خواهید مرا بکشید و اگر می‌خواهید تبعید و اخراجم کنید. من در تورات 
خوانده‌ام که هر که ذریه پیامبری را بکشد, تا زنده است از رحمت خدا دور 
خواهد بود و وقتی مرد, خدا او را به جهنم می‌برد. 

روزی امام سجادعلیه السلام از محل خود بیرون رفت و در بازار دمشق 
قدم می‌زد که منهال بن عمرو ضبابی را دید و از آن حضرت پرسید در چه 
حالی هستی؟ فر مود: همان گونه که خاندان یعقوب در میان خاندان 
فرعون بودند, فرزندانشان را می‌کشتند و زنانشان را زنده می‌گذاشتند. 
ای منهال ! عرب به عجم افتخار می‌کند که محمدصلی الله علیه واله از 
عرب است و قریش هم بر سایر قبایل افتخار می‌کند که محمدصلی الله 
علیه وآله از ماست ولی (عجیب است) ما خانواده محمدصلی الله علیه 


ی ی ی 
دیگر انیم ما را می کشند, آواره ضی کنتد: از خانه و زند جی‌هان بیرون 
0 ای ان 
سید ابوطالب ادامه این حدبت را چنین آورده که امام فر مود: وضعی شده 
که بهترین فرد این امت را بر سر منابر بدگویی می‌کنند و از بدترین افراد, 
تعریف و تمجید می‌کنند. دشمن ما را هدیه و جایزه می‌دهند و حق دوستدار 
ما را نمی‌دهند. ۱ ۱ 
و روک .هد الخدیت عن الخارت ین الخازوی التمنفت: انم رای غلی: این 
الحسین بالمدينة فقال له: کیف آصبحت؟ و ساق الحدیث. 
33- آخبرنا عين الاأئمة باسناده الذی مر آنفا عن زید بن علی و عن محمد 
بن الحنفية عن علی بن الحسین زین العایدین آنه قال: لما اتی برس 
۱ نز ا 1 
کان من آشراف الروم و عظمانئها فقال: یا ملک العرب ! رس من هذا؟ 
فقال له یزید: مالک و لهذا الرآس؟ قال: انی |ذا رجعت الی ملکنا یسألنی 
کل ب ای ات ان ایو سفضه سس ار اند صاکه سای 
فی الفرح و السرور. 
فقال بزید: هذا ۳ الخسین نن.علیسن آس: طالت ففالت سر انه؟ 
قال: فاطمة الزهراء قال: بنت من؟ قال: 1۳ اللّه فقال الرسول: 
اف لک و لدینک ! مادین أخس من دینک اعلم اتیرفن, احفاه دآود- ۵ بینی 5 
ی و ی ی ی رت 
لأنی مراج احفاد داود و آنتم تقتلون آبن بت رسول الله و ما بینه و بین 
رسول الله [ ام با فأی دین هذا؟ 
ان حدیت به رت دیکری هم هل ان که متا امام را در مدینه دید و 
ان سخنان‌بین آن‌ها رده جدل رید 
از امام سجادقلیه السلام روایت شده که وقتی شر اما -حسین علیه السلام 
را به شام آوردند یزید, فحالفو رات را رتیت تدای شیر راهی ورد و 
تزا اه ت رنه خواری می‌پرداخت. در یکی از این مجالس, فرستاده 
پادشاه روم که از بزرگان زوم بود؛ مصور . داشت و از یزیر پرسید ای 
پادشاه عرب ! این سر کیست؟ یزید گفت: تو چکار داری؟ گفت: وقتی 
بز گرد پادشاهم از هر چه دیده‌ام می‌پرسد و 94 داستان این سر را 
برایش بگویم تا او هم در شادی تو سهیم باشد. 
یزید گفت: این سر حسین بن علی است. گفت: مادرش که است؟ گفت: 
فاطمه زهرا. گفت: دختر کیست؟ گفت: دختر پیامبر. گفت: آف بر تو و 
۳ تو که مدنی ای ان بیست. من از نسل داوود هستم و با واسطه زیادی 
به او می‌رسم ولی مسیحیان احترام مرا می‌گیرند و خاک زير پایم را تبرک 


یک مادر فاصله اوست؟ این چه دینی است که دارید ! نم قال له الرسول: 
یا یزید! هل سمعت بحدیت کنيسة الحافر؟ فقال یزید: قل حتی آسمع 
فقال: ان شن عهان:ی الصین سرا مره سفقة این فی.عصران الا بلده 
واحدة فی وسط الماء طولها ثمانون فرسخا و عرضها کذلک و ما علی وجه 
الأرض بلدة آکبر منها و منها یحمل الکافور و الیاقوت و العنبر و آشجارهم 
العود و هی فی آیدی النصاری لا ملک لأحد فیها من الملوک و فی تلک 
الیدة کناکتن کتیره اعظهها کنينة الحافن فی محرابها خفه من رهب" معافه 
فیها حافر یقولون: انه حافر حمار کان یرکبه عیسی و قد زینت حوالی 
الحت الدت و الا هو الدساع مالاهوست ی کل غامحصدها عالم 
من النصاری فیطوفون حول الحقة و یزورونها و یقبلونها و یرفقون حوائجهم 
الی اللّه ِ«ِ هذا شانیم و دأبهم بحافر حمار یزعمون آنمحافر ِ 
دینکم ! فقال بزید لا اقتلوا هذا النصرانی فانه یفضحنا ان ۱ ِ 
بلاده و یشنع علینا فلما أَحسٌ النصرانی بالقتل قال یا یزید ! آترید قتلی؟ 
سین فرستاده روم به پزید گفت: آبا داستان کنیسه سم را شنیده‌ای؟ 
پزید گفت: بگو می‌شنوم. گفت: بر غمان ین دیاین اشت که بچن آن‌ها 
یک سال راه فاصله است.؛ در این دربا خشکی نیست جز شهری در وسط 
آب که 80 فرسخ طول و عرض آن است. در روی زمین, شهری بزرگ‌تر از 
آن نیست و از آن‌جا یاقوت ۵ تافو وس هی اور ند و درختان عود دارد. 
این شهر در دست مسیحیان است و فرمانروایی ندارد. در اين شهر 
کنیسه‌هایی وجود دارد که بزرگ‌ترین آن کنیسه سم است. در محراب آن, 
جعبه‌ای از طلا افیشان است که داخل آن سمی هست وق کویتد آن سم 
آلاغی. استت که.حضرت عیسی. بر آن:شوار می‌شده: انست. اطراف جعبه را 
با طلا و جواهر و دیبا و ابریشم تزیین کرده‌اند و هر ساله گروهی از 
مسیحیان به آن‌جا 9 ۱ را زیارت می کنند و اطراف آن-گفنه 
طواق می‌کند و آن را می‌بوسند و حاجات خود را ه برکت آه از حداوند 
که تا عیسی ب ان می‌نشسته است. آن ۱۳[ فرزند دختر 
پیامبرتان را می‌کشید؟ ! نه خودتان و نه دینتان قابل اعتنا نیستنید. یزید به 
ما را می‌ریزد و رسوایمان می‌کند. ۱ تاو وب هر 
ال ی 
, اهل الجثة. فعجبت من کلامه حتی نالنی هذا فانا اشهد آن لا اله الا 
:۳ ها مدا یوم مت له احه اراس وی اه سح سک 


حتی فتل. ۶ ۰ 00 ۰ 
وروی فخه آلانفه. السترخشکی عن: یی عبوالله العدان آن التصرانن 
اخترط سیفا و حمل علی یزید لیضربه فحال الخدم بینهما و قتلوه و هو 
یقول: الشهادة الشهادخ. 
و ذکر آبو مخنف و غیره: ان وه ام آنتبضات: الز اس الشرش ای تاه 
داره و آمر آن پدخلوا آهل پیت الحسین داره فلما دخلت النسوة دار یزید لم 
تبق امرآه من آل معاونه الا استقبلتهن.بالیکاء بو الضر اجره التاخه و الصیاح 
علی الخشتین و آلفتن مااغلهن هن الحلی و الحلل و آقمن المانم علیه نلانه 
آیام 
گفت: ِِِِ یر ب پیامبرتان را دیدم که به من 
۳ اکنون ۱۳۹۹۹ اه جز الله بیست و محمدصلی الله 
علیه وآله بنده و فرستاده اوست. ما و ی و 
چسبانید و گریه کرد تا او را کشتند. روایت کرده‌اند که اين مسیحی: 
شمشیر کشید و به یزید حمله‌ور شد تا او را بزند ولی اطرافیان مانع شدند 
و او را کشتند و او فی کشت این شهادت است, این شهادت است ۰ (268) 
ابومخنف و غير او گزارش کرده‌اند که یزید دستور داد سر مقدس امام را 
بر در خانه نصب کنند و دستور داد خانواده امام حسین‌علیه السلام را به 
خانه اش بیاورند. وقتی آنان به خانه پزید آمدند همه زنان خاندان معاویه 1 
آنان با گریه و زاری و عزا استقبال کردند و بر حسین‌علیه السلام صیحه 
زدند. آن‌ها زیور الات و لباس‌های قیمتی خود را بیرون اوردند و تا سه روز 
عزا بر پا کردند. 
رهق انیم مر ی کر اهر ام و ات ان 
تحت الحسین بن علي علیهما السْلام فشقت الستر و هی حاسرة فوثبت 
غلی: یزرو قالت: آر لین این فاطمه مصلوب غلی:باب داری؟ قفطاها نزید 
فا : عم اساعلی قله بارهه و آکی‌خلی- این بت سول الای ه 
صريخة قریش عجل علیه اين زیاد فقتله قتله اللّه 

مان بزی آنزاهم بدارهالجاصة فما کان بتقدی و بتعشی حتی بحضر معه 

تن الحستن و دغا بوها خالدا اه و ذعا علبا و هما صنان فقال لعلی: 

1 ال 1 نش ها لفاحم مد 
و قال: 
هند دختر عبداللّه بن عامر بن کریز که همسر یزید بود و پیش از آن, زن 
امام حسین‌علیه السلام بود.(269) چادر از سر برداشت و گریبان چاک کرد 
و به یزید عتاب کرد که آیا سر فرزند فاطمه‌علیها السلام را به در خانه من 
آویزان کرده‌ای؟ یزید چادر بر سر او انداخت و گفت: آری, برای آو ناله کن 
و بر فرزند دختر پیامبر و آن که قریش بر او می‌گرید, گریه کن که ابن زیاد 


درباره او تصمیم شتاب‌زده گرفت و او را کشت. مرگ , بر او باد. 

پس 7 یز ید خانواده امام را به اندرونی خانه اش برد و در هر ناهار و 
شام, علی بن الحسین علیهما السلام را در کنار خود حاضر می کرد. روزی 
که ۱ الحسین‌علیهما السلام را که هر دو 
کودک(270) بودند ۰ آیا با خالد کشتی می‌گیری؟ 
گفت: بله, ی میت اس تسوا پزید او را در بر گرفت و 
هل یلد الارقم غیر ارم 

و روی: آن برید عرص غلیهم المقام دی فایوا دلی: و قالوا ودتا: ال 
المدينة لأنها مهاجرة جدنا فقال للنعمان بن بشیر: 0 
ابعث معهم رجلاً من أهل الشام آمینا صالحا و ابعث معهم خیلا و آعوانا ثم 
کسا ام ار و ار 
فقال له لغر الم این هرشایه اما والله له کنب ضا سا سای خصله ۱ 
آعطیتها هو لدفعت عنه الحتف کل ما قدرت علیه و لو بهلاک یعض ولدی 
و لک یاه .ها رایت ای کل حاحه: کین لی تم ارضی بو 
الرسول. فخرج بهم الرسول یسایرهم فیکون ام حییه هدن طرفه 
فلذا نزلوا تنحی عنهم 

«چنین خوی و رفتار را از پدرانت سراغ دارم و از چنین پدرانی جز مثل تو 
به وجود نمی‌اید». 


بازگشت به مدینه 


پزید به اهل بیت پیشنهاد کرد در دمشق بمانند ولی آنان قبول نکردند و 
گفتند ما را به مدینه باز گردان چون آن‌جا محل هجرت جد ماست. پزید به 
تعمان بن بشیر گفت: هر چه می‌خواهند برایشان آماده کن و با آنان مردی 
از شامیان را بفرست که امین و درستکار باشد. همچنین سواران و کمک 
کارانی را همراهشان اعزام کن. پزید به آنان لباس و پول و توشه و غذا 
کار ی لح را ماش هام کت هرا اس مسا با ات 
کند. ای و مد ی وا اه 
می‌دادم و مرگ را به هر قیمتِ ممکن از او دفع می‌کردم. هر چند به 
نابودی بعضی فرزندانم بود.(271) ولی به هر حال قضای الهی چنان بود 
که دیدی. اکنون هر خواسته‌ای داری برایم بنویس. آن گاه یزید به گمارده 
همراه اهل‌بیت, درباره آنان سفارش کرد. فرستاده یزید آنان را حرکت داد 
و پشت سر آن‌ها می‌رفت ولی به گونه‌ای که آنان از چشم او دور نشوند. 
هر جا اطراق می‌کردند از آن‌ها فاصله می‌گرفت و تفرق هو و آصحابه 
کهیئة الحرس ثم ینزل بهم حیث آراد آحدهم الوضوء و یعرض علیهم 
حوانجهم و ِ« حتنی دخلوا ی 

زینب: ره 
تشی۶؟ قالت. واللم‌ها لنا ما تصله بد لا آن.عطب سا فاخزت مبوارق و 
سای مهار انیم صاجیا فا ها امه اعدا مها فتاه 
بعض جزاتّک لحسن چحبتک ایانا فقای: لو کان الذی صنعت للدنپا ففی دون 
هد رصای و لک واللم ما فعلم ۱ امه ای ات کم مش ر سول اااه‌ضلی لاد 
علیه واله. ۱ ۱ 

4- و ذکر الامام بو العلاء الحافظ باسناده عن مشایخه: آن یزید بن 
معاوية حین قدم علیه برأس الحسین و عیاله بعث |لی المدينة فاقدم علیه 
عدّة من موالی‌هاشم و ضم الیهم عذة من موالی آل آبی سفیان. نم بعت 
بثقل الحسین و من بقی من آهله معهم و جهٌزهم بکل شیء 

و به صورت نگهبان در اطراف آنان پراکنده می‌ شد ند. وقتی مکی از آن‌ها 
می‌خواست وضو بسازد. او را کمک می‌کردند و هر کاری داشتند برایشان 
انجام می‌دادند و با ان‌ها خوش‌رفتاری کردند تا وارد مدینه شدند. 

فاطمه دختر علی‌علیه السلام برای حارث بن کعب تعریف کرده که به 
خواهرم زینب گفتم: حقٍّ اين فرستاده, به خاطر خوش رفتاری‌اش بر ما 
واجب است. آبا می‌توانیم چیزی به او هدیه کنیم؟ زینب گفت: نه, چیزی 
نداریم مگر اين که زیور آلاتمان را بدهیم. من و خواهرم دستبند و النگوی 


خود را برای او فرستادیم و از کم بودن آن عذرخواهی کردیم و گفتیم این 
پاداش بخشی از همراهی خوب تو با ماست. او گفت: اکر این کار را برای 
دنیا کرده بودم کمتر از اين هم بس بود ولی من به خاطر خدا و فامیلی 
شما با پیامبر این گونه رفتار کردم. 

ابوالعلاء حسن بن احمد همدانی از اساتید خود روایت کرده که وقتی سر 
امام:ف.خانوادم اوترا بران بزید. آفردند و انها را به مدینه فرستاد. عده‌ای 
ازرموالی) شسشکان بی‌هانی ‌والیایدان اوسفا ماه اه ان کرو 
اتائیه و خاندان حسین‌علیه السلام را با آنان فرستاد و آنان را از هر لحاظ 
تجهیز کرد. مدع امد اسف ده الا ام مه شا معت واس الخ 
الی عمرو بن سعید بن العاص و هو اٍذ ذاک عامله علی المدينة فقال عمرو: 
وددت آنه لم یبعث به [لی ثم ی 
ال رو 0 
وله فی المتام کته یبگه و بلطفه فدعا الحسن البصری و قضر علیه و سأله 
عن تأویله فقال الحسن: لعلک اصطنعت الی آهله معروفا. 

فقال سلیمان: انی وجدت رأس الحسین فی خزانة یزید بن معاوية فکسوته 
.من الاح و صلوت علهمی, جماعه .من اصحاس: ۵ فیرته فقال 
ی ها 
اه هه ان 

وال شا ان رأس الحسین صلب بدمشق ثلائة آیام و مکث فی خزائن 

بنی امية حتی ۱۹ ۱۱ 3 هت 
قد قحل فجعله فی سفط و طیبه و جعل علیه ثوبا و دفنه فی مقابر 
ا تفن مد هاشان عارد 

دستور داد در مدینه هم هر چه نیازشان بود فراهم شود. سر امام را برای 
عمرو بن سعید بن عاص. والی وقت مدینه فرستاد. او گفت کاش آن را 
برای من نفرستاده بودند. سپس سر را کفن کرده در بقیع, کنار مادرش 
فاطمه‌علیها السلام دفن کرد. 

اما غیر او روایت می‌کنند که سلیمان بن عبدالملک, رسول خدا را در خواب 

دید که آن حضرت به او نیکی و احترام می‌کند. تال از را شین یره 
پرسید. وی گفت: حتماً کار خوبی نسبت به خاندان پیامبر کرده‌ای. سلیمان 
گفت: آری سر حسین‌علیه السلام را در خزانه یزید بن معاویه یافتم, آن را 
با پارچه‌های دیبا پوشاندم و همراه هی از با رانهته آن:ماز خواندهو آن 
را دفن کردم. حسن بصری گفت: به سبب این کار. پیامبر را خشنود 
ساخته‌ای. سلیمان به حسن بصری احسان کرد و دستور داد هدایایی به او 
دهند. 5 

روایت سومی می‌گوید: سر امام را سه روز در دمشق آویختند و سپس در 


خزانه بنی امیه بود تا سلیمان بن عبدالملک حاکم شد. دنبال سر فرستاد. 
وقتی آن را آوردند استخوانی سفید بود که خشک شده بود. آن را در سبدی 
گداشت, خوشبو کرد و پارچه‌ای بر آن نهاد و بعد از تماز خواندن بز آن. در 
ی ی ی 

فلما ولی عمر بن عبد العزیز بعث الی المکان یطلبه منه فاخبر بخبره 
فسأل عن الموضع الذی دفن فیه فنبشه و آخذه واللّه آعلم بما صنع به و 
الظاهر من دیته آنه بعنه آلی کربلاء فدقن مع جسنده. 
قالوا: و لما دخل حرم الحسین المدینة عجت نساء بنی هاشم و صارت 
المدینة صبيحة واحدة فضحک عمرو بن سعید امیر المدينة و تمثل بقول 
عمرو بن معدی کرب الزبیدی: 
عجت نساء بنی زیاد عجة 
کعجیج نسوتنا غداة الأرنب 
و جلس عبدالله بن جعفر للتعزية فدخل علیه مولاه فقال: هذا ما لقینا من 
الحسین؟ فحذفه عبدالله بنعله 
وقتی عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید کسی را به دنبال سر سوی 
خزانه فرستاد که گفتند سلیمان آن را دفن کرده است. از محل دفن پرسید 
حبص ی سر ام ی سر 
می‌داند که آن را چه کرد. با توجه به تدین او ظاهرا : به کربلا فرستاده تا با 
جسد آن حضرت دفن شود (272) 
وقتی خانواده حسین علیه السلام به مدینه وارد شدند, زنان بنی هاشم صدا 
به ناله بلند کردند و مدینه یک پارچه فریاد شد. در این موقع. عمرو بن 
سعید, والی مدینه خندید و به شعر عمرو بن معدی کرب تمثل جست که: 
«زنان بنی زیاد بن حارث ناله‌ای زدند همانند ناله زنان ما در جنگ ارنب». 
(73م) 
عبذالاه شن: فقو تفر خال عزاداری بود که مولای او وارد شد و گفت: این 
غصه از ناحیه حسین به ما وارد شده است (یعنی فرزندان جعفر را به 
کشتن داده است - عبدالله کفش خود را به او پرتاب کرد و قال: ۳ 
اللخناء ! آللحسین تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت آن اقتل دونه و آنی 
لأشکر الله الذی وفق ابنی عونا و محمداً معه اذ لم آکن وفقت. 
و خرجت بنت عقیل فی نساء من قومها و هی تقول: 
ماذا تقولون اذ قال النبي لکم؟ 
مازا فعلتم و نتم آخر الأمم؟ 
تفترفی و باهلی فد مقتفون 
فهم اساری و قتلی ضرّجوا بدم 
آکان هذا جزائی اذ نصحتکم 


و لم تفوا لی بعهدی فی ذوی رحمی 


ضیعتم حقنا والله آوجبه 

و قد عری الفیل حق البیت و الحرم 

و جاء فی المسانید: آَنْ القائلة للبیتین الأْوّلین زینب بنت علی حین قتل 
الحسین و آنها آخرجت رآسها من الخباء و رفعت عقيرتها و قالت البیتین 


الاوّلین. 

قالوا: ثم صعد عمرو بن سعید آمیر المدينة المنبر و خطب و قال فی 
خطبته: انها لدمة بلدمة و صدمة بصدمة و موعظة بعد موعظة کم بالعَةٌ 
قما تفن النذرٌ 


و گفت: ای مادر بد بو ! درباره حسین علیه السلام این طور فی کون ؟ به 
خدا اگر با او بودم دوست داشتم در دفاع از او کشته شوم و خدا را 
سپاس‌گزارم که - اگر من موفق نشدم - دو فرزندم عون و محمد با او 
بودند. 

دختر عقیل همراه زنان فامیلش به آن‌جا آمد و اين اشعار را گفت: «جواب 
پیامبر را چه خواهید داد وقتی بگوید شما که امت آخرالزمان هستید رد 
من با عترت و خانواده‌ام چه کردید؟ ! آنان اسیران و کشتگانی هستند که به 
عهد و سفارش من درباره خاندانم وفا نکردید. حقی که خدا واجب کرده 
بود ضایع کردید (نادیده گرفتید) چنان که فیل‌سواران. حق و حرمت خانه 
خدا و حرمش را رعایت نکردند». در برخی روایات آمده است که دو بیت 
اول اين اشعار را حضرت زینب‌علیها السلام هنگام شهادت امام حسین علیه 
السلام گفت. در حالی که سر از خیمه بیرون نموده و صدایش به گریه بلند 
بود, دو بیت اول را گفت. 

پس از آن عمرو بن سعید, امیر مدینه بر منبر رفت و سخنرانی کرد و 
گفت: این ضربه‌ای بود در مقابل یک ضربت و صدمه‌ای برابر صدمه‌ای و 
اندپزی بعد از اندرزی. حکمت الهی که پندگیرندگان را سود نبخشید. 

والله لوددت ان راسه فی بدنه و روحه فی جسده آحیان کان پسبنا و 
تمدجه :و یقطییا و نصله کعادتنا ق قام رم آمرمها کار و لک 
کیف نصنع هو هو از ی سا ام 
ات فقال: آما لو کانت فاطمة حية فرأت رس الحسین 
لبکت علیه. فجبهه عمرو بن سعید و قال: نحن أحخ" بفاطمة منک آبوها عمنا 
۵ نصا .و زا 
و لکن ما لامت من فتاه و ی 

35- اخبرنا الشیخ الامام ۳ ابو الحسن علی بن آحمد العاصمی آخبر نا 
شیخ القضاة ۳ اسماعیل بن أحمد البیهقی آخبر نا والدی شیخ السنة 
آحمد ربن الحسین البیهقی آخبر نا ابو الحسین بن الفضل القطان آخبر نا 
عبدالله بن جعفرحدثئنا یعقوب بن سفیان حدئنا عبد الوهاب بن الضحاک 


ی 
به خدا دوست داشتم سر حسین‌علیه السلام در تا وشوو او ور 
جسمش باقی بود. او مثل هميشه از ما بد می‌گفت و ما مثل هميشه او را 
می‌ستودیم 0 او ِِ می‌برید ولی ما با او ارتباط داشتیم, با این حال 
را بکشد. جز 1 که 1 خود دفاع کنیم,(275) در حال ان نز 
سائب(276) برخاست و گفت: بی‌ شک اگر فاطمه‌علیها السلام زنده بود و 
سر چسین‌علیه السلام را می‌دید بر او می‌گریست. عمرو بن سعید به 
عبدالله عتاب کرد که ما از فاطمه به تو سزاوارتریم. پدرش عموی ماست. 
شوهرش برادر ماست و فرزندش فرزند ماست. اگر فاطمه می‌بود 
چشمانش گریان و دلش اندوهگین بود, اما کسی (یزید) که او را کشت و 
از خود دفاع کرد. سرزنش نمی‌کرد !! 


زا 
و !ی 
بن عباس و ابن حنفیه 


از شقیق بن سلمه نقل شده که وقتی امام حسین‌علیه السلام کشته شد, 
عبدالله بن زبیر قیام کرد فدعا این عباس الی بیعته فامتنع ابن عباس و ظن 
یزید بن معاوية آن امتناع ابن عباس کان تمسکا منه ببیعته فکتب الیه: آما 
بعد فقد بلغنی: آأنْ الملحد این الزبیر دعاک الی بیعته و الدخول فی طاعته 
لتکون, له.غلی الباظل ظهیرا و فی الفاتم شریکا و انک اعتضمت. سیعتنا 
وفاء منک لنا و طاعة للّه لما عرفک من حقنا فجزاک اللّه من ذی رحم خیر 
ما سین الواصلین. باساخمه آلموفین بعهودهم فما آنسی من الأشیاء 
فلست باس رک ۵ یل هی بالنی بت له اخلن مق ااترانت من 
الرسول فانظر من طلع علیک من الاافاق ممن سحرهم اين الزبیر بلسانه و 
ی یت ی وت 
رق 
فکتب الیه ابن عباس: اما بعد؛ فقد جاءنی کتابک تذکر دعاع ابن الزبیر ایای 
الی بیعته و الدخول فی طاعته فان یکن ذلک کذلک‌فانی والله ما آرجو بذلک 
برک و لا حمدک و لکن الله بالذی آنوی به علیم و زعمت آنک غیر ناس بری 
۵ تفحیل ضای‌فاخیتن آنها الانسان یه عحنل ضلنک: فانی:عاسی: عی 
وی . هم 
و عبدالله بن عباس را هم به بیعت (طرفداری) با خود خواند, اما ابن عباس 
از یقت تا ام اضاع کرد سید کیال کرد.عدم هواداری انش‌غیاس از ان 
زبیر به معنای طرفداری او از یزید است. از این رو نامه‌ای برايش فرستاد 
1 : شنیده‌ام ابن زبیر مُلحد, تو را به بیعت و پیروی از خود خوانده تا 
تو از کار ناحق او حمایت کنی و شریک جرمش باشی, اما تو از روی 
با ها 
خدا تو را جزای خیر دهد که حق فامیلی را ادا و عهد خود را وفا کردی. هر 
چه را فراموش کنم اين خوبی تو را از یاد نخواهم برد و به زودی حق تو را 
که به دلیل فامیلی سول خدا شایسته آن هستی: ادا خواهم کرد. اکتون 
هر که از مناطق اطراف, پیش تو آمد که این زیير با زبان جادویی و چریش 
او را به خود جلب کرده بود, از دیدگاه خودت اگاه کن؛ چون از تو بهتر 
حرف‌شنویی دارند و مطیع‌ترند تا آن حرمت شکن حرم و خارج شده از 
دین. 
ابن عباس به پزید نوشت: نامه‌ات رسید که در آن از دعوت این زبیر بزای 
بیعتم با او و پیروی‌اش یاد کرده بودی. اگر چنین باشد با اين کار. قصد 
احسان و تشکر تو را نداشته‌ام. خدا خود می‌داند چه کسی را قصد 
داشته‌ام. گفته‌ای که خوبی مرا از یاد نمی‌بری و به زودی جبران می‌کنی؛ 


اما نمی‌خواهد این کار را بکنی, چون من تو را دوست ندارم. فلعمری ما 
توا سعا. انا فیای مر سس ٩۱‏ الششی وانت تسین سیخ افرص 
الطفیل مشاتی. ان ار الیک‌وآن اخدلهم من این الزبیر فلا ولاء و 
لا سرور| و لا حبا(نک تسألنی نصرتک و تحثنی علی ودک و قد قتلت حسیناً و 
فتیان. عند المطلب. فضابیه الحجی: ونجوم الهدی, و اعلام. التقی‌غادرتهم 

ختولک نامرک قی صنفین واحه هرماتن بالدماء مسلویین -بالغراع لا مکفنین و 
لا فعشندین تسفی غلیهم الزناج و تساهم غرم الضباع.جتی. آناح: الله. لهخ 
ی و یت ی ی ای سک 
کر 
اللّه فما زلت بذلک و علی ذلک حتی آشخصته من مکة الی العراق فخرج 
خائفا یترقب فزلزلت به خیلک عداوة منک للّه و لرسوله و لأهل بیته الذین 
اذ هب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا 

به جانم سوگند که اگر هم چیزی بدهی جز اندکی از حق ما را نداده‌ای و 
بیشتر آن را نگه می‌داری. آن گاه از من می‌خواهی مردم را به سوی نو 
جلب و از ابن زبیر دور کنم؟! نه رفاقتی در کار است و نه خوشی و نه 
دوستی. نو از من می‌خواهی به یاری‌ات بیایم و مرا به دوستی‌ات 
می‌خوانی در حالی که حسین‌علیه السلام را و جوانان خاندان عبدالمطلب 
را کشته‌ای که چراغ‌هایی در تاریکی و ستاررگان هدایت و نشانه‌های تقوا 
بودند. به دستور تو سپاهیانت آنان را بر روی زمین و در کنار هم رها 
کرده‌اند, در حالی آغشته به خون؛ لباس‌هایشان ربودع شده و9 در بیابان: 
بدون کفن و بدون مدفن,؛ باد بر آن‌ها می‌وزید و کل درندگان آن‌ها را 
می‌دریدند تا آن که خداوند گروهی را برایشان فرستاد که شریک خونشان 
نبودند. آنان را کفن کرده و نهان ساختند و من ۵ آنان: در اندوه و گریه‌ايم و 
هر چه را فراموش کنم این را از یاد نمی‌برم که حسین‌علیه السلام را از 
حرم پیامبر به حرم الهی راندی و در حرم خدا هم افرادی را فرستادی که 
او را بکشند. او را رها نکردی تا ان که از مکه به عراق فرستادی و او با 
ترس و ناامنی بیرون رفت و سپاه تو او را متزلزل کرد. اين کارها را به 
خاطر دشمنی با خدا و رسولش و با خاندان او که خدا بدی را از آنان دور 
کرده و پاکشان کرده است. انجام دادی, اولنک لا کآبائک الجفاة الأجلاف 
آکباد الحمیر. فطلب الیکم الموادعة و سألکم الرجعة فاغتنمتم قلة آنصاره 
و استتضال آهل بیته فتعاونتم علیه کانکم فتلتم آهل بیت من الترک فلا 
شیء آعجب عندی من طلبک ودي و قد قتلت ولد آبی و سیفک یقطر من 
دمی و انت احد اری فان شاء الله لا ببطل لدیک دمی و لا تسبقنی بثاری 


فان یی کین الوا فص بولک ها قیل الشفن ی ان تفای :11 
تدمانهم و کمن بالاه تلمظلومین تاضرا و من الطالمین متعقما. 

فلا بعجیی: ان ظفرت نا. الیوم. فلیظفرن یک بوما هه دکرت: وفانن و ما 
عرفتتی من حفک فان یکن دلک کذلک فقد بایعتک و آباک من قبلک و آنک 
لتعلم آنی و ولد آبی احق بهذا الأمر منک و من آبیک و لکنکم معشر قریش 
۲ ۳ 
و استغوی السفهاء علینا کما بعدت مود و قوم لوط و صحاب مدین. 

آنان مانند پدران تو خشن و تندخو و سخت‌گیر و بی‌عاطفه نبودند.(7 27) 
حسین‌علیه السلام پيشنهاد متارکه داد و از شما خواست برگردد, اما شما 
کمی پاران و بن‌بست خانواده‌اش را فرصتی گرفتید تا علیه او دست به هم 
خد انا سا ساموت کمس ا ای ار ان ارم کتمی کال 
خیلی برای من عجیب است که دوستی مرا با خود می‌خواهی در صورتی 
که فامیل مرا کشته‌ای و شمشیرت از خون ما می‌چکد و یکی از کسانی 
هستی که باید از آن‌ها انتقام بگیرم. به خواست خدا خونی که از ما 
ریخته‌ای از بین نخواهد رفت و نمی‌توانی از آن بگریزی. اگر خون ما را 
ریخته‌ای,. در گذشته پیامبران و خانواده آن‌ها چنین شده‌اند و خدا 
انتقامشان را گرفته که او بهترین 1 مظلوم و منتقم از ظالم است. 
بنابراین مغرور مباش که امروز بر ما دست یافتی, حتماً روژی خواهد ِ 
که ما بر تو دست یابیم. گفته‌ای بر ما حق داری و باید به آن وفا کنم (و با 
تو بیعت کنم), اک این ور ند (محقی یر ها دانشی) فلا پاش بدرت 
بیعت کرده بودم و خود می‌دانی که من و خاندانم به حکومت از تو و پدرت 
سزاوارتريم. اما شما جماعت قريش, حق ما را انکار کرده و از ما گرفتید 
و بر حکومت سوار شدید. مرده باد آن که بر ما ستم روا داشت و سفلگان 
را علیه ما تحریک کرد, همان گونه که قوم ثمود و لوط و اصحاب قدین 
دند. 

و من آعجب الأعاجیب و ما عسی آن آعجب حملک بنات عبد المطلب و 
اطفالا ضغارا من ولده. الیک.بالشام. کالشتی المجلو‌بین. تزی الناس آنک 
تفای نت هن عیا و باس ال غلیی و لعف الله لنن یت نب اج 
من جراجه نی عانی لرجو آن یعطق الله حرحک من لشانی: و فصن و 
اراس والله‌ها انا باس عربنه خیلی ول ال ار را | 
آلیما و یخرجک من الدنیا مت موه مدحورا. 

فعش لا آبا لک ! ما استطعت فقد واللّه ازددت عند اللّه أضعافاً و اقترفت 
عاها الم علی‌من اع نموه 

و کتب یزید الی محمد بن الحنفية و هو یومئذ بالمدينة. اما بعد ؛ فانی آسال 
اللهلی و لک عملاضالحا برضی تفع فان ما اعرگ یوم میتی هام 
ای اه | 


از نیک کار‌های:بنسیان غحیب. که البیه از نو خحیت تیستت. ان که وختر ان 
خاندان عبدالمطلب و اطفال صغيیر این خانواده را مانند اسرای آوازه به 
شام برده‌ای و به مردم نشان داده‌ای که بر ما پیروز شده‌ای و بر ما منت 
می‌نهی در صورتی که خدا به وسیله ما بر تو منت گذاشته است. به خدا 
قسم اگر دست من به تو نمی‌رسد, از خدا می‌خواهم که تو را از زبان من 

9 نگذارد و علیه تو سخن بگویم. امیدوارم بعد از کشتن ِِِ 
پیامبر, نا بگیرد و از این دنیا با سرزنش رانده 
شده از نزد همه بیرون روی. 

ای بی پدر ! ۰ هر چو می‌خواهی زندگی کن که در این مدت. عذابت را زیاد 
کرده‌ای و مرتکب گناه شده‌ای. در ود تن آن: که پیز هدایت است (بعنی نه 
بر تو):(278) 


قسمت دوم 


پزید به مخمد بن خنفیه(279) که آن روز در هدیته به. سر می‌برد این نامه 
را نوشت: 
من از خدا برای خودم و تو, توفیق عمل صالح می‌خواهم تا از ما خشنود 
باشد. من در اين زمان کسی را در میان بنی هاشم سراغ ندارم که از تو 
علم و بردباری‌اش بیشتر, فهیم‌تر و حکما و لا ابعد منک عن کل سفه و 
ی و بآ 
جبله الله علی الخیر جبلا و قد عرفنا ذلک کله منک قدیما و حدیتا شاهدا و 
غاثبا غیر آنی قد أحببت زیارتک و الاْخذ بالحظر من رویتک. فاذا نظرت فی 
کتابی هذا فاقبل الی لمنا مطمئنا ارشدک الله آمرک و غفر لک ذنبک و 
ات 

فلما ورد الکتلب علی محمد بن علی بن الحنفية و قرآه آقبل علی ابنیه 
جعفر و عبدالله آبی هاشم فاستشارهما فی ذلک فقال له ابنه عبدالله: پا 
آبتی ! اثق اللّه فی نفسک و لا تصر الیه فانی خاثف آن یلحقک بأخیک 
الحسین و لا یبالی. فقال له محمد: پا بنی ! و لکنی لا آخاف منه ذلک. و قال 
له ابنه جعفر: يا آبتی ! ٍنه قد اطمانک و و 
یکتب الی آحد من قریش بان ارشدک الله آمری و تفر دک وا ارضو ان 
بکف آلاه شنوه-عنی. 
فقال محمد: تاسی آنی شکفت غلی آلاه الم مشک الما ان نم ای 
الأرض الا باذنه 
و حکیم‌تر باشد و از هر گونه نادانی و ناپاکی و کم‌عقلی به دور باشد. 
کسی که به انجام خوبی‌ها عادت دارد و به فضایل, مشهور است و خدا| 
سرشت او را بر نیکی قرار داده است. ما از قدیم تا الأن تو را با این 
اخلاقیات می‌شناسیم و چه در حضور و چه پشت سر, دیده و شنیده‌ایم. اما 
دوست دارم تو را زیارت کنم و از دیدنت بهره برم. این نامه که به دستت 
رسید با امنیت و اطمینان به سوی من بیا که خدا تو را هدایت کند و گناهت 
را ببخشد. سلام و رحمت خدا بر تو باد. ۱ 
چون نامه به دست محمد بن حنفیه, فرزند علی‌علیه السلام رسید و ان را 
خواند, درباره این موضوع با دو پسرش جعفر و عبداللّه ابوهاشم مشورت 
کرد. غتداااه به | و گفت: ای پدر ! مراقب باش و پیش او نرو. می‌ترسم تو 
را هم مثل برادرت حسین‌علیه السلام بکشد و از او بعید نیست. محجمد به 
او گفت: پسرم من چنین ترسی از او ندارم. جعفر هم گفت: ای پدر ! او در 
نامه اش به تو اطمینان داده و تو را مورد لطف قرار داده است. کماز 
نمی‌کنم یزید به کسی از قریش چنین نوشته باشد که «خدا تو را هدایت 


کند و ببخشد». بنابراین امیدوارم شرژی از او به تو نرسد. محمد گفت: من 
بر خدایی توکل می‌کنم که آسمان را نگه داشته و اجازه نمی‌دهد بر زمین 
واقع شود و کفی بالله وکیلا ثم تجهز محمد بن علی و خرج من المدينة و 
ی ی وی ات 
آدناه و احلنته شفه علی سریرخ کم افیل علیه: توحمه. فقال» با آبا العاشم ۱ 
آجرنا اللّه و یاک فی آبی عیدالله الحسین فوالله لئن کان نقصک فقد 
تقصتی لش ان آفخی عفد مسفن ولو کت انا المتولین لخزیه لس فرانم 
و لدفعت عنه القتل لو بجز آصابعی و ذهاب بصری و لفدیته بجمیع ما ملکت 
بدی و آن کان قد.ظلمتی و قطغ: زحسی و تازغتی فی حفی.و لکن: عبیدالله 
ای و 
ما فات و بعد: فانه لیس یجب علینا آن نرضی بالدنية فی حقنا و لم یکن 
بختب ی یی آن بارعا یو آمر عصا له به دون رنه کر علن. تا 
ناله فهات ان ما عندک یا آبا القاسم. 
و خدا خوب وکیلی است. پس از آن, محمد بن حنفیه آماده سفر شد و از 
فدینه یرفن آمندم به:شام . ترا بریه رفت: چون اجازه ورود گرفت به او 
اجازه داد و بر روی تخت, پیش خودش نشاند و به او گفت: ای ابوالقاسم ! 
خدا به ما و شما در مرگ اباعبدالله حسین‌علیه السلام پاداش دهد. به خدا 
قسم ! همان طور که کشته شدن او بر تو نقصان وارد کرده, مرا نیز چنین 
کرده و اگر تو را به درد آورده مرا نیز به درد آورده است. اگر من متصدی 
جنگ با او بودم, او را نمی‌کشتم و مرگ را از او دور می‌کردم هر چند به 
کنده شدن انگشتانم و کور شدنم بود و اگر به فدا کردن همه موجودی‌ام 
بود. با اين که او بر من ستم کرد و از من برید و می‌خواست حق مرا 
بگیرد. لس اد طربرا درا اوسیداسمت ود کش آو متا 
کرد(280) و چبران کار خود را هم نکرد. ما نباید بگذاريم حقمان از بین 
برود و برادرت نباید با ما در مورد حقی که خدا به ما اختصاص داده است, 
نزاع می‌کرد. ولی به هرحال آنچه به او رسیده برای ما سخت است. اکنون 
تو نظرت را بگو ای ابوالقاسم! 
فبکلم مجمدس, کلی فعیه الاسه ای عله قفا ی افو سففت کلایک 
فوصل اا سوک مر وت ۳ 
و الخلد الدائم الطویل فی جوار الملک الجلیل و قد علمنا آن ما نقصنا فقد 
نقصک و ما عراک فقد عرانا من فرح و ترح و کذا آظن آن لو شهدت ذلک 
بنفسک لاخترت آفضل الرأی و العمل و لجانبت آسواً الفعل و الخطل و ان 
آن حاجتی الیک آن لا تسمعنی فیه ما اکره فانه اخی و شقیقی و ابن ابی و 
ان زعمت: انه کان ظالمک و عدوا لک کما تقول. فقال له یزید بن معاوية: 
ایک لم کت یه مت ار را و لکن قلعم فایعتی ور ها بل من 
ال خی افضیهعیی ‏ فعال له سم آما البعه تقد یفک چ ابا چا 


و 0 ار و 
با ان این مها بعیههن الخت ها لس کت ول کان 
ره کمص مرن عرفت لفال:غلی من الم کفا و کذا تشم آحد ام‌النا: 
محمد فرزند علی‌علیه السلام شروع به صحبت کرد و بعد از حمد و 
قفا تم دادن فص وا سس ها هار اه وه را 
یه و ی عه الوا یت کی هآ درد کازی که کر 
ور اه اد عنایت کند. ما 
می‌دانیم آنچه از ما کاسته, از تو هم کاسته است و هر خوشی و ناخوشی 
به ما رسیده, بر تو هم عارض شده است و گمان می‌کنم اگر خودت در 
واقعه حاضر بودی بهترین پندار و رفتار را بر می‌گزیدی و از رفتار نادرست 
دوری می‌کردی. اکنون خواسته من آن است که سخنی که خوشایند من 
نیست نگویی؛ چون او برادر من بود, هر چند فکر می‌کنی او به تو ستم روا 
داشته است. پزید گفت: ی و اب او ولی بیا و 
با من بیعت کن و بدهکاری‌هایت را بگو : تا برایت بیردازم. مخمد گفت: با تو 
بیعت می‌کنم ولی شکر خدا بدهی ندارم و خدا نعمت زیادی به من داده که 
شکر آن را نمی‌توانم انجام دهم. یزید (خوشش آمد و) رو به فرزندش خالد 
بح اين فامیل ما از حیله و ناپاکی و دروغ به دور است و اگر 
کسی دنحر ی وت - الان ی کفت: فلان مقدار 

0 ما پول بگیرد. 

نم آقبل علیه یزید بن معاوية و قال له: بایعتنی یا با القاسم ! فقال: نعم یا 
ار الموسین ال .ای فد آهوت لی نها نظ آلت. دررهم فابعث من 
تا ار اف ار ی سا فا 
محمد: لا حاجة لی فی هذا المال و لا له جئت فقال له یزید: فلا علیک آن 
تقبضه و تفرقه فی من آحبیت مین آهل بیتک قال: فانی قد قبلته يا آمیر 
المومنین ! ثم ان یزید انزل محمدا فی بعض منازله فکان یدخل علیه صباحا 
ِِِ 
نا 
حزظلة بن آبی عامر الأنصاری فآقاموا عند یزید ایاما فاجارهم یزید و آمر 
7 دونمو آخاز القتدر بعانه الف "درهم ماد ان 
الانصراف الی المدينة دخل محمد بن علی علی یزید فاستأذنه فی 
الانصراف معهم فأذن له فی ذلک و وصله بمائتین آلف درهم 
پس از آن یزید (بار دیگر) به محمد رو کرد و گفت: ای ابوالقاسم ! با من 
بیعت کردی؟ گفت: بله ای امیرالمومنین. یزید گفت: دستور دادم سیصد 
هزار درهم به تو بدهند, کسی را بفرست تا وصول کند. وقتی هم خواستی 


بروی پولی به تو خواهیم داد. محمد گفت: من نیازی به این پول ندارم و 
برای آن هم اینجا نیامدم. یزید گفت: لازم نیست برای خودت بگیری بلکه 
آن را در میان خانواده‌ات پخش کن. محمد گفت: پذیرفتم. آن گاه یزید 
محمد را در یکی از اتاق‌های خانه‌اش جای داد و صبح و عصر به او سر 
می زد. 

در این زمان شا تفن از اهل مدینه(281) پر یزید وارد شدند که در میان 
ات ها مد و نی یداه ره غبه الله:بن جفص شزو مق و عیدالله 
بن حنظله انصاری بودند. چند روزی نزد یزید ماندند و یزید به آنان پناه داد 
و هر کدام را 50 هزار درهم بخشید, به جز منذر که به او صد هزار درهم 
داد. وقتی آنان می‌خواستند به مدینه برگردند. محمد هم پیش یزید ِِ 
رخصت طلبید که همراه آنان برگردد. یزید اجازه داد و 200 هزار در 

او داد. و آعطاه عروضا بمائة آلف درهم ثم قال له: تاعاس له 
آنی لا آعلم الیوم فی آهل بپتک رجلا هو آعلم منک بالحلال و الچرام و قد 
کنت احب ان لا تفارقنی و تامرنی بما فیه حظی و رشدی و والله ما احب 
آن تتصرف عنی و آنت ذام لشیء من آخلاقی. فقال له محمد: آما ما کان 
منک الی الحسین فذاک شیء لا یستدرک و آما ان فانی ما رآیت منک منذ 
قذفت. علنی: ال خترا و لو رایت: منک حضلة آکرها لدا وسعنی, السکوت 
تناها توا و اع بس خی لاه نمی لا له سا 0و 
تعالی علی العلماء فی علمهم آن ببینوه للناس و لا پکتموه و ی 
عنک الی من ورائی من الناس الا خترا غ آنی آنهای عن شرب هذا 
سره ی ول ای لس ی رای سای یل 
بالخلافة علی رووس الأشهاد فوق المنابر کفیره من الناس فاثق اللّه فی 
نفسک و تدارک ما سلف من ذنبک. فسر یزید بما سمع من محمد سرورا 
شدیدا و قال له: فانی قابل منک ما آمرتنی به و آنا احبٌ آن تکاتبنی فی 
کل حاجة تعرض لک: من صِلة آو تعاهد و لا تقصر فی ذلک آبدا: فقال له 
محمد: : آفعل ذلک ان شاء الله و آکون خن ها تص: 

ارو ید رب درظ نیز غیر نقدی به او پرداخت. سپس گفت: ای 
ابوالقاسم ! به خدا سوگند من در خاندان تو کسی آگاه‌تر از تو به حلال و 
حرام نمی‌شناسم و دوست دارم از پیش من نروی تا آن که مرا به آنچه 
تهرم خیر مرو رنه من در آن است:راسنمابی: کنی: دوست ندارم در حالي از 
اینجا بروی که مرا در چیزی از اخلاقم نکوهش کنی. محمد گفت: آنچه 
درباره حسین علیه السلام انجام داده‌ای قابل جبران نیست. اما غیر آن؛ از 
روزی که آمده‌ام جز خوبی از تو ندیده‌ام و اگر رفتار نادرستی می‌دیدم 
سکوت روا نمی‌داشتم و تو را نهی و به آنچه حق خدا بر توست. 
خبر می‌دادم. زیرا خدای بلند مرتبه, عالمان را موظف کرده که حق را بیان 
کنند و کتمان نکنند. من هم چیزی جز خوبی برای مردم نخواهم گفت. فقط 


از خوردن شراب. تو را نهی می‌کنم چون پلیدی و کار شیطان است. کسی 
که امور امت را بر عهده دارد و نام او را به عنوان خلیفه انسان‌ها بر 
منبرها می‌گویند, مانند بقیه مردم نیست. بنابراین تقوا داشته باش و گناهان 
گذشته‌ات را جبران کن. یزید از حرف‌های محمد بسیار خوشحال شد و به 
او گفت: آنچه به من گفتی می‌پذیرم و دوست دارم هر کاری داشتی از 
نیاز مالی و.. هی تشن اه کما هی تکیی‌ تخد کفت اس شساء اناد 
چنین خواهم کرد و هر چه دوست داری انجام خواهم داد. 

نم ودعه و رجع الی المدينة و فرق ذلک المال کله فی اهل بیته و سائر بنی 
هاشم و قریش حتی لم یبق من بنی هاشم و قریش آحد من الرجال و 
النساء و الذرية و الموالی الا صار ی 
الت:هکه هعاشا ختااا ری الوم الا ول هر اخا یعس 
الفقه. 

الفضل, نان خفن ان مش فا السه محاولم. فها امه 
الجزاء ره 

محمد از یزید خداحافظی کرد و به مدینه بازگشت و آن پول‌ها را در میان 
خانواده خود و دیگر هاشمیان و قرشیان پخش کرد به طوری که از این 
مال به همه مردان و زنان‌و بچه‌ها و موالی بنی هاشم رسید. سیس محمد 
ات کته همه وق ور آن‌خااسکوت: ید وه تتهار و را عون 
بود و به غیر از فقه کاری نداشت 282(۰) ۳ 

آدو انا فصل دوازدهم مصل الخسن علیه ام آخان مه کترارج 
جزای قاتلان امام و دشمنان ان حضرت است. ] 
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تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی, 1385 
ق. 


6. قصه کربلاء علی نظری منفرد, قم: سرور, 1384. 

7 مدينة المعاجز, سید هاشم بحرانی. موّسسة المعارف الاسلامیه, 
3 ق. 

8 مروج الذهب و معادن الجوهر؛ علی بن حسین مسعودی (م 346) 
تحقیق اسعد داغر؛ افست قم: انتشارات هجرت., 1409 ق. 

9. معجم قبائل العرب. عمر رضا کحاله. بیروت: الرساله, 1414 ق. 

0 مقاتل الطالبیین, ابوالفرج اصفهانی (م 356)؛ تحقیق احمد الصقر, قم: 
مکتبة الحیدریه, 1381. 

1 مقتل الحسین علیه السلام. الموفق بن احمد الخوارزمی. تحقیق محمد 
السماوی, قم: انوار الهدی, 1381. 

2 موسوعة التاریخ الاسلامی. محمد هادی یوسفی غروی, قم. مجمع 
الفکر الاسلامی, 1417 ق. 

3 وقعة صفین؛ نصر بن مزاحم المنقری؛ تحقیق عبد السلام محمد 
هارون؛ قاهره: الموسسة العربية. 1382 ق, (افست کتابخانه مرعشی 
قم). 


منت 


1 تا 40 


۹۳ 1 نوشته, زد ِِ اه 

2) خوارزم امروزه از شهرهای ازبکستان است که در کنار دریاچه خوارزم 
قرار دارد. به این دریاچه, «ارال» هم می‌گویند. 

2 امای, در تخت عا هار ی 20 

5) همان, 2/98. 

ات که کنو ار عسط ات اه واه اور هم اب ین 
است. 

7 رای اطلاخ تخصطی او فاشه ال کوارزمی سا کاب اعوع و مطالتب 
دیگر در باره این مقتل, ر.ک: مقاله دوست فاضلم آقای محسن رنجبر در 
مجله «تاریخ در آینه پژوهش». ش 4. سال 1383. ۱ 

8) درباره این که امام, حح تمتع خود را به عمره تبدیل کرد يا ان که از 
ابتدا قصد عمره مفرده داشت, میان مورخان و محققان اختلاف نظر وجود 
دارد . بزرگانی چون شیخ مفید و طبُرسی قول نخست را انتخاب کرده‌اند. 
شیخ مفید در توجیه این سخن می‌گوید: امام از ترس ترور ناچار بود چنین 
کند (الارشاد, 2/67 و اعلام الوری. 1/445)؛ برخی هم معتقدند امام سه 
ماه پیش از موسم حج به مکه ادخ بود و عمره‌ای که انجام داد, برای تمتع 
کافی نیست. گاه هم از اگاهی امام استفاده شده و گفته می‌ شود امام 
شده که اين حرکت امام مورد استناد و بحث فقها قرار گیرد و روایاتی در 
5 و از کتب جدید: با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه, 2/81 , قصه 
کربلاه ص 78 به بعد, رجوع شود). 

9 واژه «روی» به معنای سیراب شدن و «نرویه», آب برداشتن است. در 
قونی که کنات رای رات حاضان ف راهم نووسشسن ار ی و 
عرفات برای خود اب بر می‌داشتند و این کار در روز هشتم ذیحجه انجام 
می‌شد. 

10( واژه «مولی» که گاهی به غلط در میان فارسی زبانان «غلام » کفیه 
می‌ شود معادل دقیقی در فارسی ندارد مگر آن که آن را «وابسته » 
ترجمه کنیم. این وابستگی که در صدر اسلام معمول بوده, عوامل مختلفی 
داشته که یکی از ان‌ها خریدن به عنوان برده و سپس ازاد کردن اوست. 
گاه هم به سبب پیوند شخصی با خانواده پا قبیله‌ای او را مولی می‌خوانند. 


1 عمرو بن سعید بن عاص اموی معروف به اشدق, از سوی معاویه و 
سپس يزید. فرماندار مکه بود. شخص دیگری به همین نام و نام پدر در 
خاندان بنی امیه وجود دارد که از صحابه پیامبر به شمار می‌رود. 
2 موضوع مخالفت با جماعت, یکی از انتقاداتی است که مخالفان امام 
به او داشتند. این مسأله ناشی از اعتقاد يا فهم نادرست آنان از جماعت 
توذرو تصور من کز وند هر زاهی کم.مودم و علیید ان آه‌نووند و کنیا 
ان مخالفت کند., معا آفتا شا هسام هم هنت 
3) این پاراگراف در کتاب الفتوح نیست. 
4) امام با اين کار می‌خواست اعتراض خود به یزید را تکفا اعلام و عدم 
مشروعیت حکومت او را بیان نماید؛ (موسوعة التاریخ الاسلامی, 6/111) 
ضمن این که از نظر کلامی, امام چنین حق و اختیاری دارد. در هر صورت, 
برخورد ان حضرت با اهل این قافله, قابل توجه است. 
5 قیامت. روزی است که هر گروه را با پیشوای خود به محشر 
می‌خوانیم: ی ا(سرا؛ ایه 71 
6) طبری و دیگران از ملاقات بشر بن غالب اسدی با امام گزارشی 
ندارند؛ ولی ابن اعثم و به تبع او خوارزمی این خبر را نقل کرده‌اند. فسوی 
و آبن سعد هم بدون نقل این ملاقات از سفیان بن عیینه روایت می‌کنند که 
بشر بن غالب خود را بر قبر حسین علیه السلام انداخته بود و از این که او 
را پاری نکرد. اظهار پشیمانی داشت (المعرفة و التاريخ. 2/754؛ ترجمة 
الامام الحسین علیه السلام, ص 88). مورخان و از جمله خود ابن اعثم و 
خوارزمی. جمله مشهور «دل‌های کوفیان با نو و شمشیرهای آن‌ها با بنی 
امیه است » را از آن همام بن غالب (فرزدق) و برخی از آنان ملاقات او با 
امام را در همین ذات عرق می‌دانند (بنگرید تاریخ الطبری, 5/386 تاریخ 
خلیفه. ص 143 انساب الاشراف. 3/376 و 377). بنابراین به نظر 
می‌رسد اصل یاری نکردن بشر, درست باشد. اما در باره این ملاقات. 
موژخان. بین بشر بن غالب و همام بن غالب دچار اشتباه شده‌اند. 
17( با آنکه این ولید, , نوه ابوسفیان است و فرماندار مدینه در زمان امام 
خی عش سایق منم کارا اشص راخ ی د اس ده 
مقام او را حفظ می کرد. زمانی که یزید به او نامه نوشت و خواست از 
امام بیعت بگیرد وامام طفره رفت. او اصرار نکرد ووقتی مروان از او 
خواست برامام سخت بگیرد, نپذیرفت. 
58) اپن خبر که به اختصار در انساب الاشراف (3/374) نیز آمده است؛ 
خا‌تامل دارور‌ را هورشدن اهلبت لیم الشام ار سامت سین 
آنان به حکومت را شیوه رسول خدا| 9 خواسته او می‌داند. همچنین دور 
اندیشی کسانی چون ابن عمر - که خط سیاسی و فکری او روشن است - 
را بیش از امام دانسته و می‌گوید آن حضرت را از رفتن به کوفه منع کرده 


بودند. 

19( واژه «ویحک» که در خطاب امام به فرزدق ان اصطلاحی خاص 
برای خطاب است و معادل فارسی ندارد. بنابراین ترجمه آن به «وای بر 
تو »> از روی ناچاری است و هی گاه مفهوم واقعی آن را نمی‌رساند. 
خاش ار رصم ان ضرف ی ی 

(20 

1 تور وا للم رنه عمره تن عافی اش 

22( صبية سود مولدین » یعنی بچه‌های سیاه پوستی که اصل آنان عجم 
بودند ولی در میان مسلمانان و در شهرهای آنان متولد شده و به اصطلاح, 
دو رگه هستند. 

و ی لها هم توقای هناش ان در نی 
محدثان اهل‌سنت و مولف کتاب المصنف است. 

(۳24 

5 از محدثان اهل سنت. 

رصان که نمی ساکیت گرم ای ان وف انشآ 
اعثم در جابجایی مطالب است. بر اساس چاپ فعلی فتوح, جریان فرزدق 
و منزل شقوق, قبل از منزل خزیمیه امده است. ۱ 

7 در متن «خمر النعم» است یعنی شتران سرخ و شتر در آن زمان, 
ثروت مهمی به شمار می‌رفت. 

28( بنا به نقل مورخان و آنچه خوارزمی هم در ادامه آورده است. خبر 
تقتما کت شام مه ها تمد سر ال تعلینت. به امام رسید و آن حضرت این خبر 
را در منزل زباله اعلام کرد. بنابراین فرزدق در این باره چیزی نگفته و 
خوارزمی این را به اشتباه اور ده است و دیگران هم چنین روایت 
نکرده‌اند. 

9) ظاهرا مقصود, پسر عموی واقعی نیست. یعنی یکی از هم قبیله‌های 
او از بنی مجاشع که در یکی از اجداد قبیله‌ای به هم می‌رسیدند. چون 
فرزدق از بنی مجاشع بود که تیره‌ای از قبیله بزرگ بنی تمیم است. 

0) تعداد این اشعار در کتاب الفتوح, 16 بیت است. 

31( مرحوم دکتر شهیدی به تناسب تخصص ادبی خود شعر فرزدق را به 
تفیل پورسی کردم ف تربار شا عو هرهم ان نظریه‌ها و اقوالی را 
مطرح می‌کند. نظریه مشهور همان | ر کعبه و 
به مناسبت تجاهل هشام بن عبدالملک در خصوص امام سجاد علیه السلام 
رو اش ارفا تس ال کی رات ات که 
فر ویر ان افعا ترا برای هام خسن یه السلام قاس مرخیم 
شهیدی درباره تعداد اشعار و اصلی بودن تعدادی از آن‌ها و احتمال اضافه 
شدن بقیه در طول تاریخ اسلام يا سرودن آن در زمان دیگر از سوی 


فرزدق بحث کرده و ضمنا برخی از بیت‌ها را غیر مرتبط با جریان و 
سست‌تر از آن که به فرزدق نسبت داده شود. می‌داند. وی در پایان 
و توت اف و اي ست‌ها را مار اماص ی سب العشس نها 
السلام سروده باشد, اندکی از دین خود را ادا کرده و تا حدی از جرم‌های 
0 که به گردن داشته, کاسته است. چه سراسر دیوان این شاعر, 
مدج معاویه و عبدالملک بن مروان؛ ولید پسر او با 1 بن عبدالملک و 
عاملان آنان چون حجاج بن یوسف است ». زند کاتی: علی بن بن الحسین؛ ص‌ 
3-133 11. 

2 این با گرا ور کنات ایح رافت موه 

3) در تاریخ طبری (5/396) که اصل این گزارش است. سلمان باهلی 
آمده و همین درست است ؛ ؛ زیر| مان بن ربیعه باهلی در زمان عثمان. 
پلنجر را فتح کرد (الطبقات الکبری, 6/182) و در این زمان. سلمان 
فارسی زنده نبود. 

4) در متن اصلی: لیلسنهم. ۲ 

ها ری ی ام اس و او ی هام اه ان 
حضرت عجیب می‌نماید. این روایت را علاوه بر الفتوح ابن اعثم, امالی 
این شخص به «ابوهرم» نام می‌برد. ۳ 

6 از اینجا تا پس از گزارش چگونگی آب خوردن علی بن طعان و 
اسبش, در کتاب الفتوح نیست جز یی سطر از ان که اصل تلاقی سپاه 
امام با لشکر هزار نفری حر را بیان می‌کند. 

7) عبیدالله بن حر جعفی شخصیتی مذبذب داشت. او اهل غارت و چاقو 
کشی بود و کمتر به اطاعت کسی گردن می‌نهاد. پس از امام حسین علیه 
السلام نزد ابن زیاد رفت ولی از پیش او عصبانی بیرون امد و شعری در 
رای امام حسین علیه را از عدم همراهی 
آن حضرت بیان کرد. با وجود این پشیمانی در زمان مختار با او همراه نشد 
و پیوسته به غارتگری مشغول بود. حتی همراه مصعب بن زبیر علیه مختار 
جنگید ولی به زودی روابط آنان تیره شد و مصعب او را به زندان انداخت. 
پس از آزادی نزد عبدالملک بن مروان رفت و با هماهنگی او به ختگ 
مصعب شتافت ولی در این نبرد کشته شد. (شرح حال او را بنگرید در 
انساب الاشراف. 7/29 تا 40). ۳ 

8 نام این شخص در منابع «حصین بن تمیم» امده و او غیر از «حصین 
بن تمیر» است. گوبا تصحیف این نام باعث اشتباه خوارزمی شده چنان که 
در موارد ديگري اين دو نفر با یکدیگر خلط شده‌اند. 

39( نام عبدالله بن بقطر (یقطر) پیش از این واقعه در منابع نیامده و 
درباره او اطلاعات دیگری نداریم. تنها خبری منحصر به فرد در کتاب 


الخرائج و الجرائح (2/550) آمده که از زبان او اشعاری درباره علی‌علیه 
السام ان خی کنو که مه ان فا ال ات ما اک ی 
طوسی نام او را در کتاب رجال (ص 103) و ذیل اصحاب امام حسین علیه 
السلام آوزدن: مطلب تازه‌ای بیست و همین گزارش مورخان را مستند خود 
قرار داده است. مولف موسوعة التاریخ الاشتاا مف. (6/113) معتقد است 
که وی هم شیر امام نیست بلکه فقط مادر او از امام حضانت کرده است؛ 
را با ترا اند ام یه الهااه بر ار مارا هرا 
السلام شیر نخورد. پس تعبیر «رضاعی» درباره او تسامحی خواهد بود. در 
هر صورت؛: سنْ وی را همانند امام, نزدیک به 60 سال تخمین خواهیم زد. 
0 به رغم آن که گزارش اعزام ابن بقطر از سوی امام در منابع موجود 
است و می‌گویند امام او را برای خبر گرفتن از اوضاع کوفه فرستاد و هنوز 
از بیعت شکنی کوفیان و کشته شدن مسلم خبر نداشت (مثلا تاریخ 
الطبری, 5/398 انساب الاشراف, 3/379). در عین حال گزارش کاملا 
مشابهی از اعزام و شهادت فیس بن مسهر صیداوی نقل کرده‌اند و 
گفته‌اند حصین بن تمیم او را دستگیر کرد و چون بر منبر, خلاف خواسته 
ان ربادشکی کف ار را از قضر نم هر آندایید (بارنه الظیری دز 5 
انشا ات فصن از سای است. کب صاو: 
تامتهای کیان بای ماخ کی له السام وم و اهای هم از آمام 
با نالرت وی هر تاد یک مشایر یو ای 
اقاهیا هس از سار سایق رن و ان خی 


1 تا 90 


1 حرّ بن یزید بن ناجیه از تیره بنوریاح قبیله تمیم, از جمله کسانی است 

که نامش به وسیله همراهی با امام حسین‌علیه السلام جاودانه شد و پیش 

نی کنند: 

2 این موضوع به دلیل اختلاف لهجه حجاز و کوفه است. مقصود امام از 

«راویه », حیوان ت آور بعنی شتر بوده است؛ ؛ ولی مرد کوفی راویه را 
ند و ار ان اس سس اه او 

43) سیره و اخلاق امام حسین علیه السلام چنین است و اخلاق ب‌ دسیرتان 

چنان که با او کردند! 

4 عبارت «معذرة الی ال و الیکم» که در اینجا قدری به هم ریخته 

است به معنای توضیح دادن و نوعی اتمام حجت نمودن است. 

5 ارات هی با کناب الفتهجحایهانی‌ها وتخامت‌هایی واوو. 

6 این هم یکی از اشکالات ابن اعثم و خوارزمی است که این نامه را در 

این محل می‌دانند. در صورتی که نامه «جعجع بالحسین» مربوط به توقف 

امام در کربلاست و چند منزل بعد به حر ابلاغ شد. در واقع این جواب 

استفسار حر از ابن زیاد بود. چون امام حاضر نشد همراه او به کوفه ِِ 

توافق کردند آن حضرت. راهی غیر از کوفه و مدینه در پیش گیرد (ر.ک 

تاریخ الطبری, 5/408 ). ابن اعثم و به تبع او خوارزمی این نامه را ٍ 

نامه‌ای که چند صفحه بعد (ص...کتاب حاضر) می‌اید. خلط کرده‌اند و در 

واقع دستور توقف امام را در اینجا تکرار کرده‌اند. 

7 ابوالشعناء یزید بن زیاد کندی ابتدا در لشکر کوفه بود ولی پس از 

جدی شدن مبارزه با امام, به به ان تس پیو ست و در رکاب او به شهادت 

رسید (انساب الاشراف. 3/405). گفتگوی او با فرستاده ابن‌زیاد هم از 

باطن پاکش خبر می‌دهد و جز آن سرانجام, برای او انتظار نمی‌ر ود. 

4( سوره قصص: 1۳ 1 

9 در اصل هر دو مورد «ادنْ والله » آمده بود که اصلاح شد. 

0) اخذت ببيعة القوم » درست است. 

1) گفتگوی امام و حر که خوارزمی از ابن اعثم نقل کرده در منابع دیگر 

قدری متفاوت است. مثلا پيشنهاد امام برای مبارزه دو نفری و بخشی از 

سخنان حد در کتب دیگر نیست. 

2) داستان طرماح و راهنمایی راه برای امام در منایع دیگر نیست و آبن 

اعثم و خوارزمی آن را به به گونه‌ای نادرست نقل کرده‌اند. آنچه درباره وی 

آمده است این است که او بلد راه چند نفر از پاران امام بود تا آنان را از 


کوفه نزد آن حضرت اورد. اشعار زیر را هم در همین مسیر خواند, نه برای 
اما (نگرمده نار الطیزی: ۸205 :): 

ده این اعمو هه ماه افو ان شهار وا اه ساره اعاشساه 
دیگر, زیاده بر دیگر منایع آورده‌اند و بین خود این دو منبع هم تفاوت‌هایی 
قرف انشا فحور دا 

54) باز هم ابن اعثم و خوارزمی اشتباه کرده‌اند و گوبا سطر اخیر افزوده 
شده است. چون امام حسین‌علیه السلام در عذیب هجانات فرود نیامد بلکه 
همانگونه که در صفحات آینده تصریح خواهد شد, آزخطتررت به. کربلا رتیه 
و متوقف شد. 

55( بنا به گزارش مشهور موزخان, نامه امام به بر کان کوفه و اعزام 
قیس بن مسهر از منزل حاجر بوده است نه عذیب هجانات. ابن اعثم و 
خوارزمی از منزل حاجر که پیش از عذیب است نام نبرده و به اشتباه, این 
گزارش را در اینجا اورده‌اند. علاوه بر این که نمی‌توان پذیرفت که امام در 
مقابل چشمان حر, چنین اقدامی کرده باشد. 

6 درباره این شخص و نام او در منابع, تردیدها و اشکال‌هایی وجود دارد. 
تنها در گزارش ابن اعثم و خوارزمی از او با این عنوان یاد شده و در منابع 
دیگر چنین شخصی وجود ندارد بلکه از نافع بن هلال جملی نام برده‌اند. 
درباره همین خزارتن باید گفت: ابن اعثم نام «هلال » را بدون نام پدر 
آورده (5/83) و در جای دیگری هم از او یاد نکرده است؛ اما مترجم ابن 
اعثم و معاصر او خوارزمی, نام این صحابی را هلال بن نافع جملی 
آورده‌اند در حالی که منابع کهن. نافع بن هلال را جملی می‌دانند نه هلال 
اف ایام ی کت انم رام اس لت ای ات اه وه 
شریعه رفت (انساب الاشراف 3/389؛ تاریخ الطبری. 5/412) و سرانجام 
در مبارزه به اسارت نیروهای عمر سعد در امد و به شهادت رسید (تاریخ 
الطبری, 2 احتمال می‌رود در نسب این شخص؛ نام پسر و پدر 
جابجا شده و در بیان اخبار او هم اشتباهاتی رخ داده است. 

8 درباره بریر همانند غالب شهدای کربلا, آگاهی زیادی در دست نیست. 
تنها در منابع امده است که او سید قاریان کوفه بود. 

9 این سخن زیبای امام در کتاب الفتوح نیامده است. 

60( پیش‌تر گفته شد که گزارش توقف امام در کرت اشتباه است و این 
که اکنون خوان عیشت هید آمام از آن‌جا کوج خرف ال از خطادست, 

61 طععا سوم ار کنار فرات,نردیکی‌های آن. اشت خه ساحل واقعی 
جو فاحاه قاتا کار شاد است و فرع آنیر قدنم قراوان بووه 
است. اب راه موجود در کربلا هم رودی منشعب از فرات بوده که بعدها از 


شیعی بنی عباس این نهر را حفر کرد به نهر علقمه مشهور شده ست. 
(بنگرید به: الفخری فی اداب السلطانیه, ص 321). 

62 در اینجا دو مصرع نسبت به دیگر منابع اضافه است. 

63 پاراگراف پس از شعر امام, در کتاب الفتوح نیست و پارگراف بعدی 
هم با اضافاتی از خوارزمی امده است. 

4 گفته می‌شود ام کلئوم دختر امیرالمژمنین‌علیه السلام با عمر بن 
خطاب ازدواج کرد و با فرزندش زید بن عمر در یک روز از دنیا رفتند. شیخ 
طوسی در کتاب الخلاف (1/722) از حضور امام حسن‌علیه السلام در 
تدفین آن دو سخن ِِ است. اگر اين اخبار را بپذیریم. حضور ام کلثوم در 
کر بلا صحیع نخواهدر 

65 لو ترک القطا یلا لنای» عرب این ضرب | المثل را زمانی به کار می‌برد 
که بدون اختیار بر کاری مجبور شود. (برای آگاهی بیشتر بنگریدبه: جمهره 
الامثال 4+ قطا نام پرنده‌ای شبیه کبوتر است و چون شب, پرواز 
نمی کند, درباره آن چنین گفته‌اند. 

6) جریان طرماح در کتاب الفتوح نیست. 

7) دیگر موخان. این پيشنهاد طراح را در همان منزل عذیب آورده‌اند 
که چهار نفر را به امام رساند و پس از این , گفتگو در همان جا از امام 
رخصت خواست تا پیش خانواده اش 0 و پس از انجام کارهایش, به 
یاری امام بیاید و امام به او اجازه داد (تاریخ الطبری. 5/406). بلاذری نقل 
می‌کند که چون برگشت, امام به شهادت رسیده بود (انساب الاشراف؛ 
3/383) 

69( شوشتر درست نیست بلکه چنان که در کتاب الفتوح (5/85) و دیگر 
منابع آمده است, ابن سعد مأموریت ری و ذستبی - محلی نزدیک قزوین - 
را داشت. حتی با لشکری چهار هزار نفری در حمام اعین (محلی در سه 
فرسخی کوفه) او بود که به خاطر ورود امام حسین علیه السلام به 
عراق, به کوفه بازگشت و پیشنهاد تازه‌ای پیشاپیش او قرار گرفت (تاریخ 
الطبری, 5/409 انساب الاشراف. 3/385). 

9 دیلم از شهرهای ایران - حدود چالوس امروزی - بود که به دلیل 
کوهستانی بودن منطقه و احتمالا" شجاعت مردان آن؛ با تخیر و به سختی 
تسلیم فاتحان بنی امیه شد. جنگ و گریز عرب‌ها و دیالمه و بدرفتاری هر 
دو گروه با یکدیگر باعث شده بود دیلمی بودن. ۰ المثلی برای دشمن 
سرسخت در میان عرب‌ها شود. بعدها این منطقه, مرکز علویان طبرستان 
گردید و در آن‌جا حدود هفتاد سال حکومت کردند. 

۳/0( عمر بن سعد فرزند سعد بن ابی‌وقاص ژهری. صحابی مشهور بود. 
سعد از پیشگامان در اسلام به شمار می‌رفت و از کسانی بود که به 
پيشنهاد خلیفه دوم در کنار امیرمومنان‌علیه السلام به عضویت شورای 


شش نفره برای انتخاب خلیفه در آمد فراز ان پس موقعیتی افزون یافت. 
هر چند پدر از سیاست کناره گرفت لیکن فرزندش عمر با دستگاه خلافت 
ارتباط داشت به گونه‌ای که در عهد معاویه مدنی مسوولیت خراج همدان 
را بر عهده داشت (انساب الاشراف. ۱ نام عمر بن سعد در میان 
گواهی دهندگان بر ضد حجر بن عدی - که منجر منجر به شهادت این صحابی 
عظیم الشآن گردید - آمده است (تاریخ الطبری, 5/269). 

1 نوی ار مور اه مفاره ما وه اسایه یاف رس 
زیرا امام و عمر سعد هر دو از قبیله قریش بودند. _ 

2 ناه الق تاس یفاحص ده فا که رک 
سعد نام افرادی را برد. 

3 گزارش مورخان نشان می‌دهد که عمر بن سعد برای رسیدن به 
حکومت ری حرفی از جنگیدن با امام نداشته ولی اولویت او این بوده که 
ریاست ری به راحتی بد ست آوزد و دستش به خون امام آلوده نشود. 
این زیاد با آگاهی از نقطه ضعف وی, به گونه‌ای سخن می‌گوید که ابن 
سعد خود راضی شود که بعدها هم بتواند این فاجعه را به گردن او بیندازد. 
بنابراین تهدید کردن وی معنایی نخواهد داشت به خصوص که گزارش 
بقدی فا جر کات انطتقات الکسی ری و4 اف لت انس مارا 
به دستگاه خلافت و بنی امیه است. به احتمال قوی این خبر بعدها برای 
تطهیر عمر بن سعد و توجیه کا ر او ساخته شده تا بگویند وی مجبور شد و 
ان رتاه اد را یه کر مایا ار کت اما ات هر کر ری 
هم بود چنین می‌کرد. ۱ ۱ 

4) نام درست او که در بیشتر منابع امده, غرُرّة بن قیس احمسی است. 
وی از کسانی است که بر ضد حجر بن عدی شهادت دادند و گواهی آنان 
سب شهادت این صحابی بزرگوار شید (تاریخ الطبری, ۱/269 انساب 
1 پس 2 آن, وی را در زمره کسانی که به ۳ 
5 موژخان کز ازتننین ۳0۳ وی پیش از داد کربلا تاره 

6( نام قره در غیر واقعه عاشورا| نیامده است. جای دیگری که از او باد 
شده روز عاشورا و هنگامی است که خر می‌خواست به امام بييوندد و به 
نا ی 

الطبری, 5/427). 

77( آین اعتم نامه اين سعد و پاسخ ابن زیاد را ندارد و فقط یه آن اشاره 
78( ۳ ابتدا از علی‌علیه واه بو و در نبرد صفین جراحت 
برداشت (وقعة صفین» ص 209). پس از ان نامش را در میان گواهی 
دهندگان علیه حجر بن عدی می‌بينيم (انساب الاشراف. 5/263). در زمان 


لنند. 
9 طبری, خروج شمر را همراه نامه تند ابن زیاد در روزهای آخر نوشته 
است (5/414). به نظر می‌رسد این دو گزارش با هم تناقضی ندارند و 
شمر دوبار به کربلا امده است. دفعه اول پس از عمر بن سعد و در همان 
روزهای اول و دفعه دوم در روز نهم محرم که با فرمان جدید ابن زیاد به 
کربلا امد. 
0 این قسمت که خوارزمی از ابن‌اعثم نقل کرده در منابع دیگر نیست. 
حتی نام افرادی که خوارزمی اورده با الفتوح (5/89) موافق نیست. به 
طور کلی فرماندهانی که در اين دو منبع یاد شده‌اند در کتب دیگر شناخته 
شده نیستند و نامشان در تاریخ نیست. به نظر می‌رسد اصل داستان تأمل 
جدی داد. 
1 گفته می‌شود وی جاهلیت و اسلام را درک کرد (تاریخ الطبری, 
042 مدتی هم در خدمت سجاح مدعی نبوت و حتی موّذن او بود (همان 
3/273). در نبرد صفین همراه علی‌علیه السلام جنگید اما پس ار ان جزو 
خوارج شد و بعدها به رهبری آنان در آمد (همان 5/63 و 85). ۲ 
92( این کز ارزشن به شکل مختصرتری در انساب الاشراف (3/388) امده 
است. 
3 ابن اعثم نام این شخص را بشر بن عبداللّه آورده است (الفتوح, 
0 نام او در منابع معتبر و کهن دیگری یافت نشد. 
4 نام او در انساب الاشراف (3/388) جبلة بن عمرو آمده است. 
5 نگارنده با بررسی‌هایی که در خصوص برخی اعداد و ارقام رویدادهای 
تاریخ اسلام انجام داده چنین فرضیه‌ای دارد که گوبا کم و زیاد شدن رقم 
صفر در اشتباهات عددی, موضوعی قابل بررسی است. این سخن به رغم 
ان است که می‌دانيم در منابع. شماره‌ها به حروف نوشته می‌شده است. 
از جمله شواهد این فرضیه همین عدد است که در مقتل خوارزمی 400 و 
در الفتوح (5/90) 4000 نفر آمده است. ضمناً این مطلب بی‌ثباتی برخی 
گزارش‌های تاریخی را اثبات می‌کند. 
6 این پاراگراف در کتاب الفتوح نیست. 
7 منع آب به اين بهانه که موقع محاصره خانه عثمان و کشتن او 
نگذاشتند آت به او بر لنند؛ از دروغ‌های تبلیغاتی بلی امیه است. بلکه بر 
عکس. در جریان محاصره خانه عثمان و به رغم مخالفت انقلابیون, 
علی علیه السلام سه مشک آب برای او فرستا و تمام تلاش خود را برای 
رهایی خلیفه از خشم ناراضیان به کار برد (ر.ک : مروج الذهب, 34 
9( مشهور بین موژخان آن است که سه روز قبل از شهادت امام, آنخ را 
بت آزدوی: ان حخضرت ستند. (برآی نموه رید به کار بخ الظیری: 5/۸12): 


آنچه خوارزمی درباره کندن چاه نقل کرده, اگر صحیح باشد - و البته بعدی 
ندارد - باید پس از منع رسمی آب, اتفاق افتاده باشد. 

99( در منابع؛ زمان این ۳11 آوزدن روشن نیست.. طبری (5/412) آن را 
یس از دستور مبع آث از سوی آبن زیاد, گزارش می کند. بنابراین باید 
مربوط به روز هفتم یا پس از آن باشد. 1 

رف آیراه با دراه اش کم اش و ان ند اند 
دسترسی پیدا می‌شود. 


1 تا 141 


1 خوارزمی در اینجا تلفیقی از روایت ت ابن اعثم و طبری آورده و اخلالی 
را پیش آورده است. طبری (همان جا) از ابو مخنف از حمید بن مسلم نقل 
ی 
پرچم را در دست داشت و وقتی حجاج صدا زد کیستی؟ نافع جواب داد؛ اما 
ابن اعثم پاسخ دهنده حجاج را جمع یاران امام دانسته و از نافع نام نمی‌برد 
(الفتوح, 5/92). 

92( طبری (همان‌جا): یک تفر ان فاصوران شریعه زخمی شد 6 بدا مرد. 
ابن اعثم و پیرو او خوارزمی خطیب ! همه جا به افراط گراییده‌اند. 

9( زمان گفتگوی امام و انس فتخصی وفریت زار 1 در منابع 
تاریخی, گوناگون است. مسلم این دیدارها پیش از امدن شمر به کربلا 
بوده است؛ زیرا وی در مجلس ابن زیاد افشا کرد که عمر بن سعد شب‌ها 
بین دو لشکر با حسین بن علی‌علیهما السلام دیدار می‌کند (تاریخ الطبری, 
4 این مطلب موید آن است که ابن سعد در پی راهی برای فرار از 
جنگ بود. از سخن شمر و همچنین تصریح طبری (همان‌جا) روشن می‌شود 
که این دیدارها مکرر و تا چهار بار هم اتفاق افتاده است؛ به ویژه اگر 
گزارش سبط ابن جوزی را بپذیریم که پيشنهاد ملاقات از طرف پسر سعد 
بوده است (تذکرة الخواص, ص‌ 223). 

4) سبط ابن جوزی (همانجا) پيشنهاد این ملاقات را از سوی عمر دانسته 
است. 

5 عبارت موزژخان. همین «گندم عراق» است و آنچه گاهی از قول امام 
کته می‌ شود که «از گندم ری نخوری», درست نیست. از نفرین امام 
استفاده می‌شود که عمر بن سعد نه تنها به حکوت ری نخواهد رفت, بلکه 
در خود عراق نیز چندان زنده نخواهد ماند ؛ چنان که همین گونه شد و پس 
از حادثه عاشورا به آرزویش نرسید و توسط مختار کشته شد. 

6 ابن عبدربه پز این حز آزشن افزوده است که چون آبن سعد پيشنهادها 
امام را نپذیرفت.؛ ی 
گفتند: فرزند دختر پیامبر پیشنهادهایی به شما می‌کند و شما هیچ یک را 
نمی‌پذیرید؟ ! اینان با امام ماندند و جنگیدند (العقد الفرید. 8 همین 
مطلب را آبن عساکر در تاریخ دمشق (14/220) و ذهبی در دو کتاب خود 
تاریخ الاسلام (5/13) و سیر اعلام النبلاء (3/311) آورده است. (همچنین 
بنگرید: نفس المهموم. ص 212). 

(97 

8 تفاوت گزارش ابومخنف با این‌اعثم و خوارزمی این است که 


ابومخنف می‌گوید: مردم شایع کردند که امام به عمر سعد گفته است بیا 
دو لشکر را رها کنیم و با هم پیش یزید برویم. آن گاه عمر سعد گفت: 
خانه‌ام را خراب می‌کنند و... . طبری در ادامه همین مطلب, خبر دیگری از 
اتمشت سل کر که وا آرهه اطصا داش افت را ها هام 
روایتی از عقبة بن سمعان - غلام ریاب, همسر امام حسین علیه السلام - را 
بر رد ان خبر می‌اورد. ابو مخنف می‌نویسد. محدثان می‌گویند امام 
حسین‌علیه السلام به عمر بن سعد فرمود: یکی از سه پيشنهاد را از من 
بیذیرید: يا به همان جا که از آن امده‌ام باز گردم يا دست در دست پزید بن 
معاویه گذارم تا هر گونه خود می‌داند عمل کند پا مرا لت یف از مرزهای 
7 نان بفرستید تا یکی از مردم آن‌جا باشم و حقوق و تکالیفی همانند 
انان داشته باشم؛ اما - بر خلاف گفته محدثان عبدالرحمن بن جندب از 
عقبة بن سمعان نقل کرد: از آن هنگام که حسین‌علیه السلام از مدینه به 
سوی مکه و از مکه به عراق امد. همه جا همراه وی بودم و از او جدا 
نشدم تا وقتی که کشته شد. تمام سخنان او را با مردم در مدینه, مکه و در 
بین راه و در اردوگاه تا روز کشته شدنش شنیدم و یک کلمه هم نبود که 
نشنیده باشم. به خدا سوگکند آنچه مردم می‌گویند و پنداشته‌اند, نبود و 
ی ی ی ی ی 


مرا به سوی یکی از مرزها روانه کنید؛ ولی فرمود: بگذارید در این 
و فراخ بروم تا ببینم کار مردم به کجا خواهد رسید (طبری, 


99( در طبری: گر چه می‌دانم این کار پس از به وی زیانی 
نمی‌رساند ولی با خود عهد کرده‌ام هرگاه او را کشتم, با وی چنین کنم. 
0) تاریخ الطبری, 5/414؛ الارشاد. 2/88 

01 نام شهر بن حوشب در این جا اشتباه امده و تصحیف شده شمر بن 
رم الا سس اشته ادلنه کی که ای اساسا وه فلت المامد و 
السیاسه (2/11) می‌باشد؛ ؛ زیر| شهر بن حوشب تک از محدتان مشهور 
است که اقاها شا شیایت اعای اه الساه روص ره 
مطالبی را از ام سلهه نقل می‌کند (البداية و النهایه, "9/304 6/230 و 
1 و 8/201). 

ان رل ال ام وال ی 
کرام العاهر عم الاح لمیر 

ییاسران ار هه ۵ ی رد 
حزام می‌داند و ام البنین هم دختر همین حزام است. پس عبدالله که نامش 
در این جا امده, برادر ام البنین و دایی حقیقی حضرت ابوالفضل است 
(تاریخ آلطیری: 5/۱3 نایز این بدر بخش معتل امام خشین (همانجلو: 
ص <415) که نسب او را «عبدالله بن ابی المحل بن حزام» آورده و در پی 


آن ام البنین را عمه عبدالله دانسته, کلمه «بن » اضافه است و این در بیان 
انساب.: معمول است. در هر صورت انچه خوارزمی گفته که آن دو, پسر 
عمویند درست نیست. 

4 صحیه این امد وهای 4 ات( شاه الط کرک که 
در این جا تصحیف شده است. به علاوه نام عرفان در میان عرب مشهور 
05( ام البنین خواهر شمر نبود, بلکه هر دو از قبیله کلاب بودند و تعبیر 
خواهرزاده در رسم قبیله‌ای به معنای دقیق آن نیست؛ بلکه به معنای 
هم قبیله بودن است. شاید هم خواسته است از جنبه عاطفی اتفاژه کند. 
اما اینکه آماش همراهسا دای اراس اس دراه ین پشست یله 
اصلا سخن امام در کتب دیگر نیامده است. 
6) هدف امام اين بود که هر کس در این میدان قدم می‌گذارد, کاملا 
آزادانه و با ثبات قدم باشد. از این رو در موارد مختلف و به بهانه‌های 
7 مسلم بن عوسجه از بزرگان کوفه است که به امام نامه نوشته بود. 
8) سخنان سعد و زهیر در کتاب الفتوح نیست. 

9) نام او در منابع دیگر «سعید» آمده است. او از کسانی است که 
نامه‌های کوفیان را برای امام اورد. پیش از آن نام او در جریان صلح امام 
حسن علیه السلام امده که به امام حسین علیه السلام پیشنهاد رد صلح را 
می‌دهد و امام می‌فرماید من تابع برادرم هستم (انساب الاشراف 
363 . 

0) تاریخ الطبری, 5/418 - 420. 

1) جز این‌اعثم و خوارزمی اين خبر را نقل نکرده‌اند و شاید از اين 
جهت قابل تأمل باشد که اگر این سعد واقعاً درباره امام حسین‌علیه السلام 
چنین اعتقادی داشت هیچ گاه نی ۳ حضرت مر تعبیرات وی به 
گونه‌ای است که اگر حقیقتاً آن‌ها را گفته باشد نشانگر شدت شقاوت و 
دنیاخواهی اوست. 

2) در منابع. نام او به اختلاف «مالک بن حوزه» يا «مالک بن جریره» و 
همچنین «عبدالله بن حوزه» آمندة است. نفرین امام هم بر اساس نام 1 
گاه «اللهم خزه الی النار» مشتق از حوزه يا «چره الی النار» مشتق از 
جریره تعبیر شده است. 

3) طبری و کسانی که روایات ابومخنف را نقل می‌کنند, اين گفتگو و 
نفرین امام را مربوط به روز عاشورا| و هنگامه نبرد می‌دانند (تاریخ 
الطبری, 5/430؛ انساب الاشراف 9 و که هه نی مر 
درست‌تر باشد؛ زیرا وقوع آن در روز عاشورا تناسب بیشتری با گزارش 
دارد. احتمال قوی‌تر این است که این جریان صبح عاشورا| واقع شده و با 


تآخیر و تقدم در منایع ذکر شده باشد؛ زیرا بلافاصله پس از آن» دستور 
جنگ گزارش شده است. بلاذری هم گوید: در طول شب. خندق کنده شد و 
صبح در آن آتش ریختند (انساب الاشراف 3/395). ۱ 

04( وی فرزند اشعت بن قیس است که پس از اسلام اوردن؛ مرند شد 
اما ای ی 
السلام بود و سپس به_ دشمنانش پیوست. دخترش جعده همسر امام 
حسن علیه السلام شد و آن حضرت را زهر داد (مروج الذهب 2/427) و 
اين هم پسرش محمد! 

35) سخن ابن اشعث تا اين جا در کتاب الفتوح نیست. 

116 نگارنده: درباره اين همه نفرین کردن امام, تردید دارم چه آن که 
آنان بیش از این دارای صبر و حلم بودند که به هر بهانه‌ای دشمن خود را 
نفرین کنند. اما از طرفی دشمنان, ایشان را مجبور به چنین برخوردهایی 
می‌کردند. گویی هر چه با انان مدارا کردند گاهی هم برای تمییز حق از 
باطل, چاره‌ای جز ناسزا گفتن ندیدند. 

7 پس از قتل عثمان و بیعت مردم با امیر المومنین علی‌علیه السلام. 
مسلمانان با دو عنوان شیعه (دوستدار و هواخواه) علی و شیعه عثمان 
شناخته شده و تمایز یافتند که اطلاق عثمانی بودن به زهیر به معنای عدم 
سابقه هواداری او از اهل‌بیت‌علیهم السلام است. در واقع عثمانی بودن به 
معنای امروزی, همان اهل سنت است. 

8) سوره آل عمران, آیه 178 و 179. 

9 معنای تحت اللفظی آنچه در متن اند «مردی که به پشت پاهایش 
ادرار می‌کرد» است. 

کف ارت ی این است که امام او را ۳ ۰ 
و این صفت برای زهیر که تازه به امام پیوسته بود معنا می‌دهد. 

21() روزه بودن امام حسین‌علیه السلام در عاشورا از نظر تاریخی تأیید 
نمی‌شود و اگر اين روایت زا فیذپزنمه. افطار وا یه ععنای. اضلی: ار بعتین 
«اولین دا خواهیم گرفت. 

2) عن بکرة ابیهم» کنایه از کثرت جمعیت است یعنی همه آمدند و هیچ 
کس نماند. 

3) از این جا تا آخر مطالب جلد اول, در کتاب الفتوح نیست. 

4) گرچه در متن و در برخی منابع دیگر (مانند انساب الاشراف 3/396) 
عبارت «لا اف فرار العبید» یعنی «همانند بردگان فرار نخواهم کرد» آمده 
است. لیکن به نظر می‌رسد عبارت طبری (5/425): «لا اقر اقرار العبید» 
توتها تن وا معناتر باشد. از این رو جمله بلاذری و خوارزمی را تصحیف 
ان او شمه را ارات طیری او و 


(25 

6) سوره دخان, آیه 20. 

0)(27( سوره غافر, آبه 27 

8) جمله «اعبْدالله علی حرفٍ» برگرفته از آیه 11 سوره حج است که 
خداوند می‌فرماید: «برخی خدا را با شی و تردید عبادت می‌کنند...» کلمه 
«حرف » در این آیه به معنای طرف و جانب است چنان که این کلمه به 
معنای لبه و پرتگاه هم هشت. معنای, آبه با ادامه ان روشن می‌شود یعنی 
ایمان اینان موقت است و منتظرند ببینند کدام طرف از ایمان و کفر 
مستقر و پابرجا می‌شود. (ر.ی: به تفاسیر, ذیل ایه 11 حج. بخصوص 
تفسیر المیزان. همچنین مفردات راغب. ذپل ماده حرف). 

029( اشاره به ۳۹ سوم سوره طلاق : والله بالغ امره. 

ری آره 3 

 )1‏ نگارنده مایل نبود این روایات را ترجمه کند ولی به جهت آن که 
وقفه‌ای در ترجمه نیفتد و شاید برای برخی محققان غیر اشنا به زبان 
عربی سودمند باشد. ترجمه شد وگرنه همه می‌دانند که این روایات ذره‌ای 
اعتبار ندارد و ساخته بنی امیه است که عاشورا روز شادی آنان بود. ممکن 
است توجیهات سردی هم برای آن گفته شود ولی سند و متن آن‌ها به 
اضافه قدری تعقل, همه آن‌ها را رد نز 

132( این هم نگ از آن توجیهات سرد است که خوارزمی به آن دست 
زده است. به هر حال او سنی مذهب است و گویا این اخبار عجیب در او 
از کذ اش خی از نی یی اراسنیه اطلمت لاسام آم راناحار 
به چنین توجیهی کرده است. 

حدو ها باس کف دصر اعدا اه ای و هار زا هش فیح 
به جمعیت نظامی کوفه غیر معمول نمی‌دانیم. ولی این را باید توجه دهیم 
که زیاد کردن ارقام سپاه کوفه و کم کردن رقم کربلائیان شهادت امام را 
قطعی‌تر و دست ما را از نگاه عادی و تاریخی به واقعه عاشورا| کوتاه‌تر 
می‌کند. در صورتی که اگر عددها معقول باشد, در تحلیل‌ها می‌توان به 
گونه‌ای دیگر نگریست و مثلا گفت. بعید نبود که امام با مبارزه و پیروزی بر 
آن لشنکر: به کوفه راه یابد و به اهداف خود بر سد. 

134( اشاره است به داستان مشهور زیاد, پدر ها که معاویه ادعا 
کرد پدرش با سمیه زنا کرده و زیاد متولد شده است. بنابراین فرزند 
ایوسفیان است. ‏ و ر , 

135) دی هر ار جمله «الذین چعلوا الفزآن عضین» در وصف مقتسمین 
امده و مستهزیین در ایات بعدی است. درباره مقتسمین, ,. دو تفسیر مشهور 
وجود دارد: یک تفسیر این است که آنچه را به سودشان است قبول دارند 
و به دیگر آیات ایمان تت و رکه استکوند به فتسده آنة 01 سوره حجر) 


0136 رت نام ابوسفیان است. 

7) )بر گرفته از آیه 91 سوره نحل. ۲ 

8) زحف در این جمله نه به معنای حمله بلکه به معنای آمادگی است؛ 
چون امام حمله‌کننده نبود بلکه دفاع‌کننده بود. 

139 اقتباس از آیه 71 سوره پونس و متن ای 55 و 56 سوره هودی 

0) این گواهی گرفتن عمر بن سعد کاری 0 بود؛ زیر با تعلْل‌ها و 
تردندها نی کد. این یاج از .او فیده وی دراوم آننده‌اش می‌ششید. و 
می‌خواست خطری او را تهدید نکند. ۲ 

41( خوارزمی این گزارش‌ها را همانند بفقیه مطالبش از ابن اعثم اورده و 
ابن اعثم هم نامی از ابومخنف نگفته است. تنها با کلمه قال اشاره به 
مجموع راویانش که در ابتدا اورده است., دارد. تاریخ طبری که روایات 
ابومخنف را نقل می‌کند هم این مطالب را به این شکل ندارد. 


2 تا 190 


2) پیشتر هم گفته شد که در گزارش‌های خوارزمی» ترتیب زمانی 
رعایت نشده است. نمونه آن همین بازگشت حر است که آن را پس از 
حمله 3 و مبارزه یسار و سالم می‌آورد. در حالی که توبه حرٌ پیش از 
اغاز ز جنگ بود. 

143) خوارزمی گزارش شهادت بریر را تلفیقی از روایت ابن اعثم و 
طبری آورده و در بیان آن به اشتباه افتاده است. اولا نام قاتل برپر در 
منابع دیگر کعب بن جابر آمده و بجیر بن اوس که در اين جا به عنوان قاتل 
ار ثانیا کسی که اشعار بعدی را گفته 
است. رضی بن منقذ است که ابتدا با بريي درگیر شد و از او شکست خورد 
نه پسر عموی قاتل که نامش را عبیدالله بن جابر اورده و اصلاً شناخته 
شده نیست. (بنگرید به تاریخ الطبری, 5/433 و انساب الاشراف. 3/399) 
4) آنچه خوارزمی به تیع اين اعثم دربارٍه وهب بن عبداللّه کلبی آورده 
است, در منایع دیگر وجود ندارد؛ ِ آنان: شنیته: آین جریان را برای 
تاریخ الطبری, 5/430 و 438). از مهو کر انم ۱ | 
شباهت زیاد گزارش‌ها؛ به نظر می‌رسد این مورد هم از جاهایی است که 
از قرن ششم به منابع راه یافته و سبب اشتباه بین دو نفر و مادر یا همسر 
او و سپس توجیهات غیر علمی شده است. این مطلب در کتب هم سطح و 
معاصر خوارزمی مانند مناقب آبن شهر آشوب آمده و پس از آن به بحار 
راه یافته است. 

5) ترکی «دین علی‌علیه السلام» و «دین عثمان» که در رجزهای 
فراوانی از شهدای کربلا امده است, به طور خلاصه معادلی چون مدذهب 
شیعه و سنی آمروز را دارد. 

6 مومنان بر عهد خود وفادار ماندند) گروهی این عهد (وظیفه) را به 
انجام رساندند و گروهی در انتظار انجام آن هستند. سوره احزاب, آیه ور 
7( نقل خوارزم با ابومخنف در قسمت دوم قدری متفاوت است و 
اعتراض شبت بن ربعی درباره انش زدن خیمه‌های خانواده امام به شمر 
است (تاریخ الطبری» 5/438). 

49( نام او زیاد بن عمرو بن ریت و از قبیله همدان است (جمهرة 
اماب لین وا سس ار فام نی ار ای سنجم. اشت: 
ابوئمامه همراه مسلم بن عقیل در کوفه بود و فرماندهی بخشی از سپاه 
مسلم را بر عهده داشت (تاریخ الطبری, 5/364 و 369). او سرانجام در 
کر به شارت رت (اشساب الاسراف ۱3240 اما مه خان. خیات 


مبارزه و چگونگی شهادت او را بیان نکرده‌اند. آخرین موردی که در روایت 
ابومخنف از او پاد شده با این عبارت است: «و قتل ابوثمامة الصائدی ابن 
عم له کان عدوا له» (تاریخ الطبری, 441/<) که به دلیل مرفوع بودن کنیه, 
باید گفت: «ابوئمامه پسرعمویش را که دشمن او بود. کشت» نه این که 
«ابوثمامه به دست پسرعمویش که درشمن او بود, کشته شد». 

49( خندف» زن الیاس بن مضر است که بعد از فر کش بنو مضر ر| به 
نام او خواندند. نزار هم پدر مضر است. طایفه غفار از نسل الیاس و 
خندف هستند. 

0) بلاذری مصرع اول این شعر را آورده و نام گوینده آن را بدر بن 
مففل... بن کداع ثبت کرده و به جای مطاع در رجز, کداع آورده است 
(انساب الاشراف, 3/405). طبری این دو نام و این رجز را ندارد. 

1) در اشعار صفاتی برای این چهار نفر بیان شده که بیشتر برای قافیه 
شعری است. به متن اشعار رجوع شود. 

52( خوارزمی در اینجا هم به خطاأ رفته است. او دو سه صفحه قبل, 
گزارش کرد که سعید حنفی هنگام نماز خواندن امام کشته شد و اینجا 
دوپاره از نبرد و شهادت او سخن می‌گوید. موخان دیگر هم شهادت او را 
ابن اعثم فقط این نبرد و رجزهای سعید را (الفتوح, 9 و اصلا 
نماز امام را گزارش نکرده است. ِ 

3) این که پیرزنی فرتوت در میان ان همه مرد تا دندان مسلح, دو نفر 
را بکشد و بقیه تماشا کنند اگر در جای دیگری هم معقول باشد در جریان 
کربلا پذیرفته نیست و از افزوده‌های داستان عاشوراست. اصل ماجرای 
این مادر و پسر در منابع معتبر نیامده و درباره گوینده رجز زیبای «امیری 
حسین و نعم الامیر» اختلاف نظر وجود دارد. 

4) در متن اصلی: فلا. ۲ 

5) قاعده این بود که قاری قرآن در آن زمان به کسی که فقط حافظ و 
قاری قران باشد, اطلاق نمی‌شد. بلکه به کسی تفه که اطلاعاتی از 
دین و احکام داشت و به عبارتی فقیه در معنای امروزی بود. 

6 از این شخصیت. پیش از واقعه کربلا اطلاعی در دست نیست. 
شبام, نام محلی در یمن است (بنگرید به معجم البلدان ذیل شبام و 
الانساب, ذیل شبامی). نسبت عجلی برای وي در منابع دیگر نیامده و اگر 
درست باشد بنو عجل مشهور نیستند؛ زیرا انان از قبایل عدنانی هستند 
مگر آن که بنو عجل بن معاویه., مراد باشد. (بنگرید به معجم قبائل العرب, 
0۳2757 

7) سوره موّمن (غافر) آیات 33 -30. 

159( تمام آبه چنین است که حضرت موسی به قومش می‌گوید به خد 


دروغ نبندید که گرفتار عذاب می‌شوید و افترا بستن مایه زیان است. 
سوره طه, آیه 61. 
فا ار تاه کش سکره ره آلظیری» 6245 ها 
قدری مبالغه آمیز است و تصور آن در صحنه‌ای که دشمن تا دندان مسلح 
برابر او ایستاده, پذیرفتنی نیست. از طرفی بلاذری می‌گوید: ابوالشعناء, 
ی 
زاشسایت اافسایف: کار سای ات می شند در تلم زد ایت: 
تصحیفی رخ داده باشد؛ زیر در دو عبارت «رمی ثمانیه» و «رمی بمائه» 
که در نقل بلاذری و طبری امده, احتمال تصحیف جدی است و اوّلی از 
نظر ادبیات عرب, درست‌تر است. 
160 
1) سوره احزاب, آیه 23. 
2) سوره آل عمران, آیه 169. 
163) آمین ! 
5) کشته شدن 35 نفر به دست فرزند امام حسن علیه السلام در منابع 
معتیر. تیشت: آنچه در گزارشن آنة هخنف و دیگران وجود دارد خبری است 
که فص ی داخه ای ار حصوو ی شاد آوری ای رود 
تاریخ الطبری, 5/447, انساب الاشراف, 3/406). 
066 خوارزمی اشتباه کرده است. آن که ِ و در خبر اول از او سخن 
گفت قاسم است و عبدالله هنگام تنهایی | مام شهید شده است نه اینجا. 
مورخان از شهادت غندا لاه یاد کرده‌اند اما جزییات ان را بیان نکرده‌اند. 
طبری (5/451) به نقل از ابو مخنف, مجروح شدن یکی از فرزندان برادر 
امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات و در دامن آن حضرت را گزارش 
کرده ولی نام او را تکفته أسفت: طبری, ضارب این نوجوان را بحر بن کعب 
تميمي معرفی می‌کند ولی در جای دیگر که از شهدا نام می‌برد., می‌گوید 
فا و سر هک 
پس از مجروح شدن توسط بحر, با تیر حرمله به شهادت رسیده است. 
وجود دو عبدالله در میان فرزندان امام مجتبی‌علیه السلام بر این مشکل 
افزوده است. 
8) امیرالمومنین علی‌علیه السلام دو فرزند با نام عمر داشته که یکی را 
اصغر و دیگری را اکبر گفته‌اند. تمییز این دو نفر و زندگی و سرانجام آنان 
آتانین مک بت مه حصوضی که تام «عر بن: علی ین ایی‌صالت ۱ 
«عمر بن کل بن الحسین » خلط شده است. انچه مسلم است این است 
کب بات خر از حور قتخصی ع بام عیر بن ی در کرباا سعو 


نگفته‌اند. فتشا این گزارش اشتباه, کتاب الفتوح ابن اعثم (5/112) است. 
این تاصاه تردید درباره حضور دیگر فرزندان علی‌علیه السلام در کربلا هم 
وجود دارد. 
دیگر موژخان و مقتل نویسان شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام 
به گونه‌ای دیگر آورده‌اند. (بنگرید به الارشاد, 2/109 و مقاتل الطالبيين, 
۳ 89 
920 ۳ و به قولی آمنه دختر عروة بن مسعود ثقفی یکی از شهدای 
صدر اسلام است. مشهور موزژخان, او را دختر ابومرة بن عروه می‌دانند در 
حالی که از طرفی مادر مادر لیلی: را میمونه دختر ابوسفیان گفته‌اند و 
میمونه همسر عروه است نه همسر ابومره. در هر صورت مادر علی اکبر, 
دختر یا نوه عروه و نوه ابوسفیان است. به همین جهت این جمله به معاوية 
تیانع ات که کت اکیر ات 
روا فحاعت نی هاتم و حاص نی امه فسات ها زا راتاست 
(اسنات: الا ات۱۱44 ی کاس مین شاه شحف آلامام 
الخسی یه ااش ند کت ارسساهان سر سعد فان مان 
رفتن علی اکبر به او گفت: چون با یزید خویشاوند هستی, بیا تو را امان 
من‌دهنم علی کفت: فاصلی‌با پنام هداز فاسلی آنوسشان انست: 
1 اه شین علی اس لته السلام » ای که اه ری راما 
تاغل المامز اخلایر به ففر است که اظهار نظر .وا مشکل 
می‌سازد. از آن‌جا که غالب موژخان از امام چهارم به عنوان علی اصغر یاد 
ی که اغلی القاف ها بدعلی ار ار آه ریت باشد خواهم کفت که 
شش ماهه امام ۵ شهید شیرخوار حربلا علی اضقر که عیذالله نام 
دارد. سخن آن است که چه طور امام سجاد علیه السلام آن زمان؛ فرزند 
چند ساله‌ای مثل امام باقرعلیه السلام داشته (تاريخ الیعقوبی, 2/320) اما 
در هیچ منبع معتبری از زن و فرزند علی اکبر نامی نیست؟ ! نگارنده معتقد 
است گروهی از موژخان به خطا رفته‌اند و امام چهارم. بزرگ‌تر از علی 
شهید است. موید مطلب آن که طبری در ذیل المذیل و ابن سعد تصریح 
کرده‌اند: امام سجادعلیه السلام در کربلا 23 سال 9 (تاریخ الطبری, 
0 الطتعات. کف ۵/6 تنعل هید را وج 
سال و اندی (بضع عشرة سنه) دانسته و از او تعبیر به علی اصفر می‌کند 
(الارشاد 2/106, 114 و 135). قاضی نعمان هم «علی اکبر» را نام امام 
پا ی و ی ای ی و ی 
از 2 یافته نت درسشت تم سای 
2 هو دخان تقد و تا نع معتیر یی ردقمصی تفه قاز آهان کتسان ند 
دست علی حرفی نزده‌اند. اين اعثم یعنی مرجع اصلی خوارزمی هم رقم 


120 نفر را ندارد, بلکه گفته است «ضح اهل الشام (الکوفه) من یده و من 
کثرة من قتل منهم . ؛ اما جالب آن که خوارزمی همین عبارت را آورده و 
0 کشت را به ار افزوده است. در ادامه هم رقم 200 را آورده که 
اعتباری ندارد. تن عبارت‌ها بیان کننده شیوه داستانی خوارزمی است و 
پیداست تحریف و زیاده گویی در گزارش‌های کربلاء قدمتی دیرینه دارد. 
3( هانی بن یت (نه بعیث ) عده دیگری از خاندان امام را در کربلا 
کر( از این هم باید 
ژزینب باشد. 

5) درباره کودکان شهید کربلاء منابع گوناگون روایت کرده‌اند به طوری 
که به نظر می‌رسد چندین طفل از خانواده امام یا در کنار ایشان به 
شهادت رسیده‌اند یا باید گفت نام برخی با برخی دیگر اشتباه يا خلط شده 
است. انچه درباره فرزند شیر خوار امام حسین علیه السلام میان عامه 
مردم و عده کمی از مورزخان (به خصوص متاخران) مشهور است. نام علی 
یا علی اصغر است در حالی که مناپع کهن او را با عنوان طفلی که در دامن 
امام کشته شد (بدون نام) یا عبدالله بن حسین معرفی می‌کنند. قاتل طفل 
بدون نام را مردی اسدی (احتمالا" حرمله) و قاتل عبدالله را هانی بن ثبیت 
دانسته‌اند (تاریخ الطبری, 5/448 و 5/468) 

6) عبد الله بن موسی سلامی در کد رنه به سال 374 محدث و مولف. 
شرح حال او در تاریخ بغداد آمده است. ِ 
جمله این گونه جوان‌مردی‌ها بود؛ اما در کربلا همه این رسوم به فراموشی 
سیرده شد. 

1789( در تاریخ طبری (5/450) و انساب الاشراف (3/407) ابو الجنوب 
امده که بی تردید تصحیف شده است. تفاوت مختصری هم درباره این 
گزارش میان خوارزمی و نقل ابو مخنف وجود دارد. 

۵9) هر چند این نفرین‌ها در منابع وجود دارد و مشهور است. لیکن 
نگارنده با توجه به حلم امام و دیگر قراین تاریخی مانند سیره ائمه, درباره 
آن‌ها تردیدهایی دارد. 

0) حصین بن نمیر (نه مالی) در قتل مسلم در کوفه شریک بود, در 
کربلا نفش مهمی داشت. در مقابله با مختار سهیم بود, در نبرد حخرژه جزو 
فرماندهان یزید بود و سرانجام همراه آبن زیاد توسط ابراهیم بن اشتر 
کشته شد. 

1 شاید نتوان این جمله را به درستی ترجمه کرد يا معادل فارسی اش 
مفهوم خاص خود را نرساند. منظور امام ان است که من شهادت و رفتن 
به دنیای باقی را به نام خدا شروع می‌کنم و به اتکای خدا و با اعتقاد به 


دین جدّم رسول خدا از اين دنیا می‌روم. 

2 مالک بن سیر کندی کسی است که نامه معروف «جعجع 
بالحسین علیه السلام» را از سوی ابن زیاد برای حٌ آورد و وقتی ابوالشعناء 
به او اعتراض کرد. گفت: فرمان امامم (یزید) را اطاعت کرده‌ام ! 

3) قلنسوه را کلاهی بلند و دراز دانسته‌اند. 

4) در اصل «تحاماه النسا» بود که معنا را بسیار متفاوت می‌کند. 

5) يا حسین 


8 و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب پنقلبون و لعنة له علی الظالمین. 
99( اگر از غم قتل حسین علیه السلام آشمان هم بر زمین آمده بود 
تعجب نمی کردیم. 

0) واژه «سلب». برداشتن و بردن است با دربرداشتن معنای منفی و 
نوعی ظلم و دزدی. ۱ 


1 تا 240 


1) ) فرزند اشعت بن قیس که برادرش محمد بن اشعت هم از دشمنان 
امام و در لشکر ابن سعد بود (پیش از این درباره خانواده او سخن رفت). 
2) گویا اين دانه‌های ورس یعنی حبوباتی مانند عدس يا ماش: 
همان‌هایی بود که امام در راه عراق از کاروان یمنی عازم شام گرفت. 
3 با توجه به آن‌چه پیش‌تر درباره سن علی اکبر و امام چهارم اشاره 
شدء به تظر می‌رشد تعبیر «المرضی هن الضبیان» درست نیست و در آن 
اشتباهی رخ داده يا معنایی خاص دارد. 

4) این گزارش نشان می‌دهد که افرادی چون شمر به غارت خیمه‌ها 
دست زده‌اند و وقتی عمر سعد امده. از ان نهی کرده است. 

5) بلاذری تعداد کشته‌های لشکر عمر سعد را 88 نفر نوشته است: 
(انساب الاشراف, 3/411). 

6) مشهور است که امام و یارانش بدون کفن دفن شدند و اقتضای 
کشته شدن در معرکه هم چنین است. منایع هم از تکفین آن حضرت 
سخنی ندارند. فقط محمد بن سعد گزارش کرده که وقتی همسر و غلام 
زهیر بن قین برای تدفین او امدند, امام حسین علیه السلام را بدون کفن 
دیدند و ابتدا او را کفن کرده سپس زهیر را (ترجمة الامام الحسین علیه 
السلام, ض‌‌ 91). لیکن اين روایت به وسیله دیگر موزخان تأیید نشده و 
بعید است همسر زهیر در آن موقعیت به کربلا آمده و چند کفن همراه خود 
آورده باشد. آیا ممکن است مخالفت امام با خلیفه وقت. سبب شده باشد 
برخی راویان این روایت را ساخته باشند تا ان حضرت را شهید محسوب 
نکنند؟ ! 

97( در عبارت خوارزمی از خود امام یاد نشده که به نظر می‌ رسد 
خصوصیتی نداشته و از قلم افتاده است. اما طبری در ادامه روایات 
ابومخنف تصریح می‌کند که اهل غاضریه یک روز پس از شهادت امام, ان 
حضرت و اصحابش را دفن کردند (تاریخ الطبری, 5/455؛ همچنین ی 
الاشراف, 3/410: مروج الذهب. 3/63). شیخ مفید می‌نویسد: عمر بن 
سعد تا ظهر روز بعد در کربلا ماند (الارشاد: 2/114), پس باید ِ 
بلافاصله پس از رفتن کوفیان. بنی اسد - که احتمالا منتظر رفتن آن‌ها 
بودند - به آن‌جا آمده و شهدا را دفن کرده‌اند. بنابراین, سخن مشهوری که 
دفن اخنتاد را پس از سه روز می‌داند, اعتبار تاریخی ندارد. 

58 ) این شعر در همه منابع امده و مشهور است اما جز ابن اعثم به 
موضوع خشم ابن زیاد و کشتن گوینده شعر اشاره نکرده است. تنها آبن 
سعد می‌گوید ابن زیاد به او چیزی نداد. در روایت دیگری. موه‌خان گویند 


ی ی ای ی ی 
عمر هم به او گفت: اگر اين شعر را پیش ابن زیاد بخوانی تو را خواهد 
کشت. ضمناً نام پشیر بن مالک در چریان کربلا شناخته شده نیست: مگر 
مقصود, مالک بن تسیر باشد؟ ! 

99( اشاره به آیه 2 سور ه نحل. 

۱0200 اشاره به ایه 92 سوره توبه. 

1 ناورهر او زمر 

2 آبه:نخست سنوره نحل _خین است: آتن. و الله فلا ختتتعلوه ‏ یفتن 
فرمان الهی به زودی فرا 27 شتاب نکنید. آخرین آنهٌ 9 ۳-۰ 
چنین است: ولتَعلمُرة تاه َعد چین ؛ یعنی به زودی خواهید فهمید ! 

3 وی از قبیله مشهور بنی مخزوم و از صحابه کوچک رسول خدا بود. 
در حوادث مهمی نام او وجود دارد اما در مجموع., انسانی محافظه کار به 
نظر می‌رسد و با وجود ارادت او به امویان و جانشینی‌اش از ابن زیاد بر 
کوفه, دشمنی و بدرفتاری او با اهل بیت مشهور و مشهود نیست چنان که 
در کربلا نیز حضور نداشت. 

۵4 ترویچ جبر یکی از کارهای فرهنگی بنی امیه بود تا چنین وانمود کنند 
که آنجه رخ فن‌دهد با اکر ظلمی می‌شنود يا حق اهل بیت: ضایع فی شود 
با... همه به دست خداست و کسی مقصر نیست. در سخنان ابن زیاد با 
حضرت زینب و امام سجادعلیهما السلام جبرگرایی به وضوح و وفور دیده 
می‌ شود. 

0205 استناد امام به دو آیه 12 زمر و 15 آل‌عمران است و مقصود آن 
ای هر ای ار کر 
آیه دوم درباره شایعه قتل رسول خدا در جنگ احد است که می‌فرماید: اگر 
0206 اگر سخن مشهور مورخان را درباره ات سن امام سجاد در کربلا 
بپذیریم - که به دلایل متعدد از جمله وجود امام پنجم در کربلا نمی‌پذیريم - 
این رویداد را اهانتی و ی به آن حضرت می‌دانیم. جاحظ که خود از 
مشاهیر اهل سنت است در ردیف ظلم‌ های بلی امیه به بلی هاشم 
قفش خن اضرا کی وه با با وشن افیا تس مات 
طور که وقتی بر مشرکان پیروز می‌شوند. با فرزندانشان چنین رفتار 
می‌کنند. (بنگرید به شرح نهج البلاغه اين ابی الحدید 15/236). نگارنده با 
تنوجه به سن امام سجاد علیه السلام, اصل این گزارش را نمی‌پذیرد. ۰ هر 
چند مورژخانی چون طبری (5/457) و بلاذری (انساب 3/412) هم آن را 
آفزده‌انده هفجنین تنگرید بهدض ی آنن. کناي: 

207( مقصود پزبد» این زیاد است که از قبیله نقیف است و با قربش 
ی کر اور نیت ای تست ایو دای ناشن انیت کار را 


نمی کرد. 

8 وی از محدتان و عابدانی است که در زمان خلافت امیرالمو‌منین. 
مسولیت‌های نظامی را عهده‌دار بود (اخبار الطوال. ص 165) و بعد از 
واقعه کربلا از دنیا رفت. 

۱0209 خوارزمی تعبیر صبیه آورده پبعنی کودکان پا بچه‌هایی را کشتید که 
اگر پیامبر بود... اما در کتاب بحار (43/283) به جای «صبیة» واژه 
«صفوة» یعنی برگزیدگان آمده است. 

0) سوره زمر ایه 46. 

0۳211 

22( وی از صحابه رسول خداست. 

213 وی از محدثان و عالمان مشهور قرن اول هجری است. او بر عقیده 
غالب ان زمان یعنی عدم اعتقاد به امامت اهل بیت است. 

4 محمد بن سعد و بلاذری هم این خبر را اورده‌اند (ترجمة الامام 
الحسین علیه السلام. ص 80؛ انساب الاشراف, 3/421) اما حضور انس بن 
015 ترجمة الامام الحسین علیه السلام, ص 88. 

6 منظور روایتی است که سلسله سند آن کامل نیست. 

7 موضوع ادعای زیاد که در تاریخ اسلام شهرت دارد و با عنوان 
استلحاق زیاد از آن پاد می‌ شود از موضوعات زشت تاریخ اسلام و از 
اقدامات جنجالی معاویه است. زیاد فرزند سمیه زنی از قبیله ثقیف بود 
ولی ذرنشن معلوم نبود. با این حال و به دلیل. آن که پیش از اسلام افراد 
دیکری: هم آیزن. مشکل, را دای و با مسلهان شون ابرفی. نان حفظ 
می‌شد, امیرالمومنین او را والی بصره کرد. معاویه که از سیاستمداری و 
مدیریت زیاد خبر داشت در پی ان بود که او را از علی‌علیه السلام دور 
کند. زیاد ابتدا رآ حضرت وفادار بود ولی سرانجام فریب معاویه را 
خورد و معاویه باق دلچویی و جذب اوء مجلسی تشکیل داد و شاهدی آورد 
که بگوید ابوسفیان با سمیه زنا کرده و بنابراین زیاد فرزند ابوسفیان و 
برادر خلیفه است. این عمل. مورد اعتراض امام حسین‌علیه السلام 
بسیاری از صحابه و تابعان قرار گرفت و یکی از مطاعن معاویه و 
زشتی‌های خلفای غاصب به شمار می‌رود. (بنگرید به انساب الاشراف, 
5 و 201 و ۰128 تاریخ الیعقوبی, 2/218). 

8 منظور عبد الله بن بقطر است که پیش از این درباره او توضیحی 
داده شد. 

9 چند سطر قبل از حسن بصری, تعداد 16 نفر نقل شد که با این خبر 
تعارض صریح دارد. 

0 خوارزمی پیش‌تر هم نام وی را برده و نسبش را با 9 واسطه به زید 


کرده است. او از نسل زید بن حسن و امام زیدیه است مشهور به الناطق 
بالحق. 

0۳221 خوارزمی ابتدا گفت تعداد شهدای اهل‌بیت را 17 نفر دانسته‌اند, اما 
آنچه شمارش کرده 27 نفرند. البته اگر فرزندان عقیل را جدا کنیم 18 
نفرند. 

2 عده‌ای از فرزندان امام مجتبی‌علیه السلام به مذهب زیدیه گرایش 
داشتند و با مهاجرت به مناطق شمال ایران, در آن‌جا دولتی تشکیل دادند. 
محمد و زید. فرزندان زید بن محمد بن اسماعیل با چند واسطه به امام 
دوم می‌رسند. دولت آنان با عنوان علویان طبرستان مشهور است. 

3 انار جعل و دست کم اضافات. در این داستان اشکار است و نشان 
می‌دهد جعل و تحریف در باره واقعه کربلا پیشینه‌ای کهن چون قرن ششم 
دارد و به مولف کامل بهایی و روضة الشهدا و دربندی و عصر صفویه و 
قاجار منحصر نمی‌شود. تناقضات و اشکالات داستان هم کم نیست که بیان 
آن‌ها فرصتی دیگر می‌طلبد. از نظر سند هم سلسله اسنادی که خوارزمی 
ارایه کرده قدری فریبنده است ولی دست کم برخی از انان شناخته شده 
نیستند. چنان که اولین راوی سعید بن محمد بن ابی بکر فقط در کتاب 
خوارزمی. آمده و شتاخته شده.تیست. نقل. کامل. این داستان با تفاوتن 
مختصر در امالی شیح صدوق (ص 143( نیز آمذه است. راویان آن عبارتند 
از ابن بابویه از علی بن ابراهیم از پدرش از محمد بن مسلم از حمران بن 
اعین از پیر مردی کوفی به نام ابومحمد. پیداست که سازندگان با 
اضافه‌کنندگان بر اصل این داستان, راویان بزرگی را انتخاب کرده‌اند اما 
راوی اصلی ناشناخته است. در گزارش مفصّل شیخ صدوق به جای 
فرزندان جعفر, دو فرزند مسلم بن عقیل امده است. 

۱0(224 در قدیم که بریدن سر برای بردن نزد حاکم ظالم معمول بود تقویر 
و اصلاح و مرتب کردن هم در مواردی مرسوم بود. اصل این واژه به معنای 
گرد کردن است و اصطلاحا" برای برداشتن گوشت‌های داخل سر که در 
مسیرهای طولانی باعث خرابی آن می‌ شود به کار میر ود. 

5 نام این شخص در منابع دیگر نیست و داستان تقویر سر مقدس هم 
در جای دیگری به این شخص نسبت داده نشده است. البته شخصی به این 
نام در اواخر دوران بنی امیه وجود داشته است (تاریخ الطبری, 6/532) که 
جز تشابه اسمی نیست. 

6 داستان عبدالله بن عفیف در تاریخ الطبری (5/458) به نقل از حمید 
بن مسلم و در انساب الاشراف؛ 324113 آمده است. البته گزارش این 
منایع, مختصرتر از خوارزمی است و طبری بدون اشاره به جنگیدن عبدالله 
در خانه می‌گوید: ابن زیاد به دنبال او فرستاد و او را آوردند و کشتند. 


7 در کتاب انساب الاشراف (3/414) اشاره مختصری به جندب شده, 
آما باید توجه داشت که نام جندب در میان یاران سه امام نخستین شیعه, با 
8 این قسمت از گزارش, دروغ محض است که فرستاده ابن زیاد برای 
خوش رقصی بیان کرد. بنا به گزارش همه موژخان, در کربلا هیچ تزلزلی از 
سوی امام و یارانش دیده نشد چه رسد که فرار کرده و دشمن, آنان را 
تعقیب کرده باشد. 

02209 مقصودش این است که امام از قریش است و به ما نزدیک‌تر است 
از ابن زیاد نقفی و غریبه. 

كِ- بسیار بعید یت 7 ِ سخنان را گفته باشد و گزارش جد 
پس از ۳۹ اما نشان ی که پزید به گفتن ان رخا منافقانه 
ناچار شده است. 

31 )0 سوره آل عمران, آیه 26 یزید با خواندن این ابات: باز هم به شیوه 
بنی امیه که ترویج جبرگرایی بود متوسل شد. 

232( دیگر مورزخان هم گوینده این سخنان را ابو برز می‌دانند (انساب 
الاشراف, 3/416 و تاريخ الطبری, 5/390). 

3 این مطلب درست نیست. اولا در هیچ منبع دیگری وجود ندارد. انیا 
سمرهة بن جندب پیش از واقعه کربلا مرده بود (انساب الاشراف؛ 85 1 1 
و 196؛ تاریخ الاسلام, ۱07 نالناً ظلم ها و آدمکشی‌های او و 
علاقه‌مندی اش به دشمنان اهل بیت به اندازه‌ای است که نمی‌توان 
پذیرفت روایتی در فضیلت آنان نقل کرده باشد (بنگرید به تاریخ الطبری 
2٩29‏ ابن ابی الحدید (شرح نهح البلاغه. 4/78) را می کند که 
وقتی امام حسین علیه السلام در راه کوفه بود, سمره جانشین آبن زیاد در 
نزن بوخ و فزدم زا به خنی با ان رت تجربی: می کرد در مخقوع: له 
نظر می‌رسد پا ین در بیان نام وی اشتباه کرده است و با هدف از 
جعل این خبر تطهیر سمره و پوشاندن قطره‌ای از دریای مفاسد او بوده 
باشد. البته این به معنی اشکال در روایت نیست که دوستی پیامبر نسبت 
به حسنین‌علیهما السلام و بوسیدن آن‌ها, جزو اخبار متواتر است و نیاز به 
نقل فاسدانی چون سمره ندارد. 

4 نام وی در کتاب به اشتباه «ابن محفز» آمده اما در منابع مشهور, 
محفز بن تعلبه عائذی ثبت شده است. شهرت وی در کتاب‌های تاریخی به 
ویر است که یت تاه ان کی هه کی هر سکن که 
برای خوش رقصی نزد یزید گفت و دوم پیشینه او در گواهی دادن علیه 


الاشراف, 5/263. 

5 مورخان اصل این اشعار را از عباس بن عبدالمطلب يا حمام بن 
حصین می‌دانند. 

6 بخش اصلی این اشعار از عبداللّه بن زبعری یکی از مشرکان مکه و 
از دشمنان رسول خداست. وی این اشعار را درباره جنگ اخد سرود و 
خوشحالی مشرکان از انتقام کشتگان بدر را بیان کرد. ابن زبعری از سوی 
پیامبر محکوم به اعدام شد و در فتح مکه جزو کسانی بود که خونش هدر 
اعلام شد ولی پیش از آن که کشته شود اسلام آورد (انساب الاشراف.؛ 
10/273). 

7 شاید این بالاترین جسارت اهل سنت به امامشان یزید است که او را 
منافق بدانند ! اما در عبارت بعدی. هم مسلکان مولف به داد يزید می‌رسند 
و شعر را توجیه و خلیفه را تطهیر می‌کنند ! ۲ 

8 مقصود «عتبة بن ربیعة بن عبد شمس اآموی» پدر هند جگر خوار و 
جد مادری یزید است. یعنی یزید کلمات شاعر را جابجا کرده و فساد خود 
را اشکارتر کرده است. 

می‌رود و کتاب دلائل النبوه او مشهور است. 

0 نعمان بن بشیر از انصار است و همان طور که یزید فهمیده, انصار 
دل در گرو اهل‌بیت داشتند. پدرش بشیر بن سعد خزرجی از صحابه پیامبر 
دز صهه رده کار اضر بو ولی اولین کسی است که در سقیفه 
ار که در جنگ صفین ۳ و بود (وقعة صفین؛ 445 و 
4). در عین حال نسبت به اهل‌بیت تندی نداشت و هنگام شروع حرکت 
امام حسین‌علیه السلام که بر کوفه حاکم بود, رفتار ناپسندی با دوستان 
امام نکرد. 


1 تا 282 


1+ 0 درباره این شعر پیش‌تر سخن گفته شد. موژخان آن: را در ختدر هورق 
آورده و به افرادی نسبت داده‌اند. کشتن گوینده آن هم خبر معتبری نیست. 
2 ای پیامبر | به مردم بگو من مزد رسالت از شما نمی‌خواهم, فقط به 
فامیل من نیکی کنید. سوره شوری, آیه 23. ِ ۳ 

3) خداوند فقط از شما خانواده پیامبر, الودگی به گناه را برطرف کرده 
و شما را از طهارت نفس برخوردار کرده است. سوره احزاب, آیه 33. 
024۹4( توضیح آن کة کنیزی یک زن با ذختر ذر آن زمان بة معنای. کافر بودن 
اوست. وقتی مسلمانان بر کفار پیروز می شد ند حق داشتند زنان کفار را 
5 ابن سعد پاسخ دهنده را امام سجادعلیه السلام ذکر کرده است. 
(الطبقات الکبری, 163/د). 

6 این گفتگو بدان معناست که یزید خود را جانشین واقعی پیامبر و 
می‌فهماند که چنین نیست و او خلافت را غصب کرده و حق اهل بیت را 
برده است. 

7) سوره حدید. آیه 22. 

8) سوره شوری, آیه 30. 

9) سوره روم آیه 10. 

0۳250 سوره آل «ِ آیه 179 

1 2) زمانی که رسول خدا مکه را فتح کرد. به دشمنانش به خصوص 
قریش و بلبی امیه که بیش از 20 سال آن حضرت را آزرده بودند و با 
اسلام مقابله کرده بودند. فرمود: فکر می‌کنید با شما چگونه رفتار کنم؟ 
گفتند به نیکی, چون تو انسان کریمی هستی. فز‌مود بر وید و اراد با شید 
تم ابن هشام 2/412؛ تاریخ الیعقوبی 2/60). این در حالی بود که 
پیامبر می‌توانست دست کم مخالفان اصلی خود را از دم تیغ بگذراند و 
بدتر از آن که بعدها با ذریه‌اش کردند. با سردمدارانشان رفتار کند اما نه 
تنها هیچ کس را نکشت که محکومان به اعدام را هم بخشید. واژه «انتم 
الطلقاء» درباره قریش که مهم‌ترین انان ابوسفیان و خاندانش بودند سبب 
شد بعدها معاویه و خاندان بنی امیه را «طلقا» بنامند. 

52( اشاره به هند؛ مادر بزرگٍ پزید و موسوم به جگر خوار که شدت 
کینه‌اش سبب شد پس از جنگ أحد, جگر حمزه سید الشهدا را به دندان 
بگیرد ولی چون نتوانست بخورد, آن را پرتاب کرد (ر.ک: المغازی 2/286). 
3 در متن اصلی: اتهتف. 


4) سوره آل عمران, آیه 169. 

۵5 قسمتی از ایه 50 سوره کهف و 75 سوره مریم. 

256 سوره هود» ابه 19 

7 در منایع دیگرء «ما اهون الموت» آمده است. یعنی چه قدر مرگ 
برای زنان داغدار راحت است. برای نمونه بنگرید به انساب الاشراف. 
9 , 

مایل به ترجمه آن نیستیم برای نشان دادن دشمنی شامیان با خاندان 
پیامبر, بد لیست به ان ِِ شود. ۵ به معنای توله حیوان است و 
کلت. سی استت. این متل. می‌کوید: از سی ید و .هان. توله: تخیر شرت 
بی‌ادبی و جسارت و دشمنی برخی شامیان با شخص رسول خداصلی الله 
علیه وأله و خاندان او و علی‌علیه السلام از انتخاب این ضرب الفثل آشکار 
می‌ شود. 

69 خوارزمی قسمتی از این قصیده و همچنین جوابیه حسان بن ثابت را 
اورده است. با آن که بنای این نوشتار بر ترجمه همه اشعار و رجزها بوده 
است, استثناء از ترجمه این شعر صرف نظر می‌کنیم ؛ زیرا هیچ ارتباطی به 
مقتل امام حسین علیه السلام ندارد. ضمن این که بخشی از این شعر از 
زبان یزید ترجمه شد. از اين بگذریم که ترجمه و معادل سازی برای اشعار 
سخت عربی, کاری طاقت فرساست. توجه به این نکته لازم است که حاکم 
نیشابوری این اشعار را از آبن زبعری می‌داند اما در اشعاری که از او نقل 
می‌کند. بخشی از انچه پزید خوانده است وجود ندارد. پیداست او هم در 
صدد توجیه اشعار یزید بوده که همه اشعار را به ابن زبعری نسبت می‌دهد. 
0 در کتب دیگر «حمل الرکن» است که اشاره به جریان نصب حجر 
الاسود از سوی پیامبر دارد و ان درست‌تر است. 

0۳261 گوبا ازار و رداء کنایه از دو لنگ احرام باشد, چنان که پوشیدن کفش 
و بیرون آوردن آن هم این طور است. 

2 قاب قوسین» یعنی به اندازه دو کمان, حدود دو متر. ولی طبعاً 
متظور از آن نزدیکن مکاتی: و مادی. نیست, بلکه کنابه. از نزدیی: شدن 
بل ریاد است. 

263) منظور از دو هجرت در ادبیات صدر اسلام, هجرت به حبشه و 
هجرت به مدینه است. اما می‌دانیم که علی علیه السلام فقط به مدینه 
هجرت کرد و به حبشه نرفت. بنابراین مفهوم این جمله روشن نیست. ۳ 
آن را به همجرت مادی و معنوی توجیه کنیم. 

۵4 کنایه از اين که از اما ارم سک وی کار رل الم ام یم 
265 اشاره به آبه 4 سور ه نحریم. 

6 این همه مطالب خوارزمی در خطبه امام چهارم در منابع اصلی 


تست ۵ اش اعتم هم کف از ان وا کف کردم اسست: به: نظر مرس 
خوارزمی با توجه به خطیب بودنش اینها را افزوده يا از منبعی غیر معتبر 
اورده است. به یقین» بیشتر اینها را امام نفرموده و بازی بی‌ معنایی با 
کلمات است ! ترجمه ان‌ها نیز مشکلی بود برای مترجم. 

0۳2067 بعلی با این فاصله زمانی اندی از جدذاش. 

8 داستان کنیسه حافر (سم الاغ) قابل اعتماد نیست و آثا ر جعل از آن 
آشکار است ؛ زیرا او منایع: معتبری. آن زا نف کزان تانب پیش از 
خوارزمی کسی آن را گزارش نکرده و کسانی چون مجلسی و منابع متأخر 
هم آن را از خوارزمی نقل کرده‌اند, ثالثا عقل نمی‌پذیرد که عده‌ای سم 
الاغی را زیارت و طواف کنند. رابعاً تجلیل یک مسیحی از دین خود و 
بدگویی از اسلام و از سویی تعجب او از این که پیامبر, او را اهل بهشت 
می‌داندد هفخنین وضصف شکفت. انکیز. از شهرق. که کنیسه. در .ان انست: 
اشکالات و تناقضاتی است که در این خبر وجود دارد. 

069 این که هند پیش از پزید همسر امام بوده» درست نیست و در منابع 
دیگر نیامده و امام حسین علیه السلام چنین همسری نداشته است. طبری 
گزارش مذکور را آورده ولی نگفته که او همسر امام هم بود (تاریخ 
الطبری, 5/465). ممکن است خوارزمی متأثر از داستان جعلی آرینب 
یر هام بن سلام و خواستگاری امام از اوء هند را همسر پیشین امام 
دانسته است. ۲ 

0 روشن نیست چرا مورژخان اصرار دارند امام سجاد را در ان زمان 
کودک به شمار اورند. موضوع کم سن بودن او و تعبیر خردسال یا کودک در 
گزارش‌های متعددی منعکس شده است. سوال این است که اگر بنا به 
بقل پاری ی هام افرعلیه لام بر کر کیک موم ابا تور امش وان 
جز مردی بالغ باشد؟ دلایل دیگر این موضوع و نقد سخن استاد محفق 
مرحوم دکتر شهیدی را در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ص 
7) مطالعه کنید. 

1 اگر این گزارش درست باشد - که در اصل انیا این حزییات یر دید 
داریم - یزید دروغ می‌گوید. اگر او هم با امام حسین‌علیه السلام روبرو 
شده بود همان رفتار ابن زیاد را انجام می‌داد. چه این که خود همه 
و مایت باد-داده نود ویر انحام هم کفیه نود یرتم را شراک 


رم ان و محل دفن سر مقدس امام حسین‌علیه السلام به خوبی 
روشن نیست و درباره آن اختلاف نظر فراوان است. نظر مشهور شیعه که 
سر به کرتلاا بر کشته: دلیل» قطعی. ندارد. هیا جفدیر خنان بوده. که به 
عظمت مقام سیدالشهداء, جایگاه سر مقدسش روشن نباشد و مسلمانان 
شیعه و سنی, آن را در مناطق مختلفی چون کربلا و نجف و شامات و 


عسقلان و مصر و مرو زیارت کنند. برای اطلاع بیشتر به مقاله نگارنده 
درباره مقام‌های راس الحسین علیه السلام در کتاب «نگاهی نو به جریان 
عاشورا» چاپ بوستان کتاب قم مراجعه شود. 

3) جنگی جاهلی بین بنی‌زیاد بن حارث و بنی‌زبید بوده که در محلی به 
نام ارنب واقع شد. گوبا اشاره والی مدینه با این شعر به آن است که 
چا ی ی که زنان بنی امیه در جنگ بدر 
عزادار بودند یا همان طور که زنان بنی امیه در جریان کشته شدن عثمان 
می‌گرییدند. 

4 اگر عمرو واقعاً چنین حرفی را زده باشد خیلی پررو بوده است. 
کاملا روشن است چه کسانی از خانواده پیامبر بدگویی می‌کردند ( 

075( این مرد. هم شنوندگان ود را به تمسخر گرفته و هم اند زره 
تاریخ را, که همه چیز را وارونه می‌گوید ! 

6 با آن که در تاریخ اسلام چند نفر با عنوان عبداللّه بن_ سائب داریم 
لیکن. هنن فی رسد ان" که<دن اضعا تامیشن آمندم: 1 بن سائب 
مخزومی است. ۲ 

بر و وان ای یاس دی نیع دیگر نز شهرت درد 3 
نامه, تور کزارتتنی خلاضه از حادثه کربلاست. 

9 او محمد اکبر یکی از فرزندان امیرالمومنین است که چون مادرش 
خوله از قبیله بنی‌حنیفه بود, با نام مادرش شهرت یافت. محمد پسِ سل 
۱ هک ار و ۳52۳ 2 
کموم, شناخته شده‌تر بود. 

0) آبا یزید نمی‌دانست يا فراموش کرده بود که همه مدارک و نامه‌ها 
باقی خواهد ماند و کسی این دروغ‌های او را باور نخواهد کرد؟ اری, این 
دروغ‌ها برای عده‌ای بی‌اطلاع يا شامیانی که کورکورانه از او پیروی 
می‌کردند, کارساز بود. 

1 در متن «اهل الکوفه» اشتباه است. چون این افراد, اهل مدینه‌اند و 
در چند سطر بعد هم می‌گوید: خواستند به «مدینه» بر گردند. 

2 داستان ملاقات ابن حنفیه با یزید در کتاب انساب الاشراف بلاذری 
نیز آمده است. اما درباره آن تردیدهای جدی وجود دارد. به خصوص که در 
نقل بلاذری, ادامه روایت می‌گوید: وقتی ابن‌عمر و مردم مدینه از محمد 
خواستند به جنگ یزید نزو کفت :من بدی. از آو‌ندیده‌ام. کفتند: دزن آن سفز 
شام. گفت: نه, چیزی از او ندیدم (انساب الاشراف 0 همچنین 


البداية و النهایه 8/233). بنابراین اگر روایت. اصلی داشته باشد و دیدار 
مجمد با یزید درزست باشد آن را 0 می‌توان توضیح داد و توجیه کرد: 
این که یزید پس از جریان کربلا تظاهر به پشیمانی کرد و خواست دل 
اهل‌بیت و خانواده امام حسین‌علیه السلام را بدست اورد تا از رسوایی 
خود بکاهد, درست است. از طرفی تردیدها و ابهامات فراوان درباره 
ی اما در عین حال چنین 
مطالبی از ابن حنفیه بسیار بعید است. با جواب دندان‌شکن ابن عباس به 
یزید, چنین رفتاری از محمد بسیار غير قابل توجیه می‌نماید. چون او در 
جریان ابن زبیر. همراه ابن عباس بود و از مواضع خانواده‌اش کوتاه نیامد. 
به نظر می‌رسد اگر اصل دیدار محمد با یزید را هم بپذيريم. برخی 
قسمت‌های این گزارش را باید ساختگی و به منظور توجیه کار یزید 
دانست. به هر حال مورخان و راویان اهل‌سنت بی‌میل نبوده‌اند یزید را 
تطهیر کنند و او را توبه کار بدانند, همان گونه که اصرار دارند طلحه و زبیر 
و عايشه را پشیمان نشان دهند تا بهشت را برای انان نزدیک کنند!! 


22 حکمت‌های جاوید (چهارده موضوع تبلیغی از سخنان امام حسین علیه السلام) 
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اهدا 


با سپاس به درگاه ایزد متعال که به من توفیق داد تا به مطالعه و تحقیق در 
سخنان امام حسین علیه السلام بپردازم و آنها را در موضوعاتی متنوع 


تیم کف 
این تالیف ناچیز را تحت عنوان «حکمت‌های جاوید (چهارده موضوع تبلیغی 
از سخنان امام حسین علیه السلام) », به سالار شهیدان,؛ پرچمدار آزادی و 
آزادگی و همه شهدای راه حق و فضیلت هد به می کنم و دوام عرژْت و9 


ازادی را در پناه نظام اسلامی و در سایه ولایت فقبه, از خداوند در 
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در موضوع قیام خصتر بت سید الشهداء علیه السلام و انگیزه و اهداف و 
فلسفه نهضت تزاور ی آن حضرت, و نیز درس‌های تاریخ عاشورا| کتاب‌های 
فراوانی به رشته تحریر در آمده و هر کدام از زاویه‌ای خاص به این حادثه - 
که حزن‌آورترین حادثه تاریخ بشر است - نگریسته‌اند. ایّا آنچه مهم است 
اینکه برای بررسی یک واقعه تاریخی نظاره‌گر بیرونی بودن نمی‌تواند کل 
واقعیت را آن گونه که هست., منعکس کند. 

به عنوان مثال: وقتی یک شخص غیر مسلمان به مراسم عزاداری و 
سیبه زنی مت نکر در آنچه را او می‌بیند, ترسیم همه واقعیت نیست.. زیرا 
بدون همدلی و هم‌فکری و هم أقق بودن با شخص عزادار, نمی‌توان این 
اشک ریختن و سینه‌زدن را تفسیر و تحلیل نمود. اما وقتی همدلی و 
هم‌فکری وجود داشت, مثلا شخص مسلمان و شیعه می‌تواند حقیقت 
سینه زدن را بفهمد و می‌تواند این را ادراک کند که شخص عزادار با لباس 
سیاه خود و گلی که بر سر و پیشانی مالیده و به سینه می‌زند, در واقع چه 
می‌گوید و در درون او چه می‌گذرد. پس آنچه مهم است, نگرش درونی 
است نه بیرونی؛ و تماشاچی هرگز قابل مقایسه با شخص سینه‌زن نیست. 


با توجه به آنچه گذشت, روشن شد که تحلیل و تفسیر یک مراسم عزاداری 
و نوحه‌ سر ایی بدون همدلی میسر نیست, تا چه رسد به اصل قیام سید 
الشهداء علیه السلام که آن را تنها کسی می‌تواند بفهمد و به عمق معنا و 
حقیقت پیام و محتوای آن برسد و دست یابد که با امام معصوم علیه 
السلام هم سطح باشد و اين تنها برای معصومین‌عليهم السلام و آنان که از 
سرچشمه ۳ حیات علم تلان بهره‌مندند؛ میسر است.؛ ولی افراد دیگر که 
تنها نظاره‌گر بیرونی هستند, هرگز نمی‌توانند به عمق حادثه پی ببرند. 

این افراد اگر بخواهند از دور دستی. بر انش داشته و حداقل یک زاویه از 
زوایای بی‌نهایت فراوان و گوناگون عاشورا را بفهمند, باید به بررسی 
سخنان سید الشهداء علیه السلام که امام و قطب این حادثه بزرگ است, 
روی آورند. 

حضرت ابا عبد اللّه علیه السلام در زمانی پزندگی می‌کرد که اهل سئت از 
نقل حدیث و گفتن جمله «قال رسول اللّه صلی الله علیه واله» طفره 
ففته: هه آ تزا اب عون کیت جیاتن هیر آق. یت حکوفت: ی » آمته: از 
سیاست «منع تدوین حدیث» پیروی می‌کردند. امام حسین علیه السلام در 
این شرایط و برای مبارزه با این سیاستی که هدفی جز دور کردن مردم از 
اهل بیت علیهم السلام و اسلام راستین نداشت, به نقل کلمات و احادیت 
چه پرر هار و بدن عطیم الشان ود عانهم. السلام* می برد اکت: و عمار با 
مستأله «منع تدوین حدیث» مبارزه کرده, بلکه خود در حدیثی فرمود: 
«اکتبوا قولی نم ارجعوا امصارکم من وئثقتم بدینه فآخوه الیه » یعنی سخنان 
مرا بنگارش در آورید و به شهرهای خود رفته هر کس که دین او مورد 
اعتماد بود آنها را به گوش او برسانید. و اینگونه سخنان آن حضرت بوسیله 
افراد موثق و مورد اعتماد و دیندار نقل و ندوین یافت. این سخنان امام 
حسین علیه السلام امروزه بهترین منبع و سند برای تحلیل حادثه عاشورا 
است, و به جای آنکه ما نظاره‌گر درونی يا بیرونی باشیم از زبان نقفش 
افرین اصلی ان حادثه انرا به تصویر می‌ کشیم. 

کتابی که اکنون در دست شما است اثر محققانه فرهیخته جناب 
حجة‌الاسلام و المسلمین محمد حسین فهیم‌نیا با نگرشی نو سبکی بدیع در 
سه مجور مباحت «اعتقادی - اخلاقی - اجتماعی» کلمات امام حسین علیه 
السلام را گرد آوری و تحلیل و تفسیر کرده و پیام‌های آنرا برای زندگی 
امروزی در چهارده مبحث جدید و مورد نیاز عصر حاضر و منطبق با شرایط 
فرهنگی حاکم بر جامعه تبیین نموده است. این کتاب برای خطیبان و مرثیه 
خوانان و واعظان محورهای جدیدی در خطابه و ارشاد مردم به معارف 
دینی و الگوهای رفتاری با محوریت حادثه عاشورا می‌دهد. ضمن تقدیر و 
تشکر از محقق ارجمند و پدید آوردنده آن, مطالعه این اثر را به همه 
طلاب ک‌ماطان الم ان اس وی کم اس ای 


برگزاری مجالس مذهبی, یکی از نتایج معنوی قیام سید الشهداء علیه 
السلام است. مبلفان مذهبی بهترین موقعیت را برای اقناع عقلی و تهییج 
احساسات مردم در اين مجالس, در اختیار دارند. 

یکی از منابع جامع علمی و جذاب و در کین حال تأثیرگذار. ِ « 
7۳۷ 
دارند,. یکی از ذخیره‌های نافذ و ازرشمند. سخنانی است که از آن حضرت. 
به ویژه درباره قیام کربلا به ما رسیده است. ۲ 

اتلنه معیل امام خسن عله السلاه ریا هفاد سال سی از شمادت. ان 
حضرت نوشته شده است. این مقتل توسط ابی مخنف در سال 130 ه.ق 
به رشته تخزیر دزآهدم است و از آن رو که خود از اهالی کوفه (مرکز 
ار فاحعه مارا نم است:ه الا وا راکسا ار که 
واسطه نقل کرده است.(1) 

پس از تن تاکنون مقاتل بسیاری به [ 6 ترتیبی نوشته شده است و 
شرکان تا تا ستهههاع کانمن ال کناب,م به حفقظ ار آز ومد 
معنوی و الهی کربلا پرداخته‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد که سخنان آن‌حضرت, 
به صورت موضوعی ودر قالب‌های تبلیفی, کمتر مورد توچه و تانق قرار 

کرفته ایست. ,خفغولیت های تحضیلی با کاری مسباری از سلغان از یک نسو 
و فراوانی مجالس متعلّق به امام حسین علیه السلام به ویژه در دو ماه 
محیّم و صفر از سوی دیگر, مرا واداشت تا سخنان گران‌سنگ آن حضرت 
را در قالب موضوعات مستقل تبلیغی دسته‌بندی و ارائه کنم. 

با تو که به انکه در آندای هر ستتراتی» سقعه ای .مر یط سا :رورت 
دارد, هر موضوع را با مقدمه‌ای قرآنی آغاز کردم. همچنین سعی نمودم 
موضوعات موجود در سخنان آن حضرت را در یکی از مباحث چهارده‌گانه, 
کر ی مکی ها ماع یم رتست ی سا س. 





بخش اول: موضوعات اعتقادی 


فصل اوّل:عبادت از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


«وما حَلَقَبْ الجّ والائس ال لیعْبون»(2) جر و انس را نيافریدم جز اینکه 
مرا پرستش کنند. ۲ ۲ 

پرستش خداوند و نپرستیدن هر موجود دیگر, از اساسی‌ترین اصول تعالیم 
انبیا است. حقیقت عبادت این است که بنده, خود را دز سفام د هه ودیند کب 
قرار داده, رو به سوی پروردگار خود آورد. ,ٍ همین معنا منظور مفسرانی 
است که عبادت را در آیه «وما خلْفت الجرة والائْس ال لبون » به 
معرفت تفسیر کرده‌اند. آنان می‌خواهند بگویند که حقیقت غیادت , معرفتی 
است که از عبادت ظاهری به دست می‌آید. پس هدف نهایی از آفزینشن: 
همان حقیقت عبادت است ؛ یعنی انسان از خود و از هر چیز دیگر بریده, به 
پاد پروردگار خود باشد و او را تسبیح گوید. 


انواع عبادت 


انواع عبادت 


عبادت‌های افراد را می‌توان براساس حدیثی از امام صادق‌علیه السلام به 
سه د سنه تقسیم کرد, که فرمود: 
ِ العبادة ثلائة: قوم عبدوا ال خوفاً" فتلک عبادة العبید وقوم_عبدوا اللّه 
لطلب الثواب. فتلک عبادةالأحراء ؛ وقوم عبدوا| اللّه خباله, فتلک 
عبادة‌الأحرار»(3) ؛ : عبادت سه نوع است: گروهی خدا را عبادت کردند از 
روی ترس, پس آن عبادت بردگان است. و دسته‌ای خدا را عبادت کردند به 
طمع به دست آورذن تواب, پس آن عبادت اجیر شده‌ها است. و عده‌ای 
خدا را عبادت کردند به سبب محبتی که به خدا داشتند. پس آن عبادت 
آزادگان است. 


1 - عبادت بردگان 


این نوع عبادت؛ پرستشی است که فتشا شناخت و معرفت ندارد, بلکه 
شخص به خاطر ترس از عذاب الهی سر به سجده می‌سیارد. در حالی که 
اگر آگاهی لا زم را داشت, نیازی نبود که ترس و وحشت او را به ند کف 
یک ۱ 


خذافت یراق 


در این عبادت, هدف عبادت کننده به دست آوردن مزد در جهان آخرت 
است. از نظر این افراد, تار و پود عبادت. همین اعمال بدنی و حرکات 
ظاهری است. این نوع عبادت, عامیانه و جاهلانه است. چنین عبادت 
کننده‌ای به‌جای توجّه به‌عظمت معبود به نعمت‌های بهشتی می‌اندیشد و 
هدف ارزشمند عبادت را فراموش کرده است. 


قب قرافیت: عا فا 


در این نوع عبادت. عبادت نردبان قرب و معراج انسان است. در این تلقی. 
حرکات زبان و بدن ظاهر عبادت است و روح عبادت به مفهومی وابسته 
است که عابد از عبادت در ذهن دارد. و به لحاظ شناختی که از خدای 
متعال پیدا کرده, عبادت او با عشق و محبت همراه شده است. 

عبادتی که در نهج البلاغه از آن تمجید و مردم به تینوی آن ترغیب شده اند؛ 
عبادت عارفانه است. بلکه پس از قرآن وستئت رسول گرامی صلی الله 
علیه وله نهح‌البلاغه سر چشمه الهام بخش عبادت‌های عاشقانه و عارفانه 
است. 

تقسیمی که درباره عبادت. از امام صادق علیه السلام نقل شده. عینا از 
حضرت علی‌علیه السلام نیز روایت شده است که فر ور مود. 

«اِنْ قوما عبدوا اللّه رغبة. فتلک عبادة التجار؛ وان قوماً عبدوا, ال رهبة, 
فتلک عبادة العبید؛ وان قوماً عبد وا الله شکرا, فتلک عبادة الأحرار»(4)؛ 
همانا گروهی خدا را عبادت کردند از روی رغبت. پس آن عبادت تاجران 
است. و دسته‌ای خدا را عبادت کردند از ترس کیفر, پس آن عبادت بردگان 
استته: و عده‌ای خدا را عبادت کردند به خاطر سیاسگزژازی: یمن آن عبادت 
آزادگان است. 

امام علی‌علیه السلام در جایی دیگر, در مقام مناجات. همین مطلب را با 
عباریین دیکر بیان کرده‌اند: 

«الهی ! ما عبدیک خوفا من 0 ولا طمعاً فی جنتک, بل وجدتک هلا 
للعباده فعبدتک »(5) ؛ خدای من | تو را نه به سبب ترس از آتشت و نه به 
خاطر طمع در بهشتت عبادت می‌کنم. بلکه تو را شایسته عبادت یافتم. 
پس تو را عبادت کردم. 

گفتنی است کسی می‌تواند در اين راه حرکت کند که شناخت خود را رشد 
بدهد؛ زیرا اين دو لازم و ملزوم هم هستند و نمی‌توان این دو را جدای از 
هم قرار داد. 


عبادت عارفانه در سخنان امام حسین علیه السلام 


اف ار یی ی تیا آسات و فا تام 


قیام امام حسین علیه السلام در راه بندگی خدا بود و در برخی سخنان آن 
حضرت نیز شدات علاقه ایشان به عبادت و راز و نیاز با خدا به خوبی 
مشاهده می‌شود. به دو مورد اشاره می کنیم: 


1 - مهلت خواستن برای عبادت 


پس از نماز عصر روز تاسوعا, کم هه صاغور شند که هرت نگ را 
آغاز ز کند. او از جای خود برخاست و فریاد زد: 

« خیل ا! ارکبی وابشری بالجه»؛ ای لشکر خدا ا سوار شهید و آماده 
از سویی, امام علیه السلام 7 ۱ 
رفته بود. وقتی زینب کبری علیها السلام صدای صیحه اسبان و نزدیک 
شدن دشمن را شنید, خود را به امام علیه السلام رساند و عرض کرد: ای 
برادر ! ایا صدای دشمن را که به ما نزدیک می‌شود. نمی‌شنوی؟ 

حسین علیت الساام فتر:خوق را جلتد کرق و فرموده یفعتر .صلی. اللة:عاید 
وآله را در خواب دیدم که به من فرمود: ۶ مق تفنف کم ها ی آبوبا: 

زینب‌علیها السلام سیلی به صورت خود زد و فریاد کشید. امام علیه السلام 
خواهر خود را آرام نمود. در اين هنگام حضرت عباس علیه السلام گفت: ای 
برادر ! لشکر به سوی خیمه‌ها می‌آید. 

امام علیه السلام برخاست و به وی فرمود: سوار شو و خود را به دشمن 
برسان و بپرس برای چه امده‌اند. 

عباس علیه السلام با بیست نفر سواره, که در میان آنان زبیر و حبیب نیز 
بودند, در برابر لشکر دشمن ایستاد و گفت: چه شده و چه می‌خواهید؟ 
گفتند: فرمان ابن زیاد رسیده است که با آنچه را او می‌گوید. بپذیرید و بر 
عبأس غلبم السلام فرمود: ی کی تا میاه شا را به آتاعیتازام رد 
السلام بگویم. (6 آن‌گاه با عجله خود را , به امام علیه الهنلام رساند رو پ یاران 
او در برابر دشمن ایستادند). آن ۹ را به آگاهی 
اماخ‌طلبه السلام,رساند. آمام خسی‌عليه السلا مقر 

«ارجع الیهم واستمهلهم هذه العشية الی عد. لعلنا تصلتن لرتا اللباه ودوج 
ونستغفره, فهو یعلم ی ا( الصلاة له وتلاوة کتابه وکثرة الدعاء 
والاستغفار »(7)؛ 9 لو ح آنان باز گرد و امشب را تا فردا مهلت بخواه, تا تا 
امشب را برای ورد سا زهان تهاز به جا. اوتنض و اه را بخوانیم و استغفار 
کنیم. او می‌داند که من نماز برای او و تلاوت کتابش را دوست می‌دارم و 
به دعاأ و استغفار فراوان اشتیاق دارم. 

در اين هنگام, عباس علیه السلام با شتاب به سوی دشمن آمد و گفت: 
یس یه اما تسا شتا فد که تیه را ی ماه ات 
دهید. 


با این که در آغاز: مخالفت‌های بسیاری شد, ولی سرانجام فرستاده عمر بن 
سعد نزدیک خیمه‌های امام حسین علیه السلام آمد و گفت: تا صبح به شما 
مهلت دادیم. 

چند نکته در این جا قابل دقت است: 

الف) تقاضای امام از دشمن؛ برای عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال 
است. نه برای چیز دیگر. 

ب حضرت می‌فرماید: «نصلی لریا»؛ فعنین از چیزی که انگیزه عبادت 
ماست., ربوبیت خداوند است., نه ترس از دوزخ و طمع برای نعمت‌های 


بهشت. 

ج‌( از این بیان علاقه و عشق به نماز, تلاوت قرآن, دعا و استغفار به خوبی 
زوشن است: <فهو بعلم انش احت الصلاه لد.. 

علاقه‌مندان به آن حضرت,؛ غیر از ابراز 0 و علاقه به ایشان, باید 
نیزا که ای له السا هدر ره ات ارآ تنعل 
کرده. در زندگی خود به کار گيرند. 


2 - دومین درخواست امام علیه السلام برای عبادت 


یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام به نام ابوئمامه صائدی, در گرما 
گرم جنگ نگاهی به سوی خورشید کرد و گفت: با ایا غود الله هسام ارات 
نندم ج آقتاب ار ضت اتهار کته اس ووست: دارم کم خدا را ملاعات 
کنم و حال آن که نمازی که وقت آن نزدیک شده, به جای آورده باشم. 
در این هنگام, امام صورت خود را به ی 
«ذکرت الصلاة. جعلک الله من المصلین الذاکرین, نعم هذا آوّل وقتها. 
سلوهم آن: یکفوا عبا تن تضلی:»(8) نماز را باد کردیر خدا بو را از 
نما زگزاران اهل ذکر قرار دهد. بله اوّل وقت نماز است. از دشمن بخواهید 
کی زا ع مت کیدر با تسار توا 


نکات چهاررگانه در سخنان امام حسین علیه السلام 


در این سخنان نیز نکاتی درخور توجه است: 
الف) وقتی ابوثمامه موضوع نماز را مطرح کرد. امام‌علیه السلام نفرمود: 
ِِ درگیر جنگ هستیم و در این موقعیت حساس نمی‌توان جنگ را رها 


3 آسامایه اس مر اسان انامه را کی ام عاز سو ها 


فرمود. ِ 

ج) امام‌علیه السلام قطعا بیشتر از ابوثمامه به نماز توجّه داشتند. از این 
رو نفرمودند: «ذکرتتی»؛ مرا به یاد نماز انداختی. بلکه فرمودند: «ذکرت 
الصلاة»؛ نماز را یاد کردی. بنابراین باید سخن امام را با دقت و درست 
معنا کرد. ‏ 

د) با وجود آن همه دشواری‌ها, امام‌علیه السلام از اصحاب خود می‌خواهد 
که از دشمن تنها برای عبادت فرصت بخواهید. 

امام علیه السلام پس از سخنانی که ایراد فر مود, به زهیر بن قین و سعید 
بن عبد اللّه حنفی دستور داد تا پیش روی او بایستند. آن‌گاه حضرت با 
نیمی از باقیمانده پارانش به نماز ایستاد. در این هنگام, تیری به سوی 
حضرت پرتاب شد و سعید بن عبد اللّه خود را در برابر تیر قرار داد و آن. زا 
به جان خرید. بدین گونه پس از آن, نیز خود را سپر تیرهای دشمن ساخت تا 
آنکه از پای درآمد و بر زمین افتاد.(9) 

ما باید از این سخنان و رفتار امام و اصحابش علیهم السلام, این نتیجه را 
بگیریم که باید از راه حسین علیه السلام رهسپار بارگاه خدا شویم و به نماز 
اهقیت بدهیم. اگر به نماز اهقیت ندهیم. اعمال دیگر نیز از ما پذیرفته 
نمی‌شود. ۱ 

ب فراوانی برای ساخت مسجد و برگزاری نماز در آن قرار داده شده, 
بدین علت است که نماز و مسجد سکوی پرواز انسان است. انسان در این 
جهان مانند یک قطره اب است که از بالا به پایین می‌اید. ار این قطره 
روی زمین خشک و ریگزار بیفتد, بی‌درنگ از بین می‌رود و هیچ آثری از او 
باقی نمی‌ماند؛ ولی اگر همین قطره آب, در دریا بیفتد: دیگر قطره نیست: 
بلکه دریا است و ابدی می‌شود. انسان در اين دنیا اگر به واسطه نماز و 
عبادت. با خدا ارتباط پیدا کرد, خدایی و در نتیجه جاودانه خواهد شد و اگر 
این رابطه نباشد. انسان در دنیا و آخرت هلاک خواهد شد. 
چقدر درد آور و تاسف بار است. پیامبری که این دین را از سوی خدا برای 
اقّت خویش اورده است و این مردم, خود را مسلمان و طرفدار_ او 
می‌دانند. فرزندش حسین بن علی‌علیهما السلام باید برای عبادت و بندگی 


خدا, از آنان فرصت بخواهد و زمانی که ناچار می‌شود نماز را به صورت 
ماه حا آمرمسارات بر سم ای مار ان هاعی کوا آرها 
که بعضی از محافظان ایشان در اثر برخورد ند تیرها به روی زمین می‌افتند. 
امام حسین علیه تساه مر را ان وه خاا هرد لین ماه روا 
به گونه‌ای ادا کرد که صورت مبارکش روی خای‌های داغ کربلا قرار 


فصل دوم:امامت از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


«ولذا ابتلی |تراهیم رب یکلماتِ فَأْتتَهْن قال ای جاعلک للثاس زماماء قال 
وین ذثیتی؟! قال لا بنال عَهدی الظالمین»(10)؛ و یاد آور زمانی را که 
آزمود ابراهیم را پروردگارش به وسییه دستورهایی, پس همه را درست 
انجام داد. خدا فرمود: همانا من قرار دهنده هستم تو را ِ ۰۰« 
گفت: از فرزندانم نیز (امام می‌شوند؟) فرمود: پیمان من شا مل ستمگران 


نمء شود. 


اهمیت و سابقه تاریخی امامت نز اسلام 


بحث درباره امام و امامت, از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مباحث دینی و 
اسلامی است. برای بیان اهمّیت این موضوع, همین بس که در یوم الانذار, 
زمانی که به امر خدا رسالت پیامبر ضلی الله غلیه واله به ضورت زسمی 
و علنی در جمع خویشان آن حضرت مطرح می‌شود, موضوع امامت نیز 
پسن از رسالت رسول خدا صلی الله علیه واله با تضریح آن حضرت بیان 
می‌ شود. 

تاریخ نویسان وقتی به موضوع تبلیغ علنی پیامبر می‌رسند و مفسران قرآن 
- _اعمٌ از شیعه و سّی - زمانی که به تفسیر آیه «وأنذژ عشیرتک 
الأقربین»(11) می‌پردازند, این داستان را نقل می کنند. زمانی که خداوند 
متعال , به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله دستوز انذار تزدیکان خود ٍ" داد, 
آن حضرت به امام علی علیه السلام که دوران نوجوانی را می‌گذارند, 
فرمود: غذایی فراهم کن تا ضمن پذیرایی از خویشان و نزدیکان, انان را به 
اسلام دعوت نماییم. قبل از اتمام غذا, ابولهب با سخنان خود مجلس را از 
حالت جذی خارج کرد که در نتیجه, فردای آن روز نیز غذایی اماده شد و 
پیامبر صلی الله علیه وآله سخنان خود را این گونه آغاز فرمود: هیچ کس 
برای خویشاوندان خود, بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام, نیاورده... کدام 
یک از شما پشتیبان من خواهد بود تا برادر و وصی و جانشین من در میان 
حضرت سه بار این بیانات را تکرار فرمود و هر بار. امام علی علیه السلام 
تنها فردی بود که پاسخ داد. حضرت فرمود: ای مردم ! این جوان, برادر و 
وصی و جانشین من در میان شما است. به سخنانش گوش دهید و از او 
ابروی کنید (12) 

گفتنی است که برخی افراد. مانند طبری. درباره دین و تاريخ. خیانت 
بزرگی مرتکب شده و می‌شوند. وی سخن اول پیامبر صلی الله علیه وآله 
- هر کس اوّل به من ایمان اورد, او برادر و وصی و خلیفه پس از من 
است - را حذف و به «کذا و کذا» اکتفا کرده, و نیز این تصریح آن حضرت 
که فرمود: «اِن هذا آخی و وصیبی وخلیفتی من بعدی» را نقل نکرده است. 

از آنجا که خداوند ضامن ‏ بقای حق است و کینه خائنان را به خودشان 
برمی‌گرداند, طبری ناخودآگاه جمله‌ای را آورده که کاملا نقشه او را نقش 
بر آب می کند, او می‌نویسد. «<«. . فقام القوم یضحکون ویقولون ی طالب: 
قد ار 5 آن تسمع لابنک وتطیع»(13). معلوم می‌شود مطالبی که حذف 
شده و به جای آن «کذ| و کذا» آورده شده, این بوده که «اطاعت از او بر 
دیگران واجب است» و آن, چیزی جز امامت و خلافت بعد از پیامبر صلی 


الله علیه وآله نیست. 

اک تساه اشت اس اگم ضلی الا غایه ا عص سین نها ی که 
زستالت خود را علی ابلاغ کردنه تها اصل موضوع امامت را. انبات کرد 
بلکه امام بعد از خود را نیز تعیین فرمود. از ایه شریفه‌ای که در اغاز بحث 
اورده شنده به خوبی استفاده می‌ شود که اگر کسی کمترین لغزشی داشته 
باشد, نمی‌تواند به مقام امامت دست یابد و فردی که یک گناه مرتکب 
شده؛ ستمکار محسوب می‌ شود و به تصریح این و چنین انسانی 
نمی‌تواند از سوی خداوند. برای مردم امام باشد. 


جایگاه امامت 


اگر سخنان امام حسین علیه السلام درباره امامت را - که در موارد مختلف 
ایراد شده است - کنار هم قرار دهیم, می‌توان ان‌ها را به سه بخش تقسیم 
کرد: 

1( وجود دو نوع امام در سخنان سید الشهد|ء علیه السلام 

2) ذکر مصادیق امامان نور و نار 

3) شرایط امام 


بنا به نقل محدّت پر ن شیعه, شیخ صدوق رحمه الله در کتاب امالی: 
وقتی امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق حرکت کردند و به 
تعلبیه رسیدند, مردی به نام بشپر بن غالب بر ایشان وارد شد و از امام 
توضیح آیه شریفه «یوْمٌ تذعُوا کل آناس باِمامهمٌ» را تقاضا کرد. حضرت 
فرمود: 

«امام دعا الی هدی, فآجابوه الیه ؛ و(مام دعا الی ضلاله, فآجابوه الیها ؛ هولاء 
فی الجنّة وهقلاء فی النار؛ وهو قوله - عژوجل - : «فریق فی الجنّه وقریق 
فی السّعیر »(14). پیشوایی به سوی هدایت فرا ی خو اند پس طروهی او 
را در آن ( فتتنیر هدایت) اجابت و همراهی می‌کنند. و پیشوایی به سوی 

گمراهی فرا می‌خواند, پس گروهی اف را در ان (مسیر گمراهی) اجابت و 
همراهی فعت کننن. آنان (گروه اول) در بهشت و نان (گروه دوم) در آتنش 
دوز هستند. و این فرمایش خداوند متعال است که: «گروهی در بهشت و 
گروهی در آتش دوزخ هستند». ۳ 9 

حسین بن علی‌علیهما السلام در این سخنان, با تکیه بر دو ابه از قران 
مجید, از دو گروه متقابل و از دو نوع 0 سخن می‌گوید, که هر یک از 
اين دو گروه, مکی و الهام گیرنده از یک رهبر و افکار اوست. در صحنه 
زند کی همیشه چنین گروه‌ها و چنین طترانت بوده و خواهند بود. این 
رهبران را با برنامه‌ای که در پیش دارند. باید شناخت و از رهبری که 
انسان را به سوی سعادت انسانی دعوت می‌کند, پیروی کرد. 


امام حسین علیه السلام بارها تلاش می‌کند چهره حاکمان بنی امیه و نالایق 
بودن آنان ر نف نردم مد کند, یکی از این موارد شارت نادنده 


سال هشتم هجری, مکه به محاصره کامل سربازان, اسلام درآمد. ابوسفیان 
ربیس حزب قربش, شبانگاه با عبَاس به بیرون مکّه آمد و شعله‌های آتش 
را بر بالای قله‌های مرتفع اطراف مکه مشاهده کرد. وی از یک سو, قدرت 
ظاهری پیامبر صلی الله علیه واله را در ده هزار نیروی مسلح سواره و 
پیاده دید و از سوی دیگر, از نفوذ معنوی آن حضرت - که در هنگام وضو 
گرفتن ایشان. پیروان آن حضرت تمف کدار ند قطره‌ای از آت وضوی پیامبر 
بنه زمین بیفتد و آن را براق تیه ک.به بدن و لباس خود فی‌مالتد.- متخیر ماند 
و ناچار برای حفظ جان و موقعیتش تسلیم شد. 

بنابراین, ابوسفیان و خاندانش دین را با اعتقاد نیذیر فتند. نه. همین علت 
پیامبر سفارش بسیار کرد که نگذارید این خاندان به موقعیت اجتماعی و 
قدرت دست یابند که آداب و رسوم جاهلی خود را زنده خواهند کرد. 
متاسفانه سه سال .بسن از رحلت سامیر ضلی الله علب وال که شام. فید 
شد, خلیفه دوم عمر. یکی از فرزندان ابوسفیان به نام یزید را به 
استانداری شام منصوب کرد. منطقه‌ای که با فاصله بسیار از مرکز 
حکومت., به فردی نیاز داشت که ضمن اداره منطقه, دین خدا را نیز به 
مردم بشناماند, در حالی که این خاندان تا بنج سال قیل از آن:. به جنگ با 
چهار سال بعد. یزید بن ابی سفیان, در اثر وبا مُرد و عْمَر, فرزند دیگر 
ابوسفیان یعنی معاویه را به استانداری و امارت شام منصوب کرد. معاویه 
در منطقه‌ای دور دست. حدود هیجده سال ریاست کرد و بعد در برابر 
خلافت حضرت علی‌علیه السلام ایستاد و سه جنگ را (مستقیم يا غیر 
مستقیم) رهبری يا پشتیبانی کرد. بعد هم با وادار کردن امام حسن علیه 
السلام به پذیرش انش بس, زمام امور همه سرزمین‌های اسلامی در 
قازه‌های آسیا, اروبا و آفریقا را به عنوان خلیفه پیامبرصلی الله علیه واله 
تا سال شصت., در دست گرفت. و 42 سال, هرگونه که خواست, به نام 
دین رفتار کرد و سرانجام با زمینه‌سازی, برخلاف وعده‌ای (پیمان نامه 
امضا شده در پایان جنگ با امام حسن‌علیه السلام) که داده بود, یزید را که 
هیچ گونه شایستگی اخلاقی, سیاسی و اعتقادی نداشت, بر مقدرات 
متآما اجان ان نون منلط کرد 


افشا نمودن زمامداران فاسد 


اماشانه السلام در مواند وا کین لا کرو تا یی خاا تیاعر 
بشناساند. مانند: 

1 امام حسین‌علیه السلام پیش از خروح از مدینه, در بین راه با مروان بن 
حکم, استاندار سابق مدینه رو به رو شد. مروان از ان موقعیت استفاده 
کرد و آن حضرت را به بیعت با یزید ترغیب نمود. جالب است که وی به 
حضرت عرض کرد: این بیعت به صلاح دین و دنیای شما است. امام وصیت 
اکید پیامبر صلی الله علیه وله را درباره حرام بودن رهبری و ریاست برای 
خاندان ابوسفیان, این گونه مطرح کردند: 

«علی الایسلام السلام [ذا بلیت الاأْمة براع مثل یزید. ولقد سمعت جدی 
رسول اللّه یقول: الخلافة محرمة علی ال آف‌تجمیاق فاذا ۳ معاوية 
علی منبري فابقروا بطنه. وقد راه آهل ااهدته علی المنت. فلم یبقر وا 
فابتلاهم ۷ بيزید الفاسق»(15)؛ اینک باید فاتحه اسلام خوانده شود که 
امّت به پیشوایی مانند یزید گرفتار شده است. شنیدم از جدم رسول خدا| 
صلی الله علیه واله که فرمود: خلافت حرام است بر خاندان ابی سفیان. 
پس هنگامی که معاویه را بر منبر و جایگاه من مشاهده کردید, پس 
شکمش را پاره کنید و اهل مدینه او را بر روی منبر آن حضرت دیدند و 
شکم او را ندریدند و خدا انان را به یزید معصیت کار و فاسق دچار 
ساخت. 

سخنانی که از حضرت در این باره نقل شد, اشاره به موضوع بسیار مهمی 
دارد که در مقدمه بیان شد و آن عبارت است از تخلف خلفای پس از 
پیامبر صلی الله علیه وآله, , در به قدرت رساندن افرادی که شرایط اداره 
امور مراکز مهمّی مانند شام, مدینه, مکه, , بصره و دوه را نداشتند. 

چند نکته مهم در این بیان امام علیه السلام وجود دارد: 

الف) با وجود خلفای بلی ام حیات اسلام از بین میر ود. 

ب) بر اساس فرموده رسول خدا صلی الله علیه واآله, خلافت اسلامی 
برای خاندان ابوسفیان حرام است. 

ج) در برابر خلافت و ریاست بنی امیه, ناند جنک ها حانة کرد 

د) سازش و سکوت در برابر غاصبین مجازات سخت دنیوی و اخروی در پی 
خواهد داشت. 

2( امام حسین علیه السلام در زمان حیات معاویه, هنکاضی که او امام را به 
رعایت مصالح, جامعه بت صیه نمود, آن حضرت در پاسخ او می‌نویسد. 

»... واتی 4 اعلم فتنة : اعظمِ علی هذه لا من ولایتک 0 و 


3) زمانی که معاویه تصمیم گرفت, برخلاف معاهده خود با امام حسن علیه 
السلام, یزید را به جای خود منصوب کند, امام حسین‌علیه السلام طی 
نامه‌ای انحرافات منتعدد یزید را برای معاویه بیان کرده, از جمله درباره 
شراب خواری یزید چنین می‌نویسد: ۱ 

«..ولیس شارب المسکر بأمین علی درهم فکیف علی لامة...»(17)؛ 
شراب‌خوار, امین برای حفظ نی درهم بیست. پس چگونه امین برای 
حکومت داری باشد. 

پس امام علیه السلام برای معرفی رهبران گمراهی در زمان خود, به 
گونه‌ای صریح و جدّی تلاش کرده و اساس همه بدبختی‌های مسلمانان را 
بی‌توجهی به سفارش پیامبرصلی الله علیه واله بیان فرمود. 


معرفی امام شایسته 


امام علیه السلام علاوه بر معرژفی رهبران فاسد بنی امیه, امام نور و 
هدایت زمان را - که خود آن حضرت بود - در موقعیت‌های مناسب مورد 
اشاره قرار داد, مانند: 

الف) در جلسه‌ای که امیر مدینه, ولید بن عتبه, برای گرفتن بیعت. حضرت 
را دعوت کرده بود, امام بعد از معرفی خود و یزید فرمود: 

مس ..ولیکن نصبح وصی ون وننظر وننظرون این احق بالخلافه »(18)؛ : زمان 
بر ما و شما می گذرد و ما و شما نگاه می‌کنیم, معلوم خواهد شد کدام یک 
از ما سزاوار است به خلافت. 

ب) امام حسین‌علیه السلام بعد از روبه‌رو شدن با لشکریان حر بن یزید 
ریاحی, در فرصت‌های مناسب خطاب به ان مردم سخنانی ایراد فر مود. 
دومین سخنرانی حضرت بعد از نماز عصر (در منزل شراف) بود که 


ی الناس ! فاتکم ان تثقوا له وتعرفوا الحق لاهله, یکن آرضی 1 
0 بالجور والعدوان»(19) ای مردم ! از خدا| نید و "۳ که 
حق در دست اهل حق باشد, موجب خوشنودی خداوند خواهد گردید و ما 
اهل بیت پیامبر به ولایت و رهبری مردم شایسته و سزاواریم, نه بنی امیه 
که ادعای دروغ می‌کنند و بر ستم و دشمنی باقی هستند. 
ج‌( امام علیه السلام در پایان سومین سخنرانی خود. خطاب به لشکریان حر 
پا و ی ۱ برای حاکمان بنی امیه می‌شمارد: 

...| هولاًء قد لزموا الشیطان... وأنا أَحودٌ من غیر...»(20)؛ 
هیا بنی آمیه از شیطان پیروی کزدند.: . و من اکن خلافت را در 
ميان مسلمین دارم. نه بدعت گذاران بنی - 


شرایط رهبری از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


شرایط رهبری از دیدگاه امام حسین علیه السلام 


مردم کوفه برای امام حسین علیه السلام نوشته بودند: اینک که معاویه به 
هلاکت رسیده و مسلمانان از شر او اسوده شده‌اند, ما خود را نیازمند امام 
و رهبر می‌دانیم. که ما را از سرگردانی برهاند و کشتی شکسته ما را به 
ساحل نجات هدایت و رهبری کند. اینک ما مردم کوفه, با نعمان بن بشیر, 
فرماندار یزید در این شهر به مخالفت برخاسته‌ايم و هر نوع همکاری با او 
را قطع کرده‌ايم و حتی در نماز وی شرکت نمی‌کنیم و منتظر شما هستیم. 
انچه در توان داریم, در پیشبرد اهداف شما به کار خواهیم بست و از بذل 
مال و نثار جان در راه تو کوتاهی نخواهیم کرد. ۳ 

در پایان پاسخی که امام علیه السلام برای انان نوشتند. این عبارت امده 
است: 

«فلعمری ما الامام [ العامل بالکتاب والاأخذ بالقسط والدائن بالحق 
والحابس نفسه علی ذات الله»(21)؛ سوگند به جان خودم | کسی که 
دارای چهار شرط نباشد, امام نیست: عامل به قرآن, همراهی با عدالت؛ 
وفاداری به حق و خدا محوری. 


1 - عامل به قرآن: «العامل بالکتاب» 


مجموعه آیات قرآن, محور سه موضوعند: اعتقادات, احکام و اخلاق. کسی 
که می‌خواهد محیطی اسلامی را رهبری کند. لازم است مجسمه عملی 
دین باشد. به گونه‌ای که رفتار او گویای رسوخ اعتقادات دین در ذات وی 
باشت: کشتین می‌نواند به احدام چبن عضل کند. که آن. را به-خویی, بستاننند و 
تزری‌ترینن. فاجعه در ضدر اشلام بسن از رجلت بيامتر ضلی الله«علبه واله 
این بود, افرادی که خلافت را تصاحب کردند, به خود حق می‌دادند که 
ففسر. قرآن. و. فبین اخکام هم باشتند؛ ؛ یعنی غیر از به دست گرفتن قدرت 
سیاسی و اجتماعی مسلمانان محراپ و منبر پیامبر صلی الله علیه وأله را 
تیر اشفال کردن و به‌جاق رسشول. الله صلی الله علیة واله خن من کفتند, 
در حالی که از کمترین اصللاغارت دینی برخوردار بودند. 

مثلا خلیفه دوم (عمر) دستور داد زن حامله‌ای را که از دنیا رفته بود, با بچه 
در رچهّش دفن کنند, در حالی که بچه زنده بود. حضرت علی‌علیه السلام 
حکم صحیح را دادند که باید بچّه را از شکم مادر درآورند. آن‌گاه عمر 
گفت: «لولا علی لهلک عمر». 


2 - همراهی با عدالت: «والاأخذ بالقسط » 


والقسط هو النصیب بالعدل کالنصف والتّصفه»(22). 

امام‌علیه السلام عمل به کتاب (قران کریم) را شرط اول ذکر کردند, که 
در واقع. سه شرط بعد نیز در کتاب وجود دارد؛ که اين سه از نظر اهمیت. 
به عنوان ذکر خاص بعد از عام آورده شده‌اند. ۳ 

«پا آیها الذین َو کون فوّامین بالقسط شهداء لله..»(23)؛ ای کسانی 
که ایمان_ آورده‌اید ! به پا دارنده عدالت باشید.. 

وفع قرآن هفه. مشلما بان را سامت رل را مس کته طبیعی است 
امام و پیشوای جامعه متترلما بات باید کسی باشد که فرمود: «اگر همه 
عالم را به من بدهند که پوست جوی را از روی ستم از دهان مورچه‌ای 
بگیرم, نخواهم پذیرفت. > بر همین اساس, امام حسین علیه السلام فرمود: 
صنکن اهل. بت مد عامم السلام املم. ملانع, هد ِ من هولاء 
المدعین ما لیس لهم والسائرین بالجور و العدوان»(24): ما اهل بیت 
محمدعليهم السلام سزاوار هستیم برای این امر (خلافت) از این مدعیانی 
ی ی ی تس توت 

و وت می‌دانند و مردمان 7 هستند که باید ً آنان تا روخ 
بهتر این است که بگوییم: مقصود از شرط اول «العامل بالکتاب», زندگی 
فردی اشخاص است؛ ولی منظور از شرط دوم «الاخذ بالقسط », اجتماع 
انسان‌ها و اجرای حکم است. 


3- وفاداری به حق: «والدائن بالحق» 


دان فلان بالاسلام دینا: تعبد به وتدین به کذلک»(25). 

امام بر حق و هدایت, که می‌خواهد مردم را به راه حق هدایت کند, خود 
باید بیش از همگان به حق در همه ابعاد آن وفادار باشد, معنای این جمله 
امام حسین‌علیه السلام این است که امام جامعه هميشه باید خود را 
بدهکار حق بداند و هیچ‌گاه اين بدهکار بودن در برابر دین را فراموش نکند. 


#ضل محوی ی االهایتین تقتییه غلی نان |ام 


افراد عادی جامعه, به وظایف عبادی خود می‌پردازند, آن‌گاه به دنبال 
کارهای دنیوی و شخصی خود می‌روند؛ ولی کسی که امامت جامعه 
اسلامی را به دست می‌گیرد, باید همواره در خدمت دین و خلق خدا باشد. 
اين جمله بسیار زییا و رسا برای تبیین امر امامت در یک جامعه اسلامی 
است. بسیا ر جای اسف است که در قرون گذشته, بیشتر کسانی که امیر 
و سکان‌دار ِِ اسلامی بوده‌آند, موقعیت خود را وسیله‌ای برای خوش 
گذرانی و دنیاطلبی بیشتر قرار داده و جز این که بر گرفتاری‌های 
مسلمانان بیفزایند, کاری نکرده‌اند. 

در هر صورت مقصود از جمله مورد بحث این است که امام و رهبر 
مسلمین باید خودش را با همه وجود وقف بر خدا کرده باشد. از اين عبارت 
حضرت سید الشهداء علیه السلام لزوم اخلاص در خدمت گزاری امام به 
امّت نیز استفاده می‌شود. 

کسانی که پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه وآله به قدرت رسیدند, به 
له نداشتن کمترین شرایط امامت؛ به گونه‌ای زمینه را فراهم کردند که 
پس از پنجاه سال, فرزندپیامپرصلی اللهعلیه وله و امام بر حق. که 
دارای همه ویژگی‌های امامت بود, با اهل بیش اواره بیابان‌های عراق 
شوند و سرانجام نیز او را در سرزمین کربلا در بدترین شرایط محاصره 
کردند ۳ و خیمه کاهش رابه انش کشیدید. 


فصل سوم:چگونگی و 3 برای شهید و افراد فاسد در کلام امام حسین‌علیه السلام 


مقدمه 


«فْل یتوَفَاکم حلی الْمَوّتِ الْذٍی کل نکم اف ترجَعون »(26) ؛ بگو: 
فرشته مرگ که بر شما مأمور شده, (روح) شما را می‌گیرد و سپس شما 
را به سوی پریردگا ان باز قی کرداند. 


معنای موت در قرآن کریم 


خداوند متعال انسان را آفرید و اسباب زندگی مای و معنوی او را نیز 
فراهم ساخت و هیچ‌گاه او را نابود نخواهر کرد. تنها تحول مهمّی که ِ 
سیر زندگی او روی می‌دهد. انتقال‌های گوناگونی است که برای همه افراد 
بشر» به طور فهری پیش خواهد آشد: نخستین انتقالی که برای انسان 
هست. پشت سر گذاشتن رحجم مادر و امدن در این دنیا و اعا. کی 
مای است که ضرورتاً باید خود را با شرایط آن تطبیق دهد. 
انسان یس از آمدن به این دنیا و شرکت در امتحان پذر ی الهی, پا به آن 
رشد معنویر و جایگاه عترفی. که لازم بوده. رسیده است و با اینکه حرکت 
او در جهت گمراهی بوده است. به هر حال, باید از این مرحله خارج شود, 
ِِ از زندگی ماذی و جدا نید ن روح از جسم و ورود آن به عالم برزخ. 
. وم وَرأئهم برَرَخْ الی یوم ییْعنون...»(27). 
9909۰ آساس شخصیت وجودی یک انسان روح او است. از این رو 
در محاورات روزمره گفته می‌شود: دست من, پای من و بدن من. این 
«مّن » کیست که بدن برای او است. این «مَن» انسان واقعی است که 
بدن؛ ابزار کار آن در دنیاست و به آن روح گفته می‌شود. آن‌گاه که روح از 
این قفس جسم جدا شود برای آنکه احترام شخص حفظ شود و بوی تعفّن 
بدن آه-دبحزان را اذیت نکند, ان را دقن می کنند. البته قبلاً نیز در طول 
حیانش بارها این بدن عوض شده است؛ ولی شخصیت او با همه 
مشخصات باقی مانده است. سومین مرحله سیر انسان, انتقال او از عالم 
برزخ به قیامت است که زمان آن نامعلوم است. در نتیجه مذت اقامت 
انسان در برزخ نیز نامعلوم خواهد بو 
در مرحله دوم (دنیا), هر چه وابستگی انسان به مادیات بیشتر باشد و 
جاذبه‌های دنیا او را به بند کشیده باشد. جدا شدن از علاقه‌ها برای او 
سخت تر خواهدبود. در مقابل اکن خود را براساس معیارهای دینی تربیت 
کرده باشد ودر کین بهره‌مندی. از دتبا در شایه بتدحی خداه به آن دلنستکی 
پیدا نکرده باشد, نه تنها مردن برای او دشوار نیست. بلکه حاضر است در 
صورت لزوم, در میدان نبرد عاشقانه به استقبال شهادت برود. 
بنابراین, کلمه «موت» در قرآن کریم, هرگز به معنای فنا و نتابودی نیست؛ 
بلکه , به معنای انتقال است. از این ام و ات ی و به 
سین رت خداوند متعال در سوره ملک می‌فر ماید: .. حَلق 
المَوّت...»(28)؛ خلق, ایجاد کردن است نه نابود کردن. 


بخشی از سخنان امام حسین علیه السلام درباره حقارت و بی‌ارزشی 
| دل دادن به زندگی آخرت است, بخشی دیگر درباره 
اسان نهر برای شهدا و مومنان و سخت بودن آن برای فاسقان. 


داب دقن فیط خی وه ان یه 
سس ۳ ۳ ۵ حر 


امام‌علیه السلام قطاب ه کر و احل.شش کفایت اند کخ خی از 
آن چنین است 

۳ آر الدنیا خلوها وث‌ها خْلم فی الانتباه فی الأأخرة, والفائز من فاز 
فیها والشقی من بیشقی فیها»(29)؛ ؛ بدانید تلخ و شیرینر همه اش خواب و 
خیالی بیش نیست و جای بیداری و هوشیاری, جهان دیگر است و کسی 
رستگار خواهد نود که در آن جهان رستگاری پابد و بیچاره کسی است که 
و سامت با 


2 - مرگ پلی به سوی بهشت يا دوز خ: 


آمامغایه اتسلام خطاب بت اضحاب خوو: در رون عاشوراچی‌فرمانه: 
«ضیرا بتی الکزام اقها العفت. الا قرع تخیر یکم غن التعوت والتتاء اس 
الجنان الواسعة والنعیم الدائمة, فایکم یکره ن بنتقل من سجن (لی قصر 
ای ایا اب ۱ 
والموت جسر هوّلاء الی جتانهم وجسر هولا الی ححیمهم » ما کذبت ولا 
کذبت »(30)؛ ای ت ی زادگان | صبر و بزرگواری پيشه کنید که مرگ جز 
یک پل نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده, به بهشت پهناور و 
نعمت‌های همیشگی ان می‌رساند. کیست که نخواهد از زندان به قصر 
انتقال یابد و برای دشمنان شما مرگ جز آن نیست که از کاخی به زندان و 
شکسم اتعال, ان درم از زسل وا صان االمهفلته وال رات شن عل 
کرده است که می‌فر مود: «دنیا برای موّمن همانند زندان و برای کافر 
همانند بهشت است. فر یک پلی است که عده‌ای را عبور داده و به 
بهشتشان می‌رساند, و جمعی را کبور داده و به دوزخشان می‌رساند». 
آری نه دروغ شنیده‌ام و نه دروغ می‌گویم. 
امام علیه السلام در این عبارت به چند مطلب اشاره کرده است: 
الف) سفارش به صبر و پایداری 
ب( مرگ پلی بیش بیست که موّمن را از دشواری‌ها بةه سوی نعمت‌ها 
می‌برد و کافر را از اسایشن بة نوی عذاب. 
ج) دنیا زندان مومن و بهشت کاقر است. هد 

بر این اساس, مردم دو دسته‌اند: گناه‌کاران از مرگ گریزانند و مقمنان 
باکی از مرگ ندارند. در حادثه کربلا, هر دو نمونه را داریم. از یک سو, 
افرادی در لشکر عمر بن سعد حضور داشتند که قبلا برای آن حضرت نامه 
نوشته و ایشان را دعوت کرده بودند, ولی همین که احساس خطر جانی 
کردند. ترسیدند و راه خود را عوض کردند ؛ مانند شبث بن ربعی, حجار بن 
ابجر, قیس بن اشعث و یزید بن الحارث. اما در اردوگاه امام حسین علیه 
السلام مردانی دیده می‌شدند از جان گذشته, بزرگوار و سخاوت‌مند که 
لس کت خاخووای انار سس مالسا ها آان ساق ان واعدت 


است. 


شب عاشورا امام‌علیه السلام در جمع اصحابش فرمود که دشمنان از من 
دست برنمی‌دارند و شما می‌توانید از تاریکی شب استفاده کنید و بروید. 
زمانی که سخن امام‌علیه السلام به اینجا رسید, چند نفر از پاران ایشان 


کم صفا یه اب اتفضن غایع الفرلاد 


«حزتند.عا شمسا را ها داوم دس آن ما به زد نی سروار یی وا 
چنین روزی را نیاورد». دیگر افراد بنی هاشم نیز سخنانی این چنین ایراد 
کردند. 


2 - فرزندان عقیل 


امام علیه السلام به فرزندان عقیل فرمود: «شهادت مسلم برای شما 
کافی است. به شماأ اجازه می‌دهم که بروید». 

آنان در پاسخ گفتند: «آیا ما بزرگ و سید و عمویمان را بدون اینکه تير و 
نیزه و يا شمشیری به دشمنانشان بزنیم, رها کنیم؟ ! نه ! به خدا جان و مال 
و فرزندانمان را در راه شما فدا می‌کنيم و خدا ژد کین پس از شما را 


زشت کرده است ». 


3 - مسلم بن عوسجه 


نیزه‌ام را در سینه آنان فرو نبرم و تا شمشیرم نشکسته, با انان می‌جنگم, 
و زمانی که سلاحی نداشتم, با سنگ با انان مبارزه می‌کنم تا با شما شهید 


شوم ». 


هید ی یهام سفن 


«به خدا قسم | تو را تنها نمی‌گذارم تا خدا بداند که ما در غیبت رسولش تو 
را پاری کردیم. به خدا سوگند ! اگر هفتاد مرتبه مرا بکشند و بسوزانند و 
خاکسترم را به باد بدهند, دست ازیاری شما بر نخواهم داشت. چگونه به 
این رت مانید مرحالن که یگ بار. کشت ستن. استه. مین ار ان 
بزرگواری است که دائمی خواهد بود». 

زهیر بن قین و گروهی دیگر از صحابه نیز سخنانی مانند سعید ایراد کردند. 
به عقل از آمام سحاوعلیته الستاا حضرت در این تسام آنان را دعا کرد ند 


کم زاتمم بان شنت 


در اين هنگام بود که قاسم بن الحسن‌علیه السلام از عمو پرسید: «وآنا فی 
هر بفتل ۷ ایا من تیه حزع کشته شید کان هنم ۲۹ 

حضرت فرمود: «یا بتی ! کیف الموت عندک ؛ فرزندم ! شهادت نزد تو 
چگونه است؟ عرض کرد: عمو جان از عسل شیرین‌تر است. 

وقتی این گونه عشق خود به شهادت را بیان کرد امام علیه السلام فرمود: 
«ای والله فدای عمک !»؛ بله به خدا| سو گند عمو به فدایت. تو نیز جزء 
شهدا خواهی بود. 


در اینجا امام‌علیه السلام خطاب به محمد بن بشیر خضرمی فرمود: 
«فرزند شما در مرزهای ری به اسارت درامده است. برو و اسباب ازادی 
او را فراهم کن». پاسخ داد: «گرگ‌های بیابان مرا زنده بخورند, اگر از تو 
جدا شوم ». 


نمونه‌ای نیگن از سخنان امام حسین علیه السلام 


از ظاهر این سخن استفاده می‌شود که امام‌علیه السلام آن را در آغاز جنگ 
و برای تشجیع یاران خود ایراد کرده‌اند: 

«قوموا آیها الکرام الی الموت الذی لا بد منه, فان هذه السهام رَسّل القوم 
الیکم. فوالله ما بینکم وبین الجنة والثار [ الموت یعبر بهولاء تس جنانهم 
وبهولاء الی نیرانهم»(31)؛ ای بزرگواران ! برخيزید به سوی مرگ, مرگی 
که فراری از آن نیست.. همانا این تیر ها فرستادگان این قوم به سوی 
شمایند. و سوگند به خدا بین شما و بین دوزخ. فاصله‌ای نیست مگر مرگ. 
بنابراین, بخشی از سخنان امام حسین علیه السلام درباره بی‌ارزش بودن 
دتیا است و بخشی دیگر درباره آسان بودن مرگ در راه خدا. اصحاب آن 
حضرت نیز اين درس را به خوبی فرا گرفته و بدان عمل کردند و در برابر 
مردمان پست, آخرت خود را به دنیای بی‌ارزش خریدند. شجاعت بی‌نظیری 
که اها امام حسین‌علیه السلام از خود بروز می‌دادند, نتیجه نترسیدن 
از مرگ در راه خدا بود. 

آنان در روز عاشورا برای رفتن به میدان جنگ از یکدیگر سبقت می‌گرفتند 
و نه تلها مرگ برای آنان سخت. نبود, بلکه زندگی کردن در کنار آن مردمان 
پست و ذلیل برایشان دشوار شده بود. نیت علت:یش از شها وت تقریباً 
همه هر زمان با این که مسوولیت‌های فراوان به دوش حضرت ابوالفضل 
علیه السلام بود, خدمت برادرش امام حسین علیه السلام امد و عرض کرد 
که سینه‌آم ۹ شده است. اجازه می‌خواهم به میدان بروم. امام به ایشان 
9 حال که چنین تصمیم داری, برو و برای اهل حرم, از رود فرات اب 
بیاور... 


بخش دوم: موضوعات اخلاقی 





فصل اوّل: ارزش‌های اخلاقی در سیره امام حسین‌علیه السلام 


مقدمه 


«لْقَد کانٍ فی سول ال ره حستة لمر؛ کان یوجو اللَة وَالیوم الاخز 
ودکر. ات کثیر]»(32)؛ به. راستی دز پیامبر خدا صلی الله علیه. واله 
سرمشق نیکویی است, برای شما و برای کسی که به خداوند و روز 
۳ امید (و ایمان) دارد و خداوند را بسیار یاد هی کند. 

اگر بخواهیم اسلام رابه طور خلاصه معرفی کنیم, باید بگوییم که اسلام 
مکتبی است که از سه عنصر مهم تشکیل شده است: 

الف) اعتقادات: این بخش به اصولی مربوط می‌شود که فرد مسلمان باید 
با آن‌ها پيوند عقیدتی داشته باشد. 

ب( احکام عصاو این بخش مربوط به اعمال است و فرد مسلمان در 
بخش عبادات و معاملات خود به آن عمل می‌کند. علم فقه دربر گیرنده این 
احکام و دستور العمل‌ها است. 

ج) اخلاق: دستور العمل‌هایی که در اسلام به رشد فضایل اخلاقی در انسان 
و دور ساختن او از رذائل می‌باشد. مسائل اخلاق اسلام نامیده می‌شود. 
این مسائل. صفات انسانی را احیا و تقویت می‌کند. 

ایات قران را نیز می‌توان بر اساس این تقسیم بندی. دسته‌بندی کرد؛ مثلا 
ایه اخر سوره کهف. هر سه اصل اعتقادی (توحید, نبوت و معاد) را دربر 
دارد: 

«فل نما تا 2 زو کم یوحی الي تما هکم له واجد, فمر کان بوچو لقاء 
ِ یل عمّلاً صالحا ولا یشرک بعبادة ربه أحداٌ»(33) ؛ (ای پیامبر !) بگو: 
من بشری همانند شما هستم. با این تفاوت که به من وحی می‌شود که 
خدای 2 تا یگانه ات حال هر آن‌کس که امید . به لقای پروردگارش 
۳ زمینه ا دوز پانصد 7 شوگ به احکام ات ۱ به آ ات 
الاحکام مشهور آستت: ماد بات 3 - 185 بقره که درباره حکم روزه 
است. در بحت اخلاق نیز آیات بسياري در قرآن آمده است؛ مانند: 

«وعباد الرَحمن الذین تعسشنون علی الأْض هون وآذا خاطبهّم الجاهلون قالوا 
سلاماً»(34) ؛ و بندگان خدای رحمان؛ کفتناتن. هستند که روی زمین» 
فروتنانه راه می‌روند و چون اشخاص نادان آنها را مخاطب سازند, 
بزرگوارانه پاسخ دهند. 

جامع‌ترین ۰ قرآن, آیه 199 سوره اعراف می‌باشد: 

«حْذ العفو مر بالعوف وأغرض غن الجاهلین»؛ (به هر حال) با آنان مدارا 
1 را بپذیر و به نیکی‌هاً دعوت نما و از جاهلان روی بگردان (و 
با آنان ستیزه مکن). 


بنابراین, تک از سه بخش مباحث اسلام و قرآن, مربوط به ارزش‌های 
اخلاقی است. قرآن ارزش‌های اخلاقی را به صورت ای مطرح کرده 
است و در مواردی نیز پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله را الگوی عملی و 
رفتاری برای بشر معرفی نموده است. کلمه «اسوه» در آغاز ۳ مورد 
بحجت» به معنای الگو و سرمشق است, و منظور از «فی رسول اللّه », 
رتفل: عواصلی اللم-غلیه بواله. ات پانرانن اشوم در مور رسول 
خداصلی الله علیه وال بعنی یرفق ار اه: 

معنای آیه این است که یکی از احکام رسالت رسول خداصلی الله علیه 
وآله و دین آوردن. شتها این است که هم در گفتار و هم در رفتار, به او 
تاسی کنید. وقتی شما می‌بینید که او در راه خدا چه مشقت‌هایی را تحمّل 
ضی‌کند ۵ کون خوو: ربا ارز‌های اخلامیو رفتاوق اراسته: اشت, بشجا 
نیز صفات اخلاقی را در خود پرورش داده و ریشه‌دار کنید. 

تفسیر نمونه درباره آخر آیه مورد بحت می‌نویسد. 

«قرآن در ۳11 فوق, این اسوه حسنه را مخصوص کسانی هدند که دارای 
سه ویژگی هستند: امید به خدا و روز قیامت دارند و خدا را بسیار یاد 
می‌کنند ».( 35) ۱ 
کر رهانات »و ابا شین آنبافین اسلا ضلی. الله غلیم ال حانتیبان آن 
حضرت و سایر انبیاء علیهم السلام نیز اسوه, الگو و سرمشق برای ما 
معرفی شده‌اند. 


ارزش‌های اخلاقی و امام حسین علیه السلام 


اشاره 


نهضت خون بار سید الشهداءعلیه السلام که از نظر زمانی, حدود 160 روز 
بیشتر طول نکشید, دربر دارنده درس‌های بسیاری از جنبه‌های مختلف 
برای بشر است. یکی از جنبه‌های مهم این قیام, جنبه اخلاقی آن است. در 
سخنان امام حسین علیه السلام و سیره ان حضرت و نیز اصحاب 
بزرگوارش الگوهای بسیاری می‌توان یافت. ما در این بحث. بعضی از 
ارزش‌های اخلاقی اسلام را, که از آن وجود مقدس, در نهضت کربلا 
مشاهده شده است:, بیان می کنیم 


1 - ایثار در حق دشمن 


کاروان امام حسین علیه السلام هشتم ذی الحجه (پس از سخنرانی 
حماسی امام) یعنی در حساس‌ترین روز که همه کاروانیان به سوی مکه 
سرازیر بودند, از ان شهر خارج شد و حدود 25 روز بعد, یعنی دوم محرم 
الحرام با طی منزلگاه‌های متعدد به کربلا رسید. 

یکی از کاروانسراها و منزلگاه‌های بین راه. توقف‌گاهی است به نام 
شراف. زمانی که کاروان خواست از این محل حرکت کند. حضرت دستور 
فرمود ظروفی را که همراه دارند از اب پر کنند. ان‌گاه به راه ادامه دهند. 
ای ام نب بو کی ی ی و 
تعجب کردی؟) وی عرض کرد: از دور نخلستان سرسبزی را می‌بینم و 
تعجّب می‌کنم که در اين بیابان ریگزار. چنین منطقه زیبایی وجود دارد. ولی 
دیگر وس نپذیرفتند که در این بیابان چنین نخلستانی وجود داشته 
باشد. با اندکی دقت, آنان مشاهده کردند که آن سیاهی جز نیزه‌ها, 
گوش‌های اسبان و لشکر آماده رزم چیز دیگری نیست. امام از همراهان 
خود پرسید: ایا عکان مناسبی برای دقاع در اینجا وجود.دارد؟ آنان مکانی را 
در آن نزدیکی به نام «ذو حسم » معزفی کردند که می‌توان با تکیه بر 
تیه های موجود در آن» تنها از یک سو با دشمن جنگید و در نتیجه, در 
محاصره قرار نگرفت. 

حرٌ بن یزید ریاحی در رأس هزار نفر مسلح, وارد این سرزمین شد. چون 
امام حسین علیه السلام شدّت عطش و تشنگی همراه با خستگی و 
سنگینی سلاح و گرد و غبار راه را در سپاهیان حژ مشاهده کرد, به یاران 
خویش دستور داد که انان و اسب‌هایشان را سیراب سازند و طبق معمول 
بر بر ان مرکب‌های از راه رسیده اب بیاشند. یاران حضرت طبق دستور 
ایشان, هم افراد را سیراب به کردند و هم ظرف‌های آنان را از اب بر ساخته, 
جلو اسبان گذاشتند, ۳ انکه همم لس کر و هر کب‌ها ان سیراب شدند. 
یکی از سیاهیان حر» به نام «علی بن الطعان المحاربی » می‌گوید: : من در 
اثر تشنگی و خستگی شدید. پس از همه سربازان و پشت سر سپاهیان, 
توانستم به منطقه شراف و محل اردوی سپاه وارد شوم. چون در آن 
هنگام همه یاران حسین‌علیه السلام سرگرم سیراب کردن لشکریان بودند, 
کسی به من توجه نکرد. 

در اين هنگام مردی خوش رو, که متوجه من شده بود و بعد دانستم که 
حسین بن علی‌علیهما السلام است. به یاری‌ام شتافت و در حالی که مشک 


ابیت با خود حمل می‌کرد, خود را به من رسانید و گفت: «انخل الراویه»؛ 
شترت را بخوابان. من که با لغت حجاز اشنا نبودم. منظور او را نفهمیدم. 
از اين رو فرمود: «انخل الجمل»؛ شتر را بخوابان. مرکب را خواباندم و 
مشغول خوردن آب شدم, ولی بر اثر تشنگی شدید و عجله بسیار, آنب: به 
سر و صورتم می‌ربخت و تیونعم به راحتی بنوشم. امام فرمود: 
«اخنث السقاء»؛ مشک را فشار بده. +قنن باز هم منظور او را درک نکردم. 
امام که مشک را به دست گرفته بود» با دست دیگرش دهانه آن را گرفت 
تا توانستم بدون زحمت و به راحتی سیراب شوم.(36) _ 
در بیابانی که معلوم بیست چه هنگام انسان به اب دست می‌يابد, 
بزرگواری اخلای و کرامت » علوی که در وجود آن کت ان ۳ این گونه 
سخاوت‌مندانه ۱ اختیار مردمی می‌گذارد که به قصد دستگیری وی 
آمده‌اند. فاصله اخلاقی اردوگاه حسینی با لشکریان یزید بسیار زیاد و در 
مقابل هم است. 
امام‌علیه السلام حتی حیوانات آنان را مورد ترجم و عطوفت انسانتی 
خویش قرار داد. ولی آن مردم سنگ‌دل, در روز عاشورا به بچّه شیرخواری 
که از تشنگی لب‌های خود را باز و بسته می‌کرد و نزدیک بود جان دهد, نه 
تنها ترحم نکردند, بلکه او را با تیر. روی دست پدر به شهادت رساندند. 
عمر بن سعد در روزهای نخست ورودش به سرزمین کربلا. گروه زیادی از 
۵9 عاهون کرد که بین خیمه‌های امام حسین علیه السلام و رود 
ت حایل شوند. به همین علت. اصحاب آن حضرت علیه السلام به آت 
ِِِ نذاشتتد مکی آنان وا ازار فی‌دان: امام‌علبه: الشتلام. .تون 
دادند که در نوزده قدمی خیمه‌ها به سمت قبله چاهی حفر شود. آب 
کوار ایق جوشید و همه از آن استفاده کردند (به علت نزدیک بودن به 
رودخانه فرات. سطح اب بالاست). سپس ان را پر کردند که اثری از ان 
دیده نمی‌شد. 
عبید آلله ین ریاد تاه یه غمن بن هه فرستاد؛ به من خبر رسیده که 
حسین چاه حفر کرده و آب به دست آورده وخود, و اصحابش نوشیده‌اند. 
زمانی که نامه من به دست تو رسید, آنان را : بق کل ات ابرم تاه 
بر آنان بسیار در مورد اب سخت بگیر. اين دستور سه روز پیش از شهادت 
امام‌علیه السلام و اصحابش اجرا شد.(37) 
با مقایسه بین این رفتار و رفتاری که امام‌علیه السلام و اصحابش در آب 
دادن به لشکریان حر و مرکب‌های انان داشتند. فاصله اخلاق در این دو 
اردوگاه به خوبی معلوم می‌ شود. 


2 - وفای به عهد 


از تاریخ به خوبی استفاده می‌شود که هر چه امام به مقصد خود, یعنی 
کوفه نزدیک‌تر می‌شد., آثار از بین رفتن زمینه براي پیروزی, پدیدارتر 
می‌گشت و اين امر, با توجه به شهادت مسلم, , عبد الله بن بقطر و قیس 
بن مُسّهر و نیز سخنان افرادی مانند فرزدق, طرماح و نشانه‌های دیگر, 
تقریبا قطعی به نظر می‌رسید. ولی امام حسین‌علیه السلام به خاطر عهد 
و پیمانی که با عده بسیاری از مردم بسته بود و ممکن است در انتظار 
ورود ان حضرت باشند. همچنان این مسیر خطرنای را ادامه داد تا زمانی 
که با لشکریان حرٌ رو به رو شد. امام‌علیه السلام بارها به اين پیمان خود با 
کوفیان اشاره فرمود: 

نخستین بار, هنگام رویارویی دو لشکر بود که با وقت نماز ظهر فاصله 
چندای تداشت: آمام حسین‌علیه السلام پیش از اقاهة مان هر و پم از 
ان علت امک خود را دعوت مردم کوفه و وعده‌ای که ایشان به آنان داده 
است: اعلام فرمود: 7 

«تّها معذرة الی الله عروجلٌ والیکم, وی لم آتکم حّی آنتنی کتبکم 
وقدمت بها علی بها رسلکم آن آقدم علیناء فاثه لیس لنا امام ولعل اللّه آن 
بجفعنا بی غلی الهنی: فان کم علیدلی ففه جنیکم فاوتی ما اطحن* یذ 
من عهودکم وموائیقکم ون کنتم لمقدمی کارهین, انصرفت عنکم [لی 
المکان الذی جتْث منه الیکم»(38): ای مردم ! سخنان من اتمام حجّت 
است بر شما و انجام وظیفه و رفع مسوولیت در پیشگاه خدا. من به سوی 
شما حرکت نکردم مگر آنکه دعوت نامه‌ها و پیک‌های شما به سوی من 
سرازیر گردید که ما امام و پیشوا نداریم. دعوت ما را بپذیر و به سوی ما 
حرکت کن تا خداوند به وسیله تو, ما را هدایت و رهبری کند. اگر به این 
دعوت‌ها وفادار هستید, اینک من بسوی شما امده‌ام. باید با من پیمان 
محکم ببندید ودر همکاری و همیاری با من از اطمینان بیشتری برخوردار 
سازید و اگر از آمدن من ناخشنودید, حاضرم مشخ ای که از آنجا آمده‌ام, 
بازگردم. 

ای کورساتر ان ان وت وی استیم متا مش ار 
سوی انان ابراز نشد. پس از این سخنان, هر دو لشکر نماز ظهر را به 
امامت امام حسین‌علیه السلام خواندند. پس از نماز ظهر, آن حضرت 
دوباره آنان را نصیحت کرد و فرمود: اگر نظرتان درباره آنچه در نامه‌هایتان 
نوشتید, عوض شده, من باز می‌گردم. 

امام علیه السلام به گونه‌ای واضح, , در این سخنان می‌فر ماید: آنچه که من 


را به این ترا آ ورف و باعث شده است این خطرات را بیذیرم؛ عمل 
به پیمانی است که بین من و شما بسته شده است. من خواستم به عهد 
خود وفا کنم. اگر شما از قول و پیمان خویش دست برداشته‌اید, مرا آزاد 
بخ اریوتا پم صصل رکنم با کردم 

تاد ایند کی ار ازتش‌های اخلافینت که آییتعی الم یمام هم نی 
سخن و هم در رفتار از آن پاسداری کرد. عمل به پیمانی بود که انسان 
فان با قرو با کروهید یه سای که ور عم روابای ای 


امده است : 


«من لا عهد له لا دین له»* هر کنن که پایبند عهد و بیمان خود نیست: ذین 
ندارد. 

معلوم می‌ شود که وفای به عهد, در دین اسلام وجود دارد و نمی‌شود آن. را 
نادیده گرفت. 


دومین بار. زمانی بود که حرّ بن یزید ریاحی نتوانست کاروان حسین بن 
علی‌علیهما السلام را تحت کنترل دراورد, به عبید الله بن زیاد نامه نوشت 
و از او کسب تکلیف کرد. در این فاصله هر دو لشکر, در منزل‌گاهی به نام 
«بیضه » فرود امدند. در اینجا امام‌علیه السلام بر حسب وظیفه با هدف 
هدایت آن مردم, روایتی را درباره امر به معروف و نهی از منکر, از جدّش 
رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل فرمود, آن‌گاه به بیان رفتار ضد دینی 
خکوفت نت آمبه و پزبد. پزداخت هدر مایان آمدن خود را عفل به پیماتی 
ی 

و ی یر 
تخذلونی, فان آتممتم علی ببیعتکم تصیبوا رشد کم, فانا الحسین بن 
وابن + قاط ترس الا ی 
فی اسوق, وان لم تفعلوا ونقضتم عهد کم, وخلعتم بیعتی من اعناقکم. 
فلعمری ما هی لکم بنکر, لقد فعلتموها بآبی وأخی وابن عمّی مسلم, 
فالمفرور من اغتر بکم. فحظکم آخطأّنم ونصیبکم ضیعتم, ومن نکث فانما 
پنکث علی نفسه وسیغنی الله عنکم»(39)؛ ۰ دعوت نامه‌هایی که از شما به 
دست من رسیده و پیام پیک‌هایی که از سوی شما به نزد من امده‌اند, این 
بود که شما با من بیعت کرده و پیمان بسته‌اید که مرا در برابر دشمن تنها 
نگذارید و دست از یاری من بر ندارید. اینک اگر بر اين پیمان خود باقی و 
وفادار باشید. به سعادت و ارزش انسانی خود دست یافته‌اید؛ زیرا من 
جلنین "فرزند فاطمهدعتر پنافبر و فرزند علف هستم که ,وجود مق را دا 
مسلمانان درهم امیخته و فرزندان و خانواده شما در حکم فرزندان و 
خانواده خود من هستند. (در میان من و مسلمانان جدایی نیست) که شما 
باید از من پیروی کنید و مرا الگوی خود قرار دهید. و اکُر با من 
پیمان‌شکنی کردید و بر بیعت خود باقی نماندید, به خدا سوگند! این عمل 


شما بی‌سابقه بیست از کف ندارد که با پدرم و برادرم و پسر عمویم 
مسلم نیز اين چنین رفتار کردید و با آنان از در فریب و پیمان شکنی 
درآمدید. را ی و ار 
بیمانشتها نمی شود ما مردمانی: نی که نت به «ذست: آوردن 
نصیب اسلامی خود. راه خطا پیموده و سهم خود را به رایگان از دست 
داده‌اید. و هر کس پیمان شکنی کند, به زیان خود او تمام خواهد شد و خدا 
در این دو عبارتی که از امام حسین‌علیه السلام در موضوع مورد بحث ذکر 
شد, چند مطلب وجود دارد: 

الف) ایراد سخن و من اتمام حجّت و انجام وظیفه است. 

ب) بیعت و اظهار نیاز از سوی شما, من را به این سرزمین آورد. 

ج) معژفی خود (برای اینکه عذری باقی نماند) 

د) من برای شما الگو هستم. ۱ 

0) به خاطر عمل به عهد و میثاقم با شما به استقبال خطر امده‌ام. 

و) پیمان‌شکنی شما برای من تعجّب‌اور نیست. 

ز) شما مردم عراق موقعیت حساس خود را درک نکرده‌اید. 

) پیمان‌شکن قبل از هر کس به خود ضرر وارد می‌کند. 

بنابراین, همان گونه که امام‌علیه السلام در این سخنان فرمود: «ولکم فی 
أآسوة» ما باید ایشان را در عضان : به ارزش‌های اخلاقی. از جمله وفای به 
عهد, سرمشق و الگوی خود قرار دهیم. 

و نیز گروهی به سرپرستی طرماح بن عدی طائی که از کوفه ده در 
منطقه‌ای به نام «عذیب الهجانات» با امام حسین‌علیه السلام ملاقات 
کردند. امام علیه السلام از آنان درباره مردم کوفه پرسید. آنان در پاسخ 
گفتند؛ بزرگان و سران قبایل کوفه با رشوه‌های سنگین, از سوی آبن زیاد 
به وی گرویده‌اند ؛ اما افراد دیگر, دل‌هایشان با شماست و شمشیرهایشان 
بر شما. آن‌گاه خبر شهادت قیس بن مُسهر صیداوی, نامه‌رسان امام به 
مردم کوفه را به حضرت ِِِ امام علیه آلسلام پس از شنیدن این خبره 


این آیه را تلاوت کردند: < «...فمنهُم من قضی ححبهٌ وَمنهّمٌ من ینتظر وما 
تطلوا تبدیلا»(40) 
در ادامه این فت گفت و گو طرماح بن عدی طائی به امام عرض کرد: | 


فرزند رسول خدا ! من هنگام خروح از کوفه, در کنار این شهر گروه 1 
را دیدم که اجتماع کرده‌اند. چون ۰ را پرسیدم, گفتند: این 
مردم برای مقابله با حسین بن علی علیهما السلام و جنگ با او آماده 
می‌شوند. ای فرزند رسول خدا! تو را به خدا سوگند! از اين سو برگرد؛ 
زیرا من مطمئن نیستم حتّی یک نفر از مردم کوفه به یاری شما بشتابد, و 

ی ای ۱۵ پر ۱0۱ ۳ 


کافی است, در حالی که هر روز و هر ساعت که می‌گذرد. بر نیروی 
انسانی و تسلیحات جنگی آنان افزوده می‌شود. سیس به امام علیه السلام 
سا کر کشا ورن رات عم اه کر 
منطقه سکونت قبیله ما «طی» در دامنه کوه‌هایی بلند است. حرکت کنیم 
امام حسین علیه السلام برای داشتن نیت خیر, او را دعا کردند و سخنانی 
فرمودند که من نمی‌توانم به پيشنهاد شما پاسخ مثبت بدهم؛ چون با مردم 
کوفه عهد و میثاقی بسته‌ام که باید به آن عمل کنم: 

«ِنْ بیننا وبین القوم عهداً ومیثاقاً ولسنا نقدر علی الانصراف حتی تتصرف 
بنا وبهم الامور فی عاقبه» همانا بین ما و مردم کوفه عهد و پیمانی بسته 
شده و در اثر اين پیمان امکان برگشت برای ما نیست. تا ببینیم عاقبت کار 
به کجا می‌انجامد. 

طرماح از امام علیه السلام اجازه خواست به سوی شا به نام یر 
نزد اهلش برود و زود برای یاری امام علیه السلام بازگردد. او اگرچه با 
زر کی ی ویر سمل اقا فلت انش با اناخهانه الساام 
رسید, خبر شهادت امام‌علیه السلام را شنید و در نتیجه به سوی اهاش 
1 

اما ار ایا ات مرا هس رد شرا واداد کرده 
که با همه خطرها به راهم ادامه دهم وظیفه عمل به عهد و میثاقم با مردم 
کوفه است و امکان ندارد که من دست از وظیفه ام بردارم تا ببینم عاقبت 
ره نها اشامت ای ان ماه خسن علی اسان زد 
عمل به ارزش‌های اخلاقی, به خوبی روشن می‌شود. 


3 - پیش قدم نبودن در جنگ 


لشکریان حر بن بزید ریاحی و کاروان امام حسین علیه السلام نزدیک 
یکدیگر همچنان در حرکت بودند تا دستور امیر عراق, عبید الله بن زیاد 
خطاب به ‏ حر برسد. دو قافله به سرزمین «نینوا» رسیدند. در اینجا با 
مردی مسلح و سوار بر اسبی تندرو رو به رو شدند. او کسی جز پیک ابن 
زیاد نبود که حامل نامه وی به حرّ بود. متن نامه این بود: 

«جعجع بالحسین حین تقرأً کتایی ولا تنزله الا بالعراء علی غیر مآء وغیر 
حصن ». ؛ با رسیدن این نامه, به حسین بن ِ« سخت بگیر و در بیابانی 
بی‌اب و علف و بی‌قلعه فرودش اور. 

حرٌ نیز متن نامه را برای امام‌علیه السلام خواند و آن حضرت را از 
فا هو رت خویش آگاه ساخت. امام علیه السلام فرمود: پس بگذار ما در 
بیابان نینوا و غاضریات یا شفیه فرود آییم. حٌ گفت: نمی‌توانم اين اجازه را 
به شما بدهم. من دیگر در تصمیم‌گیری آزاد نیتم 5 
جاسوس ابن زیاد و مواظب من است. 

در اين هنگام, زهیر بن قين به امام‌علیه السلام گفت: جنگ با این گروه کم, 
آسان‌تر است از جنگ با افراد بسیاری که در پشت سر آنان است. به خدا 
قسم ! طول نخواهد کشید که لشکریان بسیاری به پشتیبانی انان برسند و 
ان وقت ما دیگر تاب مقأومت در برابر انان را نخواهیم داشت. 

امام در پاسخ به پيشنهاد زهیر بن قین چنین فرمود: 

«ما کنت ابد آهم بقتال »؛ 

من هرگز آغاز کننده جنگ نخواهم بود. 

ی ی ی بر این تصمیم خود باقی ماند. صبح 
روز عاشورا عمر بن سعد پس از شاهد گرفتن مردم و تیراندازی به سوی 
خیمه‌های حرم امام حسین علیه السلام جنگ را آغاز کرد و امام‌علیه السلام 
نیز چاره‌ای جز دفاع از خود و اهل بیت خوپش نداشت. پدر بزرگوارش 
حضرت علی‌علیه السلام یز خن جنی هیچ گاه پیشقدم نبود, پییتن. از . انکه بنه 
پیروزی بینديشد, به رعایت اصول اخلاقی و انسانی فکر می‌کرد. ۳ 

آعار کندم. خت, عامل. اضلی .همه فتل‌هار. جراعت‌ها. آوارکب‌ها ی 
نابسامانی‌ها شناخته می‌ شود و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به 
پیروی از آیین ارزشمند قرآن می‌خواستند با ارشاد و هدایت مردم, آنان را 
به جای جنگ, به سوی ارزش‌های اخلاقی رهنمون شوند. 





4 - صبر: (صبر در طاعات, صبر بر مصیبت, صبر از مع 


4 - صبر: (صبر در طاعات. صبر بر مصیبت. صبر از معصیت) 


قشم از ارزش‌های اخلاقی در اسلام صبر است, در روایات صبر به سه 
قسم تقسیم شده: صبر در طاعات؛ نیز بر میت و صبر از معصیت. 

می‌ کشاند و او در برابر ان مقاومت قی کند: این عامل ممکن است درونی 
باشد یا بیرونی, و عامل درونی نیز مختلف است. 

با توجه به کاربرد گسترده واژه صبر می‌توان گفت: بیشتر رفتارهای 
اخلاقی و یا حتّی همه آنها ‏ به لحاظی تحت عنوان صبر قرار می‌گیرند.(41) 
نیاز است که از آن به 7 تین طاعات» تفر اتید است. ترا گناه ۳ 
نیز به صبر و پایداری نیاز است. این در صورتی عملی خواهد شد که 
معنویت در انسان ریشه‌دار و عمیق باشد. این صبر «صبر از معصیت » 
عنوان گرفته است. و مقاومت کردن در پیش آمدهای ناگوار «صبر بر 
مصیبت » نامیده شده است. حدیثی در اصول کافی از امیر المو‌منین علیه 
الشام ار سول حفاصی اه غله الم وه است هر باه 
شده را بیان می کند.( 42) 

امام حسین علیه السلام در حادثه عاشوراء در موارد متعددی اصحاب و اهل 
بیش را به صبر سفارش می‌کرد که در سخنان ان حضرت. هر سه نوع 
صبر را مشاهده می‌کنیم: 


صبر در طاعات 


«اٍر الله تعالي آذن فی قتلکم وقتلی فی هذا الیوم. فعلیکم بالصبر 
والقتال. 9 بلی الکرام. ۰ (43) ؛ خداوند به کشته شدن شما و من 
در این روز اذن داده است و بر شما است که شکیبایی در پیش گرفته و با 
دشمن بچنگید. بزرگ‌زادگان ! صبر و شکیبایی به خرج دهید. 

درا اسهم یر و اطاکت ار وان هی سا ده سا ایحا کر 
جهاد فک از اساسی‌ترین دستورهای شرع مقدس است, امام حسین علیه 
ای اور دای اد ای رم افو یس 


امام حسین علیه السلام در لحظات اخر زقد کی خود, اهل خویش را در برابر 
انبوه مصیبت‌های وارد شده بر آنان به صبر دعوت می‌فرمود: 

«یا آختاه ! با أَم کلنوم ! یا فاطمة ! يا رباب ! آنظرن اذا قتلت فلاتشقق علی 
جیباً ولاتخمسن وجها ولاتقلن هجرآ»(44) ای خواهر ! ای ام کلثوم ! ای 
فاطمه ! ای رباب ! زمانی که کشته شدم. پس گریبان خود را به خاطر من 
نگشایید و صورت خود را نخراشید و سخن نامربوطی نگویید. 

امام علیه السلام در وداع دوم خود نیز به صبر در برابر مصیبت ها و 
ناگواری‌ها سفارش می‌فرمود: 

«وآمرهم بالصبر... وقال: ویعوْضکم عن هذه البلية بأنواع النعم والکرامة 
فلا تشکو, فلا تقولوا بألسنتکم ما ینقص من قدرکم»(45)؛ امر کرد ایشان 
را به صبر.. . و فرمود: خدا شما را از این مصیبت. به اقسام نعمت‌ها 
وبزرگواری عوض می‌دهد, پس شکایت نکنید. پس با زبانتان چیزی را 
نگویید که از ارزشتان می‌کاهد. 

در این وداع؛ امام علیه السلام سه مطلب را درباره صبر بیان می‌فر ماید: 
الف) امر کردن به صبر , 

ب) خداوند در برابر صبر بر دشواری‌ها و مصیبت‌ها, با نعمت و بزرکواری 
پاداش می‌دهد. 

انسان خواهد شد. 

در سخنان امام حسین علیه السلام, به صبر و استقامت برای انجام دادن 
طاعات از جمله جهاد در راه خدا سفارش شده است. امر به صبر در برابر 
سختی‌ها و مصیبت‌ها در دو مورد بیان شد. مهم این است که حضرت نیز با 
شجاعت. در برابر آن همه دشمن جهاد کرد, بر آن همه مصیبت صبر نمود و 
شکر گزار خدا بود و این واقعیت را به زبان نیز جاری کرد. در لحظات آخر, 
زمانی که با بدنی مجروح و خون‌آلود به روی زمین کربلا افتاده بود, با خدا 
راز و نیاز و تحمّل خود را با همه وجود اعلام می‌کرد: 

«ضیرا کی فضانی. با برت لا اه سای با عبات الخسفین:  ِِِ‏ 
سواک ولا معبود غیرک. صبرا علی حکمک يا غیاث من لا غیاث له 46(۰) 
صبر می‌کنم بر قضای تو, ای پروردگار ! که جز تو خدایی نیست ای 
فریادرس فریاد خواهان. برای من پروردگاری جز تو و معبودی غیر از تو 
نیست. صبر می‌کنم بر حکم تو, ای فریادرسی که فریادرسی نداری... 


صبر از معصیت (گناه) 


تکته ذرخور توختر در ایتجا این انشت, که. آمام‌عابه السلام دم قسم اقیلی 
صبر را خطاب به اصحاب و اهل بیت خویش فرموده است ؛ اما قسم سوم, 
بعنلی صبر از گناه نیز در کلام سید الشهداءعلیه السلام در روز عاشورا 
وجود دارد که خطاب به دشمن و برای بازداشتن آنان از گناه بزرگی که 
تصمیم گرفته بودند انجام دهند, بیان شده است. امام‌علیه السلام در آغاز 
خطبه اول خود, در صبح روز عاشورا با صدای رسا فرمرد: 

«آیها الاس استمعوا قولی ولا تعجلوا حثّی أعظم بما هو حق لکم علی و 
یی ۰ ای مردم ! سخن مرا بشنوید 
و عجله نکنید تا موعظه کنم , شما را به چیزی که حق شما است بر من 
(هدایت و موعظه), اننگة علت آمدن خودرا نرای ما بیان کتم. 

در این عبارت؛ امام علیه السلام اصطلاح صبر را به کار نبرده‌اند, ولی از 
لحاظ مفهوم «لا ۰ به معنای «اصبروا» است. بنابراین. هر سه قسم 
صبر را که در روایت یاد شده, در وقایع شب و روز عاشورا نیز به چشم 
می‌خورد. 


5- وفاداری با دوستان 


وفاداری از جمله ارزش‌های اخلاقی است. وفادار بودن به این معناست که 
انسان مسلمان, فردی را که با او سابقه دوستی داشته. فراموش نکند. به 
ویژه اگر این دوستی, در فرآیند یک مکتب الهی و بر اساس ارزش‌ها شکل 
گرفته باشد. 

امام حسین علیه السلام در روز عاشورا هرجا لا زم می‌شد. به کمک 
اصحابش می‌شتافت و معمولا" در کنار آنان به هنگام شهادت حاضر می شد ؛ 
مثلأر در میان اصحاب امام علیه السلام, غلامی سیاه جهره به نام جون - 
متعلق به ابوذر غفاری بود که به امیر المو منین علیه السلام و بعد به امام 
مجتبی علیه السلام سپرده شده و سرانجام در خدمت امام حسین علیه 
السلام - بود, تا اينکه به کربلا آهت: 

ان حضرت به وی فرمود: تو عمری در خانه ما زجمت کشیده‌ای و به 
منظور عافیت با ما بوده‌ای. من به تو اجازه می‌دهم که ازادانه بروی. 

او وقتی این سخن را شنید, خود را پشت پاهای امام‌علیه السلام انداخت و 
عرض کرد: در دوران خوشی, از نعمت‌های موجود در خانه شما بهره 
می‌بردم. اکنون در این وضعیت سخت, شما را تنها بگذارم و بروم؟ ! رنگم 
سیاه و حسب و نسبی ندارم, اما دوست دارم با شما باشم تا بوی خوش و 
بهشتی بگیرم و حسب و نسب من شریف شود و رنگم سفید گردد. نه به 
خدا قسم ! جدا نمی‌شوم تا این خون سیاه با خون شما مخلوط گردد. 
حضرت به او اجازه داد. 

او به میدان رفت و پس از کشتن 25 نفر به شهادت رسید. امام علیه 
السلام بالای سر او حاضر شد و دعایش کرد: 

«اللهمٌ بیض وجهه وطیب ریحه واحشره مع الابرار وعرژف بینه وبین آل 
محمد»(48) ؛ خدایا ! صورتش را سفید کودان و بویش را مطبوع گردان و 
او زا با تیکان مخشور کن » رابطه بین او و ال. محفد: را,یستندیده قرار 

بده ! 

وفاداری امام به اندازه‌ای عمیق و ریشه‌دار است که غلامی این چنین را 
حثی پس از شهادت قدردانی کرده و او را مورد لطف قرار می‌دهد. 

حرٌ بن یزید ریاحی نیز با آنکه باعث شد که امام‌علیه السلام در این 
سرزمین فرود اید, ولی چون توبه کرد و رابطه دوستی با ان حضرت 
برقرار ساخت. مورد لطف ایشان قرار می‌گیرد و برای پذیرایی دعوت 
می‌شود. پس از شهادت نیز خود حضرت, زخم سر او را با دستمال خوبش 
می‌بندد. در بعضی موارد, امام‌علیه السلام بالای سر مجروحین حاضر 


می‌شد و صورت به صورت آنان می‌گذاشت؛ مانند «واضح» و «اسلم» که 

0 و در حالی که در اغوش امام بودند, روحشان به عالم ملکوت پرواز 
د. 

امام حسین علیه السلام مظهر محبت؛ عاطفه, دز دوستی و وفادای به 

دوستان و هم‌سنگران بود. آزار ایشان حتی به دشمنانشان هم نمی‌رسید, 

ولی دشمن پست با دیدن این همه بزرگواری و زیبایی از آن امام عزیز, به 

ایشان با بدترین رفتارها توهین کرده و ان حضرت را به شهادت رساند. 


فصل دوم: مقام رضا در سیره امام حسین‌علیه السلام 


«انْ الذین وا ناما الطالحات أولتک هد خر البرية * جراوْهم کید ربمم 
جناث عي شرع مم تقنها اهاز خالوین قها بای ال عتهم ورس 
عَثَهٌ ذلک هر خشی ربَهْ»(49)؛ تنها آنان‌که ایمان آوردند و عمل صالح 
انجام دادند. بهترین اهل عالمند. پاداش ایشان نزد پروردگارشان باغ‌های 
بهشت عدن است که نهرها زیر درختانش جاری است ون ان بهشت ابد, 
جاودان متلنعمند و خدا از آنان یی و آنان هم از خدا| راضی هسنند و این 
۳۳۳ ۳ اتن. آنست که ما هام رنه سوه سر 
برابر مقدرات الهی. خشنودی کامل داشته باشد. این مقام عرفانی, از 
اخلاص بالاتر است. 


فرق بین اخلاص و مقام رضا 


مُخلّص به کسی گفته می‌شود که انگیزه و محدکی غیر از خداوند متعال 
نداشته باشد؛ ولی مقام رضا مربوط به افرادی است که در عمل 
مخلصانه. احساس رضایت و خشنودی نیز دارند و این مرحله‌ای بالاتر از 
اخلاص است. فردی که بیمار است. ممکن است پزشک برای بهبودی او 
داروی بدمزه‌ای را تجویز کند. این بیمار فقط برای دست یافتن به سلامت 
خود, این دارو را می‌خورد و احساس ناگواری هم در این هنگام به او دست 
می‌دهد؛ ولی گاهی پزشک خوردن عسل مصفای طبیعی را به بیمار توصیه 
می‌کند. او هم برای درمان خود, شربت عسل را می‌نوشد؛ ولی با همه 
وجود به استقبال این دستور می‌رود و از ان رضایت کامل دارد و ذژه‌ای 
احساس دشواری نمی کند. 
ای ی و ذیل آیه مورد بحث می‌گوید: 

بواعلی ذرحاتهم (خیر آلپرید) متام کمال الصفات الّذی هو الرضا»(50) 

افرادی که ایمان دارند و همه اعمال صالح را نیز انجام می‌دهند. صاحب 
ام ار می‌ شوند. 
بالاترین درجه آنان مقام کمال صفات است, مقامی که جز مقام رضا 
نیت :1 ون طباطبایی رحمه الله در تفسیر المیزان, معیار ایمان افراد را 
اعتقادشان به تقدیرات الهی بیان می‌کند که مقام رضا فرع بر آن اعتقاد و 
باور است. 


خشنودی در مراحل چهارگانه قیام حسینی 


امام حسین‌علیه السلام در مدینه فرمود: 

«ومئلی لا یبایع مثله»(51)؛ کسی مانند من با طاغوتی همانند یزید بیعت 
با چه اس خمله آام خلت سای ان مرعلم را نی طاعوت» 
امام حسین علیه السلام هنگامی که که برای وداع با جداش رسول خدا صلی 
الله علیه وآله وارد حرم آن حضرت می‌شود, خدا را به آن حضرت قسم 
می‌دهد که در این نهضت و حرکتی که آغاز کرده آنفنت و هنوز در ابتدای 
راه قرار دارد, او را وی ی در آن است؛ هدایت کند: 
«آستلک پا ذ الجلال والاکرام ! ۰ بحق القبر ومن قیه, ما اخترت من ار هذا| 
ما هو لک رضی»(52) ای خداوند باشکوه و بزرگوار ! ! به حق این قبر و به 
حق صاحب این قبر, از تو می‌خواهم که آن راه را برایم پیش اوری که 
خشنودی تو در آن باشد. 

شراب قیل از ,موففینت طا هی به رضایت آلهی نتدنشتد. 

امام‌علیه السلام در پایان وصیت‌نامه معروف خود در مدینه, پس از بیان 
اهداف مهم خویش می‌افزاید ر 

ذففن فلنی تقیول الحف فالله اولی بالخف وم زوعلی هداء آضیز ین 
یفضی ال بینی وبین القوم وهو خیر الحاکمین»؛ پس هرکس مرا بپذیرد به 
پذیرش حق و ثابت. پس خدا سزاوارتر است به این حقیقت. و هرکس با 
من مخالفت کند در مبارزه. من در برابرش صبر و مقاومت می کنم تا اينکه 
خدای متعال بین من و او قضاوت کند, که او بهترین حکم کنندگان است. 
مقصود حضرت در این بیان این است که من به علّت مخالفت گروهی 
بی‌شمار, از انجام وظیفه‌ای که خدا بر عهده‌آم گذارده است, دست بر 
نمی‌دارم و به خواست خدا| از نتیجه این مبارزه رضایت کامل دارم. 


2 - مرحله آگاهی دادن و تبلیغ 


امام حسین‌علیه السلام در در نامه‌ای به مردم بصره نوشت: 
«آن تسمعو| قولی هکم الی سبیل الرشاد »؛ اگر , به گفتارم گوش دهید» 
شما را به به راه تعالی هدایت می‌کنم. 
بنابراین, مکه جایگاه ابلاغ پیام امام‌علیه السلام بود و بنابر تعبیر خود امام, 
ما این عنوان را انتخاب کردیم. 
امام حسین‌علیه السلام روز سوم شتعبان به مکه نید و اهل بیت خود, 
بیش از چهار ماه در مکه ماندند. چند عامل موجب شد که حضرت در 
حساس‌ترین زمان: که همه کاروان‌های خاخیان به. سون مکه در حرکت 
بودند, ایشان تصمیم بگیرند در ان شرایط به سوی عراق حرکت کنند. 
حفظ حرمت کعبه, خنثی‌سازی نقشه حکومت برای ترور ان حضرت و نامه 
مسلم باعت شد که امام‌علیه السلام از مکه خارج شود. ان حضرت پیش 
از حرکت. از مردم دعوت کرد تا جمع شوند در حالی که در میان جمعیت 
ایستاده بود. خطبه تاریخي و بسیار زپیای چود را ایراد فرمود: 
«الحمد لله وما شاء الله ولا قوة الا بالله ۳ اللّه علی رسوله, خط 
الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاة. وما آولهنی الی آسلافی 
اشتیاق یعقوب الی یوسف, وثیر لی مصرع نا لاقیه کات بوصالی تتقطعها 
عسلان الفلاة بین النواویس وکربلاء فیملان مثّی آکراشا جوفا وأجربة سغباً 
لا محیص عن یوم خُط بالقلم, رضا اللّه رضانا اهل. البیت. تضیر. علی: با یه 
ویوفینا آجور الصابرین, لن تشد عن رسول اللّه لحمته بل هی مجموعة له 
فی خضيرق القدس تَقر بهم عینه وینجز بهم وعده الی ومن کان فینا باذلاً 
مُوطنا علی لقاء الله نفسه, فلیرحل معنا فائّی راحل مصبحاً لٍن شاء 
الله»(53) ؛ سپاس برای خدای متعال است. آنچه خدا بخواهد همان خواهد 
بود, و هیچ نیرویی حکم‌فرما نیست مگر به اراده خداوند, و درود خداوند بر 
فرستاده‌اش. مرگ بر انسان‌ها لازم افتاده, همانند گردن‌بند که ملازم گردن 
دختران است., و من به دیدار نيا کانم آن چنان اشتیاق دارم مانند اشتیاق 
یعقوب به دیدار یوسف, و برای من قتلگاهی معین گردیده است که در آنجا 
فرود. خواهم. اهته و. کمیا يا شنم خود. می‌سم که درندحان. سیابان‌ها 
توت ام در سرزمینی در میان نواویس و کربلا اعضای مرا قطعه 
قطعه و شکم‌های گرسنه خود را سیر می‌کنند. از پیشامدی که با قلم قضا 
نوشته شده است, چاره و مفرزی نیست. خشنودی خدا خشنودی ماست. در 
برابر بلا و امتحان او, صبر و استقامت می‌ورزیم و اجر صبر کنندگان را به 
ما خواهد داد. در میان پیامبر و پاره‌های تن وی (فرزندانش) هیچ‌گاه جدایی 


نخواهد افتاد و در بهشت در کنار او خواهند بود و چیشم پیامبر به دیدار آنان 
روشن می‌شود و وعده او نیز (استقرار حکومت الله) به دست آنان تحقق 
خواهد یافت. هر کس می‌خواهد جان خویش را در راه ما فدا کند و خود را 
برای لقای پروردگار خود آماده می‌پیند, با ما همسفر شود که من 
صی گاهان حز کت و اهم کرت ان اه اللم: ۱ 

سید الشهدا| علیه السلام در این خطبه بسیار زیبا یس از یاداوری مرگ و 
همه سختی‌هایی که در پیش رو دارند. می‌فرماید که رضایت خدا, رضای ما 
اتصال ان مسشمم ای کی ایا کساصر ند مخلصا هشن خر را 
شاه عا اهر هدوت هی کت که سار انان خر که کی ان 
عالی‌ترین مقام عرفانی برای یک امام است که خود همرزمان و خانواده 
خویش را در برابر همه بلاها, عاشقانه به وادی نینوا اورده است. 


توضیحی کوتاه درباره سخن امام حسین علیه السلام 


امام حسین‌علیه السلام در این خطبه معروف خود, به بیان چند مطلب 
پرداخته: 

الف) حمد و ثنای خدای متعال 

ب) مقذر بودن مرگ برای همه. به صورت واقعیتی که از انسان جدا 
شدنی نیست. 

ج) اشتیاق به شهادت در راه خدا 

د) بیان گوشه‌ای از حوادت کربلا که در آینده به وقوع خواهد پیوست. 

) اظهار خشنودی از سختی‌هایی که در راه حفظ دین وارد می‌شود. 

و) این نهضت. همسو با بعثت پیامبر صلی الله علیه واله و احیای دین 
خداست. از این روء در این حرکت , به او ملحق خواهیم شد و در بهشت به 
صورت جمعی با ایشان خواهیم بود. 

‌( دعوت از کسانی که حاضرند در نهضت؛, با ایشان همراهی و جان 
فشانی کنند. 


س م اف اتفظااز 


امام حسین‌علیه السلام بین راه هکه به عراق فر 

«أرجو آن یکون خیرأ ما آراد الله بنا فتلنا آم طف نا 54(۰): ؛ امید خیر دارم 
به آنچه خدا اراده کرده برای ما؛ چه کشته شویم و چه پیروز گردیم. 

۳ انتظار, از این عبارت_ حضرت انتزاع قی کر دد, امام حسین علیه 

السلام در مرحله سوم, که سرآغاز یک تحول عظیم برای پیروزی یا شهادت 

بود. همچنان با شعار خود, که «رضا الله رضانا» بود, به پیش می‌رفت. 

شیخ مفید رحمه الله از فرزدق شاعر نقل می‌کند که گفت: در سال 60 

هجری به همراه مادرم برای به جا اوردن حجّ به مکه می‌رفتم. همچنان که 

مهار شتر را در دست داشتم و در محدوده حرم به مکه نزدیک می‌شدم, 

ناگاه حسین بن علی‌علیهما السلام را دیدم که با شمشیر و اسلحه از مکه 

بیرون می‌رود. ۳ 

است. 

پس نزد آن حضرت امده, عرض کردم: خداوند خواسته و ارزویت را در 

انچه می‌خواهی روا سازد. پدر و مادرم به فدایت, ای فرزند رسول خدا! 

چه چیز تو را به شتاب واداشته که از انجام جح دست برداری؟ 

فرمود: اگر شتاب نمی‌کردم, گرفتار می‌شدم. سپس به من فرمود: تو 

کیستی؟ عرض کردم: مردی از عرب هستم, به خدا سوگند ! بیش از این از 

من نپرسید. 

سیس فرمود: مرا از مردمی که در پشت سر داری, آگاه کن. (مردم عراق 

در پاری ما چگونه هستند). عرض کردم: از مرد آگاهی پرسیدی و من خوب 

آنان را می‌نتناسم. 

«قلوب الثاس معک وأسیافهم علیک»؛ دل‌های مردم عراق با شماست و 

شمشیرهایشان بر شما و قضا [و قدر الهی از آسمان فرود آید و خدا انچه 

را خواهد به جا آورد. 

حضرت ت فرمود: 

«صدقت لله الأمر, وکل نوم هو اف شان: آن نزل القضاء بما ثْحبٌ ونرضی 

فنحمد لله علی: تعمانه مه المشعان. علی ادا الشکن وان .حال. العضاء 

دون الرجاء فلم یبعد من کان الحق نینه والتقوی سریرته»(23)؛ : راست 

گفتی, کار به دست خداست و هر روز در کاری است. پس اگر قضا [و 

خواست خدا] بِ آمذ به آنچه. فا می‌خواهيم و به. آنچه. خشنودیم. (و بر 

طبق دلخواه ما بود) پس خدا را بر نعمت‌هایش سپاس گوییم و او نیروی 


نکر ای اش زا اه کر مه واه ها هس و نوی او خواسته 
خود, ان کس که نینتش حق باشد و پرهیزکاری پيشه کند. 

از این نس نامام لیخ الا اسماده سف کت ما امن 
رضایت الهی هستیم و به وظیفه خود عمل می‌کنيم. از نظر سیاسی و 
ظاهری, می‌بینیم که فرزدق بدترین خبر ممکن را به امام داد, ولی این رد 
ذزه‌ای در روحیه و سخن امام تغییر ایجاد نکرد ۳ همان صلابتی که در 
یره که سر مت : اکنون نیز با اخلاصی عمیق سخن می‌گوید. 


4 - مرحله شهادت 


امام حسین علیه السلام در کربلا فرمود: 

امزخیا. بالقتل فی سبیل الله. :6 آفرین به کشته شدنی که در راه 
خدا باشد. 

این خفلهز غیر از این که آمادکی, کامل. اصام ر | بز ای شهادت بیان هی کفده: 
رضایت کامل نیز از آن مشهود است. این عبارت را امام در برابر تهدیدات 
حرّ بن یزید ریاحی در ابتدای ورود به کربلا فرمود, و به خوبی رضایت کامل 
از شهادت در راه خدا استفاده می‌ شود. 

در چهارمین مرحله بهضت؛ , کاروان امام ۳ بیابانی به دور از امکانات فرود 
آمد. جیره‌خواران پست تیه اسان به آنن دشنت: پورنش. آفز دید حسینیان در 
مظلومیتی هخا یه به محاصره آنان درآمدند ؛ ولی دوز و جان آنان هرگز 
تن به اسارت نداد و دشمن را با همه بزرگی و گستردگی ظاهری اش به 
ذلت کشید. رفتار و سخن امام‌علیه السلام و اصحاب بزرگوارش در اینجا 
نیز از اخلاص موج می‌زند و یزیدیان را غرق ساخته است. 

اکرجه از سخنان امام و اصحابش علیهم السلام و رفتار انان. رضایت کامل 
از حوادت دیده می‌شود و هرچه امام به شهادت نزدیک‌تر می‌شود, با 
چهره‌ای افروخته‌تر و با شجاعت بیشتر می‌رزمد, ولی ظاهر| عبارتی که در 
کربلا از آن امام کلمه «رضا» در آن به کار رفته باشد. ملاحظه نشد. 
عبارت معروفی که از امام علیه السلام در لحظات آخر نقل می‌ شود : ؛ «رضاً 
1 تسلیما لأمرک.. ۰ درست نیست. بلکه عبارت موجود در مقاتل, 
۱ رو 


فصل سوم: درس عزژت از مکتب امام حسین‌علیه السلام 


مقدمه 


«مَن کان پرید العرّة قللّه العرَه خمیها. ۰ )۰ هر کس سربلندی 
می‌خواهد, پدیرم سریلندی از آن خداوند است. 
ال خلاف الذلّ؛ والعزیز: الشریف, المکرّم(59). 
عزّت. حالتی است که نمی‌گذارد انسان شکست بخورد و مغلوب شود. 
0۱ صانت هر اضاریه حضای غیت ات اما از باب هه بعهای 
قاهری که مقهور نمی‌شود, غلبه مطلق,. صعوبت و سختی, غیرت و حمیت 
به کار رفته است. 
در فلسفه اخلاق. یکی از موضوعات محوری این است که پایه و اساس 
اعلان دراه ه آفر آمجیعت ؟ 
شهید مطهری‌رحمه الله در کتاب فلسفه اخلاق. نزدیک به ده نظریه در این 
باره نقل می‌کند و به نقد و بررسی آنها می‌پردازد و سرانجام نظریه اسلام 
و واه را ایو مک 
نفس» بیان می کند.(61) 
عرّت به معنای اینکه چیزی قاهر باشد و نه مقهور, يا غالب باشد و شکست 
ناپذیر. مختص خداوند است. غیر از خداوند متعال. همه چیز در ِِِ 
فقیر و ذلیل است و چیزی را که نفعش در آن باشد, مالک نیست. مگر آنکه 
خدا , به او ترگم کند و سهمی از عرژّت به او بدهد. سای ابای جازنده «منْ 
کان و * العرّة قلله العتةٌ تم جَمیعا» آن نیست که بخواهد اختصاص عژت به 
خدا را بیان کند, بلکه معنای آن این است که هر کس عزّت می‌خواهد, باید 
از خدای تعالی بخواهد. 
خلاصه پیام آبه این است که هرکس عژت بخواهد, همه‌اش از خدا است؛ 
پعنی به کسی اعطا نمی‌شود مگر به وسیله بندگی, که آن هم به دست 
نمی‌آید مگر با داشتن ایمان و عمل صالح.(62) ۱ 
با توجّه به اضافه شدن کلمه عرژت به کلمه نفس, معنای مصطلح ان 
نفسی است که در اثر رشد اخلاقی, مکتب تربیتی؛ اصالت 9 بزرگواری 
خانوادگی. انسان را به جایی برساند که حاضر نشود ذژه‌ای ذلت در سخن 
یا در رفتار از خود نشان دهد. عرّت نفس و بزرگواری. سراسر نهضت 
عاشورا را دربر گرفته بود. امام حسین علیه السلام بارها بیاناتی را ایراد 
کردند که با آزادگی و کرامت نفس آمیخته بود. 
سخنان آن حضرت در این باره را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 

ار ی وال آساو هن تس 


الف) روز عاشورا پس از نخستین خطبه‌ای که امام حسین علیه السلام 

ایراد کردند و قیس بن اشعت از آن حضرت خواست که تسلیم حکم یزید 

بشود, [مام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

«لا والله اعصایمم بیدی |عطاء الذلیل ولا آفث فرار العبید...»(63)؛ نه, به 

خدا| قسم ! نه دستم را از روی ول به سوی آنان دراز خواهم کرد و به 

مانند بندگان فرار می 

ب) امام‌علیه السلام در از سخنرانی‌های خود در روز عاشورا اعلام 
دند: 

کر 

«ب الدعی بن الدعی قد ردزنی بین اثنتین بین السلة والذلْة, هیهات مت 

الذلة...»(64)؛ این مرد بی پدر (که بنی امیه او را به خود 9۰۰ و 

فرزند آن بی‌پدر, مرا مپان دو چیز پای فشرده است: بین شمشیر و 

خواری؛ هیهات که ما به ذلت تن دهیم. 

ج) روز عاشورا پس از شهادت اصحاب امام و بنی‌هاشم و اثر نکردن 

نصایح و موعظه‌های امام علیه السلام دل قلب‌های تاریک و پر از شقاوت و 

قساوت آن مردم» آن حضرت وارد جنگ شده و به تعبیر بعضی از راویان 

قتلگاه بزرگی از آن مردم بست به وجود آوردتده در حالی که حضرت: پی در 

سر می‌خواندند: 

القتل آولی من رکوب العار 

والعارژ من دخول‌النار(65) 

کشته شدن بهتر است از سوار شدن بر ننگ - ننگ و شکست ظاهری دنیا 

بهتر است از داخل شدن به آنشن و دوزح. 

امام حسین علیه السلام با تمام وجود در سخن و عمل ذلت را از خود دور 

می‌کند و این یکی از نتایج عزژت است. 


2+ اسان نفدن شیادت در ای عرابت 


الف) زمانی که پیش قراولان لشکر کوفه. به فرماندهی حرّ بن یزید 
ریاحی, به کاروان حسین بن علی علیهما السلام دست پافتند و تلاش 
می‌کردند که آن حضرت را به تبعیت از خود وادارند, امام به شدت 
استنکاف کرده اشعار زیر را که بیانگر تصمیم قاطع حضرت بود, 
مي‌خواندند: 
تتنا نی وما بالموت عار علي‌الفتی 
اذا ما نوی حقّا وجاهد مسلماً 
من می‌روم و مرگ برای جوانمرد ننگ نیست., اگر نیت او حق باشد و 
مخلصانه بکوشد 
وواسی الرجال الش تخس بنفسه 
وفارق مثبوراً وخالف مُجرماً 
و مردان نیکوکار به جان مواسات نمایند, چون از جهان بیرون رود, مردم از 
هر او اندوه خورند. 
فان عشث لم آندم ۳ 
کفی:یک: لا ان ِِِ وترغما(66) 

پس اگر زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر بمیرم مرا ملامت نکنند, این ات 
0 که زنده باشی و خوار گردی. 
ب) سخنان دیگری از حضرت که‌عزت و بزرگواری در آن موج می‌زند, 
اعلان می‌کند که من شهادت را در راه پاسداری از دین» سعادتی بزرگ 
دانسته و آن را با آغوش باز می‌پذیرم. ولی زندگی با ستمگران را هرگز: 
«فانی لا آزی الموت الا السعادة والحياة مع الظالمین الا برما»(67) ؛ همانا 
راحن مها ودره تفت ۱ ی ام 
و 5 
ج) «ذوحسم» محل تلاقی لشکر حرّ بن يزید با کاروان ابی عبد ال 
الحسین علیه السلام بود. در این مکان, مطالب و سخنان بسیاری بین دو 
شدند و نماز ظهر را به امامت آن حضرت اقامه کردند. همه تلاش حر در 
اینجا این بود که با خواهش يا تهدید, آن حضرت را مطیع خود سازد و به هر 
در زمان بسیار حساس ایراد فرمود, موح می‌زند. یکی از ان سخنان را 
می‌آوریم: 


«لیس شأنی شاأَنْ من یخاف الموت. ما آهون الموت علی سبیل نیل العر 
واچباء الحق لیس الموت فی سبیل العرٌ الا حياٌ خالدة ولیست الحیاة مع 
الدل [ الموت الذی لا حياة معه, أً فبالموت تخوّفنی؟ هیهات طاش سهمک 
آحمل الضیم خوفاً پمن الموت. هل تقدرون علن اکثر من: قتلی؟ مرجبا 
بالقتل فی سبیل اللّه, هکم ۲ درون سل 8 محجدی وشرفی فلذا لا 
چقدر سبک است مرک که در را و 
باشد. مرگ در راه عرّت نیست مگر زندگی همیشگی, شود کی با وت 
نیست مگر مرگی که زندگی با او نباشد. آیا با مرگ مرا می‌ترسانی؟ ! 
تیرت به خطا رفت و خطا کرد گمان تو. از مرگ ترسان نیستم. همانا نفس 
من سریع‌تر و هتم بلندتر از آن است که به علّت ترس از مرگ, ستم را 
تحمل کنم. آيا بیش از کشتن من کار دیگری هم می‌توانید بکنید؟ آفرین به 
کشته شدن در راه خدا. ولی قدرت نابود کردن عژت و شرف من را 
ندارید. پس در این صورت. من هم از ز کشته شدن با کی ندارم. 

با دقت در این سخنان, می‌توان دست کم هفت مطلب را استفاده کرده که 
هر یک از آنها حاکی از عرّت و بزرگی روحی است که در آن وجود مقدّس 
موحج می‌زند. 

- مقام امامت با ترس جمع نمی‌شود. 

- پذیرش شهادت در راه رسیدن به عرّت و حق بسیار آسان است. 

- شهادت در راه عرّت جز زندگی جاودانه نیست. 

- زندگی با ذلت جز مرگ محض نمی‌باشد. 

- انسان باعژت را نمی‌شود با مرگ و شهادت ترساند. 

افراد با عزتی که در مسیر زنده کردن حق حرکت مت کنر در برابر 
شهادت آغوش می گشایند. 

- با شهادت عزیز نمی‌توان عرّت او را پایمال کرد. 


این اناد عم یه 


عواتان ابساه را تفن 


امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی دشمن را مصمم برای جنگ 
دید برای آنکه عذری برای آنان باقی نباشد, خطبه‌ای ایراد فر مود که در 
بخشی از آن آمده است: 

«لانوان الدعی بن الدعی قة رکزنی. ین آثتین بین. السله والدله: وشات 
مً الذلة, یأبی ال ذلک ورسوله والمومنون وحجور طابت ویطون طهرت 
وآنوف حمیه ونفوس آنته: وثر مصارع الکرام کل ظار اللنام. 69(۰)؛ 
آگاه باشید که این ستمگر قرار داده مرا بین شمشیر و ذلت. و دور باد از 
ها دلت: و شیرتا ابا عارند خداوندره سامیر همان ای انکه ما کات 
را بیذیریم؛ و (نیز) خانه‌هایی که از بدی‌ها به دور است, و رحم‌هایی که پاک 
اخاهغل الا رن از این همه عانای وا کهان از تسش اس نی 
امه مان می فرما ید 


ان رماع صایی لاه خاف مره له و ا تسین 


عضو این اس که و سا ما انا هم سس مه 
ِ هستن 

.. ول یجْقَل ال للکافرین عَلّی المْوْمنین ستبیلاً..»(70)؛ 
2 خدا| برای کافران تر مذفتان سلطه‌ای قرار نداده است. 
ات ی اک مان رهام امن کافو راد 
عنوان شوهر, در ازدواج موقت بیذیرد, ممنوع و حرام دانسته است.(71) 
خاندانی که پیامبر اکرم‌صلی الله علیه وآله پس از فتح مکه درباره آنان 
فرمود که هرگز نگذارید سلطه‌ای بر جامعه اسلامی پیدا کنند: «الخلاقة 

مة علي آل آبی سفیان..» امام‌علیه السلام چگونه می‌تواند دست 

00 بدهد؟ 


2 - اصالت خانوادگی: «وحجور طابت»؛ 


اشاره حضرت به محل رشد و تربیت خود است؛ یعنی انسانی که در 
سالهای آغاز ین کودکی؛ در دامانی پاک قرار می‌گرفته, و شب و روز آن 
همه زیبایی‌های معنوی را که از وجود پیامبرصلی الله علیه وآله تراوش 
می‌کرده, شاهد بوده و با همه وجود انها را لمس کرده و دوران نوجوانی و 
کرده است. 

امام‌علیه السلام پیش از خروج از مدینه, خطاب به مروان بن حکم فرمود: 
آموهی کرونت و انتام از خانه ما اناد کشت 


3 - نسل پاک: «وبطون طهرت» 


بطون جمع بطن, به معنای شکم, کنایه از رحم است. 
از چیزهایی که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و رشد ارزش‌های اخلاقی و 
انسانی باشد. دامان پاکی است که انسان در آن به وجود می‌اید و سینه 
پاکی است که از ض شیر می‌نوشد. از این روه ائمه هدی علیهم السلام و 
بزرگان دین, در انتخاب. همسر دفت می‌کردند. امامان ما نیز مادرانی 
بزرگوار و منژه داشته‌اند. در زیارت امام حسین علیه السلام. خطاب به 
ایشان می‌گوییم: 
«أشهد آنک کنت ۳ فی الأصلاب الشامخة والأرحام المطفرة لم تنخسک 
الجاهلية بأنجاسها»(72)؛ گواهی می‌دهم که نو تور بودی در اصلاب 
۱ و عالی و پاک پدران و ارحام مطهّر مادران و هرگز غبار جاهلیت تو 
به آلودگی خود نیالود. 
ِ که از مادر و نسلی پاکدامن تولد یافته و از سینه‌ای طاهر تغذیه 
شده و این گونه تکامل پافته, چگونه می‌تواند بر خلاف همه زمینه‌های 
کته دست همکاری پا بی‌تفاوتی به دون صفتان بی‌ارزش بدهد؟ 


۳ 
۳ او . 
4 - دودمان شریف: «وأئوف حمية »> 


با مراجعه به کتاب‌های متعدد لفت و قراین موجود در عبارت حدیث و 
و فعیت گوینده, ترجه یاد شده, نزدیک‌تر به مقصود به نظر می‌رسد. 
بزرگوای, تا ی ی ی کر چگونه ممکن 
است موقعیت حال و گذشته خود را به کلی فراموش کنند؟ 

بنابراین. یکی از عوامل ایجاد داد نوم عزت نفس. همان سوابق 
درخشانی است که یک خانواده پشت سر خود دارد که این وضعیت او را از 
و دادن تحاه مید از د: 


5 نی و هکیت فا یی مینست ات 


اشخاص و گذشتگان باعرّت و نیاکان ما قبول ندارند که ما فرمان‌برداری از 
این افراد پست را بر مرگ باعزت ترجیح دهیم. 

بعضی نفوس را در اینجا جمع تفس معنا کرده‌اند. در حالی که جمع تفس 
انفاس است, نه نفوس 

آبیة: الأبیة من الابل التی طرتت فلم تلقح کته آبت القاح 073( 

قق رواک شاید ایزن: فه اه ار ه مش مسا سای وا ِ 
می‌فر ماید. 
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نوّتر: : برگزیدن و ترجیح دادن. 

مصارع: ور کت شدن و مخالفت ِِِِ مصرع به معنای خوابگاه تن اه 

است؛ زیرا وقتی فردی با کسی درگیر شد و کشتی گرفت. او را 

می‌خواباند. (مصرع: خوابگاه) 

ظار: مهربانی. 7 ِ 

اس اس ام ور انا ای مات اس که مس که کر 

عوامل و زمینه‌های یاد شده, مانع می‌شود که من ترجیح بدهم مخالفت با 

بزرگواران را به مهربانی و دوستی با افراد پست. 

با دقّت در روایات اخلاقی به این نتیجه می‌رسیم که سرمنشاً همه خیرات و 

برکات در انسان و محور اخلاق هر فرد, عژت نفس است. عژت نفس 

یعنی انسان دارای روح و شخصیت متعادل باشد و در محیط تربیتی و 

خانوادگی, انسانی ندز وان و دارای شخصیت ریشه‌دار و بات پرورش 

یافته باشد. چنین انسانی مرتکب امور خلاف عفت, دزدی, خیانت و دیگر 

زشتی‌های اخلاقی نخواهد شند. 

جد ان این آفام علی اه الساام می فاد 

«من کرّمت علیه نفسه لم بهنها بالمعصية »(74)؛ 

هر کس با شرافت معنوی و کرامت نفس است, با ارتکاب گناه موجبات 

پستی روح خود را فراهم نمی‌سازد. 

در برایر این افراد,. کسانی هستند که شخصیت آنان در محیطی سالم شکل 
گرفته و در جامعه مورد احترام نیستند. 

کودکانی که در دامن والدین و زیر دسنت مربیان فرومایه پرورش یافته‌اند و 

از نان درس پستی و زبونبی گرفته‌اند و همچنین کودکانی که در محیط 

انوا موی ‌فقره و اهانت راو ترفتمو ار انا اساس حفارت یار 

امده‌اند, اسیر حقارت و پستی روح هستند. اینان اگر خود را درمان نکنند و 

عیب درونی خود را برطرف نسازند, در جامعه راه فرومایگی و انحطاط در 

پیش فی کیز ند و برخلاف فضایل انسانی و مکارم اخلاق گام برمی‌دارند و 

همواره به کارهای پست و موهن دست می ز نند 75(۰/( 

حضرت علی‌علیه السلام می‌فرماید: 

«النخس. آلدنیه لا تنفی عن. الضانات ۰۱7/6۳ اتسان. فرومابه: از تیه 

دنائت جد | نمی‌ شود و پیوسته به فرومایگی و اعمال ق ات گراسن دارد. 

بنابراین مربیان جامعه, به ویژه پدران و مادران باید نخست خود, اصول 

تربیتی فرزندان و نوآموزان و دانش‌آموزان خود را فرا گيرند, آن‌گاه در 


کار هت فبار عفر انها وراه متشه کان کیزتی نا تخولی. عم و اساشی 
در جامعه ما شکل گیرد. عرّت نفسی که در وجود سید الشهداءعلیه 
السلام, اصحاب و اهل بیش وجود داشت, موجب شد که در طول مبارزه 
(از مدینه تا مدینه) حتثّی یک جمله که بوی ذلت از ان به مشام برسد, از 
انان شنیده نشود. 

زنان و کودکانی که در چنگال دشمن, در کوفه و شام گرفتار بودند. با عژت 
و سربلندی همه مصیبت‌ها را تحمّل کردند و سخنی که دشمن را خوشحال 
کند. بر زبان جاری نساختند. اگر مردم نان و خرمایی به دست بچه‌ها 
می‌دادند,. حضرت زینب‌علیها السلام رن را از دست کودکان مت کر فخت: ,و 
دور می‌انداخت با این که می‌دانست که آنان به شدت گرسنه‌اند. 


قتصل هار ضه خوکل ور کلام ایام جستن غلیه الزلام 


مقدمه 


«وّما لنا آلا: نتوکل عَلي اللّه وقذ هدانا سنا َلتطیرَن عَلّی ما دی ومع 
الله فلیتوکل المَتوکلون»(77): چرا ما بر خدا توکل نکنیم که ما را به 
راه‌های (سعادت) رهبری کرده و متاها ما در برابر آزارهای شما صبر 
خواهیم کرد ِ از رسالت خود دست بر نمی‌داریم) و توکل کنندگان باید 
«توکل » در اصل از 7 «وکالت» و به معنای انتخاب وکیل است. انتخاب 
وکیل مدافع در کارها امین است که انسان, خود توانایی دفاع را نداشته 
باشد. بنابراین از نیروی دیگری استفاده می‌کند و با کمک او کار را به پیش 
می بر د. 

بنابراین کل به خدا مفهومی جز این ندارد که انسان در مشکلات و امور 
زندگی, جایی که توانایی انجام آنها را ندارد, او را وکیل خود سازد, بلکه در 
آنجا هم که توانایی انجام کار را داردباد. موتر اضلی.ر | خدا بداند زرا از 
دیدگاه یک موخد, سرچشمه همه قدرت‌ها و نیروها اوست. 

دانشمندان اخلاق گویند: توکل ثمره مستقیم توحید افعالی خداست. به 
بیان ذیگر: توکل بر خدا به معنای اعتماد و اطمینان در کارها به اوست. 

پس معنای توکل این تیتینت که انسان نسبت امور را به خود يا به اسباب 
قطع يا انکار کند, بلکه معنایش این است که خود و اسباب را مستقل در 
تأثیر ندانسته. معتقد باشد که استقلال و اصالت, منحصرا از خدای سبحان 
است و در عین حال سببیت غیر مستقل را برای خود يا اسباب قائل باشد. 


فلسفه توکّل 


برخی تفاسیر ذیل آیه یاد شده, دو اثر مهم را برای توکل بیان کرده‌اند: 
مقاومت در برابر آمشکلات ]وت س هن 0 در 
جنگ آحد ضربه سخنی خوردند و دشمنان پس از ترک میدآن نید بار دیگر 
وم قرآن می‌قرماید: «افراد مان نه ۳1 ور از لحظه بسیار 
خطرناک - که بیشتر نیروهای فعال خود را از دست داده بودند - وحشت 
تکوذنهر بلکه با توکل بر خدا و با نیروی ایمان, بر پایداری آنان افزوده شد 
و دشنضن, با شتیدن خبر آمادکی -مسلماناند. به سرت عقب نشیتین کرد 
(78 

نمونه‌های دیگر این پایداری در سایه 7 در آیات متعددی از قرآن آمده 
است. کد ان 12 سوره ابراهیم (آیه مورد بحث ما)؛ تک ملازم با صبر و 
استقامت در برابر حملات و صدمات دشمن دانسته شده است. 

ان عخفو ان ات اشاده تن سس ار ول این اشت کر 
انسان قیه اقاراا یز بزر کی مشکلات, احساس حقارت و ضعف نکند, بلکه بر 
اتکال قدرت بی‌پایان خداوند, خود را پیروز و فاتح بداند و به این ترتیب, 
توکل, امید آفرین, نیروبخش و سبب افزایش پایداری و مقاومت است. 
اگر مفهوم توکل, به گوشه‌ای خزیدن و دست روی دست گذاشتن بود, معنا 
نداشت که درباره مجاهدان و مانند.آنان به کار بنرده شود اگر کسانی چنین 
قی‌تذازند که وه به عالم. اساب و عوامل-صبیعی با رهع کل ناشا ز کار 
است؛ ی سس جوا کردن اثرات ت عوامل طبیعی از اراده 
دارند. از او دارند و همه به اراده و فرمان اویند. ارگ اگر, 1 ۳ 
دستگاهی مستقل در برابر اراده خدا بدانیم, اين با روح هکل ساز گار 
نخواهد بود. 

2) توکل بر خدا آدمی را از وابستگی‌ها, که سرچشمه ذلّت و بردگی است, 
نجات می د هد و به او آزادگی و اعتماد به نفس می‌بخشد. 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 

«اِن الغنا والعرٌ یجولان فاذا ظفرا بموضع التوکّل آوطنا»؛ بی‌نیازی و عرّت 
مر ایس کم را سا تا ان ی رن 

در این حدیث وطن اصلی بی‌نیازی و عرت. توکل معرفی شده است. 

از پیامبر اسلام‌صلی الله علیه واله نقل شده که فرمود: از پیک وحی خداء 
جبرثئیل پرسیدم: تو کل جنشت ۱ مس 


«العلم بأنٌ المخلوق لایضژ ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع واستعمال الیأس من 
الخلق فاذا کان العبد کذلک, لم یعمل لأحدٍ سوی ال فهذا هو 
التوکل»(79) ؛ آگاهی به این واقعیت که مخلوق نه زیان و نفع ی و 
نه عطا و منع دارد و چشم از دست مخلوق برداشتن. هنگامی که بنده‌ای 
چنین باشد و به غیر او امید نداشت, این حقیقت توکل است. 


توکل به خدا در سخنان امام حسین علیه السلام 


امام حسین‌علیه السلام در موارد و مراحل مختلفی, در سخنانشان به خدا 
توکل کرده‌ان سفنت از آعاد حرکت از فده زا لحطات آخرد که در من 
مناجات و راز و نیاز با خدا و توکل بر او به شهادت رسیدند. 

ما در اینجا می‌کوشیم تا سخنان آن حضرت را با ساختاری _روشن بیان 
کتیم. مراخ.دستایی مه این هوق اهدا اات, توکل در قران. را مره 
مطالعه و تحقیق قرار می‌دهیم و سخنان امام حسین علیه السلام را بر آن 
اساس تنظیم می‌کنيم. این کار دو فایده دربر دارد: اول اينکه توضیح بیانات 
ان حضرت اسان‌تر خواهد شد و دوم اینکه موجب می‌ شود که مطالب در 
ذهن بهتر متمرکز شود. 


توکل در قرآن 


اشاره 


اگرچه در قرآن شریف آیات مربوط به توکل متعدد میباشد, ولی با دقّت در 
ان آیات کریمه میتوان هر یک از آن آیات را تحت عنوان یکی از موضوعات 
پنجگانه زیر قرار داد. 

موضوعات مورد بحت عبارتند از 


مولع عوا براق اضلاع عالیفه 


مان 
۳۱ 


۳ بد أَنْ لمکم ٍلی ما هکم ة یهن ۳ الاصلاح ها استَطعْث 
چیزی 7 شما را از آن 0 خودم ِِ" شوم. من جزاصلاح تا 
آنجا که توانایی دارم نمی‌خواهم و توفیق من جز به خدا| نیست», بر بر او توکل 
می‌کنم و به سوی او بازمی‌گردم. 

حضرت شعیب علیه السلام به قومش می‌فرماید: برای رسیدن به هدف 
اصلاح تنها از خدا توفیق می‌خواهم و به همین دلیل, برای انجام دادن 
رسالت خود و رسیدن به این هدف بزرگ, تنها بر او تکیه می‌کنم. برای حل 
مشکلات. با تکیه بر یاری او تلاش می‌کنم و برای تحمّل دشواری‌های این 
راه, به او باز می‌گردم. 

صاحب تفسیر المیزان درباره این آیه آورده است که لاز مه این مطلب. آن 
است که خدا وکیل و سرپرست تدبیر امور همه موجودات است وهمه 
موجودات در تحقّق خودشان و تحقّق روابطی که بین آنهاست, منسوب به 
اد زرا ارست که یاو فاهر بو ماس و هر واطد ام که اشباغ< 
یکدیگر دارند. به اذن خداست. 


سس 


۱ 


بر بنده‌ای که 22 مقام پروردگار خود آگاه است, لا زم است که حقیقت 
مزبور را با توکل بر پروردگار و انابه و بازگشت به سوی او مجسٌم کند. از 
این رو حضرت شعیب علیه ون یادآور مي‌ شور که, توفیق او به دست 
خداست و به دنبال آن می‌گوید: «... غَلّیه توکلث ورلیه آنیب».(81) 


ما کل تشز کی وا 


«الَزٍین قال هم الناس ان التاس قد جمعوا لکد فاخشوهم فزاذهم 7 ایماناً 
وقالوا خسیا ال ونعم الوکیل»(82)؛ .همان کسانی که چون بعضی به 
ایشان گفتند که مردمان ( مثتر‌کان مکه ) در برابر شما گرد آمده‌اند. از 
آنان بتزسیدء (به جای. ترن و بددلی؛ آين کار) بر ایمانشان افزود و گفتند: 
خداوند, ما را بس است و چه نیکوکا ر سازی است. 

همان‌گونه که گذشت., این آیه مربوط بش ی اخنو است ؛ یعنی زمانی که 
مسلمانان نخست در این نبرد شکست خورده, بسیاری از آنان شهید یا 
زخمی شدند: ولی با توکل, بر خدا دوباره: برای جنک آماده شدند. _اين آیه 
رو آنان را توصیف می کند. در تاریخ صدر اسلام, موقعیت پیش آمده در 
جنگ احد, بدترین سختی‌ها را در خود جمع کرده است که بعضی از آن‌ها 
عبارتند از: 

الف) شهادت هفتاد نفر از صحابه خوب رسول خدا صلی الله علیه واآله, از 
جمله بعضی از سرداران سیاه اسلام مانند حمزه. 

ب) نافرمانی دست کم چهل نفر از پنجاه تفر که مامور حفاظت از دفه‌ای 
مهم از نظر نظامی بودند. 

ج) به غارت رفتن اموال بسیاری از مسلمانان در پی شکست. 

د) مجروح شدن بسیاری از سربازان اسلام. . _ 

) خدشه‌دار شدن اقتدار و عرتی که در پی جنگ بدر برای مسلمانان به 
وجود امده بود. 

با توجّه به مشکلات یاد شده و سختی‌های دیگر, قزان از انان هه نیکی: یاد 
می‌کند, ند این علت هبار فیلی,خوووا با توکلیر خدا عبران کرزند. در 
مقابل؛ خداوتد متعال نیز با ایجاد ترس در دل دشمن, آنان را فراری داد. 


و فوولن بر خدا و امد توت 


درباره کارهایی که انسان می‌خواهد در آینده انجام دهد از دیدگاه فرهنگ 
قرآن نباید با قاطعیت تمام پگوید: من این کارها را انجام می‌دهم. بلکه 
رتش شحم است کم با عم کل بر کدا وه کنین جاندشاع آلله* عزم خهو را 
جزم کرده و با جدیت تلاش کند. در این صورت است که خدا هم او را یاری 
خواهد کرد. 

«.. قلذا عَرَفت فتوکل علّی ال ان الل یج المتوکلین»(83)؛ و چون 
ِ_« را جزم کردی, بر خداوند توکل کن, که خدا اهل توکل را دوست 
دارد 

0 لزوم هکل تر آه دز آمور ایتده را تحت عنوان 0 کرده 
ست 

«ولا تفُولنَ لشیء ای فاعل ذلک دا * / آن يشاء اللَهْ او رک |ذا 
نسیت ول عسی أن بهدین بی اقب من * هذ] رشدآ»(84) اه 
هیچ کاری نگو که من فردا کننده آن هستم. [و بگو آمگر آن که خدا بخواهد 
و جون [ان شاء الله گفتن را] فراموش کردی (فنکاخن که به باد آوردی) 
پروردگارت را یاد کن و بگو: باشد که پروردگارم مرا به راهی نزدیک‌تر از 
این به صواب هدایت کند. 

سفارشی که خدای متعال در این دو آیهم شریفه فر موده است, همان لزوم 
توکل بر پر او در امور آننده و در واقع و دانستن خدا| در کارها؛ گفتن «أن 
شاء ال » از روی باور و اعتقاد. نشانه نفوذ توحید در وجود انسان است و 
کل واقعی به خدا| آثار مثبت فراوان از نظر روحی و غیر روحی دارد. 
نکته ذرخوز توجه آینکه. از آبه «وانکه ربک اذا تسیت» استفاده می‌شود که 
توکل تکردن بر خدا نوعی غفلت ورزیدن و فراموشی یاد اوست. 


4+ خوکل, بت دا در پر ان شتا 


«نمَا النَجُوی چِن الْشیطان لیخزن الذین آهتها واه بضا هم شیناً ال[ باذن 
الله وعلی الله قلیتوکل تون »(85)؛ نجوا تنها از شیطان است و 
می‌خواهد با آن؛ ها طفکین شوند. ؛ ولی نمی‌تواند به "آنان ضرری 
برساند. جز به فرمان خدا. بنابراین مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند. 
جمعی از بهود و منافقان. در میان خودشان در گوشی سخن می‌گفتند و گاه 
با ۰ خود, اشاره‌های ناراحت کننده‌ای به مومنان می‌کردند. هنگامی 
که مومنان این منظره را دیدند. گفتند: شاید خبرهای ناراحت کننده از 
تخت ان و عزیزان ما که به جهاد رفته‌اند, به آنان ی و از آن سخن 
هی گوبند: همین امر, باعث غم و اندوه مومنان شد. هنگامی که اين کار را 
تکرار کنفتدر مقهان. یه رسول. خندا صلی اللد علیه. والة. شکایت. پر دند. 
پیامبر صلی الله علیه وآله دستور داد که هیچ کس در برابر مسلمانان با 
دیگری تجوا نکند. اما آنان توخهی نکزرده. کار خود را تکرار می‌کردند. آن‌گاه 
اين آیه نازل شد.(86) 
آیه مورد بحث به نقشه‌های شیطان و پیروان او اشاره دارد که عبارتند از 
منافقان و کفار. نخست رفتار آنان را برای آزردن مومنان به عمل شیطان 
تشبیه فر موده و بیان می‌کند که کار اینان شیطانی است,؛ ولی بدانید که 
اگر دستورهای الفف. زا .به کار بندید. آنان. تمی‌توانند خر به‌این. بنه اسلام 
بزنند . : زيرا تانیر هد امری در جهان هستی». به فرمان خدا است. حنی 
سوزاندن ات هه و ند کی تم اسر بنابراین مومنان باید تنها بر خدا تو کل 
کنند و از هن چیزی چز او تترنستد ۲ 
وعلی الله ء فلیتوکل المومتمن» بعتی انان .با روج هکل و اغتماد بر خدا 
به خوبی می‌توانند پر همه این مشکلات پیروز شوند و نقشه‌های پیروان 
شیطان را نقش بر آب کنند و توطثه‌های آنان را درهم بکوبند. 
این: آبه: ,شربخه: مومنان را دلگرم و مطمتئن ساخت که این توطئه‌ها 
نمی‌تواند به شما گزندی برساند, مگر , به اذن خدا. چون زمام امور همه به 
دست خدا است. پس بر خدا ته کل کنید. 
خداوند متعال در جایی دپگر تصریح می‌کند: 
هد خر و کل ی ال قَهو حسبْذ...»(87)؛ هر کس بر خدا توکل کند, 
خدا او را کافی است. 
و با این وعده, خداوند آنان را وادار ره کل می‌کند. 


5 ین معا قی امن مایا 


« قاذا قرأت فان فَاسْتیذٌ باللّه من اشیطان_الاجیم * اه لیس له 
سلطان علی الذین آمئوا وعلی رهم بتوکلون * تما سْلطائه عَلی الذین 
تولوتة والذین هُمْ به مُشرکون »(88)؛ پس چون خواستی قرآن بخوانی 
(شز) شیطان زاوج شده؛ به خداوند پناه ببر. آري, او بر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و بر برورد کارشان ۱ کردهآند: تسلطی ندارد. سلطه او فقط 
بر کسانی است که دوستدارش هستند و کسانی که به خداوند شرک 
می‌ورزند. ۳ 1 ۲ ۲ 

با توجه به وابستگی میان ایه 99 با ایات قبل و بعدش. هر سه ایه را نقل 
کردیم. روشن است که ار اول در این باره است که وقتی تنصمیم دارید 
قرآن را تلاوت کنید, از شیطان رانده شده به خدا| پناه ببرید و بگویید: 
«آعوذ باه من الشیطان الرجیم». 

اما آیه دوم که می‌فرماید: «ته لیس له سْلّطانْ علّی الْذینَ آمَئوا وعلی 
رَبهم 7 یو کلون», در مقام تعلیل" امری است که زر ای قبلی درباره استعاذه 
آمده بود. معنای دو [/ اول این می‌ شود که وقتی قرآن می‌خوانيد, از شر 
شیطان به خدا پناه ببرید زیر تنها کسانی از شر او ایمن هستند که به خدا 
ایمان آورده و : امه کل کرده باشند. ۳ 

از این ۳ دو نکته استفاده می‌ شود : اول اينکه پناه بردن به خدا, توکل بر 
خدا است؛ چون خدای سبحان در تعلیل لزوم استعاذه, به جای استعاذه 
توکل رز آمرده و شلطه شیطان,وا از توکلان نفیه کردن استم ووم اند 
ایمان و توکل: دو ملای ضدق عبودیتتد. که ادهای: غبودیت: با تداشتن آن ده 
دروغ است. ۲ 

اعبار ففلی ‏ نا این نا می‌مافهه فیرا کل عبارت ات ام اه 
انسان زمام تصرف در امور خود را به دست غیر خود دهد و تسلیم او شود. 
که هر چه او صلاح دید و انجام داد. همان را صلاح خود بداند و این خود 
اخص آثار عبودیت است. ۱ 

معنای آیه سوم که می‌فرماید: «اتّما سلطاثة هی الذین بتو لو والذین هم 2 
بغ هش ر کون », ۱ 
را ولی خود هو کر تذ: تا او به دلخواه امور ایشان را تدبیر کند و نیز در 
کسانی است که به خدا شرک می‌ورزند. 

از ان بصعت دا سته می‌سود یکی آننگه ژیل یم فعتر ضدر ام 
ا ایا فای ی کی را کت راو اه 
شرک به خدا است. دوم اینکه میان و کل نکردن بر خدا و تولای شیطان و 


عبادت او هیم واسطه‌ای نیست. کسی که بر خدا| توول نکند, از اولیای 
شیطان خواهد بود.(89) 

اد مجموع ایرنه آبات انسفاده: فد کنیمت کی که م‌خفاهد با خما اشاه 
خالصانه داشته باشد و ذژه‌ای تحت نفوذ و سیطره شیطان نباشد, باید به 
دو اصل مورد تأکید در این آیانت: یعنی ایمان و توکل به خدا| توجه داشته 
باشد. طبیعی است وقتی کسی خود را دربست به خداوند متعال سیرد و 
تلاش نیز کرد, خداوند او را حفظ خواهد کرد. بنابراین ایمان و توکل. 
ملاک و معیار سنجش صدق در عبودیت هستند. 

پس کسی می‌تواند در امور معنوی خویش راه مثبت را طی کند وب راز 9 
نیازهای عاشقانه با خدا| سرگرم شود که افزون بر ایمان بر خدای خوبش 
توکل کامل داشته باشد و ما این واقعیت را در سخنان سید الشهداء علیه 
السلام به خوبی مشاهده می‌کنيم. 


تطبیق سخنان امام حسین علیه السلام با عناوین پنج‌گانه توکل سخنان امام حسین‌علیه السلام در 
یرو جع کل مر اه بایان رمسدم و معلوم است که این بایان: یا متا فیای خوو هر ها 


لست . 


بر دا بر اف الا شارود 


حخضرت: اباعیدالاه الکسن‌علیه. السلام.ستی ار خروع از مه وضیت 
نامه‌ای نوشتند که در عین کوتاه بودن. مطالب بسیاری را دربر دارد. در 
پایان این وصیت نامه, ِ ی 

«وهذه فضبتی. الیک. ا. احینا ما توقیفی [ باللّه, علیه توکلت والیه 
آنیب »(90) ؛ این ات وصیات مر ۲ 9 ای ساهیه ! و موفقیت من نیست 
مگر به یاری خدا, بر او تکیه دارم و بازگشتم به سوی او است. 

قافله‌ای که از مدینه به سوی مکه حرکت کرده است, زمانی اين قیام را 
آغاه هی کنن کم-شرزفین ار (فکه و مدینه) در خمودگی و غفلت به سر 
می‌برد و حالت تماشاچی به خود گرفته است. شام ٌ چنگال خاندان 
ابوسفیان تربیت شده و جز نابودی این قافله, جیز دیگری را حلن سر 
نمی‌پروراند. مردم سرزمین عراق, که يا مانند مردم بصره, بیشتر گرایش 
عثمانی دارند و حتی, براق از ادسازی آن: امیر المقمتین. تاچار می‌شود از 
کوفه نیرو به آنجا اعزام کند. و يا مانند کوفه, امام حسین علیه السلام را 
برای حیات دوباره سیاسی و اقتدار خویش در برابر شام می‌خواهند و اگر 
روزی به این نتیجه برسند که زمینه رسیدن به این هدف وجود ندارد. 
امام‌علیه السلام را تنها خواهند گذاشت. 

در چنین وضعیتی؛ , امام حسین علیه السلام خود را تدای به قیأم هید اتد. 
از یک سو همان گونه که بیان شد, نیروهای شام, ۳ عراق و ۳ 
سرزمین‌های اسلامی, هر کدام به دلیلی بی‌تفاوت و يا دشمنند. و از سوی 
دیگر قدرت, سرمایه و تبلیغات, همه در دست دشمن است. از این رو 
امام برای انجام وظیفه., با دست خالی اما با قلبی سرشار از ایمان و 
عشق, کار خود را آغاز می‌کند و بدون تکیه بر هیچ یک از عوامل مادی و 
ظامریرتها با و کل بر خدا ماضای توفیی ار او عر کت مت کید 

اين قیام حدود شش ماه بیش تر طول نکشید و در ظاهر نیز سرکوب شد؛ 
آما فتقاً آثار فراوانی گردید. از جمله, حکومت پولادین ابوسفیانی را که 
برای صدها سال حاکمیت خود برنامه‌ریزی کرده بود. متزلزل و سرانجام 
ریشه‌کن ساخت و این همه از آثارٍ همین جمله امام حسین‌علیه السلام 
است که فرمود: «وما توفیقی الا بالله, وعلیه و والیه آتتب». 

اخلاص ناب حسینی در اين عبارت موج می‌زند و تشنگان ولایت را سیراب 
می‌سازد و راه گشای همه علاقه‌مندان مکتب تشیع سرخ علوی است. لازم 
به ذکر است: اين جمله امام علیه السلام بعد از عبارتی آمده است که 
فرموده: «هدف من جز اصلاح امّت جدم چیز دیگری نیست». 


قو کل بیدا قر یخی وا 


انسان:برای موففیت در-زند کی مادی: به دوه کونه اشباب تیار دارد؛ تیاب 
طبیعی و اسباب روحی. او برای رسیدن به هدف خود, یس از این که علل 
و اسباب طبیعی آن را مهیا کرد. دیگر مانعی بر سر راه خود ندارد جز مهیا 
نبودن عوامل روحی. ؛ مانند سستی اراده, ترس اندوه, بی خردی, غضب, 
سفاهت و بدبینی. اگر انسان قلب خود را با سیم‌های نامرئی اثکا وتو کل 
به دریای قدرت و عظمت الهی مثصل کند. اراده و همچنین دیگر صفات 
روحی او آن چنان نیرومند می‌شود که مغلوب هیچ عامل دیگری نشده, به 
موفقیت قطعی و سعادت واقعی دست فف نافد: 

در 5 بر خدا چنان که از ظاهر آبه: ثتر بفه. هر بتوکل لین ال فهَة 
حَسَبَةٌ...» برمی‌آید, آثار دیگری نیز از نظر خرق عادت وجود دارد.(91) 
سخنی که از امام حسین علیه السلام در این باره, مناسب‌تر نه نظر 
می‌رسد, مطالبی است که در روز عاشورا, پیش از خطبه اول به صورت 
دعا,در پیشگاه خدا بیان می‌دارد: 

«اللهخ ات ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شَدّة وانت لی فی کل آمر 
نزل بی نقة وعدة »: خداپا توا در همه سختی‌ها پناهگاه من هستی و در 
در این نقل آمده است که حضرت وقتی به جمعیت نگاه کرد, گویا مانند 
سیل خروشان صف کشیده, لباس رزم پوشیده و سلاح‌های ی و آهنین 
خود را برای حمله آماده کرده بودند. صدای طبل و شیپور جنگی نیز از آغاز 
صیح به صدا درآمده بود. آگر ما به صورت عادی بخواهیم به ماجرا نگاه 
کنیم, جمعیتی معدود, در برابر اين سیل خروشان می‌بایست تسلیم می‌شد 
و دست از هدف خود برمی‌داشت؛ ولی با توجه به دعای امام‌علیه السلام 
می‌بينیم که ایشان خود را کاملاً در اختیار خدا می‌گذارد و از عوامل ظاهری 
به کلی قطع امید می‌کند و با ایمان و اخلاصی عمیق و گسترده, به 
گستردگی تاريخ. مقاوم و جوانمردانه می‌ایستد. 

گفتنی است که در عبارت یاد شده, اصطلاح «توکل» وجود ندارد؛ ولی 
مفهوم 1 هست.. امام علیه السلام در این دعا دو کلمه «نقه » و «کرب» را 
به کار برده‌اند که معنای این دو واژه عبارت است از 

الثقة (وثق): آن که , بر او اعتماد شود. الکرب: اندوه و مشقت.(92) 

در جمله بعد, حضرت می‌فرماید: «ورجائی فی کل شده»؛ شدة, نیز در 
لغت به معنای تندی. سختی و محنت آمده است.(93) 

شا ان امام‌علیه السلام می‌فرماید: اعتماد و توکل من در سختی‌ها و 


امیدم در ناملایمات. تنها خداوند متعال است. از این روء بدون پذیرش 
ذژه‌ای ذلت. خود و اصحابش تا اخرین لحظه و با همه وجود مقاومت کرده 
و اسلام را زندگی ابدی بخشیدند. 

می‌گذرد, آثار و برکات آن پر فروغ‌تر می‌شود و تا قیامت مردان و زنان 
ازاده و باایمان, از ان حرکت هدایت يابند و با عشق به حسین‌علیه السلام 
زد کت مین کنند: 


هل بر خدا دز کارهای. ایندم 


همان‌گونه که قبلاً در بحث قرآنی این موضوع توضیح دادیم انسان باایمان 
نباید برنامه‌ریزی‌ها و کارهای اینده‌اش را بدون توجّه به خدا و توکل بر 
ی وا اه کم ای کی اه وا اس کر 
می‌گیرد, هم در حوزه تکوین و هم در حوزه تشریع, امر تدبیر خود را مستند 
به او می‌بیند و در هر دو حوزه؛ او را مرجع خود می‌داند. در حوزه تکوین, از 
همه اسباب ظاهری منقطع گشته, به هیچ سبب غیر از او اعتماد لضف ند 
زیرا خدا را یگانه سببی می‌داند که شکست ناپذیر است و سببیت هر 
سببی نیز از او است و این همان توکل است. در حوزه تشریع نیز در هر 
زویدادی. که در زتدکی با ان رو به رو می‌شنود به حکم خدا رخوع می کند: 
در آدامه دعایی که امام خنسس علیه الملام پیش از‌خطبه اولدر صیم ,روز 
عاشورا ایراد فرمود., این جمله آمده است: 
«و آنت ِِ فی کل آمر نزل بی نقة وعده»: ؛ و اعتماد و اطمینانم در هر 
کاری که برایم پیش آید, تنها نویی. 
رت یزار مسا 1 م انب از امن اشته کفت من ها بت کنک و 
امیدوارم و تو را کمک کار خود می‌دانم. 
امام علیه السلام در هر حادثه‌ای که برای خود و اصحابشان پیش اند بز بر 
خدا توکل می‌کند. جالب است که این اعتماد و 0 بر خدا در امور آینده, 
چنان اوضاع را متخول می‌سازد که از گروهی اسیر, شامل تعدادی زن و 
بچه, کوبنده‌ترین نیروی تبلیغی می‌سازد, تا جایی که پزید به ناچار همه 
تلاش خود را ضرف برگرداتدن هرچه زوذتر آنان به» مندیته: می کند. نتیجخه 
این رکون و اعتماد به خداوند, چنان پیام این قیام را گسترش می‌دهد که 
قیام‌ها و شورش‌های پیاپی, مانند قیام توابین و قیام مختار رخ می‌دهد و 
زمینه انقراض بنی امیه را فراهم می‌سازد. همچنین موجب احیای سئثت 
شهادت, که به تدریج به فراموشی سپرده شده بود. می‌شود و هم‌اکنون 
نیز در بستر پر تلاطم تاریخ. به به امّت‌های مستعد نیرو می‌بخشد. بنابراین ۳۳ 
دعای امام علیه السلام قبل از خطبه او در باب توکل ۳ 
است: اوّل: مقابله با سختی‌ها. دوم . دس کل در آضور آینده. 


هل بر خدا در برابر دشمنان 


آمام حسین‌علیه السلام در پایان خطبه دوم (پیش از نفرین کردن ان قوم) 
۳ 56 سوره هود را ,تلاوت فر ۱ فرمود. 

«تّی توکلث عَلی الله ء رَبی وَرَبکمْ وما من دب الا هو آخِذٌ بناصیتها ان رَبّی 
علی صراط م مستقیم »( 95) ؛ ۰ من بر خداوند, پروردگارم که پزوزد کار شما 
نیز هست, توکل رک کرهام و هیح جنبده‌ای نبست مکر 111 که او (خداوند) 
حاکم بر هستی او است. پروردگار من بر راه راست است. 

براخ بیان هدف آمام شین علیه السلام. ار تلاوت این اب شریخه. اجفالن 
از تفسیر ان را از تفسیر المیزان نقل کرده و توضیح می‌دهیم: 

این ایه کریمه, در ادامه داستان حضرت هودعلیه السلام است که با 
قومش درگیر بود و آنان دست از شرک بر نمی‌داشتند. «اخذ بناصیه» کنایه 
از کمال تسلط و نهایت قدرت است. «دابه» دسته‌های مختلف حیوانات 
است که در زمین جنب و جوش دارند. 

معنای آیه این است که من برای موفقیت, دلیلی را به شما ارائه کرده‌ام؛ 
یعنی برای اظهار برائت از خدایان شما و اينکه خدایانتان به .من ضرری 
نمی‌زنند, بر خدا که پروردگار من و پروردگار شما است, توکل کرده‌ام؛ 
زیرا خدا دارای سلطه بر من و شما و هر جنبنده دیگر است و سئت او 
تغییر ناپذیر است. پس به زودی دینش را پاری می‌کند, 

حضرت هودعلیه السلام جمله «ٍثی توکلت علی الله رتی وربکم» را در 
ادامه سخنانش آورده و یادآور شده که وی در کار خود, بر خدایی توکل 
کرده که هم امور خودیش را ندبیر می کند 9 9 امور ایشان را. آن گاه 
می‌گوید: «مأ من دآبة [ هو آخذ, بناصیتها ان ربی قلی صراط مستقیم > و 
یادآور می‌شود که وی 0 توکل خود پیروز خواهد شد؛ زیرا خدا به همه 
آنان احاطه داوخ و نهک وه مرتحم مت کن انس دوه ان است کر 
وقتی حق و باطل مقابل هم قرار گیرند و در صدد غلبه بر یکدیگر باشند, 
خدا| حق را یاری می کند و بر باطل پیروز می‌گرداند. این مطلب از جمله 
آخر که فرمود: «ان ربی علی صراط مستقیم» استفاده می‌ شود 96(۰) 

اضام له الساام در اسان کر رات امرخ مراهه یه آیهیاد 
شده اشاره فرمود که تشبیهی بسیار جالب و به جا است. دو خط حق و 
باظلقر طول. اشفا واه نو افر اور اساش همان خمور 
فابه فحوخسان که خیو با تفتار هی ساحتهاند. آن ,۱ افخاب خواهند 
کرة: آن خضرت:, از ار همان تیکاتین است کم- نا عتوان تبات با افامنتت: 
پرچم هدایت را به دوش کشیده و همه تلاش خود را در این راه به کار 


برده‌اند. مردمی که در برابر ایشان صف کشیده بودند. مزدوران گمراهی 
بودند که پا به طمع دست‌یابی به مال دنبا به این سرزمین پا نهاده بودند و 
یا برای رسیدن به منصب و مقام بی‌ارزش دنیا. 

این اشت که حضرت لیم البتاام با تمتک مایم شوزه مخ اعلام تن کته 
کم فا وگن ا ها ونر و اور تا ام سور سا 
است و مطمئن هستم که در این راه پیروزم. 

در آن روز, افراد تهی‌مغز گمان مي‌کردند که یزید و عبید له بن زیاد پیروز 
شده‌اند؛ ولی امروز که ما در قله بلند تاریخ ایستاده و نظاره می‌کنیم, 
می‌بينيم که این مردم فرومایه. حتی پیش از شهادت امام حسین علیه 
السلام افراد بدبخت و شکست خورده‌ای بودند. 

ما باید از اين نجربه صالی تاریخ, که از کربلا برای ما باقی مانده است, 
درس بگیریم و امّت‌های اسلامی باید با توکل بر خدا و اطمینان به لصرت 
الهی, با این همه امکانات مادی و معنوی که در اختیار دارند. قیام کنند و 
سلطه‌گران صهیونیست و حامیان آنان را که مقذدس‌ترین سرزمین‌های 
اسلامت را اتشغال کرده‌اید نایود سازند. 

این دشمن عژت و شوکت اسلامی را پایمال کرده و هر روز که قق کذرد 
جز کشتار, غارت اموال. هتک نوامیس مسلمانان و تصرف بیشتر مرزهای 
جغرافیایی, فرهنگی و حیثیتی آنان: چیز دیگری از خود به جای نمی‌گذارد. 
مسلمانان باید بدانند و متوجه باشند که بنابر تأکید قرآن, خدا| پشتیبان حق 
خواهد بود و این سئت الهی است و اگر مردم خالصانه به خدا تک کت و 
در استفاده از ابزاری که در اختیار دارند, کوتاهی نکنند. خداوند متعال نیز 
انان با بات اه و ان اس متام اس ی از اه که ری 
علی صراط مستقیم» راه مستقیم خدا, که کمترین اعوجاجی ندارد. چیزی 
جز حمایت از حرکت‌های حق‌طلبانه نیست. 


فل بر خدا در امور معنوی 


آنچه به امام حسین علیه السلام عظمت بخشیده و حتی پس از قرن‌ها 
ایشان را منشاً ارزش‌های انسانی و اخلاقی مانند ایثار, فداکاری و توکل بر 
خدا در جامعه ساخته., پیوند عمیقی است که امام بین خود و خدای خوبیش 
ایجاد کرده بود. 

بهترین و روشن‌ترین دلیل بر این ارتباط عارفانه. شجاعت و شهامت 
بی‌مانندی است که امام در روز عاشورا از خود نشان داد. یک انسان 
معمولی از نظر ایمان, اگر حیّی بخشی از اين بلاها و دشواری‌ها بر او وارد 
شود یز توان حرکت نخواهد داشت ؛ ولی امام حسین علیه ینام 0 
بر تعداد اصحاب و اهل بیت شهیدش افزوده می‌ شد, رخسارش بر 
افروخته‌تر و شجاعتش بیشتر قف کشت و شعارهایش گواهی می‌داد که 
۳0 9 ۳ که اهام علیه السلام در آن 
رز منت تکار می مهو سمله ها حمل ولا قفق از بالله العلن اافضا مب 
بود. 

پس از آنکه همه یاران و مردان اهل بیش به شهادت رسیدند و از سوی 
دفیز نات و کودکان را آماده اسیر شدن میدید و آن همه زخم و جراحت 
بر بدئتتن وارد. آمده و تشتنگی و گرسنگی شدید. بر آن وجود مقدس 
مستولی شده بود, در همان حال, در گودی قتلگاه, در لحظات آخر, باز هم 
با خدا مناجات و راز و نیاز می‌کند. 

با ای حیز ابر ات 

ک 2 بک / وآتوکل علیک کافیاًٌ 97۳ . لو را در حالی ۳0 ۷ 
که نیازمندم. به سوی تو زاری می‌کنم در حالی که فقیرم. به تو توئل 
می‌جویم در حالی که ترسانم. گریه می‌کنم در حالی که اندوهگینم, , و از تو 
کمک می‌خواهم در حالی که ضعیفم, و توکل بر تو می‌کنم 9 


کافی می‌دانم. 
این دعا و مناجات نسبتاً طولانی را امام‌علیه السلام پس از بیان عباراتی 
درباره ۳۹ آورده و در ضمن آن می‌فر ماید: خدایا! با آن عظمت و 


و 
اين توکل راه‌گشا و برای من کافی است و به چیز دیگری نیاز ندارم. 

این توکل و اعتماد به خدا که از ایمانی ژرف سرچشمه گرفته است. چنان 
آتز ی کند. که تفه وا با ان طظفهة: عرم و امکانات. که سر تا سر 
ی 


اروپا را زیر سلطه خود داشت., نابود کرد و امروز پس از هزار و چند صد 
سال, عواطف و احساسات صدها میلیون انسان را در قارژه‌های مختلف دنیا 
به سوی خود کشیده و استکبار جهانی را از این گرايش هراسناک ساخته 
است. 

قدرت انقلاب اسلامی ایران. که به رهبری امام خمینی قدس سره همه 
قدرت‌ها و ابرقدرت‌هایی را که از رژیم منحوس شاهنشاهی ایران حماپت 
هی‌کردند و بمن از آن قر ظولن هنت تال -جنی.. دز برایرن ملت. ایران 
ایستاده بودند ناکام گذاشت. ناشی از احساسات و عواطفی بود که مردم 
این مرز و بوم به سید الشهداءعلیه السلام دارند. 

بنابراین از این سخن امام‌علیه السلام دو مطلب به خوبی استفاده 
می‌شود: وجود ایمان و توکن به خدا؛ و دیگر اينکه این دو. ملاک در صداقت 
و-عبودیت: انیت که در تفستیر ستة آیه:شوره تحل بیان تنبد: 


مقدمه 


«ائا جقلنا ما علی الأرّض زيتةً لها لتبلَوَهُم با خسن عملا»(98)؛ ما آنچه 
را روی زمین است؛ | بیازماييم که کدامشان 
بهتر عمل می‌کنند. 

نلق (ییله) الرخل» آن فره را از شود تجربه‌اش کرد. امتحانش نمود.(99) 
یکی از سنت‌های تغییر ناپذیر الهی, امتحان و آزمایش انسان‌ها است. 
خداوند متعال دنیا را به گونه‌ای آفریده اب هر انسانی طبیعتاً گرچه 
بی‌توچه باشد, امتحان خواهد شد و هر چه اشیای پیرامون او جذابیت 
بیشتری داشته باشد, آز ماینتن او سخت تر خواهد بود. 

ند طباطبایی قدس سره در تفسیر خود, ذیل این ۳ شریفه آورده 
است: 

نفوس انسانی - که در اصل, جوهری است علوی و شریف - هرگز مایل 
نبود که بر زمین دل ببندد و در انجا زندگی کند؛ ولی عنایت خداوند تبارک و 
تعالی چنین تقدیر کرد که کمال او و سعادت جاودانه‌اش از راه اعتقاد حق 
۵ غمل. حو امین کردد. به همین جهت تقدیر خود را از اين راه به کار 
بست که او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده, در محک تصفیه و تطهیرش 
قرار دهد؛ یعنی تا مدتی معین در زمین او را اسکان داده و میان او و انچه 
در زمین هست. علقه و پیوند ایجاد کند و این مطلب را از اين جای آیه 
استفاده می کنیم که. فرمود: ها انخه. در رمین. اسی: کیت دادیم و تفت 
بودن مادیات فرع بر این است که در دل بشر و در نظر او محبوب باشد. 
اين سنت خدای متعال در خلقت بشر و اسکانش در زمین و زینت دادن 
زمین و لذایذ مادّی آن است تا به این وسیلهي فرد فرد بشر را امتحان کند, 
سعادت‌مندان از دیگران متمایز شوند و هلت‌ها را یکی پس از دیگری 
می‌آورد و متاع‌های زندگی را که در زمین متنوع و گوناگون است, در 
نظرشان جلوه می‌دهد. آن وقت آنان را به اختیار خود وا می‌گذارد تا 
آزمابنش و تکمیل. کردند. بعد از تعام شدن آن امتحان, ارتباط آنان را با 
زمین قطع می‌کند و ایشان را از اين عالم امتحان و ازمایش, به عالم جزا 
منتقل می‌کند.(100) 

اگر جاذبه‌ای که خدا در مال, قدرت. شهرت., فرزند. جنس مخالف برای زن 
و مرد و غیر اينها قرار داده, وجود نداشت و اینها انسان را مانند آهن‌ربا به 
خود جذب نمی‌کردند, چگونه انسان می‌توانست در دنیا رشد مثبت يا منفی 
داشته باشد و انسان‌ها از هم متمایز گردند. 

حادثه بسیار مهمی که اواسط سال 60 هجری, از مدینه آغاز شد و در 
روزهای اغازین سال 1 در سرزمین کربلا به پایان رسید. امتحان قو ی 


برای مسلمانان سرزمین‌های گسترده حجاز و عراق شد. مسافت حرکت 
اين کاروان, که گفته می‌شود 1500 کیلومتر است. ساکنان شهرهای 
زرح ماننی موق کم , بصره, کوفه و بسیاری از مناطق میانی دیگر که 
خود را صاحب افتخارات بی‌شمار گذشته می‌دانستند, چنان رسوا و مردود 
ساخت که هیچ‌گاه جبران نخواهد شد. 

امام حسین‌علیه السلام به وسیله خطبه‌ها و پیام‌های بسیاری تلاش کرد تا 
انان را در این امتحان سربلند سازد. ولی برعکس. مردم مکه و مدینه 
حالت تماشاچی به خود گرفتند و عراقی‌ها هم با اندک خطری, امام علیه 
السلام را در میدان تنها گذاشتند, بلکه برای جلب نظر ابن زیاد و یزید, به 
جنگ با او برخاستند و خود را بدبخت دنیا و آخرت کردند. ما در این بحث؛ 
مانند مباحث دیگر, 1 


استحان در گفعار شید الشهداءعلیه السلام 


ای فز گفقار سید الشی اغليه التزلاد 


بیانات امام حسین علیه السلام درباره امتحان را می‌توان به سه قسم 
تقسیم کرد: 

ساسا سای اسان 

2) اکثریت شکست خورده 

3) امتحان و نتیجه‌ها در کربلا 


1 - دنیا و آزمایش‌های الهی برای انسان 


انا ال رم ار اسان ان و ی ات 
دنیا و مظاهر فریبنده آن برای افراد غافل پرداخته‌اند؛ به ویژه در روز 
عاشورا, گاهی به شکل موعظه و گاهی به صورت توبیخ. دشمنان خود را 
ارشاد می‌کردند. یکی از خطبه‌هایی که آن حضرت., در اغاز صبح روز 
عاشور با بپانی بسیار جذاب ایراد فرمود, این خطبه است: 

. عباد الله ائقوا الله وکونوا من الدنیا علی حذر, فان الدنیا لو بقیت لاأحد 
۷ بقی علیها آحذ کانت الأنبیاء آ وه بالبقاء وأولی بالرضاًء قاری بالقضاء, 
غیر ار اللّه تعالی خلق الدنیا للبلاًء وخلق آهلها للفناء فجدیذها بال ونعیمها 
مضمحل وسرورها مکفهر والمنزل‌تلعة والدار قلعة فتزقدوا فان الزاد 
التقوی فاقوا اللّه لعل ام تفلحون»(101)؛ ای بندگان خدا! از خدا (از 
معصیت و عذاب خدا) بترسید و از دنیا دوری کنید. پس همانا اگر دنیا برای 
احدی باقی می‌ماند و يا فردی در آن باقی می‌ماند, انبیا برای اين امر 
سزاوارتر بودند و از نظر مقام رضا برتر بودند و از جهت پیش‌امدها 
خشنودتر بودند, غیر اینکه خدای متعال دنیا را برای ۳ آفرید و اهاش 
را برای مردن آفدید: تازه‌هایش به کهنگی می‌گراید و نعمت‌های آن از بین 
رفتنی است و شادی‌هایش به غم و اندوه تبدیل خواهد شد و خانه پایداری 

نیست (در ملکیت ما نخواهد ماند). پس توشه بیندوزید که بهترین توشه 

تد است. پس از نافرمانی خدا بپرهيزید. شاید رستگار شوید. 
امام حسین علیه السلام پنج نکته مهم اخلاقی و سازنده را در این عبارت به 
صورت خلاصه بیان فرموده است: 
الف) در سایه تقوا باید از خطرهای دنیا فرار کرد. 
ج) خدا دنیا را وسیله امتحان و رشد مثبت يا منفی قرار داده است. 
د) جاذبه‌های مادی دنیا داتفا در حال گم‌رنگ شدن است. 
0( راه نجات تنها در ترک گناه می‌باشد. 
اساس سخن حضرت در اینجاست که ماهیت دنیا را به ما گوشزد سازد و 
ما را متوجّه این مطلب مهم کند که شما در اینجا بر امتحان آمده‌اید و 
مظاهر دنیا (که زودگذر است) شما را فریب ندهد و غافل نسازد. 


2 - اکثریت شکست خورده 


کاروان امام حسین‌علیه السلام روز دوم محرم, به اجبار در سرزمین کربلا 
متوقف شد. امام در همان لحظات نخست. سخنانی ایراد کردند که بخشی 
از رت این چنین است: 

«التاس عبید الدنیا والذین لعق؛ علی آلزرتتتمم یحوطونه ما درژت معایشهم 
فاذا مُحضوا بالبلاء قل الدیانون»(102)؛ ۳ برده دنيایند و از دین تنها 
اسمی بر سر زبان‌ها دارند, و تا زمانی که زندگی خوشی داشته باشند, 
گرد دين, می‌گردند؛ ول اکز با تن امد نتاخواری افتحان. شدندر دجداران 
رو به اقلیت خواهند رفت. 

طبیعی است اگر ایمان در وجود انسان رسوخ نکرده و پایدار نشده باشد و 
به صورت یک امر ظاهری و سطحی خودنمایی کند, هیچ‌گاه نمی‌تواند در 
برابر حوادثی که ممکن است در راه دین» جان انسان را یه به خطر بیندازد, 
پایداری کند. 

همان گونه که امام‌علیه السلام در عبارت بالا علت این اثر را بیان کرده‌اند, 
علّت آن این است که بسیاری از مردم بنده دنیا هستند. معلوم است که 
اگر کسی بنده دنیا باشد. دیگر بنده خدا نیست و زمانی که بنده خدا نباشد, 
روشن است که اگر از دين هم چیزی به زبان آوزد: لقلقه زیان خواهد بود. 
چنین انسانی گرچه در اسم هم مسلمان باشد. ولی هیچ‌گاه منافع مالی و 
موقعیت‌های ویژه اجتماعی را که ممکن است به دست اورد. فدای مقاصد 
مکتب آلهی و حمایت از امام خویش نخواهد کرد.. 

وقتی اوضاع بر وفق مراد باشد, همه به تعالیف اسان خود, به نوعی عمل 
می‌کنند؛ اما اگر جهادی بزرگ با دشمنان برپا شود. يا اگر معلوم شود که 
مقدار قابل توجهی از مالی را که انباشته کرده, باید به صورت خمس پا 
زکات بیردازد و پا آزمایش‌هایی از این دنت" اکر بیش آیده در این خضورت 
به تعبیر لیف ید الاه ید السلام: «قل الدیانون»؛ دینداران کم می‌شوند. 
بنابراین, برای موفقیت در آزمایش‌های الهی, چه جانی, چه مالی و چه غیر 
اينها, باید به طور واقعی بنده خدا شویم که شرط اول آن, این است که 
شناخت و معرفت خود را از اصول و معارف دین عمیق سازیم و با شش کف 
مخلصانه آن را بارور کنیم. اين عبارت را امام‌علیه السلام به لحاظ عملکرد 
مردم عراق در آن مبارزه و پشت نمودن اکثریت به 0 حضرت بیان 
فرمود. 


3 - امتحان و نتیجه‌ها در کربلا 


تعیین کننده بود و حجاز, عراق و در نهایت شام را ذرتوردید, ازمایش سخت 
و روشنی بود برای همه و بسیاری از انان را مردود ساخت. بیان مصادیق 
بی‌شماری که در این مبارزه شکست خوردند. ممکن نیست. افرادی بودند 
هدایت کند. کسانی مانند عبید الله بن حر جعفی, عمر بن سعد و يا افرادی 
بودند که امام در روز عاشورا آنان را يکی‌یکی انتیم برد و ضدا زور مانتد 
شبت بن ربعی, , حجار , بن ابجر, قیس بن اشعث و یزید بن حارث. 

در برابر این افراد, 0 امام حسین علیه السلام با اینکه تعداد آنان 
نسبت به دشمن بسیار کم بود. اما چنان از اين امتحان الهی سریلند بیرون 
آمدند که حچّت را بر همگان تمام کردند. 

مرحوم مقرم نقل می‌کند که امام‌علیه السلام در شب عاشورا و در میان 
تاریکی از خیمه‌ها دور شد. نافع بن هلال, که از یاران آن حضرت بود, خود 
را به امام‌علیه السلام رسانید و انگیزه بیرون شدن از محیط خیمه‌ها را از 
ایشان پرسید و اضافه کرد که آمدن شما به سوی لشکر این مرد طاغی 
مرا سخت نگران و متوخش ساخت. امام‌علیه السلام در پاسخ وی فرمود: 
آمده‌ام تا پیستی و بلندی اطراف خیمه‌ها را بررسی کنم که مبادا برای 
دشمن, مخفی‌گاهی باشد و از آنجا برای حمله خود يا دفع حمله شما 
استفاده کند. 

آن‌گاه امام علیه السلام که دست نافع در دستش بود, چنین فرمود: 

«هی هی ۳ وعد ۳ جلف فیه»؛ امشب همان شب موعود است. 
وعده‌ای است که هیچ تخلفی در آن راه ندارد. 

سپس امام علیه السلام رشته کوه‌هایی را که در مهتاب شب از دور دیده 
می‌ شد؛ به نافع نشان داد و فرمود: آپا می‌خواهی در این تاریکی شب به 
کوه‌ها پناهنده شوی و خود را از مرگ برهانی؟ 

بان بن, هلال خوذرا بم قدم‌های آن جصرت اند ات و عرص کرد مادرم به 
عزایم بنشیند ! من اين شمشیر را به هزار درهم و اسبم را به هزار درهم 
خریده‌ام. سوگند ؛ یه آن خدایی که با محبّت تو بر من مثّت, گذاشته است. 
بز سم هه حوایی توا هد اناد مک اشگم این متسر کند مان آقت 
خسته شود. 

نافع بن هلال می‌گوید: امام پس از بررسی بیابان‌های اطراف, به سوی 
خیمه‌ها بازگشت و به خیمه زینب کبری‌علیها السلام وارد گردید و من در 


بیرون خیمه پاسداری می‌کردم. زینب کبری‌علیها السلام عرض کرد: ای 
تراد ابا ءباران شود سا آز‌موده اي و بة ثیت و انتفافت ابا نی برده‌ای ٩‏ 
مبادا هنگام سختی از تو دست بردارند و در میان دشمن تنهایت بگذارند. 
امام علیه السلام 1 پاسخ وی چنین فرمو 
«والله بلوثهم فما وجدتث فیهم [ الأُقعس شتا تون بالمنية دونبی 
استیناس السلفل (لی محالب »؛ 
شم هم انا را ازموده‌ام و ایشان را نیافتم مگر محکم و با صلابت 
به کشته شدن در پیش روی من آن چنان مشتاق هستند. مانند طفل 
شیرخوار به پستان مادر. ی ۲ 
اش کت لوا کف 
و نزد حبیب بن مظاهر امده و انچه را از امام و خواهرش شنیده بودم, 
برای او با زگو کردم. حبیب بن مظاهر رحمه الله گفت: به خدا سوگند ! اگر 
منتظر اعلام امام نبودیم, همین امشب به دشمن حمله می‌کردیم. 
گفتم: حبیب ! اینک امام در خیمه خواهرش زینب است و شاید از زنان و 
اطفال < حرم هم در آنخا باشند: بهتر اسنت. تا با گروهی از باران به: کنار 
خیمه آنان رفته و دوباره اظهار وفاداری کنید تا هرچه بیشتر مایه دلگرمی 
ایناهان اند 
حبیب با صدای بلند, پاران امام را که در خیمه‌ها بودند. دعوت کرد و همه 
گفت: از شما می‌خواهم که به درون خیمه‌های خود برگردید و به عبادت و 
استراحت قیر دازید. آن‌گاه: کفتاز نافع برای دیگر صحابه نقل کرد. همه 
آنان پاسخ دادند: سوگند به خدایی که بر ما مثت گذاشته و بر چنین 
افتخاری نایل ساخته ! اگر منتظر فرمان امام علیه السلام نبودیم» هم‌اکنون 
با شمشیرهای خود به دشمن حمله می‌کرديم. ای حبیب ! دلت آرام و 
چشمت روشن باد. 
حبیب بن مظاهر رحمه الله ضمن دعا, نه آنانز پنشتهاد کرد که با هم به کنار 
خیمه بانوان رفته, به آنان نیز اطمینان خاظار بدهیم. 
چون به کنار خیمه بانوان رسیدند. حبیب خطاب به بانوان بنی‌هاشم چنین 
گفت: ای دختران پیامبر و ای حرم رسول خدا صلی الله علیه واله ! اینان 
جوانان فداکار شما و اینها شمشیرهای باق شان است که همه سوگند یاد 
کرده‌اند که این شمشیرها را در غلافی جای ندهند مگر در گردن دشمنان 
شما و این نیزه‌های بلند و تیز در اختیار غلامان شما است که هم‌قسم 
شده‌اند آنها را فرو نبرند مگر در سینه دشمنان شما. 

در این هنگام, تکی‌ ان بان ان,به انان چنیر, پاسخ داد: 
«آبم ا لین ۱ ! حاموا عن بنات رسول الله وحراثر آمی المْوّمنین »؛ ای پاک 


فزدان .۰ از. دختزان:. یاتیر ۰ صلی: الله. علیه. والف. و زنان- -خاندان. امیر 
مومنان‌علیه السلام دفاع کنید. 

چون سخن این بانو به گوش صحابه رسید, با صدای بلند گریه کرده و به 
سوی خیمه‌های خویش باز گشتند.(103) ۱ ۱ 

امام حسین‌علیه السلام درباره ایشان تصریح کردند که من انان را ازمایش 
کرده‌ام. انان هم روز عاشورا با همه وجود از امامشان دفاع کردند, به 
گونه‌ای که جمله امام‌علیه السلام و عمل آنان در پیشگاه خدا افتخاری 
بی‌بدیل ,برای آنان است. شیم نتم واست ظیتم وطابت: الا رمع التی فیها 
ذفنتم وفزتّم فوزا عظیما». 

در پناه انقلاب اسلامی ایران نیز مردان باصلابت و بسیار موّمنی تربیت 
شدند که در زمان خود بی‌مانند بودند. در عرصه انقلاب و جنگ تحمیلی 
عراق علیه ایران مردانه جنگیدند و از امتحان, در سایه رهبری‌های مرجع 
بزرگوار تقلید خود امام خمینی‌قدس سره, به خوبی و سربلندی بیرون 
مدند. 

نزدیک کربلا کاروان امام حسین‌علیه السلام در حرکت بود و امام پس از 
خواب اندکی که در چال حرکت بر ایشان مستولی شده بود. بیدار شدند, 
کلمه استرجاع «اتا لله واتا اليه راجعون» را بر زبان جاری کردند. علی 
اکبرعلیه السلام عرض کرد: پدر جان ! چرا این جمله را بر زبان آوردید؟ 
امام علیه السلام فرمود: در رویا دیدم که منادی فریاد می‌زند: این کاروان 
مغر ووادن حالی .که مرک .نان وا تعقیت هی ‌کننه علن. اکیرعلده. المبلام 
دوباره 0 در این صورت, دين ما حفظ خواهد بود؟ امام‌علیه السلام 
فرمود: نله غلی اکبر کفت: فاد لا آبالی بالموت ایق از لحاظ امتحان 
الهی مهم است, زمانی که می‌شنود این شهادت در چارچوب انجام وظیفه 
دینی است. از شهادت استقبال می‌کند. از این روء روز عاشورا در میان 
بنی‌هاشم نخستین کسی بود که به خدمت پدر امد و اجازه رفتن به میدان 
گرفت. پدر بی‌درنگ به او اجازه داد و این یعنی موفقیت صد در صد برای 
پدر و فرزند. 


فصل ششم: نقش دنیازدگی در ایجاد حادثه عاشورا 


مقدمه: نظر اسلام درباره دنیا 


«َمَاالحیوة التبا میت ول وریته وتفاحژ بیتم وتکاثر فی الأْقوال والاولاد 
کمثل غیت اعت طْجت الکقاد تنانه ند بهیح فتراه مّصفرا| نم یکون خطاما" وفی 
الاخَة عذاث شدیذ»(104)؛ زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمُل 
پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان 
است؛ همانند بارانی که محصولش کشاهر زان را در تین فرو برده, 
شسبیتین خشک می‌شود به: گوته‌ای که آن را زرد می‌بینی. سیس تبدیل به کاه 
می‌ شود و در آخرت عذاب شدید است. 

از نظر اسلام داشتن یک زد کون همراه با فراهم بودن امعانات مادی برای 
هر انسان یک ضرورت محسوب می‌شود و سفارش شده است که 
انسان‌ها 1 جذیت و ِِ این لازم ر برای خود و خانواده خویش 
تلاش بیشتر از راه درست, اموال زیادتری را فراهم کند و افزون بر توسعه 
زندگی خود, به نیازمندان نیز رسیدگی کند, نیکوتر است. 

به نظر می‌رسد که سه شرط مهم در اینجا وجود دارد: 

الف) رعایت حدود شرعی در به دست اوردن مال. 

ب) وابسته نشدن به مال که او را از کارهای لازم دیگر باز ندارد. 

ج) جمع مال نباید هدف زندگی باشد, بلکه مال باید در خدمت اهداف 
ارزشی زندگی باشد, اگر هدف شد, مقاصد والای آدمی قربانی مطامع 
دنیوی او می‌شود. 

استاد شهید مطهری‌رحمه الله نظر اسلام درباره دنیا را چنین بیان می‌کند: 

منظور از علاقه به دنیا (که مذموم شمرده شده) تمایلات طبیعی و فطری 
نیست. مقصود از علاقه و تعلق, بسته بودن به امور مادی و دنیوی و در 
اسارت بودن است که توقف است و رکود است و باز ایستادن از حرکت و 
پرواز است و سکون, این است که دنیاپرستی نام دارد و اسلام سخت با 
آن مبارزه من وتا و این است ۳1 چیزی که بر ضد نظام تکاملی آفرینش 
است.(105) 

مظاهر دنیا نباید اسباب این شود که انسان پای‌بند موهومات بی‌ارزش 
ای ی هل وت سا 

زندگی دنیا عرضی است زایل و سرابی است باطل, که از یکی از خصال 
پنج‌گانه زیر خالی نیست: يا لعب و بازی است. يا لهو و سرگرم کننده است 
(که انسان را از کاری مهم و حیاتی و وظیفه‌ای واجب باز می‌دارد) يا زینت 
است (که حقیقتش جبران نواقص درونی خود با تجمّل و آرافتتن. و 


مشاطه گری است) و یا تفاخر است (یعنی مباهات کردن به حسب و نسب 
و غیره) و يا تکاثر در اموال و اولاد است که شخصی به دیگری فخر 
بفروشد که من مال و فرزند بیشتر دارم و همه اینها همان موهوماتی است 
که تشن ای نان واه خی ار ای غلای نید آموری هدن 
ژاتل است یرای اشان اتیس‌بام هه ی ار اها برای .اسان 
کالی او یی حلت س یت ( ۱100 

ها ور ان مه اس ایس فلت ایک که نان اه 
خودسازی توجّه نکند, به جای آنکه دنیا وسیله‌ای برای رشد و تعالی او 
شود سبب سقوط او می‌شود و ناخوداگاه به بعضی عناوین یاد شده, که 
ایه مطرح فرمود به همه انها دچار می‌شود و ارزش‌های معنوی و انسانی 
را برای رسیدن به انها قربانی می‌کند. 

مردم زمان امام حسین‌علیه السلام بارزترین مصداق دنیایرستی در همه 
اشعال ان بودند و سخنان سید الشهداءعلیه السلام در این باره بهترین 
معرف است. 


تماق ماه ات انم وس 


اگر حوادثت بهضت امام حسین علیه السلام را به دقت بررسی کنیم, 
ملاحظه می‌کنيم که گرایش شدید مردم به دنیا در سطوح مختلف این 
حادثه, دست به دست هم داده و این فاجعه را به وجود اورده است؛ یعنی, 
رسیدن به قدرت يا تصاحب مال بیشتر و با حفظ زنذ حی: مانع از همکاری 
با ان حضرت شده است. ۲ 

آمام حسین‌علیه السلام به علت چنین روحیاتی که دشمنان و يا مردم دچار 
ان بودند, در موارد بسیاری, درباره بی‌ارزش بودن دنیا و اهمیت وظیفه, 
مطالب گوناگونی می‌فرمود. 


1 - قدرت‌طلبی برای رسیدن به بهره‌های مادذی 


هدف برخی از افرادی که در برابر حسین بن علی‌علیهما السلام به مقابله 
برخاستند. رسیدن به موقعیت‌های ویژه و بهره‌مندی گسترده‌تر از منافع 
ماذی بود. که یکی از مصادیق بارز ان,. عمر بن سعد است. امام‌علیه 
السلام بر اساس شناختی که از وی داشتند. در اخرین روزها و فرصت‌هایی 
که به سرعت سیری می‌شد. تلاش کردند او را به راه راست هدایت کنند. 
همان هدایتی که وظیفه اصلی امام است. بر همین اساس, باواسطه از او 
خواستند که با یکدیگر دیدار کنند و او هم پذیرفت. 

تاریخ این ملاقات, مختلف (از هفتم محرم تا نهم) ذکر شده است. ملاقات 
بدین صورت بوده است که امام حسین علیه السلام امر فرمود که تنها 
حضرت ابوالفضل و فرزندش علی اکبر - علیهما السلام - وارد شوند. عمر 
نی او با فرزندش حفص و غلامش وارد شدند. 

امام حسین‌علیه السلام فرمو 

«یابن فتعد | نما تانی آما ی ال الذی الیم معادکی؟ ! فآًنا آبن من علمت ! 
آلا تکون معی وتدع هولاء فاثه آقرب الی اللّه تعالی ؛ ای پسر سعد! آیا با 
ق هو خ ت ۱ .را از خدایی که برگشت تو به سوی اوست, نمی‌ترسی ؟ ! 
من پسر کسی هستم که تو می‌دانی ! آیا نمی‌خواهی با من باشی و رها 
کنی ایشان را؟ ! همانا با من بودن و رها کردن آنان نزدیک‌تر است به خدای 
متعال. 

پسر سعد گفت: ی کنند. امام فرمود: من آن خانه 
را دوباره برای تو بنا می‌کنم. | و گفت: و عبید 
الله بن ریاد آن:۱ بگیزق. حضرت فرمود: هزم گر ان آن نا بای نو ار. مالم 
در حجاز تضمین می‌کنم. پسر سعد گفت: خانواده‌ام در کوفه‌اند و می‌ترسم 
انن ژیاد آنان را بکشن 

وقتی امام حسین علیه السلام از او ناامید شد, فرمود: 

چه شده است تو را؟ ! خدا تو را هرچه زودتر بر بسترت بکشد او آمززش 
برای تو در روز قیامت نیست. به خدا قسم ! هرآینه امیدوارم که نخوری از 
گندم عراق مگر اندکی 107(۰) 

نخستین آثار غضب خدا بر او اين بود که وقتی وارد کوفه شد, عبید اللّه بن 
زیاد حکم ریاست وی را که به او داده بود. پس گرفت و او نتوانست حتّی 
یک روز هم به ریاست و قدرتی که به او وعده داده شده بود, برسد. 
همچنین همه عذرهایی را که می‌اورد. مربوط به مسائل مادی و دنیوی بود, 
مانند: خانه, باغ و زندگی خود در کوفه. بنابراین گروهی از انان که به کربلا 


آمده بودند» مانند عمر بن سعد در پی قدرت و ریاست بودند تا بتوانند غیر 


2 - فریب خوردگان دنیا طلب 


بسیاری از افرادی که در این جنگ نابرابر حضور داشتند, به طمع دست‌یابی 
فال. افده تحت که با ند صووت یت : در میدان جنگ , نه. نی آور ند .و یا 
از حکومت, با عنوان حقوق و جایزه بگيرند. 

از نتخان فراوانی کة امام-خسی علبه السلام آیراد فرمودر به خونی زو حید 
خفت‌بار دنیا طلبانی که به آن صحرا قدم نهاده بودند, معلوم می‌شود. 
امام‌علیه السلام در نخستین سخنرانی خود در روز عاشورا فرمود: 

«آیها الثاس ! اِنْ اللّه تعالی خلق الذنیا فجعلها دار فناء وزوال. متفرقة 
بآهلها حالا بعد حال, فالمغرور من غزته والشقی من فتنته فلا تغژنکم هذه 
الدنیا فائها تقطع رجآء من رکن البها وتخیب طمع من طمع فیها»(108)؛ ای 
مردم ! همانا خداوند دنیا را افرید. پس ان را منزلی که در معرض نابودی و 
زایل شدن است. قرار داد. منزلی که اهلاش را زمانی پس از زمانی 
متفرق می کند. یس فریب خورده واقعی کسی است که ِ« .ِ دنیا را 
بخورد. پس همانا دنیا امید کسی را که به او اعتماد و تکیه زند. قطع 
می‌کند و کسی را که طمع دنیوی در دنیا داشته باشد, محروم می‌سازد. 
از مطالبی که آن حضرت خطاب به آن مردم فر مود, روشن است که 
انگیزه بسیاری از آنان رسیدن به زرق و برق دنیای فریبنده بوده است. 

امام علیه السلام در این کلمات به سه مطلب اشاره می کند: 

الف سابریا بامعرفی کرزن هفوور سفن واقفین 

ج) اخطار به کسانی که ممکن است فریب دنیا را بخورند. 


وم فا تک سا وشن اس ی این اا ات 


الف) امام‌علیه السلام در منزل شقوق, با مردی که از کوفه می‌آمد, 
(بعضی گفته‌اند: فرزدق بود) رو به رو شچند و از وی اوضاع کوفه را 
تزشیذنیی آن: مره عرض کرد: یابن رسول ال مردم عراق در مخالفت با 
شما متّحد و هماهنگ و در جنگ با شما هم‌پیمان شده‌اند. امام در پاسخ آن 
مرد اشعاری نترودند که. از ممون آن: به. خوبی, داتشته می‌شود. که 
دتیاطلبی آنان: مانع از هنکاری با امام حسین‌علیه السلام شده است: 
فان تکن الدنپا تعد نفيسة 
۰ ثواب الله آعلی ونبل(109) 

پس ار چه دنیا نزد بعضی پربها شمرده می‌شود, ولی خانه واب خدا بالاتر 


وا ِ الأْبدان للموت آیشأت 
فقتل امرء بالسیف فی الله فضل 

و اگر بدن‌ها برای مرگ ایجاد شده‌اند. پس کشته شدن مرد در راه خدا با 
| 
وان تکن الأرزاق قسما مقذراً 
فقلة حرص المرء فی الرزق اجمل 

و اگر ارزاق قسمتی است که مقذر شده, کم بودن حرص مرد در طلب 
رزق زیباتر است. 
وان تکن الاموال للترک جمعها 
فما بال متروک به الحَر یبخل ۱ ۱ 
و اکر جمع کردن اموال برای ترک ان باشد. پس نباید ازاد مرد برای ترک 
ان بخل بورزد. 
امام حسین علیه السلام با این سروده می‌خواهد بفرماید که جان‌ها و مال‌ها 
در معرض نابودی است؛ ولی من با مردمی رو به رو هستم که دنیا را 
گرفته و امام و دین خود را قربانی حفظ دنیای خود کرده‌اند. 


راه مکه به کربلا روی داد, ملاقات امام با عبید الله بپن حر جعفی بود. 
در منزل بنی مقاتل به امام اطلاع دادند که عبید الله بن حر جعفی نیز در 
این منزل اقامت وه است. امام علیه السلام نخست حجاج بن مسروق 
(مودُن کاروان) را نزد وی فرستاد. حجاج به عنوان یک بشارت به او گفت: 
اینک حیسین بن علی‌علیهما السلام به اینجا آمده و تو را به یاری می‌طلبد. 
عبید الله گفت: من از شهر کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه مردم را آماده 
ی ار پس از آنکه حجاج سخن او 
را به امام رساند, امام‌علیه السلام خود با چند تن از اصحاب به سوی 
خیمه‌ای که او در کنار چشمه ابی برپا کرده بود, رفتند و او از امام استقبال 
3 
کر 
کرو و ای و چون چشمم به آن حضرت افتاد, دیدم که در همه 
عمرم, انسانی زیباتر و هیبتی گرا تر از او ندیده‌ام ؛ ولی با وجود این, برای 
هیچ کس مانند او دلم نسوخت و هیچ‌گاه نمی‌توانم فراموش کنم وقتی را 
که آن حضرت حرکت می‌کرد و چند کودک دور او را گرفته بودند. چون به 
ِ امام نگاه کردم, دیدم رنگ محاسنش بسیار مشکی است. پرسیدم 
که رنگ طبیعی است يا خضاب کرده‌اید؟ امام پاسخ داد: «پیری من 
زودرس بود ». از این سخن امام فهمیدم که رنگ خضاب است. 
به سر الیش از ار عات و سضان معمولی که سا عسه ال ان 
حضرت رد و بدل شد, امام‌علیه السلام خطاب به وی فرمود: 
مردم شهر شما (کوفه) پیمان بسته‌اند که مرا یاری کنند؛ ولی این کار را 
نخواهند کرد. تو در دوران عمرت کناهان بسیار کرده‌ای - وی از هواداران 
عثمان و از سربازان معاویه در صفین بود - ایا می‌خواهی توبه کنی و پاک 
گردی؟, 
عبید الله کشت چگونه توبه | فرمود: فرزند دختر پیامبرت را 
یاری کرده و در رکاب وی با دشمنان بجنگ 
ضعف آیمان و علاقه عبید اللّه به دنیا باعث شد که با مقماتی عدم 
همکاری خود را این گونه توجیه کند: جچه بیایم و چه نیایم, در پیروزی پا 
شکشست ما کاتبری. تدارنده من آن .هر یر سخت. کر تیم " ولی اینک اسب 
معروف خود «ملحقه» و نیز شمشیر برژان خود را , به شما هدیه می‌کنم. 
امام علیه السلام فرمود: 
اکنون که در راه ما از جان امتناع می‌ورزی, ما نه به تو نیاز داریم و نه به 


اسبت ؛ زیر| من از میان افراد گمراه برای خود نیرو نمی‌گیرم. 

السلام به او سفارش کردند که از اینجا برو تا صدای استغاثه ما 
را از | ین نزدیکی‌ها نشنوی و گرنه خدا تو را به رو, در آتش خواهد انداخت. 
عبید ال بن حرٌ جعفی پس از چند روز, خبر غمبار شهادت حسین بن 
علی‌علیهما السلام و اصحابش را شنید و تا آخر عمر ناراحت بود و 
هت : سعادت ۳ چانه من آمد, ولی من خود را محر وم کردم 110(۰) 
عافیت‌طلبی عبید الله بن حد جعفی و وابستگی شدید او به زندگی دنیا 
باعث شد که بهترین موقعیت برای دست‌یابی به عزت و سربلندی خود را 
از دست بدهد و عمری را در دنیا و هميشه در اخرت. در اندوه و پشیمانی 
به سر ببرد. 

در برابر مردمی که قدرت‌طلبی, منفعت‌خواهی و وابستگی شدید به 
زندکی دنیا مانع از هر گونه حرکت مثبت انان شده بود, گروهی صف 
کشیده بودند که جز به دین و آخرت نمی‌انديشیدند, به امامت انسانی 
گردن نهاده بودند که عقیده‌اش درباره دنیا و آخرت این‌گونه بود که در 
پاسخ برادرش محمد بن حنفیه نوشت: 

«آهْا بعد فکان الدنیا لم تکن وکان الاخرة لم تزل »؛ توجه و وابستگی‌ام به 
دنیا و آخرت این‌گونه است که گویا دنبا 0 وجود نداشته است و گویا 
نك همیشه بوده است (نه این که بعد اتاد خواهد شد). 7 
دیا توا رت این مرد درم نا انا خگ ‏ شاشانای آران 
را پیست و خوار کرد که برای جمع‌اوری اموال اندک موجود در میدان نبرد, 
انگشتری که در دستان مبارک شهدا بود, دریغ نکردند و سرانجام به 
خیمه‌های حرم نیز حمله‌ور شدند و از اموال زنان و کودکان هر چه 
می‌یافتند. می‌ربودند. 


مقدمه 


«وتری کثپراً مِثهْمٌ یسارعُون فی الاثم والعدوان وأکلهم السّحْتَ لبنّس ما 
کانوا یعملْون»(111)؛ می‌بینی بسیاری از ایشان را که سرعت می گیرند 
در گناه و دشمنی و خوردن آنان مال حرام را,ء جذاً که بدکاری می‌کنند. 
السحت حرام ارهاء کست و کار پلبه مه اوو و خزام ۱۱12 
خداوند متعال در این ایه ۳۷ صفات بهودیان را خوردن مال حرام بیان 
می‌کند. پس غیير از تحصیل گناه و ستم‌کاری, به حرام‌خواری هم عادت 
داشتند. 
گفته شده است: «ائم» کناهی است که ضرر آن فقط , به انجام دهنده آن 
برسد و «عدوان» گناهی است که ضررش به دیگران ی 
«اکل سحت » که در آیه شریفه آمده است. از گناهان کبیره و به معنای 
خوردن مال حرام است. منظور از خوردن مال حرام, هر نوع تصرّفی 
است. انواع مال‌های حرام مانند رشوه, پول حاصل از فروختن شراب و 
رباء؛ از موارد خوردن سحت حساب می‌ شوند. 
حقفیات که اسان موی له ر اسمت که ور هی ام 
رز ای سل ام سم اه تساو ها 
وجودش خیر تراوش می‌کند و اگر حرام باشد, قساوت قلب پیدا شود. 
(113) 
غنو .از آبه بالا که حرام‌خواری را از عادت‌های یهود بیان می‌کند, خداوند در 
سوره بقره نیز درباره صفات آنان می‌فرماید: ِ 
هن قست فلویکم من بَعد ذلک فهی کالحجارة و أشَذ سود ..»(114) 
اوایل سوره بقره. برای یهود دست کم پانزده خصلت بد را ذکر فرموده 
است که یکی از آن‌ها این است که می‌فرماید: «شما بهود قلبتان قساوت 
گرفته. بلکه سختی و قساوت آن از.سشنتنی سخت‌تر و نفوذ ناپذیرتر است». 
با تهب این توق اه کت است هیان فی: ورن ما لح ام کوش 
آنان جر عاونت قلب اسفان سار نهر انی: آنمکد آتمدت: 
امروز نیز شرکت‌های مالی صهیونیستی, که به غول‌های اقتصادی تبدیل 
شده‌اند, هر کدام به نوعی خون ملت‌ها را هی‌مکند و در سراسر دنیا به 
چپاول مشغولند. اسرائیل در نیم قرن گذشته با سرمایه‌های عصب شده, 
شکل گرفته و روز به روز بر قدرت خود افز وده است تا اینکه امروز به 
صورت قدرتی بلامنازع در این منطقه حساس آسیا درآمده است و هر روز 
بر دامنه جنابات و قساوت‌های خود می‌افززاید. در نلیجه با گذشت زمان 
نسل آنان جنایت‌پیشه گشته‌اند. 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: 


«کسب الحرام یبین فی الذزیة»(115) آثار کسب حرام, در فرزندان آدمی 
مشهود است. 


چکونگی تاتیر جر آم‌خواری در کلام اضما شین ‌علبه السلام 


وقتی در روز عاشورا. امام حسین‌علیه السلام از هر سو در محاصره 
لشکریان کوفه قرار گرفت., از میان جمع اصحاب خود خارج شد و از 
دشمنان خواست سکوت کنند و به سخنانش گوش فرا دهند. اما انان از 
سکوت خودداری کردند. با وجود این حضرت سخنانی را ایراد فرمود که 
دربر دارنده سه نکته بود: 

الف) هدف من جز هدایت نمی‌باشد. پس هر کس نافرمانی کند, هلاک 
خواهد شد: 

«ویلکم ما علیکم ان توا الی فایعها فولین-ذاها ادغوکم. الن سبیل 
الزشای قمن اطاعتی: کان من المرشدین ممن عصانی کانمن الماک »۱ 

۳ ۱ ۳ و 
رشد و توفیق دعوت می‌کنم. پس هرکس مرا اطاعت کند. از هدایت 
پافتگان خواهد بود و هرکس نافرمانی مرا کند, از هلاک شدگان خواهد بود. 
ب) همه شما در برابر فرمان من عصیان‌گرید و گوش شنوا ندارید: 

«وکلکم عاص لامری غیر مستمع لقولی »؛ همه شما (به غ مخالفت با 
من) گناه کارید و گوش شنوایی برای سخنان من ندارید. 

ج) علّت این قساوت قلب, طفغیان و سقوط دو چیز است: 

«قد انخزلت عطیاتکم من الحرام. وملثت بطونکم من الحرام. فطبع علی 
فلویکمم مزلکم. الا نون ۱۱ لا تسجفهی ۱116۳۱۲ تیش ها بت امه 
شما را سقوط داده و شکم‌های شما را از حرام پر کرده و در نتیجه بر 
دلهای شما مهر زده (و سخن حق در دل شما نفوذ نمی‌کند). وای بر شما! 
آیا ساکت تمی‌شوید؟ ! ایا کوش فرا نمی‌ذهید؟ ۱ 

امام حسین‌علیه السلام در پایان این سخنان, دو چیز را عامل قساوت قلب 
ان مردم می‌ شمرد: ۲ 

الف) عطایا و بخشش‌های حرام حکومت انان را فریفته کرده و در نتیجه 
دچار خذلان شده‌اند. 

ب) غذای نایاک و حرام قلب و درون آنان را فاسد کرده است که زمینه 
پذیرش سخن حق و موعظه را از دست داده‌اند. 

طبیعی است که هر گناهی اگر با توبه جبران نشود, موجب انحراف و 
کجی‌های بیشتر می‌شود ؛ ولی در میان همه گناهان, تغدبه از حرام, بیش از 
هر گناه دیگر در گمراهی فکری و انحراف از حق نقش دارد و افزون بر 
آناز اخروی: انار وضعی نیز بر روخ و جان انسان. باقن می‌گذارد. از 
اینجاست که می‌بينيم در اسلام دستور داده شده است که این اصل, نه تنها 
در افراد مکلف, بلکه در تغذیه کودکان و مادران آنان در دوران حاملگی و 


شیردادن دقیقاً مراعات شود. 

«وملئت بطونکم من الحرام فطبع الله علی قلوبکم». در سال‌های پیش از 
سا فا ام ی اه ییامام که 
معاویه, به نام تحفه و هدیه به مردم کوفه اعطاأ شده و شکم‌های انان از 
این غذاهای حرام انباشته گردیده بود که در اثر غذاهای حرام, قلب‌های 
انان سیاه و چشم‌های حق‌بینشان کور وگوش‌هایشان از شنیدن سخن‌حق 
کر شده بود. 


امام حسین علیه السلام در ادامه سخنان خود, دو ظلم بر ی دیگر را نتیجه 


1 - پیمان شکنی 


با لکم آیتها الجماعد وترحاً حین استصرختمونا والهین فاصرخناکم 
موخفین, سللتم. غلینا سیفا لنا فی: ایمانکم. وحضشتم علینا تارا اقتدخناها 
قل : عدونا وعدوکم »؛ ؛ هلااکت ت و اندوه بر شما باد, ای و اندوه 
همراهتان ! شما پس از آن که با شور و شوق فراوان, ما را به یاری خویش 

خواندید و آن‌گاه که ما به دادخواهی شما پاسخ مثبت داده و بی‌درنگ و با 
احساس انسانی به سوی شما شتافتیم و به پاریتان برخاستیم, شمشیرهای 
خود را بر ما کشیده و سرهای ما را نشانه گرفتید. آیا آتش ستم‌سوزی را 
که ما بر ضد دشمنان سیاه‌کار مشتر کمان برافروخته بودیم, بر ضد ما 


2 - قیام علیه دوستان و پیشوایان 


امام حسین‌علیه السلام در ادامه سخنان خود, به بیان دومین ستم و گناه 
بزرگ آن مردم می‌پردازند: 

«فاصبحتم |لبا لأعدائکم علی آولیائکم بغیر عدل آفشوه فیکم ولا مل آصبح 
لکم فیهم »: در نتیجه به نفع دشمنانتان همدست شدید و علیه دوستان و 
پیشوایانتان بپاخاستید, ۳11 هم نف انکة این دشمن خیره‌ سره عدل و دادی در 
جامعه شما خاکم ستاخته باشد و س‌انکه. امید یندم نهتر.یا تیکی. و 
شایستگی‌ای برایتان در انان به چشم بخورد. 


علل پیمان شکنی و اقدام علیه پیشوایان 


پس از آنکه امام حسین‌علیه السلام عهدشکنی کوفیان و اقدام آنان در 
برابر دوست و امام خویش را توضیح دادند, به بیان این مطلب پرداختند که 
من هیچ سبب ِ- برای این رفتار شما سراغ ندارم جز اینکه غذای 
حرام به حلقوم رز شما ریخته‌اند و به زندگی پست دنیایی چشم طمع 
دوهی 


. الا الحرام من الدنیا ِا لکم وخسیس عیش طمعتم فیه من غیر حدت 
کان ما 3 ای ی مال حرام و طعمه ناروایی که 
به حلقوم شما ریخته‌اند و زندگی نکبت‌باری که بدان چشم طمع دوخته‌اید, 
بدون آن که از ما گناهی سر زده و يا اندیشه!ٍی سست شده باشد. 
با دقشت در این سخنان نورانی ابی عبد الله‌علیه السلام درباره موضوع 
مورد بحت, به این نیجه می‌ رسیم که تغعدذبه حرام و پذیرش هدایای 
نامشروع و خلاصه, زندگی کردن با مال حرام آناز متفی: فراوانی از نظر 
روحی و معنوی در زندگی دنیوی و اخروی انسان باقی می‌گذارد. 
چهار مورد از اين عوارض منفی, در سخنان امام حسین‌علیه السلام در این 
بحث بیان شد, که عبارتند از: 
الف) خذلان و سقوط معنوی 
ب) قساوت قلب و از بین رفتن زمینه پذیرش حق 
ج) پیمان‌شکنی 
د) قیام علیه دوستان و پیشوایان 
ارتزاق از مال حرام, نه تنها زمینه گناهان یاد شده را در انسان ایجاد 
مي کند. بلکه می‌تواند زمینه‌ساز انواع انحراف‌های دیگر نیز بشود. به همین 
علت, سفارش‌های بسیاری در آیات و روایات درباره تصبف در اموال 
شخصی و عمومی؛ رعایت محدویت‌های تعیین شده, به چشم می‌خورد. این 
مطلب افزون بر اينکه ادله شرعی و قطعی فراوانی دارد. در زندگی مردم 
ما نیز به تجر به ثابت شده است. زمانی که جلوه‌های زیبای معنوی را در 
افراد مشاهده می کنیم,؛ با اتدکی دقت در می‌يابیم که اینان در خانواده‌هایی 
پرورش یافته‌اند که تون از ویژگی‌های مثبت آنها ند کی از راه تلاش و 
کسب کار حلال بوده است و همچنین حقوق شرعی تعلق گرفته به آن 
اموال نیز, مانند خمس و زکات پرداخت می‌شده است. 





فص او 


مقدمه 


«... وقال مّوسی لاخیه هاژون اخلفنی فی قومی واصلح ولا نیع سبیل 
المُفسدین...»(8 1 1)؛ و گفت موسی به برادرش هارون: 9 من در 
میان قومم باش و انحرافات را از بین ببر و از راه فساد کنندگان پیروی 


ا کلمه‌ای عربی و دارای دو معنا است: 
الف) از ماده صْلح, به معنای آشتی و رفع اختلاف بین دو فرد يا دو گروه. 
1 ۰ مانند: 

. قابعئوا حکماً من أهْله وخکماً مر آخْلها ان پریدا اصلاحاً بوقق ال 
بینخ 9 یک داور از خانواده" شوهر و یک قآور از خانواده زن 
انتخاب کنید, ( تا به کار آنان رسیدگی کنند) اگر این دو داور تصمیم به 
اصلاح داشته باشند خداوند به توافق آنان کمک می‌کند. 
درباره آشتی بین دو گروه, مانند؛ 
«وان طاَیْفَتان من من الْزّمنین افتتلوا قأَصلخوا بینهما»(120) ؛ اگر دو طایفه 
از موفتان با در جنگ می‌کنند, پس بین آن دو گروه آشتی برقرار کنید. 
ب) از ماده صلاح, معمولا در فارسی «شایستگی» معنا می‌شود (صالح: 
شایسته). اصلاح به این معنا در برابر فساد است. کسی را که در صدد 
انجام دادن کار شایسته استَمٌصلح گویند.(121) پس مصلح و مفسد, در 
برابر هم هستند. اصلاح از ماده «صلاح» در قرآن دو گونه مصداق دارد. 


انواع صلاح در قرآن 


ِ - بم مهنای کار ر شایسته ۳ دادیز 

ئ 0 3 ر شایسته اتجام دادند و آنچه ِ ِ ۳ بودند, شک 
ساختند. 

2 - برطرف 0 فساد: 

ِ. . وقال مٌوسی لأخبه هاژون ان فی قوّمی وال ۳ هد تثیع سبیل 
المُفسیدین...»(123)؛ و گفت موسی به برادرش هارون: 0 من در 
میان قومم باش و انحرافات را از بین ببر و از راه فساد کنندگان پیروی 


آنچه در سخنان امام حسین‌علیه السلام بیشتر مورد توجه است. اصلاح 
مفاسد و انحرافات است که در برابر افساد به کار می‌رود. 
در کتاب نظریه سیاسی اسلام. درباره برداشت از اصلاح, در اصطلاحات 
سیاسی توضیحات مفیدی امده‌است. مفهوم اصلاح که امروز در 
اصطلاحات سیاسی به کار می‌ر ود معادل «رفرم» است و ی مقابل 
انقلاب. تغییر اتی را که د ر جامعه به تدریح انجام می‌ شود رفرم می‌گویند و 
کسانی را که درصدد چنین تغییراتی هستند. اصلاح طلب می‌نامند و معادل 
خارجی آن «رفرمیست» است و در مقابل, کسانی را که خواهان دگرگونی 
به صورت دفعی هستند, انقلابی می‌گویند. انقلاب: تغییر اجتماعی ناگهانی, 
تند و با سرعت. که گاهی همراه با خشونت است. 
اصطلاح اصلاح, به عنوان اصطلاحی سیاسی و در مقابل انقلاب. معنایی 
اخص برای اصلاح است. این اصطلاح ريشه لفوی ندارد و در اصطلاحی 
دینی و مذهبی نیست., بلکه اصطلاح سیاسی جدیدی است. که اصلاح را در 
برابر انقلاب به کار می‌برند, منظور از جمله «خرجث لطلب الاصلاح فی 
أَمْة جذی» (که توضیح آن خواهد آمد) به این معنای خاص نیست. حرکتی 
که امام علیه السلام انجام دادند, حرکتی ندریجی» , آرام و بی‌خشونت نبود. 
پس اصلاح در آبات و روایات؛ هر گونه اصلاح ندریجی و دفعی را شامل 
می‌شود و خود انقلاب اسلامی ایران نیز یک حرکت اصلاح طلبانه بود. 
بخشی از این انقلاب که پانزده سال طول کشید., تدریجی و بخش دیگر آن, 
حرکتی دفعی و سریع بود. 
امام حسین علیه السلام دو بار واژه اصلاح را در سخنان خود آورده‌اند. 
بار مدینه در وصیت نامه خود, و بار دوم در هه ایشان در مرحله 
اول اصلاح را از اهداف محوری و اصلی خود دانسته. و در مرحله دوم به 


تبیین هدف خود در این زمینه پرداخته‌اند. 
بر همین اساس. در اینجا بحت خود را در دو بخش مطرح می‌کنیم: 


قیام برای اصلاح 


حسین بن علی‌علیهما السلام اواخر رجب سال 60 هجری پیش از خروج از 
مدینه به سوی مکه, برای تبیین هدف خود از حرکت. وصیت ۴ 
کوتاهی خطاب به برادر خود, محمد بن حنفیه نوشتند. امام‌علیه السلام 
از شهادت دادن به لصول مکتب اسلام می‌نویسند: 

.. وانی لمٍ آخرج آش را[ ولا بطرأٌ 8 ید | هلا ظالعار وا ۱ خرجت لطلب 
اسلا کی ان جدی صلی: لاه علیه واله.::» ضرن بز ای خوش کدراتی: (لهو و 
لعب) خارج نشده‌ام, و از روی تکتر و جهالت قیام نکرده‌ام. برای بدی 
رساندن به جامعه (فساد) مبارزه نمی‌کنم. و نمی‌خواهم قدرت و نظام 
جامعه را در غیر جایگاه واقعی‌اش قرار دهم, بلکه تنها و تنها برای به دست 
آوردن و ایجاد شایستگی و شایسته سالاری در میان اهّت جدم صلی الله 
علیه واله قیام کرده‌ام. 
با توجه به اينکه روشن شدن کلمات اول این عبارت؛ در فهم مقصود امام 
از اصلاح در اینجا مویُر است. آنها را معنا می‌کنیم. 
آشر: کفرح(124) 
بطرا" (بطر الحق): تکبر عنه ولم پقبله(125) 
فسد (ضد الصلح), فاسد القوم: آساء الیهم ففسدوا علیه(126) 
الظلم: وضع الشیء فی غیر موضعه(127) 
امام حسین‌علیه السلام پیش از انکه بفرماید برای چه هدفی قیام می‌کنم, 
چهار هدف را نفی می‌کند که در نتیجه مقصد امام اشکار می‌شود. 
الف) من برای خوش گذرانی (لهو و لعب) خارج نشده‌آم. 
ب) از روی تکبر و جهالت قیام نکرده‌ام. 
ج) برای بدی رساندن به جامعه (فساد) مبارزه نمی کنم. 
د) و نه اینکه بخواهم قدرت و نظام جامعه را در غیر جایگاه واقعی اش قرار 
دهم, بلکه تنها و تنها برای به دست آوردن و ایجاد یی و شایسته 
سالاری در میان امّت جذدم صلی الله علیه واله قیام کرده‌ام. 
بنابراین. با نفی و رد کردن چهار هدف یاد شده انگیزه اصلاحی امام علیه 
السلام در میان افّت اسلام, به خوبی اثبات می‌شود. 
پس از آنکه امام حسین‌علیه السلام اهدافی را که ذکر شد, رد کردند, 
هدف اثباتی خود را این گونه توضیح می‌دهند: 
«انما خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدی»؛ تنها برای رسیدن به اصلاح 
ات جدم قیام کردم. 
تا اینجا با نفی اهداف باطل و بیان مقصود اصلاحی خود. هدف کلی آن 


حضرت روشن شد. در بحث بعدی با سخنان امام‌علیه السلام در این زمینه 


سای هط امامفای السرام 


کف از خطبه‌هایی که حضرت در «منی ایراد کردند, به خوبی بیانگر موارد 
اضلاحات»موردنظر آمام‌علیه المنلام ات 
«اللمت اک علم آنه لم نکن سا کان م۲ تافسا قیمطظان. ولا التمان مر 
قصول الخطام. ولگ لتری. الفعالم .من نک وتظمر ااضلاح فن. بلادک 
ویأمن المظل 50ومن عبادک ویعقل بفرائضک وسننک وأحکامک»(128) 
پروردگارا! نو یی که ما برای هوس سلطنت پا به منظور تصفیه 
حساب‌های شخصی, علیه حکومت بنی امیه قیام نکرده‌آیم, بلکه قیام 
کرده‌ایم که ماهر کشت را به مردم نشان دهیم. و در سرزمینت اصلاحی 
کرده باشیم. و ند فان ستم‌دیده‌ات در پناه دین در امنیت باشند, و به 
1 - نشان دادن مظاهر دین: «لنری المعالم من دینک » 
«معالم دین »> عبارت است از انچه انسان وقتی به ان نگاه قی کنده انسان 
را به یاد دین بیندازد. یکی از معالم و مظاهر دین, شهادت در راه خدا برای 
پاسداری از دین است و امام علیه السلام ان را چنان در میدان عملِ به 
نمایش گذاشت که هیج‌گاه فراموش نخواهد شد و سرمشق همه ازادگان 
خواهد بود. نمونه‌های وک معالم دین» مانند هدایت, فداکاری و ایثار و 
پایداری در راه دین می‌باشد. 
2 - استقرار شایستگی در همه جا به جای فساد: «و نظهر الاصلاح فی 
بلادی » 
با توت بو اتحیات آامت درهریس انسات ار ارسایت 1 
کی برع ماو اه بر اه ماتواد سوت رن 
زمانی که یزید به انواع فسادهای اعتقادی, اخلاقی و سیاسی الوده شود از 
دیگران چه انتظاری می‌توان داشت ؟ ! ۱ 
اعتقاد خود را چنین اشکار می‌سازد: «لعبّت هاشم بالملک فلا...» وحی 
به کلی انکار تن از لحاظ اخلاقی نیز کسی در شراب‌خواری و 
ِ ار ار رای ی کی اه ادا 
حکومت کند, باید مقدذسات آن مردم را محترم بشمارد؛ ولی بدید کم تفا 
الا در ال ان ارام ام را 
صلی الله علیه واله را با آن وضع فجیع به شهادت رساند. در سال دوم 
برای دستگیری عبد ال بن زبیر خانه خدا| را با تک و آتفنزم موز خماه 
قرار داد. و در سال سوم » مدينة الرسول را سه روز محل تاخت و تاز 
سربازان خود قرار داد. 
تا ورن سا موه کر امین است که ححصر ی 


می‌فرماید: یکی از اهداف اصلاحی من این است که این وضع فساد انگیز 
را به اصلاح و شایستگی تبدیل کنم. 
ایام حسین علیه السلام در منزلگاه «بیضه » در اولین رویارویی با لشکریان 
حر بن یزید ریاحی: در ادامه سخنان خود خطاب به آنان هفت جرم بزرگ را 
با امیه در گذشته و حال نسبت داد. 

...وان هولاًء قد لزموا الشیطان وترکوا طاعةر الرحمن وآظهروا الفساد 
وعطو الحدود عاشت ار وفع واملها. خر ام لسکا ال انا اخده 
ممن غیر»(۰)129 ... همانا بنی امیه از شیطان پیروی کردند. بندگی خداوند 
فان مات ایا تم کرت فا را نا ما فا 
حود و وا شش با تعظا موم اخوال حاندان با ولمم الساام 
او سا مت نت و آ مر فنير خلاهدا را خرام پ صراه المی :احلال 
نمودند (در دین بدعت کردند). و من شایستگی خلافت را در میان مسلمین 
دارم نه بدعت گذاران بلی امیه. 
جالب است. امام در عبارت مورد بحث اظهار اصلاح را هدف خود ذکر 
می‌کند, همان‌گونه که اظهار فساد در جامعه را در مقابل ان به بنی امیه 
نسبت می‌دهد و اين جایگزین نمودن اصلاح در جامعه به جای فساد. یکی از 
چهار اصل اصلاحی مورد نظر امام حسین علیه السلام می‌باشد. 
3 - ایجاد امنیت برای ستم‌دیدگان: «ویامن المظلومون من عبادک » 
یکی از وظایف اصلی یک امام, اين است که حکومتش را مستقر کند تا 
همه مردم, حتی کسانی که از امکانات مادی بهره‌ای ندارند یا در گذشته 
زیر ستم بوده‌آند, با از افتن و اهتیت یه ند کوب بروار ند خاندان اهر نی 
همگی پناهگاه ضعیفان و ستم‌دیدگان بوده‌اند. 
4 ۳ به سنن و دستورهای الهی: «ویعمل بفرائضک وسننک وأحکامک» 
۳۹1 بخواهیم مکتب اسلام را به صورت خلاصه معرفی کنیم, باید بگوییم 
اسلام مکتبی است که از سه بخش تشکیل شده است: اعتقادات. اخلاق و 
ی میت اگر در آیات قرآن نیز دقت شود می‌توان هو را تحت 
۳ اتجا..: به عنوان یکی از اهداف اصا خود آورده‌اند, به ۳۳ مطلب 
اشاره دارد؛ یعنی من به دنبال اين مقصد حرکت می‌کنم که موقعیتی به 
وجود اید تا به اسلام در هر سه بخشن؛ عمل شود. 
با توجّه به آمدن این سه اصطلاح در کنار هم, مقصود از فرایض, همان 
الک مات ای ی مان ات و صاصتخا 
و تربینی دین است که یک مسلمان باید از اخلاق انسانی و دینی بهره مند 
باشد. اصطلاح احکام نیز روشن است که نظر به فروع دین دارد و مسائل 
فقهی را دربر می‌گیرد. 
اخام خسن له السام اما هدانت مب اا اه ی یل مه 


کاروان خود هرگاه زمینه‌ای فراهم می‌شد, حتی در ملاقات‌های فردی, 
تلاش می‌کردند که افراد را به مسیر حق هدایت کنند, در حالی که اصلاح 
شدن یک فردرنقفش چندانی در موفقیت و با عدم موفقیت ندارد. اشخاصی 
مانند: عبید اللّه بن حر جعفی, عمر بن سعد و زهیر بن قین دعوت شدند. 
بعضی مثل زهیر امدند. ولی دیگران نيامدند. 

حرٌ بن یزید ریاحی کسی بود که در اغاز از امام‌علیه السلام دوری کرد؛ ولی 
سرانجام به علت داشتن خمیر مایه ذاتی خود, توبه کرد و چنان اصلاح شد 
که خود را اوّلین قربانی راه امام ساخت و امام بر بالای سر او فرمود: 
«ازت خن کما. نی ای تو اراخداق» همان که.-مادرت: نو را آزاده 


نامید. 


فصل دوم: ضرورت مبارزه با ستم 


مقدمه 


نف از ملای‌های آسامی‌سهکنی اسلام ات ات کر لت ماه 
دصق الشیء فی موضعه » آمده است و نقطه مقابل ۳ ظلم اتردت که 
این گونه معنا شده است: «قرار دادن چیزی در غیر جای مخصوصش» چه با 
زیادت پا نقصان, پا به عدول از وقت پا مکان » 130(۰) 

بر همین اسپاس, قران هی ‌فرماند؛ ۲ 
«ِنّ الله یم بالعدل والاغسان وایتآء ذی القّبی وَیثهی عن القکشاء 
وَالَمُنکر والتقی اک [جلکه تذکرون»(131)؛ خدا| به عدل و نیکی و 
بخشش به خویشاوندان امر می‌کند و از زشتی, نایسندی و ظلم نهی 
می‌کند و شما را موعظه می‌کند شاید پند گیرید. 

در بخش دوم ایه, سه عنوان فحشا, منکر و بغعی مطرح شده است. 
مرا ات مایا ای معا می که 

الف) فحش و فحشا و فاحشه: چیزی که زشتی‌اش بزرگ باشد.(132) 
کر آنجت عفل صعنم: آن.را متگوم کنگه با آسکم‌قوارم ان ساکت 
بات ولی شرع آن را ناه و شنت مقر کی می کید: ِ 

ج) بغی: در اصل به معنای طلب است, ولی چون در طلب حقّ دیگران با 
زور و تعذی زیاد به کار رفته است, از اين کلمه معنای استعلا و استعبار و 
گردن کلفتی در برابر دیگران و سنم و تعدی به آنان فهیمده می‌ شود. 
(133) 

اين اعمال در اجتماع بشری, موجب از هم‌پاشیدگی و تفرقه افراد و هدر 
دادن نیروهای مفید خواهد شد. نهی از فحشا و منکر و بغی, امری است در 
معنا به اتحاد مجتمع تا اجزا یکدیگر را از خود بدانند و همه اعمال افراد 
یک‌نواخت باشد. ا 2 
یکدیگر دراز نکنند. در این هنگام است که رحمت در آنان جایگزین گشته 

همه به هم محبت و الفت می‌ورزند.(134) 

امام حسین‌علیه السلام از آغاز نهضت خود تا لحظات آخر زندگی, بارها 
انگیزه مخالفت و قیام خود را ستمکار بودن یزید و بیعت با او را همکاری با 
مت اخلام فو‌موی‌ها رو آنعا یار مه اسان 
ان حضرت را در این باره نقل می‌کنیم 


قر که معاویه و نامه یزید به استاندار مدینه 


در نیمه ماه رجب سال 60 هجری, معاویه در دمشق از دنیا رفت. در حالی 
که یزید در حوران بود. وی پس از سه روز خود را به دمشق رساند و بعد 
از مراسم اولیه, طی نامه‌ای به کارگزاران خود در شهرهای دیگر, خبر 
مرگ پدرش را به آنان داد و به هر کدام توصیه‌های لازم را ابلاغ کرد. یزید 
نامه کوچکی را به نامه ارسالی خود به فرماندار مدینه ضمیمه کرد که: 
«حْذ الحسین وعبد الله بن غمر وعبد الرحمن بن آبی بکر وعبد الله بن ژبیر 
بالبیعة اخذا شدیدا ومّن ابی فاضرب عنقه وابعث الی ۱ ؛ در 
مقابل چهار نفر (حسین, عبد اللّه بن عمر, عبد الرحمن بن ابی بکر و عبد 
لله بن زبیر) شدّت عمل به خرج بده و از آنان بیعت بگیر. قراحر کسی: :از 
بیعت نمودن ابا نمود و اجتناب ورزید, پس گردنش را بزن و سرش را به 
سوی من بفرست. 

براساس نوشته بعضی از مقاتل (مثیر_ الاحزان و مقتل خوارزمی) امام 
حسین علیه السلام در عالم خواب از مرگ معاوبه آگاه شد, به گونه‌ای که 
خانه معاویه در آتش می‌سوخت و منبر وی واژگون شده بود. 

دور تست ضقایل. آهندم: اسبت: آن حضرت. بای تفر از دوستان و ال بش 
به. وی .دار آلاماره ولید. بن غبید. کم فرماندار ۵ بصر موی وید جوو 
ها فا 
شمشیر رسول خدا صلی الله علیه وآله را در دست داشت. آن حضرت 
دستور داد که آنان در بیرون بایستند و در صورت نیاز, برای حفظ جان امام 


وارد شوند. 
بنا به نوشته مقتل مقرم, پس از انکه ول موضوع را مطرح کرد 1 
حضرت فر مود: «من پنهانی بیعت نمی کنم. هنگامی که مردم را برای بیعت 


دعوت کردید. دعوت ما با ایشان باشد». ولید بن عتبه قانع شد. ولی 
مروان بن حکم,؛ امیر سابق مدینه که در ان جلسه حضور داشت.؛ خطاب به 
ولید گفت: اگر حسین از این مکان خارج شود به او درست نخواهی یافت. 
مگر با جنگ و خونریزی بین شما. 

امام پس از پرخاش تندی که به مروان کرد, خطاب به ولید سخنان صریحی 
تا مان قرو که وی ها ار سای ات ماه رک ات مات 
«آپها الأمیر ! آثا آهل بیت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملاتَكة, بنا فتح 
الله وتا یفن فرید وخل شارب الخمر, وفانل, اس المسترمه. نعلن 
پالفسق, ومثلی ِ ۳ مثله وکن ص وتصبحون وننظر ۱ ین 


فرودگاه ملائکه است و اسلام اقا اغان وم ها ختم می‌شود. و یزید مردی 
شراب‌خوار. کشنده جان‌های محترم, فسق کننده علنی است و شخصی 
مانند من با مثل او بیعت نمی‌کند». 

امام علیه السلام در این سخنان به چهار نکته اشاره فرموده است: 

الف) بیان امتیازات خانوادگی خویش 

ب) معرزفی یزید 

ج) عدم پذیرش حکومت پزید 

د) اعلام شایستگی خود برای خلافت ۲ 

برای روشن شدن سخن امام لازم است انواع ستم را که قران بیان کرده 
به ان بپردازیم: 


با بررسی ایات قران می‌توان انواع ستم را به سه دسته تقسیم کرد: 

1 - ستج انسانٍ به خدا: 

«فمَنْ َظلم فین کدت:غلی ال 3۰ پس چه کسی ستم‌کارتر است 
از کسی که به خدا دروغ بیندد. 

2 - ستم انسان به مردم: 

«اتْمّا السیل عَلی الذین فطل ون الناس...»(138)؛ ایراد و مجازات بر 
کات ار کش مر هی 

3 - ستم انسان به خود: 

«... قَمنْهم ظالم لتفسه»(139)؛ پس بعضی از آنان ستم‌کننده هستند به 
خودشان. 

ِ امیرعلیه السلام نیز در نهج البلاغه ستم را همین گونه تقسیم 


دا وا الط تلا 3 فَظْمْ لا بفتز, وِظلم لاییرک, وَظلمْ مَْفوژ لا بطْلَّ؛ 

قاّ الط الذی لایفْقر, قالشوک له قال ال تعالی «اِرّ ال لا یغیذ آن 

یسرک بع». وأمّا الظلْمٌ الذی. عفر فْقَژ, فَظلْمْ العئد تفیسَه عنّد بعض الهنات. 

اما الظلمٌ الدی لا یرک فطل البد تم تسا القصاص شاک شدیذ 

لیس و جَرَحاً بالهدی ولا صَرباً بالسَباط, وَلکتَةُ سْتَطَقر ذلک مَعَذ»(140)؛ 

اه باشید ستم بر سه قسم است: شصعی که کسام هی همه 
که رها نمی‌شود و ستمی که عفو می‌شود. 

ستمی که بخشیده نمی‌شود, شرک به خداوند است که فرموده: «همانا 

خدا نمی‌بخشد شرک به خود را». 

و ستمی که بخشیده می‌شود, ستم بنده است به خودش, زمانی که بعض 

گناهان صغیره را انجام می‌دهد. 

اما ستمی که رها نمی‌شود, ستم بندگان است به یکدیگر. قصاص در اینجا 

شدید است. آن قصاص جراحتی با کارد و نیز ضربه‌ای با شلاق نیست., بلکه 

آن چیزی است که اينها در برایر آن کوچک شمرده می‌شود. 

راغب اصفهانی قفت دهد هر یک از این سه, در حقیقت ستم به نفس است 

و انسان هرگاه دست به ستم بزند, در مرحله اول به خود ستم کرده است؛ 

پیش از اينکه به دیگران ستم کند.(141) 


چگونگی ستم‌کار بودن يزید, در سخنان امام حسین علیه السلام 


سید الشهداءعلیه السلام پرچمدار آزادی و آزادگی و مبارزه با ستم در 
سخنانی که از ایشان نقل شد, یزید را به هر سه ظلمی که در قرآن آمده 
است, معرفی ضیف 195 

1 - ستم کردن یزید به خود: 

«ویزید رجل شارب الخمر ... مُعلن بالفسق»؛ یزید مردی است که شراب 
می نو شد... و علنی گناه فت تک ۲ ِ 

فسق به معنای پاره کردن است. از انجا که گناه‌کار با عصیان خود, حریم 
احکام خدا را پاره می‌کند, به او فاسق گفته می‌شود. امام‌علیه السلام 
نخست یزید را , هت رت ی اتکی مره که داز تما لام 
به نفس » معرفی می‌کند. 

2 - ستم کردن یزید به مردم: , 

«وقاتل النفس المحترمة»؛ و کشنده انسان‌های بی‌گناه است. 

رعایت سه چیز در برابر هر مسلمانی بسیار سفارش شده است: جان, 
عرض (حیثیت و ابرو) و مال افراد. انسان مجاز نیست ذزه‌ای در مال 
دیگران بدون اجازه تصرف کند. در این عبارت امام‌علیه السلام تصریح 
می‌کند که یزید کشنده افرادی است که از نظر اسلام. حفظ جان آنان 
ضروری و واجب است. 

یزیر و بدرش معاویه هر کسی را که با آنان مخالفت. می‌کردء از .دم تیغ 
می‌گذر اندند. نه تنها مردم عادی. بلکه افرادی مانند امام علی‌علیه السلام 
نیز که خلیفه مسلمانان بود و با نصب پیامبرصلی الله علیه واله منصوب 
شده و از نظر ظاهری هم مردم با او بیعت کرده بودند» مورد خشم معاویه 
قراز ی کرد و در سرزمین صفین هیجده ماه با ایشان مبارزه می‌کند و در 
نتیجه, بیش از صد هزار نفر را از طرفین به کشتن می‌دهد. پس از او یزید 
نیز به ولید بن عتبه دستور می‌دهد که اگر حسین بن علی‌علیهما السلام 
بیعت نکند, سر او را برای من بفرست. پس از این فرمان در طی حدودا 
سه‌سالی که در منصب خلافت بود, غير از ایجاد حادثه کربلاء خانه خدا را 
برای دستگیری عبد اللّه بن زبیر مورد حمله قرار داد و در شهر مدینه نیز 
سه روز سربازان خود را برای هر تجاوز و قتل آزاد گذاشت. 

3 - ستم‌کاری یزید در برابر خدا: 

«ولکن‌تصبح وتصبحون وننظر وتنظرون آینا حقّ بالخلافة» ولی زمان بر ما 
و بر شما می‌گذرد و ما می‌بينیم و شما نیز خواهید دید (معلوم می‌شود) 
کدام یک از ما سزاوار است به خلافت. 

در این عبارت امام حسین علیه السلام به مبارزه پزید با کیت اشاره 


فرموده که در اصل, او خلیفه رسول خداصلی الله علیه وآله است و 
مخالفت به معنای ستیز با پیامبر صلی الله علیه وآله است و دشمنی با 
پیامبر صلی الله علیه واله جز کفر و شرک نیست. چنین انسانی با خدا 
درگیر شده و به صاحب مکتب, یعنی خداوند متعال ستم روا داشته است. 
امام حسین علیه السلام در این سخنان, وجدان دینی ولید بن عتبه را به به 
قضاوت و حکمیت می‌طلید و در واقع می‌فرماید: آپا شخصی مانند من با 
این همه امتیازات و ویژگی‌های خانوادگی و شخصی, می‌تواند دست در 
دست ستم‌کاری مانند یزید بن معاویه, که به انواع تجاوزها و ستم‌ها الوده 
است, بگذارد؟ قطعا اين اجازه را ندارد. «ومثلی لایبایع مثله». 
حسین بن علی‌علیهما السلام یک روز پس از ملاقات با ولید بن عتبه (امیر 
و فرماندار مدینه) مروان بن حکم را در بین راه ملاقات می کند. مروان 
می‌کوشد که آن حضرت را به سازش با پزید دعوت کند. 
در اینجا امام‌علیه السلام ضمن توبیخ شدید وی, گرفتار شدن اسلام به 
ظالمی مانند یزید را ختم اسلام و بلیه‌ای بزرگ بیان می‌کند. 
«فاسترجع الحسین‌علیه السلام وقال: نا لله وانا الیه راجعون. وعلی 
الاسلام السلام اذ قد بلیت الأمْة براع مثل یزید»(142)؛ : همانا ما برای 
خداییم و به سوی او برگشت کننده‌ايم و باید با اسلام وداع کرد؛ زیرا ات 
به راهنمایی مانند یزید گرفتار شده‌اند. 
بر اساس این واقعیت و ستم‌کار بودن یزید از هر نظر, امام‌علیه السلام در 
پاسخ به اظهارات برادرش محمد بن حنفیه با صراحت و قاطعیت تمام 
علام فرمود که با برید سم گر بیعت تخفاهد کرد 
۵ ی و یا ام اد 
معاوية »(143)؛ ای برادرم ! اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نباشد. با پزید بن 
معاویه بیعت نمی 
اباعبد الله علیه الا پس از ایراد این مطالب. به سوی که رهسپار 
شدند و تقریبا بعد از چهار ماه به سوی عراق حرکت کردند. هرچه این 
نهضت به جلو می‌رفت, بر ستم‌های یزید هم افزوده می‌شد. تا جایی که بر 
حسب دستورهای او و عبید الله بن زیاد. کاروان حسینی را در بیابانی با دو 
خصوصیت پیاده کردند: جاپی که نه اب باشد و نه ابادی (تا مردم به یاری 
او نیایند). سرانجام نیز روز هفتم محرم اب را بر اهل حرم بستند و در روز 
عاشورا از هیچ ظلمی حثی به زنان و بچه‌های خردسال و شیرخوار دریغ 
دند. 


فصل سوم: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در سخنان امام حسین علیه السلام 


مقدمه (سه نوع ضمانت برای پاسداری از احکام دین) 


ضمانت‌هایی که مکتب اسلام برای پاسداری از احکام و نظام خود در نظر 
گرفته و قرآن آنها را بیان کرده, عبارتند از: 

1 - نیروی بازدارنده درونی به نام تقوا: 

تلاش اساسی قران برای اصلاح افراد و جوامع انسانی» بیشتر تقویت بنیه 
معنوی و درونی افراد است. 

«اٍن الذین ایَقَوّا اذا مَسَهْمٌ طایّف من السٌیطان تذکنوا فاذا هم 
مُبصوّون »(144) ؛ پرهتز کار ان هنگامی که گرفتار با شیطان 
می‌شوند, به یاد او (خدا, 0 و کیفر) می‌افتند و ناگهان بینا می‌گردند. 

2 - قدرت حکومت اسلا 

قدرت حکومت عادل در ۳ اسلامی, دومین ضمانت است. ۳ 
اسلامی در راه دست‌یابی به اهداف فرهنگی و تربیتی خود. وظیفه خوبش 
می‌داند که با سازمان ۵ تک اون ویژه که به کار می‌گیرد, به اصلاح جامعه 
بپرداز د. 

» کرد منکم و ید عون الی الخیر یأمُژون بالمََرّوف وَینهوّن غن المْنُکر 
ژاه‌لنک .۵ هم العتلخون»(45): * باند از میان شما حمعی به نیکی و امر به 
معروف ونهی از منک وغوت: کسق و: آنان همان رستگارانند. 

3 - نیروی اجتماع: 

اسلام همه آحاد جامعه دینی راردر اجرای احکام دین مسوول می‌داند: 

«ِن الانسان لفی خسر ‌ لا الذین أمَثوا وعملوا الصالحات وَتواصوا بالحق 
وتواضوّا بالصَر »(146؛ همانا همه انسان‌ها هرآینه در ژيانتد.. هکر کساتن 
که ایمان آورند و اعمال شایسته انجام دهند و یکدیگر را به حق و صبر 
سفارش می کنند. ۳ 

سفارش کردن یکدیگر به حق, اعم از امر به معروف و نهی از منکر است. 
ایاتی که این مسوولیت مشترک, یعنی امر به معروف و نهی از منکر را 
بیان می‌کنند, بسیارند. 


جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سخنان امام‌علیه السلام 


تک از فعضوغان که ور سختان آباعيم الله ا له غنه الشسلام خظ رح 
شده, امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت بارها بیان می‌فرمود که 
هدف من عمل به این وظیفه دینی است. 

ما در اینجا سه مورد از سخنان آن حضرت را که مربوط به سه موقعیت 
خدا کاته ( در مذیه, ین رام هکه دای و تن مین کربلا ا اشت: ضف ود یف 


امام حسین علیه السلام در مدینه. 

امام حسین علیه السلام پیش از حرکت از مدینه. وصیت نامه‌ای را خطاب 

به برادرشان محمد بن حنفیه نوشتند ور آن: پس از شهادت به وحدانیت 

خدای ال ه رشالت سول امصی لاه غابه ماله هن اضرا انیت 

بهشت و دوزخ. یکی از اهداف خود را این‌گونم بیان کردند: 

«آرید آن از بالمعروف ون عن المنکر و اسیر بسيرة جدی #۳ ۳۹ 
۳ طالب»(147)؛ می‌خواهم امر به معروف ونهی از منکر کنم و طبق 

سا روشی که جد و پدرم داشتند, حرکر 

غیر از این سخنان در مدینه, موارد دیگری ۳۳ ۳ حضرت در همین باره 

نقل شده است. 


جایگاه ترک کتند نان اهر به مغروف و تفی از منکر 


امام سین ‌قانه التلام یی راه مه مغر اوه 

امام حسین‌علیه السلام هشتم ذی حجه به سوی عراق حرکت کردند و روز 
دوم محرم سال 61 وارد سرزمین کربلا شدند. دزن این . تقریبا 25 
روز. بارها امام‌علیه السلام به مناسبت‌های گوناگونی که پیش می‌آمد. 
سخنانی را بیان می‌ کردند. کش از این موارد, منزلگاه «بیضه » است. 
زمانی که گروهی به عنوان پیش‌قراولان لشکر عبید اللْه بنِ بن زیاد, به 
فرماندهی حر با آن حضرت رو به رو شدند. حضرت خطاب به انان حدبت 
پیامبر را قرمود: 

«أیها الثاس! من ری سلطاناً جائرٌ مستحلاً لحرام اللّه ناکثاً عهده مخالفاً 
لستّة رسول اللّه, یعمل فی عباد اللّه بالائم والعدوان, فلم یفیر علیه بفعل 
ولا قول کان حقّاً علی الله آن یدخله مدخله وأَنْ هوّلاء قد لزموا الشیطان 
وترکوا طاعة الرحمن اظهری۱ الفساد, وعطلوا الحدود واستا یر بالفیء 
واحلوا حرام الله وحرموا حلاله 1 و ممّن غیر»(148)؛ ای مردم ! 
هرکس پادشاه ستم‌گری را دید که حلال کننده حرام خدا است. شکننده 
پیمان الهی است., مخالف روش رسول خدا است و در میان بندگان خدا به 
کان و دشضی ععل می کنر پس محالفت کید با آه با عمل و کفتان بر خدا 
حق است که او را در جایگاه آن ستم‌گر داخل کند. و همانا ایشان (بنی 
امیه و وابستگانشان) به تحقیق ملازم شیطان شد ند و طاعت خدا| را ترک 
کردند و ظاهر ساختند فساد را و حدود الهی را معطل نمودند و فیء (که 
مختص به خاندان پیامبر است) را به خود اختصاص دادند و حلال کردند 
حرام خدا را و حرام کردند حلال خدا را, و من سزاوارترم از هر کسی که 
با آنان مخالفت کنم. ۱ 
امام‌علیه السلام پنج عنوان را برای موضوع نهی از منکر متناسب با آن 
موقعیت از پیامبر بیان فرمود: 

الف) ظلم 

ب) حلال کردم حرام خدا 

ج) پیمان‌شکنی ۱ 

دا سخالنتس مت اسر عداسلی اللة خلیه ماد 

فا هلب کنام و دشمنی در میان مردم. 

بعد از بیان این موارد, امام علیه السلام به عذاب آخروی ترک امر به 
معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند و هفت جرم بزرگ را به حاکمان بنی 
امیه, به این شرج نسبت می‌دهد: 


الف) پیوند با شیطان 


ب) ترک واجبات الهی 

ج) علنی کردن فساد 

د) تعطیل نمودن حدود خدا 

۰( به تصرف دراوردن اموال خاندان پیامبرعلیهم السلام, مانند فدک و غیره 
و) حلال کردن محرمات الهی (بدعت در دین) 

ز) حرام نمودن حلال خدا 

در هر صورت امام لزوم نهی از منکر و مبارزه با آنان را گوشزد می‌کند. 
اگرچه آن‌حضرت در این سخنان, اصطلاح امر به معروف ونبهی از منکر را 
به کار نبردند, ولی همه بیانات ایشان. چه روایتی که نقل کردند و چه 
سخنانی که خود به آن افزودند, درباره نت وظیفه بزترگ است. ایشان این 
نکته بسیار مهم را یادآوری کردند که فردی که این وظیفه مهم را انجام 
ندهد, سزاوار است که جایگاهش با آن ستم‌گر یکی باشد. ۲ 

وقتی ما در یک جامعه اسلامی, در برابر پادشاه ستم‌گر با ان قدرت و 
خطری که دارد. چنین وظیفه‌ای داریم, در برابر افراد فاسد و مفسد عادی 
اجتماع, وظیفه ما بسیار روشن است. 

مسلمانان برای سلامت جامعه خود باید به اين مسوولیت مشترک, به 
خوبی عمل کنند وگرنه دود آن به چشم همه می‌رود و همگان آسیب 
خواهند دید. از این رو قرآن می‌فرماید: 

«واتَقوا فِشتَة لا تصیت را الد نز ظلمُوا که خَاصَِةّ...»(149)؛ 

از فتنه‌ای که تنها :1 بیر هیز بد. 


نتیجه ترک امر به معروف و نهی از منکر 


امام حسین علیه السلام در کربلا: 

حسین بن علی‌علیهما السلام در دوم محرم سال 61 هجری وارد کربلا 
شدند, پس از توقفی کوتاه, در میان یاران. فرزندان و افراد خاندان خویش 
قرار گرفتند و ضمن خطبه‌ای, وضعیت اسف ,با ر جامعه آن: زور ه.وظیفه یک 
۰ در بزابر آن ناهنجاری‌های دینی و بیان کردند. 

. ما بعد فقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون وأنْ الدنیا قد تغیرت وتنگرت 
۳ معروفها ولم یبق منها ال صباية عصبابة الاناء وخسیس عیش 
کالمر غی لسن لا ترون لیب الحق 1 بعیل جه وال الباظل لا بسا جوم عنه 
لیرغب المومن فی لقاء له فاٍتی لا آری الموت ال السعاده والحياة مع 
ی سم میت است و خوبی‌های 
آن پشت کرده و باقی نمانده از خوبی‌ها 9 مانده اند کی. چراگاه زد کی 
همچون مرتعی وحشت‌انگیز شده است. مگر نمی‌بینی که به حق عمل 
نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌گردد, تا جایی که موّمن ترغیب می‌شود که به 
شهادت و لقای خداوند متعال رن آوودق. پس همانا من مزر ی را جز سعادت 
نمی‌بینم و زندگی ب ستم‌گران را جز هلاکت نمی‌بینم. 
در انشا ند فطلت بیان شدم آ مت 
الف) حوادثی که پیش آمندة اننشت: 

ب) دگرگونی‌های منفی در جامعه اسلامی 

ج) عمل نکردن مردم به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر. 

د) شهادت درراه احیای امر به معروف ونهی از منکر جز سعادت نیست. 
0( تن ی کردن در کنار ستم‌گران, غیر از هلاکت و نابودی نیست. 

پس نهضت و قیام امام حسین‌علیه السلام در راه تحقق بخشیدن به فریضه 
امر به معروف و نبهی از منکر بوده است. ما این مطلب را ات 
متعددی که برای امام حسین علیهو السلام وارد شده است. یازده بار شهادت 
می‌دهیم و به این وسیله در پیشگاه آن حضرت اعتراف می‌کنیم که ایشان 
دز راو 7 ده این موصو) و9 وی 7 

«اشهد انک قد آقمت الصلوة واتیت ت ال ز کوخ وامرت بالمعروف ونهیت عن 
الشکر (1 15 )۶ تقتهادت می‌دهم همانا ه نماز رابهبا داشتی و کات آمر 
به معروف و نهی از منکر را احیا کردی. 

اقا معضهم. کرجه قوانن حکومت تشکیل دهد آها وظیفق فدانت: مریم 
دارد. راه این هدایت. ممکن است منحصر در شهادت باشد و امام 
کشت عایه السلام با تشادن خوور این تمتف احام اسلا ممسر | ات سید 


پس امکاین دارد نهی, از منکر چنین مصداقی هم داشته باشد. 

. وَیقتلون الذین بامدون بالقِسط من الناس...»(152)؛ کسانی را که امر 
ما بعضی از مردم آنها را می‌کشند. 
امروز مجالسی که به نام آن حضرت در جوامع شیعی بز کزان می شود 
محل امر به معروف, نهی از منکر و موعظه است. 
یکی از علمای شیعه در جمع علمای اهل سنت. در یکی از شهرهای ایران 
امر به معروف و نهی از منکر و موعظه ندارید؟ 
یکی از آنان پاسخ می‌د هد . خدا| سایه امام حسین علیه السلام را از سر 
شما شیعیان کم نکند, تا نام آن حضرت را می‌برید و سخن از روضه آن 
امام به میان می‌آید. همه اقشار گرد شما جمع می‌شوند. ولی ما مجلس 
روضه سید الشهداءعلیه السلام را نداریم. 
آن.عالم شیعه بر‌می‌خبرد و اه را بوشیده وهی کهید: خوب قهمیدی. 


موفقیت امام حسین‌علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر 


حادثه عاشورا آن چنان در جامعه ان روز و پس از ان در طول تاریخ 
تاکنون» منشا اثار فراوان بوده است که امکان ندارد کسی بتواند اثار دینی, 
فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و اخلاقی ان را در یک مجموعه جمع کند. 

تاریخ در برابر عظمت حادثه عاشورا سر تعظیم فرود اورده است. عظمت 
و عمق آن موجب شده که آن حادثه. «مصباح الهدی» نامیده شود. این 
چراغ فروزان هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد و علیه آن هیچ کاری نمی‌توان 
کرد. این شوکت باعث شده که جامعه اسلامی نجاب پابد. نهضت و قیام 
پرشور حسینی, . مصداق دیگری برای نهی از منکر , به معنای عام است. 
اگر کسی بپپرسد: حضرت در وصیت نامه ود در میت وت <آرید. ان 
آمر بالمعروف وآأنهی عن المنکر» آیا به اين هدف خود رسید؟ پاسخ این 
است که: بله آنچه را اراده داشت. انجام داد و به نلیجه هم رسید. ننیجه 
این اقدام. این بود که مردم حق و باطل را بشناسند. وظیفه اصلی انبیا و 
اولیا هدایت است, 1 پس از هدایت و انجام وظیفه بیان احکام دین و 
اقدامات لازم. ارم با آنان همراهی کنند, زمینه برای تشکیل حکومت 
اسلامی فراهم ی کر و3 و قطعاً امام معصوم از اض موقعیت به وجود احذه 
استفاده خواهد کرد. مانند زمان به حکومت رسیدن امیر المومنین و امام 
حسن علیهما السلام. اين دو امام تا روزی که زمینه لازم فراهم بود, 
حکومت را حفظ کرده و از هیچ کوششی دریغ نکردند. 

امام علی‌علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید: 

«لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجود الناصر, وما أخة الم علی العلماء 
علی آن لا یقاروا علی کظة الظالم ولا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی 
غاربها»(153)؛ #7اکو آن جمعیت بسیار (برای بیعت با من) حاضر نمی شدند 
و یاری نمی‌دادند که حجّت تمام شود, و نبود عهدی که خدای تعالی از علما 
و دانایان گرفته تا راضی نشوند به سیری ظالم (از ستم) و گرسنه ماندن 
مظلوم (از ستم او), هرآینه ریسمان و مهار شتر خلافت را به کوهان آن 
می‌انداختم (تا ناقه خلافت هرجا می‌خواهد برود و در هر خازر ارش که 
می‌خواهد بچرد). 

حضرت در این خطبه می‌فرماید: از آنجا که مردم با من همکاری کردند و 
حجّت بر من تمام شد, من هم اقدام کردم و حکومت اسلامی را که از آغاز 
حق من بود. مستقر ساختم. اما اگر مردم حاضر به همراهی نشوند, وظیفه 
تشکیل حکومت ساقط می‌شود. ولی وظیفه هدایت باقی است. این 
وظیفه‌ای است که از دوش هیچ کس و در هی زمانی ساقط نمی‌ شود. اک 
هیچ راهی نبود, باید مردم را با شهادت هدایت کرد. پس ممکن است نهی 


ز منکر چنین مصداقی هم داشته باشد. البته این گونه موارد آن نادر است. 
1 آکاهی نها مس واه که اسان سس هواس ما ایا 
در این صورت. فداکاری نیاز است تا از همه چیز بگذرد. 
نارای مضای ماه ایند ان اضر الستووت وانمفن گر آزن 
نیست که من به صورت ظاهری هم حتما پیروز می‌شوم 8 تشکیل 
می‌د هم که اگر چنین نشد, بتوان گفت که این نهضت موفق نبوده است., 
بلکه با شرایط موجود در زمان امام حسین‌علیه السلام بسیار هم 
موفقیت‌آامیز بوده است " زیر| برای ان حضرت علیه السلام از حکومت جد و 
پدرش برای او لشکر و سپاهی باقی نمانده بود, بیت المال عظیم اسلامی 
آن روز نیز در دست چپاول گران بدی امیه قرار داشت. همه دستگاه‌های 
تبلیغی, اعم از حکومتی و مجامع دینی» در اختیار دشمن بود و از لحاظ 
اجتماعی هم هیچ امیدی به پاری مردم نبود. 
از سوی دیگر, شرایط و اوضاعي که امام حسین‌علیه السلام اواسط سال 
شصت هجری نهضت خود را از آنجا آغاز کرد و اوّلین پایگاه حکومتی اسلام 
و اقتدار مسلمانان در زمان جد گرامی‌اش بود, به علت انحراف در رهبری 
مسبلهایان سعذ از رعلت ماهر کراسی‌هصلی الله غلتم‌والف»و زر در اختیار: 
گرفتن منبر و محراب آن حضرت توسط افرادی که کنترین لیاقت برای آن 
را نداشتند, زهتته را اند گر هن کرده بود که بیست و چهار سال قبل از 
جزکت: آمام. خسس له الماام ان مدیتهه زعانی که امیر لح یه علیه 
السلام در سال 36 هجری برای سرکوبی ناکثین و شورشیان, که در بصره 
قدرت را به دست گرفته بودند خواست از این شهر حرکت کند, تنها 350 
نفر با خلیفه مسلمانان همراهی کردند, آن هم بشتر فرذمی: بودند که از 
اطراف مدینه آمده بودند. از این رو آن حضرت وقتی به عراق رسید, ناچار 
شد به زجمت نیرویی را از شهر کوفه به میدان جنگ بصره اعزام کند. 
آفا اکتفن که فررنش انی عید الاهتغانه المبلام شه ارف2 ال از آن 
زمان؛ قصد قیام و حرکت دارد, طبیعی است که اوضاع به مراتب بدتر 
شده باشد. بدیهی است وقتی مدينة الرسول به این سرنوشت خفت بار 
دچار شده باشد, دیگر شهرهای اسلامی تحت نفوذ خاندان ابوسفیان, به چه 
سرنوشتی مبتلا شده‌اند. 
در چنین وضعیبی باید پر سید . : آپا موفقیت بالاتر از این می‌ شود که در همان 
روزهای اوّلیه شهادت, ات حاکمه اموی رسوا,؛ متزلزل و در نهایت 
سرنگون گردد وسئت ارزشمند شهادت طلبی در دل‌های پاک رشد کند و 
قیام‌هایی: نی در کی هدر تهایتت همسسا همان«تهضت به وعود ای هوق‌ها 
درس اعتقادی, اخلاقی و عملی به مسلمانان داده شود؟ ! 


حدیثی درباره امر به معروف و نهی از منکر 


حدیث مفصْلی درباره امر به معروف و نهی از منکر, از امام باقرعلیه 
السلام نقل شده که متضمن ینج مطلب است. متن این حدیت شریف را 
می‌آوریم: ۱ 
1 - بی‌توجهی مردم آخر الزمان به این دو فریضه حیاتی: 
«یکون فی ض الزمان قوم یتبع فیهم قوم مُر[ژون یتقروّون ویتنسٌکون, 
حدناء سفهاء. لا پوجبون آمراً بمعروف ولا نهیاً عن المنکر الا |ذا منوا 
الکرزه نظایون-لانسهم, التتض والععا برد سیعفن زات. العلماء ,وفساد 
مم ص ری ‏ اص موف ای کم تن ۱ 
مال؛ ولو آضرّت الصلوة بسائر ٍِِ باهو منم وابدا تفه لر فضوها کما 
رفضوا آسمی (أتَمٌ) الفرآتض وآشرفها... 
امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: در دوره آخر الزمان, گروهی هستند که 
مردم از آنان پیروی می کنند. اين گروه دارای چنین ویژگی‌ها بی هستند. 
الف) «مراوون »: ریاکاران. تظاهر به انجام اعمال نیک می‌کنند. 
ب) «یتقروون»: عالم‌نماها. مقصود از قژاء «یتقژوون». علمای مبلفی 
هستند که در صدر اسلام قاری و مفسر قران بودند و به شهرهای مختلف 
اعزام می‌شدند؛ یعنی علمایی بودند که به وظیفه خود عمل می‌کردند, اما 
افرادی نیز بودند که خود را به لباس علما در هی آ ورد زا و به اصطلاح 
عالم‌نما بودند. حضرت در این حدیث می‌فرماید که مردم در اخر الزمان از 
ج( «ویتنشکون »: تظاهر کنندگان به عبادت. ناسکی بعنلی کسی که عبادت 
ضف کند: ولی تنسّک به معنای تظاهر کردن به عبادت است. بسیاری افراد 
اهل عبادت نیلسند؛ ۳ در حضور مردم به گونه‌ای رفتار می‌کنند که مردم 
تضور کنند آنان اهل عبادتند. 
د) «حْدناء سفهاء»: تازه‌کار و سطحی‌نگر. افرادی که "مردم در آخر الزمان 
از آنان پیروی ی کنترم انسان‌هایی تازه‌کار و سطحی‌نگر هستند و نگاه آنان 
عمقی ندارد. 
ه) «لا یوجبون مرا بمعروف ولا نهیاً عن المنکر ال لذا آمنوا الصُرر»: اینان 
به مردم می‌گویند: امر به معروف و نهی از منکر در جایی واجب است که 
ضرر نداشته باشد, وگرنه واجب نیست. 
وا «یطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذیر»: دنبال بهانه‌ای هستند که از زیر 
بار تکلیف شانه خالی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند؛ چون 
مردم از آنان رنجیده می‌شوند و دیگر مرید 0 نخواهند بود. خلاصه 
آ که به دنبال یافتن بهانه و عذرتراشی هستند تا به وسیله آن, شانه از زیر 


بار وظیفه خالي کنند. 

ز) «یتبعون ژلات العلماء وفساد علمهم (عملهم)»: اینان صلاحیت رهبری 
مردم را نخواهند داشت (امکان این هست که بهترین عالم حقیقی نیز 
نقطه ضعفی در رفتار يا تقوا داشته باشد)؛ از اشتباهی که از یک عالم 
حقیقی سرزده است. پیروی می‌کنند و سخنان اشتباه آنان را سرلوحه 
حرکت خود قرار می‌دهند. 

‌( «یقبلون ون الصلوة والصیام وماأ لا تکافوی فی نفس ولا مال »: (اين 
عالم‌نماها) مار مترو رض مت می کت و ربق أکفالی وه فی ایند کف انان 
زاضای تطر خای وب ار طر‌هالن: به زحمت نياندازد. 

ط) «ولو آضلات الصلوة بساثر ما یعملون باموالهم وابدانهم کما 
رفضوا انم الفرآئض وآشرفها»: اگر نماز به دیگر کارهایی که انجام 
من‌کهند از بظر مالی:ه ای اند وارد ارو ان تما اتکی کنند 
همان‌گونه که مهم‌ترین و شریف‌ترین واجبات (امر به معروف و نهی از 
منکر) را ترک کردند. 

خلاصه ملاک اینان نه تنها در انجام امر به معروف و نهی از منکر, بلکه از 
عبادات نیز نبودن ضرر مالی و جانی است. 

در زمان امام حسین‌علیه السلام نیز, مرٍدم این دو فریضه بزرگ را ترک 
کرده بودند و امام‌علیه السلام در اغاز ورود به کربلا علت تمام 
دگرگونی‌های منفی در جامعه آن روز ترک امر به معروف و نهی از منکر 
کِ اهمّیت امر به معروف و نهی از منکر, به عنوان کامل‌ترین و اشرف 
وظایف : 

«.. ان الأمر بالمعروف والتّهی عن المنکر فريضةً عظيمة بها تقام 
ی هنالک یتمٌ غضب الله علیهم فیعشهم بعقابه, فیهلک الأبرار فی ِ 
الفجّار والصغار فی دار الکبار. اِن الأمر بالمعروف والتهی عن‌المنکر سبیل 
الأنبیاء ومنهاج الصالحین (الصلحاء)...» 

تن باقرعلیه السلام ویژگی‌های امر به معروف ونهی ازمنکر را بیان 


ال کی تا تمهوذف العف کی رس همه سرا ام 
الفراض»؛ همانا امر به معروف و نهی ۱ ۳5 زان کون است که به 
سب آن؛ واجبات اقامه مي شوند. 

ب «هنالک پتم عضب الله علیهم فیعمهم بعقابه, فیهلک آلاتران فی دار 
الفخار والضفان خی دار الکبان: انشجاست که عضب خدا بر اتان کادل 
می‌ شود. پس در این صورت است که عقوبت و عذاب خدا همه آنان را فرا 
می‌گیرد. پس هلاک می‌کند نیکان را در خانه بدکاران و خردسالان را در 
خانه بزرگسالان. 


ج) «ان الأمر بالمعروف و الثهی عن المنکر سبیل الاتبیاء و منهاج الصالحین 
(الضتحاء ۱ آمز ب موی و مان سکن ام ا سا و ضاحان ات 

امام حسین علیه السلام در طی حرکت خویش, بارها 19 امر به معروف 
یهن از منک وا در قالب‌های خونا کون کوشرد فرمود که قبلا بدان؛ اشاره 
شند. 

3 - نتایج امر به معروف و نهی از منکر: 

«... فریضة عظيمة بها تقام الفراتض وتأمن المذاهب, وثخل المکاسب, 
وثركٌ د المظالم وتعمر الاررض, وینتصف من الأعدآء, ویستفیم الا موی ۸ 

سیس امام باقرعلیه السلام به نتایح این دو فریضه اارد ۳ و 
می‌فر ماید: 

الف ‏ «فر امه فا ها الق اش ماس ات سای اون 
بززگ که به سب 1 واجبات اقامه می‌ شوند و مذاهب محفوظ می‌مانند. 
ب( «وئحل المکاسب »: و کارها حلال می‌ شوند. 

حلیت کارا فتاه ای مه یو می. از سکن ارت اگر این فریضه 
ترک شود رباء غعش در معامله و امثال اینها فراوان خواهد شد و مردم 
حلال و حرام را تشخیص نخواهند داد و در نتیجه کسب‌های حلال به حرام 
تبدیل خواهد شد. 

ج( «وتزد المظالم وتعمر الأرض»: مظلمه‌ها به صاحبانش ترشیت 3 و 
زمین آباد می‌ شود. ۳ 

د) «وینتتضف من الاعداء»: دشمنان یز متصف می‌شوند؛ یعتی آنان هم به 
رعایت انصاف وادار می‌شوند. 

«ویستقیم الامر»: کارها سامان می‌پذیرد. اين همان اصلاح است. یعنی 
برطرف شدن مفاسد. 

با توگه به اینکه قیام امام حسین‌علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر 
زبانی و عملی بود, منشا اثار فراوانی در جامعه ان روز و در طول تاریخ 
اای اکو هار افص سا ام ها هد فی انا ها این 
فربضه, توسط عاشوراییان کربلا قابل شمارش نیست. 

4 »وظیفه ها برباره چکونگی اخسا و اتجام‌این جوم تکیت موم 

هی فانکروا بعلویکمم والقظوا .بالنشتکم:: وصکوا :نها 2۳ 1 تخافوا في 
له لومة لاتم, فان اتّعظوا والی الحقّ رجهوا فلا سبیل علیهم؛ «اَمَ الیل 
عَلی الذین یِظلِجُونَ الثاس وَیبغون قفی ازع بغیر الحق اولتک لد عز 
لیجٌ» هنالک فجاهدوهم بأیدانکم و آیغضوهم تعاو یم غیر طالبین سلطانا 
۳ ما ول ای وا ها 
طاعته .. 

همچنین 1" باقرعلیه السلام به وظیفه ما در چگونگی اجرا و انجام اين دو 
تکلیف مهم پرداخته و می‌فرماید: 


۳4 


الف) «فانکروا بقلویکم *: وظیفه اول شما این است که: در برابر منکر: دز 
دل تنقر پیدا کنید. (وگرنه این نخستین مرحله نفاق است). 
ب) «والفظوا بالسینتکم » : در مرحله دوم: با زبان اعتراض کنید. [(البته 
همراه با مهربانی موِترتر است). ۳ 
ج) «وطکوا بها جباهُهم ولا تخافوا فی اللّه لومة لئم»: در مرحله سوم: اگر 
تدکر و تصیحت اتر تکر ۱.۵ تندی اعتراض کنید. مانند کسی که می‌خواهد با 
درست نوی صورت کسی بزند. در این صورت ممکن است کسی به شما 
اعتراض کند. ولی در جمله بعدی, امام باقرعلیه السلام می‌فرماید: اگر 
نی واهی وه لاه گرفار طویی ناید ‏ سش: ما را علاعت 
سرزنش‌گران نترساند. 
د) «فاٍن اتعظوا والی الحق رجعوا فلا سبیل علیهم»: اگر موعظه‌پذیر شدند 
و به سوی حق برگشتند, دیکر کمن خق تدارم‌به‌ابان اعراضن کند 
امام به اين آیه از قرآن اشارم فرمود که: 
اّما السّبیل علي الذین یِظْلمُون الثاس ویبْغُون فی الاو بقیر الحَق 
اولتک لد غذاث لته انن‌آدتم‌ار کسانی»است کته فزدم تم امی کنند 
و در روی زمین به ناحق سرکشی می‌نمایند. اینانند که عذابی دردناک در 
پیش دارند. 
۰( «هنالک فجاهدوهم بأبدانکم و وحم بقلوبکم »: حال که به راه راست 
برنگشتند. پس باید با آنان با بدن‌هایتان مبارزه کنید و حال آنکه دل‌های 
شما باید از غضب به آنان پر باشد. 
و) «غیر طالبین سلطاناً ولا باغین مالا»: از روی سرکشی و ناحق بر دیگران 
پیروز نشوید, اگرچه پیروزی مطلوب است. و از نظر مالی متجاوز به آنان 
نبا شید. 
ز) «ولا مریدین بالظلم ظفرا حتی یفیووا الی امر الله ویمضوا علی 
طاعته»: برای امر به معروف و نهی از منکر نخواهید که با ستم پیروز 
شوید, بلکه از راه درست و شرعی مبارزه خود را ادامه دهید تا گنهکاران 
سر به فرمان خدا بگذارند و بر اساس طاعت الهی حرکت کنند. 
امام حسین‌علیه السلام در نهضت بی‌مانند خود, همه این مراحل و شرایط 
را در رفتار خود به کار بست و در پایان اجرای تکلیف الهی, بدن خود و 
یاران خویش را اماج حملات پی در پی دشمن قرار داد و افزون بر اين, 
حاضر شد تا اهل بیش نیز در این راه به اسارت بروند. 
2 - سرنوشت ترکر فریضه آمر به معروف و نهی از منکر در جامعه: 

:ال آوحی الله الی شعیب النبی علیه السلام: ای لمعذب من قومک 
ِ آلف : آربعین آلف | من شرارهم وستّین آلفاً پمن خیارهم ! فقال: پا رب 
هولاًء (هذه) الأشرار, فما بال الأخیار؟ ! فآوحی الله عزژوجل الیه انهم داهنوا 
آهل المعاصی ولم یغضبو| لغضبی»(154). 


تفر ابا ماه باق له لاه وت امه ام کار اه کهآ 
مردم موّمن امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده‌اند, در حالی که 
دیگران گناه مي‌کنند, را بیان کرده و می‌فرماید: 

الف) «قال: آوحي اللّه (لی شعیب النبی‌علیه السیلام: ای لمعب من 
قومک مائة آلف: آرفین آلفا من شرارهم وستین آلفا" من خیارهم»: خداوند 
متعال به شعیب نبی علیه السلام وحی کرد: فتانادفت فرانته ضد هر آن نف 
از افراد قومت را عذاب می‌کنم. چهل هزار نفر از بدهای ایشان و شصت 
هزار نفر از خوبانشان. 

ب) «فقال: یا رب هذه (هولًء) الأأشرار, فما بال الأخیار؟! فآوحی اللّه 
عرُوجل الیه هم داهنوا هل المعاصی 9 
گفت: ۳ پروردگار ! ایشان بدانند (و باید عذاب شوند), اما خوبان چرا؟ 
پس وحی فرستاد خداوند متعال به سوی شعیب: : همانا این شصت هزار 

نفر مسامحه و پرده‌پوشی می کردند در برابر گناه‌کاران و معصیت‌کاران و 
در فصل بعدی همین کتاب. بحثی مستقل در این باره مطرح می‌کنیم که 
مردم عراق (شرکت کنندگان در جنگ علیه امام حسین علیه السلام و غیر 
آنان) در سه مرحله گرفتار انواع بلاها شدند و اين نبود مگر به علّت 
شرکت در اين ستم بزرگ و یا سکوت و کوتاهی در برابر آن. افزون بر 
این امام حسین علیه السلام نیز آنان را در چند نوبت نفرین کردند. 

منکر بود, یعنی زنده کردن خوبی‌ها و زیبایی‌های معنوی و مبارزه با بدی‌ها 
و زشتی‌های اعتقادی, عملی و اخلاقی. ولی آن مردم به جای قدردانی از 
این هدایت و ارشاد به مبارزه با ان برخاستند و با خوبی‌ها مبارزه کرده و 
به استقبال اقتدار محجور بدی‌ها که حکومت بلی امیه بود رفتند و روز 
عاشورا بانظل‌های سیرفراز خاندآنعصمت وظهارت. بم: معابله ترخاستند: 
اماخ خستن‌علية السلام یدز آن لحطات آخر هم که از هذایت: آنان 
ناامید شده بودند. سعی کردند عواطف انسانی آنان را تحریک کنند, زمانی 
که آن حضرت شنید دشمن قصد حمله به خیمه‌های حرم دارد, فر مود: 

«یا شيعة آل آبي سفیان! ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد. فکونوا 
آحرارا فی دنياکم»؛ ای پیروان خاندان ابی سفیان ! اگر دین ندارید و از 
قیامت نمی‌ترسید, لا اقل در امر دنیا آزات‌فرد بانتنید: 

شمر صدا زد. : پسر فاطمه ! چه می‌گویی؟ 

آن حضرت فرمود: 

«آ الذی آقاتلکم وتقاتلونی_والنساء لیس علیهن جناج فامتعوا عتانکم * ِ 


زنان در این جنگ گناهی ندارند. پس باز دارید و منع کنید لشکر متجاوزتان 
را از هجوم بردن به حرم (خیمه‌های) من, تا زمانی که زنده هستم. 


فصل چهارم: عوامل تسریع در عقوبت 


مقدمه 


رسول خداصلی الله علیه وآله در وصیتی به امام علی‌علیه السلام فرمود: 
«پا علی !, آربعة شی ۶ آسرع شی ۶ عقوبة: رجل آخستیت الیه, فکفاک 
تالاکسان اساه ,رل اشقی قلنه موی ی مرعل اف ی آمر 
ووفیته له وغدر بک. ورجل وصل قرابته وقطعوه. نم قال: یا علی ! من 
ای ها ار 
هر چه زودتر خواهد رسید: مردی که تو به او نیکی کنی و او در عوض با تو 
بدی کند. و مردی که تو بر او ستم نکنی و او به تو ستم کند. و مردی که با 
او معاهده کاری داشته باشی و تو وفادارش باشی و او مکر و حیله ورزد. ۰ و9 
مردی که با خویشانش بپیوندد و آنان از او ببرند. سپس فرمود: ای علی ! 
هر کس دلتنگی و بی‌قراری بر او چیره شود آسایش از دل او رخت 
بربندد. 

انحه:عسام آشبت از نظر فانی دی هر عملی‌ ای دارم خفب با بد: ۰ و 
جزای بیشتر اعمال در آخرت است. و یی ی و آخرت 
قر دیا ققورت ی ان 

الف) برخی اعمال جزای خوب يا بد آنها در دنیا است. 

ب) عقوبت بعضی اعمال در دنیا نیز هست. اسابا تاحرزه مانند ستم کردن پا 
قسم دروع خوردن. ۱ 

ج) عقوبت دنیوی برخی اعمال بسیار سریع است (قبل از اخرت)؛ مانند 
مواردی که روایت باد شده بیان فف ود 

بنابراین روایت یاد شده, درباره بند سوم توضیح می‌دهد. 


اگر در وقایع نهضت ابی عبد اللّه علیه السلام از آغاز خرکت. تا بایان آن 
دقت کنیم, می‌بينيم از عوامل چهار گانه‌ای که روایت ت آنها را موجب سرعت 
بخشیدن در عقوبت و عذاب بیان می‌کند. سه مورد آن در رفتار کوفیان 
وجود داشته است. 

الف) مورد اول این بود که از یی سو احسان باشد و از سوی مقابل بدی. 
از سوی اهل بیت و امام حسین علیه السلام جز تلاش_ برای هدایت مردم 
عراق و کوشش برای رفع ستم بنی امیه از مردم آن سرزمین, کاری 
صورت نگرفته بود, یعنی بالاترین درجه احسان از سوی امیر ۳ و 
فرزندانش در کمک به فقرای عراق در زمان حکومت ان حضرت و 
زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام در زمینه‌های مختلف , 0 
نیکی شد. 

ب) عامل دیگر این بود که از یک سو ستمی بر دیگری سر نزده باشد ول 
دیگری بر او ستم کند. درباره امام حسین‌علیه السلام کمترین چیزی 
برخلاف عدالت و خوبی صورت نگرفته بود, در حالی که آن مردم چنان 
ستمی بر اهل یت و یاران ایشان روا داشتند که تشد آز ان را نمی‌توان 
تصوّر کرد, و کوفیان هر چه توانستند بدی کردند. 

ج) سومین عامل در تسریع عقوبت. این بود که پیمانی بین دو طرف 
برقرار شود و یکی از آن دو به طور کامل به تعهّد خود عمل کند. اما 
ب ات ار ‏ صص ها هت 
پیمان‌شکنی را از خود نشان دادند که همین عامل موجب شد در تاریخ به 
پیمان‌شکنی معروف شوند. , 

روز عاشورا امام حسین علیه السلام امضا کنندگان نامه‌ها را در خطبه‌های 
خود صدا می‌زد و می‌فرمود: مگر شما مرا دعوت نکردید؟ افرادی مانند 
شبث بن ربعی, حجار بن ابجر, یزید بن حارث, عروة بن قیس, عمرو بن 
حجاح زبیدی که در کربلا در لشکر عمر بن سعد بودند. در حالی که متن 
نامه آنان این بود. اما بعد, باغ‌ها سرسبز و خزم است. میوه‌ها رسیده و 
چاه‌ها پر آبند. هر گاه خواستی بر سربازان آماده خود وارد شو. 158(۰) 

با توچه به حدیثی که نقل شد و نیز رفتار مردم عراق و کوفه, عذاب و 
عقوبت الهی قبل از عذاب شدید اخروی, در این دنیا به زودی دامن گیر 
انان شد. در اینجا وقایع روز عاشورا و پس از ان راء. همراه سخنان امام 
حسین علیه السلام در اين باره, به ترتیب می‌اوریم. 


عذاب دنیوی در سه مرحله 


عذاب‌های دنیوی را که دامن گیر شرکت کنندگان در سیاه عراق, که علیه 


کرد: ۲ 

الف) مرحله اول, کسانی که به علت توهین به امام علیه السلام و نفرین 
آن حضرت در روز عاشورا گرفتار قهر الهی شدند. , 

با فتاه خوم بخ ال نی ار واععه عانورا انعام کرفت: آفرادی که 
در قتل شهدای کربلا مباشرت و دخالت مستقیم داشتند مانند تیراندازان. 
انش زنندگان خیمه‌ها و جدا کنندگان سرهای شهیدان, همه به دست مختار 
بن آبی عبیده ثقفی به بدترین وضع کشته شدند. 

ج صرحام وم او امس ار ماه اسان خست یه اتسلام آغا 
شد. حجاح بن یوسف ثقفی از سال 75 به مدت بیست سال. مردم 
سراسر عراق را به بند کشید, که تصوانه: آن تور کاریخ کر <یتم شوم است. 
1 قدات: ور مرحله ال عذابتشد اش زور عاسیورا): 

سه نفر در روز عاشورا| به امام‌علیه السلام نوهین کردند و امام علیه السلام 
آنان وا نفزین کر دو تن از آنان در همان ساعت و سومی به فاصله کمی 
پس از عاشور| به سزای عمل ننگین خود رسیدند. 

الف) محمد بن اشعت ؛ . در بین سخنان آن مصیر ۱9 دپ روز عاشورا که 
قوم را موعظه می‌کرد. به صورت انکار گفت: «آی قرابة بینک وبین 
محمّد»؛ چه پیوندی بین تو و بین محمد است؟ ! 

امام علیه السلام پس از تلاوت 7 «ِن اللد اصْطفی, آدم وَوحاً وال 
اتراهیم وآل عمران عَلی العالمین * ذرّيةّ بقَْها من بعقض واه هي 
عَلیمٌ»(159)؛ فرمود: 

خاللمت ارتی .فنه مدا البوم طا غاطلا 160(6)* خداناا همتن. آمرود رات 
زودرس او را برسان. ۳ 

این جمله از قلب سوزناک امام‌علیه السلام سرچشمه گرفت. ابن اشعت 
بیمار شد و از سپاه ابن سعد بیرون رفت تا رفع حاجت کند که خدا عقربی 
را برگمارد و نیشش زد و در همان حال 2 
ب) مردی از قبیله بنی تمیم, به نام عبد الله بن حوزه در برابر سپاه 
امام علیه السلام ایستاد و امام را صدا زد. امام‌علیه السلام فرمود: چه 
می‌خواهی؟ ! گفت: مر بادت به انش امام فر مود: 

«کلا ای آقدم علی رب رحیم وشفیع مطاع,؛ من هذا؟ »؛ نه چنان است, 
من بر پروردگاری مهربان و شفیعی که فرمانش برند, در آیم. اين کیست؟ 
فد ابن حوزه است. امام فرمود: 


«رب خزه الی النار»؛ " پروردگارا ! او را به آتش بکش,. 

پس اسبش در نهری رمید و او در آن سرنگون شد؛ اما پایش در رکاب 
آویزان ماند و سرش روی زمین قرار گرفت. اسب گریخت و به این 
صورت سرش را بر هر سنگ و بوته‌ای کشید تا به هلاکت رسید. 

از اين رو مسروق بن وائل وقتی نفرین امام و هلاکت ابن حوزه را دید, 
دست از جنگ با امام برداشت و گفت: هرگز با ایشان نمی‌جنگم.(161) 
ج) تمیم بن حصین فزاری از سپاه ابن سعد به میدان امد و فریاد زد: ای 
حسین و ای یاوران حسین ! ایا این اب فرات را نمی‌بینید که همچون سینه 
مارها می‌درخشد؟ ! به خدا سوگند ! شما قطره‌ای از آن را نخواهید نوشید, 
تا بمیرید. 

امام فرمود: این کیست ! عرض نی کردند: تمیم بن حصین است. فرمود: 

«قذا جآنوه من اهل ان ۳ اقثل هذا عَطشاً فی هذا الیوم»؛ او و 
و خدایا ! همین امروز او را تشنه بمیران. 

اين فرد آن چنان تشنه شد که از تشنگی نفسش بند آمد و از اسب فرو 
افتاد و در زیر سم اسبان لگدکوب شد و مرد.(162) 

گفتنی است که همه نفرین‌های امام‌علیه السلام هنگامی بود که حضرت از 
هدایت آنان شنت میسد مه حافه رهانی تمد که آنان اشحفای هر وم 
بلا و مصیبتی را داشته‌اند. 

2 - نفرین امام و قیام مختار: 

امام حسین علیه السلام در پایان سخنرانی دوم خود در روز عاشورا,؛ ۰ یس از 
آن که مطمئن شد که موعظه‌هایشان دیگر ۳ ندارد و همه دشمنان 
مصمُم بر قتل او هستند, دست به دعا برداشت و عرضه داشت: 

«اللَهمٌ احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنین کسني یوسف وسلط 
علیهم غلام سقیف یسقیهم کأساً مصبرة, فلا پدع فیهم آحدا قَتلةّ بقتلة 
وصر به بضربة ینتقم لی ولاولیائی ولاهل بیتی وآشیاعی منهم فائهم غرونا 
وکذبونا وخذلونا, وت ربنا علیی توکلنا والیک المصیر »(163)؛ 

بار الها ! آسمان را از اینان بازدار و بر ایشان قحطی‌ای همچون قحطی 
زمان یوسف برانگیز وغلام ثقیف (گویا مختار بن ابی عبیده ثقفی باشد) را 
بر آنان چیره ساز تا پیاله‌های تلخ مرگ را بر آنان بنوشاند و هیچ یک را 
واننهد, هر کشته‌ای را کشته‌ای و هر ضربتی را ضربتی انتقام گیرد و انتقام 
من و اولیاء و خاندان و پیروانم را از ایشان بستاند. اينان ما را فریفتند و 
دروغ گفتند و تنها گذاردند, و تویی پروردگار ما, بر تو توکل داریم و به 
سوی تو باز می‌آییم. 


قیام مختار 


فا که جر کوفه فند کی من کر از پشسا ان مسام. ود ویو آلله بن 
زیاد که می‌خواست بر اوضاع منطقه مسلط شود و مسلم را شکست دهد 
افراد مور و سرشناسی از جمله مختار بن ابی عبیده ثقفی را زندانی کرد. 
مختار تا پس از شهادت امام حسین علیه السلام زندانی بود و عبید الله بن 
ای مس کم وی شون ارس وه شور کم افی فا ایا ار 
د‌. 
کر 
مختار پس از آزادی نف مک آمند. در سال 63 یزید مُرد و مردم شام با 
مروان بن حکم بیعت کردند. در ععار (فکدر میهف با یز با ند آلام ی 
بر و دز ضزم با غبید اللهسی ریاد بیعت گروند: 
مختار مدت کوتاهی با عبد الله بن زبیر در مکه همکاری کرد. ولی هنگامی 
که دید او برخلاف وعده‌هایش تنها به خود می‌انديیشد و در مقام تثبیت 
قدرت خویش است, به کوفه بازگشت و با هانی بن ابی حیه ملاقات کرد و 
اوضاع ۰ را از او پرسید. 
او گفت: اگر یک مرد استوار قد علم کند و بتواند مردم کوفه را دور خود 
77 
مختار گفت: سوگند به خدا! من آنان را بر اساس حق, , به دور خود جمع 
می‌کنم و همراه آنان با هر ستم‌گر سرکشی خواهم جنگید. 
مختار با عزمی راسخ وارد کوفه شد و به مسجد رفت و نماز خواند. 
مردمی که او را می‌دیدند, به ٍ بکدیکز هی گفتند مختار برای کار مهمی به 
کوفه آمده است. ۱ 
مختار به خانه خود رفت و بزرگان شیعه را دعوت کرد و به آنان گفت: من 
از سوی محمد بن حنفیه (فرزند حضرت علی علیه السلام) برای مطالبه 
خون اهل بیت علیهم السلام و کشتن دشمنان آنان آمدهام. بزرگان شیعه 
گفتند: تو برای اين امر صلاحیت داری؛ ولی صبر کن تا بنگریم جریان 
سلیمان بن صزرّد خزاعی به کجا می‌انجامد. (سلیمان با بسیاری از 
دوستداران اهل بیت علیهم السلام با عنوان «توابین » از عراق به سوی 
شام رفته بود, تا با بنی امیه, که به نظر آنان اساس ظلم بودند, بجنگد). 
در این مدت, جاسوسان عید اللّه بن زبیر از هدف مختار آگاه شدند و به 
دستور عبدالله او را دوباره در کوفه زندانی کردند؛ وی در زندان نیز با 
ترا شبیعه ازتاظر ترفرار. کزد که سبرانخام. با مساطت:غنه الله ین عصر 
آزاد شد. 
عد یی مطنع خاک کمتص با آنکه خر فار ات سار دای و آنتسی 
در برابر مختار و یاران فراوانش مقاومت کند و ناچار در لباس و قیافه زن, 


از ساختمان فرمانداری خارج شد. همراهان او امان خواستند و به آنان 
امان داده شد. مختار وارد دار الافاره درفنم کضر کم وراد وق 
جوالی آن به تسخیر مختار درآمد. این حوادث یک سال پس از شهادت 
سلیمان بن صرد خزاعی اتفاق افتاد. مختار دستور داد سران سپاه عمر بن 
سعد را که در ریختن خون امام حسین‌علیه السلام شرکت کرده بودند. 
دستگیر ساخته و همه را با شدیدترین روش به هلاکت رساندند. افرادی 
مانند خولی, عمر بن سعد. شمر و حرمله به مجازات سخت دنیوی 
رسیدند. نقل شده‌است که مختار هیجده هزار نفر از انان را کشت.(164) 
مختار سر ابن زیاد و نزدیکان بنی امیه را نزد محمد بن حنفیه در مدینه 
فرستاد. امام علی بن الحسین علیهما السلام در آن هنگام به مکه رفته بود. 
سیس مختار گزارش کار خود را به ایشان داد که قسمتی از آن: چنین 
است: 

«حمد خدایی را که خون خواهی شما را کرد و آتش در دشمنان افکند و 
سینه‌های ما و شما و قوم مومنی را شفا داد. سر ابن زیاد ملعون و 
سرهای نزدیکان و اصحابش و بنی امیه و کسانی را که پیروی کرده و بر 
قتل سید و مولای ما حسین‌علیه السلام بیعت کردند, به سوی تو فرستادم 
تا شاید با این عمل. انش خشم تو ارام شود. امر و نهی‌ات را بیان فرما. 
والسلام ». 

وقتی قاصد بر محمد بن حنفیه وارد شد وآن نامه را خواند وی به سجده 
افتاد و خداوند را برای پاری اولیایش و هلاکت دشمنانش شکر کرد.(165) 
3 - حکومت جابرانه حجاج در عراق: 

این کثیر و ابن نما از مردی از اهل کوفه نقل کرده‌اند که گفته است: را 
پس از آن که اعمال حج را انجام دادم, به سرعت به کوفه بازگشتم. در 
رام بهخند خیقه؛ برخور دم و از ضاحختب آن خیمه‌ها پر سیدم: گفتند که 

به حسین بن علی‌علیهما السلام هستند. به اشتیاق زیارت فرزند پیامبر 
صلی الله علیه واله, به سراغ خیمه ان حضرت رفتم. او را در قيافه مردی 
که دوران پیری را آغاز کرده باشد, یافتم و دیدم که مشغول قرائت قرآن 
است و قطرات اشک از صورت و محاسن شریفش سرازپر است. عرضه 
داشتم: پدر و مارم فدای تو, ای فرزند دختر پیامبر ! چه انگیزه‌ای تو را به 
این بیابان بی‌اب و علف کشانده است؟ امام‌علیه السلام در پاسخ من 
فرمود: 

«لِن هولاًء آخافونی و کتیآ ون الکوفة وهم قاتلی فعلوا ذلک ولم یدعو 
الله محرما الا انتهکوه بعث الیهم من یقتله حتّی یکونوا أذل من فرام 
المرئة»(166) ؛ از سویی بنی امیه مرا تهدید کرده‌اند, و از سوی دیگر اینها 
دعوت نامه‌های مردم کوفه است که به سوی من فرستاده‌اند و احترام 
اوامر خدا را شکستند. خدا نیز کسی را بر انان مسلط خواهد کرد که انان 


زا به فتل: ترساند و آن خنان»خوار عشلیلشان:سارد که:ذلیل‌تز از کهنه:بارخ 
کنیزان گردند. 

پس از واقعه عاشورا مردم کوفه به جز یک دوران کوتاه. روی خوش و 
اراختش را ندیدند, زیرا بلافاصله کرو ی از مردم این شهر با عنوان 
«توّابین» قیام کردند و پس از مدّتی جریان خروج مختار پیش آمد. همه این 
حوادث با قتل و خون‌ریزی همراه بود و موجب اضطراب مردم کوفه و 
سرانجام منجر به مجازات کسانی که در کربلا بودند و يا به نوعی در این 
باره کوتاهی کرده بودند, گردید. 

این اضطراب‌ها در طول تاریخ بنی امیه و بخش مهمّی از تاریخ خلافت 
عباسیان دم عراق و مرکز آن در کوفه ادامه 0 که امام علیه السلام 
فرمود: «اللهمٌ لا ترض عنهم آبدا»؛ پروردگارا ! هرگز از آنان خشنود مباش. 
ولی بدترین دوران‌هاً برای مردم کوفه, بیست سال زعامت حجاج بن 
یوسف تقفی, , یعنی از سال 75 تا 95 هجری بود. وی ان چنان در دل انان 
رعب و وحشت ایجاد کرد و آن قدر از مردم کشت و یا به زندان انداخت 
که نمی‌توان تعبیری کویاتر از ,<اذل من فرام الضراح» که: آفام‌خسینعایه 
السلام درباره آنان بیان فر مود برای آن یافت. 

حجاج پس از ورود به مرکز چکومت, بر منبرٍ رفت و در اوّلین سخنرانی - 
که آن را بدون ذکر «بسم اللّه و نام خدا» آغاز کرد - این چنین گفت: ای 
مردم عراق ! ای اهل شقاق و نفاق و صاحبان بدترین صفات ! به خدا 
سوگند! من در میان شما ۱ برافراشته و سرهایی که هنگام درو 
کردنش فرا رسیده. زیاد می‌بینم و این کاری است که از من ساخته است. 
ای مردم عراق ! بدانید به خدا سوگند! من نه از لغزش شما می‌گذرم و نه 
آن گاه ی نی مردم را برای جنگ به سوی بصره فرستاد. حتی به پیرمرد 
سالخورده‌ای که چند نفر از فرزندانش در جنگ شرکت می‌کردند, اجازه 
عدم شرکت نداد, بلکه دستور داد او را کشته و اموالش را مصادره کنند. 
بنا به نقل موژخان. طی بیست سال حکومت حجاح, گذشته از کسانی که 
در جنگ کشته شدند, حدود بیست هزار نفر دیگر به دست او کشته شدند و 
هنگام مرگش در زندان‌های بدون سقف, پنجاه هزار مرد و سی هزار زن 
زندانی بودند که بسیاری از اآنان برهنه بودند و بدترین غذاها را می‌خوردند 
که به تدریج رنگ بدنشان را عوض کرده بود. 

عمر بن عبد العزیز می‌گوید: 

اگر ما در معرفی خبیث‌ترین فرد, با ملت‌های دیگر مسابقه بگذاريم. با 
داشتن حجاج برنده خواهیم بود: 

شیخ محمد جواد مغنیه نیز می‌گوید: 

من در تاریخ کسی را خون‌خوارتر از حجاح ندیدم, مگر نرون که وقتی روم 


را انش زد, زنان و کودکان در شعله‌های آتش پر و بال می‌زدند و 
می‌ سوختند, ولی او می‌خندید و لذت می‌برد. 

نکته‌ای که در پایان این بخش باید به ان توجه کرد این است که امام 
معصوم‌علیه السلام منبع رحمت و عطوفت به همه خلق است و برای 
هدایت مردم از هیچ تلاشی فروگذار تقف کند. چنین امامی تا چه اندازه باید 
مورد ستم قرار گرفته باشد و آن مردم رذل را دوزختی بداند که آنان را 
نفرین کند. تک از آن موارد روز عاشورا است که آن وجود مقدذس از یک 
سو» بیش از هفتاد مصیبت را یکی پس از دیگری تحمیل کرده بود. و از 
سوی دیگر, 97 کوک اه ی و 
مستولی شده بود. در این حال تصمیم می‌گیرد لحظه‌ای در کنار میدان 
استراحت کند؛ ؛ اما به او اجازه نمی د هند و غير از توهین, به سویش سنگ 
پرتاپ می‌کنند و سینه‌ اش را هدف تیر قرار داده, او را از پشت اسب با 
صورت به روی زمین سرنگون می‌سازند. 
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3 2- رسول ترک آزاد شده امام حسین علیه السلام 


رسول تر ی ازاز شده امام حسین علیه السلام 


مقدمه 


هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

ثبت است بر جریده عالم دوام ما 
نوشته‌ای را که پیش رو دارید سرگذشت و ماجرای مردی عاشق و 
شیداست. مردی که بسیاری از حالت‌های جذبه و شوریدگی‌هايش همچنان 
در حافظه و سینه بسیاری‌از بازاری‌ها و مردمان قدیمی و پا به سن 
گذاشته تهران باقی و زنده است. مردی که یاد و خاطره‌اش هنوز از سر 
زبان‌های بسیاری از اهالی محله‌های قدیمی تهران به خصوص محله‌های 
اطراف بازار تهران نیفتاده است. در این سال که سال 1379 هجری 
شمسی است و این نوشتار برای اولین بار به چاپ می‌ر سد؛ هنوز مردان و 
زنان زیادی را می‌توان پیدا کرد که هم چنان صورت و چهره مردی را در یاد 
و در خاطره دارند که در روزهای تاسوعا و عاشورا فقط مشاهده حالت و 
قیافه او هر بیننده‌ای را منقلب و محزون و گریان می‌کرد. 
ان مرد, عاشقی بود که بر خسب ظاهر تمرین عشق نکرده بود. او عارفی 
بود که سیر و سلوک نکرده بود. او واصلی بود که ریاضت نکشیده بود. 
شاید برای بعضی‌ها باور کردنی نباشد, اما او توبه کننده‌ای بود که به یک 
باره عاشقی دلسوخته شده بود. او به یک‌باره عبدی مثقی و پرهی ززگار و 
انسانی مهدب و نمونه و مثال زدنی شده بود. او به یک باره از همه 
نفسانیات و لذت‌های پوج و بی‌تمره دنا دل بریده و خدا پرستی واقعی 
شده بود و به راستی که او یک شبه ره صد ساله پیموده بود. و تو ای 
خواننده عزیز همه این ادعاها را قبول و باور خواهی کرد زیرا که او آزاد 
شده امام حسین علیه السلام بود. او نظر شده جگر گوشه زهرای مرضیه 
علیها السلام بود. او کشش و جذبه وت به جانش افتاده بود. 
تو مپندار که مجنون سر خود مجنون 
از شفک تا به شهایش کشنشن لیلا برد 
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 
ذژه‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد 
من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم 
او که می‌رفت مرا هم به دل دریا برد 
جام صهبا زکجا بود مگر دست که بود 
که درین بزم بگردید و دل شیدا برد 
خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود 
که به یک جلوه زمن نام و نشان یکجا برد 
خودت اموختی‌ام مهر و خودت سوختی‌ام 


با بر افروخته رویی که قرار از ما برد(1) 
او یکی از نجات یافتگان ویژه کشتی نجات شده بود. در واقع باید گفت که 
قهرمان این نوشتار تک از جلوه‌های هنرنمایی‌های امام حسین علیه السلام 
ود که به.دیی بارم آزر تجلاب»یکی. از طو‌فانی رین رها دیا یونستی. و 
غفلت و شرارت نجات يافته بود و سپس در کشتی نجات حسین علیه 
السلام نام و نشانی پیدا کرده بود که: 
ان الحسین مصباح الهدی و سفينة التجاة(2) 
پیغمیر خداصلی اللة علیه,واله وشلم فرجود: هفانا عسین جراخ هدایته و 
9 هجری شمسی است و همه مراحل تحقیقات. 
نگارش و انتشار سرگذشت و یادنامه آن نجات یافته و عاشق دلسوخته 
امام حسین علیه السلام در این سال صوربت پذیرفته است., درست چهل 
سال شمسی از زمان رحلت آن مرد می‌گذرد که شاید هم, حکمت و سژی 
در کار است تا در اين چهلمین سال وفات آن عاشق دلسوخته, نام و یاد او 
ثبت و مکتوب شود. و الله عالم. 
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

ثبت است بر جریده عالم دوام ما 


ماجرای توبه رسول 


باز هم ماه محتم از راه رسیده بود و تمام محله‌های تهران همانند 
کرده بود. مرد و زن, کوچک و بزرگ, دارا و نادار علاوه بر اينکه خودشان 
لباس‌های مشکی بر تن کرده بودند, در و دیوارهای خانه‌ها و محله‌هایشان 
را نیز با پارچه‌هایی به رنگ لباس‌هایشان, سیاه پوش کرده بودند. 

در آن سال. در یکی از شب‌های دهه اول محرم مردی با ایهّت و قوی 
هیکل به سوی یکی از هیئت‌های اطراف بازار تهران در حرکت بود. ان مرد 
نامش رسول بود و چون اهل تبریز بود تهرانی‌ها به او رسول ترک 
قف کفتند: رسول ثرک آن شب نیز به سوی هیئت و جلسه روضه‌ای 
می‌رفت که مسئولین و بعضی از شرکت کنندگان در آن هیئت از اينکه 
رسول ترک به هیئت و جلسه آنها می‌امد بسیار ناراحت و ناخشنود بودند. 
در این حند یی که از شاه مصرم حدتتم ود وتصل گر یهن نت در آن 
هیئت حاضر شده بود. او در اين چند شب به همه نشان داده بود که 
نمی‌تواند مانند بسیاری از شرکت کنندگان و عزاداران در گوشه‌ای از 
مجلس آرام و ساکت بنشیند. او خودش را متفاوت از دیگران حس 
نمی‌کرد و فکر می‌کرد می‌تواند در آن جلسات هر کاری که هر یک از 
اعضای هیئت می‌کند او نیز انجام دهد. او حثی بدش نمی‌امد تا در نظم و 
ترتیب بخشیدن به مراسم عزاداری نیز دخالت کند. هر چند که همه 
خرکتها و کارهای وسرل ساقوعی تلو کاری یره بوو اه به هه بح 
اساس و ريشه این نارضایتی‌ها و دلخوری‌های اهل هیئت به خاطر این 
شلوغ کاری‌ها نبود. انها از مرام و شخصیت رسول ناراحت بودند. انها فکر 
می‌کردند که وجود و حضور چنین ادمی, هینئت و جلسه عزاداری و توسأل را 
از شور و اخلاص و صفا باز می‌دارد و حق هم در ظاهر با آنها بود, زیرا 
رسول آدمی قلدر و لات و لاابالی بود. او مردی بود که به فسق و زورگویی 
شهرت داشت. او یکی از قلدرهای شروری بود که گاه با ماأموران 
کلانتری‌های تهران نیز به طور جذی در می‌افتاد. 

اما ام ای سا که تست مات 
یج و سس تین دنت او دوست داشت در ماه‌های محژّم در هر شکل و 
حالتی که هست در جلسه‌های سوگواری و روضه سرور آزادگان عالم, 
سرت سس سس مسا الا رت کی اه سر هه ایام 
حسین علیه السلام بسیار بسیار موَذب بود. پدر و مادرش ارادت و محبت به 
ایام هس ام را ار سم و سس ات و کب مرن کر 
بودند. 


او گاهی قبل از اينکه بخواهد به سوی جلسه روضه‌ای حرکت کند ابتدا 
دهانش را برای لحظاتی کوتاه در زیر شیر آب می‌گرفت و به خیال خودش 
دهانش زا به این شکل. اب .من کشید: تا دیحر تجس نباشند.ه ان اه بهسوی 
هیئت و جلسه روضه‌ای به راه می‌افتاد. 

رسول تثرک ان شب نیز وارد هیئت شد. بسیاری از نگاه‌هایی که به او 
فی‌افان مخت مان هم ناه مر مسئول هیئت هم که آدمی خوش سیما 
و با صفا بود, با دیدن و مشاهده رسول, ناراحت به نظر می‌رسید. آر فوت 
نیز رسول رک به جمع عزاداران و اعضای آن هیثّت پیوست و مشغول 
عزاداری و همتوایی با آنها شد: سا :دفانفی از آمدن و خضور سول 
نگذشته بود که چند نفر از اعضای هیئت به دور مسئول هیئت حلقه زدند. 
از طرز نگاهشان پیدا بود که درباره 2 می‌کنند. بعد از دقایقی 
جوانی از میان انها قد راست کرد و یک راست به سوی رسول رفت. 
رسول با لبخند از او استقبال کرد. آن وان مرول صعست با رصول سوه 
بود و نگاه‌های بعضی از حاضران به آن دو خیره و معطوف گردیده بود. 
لحظاتی نگذشته بود که کم‌کم آثار ناراحتی و غضب در صورت و چهره 
رسول ظاهرٍ گشت. رسول ساکت بود و فقط با ناراحتی به حرف‌ها و 
صحبت‌های ان جوان گوش می‌داد. 

ان جوان که خود را فرستاده مسئول هیئت معرفی کرده بود, با صراحت و 
بدون هیچ ملاحظه و ترس و واهمه‌ای به رسول فهمانده بود که باید از 
مجلس بیرون برود و دیگر حق ندارد در هیئت و جلسه آنها شرکت کند. 
معلوم بود که رسول ترک از اینکه او را از جلسه امام حسین‌علیه السلام 
بیرون می‌کنند به خشم امده است. او از روی ناراحتی نمی‌توانست حرفی 
و سخنی بگوید. در حالی که خودش را کنترل می‌کرد به سختی از جایش 
بلند شد. برای لحظاتی سکوت و خاموشی بر مجلس سایه افکنده بود. در 
آن لحظات بعضی‌ها گمان می‌کردند که او للاأّن دعوا و جنجالی به راه 
خواهد انداخت, اما رسول ترک بدون هیچ شکایت و اعتراضی انجا را ترک 
کرد و یک راست به سوی خانه‌اش حرکت نمود. 

هرچند که رسول ترک ادمی بسیار قلدر و شرور بود, ولی ارادت و 
اعتقادش به امام حسین علیه السلام به اندازه‌ای بود که به او اجازه نمی‌داد 
تا از خادمان و ارادتمندان به امام حسین‌علیه السلام کینه و عقده‌ای به دل 
بگیرد و دعوا و زد و خوردی به راه بیندازد. با توجه به این خصوصیتی که 
رسول داشت شاید همه ناراحتی و عصّه این بی‌احترامی و برخورد تا قبل 
از رسیدن به خانه از دلش بیرون رفته بود و شاید ان شب زمانی که 
رسول بر روی رختخواب دراز می‌کشید و سرش را بر روی بالش 
می‌گذاشت فقط در این فکر,بود که از فرظ ان وف و 


آن شب نیز مثل همه شب‌های خدا به پایان رسید و خورشید کمکم در حال 
ترفن ادن بود. در همان ابتدای صبح که هنوز اغلب مردم از خانه‌هایشان 
بیرون نیامده بودند و شهر همچنان در سکوت و خلوت به سر می‌برد, دری 
باز شد و مردی از خانه‌ اش بیرون امد. از حالتش پیدا بود که به سوی انجام 
امری عادی و روزمژه نمی‌رود. ۱ 

ان مرد به سویی می‌رفت که خانه رسول ترک نیز در آن جا قرار داشت. 
او به جلوی خانه رسول رسید و شروع به در زدن نمود. رسول با شنیدن 
صدای در به فکر فرو رفته بود. در اين اولین دقیقه‌های روز چه کسی 
می‌توانست با او کاری داشته باشد؟ ! 

موقعی که رسول در را باز کرد. کسی را در پشت در دید که به طور 
ناخوداگاه نمی‌توانست از او راضی و خشنود باشد. مردی که در پشت در 
ایستاده بود همان مسئول هیئت بود, همان کسی که دیشب به رسول پیغام 
داده بود که دیگر نباید در هیئت و جلسه آنها شرکت کند. همان کسی که 
دیشب رسول را از جلسه امام حسین علیه السلام بیرون کرده بود. اما هم 
اکنون همه چیز وارونه و برعکس شده بود. رسول به محض باز کردن در, 
با یک احوالیرسی و مصافحه بسیار گرمی روبه‌رو شد. مسئول هیئت در 
حالی که بر روی پنجه‌های پایش ایستاده بود و هیکل و جثه قوی و بلند 
رسول را در آغوش گرفته بود رسول را تند تند می‌بوسید و از او معذرت 
خواهی و طلب بخشش می‌کرد و رسول فقط مات و مبهوت. مسئول 
هیئت را تماشا می‌کرد. او از این برخوردهای دوگانه دیشب و امروز به 
حیرت و تعجّب آمده بود. 

مسئول هیئت بعد از معذرت خواهی‌ها و دلجویی‌های فراوان, از رسول 
خواست تا او حتما در شب‌های آینده در جلسه آنها شرکت کند ۰ 
نمی‌خواست بیش از این توضیحی بدهد و دلیل و علت این تغییر نظر و 
رفتارش را بیان بنماید. زمانی که مسئول هیئت می‌خواست خداحافظی 
کند و برود رسول مانع از رفتنش شد. رسول می‌دانست که مسئول هیئت 
بدون علت و بیخودی عقیده‌اش تغییر پیدا نکرده است. او پافشاری و 
اصرار داشت تا علت این تغییر را بداند. 

مشاهده یک خواب و رویایی عجیب باعث شده بود تا مسئول هیئت از اینکه 
در شب گذشته رسول را از جلسه امام حسین علیه السلام بیرون کرده 
است به شدات پشیمان و نادم بشود. اما اد کمان می کرد نباید همه خوابش 
را برای رسول تعریف کند. مسئول هیئت در شب گذشته در بخشی از 
خوابش یک چیزی دیده بود که بنا بر نظر و عقیده او بسیار خوب و نیکو بود 
درک نخواهد کرد و ناراحت و عصبانی خواهد شد. 


ولی تقدیر و اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود تا مسئول هیئت قزر ار 
اولین دقیقه‌های صبح و در همان جلوی خانه رسول همه رویا و خوابش را 
برای رسول بازگو کند. در آن لحظه, مسئول هیئت به هیچ وجه تصوُر 
نمی‌کرد و نمی‌دانست که او هم اکنون و در ان لحظات واسطه و رساننده 
یک پیام و دعوتی رمزدار از جانب امام حسین‌علیه السلام برای رسول ترک 
است. او عاقبت شروع به تعریف کردن رویای دیشبش کرد و رسول ترک 
نیز با دقت و کنجکاوی به صحبت‌های اه ون کی دای 
مسئول هیئت در شب گذشته در عالم خواب دیده بود در شبی تاریک در 
صحرای کربلا قرار دارد. او در خواب دیده بود که خیمه‌ها و یاران و اصحاب 
امام حسین علیه السلام در یک طرف می‌باشند و یاران و خیمه‌های 
لشکریان پزید (لعنة اللم مس امه در سویی دیگر. مسئول هیئت 
تصمیم می‌گیرد برای مشاهده اوضاع و احوال خیمه‌های امام حسین علیه 
السلام به سوی خیمه‌های [ حضرت حرکت کند. هنوز بیشتر از چند قدم 
خیمه‌های امام حسین‌علیه السلام است. ان سگ با پارس‌ها و حمله‌های 
جسورانه اش به هیچ غریبه‌ای اجازه نمی‌داد به خیمه‌های امام حسین علیه 
السلام نزدیی شود. 
مسئول هیئت قدم برمی‌دارد و با احتیاط به سوی خیمه‌های سیدالشهد|ء 
حرکت می‌کند ولی آن سگ به سوی او نیز حمله‌ور می‌شود و با سماجت 
مانع از نزدیک شدن وی به خیمه‌های حسینی می‌گردد. مسنئول هیتت: دز آن 
تاریکی و طلمت‌شت با انس در کیر فی‌ شود و می‌خوا هد خودشن را به 
خیمه‌ها برساند. او به سختی و با کوشش و تلاش زیادی در حال رها شدن 
از آن سگ بوده است که ناگهان ن با نگاه به سر و کلّه آن سگ متوجه یک 
منظره بسیار عجیب و غریبی می‌گردد. مسئول هیئت با گریه و اشک به 
رسول ترک می‌گوید: 

رسول ! من در حالی که با آن سگ رو در رو شده بودم یک دفعه متوجه 
ها ۱ 10 0 1 
و صورت توست, این سر و کله تو بود که بر روی هیکل و بدن آن سگ 
قرار داشت ؛ رسول ! در واقع این تو بودی که در حال پاسداری از خیمه‌های 
امام حسین علیه السلام بودی ...» 
ی ی بود . . . هر چند 
زمانی که رسول ترک را از هیئت بیرون می‌کردند و او در مقابل آن جور و 

فا فقط صبر پيشه کرد شب بود. هرچند که مسئول هیئت خوابش را در 
ش ‏ ابد هم دو صفت سر ,لا هدیم کردم هد من نز کم من تیال 
هیثت در خوابش دیده بود که در ظلمت شب به سوی خیمه‌های امام 
حسین‌علیه السلام می‌رود و در ظلمت شب سر و کله رسول را بر روی 


پیکر سگ نگهبان خیمه‌ها دیده بود» اما زمانی که مسئول هیئت این خواب 
را در جلوی خانه رسول تعریف می‌کرد ماه رمضان نبود بلکه ماه محرم 
بود. شب نبود و یکی از روزهای دهه اول م5دربود. اما در حقیفقت از زاویه 
نگاه عارفان و سالکان, آن روز صبح» شب قدری برای رسول ترک بود. در 
آن صبح زیبا و در آن شب قدر, همه مقدرات رسول به یک باره زیر و رو 
شد و انقلابی شگفت و باور نکردنی در رسول به جوشش آمد و یک 
شیدایی و سوختگی‌ای به جان رسول ترک افتاد. او به یک باره اسیر سر 
زلف امام حسین‌علیه السلام شد و دیگر هر چه بر زبان می‌آورد شهد و 
شکری سوزان بود. 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 
و اندر آن ظلمت شب آت حیاتم دادند 
بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند 
باده از جام تجلی صفاتم دادند 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آنبشت: فد کف این بازم‌بر اقم دادن 
چون من از عشق رخش بیخودوحیران‌گشتم 
خبر از واقعه لات و مناتم دادند 
من اگر کامروا گشتم و خوش‌دل چه عجب 
مستحق بودم و اینها به ز کاتم دادند 
تج از این روی من و آینه خسن نگار 
که در آن جا خبر از جلوه ذاتم دادند 
هاتف ان روز به من مژده این دولت داد 
که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادند 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبریست کز ان شاخ نباتم دادند 
خاک او گشتم و چندین درجاتم دادند 
به حیات اند آن زو رشهماندند هرا 
خط آزادگی از حس مماتم دادند 
عاشق ان دم که به دام سر زلف تو فتاد 
گفت کز بند غم و غضه نجاتم دادند 
شکر شکر به شکرانه بیفشان ای دل 
که نگار خوش شیرین حرکاتم دادند 
که ز بند غم ایام نجاتم دادند 
رسول ترک بعد از شنیدن رویای مسئول هیئت. شروع به گریه و زاری 


می‌کند, او ناله کنان,_تند تند از مسئول هیئت می‌پرسیده است: «.. راست 
می‌گوبی یعنی واقعا من سگ نگهبان خیمه‌های امام حسین علیه السلام 
بودم؟ ۰ سس بعخ. از در آوزدن ضدای .سی‌ها با تور و وحدی آمتخته. .یه 
رن فریاد می کشیده است : این و و ۳ 
حسینم. . خودشان مرا به سگی قبول کرده‌اند.. 

ان ۱ هن ۳ 
عشقی عمیق و واقعی و او به سبب این عشق به یک توبه واقعی دست 
یافته بود؛ توبه‌ای نصوح و همیشگی. او از آن روز و از آن لحظه به بعد 
یکی از شیداترین و دلسوخته‌ترین دلداده‌ها و ارادتمندان به امام 
حسین علیه السلام محسوب می‌شند به کهته‌ای که. از ان روز به بعد هر 
سخنی که از زبان و لب‌های او درباره امام حسین‌علیه السلام بیرون 
می‌آمد هر شنونده‌ای را گریان و منقلب می‌کرد.(3) 

من که ره بردم به سوی گنج بی‌پایان دوست 

صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم 

و این چنین شد که رسول ترک به یک باره توبه کرد و زندگی جدیدی را با 
صدوهشتاد درجه تغییر و تحوّل برای بقیه عمرش در پیش گرفت. 

لام پفس کف با ابای که رات ور کال ای ورهار 
زندگی کرد. او در این سال‌های پاکی, علاوه بر اينکه اهتمام و تقید به ترک 
محرمات و انجام واجبات داشت تا آن جایی هم که می‌توانست به فکر 
جبران سال‌های قبل از هدایت و توبه اش نیز بود. 

اما همه این حرف‌ها در یک طرف و عشقی که در جان و قلب رسول ترک 
افتاده بود در طرفی دیگر. 

ام تج بل بو ون ۳ وان 

من عاشق حسینم این : گفت و گو ندارد(4) رسول ترک یکی از عاشقان 
شگفت و مثال زدنی برای تاریخ شده بود. او یکی از جلوه‌های عشق شده 
بود. از آن به بعد برای کسانی که رسول ترک را می‌دیدند و می‌شناختند 
کلمه عشق معنای پیچیده و ناشناخته‌ای نداشت. همه آنها با نگاه کردن به 
رسول ترک معنای عشق را کم 2 می‌توانستند درک و احساس کنند. 
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند 

آبا رود که وه تیه ها کته 


وق کی تام 


نگاهی کوتاه به زندگی‌نامه و شخصیت حاج رسول دادخواه خیابانی معروف به «رسول ترک» 


در روز پنجم اسفند سال 1284 هجری شمسی در محله خیابان که یکی از 
محله‌های قدیمی شهر تبریز می‌باشد کودکی چشم به جهان گشود که 
نامش را رسول گذاشتند و بعدها نام اين محله (خیابان) و اسم شهری که 
آن کودک در رن متولد شده بود به عنوان قسمتی از اسم و فامیلی آن 
مولود بر روی سنگ قبرش حک گردید, یعنی با نام حاج رسول دادخواه 
خیابانی تبریزی.(5) ۱ ۱ 

نام پدرش مشهدی جعفر بود و مادرش نیز اسیه خانم نام داشت. اسیه 
خانم زنی بسیار مظلوم و ارام بود و ان طوری که دخترش (ربابه خانم) 
تعریف می‌کرد او یکی از زن‌های پاکدامنی بوده است که در جلسه‌های 
تسه امس ماس ار را ی او اش مه 
حسین‌علیه السلام به فرزندانش شیر میداد بزرگ شد اما بازی‌های 
روزگار کم‌کم رسول را در سنین جوانی به راه‌های خلاف کشانید به 
خصوص بعد از سنین بیست و چهار پنج سالگی که او مجبور شد شهر و 
دیارش تبریز را رها کند و به تهران بیاید. 

اه ان ار ۲ وت و هنیآ جموی انآ وب 
رسول نیز پرداخته شود یا نه؟ به نظر می‌رسد که بهتر است به طور کلی 
کاری به گذشته و به دوره قبل از توبه رسول ترک نداشته باشیم, ۱ 
نه این است که خداوند در بخشی از سوره فرقان بعد از آنکه گناهکاران را 
به عذابی جاودان تهدید می کند در آیه 9 می : فرماید: ۳ 

ال من تاب و ِمَن و عمل عملاً صالحا قاولک : یل اللةْ سَیثئاتهج خستات و 
کان اللط خفورا رحیما 

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند 
2 اين گروه را , به حسنات تبدیل کی کت و خداوند آضز تدم و صهربان 
ست 

و مگر هشتمین جانشین و خلیفه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم امام علی 
بن موسی الرضاعلیه السلام به ریان بن شبیب نفرمود که گریه بر امام 
چست له الما ام اضرا ی ار وا 

«...از ریان بن شبیب روایت شده است که گفت: دریک روزی که اولین 
روز از ماه محرم بود به خدمت امام رضاعلیه السلام مشرف شدم. آن روز 
هستی؟ 

من عرض کردم: نه 


ان حضرت فرمود: به درستی که امروز همان روزی است که زکریای 
پیغمبر به سوی خدای عرّوجل دعا کرد و درخواست نمود که: پروردگارا از 
روی لطفت, به من یک ذریه و فرزندی پاک و طاهر عطا بفرما که فقط تو 
شنونده و اور تدج دعاها و حاجات هستی. 5 
را ی 
حضرت زکریا در همان حالتی که در محراب به نماز ایستاده بود ندا دادند 
که: 
ای زکریا ! خدای متعال تو را به ولادت یحیی مژده و بشارت می‌دهد. 
پس هر کس در اولین روز از ماه محژّم روزه بگیرد و سپس از خدای 
متعال چیزی بخواهد همانا خداوند, دعای او را مستجاب خواهد کرد همان 
طافری مدای حصزت زر کاقاه الصاام را مشتحان کرد 
سیس امام رضاعلیه السلام فرمود: ای پسرٍ شبیب ! به درستی که محژم 
همان ماهی است که حتی کسانی که در گذشته و در قبل از اسلام نیز 
زندگی می‌کردند به خاطر احترامی که به این ماه می‌گذاشتند ظلم و قتل 
و کار اسان با بش کی شم رام دای نا این نوم و 
امّت نه بنا بر روش و سیره اجدادشان به احترام و حرمت این ماه توجه و 
اعتنایی کردند و نه به شأن و حرمت پیغمبرشان توجّه و اعتنایی کردند و 
بدون هیچ گونه ملاحظه و تردیدی فرزند و ذریه پیغمبرشان را در اين ماه 
کشتند و اهل حرمش را به اسارت گرفتند و اموالش را به غارت بردند که 
خداوند هیچ گاه از گناه‌های آنها نگذرد و آنها را تا ابد نیامرزد. 
ای پیشن نیب ! هرگاه در حالتی بودی که به علت امر و موضوعی گریه‌ات 
ابطالت ایهم السلام ریق باق آن‌ییتی که او را همانتم کوسفند تس 
بریدند و همراه با او, هیجده مرد از اهل بیش را نیز به قتل رساندند. ان 
کشته شدگان و مردانی که بر روی همه زمین شبیه و مانندی نداشتند. این 
اشفا ها مه نب کر مورا توا هار فر هه ماک برا تور 
و یاری کردن به او به سوی زمین شتافتند اما او را مقتول و جان باخته 
پافتند. پس آن فرشتگان پربشان و غبا ور الودنز شیر فیر وترنت خسن غازد 
السلام تا قیام و ظهور قاثم آل محمدعليهم السلام در همان جا خواهند ماند 
از انضار فیاورانش خواهد شد وشعارشان بر این است که الا رات 
> 
و یی ! بدان که پدرم از پدرش و او از جذش روایت ت کرده است: 
زمانی که جدّم حسین‌علیه السلام کشته شد از آسمان خون و خاکی سرخ 
رنگ شروع به باریدن کرد. 
ای پسر شبیب ! هرگاه برای حسین‌علیه السلام به گریه افتادی بدان که به 


محض اینکه اشک‌های تو بر گونه‌هایت سرازیر شود همه گناهانت چه 
کوچک و چه بزرگ و چه کم و چه زیاد همه را خداوند ببخشاید و بیامرزد. 
صلی 2 علیه واله وبنام شُ بناها و ساختمان‌های بهشتی ساکن شوی پس 
۹ پیسر اگر ۳ و و می‌خواهی ثوابی را که شهیدانِ و 
کشته شده‌های با حسین علیه السلام برده‌اند تو نیز داشته باشی پس هر گاه 
و هر زمان که به باد کستن علیه السلام افتادی بگو: 

یا لیتّنی کنت مَعهّم فأفوژ فوزا عظیما 

ی تاش من هد با آها بودم و به آن فوز عظیم رسیده بودم. 

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری و می‌خواهی که با ما اهل‌ بیت علیهم 
السلام در مقامات و درجه‌های بالای جنان سیر کنی پس به خاطر سرور و 
شادی‌های ما شاد و مسرور باش و همراه با اندوه و ناراحتی‌های ما 
محزون و ناراحت باش. و بر تو باد که در دوستی و ولايتِ ما ثابت قدم و 
راسخ باشی زیرا که اگر کسی سنگی را نیز دوست داشته باشد همانا 
خداوند او را در روز قیامت با همان سنگ محشور خواهد کرد. (بحار الانوار 
جلد44 صفحه 285 و 286) 

بنا بر این ما فقط رسول ترکی را می‌شناسیم که پاک و طاهر شده بود و 
از عاشقان امام حسین علیه السلام بود و فقط به همین اندازه اشاره 
می‌شود که رسول ترک بعد از آن که در سال‌هایی از عمرش اهل 
نافرمانی و غفلت از خدای خویش بوده است عاقبت همان طوری که در 
صفحه‌های قبل خواندید در یکی از ماه‌های محزم, آن واقعه و مرحمت و 
دعوت ولایتی و معنوی برایش پیش می‌آید . و او را به شدات دگرگون 
است بی‌حساب و کتاب و تی‌دلیان و بهانه نیز نبوده است. 

جناب اقای حاج مير حسن قدس حسینی یکی از پیرمردهای با سابقه هیئت 
مسجد شیخ عبدالحسین معروف به مسجد اذربایجانی‌های بازار تهران در 
حالی که اسم و یاد رسول ترک او را به شدت منقلب کرده بود و 
قطره‌های اشک به دور چشم‌هایش حلقه زده بود بعد از آنکه تندتند چند بار 
تکرار می‌کرد: «السلام علیک با اناعتدالله السلام علیک با اباتدا لا 
توضیح می‌داد و می‌ گفت : «اين رسول در همان دوره و سال‌هایی که و 
توبه نکرده بود و از معصیت و گناه اجتناب و پرهیز نداشت. قزر ان سال‌ها 
نیز با خلوص نیت و فقط برای خاطر امام حسین‌علیه السلام در جلسات 
شرکت می‌کرد تا اين که اين نیت پاک و صدق و صفای او سبب شد که او 
توبه نصوح و واقعی بکند و عاقبت به خیر بشود.» 


حاج میر حسن قدس در ادامه صحبت‌هایش در حالی که هم چنان به شدات 
گریه می‌کرد می‌گفت: «من در طول عمرم, هم حاج رسول را دیده‌ام و 
هم بر عکسش فردی را نیز دیده‌ام که با آن که از کودکی در هیئت‌ها بود 
ولی استفا ند چون اخلاص و نیتی پاک نداشت خداوند او را به وضعیبتی 
دچار کرد که خداوند به هیچ کس نصیب نکند». 

پس اگر ما بخواهیم هیچ نظری به گذشته و به دوره قبل از توبه رسول 
ترک نداشته باشیم باید در واقع روز تولد او را نیز از همان روزی به 
حساب بیآوریم که آقا امام حسین علیه السلام نه بهانه آن خواب ۲ رویای 
ناظم و مسئول هیئت؛ آنتنی یه خان :و سول ترک می‌اندازد و او را به جرگه 
عاشق‌هایش وارد می‌سازد. 
مزده بده مژده بده یار پسندید مرا 
سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا 
جان دل و دیده منم, گریه خندیده‌منم 
یار پسندیده منم, یار پسندید مرا 
رسول ترک بعد از توبه و بازگشت به صراط مستقیم یکی از گریه کنندگان 
و دلسوخته‌هایی می‌شود که بسیاری از پیرمردهای هیئت‌های قدیمی تهران 
چه از فارس‌ها و چه از ترک‌ها با قاطعیت می‌گویند که «بعد از او هنوز 
نظیرش نیامده است». 
یکی از شدیدترین و چشمگیرترین جلوه‌های گریه‌های رسول ترک در 
روزهای دهه اوّل محژم به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا بوده 
است. در روزهای تاسوعا و عاشورا در میان اه هیئت‌های 
آذربایجانی‌ها که گاه به طول دو سه کیلومتر می‌رسید, رسول ترک با ناله‌ها 
و ضجّه‌های جانسوزش در انتهای آن دسته‌ها حرکت می‌کرد و غوغایی برپا 
می‌کرد. 
ناله‌های رسول را تماشا کنند. 
همه انهایی که 9 را در آن روزهای تاسوعا و عاشورا دیده‌اند 
می‌گویند: زمانی که رسول ترک, گریان و نالان از 0 جمعیت عبور 
می‌کرد صدای ناله و گریه مرد و زن و پیر و جوان نیز به هوا برمی‌خاست. 
می‌گویند: یک بار زمانی که رسول ترک در حال خواندن نوحه‌ای ترکی بوده 
است عده‌ای از زن‌ها و مردهای فارسی زبان که در گوشه‌ای از بازار به 
تماشای او ایستاده بوده‌اند به قدری منقلب و محزون می‌شوند که صدای 
گریه و ناله‌های آنها نیز در فضای بازار می‌پیچد. در این هنگام رسول ترک 
رو به آنها می‌کند و از آنها می‌پ رسد . 
مگر شماها متوجه معنای حرف‌های من شدید؟ 
بعضی از انها جواب داده بوده‌اند: ما ترکی نمی‌فهمیم ولی از حالت‌های تو 


تو عضو مصیبت را 2 ۱ 

آفای جات تاضر کدعدایی یکی ار فرش فروش‌ها فیس بازان فران 
مت «من نه ترک هستم و نه با حاج رسول رفاقتی داشته‌ام بنابر این 
نمی‌توانم نسبت به او تعضی داشته باشم. اما واقعا" می‌گویم که در آن 
زمان در روزهای تاسوعا و عاشورا بسیاری از افراد فقط برای تماشای 
د سنه رسول ترک به ۳ هدن ده او هر زمزمه و حرفی را که می زد 
جون از درون دلش بود همه ر به گریه می‌آنداخت. او یک حالت‌هایی 
داشت کت خی سامم سوااین شند ای ام آمامخس یت اسلا را 
می‌شنوید فوری برای یاری به‌پا می‌خاست ». 

اقای حاج سید اسماعیل زری باف که او نیز فارسی زان و یکی از 
سرشناس‌های بازار تهران می‌باشد می‌ گفت: «حاج رسول یک ادمی بود که 
گاهی با یک جلسه عادی مردم را به شدّت به گریه می‌انداخت و بسیاری از 
مردم در روزهای محرّم گاهی تا ساعت سه, چهار بعدازظهر در بازار به 
انتظار می‌ایستادند و صبر می‌کردند تا دسته رسول ترک از راه برسد و 
عزاداری‌های او را تماشا کنند». 

رسول ترک آن چنان در عشق و محبت و ارادت به مولایش آقا ارافتد زرم 
الحسین علیه السلام ذوب شده بود که کاظی: در جلسه‌های روضه به 
خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا به اندازه‌ای منقلب و بی‌تأب 
می‌شده که همچون مادرهای جوان مُرده. همانند دیوانه‌ها می‌شده است. 
به همین دلیل او در میان بسیاری از دوستان و رفقایش به خصوص در بین 
شاوی از آذربایخانی‌هابه. «حاح,رسول دیوانه» تین معروف می‌با شد. 
می‌گویند حاج رسول دادخواه خیابانی تبریزی معروف به رسول ترک در 
بسیاری از مواقعی که از شدت گریه و زاری از خود بیخود می‌شده و 
گاهی نیز قبل از اینکه شروع به خواندن نوحه يا روضه‌ای بنماید, با صدای 
بسیار حزین و جانسوز وبا همان لهجه زیبای ترکی‌اش این یک بیت را 
می‌خوانده است : 

گویند خلایق که به دیوانه قلم 9 

من گشتم و دیوانه توکلت علی الله 

اقا ند علی عفر آنمممی تناها ازرکت تاه رن[ 
خوب یادم هست در یکی از روزهای عاشورا که هنوز من بچّه بودم, مرحوم 
پدرم, اقای حاج سید محمد زعفرانچی, که از دوستان و رفقای حاج رسول 
بود مرا با خودش به بازار و به میان دسته هیئت‌های آذربایجانی برد. بعد از 
مذتی حاج رسول نیز از راه رسید. او آن روز در یک حالت بسیار پریشان و 
اندوهگینی بود که برای من بسیار عجیب و وحشتناک بود. آن روز حاج 


زشتول. تا پدرم را دید به سوی. او آهد کة در این هنکام. .من رنه قدری 
ترسیدم که فوری به سوی پدرم پناه بردم و محکم او را چسبیدم. مرحوم 
پدرم که از علت ترس و اضطراب من آگاه شده بود مرا نوازش کرد و 
گفت: ترس آفا ند علین: ترش این واه تسه و۳ بو کاری 3 
او دیوانه امام حسین علیه ِِ ۹ 

عاقل آن ٩‏ 

آقای حاج حمید واحدی یکی از همشهری‌ها و یکی از بازاری‌های تهران با 
یک صفا و حزن و اندوهی خاص می‌گفت: «حاج رسول یکی از عاشق‌ها و 
دیوانه‌های حجسینی بود؛ واقعا دیوانه امام حسین علیه السلام بود. وقتی او 
مشغول گریه و زاری می‌شد انگار قیافه او راء شکل و نقشه صورت او راء 
به دیوانگی و عاشقی امام حسین علیه السلام نقش بسته بودند. یعنی | 
گاهی که او به طور مثال در روزهای تاسوعا و عاشورا با مشت بر سرش 
می‌زد هر کسی که این حالت را می‌دید برايش جلف و زننده نبود. همه او 
را عاشق و دیوانه حسین علیه السلام می‌د بدند. 

هرکس او را می‌دید منقلب می‌شد. او در عزاداری‌ها هر کاری که می‌کرد 
برای کوچک و بزرگ و زن و مرد و پیر و جوان گریه‌آور بود. حتی اگر کسی 
تا آن موقع برای امام حسین‌علیه السلام اشکی نریخته بود, زمانی که حاج 
رسول را در حال گریه و ناله می‌دید او هم به گریه می‌افتاد. خدا رحمتشش 
کند موقعی که با مشت بر سرش می‌زد و این شعر را می‌خواند: 

گویند خلایق که به دیوانه قلم نیست 

هر کی دیا تن کافدعلی لاه 

در این لحظات مرد و زن جیغ می‌کشیدند و گریه می‌کردند.» 

حاج حمید واحدی همانند بسیاری از دوستان و رفقای رسول ترک اشاره 
می‌کرد و می‌ گفت: «وقتی آدم در یک جلسه روضه‌ای شرکت می‌کند گاهی 
شاید ده دقیقه طول بکشد تا حالی برای گریه کردن پیدا بکند اما وقتی در 
مقابل ماء اسم و نام حاج رسول دیوانه برده می‌شود فوری ما را به یاد 
مظلومیت لك عشق امام حسین علیه السلام می‌اندازد و برای ما یک حالت 
حزن و سوگواری حاصل می‌شود.» ۲ ۱ 

و به راستی که معلوم نیست رسول ترک چگونه می‌نالیده است و چگونه با 
ضحه‌های جانسوزش می‌ سوخته است که همه انهایی که ضحه ها و 
حالت‌های عاشقانه او را دیده‌اند به محض ذکر نام و یادٍ رسول ترک؛ 
بلافاصله به باد آقا و مولای رسول ترک, حضرت انا ند الاد الخسین علیهة 
السلام می‌افتند. 

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 

تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست 


اجزای وجودم همگی دوست گرفت 

نامی است ز من بر من و باقی همه اوست 

اقای حاج سید احمد حسینی تقویان, یکی از بانی‌های اصلی و از اعضای 
هیئت امنای مسجد حضرت امیرعلیه السلام واقع در خیابان کارگر شمالی 
است. اقای تقویان سال‌های زیادی با رسول ترک رفاقت و دوستی داشته 
است. ایشان می‌گفت: «حاج رسول یک حسینی واقعی بود, خدا رحمتش 
کند. او به اندازه‌ای پاک و باتقوا شده بود که ما نمی‌توانستیم باور کنیم که 
او در جوانی و در سال‌هایی از عمرش ادمی غافل و جاهل بوده باشد. او 
در عین اینکه مردی خشن به نظر می‌رسید ولی ادمی بسیار پاي و وارسته 
بود. زمانی که ماه مبارک رمضان از راه می‌رسید او به کلی مشغول 
عبادت می‌شد و خیلی از کارهاپش را تعطیل می‌کرد و کمتر به بازار و به 
حجره و مغازه‌اش می‌رفت.» 

آخرین نکته‌ای که در این قسمت باید ان اشاره شود مربوط به روضه 
خوانی‌های رسول می‌باشد. رسول ترک به هیچ وجه به طور رسمی 
نوحه‌خوان و یا مداح نبوده است, بلکه او گاهی در وسط جلسه‌های روضه, 
زمانی که اشعار ونوحه‌های خوب و پرمحتوایی خوانده می‌شده و یک 
لطایف و نکته‌های تکان دهنده و آاتش افکنی بر قلبش جاری می‌شده,. 
پومی اه و آن بعات رجا زان و بانی ان مور ومصلت فده بان 
می‌کرده است که البته گاهی این شرح و تفسیرهای رسول تا ساعت‌ها به 
تحت‌الشعاع قرار می‌داده است ! 


چند تذکر 


1- این فصل شامل چهل قضیه و خاطره از صفات و حرف‌ها و حالات 
رسول ترک می‌باشد. این چهل خاطره, اغلب با مراجعه به خاطرات 
افرادی است که خودشان بدون هیچ واسطه‌ای ناظر و شاهد بر این قضایا 
و اتفاقات بوده‌اند و تنها تعداد کمی از اين خاطرات با واسطه و به نقل از 
گفته‌های دیگران جمع‌اوری شده است. 

2 همه این خاطرات فقط مربوط به زمان پاکی و دوره عاشقی و جذبه 
رسول ترک می‌باشد. . _ 

3- معروف است که می‌گویند حضرت زهراعليها السلام در یک رویایی به 
یک موّمنی فرموده بودند. « مانند ترک‌ها عزاداری و روضه‌خوانی کنید » 

و این جمله حضرت زهرا علیها السلام شاید بهانه خوبی باشد تا ما نیز از 
آن: عاشتق. دلسوخته با نام. رشول. ترک: یاد کنیم. بنابر این در ادامه این 
نوشتار نیز از نام رسول ترک استفاده خواهد شد مگر این که خاطره‌ای از 
قول دوستانش به طور مستقیم نقل شود که در این صورت عبارتی را که 
انها خودشان به کار می‌بردند ذکر خواهد شد که آذربایجانی‌ها به طور 
معمول با نام حاج رسول از او یاد کرده‌اند. ٍ 

4 محتوای این خاطرات بسیار متنوع و متفاوت است. بعضی از انها را 
می‌شد به عنوان صفات اخلاقی و بعضی را به عنوان حالات و بعضی را به 
عنوان کرامات و بعضی را به عنوان نصایح تقسیم بندی کرد, ولی به نظر 
رسید بهتر است همه این خاطرات به همین شکل و به صورت چهل خاطره 
به دنبال هم و در کنار هم اورده شود. 

5- تا آن جا که امکان داشته است به منظور انتقال معنا و مفهومی که 
ناقلان و گوینده‌های خاطرات در نظر داشته اند ازساده تویستی و ویز آابشن 
که هم وفادار و هم گویا و هم راضی کننده سلیقه جوان‌های عزیزمان باشد 
در حد امکان استفاده نشده است. 

6- در تعدادی از این خاطرات به بعضی از نوحه‌ها و روضه‌های حادثه کربلا 
اشاره‌هایی خواهد شد که به همه برادران ژ خواهران نوجوان و جوانم 
یادآوری و گوشزد می‌کنم هنگامی که این گونه از خاطرات را 9 
می‌فرمایند به صورت عادی به مطالعه نپردازند و لاقل با نوعی 
تباکی(شبیه به گریه کنندگان و عزاداران شدن) این قسمت‌های کتاب را 
مطالعه بفرمایند. 


خاطره اول 


روز تاسوعا و برخورد با یک افسر عالی رتبه 

ساعاتی مردد بودم که از میان خاطراتی که جمع‌آوری کرده‌ام کدام یک را 
به عنوان اولین خاطره بنویسم, عاقبت اندیشیدم چون مهم‌ترین ویژگی و 
خصوصیت رسول ترک در این بوده است که او در عزاداري‌های 
سیدالشهداءعلیه السلام به خصوص در روزهای تاسوعا و عاشورا| با شا 
شگفت و عمیق بر روی هر بیننده و ناظری و مناسبت دارد 
تا به عنوان اولین خاطره, خاطره‌ای ذکر شود تا به روشنی معلوم کند که 
رسول ترک نه تنها بر روی آدم‌های متدین و عادی بلکه بر روی آدم‌های غیر 
متعارف و غیر متشرّع نیز تأثیر گذار بوده است و گریه‌ها و حالت‌های 
عزاداری‌های او حتی ادم‌های غیر متعارف را نیز تحت تأثیر قرار می‌داده 
است. 

تا از اینجا یی توان بردن که در دریا چه طوفان است. 

در یکی از روزهای تاسوعا باز هم بسیاری از مردم, در بازار منتظر مانده 
بودند تا دسته رسول ترک از راه برسد. رسول ترک اغلب عادت داشت تا 
در انتهای همه هیئت‌ها و دسته‌های آذربایجانی‌ها حرکت کند. 

او و اطرافیانش بسیا ر ساده و بی‌آلايش بودند و فقط زمزمه و ناله و گریه 
و اشک از نشانه‌ها و علامت‌های آنها بود. 

آن روز یکی از داد عالی رتبه رژیم طاغوتی 0 با لباس‌های نظامی 
به بازار آمده بود تا ناظر و شاهد عزاداری‌های سوگواران امام حسین علیه 
السلام باشد. معلوم نبود که آن اقسر تاکنون آوازه رسول ترک را شتنیده 
است يا نه؟ آن افسر در گوشه‌ای ایستاده بود و به صورت عادی در حال 
تماشای هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری بود که کم‌کم دسته رسول ترک به 
مقابل او رسید. رسول ترک تاه به آن افسر انداخت و آرام آرام به 
سوی او حرکت کرد. رسول ترک گریه کنان و با آن حال و هوایی که در 
روزهای تاسوعا و عاشورا| داشت به آن افسر هی گوید: «شاید شماها 
(شما نظامی‌ها) 7 می‌توانید این اشعاری را که من 
دارم می‌خوانم درک کنید.» ۱ 

سپس رسول ترک در میان حلقه جمعیت و با نگاه به آن افسر شروع به 
خواندن این شعرهای ترکی می‌نماید: 

مین نفر دعواده اولسا افسر صاحب هنر 

رسم دعوا دور علمداری گوزتلر دسته لر 

تابونون نعشینه دیمزلر بولون بو مطلبی 

یخسالار اتدان ولی دوغرالارصاحب منصبی 


آن افشر در اخالین که.به ضشدت فحت تنیز فزار کرفته .بویا کلویی بش 
کرده, مبهوت و حیران؛ رسول را تماشا می‌کرد. از نگاه‌هایش پید | بود که 
معنای این شعرهای ترکی را نمی‌فهمد. در اين هنگام رسول ترک شروع به 
ترجمه ان اشعار کرد: ۲ 

اگر در یک جنگ و نزاعی, هزار نفر از افسران کار ازموده و متخصص هم 
که وجود داشته باشند. 

باز هم از رسم‌ها و قانون‌های جنگ است که نگاه‌های همه دسته‌ها و 
لشگرها به علمدار است. 

اگر یک سربازی در جنگ بر زمین بیفتد. دیگر هیچ کس با نعش و جنازه او 
کاری ندارد. 

او را نیز رها نخواهند کرد و بر سرش می‌ریزند و تکه تکه‌اش می‌کنند. 
جمله‌های بالا ترجمه نویسنده است, اما خدا می‌داند که رسول ترک چگونه 
آن اشعار را برای آن افسر ترجمه کرده بود که ناگاه همه کسانی که در آن 
جا حضور داشتند, فشافده کر دند که آن افسر به یک باره بغعضش ترکید و 
به شدات به گریه افتاد. او به اندازه‌ای منقلب می‌شود که از روی ناراحتی 
در حالی که سیلی از اشک از چشم‌هایش سرازیر بوده است, کلاه 
نظامی‌اش را از سرش برمی‌دارد و محکم بر زمین می‌کوبد ! 

این خاطره و ماجرا در بین کسانی که با رسول ترک اشنایی و رفاقتی 
داشته‌اند بسیار مشهور و معروف است و يكي از ز کسانی که آن روز در آن 
ضا ین دارتته.و این اقضته رای اشطه ایند قی کند کات اعای میور 
علی اکبر شالچیان می‌باشد. ایشان یکی از روضه خوان‌های قدیمی و 
کهنسال اذربایجانی مقیم تهران می‌باشد. 


خاطره دوم 


ماجرای روز شهادت حضرت موسی‌بن‌جعفر علیه السلام 

باید بگویم که خاطره اول مقدمه و پیش زمینه‌ای بود برای خاطره دوم . 
خاطره دوم نیز در و با برخورد و رو در رو قرار | رسول ترک ب 
عتوان, یک تا شا کر ناکم بت عقوا نک سر کوی کر 

جناب اقای حاج سید مجتبی هوشی السادات یکی از نوحه خوان‌های هیئت 
صنف بزازهای بازار تهران می‌باشد.او هم اکنون در حدود هشتاد و دو سال 
سن دارد. و بسیاری از مجالس رسول ترک را مشاهده و درک کرده است. 
حاج آقا سید مجتبی در تاسوعاها و عاشوراهای زیادی ناظر و بیننده دسته 
پر شور و جذبه رسول ترک بوده است. او یک بار در روز 25 رجب نیز 
شاهد یک خاطره بسیار شنیدنی و جالبی از رسول بوده است حاج سید 
مجتبی هوشی السادات قیفوت : «از قدیم در بازار تهران رسم بود که به 
غیر از محرم در بعضی از روزها و مناسبت‌های دیگر نیز دسته‌های عزاداری 

به گردش در می‌آمدند, البته نه با کیفیت روزهای تاسوعا و عاشورا. 

بش از آن روزها بیست و پنجم ماه رجب» مصادف با سال روز شهادت 
حضرت امام موسی بن جعفرعلیهما السلام بود. , 

اما در یکی از سال‌ها, رزیم طاغوت بدون اعلام قبلی تصمیم گرفته بود تا 
از حرکت دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری در سال روز شهادت حضرت 
موسی بن جعفرعلیهما السلام جلوگیری کند. آن روز یکی از سرهنگ‌های 
شهزباتی که یکی از مسئولین بلند بایه بود خودش به بازار آمده بو تا با 
قلدری جلوی هیئت‌ها را بگیرد و بدون سر و صدا, هیئت‌ها و دسته‌های 
عزاداری را در وسطهای بازار متفرق کند. او ادمی ورزیده و قوی هیکل 
بود. او آن روز به بازار امده بود و در پیچ در رو به چهار سوی کوچک به 
انتظار ایستاده بود. بعد از این که این خبر در بین بسیاری از دسته‌ها 
وهیئت‌ها پیچید, تعدادی از دسته‌ها و هیئت‌ها به راه افتادند و کم‌کم در حال 
نزدیک شدن به پیچ چهار سوی کوچک بودند. حاج رسول ترک با انکه 
هميشه در انتهای هیئت ها حرکت می کرد ولی آن روز بر عکس ادن بود 
در جلوی اولین دسته ایستاده بود و گریه کنان به پیش می‌رفت. 

زمانی که هیئت‌ها در حال رسیدن به پیچ چهار سوی کوچک بودند صحنه 
بسیار حساس و عجیبی به وجود آمده بود. رسول ترک که از همه جلوتر در 
حرکت بود تا نگاهش به آن سرهنگ افتاد با یک سوز و حالی خاص و با 
همان لهجه غلیظ ترکی و رسا و بلندی که داشت, گفت: 

«جناب سرهنگ آمده‌اید بازار! خوش آمدید ما داریم می‌رویم جنازه یک 


برداریم. جناب سرهنگ ! شاید غلام‌ها و سربازهای هارون نگذارند ما جنازه 
برداریم ». 

فضای آنِ نقطه بازار را سکوت فرا گرفته بود و همه حاضران به رسول 
ترک و آن ره رن فده دون ار عکش العمل آن ری 
بودند. امّا یک دفعه سکوت شکسته شد و من خودم که در آن جا حضور 
داشتم با حیرت دیدم ان سرهنگ که به شدت تحت تأثیر حالت‌ها و 
حرف‌های مت رسول ِِ واقع بلنده بودشروع به به گریه کردن نصود. او در 
درآورد و بر صورتش 1 

دا نا اس اف همان سای را ار هو اه 
راهشان ادامه دادند. 


خاطره سوم 


جلسه شیخ رضا سراح 
یکی از دوستان و رفقای رسول ترک, حضرت حجة الاسلام والمسلمین 
مرحوم حاج شیخ رضا سراج بود.حاج شیخ رضا سراج نیز یکی از شیفتگان 
رسول ترک یکی از کسانی بود که برای اباعبدالله‌الحسین علیه السلام 
بسیار گریه می‌ کرد و اشک می‌ریخت. او نیز به اندازه یک عمر با دلی 
سوخته و زبان و بیانی سوزنده بسیاری از مردم رآ در ماتم و عزای 
حسین علیه السلام به حزن. در می‌آورد و سیلی. از کرته. و اشی را از 
خشمان نان سر از بر هن کرد 
مورّخ و نویسنده معاصر, مرحوم حاج شیخ محمد شریف رازی در زمان 
حیات حاج شیخ رضا سراج در چهارمین جلد از کتاب «گنجینه دانشمندان» 
می‌نوبسد. 
«جناب آقای سراج. . بیانی نافذ و منبری جامع و مفید و در ولایت اهل بیت 
عصمت‌علیهم السلام شدید و در گریاندن مستمعین, بسیار قوی و کم نظیر 
... و بیش از چهل سال است که به این سمت موفق و مفتخر است و 
صدها کیلو گرم از چشم مردم مسلمان و شیعه, اشک در مصائب اهل بیت 
رسالت علیهم السلام گرفته است. 0/۳۳۰۰( 
و باز مرحوم حاج شیخ محمد شریف رازی بعد از وفات حاج شیخ رضا 
سراج در کتاب «اختران فروزان ری و طهران» درباره او می‌نویسد: 
+..خدایش رحمت کند که سخنانش و روضه خواندنش دلنشین بود 
۳ 
که در پای منبر آو نگرید 98(۰) 
مرحوم حاج شیخ رضا سراج در یک دوره و زمانی, یک هیثت و جلسه روضه 
خاضی را به راه انداخت. هیئثت و جلسه‌ای هفتگی که در آن آدم‌های شیدا 
و دلسوخته‌ای همچون رسول ترک و شیخ رضا سراج به دور هم جمع 
می‌شده‌آند, می‌نالیده‌اند و می‌سوخته‌اند. 
بپا سونه دلان کر هم انم 
سخنها واکریم غم وا نماییم 
ان هیئت. مکان و جای معین و ثابتی نداشته است و هر هفته در خانه یکی 
معمول هر هفته در پایان و در انتهای هر جلسه اعلام می‌شده است که در 
هفته بعد هیئت در فلان مکان و یا در خانه فلان شخص برقرار خواهد 
گشت. امّا یک بار تا پایان یکی از اين جلسات هنوز مشخص نگردیده بود 


که هیئت و جلسه هفته بعد در کجا و در خانه چه کسی برقرار خواهد شد. 
بنابراین حاجح شیخ رضا سراج اعلام می‌دارد در بین هفته به همه خبر خواهد 
داد که جلسه بعدی در کجا برقرار خواهد شد. دو سه روز می‌گذرد و شیخ 
رضا سراج تصمیم می‌گیرد تا جلسه بعدی را در خانه یک آقایی برقرار کند 
که این هیئت تا به حال در خانه آن آقا برگزار نشده بوده است. به همین 
دلیل اعضای هیئت, خانه آن آقا زا که در اه مه تهران واقع بوده 
است نمی‌شناخته‌اند. حاج شیخ رضا سراج می‌بایست در مدت دو سه روز 
اعضای هیئت را خبردار می‌کرد و نشانی را به تک تک آنها می‌داد. او شروع 
ی بآ دزن دادن مساو ها هیئت کرده بود اما تا تفا یه 
عواملی دست به دست هم داده بود تا شیخ رضا سراج موفق نگردد که 
دوست با صفا و دلسوخته‌اش رسول ترک را نیز خبردار سازد. 

روز و لحظه برقراری هیئت فرا می‌رسد و شیخ رضا سراج از اینکه 
سهل‌انگاری کرده بود و نتوانسته بود رسول ترک را نیز دعوت کند بسیار 
ناراحت و دلخور بود. در واقع حضور و وجود رسول ترک نمک جلسه بود. 

به هر حال جلسه آن روز بدون حضور رتهل. تری. آغان ی کردو. اضا 
دقیقه‌های زیادی نمی‌گذرد که ناگاه حاح شیخ رضا سراج می‌بیند که رسول 
ترک با چشم‌هایی پر از اشک وارد مجلس شد و زمزمه‌ای نیز بر لب‌هایش 
جاری است. زمزمه‌ای با جمله‌ای دو کلمه‌ای. او تندتند زیر لب تکرار 
می‌کرد: «خانم کجایی؟ خانم کجایی؟. 5 

حاج شیخ رضا سراج نسبت به دو مسئله و موضوع متعجب و کنجکاو شده 


بود. 

اول اینکه او می‌دانست که به طور عادی نمی‌بایست رسول ترک از نشانی 
و آدرس جلسه این هفته با خبر باشد پس او چگونه نشانی را پیدا کرده بود 
و چگونه در این جلسه حاضر شده بود؟ ! 

و دوم اینکه این زمزمه «خانم کجایی؟ » چه قصه وحکمتی داشت ؟ ! 

حاج شیخ رضا سراج در همان مجلس و در فرصتی مناسب جویای اين دو 
فشئله مها کونه:می کرده.و سول ترک که شیم»رضا سراحترا اهل ولانت 
و مّحرم می‌دانسته است بدون معطلی پاسخ می‌دهد: 

«من تا دیروز هر چه منتظر ماندم تا مرا از جلسه این هفته باخبر کنید 
خبری نشد و خیال کردم شاید جلسه این هفته تعطیل باشد. ولی زمانی که 
دیشب به خواب رفته بودم در دنیای خواب حضرت فاطمه زهراعلیها 
السلام را مشاهده نمودم و حضرت زهراعلیها السلام به من 
فرمودند: «رسول ترک ! فردا یادت نرود که به جلسه شیخ رضا سراج 
بروی ». 

من به خانم عرض کردم مرا که اين بار خبردار نکرده‌اند و من نشانی و 
آذر تیف ندارم. که أنْ حضرت فر مودند :«من خودم به تو نشانی را 


می‌گویم » 

و سپس حضرت زهراعلیها السلام آدرس را بیان فرمودند و من هم حفظ 
شدم و ان هم طبق همان آدرسی که حضرت زهراعلیها السلام دیشب به 
من عنایت فرمودند به اینجا آمدم و دیدم شماها در اینجا حضور دارید! 
هنوز دومین مسئله و معمّای شیخ رضا سراج حل نشده بود که رسول 
ادامه داد: «دیشب وقتی حضرت فاطمه زهراعلیها السلام ادرس را بیان 
می‌کردند فرمودند: فردا حتما بیا به آن جلسه. من هم ان جا هستم 
رسول !» 

جناب اقای حاج منصور ارضی تعریف می‌کردند که ایشان نیز این خاطره را 
به طور مستقیم از زبان مرجوم حاج شیخ رضا سراج 1 
فرزندان مرحوم سراج نیز تأکید می‌کرد که این قضیه را به طور مفصل 

بارها از زبان پدر شنیده بودیم. 

مرحوم حاج شیخ رضا سراج بر گردن بسیاری از مدّاحان و نوحه خوان‌های 
قدیمی و پا به سن گذاشته تهران حق دارد که یکی از آنها حاج منصور 
ارضی است که الحق" والانصاف آقای ارضی نیز در ذکر و زنده کردن یاد و 
خاطره اساتید و حق دارانش کوتاهی نمی‌کند و همه کسانی که کم و بیش 
زیاد به گوششان خورده است نام مرحوم حاج شیخ رضا سراج می‌باشد. 


خاطره چهارم 


جلسه روز ششم محرم 

آقای حاج حسین علیپور یکی از نوحه خوان‌ها و پیر غلامان امام حسین علیه 
السلام می‌ گفت: 

یک بار در روز ششم محرم به جلسه روضه مسجد بزازها رفته بودم. آن 
روز چون روز ششم محرم بود همه از حضرت قاسم‌علیه السلام 
می‌خواندند. در ابتدا اين مطلنب را تیز بکویم که در آن زمان در مسجد 
بژازها رسم بود که در روز ششم محژم, مسجد را با پرده به شکلی تقسیم 
می‌کردند که در نصف مسجد مردها و در قسمتی دیگر زن‌ها بنشینند و 
سیس در میان جلسه وقتی از حضرت قاسم خوانده می‌ شد زن‌ها بلند 
می‌شدند و ثقل و اين جور چیزهایی که در عروسی‌ها بر سر عروس و 
داماد می‌ریزند از ان سوی پرده بر سر و روی مردها می‌ریختند و عزاداری 
می‌کردند. 

با این حال, جلسه آن روز آن چنان که باید داغ نشده بود. زمانی که مرحوم 
شیخ محمود نجفی نیز به منبر رفت باز هم آن گرمی و شور که ویژه آن 
جلسه پر آوازه و با ضفا بود پیدا تشده بود. آن روز حاج زسول درست: در 
| 

ان مجلس باید با تمام شدن منبر و موعظه شیخ محمود نجفی در حدود 
ساعت 0 صبح تمام می‌شد ولی شیخ محمود در انتهای صحبت‌هایش رو 
به حاج رسول کرد و گفت: , 
«نا قبل از اینکه دعا کنیم و جلسه را ختم کنیم تو هم یک چیزی بگو 
رسول.» 

حاج رسول هم بدون معطلی شروع به صحبت کرد و یک دفعه جلسه‌ای را 
که تا آن لخظه بی‌حال و بی‌جان بود زیر ودره کرد 

اولین صحبت‌های حاج رسول این بود. او خطاب به شیخ محمود با صدای 
بلند می‌گفت: جناب حاج شیخ, من الأان می‌خواهم به لطف آقایم امام 
حسین علیه السلام یک مطلبی را بگویم که نه شما در کتابی خوانده‌اید و نه 
(با اشاره به نوحه خوان‌ها) اين بلبل‌های امام حسین‌علیه السلام می‌دانند. 

حاج رسول آن روز با فریاد می‌گفت: واقعه کربلا که تمام شد, آل اللّه به 
۳ رک خانه‌هایشان می‌رفتند, اما یک دفعه 
دیدند که فاطمه عروس. همان جا سر کوچه ایستاده است و حرکت 
نمی کتد؛ عمّه‌اش آمد در گوشش گفت: دخترم چر| اینجا ایستاده‌ای و به 


خانه تصت نف ۲ ۱ 


حاج رسول با فریاد و آه و فغان ای هرز فاطمه عروس؛ جواب داد: عمّه 
جان من الأّن نمی‌دانم که ایا باید به خانه خودمان بروم يا باید به خانه پسر 
عمویم قاسم؟ ! ۱ 

حاج رسول با همین یک جمله, انش و غوغایی در مجلس افکند که مجلسی 
که باید تا ساعت 10 صبح تمام می‌شد تا ساعت 30/1 بعدازظهر ادامه 
پیدا کرد و مردم یکسره گریه می‌کردند !(9) 


خاطره پنجم 


نکته‌ای درباره حضرت ژزینب 

اقای حاج حسین علیپور می‌گفت: 

یکی از مداحان و نوحه خوان‌های تبریز به نام حاج حمید طاحباز به تهران 
امده بود و به همین مناسبت مرحوم حاج کریم دستمالچی در حدود 25 نفر 
ان توحه.خوان‌ها و توگران اهام حسن عله السطاخ وا بزای اهاز ععوت 
کرده بود. من و حاج رسول نیز از دعوت شده‌ها بودیم. آن روز در آن 
جلسه هر کدام از نوحه خوان‌ها به نوبت چند سطر شعری می‌خواندند و 
اه ار ی ور ای ی ما و ای 
رسید و ایشان شروع به خواندن قسمتی از شعرهای شاعر اهل بیت. 
مرحوم رفوگر تبریزی نمود. آن شعر با اين مصرع شروع می‌شود که: 

داد ۳ ساعتدن باجی قارداشینی عریان تاییپ 

(یعنی ای داد از ان ساعتی که خواهر, بدن و جنازه عریان برادرش را پید | 
کرد). 

و بعد آقای طاحباز آن شعرها را ادامه داد تا رسید به اين یک بیت: 

خیمه لردن قتلگاهه گلماخین مقداریجه 

عمریمین سرمایسی بیر عمری جه نقصان تاییپ 

این بیت زبان حال حضرت زینب‌علیها السلام است که می‌فرماید: 

خر .مین لحضاتی کت ول کشید تا من از خیمه‌ها به. فلان: زسیدم. ند 
اندازه یک عمر از عمرم کم شد». 

من در همین لحظاتی که این بیت خوانده می‌شد متوجه شدم که این یک 
بیت خیلی زیاد بر روی حاج رسول تأثیر گذاشته است و او را به فکر فرو 
برده است. گلوی حاج رسول را بفض گرفته بود ولی او نمی‌خواست 
حرفی بزند. 

بعد از خواندن حاج حمید طاحباز, دیگر ظهر شده بود و جلسه روضه تمام 
شد و همه حاضران در حال آماده و مهیا شدن برای نماز و ناهار بودند که 
یک دفعه حاج رسول طاقت نیاورد و بغضش ترکید و با گریه و زاری شروع 
به صحبت کرد او تند تند می‌گفت: 

«عجب شعری... عجب شعری گفته است این شاعر. خدا خیرش بدهد اما 
این شعر را اين شاعر نگفته است بلکه روح القدس در دهان این شاعر 
کد اه است, او راست هی و وقتی حضرت زینب علیها السلام از 
خیمه‌گاه بیرون فی امد همه موهای سرش ِِِ بود ولی زمانی که به 
قتلگاه رسید همه موهای سرش سفید شده بود.. 

حاح رسول باز هم مثل دیوانه‌ها شده بود و به شدّت گریه می‌کرد و خودش 


را می‌زد. او دوباره همه میهمانها را به گریه و خواندن آورد به گونه‌ای که‌ما 
آن روز تاساعت 3 بعدازظهر گریه کر بش از آن, زمانی هم که پای 
سفره ناهار نشسته بودیم بازهم حاح رسول داشت گریه می‌کرد و ما هم 
به همراه حاج رسول, آن روز ناهار را نیز با گریه و اشک خوردیم ! 


رفع گرفتاری‌های حاح محمد 

جناب آقای حاح محمد سنقری یکی از دوستان و رفقای صمیمی و چندین 
ساله رسول ترک بوده است. او هم‌اکنون در بازار تهران فروشگاه پارچه 
فروشی دارد. حاج محمد سنقری از حدود سال 1324 تا 1339 هجری 
شمسی در حدود پانزده سال با رسول ترک دوستی و رفاقت داشته است. 
رسول ترک از چشم‌های حاج محمد سنقری بسیار خوشش می‌آمده است. 
خداوند چشم‌های حاج محمد سنقری را به گونه‌ای خلق کرده است که او 
هر چند ساعت هم که گریه کند باز هم اشکی برای ریختن دارد. بنابر اين او 
یکی از افرادی بوده است که رسول ترک را در گریه‌های چند ساعته‌اش 
همراهی می‌کرده است. 

زمانی که با حاج محمد سنقری درباره گریه‌های رسول ترک صحبت 
می‌کردم او در حالی که منقلب شده بود می‌ گفت: 

وقتی با حاج رسول در صبح‌های جمعه به جلسه روضه و عزای امام 
حسین علیه السلام می‌رفتيم, به طور معمول, جلسه‌ها از ساعت ظ5 صبح که 
شروع می‌شد بعضی مواقع تا ساعت 12 ظهر طول می‌کشید و ما در کنار 
حاج رسول تا ظهر یک سره گریه می‌کردیم. گریه‌ها و گریه انداختن‌های پی 
در پی و یک سره حاج رسول گاهی هفت هشت ساعت طول می‌کشید و 
تازه گاهی آن گریه‌ها تمام شدنی نبود و بعضی مواقع واقعا ما را به زور از 
مجلس بیرون می‌کردند! 

اقای حاج محمد سنقری می گفت: 

من تا قبل از سال 1331 هجری شمسی از راه گالش فروشی و این جور 
چیزها به کسب و کار مشغول بودم و مغازه‌ام در ابتدای خیابان بوذر جمهر 
قرار داشت. ان مغازه اجاره‌ای بود و من در هر ماه 155 تومان اجاره 
می‌دادم. در ضمن من از همان جوانی, ادمی عیالمند به حساب می‌آمدم. 
وظیفه مراقبت و نگهداری از مادر و مادربزرگم. دو تا از خاله‌هايم و 
خواهرم نیز بر عهده من بود. الحمدلله از وضعیت کسب و کارم راضی 
بودم و زندگی را با کم و زیادش می‌گذرانديم, تا اینکه در و سال 
1 پچند عامل به مرور باعث شدند که اوضاع و احوال من دگرگون 
شود. از طرفی مقداری از سرمایه‌ام به خاطر ازدواج خواهرم خرج شده 
بود و از طرفی در کسب و کارم نیز کم اورده بودم. همچنین در همان 
اوضاع و احوال. شرایط و مقدمات تشرف به مکه معظمه برای من مهیا 
شد و من هم فرصت را غنیمت شمردم و با پولی که برای من باقی مانده 
بود به زیارت خانه خدا مشرّف شدم. اما از همه مهم‌تر و سخت تر این بود 


که بک روز صاحب فغاژی به شر اغم امد و گفت: می‌خواهم اجاره مغازه را 
تومان خواهد بود. من به هیچ وجه نمی‌توانستم اجاره 200 تومانی را قبول 
کنم ولی هر چه مخالفت کردم و چانه زدم هی فایده‌ای نداشت و صاحب 

مغازه اصرار و تأکید داشت ارزش اجاره مغازه‌اش ماهی 3200 تومان 
ات غافبت من مجیور شندم فعا نم :وا خالن کنم.ه آن .را به صاحبش پس 


ین ما مت کیال سای اه 
ریخت و من بی‌مغازه و بیکار شدم و هیچ درآمدی نداشتم. واقعا وضعیت 
آشفته‌ای پیدا کرده توذم. و تفی‌داستم چه کار باندیکتم: با آانکه تنححسنتی :۵ 
بیکاری خیلی آزارم می‌داد ولی موضوعی که 1 
می‌کرد تمسخر و شماتت‌های بعضی از دوستان و اشنایان بود. انها به 
خاطر سفر حح و پولی که صرف زیارت خانه خدا کرده بودم مرا خیلی 
سرزنش و شماتت می‌کردند. ۰ ر ۱ 

مدتی چرخه روزگار به این شکل گذشت و هیچ گشایش و تغییری برای ما 
حاصل نشد تا اینکه یکی از صبح‌های جمعه سال 1331 طلوع کرد و خانه 
ما پذیرای حاجح رسول و بعضی از رفقای هیئتی گشت. نا 
رسیده بود تا هیثت و جلسه روضه در خانه ما باشد و من نمی‌دانستم با آن 
وضعیت چگونه باید جلسه را برگزار کنم. آن روز یکی از روزهای برفی و 
سرد زمستان بود و حال و هوای آشفته‌ای بر خانه ما سایه افکنده بود. 
مشکلات و کمبودها همه اهل خانه را غمگین کرده بود. با وجود اینکه من 
بسیار دقت و مواظبت می‌کردم تا اهل هیئت و میهمانها به هیچ وجه متوجه 
مشکلات و ناراحتی‌های ما نشوند ولی خودم نیز از درون بسیار ناراحت و 
دلگیر بودم. خوب در بادم.هشت. آن ,روز وفتی. بترف. می امد هن 0 
لحاف بزرگی را برداشتم و بر روی کفش‌های اهل هیئت پهن کردم تا برف 
بر روی کفش‌های آنها ننشیند تا بعد آن لحاف را خشک کنیم. 

ان روز چون من مجبور بودم برای آوردن چایی و نان و پنیر از طریق حیاط 
در رفت و آمد باشم, یک بار در داخل حیاط با حاجح رسول که برای طهارت 
به حیاط آمده بود رو به رو شدم. حاج رسول نگاهی به من انداخت و 
گفت: حاج محمد چرا اینقدر ناراحتی,چه شده؟ 

من جواب دادم: چیزی نیست حاجی. 

او دوباره گفت: نه» تو ناراحتی.. 

من باز هم انکار کردم و نمی‌خواستم چیزی بگویم. ولی این بار حاج رسول 
برای مرتبه سوم با کمی تندی و عصبانیت گفت: تو ناراحتی و باید به من 
بگویی چه شده.. 

من گر توا نیتم یی نوی پس به ناچار بعضي از مشکلات و 


گرفتاری‌هايم را برای حاح رسول با ز گو کردم به خصوص تأکید کردم از همه 
بیشتر از شماتت‌های مردم بسیار دلگیر و ناراحتم. 

حاج رسول بعد از اینکه به حرف‌های من گوش داد فوری و با عجله به اتاق 
و جلسه روضه باز گشت. او در گوشه‌ای از اتاق رو به سوی کربلا انستاد و 
با گریه و اشکی شد ید شروع به توسل انا الما لسن یت سار 
عون آوباشان اعظی که اعلب اراس راضدا من زدیا حلمه برکی 
«آی پیغمبر آوغلی» (یعنی ای پسر پیخمترضلی الله علبه واله: وسلم) 
شروع به ناله و زاری کرد و در ظرف چند لحظه انقلاب و شوری برپا کرد. 
او کارهاری جرف‌ها بت بقمه ای زا ی حاج رسول 
تیا سس افاحان تما خرار رای یت سس ها تما زا 
شنت کی آعاهان رای اند بصع به این کل اف ماند, 

ار ای وا ای ی اراس سس یا 
گریان کرده بود به دور اتاق می‌چرخید و ناله کنان و با صراحت از آقا و 
ای رخواشت می کر تا کرفباری‌های ما زاس نم که 

ان روز تمام شد و من در فردای آن روز در روز شنبه بی هدف و بی‌اختیار 
ان خانه بیرون امدم و بدون هی علتی سر از یکی از خیابان‌های تهران 
درآوودق وا یک ستحضصی رو عم رو تسام آن شخص تا مرا دید گفت: حاج 
محمد امروز در نزد صاحب مغازه‌ات بودم او سراغت را می‌گرفت و کار 
واجبی با تو داشت. 

من هم همان موقع به راه افتادم و به نزد صاحب مغازه رفتم. او تا مرا دید 
با خوش رويي و مهربانی از من استقبال کرد و گفت: من هر چه فکر کردم 
می‌بینم مستأجری به خوبی و خوش حسابی تو پیدا نمی‌کنم. هنوز مغازه 
خالی است و به کسی اجاره نداده ام, به دلم افتاده است دوباره خودت 
بیایی و مغازه را اجاره کنی. 

من گفتم: من به هیچ وجه از عهده اجاره‌ای که خواسته بودید نش نی اد 
صاحب مغازه جواب داد: لازم نیست اجاره بیشتری بدهی شما فقط دوباره 
پر ار ان مد فقط ماهی 90 مان ارم اخارم میت اور ۱ 
ساب مغازه می‌کرد خیلی عجیب و به دور از انتظار بود. او 
2 اک ده 00 مان ی ‌خواست انم بم حات اخارم ی 1۱55 
تومان) فقط 90 تومان اجاره می‌خواست, صاحب مغازه با توجه به اشکال 
تراستی‌ها ارات های مص باهم بر ای اک فاصران داشته از 
7۳ دخالت 
موقعی که دلم بخواهد می‌توانم دن آن مغازه بمانم. 

به هر حال همان روز آن مغازه را با ماهی 90 تومان اجاره کردم و در این 
فکر بودم که چگونه لوازم و جنس‌های شغل قبلی را مهیا کنم که باز هم به 


طور تصادفی با یکی از بازاری‌ها برخورد کردم. او به من سفارش وتوصیه 
کرد به شغفل قبلی برنگردم و به پارچه فروشی بیردازم. من هم ناخودآگاه 
قبول کردم و با آنکه تجربه‌ای از پارچه نداشتم مغازه‌ام را به پارچه 
فروشی تبدیل کردم و خدا را شکر روزبه‌روز و به سرعت. وضع و حالم 
میزان و مطلوب شد و الان هم من هر چه دارم از ارباب و مولای حاج 
رسول از حضرت سیدالشهد|ء امام حسین علیه السلام دارم. 


خاطره هفتم 


نمازهای رسول . , , 
یکی از صفات و ویژگی‌های بسیار چشمگیر و مهم در رسول ترک بزرگ 
شمردن و اهمیت دادن به اقامه نماز بوده که این اهتمام. هم از نظر کمّیت 
و هم از نظر کیفیت بوده است. و باید تاکید کنم که یکی از نکته‌های بسیار 
جالبی که در جستجوها و تحقیقات با ان زیاد رو به رو می‌شدم همین 
موضوع یعنی مسئله وا رسول ترک بود زیرا 
هر کاه از تسیاری. از کشانی. که با رسنول ری اشتانی, هر فافتی داشته‌اند 
جویای مطلب و خاطره‌ای درباره رسول ترک می‌شدم بسیاری از آنها 
همچون حاج قلی علیخانلو (معروف به حاج قلی زنجیر زن) و حاج سید 
احمد تقویان و حاج جلیل عصری, بلافاصله به نماز خواندن‌های رسول ترک 
اشاره می‌نمودند. 

جناب آقای حاج اصغر زاهدی می‌گفت: «در زمانی که حاج رسول نماز 
می‌خواند, واقعا" نماز می‌خواند؛ . یعنی زمانی که او مشغول نه به نماز می‌ شد 
اگر کسی در حرکات و حالات حاج رسول توجه و تمرکز می‌بافت به خوبی 
حس می کرد وم فهمید کسام رستول. با تعام وجووش دز تما ازست 
وفقط به خدای خویش توجه دارد, او واقعا نمازهایش را به تمام معنا با 
توجّه و با حضور قلب اقامه می‌کرد... و من معتقدم که اگر حاج رسول در 
عشق و محبّت به امام حسین‌علیه السلام به ان مقام و درجه بالا وکم نظیر 
رسید و اگر حضرت سید الشهداءعلیه السلام که خود نیز برای اقامه نماز 
حاضر به جان دادن بود دست حاج رسول را به نف ارم شکل گرفت و بالا 
کشید. شاید بزرگ‌ترین عاملش را فقط و فقط در همین نمازهای او باید 
دید. در واقع حاج رسول به تمام معنا دارای دو صفت و خصلت از صفات 
حسینی وخدا| پیسند بود. 

اول اینکه او : بسیار اهل سخاوت و بخشش بود و دستش ِِ باز بود البته 
تا کار ورس ون کمک می کرد. 

و دوم اينکه او اهل نماز بود. »> 

رسول ترک از جلوی هر مسجدی که رد می‌شده است اگر در مسجد باز 
بود, فوری به داخل آن مسجد می‌ر فته و دو رکعت نماز بحیت می‌خوانده و 
بیرون می‌امده است . همچلنین او به هر خانه‌ای هم که وارد می‌ شده در 
صورت امکان «ِ ابتدا دو رکعت نماز می‌خوانده است. 

رسول ترک می‌گفته است: «در روز قیامت همه این مسجدها و مکانها 
شهادت خواهند داد که من در آنها نماز خوانده‌ام.» 

حاج محمّد سنقری تعریف می‌کرد: 


حاج رسول به هر مسجدی که وارد می‌شد, اگر کاری نداشت و شروء به 
نمازهای مستحبی می‌کرد در جاهای مختلف مسجد نماز می‌خواند؛ یعنی 
ابتدا یک جا می‌ایستاد و دو رکعت نماز می‌خواند و بعد یکی دومتر می‌رفت 
آن طرف‌تر و دوباره شروع به نماز خواندن می‌کرد و باز دوباره جایش را 
عوض می‌کرد و در گوشه دیگری از مسجد نماز می‌خواند و به همین شکل 
نند تند جابه‌جا می‌ شد و نماز می‌خواند. 

من یک بار در همان سال‌های اولی که با او رفیق شده بودم وقتی او از من 
ی نه رن 
حاج رسول گفت: چرا؟! 

من گفتم: مرد حسابی چرا مثل بقیه مردم یک جا نمی‌ایستی نمازت را 
بخوانی. وقتی تند تند جایت را عوض می‌کنی بعضی از این جوان‌ها که تو را 
نمی‌شناسند به این نماز خواندن‌های نو و قیافه‌های ما نگاه می کنند و 
می‌خندند و من خجالت می 

حاج رسول با یک حالّتی خاص ان داد: حق با توست, اما تو خبر نداری 
که در این شهر جای گناهی نبوده است که من در آن جا پا نگذاشته بودم و 
حالا هم در عوض؛ آن قدر باید در همه این مسجدها و مکان‌های مقدس 
نماز بخوانم و عبادت کنم تا ان شاءالله آن کنافت‌ها را اس از یج 
ببرد و پاک کند. همه این مکان‌ها در روز قیامت شهادت خواهند داد. 

حاج محمد سنقری می‌گفت: «خدا را شکر, من سفرهای زیادی به کربلا و 
عتبات عالیات داشته‌ام که چند مرتبه‌اش نیز به همراه حاج رسول بوده 
است. او در کربلا همیشه سرو کارش با حرم بود و او را اغلب در دو حالت 
می‌ديدیم, او در کربلا یا در حال گریه کردن بود و یا در حال نماز خواندن.» 


خاطره هشتم 


ای انا ات سوه اف اون شا ی ای با که 
نوا یکی از خمسان اسان اقتاده بفد است تفل. می کرد اسان 
ی هت * ٍ ۱ ٍ 

در همین بازار تهران یی اقای نوحه خوان اذری زبان داشتیم که ادمی 
بسیار متدین و با تقوا و از ارادتمندان به امام حسین‌علیه السلام بود. او 
یکی از نوحه خوان‌هایی بود که در طول عمرش حتی یک ریال هم در مقابل 
نوحه خوانی‌هایش از کسی پولی و چیزی نگرفته بود و اين در حالی بود که 
او از نظر فالی نیز وضعیت چندان مطلوبی نداشت ۰ او با کسب و کار 
ساده‌ای که در بازار داشت امرار معاش می‌کرد و واقعا ادمی و و 
در عین حال بسیار قانع و شاکر بود. 

در یک زمانی در یکی از روزهای آخر هفته, حاج رسول برای آن نوحه خوان 
پیغام فرستاده بود که به او سری بزند. آن نوحه خوان نیز که به حاج رسول 
علاقه زیادی داشت همان روز به حجره او رفته بود. زمانی که او 
من‌خواسته. است از جاح رسول خداحافظی, کند. می .نیند که حاجوشول 
پاکتی دز بستته و آمادة را در می‌آورد و بدون اينکه توضیحی بدهد آن را به 
وی می‌دهد. او پاکت را فق کیرد و خداحافظی می‌کند و بیرون رد هبوز 
بیشتر از چند متر از حجره حاج رسول دور نشده بوده که کنجکاو می‌شود 
تا هرچه زودتر از محتوای پاکت با خبر شود. وقتی که پاکت را باز می‌کند, 
با ناباوری مشاهده می‌کند که چندین اسکناس در داخل پاکت قرار دارد. 
اين اولین باری بوده که حاج رسول به او پولی می‌داد. ۲ اینکه از رنگ و 
با کال اه ای اس ارات میس وی هی | سول < 
را بشمارد پاکت را می‌بندد. 

1 نوحه خوان خودش قی وت : «من در همان موقع می‌خواستم با عجله 
به حجره حاجح رسول برگردم و با عصبانیت و بدون هیچ ملاحظه‌ای به او 
حالی کنم وقتی که می‌داند من از هیچ کس پولی قبول نمی‌کنم حق نداشته 
است به من پولی ند هد من فقط یک ارباب دارم و فقط از ناحیه ارباب و 
مولایم امام حسین‌علیه السلام کمک و رسیدگی می‌شوم.» 

او می‌گفت: «وقتی می‌خواستم به سوی مغازه حاج رسول برگردم 
نمی‌دانم چه شد که ناخودآگاه فکری به ذهنم آهند و در همان لحظه نقشه‌آم 
عوض شد و تصمیم گرفتم فعلاً صبر کنم و پاکت پول را تا صبح جمعه پیش 
خودم نگه دارم و بعد, در روز جمعه در جلسه امام حسین علیه السلام و در 


وسط جمعیت این پول را به حاج رسول برگردانم تا درست و حسابی 
ات ها ری اه ای که وی سا وهای اخاس خرس لاسام 
چنین نکند !» 
آن نوحه خوان آن روز با دلخوری و تاراحتن, به خانه‌انش زفته نود. اما هنوز 
صبح جمعه فرا نرسیده بود که یک قضایای پر راز و رمزی اتفاق می‌افتد و 
همه افکار و اندیشه‌های او را بر هم می‌ریزد. متاشسفانه. فبل از اشکة روز 
جمعه فرا برسد یکی از بستگان نزدیک آن نوحه خوان که با هم در یک خانه 
یل زان کون می‌کردند بر اثر تصادف. و حانته‌ای از دنیا می‌زود. آن نوجه 
خوان که در آن روزها در نی وفشار بوده است از یک طرف 
می‌بایست داغ درگذشت آن عزیزش را تحمّل می‌کرد واز طرفی دیگر نیز 
می‌بایست خرج‌های مراسم تدفین و خاکسیپاری را تأمین می‌کرد واز 
طرفی نیز چون دارای عزت نفسی به خصوص بود برایش اسان نبود تا از 
کت فرصتی وبا کیک یرد 
او که در آن لحظه‌های سخت و کمرشکن به کی جریان پاکتی را که حاج 
رسول به او داده بود فراموش کرده ۱ آن باکت می‌افند و نه ناچار 
به سراغ آن پاکت می‌رود. 
پول بسیار قابل توجهی در داخل پاکت قرار دارد. 
آن نوحه خوان خودش تعریف می‌کرد و به من(حاج محمّد سنقری) 
می‌گفت: «حاجی ! آن پولی که حاج رسول به من داده بود خیلی عجیب و 
اسرارآمیز بود. اول اینکه من در آن روزها هیچ پولی در بساط نداشتم و 
دوم اينکه آن درگذشته ما در آخرهای هفته از دنیا رفته بود و من در آن 
روزهای تعطیلی به این راحتیها نمی‌توانستم از کسی قرضی بگیرم و حتّی 
به دوسه نفر هم مراجعه کردم ولی موفق به گرفتن قرض نشدم. ولی 
عجیب‌تر از همه این بود که خرج همه مراسمهای تدفین و خاکسپاری 
درست به اندازه همان پولهای داخل پاکت شد و من به راحتی با همان 
پولی که حاج رسول بدون هیچ مقدمه‌ای به من داده بود توانستم آن عزیزم 
به شکل ابرومندانه‌ای به خاک بسیارم و تازه فهمیدم که... 10(»۱) 


خاطره نهم 


دعا برای رفیقی قدیمی 

آقای حاج جلیل عصری نوبری یکی از دوستان و رفقای رسول ترک بوده 
است. ایشان هم اکنون در تبریز زندگی می کند. حاج جلیل در زمان حیات 
رسول ترک مدتی از تبریز به تهران آمده و بعد از سال‌ها زندگی در شهر 
تهران دوباره به تبریز باز گشته است. او سفرهای زیادی را به عتبات 
ار ان و 
اتشت و وی بان هی کرامراها عس ها شا اههد نی سخووو ن 
خاطره جالبی از رسول ترک بوده است. حاج جلیل عصری تعریف می‌کرد و 
می : 

سال‌ها پیش در یک ماه رمضان با دو سه نفر از تبریزی‌ها, از تبریز به کربلا 
مشرف شده بودیم. یکی از همراهان و همسفری‌های ما شخصی بود به 
تام آفا مهدی, آو در آنزمان‌با انکمبا :ما به کریلا آمده,بود ولی, آن.جنان 
آدمی معتقد و اهل ولایت نبود. تک ور مان ها مت رن 
از ریش سفیدها و پیرمردهای آذربایجانی مقیم کربلا رفتیم. ان روز در خانه 
اک ۱ 

حاج رسول نیز که در آن ماه رمضان در کربلا به سر می‌برد به آن مجلس 
آمده بود. آن روز در آن جلسه چیزی که از همه بیشتر جلب توجه می‌کرد 
گریه‌ها و نغمه‌های حاج رسول بود. او مانند هميشه با گریه‌ها و حرف‌های 
سوزناک ۵ متقلب. کننده‌اشن. همته. حاضر ان را غخت خاتیر فرار داده بود و به 
تنهایی مجلس را پیش می‌برد. ۱ 

در همان لحظات من متوجه شدم که اين دوستم اقا مهدی به صورت حاح 
رسول خیرم شده است و یک نگاه‌های خاص و کنجکاوانه‌ای به او دارد. بعد 
از لحظاتی آقا مهدی همانند کسانی که به یک باره چیزی به یادشان آ آ ده 
خودش است. ان وا 

جوری می‌کند, من او را خوب می‌شناسم, او از دوستان و رفقای قدیم ما 
در تبریز بود. من و او در جوانی چه خوش گذرانی‌ها و بساطهایی که با هم 
تداشته‌ايم. او از آن آدم‌های... 

من فوری جواب دادم: آقا مهدی حالا فعلا ساکت باش من هم می‌دانم که 
او در جوانی چه کاره بوده است ولی او حالا توبه کرده است. 

آقا مهدی پا آن روحیات و اندیشه‌هایی که داشت از حرف‌های من خیلی به 
تععب آمده بود. او نمی‌تواننست باور کند که آدمی را که او سال‌ها پیش از 


این می‌شناخته است این چنین زیر و رو شده باشد. 

بعد از اینکه مجلس تمام شد آقا مهدی با عجله خودش را به کنار حاج 
رسول رساند و خودش را معرفی کرد و شروع به یادآوری بعضی از 
خاطرات روزهای جاهلی و معصیت نمود. حاج رسول نیز او را تحویل 
گرقت و اظهار داشت که از همان ابتدا او را به جا آورده و شناخته است. 


قزر ایام و 
ایا ای ها ال ای ی وا ناسا که 
بانتنف:: 


حاج رسول با مهربانی و سکوت به حرف‌هاي آقا مهدی گوش می‌داد. وقتی 
صحبت‌های آقا مهدی تمام شد حاج رسول آهی کشید و گفت: «هر چند که 
من هميشه به یاد همه آنهایی که با هم یک نان و نمکی خورده‌ايم هستم و 
هس فراع ایا دعا مات رت موی کف ان درس کار 
برای تو اين دعای خاص را می‌کنم و از خدا می‌خواهم تا خداوند لااقل فقط 
یک هزارم از حالی را که به من عنایت کرده و چشانده است به تو نیز 
بان با ول وی ایس نمی کمن هم تون ره دماین و 
عالمی زندگی می‌کنم, تا سپس در آن موقع بتوانی خوب درک کنی که من 
چگونه توانسته‌ام به همین راحتی‌ها آن حال و هوای قبلی را رها سازم و 
فراموش کنم» ۱ ۲ 

وقتی حاج رسول برای آن رفیق و دوست دیرینه‌اش آن دعای خاص و 
عارفانه را کرد فقط بیشتر از چند روز نگذشت که من با چشم‌های خودم 
دیدم که دعای حاج رسول درباره اقا مهدی مستجاب شده است. اقا مهدی 
نیز اهل گریه و اشک شده بود. دعای حاج رسول رفیق و هم کاسه جوانی 
را نیز به ولایت وصل کرده بود. 

من که ره بردم به سوی گنج بی‌پایان دوست 

صد گدای همچو خود را بعد از اين قارون کنم 

آقا مهدی باز هم از دوستان و رفقای نزدیک حاج رسول شد. اما اين بار نه 
همچون قدیم بلکه او این بار دوست و همراه و رفیقی خوب و صمیمی 
برای گرپستن و نالیدن و سوختن شده بود. خدا رحمتش کند او نیز در حالی 
که اهل گریه و سوز و اشک شده بود با پاکی و تقوا و با عشق و ارادت به 
اقا باباعیدالله لش له السلام اصا رت آی هیبشت اسر 
خیل بنی آدمند 

سوختگان غمت با عم دل خرّمند 

باخبران غمت نز ان عالمند(11) 


خاطره دهم 


شب نیمه شعبان در کربلا 

همان طور که در خاطره قبلی نیز اشاره شد, حاج جلیل عصری نوبری که 
از نوحه خوان‌های افتخاری امام حسین علیه السلام نیز هست چند مرتبه با 
رسول ترک در کربلا مشژّف بوده است و سال‌های زیادی نیز در تهران با 
او رفاقت و آشنایی داشته است. حاج جلیل عصری در مورد الهامات و 
روضه خوانی‌های رسول ترک یقرت : حاج رسول واقعا" مصداق این یک 
بیت شعر بود که: 

آن راز که در حوصله بحر نگنجد 

تا عرش خدا در دل دیوانه زند موح 

انگار اين بیت را مخصوص او ساخته‌اند. حاج رسول گاهی یک حرف‌هایی 
می‌زد که همه را مات و مبهوت می کرد واقعا گاهی از یک قطره‌ای دریا 
درست می‌کرد. او یک اعجوبه‌ای بود... 

حاج جلیل عصری در ادامه صحبت‌هایش می گفت: ۱ 
به یاد دارم روزی را که در غیر محرم و در یکی از هیئت‌های هفتگی بود. آن 
روز به حضرت علی اصغرعلیه السلام متوسل شده بودند. 

در وسطهای آن جلسه, حاج رسول نیز یک دفعه از جایش بلند شد و با آن 
حال و هوای خودش فقط شروع به خواندن این یک بیت شعر کرد: 

عشق دیوانگی ماست که فرزانه ما 

گریه می‌کرد از اين پیش, کنون می‌خندد 

ان روز او تند تند اين یک بیت را تکرار می‌کرد و یک حرف‌هایی می‌زد و 
شرح‌هایی می‌داد که خیلی عجیب و شنیدنی بود. او ان روز با ان 
تفسیرهایی که فقط بر این یک بیت شعر داشت غوغایی بر پا کرده بود. 
اس ور ار و رس ایا 
می‌باشد که نقل است حضرت علی‌اصفر علیه السلام از خیمه‌ها تا وسط 
میدان گریه می‌کرد ولی زمانی که تیر به گلوی نازکتر از ز گلش اصابت کرد 
شروع به خندیدن نمود. 

گریه می‌کرد از اين پیش, کنون می‌خندد 

حاج جلیل عصری نوبری در کربلا نیز شاهد خاطراتی از گریه‌ها و حالت‌های 
رسول ترک بوده است. حاج جلیل عصری می‌گفت: 

در یکی از سال‌هایی که قرار بود من از تبریز به کربلا مشرّف بشوم از دو 
سه روز قبل از رفتن. بعضی از دوشتان و آشنابان برای خداحافظی به 
دیدنم می‌آمدند. یکی از آقایانی که برای بدرقه و خداحافظی آمده بود, 


شاعر شهیر و با صفای آذربایجانی مرحوم رجایی بود. آن بزرگوار یک برگه 
کاغذی را نیز به همراه خود آورده بود. آن کاغذ حاوی تج از ا 9 
سروده‌های آن شاعر با اخلاص بود. 

ایشان تشانی. که.ان نهد را به من دادند گفتند: به جای شیرینی و هدیه 
این سفر, این شعر را که به تازگی سروده‌ام برای شما آورده‌ام. 

فدر ین رام همه آن اسار اساخص و مقداری از آها را شحو 
شدم. وقتی وارد کربلا شدیم دیدیم حاجح رسول نیز به کربلا امده است. در 
ان سفر در شب نیمه شعبان که مصادف با شب جمعه نیز بود, به همراه 
چند نفر از دوستان با حاج رسول به حرم حضرت سیدالشهداءعلیه السلام 
مشرف شدیم. آن شب حرم بسیار بسیار شلوغ بود و ما در نزدیکی‌های 
ضریح ایستاده بودیم و گاهی یک اشعاری را با خود زمزمه می‌کردیم. من 
هم آن شب شروع به خواندن قسمتی از همان اشعاری که از مرحوم 
رجایی گرفته بودم نمودم. آن اشعار به شدّت بر روح و جان حاج رسول 
نافذ و موّثر واقع ‏ شد. به خصوص دو بیت از ان اشعار به اندازه‌ای بر روی 
حاج رسول تأثیر گذاشت که اورا از خود بیخود کرد. حاج رسول دو بیت از 
آن شعرها را که برای او بسیار سوزنده و شکننده بود فوری حفظ شده بود 
ونندنند آن"ذه ببت زا فف‌خهاند.و گربه می‌کرد و ضجه می‌زد. آن شعرها 
زبان حال حضرت زینب علیها السلام است که آن بانوی عاشق و داغدیده با 
جنازه تکه تکه شده برادرش با تعبیر سوزنده و کشنده «یارالی» بعلی 
«زخمدان» نکن هی کوید. آن.دو بیتی. که.جاح رسول ,را ديوانه کرزدة بود 
این بود. 

۱ آغلامیوم ام اولن قارداشیما 

نکنم؟ ا) 

قلبومون قانی قاریشسا ری وارگوز یاشیما 

یله اک مرها قلیشا اس ها جد هنن تا شوه زار شم را 
عادی, می باشد و بی مورد نیست) 

بوتسلی دی مگر قمچی قر اد بای 

(مگر این نیز فا و دلداری به حساب می‌آید که اینها : بجای تنل دادن 
شلاق‌های آهنین بر سرم می‌زنند و می‌کوبند؟ !) 

نجه بي رحم و شقی دور بو جماعت یارالی 9 
تکه شده من ا) 

و عاقبت حاج رسول در حالی که با آه و فغان این دو بیت را تند تند تکرار 
می‌کرد, به قدری بی‌تاب و از خود بیخود شد که در آخر هم با آنکه آن شب, 
شش لام فان ال مجمد اععل ال فا سم شور ار هم طافت 


نیاورد و سرش را هم زخمی کرد. هفت هشت نفر از دوستان و همراهان. 
او را که بی‌ و قفه بر شدت گریه اش افزوده می‌ شد از کنار ضریج بیرون 
کنشیذند و به ضجن خرم. سیدالشهداء آوزدند. خاج رسول. باز هم. .مثتل 
دیوانه‌ها شده بود. 

من نجه اغلامیوم صبرن اولن قارداشیما 

قلبومون قانی قاریشسایری وارگوز پاشیما 

بو تسلی دی مگر قمچی وورپلار باشیما 

نجه بی رحم شقی دور بو جماعت پارالی 

حاج رسول در صحن نیز همچنان همان دو بیت را با سوز و فغان تکرار 
می‌کرد. بسیاری از زائران نیز در اطراف حاحج رسول جمع شده بودند و با 
تماشای او زار زار گریه می‌کردند. حاج رسول باز هم دوباره یک حالتی پیدا 
کرده بود که به تعریف و شرح نمی‌اید, واقعا از خود بیخود شده بود, باز هم 
به عالم دیگری رفته بود که من نمی‌توانم مثالی بزنم که او چه جوری شده 
بود. مر اک ما اما اس اف هن 


خاطره یازدهم 


دو ویژگی از رسول ترک 

حاج جلیل عصری نوبری خاطراتی از صفات و عادت‌های رسول ترک را نیز 
در ذهن داشت و تعریف می‌کرد. حاج جلیل عصری می‌گفت: 

یکی از ویژگی‌های حاج رسول این بود که اگر او از خیابان و کوچه و محلّی 
رد فی‌شند که: در آن عا جلشته روضهر و خوسلن به اباعبدالله الحسین علیه 
السلام برقرار بود امکان نداشت او بی‌تفاوت از آن جا رد بشود و برود, 
بلکه برای دقیقه‌های کوتاهی هم که شده در آن جلسه حضور می‌یافت. او 
خاصی برود, در مسپر راهش هر پرچم و نشانه هیثت و جلسه روضه‌ای را 
می‌دید فوری وارد آن جلسه روضه می‌شد و چند دقیقه می‌نشست و بعد 
دوباره بلند می‌شد به سوی هیئت و جلسه‌ای که می‌خواست برود حرکت 
می‌کرد. او در مسیر راهش به هر تعداد هیئت و جلسه روضه‌ای برخورد 
می کرد برای لحظاتی در همه آن مجالس حضور می‌یافت و بعد از مقداری 
گریه بیرون قت فا تا در آخر به جلسه و هیئتی که می‌خواست برود 
می ر سید . ۳ 0 0 

همچنین حاج جلیل عصری می‌گفت: یکی دیگر از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های 
حاج رسول این بود که او هر روز صبح وقتی از خانه‌اش بیرون می‌امد و 
می‌خواست به سوی بازار و مغازه اش برود ابتدا به زیارت امامزاده‌ای که 
در همان نزدیکی‌های خانه‌اش در خیابان خیام بود مشرّف می‌شد و بعد از 
زیارت به مغازه اش می‌رفت. امکان نداشت که حاج رسول یک روز بدون 
زیارت آن امامزاده به بازار برود. 


خاطره دوازدهم 


حالت جذبه ۱ 
آقای جاح علی اکبر بزژاز یکی از ارادتمندان و نوحه خوان‌های اقا 
اناعیذالله الخسین علیه السلام می‌گفت: 

یک روز با چند نفر از دوستان و رفقای اهل هیثئت با ماشین به سوی هیئت 
می‌رفتیم. به غیر از من که راننده بودم سه نفر دیگر نیز در داخل ماشین 
بودند. یکی مرحوم حاج سید محمد زعفرانچی بود و یکی هم مرحوم 
حسین برنجی و دیگری یک آقایی بود که الاان نامش را فراموش کرده‌ام. ما 
چهار نفری از طرف خیابان سلسییل به سنوی هیئت در حرکت بوديم. در آن 
زمان تازه در سلسبیل شروع به خانه سازی شده بود و بیشتر از چند خانه 
در آن جا ساخته نشده بود و آن جا هنوز یک منطقه بیابانی به حساب 
می‌امد. ما همین طور که داشتیم از سلسبیل رد می‌شدیم. یک دفعه دیدیم 
ی ی ۳ ر خیابان با یی حالت و وضعیتی بسیار خسته و بیمار 
گونه و خیلی بی‌حال و بی‌رمق در حرکت است. من فوری ماشین را در 
کنار حاج رسول نگه داشتم و همه ما از ترس اینکه شاید حال حاج رسول 
خراب. است با غخله از ماشین بیان شدیم و کفنیم: جاخن ابتطا حه کار 
ای ی : حالت خوب است؟ ! 

حاج رسول حالش عادی نبود. او در یک جذبه عاشقانه‌ای فرو رفته بود. 
وقتی سرش را بالا آورد دیدیم که چشم‌هایش پر از اشک می‌باشد. حاج 
رسول به آرامی و با گریه به زبان ترکی به ما گفت: من از صبح دارم به 
دنبال آقایم حسین علیه السلام قی کرام ۷ هنوز پیدایش نکرده‌ام ! ما 
گفتیم: حاجی ما هم مثل تو داریم می‌رویم هیئت بیا سوار ماشین بشو با 
ت۳9 «یر 

حاج رسول گفت؛ نه من باید پیاده بروم. 

ما می‌خواستیم هر طوری که ممکن است او را سوار ماشین کنیم ولی هر 
چه اصرار کردیم او سوار نشد و با گریه و با همان حالت جذبه‌ای که 
داشت گفت: «شما بروید من خودم 0 فقط چون شماها زودتر به 
جلسه روضه و هیئثت می‌رسید زمانی که وارد مجلس شدید به آقا بگویید 
پاحسین علیه السلام رسول از صبح به دنبال تو دارد می‌گردد ولی هنوز تو 
را پیدا نکرده است !» 

از طرفی همه ما چهار نفر از حالت‌ها و حرف‌های حاج رسول به گریه 
ماشین نمی‌شد. پس به ناچار او را به حال خودش رها کردیم و سوار 


فزمان به ردنت گربه 
ماشین شدیم؛ ولی این بار در حالی که هر چهار 


[۱ رد ) ددت د‌ ٩‏ [۱ ۱ 
۶ ۳ ۱ 
مر رز یم لو ی 7 ‌ِ جر بو بم 
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خاطره سیز دهم 


پای منبر مرحوم حاج شیخ علی‌اکبر ترک 
تک از روزهای ماه مبارک رمضان بود و کمتر از دو سه ساعت به وقت 
افطار و غروب باقی مانده بود. روزه داران بسیار زیادی در مسجد 
اذربایجانی‌های بازار تهران جمع شده بودند تا به پندها و حرف‌های مرحوم 
حاج شیخ علی اکبر ترک گوش دهند. در آن سال‌ها مرحوم حاج شیخ علی 
اکبر ترک, یکی از زبردست‌ترین و بزرگ ترین سخنوران و وعّاظ تهران به 
حساب می‌آمد. او, هم برای فارسی زبانها و هم برای آذری زبانها منبر 
می‌رفت و منبرهای او یکی از شلوغ‌ترین و پرجمعیت‌ترین منبرهای تهران 
بود. 
آن روز نیز بسیاری از روزه‌داران در مسجد آذربایجانی‌های بازار تهران 
جمع شده بودند تا به سخنان و موعظه‌های حاج شیخ علی اکبر ترک گوش 
دهند. این جلسه هر روز دو سه ساعت مانده به غروب اغاز می‌شد و در 
نزدیکی‌های اذان مغرب پایان می‌یافت و مردم بعد از خواندن نماز مفرب 
و عشا و خوردن افطاری به خانه‌هایشان می ر فتند. 
آن روز رسول ترک نیز در وسط جمعیت نشسته بود و با دقت به حرف‌های 
حاح شیخ علی اکبر گوش می‌داد. 
مرحوم حاج شیخ علی اکبر حدیثی درباره قیامت. جهثم و جهثمی‌ها مطرح 
کرده بود و با صحبت های نافذدش خوف و ترس شدید 9 موّتری را در 
دل‌های شنوندگان جای داده بود. او می‌گفت: ... ای مردم ! در روز قیامت 
یک انسان‌ها و آدم‌های ظاهرالصْلاحی به جهنم اه رفت که باور کردنی 
نیست. در روز قیامت بسیاری از ادم‌هایی که پنداشته می‌شود که موّمن و 
بهشتی باشند به جهنم افکنده خواهند شد._ به همین دلیل خدای سبحان 
او ای ها وا وید سوت 
تا ابروی این دسته از جهنمی‌ها حفظ شود... 
سکوت و خاموشی تمام مجلس را فرا گرفته بود و همه مومنین و 
روزه‌داران حاضر, با دل‌هایی ترسان و خائف چشم و گوش خود رابه 
حرف‌ها و موعظه‌های حاج شیخ علی اکبر دوخته بودند و در مسجدی به: ان 
بزرگی فقط و فقط صدای حاج شیخ علی اکبر ترک به گوش می‌رسید. 
ی بآ هردم | کمان هشال نکنید که به متشه 
رفتن به همین سادگی‌ها و راحتی‌هاست, خیلی‌ها که فکرش را هم 
نمی‌کنند. در روز قیامت غير بهشتی از کار در می‌ایند و به جهنم افکنده 
خواهند شد... 
به یک باره سکوت و خاموشی شکسته شد و صدای مردی از وسطهای 


مجلس در فضای مسجد پیچید. در کمتر از دو سه ثانیه نگاه حاج شیخ علی 
اکبر و نگاه‌های بسیاری از جمعیت به سوی صاحب آن صدا جلب و خیره 
گشت. 

صدای او برای بسیاری از حاضران آشنا بود. آری او رسول ترک بود که از 
جا بلند شده و ایستاده بود. رسول ترک در حالی که به شدت گریه می‌کرد, 
با صدای بلند خطاب به حاج شیخ علی اکبر می‌گفت: آقا میرزا علی اکبر 
آقا ! اگر این طوری که شما می‌فرمایید بخواهند همه ما را به جهنم ببرند 
پس در آن روز قیامت حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام کجاست؟! 

به راستی چگونه ممکن است در روز قیامت در حضور اهل بیت عصمت و 
قمر بنی هاشم علیه السلام شیعه‌ها و گریه کننده‌های بر حسین علیه السلام 
به جهنم بروند؟ , , 

رسول ترک ان جمله‌ها را بلند بلند می‌گفت و گربه می‌کرد. مجلس به هم 
خورده بود. ضچّه و ناله و گریه و زاری بر تمام مسجد سایه افکنده بود. 
همه حاضران همراه با ناله رسول ترک گریه می‌کردند و به قمر بنی هاشم 
علیه السلام متوسل شده بودند. حاج شیخ علی اکبر نیز به شدت به گریه 
افتاده بود و دیگر نمی‌توانست به منبرش ادامه دهد. اما این قصه هنوز 
ادامه داشت. زیرا نه رسول ترک آرام می‌شنن وله آن مومنین و روزه 
داران با صفا از گریه و توسل دست بر می‌داشتند. 

بالاخره غروب شد و وقت افطار رسید ولی همچنان گریه و زاری ادامه 
داشت. ساعتی از مغرب هم گذشت ولی باز هم کسی نمی‌توانست 
مجلس را خاتمه دهد. دوباره ساعتی دیگر گذشت و باز هم سا[[ت‌دیگر و 
عاقبت ان استغفارها و توسل‌ها و مناجات‌ها و روضه خواندن‌ها سه چهار 
ساعت بعد از مغرب به پایان رسید و در نزدیکی‌های نیمه شب شروع به 
افطاری دادن به جمعیت نمودند! که خدا همه آنها را غریق رحمت کند. 
(12 


خاطره چهاردهم 


لحظه اجابت دعاهای رسول 

حاج مجید فرسادی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
می 

حاج رسول در بعضی از مواقع وقتی به شور و حال می‌افتاد ساعت‌ها 
گریان و نالان می‌شد و بعد از اينکه چند ساعت گریه و زاری می‌کرد از 
حال می‌افتاد و خسته و بی رمق در گوشه‌ای می‌نشست و با همان حالت 
خشته و خزینی که داشت به آرامی و با دل شکستکی این جمله را زیر لب 
تند تند تکرار می‌کرد: 

سته قربان اولوّم حسین (ای به فدای تو بشوم حسین) سنه قربان اولوم 
حسین, سنه قربان اولوم حسین... 

هميشه وقتی حاج رسول در این حالت می‌افتاد ما فوری به کنارش 
بخواهد. چون در این حالت‌ها اوه اس که می‌کرد مستجاب می‌شد و رد 
شدنی نبود ! و ما هميشه حاجت‌های خودمان را در این لحظات می گرفتیم. 


خاطره پانزدهم 


دعای حاج و الحاح , 

اقای حاج مجید فرسادی می گفت: 

یکی از نعمت‌های خداوندی و الهی که شامل حال من شده است توفیق 
دعاهای پدر و مادر و دعای مخصوصی که یک روز حاج رسول برای من 
نمود نمی‌دانم و نمی‌بینم. 

در یکی از روزهای تاسوعا یا عاشورا بود که قبل از اینکه دسته عزاداری به 
راه بیفتد, من شروع به خواندن اشعاری ترکی نمودم که ان اشعار به 
خصوص این یک بیت, حاج رسول را به شدت منقلب و محزون کرد: 
ستون کفری یخوب شرعی پایدار ایلدی 

اولوم اتين کتیروب قارداشین سوار ایلدی (حسین‌علیه السلام همان که 
ستون کفر را فرو ریخت و شرع را برای هميشه پایدار نمود. او اسب مرگ 
را آورده است تا برادرش را سوار بر اسب مرگ کند.) 

حاج رسول با شنیدن این یک بیت انگار جانی دوباره به او داده باشند بسیار 
ای 0 ۱ 12 آی مجید 
آقاء؛ ان شاء اللّه خداوند تو را حاج و الحاج کند (یعنی ان شاء اللّه خیلی به 
مکه بروی) عجب شعری خواندی و ما را به حال آوردی. الهی که خداوند 
حاج و الحاج کند تو را. 

و خداوند آن دعای حاجح رسول را در حق من به خوبی مستجاب کرده 
است, زیرا که من تا آن زمانی که او برای من آن دعا را کرد اصلاً به مکه 
علتزت تشم عنم ولی از ان تسد تاره حالس مر تسه مه 
رفته‌ام و سی و چند مرتبه هم به حح عمره مشرف شده‌ام . 
ای حون ی ارت مرس ید 
مکه معظمه مشرف شد‌ام. 5 

اين را نیز بگویم که حاح رسول آن روز با همان یک بیت. دسته را از اول 
بازار تا آخر بازار پیش برد. او آن روز اين یک بیت را تکرار می‌کرد و آن را 
شرح می‌داد و گریه می‌کرد و مردم را نیز می‌گريانید. 


خاطره شانزدهم 


بدرقه ضریح حضرت رقیه علیها السلام در تهران 

اقای حاج محمد احمدی صائب یکی از شاعران و نوحه خوان‌های اهل بیت 
اس یا ار 
رسول ترک دوستی و رفاقت داشته است. اقای حاج محمد احمدی در 
رابطه با برداشت‌ها دا ۲ 
0 > ۳۳06 

اه بان وی را جرا سرت بر وت راقی میا سم 
ساخته بودند و زمانی که می‌خواستند ان ضریح را به سوریه منتقل کنند ان 
را شهر به شهر در یک جاهایی قرار می‌دادند تا مردم بيایند تماشا کنند. یک 
بار در تهران نیز مدنی آن ضریح را در حیاط یک خانه‌ای قرار داده بودند و 
مردم دسته دسته برای تماشا به آن خانه در رفت و آمد بودند و البته یک 
نوی تیا نها ی کمک فا من بر مین کزدود. 

یک روز من نیز برای دیدن و تماشای آن ضریح به آن خانه که در خیابان ری 
بود رفتم.آن خانه حیاط بسیار بزرگی داشت و دور تا دور حیاط را اتاق‌های 
متعدد احاطه کرده بود. آدم‌های زیادی به آن جا آمده بودند و سر تا سر 
حیاط و داخل اتاقها پر از جمعیت بود. ضریح را درست در وسط حیاط قرار 
داده بودند و مرد و زن در هر گوشه‌ای که نشسته يا ایستاده بودند رو به 
وسط حیاط و آن ضریح داشتند. 

من تازه وارد آن خانه شده بودم که متوجه شدم حاج رسول نیز در آن جا 
حضور دارد. او در داخل یکی از اتاقها رو به ضریح نشسته بود. من هم 
خودم را به سختی به آن اتاق رساندم و در کنار حاج رسول بر زمین 
نشستم. او در حال و هوای خودش فرو رفته بود و با چشم‌هایی پر از 
اشک, چشم به آن ضریح دوخته بود و با خودش به آرامی و زیر لب 
زمزمه‌هایی داشت. بعد از لحظاتی موه شدم بسیاری از کسانی که در 
آن اتاق نشسته‌اند با دقت مشغول گوش دادن به زمزمه‌های حاج رسول 
هستند. کم کم صدای حاح رسول کمی بلندتر شد و جمعیت زیادی که در 
نزدیکی‌های ان اتاق نشسته بودند رو به سوی او کرده و به گریه‌ها و 
زمزمه‌های او دل داده بودند. بعد از دقایقی یک مرتبه حاج رسول از جایش 
بلند شد و با صدای بلند و با سوز و اشک فریاد کشید: «چه کسي می‌گوید 
اولین زائثری که سیدالشهداء را زیارت کرد جناب جابر بن عبدالله انصاری 
است؟ ! نه او اولین زاثر نبود. اولین زائثر همین سه ساله. همین دخترک 
است. 


جابر بن یا وقتی در روز اربعین به کربلا امه خاک را بو سید ولی این 


سه ساله در شب بازدهم محرزم قر. ان تاریکی‌های شب به قتلگاه رفت و 
جنازه عریان پدرش امام حسین‌علیه السلام را زیارت کرد و بوسید . . .» 

کریبه و زرازی همه آنتخا نه زا فرا گرفته بود. مرد و زن در هر گوشه‌ای که 
بودند به حرف‌ها و ناله‌های حاج رسول دل سیرده بودند و اشک می‌ریختند 
۰ می‌زدند. حاج رسول دوباره گریان و نالان صدایش را بلند کرد و 


«. . . ای مردم ! در این دنیا دو نفر بوده‌اند که وقتی از دنیا می‌رفتند سه 
نفر از امامان معصوم علیهم السلام بر بالای سر ان دو حاضر بوده‌آند. نکن 
از ان وه تفر خر ت فاطیه زهراعاها السلام اشت:زمانن, که خاتم از دنا 
9 امام 1 ِِ سرش حضور داشتند. حضرت علی 
ی یا وی ۷ ۱ سه امام و 
و۱ ۱ ۱۱ ی ۳ 0 یب 
رقبة علیما الشام می‌باشتده. وقنی حضرت»ر قیه ,غاها الطلام‌در خرانه شام 
راتسا رم داهن ی اما شاه علیه الساام ود وتو کرابه حور 
داشت و دومین معصوم و امام نیز حضرت امام محمد باقرعلیه السلام بود 
که در سنین کودکی به سر می‌برد و در آغوش مادرش در آن خرابه شام و 
در بالای جنازه حضرت رقیه علیها السلام حاضر بود.» 
سپس حاج رسول در حالی که بسیار منقلب شده بود, با سوز و گداز و 
ی 

بآ ررض ۱ 9 #موعین امام و معصومی که در آن لحظه بر بالای جنازه 


خاطره هفدهم 


اعتقاد یک پاسبان 

حاج محمد احمدی صائب یی خاطره کوتاه ولی بسیار جالب و پر راز و 
رمزی را نقل می‌کرد که برای من بسیار تکان دهنده بود. حاج محمد 
احمدی می 


ار با یک پاسبانی هم صحبت شدم و 
به یک مناسبتی سخن از حاج رسول ۳ 
صحبت درباره حاج رسول شدیم. آن پاسبان از هم سن و سال‌های حاج 
رسول بود و سال‌های زیادی می‌شد که حاج رسول را به خوبی می‌شناخت. 
نان ی کت فرسا ایت خاس رصون افل ار ونان ح دا 
که نداشته و چه چیزها که از او ندیده بودم. 

سپس آن پاسبان شروع به بازگویی و نقل بعضی از ز کارهای قبل از بیداری 
و توبه حاج رسول نمود. بعد از اینکه آن پاسبان به بعضی از ماجراهای قبل 
از توبه حاج رسول اشاره کرد با قاطعیت و اعتقاد گفت: 

با انکه فرن ان روزها را با چشم‌هات خودم دیجوافه دلی با این حالدبه این 
حاج رسولی که الاان می‌شنااسم به اندازه‌ای اعتقاد و ارادت دارم که اکز. 
همین الاأن یک شخصی که مقداری خاک در کف دستش دارد به اینجا بیاید و 
بگوید که این خاک را از زیر کفش‌های حاج رسول برداشته‌آم, من همین 
لآن در جلوی چشم‌های شما آن خاک را در چایی‌ام می‌ریزم و با جان و دل 
به قصد تبرّک و شفا آن را می‌خورم ! 


خاطره هجدهم 


چسبیدن به شعرهای پرمعنا 

رسول ترک در هیئت‌ها و دسته‌های عزاداری به خصوص در روزهای تاسوعا 

و عاشورا, گاهی فقط با زمزمه یکی دو بیت شعر و نوحه, از صبح تا شب 

گریه می‌کرده است. او با تکرار همین یکی دو بیت و با شرح و تفسیرهای 

زیبا ۵ شید کم بو آن نوحه‌هاأ می‌زده است, قرو راشیر حویان صالان 

می‌کرده است. 

آقای حاج محمد احمدی تعریف می‌کرد و می‌گفت: 

صبح یکی از روزهای تاسوعا بود و من در سنین نوجوانی و جوانی بودم و 

تازه شروع به نوحه خوانی کرده بودم. در آن زمان من هنوژ در نوحه خوانی 

و مداحی بسیار مبتدی بودم و نمی‌توانستم خوب بخوانم. آن روز ما در یک 

هیتتی بودنم که حاج رون نیزر به. آن.ها اهده: نود و برای اینکه مرا تشویق 

کنند, به من هم اجازه دادند تا چند خطی بخوانم. من هم شروع به خواندن 

اشعاری کردم که یک بیت از ان اشعار این نود؛ 

تا بدندی دی علمدارین قولی 

کیم دیردی بو حسین مغلوب اولی 

۱ 0 

خواهد شد؟ ا) 

وقتی من این اشعار را می‌خواندم حاح رسول بسیار گریان و منقلب 

گشت. بعد هم زمانی که می‌خواستیم برای دسته در کردن آماده بشویم 

حاج رسول فوری به کنار من آمد و گفت: این شعرت کار امروز مرا 
خت. 


حاج رسول فقط همان یک بیت را از من خواست و آن را حفظ کرد. او آن 
روز فقط همین یک بیت را تا شب زمزمه می‌کرد و گریه می‌کرد. زمانی 
که با دوستانش برخورد می‌کرد باز همین یک بیت را می‌خواند و در وسط 
دسته‌ها و هیئت‌ها نیز وقتی بلند می‌ شد؛ همان یک بیت را می‌خواند. آو با 
توضیحاتی هم که پیرامون این یک یت می‌داد مردم را به شدات به گریه 
می‌انداخت, 

حاجم عزیزاللّه ار او ار او وه ان ای ار سایق 
می 

حاج رسول با انگة سوادی هم نداشت, اما خداوند به او یک نبوغعی داده بود 
که هر شعری را که مداحان می‌خواندند او به ان شعرها شاخ و برگ 
می‌داد و شرح و تفسیر می‌کرد که شاید خود شاعران آن اشعار و نوحه‌ها 


نیز به هیچ وجه نمی‌توانستند به این زیبایی توص و شرحی بر شعرهای 
خودشان داشته باشند. من چون قبلاً در تبریز زندگی می کردم, هن اشتایی 
و شناختی از حاج رسول نداشتم, فقط شنیده بودم که یک آقایی در تهران 
هست که از عاشقان و دیوانه‌های امام حسین‌علیه السلام است تا اينکه 
من خودم برای اولین بار با او برخورد کردم. این برخورد در یکی از ماه‌های 
محژمی بود که من به تهران امده بودم. به نظرم می‌اید که دو روز به 
عاشورا باقی مانده بود و من در یکی از دسته‌های اذربایجانی‌ها شرکت 
کرده بودم. آن روز خداوند توفیق داد تا من هم مقداری بخوانم و قسمتی 
از ان اشعاری را که خواندم این دو بیت بود. 
هل من معین صدا سینه اولموب ورن جواب 
لبیک عنایت اوسته گلییدی خدا دیر 
ای سوگلوم حسین دمه یوخ یار و یاوریم 

امروه حامی ارض و سما دیر 
زاف که من اين اشعار را خواندم, حاج رسول فوری این اشعار را از 
دهان من گرفت و خطاب به مرحوم حاج حسین برنجی گفت:به به ! حاج 
حسین ببین ایشان دارد چه می‌خواند ! 
سپس حاج رسول شروع کرد به شرح و توضیح پیرامون این دو بیت. او در 
حدود نیم ساعت فقط با همین دو بیت شعر, از مردم گریه و اشک گرفت. 
شاعر مین آاذربایجان ظاف افای.تانب. بیر .هی کفت: ها چند نقو شنیدم 
0 


ره شاماته قارداش حالی پوزقون گلمیشم 

ای یارالار یورقورنی دور منده یورقون ۳ 

(اين بیت زبان حال حضرت زینب‌علیها السلام بعد. از بازگشت از شام به 
کربلاست که به برادرش می‌گوید: ای برادرم ! من هم به سفر شام رفته 
بودم و حالا با اين حال پریشان امده‌ام. ای خسته و کوبیده زخم‌ها ! بلند شو 
که من هم خسته و کوبیده امده‌ام.) 

می‌گفتند حاج رسول از ساعت 9 صبح تا ساعت 3 بعدازظهر فقط با همین 
یک بیت مجلس را به پیش می‌برده است.» 

در این رابطه خاطره‌های مشابه دیگری نیز نقل شده است که برای پرهیز 
از تکرار. به همین اندازه اکتفا می‌شود. 


خاطره نوزدهم 


سوگند و قسم خوردن 
جناب اقای حاج اصفر زاهدی یکی از پیر غلامان امام حسین علیه السلام 
می‌باشد. ایشان یکی از ذاکران و مداحان فاضل و خوش سابقه 
آذربایجانی‌هاست که این افتخار را دارد که بیش از نیم قرن برای ارباب و 
مولایش امام حسین علیه السلام نوحه خوانی و مرثبه سرایی نموده است. 
اقای حاج اصغر زاهدی علاوه بر مداحی و نوحه خوانی, اشعار و نوحه‌های 
بسیار زیبا و اتشینی را نیز سروده است. 
آقای حاج اصغر زاهدی می‌گفت: «هیئت زنجیر زنان تبریز مقیم مرکز در 
سال 11 فمری خانستن: گردیده است. بنیانگذار و سرپرست این هیئت 
استاد و سرور گرامی من جناب آقای حاج عباسقلی علیخانلو معروف به 
حاج قلی زنجیر زن می‌باشد که حقّ به سزایی در گردن من از نظر 
استادی وتربیتی دارند. این هیئثت که قبلا در عصرهای چمعه دایر می‌شد., 
هم اکنون در صبح‌های جمعه برقرار می‌گردد که ای 1 من از همان 
0 افتخار نوحه خوانی و خدمتگزاری به خادمان و عزاداران و زنجیر زنان 
این هیئّت را داشته‌ام. ۱ 
مرحوم حاح رسول نیز گاهی در آن هیئت شرکت می‌کرد که در یک 
جلسه‌ای که آن مرحوم حضور داشت, ما طبق معمول بعد از مقداری 
توسل به پیشگاه سرور شهیدان برای زنجیر زدن آماده شدیم. روضه توسل 
نیز فتلگاه اول بود 13(۰) ۳ 

م زنجیر زدن معمولا من ورد زنجیر را می‌خواندم که با اعتذار از 
اد وفضلا واهل فهم. من آن روز یکی از اشعار وسروده‌های خودم را 
می‌خواندم که نقص وایراد وضعف آن از نظر مضمون و بعد ادبی آشکار 
است. من فقط قصدم عرض ارادت به ساحت مقدس آقا اباعبدالله 
الحسین علیه السلام بود و بلین. . مطلع آن اشعار این بود. 
آغلاما یالوارما مت چکمه دشمندن باجی 
فجن فیلما قیفر وه ال کنوز ندن:باجی 
(اين بیت زبان حال حضرت امام حسین علیه السلام خطاب به خواهرش 
مر ۳ زینب - سلام اللّه علیها در قتلگاه است که می‌فرماید: ای خواهرم ! 
دیگر گر8۸نکن, التماس هم نکن و مثّت اين دشمنان را نکش. ای خواهرم ! 
عجز و انابه‌ات را بر این شمر شوم - لعته الله علیه > اظهار سکن دیکر 
و 0 
سپس طبق روال, مجلس را به مرحوم کربلایی رحیم ششگلانی که در 
زنجیر زنی از شایسته‌ترین میاندارها بود تحویل دادم. 


وقتی زنجیر زنی تمام شد دوباره برای روضه خوانی و عزاداری بر زمین 
نشستیم و مداحان حاضر در مجلس شروع به خواندن کردند که ناگهان 
مرحوم حاج روت با ال که هم می‌کرد با صدای بلند 
زهراعلیها السلام امروز در اين مجلس دو نفر تأیید شدند و حضرت 
زهراعلیها السلام به آن دو جایزه داد یکی اصغر زاهدی و دیگری کربلایی 
رحیم. » 

من در همان لحظه تا شنیدم که حاج رسول با آن قاطعیت برای اثبات 
حرفش قسم و سوگند یاد کرد بسیار ناراحت و دلگیر شدم. چون هرگز 
انتظار نذاشتم که ادمی همچون حاج رسول همانند بعضی‌ها به این شکل 
قسم بخورد. یعنی در واقع من میخکوب شدم که يا خدا! چرا اين حاج 
رسول با آن صفا و اخلاصی که دارد اين چنین بي پروا قسم خورد؟ ما که 
از پشت پرده و باطن خبر نداریم ! به هر حال آن حالی را که داشتم از 
دست دادم و تاریکی خاطری بیش از حد در خود احساس کردم و تصمیم 
گرفتم بعد از تمام شدن مجلس بلافاصله به صورت خصوصی به حاج 
رسول اعتراض کنم و به او تذکر بدهم که چرا با اين جرآت و صراحت 
قسم و سوگند ذکر کرد؟! 

ولی شرایط به هم خورد و بی‌تابی‌های حاج رسول این اجازه را به من نداد 
و من تصمیم گرفتم بعدأٌ در اولین فرصت و در اولین ملاقات با دلایلی 
حساب شده و لازم اعتراض و تذکرم را به او برسانم. اما قبل از اینکه 
دوباره با حاج رسول رو به رو شوم, خداوند یک چیزهایی را به من نشان 
ار رس ی به کلی عواض 


اول اینکه من همان شب در خواب دیدم در یک مکانی در حال قدم زدن 
هستم. آن مکان برای من ناآشنا و غریب بود و من نمی‌دانستم در 
کجا قدم می‌زنم. ناگاه متوجه شدم چند متر جلوتر یک آقای سیدی بر روی 
زمین افتاده است. من با عجله به سوی آن سید دویدم و خواستم به ایشان 
کمک کنم. اما در همان لحظه‌ای که می‌خواستم زیر بغل‌های آن بزرگوار را 
بگیرم و ایشان را از زمین بلند کنم. آن بزرگوار یک نگاهی به من انداخت 
که من به یک باره متوجه شدم که این سید. حضرت ابا عبدالله 
الحسین ‌علیه السلام است و این مکان نیز قتلگاه آن حضرت می‌باشد ! 
سپس به محض اینکه فهمیدم و متوجه شدم که در قتلگاه و در کنار حضرت 
امام حسین‌علیه السلام قرار دارم. بلافاصله بدون هیچ اراده و اختیاری به 
گریه و زاری بسیار شدیدی افتادم و بر روی زمین نشستم و شروع به 
خواندن همان اشعار و نوحه هایی را که خود سروده بودم و در عصر جمعه 
برای زنجیر زنها و حاج رسول خوانده بودم نمودم. 


آغلاما یالوارما مثّت چکمه دشمندن باجی 

ععر فیاها تسیر شوه ال کنو متدی راجت 

من همان طوری که اين نوحه‌ها را همراه با گریه و اشک در قتلگاه و در 
خصود آفا: آناعیدالله. الحتمن لته السلام می‌خواندم تا انم +وا وف روا 
توسط اعضای خانواده از خواب بیدار شدم ! 

و عجیب‌تر اینکه در فردای آن شب یعنی در صبح روز شنبه زمانی که با 
عجله و شتاب به سوی محل کارم در حرکت بودم. ناگاه یک پیر مردی با 
خاش ای ار ره یی اس را کرد 
می‌کرد دست‌های مرا گرفت و تندتند می‌گفت: مثت چکمه. مثت چکمه.. 
مندر وشطظصابان عتحیر وصموت مانده نود کم نان پیز مره کنت 
و چرا با من اين جوری می‌کند؟ ! آن پیرمرد هیچ حرف دیگری هم نمی‌زد و 
معط همان عطله را کزان قه کرد فطو‌های اش ده اد هاش 
سرازیر شده بود. 

17 
ما نگاه می‌کردند. من هم هر چه به آن پیرمرد می‌گفتم: چی شده پدر 
جان؟ جچه می‌خواهی( آرام باش مردم دارند جمع می‌ شوند.. . هی فایده‌ای 
تذاشت ماو ان گرزه من کرو آن کامات را تکوان مس کرد 

خافت ند از دعای انس مهرد سا کی ارام کر ها اه کف تس کر 
شما دیروز این شعر و نوحه را در جلسه زنجیر زنی نمی‌خواندی؟ 

من تازه متوجه شده و فهمیده بودم که او چه می‌گوید. آن فیر ضزن مت 
از آن شعر و توس دیروز را داشت تکرار می‌کرد. 

آغلاما پالوارما مثّت چکمه دشمندن باجی 

سپس آن پیرمرد یک خواب و رویایی را که برای من بسیار شگفت و پر راز 
و رمز بود تعریف نمود. آن پیرمرد می 

من دیشب در خواب و رقیا مشاهده رت وه فان ده 
سید الشهداء علیه السلام در حال خواندن همین نوحه‌ها هستی و زمانی که 
شما داشتی این اشعار و نوحه‌ها را می‌خواندی, آقا اباعبداللّه الحسین علیه 
الفبلام یکسگام خاضن و جایید آمیوی بت شما دا شتند! 

وقتی آن بت هد خوابش را تعریف می‌کرد من فوریر به یاد خوابی که خودم 
در شب گذشته دیده بودم افتادم. خیلی عجیب و شگفت‌انگیز بود. زیرا| آن 
پیرمرد به طور دقیق همان خوابی را دیده بود که من خودم دیشب در 
خواب دیده بودم ! و من با توجه به مشاهده این دو خواب ب کاملا شبیه به هم 
ترتع در آنکی ما حاصا و ای کلاه وا سا سا رل ری 
شندم. > 


ات اقا خاه اقفر هیر تاه ناسحا خاش وکین باه 


کوکزت من کرت خشیه ور ا مات با یه آ با اشاره شود 

ال اننکه آهای تاد خی کت سای مه داش اک اقا 
این خواب‌ها از خواب‌های صادقه باشند ولی در هر صورت ان خوابها هیچ 
گونه سند وحجّت قطعی برای ما نمی‌تواند داشته باشد و وظیفه ما در 
چنین رویاهایی فقط خوشحالی وحمل بر خیر کردن است و البته ان 
شاءالاه کم امش ما فنق بقص ۷ از ای تاه و عواب‌های خمت‌ها. 
کننده و امید بخش زیاد ببینیم.» 

تاه آخاهر ام اصفر را که ۱ وهای کر 
الأن دارم, مطلع آن شعر را یعنی جمله «منت چکمه» به معنای منثت نکش 
را هر چند که فقط به عنوان زیان حال می‌باشد ولی باز هچ آن را معقول 
نمی‌دانم و فکر می‌کنم که در شان حضرت زینب ( سلام الله علیها) نیست 

که حضرت به ایشان بفرماید: منت چکمه. ۰ ومن فقط , حاطر ان وه 
و خوابی که دیده شده بود حمل برخیر کرده‌ام و این شعر را نگاه 
داشته‌ام. ۳ 

و نکته دیگری که می‌بایست در اینجا تذکر داده شود این است که رسول 
ترک به هیچ وجه اهل قسم و سوگند نبوده است بلکه بر عکس, از 
سوگندهای غیر ضروری بسیار عصبانی و ناراحت می‌شده 0۳۳ 

اقا سا ماد مو کت اکر کسمص ال ام ناهام 
حسین علیه السلام قسم می‌خورد او به شدت هه می‌شند. او به 
اندازه‌ای ناراحت و غضبناک می‌شد که فکر می‌کردی شاید می‌خواهد آن 
فردی را که سوگند بی‌مورد خورده است تکه تکه کند. حاج رسول در این 
ها خی می کت هرا شاه تراخر نی حیرهای سس اش اسم 
امام حسین‌علیه السلام را بر زبان جاری می‌کنید؟ 


خاطره بیستم 


ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

آقای خاح اضغر زاهدقی نیز در رابطه با تکیه رسول ترک بر یک یا دو نیت 
شعر و سپس کش دادن و شرح و تفسیرهای رسول 0 
مطلب بسیار جالب وشتعاوتن زا هان می کرد که به نطر شید هیر است 
تا به عنوان یک خاطره آورده شود. 

آقای حاج اصغر زاهدی می‌گفت: حاج رسول گاهی با یک اشعار و 
حرف‌هایی, مردم را در مصیبت ها و ماجراهای واقعه کربلا به گریه 
می‌آنداخت که بسیار عجیب و غریب بود. به طور مثال من خودم یک بار در 
یکی از ماه‌های محرم شاهد بودم که حاج رسول در وسط دسته این یک 
بیت از شعرهای سعدی را با صدای بلند برای مردم می‌خواند: 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 

تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری ۲ 

ان روز حاج رسول همان طوری که دسته عزاداری از اول تا اخر بازار در 
حرکت بود, همین یک بیت را با شرح و توضیحاتی که می‌داد شاید سه چهار 
مرتبه برای مردم خواند و آنها را واقعا به شدت به گریه انداخت. البته با 
یک مقدمات و با یک توضیحات و حرف‌های مناسبی که من الاأآن به خوبی در 
یادم نمانده است. 


خاطره بیست و یکم 


قطعه‌ای درباره حضرت علی‌اکبر علیه السلام 

حاج حسین نوتاش یکی از نوحه خوان‌ها و پیر غلامهای امام حسین علیه 
السلام می‌ گفت: یک روز در خانه یکی از دوستان, جلسه روضه‌ای بر پا بود 
که حاج رسول نیز در آن جا حضور داشت. آن روز حاج رسول تندتند یک 
قطعه‌ای از یک شعر ترکی را با گریه می‌خواند و از شاعر و سراینده ان 
شعر تعریف و تمجید می‌کرد. آن شعر به قدری حاج رسول را منقلب کرده 
بود که او می‌ گفت: این مصرع به قدری خوب و عالی است که باید آن را 
بو شتر خهان راه‌ها نضب کنتد تا همه-مرجم آن وا پستند. آن قطعه و مصرع 
این بود که: 

آدون علی دی آتام سان آتام سنه قربان 

این شعر زبان حال امام حسین‌علیه السلام خطاب به حضرت علی 
اکبرعلیه السلام است که می‌فرماید: 

نامت علی است. پدرم هستی, , پدرم به فدای تو 

اما از سوی دیگر صاحبخانه از اين شعر بسیار ات شده بود. او بالاخره 
با صدای بلند گفت: این شاعر آدمی بسیار بی ادب بوده است. 

او با این شعرش به حضرت امیر المو‌منین علیه السلام جسارت کرده است. 
معنا ندارد که حضرت امیرعلیه السلام فدای جناب علی اکبرعلیه السلام 
بشوند... ۱ 
کم کم بعضی از حاضران نیز حرف‌ها و استدلال‌های صاحبخانه را نایید 
کردند و شروع به کوبیدن آن شاعر نمودند. ولی حاج رسول با جدّیت و 
بدون هیچ تردیدی از آن شاعر و شعرش دفاع می‌کرد و از حرفش برنمی 
حضرت ی علیعلیه السلام فدای جناب ۳ ۲ السلام 
بشود. بلکه این یک نوع مرثیه خوانی است. مگر حضرت زینب‌علیها السلام 
نیز در روز عاشورا خطاب به امام حسین‌علیه السلام نمی‌گفت: پدر و 
مادرم به فدای تو... . 

اما بعضی‌ها به هیچ وجه این استدلال‌ها را قبول نمی‌کردند و می‌گفتند: 
آنها می‌گفتند: اگر گفته شود که معصومی فدای یک معصومی دیگر بشود 
بسیار متفاوت است با اینجا که کفته شود, یک معصوم فدای یک غیر 
معضصومی بشود. 

جلسه روضه به جلسه بحث و گفت و گو تبدیل _شده بود. از طرفی 
صاحبخانه و بعضی از حاضران عضانن ده جودند .و ان شذ.ز | ناثواب و بی 


اوبان. مات و آط قیاع ول را قاافیت درل نا هه 
قی اور و تتتند ضیف این شاعر مرثیه خوبی سروده است و باید به او 
جایزه داد. 
من کم کم احساس کردم راستی راستی نزدیک است دعوایی به راه بیافتد 
بنابر ای با صدای بلند شروع به دعا خواندن کرده و جلسه را ختم نمودم و 
الحمدلله بدون هیچ گونه مشکلی اهل جلسه متفرق شدند. 
آن روز مرحوم حاج ولی اللّه ۰ نیز در مجلس حاضر بود و ساکت و 
خاموش با دقت به آن بحثها و گفت و گوها گوش می‌داد. یکی دو روز از 
اين قَصّه و جریان گذشت تا من با مرحوم حاج ولی اللّه اردبیلی رو به رو 
شدم. مرحوم حاج ولی اللّه اردبیلی تا مرا دید فوری قضیه و گفت و گوهای 
روضه را پادآوری کرد و گفت: «آن روز در آن جلسه واقعاً برای من 
مهم اشکال درست دم بود کمحق را ۲ 
از یک طرف حرف‌های مخالفان بسیار منطقی و صحیح به نظر می‌رسید و 
این نکته نمی‌توانست درست باشد که ما بگوييم یک معصومی فدای یک 
غیر معصومی بشود, هرچند که فقط برای مرثیه خوانی باشد. ولی از 
طرفی دیگر نیز من به حاج رسول خیلی ایمان و اعتقاد داشتم و او را 
عاشق و دلسوخته‌ای می‌دانستم که نباید بدون حساب و کتاب و از روی 
هوای نفس سخنی بگوید, پس خیلی عجیب بود که حاج رسول , به آن اندازه 
پیله کرده بود و از حرفش برنمی گشت. 7 
به همین خاطر من همان روز به آقا اب عبدالله الخسین علیه السلاممتول 
شدم و عرض کردم: آقا جان ! حق با کدام یک از آنهاست؟ صاحبخانه 
درست می‌گوید يا حاج رسول؟ اه این مسئله و معما را 
برای من حل کنید و نگذارید این شبهه و اشکال در ذهن و آنديشه من باقی 
بماند که حاج رسول بیخودی از محتوای آن شعر دفاع می‌کند و از روی 
تعطب می‌خواهد مقام و شان حضرت علی اکبرعلیه السلام را بالا ببرد. 
آقا امام حسین‌علیه السلام همان شب آن معمّا را برای من حل کردند و 
من همان شب در رویایی شگفت مشاهده کردم که به تنهایی در یک اتاقی 
شسبهام. آن گاه-صداین یه کونم رسند که من کفت. با لحطایی :درگ 
حضرت ابا عبدالله الحسین‌علیه السلام به آن جا تشریف می‌آورند. لحظاتی 
گذشت و من به یک باره مشاهده کردم که یک نوری به داخل اتاق تابید و 
همه فضای اناوها فرل کرت ی آفا آمای خسن مت الشسا هه ند 
دا ایشان عض رت اب الفصل الها ‏ قل سای ورد ایا اه مت 
دیدم و شنیدم که حضرت امام حسین‌علیه السلام خطاب به حضرت 
آوا ال عم افیا موی وه 
«بیا برادر بیاء بیا که هم من فدای علی اکبر بشوم و هم تو فدای علی اکبر 
بشوی.., » 


در همین موقع من به قدری منقلب شدم که از خواب پریدم. که در ان 
لحظه. ای اخشاسن. شا دای کی رت افای. خی لیم الشلام از 
حرف‌های حاج رسول ناراضی و ناخشنود نیست. « 

جناب آقای حاج اصغر زاهدی (گوینده خاطرات نوزدهم و بیستم) نیز یکی 
از افرادی بوده است که در آن جلسه حضور داشته است. ایشان در مورد 
این قضیه یک توضیح مهم و قابل توجهی را بیان می‌کرد. آقای حاج اصغر 
زاهدی می‌گفت: من هم آن روز در آن جلسه بودم و مرجوم آقای حاج ولی 
اللم اوصیلی خوایش راساهمن ی تعت کرد نا تا کته ماید که من ور 
آن روزها در بیرون از آن مجلس با حاج رسول به طور کامل صحبت کردم. 
حاج رسول آدمی بسیار معقول و حرف گوش کن بود. با آنکه حاج رسول 
یکی از حسینی‌ها و عاشقانی بود که پس از او هنوز تا اين زمان نظیرش در 
شدات گربه نیامده است(14) اما هی گونه خودبینی و ادعایی نداشت و آن 
روز هم وقتی با او صحبت می‌کردم خیلی زود قانع شد و قبول کرد که باید 
حریيم‌ها را نگاه داشت و با یک تواضع و فروتنی گفت: من که سواد ندارم و 
چیزی نمی‌فهمم, شماها باید در هر جایی که من حرف‌های اشتباه و 
نامعقول می‌زنم به من تذکر بدهید. چون مرن کا هی در این جلسات به 
قدری داغ می‌شوم که بی اختیار یک حرف‌هایی بر قلب و زبانم جاری 
می‌ شود. 

و جالب‌تر این بود که حاج رسول بعدها زمانی که مجلس تمام می‌شد 
گاهی بلافاصله به سوی من طز شا و می‌یر سبد. : امروز که اشتباه نداشتم ؟ 

)15( 


خاطره بیست و دوم 


ماجرای گز و پول و سیلی 

ترک تعریف 0 ۳ ۳ خالی ِ ۹ ِِ حاج 
حسین نوتاش در حالی که می‌خندید. می گفت: حاج رسول خودش برای من 
تعریف می کرد و می‌ گفت: 

خن , خادم و کلید دار مرقد حضرت رقیه علیها السلام یکی از 
قرار دارد باز هم هر روز خی بعد از ان ساعتی که قرار بود حرم را باز 
کند درها را باز می‌کرد. هر چه می‌گذشت من می‌دیدم که نه هیچ فایده‌ای 
ندارد. او عادت کرده است بی خیال باشد. من هم چون دوست داشتم 
هميشه صبح‌ها به زیارت حضرت رقیه علیها السلام بروم از این وضعیت 
بسیار ناراحت بودم. عاقبت یک روز بلند شدم و به خانه آن آقا که در 
مجاورت حرم بود رفتم 

ند یک بسته گزی را گذاشتم جلوی او و گفتمآقثدی جان این یک بسته 


سپس مقداری اسکناس در آوردم و به او دادم و گفتم آفندی جان ! این هم 
پول. 

و سپس یک سیلی نیز خواباندم توی گوشش و گفتم افندی جان ! این هم 
یک سیلی. ۱ 

و بعد به او حالی کردم که چرا هر روز دیر می‌اید و حرم را دیر باز می‌کند. 

حاج رسول می‌گفت: آن گز و پول و سیلی کار خودشان را کرده بودند و 
آن فرد از آن. روز به بغد هميشه به مو‌فقع درهای حرم. را باز می‌کرد !(16) 


خاطره بیست و سوم 


کیش کیش 

ج چند که رسول ترک گاهی این شعر را برای دوستانش زمزمه می‌کرده 
ست . 

دیوانه شود مَحرّم در ماه محژم 

در ماو صفر هم ده ماه دگر هم 

و هر چند که رسول ترک اهل خنده و شوخی نبوده است اما برخوردها و 
حرف‌های او گاهی خالی از عبارات و جمله‌های شیرین و با مژه و لطیف 
نبوده است که در این رابطه آقای حاج محمّد سنقری می‌گفت: «یک شب 
در منزل مرحوم حاج احمد واحدی جلسه روضه‌ای برقرار بود و من و حاج 
رسول نیز آن شب به سوی آن جلسه به راه افتادیم. اما زمانی که ما به 
خانه آقای واحدی رسیدیم دیدیم که خیلی دیر آمده‌ایم و جلسه روضه به 
پایان رسیده است و افراد در حال بیرون آمدن از جلسه روضه هستند. 
وقتی اعضای جلسه دیدند که حاح رسول آمده است خوشحال شدند و 
دوباره به همراه حاج رسول به داخل خانه بازگشتند ! 

به نظر می‌رسید که حاج رسول از اينکه دیر آمده است و به خصوص از 
اینکه باعث شده است تا جمعیت دوباره به داخل خانه باز گردند و مزاحمتی 
برای صاحبخانه درست شده باشد شرمنده باشد. به همین دلیل حاج رسول 
برای اینکه به طور غیر مستقیم از صاحبخانه معذرت خواهی کرده باشد در 
جلوی جمع با لبخندی معنا دار از من پرسید: حاجی شما که اسمت کیش 
کیش نیست؟ 

من هم با تعجب جواب دادم: نه. 

حاج رسول گفت: خب اسم من هم کیش کیش نیست. 

در حالی که من در فکر فرو رفته بودم که حاج رسول منظورش از این 
حرف‌ها چیست او خودش دوباره با تبسم پرسید: ایا تا به حال در خانه‌اتان 
مرغ و خروس نگه‌داری کرده‌اید؟ 

من گفتم: بله, زیاد. 

حاج رسول گفت: تا حالا پیش آمده است که این مرغ و خروس‌ها به داخل 
اتاق‌ها بیایند؟ 

من هم با سادگی جواب دادم: بله شده است. 

حاج رسول گفت: آيا تا به حال دیده‌ای که مادرت زمانی که می‌خواهد این 
مرغ و خروس‌ها را از اتاق‌ها بیرون کند تندتند به آنها می‌گوید: کیش 
۳ 

من که هنوز به درستی متوجه منظور و مقصود حاج رسول نشده بودم 


گفتم: بله دیده‌ام. 

حاج رسول گفت: ببین حاجی ! وقتی کسی به این مرغ و خروس‌هایی که به 
داخل اتاق‌ها می‌ایند می‌گوید: کیش کیش, بروید بیرون. در اين موقع‌ها 
از این مرغ و خروس‌ها از دیگری می‌پرسد: شما اسمت کیش کیش 
ست؟ 

و دیگری جواب می‌د هد نه 

که باز اولی می‌گوید: پس خوب شد, چون اسم من هم کیش کیش نیست 
و معلوم است که صاحبخانه با ما کاری ندارد. 

در حالی که من تازه متوجه منظور و مقصود حاج رسول شده بودم او 
دوباره با لبخند و تبسم گفت: پس حاجی حالا که نه شما نامت کیش کیش 
است و نه من. پس معلوم است که ما هم مزاحم کسی نیستیم و بهتر 
است راحت و اسوده بنشینیم.»(17) 


خاطره بیست و چهارم 


خواندن فکر , 2 
اقای حاج حسین آذرمی یکی از نوحه خوان‌های افتخاری ابا عبد الله 
الحسین علیه السلام خاطره زیبایی را از زبان جناب آقای اسماعیل طایفی 
با خو هی کر او نقل می‌کرد که آقای طایفی می گفت: 

من یک روز به یکی از جلسه‌های آذربایجانی‌ها رفته بودم. آن روز آن جلسه 
بسیا ر شلوغ بود و جمعیت زیادی در مجلس حاضر بودند. حاج رسول نیز در 
گفشه‌ای در آن وی منخلس تشسته بود. من آن روز در یک حالت خاصّی 
بودم و از نوحه خوانی‌ها و مرئیه خوانی‌های مداحان گریه‌ام نمی‌گرفت, اما 
دلم به شدت گرفته بود و دلم می‌خواست برای امام حسین‌علیه السلام 
گریه کنم و اشک بریزم. در همان موقع در ذهنم نیت و آرزو کردم که ای 
کاش در کنار و در نزدیکی‌های حاج رسول نشسته بودم و او بلند می‌شد 
چند بیتی می‌خواند و مرا به گریه می‌انداخت. 

ان ژمانت. کر این. نتت را کردم لحطه‌های زیادی نگذشت که دیدم حاج 
رسول بلند شد و به نزدیکی‌های من امد و شروع به خواندن کرد. سپس 
جع رشول دز بین. شفرها و مره هانی که می‌خواند یک نگاهی به سوی 
من انداخت و ؟ 

ای عست که می‌خواشتی خن بزآی نو تخوانم و گزیه کنی: پس خوب گوش 
کن, مگر تو خودت نمی‌خواستی من بخوانم و تو گریه کنی؟! 


خاطره بیست و پنجم 


سود زده طثه جانانه ام امروز 

حاج حسین علیپور میگ 

د0 یکی از روزهای عاشورا من با حاج رسول در وسط بازار کفاشها در 
گوشه‌ای ایستاده بودیم. منتظر بودیم تا دسته‌های آذربایجانی‌ها بیایند تا ما 
هم به آنها ملحق شویم. آن روز بازار و اطراف بازار بسیار شلوغ بود و 
مانند همه روزهای تاسوعا ی ۱ برای ۳ 
یا تماشای عزاداری‌ها به بازار امده بودند. در همان لحظات من مردی 
خوش سیما را دیدم که از میان جمعیت در حال عبور بود. ان مرد همانند 
کسانی که گلو درد دارند با پارچه‌ای سیاه گلویش را محکم بسته بود. وقتی 
نگاه و چشم حاج رسول به آن مرد افتاد فوری به من گفت: حسین آقا ! برو 
آن آقا را صدا بزن بیاید اینجا. او حاج اکبر آقای ناظم قنات آبادی است. 

من با عجله خودم را به کنار حاج اکبر آقای ناظم رساندم وبعد از عرض 
سلام گفتم: ببخشید حاج آقا, حاج رسول با شما کار دارد. 

از طرز و شکل صحبت‌های حاج اکبر آقای ناظم معلوم گشت که حدسم 
درست بوده است و او بة علت گلو ذرد. گلویش را با پارچه‌ای بسته است. 
گلوی حاج اکبر آقای ناظم بر اثر عزاداری‌ها و نوحه خوانی‌های زیاد به 
شذت متو"م شده بود. حنجره او به اندازه‌ای آسیب دیده بود که صدایش 
به سختی درمی آهد: ۲ ۲ 

حاج اکبر اقای ناظم به کنار حاج رسول امد و آن دو شروع به سلام و علیک 
کردند. بعد از احوالیرسی حاج رسول از حاج اکبر اقای ناظم پرسید: حاح 
آقای ناظم ! شما ان کجا می‌خواهید تشریف ببرید؟ 

حاج اکبر آقای ناظم با همان صدای گرفته و بسیار ضعیف و مریضش 
جواب داد: همین طوری که می‌بینی گلویم درد می‌کند 8 اد نم دی نی آ وت 
می‌خواهم به خانه بروم استراحت کنم تا ان شاءالله فر دا هم بتوانم برای 
خواندن و عزاداری آضاد کین داشته باشم. 

به نظر می‌رسید که حاج رسول از اینکه حاج اکبر آقای ناظم در روز 
عاشورا| به این زودی به خاطر گلو دردش می خواهد به خانه اش برود 
شقن کر وه است. 

حاج رسول یک نگاهی به حاج اکبر آقای ناظم انداخت و گفت: حاجی! 
بگذار اول من فقط دو خط شعر برای شما بخوانم و بعد, آن موقع شما 
اگر خواستی به خانه‌ات بروی برو. ٍ 

سپس حاج رسول هر دو دستش را بر روی شانه‌های حاج اکبر اقای ناظم 
انداخت و در حالی که صورتش در مقابل صورت او قرار داشت شروء به 


خواندن اين ,یک بیت شعر نمود: 

سود زده طره جانانه‌ام امروز 

زنجیر بیارید که دیوانه‌ام امروز 

من خودم در آن لحظه با چشم‌ها و گوش‌های خودم شاهد بودم و دیدم 
زمائی که‌جا رسول این یک ببت را با آن حالت:بوایجاج آفای ناظم 
خواند یک مرتبه حاج اکبر آقای ناظم سرفه‌ای کرد و به یک باره صدای او 
به طور کامل باز شد ویک از ان شدت گرفتگی صدا اثری باقی نماند ! 
سود زده طره جانانه‌ام امروز 

زنجیر بیارید که دیوانه‌ام امروز ۲ 

لازم به ذکر است که مرحوم حاج اکبر اقای ناظم نیز همچون رسول ترک 
وی از دلسوختگان و عاشقان امام حسین علیه السلام بوده است. او نیز در 
عشق و ارادتی که از همان دوران کودکی و نوجوانی نسبت به مقتدا| و 
مولایش ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته است شهره شهرش بوده 
است. 

مرحوم حجة الاسلام والمسلمین حاج نز شیخ حسین کبیر تهرانی و 
«در آن زمان خیلی‌ها مرحوم حاج اکبر 01 ناظم را اوّل خواننده حسینی 
در همه تهراین می‌دانستند. ۳ 

سود زده طره جانانه‌ام امروز 

زنجیر بیارید که دیوانه‌ام امروز ۲ 

نقل است که این یک بیت شعر, تداعی و یاداوری کننده یک ماجرایی است 
که ار سل بر یه حاض ای افاه تا سای اا وم وخ مت بازنه: 
می‌گویند: در یکی از روزهای عاشورا زمانی که رسول ترک و حاج اکبر 
در بازار تهران مشغول عزاداری بوده‌اند ناگاه با یکدیگر رو به رو می‌ شوند. 
جی‌گویند: با آنکه نا آن لحظه آن دو هیچ :شناختی از بکد یکز نداشته اندو با 
انکه رسول ترک آذری زبان بوده است و حاج اکبر اقای ناظم فارسی 
زبان؛ اما آن دو فقط با اولین نگاه و برخورد منوجه می‌شنوند که یک: آشتا و 
هم زباتی: بیدا کزده‌انق. آن دو با اولین نگاه و برخورد در می‌یابند که هر دو 
از یک سنخ هستند و هر دو آتشی به دل دارند و عشق و شوری در جان. 
می‌گویند: در آن روز که یکی از روزهای عاشورا بوده است. رسول ترک و 
حاج اکبر آقای ناظم. هیئت‌ها و دسته‌های خویش را رها می‌کنند و با یکدیگر 
هینئت و دسته‌ای دو نفری به راه می‌اندازند. 

می‌گویند: در آن روز رسول ترک و حاج اکبر آقای ناظم برای یکدیگر 
می‌خوانده‌اند و با هم می‌نالیده‌اند و ره 

می‌گویند: در آن روز رسول ترک و حاج اکبر آقای ناظم گریان و نالان و 
همانند مادرهای جوان مُرده خود 1 به در و دیوار و کرکره‌های بازار 


می کوبیده‌اند و یکی از شعرهایی را که از شدت مصیت امام حسین علیه 
التلام در ان رون عاشورای چجستی .یر زبان: ضی‌آورده‌اند و ندنتد ان .زا با 
ناله و فغان ,می‌خوانده اند همین یک بیت شعر بوده است: 

بت زده طثه جانانه‌ام امروز 

زنجیر بیارید که دیوانه‌ام امروز (18) 


خاطره بیست و ششم 


خاطره‌ای از شام ۱ 

جناب آقای حاج حسین علیپور نقل می‌کرد که استادم مرحوم آقای حاج 
حسن ناجیان که یکی از ذاکران و خوانندگان درچه یک و با صفای امام 
حسین علیه السلام بود برای من تعریف می‌کردو می 

در یکی از سفرهایی که به سوریه و شام رفته بودم, روزی به حرم حضرت 
زینب‌علیها السلام مشدّف شدم و مشغول وضو گرفتن در صحن حرم بودم. 
در همین هنگام متوجه شدم حاج رسول نیز وارر صحن مطهر جصر ت 
زینب علیها السلام شد. او دستمالی را که سه بسته گز اصفهانی در لای آن 
بود در زیر بغلش داشت و چند نفر از عرب‌ها و جوان‌های سوری نیز که به 
حاج رسول علاقمند بودند به دنبال او در حرکت بودند. او ان روز در یک 
حال و هوای خاضی قرار داشت. ۱ 

حاج رسول تا چشمش به من افتاد به کنار من امد و بعد از سلام و 
احوالبرسی به من گفت: آقای ناجیان ! صبر کن من هم وضو بگیرم تا با هم 
به حرم مشرّف شویم. امروز من می‌خواهم خودم زیارتنامه بخوانم. شما 
هم بیا گوش کن. ۲ 

من با خودم گفتم: حاح رسول چگونه می‌خواهد امروز برای ما زپارتنامه 
بخواند, او که زیاد سواد ندارد ! 

حاج رسول مشغول وضو گرفتن شد و من صبر کردم تا او نیز وضویش را 
گرفت و سپس من و آن عرب‌های سوری به دنبال حاج رسول به طرف 
داخل حرم به راه افتادیم. حاج رسول وارد کفشداری شد و یکی از 
بسته‌های گز را به مسئول کفشداری داد. او بسته‌های دیگر را نیز به دست 
فو واه و کشت نها را هم ها وهای تا هن اسر شا تا اه 
بخوانم. 

زمانی که می‌خواستیم داخل حرم بشویم, من رو به حاج رسول کردم و در 
حالی که به کتیبه هایی که بر روی آنها اذن دخول - دعاهای اجازه وارد 
شدن به حرم - نوشته شده بود اشاره می‌کردم گفتم: حاح رسول ! حالا که 
شما امروز می‌خواهی برای ما زیارتنامه بخوانی پس در ابتدا این دعاهای 
اذن دخول را نیز برای ما بخوان. 

چشم‌های حاج رسول به یک باره پر از اشک شد و با یک سوز و حالی 
گفت: باشد من اذن دخول هم می‌خوانم اما من اذن دخول‌هایی را که 
خودم بلد هستم می‌خوانم ! , 

سیس چاج رسول ابتدا با صدای بلند گفت: 

بسم الله الرحمن الرحیم 


آن گاه بافغان و گریه‌ای شدید شروع به خواندن این شعرهای ترکی نمود: 

ظلم اتشینه کوفه ده یاندیخ ایکی میز دا 

(زبان حال حضرت زتتب علیها السلام خطاب به سر بریبده امام حسین علیه 

السلام است که می‌گوید: ای برادر ! در انش ظلم و بیداد, در شهر کوفه, 

هر دو تای ما سوخته گشتیم) 

بیر گونده همان شهری دولاندیخ ایکی میزدا 

(هر دو تای ما در یک روز آن شهر را گردیدیم و دور زدیم) 

سن بیزه ده من ناقه ده گلدیخ ایکی میز دا 

(هر:دو تای ما امده‌ايم: اماتو بر,زوی تیزه آمدی: ومن بر روق تناقه) 

در این لحظه حاج رسول در حالی که از خود بیخود شده بود و سرش را نیز 

زخمی کرده بود با اشک و ناله‌ای شدید ادامه داد: 

باش دان باجین اولسون پارالانديخ ایکی میزدا 

(ای برادر! خواهرت برایت بمیرد, هر دو تای ما نیز سرهایمان زخمی و 

خونی شده است ) 

قربان آن زیارتنامه خواندن‌های رسول ترک؛ قربان آن اذن دخول 

خواستن‌های اوء قربان آن گریه‌ها و قربان همه آن بی تأبی‌ها و سوز و 

گدازهای رسول تک که همه آنها از رای و ایمان و جذبه‌های درونی او 

تا رخ گرفته بود. اما شما ای خواننده عزیز ! اگر می‌بینید که رسول ترک 

در اين خاطره و نیز در خاطره دهم سرش از شدت سوز, و گداز زخمی 

تیه وت ایو مه تا هرا تست که آم نز ای کته امال اه و سفارش 

داشته باشد و اين اعمال و بی تابی‌ها را یک اصل بداند بلکه بر عکس, بنا 

بر آنچه دوستان و رفقای رسول ترک می‌گویند: او هميشه بر گریه و نیز بر 

توجه داشتن به راز و رمزها و فخلی‌های مت امام نو عاه السلام 

اصرار و تاکید داشته و خودش نیز هميشه بر اشک ریختن مداومت 

حام محمد سنقری یکی از دوستان و رفقای چندین ساله رسول ترک 

می‌گفت: او از قمه زنی و این طور چیزها خوشش نی امد و می‌ گفت: 
ه 0 است که شاعران و مداحان: عشق امام حسین علیه السلام را 

7 مردم جلوه بدهند. ۲ 

حاج مجمد سنقری در تنوضیع و در ادامه صحبت‌هایش بای کت : یکی از 

تفای که خاه وسول ان راز بادست عوا خسه ‏ ایآ ها 

می‌خواند و گریه می‌کرد, اين شعر بود: 

1 

آب کوثر هاردادور یا ساغر مین ندو 

زان ال عصوت ابا لاد ی السلام در قتلگاه: آن قدر 

مست جام عشق شده‌آم که دیگر نمی‌دانم صهبا چیست و نمی‌دانم که آب 


کوثر کجاست و يا ساغر مینا چیست) 

زینبیم یاد دان چخوب بلمم سکینم هاردادور 

جلوه گاه عشقده دنیا و مافیها ندور 

(دیگر زینبم از یادم رفته است و دیگر نمی‌دانم سکینه‌ام در کجا مانده 
است. در این جلوه‌گاه عشق من نه دنیا زا و نه آنچه را که در آن است 
می‌شناسم و می‌دانم چیست) 

اوز اوزیمی من فراموش اتمیشم هیچ بلمرم 

ریزه ریزه دوغرانان صد پاره بو اعضا ندور 

(من خودم را نیز فراموش کرده‌ام و هیچ نمی‌دانم که این ریزه ریزه بریده 
شده‌ها و این صد پاره پیکر چیست) 

جان چخار جسمیم اولار راحت داخی آختار مارام 

نعشیمون آلتندا خاشاک و خس و خارا ندور 

(نزدیک است که جانم از جسمم بیرون رود و بدنم دیگر راحت خواهد شد و 
دیگر به دنبال نعش و بدن عریان و برهنه‌ام نخواهم گشت که این خارها و 
خس و خاشاک زیر بدنم چیست) 

عاشق مجروحه یر بستردی گون نوری لحاف 

سندس خلدبرین یا سایه طوبی ندور 

(برای یک عاشقی که مجروح شده است., زمین بسترش می‌باشد و نور 
خورشید لحافش, و برای اين عاشق مجروح دس خلد برین و یا سایه 
طوبی چه معنایی دارد و چیست) 

باش ویرن من باش کسن سیز قیل و قال ایتمک نچون 

بیر نفر مظلومی الدور مکده بوغوغا ندور 

(اين کسی که سرش را می‌خواهد بدهد, من هستم و کسی که می‌خواهد 
سر ببرد شما هستید. پس این قیل و قال و سر و صداهای شما برای 
چیست؟ و به راستی که برای کشتن یک مظلومی این همه غوغا و سر و 
صد | برای چیست؟ 0 

چکمه خنجر باتما ناحق قانه انجتمه منی 

ایندی من الم داخی بو زحمت بیجا ندور 

(و تو ۳ کسی که می‌خواهی سرم را ببری, بیخودی این "جتجرت را نکش و 
ب ناخ سب دلیل خر انیت» و ازار ندخخفن من در خودض الان::جان 
خواهم داد. پس این زحمت بیجا برای چیست؟ !) 

ایندی یل طوفان ایدر توز توپراقی ایلرکفن 

یار کویینده شهیده خلعت دیبا ندور ‏ 

(هم اکنون باد به حرکت در خواهد آمد و طوفانی بر پا می‌شود که گرد و 
خاک را برای من کفن خواهد کرد, پس در کوی يار برای یک شهید, کفن و 
خلعت دیبا چه معنایی دارد؟) 


خاطره بیست و هفتم 


نصیحت‌های رسول ۳ 

یک روز حاج رسول به من گفت: حسین اقا! اگر فردا صبح کاری نداری 
فردا ساعت شش در سر کوچه ما باش تا با هم به جلسه هیئت لباس 
فروش‌ها برویم که حاجح شیخ رضا سراج نیز در آن جا منبر می‌رود. 

فردای آن روز من به همان جایی که با حاج رسول قرار گذاشته بودیم 
رفتم و با هم به سوی هیئثت لباس فروش‌ها به راه افتادیم. در بین راه از 
صحبت‌های حاج رسول متوجه شدم که او انتظار دارد تا من هم در ان 
هیئّت بخوانم, به همین خاطر به او گفتم: حاج رسول ! شما لطف دارید که 
دوست دارید من هم در ان هیئت بخوانم, اما انها فارس هستند و من فقط 
از شعرهای ترکی حفظ هستم و به شعرها و نوحه‌های فارسی خیلی کم 
خاج: رشول. همانتد کساتی. که توفع و انتظار تداشته باشتند که یک خرفت 
نادرستی را از شخصی بشنوند به یک باره منقلب شد. او در حالی که 
صدایش را کمی بلند کرده بود با گریه به من گفت: حسین آقا! حقیقت را 
پیدا کن شما هميشه باید زبان حالت این باشد: 

زینبم هارا گدیم 

هارام وار هارا گدیم 

(یعنی: زینبم کجا بروم؟ من دیگر کجا را دارم و کجامی‌توانم بروم) 

ی و ای ار ی 
من حالی کرد که برای یک مذاح و نوحه خوان اینجا و آن جا و هم زبان و 
ها ایا 
مصیبت زده‌های حماسه کربلا باشد. ۳ 

سپس حاح رسول به من گفت: حسین آقا! به شما وصیت و سفارش 
می‌کنم تا به جلسه‌ها و هیئت‌های غریبه نیز زیاد بروی. ۱ 
من گفتم: حاج رسول ! به چه منظوری باید به جلسه‌های غریبه و نااشنا 
بروم؟ 

اوجوات ۱ سب و غریبه‌ها : نه آنها شما را میا روت 
و قصه جالبی هم که آن روز اتفاق افتاد اين بود که زمانی که ما به جلسه 
هیئت لباس فروش‌ها وارد شدیم, حاج شیخ رضا سراج در بالای منبر 
مشغول روضه خوانی درباره حضرت زهرای مرضیه علیها السلام بود. تا 


چشم مرحوم حاج شیخ رضا سراج به حاج رسول افتاد فوری حاج رسول را 
صدا زد و گفت: رسول بیا که به موقع آمدی, بیا برای ما ترکی بخوان. 
حاج رسول نیز بلافاصله گفت: من امروز خودم نمی‌خواهم بیشتر از دو 
خط بخوانم. من امروز یکی از ورن امام حسین‌علیه السلام را اورده‌ام, 
بقیه‌اش را او برای شما می‌خواند. 

سیس حاج رسول با صدای بلند شروع به خواندن این اشعار نمود. 

قوی دیوم من یا علی آغلا نوایه سنده گل 

من گدنده باش آچیخ کرببلایه سنده گل 

(زبان حال حضرت زهراعلیها السلام: یا علی ! اجازه بفرما به تو وصیت کنم 
و یگیم کد در انا طه‌های کریة و زاری ۶ هم تما بای یا علی ! در ان 
زمانی که من با سری برهنه به سوی کربلا می‌روم تو هم حتما بیایی) 
کوفه ده اول گجه مطبخ سرایه سنده گل 

گور حسین اوغلوم اولان منزلده واردور نه جلال 

(یا علی ! به شهر کوفه در همان اولین شب به تنور آن خانه نیز تو هم حتماً 
تا من کین ان خانهای کحم دز ارحاست جه حالس بانست) 
و بعد حاج رسول به من اشاره کرد که بقیه‌اش را من بخوانم و من هم که 
دیگر هیچ چاره‌ای جز خواندن نداشتم شروع به خواندن شعرهای ترکی 
نمودم. 

یک خاطره‌ای شبیه به این خاطره را نیز آقای حاج محمد احمدی صائب نقل 
می‌کرد. ایشان می‌گفت: یک روز در سر پله بازار نوروزخان با حاج رسول 
رو به رو شدم. او بعد از خال و احوالیرشی گفت: الان کاری داری؟ 

تم : نه, کا ر خاطی ندارم. 

زا انوم 

من هم دیگر نپرسیدم به کجا برویم و به دنبال حاج رسول به راه افتادم. آن 
روز حاج رسول مرا به خانه آقای حاج سید محمّد علامه برد. در آن جا يکي 
از خلسات ست ماحان ان سار فد سافای علسه. ساسن داد 
حضرت زهراعلیها السلام گرفته بوه: بعد از سخنرانی و روضه خوانی‌های 
مرحوم حاج شیخ رضا سراج که گاه همراه با نکته گویی‌های حاج رسول 
بود. بعضی از حاضران که همه از مداحان تهران بودند شروع به خواندن 
کردند. بعد از لحظاتی حاج رسول رو به من کرد و گفت: شما هم بلند شو 
چند خط بخوان. 

من هم اطاعت کردم و چند بیت شعر فارسی خواندم و نشستم. هر یک از 
مداحان, یکی پس از دیگری بلند می‌شدند و چند بیتی می‌خواندند و نوبت 
را به دیگری واگذار می‌کردند. چند دقیقه‌ای گذشت و حاج رسول دوباره به 
من گفت: بلند شو بخوان. 

رازه تر مس سای شا وید خهای در اساه با خصرت هرا 


مرضیه علیها السلام خواندم. باز دقیقه هایی گذشت و حاج رسول دوباره 
به من اشاره کرد تا بخوانم. ولی من این مرتبه به حاج رسول گفتم: حاجی 
من دیگر مرثیه فارسی حفظ نیستم و هر چه بلد بودم خواندم و فقط از 
شعرهای ترکی می‌توانم بخوانم و اینها هم که همه فارسی زبان هستند و 
ترکی نمی‌فهمند. 

جع ردول کم از خرگ‌های من بع سدت باراخت هنود ۱ کیره و اشی 
التظام ها ۱ 

وقتی حاج رسول این حرف‌ها را با ان حال و کلام نافذش به من گفت من 
بلافاصله بلند شدم و شروع به خواندن مرثیه و شعرها ی ترکی نمودم که 
در آن هنگام برای من بسیار تعجب آور و غیر عادی بود که با آنکه اکثریت 
حاضران زبان ترکی را نمی فهمید ند, اما به شدت به گریه افتاده بودند و 
ختن تعضی از انما به اندازه‌ای منقلب شده بودند که حالشان بد شد و آنها 
و ان ای تون شود آن جلسه به قدری گرم و با معنویت شده بود 
که تا ساعت چهار بعد از ظهر طول کشید و تازه در آن ساعت به حاضران 
ناهار داده شد. 

حاج مجمد احمدی در حالی که می‌خواست تأکید کند که این تاخند و 
طولانی شدن جلسه زیاد هم غیر عادّی نبوده است می‌گفت: البته هميشه و 
هر وقتی که حاج رسول در یک مجلس و هیئتی حضور می‌یافت واقعاً دیگر 
مغلوم نبود که آن-مجلتین در چه.زمان و ساعتی به,بایان خواهد سید ۲ 


خاطره بیست و هشتم 


عیدهای لوروز_ 

7 ۰ دوستان و رفقای رسول ِ معلوم می‌شود که در 
را 
کربلا به راه می‌افتاده است. اما با این حال یکی از عادت‌های او این بوده 
که هميشه و اغلب در روزهای عید نوروز, زمانی که مردم به سرگرمی‌های 
رسومات و سنت‌های نوروز مشغول بوده‌اند او در اين روزها در کربلای 
امام حسین علیه السلام مشرف بوده است. 

آقای حاح حسین نوتاش می‌گفت: روزی از حاج رسول پرسیدم: حاجی ! 
شما چرا مقید شده‌ای در روزهای عید نوروز در کربلا باشی, چرا این 
اهتمام و تقید به حضور داشتن در کربلا را در روزهایی همچون تاسوعا و 
عاشورا و یا اربعین و از این گونه روزها نداری؟ ! 

حاج حسین نوتاش می‌گفت: در همان لحظه‌ای که اين سئوال را از حاج 
رسول می‌پر سیدم, دیدم که قطره‌های اشک در چشم‌های حاح رسول حلقه 
زد و سپس او با یک دل شکستگی و با همان چشم‌های اشک آلودش گفت: 
«حسین آقا ! من در طول سال رویم سیاه می‌شود, پس به این لمید و آرزو 
هميشه در انتهای سال به نزد اقا و مولایم می‌روم تا آن شاءالله همه این 
رو سیاهی‌های سال پاک شود.» 


خاطره بیست و نهم 


روز نیمه شعبان در حرم امام حسین علیه السلام 

جناب آقای حاج محشد علامه که در حدود شصت سال اسپ در تهران به 
روضه خوانی و مرئیه سرایی و خدمت‌گزاری به آقا ابا عبداللّه الحسین علیه 
السلام مشغول می‌باشد. می‌گفت: بیش از چهل سال قبل از اين من در 
ماه شعبان به, زیارت عتبات عالیات مشرف شده بودم و در روژ نیمه 
شعبان, روز تولد حضرت حجة بن الحسن العسکری‌علیه السلام در کربلا و 
در حرم مطهّر امام حسین‌علیه السلام مشرف بودم. آن روز چون نیمه 
شعبان بود حرم بسیار زیاد شلوغ بود. کثرت جمعیت به اندازه‌ای بود که 
نفس کشیدن را نیز مشکل کرده بود. من با زجمت در گوشه‌ای از حرم 
جایی پیدا کرده بودم و در آن جا در حال و هوای خودم مشغول زپارت بودم 
که ناگاه چشمم به حاج رسول ترک افتاد. آق بر ان ره بت رم آهده نود 
در نزدیکی‌های بالای سر مبارک مشغول زیارت بود. حاجح رسول ترک تا 
نگاهش به من افتاد خودش را از میان جمعیت با زحمت و سختی به کنار 
من رساند. او آن روز جمله‌ای را به من گفت که با توجه به کم سواد 
یودنش برای من بسیار عجیب و مهم بود و تا لأن که بیش از چهل سال از 
آن لحظه می‌گذرد هنور هم حرف‌های او را به هیچ وجه فراموش نکرده‌ام. 
او در آن نیمه شعبان, در کنار مرقد مبارک حضرت امام حسین‌علیه السلام 
با لهجه غلیظ و زیبای آذری به من گفت: 

«آقای علامه ! اگر فرزندی به پدرش بد کرد و یا اگر غلامی فرمان‌های 
مولایش را اطاعت نکرد و آن پدر و با مولا به و گفت: برو دیگر نمی‌خواهم 
تو را ببینم, آن فرزند و يا غلام باید خیره سری نکرده و فوری خودش را از 
ار ور 
زمانی که آن پدر یا مولا اذن و اجازه عام داد و به دلایلی در خانه خود را باز 
گذاشت تا دوستان و آشنایان به خانه او در رفت و آمد باشند, آن بد هم در 
میان دیگران وارد شود و به خصوص خوب است که یک شخصی را نیز که 
مورد نوجه آن پدر پا مولا هست واسطه خود قرار دهد که در این صورت 
بی شک آن پدر يا آن مولا گذشته او را فراموش کرده و با او به دیده 
محبت نگریسته و او را نیز شامل مرهمت می‌نماید. آقای علامه منود 
روز نیمه شعبان است و امام حسین علیه السلام اذن عام داده است و 
خوبان, در حرم او کزد آمده‌اند تا بدهایی. مثل من تیز در اینجا باشند و آن 
شاءالله لطف آن حضرت شامل حال ما هم خواهد شد.» 

دو نکته: ٍ 

نکته اول - این برخورد و ملاقات در آخرین سال‌های حیات رسول ترک 


اتفاق افتاده است. بنابر این همان طور که فلا ریز اشاره شد, یکی از 
صفات جالب و پسندیده رسول ترک دوری از عَجب و غرور بوده است. 

با اینکه او سال‌های زیادی را در پاکی و در عشق و محبت به اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی کرد ولی بنا بر صحبت‌ها و گفته‌های 
رفقای او هیچ گاه او را غرور و خودبینی نگرفته بود و همان طور که در 
خاطره بالا نیز ظهور داشت, رسول ترک هميشه در خوف و رجا بوده 
است. 

نکته دوم - چه رسم نیکو و پسندیده‌ای است که بسیاری از شیعیان و 
ارات انس اگم اما لت اشای اش تفه سا ارت که در رها 
اعیاد و ولادت‌ها ولو به اندازه چند دقیقه در حرم‌های حضرات 
پراکنده‌اند حضور می‌یابند. 


در شب‌های قدر 

حاج جلیل عصری می‌گفت: «در زمان حیات حاج رسول, من در اين میدان 
اعدام مغازه خواربار فروشی داشتم و حاج رسول همه ساله در ماه‌های 
رمضان. یکی از مشتری‌های دائمی و ثابت ما بود. او هر ساله در ماه 
رمضان چند روز جلوتر از شب‌های قدر به ما سفارش میداد تا چیزهایی 
مثل برنج و روغن و قند و اين جور چیزها را در بسته‌های واحد برای او 
بسته بندی کنیم. سپس حاج رسول در شب‌های قدر این بسته‌ها و اجناس 
را توسط یک آقای راننده‌ای به در خانه خانواده‌های بی‌بضاعت و نیازمندی 
که از قبل انها را شناسایی کرده بود می‌فرستاد. فقط من خودم هر سال 
برای این سه شب در حدود یک تن مواد اعد امه را برای او بسته ببدی و 
اماده می‌ کردم و او تا زمانی که زنده بود, هر سال در این سه شب این 
اجناس و کالاهای بسته بندی شده را تهیه می‌کرد و به دست نیازمندان و 
فقرای واقعی می‌ر سانید. ند 

بی شک فحی از فصل‌های مهم و قابل توجه در اند کی بات رسول ترک 
مسئله تلاش و کوشش‌های او در راه کسب و کار و کمک و دستگیری از 
نیازمندان بوده است. در چند خاطره بعدی به ابعادی از سخاوت‌ها و بعضی 
از سجایای اخلاقی رسول ترک پرداخته خواهد شد. البته فراموش نشود 
که: 

این همه آوازه‌ها از شه بود. 


خاطره سی و یکم 


کمی برای ازدواج 

حاج مرتضی پستونی, هم اکنون صاحب قهوه خانه سرای جمهوری است. 
او در زمان حیات رسول ترک در همین قهوه خانه شاگردی می‌کرده است 
و به مقتضای شغلش به حجره‌ها و مغازه‌های اطراف قهوه‌خانه از جمله به 
مغازه رسول ترک, زیاد رفت و امد می‌کرده است. حاج مرتضی پستونی 
می 

خدا| حاج رسول را رحجمت کتد! او آدمی بود که بسیاری از گرفتاری‌های 
مردم را حل می‌کرد. هر کسی هر مشکلی داشت اگر به مغازه او می‌رفت 
ناامید بیرون نمی‌امد و یکی از صحنه‌های جالبی که ما شاهدش بودیم این 
بود که هميشه در شب‌های جمعه فقرا و نیازمندان زیادی در جلوی مغازه 
9 

حاج مرتضی می‌گفت: من خودم نیز در آن زمانی که در اين قهوه خانه به 
شاگردی مشغول بودم, با تشویق‌ها و راهنمایی‌های حاج رسول سنگ بنای 
ازدواجم گذاشته شد. در واقع حاج رسول واسطه این ازدواج بود. 

او یک روز من و مرحوم حاج احمد صاحب قهوه خانه را جمع کرد و سپس 
با همان لهجه زیبای ترکی و شیرینی که داشت به حاج احمد گفت: احمد 
آقا آدخترت را نده به این ضرتضی, این فرتضی پسری خوب و فعالی است: 
٩ ۱ ۱‏ ۱ ۱۳ 
حاح رسول در شب عروسی نیز شاگردش را با مبلغی پول به مجلس 
عروسی فرستاده بود و پیغام هم داده بود: ببخشید که من خودم نتوانستم 
0 

و واقعا آن پولی که حاج رسول به ما داد خیلی با برکت بود و خیلی به درد 
ما خورد. من هم هیچ وقت این مطلب را فراموش نخواهم کرد و هميشه 
هر وقت به یادش می‌افتم برای او طلب مغفرت می‌کنم 


خاطره سی و دوم 


ناهار خوردن‌های رسول ترک 

یکی از مسائل و موضوعاتی را که بسیاری از دوستان و رفقاي رسول ترک 
1 را بیان می‌ کردند, قضیه غذا خوردن‌های رسول ترک بود. آنها ۳ 
حاج رسول همیشه عادت داشت که هر روز برای ناهار علاوه بر غذای خود 
و شاگردش, غذای حداقل ده پانزده نفر را با ر بگذارد. 

بسیاری از دوستان و رفقای رسول ترک می‌گفتند: امکان نداشت که حاج 
رسول یک روز ناهارش را به تنهایی بخورد. هميشه زمانی که موقع ناهار 
میت ده وه و زو نت فرح خرن وا قآ مه ی و ها 
ناهار می‌خوردند و علاوه بر دوستانی که به او سر می‌زدند بسیاری از 
باربرهایی که در اطراف مفازه او در رفت و امد بودند نیز در سر سفره او 
دوستان و رفقای رسول ترک می‌گفتند: در مغازه حاج رسول علاوه بر 
ناهار, چایی نیز بی حد و اندازه داده می‌ شد. 

حاج محمد سنقری می‌ گفت: حاج رسول خیلی مَشتی بود. 

او هم برای خودش خوب خرج می‌کرد و زیاد به کربلا و سفرهای زیارتی 
می‌رفت و هم بی اندازه و بی‌حساب و کتاب به دیگران احسان و انفاق و 
بخشندگی داشت. او سعی می‌کرد هميشه در جیب‌هایش پول بااشد تا اگر 
به فقیری برخورد می کند بتواندکمک کند. 

آقای حاج سید احمد تقویان نیز می‌گفت: خوب معلوم بود که حاج رسول 
هیچ علاقه‌ای به دنیا نداشت. او هر چه در می‌اورد یا خودش خرج می‌کرد و 
یا به فقرا می‌داد. حاج رسول در عین اينکه به طور طبیعی آدمی تند مزاج 
و با ابهت بود, ولی برخوردش با مردم خیلی ملایم و ارام بود و در عين 
اینکه خشن به نظر می‌رسید ولی بسیار وارسته بود. 

حاج سید احمد تقویان می‌گفت: حاج رسول نسبت به سادات خیلی احترام 
و عزژت قائل بود, به خصوص اگر سیدی را می‌دید که مداحی نیز می‌کند 
بسیار خوشحال و مسرور می‌شد و به شدّت به او اظهار علاقه و ارادت 
می‌کرد. 

جاج: نقی دیاغی یز می‌گفت: او خیلی ادم باضفاین. بود: اکر با کسن 
دوست بود, اگر چند روزی او را نمی‌دید فوری سراغش را می‌گرفت و به 
دنبال او می‌افتاد که چرا| پیدایش نبیست. 

رسول‌ترک به فامیل‌ها و برادر و خواهرهایش نیز بسیار کمک و رسیدگی 
می‌کرده است. 


خواهرش ربابه خانم که پیر زنی بسیار مظلوم و مهربان است می‌گفت: 


حاج رسول خیلی سخی بود, او هميشه به ما پول می‌داد. حاج رسول به من 
و برادرمان مرحوم حاج مهدی کمک می‌کرد, تا در تبریز خانه‌ای خریدیم. او 
به فامیل‌های دیگر نیز خیلی کمک می‌کرد. ما یک فامیلی در تبریز داشتیم 
که شوهرش از دنیا رفته بود و حاح رسول هميشه و به طور مرئب برای 
انها پول و چیزهای دیگر می‌فرستاد.(20) 


خاطره سی و سوم 


گریه همسایه کلیمی , 
جناب اقای حاج نقی دباغی می گفت: 
خدا رحمت کند حاج رسول را!زمانی که از دنیا رفت مغازه‌اش برای مدتی 
تعطیل و بسته بود, تا اینکه قرار شد مغازه حاج رسول را برادرش باز کند. 
بنا بر این یک روز با عده‌ای از دوستان و بعضی از نوحه خوان‌ها با برادر 
حاج رسول به جلوی مغازه حاجح رسول رفتیم تا مغازه را باز کنیم. ما ان 
روز با تعدادی از بازاری‌ها و همسایه‌های حاج رسول در جلوی مفغازه جمع 
شده بودیم و بعضی از نوحه خوان‌ها به یاد حاج رسول در مصیبت امام 
حسین‌علیه السلام مرثیه خوانی می‌کردند و جمعیت نیز گریه می‌کردند. یاد 
و خاطره حاج رسول همه حاضران, اعم از دوستان و همسایه‌ها را به به 
شدّت گریان کرده بود. در همین هنگام من متوجه منظره عجیبی شدم. در 
واقع نگاهم به یکی از همسایه‌های حاج رسول افتاد. او نیز به شدت منقلب 
شده 4 و گریه می‌کرد. گریه‌های ار مرد برای من بسیار جالب و 
شگفت‌انگیز بود. زیرا که آن مرد یک کلیمی بود. ٍ ٍ 
من کنجکاو شده بودم که اشک‌ها ۲ گریه‌های ان اقای کلیمی برای 
چیست؟ ! عاقبت طاقت نیاوردم و به کنار آن همسایه کلیمی رفتم و 
پرسیدم: 
ببخشید ! شما برای چه این قدر گریه می‌کنید؟ ! 
آن آقای کلیمی یک نگاهی به من انداخت و در حالی که همچنان گریه 
می‌ کرد گفت: چرا من گریه نکنم. من سال‌ها همسابه او بوده‌ام و یک 
چیزهایی را در اینجا دیده‌ام که شماها از انها بی خبر هستید. من بارها و 
بارها با این چشم‌های خودم دیده بودم که این مرد چقدر به نیازمندانی که 
به او مراجعه می‌کنند کمک ضقن کند. او به اندازه‌ای به نیازمندان کمک 
هن کرد که.من: اظفتان بدا کرده نوتم که او هر چه کشب. من کنه و دز 
می‌آورد به مردم می‌دهد ! 


خاطره سی و چهارم 


کمک به خانواده‌های بی سریرست 

جناب اقای محمد تقی بوتی سال‌ها در بازار همسایه دیوار به دیوار رسول 
ترک بوده است. 

ایشان تعریف می‌کرد: 

سال‌ها پیش در زمان حیات حاج رسول, سرای جمهوری سرایداری داشت 
به نام جعفر اقای منظوری. این جعفر اقا یک رابطه خوب و دوستانه‌ای با 
حاج رسول داشت. یک روز حاج رسول که ظاهراً به کمک احتیاج داشته 
ات ار وا اه ند و ام را ۳۱۰ 
هم به جایی می‌رویم و برمی گردیم. 

بعدها مرحوم جعفر آقای منظوری خودش برای من (ثبوتی) تعریف کرد و 


ان روز با حاج رسول به یکی از محله‌های تهران رفتیم. کوچه به کوچه 
رفتیم تا بالاخره حاجح رسول در جلوی خانه‌ای ایستاد و شروع به در زدن 
کرد. لحظاتی بعد خانمی در را باز کرد. آن زن مانند کسانی که در انتظار 
باشند در را باز ز گذاشت و به داخل خانه بازگشت. 

حاج رسول یک بفرمایی به من گفت و سپس ما نیز پشت سر آن زن داخل 
خانه شدیم. وقتی وارد اتاق شدیم من دیدم چند تا بچه کوچک و قد و نیم 
قه در داخل آن اتاق مشغول بازی هستند. از سر و روی ۳ پیدا بود که 
ینیم و بی سرپناه هستند و در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند. من آن روز 
از رفتار و برخوردهایی که حاج رسول با آنها داشت فهمیدم که او هميشه و 
هر چند وقت یک بار به آنها سر می‌زند و به آنها کمک و رسیدگی می‌نماید. 
در همین رابطه آقای حاح حمید واحدی یکی از دوستان و رفقای رسول 
ترک که مغازه‌اش نیز در نزدیکی‌های حجره و مغازه او بوده است مطالبی 
را نقل می‌کرد. حاح حمید واحدی می‌گفت: 

زمانی که حاج رسول رحلت کرد و از دنیا رفت, بسیاری از آدم‌های بی 
او ۱ حاج رسول مراجعه کردند و بیان 
داشتند که حاج رسول به آنها رسیدگی و کمک می‌کرده است. 

ختی سباری از آنها کفته:بودند که آو.به ضورت ماهبانه وبا طفته یه هفزه 
به انها کمک‌های مالی می‌نموده است. حتی من خودم نیز در همان روزها و 
هفته‌های اولی که حاج رسول از دنیا رفته بود چند مورد را با چشم‌های 
خودم دیدم که چند تا از اين خانواده‌های گرفتار و فقیر که تازه از فوت حاج 
رسول باخبر شده بودند. با بچه‌های خردسالشان به جلوی مفغازه حاج 
رسول آمده بودند و ابراز تاتسنف و اندوه می‌کردند. آنها خودشان اظهار 


فی‌دانشتتد کم هاش رصول: به-طون فرت هو استض ها کف مت کرژه 


است. 


خاطره سی و پنجم 


بعضی از ویژگی‌های رسول از زبان همسایه 

آقای محمد تقی ثبوتی همسایه دیوار به دیوار مغازه رسول ترک هر چند که 
آن چنان دوستی و رفاقتی با رسول ترک نداشته است و رابطه آنها فقط 
در حد و اندازه‌های یک همسایه بوده است., ولی با این حال او هنوز هم بعد 
از ول سل مه هورد از صدای و حصلت‌های رتسول بر را به وی :9 
ذهن داشت. اقا تتوتی می ؟ 

من در دوران جوانی عادت دای هر حت اون روز ماه‌های سال 
به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بروم. هميشه زمانی که 
در اولین دقیقه‌های صبح به سوی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام 
می‌رفتم. در بسیاری از مواقع حاج رسول را می‌دیدم که در حال بازگشت 
از زیارت حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام می‌باشد. 

آقای تبوتی هی یت یکی دیگر_ از خصلت‌های حاج رسول این بود که در 
جلوی مغازه‌اش یک پاتیل بزرگ آب گذاشته بود و به سرایدار اینجا مرحوم 
جعفر آقا نیز هميشه به صورت ثابت یک مبلفی پول می‌داد تا هميشه و در 
هر زماتی. در این. یاقیل. آب نج وجود داشته باشد و فردم از آن: استفادم 
کنند 


شومتن هی وا که اقا توتی س آن. کید داشت: ابو نود که هی کفت: 


حاج رسول آدمی ساکت و کم حرف بود, او بسیار سنگین و باوقار بود. 
.نتم افای تنوتی. .در خالی که. لبخند بر لب داشت به بی باکی و 


برخوردهای جسورانه و شجاعانه حاج ۳۹1 با پاسبان‌ها و مأموزهای 
زورگوی رزیم طاغوتی نیز اشاراتی کرد. 


رفع نیاز 100 تومانی 

آقای حاج حسین نوتاش که تا اینجا سه چهار تا از خاطره‌های او را 
خوانده‌اید. یکی از دوستان و رفقای صمیمی رسول بوده است. ایشان یکی 
از پیر غلامان و نوحه خوان‌های با اخلاص و با صفای ابا عبدالله الحسین علیه 
السلام می‌باشد. حاج حسین نوتاش یکی از مرثیه خوان‌ها و خوانندگانی 
است که در طول عمرش حتی یک ریال نیز بابت نوحه‌خوانی و مداحی امام 
حسین‌علیه السلام دریافت نکرده است. او همانند بسیاری از نوحه 
خوان‌های با اخلاص و با صفای دیگر. این افتخار را دارد که به اندازه یک 
عمر بدون هی گونه توقع و چشمداشت مادی, برای ارباب و مولایش 
خوانندگی کرده است. حتی یک بار در چهل پنجاه سال قبل. زمانی که حاج 
حسین جوان و مجزد بوده و در هیئت مسجد اذربایجانی‌های بازار تهران 
نوحه خوانی می‌کرده است. در یکی از دهه‌های محر م یکی از مسئولین 
هیئثت می‌خواسته است تا مبلغ 2000 تومان را از طرف هیثت به او بدهد 
که او بدون هیچ درنگ و معطلی امتناع می‌کند. مبلغ 2000 تومان در آن 
زمان به اندازه دو سال درآمد و حقوق حاج حسین بوده است. حتنی وقتی 
آن مسئّول باصفای هیتئت می‌خواسته است با قسم و سوگند حاج حسین را 
وادان کند که آن ,بول رز بپذیرد, حاج حسین نیز او را به حضرت ابوالفضل 
علیه السلام قسم و سوگند می‌دهد که او را در اين راه به پول آلوده نکند ! 
به هر حال خواستم تا در ابتدا از یکی از خصوصیت‌های گوینده این خاطره 
آگاه شوید تا بهنر بتوانید از یت زیر استفاده ببر بد. 

حاج حسین نوتاش می 

در حدود سال 1339 ب۳۳# شتضنسی در آخرین سال خبات حاح رصول بود: 
چند ماهی می‌شد که من در بانک مشغول به کار شده بودم ولی هنوز به 
صورت قطعی و رسمی به استخدام در نیامده بودم. بسیاری از مقدمات و 
مرحله‌های کار گزینی و استخدام را طی کرده بودم» ولی همچنان پرونده‌ام 
در کار گزینی گیر کرده بود و در انتظار کامل شدن پرونده‌آم بودم. البته 
این مطلب را نیز بگویم که تا حکم استخدامم صادر نمی‌شد حقوقی نیز به 
من پرداخت نمی‌شد و دریافت حقوق‌های همه ان چند ماهی هم که کار 
کرده بودم وابسته به صدور حکم استخدامی بود. 

تکیت از . آخرین مرحله‌های کار گزینی و استخدام. داشتن ضمانت نامه 
محضری بود. در آن زمان تهیه ضمانت نامه محضری 0 تومان خرج 
داشت و من به علت اینکه چند ماهی بود حقوقی نگرفته بودم تهیه این 
مبلغ برای من سخت و دشوار بود. مدتی گذشت و من حیران و در فکر 


مانده بودم که اين 100 تومان را چگونه آماده و مهیا کنم. نه خودم قدرت 
داشتم این پول را تهیه کنم و نه شرایط و خصوصیاتم اقتضا می‌کرد که ان 
را با کسی مطرح کنم و قرضی چیزی بگیرم. تا اینکه یک روز گذرم به 
مغازه حاج رسول افتاد. همین که وارد مغازه حاج رسول شدم, او بعد از 
سلام و علیک به سرعت به سراغ صندوقش رفت و مقداری پول و 
اسکناس را برداشت و بر روی میز گذاشت. سپس با ناراحتی رو به من 
کرد و گفت: حسین آقا !چرا شما در حالی که نیاز به پول داری هیچ حرفی 
به ما میتی ۱5 

من واقعاً خشکم زده بود و از اينکه در آن موقعیت برای اولین بار می‌دیدم 
که حاج رسول این چنین برخوردی با من می‌کند به تعجب درآمده بودم. من 
تا ان لحظه به راستی این نیاز و مشکلی را که داشتم با هیچکس در میان 
نگذاشته بودم و کسی از رازهای من با خبر نبود. 

با اين حال من باز هم راضی نبودم از او پولی بگیرم. ولی حاج رسول 
اصرار کرد: باید از اين پولها برداری. برای مرنبه دوم نیز خودداری کردم. 
حاج رسول در مرتبه سوم با تندی و ناراحتی گفت: در این موقعیتها ما باید 
9 اف و یاری کنیم و شما چاره‌ای به جز برداشتن از این پولها را 
نداری. 

1 یادم هست؛ ار پول‌هایی که حاج رسول بر روی میز گذاشته 
بود. پیج اسکناس 20 تومانی را برداشتم که حاج رسول باز هم می‌گفت 
بیشتر ِِ ولی من گفتم: اگر بیشتر از اینها نیاز داشتم دوباره می‌آیم 


1 1/0 تومانی که از حاج رسول گرفته بودم ضمانت نامه محضری را 
نیز تهیه کردم و بعد از سه هفته حکم استخدامم به دستم رسید و مذتی 
پس از صدور حکم, حقوقم را نیز دریافت کردم. 

از قضا در آن روزها حاج رسول در بستر بیماری افتاده بود. من با خودم 
فکر کردم چون حاج رسول خانواده ندارد, بهتر است زودتر بروم و پولش 
را پس بدهم. همه حقوقم را برداشتم و به سوی خانه حاج رسول به راه 
افتادم. در راه با خودم عهد کردم هر طوری شده است باید اين 100 
تومان را به حاج رسول برگردانم و هر چند که او مریض است و شاید از 
این کارم باهاحت بشود ولی باید به هر شکلی شده است پول حاح رسول 
در نزد من نماند اه تتواند ان رنه عنوان هدیه آن من تن کیرد با این 
تصمیم و اندیشه وارد خانه حاح رسول شدم و بعد از احوالپرسی تمام 
حقو قم را در کنار بسترش گذاشتم و گفتم: حاجی ! الحمدلله من همه 
حقو قم را دریافت کرده‌آم, شما هم لطف کنید آن پولی را که به من داده 
بودید بردارید. 

باز در اینجا نیز خیلی عجیب بود, او نگاهی به من انداخت و مانند کسی که 


از فکر و اندیشه من با خبر باشد بدون هیچ گونه تعارف و حرفی 100 
تومان از آن پول‌ها را برداشت و در حالی که بقیه پول‌ها را به من می‌داد 
گفت: حسین آقا ! خدا به مالت برکت بدهد. 

شا کرد را که اه رت یدحا زد و گفت: حسن آقا! اين را 
بگیر بگذار روی پول‌های تبریز. 


خاطره سی و هفتم 


قصه قبر رسول ترک 

در یکی از روزهای سرد پاییز بود. مادر یکی از نوحه خوان‌های تهران به نام 
حاج حسین فرشی از دنیا رفته بود و رسول ترک با جمعی از دوستانش به 
همراه حاج حسین به شهر مقدذس قم رفته بودند تا جنازه ان مادر را به 
خاک بسپارند. آنها بعد از اینکه تابوت را به دور حرم مطهّر حضرت 
معصومه‌علیها السلام طواف می‌دهند به سوی یکی از قبرستان‌های نزدیک 
حرم به راه می‌افتند. یکی از کارگرها و قبر کن‌های قبرستان از قبل قبری 
را مهیا و آماده کرده بود. او تشییع کنندگان را به سوی قبری چال شده و 
آماده هدایت می‌کند. آن قبر در گوشه‌ای از قبرستان در کنار دیوارهای 
مقبره‌ها قرار داشت. تشییع کنندگان به بالای ان قبر می‌رسند و رسول 
ترک با مشاهده آن قبر به یک باره حالش منقلب و متغیر می‌شود. آن قبر 
رسول ترک را به شدت خیره و مبهوت کرده بود. بعضی از حاضران به 
طور کامل متوجه این حیرت و شگفتی شده بودند. لحظاتی نمی‌گذرد که 
حاج حسین فرشی با دفن مادرش در آن قبر مخالفت می‌کند او می‌گوید: 
چون این قبر در زیر ناودان قرار دارد من به هیچ وجه راضی نیستم مادرم 
در اینجا دفن شود. 

قبرکن و بعضی از حاضران مشغول بحث و گفت و گو با حاجخ حسین 
می‌شوند. ان روز هو بسیار سرد بوده است و در آن سرما چال کندن و 
آماده ساختن قبری دیگر سخت و طاقت فرسا بوده است. 2 
حسین فرشی نمی‌خواست از حرفش بازگردد. او دوست داشت مادرش را 
به طور قطع در قبری دیگر به خاک بسپارد. 

رسول ترک همچنان با حالتی متفکرانه و مبهوت به آن قبر خیره شده بود و 
کاری به آن گفت و گوها نداشت. عاقبت قبرکن شروع به آماده سازی 
قبری دیگر در گوشه دیگری از قبرستان می‌کند و تشییع کنندگان مشغول 
دفن کردن آن مادر در قبر دوم می‌شوند. 

با انکه رسول ترک بر بالای قبر دوم ایستاده بود ولی به خوبی پیدا بود که 
او همچنان همه حواسش پیش قبر اول می‌باشد. اقای حاج سید احمد 
تقویان که یکی از کسانی است که آن روز در آن جا حضور داشته است 
و کت «آن روز من و بسیاری از کسانی که در آن جا حضور داشتیم 
متوجه شده بودیم که حاج رسول حالتی عادی ندارد. او در حالی که خیره 
خیره به همان قبر اوّل نگاه می‌انداخت به شذت به فکر فرو رفته بود. من 
خودم که در کنار حاح رسول ایستاده بودم می‌دیدم که او هر چند لحظه یک 
بار به سوی آن قبر خیره می‌شد و زیر لب و با یک حالتی خاص می گفت: لا 


اله الا الله, لا اله الا الله... با آنکه آن روز برای من بسیار عجیب و غیر 
عادی بود که چرا حاج رسول به این اندازه نسبت به آن قبر حساسیت پیدا 
کرده است., ولی به هیچ وجه نمی‌توانستم فلسفه ان را حدس بزنم تا اينکه 
هفته‌ها و روزهای زیادی نگذشت که حاج رسول بیمار شد و از دنیا رفت و 
جنازه او درست در همان قبری که او را به خود خیره و جلب کرده بود به 
خاک سپرده شد !! 

اين خاطره با توجه به خاطرات و صحبت‌های آقایان حاح سید احمد تقویان 
و حاج محمّد سنقری نوشته شده است که این دو بزرگوار هر دو در آن روز 
به همراه رسول ترک در قبرستان حضور داشته‌اند و هر دو با چشم‌های 
خود شاهد این قضیه بوده‌اند و همچنین فرزند مرحوم حاج حسین فرد علی 


خاطره سی و هشتم 


امان نامه 

رسول ترک از فصل پاییز در بستر بیماری افتاده بود و روز به روز حالش 
بدتر می‌ شد. بعضی از دوستان و کسانی که با او اتضا زب و رفاقتی داشتند, 
تک به تک ها کروه. کز وم بز ام عیاوت بم خانه رتسول هی آمد ند و هی رفتند. 
کم از آن روزها حاج ابراهیم سلماسی با عده‌ای به عیادت رسول ترک 
رفته بودند. آنها از رسول پرسیدو بودند: حالت چطور است؟ 

رسول جواب داده بود: «الحمدلله.. . فقط از خدا می‌خواهم که مرگ را بر 
من مبارک کند.» 

حاج ابراهیم سلماسی پرسیده بود: حاج رسول ! در چه حالتی مرگ مبارک 
خواهد بود؟ 

رسول ترک جواب داده بود: «مرگ موقعی برای من مبارک خواهد شد که 
قبل از اینکه حضرت عزرائیل تشریف بیاورد, مولایم امام حسین‌علیه 
در آن نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم 

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برارم 

به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم 

رسول ترک در طول عمرش این آرزو را به خیلی‌ها گفته بود. او یک بار به 
حاج حمید واحدی گفته بود: 

«من به جناب عزرائیل جان نخواهم داد مگر اینکه اربابم بالای سرم باشد, 
تا ابتدا از اربابم امان نامه‌ای بگیرم و بعد با آز امان نامه از این دنا بروم 
و البته یک توقع و امید اضافی نیز دارم و آن توقع این است که در زیر آن 
امان نامه یک امضای کوچولویی نیز وجود داشته باشد. » 

حاج حمید واحدی پرسیده بود: ان امضای کوچولو چیست؟ 

رسول ترک جواب داده بود: «منظورم از ان امضای کوچولو, امضا 
حضرت علی اصفرعلیه السلام می‌باشد.» 


خاطره سی و نهم 


وصیت به برادر 

اقای حاج حسن دادخواه خیابانی برادر زاده رسول ترک؛ به نقل از پدرش 
جناب آقای حاج رضا دادخواه خیابانی که هم اکنون در شهر تبریز ساکن 
می‌باشند, تعریف می‌کرد و می : 

حاج رسول چند روز قبل از وفاتش مرا (رضا دادخواه تبریزی) به نزدش 
راو دص ح کتتو آها زضا اس تفه فرتیرم سار ۲ 
دفعه‌های قبل تفاوت دارد. من با این بیماری از دنیا خواهم رفت و شما به 
هیچ وجه نگران مراسم و خرح‌های تشییع و تدفین نباشید. چون من به یک 
اقایی به اندازه کافی پول داده‌ام تا او بعد از وفاتم همه خرجها و 
مسئولیت‌های تشییع و تدفین را بر عهده داشته باشد وشما لازم نیست این 


خاطره چهلم 


من رفتنی هستم ! 

یکی از خاطراتی که حاج حسین نوتاش از آخرین روزهای حیات رسول ترک 
دارد, مربوط به ملاقات و عیادتی است که او به همراه چند نفر از 
دوستانش به خانه رسول رفته بوده‌اند. 

حاجح حسین نوتاش می‌گفت: در یکی از همان روزهایی که حاج رسول در 
بستر بیماری افتاده بود, من به همراه مرحوم حاح میرزا علی اکبر شیوه و 
چند نفر دیگر از دوستان به عیادت حاج رسول رفتیم. آن روز حاج رسول با 
صراحت به ما گفت: «من دیگر رفتنی هستم, باید خودم را آماده کنم. ۳ 
همه حاضران به خصوص آقا میر ز | علی اکبر شیوه از این سخن ناراحت 
شدند رو گفتند: حاجی رسول ! چرا این قدر حرف‌های یاس اور می‌زنی, آن 
شاء الله که عمرت بسیار طولانی خواهد بود.. 

اما یک دفعه چشم‌های حاج رسول پر از اشک شد و با سوزی خاص این 
شعر را برای ما خواند: 

حاج حسین نوتاش خودش این مصرع را : به این شکل معنا کرد که حاج 
آخرهای عمرم رسیده‌ام. 

حاج حسین نوتاش می‌گفت: وقتی حاج رسول با آن حال و هوای سوزناک و 
عاشقانه اش این شعر را خواند, همه به شذت به گریه افتادند و دیگر هیچ 
کس نتوانست حرفی بزند و ما فقط در کنار بستر حاح رسول گریه 
می کردیم. 





رحلت 


بالاخره زمستان آغاز شد و نخستین روزهای آن یکی پس از دیگری سپری 
گشت و شب نهم دی ماه 1339 هجری شمسی, مطابق با شب پانزدهم 
رجب 1380 هجری قمری از راه رسید. آن شنب: شیب سالر وت شعادت سر 
حلقه عاشقان حسینی بود. شب عروج جانسوز حضرت زینب کبری‌علیها 
السلام بود. 

آن شب, یکی از شب‌های جمعه بود. آن شب نیز همچون همه شب‌های خدا 
۱ ۱ ۱۳۳919 آن شب 
خانه رسول ترک نیز در خلوت و خاموشی بود. 

همه دوستان و رفقای رسول ترک هنوز امیدوار بودند که حاج رسول 
همچنان در میان آنها باقی خواهد ماند و همچون گذشته چشمه‌های_ اشک 
را از چشم‌های آنان سرازیر خواهد کرد اما افسوس که آن شب آخرین 
شب بود. اگر دوستان و رفقای رسول می‌دانستند که خر از نیت حخه 
گوهری را از دست خواهند داد, بی‌شک خانه رسول در آن لحظات به آن 
اندازه در خلوت و سکوت باقی نمی‌ماند. و شاید هم حکمتی در کار بود که 
در آن لحظه‌های پرواز, اطراف رسول شلوغ نباشد. 

امّا در آن شب رسول ترک تنهای تنها هم نبود. یکی از معدود کسانی که در 
آن شب در کنار و در بالای سر رسول حضور داشت حاج اکبر آقای ناظم 
بود. حاج اکبر آقای ناظم آن عاشق و شیفته ولایت انگار به او حالی شده 
بود که آن شب یکی از آخرین شب‌هاست و این آخرین شب‌ها و آخرین 
لحظه‌های همه عاشقان و اولیای خدا| چه دیدنی و تماشایی است. ۲ 
حاج اکبر اقای ناظم ان شب امده بود تا همچون دوستی با وفا همه آن 
شب را در کنار رسول, بیدار و حاضر باشد. رسول ترک نیز از اینکه می‌دید 
در این آخرین لحظات یک عاشق و دلسوخته‌ای به بالای سرش آمده است 
خشنود و راضی به نظر می‌رسید. ای کاش همه درد دل‌ها و گفت و 

ار و رو هار 
می‌ شد؛ اما افسوس که فقط گوشه‌ای از صحبت‌های آن: شنت به ما رسیده 
است. 

آن شب هر از چند گاهی رسول ترک رو به حاج اکبر آقای ناظم می‌کرده و 
با همان لهجه غلیظ و زیبای ترکی می‌گفته است: 

«قبرستان منتظر من است و من منتظر آقامم. ۵ 

و باز بعد از لحظاتی دوباره همان جمله را همراه با قطره هایی از اشک 
تکرار می‌کرده است: 

«قبرستان منتظر من است و من منتظر آقامم.» 


حاج اکبر آقای ناظم با توجه به شناختی که از رسول تری داشت شاید 
دیگر با شنیدن این جمله‌های رسول یقین پیدا کرده بود که رسول رفتنی 
شده است. آ دیگر برای لحظاتی کوتاه نیز نمی‌تواننست چشم‌های پر از 
اشکش را از رسول باز دارد. 

پا حسین علیه السلام ! جان‌های ما به فدای تو و عاشقان تو. 

یا حسین علیه السلام ! چه حکمتی در عشق تو نهفته است که عاشقانت نیز 
بی اندازه دوست داشتنی و شگفت انگیزند؟ ! 

یا حسین علیه السلام ! چه سری در عشق توست که لحظه لحظه حالت‌های 
عاشقان تو را دیدنی و شنیدنی کرده است؟ ! ۲ 

یا حسین‌علیه السلام ! تو با رسول چه کردی که او را که ان چنان غافل و 
جاهل بود, به یک باره اين چنین عاشق و عاقل کردی؟! 

پا حسین علیه السلام ! تو با رسول چه کردی که جذبه عشقت را در همه 
کنات مر انعر سا نی کر 

پا حسین علیه السلام ! تو با رسول چه کردی که واقعه مرگ و جان دادن که 
از تلخ‌ترین تجربه‌ها و حالت‌های هر انسانی است, آن قدر او شیرین 
و گوارا شده بود؟ ! 

یا حسین‌علیه السلام ! تو با رسول چه کردی که ما را : نیز این چنین شیفته و 
کنجکاو کرد تا بدانیم او چگونه جان داده است؟ ! 

یا حسین‌علیه السلام ! ما هم لحظه جان دادن را در پیش داریم. 

آنان که خاک زا به نظر کنهیا کننة 

آناوه که کوره نمی شا که ۱ 
بالاخره لحظه جان دادن و وفات رسول ترک فرا می زر لنند . دیگر وقت ان 
رسیده بود تا رسول ترک نیز همانند همه انسان‌ها, چه مسلمان و چه کافر, 
چه عاشق و چه غافل. چشم از این دنیای الیو هدنر بر بنددنن آن 
آخرین لحظات حاج اکبر آقای ناظم, شاهد و ناظر بوده است که یک دفعه 
یک وجد و خوشحالی برای رسول ترک حاصل می‌شود و او با یک شور و 
حالی زاید الوصف, صدایش را اد مهو وان در کی 

«آقام کُلدی, آقام گلدی. (آقایم آمد؛ آقایم آمد,) اقام گلدی, آقام گلدی... 

و سپس بلافاصله ۵ وی تم ان را به حای اف تسام می کرو 


همان شب در نجف اشرف ! 


یکی از دوستان و رفقای رسول ترک, مرحوم حاج سید محمد زعفرانچی 
بوده است. خانه مرحوم زعفرانچی وی از محل‌های ثابت برای تشکیل 
بعضی از هیئت‌های آذربایجانی‌ها بود و رسول ترک در بسیاری از جلسه‌های 
آن جا شرکت می‌کرد. مرحوم زعفرانچی نیز همچون بسیاری از ترک‌ها و 
اذربایجانی‌های عاشق ولایت. دارای گریه‌های شدیدی بود. مرحوم 
زعفرانچی و رسول ترک با دو سه نفری دیگر علاوه بر گریه‌های داخل 
جلسات. بعد از اینکه جلسه‌های توص تمام می‌شده و مردم متفرق 
می‌شده‌اند, تازه در بسیاری از موقع‌ها ِِِ_ آنها شروع می‌شده است. 

حاج سید محمد زعفرانچی و رسول ترک یک روز بعد از یکی از این 
جلسه‌ها با یکدیگر عهد و پیمان می‌بندند که هر کدام از آنها که زودتر از 
دنیا رفت به خواب و روژیای دیگری بیاید و به دیگری بگوید که این گریه‌ها و 
اشک‌ها تا چه اندازه مفید و مقبول_ واقع‌شده است؟و آبا حضرات 
معصومین علیهم السلام این گریه‌ها را از انها قبول کرده‌اند پا نه؟ 

مرحوم حاج سید محمد زعفرانچی و رسول ترک این عهد و پیمان را با هم 
می‌بندند و سال‌ها از این قصه و قضیه می‌گذرد تا اینکه حاح سید محمد 
زعفرانچی در یک شبی که در نجف اشرف مشرف بوده است. رویای 
شگفیی را مشاهده ش کنات 

حاج سید محمّد زعفرانچی برای فرزندش آقا سید علی زعفرانچی و 
عده‌ای دیگر تعریف کرده بود: 

آن شب در نجف اشرف در عالم خواب و رقیا دیدم که به تنهایی در داخل 
خیمه‌ای نشسته‌ام. سیس نگاهم از لاای پرده‌های خیمه به بیرون افتاد و 
دیدم که یک ماشینی روباز, با سرعت به سوی خیمه در حرکت است. 
زمانی که آن ماشین به نزدیکی‌های خیمه رسید. دیدم که مردی با لباس و 
تن پوشی عربی راننده ان ماشین می‌باشد و حاج رسول نیز در کنار راننده 
شادمان و مسرور لم داده و نشسته است. 

وقتی آن ماشین به جلوی خیمه رسید, یک نیم چرخی زد و حاج رسول با 
عجله از آن ماشین به بیرون پرید و به جلوی خیمه من آمد و به من ؟ 

«آنان زهرای آند اولسون حاج سید محمد اوزلری گلدیلر بیلمی آپار دیلار» 

(یعنی: ای حاج سید محمّد ! سوگند و قسم به جده‌ات حضرت زهرا علیها 
السلام خودشان آمدند مرا بردند!) ۱ ۲ 

و بعد حاج رسول دوباره با عجله رفت و سوار بر ان ماشین شد و ان 
ماشین در میان کرد و غبار از جلوی چشم‌های من دور شد و من در همین 
لحظه در حالی که عرق کرده بودم و خوف و ترسی بر جانم افتاده بود از 


هنوز صبح نشده بود و من در فکر فرو رفته بودم که خدایا اين چه خوابی 
بود که_من دیدم. به هر حال دوباره کم کم خواب مرا فرا گرفت و من 
فردای آن شب در حالی که چندان توجهی نیز به آن خوابم نداشتم به دفتر 
و بیت مرحوم آنني الله العظمی خویی رفتم که ناگاه دز ان چا شنیدم از 
تهران خبر رسیده است که حاح رسول از دنیا رفته است ! 


حاج رسول دادخواه خیابانی تبریزی در تاریخ نهم دی ماه 1339 هجری 
شمسی مطابق با پانزدهم رجب 1380 قمری در سن 55 سالگی به سرای 
ناف شتافت و خی و فانش.همان روز اشبته یه تیه کوجه بة کوجه ۵ محاه 
به محلّه در شهر پیچید و همه کسانی را که با او آشنایی و رفاقت و 
رورت اند من و سار کرد: 

ابتدا جنازه او را به مسجد شیخ عبدالحسین, معروف به مسجد 
آذربایجانی‌ها بردند و کم کم انبوهی از جمعیت به سوی آن مسجد سرازیر 
شدند. همه محزون و اندوهگین بودنرٍ و هر کدام به شکلی ابراز تاسف و 
اندوه می‌نمودند. حتی پیرمردها و بزرگ‌ترهای هیئت‌ها نیز نمی‌توانستند بی 
صبری و بی تابی‌های خودشان را ظاهر نسازند. به طور مثال مرحوم حاج 
حسین برنجی از نوحه خوان‌های شهیر و با صفای اذری تا وارد مسجد شده 
بود, در حالی که به شدات اشکی می‌ریخت؛, به سوی تأبوت رسول ترک 
رفت و این شعر را با آه و فغان خواند: 

سنی نه دیلر ایله اغلیوم ایدوم افغان 

بو قدر وار دیه بولم اوزوم سنه قربان 

(یعنی: به نو چه می‌گویند؟ تا من هم همانند آنچه(23) به 7 
کیان شوم و ناله و افغان نمایم اما حالا به این اندازه می‌توانم بگویم که 
خودم به فدای تو.) 

عده زیادی از اذربایجانی‌ها و بازاری‌های بازار تهران جنازه رسول ترک را 
بلند کردند و از مسجد بیرون اوردند تا به رسم ان زمان تا مقبرو اقا در 
نزدیکی‌های چهار راه مولوی تشییع کنند. صدای ل اله الا الله و یا 
حسین‌علیه السلام و يا زهراعلیها السلام با صدای گریه و ناله‌های بسیاری 
از تشییع کنندگان در هم امتکنه بود. 

همچنان که جنازه رسول در طول مسيیر به پیش می‌رفت لحظه به لحظه 
بر تعداد جمعیت افزوده می‌شد. تشییع جنازه رسول ترک , بخ انوا رخآ با 
شکوه شده بوده است که همه کسانی که آن را دیده‌اند, همچون: حاج میر 
حسن قدس. حاج سید احمد تقویان, حاج محمد احمدی, حاج محمد سنقری 
و بسیاری دیگر از قدیمی‌های بازار تهران, تعبیرشان این بود که انگار یک 
مجتهد بزرگ از دنیا رفته است. 

آقای حاج احمد فرشی می‌گفت: «من در زمان تشییع جنازه حاج رسول ده 
دوازده سال سن داشتم و در جلوی پرچمی که جلوتر از جنازه در حرکت 
بود حرکت می‌کردم. من هنوز به خوبی در ذهن و خاطرم مانده است که 
ان روز نش حاج رسول به اندازه‌ای شلوغ شده بود که بعضی از این 


خانش‌های‌خادزید هو مندین ندید ازهن که‌در ان رماننر خن ود دوار ده‌شتال 
داشتم می‌پرسیدند: آقا پسر ! کدام آقا و مجتهدی از دنیا رفته است؟! من 
هم جواب می‌دادم: حاج رسول از دنیا رفته است. » 

آن روز در همان اولین دقیقه‌های تشییع جنازه رسول. در ابتدا زش ی کم 
یکی از مشتی‌ها و گردن کلفت‌های تهران, معروف به مصطفی دیوانه پیدا 
شده بود. مصطفی دیوانه با عده‌ای از دوستان و هم مرام‌های خود به سوی 
تابوت رسول هجوم برد بودند و تابوت را از دست آذربایجانی‌ها و 
بازاری‌های تهران بیرون آورده و بر بالای دست‌های خویش گرفتند و 
همچنین زمانی که تابوت حامل جنازه پاک و نظر شده رسول ترک به 
نزدیکی‌های چهار راه مولوی رسیده بود, مرحوم طیب نیز با جمعی از 
میدانی‌ها و با دارو دسته اش به جمعیت پیوسته بودند و خود را به زیر 
تابوت رسول رسانیده بودند. از دور به نظر می‌رسیده که برای حمل و 
گرفتن جنازه رسول دعوایی بر پا شده است. اما این دعواها به هیچ وجه 
زننده و غیر طبیعی نبوده و بلکه بسیار هم گریه آور و منقلب کننده بوده 
است.(24) 

آن روز در هنگام تشییع جنازه رسول ترک, مرحوم حاج حسین فرشی به یاد 
یکی از حرف‌های رسول افتاده بود و حالا در گوشه‌ای ایستاده بود و زار 
زار گریه می‌کرد. چند روز پیش از این یعنی در روزهای مریضی و بیماری 
رسول, بسیاری از دوستان و اشناهای رسول ان چنان که شایسته بوده 
است به ملاقات و عیادتش نرفته بودند. به همین دلیل رسول ترک در چند 
روز پیش از این در بستر بیماری به حاجح حسین فرشی گفته بود: من 
می‌ترسم شماها این جنازه مرا بسیار غریبانه و بی سر و صدا تشییع و 
تدفین کنید که در این صورت من فقط ترسم از این است که خدای ناکرده 
بعضی از این هم مرام‌ها و رفقای دوره قدیم و دوره قبل از توبه در پیش 
خودشان به ارباب و مولای من طعنه بزنند که رسول به سوی امام 
حسین‌علیه السلام رفت و حالا ببین جنازه‌اش را چه غریبانه و خاموش به 
خاک می‌سپارند. ۳ 

حاج حسین فرشی در آن لحظات به یاد این حرف‌های رسول افتاده بود و 
حالا با دیدن و مشاهده این تشییع جنازه بسیار باشکوه و به دور از انتظار, 
به شذدّت به گریه افتاده بود و با خود زمزمه می‌کرد و می‌گفت: ای حاج 
رسول ! نگاه کن ببین ارباب و مولایت امام حسین‌علیه السلام عجب 
تشییعی برای تو به راه انداخته است ! 

به هر حال جنازه مرحوم جاجح رسول دادخواه خیابانی تبریزی در میان 
انبوهی از جمعیت که متشکل از اعضای هیئت‌های آذربایجانی‌ها و دیگر 
هیئت‌های تهرانی و اعضای اصناف مختلف بازار تهران و دار و دسته‌های 
مرحوم طیب و مرحوم مصطفی دیوانه و دیگر اقشار مردم بود, با آن 


شکوه و عظمت در تهران تشییع شد و سیس عده زیادی از دوستان و 
رفقای رسول جنازه او را به شهر مقذس قم منتقل کردند و پس از طواف 
به دور حرم مطهّر حضرت فاطمه معصومه‌علیها السلام در قبرستان 
مرحوم ایت الله العظمی حاج شیخ عبدالکريم حاثری معروف به قبرستان 
نو در همان قبری که رسول ترک را در چندین روز پیش از این به خود جلب 
و خیره کرده بود به خاک سیردند. 


خواب مرحوم خطایی 


اقای حاجح حسین نوتاش تعریف می‌کرد: بعد از تشییع جنازه حاج رسول در 
تهران که بسیار پرجمعیت و با عرّت برگزار شد, ما با عده زیادی از 
دوستان و اشنایان به شهر قم رفتیم و جنازه حاج رسول را در یکی از 
قبرستان‌های نزدیک حرم حضرت معصومه‌علیها السلام دفن کردیم و بعد از 
مراسم تدفین با چند نفر از دوستان با عجله و با شتاب سوار بر ماشین 
مرحوم آقا اسلام خطا شدیم تا هر چه زودتر به تهران برسیم و در 
مراسمی که برای حاج رسول در تهران گرفته می‌شد حاضر شویم. به غیر 
اژ هن افزاد دیکری که آن زوز در داخل ماشین, بودند عبارت. بودند از 
مرحوم حاج ابراهیم سلماسی و حاج صادق پورصمد, حاح کریم محمّدی, 
مشهدی زینال جعفری و راننده ماشین به نام اقا اسلام خطا. 

ان روز که ما در مسیر راه قم به تهران در حرکت بودیم از حالات و 
کارهای راننده ماشین اقای خطا پیدا بود که بسیار منقلب و محزون است. 
عاقبت او خودش لب به سخن گشود و در حالی که قطره‌های اشک از 
چشمانش سرازیر شده بود رازی را که در دل داشت برای ما بازگو کرد. 
آقا اسلام خطایی آن روز در پشت فرمان در بین راه قم به تهران با گریه و 
با حسرت برای ما تعریف کرد و گفت: 

راستش یک مدتی می‌شد که من با حاج رسول یک اختلاف و کدورتی پیدا 
کرده بودم و به دیدنش نمی‌رفتم. تا اینکه حاج رسول به بستر بیماری افتاد 
و من شنیدم که حال حاج رسول بسیار وخیم و بد شده است. به همین 
خاطر من تصمیم گرفته بودم در اولین فرصت به عیادتش بروم و او را از 
جودم راضی و خشنود کنم. اما مناسفانه مشکلات و گرفتاری‌های روزمزه 
زندگی این فرصت را به من نمی‌داد. تا اینکه دیشب زمانی که با ماشینم 
به خارج از تهران رفته بودم و در حال بازگشتن به تهران بودم با خودم 
اندیشیدم که چرا من به این اندازه امروز و فردا می کنم و به عیادت و 
ملاقات حاج رسول نمی‌روم؟ پس همان موقع تصمیم گرفتم تا هر طوری 
که شده است یکسره به سوی خانه حاج رسول حرکت کنم. اما متاسفانه 
زمانی که من به تهران و به نزدیکی‌های خانه حاج رسول رسیدم ساعت از 
دوازده شب گذشته بود. با این حال خودم را به جلوی خانه حاج رسول 
رساندم و با خودم گفتم: اگر از داخل خانه سر و صدایی بیاید در می‌زنم و 
به داخل می‌روم. امّا وقتی گوش‌هایم را در جلوی خانه حاج رسول خوب 
تیز کردم, احساس نمودم که خانه حاج رسول بسیار ساکت و خاموش 
است و بهتر است تا در این موقع از شب مزاحم نشوم. 

من دیشب خسته و ناامید به خانه‌ام رفتم و خوابیدم, ولی در عالم خواب, 


شاهد یک رویای بسیار شگفت و منقلب کننده‌ای شدم. من در خواب دیدم 
که حاج رسول از دنیا رفته و جمعیت بسیار زیادی در حال تشییع 
جنازه حاج رسول هستند. در همین هنگام من نگاهم به وسط جمعیت افتاد 
و دیدم که در بین جمعیت یک خانمی نیز در حال حرکت است. ففی ار رن 
را در میان جمعیت و مردها دیدم بسیار ناراحت و عصبانی شدم و با خودم 
گفتم: چرا این زن به وسط جمعیت و به میان مردها آمده است؟ ! حتی با 
خودم فکر می‌کردم شاید اين خانم یکی از خواهران حاج رسول باشد. 
خلاصه اينکه خودم را به نزدیکی‌های آن خانم رساندم و به بعضی از 
پیرمردها اشاره کردم تا به اين زن بگویند که از بین مردها بیرون برود. اما 
هیچ کس توجهی به حرف‌های من نمی‌کرد. به همین خاطر خودم به کنار ان 
خانم رفتم و گفتم: ببخشید خانم ! اگر شما از خواهران حاج رسول هم که 
باشید, بهتر است که هر چه زودتر از وسط جمعیت بیرون بروید, درست 
نیست شما در اینجا باشید. 

زمانی که من داشتم این حرف‌ها را مها نخان می تفت یک دفعه او رو به 
من کرد و گفت: آبا ما من ات مت که نت ؟ 

من هنوز جوابی نداده بودم که آن خانم خودش با یک حزن و اندوهی خاص 
ادامه داد و گفت: من زژزینب هیستم» , این جنازه هم متعلق به ماست. ما 
خودمان باید او را تشییع کنیم ! 

مرحوم آقای خطایی در حالی که به شذت گریه می‌کرد. می‌ گفت: در همان 
لحظه‌ای که خانم حضرت زینب‌علیها السلام خودش را به من معرفی کرد, 
من به اندازه‌ای منقلب شدم که ناخود اگاه فریاد بسیار بلندی کشیدم و از 
خواب بیدار شدم و دیدم اعضای خانواده نیز با صدای فریاد و ناله من از 
خواب پریده‌اند و در بالای سرم جمع شده‌اند. 

من در همان اولین دقيقه‌هاي صبح, خودم را با عجله و شتاب به جلوی خانه 
حاج رسول رساندم, اما مشاشفا یه مشاهده کردم صدای گریه و نالهم بلند 
است و حاج رسول از دنیا رفته است. اما یک نکته و مسئله بسیار شگفت 
و جالبی که فکرم را به خود مشغول کرده است این است که من امروز در 
تشییع جنازه حاح رسول درست همان صحنه هایی را می‌دیدم که دیشب در 
خواب دیده بودم. به همین دلیل من مطمئن هستم اگر چشم‌های بینا و با 
بصیرتی داشتم, خانم حضرت زینب‌علیها السلام را در تشییع جنازه حاح 
رسول در بیداری نیز می‌دیدم. 


دستوری برای ۳ شق شدن 


دو سه ماه پیش از این به خانه یکی از دوستانم رفته بودم. ایشان یکی از 
دبیرهای خوب و باصفای آموزش و پرورش تهران است. او آدمی بسیار 
بای فا آیمان وباتخماشت: وی.عنی اشت ها دادی از وا ان و 
جوانان بسیجی و بعضی از دانش اموزان دبیرستانشان یک جلسه ۳ 
را به راه انداخته‌اند. آنها هفته‌ای یک بار به دور هم جمع می‌شوند و از نور 
و پرتو قرآن و احادیث و گفته‌های اهل بیت عصمت و طهارت‌عليهم السلام 
قلب‌ها و دل‌هایشان را نورانی و با طراوت می‌کنند. 

آنها هر هفته,دن ایتدا قسمتی ار کتاب کناهان. کر تیه شهید ایت ام 
کیت وس کسمتن آن‌راله مه عصرت است اه العطامی مت 
و بعد هم قسمتی از یکی از کتاب‌های اخلاقی را که تکیه بر اخبار و احادیث 
داشته باشد می‌خوانند و در آخر و دز انتهای. جلسه نیز به. روضه خوانی و 
توسّل به حضرات ت امه معصومین علیهم السلام می‌پردازند. 
تا 
از جلسه‌های آنها در آن جا برگزار گردد. 

سو من عرص ارس شاندر مد ار سای اعضای ان فنت: رکه آد 
نوجوانان و جوانان بسیار نورانی و ظاهر الصلاح بودند کم کم جمع شدند 
که من با نگاه و با مشاهده چهره‌های نورانی و پاک و با صفای آن نوجوانان 
و جوانان با ایمان بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودم و یک حالت خوب و 
خوش و با معنویتی پیدا کرده بودم. 

من در حال و هوای خودم بودم که دوستم که از قضیه تحقیقات و 
جستجوهای من پیرامون زندگی‌نامه رسول ترک آگاه و با خبر بود, بدون 
هیچ مقدمه و گفت و گوی قبلی از من خواست تا آن شب پیرامون ماجرای 
رسول ترک برای انها صحبت کنم. من هم که چاره‌ای به جز اطاعت 
نداشتم در ابتدا مقداری در مورد لحظه‌های ناب و لحظه‌های خاص و تکان 
دهنده صحبت کردم و تأکید نمودم که این لحظه‌های ناب و خاص, برای همه 
انسان‌ها بدون استئناء پیش می‌آید ولی متأسفانه فقط تعداد کم و انگشت 
شماری هستند که از این لحظه‌های تکان دهنده و عبرت آموز بهره می‌گیرند 
و به یک باره به قله‌های بلند معرفت و شناخت دست می‌پابند. سپس در 
حدود بیست دقیقه درباره توبه رسول ترک و لحظه ۵ بصعت کوبهآاشن مد 
بعضی از حالت‌های او صحبت نمودم. 

اتاقصوو اصان هسام ازز ا که امن قضیه را بزاق, شما خوا نید عزیر 
می نویسم این است که آن شب به نظر می‌رسید همه آن نوجوانان و 
جوانان به شذت تحت تأثیر ماجرای رسول ترک قرار گرفته باشند. قصه 


رسول تری همه آنها به خصوص یکی از آن جوانان حاضر را : به فکر فرو 
برده بود. آن جوان که از شخصیت و از حالات عاشقانه رسول ترک نسبت 
باه با عتالله الیل انس هار امه و وان 
نخس یت توالت که را مات تا متا هدن من که او در 
خواب دیده بود که همراه با رسول ترک در یک مکانی نشسته‌اند و سپس 
رسول ترک به آن جوان با صفای بسیجی گفته بود: 
«اگر قتی اه هشن که عاشق امام حسین علیه السلام بشوی: تقواء تقواء 
تقوا.» 


آخرین کلام 


من نمی‌دانم برداشت‌ها و ارزیابی‌های شما از خواندن و مطالعه این کتاب 
چه بوده است و نمی‌دانم تا چه اندازه از این نوشتار راضی و خشنود 
شده‌اید و نمی‌دانم چه پيشنهاد و انتقادی در مغز و قلب‌های شما نقخش 
شنت اس ه تفی‌دانی اک فراه ود انا خواسه نت کایی یا سقاله 
و نوشته‌ای درباره رسول ترک و يا رسول ترک‌ها بنویسید, چه سبک و 
همچنین نمی‌دانم که هم اکنون توقع و انتظارتان از اين اخرین کلام و از 
این صفحه‌های پایانی چیست؟ ولی من به نظرم رسیده است تا در این 
صفحه‌های پایانی برای شما بنویسم که عاشقان دو گونه هستند: 

- عاشقان بلبل 

- اه( پرواته. 

ات ۵ ید چون هر دو ِ و با و هر دو می‌سوزند و 
می‌سازند, اما فقط یکی شهره شهر است و سرشناس و دیگری بی سر و 
صدا و ناشناس. یکی می‌سوزد و می‌نالد و دیگری می‌سوزد و می‌بکد, یکی 
همیشه و مدام دیوانه و مجنون است و دیگری به یک باره جنونش جلوه 
می کند. 

هر چند که عاشقان حسین‌علیه السلام پیچیده‌تر از اين حرف‌هایند و هر چند 
که عاشقان امام حسین‌علیه السلام همه فرمولها و مرزبندی‌ها را به هم 
ریخته‌اند ولی با اين حال من این آخرین کلام را به قصه عاشقی اختصاص 
داده‌ام که به گمان خودم او یکی از عاشقان پروانه وار امام حسین علیه 
السلام بوده است. فقط امیدوارم که شما خواننده گشیر و کر افیف تحلیل و 
تفسیر خوب و مناسبی از ماجرای این عاشق پروانه‌وار داشته باشید. 


ماجرای شیعه هندی 


کم کم بسیاری از همسایه‌های شیعه هندی داشتند به او مشکوک می‌شدند. 
آن شیعه هندی همسایه‌ای جدید بود و نزدیک به شش ماه می‌شد که به 
شهر کربلا امده بود. او کشور و زادگاهش, هندوستان را برای هميشه رها 
کرده بود تا بقیه عمرش را در کربلاء در مجاورت مزار پاک امام حسین علیه 
السلام و یاران با وفایش رف دی کند. ظاهرش نشان می‌داد که آدفی: جلیل 
القدر است چنان که مرحوم فاضل دربندی نیز در کتابش به نام 
«اسرارالشهادة» از آن شیعه هندی به عنوان یکی از بزرگان هند یاد کرده 
است. 

یه هید در نکب از محله‌های. کرطا خانهای هی کردم ود مالا هو از 
شش ماه, بسیاری از همسایه هایش, او و خانواده‌اش را به خوبی 
می‌شناختند. همه همسایه‌ها و ادم‌هایی که در این شش ماه با او دیدار و 
برخوردی کرده بودند او را شیعه‌ای معتقد و پاک و با تقوا یافته بودند, ی 
به مرور و با گذشت زمان بعضی‌ها متوجه یک موضوع و مسئله غیر عادی و 
عجیبی درباره آن شیعه هندی شده بودند. آن موضوع و مسئله غير عادی 
باعث شده بود تا بعضی از همسایه‌ها, فکرها و عقیده‌های غير منطقی و 
زبان‌هایشان نیز جاری می‌شد. آن موضوع. در واقع خیلی عجیب بود. آن 
شیعه هندی در همه این شش ماهی که در کربلا ساکن شده بود, حتی برای 
یک بار هم به حرم سیدالشهداعلیه السلام مشرف نشده بود ! 

به راستی چگونه می‌شد این موضوع را توجیه کرد؟! چگونه می‌شد 
شیعه‌ای وطن و دیارش را رها کند و برای زندگی به کربلا بياید ولی حتّی 
برای یک مرتبه هم, به داخل حرم امام حسین علیه السلام پا ننهاده باشد؟ ا! 
فقط در طول این شش ماه؛ گاهی بعضی از همسایه‌ها مشاهده کرده 
بودند که او بعضی از وقتها به بالای پشت بام خانه‌اش می‌رود و رو به 
سوی بار گاه و گنبد امام حسین علیه السلام به ان حضرت سلام می‌دهد و 
زیارتی می‌خواند و پایین می‌اید. او در همه این شش ماه, فقط با همین 
شکل و روش, عزیز و جگر گوشه زهرای مرضیه علیها السلام را زیارت 
کرده بود. 

عاقبت داستان و ماجرای شیعه هندی به گوش مرحوم سید مرتضی 
می ر سد. جناب مرحوم سید مرنلضی در ان زمان یکی از دانشمندان و 
علمای بزرگ کربلا بود و در بین مردم و ساکنان کربلا مشهور و معروف به 
نقیب بود. جناب نقیب بعد از شنیدن و پی بردن به داستان و ماجرای شیعه 
هندی به خانه او می‌رود و بعد از سلام و علیک و حال و احوالپرسی‌های 


معمولی, شروع به سرزنش و ملامتِ شیعه هندی می‌کند. او با صراحت به 
شیعه هندی می‌گوید: «در مذهب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
یکی از آداب و دستورهای زیارت این است که به حرم داخل بشوی و عتبه 
و ضریح را ببوسی ولی این روش و طریقه تو که فقط از بالای پشت بام 
خانه ات آن حضرت را زیارت می‌کنی, اختصاص به شیعیان و مومنینی دارد 
که در شهرها و کشورهای دیگر زندگی می‌کنند و برای آنها ممکن نیست تا 
در کربلا و در داخل حرم سید الشهداءعلیه السلام حاضر شوند.» 

از حالت و چهره شیعه هندی پیدا بود که صحبت‌های نقیب او را بسیار 
مضطرب و نگران کرده است. او بعد از گوش کردن به له رت 3 3 
نقیب با حالتی از روی خواهش و التماس گفته بود: «یا نقیب الاشراف ! ۰ من 
از شما انتظار و توقع دارم تا هر مقدار از مال دنیا که بخواهی از من 
بگیری ولی در عوض مرا مأمور به داخل شدن به حرم سیدالشهداء علیه 
السلام نفرمایی و مرا به کلیم ار انش کار معاف کنی.» 

شیعه هندی از اک در و هارد نشدن و نرفتن به داخل حرم پیشنهاد 
کرده بود تا هر مقداری از مال و منال دنیا را به جناب نقیب بپردازد. هیچ 
گونه قصد سوء و بدی نداشت, ولی جناب نقیب از این سخن بسیار ناراحت 
و دلخور شده و با ناراحتی جواب داده بود: «من برای مال دنیا این سخن 
نگفته و اين امر را نکردم, بلکه این روش و طریقه زیارتِ تو را در صورت 
ساکن بودن در کربلاء بدعت و منکر می‌دانم و نهی از منکر واجب است.» 
به نظر می‌رسید جناب نقیب به خوبی فهمیده بود که این شیعه هندی از 
روی ارادت و عشقی که به امام حسین‌علیه السلام دارد نمی‌تواند به حرم 
وارد شود, امّا اصل و اساس در زیارت ائمّه اطهارعليهم السلام ورود به 
حرم‌های شریف و انجام اعمال و اداب زیارت بر طبق دستورات و 
سفارش‌های حضرات معصومین‌عليهم السلام در داخل آن حرم‌ها و 
مکان‌های مقدس می‌باشد. شیعه بودن گام به گام و حرف به حرف و 
لحظه به لحظه تابع و اطاعت کننده نظرات و دستورات و خواسته‌های 
جزئی و کلّی و کوچک و بزرگ امامان معصوم‌عليهم السلام بودن است و 
جناب نقیب چاره‌ای به جز امر نمودن به ورود شیعه هندی به حرم شریف 
شیعه هندی با توجّه به آن حرف‌های صریح و بی پرده جناب نقیب, دیگر 
هیچ حرفی برای گفتن نداشت. او دیگر بر خود واجب می‌دانست که از ان 
دستور و توصیه جناب نقیب پیروی و اطاعت کند. بعد از پایان و خاتمه 
ی 
هندیبز تام او فقظ آهی کشیدم‌نون آم و الا که از قلیی,وحگرق پر 
درد بیرون آهذهباشتد: 

شیعه هندی بلند شد و رفت تا غسل زیارت کند. او بعد از غسل یکی از 


بهترین لباس‌هایی را که داشت پوشید و پاکر و پاکیزه و با پایی برهنه از 
خانه اش بیرون آمد. شیعه هندی به سوی بار گاه و حرم سید الشهداء علیه 
السلام در حرکت بود. هر چه بیشتر به حرم نزدیک‌تر می‌شد خضوع و 
خشوعش بیشتر جلوه پیدا می‌کرد. بعد از دقایقی به درهای حرم رسید و 
خودش را در جلوی درهای صحن بر روی زمین انداخت. او در اینجا به 
شدات به کریه افتاده بود. برای بسیاری از زاثرانی که از کنارش رد 
می‌شدند. گریه‌ها و ناله‌های او جالب و دیدنی بود. 

جناب نقیب به شیعه هندی گفته بود که تکو ان ادا و دستورهای زیارت 
این است که عتبه و ضریح را ببوسی و حالا او در حالی که خود را بر روی 
زمین انداخته بود, تندتند عتبه و درهای صحن شریف را عاشقانه می‌بوسید. 
زمانی که شیعه هندی از روی زمین بلند می‌شد تا به سوی داخل حرم برود 
بدنش به طور محسوسی لرزان شده بود. خدا می‌دانست که در ان 
لرزیدن واداشته بود. لرزیدنی همچون گنجشکی که در هوایی سرد و 
یخبندان در اب افتاده باشد. 

زمانی که به یکی از کفشداری‌های حرم نزدیک می‌شد, رنگ و رویش زرد 
شده بود. او در جلوی کفشداری نیز خودش را بر روی زمین انداخت و 
شروع به بوسیدن زمین کرد. بعد از لحظاتی همانند کسی که در حال جان 
دادن باشد از روی زمین بلند شد و به ایوان وارد گشت. او فقط چند متر با 
رواق و با مرقد مطهّر محبوب و مولایش حسین بن علی علیهما السلام 
فاصله داشت. شیعه هندی در حالی که هنوز به رواق وارد نشده بود 
پریشانی و بی تابی و اضطرابش به حد خطرناک و شکننده‌ای رسیده بود» 
پس چگونه و با چه صبر و طاقتی می‌خواست به رواق داخل شود؟ ! ای 
کاش یکی پیدا می‌ شد و جلوی او را می‌گرفت. ای کاش چناب نقیب در آن 
جا حاضر و شاهد بود و به او امر می‌کرد: بس است, بر گرد ! 

اّا به هر حال شیعه هندی با هر سختی و مشقتی بود به رواق وارد شد. از 
چشم‌های گریان و برافروخته شیعه هندی به ضریح مبارک و شش گوشه 
امام حسین علیه السلام افتاد, همچون زنی بچه مر 89 به سختی نفیسی 
اندوهناک و ناله‌ای جانسوز کشید و به اوات وبانکی جانگداز صدا زد: : «آهذا 
مَطرع سیدالشهداء علیه السلام, آبا اینجا همان چایی است که حسین علیه 
السلام بر زمین افتاده است؟ آهذا مَفتّل سیدالشَهَداء علیه السلام آیا اینجا 
همان جاپی است که حسین علیه السلام کشته شده است ؟ » 

و سپس صیحه و فریادی کشید و در همان نزدیکی‌های ضریح. در همان 
نزدیکی‌های مکانی که در روز عاشورا, حسین‌علیه السلام بر زمین افتاده و 
به خون غلتیده بود, نقش بر زمین شد. 


همه زائرانی که بر این صحنه شاهد و ناظر بودند, حیران و مبهوت نگاهی 
به شیعه هندی و نگاهی به یکدیگر داشتند. لحظاتی نگذشت که تعدادی از 
زاثران به دور جسم و بدن شیعه هندی حلقه زدند. باور کردنی نبود اما 
واقعیت و حقیقت داشت. امک رو ورن نداشت. او از جذبه و عشق 
مرده بود, او پرواز کرده بود, او جان داده بود... .(25) 

ای شمع مسوز که شب دراز است هنوز 

ای صبح مدم که وقت راز است هنوز 

پروانه برو تو در کناری بنشین 

این صحبت عاشقی دراز است هنوز 

محمد حسن سیف اللهی 

رمضان 1421, آذر 1379 

قسمتی از زیارت ناحیه مقدسه ۱ 


فرازی از زیارت ناحیه مقدسه 


, لام علیک قائّی مَصذث الیک و رجوّث الْقَوَرَ لذیک, الثلامُ علیک 
سَلا العارف بخرشک :| کی ولاسی. الخفرب لین ال بعحنی. 
لتروعر من آعداتک, سلام هن فقلنه بخصای خفرو رقف عل دیرگ 


س 


9 5 زوخه افووی دا و أهله لاهلک رقاء فلین احْرَئنی الدَهوژ و 
عاقنی عَنْ تطرک المَقذور وَلم اکن مر حازیک مُحاربا و لِمَن تصَب لک 
العداوة مُناصباء قلاتدْبتک ضباحاً و مساغ و لابِکینٌ لک بَدل الدْمُوع دماء 
سره عَلیک و تأسّفا علی مادهاک, و تلَّفا حّی امُوت بلوَعّة المُصاب. و 
۳ الاکتیاب. آشهد آکِ قذ آَقَفت الطّلوة و اتیت الرّکوة و آهوت 


۱۳ 

انش را در نزد تو دارم, سلام بر تو (ای حسین) سلام کسی که 
آشنای به حرمت تو و خالص در ولایت و دوستی توست که با اين دوستی و 
محبت به سوی خدا نزدیکی و تقرب می‌جوید و از دشمنانت بیزاری 
می‌نماید. سلام کسی که قلبش از داغ و مصیبت تو جریحه دار و اشکش 
در هنگام ذکر و یاد تو جاری است. سلام کسی که در غمت مصیبت زده و 
اندوهگین ۲ است. سلام کسی که اگر با تو در صحرای 
کربلا بود, همانا که از تو با نفس و جانش در مقابل شمشیرهای تیز و برنده 
محافظت می‌کرد و باقی مانده رمق های جانش را به خاطر تو به دست 
مرگ می‌سپرد و در رکاب تو جهاد می‌کرد و تو رابر علیه کسانی که بر تو 
ستم کردند کمک و یاری می‌کرد و با روح و جسم و مال و فرزندانش فدای 
تو می‌شد که روح و جان خودش را فدای جان تو می‌کرد و اهل و 
فرزندانش را نیز فدایی و سپر بلای اهل بیت تو می‌نمود. 1 پس ار چه 
رورگاز سرا اززمان نو به اخیر انداخته و مرا آزباری توباز داش است. و 
من در آن زمان تبودم ابا آنان که با تع چنکیدند تجتنکم وبا آنهایی که.با تو 
به دشمنی برخاستند دشمنی و عداوت داشته باشم, پس به جای اینها در 
هر صبح و شب بر تو ناله و ندیه خواهم کرد و به جای اشک, برای تو خون 
گریه می‌کنم و در حسرت تو و در غم و غصه مصیبت‌هایی که بر تو وارد 
شده, در یک سوز جانگدازی خواهم بود تا اینکه با مصیبت زدگی جانگاه و 
اندوهی فراوان جان بسپارم و بمیرم. من شهادت می‌دهم که تو نماز را به 


پاداشتی و زکات را پرداختی و به معروف و خوبی امر کردی و از منکر و 
بدی نهی کردی ... . 


پی نوشت ها 


1) قسمتی از یکی از سروده‌های علامه طباطبایی قدس سره 

2 بحار الانوار, ج 36» ص 205 

3( داستان و ماجرای توبه رسول ترک با توجچه به تعریف و نقلی که برای 
اولین بار از زبان مرحوم حاح شیخ حسین کبیر تهرانی شنیده بودم نگاشته 
شده است. این داستان به همین شکل و يا با مقدار کمی تفاوت در بین 
بسیاری از پیرمردهای هیئت‌های آذربایجانی‌های تهران و تبریز مشهور و 
معروف است. 

4( این شعر از استاد شهربار می‌باشد که اصل مصرع دومش این است : 
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد. 

5( در شناسنامه ۳1 مرحوم «رسول دادخواه خیابانی » ثبت شده است. 

6( بعنلی دیوانه حساب و کتاب و بازخواست ندارد. و من اگر در مصیبت 
سید الشهداءعلیه السلام به طور غیر متعارف می‌سوزم و اشک می‌ریزم و 
۰ به حساب دیوانگی من بگذارید. 

7) گنجینه دانشمندان, ج 4 , ص 479 . 

۵ خر ان فوور ان یره هر ان سا کرد اافقا رن 252 

مسجدهای مهم و بزرگ بازار تهران می‌باشد و رسول ترک در بسیاری از 
روزهای محرّم عادت داشته است تا در جلسه روضه مسجد بزازها حضور 
پابد. هیثت صنف بژازهای تهران که بیش از صد سال از تأسیس آن 
ق رود از هیئت‌های بسیار با شور وحال و با صفای تهران بوده است که 
در بسیاری از روزهای دهه اول محژم یکی از مهم‌ترین و شلوغ ترین 
جلسه‌های 7و ره تهران به حساب می‌امده است. تک از مذاحان 
آذربایجان رت «د ر قدیم در این هیئت بزازها که گاهی ما آذری‌ها نیز 
در آن شرکت می‌کردیم یک آدم‌های با معنویت وبا صفایی حضور داشتند که 
هر کار اما مم‌واست نی هی را اداره کف 

در حال حاضر هیئت بزازها حسینیه‌ ای را در خیابان خیام ساخته است وبه 
ان جا منتقل شده است. 

از عارف صمدانی وفقیه ربانی مرحوم شیخ محمّد حسن معژی تهرانی 
رحمه الله که سال‌های زیادی با مرحوم آیت الله ن حاج سید احمد 
خوانساری معاشرت داشته است شنیدم که ی قوش «پا آنکه در قدیم در 
دهه اول محرم روضه مسجد بزازها بسیار شلوغ می‌شده وتمام مسجد پر 
از جععیت می‌شده. است: با این حال, وبا این ازدجام عفعیت باز هم مرحوم 
آقای خوانساری به خاطر حضور آدم‌هایی همچون رسول ترک بسیار دوست 


می‌داشته‌اند تا به طور مرئب در اين جلسات حضور یابند ا» 

رت رک تا بر کمته‌های کشانی که اسر از ویک ی یا خمانه 
نسبت به رفع مشکلات وگرفتاری‌های نوحه خوان‌ها و ذاکران امام 
حسین‌علیه السلام بسیار حساس و کوشا بوده است. او بر خودش واجب 
می‌دانسته است تا از هر خدمتی که می‌تواند برای آنها اتجام دهد دریغ 
نورزد. 

ان تزا 

2) این مطلب با توجه به خاطرات و صحبت‌های آقای حاج ناصر افشار 
نوشته شده است. بنا بر گفته‌های اقای افشار, حاج رسول تن کزان او حق 
پدری دارد زیرا که او در سنین کودکی پدرش را از دست می‌دهد و از ان 
یهد اوه حانواوماس. ان کنی‌ها و عواطایت ایحا وصول. مر ند 
بوده‌اند. 

لازم به ذکر است که راهنمایی‌های آقای افشار در شناسایی بعضی از 
دوستان و رفقای رسول ترک بسیار مفید و موثتر بوده است که مناسب 
است در همین جا تشکرم را نسبت به ایشان ابراز دارم. و البته عزیزان 
دیگری نیز راهنمایی‌هار وکمک‌های خالصانه بسیار موّثر و پرفایده‌ای 
داه‌اید کم اودشاء الله همه ترا زاس که هس که عن و شکل 
کرفتان ال کنات, نع فسممیت. داشه‌اند ان رو باداشش را از اما را 
عیدالله الحش علته السلام حوافند کرفت. 

3) یعنی قضایای قتلگاه قبل از شهادت امام حسین‌علیه السلام 

4 این نکته و جمله «پس از وفات حاج رسول هنوز نظیرش در شدذت 
گریه نیامده است » را علاوه بر حاج اصغفر زاهدی بسیاری از شاعرها و 
مداحان آذری دیگر نیز بیان می‌داشتند البته خوانندگان عزیز به این نکته 
تنوجچه و التفات داشته باشند که این حرف را آدم‌هایی می‌گویند که اگر شما 
در هر زمانی به بعضی از این هیئت‌های مذهبی ترک زبان به خصوص به 
هیئت‌های قدیمی و با سابقه انها سری بزنید اغلب و به طور معمول در 
جلسات و هیئت‌های آنهابا یک اشخاصی زد 8۵ رو می‌ شوید که گریه‌ها و 
ناله‌های آنها از هر نوحه و مرثیه‌ای موْتُرتر و گریه‌آورتر است. 

5) بعد از دو دلی وتردیدی که نسبت به آوردن ونوشتن این خاطره داشتم 
عاقبت به نظرم رسید که این خاطره را فقط با این قصد و نیت بنویسم که 
خوانندگان عزیز از این خاطره این درس را بگیرند که با آنکه چنان خوابی 
نیز در تأیید رل مشاهده می‌ شود ولی باز هم رسول ترک با استناد به 
اين گونه از خوابها ورویاها به اصول وحریم‌های شیعه بی اعتنایی نمی‌کند و 
نصیحتهای منطقی وصحیع دیگران را بدون هی گونه عجب و غروری با 
آغوش باز می‌پذیرد که توجه و التفات به این سیره وروش (التز ام به اصول 
وچهارچوبهای عقیدتی تشیع) راهگشای رفع بسیاری از کج فهمی‌ها 


وانحرافات است. 

6 شاید نیازی به تذکر نباشد که مرقدهای حضرت زینب و جناب رقیه - 
وی بعد از پیروزی 0 اسلامی ایران بازسازی و 
ات کي را ان ی هن ی اس ای نز 
نبوده است. و همچنین شاید نیازی به تذکر نباشد که هر گونه سیلی یا 
ضرب وشتمی بدون جواز شرعی وفقهی گناه وخلاف شرع می‌باشد واگر 
رسول ترک نیز مجبور بوده است تا یک سیلی به آن افای کلیذدان بننند‌ختها 
دلیلی شرعی و موجه بر آن مترتب بوده است به خصوص اینکه بعضی 
دیگر از افرادی که از این قضیه مطلع ی تاکید می‌کردند که ان اقای 
کلیددار.با آنکه. قبلا بعضنی‌های دیکن تبز با او کفت و که کرده بودند ولی اه 
نسبت به باز کردن و نگهداری از مرقد حضرت رقیه علیها السلام بسیار 
بی‌تفاوت و سرد بود و قبل از اینکه حاج رسول با او برخورد کند معمولا 
7) اقای حاج محمد سنقری بعد از توضیحاتی درباره نکته‌های لطیف و 
ظریفی که حاج رسول پیرامون برخی از اشعار داشت. می‌گفت: حاج 
رٍسول این شعر معروف 

اسایش دی یی خرن ان دورف ات 

با دوستان مروت با دشمنان مدارا| 

را اين‌گونه می‌خواند: 

آسایش دو گیتی تفسیرش این یک حرف است 

با دشمن کج اندیش مشکل بود مدارا ۲ 

8) این قصّه اولین برخورد رسول ترک با حاج اکبر اقای ناظم بنا بر 
صحبت‌های حاج هادی جباری یکی از اعضای هیئت نو باوگان قنات اباد 
(واقع در خیابان مولوی تهران) نوشته شده است. 

9 اما این نکته نیز ناگفته نماند که بنا بر گفته‌های دوستان و رفقای 
رسول ترک؛ او یک اهتمام و عنایتی خاص به زیارت حرم حضرت ژزینب 
علیها السلام و سفر به شام و سوریه داشته است و در آن جا از یک سوز و 
حال و هوای خاضٌی برخوردار بوده است. بعضی از دوستانش می‌گفتند: در 
بعضی از سفرهایی که حاج رسول به سوریه و شام می‌رفت گاهی به 
منت هند هام دی آن خا فاند نا هی ننند: 

0 لازم به توضیح است که رسول ترک تا آخر عمرش در دو اتاق اجاره‌ای 
زندگی می‌کرده است. 

1 به نقل از حاج حسین علیپور 

2 رصم ای مر کت ات که سا ال سرت ۳ 
علیها السلام است که با جنازه پاک و مطهر فرزندش حضرت علی اکبرعلیه 


السلام سخن می‌گوید که می‌خواهد بگوید که من دیگر نمی‌توانم بمانم و 
باید به سوی منزلی ویرانه بروم که فهمیده‌ام آن منزل ویرانه در یکی از 
خرابه‌های شام است. ۳ 

3) رسول ترک در میان اذری‌ها و دوستانش معروف به «حاج رسول 
ديوانه» بود و همه به حقیقت او را دیوانه امام حسین‌علیه السلام 
می‌د انستند. 

4 شاید برای شما خواننده عزیز و گرامی قابل توجه و جالب باشد که 
بعدها, هم مرحوم طیب و هم مرحوم مصطفی دیوانه هر دو به شکلی 
عاقبت به خیر شدند و توّاب و پاک از دنیا رفتند. به خصوص مرحوم حاج 
مصطفی دادکان معروف به مصطفی دیوانه که آن بزرگوار نیز وقتی در 
یکی از سال‌های عمرش به کربلا مشرف شد پس از بازگشت از کربلای 
امام حسین علیه السلام به کی زیرو رو شد و توبه کرد و او نیز یکی از 
نجات یافتگان کشتی نجات و یکی از ارادتمندان و محبان اه حسین علیه 
السلام گشت. مرحوم حاج مصطفی دادکان سال‌های سال سرپرستی و 
هدایت هیئت محبان الزهرا علیها السلام واقع در محله پاچنار تهران را بر 

عهده داشته است و سنگ بنای حسینیه‌ای به‌نام بیت الزهرا علیها السلام را 
نیز در شهر مقدس مشهد بنا نهاده است. می‌گویند مرحوم حاج 

بعضی از دعاهای معروف همچون دعای ندبه و زیارت عاشورا را حفظ 
کرده بوده است و در جلسه‌های هیئت برای دیگران می‌خوانده است. 
می‌گویند هرگاه در مقابل مرحوم حاج مصطفی نام امام حسین علیه السلام 
برده می‌ شد قطرات اشک بی اختیا ر از چشم‌های او سرازیر می گشت. آن 
مرحوم نیز در سال 1358 از دنیا رفت و با تشییع جنازه بسیا ۹ ر باشکوهی به 
خاک سپرده شد. 

جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی 

هر که شد خاک درت رست ز سر گردانی 

سرسری از سر کوی تو نیارم برخاست 

کار دشوار نویر رخ بدین آسانی 

[۱ 

نازکان را نبود شیوه جان افشانی 

5 سند این داستان: کتاب دارالسلام ص 0 تألیف مرحوم شیخ محمود 
عراقی. 

6 بحارالانوار جح 101, ص 238. 
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شهادت.... و قیام امت 


شهادت.... و قیام امت 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 

در تاریخ تکاملی شخصیت انسان. شهادت به عنوان یکی از نشانه‌های 
بزرگی که نقش خویش را در مسیر این رشد., به سوی کمال متعالی ایفا 
کرده, نمود دارد. نمودی چون دوست داشتن. وفاداری و ایثار و انچه که از 
محدوده‌ی خویشتن انسان فراتر یروا و محیط گسترده‌ی اتساتیت را در 
فرفی ود و شهادت از دیدگاه ماء عالیترین این نمودهاست و منتها 
درجه‌ای است که ا هت در رشد روعی و کمال انسانی خویش؛ امکان 
رسیدن به آن را دارد. زیرا , به معنای گذشت از خود و لذتهای ذاتی خویش 
است که آدمی در ارتباط با دیگران دارد. عواطفی از قبیل: عشق و 
وفاداری, ایثار و هر آنچه که یک انسان را بنابر مصلحت و ذات انسانیش 
وابسته می‌کند. و به خاطر نان - با تحمل تمامی رنج جسمی که در شکل 
شهادت موجود است. در خصلتهایی چون دوست داشتن؛ وفاداری و 
بخشش, برای ادمی امکان آن وجود دارد که قسمت بزرگی از خودخواهیها 
و مصلحتهای شخصی خویش را نیز همراه انها حفظ کند و از دست ندهد. و 
به همین خاطر است که شهادت در تقدیر و سرنوشت هر انسانی قرار 
نمی‌گیرد چرا که تحقق شهادت مبتنی بر ایجاد شرایطی تعیین شده است و 
فر تن آدفی: بدون: آن شد ایض ماوت فحستوت. نمی بثیه د. ۲ 
مفهوم قضایی شهادت. بیان حقیقت است برای اثبات حق در درگیری و 
دشمنی میان دو فرد يا دو گروه, که به خاطر حقی از حقوق. با هم اختلاف 
و نزاع دارند و هر یک مدعی حقانیت خویش است. و شهید با شهادت خود 
(صفحه 10) 

خودش را آشکار می‌کند. از این ره این شاهد بناچار باید از گروه باطل 
ستمگر, یا مبطل خطاکار, کاملا جدا, و با گروه صاحب حق کاملا متحد 
باشد. البته این جهت گیری شاهد به دلیل موقعیت شخصی و خودخواهی یا 
مصلحت پرستی نیست. و تنها دلیل این موضعگیری, موقعیت تعیین شده‌ی 
بی‌غل و غشی است, که در آن جز یاری حق هیچ فرصتی برای درگیری 
شخصی وجود ندارد. 

اما شهادت در مفهوم ایمان تکامل یافته‌ی اجتماعی اش, در درگیری حق و 
باطل و عدل و سرکشی, از معنای قضایی آن فراتر می‌رود. و حوزه‌ی 
کنتترده‌تر از آن. :۱ در برمی‌گیرد. 

رسیدن به مفهوم شهادت. آنکوته که بیان کردیم برای هر انسانی ممکن 


نیلست؛ و تنها گروه خاصی از مردم امکان رسیدن زد را دارند. به خاطر 
اينکه مردم دو گونه‌اند: انسانی که تمامی امکانات زندگیش را, یعنی فکر, 
هوش, تعلقات اجتماعی, روت. توان جسمی, حواس.... در خدمت مصالح 
شخصی خود و خانواده‌اش بکار صف کیرد و تمام کارهایش, تنها در خدمت 
شخص خودش است, بی‌آنکه زندگی بشری و مجتمع انسانی را در نظر 
گیرد و مقداری از این هدف شخصی فراتر رود. این انسان. همان است که 
در برخی از احادیثمان او را باصطلاح «انسان مسطح» (1) نامگذاری 
کردیم.  .‏ , ۱ ۱ 

انسانی که زندگیش زمینه‌ی گسترده یا محدودی از زندگی سطحی مردم 
پیرامونش را فرامی‌گیرد. بی‌آنکه دیگر ابعاد زندگی اطرافیان را دربرگیرد 
و نسبت به آنها عمقی داشته باشد. اینچنین انسانی تنها به خاطر تبادل 
منافع و خدمات با مردمتمانن. دار آن؛ هم صرفا از دیدگاه.منافع شتخضی 
محض. و هرگز , به مصلحت و خوشبختی و بدبختی مردم توجه نمی‌کند. چرا 
که تنها مصآخیت خصوصی خویش را در نظر دارد. چنین انسانی به مقدار 
التزامی که به قوانین دارد و عدالتی که شخصا دارای ان است. انسان 
درستکاری است. ولی به تاکید, انسان متعهدی نیست و محال است که 
شهید شود. 

نوع دیگر انسانی است که دیگران را در زندگیش شریک می‌داند. نه از 
جهت خودخواهی و مصلحت خویش بلکه به خاطر در نظر گرفتن مصالح و 
رنجها 

(صفحه 11) 

هر تواشنت و ایتده‌ی اختماعن دید ان یفنی «او از محدوده‌ی خود خویش 
تجاوز نموده و به دیگران می‌اندیشیده » و زندگیش را همچون ری 
عمومی قرار داده که از خلال آن به دیگران خدمت می‌کند. برخلاف نوع 
اول از مردم که زندگیش از یک موّسسه‌ی خصوصی مدار بسته تجاوز 
نمی‌کند. و این انسان همان است که ما در برخی از احادیثمان او را به 
عنوان «انسان (چند بعدی) مکعب» (2) می‌شناسیم. او انسانی است که 
زندگیش دربرگیرنده‌ی زمینه‌ی بزرگ یا ِ انیت از زند کی ویکر ان 
انهم نه از جهت تمایلات دی و سودجویانه, بلکه / به دلیل عیرتمند و فداکار 
بودن. زندگیش را چراغی می‌سازد که از تابش نورش دیگران سود 
می‌جویند, آنهم به کسانی که از آبانته امیدشنودی دارد و نه پاداش و 
سپاسی. زندگیش دارای ابعادی است که این ابعاد دیگرانند. این انسان, 
انسان معتقد است. زد ی او دارای بعد معنوی است که اعتقاد, به ان 
شکل داده و زندگیش به میزان استواری و غنای مکتب و عقیده‌اش ارزش 
دارد. و شرافت و بزرگواریش به میزان درستی و راستی عقیده‌اش 


او به میزان انسجامش با عقیده‌ی عادلانه‌اش توان نیک بودن را دارد, به 
مقداری که از زندگیش برای عقیده‌اش ایثار می‌کند دارای رسالت و تعهد 
است و چنین انسانی امکان شهید شدن را دارد. این گروه از مردم کسانی 
هستند که خداوند درباره‌شان فرموده: 
و الذین تبووّ الدار و الایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم و لا یجدون 
فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یوّثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة و 
من یوق شح نفسه فاولتک هم المفلحون. 
(حشر / 9) , 
«کسانی که در مکان (اسلامی مدینه) و ایمان جایگزین شدند, هر کس را 
که به سوی آنان هجرت کند دوست می‌دارند. در حالی که در دل خویش 
هی گونه نیازی به آنچه که آنها دارند, ندارند. و تور را بر خویش 
برمی‌گزینند. هر چند که خود نیازمندند و کسانی را 
بازداشته شوند؛, رستگارانند. ند 
(صفحه 12) 
نوع نخست انسانی است مخدود که وجودش از رحم آغاز می‌شود زا کوج 
دنیاییش در گور خاتمه می‌یابد و بعد از خویش هیچ نیکی در زندگی مردم 
بجای نمی‌گذارد, اگر بدیهای رنگارنگی بجای نگذاشته باشد! 
نوع دوم انسانی نامحدود است, که زند کی اه هم از رحم شروع می‌شود و 
زندگی این جهانیش در گور خاتمه می‌باید ولی انواع گوناگونی از نیکی و 
سعادت را در زندگی مردم بجای می‌گذارد. زندگی او به گونه‌ای متحرک در 
میان مردم باقی می‌ماند و فداکاريهايش سعادت و پیشرفتی است در 
زندگی آنها. یاد 2 راهنمایشان است تا انسانهایی به گونه‌ی او پرورش 
دهند. انسانهایی که راه او را بپیمایند. 
امکان شهادت برای این گروه از مردم بسیار زیاد است., البته به اندازه‌ی 
گستردگی و عدالتخواهی و آینده‌نگری عقیده اش از سویی, و ایثار و از 
خودگذشتگی او در راه اين عقیده, از سوی دیگر. 
این گروه از انسانها کسانی هستند که عقیده‌شان تمامی بشریت را در 
برمی‌گیرد و پیشرو و آینده‌نگرند و اينان با اين عفیده پیوستگی کامل داشته 
و تمامی زندگی و وجود و آینده‌ی خویش را در راه آن فد| قف یگ آنها به 
حقیقت اهل شهادت گشته‌اند, فرصتهای مردن نزدشان اندکی است و 
فرصتهای شهادت بسیار. زندگیشان در چنین حالتی شهادتی مستمر است. 
شهیدان زنده‌ای هستند که در انتظار تمام شدن و انجام پیمان خویش در 
راه خدا| می‌باشند. و اینگونه مردم هسنند که این گفتار خداوند بر آنها 
منطبق است: 

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و 
منهم من بنتظر و ما بدلوا تبدیلا. 


(احزاب / 23) 
«گروهی از مومنان مردانی هستند که در عهد خویش با خدا, راست گفتند 
(وفادار ماندند). عده‌ای پیمان خویش را گذراندند (به شهادت رسیدند) و 
گروهی در انتظار بسر می‌برند و پیمان خویش را ب تغییر نداده‌اند. ند 

و از اینجاست که تا عقیده‌ای زندگی انسان را را برای خدمت به 
۳ ق عاشامم میت ور ند کی آنان فنار تدهیزه شمادی دی ار تدکی ه 
وقوع نخواهد پیوست. 
(صفحه 13( 5 
آدمی قنحافو: که با عقیده‌ای انسانی, عادلانه و آینده‌نگر بکاته می‌ شود و 
ان را می‌پذیرد و از نظام ستم و سرکشی و اسرار و سازماندهی آن جدا 
می‌گردد. شاهدی خواهد بود که بر درگاه شهادت سیر می‌کند و شاهدی بر 
ستم ستمگر و سرکشی سر کش او در این شهادت مستمر است, نه با 
کلمات که با زندکیش, به گونه‌ای که زندگیش - «فکر, هوش, وابستکیهای 
اجتماعی, ثروت و قدرت جسمی و حواسش» به خاطر عقیده و کلیت ان 
به سوی شهادتی مستمر علیه سرکشی و نشانه‌ها و شکلهای گوناگون ان 
دگرگون می‌گردد. .. 
شهادتش انچنان متعالی و گسترده می‌ شود و چنان واضح و درخشان است 
تا انکه به عالیترین حد ان که ایثار زندگی خویش در راه عقیده و به انجام 
رساندن ان می‌باشد برسد. ایثاری نه از روی نی ‌میلی: بل با عشق و شوق 
و از درون رنجهای جسمی و روحی‌اش, در راه عقیده و به خاطر موّمنین به 
آن, به سعادت بزرگ. شهادت می‌رسد. 
برای روشن شدن این مفهوم سخن سالار شهیدان امام حسین (ع) را در 
انتجا باداوری. فق‌کنيی, آمام. این -خظیه زاابه اضق غذریفت. به وی 
«شهادت » در مدینه ایراد فرمودند: 
«... خط الموت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتاة. و ما اولهنی الی 
اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف., و خیر لی مصرع انا لاقیه, کانی 
باوصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاء فیملان منی 
اکراشا جوفا و اجریه سغبا, لا محیص عن یوم خط بالقلم. رضا الله رضانا 
اهل البیت نصبر علی بلائه و پوفینا اجور الصابرین. لن تشذعن رسول الله 
لحمته بل هی مجموعه له فی حظيرة القدس تقربهم عینه و ینجز بهم وعده 
من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فاننی 
راحل مصبحا انشاء الله تعالی. » 
«.. مرگ برای فرزند آدم, چون گردنبندی بر گردن دختران جوان است. 
شوق من به دیدار گذشتگانم جون اشتیاق یعقوب به دیدار یوسفر است. 
قتلگاه من که محل ملاقات من با ضر ی است برایم بر گزیده شده گرگهای 
باه را وا ای ار اد ای 


خالی و گرسنه‌ی خویش را از گوشت من پر می‌کنند. از روز مقدر شده 
گریزی 

(صفحه 14( 

نیست. خشنودی ما اهل بیت در خشنودی خداست., بر بلا و آزمایش او 
شکیبا خواهیم بود و او نیز پاداش صابران را به ما خواهد داد. پاره‌ی تن 
رسول خدا, هرگز از او جدا نخواهد شد بل در «بهشت جاودان» به او 
خواهد پیوست و چشم رسول را روشن خواهد کرد و وعده‌ی او را به انجام 
خواهد رسانید. هر که می‌خواهد, در راه ما جانبازی کند و جان خویش را 
اماده‌ی ملاقات خداء, قرار دهد, با ما کوچ کند که من به خواست خدا.؛ 
سح گاه, راهی این راه خواهم بود. »> 

مشخص‌ترین و برترین درجات دوست داشتن و عشق, واله شدن و 
سرگشتگی نسبت به معشوق است و اين شیفتگی عالیترین ی 
تجلی روحی را در تمامی متونی که از حالت وجودی شهیدان ۱( 
می‌گویند به عالیترین شکل بی‌پروایی و از خود گذشتگی آنان را در جهت 
شهادت احساس می کنيم. 

ما این روحیه را از لابلای متونی که سعي دارند تصویر ظاهری این تجلی 
روحی را برسانند, لمس می کنیم و به تاکید می‌توان بیان داشت که این 
متون ناتوان از بیان آن روحیه‌ها به گونه‌ای کامل برای ما هستند. ما تنها 
اين مسأله را لمس می‌کنيم که اين شهیدان آگاهی کامل به عالیترین نوع 
سعادت داشته‌اند و اين در «از خودگذشتگی» آنان و شوق‌شان در رفتن به 
سوی شهادت. جلوه می‌کند. باشد که خداوند شهادت را روزی ما سازد. 
فرق بسیار بزرگ و تفاوت بسیار زیادی است بین شهادت و مرگ. این 
تفاوت تفاوتی نوعی 3 اساسی است بدین معنا که شهادت چیز دیگری 
است و مرگ چیز دیگر. ماهیت شهادت متفاوت ازقزي است. مرگ 
سرانجام طبیعی هر موجود زنده است. ولی شهادت نهایت هر زندگی 
نیست. مرگ مشیت ثابت و تغییر نایذیر الهی است. و شهادت نعمت 
کمیابی است که همچون دیگر نعمتهای الهی, رایگان نیست. شهادت نعمتی 
است که تحقق آن بناچار مستلزم تحقق شرایطی خاص است. و آن 
شرایط : «عفیده‌ی درست و عدالت طلب و اه نکر است, همراهی و 
یگانگی که آدمی با عقیده پیدا می‌کند و فروش جان و ایثار آن به خدا و در 
راه او, از خلال این عقیده.» 

(صفحه 415( 

از آنجا که شهادت نعمتی غیر رایگان است, خداوند خود شهیدان را انتخاب 
می‌کند و تصادف. شهیدان را نمی‌سازد. خداوند در قران می‌فرمایند: 

«... و لیعلم الله الذین امنوا و بتخذ منکم شهداء و الله لا یحب الظالمین.» 


(ال عمران / 140) ۱ 

«خداوند مومنان شما را می‌شناسد و از میان آنان «شهدایی» - گواهانی - 
را برمی‌گزیند و ستمگران را دوست نمی‌دارد. » 

پس شهادت اتخاذ و گزینش و انتخابی است از سوی خدا و به این سبب ما 
گفتیم که نعمتی غیر رایگان است. سنت پیامبر و امامان, به مفهوم مذکور 
توجچه و تأکید دارد. و خصوصا در آنچه که مربوط نه مسائل تربینی و 
پرورشی است, شهادت به عنوان «رزق» تعبیر شده است و بسیاری از 
متون نیایشی که در سنت نقل شده و ارزش تربیتی فراوانی دارند و 
متضمن توجه به خدا می‌باشند شامل درخواست «رزق شهادت» از خداوند 
هستند. 

انگیزه‌ی زندگی هر ملت و اجتماعی با رشد روحیه‌ی شهادت طلبی عکس 
العملی می‌يابد. و این امر, با زیادی يا کمی, «شهیدان زنده» 
آنها نو که زندگیشان در خدمت عقیده و مردم است نیز رابطه دارد. به 
نسبتی که شماره‌ی «شهیدان زنده» در میان اصتی۸ رشد کند أز امت برای 
برپایی نهضت., نیرومندتر و برای تحقق هدفهایش, در سایه‌ی تحقق 
عقیده‌اش, نزدیکتر می‌شود. و هر گاه که شماره‌ی شهیدان زنده کمتر 
باشد ملت از دست زدن به نهضت ناتوان بوده و به اسانی تسلیم دشمنان 
و کمین کنندگانش خواهد شد. و این قانون زندگی است و اصلی تاریخی 
می‌باشد که بر تمامی امتها و در همه‌ی زمانها و بر کلیه‌ی تمدنها انطباق 
دارد. 

می‌توان به عنوان نمونه «زندگی و حرکت اسلام» را در فاصله‌ی بین 
دوره‌ی رسول خدا (ص) و دوره‌ی امام حسین (ع) مورد مطالعه قرار داد 
(که این کتاب نیز عهده‌دار بررسی شهیدان انقلاب حسین است) در دوره‌ی 
رسول اکرم روحیه‌ی شهادت طلبی, در میان اصحاب پیامبر همچجون 0 
هوا و نور, شایع بود به همین خاطر اسلام و مسلمانان فراتر از قوانین 
عادی تاریخی به پیروزیهایی رسیدند. که فراگیر آن «شهادت» بود. 
شهادتی که دستاوردهای عادی حرکت تاریخ را تغییر داد. و این پیروزیها به 
خاطر این روحیه تا انجا استمرار پیدا کرد که در دوره‌ی خلفای 

(صفحه 16( 

نخستین, اسلام گسترش عظیم خود را یافت. و همه‌ی این پیروزیها به 
واسطه‌ی روحیه‌ی شهادت طلبی در میان امت اسلام بود. اما در دوره‌ی 
امام حسین (ع( با آنکه اسلام و فرهنگ اسلامی و جامعه‌ی مسلمانان رشد 
و گسترش یافته بود ولی «روحیه‌ی شهادت‌طلبی» کم نور شده بود, شبیه 
ستاررگانی کم نورء در تیرگیهای شب که به زحمت می‌درخشند به گونه‌ای 
که تمامی تلاش و مبارزه حسینی علوی اسلامی در جو حاکم اختناق و ستم 
امویان نتوانست جز تعدادی معدود از انسانهای شهادت طلب را به وجود 


آورد, که برگزیده‌ترین این شهدا؛ شهیدان کربلا هستند. 
همان کار شایسته‌ای که از حسین (ع) سر زد. او این حقیقت را درک کرد 
که انقلاب بزرگ و «شهادت طلبانه‌ی» خویش را برپا سازد, تا اينکه 
روحیه‌ی شهادت طلبی میان امت اسلامی زنده شود. تا دوباره همچون 
دوره‌ی رسول خدا (ص)؛ از خودگذشتگی در راه عقیده چون نور و هوا, در 
میان امت پراکنده و در سایه‌ی چنین روحیه‌ای بتواند جهاد خود را 
بای خدالتخواهی: وه کراست.: انشای: بای تمامن. مستضععان: مر اغار 
کند. و به همین منظور است که یاران حسین (ع). 2 
برترین نمونه‌های فراگیری در کارنامه‌ی تاریخ شهادت و شهیدان در تمامی 
دوره‌های اسلام هستند زیرا که آنها خود تصمیم بر شهادتی گرفتند. که 
خداوند روزیشان کرده بود. اف در شرایطی که امت در حال فرار 
مقابل نیروهای سرکش و طاغی بود مب همان چیزی است که شهیدان 
کربلا را از شهیدان دوره‌ی رسول متمایز می‌سازد, چرا که در دوره‌ی 
رسول الله (ص), در شرایطی که امت به مقابله با نیروهای سرکش و 
طاغی پرداخته بود و در شرایطی که «شهادت» در زندگی امت 
وجود نور و هواء شایع بود, شهیدان تنصمیم گرفتند ۳ به شهادتی که خداوند 
روزیشان کرده بود, برسند. ولی این قربانی بزرگی که شهیدان کربلا دادند 
وب خاطر رندیدنجرانتوی شعادت انهار ز ند نی مجدود خویش را آنخو 
فراتر بردند در دوره‌ای اتفاق افتاد که وضعیت و موقعیت مردم اکثرا در 
ذلت و پیستی بوده است و وهی اندک نیز با حزنی منفی گرایانه, 
تماشاگر صحنه بوده‌اند. در حالی که در دوره‌ی رسول نیز شهیدان به خاطر 
سعادت دیگران: از ژتد کین خویش قف کته ند ولی مردمی که آنها به 
خاطرشان می‌جنگیدند نسبت به هم همدرد و متمایل بودند. 
(صفحه 17) 
«و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. 
فرحین بما اتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من 
خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون. یستبشرون بنعمة من الله و فضل و 
ان الله لا یضیع اجر المومنین. » 
(آل عمران / 171 - 169) 
«آنان را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده نپندارید بل آنها زنده‌اند و در 
نزد پرورش دهنده‌ی خویش روزی داده می‌شوند. به آنچه که خداوند از 
فضل خویش بدانان می‌دهد شاد هستند و کسانی را که بعد از انان به انها 
ملحق تشده‌اند بشازت می‌ذهند به آنکة ترسی بر آنان نخواهد بود و آنان 
اندوهگین نخواهند شد. به نعمتی و پاداشی از خداوند بشارت می‌دهند و 
خداوند تلاش مومنان را نابود نخواهد کرد.» ۱ 
من این بررسی را برای زنده کردن یاد شهیدان کربلا ننوشته‌ام (که انها 


3 و نزد پرورش دهنده‌شان روزی داده می‌شوند). بلکه به این 2 
که زندگی خودم را به زندگی آنان متصل کنم و از روحیه‌ی شهادت طلبی ۱ 
آنها درس بگیرم و احساس کنم و اين کتاب را به اين سبب در میان مردم 
منتشتر. کردم تا خوانندگان آن روح شهادت طلبی را در این زمان که 
روحیه‌ی عافیت طلبی بر امت اسلام مستولی گشته, بیاد آورند آنهم در 
زمانی که روحیه‌ی خوشگذراتی در امت اسلامی سرشار شده و روحیه‌ی 
شهادت خواهی پنهان گشته است, و معیارهای مادی که انسان را جدای از 
هر عقیده‌ای که بخواهد او را فراتر از خودخواهیها برای خدمت به دیگران 

وادار کند, قرار می‌دهد. 71 

و در آثر - معیارهای مادی - ان روحیه‌ی اسلامی که اعتقاد امت مسلمان را 
تشکیل می‌دهد و امت اسلامی می‌تواند با تمسک , به آن خویش را آزاد 
سازد و از زنجیرهای استعمار جدید جهان سوم و همینطور از چنگال 
سرا و موجودیت دشمنانه و ارتجاعی‌اش در دنیای عرب نجات بیابد. 
امت اسلامی نتوانسته از زیر بار زنجیرهای عبودیت طاغوت و پیامدهای آن 
خارح توق و در آنندم نیز نمی ‌تواند وهی بسا سی خوز را در جهان بازیابد 
مگر آنکه در تمامی اندیشه و عمل و تمامی اشکال زندگیش, روح شهادت 
و ایثار و از خودگذشتگی به خاطر دیگران را رشد 

(صفحه 18) 

دهد. ٍ 

همان روحی که شهیدان زنده را بوجود می‌اورد کسانی را که توانایی 
خواهند داشت تا حرکت امت را در جهت پیروزی رهبری کنند, به گونه‌ای 
که انتهای زندگیشان شهادت باشد. اين تنها راه بیرون رفتن امت از حالتی 
اتنتت: که دن ان ستر من بزه و آین ها زرط < کر حون کننده‌ای است: که 
لازم است در تمامی افراد 7 شود تا قدرت تغییر مصیبتی 
را که پیرامونشان را فراگزفته.و آنها زا در.خود حل مق کند:داشته»؛باشتد: 
البته بعد از انکه عوامل بازدارنده ضعف و فرار از مسوولیتها را از خود دور 


د. 
«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یفیروا ما بانفسهم» 
زرد /11) 
«خداوند آنچه را که دز میان ملتی. است دگر کون تفی‌سازد,. مکر انکه آنهّا 
آنچه را که در خویشتن خویش دارند دگرگون سازند.» 
و همیشه حسین و یارانش, معلمان و رهبران رک این انقلاب باقی 
خواهند ماند که پیامبر و خاندان پاکش در هر زمان و برای هر نسلی مظهر 
و رهبر انند. 
و سپاس خاص خدایی است که پرورش دهنده‌ی جهانیان است. 
محمد مهدی شمس الدین 


1 / جمادی الثانی / 1401 ه 

6 نیسان / 1981 ه 

(صفحه 19( 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و فد الله رت الما لت و صلی الله علی محمد رسوله و آله الطاهرین. 
یکی از بعدهای ارزشمند انقلاب حسینی, بعد گسترده‌ی انسانی آن است 
که قبلا هیچوقت به آن توجه نشده. و آنچنانکه برای من از لابلای بحثم, بعد 
از پژوهشی ژرف معلوم گشته, که این بعد وسیيع‌ترین و گسترده‌ترین افق 
را داراست. توان آن را ندارم که بگویم آنچه را که نوشته‌ام دقیقا به 
تمامی اعماق آن بعد نفوذ کرده و به وسیع‌ترین دیدگاههای آن دست پافته, 
چرا که نظرگاهی چنین بلند, تحقیق و بررسی با تأنی و صبورانه‌ای را اقتضا 
می‌کند که بر تمامی منابع و مصادری که امکان دستیابی به ان است تکیه 
داشته باشد, چه بسیار که برخی از مصادر ۳ رجوع برای چنین 
پژوهشهای تقلیدی نیستند همچون - نسب نامه‌ها - بر پایه‌ی بررسی 
وابستگیهای قبائل,. انهم در دو مجموعه‌ی ۳ قرار گرفته‌اند. 
مجموعه‌های: عرب شمال و عرب جنوب. بررسی و پی‌جویی وابستگیها و 
مناسبات قبیله‌ها در داخل هر مجموعه از دو مجموعه‌ی اخیر, و تتبع و 
تحقیق در رابطه‌ها و وابستگیهای داخلی میان تیره‌هایی که از هر قبیله‌ای 
منشعب کته نها لازمه‌ی این پزوهش است و انچه بعد لا زم است ارتباط 
همه‌ی نتایج بدست آمده با موقعیت جغرافیایی این قبیله‌هاست. چه با 
قبایلی که در عراق و حجاز و سوربه باشند و چه قبایلی که در دایره‌ی 
بزرگ تا مصر و شمال افریقا قرار گرفته باشند. 

دیدگاهی چبین عظیم, پژوهشی وسیع و فراگیر سبت به موقعیت 
«فوالی» در آن-دورهی فیسشتاز را لام دار ویو تتیجه‌ای که.ها در ایتجا بة ان 
می‌رسیم این است 

(صفحه 20( 

که «موالی» نقشی در ایجاد این انقلاب نداشته‌اند و این نتیجه‌ای است که 
با اطمینان به صحت آن بیان می‌شود. 

ولی نقش این انقلاب در بیداری فکر «موالی» نسبت به اهمیت 
فوفغیتشانو اکاهیشی نمی که سس آبان فرود فت اد منز توانی که 
برای تغییر شرایط اجتماعی داشته‌اند, تا چه حد بوده است؟ 

همانطوری که پاسخگویی به بسیاری از مسائل مهم, لازم و ضروری 
مها یلاها ی ول قافن 
زمان تا چه حد بوده؟ 

موقعیت حقیقی و مخفیانه‌ی عباسیان نسبت به علویان در اوج فعالیتهای 
سیاسی انقلابی که در ثلث آخر قرن اول هجری و اوایل قرن دوم انجام 


می شد ۵؛ چه بوده است ؟ 

جمعیتهای غیر اسلامی يا پنهان شده در چهره‌ی اسلام. در مراحل قبل از 
نظیر اینها. ۲ 
پاسخهایی که در این پژوهش به بعضی از این مسائل و مسائل دیگری که 
در اين مقدمه بیان نکردیم, داده شد, کافی نبوده. و این به مفهوم ان 
نیست که جوابها صحیح نیستند بلکه با همه‌ی این تلاشها؛ برای پاسخگویی 
بهتر - نیاز به گستردگی بیشتر است. ۱ 

اين بحث را برای ضمیمه کردن به چاپ سوم کتابم اغاز کردم ولی مسائل 
چندی تصمیم مرا دگرگون ساخت و مرا اندک اندی به راه گسترش این 
بحت واداشت ۳ اینکه اين فصول - که خود بیش از آن است که ضمیمه ی 
یک کتاب گردد - بوجود هد مت میم کرفتم آن را نم ضورت کناب 
این بحث از سه قسمت تشکیل یافته: ۱ 

1- مقدمات: که درباره‌ی ابعاد فکری و هدفهای ان و منابع تاریخی 
پژوهشی است. . _ ۲ 
2- چند نفر بودند و انها که بودند؟: درباره‌ی شهیدان انقلاب حسين, چه آنها 
که از بنی‌هاشم بودند و چه غیر انها در کربلا و کوفه. و معرفی هر یک از 
انها 

(صفحه 21( ِ 
را در حدود معلومات موجود و در دسترس, همراه ضمیمه‌ای که در ان 
متون «زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه» و «زیارت رجبیه » را اورده‌ایم. 
و فصل مهمی در تحقیق چگونگی این دو ار از حیث اینکه دو منبع 
این بحت هستند, ما «زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه »> را رجحان 
داده‌ایم و «زیارت رجبیه» را به عنوان مصدر درجه‌ی دوم و کم اهمیت 
استفاده کرده‌ایم. 

3- دلایلی که از اطلاعات بستگان شهیدان با و موقعیت دولت 
و جامعه و شرایط انقلاب و آنچه که بعد و قبل از آن رخ داده را بیان 
می‌کند. نس 

برای من اشکار شده که این بحث روش جديدي را در کاربرد نص تاریخی و 
فهم آن, ارائه خواهد داد. مخصوصا درباره‌ی آنچه که به دایره‌ی بررسی 
انقلاب و مردم وابسته ان در تاریخ اسلامی به ان باززضی درد زیرا 
همانطور که می‌دانیم تاریخ انقلابات از سوی گزارشگران و مورخانی 
مطرح شده که يا مدیحه‌گوی حاکمیت بوده‌اند و يا از حاکمیت 
می‌تر سیده‌آند. و این بوده که این تاریخ ودره و پاره پاره. نشان داده 


شده است. به اين جهت کار مورخ از اين جهت بسیار دشوار است. و چه 
بسیار که این روش برترین روشی باشد که به پژوهشگر امکان می‌دهد که 
به مقدار بسیاری از حقیقت دست يابد. 

اگر این بحث با روشی که بر آن بنیاد نهاده شده, و مسائلی که آن را 
برانگیخته پا به آن پاسخ دا و پا موفق به پاسخگویی به آن نشده‌اند, اگر 
بتواند به جستجو جهت دستیابی به حقایق بیشتر ترغیب کند, در آن صورت 
به بیشتر هدفهایش نائل امده. 

از خداوند می‌خواهم که این پژوهش را عملی مقبول و سودمند قرار دهد. 
و الحمدلله رب العالمین 

محمد مهدی شمس الدین 

1 جمادی الاول / 1394 ه 

1 / حزیران / 1974 م 

(صفحه 23) 

(1) انسان مسطح: انسان بدون بعد. سطحی و خلاصه شده در منافع 
شخصی خویش... - م. 

(2) انسان مکعب: انسانی عمیق در ابعاد گسترده‌ی انسانیت و معنویت... 
نه تک بعدی... - م. 


مقدمات 


مقدمات 

هدفهای بحت, منابع 

کتابهای «مقتل » 

(صفحه 25( 

< [ . 

تک از ابعادی که در انقلاب سین (سلام بر او باد) مورد بررسی قرار 

نگرفته بعد بشری آن است - اگر تعبیر درست باشد - منظورمان از ان 

شخصیت انسانهایی است که آتش انقلاب را برافروختند و شهادت را در 

راخ آن-پذیرا نشدند.و این ند از دیدگام اخلاض: آنها تست به انقلاب وبا 

ایمانشان به آن که آنها با مرگشان صداقت خویش را اثبات کردند. بلکه از 

دیدگاه چگونگی رشد فرهنگی قبلی آنها و انسان بودن و وطن جغرافیایی 

آنها, و چگونگی اختفاعی. که نز ان بوده‌اند و مدت زمانی که زیسته‌اند و 

تمامی آنچه که به موقعیت شخصی هر یک از آنان مربوط می‌شود است. دِ 

در دایره‌ی این پژوهش و بررسی. هم شخصیتهای انقلاب و هم آنهایی 

از توده‌های وابسته به آن بوده‌آند, مورد بررسی قرار مق کیراند : ۳ 

که به دلایلی: , فرصت شرکت در آن از دستشان گرفته شید ولی هر کز 

علاقه و تمایل خویش را نسبت به انقلاب از دست ندادند. بررسی این بعد 

از ابعاد انقلاب حسینی برای تحقیق دو هدف ضروری و لازم است: 

نخست : 

شناخت میزان رشدی که «حالت انقلابی» جامعه‌ی اسلامی آن روز از 

نظر عمق و اصالت و گستردگی که پیدا کرده بود. 

دوم. 

شناخت سهمی که شهادت مردان انقلاب در کربلا و دیگر جایها در 

برافروزی آتشن انقلابهاین که بعد از آن شعلهة کشیدند. و منفجر شدنده. و 
خت 

(صفحه 26( 

محیط رشد و شرایط جغرافیایی که قبلا اين انقلابی یا آن یکی در آن بسر 

می‌برده‌آند, سبب گردیده که شهادت او تغییری را در علاقه‌ی بعضی افراد 

و گروهها به حکومت, بوجود آورده که يا آنها را به جو انقلاب کشانیده و با 

حداول بهاضع احعاعی مک ان زا دید مور ۱ 

ما در کنانمان صوری الخشس »در بخش افضاع احعاعی ه انار اشتانف 

انقلاب حسینی را سس برپایی انقلاباتی که بعد از آن رزوی داده بررسی 

کرده‌آیم؛ اما از دیدگاه تاتذر انقلاب در هنیت امت به گونه‌ای عام و به 


عنوان یک عنصر فرهنگی جدید که در ذهنیت امت اسلامی, وارد شده 
است نگاه کرده‌ایم. 
ولی تاثیر مستقیم انقلاب را از خلال شخصینها, مردان انقلابی و رشد و 
تربیت آنها در زندگی اجتماعی قبلیشان - شرایط قومی و قبیلگی - و 
مواطن جغرافیایی آنها مورد بررسی قرار نداده‌ایم. 
اين مردان انقلایی, هنگامی که با این 3 یت 9 دیدگاههایی 
بشتیاری از هساتل ینهان که منون تارتخی قنستفیما در شناساندن آن‌بسا را 
یاری نمی ‌کند, از آن دیدگاهها درخواهیم یافت. 
ولی گویا ماده‌ی اصلی اینگونه بررسی «مفقود» و از دست رفته است. 
چرا که گزارشگران و مورخین به ثبت نام مردان و زنان و گروههایی که در 
این انقلاب به این صورت و یا بصورتی دیگر شرکت داشته يا اینکه سعی 
در شرکت در آن داشته‌اند ولی شرایط بةه صورت مانعی بین آنها و بهضت 
قرار گرفته و همینطور نام قبایل آنها و نام مواطن جغرافیایی و سن آنها, 
توجهی نکرده‌اند. و به همین خاطر ما نمی‌توانیم که معلومات پاارزشی از 
گروههای اجتماعی که اکثریت قریب به اتفاق این انقلابیون از آنها 
شهیدان است که غیر هاشمی بوده‌اند. اما شهیدانی که از خاندان 
ام واه هی ان خن انا نا رای ها حقط کررهاند. 
وود که موران درسعضی آسامی شود انس هاش الا دارند ول 
این مساله: بهرحال. نسبت. .به. آنچه که نر مهرد شهدای. غیر .هاشمی 
می‌بينيم, باز هم بهتر است. 
(صفحه 27( 
ستصت ا ماش و مات ماع 
عظیمی که این شخصیت بزرگ در نفس جستجوگر بجای می‌گذارد. به 
حدی باشد که ما را در مقابل بی‌توجهی و اهمال تاریخ نگکاران و 
گزارشگران, برمی‌انگیزاند که در افزودن عنصر اساسی اینگونه بررسی به 
نحو احسن بکوشیيم. به این جهت کوشش در فراهم کردن ماده‌ی اساسی 
پژوهش مواجه با مشکلات زیادی می‌شود که از ز کمی معلومات تاریخی 
و پراکندگی و احیاتا پیچیدگی آنها و در مواردی دیگر نیز از تناقض آنها, 
ريشه گرفته است. به همین جهت,؛ , ناچار باید سخنی از مصادر و منابع بحثت 
داشته باشیم. 
5 2 سم 
منابعی که درخور ان است که ماده‌ی اصلی این پژوهش را فراهم کند 
عبارتند از: 
اکتا ای را کت رای تاخت سا رای تخت ری ایخیف 


موثق بودن و نبودن و درجه‌ی اعتبار هر یک نگاشته شده‌اند. و دانشمندان 
ال ای ی ار 
بسیار داشته‌اند, جچه بسا این تلاش برای حفظ نام شهیدان,؛ باعث بهره‌مندی 
اين علما از مرکز معنوی بزرگی که در اثر شهادت در راه حق, , در ذهنیت 
اسلامی تعات می کیزادر بشود. وگرنه نام اکثر آنها در سند هی روایتی ذکر 
نشده. 
2 کتابهای تاریخی: کتابهای تاریخی دربرگیرنده‌ی یاد برخی شهیدان هستند 
انهم به گونه‌ای که هدف نویسنده است که به خاطر بهره‌مندی و 
برخورداری خاصی که شهید نامبرده از مرکز خاصی دارد و يا به صورت 
یاداوری شهید در ضمن بیان داستانی جدید, يا تصویر موضعی خاص از 
مواضع او, با اين وجود مصدر و منبع اولیه برای حوادئی است که به این 
شهیدان و دشمنانشان منتهی می‌شود, همین کتابهای تاریخی هستند. 
3- کتابهای «مقتل »: مقاتل کتابهایی هستند که دانشمندان يا ادیبان شیعی 
مذهب, نگاشته‌اند. اين کتابها شامل روایت و بازگویی تاریخ انقلاب حسین 
و اوضاع و احوال آن, از ابتدای نهضت تا پایان آن, به صورت مختصر 


هلستتند. 
4 کتابهای ادبی قدیم: این کتابها در درجه‌ی دوم اهمیت و ارزش قرار 
می‌ شود 


از میان کتابهای «رجال» به این کتابها اعتماد و تکیه خواهیم کرد: 

1- کتاب الرجال: از محمد بن عبدالعزیز کشی است. که در نیمه‌ی دوم از 
للمطبوعات) کربلاء, عراق / بدون ذکر تاریخ چاپ و نشر.» 

2- کتاب الرجال: از ابوالعباس احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی. 
متوفای سال 405 . «از انتشارات مرکز نشر کتاب - چایخانه‌ی مصطفوی 
- تهران / بدون ذکر تاریخ چاپ و نشر ». 

3- کتاب الرجال: «از شیخ محمد بن حسن طوسی متوفای سال 460 ه.» 
به تحقیق و شرح سید محمد صادق بحرالعلوم - چایخانه‌ی حیدریه‌ی نجف: 
(1381 ه مساوی 1961 م). 

4 فرهنگ راویان حدیث... (معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة): 
از استاد بزرگوارمان سید ابوالقاسم خوئی, که از جدیدترین و جامعترین 
کتابهایی می‌باشد که در «علم رجال» گردآوری شده و در حال حاضر 9 
مجلد از آن در دسترس ما قرار دارد که جزء نهم ان, روز نوزدهم ماه ربیع 
الثانی سال 1394, در چاپخانه‌ی «الاداب» نجف اشرف, پایان یافت. 

از کتابهای تاریخی, به گونه‌ای اساسی به کتاب تاریخ الرسل و الملوک 


(تاریخ رسولان و پادشاهان) نوشته‌ی محمد بن جریر طبری متکی خواهیم 
بود. این کتاب در چایخانه‌ی دارالکتب - و به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم 
در سال 1963 میلادی به چاپ رسیده (تکیه‌ی ما بر جزء پنجم این کتاب 
می‌باشد) و ما اين کتاب را بر دیگر کتابهایی که در این باب نوشته شده و 
حالت دائثرة المعارفی دارند, تبرجیح دادیم. برای آنگه برای پژوهشگر 
فرصت شناخت سند و گزارش را می‌دهد و تاکید می‌ورزد بر اينکه این 
گزارش: کزان شاهدی است که حادثه را مشاهده کرده است, پژوهشگر 
فرصت می‌یابد تا به تطبیق و ترجیح برخی گزارشهای گوناگون که برای 
بیان یک حادثه‌ی مشخص نقل شده‌اند دست بزند. 
(صفحه 29) 
شک نیست که نیاز به منابع و مصادر دیگری برای مقارنت برخی معلومات 
بدست آمده و برای مستند کردن آنهاء احتیاج است و ما برای مطابقت و 
استناد کردن این گزارشها, به اين کتابها رجوع خواهیم کرد ر 
1- الاخبار الطوال لابی حنیفه الدینوری: متوفای سال 282 ه - گزارشهای 
طولانی - اثر ابوحنیفه دینوری - به تحقیق عبدالمنعم عامر - مجموعه‌ی 
(تراثنا) از انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ملی - سال 1960. م. 
2- تاریخ یعقوبی: اثر احمد بن ابی‌یعقوب - متوفای سال 292 ۰. (از 
انتشارات کتابخانه‌ی حیدریه و چایخانه ان در نجف - سال 1384 ه مساوی 
4 م) 
3- مرو الذهب و معادن الجوهر: اثر ابوالحسن لو بن حسین مسعودی - 
متوفای سال 346 ه - به تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید - چایخانه‌ی 
سعادت در مصر - چاپ دوم - سال 1367 ه مساوی 1948 م. 
و در موقعیتهای اندکی نیز به تاریخ: ابن اثیر الجزری که در تاریخ کامل 
است. رجوع کرده‌ايم. (جزء سوم. نشر دارالکتب العربی بیروت - چاپ 
دوم » سال 1397 ه مسأوی 1907 م). 
همچنین در حین بحث و جستجو, چه بسا که نیاز به کمک گرفتن از برخی 
0 ادبی درباره‌ی وضع و موقعیت شخصیتها با پیشامدها, پیش آمده و 
به طرف آنها فراخوانده است. 
7 ِِ «مقتل » بر اين کتابها متکی خواهیم بود: 
1- الارشاد: آتر ت مفتد افحموربین مهن تعمان - متوفای سال 413 ه 

- (از نشریات کتابخانه و چاپخانه: الحیدربه و کتابخانه اش در - لجف اشرف 
- سال 1381 ه مساوی 1962 م). 
2- مقتل الحسین: اثر ابوالمید موفق بن احمد مکی سخنورترین مردم 
خوارزم - متوفای سال 568 ه, دو جزء اول و دوم (چاپخانه‌ی الزهراء در 
نجف سال 1367 ه مساوی 1948 م). 
اخباری که خوارزمی در این کتاب گزارش داده, غالبا از تاریخ ابن‌اعثم, 


ابی‌محمد احمد- متوفی به سال 314 ه, نقل می‌کند. بنابراین این اخبار در 
سطح 

(صفحه 30) 

روایات طبری است. گزارشهای این کتاب غالبا تحت عنوان موضوعات 
معین, و با لغات دقیق و مشخص شده است. و دارای محتوای عاطفی 
3- مقاتل الطالبیین: اثر ابوالفرج اصفهانی. علی بن حسین بن محمد 
قرشی اموی مروانی - متوفی به سال 356 ه - با شرح و تحقیق سید 
احمد صقر - قاهره, دار احیاء الکتب العربیه. 

4 صنافت. ال. انت‌طالت:د آنن محید. بر غلی بزن هر آاشوت: وق 
مازندرانی - متوفی به سال 88<ظ . ۱ او ۳ تاریخ 
چاپ و نشرٍ ذکر نشده. (جزء چهارم. 

توف به سال 645 - انتشارات ای حیدربه - در نجف 1 - 9 ۰« 
مساوی 1950 م. 

6- اللهوف فی قتل الطفوف: اثر علی بن موسی بن طاووس - متوفی به 
سال 664 ه - انتشارات کتابخانه و چایخانه‌ی حیدریه - نجف / تاریخ چاپ و 
نشر ذکر نشده. 

7- بحارالانوار: اثر شیخ الاسلام محمد باقر مجلسی - متوفی به سال 
1 م - چاپ جدید چایخانه‌ی اسلامیه - از نشریات کتابفروشی 
اسلامیه‌ی طهران - ایران - دو جزء 44 و 45 - مورد نظر است - تکیه‌ی ما 
بر این کتاب از آن جهت است که متون مولفان کتابهای مقتل را که قبل از 
او بوده برای ما نقل مق کند: 

8- متن زیارت حسین (سلام بر او باد) - این زیارت به امام دوازدهم اهل 
بیت (ع) - حضرت مهدی - (عح) نسبت داده شده است که شامل اسامی 
بسیاری از شهیدان بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم است. مجلسی این زیارت را 
در (ج 45 / ص 73- 65) بحارالانوار, از کتاب الاقبال اثر سید بن طاووس 
روایت ار 
ناحیه‌ی امام دوازدهم شیعه - صادر شده. البته ما در نسبت این زیارت به 
امام دوازدهم. حضرت مهدی. تردید داریم ولی با این همه, این زیارت 
می‌تواند به عنوان یک متن تاریخی از دوره‌های گذشته محسوب شود. و از 
جهت تاریخی به متن زیارت می‌توان تکیه کرد و با عنوان «زیارت» یا 
«زیارت ناحیه» در حین بحث به آن اشاره می‌کنیم. 

9- زیارت حسین (سلام بر او باد) - که سید بن طاووس در کتایش 

(صفحه 31) 

«الاقبال» آن را دک کر مر رز یار شهیدان با ذکر اسامی 


انهاست. 

بنظر می‌رسد این زیارت را سید بن طاووس, خود انشاء کرده و مجلسی 
هم در بحارالانوار (ح 101 ص 341 - 340) به نقل این زیارت مبادرت 
نموده است. ۲ 

ما در خلال بحث, با کلمه‌ی «رجبیه» به آن اشاره خواهیم کرد. به خاطر 
اينکه در اولین روز ماه رجب, امام حسین و شهیدان - کربلا -, توسط این 
زیارتنامه, زیارت می‌شوند. این زیارت کمترین اعتبار و ارزش را در تاریخ 
ما دارد. چرا که ابن‌طاووس موّخر از دوره‌ای است که «زیارت ناحیه» در 
ان دوره صادر شده (ابن‌ طاووس متوفی به سال 4 ه۵). و زیارت 
«رجبیه» چهار قرن یا بیشتر از «زیارت ناحیه» فاصله‌ی زمانی دارد. و هر 
دو زیارت در ذکر اسامی شهیدان, با هم اختلاف دارند. ولی ما در اخر کتاب 
با نقل هر دو زیارت موارد اختلاف و بررسی هر دو را یاداوری خواهیم 


نمود. 
0 رن تشه سیم اد تن ال ان ی مین ام ان 
سوم - چاپ «چایخانه‌ی الانصاف » - بیروت» سال 10 .۰ مساوی 1960 


و اه اسر هید ی امین تا سای ارت که 
اسامی شهیدان را, چه شهیدان بنی‌هاشم و چه غیر بنی‌هاشم را جمع اوری 
کرده و اسامی انها را در صفحات (138 - 135) از جزء مزبور, ثبت کرده 
است. یاد کنیم. 

اگر چه کار او از نظر ما از جهت غلط ادا کردن مطالب صحیح و بدیهی 
نیست. چنانکه اسامی برخی از افراد را ذکر کرده که در صحنه‌ی نبرد کربلا 
شهید نشده‌اند. ما در این بحث آنچه را که او در «اعیان الشیعه» ذکر کرده 
همراه ملاحظاتی که خویش داشته‌ایم خواهیم نگاشت و به اثبات 
خواهیم پرداخت. 

و مقداری کتابهای دیگر که در مورد مقتل نوشته شده و ما از طریق کتاب 
بحارالانوار از آنهز آکاه شديم: و ما در اینجا تاجارن.باید. تخنی دربازه‌ی 
کتابهای «مقتل » بگوییم. 

وج 

به نظر ما اکثر کتابهای مقتل به عنوان مرجع و منبعی در موضوع ارزشمند 
انقلاب حسینی بهتر از کتابهای تاریخ عمومی است. این کتابها - از جهتی - 
ویژه‌ی 

(صفحه 32) 

کر آزنن حوادثی است که در این انقلاب به وقوع پیو سته, و برای همین 
«جامعتر» از کتابهای تاریخ عمومی و شرح حوادث آن است. زیرا کتابهای 
تاریخ عمومی به همه‌ی اموری که نقل می‌کند به دیده‌ی مساوی می‌نگرد و 


از جهت دوم (متن متضمن آن است ولی در متن نیست), موقعیت و موضع 
شخصی نویسندگان است که با دید و نگرش محبت آمیز عاطفی و تقدیس 
به انقلاب حسینی می‌نگرند. 
و این کتابها نز دی تطر که بختشرن آزاریم: ند دن. انهانست» اند حان 
این کتابهاء در نقل داستانهایی که از حوادت انقلاب می‌کنند بر منابعی که 
خویشاوندی و نزدیکی با (عناصر) انقلاب داشته‌اند تکیه دارند - همچون 
و تا ی ز تا انجام آن در 
کربلاء همراهی کردند - این منایع و شخصیتها همانهایی هستند که 
گزارشگران تاریخ و وابسته به دستگاه حاکم بودند با آنها 
ارتباط نداشتند و قدرت حاکم. تاریخ نگاران را در نقل روایاتشان از تکیه 
بر ان مردان و زنان برحذر می‌داشت. و حتی آنان را از نقل این حوادت از 
زبان زنان و فرزندان و پاران اين انقلابیون برحذر می‌داشت. 
گردآورندگان کتابهای تاریخ عمومی اکثر | وابسته به حاکم جامعه بودند و یا 
تایید کننده‌ی وضعیت سیاسی تثبیت شده‌ای بودند که در نزاع با مفهوم و 
محتوای انقلاب بود. و چه بسا که بصورتی با وضع جلادان حاکم منسجم 
می‌شد. و به همین خاطر طبیعتا انها قادر نبودند و يا نمی‌خواستند که 
حوادت را از دیدگاه صاحبان روحیه‌های انقلابی, ضبط کنند. راویان شیعی 
مذهب با این منابع و سرچشمه‌های اصلی انقلاب. همبستگی و رابطه 
داشته‌اند. مردان و زنانی که شیعه بودنشان آنان را وامی‌داشت ۳ برای 
کنجکاوی و پژوهش در شرح دقیق انقلاب و آگاهی حادثه‌ی بزز کین: که بزه 
انقلابیون و وفاداری آنان س صحنه‌ ی ی مربوط ی بپردازند و در 
1 7 
از آن وقایع نیز گم و نابود شده و بسیاری هم از صفحه‌ی تاریخ محو گشته 
ست . 
از نمونه‌های آن - آنچه که واقعیت آن در صفحات تاریخ درج نگشته - 
(صفحه 33) 
روایتی است که «عمار دهنی» (1) , از امام باقر (ابوجعفر محمد بن 
الحسین سلام بر همه‌ی آنان باد) نقل می‌کند و طبری به نقل آن پرداخته 
است. این روایتی است که ما معتقدیم عمار يا راویان بعد از او با آن 
روا نی و وت رد هیفصت زا عجان متعن ب راک مورا 
رضایت قدرت حاکم بوده به ان اضافه نموده‌اند. (برای مثال در روایت 
آمتم اروت" حسین (ع) در بین مذاکره و سخن با عمر بن سعد از او 
خواست که او را به پیش یزید بن معاویه گسیل دارد و دستش را در دست 
او بگذارد و بنگرد که نظر یزید چیست). بی‌ شک مسائلی را اد ان حذف 
کرده‌اند و بعضی نشانه‌های اصلی ان را مختصر کرده‌اند. همچنان که دور 


از ذهن نیست که طبری هم در تدوین تاریخ خویش در اثبات بعضی از 
اجزای روایت مسامحه به خرج داده (2) . بنابر همین ملاحظات ما کتابهای 
مقتل را 1 ز کتابهای 
(صفحه 34) 
تاریخ عمومی می‌دانیم و دلیل اعتماد و تکیه‌ای که می‌توان بر آنها داشت 
در بیان آن مسائل مربوط به زندگی شخصی انقلابیان است. و باز این 
ی و پا نس اف ز کتب تاریخ عمومی بهترند. 

با وجود گفتن این مطالب. اعتراف می کنیم که ماخذ بسیاری از کتابهای 
«مقتل » در آنچه که مربوط به شرح حوادت می‌ شود حماسه گرایی و 
دوستداری می‌باشد, که این دو عامل گاه در برخی از حالات نویسنده را به 
تدوین گزارشهای مشخص می‌کشاند که در تحقیق و استناد سهمی ندارد - 
معتبر و مستند نیست - و چه بسا که برخی از اين گزارشها تنها نتیجه 
گیریها و نظریات شخصی است که عده‌ای از راویان و مقلفان برای خویش 
داشته‌اند, و نویسنده‌ای بعدها آمده و آن استنتاجات و نظریات شخصی را 
به عنوان تاریخ در نظر گرفته و به ثبت و نگارش آن بزداختم. به گنان 
اينکه آنها وقایع و حوادثت واقعی هستند. چنانکه عده‌ای از نویسندگان 
«مقتل » در برخی حالات آندیشه‌ی خویش ۳ برای تمامی وضعیت تعمیم 
دتم ها اظلا وه اما ی ا ای اقا با ماس یر 
اکثر این بیانات عاطفی در کتابهای مولفان متاخر «مقتل» یافته می‌شود و 
هر چه باشد بر پژوهشگر است که بر روش و اسلوبی علمی و قاطع در 
بررسی و انتخاب گزارشها پایبند باشد. 
و عدالت اقتضا می‌کند نکوزره منایع تاریخی دیگر - غیر از کتابهای مقتل - 
که مقلفان غیر شیعه درباره‌ی تاریخ این انقلاب نگاشته‌اند از مأخذ ری 
دور نبوده‌اند. 
ملاحظه می‌کنيم که گزارشگران و موّلفان - تاریخ نهضتها - درباره‌ی 
شخصیتهای انقلاب عنایت خاصی نشان نداده‌اند و حتی یک نفر از آثان را 
به قصد یاداوری او ذکر نکرده‌اند و تنها کسانی را که اسامی انان در عرض 
و در سیاق خبرهایی که نقل کرده‌اند قرار داشته, نام برده‌اند. در آنچه که 
به حوادت انقلاب. مربوط می‌ شود می بینیم که نویسندگان و مولفان؛ در 
بسیاری از حالات و اوضاع, تمایلی به دقت و شرح در منقولات خوبش از 
خهارت نطاب اناوت را ار ایت مساله ارشتیام می کم ای گاه 
بیان می‌شود که: این مورخان, حوادت 
(صفحه 35) 
انقلاب حسین را همچون حوادت حرکتهای دیگری که در این دوره از تاریخ 
بوجود آمده‌اند دانسته و همان گونه با آن برخورد نموده‌اند ولی این 


گزارشگران و مورخان, آگاهی داشته‌اند و حس می‌کرده‌اند که این انقلاب 
همچون حوادث و حرکتهای دیگری که در این دوره از تاریخ به وقوع پیوسته 
نبوده است چرا که خود این انقلاب راهنمای بو کون بوده برای یک تغیبر و 

دگرگونی اساسی و برار ی در زندگی مسلمانان و آنان را در 0 
زندگیشان تغییر داده و در وضعیت قابل انعطاف, به گونه‌ای تازه و جدید, 
قرار دهد. برای همین بر تاریخ نگاران. مسوول توجه بیشتر و جمع آوری 
روایت و گزارش رویدادهای این نهضت, بسیار بیش از گزارش حرکتهای 
دیحر بوزه‌آند ود ندهین و تب آنجه. که. ار بز دیک یا دفر فربوط به نت 
بوده مسوول بوده‌اند که تلاش کنند تا از بین نرود. 

ما این سخن را نمی‌توانيم قبول کنیم که مورخان با این نهضت همچون 
رویدادهای دیگر تاریخ برخورد کرده‌اند بل می‌بينيم که این مورخان 
برخوردشان با لهضت حسین به اندازه‌ای کم است که هی توجهی به 
نگهداری گزارشها و ارزشهای آن نداشته‌اند و بیشتر تحت تأثیر تمایل و 
جهت گیری سنافین .زمان. بوده‌اقد. ق شیاستمداران- آن. روز کار انه: کنها به 
روایت ت آن حوادث تشویق نمی‌کردند, بلکه تلاشی حریصانه در جهت محو و 
نابودی آن رویدادها, از خود نشان داده اند. و این به خاطر این است که 
واکنشی که طبیعتا موجب تعییر موضع سیاسی می‌شد در اجتماع رخ ندهد. 
و این مسأله ۳ آنجا که مربوط به امویان می‌ شود روشن و واضح است. و 
در حکومت عباسیان نیز, ما نظیر این جوسازیها و کتمان حقایق را می‌بینیم. 

غباشنان. کرچه انقلاب خسن رام یبد اعتبار. انکه.شی‌هاشم دی آن: شتر کت 
کرده‌اند و با خاندان بنی‌عباس نستی داشته‌اند, کت از حرکتها و جنبشهای 
تارتخی خونن به‌حشسات: می اوو دنه (اين حقیقت در نظر گرفته شود که در 
هت یز حیین یک تفر آزد نی بان سر کت کرد ارو آحام هدند که در 
ایجاد بسیاری از اوضاع و شرایط اجتماعی و عوامل حرکت جامعه که منجر 
به روی کار امد فان شد به این انقلاب مدیون هستند. بل می‌توان بیان 
داشت که روج و شعار و پادآوریهای انقلاب حسین از عوامل مستقیم در 
دستیابی به حکومت, از سوی 

رصح 36 

انقلاب حسین یک موضع ۳ منفی ات ۱ آنکه ما 1 
یادآوری و الهام از ان.همکه ات ی خطری باشد علیه سلطه‌ی آنان - 
از جهت دیدگاه مردم نسبت به مشروعیت ولایت و حاکمیت رب و به 
همین خاطر ادعا می‌کرد که حکومت را به ال علی. از اخاتدان. تنی‌هاشم 
خواهد داد و با در نظر گرفتن این موضوع که می‌بينيم حتی بعد از استقرار 

دولت بنی‌عباس, حرکتهای انقلابی - «حسینیان» قطع نشده بود. و با 
ملاحظه‌ی این امر دلایل ترس حاکمیت عباسیان از انقلاب حسین روشن 


می‌ شود. 

ناچار باید سخنی در اعتبار و صلاحیت کتابهای «مقتل» گفته شود تا 
موتعیت ی ان نما بت ماحسای مان مایم ارآ 
انقلاب, بررسی و تبیین شود. 

سخن این است که این کتابها به دلیل عدم توجه و دقت کافی - در ضبط 
حوادث - کافی نیست. و کتابهای «مقتل » خود باید موضوع بررسی علمی 
گسترده و ژرفی قرار بگیرند. بررسی در مورد تاریخ رشد این نوع از 
نوشتن تاریخ, و سیر تکاملی آن. و روش تدوین و موضوعات مورد پرداخت 
آن, و ویژگیهای گردآورندگان و اسلوبی که این کتابها بدانگونه نوشته 
شده‌اند و تطور سبک نگارش در دوره‌ها و موقعیتهای گوناگون و بستگی آن 
به لغت و زبان «نوشتن» در موقعیتهای دیگر و همچنین زبانهایی که این 
کتابها , نق ان نوشته شده‌آند (عربی, فارسی, ترکی, اردو و. ۰ و محتوای 
شعری آنها می‌تواند موارد دیگری از اين بررسی باشد که این روش 
نگارش توسط ابومخنف آغاز شد ولی بعد ادامه‌ی درستی نیافت. نوشتن 
«مقتل » درباره‌ی مصائب حسین (ع) هميشه موضوع انگیزنده‌ای بوده که 
رغبت پسیاری را - برای تحریر آن - برمی‌انگیخت. و به همین سبب 
پژوهشگر موضوع مورد بحث, زمینه و ماده‌ای غنی و سرشار و با تنوعی را 
برای بررسی می‌یابد که در طول تمامی دوره‌های اسلامی, موجود بوده و 
در تمامی دوره‌های تاریخی و اجتماعات اسلامی, از قرن اول هجری تا 
زمان ما, که پایان قرن چهاردهم هجری است گسترده شده است. البته 
باید در نظر داشت که این بررسی کوتاه در مورد کتابهای «مقتل» تنها 
(صفحه 37( ۲ 

در حول و حوش کتب تألیف یافته درباره‌ی «مقتل حسین » نیست. گرچه 
این کتابها که در این زمینه تألیف شده‌اند از لحاظ تعداد و تنوعٍ بیشترین 
سهم را در میان کتابهای «مقتل » دارا می‌باشند. و از این هم گسترده‌تر 
شده و شامل تألیفات دیگری نیز می‌ شود چرا که مولفان بسیاری درباره‌ی 
«مقتل علی». «مقتل زید»؛ «مقتل عثمان». «مقتل حجر بن عدی» و 
دیگران, کتابها نوشته‌اند و پژوهنده‌ی تاریخ دهها نام از کتابهای «مقتل » را 
در موضوعات گوناگون, در میان کتابها اند و چه بسا ندوین این 
نوشته‌ها در جهت حدیت و سیره‌ی پیامبر, خود یکی از دوره‌های مهم 
تاریخی است که تاریخ نگاری عمومی, توسط مسلمانان بآ تفه یر 
پافته است. 

(صفحه 39) 

(1) عمار بن خباب: ابومعاویه, دهنی بجلی کوفی, شیح طوسی در کتاب 
«الرجال» او را از اصحاب امام صادق (ع) بشمار آورده است و در 
«الفهرست» درباره‌ی او می‌گوید: 


«آبن‌ندیم » یادآور شده که او صاحب کتایت است. و آبن حجر در 

«التقریب» او را با عنوان: 

«مردی است راستگو و گرایش به تشیع دارد». وصف کرده است. (او در 

شا مات افت ۱ 

(الفهرست, چاپ دوم, چاپخانه‌ی حیدریه, نجف. ص 144). 

2 گزارش عماز دهتی: با روانی.و دادن حرکات و کوتاه کردن جمله‌ها, 

علامت گذاری شده و بسیاری از مسائل قابل اهمیت ان به اختصار بیان 

مب سود ۳ 

طبری در تاریخ ِِِ این گزارش را در سه قطعه. ثبت کرده است. 

(الطبری: و . و" با تعجب می‌بينیم که «ابن نمای حلی » در مقتل خود (مثیر 

الاحران )ند ان گزازش تکبه و اعتماد کردم و قطعه‌ای را ثبت نموده که در 

1 امام حسین (ع) درخواست رفتن به پیشگاه پزید و آگاهی از نظر او 
کرده است. 

الاحزان: ص 36). 

با انکه سیر طبیعی حرکت امام برای تکذیب صدور یک چنین درخواستی از 

جانب امام حسین (ع) کافی می‌باشد. علاوه بر اين گزارشی که مورخان از 

جمله طبری, از قول «عقبة بن سمعان» - او شاهد عینی حوادث کربلا بوده 

و در موقعیتی قرار داشته که امکان دستیابی و اطلاع کامل بر حقیقت 

جریانات را داشته است, او «مولی» ی رباب, همسر امام حسین (ع) بوده 

- نقل کرده‌اند این شایعه‌ی دروغ را تکذیب می‌کند, شایعه‌ای که به نظر ما 

از دسایس و حیله‌های امویان و عباسیان بوده تا بدینوسیله جهره‌ی پاک و 

مخلص حسین (ع) را در ذهنیت اسلامی جامعه. مسخ کنند. 


شخصیتهای انقلاب 


چه تعداد بودند...؟ 
و چه کسانی بودند...؟ 
(صفحه 1( 


پیش درامد 


پیش درآمد 
«در مدت اقامت امام در مکه تعدادی از اهل حجاز, و گروهی از اهل بصره 
به خانواده و «موالی» (1) او افزوده گشته (2) و اطراف امام حسین 3 
آمدند. تعداد این گروه را خوارزمی در روزی که حسین (ع) از مکه خارج 
شد تعیین کرده است : 
«.. او در روز سه‌شنبه, روز ترویه (3) , هشتمین روز از ماه ذی‌حجه به 
همراه 
(صفحه 2( 
هشتاد و دو مرد از شیعیان و موالی؛ و خاندانش, از مکه فاصله گرفت. » 
(4) . 
و چه بسا تعدادی که خوارزمی از قول کسی که آن را گزارش کرده ذکر 
می‌کند چندان دقیق نباشد. ولی ما هم شمارش صحیحی از تعداد دقیق 
شهیدان و موالی حسین که موقفع خارج شدن از مکه, همراه او بودند در 
دست نداریم. 
ابومخنف گوید: 
«.. هنگامی که حسین از مکه خارج شد. فرستادگان عمرو بن سعید بن 
عاص.: به فرماندهی یحیی بن سعید, بر او اعتراض کرده گفتند: برگرد کجا 
می‌روی ! ۳ ۳ ۳ 
امام توجه نکرد و گذشت. دو گروه حالت تدافعی گرفتند و با تازیانه به 
ضرب ۱[ حسین و یارانش با تمام توان از بازگشت امتناع 
کردند و سرانجام امام راه خویش را در پیش گرفت و رفت.» (5) . 
دینوری گوید: 

. و هنگامی که حسین خارج شد فرمانده سپاهی - با عده‌ای سرباز - که 
از طرف عمرو بن سعید بن عاص مأمور شده بود بر حسین اعتراض کرد و 
گفت: امیر دستور بازگشت تو را داده. پس بر گرد و اگر بازنگردی مانع 
سفر تو خواهم شد. حسین (ع) (از فرمانبرداری) امتناع ورزید و دو گروه 
حالت تدافعی گرفتند و با تازیانه هم را زدند. و این گزارش به عمرو بن 
سعید رسید او از وخامت کار ترسید و کسی را به سوی فرمانده سپاه 
فرستاد و دستور داد که منصرف شود.» (6) . 
(صفحه 43) 
بنابراین کوشش رسمی طرح شد تا با توسل ۳۷ وق اجبار, مانع خروج 
حسین (ع) از مکه شوند. ولی این روش نیز به سستی گرائید و نتیجه‌ای از 
پیش نبرد. (7) . 


ابومخنف می گوند: ۲ ِ" 

«حسین (ع1 به هیچ ابادی گذر نکرد مگر که اهل ان ابادی او را همراهی 
کردند تا هنگامی که به «زباله» رسید خبر قتل برادر شیری امام, عبدالله 
بن بقطر , به او رسید. امام او را به سوی مسلم بن عقیل گسیل داشته بود 
و اطلاعی درباره‌ی کشته شدنش نداشت...» این گزارش عم انگیز در 
«زباله» به امام رسید امام نوشته‌ای برای مردم بیرون آورد و بر آنان 
خواند: 

(صفحه 4( 

«به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان: گزارش دردناکی به ما رسید گزارش 
کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروة و عبدالله بن بقطر. شیعیان 
ما, ما را خوار کردند. هر که از میان شما انصراف را دوست دارد پس 
بازگردد که از ما بر او سرزنشی نیست. » 

«مردم از اطراف او پراکنده شدند و به جهتهای راست و شمال روانه 
کشتند. تا انکهة تنها همراهانی که از مکه (8) آمده بودند باقی ماندند. 
حسین (ع) اين کار را تنها از آن جهت انجام داد که دانست اعرابی که از او 
تبعیت کرده‌اند برای آن بود که گمان می‌کردند او وارد سرزمینی می‌شود 
که اطاعت و فرمانبرداری مردم آن دیار برای او هموار است. امام اکراه 
داشت که آنها با او حرکت کنند مگر اینکه کاملا بدانند بر چه راهی قدم 
برمی‌دارند و به کجا می‌روند. 

حسین (ع) می‌دانست که اگر برای این جمعیت حقیقت روشن شود هرگز 
او را همراهی نمی‌کنند جز عده‌ای که طالب همراهی او بودند و - در این 
راه - مرگ را نیز می‌پذیرفتند ۰ (9) . 

و دینوری گفته است: 

«گروهی که همراهان حسین (ع) را تشکیل می‌دادند در منازل راه, به او 
پیوسته بودند, انها کمان می‌کردند امام به سوی یاران و نیروهایی حرکت 
می‌کند, که در انتظار او هستند, همینکه خبر (کشته شدن) مسلم, را 
شنیدند از اطراف او پراکنده گشتند و جز یاران خاصش کسی با او باقی 
نماند.» (10) . 

(صفحه 45( ۲ ۳ 
بنابراین بعد از انکه امام موضع و موقعیت و سرنوشت ِِِ- را اشکار 
کرد, تنها مردان حقیقی انقلاب, باقی ماندند. سخنانی که مردم از 7 
امام, در آن زباله شنید ند نخستین اتمانن در این ملسیر بود. این سخنان 
بسیاری از کسانی را که به خاطر شوق به پیروزی. و طمع او را همراهی 
می‌کردند متفرق کرد. این بود که تنها مردانی کم‌نظیر, همراه او باقی 
ماندند, که تاریخ به زودی آنان را با عنوان «انصار حسین» خواهد شناخت. 
«یاران حسین» کسانی بودند که از ازمایش دوم حسین (ع) نیز با موفقیت 


گذشتند آن هنگام که امام در شب دهم ماه محرم, ایا به نجات جان 
خویش, برانگیخت و فرمود: 

«هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا, تم لباخد کل رجل نکم نید رجل 
(صفحه 46) 

من اهل بیتی, و تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله, فان القوم 
انما یطلبونی, و لو قد اصابونی لهوا عن طلب غیری.» 

«شب, شما را در خویش پوشیده داشته و پنهان ساخته است. سیاهی شب 
راء, , شتر خویش به جشات آریده هر دی ارتفا دسشت: افردی از خاندان 
مرا بگیرد و در آبادیها و شهرهایتان پراکنده شوید تا خداوند خود گشایشی 
فرماید, این گروه تنها در پی من هستند و اگر بر من دست یابند, از دیگران 
صرف نظر خواهند کرد.» (11) . 

آنان این فرضت زار تیذوفتد و تا آخرین لحظه, با او ماندند و سرانجام 
همگی به شهادت رسیدند. 

مایم دید کشا ار ان او که با او به مکه آمده بودند کسی باقی نماند. 
بخاطر اينکه عده‌ی کمی از آنان هم بعدها به او پیوستند و یاران نخست او 
را در سرنوشت والایشان همراهی کردند. 

(صفحه 47) 

(1) موالی: جمع مولی: آزاد کرده شده - آزاد شده - مولوی منسوب به 
مولی - غلام آزاد شده - آن کافر که به دست مسلمان اسلام آورده و ولای 
او را بیذیر د. 

(یادداشت: علامه دهخدا, لغتنامه) 

در فرهنگ اسلامی و تداول بین مسلمانان. مولی معانی بسیار زیادی دارد. 
ولی انچه که در اینجا منظور نظر نویسنده و مفهوم متون تاریخی استخراج 
شده است, این است که: 

در خازيش اسلام. برد کانین که ازاد فی‌شندند «مولی» ناهنده-می‌ شدند و این 
نهضتی بود که از دوره‌ی پیامبر شروع شد. و در دوره‌ی مورد بحث ما. 
نهضت حسین (ع), موالی امام چنین کسانی هستند. ولی در دوره‌های بعد 
این لفظ معانعر دیگری یافت که از اضل آن بسیار دور شد (دیگر 
1۱ ۳9۳-۹( 
بردگان تلقی کردند. نکته قابل توجه اینجاست که یک لفظ را نمی‌توان در 
دوره‌های گوناگون تاریخی به یک معنی واحد اعتبار کرد. چرا که بسیاری از 
الفاظ, بر اثر فرهنگهای مسلط و حاکم. از مفهوم اصلی دور شده و به 
اسلامی, شاهد این مصیبت بوده است. » 

(توضیح مترجم). 


(2) الارشاد: الشیخ المفید: 218. 

(3) روز ترویه: روز هشتم ماه ذی‌الحجه است که مناسک حج در این روز 
اغاز می‌شود و حجاج از مکه به سوی عرفات حرکت می کنند. - م. 

(4) الخوارزمی: مقتل الحسین: 220:1. 

«برخی از مورخان تعدادی را که خوارزمی نقل کرده یکی از اقوالی 
می‌شمارند که درباره‌ی تعداد اصحاب امام حسین (ع) در کربلاء. بیان شده 
است. در حالی که ملاحظه می‌کنیم این رقم شامل کسانی است که هنگام 
خروج از مکه همراه امام بوده‌اند و تحقیقا این تعداد تا روز «دهم محرم» 
ثابت نمانده و دچار تغییراتی شده. 

مجلسی به نقل از «امالی» شیخ صدوق می‌گوید که: «امام حسین (ع) در 
فان مس وک تن از اصحاب و خاندانش حرکت کرد». 

(بحارالانوار. 44 :313) ۲ 

ممکن نیست که این گزارش را بپذیريم, برای آنکه سیر طبیعی امور, رقم 
مذکور را رد می‌کند. و نیز این ثابت شده که تعداد افراد بنی‌هاشم به 
تنهایی, این مقدار با بیشتر از ان بوده است. 

(5) الطبری: 385:5. 

(6) الاخبار الطوال: 244. 

(7) مقصود از کلمه‌ی «خرحج: خارج شد» تنها به معنی رهسپار شدن و 
حرکت کردن نیست.. برای انکه این کلمه, از هنگام جدابی «خوارج» از 
امام علی (ع) در صفین گرفته شده و برحسب دلالت؛ ۲ 
و متمرد بز آن اطلاق می‌شود. دارای مفهوم و رنگ خاضی است؛ که 
خصوصا در عراق دوست داشتنی نمی‌باشد و مورد تنفر است. 

اين بود که شخصییتهای سیاسی نظام حاکم, از ابتدای جهت گیری. دست 
بکار شدند تا این مفهوم را هر چه وسیعتر کرده و کاملا بر انقلاب حسین 
(ع) تطبیق نمایند. به عنوان نمونه باید گفت که «عبیدالله بن زیاد» بعد از 
حرکت از بصره. وقتی که به کوفه رسید, در اولین خطبه‌ای که ایراد کرد, 
از ماه وان خکومتی خواست اسامی افرادی را که در میان قبایل آنها 
وابسته به «حروربه » و یا دارای «شکی و تردید» هستند, برای او بنویسند. 
(الطبری: 5 :359) 

و چنانکه می‌دانیم «حروریه» نام دوم خوارج بود که از هنگام وقوع جنگ 
«حروراء» به آنها اطلاق می‌شد. «هانی بن عروه» بعد از دستگیری و 
شکنجه شدن, برای دفاع از خود, به یکی از مافقر ان هه کرو تا اسلحه‌ی 
او را بگیرد. ابن‌زیاد فریاد زد: 

«آيا تو در تمام روزها «حروری» بوده‌ای؟ خون خود را بر ما حلال کردی؟ 
کشتن تو برای ما حلال شد.» 

(الطبری: 367:5) 


علامه دکتر «اسعد علی» در طی یک سخنرانی در «شیاح» که به مناسبت 
روز عاشوراء در تالار «جمعیت خیریه‌ی فرهنگی», ایراد کرد - بعد از ظهر 
روز دوشنبه 20 / 1 / 1975 - در حین سخن از نامه‌ی امام حسین (ع) به 
برادرش,؛ محمد بن حنفیه, وقتی به این جمله رسید.: «انی لم اخرج شر | و 
لا بطرا... و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی» دکتر اسعد علی در 
سخنرانی خویش برای کلمه‌ی «خروج». معنایی عرضه داشت و گفت: 
خروح یعنی «تجاوز و خروج از سخن به عمل» امام اين گذر از سخن به 
عمل را بوسیله‌ی فعلی که فاعلش به ان وصل است «ضمیر: ت» و به 
صیفه‌ای بیانی, که حصول فعل را تاکید می‌کند «خرجت » بیان کرده است. 
(8) در گزارش طبری از قول ابومخنف: «از مدینه» ذکر شده و به نظر ما 
اين اشتباه است و به اين جهت متن تاريخ «ابن‌الاثیر» را در گزارش 
اوردیم. 
(تاریخ الکامل: این‌الاثیر: 278:3). 
(10) الاخبار الطوال: 248. 0 ات یه ال ی عونت 
بزودی به «علویان» يا «هاشمیان» باز خواهد گشت., به گونه‌ای عمومی, 
در میان مردم و حنی گروههایی که از شخصیتهای متوسط الحال بودند 
شیوع پیدا کرده بود. در گزارش آمده: است که: وفتی: «لنطه.ین فرزدق» 
شاعر, خبر «ملاقات خود با امام را در موقع خروج امام از مکه» به عبدالله 
بن عمرو بن عاص داد. عبدالله به | و گفت: 
«وای بر نوه تو او را پیروی ار به خدا سوگند که او به حکومت خواهد 
رسید و اسلحه بر او و اصحابش کارگر نیست.» (لبطه) ای که بدا به خدا 
شوگنه که نگران ز شدم و مصمم گشتم که حق با اوست و سخنش در قلبم 
جای گرفت ۵ یر ره به باد انبیاء و کشته شدنشان افتادم و همین 
نادآوزی مرا از پتوستن به آنان باداش 

اهل آن زمان این خرن اه را بیان می‌کردند و شب و روز در انتظار وقوع 
1 بودند. و عبدالله بن عمرو بود که می‌گفت: «ا ظهور کردن این امر, 
هیچ درختی و حتی شاخه‌ی درخت خرمایی, و خردسالی بزرگ نمی‌شود و 
رشد نمی کند. » 
(الطبری: 5: 387 - 386) ۲ 
حکومت حسین (ع) بود. و شاید بسیاری از اعرابی که از امام پیروی کردند 
در تبعیت خویش از این اعتقاد ناثیر پذیرفته ود که حسین (ع) ضرورتا 
حاکم خواهد شد و اسلحه بر او و اصحابش کارگر نیست.. این بود که به 
هنگام آشکار شدن این شا که« سکم بر اضعاتب امام تابر می کند» ِ 
اطراف امام پراکنده شدند - و این دسته از مردم بر اثر سخنان امام, که 


خبر شهادت گروهی از اصحاب را به آنان داد, به کشف این حقیقت نائل 
شدند - این گزارش به گونه‌ای درگ در کتاب «مقتل الحسین »: خوارزمی: 
ج 222:1 نقل شده است: «اسلحه در بدن او تنیز نمی‌کند. » 

به اعتقاد ما در هر دو گزارش نکته‌های مهمی که تصویر برخی از اعتقادات 
مردمی را در آن زمان نشان می‌داده و ناثیر مساله‌ی «سجر و جادو» را در 
موضع گیری مردم بیان می‌کرده است از قلم افتاده و حذف شده. 

«لبطه بن فرزدق» به زندگی خویش ادامه داد تا آنکه علیه «منصور 
خلیفه‌ی عباسی » همراه ابراهیم بن عبدالله بن حسن (معروف به شهید 
بای اس سراف اس نک ار فومانوهای سای فرار را یه 
او بعد از کشته شدن ابراهیم کشته شد. 

(مقاتل الطالببین: 369). 

(11) الطبری: 419:5, الیعقوبی: 231:2, الخوارزمی: 247:1. 


پاران حسین چند نفر بودند؟ 

راهی برای دستیابی به تعداد حقیقی اصحاب حسین (سلام بر او باد) برای 
ما وجود ندارد. چه تعداد انها که به شهادت رسیدند و چه کسانی که 
شهادت نصیبشان نشد. و این به خاطر آن است که مستندات و مدارک 
مستقیم», برای دستیابی به این مسالة: روایتهای شاهدان عینی حادثه است 
که در شمارش و بیان تعداد یاران امام مختلف می‌باشند. و این گزارشهای 
عینی, طبیعتا بر مبنای شمارش و آمارگیری نبوده بلکه به اقتضای حالت 
طبیعی که در چنین مواردی وجود دارد. تنها بر مشاهده‌ی عینی و حدس نبنا 
شده است. و از اینجاست که هیچ یک از ان گزارشها سخنی از تعداد نهایی 
و حتمی همراهان امام به میان نمی‌اورند و تنها از عدد تقریبی سخن 
می‌ گویند. ِ 
می‌توان چنین فرض کرد که تعداد تعیین شده‌ی یاران امام, در گزارشهای 
گوناگون که - با تقریب و حدس بیان شده - با تعداد حقیقی یاران امام, 
چندان تفاوت زیادی نخواهد داشت. 

حال گزارشهای اصلی را در موضوع مورد بحث مورد تحلیل و گفتگو قرار 
می‌دهیم. ۱ ۱ 

چهار گزارش درباره‌ی شرکت کنندگان در نبرد, چه وابستگان به بنی‌هاشم, 
و چه غیر انها, در دسترس ما قرار دارد: 

(صفحه 4( 

گزارش نخست . ِ ۳ 

نخستین گزارش, گزارش مسعودی می‌باشد: «هنکامی که حسین (ع) به 
قادسیه رسید, حر بن یزید تمیمی با او برخورد کرد... و حسین (ع) در میان 
پانصد سوار و حدود یکصد پياده, از خاندان و همراهانش به سوی کربلا 
روانه شد...» (1) . 

مسعودی مستند خویش زا در این کزارشن دکر تضی‌کند وبا انکه مسغودی 
در نگارش تاریخش به توجه و دقت معروف است, ولی با این وجود ما 
نمی‌توانیم عدد ذکر شده در این گزارش را به عنوان تعداد واقعی همراهان 
حسین که با او به خاک کربلا قدم گذاشتند مورد قبول قرار دهیم. 

اين گزارش از این جهت با همه‌ی گزارشهای معروفی که ما مستندات و 
مدارک آنها را می‌شناسیم مخالفت دارد. اما هیچ امتیازی نسبت_ به 
گزارشهای دیکر در آن. يافته تمی‌شود عا نتوان: ان. :ر| مناسبتر از آنها 
تشخیص داده و مورد قبول قرار داد. باز هم اگر این گزارش را 
محدوده‌ی جفغرافیایی‌اش خارج کنیم و از نظر زمانی, به کمی قبل | 


برخورد حسین (ع) و حر, برگردانیم. و چنین تعبیر کنیم که گزارش مذکور 
تعداد افرادی را بیان می‌کند که قبل از اعلان قتل مسلم بن عقیل و 
عبدالله بن بقطر و هانی بن عروة» بوده‌اند امکان صحت این گزارش بسیار 
بعید بنظر می‌رسد. اما بعد از ان, به تاکید می‌توان بیان داشت که تعداد 
همراهان حسین (ع) به مقداری که در گزارش مسعودی ذکر شده نبوده 
است. 
گزارش دوم: 
گزارش دوم روایت «عمار دهنی» از ابوجعفر (محمد بن علی بن حسین, 
امام باقر (ع)) می‌باشد. در این گزارش آمده است: « .. هنگامی که فاصله 
امام و محل قادسیه سه «میل» بود. حر بن یزید تمیمی, با او ملاقات 
کرد... وقتی امام اين وضع را دید به سوی کربلا روانه شد... در انجا فرود 
امد و چادرها را برپا داشت. 
(صفحه 9( 
همراهانش چهل و پنج سوار و یکصد پیاده بودند.» (2) . 
«ابن نمای حلی» نیز این تعداد را در گزارش خویش از ولی گزارش اوء 
با کرارشار دی اات ای ارت رات سار داد اهان 
حسین ع( را در وقت رسیدن به کربلا و منزل کردن در آنجاء نسبت 
می‌دهد که امام و همراهان در روز دوم ماه محرم به آنجا رسیدند ( اد 
ولی «ابن نما» زمان گزارش خویش را به روز دهم محرم «هنگام آماده 
9 سپاه» بیان فء کت و می‌گوید: 

. حسین (ع) یاران خویش را آماده نمود و آنها چهل و پنج سوار و یکصد 
مرد پیاده بودند. » (4) . 
این‌طاووس هم با بیان استناد این گزارش آن را به امام باقر(ع) نسبت 
می‌دهد. (5) . 
باید بگوییم «ابن‌نما» - همچون ابن‌طاووس - به گزارش عمار دهنی 
استناد کرده و منیع دیگری غیر از ادن دست ند اه و اختلافر این دو 
(ابن‌نما و ابن‌طاووس) در گزارش عمار, در تعیین زمان دقیق گزارش,: 
ناشی از عدم دقت در خواندن روایت بوده باشد. 
«عمار دهنی» گزارش خویش را از موثق‌ترین و مورد اعتمادترین منایع, 
یعنی امام باقر (ع)؛ تلقی کرده است و فرض آن است که او شکل زنده و 
دقیقی از آنچه اتفاق افتاده تلقی نمودهء و به قول خودش خزارشن را 
اینگونه دریافت داشته: «امام باقر (ع) به گونه‌ای از مقتل حسین (ع) برای 
من سخن گفت درست مثل اینکه آنجا حاضر بودم.» 
و به همین سبب آنچه که باعث شگفتی می‌شود این است که در گزارش 
او تحریفی انکارگونه از وقایع تاریخ را می‌يابیم که از جهاتی, مخالف برخی 
از حقایق مهم هستند که به صحنه‌ی نبرد کربلا مربوط است. و همچنانکه 


پیش از اين. بیان کردیم. این نوع تحریف حقایق را ناشی از بازی 
(صفحه 50) 

تاریخی و از جمله این گزارش می‌دانیم. 

ولی وجود این گزارشهای مخالف حقیقت, در بدایت امر, مانع از قبول عدد 
ذکر شده در گزارش فوق نمی شود. ۳ 

و ملاحظه می‌کنيم که گزارش عمار از نظر زمان و مکان, با گزارش 
مسعودی که قبلا مطرح کردیم همانند است. 

گزارش سوم: ۲ 

حصین بن عبدالرحمن از قول سعد بن عبیده نقل می‌کند که گفت: 
«شیوخی از اهل کوفه بر روی یک بلندی ایستاده بودند و می‌گریستند و 
می گفتند: خدایا یاری خویش را بفرست. گفتم: ای دشمنان خدا, آیا پایین 
نمی‌آیید تا یاریش کنید ِ. 

و در ادامه‌ی گزارش می‌گوید: «حسین (ع) رو کرد و با فرستادگان ابن‌زیاد 
سخن گفت - و من به او نگاه می‌کردم. لباسی از پارچه‌ی کتانی راه راه, بر 
تنش بود - بعد از اينکه با آنان سخن گفت, به سوی سیاه خویش باز گشت. 
مردی از قبیله‌ی بنی‌تمیم که «عمر طهوی» نام داشت به سوی امام 
تیراندازی کرد. تير را در بین دو شانه‌اش, که از لباسش اویزان شده بود 
نگاه می‌کردم. 

سیاهحیر زا میتفر آنها تقدیی به کته مرو هدند در تن آنها بت مرد نز 
فرزندان طلی: بن اببطالب ( سلام بر او باد) و شانزده نفر از بنی‌هاشم, و 
مردی از «بنی‌سلیم» و مردی از «بنی‌کنانه» که هم پیمان انان بودند و 
پسر عمر بن زیاد را دیدم ۰ (6) . 

این گزارش از شاهدی عینی. بعلی (سعد بن عبیده) نقل شده است. 
آنگونه که بنظر می‌رسد او از همراهان عمر بن سعد بوده و شخص 
نزدیکی به او به حساب من آسنتم است. 

و هم او دز کرازشت دیگر می‌گوید: 

«ما؛ همراه عمر بن سعد. در اب شنا می‌کردیم. » )/( 

می‌شود که در وجود «سعد بن عبیده» حالتی عاطفی و همبستگی نسبت 
به امام حسین (ع) و انقلاب وجود دارد: «.. گفتم ای دشمنان خدا آیا پایین 
تضت | ند تا یارپبش کنید.. 4 (8) . 

عدد ذکر شده 0 تقریبا با گزارش اکثر مورخان متفق و ِ 
است. در کزارزش خوارزمی. که قبلا : نف ان انار کندیم: تعداد کسانی که 
همراه حسین (ع) از مکه خارج شدند. هشتاد و دو نفر مرد ذکر شده است. 


خوارزمی این گزارش را در بیان حوادت روز د5لامحرم نیز با لفظ ضعیف: 
«قیل: گفته شده» تکرار می‌نماید. (9) . در منایع دیگر نیز اين عدد ذکر 
گردیده ولی ما مستقیما به آنها آگاهی نیافتیم. 

اين گزارش, از حیث مکان و زمان. موضع امام را در روز دهم محرم. پیش 
از نبرد, ترسیم می‌کند, ِِِ تور 39 بعد از شروع اولیه جنگ را 
و موضوع مطرح شده در گزارش, تب دیگر نیامده است و 
در هیچ یک از گزارشهایی که درباره‌ی سخنان امام با سپاه اموی نقل شده, 
اشاره‌ای به این دو موضوع نشده است. 

نخست : تیراندازی «عمر طهوی » به سوی امام: که در گزارش نقل شده 
بعد از آنکه امام از سخنش فارغ شد و به سوی میدان باز گشت, او تیری 
به سویش پرتاب کرد. ۳ 

دوم: موضوع «کسانی که می‌ گریستند و دعا می‌کردند». 

گزارش چهارم: 

گزارش ای وت که افو ها له م قای ان ی کته 


(صنحه 52 ۱ 

گفت: «.. چون عمر بن سعد نماز صبح را به جای آورد... و آن روز, روز 
كِ« ای موی ام و بیرون رفت. .. حسین (ع) 
نیز همراهانش را بسیج کرد و با آنان نماز صبح را به جای آورد, سی و دو 
نفر سواره و چهل نفر پیاده همراه او بودند. »> (10) . 

مخت از طر دفت ودرنتی گزارشهایارجتی که نقل هی کتو توت 
خوبی دارد. او اين گزارش را با یک واسطه از قول یکی از پاران حسین 
(ع) که در جنگ شرکت داشته و تا هنگامی که تنها دو مرد از همراهان 
حسین باقی می‌مانند او هنوز در صحنه بوده است نقل می‌کند. و بزودی 
این گزارشگر را معرفی خواهیم کرد. نام او ضحاک بن عبدالله مشرقی 

است, او به گونه‌ای جدی, مردی قاطع, اهل عمل و بسیار دقیق بود و 

تا وا اه ی ات 
شرط آنکه زمانی که پیکار او فایده‌ای در دفاع از امام نداشت. اجازه 
داشته باشد تا صحنه را ترک کند و از مبارزه دست بکشد. امام شرط او را 
پذیرفت و ضحاک با صداقت 0 مبارزه شرکت کرد. ملاحظه‌ی این 
مساله, اعتماد به دقت او را برمی|: 

و این گزارش, از نظر عدد و زمان ۱ مورخان دیگری 
و یا ی با و تفری 


ابوحنیفه‌ی دینوری یکی از آنهاست که گفته است: و باز حسین (سلام 


بر او باد) همراهانش را بسیج و اماده کرد, و انها سی و دو نفر سواره و 
چهل نفر پیاده بودند.» (11) . 

دینوری در گزارش خویش به منابع دیگری غیر از منیع خبر ابومخنف استناد 
می کند. 

یعقوبی یکی دیگر از اين مورخان است که می‌گوید: «... و حسین در میان 
شصت و دو یا هفتاد و دو مرد از خاندان و پارانش بود 12 

تعدادی گزارش دیگر را نیز. نویسندگان مار ذکر کرده‌اند که پا عدد 
(صفحه 53) 

فوق الذکر توافق دارند. مهمترین این گزارشها از دیدگاه ما گزارش 
خوارزمی می‌باشد که گفته است: «چون حسین (علیه السلام) شب را به 
صبح آورد, یارانش را بسیج کرد و سی و دو نفر سواره و چهل نفر 1 
همراه او بودند. »> (13) . 

اک صاخ اف رشن با همین تعداد ذکر 
کرده است. (14) . 

اینها گزارشهای اتا نت و اولیه درباره‌ی موضوع مورد بررسی ما 
می‌باشند. قبل از انکه عدد خاصی از «تعداد یاران» امام را که مورد نظر 
ما می‌باشد در بحثی که پیش روی داریم یاداوری کنیم, درمي‌يابيم که تعداد 
همراهان حسین (ع), در تمامی مراحل ثابت نبوده است. روزی که امام از 
مکه بیرون می‌رود تا بعد از ظهر روز دهم ماه محرم در کربلا. عدد 
همراهان در تغییر بوده, هنگام بیزون امدن. از مکه.تقداد. باران. امام جا 
عددی که «خوارزمی» یادآوری کرد (یعنی هشتاد و دو نفر مرد) شروع 
می‌شود و سپس تعداد زیادی در راه به انان ملحق می‌شوند و باز دوباره 
تعداد یاران امام کاهش می‌یابد تا آنکه به تعداد اول بازمی‌گردد و چه بسا 
که کمی هم از عدد اولیه کاسته می‌شود, و قبل از درگیری و جنگ در 
هی امن برخی (انصار), به ننست کمی بر آن تعداد افزوده می‌گردد و 
در توخیهیق خی از ساهیانر لشکر .اموی ند کر خوتیهایی بدید: امدق: و 
آنها ترابه‌ وی لشکر بان حسین کتشماند 

و نظر خاص ما درباره‌ی تعداد ۳ (ع)؛ بنابر نتیجه‌ای که بررسی 
نف آن: تخر هی‌شنوده آین.اسنت که همر اهان کسیر نعنی همکی. انها که 
همراه او در کربلا شهادت را پذیرفتند, چه از اعراب و چه از موالی, حدود 
یکصد مرد يا نزدیک به یکصد مرد بوده‌اند و شاید نیز - بنابر قرائنی بتوان 
گفت که - کمی افزون از یکصد تن بوده‌اند. (15) . 

(صفحه 54) 

ما نمی‌توانيم عدد معین و مشخصی را تعیین کنیم و آن هم به خاطر 
اشتباهاتی است که از نگارش غیر صحیح اسامی و گاه از عدم دقت 
گزارشگرانی که حوادث و اسامی شخصیتهای شرکت کننده در واقعه‌ی 


کربلا را نقل کرده‌اند ناشی می‌شود. ولی باید اذعان داشت که نسبت 
اشتباه فرض شده قطعا چندان بزرگ نیست. 

و این نتیجه‌ای که ما گرفتیم تا حد زیادی با گزارشهایی که حوادث اولین 
۱ در کربلاء ترسیم کرده‌اند توافق دارد. 
خوارزمی در گزارش خویش از ابومخنف می‌گوید: 
«در نتیجه‌ی یورش ناگهانی سپاه دشمن و تیراندازی آنها به سوی یاران 
امام. تعداد همراهان امام حسین (ع) کم شد و فقط کسانی از آنها باقی 
ماندند که در صحنه‌ی نبرد از انان نام برده‌اند. در این پورش متجاوز از 
پنجاه 1 نب یاران امام ِِِ شدند. »> 29 
می‌رسد. (17). 
اگر به این ما توجه کنیم که تعداد کسانی که در صحنه‌های مبارزات 
بعدی نام آنها ذکر شده است در حدود چهل تن بوده‌اند به نتیجه‌ای که ذکر 
کردیم نزدیک شده‌آیم. 
شایسته است که گفته شود تفاوت در گزارشها امری مقبول و طبیعی 
است. 
(صفحه 55) 
چرا که راویان و گزارشگران در تمامی گزارشهای خویش که درباره‌ی 
تعداد همراهان حسین (ع) داده‌اند از شیوه‌ی شمارش دقیق و یک به یک؛ 
پیروی نکرده‌اند و تنها از روش تخمینی که مستند به مشاهده است 
استفاده کرده‌اند. و باز شایسته‌ی بیان است که تعداد این نیروی کوچک 
امام در نتیجه‌ی وجود بعضی عناصر (خصوصا موالی) دچار دگرگونی بوده 
چرا که این عناصر در موقعیتهای خاص گاه ظاهر می‌شوند و زمانی پنهان 

می گشتند. 


اگر در شمارش خویش این مور را در نظر بگیریم مشاهده خواهیم کرد که 
نتیجه‌ای که این بحث در برگرفته (بحثی که درباره‌ی تعداد اصحاب حسین 
(ع) که 2 غير بنی‌هاشم بوده‌اند خواهیم داشت و در این مورد سخن 
خواهیم گفت) براساس دقت و درستی طرح شده است. 

خر تفیل اسحاح ص اعهاد کامل ه. کارا اما وه 
داشته باشیم که هم اکنون ما - در بحثمان هد مرحله‌ی تکاملی شده‌ایم 
ها این ات هه فان و نی کسانی. که ان ما با قهان 
شاهدان عینی, در گزارشها نام برده شده شهید شده‌اند. ۲ 
هنگامی که شاهدان عینی در گزارشها از حالتی نام می‌برند که در طی آن 
به سوی کمال می‌شتابند. پس باید این شاهدان عینی در زمان گزارش. 
زنده بوده باشند. 


هن ان ال فنست که خاش که کس وه خیم کارتها آمزه گنهن ۶ 


این شاهدان عینی به شهادت نائثل نشده‌اند. ۲ 

اگر گزارش مسعودی را درباره‌ی تعداد پاران امام. بنابر آنچه که در طی 
بیان آن ذکر کردیم, دور از حقیقت بشماریم, سه گزارش دیگر باقی 
می‌ماند. این سه گزارش همگی مستند به گزارش شاهدان عینی است که 
در صحنه‌ی نبرد بوده‌اند و در این رابطه مشتررکند. ولی در شمارش تعداد 
گزارش عمار دهنی, تقریبا به نصف (پنجاه درصد) می‌رسد. و تفاوت بین 
گزارش عمار و گزارش «حصین» تقریبا به یک سوم تعداد ذکر شده 
می زر للند. 

با این وجود به دو اعتبار می‌توانیم سه گزارش مذکور را قبول کنیم: 
(صفحه 56) 

نخست : : آنکه موقعیت ذهنی و عاطفی گزارشگران نسبت به انقلاب هر چه 
که باشد, ما بسیار بعید و دور از ذهن می‌دانيم که درباره‌ی تعداد یاران 
امام, دروغ پردازی شده باشد. 

دوم . : آنکه اين گزارشها رقم یاران امام را در موقعیت واحد و زمان واحدی 
بیان نمی کنند و اگر ما بخواهیم موقعیت واحدی را برای همه آنها درنظر 
بگیریم در اين صورت تعداد ذکر شده در هر یک از گزارشها رقم گزارش 
دیگر را نفی می‌کند و با این وصف می‌توان گفت که اختلاف موجود حاکی 
از موقعیت اين تال است که شمارش یاران امام در دو یا سه زمان و 
موقعیت جداگانه انجام گرفته است. 

گزارش «عمار دهنی» که آن را از قول امام باقر (ع) نقل می‌نماید, زمان 
و مکان گزارش راء روز دوم ماه محرم هنگام فرود آمدن در کربلا منعکس 
می‌کند. بین این تاریخ و تاربخی که در گزارشهای «حصین » و «ابومخنف » 
یاداوری شده, نه روز فاصله است و باید یاداور شد که در این فاصله 
زمانی دگرگونیهایی در تعداد همراهان حسین (ع) بوجود می‌آید. برخی از 
مردان موجود در اردوگاه حسین (ع). از متابعت یاران امام شانه خالی 
می‌کنند, عده‌ای نیز در این فاصله به یاران امام ملحق می‌گردند. تعدادی 
هم با پیامها و نامه‌هایی از سوی امام به بصره و دیگر شهرها, , رفتند. 

این گزارش «عمار دهنی» تعداد تمامی مردانی را که در این روز همراه 
امام بوده‌اند بیان ی کنن: اردوگاه حسین ع( شامل: موالی و اعراب 
وابسته به خاندان بنی‌ هاشم و کسانی که به بنی‌ هاشم وابسته نبوده‌اند و 
علاوه مه اشا سامح راراشه من مه ی اه فص اه واه 
ولی جزو مبارزان بشمار نیامده‌اند - و موضوع بحث ما همینها هستند - و 
طبیعت اقتصا می‌کند که. تعدازی آن این افراد در این‌ضا بانتد. 

ما این موضوع را نیز با تأکید هر چه بیشتر یادآوری می‌کنیم که امکان وجود 
اشتباه - البته مجدود - در شمارشها وجود دارد که انهم در نتیجه‌ی استناد 


گزارش به مشاهده‌ی شاهد عینی می‌باشد که بر شمارش دقیق متکی 
نبوده و تنها به ریت کلی تکیه داشته است. 
(صفحه 507( 
گزارش یر بن عبدالرحمان», موقعیت روز دهم محرم را قبل از 
برپایی جنگ نشان می‌دهد و از تعداد جنگجوبا ن و مبارزان سخن می‌گوید, 
جه آنها که هاشمی بوده‌آند, و چه آنها که عرب بوده‌آند و چه موالی. بعلی 
معا وی ار خارج از تصویری هستند که این زر آن را منعکس 
می‌کند. 
با وجود اين فکر می‌کنیم که آنها باید کمی بیش از یکصد نفر بوده باشند. و 
نزدیک به یکصد نفر که گزارش می‌گوید. نیستند. 
بنابر شواهدی که در گزارش می‌توان تصور کرد ما اين گزارش را حمل 
می‌کنیم بر امکان انعکاس و تصویر موقعیت و وضعیت صحنه, پیش از انکه 
حسین (ع) همراهان و خاندان خویش را برای نظم در جهتهای راست و 
چپ و در میان یا قلب سپاه بسیج کند و در چنین وضعی برخی از مردان 
هميشه از دید و نگرش گزارشگر دور بوده‌اند چرا که گزارش مستند به 
دیدن با چشم و مشاهده است و هیچ استنادی به شمارش و سرشماری تک 
تک افراد ندارد. چنانکه تأکید خواهیم کرد گروهی از جوانان بنی‌ها شم که 
در حوادث بعدی آن روز شهید می‌شوند و در زمان بیان این گزارش - که 
ظاهر | صبح روز عاشورا| است - به خاطر کوچکی سنشان در صحنه 
مشخص نیستند. 
کذاروش انجفختت و کر ارشهایی که با ان تحاقق کازنن‌هعی باتصراخت و 
روشنی؛ موقعیت را زمان بعد از فرمان بسیح امام, نشان می‌دهند. و بر 
طبق محاسبه‌ی ما تعداد مندرج در گزارش ابومخنف رقم همراهان عرب 
خدمتکاران حاضر در آن جمع نمی‌شود. 
و نکته‌ای را در تایید این نظر ابن ‌مخنف از متن تاریخ مسعودی کی اه سر او 
م وید 

.. چهار تن از انصار همراه امام حسین (ع), کشته شدند و باقی کشته 
0 اصحاب او بودند که وابسته به اقوام گوناگون عرب بودند - تعداد 
آنها قبلا ذکر شده.» (18) . 
و مسعودی قبلا در مورد اه ای ای نی که ی ی 
گفته بود: «نمامی کسانی که همراه حسین (ع) در روز عاشورا در کربلا 
کشته شدند 
(صفحه 58) ۱ 
هشتاد و هفت نفر بودند و یکی از انها پسرش علی بن حسین (اکبر) 
است.» (19) . 


این عده به ناچار نباید شامل موالی باشد, او در مورد غیر انصار می‌گوید 
که «از دیگر اقوام عرب» بودند و ما می‌دانيم که همراه حسین تعداد 
بسیاری از موالی به شهادت رسیدند که آنها را بخاطر ارزشهای 
نژادیرستانه‌ای که در ان زمان, با درجات گوناگون شدت و ضعف. بین 
مردم, حاکم بوده و به نوع تعقل انها وابستگی داشته (20) جزء شهیدان به 
حساب نیاورده‌اند. 
اکن ها تعداد هاشمیان را از عددی که مسعودی برای کشته شدگان ذکر 
کرد کم کنیم:غذدی, از آنها باقی می‌هاند که به عدد یاد شنده در کزارزش 
ابومخنف نزدیی می‌باشد و ما بیان می‌داریم که این عدد شهیدان بنی‌هاشم 
و موالی را در برنمی گیرد. و ثبوت این امر با فرض نسبت خطایی است که 
ر شمارش بوده و ناشی از تکیه‌ای می‌باشد که کز او زان بر مشاهده 
#۹ رقم مربوط به نسبت فرض شده به دو اعتبا ر بسیار اندک 
می‌باشد: 
(صفحه 59) 
نخست: آنکه گزارشگر که ضحای بن عبدالله مشرقی می‌باشد یکی از 
همراهان حسین (ع) است او در موقعیتی قرار داشته که می‌توانسته با 
دستیابی به هر نقطه از سیاه. دقت لازم را در شمارش تعداد همراهان 
امام داشته باشد. ۲ ۱ 
دوم: این سرشماری موقعیت و حالت بسیح و اماده سازی و حالت آمادگی 
در تعداد محدودی از افراد را منعکس می‌کند و در این صورت., توان 
بیشتری را در سرشماری به گزارشگر می‌دهد. 
رقم ذکر شده در این گزارش مشتمل بر هفتاد و دو نفر سواره می‌باشد و 
رقمی که ما از اين بررسی و بحث بدست آوردیم کمی بیشتر یا کمتر از 
یکصد نفر می‌باشد. اگر از عدد مذکور بیست تن از موالی را خارج کنیم: 
(ده نفر از موالی حسین (ع) و دو تن از موالی علی (ع) و هشت تن دیگر 
را) هفتاد و هشت تن از اعراب ب غير هاشمی باقی می‌مانند و این قبل از 
دگرگونی درونی جر بن یزید ریاحی می‌باشد. و بنابراین نسبت خطا در 
نتیجه‌ای که ما به آن توش با آنحه که وی کر اون ابومخنف آمده بسیار 
محدود ود و این تفاوت در چنین حالتهایی بسیار عادی است. 
درباره‌ی تعداد اصحاب حسین (ع) مسائلی چند باقی می‌ماند. 
یکی از اين مسائل مطلبی است که از گزارش سید بن طاووس در مقتل 
خویش (اللهوف علی قتلی الطفوف) نقل کرده ناشی می‌شود و ان این 
است: 
... امام حسین (ع) و اصحابش ان شب را (شب دهم محرم) در حالی 
گذراندند که انعکاس صدایشان همچون صدای زنبوران عسل در فضا 
می‌پیچید و در حال رکوع و سجده و قیام و قعود به عبادت مشغول بودند. 


در آن شب تعداد سی و دو نفر از مردان سپاه عمر بن سعد به آنان ملحق 
شدند.» (21) . 

(صفحه 60) 

ما در صحت این گزارش به دیده‌ی شک و تردید می‌نگریم, (به دو دلیل): 
نخست آنکه حادثه‌ای این چنین باید نظر گزارشگران دیگر را نیز جلب کند. 
چرا که این چنین حادثه‌ای تاثیر بسیار_ زیادی در و موضوع مورد 
بررسی و بحت ما؛ دارد. و برای همین گزارشگران دیگر نیز به ناچار باید 
آن را نقل می‌کردند. عدم نقل این گزارش از سوی گزارشگران مباشر و 
کنجکاو و دقیق دیگر شک ما را در صحت و درستبی این گزارش 
ترزمی آنکنر دز 

دوم: تعداد سی و دو نفر نسبت به همراهان کم و محدود حسین (ع) جدا| 
عدد بر کی است و به همین دلیل وجود جچنین نیرویی لزوما باید تاثیر قابل 
ملاحظه‌ای را در میان نیروی کوچکی که در صبح روز دهم محرم همراه 
امام بودند جلوه‌گر می‌ساخته - با توجه به اينکه آنها بعد از ظهر روز نهم به 
لشکرگاه حسین (ع) ملحق شدند. 1 رِ 

ما هیچ اثری از این تعداد در رقمهایی که گزارشگران نقل کرده‌اند نیافتیم 
و بنابر همین دو دلیل ما اين گزارش را از دایره‌ی بحث خویش در مورد 
تعداد همراهان امام حسین (ع) خارج می‌کنيم. و ترجیح می‌دهیم گزارش را 
آنگونه که تاکنون تعبیر کرده‌اند تلقی کنیم و در صورت پذیرش صحت و 
صدق این روایت باید بگوییم که گزارش قصد بیان اين مطلب را ندارد که - 
سی و دو نفر به سپاهیان امام حسین (ع) پیوسته و همراه او جنگیدند بلکه 
گزارش مدکور قضد بیان انن مساله زا دارد که آبان دن تتیجه‌ی کشمکش :هد 
جدال شدید درونی بین فریاد وجدانی خویش که آنها را به پیوستن به 
حسین (ع( و جنگ همراه اوء دعوتشان می‌کرد و بین واقعیت وجودیشان که 
آنها :را به. کناره‌گیری از صحنه و چسبیدن به زندگی امن و راحت.؛ در 
سایه‌ی حاکمیت موجود, فرامی‌خواند قرار داشتند. و آنان خویشتن را از 
صحنه‌ی نبرد, کنار گذاشتند و از سیاه حکمت (قدرت حاکمه) کناره کیری 
کردند ولی به انقلابیون نیز نییو سنند. 

تتر. هی رنه که حوادث بسیاری با حالتهای فوق, اتفاق افتاده است که از 
(صفحه 01 

ان میان وضعیت «مسروق بن وائل حضرمی » است کسی که نخست در 
نظر داشت با «زدن سر حسین (ع)» مقام و موقعیتی نزد عبیدالله بن زیاد 
پید | کند ولی , به هنگام مشاهده‌ی حادثه‌ای که برای «آبن حوزه» بر مس 
نفرین امام حسین (ع) اتفاق افتاد از تصمیم خوبش منصرف شد و از 
دست کشید و سیپاه را ترک کرد. ها گرار سر دانسا کون مت 
«چیزی از این 9 دیده‌ام که هرگز با آنان نخواهم جنگید.» (22) . 


و شاید که این مردان, (در صورت صحت و درستی گزارش) همان مردان 
سست اراده‌ای باشند که «حصین بن عبدالرحمان» در مورد انان گفت که: 
«بر بلندیی ایستاده بودند و می‌ گریستند و می‌گفتند: (خدایا یاری خویش را 
بفرست). » 

و از مسائل دیگری که به تعداد همراهان حسین (ع) مربوط است مسأله‌ی 
تعداد «سرهای بریده شده» است: 

در رابطه با تعداد سرهایی که بعد از تمام شدن جنگ بریده و به کوفه و از 
انجا نیز به شام فرستاده شده‌اند گزارشها همگی عدد تقریبا ثابتی را نشان 
می‌دهند, این رقم بین هفنتاد تا هفتاد و پنج سر بریده شده, در نوسان 
است. 

ابومخنف در گزارش خویش از حوادثی که بعد از بریده شدن سر حسین 
علیه السلام, از قرة بن قیس تمیمی که شاهد عینی و جزو سپاه اموی بوده 
گزازتتن می‌کند که: «.. و سرهای بقیه افراد نیز بریده گشت و سپس با 
هفتاد و دو سر بریده شده, براه افتادند.» (23) . 


و دینوری می‌گوید: «.. و سرهای بریده 0 هفتاد و دو سر بود و بر 
روی نیزه‌ها حمل ش شدند. »> (24) . 


«.. عمر بن سعد در همان روز که روز عاشورا بود. سر بریده‌ی حسین 
(ع) را همراه خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسلم, به حضور عبیدالله 
بن زیاد فرستاد و دستور داد که سرهای بقیه‌ی همراهان حسین و خاندان 
او قطع شود که, تعداد انها هفتاد و دو سر بود.» (25) . 
0 بحارالانوار از محمد بن ابی‌طالب موسوی و بت کرده: 
۰ تعداد سرهای بریده‌ی همراهان و خاندان حسین (ع) هفتاد و هشت 
سر بود.» (26) . 
اینها گزارشهایی بود در رابطه با قطع سرهای شهیدان و گزارشهایی نیز 
مربوط به توزیع و پخش سرها در میان قبایل وجود دارد, از جمله ابومخنف 
گزارش م کند؟: 
«.. قبیله‌ی «کنده» با سیزده سر بریده به فرماندهی «قیس بن اشعت », 
و «هوازن» با بیست سر بریده به همراهی و فرماندهی «شمر بن ذی 
ای و «تمیم» با هفده سر بریده و «بنی‌اسد» با شش سر بریده و 
«مذحج» با هفت سر بریده و دیگر سپاهیان نیز با هفت سر بریده آمدند. و 
رویهم رفته هفتاد و دو سر بریده بود.» (27) . 
همچنانکه ملاحظه کردیم ابومخنف در گزارشش که پیش از این ذکر گردید 
گفته بود: «با هفتاد و دو سر حرکت کردند.» 
و دینوری گزارش می‌کند: 


«.. و سرهای بریده شده بر روی نیزه‌ها حمل شدند, تعداد آنها هفتاد و دو 
سر بود, که «هوازن» با بیست و دو سر بریده و «تمیم» با هفده سر بریده 
همراه «حصین بن نمیر» و «کنده» با سیزده سر بریده به همراهی «قیس 
بن اشعث», و «بنی‌اسد» با شش سر بریده به همراهی «هلال بن اعور» و 
سر بریجمی فمراهی ومد ین رهیر و میت > با و واره 
سر بریده به همراهی ولید بن عمرو امدند.» (28) . 
(صفحه 63) 
انچنانکه ملاحظه می‌کنیم دینوری مجموع سرهای بریده شده را هفتاد و دو 
سر ذکر کرده, با آنکه مجموع سهمیه‌های قبایل بر طبق گزارش خودش به 
هفتاد و پیج سر می‌ر سد. 
محمد بن ابی‌طالب موسوی گزارش کرده است : 
. قبیله‌ی «کنده» با سیزده سر بریده به رهبری «قیس بن اشعت», و 

9 با دوازده سر به فرماندهی «شمر» و «بنی‌اسد» با شانزده سر 

و «مذحج» با هفت سر و دیگر مردمان با سیزده سر بریده بازگشتند. « 
(و2) و مشاهده می‌کنیم که این گزارش سبت به گزارشهای دبکر کصتر برن 
رقم درباره‌ی تعداد سرهای بریده شده راء شامل است چرا که مجموع 
تعداد سرهای بریده در این گزارش به شصت و یک سر می‌رسد. 
گاه گفته می‌شود که تعداد سرهای بریده شده بر دو مساله دلالت دارد: 
اول اینکه تعداد سرهای بریده شده نشانگر تعداد همراهان امام حسین (ع) 
می‌بانند ف-قفم انکه: این تعداد تشا کر کته ند کان. است, وا کر این خنطظر 
صحیح باشد, نظریه‌ی ما را در مورد تعداد همراهان امام حسین (ع) نفی 
می‌کند بلکه می‌توان گفت همه‌ی گزارشهای رسیده در این باب را نقض 
می‌نماید ولی آنچه که معلوم و مشهود است اینکه سرهای بریده شده, 
متعلق به بنی‌هاشم و دیگران بوده و بنابراین حتما تعداد همراهان حسین 
(ع) از غیر بنی‌هاشم کمتر از پنجاه مرد, بوده باشد ولی ما در رقم سرهای 
بریده شده در این جهت هی نشانه‌ای نمی‌یابیم زیرا که بریدن سرها و 
انتقال آن به کوفه و شام یک عمل اجرایی انتقام جویانه بوده با محتوای 
شاس. با عملی سای هی با ای ای ای و یره کل 
مشمول عبرت اموزی سیاسی تعیین شده‌ای است که ما در بررسی اینده 
به ار خواهیم پرداخت. ان شاء الله تعالی. 
بنابراین ما نظر خویش را متوجه اختلاف در تعداد سرهای بریده شده 
می کنیم. در گزارشهای گوناگون: (61 يا 75 72, 70 و 78) و به گزارش 
گزارشگران واحد (ابومخنف: 72 و 0( (دینوری: 72 و 7/5( و نظری 
می کنیم به اختلاف گزارشگران درباره‌ی نوزیع سرهای بریده در میان 
قبایل. این اختلافات به نظر ما, در صورت دریافت آمار و ارقام متفاوت 
کرازشکر ان آن ختانکه:بنطر هی ای 


(صفحه 04( 
چندان ساده نیست. این اختلافات پیچید گیهایی دارد که مربوط می‌ شود به 
وابستگی قبیله‌ها به کشتگان خویش از سویی و به موقعیت سیاسی هر 
فبله ان نش یر فه ال ها ون ده ای تال ۱ بررسی خواهیم 
: 

کر 
سخن از تعداد «سرهای بریده شده» پرسش دیگری را نیز برمی‌انگیزد: آیا 
همه‌ی همراهان حسین (علیه‌السلام) کشته شدند يا تعدادی از آنها باقی 
ماندند؟ 
شاهد عینی وابسته به سپاه اموی بوده است). 
«... هفتاد و دو مرد از همراهان حسین (علیه‌السلام) کشته شدند. و هشتاد 
و هشت تن از همراهان عمر بن سعد به قتل رسیدند و این تعداد غیر از 
رقم مجروحان است.» (30) . 
این گزارش بیانگر رقم شهیدانی است که غیر هاشمی بوده‌اند. ولی در 
رابطه با گزارش تعداد کشته شدگان سیاه اموی, بدون شک رقم مذکور 
دروغ است چرا که در آمارگیری که از کشته شدگان سیاه اموی بدست 
آمده کمترین رقم ذکر شده از عددی که در این گزارش نقل شده است با 
اختلاف زیادی بیشتر است. 
رس است: 

.. تمامی کسانی که همراه حسین در روز عاشورا, در کربلا کشته شدند 
4 ۱ و بن الحسین بود.» 
ال 
۱ کزارشن ان اشت که هد اه مد کون کر آن دهم ش‌هاستم راید 
قرینه‌ی ذکر نام علی بن حسین (علی اکبر), و هم غیر بنی‌هاشم را دربر 
می‌گیرد. 
در گزارش هشام بن ولید کلبی و ابومخنف در مورد پذیرایی یزید بن 
معاویه از فرستاده‌ی عبیدالله بن زیاد (که به عنوان بشارتگر نابودی انقلاب 
فرستاده شده بود) اهفه: آزرنت: 
(صفحه 65) 
«.. همین که «زحر بن قیس» آمد و بر یزید بن معاویه وارد شد یزید به او 
گفت: وای بر تو, چه گزارشی از پشت سر خویش در نزد خود داری؟ او 
گفت: ای امیرمومنان, مژده می‌دهم تو را بر پیروزی خدا و یاری او. حسین 
با هیجده تن از خاندانش, و شصت تن از پیروانش بر ما وارد شد ما آنها را 
از هر سوی محاصره و همه را تا اخرین نفر نابود کردیم.» (32) . 
قبول هر یک از اين گزارشها به معنی این است که قبول کنیم همراهان 
حسین (ع( همگی کشته شدند و عده زیادی از آنها از کشته شدن سالم 


ماندند. ولی امکان ندارد که ما این نتیجه را بیذبریم و اگر چنین نتیجه‌ای را 
نیز قبول کرده باشیم نمی‌توانیم این گزارشها را فی نفسه قبول کنیم. ما 
7 اين گزارشها امتناع نموده بلکه ترجیح می‌دهیم که انها را رد 
تیم 
به دلیل آنکه فرض در چنین حالتی آن است که رقم حاصل از سرشماری 
باید نشانگر شمارش دقیق باشد. برای کشته شدگان عنصری بی‌حر کت 
فد و اما تفت آها سفار ریاد اه کا کر مان هید 
خطری در شمارش خویش نمی‌شود, چرا که پیروزمند صحنه هر مقاومتی 
را متلاشی ساخته و به گونه‌ای مطلق بر صحنه‌ی نبرد تسلط یافته. ق و 
موقعیت چنین باشد و کشته شدگان عنصری بی‌حر کت باشند, کار شمارش 
لا زم است که بة آستانین و سادگی پایان پذیرد به ویژه هنگامی که مشاهده 
می‌کنيم رقم شهیدان نیز برحسب تمامی فرضها بسیار محدود است. و 
لازمه‌ی شمارش آن است که گزارشگران قر کز ارنشم عدد, متحد و متفق 
باشند. و با نظر اعتبار و اعتماد. گزارش را از شاهدان عینی بگیرند و نقل 
نمایند. با آنکه ما می‌بینیم گزارشگران در مساله‌ی مورد بحث اختلاف دارند 
آنهم اختلاف بسیار بزرگی که باعث شک در دقت آنها می‌شود و گمان را بر 
آن می‌دارد که گزارشگران شمارشهای ظنی خویش را بر این ۱ 
نهاده‌اند که موالی را جزو شهیدان به حساب نیاورند و اگر بخواهیم به 
گزارشهای آنها حسن ظنی داشته باشیم ناچاریم که فرض کنیم بعضی از 
کشته شدگان پیش از پایان یافتن نبرد, دفن شده‌اند, و اگر چه خود معترف 
هستیم که در حال حاضر هیچ نشانه و دلیلی بر این فرض خویش در دست 
نداریم. 
(صفحه 66) 
نتیجه‌ی مذکور را (که همه‌ی همراهان حسین (ع) کشته نشدند بل عده‌ی 
بسیاری از انها سالم ماندند) که مبتنی بر فرض قبول گزارشها بود - نیز 
استثناء, تصریح دارند بر انکه امام حسین (ع( - بعد از شهادت تمامی 
همراهانش که غير بنی‌هاشم بودند - با وابستگان خویش تنها ماند و در 
مایت هد از مات حایدا تما شفیه هام که ماه مودان رفتوه 
مصادر و منابع درجه‌ی اول و دوم هیچ یک ابدا فرار و سرپیچی احدی از 
همراهان امام را ذکر نکرده‌اند و همچنین منابع مذکور احدی از مردان را 
به عنوان کسی که زنده باقی مانده باشد ذکر ننموده‌اند جز کسانی که 
از میان بنی‌هاشم: 


2- حسن بن حسن بن علی بن آبی‌طالب. 

و از غیر بنی‌هاشم: 

او و در دفاع از اما داشته باشد ِ "۳ 3 جنگید و ه رگاه 
دیگر کسی را همراه امام برای جنگیدن نیافت در اتصراف از جنگ آزاد و 
معاف باشد. (34) . 

2- عقبة بن و 

از موالی که مولای رباب همسر امام حسین (ع) بود. وقتی که عمر بن 
سعد خواست او را بکشد گفت: «من بنده‌ای مملوک هستم,» و بدینوسیله 
خود را نجات داد و راهش را رها کرد. (35) 

(صفحه 607( 

3- مرقع بن ثمامه اسدی: 

او کسی بود که بر دو زانویش خم شده تیراندازی کرد و جنگید. گروهی از 
قومش به سوی او آمدند و به او هه «تو در امانی, به سوی ما بیاء ۰ و او 
از صحنه خارج شد و به سوی آنها رفت. (30) . 

اینها مردانی هستند که ثابت شده از کشتار و خونریزی جان سالم به در 
برده‌اند و گرچه گروهی قبل از نبرد و چنگ, پا در اثنای آن از امام حسین 
(ع) روی گرداندند و جان خویش را حفظ نمودند عده‌ای نیز بعد از نبرد 
باقی ماندند, برای حفظ و نگهداری یاد امام و انقلاب. 

اجماع مصادر و منایع بر آنچه ذکر کردیم (تنها ماندن حسین (ع) در انتهای 
نبرد) و عدم پابرجایی و قوام گزارشها فی نفسه ما را و نا می‌دارند که 
توجهی به آنها نکنیم و آنها را فاقد هر دلیلی که مدعی تعداد همراهان امام 
یا تعداد حقیقی شهیدان باشند, بدانیم (صداقت گزارش «عمار دهنی» از 
اين جهت تا حد زیادی بعید بنظر می‌رسد.) ۱ 

«همه‌ی اصحاب حسین (ع) کشته شدند, و در میان انها دهها جوان از 
خاندان او بودند. » (37) ۰ 

پرسشهایی چند در رابطه با موقعیت «وابستگان به بنی‌هاشم» در میان 
نیروی جنگی همراه امام حسین (ع) در سحرگاه روز دهم محرم موجود 
آیا هاشمیان سحرگاه روز دهم محرم, به هنگام وقوع جنگ, به عنوان جزئی 
از نیروی جنگی که توسط امام حسین (ع) بسیح و اماده شده بود, در میان 
جنگجویان قرار داشتند؟ - نیرویی که امام, «زهیر بن قین» را در جناح 
راست آن و «حبیب بن مظاهر» را در جناح چپ آن, قرار داد و برچم را به 
دست برادرش عباس سپرد. 


و پا آنکه هاشمیان خارج از اين نیرو قرار داشتند؟ 
می‌بینیم که فرض نخست - یعنی انکه انها جزئی از سیاه بودند - صحیح 
(صفحه 68) 
جنگ نمایند در حالی که بنی‌هاشم در چادرها و خیمه‌های خویش نشسته 
ام ول کم وله اه یر اسان فل اسان ی 
کشته شدند ولی این بةه معنی ان بیست که «هاشمیان» خارج از نیروی 
آماده شده و بسیم یافته بودند و به یقین قق کی آنان در حالت آمادگی 
وی در زمان واحد و موقعیت واحد بسر می‌برده‌اند. 
میتی در دیت «آراش که وازرمی ان راخعل ی کید و در ای وب 

. و چون امام حسین (ع) شب را به صبح رسانید. یارانش را بسیج نمود. 
هرب کین را در ناج راست قزر داد و جیب بن مظاهر را در جح چب 

چم را به دست برادرش عباس بن علی. سپرد و خود امام 

(علیه السلام) با خاندانش در قلب سپاه باقی ماند.» (38) . 
و بنظر می‌رسد که موقعیت پرچم - در نظام بسیج 
سپاه باشد و بدین ترتیب هر کسی که گزارش کرده باشد: «پرچم در دست 
عباس بن فلت بود» در نظر داشته که بگوید: بنی هاشم همراه حسین (ع) 
در قلب سیاه بوده‌اند. (39) . 
نوجوانان و کودکان کم سن و سال را که در سنی مناسب برای جنگ 
نبوده‌اند از این سپاه اماده استئناء می‌نمائیم ولی سرانجام همینها نیز که 
خندین ختن. بودند خواشتار شیاذت شدند: آنمم .در موفعیتی. که اجدی از 
جنگجویان بنی‌هاشم باقی نمانده بود اينها به میدان جنگ رفتند و کشته 
شدند. 
امکان دارد که رقم همراهان حسین (ع) بسیار زیادتر باشد ولی نه چندان 
که به تنهایی در نتیجه‌ی جنگ تأثیر لازم را بگذارد بل همانقدر که جنگ را 
نسبت به سپاه اموی طولانی‌تر و رنج‌آورتر کرده باشد و ممکن بوده که 
نیروهای دیگری 
(صفحه 69) 
امکان یافته و به سوی انقلاب, جهت گیری کنند و نیز ممکن بود که عوامل 
کمک کننده‌ی دیگری که دارای ماهیت و طبیعتی سیاسی باشند به انقلاب 
پیوندد و بر نتیجه‌ی جنگ ۳ بگذارد. اگر بعضی از کارهای به تاخبر 
اندازنده, نبود امکان داشت چنین مسأله‌ای به وقوع بپيوندد. 
حبیب بن مظاهر اسدی چند روز قبل از نبرد از امام اجازه خواست تا به 
طرف قوم خویش که از قبیله‌ی «بنی‌اسد» بودند برود و در آن فرصت آنها 
را که به صحنه‌ی نبرد نزدیی بودند, به پاری حسین (ع) دعوت کند و امام به 
او اجازه داد. 


دعوت حبیب بن مظاهر را نود جنگجوی قوم او در اين منطقه از بنی‌اسد 
پاسخ مثبت دادند و همراه او به طرف لشکرگاه حسین (ع) آمدند ولی عمر 
پن سعد از اين خبر آگاه شد و با نیرویی مرکب از چهارصد سواره متوجه 
آنها شد و در «هنگامی که آن گروه از بنی‌اسد در درون شب, همراه حبیب 
به سوی سیاه حسین (ع)؛ آمدند ناگاه سپاه (ابن‌سعد) بر کناره‌ی فرات, با 
آنان روبرو شدند, فاصله بین آنان و سپاه حسین (ع) بسیار نزدیک بود. دو 
گروه به کشمکش پرداختند و شروع به چنگیدن کردند. حبیب «ازرق بن 
حرث» را صدا زد و گفت: چه چیزی از این جنگ برای تو و برای ماست. از 
ما دست بکشی, ای وای بر تو, ما را رها کن و به غير ما بپرداز. ازرق 
امتناع کرد و بنی‌اسد دریافتند که توان برابری با نیروی سواره نظام 
ابن‌سعد را ندارند پس عقب نشینی کردند و به طرف محل خویش 
باز گشتند. سپس در درون تاریکی شب از ترس انکه به دست ابن‌سعد 
گرفتار شوند خزیدند و مخفی شدند و حبیب به سوی حسین (ع) بازگشت 
ماهراا حات اه شا ۱10 

و بنظر می‌رسد که قدرت حاکم از اینکه مردم حوادث کربلاء را بشنو 
هراس داشته و می‌ترسیده که این شنیدنها سبب جریان یافتن ِِ- 
برای پاری حسین شود و برای همین قدرت حاکم در خاتمه دادن به جنگ و 
نابود کردن امام حسین (ع) و خاندان و همراهانش شتاب به خرج داد و 
گذشت زمان را در مذاکرات رد کرد و توبیخی برای عمر بن سعد فرستاد 
برای آنکه او با حسین (ع) به کفتکو می‌بردازد.خ اسلحه‌ق:تشنحی. و ی اب 
رات کت کرت ام شا سای 

(صفحه 70) 

شکنجه‌ی جسمی, بل برای هدف دیگری که عبارت بود از کاستن نبیروی 
جنگی موجود در حسین (ع) و سیاه کوچکش, و همینطور برای تضعیف 
اردوگاه نا و ابجاد مشکلی دردناک و ناراحت کننده که ناشی از نک 
و بی‌آبی زنها و بچه‌ها می‌باشد. 

بنظر می‌رسد که کوشش حبیب بن مظاهر هشداری برای رهبری سپاه 
اموی نسبت به امکان پیوستن پنهانی نیروهای کمکی به امام حسین (ع) از 
طریق رودخانه‌ی «فرات » بود. حاکمیت بعد از این کوشش 1 جلوگیری 
اد تفمد هر اسان باری. کننده‌ای از میان فرات حضار عشتکی ترا کی کرد 
(41) . 

و اين نظر با ملاحظه‌ی سخنی که از زبان یکی از جنگجویان سپاه اموی, در 
گزارش طبری ذکر شده تقویت می‌شود. او منظره‌ی دردناک و فاجعه 
انگیزی از مناظر روز دهم محرم را تصویر کرده است که در ضمن آن 
کزارتتتی آمده: اسنت؛: 

«کسی که شاهد حسین (ع) در میان سپاهش بود به من گفت حسین (ع) 


زمانی که سپاهش شکست خورد سوار مرکبش شد و به سوی فرات راه 
افتاد در این هنگام مردی از «بنی ابان بن دارم » فریاد زد: وای بر شما تا 
شیعیانش به سوی او نیامده‌اند بین او و آت قرار بگیرید. ند (42) . 

یادآوری این مطلب که «تا شیعیانش به سویش نیامده‌اند» به ان علتی 
برای جدایی بین حسین (ع) و آب بیان شده و خود دلالت دارد بر اینکه 
رهبری سیاه اموی آمدن گروههای یاری کننده را برای کمک به حسین (ع) 
انتظار می‌کشیده و بر کناره‌ی رود سدی حقیقی ایجاد کرده و از جلوگیری 
از مسأله‌ی آب فراتر رفته و مسأله‌ی جلوگیری از عبور نیروهای موالی 
برای یاری حسین (ع) را دربرگرفته بود که 

(صفحه 0/1( 

بتظر -می‌ رنه آمادی عیون فده تن و شاید هم آنها کروهی از یی اشد» 
بوده باشند که حبیب بن مظاهر رهبریشان می‌کرد و در رسیدن به 
لشکر گاه حسین (ع), شکست خورده بودند. 

(صفحه ۸2( 

(1) مروج الذهب: 70:3: از مقدمه‌ی کتاب «مروج الذهب» چنین استنباط 
می‌شود که مسعودی در گزارشهای خویش به مواد و اطلاعات بسیار زیادی 
از مراجع تاریخی و کتابهای «انساب» و «جفغرافیا» تکیه و اعتماد کرده ولی 
بددرت, در منتن کتاب مصدر و منبع حوادثی را که نقل می‌کنند بیان 
می‌نماید. نسبت به گزارش مورد بحت., احتمال می‌دهیم که مسعودی 
قربانی درهم اتکی و اشتباه و تصحیف بین «جخمسه : پني> و 
«خمسمائة: پانصد» شده است. (در متون مورد استفاده‌ی او این اشتباه 
رخ داده است). 

(2) الطبری: 389:5. 

(3) الطبری: 5:-, الخوارزمی: 237:1. 

(4) مثیر الاحزان: 39. 

(5) اللهوف فی قتلی الطفوف: 43. 

(6) الطبری: 5: 392-393. 

(7) الطبری: 393:5. 

(8) بسیاری از مردم از نظر عاطفی موافق نهضت بوده‌اند ولی در 
عمل,.مقابل عواطف خویش ایستاده‌اند و این مساله اشکار, در کلام فرزدق 
به امام حسین (ع)؛ با دقت تصویر شده است که به هنگام ملاقات با امام 


«دلهای مردم همراه توست. و شمشیرهایشان با بنی‌امیه ». 

این از نمودهای اجتماعی می‌باشد که ما در بحث «نشانه‌ها» به عنوان 
وجود حالتی انقلابی در تجهیز جانهای بی‌حر کت و فلج, , به آن اشاره خواهیم 
کرد. 


(9) مقتل الحسین: 4:2. 

(10) الطبری: 422:5 و در ص 436 ابومخنف تعداد سواران را دوباره 
یاداوری کرده. 

(11) الاخبار الطوال: 256. 

(12) تاریخ الیعقوبی: 230:2. 

(13) مقتل الحسین: 4:2. خوارزمی غالبا از تاریخ ابن‌اعثم. ابومحمد احمد. 
متوفای سال 314 روایت می‌کند و این گزارش از این تاریخ نگار, گزارشی 
در راستایی گزارش طبری می‌باشد. 

(14) الارشاد: 233. 

(15) ما, در پایان بحث خود در این بررسی. با اسامی معتبر و قابل 
اطمینانی برخورد می‌کنیم که بر وجود شخصیتهایی که واقعیت تاریخی 
داشته‌اند, و مطمئنا همراه امام حسین ع( در کربلا, به شهادت رسیده‌اند, 
دلالت می‌نمایند. تعداد این اسامی به هشتاد و یک تن می‌رسد که در میان 
انها سه نفر از موالی امام حسین (ع) نیز دیده می‌ شوند. 

ابن شهر اشوب (113:4) می‌گوید: از کسانی که در حمله‌ی نخستین کشته 
شدند, ده نفر جزو موالی امام حسین (ع), و دو نفر هم از موالی 
امیرالمومنین (ع( بودند. و با حساب اینکه کل کشته شدگان در حمله‌ی 
نخستین حدود بیست و یک تن بوده‌اند و نه نفر دیگر غیر از موالی یاد شده 
جزو شهیدان حمله‌ی اول, می‌باشند. ۰ و ما نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که 
تمامی بیست و نه اسمی که در جدول دوم ذکر شده‌اند متعلق به 
یب یس ی ی بين اين اسامی, تعداد کمی 
اسامی 21 به عینه نداریم. 

(16) الخوارزمی: مقتل الحسین (9:2), بحارالانوار (12:45), مجلسی, 
این مطلب را از قول محمد بن ابوطالب موسوی, نقل کرده است. 

(17) المناقب: 113:4. 

(18) مروج الذهب: 1:3 7. 

(19) همان منبع. 

(20) این نوع تفکر در متون شعری, و در ضمن حکایات بسیاری که کتابهای 
کویم ادبیات غرت صفاه از ان است تضویو ۵ رسیم کشعه: انشت :هسیک از 
روشنترین اين تصاویر در دلالت بر این نوع طرز تفکر این ماجراست: _ 

نزو بود اد 1 9 مرده 1 و برای من ۲ ۳ 
گذاشته - و دو خط بر روی زمین کشید - بعد گفت: و نیز برای «برادر غیر 
اصیلم» - (برادری که مادرش کنیز است) و خطی دیگر, در کناری کشید - 
مال را چگونه تقسیم کنیم؟». 


سوار گفت: آبا وارت دیگری غیر از شما هست؟ گفت: نه. 

سوار بن عبدالله گفت: مال باید بین شما سه قسمت مساوی شود. 
اعرابی گفت: منظورم را درک نکردی؟ او (پدرم) من و برادرم (و برادر 
مادر کنیزی) را بجا گذاشته. سوار گفت: مال سه قسمت می‌شود. اعرابی 
گفت: آن. ند کهره درست.: به انداره‌ی. من و مرادرم ارث می‌برد؟ سوار 

گفت: بله. أ و غضبنای شد و رو به سوار کرد و گفت 

«سوگند به خداوند که تو خود بی‌اصل و لسبی ». - المبرد (ابوالعباس 
محمد بن یزید): الکامل - به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم و سید شحاته 
- چاپ نهضت مصر /ج 2 ص 48. گویا در این داستان. ولادت از مادری 
کنیز, رابطه‌ی برادری را از بین می‌برد. اگر این قصه واقعیت داشته باشد 
تصویر روشنی از تفکری است که در قرن دوم هجری, شایع بوده, و به 
همین دلیل عجیب نیست که موالی شهید در کربلا (که در حدود سال 60 
هجری به شهادت رسیدند) جزو شهیدان به حساب نیامده باشند. 

(21) مقتل الحسین: اللهوف فی قتل الطفوف:.... و مجلسی. این گزارش 
را در «بحارالانوار»: 394:44, و سید امین در کتاب «اعیان الشیعه »: 4 / 
قسم اول / 110 (که به نظر ماء, آن را از کتاب «اللهوف»... نقل کرده) 
آورده‌اند. اما «اين نمای حلی» در کتاب مئیرالاحزان ۰38 می‌گوید: 

«گروهی از همراهان عمر بن سعد به طرف آنها آمدند.» و مرحوم «سید 
عبدالرزاق قرم» (متوفی به سال ۰1391 مساوی 1972 م) در کتاب خود 
موسوم به (مقتل الحسین, چاپ چهارم. چاپخانه‌ی اداب, نجف, پاورقی 
صفحه 260). می‌گوید: این گزارش در دو مصدر دیگر تاریخی نیز موجود 
است: 

1- سیر اعلام النبلاء نوشته‌ی «ذهبی» (ج 3, ص 210) ما به خاطر در 
دست نداشتن کتاب مذکور, در این باره تحقیق نکردیم. 

2- تاریخ یعقوبی (ج 3. ص 210). مرحوم مقرم در این باره اشتباه کرده 
است., برای اينکه یعقوبی این گزارش را در هیچ جای کتاب تاریخی خود, 
ذکر نکرده است. 

(22) الطبری: 431:5. مباحثه و گفتگو بین «ایوب بن مشرح خیوانی» و 
«ابوالودای» را در تاریخ طبری: 437:5, ملاحظه کنید. 

(23) الطبری: 5: 456 - 495, و مثیرالاحزان: ص <6, در کتاب مثیر 
الاحزان و اللهوف فی قتلی الطفوف ص 60 بجای فعل مجهول «قطف » 
فعل «نظفت » ذکر شده و به ظاهر نکن از دو کلمه اشتباها ثبت شده 
است. و شاید هر دو کلمه تصحیف کلمه‌ی (قطعت) باشند. 

(24) الاخبار الطوال: 259, تعداد سرهای بریده شده‌ای, که بین قبایل 
گوناگون توزیع شد در گزارش «دینوری» به هفتاد و پنج سر می‌رسد. 

(25) الارشاد: 243. 


(26) بحارالانوار: 62:45, و اللهوف: 60. ۱ 

(27) الطبری: 5: 468 - 467, بنظر می رسد که ابن شهر اشوب این 
گزارش را قبول کرده است. برای آنکه آن را در کتاب «المناقب» 
(112:4) بدون هیچ گونه اعتراضی از ابومخنف نقل و گزارش کرده است. 
(28) الاخبار الطوال: 259. 

(29) بحارالانوار: 62:45. 

(30) الطبری: 455:5, مسعودی با تعداد کشته شدگان سیاه اموی, که 
محمد بن مسلم نقل کرده موافقت کرده است: «تعداد کشته شدگان از 
همراهان عمر بن سعد در جنگ با حسین (ع), هشتاد و هشت مرد بود». 
(مروج الذهب 72:3). 

(31) مروج الذهب: 1:3 7. 

(32) الطبری: 5: 460 - 459. 

(33) الطبری: 469:5, و مصادر دیگر. 

(34) الطبری: 418:5 و 445 - 444. 

(35) الطبری: 454:5: «غیر از «عقبة بن سمعان» کسی از آنها نجات 
نیافت. مگر «مرقع بن ثمامه اسدی» که تیرش را انداخت... الخْ» و همین 
عقبة بن سمعان است که بسیاری از حوادث کربلا را گزارش کرده است. 
گزارشهای او را در تاریخ طبری می‌توانید بیابید. 

(36) الطبری: 454:5. 

(37) الطبری: 89:5د3. 

(38) مقتل الحسین: 4:2. 

(39) «دینوری» در الاخبا ر الطوال: 256, و طبری: 422:5, و شیخ مفید در 
الارشاد: 233 از این گروهند. آنچه را که در روایت حصین بن عبدالرحمن 
درباره‌ی وجود بنی‌هاشم در مجموعه‌ی نیروی جنگی صبح روز دهم محرم, 
به صراحت آمده است. یادآوری می‌کنيم. طبری: 5: 393 - 392. 

(40) الخوارزمی: مقتل الحسین: 1: 244,243. و بحارالانوار: 44: 387, 
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(41) «.. این سپاه بازگشت (سپاهی که مانع رسیدن گروهی از بنی‌اسد 
و امام حسین (ع) شد) تا بر کنار فرات ت فرود آهدو بین آزدهگاه 
امام و رودخانه‌ی فرات ت قرار گرفت. تشنگی به حسین (ع) و همراهانش 
فشار آورد, و شیب رساند. 

(42) الطبری: 449:5. ابن نمای حلی نام این جنگجو را در مثیر الاحزان, 
ص 53 «زرعة تن آبان ن دارم دک کردهته نع موجه که او عفت: بین 
خسین .و آب. قرار بکیرید» ابن تما عبارت نا شیعیانش به آو. ننیو‌سته آند» 


را ذکر نکرده است. 


آنها که بودند؟ 

در بحت کنونی با ایثار تمامی تلاش ممکن در راه شناسایی شخصينها, 
قبیله‌ها و درک شرایط اجتماعی, نامهای شهیدانی را که تاریخ اسامی آنفا 
را ثبت کرده است. بیان خواهیم کرد. با این آگاهی که تعداد اسامی ذکر 
شده تماما دقیق نمی‌باشد به خاطر اینکه اسامی چندی نیز بوده که بر آثر 
اهمال و سستی تاریخ نگکاران و گزارشگران به ما نرسیده و شاید نام 
برخی شهیدان نیز دو بار تکرار شده باشد. و این در نتیجه‌ی این مساله 
بوده که در شمارش, یک بار با «اسم» یادآوری شده و بار دیگر با «کنیه » پا 
«لقب». بدون آنکه وسیله‌ای برای شناخت اسم صاحب لقب یا کنیه در 
۰ ار را یا ات ات اه یم رب 
اطمینان داریم که امکان اشتباه و خطا از این جهت بسیار محدود است. 
تغییر و تصحیف در نوشتن نامها و لقبها و نسبتها و اشتباهی که ناشی از ز کار 
کرداهه ند حان و نسخه نویسان گذشته بوده بوز کنر آفتی است که در راه 
عرضه داشتن اسامی شهیدان و پژوهش شخصیت آنها, پا 1 مواجه 
شده‌ایم و به خاطر حرصی که در دقت کردن داشته‌ایم دو جدول بنا نهادیم 
وا و را 
مردانی که فرض شده جزء شهیدان کربلا هستند. در جدول نخست ما 
نامهای شهیدانی را که یاد آنان در زیارت منسوب به «ناحیه‌ی مقدسه‌ی 
امام عصر (عج)» ذکر شده ثبت کرده‌ایم. 

چرا که این «زیارت» قدیمی‌ترین سندی است که نامهای تمامی شهیدان 
را بنابر آنچه که فرض شده شامل است. لها آنترا ها فصکون تج 
تاریخی 

(صفحه 3/( 

بحساب می‌آوریم, برای آنکه «صفت دینی» آن یعنی نسبت دادن به امام 
عصر (عح), همچنانکه قبلا یاداوری کردیم ثابت نشده است. ما در این 
جدول همچجنین نام شهیدانی را که یاد انان در زیارت مذکور نیامده ثبت 
کرده‌ایم. ولی این اسامی در یکی از مصادر و منایع اساسی دیگر. همچون 
رجال شیخ يا تاریخ طبری, ذکر شده‌اند. و همچنین به ثبت اسامی کسانی 
مبادرت کرده‌ایم که در دو مصدر و منبع از منابع درجه‌ی دوم تاریخی نام 
آتها آمده باشد. انهم بعد از تبوت این متستاله که از یکدیگر نقل نکرده 
باشند. و نیز اسامی کسانی را که در دو مصدر تاریخی نام آنان ذکر شده, 
با توجه به اینکه یکی از دو مصدر فوق از منابع اساسی در موضوع مورد 


بحت باشند و جدول دوم شامل اسامیی است که مصدر و منبع واحدی به 
تنهایی اقدام به ذکر آن کرده است و همگی این مصادر و منابع تاریخی 
ها خر هستند؛ ۱ «زیارت رجبیه », پا کتاب ابن شهر توت پا کتاب 
«مثیر الاحزان», يا «اللهوف» و امثال آنها. 
بزودی شاهد خواهیم بود که معلومات و اطلاعات تهیه شده و موجود, 
بسیار اندک می‌باشند و حتی این معلومات کم هم در نتیجه‌ی سستی و 
سهل انگاری تاریخ نگاران از سویی و تصحیف نسخه نویسان از سوی دیگر 
به آسانی در دسترس نمی‌باشد - تصحیفی که اسمی را : به جای اسم دیگر 
یی ۱ به جای نسبی دیگر قرار می‌دهد. ۱ 
ول خضیر: اطااعایت کمره ان که عمی سای وی فص نت یناه 
مطالعه‌ی براهین و مدارکشان عظیم و باارزش خواهند شد. و شاهد 
خواهیم بود که همین معلومات اندک ابعاد جدیدی از اين انقلاب را برای ما 
روشن و نمودار خواهد کرد که به آن نمی‌رسيديم, مگر آنکه تا آنجا که 
ممکن بود در زندگی این مردان قهرمان. بررسی و جستجو می‌کردیم. 
ذکر نامهای شهیدان را به ترتیب حروف «الفبا» دنبال می کنیم و به دنبال 
آن, آنها را به گروههای اجتماعی و قبیله‌ای و جفرافیایی و نژادیی که به 
(صفحه 0/4( 
1- اسلم ترکی «مولی» ی حسین علیه‌السلام: 
در تاریخ طبری او با نام «سلیمان» ذکر شده است (1) , و در «زیارت» 
(2) و همچنین بنا , به نقل سید امین » نام او سلیمان بوده, و شیح در کتاب 
«الرجال» خویش نام او را ذکر کرده و گفته است: سلیم. «مولی» ی 
حسین علیه السلام, که همراه وی کشته شد. » (3) . 
باه ی کر تم ساسا اه شا شا 
شیخ در کتاب «الرجال» از او یاد کرده ولی بر شهادت او تصریح نکرده 
است. و «سید امین » در جدول خویش در کتاب «اعیان الشیعه» از او نام 
پرذهم و دز «صفتل ۰ کفته انبنت: ی غلامی. تری. که. از آن. خسین 
ام بود خارج شد و نامش «اسلم» بود.» (4) . 
و استاد ما در معجم رجال الحدیث (5) نام او را اروت است. و به تأکید 
می‌توان بیان داشت که «اسلم» مقصود و منظور همه‌ی کسانی است که 
کر رده ». نب تین لام تری: که اد ان شین رع) بود خارج شد. ۰ (6) 
نون اک اش او را و کی ند 
و اما سلیمان نیز «مولی »یر حسین (ع) و فرستاده‌ی او به سوی اهالی 
بصره بوده است. تج از تور ان بصره که او به سویش فرستاده شده ِ 
یعنی «منذر بن جارود عبدی» سلیمان را تسلیم عبیدالله بن زیاد کرد که 
کار حزان تبجبن عاویه ور آن زمان در بصره بود و عبیدالله او را کشت و 


این سلیمان کنیه‌اش «ابارزین» بود. (7) . 


(صفحه 75) ۳ 
در منابع و مصادر تاریخی و رجالی «اسلم» با عبارات: «قاری قران». 
«آشنا به ادب عرب » و نیز ویو وصف شده است. 


اه لت بوده و ما چیزی دیگری در رابطه با او نمی‌دانیم. 

2 انس بن حارث کاهلی: 

شیخ در کتاب «الرجال» او را در شمار اصحاب پیامبر خدا| (درود خدا| بر او 
و خاندانش باد) به شمار آورده و تصریح کرده که او همراه امام حسین (ع) 
شهید شده. ۳ 

و نیز او را در شمار اصحاب امام حسین (ع) ذکر کرده بی‌انکه به شهادت 
او تصریح بنماید. (8) . 

و سرور ما استاد هم نام او را در کتابش ذکر کرده (9) و ما ترجیح می‌دهیم 
که بگوییم او همان «انس بن کاهل اسدی» می‌باشد که در زیارت «ناحیه» 
و طرجبیة» نامنش آمدة است و.سرور ها استاد او رابا عتوان مستقلی نه 
شمار آورده است (10) . «کاهل اسدی» و «ابن‌کاهل» نسبتی است به 
عشیره و قوم. 

ابن شهر اشوب و خوارزمی بر اثر اشتباه و خطای در نوشتن نام او را 
«مالک بن انس کاهلی » ذکر کرده‌اند (11) و بر اثر همین نوع اشتباه در 
بحارالانوار «مالک_بن انس مالکی» ذکر کرده و بعد از آن با استناد به قول 
«ابن نمای حلی» ان را تصحیح کرده است. (12) . 

کاهلی: منسوب به «بنی‌کاهل» که از قبیله‌ی بنی‌اسد بن خزیمه, از ناحیه‌ی 
عدنان (عرب شمال) می‌باشند. پیرمردی مسن بوده و به حکم انکه صحابی 
پیامبر بوده دارای منزلت و موقعیتی عالی در جامعه بوده است. بنظر 
می‌رسد او از اهالی کوفه باشد. «ابن‌سعد» بیان داشته که منازل بنی‌ کاهل 
در کوفه بوده است. (13) . 

2 نف 

تس شهر و (14) و ی (15) و سید امین نام او را ذکر 
کرده‌اند. 

اصبحی: منسوب به «الاصایح» تیره‌ای از قبایل قحطانی (یمن, عرب 
جنوب). 

اطلاع دیگری درباره‌ی او در دست نداریم. 

4- آم‌وهب (مادر وهب) بنت عبد: 

زنی ارجمند از قبیله‌ی «نمر بن قاسط» که همسر عبدالله بن عمیر کلبی. 
از قبیله‌ی بنی‌علیم بود که همسرش «آم‌وهب » را از تصمیم خویش برای 
پیوستن به حسین ع( آگاه کرد: ام وهب گفت: «تو به اندیشه‌ی درستبی 


رسیده‌ای, خدا کارهای تو را رشد دهد. تصمیم خود را عملی ساز و مرا هم 
با خود ببر». عبدالله با همسرش شبانه خارج شد تا به حسین (ع) رسید و 
همراه او قیام کرد. 

عبدالله بن عمیر در جنگ شرکت کرد و دو تن از افراد سیاه عمر بن سعد 
را کشت. 

«ام‌وهب » همسر عبدالله, عمودی را برداشت و به سوی همسرش رفت و 
در حالی که می‌گفت: «پدر و مادرم فدای تو باد, با دشمنان فرزندان پاک 
محمد (ص),؛ به تبردت ادامه بده >> عبدالله به سوی او آمد و او را به طرف 
زنان راند. ام‌وهب دامن پیراهن او را گرفت و گفت: «تو را رها نمی‌کنم تا 
آنکه همراه تو بمیرم.» 

حسین (ع] به او خطاب کرد و فرمود: «پاداش خیر از اهل بیت من به تو 
رسید, با کرو به سوی زنان و با.انان: سین که خهان. بر نان واخب 
نیست.» پس به سوی زنان باز گشت. 

بعد از شهادت همسرش به طرف جسد او رفت و در کنار سرش نشست و 
در حالی که خاک را از ان می‌زدود می‌گفت: «هنیتا لک الجنة». «بهشت بر 
تو گوارا باد». شمر بن ذی الجوشن به غلام خویش که رستم نام داشت 
دستور داد: «با عمود بر سرش بزن» و او با عمود بر سر ام‌وهب زد, 
سرش را شکافت و او در همان مکان جان سپرد. » 

(الطبری: 5: 430 - 429 و 436 و 438) 

(صفحه 0/7( ۲ 

طبری (16) و ابن شهر اشوب (17) و ابن‌طاووس (18) نام او را ذکر 
کرده‌اند و مجلسی در بحارالانوار (19) اشتباها به نام «بدیر بن حفیر» از 
او یاد کرده است. نام بریر در متن «زیارت رجبیه» نیز امده است. استاد 
در (معجم رجال الحدیت 289:3) با استناد به نسخه‌ای از «زیارت رجبیه », 
نام او را «بریر بن حصین »> آورده و ظاهرا در سخه‌ ی مورد استناد آقای 
خوئی اشتباها, به جای خضیرء حصین ضبط شده است. 

بربر تلاش بسیاری برای از بین بردن محبت و سرسپردگی عمر بن سعد 
نسبت به حاکمیت اموی بکار برد. ۱ 
بریر در منابع تاریخی با عنوان «سید القراء». «سرور قاریان قران». 
توصیف شده است. 

او مردیر پیر بود ف جر تابعان (20) محسوب می‌ شد؛ مردی بود پارسا و 
قاری قرآن و از تزرکان و پیران قاریان در «جامع کوفه » به حساب فی امد 
و در میان «همدانیان» شرف و ارزشی بسزا داشت و بنظر می‌رسد که در 
جامعه‌ی کوفه که منزلگاهش بود, هم مشهور و محترم بود. (21) . 

همدانی: از شعبه‌های وابسته به قبیله‌ی کهلان است (یمن, عرب جنوب) و 


موطن او در کوفه بود. 

6- بشیر بن عمرو حضرمی: 

طبری نام او را ذکر کرده. پیش از وقوع شهادت بنی‌هاشم, دو کس از 

همراهان حسین (ع) باقی مانده بودند که «بشیر» یکی از آن دو تن بود و 

دیگری «سوید بن عمرو بن ابی‌المطاع» نام داشت (22) . نام بشیر در 

«زیارت رجبیه» به ترتیبی که ذکر شد آمده است و در متن «زیارت ناحیه» 

بر اثر اشتباه نسخه «بشر بن عمر حضرمی» (23) ثبت شده و سید امین 

«بشر بن عبدالله حضرمی» ذکر کرده است. 

(صفحه 7/9( 

استاد خوئی وه نش خی 28 از اهنا هو پم تا کید 

می‌توان گفت که «بشیر بن عمر حضرمی » همان «محمد بن بشیر 
می» می‌باشد که سید بن طاووس از او سخن گفته و دلیل بر 

مساله که این دو نام بر یک فرد اطلاق می‌شوند به این قرینه است که 

سید بن طاووس داستان فرزند او را نیز نقل کرده است. (25) و این 

داستان در کنار نام «بشر» يا «بشیر» بنابر اختلاف نسخه‌ها در زیارت 

«ناحیه » نیز ذکر شده. 

حضرمی: قبیله‌ای از قحطانیه از ناحیه‌ی حضرموت. سرزمین «حضرموت » 

توسط انها شناخته شده. و يا قبیله‌ای است از «بنی حضرمی» که تیره‌ای 

است از «ظبی» که آنهم تیره‌ای است از «یافع» قبیله‌ای از ناحیه‌ی یمن. 

بشیر مورد بحث ما یکی از افراد قبیله‌ی «کنده» بوده است که از قبایل 

ناحیه‌ی یمن می‌باشد (یمن, عرب جنوب). 

مطلب دیگری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

7 جابر بن حارث سلمانی: ۱ 

اینگونه نام او در تاریخ طبری (26) امده است و شیح طوسی اشتبا ها نام 

او را «جنادة بن حرث سلمانی» ذکر کرده (27) و سید امین نیز او را چنین 

یاد کرده است و استاد گرامی ما در اثر تبعیت از شیخ طوسی نام او را 

«جنادة» ذکر کرده است. 

(معجم الرجال 166:4) 

«حیان بن حارث سلمانی ازدی» را با عنوان مستقل یاد کرده. 

(معجم رجال الحدیت: 3098:6) 

و بر آثر تصحیف نام او در نسخه‌ای از زیارت «ناحیه», «حباب بن حارثت 

سلمانی ازدی» (28) و در نسخه‌ای دیگر «حیان...» امده است. 

و در زیارت «رجبیه». نسخه‌ی منقول بدا الا تما «حیان بن حارث» آمده و 

در نسخه‌ی نقل شده‌ی «الاقبال». «حسان بن حارث» و شاید که همگی 

این اسامی بر شخص واحدی دلالت کنند. 

(صفحه 9( 


انن شیر اشنوت «جابر بن حارث» را «حباب بن بن حارث» نقل کرده و او 
زا در شمان کته شند حانی: می‌آوزد کف در هجو اولیه مات رسید ند 
(29) . 

او از شخصیتهای شیعی در کوفه بود. در حرکت مسلم بن عقیل شرکت 
کرد, و بعد از سستی و از هم پاشیدگی انقلاب در کف همراه گروهی 
برای پیوستن به امام حرکت کرد و پیش از رسیدن امام به کربلا به او 
رسیدند, حر بن یزید ریاحی خواست مانع پیوستن آنها به امام شود ولی در 
ممانعت خوبش موفق نشد. 

از بقیه‌ ی افراد این گروه نیز یاد خواهد شد. 

سلمانی: قبیله‌ای از «مراد» و از تیره‌ی مذحج (یمن, عرب جنوب). 

چیزی دیگر درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

8- جبلة بن علی شیبانی: 

در-زبارت. «ناخبه :۰ (90) ناشن آهده ود ان هر اشتمت. اوترا در تفا 
کشته شدگان حمله‌ی نخستین» , ذکر کرده است (31) . «جبلة بن عبدالله » 
که نامش در زیارت «رجبیه» آمده است شاید با «جبلة بن علی». شخص 
واحدی باشند. 

و استاد بزرگوار ماء تحت دو عنوان جداگانه نام این دو نفر را ذکر کرده 
است. 

(معجم الرجال 34:4) 

«جبلة بن علی» در نهضت مسلم بن عقیل در کوفه شرکت کرد. 

شیبانی, وابسته به «شیبان» و ِ از عرب عدنان می‌باشد (عرب 
شمال). 

9- جنادة بن حارث انصاری: 

ابن شهر اشوب (32) و خوارزمی نام او را «جنادة بن حرت» (33) ذکر 
کرده و در بحارالانوار نیز به همین نام امده است. (34) ۰ 

انصاری: منسوب به انصار (یمن, عرب جنوب). 

(صفحه 80) 

مطلب دیگری در رابطه با او نمی‌دانیم. 

0- جندب بن حجیر خولانی: 

شیخ طوسی بی‌انکه بر کشته شدنش تصریح نماید از او یاد کرده. (35) . 
نام وی در زیارت «ناحیه» با عنوان «جندب بن حجر خولانی» امده است. 
(36) و در زیارت «رجبیه» «جندب بن حجیر» ذکر شده. و استاد گرامی ما 
نیز با همین عنوان نام وی را اورده است. (معجم الرجال 173:4). و سید 
امین نیز از وی نام برده است. 

خولان: قبیله‌ای از «کهلان» و از اعراب «فحطانی» (یمن, عرب جنوب). 
اطلاعات ما در بای مها ها مه مت اند 


چیز دیگری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

1- جون «مولی»ی ابوذر غفاری: 

یادش در «رجبیه» آمده. 

و در بحارالانوار و «زیارت» با نام «جون بن حوی مولی‌ی ابوذر غفاری» 
(37) از او یاد شده است. 

و شیخ طوسی بدون تصریح بر شهادت وی, او را نام برده (38) . و 
خوارزمی نیز از او یاد کرده (39) . و طبری هم در تاریخ خویش نام او را با 
عنوان «حوی» اورده است. (40) . 

اين شهر اشوب نیز اشتباها نام او را «جوین ابی‌مالک مولی‌ی ابوذر 
غفاری» ذکر نموده. (41) . 

بی‌تردید او از موالی, و شخص سیاه پوست و پیرمردی مسن بوده است. 
اطلاعات دیگری درباره‌ی او در دست نداریم. 

12- جوین بن مالک ضبعی .: 

(صفحه 91 ۳ 

وی تصریح نماید. (42) . ۳ 

در متن زیارت «ناحیه» در شمار شهیدان, یک بار با همین نام و بار دیگر با 
نام (حوی بن مالی ضبعی) از او اد شده. بعضی‌ها هم او را با «جون 
مولی‌ی ابوذر» اشتباه نموده و آنها را با هم خلط کرده‌اند. 

در زیارت «رجبیه» نیز نام او با عنوان «جویر بن مالک» امده است. 

به نظر ما نام او «جوین بن مالک ضبعی بوده و بر اثر اشتباه در نگارش و 
تغییر در نسخه‌ها یکبار به نام «حوی» ثبت شده. و بار دیگر با عنوان 
«جویر» ذکر شده. 

گفته شده که او در ابتدا از سپاهیان عمر بن سعد بود و سپس تغییر موضع 
داد و به امام حسین (ع) پیوست و همراه وی جنگید و در «حمله‌ی 
نخستین » به شهادت رسید. 

ضبعی: منسوب به «ضبع بن وبرق >> می‌بااشد که قبیله‌ای است از عرب 
«قحطان » (یمن؛ عرب جنوب). 

مطلب دیگری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

13- حبیب مظاهر اسدی: 

تقامن منابع نام وی را ذکر کرده‌اند. او جزء اصحاب امام ظلق بن 
ابی‌طالب ع( محسوب می‌شود. حبیب از فرماندهان لشکر امام بود. امام 
حسین (ع) به هنگام آماده سازی و بسیج سپاه برای مبارزه, او را در جناح 
خی سا فزار داد قبلا گفته شد که وی دست به تلاش و آزمایشی زد تا 
بتواند یارانی را از قبیله‌ی «بنی‌اسد» برای کمک به امام آماده کند و به 
خرکت: در آورد وجیديم که قبل ار رسیدتشان نج لاک کانسن نم سپاه 


اموی جلو آنان را گرفت. , 

او یکی از رهبران و بزرگان کوفه بود که برای امام حسین (ع) نامه 
نوشتند. (43) . 

اعتبار و منزلتی بسیار نزد امام داشت: «چون حبیب بن مظاهر کشته شد, 
این حادثه حسین (ع) را دگرگون کرد و در آن حال فرمود: «او نفس من و 
(صفحه 92( 

حبیب بن مظاهر دارای شخصیت ممتازی در جامعه‌ی کوفه بود. 

اسدی: منسوب به «بنی‌اسد». 

(عدنان. عرب شمال) 

4- حجاج بن زید سعدی: 

در «زیارت» نامش امده (45) و سید امین با عنوان «حجاج بن بدر 
سعدی > از او نام برده. 

و در زیارت «رجبیه» با نام: «حجاج بن یزید» ذکر شده. 

و استاد گرامی آقای خوئی, نام وی را با عنوان «حجاج بن یزید» (- 
۵4) اورده و تذکر داده که این نام با همین عنوان در زیارت ناحیه» 
ذکر شده است ولی باید گفت که این عنوان با عنوان ذکر شده در چاپ 
جد ید بحارالانوار مخالف می‌باشد ولی با نسخه‌ی اقبال. موافقت دارد. 

او به عنوان رسول ِِ (ع), نامه‌هایی از سوی امام برای مسعود بن 
عمرو ازدی, و دیگر بزرگان بصره برد و آنان را برای یاری امام دعوت کرد. 
و نیز جواب نامه‌ی امام را که مسعود بن عمرو ازدی ارسال داشت برای 
امام اورد. 

سعدی: از قبیله‌ی بنی‌سعد بن تمیم بوده که تیره‌ای است از «عدنان». و 
اهل بصر ه بود. 

(عدنان, عرب شمال) 

اطلاعات دیگری در رابطه‌ی با وی در دست نداریم. 

5- حجاج بن مسروق جعفی: ۲ 

نام وی در تاریخ طبری (46) و «زیارت ناحیه» و بحارالانوار (47) امده 
است و خوارزمی نیز از او نام برده است. (48) . 

در زیارت «رجبیه» نیز نامش ذکر شده. 

(صفحه 83) 

ابن شهر اشوب در کتاب «المناقب» از او یاد کرده (49) و شیخ طوسی با 
عنوان «حجاج بن مرزوق» (50) وی را تصحیف کرده و استاد خوثی در 
(معجم الرجال: 239:4) با همین عنوان از او یاد می‌کند. «و حجاج بن 
مسروق جعفی» را تحت عنوان مستقلی ذکر می‌نماید. 


(معجم الرجال: 4: 240 - 239) 

ظاهرا اين دو نام بر یک فرد اطلاق می‌شود و هر دو یکی است. «حجاج بن 
مسروق» از کوفه به مکه رفت و در مکه به امام حسین (ع) ملحق شد و 
از انجا تا عراق امام را همراهی کرد و هنگامی که امام حسین (ع) در راه 
ب نیروی «حر بن یزید» برخورد نمود به «حجاج بن مسروق» دستور داد که 
برای نماز ظهر اذان بگوید. و در بعضی از منایع با عنوان «موّدن امام 
حسین (ع)» توصیف شده است. 

حجاج از اهالی کوفه بود. 

جعفی: منسوب به جعفی بن سعد عشیره‌ای از مذحج و از عرب 
«قحطان ». 

(یمن, عرب جنوب) 

6- حر بن یزید ریاحی یربوعی تمیمی: 

تمامی منابع از او نام برده‌اند و نامر وی در «رجبیه» دو بار تکرار شده 
است. یکبار در اول «زیارت» و بار دیگر در اواخر آن. 

حر از شخصیتهای ممتاز کوفه و یکی از سران سپاه اموی در کربلا بود که 
«یک چهارم» نیروهای قبایل تمیم و همدانی را رهبری می‌کرد. (۵1) . _ 
حر در حالی که رهبری هزار سواره را که عبیدالله بن زیاد فرماندهی آنها 
را به او سپرده بود بعهده داشت, برای جلوگیری از ورود حسین (ع) به 
کم در نزدیکی کوه «ذوحسم» با امام حسین (ع) برخورد کرد (52) . 
ولی پیش از شروع درگیری توبه کرد و به لشکرگاه حسین (ع) پیوست, 
مبارزه کرد و به شهادت رلسید. (53) . 

لحن برخی از کتابهای «مقتل» ات از آن است که «حر» از هنگام 
ملاقات 

(صفحه 94( 

با حسین (ع)حالتی عاطفی و دلیتستکی درونی با انقلاب داشته است. (54) 


۳ با بردید به این متضال: نگاه می کنیم,؛ , و ترجیچج می‌دهیم که بگوییم «لحن 
نویسندگان مقتل» بخاطر حالت عاطفی و تاثر خود آنها در برخورد با 
موقعیت متحول «حر» می‌باشد, که در نهایت به سوی انقلاب حرکت نمود. 
برخی از مراجع و منابع تاریخی که از نظر اعتبار دارای ارزش درجه‌ی دوم 
هستد: بیان .مد ارند که جر نعت: تانین و ضفگیری: پسرش «علی بن 
حر» و برادرش «مصعب بن یزید» و غلامش «عروة» قرار گرفته و به اين 
جهت انقلاب را دوست داشته و سرانجام نیز به صفوف انقلابیون پیو سته 
ولی این مطلب برای ما ثابت نشده است. (5د) . 

ریاحی: تیره‌ای از «یربوع» از شعبه‌های بان «نمیم» و از عرب 
«عدنان ». 


(عرب شمال). 

کوفی بوده و بنظر می‌رسد که در حادثه‌ی کربلا در سنین جوانی بسر 
می‌برده است. 

17- حلاس بن عمرو راسبی: 

ابن شهر آشوب او را در شمار کشته شدگان حمله‌ی نخستین به حساب 
آورده (56) و شیح طوسی بر اثر اشتباه در نگارش نام او را «الحلاش » 
اورده و اشاره‌ای به شهادت وی نکرده است. (57) . ۱ 

در زیارت «رجبیه» حلاس بن عمرو ذکر شده و استاد گرامی ما, آقای 
خوتی با همین عنوان از او نام برده است. (معجم الرجال: ۹ و در 
جلد 6 ص‌ 199 از معجم الرجال چنین بیان داشته: «حلاس بن عمرو 
هجری». و ظاهرا یشان ی شخص دیگری غیر از حلاس بن عمرو را در نظر 
گرفته است. ولی از نظر ما هر دو مربوط به یک نفر هستند. «هجری »> 
منسوب به «هجر» در یمن می‌باشد و «راسبی» منسوب به 

(صفحه 85) 

«راسب » می‌باشد که هر دو قبیله از اعراب یمن به حساب ره پس 
آوردن سبت «هجری» هی منافاتی با این و ]2 نخواهد داشت که 
«حلاس» را به قبیله‌ی «راسب» نسبت د 

چنین گفته شده که او از فرماندهان تس ان ات بن ابی‌طالب 
در کوفه بوده است. و نیز گفته شده که او برآدرنتن «نعمان » از همراهان 
عمر بن سعد بودند و سپس موضع خویش را تغییر داده به لشکریان امام 
راسبی: منلسوب به راسب بن مالک که تیره‌ای است از «شنوده »> از 
شعبه‌های قبیله‌ی «ازد» از اعراب «قحطانی». اهل کوفه بوده‌اند. 

(یمن. عرب جنوب) 

9 ین اه 

در زیارت «ناحیه» و «رجبیه » نسخه‌ی بحارالانوار بهمین نام از او یاد شده. 
و در «اقبال» به جای «اسعد». «سعد» ذکر شده و در نسخه‌ی بحارالانوار 
(58) و نیز در الاقبال به جای «شبامی», «شیبانی» ذکر گشته است. 

خوار کی 9و 60 مت طی (1 6 هم ام اه راکو 
کرده‌اند. 

شیامی: منسوب به شبام, تیره‌ای است که از قبیله‌ی «همدان » منشعب 
شده و از اعراب «قحطان » بشمار می‌ر وند. اهل کوفه بوده است. 

19- ال عسرو مت ال آزدی: 

ابن شهر آشوب (62) و خوارزمی (63) و بحارالانوار (64) نام وی را 
اورده‌اند. 


آزدی: منسوب به ان از ناحیه‌ی «شبان». ناحیه‌ای است در لبنان. 
(یمن. عرب جنوب). 
(صفحه 86) 
مطلب دیگری در رابطه با وی نمی‌دانیم. 
0- زاهر «مولی»ی عمرو بن حمق خزاعی: ۲ 
نخستین حمله به حساب اآورده‌اند. در «رجبیه» نام او امده و در متن یکی 
از نسخه‌های «زیارت ناحیه» بر اثر تصحیف و اشتباه در گزارش, «زاهد 
«مولی »ی عمرو بن حمق خزاعی» (67) ذکر شده است و در نسخه‌ای 
دیگر «زاهر.. ۰» آمده. 
استاد گرامی ما از او نام برده و با نقل قول از نجاشی در شرح حال محمد 
بن سنان هی کوند که این «زاهر» جد محمد بن سنان می‌باشد. 

و او از اصحاب امام موسی کاظم (ع) و امام علی بن موسی الرضا (ع) 
بوده است این نظر به شدت ضعیف می‌باشد. 
(معجم الرجال الحدیت: 15:7 2) 
در مصادر و منابع بر اثر اشتباه با نام «زاهر بن عمرو کندی» از او یاد شده 
«زاهر» شخصی بسیار پیر و از اهالی و شخصیتهای کوفه بوده و نیز از 
«موالی» قبیله‌ی «کنده» است. 
این عنوان در متن «زیارت ناحیه» نسخه‌ی منقول بحارالانوار (68) امده 
است و در نسخه‌ی «الاقبال» «زهیر بن سلیم ازدی» ذکر شده و آبن شهر 
اشوب نام او را در شمار شهیدان اولین حمله اورده است (69) و ما 
احتمال زیاد می‌دهیم که وی همان «زهیر بن سلیم ازدی» باشد که ابن 
شهر اشوب نام او را نیز در شمار شهیدان حمله‌ی نخستین ذکر کرده و در 
«رجبیه» با عنوان «زهیر بن بشیر» آمده است. 
خثعمی: منسوب به «خثعم بن آنمار بن اراش», قبیله‌ای از «قحطان». 
(یمن, عرب جنوب) 
(صفحه 97( 
مطلب دیگری درباره‌ی وی نمی‌دانیم. 
2- زهیر بن قين بجلی: _ 
در تمامی مصادر نام وی امده است. در «زیارت ناحیه » با احترام خاصی از 
او یاد شده. (70) و در «رجبیه» نیز نام او ذکر گردیده است. در راه مکه 
به عراق بعد از کراهت و بیزاری که نسبت به ملاقات با امام داشت, به 
اماش‌پوشت( ۱71و پیش از شروغ‌جنگ بای اه اند وان شصرانی کر 
(72) . امام او را به فرماندهی جناح راست یارانش گماشت. (73) . 


شخصیت ممتازی در جامعه‌ی کوفه بوده و بنظر می‌آید که بسیار پیر بوده 
باشد. 

تحلی: مشوت به: «بجلیه 4 که فرخندان «اتفای سن. ار اش :بن. کفلان »-هنستد 
و از اعراب «قحطان» می‌باشند. 

(یمن, عرب جنوب) 

23 زید بن معقل جعفی: 

نام او در «زیارت ناحیه». نسخه‌ی «الاقبال» به همین عنوان ذکر شده و در 
نسخه‌ی دیگری از «زیارت». «بدر بن معقل جعفی» آمده و استاد خوئی 
نیز نام او را به همین ترتیب ذکر کرده است. 

(معجم الرجال الحدیت: 266:3) 

ما معتقدیم که «زید بن معقل جعفی» و «منذر بن مفضل جعفی» که 
نامش در «رجبیه» آمده است یکی هستند. 

خی موه «حفی 2 سروآی ای فلفی: نم سای از غرب 
قحطان. 

(یمن؛ عرب جنوب). 

اطلاع دیگری درباره‌ی او نداریم. 

4- سالم از موالی «بنی مدنیه کلبی »: 

(صفحه 88) 

در «زیارت ناحیه » از او نام برده شده. (75) . 

«بنی مدنیه » تیره‌ای است از «کلب بن وبره» و از عرب «قحطان». 

(یمن, عرب جنوب) , 

سالم از «موالی» بوده و مطلب دیگری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

5- سالم «مولی» عامر بن مسلم عبدی: 

در «زیارت » از او نام برده شده (76) و سید امین نیز نام او را ذکر کرده. 
عبدی: منسوب به قبیله‌ی «عبدالقیس», تیره‌ای از عدنان. 

(یمن, عرب شمال) ۲ 

سالم از موالی و ساکن بصره بوده است. اطلاع دیگری درباره‌اش در 
دست نداریم. 

0 0 و ۱ بخارالانوار (78/ نام او را ذکر کرده‌اند. 

علامه شوشتری در ای الرجال» (79) آشکار ساخته که «سعد بن 
حنظله» همان «حنظلة بن اسعد شبامی» می‌باشد که نامش قبلا ذکر 
گردید و دلیل علامه آن است که ابن شهر آشوب «حنظله شبامی» را که 
گزارشگران,: درباره‌ی شهادتش اتفاق ِا ذکر نکرده است. 

ما ترجیح می‌دهیم بگوییم که این «سعد بن حنظله» غیر از «حنظلة بن 


بحارالانوار. محمد بن ابی‌طالب هاشمی نیز در «مقتل » خویش, از «سعد» 
نام می‌برد. و دیگر آنکه «حنظله » شتبافین می‌باشد و از اعراب جنوب به 
ریا نس منود اند در حالی که سعد «تمیمی» است و از اعراب شمال 
می‌باشد و تصحیف و اشتباه در این حالت بسیار بعید بنظر می‌رسد. 
تمیمی: منسوب به قبیله‌ی «تمیم», قبیله‌ای از اعراب عدنان است. 
(صفحه 89) 

(عدنان؛ عرب شمال). 

مطلب دیگری درباره‌اش نمی‌دانيم. 

7- سعد بن عبدالله مولی عمرو بن خالد: 

شیخ طوسی (80) و طبری (81) نام او را در «زیارت» با نام «سعید» ذکر 
کرده‌اند (82) و ظاهرا او همان کسی است که در «رجبیه» با عنوان 
«سلام 9 عمرو بن خلف و «مولی»ی او سعید» از او یاد شده است و 
«خلف » باید تصحیف و ثبت اشتباه «خالد» باشد. 

او به شرت مولای خودش «عمرو بن خالد اسدی صیداوی» و گروهی 
دیگر, به نیروی امام حسین (ع) ملحق شد. هنگامی که به نیروی امام 
در نی که بعد از دیدار با حر بن بزید ریاحی که پیش از رسیدنشان به 
کربلا انجام گرفته بود, دچار رنح و اندوهی شده بود. حر تصمیم گرفته بود 
که از ملحق شدن آنها به نیروی حسین (ع) ممانعت کند ولی نتوانست. 
سعد از موالی بوده و ما چیز دیگری در رابطه با او نمی‌دانیم. 

28- سعید بن عبدالله حنفی: ۲ 

طبری (83) و خوارزمی (84) و ابن شهر اشوب (85) نام وی را ذکر 
کرده‌اند و در «رجبیه» نیز نام وی امده است. نامش در «زیارت ناحبه», 
«سعد.. > ذکر شده (66) ؛ ابن طاووس نیز از او نام برده است. (87) . 

آو یکی از فرستادگانی است که نامه‌های کوفیان را برای امام حسین (ع) 
آوردند (88) و یکی از بزرگترین انقلابیون حماسه ساز و شورانگیز 
(صحنه‌ی جهاد) می‌باشد. 

(صفحه 90) 

حنفی: منسوب به حنیفه بن لجیم. تیره‌ای از «بکر بن وائل» قبیله‌ای از 
اعراب عدنان. 

(عدنان. عرب شمال) 

9- سوار بن منعم بن حابس همدانی نهمی: 

شیح طوسی (89) و ابن شهر آشوب ویر را در شمار کشته شدگان 
نخستین حمله, محعسوب داشته‌اند. ابن شهر آشوب نام او را بر اثر اشتباه 
«سوار بن ابی‌عمیر نهمی» ذکر کرده (90) و در «زیارت» با نام «سوار بن 
ابی‌حمیر نهمی »؟ (921) ذکر شده است. 


قاتا کرامی ها تس وتان ی آنس سر ور تیان بخ مق ( سوه 
رجال الحدیثت: 322:8) را اورده و انها را دو نفر به حساب اورده است. 
ولی ظاهر | باید که یکتفز باشتد و علت جعدد فیل .از اتياخ بزژکی امد که 
در نوشتن نسخه‌های گوناگون ایجاد شده است. 

سوار بن منعم را بعد از دستگیری به عنوان اسیر به نزد عمر بن سعد 
آوردند و نعد از شتشن ماه بر اثر زخصی که‌تداشت ذر کذست: 

نهمی: منسوب به «نهم بن عمرو», تیره‌ای از قبیله‌ی همدان, قبیله‌ای از 
عرب «قحطان», است. 

(یمن, عرب جنوب) 

(30- سوید بن عمرو بن ابی‌مطاع خثعمی: 

طبری (92) و شیخ طوسی (93) نام او را ذکر کرده‌اند. موّلف بحارالانوار 
درباره‌ اش گفته: «او مردی شریف بود و نماز بسیار بجای می‌آورد» (94) 
آبن شهر آشنوب اشتباها نام او را «عمرو بن ابی‌مطاع جعفی »> ذکر کرده 
است. (95) . ِ 

او یکی از دو تنی بود که همراه حسین (ع) تا اخرین لحظات باقی مانده 
(صفحه 91 

بودند (96) و بعد از شهادت امام حسین (ع) کشته شد. در میان کشته 
شدگان افتاده بود و هنوز اندک توانی داشت. شنید که می‌گویند: حسین 
(ع) کشته شد. ۲ 
«... (اندکی) ی یافت. خنجری همراهش بود, به جای شمشیر از ان 
استفاده کرد و با همان خنجر یک ساعت با دشمن جنگید, و بعد کشته شد. 
او آخرین کسی بود که به قتل رسید ۰ (97) . 

ختعمی: منسوب به ختعم بن اد قبیله‌ای ۳ «قحطان ». 

(یمن, عرب جنوب) 

1- سیف بن حارث بن سریع جابری: ۲ 

طبری (98) و خوارزمی (99) نام او را در عداد شهیدان اورده‌اند و در متن 
«زیارت» اشتباها نام وی «شبیب بن حارت» ثبت شده (100) و در 
«رجبیه». «سیف بن حارث » نقل شده است. 

نام «مالک بن عبد بن سریع» که پسرعمو و از سویی برادر مادری او بوده 
است - در شمار شهیدان - خواهد امد. 

تا ی ره یا را ای ای اس 
(یمن, عرب جنوب) 

و چنین بنظر می‌اید که او وابسته به «شبان» بوده باشد. 

32- سیف بن مالک عبدی: 

نام او در «زیارت» با عنوان «سیف بن مالک» ذکر شده (101) و با همین 


عنوان در رجال شیخ طوسی آمده است. (102) . 
ابن شهر اشوب ذکر نام او را با نام «سیف بن مالک نمیری» در شمار 
شهیدان 
(صفحه 92 
اولین حمله اورده است. (1053) ۰ 
و در متن «رجبیه» نام او با عنوان: «سفیان بن مالک» آمده. 
«سیف بن حارت» از جمله‌ی مردانی است که در خانه‌ی «ماریه» دختر 
«منقذ عبدیه» در بصره گرد هم می‌آمدند و خانه‌ی «ماریه» در بصره محل 
گردهمایی شیعیان بوده است. (104) . 
عبدی: منسوب به «عبدالقیس », یبای از عدنان. 
(عدنان. عرب شمال) 
3- حبیب بن عبدالله نهشلی: 
شیخ طوسی در رجال خویش از وی نام برده (105) و در «زیارت» (106) 
و «رجبیه » نیز نام او امده است و شاید که او همان «ابی‌عمرو نهشلی» 
باشد که تنها «ابن نمای حلی» در کتاب «مثیرالاحزان» خویش از او نام 
می بر د. 
نهشلی: : منلسوب به «بنی نشهل بن دارم » تیره‌ای از قبیله‌ی بنی تمیم که از 
«عدنان » هستند. 
(عدنان. عرب شمال) 
4- شوذب «مولی» شاکر بن عبدالله همدانی شاکری: 
طبری (107) و شیخ طوسی (108) و خوارزمی (109) نام او را ذکر 
کرده‌اند و نام وی در «زیارت» (110) نیز امده است. و در «رجبیه» 
(111) با عنوان «سوید مولی شاکر» ذکر گردیده است. ۱ 
او از شخصیتهای شیعی, و جزء با ارزشترین و با نفوذترین انهاست, و از 
بزرگترین انقلابیون شیعی, از نظر خلوص و پاکی و حماسه و شورانگیزی 
به بث‌ 
(صفحه 93) 
صیت اند 
«شوذب» مردی سالخورده و پیر. و از موالی بود. 
ی ین فیت دز ور 
حساب اورده‌اند. (112) . 
و نام او در «زیارت» (113) و «رجبیه» نیز آمده است. 

یل ی یی ۱3 نشده مطلب دیگری در رابطه با او نمی‌دانیم. 


طبری (114) و شیخ طوسی (115) و خوارزمی (116) نام او را در شمار 
شهیدان آورده‌اند و در «زیارت» نیز نام او ذکر گشته است ولی در 
«رجبیه» نام او با عنوان: «ابن‌شبیب » ام تک 

عابس از شخصیتهای بارز شیعه است. او شخصیتی مدیر, ارجمند. شجاع. 
سخنور» زاهدی شب زنده دار بود و از نظر پاکی و خلوص و قهرمانی و 
شورانگیزی از بزرگترین انقلابیون به 9 می‌آید. (117). 

با در نظر گرفتن سخنان او با مسلم بن عقیل, خی ار هرت که 
شخصی محتاط و دقیق و نامطمئن از مردم بوده است ولی با این همه و 
در حقیقت او شخصی بااراده در جهت انقلاب بوده است. (118) . 

مسلم بن عقیل او را به عنوان رسول خویش به سوی حسین (ع) فرستاد 


تا «بیعت » مردم کوفه را به اطلاع امام برساند و امام را برای ورود به 
کوفه دعوت کند که این حادثه پیش از دگر‌گونی و تغییر موضع اهالی کوفه 
تم وت ها و 

(صفحه 94) 


اتفاق افتاد (119) . عابس شخصیتی برجسته و از اهالی کوفه بوده است. 

شاکری: منسوب به بنی‌شاکر تیره‌ای از «جذام» که قبیله‌ای است از 
ن. 

(یمن, عرب جنوب) 

7- عامر بن حسان بن شریح طائی: 

نجاشی در بیان تاریخچه‌ی زند کی نواده‌ی دختری اش «احمد بن عامر» از 

او یاد کرده است و تصریح کرده که «او کسی است که همراه حسین بن 

علی (علیه السلام) در کربلا, کشته شد.» (120) . 

در رجال شیخ طوسی (121) بر اثر اشتباه و تغییر, «عمار بن حسان بن 

شریح طائی» ذکر شده است. 

و در «زیارت» (122) و در «رجبیه» نیز نام او آمده است. 

ابن شهر آشوب وی را در عداد کسانی که در نخستین حمله کشته شدند 

بشمار آورده است. (123) . 

از هنگام خارج رو همراهی کرد. 

طائی: (یمن؛ , عرب جنوب) 

مطلب دیخری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

در 0 (124) و در «رجبیه» نام او آمده است. ابن شهر آشوب ِ 

او را نیز در شمار کشته شدگان نخستین حمله, ذکر کرده (125) . 

طوسی (126) بعد از یادآوری نام وی شخصیت او را «مجهول» ی 

است و «سید امین» او را به «عبد» نسبت داده و گفته است که او 

«عبدی» بوده و «بحرالعلوم» در حاشیه‌ی «رجال شیخ» او را به «سعد» 


نسبت داده و گفته است که او «سعدی» بوده است. 

(صفحه 95) 

نسبت عامر بن مسلم را چه «سعدی» بدانیم و چه «عبدی» هر دو تیره‌ای 
است منسوب به عبدالقیس, و هر دو نسبت در میان گروه‌بندی تیره‌ی 
تعذبان # به-خشات: مق آنند. 

او شخصیتی از بصره بوده و ما چیز دیگری درباره‌اش نمی‌دانیم. 

(عدنان. عرب شمال) 

9- عبدالرحمان بن عبدالله بن کدر (کدن) ارحبی: ۱ 

در تاریخ طبری نام نیای وی «کدن» نقل شده (127) . ابن شهر اشوب 
عبدالرحمان بن عبدالله را از کشته شدگان اولین حمله محسوب داشته‌اند. 


. )128( 

در «زیارت » نیز نام او آمده (129) شیح طوسی نیز از او باد کرده است. 
(130) . 

عبدالرحمان از حاملان نامه‌های مردم کوفه به امام حسین (ع) بشمار 
می‌اید. (131) . 


او پیش از حادثه‌ی کربلا در کوفه «مسلم بن عقیل » را همراهی می‌کرد. 
ارت فتلهای ریا ال مدای اد ه اداقرات نعصان. 

(یمن, عرب جنوب) 

0- عبدالرحمان بن عبد «انصاری خزرجی»: 

قبیله‌ی «خزرج» منسوب کرده. (133) . 

مولف بحارالانوار (134) و ابن طاووس (135) نیز نام وی را ذکر کرده‌اند. 
(اللهوف / ص: 40) 

او یکی از کسانی می‌باشد که برای امام حسین (ع) در کوفه بیعت 
(صفحه 96) . _ 

و چنین بنظر می‌اید که یکی از شخصیتهای برجسته‌ ی کوفه بوده است. 
خزرجی: منسوب به قبیله‌ی «خزرح». 

(یمن, عرب جنوب)  .‏ 

اهل کوفه بوده و چیز دیگری درباره‌اش نمی‌دانيم. 

1- عبدالرحمان بن عبدالله یزنی: 

ابن شهر اشوب (136) و خوارزمی (137) و مولف بحارالانوار (138) نام 
وی را ذکر کرده‌اند. 

به نظر ما او همان کسی است که نامش در «رجبیه »> با عنوان 
«عبدالرحمان عبذالله ازدی» آمدخ است: نظر ما مخالقت نظر استاد. کر امن 


آفاف خوتی می‌باشه ار انشان آناشت. که «عدالوجمان بو دالله 


یزنی » همان «عبدالرحمن بن عبدالله بن کدی ارحبی» می‌باشد. 

(معجم رجال الحدیت: 349:9) 

یزنی: منسوب به «یزن», تیره‌ای از قبیله‌ی حمیر. 

(یمن, عرب جنوب) 

مطلب دیگری درباره‌اش نمی‌دانيم. 

2 عبدالرحمن بن عروة غفاری: ۳ 

خوارزمی (139) و بحارالانوار (140) نام وی را اورده‌اند. امکان دارد که 
او یکی از «دو غفاری» که فرزند «عروة بن حراق» بودند. باشد. 
آنچه که ما را بر آن داشت تا نام او را مستقل از آن دو برادر عنوان کنیم, 
بیان و گزارش خوارزمی و محمد بن ابی‌طالب موسوی - که مجلسی در 
بحارالانوار از وی نقل می‌کند - می‌باشد که از عبدالرحمان بن عروة غفاری 
به عنوان شهید یاد می‌کنند و سپس از دو برادر شهید که غفاری بوده‌اند نام 
می‌برند و این ما را بر ان داشت که عنوان مستقلی برای این شهید قرار 
دهیم. 

(صفحه 07( 

تمامی مصادر و منابع - رجالی و تاریخی - نیز دو برادر غفاری را با هم ذکر 
کرده‌اند و نیز یادآوری می‌کنند که این دو برادر برای رفتن به صحنه‌ی نبرد 
با هم اجازه گرفتند و به میدان رفتند و همراه هم با دشمن جنگیدند تا 
کشته شدند و هیچ یک از مصادر تاریخی این دو برادر را جدا از هم ذکر 
نکرده‌اند. 

در حالی که خوارزمی - در «مقتل الحسین»- و مجلسی در «بحارالانوار» 
(در دو مورد) هنگام ذکر نام شهیدان از «عبدالرحمان بن عروة غفاری» به 
تنهایی و مستقلا نام برده‌اند. ۱ 

و رجزی حماسی به وی سبت داده شده که در ان می‌گوید: «قد علمت 
حقا بنوغفار». 

«بنی‌غفار حق را شناخته است ». 

غفاری: : منلسوب به غفار بن ملیل, تیره‌ای از ز کنانه و از عرب عدنان. 
(عدنان. عرب شمال) 

3 عبدالرحمان بن عروة بن حراق غفاری: 

طبری (141) و شیخ طوسی (142) و مولف بحارالانوار نام او را در شمار 
شهیدان ذکر کرده‌اند. همچنین نام او در «زیارت» (143) نیز امده است با 
این تفاوت که در انجا «بنی‌عروة بن حراق» دو پسر عروة بن حراق ذکر 
شده است. 

خوارزمی (144) نام او را ذکر کرده و در «رجبیه» نیز نامش مندرج است. 
جد او (حراق) از همراهان امام علی و (ع) بوده که در کنار 
امام در جنگ جمل و نهروان و صفین 


او مردی جوان و از بزرگان کوفه بود. 

غفاری: ۰ (عدنان, عرب شمال) 

4- عبدالله بن عروة بن حراق غفاری: 

در مصادر مورد بررسی به گونه‌ای که از برادرش «عبدالرحمن » نام برده 
شده از وی نیز یاد شده است. (شماره: 43). 

(صفحه 98) 

ِ و نشتته اه این دو پرادن یکی است: 

۳ (145) و ان شهر ی با عنوان «عبدالله بن عمیر» از او اد 
می‌کنند و او را در شمار کشته شدگان اولین حمله ذکر می‌نمایند (146) . 
و همچنین خوارزمی (147) و مولف بحارالانوار (148) و «زیارت» (149) 
نیز از او نام می‌برند. در «رجبیه » نیز نام او امده است. 

وقتی که عبدالله در کوفه بود مشاهده کرد که «ابن‌زیاد» سیاهی را برای 
جنگ با حسین بن علی (ع) به کربلا گسیل می‌دارد. و همراه همسرش 
ام‌وهب (دختر عبد از طایفه‌ی «نمر بن قاسط») به سوی امام حسین (ع) 
حرکت کرد. همسر عبدالله بعد از کشته شدن او شهید شد. خود عبدالله 
نیز دومین شهید از اصحاب حسین (ع) بود. او مردی جوان و جنگجویی 
سرسخت و پرتوان از اهالی کوفه و از بزرگترین انقلابیون حماسه ساز 
بشمار آمده است. 

عبدالله بن عمیر مردی بود از قبیله‌ی «بنی‌علیم». 

بنوعلیم بن جناب: تیره‌ای از قبیله‌ی «کنانة» عذره و «قضاعه» می‌باشد و 
از اعراب «قحطان» بشمار می‌رود. 

(یمن, عرب جنوب) 

6- عبدالله بن یزید بن نبیط (ثبیت) عبدی: 

طبری (150) و ابن شهر آشوب نام او را در شمار کشته شدگان اولین 
حمله ذکر نموده‌اند (151) . ابن شهر اشوب به جای «ابن‌يزید». «ابن‌زید» 
نقل کرده است. ۱ 

در «زیارت» (152) و «رجبیه» چنین امده است: «السلام علی بدر بن 
رقیط و ابنیه عبدالله و عبیدالله». 

(صفحه 99) 

«سلام بر بدر بن رقیط و پسرش عبدالله و عبیدالله». 

موقعی که نامه‌ای از امام حسین (ع) به اهالی بصره رسید که در آن امام 
آنان را برای, باری خوینن دعوت مس کر (153) , عبدالله همراه پدرش 
یزید بن نبیط از بصره خارج شدند. او مردی جوان و اهل بصره بود. 

عبدی: منسوب به «عبدالقیس», از اعراب عدنان. 

(عدنان. عرب شمال) 


7- عبیدالله بن یزید بن نبیط (ثبیت) عبدی: 
او برادر «عبدالله بن پزید» است که در بالا نامش ذکر شد. در مصادر 
مورد بررسی فقجون برادرش یاد ۳ و نشانه‌ها یکی است. 
0 تشم توف ۳ ۳ در سار که شدگان حمله‌ی نخستین ذکر کرده 
است (154) . و شیح نام وی را تنها «عمران بن کعب » بدون انتساب به 
قبیله‌ای ذکر کرده (155) . و در «رجبیه» نامش «عمر بن ابی‌کعب» آمده 
و ظاهرا| همگی اینان بر یک فرد اطلاق می‌ شوند و اختلاف در نتیجه‌ی 
تصحیف پیش آمده است. (تصحیف: تغییر و اشتباه در نوشتن نسخه‌ها) 
اشجع: قبیله‌ای از «غطفان» تیره‌ای از «قیس عیلان». 
(عدنان؛ عرب شمال) 

مطلیی دیسر در رابطه با وی نمی د آنیم. 
2 تیش آ تون او را در شمار کشته شدگان نخستین حمله ذکر می‌کند 
(156) و نام وی در «زیارت» نیز آمده است. ولی با عنوان «همدانی». 
(157) . 
دالان: تیره‌ای از همدان. و از قبایل عرب «قحطان». 
(یمن, عرب جنوب) 
(صفحه 100) 
«دالانی»ها ساکن کوفه بودند. 
نام عمار در «زیارت» امده است و در «رجبیه» نام وی: «عمار بن حسان» 
ذکر شده. 
51- عمرو بن جنادة بن حارث انصاری: 
ابن شهر اشوب (158) و خوارزمی (1<9) و مولف بحارالانوار (160) نام 
وی را ذکر کرده‌اند. 
به نظر ما این همان جوانی است که پدرش در میدان مبارزه به شهادت 
رسید و مادرش به وی دستور داد که پیش برود و بجنگد, و امام حسین (ع) 
در حالی که رضایتی از رفتن او به میدان نداشت فرمود: «اين جوانی 
است که پدرش کشته شده و شاید که مادرش راضی نباشد که او به 
میدان مبارزه برود؛ جوان گفت: «مادرم به من دستور داده». (161) . 
طبیعی بنظر نمی‌رسد که «عمرو بن جنادة» و جوان مذکور, یک فرد نبوده 
و دو نفر باشند. چرا که اوضاع و احوال نقل شده درباره‌ی دو تن بسیار 
شبیه به هم بوده و تقریبا یکی است. و دیگر اینکه ما نام جوان مذکور و نام 
پدرش را نمی‌دایی: ابا نا او «عمر (عمیر) بن کناد» بوده که در «رجبیه» 
ذکر او آمده است؟ و يا نام دیگری داشته. 


در سین جوانی بوده است. 

(یمن, عرب جنوب) 

52 عمر بن جندب حضرمی: 7 
در متن «زیارت» (162) , نسخه‌ی منقول بحارالانوار, و در نسخه‌ی دیگر: 
«ابن احدوث » ذکر شده. 

(صفحه 101) 

«عمرو بن جندب» يا از حضرموت بوده که قبیله‌ای «قحطانی» می‌باشد و 
یا از «بنی‌حضرمی» است که یکی از قبائل یمن بوده است. 

(یمن, عرب جنوب) 

مطلب دیگری درباره‌ی او نمی‌دانیم. 

3و- عمرو بن خالد ازدی: 

ابن شهر اشوب (163) 9 ! بحارالانوار (164) و خوارزمی (165) او را ذکر 
کرده‌اند. همان «عمرو بن خالد صیداوی» است. دلیل علامه شوشتری بر 
این مساله اين, اشت که <اشدی با بر انز اشتبان:در تکارنش نسخه‌ها. وا 
بر اثر تحریف, «ازدی» شده است. (باید متذکر شویم که «صیداوی» که در 
عنوان 54 امده تیره‌ای از «اسد» به حساب می‌اید) و ما نخست این 
مطلب را ترجیح دادیم که این دو عنوان از آن یی نفر می‌باشند ولی بعد 
تجدید نظر کردیم و ترجیح دادیم که بگوییم اين دو عنوان, دو شخصیت 
جداگانه می‌باشند. اگر چه احتمال اتحاد, وارد می‌باشد. 

ازدی: منسوب به «ازد». 

(یمن, عرب جنوب) 

مطلب دیگری درباره‌ی وی نمی‌دانیم. 

4 5- عمر بن خالد صیداوی: 

طبری (166) نام وی را ذکر کرده است و در «زیارت (167) «و 
بحارالانوار (168) و کتاب مقتل الحسین خوارزمی (169) نیز نام او امده 
در «رجبیه», «عمرو بن خلف » ذکر شده و احتمال دارد که اشتباها به جای 
خالد, «خلف » ثبت شده باشد. 

صیداوی: منسوب به بنو صیداء. تیره‌ای از قبیله‌ی «اسد» و از اعراب 
عدنان 

(صفحه 102) 

(عدنان. عرب شمال) 

5- عمرو بن عبدالله جندعی: 

این شنهر. اشوب نام او.را در شمار کشته .شدکان اولین حمله آوزده انست: 
(170) . 


در «زیارت » (171) نیز نام وی ذکر شده. 

جندعی: منسوب به جندع بن مالکی, تیره‌ای از همدان. 

(یمن, عرب جنوب) 

6- عمرو بن ضبیعه ضبعی: . _ , 
اولین حمله ذکر کرده‌اند و اشتباها نام وی با عنوان «عمر بن مشیعه» امده 
است. (173) . 

در «زیارت» (174) نیز نام او ذکر شده و در «رجبیه» بر اثر مقلوب شدن 
نامش «ضبيعة بن عمر» ثبت شده. 

ضبعی: منسوب به ضبع بن وبره که تیره‌ای از قبیله‌ی قضاعه می‌باشد و از 
عرب «قحطان» محسوب می‌شوند. 


طبری (175) و آبن شهر آتتوات (176) و «زیارت» (177) و «بحارالانوار» 
(178) «خوارزمی» (179) نام وی را ذکر کرده‌اند و در «زیارت» نسخه‌ی 
منقول بحارالانوار نام او با عنوان «عمر بن کعب انصاری » آمده و در 
تتخه‌ی: دیکر آن:: «عمرآن::: :۱ کر 
(صفحه 103) 
شده است و نام «عمرو بن فرضة انصاری» ی ۳ آمده است. 
در «رجبیه» نیز نام او آه دم و همگی این عناوین بر یک نفر اطلاق می‌شود. 
امام حسین (ع) او را به عنوان نماینده‌ی خویش برای گفتگو به سوی عمر 
بن سعد فرستاد. 
(یمن, عرب جتوت) 
8- عمر بن عبدالله (ابوئمامه) صائدی: 
«زیارت» (180) و «طبری» (181) و ابن شهر آشوب (182) و «رجبیه» 
به ذکر نام وی مبادرت کرده‌اند و در رجال شیخ طوسی اشتباها «عمرو بن 
مامه» ذکر شده است. 
خوارزمی در «مقتل الحسین», اشتباها نام او را «ابوثمامه صیداوی» ذکر 
کرده است. (183) . ۱ 

در بحارالانوار نیز همین گونه نام او امده است. (184) . 
عمر بن عبدالله در دوره‌ی فعالیت مسلم در کوفه, ۳ جمع آوری پول 
و خرید اسلحه برای انقلابیون بود. او از سواران و جنگجویان عرب و از 
شخصیتهای بانفوذ شیعه در آن دوره بود. (185) . 
ای تا کی بر علیه عبیدالله 
بن زیاد شروع کرد. عمر بن عبدالله را برای فرماندهی جمعی از نیروهای 
قبایل «تمیم» و «همدان» در نظر گرفت. (186) . 


صائدی: منسوب به صائد, تیره‌ای از قبیله‌ی همدان. 

(یمن, عرب جنوب) 

9- عمرو بن مطاع جعفی: 

(صفحه 104) 

ابن شهر اشوب (187) و مولف بحارالانوار (188) و خوارزمی (189) نام 
او را ذکر کرده‌اند. 

(یمن, عرب جنوب) 

(60- عمیر بن عبدالله مذحجی: 

ابن شهر اشوب (190) و خوارزمی (191) و مولف بحارالانوار (192) نام 
وی را در شمار شهیدان اورده‌اند. 

مذحج: تیره‌ای از کهلان و از اعراب «قحطان» می‌باشند. 

(یمن, عرب جنوب) 

1- قارب, «مولی»ی حسین (ع): 

در «زیارت» (193) نام او امده است. 

در «زیارت » (194) و «رجبیه » نام او ذکر شده و ابن شهر اشوب نام او را 
در شمار کشته شدگان نخستین حمله یادآوری کرده (195) , شیخ طوسی 
نام او را «قاسط بن عبدالله » ثبت نموده است. (196) . 

تغلبی: منسوب به قبیله‌ی «نغلب بن وائل» که از قبایل «عدنان» بوده. 
(عدنان,. عرب شمال). 

03- قاسم بن حبیب ازدی: ۲ 

نام او در «زیارت » (197) امده است و شیح طوسی نیز نامش را ذکر 
کرده (198) . 

(صفحه 105) 

در «رجبیه». «قاسم بن حبیب » ذکر شده و همچنین عنوانی به نام «قاسم 
بن حارثت کاهلی » نیز آمده که احتمال دارد تکرار اسم اول باشد که به 
صورت اشتباهی تبت شده است. 

(یمن, عرب جنوب) 

4- قرة بن ابی‌قرة غفاری: 

ابن شهر اشوب (199) و خوارزمی (200) و مولف بحارالانوار (201) نام 
او را ذکر کرده‌اند و در «رجبیه» که در نسخه‌ی بحارالانوار نقل شده نام او 
«عثمان بن فروة غفاری» امده و در نسخه‌ی منقول «الاقبال». «عثمان بن 
عروة...» ذکر شده است. 

عاری مسوت ید نی ار یاه اف از ال خر از 

(عدنان. عرب شمال) 

35- قعنب بن عمرو نمری: 


در «زیارت» (202) , «ثمری» ذکر شده است. 
نمری: منسوب به قبیله‌ی «نمر بن قاسط» قبیله‌ای از عرب عدنان. 
(عدنان. عرب شمال) 
6 کردوس (کرش) بن زهیر (ظهیر) تغلبی: 
از او نیز همانند برادرش قاسط (عنوان شماره: 62) در منابع و مصادر 
مورد بررسی, با نشانه‌های یکسان یاد شده است. 
7- کنانة بن عتیق تغلبی: 
در «زیارت » (2053) و 9 نام او ذکر شده است. ابن شهر آشوب نام 
او را در شمار کشته شدگان نخستین حمله, ذکر می‌کند (204) و شیخ 
طوسی در «رجال» خویش از او نام می‌برد. (205) . 

: منسوب به قبیله‌ی «تغلب بن وائل» قبیله‌ای از عرب «عدنان». 
(صفحه 106) 
(عدنان. عرب شمال) 
8- مالک بن عبد بن سریع جابری: 
از او نیز به گونه‌ی برادرش (سیف بن حارث بن سریع) با نشانه‌های 
یکسان نام برده شده ولی در «رجبیه». «مالک بن عبدالله جابری» ذکر 
شده است. 
9- مجمع بن عبدالله عاتذی مذحجی: 
طبری (206) و انن‌شهن اشوتب نام او راندز مار 0 هو کشته 
شدگان اولین حمله اد کرده‌اند. (207) . 


در «زیارت» (208) و «رجبیه » نیز از او یاد شده است. 

مین میب ی فبلدای از «لان ان اقایل: رت 
«قحطان ». 

(یمن, عرب جنوب) 

70 و 71 - مسعود بن حجاج و پسرش: 


در ات (209) از وی نفر آنان یاد شده است و در «رجبیه» تنها از 
«پدر »> یاد شده و آبن شهر آشوب نام پدر را در شمار کشته شدگان 
نخستین حمله یاد ۳ است. (210) . 

2- مسلم بن عوسجه اسدی: 

تمامی مصادر و منابع تاریخی و رجالی نام او را ذکر کرده‌اند. او اولین 
شهید از پاران حسین است که بعد از شهادت کشته شدکان نخستین حمله 
به شهادت رسید (211) . مسلم بن عوسجه از اصحاب رسول خدا (درود 
خدا بر او و خاندانش باد) بشمار می‌رود و درباره‌ی او روایت و گزارش 
شده (؟) که در کوفه برای رهبری امام حسین (ع) از مردم بیعت 


زمانی که مسلم بن عقیل حرکت کوتاه مدت و شکوهمند خویش را علیه 


عبیدالله. آغاز: کرد او را بزای. فرماندهی. فشمتی از. تیرو‌های »قبایلن 
«مذحح» و «بنی 
(صفحه 107) 
اسد» در نظر گرفت. (212) . 

بن عوسجه اسدی مردی بسیار پیر بود. او شخصیت بزرگی از 
«بنی‌اسد» و یکی از شخصیتهای برجسته‌ی کوفه به حساب می‌امد. 
«شبت بن ربعی» که در میان سیاه اموی بود تاسف خویش را از قتل 
مسلم بن عوسجه آشکار ساخت. (او بیان نمود: «... خودی را به دست خود 
می‌کشید و زیر فرمان غیر خود, زبون می‌شوید... مترجم»). 
اسدی: منسوب به بنی‌اسد قبیله‌ای از «عدنان». 
(عدنان, عرب شمال) 
3- مسلم بن کثیر ازدی اعرج: ۲ 
حمله‌ی نخستین ذکر کرده‌اند (214) . نام او را در «زیارت» اشتباها 
«اسلم بن کثیر ازدی» (215) ذکر شده و در «رجبیه» با عنوان: «سلیمان 
بن کثیر» امده که به نظر ما همان «مسلم بن کثیر ازدی اعرجح» می‌باشد. 
ازدی: (یمن, عرب جنوب) 
4- منجح «مولی »ی حسین (ع): 
علامه شوشتری به نقل از «ربیع الابرار» زمخشری, در کتاب خود «قاموس 
الرجال »مت کوید: 
مادر منجح «جاریه» امام حسین (ع) بوده که امام او را از «نوفل بن حارث 
بن عبدالمطلب» خرید و به ازدواجح «سهم» (پدر منجح) درآورد و «منجح» 
«که از موالی امام باشد» متولد شد. 
(قاموس الرجال 120:9) 
طبری (216) و شیخ طوسی (217) از او یاد کرده‌اند و در «زیارت» 
(218) و «رجبیه» نیز نام او آمده است. 
(صفحه 108) 
5- نافع بن هلال جملی: 
طبری (219) و شیخ طوسی (220) از او نام برده‌اند و در «زیارت» به 
اشتباه «بجلی» نقل شده است. (221) . 
شانن شهد آشوتب »نیز نه همین کونفاز ام بادمی کنو( 1222 : 
در «رجبیه» بدون نسبت دادن به قبیله‌ای از او یاد شده است. 
کرد. 
«نافع» مردی اهل کوفه و شخصیتی برجسته, از عشیره‌ی جمل بود. 
جملی: منسوب به جمل بن سعد عشیره‌ای از مذحح. 


(یمن, عرب جنوب) 

760- نعمان بن عمرو راسبی: 

ابن شهر آشوب او را در شمان کشته.شندکان اولین خمله:ذ کر کرد استت 
(223) و شیخ (224) نیز از او نام برده. در «رجبیه» بدون نسبت دادن به 
قبیله‌ی «راسب» نامش آمده است. 

راسب: تیره‌ای از ازد. 

(یمن, عرب جنوب) 

7- نعیم بن عجلان انصاری: 

ابن شهر آشوب او را نیز در شمار کشته شدگان اولین حمله ذکر کرده 
است (225) . در رجال شیخ طوسی (226) و «زیارت» (227) نیز نام او 
آمده: در «رجبیه» بدون نسبت از او یاد شده 0 

(صفحه 109) 

(یمن, عرب جنوب) 

8- وهب بن عبدالله جناب کلبی: 

ان شهر آشوب با عتوان: قوهب تن عبدالله کلیی» از او باد کردم (228) 
خوارزمی با عنوان: «وهب بن عبدالله بن جناب کلبی» (229) متذکر او 
شده. مولف بحارالانوار نیز نام او را ذکر کرده است. (230) . 

مصادر و منابع تاریخی از این موضوع که مادر و همسرش در حادثه‌ی کربلا 
همراه او بوده‌انر سخن می‌رانند و در برخی مصادر حتی از کشته شدن 
همسرش سخن گفته شده, و خوارزمی عقیده دارد که که کشته شده 
مادرش بوده, نه همسرش 

در برخی مصادر تاریخی و رجالی نیز نام او «وهب بن وهب» ثبت شده و 
انن .فطلب. یاداوزق شده که او انتدا -مشیجی نودم: و: بعد -فسلمان: کثشته 
است. 

در برخی منابع هم سخن از «اسارت» او رفته, چنانکه ابنِ شهر آشوب نیز 
با این نظر موافق است. و برخی دیگز اد مضادر تا ونکی گفته‌اند که او در 
حادثه‌ی کربلا کشته شده. 

به نظر ما این «وهب» پسر «ام‌وهب» همسر «عبدالله بن عمیر بن جناب 
کلبی » می‌باشد که قبلا از او باد کردیم که عبدالله بن عمیر به به شهادت 
رسید و بعد از شهادتش «ام‌وهب» در کنار جسد او کشته شد. پس زن 
کشته شده «ام‌وهب » باید باشد, نه همسر او. 

(یمن, عرب جنوب) 

وهب, جوانی از اهالی کوفه بوده است. 

9- یحیی بن سلیم مازنی: 

ابن شهر اشوب (231) و خوارزمی (232) نام او را ذکر کرده‌اند. 

0- یزید بن حصین همدانی مشرقی قاری 


(صفحه 110) 

شیح طوسی (233) نام او را ذکر کرده. 

در «زیارت » (234) نیز نامش امده است. 

(یمن, عرب جنوب) 

1- يزید بن زیاد بن مهاصر,. ابوشعشاء کندی: 

کرده‌اند. ۲ 

در «زیارت» نام او «ابن مظاهر» امده است. (238) . 

برخی از مصادر نیز بر اثر اشتباه «ابن مهاجر» ذکر کرده‌اند. 

کلام طبری درباره‌ی او دچار آشفتگی و دوگانگی است. یکبار می‌گوید: «او 
بعد از انکه سیاه اموی سخنان امام را نیذیرفتند و رد کردند به سوی امام 
جسس (ع) گرایش بدا کرد و از سیاه آین‌راد روت کرد اند و درگ راز 
می‌گوید که: «او پیش از ملاقات و برخورد «حر» با امام, از کوفه به سوی 
اردوی امام حسین (ع) حرکت کرد.» .  .‏ , 

کلام سید امین نیز درباره‌ی او دچار همین اشفتگی می‌باشد. (239) . 

یزید بن زیاد از اهالی کوفه بوده است. 

(یمن, عرب جنوب) 

2 ید بن سبط یت یه ۱ 

طبری (240) نام او را در تاریخ خویش اورده و در «زیارت» نام او بر اثر 
تصحیف, «یزید بن ثبیت قیسی » (241) ثبت شده است. در «رجبیه», «بدر 
بن رقیط » 

(صفحه 111) 

ذکر شده و استاد و سرور ما آقای خوثی از او با نام «بدر بن رقید» یاد 
کرده است. 

(معجم رجال الحدیت: 266:3) 

وقتی که نامه‌ی امام حسین ع( خطاب به نژ نان بصره رسید او همراه دو 
فرزندش «عبدالله» و «عبیدالله» از بصره برای پیوستن به امام به طرف 
مکه حرکت کرد. او در بصره به گروه شیعیان پیوسته بود. 

عبدی: منسوب به عبدالقیس. 

(عرب شمال) 

(صفحه 112) 

(1) الطبری: 469:5. 

(2) بحارالانوار: 69:45. 

(3) الرجال: 74. 

(4) اعیان الشیعه 4 قسم اول / 126. 

(5) معجم رجال الحدیت: 86:3. 


(6) خوارزمی, مقتل الحسین: 24:2 و بحارالانوار: 30:45 و المناقب: 

4 متن «مناقب» چنین استت: «سبسن غلامی تری که از آن: «حر» 

بود آشکار شد. ۰ و با تأکید می‌توان بیان ای ِ او همان 1 مورد 

نسبت داده, همان رجزی است که و با عنوان: «غلامی ترک که 

از آن حسین بود» وصف شده, نسبت داده است. 

(7) الطبری: 5: 358 - 357 و بحارالانوار: 44: 339 - 337 و 340. و 

خوارزمی: مقتل الحسین: 199:1 کنیه, او در بحارالانوار ذکر شده است. 

(8) الرجال: 4 و 71. و ابن‌حجر در (الاصابة فی معرفة الصحابه و ابن 

عبدالبر در کتاب الاستیعاب و جزری در کتاب اسدالغابة) او را در عداد 

شهیدان بشمار اورده و بر کشته شدش همراه حسین (ع) تصریح کرده‌اند. 

(9) معجم رجال الحدیثت: 232:3. 

(10) معجم رجال الحدیثت: 233:3. 

(11) المناقب: 102:4 و مقتل الحسین: 18:2. 

(12) بحارالانوار: 24:45 و 25. 

(13) محمد بن سعد: الطبقات (چاپ لیدن - افست) 8:6 د. 

(14) المناقب: 103:4. 

(15) مقتل الحسین: 19:2. 

(16) الطبری: 421:5 و 423 و بعضی صفحات دیگر. 

(17) المناقب: 100:4. 

(18) اللهوف فی قتل الطفوف. 

(19) بحارالانوار: 15:45 و جاهای دیگر و تصحیف مزبور در: 320:44 

می‌باشد. 

(20) به کسانی گفته می‌شود که از طریق اصحاب سنت رسول را نقل و 
به ان خفل می‌کردند. 

(21) الطبری: 432:5. 

(22) الطبری: 444:5. 

(23) بحارالانوار: 70:45. 

(24) معجم رجال الحدیت: 314:3. 

(25) اللهوف: 40 - 39. 

(26) الطبری: 446:5. 

(27) الرجال: 72. 

(28) بحارالانوار: 2:45 7. 

(29) المناقب: 13:4 1. 

(30) بحارالانوار: 2:45 7. 

(31) المناقب: 113:4. 


(32) المناقب: 104:4. 

(33) مقتل الحسین: 21:2. 

(34) بحارالانوار: 28:45. 

(35) الرجال: 72. 

(36) بحارالانوار: 82:45. 

(37) بحارالانوار: 22:45 و 71. 

(38) الرجال: 72. 

(39) مقتل الحسین: 237:1 و 19:2. 

(40) الطبری: 420:5. 

(41) المناقب: 103:4. 

(42) الرجال: 72. 

(43) الطبری: 352:5 و غیر آن. 

(44) الطبری: 440:5 و غیر آن. 

(45) بحارالانوار: 71:45. 

(46) الطبری: 401:5. 

(47) بحارالانوار: 376:44 و 2:45 7. 

(48) مقتل الحسین: 20:2. 

(49) المناقب: 103:4. 

(50) الرجال: 73. 

(51) الطبری: 422:5 و... منابع دیگر. 

(52) الطبری: 400:5 و صفحات بعد... و منابع دیگر. 
(53) الطبری: 427:5 و صفحات بعد و منابع دیگر. 
(54) اللهوف فی قتلی الطفوف. ص: 32 و مثیرالاحزان. 
(55) خوارزمی در مقتل الحسین 10:2 یاداوری می‌کند که حر همراه غلام 
ترک خویش به امام حسین (ع) پیوست و برای ما ثابت نشده که این غلام 
مبارزه کرده و کشته شده, تا جزو شهیدان به حساب آید. 
(56) المناقب: 13:4 1. 

(57) الرجال: 73. 

(58) بحارالانوار: 43:45 و 3 7. 

(59) مقتل الحسین: 24:2. 

(60) الطبری: 443:5. 

(61) الرجال: 73. 

(62) المناقب: 101:4. 

(63) مقتل الحسین: 14:2. 

(64) بحارالانوار: 18:45. 

(65) الرجال: 73. 


(66) المناقب: 13:4 1. 

(67) بحارالانوار: 2:45 7. 

(68) بحارالانوار: 2:45 7. 

(69) المناقب: 13:4 1. 

(70) بحارالانوار: 71:45. 

(71) الطبری: 5: 397 - 396. 

(72) الطبری: 426:5 و صفحات بعد. 
(73) الطبری: 422:5 و مصادر دیگر. 
(74) الرجال: 73. 

(75) بحارالانوار: 2:45 7. 

(76) بحارالانوار: 2:45 7. 

(77) المناقب: 101:4. 

(78) بحارالانوار: 18:45. 

(79) قاموس الرجال: 318:4. 

(80) الرجال: 74. 

(81) الطبری: 445:5. 

(82) بحارالانوار: 2:45 7. 

(83) الطبری: 419:5. 

(84) مقتل الحسین: 195:1 و 20:2. 
(85) المناقب: 103:4. 

(86) بحارالانوار: 21:45 و 26 و 70. 
(87) اللهوف: 39. 

(88) الطبری: 353:5 و دیگر مصادر. 
(89) الرجال: 74. 

(90) المناقب: 13:4 1. 

(91) بحارالانوار: 3:45 7. 

(92) الطبری: 444:5. 

(93) الرجال: 74. 

(94) بحارالانوار: 24:45. 

(95) المناقب: 102:4. 

(96) الطبری: 444:5. 

(97) الطبری: 453:5. 

(98) الطبری: 442:5. 

(99) مقتل الحسین: 24:2. 

(100) بحارالانوار: 31:45 و 73. 
(101) بحارالانوار: 72 - 45. 


(102) الرجال: 74. 

(103) الناقب: 13:4 1. 

(104) الطبری. 

(105) الرجال: 74. 

(106) بحارالانوار: 71 - 45. 

(107) الطبری: 5: 444 - 443, 
(108) الرجال: 5 7. 

(109) مقتل الحسین: 22:2. 

(110) بحارالانوار: 45: 29 - 28 و 73. 
(111) الرجال: 5 7. 

(112) المناقب: 113:4. 

(113) بحارالانوار: 71:45. 

(114) الطبری: 443:5., 

(115) الرجال: 78. 

(116) مقتل الحسین: 22:2. 

(117) بحارالانوار: 45: 29 - 28 و 73. 
(118) الطبری: 355:5 و الخوارزمی: مقتل الحسین: 1:1 97. 
(119) الطبری: 375:5 و مصادر دیگر. 
(120) رجال النجاشی: 8 7. 

(121) الرجال: 77. 

(122) بحارالانوار: 72:45. 

(123) المناقب: 13:4. 

(124) بحارالانوار: 72:45. 

(125) المناقب: 113:4. 

(126) الرجال: 77. 

(127) الطبری: 352:5 و 354. 
(128) المناقب: 113:4. 

(129) بحارالانوار: 3:45 7. 

(130) الرجال: 77. 

(131) الطبری: 352 و الخوارزمی: مقتل الحسین: 194:1. 
(132) الطبری: 423:5. 

(133) الرجال: 77. 

(134) بحارالانوار: 1:45. 

(135) اللهوف: 40. 

(136) المناقب: 102:4. 

(137) مقتل الحسین: 17:2. 


(138) بحارالانوار: 22:45. 
(139) مقتل الحسین: 22:2. 
(140) بحارالانوار: 28:45 و در 320:44 او را با عنوان «عبدالله بن 
ابی‌عروه غفاری» اورده است. 
(141) الطبری: 442:5. 

(142) الرجال: 77. 

(143) بحارالانوار: 29:45 و 71. 
(144) مقتل الحسین: 23:2. 
(145) الطبری: 5: 430 - 429 و 436. 
(146) المناقب: 113:4. 

(147) مقتل الحسین: 2: 9 - 9. 
(148) بحارالانوار: 45: 13 - 12. 
(149) بحارالانوار: 71:45. 
(150) الطبری: 5: 354 - 3طد. 
(151) المناقب: 113:4. 

(152) بحارالانوار: 72:45. 
(153) الطبری: 5: 354 - 3طد. 
(154) المناقب: 113:4. 

(155) الرجال: 76. 

(156) المناقب: 113:4. 

(157) بحارالانوار: 73:45. 
(158) المناقب: 104:4. 

(159) مقتل الحسین: 21:2. 
(160) بحارالانوار: 28:45. 
(161) مقتل الحسین: 2 :22 - 21 و بحارالانوار: 7:45 و مصادر دیگر. 
(162) بحارالانوار: 73:45. 
(163) المناقب: 1001:4. 

(164) بحارالانوار: 18:45. 
(165) مقتل الحسین: 14:2. 
(166) الطبری: 446:5, 

(167) بحارالانوار: 72:45. 
(168) بحارالانوار: 23:45. 
(169) مقتل الحسین: 24:2. 
(170) المناقب: 113:4. 

(171) بحارالانوار: 73:45. 
(172) الرجال: 77. 


(173) المناقب: 113:4. 
(174) بحارالانوار: 72:45. 
(175) الطبری: 413:5. 
(176) المناقب: 105:4. 
(177) بحارالانوار: 71:45. 
(178) بحارالانوار: 22:45. 
(179) مقتل الحسین: 22:2. 
(180) بحارالانوار: 70:45. 
(181) الطبری: 45. 

(182) المناقب: 104:4. 
(183) مقتل الحسین: 17:2 و در 240:1 «صائدی». 
(184) بحارالانوار: 21:45. 
(185) الطبری: 364:5. 
(186) الطبری: 369:5. 
(187) المناقب: 102:4. 
(188) بحارالانوار: 25:45. 
(189) مقتل الحسین: 18:2. 
(190) المناقب: 102:4. 
(191) مقتل الحسین: 14:2. 
(192) بحارالانوار: 18:45. 
(193) بحارالانوار: 69:45. 
(194) بحارالانوار: 71:45. 
(195) المناقب: 113:4. 
(196) الرجال: 79. 

(197) بحارالانوار: 73:45. 
(198) الرجال: 79. 

(199) المناقب: 102:4. 
(200) مقتل الحسین: 18:2. 
(201) بحارالانوار: 24:45. 
(202) بحارالانوار: 72:45. 
(203) بحارالانوار: 71:45. 
(204) المناقب: 113:4. 
(205) الرجال: 79. 

(206) الطبری: 405:5. 
(207) المناقب: 113:4. 
(208) بحارالانوار: 72:45. 


(209) بحارالانوار: 72:45. 

(210) المناقب: 113:4. 

(211) بحارالانوار: 69:45 و الطبری: 435:5. 
(212) الطبری: 369:5 و مصادر دیگر. 
(213) الرجال: 90. 

(214) المناقب: 113:4. 

(215) بحارالانوار: 72:45. 

(216) الطبری: 469:5. 

(217) الرجال: 90. 

(218) بحارالانوار: 69:45. 

(219) الطبری: 404:5. 

(220) الرجال: 90. 

(221) بحارالانوار: 71:45. 

(222) المناقب: 104:4. 

(223) المناقب: 113:4. 

(224) الرجال: 90. 

(225) المناقب: 113:4. 

(226) الرجال: 90. 

(227) بحارالانوار: 70:45. 

(228) المناقب: 101:4. 

(229) مقتل الحسین: 2: 13 - 12. 
(230) بحارالانوار: 44: 321 - 320 و 45: 17 - 16. 
(231) المناقب: 102:4. 

(232) مقتل الحسین: 17:2. 

(233) الرجال: 91. 

(234) بحارالانوار: 72:45. 

(235) الطبری: 5: 408 و 446 - 445. 
(236) المناقب: 3:4 11. 

(237) مقتل الحسین: 25:2. 

(238) بحارالانوار: 72:45. 

(239) الطبری: در صفحات سابق الذکر و (اعیان الشیعه ج 4 قسمت اول 
ص 100 و 116 - 115). 

(240) بحارالانوار: 72:45. 

(241) بحارالانوار: 72:45. 


جدول دوم 


جدول دوم 
[- ابراهیم بن حصین ازدی: 
ابن شهر اشوب نام او را در شمار شهیدان ذکر می‌کند (1) و رجزی را که 
گمان می‌رود ساختگی باشد به او نسبت می‌دهد. 
سید امین نیز در «اعیان الشیعه» از او نام برده است. 
اسدی: منسوب به «بنی‌اسد» قبیله‌ای از عرب عدنان. 
(عدتان. عرب شمال) 
درباره‌ی او مطلب دیگری نمی‌دانيم. 
ابن نمای حلی (2) از او نام می‌برد و درباره‌اش می‌گوید: «ابوعمرو مردی 
شب زنده‌دار و عابد بود و نماز بسیار بجای می‌اورد.» 
مجلسی در بحارالانوار به نقل از ابن نما, نام او را ذکر کرده است. و سید 
امین در اعیان الشننعه نام او را میا ورد ولی با عنوان: «ابوعامر نهشلی » 
آیا او همان «شبیب بن عبدالله نهشلی» است که نام او را قبلا بادآور 
شدیم ؟ ٍ 
ابن نما در «مثیر الاحزان» یادآور شده که ابوعمرو در گرماگرم مبارزه 
کشته شده است. 
ابن شهر آشوب درباره‌ی «شبیب بن عبدالله» گفته است که: «در نخستین 
حمله کشته شد.» و به مقتضای این دو بیان «ابوعمرو نهشلی» فردی غیر 
از «شبیب بن 
(صفحه 113) 
عبدالله نهشلی» می‌باشد. ولی ابن‌نما تنها به ذکر نام «ابوعمرو نهشلی» 
پرداخته بی‌انکه:نامی از شنیب بیآورد. 
سستی و اهمال دیگر مصادر و منابع در یادآوری نام «ابوعمرو» از طرفی 
و اجماع همگی آنان در ذکر نام «شبیب» این فکر و گمان را برمی‌انگیزد 
که هر دو تام بر یک فرد اطلاق می‌شوند. 

۳ : منسوب به بنی‌نهشل بن دارم عشیره‌ای از قبیله‌ی تمیم که از 
عرب عدنان می‌باشند (عدنان. عرب شمال). 
3- حماد بن حماد خزاعی مرادی: 
نام او در «زیارت رجبیه» و نسخه‌ی منقول بحارالانوار, اینگونه آمده است 
(3) ولی در نسخه‌ی «الاقبال » «خزاعی» ذکر نشده. 
سرور ما استاد خوئی به نقل از «رجبیه» نام او را آورده است. 
(معجم رجال الحدیث: 205:6) 


مدز مدرد وجودتاربخی او که ابا عنین شحخصضی وخود داشته است:یا نهد 
تردید داریم به دلیل شکی که درباره‌ی هر اسمی که در منابع دیگر تاریخی 
از انان نام برده نشده و تنها در «زیارت رجبیه» ذکر شده‌اند, وجود دارد. 
4- حنظلة بن عمرو شیبانی: , 

ابن شهر اشوب نام او را در شمار کشته شدگان اولین حمله ذکر کرده 
است )4( و سید امین نیز نام وی را اورده. و استاد خوتئی هم احتمال داده 
است که او همان «حنظلة بن اسعد شبامی » باشد. 

(معجم رجال الحدیث: 306:6 و 307) 

علامه شوشتری نیز با در نظر گرفتن این احتمال, احتمال کشته شدن 
حنظله شیبانی را در نخستین حمله بعید شمرده است. (اين احتمالات 
بنابراین فرض است که حنظله وجود تاریخی داشته باشد). 

کسانی که او را «شبامی» نامیده‌اند درباره‌ی شهادت او در صحنه‌ی 
درگیری و مبارزه اتفاق نظر دارند. 

شیبانی: منسوب به «شیبان» تیره‌ای از عرب «عدنان» (عدنان, عرب 
شمال). 

(صفحه 114) 

منت در خدر 

شتیخ ظطوسی: ی آنکه: بر کشته شدن او تصریحی کرده باشد نام او را ذکر 
کرده است. در «رجبیه» نیز نام او آمده. استاد خوئی بی‌آتکه او را به 
زیارت «رجبیه » نسبت دهد نام او را نقل کرده است. 

(معجم رجال الحدیت: 204:7) 

6- زائدة بن مهاجر: 

نام او در «رجبیه» ذکر شده. آیا ممکن است که «زائدة بن مهاجر» همان 
«یزید بن زیاد بن مهاجر (مظاهر)» باشد که بر اثر تصحیف و اشتباه در 
نسخه برداری به این شکل نوشته شده است؟ 

7- زهیر بن سائب: 

در «رجبیه» نام او آمده است. آقای خوئی به نقل از «رجبیه» نام او را ذکر 
می‌کند (معجم رجال الحدیث: 296:7) - در نسخه‌ی «الاقبال » «رجبیه», 
«زهیر بن سیار» ذکر شده است. 

8- زهیر بن سلیمان: 

در «رجبیه» نامش امده و در نسخه‌ی بحارالانوار. «زهیر بن سلمان» نقل 
شده و اقای خوئی به نقل از همین نسخه به یاداوری نام اومبادرت 
کرده‌اند. 

(معجم رجال الحدیث: 269:7) 

9- زهیر بن سلیم ازدی: 

نامش در «زیارت » آمده و آبن شهر آرتتخزت نام او را در شمار کشته 


شدگان نخستین حمله ذکر کرده. (5) . 

به نظر ما او همان: «زهیر بن بشر ختعمی» می‌باشد و دوگانگی در ثبت 
آن ناشی از اختلاف نسخه‌های «زیارت» است که منقول از «بحارالانوار» 
و «الاقبال» می‌باشد. و نیز وجود تاریخی «زهیر بن بشر» را به دلیل آنکه 
در «رجبیه» نیز نام او آمده است, از «زهیر بن سلیم» که تنها در «زیارت» 
0- سلمان بن مضارب بن بجلی: 

(صفحه 115) 

خوارزمی نام او را در شمار شهیدان آورده و درباره‌ی او گفته است که او 
پسرعموی «زهیر بن قین» می‌باشد و گفته می‌شود که او پیش از رسیدن 
اردوی امام به کربلا, همراه پسرعمویش زهیر به نیروی امام می‌پيوندند. 
(6) . 

استاد خوثی نام او را ذکر کرده ولی متذکر هیچ سندی نشده است. 

(معجم رجال الحدیت: 186:8) 

بجلی: منسوب به «بجلیه» (یمن, عرب جنوب). 

1- سلیمان بن سلیمان ازدی: 

نام او در «رجبیه »> آمده است. 

12- سلیمان بن عون حضرمی: 

نام او در «رجبیه » ذکر شده. 

13 - سلیمان بن کثیر: 

نام او در «رجبیه» آمده. به نظر ما او همان «مسلم بن کثیر ازدی اعرج» 
می‌باشد که قبلا از او یاد شده. 

14- عامر بن جلیده (خلیده): 

در «رجبیه» نام وی آمده است. 

نام او در «رجبیه »> آمده. 

6- عبدالرحمان بن یزید: 

نام او در «رجبیه »> آفنده. 

7- عثمان بن فروة (عروة) غفاری: 

نام او در «رجبیه » امده. به نظر ما احتمالا او همان «قرة بن ابی‌قره 
غفاری» می‌باشد. 

8- عمر (عمیر) بن کناد: 

در «رجبیه» نامش ذکر شده. 

9- عبدالله بن ابی‌بکر: 

سید امین می‌گوید که جاحظ در کتاب «الحیوان» گفته است: «او شهیدی 
(صفحه 116) 


از شهیدان روز طف می‌باشد ». کتاب «الحیوان» جاحظ را در اختیار 
نداشتیم تا تحقیقی درباره‌ی گفته‌ی جاحظ بنمائیم. چون این احتمال به ذهن 
خطور می‌کند که «جاحظ» یکی از کشته شدگان در انقلاب «ابراهیم بن 
عبدالله» را در نظر گرفته باشد که در دوره‌ی حکومت منصور خلیفه‌ی 
عباسی در بصره اتفاق افتاد. 

(«ابراهیم بن عبدالله علوی» معروف به شهید «باخمری» می‌باشد که 
علیه عباسیان انقلاب کرد و در محلی به نام «باخمری» که در فاصله‌ی 95 
کیلومتری کوفه قرار دارد, از سیاه عباسی شکست خورد و کشته شد 
«مترجم ») 

0- عبدالله بن عروة غفاری: 

اننشهر اشوت: ,وی وا ی ره شدگان نخستین حمله نام برده 
است. (7) . 

علامه شوشتری ترجیح داده که بگوید او همان «عبدالله بن عرزة بن حراق 
غفاری»؟باشد. (قاموس الرجال: 79:6). ما خلاف نظر ایشان را ترجیح 
می‌دهیم. دو برادر غفاری که پسران «حراق» بوده‌اند و در مصادر بعنوان 
شهیدانی ذکر شده‌اند که در میدان مبارزه به قتل رسیده‌اند, تمامی این 
منابع تاریخی تصریح کرده‌اند که این دو برادر با هم به شهادت رسیده‌اند. 
سخن خوارزمی نیز, شاهدی گویا بر اثبات این مطلب است که می‌گوید: 
«... از اصحاب امام تنها کسانی که در مبارزه نام انان ذکر می‌شود باقی 
ماندند.» (8) یاد این دو برادر غفاری که پسران «حراق» می‌باشند در کنار 
اسامی شهیدانی که در مبارزه شرکت کرده‌اند, برده می‌شود و بنابراین 
برخلاف نظر ابن شهر اشوب که درباره‌ی «عبدالله بن عروه» بیان داشته, 
او در نخستین حمله کشته نشده است. 

اگر ترتیبی را که نویسندگان کتابهای «مقتل» بیان داشته‌اند, معتبر بدانیم - 
که می‌گویند: سپس فلانی به میدان امد... و بعد از او فلانی...» که بر 
ترتیب حقیقی و تاریخی شهادت شهیدان... دلالت می‌کند - براساس قبول 
این ترتیب «دو برادر غفاری» جزء اخرین افرادی بوده‌اند که به شهادت 
رسیدند. 

با وجود این؛ ما در دلالت این اسم بر وجود شخصی حقیقی, که واقعیت 
تاریخی داشته باشد, تردید داریم. این شک و تردید ناشی از این مسأله 
است که ابن شهر اشوب, تنها کسی است که نام او را نقل می‌کند. 
(صفحه 117) 

اه اور رشان 

در «رجییه» او ۳ شده ون 

نام او در حرش آمده 1 آیا این امکان هست که او همان «قاسم بن 


حبیب آزدی» باشد؟ 

3- قیس بن عبدالله همدانی: 

نام او در «رجبیه» ذکر شده. 

4- مالک بن دودان: 

ابن شهر اشوب نام او را ذکر کرده (9) . دودان بن اسد, تیره‌ای از 
بنی اسد خزیمه که قبیله‌ای است از عدنان (عدنان, عرب شمال). 

5 - مسلم بن کناد: 

نام او در «رجبیه »> آمده است. 

6- مسلم «مولی»ی عامر بن مسلم: 

نام او در «رجبیه» ذکر شده. 

27- منیع بن زیاد: 

نامش در «رجبیه» آمده است. 

8- نعمان بن عمرو: 

نام او نیز در رجبیه ذکر شده است. 

29- یزید بن مهاجر جعفی: خوارزمی به ذکر نام او مبادرت کرده. (10) . 
نم کر زها ای همان «رید بن رین مماحی واه کخقه» عم انش که 
نامش قبلا ذکر شده. 

جعفی: منسوب به عشیره‌ی جعفی بن سعد که 1 است از «عشیره‌ی 
سعد» و از قبایل مذحح که از عرب «قحطان» است 

(یمن, عرب جنوب) 

(صفحه 118) 

(1) المناقب: 105:4. 

(2) مثیر الاحزان: 43 - 42. 

(3) بحارالانوار: 30:45. 

(4) المناقب: 13:4 1. 

(5) المناقب 13:4 1. 

(6) مقتل الحسین: 20:2. 

(7) المناقب: 13:4 1. 

(8) مقتل الحسین: 9:2. 

(9) المناقب: 1004:4. 

(10) مقتل الحسین: 19:2. 


شهیدان کوفه 


شهیدان کوفه 

و ری 

(عرب جنوب) 

او جوانی بود از اهالی کوفه و جزو کسانی که با مسلم بن عقیل بیعت 
دند. 

کر 

هنگامی که مسلم حرکت خویش را بعد از دستگیری «هانی بن عروه» 

اعلام کرد «عبدالاعلی» لباس رزم پوشید و از منزل خویش بیرون امد تا در 

محله‌ی «بنی‌فتیان» به مسلم بپیوندد ؛ «کثیر بن شهاب بن حصین حارثی» 

که از قبیله‌ی مذحج بود, او را دستگیر نمود. «کثیر» مزدور عبیدالله بن زیاد 

بود و به فرمان او طرفداران خویش را از قبیله‌ی مذحج گرد آورده بود تا 

مردم را وادارد که از طرفداری و حمایت مسلم بن عقیل دست بردارند. 

«کثیر بن شهاب». «عبدالاعلی بن یزید کلبی» را دستگیر و به پیش 

عبیدالله بن زیاد آورد. عبدالاعلی به ابن‌زیاد گفت: «ترا اراده کردم و به 

قصد تو بیرون آمدم. ان عبیدالله سخذش را باور نکرد, فرمان داد تا 

عبدالاگلی زندانی شود. 

(الطبری: 5: 370 - 369) 

بعد از آنکه عبیدالله, «مسلم بن عقیل» و «هانی بن عروه» را کشت. 

فرمان داد تا عبدالاعلی 118 پیش آو آوردند. عبیدالله به او گفت: «ما را از 

کار خویش آگاه کن و بگو که چرا از خانه بیرون 0 عبدالاعلی گفت: 

«خد | ترا اصلاح کند, من از خانه بیرون آمدم ۳ ببینم هردم چه می‌کنند که 

کیت ات مرا ورد .۰ عبیدالله گفت: «سوگند بخور که جز آنچه 

گفتی هدفی دیگر ترا به بیرون آفدن از خانه 

(صفحه 119) 

نکشانده است و گناه این سوگند اگر دروغ بکویف بر گرده‌ی توست. » 

عبدالاعلی از سوگند جوردن امتناع ورزید. عبیدالله دستور داد: «او را به 

«جبانة السبیع برده و گردنش را بزنید». شاموز ان او را با خود به آنجا بردند 

و سر از تنش جدا ساختند. (جبانة السبیع: نام یی بلندی در حومه‌ی شهر 

019 

(الطبری: 379:5) 

2- عبدالله بن بقطر: 

(«حمیری». عرب جنوب) 

مادر عبدالله. پرستار امام حسین بوده است. «ابن‌حجر» نام او را در کتاب 

«الاصابه» ذکر کرده و گفته است که او از همراهان امام و از کودکی نیز 


همراه و همدوره‌ی حسین ءع( بوده است. او در حالی که حامل نامه‌ای از 
سوی امام حسین - بعد از خروح‌اش از مکه - برای مسلم بن عقیل بود, 
بوسیله‌ی «حصین بن نمیر» دستگیر شد. عبیدالله بن زیاد دستور قتلش را 
داد. پس عبدالله را از بالای قصر (دارالحکومه) به پایین انداختند. در نتیجه 
استخوانهایش شکست و با این حال هنوز رمق در او باقی بود که 
«عبدالملک بن 1 با ضربتی به زند کین پایان داد. 

(الطبری: 5 3998۰ 

3- عمارة بن صلخب آزدی: 

(عرب جنوب) 

او جوانی از اهالی کوفه بود؛ به هنگام آغاز حرکت و جنبش مسلم بن عقیل 

برای یاری مسلم از خانه بیرون آمده و دستگیر و زندانی شده بود. بعد 1۲ 
آنکهر ان بن عقیل و هانی بن عروه کشته شدند عبیدالله بن زیاد او را 
خواست و به 0 «تو از کدام قبیله‌ای ». عماره گفت: از ۳ 
عبیدالله دستور داد؛ «او را به سوی قومش ببرید.» او را به سوی قومش 
بردند و سرش را در حضور قومش از تن جدا ساختند. 

(الطبری: 379:5) 

4- قیس بن مسهر صیداوی: 

(اسدی قبیله‌ای از عدنان, عرب شمال) ۱ 

اهخمات نهد ان اهالت کف ار ارات اه اه وا سر 
بیعت با یزید را رد کرد و به سوی مکه رهسپار شد, قیس یکی از کسانی 
بود که 

(صفحه 120) 

نامه‌های مردم کوفه را برای امام حسین آوردند. 

هنگامی که مسلم به عنوان نماینده‌ی امام انتخاب شد و از مکه به سوی 
کقهت هار کشت قیس در تمام راه همراه مسلم بود. بعد از رسیدن به 
کوفه نامه‌ای از سوی مسلم برای امام حسین آورد که در آن نامه مسلم 
بیعت مردم کوفه را به امام گزارش داده بود و از امام دعوت کرده بود که 
به کوفه بیاید. قیس به هنگام خارج شدن امام حسین از مکه که برای 
حرکت به سوی عراق و رفتن به کوفه بود تا منزلگاه «حاجز» که تیره‌ای از 
«الرمه» بودند, همراه امام بود و از اینجا «قیس» حامل نامه‌ای از سوی 
امام به مردم کوفه شد که خر ار خن ع( آنها را به قدومش به کوفه 
خبر می‌داد. 

حصین بن نمیره او را دستگیر کرد. قیس نامه را نابود ساخت. حصین ؛ او را 
پیش عبیدالله بن زیاد اورد و او سعی در شناختن اسامی کسانی کرد که 
نامه‌ی امام حسین برای انان نوشته شده بود و در این تلاش خود شکست 
خورد. عبیدالله دستور قتلش را داد و قیس را از بالای قصر به پایین 


انداختند. «بدنش قطعه قطعه شد و دررگذشت. » 

(الطبری: 5: 395 - 394) 

5- مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب: 

مادرش «ام‌ولد» بود که «حلیه» نامیده می‌شد. «عقیل» او را از شام 
خریده بود. 

مسلم از طرف امام حسین به کوفه رفت تا برای او از اهالی کوفه بیعت 
۳1 

در نیمه‌ی ماه رمضان سال شصت هجری از مکه بیرون امد و در روز 
ششم ماه شوال وارد کوفه شد. هیجده هزار نفر با او بیعت کردند و حتی 
گفته شده که رقم بیعت کنندگان بیست و پنج هزار نفر بوده است. 

ابن‌زیاد به کمک جاسوسی که مخفیانه داخل صفوف انقلابیون شده بود و 
مسلم بن عوسجه گمان کرده بود که او از شیعیان اهل بیت پیامبر است. 
توانست مقر مسلم بن عقیل را کشف کند. و ابن‌زیاد بلافاصله هانی بن 
عروه مرادی را دستگیر کرد و مسلم ناچار شد که حرکت و جنبش خویش 
را پیش از موعد مقرر اعلام کند. 


(صفحه 121) 
پس از اعلام حرکت خویش, وف و او 
کرد ولی به سرعت جمعی که با او بودند پراکنده گشتند و مسلم تنهای تنها 


باقی ماند و به خانه‌ی خانم طوعة پناه پدذ. و آن زن پناهش داد. وقتی 
«بلال » پسر آن زن از این مسأله آگاهی یافت به «عبدالرحمان بن اشعت» 
خبر داد. او نیز این گزارش را به عبیدالله بن زیاد رسانید. عبیدالله نیرویی 
پرای دستگیری مسلم فرستاد آنها به طرف مسلم پورش بردند. مسلم با 
آنان در افتاد متبرحی شدید ,در گرفت, هدر تقبحه‌ق آن در یزیر مسلم آسیر 
شد. ابن‌زیاد او را همراه هانی بن عروه به قتل رساند و دستور داد تا سر 
ان دو را از تن جدا کردند و سرهای بریده شده‌ی انها را حضور يزید بن 
معاویه فرستاد و نیز دستور داد تا ریسمان به پاهای اجساد انان بستند و در 
بازارهای کوفه گرداندند. 

6- هانی بن عروه مرادی: 

(بنی‌مراد؛ قبیله‌ای از آمذحح» عرب جنوب) 

هانی از رهبران زک یمن بود که در کوفه نیز مقامی ارجمند داشت. 
۱ هرز در کرده بود 9 او و نیز از اصحاب 
در جنگهای جمل, صفین, و نهروان شرکت کرده بود. او یکی از ارکان 
قدرتمند حرکت «حجر بن عدی کندی» علیه «زیاد بن ابیه» به حساب 


بعد از آنکه عبیدالله بن زیاد به عنوان حاکم کوفه وارد شهر شد مسلم بن 


عقیل منزل هانی را مقر فرماندهی خویش قرار داد. شرکت و همکاری او 
قز اه ار و نام شا رانا اسف هرا تسام سر 
عقیل, از سوی ابن‌زیاد کشف و منجر به دستگیری و زندانی شدن وی شد. 
پس از زندانی شدن ابن‌زیاد او را کشت و سر بریده‌ی او را به همراه سر 
بریده‌ی مسلم بن عقیل به نزد یزید بن معاویه فرستاد. 

هانی در روز هشتم ماه «ذی الحجه» سال شصت هجری به شهادت رسید. 
یعنی در همان روزی که امام حسین از مکه بیرون امد و راه عراق را در 
هانی در روز کشته شدن نود سال داشت. 

(صفحه 122) 


شهیدان بنی هاشم در کربلا 


شهیدان بتی هاشم در کربل ۱ 
گزارشها درباره‌ی تعداد کسانی که از اهل بیت پیامبر (سلام بر انان باد) - 
به استثنای امام حسین - در کربلا شهید شدند. مختلف است. 

تعداد این شهیدان بنابر انچه که «مسعودی» نقل می‌کند سیزده نفر است 
(مروج الذهب: :0/1( و بنابر روایاتی که در دست داریم گزارش 
مسعودی - شامل کمترین رقمی است که درباره‌ی کشته شدگان بنی‌هاشم 
در کربلا گزارش شده است. ۱ 

گزارش خوارزمی که از قول «لیث بن سعد» آن را نقل کرده. شامل 
(مقتل الحسین: 7:2«( 

در گزارش دیگری که خوارزمی آن را به «حسن بصری» نسبت می‌دهد 
«شانزده را امام حسین همراه او کشته شدند که در روی زمین 
کسن. ضعانند آنان نود »> 

(مقتل الحسین, 2: 47 - 46) 

«زیارت» منسوب به ناحیه‌ی مقدسه شامل اسامی هفده نفر از بنی‌هاشم 
- به استثنای امام حسین - می‌باشد. این گزارش از حیث تعداد با گزارش 
شیخ مفید موافق است. (شیخ مفید قف هب3 «تعداد کسانی که از اهل 
بیت همراه امام حسین در حادثه‌ی کربلا کشته شدند هفده نفر بود و امام 
حسین بن علن هیجد همین نفر از شهیدان بنی‌هاشم می‌باشد ») 

(الارشاد: 249 - 248) 

(صفحه 123) 

این دو گزارش از نظر شماره‌ی شهیدان با گزارش طبری مطابقت دارند. 
(الطبری: 5: 469 - 468) ۱ 

طبری تعداد شهیدان بنی‌هاشم را نوزده تن بشمار اورده. البته با احتساب 
«مسلم بن عقیل» و «ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب» و بیان داشته که در 
کشته شدن «ابوبکر بن علی» شک و تردید وجود دارد و با این حساب طبق 
گزارش طبری کسانی که شهادت آنان در کربلا از نظر وی به ثبوت رسیده 
هفده نفر خواهند بود. به این ترتیب گزارش طبری در اين باره با رقم 
مندرج در «زیارت» و گزارش «شیخ مفید» موافقت دارد و این هر سه 
گزارش («زیارت». شیخ مفید و طبری) با گزارش دیگری که «خوارزمی» 
از قول حسن بصری نقل می‌کند مطابقت و موافقت دارد. این چنین است: 
«همراه امام حسین (سلام بر او باد) هفده نفر از افراد خاندانش به 


شهادت رسیدند.» 

(مقتل الحسین: 47:2) 

«انوالفر جح اصههاتی»:بعد او انکه: آسامی, میدن شی‌فاسم. را متد کر 
می‌ شود بیان می‌دارد: 

«نمامی کسانی که در روز «طف » از فرزندان ابوطالب به شهادت 
رسیدند بیست و دو نفر می‌باشند - به استثناء کسانی که درباره‌شان 
اختلاف است. » 

(مقاتل الطالبیین: 95) 

ابوالفرج در شمارش خویش امام حسین و مسلم بن عقیل را نیز جزء 
شهیدان بنی‌هاشم بشمار اورده است ولی مشخص و مسلم است که 
مسلم جزء کشته شدگان روز «طف» نبوده و پیش از حادثه‌ی کربلا در 
کوفه شهید شده است و با این حساب تعداد شهیدان بنی‌هاشم - به 
1 امام ان و مسلم بن عقیل - از نظر «ابوالفرج اصفهانی» 
۹ اطلاعاتی 5 از گزارشهای گوناگون به دست آورده‌ایم بیشترین 
عددی که درباره‌ی تعداد شهیدان خاندان رسول در کربلا. گزارش شده, 
بیست و پنج تن می‌باشد و این رقم بر طبق گزارشی است که خوارزمی 
آن را نقل کرده است که: «تاریخ نگاران و کزارشکران درباره‌ی تعداد 
کشته شدگان این روز اختلاف نظر دارند. 

(صفحه 124) 

بیشتر گزارشگران بدین عقیده‌اند که تعداد شهیدان خاندان پاک رسول. که 
بعد از شهادت مسلم, به شهادت رسیده‌اند. بیست و هفت تن بوده 
است... » 

(مقتل الحسین: 2: 48 - 47) 

خوارزمی بعد از ذکر اين گزارش اسامی شهیدان را بیان می‌کند که در 
میان انها اسامی «حسین بن علی بن ابی‌طالب» و «مسلم بن عقیل بن 
ابی‌طالب» به چشم می‌خورد. 

سید محسن امین (خدای رحمتش کند) جدولی را با عنوان: «اسامی یاران 
حسین از شهیدان بنی‌هاشم که نامشان به ما رسیده است», ذکر می‌کند و 
در این جدول نام سی تن را بیان می‌نماید. 

(اعیان الشیعه: جزء چهارم - قسم اول -  )134‏ ر 

ما از مستند سید محسن امین در این گزارش هیچ اگاهی نداریم. 

(صفحه 125) 


اسامی شهیدان بنی هاشم در کربلا 


اسامی شهیدان بنی هاشم در کربلا 

نام او در «زیارت», الارشاد: شیخ مفید, تاریخ الطبری, و مقاتل الطالبیین: 
ابوالفرح اصفهانی, مقتل الحسین: خوارزمی و مروج الذهب: مسعودی, 
امده است. 

کنیه اش ابوالحسن بوده و در حادثه‌ی کربلا, بیست و هفت سال از سذش 
گذشته بود. 

در گزازشی نقل شده که او با دختری از نوادگان «ام‌ولد» ازدواج کرده 
است. 

مادرش: لا دختر ابومرة بن عروة بن مسعود تقفی بوده است. 

علی اکبر اولین کس از بنی‌هاشم بود که به شهادت رسید. 

او به دست «مرة بن منقذ بن نعمان عبدی» به شهادت رسید. 

2- عبدالله بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در: «زیارت». الارشاد, تاریخ الطبری. مقاتل الطالبیین. مر 
الذهب, و مقتل الحسین, ذکر شده است. 

مادرش: ام‌البنین «دختر حزام» بود. 

به هنگام شهادت بیست و پنج سال سن داشت. فرزندی از او باقی نماند. 
او به دست «هانی بن ثبیت حضرمی» به شهادت رسید. 

3- جعفر بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در «زیارت» الارشاد, تاریخ الطبری, مقاتل الطالبیین, مروج الذهب. 
مقتل الحسین؛ بیان شده است. 

(صفحه 126) 

مادرش: ام‌البنین دختر «حزام». 

او به هنگام شهادت نوزده سال داشت. 

او به دست «هانی بن ثبیت حضرمی» و يا «خولی بن یزید اصبحی» به 
شهادت رسید. 

4- عنمان بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در «زیارت» الارشاد, تاریخ الطبری, مقاتل الطالبیین, مروج الذهب. 
مقتل الحسین؛ ذکر شده است. 

مادرش: «ام‌البنین» دختر «حزام ». 

او به هنگام شهادت بیست و یک سال سن داشت. 

«خولی بن یزید اصبحی» به سوی او تیراندازی کرد و با زدن تیر او را 
تضعیف نمود, مردی از قبیله‌ی «بنی‌ابان بن دارم» بر او حمله کرد و او را 


به شهادت رساند و سرش را از تن جدا ساخت. 

<- محمد (اصغر) بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در: «زیارت», طبری, مقاتل الطالبیین و مروج الذهب, آمده است. 

مادرش: «ام‌ولد» بوده و نیز گفته شده که مادر او «اسماء» دختر 

«عمیس» بوده است. 

مردی از قبیله‌ی تمیم که از «ببنی‌ابان بن دارم» بود او را به شهادت 

0 

نام او در «زیارت» آارشاد: طبری, مقاتل الطالبیین. مروج الذهب, و 

مادرش: «ام البنین ». 

کنیه اش: «ابوالفضل » (پدر دانش و فضیلت) 

ِ پرچمدار امام حسین بود. او در میان برادران خود از همه بزرگتر 
۵ آخوین کسی. که از فرر ندان. خامالتین. و.علی, بن اب‌ظالب # اه 

ثِ رسید اوء بود. 

او به دست «زید بن رقاد جنبی» و «حکیم بن طفیل طائی» (در تاریخ 

طبری: سنبسی, امده است) شهید شد. 

(صفحه 127) 

نام او در: «زیارت», الارشاد. طبری, مقاتل الطالبیین, و مقتل الحسین ذکر 

شده. 

مادرش: «رباب» «دختر ای آلفنن کاس »من بارته: 

او به هنگام مرگ در آغوش پدرش امام حسین, هنوز کودکی شیرخواره بود. 

«عقبة بن بشر» با تیراندازی به سوی او سرش را برید و باعث شهادتش 

شد. 

تاریخ طبری: «هانی بن ثبیت حضرمی» را قاتل او می‌داند و در «زیارت» 

نام جنایتکاری که به سوی این کودک تیراندازی کرد «حرملة بن کاهل 

اسدی » امده است. 

8- ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در: «زیارت». الارشاد, تاریخ طبری, مقاتل الطالبیین و مروج الذهب. 

آمده است. 

مادرش: «ام‌ولد». 

«عبدالله بن عقبه غنوی» يا «عقبه غنوی» او را به شهادت رساند. 

9- قاسم بن حسن بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او در: «زیارت», الارشاد. طبری, مقاتل الطالبیین. مروج الذهب و 

مقتل الحسین؛ بیان شده. قاسم بن حسن برادر ابوبکر بن حسن می‌باشد 


که پیش از او به شهادت رسیده بود. 

عمرو بن سعد بن نفیل ازدی او را به شهادت رساند (در تاریخ طبری نام 
قاتل او: «سعد بن عمرو بن نفیل ازدی» آمده است (( 

نام او در: «زیارت», الارشاد. طبری, مقاتل الطالبیین. مروج الذهب و 
مقتل الحسین, ذکر شده. او به هنگام شهادت یازده ساله بوده است. 
مادرش: دختر «سلیل بن عبدالله برادر عبدالله بن جریر بجلی» ِِ است. 
و نیز گفته شده که «ام‌ولد» مادر او بوده. طبری نیز اين مطلب را نقل 
کرده. 

قاتل او: «حرملة بن کاهل اسدی» با تیراندازی به طرف او, او را به 
شهادت رساند. عبدالله بن حسن در حالی که بيهوش بود, در آغوش امام 
حسین از دنا رفت. 

هنگامی که «بحر بن کعب» خواست با شمشیر امام حسین را به قتل 
برساند, 

(صفحه 128) 

عبدالله بن حسن.؛ دستش را تا برد و اهامای اور کر ۳23 
0 او برخورد کرد ۳ | قطع نمود. 

باه او دی رات رسای رس اه ینتم الخشر ج 
مل اش ام اس 

مادرش: «زینب عقیله» دختر «علی بن ابی‌طالب» بود. (در طبری چنین 
نقل شده: «مادر او «جمانه» دختر «مسیب بن نجبة فزاری» می‌باشد») 
قاتل او: «عبدالله بن قطنه تیهانی» (در تاریخ طبری قاتل او «قطبه» 
معرفی شده است). 

نام او در: «زیارت», الارشاد. طبری, مقاتل الطالبیین. مروج الذهب و 
مقتل الحسین ذکر شده است. 

مادرش: «خوصا» دختر «حفصة بن ثقیف » از قبیله‌ی «بکر بن وائل» 
«عامر بن نهشل تمیمی» او را بشهادت رساند. (در تاریخ طبری: «عامر بن 
نهشل تیمی »). 

نام او در مصادر ذیل ذکر شده است: 

خربارت ار شا یریم معانل ا لاف ال وتو 

مادرش: «ام‌ثفر» دختر «عامر بن هصان عامری» از قبیله‌ی بنی‌کلاب 
می‌باشد. 


نام مادر او در تاریخ طبری «ام‌البنین» دختر «شقر بن هضاب»... آمده 
ست . 

عروة بن عبدالله خثعمی او را به شهادت رساند. 

(در تاریخ طبری و متن «زیارت» نام قاتل او «بشر بن حوط همدانی» نقل 
شده است.) 

نام او در «زیارت», الارشاد, طبری, مقاتل الطالبیین و مقتل الحسین, ذکر 
شده است. 

مادرش: «ام‌ولد». 

(صفحه 129) 

عبدالرحمان به دست «عثمان بن خالد بن اسید جهنی» و «بشیر بن حوط 
قایضی » به شهادت رسید. در متن «زیارت» نام قاتل وی «عمر بن خالد بن 


عم 


اسد جهنی » امده است. 


نام در این ۳ 4 شده 0 نا طبری, مقاتل الطالبیین؛ 

مرو الذهب و مقتل الحسین. 

مادرش: «رقیه» دختر «علی بن ابی‌طالب » می‌باشد. 

«عمرو بن صبیح» او [ به شهادت رساند. (در تاریخ طبری نام قاتل او 

«صدائی » آمده و از گفنم شده که او به دست «اسید بن مالک حضرمی » 

شهید شده). (در «زیارت» نام قاتل او «عامر بن صعصعه» و همچنین گفته 

شده اسد بن مالک ع ب ند 

نام 7 در ۰ الارشاد. مقاتل الطالبیین و مروج الذهب. ذکر 

شده است., که در «زیارت» نام او «ابوعبدالله بن مسلم بن عقیل» ذکر 

شده. و به نظر ما ثبت این ات به این صورت اشتباه می‌باشد. زیرا| 

«زیارت » تنها مصدری می‌باشد که این اسم را بدین گونه بیان کرده. و نیز 
به اين دلیل که هم در متن «زیارت» و هم در تاریخ طبری نام قاتل او 

«عفرن بن صبیح صیداوی پا ی ذکر شده. 

نام مادر او «ام‌ولد» بوده. 

بنابر گزارش «ابوالفرج اصفهانی», «عثمان بن خالد بن اسد جهنی» و 

9 از قبیله‌ی هد ار او را 99 

ی 

قاتل او: «لقیط بن یاسر جهنی» می‌باشد که در «زیارت». «ناشر» ثبت 

شده است. 

این هفده تن کسانی هستند که برای ما ثابت شده از بنی‌هاشم بوده‌اند و 


منابع اساسی می‌باشد که در این زمینه وجود دارند. ۱ 
اما گروه دیگری از بنی‌هاشم وجود دارند که در شهادت آنان همراه امام 
حسین در حادثه‌ی کربلا شک و تردید وجود دارد و ما با وجود این اسامی 
انان را 
(صفحه 130) 
به گمان ما برخی از نان در موقعیتهای دیگری به شهادت رسیده‌اند ولی 
مورخان و گزارشگران نام آنان را به همراه نام شهیدان کربلا ذکر کرده‌اند. 
این احتمال وجود دارد که تعداد شهیدان بنی‌هاشم بیش از عددی باشد - 
هفده نفر - که ما بیان داشتیم و نیز احتمال دارد که در ثبت اسامی انان 
اشتباه رخ داده باشد. يا آنکه اسامی دیگری وجود داشته باشند که در شمار 
شهیدان بنی‌هاشم ذکر نشده‌اند. 
نام او در الارشاد, مقتل الحسین و مقاتل الطالبیین ذکر شده است. طبری 
در تاریخ خویش می‌نویسد: «در شهادت او شک و تردید وجود دارد.» 
ابوالفرج اصفهانی می‌گوید: «نام او مشخص نشده است». و خوارزمی 
می‌نویسد: «نام او عبدالله بوده.» 
مادر او «لیلی» دختر مسعود بن خالد بن مالک... بن دارم» بوده است. 
ابوالفرح اصفهانی گزارش می‌دهد: «مردی ۳۳ او را به قتل رسانیده» 
و گفته شده: اف زار ماش کته اه ممعاوم سس که کی اه 
را شهید نموده. 

و این تعبیر ابوالفرج اصفهانی درباره‌ی وی شک ما را, در به شهادت 
رسیدنش؛ تیه جزای کزبا برمی‌انگیزد. 
1 او در مقاتل الطالبیین و مقتل الحسین؛ آمده است. 
مادرش: «خرصا» دختر «حفصه». 
ابوالفرج اصفهانی می‌گوید: «در گزارشی که احمد بن سعید از قول 
«یحیی بن حسن علوی» به ما می‌دهد. یحیی گفته است: «که عبیدالله بن 
عبدالله... همراه امام حسین در «طف» به شهادت رسید». رضایت خدا و 
۳ او نثار حسین و [ او باد. ۳ 

ز اصفهانی مورخ دیگری این مطلب را ذکر نکرده است و به همین 

1 1 نیز در اینکه او از شهیدان بنی‌هاشم که در کربلا به شهادت رسیدند 
شمرده شود. شک و تردید داریم. 
(صفحه 131) 


نام او در مقاتل الطالبیین و مقتل الحسین آمده است و در مصادر دیگر 
نامی از او ذکر نشده. 

مادرش: «ام‌ولد». 

او به دست «ابومرهم ازدی» و «لقیط بن ایاس جهنی» به شهادت رسید. 
4- عبدالله بن علی بن ابی‌طالب: 

نام او تنها در «الارشاد» شیخ مفید ذکر شده. و در مصادر دیگر تاریخی 
نامی از او برده نشده است. شیخ مفید می‌گوید: «مادر او و همچنین مادر 
ابوبکر بن علی: «لیلی» دختر «مسعود ثقفیه » می‌باشد.» 

این عبدالله... باید شخصی غیر از عبدالله بن علی بن ابی‌طالبی باشد که 
مادرش ام‌البنین,. دختر «حزام» بود. و همه‌ی مورخان در شهادت ان 
عبدالله بن علی ابن ابی‌طالب., اتفاق نظر دارند و ما نام او را در شمار 
هفده تن از شهیدان بنی‌هاشم بیان کردیم. 

5- عمر بن علی بن ابی‌طالب: 

خوارزمی نام او را در مقتل الحسین: (2: 29 - 28) ذکر کرده است. 
خوارزمی عمر بن علی را در شمار کسانی نام می‌برد که به میدان مبارزه 
رفتند و جنگیدند و از گفته‌ی خوارزمی چنین تتظر ضی اند که مادر او لیلی 
دختر مسعود بن خالد بن ربعی بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم 
تمیمی بوده است. و او برادر ابوبکر بن علی می‌باشد, که پیش از این پدر 
و مادرش را ذکر کردیم. 

خوارزمی نام او زار خی حرارتشن ینت باد اوقم کند. که نداد 
شهیدان در آن گزارش مشتمل بر بیست و پنج تن می‌باشد. 

(مقتل الحسین: 48 - 47) 

6- نوجوانی که گوشواره بر گوشش بود: (محمد بن ابی‌سعید بن عقیل) 
قاتل او «هانی بن بعیت » می‌باشد. 

خوارزمی از او به عنوان اخرین شهید بنی‌هاشم یاد کرده و اين مطلب از 
ترتیبی که او درباره‌ی به میدان رفتن بنی‌هاشم ذکر می‌کند بدست می‌آید. 
(مقتل الحسین: 2: 32 - 31) 

برخی از نویسندگان کتابهای مقتل چنین بیان داشتند که نام اين جوان 
محمد بن ابی‌سعید بن عقیل بوده است و نام قاتل آو: «هانی بن ثبیت 
حضرمی »؟ می‌باشد. 

(صفحه 132) 

7- ابراهیم بن علی بن ابی‌طالب: 

(مقتل الحسین: 47:2) 

8- عمر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب: 

خوارزمی نام او را نیز ذکر کرده. 


(مقتل الحسین: 48:2) 

9- محمد بن عقیل بن ابی‌طالب: 

در کتاب مقتل الحسین خوارزمی نام او ذکر شده. 
(مقتل الحسین: 48:2) 

خوارزمی از او نیز یاد می‌کند. 

(مقتل الحسین: 48:2) 

(صفحه 133) 


مدفن شهیدان بنی هاشم و غیر بنی هاشم 


مدفن شهیدان بنی هاشم و غیر بنی هاشم 

اجساد شهیدان در اثنای مبارزه: 

بنابر برخی از متونی که طبری و شیخ مفید نقل می‌کنند چنین بنظر 
می‌رسد که امام حسین خیمه‌ای را برای استقرار جسد 1 
بود. می‌توان به تأکید بیان داشت که اجساد شهیدان بنی‌ هاشم در مکان 
مشخصی ِ همان خیمه‌ی ب اشاره می‌باشد, قرار می‌شده. 

درون #0 خیمه قرار داده می‌شده يا در مکانی دیگر, و يا انکه در 1 
مبارزه باقی می‌مانده است - با نه. 

چنین ارزیابی می‌کنیم که بنابر عرف عمومی و عادت رایچ که در جنگهای 
تن به تن معمول بوده اجساد کشته شدگان از میدان جنگ به جایی دیگر 
جنگ حالت مبارزه‌ای را داشته که یک يا چند نفر به میدان می‌رفته‌اند و بعد 
گروهی دیگر, این است که فرصتهایی در فاصله‌ی دو مبارزه بدست 
می‌آهده - که در آن: فرضتها می‌توانسته‌اند. اجساد را از فمندان به جای 
دیگری انتقال دهند - و به دلیل کمی افراد نیروی انقلابی امام. میدان 
مبارزه نیز نسبتا مجد و3 بوده است. چرا که با نیروی کم نمی‌توان مبارزه را 
به میدان وسیعتری گسترش داد. 

ما همچنین نمی‌توانيم بگوییم که در صورت انتقال اجساد شهیدان یا اجساد 
آنان به همان جایی انتقال داده شده که اجساد شهیدان بنی‌هاشم در آنجا 
قرار داشته؟ يا آنکه مکان دیگری در نظر گرفته شده است. 

(صفحه 134) 

شاید این نظر که «اجساد شهیدان غیر هاشمی, در مکان دیگری قرار داده 
شده» بر رٍ این اساس باشد که امام حسین نتیجه‌ی نبرد را ارزیابی کردم و 
از پیش آگاه بوده که سرهای شهیدان بزودی قطع خواهد شد و این 1۳9 
مشکلاتی را در شناخت هویت شهیدان که آپا از همراهان و یاران امام 
هستند يا از خاندان او, ایجاد خواهد کرد. بر این اساس امام دو مکان را در 
نظر گرفته تا در یکی اجساد شهیدان بنی‌هاشم را نگهداری کند و در دیگری 
اجساد شهیدان دیگر را. و شاید مسأله‌ی دیگری که ترجیح این نظر را 
قویتر می‌سازد مسأله‌ی حضور خانواده پا برخی از افراد خانواده‌ی شهیدان 
بنی‌هاشم باشد. به گونه‌ای که ما شهیدی از شهیدان بنی‌هاشم را 
نمی‌شناسیم که در میان زنان حاضر در کربلا مادر يا خواهر و یا همسر و یا 
دختری نداشته باشد و برخی نیز تمامی خانواده‌شان در کربلا حاضر بوده‌اند 


و با صحنه‌ها و حالتهای غم انگیزی که در کربلا وجود داشته و باعث بروز 
ارزشهای عاطفی و خانوادگی می‌شده است. به خاطر مراعات این ارزشها 
و تمکین و ارامش دادن به زنان, لازم بوده که جسد شهیدان بنی‌هاشم از 
میدان انتقال پیدا کند و به مکان مشخصی برده شود تا زنان با مشاهده‌ی 
جسد و گریه بر آن آرامش بيابند. اما زنان بسیاری از شهیدان غیر 
بنی‌هاشم, همراه انان در کربلا حضور نداشتند. 

متونی که طبری و شیخ 1 قرار است: 

طبری در گزارش خویش درباره‌ی شهادت علی بن الحسین (علی اکبر) 
متنی را نقل می کند بدینگونه: « 7 
دیگر بنی‌هاشم نیز بدان سوی شتافتند. امام فرمود برادرتان را بردارید و 
آنان علی اکبر را از مکانی که در آن شهید شده بود برداشتند و او را تا 
خیمه‌ای که در روبروی آن می‌جنگيدند, بردند - میدان جنگ روبروی خیمه‌ی 
مذکور بود - و در آنجا نهادند. ان 

(الطبری: 5: 447) 

و در گزارش خویش از شهادت قاسم بن حسن بن علی چنین می‌گوید: 
سس حسین قاسم را با خویش حمل کرد, درست مثل این است که 
صحنه را می‌بینم, که دو پای جوان بر روی زمین کشیده می‌شود و خطی بر 
روی آن می‌کشد, و حسین در این حال سینه‌ی خویش را بر سینه او قرار 
داده بود (حمید بن مسلم. گزارشگر این حادثه) می‌گوید که با خویش گفتم: 
حسین با او چه می‌کند ! 

(صفحه 135) 

امام حسین قاسم را آورد و در کنار پسرش علی بن حسین و دیگر 
کشتگانی کد که از خاندان او بودند, قرار داد.» 

(الطبری: 5: 448 - 447) 

شیخ مفید نیز دو متنی را که تقریبا همانند گزارشهای طبری است در کتاب 
الارشاد نقل کرده است. 

(الارشاد: 240 - 239) 

نظر مورد بحث ما بوسیله‌ی این متن که شیخ مفید آن را نقل کرده است 
تأیید می‌شود (الارشاد: 23) شیخ مفید در گزارشی که درباره‌ی چگونگی 
دفن شهیدان آوزده می‌گوید: 

. قبیله‌ی بنی‌اسد برای شهیدانی که از خاندان حسین و همراهان او 
و و در اطراف حسین به زمین افتاده بودند در زمینی که پایین پای 
حسین قرار داشت قبری کندند و همگی آنان را جمع نموده و همراه هم در 
آن دفن کردند. « 
کلمه‌ی «همگی ارام راز جمع نمودند » بیانگر این اه است که شهیدان 
بنی‌هاشم و شهیدان دیگر از هم جدا بوده‌اند, و این گفته نظری را که بیان 


می‌کند «شهیدان بنی‌هاشم در مکان خاصی قرار داشته‌اند», تقویت 
می‌نماید. ولی کلمه‌ی «اطراف حسین» چه بسا که نشانگر این باشد که 
اجساد شهیدان غیر بنی‌هاشم. ۰ در مکان واحدی نبوده و متفرق بوده‌اند, یا 
در چند فتجموعه. قرآن‌داشته‌آنده کرخه این اند بباین انحه که. یش از این 


گفتیم بسیار بعید بنظر می‌رسد. ۳ 
بزودی شاهد خواهیم بود که کلام شیخ مفید در اینباره دچار اشفتگی 
ضی بانشتد: 

دفن شهیدان و مدفن 9 

«مسعودی» می‌گوید: . اهالی غاضریه - که قومی بودند منشعب از 


بنی‌عامر و از قبیله‌ی #۳ - حسین و یاران او را پس از آنکه یک روز از 
شهادتشان گذشته بود, دفن کردند.» 

(مروح الذهب: 72:3) 

این گزارش بیانگر آن است که زمان دفن شهیدان در بعد از ظهر روز 
یازدهم محرم بوژم آشت‌ر رازن شیه مفید که ون دیل, مق اند ژلالت: بر 
آن دار که ی اند تقواد رفتن عم بن نعنه شهیدان را دفن کرنه‌اند و 
عمر بن سعد بعد از پایان روز 

(صفحه 136) 

یازدهم محرم از کربلا رفت. 

شیح مفید می‌گوید: 

عون انن‌سنه ار کیبل هرفن رفته فومی ار فا ی اس که ال 
غاضربه بودند, به سوی (اجساد) حسین و یارانش پیش امدند, بر انان نماز 
گزاردند و حسین را همانجا که هم اکنون مقبره‌ی او است دفن کردند و 
شرش علن ین خسن (علی اضفر) زا کناز پایسش ه کای‌سروند و براه 
شهیدانی که از خاندان حسین و همراهان او بودند و در اطراف حسین 
اجسادشان به زمین افتاده بود در زمینی که پایین پای حسین بود قبری 
کندند و همگی آنان را جمع نموده و همراه هم به خاک سپردند. 

عباس بن علی (سلام بر او باد) را در مکانی که کشته شده بود و هم اکنون 
آرامگاه او است و در مسیر راه «عاضریه » (1 قرار داشت دقن کردند. ۳ 
(الارشاد: 243) 

شیخ مفید در جایی دیگر می‌گوید: 

«... همه‌ی شهیدان بنی‌هاشم در پایین پای مشهد حسین (ع), به خاک 
سپرده شدند. قبری برای آنان کنده شد و همگی را در آن نهادند و بر 
رویشان خاک ریختند جز عباس بن علی (سلام بر او باد) را که او را در 
مکانی که کشته شده بود و هم هم اکنون ارامگاه او است, بر کناره‌ی رودخانه 
در مسیر راه غاضربه, به خاک سیردند. مدفن عباس مشخص است اما از 
آرامگاه برادران و خویشانش که قبلا از آنها نام بردیم اثری نیست و زیارت 


کننده, انان را در کنار قبر حسین (ع( زیارت مت کند و با سلام بر انان و 
لین بن حجسین علیه السلام, به زمینی که نزدیک پای حجسین است اشاره 
می‌نماید و نیز گفته می‌شود شهیدی که از همه نزدیکتر به امام حسین, 
دفن شده است «علی بن حسین» می‌باشد. » 

«یاران حسین (رحمت خدا بر آنان باد) که همراه او شهید شدند در اطراف 
امام دفن گشتند با تحفیق و بررسی‌ای که کردیم نتوانستیم مدفن آنان را 
بدست آوریم ولی شک نداریم کو مدفن آنان در اطراف مرقد امام قرار 

دارد و «حاثئر» (2) آنان را درتن کرفته است. خدا از آنان راضی است و 
آتانترابه رضایت رسانید ورد 

(صفحه 137) 

بهشتهای پرنعمت جایگزینشان ساخت.» 

دو ملاحظه 

ملاحظه‌ی نخست: 

این متن با متنی که قبلا یادآور شدیم از اين جهت مخالف است: 

متن قبلی در این مورد که تمامی شهیدان (بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم) در 
یک قبر جمعی مدفون شده‌اند صراحت داشت ولی در متن آخیر چنین بنظر 
می‌رسد که تنها بنی‌هاشم در یک گور جمعی دفن شده‌اند. و شهیدانی که 
از بنی‌هاشم نبوده‌اند در چند گور جمعی در اطراف امام به خاک سپرده 
شده‌اند. 

ملاحظه‌ی دوم: 5 

دو مدفن وجود دارد که یکی از انها منسوب به «حبیب بن مظاهر اسدی» 
است و هم اکنون در داخل «حائر» و در سمت بالای سر آرامگاه امام 
حسین (ع) قرار دارد. و دیگری مدفن «حر بن یزید ریاحی» است که در 
فاصله‌ی چند کیلومتری مشهد امام و مدفن دیگر شهیدان قرار گرفته. 

وجود این دو مدفن مخالف هر دو متنی است که پیش از اين از قول شیخ 
مفید نقل شد زیرا دو متن نقل شده تصریح دارند به اينکه تمامی شهیدان 
در یک گور جمعی همراه شهیدان بنی‌هاشم. و یا در گورهای متعدد جمعی 
دفن شده‌اند. 

ما در میان گزارشگران و مورخان قابل اعتماد. کسی را که مطلب قابل 
قبولی در این مورد بیان کند نیافته‌ایم. سید محسن امین (خدا رحمتش کند) 
در کتاب «اعیان الشیعه» می‌گوید: «.. گفته شده که بنی‌اسد حبیب بن 
مظاهر را در یک قبر. جدا از دیگران. در بالا سر امام دفن کرده‌اند. 
همانجایی که هم اکنون مدفن او می‌باشد. بنی‌اسد اين کار را از آن جهت 
کردند که حبیب, اسدی بود و بنی‌تمیم نیز حر بن یزید ریاحی را به چند 
کیلومتری مشهد امام حسین بردند و همانجایی دفن کردند که امروز به 
عنوان مقبره‌ی حر شناخته می‌شود. بنی‌تمیم نیز این کار را بدان جهت 


کردند که حر از بنی‌تمیم بود. شیخ مفید این مسأله را ذکر نکرده ولی 
شهرت این مطلب و عمل مردم بر طبق آن, بدون دلیل نبوده است.» 
واه بر ار اس 

(اغتان اسف الخرم ال اما الا وله 2 

(صفحه 139) 

(1 غاضریه: نام دهی بر کناره‌ی فرات منسوب به قبیله‌ی «غاضره» 
تیره‌ای از بنی‌ اسد. ۲ 

(2) خاتر: نام میتی است که از امکام شید الشهداء در ان فرار دارد: 


1- متن «زیارت» منسوب به ناحیه‌ی مقدسه‌ی امام زمان. 

2- متن مشتمل بر اسامی شهیدان در «زیارت رجبیه». 

4 اسامی که در زیارت «رجبیه» آمده ولی («زیارت ناحیه» فاقد این 
5- پژوهشی درباره‌ی متن دو «زیارت» نامه و تحقیق درباره‌ی ان دو. 
(صفحه 141) 


زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه 


زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه 

.. در کتاب «الاقبال» آمده است (ص 577 - 573): 

ما این زیارت را با استناد بر گفتار جدم ابوجعفر محمد بن حسن طوسی 
احمد بن عیاش گزارش کرد که شیخ صالح, «ابومنصور بن عبدالمنعم بن 
نعمان بغدادی» (رحمت خدا بر او باد) به من گفت که: هنگام وفات پدرم 
(خدا رحمتش کند) که من هنوز تازه سال و نوجوان بودم نامه‌ای نوشتم و 
از «ناحیه‌ی مقدسه» برای زیارت مولایم «ابوعبدالله الحسین» (سلام بر او 
باد) و زیارت شهیدان (رضایت خدا بر انان باد) اجازه خواستم. این 
«زیارت» از ناحیه‌ی امام زمان در سال دویست و پنجاه و دو, توسط شیخ 
محمد بن غالب اصفهانی (خدا رحمتش کند) به من رسید: 

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان ِ 1 
هنگامی که خواستی زیارت شهیدان (رضایت خدا بر انان باد) را بجا اوری. 
پیش بای قبر جتسین, (ع) (سلام بر او باد) بایست که. آتجا مدفن علی بن 
حسین می‌باشد (درودهای خدا بر 1 دو باد) سپس روی به سوی قبله کن 
انجا موضع شهیدان است. خطاب به علی بن حسین اشاره کن و بگو: سلام 
بر تو ای اولین کشته شده, از نسل بهترین سلسله, از خاندان ابراهیم 
خلیل, درود خدا بر تو و بر پدر تو باد, که درباره‌ی تو گفت: «خدا بکشد آن 
گروهی را که تو را کشتند ای فرزندم, چه چیزی نان را بر خدا عاصی کرد. 
و بر تجاوز به حرمت و احترام رسول واداشت, بعد از تو دنیا مباد.» 
(صفحه 142) 

علی بن حسین خطاب به کافران رجز می‌خواند و می‌گفت: 

من علی بن حسین بن علی هستم. 

سوگند به «خانه‌ی خدا» که ما, به پیامبر نزدیکتر و سزاوارتریم 

با نیژم زخمی‌تان هی کتم تا اتجا که تیزم به.خود بیبجخد 

و با شمشیر می‌زنمتان و بدینگونه از پدرم حمایت می‌کنم 

ضربت (شمشیر) جوان هاشمی عربی (علوی) 

(که بر شما فرود می‌آید) به خدا سوگند فرزند آن پست فطرت بر ما حکم 
نخواهد ب 

نحن. و بیت الله آولی ِ 

[طعنکم بالرمح حتی ینشنی , 

از یک بالسیف؛ اجشون عن ابی 


طارری ای قاتمیی غریی یه 

و الله لا یحکم فینا ابن الدعی 

«تو بدانچه که دوست داشتی رسیدی, و پروردگارت را ملاقات کردی. من 
شهادت می‌دهم که تو به خدا و رسولش سزاوارتری, تو فرزند رسول 
عبدی» و کسانی را که همراه او در قتل تو شرکت کردند و علیه تو تلاش 
نمودند لعنت کند و خوار بسازد, خدای آنان را داخل جهنم می‌کند که 
بازگشتگاه بسیار بدی است. خداوند ما را از دیدارکنندگان و رفیقان و 
همراهان تو و از همنشینان جد و پدر و عمو و برادر و مادر مظلومه‌ات 
قرار دهد. از قاتلان نو بیزاری می‌جویم و به خدا| پناه می‌برم و از خداوند 
کر رید کم سامت مس با نی زا می یمه آت ان هه یرنه 
بوده‌اند بیزاری می‌جویم و به خدا| پناه می برم . سلام و رهمت و برکات خدا| 
بر تو باد. » 

یلام بر عیدالاه ی شین کونگ شیر خوارو ای که یر قزر وه نوات 
رسید, خون را از خویش دور کرد و خونش در اسمان بالا رفت. کودکی که 
با تیر در اغوش پدرش ذبح شد. خدا لعنت کند قاتل او «حرملة بن کاهل 
اسدی» و همدستانش را.» 

«سلام بر عبدالله بن امیرالمو‌منین, ازماتتن کننده‌ی بلا و منادی ولایت آل 
رسول در میدان 1 آنکه از پس و پیش ضربه‌ها خورد و زخمها دید, خدا 
قاتل 

(صفحه 143) 

او «هانی بن ثبیت حضرمی» را لعنت کند.» 

«سلام بر عباس بن امیرالمومنین, که با جان خویش برادرش را پاری 
می‌کرد, و به خاطر او از خود می‌گذشت, برای برادرش نگهبان و سرباز 
فداکاری بود, با وجودی که خود تشنه بود ابی که داشت تلاش کرد تا به 
خبنین برسانده. آنکه دو دستش بریدم شد. خداوند قاتلان او <بزید بن رقاد 
(وقاد) حیتی» و «حکیم بن طفیل طائی» را لعنت کند.» 

«سلام بر جعفر بن امیرالمومنین. شکیبا و نگهبان نفس خویش, غریبی دور 
افتاده از وطن, راضی و تسلیم جهاد و پیشقدم در میدان جنگ, برای 
جنگیدن مردان بسیاری بر او تاختند تا مغلوبش ساختند. خدا قاتل او «هانی 
بن ثبیت حضرمی» را لعنت کند.» 

«سلام بر عثمان بن امیرالمومنین, که «عثمان بن مظعون» نامیده می‌شد. 
خدا فاتلان ای خولی ین شید اصحی آیادی. ( که به. اه کتراندانی کردم 
«آباتی:دارفی در لعفت کید 

«سلام بر محمد بن امیرالمومنین, که توسط «آبانی دارمی» کشته شد, 
خدای قاتاش را لعنت کند و عذاب دردناک را هر چه بیشتر بر او بیفزاید, 


درود خدا بر تو ای محمد و بر خاندان صبور تو باد.» 

«سلام بر ابوبکر بن حسن, پاک یاری کننده, تير خورده‌ای که با تير کشنده 
به شهادت رسید, خدا قاتل او «عبدالله بن عقبه غنوی» را لعنت کند.» 
«سلام بر عبدالله بن حسن بن علی, پای طینت. خدا قاتل او «حرملة بن 
کاهل اسدی» را که به سویش تیراندازی کرد لعنت کند.» 

«سلام بر قاسم بن حسن بن علی, انکه فرق سرش شکافته شد و فریاد و 
همچون پرنده‌ای تیزپرواز و چون بازی شکاری, حاضر شد در حالی که 
قاسم با پایش خاک را زیر و رو می‌کرد و در حال جان کندن بود حسین 
فرمود: «رحمت خدا از گروهی که تو را کشتند دور باد. در روز قیامت جد 
نو پیامبر و پدرت. دشمن آنها خواهند بود. سپس فرمود به خدا| سو گند 
سخت و ناگوار است بر عمویت, که : تو او را فریاد کنی و او ترا اجابت 
نکند, يا اجابتت کند در حالی که تو کشته با (و بدنت پر از زخم 
(صفحه 144) 

است و دستهایت قطعه قطعه) و این اجابت هیچ سودی به نو نرساند. به 
خدا سوگند امروز روزی است که دشمنان عمویت بسیارند و پارانش 
اندکند. » 

خداوند مرا در قیامت همراه شما قرار دهد و در جایگاه شما مرا نیز مکانی 
عطا کند, خداوند قاتل تو «عمرو بن سعد بن نفیل ازدی » را لعنت کند و به 
دوز خ دراندازد و عذاب دردناکی را برای او مهیا کند.» 

«سلام بر عون بن عبدالله بن جعفر طیار, در بهشتهای پرنعمت, همپیمان 
ایمان و متعهد به آن؛ 11 پیکار گر با هماوردان؛ نصیحت کننده به خاطر رزجم 0 
و تلاوت کننده‌ی سوره‌ی حمد و فران: خدا قاتل او «عبدالله بن قطبه 
نبهانی» را لعنت کند.» 

«سلام بر محمد بن عبدالله بن جعفر. شهیدی بجای پدرش و همانندی برای 
برادر شهیدش, که با پیکر خویش از او نگهداری می‌کرد, خداوند قاتل او 
«عامر بن نهشل تمیمی» را لعنت کند.» 

«سلام بر جعفر بن عقیل. خداوند قاتل او «بشر بن خوط همدانی» را 
لعنت کند. » 

هیا یر وال ای و ی رای هار ای ور و کاس اه 
جهنی» را که به سوی او تیراندازی کرد لعنت کند. ۳ 

«سلام بر کشته و پسر کشته. عبدالله بن مسلم بن عقیل, خدا قاتل او 
«عامر بن صعصعه (اسد بن مالی) را لعنت کند. ند 

«سلام بر ابوعبدالله بن مسلم بن عقیل, و لعنت خدا بر قاتل او «عمرو بن 
صبیح صیداوی» که به سویش تیراندازی کرد باد.» 

«سلام بر محمد بن ابی سعید بن عقیل. و لعنت خدا بر قاتلش «لقیط بن 


ناشر جهنی ». 

«سلام بر سلیمان «مولی»ی حسین بن امیرالمومنین. و لعنت خدا بر 

قاتلاش «سلیمان بن عوف حضرمی». 

«سلام بر قارب «مولی»ی حسین بن علی.» 

«سلام بر منجح «مولی»ی حسین بن علی.» 

«سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی, که وقتی حسین به او اجازه‌ی بازگشت 

از صحنه‌ی کربلا را داد, خطاب به امام گفت: آیا ما ترا تنها بگذاریم, آنگاه 

در اين باره که حق تو را بجای نیاورده‌ايم چه عذری در پیشگاه خدا بیاوربم, 

نه به خدا| سو گند ترا تنها نخواهیم گذاشت. آنقدر با آنان خواهم جنگید تا 

نیزه‌ی خود را در سینه‌ی آنان 

(صفحه 145) 

بشکنم و تا بدان هنگام که قبضه‌ی شمشیر در دست من است بر آنان 

خواهم تاخت و اگر دیگر اسلحه‌ای در دستم باقی نماند. با سنگ خواهم 

جنکید و هرکز از تو خدا نخواهم شدتا آنکه همراه نو (بجنکم تا) نمیر > 

تو ای مسلم بن عوسجه, اولین کسی هستی که جانش را در راه خدا 

عرضه کرد و نخستین شهید از شهیدان راه خدایی. که پیمان خویش را به 

انجام رسانید. به خدای کعبه سوگند که رستگار شدی, در این نکاس 

خود در جهاد با کافران و پاری کردن امام سپاس و پاداش تو با خدا باد. آن 

هنگام که امام پیش آمد و تو افتاده بودی, فرمود: خدا ترا رحمت کند ای 

فسلم یبن عوسجه و این ایم را خواند؛ 

«فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» 

«کرفونت از انان مان خفیتشن وا هه انجام رشا یدنه هر و وهی دیکر اد 

انتظار هستند.» 

خداوند شرکت کنندگان در قتل تو, «عبدالله ضبابی و عبدالله بن خشکاره 

بجلی» را لعنت کند. 

«سلام بر سعد بن عبدالله حنفی, که وقتی امام به او اجازه‌ی باز گشت را 

داد خطاب به امام گفت: هرگز تو را تنها نخواهیم گذاشت تا خداوند شاهد 

باشد که ما در غیبت رسول خدا پیمان خویش را درباره‌ی تو حفظ کرده و 
به انجام رساندیم, به خدا سوگند اگر بدانم که کشته می‌شوم و دوباره 

وق نوم سپس بدنم را زنده زنده می‌سوزانند و این جریان هفتاد بار 

با من تکرار می‌گردد باز هم از تو جدا نخواهم شد تا آنکه در پیشگاه تو 

بجنگم و جان بسپارم. چرا چنین نکنم در حالی که اين تنها یک بار مردن یا 

کشته شدن است و بعد رسیدن به کرامت و عزتی که تا ابد پایان نخواهد 

داشت. سلام بر تو که جان خویش در این راه دادی و امام خود را یاری 

کردی و در زندگی جاوید از سوی خدا به کرامت و عزت رسیدی, خداوند 

ما را و مان ما مسا سور کنخ ردو مارا رفاقت و دوستبی 


شما در «اعلی علیین» قرار دهد.» 

«سلام بر بشر بن عمر حضرمی, سپاس و حمد خدای بر تو باد که هنگامی 
که حسین به تو نیز اجازه‌ی باز گشت از صحنه‌ی نبرد را داد تو خطاب به 
(صفحه 146) 

زنده ۳ وا 09 وجسنی باد, اگر تو را رها سازم و بروم و از تو 
ارت 5 ۳9۳ از که هر گز جنین نخواهد شد. » ۲ 

«سلام بر یزید بن حصین همدانی مشرقی, قاری قران و جنگجوی صحنه‌ی 
نبرد. ِ< 

«سلام بر عمران بن کعب انصاری. سلام بر نعیم بن عجلان انصاری. ِ 
«سلام بر زهیر بن قین بجلی, که هنگامی که حسین به او نیز اجازه‌ی 
باز گشت داد خطاب به امام گفت: له به خدا سوگند هرگز چنین اتفاقی 
نخواهد افتاده آیا فرزند رسول خدا راء در دست دشمنان اسیر شده رها 
سازم و خود را نجات دهم؟ خداوند چنین روزی را در زندگی به من نشان 
ندهد. » 

«سلام بر عمرو بن قرظه انصاری. سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی.» 
«سلام بر حر بن یزید ریاحی. سلام بر عبدالله بن عمیر کلبی, » 

سامت تافو هلال ی راز فا ی انس ن کال افو 
«سلام بر قیس بن مسهر صیداوی. سلام بر عبدالله و عبدالرحمان غفاری 
پسران عروة بن حراق.» 

«سلام بر جون «مولی»ی ابوذر غفاری. سلام بر شبیب بن عبدالله 
تم 

«سلام بر حجاج بن یزید سعدی. سلام بر قاسط و کرش تغلبی پسران 
زهیر. » 

«سلام بر کنانة بن عتیق. سلام بر ضرغامة بن مالک. سلام بر جوین بن 
مالک ضبعی. » 

«سلام بر عمرو بن ضبیعه ضبعی. سلام بر زید بن ثبیت قیسی.» 

«سلام بر عبدالله و عبیدالله پسران یزید بن ثبیت قیسی. سلام بر عامر بن 
مسلم. » 

«سلام بر قعنب بن عمرو نمری. سلام بر سالم «مولی»ی عامر بن مسلم. 
سلام بر سیف بن مالک.» 

«سلام بر زهیر بن بشر خثعمی. سلام بر بدر بن معقل جعفی. سلام بر 
حجاج بن مسروق جعفی. » 

«سلام بر مسعود بن حجاج و پسرش. سلام بر مجمع بن عبدالله عائذی.» 
«سلام بر عمار بن حسان بن شریح طائی. سلام بر حیان بن حارث سلمانی 


آزدی.» 
«سلام بر جندب بن حجر خولانی. سلام بر عمرو بن خالد صیداوی.» 
«سلام بر سعید «مولی»ی او. سلام بر يزید بن زیاد بن مظاهر کندی.» 


(صفحه 147) 

«سلام بر زاهر «مولی»ی عمرو بن حمق خزاعی. سلام بر جبلة بن علی 
شیبانی. » 

«سلام بر سالم «مولی»ی «بنی‌المدینه کلبی». سلام بر اسلم بن کثیر 
آزدی. « 


«سلام بر قاسم بن حبیب آزدی. سلام بر عمر بن احدوث حضرمی.» 
«سلام بر ابوتمامه عمر بن عبدالله صائدی. سلام بر حنظلة بن اسعد 
شبامی. » 

«سلام بر عبدالرحمان بن عبدالله بن کدن ارحبی. سلام بر عمار بن 
ابی‌سلامه همدانی. » 

«سلام بر عایس بن شبیب شاکری. سلام بر شوذب «مولی»ی شاکر.» 
«سلام بر شبیب بن حارث بن سریع. سلام بر مالک بن عبدالله بن سریع.» 
«سلام بر مجروح اسیر شده سوار بن ابی‌عمیر فهمی همدانی و سلام بر 
عمرو بن عبدالله جندعی, سلام بر شما ای بهترین یاران.» 

«سلام بر شما به خاطر شکیبایی‌تان, پس چه نیک است زندگی آخرت برای 
شما. خداوند شما را در جایگاه نیکان قرار دهد. شهادت می‌دهم که خداوند 
آنچه را که پوشیده و پنهان بود برای شما آشکار ساخت ۵ وا رخنه اسان 
زا برای.-شما آمادخ کر ده بخشش فراواتیترا تنصیب:شما کرد:.شفما سجت 
به حق سست نبودید شما در رفتن به سوی حق بر ما پیشی جستید, و ما 
در زندگی آخرت به شما خواهیم پیوست. سلام و رحمت و برکات خداوند 
شامل شما باد. 

وت مجلد 22, جلد 101, ص 274 - 269) 

متنی که مجلسی در پایان این «زیارت» آورده است بدین قرار می‌باشد: 
بیان 

«شیخ نفید و سید» این «زیارت4 را در کتاب «مزار» خویش تقل کرده‌اند. 
انها با حذف سلسله سند, این «زیارت» را در ضمن زیارت عاشورا یاداور 
شده‌اند. مولف «مزار کبیر» می‌گوید: «زیارت» شهیدان در روز عاشورا: 
(سند زیارت) 

ابوالفتح محمد بن محمد جعفری خداوند عزتش را مستدام دارد به من نقل 
کرد از قول فقیه عماد الدین محمد بن ابی‌القاسم طبری و او از شیخ 
ابوعلی حسن بن محمد طوسی, نقل می‌نماید. 

یا (سلسله سند دیگر) شیخ ابوعبدالله حسین بن هبة الله بن رطبه, از شیخ 
ابوعلی, و او از پدرش ابوجعفر طوسی, و او از شیخ محمد بن احمد بن 


عیاش به من این زیارت 

(صفحه 148) 

را گزارش کرد. ۲ 

ما این «زیارت » را به دلیل انکه به زمان خاصی اختصاص ندارد در میان 
«زیارت»هایی که اختصاص به وقت خاصی ندارند, ذکر کردیم. 

(در بحارالانوار) 

و بدان که در تاریخ مندرج در خبر ایراد و اشکال وجود دارد چرا که این 
تاریخ 4 سال قبل از ولادت امام زمان (ع) را نشان می‌دهد. شاید که تاريخ 
ان دویست و شصت و دو هجری بوده و اشتباها, دویست و پنجاه و دو, ثبت 
شده است و نیز این احتمال وجود دارد که این «زیارت» از ناحیه‌ی امام 
حسن عسکری صادر شده باشدنه از ناحیه‌ی امام زمان (ع). 

(بحارالانوار مجلد 22, جزء 101, ص 274) 

(صفحه 149) 


متن زیارت رجبیه که مشتمل بر اسامی شهیدان است 


متن زیارت رجبیه که مشتمل بر اسامی شهیدان است 

در نسخه‌ی منقول «بحار» امده است: مجلد 22 جزء 101 ص 341 - 
340. 

۰ سپس به شهیدان توجه کن و بگو: 

سلام بر سعید بن عبدالله حنفی, سلام بر جریر بن یزید ریاحی, 

سلام بر زهیر بن قین, سلام بر حبیب بن مظاهر, 

سلام بر مسلم بن عوسجة, سلام بر عقبة بن سمعان, 

سلام بر بریر بن خضیر, سلام بر عبدالله بن عمیر, 

سلام بر نافع بن هلال, سلام بر منذر بن مفضل جعفی, 

سلام بر عمرو بن قرضه‌ی انصاری. سلام بر ابی‌ثمامه صائدی. 

سلام بر جون مولی ابوذر غفاری. سلام بر عبدالرحمن بن عبدالله ازدی, 
سلام بر عبدالرحمن و عبدالله پسران عر و۵ سلام بر سیف بن حارث؛ 
سلام بر قاسم بن حارث کاهلی, سلام بر بشیر بن عمرو حضرمی, 
سلام بر عابس بن شبیب شاکری, سلام بر حجاج بن مسروق جعفی, 
سلام بر عمرو بن خلف و سعید مولاه, سلام بر حیان بن حارث, 

سلام بر مجمع بن عبدالله عائذی, سلام بر نعیم بن عجلان, 

سلام بر عبدالرحمن بن یزید, سلام بر عمر بن آبی کعب, 

سلام بر سلیمان بن عون حضرمی, سلام بر قیس بن مسهر صیداوی, 
سلام بر عثمان بن فروة غفاری, سلام بر غیلان بن عبدالرحمن, 
(صفحه 150) 

سلام و ری 
سلام بر بدر بن رقیط و سلام بر پسرانش عبدالله و عبیدالله, 

سلام بر رمیث بن عمرو, سلام بر سفیان بن مالک 

سلام بر زهیر بن سائب. سلام بر قاسط بن زهیر, 

سلم بر کرش بن زهیر, سلام بر کنانة بن عتیق, 

سلام بر عامر بن مالک, سلام بر منیع بن زیاد, 

سلام بر نعمان بن عمرو, سلام بر جلاس بن عمرو, 

سلام بر عامر بن جلیده. سلام بر زائدة بن مهاجر, 

سلام بر شبیب بن عبدالله نهشلی, سلام بر حجاج بن یزید, 

سلام بر جویر بن مالک, سلام بر ضبيعة بن عمرو, 


سلام بر زهیر بن بشیر, سلام بر مسعود بن حجاج, 

سلام بر عمار بن حسان, سلام بر جندب بن حجیر, 

سلام بر سلیمان بن کثیر, سلام بر زهیر بن سلمان, 

سلام بر قاسم بن حبیب, سلام بر انس بن کاهل اسدی, 

سلام بر حر بن یزید ریاحی, سلام بر ضرغامة بن مالک, 

سلام بر زاهر «مولی»ی عمرو بن حمق, سلام بر عبدالله بن بقطر برادر 
رضاعی امام حسین (ع)؛ 

سلام بر منجح «مولی»ی امام حسین (ع), سلام بر سوید «مولی»ی شاکر. 
سلام بر شما ای مردان خداء شما بهترین انسانهایی بودید که خداوند برای 
یاری امام حسین (ع) انتخابتان کرد. و خاصانی بودید که خداوند - یاری - 
شما را مختص به امام حسین کرد. شهادت می‌دهم که شما برای دعوت به 
سوی حق و یاری و وفاداری نسبت به آن کشته شدید. حق را یاری کردید 
و به آن وفادار بودید و تمامی تلاشتان را در راه تحقق ان همراه فرزند 
پیامبر (ص) و خاندان او ایثار کردید. شما سعادتمندانی هستید که به 
سعادت رسیدید و پیروز شدید و به مقامات بزرگ نائل گشتید خداوند به 
شما برادران و پاوران جزا دهد - جزائی بیش از آنچه که به 

(صفحه 151) 

پاران صبور رسول خدا عطا فرمود. نعمتها و زندگی ابدی بر شما گوارا باد 
رحمت خدا شامل شما شد و بدینگونه به شرافت ابدی نائل شدید. 

فتتی که-مجلسی در بایان این تسه ان «رباوت رحبیه ورد انشت: 

«سید (رحمت خدا بر او باد) می‌گوید: تعداد شهیدان در زیارت عاشورا؛ 
پیش از این نقل شد, که با روایت «زیارت رجبیه» مخالف می‌باشد. و 
همچنین در ذکر اسامی, گاه کمبودها و گاه زیادتهایی دیده می‌شود که 
مخالف «زیارت» عاشوراست. شایسته است که تو خواننده‌ی عزیز که 
خداوند با تقوای خود تاییدت کند بدانی که ما در این باره, تنها بر انچه که 
در کتابها دیده و يا (از طریق اسناد) روایت می‌کنیم تکیه داشته‌ایم و در هر 
مورد آنجنان که اخبار را یدست می‌آوريم بهنفل: ان مبادوت می‌تمابیم > 
(بحارالانوار, جح 22, جزء 101, ص 341) 

(صفحه 152) 


اسامی مشترک دو زیارتنامه 


اسامی مشترک دو زیارتنامه 

«ناحیه» و «رجبیه» 

- | - 

1- انن.ین کاهل اشندی: 

3- جون مولی ابوذر غفاری. 

4- جوین (جویر) بن مالک ضبعی. 

5- جندب بن حجیر (حجر) خولانی. 

6- جبلة بن علی (عبدالله) خولانی. 

7- حر بن یزید ریاحی. 

8- حبیب بن مظاهر اسدی. 

9 حجاج بن یزید (زید) سعدی. 

0- حجاج بن مسروق جعفی. ۲ 

1- حیان (حسان) بن حارث سلمانی ازدی. 

2- حنظلة بن اسعد شبامی. 

‌- زِ 

3- زهیر بن قين بجلی. 

(صفحه 153) 

4- زید بن ثبیت قیسی. در «رجبیه»: «بدر بن رقیط » ذکر شده. ۱ 
5- زهیر بن بشر خثعمی به نظر ما, او همان زهیر بن سلیم ازدی, 
6- زاهر مولی عمرو بن حمق خزاعی. 

7- زید (یزید) بن معقل جعفی - به نظر ماء او همان «منذر بن مفضل 
جعفی »> است. 

9- سیف بن مالک. در «رجبیه»: «سفیان بن مالک» ذکر شده. 

10- سعید بن مولی عمر بن خالد. در «رجبیه»: «مولی عمر بن خلف» ذکر 
شده. 

1- سیف بن حارت بن عبد بن سریع. در «رجبیه»: «شبیب بن حارث بن 


سریع» آمده. 

۵ 

2- شوذب مولی 7 در «رجبیه»: «سوید مولی شاکر» ذکر شده. 

ِ شبیب بن عبدا لله نهمشلی. 

م ضرغامة بن مالک. 

5- عمرو (عمر) بن قرظة انصاری. 

6- عمران بن کعب انصاری. در «رجبیه»: «عمر بن ابی‌کعب». 

8- عبدالله بن عروة بن حراق غفاری. 

9- عبدالرحمان بن عروة بن حراق غفاری. ۱ 

0- عمرو (عمر) بن ضبیعة ضبعی. در «رجبیه»: «ضبيعة بن عمر» امده. 
1- عبدالله بن زید بن ثبیت قیسی. در «رجبیه»: «عبدالله بن بدر بن 
رقیط » ذکر شده. 

(صفحه 154) 

2- عبیدالله بن زید بن ثبیت قیسی. در «رجبیه»: «عبیدالله بن بدر بن 
رقیط » ذکر شده. 


35- مفارت خاله ید در «رجبیه»: «عمرو بن خلف » ذکر شده. 

6- عبدالرحمان بن عبدالله بن کدن, ارحبی: به دلیل اتحاد در نام و نام 
پدره او همان عبدالرحمان بن 1 آزدی, می‌باشد که در «رجبیه » نامش 
بة: اینگونه آمده: 

ان فا وی 

98- عمر بن عبدالله (ا رومام صائدی. 

- ق - 

9- قیس بن مسهر صیداوی. 

0- قاسط بن زهیر تغلبی. 

1- قاسم بن حبیب ازدی. 

2 کرش بن زهیر تغلبی. 


- م - 
4 منجح مولی الحسین (ع) 
45- مسلم بن عوسجة. 


6- مسعود بن حجاج. 

7- مجمع بن عبدالله عائذی. 

8- مالک بن عبدالله (عبد) بن سریح «جابری». که همان «مالک بن 
2 

9 نعیم بن عجلان انصاری. 

0 نافع بن هلال بجلی مرادی. 
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اسامی ویژه زیارت رجبیه 


اسامی ویژه زیارت رجبیه 
(زیارت «ناحیه» فاقد این اسامی است) 
1- بریر بن خضیر. 

2- حماد بن حماد خزاعی مرادی. 
3- حلاس (جلاس) بن عمرو. 
0 

4- رمیت بن عم و. 

5- زهیر بن سائب (سیار). 

6- زائدة بن مهاجر. 

7- زهیر بن سلمان (سلیمان). 
8- سلیمان بن کثیر. ۲ 

9- سلمان بن سلیمان ازدی. 
0- سلیمان بن عون حضرمی. 
ع 

11- عقبة بن سمعان. 

2- عبدالرحمان بن يیزید. 

13- عنمان بن فروة (عروة) غفاری. 
(صفحه 156) 

4- عمر (عمیر)بن کناد. 

5- عامر بن مالک. 

6- عامر بن جلیده (خلیده). 
7- عبدالله بن بقطر. 


۳ نَ 

8- غیلان بن عبدالرحمان. 

9- قیس بن عبدالله همدانی. 

0- قاسم بن حارث کاهلی (امکان دارد که نام او قاسم بن حبیب باشد.) 


ان 
ام هیا هر پر سم 


23- منیع بن زیاد. 

- -‌ 

24 نعمان بن عم و. 
(صفحه 157) 


پژوهشی درباره‌ی متن دو زیارت نامه 


پژوهشی درباره‌ی متن دو زیارت نامه .  .‏ 

الف: سند دو «زیارت» نامه و تاریخ گرداوری آنها 

1- زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه‌ی (امام زمان) (ع): 

- سید بن طاووس (جمال العارفین. رضی الدین, علی بن موسی بن جعفر 
بن طاووس) (ت 004 0( در کتاب «الاقبال » خویش, در بیان اعمال روزها 
و ماهها و نیایشها و زیارتها, اين «زیارت» را: نیز آورده است. او می‌گوید: 
«فصلی از زیارت شهیدان در روز عاشورا که به ذکر آن می‌پردازیم.» 

«که ما آن را به استناد... جدم ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (رحمت 
خدا| بر او باد) روایت می‌کنيم که گفت: شیخ ابوعبدالله محمد بن احمد بن 
عیاش, گزارش کرد که شیخ صالح. «ابومنصور بن عبدالمنعم بن نعمان 
بغدادی» (رحمت خدا بر او باد) به من گفت که: هنگام وفات پدرم (خدا 
رحمتش کند) که من هنوز تازه سال و نوجوان بودم نامه‌ای نوشتم و از 
«ناحیه‌ی مقدسه» برای زیارت مولایم «ابوعبدالله الحسین» (سلام بر او 
باد) و زیارت شهیدان (رضایت خدا بر آنان باد) اجازه خواستم. این 
«زیارت» از ناحیه‌ی امام زمان در سال دویست و پنجاه و دو توسط شیخ 
محمد غالب اصفهانی (خدا رحمتش کند) به من رسید: 

به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان 

هر گاه خواستی زیارت شهیدان (رضایت خدا بر آنان باد) را بجا آوری: 
پیش پای قبر حسین (سلام ها 
می‌باشد (درودهای خدا بر آن دو باد) سیس روی به سوی ی ِ آنجا 
موضع شهیدان است. خطاب به علی بن حسین اشاره کن و بگو:.. 

(صفحه 159( 

نص سید بن طاووس بیان می‌کند که «زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه » 
به این طریق به ما رسیده است: 

1- رضی الدین علی بن موسی بن جعفر بن طاووس (ت سال 664 ه): 
خدا رحمتش کن, او از بزرگان دانشمندان زاهد و عابد و مورد وثوق است. 
2- ابوجعفر محمد بن حسن طوسی (ت سال 460 ۵): خدا رحمتش کند. 
شیخ الطائفه است, او مشهورتر از آن است که بیان شود. 

ابن‌طاووس با اسناد سند به جدش ابوجعفر طوسی, این زیارت را نقل 
کرده است. و هیچ اطلاعی درباره‌ی رجال طریق خویش, تا شیخ طوسی 
بدست نمی‌د هد. 

که معاصر شیخ صدوق بود. وی اهل علم و ادب و دارای خطی نیکو بوده و 


کتابهای متعددی را تصنیف کرد. از جمله‌ی آن کتابها: کتاب «مقتضب الاثر 

فی النص علی الائمة الاثنی عشری علیهم السلام» و کتاب «الاغسال» و 

تیاب سار آي‌فاتم الیو »و کت دک 

شیخ در «الفهرست» گفته است: او (روایات را) شنید و تکثیر نمود و در 

آخر عمرش دچار اختلال - حواس - شد. جد و پدرش در بغداد افرادی 

ابرومند بودند. 

نجاشی می‌گوید: من این شیخ را دیدم, برای من و والدینم مردی راستگو 

بود. از او چیزهای بسیاری 3 ولی شیوخ ما او را, تضعیف می‌کنند. (از 

نظر وثوق), و از او روایت نقل نکرده و از او دوری جسته‌اند. (کتاب 

الرجال: النجاشی. ص 67, الفهرست: شیخ طوسی. ص 57 - 58 و الکنی 

4- ابومنصور بن عبدالمنعم بن النعمان بغدادی: 

شرح حالی به اين اسم, از کتب «رجال» نیافتیم, بجز آنچه که شوشتری 

(تستری) در کتاب «قاموس الرجال» ذکر کرده است. (قاموس الرجال: 

0)/ شوشتری, چیزی بر عبارت کتاب «الاقبال» اضافه نمی‌کند. 

علامه‌ی محقق و کاوشگر بزرگ, شیخ آغا بزرگ طهرانی در بیان شرح حال 

شیخ طوسی, از مشایخ وی نام می‌برد و از جمله از: «ابومنصور سکری ». 

درباره وی می‌گوید: ۲ 

«نویسنده‌ی کتاب جریاض العلماء» می‌گوید: احتمال دارد که وی 

(ابومنصور) از «اهل سنت» يا «زیدی» باشد.» و من چنین می‌گویم: «شیخ 

ما «نوری» سنی 
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بودن وی را بعید دانسته. به این دلیل که روایاتی از وی وجود دارد که اهل 

سنت آنها را گزارش نکرده‌اند, ولی زیدی بودن وی را نفی نکرده است.» 

(مقدمة البیان. ص از - اح) 

«سید محمد صادق بحرالعلوم» در مقدمه‌ی «رجال» شیخ طوسی, این 

مطلب را اضافه می‌کند: 

ِ «امالی» شیخ (خدا رحمتش کند) بدست می‌آید که وی از مشایخ او 
ر می‌رفته. » 

(مقدمه الرجال. شیخ طوسي. ص 37 - 38) 

آپا آ وضو سکری همان ابو متصو ری است که در سند «زیارت » نام وی 

آمده است ! برخسب عغادت: بسیار بعید.بنظر فی‌رسد که این دو تام بر یک 

شخص دلالت کنند. زیرا که فاصله‌ی زمانی ولادت شیخ (سال 385 

هجری), و صدور «زیارت» (سال 252 صد و سی و سه سال می‌باشد. 

در هر حال این مرد, یعنی ابومنصور بن عبدالمنعم... فردی مجهول است. 


شرح حالی نیز برای وی در کتب «رجال» نیافتیم. شوشتری (تستری) در 
کتاب «قاموس الرجال» (ج 8: 333 - 334) با نقل عبارت «الاقبال» نام 
وی را ذکر می‌کند و چنین می‌افزاید: 
«مراد از «ناحیه‌ی مقدسه» در این خبر ناچار باید حضرت امام حسن 
عسکری باشد, برای آنکه حضرت حجت دوز ان سال, هنوز تولد نیافته بود. 
ابوغالب از احمد بن محمد., ی ی و او نیز از علی بن 
فضال. در مورد علامت او ماه رمضان, روایت کر است (التهذیب) 
۰ وی اصفهانی بوده است. » 

ما دلیلی برای صضصحت این استظهار بد ست نیاورده‌ایم و بهرحال شخصیت 
این مرد نیز مجهول است. این سند ابن‌طاووس (خدایش رهمت کند) 
می‌باشد و همچنان که مشاهده کردید سندی است بشدت ضعیف. که در 
سلسله سند آن دو شخصیت مجهول و یک شخصیت ضعیف که 
«آبن عیاش » می‌باشد وجود دارند. 
مجلسی (رح...) در بحارالانوار بعد از ذکر «زیارت» می‌گوید: 
(صفحه 160) 
«... مولف «مزار کبیر» درباره‌ی سند «زیارت» شهیدان رضوان الله 
علیهم. در روز عاشورا| گفته است که: ابوالفتح محجمد بن محمد جعفری 
(آدام الله عزه) از فقیه عماد الدین محمد بن ابی‌القاسم طبری, از شیخ 
ابوعلی حسن بن محمد طوسی به من خبر داد و گزارش کرد که شیخ 
ابوعبدالله حسین بن وهبة الله بن رطبه, از شیخ ابوعلی, از پدرش 
ابوجعفر طوسی, از شیخ محمد بن احمد بن عیاش, مولف «مزار کبیر» بعد 
از ذکر سند عین همین «زیارت» را ذکر کرده است...» (اين سند همچنان 
که مشاهده می‌شود, به به ابن‌عیاش. که از نظر حدیت شخصیتی ضعیف 
است, و به دو شخصیت مجهول: «آبومنصور و محمد بن غالب » منتهی 
می‌ شود. 
و به این ترتیب, «زیارت» از نظر سند ضعیف می‌باشد. 
از نظر زمان صدور, تاریخی که برای «زیارت» ذکر شده سال دویست و 
پنجاه و دو می‌باشد و این تاریخ, با نسبت دادن «زیارت» به امام زمان 
موافقت ندارد. و از انجا که اصطلاح «ناحیه» به معنی امام دوازدهم از 
امامان اهل بیت می‌باشد و تولد امام مهدی (ع) سال دویست و پنجاه و 
شش هجری, يا دویست و پنجاه و پنج هجری است و وفات امام حسن 
عسکری (ع) در روز هشتم ماه ربیع الاول سال دویست و شصت هجری 
(260 ه) می‌باشد, تاریخ صدور «زیارت» قبل از تولد امام دوازدهم بوده و 
نسبت ان به امام زمان از نظر تاریخی, عاری از صحت است. ۲ 
شیحع مجلسی متوجه این اشکال شده و در بیانی که در پی «زیارت» اورده. 


می‌گوید: 


«بدان که در تاریخ خبر «زیارت» اشکالی وجود دارد, و آن تقدم زمانی آن, 
به مدت چهار سال. پیش از ولادت قائم (ع) است. شاید تاریخ صدور 
«زیارت » سال دویست و شصت و دو, بوده باشد. و این احتمال هم می‌رود 
که «زیارت» از ناحیه‌ی ابومحمد عسکری (ع) (امام دوازدهم) صادر شده 
باشد. 

بنابراین, به دلیل این تعارض که بین تاریخ صدور «زیارت» و نسبت آن به 
امام زمان وجود دارد, ما در مقابل دو نظر اختیاری فرآرفی ندیم 

شنت آنگه تاریخ تفای انز ده شال یه خاخید مف نوات و ند آدره ترتیب 
بجای سال دویست و پنجاه و دو هچری (252 0( تاریخ صد ور را سال 
دویست و شصت و دو هجری فرض می‌کنيم, و در این صورت نسبت ان را 
به امام دوازدهم 
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می‌توانیم حفظ کنیم. 

دوم آنکه از نسبت دادن آن به «ناحیه‌ی مقدسه »> جشم بیوشیم و تاریخ 
صدور آن را حفظ کرده, و این فرض را در نظر بگیریم که از ناحیه‌ی امام 
پازدهم (ابومحمد عسکری) بوده است. 

شوشتری فرض اخیر را حتم گرفته و می‌گوید: «.. منظور از ناحیه‌ی 
مقدسه» ناچار باید امام عسکری (ع) باشد, چرا که حضرت حجت در ان 
سال تولد نیافته بوده. (قاموس الرجال: 8: 333 - 334)» 

و شصت و دو هجری (262 0) هیچ دلیلی در دست نیست. و امکان آن هم 
هست که تاریخ صدور این «زیارت» دهها سال بعد بوده است. 

دوم آنکه: ظاهر عبارت مندرج در سند. که می‌گوید: «زیارت» در سال 
دویست و پنجاه و دو, توسط «شیخ محمد بن غالب اصفهانی» صادر شده, 
می‌رساند که ابومنصور بن نعمان, بعد از وفات پدرش» نامه نوشته و 
درباره‌ی «زیارت» اجازه خواسته و دیگر آنکه محمد بن غالب کسی است 
که نامه را به امام دوازدهم رسانده است, و جواب, که مشتمل بر زیارت 
بوده توسط محمد بن غالب. از سوی امام صادر شده و این منافی مساله‌ی 
مشهور و معلومی است که تمامی مکاتبات و مسائلی که شیعه را در غیبت 
صعغری توجیه و رهبری می‌کرده, توسط سفیران چهار گانه به امام زمان 
رسانده می‌شده است که آنها هم عبارت بودند از: عنثمان بن سعید عمری. 
و بعد از او پسرش ابوجعفر محمد بن عثمان و پس از او آبوالقاسم حسین 
بن روح, و در آخر ابوالحسن علی بن محمد سمری و اين مسأله نیز ثابت 
نشده که احدی در دوره‌ی غیبت صغری, از راه دیگری جز انان با امام. 
ارتباط پیدا کرده باشد. 

اگر این اعتراض نمی‌شد که منظور از اصطلاح «ناحیه‌ی مقدسه» در 


فرهنگ شیعه‌ی دوازده امامی در عصر غیبت صفغری, امام دوازدهم محمد 
بن حسن المهدی علیه‌السلام است, فرض دوم بیشتر از فرض اول قابل 
پذیرش می‌بود. و ما نیز هی اطلاعی نداریم که این اصطلاح در مورد 
امامان دیگر استعمال شده باشد. 

اصطلاحات دیگری نیز همچون: «جناب عالی», «حضرت» و «مجلس 
عالی» و دیگر اصطلاحات نظیر ان, در ان عصر شایع بوده است. که همگی 
در بیان اسامی 
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مقامات رسمی, دیبنی و اداری استعمال می‌شده, و در بیان عناوین زنان؛ 
مادران خواهران و دختران خلفا و پادشاهان نیز بکار میر فته است. 

ولی,ٍ شایع بودن امثال این اصطلاحات در فرهنگ «عامه », حتمیت این 
فساله را توجیه نمی‌کند که اصطلاح مورد بحث, یعنی «ناحیه». در فرهنگ 
شیعه نیز در مورد غیر امام دوازدهم استعمال شده باشد. 

برای ما روشن است که اصطلاح «ناحیه» از مصطلحات خاص فرهنگ 
شیعی می‌باشد, که براساس مناسباتی غیر از آن مناسباتی که منجر به 
پدید آمدن القاب ظاهری, در فرهنگ اداری و عرف اجتماعی عامه, در 
کین ( 05 عباسی شده است, پدید آ رد 

اين, فرهنگ ظاهری. در دولت و زندگی مردم, به خاطر هدفی محترمانه, 
رت یافته است, و رشد این فرهنگ, از جهتی نتیجه‌ ی تانید فرهنگهای 
شاه بوده, و از جهتی دبک در ننیجه‌ ی از هم پاشیدگی داخلی که در بنیان 
نظام حاکم ایجاد شده بود و نلیجه‌ ی آن بقای صورت ظاهری و تقلید گونه‌ی 
حاکمیت و سلطه‌گری بوده است (به صورت خلیفه و درباریان). سلطه‌ای 
بدون تجربه, و فاقد ممارست, حکومتي که به دست حاکمان پیروز و با 
بهره‌جویی از حکومت علی و تجربه‌ ی ان بدست می‌امده است. در چنین 
حکومتی که فاقد هویت و شخصیت مورد لز وم یک حاکمیت شده است 
مظاهر احتر ام شکلی و صوری بوده» و القاب گوناگون ازدیاد می‌یافته 
است. و هر چه نظام از درون بهم پاشیدگی بیشتری می‌يافته, القاب نیز 
تنوع پیدا می‌کرده است. اما در فرهنگ شیعی بنظر می‌رسد که لقب 
صاحیه* از مشاتل: آهتنی تنتات گرفته است. قدرت حاکم در پی کشتن 
امام دوازدهم بوده و بسیاری را برای جستجو, و یافتن امام دوازدهم مامور 
مراقبت و تجسس خانه‌ی امام حسن عسکری (ع) نموده است و این 
شر ایط امام را به مخفی شدن و غیبت فراخوانده و شیعه بر طبق نظریات 
و اعتقادات خویش, ناچار بوده که با امام رابطه داشته باشد. برای دریافت 
مسائل علمی و عقیدتی. امام وکیلانی را به عنوان نائبان خاص خویش 
منصوب کرده بود که ما پیش از این اسامی این نائبان خاص را - که چهار 
تن بودند - ذکر کردیم. امام بوسیله‌ی این نائبان با جامعه‌ی شیعی رابطه 


پیدا می‌کند. و در این شرایط زمانی اصطلاح «ناحیه» برای اشاره به امام 
در مکاتبات و حدیت, بوجود می‌آید. و این منافی این مساله نیست که 
کلمه‌ی 
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«ناحیه » به خاطر مقتضیات افتنتن: برای اشاره به امام, اختیار شده بااشد 
و مسلما این عنوان از شیوع نظایر آن در فرهنگ عامه‌ی مردم جامعه‌ی آن 
روزه ۹ گرفته است. (1) . 

و همچنین بنظر می‌رسد ۳ اين اصطلاح, با اصطلاحات دیگری که در 
ِ عمومی آن روز مطرح بوده از نظر علت ظهور فرق دارد. مشخص 
است که این یک اصطلاح خاص, شیعی است که در نیمه‌ی دوم حکومت 
عباسی, در تصافتن القابی ک۸برای خلفا و پادشاهان و پیشوایان و 
دانشمندان و نویسندگان؛ مر‌سوم بوده است به هیچ وجه اصطلاح ناحیه 
بچشم نمی‌خورد. «قلقشندی» در کتاب «صبح الاعشی» چند فصل اضافی 
را درباره‌ی موضوع القاب و کنیه‌ها, از جهات تطبیقی مورد بحث قرار داده 
است, و همه‌ی حاکمانی را که در عصر وی بوده‌اند در انجا ذکر کرده و در 
مقام بررسی القاب. و شکل لفظی انها, هیچ ذکری از اصطلاح «ناحیه» 
نیاورده است. (2) ۰ 
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اعتراض مطرح شده مارا به این مطلب نزدیک می‌کند, که شاید «زیارت » 
از سوی امام حسن عسکری (ع), صادر شده باشد. البته این منوط به آن 
است که ثابت شود اصطلاح «ناحیه » برای اشاره به امام باز دهم نیز 
استعمال می‌شده است. همچنان که درباره‌ی امام مهدی ثابت شده است. 
و بنابر مسأله‌ی طرح شده, ما نه می‌توانیم زیارت را به امام مهدی نسبت 
دی فا نکم دور ان از خانت اهام- خفن کر خی( ع) ترجیح دهیم. 
در اين مرحله از بحث, ما ناچاریم «زیارت» را به عنوان یک «نص تاریخی» 
که مولف ان مجهول است در نظر بگیریم. 

«مولف ان یکی از سه نفری می‌باشد که نامشان پیش از نام شیخ 
طوسی, در سند «زیارت» ذکر شده است: «احمد بن محمد بن عبدالله بن 
حسین بن عیاش جوهری, و ابومنصور بن عبدالمنعم بن نعمان بغدادی, و 
شته محتوسن الب اصعیایین » 

و این فرض در صورتی است که دو شخصیت اخیر, از اين سه تن, وجود 
موّلف «زیارت» شخصیت مجهولی است غیر از این سه تن.» 

تاریخ تالیف «زیارت» نیمه‌ی دوم قرن سوم هجری و اواخر این قرن ذکر 
شده 
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است., و با این حال. در چنین زمانی به امام دوازدهم نسبت داده می‌شود 
(در حالی که «زیارت» ساختگی می‌باشد), تا صفت قداست و اعتماد را در 
جانهای مومنان بدست اورد. 
و این نسبت دادنها روش سازندگان و جاعلان حدبت در تمامی زمانها بوده 
است. جاعلان حدیث در کتابها ق انا شعری گوناگون این نوع نسبت دادن 
را طرح می‌کرده‌اند تا فرصتی برای انتشار موضوعات خویش و قبول آن 
برای عموم فراهم آورند و بدین وسیله بتوانند نظر دیگران را به تألیفات و 
جعلیات خویش معطوف دارند. 
این نتیجه هیچ تاثیری بر نظر ما درباره‌ی ارزش «زیارت منسوب به ناحیه‌ی 
مقدسه» وارد نمی‌سازد. و با این همه به عنوان یک مصدر و سند تاریخی و 
اساسی که مشتمل بر اسامی شهیدان کربلا است., اعتبار خویش را حفظ 
می‌کند - اگر چه نسبت آن به «ناحیه » کذب و دروع باشد - محتوای آن به 
عنوان بیان کننده‌ی اساسی مورد نظر ما؛ نشانگر آگاهی خوب مولف آن به 
موضوع مورد نظر می‌باشد. 
با دیگر اين بحث, این مسأله برای ما روشن خواهد شد. 

2- زیارت «رجبیه»: 
سید بن طاووس «زیارت رجبیه » را در کتاب «الاقبال » بدون آنکه سندی 
برای آن ذکر کند, آورده است. (الاقبال. 4 : 712 - 714) 
مجلسی در «بحارالانوار» بعد از ذکر متن «زیارت رجبیه». سخنی به این 
مضمون از سید بن طاووس نقل 1 
«سید (رحمة الله) می‌گوید: تعداد شهیدان در زیارت عاشورا که بیان شد. 
با آنچه که ما در اینجا نگاشتیم مخالف است. و گذشته از تعداد شهیدان. در 
وی مندرج» و زیادی و نقصان انها نیز اختلاف هست, و شایسته است 

که تو («خواننده» که خدا با تقوای خویش و فرماید) بدانی که ما در 
گزارش خویش در «رجبیه آنچه را براساس نظر خویش و روایت 
دریافته‌ایم. تبعیت کرده و هر گزارشی را در موضع خودش, همانطوری که 
دیده‌ایم نقل کرده‌ایم.» 
(بحارالانوار. ج 22, جزء 101, ص 341) 
اگر چه ابن‌طاووس تصریح نکرده, اما از ظاهر این سخن مشخص می‌شود 
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که سید بن طاووس, خود این «زیارت» را گرد آورده است. 
ابن‌طاووس, در این کلام خویش به تفاوتهای اساسی میان زیارت «رجبیه» 
و زیارت «منسوب به ناحیه‌ی مقدسه »> اعتراف می کند. 
سید بن طاووس, خود واضع این زیارت بوده است و این نظر را می‌توان 
ترجیح داد. 
تاریخ «زیارت رجبیه» پیشتر از اواخر ثلث دوم قرن هفتم هجری نمی‌رود, 


چرا که تاریخ وفات سید بن طاووس (رح...) سال (664 ه) می‌باشد. و از 
اینجاست که ما نمي‌توانيم. آن چنان که «زیارت منسوب به ناحیه‌ی 
مقدسه» را مورد نظر قرار دادیم «زیارت رجبیه» را به عنوان یک سند 
اساسی در بحث خویش, در نظر بگیریم. و اين نه بخاطر تردید ما در مورد 
وثاقت و مورد اطمینان بودن سید بن طاووس (رحمه الله) است, که او 
برتر از آن است که شبهه‌ای دامنگیرش شود. بل به خاطر تردید و شک ما 
درباره‌ی دقت اسناد و منابعی است که او داشته است و به خاطر آگاهی 
ما به ازدیاد تحریف و تغییر در اين دوره از زمان, که توجهی به تحقیق و 
دقت علمی درباره‌ی مسائل نمی‌شده است (ما به این «زیارت» به عنوان 
یک سند اساسی توجه نمی‌کنیم). 

ب - ساخت محتوایی دو «زیارت» نامه 

با کشاندن بحث, و نگرش در ساختار محتوایی دو «زیارت» این امور را 
ملاحظه می کنیم: 

نخست: تعداد شهیدان: 

«زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه», شامل شصت و سه اسم و «زیارت 
رجبیه» شامل هفتاد و پنج اسم می‌باشد. یکی از اسامی در «زیارت 
رجبیه» تکرار شده (در گزارش «الاقبال» نیز اين نام مکرر آمده و آن نام 
«حر بن یزید ریاحی» است) که با حذف تکرار, هفتاد و چهار اسم, در 
«زیارت رجبیه» باقی می‌ماند. زیادی تعداد مندرج در «زیارت رجبیه» 
نسبت به «زیارت منسوب به ناحیه‌ی مقدسه» یک ششم کل اسامی 
می‌باشد و اگر گزارش «بحارالانوار» را بپذیریم و اسمی را که به نظر ما 
به تکرار امده است. مکرر ندانیم (جریر بن زید ریاحی, که این نام را قبلا 
مرادف با «حر بن یزید ریاحی» دانستیم) نسبت ازدیاد عدد مندرج در 
«رجبیه » بیش از 
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یک ششم تعداد اسامی «زیارت ناحیه» خواهد بود. _ 

این امر - وجود اسامی اضافی در زیارت رجبیه - آن را از نظر اعتبار با 
ارزش نخواهد کرد زیرا این اسامی اضافه بدون بیان منبع و سند و اسباب 
ذکر در اینجا امده و این در اثر تحریف و تصحیف بود نه در اثر دقت و 
بررسی. 

دوم: اسامی کسانی که جزو شهیدان کربلا نبوده‌اند ولی در شمارش ذکر 
شده‌آند: 

«زیارت رجبیه» در ذکر اسامی شهیدان نام «عقبة بن سمعان» و «عبدالله 
بزن-بقظر »را یه اعتبار ایتکة:در کر بلا شهید شتده‌آند می‌آورد: 

عقبه بن سمعان در کربلا شهید نشد و در نبرد کربلا نیز شرکت نداشته. 
عمر بن سعد بعد از نبرد و پایان یافتن حادثه‌ی کربلا هنگامی که عقبه 


دستگیر شده بود, تصمیم به قتل عقبه گرفت, اما وقتی که آگاهی یافت او 
عبد رباب همسر امام حسین می‌باشد او را آزاد کزد. عفبه مدتی بعخ از ان 
اتکی کرد و به عنوان کف از کزارشکر ان اخبار انقلاب حسینی مطرح 


و عبدالله بن بقطر هم در کربلا شهید نشد, او موقع ورود به کوفه که به 
عنوان فرستاده‌ی حسین به طرف مسلم بن عقیل می‌رفت, و این 
مأموریت پیش از ورود حسین به کربلا بود. دستگیر شد و به دستور 
عبیدالله بن زیاد در قصر حکومتی به قتل رسید و بدین حال او را می‌توان 
از شهیدانی محسوب داشت که در کوفه به شهادت رسیده‌اند. در «زیارت 
منسوب به ناحیه‌ی مقدسه » این دو اسم ذکر نشده است. 

هر دو «زیارت» نام «قیس بن مسهر صیداوی» را با عنوان این مطلب که 
قبل از رسیدن حسین به کربلاء در کوفه شهید شده است مشترکا نقل 
کرده‌اند. پس قیس نیز همچون عبدالله بن بقطر جزو شهیدان کریلا به 
این ب بحت تسا رگن قوش و صلاحیت «زیارت رجبیه » نیست. بل نشانگر عدم 
اکاهت مولف آن نسبت به موضوعی است که بدان پرداخته است. 

سوم: درباره‌ی نسبت دادن شهیدان به قبایل عرب: 

اغلب اسامی که در «زیارت منسوب به ناحیه» ذکر شده‌اند. منسوب به 
قبیله‌ای هستند و در بین شصت و سه شخصیتی که نامشان در «زیارت» 
شهیدان در آن قبیله 
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رشد و نمو کرده‌اند, و اسامیی که به قبیله‌ای نسبت داده نشده‌اند فقط 
شانزده تن هستند. یعنی تعدادی بیش از یک چهارم مجموع اسامی که در 
«زیارت » ذکر شده‌اند. 

در «زیارت رجبیه» تقریبا اين کار را برعکس «زیارت ناحیه» می‌يابيم, چرا 
که تعداد اسامی منسوب به قبایل در أن: به بیست و یک تن می‌رسد» و 
پنجاه و سه اسم بدون نسبت به قبیله‌ای باقی می‌مانند. یعنی نزدیک به 
سه چهارم اسامی ذکر شده در «زیارت رجبیه» بدون نسبت به قبیله‌ای 
ذکر شده است. 

این مطلب نیز باز دلیلی بر عدم صلاحیت زیارت «رجبیه» در تبیین بحث ما 
می‌باشد, چرا که وجود نسبت اشخاص به قبایل. در یک متن تاریخی. 
نشانگر این است که مولف بیشترین آگاهی را به موضوع مورد بحث دارد و 
می‌تواند خواستار اعتماد به متن گزارش خویش نسبت به گزارشهای دیگر 
باشد, چرا که در گزارشهای دیگر مولف نتوانسته با درج نسبت افراد به 
قبایل, آگاهی لازم و کافی خویش را در موضوع گزارش, به انجام برساند. 


چهارم: اسامی نادر و کمیاب: 
در «زیارت رجبیه» نام «سلیمان» پنج بار تکرار شده است که به چهار نفر 
نسبت داده شده سه نفر از آنها نامشان سلیمان بوده که عبارتند از: 
«سلیمان بن کثیر, سلیمان بن سلیمان آزدی, سلیمان بن عون حضرمی ». 
و دو نفر از آنان نیز نام پدرشان سلیمان بوده. : «سلیمان بن سلیمان آزدی, 
زهیر بن سلیمان.» - بر طبق گزارش «الاقبال». 
این مطلب. شک و تردید را درباره‌ی دقت مولف «رجبیه» يا درباره‌ی دقت 
مصادری که وی از آنها استناد کرده است برمی‌انگیزد. چرا که عنوان 
«سلیمان» در میان مسلمانان عرب در دوره‌ی نیمه‌ی اول قرن اول هجری 
شایع نبوده است. و برای اطمینان از این امر می‌توانیم اعلام و اسامی 
مذکور در تاریخ طبری را مورد بررسی قرار دهیم و این نام را در میان 
اسامی مردانی که تاریخ طبری از حوادت این دوره ذکر می‌کند. جستجو 
کنیم, در خواهیم پافت که این نام بسیار نادر و کمیاب بوده و در مراجعه به 
کتاب «صفین» تالیف «نصر بن مزاحم» نیز وضع بدین منوال است که در 
تمامی فهرست کتاب وی تنها نه تن به این نام وجود دارند, که 
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حتی چهار تن از این مردان. نیز معاصر دوره‌ی تاریخی خاصی که انقلاب 
کربلا در آن:دوره بوقوع پیوست/ تبوده‌آند. 
دلیل. آن: این است» که اسان اسخاض با ساخت. و تکهین فرهنگی و 
وضعیت اجتماعی و تمدن امت, رابطه دارد و اين از نشانه‌های 0 
است که با سرعت تغییر نمی‌پذیرد. بل با آهستگی تمام و رفته رفته اين 
تغییرات به وقوع می‌پیوندد و این تغییر منجر به تغییر مفاهیم فرهنگی در 
یک امت می‌ شود. و اینها مفاهیمی است که امت در ِِ و پیرویها و 
اسامی و صدها مرو ساده و پیچیده‌ی دیگر اجتماعی, در ۳۳ 
خویش دارد, بعهده می‌گیرد و می‌پذیرد.  .‏ 
ملت عرب با این تغییر فرهنگی فراگیر هنگامی مواجه شد که اسلام را 
پذیرفت و از جمله‌ی عناصر دنیای فرهنگی جدیدی, که از این طریق وارد 
فرهنی رت فتد تامهاین بود که در فران و در سنت رسول خدا, ذکر شده 
و متناسب با فکر عمومی مسلمانان و معتقدات اسلامی آنها بود, و یا آنکه 
به گونه‌ای به تاریخ گذشته اسلام مربوط بود که در رابطه با نهضت انبیاء و 
ادامه‌ی آن تا نبوت محمد (ص) قرار می‌گرفت. و همین ارتباط با اسلام 
ی ی کافی بود. 7 
اين شکل دوم از اسامی, که در شکلهای شایع و زیادی در فرهنگ 
با یافت می‌شود در تورات و انجیل. موجود می‌باشد. ولی انچنانکه ما 
می‌دانیم عرب به عنوان یک ملت. با این دو کتاب ان چنان رابطه و 
مناسبتی نداشتند که بتوان گفت بر اثر اين رابطه مفاهیم فرهنگی خاصی 


ساخته شده که با مفاهیم فرهنگی دوره‌ی جاهلیت عرب اختلاف دارد. و 
برای همین به هنگامی که عرب وارد دنیای فرهنگی 0 
دوره‌ی جاهلیت را با خویش به همراه داشت., و فرزندان عرب با نامهای 
جاهلی نامگذاری می شدند. 

و تا هنگامی که نسلی جدید, بعد از ورود فرهنگ اسلامی, قز مراک ری 
اسلام, همچون مدینه و اماکن دیگر به دنیا آمدند, این وضع ادامه داشت. ۰ و 
افراد کمی از این نسل دارای نامهایی بودند که با اساس عقیده‌ی اسلامی 
رابطه داشت. اسامیی چون: «عبدالله». «عبیدالله». «عبدالرحمان» در 
این دوره شیوع دارد. اکثر افراد این نسل هنوز اسامی جاهلیت را يا به 
عینه داشته‌اند و يا به شکلی نامشان با دوره‌ی جاهلی در ارتباط بود. 
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همچنین برای ما روشن می‌شود که چگونه ظهور فرهنگ نامگذاری - اگر 
تعبیر صحیح باشد - در هر نظام فرهنگی جدید, دارای طبیعت خاص خویش 
است و تغییر در آن به سهولت و سرعتی که در ظواهر دیگر زندگی 
اختفاعی: به وقوع می‌پیوندد. به وجود تم ان بلکه نوعی محافظت از 
فرهنی: کته در تغییر آن-بة جشم. می‌خهورد نوشیا آهشته و بتذری: تغییر 
می‌پذیرد. 

بنابر آنچه که نگاشتیم تغییر در این جهت محتاج به گذشت سه يا چهار نسل 
بعد از ورود جامعه, به دنیای فرهنگی جدید می‌باشد. 

نسل اول: نامهایی را از دنیای فرهنگی قدیم با خویش باقی نگه می‌دارد 
که نشانگر اصالتهای گذشته‌ی اوست و فرزندان این نسل نسل به نامهایی 
خوانده می‌شوند که با فرهنگ قدیم او, انسجام و بستگی دارد. شکی در 
این نیست که رسوبات و بازمانده‌های فرهنگ قدیم و ادبیات آ: به صورت 
زنده و فعالی, به نسبتهای گوناگون باقی ض تا ند و این بقأ در افراد 
بسیاری از ار در نسل دوم, وجود خود را حفظ نسل دوم حامل 
اسامی نسل پبدش» و ریشه‌ی اساسی فرهنگ قدیم می‌باشد, ولی با این 
وجود نسل دوم با معانی فرهنگ جدید خود را سیراب کرده و اسامیی در 
رابطه با فرهنگ جدید شروع به پیدایش طف نز ولی با این وجود 2 
نامهای فرهنگ قدیم انتشار وسیعی داشته و باقی می‌ماند و در نسل سو 
اسامی فرهنگ قدیم, با کشف و ریشه‌یابی بردست نو تا آنکة 1 
چهارم يا پنجم, بعد از ورود جامعه به دنیای جدید فرهنگی‌اش کلا ذوب 
می‌شود و رو به نابودی نهایی می‌رود. 

پیامبر برای تغییر نامهای دوره‌ی جاهلیت. به دو طریق عمل کرد: 

نخست : با صدور توجیهات مورد قبول عموم برای انتخاب اسامی اسلامی 
مندرح دور گر ان و نظایر آن. 

دوم: با تغییر دادن اسامی برخی اشخاص از مردان و زنان به نامهای 


اسلامی اقدام به این تحول کرد. ولی روش ار را چندان توسعه‌ای نداد, 
چرا که تغییر اسامی, در حوزه‌ی وسیع وابستگیهای اجتماعی را پیچیده و 
بغرنج می‌کند و اختلالات خطرناکی را در سلسله‌های نسبی که عرب توجه 
و علاقه‌ی بسیار شدیدی به حفظ ان داشت. ایجاد می‌کند. 
۳ اگر چنین در نظر بگیریم که در سال شصت هجری, همگی 
‌ 
(صفحه 171) 
ار سل خی دا ینامام یرام بابسا یل اون هنم 
برای ما روشن خواهد شد که اسامی جدید نمی‌توانسته در پی این فرصت 
دارای منشاغیر عربی هستند و سلیمان نیز اسمی غیر عربی است. 
و بالعکس این نوع اسامی در بین مسلمانان غیر عرب (موالی) بسیار رایج 
بوده, و همچنین در 1 ملتهای غیر عربی که از فرهنگ یونانی تأثیر پذیرفته 
بودند, يا کسانی که به شکلی خاص, به دنیای تمدن یونانی, بیزانسی 
وابستهٍ بودند وجود این اسامی بسیار رایج و شایع بوده است, و این به 
خاطر آن بوده که نامهایی که در قرآن ی آ‌که/ برای برخی ملتهای 
غیر عرب. به دلیل ذکر این اسامی, در فرهنگشان بسیار مألوف و آشنا 
بوده است. 
در ارت موی هک بان تا ماک وی از 
ان نیز نام یکی از موالی بوده به نام «سلیمان «مولی»‌ی حسین». و به این 
ترتیب «زیارت منسوب به ناحیه» از اين جهت با شیوع اسامی در فرهنگ 
جاری آن دوره که مورد بحث ماست موافق است. 
نام سلیمان «مولی»‌ی حسیين, که در «زیارت» امده, طبیعتا با بحث مورد 
نظر ما موافق است و اسم نادر و کمیابی در میان موالی بیست. ولی 
سلیمانی که برای پنج شخصیت فرض شده‌ی عرب در «زیارت رجبیه» ذکر 
شده طبیعی بنظر نمی‌رسد و در اینجا, به همین مناسبت ملاحظه می کنیم 
که «زیارت رجبیه» ذکری از «سلیمان مولی‌ی حسین» نمی‌کند. _ 
وجود اسم کم استعمالی, همچون «سلیمان» در زیارت رجبیه انهم برای 
پنج نفر, که در محیط اسلامی, عربی, و در دوره‌ی تاریخی مورد بحث, ذکر 
شده‌اند نقطه‌ی ضعفی است در «زیارت رجبیه ». 
اموری که بیان کردیم ما را بر ان می‌دارد که «زیارت رجبیه» را به عنوان 
یک مصدر درجه‌ی دوم, از لحاظ ارزش تاریخی که اسامی شهیدان کربلا را 
دربر دارد در نظر بگیریم و به همین جهت نمی‌توان در مورد نامهایی که به 
صورت منفرد, تنها در این «زیارت» ذکر شده‌اند. و در مصادر دیگر نامی از 
انان برده نشده, 
(صفحه 172) 


به «زیارت رجبیه » اعتماد کرد. بلکه ناچار از ضمیمه کردن مصدر تاریخی 
دیگری به آن هستیم تا بدین وسیله نسبت به اسامی که در آن آمده اعتبار 
تاریخی ببخشیم. البته بعد از اطمینان به اينکه آن مصدر دیگر, به خود 
«زیارت رجبیه » استناد نکرده باشد. 
«زیارت منسوب به ناحیه» به عنوان یک مصدر اساسی که اسامی شهیدان 
را در بر دارد تلقی می‌شود. از جهتی بخاطر قدمت تاریخی ان و از جهتی 
دیگر برای سالم بودن ان از ماخذی که قبلا درباره‌ی «زیارت رجبیه» ذکر 
کردیم. 
(صفحه 175) 
(1) در آن دوره اصطلاح شیعی دیگری نیز, برای اشاره به امام دوازدهم 
وجود داشته که در مورد «مسائل مالی» بکار می‌رفته است., و آن اصطلاح 
«غریم:... بستانکار» بوده که در کتاب الارشاد شیخ مفید. در طی یک 
حدیث, به آن اشاره شده است: «.. محمد بن صالح گفت: هنگامی که 
پدرم مرد و کار به من واگذار شد, نزد پدرم حواله‌هایی, از مال «غریم», 
برای مردم وجود داشت. مقصود از «غریم» در اینجاء صاحب الامر. امام 
زمان (عج) می‌باشد. _ 
شیخ مفید (رح...) می‌گوید: اين کلمه نام «رمز» بوده. و شیعیان, از 
گذشته. در میان خود این رمز را می‌شناخته‌اند. و انتخاب کلمه‌ی «رمز» 
برای خطاب به امام (ع) , به خاطر تقیه بوده است. 
(الارشاد, ص 354). 
(2) ابوالعباس احمد بن علی قلقشندی: «صبح الاعشی» کتابی است در 
هت و و او رن عکسی از چاپ امیریه. در اجه کی 
ج 5 ص 506 0۳ 
«قلقشندی» درباره‌ی شیوع القاب ظاهری, در سلسله مراتب مقامات 
دولتی و اجتماعی, تاریخغ نگاری می‌کند. (القابی که در نهایت ‏ به منظور 
تعلیم و کرنش بوده و ان چنان زیاد بوده که هیچ حد و مرزی نداشته 
است). 
افو مان تسلط و حاکمیت «ال بویه» این آثر را نوشته است. 
ِ ۱ بریا خاستند و آنها را شکست داده و بر آنها چیره 
ند. خلفا بعد از شکست., مخفی گشتند و بر طبق نوشته‌هایی که از آنها 
۳1 مانده جز «ولایات » خاصی در حاکمیت آنها باقی نماند و در اکثر 
مکاتبات خویش, قدرت را به وزرای خود تعویض نموده‌اند. و وضع به 
گونه‌ای شد که, بنابر اقتضای زمان نام بردن خلیفه با کنایه و القاب خاصی 
انجام می‌شد: «المواقف المقدمه» و «المقامات الشریفه» و «السیره 
النبویه» و «الدار العزیزه» و «المحل المجد»... و چون وضع خلفا به جایی 


رسید که با اين القاب و صفتهای استعاری, به آنها ادای احترام می‌شد. 
برای تعظیم و احترام پادشاهان و وزراء نیز لقبهای خاصی, در نظر گرفته 
شد. مانند: «المجلس العالی» و «الحضرة السامية» و... و وضع و حال به 
جایی رسید که با القاب: «المقام» و «المقر» و «الجناب» و «المجلس» و 
مانند انها, از پادشاهان و وزیران, به کنایه یاد می‌کردند. 

(صبح الاعشی: 5: 492 - 491) 1 

اين موضوع نیاز به تحقیق وسیعی دارد تا تاریخ نشو و تطور و تحول ان را 
بنمایاند و نیز به استنباط نشانه‌های اجتماعی و سیاسی این مساله در 
دوره‌ای که در آن نشات یافته و رشد کرده است., نیاز می‌باشد. 


نشانه‌ها 


نشانه‌ها 


انسان بز گزیوخ 


انسان برگزیده 

مصادر و منابع تاریخی, ما را در شناخت مستقیم موقعیتهای اجتماعی 
شهیدان کربلا. و نشانه‌های زندگی شخصی آنان, جز به اندازه‌ی بسیار کم 
فرت کافی: ِ تقی کنقم هار مودان تسار کفی با هه نان 
تفصیلی و مستقفیم», آنها را ۲ دارای شخصیت اجتماعی و 
موقعیت و مقام, در بین قبیله پا جامعه‌ی خویش بوده‌آند, را استثناء کنیم, 
تعداد بسیاری, از شهیدان: اق. نظی موقعیت. اجتماعن تاشناخته. باقن 
معا تاه پر حور ام مسا کت ی اسر کت اک 
شهیدان از افراد ناشناخته‌ی اعماق جامعه نبوده, بلکه از مردان صاحب 
موقعیت و مقام در جامعه‌ی خویش بوده‌اند. و همچنین آگاه می‌شویم که 
آنان نمونه خاصی در اجتماع خویش بوده‌اند که مردم با دیده‌ی احترام 
بسیار, به آنان می‌نگریستند و عواطف دیگران درباره‌ی آنان اینگونه بوده 
است که, گروهی آنان را دوست داشتند و کروهن: از آنان بیزاری 
می‌جستند یعتی. در آزندگی دارای موضعگیری اجتماعی بوده‌اند. و این 
مسأله محبت گروهی و بیزاری گروهی دیگر را پیش می‌آورده. 

سخن عمرو بن حجاج زبیدی (1) که سپاه اموی را از مبارزه با انقلابیون 


بهی 

(صفحه ِِ 

می کرد, ما را به موقعیت اجتماعی این شهیدان هدایت فت کتد: و با 
ی 

سخن او اين بود که: «وای بر شما ای احمقها, آرام باشید و مهلت دهید. آا 
فی ات ات سای میت نا سا تدارا ی وی اهل 
بر یش و گروهی که از مرگ استقبال می‌کنند مبارزه قق حفتا.:: 
(ع 

۳ ناحیه‌ی کوفه در اصطلاح: «اجتماع جنگجویان» که در آن دوره 
مجتمعی عربی - اسلامی بوده و تعبیری از شخصیتهای بارز اجتماعی 
می‌باشد. 

برتری در یک ستون نظامی, یکی از بهترین راههایی بوده است. که برای 
بدست آوردن موقعیت اجتماعی قابل اعتبار لا زم بوده ۳ احترام دیحران را 
برانگیزد. و این صفت جانشین عیوبی بوده که یک نفر در نظر جامعه داشته 
است., به این صورت که با داشتن این صفت, مردم از معایب او چشم 
قی‌بو‌شیذند و آنها را ندیده‌ضی گرفتند. (د): 


و «اهل بصیرت» (4) تعبیری است از انسانهای بیدار و خودآگاهی که 
مواضع 

(صفحه 177) ۱ 

اجتماعی خویش را. از عقیده و ایمانی می‌گیرند که منشأاً اسلامی دارد و 
به اعتبارات سودجویانه ارتباطی ندارد. 

(صفحه 178) 

ما در برابر شخصیت خاصی هستیم که در جامعه‌ی اسلامی آن دوره از 
تاريخ. نشانگر انتخابی اگاهانه است. این انسان شخصیت خاص و برتر 
بودن خویتشن راد دز انتخاب آخاهانه‌ای که. می‌کند. از فضیلنهای. شخصضی. و 
احاهت: اسلامی و نعهد و مسوولیت در قبال مواضع عقیدتی خویش استمداد 
می‌جوید و مایه مان ود برخلاف رهبران قومی و قبیلگی, که با تقلید از 
گذشتگانشان, نیرویشان را از ارزشهای قومی و عصبیتهای قبیلگی محض 
دریافت می‌کنند. و اگر اين انتخاب آگاهانه در میان انسانهای بسیاری تعمیم 
یابد و آنها | را دزیر کنرده متسلفا آنهار دوشتی و بازی. قبانل-خویسشن را با 
فضیلتها و آگاهیهای اجتماعیشان یکجا جمع خواهند کرد. 

(صفحه 179) 

از آنچه که در بیان مقومات این انسان نمونه و برگزیده گفتیم, روشن 
می‌شود که شخصیت او نقیض اجتماعی شخصیت برگزیده شده‌ی تقلیدی 
قبلی می‌باشد. که حکومت و سیاست قبایل را اداره می‌کرده و با نظام 
اموی, در معامله و ساخت و پاخت بوده. و از نظام حاکم ابلاغ رسمی. بر 
9 0 ۶ قبیله می‌گرفته است. و اگر این شخصیت منتخب 
تقلیدی دارای نیرویی توده‌ای متشکل از مردم بوده, می‌توان گفت که 
انسان برگزیده‌ی آگاه. بدون نیروی مردمی نبوده است. اگر چه نیروی او 
نسبت به نیروی اکثریت مقلد, محدود و کوچک بوده باشد. 

(صفحه 180) ۱ 

شکی نیست که قدرت حاکم و یاری کنندگان ان, که همان رهبران تقلیدی 
قبایل بودند, خطر این انسانهای برگزیده را که براساس, عقیده دست به 
انتخابی آگاهانه می‌زنند درک کرده بودند و نیز به این مسأله آگاه بودند که, 
امکان معامله و سازش توسط شیوه‌های تقلیدی با آنها وجود ندارد. و نیز 
ممکن نیست که بتوان دوستی و پاری انها را علیه عقاید اساسی و ريشه 
دار او, معامله کرده و خریداری نمود. چرا که انها از «اهل بصیرت» هستند 
و توانایی آن را دارند که با نیروی هر چند کوچک و کم خویش بر تمامی 
قبابل خانید بگذارند. 9 بودن بیروی آنها, از خطر این تانند نمی کاهد, 
چرا که تصاضف تغییرات بزرگ تاریخ, ابتدا توسط نیروی محر ودی آغاز شده 
و به همین دلیل, انسانهای برگزیده‌ی آگاه و بیدار, خطر بسیار بزرگی را 
برای قدرت حاکم و یاری کنندگانش ایجاد می‌نمایند. و به همین سبب 


همه‌ی تلاش قدرت عظیم حاکم به کار می‌افتد تا هر چه زودتر به انقلاب 
پایان دهدو بر یروق آندی ان که از آن.مردان.اگاه تشکیل یافته بودر پیش 
از آنکه زمان بگذرد و او مجبور به تحمل نیروی بسیاری از اهل بصیرت و 
پیروانشان باشد. غلبه یابد. و پیش از انکه نیروهای مردمی جواب مثبت به 
انقلاب بدهند و امکان پیوستن به ان را پید | کنند, باید چنین انقلاب را در 
نطفه خفه کرد. 

رهبران تقلیدی و سنتی قبایل, بدون شک درک می‌کرده‌اند که این 
انسانهای برگزیده و نمونه از اهل بصیرت. در صورت پیروزی خطری بر 
(صفحه 181) 

قدرتمندانه‌ی آنان خواهند داشت. و به این دلیل, با اخلاص تمام, قدرت 
حکومتی را, با قبول روشی که در پیش گرفته بود, یاری کردند, که 
انقلابیون را تصفیه نمایند. تا قتل عام انها عبرتی باشد برای دیگران. 

این موضوع نیازمند تتبع و تحقیق در متون «احادیث نبوی» و متون دیگر 
اسلامی می‌باشد, تا تاریخ به وجود امدن این اصطلاح (اهل بصیرت) و ورود 
آن, در بنای فرهنگی انسان مسلمان, شناخته شود. 

شاید این اصطلاح, از اصطلاح دیگری که قبل از ان وجود داشته و به عنوان 
صفت برای برخی اصحاب رسول الله که در احادیث نقل شده به وجود 
آمده باشد. و آن اصطلاح: «اهل نیت» است که در حدیثی صفت 
«ابودرداء» (عویمر بن زید خزرجی) ذکر شده: «... «ابودرداء» از بزرگان 
اصحاب رسول خدا| بود و جزء «ا هل نیت » در بین اصحاب. » 

(الطبقات / 7 / قسم 2, ص 117. ط لیدن افست) 

شاید که مقصود از «اهل نیت » انسانهایی هستند که دارای فضایل اخلاقی 
و صفای درونی می‌باشند. 

(صفحه 182) 

(1) عمرو بن حجاج زبیدی: از شخصیتهای کوفه و جزو موالی نظام اموی 
بوده است. او یکی از نزدیکان زیاد بن سمیه بود که در محاکمه و مجازات 
«حجر بن عدی کندی» شرکت کرد و جزو کسانی بود که علیه حجر شهادت 
داد. از همنشینان عبیدالله بن زیاد و یکی از سه نفری است که بعد از 
اشکار شدن برنامه حرکت مسلم بن عقیل, هانی بن عروه را با فریب 
تحویل ابن‌زیاد دادند. 

خواهر او «روعه» همسر هانی بن عروه بود. 

عمرو بن حجاج در کربلا فرمانده نیرویی بود که جناح راست سپاه اموی را 
تشکیل می‌داد. و ماو نت جلوگیری از استفاده‌ی آب فرات تون امام 
حسین و یارانش بود. و نیز یکی از کسانی بود که سرهای بریده شده‌ی 
شهیدان را به سوی عبیدالله بن زیاد اورد. و همچنین او یکی از کسانی 


است که برای امام نامه نوشتند و دعوت کردند که به کوفه بیاید: «.. اگر 
خواستی پس به سوی سیاهی که برای نو کرد آمنده پیش بیا». 

الطبری: 5: 270 و 349 و 353 و 365 - 364 و 367 و 422 و 456. 

(2) الطبری: 5 435 

(3) تفوق و برتری در یک گروه نظامی, آن چنان تا ری داشت که 
می‌توانست دیدگاههای متعصبانه و مفرضانه‌ای را که علیه مسلمانان غیر 
عرب (موالی) وجود داشت از بین ببرد و به دور بریزد. و حتی احترام به 
موالی و تقدیر و سپاس از او را در نظرها برانگیزد. 

(الکامل: 3: 317 - 316 ملاحظه شود). 

(4) این تعبیر «اهل البصائر» (اهل بپینش و آگاهی) یک اصطلاح فرهنگی 
اسلامی می‌باشد _ که مقصود از آن رزوی هستند که به گونه‌ای صحیمح 
نسبت به اسلام آگاهی یافته و به دقت در زقد کت خویش ملتزم به اسلام 
باشند. به گونه‌ای که در مواجهه با مشکلات. در زندگی و جامعه, مواضع 
اشاشی و تعیین. کننده را از اسلام انتخاد کوده و به ان عمل. کننن: و هرگز 
در برابر مشکلات بی‌نظر و بی‌تفاوت نایستند. 

| به اسلام, در 
تمامی برخوردها و آزمونهای روزانه‌ی خود برای فباززی علیه: ا تخر افانت 
نشان می د هد . 

در یک بررسی و تحقیق سریع و تند معلوم می‌گردد که اين اصطلاح در 
دامن فرهنگ اسلامی و در شرایط زمانی خاص به وجود آمده و از همان 
زمانی که نیروهای منحرف شروع به انتشار مفاهیم ذهنی و اسلوبهای 
کفلی خود: کردند: ۵ نه: حرداهری یره برداخنیدر ابر اضطلاح رون یافته 
است. به این دلیل اصطلاح مذکور را در کلام امام علی بن ابی‌طالب بسیار 
می‌يابيم چرا که در دوره‌ی او نیروهای منحرف و غير اسلامی, رنگ عوض 
کرده و امام را مجبور به دست یازیدن به نبردهای فکری و نظامی کردند. 
و اگر امام در صحنه ی نظامی نتواننست آنها را به گونه‌ای نهایی نابود 
ساخته و از دایره‌ی زندگی اسلامی خارج سازد, 4 در صحنه ی فکری و 
عقیدنی؛ موفق شد که آنها را به رسوایی بکشاند. و ساختگی بودن و 
پوشالی بودنشان را با دیدگاه بلندنظرانه و قدرت فکری خود بیان کند. 
اصصلا واه لاهن ور ها ها و کلجات کمام هام خی 
تعنیری انشته از کر‌ههن. که.اکاهند: در سانن کر فهی. که اه تدارنیه 
موضع و موقعیت گروه آگاه را نشان می‌دهد که از تحریکها و فریبها, خود 
را رهانده. ولی انسان غير اگاه در موضعی قرار دارد که از ترسها و فریبها 
رها نشده است. مثلا_ در نامه‌ای که از سوی امام علی. به معاوية بن 
ابی‌سفیان نوشته شده امده است: 


و آردیت جیلا من الناس کثیرا خدعتهم بفیک, و آلقیتهم فی موج بحرک؛ 


تغشاهم الظلمات. و تتلاطم بهم الشبهات؛ فجازوا عن وجهتهم. و نکصوا 
علی اعفاهمم ولو تعلی. آدبا هه ها علی. اخشانمم. الا من فاع هن 
اهل التضانره فانمم فازقوی نهد معرفنک: و هونو| ال ی و 
(نهچ البلاغه, صبحی الصالح, نامه 32. ص 406) 

«و گروهی بسیار از مردم را به نابودی کشاندی و به فریب خویش گمراه 
ساختی و در موح دریای فریب خود آن چنان درانداختی که تیرگیها آنان را 
فراگرفت و شبهه‌ها و شکها آنان را دگرگون ساخت و از هدف و جهت 
خویش بازماندند و از حق کناره گرفتهم به گذشتگان خود رزوی آوردند:و بز 
ارزشهای گذشته خویش تکیه زدند, مگر آنها که «اهل بینش و بصیرت» 
بودند که بعد از شناخت تو, از تو جدا گشتند و از همکاری با تو به خدا پناه 
بردند... »> 

«عزالدین بن ابی‌الحدید» در شرح این متن گفته است: 

«و عولوا علی احسابهم» یعنی بر دین اعتماد و تکیه نکردند و عصبیتهای 
قومی و غرورهای جاهلیت نها را به سوی خویش کشید و به سوی آنها 
رفتند و دین را رها کردند. سیس امام گروهی را که از اهل بصائر بودند 
استثناء می‌کند. «الا من فاء من اهل البصائر...» 

(شرح نهح‌البلاغه ابن ابی الحدید: 16: 133 - 132) 

و در خطبه‌ای که به مصیبتها و فتنه‌ها اشاره می کند و گروهی از گمراهان 
را وصف می‌نماید در این باره امده: 

«و طال الامد بهم لیستکملوا الخزي, و یستوجبوا الفیر,. حتی اذا اخلولق 
الاجل, و استراح قوم الی الفتن, و آشالوا عن لقاح حربهم, لم یمنوا (اهل 
سای ی الا اسر و لم پستعظموّا بذل آنفسهم فی الحق, حتی اذا 
و افق وارد القضاء و موم البلاء,.خملها.یضاتر هم علی. اسیا فهمه. و دائوا 
لربهم بامر و اعظهم.» 

(نهج‌البلاغه, خ 150, صبحی الصالح, ط بیروت. ص 209) 

«سرانجامشان طولانی می‌شود تا رسوایی خود را به کمال رسانند و 
موجب حوادثی شوند تا موعد به پایان رسد و کزوهین در فتنه‌ها راحتی 
پافتند و از جنگ طلبی دست کشیدند و با شکیبایی خود بر خدا منت ننهادند 
و از خودگذشتگیهای در راه حق را بزرگ تشتی:دندنا آنکه سرنوشت آینده 
با قطع شدن و تمام گشتن زمان بلا ۵ فا موافق گشت. دیدگاهها و 
روشن بینی‌هایشان را بر شمشیرهایشان حمل کردند و با فرمان نصیحت 
کننده‌شان به خداوندشان نزدیک شدند.» 

نها احل خاهلیت ری و ماما ان سول که مار شوه 
ابن ابی الحدید در شرحی که بر این متن دارد ی که ند 

«... تا آنجا که اين گروه صلح و سازش را با آنان در پیش گرفتند. به دلیل 


ناتوانی در مبارزه و جهاد با آنانِ و با ورود به گمراهیها و فتنه‌هایشان, 
راحت طلبی کردند و از جنگ با انان طفره رفتند... خداوند عارفان شجاع 
را برانگیخت و آنان برخاستند و «اين عارفان بینشها و بصیرت‌هایشان را بر 
روی شمشیرهایشان حمل کردند... یعنی دیدگاهها و ععانه خوش راز یرای 
مردم بیان کردند 7 ِِ و از پیرایه‌ها و شاخ و برگهای بیهوده آن 
را پالودند, درست مثل | یت ۱ 
آنکتن: که فی تخرد آن را می بیند.. 

(شرح نهح‌البلاغه آبن ابی الحدید: و 1 - 129) 

«دیدگاهها و بصیرتهایشان را بر شمشیرهایشان حمل می‌کنند» به زبان 
امروز یعنی: موضعگیری‌های عقیدتی و اشکار و.مبارزه در راه تحقق. آنها. 
در خطبه‌ای دیگر امام می‌فرماید: 

قد انجابت السراثر لاهل البصائر. و وضحت محجة الحق لخاطبها, » 
(نهج‌البلاغه, خطبه 108, صبحی الصالح. ص 136). 

«سیرتها و پنهانیها بر اهل بصیرت آشکار است و راه حق برای رهروان گم 
نیز روشن می‌باشد.» در خطبه‌ای دیگر که در آن آفرینش «زنبور عسل و 
ملخ» را بیان می‌کند می‌فرماید: «و لو فکروا فی عظیم القدرة, و جسیم 
النعمة, لرجعوا الی الطریق, و خافوا عذاب الحریق, ولکن القلوب عليلة, و 
البصائر مدخولة.» 

(نهج‌البلاغه, خطبه 185, صبحی الصالح, , ص 270) 

«اگر در عظمت قدرت و بزرگی نعمت دهنده انديشه کنند, به راه 
باخواهند کشت .و از غداب انش خواهند ترسید. اما قلبها مربضند و 
چشمها و بصیرتها معیوبند.» 

و خطاب به همراهانش می‌فرماید: 

«فانفذوا علی بصائرکم, و لتصدق نیاتکم فی جهاد عدوکم. فوالذی لا اله الا 
هو انی لعلی جادة الحق و انهم لعلی مزلة الباطل. 

(نهج البلاغه, خطبه 197, صبحی الصالح, ر ص 311 و 312) 

«بر بینشها و بصیرتهای خود راه گذر دهید و نیتهای شما در جهاد با 
دشمنانتان باید راست و صدیق باشند سوگند به او که جز او خدایی نیست, 
کر اروت خر و ابا بر ان ام ال ان 

و در نیایش: ۲ 

تشاهدهم فی سرائرهم. و تطلع علیهم فی ضمائرهم. و تعلم مبلغ 
بصاثرهم.» 

(نهج البلاغه,. خطبه 227, صبحی الصالح, ص 349) 

«خدایا نو مانوس‌ترین مانوسان برای دوستداران خود هستی» و حاضرترین 
۵ آماده‌تر ین آنها شرای ته کل کنند کان-خوه می‌با شین در ها نیما بشان آنهادرا 


مشاهده می‌ کنی و در درونشان بر آنان آگاهی, و اندازه‌ی بیذش آنان را 
می‌دانی...» 

و در یکی از کلمات قصار: 

«الامانی تعمی آعین البصائر....» 

(نهج‌البلاغه, کلمات قصار, 275, صبحی الصالح, ص 524) 

«ارزوهاء چشمهای بصیرت را کور می‌کنند.» 

این اصطلاح در سخنی که «مهدی عباسی » در رابطه با وصیت صلابت و 
پایداری یکی از انقلابیون دوره‌ی خویش به 0 ربیع گفته بیان شده 
است : آیا نترسی و استحکام درونی و قلبی | و ر | تمی‌بینی, به خدا سوگکند 
او از «اهل البصائر» اهل بینش و آگاهی است. 

(مقاتل الطالبیین: 418). 


عرب و موالی 


عرب و موالی ‏ , 

بر ماست که به هنگام بررسی رابطه و وابستگی موالی با انقلاب حسین,؛ ۰ و 
نشانه‌های این وابستگی, باید موالی امام حسین و امام علی راء. به کناری 
بگذاریم. زیرا که موضعگیری اینها برخاسته از این ۳ است که, رهبران 
انقلاب, اولیاء خود آنها می‌باشند, رابطه‌شان با انقلاب. رابطه‌ای طبیعی 
است. و به همین دلیل, در رابطه و وابستگی این موالی با انقلاب. هی 
ندارد. و رابطه‌ی این موالی با انقلاب. برای تفسیر موضعگیری موالی؛ 
صلاحیت و ارزش کافی ندارد. 

و به گونه‌ای در انقلاب شرکت کرده باشند. شرکت اینها ممکن است که در 
صورت رسیدن به حد معینی از تراکم و تنوع, نشانه‌ای از موضع موالی 
اگر نسبت موالی را در نیروی اندک و انقلابی همراه امام, در نظر بگیریم, 
نسبت بسیار اندکن. که تعداد انها بهیک ذهم 4 انقلابیون نمی‌رسد, 
بدست می‌آوریم. و آن به اين جهت است که اگر ما موالی امام حسین را 
کنار بگذاريم. شش نفر دیگر از موالی, در رده‌ی اسامیی که به ما رسیده 
است., باقی می‌مانند که عبارتند از: 

1- جون «مولی»ی ابوذر غفاری. 

2- زاهر «مولی»ی عمرو بن حمق خزاعی. 

3- سالم «مولی»ی بنی مدنية کلبی 

(صفحه 183) 

4- سالم «مولی »ی عامر عبدی. 

فد بن عبداللهمولی »ف عمر و بن خالد اردی: 

6- شوذب «مولی»ی شاکر بن عبدالله همدانی شاکری. 

اگر وجود موالی در انقلاب حسینی متوقف به شرکت کردن تعداد محدودی 
از موالی, در نبرد کربلاء و به شهادت رسیدن آنها باشد, در مشارکت چنین 
تعداد اندکی, هیچ نشانه‌ی باارزش تاریخی. بر مساله‌ی مورد نظر وجود 
ندارد. ولی وجود موالی در انقلاب حسینی؛ و رابطه‌ی آنها با انقلاب. از این 
اندازه‌ی محدود گذر کرده. با تعداد بسیار زیادتری در میدانهای وسیع‌تر به 
ظهور می‌رسد. وجود بعضی نشانه‌ها قبل از عاشورا و بعد از آن, دلالت بر 
وجود رابطه‌ی بین موالی و انقلاب حسینی می‌نماید که شاید جدا بسیار 
عظیم بوده باشد. و چه بسا که نشانه‌های بسیار باارزشی, بر شروع حرکت 


بسیار پرخطر و بزرگ موالی, در این رابطه‌ها وجود داشته باشد که بتوان با 
ان, جهت حرکت تاریخ در جهان اسلام را تییین کرد. 
یکی از این نشانه‌ها که اشاره‌ای بر مسالهی مورد بحث ما می‌باشد, این 
است که: عبیدالله بن زیاد وقتی تنصمیم گرفت اطلاعاتی درباره‌ی مسلم 
بن عقیل بدست آورد, با وجود اینکه این کار بسیار مهم بود, برای 
900 و کسب اطلاعات. فرد عربی را استخدام نکرد و «مولی»ی خود 
را که معقل نامیده می‌شد فراخواند و سه هزار (درهم یا دینار) به او عطا 
کرد و گفت: برو درباره‌ی مردی که اهل کوفه با او بیعت کرده‌اند پرس و 
جو کن, و خود را به او چنین بنما که تو مردی از اهل «حمص» هستی...» 
(1). 
یکی دیگر از اين نشانه‌ها وجود بیوه زنی است که مسلم , بن عقیل بعد از 
آنکه حرکتش, رو به سستی گرائید و سرکوب شد و مردم از اطراف او 
متفرق گشتند, به منزل این زن پناهنده شد. و او بانو «طوعه» بود. و 
«مولاة» محمد بن اشعث (2) محسوب می‌شد. مسلم بن عقیل را بمجرد 
آنکه:نامنن زا شتیه داخل منز ل 
(صفحه 184) 
نمود, بدون انکه هیچ ترسی از خود بروز دهد. ترس و وحشت از رنجهایی 
که ممکن است بر اثر پناه دادن و مهمان نوازی از مسلم, بر او وارد شود. 
در حالی مسلم را مخفی کرد که به خوبی می‌دانست که مسلم مورد 
تعقیب قدرت حاکم, و مطلوب, آنهاست. 
آیا عبیدالله بن زیاد, برای متبناله‌خ مهمی چون تجسس درباره‌ی مسلم بن 
عقیل, مردی از موالی را انتخاب می‌کند بجای آنکه مردی عرب را بر این 
۳19 بگمارد, آپا دلالت می کند بر اینکه نظام اموی در و یی 
برده بود که موالی؛ عواطف و روابط خویش را با حرکت انقلاب و 
شخصیتهای ان مخفی می‌کرده‌اند. این رابطه‌های مخفی بین انقلاب و 
گروههایی از موالی, زمینه‌ی خوبی بوده برای اطمینان انقلابیون به هر 
کسی که از موالی بوده باشد. بی‌انکه شناخت کاملی از او داشته باشند. 
اعتماد به یکی از موالی بیش از اعتماد به یک فرد عربی می‌باشد که مثلا 
اهل شام بوده و انقلابیون او را نشناسند؟ و راهی هم برای اعتماد به 
شخصیت او در دست نباشد؟ 
و آیا پاسخ مثبت مسلم بن عوسجه (3) ,بدون ترس, به اين جاسوس, بر 
درستی براورد و نظر نظام اموی درباره‌ی رابطه بین موالی و انقلاب, 
دلالت نمی کند؟ 
پناه دادن به مسلم بن عقیل, توسط بانو «طوعه» و مخفی کردن او در 
هنز[ خویش؛ بعد از آگاه شدن او ننست به این 0۳۳ که اهالی کوفه, او 
و ترک: کرده‌انده آبا می‌توان. کفت.: که. این مطلب: بر این مسأله دلالت 


می‌کند که رفتار موافق این زن به خاطر موقعیت مثبت و علاقه‌ی درونی 
او به آنقلاب بوده که بین او و تفکر درباره‌ی عواقب خطرناک این رفتار, 
قرار گرفته و او به علاقه‌ی درونی خویش نسبت به انقلاب جواب مثبت 
داده است؟ 
جوابی قطعی برای این سوالات, به دست نیاورده‌ايم. اگر چه به نظر ما؛ 
ارزشهای سیاسی و اجتماعیی که در آن زمان وجود داشته ما را : بر این 
ما از این فتاه آکاه سیم که وال را دح موی امام علی بن 
ابی‌طالب 
(صفحه 185) 
داشته‌ان تاشی, از سنیاست غادلانه‌ی.امام.بود. امام غلی: آنها. زا با ذیکز 
مسلمانان مساوی قرار داد. برخی از رهبران قبایل عرب بر این علاقه و 
رابطه بین امام و موالی کینه می‌ورزیدند و از ان ناراضی بودند. 
اشعت بن قیس در این باره, به امام علی گفت: پا امیرالمومنین, این 
مسلمانان غیر عرب (حمراء) در نزدیکی به توء به ما چیره گشته‌اند. (4) . 
و مطمئنا این موالی در دوره‌ی یزید بن معاویه نیز وجود داشتند و هميشه 
به یاد زندگی خود در سالهای اندک خلافت امام علی بن ابی‌طالب بودتد) 
که زندگیشان در آن شالهای آند که راختافر وا اراهش شتتر ۵ کرامفت 
ده بود نسبت به آنچه که در سایه‌ی حکومت معاوية بن ابی‌سفیان؛ به 
شا ول ان اعاه کد بان جرا فل 
عامها نیمی از موالی را از ترس فزونی تعدادشان. و برای از بین بردن 
مسا سا کا وا را مدموا روا 
(3) . 
اگر عبیدالله بن زیاد مبادرت به از بین بردن حرکت کوتاه مدت مسلم بن 
غفیل. تصی کرد :و اهر به انقلاب. فرصت داده می‌شد که لااقل چند روزی 
ان اطلاع داریم, برای ما مشخص می‌شد. و بطور حتم می‌دیدیم که 
وجودشان به انقلاب بسیار نزدیکتر از تصویری است که تاریخ انقلاب از 
آنان: برای:ها ترستيم کردم اشت.: و سهمی که .بر انقلاب داشته‌اتد پسیار 


گسترده و وسیع بوده است. 

رهبران و اشراف عرب, به سوی انقلاب جهتگیری کردند. این جهتگیری در 

همه‌ی انها علت واحدی نداشت, عده‌ی کمی از انها به خاطر روح و 
احساس آگاهی دپنی به انقلاب روی اوردند و بسیاری از آنان برای 
بازگرداندن سلطه و قدرت از شام, و اعاده‌ی عظمت گذشته‌ی کوفه, 

متمایل به انقلاب شدند. 

موالت مار خایتی اش تفارظ اعتافی ماعمی تاره 


که در آن: بتنتر. .می‌بردتد آداشتتد و براق از کرداتدن موقعیت عادلانه‌ی 
زندگی‌شان در دوره‌ی کوتاه حکومت امام علی, به انقلاب؛ روی آوردند. 
انگیزه‌ی موالی با وجود 
(صفحه 186) 
کمی تعداد شهیدانشان در میان شهیدان کربلا, در حرکت به سوی انقلاب و 
پیوستن به آث از آگاهی صادقانه و صعیحی مایه می‌گرفت که تیا آن 
حقیقت اسلام بود. 
و نیز خرکت. آنها ناشی بود از درک انحرافاتی که نظام اموی به نام اسلام 
به انجام می‌رسانید و در جامعه‌ی اسلامی ان روز ارائه می‌داد. 
حوادئی که به فاصله‌ی سالهای اندکی بعد از انقلاب امام حسین, به وقوع 
زمانی که «مختار بن ابی‌عبید ثقفی» در کوفه قیام کرد (6) و شعارهای 
حمایت از «مستضعفان» و انتقام گرفتن از قاتلان حسین (ع) و اهل بیت را 
مطرح کرد, ابتدا اعراب و موالی همه با هم دور او جمع شدند و بعدها 
اکثریت عظیمی از اعراب, از او کناره گرفتند چرا که سیاست مالی و 
اجتماعی مختار را نسبت به موالی رد می‌کردند و مردود می‌دانستند, اما 
1 همراه مختار تا نهایت دردناک و رنج اور نهضت. ثابت قدم باقی 
ماندند نهایت دردناکی که در مقابل چهره‌ی حکومت «عبدالله بن زبیر» خود 
را نشان داد, حکومتی که در خشونت و بدرفتاری و امتیاز دادن و فرق 
گذاشتن بین مردم, کمتر از حکومت اموی نبود و کم و کسری از آن 
نداشت. (7) . 
(صفحه 187) 
می‌توانیم بگوییم که موالی در سال شصت هجری در ابتدای آگاهی و 
بیداری نسبت به موقعیت ناگوار خوپش بسر می‌برده‌اند. در مقایسه با 
تخاهی حقوق انسانی که اسلام برای انان تضمین کرده بود, که هر انسانی 
از هر ملیتی, از موقعیتی با کرامت و مساوی با موقعیت انسان عرب, در 
دولت اسلامی باید برخوردار باشد. 
اگر به موالی فرصت داده می‌شد تا در اوایل آگاهی نسبت به قدرت و 
نیروی خویش می‌توانستند با دست زدن به انقلاب. رهبری را به دست 
بگیرند رنجها و آرزوهای خود را در عمل, تشریح و بیان می‌کردند و انقلاب 
امام حسین (ع) آگاهی آنها را نسبت به وأقعیت زندگی و به وه و 
اسلامیشان, رشد و گسترش داد قثیر این اتقلانم احاهم‌انان را تست یه 
این فتغالة که قدرت بزرگی هستند و در جامعه‌ی اسلامی نیروی لازم را 
برای تغییر مناسبات اجتماعی دارا می‌باشند بیدار کرده و رشد داد. 
با به راه افتادن انقلاب مختار بن ان شبن تقفی, جامعه‌ی اسلامی - عربی؛ 
و از خلال آن نظاره‌گر قدرت جدیدی شد., که از نیروی موالی پدید آمده 


بود, نیرویی که با تمامی شدت و سرسختی, و به خاطر مبادی باارزش و 
شریفی که رهبری حاکم در چهارچوب شعار, به آن ایمان داشت و در 
درگیریها و مشکلات و تصمیم گیریها و مواضع حکومتی توجهی به آنها 
نمی‌کرد. مختار برای برقراری اصل اسلامی مساوات, بین عرب و موالی - 
که این کار در صلاحیت او بود - بااخلاص تمام تلاش کرد ولی به دلیل 
تعصب رهبران قبایل, و کوتاهی بینش انان نسبت به مسائل اجتماعی, که 
باعث شد مختار در این مبارزه, ناچار| تنها با تکبه به تیروی موالی و تعداد 
کمی از آگاهان عرب, در این راه گام بردارد و ناکام شود. 

ولی با اين همه پراکندگی که میان مسلمانان عرب و غیر عرب وجود 
را به ابن زبیر داد و او درست از ان زمان شروع به تغییرات عمیق و 
گسترده‌ای نمود که بلندترین قله‌ی این تعییر را در استیلای بنی‌عباس بر 
خلافت اسلامی, باید دید. 

(صفحه 188) 

(1) الطبری: 5: 362 - 348. در گزارش «عمار دهنی» و «ابومخنف» 
امده که این مولی, مولای ابن‌زیاد بوده است. ولی در گزارش «عیسی بن 
یزید کنانی» آمده که «معقل» مولی‌ی ابن‌زیاد نبوده است بلکه «مولی»ی 
قبیله‌ی ببی‌تمیم بوده. 

(الطبری: 5 :360). 

(2) الطبری: 1:6 37. 

(3) نام او در شمارش تعداد شهیدان ذکر شد. مسلم بن عوسجه که 7 
کوفه, از مردم برای امام حسین بیعت می‌گرفت و در حرکت مسلم بن 
عقیل امین و مسوول اموال در کوفه بود. 

)4( «حمراء »: اسم قدیمی که بر ایرانیان مسلمان اطلاق می‌ شد. که 
بعدها بر رومیهای مسلمان نیز اطلاق شد. 

(5) المبرد: الکامل: 6۵2:2. 

(6) پدر مختار. جنگ «جسر» را که نزدیک «البریب» در «نخیله» اتفاق 
افتاد رهبری می‌کرد که مسلمانان در این جنگ در برابر برتری سپاه ایران 
شکست خوردند و خسارتهایی دیدند. 

همسر مختار «عمرة» دختر «نعمان بن بشیر الانصاری» بود که مصعب بن 
زبیر بعد از شکست دادن انقلاب مختارء, او را به قتل رسانید. مختار خانه‌ای 
در کقتداست کشا رین هن اه رن امد تا مس سر ات بود, 
او صاحب یک قطعه زمین زراعتی در نزدیکی کوفه بود. 

مختار نهضت خود را در کوفه. در صبح چهارشنبه 13 ربیع الاول سال 66 ه 
(18 تشرین الاول - اکتبر سال 675 م) اعلان کرد. و با قتل مختار به 
همراه عده‌ای از پاران از جان گذشته‌اش در کوفه, در روز 14 رمضان 


سال 67 ه (3 نیسان - آوریل سال 687 م) نهضتش پایان یافت. مختار به 
هنگام کشته شدن شصت و هفت سال داشت. 

(7) مختار سیپاهی سه هزار نفره را که همگی از موالی بودند برای 
همکاری و اتحاد با عبدالله بن زبیر به مدینه فرستاد تا به همراهی سپاه 
عبدالله بن زبیر که از دو هزار سرباز تشکیل شده بود, در برابر سپاه اموی 
ایستادگی کنند. فرماندهی سیاه مختار با «شرحبیل بن ورس همدانی» و 
فرماندهی سپاه عبدالله بن زبیر با «عیاش (عباس) بن سهل بن سعد 
انصاری» بود. ولی «عیاش» فرمانده سپاه عبدالله بن زبیر برای سپاه 
همپیمان که برای اتحاد ور ففکارق. با . عیدالله. جن. شبن امد هدند 
کشتار گاهی تذارک ذید که در آن نابود شدند. 


عرب شمال, عرب جنوب 


عرب شمال, عرب جنوب 

اکثر انقلابیونی که از خاندان بنی‌هاشم نبودند. از نظر ریشه‌ی قومی و 
قبیلگی‌شان از اعراب جنوب و از «یمن» بودند. 

در تا کر که این فسله اشارای اند یر انتگه اکن سعته نان ۱ 
مسلم بن عقیل, وابسته به «عرب جنوب» بوده‌اند. و آنچه که بنظر 
می‌ر سد این است که بخش عظیمی از توده‌های وابسته به انقلاب تت کین 
به قبایلی داشته‌اند که از عرب جنوب به حساب مت اسکه نگ 

ی ار شاوی بان لب این ماهس اس کبس االه 
بن زیاد به کوفه آمد مسلم بن عقیل از خانه‌ی مختار بن ابی‌عبید ثقفی, که 
از قبیله‌ی «مضر »> و وابسته به عرب شمال 9 بیرون امد و به خانه‌ی 
«عروة بن هانی مرادی» که یکی از رهبران بزرگ عرب جنوب در کوفه به 
حساب می‌امد, رفت. 

ه صادر یکی ار سین شاه کات و این لت ی کهآ 
باشد که: اه ان ی را بن عقیل در 
کوفه, خواست که او را ۱ ان 
مهم انتخاب نمود که کی وابسته به «قیس » و از «عرب شمال » بودند. 
و در میان آنها حتی یک نفر از وابستگان به یمن و از عرب جنوب وجود 
نداشت. 

گرچه تمامی سپاه وی الاطلاق از عرب شمال تشکیل یافته بود, ولی 
ابن‌زیاد فرماندهی سپاه را به عبدالرحمان بن اشعت که از قبایل وابسته به 


عرب 

(صفحه 189) 

یمن بود. سیرد. (1) . 

هر گاه حرکت مسلم بن عقیل در کوفه, از جهت همراهی و همکاری نیروی 
۲ 
روی خواهیم داشت که نسبت به عدم بیعت امام حسین با یزید بن معاوبه 
و اعلان آشکار مخالفت و رد بیعت با اوء نشانه‌ای بزرگ قق تفا ز.. حی این اف 
دلالت عظیمی نسبت به علت حرکت علنی امام در «حجاز ‏ می‌تماید. 
زمانی که امام حسین تصمیم به خروج از مدینه و رفتن به مکه گرفت و 
سپس, زمانی که تصمیم خویش را مبنی بر خارج شدن از مکه و رهسپار 
شدن به طرف عراق اتخاذ نمود و نیز در طول راه به سوی عراق, همه جا, 
نصایح گوناگون و رهنمودهای بسیار, از شخصیتهای مختلف و صاحب فکر و 
انديشه, دریافت, کرد که همکی مشساله‌ی واحدی را مطرح می‌ساختند و آن 


اینکه امام حسین به جای عراق فتوخه مرن ود یه آن تفت یرود امام 
چنین نصیحتی را ؛ به هنگامی که از مدینه رهسپار مکه بود. از برادرش 
ره 2 به سوی مکه برو, اد ی ور 
آنجا برای نو ارامش داشت یس همان است که ما دوست داریم و منتهای 
ارزوی ماست. ولی اگر به گونه‌ای دیگر بود, به سرزمینهای یمن رهسپار 
که انا باران ی بت ماد سم و مان بر کر و مراد 
است و سرزمینشان, و سیعنتر» و عقلشان برتر است. ۰ (2) . 

در گفتگویی که بین و و 1 بن عباس در مکه پیش آمد, امام از 
».. اگر ش شب را بسر نمی‌بری جز انکه قصد بیرون رفتن از مکه را در سر 
داری, پس به سوی یمن حرکت کن که سرزمینی است با پناهگاهها و 
نواحی بسیار و پهناور و گسترده که بدرت آنجا شیعیانی دارد و تو, در آنجاء 
بر کنار از آزار دیگران, بسر خواهی برد.» (3) . 

(صفحه 190) 

«طرماح بن عدی طائّی» که به عنوان راهنمای چهار نفر از اهالی کوفه که 
محل «عذیب الهجانات » با حسین ع( دیدار کرد و گفت: 

ج خذاود تو را از آن باداره دی ای شرا شگرهر ی 
آنچه که پدید می‌آوری برای تو آشکار شود. اگر اراده کرده‌ای تا 2 
سرزمینی فرود آیی و منزل گزینی. پس حرکت کن تا تو را بر بلندای 
کوههایمان فرود اورم و جای دهم... و همراه تو حرکت خواهم ِ تا در 
«قریه» جایگزینت سازم و بعد برمی‌خيزيم تا به دعوت مردان «أجاٌ» و 
«سلمی» از قبیله‌ی «طیء» بپردازيم. و به خدا سوگند ده روز طول 
نخواهد کشید که تمامی قبیله‌ی «طیء» پیاده و سواره دعوتت را پاسخ 
خواهند داد.» (5) . 

ما بعد از جوا کربلا, و نیز پس از دوران خلافت پزید بن معاویه, 
خش دی پدیده‌ی «یمنی بودن» و تکیه داشتن به آنان را که در نهضتهای 
بسیاری استمرار داشته و بر تمامی حوادث سایه افکنده. رویاروی خود 
مایم 

اهالی کوفه پس از مرگ یزید بن معاویه, ولایت حاکمیت ببنی‌امیه و 
حکومت ابن‌زیاد راء از گرده‌ی خویش برداشته و به دور افکندند. و خواستند 
که امیری را بر خویش به حاکمیت منصوب نمایند که به امورشان توجه 
کند: 

«گروهی گفتند: عمر بن سعد بن ابی‌وقاص شایسته‌ی حکومت است. چون 
اهنگ او کردند تا به حکومت بنشانندش, زنانی از قبیله‌ی همدان و زنانی 


دیحن از قبایل کهلان, «انصار». «ربیعه» و «نخع» با هم به سوی مسجد 
ین آمدتد نا هازد منتنجه جامع شدند, ۳ فریاد و گریه و شیون و 
ندبه بر مصائب حسین می‌گفتند: ایا قمر برخ سین به کشتن امام حسین 
راضی نشد تا بتواند در کوفه بر ما حکومت کند؟ مردم با شنیدن این سخن 
گریستند, و از «عمر بن سعد» روی گرداندند. زنان قبیله‌ی همدان در آن 
میان از زنان قبایل دیگر مشخص‌تر بودند.» (6) . 

(صفحه 191) ۱ 
پدیده‌ی «یمنی بودن» در انقلاب حسینی,ما را به ملاحظه‌ی مساله‌ی 
دیگری می‌کشاند و آن اين است که: 

زیادی وابستگان «عرب جنوب »نسبت به وابستگان «عرب شمال» در 
نیروی انقلابی کربلاء گرچه جدا محدود بوده ولی با اين همه شایسته است 
که به عنوان نشانه‌ی استوار و باارزشی بر اصالت انقلاب حسینی, که 
ریشه‌ای عقیدتی و اساسی دارد, تلقی شود. 

معاویه از ابتدای برملا شدن این موضوع که قبیله‌ی «مضر» از او روی 
گردانده, تصمیم گرفت که برای محکم کردن دولت و اقتدار خویش, از 
عنصر یمنی سود جوید. و پسرش یزید نیز در این رابطه همچون او رفتار 
کرد. و ناگفته نماند که مادر یزید زنی یمنی از قبیله‌ی «کلب» بود. 

با وجود این تعداد شخصیتهای وابسته به «عرب یمن» در انقلاب کربلا راء 
نسبت به تعداد «عرب شمال » بیشتر می‌يابیم. 

انقلاب یک عمل سیاسی بوده و بسیار طبیعی می‌باشد که انجام این عمل 
سیاسی و به پایان رساندن آن بر طبق عمل : به اصول سیاسیی باشد که در 
جامعه‌ی آن روز شایع بوده است. و نلیجه‌ی این تا آن است که 
توده‌های تشکیل دهنده‌ی انقلاب, از خلال منطق درگیریهای قبیله‌ای تکوین 
یافته و با اين نیروها از خلال همان منطق برخورد شده است. ولی واقعیت 
تاریخی برخلاف ن بوده و توده‌های شرکت کننده در انقلاب انیت و به 
موقع و در نتیجه‌ی وقوع آگاهی در روشنای اصالت اسلامی, تکوین و 
تشکیل یافته‌اند. و انقلاب با این توده‌های مردمی از خلال باورهای عقیدتی 
برخورد کرده نه از خلال غرایز قبیلگی و قومی. 

آپا چنین بنظر می‌ر سد که ۰«عرب شمال » از انقلاب دور بوده؟ اگر این 
گونه نتیجه گیری شود باید تأکید کرد که این استنتاج مطلقا درست نبوده و 
اعراب بث‌ شمال بخش ور کون از نیروی انقلاب را تشکیل می‌داده‌اند. گرچه 
مانه تنها در انقلاب, عناصر «مضری» و «عدنانی» نمی‌يابيم, بلکه برعکس 
برخی از نصوص و متون تاریخی به نقش بارز و مشخص برخی از عناصر 
عرب شمال اشاره می‌نمایند که برای یاری و مساعدت حاکمیت اموی در 
نابود کردن انقلاب حلسینی؛ برخاسته و نفش پذیرفته بودند. و اینها همه 
وابستگان به قیس بودند. در این فرصت پادآوری 


(صفحه 192) 

«قیس » بود. (7) . 

مقداری متون شعری بسیار باارزشی وجود دارد که موقعیت قبیله‌ای را 
روشن می‌سازد. این اشعار بیان می‌سازند که قبیله‌ی «قیس » مسوول و 
بزرگترین شریک اموی, در به قتل رساندن امام حسین (ع) می‌باشد. 
«سلیمان بن قته محاربی تابعی» (8) در شعری که برای رای حسین 
سروده می‌گوید: 

شهادت شهید «طف » از ز خاندان بنی‌هاشم 

گردنن نم 

و بر گرده‌ی «غنی» قطره‌ای از خون ماست 

که به زودی روزی که بیاید انتقام خواهیم گرفت 

هنگامی که «قیس» فقیر می‌شدٍ و محتاج, احتیاجشان را جبران می‌کردیم 
ولی به :نک وم که نعل وارونه گشت (اوضاع دگرگون شد) «قیس » ما را 
به قتل رسانيدند. (9) . 

(صفحه 193) 

شاعر در رئای حسین از قبیله‌ی «قیس» (قیس عیلان بن مضر) و قبیله‌ی 
«غنی» (تیره‌ای از غطفان, و از قیس عیلان) نام می‌برد و مسوولیت 
شهادت حسین را بر کرده‌ی انها نهاده و به گرفتن انتقام خون حسین 
تهدیدشان می‌نماید. 

انقلابیون کربلا گروهی کوچک بودند با دو جناح. شامل عرب جنوب و عرب 
شمال. گروهی که یک «نمونه‌ی انتخاب شده »> را جلوه گر می‌ساز ند. ۰ و9 باید 
تنوجچه کرد که بسیاری از انقلابیون تعداد افراد و شخصیتها و خانواده‌هایشان 
را نشان نمی د هند؛ بل آنچه را که برتر از وابستگیهای قومی و عصبیتهای 
خانوادگی است بعنی توده‌های عظیمی از تما می قبابل را به تصویر 
می کشند و مطرح می‌ساز ند. 

زیرا اگر انقلاب پیروز می‌شد انقلابیون توانایی آن را داشته‌اند که با تسلط 
بر موقعیت اجتماعی و استیلاء بز-خاکمیت خابطزین آن تشوزد: و اگر فرصت 
پیروزی به آنها داده نمی شد - چنانکه در واقعیت روی داد ۶ باز توانایی آن 
را داشته‌اند که طوفانی از خشم را علیه حکومت منحرف زمان, در دلهای 
توده‌های عظیم مردمی» برانگیزند, و آنان را در راه دستیابی به آگاهی 
حقیقی قرار داده و از آنها توده‌های آگاهی بسازند که بتوانند تمامی 
انقلابات مستمر تاریخی ر تغذبه کرده و ادامه دهند, و این واقعیتی است 
که انقلاب کربلا در سیر تاریخ به وجود اورده. 

ان مواجه شوند. روش وحشیانه‌ای که برای از بین بردن و نابود کردن 


اقتضای چنین وحشیگری را می‌ کرد خود بیانگر ان است که نظام اموی 
متوجه خطر عظیم و گسترده‌ی انقلاب بوده و زود دست به کار شده. 

نظام اموی برای کشتن عده‌ای از شخصیتهای انقلابی در کوفه, روش 
کم‌نظیر و غیر مأنوسی را در پیش گرفت. 

گردن مسلم بن عقیل زده شد و سپس جسد او را از بالای قصر حکومتی, 
به زمین پرت کردند که در نتیجه استخوانهایش شکست. دو کتف هانی بن 
وه را محکم بسته و در بازار کوفه گردنش را زدند و بعد پاهای هر دو را 


بازار کوفه گرداندند. (10) . 

عبدالله بن بقطر را از بالای قصر پرت کردند که در نتیجه استخوانهایش 
شکست و هنوز رمقی داشت که ذبحش کردند و سر از تنش جدا ساختند. 
(11) . 

قیس بن مسهر صیداوی راء به دستور عبیدالله بن زیاد, از بالای قصر 
حکومتی به زمین پرت کردند و در نتیجه بدنش قطعه قطعه شد و از دنیا 
رفت؛ (112. 

نظام اموی برای نابود کردن نیرویر کوچک انقلابیون در کربلاء از دست 
یازیدن به هر روش وحشیانه‌ای فروگذاری نکرد. و با آنکه نبیروی انقلابی 
امام, در کربلاء محدود و اندک بود, رژیم اموی برای مقابله با آن, نیروی 
۰ ا رایس برای قلع و قمع انقلاب شامل اقدامات بسیار شدیدی بود 
که هیچ گونه ضرورت نظامی, آن را ایجاد نمی کرد. انقلابیون محاصره 
تشه و از در هر کشک مه انا سلاو کش ی ما: اساد کشک 
اطفال, زنان؛ حیوانات را رک نموده و سیس قتل و جنایت بود که انجام 
دادند. با اسبها روی اجساد شهیدان تاختند و سرهای عناصر بارز و مشخص 
(صفحه 195) 

دارای شخصیت اجتماعی شناخته شده‌ای بودند از تن جدا کردند, و زنان را 
به اسارت برده و زنان بنی‌ هاشم را در این اسارت به گونه‌ای خاص نشان 
دادند. 

هیآ و تیا کم اه هه عم سرام ا نصا وت موه 
نداشت., برای چه انجام شد؟ 


چرا قدرت حاکم تصمیم گرفت تا انقلابیون را درس عبرتی برای دیگران 
قرار دهد. و تاثیر روانی شکننده‌ای را در عناصر اندکی که در تمامی قبایل 
وجود داشتند ایجاد نماید و بدین وسیله پایداری و استقامت کانونهای 
انقلابی را که در تمامی عرب (عرب یمن و عرب شمال) وجود داشت., 
درهم بشکند. 

(عرب یمن, يا عرب جنوب: همانها که قبایل وابسته به «عرب یمن» بوده و 
برای حاکمیت بسیار سنگین و خطرناک بود در حالی که آنها به دولت و 
حاکمیت وابسته و نزدیک بودند.) 

انقلابیون با تکیه به روح و تفکر قبیله‌ای. دست به کاری نزدند بلکه با تکیه 
به وحی و عقیده‌ی اسلامی خویش؛ انقلاب را ایجاد نمودند و این بود که 
تواتسند ار دا مسا کت فاد تا انا سا آممحووو خسن 
بند کشد, رها شوند. چه بسا که ابتدا قصد حاکمیت قساوت و سنگدلی 
وحشیانه‌ای که در کربلا انجام داد نبوده باشد(البته قبول این امر منوط 1 
آن است که برخی گزارشهای نقل شده را درست بدانیم. گزارشهایی که 
در ان امد عبیدالله بن زیاد زمانی قبول کرد که محاصره‌ی اردوی امام را 
پایان دهد و اجازه دهد که امام حسین و یارانش به سرزمینهای دیگر بروند, 
و حکومت را به شورایی از مسلمانان واگذار کند... ما در صحت این 
گزارشها شک داریم.) 

حاکمیت با انقلاییون آن چنان وحشیگری انجام داد که ضرب المثل شد, 
علت این وحشیگری آن بود که حاکمیت فهمیده بود انقلاب عناصر رهبری 
زا کت اند آرجامان حومشان باشتد ما هن کین نیو امتال 
او) , به آسانی جذب کرد. چرا که آنها نسبت به نیروهای دیگر, از قله‌های 
هرم اجتماعی آن دوره به حساب کت فد ان قزر هوشر نفان .2 
اشراف روسای قبایل بودند. 

وهبران: تعلیدی. قبایل, نیز اخساین کردتد که خکوهشان: بر فبایتشان را 
رشد و عظمت اين جریان و پیروزی آن, از بین خواهد رفت. و به همین 


تمام و شور و شوق بسیار برای حفظ مصالح و منافع حکومتی و رهبری 
خویش بر قبایل, به یاری حاکمیت شتافتند. 

اسلوب و روشی که حاکمیت اموی برای مقابله با انقلابیون در پیش گرفت 
هیچ گونه ضرورت نظامی, آن را ایجاب نمی‌کرد, بلکه یک عمل سیاسی 
بود که بدان وسیله انقلابیون را عبرتی برای ویکران سازند و نفس این 
عمل سیاسی, در هنگام انجام, روح انتقام‌جویی و کین‌خواهی را سیراب 
می کند. 

(صفحه 197) 


(1) الطبری: 373:5. 

(2) الخوارزمی: مقتل الحسین: 1: 188 - 187. 

(3) الطبری: 5: 384 - 383. الخوارزمی: مقتل الحسین: 216:1. 

(4) آن چهار نفر عبارتند از: جابر بن حارث (جنادة بن حارث) سلمانی, 

عمرو بن خالد صیداوی, مجمع بن عبدالله عائذی, عائذ بن مجمع. 

(5) الطبری: 5: 406 - 405, الخوارزمی: مقتل الحسین: 238:1. 

(6) مروج الذهب: 93:3. 

(7) الطبری: 373:5. در متن آمده است: «... ابن‌زیاد مایل نبود که همراه 

«ابن اشعت » قوم او «کنده» را نیز برای انجام کار برانگیزد. برای آنکه 

میدانست همه‌ ی اقوام سبت به درگیری و برخورد با شخصیتی جون 
«مسلم بن عقیل» بی‌میل و ناراضی هستند». این نتیجه‌گیری ابومخنف 

است. ابن‌زیاد رهبری سیپاه را, فردی از قبیله‌ی قیس قرار می‌دهد, که این 

انتخاب ناشی از عوامل اداری محض بوده. و نیز ملاحظه می‌کنيیم که شمر 

بن ذی الجوشن یکی از بارزترین رجال سپاه امویان در کربلاء فردی از 

قبیله‌ی قیس می‌باشد. 

(8) «سلیمان قته محاربی» فردی از «تابعان» به حساب می‌آمد, که 

«مولی »ی قبیله‌ی «تیم» از قریش بود. 

المعارف, ابن قتیبه: 487. 

«محارب» قبیله‌ای از تیره‌ی «فهر بن مالک بن نضر بن کنانه» می‌باشد که 

تمامی قبایل قریش منسوب به این تیره هستند. ۱ 
و از تیره‌ی «فهر»: «ضحاک بن قیس فهری». رهبر «قیسیان» در جنگ 

«مرجع راهط » علیه «یمنیان» بود که رهبری یمنیها به عهده‌ی «مروان بن 

حکم» قرار داشت. این نبرد به خاطر درگیری و فات بر سر خلافت بعد 

از تفر معاوية بن یزید بن معاویه درگرفت؛ که نتیجه اش به شکست و 

فرار «قیسیان» و کشته شدن «ضحاک بن قیس فهری» انجامید. قیسیان 

بعد از این حادثه با «عبدالله بن زبیر» بیعت کردند. 

(9) المبرد (ابوالعباس محمد بن یزید): الکامل. به تحقیق محمد ابوالفضل 

ابراهیم و سید شحانة, چایخانه «لهضت » مصر (بدون تاریخ چاپ) 3:1 22. 

(10) الطبری: 5 379 - 378 و 397: «.. دیدم که آن دو تن را از 

پاهایشان گرفته و در بازار می کشیدند. ی 

(11) الطبری: 398:5. 

(12) الطبری: 395:5. 

(13) تعداد سپاه اموی در کربلا متجاوز از چهار هزار نفر بوده است و این 

تعداد رقمی است که به نظر می‌رسد مقبول مورخان باشد. وقتی 

«طرماح بن عدی» با امام حسین (ع) در «عذیب الهجانات» برخورد کرد. 

در کلام او خطاب به امام, این سخن بود که: «... پیش از اینکه از کوفه به 


سوی تو بیرون بیایم. روزی بیرون شهر کوفه. گروهی بسیار از مردم را 
دیدم که چشمانم پیش از ان, در هیچ قطعه زمینی, جمعیتی بیش از انها را 
ندیده بود. » 

علت تجمع را پر سیدم. گفته شد: اجتماع کرده‌اند تا نیروهای خود را به 
نمایش گذارند و سیس به سوی حسین ءع( روانه خواهند شد. 

(الطبری: 406:5) 

کتابهای مقتل, کزارشهانی: در رابظه با تغداد افزاخ یام اوق تقل کروه‌اند 
که به نظر ما؛ نزدیکترین انها به حقیقت؛ عددیست که بین بیست تا سی 
هزار نفر در نوسان است. 


هاشمیان. طالبیان, عباسیان 


هاشمیان. طالبیان. عباسیان 

هیچ تردیدی در اینکه هاشمیان انقلاب را برانگیختند وجود ندارد, ولی کدام 
دسته از هاشمیان انقلاب کردند؟ 

سوختگان در این انش از بنی هاشم و از فرزندان ابی‌طالب بودند که 
طالبیان فرزندان علی بن ابی‌طالب. جعفر بن ابی‌طالب و عقیل بن 
ابی‌طالب بودند. 

اما عباسیان. که. فرزندان عباس بن. عبد المطلب. به خساب می‌آمدنده ختی 
یک نفر از انان, در انقلاب حسینی شرکت نکرد و در حوادث و رویدادهای 
اتقلات. از آغاز تا بایان ان در گربلا. تافی از .بتی‌غیاس ذکر تضدم: تجو از 
عبدالله بن عباس. که از او هم هنگام پند و نصیحت به امام حسین. سخنی 
نقل شده به این مضمون که امام به سوی عراق حرکت نکند و سخنی دیگر 
نیز بعد از خروج حسین از مکه. از عبدالله بن عباس نقل شده که شاید 
بتوان گفت که ناراحت و عصبانی بوده, نه از این جهت که حسین (ع( به 
سوی تقدیری دردناک به راه افتاد. بل از ان جهت که وجود امام در مکه 
کانون تلاش مسلمانان بود و وجود او مانع ظهور و خودنمایی دیگران در 
حجاز می‌شد. و چون امام از مکه خارج شد., جو برای عبدالله بن زبیر, 
خالی گشت. (1) . 

بعد از پایان حوادث روز عاشورا نیز هیچ ذکری, یا بهتر است بگوییم 

(صفحه 199) 

اه او مکی این سس وه 
رویدادهای دلخراش, و غم و اندوه ناشی از انها, به میان نیامده است. 

پس از انقلاب عاشورا, انقلابهای بسیاری علیه نظام اموی در عراق و حجاز 
و ایران بپاخاستند و این سرزمینها را چون مشعلی روشن ساختند که 
رهبری این انقلابها از خاندان بنی‌هاشم, و هميشه از «طالبیان» بوده است. 
و مطلقا احدی از بنی‌عباس در این انقلابها شرکت نکرده‌اند. 

عباسیان با جوایزی که از خلفا در باکت ی کزد نقه زتد دی را در نعمت و 
راحتی و خوشگذرانی می‌گذراندند, در خالی که طالبیان در آتش انقلابها 
می‌ سوختند. 

با وجود آن همه انقلابهای خونین, که طالبیان و دیگران بریا خاستند هرگز 
نتوانستند بر نظام اموی تسلط کامل یافته و حاکمیت را : به-جنی. آوزند .و 
سرانجام نیز عباسیان در بدست گرفتن قدرت, موفق و پیروز شدند. 

چرا اینگونه شد؟ 

چنین بنظر می‌رسد که عباسیان براساس محاسبه‌ی خویش تصمیم گرفته 


بودند تا به موقع دست به عمل بزنند و اظهار علاقه‌ی آنان به علوبان نیز از 
ابتدا, جز یک علاقه‌ی ظاهری و فرصت طلبانه, چیز دیگری نبوده است. (2) 
چرا که به مرور اين علاقه و وابستگی به بنی‌هاشم و علویان را رد کردند 
و کنا ر گذاشتند و از آغاز انقلاب 

(صفحه 199) 

امام حسین, از شرکت کردن در هر تلاشی که در رسیدن به حکومت., به 
علویان کمک می‌ کرد خودداری کردند. 

بنی‌عباس با استفاده از نسبت قومی خود با بنی‌هاشم. خود رز جزو 
هاشمیان ستمدیده‌ای که از جانب حکومت اموی مورد ظلم قرار گرفته 
بودند, قلمداد می‌کردند تا بدینوسیله در میان ملت اسلامی اعتباری کسب 
کنند. و ان شوک کر پیش کشیدن این سل که با بوعو سس ۶ 
بنی‌هاشم, همراه آنان در انقلاب. علیه نظام حاکم شرکت نکرده‌اند, از 
امکانات حاکمیت سود می‌جلسند. 

بنی‌عباس به این ترتیب نیروی خویش را ذخیره می‌کردند تا بر طبق 
محاسبه‌ی خویش؛ به موقع از آن استفاده کنند و بالاخره نیز عباسیان در 
بدست گرفتن قدرت پیروز شدند و در اين راه دو عامل را مورد 
1 قرار دادند. 


ِِ" کة باداوژ شریم: عباسیان اد تمامین انقلایهایی. که. «طالییان ».و 
دیگران. بریا ساختند در راه نفوذ ملی و توده‌ای خویش سود جستند. 
زمانی هم که داعیان بنی عباس.: حرکت خود را برای دعوت نیروها آغاز 
کردند, درباره‌ی هویت شخصی که مردم را به سوی او فرا می‌خواندند 
آشکارا سخن تمی گفتند. 

دعوت در زیر لوای «الرضا من آل محمد» انجام می‌گرفت. مردم این تعبیر 
عام را چنین درک می‌کردند که رهبری شخصیتی علوی باید باشد و این 
استنباط به دلیل عملکرد علویان بود که حضور قدرتمندانه‌ی خود را در 
ذهنیت عمومی مردم جایگزین ساخته بودند. 

تنها داعیان و خواص, هویت عباسی بودن کسی را که دعوتها برای رهبری 
او بود, می‌دانستند و هنکامی که زمان مناسب فرا رسید امامت و رهبری 
خویش را اعلان کردند و انچه را که از زمان آبوهاشم بن محمد بن علی بن 
ابی‌طالب تا به علی بن عبدالله بن عباس گفته شده اعلام کردند و حق 
خویش را در حاکمیت و امامت, به علی بن عبدالله سپرد. (3) . 

(صفحه 200) 

دوم . 

بنی‌عباس همکاری با عناصری را برای خوپش جایز شمردند که علویان 
سازش و همکاری با آنان را جایز نمی‌دانستند. این عناصر گروههای بودند 


که از اسلام منحرف گشته و به مسلکهای دیگری پیوسته بودند و نیز برخی 
گروههای 

(صفحه 201) 

علویان غالبا با عناصر عربی و ایرانی که معتقد به اسلام خالص بودند 
ارس ی وا وان رها ای اسان و مه 
نمود مسلمان بودنشان مشکوک بود, بسیار محکم و واضح و مکتبی 
می‌نموده. و همین امر انها را به سوی پید | کردن هم پیمانهایی سوق داده 
بود که سرانجام انا ور همکاری بای عباسن یافتند. 

در اینجا مسأله برای ما روشن می‌شود که چرا موضع‌گیری امامان (شیعه) 
اهل بیت (ع), از زمان امام زین العابدین علی بن حسین, غالبا کناره‌گیری 
از حرکتهای انقلابی بوده که فرزندان امام حسن و امام حسین انها را برپا 
می‌ساختند. 

و نیز روشن می‌شود که چرا امام جعفر صادق, تقدیم و واگذاری حکومت 
از جانب «ابوسلمه خلال» (4) را که بزرگترین دعوتگر بنی‌عباس بود رد 
کرد, آنهم 

(صفحه 202) 

نهضت خویش را در خراسان اعلان کرد. 

(صفحه 203) 

امامان شیعه. به وضوح تمام, درک می‌کردند که نیروهای مورد اعتماد 
علویان. نیروهایی فرسوده و به تحلیل رفته می‌باشند که توانایی پیشتازی و 
رهبری حرکت انقلابی را, تا رسیدن به پیروزی, در حوزه‌ی وسیع و پهناور 
جغرافیایی ندارند. و از اینجاست که هر حرکت انقلابی که بر این نیروها 
کید کنر موم ند ان هی ا شا اش و ای از ای 
موجب ان می‌ شود که, هجوم انتقام جویانه‌ی نظام اموی, بر تمامی امت 
حرکت پیروزمندانه را, علیه نظام اموی دارند اغلب عناصری غیر اسلامی 
می‌باشند و سازش و همکاری با این نیروها را جایز نمی‌دانستند, برای 
همین هم, با بنی‌عباس همکاری نکردند. اگر چه به مقابله با حركتي که 
زهبر کی آن.با ری عبایشن بود, نیز نپرداختند. سقوط نظام اموی مسأله‌ای 
تاریخی و اجتماعی بود, که جلوگیری از آن امکان نداشت. 

امامان شیعه می‌دانستند که اسلام. به زودی تمامی جمعیتهایی را که از 
لحاظ عقیدتی, مشکوک هستند, جذب کرده و در خود حل خواهد نمود, و از 
نظر دینی و اجتماعی, آنها را با توده‌های امت اسلامی متحد خواهد ساخت. 
آنهایز این مخصعکیزی حود در هوهق غباسی: بایوجا ماندند متبه تمعیان 


دستور دادند که, از شرکت کردن در گرایشهای غیر اسلامی اجتناب ورزند 
و خویشان خود از خاندان علوی را نصبحت می‌کردند که از برپایی 
انقلابهاييی که سرنوشت آن محکوم به از هم پاشیدگی مناد نی نگ 
بتوانند تأثیری داشته باشند, اجتناب ورزند. 


(صفحه 204) 
(1) ». ۰ ابن‌عباس از جصون سین ع( بیرون امد و در راه با عبدالله بن 
زبیر برخورد کرد. به به او گفت: «چشمت روشن؛ ای ابن‌زبیر» و بعد با 


خواندن اشعاری طنزآلود ادامه داد: «... حسین (ع) به سوی عراق می‌رود 
و حجاز از آن تو است.» 

(الطبری: 3941:5<). 

(2) یادآوری می‌کنيم که هنگامی که عبدالله بن عباس از سوی امام علی 
بن ابی‌طالب, حاکم بصره شد., بر بیت المال استیلا یافت. و نیز برادرش 
عبیدالله بن عباس در حالی که یکی از فرماندهان بزرگ سپاه امام حسن 
(ع) بود از او کناره‌گیری کرده و در برابر تحریکات و فریبهای معاویه به 
سپاه او پیوست. 

«ما در اینجا به مقصود روشن و واضح موّلف پی نبردیم. ولی اگر مولف 
محترم خواسته باشند جنایات و زشتیهای عباسیان را ریشه‌یابی کنند شاید 
این مساله دلیل درست و صحیحی نباشد که حعومت عبدالله بن عباس و 
استیلای او بر بیت المال بصره را زیر سوال بیریم. و در ارزیابی خود, 
عبیدالله بن عباس و حاکمیت بنی‌عباس را دارای یک مقصود و هدف بشمار 
اوریم. و يا عمل برادرش عبیدالله عباس را به حساب او بگذاریم. اگر 
مساله‌ای در رابطه با عبدالله بن عباس وجود داشته باشد, باید با دلیل 
ارائه گردد و انچه که مولف فرموده‌اند دلیلی علیه عبدالله بن عباس 
نخواهد بود. چرا که دلایل بسیاری در تشیع و جانبداری او از امامت علی 
(ع) نقل شده... خلاصه انکه ایجاد ابهام و شک درباره‌ی شخصیت تاریخی و 
علمی چون عبدالله بن عباس بدون استناد به دلیل محکم و قاطع, 
بی‌انصافی خواهد بود و در سطح یک تحقیق و ارزیابی نیست.». ۰ - م. 

(3) گزارش مشهور تاریخی آن این گونه است: «فرقه‌ی کیسانیه به 
امامت محمد بن علی , بن ابی‌طالب معتقد شدند (معروف به محمد بن 
حنفیه ) و ولایت بعد از محمد بن حنفیه به پسرش ش «ابوهاشم عبدالله بن 
محمد» انتقال یافت. ابوهاشم مردی فصیح بود و از قدرت بزرگی که در 
قانع کردن دیگران داشت., بهره می‌برد. «سلیمان بن عبدالملک» او را به 
دمشق دعوت کرد (یا انکه ابوهاشم خود به سوی او رفت) سلیمان بسیار 
او را اکرام و احسان نمود, ولی چون از او بیم داشت تصمیم گرفت که او 
را به قتل برساند. برطبق دسیسه‌ای او را در راه سرزمین «الشراد» 
مسموم نمودند. (سال 99 0( 


ابوهاشم وقتی که مرگ را احساس کرد, به به طرف «حمیمه >> راه خود را 
کج کرد (حمیمه نام قریه‌ای بود که در بیراهه‌ای از گردتهة واقع شده بود). ۰ و 
از آنجا که علی بن عبدالله , بن عباس و پسرش محمد, مقیم آنجا بودند. حق 
خود را در امامت به بقل بن عبدالله و فرزندانش واگذار کرد و به آنها 
وصیت نمود. و نام «داعی الدعاخ » (رئیس دعوت کنندگان) در کوفه, و 
ِِ زاادو شتتهرهای دیکرب یه آنها بیان کرد و اشکار نعهق ۵ اس 
به آنها سپرد تا به «داعیان» تا رد و این ماجرا در سال 99 ه پایان 
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به این ترتیب حق خلافت از علویان به عباسیان انتقال یافت. و ولایت 
کیسانیه نیز به عباسیان سپرده شد. و محمد بن علی عباس, بعد از وفات 
علی بن عبدالله, با قدرت و آمادگی تمام دعوت را ادامه داد. محمد بن 
علی در سال 5 .۰« وفات یافت و در زمان او ابومسلم خراسانی جزو 
شخصییتهای دعوت کننده برای خلافت قرار گرفت. جانشین محمد بن علی 
بن عبدالله عباسی پسرش ابراهیم معروف به «امام ابراهیم بن محمد» 

د و او کسی است که رهبری دعوت برای خلافت را در خراسان, به 
ابومسلم خراسانی سیر د. مروان بن محمد (الحمار) در «حمیمه » ابراهیم 
را دستگیر و در «حران» زندانی کرد و او در زندان وفات نمود. او قبل از 
وفات؛ وقتی که از سرنوشت خویش آگاه شد امامت را به «ابوالعباس 
سفاح» واگذار نمود و دستور داد که او با خانواده‌اش به سوی کوفه کوچ 
کند. او با خانواده‌اش به کوفه رفت و «رئیس داعیان» ابوسلمه خلال, او را 
ملاقات کرده و در منزلی سری جایشان داد. تا انکه دولت عباسی در 12 
ربیع الاول سال 132 , بیعت با ابوالعباس سفاح را اعلان کرد.» 
در صحت این گزارش جای شک و تردید بسیار است. گزارش فوق سوالات 
چندی را برمی‌انگیزد که جواب به آنها ممکن نیست. نخست درباره‌ی ِِ 
و رابطه بین محمد بن حنفیه و فرزندش ابوهاشم, با فرقه‌ی کیسانیه, که 
بسیار بعید و کذب می‌باشد. دیگر آنکه بسیار عجیب است که گروه خاصی 
چون «کیسانیه» نقش بزرگ و مهم خود را در سیر حوادث تنها با واگذاری 
حق امامت از سوی ابوهاشم به بنی‌عباس از دست می‌دهد. 
به چه دلیل ابوهاشم, امافت: وا به نکی از فرزندان علی ها ان نکرد هه 
چه دلایلی این گذشت عباسیان را از حکومت اثبات می‌کند؟. 
(4) ابوسلمه خلال (حفص بن سلیمان): «بکیر بن ماهان» او را به مقام 
ریاست داعیان در کوفه. به جانشینی خود انتخاب کرد و نامه‌ای در این باره 
به محمد بن علی بن عبدالله بن عباس, نوشت و محمد بن علی عباسی نیز 
طی نوشته‌ای به «ابوسلمه», او را به ریاست داعیان بعد از مرگ بکیر بن 
ماهان منصوب کرد. 
ابوسلمه از موالی «بنی‌حارت بن کعب» بود که در کوفه رشد و پرورش 


یافته و به تجارت و خرید و فروش سرکه مشغول بود. و به این جهت به او 
«خلال » (سر که فروش) می‌گفتند. قدرت استدلال و قانع کردن دیگران؛ و 
مدیریت در کارها, به او اين امکان را داده بود که در اعمال مخفی 
علیه نظام اموی موفق باشد. 

زمانی که ابراهیم بن محمد (الامام) در زندان «حران» کشته شد. 
برادرانش «ابوجعفر منصور» و «ابوالعباس سفاح» بر جان خود ترسیدند و 
از «حمیمه» خارج شدند و به سوی عراق گریختند و به همراهی برخی از 
شخصیتهای عباسی وارد عراق شدند و در نزد «ابوسلمه خلال» فرود 
آمدند.. ابوشلمه آن دو را در خانه‌ی یکی از شخصیتهای شیعی :دز کوفه 
مخفی کرد. 

چون بیعت گرفتن برای ابوالعباس سفاح پایان گرفت «ابوسلمه داعی را بر 
تمامی امور خوبش منصوب کرده, و او را وزیر خویش قرار داد. ابوسلمه 
وزیر ال محمد نامیده می‌ شد و کارها بدون مذاکره و مشاوره انجام 
می‌ گرفت. » 

ولی بنظر می‌رسد که سفاح دگرگونی تمایلات سیاسی ابوسلمه و میل او 
به علویین را (کشف کرده) فهمیده بود. اين بود که ابومسلم خراسانی و 
ابوجعفر منصور را برانگیخت تا او را بکشند. گرچه موضعگیری سفاح 
نسبت به قتل ابوسلمه پیچیده است ولی شکی نیست که همراهان و 
حواشی او نقش بزرگی در نقشه‌ی قتلش به دست ابومسلم. داشته‌اند. 
ابومسلم یکی از فرماندهان خود, به نام «مروان ضبی» را فرستاد و به او 
گفت: «به کوفه برو ابوسلمه را از نزد امام ابوالعباس بیرون بیاور و 
گردنش را بزن و بلافاصله برگرد.» 

ضبی آن چنان کرد که ابومسلم فرمان داده بود و مسلما ابومسلم بر طبق 
تمایل و رغبت سفاح و خاصان او این کار را کرده است. 

(الاخبار الطوال 334 و 370 - 358 و... و مسعودی: مروج الذهب: 268:3 
و 24). 

(5) از انگیزه‌هایی که دوستبی و ولایت ابوسلمه خلال را قبل از اعلان 
دولت عباسی, از عباسیان جدا| کرده و به سوی علویان برده است, آگاهی 
نداریم. وقتی که ابوجعفر و ابوالعباس به کوفه پناه آوردند, ابوسلمه آن دو 
را در خانه‌ی ولید بن سعد اسکان داد و تا ار قصاب» و «یقطین 
ابزاری » را که از بزرگان شیعه بودند (شیعه‌ی عباسیان ؟) ماع 11 دو کرد 
و آنها را از مردم دور نگه داشت و نامه‌هایی برای امام جعفر صادق و عمر 
الاشرف بن امام زین العابدین (ع) و عبدالله بن محض, نوشت و به 
فرستاده‌اش «محمد بن عبدالرحمن بن اسلم» دستور داد که اول امام 
صادق (ع) را ملاقات کند. اگر او جواب مثبت داد دو نامه‌ی دیگر را از بین 
ببرد, و اگر نه. عبدالله محض را ملاقات کند. اگر او جواب مثبت داد نامه‌ی 


تا ان سرد ها اقا وت ورد 

فرستاده‌ی ابوسلمه با امام جعفر صادق (ع) روبرو شد و نامه را تسلیم 
امام کرد. امام فرمود «ابوسلمه را چکار با من, او شیعه‌ی غیر منست » 
فرستاده گفت: نامه را بخوانید. امام به خادم خویش فرمود: چراغ را جلوتر 
بیاور, او چراغ را جلوتر آورد, امام نامه را بر روی آتش گرفت تا سوخت. 
فرستاده‌ی ابوسلمه گفت: آیا جواب نامه را نمی‌دهید؟ امام فرمود: تو 
جواب را دیدی. صاحب خویش را از آنچه که دیدی آگاه کن. فرستاده‌ی 
ابوسلمه با عبدالله بن محض بن امام حسن بن علی روبرو شد, او ننست 
به نامه‌ی ابوسلمه شاد شد. هنگامی که امام صادق (ع)» عبدالله بن محض 
را از اعتماد به دعوت ابوسلمه بازداشت., مباخته و گفتگوی سختی میان آن 
دو درگرفت. 

(ابن‌قتیبه, الامامة و السیاسة: 2: 153 - 152 و 156 - 155) 

(المسعودی: مروج الذهب: 3: 269 - 268 و 285 - 284) 

این اتهام, منوجه ابومسلم خراسانی است که او مبادرت کرد تا موافقت 
امام صادق (ع( را برای انتقال دعوت. به سوی او جلب کند. به این جهت 
نامه‌ای برای امام نوشته. بیان داشت: 

«من سخن را آشکار کردم و مردم را از ولایت بنی‌امیه به ولایت اهل بیت 
دعوت نمودم, پس اگر رغبت داری حکومت از آن تو است.» امام در جواب 
نوشت: «تو از مردان وابسته به من نیستی و زمان هم زمان من نیست.» 


(الملل و النحل: شهرستانی). 


جوانان و پیران 


جوانان و پیران ۱ 

برخی از متون, دلالت دارند بر اینکه این يا آن فرد از شهیدان انقلاب 
حسین؛ جوان بوده‌آند, مثل عبیدالله و عبدالله, دو پسر یزید, و کسان 
دیگری شبیه آنها, که قبلا از آنها باد شد. يا دلالت دارند بر آنکه از پیرمردان 
بوده‌اند. مانند شخصیتهایی چون مسلم بن عوسجه و انس بن حارثت کاهلی, 
که شخصیتهایی از صحابه و معاصران انها بودند. 

ولی پا این وجود در این مرحله از بحت؛ نمی‌توانیم دید کامل و گسترده‌ای 
درباره‌ی هر یک از انقلابیون کربلاء از اين حیت که به هنگام انقلاب در چه 
مرحله از عمر خود بسر می‌برده‌اند. بدست آوریم. 

این دشواری نسبت به توده‌های عظیمی که با مسلم بن عقیل در کوفه 
بیعت کردند نیز مطرح است که نسبت پیران و جوانان. در میان این 
توده‌های عظیم مردمی, چه اندازه بوده است؟ 

ابومخنف در گزارش خویش, کیفیت پراکنده شدن مردم از اطراف مسلم 
بن عقیل را, در موقع شروع حرکتش در کوفه, بعد از دستگیری هانی بن 
عروه, این گونه تصویر می‌کند: 

(ر تن نزد بنتز با برآدرش. امد و ی گفت" برگرد, مردم هستند, به تو 
نیازی نیست. و مرد به سوی پسر یا برادرش می‌آمد و می‌گفت: اهل شام 
فردا به سوی و می‌آیند: پس با جنگ و شری که به با خواهد شدء چه 
خواهی 
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کرد...؟» (1) . 

این عبارت, موقعیت گریز مردمر از حرکت مسلم بن عقیل راء نشان 
می‌دهد. و به کسی که با جستجوگری و تأمل, به این تصویر بنگرد نشان 
می‌د هد که بسیاری از جنگجویانی که همراه متام بن عقیل, در لهضت 
شرکت کردند جوان بوده‌اند. جنیجویانی که در میانشان «فرزندان و 
برادران » بوده‌اند, نه «پدران و همسران». 

با این همه, اعتراف می‌کنیم که این مطلب. دلیل و نشانه‌ی قطعی نیست. 
ولی به اقتضای جریان طبیعی امور, ترجیح می‌دهیم که بگوییم اين نیروها 
اکثرا جوان بوده‌اند. چرا که غالبا اراده‌ی تغییر و تحول چیزی است که در 
فان تجواان افت می نویه پیرمود ان که آکترنهان سابل بم مت اه 
کاری داشته و تثبیت موقعیتی را که در ان بسر می‌برند خواهانند. اماء ما 
در انقلاب امام حسین با عاملی استثنایی مواجه هستیم, که در آن نسبت 
بزرگی از شرکت کنندگان در انقلاب را پیرمردانی تشکیل می‌دهند که خود 


از روش امام علی در حکومت و اداره‌ی مردم, و توزیع ثروت عمومی, اشنا 
بوده‌اند. و تفاوتهای بزرگ علن و معاویه راء به چشم خود دیده‌اند. و با این 
اگاهی مستقیم نسبت به دو روش متضاد در حکومت؛ و شناخت تجاوزات 
معاویه به احکام و سفارشهای اسلامی, شایستگی ان را یافته‌اند که انقلاب 
حسینی را بفهمند و بیش از جوانان در ان شرکت کنند. چون که جوانان. 
تنها دوره‌ی معاویه را شناخته‌اند, و تنها تجربه‌ای که دیده‌اند یک چهره از 
سیاست معاویه درباره‌ی انها و سرزمینشان بوده» و از رهبری چناح دیگر 
(علی (ع) و فرزندانش), چیزی جز قصه‌هایی که شنیده بودند, نمی‌دانستند. 
و آکاهی آنان به میادی اسلام. و -رانطه‌ی. زماتی‌شان- با آن. کمتر. از 
پدرانشان بوده. 
ولی آپا تمایل طبیعی پیرمردان, به ملایمت و اه , قویتر از آگاهیشان به 
ضرورت تغییر و تحول بر آثر تجربه‌ای که از دوره‌ی علی (ع) و دوره‌ی تلخ 
معاویه داشته‌اند, نبوده خسن ار امشن طلبی بر انان غلیه نکر دم است؟ 
از کعا خذانتم که اه این یمود ان جه فبادی اسلام. تین ان تسیل 
جدید بوده است؟ 
اکثر این پیرمردان, اعرابی بوده‌اند که در صحرا پرورش یافته‌اند و 
(صفحه 206) 
پيروزيهاي دوره‌ی اسلامی, آنها را به سوی شهرهای جدید آورده, و تعلیم و 
آموزش انها را گزاوهین از اصحاب که همراه سیاهیان بودند» و از سویی 
جنگجو محسوب می‌شدند و از سوی دیگر معلم, به عهده ۳ پس 
نسل مردان پیر. در سال شصت هجری دارای آگاهی محدودی نسبت به 
اسلام و حکمتها و دستورات ترا لت اخلاقی ان می‌باشد. (اين محد ودیت با 
استئناء کردن عبادات و آنچه که مربوط به آن است طرح شده) اما نسل 
جوان در شهرهای اسلامی و در خاهات مسلمانان پرورش پافته, و در 
نمازهای جمعه و جلسه‌های مساجد تعالیم اسلام را در ذهن و جان پاک 
خود, تا حدود زیادی به دور از رسوبات دوره‌ی جاهلیت دریافت داشته ِ 
البته جز خلق و رفتاری که از نسل پیران به دست اورده و ممکن است اثار 
جاهلی در آن نمود داشته باشد - بنابراین اصالت اسلامی و اگاهی نسل 
جوان, از پدرانش, بدون شک برتر است. و به اين دلیل توان و نیروی این 
نسل, بر آگاهی از توجیهات و تصدیقات اسلامی انقلاب حسین» و نیرویش 
در رد باطل. و تصمیم‌گیری برای ار ژم با از بیشتر از پیران گذشته 
است. و از همین جاست که باید گفت این نسل ۹ آن را دارد که 
توده‌ی انقلاب را تشکیل دهد. 
به نظر ما عناصر جوان در میان انقلابیون عناصر غالب هسنند و این ماه 
محتاج به بررسی بسیاری است که باید براساس نصوص و متون اساسی و 


پاری دهنده انجام گیرد. البته اگر وجود داشته باشد. 
(صفحه 207) 


کوفه و بصره و حجاز 


کوفه و بصره و حجاز 

شمارش دقیقی در دست نداریم تا بتوانیم با استفاده از آن؛ وطن و محل 
سکونت شخصیتهای انقلاب حسین (ع) را بشناسیم و به گونه‌ای دقیق, , آنها 
را به وطنهای سه گانه‌ی کوفه. بصره و حجاز تقسیم نماییم. گزارشهای 
مورخان نیز تنها در رابطه با اندکی از شخصیتهای انقلابی بیانگر موطن 
انهاست. ولی با این وجود ما می‌توانيم بگويیم که اکثریت انقلابیون از 
اهالی کوفه. و بقیه از اهالی حجاز و بصره بوده‌اند. کوفه در جهان اسلامی 
کانون انقلاب بشمار می ر فته, و فکر تعییر نظام, بعد از وفات معاویه در 
آنجا طرح شد و در ذهنیت حوزه‌ی وسیعی از جامعه‌ی اسلامی آن روز 
نقش بست و نطفه‌ی بسیاری از اجتماعاتی که در راه تغییر نظام حرکت 
می کردند, در آنجا بسته شد. و از همین کوفه بود که فرستادگانی به سوی 
حسین (ع)حرکت کردند و نامه‌های کوفیان را به امام دادند که در آنها از 
امام درخواست شده بود رهبری حرکتی جدید را برعهده بگیرد و همین 
کوفیان بودند که با مسلم بیعت کردند. همگی این مسائل. ما را بر این 
اعتقاد وامی‌دارد که بیذیریم تعداد زیادی از انقلابیون. از اهالی 2 
بوده‌اند. 

شهر کوفه هميشه با انقلابها و بی‌پرواییها و خشونتهای زیاد نسبت به 
شهرهای دیگر مشخص شده است. در حالی که بصره به محافظه کاری و 
کناره‌گیری از انقلاب, و حجاز به تمایل به آرامش و صلح شناخته شده‌اند. 
به این جهت به نظر ما اکثر حجازی‌هایی که در انقلاب کربلا شرکت کردند - 
غیر از هاشمیان - از موالی بنی‌هاشم بوده‌اند. 

(صفحه 20( 

حسین در حالی از حجاز خارج شد. که تصمیم گرفته بود علیه حکومت 
انقلاب کند. حکومتی که همه ضرورت انقلاب علیه آن را می‌دانستند ولی با 
این وجود کسی از حجازیان همراه حسین (ع) خارج نشد و خروج امام هیچ 
مایم با فک اهای ای ات ورن کیت 

امام حسین (ع) با فرستادن نامه, فریاد انقلاب را به گوش اعیان و روسا 
(روسای پنجگانه) و اشراف و رز کان بصر ۵... ی هر یک از اشراف 
که نامه را خواند, پنهانش ساخت جز منذر بن جارود. او ترسید و به گمان 
اینکه شاید نامه دسیسه‌ای از جانب عبیدالله باشد, فرستاده را در همان 
شبی که صبحش قصد داشت به کوفه بشتابد (برای رساندن نامه‌های 
امام) به نزد خود فراخواند و او را وادار به خواندن نامه‌ی خود کرد و چون 
فرستاده‌ی امام خواست أَ را بخواند, گردنش را زد. (1). 


موقعیت و موضعگیری رهبران بصره, در برابر انقلاب این گونه بود. و اگر 
این موضعگیری تا حد ۱ 6 ۱ ۱۱۹۱ و ۳ 
هرگز نمی‌خواستند موقعیت خودشان را در دولت و جامعه, از دست بدهند 
تالی سص سهان ۱ یک ار را ری 
از قول ابی‌المخارق راسبی نقل می‌کند, عجیبتر بنظر می‌رسد. او می‌گوید: 
«شیعیان بصره, در منزل زنی از قبیله‌ی عبدالقیس به نام «ماریه بنت 
سعد» - با منقذ - که شیعه بود و منزلش محل تجمع شیعیان محسوب 
مد ور روز سا کره آندهره نس مین ؟ 

خبر حرکت ی که ابن زیاد رسید و او به 
کارگزار خود در بصره نامه‌ای نوشت و از زا را 
برای نگهبانی و در نظر گرفتن رفت و آمدها در راه بصره ایجاد کند. 

. یزید بن نبیط که از شیعیان بود و از قبیله‌ی عبدالفیس, تصمیم گرفت 
که به امام بپیوندد, او ده فرزند داشت., به آنها گفت: کدام یک از شما 
همراه من ی عبیدالله و عبدالله, , دو تن از پسرانش پذیر فتند که پدر 
را همراهی کنند. یزید بن نبیط سپس خطاب به همراهانش, در خانه‌ی آن 


گرفته‌ام بر خروج از بصره و پیوستن به امام, و هم اکنون خارج می‌شوم. 
آنها و . بیم داریم که گرفتار همراهان ابن زیاد شوی.. ۳ (2) . 

در فصل دیگر چهره‌ی دیگری از موقعیت و تاه شیعی 
مذهب بصره را پادآوری خواهیم کرد. 

جرا اند حجار با معانسمی انگونه موضعگررخ مهافت کا ناه احل ره 
با موضع واپس گرایانه و پیمان شکنانه‌ی اشکار مردم کوفه بصریان را به 
ایا جواب ب ان است که حجاز بعد از, از دست دادن مرکزیت خلافت اسلامی 
نشاط و زنده دلی را که داشت از دست داد؟ در هر حال این نشاط و 
سرحالی به زودی در. شنام: یا غراق به :وجود. اهت..۵۰۵ تال نابر: این سیاست 
معاوبه عامل دیگر از دست رفتن این تحرک در حجاز بود سیاستی که 
برگزیدگان قریش و دیگر بزرگان حجاز را در خوشگذرانی و بازیگری غرق 
کرد و آنها تبدیل به اشخاصی شدند که از هر تحرک و چنبشی که به نابودی 
خوشیها و تیره کردن سرگرمیهایشان منجر می‌شد خودداری و کناره گیری 
اشحا ان متام تا ی 0 


مردم 
(صفحه 210) 


بصره برای مشارکت در انقلاب بکوشند در حالی که موفقیت آن منجر به 
قدرتمندی کوفه می‌ شد و نابودی اش نابودی هر دو شهر را بدنبال داشت ؟ 
اگر جواب در تفاوت نگرانیهای_ سیاسی و اقتصادی این دو شهر نباشد آپا 
پاید آن را در موقعیت فرهنگی آنان بیابیم؟ ۱ 

آیا موقعیت فرهنگی کوفیان به گونه‌ای بوده که به آنها نسبت به انحرافات 
حاکمیت. درک و آگاهی بیشتری می‌داده؟ و تمایل آنان را برای تغییر نظام 
اجتماعی از حجازیان و بصریان. که محافظه کارتر از کوفیان بودند بیشتر 
می‌کرده است. 

بنظر می‌رسد که معاوية بن ابی‌سفیان, این حقیقت را درک کرده و نسبت 
به روحیه‌ی انقلابی موجود آگاهی یافته بود. ولی گوبا درک او شامل تمامی 
عراق بود, نه کوفه به تنهایی. این بود که در وصیتش به یزید می‌گوید: 

«اهل عراق را در نظر بگیر, اگر از تو خواستند که هر روز, فرمانداری را 
۱ ۱ ۱ 
محبوبتر از ان است که صد هزار شمشیر علیه تو کشیده شود.» (4) . 

ایا عراق در وصیت معاویه, همان کوفه می‌باشد؟ ما ترجیج می‌دهیم که 
بگوییم نظر معاویه از عراق, همان کوفه است. (5) . 

اگر جواب در چگونگی رشد فرهنگی آنها نباشد, آیا باید جواب را در 
گذشته‌ی نه چندان دوری و در نبرد جمل که کوفیان به رهبری امام علی 
چهره‌ی بصریان را به خون آلودند یافت که کوفیان در آن جنگ به رهبری 
امام علی, سرپیچی بصریان را از بیعت با امام که به رهبری طلحه, زبیر و 
عايشه طرح ریزی شده بود. سرکوب کردند؟ 

(صفحه 211) . , 

آپا جواب این مساله را باید در رشد و تربیت قبیله‌ای ساکنان این دو شهر 
یافت؟ 

ما می‌دانیم که اکثریت ساکنان بصر ه؛ از قبیله‌ی ربیعه و مضر و از عرب 
شمال بوده‌اند و اکثریت ساکنان کوفه را قبابل یمنی از عرب جنوب 
تشکیل می‌داده‌اند (6) . و در فصل پیش دیدیم که اعراب جنوب تعداد 
زیادی از انقلابیون کربلا را تشکیل داده بودند. 

به نظر ما تمامی این عوامل در شکل پذیری موضعگیری بصریان نسبت به 
انقلاب؛ شریک بوده و تاثیر داشتند. 

زر کان و رهترازه مره بدون شک به موقعیتشان در دولت و جامعه‌ی 
بصره فکر می‌کردند. و درگیری و نزاع بصریان با کوفیان در مورد حق 
دریافت مالیات و قدرت پافتن بر این يا آن ناحیه مدتها بود که وجود داشت, 
و به این مساله نیز فکر می‌کردند که هر نوع پیروزی برای انقلاب. پیروزی 
برای کوفه محسوب خواهد شد که به عنوان مرکزیت قدرت طرح خواهد 
گشت. کوفیان. در نتیجه‌ی فرهنگی که در دوره‌ی امام علی (ع) در سایه‌ی 


آن رشد کردند, و در نتیجه‌ی آگاهی‌شان به کوتاهی در قیام, به وظیفه‌ی 
واجبشان در دفاع از حکومت امام علی (ع) و روش سیاسی او که منجر به 
پیروزی معاویه و انتقامجویی او از کوفه شند. سبت به ضرورت تعییر 
اساسی در نهادهای اجتماعی, آگاهی بیشتری یافته بودند (ملاحظه می‌کنیم 
که زیاد بودن اعراب جنوب در انقلاب به این شاه بازمی گردد که آنها 
دارای آگاهی بیشتری بوده‌اند, به دلیل وجودشان در که ایهم هر ایرد 
سبب که بیشترین رابطه را با امام و بیشترین تأثیرپذیری را از افکار و 
تعالیم او داشته‌اند, نه به دلیل رابطه با عوامل گوناگون قومی و قبیلگی) 
توده‌های قبایل بصری که در جنگ جمل علیه امام علی (ع) شرکت کرده 
بودند, درباره‌ی شرکت در انقلاب, تنها جوابی که داشتند فکر کردن و به یاد 
آوردن کشته شدگان خود در جنگ جمل بود. 

(صفحه 212) 

(1) الطبری: 5: 358 - 7دد. 

(2) الطبری: 5: 354 - 3دد. 

(3) نزاع و جنگ میان اهل کوفه و اهل بصره بسیار اتفاق افتاده بود. آنهم 
در اظراف این فساله که کداق یک ار ده شهر برای کرفتن.مالیات ری 
از شهرهای فتح شده, بیش از دیگری حق دارد. مثلا در سال 22 هجری 
عمر بن سراقه حاکم بصره, نامه‌ای به عمر بن خطاب نوشت و در ان 
متذکر شد که اهالی بصره تعدادشان بسیار زیاد است و مالیاتی که گرفته 
بخشر ماهان يا ماه سبذان را بر درامد بصره بیفزایند (ماهان در کرمان 
قرار گرفته و ماه سبذان یکی از بخشهای خوزستان قدیم می‌باشد). 

این خبر به گوش اهالی کوفه رسید. آنها به عمار بن یاسر که حاکم کوفه 
بود گفتند: «به هن کف رآعمرهر ماع از آن ماست که در فتح آنها 
اهالی بصره ما را یاری نکردند و به ما ملحق نشدند تا اینکه ما خود این دو 
شهر را فتح کردیم...» دشمنی بین این دو شهر وجود داشت و عمر آنها را 
(الطبری: 4: 162 - 160) 

(رامهرمز بخشی از شهرستان اهواز در خوزستان و ایذج, نام معرب 
«ایذه»: سرزمینی در ناحیه‌ی بختیاری که بعدها «مال امیر» (مالمیر) 
نامیده شد). - م. 

این دشمنی‌ها میان کوفه و بصره بسیار تکرار شد و طبری در بسیاری از 
قسمتهای تاریخش از این خصومتها یاد کرده است. 

(4) الطبری: 323:5. ۲ 

مر ین حطات کفته زان گنت آنمانسو اقالن آن شمه 
خداوند هستند که برای نگه داشتن مرزها و شهرها نیروی کافی دارند.» 


مقصود عمر از عراق. همان کوفه است. 

(ابن‌سعد: الطبقات 1:6 و صفحات بعد ملاحظه گردد). 

(6) حسن ابراهیم حسن: تاریخ الاسلام 17:1< و 318. (اين کتاب به 
فارسی ترجمه شده با عنوان: تاریخ سیاسی اسلام. ترجمه‌ی ابوالقاسم 
پاینده). و کوفه شهری بود که دائما در حال تصمیم گیری برای موضع گیری 
سیاسی, قرار داشت. اهالی کوفه با لقبهایی نام برده می‌شدند (ر اس 
العرب, جمجمة العرب. جمجمة الاسلام. قبة الاسلام, عمر اهالی کوفه را 
برتری داده بود چرا که از تصافن خاندان عرب در انجا مقیم بودند, ولی 
بصره چنین موقیعتی نداشت). 

(الطبقات: 6 - 1:6 ملاحظه شود.). 


حالت انقلابی جامعه 


در سال شصت هجری, حالت انقلابی در جامعه‌ی اسلامی عراق, حجاز و 
ایران وجود داشته است. در وجود این حالت انقلابی هیچ شکی نیست. 

در این سرزمینها خشمی شدید از وضعیت موجود و اشتیاق بسیار برای 
اوضاع و ظواهر اجتماعیی که از وجود این حالت انقلابی, حکایت ی کید 
بسیار زیاد است و آنچه که در عراق و حجاز وجود داشته, حالت انقلابی 
آشکارتری را نشان می‌دهد. در مکه و مدینه و کوفه. حکومت عاجز از 
سیطره بر شخصیتهای بارز اجتماعی بوده و سخن مردم درباره‌ی ضرورت 
انقلاب و تصحیح اوضاع اجتماعی, قابل کنترل نبوده است و بدون محافظه 
کاری مردم ابراز می‌شد. اجابت سریع و فشرده‌ای که از سوی مردم در 
پاسخ به ضرورت انقلاب انجام گرفت, و مسلم بن عقیل در موقع ورود به 
کوفه با آن روبرو گشت. و نیز درماندگی حاکمیت و اجبار او در اتخاذ 
شدیدترین اقدامات و تدابیر امنیتی, ی بر وجود حالتی انقلابی دلالت 
اما این حالت انقلابی, در زمینه و نظام ناتوان و درمانده‌ی درونی انسانها, 
موجود بوده, و آن چنان که بنظر می‌رسد حالت ادراک عقلی برای ضرورت 
تغییر و فهم مشکلات موجود, هنوز به درجه‌ای نرسیده بود که اگاهی و 
شعور درونی محرک ان باشد. ۱ ِ 
قدرت عبیدالله بن زیاد در سیطره و تسلط بر اوضاع کوفه. انهم به سادگی 
و با 

(صفحه 213) 

برانگیختن دهشت و سراسیمگی, بر این تالم دلالت می‌کند که حالت 
درماندگی درونی از اهالی کوفه به گونه‌ای بودم که عبیدالله چتین اسان بر 
یه حساب می‌امده. (چرا این گونه زود درمانده و پراکنده شده است ؟) 
سرعت پراکنده شدن مردم از اطراف مسلم بن عقیل, درست بعد از آغاز 
حرکتش علیه عبیدالله بن زیاد. که هانی بن عروه را دستگیر کرده بود, 
دلالت بر درماندگی و ناتوانی درونی انسانهایی دارد که در خلال چند 
ساعت از رهبری و تعهد شرعی و مسوولیت خود گریختند. و حتی گروهی 
از آنان به قدرت حاکم پیو سته و طرفداری از آن را اعلان کردند. وسیحران 
نیز (جان خود وا از معر که بدر بردندو) از آن کناره گزفتند. 

روحیه‌ی انقلابی شامل تمامی جامعه‌ی کوفه نبوده است, بسیاری از 


خانواده‌ها بوده‌اند که موضعگیری افرادشان با هم تباین و اختلاف داشته. 
متن گزارش ابومخنف, که تصویری از چگونگی جدا شدن مردم از مسلم 
بن عقیل را نشان می‌دهد., آنهم درست بعد از اینکه اشراف کوفه از بالای 
قصر حکومتی, تمذیوات تظام آموی زا اعلان هی کنند: بر ایتسساله ولاات 
دارد که: همگی کوفیان دارای روحیه‌ی انقلابی نبوده‌اند: 

«زن به سوی پسر و برادرش می‌آمد و می‌گفت: بازگرد, مردم به جای تو 
کفایت می‌کنند (آنها برای جهاد کافی هستند). و مرد به سوی پسر و 
برادرش ند و می‌گفت: فردا اهل شام به سوی تو می‌ایند. ۰ (1) . 
روحیه‌ی «تواکل ». تکیه به دیگران کردن و چشم امید به دیگران تا 
«مردم به جای تو کفایت می‌کنند». از سویی, و روحیه‌ی ترس: «فردا اهل 
شام به سوی تو می‌آیند» از سوی دیگر, و پذیرش آن از سوی انقلابیون, 
هر دو بر عدم وضعیت سالم و پاک و ریشه‌دار انقلابی دلالت می‌کند. 
واقعیت مسائل و مشکلات خانواده, و تمایل به ملایمت و ارامش ند کی و 
حفظ روش زندگی بی‌دردسر و بی‌دغدغه. همگی اینها روح انقلابی را 
معطل کرده و از کار باز می‌دارند. و بین روحیه‌ی انقلابی. و عمل کردن به 
ان, قرار 

(صفحه 214) 

می‌گیرند و روح ترس و روح تواکل, زمینه‌ی درونی مناسبی را می‌یابند که 
با سرعت هر چه تمامتر, این زمینه ی اماده اثر ان دو را می‌پدیرد و از 
انقلاب کناره می‌ گیرد. 

از دلایل اين درماندگی درونی در جامعه‌ی بصره, تصویری است که از متن 
گزارش عیسی بن یزید کنانی بدست می‌آید. او می‌گوید: 

«چون نامه‌ی یزید به عبیدالله بن زیاد رسید (درباره‌ی مقام جدید او, 
حاکمیت بر کوفه) پانصد نفر از اهالی بصره را انتخاب کرد که در بین آنها 
عبدالله , نت خارت ین توف و شریی , بن اعور - که شیعه‌ی علی بود - وجود 
داشتند. 

شریک بن اعور اولین کسی بود که خود را از حرکت بازداشت و در رفتن 
ی ۱ 
عده‌ای, از حرکت بازماندند و امیدوار بودند که به این وسیله عبیدالله نیز, 
ح ررکتش را به تاخیر اندازد و امام حسین (ع) پیش از او به کوفه وارد شود. 
(2) . 

اینها کسانی هستند که از حرکت سریع به سوی کوفه اجتناب ورزیدند و از 
خود ناتوانی و درماندگی نشان دادند. به این امید که عبیدالله بن زیاد نیز 
تاخیر کند و حسین (ع( پیش از او ِ کوفه وارد شده؛ کار را تمام کند. و 
عبیدالله نتواند در غیاب رهبر بزرگ انقلاب. از موقعیت استفاده کرده 
حکومت را بدست گیرد. اینها مردمی بودند که شکی در ناتوانیهای درونی 


آنها نیست. تمایل به تغییر داشتند و نسبت به وضعیت اجتماعیشان 
خشمگین بودند. ولی این اراده را نداشتند که در تفکر و روحیه‌ی خود تغییر 
انخاد کنند و سر هانل مهدند که تعسدات با لاس دیگران انعاه بذیرد. 

در غیر این صورت چرا روشی کح و بعرنج را در فریب دادن عبیدالله بن 
زیاد و به تاخیر انداختن ورود او به کوفه, در پیش گرفتند, در حالی که # 
از رهبران بصره بودند و توانایی آن را داشتند که با ایجاد اغتشاش 
ناامنی خفیفی, عبیدالله را در بصره نگه دارند و حرکت او را به 0 
بیندازند. ۲ 

و یز اگر روهیه‌ ی انقلابی انان, در روند درونی سالم و صحیحی بود, 
می‌توانستند او را به قتل برسانند. ولی همچنان که گفتیم به دلیل علاقه و 
تنوجچه به درماند گنها نفسی و درونی؛» از انجام هر عمل انقلابی ناتوان 
بودند. 

(صفحه 215) 

شریک بن اعور که از رهبران بزرگ بصره و شیعی مذهب بود, می‌خواست 
0 راضی کند تا در خانه پنهان گردد, و او در بستر بیماری دراز بکشد 
و هنگامی که عبیدالله بن زیاد برای عیادت او آمد, او را ترور کند. مسلم از 
قبول چنین پیشنهادی صرف نظر کرد. شریک در ضمن وعده‌هایی این 
پيشنهاد را مطرح می‌ساخت و می‌گفت: «اگر در اين روزها بهبودی یافتم 
به بصره می‌روم و کار بصره را یکسره می‌نمایم.» (3) . 

ضن ای است که ات مر مممدی هو ان من نی کته ره 
اعور می‌توانست این کار مهم را به شخص دیگری بسپارد و مسلم را در 
مرکزیت معنوی رهبریت محترم بدارد. 

نصایح و پندهای بسیاری که امام حسین (ع) برای عدم خروج خود از مکه, 
از سوی شخصیتهای گوناگون دریافت کرد نشانگر این ناتوانی نفسی و 
درونی در حجاز و جاهای دیگر می‌باشد. همگی نصیحت کنندگان مشروعیت 
خروح امام را تایید می‌کردند ولی او را از رو در رو شدن و درگیری با 
بنی امیه و و نصیحت می‌کردند که به جای دیگری غیر از کانون 
انقلاب. که مرکزیت ان در عراق بود برود. 

نصیحت و سفارش «عبدالله بن مطیع عدوی» را بر نصایحی که قبلا از 
قول شخصیتهای دیگر یادآوری کردیم, می‌افز ائیم 7۲ از امام می‌خواست 
که متعرض بنی‌امیه نشود: ۱ 

«خداوند را و حرمت و احترام اسلام را به باد تو می‌اورم ای فرزند رسول 
خدا, تا تو را از تصمیمی که گرفته‌ای بازدارم. ند 

«تو را به خدا سوگند می‌دهم درباره‌ی نگه داشتن حرمت و احترام رسول 
خدا (ص) و نیز بر خداوند سوگند می‌دهم درباره‌ی حفظ احترام و حرمت 
عرب. 


«به خدا سوگند اگر آنچه را که در چنگ بنی‌امیه است بخواهی به دست 
آوری, تو را خواهند کشت و اگر تو را کشتند هرگز بعد از تو بر هیچ فرد 
دیگری حرمت قائل 0 شد و از کشتن دیگران بیم نخواهند داشت. 
حرمت اسلام, قریش و عرب, تو را از دست یازیدن به کاری که نتیجه‌اش 
چنین باشد بازمی‌دارند. پس 

(صفحه 216) 

تو هم تصمیمت را در رفتن به کوفه به کناری بگذار, و متعرض بنی‌امیه 
نشو. » (4). 

این کلام سرشار از حالتی انفعالی و در عین حال استحکام, و از سویی 
ترس است. هر چند که ایمان به عدالت و صحت عملکرد امام در اين کلام 
مشهود است ولی در کنار ان ترس از عواقب کار نیز به چشم می‌خورد. 
«عبدالله بن مطیع» پیش از این برخورد, در موقع خروج امام از مدینه نیز 
با امام ملاقات کرده و به عنوان نصیحت خطاب به امام گفته بود: 

«با حرم همراه شو (در کعبه بمان) که تو سرور عرب هستی و به خدا 
سوگند که در میان اهل حجاز کسی همتای تو نیست. مردم از هر سوی به 
جانب تو دعوت خواهند شد, خاندانم فدای تو باد, از (کعبه) دور مشو, به 
خدا سوگند اگر تو از میان بروی ما بعد از تو به بردگی و بندگی خواهیم 
افتاد.» (5) . 

این نصیحت همچون نصیحت پیشین که از او نقل کردیم ایمان او را به 
ضرورت تغییر بدون التزام به مشعلات و مسوولیتهای ان. نشان می‌دهد. 
در غیر این صورت چرا باید از افتادن به بردگی, بعد از امام. ترسی وجود 
داشته باشد؟ ۲ 

حالت انقلابی در جوامع اسلامی ان روز وجود داشته ولی در مرتبه‌ی پایینتر 
از حد لازم. به دلیل درماندگیها و ضعفهای درونی که در میان مردم شایع 
بوده, مردمی که تمایل به تغییر و دگرگونی داشته و مشکلات عینی جامعه 
را درک می‌کرده‌اند. و به همین دلیل حالت و روحیه‌ی انقلابی موجود در 
جامعه, محتاج به محرکی بزرگ و جدی و پرتلاش داشته تا این روحیه را از 
یک حالت عقلی به درجه‌ای عالی از استحکام و پای‌بندی انتقال دهد و آن 
را تبدیل به حالت دروني آگاهانه‌ای کند که بتواند انسان را برای عمل و 
تغییر واقعیتهایی که در آن قرار گرفته. حرکت دهد. آن هم با دست پازیدن 
به چنگ و عمل برای دفاع از حقیقت., نه با تمنیات و آرزوها و انتظار عفا: 
از دیگران داشتن. 

این انتقال با انقلاب امام حسین (ع) تحقق یافت و توده‌هایی که در تردید و 
واماندگی مانده بودند, به توده‌های انقلابی تحول یافتند. تحول با تمامی 
مفهوم و معنایی که اين کلمه در خویش دارد. به گونه‌ای که بسیاری دست 
به اعمال 


(صفحه 217) 

انتحاری زدند و عملکرد «توابین» در جنگ «عین الورد» نمونه‌ی خوبی برای 
اثبات این متتباله است. (6). 

سخن «ایوب بن مشرح خیوانی» با «ابووداک» روحیه‌ی پشیمانی عمیق و 
دردناکی را که در قلوب و نفوس طبقات مردمی بعد از انقلاب کربلا. 
جایگزین شده بود, تصویر می‌کند. 

(الطبری: 437:5 ملاحظه شود) 

و روحیه‌ی جدید انقلابی به حدی از استحکام و پایبندی رسید که تمامی 
شرکت کنندگان در حادثه‌ی کربلا را به بیرون از جامعه کشانید و از حوزه‌ی 
حمایت عرف و قانون بیرون راند. و در سیر تاریخ نهضتها, الهام دهنده و 
محرک انقلابات بود. 

(صفحه 218) 

(1) الطبری: 1:5 37. 

(2) الطبری: 359:5. 

(3) الطبری: 363:5. 

(4) الطبری: 5: 396 - 395. 

(5) الطبری: 1:5ظ3. ۱ 

(6) نبرد «عین الورده» يا (راس العین), نبردی است که «توابین» به 
رهبری «سلیمان بن صرد خزاعی» برپا کردند. تعداد آنها در اين جنگ چهار 
هزار نفر بود که بر علیه عبیدالله بن زیاد وارد نبرد شدند. عبیدالله بن زیاد 
سیاه عظیمی از اهالی شام با خود آورده بود تا عراق را به تحت تسلط 
خاندان اموی که مروان بن حکم را به عنوان خلیفه منصوب کرده بودند, 
بازگرداند. نبرد در روز چهارشنبه بیست و دوم ماه ربیع الثانی سال 65 
هجری اغاز شد. (چهارشنبه چهارم ژانویه سال 685 میلادی). 


سیاست قطع سرهای شهیدان 


سیاست قطع سرهای شهیدان ۱ 

قطع سر میت., چه کشته شده باشد يا به مرگ طبیعی مرده باشد «مثله» 
کردن است. 

کت ای راهن تا اه و ای دشر 
کرده, و ما کسی از فقهاء را نمی‌شناسیم که در این باره مخالفت کرده 
باشد. 

مثله کردن کافر هم مورد نهی اسلام است. و نهی از این امر حتی از جانب 
رسول خدا نیز ثابت شده چه رسول خدا در تمامی دوران زندگیش که در 
جنگهای بسیاری علیه مشرکان شرکت نمودند, هرگز اتفاق نیفتاد که اجازه 
دهند و يا حتی راضی شوند که به کوچکترین عملی از اینگونه اعمال دست 
زده شود. و در دوره‌ی خلفایی که بعد از رسول خدا به خلافت جامعه‌ی 
اسلامی رسیدند نیز هیچ اثری از مثله کردن و دست تردن به خن هی 
مشاهده نمی شود. با آنکه مسلمانان در جنگهای بسیاری علیه ایران و رم 
شرکت کردند هرگز دست به چنین اعمالی زده نشد. تنها در دوره‌ی خلافت 
ابوبکر اتفاق ناهنجاری رخ داد و آن اين بود که خالد بن ولید با ادعای اینکه 
«مالک بن نویره» و قوم او مرتد و کافر شده‌اند به آنان حمله کرد و پس از 
به قتل رساندن آنها, سرهای کشتگان را از تن جدا ساخت. (1) . 

(صفحه 219) 

عملکرد خالد بن ولید. ناخشنودی بسیار وسیعی را در صفوف مسلمانان به 
جای گذاشت. 

امام علی بن ابی‌طالب نیز در تمامی جنگهایی که داشت هر گز اتفاق نیفتاد 
که سر بریده‌ای رابه سوی او آورند, پا دستور دهد که سر از تن احدی جدا 
کنند. و با بر چنین عملکردی راضی باشد. 

بله, هنگامی که امام علی (ع) در «حروراء» به خوارج حمله کرد و دستور 
داد تا دست مخدج (نافع المخدج) را قطع کنند. (مخدج: مرد ناقص دست: 
منتهی الارب: لغتنامه‌ی دهخدا) و فر مود: «نشانه‌ی او آن است که دستش 
همچون پستان است و در آن موهایی است همجون موهای سبیل گربه, 
دست او را قطع کرده بیاورید. او را پیدا کرده و دستش را قطع نمودند.» 
(2) این حادثه از نشانه‌های نبوت رسول خدا| می‌باشد که پیامبر (ص) 
درباره‌ی خوارج پیش بینی نموده بود و فرموده بودند: «نشانه‌ی انها این 
است که در میانشان مردی است که یکی از دو دستش - و در حدیثی 
دیگر: دو پستان او - همچون پستان زن است...» ۱ 

این حدیث درباره‌ی خوارج گزارش شده است و عده‌ای آن را نقل کرده‌اند. 


بخاری نیز ان را در کتاب خود گزارش کرده است. (3) . 

(صفحه 220) 

اينکه امام علی (ع) دستور قطع دست او را داد بنظر می‌رسد که به خاطر 
اظهار صدق ۵ذرستی 2 احاهت پیامبر نسبت به مواضع مخالفان او باشد و 
نیز به این خاطر که نردید و دودلی را از دلهای برخی از همراهان بزداید, 
کسانی که درباره‌ی صحت و حقانیت موضعگیری و موقعیتشان سوال 
می‌کردند و هنوز از اینکه عسانی را کشته‌اند که اظهار مسلمانی 
می‌کرده‌اند, دلهایشان پر از شک و تردید بود. امام با بریدن دست «مخدج» 
نت آنها تشان:داد که با کر وهی :جنکیدتد که رسول خدا درباره‌ی انها پیش 
بینی لازم را کرده و مسلمانان راز فتنه‌ی آنها آگاه ساخته است. تصمیم 
امام در قطع دست مخدج یی تصمیم سیاسی بوده در تاکید مفهومی دینی 
که با راستگویی و صداقت رسول خدا (ص). درباره‌ی فتنه‌های بعد از او 
رابطه داشته است. 

و از اینها معلوم می‌شود که اسلام هیچ گونه تشویقی برای بریدن سر 
دشمن کافری که در حال جنگ با مسلمانان است نمی‌کند, و دستوری در 
این باره صادر نمی‌نماید. تا چه رسد به اینکه درباره‌ی بریدن سر مسلمان 
و انتقال آن از شهری به شهر دیگری, برای تماشای دیگران. دستوری داده 
باشد. 

امویان این حکم شرعی و روشن و واضح را مورد بی‌احترامی و تجاوز قرار 

دادند. آنها این روش ضد اسلامی را در برخورد با کشته‌شدگان از کجا 
اقتباشن. کردند چه شا آنن. عصلترد از انار کفکز ,دفران: حاهلیت. رنه 


کرفته باشد که‌نعد از اسلام یر کرسانجین آنما ون و شاید اموبانتان را از 
ملتهای بیگانه. خصوصا رومیان فراگرفته باشند, چرا که امویان در روش 
زندگی خود از رومیان تقلید می‌ کردند. 

اولین کسی که دست به این بی‌حرمتی زد. «عبدالرحمان بن عبدالله بن 
عثمان ثقفی». فرماندار و کارگزار معاوية بن ابی‌سفیان در «موصل » بود. 
او بعد از تعقیب طولانی. «عمرو بن حمق خزاعی» (4) و کشتن او سر از 
تدش جدا| ساخت و برای 

(صفحه 221) 

معاویه فرستاد. «سر او نخستین سر بریده‌ای بود که در تاریخ اسلام از 
جایی به جای دیگر انتقال یافت» (5) از آنجا که خبر بریده شدن سر 
«عمرو بن حمق» و قتل او, در حوزه‌ی وسیعی از جامعه‌ی مسلمانان 
انتشار نیافت. می‌توان بیان داشت که نخستین سر بریده شده‌ای که در 
تاریخ اسلام از سر ز میتی یه تتر رفن دیحر تزدم شد و اهمیت بسیاری برای 
ی ارعاب و ترس حاکمیت ات رم بط حسین (ع)» بود. که در 


امویان و همکاران و مزدورانشان, در انقلاب امام حسین (ع), مرتکب 
جنایت و جرم فجیعی چون بریدن سرهای شهیدان, و انتقال انها از جایی به 
جای دیگر, در حوزه‌ی وسیعی از سرزمین اسلامی شدند. 

عبیدالله بن زیاد دستور داد تا سر «مسلم بن عقیل و هانی بن عروه» را 
بعد از کشتن انها قطع کنند و انها را پیش یزید بن معاویه, به شام فرستاد 
و طی نامه‌ای به یزید نوشت: _ : 

«.. خداوند مرا قدرت داد تا بر آنها چیره شوم و من بر آن دو پیشی گرفتم 
و گردنهایشان را زدم و سرهایشان را به حضور تو فرستادم.» (6) . 

ابن‌زیاد شخصیتهای انقلابی دیگری نظیر: قیس بن مسهر صیداوی (7) و 
عبدالله بن بقطر (8) , و عبدالاعلی کلبی, و عمارة بن صلخب ازدی (9) , 
را در کوفه به شهادت رسانید ولی از میان کشته‌شدگان تنها سرهای بریده 
شده‌ی مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را برای یزید بن معاویه فرستاد. 
بعد از غلبه و به شهادت رسانیدن انقلابیون در کربلاء سرهای تعداد بسیاری 
(صفحه 222) 

از شهیدان از تن جدا شده و به طرف کوفه. نزد عبیدالله بن زیاد انتقال 
یافت و ابن‌زیاد آنها را به سوی «شام» برای یزید بن معاویه فرستاد. 
انتقال سرهای شهیدان به صورت سان و رژه انجام می‌گرفت تا در طول 
راهها و شهرهایی که از انها می‌ گذشتند, بسیاری از مردم بتوانند انها را 
مشاهده کنند. 

با وجود آنکه تعداد شهیدان بیش از یکصد و بیست نفر بوده. تعداد سرهایی 
بیش از هفتاد سر نبوده باشد. 

پرسشهای چندی در اینجا مطرح است: 

چرا سرهای شهیدان را قطع کردند؟ ۳ 

ایا این عمل با مبادرت شخص عمر بن سعد و فرماندهان او انجام گرفت پا 
آنکه انجام آن بر طبق دستوراتی بوده که از سوی ابن‌زیاد صادر شده 
است؟ 

بر چه اساس و اصلی سرهای شهیدان بریده شد؟ 

برای چه تمامی سرها قطع نشدند؟ چرا در کوفه تنها سر مسلم بن عقیل و 
هانی بن عروه قطع گردید؟ 

به چه دلیل فقط سر هفتاد تن از شهیدان کربلا و با کمی بیش از این عدد. 
از تن جدا گشت؟ 

ما مان توا آعرای ‏ عن اتحاست وا فآ رس ات 
۱ ۱ 0 7 
همراه داشت؟ 

این امکان است که عمر بن سعد در اتخاذ تصمیم به قطع سرهای شهیدان. 


خود اقدام کرده باشد به این امید که عزت و موقعیت بیشتری در نزد 
عبیدالله بن زیاد بیابد و نیز این امکان که او با درک رغبت و تمایل اشکار و 
شریرانه‌ای که در اعمال انتقامجویانه‌ی عبیدالله بن زیاد سراغ داشت 
دست به این کار زده باشد. (چرا که او می‌دانست عبیدالله شخصیت 
شریری است که در انتقامجوييهایش نهایت ِِِ و حیوانیت را از خویش 
بروز می‌دهد) ولی ما با استناد به شناختی که از شخصیت پست و حقیر و 
متزلزل عمر بن سعد داریم ترجیح می‌دهیم که بگوییم اجرای این عمل به 
تصمیم او نبوده است ! و حتما دستوری از سوی عبیدالله بن زیاد دریافت 
داشته و سپس دست به این عمل زده. و دیگر اينکه قطع «سرهای 

(صفحه 223) 

کشنته: ند کان. متلهان در آن دوره؛ یک موضوع: تماها جدید: دز فزهی 
اسلامی و جامعه‌ی مسلمانان بوده است. و کسی جز فرماندار «موصل ». 
که از سوی معاوبه منصوب شده بود, پیش از ماجرای کربلا دست به این 
کار نزده و این اتفاق پیش نیامده بود. فرماندار «موصل » همانگونه که قبلا 
یادآور شدیم بعد از به قتل رساندن «عمرو بن حمق خزاعی» سر او را از 
تن جدا ساخت. یکی از دلایل موجود برای تازگی داشتن این موضوع در 
فرهنگ اسلامی آن دوره, متنی است که طبری از «زربن حبیش» نقل 
کرده است: 

«اولین سری که بر روی چوبه‌ای بالا برده شد سر امام حسین (ع) بود که, 
خداوند از او راضی و درود خداوند بر روج او باد. » (10) 

پس ترجیح می‌دهیم که «عمر بن سعد» خود مبادرت به قطع سرهای 
شهیدان نکرده, اگر چه در میان متونی که در این باره نقل شده متنی که 
بوضوح این مساله را بیان کند نيافتیم -که به مبادرت شخص عمر بن سعد 
در بریدن سرهای شهیدان اشاره کند - نامه‌ای که عبیدالله بن زیاد توسط 
شمر بن ذی الجوشن به عمر بن سعد فرستاد متضمن فرمان او به عمر 
بود تا حسین (ع) و همراهان او را دعوت به تسلیم شدن کند. اک 
نپذیرفتند: «بر آنها پورش ببر و آنها را بکش, بدنشان را مثله کن, چرا که 
آنها مستحق آنند. اگر حسین (ع) کشته شد بدن (سینه و پشت) او را 
لگدکوب اسبهای سیاهیان نماء که او مخالفی است سخت و پر دردسر و 
قاطع و ستمگر, هیچ جهاندیده‌ای بر اين اعتقاد نیست که حسین (ع) پس از 
مرگ بتواند زیانی برساند. بر عهده داری که اگر او را کل تایه باید 
این کار را در مورد او اجرا کنی.» (11) . 

نامه متضمن دستور صریح بر «مثله» کون و نیز دستور کوبیدن و خرد 
کردن بدن حسین ءع( توسط سم اسبهای سپاهیان بوده است. 

فرمان ابن‌زیاد مبنی بر لگدکوب کردن بدن امام حسین (ع), با دقت تمام و 
طبق اوامر مستقیم و صریح عمر بن سعد انجام گرفته است, برای انجام 


ان کان زشت: دم فرد بریا خاستند که ظیری جوم از آنان را که خرس 
بوده‌آند, نام 

(صفحه 224) 

می برد. (12) . 5 ۳ 

ایا مقصود از «مثله» کردن کشته شدگان. بریدن سرهای انها بوده است؟ 
اگر مقصود این بوده پس با دقت تمام انجام نگرفته زیرا که سرهای تمامی 
شهیدان از تن جدا نگشته است. 

ما در این باره که مقصود از «مثله کردن». قطع سرها باشد تردید داریم و 
معتقدیم که اجرای اين عمل, با استناد به فرمان دیگری بوده که متن آن به 
درست ما نرسیده است. 

ایا مقصود از این کارهای ضد انسانی تنها یک عملکرد انتقامجویانه بوده 
است؟ 

لگدکوب کردن اجساد در زیر سم اسبهای سپاهیان و مثله کردن آنهاء از 
کیته‌های. ,دبرنته‌ای زيشه می‌کیرد. که ما.شکی نز آن نذاریم..ولی به نظر 
ماء این اعمال تنها جنبه‌ی انتقامجویانه ندارد که هدفی جز انتضا مجووی و 
ارضای عطش کینه و دشمنی نداشته باشد. بل یک عمل انتقامجویانه با 
هدفی سیاسی است. . 

شخصیتهای نظام اموی, و در راس انها یزید بن معاویه, می‌دیدند که ممکن 
است انقلاب حسین (ع) شالوده‌ی تمامی نظام حاکم را فرو ریزد. و آنچه 
وا که ما اکنون. «حالت انقلابین» می‌نامیم: آنها به عنوان خالتی که :در 
جامعه‌ی عراق به گونه‌ای خطرناک انتشار یافته و شایع شده است مورد 
ارزیابی قرار می‌دادند. اگر چه 

(صفحه 225) ۱ 

موجودیت این حالت به تنهایی خطر انی در بر نداشت و محتاح تحریک و 
جنبشی برای حرکت اجتماعی بود تا بتواند تعبیری عینی از وجود این حالت 
در متن حرکتها و موضعگیری‌های انقلابی باشد. به این جهت هر حرکتی که 
می‌توانست متکی به نیرویی دارای نفوذ اسلامی باشد, امکان ان را 
می‌یافت که دسته‌های انقلابی را حول یک محور جمع کند و به پراکندگی 
آنان خاتمه دهد و آن چنان نبیروی حرکتی , قضا ار بدهد که بتوانند در انقلابی 
گسترده دست به عمل بز نند. 

انقلاب کربلا که رهبری آن از موقعیت بزرگ معنوی در جامعه‌ی اسلامی 
برخوردار بود. خطر بزرگی را برای نظام اموی ایجاد می‌کرد که منجر به 
واکنشهایی علیه نظام می‌ شد و رشد روح انقلابی را تقویت می‌کرد و با 
تکیه به وجود رهبری انقلاب که از موقعیت معنوی عظیمی در نزد 
مسلمانان برخوردار بود به گروههای انقلابی موجود در جامعه‌ی اسلامی 
امید پیروزی و موفقیت را می‌داد. و این برای نظام اموی از انجا که باعثت 


بالا رفتن روحیه‌ ی انقلابی و امیدوار شدن دسته‌های انقلابیون به پیروزی به 
خاطر این رهبری معنوی می‌شد., خطری بزرگ محسوب می‌شد. و حدس 
می ز نیم که نظام اموی میدانست که گروه انقلابیی که همراه امام حسین 
(ع) در انقلاب حضور دارند اکثرا شخصیتهای بزرگی هستند که از 
مجموعه‌ی قبایل جنوب و شمال از موقعیت رهبری و زعامت برخوردار 
می‌باشند و جمعیتهایی که پیرو انان هستند از موضعگیری آنان ۳ خواهند 
پذیرفت. 

به همین دلیل نظام اموی تصمیم گرفت تا هر امید و آرزویی را برای 
برپایی نهضت, و رسیدن به پیروزیی که در میان توده‌های مردم وجود دارد 
در نطفه خفه کند. این بود که قهرمانان و انقلابیون شهید حادثه‌ی کربلا راء 
در معرض عبرت دیگران قرار داد. 

حاکمیت برای پیروزی بر نیروی کوچکی که در کربلا بود نیروی بزرگی را 
که می‌توانست در این مدت کوتاه گرد آورد. گرد آورده و گسیل داشت و 
ما"قبلا باداوز شدیم. که به:تظر ما تعداد سیاه: اموی. بین پتیسنت با ننن هزار 

نفر بوده است تا بتواند انقلابیون را در حصار محکمی قرار دهد و ۳04 
که کار آنان‌خان الم مد رو ۲ که ان ی نی با 
سرعت و در زمان کوتاهی کار را یکسره کند تا با طولانی شدن نبرد سپاه 
اشوی نیز تحت تانیز آن قرار نگیرد. 

(صفحه 226) ۱ 

برای اهانت به شهیدان و زنان و خانواده انان. دستور اجرای عملیات 
انتقامجویانه‌ای صادر شد. لگدکوب کردن اجساد شهیدان. در زیر سم 
اسبهای سیاهیان و مثله کردن آنها, و انتقال زنان به عنوان اسیران جنگی 
از شهری به شهر دیگر و در معرض تماشای مردم قرار دادن خانواده‌های 
شهیدان از جمله‌ی این دستورات بودند. 

هدف نظام اموی از انجام این کارهاء محو و نابودی حالت قدسی بود که 
خن الوا حسشه وحاندان بامر را احاطه کردم نود ما ندن ان 
مساله که عملعرد رژیم در حمایت از موجودیت خود, در حد مشخصی 
متوقف نمی‌شود و برای بقای خود به هیچ یک از مقدسات, و يا عرف دینی 
و اجتماعی احترام نمی‌گذارد و پایبند آنها نیست. رژیم اموی فهم این 
2 را برای اتقلابیوتی که فوصت پیوستن به انقلاب را پیدا نکرده بودند 
لا زم می‌دانست. 

سرهای بریده شده‌ی شهیدان, از سرزمینی به سرزمین دیگر برده و در 
مرها جسحصهضا در که گر ای مسیون یا ی از اه 
عمومی حاکمیت بوده برای نابودی امکانات انقلاب و سر کوب کردن 
پایداری و استحکام درونی و تفهیم این امر که انقلاب پایان یافته و به 
شکست منجر شده است. حاکمیت برای جلوگیری از شیوع هر شایعه‌ای 


هی را مر ات ی ز تیاه هی مترقا ایس 
بریده‌ی امام حسین (ع) را قرار داد تا دلیلی عینی و ملموس برای نابودی 
در عین حال که بریدن سرهای شهیدان از هدف سیاسی چندی برخوردار 
بوده, و عمل انتقامجویانه‌ای نیز به شمار می‌آید. تنوجه به این مساله روشن 
می‌کند که چرا تمامی سرهای شهیدان در کوفه و کربلا, از تن جدا نشدند. 
عبیدالله بن زیاد در کوفه تنها سر مسلم بن عقیل و هانی بن عروه را از تن 
جدا ساخت در حالی که کسان دیگری از انقلابیون را به قتل رسانده بود, و 
در کربلا, تعداد سرهای بریده شده‌ای که از آنجا به کوفه و سپس به شام, 
فرستاده شدند تقریبا نصف تعداد شهیدان است. 

قطع سرهای شهیدان. یک عمل انتخاب شده از سوی حاکمیت بود این بود 
که سرهای شخصییتهای برجسته‌ای را که برخوردار از پشتیبانی توده‌ای در 
(صفحه 227) 

حوزه‌ی قبایل يا شهرهای خود بودند از تن جدا ساختند, تا اساس و بنیان 
نیروی مردمی و قومی آنها را با به قتل رساندنشان سرکوب و توده‌ها را 
متشتت و پراکنده ساخته و از عمل بازدارند. 

هانی بن عروه و مسلم بن عقیل, قویترین شخصیتهای حرکت انقلابی در 
کوفه بودند, به همین جهت ابن‌زیاد سر آن دو را قطع کرده و برای یزید بن 
معاویه فرستاد تا دلیلی مادی و ملموس بر شکست و نابودی انقلاب تلقی 
شود. اما بقیه‌ی شهیدان که افرادی عادی بودند 9 بریده شده‌شان به 
کار نمی‌آمد و هدفی را که ابن‌زیاد داشت برآورده نمی‌ساخت چرا که اگر 
رهبری حون زاششت: اوق کنته ینتم مری. آنان تأتیری بر انقلاب 
نمی‌گذاشت. این بود که ابن‌زیاد احتیاجی به قطع تمامی سرهای شهیدان 
نداشت و تنها دو سر را از تن جدا ساخت. 

در رابطه با سرهای شهیدان کربلا نیز همین موضوع مطرح است. سرهای 
بریده‌ی موالی و مردان عادی برای ایجاد جوِ سر کوب مخالفان و کین 
خواهان که علیه نظام حکومت اموی تلاش می‌کردند, ثمری نداشت. آنچه 
که قدرت انقلابی را فلح می کند و از عمل بازمی‌دارد و موجب ری و 
شکست درونی توده‌های مردم می‌شود ان است که رهبران خویش را 
کشته ببینند و با برافراشتن سرهای انها بر روی نیزه‌ها, از سوی حاکمیت 
نشانه‌ی مادی و ملموسی بر کشته شدن انها بریا شده بود از اینجا 
می‌فهمیم که چرا در کوچه‌های کوفه سر بریده‌ی امام گردانده می‌شود. 

«... عبیدالله بن زیاد سر بریده‌ی امام حسین (ع) را در کوفه برپا داشت و 
دستور داد تا در کوفه گردانده شود.» (13) گرچه هیچ متنی در دست 
نداریم ولی به نظر ما, قبایلی که سرهای شهیدان را بین خود توزیع کردند, 
انها را به صورت کورکورانه‌ای توزیع نکردند, بل هر قبیله‌ای سرهای 


بریده‌ی شخصیتهای برجسته‌ی خویش را انتخاب نمود تا به گرامیداشت 
موقعیت سیاسی خویش در نزد حاکمیت پرداخته و بر نیرو و بزرگواری 
موقعیت رهبریش در دیدگاه حاکمیت, بیفزاید. 
(1) مالک بن نویره در میان مردم, جزو پرموترین افراد بود. سربازان سپاه 
خالد بن ولید, از سرهای مالک بن نویره و کشته شدگان قومش اجاقهایی 
درست کردند و بر روی آنها ظرفهای غذا را گذاشتند (سرهای آنها عا نه 
عنوان اجاقی برای ظرفهایشان قرار دادند و ذز زیر آنها. ان افروختند ۳ 
آتیر ی کید پوت سر مین آنان کت بوشستت .سر. «مالی را ان 
سوزاند. غذای ظرف پخت ولی سر او از زیادی موهایی که داشت نسوخت 
(آتش به پوست نت و نرسید). 
(الطبری: 279:3). 
(2) «... چون روز جنگ شد. امام علی (ع) فرمود: مخدح را بيابید. به دنبال 
او رفتته ولی اه را سافتندد و این مشاله علی, را دلگ تفاحت: تا آنجا که 
مردی از آن میان گفت به خدا| سوگند ای امیرمو‌منان, او در بین آنان 
نیست. امام فرمود: به خدا سوگند هرگز دروغ نمی گویم و دروعغ نگفته‌ای. 
کزوهین دیگر هه ند و گفتند؛ پا امیرمومنان او را یافتیم. امام کلف ع( با 
شنیدن این سخن به سجده افتاد و تا هنگام آوردن اسیران جنگی, در حالت 
سجده ماند. سپس فرمود: اگر کاری برتر از این زا هی‌شاختم ان: زا اتجام 
می‌دادم. سپس فرمود: نشانه‌ی او آن است که دستش همچون پستان 
زنان است و موهایی چون موهای گربه بر آن است. دست مخدجه را پیش 
مز افریت توا تستن. هام افردند و اماض وت را دزد سغرضش. ویر 
گذاشت؛ « 
(المبرد الکامل 221:3 و الطبری: 5: 92 - 91). 
(و) بخاوی این کزارشرا در امن تری »قیال الخوارع تالف از کباف 
استتابة المرتدین و المعاندین و قتالهم ذکر کرده است. غیر از 1 هم 
کسانی این گزارش را نقل کرده‌اند. 
(4) عمرو بن حمق خزاعی منسوب به قبیله‌ی «خزاعه» (یمن,عرب 
جنوب): او در «حجة الوداع» با همراهان و یارانش با رسول اکرم (ص) 
بیعت کرد و از او روایت ت نقل شده است. 
عمرو بن حمق ساکن کوفه بود و جزو بزرگان و شخصیتهای برجسته‌ی آنجا 
به شمار می‌رفت. او از شیعیان | مام علی بن ابی‌طالب بود که در جنگها 
امام را همراهی کرد و از بارزترین یاران «حجر بن عدی کندی» به حساب 
می‌آید. در سال 51 هجری به شهادت رسید. 
(5) ابوالفرح اصفهانی: مقاتل الطالبیین الاغانی ج 17 / ص 144 چاپ: 
«الهیته العضرية العامه للتالیف. ۸ التشر * به تحفیق : مجمد علن بجاوی و 
زیر نظر محمد ابوالفضل 9 - 1389 هجری - 1970 میلادی و طبقات 


ابن‌سعد (چاپ لیدن - افست) ج 15:6 و المعارف ابن‌قتیبه: 292 - 291. 
او می‌گوید: سر عمرو بن حمق خزاعی از موصل به نزد زیاد بن سمیه 
برده شد و زیاد ان را نزد معاویه فرستاد. ص 554 ملاحظه شود. 

(6) الطبری: 380:5. 

(7) الطبری: 395:5. 

(8) الطبری: 398:5. 

(9) الطبری: 379:5. 

(10) الطبری: 394:5. 

(11) الطبری: 415:5. ۲ 

(12) الطبری: 5: 455 - 4454 نام آن دو مرد که حضرمی بودند عبارتند 
أ 

ز. 

1- «اسحاق بن حيوة حضرمی» - او کسی است که پیراهن امام حسین (ع) 
را ازتتر در آووت و بة غارت برد و بعدها به مرض جذام مبتلا گشت. 

2- «احبش بن مرئد بن علقمة بن سلامة حضرمی». 

تاه تقنمی آن مره یر تاره 

3- هانی بن ثبیت حضرمی, 4- سالم بن خیثمه جعفی, 5- صالح بن وهب 
به عرب جنوب بودند.) 7- عمرو بن صبیح صیداوی اسدی, 8- رجاء بن منقذ 
عبدی (اين دو نفر وابسته به عرب شمال بودند.) 

0- واخط بن غأنم؛ 00 1- اسید بن مالک. (وابستگی و محل پرورش و رشد 
قبیلگی این دو را نمی‌دانیم.) 

ما در اسامی این دو نفر غلیه و حضور اعراب و قبایل وابسته به عرب یمن 
(13) الطبری: 5 


5- قیام امام حسین (ع) 


سرشناسه : شهیدی جعفر, - ۱۲۹۷ 

عنوان و نام پدیداور :قیام حسین ع / تالیف جعفر شهیدی مشخصات نشر 
هر آندفتر تشر فرضی اسلامی. 1۳۷۶ 

مشخصات ظاهری :۷۹ ص ۵/۸۰ ۷۲۱سم فروست :(خلاصه‌هاع) 

شابک :۰471-430-964 ۵۰ 3۱۰ریال * 4171-430-964- ۵۰ 3۱۰ریال * 964- 
4171-430- ۵۰ 3۱۰ریال * 471-430-964- ۵۰ 3۱۰ریال * 471-430-964- 
۰ 3۱۰ریال ؛ ۰171-430-964 ۵۰ 3۱۰ریال ؛ 4171-430-964- ۵۰ 3۱۰ریال ؛ 
۰471-430-4۵4 ۵۰ 3۱۰ریال : 4171-430-964- ۵۰ 3۱۰ریال * 430-964- 
1 - ۵ 3۱۰ریال وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی یادداشت 
:ترکی یادداشت :عنوان اصلی خلاصه قیام امام حسین عء . 

یادداشت :چاپ دوم ۱۳۷۷: ۱۲۵۰۰ ریال یادداشت :چاپ چهارم ۲۲۰۰۶ 
۷۸ بر یال یادداشت :چاپ ششم ۱۳۸۱: ۳۵۰۰ ربال بادداشت :چاپ هفتم 
۸۱ ۰ ۳۵۰ ریال یادداشت :چاپ هشتم ۱۳۸۲؛ ۳۶۰۰ ریال یادداشت :چاپ 
چهارم ۱۳۷۸ ۲۲۰۰ ریال :964-6406-05-۷ 501 5] 

یادداشت :چاپ نهم ۰۱۳۸۲ ۴۴۰۰ ریال 551-964-430-971-3] 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس عنوان دیگر:خلاصه قیام امام حسین 
9 

موضوع :حسین‌بن علی ع , امام سوم ق ۶۱ - ۴ 

موضوع :واقعه کربلا, ق ۶۱ 

شناسه افزوده :دفتر نشر فرهنگ اسلامی رده بندی کنگره :۴/ 5۳۴۱/ 
ش 8۸0۵ ۴۵ ٩۰‏ ۳۷۲ ۱ 

رده بندی دیویی :۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی :م ۲۹۷۶-۷۷ 


مقدمه 


مقدمه 
بسم الله الرحمن الرحیم _ 
مصای ای سس ماه راهن 
ترنیب و فصل بندی کتاب حاضر محصول سال‌های اخیر است. اما مطالب 
ن بتازگی نوشته نشده. از دیرباز - یعنی از بیست سال پیش و شاید هم 
پیشتر - می‌خواستم درباره‌ی این حادثه‌ی مهم کتابی بنویسم و هر زمان 
مانعی مرا باز می‌داشت ؛ لیکن خاطره‌ی کار هیچگاه فراموش نگردید و هر 
چندی چون برقی که از دل ابر بجهد صفحه‌ی ذهن را روشن می‌کرد. 
وظیفه‌ی امروز به فردا و این سال به عهده‌ی سال بعد واگذار شد. با 
گذشت زمان بیشتر خواندم و بهتر اندیشیدم و هر بار جزئیات حادثه را در 
ذهن مرتب کردم و رابطه‌ی هر یک را با دیگری ژرف‌تر سنجیدم. چند سال 
پیش بمناسبت فرارسیدن ماه محرم خلاصه‌ای از آنچه در خاطر داشتم یا 
در یادداشت‌های پراکنده موجود بود در یکی از روزنامه‌های عصر تهران 
متضول. غناست ین ساختد تا اس کهررم. اه ادا حواست آن 
مقاله به عربی ترجمه و منتشر گردد. این عنایت‌ها که بیشتر از لطف 
خوانندگان ناشی بود تا از اهمیت اثر. موجب گردید تا بکوشم و کتاب را 
برای چاپ آماده سازم. خواست پروردگار چنین اقتضا کرد که کتاب در اين 
روزها, بدین صورت به طالبان و علاقه‌مندان عرضه گردد. ۱ 
جنانچه نوشتم اشناتی تویسنده با تاریخ این عادنه تازه تیشت: و تاريخ آن از 
بحاه: شتال..هت کفره این دافسان را .ها که دور بفدم است.: از 
تاریخ‌های مجمل و مفصل, قدیم و جدید و حتی منظومه‌ها, و مقتل‌ها مکرر 
خوانده‌ام و یا از اين و آن شنیده‌ام. و اگر بگویم بیشتر کتابهائی را که در 
اين باره نوشته شده از نظر گذرانده‌ام مبالغه نیست. درباره‌ی علل این 
رویداد, نخست عقیده‌ی من نیز همچون دیگر تاریخ نویسان گذشته و بعض 
نویسندگان امروز بود. لیکن بررسی چند واقعه در تاریخ پنجاه ساله‌ی آغاز 
اسلام. سبب شد که این حادثه را نیز بگونه‌ای 
(صفحه 4( 
دیکر بزرسی کنم تا .علت: با علل, حفیقی. انرا چنانکه بوده استت دریایم. 
ننیجه‌ ی این بررسی‌ها این شد که دانستم بخش مهمی از حادثه‌های تاریخ 
اسلام - بمصوصن از آغاز, ۳ عصر اول عباسی - نه چنان است که تاریخ 
نویسان گذشته بقلم آورده‌انة و آیندکان آثرا بغتوان اصل مسلم پذیز فته‌اند. 
آنچه مرا در این باره به تردید انداخت و سپس به جستجو کشاند, تحفیق 


درباره‌ی چند حادثه‌ی بظاهر کوچک بود که بمناسبت کتاب‌ها و مقاله‌هایی 
داستان شهربانو, علت يا علل کشته شدن عمر و عثمان, توطئه‌ی خوارج 
در قتل علی (ع) جنایت‌هایی که بخوارج عصر علی (ع) نسبت داده‌اند,. سعد 
بن عبدالله بن ابی‌سرح و افزودن او به قرآن, و داستان‌هائی از این قبیل 
کِ مورخان ساده لوح چون طبری و دیگران در کتاب خود آورده‌اند, و 
استها ند بعض آن داستان‌های بی اصل دستاویزی برای شرق شناسان و 
معاندان اسلام گردیده است. 

در پایان این بررسی‌ها بود که دانستم بیشتر این وقایع بدان صورت که 
مورخان دیرین نوشته‌اند رخ نداده است؛ اما افسوس که انان نوشته‌اند و 
مورخان بعد نیز تا انجا که می‌خواسته‌اند و می‌توانسته‌اند. بدان پیرایه 
بسته‌اند. مسلم شد که کمتر حادثه‌ی تاریخی است که از رنگ تبلیغات 
سیاسی امویان 1 عباسیان و يا تعصبات دینی, مذاهب مختلف برکنار مانده 
و حقیقت. ان دگرگون نشده باشد. باین. نتیجه رسیدم که برای دریافث 
حقیقت تاریخی هر چند بر اساس مظنه و احتمال هم باشد - خواندن متن 
پا آن لاه ای کی مه بل با ار را یار را 
از جمله وضع جغرافیاتی, اقتصادی و اجتماعی سنجید., چنان که شیوه‌ی 
علمی تاریخ نویسان امروز هم همین است. 

مورخان پیشین هر چند در ضبط وقایع کوشش بسیاری کرده‌اند و از این 
جهت بر اخلاف خود حقی بزرگ دارند, اما در تحلیل و تحقیق آن چنانکه باید 
رعایت شرابط لازم. تشنده. انسنت و در این باره آنان را معذور باید داشت: 
چه این راهی است که تلاشهای ام قرن کته و حاضر بروی 
پژوهندگان گشوده است. بهر حال چنانکه در متن کتاب آمده است. اگر 
تاریخ اسلام با بینشی نو بررسی شود پرده از روی بسیاری از وقایع پر 
درباره‌ی تحلیل این حادثه چنانکه نوشته‌ام, تا انجا که ممکن بوده است از 
کوشش دریغ نکرده‌ام و رویدادها را یکی با دیگری سنجیده و با دیگر وقایع 
مقایسه کرده‌آم. 

بهنگام نوشتن مطالب از ماخذ بآنچه نزدیکتر به حادثه بودو است استفاده 
کرده‌ام چه احتمال دستکاری تفس در اک ات مگر یک دو کتاب 
که 


(صفحه 5( 

مطالبی در خور ذکر داشته است. اما هنگام بررسی, به نوشته‌های بعد نیز 
از قرن پنجم ۳ عصر حاضر, تا اتضا که .فیسر بوده مراجعه شده است. برای 
پررت صه اس ها ای اسام انعر ها اسان مس 
هو ار ی کی ها اسر ار ار رای استه 


چنانکه نوشته‌ام. قدیم‌ترین سند کتبی با زمان حادثه در حدود دو قرن 
فاصله دارد, اما چاره‌ای جز استناد به همین حدازت نیست. خداوند بزرگ 
هفبی ها را ان انکاب هر خونة خطا باز دار آمین ۱ 

سید جعفر شهیدی 

تهران. اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت 

(صفحه 6( 


الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه (زمر: 18) 


الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه (زمر: 18) 

آنان که می‌شنوند سخن را پس پیروی می‌کنند نیکوترین آن را. 

حادثه‌ای که از تلو دربارهوق آن به جستجو برخاسته‌ام به تاز کین كِ نداده 
است. همه ی آشتتایان با تاریخ اسلام - مسلمان باشند پا زه- از چگونگی آن 
آگاهند. بیش از هزار سال است از ان بحث کرده‌اند. پیرامون ان کتابها 
نوشته, شعرها سروده, مرئیه‌ها ساخته و مجلس‌ها برپا داشته‌اند. در طول 
هزار و سیصد و چند سال میلیونها تن برای زنده نگاه داشتن خاطره‌ی ن 
گرد هم آمده اشک ریخته‌اند, هزارها انسان, در راه پاسداری خاطره‌ی آن 
کشته شده و کشته‌اند. در طول بیش از سیزده قرن صدها نن». سنی 
شیعی, و دهها تن مسیحی و پیرو کیشهای دیگر هر یک به نوعی آن را 
تجزیه و تحلیل کرده‌اند. قهرمان حادثه را - مطابق دل‌خواه و يا دریافت 
خود- بیشتر ستوده و کمتر بر او خرده گرفته‌اند. کوشش و کشته شدن او 
را عدالت خواهی, فداکاری. قهرمانی و يا قدرت طلبی نامیده‌اند. اینان در 
کار خود ازاد بوذه و هستند.از تظر من بسیاری از آنان. راه راست. را 
می‌جسته‌اند و دسته‌ای از ایشان خود را در آینه‌ی حادثه 

(صفحه 7) 

نگریسته. سپس از آرزوها و اندیشه‌های خویش مظهری پدیده آورده‌اند. 
من نه چون شیعیان دلباخته‌ی صافی اعتقاد می‌خواهم نم او خود را 
بکشتن داد تا نزد پروردگار میانجی گناهکاران شیعه شود تا با چنین 
قضاوت مقام او را با مقام مسیح- در دیده‌ی ترسایان- همانند کنم, و نه 
چون بعضی شرقیان شیفته ی تاریخ نویسان اروپای قرن نوزدهم او را 
ناراضی, ماجراجو و عصیانگر رژیم ملی عربی دمشق می‌دانم. و نه چون 
بعضی ناخرسندان بازار روز برای توجیه افکار و عقاید خویش, کردار او را 
دلیل مدعای خود نی اوتره تا از روی آزادیخواهی مخالف حکومت دیکتاتوری 
و خواهان رژیم سوسیالیستی بسازم. هر یک از اینان می‌توانند, این حادثه 
را آن چنان که خود می‌خواهند- نه آن چنان که بوده است- توجیه کنند, اما 
با چنین روش در تحلیل تاریخ, آنچه کمتر نشان داده خواهد شد حقیقت 
خارجی است. همچنین مقصود من از نوشتن این یادداشت‌ها مقتل‌نویسی, 
تبلیغ مذهبی و حتی نوشتن تاریخ نیست. من به هنگام گردآوری اسناد و 
طبقه‌بندی آن کوشیده‌ام تا خود بدانم انچه رخ داد چرا رخ داد. کوشیده‌ام تا 
پاسخ این چرا از لابلای حوادث داده شود, آنگاه آن پاسخ را - که امیدوارم 
دریافته باشم - در معرض قضاوت خوانندگان بگذارم. پیدا کردن پاسخ این 
چرا تنها خود به خاطر حادثه نیست. زیرا ان حادثه به هر صورت که بود رخ 


داد و اکنون قرنها بر آن گذشته است. اما چون درست بنگریم می‌بینیم ان 
حادثه خود جزتی از تاریخ است. تاریخی که رویدادهای آن یکی معلول 
دیگری است. تاریخ تمدنی بزرگ که سیر آن هر چند در شرایط مختلف 
زمان و مکان, با کندی و تندی. گسترش و درهم رفتگی, همراه بوده, 
هیچگاه متوقف نشده است. حتی در این عصر هم اگر از جهتی سیر آن کند 
شده باشد از جهتهای دیگر ابعادش قوی‌تر و فراگیرتر شده است. 

برای انکه پاسخ درست را بيابم دین و معتقدات خود را نادیده 

(صفحه 8) 

گرفته‌ام. روایات و داستانهای ضد و نقیض بیش از یک قرن را کنار هم 
گذاشته‌ام و از میان همه آن را نوشته‌آم که گذشته از تاریخ درست؛ 
شر ایط اقلیمی, دینی؛ اقتصادی و اجتماعی نیز آن را تأیید می‌ کند: من در 
این کتاب از زاویه‌ای بدین حادثه نگریسته‌ام که در گذشته کمتر بدان توجه 
کرده‌اند. اگر در چنین کوششی توفیق یافته باشم, یقین دارم آنچه بدست 
آورده‌ام عبرتی برای حال و آینده خواهد بود. چه اگر قهرمان حادثه کشته 
شده است. آنچه او برای ار ها ی رسیدن بدان هدف و 
وعده‌ی یاری دادند و به وعده‌ی خود وفا کردند یا نکردند در طول تاریخ 
فراوان بوده و هستند و خواهند بود. 

(صفحه 9) 


الوس طفوا قی اللاق قاروا فنبا اافیساد (ااعت 1 و ۱2 


الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد (الفجر: 11 و 12) 

انان که در شهرها طغیان ورزیدند و در ان تباهی بسیار کردند. 

اگر کسی بخواهد تنها با تتبع درسی سال تاریخ اسلام, حادثه‌ی سال شصت 
و یکم هجری را تحلیل کند, ممکن است به چنین نتیجه‌ای برسد: 

از نیمه‌ی دوم خلافت عثمان ۳ پایان دوران حکومت معاویه بندریج» اصول و 
یا بعضی از اصول رژیم حکومت اسلامی دگرگون شد و به اصطلاح 
مسلمانان بدعت‌ها در دین پدید گشت. در حکومت معاویه این دگرگونی به 
نقطه‌ی اوج رسبته از ان‌.حماه غدالت که رک اضلی این خین است, تفریرا 
منسوج کدی قتل‌ها, تبعیدها, مصادره‌ی اموال بدون مجوز شرعی پا به 
استناد مجوزهای قابل انتقاد. شکنجه و آزار بخاطر گرویدن به مذهبی 
خاص, یا داشتن طرز تفکری مخصوص, 1 یافت. ظهور این بدعتها سبب 
پدید آمدن و رشد سریع مردم ناراضی شد و جامعه‌ی عرسا .ان موه را 
میا شورش ساخت. اما در سراسر زندگانی معاویه مانعی بزرگ مجال 
نمی‌داد ناخشنودان, با وی يا با عاملان وی 

(صفحه 10( 

درافتند. این مانع. قدرت مرکزی شام در سایه‌ی زیرکی و کاردانی زمامدار 
از یک سو و هوشیاری و شدت عمل حاکمان و ماموران آاشکار. و متخفن 
آنان از سوی دیگر بود. تسلط دستگاه بر اوضاع. هر اجتماع مخالفی را 
درهم می‌ریخت و هر توطئه را در کوتاهترین مدت سرکوبی می‌کرد. 

فک معاویه و زمامداری یزبد دریچه‌ای ۷ زور مردم ناراضی گشود. آنان 
قرضتی, یافتند تا کرد هم ایند و پزیة وا کة گذشته. از تذاشتن. شد ایظ 
اخلاقی لازم برای عهده‌داری خلافت. برخلاف رژیم معمول اسلامی 
عهده‌دار حکومت شده بود براندازند. و خلافت را به مسیر نخستین خود, 
انتخاب پیشوا از راه اجماع امت - مراجعه به آراء عمومی - برگردانند و 
چندان که بتوانند بدعتها را نسخ کنند. 

بظاهر هدف مخالفان و ناخشنودان این بود. اما از سوی دیگر. حکومت 
تازه‌ی دمشق که بر پایه‌ی قدرت موروئی- و برخلاف سیرت مسلمانی- بنا 
گردید. می‌خواست تا هر چه زودتر اساس سلطنت نوبنیاد را محکم کند. 
طبیعی است که در چنین موقعیت. نخستین اقدام او مطیع ساختن ایالتهای 
اسلامی- حجاز و عراق - تابع دمشق و بیعت گرفتن از نامزدهای احتمالی 
خلافت در این ایالتها و تسلیم کردن انان بود. ۱ 

حجاز از اهمیت معنوی خاص برخوردار بود. و مردم آن در دیده‌ی مسلمانان 
ارجی مخصوص داشتند. اسلام در شهر مکه اشکار شد. قبله‌ی مسلمانان و 


زیارتگاه هر ساله‌ی ایشان در این شهر قرار داشت. مدینه مقر پیغفمبر و 
خلفای او بود. سی و پنج سال کارهای 3 اسلامی در اين شهر حل و 
فصل می‌ شد . قبر پیغمبر و مسجد او که مسلمانان بدان ارج فراوان 
می‌نهادند در این شهر بود. 5 
مسلم است که سیاست پیشگان دمشق موقعیت این شهر‌ها را به خوبی 
می‌دانستند, اما اطمینان داشتند از جانب مکه خطری متوجه آنان نیست. 
(صفحه 11) ِ 
زیرا گروهی بزرگ از خویشاوندان حکومت حجدبد (بنی‌امیه) در ان شهر 
بسر می‌بردند. اين قبیله با دیگر قبیله‌ها پیوند خویشاوندی و يا زناشویی 
داشت و رعایت سنتهای قبیله‌ای مانع می‌ شد شتحانه را بر خویش ترجیح 
دهند. 
از سوی مردم مدینه نیز چندان نگران نبودند, زیرا از سالها پیش مهاجرانی 
از تیره‌ی ابوسفیان و نیای او و دوستداران انان بدین شهر امده بودند. انان 
هیچگاه طرف بنی‌امیه را به خاطر بنی‌هاشم يا دیگر تیره‌ها رها نمی‌کردند. 
کارشکتن اضفیان: سم از فیلمعمر در ام خلافت لین (ع اد به: هام 
تشکیل شورای شش نفری و- انتخاب عثمان نمونه‌ای از قدرت این دسته 
در این شهر است. ۲ 
تنها ایالتی که حکومت تازه از آن نگرانی داشت عراق و از تنها نامزد 
وا که وت خی ی رای تاه ی ی 
تیره‌ی آموی وزنی نداشت., بلکه چنانکه در فصلهای اینده خواهیم دید توازن 
مضری و یمانی (1) که بیشتر درگیری‌های عرب پیش از اسلام و پس از 
اسلام معلول این عدم توازن است بهم خورده بود, بدین جهت عراق دیده 
به بنی‌هاشم دوخته و از بنی‌امیه ناخشنود بود. 
آشوب سالهای آخر خلافت عثمان که به کشته شدن او منتهی گشت, 
رویاروی ایستادن دو شهر بصره و کوفه در خلافت علی (ع), جنگی که 
معاوبه. در بزید را تا امتتانه‌ی سقوط راند, جدا شدن تیره‌ی بزرگی از 
مسلمانان پارسا از امت اسلام و درگیری و کشتار آنان, همه در اين منطقه 
تیر یرای . کر دید پزید سخن پدر را به خاطر داشت که: «اگر عراقیان هر 
روز از تو بخواهند حاکمی را عزل و حاکمی را نصب کنی 
(صفحه 12( ۲ 
بپذیر, زیرا عوض کردن حاکم اسان‌تر است تا رویاروی ایستادن با صدهزار 
شمشیر ». (2). 
شحامی. که که پزید به پادشاهی نشست سه تن از فرزندان صحابه در مدینه 
بسر می‌بردند. اين سه تن در دیده‌ی مردم بزرگ بودند و جامعه‌ی اسلامی 
به آنان ازج می‌نهاد* خسین ابن‌علی:. عبداللة پسر زبیر و عبدالله پسر عمر, 
ما ود که سس نو سشه فص ان اس مها مس مف رات 


نداشتند. پدر حسین سابق در اسلام. داماد پیغمبر و شوهر دختر او. سالها 
در عراق خلافت کرده بود. رفتار حسین با مردمان در عهد معاویه, 
بزرگواری و بزرگ منشی وی, آزادگی و آزاد مردی او عراقیان را 
شیفته اش 3 بود. اگر عراقیان او را به سوی خود می‌خوآندند, و اگر او 
بیا می‌خاست. دمشق با فاجعه‌ای بزرگ روبرو می‌شد. پزید و پیرامونیان او 
بخوبی می‌دانستند باید به هر صورت که ممکن است حسین را زیر فرمان 
آورند و يا کار او را بسازند, تا بار دیگر عراقی سر جایش بنشیند, و جنگی 
نظیر آنچه در صحرای صفین روی داد, تجدید نگردد. 
آن نامه‌ی تند که یزید در نخستین روزهای 9 برای تن مدینه وت 
یه که سس مه عراق ود عراقیان بتوانند با 1 
ارتباطی برقرار کنند موفق می‌شد, کار پسر زبیر و فرزندٍ عمر و دیگر 
دیده دوختگان به خلافت نیز پایان می‌یافت, و انقلاب پیش از آنکه رشد کند 
در نطفه خفه می‌گردید. برای همین است که يزید بیشتر فشار خود را بر بر 
حسین وارد اورد. اما پیش‌بینی دمشق چنانکه انتظار ان را داشتند تحقق 
نیافت. حسین نه در مدینه بیعت کرد و نه در آنجا و 
(صفحه 13( 
با دور مک کته شیور ان مدش یه که و از مکش عراق رفت تا کاری را 
ت پدر و سپس برادرش آغاز کردند و ناتمام ماند پایان دهد. 
گامی که دمشق از راه توطئه‌چینی شکست خورد و وسعت دامنه‌ی خطر 
افزایش یافت تصمیم گرفت از نیروی نظامی استفاده کند. فرماندهی لایق 
و سخت‌دل به عراق فرستاد. او نخست نماینده‌ی- حسین؛ مسلم- 
2 را که در کوفه بسر می‌برد با تلی چند از هواداران او کشت و 
زهرچشمی از مردم گرفت. سپس کار حسین و یاران او را پایان داد. این 
اسست خااصیوی آن حور تاره لت ای خاویه تشترز 
اننصزیه و تعیله تن سین بر بهان‌ظیصی و خطاقی مها نو 
شاید گروهی از پژه‌هندگانرا خرستند سازد. اما در ایتجا باز پرسشی: پیش 
فی‌آیخ, که پاسخنش .در آنخه: نوشته: شتد تیست: 
(صفحه 14( 
(1) مضریان از عرب عدنانی و از ساکنان حجازند و یمانیان يا عرب 
قحطانی از ساکنان جنوب هستند. به فصل نهم کتاب رجوع شود. 
(2) طبری, ج 7 ص 197. 
(3) حسین را رها مکن تا بیعت کند. طبری, حوادث سال شصتم. 
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و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق (بنی اسرائیل: 32) 

و مکشید جانی را که خدا آن را حرام داشته است, مگر از راه حق. 

کستت. که .خکونکن حادثه‌ی کربلا را به دقت می‌خواند و از کشتار دسته 
جمعی خاندان پیغمبر اسلام- آنهم با چنان وضع دلخراش- آگاه می‌گردد, و 
می‌بیند مردم به ظاهر مسلمان کوفه با فرزند پیغمبر خود و یاران او همان 
کردند که با کافران می‌کردند (1) اکُر از احکام حقوقی و جزائی اسلام 
اگر یزید برای حفظ حکومت خود اصول مسلم اسلامی را نادیده گرفت: 
اگر عاملان یزید در شام و حجاز و عراق گوش به فرمان حاکم بودند, و به 
مسلمانی و نیز این دین اهمیتی ته و رد اگر کوشش حاکم کوفه 
منحصر بدین بود که دمشق را راضی نگاهدارد تا دو روزی بیشتر در شغل 
خود باقی بماند. و پا گرفتار بازخواست نشود. اگر سیاهیان سه ایالت شام 
حجاز و عراق تا آن درجه به حکومت وفادار بودند که دین خود را در پای او 
قربانی می‌کردند - همان دینی که انچه داشتند 

(صفحه 15( 

از ان داشتند. دینی که آنان را از کهتری به مهتری بالا برده بود- چه شد که 
اجتماع مسلمان آن روز در مقابل این حادثه تا ان حد خونسردی و 
بی‌اعتنایی نشان داد؟ چرا مردم این سرزمینهای پهناور و پرجمعیت حالت 
تماشاگر صحنه را بخود گرفتند؟ چه شد که پس از گذشت نیم قرن آن 
اندازه از فقه اسلام و احکام دین بی‌اطلاع ماندند که ندانستند چگونه‌ی 
منکری می‌کنند و چه ننگی دامنگیرشان می‌شود؟ منکری که به نص قرآن 
حرام است. 21 چرا قتلِ تین به ناحق در دیده‌ی آنان ی معد از گردید؟ 
مردمان حتاف از سزاسر ان در ار مار بودند. در این انجمن پیغمبر 
اسلام به مردم گفت: وی کت بشنوید زیر| نمی‌دانم سال دیگر شما را 
خواهم دید يا نه. مردم ! خون و مال شما بر یکدیگر حرام است تا روزی که 
پروردگار خود را ملاقات کنید !» (3). ۱ 

بدون شک در سال شصت و یکم هجری عده‌ای که شمار انان اندک نبود در 
کوفه, بصره, مدینه, مکه و دمشق بسر می‌بردند که خود در ان انجمن 
حاضر و سخنان محمد (ص) را بگوش خویش شنیده بودند. حسین و یاران 
می‌دانست؟ اگر جرمی نداشتند چرا مسلمانان دست روی دست نهادند تا 
سیاهیان کوفه انان را بکشند. در کوفه هنوز عده‌ای از صحابه‌ی پیفمبر 


فی‌زشتند که. شهار آنان. درد خهر نوحه. اشت:۱4۳: آیها فی‌تو‌انستند با 
وت گروه بزرگی از تابعین (5) و سران شهر, حاکم کوفه را مجبور 
(صفحه 16( ۲ 

تا راه دیگری جز آنچه پیش گرفت اختیار کند ولی چنین نکردند, چرا؟ 

کوفه مدت پنج سال مرکز خلافت علی بود. مردم کوفه در جنگ جمل و 
صفین و نهروان پدر حسین را پاری کردند پیش روی او کشتند و کشته 
شدند, اما در چنین حادثه‌ی بزرگ چنان خاموش کشتند که گویی گرد مرگ 
بر سر آتان باشیده بودتق جخرا؟ از کوفه که بحذرنم در سال شصت و یکم 
عده‌ای از یاران پیغمبر در شام به سر می‌بردند و بعضی از آنان در نظر 
یزید مقامی والا داشتند. چرا در این حوزه‌ی مسلمانی هیچ- گونه اقدامی 
برای مخالفت با اين فاجعه به عمل نیامد؟ 

دو شهر بزرگ دی گر. مدینه و مکه. که پس از دمشق و کوفه در تعیین 
خطمشی سیاسی مسلمانان بی‌اثر نبودند. عکس‌العملی از خود نشان 
ندادن درشت است.: که وسایل. ارتباطی. آن. زور نان ننود که رم 
بسرعت از حوادثی که می‌گذشت باخبر شوند, اما مردمانی از اين ایالتهای 
بزرگ که دست در کار سیاست بودند از چند ماه پیش می‌دانستند پایان این 
ماجرا چه خواهد بود. پیش از حرکت حسین به عراق و نیز در بين راه ِِ 
عده‌ای به او برخوردند و خطر را تذکر دادند. اما اين تذکر. هیچ گونه عملی 

را همرام نداشت و از حد راهنمایی دلسوزانه فراتر نرفت. می‌توان گفت 
گزارش گونه‌ای بود از آنچه این سیاحتگران دیده بودند. آنان که در حجاز 
بسر می‌بردند می‌دیدند شام و حاکم کوفه با چه شتابی نیروی خود را بسیج 
می‌کند, می‌دانستند که پیکاری خونین در پیش خواهد بود, ولی انچه از 
عکس العمل این دسته در تاریخ می‌بينيم سخنانی است که از حدود پناه بر 
خداه باها کید کم‌ستین سود قراتر کمی‌رهه ایان نم توا یدای حلو ری 
از جنگ اقدامی نکردند, بلکه پس از کشته شدن پسر دختر پیغمبرشان 
ماهها و سالها دست روی دست گذاشتند و تأ هنز ک پزید بخاموشی 
گراییدند. مهمترین عکس العملی که پس از ح در اين ایالت دیده شد 
دربغ خوردن و 

(صفحه 7( 

احیانً شیون و گریه بود. 

شورش مردم مدینه در سال شصت و سوم هجرت که به جنگ معروف 
حجره )6( منتهی شد بیشتر اعتراض بر رفتار شخصی پزید بود تا انکار بر 
قتل پسر دختر پیغمبر. وقتی نمایندگان مدینه از شام برگشتند و گفتند ما از 
نزد مرد فاسقی خی اس که شایسته‌ی خلافت بیست, مردم مدینه به فکر 
افتادند که باید یزید را بردارند. شگفت اینکه سپاهیان کوفه که گرد حسین 


را فراگرفتند و او را کشتند در پنج وقت به قبله‌ی اسلام نماز می‌خواندند و 
در هر اذان شهادت به پیغمبری محمد (ص) جد حسین می‌دادند. شگفت‌تر 
اینکه از نخستین برخورد حسین (ع) با طلیعه‌ی سپاهیان کوفه دو لشکر با 
حسین ابن‌علی نماز خواندند, یعنی او را مسلمان و اهل قبله و لایق امامت 
می‌دانستند بین این سپاهیان کسانی بودند که در جنگهای اسلامی شجاعت 
و از خودگذشتگی نشان دادند. اما سرانجام ظرف چند ساعت طومار 
همه‌ی این سوابق بهم آمد. همه چیز در پرده‌ی فراموشی پنهان شد. 
مسلمان و امام دیروز با گذشت یک شب کافر به حساب آمد, چرا؟ 
ممکن: اشت. بجویند. آه.را ترای. آن: کشتتد که با بزی بیعت: نکر دزشت 
است او تا وایسین نفس حاضر برای تفت با پزید نشد. اما سرپیچی از 
بیعت با خلیفه‌ی وقت جرم نیست, و اگر هم جرم باشد کیفر آن کشتن 
نیست. تخلف از بیعت در اسلام سابقه داشت. 
در روز حدیبیه وقتی پیغمبر شنید که قرپش با عثمان مکر ورزیده‌اند, از 
ایشان پرسید چه باید کرد. آنان با وی با مرگ بیعت کردند. اگر کسی 
نمی‌خواست می‌توانست بیعت نکند. در قران: انا نت :هنت که مسلما ناه را 
ب-خهاد اضر مت کند ویر .من این ایات اشازت بة. کساتی. وفته است 
(صفحه 18) 
که از شرکت در جهاد معذور بودند و عذر آنان پذیرفته شد. کسانی هم به 
خشروت گر اهروت هت آبازن پذیرفته نشد. اما پیغمبر نه تنها ایشان را 
نکشت بلکه رفتاری هم که ناخوشایند آنان باشد با آنان نکرد. کار انها ره 
خدا| واگذاشت, تا اگر خواهد ببخشد و اگر خواهد کیفر دهد. 
چون ابوبکر به خلافت رسید به روایتی علی (ع) و سران بنی‌هاشم تا ضش 
ماه با او بیعت نکردند (7) هنگامی که علی از مردم به خلافت بیعت گرفت 
باز می‌بینیم چند تن از بیعت با وی سرباز زدند و علی معترض انان نشد. 
پس بیعت نکردن با خلیفه در اسلام سابقه داشته و جرم نبوده است. 
ممکن است بگویند حسین (ع) مقابل خلیفه ایستاد. و این قیام نوعی 
شورش داخلی به حساب اد درست 0 خرده‌ها 
گرفت. بر نز اخلاقت او بر صلاحیت اخلاقی او بر مسلمانی او. او 
دعوتنامه‌های مردم عراق را گرفت. نماینده‌ی خود را نیز به عراق فرستاد 
تا آنچه را در آنجا می‌گذرد از نزدیک ببیند و بدو گزارش دهد. او از حجاز به 
عراق رفت. در عراق با سیاهیان پسر زیاد به جنگ برخاست. 
اما فاسق خواندن یزید و پذیرفتن دعوت مردم عراق و جنگ با سپاهیان 
کوفه هیچ یک قیام بر ضد مصالح مسلمانان نیست. اگر مسلم شود 
مسلمانی یا گروهی از مسلمانان در مقابل گزروهی دیگر برخاسته‌اند, قرآن 
می‌گوید چندانکه می‌توانید کار را به مصالحت پایان دهید. اگر قیام کننده در 
مخالنت هو اشوار ایساد هی ها کح آن. یا اند که حکه 


خدا گردن بنهد. (8) حال ببینیم حسین (ع) چه می‌خواست و کوفه با او چه 
معاهله‌ای کرد آیا اوبود که جنگ را آغاز کرد؟ با او در ادامهق جک اضرار 
داشت؟ نه ! او در آغاز قیام در پاسخ 

(صفحه 19) 

دعوتهای مردم کوفه, در پاسخ پرسش از علت قیام, در خطبه‌ها و سخنان 
خود پیوسته می‌گفت حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شده ات (9) ما 
می‌دانیم وظیفه‌ی هر مسلمانی است که برای تجدید حیات سنت و 
میرانیدن بدعت برخیزد. او هنگامی به عراق آمد که دعوت‌نامه‌های فراوان 
به دست وی رسید. او از روزی که با طلیعه‌ی سپاهیان کوفه برخورد و 
فرمانده این دسنه از وی پرسید چه می‌خواهی؟ گفت مردم این سرزمین 
از من خواستند نزد آنان بیایم تا بیاری ایشان دین را زنده کنم. اکنون اگر 
از سخن خود بر گشته‌اند من به حجاز باز ها و ده او یس از اينکه دید 
سپاهیان کوفه از طاعت پسر زیاد تزنصی ردنر و به وی نمی‌پيوندند تا آنجا 
که توانست کوشید که کار به جنگ نکشد. حتی در واپسین گفتگوها با پسر 
سعد از وی خواست تا یکی از اين دو پيشنهاد او را بپذیرد. اگر فرماندار 
کوفه تفن از این درخواستها را می‌پذیرفت کار رنگ دیگری می‌یافت. اما 
پسر زیاد جز این نمی‌خواست که او را خوار سازد و به حکم خود درآوردر و 
این چیزی بود که آن آزادمرد هرگز نمی‌پذیرفت. چنانکه گفت: من هرگز 
مانند بندگان خود را تسلیم شما نخواهم کرد. قت ایک می بینیم هبور آن 
چرا بی‌پاسخ مانده است. 

حقیقت این است که تاریخ نویسان قدیم نمی‌خواسته‌اند و پا 
نمی‌توانسته‌اند هر حادثه‌ای را- هر چند هم اهمیت بسیار داشته بااشد- از 
جهت اسباب و علتهای اجتماعی, اقتصادی, و مردم شناسی تحلیل کنند. 
نان بیشتر به جنبه‌ ی سیاسی و نظامی رویدادها می‌نگریسته‌اند, آن هم 
برای نشان دادن اصل حادثه. اگر تاريخ نویسان گذشته وظیفه‌ی خود را 
مانند مورخان امروز انجام داده بودند اگر تنها به نقل روایت اکتفا 
نمی‌کردند: مسلما امروز تاریخ اسلام صورت دیگری داشت: 

حادثه‌ی محرم سال 61 هجری از جمله حادثه‌هایی است که باید علت 
(صفحه 20( ۳ ۳ ۳ 

با علات این انا خسته کر انمض اشال با تال 
از حادثه. ممکن است پیگیری داستان موجب شود که ما , به سالهائی پیش 
از خلافت ابوبکر و پیش از ظهور اسلام و بلکه سالها پیش از تولد پیغمبر 
اسلام بازگردیم, چه این حادثه‌ها مانند حلقه‌های زنجیر یکی به دیگری بسته 
اتب می ان ها راد هر دا که رات هن ات که مت اهر بو 
این کناب این عادیه را ان حفنهای.معکلف بورسی کنم .ق یه شیج‌ای برسه 
که تایه در آن صورت: عفن اش ات کان نقم با ره 


موافق گردند. اگر در چنین کاری توفیق یابم پاسخ درست آن چرا هم داده 
ی 

ور 3 1 ۷ 

یکی اجتماعی که در سال بازدهم هجرت شعل گرفته بود, اجتماعی که 
مخفد خند. مان بسن از هر یود با خواندن این ابسبه. انان: فد دمداد. که 
«امرفر کافران از دین شما تومید. شدند پبش. از آنان. مترسند و از .من 
بترسید». (10). 

اجتماعی که بدانها گفت: «مردم ! من می‌روم و دو چیز مهم را برای شما 
می‌گذارم. کتاب خدا| و عترت من. (11). ۲ 
باید نخست عناصر تشکیل دهنده‌ی ان اجتماع را بشناسیم, سپس ان 
اجتماع را با اجتماع مسلمانان در سال شصتم هجری (سال مرگ معاویه) 
مقایسه کنیم و ببینیم عنصرهائی که اجتماع نیم قرن پیش را تشکیل می‌داد 
پیشرفت کرده بود يا در حالت توقف به سر می‌برد یا ضعیف گردیده بود. 
مسلمانان پایان عصر معاویه در قیاس با مسلمانان آغاز هدر ابوبکر چه 
نسبتی داشتند؟ مومن‌تر؟ متزلزل و يا بی‌ایمان شده بودند. اگر متزلزل و 
(صفحه 21) 

یا بی‌ایمان شده بودند چه عاملی سبب تزلزل و بی‌ایمانی آنانشند ابا این 
عوامل ,را فعاوبه. و عصر اه ندید اوزد با رمتفی: ای.از تفت در اجتهاع 
مسلمانان وجود داشت و امکان رشد نمی‌یافت. و چون محیط پرورشی 
مناسبی دید رشد کرد و بقوت کافی رسید اینها نکات ناروشنی است که 
باید تحلیل گردد. 

(صفحه 22( 

(1) مردان بالغ را کشتند و زنان را اسیر گرفتند. 

(2) انعام: 151. 

(3) طبری, حوادث سال دهم, یعقوبی, چاپ نجف, ج 1. ص 90 ؛ 
ابن‌هشام, ج 4 ص 275. 

)4( رجوع شود به طبقات ابن سعد, ۳ 0 ص‌ 43 

(5) تابعین طبقه‌ی بعد از صحابه‌اند, مسلمانانی را که پیغمبر را دیدند» و به 
حضور او رسیدند صحابه می‌گویند و انان که اصحاب پیغعمبر را دیدند, اما 
خود او را ملاقات نکردند تابعین لقب دارند. 

(6) حره, در لفت به معنی سنگلاخ است. و این حره زمینی است میان 
مدینه و عقیق که در آن زمین جنگی بین مردم مدینه و مسلم ابن‌عقبه 
فرستاده‌ی یزید درگرفت. 

(7) طبری, حوادث سال بازدهم. 

(8) الحجرات., 9. 


(9) طبری, حوادث سال 6۵1. 
(10) مائده, د. 


قضا تریک ات لا الفیرن هم ان اخلتا باحق الر اس اوه 2۶ 


و ما نریک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی (هود: 27) 
و نمی‌بینیم جز آنکه فرومایگان ترا پیروی کرده‌اند. 
هنگامی که پیغمبر اسلام دعوت خود را در مکه آغاز کرد. قدرت سیاسی و 
اقتصادی شهر را دو گروه نیرومند در دست داشتند این دو گروه با آنکه ۲ 
نظر ترکیب ساختمان اجتماعی دارای تفاوت بسیار بودند, به خاطر حفظ 
منافع مشترک همکاری می‌کردند: 
1 شیوخ يا رسای قبیله که به حکم سنت موروثی فرمانفرمایی تیره و 
خاندانها را به عهده داشتند. 
2 ثروتمندانی که از راه تجارت و رباخواری مالهای فراوان اندوخته بودند 
و می‌کوشیدند آن را نکمندازی. کفند و ختوان: که: قی‌قوانند بر آن بیفز ایند. 2 
اجتماع مکه که در آن روزها صورت نیمه شهری و نیمه قبیله‌ای داشت گاه 
یک تن از هر دو منبع قدرت و درآمد برخوردار بود. مثلاً ولید بن مغیره و 
او هم رئیس و فرمانفرمای خاندان بودند و هم مالهای خود را از راه 
مضاربه يا تجارت در شهرهای دور دست بکار می‌انداختند. دین اسلام در 
(صفحه 23) 
می‌دانیم. نخستین دعوت پیغمبر از مردمان این بود که: بگویید خدا یکی 
است و بتهایی را که به دست خود ساخته‌اید دور بیندازید. اندک تأمل کافی 
است تا بدانیم این سخنی نبود که بازرگان جهاندیده‌ای چون ابوسفیان, یا 
شیخ سالخورده‌ای چون ابوجهل را ازرده سازد. بسیار ساده‌لوحی می‌خواهد 
که بگوییم آیان بتان ساخته و پرداخته‌ی پیشه‌وران خویش را خدا 
می‌دانستند و آن‌ها را می‌بر ستیدتد: بلکه ساده‌دلی می‌خواهد که بکوییم 
طبقه از بن دندان به خدایی معتقد بودند که باید از او بی‌چون و ِ 
اطاعت کرد. بتها در نظر اینان جز وسیله‌ای برای سر گرم نگاه داشتن 
مردمان. ساده‌دل نبود. می‌خواستند از این رام. نان را.بفر بنتد و سین 
استثمار کنند. برای 7 که جز افزودن مال و قدرت چیزی نمی‌خواهد, 
چه فرق می‌کند که بت پرستش شود پا ستاره و يا آفتاب. آنان که تا پای 
جان در راه ایمان خود ایستاده‌اند و می‌ایستند طبقه‌ی ضیعف و يا متوسط 
و رنج دیده و تهی‌دست آند. اگر جنگ بر سر اعتقاد بود اینان باید به 
مخالفت با محمد برخیزند. نه آنان. 
در حالی که نخستین دسته‌ی گروندگان به دین تازه ستمکشان و بردگان و 
خرده پایان بودند. مسلما اگر در همان روزها دعوت پیغعمبر در یکتایرستی 
خلاضه می‌شد. قریش آن. چنان از وق ناخشتود. نمی‌شدند. بلکه. همه ,یا 


تبتفش -آ رازه به وی آیمان می‌آوردند. اما دقت در سوره‌های کوتاه که 
نخستین دسته از آیه‌های قرآنی است نشان می د هد که همراه با این دعوت 
ساده, درخواستهای دیگری هم عنوان شده است. درخواستی که موقعیت 
اجتماعی آن دو گروه را تهدید می‌کرد. درخواستی که غيرمستقيم و پا 
مستقیم با منافع شیخ و بازرگان سازگاری نداشت. 

ویل لکل همزة لمزة. الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا 
لینبذن 

(صفحه 24) 

فی الحطمة و ما ادریی ما الحطمة. نار الله الموقدة التی تطلع علی 
الافئدة. (1). 

ذرنی_ و المکذبین اولی النعمة و مهلهم قلیلا. ان لختا انکالا و-خحیما و 
طعاما ذاغصة و عذابا الیما (2). 

یک بار دیگر در معنی این آیه‌ها دقت کنید. کسی که مال می‌اندوزد و 
می‌پندارد اين مال او را نگاهبانی خواهد کرد در دوزخی افکنده می‌شود که 
دلش را می‌گدازد. مال اندوزان نمی‌دانند چه کیفری برای آنان آماده 
ساخته‌ایم. پول را بی‌درخواست ربا به مردم ام دهید. 

و ما ادریک ما العقبة. فک رقبة. اف اطفاض فی مخ مشفیط ما دا 
مقربة او مسکینا ذا متربة. (3). 

پیداست که این آیه‌ها برای مالداران و قدرتمندان تهدیدهای پیاپی را در 
دا رازه اینها سخنانی است که به گوش ابوجهل, ولید و ابوسفیان خوش‌نوا 
نبود. و این است که می‌بینیم سرسخت ترین خالقان مت کاتدان و 
بازرگان تروتمند است و پابرجاترین پیروان او بردگان و مستضعفان. اگر به 
فهرست نخستین دسته‌ی مسلمانان مکه نگاهی بیفکنید می ‌بینید عموفا از 
این چند طبقه بیرون نیستند. 

1- بردگان و ستمکشانی که از ظلم خداوندان بیدادگر خویش به سنوه 
آفذه هدند و بترای تبختینتبار بة آنان نوید ازادی:و آسانشن دادم 

(صفحه 25) 

می‌ شد. 

2- بازرگانانی که از لحاظ روت و درآمد در طبقه‌ی متوسط بودند و برای 
آنان ممکن نبود با ثروتمندان بزرگ به رقابت برخیزند و از امکاناتی که 
تضیب:آنان شده است. برخوردان کردند: 

3- بزرگزادگانی که به حکم سنت قبیله‌ای امیدی نداشتند روزی به مقام 
ریاست و شیخ بودن برسند. 

4- خرده کاسبکاران که ناچار بودند فشار سخت دو گروه متشکل - 
ثروتمندان بزرگ و رسای قبیله- را تحمل کنند و قدرت ۱ 
دم زدن تاو نان را نداشتند. 


باز با مختصر دقت ق توا تیف دربانیم. که همین دسته‌ها. با آنکة در عقیده‌ی 
دینی شکل گرفتند, به خاطر فقدان شرایط لا زم نمی‌توانستند مقابل آن دو 
گروه برخیزند.حتی نمی‌توانستند شکل عقیدتی خود را بدون تحمل رنح 
آنان حفظ کنند. چنانکه در تاریخ می‌بينیم سرانجام این نومسلمانان پس از 
آنکه انواع تحقیرها, مصیبتها, و شکنجه‌ها را از مخالفان خویش تحمل کردند 
ناچار از جلای وطن شدند. خواه به کشوری دیگر و خواه به شهری دیگر. 
در پایان آن سالها که در مکه چنین حوادثی می‌گذشت در پانصد کیلومتری 
این شهر-یثرب- کار ری ری داست سفن ایستن اد نها ویکر نود 
جمعیت یثرب برخلاف معه از این مردمان تشکیل می‌شد: 

1 کشاورزان متوسط حال که با کوشش و کار می‌توانستند دی خود و 
خانواده‌ی خود را سر و صورتی دهند. 

4 کاسب کارهای جزء که سرمایه‌ی کلان و یا جر آت و تجربه‌ی کافی 
نداشتند تا خود را به مخاطرات معامله‌های بزرگ اندازند. 

3. تیره‌های گوناگونی که هر چند پیوندهای خونی و خویشاوندی با 

(صفحه 26) 

قبیله‌هایی بزرگ برقرار ساخته بودند, پیوسته به جان یکدیگر می‌افتادند و 
چون توازن نیرو بین آنان تا حدی محفوظ بود هميشه با هم در حال ستیز و 
کیان بود نز بی آنکه: دستهاق عالب و دسته دیحر معلوت شود. 

4 اقلیت استثمارگری که به ظاهر پیشه‌ی کشاورزی داشت. اما چنانکه 
شیوه‌ی آن قوم است در سایه‌ی زیرکی و کاردانی کلید اقتصاد شهر را به 
دست آورده بود و پیوسته قبیله‌های ضعیف را ا 1 
سابه‌ی پیغمبری که خدا از اين ملت برمی‌گزیند, حکومت شهر و ریاست 
عرب را بدست خواهند گرفت (4) از طرف دیگر همه‌ی این چهار دسته 
خود را به صورتی خاص مقهور سلطه‌ی مکه می‌دیدند. پرواضح است که 
روشن بینان این شهر آرزو داشتند خود و مردم خود را از آشوب و هر و 
قرغ کف کرفتار آن بودند برهانند.. نشتر اتجام از آنچه در مکهتمی کذشت آگاه 
شدند و چنانکه می‌دانيم محمد (ص) را به شهر خود خواندند. و ریاست او 
را پذیرفتند. 

سران قریش به ظاهر کوشیدند تا محمد را از رسیدن به پثرب بازدارند. 
اما به نظر می‌رسد که هجرت او و یاران او را غنیمتی می شمردند؛ و 
می‌پنداشتند از خطری که تهدیدشان می‌کرد رها شده‌اند. دیری نگذشت که 
در سال دوم هجچرت یثرب با مکه درافتاد. ضربتی که این مردم به ظاهر 
خرده‌با برای: نخستین بار در تازیخ عربستان به. آن مردم قوی‌دست و 
اشراف وارد کردند قریبیش را منوجه ساخت که خطر بیش از انچه 
می‌پنداشتند جدی است. بدین جهت بی‌انکه بدانند چه می‌کنند به تلاش 


افتادند. تحریک قبیله‌های نزدیک مدینه علیه مسلمانان, پیمان با قبیله‌های 


یا کی این ها ی و اف نع مخت یا 
ها اه ان ی 

اخرین تلاش ایشان برای بازداشتن محمد و یاران او از درامدن 

(صفحه 27( 

به مکه در سال ششم هجری بود که با پیمان صلح حدیبیه (5) پایان یافت. 
محمد بود. آنان می‌پنداشتند که با جلوگیری وی از درآمدن به مکه او را 
خوار کرده‌اند در صورتی که امضاء چنان پیمان اعترافی رسمی به حکومت 
محمد در یثرب و اطراف یثرب از یک سو و متزلزل ساختن پیمان قریش با 
دیگر قبایل, از سوی دیگر بود. 

در سال هشتم از هجرت محمد, مکه تسلیم شد. حشمت قریش درهم 
ریخت سران قبیله‌های حجاز که تا ان سال در حالت انتظار به‌سر 
می‌بردند, و می‌خواستند بدانند پایان کار قریش چه خواهد بود. پی در پی 
مسلمانی گرفتند. اما مسلمانی همه‌ی اینان بدان معنی نبود که حقیقت 
دین را دربافته و بم اخلاق. اتلامن آراشته کشته‌اند. فر ان ده وضت. این 
«قالت الاعراب ۳ فان آمتوعمتها و لکن فولوا اساقا و لها خدکل الاسان 
فی قلوبهم ». (6). 

بسیاری از شهرنشینان مسلمان شده نیز دست کمی از اين بیابان نشینان 
نداشتند. گروهی از مهتران و مهترزادگان قریش روزی به اسلام گرویدند 
که دانستند چاره‌ای دیگر ندارند. به علاوه دیدند در تازه‌ای برای برخورداری 
از دنیا به روی آنان گشوده شده است. این حدیث نبوی که بخاری آن را در 
مقد مه کتاب خود نهاده است نشان دهنده‌ی این حقیقت است : 

(صفحه 28( 

«الاعمال بالنية و لکن امری ما نوی. فمن کانت هجرته الی الله و رسوله 
فهجرته الی الله و رسوله, و من کانت هجرتَة لدنیا یصیبها او امراة یتزوجها 
فهجرته الی ما هاجر الیه ». (7). 

اینان پیش از انکه مسلمان باشند می‌خواستند در سازمان تازه مقامی را 
که جویای آن بودند بدست آورند. و هیچ معلوم نیست آنچه بر زبان 
قی‌آوردنده دول آنان: بر با آان-عوافی موی این‌قنمته. داستانی را آورنه آنست 
که هم نشان دهنده‌ی حالت این دسته از مردم - منافقان - و هم نشان 
دهنده‌ی روحیه‌ی عده‌ای فرصت طلب است که به آنان گرایش داشتند: 
«عيينة ابن حص پیش از آنکه مسلمان شود به مدینه آمد. بیرون شهر 
مدینه, گروهی او را دیدند. عیینه از ایشان پرسید وضع این مرد (محمد) با 
مردم چگونه است؟ گفتند مردم سه دسته‌اند. دسته‌ای مسلمان شده‌اند و 
با او هستند.بیاری او با قریش و جز قریش می‌جنگند. دسته‌ی دوم مسلمان 


نشده‌اند و او با آتان .می‌جنکد: دسته‌ی سوم جچون با باران مخمد با شند 
می‌گویند ما مسلمانیم و با شماییم و چون به قریش می‌رسند, می‌گویند ما 
با شما هستیم. عیینه پرسید به این دسته چه نامی داده‌اید؟ گفتند منافق ! 
گفت: مردم شاهد باشید من با این دسته هستم. این‌سان که شما می‌گوئید 
در میان مردم مدینه عاقل‌تر از این دسته نیست »؟. (8). 
انن<دنته همانند. که فرآن ذرباره‌ی آنان :هی کوید: و ادا لقها الذبرخ آمتها 
(صفحه 29) 
قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نجن مستهزون (9). 
بسیار خوش‌باوری و يا ساده‌دلی می‌خواهد که بگوئيم همه‌ی این 
نومسلمانان با گفتن کلمه‌ی شهادت به یکبار همه‌ی عادتهای دیرین را از 
کینه‌توزی, تحقیر زیردستان, تجاوز به مال و عرض دیگران,: نازیدن به تبار, 
مال‌اندوزی و ستمگری که لازمه‌ی زندگانی عرب جاهلی است رها کردند. 
بار خوش گمانی می‌خواهد که بگوئیم همه‌ی صحابیان پیفمبر در مدت 
اندی سنال, آن عنان تریت بافتنه که انیت خمام«نمای, خضانهای. اسلامی 
رد ند 
در طول ده سال توقف پیغفمبر در مدینه قدرت معنوی رسول (ص) از یک 
سو و سرگرمی مسلمانان به غزوه‌ها و سریه‌ها از سوی دیگر مجال 
نمی‌داد که دیوهای بند شده از درون این به ظاهر مسلمانان رها شود. اما 
گاهی که فرصتی می‌یافت سر بیرون می‌کرد و دندان خویش را نشان 
می‌داد. 
متیر ان یر رشان ختول آیهی هم از سوره‌ی الحجرات نوشته‌اند که: بین 
عبدالله ابن ابی و عبدالله ابن رواحه گفتگو و زد و خوردی درگرفت, و 
گفته‌اند در حق دو مرد انصاری بود یکی که عشیره‌ی بیشتر داشت به 
دبکری کفتزجق خون رنه قهر آز تو-می‌شتاتش, آنه‌های دیگر نیز در قرآن 
هست که مفسران نوشته‌اند برای رفع خصومتهای قبیله‌ای بود که گاهگاه 
یدید مه رت چنانکه نوشته‌اند روزی بین مغيرة آبن شعبه و عمرو بن 
عازن گفتگوئی درگرفت. مغيرة عمرو را دشنام داد. عمرو گفت 
«هصیص »کجاست (نام نیای خود را برد)ایسر عبدالله گفت «انا لله و انا 
الیه راجعون» به طریق جاهلیت (قبیله) رفتی ! و عمرو 
(صفحه 30) 
بخاطر این کار سی بنده آزاد کرد. (10) به هر حال هر چه بود آن عادتها 
برای مدتی زیر پرده‌ای از فراموشی پنهان گشت. وحدت گونه‌ای, براساس 
برادری اسلامی و لغو امتیازات خانوادگی و رعایت تقوی که پیو سته قرآن 
بدان توصیه کرده است., در جامعه‌ی مکه و مدینه حکم‌فرما شد. اما همین 
که محمد (ص) از این جهان رخت بربست, همین که اسلام از مرز جزیره 
فراتر رفت. همین که مردم غیرعرب با خوی و خصلت غیر قبیله‌ای این دین 


را پذیرفتند همین که درآمدهای سرشار بهز_ مدینه سرازیر شد. "و سران 
مسلمانان از درگیری در میدان جنگ به تن آسانی در کاخ و سرگرمی در 
کشت و باغ و مزرعه پرداختند, نشانه‌های آن اشرافیت فراموش شده به 
تدریج پدید آمد. بلکه می‌توان گفت نشانه‌های آن بلافاصله پس از مرگ 
پیغمبر دیده شد. قریش که پرستش بتان را هنگامی رها کرد که سیاهیان 
مدینه را پشت دروازه‌ی مکه دید. می‌خواست در حکومت تازه رئیس و 
فرمانروا باشد, در صورتی که مدینه چون پیغمبر را به سوی خود خواند و 
او را یاری کرده بود و با کوشش مردم این شهر مسلمانی به عربستان و 
از جمله به مکه راه یافت سهم بیشتری می‌خواست. 

آن روز که گروهی در سقیفه گرد آمدند تا برای مسلمانان امیری انتخاب 
کنند و سعد ابن عباده‌ی انصاری رئیس خزرج گفت: « از ما امیری و از 
شما امیری» از زبان ابوبکر روایتی در دست داریم که بدو پاسخ داده 
است : پیغمبر گفت پیشوای مسلمانان باید از قریش باشد. یعنلی سروری 
ازران که ات ه مدیتار-ههکا رءبایو نس دست. بهانید. 

من نمی‌خواهم درباره‌ی درستی یا نادرستی این حدیث سخن بگویم. من 
دوست ندارم خود را در کاری دراورم که جمعی از مسلمانان چهارده قرن 
پیش انجام داده‌اند. من نمی‌خواهم عاطفه‌ی مسلمانان پا 

وه ۱71 

۳ و 1 ِ 1 0 تا ند یعنی- تفوی ِ لاقل در 1 
تدای .ملهایان بان تم نو لارض این ریت این آزشت» که احر تور 
فرض دو سنِ داوطلب زمامداری بودند» نکن با تقوای کمتر و از قبیله‌ی 
قریش و دیگری با تقوای بیشتر و کفایت بیشتر از غیر قریش, آنکه از 
قریش است مقدم خواهد بود. بلکه مهم بیست که زمامدار تازه‌ی 
مسلمانان پارسا؛ پرهیز کار فقیه و لایق باشد, آنچه باید آن را مجنرم 
شمرد شرافت قبیله‌ای و تک خاندان است که در قریش خلاصه 
می‌شود. چرا؟ چون این قریش بود که در جاهلیت سرنوشت حجاز را در 
بدست بگیرد, این قریش است که چنانکه خواهیم دید در مدت ریع قرن از 
پنجاه سال باید در شهرهای اسلامی حاکم شود. و به عبارت ساده این 
قریش است که آنچه گفت دیگران باید بپذیرند و بر انان اعتراض نکنند. 
آنچه از ابوبکر بنام حدیث نبوی نقل شده. در کتابهای معتبر اهل سنت 
تا کردیوخ است. اما متاسفانة زمان نخستین سند کتبی با زمان نقل, 
بیش از دویست سال فاصله دارد. در این مدت دراز ممکن بوده است 
جعل, تخلیط و تحریفهای بسیار رخ دهد - چنانکه رخ داده است - کار من در 


اینجا نقد حدیث نیست, چنانکه نمی‌خواهم بگویم این حدیث درست است یا 
نه. ان روز مردم حاضر در آن جمع با مردی از قریش بیعت کردند چون 
صلاح مسلمانان را در آن دیدند. از ان روز تا بیست و چهار سال دو تن 
دیگر از قریش زمامداری مسلمانان را عهده‌دار شدند. ابوبکر تغییری در 
سیرت پیغمبر نداد. عمر با درایت و سخت‌گیری چندان که توانست کوشید 
عدالت را اجرا کند. عثمان 

(صفحه 32( 

خواست سیره‌ی پیشینیان خود را زنده نگاهدارد, اما نتوانست. چرا؟ چون 
در مدت کمتر از بیست سال فرصت دخالت از عامه‌ی قریش به تیره‌ای 
خاص از این قبیله رسید - فرزندان امیه - آن روز ابوبکر و حاضران در 
سقیفه شاید فکر این را نمی‌کردند. که این امتیاز ممکن است مقدمه‌ی 
امتیازهای دیگر شود. نوع زمامداری مسلمانان را از حکومت انتخابی به 
حکومت استبدادی موروثی بکشاند. ان روز شاید متوجه نبودند با دادن این 
اه 0 قریش تخم ناخشنودی را در میان دیگر قبیله‌ها می‌آفکنند. و اندک 
درو هم بفکن هف‌آفتند. که ار فقوت خه کم دارنت اد آنان کر روز و 
در آن: ضاعتها ی خو اند روشن کردن تکلیف حکومت و ممانعت از 
اشوب و هرج و مرج بود. ای که 
را گرفت. در صفای نفس, , و دلسوزی و غیرت دینی مانند همان نسل بود, 
شاید چنان عواقبی پدید نمی‌گشت. اما وقتی اصلی در اجتماعی بهم خورد 
حه. کمیی. ات من کنق. که تما هد اصلهای یر ساره هم‌هون ید 
هم نزنند؟ چنین پایانی طبیعی است. زمامداری از قریش به مداخله‌ی 
تیره‌ی اموی و زمامداری اموی به سلطنت موروتی و سلطنت موروتی به 
استبداد مطلق کشیده شد. حق مداخله‌ی مردم در کارها از انان سلب 
گردید. چنانکه در بیست سال آخر این پنجاه سال. دیگر سخن در این نبود 
که زمامدار باید چه کند؟ عادل باشد يا نه؟ اگر برخلاف عدالت رفت باید 
بدو هشدار دهند يا نه؟ آنچه در این سالها مهم می‌نمود اینکه چه باید کرد تا 
زمامدار را راضی نگاهداشت. 

(صفحه 33) ۱ ۳ 

(1) وای بر نکوهش کن عیب‌جوی. انکه مالی را فراهم اورد و می‌شمرد. 
پندارد که مال او وی را جاودان نه چنین است او در حطمه (دوز خ) افکنده 
می‌شود. چه می‌دانی حطمه چیست؟ اتش افروخته خدای که دلها را فرا 
می‌گیرد. (الهمزة, 104). ۱ 

(2 و واگذار مرا و دروغ‌زنان؛ خداوندان نعمت. و اندکی انان را مهلت دم. 
همانا نزد ما شکنجه‌ها و دوزخ است و طعامی گلوگیر و عذابی دردناک. 
(المزمل, 11-13). 


(3) جه .هن دانی. عفیه خشنت ؟ اراد کردن ها با خور ادن دز روز 
گرسنگی. خویشاوند یتیمی را یا بینوای خاکساری را. (البلد:12-16). 

(4) طبری, ج 3, ص 1210 - 2109. 

(5) حدیبیه منزلی در نه میلی مکه. پیغمبر در سال ششم قصد زیارت مکه 
کرد. سران فریش ند اشتند بذ که دراید و سرانجام پیمان بستند که سال 
دیگر محمد و پیروانش برای سه روز سلاح نپوشیدم به مکه در ایند و زیارت 
کنند و برگردند. 

(6) اعرات بایان شین کفعذ یمان آمیویه کی اسان او رجه و کی 
بگویید مسلمان شدیم و هنوز ایمان در دلهای شما در نیامده است. 

)7( کردارها به نیت‌ها بسته است. هر کس به ان رسد که نیت کرده پس 
کسیکه برای خدا و رسول او از خانه‌ی خود بدر اید. هجرت او با خدا و 
رسول حساب شود. و کسی که برای رسیدن به مال دنیا يا برخورداری از 
وصال زنی هجرت کرد پاداش او همان است. 

(0) عیون الاخبار. چ 3. ص 73 . ۱ 

(9) و چون دیدند آنان را که ایمان آوردند گفتند ایمان آوردیم و چون خلوت 
کردند با شیطانهای خود گفتند همانا ما با شماییم. همانا ما فسوس 
کنندگانیم (با مسلمانان). (بقره: 14). 

(10) کنز العمال, ج 1, چاپ دوم. ص 362. 


اقا نات آه فتل انقلم علی اغفایکم زال غصران: ۱144 


افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عمران: 144) 

اگر محمد بمیرد يا کشته شود شما به گذشته‌ی خود برمی‌گردید؟. 

چنانکه می‌دانید اسلام در شهر مکه. یکی از شهرهای بزرگ جزيرة العرب 
آشکار شد. شاید تا به حال چند کتاب يا مقاله درباره‌ی وضع جغرافیایی 
سیاسی و يا طبیعی جزيرة العرب خوانده‌اید. اگر فرصت چنین کاری را 
نداشته‌اید برای یکبار هم شده تاه نب تشه این سرزمین و موقعیت 
جغرافیایی آن شنفکنند. جزيرة العرب يا شبه جزیره‌ی عربستان سرزمینی 
است پوشیده از صحراهای سوزان و کوههای برهنه که تابش تند و مداوم 
آفتاب به آن رنگ و جلوه‌ی خاصی داده است. قسمت شمالی این سرزمین 
صحرای نفود است که به بادية الشام متصل می‌شود. و در قسمت مشرق 
و شمال شرقی آن صحرای دهناء است که تا ربع الخالی امتداد دارد. ربع 
الخالی که گاه آن را الدهناء هم می‌گویند و بین نجد و الاحساء قرار دارد در 
جنوب شرقی شبه جزیره واقع است. این بیابان پهناور در عصر ما نیز 
تقریبا هم چنان خالی است. 

جز در منطقه‌ی جنوبی شبه جزیره باران, اندک و غیر منظم می‌بارد و 
(صفحه 34) ۲ 

موسم آن زمستان و اغاز بهار است. ممکن است این باران اندک هم سالها 
نبارد, و ممکن است چند سال پیاپی بارانهای سیل اسا سرازیر شود و همه 
چیز را با خود ببرد و زیر توده‌های شن پنهان سازد. فرورفتن این سیلها در 
زمین سب می‌شود که در جای جای [ ۹۳ اندک تراوش کند. زه‌آبها به 
گودالها می‌ریزد و گودالهای آب, خانواده‌های کوچک را در کنار خود نگاه 
می‌دارت لاس برای بخست آفردن اب که مایفی. زند نی است و سبزه که 
باید خوراک شتر. وسیله‌ی ادامه‌ی حیات. در چنین صحرا را تافنن کند, 
بیابان نشینان را مجبور می‌سازد تا هر دم از جایی به جایی کوج کنند. 
نتیجه‌ی این سرگردانی و جا به جا شدن این است که بیشتر این سرزمین 
قانونهایی که شهرنشینان برای خود درست کرده‌اند تا با اجرای آن زندگی 
را بهتر سازند وجود ندارد. در این منطقه‌ها شمار مردم اندک و همین گروه 
اندک هم پیوسته در حرکت‌اند. 

اما در جنوب به خاطر مساعد بودن اوضاع طبیعی, و حاشیه‌ی دریای سرخ 
به خاطر موقعیت اقتصادی, زندگاتی متشکل‌تر و جمعیت نسبتا متراکم 
است و طبعا به مقتضای محل, قانونهای روستائی یا شهرنشینی بر مردم 
ان حکومت ۱ به حکم غریزه‌ی کوشش به خاطر ادامه‌ی حیات. در 
ص مر کی ای ی ی کرو ها هم 


می‌شوند: : چادرنشینان. شهر نشینان یا به تعبیر دیگر ساکن و متحرک. 

در آغازن دعوت اسلام قسمت عمده‌ی ساکنان این سرزمین را دسته‌ی دوم 
تشکیل می‌داد. در عصر ما هم که ماشینهای آخرین مدل و ابزارهای ساخت 
اروپا و آمریکا از رادیو ترانزیستوری گرفته تا بسیاری وسایل دیگر درون 
چادر شیخ دیده می‌شود. باز مردمی که رقم درشت‌تر ساکنان شبه جزیره 
را تشکیل می‌دهند چادرنشینان هستند. 

(صفحه 35) ۲ 

چادرنشین فرزند صحراست و زیر اسمان ِ و در دامن دشت پهناور 
تربیت می‌شو" بدین جهت تندرست. نیرومند, ازاد. مستقل و بی‌آعتنا به 
قید و بندهایی است که شهرنشینان برای خود درست کزده‌اند: و زندگی 
شهری برای مردم خویش هدیه آورده است. تا آنجا بی‌اعتنا که وقتی عبای 
پشمین و خیمه‌ی مویی را برای روزی چند ترک می‌گوید و با لباس نرم و 
زیبا در قصرهای باشکوه می‌خرامد, ه کوارد هم این زندگی را دوست 
نمی‌دارم. خوش دارم به همان زندگی چادرنشینی برگردم, و به جای این 
پیراهن حریر عبای درشت بر تن کنم (1) در محیط صحرا واحد زندگی 
دسته جمعی, قبیله است. قبیله از چند تیره پیوسته به هم تشکیل می‌شود. 
هر قبیله شیخی دارد. شیح حاکم,؛ قاضی, قانون‌گذار فرمانده‌ی جنگ و پدر 
مهربان مردم خویش است. در این اجتماع آنچه قانون می‌سازد آنچه 
قضاوت می‌کند و حتی آنچه عقیده پدید فت اه و آنچه عفیده را تقویت 
می‌کند رای شیخ است. شیخ باید تاه صفات قاتا رآ را که لازمه‌ی 
چنین سمتی است دارا باشد. شیخ دلیر, باهوش, بااراده, قاطع و جوانمرد 
است. معمولا جوانمردی بیش از دیگر خصلت‌ها در شیخ آشکار دیده 
می‌شود تا آنجا که به درجه‌ی فداکاری می‌رسد. آن هم فداکاری که گاهی 
با منطق عقلی سازگار نیست. تا انجا که نه تنها برای دفاع از مردم خود 
جان خویش را ؛ به خطر می‌افکند بلکه برای نجات جانداری که به سایه‌ی 
خیمه‌ی او پناه برده است آماده کارزار می‌گردد. (2). 

(صفحه 36) 

خصلت جوانمردی و فداکاری و از خودگذشتگی که نمونه‌ی اعلای آن در 
شیخ وجود دارد, در عموم صحرانشینان دیده می‌شود. این آزادگی, استقلال 
و صفای طینت را صحرانشین از معلم خود یعنی صحرای گسترده و طبیعت 
آرام و هوای صاف فی اون این یک روی از روحیه‌ی چنین مردمی است. 
اما همین مرد آرام فداکار را می بینیم که ناگهان بهم شرفت ارگ در خشم 
می‌شود, به کینه توزی می‌گراید, بپا می‌خیزد؛ می‌جنگد, می‌کشد تا پیروز 
شود یا کشته گردد. چرا چون شتر آن قبیله بی‌رخصت او به چراگاه قبیله 
وی درآمده است و او این بی رخصتی را اهانتی به خورٍ و قوم خود 
می تلد ار نرق نمی کشد که انس ی افو‌ختهمی نشف آن هم نق.یبی 


روز و یک هفته و یک ماه و یک سال, بلکه برای مدت چهل سال. در این 
چهل سال صدها پیر و جوان, دختر و پسر خردسال و حتی گربه و سگ را از 
دم تیغ می‌گذرانند, نس ارگ بدانند چه می کنند و چرا چنین قی کنتن؛ 
شگفت‌تر اینکه از این جنگها خفاشه نامه‌ها و قصیده‌ها و قطعه‌ها 
می‌سازند. کودکان و نوجوانان آن را از برمی‌کنند و از سینه‌ی نسلی به 
سینه‌ی نسل دیگر منتقل مق درادد ه با ک باوتهها: می‌آفریند. گاه اتفاق 
می‌افتد که جمعی گرد هم نشسته‌اند, و می‌گویند و می‌خندند, و دقیقه‌ها را 
با صفاه آراهس هی ادا مان ی با جصلها یه قاط کی کی ورد 
و با قصد و يا بی قصد آن را بر زبان می‌آورد. بر زبان آفزدن همان و به 
جان یکدیگر افتادن جمع همان. چرا که آن بیت يا آن جمله طعنی یا طنزی 
اتسففیی ما فها تا و ای کی اران وبا اه ور این حمم 
نشسته است. این هم‌چشمی, , برتری- 

(صفحه 37) 

جویی و خود را از دیگران کهتر و کمتر ندانستن و چون برق سوزاندن و 
چون رعد غریدن رویه‌ی دیگر روحیه‌ی صحرانشینان است که از طبیعت 
خروشان و متلون و متغیر صحرای عربستان الهام می‌گیرد. فرزند صحرا از 
این دو موهبت برخوردار است, قهرمانی و عشق و فداکاری بی‌نهایت؛ 
خشم و کینه‌توزی بیش از اندازه و حد. 

هنگامی که اسلام اندک اندک پیروانی یافت و مسلمانان از مکه به یثرب 
رفتند و از رنج .دشتمتان آسوده شندئد: و فبیله‌ها یکن: یش از ذیگری 
مسلمانی گرفتند, پیغمبر اسلام (ص) این دو رویه‌ی روج بیابان نشینی را 
در راه پیشرفت اسلام مهار کرد. از رویه‌ی صفا و صمیمیت و فداکاری, 
ترادری اشامی سا بش ان بت ای که این تم ۲ آنها با سکدیکر 
یکدل شدند که مفسران ذیل آیه‌ی نهم سوره‌ی حشر نوشته‌اند: : روز تقسیم 
غنیمت بنی‌نضیر, پیغمبر به انصار گفت اگر مایلید مهاجران را در این 
غنیمت شریک کنید و اگر نه همه‌ی آن از آن شما باشد. انصار گفتند ما نه 
تنها غنیمت را یکجا به آنان می‌دهیم, بلکه خانه‌ها و مالهای خود را نیز با 
آنان قفعت من کنم در وجه نزول این [7 دا دیگر نیز گفته‌اند, که 
همه‌ی آنها یک حقیقت را مي‌رساند. و آن مساوات مسلمانان با یکدیگر, 
تلکه فقدض داشتن هر نک ا‌انانءصحیی وا ه حون اس انم بر آدری 
سالها پس از پیفمبر نیز در میان مسلمانان یاقی بود. چنانکه وقتی عمر 
دیوان شام را ترتیب داد به بلال که برای جهاد به شام رفته بود گفت: « 
بلال دیوان (سهم) خود را به که می‌دهی گفت , به ابورویحه که پیفمبر او را 
با من برادر کرد. (3). 

از رویه‌ی دیگر روحیه‌ی بیابانی - یعنی خشونت و سرسختی - روح جهاد و 
هبار رمی. دز راو دین ترا بوخود آوزد تا ان خونها که‌ندز رام نگاهبانی شتر و 


علف‌زار به هدر می‌رفت, در راه خدا و بلندی نام دین 

(صفحه 8 

ريخته شود. به مسلمانان آموخت که در میدان جنگ دو راه پیش روی آنان 
گشوده است و هر دو راه به سود آنان پایان می‌پابد. اگر کشته شوند به 
بهشت می‌روند و اگر بکشند غنیمت می‌برند و برای اينکه به یکبار کینه 
توزیهای قبیله‌ای را که در دوره‌ی جاهلیت در دل آنان ريشه دهآنیده بود از 
بن برکند, در حجة الوداع گفت مردم: « هر خونی در جاهلیت ريخته شده 
نادیده انگاشته می‌شود و نخستین خونی که من ندیده می‌انگارم خون ربيعة 
ابن حارت ابن عبدالمطلب است» (4) این ربیعه از بنی‌لیث شیر خورده بود 
و مطابق رسوم قبیله‌ای از انان به شمار می‌رفت. بنوهذیل او را کشتند. از 
روزی که پیغمبر در مدینه دسته‌های پیکارجو را برای مبارزه‌ی با مشرکان 
فرستاد. تا روزی که مکه تسلیم شد, مسلمانان می‌دانستند اگر در خاک 
خود با نژاد عرب می‌جنگند, آن را که می‌کشند هر چند عرب است اما 
مسلمان نیست. پس از پیغمبر در روزگار ابوبکر و عمر و عثمان یعنی در 
مدت یک ربع قرن عربها می‌دیدند به خاطر پیشرفت دین با مردمی غیر 
عرب و غير مسلمان در بیرون از جزیره جنگ می‌کنند. در اين سالها جنگ 
در داخل عربستان و درگیری عرب با یکدیگر برای هميشه پایان یافت. اما 
در سال سی و پنجم از هجرت. همینکه طلحه و زبیر از علی (ع) کناره 
گرفتند, و عایشه را به بصره بردند و خونخواهی عثمان را بهانه ساختند. و 
سرانجام_ جنگ درگرفت, به یکبار ورق تاریخ زندگی عربی بهم خورد و 
صفحات آن به عقب بازگشت. جنگی در داخل خاک عرب پدید آمد که در 
مدت ربع قرن سابقه نداشت. نه تنها عرب روبروی رب ایستاد بلکه 
مسلمانی برابر مسلمان دبک کزان گت در نخستین جنگ که تازه این 
صفحه مقابل آنان گشوده شد, با تردید و دودلی بدان نگریستند. اما دیری 
(صفحه 39) 

این نسل يا بیشتر افراد آن درس دین را چنانکه باید فراگرفته بود و در 
خاطر می‌داشت. و مانند آنان که در رکاب پیغمبر می‌جنگیدند با اطمینان و 
یقین می‌جنگید و يا لااقل اگر در مقابل امام و فرمانده‌ی خود تسلیم محض 
می‌شد ممکن بود از این ورطه رهائی یابد, اما چنانکه در فصلی دیگر 
خواهیم خواند, در کار دین و معتقدات مردم هم خللهائی پدید امده بود که 
خود بر مشکلات کار می‌افزود. برای بسیاری از سپاهیان علی ممکن نبود 
درگیری خود را در جنگ جمل و صفین -و مخصوصا در جمل که زن پیغمبر 
فرفاندهی. ان زا به عهدم داشت* با متظفین که بدان حو گرفته بودند 
تحلیل کنند. برای ما که امروز اين حوادث را بررسی می‌کنیم کاری ساده 
است که بدانیم سرکوبی طغیانگران داخلی علیه حکومت., نیز مانند جهاد با 


دشمنان خارجی که موجودیت حوزه اسلامی را بخطر می‌اندازند واجب 
است. اما مردم ان عصر, یا بیشتر انان از درک چنین واقعیتی عاجز بودند. 
نشانه‌ی آن را پس از پایان جنگ جمل می‌بینیم که چون علی گفت: « از 
مال این کشتگان چیزی برندارید !» گروهی گفتند چگونه خون آنان بر ما 
حلال اما مال آنان بر ما حرام است. (5). 

سربازان فاتح منتظر بودند مانند جنگهای گذشته مال کشتگان را میان آنان 
تقسیم کنند. وقتی علی گفت بروید به مداوای زخمیان خود بپردازید. گفتند 
ما آمده‌ایم غنیمت بگیریم نه موعظه بشنویم. علیت کفنت: « | ین کشتگان و 
تسلیم شدگان به آپین مسلمانی خرید و فروش کرده 13 به 
نز مسلمانی زن گرفته‌اند, اما چون مقابل امام خود ایستادند وظیفه‌ی ما 
این بود که انان را سر جایشان بنشانیم, لیکن چون مسلمان بوده‌اند مال 
آنان از ان وارتان ابشان, اسنت». آما مردم تمی‌توانشتتن خنین منطفی: را 
که.تا آن:روز برای ایشان سابقه: نداشت درک. کنند. بسن.برای قانع: شاختن 
اناز ات دز 
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دیگری درآمد. گفت: « مردم اگر بناست زنان اين مردم کشته و مغلوب را 
اسیر کنید بگوئید عابشه سهم کدام یک از شماست »؟ در اینجا بود که ملزم 
شدند. اما بنظر می‌رسد که باز هم از درک حقیقت مطلب عاجز ماندند تنها 
چیزی که دانستند این بود که این جنگ از نوع جنگهای قبلی نیست و این 
شک در دل آنان پدید آمد که اگر اینها مسلمان بودند چرا انان را کشتیم و 
شاید برای نخستین بار بود که در دل انان گذشت. با مسلمان هم می‌توان 
جنگید و او را کشت و حرمت مسلمان کشی در دیده‌ی ایشان کم شد. 
برای تخس زار بسا انم عرب روی در روی هم ایستاد. با این همه 
در جنگ جمل همین که بصره شکست خورد مردم کوفه شاد شدند و این 
پیروزی آنان را آماده‌ی شرکت در نبرد صفین ساخت. اما جنگ نهروان, در 
این جنگ از یکسو جدا شدگان از امت همه زاهدان و قاریان قرآن بودند و 
به قول مالک اشتر پیشانی آنان داغ سجده داشت, و از سوی دیگر وقتی 
روی در روی ایستادند. کوفی کوقی را می‌کشت و بصری بصری را. همین 
نبردها کافی بود که خاطره‌های روزگار جاهلی را از نو در دل مردمان 
جاهل زنده سازد. 

علی می‌گفت ما در رکاب پیغمبر شمشیر بروی مخالفان می کشیدیم و در 
کشتن انان تردیدی نداشتیم زیرا خدا را اطاعت می‌کردیم. او مسلمانی 
حقیقت را بدانند. او می‌دید که زیان سرکش داخلی در تهدید قدرت خلیفه 
و به هم زدن امنیت مسلمانان از زیان مهاجم خارجی کمتر نیست. اما 
مردم او این حقیقت را نمی‌دانستند. چرا چون بیشتر نسلی که از علی 


فرمان می‌برد تا دیده تمیز را گشوده بود می‌دید وقتی پدرش به میدان 
جنگ می‌رود با بیگانه و غیر بیگانه و غیر عرب می‌جنگد, وقتی هم که از 
خنی: بای کرو با خوه کنیمت.. هی اهر اه از جنی: خر محانه کی :2 
غنیمت‌یابی چیزی نمی‌دانست او از درک معنی 
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قدرت مرکزی و وحدت قدرت عاجز بود. چرا چون در این روزگار, او پیش 
از انکه باسلام متعلق باشد به قبیله تعلق یافته بود. البته در سپاهیان علی 
کسانی بودند که می‌توانستند آنچه را می‌گذرد به خوبی دریابند و اگر 
قدرت تشخیصی چنین نداشتند با می‌دانستند که باید از امام خود پیروی 
کنند. اما شمار آنان در مقابل دسته‌ی دیکر آندی: نو هاحان آنان .هم :فا نند 
پیشوای خود رنج می‌بردند. واپسین ارزوی تِِ از یاران پیغمبر (ع) این 
بود که آنان را به میدانهای جنگ بفرستند, تا ۳ ب شهادت بيابند. تا پیش از 
جنگ جمل اگر از خانه‌ای فرزندی در میدان 9 کشته می‌شد کسان او 
گردن را فرازتر می‌گرفتند و بخود می‌بالیدند که توفیقی نصیب آنان شده و 
در راه خدا شهیدی داده‌اند. پس از آنکه جنگ احد پایان یافت پیغمبر به زنی 
از انصار برخورد که پدر و شوی او در جنگ کشته شده بودند. چون مردم او 
را تعزیت دادند, گفت بمن بگویید پیغمبر در چه حال است؟ گفتند سپاس 
خدا را که سالم است. گفت او را به من نشان دهید و چون پیغمبر را دید 
گفت اکنون که تو سلامتی هر مصیبتی را می‌توان تحمل کرد. (6) اما پس 
از جنگ جمل چون علی برای دلجویی به خانه‌ی عبدالله بن خلف خزاعی 
رفت. بانوی خانه. صفیه دختر حارث عامری روی در روی خلیفه‌ی وقت 
ایستاد و گفت: « ای علی ! ای کشنده‌ی دوستان و پریشان کننده‌ی 
جماعت ! خدا فرزندانت را یتیم کند چنانکه پسران عبدالله را یتیم کردی.» 
7 این زن هی نمی‌انديشید پا نمی‌توانست بفهمد که امام مسلمانان جز 
آنکه کرد چاره‌ای نداشت. او از روی خشم و با شهوت مقام,ر شوهر او و 
دیگران را نکشت, او برای رضای خدا کار می‌کرد, 0 زب 
که در میدان جنگ به خاک و خون غلتيدند. نه تنها پیمان امام خود را 
(صفحه 2 

امنیت حوزه‌ی مسلمانی را بمخاطره افکندند و چون به زبان خوش به راه 
راست بازنگشتند. به حکم قرآن باید به زور آنان را به جماعت مسلمانان 
بازگرداند. 

بدون شک این زن تنها زنی نبوده است که پس از جنگ, مقابل خلیفه‌ی 
مسلمانان ایستاد و ناخشنودی نشان داد. زنان و مردان دیگری نیز بودند که 
می‌پنداشتند علی (ع) بر آتان: فتض کردم ات علین با پر کواری. خاضن 
سخنان زن را نشنیده گرفت و بدو چیزی نگفت. زیرا| می‌دانست, او 


نمی‌داند چرا شوهرش کشته شده است. 
در جنگ جمل کوفه در مقابل بصره ایستاد. چون اکثریت مردم کوفه را 
چنانکه نوشته ایم بمانیان و اکثریت بضصر ه را مضریان تشکیل می‌دادند, ینس 
می‌توان گفت در نبرد جمل یمانی, مقابل مضری قرار گرفته بود. 
اما دیری نگذشت که جنگ صفین و پس از آن جنگ با خوارج پیش آمد. در 
اما ما ایا سل ری با کرت با ناه تما 
مضریان برابر یمانیان ایستادند بلکه مضریان و یمانیان به دو دسته‌ی علوی 
و عثمانی تقسیم شدند و عثمانیان هر دسته رو به روی علویان دسته‌ی 
دیگر قرار گرفتند. 
یمانی بصری مقابل یمانی کوفی و شامی قرار می‌گرفت و مضری شامی 
مقابل مضری بصری. معلوم است که در گیرودار هم‌چشمی نژادی بین 
یمانی و مضری یمانیان به راه حق می‌رفتند. زیرا انان قربش را مظهر 
تعصب نژادی می‌دانستند که می‌ کوشد اسلام را نابود کند. همین که یمانیان 
دانستند که معاویه می‌خواهد با پشتیبانی قربش سلطه‌ی نژادی دوره‌ی 
جاهلیت را تجدید کند در پاری خاندان پیغمبر استوار ماندند و چنانکه پدران 
آنان فجفد؛ (ض): را باری دادند تا.مکه.را کشود ویر فریش بیرور حردید, 
فرزندان نیز در کنار علی ایستادند تا بر معاویه غالب 
(صفحه 43( ۲ 
شود. در جنگ صفین که آن را جنگ بین یمانیان (انصار) و قریش 
(مهاجران) نامیده‌اند مردی یمانی در گیرودار جنگ گفت: «ای مردمان 
کیست که برای رضای خدا زیر نیزه‌ها رود؟ به خدایی که جانم به درست 
اوست امروز با شما (قریش) به خاطر تأویل قرآن می‌جنگیم آن‌چنان که 
۰ برای تنزیل رن یر 

به خاطر تنزیل قرآن با شما می‌جنگیدیم 
۱ تأویل نما فا میج کیم 
هر اندازه جنگها طولانی‌تر می‌شد خستگی و دلمردگی جنگجویان نمایانتر 
مي‌گشت تا انحا که بتضر آنمتنراندی اندی, از علی آرزده ند ریا 
فاسفانه. اکتریت آنان از درک منطق قوی و درست عاجز تقدتده آبان آید 
آزردگی را در خطبه‌های شکایت آمیز امام. که پس از جنگ صفین خوانده 
است می‌بينیم. درافتادن عرب با عرب در میدانهای نبرد شوق جهاد را از 
نبیر مرره بدن کیرودردز فران. آبه‌ا. زا می‌بنيم. که درتارهی :خیش وال 
شده است. (8). 
مسلمانان برای شرکت در آن جنگ ساز و برگ کافی نداشتند و گروهی 
نزد محمد(ص) اون یو نی انار را مجهز سازد تا به میدان جنگ 
بروند. او گفت چیری در دست من بیست آنان گریان از نزد وی بیرون 
رفتند. در سال دوازدهم هجری هنکامی که ابوبکر خالد ابن ولید را برای 


حمله به عراق نامزد کرد, در اندک مدتی هیجده هزار سیاهی برای وی 
فراهم شد. اما هنوز بیش از ربع قرن از اين واقعه نگذشته بود که می‌بینیم 
امام مسلمانان هر چه بیشتر مردم را برای جهاد با حکومت غاصبی جون 
معاوبه می‌خواند و پا از آنان می‌خواهد که لااقل برای جلوگیری از 
غارتگران شام به رن عراق برخیزند, کمتر گوش می‌دهند. معاویه پسر 
ارطاة را به سرزمینهای عراق و حجاز 

(صفحه 4( 

فرستاد و بدو گفت از شیعه‌ی علی هر کس را دیدی بکش حتی زنان و 
کودکان را. بسر به مکه و یمن رفت و این شهرها را کند و سوخت و مردم 
ان را کشت و چون به یمن رسید, عبدالله عباس عامل علی فرار کرده 
بود. بسر دو پسر خردسال او را به دست خود کشت (9) بعضی گفته‌اند 
این دو پسر نزد مردی از کنانه در بادیه بسر می‌بردند. چون بسر خواست 
آنان؛را بکشد. آن مرد گفت اگر می‌خواهی این کودکان بیگناه را بکشی 
بخست مرا بکش ! بسر او را هم کشت. زنی از بنی کنانه فریاد براورد 
«مردان را کشتی ! کودکان خردسال را کشتی ! چنین کشتار در جاهلیت و 
اسلام سابقه ندارد. پسر ارطاة ! حعومتی که جز با کشتن کودکان و 
پیرمردان پایدار شود بد حکومتی است (10). 

وقتی در حکومت علی که موافق و مخالف در پارسائی و عدالت‌خواهی او 
همداستان‌اند, کار جهاد با دشمنان خدا بدین صورت درآید که زن عبدالله 
ابن خلف در روی امام خود چنان گستاخانه بلکه بی‌ادبانه سخن بگوید و بر 
وی آنکا ر کند, و عاملان معاویه به سرزمین‌های حکومت علی چنین دستبرد 
بزنند و اصحاب علی امام خور را در دفع آنان حمایت نکنند. اگر بگوییم در 
سالهای ان پنجاه سال جنگهای داخل جزیره از رنگ دین خارج شده بود 
و رنگ عربی و قبیله‌ای به خود گرفته بود سخنی بی‌جا نیست و این طبیعی 
است: که وفنت خشین (ع] از-هردمی که آمادهی کشتن اه بودند یرد من 
کسی از شما را نکشته‌ام. دین خدا را دگرگون نکرده‌ام پس برای چه مرا 
می‌کشید؟ در پاسخ گفته باشند به خاطر بغضی که از پدرت در دل داریم ۱ 
این جمله‌ها را تاریخ نویسان قدیم ننوشته‌اند ولی در مقتل‌های راخ دیده 
می‌شود و گفتن چنین 

(صفحه 45) 

ال ار و ماه 
اسلامی فراموش شد و از سوی دیگر خشم و انتقام‌جویی که در صحنه‌های 
جهاد در راه خدا| نمایان می‌شد, به کینه‌توزی و خونخواهی قبیله‌ای تبدیل 
گشت. قبیله, همدان مقابل ح پا قبیله کنده برابر مذجح رم 


(صفحه 46( 

(1) گویند روزی معاویه بر زن خود میسون مادر یزید که دختری چادرنشین 
بود درامد و او را دید که بیتهایی به این مضمون می‌خواند. معاویه براشفت 
و او را با فرزندش یزید به بادیه فرستاد. 

(2 درباره‌ی مثل معروف « احمی من مجير الجراد» که یکی از رئیسان 
قبیله گروهی را دید که با جوال و ابزار به خیمه‌ی او .رو آورده‌اند, پر سید 
چه می‌خواهید؟ گفتند. دسته‌ای ملخ شب هنگام در کنار خیمه‌ی تو 
نشنسته اند می‌خواهیم تا آفتاب برنیامده آنها را بگیریم. گفت ملخها , به پناه 
من آمده‌اند نخواهم گذاشت به آنها آسیب بزنید. این بگفت و نیزه‌ی خود را 
برداشت و بر اسب سوار شد و مقابل آنان ایستاد تا آفتاب برآمد و ملخها 
پرواز کردند. آنگاه گفت ملخها از همسایگی من رفتند حالا خود می‌دانید. 
(3) ابن‌هشام, ج 2 ص 127. 

(4) طبری, حوادث سال دهم. 

(5) طبری, حوادث سال 30. 

(6) آبن‌آثیر. ج 2 ص 163. 

(7) طبری, حواث سال 36. 
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(10) این‌اثیر ج 191, 3 و 211, تاریخ تمدن ج 4 ص 73. 


الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یحوطونه مادرت به معائشهم 
0 ۱ 

مردم بنده‌ی دنيایند. دین را بر زبان می‌دارند چندانکه زندگانی خود را بدان 
سروسامان دادند. 

چنانکه دیدیم گروهی - نه چندان بسیار - از مردم مکه به اسلام گرویدند. 
۳ از اینان برای رهایی از ستم تفر کان قریش وروی حبشه شدند. 
گروه مانده نیز سرانجام به مدینه رفتند. اینها کسانی بودند که اسلام را از 
روی دل و صمیم ایمان پذیرفتند, و در راه رضای خدا و پیغمبر هر دشواری 
زا بر خود همرام.داشتند. از مرجم مه تبز. کروهی:بسیار > چه آنان که-در 
دو بیعت عقبه پیمان بستند و چه آنان که مهاجران را به خانه‌های خود 
بردند- به محمد (ص) ایمان داشتند و او را فرستاده‌ی خدا می‌دانستند و 
چندانکه توانستند در راه پیشرفت دین خدا کوشیدند و جانفشانی کردند. 
آما نمی‌توان گفت آنان که پس از نبردهای پیروزمندانه‌ی مسلمانان و 
گسترش اسلام در قبیله‌های اطراف مدینه تا فتح مکه و پایان زندگی محمد 
مسلمان شندندر با مهاجران ۵ اتصار که در ساعتهای سخت بیاری ذین آمدند 
در یک درجه از ایمان‌اند. این حقیقتی است که 

(صفحه 4۸7) 

مسلمانان آن روز هم آن را می‌دانستند و قرآن و سنت هم چنین حقیقتی 
را تایید کرده است. اسلام بسیاری از بیابان نشینان تابع اسلام رئیس قبیله 
بود. و اسلام بسیاری از این رئیسان به خاطر بیم يا طمع, و خدا می‌داند 
چند تن از این شیوخ از ترس شمشیر, اسلام اوردند و چند تن به طمع 
غنیمت و سروری خود را مسلمان خواندند. چیزی که هست به حکم ظاهر, 
پیغمبر با آنان مانند مسلمان رفتار می‌کرد, یعنی همین که کلمه‌ی توحید بر 
زبان می‌آوردند خون و مال آنان محترم شمرده می‌شد. اما قرآن و 
همچنین سنت پیغمبر با تلبیه و گاهی با نهدید به آنان هشدار می‌داد )1 
محمد (ص) درون بسیاری از این مردم را می‌دانست, آما نمی‌خواست 
پرده‌ی حرمت ایشان را بدرد. گاهگاه به زبان وحی به انان گفته می‌شد که 
خدا و رسول از آنچه در دل این مردم <وزو. می گذرد. آکاهند: و فی‌بندارند 
که محمد را فریب می‌دهند. به مسلمانان هشدار می‌داد که از اینان برحذر 
باشید و آنان زا دوست خود مشمارید. « این منافقان انتظار می‌برند تا 
پایان کار چه باشد. اگر بر شما شکستی رسید می‌گویند چه خوب شد که با 
آنان نبودیم و اگر پیروزی یافتید می‌گویند کاش با شما بودیم و پیروزی 
می‌یافتیم ۰ (2). 


بسیاری از بزرگان شهر مکه نیز هیچ گاه از ته دل مسلمان نشدند. شبی 
که سیاهیان مدینه نزدیک مکه رسیدند, عباس عموی پیغمبر از اردو بیرون 
ما و به جستنجو پرداخت. می‌خواست پیش از آنکه پیغمبر به مکه ۳ 
مراد نهر وا خبر دهد تا جاره‌اق بانجدیشند وتسلتضضویی در آنشت به 
ابوسفیان دشمن سرسخت پیغمبر برخورد و او را پناه داد و نزد محمد برد 
سین برای آنکه به او بفهماند که راهی جز تسلیم ندارد وی را در جائی 
نگاهداشت ۳ سربازان اسلام از پیش روی او بحتر‌ند. 

(صفحه 48) 

در چنین وقت ابوسفیان به عباس گفت پادشاهی برادرزاده‌ات بزرگ شده 
است ! عباس به او هشدار داد که کلمه‌ی پادشاهی معنی ندارد. این شکوه 
پیغمبری است (3) ابوسفیان هم بظاهر پذیرفت. ولی آیا دل او با آنچه 
ان آفرد کی وضرا نله رفتار او پس از مرگ پیغمبر, تا اندازه‌ای حقیقت 
را نشان می‌دهد. به هر حال پس از فتح مکه چنانکه می‌دانیم قریش تسلیم 
شد. روز فتح شهر خانه‌ی مهتر این خاندان -ابوسفیان- پناهگاه گردید. . یس 
از مرگ پیغمبر این تیره چنانکه دیدیم بالاترین امتیاز را بدست آورد و مقام 
رهبری مسلمانان خاص قریش گشت در دوران کوتاه ابوبکر بیشتر کوشش 
وی و سران اصحاب پیغمبر در کار سرکوبی متمردان پا اهل ۰ بکار 
رفت. در نتیجه قریش و دیگر بزرگانی که با امیدی به مسلمانی گرویده 
نیرید محال ود عانی تفه و اجان با خلیقه ه مشاهران اه فا ری 
کردند, تا از درهم ریختن اساس نوبنیاد جلوگیری شود. در آن سالها چون 
هنوز دتیشگان اداری حکومت سادگی خود را حفظ کرده بود یا به عبارت 
بهتر چنانکه در فصل اینده خواهیم دید چون هنوز درامدهای سرشار به بیت 
الما رش سا طه رز سا یا کارحی کاملهت تا اها کر 
توانستند - در راه حفظ وحدت کلمه‌ی مسلمانان و تقویت مرکز خلافت 
ایستادگی کردند. ۲ 

نشانه‌های خطر در دوره‌ی عمر اشکار شد. در عصر عمر سربازان اسلام 
از شبه جزیره فراتر رفتند و دو امپراتوری مجاور خود ایران و روم را درهم 
شکستند و از سوی دیگر مصر را گشودند. این فتوحات آنچنان که اسلام را 
از رنگ محیط عربی داشتن درآهود و به جهانی شدن آن تحقق بخشید, 
زیانهایی را برای حوزه‌ی اسلامی ببار آورد که در آغاز چندان محسوس 
تمد آماخو ال شنت ک فد مومت کطظر را اخساون کر 

(صفحه 49) 

زار کتزین زیان که در صدر اسلام دامنگیر مسلمانان شد از جانب تیره‌ی 
قریش بود. چنانکه در فصلهای آینده خواهم گفت این تیره در جاهلیت برای 
خود امتیازهائی بوجود آورده بود. نگاهبانی خانه‌ی کعبه و نگاهداری زاثران 
را بعهده داشت. بدین جهت برای خود نوعی شرافت معنوی قائل شده بود. 


به هنگام حج وقتی حاجیان از عرفات حرکت می‌کردند قریش از مزدلفه 
بار می‌بست., و از جائی که همه‌ی مردم به راه می‌افتادند نمی‌رفت. 

دیگر اینکه مردم معتقد بودند باید کعبه را با جامه‌ی پاک طواف کرد و جامه 
وقتی پاک است که آن را از یکی از تیره‌های قریش بستانند. حال اگر این 
قبیله از روی حسد يا بخل به کسی جامه نمی‌داد. طواف کننده ناچار 
خانه‌ی کعبه را برهنه طواف می‌کرد. (4) با ظهور اسلام این امتیاز و 
امتیازهای دیگر لفو شد و مردم دیدند. محمد (ص) که مردی قریشی است 
خود را با دیگر مردمان یکی دانست. هر چند سران قبیله ناچار از تحمل 
بودند, اما قریش خودخواه و متکبر به مساوات حردن نمی‌نهاد, و چنانکه 
دیدیم نخست امتیاز را پس از مرگ پیغمبر از راه بدست گرفتن سرنوشت 
مسلمانان بچنگ آورد. 

تیآ که عمر دیوان مقرری تأسیس کرد و برای مسلمانان به ترتیب 
سبقت در اسلام راتبه معین ساخت, و پس از آنکه زمینهای فتح شده بین 
سربازان فاتح تقسیم گردید, این طبقه که در جاهلیت در کار بازرگانی 
خود را از سر گرفت. ۲ 

عمر از حال انان به خوبی اگاه بود و تا انجا که قدرت داشت کوشید تا این 
مردم را تحت نظر قرار دهد. وقتی یکی از مهاجران نزد او می‌امد و 
اجازه‌ی شرکت در جهاد می‌خواست می‌ گفت برای تو بهتر از این نییست 
(صفحه 50) 

که در خانه‌ات بنشینی, نه تو دنیا را ببینی و نه دنیا تو را ! اما همین که 
عثمان به خلافت رسید اینان در شهرها پراکنده شدند و با اقوامی جز عرب 
درامبختند و با زندکانی جر آنجه. ندان خو: گرفته: بودند روبه‌رو گشتند. در 
نتیجه اندک اندک وفع اتضتاط اسلا قی عصر سییر و ایوبکر و عصو چن نان 
ضفیف:»شند: حا انجا که بعضی از آنان می‌کوشیدند, اجرای احکام اسلامی را 
به سود خود متوقف سازند. برای نمونه باید گفت: قصاص یکی از احکام 
صریح اسلام است, در قرآن کریم آمده است که «و لکم فی القصاص حيوة 
یا اولی الالباب» (ظ) پیغمبر (ص) در وایسین روزهای عمر خود به منبر 
رفت و گفت: «مردم ! اکنون وقتی است که هر کس از شما بر من حقی 
دارد. بگیرد. اگر بر پشت کسی از شما تازیانه زده‌ام اینک پشت من, اگر 
عرض شما را دشنام داده ام اینک عرض من ! بیائید از من قصاص کنید». 
(6). 

در هیر کمن به شم درد مد قارب هسب برد بد ‏ جا کم وراه 
ناحق زده است. چون ستمکاری حاکم معلوم گردید. عمر گفت: «مظلوم 
باید از ظالم قصاص کند». بعضی اطرافیان از او خواستند تا حاکم را از 
قصاص معاف بدارد, می‌گفتند قصاص از هیبت حاکم می‌کاهد و رعیت را بر 


او چیره فی ند عمر نیذیرفت و گفت: «من پیغمبر را دیدم که از خود 
قصاص می‌کرد ۰ (7) اما آن روز که عبیدالله پسر عمر, هرمزان و جفینه 
را به تهمت شرکت در توطئه‌ی قتل پدر خویش کشت. و مسلمانان پاک 
دین پای‌فشاری کردند که عبیدالله باید به خون این ۳ شدگان قصاص 
شود, قریش گفتند چگونه چنین چیزی ممکن است. دیروز پدر را کشتند و 
امروز پسر را بکشیم ! و عثمان به مشورت عمرو بن عاص, عبیدالله 
(صفحه 501 

را از حد معاف داشت و زیاد بن لبید را که شعرهایی بدین مضمون سروده 
بود. «عبیدالله باید به خون هرمزان کشته شود. اگر او را ببخشی, 
بخششی به ناحق کرده‌ای ,۰» آزرد, که دیگر از اين مقوله سخن نگوید. 

تتبع در زندگانی بسیاری از مهاجران و انصار نشان می‌دهد که با اينکه این 
دسته در راه اسلام سختیها دیدند و شکنجه‌ها تحمل کردند, و با انکه قران 
در جای جای. خشنودی خدا و رسول را از آن اعلام داشته و با اين تفضیل و 
اظهار رضایت نوعی امتیاز برای آنان قائل شده است. آنها هیچگاه خود را 
از دیگران برتر نمی‌دانستند, و می‌خواستند با دیگر مسلمانان در یک ردیف 
شتتتضای اند همین فروتنی بود که محبت پیغمبر خدا را , به ایشان افزون 
می‌ساخت و ارج آنان را در دیده‌ی مسلمانان بالا می‌برد. اما چون پیغمبر 
از جهان رفت و ابوبکر اعلام داشت رئیس مسلمانان باید از قریبیش باشد, 
و همین که در بودجه‌بندی,. عمر پرداخت رقم بالاتر را به این طبقه 
مخصوص گردید, همین که مال فراوانی زیر دست و پای آنان ریخته شد, 
اشرافیت معنوی با اشرافیت مادی درهم آمیخت و رفته رفته اصل 
مساوات اسلامی از میان رفت., تا انجا که در پایان خلافت عثمان قریش نه 
تنها از جهت تصدی مقامات مهم دولتی بر غیر قریش برتری یافت., بلکه 
مقدمات برتر شمردن عنصر عرب از دير نژادهائی که مسلمانی را پذیرفته 
بودند فراهم گردید. در دوره‌ی معاویه این برتری فروشی آشکار گشت. 
معاویه و عاملان او تا آنجا که توانستند از تحقیر موالی فروگذار نکردند و با 
اعتراف به برتری نژاد ۱ اصل دیگری از اصول مسلمانی 
نادیده انگاشته شد, و اجتماع اسلامی که بر پایه‌ی مساوات ت استوار بود, به 
دوره‌ی پیش از اسلام که در آن نسب بیش از هر عامل بجر بحساب 
ی نزدیی‌تر کردید: 

(صفحه 52) 

(1) ر ک ص 25 س 13. 

(2) نساء 76. 

(3) ابن‌هشام, ج 4, 23 -20. 

(4) ابن‌هشام, 219 -1. 

(5) بقره, 1179 


(6) طبری, حوادث سال یازدهم. 
7( ابن سعد, طبقات, 0 ۷۱ ض 97 


ق اي قبط الله الرزق لادم لیقع افی الارض شور فد 26 


و لو بسط الله الرزق لعباده لبغو فی الارض (شوری: 26( 
و اکز فراغ گرداند خدا روزی را برای بندخانش, هر آینه فساد می‌کنند دز 


ی موه | هوک تشر خغوتن. کوو 
ساخت., بیشتر مسلمانان که پیش از او و يا پس از او بدین شهر هجرت 
کردند تهی‌دست بودند. در آن روزها اسلام نه سازمان مالی داشت, نه بیت 
المالی نه درامدی که هزینه‌ی مهاجران تهی‌دست را فراهم سازد. انصار- 
مسلمانان مدینه - این مهمانان را که جایی و مکنتی نداشتند به خانه‌های 
خود بردند و شریک زندگی خود کردند. از زندگی اصحاب صفه و تهی‌دستی 
آنان همگی آگاهند و نیازی به تفصیل ندارد. در سالهای بعد جنگهای پراکنده 
و متشکل سبب شد تا اندک مال و یا تعدادی چارپا نصیب جنگجویان گردد. 
با این درآمدها هر چند مختصر گشایشی دز کاز آنان پدید آمد. اما چنان نبود 
که کفاف همگی تأمین گردد. حکم زکات فطر در سال دوم هجرت تشریع 
شد. اما اين رقم درآمد که یک نوبت در سال و مبلغ آن بسیار ناچیز بود, 
ٍِِ اثری چشم گیر در بهبود زندگی اين مستمندان ننهاد. جنگهای پس از 


(صفحه 53) ۱ 

پنجم هجری تا حدی رقم درامدها را بالا برد و مجاهدان از غنیمت سهم 
بیشتری دریافت کردند, اما چنان نبود که آن مالها کفاف زندگی آنان باشد. 
«صدقات» در سال نهم هجری تشریع گردید. و پیغمبر عاملان خود را برای 
جمع‌اوری ان به قبیله‌ها فرستاد. متاسفانه تاریخ. رقم درامدهای سالانه‌ی 
عصر پیغمبر را به طور دقیق ضبط نکرده است. از اشارتهای مختصر که در 
کتابهای اموال ادن است معلوم می‌شود این درآمدها چندان مهم نبوده 
است. بالاترین رقم اموال موجود عصر پیغمبر را از شتر و اسب و جز ان 
0 دردرهم براورد کرده‌اند. (1). 

در خلافت عمر با فتح ایران و مصر و متصرفات امپراتوری روم ناگهان 
درامد مسلمانان افزایش یافت. پید | شدن این تروت عمر را به فکر 
انداخت چه کند؟ همه مال را , به مسلمانان تقسیم کند یا بتدریج بین آتان 
توزیع نماید؟. سرانجام با مشورت صحابه نوعی بودجه‌بندی بوجود آورد. نام 
هر یک از مسلمانان را در دفتری ثبت کردند و با رعایت سبقت وی در 
اسلام و یا نزدیکی او به پیغمبر برای او مقرری نوشتند. 

دیری تحدفنت: که نسلی چند ات زر کان صحابه با همین درآمد به تجارت و 
مضاربه پرداختند. و از این راه نروتی سرشار اندوختند. به موازات این 


درآمد از غنیمتهای جنگی هم که پیایی افزایش می‌یافت نصیب بیشتری به 
آنان رنه فیح ان شد که طبقه‌ای تازه در اسلام پدید گشت که 
اشرافیت معنوی و مادی را با هم درآمیخت. عمر پس از آنکه دفتر مقرری 
وا ترلنت داد با آانجا که می توانشست. کوشیو با داری این دسته بم«خر یه 
خانه و مزرعه بیردازند. چه می‌ترسید به مال اندوزی عادت کنند و فاسد 
گردند. اما قریش فراموش نکرده بودند که پیش از اسلام واسطه‌ی ۳/۳ 
جهان بودند, تجارتی که اسیا و اروپا را به هم می‌پیوست. انان از این راه 
(صفحه 54) 

مالی پنسان وزبهتن از جال: تجربه‌ای فراوان جر استمار مدفتت آوزده 
بودند. عمر می‌کوشید این دسته را در مدینه نگاه دارد. علاوه بر آن مراقب 
بود بدرکان این طابفه شغلهای مهم را به عهده نگيرند. چنانکه تاریخ ِِ 
می د هد تنها نی چند از ایشان به ولایت شهرهای بزرگ نوی تا شتا 
دارائی او را ۲ ۲ 2۳/۱ 19 
نوشته‌اند عمر اموال ابوهریره حاکم بحرین را رسیدگی کرد و معلوم شد 
مالهائی اندوخته است. از وی پرسید روزی که ترا به بحرین می‌فرستادم 
دینار خریده‌ای. بگو این پولها از کجاست؟ ابوهریره برای اینکه خود را از 
بازخواست برهاند گفت: اسبانی داشتم که زائیدند پولی هم داشتم 
سودآوز. عمر گفت: « ما که مخارج ترا از بیت المال می‌د هیم. این پولها 
برای تو زیاد است و آن مالها را از وی گرفت و به بیت المال بر گرداند. ۳ 
پس از مرگ پیغمبر تا اندسال از خلافت عثمان که هنوز انضباط دینی بر 
حاتفمه‌ساما نان خاک ند ان کاه اسحایت اوه نا تست ها مر مق 
اسلام, به مال اندوزان هشدار داده می‌ شد و غالبا مور می‌افتاد. 

گفته‌اند روزی کاروان عبدالرحمان بن عوف به مدینه رسید. این کاروان 
چندان تشر بود که ولوله در شهر افکند. عايشه پرسید چه خبر است ؟ 
گفتند شتران عبدالرحمان رسیده است. عايشه گفت از پیغمبر شنیدم 
عبدالرحمان بن عوف بر صراط افتان و خیزان می‌رود چنانکه گویی به 
دوز خ خواهد افتاد. چون این خبر به عبدالرحمان رسید. گفت شتران و انچه 
بر پشت دارند در راه خدا باشد. شمار آن شتران پانصد نفر بود. (2). 
همچنین نوشته‌آند روزی مالی برای عمر اورده بودند و او به قسمت کردن 
(صفحه 55) ۱ 
رسانید. عمر تازیانه‌ی خود را بر سر او بلند کرد و گفت: « پیش امدن تو 
نشانه‌ی آن بود که از قدرت خدا در زمین نمی‌ترسی خواستم بتو بیاموزم 
که قدرت خدا نیز از تو نمی‌ترسد». (3) سیاست خشن مالی که عمر پیش 


گرفت بر قریش ناگوار افتاد و سرانجام خلیفه در توطئه‌ای که ظاهرا چند 
تن از سران این طایفه ترتیب دادند کشته شد. اهب این قسمت از 
تاريخ زندگی وی هنوز در پرده‌ای از ابهام نهفته است که اینجا مجال 
برداشتن آن نیست. همین که عمر کشته شد, با 7 اشراف 
مال اندوز برخاست, آسودگی خاطر آنان وقتی به کمال رسید که پس از 
عمر, عثمان زمامدار مسلمانان گشت. سیاست مالی عثمان. قریش و جز 
مقرریها افزود, بلکه برای نخستین بار مردم شهرها را نزد خود طلبید و به 
انان جایزه بخشید (4) چنین کار تا عصر او سابقه نداشت. علاوه بر 
پرداخت جایزه و مقرری دستور داد در ماه رمضان سفره‌ها ترتیب دهند تا 
مسافران و نیازمندان بر سر ان بنشینند. (5) طعام خوراندن به 
مستمندان, اگر چه از بیت‌المال باشد, کار خوبی است اما بگفته‌ی طه 
حسین چه کسی تضمین می‌کرد که همه‌ی انان که سر چنان سفره‌ای 
می‌نشینند مستمند باشند. (6) عثمان بدین بخششها بس نکرد بلکه مقرری 
ابن‌سعد به زبیر ابن عوام ششصد هزار درهم (7) و به طلحه دویست هزار 
بخشید و مروان ابن حکم را ششصد هزار دینار داد. (8). 
ابن‌سعد نوشته است هنگامی که زبیر مرد خانه‌ها و سرزمین‌ها در 
(صفحه 56) 
مصر و اسکندریه و کوفه و بصره بجای گذاشت. (9) ترکه‌ی زبیر چهل 
میلیون (10) و از ان طلحه سی میلیون بود. (11). ۱ 
از نامه‌هایی که علی به فرمانداران خود نوشته و از خطبه‌های او اشکار 
است که او پس از عثمان با چه مشکلاتی روبرو شده است, و چگونه از 
اینکه می‌دید سنت پیفمبر و سیرت ابوبکر و عمر دگرگون شده است., رنج 
می‌برد. او تا آنجا مراقب رعایت مساوات بین مسلمانان بود که چون شنید 
فرماندار او به مهمانی یکی از اشراف رفته است بر وی خرده گرفت که 
چرا بر خوانی هی تتتتیتیت: . که تنها توانکزان را بدان خوانده و مستمندان را 
از ان محروم کرده‌اند. 
سیرت صحابه‌ی پیغمبر در عهد او و عصر ابوبکر و عمر اين بود که بدانچه 
نیازمندند بسنده کنند و مال اندوزی را پيشه نسازند. این سیرت در عهد 
عثمان دگرگون شد. رقم اموال صحابه و تابعین در عصر وی و نیز عصر 
معاویه بخوبی نشان می‌دهد که مسلمانان تا چه مرحله از تقوی و زهد که 
شرط مسلمانی است بدور افتاده بودند. دلیری در دست اندازی به مال 
مسلمانان از قریش و تیره اموی به دیگران نیز سرا یت کرد. 5 
در خلافت علی چند تن از فرمانداران او همین که دانستند خلیفه با انان 
مانند عثمان رفتار نخواهد کرد مالهای مسلمانان را که در اختیار داشتند 


برداشتند و فرار کردند. وقتی مصقلة ابن هبیره را نزد اتن عیاتنم اور نید تا 
پیش از این مال می‌خواستم هرگز دریغ نمی‌کرد. سپس از بصره گریخت و 
نزد معاویه رفت. (12) این مرد بظاهر مسلمان که خود بر قسمتی از 
سرزمین مسلمانان حکومت داشته است., به هنگام بازخواست درصدد این 
(صفحه 57) 
ت ان ها و با او وود هقی سر 
از آن همه‌ی مسلمانان 7 تنها در پاسخ قف کون اگر از 
خلیفه‌ی پیشین بیش از این می‌خواستم از من دریغ نمی‌کرد. اين است 
معنی مردن سنت و زنده شدن بدعت. کار این گستاخی به آنجا کشید که 
عمو زاده‌ی علی ءع( هم دست به مال مسلمانان دراز کرد و چون 
ابوالاسود دئلی از او به علی شکایت کرد و علی از او بازخواست نمود, در 
پاسخ او نوشت: « دوست دارد خدا را ملاقات کند و بر ذمه‌اش چیزی ار 
مال مسلمانان بااشد تا انکه ذمه‌ی او به ان همه‌ی خونهای ريخته شده به 
خاطر رسیدن به امارت و پادشاهی مشغول گردد.» (13) مسلم است که 
پسر عباس به خوبی می‌دانست علی ان خونها را در راه هوای نفس خود 
نریخته و از جنگ‌های جمل و صفین و نهروان حکومت و پادشاهی 
نمی‌خواسته, بلکه وحدت کلمه‌ی مسلمانان و اجرای عدالت را ات بوده 
است. او به خوبی می‌دانست سخت‌گیری علی بر وی در کار بیت المال 
برای خود او نیست بلکه برای ترسی است که از خدا دارد و نمی‌خواهد 
دیناری از مال مستندان به دست او و عاملان او تلف بشود. او همه‌ی اینها 
را بهتر از دیگران می‌دانست زیرا با علی بزرگ شده بود و از سیرت او به 
خوبی آگاهی داشت. اما حقیقت دیگری را هم نادیده نباید گرفت و آن 
اینست که اآبن عباس سال چهلم هجرت ابن‌عباس سال دهم نبود. 
در این مدت او نیز مانند دهها و صدها مسلمان همپایه‌ی وی يا پایین‌تر از 
وی از رنگ زمانه برکنار نمانده بود. می‌گویند عمر با آنکه ابن‌عباس را به 
خاطر فضل او بر اصحاب رسول خدا مقدم می‌داشت هیج‌گاه او را شغلی 
نداد. هی دق می‌ترسم با تاویل ایات قران در 
(صفحه 58) ۱ 
اموال مسلمانان تصرف کند. (14) تنها ابن‌عباس نبود که چنین تاویل‌ها را 
در تصرف بیت المال بکار برد. بسیاری از اصحاب پیغمبر (ص) را 
می‌شناسم که در جنگهای اسلام جان خود را بر کف نهادند و برای رضای 
ِ پیشوان جشهن. رفتن .سار از انان را می‌شناسیم که در مصرف 
بیت المال دقت بکار مس دنر آما همین که سانفی خخفد ار شنو ابان» کم 
شد. همین که سادگی و بساطت عصر او و اندسال پس از او از میان 


رفت؛ همین که درآمدهای سرشار از کشورهای فتح شده نصیب آنان 
گردید, دیگر حاضر نشدند آسایش خود را بهم بزنند و به جای آنکه پای پیش 
گذارند و بدعت نورسته را ریشه‌کن کنند, به خانه خزیدند و منطقی دیگر 
برای توجیه کار خود بکار بردند. تا روزی که درخت بدعت ستبر شد و 
شاخه‌های بسیار براورد. شاید آنان ذر اغاز.راضی نبودند کار به اینجا بکشد 
ولی چنین پایانی حتمی بود, زیر اگر جزئی بی‌عدالتی در اجتماعی ندید آمد 
و فوری برطرف نگردید, بی‌عدالتیهای دیگر را یکی پس از دیگری بدنبال 
خواهد داشت. من می‌دانم در گوشه و کنار مردان پاک دلی هستند که هنوز 
هم بر ظاهر الفاظ بعضی حدیثها ایستاده‌اند و نی خوآهند معتی: در شست: آن 
را دريابند. نمی‌خواهند بپذیرند اصحابی که محمد (ص) گفت: «مانند 
ستارگان بهر یک اقتدا کردید راه خود را می‌یابید.» همه صحابه نیستند, 
بلکه انهایند که با او زیستند و يا پس از او به خوبی امتحان دادند و سنت 
وی را حفظ کردند. نمی‌خواهند بیذیرند که در بین اصحاب پیغعمبر هم 
کسانی بودند که از عهده‌ی ازفاشتن برنيامدند. بسا ممکن است مسلمانی 
در داح تین ه نلندی نام آن بکوشدر. سینسن روزگاری بستتر: آید. که دز بوتهی 
آزمایش قرار گیرد, در چنین وقت است که اگر ایمان او قوی نباشد هوای 
نفس بر وی غالب مي‌شود تا برای کار خود گریزگاهی یابد, و تکلیفی را که 
بر عهده‌ی اوست با تاویلی 

(صفحه 59) 

به دلخواه خود به یک‌سو نهد» و هم‌چنین پیش رود تا روزی برسد که ببیند 
تبرن انجه. آو می‌کند و انجه دین. گفته است فاصله‌ای عمیق وجود دارد. برای 
همین بو که محمد مسلمانان را به_زبان قرآن از این آزهاین صی ت ی ۷ 
برای بسیاری 0 تم درک کزده 
بودند, آنان که در راه اسلام جراحتهای سخت برداشتند. پیش آمد, ولی 
چون دیدند امام وقت به خاطر زنده کردن سنت پیغمبر حاضر نیست مال 
مسلمانان را بی‌حساب به ایشان ببخشد از او کناره گرفتند, و یا مقابل او 
ایستادند,. و شگفت این است که به این گناه رنگ دین دادند. و گروهی 
ساده‌لوح و يا فرصت طلب هم گرد آنان جمع شدند. بارها در تاريخ 
خوانده‌ایم و چه بسا که خود هم دیده‌ايم که کسی يا کسانی به خاطر جاه یا 
مقام يا مال بدعتی اورده‌اند و با آن«بدکت: فردم سا فریفته‌انج و با. انکه 
خود در آغاز فی‌داستته‌اید آنجه می‌خوا هنن ذتباشت اه دی ولی: اند ی آندی 
کار بر خود آنان هم مشتبه شده است و پس از چندی باور کرده‌اند که آنچه 
می‌کنند و می‌گویند برای رضای خدا| پا خیر مردم است. 

آن روز که طلحه و زبیر از گروه مسلمانان جدا شدند و زن پیغمبر را پیش 
انداختند و راه بصره را پیش گرفتند و به دنبال این جدائتی نخستین 


مسلمان کشی در حوزه‌ی مسلمانی پدید آمد, شاید به خیال خود 
می‌خواستند خدمتی به دین بکنند. زنده کردن سنتی را دستاویز خود 
ساختند. می‌گفتند می‌خواهیم نگذاریم خون خلیفه‌ی مظلومی پایمال شود. 
این سخنان را برای آرام ساختن درون متلاطم خود و يا برای فریب 
فرقهان می کفتنده ,تمی‌دانم: شایق هم آن :رف تیاور داشتند به راخ 

(صفحه 60) ِ ثٍ 

دین می ر وند ولی اپا این دین همان بود که قران اورد و پیغعمبر تفت کفت: پا 
از دوره‌ی محمد (ص) و اصحاب پرهیزکار او دور می‌شدند. درک حقیقت 
دین برای آنان مشکل می‌شد و به هر نسبت که از فهم معنی دین بی‌بهره 
می‌ماندند روح تقوی در دل آنان می‌مرد و با عفاف و پارسایی وداع 
می 

این سیرت طبقه‌ی ممتاز و زعمای قوم بود, اما عامه‌ی مردم هم حالتی 
انان در همان احکام فرعی - تشریفات جمعه و جماعت. و احیانا روزه‌ی 
ماه رمضان - خلاصه می‌شد. اگر این مردم از احکام ساده‌ی اسلام تنها 
بدین درجه از اطلاع رسیده بودند که باید در کارهای اجتماعی مطیع امام 
خود باشند, ار خود را مقابل خدا و مردم مسئول می‌دانستند, محال بود بر 
علی بشورند و چنان کنند که عمرو ابن عاص بتواند مردم عراق را در جنگ 
صفین و سپس در دومة الجندل فریب دهد, محال بود مسلمانان اجازه 
دهند غارتگران معاویه از راست و چب به متصرفات حکومت اسلامی 
دست‌برد ببرند, محال بود بپذیرند مردم به صرف تهمت کشته شوند, و پا 
به سیاه چالها بیفتند. محال بود مردی مانند معاویه فرصت یابد, خود را 
خلیفه‌ی مسلمانان بخواند و به فرمانداران خود بنویسد « بر مردم جاسوس 
بگمار و به مجرد گمان دستگیرشان کن» (16). ۲ 
از روزی که حکم اسلامی به وسیله‌ی پیغمبر تشریع شد که فرزند از ان 
پدر است و زناکار را از او نصیبی نیست تا روزی که معاویه به شهادت یک 
تن که گفت ابوسفیان پدر معاویه با سمیه مادر زیاد از راه نامشروع 
هم بستر شده است و با همین شهادت باطل معاویه زیاد را پسر ابوسفیان 
و برادر خود خواند, بیش از نیم قرن نفی کذ رزیت اما معا تفا نم 

(صفحه 61) 

اسناد م9 شما ر کسانی را که در اين کار بر معاویه خرده گرفتند, بیش 
از شمار انگشتان دست نشان نمی‌دهد. و معنی 1 این است که اجتماع 
اسلامی آن روزه خود را تشبت به چنین هنکری خونسرد و بی‌آعتنا نشان 
ق رن اگر معاویه زمینه‌ ی مساعدی برای این کار نمی دید اگر اکثریت 
جامعه‌ی مسلمان ان روز با خاموشی بکردار او ضصحه ی کد| نو محال 


بود بتواند بدعتی آن هم با چنین زشتی در دین پدید آفرط 

با کشته شدن علی آخرین بارقه‌ی تقوی در دل زمامداران نیز خاموش شد 
ات ان پس زمام مسلمانان در دست معاویه و حاکمان او قرار گرفت و هر 
سال بلکه سالی چند نوبت دستور می‌رسید بنگرید دوستان ابوتراب کیانند 
نام آنان را از دیوان وظیفه بگیران حذف کنید. ببینید دوستان عثمان و 
معاویه کيانند. بر عطای انان بیفزایید این خطبه را که پسر زیاد پس از 
آمدن به کوفه خواند, زیرا نشان دهنده‌ی این حقیقت است: *برید. مرا 
طامدر کره است بر فرمانبرداران شما تکیت تم منت انا سخت نگیرم. 
شمشیر و تازیانه‌ی من بر سر کسی است که فرمان مرا نبرد. بهتر است 
که هر یک از شما پروای خود را داشته باشید.» (17). 

چنانکه در فصلهای متعدد این کتاب می‌بینید در مدت نیم قرن عاملهای 
چندی در سقوط جامعه‌ی اسلامی موثر بود اما هیچ یک از انها در شدت اثر 
به پایه‌ی این عامل (رغبت به مال اندوزی) نمی‌رسد و حسین (ع) بهتر از 
هر کس از این حقیقت پرده برداشته است که فّت ود «مردم بنده‌ی 
دنیایند. دین را تا آنجا می‌خواهند که يا آن:زند کانن خود را سترو‌شامان دهند 
ور ما نی میان ای دارآ اند ی خوا هد بود:» هر می دا نم از نو 
کردن هر یی از این داستانها حتی برای عده‌ای از مسلمانان امروز هم 
غم‌انگیز است. من نمی‌خواهم خاطر اين گروه 

(صفحه 02( 

را که می‌کوشند در مقابل این مسائل خود را به نادیدن و فراموشکاری 
بزنند آزرده سازم, اما اگر بخواهم پاسخ ان چراها را چنانکه هست دریابم 
این مطالب را باید نوشت. این دور افتادگی از دین و احکام اسلام و 
گرویدن به سنتهای منسوخ شده‌ی دیرین برای مردمی که اجتماع نیم قرن 
پس از محمد را تشکیل می‌دادند طبیعی بود. و در اجتماعی که دین و تقوی 
بر ان حکومت نداشته باشد, پیدایش و شیوع هر منکر چندان غیر عادی به 
نظر نمی‌رسد. 

(صفحه 63) 
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قاضا الذنن قی قفاوم ایغ قیغهن سا اند منه ایضاء لته (ال مر ان 9 
فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتقاغ الفتند (ال عمران: 
7( 


پس آنان که در دلهایشان گرایش به باطل از حق است, به خاطر فتنه 
اروت ی ده 
در قرآن بیش از هر کتاب دینی دیگر به علم و تفکر توجه شده است. 
آیه‌های فراوانی می‌بینیم که مردمان را از اطاعت کور کورانه برحذر داشته 
و دین تقلیدی را نکوهش کرده است., اما هیچ نشانی در دست نیست که 
پیغمبر اسلام برای تبلیغ دین خود روشی را بکار برده باشد که بعدا در 
حوزه‌های علهی مسلمانان استدلال منطقی (برهان) نامیده لشند. انجا که 
می‌خواهد خدا را به مردم بشناساند, آنان ر به طبیعت محسوس توجه 
می‌د هد . «چر| به 1۳ و به ابرها تمی‌تکر ند که چگونه آفریده شده 
است. مگر نمی‌دانند این کوه‌ها و دریاهاء ماه و ستارگان بیهودم پدید نیامده 
است. چه کسی جز خدا آسمانها و زمین را در فرمان دارد. زاتمم ند 
آنچه در این جهان است نابود می‌شود و جز خدا چیزی پایدار نمی‌ماند؟» و 
گاهی که می‌خواهد خدا را با قطعی‌ترین دلیل اثبات کند می‌گوید: « خدا به 
شما نزدیی‌تر از رگ گردن 
(صفحه 64) 
است » و برای آنکه او را ملموس‌تر سازد هی دهاز «آیا در وجود خدا که 
پدید آورنده‌ی آسمانها و زمین است شکی است؟ «اگر خدا نباشد نظم این 
ن بهم می‌خورد.» ۳ ِ 
تردیدی نیست که چون محمد (ص) ایات قران را بر مردم می‌خواند. و 
صفتهای خدا را چون عالم. خالق, قادر, شنواء بینا برای انان می‌شمرد 
اصحاب او معنی گونه‌ای از ان صفت‌ها درمی‌يافتند, اما مسلم است که به 
هیچ وجه به فکر آن نبودند, و بلکه توجه نداشتند که تعلق این صفتها به خدا 
چگونه است. آی 9 خدا عین ذات اورست با زائد 1 وی, یا نحوه‌ی 
اک 
عالم است آن چیز به همان گونه که در علم خدا است وجود پذیرد, تا علم 
ی تا ای نیست؟ آیا آدمی در کار خود مختار 
است يا مجبور؟ ذهن ساده‌ی آن مردم و مسبوق نبودن ذهن به این گونه 
بحثها جایی برای چنین پرسشها باز نکرده بود. پشتوانه‌ی گروندن مردم به 
اسلام در دو عامل خلاصه می‌شد: 
1 ایمان راسخ پیغمبر به خود و به دعوت خود و تزریق این ایمان در دل 


مردمان از راه بیدار ساختن فطرت طبیعی و سالم انان؛ یعنی همان 
نیرویی که بعدها در علم اخلاق اسلامی به ملکه‌ی اعتدال تمیز موسوم شد 
و علمای اخلاق کوشیدند مسلمانان را از تفکر در دو طرف افراط و تفریط 
که بدان جریزه و بلاهت نام دادند برحذر دارند, تا ان ملکه در نفس انان 
پدید شود. ۳ 
2 ایمان و اعتقاد مردم به راستگویی محمد و اينکه آنچه می‌گوید از سوی 
خداست. هیچ نشانی در دست نیست که در دوره‌ی محمد(ص) سخن از 
بحث و 
(صفحه 65) ۲ 
ایرادهایی که در نیمه‌ی دوم قرن اول هجرت. درگرفت به میان آمده باشد, 
بلکه اعتقاد و ایمان مسلمانان به پیغمبر خود به درجه‌ای بود که هر چه 
فش می‌پذیر فتند. وقتی مردم به ابوبکر گفتند مدا رفیقت جه 
ادعای تازه‌ای کرده؟ پرسیده چه گفته است؟ گفتند می‌گوید دیشب مرا به 
آسمانها بردند. گفت اگر او چنین سخنی گفته راست گفته است. (1) اصولا 
طبیعت ساده و فطرت صافی. صحرانشینان شبه جزیره و حتی شهرنشینان 
را هم از درآمدن در چنین بحثها برکنار می‌داشت. حتی درجه‌ی اعتقاد آنان 
به پیغمبر تا آنجا بود که به خود اجازه نمی‌دادند در مسائل ما بعد الطبیعه 
بيانديشند, تا چه رسد بدان که برای رفع شبه‌ها به منطق و جدل متوسل 
شوند. و ای ی ی و 
چنانکه درباره‌ی اسلام عداس غلام عتبه و شیبه چنین نوشته‌اند (2) و و با 
شنیدن و یا خواندن چند آیه از قرآن دل سخت‌ترین 9 نرم 
می‌شد و مسلمان می گر 
درباره‌ی اسلام عمر ۱ که چون شنید خواهر و شوهر خواهرش به 
دین تازه گرویده‌اند, به خانه‌ی آنان رفت در این وقت خباب ابن ارت نزد 
اين دو نفر بود و به ایشان قرآن می‌آموخت چون عمر را دید پنهان شد. 
خواهر عمر صفحه‌ی قران را زیر دامن پنهان کرد مبادا عمر آن را ببیند و 
پاره کند. سرانجام پس از مشاجره‌ای که بین برادر و خواهر در گرفت و 
پس از آنکه عمر اطمینان داد قرآن را پاره نخواهد کرد و نیز برای گرفتن 
اوراق قرآن نخست خود را پاکیزه ساخت, آن صفحه را گرفت. در آن:امل 
کرد و گفت چه سخنان بزرگ و نیکویی است. نوشته‌اند در آن صفحه چند 
یه از سوره‌ی مریم بود, و با خواندن آن چند آیه عمر به مسلمانان 
پیوست. . (3) تنها عمر و عداس نبودند که با 
(صفحه 66) 
شنیدن نام خدا و یا خواندن آیه‌های قرآن مسلمانی گرفتند دهها تن نظیر 
آنان را می‌شناسیم که برای مجادله و انکار و اعتراض نزد محمد می‌آمدند, 
اما همین که با او می‌نشستند و سخن او را می‌شنیدند و ایه‌هائی از قران 


بو انا خوانده مین‌شد مسلمان؛ پرمی‌خاشتت آفا تسا فد سحامین که 
علی پسرعموی خود عبدالله بن عباس را برای گفتگو با خوارج می‌فرستد 
بو تاش یت با ايی برام ار فرآن کفگر مک چه آیات قرآن تاب 
معانی گوناگون دارد. نو چیزی می‌گویی خصم تو آن را به معنی دیگری 
تفسیر می‌کند و تو درمی‌مانی. در داستان جنگ نهروان می‌بينيم بعضی از 
مخالفان علی چون به میدان مت آمذنده ابانی ار فران تاوت: می کردند تا 
تلویحا به علی بگویند چون تو کافر شدی کردار نیک گذشته‌ات هم نابود 
شد. در حالی که در ربع قرن نخستین حتی یک نمونه از چنین تاویلها را 
نمی‌بینیم. چه شد که جامعه‌ی اسلامی در مقابل فهم قران چنین تغیبر 
ال ات ۱ فا اس وا مسا ان ما 
و تزلزل روح ایمان و عدول طبیعت انان از استقامت. علت دیگری 
می‌بینید ؟ چنانکه گفتیم در عصر محمد (ص) ایمان مردم به گفته‌های وی در 
حدی بود که حتی به خود اجازه‌ی اندیشیدن در مسائل ما بعد طبیعت را 
نمی‌دادند. حالت تسلیم و رضا و اعتقاد به راستگوثی محمد, توحیدی 
قطعی در دل آنان پدید آورده بود که راهی برای نفوذ مختصر شک يا تردید 
تافی. نمی :۳ انا که می‌ترسیدند درباره‌ی اعتقاد خود بينديشند. 
روزی مردی نزد محمد آمد و گفت ای پیغمبر خدا مرا دریاب که تباه شدم. 
محمد گفت می‌دانم شیطان نزد تو آمد از تو پرسید ترا که آفریده است؟ 
گفتی خدا ! پرسید خدا را که آفریده است؟ درماندی. چنین نیست؟ گفت 
اری بخدائی که تو را به پیفمبری فرستاده چنین است. (4) از این 

(صفحه 67) 

پرسش و پاسخ می‌فهمیم که آنچه محمد (ص) می‌گفت مسلمانان 
می‌تنذنر فنند فان کاهی, بر اعد آنان..تخهمی یت می‌آند خی را تخطنه 
می‌کردند. اما هنوز بیش از یک ریع قرن از اين دوره نگذشته بود که مردی 
از علی پرسید: «رفتن ما به شام به قضا و قدر الهی بود»؟ پاسخ داد بلی ! 
گفت: در این صورت جهاد من بی‌ثواب است زیرا مقدر چنین بوده است. 
علی در پاسخ گفت «گویا قضا را لارم.ه قدر. را ختضی گرفنه‌ای اگر چنین 
بااشد ثواب و عقاب باطل و وعد وعید ساقط می‌ شود » (5) پیدایش بحت 
درباره‌ی قضا و قدر و جبر و اختیار مشاله‌ای است که پس از برخورد 
عقیده‌ی اسلامی با علم کلام ملتهای نومسلمان برای نخستین بار در کوفه 
پدید امد. این سوغاتی بود که تازه مسلمانهای شرق و شمال شرقی شبه 
جزیره برای ساکنان صافی طبیعت این سرزمین اوردند. بعدها تا چند قرن 
و تا چه مقدار حوزه‌های اسلامی وقتها و نیروها و جانها را بر سر این بحتها 
به هدر داد خدا می‌داند. ولی یک نکته مسلم است و ان اینکه وارد شدن 
چنین بحئها به ان حوزه‌های درسی طبیعی و امری غیر قابل اجتناب بود. از 
آنت‌رهان اسنت که وا ام هی بر نها هر تساه و یا هر پیشوا يا طرفداران 


هر نوع تفکر علمی يا سیاسی, کوشیدند تا برای اثباب درستی نظر خود از 

ظاهر معنی ایه‌ی قران پشتوانه‌ای دست و پا کنند. کار افراط در این تاویل 

تا به آنجا کشید که کشنده‌ی فرزندان پیغمبر هم برای توجیه کردار زشت 

خود به آیه‌ی قرآن متوسل می‌شد, و کشته شدن حسین را نتیجه‌ی کردار 

وق و تقدیر خدا می‌شمرن(6) اکر آن اعتفاد بای 

(صفحه 68) 

و ان ایمان صافی که در ربع قرن نخست در جامعه‌ی مسلمانان حکومت 

می‌کرد هم‌چنان استمرار می‌یافت - و مسلم است که چنین چیزی ممکن 

نبود - شاید برای جنگ جمل و صفین و نهروان و يا لااقل برای جنگ نهروان 

بخصوص مجالی باقی نمی‌ماند, تا به کربلا چه رسد و حریم حرمت اعتقاد 

عمومی آن چنان جریحه‌دار و زخم خورده نم کتتت: اما چنین نشد, چرا 

چون پدید آمدن هر حادثه, حادثه‌ی دیگری ی بدنبال دارد, و چنانکه گفتیم 
هر تأویلی به تأویل دیگر می‌کشد و هر گریزگاهی به گریزگاه دیگر منتهی 

تا آنجا که دیگر بین آنچه بوده و آنچه هست فاصله‌ای عمیق پدید 

3 

(صفحه 69) 

(1) ابن‌هشام, ج 2 ص د<. 

(2) ابن‌هشام, ج2, ص د3. 

(3) ابن‌هشام, جح 1, ص 370 - 364. 

(5) نهج البلاغه. ص 99. 

(6) هنگامی که اسیران را به قصر یزید آوردند, وی رو به علی بن الحسین 

کرد و گفت: پدرت خویشاوندی را رعایت نکرد و حق مرا ناشناخته گرفت 

و با من بر سر پادشاهی به ستیزه برخاست. خدا بدو چنان کرد که دیدی ! 

و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها. یزید به فرزند خود خالد 

گفت پاسخ او را بگوی ! خالد ندانست چه بگوید. یزید کت بگو؛ ما اصابکم 

من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر (طبری, ج 7 ص 377). 


اد جقل آلفین کقریا قی فلوسم الحنیة خسیة الحاطیة اف 28) 


از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمية حمية الجاهلية (الفتح: 26) 

گاهی که کافران حمیت جاهلیت در دل خود جای دادند. 

چنانکه در فصلهای پیش گفتیم قسمتی از مردم شبه جزیره‌ی عربستان در 
بررستهای آباد. ۵ قایل: کشت - جنوب شبه جزیره - و قسمتی دیگر در 
شهرهای حجاز که اهمیت تجارتی داشت بسر می‌بردند. این دو گروه همان 
گونه که از لحاظ زندگی و محیط زیست با یکدیگر اختلاف داشتند از جهت 
نژادی نیز به دو دسته تقسیم می‌شدند. جنوبیان را قحطانیان پا یمانیان و 
ساکنان غرب و شمال غربی را عدنانیان تشکیل می‌دادند. این نامگذاری به 
خاطر انتساب هر یک از این دو دسته به نیای انان است. 

هر یک از این دو گروه قحطانی و عدنانی به قبیله‌ها و شاخه‌ها و تیره‌ها 
تقسیم می‌ شود. تنمدن قحطانی به خاطر موقعیت ۳0۳۳9 این منطقه 
پیشر فته تر از عدنانیان بوده است. . مهم ‌نرین قبیله‌های قحطانی هنگام ظهور 
اسلام, اين تیره‌ها بودند: 

سباء, حمیر, کهلان, ازد, مازن, غسان, اوس, خزرج. خزاعه, 

(صفحه 0( 

بجیله, خثعم, همدان, طی, لخم, کنده, قضاعه, کلب. 

عدنانیان يا عرب حجاز نیز به قبیله ها و تیره‌ها تقسیم می‌شوند که مهمترین 
آنان معدیان‌اند, معدیان بیز به قبیله‌هائی منشعب می‌ شود که از ۳ جمله 
ایادیان و نزاریان‌اند. قبیله‌های ربیعه و مضر از نزاریان منشعب می‌شود. 
ربیعه در عراق سکونت داشت. و قبیله‌های اسد, جدیله, تغلب بکر و جز 
آنان: از این تبره‌انخ مضریان در حجاز ساکن بودتد. مریان: را بعدا فیشبی 
نامیدند, و قیس فرزند مضر ابن نزار است. تسب قریش به الیاس آبن 
مضر منتهی می‌شود. اين قبیله‌ها با همه‌ی تفرق و تشتت از قرنها پیش از 
اسلام انساب خود را حفظ کرده بودند, تیره‌ی کوچک به بزرگ و بزرگ به 
بزرگتری می‌پیوست. و اگر برای قبیله درگیری پیش می‌آمد خویشاوندان 
به ترتیب نزدیکی بیاری یکدیگر می‌شتافتند. چنانکه مثل شده است (من و 
برادرم به روی پسرعموی خود می‌ايستیم و من و پسرعمویم به روی 
بیگانه) تا آنجا که دایره درگیری وسیع‌تر شود و قحطانی و عدنانی روی در 
روی یکدیگر بایستند. بدین ترتیب هر گاه مثلا درگیری میان امویان و 
هاشمیان پدید می‌آمد خزانه یا همدان موجبی نمی‌دید که خود را در آن 
داخل کند, مگر آنکه یکی از دو دسته از او یاری خواهد. اما اگر درگیری بین 
قریش و اوس يا خزرج پیش می‌آمد طبعا خزاعه جانب اوس و ربیعه جانب 
قریش را رعایت می‌کرد. با ظهور اسلام و با ارشاد پیغمبر, از راه موعظه, 


بستن عقد برادری, و مانند این تعلیمها, تعصبهای خانوادگی موقتا فراموش 
شد. اما به یکبار ریشه‌کن نگشت. زیرا دوران زندگی محمد و یاران پاکدل 
او آن اندازه دوام نیافت تا خوی و خلق همه‌ی این قبیله‌ها را دگرگون 
سازند, و آنان را به ايین اسلام تربیت کنند. آنان که واپسین خطبه‌ی محمد 
را در حجة الوداع شنیدند که گفت هر خونی که در جاهلیت ریخته شد زیر پا 
می‌گذارم شنیدند. و شاید هم 

(صفحه 71) ۱ 
پذیرفتند. اما معلوم نیست آنان که نبودند و نشنیدند از این دسته که مامور 
پيام رسانی بودند تا چه اندازه شنوائی داشتند, تا چه رسد به آنان که در آن 
روز دیده به جهان نگشوده بودند. به هر حال با مردن و یا کشته شدن تعداد 
عمده‌ای از مسلمانان باایمان, اندی اندک روح همبستگی و یگانگی نیز در 
توده‌ی مردم ضعیف شد, ولی چنانکه گفتیم سختگیری عمر در مقابل 
تعصبهای نژادی ار کی و ور کش ری مسلمانان به جنگهای خارجی از 
سوی دیگر به آنان مجال نمی‌داد که به گذشته‌ی خود بیاندیشند يا درصدد 
زنده کردن اضتتاز ات خصتر حاهلی بر ایته مد مرافت ود نا مان فدرت 
را بین مضریان و یمانیان حفظ کند. اگر حاکم شهری را از مضر تعیین 
می‌کرد می‌کوشید تا حاکم دیگر شهر یمانی باشد. 

هنگامی که عثمان به خلافت رسید با آنکه به عمر قول داده بود عاملان او 
را از کار برکنار نکند. هنوز یک سال از این تعهد نمی‌گذشت که به عزل و 
نصب پرداخت. سعد ابن ابی‌وقاص را از حکومت کوفه برداشت و 
ی ی ی ی ی یت 
نبا درباره‌ی او نازل گشت به جای او گمارد. و چون فساد این حاکم بر 
مردم کوفه گران افتاد او را برداشت و مردی از آل آمیه (سعید این عاص) 
۱ بو عجرم 
خود را مسلمان خواند ولایت مصر داد. ابوموسی اشعری را که از بمانیان 
بود و از جانب عمر بر بصره حکومت می‌کرد چند سالی در این شغل باقی 
گذاشت. لکن قریش و مخصوصا خویشاوندان خلیفه متوجه شدند که 
سررشته‌ی سه ولایت بزرگ را قریش در دست دارد. کوفه در دست ولید, 
شام در دست معاویه و مصر در اداره عمرو بن العاص است؛ : بعلی حاکمان 
این سه ایالت همه 

(صفحه 72) 

مضری‌اند و تنها ۹ مانده است که ابوموسی اجنبی (یمانی) بف از 
حکومت دارد. می‌گویند مردی مضری از بنی‌ضبه انزد عثمان رفت 2 
مگر کودکی در میان شما نیست که او را بزرگ انگارید و حکومت بصره را 
به او بدهید. این پیر (ابوموسی) تا چه وقت باید در کوفه باشد (1) 


سرانجام عثمان او را هم عزل کرد. .. . . ر 

گونه سخنی از شرطهائی که اسلام درباره‌ی امیر مسلمانان لا زم می‌داند 
نیست. بحث بر سر این نیست که امیر شهر با مردم به عدالت رفتار 
می‌کند یا نه. با این سخن کاری ندارد که آیا او حدود قرآن را اجرا کرده یا 
آن را معطل گذاشته است, بلکه بحث بر سر این است که چرا در بصره 
که مضریان بیشتراند باید حاکمی یمانی باشد. می‌بينیم چگونه پس از یک 
ربع قرن آن آتشها که زیر خاکستر پنهان شده بود از نو جرقه می‌زند و 
اندی اندک جای جای شهرهای اسلامی را فرا می‌گیرد. چگونه سنت 
می‌میرد و بدعت زنده می‌گردد. برای اینکه نشان داده شود این یت 
جاهلی چگونه از نو زنده گردید. می‌خواهم داستانی را بنویسم. داستانی که 
بعضی مورخان گفته‌اند نخستین خلافی بود که بین مسلمانان یدید گشت. 
گفته اند «شبی سعید ابن عاص حاکم کوفه با گروهی از بززکان از 
قبیله‌های مختلف شب نشینی داشت. سخن از سخاوت طلحه رفت سعید 
گفت کسی که مزرعه‌ای چنان دارد می‌تواند به بخشد. اگر من هم مانند آن 
مزرعه را داشتم بیشتر از او به شما می‌بخشیدم. سخن به درازا کشید تا 
آنجا که سعید گفت سواد (سرزمین عراق) بستان قربیش است. اشتر 
نخعی که از یمانیان بود گفت این سرزمین را که ما به شمشیر گرفته‌ایم 
چگونه بستان قریش باشد. عبدالرحمان اسدی صاحب 

شرطه‌ی سعید گفت در روی امیر سخن می‌گویی؟. اشتر به مردم خود 
اشارت کرد و آنان بر سر او ریختند و چندان وی را زدند که غش کرد. 2 
از این ازنخ وخشت هیا خمانیان وه زان در کرفقت: ۵ سیجه: آن. سنخ. که 
یمانیان در کنار علی ایستادند و مضریان در کنار معاویه جز تدی چند از 
مینک موه ان زاب تن جان بب مود سل کرد 

تاک نا بو رس کر روا ۳ بآ 
مضری و یمانی,. قیسی و یمانی گفته شد. قیسیان از بنی‌عدنان و یمانیان 
از بنی‌ قحطان اند. روی در روی ایستادن این دو طایفه بود که جنگ مرح 
الرهط را در ایام مروان و ابن‌زبیر پدید اورد و دامنه‌ی اختلاف این دو تیره 
در سراسر حکومت امویان و عباسیان شام و عراق و مصر و فارس و 
خراسان و افوتا ‏ ندلفن اقفر اخرفته آنگام که :یی کر راد 
ترک) در دولت عباسی پدید شد و این کشمکش ضعیف شد و سپس پایان 
اهامای را کم ان موی هن کستی مه رم 
فروشی این دو دسته است بنویسم. هر چند سالها پس از زمانی که حوادثت 


ان را تحلیل می‌کنم رخ داد است: 


زیاد ابن عبید حارثی هی گوند « در خلافت مروان ابن محمد با گروهی 
بدیدن او رفتیم. مارا نزد ابن‌هبیره رئیس شرطه‌ی مروان بردند. او یک یک 
مهمانان را پذیرفت و هر یک از آنان درباره‌ی مروان و ابن‌هبیره بدراز| 
سخن می‌گفتند. ابن‌هبیره از انساب آنان پرسیدن گرفت. من خود را کنار 
کشیدم جه دانستم این گفتگو پایان خوشی نخواهد داشت. امید من آن بود 
که نما زان ۱ پرحرفی او را خسته کنند و دنباله‌ی سخن بریده شود. لیکن 
او از همه پرسیدن گرفت تا جز من کسی نماند. 
(صفحه 74) 
مرا پیش خواند. گفت از چه مردمی گفتم از یمن؟ گفت از کدام تیره؟ 
گفتم از مذحح. گفت سخن را کوتاه کن, گفتم از بنی حارث ابن کعب. گفت 
برادر حارثی ! مردم می‌گویند پبدر یمانیان میمون است نو جچه می‌گوئی؟ 
گفتم تحقیق این سخن دشوار نیست. ابن‌هبیره راست نشست گفت دلیل 
تو چیست؟ گفتم به کنیه‌ی فیضون شک آحر ان را ابوالیمن می‌گویند پدر 
یمانیان میمون اشت:ه اکن آتوفسسن کته او میمون پدر دیگران است. 
ابن‌هبیره از این گفتگو پشیمان شد. (3). 
در حکومت معاویه این تعصب نژادی به نقطه‌ی اوج رسید. دیگر سخن بر 
سر این نبود که چه کسی تقوای بیشتر دارد يا تقوا دارد يا نه بلکه سخن بر 
مشهورتر می‌باشد و هنگام دشواری پناهنده‌ی خود را بهتر نگاهبانی می‌کند. 
هنگامی که معاویه ابن حضرمی را به بصره فرستاد تا مردم ان شهر را 
بفریبد و از اطاعت علی بازدارد, به او گفت نزد تمیم برو و از طائفه‌ی ازد 
و ربیعه دوری کن چه انان هواخواه علی هستند. ابن‌حضرمی چنان کرد. 
زیاد که به جای ابن عباس کار بصره را اداره می‌کرد نامه‌ای به علی (ع) 
نوشت و او را از آنچه می‌گذشت خبر داد. علی مردی از بنی‌تمیم را نزد 
آنان که این‌حضرمی را پناه داده بودند فرستاد ولی آنان او را کشتند. علی 
تمیمی دیگری به نام جارية ابن قدامه را با لشکری به بصره روانه داشت. 
سرانجام بین اين فرستاده و این حضرمی جنگ درگرفت این‌خضرمی و چند 
نن از ز یارانش به دژی پناه بردند. جاریه او و یارانش را , به آتش کشید. و 
۳ ۲ و ۹ ۳ 
سرزنش کردند.  .‏ 1 
شاعری از بنی‌ازد انچه را در این‌باره روی داده است به شعر دراورده و 
(صفحه 75) 
ما زیاد را به خانه‌ی او برگرداندیم 
و پناهنده‌ی بنی‌تمیم دود شد و به آسمان رفت (4). 
زشت باد مردمی که پناهنده‌ی خود را کباب کردند 


با دو درهم می‌توان گوسفندی را پوست کند و کباب کرد (د). 

آنگاه که سر او را با شرازهی: انش نو ان کباب می کر وند 

اه آن.مردم. قره‌مایه,وا ببازی‌خود می‌خواند تاءاز خفه: شدن تخانش دهند 
(6). 

ولی خوی ما مردم اینست که 

پناهنده‌ی خود را یاری می‌کنیم مبادا به او ستمی رود (7). 

وقتی پناهنده‌ی ما به خانه‌ی ما آمد ۳ رایاری کردیم 

تنها شرافت خانوادگی است که پناهنده را حمایت می‌کند (8). 

تمیمیان حرمت پناهنده را ندانستند 

بزرگترین پناهندگان مردمانی هستند که نجیب باشند (9). 

تمیمیان در گذشته نیز با زبیر چنین کردند, 

شامگاهی او را کشتند, و رخت او از تنش ربوده شد (10) 

و (11). 

باید متوجه بود که زیاد حاکم علی (ع) در بصره بوده است و ابن الحضرمی 
از جانب معاویه برای غارت و اشوب بدان شهر امده بود. اما در این بیتها 
آنچه دیده نمی‌ شود سخن از اطاعت خدا و امام وقت و اجرای احکام دین 
است و آنچه می‌بينيم فخر طایفه‌ی ازد بر طایفه‌ی تمیم است که ازدیان 
پناهنده‌ی خود را گرامی داشتند و از او حمایت کردند تا پیروز 

(صفحه 6( ۲ 
شد, در حالی که تمیمیان نتوانستند به یاری پناهنده‌ی خود بشتابند. و ان 
پناهنده در شعله‌های آتش سوخت. به دنبال همین چند بیت در طبری 
۳ می‌بینیم که جریر در ستایش قبیله‌ی ازد سر‌وده است. (12). 

این بیتها که اگر پژوهنده. تاریخ سالهای 60 -35 هجری را تتبع کند در 
حوادت و مناسبتهای گوناگون نظایر آن را فراوان خواهد دید یک نکته را 
مسلم می‌دارد و آن اينکه, در اجتماع این یک ربع قرن تعصبهای دوره‌ی 
جاهلی با تمام مظاهر خود زنده شده و روح شریعت اسلامی بضعف 
گرائیده بود. 

هم‌چشمی بنی‌امیه با بنی‌هاشم و کینه‌ای که فرزندان عبدشمس پیش از 
اسلام از پسرعموهای خود در دل داشتند نیازی به نوشتن ندارد در سال 
چهلم هجری که معاویه حکومت را بدست اورد امویان به ارزوی دیرین خود 
رسیدند. کوشش معاویه آن بود که شیعیان علی را ریشه‌کن کند و 
بنی‌هاشم را از بن براندازد در بیتهائی که به یزید نسبت داده‌اند و او ان 
بيتها را با شعر ابن‌زبعری دشمن سرسخت محمد (ص) درامیخته است. 
کمترین نشانی از دین و حکومت اسلامی و رعایت مصلحت مسلمانان 
دیده نمی‌شود. سخن بر سر این است که تیره‌ای از مضریان کینه‌ی خود را 
از تیره دیگر کشیده است و خون امویان که در جنگ بدر به دست محمد از 


تیره‌ی هاشم ریخته شد به خون شسته شد. روزی که شمر به امر پسر 
تیاه خاصوهه ز فتر یف کریلا شته و اعدا له به او گفت اگر پسر سعد در جنگ 
پاحسین سستن نضان دود جو فرماندهی لشک را هیده بکیرا هی بزاخ 
چهار تن از فرزندان غلی: (ع1 که.سادر. آنان او ی کلاب و از فبیلو‌ی:.وی 
می‌بودند امان‌نامه گرفت. چون به کربلا رسید این امان‌نامه را بر بر عباس 
ابن علی (ع) عرضه کرد و عباس نپذیرفت و او و امان‌نامه‌ی او را نفرین 
کرد. در این داستان از آغاز تا انجام آنچه 

(صفحه 77) 

نمی‌بينیم رعایت حدود و مقررات اسلامی است و آنچه دیده می‌شود حفظ 
سنت قبیله‌ای و پیوندهای جاهلی است که اسلام ان را از میان برده بود. 
حاکم کوفه که خود را نماینده‌ی امیرمومنان می‌دانست و پسر سعد و شمر 
هیچیک به این فکر نبودند که اگر حسین و پاران او چنانکه ایشان مدعی 
هستند, مسلمان نیستند و باید با آنها جنگید, بر پسر خواهر و پسرعمو و 
حتی برادر و فرزند هم نباید بخشید. ۱ باز هم خویشاوند و 
جز خویشاوند, اس این حکم دینی یکسانند, و کشتن آنا 0 روا نیست,؛ یس 
می‌بینیم که با گذشت نیم قرن از مرگ محمد, عرب به جاهلیت دیرین خود 
برگشت چنانکه گوئی که نه مسلمانی دن این خر زفین. آهدم ف-ته بر آذری 
اسلامی وجود داشته است. باز هم تأکید می‌کنم مطالبی که در این فصل و 
دیگر فصلها می‌خوانیم و نتیجه می‌گيريم, تصویری است از آنچه در اجتماع 
اکثریت مسلمانان می‌گذشته است. اما از سوی دیگر مسلم است که در 
گوشه و کنار حجاز و عراق, و حتی در مرکز حکومت معاویه مسلمانانی 
پاکدین. پارسا, درست کردار بودند. که با اين اکثریت هماهنگی نداشتند, 
بلکه از آنچه می‌کردند, رنج می‌بردند. ولی بیشتر اینان خود را بکناری 
کشیده بودند و روزگار را به عبادت می‌گذراندند و اگر هم پای پیش 
داد و سخنی به سود دین ی که سور کی ۳۳ نمی شنفت. 
(صفحه 0/9( 

(1) انقلاب بزرگ, ص 121. 

(2) ابن‌اثیر. ج 3. ص 139 - 138. 

(3) الهفوات النادره. ص 132 -131. 

4) 

رددنا زیادا الی داره 

و جار تمیم دخانا ذهب. 
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لحی الله قوما شووا جارهم 

6( 


ینادی الخناق و خمانها 

و قد سمطوا ر اسه باللهب. 
)7( 

و نحن اناس لنا عادة 
نحامی عن الجار اذ یغتصب. 
)8( 

حمیناه ادخل ابیاتنا 

و لا یمنع الجار الا الحسب. 
(9 

و لم یعرفوا حرمة للجوا 
راذ اعظم الجار قوم نجب. 
(10) 

کفعلهم قبلنا بالزبیر 

عشية اذبزه یستلب. 

(11) طبری ص 3417 ج 3418 - ج 6. 
(12) طبری. همان صفحه. 


ان ال لا شی ما تقوم عفن یفیرا ضا باتهم ارع 1 


ان الله لا عبر ها بعم خی فنره ها تاخسمم زینو 12 

همانا خدا آنچه را با مردمی است دگرگون نمی‌کند مگر آنگاه که آنان خود 
را دگرگون کنند. سر سب 7 ۳ 

موضوع دیگر که در اینجا باید درباره‌ی ان گفت گو کرد و در دگرگون ساختن 
نظام اسلامی و سقوط اجتماع عصر مورد بحت,؛ مخصوصا در بیست سال 
آخر آن, بیشتر از عوامل دیگر موثر بوده است. مسلله‌ی زمامداری در 
اسلام است. از روزی که محجمد (ص) پیمان معروف را با مردمر مدینه 
بست., اسلام وارد دومین مرحله‌ی موجودیت شد. دین با حکومت درآمیخت 
و صورت دولت بخود گرفت. هنگامی که محمد (ص) در مکه بسر می‌برد, 
اسلام تنها دین بود. احکام عملی آن در انجام دادن فراتض عبادتی و رعایت 
بعضی مقررات اخلاقی خلاصه می‌شد. اما در مدینه صورت حکومت 
ترکیبی بخود گرفت. حکومتی که در آن حکم, خدا| بر رابطه‌ی بنده و 
آفزید کار .و بندهم با خرذم تظارت دارده از تاریش تأسیس حکومت اسلامی تا 
پایان این پنجاه سال جز شخص پیغمبر شش تن دیگر زمامداری مسلمانان 
را عهده‌دار شدند. آنچه بحث درباره‌ی 

(صفحه 79) 

آن لازم بنظر می‌رسد اینست که این زمامداران چگونه و با چه معیاری به 
حکومت رسیدند, و اجتماع مسلمانان در نصب و عزل آنان تا چه حدی حق 
دخالت داشت و اگر بخواهیم زمامداری آنان را با نمونه‌هایی از حکومتها که 
در عصر ما موجود است مقایسه کنیم با کدام نمونه همانندتر است. 

تردیدی نیست که رسالت محمد (ص) آسمانی بود. او به امر خدا مأمور 
شد مردم را به پرستش خدای یگانه بخواند. احکامی را که به موجب آیات 
قران يا سنت خود بر مسلمانان واجب ساخت. بدان صورت تا پیش از وی 
سابقه نداشت. هر چند برای بعضی حعمها صورتهای مشابه در شریعتهای 
پیشین می‌توان دید. بسیاری از احکام هم که بعدا فقه اسلامی را تشکیل 
داد یعنی اساسی برای حقوق مدنی و سیاسی شد و بسیاری از احکام 
معاملاتی نیز جنبه ی 0 دارد. اما نه در قرآن و نه در سنت اشارتی 
نشده است که مردم در کارهای خود دربست در اختیار واضی ا نصا کت 
هستند و هر گونه اختیار از آنان سلب شده است. تا آنجا که در جزئی‌ترین 
کارها به انتظار دستور خدا باشند. 

پیغمبر در مسائل مملکتی و سیاست دولت با یاران خود مشورت می‌کرد و 
در جاهایی آنچه آنان که می‌پذیرفت. می‌توان گفت زمامداری او 
نوعی تعهد دو طرفی بین او و خدا از یک سو و بین او و مردم و خدا از 


سوی نز بود. انجا که با وحی اسمانی مربوط می‌شد مردم می‌پذیر فتند, 
و انجا که نظر مردم در ان دخالت داشت او می‌پذیرفت. اما به هر حال 
مسلمانان او را پیغعمبری مبعوث از جانب خدا| می‌دانستند. 

در اختلافها و رویدادهز داوو مان رای او بود که کار را پایان می‌داد. پس از 
پیغمبر با اينکه گفت‌گو پر سر زمامداری درگرفت و تأ امروز که نزدیک 
هزار و چهار صد سال از آن می‌گذرد هنوز هم این 

(صفحه 80) 

گفت گو بین مذهبهای مختلف اسلام برپاست باز همگی معتقدند که ورائت 
عاملی شناخته شده در زمامداری مسلمانان نیست. اگر شیعه پس از 
پیغمبر علی را شایسته‌ی خلافت می‌داند به خاطر علم. سبقت او در اسلام 
کوششهای وی در راه دین. تقوای او در کار امامت و عدالت او : 
مسلمانان است نه به خاطر عموزادگی او با محمد. اگر صرفا عامل ورائت 
در کار زمامداری اثر داشت می‌بایست عباس عموی او را به خلافت 
بیذیر ند. ابوبکر را که در سقیفه‌ی بنی‌ساعده به خلافت برگزیدند, نسبتی با 
محمد (ص) نداشت. پس از او هم پسران ابوبکر خلافت را از وی به ارث 
نبردند, بلکه عمر که مردی از بنی‌عدی بود زمامدار مسلمانان گشت. 
درست است که عمر را ابوبکر , به خلافت تعیین کرد, اما این سمت وقتی 
برای او رسمیت پیدا کرد, که مهاجر و انصار بر عمل ابوبکر صحه گذاشتند. 
وقتی عثمان نامه‌ی ابوبکر را به مردم نشان داد و گفت کسی را که ابوبکر 
در این نامه نام برده است به خلافت می‌پذیرند؟ سران مهاجر و انصار 
پذیرفتند. ۱ 

بدین ترتیب در انتخاب ابوبکر و عمر نوعی مراجعه به اراء عمومی 
مسلمانان رعایت شد. پس از عمر نیز پسر او خلافت را از وی به ارث 
نبرد. آن شش تن که عمر آنان را به عضویت شوری بر کر ید عثمان را 
انتخاب کردند و مسلمانان هم رأی شورای را پذیرفتند. علی را نیز شورای 
مهاجر و انصار و دیگر مسلمانان, بقولی روز کشته شدن عثمان و به قولی 
پس از چند روز کوشش و تبادل نظر به خلافت انتخاب کرد. پس چنانکه 
می‌بينيم در مدت یک ربع قرن پس از پیفمبر دسته‌ای از مردم که به خاطر 
پیشی در اسلام, و کوشش در راه دین در دیده‌ی مسلمانان مقامی معنوی 
داشتند بنوعی نیابت از دیگران زمامدار را تعیین می‌کردند و در تمام این 
مدت علی (ع) که به عقیده‌ی شیعه خلیفه‌ی مسلم پس از پیغمبر است به 
خاطر حفظ وحدت کلمه‌ی اسلام و رعایت 

(صفحه 81) 

مصلحت عامه‌ی مسلمانان با دیگران هماهنگ بود, این حق انتخاب برای 
مسلمانان تا آنجا طبیعی و مسلم شمرده می‌شد که خود را مجاز می‌دیدند, 
اگر خلیفه مصالح عمومی مردم را رعایت نکرد. مسلمانان حق دارند بیعت 


خود را با او بهم زنند. در نبرد صفین بود که نخستین بدعت در مسلمانی 
پدید گشت. بدعتی که شاید طرفداران آن در اعا به عاقبت کار چندان 
نمی ادن و نو بیترت مر ان رس وه فان ار وا میتی 
درنمی‌یافتند. در لحظاتی که معاویه شکست خود را در مقابل سپاه علی 
(ع) حتمی دید نیرنگ معروف خود را بکار برد- بر سر نیزه کردن قرآن و 
مردم عراق را به داوری کتاب خدا خواندن - چنانکه همه می‌دانیم نخست 
علی. (ع) انخه واناتن ذاشتت.بکار برد تا بیاران خود بفهماند معاویه و پسر 
عاص هیچگاه حکم قرآن را نخواسته و نمی‌خواهند. اين حیله را برای ان 
بکار برده‌اند که شکست خود را در جنگ حتمی می‌بینند. ولی آنان نپذیرفتند 
و سرانجام سپاهیان وی او را مجبور کردند به دعوت معاویه پاسخ مثبت 
- چیزی که ابدا حق ان را نداشتند- از مساله‌ی امامت و نص که 
بگذریم شورای مهاجر و انصار علی را بزمامداری برگزیده بود. سیرت عهد 
ابوبکر و عمر و عثمان این حق را به مهاجران و انصار داده بود, شام و جز 
شام باید این حکم را بپذیرد. معاویه از بیعت امام وقت سرپیچی کرد, به 
علاوه با او بجنگ برخاست. به حکم قرآن مسلمانان نباید با او بجنگند تا 
تسلیم شود. نه مسلمانان در تعیین زمامدار در تردید بودند تا قران تردید 
انان را برطرف کند, و نه حق داشتند پسر عاص و ابوموسی اشعری را 
وکالت دهند تا انان بنگرند که زمامدار منتخب آنان صلاحیت زمامداری دارد 
پا نه. اما حقیقت این است که گروهی از سپاه علی (ع) 9 
بودند و در نهان با معاویه سر و سری داشتند و گروهی دیگر - اکثریتی که 
گرد او را گرفته بودند از منطق درست بهره نداشتند, يا در پی اعمال نظر 
(صفحه 92( 
نبودند. مردمی دستخوش احساسات آنی, توطثه گر. تحریک پذیر, خودخواه 
و خودرای که نمی‌دانند چرا می‌پذیرند. چرا بیا می‌خیزند. چرا پشیمان 
می‌شوند و از نو چه می‌خواهند و چرا می‌خواهند. شاید در سراسر جهان 
کمتر مردمی را بتوان یافت که این چنین اماده‌ی تغییر پذیری و سرعت اخذ 
تصمیم باشند. یکی سخنی بشنود و بی‌آنکه بن آن را بنگرد به دیگری بگوید 
و او نیز به دیگری و هنوز زمانی دراز نگذشته است که به دنبال آن آشوبی 
برخیزد و گروهی درهم بیفتند و فاجعه‌ای را پدید آورند و چون پدید آمد به 
همان سرعت پشیمان شوند که چرا چنین کردیم. هت ان تخر اینکة از 
چنین حادثه پند نگیرند و در کوتاه‌ترین فاصله نظیر آن و یا شبیه بدان حادثه 
را از نو پدید آورند. در تاریخ این مردم در فاصله‌ی نیم قرن چنین صحنه‌ها 
را فراوان می‌توان دید. این مردم که علی را به پذیرفتن خواست معاویه 
مجبور کردند. همین که داور آنان ابوموسی و داور شام پسر عاص علی را 
از خلافت خلع کردند, و داور شام معاویه را به زمامداری برگزید, دانستند 


فریبی سخت خورده‌اند. از نو به تلاش برخاستند, اما دیگر کار از کار 
گذشته بود و انان هرگز نتوانستند نیروی تازه‌ای برای سرکوبی معاویه 
وکالتی نیز درست نبود به زمامداری رسید. زمامداری او با زمامداری هیچ 
یک از پیشینیان بر وی همانند نبود. نه مهاجران با خلافت او موافقت کرده 
بودند و نه انصار, و نه مردم مصر و دیگر ایالتهای تابع حکومت اسلامی. 
معاویه و پدر وی از کسانی بودند که عمر همیشه از جانب انان درباره‌ی 
مسلمانان نگرانی داشت. روزی که معاویه از عمر ولایت شام را گرفت 
مادرش به او گفت: « این مرد - عمر- ترا شغلی داده است بکوتتن تا ان 
ره که ِِ می‌خواهد نه انکه خود می‌خواهی ». و چون نزد ابوسفیان رفت 
به او ؟ گفت: «مهاجران (عمر) پیش از ما مسلمان شدند 
رش کی 
و ما پس از آنها به. این دین. درآمدیم و غعقب مانديم. حالا مزد خود را 
مق کیزند. آنها رد و ما تابع, به تو شغل مهمی داده‌اند, مواظب باش 
تا مخالف آنان نروی چه پایان کار را نمی‌دانی ». معاویه از سخن پدر و 
مادر به شگفت ماند که عبارت دو گونه بود و معنی یکی. (1). 
هنگامی که عمر به شام رفت او و عبدالرحمان ابن عوف بر خر سوار 
بودند. معاویه با کوکبه‌ای مجلل به وی برخورد و از او گذشت و عمر را 
نشناخت. چون به او گفتند این خر سوار. خلیفه بود. برگشت و پیاده شد 
ور ۷ او اعتنا نکرد. معاویه پیاده در رکاب او به راه افتاد. عبدارحمان به 
عفر کفت ضاونه: را تشته: کر ده کر :۶۱۹ زوا نم او کر وک 
«معاویه با جنین خدم و حشمی راه می‌روی ! ۰ من شنیده ام مردم در خانه‌ی 
نو معظل .ضی‌شوند تا به. آنها رخصت ورود بدهی؟» گفت: « آری با 
امیرالمومنین» عمر ی چرا؟ گفت: «ما در سرزمینی هستیم که 
جاسوسهای دشمن دن آن: زند کی هی کننده: باید-جتان رفتار کنیم که از ما 
بترسند. اگر می‌گوئی این روش را ترک می کنم ». عمر گفت اگر سخن تو 
راست است خردمندانه پاسخی است و اگر دروغ است خردمندانه 
خدعه‌ای است. (2) از همین گفتگوی کوتاه روحیه‌ی این مرد و نظر او را 
درباره‌ی نوع حکومت و زمامداری می‌توان دانست. انچه او می‌خواست و 
بدان رسید حکومت مطلق و پادشاهی خود مختار بود, نه زمامداری اجتماع 
و 
با کایته: تخ ی ویس خواد عرت ارم اسیرای ار کت رای 
حکومت سابق به نصاب پیشین ان از میان رفت. صلح حسن ابن علی (ع) 
با معاویه فرزندان امیه را به ارزوی دیرین خود رساند. معاویه در ده سال 
نخستین زمامداری خود درصدد برامد اصل انتخاب زمامدار 
(صفحه 94( 


از جانب مردم را نقض کند و به یک بار نظر مسلمانان را در تعیین حکومت 
نادیده انگارد. هنوز بیست سال از آخرین مراجعه به آراء عمومی برای 
انتخاب خلیفه نگذشته بود که بدعت دیگری در اسلام پدید آورد, ندکتی. که 
به یک بار نظام حکومت اسلامی را دگرگون کرد. حاکم مسلمانان 
براساسی تعیین شد که نه خدا را در ان رعایت کردند نه مردم را. بیش از 
چهل سال از مرگ پیغمبر نگذشته بود که رسم دیگری از رسمهای جاهلیت 
زنده گردید. چنانکه در نظام قبیله رسم است, هر گاه شیخ بمیرد, فرزند 
ارشد او جای وی را می‌گیرد. معاویه درصدد برامد این رسم را زنده کند. 
ابن‌عبدربه آغاز اجرای اين تصمیم را از سال پنجاه و سوم هجری نوشته 
است ولی داستانی که ابن آثیر در این باره اورده به حقیقت نزدیی‌تر 
می‌نماید. 

وی ی کوید وقتی مغيرة ابن شعبه شنید معاویه می‌خواهد او را از 
حکومت کوفم بردارد و سعید ابن عاص را به جای او بگمارد. به شام نزد 
یزید رفت و گفت بزرگان اصحاب پیغمبر و رئیسان قریش همه مردند و 
فرزندان انان جای ایشان را گرفتند, معاویه روزی خواهد مرد تو چرا جای 
او را نگیری؟ تو از فرزندان دیگران یت ی ۱ از همه برتری ! چرا 
پدرت از مردم ۱ یزید که اگر هم چنین خیالی در سر 
داشت تحفق یافتن آن را ممکن نمی شمر د, گفت پنداری چنین کاری 
درست می‌شود؟ گفت آری. 

یزید نزد معاویه رفت و ماجرا را به او گفت. معاویه مفیره را طلبید و گفت 
امخاشت دای ی کار اه کی ای سس را من و 
بیعت بصره را زیاد تعهد می‌کنیم. چون این دو شهر بیعت کردند. دیگر 
کسی مخالفت نخواهد کرد. معاویه گفت به سر کار خود برگرد ! مغیره پس 
از بازگشت به کوفه گروهی از هواداران بنی‌امیه را طلبید و مالی فراوان 
به آنان داد و ایشان را به سرکردگی پسر خود نزد معاویه 
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فرستاد تا از او بخواهند که یزید را به ولیعهدی برگزیند. چون به شام 
رسید ند معاویه گفت در این کار شتاب مکنید. انگاه از پسر مغیره پرسید: 
پدرت دین این مردم بچند خریده؟ 

هر یکی سی هزار درهم ! 

ارزان خریده است ! (3). 

گذشته از این توطثه معاویه هفت سال برای این کار زمینه‌سازی می‌کرد. 
با یک یک سران صحابه به گفتگو نشست تا بداند آنان تا چه اندازه با فکر 
او موافق‌اند و تا چه مقدار مقابل وی خواهند ایستاد. از عبدالله زبیر 
پرسید. «درباره‌ی زماهد ارم یزید چه من کویی ۷۲ گفت: ‌» عیان می‌گویم 
نه در نهان ! پیش از آنکه پشیمان شوی بیندیش و نیک بنگر آن گاه قدم نه 


فراپیش ! چه پیش از قدم نهادن نگربستن باید, و پیش از پشیمان شدن 
اندیشیدن شاید». ۲ 

معاویه خندید و گفت: «روباهی مکاری. در پیری سجع گفتن اموخته‌ای 
نیازی بدین سجع دراز نیست». (4). 

معاویه پر سید: چرا خاموشی؟ گفت: 

«اگر براستی سخن گویم از شما می‌ترسم و اگر دروغ پاسخ دهم از خدا 
می‌ترسم. » ِ ۲ 
بر تال امه خی ای یرای کف ای اد 
خواست تا نماینده‌ی خود را برای مشورت درباره‌ی زمامداری یزید به 
دمشق بفرستند. سخنان اين نمایندگان نشان می‌دهد که اجتماع مسلمانان 
در آن سال تا چه درجه از اصول مسلمانی دور شده بود, يا لااقل نشانه‌ی 
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این است که این نمایندگان چگونه دین خود را برای رونق دنیای دیگران 
فروخته بودند. تنها پاسخی که اندک بوی مخالفت از ان شنیده می‌شود, 
سخن محمد بن عمرو بن حزم نماینده‌ی مدینه است که گفت: یزید مردی 
مالدار و دارای حسبی متوسط است. خداوند از هر زمامداری در مورد 
رفتار او با مردم خود بازخواست می‌کند. از خدا بترس و به‌بین چه کسی را 
بر امت محمد امارت می‌د هی. معاویه به او گفت: « مردی نصیحت 
کننده‌ای ! و به وظیفه خویش عمل کردی. اما سخن خود را به این جمله 
پایان داد؛ «جز پسر من و پسران آنان (بنی‌هاشم) کته و 2 من 
پسر خود را از پسران انان بیشتر دوست می‌دارم, از نزد من بیرون برو !». 
نخستین کسی که انچه معاویه در دل داشت بی‌پروا اشکار کرد. ضحاک بن 
قیس داروغه‌ی شام بود, که یزید را به حلم و علم و نیکو سیرتی ستود و 
گفت که امش اش کی تما سا فراهم می‌سازد ». پس از این ِ 
دیگران نیز تکلیف خود را دانستند و یزید را به. آنچه در آو نبنود ستودنده و 
آنچه را در او بود از وی زدودند. بازار مق ند در حقیقت پوشی و ۳ 
فروشی به آخرین درجه‌ی گرمی رسید. 

یزید بن مقنع برخاست و اشاره به معاویه کرد و گفت: «امیرالمو‌منین این 
است ! و اگر او بمیرد این است !» و اشارت به یزید کرد: « و هر که نپذیرد 
اين است» ! و اشارت به شمشیر کرد. معاویه گفت بنشین که تو بزرگ 
ی مروان به امر معاویه خواست از مردم مد بنه برای پزید بیعت 
بگیرد گفت: «معاویه در اين کار به روش ابوبکر رفته است». تنها 
عکس‌العملی که اب تفر بر که ید افو ان ود که دا مان بسد 
ابوبکر از گوشه‌ی مسجد فریاد کرد" «دروغ می‌گویی. ابوبکر فرزندان و 
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خویشاوندان خود را کنار گذاشت و مردی از بنی‌عدی را زمامدار 
مسلمانان کرد. ۳ مروان ترسید سخن عبدالرحمان در مردم اثر کند, چه او 
پسر خلیفه‌ی نخستین بود و سخن وی در مردمان اثر می‌گذاشت. اما 
نتوانست گفته‌ی او را انکار کند. تنها در پاسخ او اين آیه از قرآن را خواند: 
«مردم این کسی است کد قرا درباره‌ی او نازل شده است: و الذی قال 
لوالدیه اف لکما اتعد اننی آن اخرج و قد خلت القرون من قبلی.» (6). 
جای تعجب نیست که مروان در چنان اجتماع چنین دروغی را بگوید, زیرا در 
آن روز بیش از چهلِ سال از مرگ ابوبکر می‌گذشت. مردمی که مروان 
برای آنان سخن می گفت در سال مرگ ابوبکر پا بدنیا نیامده بودند؛ و پا 
کودکانی نوخاسته بودند که در این باره چیزی به خاطر نداشتند. محتملا 
اکثریت قریب به اتفاق انان نمی‌دانستند ورائت در زمامداری مسلمانان 
امتیازی به شمار تضهت ارت نمی‌دانستند در انتخاب خلیفه حکم خدا و يا نظر 
مردم مسلمان نیز باید رعایت شود. 

بدین ترتیب می‌بينیم اکثریت کامل مردم سال شصت و یکم هجری را 
کسانی تشکیل می‌دادند که در عهد عثمان به دنیا امده و در پایان دوره‌ی 
علی به رشد رسیده و در دوره‌ی معاویه وارد اجتماع شده بودند. اینان از 
طرز رسیدن معاویه بزمامداری خاطره‌ی مبهمی در ذهن داشتند و انچه 
خود شاهد آن بودند, به حکومت رسیدن یزید بود. برای این مردم شاید تا 
حدی طبیعی به نظر می‌رسید که هر مخالفتی با یزید را , به حساب برهم 
زدن اجتماع انشلا من بگذارند. 

از زندگانی پزید آنچه می‌دانم این است که تربینی ۳ نداشت. روزی 
که معاویه از ماوزتشن شنید که ی هن «یوشیدن عبا که 
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در خیمه را بیشتر از ماندن در کاخ و جامه‌ی حریر بر تن کردن ویتدت 
می‌دارم» او را با فرزند وی به ق 586 اش فرستاد. یزید در آنجا تربیتی 
بیابانی بافت نه درسی خواند نه کمالی اندوخت جچون میان هر اسان 
پرورش یافته بود, گفتاری روان داشت و شعری نیک می‌سرود. از میان 
شعرها که به او بسته‌اند نمی‌توان گفت کدام یک سروده‌ی اوست. بلکه 
انتساب تعدادی از آنها به وی درست نمی‌نماید اما سه یا چهار بیت را که 
میتوان گفت خود او سروده است. بیتهائی روان است. خطبه‌ای را هم که 
به او نسبت داده و گفته‌اند پس از زمامداری در مسجد دمشق خواند کوتاه 
اما محکم و فصیح است. تنها هنری که اندوخته بود همین شعر گفتن است. 
به حکم زندکت چادرنشینی اسب سواری و شمشیرکشی را نیز چنانکه 
ِ میدانست ِ اما آنچه نمی‌دانست مسلمانی و ففه اسلامی 


درآ کته سوق ای با علی و ال (عاع ار ماست: اش 


می‌توان گفت بعضی آیات قرآن را نیز به خاطر داشته است. و مهم‌تر 
اينکه از تقوی که لازمه‌ی این شغل مهم است., بی‌بهره بود. اماده بودن 
وسایل زتن حانت آرام, شکار و شراب, و سگ‌بازی, از او موجودی عیاش 
هوس‌باز و بی‌بندوبار ساخته بود. فتاسفانه خودکامگی معاویه در 
پیست سال حکومت. گرد او را از مردان لایق و معتقد به دین خالی کرد. تا 
آنجا که در دهه‌ی دوم زندگی وی, اطرافیانش وه به حکم حمیت 
خانوادگی و خواه به حکم حفظ موقعیت خود, دیگر : نه او را راهنمایی 
می‌کردند و نه مجال می‌دادند کسی برابر او سخن حق نویه همین که 
پزید از حوارین (7) به دمشق بازگشت خود را میان چنین مردمی تملق کو, 
بی‌اراده و بی‌دین و از همه بدتر نادان محصور دید. اکر کرد او را 
مشاورانی چون زیاد و مغیره گرفته بودند مسلما در روزهای نخستین 
حکومت. چنان نامه‌ی تندی به حاکم مدینه نمی‌نوشت تا در پی آن. چنان 
ماجراهای غم‌انگیز اتفاق افتد. 
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(6) آنکه پدر و مادر خود را گفت اف بر شما ایا گم میدید ضر از که 
بیرون آورده شوم و همانا قرنها پیش از من گذشته است (احقاف: 17 
(7) بضم اول و تشدید دوم, قلعای است از نواحی حمص در شام. 
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ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس (روم: 41) 
آشکار شد فساد در ضحرا و دریا بدانچه ورزید دستهای مردم. 
هنوز چند سالی ۳ حکومت عثمان نگذشته بود که حکومتهای ولایات خود 
مختاری را پیش گرفتند. مروان ابن حکم کسی بود که می‌توان گفت اختیار 
زا دز دست داشت. از انچه می‌کرد یا خلیفه باخبر نبود و با اگر خبر 
ارت نمی‌تواننست کاری بکند. در نلیجه هر چه مروان می‌خواست انجام 
می‌ شد. از شورشهای دوره‌ی خلافت عثمان سخنی به میان نمی‌آورم زیرا| 
گفتار به درازا می‌کتشند, ولن تذکر یک نکتهة لازم است. و آن. اینکه: در 
سالهای اخر خلافت عثمان وضع اجتماعی و اقتصادی ی در پایان 
خلافت عمر به هم خورده بود و عمر می‌خواست بدان سر و صورتی بدهد 
بدتر شد. 
در اخرین ساعتهای شوری که عبدالرحمان ابن عوف با عثمان گفتگو 
می‌کرد از وی پیمان گرفت که اگر به خلافت رسید به کتاب خدا و سنت 
رسول و سیرت ابوبکر و عمر رفتار کند و عثمان پذیرفت. شاید اگر بیست 
سال جوان‌تر بود, و یا اگر خویشاوندان وی بر کارها مسلط نمی شد ند 
(صفحه 90) ۱ 
و يا اگر می‌توانست برابر خواسته‌های آنان بایستد باین پیمان رفتار 
می‌کرد. اما چنین نشد, در نتیجه سالی چند نگذشت که اجتماع در جهت 
به‌هم خوردگی و عدم تعادل اقتصادی رفت و دیگر مسلم بود که زنده 
کردن سنت گذشته ممکن نیست. برای مردمی که به مفت خواری و 
تن‌پروری و تجاوز به حقوق مردمان خو گرفتند, و به مالهائی رسیدند, که 
استحقاق آن را نداشتند. دیگر امکان برگشت وجود نداشت. این به‌هم 
خوردگی در سالهای نخستین خلافت عثمان چندان درست دیده نمی‌شد. 
اندک اندک نشانه‌های آن آشکار گشت - نه در مرکز خلافت زیرا مدینه را 
به هر حال ارام نگاه می‌داشتند- سیل طغیان نخست در مرزهای غربی و 
سبنسن در سرحدات شرقی بدید امد آنگاه دامته‌ی آن به.حجاز کشیده شد و 
سرانجام به مرکز خلافت رسید و خلیفه‌ی مسلمانان را در کام خود 
فروبرد. 
تشن از ان که شورشیان از کار خليقه کی فارغ شدنخ. متوجه کشتند که 
اداره‌ی حوزه‌ی پهناور مسلمانی به زمامدار نیازمند است. از سران صحابه 
کسی که اکثریت مسلمانان او را بیذیرد جز علی کسی نبود. شورشیان و 
مردم مدینه به خلافت او گردن نهادند و با وی بیعت کردند. چنانکه نوشتیم 
بدرستی معلوم نیست, در همان روز فرونشستن اشوب با وی بیعت 


کردند, يا یک دو روز پس از آن. می‌توان گفت هیچ سالی برای انتخاب علی 
(ع) برای زمامداری نامتناسب‌تر از سال سی و پنجم هجرت نبود مدت یک 
ربع قرن از عصر پیغمبر می‌گذشت. در این مدت بسیاری از سنت وی بهم 
خورده بود ؛ صراحت دین جای خود را به سیاست سازش داده بود و علی 
(ع) با سیاست سازش کارانه میانه‌ای خداشت: دست اندرکاران سیاست 
این را به خوبی می‌دانستند و در آن هنگام آنچه نمی‌خواستند عدالت واقعی 
بود. علی پهتر از هر کس این مشکلات را تن جتفیی ر انقفته بر آق: همین 
بود که میگ ت من رایزن 

(صفحه 91) 

شما باشم بهتر است تا امیرتان شوم. 

کسانی که ثروتهای بیکران اندوختند و به مقامهایی رسیدند که شایستگی 
ان را نداشتند, هم چنان می‌خواستند از مال و جاه برخوردار باشند و علی 
(ع) را نمی‌پذیرفت. او می‌خواست نظام اجتماعی را به عصر پیعغمبر 
برگرداند و ات چنین آرزویی ناممکن می‌نمود زیرا در این بیست و پنج 
سال تغییرات اساسی در اجتماع اسلامی راه یافته بود او زمامداری را 
نمی‌خواست ولی مسلمانان با هجوم بر وی به صورت ظاهر حجت را بر او 
تمام کردند. در چنین موقعیت او کسی نبود که راحت خود را و 
معلوم شد که کنار آهندن طبقه‌ی اشراف با خلیفه‌ی تازه محال است. آنان 
به دیده‌ی سیاست به اداره‌ی حکومت می‌نگریستند و علی (ع) با چشم دین 
بدان نگاه می‌کرد. در میان کسانی که پس از کشته شدن عثمان با علی 
(ع) بیعت کردند گروهی هم بودند که از صمیم دل خلافت او را 
نمی‌خواستند, بلکه از بیم شورشیان و یا ملاحظات دیگر به وی پیوستند و 
گروهی هم احتمال نمی‌دادند که علی بخواهد سیرت دوازده ساله‌ی عثمان 
را به هم بزند بلکه انتظار داشتند در دولت خلیفه‌ی جدید نیز از امتیازات 
گذشته برخوردار باشند. وقتی پرهیزکاری و سختگیری خلیفه‌ی تازه را 
دیدند که در راه خدا از نزدیکترین کسان خود نیز نمی‌گذرد, وقتی 
درگیریهای بصره و صفین پدید شد و شکاف میان مسلمانان بدید آمداسان 
با تنیز بینی خاص خود ِِ که آینده از آن معاویه خواهد بود این است که 
از همان روزها در نهان با وی نامه‌نگاری را آغاز کردند و از بخششهای او 
برخوردار گشتند. معاویه این نامه‌ها را به مردم شام نشان میداد و 
می‌گفت مردم عراق برای سامان دادن کار خود از من می‌خواهند به آنجا 
بروم. 

(صفحه 92( ۲ 

معاویه پس از کشته شدن علی در اشتی نامه که با حسن (ع) فرزند وی 
نوشت متعهد شده بود که با مردمان به عدالت رفتار کند و نظرش از 


عدالت در این ات نامه بیشتر رعایت جانب عراقیان بود زیرا مصر و 
شام را کارگزاران او اداره می‌کردند. اما همین که حسن به حجاز رفت 
معاویه سختگیری را به عراقیان آغاز کرد. تا آنجا که دیگر نه به گفته‌ی او 
اعتماد ماند و نه به امان نامه‌ی وی. کر وت انز ان ۰« ِ 
پس از آنکه امان نامه‌های مو کد بایشان داده بود, بی‌رحمانه کشت. 
عراقیان دانستند برای بار دیگر فریب شام را خورده‌اند, سخت 0 شدند 
و نمایندگانی به مدینه فرستادند تا با حسن گفت‌گو کنند و از وی بخواهند 
که برای جنگ با معاویه آماده شود و لیکن او به خوبی می‌دانست که مردم 
گرا ایا ای ین کار رک اتسوا اد 
که هنوز موقع چنین قیاأمی نیست. حسن ابن علی در سال پنجاهم هجری با 
زهری که به او نوشاندند کشته شد, و از اين سال به بعد امویان و یا به 
معنی وسیع‌تر مضریان در شهرهای ۹ اسلامی سررشته‌ی کار را در 
دست گرفتند. در ده سال آخر عمر معاویه سختگیری نسبت به مردم عراق 
بیشتر گردید. تا آنجا که وقتی نمایندگان مردم این منطقه : نزد او می‌رفتند, 
یا ی 
بدون حب و بفض تاریخ اجتماعی این ده سال را بررسی کند چنان 
می‌بندارد که در.هواردی فضلی از تازین حکوههای قببله‌ای پیش آن اسلام 
و در مواردی فصلهایی از تاریخ امپراتوری روم شرقی را می‌خواند. انچه 
در این تاریخ کمتر خواهد دید نشانه‌هایی از حکومت اسلامی است. در 
اینجاست که تتبع کننده به این فکر می‌افتد که چگونه ممکن است در چنین 
اجتماعی مردمی مانده باشند که رنگ محیط آنان را آلوده نکرده باشد. 
فردفی. که هم خون اسلا را به :معتن حفیفی» ان شتاخته باشند ه ام 
بخواهند 
(صفحه 93) 
حکومت اسلامی را به معنی واقعی آن زنده و برقرار سازند. در اینجاست 
که لازم می‌نماید اوضاع شهرهای بزرگ اسلامی و مردم اين شهرها را در 
پایان حکومت معاوبه و آغاز حکومت یزید بررسی کنیم. 
(صفحه 94( 


عانا متا تالک فان سای تن ای خی | 


فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون (حسین ابن علی) 

آنگاه که آزمایش شوند, دین‌داران اندک خواهند بود. 

موضوع دیگر و شاید آخرین موضوعی که بحث درباره‌ی آن لازم بنظر 
می‌رسد و در مقدمه‌ی کتاب نیز بدان اشارت شد., این است که چرا 
شهرهای بزر ین اسلامی جز کوفه و تا حدی بصره در مقابل چنین حادثه 
خاموش نشستند. هنوز در هر یک از این شهر‌ها چند تن از یاران پیغعمبر 
زندگی ضی کردند: جرا آنان پیش نیفتادند و مردم را بیاری حسین نخواندند؟ 
یا اگر با قیام او موافق نبودند چرا از حاکمان آن شهرها نخواستند, تدبیری 
بیندیشند که کار به چنان کشتار فجیع 9 برای دانستن سر ِ 
موقعیت آنان را ۳ ۱ رژیم دمشق سنجید. باید 5 
دلبستگی مردم این شهرها به این قیام و يا پرهیز از آن تا چه اندازه بوده 
است. در این فصل وضع هر یک از این شهرها را به اختصار بررسی خواهم 
کرد. 

(صفحه 95) ۱ 

دمشق: مردم این ایالت از ان روز که مسلمانی را پذیرفتند. خالد پسر 
ولید, معاویه فرزند ابوسفیان ضحاک پسر قیس را بر سر خود دیدند. 
نمونه‌ی مسلمان پاکدین در دیده‌ی بیشتر انان کسانی از این دست مردم 
بود و احکام قران در کردار این والیان و حاکمان و دست نشاندگان ایشان 
جلوه می‌کرد. معاویه به فرزنر خود درباره‌ی شامیان چنین می‌گوید: «مردم 
شام را پیشاپیش خود بدار ! اگر از دشمنی بیمی داشتی, آنان را : به جنگ 
دشمن بفرست, اما همین که ماموریت خود را پایان دادند مگذار در خارج 
از شام تهانند. آنها .را فوری به خانه‌هایشان برگردان تا خوی بیگانگان را 
نگیرند. (1) از همین گفته‌ی کوتاه که بیان دارنده‌ی روحیه‌ی مردم این 
سرزمین و نشانه‌ی دوراندیشی معاویه است. می‌توان میزان ایستادگی 
ایشان را در حمایت از امویان دریافت. 

به اين داستان که به لطیفه شبیه‌تر است تا به واقعیت تاریخی بنگرید. اگر 
اصل داستان ساختگین باشد مسلما درجه‌ی بی‌اطلاعی مردم شام از رژیم 
اسلامی, احکام دی و خویشان پیغمبر» درست قف تقانه: 

«عبدالله بن علی گروهی از مشایخ شام را نزد سفاح فرستاد که اینان از 
خردمندان و دانایان این ملک‌اند و همه سوگند می‌خورند که ما نمی‌دانستیم 
رسول الله خویشاوندانی که از او ارت برند جز بنی‌امیه داشته است تا 
آن‌گاه که شما امیر شدید». (2). 


از سال هجدهم که ابوبکر حکومت دمشق را به معاویه داد تا سال شصتم 
هجری 2 سال هو ود شتا با نگاهی به فهرست نام کسانی که از مدینه 
به دمشق رفتند می‌بينیم عامه انان از قریش و مضریان‌اند و اینان که خود 
به زندگی اشرافی خو گرفته بود ند چون با بازمانده‌ی تجمل و زرق و برق 
روم روبرو شدند و یا مجذوب آن گردیدند. پاسخ 

(صفحه 

معاویه به عمر در بازخواست از گرایش او به این تجمل نشان می‌دهد که 
وی در همان اغاز کار از سیرت خلیفه و پاران رسول منحرف شده و 
شیفته‌ی حکومت امپراتوری روم گردیده بود. وقتی زمامدار و امیر 
منطقه‌ای برای خود چنان دستگاهی ترتیب دهد طبیعی است که زیردستان 
او نیز از وی تقلید خواهند کرد. 

از سال سی و پنجم هجری که عثمان در مدینه کشته شد و علی به خلافت 
رسید معاویه به تدریج مردم شام را معتقد ساخت که علی در کشتن 
خلیفه‌ی مسلمانان دست داشته است. و چون مسلمان دیگری (معاویه) 
برای خونخواهی او و اجرای حد الهی برخاست و کشندگان او را از وی 
طلته تا نم فصاض رساد ارفحلم آان مرا رد به این ترتیب دشمنی 
آنان- با غلن وی دبتن. حرفت. 

وقتی موقعیت شام را با عراق و حجاز می‌سنجیم و پشتیبانی بی‌قید شرط 
آنان را از معاویه و پسرش پزید می‌بینم یکبار دیگر گفته ابن کوا راست به 
نظر می‌رسد که گفت: (مردم شام نسبت به امام خود از دیگر مردم 
فرمانبردارترند) و به خاطر همین فرمانبرداری و اطاعت کورکورانه بود که 
علی (ع) مردم خود رنج می‌برد و می‌گفت حاضرم ده تن از شما را 
بدهم و یک تن از یاران معاویه را بگیرم. (3). 

مکه: اه رس را ها ی ری ارملاسی ت وی 
ممتاز داشت. قبله‌ی مسلمانان. زیارتگاه حاجیان و حرم امن خدا بود. 
کروهین از خمشافندان پیغسی در ابا بسر می‌بردند. اما در حادثه‌ی 61 
خود را کنار کشید و تقریبا حالتی شبیه تماشاگر صحنه را پیش گرفت. از 
وجوه مردم شهر نه کسی همراه حسین به عراق رفت و نه به طور جدی 
از او خواست, در انجا بماند. هر چند اگر چنین تقاضایی هم 

(صفحه 97) 

می‌شد نمی‌پذیرفت چنانکه پسر زبیر از روی ظاهرسازی چنین درخواستی 
راابا وی در مبان کذاشتت: این کناره گیری علتها داشت. یکی اینکه پسر 
زبیر از مدتها پیش مکه را پایگاه خود ساخته بود. و گروهی از مردم مکه و 
حجاز به او دل بسته بودند. دیگر اينکه معاویه در سالهای آخر عمر خود 
مخصوصا هنگامی که تصمیم گرفت یزید را بجانشینی خویش منصوب کند 
از دلجویی و بزرگداشت پسران صحابه و مهاجر و انصار دريغ نمی‌کرد. 


پس از مرگ معاویه هر چند مردم این شهر تمایلی به یزید و حکومت شام 
نداشتند اما چون فرصت جویان انتظار می‌بردند تا پایان کار چه شود. زیرا 
ایک کارت معیص او ام که خسن اه مک اه رای در جر 
دو سه تن که به زعم خود از راه خیرخواهی خواستند او را از رفتن به 
عراق بازدارند, و جز فرستادگان حاکم مکه که از سفر او به عراق نگران 
بودند کسی, خواه به موافقت و خواه به مخالفت سخنی نگفت. در حالی 
که می‌بایست در این شهر نیز چون شهرهای عراق انجمنها تشکیل شود و 
جمعیتها به راه افتد و از او بخواهند که در مکه 7 
کند و یا همراه او به عراق بروند و در کنار وی بایستند. از دو بیتی که. پسر 1 
۱ 1۳-۱ 
برای پسر زبیر خوانده است معلوم می‌ شود عبدالله و پیروان او چندان از 
ماندن حسین در مکه خشنود نبوده‌اند: 

اکنون که پهنه کار برای تو خالی و بی‌منازع است 

اسوده‌خاطر هر چه می‌خواهی بکن (4). 

مدینه . : آبن کوا مردم این شهر را , به معاویه چنین می‌شناساند: « آنان 
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حریص‌ترین امت بر شر و ناتوان‌ترین انان در دفع انند». (5) این داوری هر 
چند از حسد و کینه و بلکه ضعف ایمان خالی نیست., اما حقیقت این است 
که مدینه نیز در ظرف مدت نیم قرن دستخوش دگرگونی مهمی شده بود. 
مدینه نخستین شهری بود که مردم آن از صمیم دل دعوت پیغمبر را 
پذیر فتند, این شهر مدت سی و پنج سال مرکز حل و فصل کارهای 
مسلمانان بود و بسیاری از بزرگان اسلام در انجا زیستند و مردند. انصار 
که از عرب یمانی بودند پیفمبر را از مکه به مدینه خواندند. او را یاری 
کردند تا بر قریش پیروز شد و مکه را گشود. قریش چنانکه خواندیم 
مردمانی تاجر پیشه و مالدار بودند و چون قبیله خود و عامه (مضریان) را 
برتر از دیگر عرب می‌دانستند, به انصار بدیده‌ی حقارت می‌نگریستند. در 
اجتماع سقیفه‌ی بنی‌ساعده چون رئیس انصار می‌خواست مردم خود را در 
پایه‌ی قریش قرار دهد و گفت: «از ما امیری از شما امیری». ابوبکر سخن 
او را نیذیرفت و گفت ریاست از ان قریشیان است. در زمامداری عمر و 
عثمان اندک اندک قرش و مضریان اختیار شهر را در دست گرفتند, و 
طبقه‌ای از اشراف به وجود آوردند و چون به ندریح تروت این طبقه الا 
رفت به زندگانی آرام و مرفه خو گرفتند هنگامی که طلحه و زبیر از امام 
وقت جدا شدند و از حجاز روانه‌ی عراق گردیدند ۵ علی "بت دببال. آنان 
رفت؛ , عبدالله , بن سلام سر راه بر او گرفت و گفت از مدینه بیرون مرو. 
اگر از اين شهر بیرون بروی هرگز بدان برنخواهی گشت. چون علی (ع) به 
ربذه رفت تا از آنجا به بصره رود تنها سیصد تن همراه داشت (6) ۳۳ 


بیشتر از کسانی که از خارج مدینه به هنگام قتل عثمان گرد آمده بودند. 
انتقال مرکز خلافت از حجاز به عراق ار از جهت سیاسی برای مدینه 
شکستی به ساب من آمت:: ]ها 
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از جهت دیگر آسایش طلبان شهر را از دغدغه آسوده ساخت. زیرا حالا بهتر 
می‌توانستند, به کار زراعت و تجارت بیردازند. هنگامی که حسین (ص) از 
مدینه به مکه رفت؛ عکس‌العملی چندان از مردم دیده نشد و این نشانه‌ی 
آن است که مردم مدینه در چنان وقت تن‌آسایی را بر تحرک و تحمل رنج 
تبرجیح می‌دادند. طبیعی است که خویشاوندان حسین و نیز گروهی 
شیعیان او که در مدینه بسر می‌بردند نگران حال وی شدند. اما هنگامی که 
کاروان از مدینه روانه‌ی مکه شد جز خویشاوندان امام کسی همراه او 
نبود. 

بصره: این شهر در سال هفدهم پا شانزدهم هجری برای سکونت سیپاهیان 
ساخته شد. لیکن چنانچه درباره‌ی کوفه خواهیم گفت بصره نیز به تدریج 
شهری بزرگ گشت. بصره چون در کنار نهر واقع و به دریا نزدیک بود 
موقعیت بازرگانی داشت. برای همین است که ساکنان این شهر را مردمی 
جز آنان که به کوفه روی آوردند. تشکیل دادند. از قبیله‌ها آنان که در بصره 
ساکن شدند بیشتر مضریان بودند. عمر در دوران خلافت خود کوشید که 
حکومت شهر را به یمانیان بسیارد. به این جهت ابوموسی اشعری را حاکم 
آنجا ساخت. او ها توبات با چنین انتخابی از تعصبات قبیله‌ای اندکی 
کاسته گردد. 

وی پیج قسمت بود وه و را قبیله ای داشت: 3 وت بکر, 
عدنانی هستند. ان خن سای انش را در شا ور ام ات 
سپس او را برکنار کرد و عبدالله ابن عامر را امارت داد. با رفتن پسر 
عامر بدین شهر پایگاه امویان در آنجا قوی گشت. علی (ع) پس از رسیدن 
به خلافت پسر عامر را از بصره عزل کرد و عثمان ابن حنیف 

(صفحه 100) 

را ولایت داد. اما عبدالله چندان که می‌توانست با خود مال برداشت و نزد 
معاویه رفت. همین که طلحه و زبیر از علی (ع) جدا شدند و به عايشه 
پیوستند, بصره را برای مرکز فعالیت خود انتخاب کردند. 

با زشنیدن دای ‌خو آهان یبد بضره یر آنان و مردم شهر گفتگو درگرفت و 
سپس اختلاف افزایش بافت و سرانجام قرار گذاشتند تا رسیدن علی (ع) 
به این شهر با هم کاری نداشته باشند, ولی شبی مهمانان ناخوانده به حاکم 
نگاهبانان آنان را کشتند. و زمام شهر را در دست گرفتند. با رسیدن علی 


(ع) و بی‌ثمر ماندن گفتگوهای دو طرف, جنگ درگرفت و سرانجام بصره 
شکست خورد و گروهی بسیار از مردم شهر کشته شدند, چنانکه کمتر 
خانه‌ای بود که عزیزی را از دست نداده باشد. این نخستین جنگ بود که در 
حوزه‌ی مسلمانی بر پا گشت. شکست بصره آثری عمیق در روحیه‌ی مردم 
به جا نهاد و پس از این جنگ بود که بیشتر مردم شهر هواخواه عثمان 
گشتند, چنانکه کوفه از علی (ع) طرفداری می‌کرد. چون علی و یه 
شید وصعاونه حکوفت را در داست گرفت: کوتشید ها انس ان کینه توزیها را 
چندان که بتواند در جهت سود خود روشن سازد. مضریان بصره و گروهی 
از یمانیان را به سوی خود جلب کرد و چنانکه در فصلهای آینده خواهم گفت 
چون پس از مرگ معاویه عراق بر ضد حکومت یزید برخاست و حسین ابن 
علی را دعوت کرد در پاسخ نامه‌ای که حسین به مردم بصره نوشت تنها دو 
قبیله درخواست او را پذیرفتند اما آن دو قبیله هم نتوانستند به موقع بیاری 
او بشتابند. 

کوفه: این شهر را سعد پسر ابی‌وقاص در سال هفدهم هجری برای جای 
دادن لشکریان ساخت و گفته‌اند در سال هفدهم پا هجدهم 
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ساخته شد. به هر حال قز اقا ز کار غرض از ساختن آن آماده کردن جاپی 
برای سکونت سربازان بود. اما دیری نگذشت که گروهی از اصحاب پیغمبر 
و دیگر مردم بدان شهر رو آوردند. هر چه دامنه‌ی فتح در شرق گسترش 
می‌یافت دسته‌های بیشتری از مردم سرزمینهای فتح شده به کوفه 
شا اس داد هنگامی که علی (ع) به دنبال طلحه و زبیر به عراق آمد و به 
کوفه ر سید حاکم شهر ابوموسی اشعری با آنکه در طاعت امام وقت بود, 
مردم را به بهانه‌ی دوری از فتنه از بسیح بازداشت. ولی سرانجام او را 
حور یه کناره حیرکن حرونم ره له نه هر در امد .و هردم یف علی :۱ 
همراهی کردند تا بر لشکریان بصره پیروز شد. 

پس از جنگ بصره علی کوفه را مرکز فرماندهی خود قرار داد. از این 
تاریخ کوفه بین شهرهای اسلامی اهمیتی خاص یافت. در سالهایی که از آن 
بحث می‌کنم ساکنان این شهر را مردمان گوناگون تشکیل می‌دادند که هر 
دسته دارای آرمانها و معتقدات و هوی و هوسهایی مخالف دسته‌ی دیگر 
بود. از عرب؛, یمانیان در آنجا اکثریت ت قابل ملاحظه‌ای داشتند. از همچشمی 
و بلکه کینه‌توزی یمانیان با مضریان در فصلهای گذشته اندکی یادآور شدیم 
و در اینجا نیازی به تکرار نیست. از سرزمینهای فتح شده بتدریج آن گروه 
که هنری داشتند, يا صنعتی می‌دانستند يا دانشی اندوخته بودند برای به 
دست اوردن جاه و مقام یا نشان دادن پیشه و هنر و يا بکار انداختن 
استعداد خود به کوفه روی اورده بودند. با سکونت این مردمان که پیش از 
فتح اسلامی هر گروه به کیشها و فلسفه‌های گوناگون گرایش داشتند بازار 


پررونقی برای بحث و جدل پدید آمد. در پاره‌ای روایات که درجه‌ی اصالت 
آن بر نویسنده معلوم نیست چنین می‌بینیم که در سالهای سی و پنج - چهل 
هجری بازار بحث در مسأله‌ی قدر در کوفه گرم بوده است. و علی (ع) بر 
گروهی گذشته است که سرگرم این بحث شده و هر یک 
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بانگ برداشته بودند. بحث قدر چنانکه می‌دانیم نخستین مبحث کلامی و یا 
از قدیم‌ترین بحثها است که در اسلام پدید آمد و موضوع آن این بود که آیا 
مردمان در کار خود مختارند یا مجبور. 

به خوبی پیداست که شیوع این بحنها تا چه اندازه در ایجاد اختلاف بین 
مسلمانان اثر داشت. مردمی هم که از دیگر نقاط دره‌ی فرات به این شهر 
روی آوردند از جهت روحیه و اخلاق با آنان که در سرزمین حجاز 
می‌زیستند, همانند نبودند. دستخوش احساسات تند شدن. قابلیت تحریک 
انی, عاقبت نیندیشی, اخذ تصمیم سریع و پشیمانی فوری از تصمیم گرفته 
شده. از مختصات این مردم است. تاریخ نشان می‌دهد که در این سرزمین 
آنچه به کار مردم نمی‌آمد و بگوششان فرو نمی‌رفت, , سخنی بود که از 
واقع بینی و خیرخواهی برخیزد, و آن چه را بجان می‌خریدند و از گوش این 
بگوش آن: می‌رساندند گفتاری بود که عاطفه و احساس را تحریک کند و 
گوینده‌ی آن با هیجان وخزارت بیشتر آن شخنان. را ادا کند, در پس آن 
رگ‌های او و برای شنوندگان آن ضهم 
نبود. از پایان خلافت عثمان تا آنگاه که مرکز خلافت به بغداد منتقل شد و 
تیره‌ی تازه نفس دیگری در سیاست عمومی اسلامی به دخالت پرداخت 
کوفه آرام ننشست. هر گاه حاکمی ستمکار و باکفایت بر سر آنان بود در 
خانه‌ها می‌خزید ند» و خاموش می‌ نشستند و هرگاه ضعف حکومت بتزانان 
آشکار می‌گشت به دسته‌بندی و توطثه و سرانجام قیام و شورش 
مصداق حال این جماعت است که: 

سر سین هر. ط لو بو واه 

ظالم و بدخواه هر چه عاجز و 

چون معاویه از ابن‌کوا پرسید مردم شهرهای اسلامی چگونه خلق و خویی 
دارند. وی درباره‌ی مردم کوفه گفت, «آنان با هم در کاری متفق 
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می‌شوند. سیس دسته دسته خود را از آن بیرون می‌کشند.» (8) از سال 
سی و ششم هجری تا سال هفتاد و پنجم که عبدالملک ابن مروان. حجاج 
را بر این شهر ولایت داد و او با سیاست خشن و بلکه وحشتناک خود نفسها 
را در سینه صاحبان آن:خفه کر سالهای اند کن را می‌توان دید که کوفه از 
آشوب و درگیری و دسته‌بندی برکنار بوده است. به خاطر همین تلون مزاج 


و تفییر حال آنی است که معاویه به یزید سفارش کرد اگر عراقیان هر روز 
عزل عاملی را از تو بخواهند بپذیر زیرا برداشتن یک حاکم اسان‌تر از 
روبه‌رو شدن با صد هزار شمشیر است. (9) و گویا پایان کا ر این مردم را 
بروشنی تمام می‌دید که وقتی درباره‌ی حسین (ع) به او وصیت می‌کرد, 
گفت: « امیدوارم آنان که پدر او را کشتند و برادر او را خوار ساختند گزند 
وی رز از تو بازدارند». (10) می‌توان گفت: بیشتر مردم کوفه که علی را 
در جنگ بصره یاری کردند. سیس در نبرد صفین در کنار او ایستادند برای 
آن.بود که می‌خواستند هر که خلافت. اشلامی از خجاز به عرای عتتقل,. شود 
تا با به دست آوردن این امتیاز بتوانند ضرب شصتی به شام نشان دهند. 
رقابت شامی و عراقی تازگی نداشت. اختلاف مردم اين دو منطقه گذشته 
از ستیزه‌های قبیله‌ای از ۳9 سیاسی و اقتصادی نیز ریشه می‌گرفت. 
پیش از اسلام عراق که بر سر راه تجارت اقیانوس هند قرار داشت. 
واسطه‌ی بازرگانی آن منطقه بود و شام بر دریای متوسط نظارت می‌کرد. 
عراق همچون حلقه‌ای این دو راه بزرگ تجارتی را به یکدیگر پیوند می‌داد. 
از سوی دیگر پادشاهان حیره دست نشانده‌ی ستاشانیان بودند و غسانیان 
در شام از امپراتوری روم فرمان می‌بردند, رقابت این دو دولت بزرگ در 
افروختن 
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اتش دشمنتی بین مردم اين دو منطقه اثری بزرگ نهاده بود. پس از اسلام 
نیز این رقابت همچنان بر جای ماند, مخصوصا از روزی که کوفه تبدیل به 
کر عراق به آرزوی دیرین خود نزدیک گشت. اما یک نکته 
زا تباید از نظر دور داشت. و آن اینکه به همان اندازه که مردف شام .در 
اطاعت حاکم خود یک‌دل و استوار تودند عراق با کارشکنی, مداخله‌ی 
بی‌جاأ در کار حکومت و تصمیم گیریهای ۳۹ و بازگشت از آن؛ در راه 
زمامدار خود. مشکلاتی پدید می‌آوردند. مردمی که ماه‌ها دلیرانه در کنار 
علی (ع) ایستادند. و خود زا به. آستانه‌ی پیروزیر رساندند, به جای اینکه 
کوش بفرمان: امام خود دهد-همین که پسر عاض آن" تیگ را به کار برد و 
با افراشتن قرآن بر نیزه آنان را به داوری کتاب خدا خواند. کار را بر علی 
سخت کردند که باید سخن شامیان را بپذیری ! هر چه علی به آنها گفت 
پسر نابغه و فرزند ابوسفیان قرآن را دستاویز فرار از جنگ متشه اند ند 
گوش آنان فرونرفت و چون با اصرار و ابرام آنان کار به داوری کشید و 
داور شام, داور عراق را فریب داد, کوفیان این شکست را برای خود ننگی 
بزرگ دانستند و همان وقت از علی خواستند که جنگ را با معاویه از سر 
بگیرد ولی او چون پیمان متارکه‌ی جنگ را برای مدت یک سال بسته بود, 
نمی‌خواست آن را بهم بزند و این کار بر گروهی از آنان گران آمد و در 
ننیجه دسبه‌ ی بزرگی که به نام خوارج معروف شدند از او کناره گرفتند. 


علی چون اپن دگرگونيها و خودرآییها و عاقبت نیندیشی‌ها را از مردم کوفه 
می‌دید. می‌گفت: شامیان در باطل ِ یک سخن‌اند, و شما در حق خود 
پراکنده. حاضرم ده تن از شما را با یک تن از یاران معاویه مبادله کنم. 
نا که امه با اما کی (ع مان ایس ماو ار رخ 
خاطر وی از درگیری با سپاهی منظم در عراق آسوده شد و تا آنجا که 
(صفحه 105) 

توانست از ازار عراقیان دریغ نکرد. چه بسیار مردم باتقوی و دین‌دار را, 
که با مکر و حیله و دادن امان بدام اورد, سیس برخلاف ائین مسلمانی 
دستور کشتن آنان را داد و چه بسیار تحقیرها که در حضور شامیان بر 
بزرگان عراق روا داشت. اندک اندک عراقیان از تحمل اینهمه ستم و 
تحقیر بجان آمدند. همین که معاویه مرد, کوفه دانست فرصتی مناسب 
برای اقدامی تازه بدست امده است. 

بدون شک در این هنگام گروهی نه چندان اندک از مسلمانان پاکدل در این 
نهر زندکن ی کروند. که ان د کر کون شون استت: تیغفش به: شتنوم. آده 
9 و در دل رن می‌بردند و و و امامی عادل 0 و بدعتهای 
سرپوشی بود برای انتقام از شکستهای گذشته و از جمله شکست در نبرد 
صفین, و کینه کشی پمانی از مضری. کسی چه می‌داند شاید گروهی هم 
بودند که بارها به هنگام کودکی در دامان مادران خود داستانهای لخمی و 
غسانی را شنیده بودند, و بی‌انکه خود متوجه باشند, عاملی مبهم انان را به 
گذشته‌ی دور نزدیک می‌کرد. ۱ 

زنده شدن این خاطرات گردی را که تفر کار بر آتش دشمنی عراقی و 
شامی ریخته بود یک سو زد و کوفه اماده‌ی قیام گردید. از بررسی کوتاه در 
اين سه ایالت اسلامی و پنچ شهر مهم که در تعیین سرنوشت مسلمانان 
موّثرِ بودند بدین ننیجه می ر سیم که یس از مزگ معاویه تنها ۰ که 
سرنگون شدن رژیم دمشق را می‌خواست و برای اجرای این منظور عملا 

بکار پرداخت کوفه بود, اما چنانکه گفتیم همه‌ی آنان که برای حسین (ع) 
نامه نوشتند و او را به عراق خواندند و به او وعده‌ی یاری دادند درد دین 
نداشتند. در پی این دعوت به ظاهر دینی غرضهای سیاسی نیز نهفته بود. 
عراق باید به شام ضرب شصت نشان دهد و اگر بتواند مرکز خلافت را از 
دمشق به کوفه منتقل گرداند. 

(صفحه 106) 

چنانکه می‌دانیم در سال سی و پنجم هجری از عراق و مصر گروه‌های 
بسیار به عنوان اعتراض به خلیفه در مدینه گرد امدند, و سرانجام نخستین 
فتنه در اسلام پدید گشت اما در سال شصتم هجری, جز در عراق جنب و 
جوشی دیده نشده چرا؟ چون در فاصله‌ی همین ربع قرن دوم بود که 


اجتماع اسلامی در سراشیب سقوط افتاد. 

سرانجام کوفه قیام کرد, اما چنانکه خواهیم دید این قیامی حساب نشده 
بود. قیامی زاییده‌ی احساسات تند و نتیجه‌ی شنیدن خطابه‌های اتشین؛ 
قیامی که در ان ابدا به میزان قدرت مخالف. کاردانی عاملان وی و بالاتر 
از همه مقدار پایداری قیام کنندگان توجه نکرده بودند. 

(صفحه 107) 

(1) عقد الفرید, ج 5 ص <11. 

(2) الهفوات النهادرة ص 371. 

(3) نهح‌البلاغه ج 2, ص 10. 

(4) طبری, ج 7 ص 275. 

(5) تاریخ تمدن اسلامی, ج 4, ص 6۵4. طبری, ج 6 ص 2926. 

(6) طبری ج 6 ص 3107. 

(7) ابن اثیر جح 5, ص 71 تاریخ تمدن اسلامی, ج 4, ص 6۵4. 

(8) تاریخ تمدن اسلامی, ج 4, ص 64. 

(9) عقد الفرید,ج 5 ص <11. 

(10) عقد الفریدد, ج 5, ص <11. 


لقد کان فی تیم غیرخ لاولی لباب (پوسق:* ۳113 


لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی الالباب (یوسف: 11( 

همانا در داستان‌های آنان برای خردمندان عبرتی است. 

پیش از آنکه رویدادهای پسر از خر معاویه را بررسیر کنیم باید ببینیم 
خلاصه‌ی آنچه در فصل‌های گذشته خوانديیم چیست. از آنچه در آن چند 
فطل توفته ند نف آنن نشیخه هی ونیم ۱ 

1 اکثربت قریب به اتفاق نسل مسلمان که ان روزها در شبه جزیره‌ی 
عربستان زندگی می‌کرد, در پایان خلافت عمر متولد و در عصر عثمان 
پرورش يافته و در اغاز حکومت معاوبه وارد اجتماع شده بودند. 

2 پنجاه ساله‌های این نسل پیغمبر را ندیده بودند و شصت ساله‌ها هنگام 
فر : وی ده ساله بوده‌اند. از آنان که پیغمبر زا دیده و صحبت او را دریافته 
بودند, چند تنی باقی بود که در کوفه. مدینه, مکه و يا دمشق به سر 
می‌بردند. مردمانی هفتاد ساله يا هفتاد و اند ساله که ترجیح می‌دادند, 
3. اکثریت مردم, به خصوص طبقه‌ی جوان که چرخ فعالیت اجتماع 

(صفحه 108) ۱ ۱ 

را به حرکت درمی‌اورد بعنلی انان که سال عمرشان بین بیست و پنج تا 
سی و پنج بود انچه از نظام اسلامی پیش چشم داشتند و در ان بسر 
می‌بردند حکومتی بود که مغيرة ابن شعبه. سعد ابن عاص.: ولید, عمرو 
ابن سعید و دیگر اشراف زاده‌های قریش اداره می‌کردند. مردمانی فاسق. 
ستمکار, مال‌اندوز. تجمل دوست و از همه بدتر نژاد پرست. این نسل تا 
خود و محیط خود را شناخته بود, حاکمان بی‌رحمی بر خود می‌دید که هر 
مخالفی را می‌کشت و يا به زندان می‌افکند. اعتراض کننده را گرفتن: 
تبعید کردن, به زندان افکندن 1 برای آنان کاری پیش پا افتاده و 
ی ۳۹ و از بیم 
بازخواست او مجبور بودند ظاهر کار را حفظ کنند. با برخورداری مالی که 
دور تون سفن نیت آنان شد, برای خود زندگی آسوده‌ای آماده کرده بودند, 
تا در روزگار پیری و ناتوانی از آن بهره‌مند شوند, و چون نمی‌خواستند 
آسایش خود را به هم بزنند هر حادثه‌ای که پیش می‌آمد- برای آ ارات 
یا محملی درست می‌کردند تا از سرزنش وجدان در امان باشند. به خود 
می‌گفتند باید با جماعت مسلمان بود. نباید تفرقه افکند. نباید با زمامداری 
که حفظ بیضه‌ی اسلام را به عهده دارد درافتاد. 


5. آشنائی مردم اين سرزمین با طرز تفکر همسایگان و راه یافتن بحثهای 
فلسفی در حلقه‌های مسجدها راه را برای گریز این دسته از مسو‌ولیت‌های 
دینی فراخ‌تر می‌کرد. چنانکه در دوره‌ی دوم حکومت اموی در نتیجه‌ی یافتن 
گریزگاه‌های کلامی بود که دسته‌ای به نام «مرجثه» پفیدشند ها انخا پسن 
رفت که برای مرتکبان گناه‌های بزرگ تفا لت باق 
6 هر اندازه مسلمانان از عصر پیغمبر دور می‌شدند. خویها و 
(صفحه 109) 
خصلتهای مسلمانی را بیشتر فراموش می‌کردند و سیرتهای عصر جاهلی 
به تدریج بین آنان_ زنده می‌شد: برتری فروشی نژادی, گذشته‌ی خود را 
فرایاد رقیبان خود آوردن, روی در روی ایستادن تیره‌ها و قبیله‌ها به خاطر 
تعصب‌های نژادی و کینه کشی از یکدیگر. 
7اه ان را رمع ستریعت. اسلا من مب ‌خوا نیم - پرهی ززگاری و عدالت - در 
اجتماع دیده نمی‌شد. از احکام اجتماعی دین تنها جمعه و جماعت. رونقی - 
آن هم به صورت تشریفاتی - داشت. گاهی همین صورت تشریفاتی هم به 
بدعت و بلکه فسق می‌گرایید. ولید برادر مادری عثمان که از جانب وی 
حاکم کوفه بود بامداد مست به مسجد رفت و نماز صبح را سه رکعت 
خواند, سپس به مردم گفت اگر می‌خواهید رکعتی چند اضافه کنم. (1). 
دکتر طه حسین در کتاب خود (2) کوشیده است که این واقعه را داستانی 
بی اساس جلوه دهد, حتی شعرهائی را که به حطينّة نسبت داده‌اند: 
روزی که حطينّة پروردگار خود را ملاقات کند 
گواهی خواهد داد که ولید به غاز آوردن سزاوار است (3). 
و اگر می‌پذیرفتند بين شفع و وتر جمع می‌کردی (4). 
انان زمام ترا نگاه داشتند 

و اگر ترا رها کرده بودند پیوسته می‌تاختی (د). 
اسان دیگری دانسته, بدان دلیل که: » اگر ولید نماز را 
(صفحه 110) ۱ 
افزوده بود. مسلمانان که اصحاب پیغمبر و قراء و صلحا در میان انان 
بودند, متابعت وی را نمی‌کردند...» این دلیل بسیار ضعیف می‌نماید. چه 
اولا صلحا و قراء کوفه, از آغاز ظهور بدعت خود را کنار کشیده بودند, ثانیا, 
بر سر همین کار بود که عثمان بر او حد جاری کرد. به هر حال این حادثه 
در پایان خلافت عثمان است. و چون یک ربع قرن سقوط را بر ان بیفزاییم, 
خواهیم دانست که در پایان پنجاه سال اجتماع مسلمانان چه حالتی داشته 
است. 
8 در دوره‌ی پیغمبر و ابوبکر و عمر و عثمان, میدان جنگ در قلمرو 
کافران و در سرزمینهای غیر عربی بود و عرب علاوه بر آنکه با غیر عرب 


می‌جنگید, با کافران پیکار می‌کرد, اما چنانکه نوشتیم در جنگهای جمل, 
صفین و نهروان مسلمانان روی در روی ایستادند و یکدیگر را کشتند در 
نتیجه از نظر عده‌ای که ایمانی ضعیف داشتند. جهاد اسلامی رنگ جنگهای 
«ایام عرب »> را بخود گرفت و خونخواهی جاهلی که محمد ((ص) در حجة 
الوداع آن را زیر پا گذاشت. از نو زنده گشت. 

9. از سرزمینهای اسلامی, شام دربست طرفدار خاندان امیه بود مکه و 
مدینه نسبت به قیام حسین (ع) عکس‌العمل قابل توجهی از خود نشان 
نداد. تنها عراق ان هم کوفه بود که برپا خاست. 

10 هر چند گروهی از مردم عراق به خاطر عرق دینی و حمیت اسلامی 
طالب برگشت حکومت عادلانه و تجدید سنت عصر پیغمبر بودند. اما سران 
قبیله‌ها و اشراف که سررشته‌ی کارها به دست آنان بود, تا این درجه 
9[ چنانکه بارها گفتیم آنها می‌خواستند عراق پیروز شود تا 
ی ر از شام ِِ اما حساب آن ر نکرده بودند, که شام برابر 
ره 11() 

می‌دهد. همین که دیدند. شام با فرستادن پسر زیاد. مراقب اوضاع عراق 
است. جهت خود را تغییر دادند و اطاعت یزید را بر اطاعت پسر پیعغمبر 
مقدم شمردند. 

(صفحه 112) 

(1) عقد الفرید. ص 25, ج د. 

(2) انقلاب بزرگ, ص 100. 

)3( 

شهدا لحطيئة یوم یلقی ربه 

ان الولید احق بالعذر. 


مسکوا عنانک اذ جریت و لو 
ترکوا عنانک لم تزل تجری. 


و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها (اسراء: 16) 


و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها (اسراء: 16) 

و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. ناز پرورده‌ها را می‌فرماييم (تا 
معاویه در ماه رجب سال شصتم هجری در دمشق درگذشت. هنگام مرگ 
وی یزید در حوارین بسر می‌برد. چون به دمشق رسید. و مردم با او بیعت 
کردند نامه‌ای به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت که: «حسین ابن علی و 
عبدالله بن عمر و عبدالله زبیر را رها مکن تا از آنان به خلافت من بیعت 
بگیری». والی مدینه از مروان ابن حکم در این باره مشورت خواست. 
مروان گفت: «اگر رآی مرا می‌پذیری هم اکنون که مردم از معاویه 
آگاه نشده‌اند پسر زبیر و حسین ابن علی را بخواه ااگر بیعت کردند کار 
را ار و 
بدانند معاویه مرده است گرد حسین و پسر زبیر را خواهند گرفت و فتنه 
بزرگ خواهد شد. اما پسر عمر مرد جنبش نیست مگر آنکه مردم بسر 
وقت او روند, و خلافت را به وی سیارند». ولید پی آنان فرستاد. عبدالله 
ابن زبیر و حسین (ع) در مسجد بودند که فرستاده‌ی والی رسید و 

(صفحه 113) 

پیام او را به ایشان رسانید. به او گفتند نزد امیر برو! و بگو هم اکتون 
حقاهم آمند. چون فرستاده‌ی حاکم بازگشت ابن‌زبیر از حسین پرسید برای 
چه ما را خوانده‌اند؟ 

2 مها دارم معاویه مرده است و ولید می‌خواهد تا کسی آگاه نشده از ما 
بیعت بگیرد. عبدالله گفت: من نیز چنین می‌پندارم اکنون تو چه می‌کنی؟. 
- نزد حاکم می‌روم ! اما برای انکه مبادا اسیبی به من برسانند چند تن از 
کسانم را با خود می‌برم و بر در خانه‌ی ولید هقف حهار مر اگر کار به جدال 
کشید: آنان بیاری من خواهند آمد. 

حسین نزد ولید رفت و پس از آنکه حاکم وی را از مرگ معاویه آگاه کرد از 
نمی‌کند مردمان را بخواه مرا نیز بخواه تا ببینیم چه می‌شود. ولید گفت به 
سلامت با زگرد. مروان به ولید گفت او را رها مکن ! که اگر بیعت نکرده 
برود دیگر هرگز به او دست نخواهی یافت؛ اگر بیعت نکند او را بکش. 
حسین برآشفت هت «نه تو می‌توانی مرا بکشی و نه او». سرانجام 
حسین و پسر زبیر بیعت نکرده از مدینه رهسپار مکه گشتند. 

در همین روزها که دمشق نگران بیعت نکردگان حجاز بود, در کوفه حوادثی 
می‌گذشت که از طوفان سهمگین خبر می‌داد. شیعیان علی که در مدت 


بیست سال حکومت معاویه صدها تن کشته داده بودند و همین تعداد و یا 
بیشتر از آنان در زندان بسر می‌برد. همین که از مرگ معاویه آگاه شدند, 
نفسی براحت کشیدند. ماجراجویانی هم که ناجوانمردانه علی را کشتند و 
گرد پسرش را خالی کردند تا دست معاویه در آنچه می‌خواهد باز باشد - و 
به حکم «من اعان ظالما سلطه الله 

(صفحه 114) 

علیه (1) همین که معاویه به حکومت رسید و خود را از آنان بی‌نیاز دید به 
آنقا اعتنای دز ستی کرد از فرضت استفاده کردند ۵ نی ا تفا بر آخژند: 
تا کینه‌ای که از پدر در دل دارند, از پسر بگيرند. دسته‌بندیها شروع شد. 
شیعیان علی در خانه‌ی سلیمان ابن صرد خزاعی گرد هم آمدند, سخنرانیها 
آغاز شد. میزبان که ۱ گرم روزگار را چشیده و بارها رنگ‌پذیری 
همشهریان خود را دیده بود گفت: «مردم ! اگر مرد کار نیستید و بر جان 
خود می‌ترسید بیهوده این مرد را مفریبید !» از گوشه و کنار فریادها بلند 
شد که: « ابدا ابدا ما از جان خود گذشتيم, با خون خود پیمان بستیم که 
یزید را سرنگون خواهیم کرد و حسین را به خلافت خواهیم رساند !» 
سرانجام نامه نوشتند: «سپاس خدا| را که درشمن ستمکار ترا درهم 
شکست. دشمنی که نیکان امت محمد را کشت و بدان مردم را بر سر کار 
آورد. بیت المال مسلمانان را میان توانگران و گردنکشان قسمت کرد. 
اکنون هیچ مانعی در راه زمامداری تو نیست. حاکم این شهر نعمان ابن 
بشیر در کاخ حکومتی بسر می‌برد. مانه با او انجمن می‌کنیم و نه در نماز 
او حاضر می‌شویم». تنها این نامه نبود که چندین تن از شیعیان پاک دل و 
یک‌رنگ حسین برای او فرستادند. شمار نامه‌ها را صدها یلک هرز ارفا 
گفته‌اند. 2 
و چنانکه نوشته‌اند یک بیک چند نامه با خود همراه داشت, نامه‌برانی هم 
میان کوفه و دمشق در رفت و آمد بودند و نامه‌هایی با خود همراه داشتند 
که در آن به 0 ست شده بود. ون ر من حواهت باید 
ناتوان است. با خود ۳ به 9 زده ا نت ۳ 

(صفحه 115) 

متأسفانه تاریخ متن همه‌ی آن نامه‌ها را که به مکه و دمشق فرستاده شده 
ونیز نام امضا کنندکان آن.راء برای ما ضنط نکرده اسنت: اگر چنین اسنادی 
را در دست داشتیم يا اگر آن نامه‌ها تا امروز مانده بود, مطمئنا می‌دیدیم 
که گروهی بسیار به خاطر محافظه کاری و ترس از روز مبادا زیر هر دو 
دسته از نامه‌ها را امضا کرده‌اند. می‌دانم چنین استنباط به حساب بدبینی 
تویننیدع گذاشته خواهد شند؛ ولی خوشبختانه تاریخ نام چند تن از نامه 
نگاران به مکه را برای ما ضبط کرده است. که دعوت آنان از حسین با 


عبارتی شیواتر از دیگر نامه‌ها بود و هم آنها در روز دهم محرم پیش از آنان 
که به او نامه ننوشته بودند کار را بر وی سخت گرفتند. 

(صفحه 116) 

و اذا اردنا ان نهلک قرية امرنا مترفیها (اسراء: 16) 

و چون بخواهیم شهری را هلاک کنیم. ناز پرورده‌ها را می‌فرمایيیم (تا 
معاویه در ماه رجب سال شصتم هجری در دمشق درگذشت. هنگام مرگ 
وی یزید در حوارین بسر می‌برد. چون به دمشق رسید. و مردم با او بیعت 
کردند نامه‌ای به ولید بن عتبه والی مدینه نوشت که: «حسین ابن علی و 
عبدالله بن عمر و عبدالله زبیر را رها مکن تا از آنان به خلافت من بیعت 
بگیری». والی مدینه از مروان ابن حکم در این باره مشورت خواست. 
مروان گفت: «اگر رآی مرا می‌پذیری هم اکنون که مردم از دز ک معاویه 
آگاه نشده‌اند پسر زبیر و و حسین ابن علی را بخواه ااگر بیعت کردند کار 
خضای انس و ره کین ان رات هه اد ایاشت. که مس 
بدانند معاویه مرده است گرد حسین وتان یف | خواهند گرفت و فتنه 
بزرگ خواهد شد. اما پسر عمر مرد جنبش نیست مگر آنکه مردم بسر 
وقت او روند» و خلافت را به وی سیارند». ولید پی آنان فرستاد. عبدالله 
ابن زبیر و حسین (ع) در مسجد بودند که فرستاده‌ی والی رسید و 

(صفحه 117) 

عدالت را می‌خواست. از نخستین روز زمامداری معاویه بیعت او را 
نپذیرفت چه معاویه ستمکار بود و شایستگی رهبری مسلمانان را نداشت, 
اما جچون برادرش پس از مشاهده‌ی نیرنگ و مکر پیروان خود با معاویه 
آنتتی. کرد ات آنن ای را پذیرفت و نخواست وحدت مسلمانان را بهم 
0 
اکنون که معاویه مرده و یکی از بزرگترین ایالتهای اسلامی از حکومت تازه 
ای استو مادک موی رسای بات اواعلام دانعه است سید آراح 
بنشیند. حسین همچون پدرش مرد دین بود نه مرد سیاست سازشکارانه. و 
دین را همان می‌دانست که جدش از نخستین روزهای دعوت خود اعلام 
کرد: اجرای عدالت با گرفتن حقوق ضعیفان از متجاوزان. در حالی که در 
سراسر قلمرو اسلامی ان روز نشانی از این عدالت دیده نمی شد. 
تشریفاتی که بنام دین در مسجدهای مکه و مدینه و دمشق و کوفه و بصره 
انجام می‌گرفت چندان بهتر از مراسمی نبود که عرب پیش از بعثت محمد 
در مسجد الحرام در کنار خانه‌ی کعبه انجام می‌داد. تشریفاتی بی‌روح برای 
مردم فریبی يا خود را فریفتن. او در قیام خود خدا را می‌خواست و پس از 
خدا مریم را هت ‌خواتیت , آوميديم اجه تدای اسلام به تام قیادت بر 
مسا ان واخف شاه مهساطر ان اف که ایام ماستماناتی با کول 


پاک اعتقاد و مسلمان دوست بار آورد تا آنچه را که روح اسلام خواهان آن 
است تحقق ابد. از نظر او دین در نماز جمعه و خطبه‌ی ان که تمام 
کوشش خطیب صرف می‌شود تا جمله‌ها با سجع و قافیه ادا گردد خلاصه 
نمی‌گشت. او دین را را سنت خدا می‌دانست که باید در اجتماع مردم 
جاری پاشتت تین کمدر آن تدم بابکدیکر پر‌آیزند مه ‌هیح نز ادی. یر نز اد 
دیگر برتری ندارد. اکنون که سنت مرده و بدعت زنده شده است و او 
می‌تواند این منکر را دگرگون کند نباید 

(صفحه 118) 

صبر کند. جد او گفته است: «کسی که منکری را دید اگر توانایی دگرگون 
کردن او را دارد باید بکوشد و آن را نابود سازد». پس او باید پوشش ریا و 
تزویری را که فرزند و نوه‌ی ابوسفیان بر روی مسلمانی کشیده و دین را 
حکومتی نژادی به مردم شناسانده‌اند که در ان حکومت. قریش والاتر از 
دیگران‌اند, بدرد و چهره‌ی حقیقی اسلام را که پس پرده‌های این تشریفات 
دروغی است اشکار کند. در راه او مشکلاتی بود, مشکل شکست و بالاتر 
از آن خطر مرگ. او بهتر از هر کسی این مشکلات را می‌دید. هیچ نیازی 
نیست که بگوییم جبرئیل از جانب خدا به پیغمبر خبر داد که پسر دختر او در 
کربلا کشته خواهد شد. هیچ نیازی نیست که بدست و پا بیفتیم و با 
۱ ۱ 
شدن خود خبر داده است تأویل و یا رد کنیم. تیزبینی او در نگرش پایان کار 
و تجزیه و تحلیل حوادث, از برادرش محمد حنفیه و پسر عباس و فرزدق 
شاعر و عبدالله مطیع که در مدینه و مکه و راه حجاز به عراق او را از 
مردم کوفه بیم دادند, کمتر نبود. او می‌دانست پایان کار چه خواهد بود. ان 
قطعه‌های کوتاه و تک بیتی‌هاأ و جمله‌های فشرده که گاهگاه بر زبان 
می‌آورد و هر یک چون گوهری بر تارک آزادگی می‌درخشد, نشان دهنده‌ی 
این آگاهی است. او مثل اینکه پیمان شکنی مردم کوفه را بچشم می‌دید 
که می‌گفت «مردم بنده‌ی دنيایند. دین را تا آنجا می‌خواهند که کار دنیا را با 
آن سر و ظورتی: دهنا,خجفرن: روز امتخان- تن آید دین‌داران اندک خواهند 
بود.» آن روز هم که مردم مدینه علی را به خلافت برگزیدند, وی بهتر از 
هر کسی می‌دانست چه مشکلاتی پیش رو دارد. می‌دانست که چه اندازه 
دشوار است اجتماعی را که سراسر دچار نابسامانی است سامان دهد. اما 
او مسلمانی واقعی بود که هیچگاه به خاطر آسایش خود صلاح را نادیده 
نمی‌گرفت. 

(صفحه 119) 

چون دید مهاجر و انصار بر او گرد شدند و با وی بیعت کردند, زمامداری را 
پذیرفت. حسین نیز فرزند این پدر بود. او هرگز نمی‌توانست مردمی را که 
نیازمند رهبری او هستند رها کند, از ترس اینکه مبادا کشته شود و قیامش 


به نئیجه نرسد. او سیاست پیشه‌ای نبود که برای به دست آوردن حکومت 
برخاسته باشد. مسلمان بود, مسلمانی غمخوار مسلمانان. کاری کرد که از 
مسلمانی آزاده چون او انتظار می‌رفت. باید دعوت این مردم را بپذیرد, 
تطا یقت ام ی اب ی ی اب 
کار در کنار وی بایستند. این مردم با نامه‌های بسیار که برای وی فرستاده 
بودند حجت را , بر او تمام کردند. اگر امروز و فردا می کرد اگر از مرگ 
می‌تر سید و دست پزید و کارگذاران او را دی ازان ده باز می‌گذاشت, 
نزد خدا چه جوابی داشت؟ 

مسلمان يا غیر مسلمان - در همین جاست. انها به قیام حسین از دیده‌ی 
سیاست صین نکر ند در حالی که او از این قیام دین را می‌خواست. فراموش 
نمی‌کنم شبی را که با استاد سالخورده‌ی مصری دکتر عبدالله عنان استاد 
تاریخ. بر بالکن مهمانخانه‌ی شهر تلمسان (1) در الجزایر نشسته بودیم, 
سخن از کربلا و نهضت حسین به میان امد, این پیرمرد مسلمان سالخورده 
که عمر خود را در تاریخ اسلام سیری کرده است., چه ناسنجیده سخنی 
گفت: « چرا به حسین لقب ابوالشهدا داده‌اند؟ او تقفید نیت تا عم رسد 
که سالار شهیدان باشد. او مردی بلند پرواز بود که خود را به کشتن داد !!» 
همین که نام «ابوالشهدا» را بر زبان اورد دانستم متاسفانه سینه‌ی این 
استاد که افتاب عمرش بر لب بام رسیده از 

(صفحه 120) 

حسد هم پیشه‌ی خود خالی نیست. و بیش از ابوالشهدا, از مولف. 
ابوالشهدا دلی پر دارد !. ابوالشهدا را نویسنده‌ی مشهور مصری عباس عقاد 
نوشت. این کتاب در سراسر قلمرو اسلامی عربی و به خصوص کشورها و 
منطقه‌های شیعه نشین جایی باز کرد. به فارسی هم ترجمه شد. و عقاد 
شهر تی بیش از آنچه داشت یافت. معلوم شد گله‌ی استاد عنان بیشتر به 
خاطر عقاد است تا از کسی که کتاب به نام او نوشته شده. دنباله‌ی سخن 
به خلیفه‌ها و حکومتهای اموی چون معاویه و عمر و ابن‌عاص کشیده شد؛ 
در پایان دیدم استاد عنان و همفکران او به جنگهای جمل, ,. صفین؛ , و نهروان 
و کربلا از دیده‌ی کشورگشایی می‌نگرند نه دین خواهی, به اين جنگها خرده 
می‌گیرند چون تنها به یک روی کار چشم دوخته‌اند - حکومت - آن هم به هر 


س_ 


صورت که باشد و آنچه بدان نمی تحر نها دین است. یا به عبارت دیگر 
می‌گویند قدرت طبقه‌ی فرمانفرما به هر صورت که ممکن است باید حفظ 
شود بر سل آکتویته محروم چم پیش آنه اند حوفد اعتای انشان تست 
اما علی و فرزندش حسین به فکر حکومت نبودند. چرا؟ چون مردم آنان ر 
برای چنین کاری نمی‌خواستند. مردم کوفه به حسین نوشتند حاکم پیشین 

بیت المال مسلمانان را بر توانگران قسمت کرد و مستمندان را ار 


محروم ساخت. به او نوشتند یک تیره از عرب - بی‌جا و بدون استحقاق - 
خود را از دیگر عرب و مسلمانان برتر خوانده است., و این خلاف نص کتاب 
ای ما ما اه 
او هم همین را می‌خواست. شکایت حسین از دوره‌ی حکومت معاویه این 
بود که بدعت زنده شد و سنت مرد. اگر یاور پیدا شد باید سنت را زنده و 
بدعت را نابود کرد. پایان چه باشد؟ با خداست. اگر حساب پایان نگری 
سیاسی در پیش بود محمد نیز نباید به تنهایی برابر بزرگان حجاز برخیزد و 
انان را از بت پرستی باز 

(صفحه 121) 

دارد, علی نباید طلحه و زبیر را از خود برنجاند تا از او جدا شوند و به روی 
او برخیزند. حساب تقوی و دین چیزی است و حساب حکومت و ریاست 
چیز دیگر. گذشته از این حسین از کینه‌ی پزید نسبت بخود اطلاع داشت. 
آن نامه که یزید در نخستین روزهای حکومت خود به فرماندار مدینه نوشت 
که: «حسین را رها مکن تا بیعت کند و اگر بیعت نمی‌کند او را بکش.» 
نشان میداد که حاکم دمشق دست از او برنمی‌دارد. در مکه بماند پا 
مدینه او را خواهد کشت. برای همین بود که به پسر زبیر گفت در مکه 
نمی‌مانم چه می‌ترسم مرا در حرم امن خدا بکشند و با کشته شدن من 
حرمت این خانه ضایع شود. همچنین نهایت کوتاه فکری و با بدبینی در 
تحلیل حوادث تاریخی است که بگوييم حسین چنان به پیروزی خود در عراق 
اطمینان داشت که زن و فرزند خوبش را همراه خود حرکت داد. ابدا چنین 
نیست.. او می‌داننست همان خطری که در مکه او را بهدید نا ینس از 
رفتن وی به عراق؛ به سراغ بازماندگان او خواهد آفد: ولی با این تفاوت 
که کر در مکة بمانند‌خاکم مکه انان را نمی کسد وربا بهرندان هی آفکند و 
این ضایعه هیچ گونه عکس‌العملی به دنبال نخواهد داشت. در صورتی که 
خواهیم دید اثری که سخنان خواهران وی در اجتماع کوفه و شام نهاد کمتر 
از اثر کشته شدن خود او نبود. 

(صفحه 122) 

(1) تلمسان مرکز ایالتی به همین نام است. شهری است سرسبز دارای 
باغستانهای فراوان حدود یکصد هزار تن سکنه دارد. 


یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم (آل عمران: 167) 


یقولون بافواههم ما لیس في قلوبهم (آل عمران: 167) 

به ز بان خیرج هی کویند. که آن .وراد دل تدار ند 

مسلم با نامه‌ی امام روانه‌ی کوفه شد. چنانکه مورخان نوشته‌اند در آغاز 
سفر دچار تشنگی و بی‌آبی گشت و دو راهنمای او مردند. او اين پیش آمد 
را به فال بد گرفت. و از حسین (ع) استعفا خواست.؛ ولي امام حسین در 
پاسخ او نوشت که ما اهل بیت به فال اعتقاد نداریم و تاکید کرد که باید 
ماموریت خود را انجام دهد. مسلم به کوفه درامد و در خانه‌ی مختار ابن 
ابی عبیده‌ی تنقفی سکونت کرد. قیخیان دسته دسته به خانه‌ی مختار 
می‌آمدند و او نامه‌ی امام حسین را برای آنان می‌خواند و آنان می‌گریستند 
و بیعت می‌کردند. مورخان شیعی و سنی در شمار بیعت کنندگان به 
اختلاف سخن گفته‌اند و بعضی به راه مبالغه رفته‌اند. رقم بیشتر تمام 
مردم کوفه و کمتر از آن یکصد هزار و هشتاد هزار و کمترین رقم دوازده 
مسلم , بههنگام این مأموریت بیست و هتیت ساله ود مسلمانی پرهیز گار 
(صفحه 123) 

مسلمانی آن چنان معتقد که رعایت مقررات دین و گفته‌ی پیغمبر را از هر 
چیز مهم‌تر می‌شمرد در دین‌داری او همین بس که چون پیفمبر قتل اگهانی 
(ترور) را نهی کرده است - چنانکه خواهم گفت - وی بهترین فرصت را از 
تفت داوم و از وان خانه‌ی شریی: یرون تامهو بسن تیاه را کهبه امدانی 
می‌توانست بکشد نکشت. تا حرمت ه این حکم را زیر پا ننهاده باشد. از 
طرفی این نخستین مأموریت سیاسی بود که به وی داده بودند. مسلم به 
هنگام درگیریهای عراق و کشته شدن عمویش علی و خیانت سپاهیان کوفه 
با پسرعمویش حسن هشت ساله بود. در هیچ یک از این صحنه‌های پرنیرنگ 
حضور نداشت و چون هر گز بانفاق و دورنگی زندگی نکرده بود کمان 
نمی‌کرد مسلمانی پیمانی ببندد. سپس به عهدی که بسته است وفا نکند. 
درباره‌ی یک مسلمان چنین گمانی نمی‌برد تا به مسلمانان و ده‌ها هزار 
مسلمان چه رسد. چون خود هر چه می‌گفت همان بود که در دل داشت و 
هر چه می‌ گفت همان را انجام ی دا باور نمی‌کرد این چندین هزار تن که 
چنین مشتاقانه و باهیجان به خاطر بیعت با او یکدیگر را کنار می‌زنند روزی 
از گرد وی پراکنده شوند:. فرستاده‌ای. بود که باید آنچه می‌دند به 
پسرعموی خود گزارش دهد و چنین کرد. وقتی استقبال مردم شهر را دید 
به حسین نوشت: « براستی مردم این شهر گوش به قرمان و در انتظار 


رسیدن تواند.» و حسین از حجاز روانه‌ی عراق شد. در حالی که می‌بینیم 
پسر عباس, حسین را از کوفیان بیم می‌داد و به او می‌گفت از رفتن به 
هرا را مسر اس رارسا اه 
کارازموده. بارها بر شهرهای اسلامی حکومت کرده بود و زیر و روی کار را 
به خوبی می‌دید. به خصوص مردم کوفه را نیک می‌شناخت و می‌دانست 
چه خوش استقبال و بد بدرقه‌اند. می‌دانست چه خونی در دل علی کردند تا 
چنان مرد باتقوای خویش داری 
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ناچار شد چند بار بر فراز منبر از آنان گله کند و از خدا مرگ خویش را 
بخواهد. دیده بود چگونه او را تنها گذاشتند و دشمن او را مجال دادند که از 
گوشم و کنار بر قلمرو فرماندهی وی بتازد و بر مسلمانان غارت برد. دیده 
بود چگونه سرانجام بر او تاختند و او را در محراب مسجد به خاک و خون 
غلتاندند. شنیس: دیدم بود که چکونه. آشکارا کرد فرزندش حششن را گر فتند و 
در نهان به دشمن او نامه نوشتند که اگر می‌خواهی حسن را دست بسته 
نزد تو می‌فرستيم. او وقتی نظر میداد گذشته و حال و آینده را 
می‌نگریست و به حسین می‌گفت به مردم عراق اعتماد مکن. اين هر دو 
مشاور در آنچه می‌دیدند و نظر می‌دادند, از مشاهده‌های خود سخن 
قفش هت با این تفاوت که که رویدادهای یک دبع قرن را در نظر 
می‌گرفت و دیگری بدانچه پیش روی او می‌گذشت می‌نگریست. 
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نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم (توبه: 12) 


نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم (توبه: 12) 

سوگندهای خود را از عهد خویش شکستند. , 

چون نامه‌های کوفه به دمشق رسید. یزید نگران شد و با اطرافیان خود 
مشورت کرد که چاره چیست؟ بعضصی مورخان نوشته‌آند, سرجون مشاور 

رومی اوء گفت او معاویه در این باره به تو دستوری دهد چه می‌گویی؟ 

گفت سخن او را می‌پذیرم. سرجون نامه‌ای از معاویه به او نشان داد که 
اگر در عراق دشواری تیش اند یزید باید کوفه را به عبیدالله پسر زیاد که 
حاکم بصره است بسپارد (1) پیداست که با ساختن چنین داستان 
خواسته‌اند میزان درایت و پیش‌بینی معاویه را در کارها چنان نشان دهند 
که او حتی حادثه‌های پس از مرگ خود را نیز می‌دانست. 

آنچه درست به نظر می‌رسد., این است که یزید از سرجون در این باره 
نظر خواسته و او عبیدالله را که در این وقت در بصره بسر می‌برد و یزید 
با او میانه‌ی خوبی نداشت. به وی پيشنهاد کرده است. یزید این 
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رأی را پذیرفت و به پسر زیاد نوشت که حکومت کوفه نیز بدو سپرده 
می‌شود و باید هر چه زودتر آن شهر را آرام کند. 

حقیقت این است که مشاور پزید. سرجون پا هر کس که بود در این باره 
اشتباه نکرده است. عبید زیر دست پدری تربیت شده بود که سالها در 
حکومت علی و معاویه حاکم شهرهای عراق بود. بهتر از هر کس از 
دسته‌بندیهای بصره و کوفه اگهی داشت. می‌دانست برای اینکه اشوبی را 
بخواباند باید از کجا شروع کند, به کجا جاسوس بفرستد, که را به زندان 
افکند و چه کسی را بکشد. عبید در چنین محیط سیاسی بزرگ شده بود و 
به خوبی از جزئیات این نوع حکومت اطلاع داشت. هنگام ورود به کوفه 
روشی را به کار برد که زیرکی و موقع شناسی او را می‌رساند. او مانند 
خاوفی که فرستاده‌ی خلیفه‌ی شام است و برای آرام ساختن ایالنی 
سرکش آمده رفتار نکرد. با گروهی از مردم بصره روانه‌ی کوفه شد. پیش 
از آنکه به شهر برسد, سر و صورت خود را پیچید و چون به کوفه درآمد 
مردم شهر پنداشتند. حسین ابن علی است که به سوی آنان آمده است. به 
هر جا که می‌رسید مردم برپا می‌خاستند و می‌گفتند پسر پیغمبر خوش 
امدی ! اینجا لشکرهای اماده و گوش به فرمان منتظر تو هستند به این 
تزتیب اه در اغاة کار بی‌هیچ زحمتی موقعیت کوفه را دانست. از تعداد 
هواخواهان حسین, سران انان و امادگی این هواخواهان مطلع شد. بدون 
شک اگر مردم کوفه می‌دانستند او حسین نیست و عبیدالله پسر زیاد است 


به او امان نمی‌دادند و در مدخل شهر کارش را می‌ساختند. اما او تا به 
داخل کاخ حکومتی نرسید خود را ؛ به آنان تشتا ساند: همین که به قصر رسید 
فجن از همراهان او بانگ زد دور شوید ! این امیر شما عبیدالله پسر زیاد 
است. آن وقت مردم دانستند کسی که خود را به این اسان از چنگ آنان 
رهاند همان است که برای درهم کوبیدن ایشان آمده است. از یک سو 
دريغ خوردند که چه 
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فرضتی: افاده.ر] از ذشت داده‌اند.و ار سهی دیکر دانستند با چه: ذشمتن 
حیله‌گر و باهوش روبرو شده‌اند. اگر به جای دوازده هزار تن که با مسلم 
بیعت کردند دو هزار تن و يا پانصد تن مردم کاردان و دوراندیش در کوفه 
گرد مسلم ات ِ می‌بایست تق تون قصر را فراگیرند, پسر زیاد را 
دستگیر کنند و تکشند ده حکو فنته ال کلم را پاسسن کنو و شم شان 
دهند که ۳ کار چند است. اما از همین عقب نشینی می‌توان دانست که 
بیعت کنندگان از چه دست مردمی بودند. از یک سو به حسین می‌نوشتند 
که با نعمان ابن بشیر انجمن نمی‌کنیم. به نماز او حاضر نمی‌شویم و انتظار 
ترا می بریم . از سوی دیگر پسر زیاد را این چنین به پذیره شدند. 
چرا؟ چون هر دو عکس‌العمل مناسب روحیه‌ی هر دو حاکم بود. پسر بشیر 
مردی نرم‌خو, ارامش‌جو و ملاحظه کار بود و می‌خواست دست خود را به 
خون نیالاید,. در حالی که پسر زیاد مردی بود سخت‌دل و خونخوار و 
بی‌گذشت که بر دشمن نمی‌بخشيد, و چنانکه بارها در تاریخ این مردم 
خوانده‌ايم و چنانکه در چند جای همین کتاب نیز نوشته شد, مردم کوفه 
برابر امیران ستمکار ناتوان بودند و در مقابل انان که با ایشان نرمی نشان 
می‌دادند درشت رفتاری می‌کردند: 
عاجز و مسکین هر چه ظالم و بدخواه 
ظالم و بدخواه هر چه عاجز و مسکین 
(صفحه 128) 
(1) طبری, ج 7, ص 239. 


الایمان قید الفتک (حدیت شریف) 


الایمان قید الفتک (حدیث شریف) 

بامداد آن شب بسر ژیاد به. مسجد رفت و چنانکه از بدرشن آموخته بود با 
خطبه‌ای کوتاه و با عباراتی کوبنده که در روحیه‌ی چنان مردم بی‌فکر و 
زودباور اثری عمیق و آنی می‌نهاد, انان:را نیم داد که ایر اقودماتی کنتد از 
ایشان نخواهد گذشت و اگر گوش بفرمان باشند, از بخششهای او بهره‌مند 
خواهند شد. سپس فرمان داد که کدخدایان هر محله رسیدگی کنند و 
فهرستی از غریبه‌ها اماده سازند و مواظب باشند که از کسی خلافی سر 
نزند. دومین کارش این بود که مخفی‌گاه مسلم را بداند تا پیش از آنکه 
دست بکار شود, کارش را بسازد. بنده‌ای معقل نام را طلبید و سه هزار 
درهم به او داد و گفت کوشش کن تا با پیروان مسلم آشنا شوی و چون 
چنین کسی را یافتی به او بکو مردی از شیعيانم و می‌دانم مسلم در چنین 
روزها به کمک محتاج است. می‌خواهم این پول را باه دهم ۲ آن :زا خن 
جنی با تفن خود مصرف کند. این مامتروت برای چنان جاسوسی چنان 
دشوار نبود. چند تن از بزرگان شیعه در کوفه مشهور بودند و او برای انجام 
3 

(صفحه 129) 

تخود مسلم ابن عوسجه را که مردی زاهد و پارسا بود انتخاب کرد. در 
مسجد نزد او رفت و خود را از شیعیان اهل بیت شناساند و از وی خواست 
از مسلم رخصتی بطلبد تا به حضور او رسد. پسر عوسجه خدا را شکر کرد 
که چنین توفیقی نصیب مردی از شیعیان اهل بیت گردیده است. سپس او 
را سوگند داد که کار خود را پوشیده دارد و از این ماجرا به کسی خبر ندهد 
و چند روزی به خانه‌ی او رفت و آمد داشته باشد تا او بتواند از مسلم برای 
وی رخصت بگیرد. معقل بر این جمله سوگند خورد. روزهای بعد پسر 
0 
کرد. به این ترتیب ابن‌زیاد داننست که پسر عقیل در کجا بسر می‌برد. در 
همان روزها که جاسوس پسر زیاد نزد مسلم ابن عوسجه می‌رفت مسلم 
از خانه‌ی مختار به خانه‌ی شریک ابن اعور رفت. شریک مردی بزرگ و 
سرشناس بود و عبیدالله زیاد بدو حرمت بسیار می‌نهاد. و چون شنید 
شریک بیمار است به او پیغام داد که شب هنگام به عیادت وی خواهد آمد. 
ربیب فشلم کفتت: این مر و بخیدن رصن فی امه تو پاندصر تما تخانه عقاتی: 
چون به خانه‌ی من رسید و نزد من نشست بر وی بتازی و کارش را 
بسازی. وقت بیرون آمدن تو هنگامی است که من آب بخواهم. مسلم 
قبول کرد. پسر زیاد به خانه‌ی شریک آمد و با او به گفتگو پرداخت. شریک 


آب خواست و منتظر بود که مسلم با شمشیر کشیده از نهانخانه بیرون آید 
اما او چنین نکرد. شریک ترسید فرصت از دست برود بیتی خواند که معنی 
آن این است: که :جرا انتظار, می‌بری حون این بیت. را جند بار نز زبان زاند 
پسر زیاد نگران شد و ترسید که مبادا پشت پرده خبری باشد. پرسید این 
جچه سخنی است که شریک عی هید هانی پسر عروه که همان وقت در 
خانه‌ی شریک بود گفت او بیمار است و دچار هزیان شده و این شعر 
خوانی بر اثر همان هذیان و بیماری است. اما پسر زیاد احتیاط را از دست 
نداد و برخاست و از ان خانه بیرون 
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و 
داد به خاطر حدیثی که از پیغمبر روایت شده است که مرد باایمان کسی 
را به فتک (ترور) نمی کشد. (1 هانی گفت باری اگر او را ی کتتتو 
فاسقی, فاجری, ستمکاری, مکاری, را کشته بودی. ب این رتیت پر زین 
دشمن مسلم و حسین ابن علی و هانی و شریک از چنان مهلکه‌ای که بپای 
خود بدانجا امده بود بیرون جست. تنها به خاطر اينکه مسلمانی پاکدین و 
پاک اعتقاد, که جز به اجرای درست احکام دین به چیزی دیگر نمی‌انديشید 
نخواست به خاطر سلامت خود و پیروزی در ماموریتی که بعهده داشت 
خکمی از اخکام دین,زا نقض. کنده.هر جند با رعایت این خکم اینده‌ی آودو 
کسی که او را فرستاده است بخطر افتد. شریک روزی چند پس از این 
واقعه زنده بود و سپس درگذشت. نوشته‌آند پس اد انکه ابن‌تیاد مسلم و 
هانی را کشت به او گفتند, آن شب که شریک آن شعر را مکرر می‌کرد به 
خاطر آن بود که مسلم از نهانخانه بیرون آید و ترا بکشد. گفت به خدا دیگر 
بر جنازه‌ی هیچ عراقی نماز نخواهم خواند و اگر نه اين بود که قبر پدرم 
زیار در گورستانی است که شریک در آنجا بخاک سپرده شده است 
می‌گفتم او را نبش قبر کنند. (2). 

پس از مرگ شریک مسلم به خانه‌ی هانی رفت. معقل نیز در آنجا به 
حضور وی رسید و هر روز پیش از همه‌ی مردم به خانه‌ی هانی می‌رفت و 
ای اه از با به این ترتیب از ز کار مسلم و شیعیان او و 
تعداد آنان و تضم مات که می‌گر فتند اطلاع کامل می‌یافت, و این خبرها را 
به عبیدالله می‌داد. پسر زیاد با دانستن قخفی گام 
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مسلم و اطلاع از سران یاران و هواداران او به کار پرداخت. هانی را 
طلبید و از او بازخواست کرد که چرا مسلم را به خانه‌ی خود راه داده 
است. ِ ابتدا همه چیز را انکار کرد ولی با روبه‌رو شدن با معقل 
درماند. معقل پیش روی او ایستاد و گفت هانی مرا می‌شناسی؟ گفت آری 


گفت من مسلم را به خانه‌ام نخوانده‌ام. او بی‌خبر به خانه‌ی: من آمد و هم 
کنون که بازگردم وی را بیرون خواهم کرد. ولی پسر زیاد نپذیرفت و گفت 
تا او را تسلیم نکنی رها نخواهی شد. اگر عبیدالله هانی را رها می‌کرد 
ممکن بود هانی از مسلم بخواهد تا خانه‌ی وی را ترک گوید. اما پذیرفتن 
چنان تکلیف که عبیدالله در آن اصرار داشت برای هانی غیر ممکن بود. 
شیخی سرشناس و محترم هرگز نمی‌توانست مهمان خود را از سر 
سفره‌ی خویش بردارد و به دشمن او تسلیم کند. وتنحی: ابزر ک را برای 
خود و بازماندگان و قبیله‌ی خود بخرد. گفتگو بسیار شد و یک دو تن میانجی 
گشتند تا شاید هانی سرسختی نکند و مسلم را به ابن‌زیاد بسپارد, ولی او 
نیذیرفت. ابن‌زیاد او را نزد خود خواست و با عصایی که در دست داشت به 
صورت او کوفت و چهره‌ی او را زخمی کرد. سپس دستور داد او را زندانی 
سازند. خبر به قبیله‌ی مذحح رسید که پسر زیاد هانی را کشت. مذحجیان 
گرد قصر را گرفتند. پسر زیاد ترسید و شریح قاضی را طلبید و گفت برو و 
هانی را ببین که زنده است سیس ماجرا را ؛ به این مردم بگو ! شریح به 
زندان رفت و هانی را مجروح و خون آلود دید. ولی وقتی با مردم روبرو 
شد همین اندازه گفت که هانی زنده است به خانه‌های خود برگردید و آنها 
هم پراکنده شدند. به این ترتیب با شهادت ناقصی که قاضی مسلمان دین 
به دنیا فروخته داد, فرصتی دیگر از دست هواداران مسلم و هانی رفت. 
آن روز که این مردم گرد قصر را گرفته بودند, جز للی چند از صاموران 
پسر زیاد کسی با او نبود. اگر مختصر 
(صفحه 132) 
تدبیری داشتند کار عبیدالله به پایان می‌رسید. اما این امری طبیعی است 
که هر جا غوغا فراهم آید, پیش از هر چیز عقل و منطق فرار می‌کند. 
همین که خبر دستگیری و زندانی شدن هانی در شهر منتشر شد, مسلم 
دانست که دیگر درنگ جایز نیست و باید از نهانگاه بیرون اید و جنگ را اغاز 
کند. پس جارچیان خود را فرستاد تا مردم را اگاه سازند. نوشته‌اند از هجده 
هزار تن که با او بیعت کرده بودند چهار هزار تن در خانه‌ی هانی و خانه‌های 
اطراف گرد آمده بودند. جارچیان شعار«یا منصور امت»(3) دادند و یاران 
مسلم از هر سو فراهم گشتند. فام. ابا ترانبه دشته‌ها ین تفسیم کرد و 
هر دسته را به یکی از بزرگان شیعه سیرد. فا قح 
ابن‌زیاد ۳ شدند. چنانکه نوشته‌اند در این ساعت که مهاجمان آنجا 
رسیدند تنها سی تن پاسدار و بیست تن از سران کوفه و خانواده‌ی ابن‌زیاد 
در آنجا بودند. اگر اين مردم که قصر را محاصره کردند مردان جنگ بودند, 
یا اگر از عاقبت اندیشی و تدبیر بهره‌ای داشتند. يا اگر فرماندهانی 
کارآزموده رشن آنان بود باید همان دم قصر را بگیرند و پسر زیاد را از پا 
درآورند. لکن چنانکه بارها گفته‌ام و بارها خوانده‌اید اینان از همان دسته 


مردمی. هستند که نخست. کاری می‌کنند. سبس درباره‌ق انچه کرده‌اند 
می‌انديشند. وقتی پسر زیاد خود را گرفتار دید از نلتی تن بزرکان کوفه که 
گرد او بودند تنی چند را میان مردم فرستاد تا جمعیت را پراکنده کنند. آنان 
که مردانی کار دیده بودند می‌دانستند مردم بی‌تدبیر و آتتوبگز ر چگونه 
می‌توان از هیجان بازداشت. هر یک از آنها بنزد گروهی رفت و گفت ای 
مردم چه می‌خواهید؟ چه می‌کنید؟ مر نمی‌دانید سپاهیان 
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شام فردا می‌رسند. مگر نمی‌دانید با لشکر شام نمی‌توان درافتاد. اگر پای 
این سیاه به کوفه برسد دمار از روزگار شما ری او رد در آن لحظه کسی 
نبود که فکر کند لشکر شام هم اکنون گرفتار پای‌تخت و نگران حجاز و 
مصر و دیگر نقاط اماده‌ی ۳ است. و بر فرض هم که چنین لشکری 
اماده باشد و براح افتد تا یک هام دیدن ؛ به کوفه نخواهد رسید. چنین حساب 
ساده را : نف انز رم بی‌فکر می‌دانستند و نه در آن آشوب.: کشی:.بود. کة 
آنان را مطلع سازد. اگر هم خیراندیشی بود و می‌گفت معلوم نبود بپذیرند. 
بهدید این خانها و خانزاده‌ها و اشراف منافق کار گر افتاد و از هر سو پدران 
و مادران از خانه بیرون می‌تاختند و با گریه و زاری فرزندان خود را به 
خانه می‌کشاندند. هر کس فرزند خود را می‌دید می‌ گفت بتو چه که در این 
جنگ شرکت کنی؟ این همه مردم برای یاری مسلم بس است. از نرفتن تو 
چه زیانی خواهد دید؟ عده‌ای هم راستی ترسیدند و میدان را خالی کردند. 
نتیجه این شد که از هجده هزار تن مردمی که بر سر جان خود با مسلم 
پیمان بسته بودند شامگاه جز سی تن با او نماند و چون نماز شام را خواند 
یک تن از پاران خود را همراه نداشت. 
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(1) الایمان قید الفتک(طبری, ج ۰7 ص 289). 

(2) طبری, ج 249.7. 

(3) این شعار از آبه‌ي 35 سوره اسرا؛ مأخوذ است که هر گاه کسی 
مظلوم کشته شود خونخواه او حق دارد انتقام او را بگیرد در کشتن 
اسراف نورزد همانا او منصور است. 


و قل اعملوا فسیر الله عملکم (توبه: 105) 


و قل اعملوا فسیر الله عملکم (توبه: 105) 

بگو ! بکنید بزودی خدا کردار شما را می‌بیند. 

پسر زیاد و همراهان_ او چنان از انبوه مردم ترسیده بودند که پس از 
پراکنده شدن آنان از گرد مسلم و خاموش شدن سروصداها باز هم جرأت 
نمی‌کردند از کاخ بیرون آیند. گمان می‌کردند مسلم و همراهان او حیله‌ی 
وین بکار برده‌اند 9 می‌خواهند آنان را از پناهگاه بیرون آوز تا و کارشان 
را بسازند. پس از آنکه پاسی از شب گذشت و دیدند کسی به سروقت 
ایشان نمی‌آید مشعل داران را به جست‌و جو فرستادند, اما آنان چندان که 
بیشتر جستند, کمتر یافتند. برگشتند و به عبیدالله خبر دادند,. کسی اطراف 
ما نیست. ابن‌زیاد چون اطمینان یافت که مردم کوفه گرد مسلم را خالی 
کرده‌اند, دو تن از اطرافیان خود را به کوچه‌های شهر فرستاد تا به مردم 
خبر دهند که باید نماز خفتن را در مسجد بگزارند. هر کسی در مسجد 
حاضر نشود برای او امانی نیست. دیری نگذشت که مسجد از مردم پر 
شد. پسر زیاد به منبر رفت و ضمن تهدید و تطمیع حاضران گفت: «مردم 
دیدید پسر عقیل نادان 
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بی‌خرد چه آشوبی در این شهر بپا کرد و چگونه امنیت شهر را بهم زد؟ 
بدانید هر کس این مرد را به خانه‌ی خود پناه دهد, هر کس نهان جای او را 
بداند و حکومت را مطلع نسازد, خونش مباح خواهد بود». سپس رو به 
رئیس شرطه‌ی خود ۳9 و گفت:«حصین بن تمیم ! مادرت به عزایت 
بنشیند. اگر مسلم از ۱ ی ۲ داری به هر خانه‌ای از 
خانه‌های کوفه بروی و آنجا را تفتیش کنی !»مسلم چون نماز شام را خواند 
و جود را تنها دید در کوچه‌های کوفه سرگردان شد. به هر طرف رو آورد 
گروهی را بر سر راه خود دید که مراقب راهگذران و در جست‌و جوی او 
هستند. سرانجام به کوچه‌ای بن بست رفت. در آن کوچه از شدت خستگی 
بر در خانه‌ای نشست و از خانه خدا که زنی بود و طوعه نام داشت آب 
طلبید. پس از آنکه آب نوشید, زن از او خواست به خانه‌ی خود برود زیرا 
ماندن او بر در آن خانه که مردی در آنجا نبود صورت خوشی نداشت. 
مسلم ناچار خود را به طوعه شناساند و زن که از شیعیان علی(ع)بود او را 
تفر وتو سا ار اما شب هنگام پسر وی چون رفت و آمد مادر خود را 
به غرفه‌ی مسلم دید بدگمان شد و سرانجام با پرسش و اصرار دانست 
گم شده‌ی ابن‌زیاد در آن خانه و نزد مادر وی بسر می‌برد. پسر طوعه 
بامداد نزد پسر اشعت که از سرهنگان مورد احترام عبیدالله بود رفت و او 


را خبر داد. پسر اشعت با شادمانی تمام کودک را نزد عبیدالله برد و او 
عبیدالله را آگاه کرد که مسلم در خانه‌ی او نزد مادرش پناهنده است. این 
داستان را با چنین تفصیل طبری که از قدیمیترین مورخان است., از 
ابومخنف که خود با زمان وقوع حادثه فاصله‌ی چندانی نداشت نقل می‌کند. 
جزئیات حادثه به این صورت که نوشته‌اند درست است با نه؟ خدا می‌داند, 
دای آنگه له است اه یت اساسا ی وس ها ره 
ابن‌زیاد با هانی و زخمی ساختن اوء بزندان 
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افکندن وی, شورش قبیله‌ی هانی و ناچار شدن مسلم از قیام. به راه 
افتادن بیعت کنندگان و گرد قصر ابن‌زیاد را گرفتن و سیس دسته دسته و 
گروه گروه پراکنده شدن و سرانجام مسلم را تنها گذاشتن, وقوع همه‌ی 
این حوات به همین صورت که نوشته‌اند طبیعی به نظر می‌رسد. کسی که 
به روحیه‌ی مردم کوفه اشنایی داشته باشد, کسی که تاریخ قیام‌های نايخته 
و حساب نشده را در طول تاریخ خوانده است مطمئن می‌شود که صورت 
کلی داستان از آغاز تا انجام درست می‌نماید. قطعا صدها تن ناظر چنان 
حادثه بوده و هر یک به تفصیل داستان را بنوعی بازگو کرده‌اند و سپس 
تارنخ آن .را دز یط اوه است. اما در جزئیات حادثه مانند بیرون آمدن 
مشعل‌چیان از قصر و کسی را ندیدن و پا سرگردانی مسلم در کوچه‌ها و 
کفت کوی اه با طفته احتمالن می رود العاط. ازجم یط رم با اور 
داده بکی نباشد. به هر حال اینکه بامداد ۳1 شب فرستادگان پیسر زیاد 
برای دستگیری مسلم به خانه‌ی طوعه رفته‌اند, چیزی است که تاریخ 
نویسان با آن همداستان‌اند. همین که ابن زیاد پناهگاه مسلم را دانست 
محمد اشعث را با شصت با هفتاد تن برای دستگیری او فرستاد. مسلم در 
خانه‌ی طوعه بود که صدای سم اسبان و اواز سربازان را شنید و داننست 
برای دستگیری او آمده‌اند. در چنان موقعیت وظیفه داشت که بخست 
صاحت‌هاه راز کرت هکنم افران: تکار ارو فان« عفت فوری 
برخاست و با شمشیر کشیده بر آنان تاخت و آنان را از خانه‌ی طوعه 
بیرون ریخت. سربازان پسر زیاد چون دلاوری و ضرب دست او را دیدند به 
بام ها رفتند و با سنگ پرانی و آتش‌ریزی وی را خسته کردند, با اين همه 
مسلم تسلیم نشد. پسر اشعث گفت مسلم خودت را بکشتن مده! : لو در 
امانی و کسی با تو کاری ندارد ! مسلم گفت: 
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سوگند می‌خورم که آزاد مرد کشته شوم هر چند مرگ چیزی ناخوشایند 
باشد هر مردی روزی با چیزی ناخوشایند روبرو می‌شود و هر نوش با 
نیشی همراه می‌گردد من نمی‌خواهم مرا بفریبید يا به من دروغ بگویید 
پسر اشعث بار دیگر گفت نه کسی می‌خواهد ترا بفریبد و نه کسی 


می‌خواهد ترا بکشد. گفتم تو در امانی. همه‌ی آنها هم که با او بودند جز 
عمر بن عبدالله بن عباس. همین را گفتند. اما او گفت من خود را در این 
مارا وال ی کنر سرانجام او را بر استری سوار کردند و شمشیرش را 
گرفتند و رو به قصر بردند. در اين وقت مسلم به گریه افتاد. همان مرد که 
در امان دادن وی با دیگران شرکت نکرد گفت:« مسلم کسی که به طلب 
حکومت برمی‌خیزد اگر با چنین پایانی رو به‌رو شود نباید گریه کند ۱». 
مسلم گفت به خدا سوگند گریه‌ی من برای خودم نیست. برای آنها 
می‌گریم که با خواندن نامه‌ی من به وعده‌ی یاری این مردم دلگرم شده‌اند 
و هم اکنون در راه عراق هستند. سپس به محمد اشعث گفت بنده‌ی خدا! 
می‌دانم که : تو از عهده‌ی امانی که بمن دادی برنخواهی آمد ولی از تو 
می‌خواهم نمه‌ای به حسین بتویسی و او را از آنچه بر سر من آمده است 
آگاه سازی ! به او بنویس فریب مردم عراق را مخور ! اینها همان مردمند 
که پدرت را چندان آزردند که از دست آنان آرزوی مرگ می‌کرد. از همانجا 
که اين نامه را می‌گیری برگرد و خود را بخطر میفکن ! پسر اشعث گفت به 
خدا قسم چنین خواهم کرد و به ابن‌زیاد هم خواهم گفت که من ترا امان 
داده‌ام. طبری نوشته است که پسر اشعث از همانجا مردی را با نامه‌ای 
نزد حسین فرستاد و فرستاده‌ی او در منزل زباله به حسین (ع) رسید و او 
وا از آتچه-بر. نتر مشتلم.رفته: است خبز داد .ولی :چنین :داستانی: بی کمان 
دروغ است. زیرا اولا محمد اشعت چندان 
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با خانواده‌ی علی میانه‌ی خوشی نداشت. داستان نفاق پدر وی را با علی 
در جنگ صفین می‌دانیم, و به احتمال قوی اشعث بن قیس در توطثه قتل 
علی بی‌دخالت نبود. از اين گذشته محمد اشعث ممکن نبود بدون کسب 
اجازه از پسر زیاد نامه‌ای به حسین ابن علی بفرستد و ابن‌زیاد هرگز چنین 
اجازه‌ای به وی نمی‌داد. ممکن است کسانی از قبیله‌ی کنده چنین حکایتی 
را پرداخته باشند تا از زشتی کار مهتر زاده‌ی خود اندکی بکاهند. مسلم را 
با چنین وضع به قصر ابن‌زیاد آوردند. خستگی, تلاش, خونریزی زخمها, 
گرمی هوا او را سخت تشنه ساخته بود. در مدخل کاخ ابن‌زیاد کوزه‌ی آبی 
دید. گفت از این آب جرعه‌ای به من بنوشانید. یکی از همان مردم که هر 
روز قبله عوض می‌کنند و هر ساعت به رنگی درمی‌آیند و خدا می‌داند تا 
آن روز چند نامه به حسین ابن علی نوشته و او را : به آمدن عراق تشویق 
کرده بودند گفت:« از این آب قطره‌ای نخواهی چشید مگر اینکه در آتش 
دوزخ از حمیم جهنم بنوشی !» مسلم از اين همه بی‌حیایی و درنده‌خویی در 
شگفت مانده پرسید تو که هستی؟ گفت: «من آن کسی هستم که چون تو 
منکر حق شدی وی آن را پذیرفت. و چون تو امام خود را مخالفت کردی او 
وی را اطاعت کرد و چون تو نافرمانی نمودی او فرمان برداری کرد. من 


مسلم ابن عمر باهلی هستم.»متاسفانه تاریخ جزئیات بسیار بی‌ارزشی را 
نمی‌دانم هرگز پای این مرد باهلی به خانه‌ی مختار و شریک رسیده و با 
مسلم بیعت کرده بود يا نه. ولی پاسخهای وقاحت‌امیز او به مسلم 
نماینده‌ی خوی و خصلت فرومایگانی است که از گذشته‌ی ِ بیمناک‌اند و 
می‌خواهند برای آینده‌ی خویش نزد حکومت تازه جایی باز کنند. اگر 
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هم این مرد در چند روز پیش نزد مسلم نرفته و با او بیعت نکرده بدون 
تردید باواسطه و وسیله جای پایی هم برای اینده میان ان دسته نهاده بود. 
یت ای مرد باهلی چه سخت‌دل و درشت‌خو و ستمکار مردی 
هستی ا! ۰ لو سزاوارتر از من به جاودان ماندن در دوزج صو ای سرانجام 
او را به کاخ درآوردند. پسر اشعت به ابن‌زیاد گفت من او را امان داده‌ام. 
اراد پاسخ داد تو چه حق داری که به او امان دهی يا ندهی !؟ ما تو را 
برای دستگیری او فرستاده بودیم نه امان دادن به وی. نکته‌ای را که در 
اینجا باید تذکر داد و نشان دهنده‌ی سقوط یکپارچه‌ی اجتماع اسلامی در 
مدت نیم قرن است. اينکه از زمان تانستتیر: حکومت اسلام در مدینه, اصلی 
مسلم بین مسلمانان رواج یافته و پیغعمبر ۰ را امضا کرده بود. اگر 
مسلمانی کسی را امان می‌داد. همه‌ی مسلمانان ناچار از پذیرفتن آن 
امان‌نامه بودند. هنگامی که عباس در شب محاصره‌ی مکه ابوسفیان را 
همراه خود نزد پیغمبر آورد عمر او را دید و قصد کشتن او را کرد و گفت 
الحمدالله که بر تو دست یافتم و تو در امان هیچ مسلمانی نیستی. عباس 
گفت چنین نیست من او را امان داده‌ام. ناچار عمر تسلیم شد و ابوسفیان 
از هرگ رهایی پافت. پس از گذشت نیم قرن فی‌بتتیم یکی از خمانشتکان 
نوه‌ی ابوسفیان جچون "می‌شنود مرد به ظاهر مسلمانی نواده‌ی پیغعمبر را 
امان داده است. می‌گوید این امان اعتباری ندارد. از آن جمع به ظاهر 
مسلمان یک تن برنخاست و به او نگفت پذیرفتن امان در مسلمانی اصلی 
مسلم است. و حالا که محمد, مسلم را امان داده تو باید آن را بپذیری. 
گفتگوهایی که در آن لحظات در چنان اجتماع شوم و غیر انسانی بین این 
مظلوم شرافتمند و آن ستمکاران بی‌شرم رفته است. ۳ 
از سوی دیگر حیرت‌انگیز است. حیرت‌انگیز از آن جهت که مردی خود را 
نماینده‌ی جانشین پیفمبر می‌داند, مردی که خود و 
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پدرش تا چندی پیش بخود می‌بالیدند که جزء چاکران و خدمتگزاران عموی 
همین شخص هستند که دست بسته او را پیش خود برپا نگاه داشته است. 
اما امروز نف آنگنه این مرد مرتکب جناینی و پا جرمی که در مسلمانی 
سزاوار چنین کیفر است شده باشد با او چنان رفتار می‌کنند. در چنان 


لحظه پسر زیاد متوجه شد که ممکن است وضع مسلم دل سختتر از سنگ 
حاضران را بحال او به رقت اورد, در صورتی که چنین توهمی بی‌جا بود. مع 
ذلک از روی دوراندیشی برای انکه احساسات حاضران را به ضد او 
برانگیزد گفت: مسلم ! مگر تو نبودی که در مدینه شراب می‌خوردی؟ ! این 
شیوه‌ی مردمان پست نهادست که چون به منطق درمی‌مانند به تهمت 
توسل می‌جویند. مسلم به جای اينکه در خشم شود از این همه بی‌شرمی 
درشگفت ماند و گفت ۱ بخورم؟ ! سزاوارتر از من به 
شرابخواری کسی است که از نوشیدن خون مسلمانان و کشتن بی؟ گناهان 
و دستگیری و شکنجه‌ی آزادمردان به صرف تهمت و گمان باکی ندارد. و 

نه تنها چنین گناهانی بزرگ را مرتکب می‌شود و پشیمان نمی‌گردد, ك 
چنان می‌نمایاند که آبدا کار زشتی نکرده است. »سخنی گفت که مجلسیان 
را خواه و ناخواه با خود همداستان کند. گفت تو چیزی را می‌خواهی که خدا 
دیگری را درخور آن می‌داند. - و ان ذیگرق که درخور آن است کیست؟ : 
امیرالمومنین یزید! - در این صورت خدا میان من و تو داوري خواهد کرد. 
پسر زیاد ی 3۳9 ۱۳۹ و نتیجه‌ای را که طالب أن بود بدست 
نیاورد. این بار خواست قدرت خود را برخ مسلم بکشد: 
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7 به خدا ترا چنان می‌کشم که کسی را در اسلام بدان صورت نکشته 
باتتتدمت نو بسن از دیکران می‌تهانی.یر اسلام-بدعتهانی بدید. آفری. که 
پیشینیان چنان نکرده‌اند. این بار هم پسر زیاد شکست خورد. ناچار چنانکه 
می‌کنند, حسین و علی و عقیل را دشنام داد. مسلم دیگر سخنی نگفت و 
ام اند بان ان هو ما گرا بدا تسام وم سر نا 
پس از کشتن مسلم و هانی گفت ریسمان به پای هر دو نعش ببندند و در 
بازارهای کوفه بگردانند. کسی چه می‌داند شاید چند تن هم از انان که 
بیعت این مسلمان مظلوم را در گردن داشتند در میان کشندگان نعش 
بودند. و می‌خواستند با این خوش‌خدمتی خود را از تهمت برهانند و امیر 
تازه را از خود خشنود سازند و يا به او نشان دهند که اینان هميشه چاکر 
حاکم ستمکار بوده و هستند. تنها تذکر یک نکته لا زم می‌نماید. نکته‌ای که 
نشان دهنده‌ی جانبی دیگر از سقوط اجتماع اسلامی در این پنجاه سال 
است: در آن گیرودار مسلم به فکر وصیت افتاد. وصیت در مسلمانی 
امری است مشروع که نسبت به متعلق آن گاه واجب و گاه مستحب و گاه 
مباح است. پذیرفتن وصایت نیز کاری ممدوح است. در چنان مجلسی باید 
گروهی برمی‌خاستند و هر یک وصیت او را تعهد می‌کردند. ولی از میان آن 
همه نامردم حتی یک تن برنخاست. ناچار خود در حاضران نگریست تا یکی 
را برگزیند, اما به چه کسی اعتماد کند؟ به هر که دیده دوخت در او روی 


درخواست 
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او را نشنیده گرفت, تا اينکه ابن‌زیاد بدو رخصت داد. مسلم او را به 
گوشه‌ای برد. نخست درباره‌ی وام خود وصیت کرد که هفتصد درهم در 
کوفه مقروضم, انچه دارم بفروش و این وام را بپرداز ! دوم اينکه تن مرا 
در گوشه‌ای به خاک بسیار ! سوم اینکه به حسین نامه بنویس که به کوفه 
نیاید. این سه مطلب موضوعی سیاسی نبود که افشا نکردن ان به زیان 
خادان اسام اش وی یی ی ار یار کر ی رز 
عشره‌ی مبشره دانسته‌اند, آن روز در سقوط اخلاقی بدرجه‌ای رسیده بود 
که نزد مسلم برگشت به پسر زیاد گفت می‌دانی مسلم چه گفت؟ عبیدالله 
پاسخ داد: «گاهی مردم» خیانت کاری را امین می‌پندارند و او را وصی خود 
می‌دادم ». مسلما این گفته‌ی پسر زیاد نیز دروغ بود ولی فقط می‌خواست 
عمر سعد را در آن مجلس پیش روی حاضران رسوا کند و درهم بکوبد. 
(صفحه 143) 


ی ز اف کی آآحتگی افیف میج رک الخال ریخ دش 


من رآی منکم المنکر فلیغیرنه بیده (کنز العمال حدیث شریف) . _ 

مسلم در کوفه با چنان استقبال گرمی روبه‌رو گردید که بیش از آن تصور 
نمی‌رفت,؛ وقتی شور و هیجان مردم رز دید نامه‌ای به این مصضمصول( به 
پسرعموی خود نوشت «راهبر کاروان هیج‌گاه به مردم خود دروغ نمی‌گوید. 
مردم این شهر یک صدا و یک دل پیرو تو و گوش بفرمان ٍِِِِ باید هر 
چه زودتر بدین سو حرکت ۹1 ۰»آن نامه‌های بی‌دربی با چنا عبارتهای 
شیوا ۲ پرتأکید, ان پیکها که نه پشتوانه‌ی راستگویی نامه نگاران از یس 
یکدیگر می‌آمدند و اشتیاق مردم کوفه را برای جانبازی در راه حسین و 
بدست آوردن حکومت به اف مت کفتند: این نامه که شاهد عینلی در کوفه و 
سفیر و فرستاده‌ی او برای وی نوشته است. تکلیف را روشن کرد. امام 
باید به عراق برود. اتفاقا در آن روزها از حادثه‌ی دیگری آگاه شد که او را 
بر بیرون رفتن از حجاز مصمم نر ساخت. او دانست که فرستادگان پزید 
خود را به مکه رسانده‌اند تا در مراسم حح 
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پر وی حمله برند و ناگهان او را بکشند. پس مقدمات قیام از هر جهت 
آماده شده بود, به به این ترعیب تست ؟: کت آو عاتتم ان نی تن.ذییر از 


بزرگان و بزرگ زادگان مهاجر بعرید. 9 0 و حکومت او را به 
ام رن ای ی ما را می‌ کرد 79 دوم: ۳ 
برای رهبری مسلمانان از 1 دو تن شایسته‌تر می‌دانست و این حقیقتی 
بود که گذشته از عامه‌ی مردم آن دو مدعی امامت نیز آن را قبول داشتند. 
سوم . : اینکه وی یزید را مردی فاسق, فاجر و نالایق می‌دانست که تنها از 
راه توطثه و نیرنگ و تهدید و یا برخورداری از حمایت مردم شام- آن هم از 
طریق اطاعت کور کورانه - حقی را که درخور آن نیست غصب کرده است. 
چهارم: تسلط پزید بر مسلمانان و ادعای خلافت منکری بود روشن, زیرا 
حکومت او نه بر پایه‌ی مشورت با مسلمانان بود و نه براساس خویشاوندی 
با پیغمبر و نه به خاطر لیاقت شخصی وی بدین ترتیب بدعتی بود که هیچ 
مسلمان متدینی آن را نمی‌خواست. پنجم: کوشش برای زدودن بدعت و 
نابود ساختن منکر وظیفه‌ی هر مسلمانی است و او که فرزند زاده‌ی 
پیغمبر است بیشتر از هر کس در اين باره وظیفه دارد. ششم: تأخیر از 
نهی منکر هنگامی رواست که کسی قدرتی را که شایسته‌ی چنین قیامی 
است نداشته باشد, به این جهت او در مدت بیست سال برا, بر معاویه که او 
نیز چون فرزندش ضایع کننده‌ی حقوق مسلمانان بود خاموش ایستاد. لیکن 


اکنون. که به قذر کافی یره برای او آمادة شده: دیکر نباید درنگ کند. باید 
هر چه زودتر با چنین منکری به مبارزه 
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برخیزد. هفتم: چنانکه گفتیم حسین نیز چون پدرش مرد دین بود. وی در 
قیام خود رضای خدا و آسایش مسلمانان را می‌خواست. سیاستمداری نبود 
که تنها حساب بدست آفزدن قدرت را داشته باشد- آن.هم از .هر اه که 
ممکن گردد- دیدیم که چون مردم با علی به خلافت بیعت کردند, نخستین 
اقدام او برداشتن معاویه از حکومت دمشق بود و هر چند مشاوران وی به 
او گفتند باید این کار را چند ماهی به تاخیر اندازد تا پایه‌های حکومت 
محکمتر گردد گفت: راضی نیستم معاویه یک لحظه بر مسلمانان ستم کند. 
هشتم: چنانکه گفتیم حسین دانسته بود که یزید به هیچ وجه از او دست 
برنخواهد داشت و اکنون که بیعت او را نیذیرفته و از مدینه به مکه امده, 
کسانی را فرستاده است تا به هنگام حج او را ناگهان بکشند. با ریختن خون 
او دو منکر در جامعه‌ی اسلامی پدید می‌آمد: یکی اینکه حرمت خانه‌ی خدا 
شکسته می‌گردید و در جایی که چرنده و پرنده در آن در امان است و 
کسی نباید ان گردد, پسر دختر پیغمبر را می‌کشتند. دیگر اینکه با 
چنین کشتن خون او به هدر می‌رفت. فراهم امدن مجموع این مقدمات 
تکلیف او را روشن کرد. او باید به عراق برود. وقتی پسر عباس دانست که 
حسین تصمیم رفتن به عراق را دارد. نزد او رفت و گفت: «پسر عمو! این 
مردمی که تو را دعوت کرده‌اند حاکم خود را از شهر خویش رانده و 
خزانه‌ها را در اختیار گرفته و منتظر آمدن تو هستند؟ اگر چنین است به 
عراق برو! اما اگر حاکم یزید سر جای خود نشسته است و مردم از او 
اطاعت می‌کنند و مالیات دولت را به او می‌پرد ا زند, تو نباید بروی ! چه 
۱ ۳ 139 *انگاه ان مر دم ترا 
رها کنند و از او پشتیبانی نمایند». 
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چنین پیشنهادی از نظر سیاستمداری که جهانداری و حکومت را بخواهد, 
حساب شده و درخور توج۸/است, ولی آنچه حسین (ع) می‌خواست 
مبارزه‌ی با منکر بود نه بدست آوردن حکومت. چنانکه گفتیم مبارزه‌ی با 
منکر وظیفه‌ی عموم مسلمانان است اما اگر چنین کار نیاز به بسیج نیرویی 
بزرگ داشته باشد برای نظم و بکار انداختن این نیرو به رهبر احتیاج خواهد 
بود. و او در خود شایستگی چنین رهبری را می‌دید. اگر مردم کوفه خود به 
خود می‌توانستند به یزید بشورند و او را از حکومت بردارند, دیگر نیازی 
نبود از او دعوت کنند تا بنزد آنها برود و رهبری قیام را بعهده بگیرد. در 
روزهایی که سیل نامه از کوفه به مکه روان شده بود, حسین نامه‌ای هم 
به خندنن: از. بزر نان بضره. نوشت: رو آنان:.زا تبیاری خود خواند:. دو تن از 


رئیسان قبیله‌ی بنی‌سعد و بنی‌نهشله با قبیله‌ی خود یاری او را پذیرفتند 
ولی آن قدر درنگ کردند که وقتی اماده‌ی حرکت شدند خبر کشته شدن 
امام به آنان رسید. کاروان که جز خویشان نزدیک امام تنی چند هم بدان 
پیو ست, ی ی 
اجتماع را بر هم بزنی! حسین در پاسخ آنان تنها آیه‌ای از بر خواند 
که «من مسوول کار خود هستم و شما مسوول کار خود 

هستید. من از کا ر شما بیزارم و شما از کار من بیزارید 1(۰). 

ی ی له برای ظاهرسازی نزد او مت که اگر می‌خواهی همین جاأ 
بمان ! و من کار را بتو می‌سپارم, ولی حسین اعتنای درستی به گفته‌ی او 
نکرد چه می‌دانست سخن وی از دل برنخاسته است,و دیگر اینکه سخن بر 
سر زمامداری و ریاست نبود که اگر در عراق به دست نیامد 
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در حجاز فراهم گردد. چون کاروان به راه افتاد خبر به عبدالله بن جعفر 
طیار عمو زاده‌ی حسین رسید. او از یک سو نامه‌ای برای حسین نوشت که 
در رفتن شتاب نکند تا وی خود را بدو برساند, و از سوی دیگر نزد حاکم 
0 ۳( یوب 719۳ 
برادر عمرو بن سعید حاکم مکه خود را به حسین رسانید و از او خواست تا 
از رفتن به عراق منصرف شود. لازم است در اینجا متن امان نامه و 
پاسخی را که حسین بدان داده است از لحاظ اهمیتی که دارد نوشته شود. 
حاکم مدینه چنین می‌نویسد: «شنیده‌ام عازم عراق هستی ! از خدا 
می‌خواهم از تفرقه‌افکنی بپرهیزی ! چه من بیم دارم در اين راه کشته 
شوی ! من عبدالله ابن جعفر و یحیی بن سعید را نزد تو می‌فرستم تا به تو 
بگویند تو در امان من هستی ! و از صله و نیکویی و مساعدت من بهره‌مند 
خواهی بود !»معلوم است پاسخ چنین نامه از جانب حسین چه خواهد بود 
وی نوشت « کسی که مردم را به طاعت خدا و رسول بخواند و نیکوکاری 
کر ای و ۱ ی ار 
است. بهترین امان, امان خداست. کسی که در دنیا از خدا نترسد در روز 
رستاخیز از او در امان نخواهد بود. از خدا می‌خواهم در دنیا از او بتر سم تا 
در اخرت از امن 2 شوم. در نامه‌ی خود نوشته‌ای که قصد صله و 
نیکویی درباره‌ی من داری ! خدا در دنیا و اخرت به تو جزای خیر دهد.»از 
روزی که کاروان از مکه روانه‌ی ها ی از کشته شدن 
مسلم و هانی آگاه گردد یک دو تن به امام برخوردند چون از آنان می‌پرسید 
وضع عراق چگونه است؟ می‌گفتند :« دلهای مردم با تو و شمشیرهای آنان 
با بنی‌امیه است. »شمار دقیق انان که از مکه با این 

(صفحه 148) 


کاروان به سوی عراق حرکت کردند چند تن بوده است, خدا می‌داند چون 
این جزئیات برای تاریخ آن روز ارزشی نداشته, ان را ضبط نکرده است. 
در حالیکه ثبت چنین رقم بسیار پرارزش بوده است. اما چنانکه در فصلهای 
گذشته گفتیم چون حجاز آمادگی شرکت در اين قبام را نداشت, تنها ممکن 
است چند تن مرد باایمان و نیز عده‌ای از فرصت‌طلبان که به آینده‌ی این 
رهبر امید دوخته بودند وی را همراهی کرده باشند. چنانکه در گفت گوی 
فرزدق با پسر عمرو ابن این‌العاص می‌بينیم در مکه کسانی بودند که 
پیروی حسین را مسلم می‌دانستند. فرزدق می‌گوید حسین ابن علی را با 
ساز و برگ آراسته در بیرون مکه دیدم. از او پرسیدم چرا شتاب‌زده و حح 
نکرده می‌روی؟ گفت اگر شتاب نکنم دستگیر خواهم شد. از من پرسید که 
هستی گفتم مردی عراقی‌ام ! بیش از این در اين باره از من نپرسید. 
سپس گفت مردم عراق را چگونه دیدی؟ گفتم دلهای_ آنان با تو است و 
شمشیر های آنان با بنی‌امیه و قضا به دست خداست. آنگاه چند مسأله از 
احکام حج از او پرسیدم. همین که از او گذشتم به خیمه‌ی عبدالله ابن 
عمرو بن عاص رسیدم و او را از ملاقات خود با حسین خبر دادم. گفت چرا 
به دنبال او نرفتی او حکومت را بدست خواهد گرفت. همین که این سخن 
را از عبدالله شنیدم بر دلم گذشت که خود را به حسین برسانم, لکن 
دوباره بیاد پیمبران و کشته شدن انان افتادم, و از رفتن با حسین منصرف 
شدم. دیری نگذشت که دانستم وی را کشته‌اند (2). 

این گفت گو تا چه اندازه با حقیقت سازگار است نمی‌دانم, قسمت نخست 
ان مسلم است چون در همه‌ی اسناد دیده می‌شود اما نیمه‌ی دوم ان را 
هم اوضاع و احوال ان روز تایید می‌کند, لااقل برای 

(صفحه 149) 

عده‌ای از مردم مکه از دو احتمال پیروزی و شکست. پیروزی راححج 
می‌نموده است. همچنین مسلم است که در طول راه عراق تنی چند از 
مردام ماو کوفهودیکن شهرهای کفدر انسال رای جه انده نودید 
پس از اتمام اعمال حح به کاروان پیوستند. 

(صفحه 150) 

(1) سوره‌ی یونس, 41. 

(2) طبری, ج 7 ص 278. 


خط الموت علی ابن آدم مخط القلادة علی جید الفتاة (حسین بن علی) 


خط الموت علی ابن آدم مخط القلادة علی جید الفتاة (حسین بن علی) 
هرک بر فرزند ادم اثر نهاده. است. آن چنانکه. کزدن بند بر کردن دخترکن 
جوان. چه وقت و در کجا حسین ابن علی از کشته شدن مسلم خبر شد: 
طبری در یکی از روایات خود نوشته است: «در سه میلی قادسیه حر با 
ی ی او ۱ ۳ ۷ 
می‌روی؟)- به کوفه ! - برگرد ! چه من در آنجا امید خیری برای تو نمی‌بینم ! 
سپس او را از کشته شدن مسلم خبر داد. حسین خواست نز کزنوو هلف 
برادران مسلم نپذیرفتند و گفتند ما باید خون برادر خود را بگیریم. حسین 
نیز گفت : «پس از شما نیز زندگی لذتی ندارد.»(1). 

پیداست که یکی از راویان این مورخ چند گزارش را با یکدیگر درهم ریخته 
است. انچه درست‌تر بنظر می‌رسد این است که خبر کشته شدن مسلم به 
امام روزها پیش از برخورد او با جر به وی زسیده باشد. و نیز آنچه مسلم 
اتتت آنکه حر ساصور بوده سر راض را شرای زد و 

(صفحه 151) 

مراقب وی باشد تا دستور بعدی پسر زیاد بدو رسد و اینکه پسر زیاد هنگام 
شنیدن وصیت مسلم از عمر این سعد گفت: « اگر حسین با ما کاری 
نداشته باشد ما با او کاری نداریم». يا نقلی است که به دروغ به پسر زیاد 
بسته‌اند, و یا سخنی است که او مطابق مصلحت روز گفته است. ما 
عبیدالله را خوب می‌شناسیم و دشمنی او و پدرش را با خاندان علی نیک 
می‌دانیم. زیاد در خلافت علی (ع) چندی عامل او بود و ماموریت خود را 
هم خوب انجام می‌داد, لیکن پس از انکه خود را در اختیار معاویه گذاشت و 
بخصوص پس از آنکه بشرف برادر خواندگی او (از راه ارتباط نامشروع 
ابوسفیان با مادرش) مشرف شد! فکر و انديشه و قدرت خود را در طبق 
اخلاص گذاشت و به معاویه تقدیم کرد. عبیدالله پسر چنین پدری است. او 
می‌خواست رفتاری را که پدرش با شیعیان علی کرد, تقلید کند. او ممکن 
نبود حسین را رها کند تا به هر جا می‌خواهد برود. بنابراین آنچه طبری از 
زبان حر نوشته است که: «برگرد زیرا در کوفه امید خیری برای تو 
نمی بینم ». گزارشی است که چند تن بین راه به حسین دادند و او را از 
کشته شدن مسلم اگاه ساختند, و انچه روایات دیگر گفته‌اند که پسر زیاد 
سراسر راه کوفه و شام و حجاز را تحت‌نظر گرفته بود, و به دستور وی 
اینده و رونده را بازرسی می‌کردند درست‌تر می‌نماید. همچنین بعید و بلکه 
ناممکن بنظر می‌رسد که محمد اشعث و يا عمر بن سعد وصیت مسلم را 
انجام داده و نامه‌ای به حسین نوشته و کشته شدن مسلم را , به او اطلاع 


داده باشند. چه محمد اشعث چنانکه گفتیم بدون رخصت پسر زیاد چنین 
نامه‌ای را نمی‌نوشت و پسر زیاد هم خود را ملزم به چنین تکلیفی نمی‌دید. 
هر چه بوده است. همین که حسین (ع) از کشته شدن مسلم و هانی و نیز 
قتل دو پیکی که به کوفه فرستاده بود تا رسیدن خود را اعلام کند, مطلع 
کت راهان وف را اه شاست ور آن اس از کرد 

(صفحه 152) 

که از آزاده‌ای چون او انتظار می‌رفت. او می‌دانست بعضی از آتان که از 
حجاز با وی همراه شده و پا در راه به او پیوسته‌اند, این سفر را برای 
تضای دا انتای تگری اب خواست ۲ شاطرسانسا اسوم کنیا رکه 
مکرر در فصلهای این کتاب گفته‌ایم, وقتی مسلمانان با امام بیعت کردند 
تعفدی رو اند که بانیا آعوین لخطه آن با آحرا کتد. ایام کداست 
ذمه‌ی این مردم را از این تعهد ازاد سازد. به آنان گفت: « خبر جانگدازی 
به من رسیده است. مسلم و هانی کشته شده‌اند. شیعیان ما را رها 
کرده‌اند. حالا خود می‌دانید هر که نمی‌خواهد تا پایان با ما باشد بهتر است 
راه خود را بگیرد و برود.» گروهی رفتند این گروه نامردمی بودند که دنیا 
را می‌خواستند گروهی هم ماندند و آنان مسلمانان راستین بودند. 

در منزل شراف کاروان پس از استراحت مقداری اب برداشت. و تا نزدیک 
نیم روز راه پیمود, ناگاه نکن از کاروانیان تکبیر گفت حسین پرسید: «بردن 
نام خدا به هر حال خوب است اما موجب این تکبیر گفتن چه بود؟» گفت: 
«نخلستانی پیش روی ما دیده می‌ شود ». کاروانیان گفتند هرگز در این راه 
نخلستانی نبوده است آنچه می‌بینی باید چیز دیگری باشد. همین که پیش 
رفتند و بهتر دیدند, یکی گفت: آنکه می‌تینيم سر نیزه‌ها و کونشن انتهاتیت: 
بنن آنچه نخلستان می‌بنداشند طلیعه‌ی سپاهیان: دشتمن: بود: مزدمی. که 
باید شادی‌کنان و تکبیرگویان به استقبال میهمان کدی خود بیایند, سلاح 
پوشیده پذیره‌ی جنگ او شده‌اند, چه شگفت دنیایی ! : و چه سست پیمان 
مردمی ! 

درست است که مورخان نوشته‌اند چون حسین دعوت‌نامه‌های مردم کوفه 
را به جر نشان داد وی گفت من از این نامه‌ها خبری ندارم, اما آپا می‌توان 
باور کرد که صدهزار و يا بیست هزار مردم شهری در عرض یک هفته برای 
یاری مردی اماده شوند و خبر این حادثه‌ی 

(صفحه 153) 

بزرگ در آن شهر به کوی و برزن و مسجد و محله نرسد و همه پا بیشتر 
مردم آگاه نشوند؟ گیریم که شخص جر از ماجرا خبر نداشت آیا از آن هزار 

مک رای او هي کر ایا رن ی پگ 
نمی‌دانست؟ مگر کوفه چقدر جمعیت داشت؟ مگر مردان جنگی در میان 
آن حصعیت »یه چند. تن فی رشیدند که ونیم هی یک از این هر ار تن خوع آن 


مردم نبودند؟ چنین فرضی را به سختی می‌توان باور کرد. 

بش مسا اه اراس ها اش سر سر را اس ها الا 
گرفت. امام گفت: « این مردم هامید ور مین حور خوانی اند انا باه 
آنان بدعتهایی را که در دین خدا پدید آمده است بزدایم. این هم نامه‌های 
آنهاست. حالا اگر پشیمان‌اند برض کردم حر گفت: «من از جمله‌ی 
نامه‌نگاران بیستم و از این نامه‌ها هم خبری ندارم امیر من» مرا قاض رن 
کرده است, هر جا تو را دیدم سر راه را بر تو بگیرم و تو را نزد او ببرم». 
بدیهی است که امام حسین (ع) پيشنهاد وی را نمی‌پذیرد و او هم امام را 
رها نمی‌کند تا به حجاز برگردد و حتی به او اجازت نمی‌دهد که در منزلی 
آباد و پرآب و علف فرود آید. اما از آنچه در ملاقات و گفتگوها روی داده 
یک کی خالت من‌توان دجد» کته ای کم علهای اعلاق اسلامی پیوستة آن 
را تذکر داده و مسلمانان را از ان ترسانیده‌اند. قرآن نیز در چند جأ بدان 
اشاراتی دارد. هر انسانی در هر مرحله از عمر خود دستخوش پیروی از 
هوی نفس و شکستن قانون می‌گردد. فا ز که گناهی مرتکب می‌شود تا 
مدتی گرفتا نار سرزنذش وجدان است. دل او را حجابی تیره می‌گیرد نه 
چندان سیاه و تاریک که دیگر سخن حق بگوش او فرو نرود. می‌گویند در 
چنین حالت دل انسان از دیدار حقیقت محجوب. اما اعتقاد او سالم است. 
اگر از گناه برگردد اين تیرگی بتدریج برطرف می‌شود. اما اگر در گناه 
اصرار ورزد کار او بجایی 

خواهد کشید که نه تنها دیگر وجدان وی از گناه ناآرام نخواهد شد. بلکه از 
گناه لذت خواهد برد. در این برخورد, امیر لشکر و سپاهیان او با انکه از یک 
سو سر راه بر امام گرفتند. و با او چون دستگیر شده‌ای رفتار می‌کردند, 
می‌خوآندند. و به او اقتدا می‌کردند. معنی آن این است که او نه تنها از 
دین بیرون نرفته, نه تنها مسلمان است. بلکه برای اقامه‌ی نماز جماعت از 
فرستاده‌ی حاکم قانونی سزاوارتر است. چند روزی بر این ماجرا نمی گذرد 
که این مردم اندک اندک بر شکستن حکم خدا چیره و چیره‌تر می‌شوند, و 

هر چه در این راه بیشتر پیش می‌روند بیشتر از خدا دور می‌گردند. به 
تدریج دل آنان تاریک‌تر و سخت‌تر می‌شود. پرده‌ای دل را می‌پوشاند که 
ذیکر هرز آنمان یر آن نفی‌ایده فران جربارهی این بزده می کویده فلا بل 
ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کلا انهم عن ربهم پومثذ لمحجوبون (2) 
حجابی چنان ستبر و تاریک که هیچ روشنی اثری دز ان نمی‌گذارد. و هیچ 
سخن حق بدان فرونمی‌رود. وقتی یکی از یاران امام در وایسین لحظات 
خنی آه مردفی که اب هرا سر هر نان تدم نی روت سا مین 
امام به جماعت نماز خوانده بودند لختی مهلت می‌خواهد. ۳ با امام خود 


آخرین نماز را بخواننر بانگها برمی‌خیزد که: «نماز شما مقبول درگاه خدا| 
نیست.. پناه بر خدا! چگونه هوی نفس چشم و گوش را می‌بندد. و حقیقت 
را وارونه جلوه می د هد . 

در قصر بنی‌مقاتل, , حسین ع( سراپرده‌ای دید. پرسید. < این سراپرده از 
کیست؟» گفتند از عبیدالله پسر حر جعفی, حسین کسی را به طلب او 


فرستاد, اما او نپذیرفت و نیامد و گفت رآ ونه‌شرون آمفضتا در انز 
درگیری شریک نباشم. چه می‌دانستم پایان تارج خواهد بود. حسین 
(صفحه 155) 


خود بدیدن او رفت و از وی خواست که در این سفر با او همراه باشد ولی 
او قبول نکرد و در عوض از امام خواست تا اسب و شمشیر او را از وی 
بیذیرد. حسین دیگر , به او اعتنایی نکرد. مورخان نوشته‌آند, عبیدالله پس از 
حادثه‌ی عاشورا پیوسته دریغ می‌خورد که چرا چنان توفیق بزرگی را از 
دست داد, و شعرهایی هم در این باره به او نسبت داده‌اند. 

(صفحه 156) 

(1) طبری, ج 7, ص 281. ِ , 

(2) نه چنین است., بلکه چیره شد بر دل انان انچه ورزیدند (گناهان). نه 
چنین است همانا آنان از پروردگار خود در حجابند (مطففين, 14-15). 
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استجوذ علیهم الشیطان فانسیهم ذکر الله (المجادله: 19) 

چنفی دسر آها شسااسنص باه خی با فراموسسان کرد 

پس از مخالفت حسین با بیعت يزید و حرکت وی از مدینه به مکه و 
رسیدن دعوت نامه‌های مردم کوفه و فرستادن مسلم و حرکت از مکه به 
عراق با همه‌ی اختلافی که در جزئیات روایتها دیده می‌شود, چون انچه را 
تاریخ تویسان قدیم درباره‌ق این جادته. از آغاز تا. آن. روز توشته‌اند با 
قرینه‌های خارجی بسنجیم ممکن است بتوان پاره‌ای از حوادت را روشن‌تر 
دید. در فصلهای گذشته کوشش شد تا آنجا که ممکن است از میان این 
روایتهای کهتا حون آن قسمت که همه‌ی تاریخ نویسان پا بیشتر آنان با آن 
ففداستانند. هشه‌اند:. آما همین که خر کت کروان از .مکه ند عراق. آغاز 
می‌ شود هر چه پیشتر می‌آییم تاریکیهای بیشتری بر واقعیت تاریخی سابه 
می‌افکند. مخصوصا از نقطه‌ای که کاروان با دسته‌ی پیشرو سپاهیان کوفه 
بفرماندهی حر پسر یزید روبرو می‌شود تا ساعتی که جنگ در صحنه‌ی 
کل وا ماه ی روما بات با یر مشافض مسا خاسا کار انست ده 
ما وت 

(صفحه 157) 

تنها نقطه‌ی اشتراک آنان همین است که درگیری روز دهم محجرم سال 
شصت و یکم هجری رخ داده و از همراهان امام هر کس به سن بلوغ 
رسیده با وی به قتل رسیده است. حتی درباره‌ی اینکه چرا علی ابن 
الحسین را نکشتند, مورخان شیعه و سنی همداستان نیستند. علت این 
پراکندگی و تناقض نویسی هم معلوم است. نخستین سند کتبی که ما در 
دست داریم و نسخه‌های آن تا امروز باقی مانده حداقل دویست سال بعد 
از حادثه نوشته شده است. در دوران حکومت اموی تاریخ نویسان. 
خطییان: قضه‌کویان. وانهه نه. این حکومت, ها چه انداره. تهانسته‌انه 
کزآرتتن حوادت را به نفع انان دکر کون کنند و ان را که خود می‌خواهند 
نشان دهند, خدا می‌داند. اين جعل و تزویرها بیش از نیم قرن ادامه داشته 
است, تا آنکه تونت: فه: قیام سیعیان. ال علی می‌رشد. و می‌دانیم که رهبری 
این قیام را آل عباس عهده‌دار شدند. بدیهی است که در آغاز این نبهضت 
عباسیان برای اينکه عاطفه‌ی شیعیان را هر چه بیشتر برانگیزانند, کوشیدند 
۳ چهره‌ی زشت رقیبان شکست خورده‌ی خود را زشت‌تر نشان دهند. از 
وابستگان این حکومت نیز مسلما گروهی از همان دست مردم‌اند. انان نیز 
روایتها نوشته و پراکنده‌اند که بیش از آنکه نشان دهنده‌ی واقعیت باشد 
سلاحی برنده برای برانداختن مانده‌ی دشمنان بنی‌عباس است. ولی از 


اینها همه بدتر کوششی است که در مرحله‌ی دوم حکومت عباسی یعنی 
پس از استقرار حکومت و پیش از تدوین اسناد به عمل امده است. 
فرزندان عباس نخست تشیع و طرفداری از خاندان پیغمبر را دستاویز 
پیشرفت خود ساختند, اما همین که به قدرت رسیدند کمتر 1 بنی آمیه 
درباره‌ی خاندان علی ستم نکردند. و اگر در نظر بگیریم که وسیله‌ی 
تبلیغاتی در چنان روزگاری حدیث بوده است. خواهیم دانست که بار دیگر 
بازار جعل و تحریف و انتحال رونق گرفته است و باز طبعا آن دسته از 
(صفحه 15) 
داستانها که با منافع اين نو بدولت رسیدگان سازش نداشته دستخوش 
دگرگونی شده است. با این ترتیب تنها خدا و آنان که خود شاهد چنان 
صحنه‌ها بوده‌اند می‌دانند که در آن پیکارگاه چه گذشته و حقیقت چه بوده 
است. تازه این سندهای موجود که : تبر. از .هرا و ضد. تابن ور عاست 
داریم. هر دسشته‌اق. نیشن از .آنکهة 9 کننده‌ی وا میت خارجی باشد 
بازگوینده‌ی تمایلات گروهی است که آن را بمیراث گذاشته‌اند. مثلا 
دسته‌ای از روایتها چنان به اختصار گراییده است که گویی برخورد کاروان 
با طلیعه‌ی سیاه کوفه تا پایان نبرد یی دو روز بیش نبوده و مدت درگیری 
هم از دقایقی چند تجاوز نکرده است. در حالی که روایتهای کوفی تا آنجا 
که ممکن بوده از تفصیل دریغ نکرده است. متاسفانه اسنادی که دو 
تاريخ‌نویس قدیم - یعقوبی و طبری - از ان نقل می‌کنند در دست ما نیست 
و اصالت نسخه‌هایی که بدان نام باقی مانده و در دسترس ماست مورد 
تردید است. بدین رو از این لحظه به بعد چاره‌ای جز تطبیق این روایات با 
قرینه‌های خارجی نداریم. 
چون همه‌ی روایات از حر نام برده‌اند و او را نخستین کسی شناسانده‌اند 
که کاروان با وی برخورد کرد. پس این داستان را نیز بقرینه می‌توان 
پذیرفت که حر این کاروان را یکسره به کربلا نبرده چه او در این‌باره 
0 نداشته. او مامور بوده است هر جا حسین را دید ش ره وی را 
0 تشز وه ام کر و گفت من به دعوت روم عراق آمدذام 
و از این دعوت و این نامه‌ها خبری ندارم از ان دسته روایات درست نر 
ی 
عمر بن سعد برد و چون دانست که عمر اماده‌ی جنگ است از کرده‌ی خود 
پشیمان شد و بیاران حهسین پیو ست. 
(صفحه 159) 
باز یک دسته از روایتها نوشته‌اند حسین پس از مذاکره‌ی مقدماتی تصمیم 
گرفت به جانب حجاز برگردد ولی حر نگذاشت. این قسمت از داستان نیز 
جای تردید است. زیرا حسین چنانکه گفتیم می‌دانست در حجاز از آسیب 


مأموران یزید ایمن نیست و برای همین بود که اعمال حج را بجای نیاورده 
روانه‌ی عراق شد. در این صورت چگونه ممکن است پس از نومیدی از 
مردم عراق دوباره به حجاز باز گردد؟ انچه درست بنظر می‌رسد این است 
که حسین می‌خواسته است خود را هر چه زودتر به کوفه برساند, چه با 
رسیدن وی بدان شهر جمع‌اوری مجدد نیرو امکان داشت ولی حر نپذیرفت 
و او را متوقف ساخت تا در این باره از پسر زیاد دستوری بگیرد. 

سرانجام هر دو گروه پذیرفتند که تا رسیدن نامه‌ی پسر زیاد براهی بروند 
که بکوفه و يا حجاز نرود و چنانکه می‌دانیم چون به سرزمینی که امروز 
بنام کربلا نامیده می‌شود رسیدند, نامه‌ی پسر زیاد به حر رسید که هر جا 
ای اف وا کرت ی را فان در ایام افش ود که ارس 
در سرزمینی خشک و بی‌اب فرود اور و منتظر باش تا دستور مجدد به تو 
بر لنند. 


(ضفع :160 


امحصوا بالبلاء قل الدیانون (حسین بن علی) 


امخضوا بالبلاء قل الضانون (حسین بن علی) 
وقتی ازمایش شدند, دین‌داران اندک خواهند بود. 

در میان همه‌ی وجوه اشتقاقی که برای لفظ <کربلا» نوشته‌اند. شاید 
نزدیکتر به حقیقت این است که اين کلمه از دو کلمه‌ی (کرب) که در زبان 
ارامی مزرعه معنی می‌دهد, و ال (خدا) مرکب باشد. به هر حال این 
اشتقاق مربوط به قرنها پیش از حادثه است. از سالی که ان حادثه‌ی 
غم‌انگیز در اين سرزمین رخ داد کربلا با معنی عربی آن کرب (اندوه) و بل 
نزدیک‌تر شده است. در بعضی روایتهای متاخر هم می‌خوانیم که چون امام 
پرسید این سرزمین چه نام دارد و به او 0( خدایا از 
کرب و بلا به تو پناه می‌برم. از روزی که این کاروان در این سرزمین فرود 
آمد گرا بر تارس اسلام و تشیع شهرتی یافت که می‌توان گفت پس از 
مکه هیچ شهری از چنان شهرت برخوردار نگردیده است. از روزی که قبر 
سین به صور بت زیارتگاه درآمد هیچ شیعی را تشد که -دلش دور رزوی 
گردیدن گرد اين قبر نتبد. پیش از اين تاریخ نیز شیعیان با همه‌ی ترس و 
خطر که در راه خود می‌دیدند 

(صفحه 161) 

می کوشیدند تا بر سر این خاک قطره‌ای اشک بریزند و با نثار این هدبه 
پیمان دوستی خود را با شهیدی که در آنجا خفته است استوار سازند. چه 
بسیاری مردم که با بیم و هراس و بذل مال و جان کوشیدند تا خود را کنار 
آن قبر برسانند, و چه بسیار زن و مرد که در راه رسیدن بدان سرزمین 
ناکام مردند و اف زیارت آن خاک را بدان جهان بردند 9 مالها ۲ 
مزرعه‌ها که در سراسر قلمرو شیعه وقف آبادانی این اتضات گردیده و 
ف رده و شاید کمتر قطعه و منظومه و قصیده‌ای از ادبیات مذهبی را 
بيابید که نام کربلا و شهیدان در آن نیامده باشد. کربلا تنها دربرگیرنده‌ی 
مزار حسین نیست. آنجا سرزمین تلاش حق با باطل و جای نبرد عدالت با 
کشته شدن باافتخار را از زیستن در کنار ستمکاران و مظلوم‌کشان بهتر 
دانستند. سالها پس از اين واقعه مردی را که در سپاه پسر سعد بود 
پرسیدند: : «اين چه ننگی بود که برخود خریدید؟ چرا پسر پیغمبر و پاران او 
را آنچنان ناجوانمردانه بخاک و خون کشیدید؟» گفت: « خفه شو! (1) 
گروهی روی‌درروی ما ایستادند. دستها بر قبضه‌ی شمشیر گامها استوار. نه 
مان می‌پذیرفتند نه فریفته‌ی مال می‌گشتند. جز دو راه پیش روی آنان 


بنشیند, ما جز آنچه کردیم چاره‌ای نداشتیم. « 

از همین گفت‌گوی کوتاه آنچه را که گذشته است می‌توان خواند. این 
گفت گو و وصفی که این مرد از شهیدان کرده است ما را بیاد جمله‌ای 
مختصر از جمله‌های کوتاه حسین (ع) می‌اندازد: «مرگ را جز خوشبختی و 
زتد کانی در کنار ستمکاران را جز ملالت نمی‌بینم ». از آن شب که امام 
همراهان خود را از ز کشته شدن مسلم و هانی و پیمان 

(صفحه 162) ۱ 

شکنی کوفیان خبر داد و انان را میان ماندن و رفتن مخیر کرد. و گروهی 
رفتند و تنها خویشان او با تنی چند از یاران باایمانش ماندند. دیگر کسی به 
این گروه بپیوست, مگر یک دو تن که در روزهای آخر خود را رساندند 
روزهایی که حر با او روبه‌رو شد. تنی چند هم در شب حادثه‌ی غم‌انگیز از 
سیاه پسر سعد جدا شدند و به اردوی وی آمدند. اما همه‌ی اينها مگر چند 
تن بودند؟ تاریخ نویسان شمار جنگجویان را بیش از صد کس ننوشته‌اند. 
هفتاد تن, هفتاد و دو تن, هفتاد و پنج تن, از ان سو نیز چند تن با عمر سعد 
بوده است معلوم نیست. بعضی مقتل نویسان رقم را تا هشتاد هزار و 
یکصد هزار بالا برده‌اند. مسعودی و طبری و مورخان پیشین شمار آنان را 
ک با یسرد امد ند چهار هزار تن نوشته‌اند. پیداست آن چنانکه دسته‌ی 
اول در رقم و-عدد دفت: کار تبر ده‌اندء آضاز آدسته‌ی. دوم نیز از همان گونه 
است. روایتهای شیعی حداقل سپاهیان کوفه را بیست هزار تن نوشته‌اند 
(2) این رقم چندان مبالغه امیز نیست. وقتی اردوبی برای چنین منظوری 
به راه می‌افتد فرصت‌طلبان از این سو و ان سو بدان می‌پیوندند. شمار 
مردمی را که در اردوی پسر سعد گرد امدند. شاید بتوان بین شش تا 
هشت هزار تخمین زد و برای مقابله با یکصد تن این عده کافی به نظر 
می زر للند. 

(صفحه 163) 

(1) ترجمه صحت اللفظی جمله‌ی او ری ویساک 

(2) لهوف علی قتلی الطفوف ص 0۵<. 


اقست الناتن ام رگا انسفدلیا متا هم لا تقیت اختکیوه ۶ 


آپا .2 ِِِ ۳۹ ۳/9 ایسان 0 ۳۹۳ نشده 
واگذاشته خواهند شد؟. 

عمر که از سوی پسر زیاد فاههز خی با خسن نفیه: ی ابی وقاص 
است. سعد فاتح جنگ قادسیه و یکی از ده تنی است که می‌گویند پیغمبر 
چون درگذشت از آنان راضی بود. هنگام درگیری مسلمانان با سپاهیان 
ایران سعد با آنکه بیمار بود جنگ را رهبری کرد. در سریه‌ی عبيدة بن حرت 
نخستین تير را او به اردوی قریش افکند و گفته‌اند تپر او اولین تیر بود که 
در اسلام به اردوی دشمن افکنده شد. (1) سعد در آن جنگها برای رضای 
خدا و برای پاری دین و پیغمبر اسلام می‌جنگید. اما هنوز نیم قرن از این 
تاریخ نگذشته است که می‌بينیم پسر وی آماده‌ی قلع و قمع و سرکوبی 
پسر پیغمبر شده است و چون آماده‌ی حمله می‌شود همان جمله را که 
گویند پدر وی در جنگ قادسیه گفت بر زبان می‌آورد « ای لشکر خدا سوار 
شوید و مزده باد شما را 2( » آپا پسر سعد نمی‌دانست 

(صفحه 164) 

با که می‌جنگد و برای که می‌جنگد؟ آیا آن چه را می‌گفت باور داشت يا به 
درجه‌ای از گستاخی رسیده بود که از گفتن چنین جمله‌ای شرم_نمی‌کرد؟ 
هیچ بعید نیست زیرا رفتاری که کرد از گفتارش زشت‌تر بود, يا آنکه تاریخ 
نویسان بعدی چنین جمله‌ای را افزوده‌اند؟ خدا می‌داند. اما یک چیز مسلم 
است و آن اینکه اجتماع نیمه‌ی دوم قرن اول هجری بدرجه‌ای از سقوط 
رسیده بود که چنین گفتارها و کردارها برای آنان نه تنها هیچ‌گونه زرشت 
نمی‌نمود بلکه تا حدی هم طبیعی بنظر می‌رسید. سران قوم یک چیز را 
می‌خواستند ؛ ریاست. فرمانبرداران نیز یک چیز را می‌خواستند رضایت این 
فرماندهان را. عمر می‌توانست این ماموریت را نپذیرد. اگر نمی‌پذیرفت 
عپیدالله با او کاری نداشت چه ده‌ها تن دیگر آماده‌ی پذیرفتن چنین 
دای بودند. اما کمتر کسی است که جون امتحان پیش [ پایش 
نلغزد. شاید این مردم در اغاز گمان نمی‌کردند کار به اینجا بکشد و بخیال 
خود می‌خواستند کوشش کنند تا کار را از راه صلح پایان دهند. ولی چنین 
توهمها خود فریفتن بود. عمر, حسین را خوب می‌شناخت و می‌دانست او 
مرد سازش نیست. 

پس از آنکه نخستین گفتگو بین او و امام صورت گرفت نامه‌ای به پسر 
زیاد نوشت که خدا را شکر که فتنه آرام گرفت و جنگ برنخاست حسین 
حاضر است یکی از سه راه را بیذیرد: 


1 به مکه رود و چون یکی از مسلمانان زندگی کند. 

2 به سرزمینی جز حجاز و عراق برود. 

3. به شام برود و با يزید بیعت کند. 

بدون شک قسمت سوم این پيشنهاد درست نیست و چنانکه بعض مورخان 
نوشته‌اند پسر سعد بخاطر طفره رفتن از جنگ هفاک اه زیر بان هآمورت 
خالی کردن آن را افزوده است اما آنچه طبری در یکی از روایتهای خود 
نوشته طبیعی‌تر به نظر می‌رسد که عمر سعد پس از 

(صفحه 165) 

مذاکرات خود با حسین به ابن‌زیاد نوشت: « از حسین پرسیدم چرا به اینجا 
آمده‌ای؟ گفت مردم این شهر از من دعوت کردند که نزد آنان تام حالا 
اگر شما نمی‌خواهید برمی‌گردم.» (3) پسر زیاد گفت: «حالا که چنگال ما 
به او بند شده است می‌خواهد خود را خلاص کند ولی چنین چیزی ممکن 
نیست». و در پاسخ این نامه بود که نوشت کار را بر حسین سخت بگیر و 
آب را به روی او و یارانش ببند مگر اینکه حاضر شوند با شخص من به نام 
یزید بیعت کنند. 

(صفحه 166) 

(1) ابن‌هشام, ج 2, ص 224. 

(2) طبری, ج 7. ص 317. 

(3) طبری, ج 7 ص 311. 


ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم (بقره: 7) 


ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم (بقره: 7) 

مهر نهاد خدا بر دلها و دیده‌هایشان. 

معلوم نیست آن همه سختگیری در آغاز ز کار و سپس طرح نقشه‌ی جنگ و 
اجرای آن با چنان بی‌رحمی, با اشاره‌ی دمشق بوده است, يا به ابتکار 
شخصی حاکم کوفه. شاید رئیس و مامور هر دو در ان دخالت داشتند, اما 
یک نکته را از لابلای همه‌ی گفت و شنودهایی که در صحنه‌ی کارزار و انبوه 
مردم و قصر کوفه و کاخ دمشق رفته می‌توان دریافت؛ و ان این است که 
مردم کوفه در اغاز نمی‌دانستند و شاید هم نمی‌خواستند این حادثه چنان 
پایان فجیعی داشته باشد. 

بسیاری از سران سپاه خود از جمله مردمی بودند. که برای حسین نامه 
نوشتند و او را به کوفه خواندند. آنان در آغاز خواهان چنین جنگی نبودند و 
شاید احتمال تفت دادنة: کار به جنگ بکشد. پسر سعد که فرماندهی سیپاه 
را داشت از یک سو طالب نام بود و حکومت ری را می‌خواست و از سوی 
دیگر از ننگ هراس داشت و نمی‌خواست دست خود را به خون حسین 
نیالاید. آیا از خدا می‌ترسید؟ تا آن:زمان که این 

(صفحه 167) 

مأموریت را نپذیرفته بود جای چنین احتمالی هست. ایتناز آنمی‌بینیم 
نگرانی او بیشتر از سرزذش مردم بود تا از خشم خدا. او میدانست 
گروهی از مردم از گناهی چنین بزرگ چشم نمی‌پوشند که پسر یکی از 
صحابه‌ی پیغمبر. فرزند پیغمبر را بکشد, هر چند معلوم نیست اگر چنین 
تکلیفی به آن سرزنش کنندگان می‌شد چند نفرشان نمی‌پذیرفتند. هر حال 
وقتی تنور جنگ از گرمی افتاد و هر کسی سر کار خود رفت و او با امت 
پیغمبر چگونه می‌تواند زندکی. کند؟ این جبزی بود که عمر درباره‌ق آن 
نگرانی داشت. چند بیتی را هم که نشانه‌ی این دودلی است به او نسبت 
داده‌اند..و نیز جنانکه. نوشته‌اند, چند تن از اشنایان. آو از راهم خیرخواهی. با 
فرماندهان او نیز بهتر از وی نبود. اما در اين میان چند ماجراجوی پست 
فطرت هم بودند که از هیچ چیز بیمی نداشتند. همانها که زود زود رنگ 
عوض می‌کنند, همانها که در هر حادثه تنها سود شخصی خود را می‌جویند, 
همانها که گاهی هم سود خود را نمی‌خواهند و تنها از زیان مردم لذت 
می‌برند, همانهایی که خوشی انان در این است که خانواده‌ای و یا شهری و 
ار ها ی 
می 


«ناخوش باد مردمی که جز در جایی که شری هست چهره‌ی آنان را 
نمی‌توان دید.» مردمی که فلمن از دست آنان می‌نالید و حسن از شر آنان؛ 
گوشه‌گیری را اختیار کرد. مردمی چون شبث بن ربعی. شمر بن 
ذی‌الجوشن و یک دو تن فرومایه‌ی دیگر که می‌خواستند به هر صورت که 
ممکن است کار هر چه زودتر و زشت‌تر پایان پذیرد. اما آنانکه 
دوراندیش‌تر ۳ خندان شاب نمی کردند :بدین جفت. کار اغاز نی یک :ده 
اما تاش ار کی اک تاه ات ی 
(صفحه 168) 
هنگام برخورد با حر که یکی از پاران وی بدو گفت: « بهتر است این مانع 
را از پیش برداریم وگرنه با مانعهای سخت‌تر روبه‌رو می‌شویم. » سخن او 
را می‌پذیرفت. اما در پاسخ وی از روی ارشاد گفت: «وظیفه‌ی من در حال 
حاضر جنگ نیست ». پس اينکه مورخان نوشته‌اند: «چند تن از یاران امام ۳ 
آنجا که توانستند از راه خیرخواهی سپاهیان کوفه زا آندرز دادته و آنان.-را 
از زشتی کاری که درصدد انجام آن هستند, آگاه تمودند درست به نظر 
می‌رسد. هر دو گروه مسلمان بودند و آماده‌ی درگیری با یکدیگر. دستور 
قرآن در چنین موردی این است که « اگر دو دسته از مومنان با یکدیگر 
درگیر شدند بکوشید که بین آن دو دسته را سازش دهید. از یکی از ده 
دسته ستمکاری را پیش گرفت با او بجنگید تا به حکم خدا گردن بنهد». 

به این نرتیب امام و یاران او بیش از هر مسلمان دیگر خود را مکلف به 
شرت قرآن می‌دانستند. باید تا آنجا که می‌توانند بکوشند تا این گمراهان 
ان اه تور کی انا که ای ان سام ان رت اه 
کوتاهی نکرد, زهیر پسر قین بود. وی پیشاپیش سپاه کوفه رفت و گفت: « 
مردم خیرخواهی حق هر مسلمانی بر مسلمان دیگر است. تا کار به 
شمشیر نکشیده است ما با یکدیگر برادریم و یک دین داریم و یک ملت 
هستیم اما همین که کار بجنگ کشید و شمشیرها از نیام بیرون آمد دیگر 
رشته‌ی پیوندی میان ما نخواهد بود.» این گفتار و گفتارهایی از اين قبیل و 
مشاجره‌هایی که میان چند تن از سپاه حسین و لشکر کوفه رفته است, 
اگر هم در لفظهای آن دگرگونی پدید آمده باشد. نمایانگر واقعیتی است و 
حقیقتی را بازگو می‌کند. اين گفته‌ها از نوع حدیث و روایت نیست که به 
خاطر غرضی خاص آن را پرداخته باشند. نقل این گفتگوها نشان می‌دهد 
که گزارشگری دقیق در صحنه حاضر بوده است و آنچه را رخ داده به قلم 
آترفت ات ین ۳ 
(صفحه 169) 
آنجا که توانست کوشید وجدان خفته‌ی این مردم دین به دنیا فروخته را با 
سخنانی که سراسر خیرخواهی و دلسوزی و روشنگر حقیقت بود بیدار 


۳ ۳ داده زوا آگر اي ۵ فرصت را ار بدهند 0 
روی رستگاری نخواهند دید. اکن به: انعر بت نت با ز نید به رال ان 
زندگی پر از خواری و ذلت در انتظار ایشان است. برای همین بود که 
نخستین ساعات روز دهم محرم نیز به پیغام آوردن و پیغام بردن و سخن 
گفتن و خطبه خواندن گذشت. در این لحظات حساس و پراضطراب از 
سوی حجسین و اصحاب او چند خطبه‌ی کوتاه خوانده شده است. این 
خطبه‌ها که خوشبختانه تاریخ آن را ضبط کرده است. سندهائی گرانبهاست 
سندهائی که بیش از آنکه نشان دهنده‌ی روح آزادگی و شرف و پرهی زگاری 
باشد, نمایانگر نقطه‌ی اوج شفقت و دلسوزی بر مردم گمراه و تلاش و 
خطبه‌های حسین در ان ساعات پراخطر با « مردم شتاب مکنید ! سخن 
مرا بشنوید ! من خیر شما را می‌خواهم ! ! من می‌خواهم به شما بگویم برای 
چه کاری به سرزمین شما آمده‌ام ! اگر سخن مرا شنیدید و انصاف دادید و 
دیدید من درست می‌گویم, این جنگ که هر لحظه ممکن است درگیرد. از 
میان برخواهد خاست. اگر به سخن من گوش ند هید اگر به راه انصاف 
نروید زیان آن دامنگیر شما خواهد شد. مردم می‌دانید من کیستم؟ 
حرمت مرا درهم بشکنید؟ مگر من پسر دختر پیغمبر شما نیستم؟ مگر پدر 
من وصی پیغمبر و پسرعموی او و نخستین مسلمان نیست؟ ایا این حدیث 
را شنیده‌اید که پیغمبر درباره‌ی من و برادرم گفت این دو فرزند من دو 
سید جوانان اهل بهشتند؟ اگر گفتار مرا راست می‌دانید چه بهتر به خدا تا 
خود را شناخته‌ام دروع نگفته‌ام. گر کقان 

(صفحه 170) 

می‌کنید من دروغ می‌گویم, هنوز از اصحاب محمد (ص) چند تن زنده‌اند 
می‌توانید از انها بیر سید. : جابر بن عبدالله انصاری, ابوسعیر خدری, سهل 
ساعدی. زید بن ارقم. انس بن مالک ! آنها بشما خواهند گفت که آنچه 
می‌گویم درست است. مردم به چه مجوز شرعی می‌خواهید خون مرا 
بریزید؟» 

جای هیچ تردید نیست که امام این سخنان را برای رهایی از چنگ دشمن و 
يا بیم از کشته شدن نگفته است. او اگر چنان چیزی می‌خواست چند روز 
پیش بهتر ممکن بود. این گفتار که هر کس شامه‌ای درست و نابیمار داشته 
باشد بوی اشتی‌طلبی و خیرخواهی و مردم دوستی را از ان بخوبی 
می‌شنود ؛ نمونه‌ای از گفتارهایی است که در سراسر تاریخ تنها چند تن در 
مانند چنین شرایطی ایراد کرده‌اند. سخن مردان خداست. سخن کسی 
است که رسالت خود را در بیدار کردن وجدانهای بخواب رفته می‌داند. 


کسی که خود را در میان شعله‌های شرار خشم و طغیان شهوت که توده‌ی 
خاهان تن ان فی‌سوز در می افکتد و من کوشتن: تا آنجا که ممکن است یک دو 
تن را برهاند و از میان این شعله بیرون برد. یکبار دیگر این خطبه را 
بخوانید. در آن هیچ گونه آرایش لفظی و رعایت صنعت بیان بکار نرفته 
اشسته شتختر ان »نو بان به دلیلهای منطقی و استدلال توجه نکرده است. 
بیانی است بسیار ساده, متضمن معنیی که همه آن را بخوبی می‌دانستند, 
و خود را از آن بی‌اطلاع نشان می‌دادند. گفتاری که ساده‌ترین آن مردم هم 
تخوبی می‌تواتسنت غمق آن:را درباند: «مردم من خیرخواه شما هستم. ۰ من 
برای تفرقه‌افکنی نیامده‌ام همه مرا می‌شناسید. می‌دانید من دروغگو 
نیستم. شما چرا می‌خواهید مرا بکشید؟ چه کسی این حق را به شما داده 
است؟ » 

در اینجا بود که فتنه‌جویان و جنگ‌طلبان ترسیدند مبادا این سخن سراسر 
خیرخواهی در دل سنگ مردم کارگر افتد. ترسیدند مبادا سیاهیان 

(صفحه 171) ۱ 

پا عده‌ای از آنان تحت تاثیر گفتار امام قرار گيرند. اگر چنین شود آنان 
بدانچه می‌خواهند - فتنه‌انگیزی - دست نخواهند یافت. همان پست‌نهاد 
تشنه‌ی خون فریاد کرد: « خدا را بر باطل پرستیده باشم اگر بدانم چه 
هن کوین #۱ این سخن را کسی گفت که به یقین در سراسر زندگی 
لحظه‌ای خدا را نه به حق و نه به باطل نپرستیده بود, چه او هرگز با خدا 
ژاهت داش ها از نید ان انم مرن از ان روز کهتنی کوفه خفه وا به 
علی بست تا این روز که هر لحظه انتظار می‌کشید کار پسر علی را تمام 
کند خوب آگاهیم. شمر بن ذی‌الجوشن, او از نوع مردمی بود که ار ان 
آزادمردان لذت می‌برند و شادی آنان هنگامی است که نهال عمر مردی 
باتقوی و شرف را به دست خود ببرند و متأسفانه در طول تاریخ تعداد آنان 
را کم نمی‌بینیم. سرانجام آنچه نباید بشود شند. پا آنچه باید روی دهد آغاز 
گردید. صحنه‌ای پدید امد که قرآن در نیم قرن پیش از آن خبر داده بود. 
«ایر مخمد بمیرد.با کته شود شها بخدستهی خود برفی بردید؟ آحوخنین 
کنید به خدا زیانی نمی‌رسد» (1) این مردم پس از پنجاه سال به خوی 
دیرین خود برگشتند, به زندگی جاهلیت. به زندگی که جز خشم و شهوت 
خیر ی وهی از نهد پنجاه سال قرآن و حدیث و سیرت بزرگان صحابه و 
رفتار مسلمانان راستین در مدت چند ساعت به یکسو نهاده شد. طبیعت 
درنده‌ای که در زیر این قیدها مجدود و محصور بود رها گنت ظنعن که 
نه تنها از خوی مسلمانی بهره‌ای نداشت بلکه میان ان و طبیعت انسانی 
نیز فاصله‌ای عمیق دیده می‌شد. 

(صفحه 172) 

رام ی 1212 


کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم (زینب دختر علی) 


کتب الله علیهم القتل فبرزوا الی مضاجعهم (زینب دختر علی) 

خدا کشتن را برای آنان مقدر فرمود پس به قتلگاه خود رفتند. ٍ 
چنانکه گفتیم در نلیجه‌ی دستکاری دو قرن اسناد تاریخی بیرون اوردن 
واقعیتهای خارجی مخصوصا درباره‌ی چنین حادثه که گروه‌های مخالف 
یکدیگر در آن نفعی داشته‌اند. کاری دشوار است. اما خوشبختانه 
وقایع نویسانی در صحنه ی کارزار حضور داشته و خود آنچه را روی داشته 
به چشم خویش دیده‌اند, و يا نزدیک به محل حادثه بوده و چگونگی را از 
دیگر راویان شنیده‌اند. بنابراین آنجا 1 چند گزارشگر در بازگویی حادثه‌ای 
همداستانند. احتمال ساختگی بودن نمی‌رود و يا کمتر می‌رود. و نیز آنچه را 
قرینه‌های خارجی ۹ کنند بهتر می‌توان پذیرفت. از مجموع این 
داستانهای ضد و نقیضص و مطابق کردن آن با قرینه‌های خارجی می‌تواننست 
دانست که زمان درگیری دو دسته چندان دراز نبوده است که هفتاد و دو 
ساعت وقت بخواهد ! اما آن اندازه هم کوتاه نبوده است., که این مرد 
متملق دین به دنیا فروخته برای پزید وصف می‌کند. زحر بن قیس چون به 
کاخ یزید درآمد گفت: 

(صفحه 173) 

« ترا مژده باد به پیروزی و یاری خدایی ! حسین بن علي با هجده تن از 
خویشاوندان و شصت تن از پیروان خود نزد ما آمد. به آنها گفتیم تسلیم 
ما ها 0 
برگزیدند. همین که آفتاب شعاع خود را بزمین کسترد. گرد آنان را 
فراگرفتیم. آنها چون کبوترانی که از چنگال باز فرار کنند بهر سو 
ژومی‌آوردند. که بناهگاهی بیابند. آق امیرالمومنین | به خدا آن قدر طول 
کشید که شتری را ار | 
از دم شمشیر گذراندیم. اینک تن‌های آنان نی تن‌پوش نان خون و 
چهره‌های آنان خاک‌آلود است. آفتاب تنشان را می‌گدازد و باد از هر سو بر 
بدنهایشان می‌وزد و جز کرکسان کسی به زیارت آنها نمی‌رود.» (1). 

آنچه این دروغگوی پست‌نهاد در چنان مجلسی به خاطر خوشایند امیر خود 
گفته است مسلما حقیقت ندارد, و جز ریشخندی بر گوینده و شنونده 
نیست, چه قسمتی از آن قسمت دیگر را تکذیب می‌کند. کسی که به 
گفته‌ی او حاضر به تسلیم نمی‌شود و جنگ را بر مذلت ترجیح می‌دهد دیگر 
از مرگ نمی‌هراسد و چون کبوتر از چنگ باز نمی‌گریزد. این گزارش به 
قدری ساختگی و مشمئز کننده بود که یزید نیز دگرگون شد و گفت خدا 
پسر مرجانه (ابن‌زیاد) را لعنت کند من راضی به قتل حسین نبودم. 


پایان نیافته. به آن شرح و تفصیل هم نبوده است که بعضی مقتل‌نویسان 
ساده ضمیر نوشته‌اند. و چون شعری گفته و در قافیه مانده‌اند ناچار 
گشته‌اند روز عاونا هفاد. وتو سا کت ندانندد با سهانندن آیوه صتت ان 
همه رجز گفت و خطبه خواند و جنگ کرد و دشمن کشت. شمار 

(صفحه 174) 

کشتگان از دو طرف چند تن بوده است یک طرف آن معلوم است. آنچه 
نرینه در سیاه حسین (ع) بود و سن انان از چهارده سال می‌گذشت بقتل 
رسید. در بعضی تاریخها می‌خوانیم امام علی بن الحسین را چون به سن 
ی ار 
باز هم خدا می‌داند. رقم کم را هفتاد و سه تن و رقم بیشتر را هزاران تن 
نوشته‌اند. آنخه.شکفت. شنطظر می‌زنمد این استته که در این -ضحته. و :در 
ظرف آن چند ساعت روحیه‌ی خشن و بی‌رحم طبیعت جاهلی با تمام 
مظاهر خود جلوه کرد. فرزند همان مرد که تير و کمان برمی‌گرفت و 
آماده‌ی جنگ می‌شد که چرا دیگران می‌خواهند ملخهایی را که در سایه‌ی 
چادر او خفته‌اند شکار کنند, در اين جاأ ی عو ض مین کت و خاطره‌ی 
جنگهای یسوس و بکر و تغلب و دیگر جنگهای جاهلی را زنده می‌سازد. در 
آن گیرودار مردی حسین را ندا می‌دهد: که. «خسین | مو تزا می‌بیتی؟ 
به خدا از آن نخواهی نوشید تا از حمیم دوزج بیاشامی » بی‌شرم دیگری به 
تور راز سر تیان رسول چن چی وی «سا اکیر کایم وا 
ناپاکان.» يا انکه فرمانده‌ی سیاه پس از چنان عشتار وحشیانه دستور 
می‌دهد بر تن بی‌جان کشتگان اسب بتازند. هی باور نمی‌توان کرد که این 
مردم نسل بی‌واسطه یا نسل دوم مردمی هستند که آب را از کام تشنه‌ی 
خود می‌گرفتند و به دوست خود می‌دادند و او نیز چنین می‌کرد تا آنگاه که 
همگی از تشنگی می‌مردند. یا چون شب هنگام مهمان به خانه‌ی ایشان 
می‌آمده خوراک خود را پیش وی می‌نهادند. و چراغ را می‌کشتند و خود 
دهان می‌جنباندند. تا مهمان گمان کند میزبان نیز در خوراک با او شریک 
است. چنین می‌کردند که مبادا اگر خود هم از آن غذا بخورند میهمان سیر 
نشود شاید بیشتر شم خوانندگان داستان پسر عاص را در فتح مصر با دو 
کبوتر شنیده باشید. 

(صفحه 175) 

عمرو ابن العاص به هنگام فتح مصر در جایی که امروز فساط نام گرفته 
است خیمه زده بود روزی که اردو می‌خاست از جای خود برخیزد و به جای 
دیگر رود به فرمانده‌ی ماه گفتند: کبهتری بر فراز خادر تو اشیانه کزتم و 
تخم نهاده است. اگر چادر برچینیم اين تخم‌ها می‌شکند وش کوش زو 
فاده: آزرنن هی‌شوند.. پسر عاض. کفت: جادر. بزبا ی تن از سپاهیان 


یی حا تفت کته اس کی ند هی شوه را ی راهم پوس تاکسا 
از اين داستان بیش از چهل سال نمی گذرد که می‌بينيم فرزندان همان 
مردم, خیمه‌های دختران پیغمبر خود را به انش می‌کشند تا کودکان 
خردسال حسین و نوه‌های محمد را بسوزانند. راستی کدام یک از این دو 
صحنه رقت‌انگیزتر است. چه می‌شود که انسانی تا این درجه از نقطه‌ی 
اوج فرود اید و به نقطه‌ی سقوط برسد؟ چه پیچیده معجونی که مغز 
انسانی نام گرفته است؟ سخن پزورد کار بهتر از هر گفتار این معما را 
توجیه می‌کند «شیطان بر انها چیره شد و یاد خدا را از دل انان برد.» (4). 

(صفحه 176) 

(1) طبری, ج 7. ص 374. 

(2) طبری, ج 7 ص 387. 

(3) معجم البلدان, جح 1ظ, ص 260. 

(4) المجادله: 19. 
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لهم دار السلام عند ربهم (انعام: 0)(27( 

بهشت آنان را است در نزد پزوردکارشان. 

مقدار یک شتر کشتن؛ پنج ساعت یا ده ساعت با هفتاد و دو ساعت. هر چه 
بود گذشت. ارف از صد هر ار خن با ی هار ترا حدم فران رن کدر 
خانه‌ی مختار پسر ابوعبیده با پسر عقیل بر سر جان خود بیعت کردند, از 
ان گروه که از شهرهای عراق پا حجاز به این کاروان پیوستند تنها 
پیکره‌های پاره پاره و آغشته در خون هفتاد و دو.تن در این سوی و آن سنوی 
آن بیابان وحشتناک دیده می‌شد. اینها چه عسانی بودند؟ مسلمانان 
راستین ! مسلمانانی که به جلسه‌ی امتحان امدند و از عهده‌ی ازمایشی 
ندان: کت بخویی بر آخدند: نه تنها خود در امتحان سربلند شدند, بلکه تا 
جهان باقی است به طالبان شرکت در چنین آزمایشی فهماندند, اگر 
پیروزی می‌خواهند باید پاکباز باشند. آن چند ده هزار تن دیگر که از ایشان 
نشانی نمی‌بينیم چسان؟ مقصودم بقیه‌ی بیعت کنندگان است. آنها مسلمان 
نبودند؟ چرا! آنان هم مسلمان بودند. اما مسلمانی را تا آنجا می‌خواستند 
که به مال و جان انان زیانی نرسد. 

(صفحه 177) 

همینکه دیدند, امتحانی دشوار در پیش است قو آن بر کت مخردنت ترفن 
خانه‌های خود رفتند, درها را بستند و آسوده نشستند تا کی و چه وقت خود 
را برای آزمایش دیگری حاضر کنند. تا چه وقت قهرمانی دیگر برخیزد و 
اینان گرد او را که تقبه اه مرو ار دهد 

دسته‌ی کوچکی هم از خودگذشتکی بیشتری نشان دادند! کاری کردند تا 
جهان و تاریخ جهان باقی است. ریشخند مردم,. ریشخند تاريخ. ریشخند 
حقیقت خواهند بود. اینان در چنان روز بر فراز تلی رفتند و دستمالها را بر 
دیده نهاده و های های می‌گریستند و می‌گفتند خدایا حسین را یاری کن. 
ساعتهای اخر روز سپری می‌شد. دیوانه‌هایی که خشم و شهوت مال و جاه 
دنیا جسم و روحشان را پر کرده بود. پس از انکه کشتند و سوختند و بردند 
پس از آنکه در مقابل خود کوچکترین مقاومتی از زن يا مر ندیدند, یکبار 
بنه خود. آمدند. و دانستند کاری زشت کرد‌انده این. رویه دیکر از طبیعت 
مردمی است که از منطق درست و عقل طبیعی بهره 2 بهره‌ای 
دک دارند. زود بخشم می‌ابند .و زود پنشیمان. می‌شوند. اوه ! چه کردیم. 
آری چه کردیم؟ نخست به صورت حدیت تفن ۵ نیس کفتازق آهسته و 
دهان بدهان. کم کم از اين به آن رسید! اوه چه کردیم و چه بد کاری 
کردیم ! این مرد خیرخواه ما بود. ! خود ما او را خوانديم و سپس نه تنها او 


را یاری نکردیم بلکه او و پیروان او را در پیش پای نوکر حکومت دمشق 
قربانی کردیم ! سید جوانان بهشت را برای خشنودی مردم تبه‌ کار به دست 
خود به خاک و خون کشیدیم. پشیمان شدند. اما دیگر دیر شده بود. کوفه 
یکبار دیگر زبونی و خواری خود را به زشت‌ترین صورت به شام نشان داد. 
نه تنها دمشق را شکست نداد بلکه بار دیگر زیر سلطه‌ی دمشق باقی ماند 
و ننگی بر ننگهای گذشته افزود. 
(صفحه 8 17) 
حسین در وایسین دقیقه‌های زندگانی خود آنان را از چنین پایانی بیم داد: 
را ای و و تا 
خواهد ساخت »سیفن آنان را از ته دل نفرین کرد. نفرینی که سزاوار ان 
بودند. «خدایا باران رحجمت خود را از اين مردم بازدار ! برکتهای زمین را از 
آنان بگیر ! هرگز حاکمان را از ایشان خشنود مکن ! هرگز توفیق جماعت را 
تنصیب ایشان مگردان !». (1) بیش از چهار سال نگذشت که نفرین امام 
گریبان آن ناجوانمردان را گرفت کشتار و خونریزی در عراق آغاز شد. 
آشوب برخاست. شعله‌های آتش انتقام زبانه کشید. نخست کشندگان 
مظلومان را بکام خود فروکشید و پیش از آنکه کیفر آن جهان ببینند به 
خواری این جهان مبتلا گشتند. ۳ ِ 
انها که به خانه‌های خود رفتند و در نبرد درگیر نشدند چطور؟ انها هم 
چنانکه خواهیم گفت از کیفر بی‌نصیب نماندند. اما راستی چرا چنین کردند؟ 
بگذارید یکبار دیگر سخن سید شهیدان را بشنویم: «مردم بنده‌ی دنیایند 
دین را تا آنجا می‌خواهند که زندکانی خود. را با آن:بروسامان دهتد, جون 
پای امتحان پیش آید دینداران اندک خواهند بود. » 

هم اکنون نزدیک سیزده قرن و نیم از آن حادثه شوم مف دزن از ان تاریخ 
ا بح گوفه چنین تسل را دربن بکدیگر بخوددیده است. ولی هر نسل 
که جای نسل پیشین ر | می‌گیرد. همه سال در چنان روز, گرد مزار حسین 
فراهم هف ند و چنانکه کونن از کرده‌ی نیاکان خود شرم زده است, بر مزار 
او اشک می‌ریزد و با روج او پیوند دوستی و اطاعت می‌بندد. اما راستی 
اگر ممکن بود تاریخ به عقب برگردد و 
(صفحه 179) 
چنان صحنه‌ای دوباره تجدید شود این شرم زدگان و گریه کنندگان چه 
می‌کردنرر و با کدام دسته بودند؟ خدایا هیچ گاه بندگان خود را آزماز 
فکن: وا کر ازهانتش می کنی به آنان نبزوی بایذاری عطا فرها ۲ 
(صفحه 180) 
(1) طبری, ج 7 ص <365. 


و یوم یعض الظالم علی یدیه (الفرقان: 27) 


و یوم یعض الظالم علی یدیه (الفرقان: 27) ِ 

و روزی که ستمکار دستهای خود را از پشیمانی می‌گزد. 

چنانکه 0 دمشق شتاب‌زده می‌خواست پایه‌های حکومت نوبنیاد را 
استوار کند ,. اگر حاکم مدینه در اجرای هامور نون که به وی دادند توفیق 
می‌یافت. معلوم نبود با عکس‌العملی غیرقابل علاج روبه‌رو شود. و اگر 
چنین می‌کرد ممکن بود حجاز و عراق برای چندین سال از مخالفی 
قدرتمند تهی گردد. اما ان نقشه چنانکه می‌خواستند اجرا نگردید. در مکه 
هم نتوانستند از نیروی تروریستهای خود استفاده کنند. در نتیجه پایگاه 
مخالفتها از حجاز به عراق منتقل شد. شام ناچار بمداخله‌ی نظامی گشت. 
اما اين لشکرکشی و کشتار اگر به ظاهر برای دمشق پیروزی آورد. به 
همراه این موفقیت شکست ۳۹ را نیز پی‌ربزی و چنانکه گفتیم 
طلیعه‌ی شکست لحظاتی چند پس از آرامش طوفان , با آیرا: پشیمانی 
فرماندهان فاتح آشکار رن وجدان خفته‌ی مردم سست پیمان از نو 
برای چند لحظه و چند ساعت بیدار تفیگ اما این مقدار کافی نبود باید 
این مردم به نف خوه بر حردند. تا دی آنها سشته همشهریان آبان‌عتی 
(صفحه 181) 

همان هم‌پیمانهای یک ماه پیش, که تنها به پیمان‌شکنی بسنده کردند, و ننگ 
مهمان کشی را بر آن نیفزودند, با ایشان چگونه روبه‌رو می‌شوند. 

شامگاه مردی شادی کنان و شتابان به خانه‌ی خود میر ود. بانوی خانه از او 
می‌برسد. « چه شده که این اندازه خوشحال تتظر .ضی | ایی ؟ » 

جاصیر عشواس؟ ثروت دنیا را برای تو آورده‌ام ! چیزی که همراه من است 
سر حسین بن علی است. 

- وای بر تو ! مردم زر و سیم با خود می‌آورند و تو سر پسر دختر پیغمبر راء 
به خدا هرگز سر من در کنار تو نخواهد 9 

مسلما در اين بازگشت و دیدار, جدایی زن از شوی, پسر از پدر فراوان 
بوده است, ولی تاریخ جزئیات را ضبط نمی کند. کوفه هنگامی به هشیاری 
کامل رسید و زشتی کار خود را دید که زن و دختران حسین و فرزندان 
علی و نواده‌های پیفمبر را چون اسیران کافر به این شهر دراوردند. از 
روزی که علی خلیفه‌ی پیغمبر و امیر مسلمانان. پس از پنج سال حکومت 
در این شهر کشته شد, بیش از بیست سال نمی‌گذشت. زنانی که سن 
آنان از ستی تجاوز می کرد زیتت: وا سر ختان رهزها دیدم.و عرمت اودرا در 
دیده‌ی علی و حشمت وی را در چشم پدران و شوهران خویش مشاهده 
کرده بودند, دیدن این منظره خاطرات گذشته را زنده کرد و کوی و برزن 


را و کوچه و بازار پر از شیون شد. شیون زنان کودکان را به گریه درآورد و 
گریه‌ی کودکان دل سخت پیران را نرم ساخت.به یکبار فریاد و فغان از هر 
گوشه برخاست. تنها کسی که از ان جمع می‌توانست با سخنان خود هیجان 
را به اوج برساند دختر علی بود. کدام یک زینب یا ام کلثوم ؟ نمی‌دانم. . بلس 
1 ژزینب به خاطر رشد سنی و بزرگی در کاروان اسیران؛ سمت 
سرپرستی داشت. بیشتر مقتل‌نویسان و تاریخ‌گزاران شیعی سخنانی را که 
می‌نویسم به او نسبت داده‌اند, اما دیرینه‌ترین مأخذ, گوینده‌ی آن را 
ام کلئوم نوشته است. ابن 

(صفحه 182) 

ابی‌طاهر که یکصد و چهل سال پس از حاذثه یه دنبا آمده و دویست و 
بیست سال. پس از آن درگذشته در کتابی بنام «بلاغات النسا» که 
مجموعه‌ای از سخنان بلیغ بانوان عرب و اسلام است. خطبه را بنام 
ام کلئوم ثبت کرده است. علی ابن حسین که جوانی نورس و در آن روزها 
هب 
می‌کنید؟ چه کسی جز شما ما را کشته است. در این وقت ام‌کلئوم با 
دست به مردم اشاره کرد خاموش باشید ! همان مولف در کتاب خود نوشته 
است از آن پس در آن مجمع تنها صدای آهسته‌ی نفسها شنیده می‌شد؛ « 
مردم کوفه ! مردم مکار خیانت‌کار ! هرگز دیده‌هاتان از اشک تهی مباد ! 
هرگز ناله‌هاتان از سینه بریده نگردد ! شما آن زن را می‌مانید که چون آنچه 
داشت می‌رشت, به یکبار رشته‌های خود را پاره می‌کرد. نه پیمان شما را 
ارجی است و نه سوگند شما را اعتباری ! جز لاف, جز خودستائی, جز در 
عیان. مانند کنیزکان تملق گفتن و در نهان با دشمنان ساختن چه دارید؟ 
شما گیاه سبز و تروتازه‌ای را می‌مانید که بر توده‌ی سرگین رسته باشد و 
مانند گچی هستید که گوری را بدان اندوده باشند. چه بد توشه‌ای برای آن 
جهان آماده کردید, خشم خدا و عذاب دوزخ! گریه می‌کنید؟ آری به خدا! 
گریه کنید! که سزاوار گربستنید. بیش بگریید و کم بخندید !با چنین ننگی 
که برای خود خریدید چرا نگریید؟. ننگی که با هیچ آب شسته نخواهد شد. 
چه ننگی بدتر از کشتن پسر پیغمبر و سید جوانان بهشت. مردی که چراغ 
راه شما و یاور روز تیره‌ی شما بود. بمیرید! سر خجالت را فرو بیفکنید ! 
به یکبا ر گذشته‌ی خود را بر باد دادید و برای آینده هیچ چیز بدست نیاورید ! 
از اين پس باید با خواری و سرشکستگی زندگی کنید چه شما خشم خدا را 
برای خود خریدید ! کاری کردید که نزدیک است اسمان بر زمین 

(صفحه 183) 

افتد و زمین بشکافد و کوه‌ها درهم بریزد می‌دانید چه خونی را ریختید؟ 
فد آنید آين زان هدر ان را که بی‌بردم در کوخه و بازان آوروهمایی که 
کسانی هستند؟ می‌دانید جگر پیغمبر خدا را پاره کرده‌اید؟ چه کار زشت و 


احمقانه‌ای. کاری که زشتی آن سراسر جهان را پر کرده است. تعجب 
خواری عذاب رستاخیز سخت‌تر خواهد بود. اگر خدا هم اکنون شما را به 
گناهی که کردید نمی‌گیرد, آسوده نباشید. خدا کیفر گناه را فوری نمی‌دهد, 
اما خون مظلومان را هم بی‌کیفر نمی‌گذارد. خدا حساب همه چیز را دارد.» 
اين سخنان که با چنین عبارت شیوا از دلی سوخته برمی‌امد و از دریایی 
مواج از ایمان به خدا نیرو می‌گرفت. همه را دگرگون کرد. شنوندگان 
دستها را بر دهان نهاده دریغ می‌خوردند. در چنان صحنه‌ی غم‌انگیز و 
عبرت آهیز فردی: ان ببی‌خفقی. که تریشنین از کربه تر فده بو قتغری: ندین 
مضمون خواند: ۵ 

پسران این خاندان بهترین پسران‌اند و هرگز بر دامن فرزندان این خانواده 
کاروان اسیران را به کاخ پسر زیاد دراوردند. مجلسی که وسیله و ابزار 
قدرت نمایی تا حد ممکن در آن جا فراهم شده بود. پسر زیاد به خیال خود 
راه پیروزی را تا اخرین نقطه پیموده بود. حسین را کشته و زنان و دختران 
او را دست بسته پیش روی خود اورده است. پس حالا همه چیز تمام شده 
- «خدا را شکر که شما را رسوا کرد و نشان داد که آنچه می‌گفتید دروغی 
بیش نبود. » 

برای ستمکاری که جز زور پشتوانه‌ای ندارد, هیچ چیز خرد کننده‌تر و 
دردناکتر از آن نیست که با ناچیز شمردن قدرت وی مسخره‌اش کنند. 
(صفحه 184) ۱ 

دختر علی به سخن امد. تو گویی تاکنون هیچ چیز اتفاق نیفتاده است نه 
کسی از او کشته شده و نه او را , به اسیری گرفته‌اند و نه اين مرد که 
آماده‌ی پاسخگوئی اوست می‌تواند به یک اشارت او و همهه‌ی کسانی را که 
با او هستند نابود سازد. 

- سپاس سزاوار خدایی است که ما را به محمد گرامی داشت. جز فاسق 
دروغ نمی‌گوید, جز بدکاره رسوا نمی‌شود و آن ما نیستیم دیگرانند. 

پسر زیاد گردنی را که می‌خواست خم کند راست‌تر ایستاد. برای بار دوم 
خواست او را با شکستی که قابل لمس باشد روبه‌رو سازد: 

- دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ 

- از خدا جز خوبی ندیدیم ! برادرم و پاران او به راهی رفتند که خدا 
می‌خواست. آنان شهادت باافتخار را برگزیدند و بدین نعمت رسیدند اما 
تو ! پسر زیاد, خود را برای پاسخ انچه کردی اماده کن ! 

پسر زیاد. ان این. کفته.هم. آنچه. می‌خواشست. بندست. تباوزد.. شکسته. و 
کوفته‌تر شد. آخرین سلاح نادان چیست؟ دشنام: 


او کر ی وال را ساسا 

- پسر زیاد ! مهتر ما را کشتی, نهال ما را شکستی. دلهای ما را خستی اگر 
درمان تو این است اری چنین است. 

- زینب سخن به سجع می‌گوید بجان خودم سوگند پدرش هم سخن با سجع 
- پسر زیاد ! مرا با سجع چکار و حالا چه وقت سجع گفتن من است. 
(صفحه 185) 


یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا (الفرقان: 28) 


یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا (الفرقان: 28( 

وای بر من کاش فلان را دوست نمی‌گرفتم. 

از مردم دمشق نه کسی پیغمبر را دیده بود و سخن وی را شنیده بود, و نه 
اسلام را چنانکه در مدینه رواج داشت می‌شناخت. یکصد و سیزده تن از 
صحابه‌ی پیفمبر یا در فتح این سرزمین شرکت داشتند و یا به تدریج در آنجا 
سکونت گر فتند. نگاهی به ترجمه‌ی احوال این عده نشان می‌دهد که جز 
چند تن از آنان بقیه مدت کمی محضر پیغمبر را درک کرده‌اند. و جز یک یا 
دو يا چند حدیت از او روایت نداشتند. بیشتر این عده در خلافت عمر و 
عثمان تا اغاز حکومت معاویه مردند. در زمان حادثه تنها پازده تن از انان 
زنده بود و در شام بسر می‌برد. مردمانی بین هفتاد تا هشتاد سال که 
گوشه‌نشینی را بر آمیختن با توده ترجیح داده بودند. نتیجه آنکه نسل جوان 
۱ بودند - از اسلام حقیقی چیزی نمی‌دانستند. و شاید 
در نظر نان اسلام هم حکومتی بود مانند حکومت کسانی که پیش از این 
دسته بر آن سرزمین فرمان می‌راندند. تجمل دربار معاویه, حیف و میل 
مال مردم, 
(صفحه 186) 
پرداختن به مظاهر تمدن ظاهری جون ساختن کاخهای مجلل و ایجاد گارد 
احترام و کوکبه‌ی مفصل, تبعید و زندانی کردن و کشتن مخالفان. برای 
آنان امری طبیعی بود, زیرا تا نیم قرن پیش نظیر چنین نظامی در حکومت 
قبلی نیز دیده می‌شد. و مسلما کسانی بودند که می‌پنداشتند, آنچه در 
مدینه نیز می‌گذشته چنین بوده است. ادانان که ادن عفر را یه تن 
دیده بودند, جز تنی چند نمانده بود. اینان حتی نمی‌دانستند خویشان پیفمبر 
چه کسانی هستند, داستانی را که ذیل دمشق نوشتم و گفتم به لطیفه 
شبیه‌تر است تا به واقعیت تاریخی چندان بعید نمی‌نماید بنابراین اگر بعض 
مقتل‌نویسان می‌گوپند مردم شام روز ورود اسیران را عید گرفتند و برای 
کشته شدن مردان آنان جشن می‌گرفتند, از حقیقت ۰ 

هنگام درآمدن کاروان به قصر, گرد یزید را چنین مردمی فراگرفته بودند. 
خنانکه گفتم (1) من تمی‌دانم شعرهانی را که.به يزید نسبت داده‌اند از آن 
و ی ی ی 
می‌گوید یزید با عصا به دندانهای حسین می‌زد و می؟ 
کاش بزرگان من که در بدر حاضر شدند و گزند تیرهای قبیله خزرج را 
دیدند امروز در چنین مجلس حاضر بودند و شادمانی می‌کردند و می‌گفتند 
یزید دستت شل مباد! بال علی پاداش روز بدر را دادیم و کین خود را از 


آنان گرفتیم. ۲ ۲ 
در این بیتها هیچ سخنی از پیفمبر و دین و قران در میان نیست. انچه 
می‌بينیم تجدید خاطره‌ی خونهای جاهلی است. خون را بخون شستیم. 
اگر مجلس به همین جا خاتمه می‌یافت یزید برنده بود. ویا آنچه به فرمان 
او انجام یافت چندان زشت نمی ‌نمود. اما زینب نگذاشت کار به این صورت 
پایان بیابد. انچه را يزید شادی می‌پنداشت در کام 
(صفحه 187) 
او از زهر تلخ‌تر کرد. به مجلسیان نشان داد اینان که پیش رویشان سرپا 
ایستاده‌اند دختران کسی هستند که یزید به نام او بر مردم شام سلطنت 
هیکت ش آضا فمفانه کلام شش ار اه میت اس رس اش 
حاکم تا پست‌ترین فرد برابر خدا مسوول کاری است که می‌کند و سخنی 
اش که هن یه ابا فا دای که اسملام تاعه نمی اصهان ارف 
نه قدرت: 
« پایان کار آنان که کردار بد 3 اين بود که آیتهای خدا را دروغ خواندند 
و بدان فسوس کردند. یزید ! چنین می‌پنداری که چون اطراف زمین و 
اشفا نز بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند اسیران از اين شهر به آن شهر 
بردند, ما خوار شدیم و تو عزیز گشتی؟ گمان می‌کنی با اين کار قدر تو 
بلند شده است که این چنین به خود می‌بالی و بر این و آن تکبر می‌کنی؟ 
وقتی می‌بینی اسباب قدرتت آماده و کار پادشاهیت منظم است از شادی 
در پوستت ی ی و تا اوه این فرصتی که به تو داده‌اند برای این 
اشت: که قهای خوی راز اجه فست اشکار کنیه مگر کمعهی دا زا 
فراموش کرده‌ای «کافران مپندارند. اين مهلتی که به آنها داده‌ايم برای 
انا هت ها ها ام مره سار کم هرا سر کت 
آنگاه به عذابی می‌رسند که خواری و رسوائی است. » بتتر. از اد شده (2) 
این عدالت است که زنان و دختران و کنیزکان توٍ_ پس پرده به عزت 
بنشینند و تو دختران پیغمبر را اسیر کنی, پرده حرمت آنان را بدری, صدای 
آنان را در گلو خفه کنی, و مردان بیگانه آنان را بر پشت شتر از اين شهر 
نف آن یهن درا نت اتف کستی: انم را پناه دهد, نه کسی مواظب حالشان 
صر سوه 
(صفحه 188) ۱ ۱ 
همراهشان کند. مردم از این سو و ان سو برای نظاره‌ی انان فراهم شوند. 
اما از کسی که سینه‌اش از بفض ما اکنده است جز این چه توقعی می‌توان 
داشت؟ می‌گوثی کاش پدرانم که در جنگ بدر کشته شدند اینجا بودند. و 
هنگام گفتن اين جمله با چوب به دندان پسر پیغمبر میزنی؟ ابدا به خیالت 
نمی‌رسد که گناهی کرده‌ای و منکری زشت مرتکب شده‌ای. اک 
با ریختن خون فرزندان پیغمبر و خانواده‌ی عبدالمطلب که ستارگان زمین 


بودند دشمنی دو خاندان را تجدید کردی. شادی مکن چه به زودی در 
پیشگاه خدا| حاضر خواهی شند. آنوقت است که انز 9 کاش کور 
بودی و این روز را نمی‌دیدی, کاش نمی گفتی, پدرانم اگر در این مجلس 
حاضر بودند از خوشی در پوست خود نمی‌گنجیدند. خدایا خودت حق ما را 
بگیر و کینه‌ی ما را از آنکه به ما ستم کرد بستان به خدا پوست خودت را 
دریدی و گوشت خودت را کندی. روزی که رسول خدا و خاندان او و 
پاره‌های تن او در سایه‌ی رحمت خدا آرمیده باشند تو با خواری هر چه 
بینشتر پیش او خواهی ایستاد. آن روز روزی است که خدا وعده‌ی خود را 
انجام خواهد داد, این ستمدیدگان را که هر یک در گوشه‌ای بخون خود 
خفته‌اند گرد هم خواهد آورد. او خود می‌گوید. «مپندارید آنان که در راه خدا| 
کته ده اند موه انقفهو انا رنده‌اند وان ماه پروردگار خود بهره‌مند 
می با شند. ۳ اما پدرت معاویه که ترا این چنین بناحق شر ‏ کزان مسلمانان 
سوار کرد آن روز که دادخواه محمد, دادگر خدا و دست و پای تو در آن 
محکمه گواه باشد خواهد دانست کدام یک از شما بدبخت‌تر و بی‌پناه‌تر 
خواهند بود. ۳ 
یزید ای دشمن خدا! به خدا تو در دیده‌ی من ارزش ان را نداری که 
سرزنشت کنم يا تحقیرت نمایم. اما چه کنم اشک در دیدگان حلقه زده و آه 
در نتیته ژبانه می کشد. بش از آنکهجسین. کستة شد و لشکر شیطان 
(صفحه 189) ۱ 

ما را از کوفه به بارگاه گروه بی‌خردان آورد, تا با شکستن حرمت خاندان 
پیغمبر پاداش خود را از بیت المال مسلمانان که حاصل دسترنج 
زحمتکشانر و ستمدیدگان است بگیرد, پس از آنکه دست این دژخیمان به 
خون ما رنگین و دهانشان از باره گوشتهای ما آکنده است: پس از آنکه 
گرگهای درنده بر کنار آن بدنهای پاکیزه جولان می‌زنند توبیخ و سرزنش تو 
چه دردی را دوا می‌کند؟. اگر گمان می‌کنی با کشتن و اسیر کردن ما 
سودی بدست آورده‌ای نم زود خواهی. دید آنجه سنود. فی‌بنداشتی جر 
زیان نیست. آنروز جز آنچه کرده‌ای حاصلی نخواهی داشت. تو پسر زیاد را 
به کمک خود می‌خوانی و او از تو یاری می‌خواهد. تو و پیروانت در کنار 
میزان عدل خدا جمع می‌شوید. ان روز خواهی دانست بهترین توشه‌ی 
سفر که معاویه برای تو اماده کرده است. این بود که فرزندان رسول خدا| 
را کشتی. دامن کر از ۱۰ تعی‌ترسع و زره سسکا نمی قع: هر 
کاری می‌خواهی بکن هر نیرنگی که داری بکار ببر ! هر دشمنی که داری 
نشان بده ! به خدا این لکه‌ی ننگ که بر دامن تو نشسته است هر گز سترده 
نخواهد شد. سپاس خدا| را که کار سادات جوانان بهشت را به سعادت 
پایان داد. بهشت را برای آنان واجب ساخت. از خدا مرخ هم پایه‌های 
انان را فراتر برد و رحمت خود را بر انان بیشتر گرداند چه او کارداری 


تواناست.» 

عکس‌العمل چنین گفتار که از جگری سوخته و دلی سرشار از تقوی نیرو 
روبه‌روی شود. ناتوانی خود و قدرت حریف را می‌بیند و برای چند لحظه 
هم که شده است از تصمیم گیری عاجز می‌گردد. سکوتی مرگبار سراسر 
کاخ را فراگرفت. یزید آثار و علائم ناخوشایندی را در چهره‌ی حاضران دید. 
گفت خدا بکشد پسر مرجانه را من راضی بکشتن حسین نبودم. سیس 
منوجه شد که نگاهداشتن این اسیران بدین حالت , به مصلحت نیست. 
(صفحه 190) ۲ 

دستور داد جای بهتری برای آنان فراهم شود. و از زنان قرش هر کس 
می‌خواهد بدیدن نان برود مانعی ندارد. علی ابن الحسین را ظهر و زٌ 
بر سر سفره می‌خواند و با او غذا| می‌خورد. ایا به راستی ذره‌ای پشیمانی 
در دلِ او راه ِ ب تجزیه و تحلیل طبیعت دو رویه‌ی این مردم 
۳ ح با ز کند, ات دیگری آن را نکناد ی رید اظفینان ند نک اگر 
یزید چنین ۱ ممکن وی آشفت طوفه در تفش هم آشکار رون هر 
چند بتوان آن را به زودی سرکوب نمود. بهر حال از اين روز و از 3 
مجلس کی از مردم شام دانستند مسلمانی نه آن چپزی است که تا 
ارو می‌دانستند, و حاکم مسلمان نه آ کت است که بر آنان حکومت 
می‌کند. 

(صفحه 191) 

(1) ر ک ص 92. 

2 وقتی پیغمبر مکه را گشود بزرگان قریش که از گذشته‌ی خود پشیمان 
تودند می‌گر ید تومیر آنان نا هحارات کند.خلی آمبه آنان فر مود پروجد 
شما آزاد شدگانید. 


یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم (علی 


یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم (علی) 

روزی که مظلوم حق خود را می‌ستاند. سخت‌تر است تا روزی که ظالم بر 
مظلوم ستم می‌کند. 

زمان جنایتکار است. اما جنایت‌پيیشه نیست. زمان نیز مانند تاریخ که 
خاطره‌ی زمان را نگاه می‌دارد جنایت می‌کند. اما کمتر جنایتی را 
بی‌مکافات ففت دادن اگر جنایات تاریخ در مواردی حساب نشده است. 
مکافات آن حساب دارد. حسابی بی‌نهایت دقیق. 

قران می‌گوید کافران مپندارند که اگر به انها فرصتی می‌دهیم این فرصت 
به سود انهاست. به انها فرصت می‌دهیم تا هر چه می‌خواهند بکنند 
سرانجام عذابی دردناک خواهند داشت. آنان که حسین را نزد خود خواندند, 
به او وعده‌ی یاری دادند, از فرستاده‌ی او با چنان شور و هیجان استقبال 
کردند بیعت او را پذیرفتند اما چون وقت کار شد به دشمن او پیوستند و 
برای خشنودی وی او را کشتند, و يا آنکه هر یک از گوشه‌ای فرارفتند و در 
خانه را به روی خود بستند و يا بر بلندی رفتند و بر مظلومیت او گریستند و 
از خدا خواستند تا او را پاری دهد ! وقتی 

(صفحه 192) 

همه چیز پایان یافت. خاطرشان آسوده شد و بخود گفتند که «رسیده بود 
بلائی ولی بخیر گذشت». 

حکومت دمشق و دست نشانده‌ی او در کوفه هم پنداشتند پیروز گشتند 
سین که. از مبان: رفت: فیگر شه کسی قدریت مخالعت با آنان را ِ اما 
ان ی نکرده بودند. حساب معافات را ! هیچ عملی 
در طبیعت بی‌عکس‌العمل نخواهد ماند. عکس‌العمل ممکن است فوری 
پدید شود و ممکن است سالها یا ده‌ها سال مدت بخواهد. اما بالاخره پدید 
خواهد شد. این سنت افو است این قانون خداست که دگرگون 
نخواهد شد. ستمکار باید به کیفر خود برسد. خون مظلوم باید خواسته 
شود. 

سران سپاه, پشیمانی در سربازان,. و سپس پشیمانی در حوزه‌ی حکومت 
کوفه و سلطنت دمشق. 5 

چندی نگذشت که پسر زیاد عمر سعد را خواست و گفت: ان نوشته‌ای که 
درباره‌ی کشتن حسین بتو دادم چه شد؟ آن را به من بده ! 

- مگر آن نوشته تا چه وقت پیش من می‌ماند. آن را گم کردم ۱ 

می‌خواهی آنرا پیش پیره‌زنان قریش دست‌آویز کنی؟ 


پزید گفت راضی بودم یکی از فرزندانم کشته شود و حسین به قتل نرسد. 
خدا پسر مرجانه را بکشد چرا چنین کاری کرده. یزید بی‌کمان دروغ 
قف کته اما می تر سید از عکس ‌العمل می‌نرسید. عکس‌العمل رفتار و 
کردار خود را در نخستین مجلس دید. سالی نگذشت که نمایندگان مدینه 
چون از نزد وی برگشتند, بمردم خبر دادند که آنچه در پزید نیست نشانه‌ی 
نی است. سراسر مدینه را آشوب فراگرفت مردم شهر قیام کردند, 
نخست امویان را از شهر راندند, 9 زمام کار را به دست گرفتند, 
اما سرانجام شام مجدانه دخالت کرد. شهر را 
(صفحه 193) 
محاصره کرد و گشود. گروهی بسیار از مردم مدینه را کشت. شهر پیغمبر 
را قتل‌عام کرد. ولیر از سوی دیگر عبدالله بن زبیر در مکه برخاست و 
قدرت خود را بیشتر گسترد و یزید را در وایسین سال عمر نگران ساخت. 
پزید در تببال. 04 در کدشت. با مرکه او کوفه به: کانونی.: آز .انش تبدیل 
گردید, افتتن انتقام. سران شیعه نخست بفکر افتادند که برای ستردن 
گناهان خود چون بنی‌اسرائیل شمشیر بردارند و یکدیگر را بکشند. اما 
سرانجام فکر عاقلانه‌تری کردند. باید خشم خود را با کشتن دیگران تسکین 
دهند نه با کشتن خود. از نو قتلگاه بلکه قتلگاههای دیگری براه افتاد. اما 
این بار قربانیان آن پاکان و عزیزان خدا نبودند. دژخیمانی بودند که 
دستهایشان ۳ مرفق در خون ازادگان رنگ شده بود. امروز وقتی ما 
داستان کشتار مختار پسر ابی عبیده‌ی ثقفی را می‌خوانیم اگر سری به 
کتابهای حقوقی کشیده باشیم. ممکن است چنان انتقام را تا حدی خشن 
بدانیم و بگوئیم چرا چنان کردند؟ یکی را چون گوسفند سر بریدند یکی را 
شکم پاره کردند. دیگری را که تیری به فرزندی از فرزندان حسین افکنده 
و آن جوان دست را سپر ساخته و تیر دست و پیشانی او را شکافته بود 
همان کیفر دادند. دیگری را در دیگ روغن جوشان افکندند. دست و پای آن 
یکی را بزمین دوختند و اسبان را از روی او گذراندند. چنانکه نوشته‌اند تنها 
در یک جا 248 تن را که در قتل حسین و یاران او شریی بودند طعمه این 
گونه کیفرها چشاندند. ۱ 
ما این داستانها را می‌خوانيم و در آن نوعی قساوت می‌بينيم. اما باید 
دانست که قضاوت مردم سیزده قرن بعد درباره‌ی کردار پیشینیان درست 
نیست. دیگر آنکه چون خشم انقلاب زبانه زد معیارها دگرگون می‌شوند. 
انقلاب معمولا با خشم و قساوت همراه است. بلکه اگر خشم با انقلاب 
همراه نباشد, انقلاب نیست. 
شمر, عبیدالله زیاد. عمر ابن سعد, حفض پسر جوان او, خولی. 
(صفحه 194) 
سنان و دهها تن از سران لشکر کوفه چنین کیفرها دیدند. اما تاریخ به 


تفن نخا دم نکروه ای اخرسرن انقلا :وه آخرین: اشفام. تیوه انفلایی از 
پس انقلاب دیگر پدید شد. مختار بدست مصعب ابن زبیر و مصعب به امر 
عبدالملک ابن مروان بقتل رسید و با هر یک از اين فرماندهان گروهی و 
بلکه گروه‌هائی کشته گردیدند. سر حسین ابن علی (ع) را نزد عبیدالله 
آفردنده من عییذالله را نزد مختار. سر مختار را نزد مصعب و سر مصعب 
پیش روی عبدالمک نهاده شد. همه این حوادت در کمتر از ده سال رخ داد. 
در این ده سال چنانکه پسر پیغمبر آن مردم را بیم داده بود کوفه روی 
آرا هدرن ندید هر سال و هر ماه از گوشه‌ای فتنه‌ای تازه برمی‌خاست. 
خوارج سراسر شرق و جنوب شرقی عراق را تهدید می‌کردند و دامنه‌ی 
تاخت‌وتاز انان تا به خوزستان کشیده شد. امنیت از کوفه و بصره و بلکه 
سراسر عراق رخت بربست. دزدان. راهزنان فرصت‌طلبان یکی از پس 
دیگری و گروهی به دنبال گروه دیگر از گوشه و کنار بیرون آمدند. نه حاکم 
از رعیت خشنود و نه رعیت دن زندین. اشودم خاطن. این نفزیزن دیکر 
حسین بود که گریبانشان را گرفت. مدت چهارده سال از شهادت حسین 
گذشت و می‌توان گفت کوفه در این مدت. چهارده ماه و بلکه چهارده هفته 
روی آسایش ندید ستراتجام آخرین وعده‌ی حسین عفلی, نزدید.وفت: آن 
شید که آخربن. ضجته هم نمایسن دادم شود .و آن در ال .هفتاد شک 
هجچرت بود. 

روزی که گروهی از بزرگان کوفه در مسجد نشسته بودند مردی سر و 
روی پوشیده داخل شد. شمشیری به کمر بسته کمانی بدوش افکنده 
بی‌اعتنا به مردم صفها را شعافت و خود را به منبر رساند. بر منبر بالا رفت 
و در پله‌ی فرازین نشست و خاموش ماند. سکوت, باز هم سکوت! 
ی ی ی 
کرده باشند. هر مقدار که بود سکوت او مردمان را به سخنهای در گوشی 

(صفحه 195) 

-مگر نمی‌دانی حاکم تازه است ! 

-خدا روی بنی‌امیه را سیاه کند که چنین مردی را به حکومت عراق 
می‌فرستد. او را سنگ‌باران بکنم؟ 

- نه برادر چکارش داری؟ اندکی دیگر صبر کن. به‌بینم چه می‌شود. وقتی 
سکوت همه جا را گرفت, وقتی همه‌ی نفسها در سینه‌ها بریده شد چهره‌ی 
خود را گشود و چنین گفت: 

مرا همه خوب می‌شناسند من از هیچ دشواری نمی‌هراسم 

چون وقت کار شد می‌دانید من که هستم 

مردم کوفه ! به خدا من می‌دانم چگونه با شری روبرو شوم و چگونه از پس 


آن برایم و چگونه آن را کیفر دهم. چشمهائی را دوخته و گردنهائی را 


کشیده می بینم. سرهائی را می‌بینم که چون میوه رسیده‌ی بر شاخه 
لفق کیت ی کنفه باند قورق آنم را کید منیا میس که. از امه 
ریشها را رنگین 01 و سرخی آن در پرتو خورشید می‌درخشد ! ای مردم 
عراق ! ای کان تفرقه و نفاق ! ای گروه فاسد اخلاق ! من بیدی نیستم که از 
ین بادها بلرزم. من دستنبویی نیستم که مرا بازیچه کنید و میان انگشتان 
خود بفشارید ! من امتحان هوش و ذکاوت و زیرکی و درایت خود را 
داده‌ام. و تأ نهایت بخوبی از عهده برامده‌ام. ۲ 
امیرالمومنین تیردان خود را پیش روی خود ریخت و یک یک انها را زیر 
دندان ازمایش کرد. من از همه سخت‌تر و دیرشکن‌تر بودم ! مرا برای شما 
برگزید زیرا سالیان ۳ است شما با اشحوت و فتنه هم‌آواز شده و 
گمراهی را پیشه ساخته و راه نافرمانی را پیش گرفته‌اید ! به خدا| جون 
شاخ درخت پوست از تنتان بیرون می‌کشم و چون سنگ آتش‌زنه بر سرتان 
می‌کوبم و چون خاربن تیغهای شما را می‌شکنم 

(صفحه 196) 

و چون شتر غریبه که آن را از هر سو می‌رانند. می‌زنم. شما مانند مردم 
آن شهرید که با ارات و اطمینان بسر می‌بردند, روزی آنها به فراخی 
و 1 کفران ورزیدند و خدا لباس گرسنگی و ترس را بر تن آنان 
دقن و ات دشنامها را شنیدند و این تحقیرها را دیدند. وقتی دانستند 
کسی به سر وقت آنان آمده است که با زبانی که می‌دانند با آنها سخن 
مق کویند: و چون خریداران گاو بنی اسرائیل همه نشانه‌ها را که می‌دانستند 
در او دیدند همه به زبان حال گفتند «الان جتّت بالحق» گفتی و گل گفتی ! 
ما در جستجوی تو بودیم و انتظار چون تو نابغه را می‌بردیم ! «کرم نما و 
فروداً که خانه, خانه‌ی توست »؟ همان مردی که می‌خواست او را سنگباران 
کند, دستش بلرزه افتاد و سنگریزه‌ها از کفش ریختن گرفت. حجاج ابن 
یوسف حاکم کوفه شد. بار دیگر دستگاه تفتیش عقأید, جاسوسی, اتهام, 
دستگیری, زندانی کردن. شکنجه و قتل و سرانجام حکومت اختناق براه 
افتاد. اری این است سزای نامردمانی که به نعمت خدا کفران ورزند 
مصلحت‌جویان و خیراندیشان خود را به دست خویش بکشند. از خدا رو 
برگردانند و شیطان را قبله‌ی خود سازند. یکبار دیگر شام دندان خود را به 
کوفه نشان داد. 

(1) نحل, 112. 
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پیشگفتار 

شمار هی نگ 7 اسلام که ند قرن 9 آن نگذشته نو 
می‌رفت تا در همان قرن نخست در ورای ابرهای تیره‌ی تحریفها و 
عداوتهای دشمنان دوست نما کم فروغ گردد و از اسلام ناب محمدی جز 
نامی باقی نماند. اما حرکت الهی و روشنی بخش امام حسین علیه السلام 
همچون تند بادی سهمگین ابرها را کنار زد تا روح انسانیت از انوار 
جانبخش اسلام ناب محمدی بی‌بهره نماند. نهضت امام حسین علیه السلام 
آنچنان موجی در عالم ایجاد کرد که تاریخ پس از خود را همواره تحت تأثیر 
قرار داد و انسانهای آزاده‌ی عالم هیچگاه اجازه ندادند که این موج آرام 
گیرد و نهضت حسینی از حرکت بازایستد. 

بسیاری از مطالعات صورت پذیرفته در خصوص نهضت امام حسین علیه 
السلام به تحلیل این واقعه در زمان وقوع بسنده کرده‌اند 

(صفحه 14) 

و از بررسی تأثیرات بعدی و گسترش آن در طول تاریخ پس از خود غافل 
مانده‌اند, حال آنکه شکوه و عظمت اين نهضت را در تا نید ات بعدی آن 
بیشتر می‌توان جستجو کرد. بررسی گسترش نهضت حسینی در طول 
تاریخ, در واقع توجه به ابعاد بی‌انتهای این حرکت بی‌همانند در حیات بشری 
ست . 

ی و در ایام محرم و صفر سال 
09( و 1350 هجری شمسی؛, غلل. و خکونکی گسترش نهضت امام 
حسین علیه السلام را در تاریخ اسلام مورد بررسی اجمالی قرار دادند که 
در این کتاب تحت عنوان «گسترش نهضت حسینی »؟ گردآوری شدن و 
تقدیم علاقه مندان می‌گردد. پیش از این «دفتر تدوین و فتتتر آناز شهتد 
باهنر», کتابهای گفتاریها تربیتی, انان و خودسازی, فرهنگ انقلاب اسلامی, 
گذرگاههای الحاد. مواضع ما در ولایت و رهبری. سیری در عقاید و اخلاق 
اسلامی و اسلام برای نوجوانان را از شهید دکتر باهنر تنظیم و منتشر 
ساخته است. 

در پایان توجچه خواننده‌ی کزآمی را ؛ به نکاتی در زمینه ی منن کتاب جلب 
می کند: 

1 در ویرایش مطالب سعی شده است تغییرات ت اندکی در متن گفتارها 
صورت پذیرد و در مواردی, به اقتضای معنای جمله, در حد یک پا چند کلمه 
حذف یا افزوده گردیده است. 


2 پانوشتهای مربوط به کتابشناسی و نیز آنهایی که با حرف «د» مشخص 
شده از این دفتر است و سایر پانوشتها به خود شهید باهنر تعلق دارد که 
بنا به ضرورت. تفکیک شده است. ۱ 

3 به یقین در صورتي که این آثار در زمان حیات آن شهید بزرگوار به چاپ 
می‌رسید از کمال و اراستگی ویژه‌ای برخوردار 

(صفحه 15( 7 

می‌بود. بنابراین. ضعفهای کتاب از ما و قوتهای آن از گوینده‌ی والامقامش 
ما را در زدودن این ضعفها پاری دهند. 

شهید باهنر ۱ 

دفتر تدوین و نشر اثار 

(صفحه 19( 


از توسشنت ااخزام خی 





گسترش قیامهای برگرفته از نهضت امام حسین 


شم لاهن الرحم ۱ 
و ما کم لا تقایللون فی یل الله وال ۳ تسا 
والولدان الذین ولو ربا آخرجنا من هذو الَْوّية ءو الظالم اهلها واجعل لنا 
مره لخنک ولا واحقل نا مره لگ تصیرا (1) . 

>مقد مه 

>مراکز حساس در سرزمین اسلام 

>قیام عبدالله بن زبیر 

>ءقیام مردم مدینه 

>برخورد با قیام عبدالله بن زبیر 

>ءحاکمیت مروان 

>قیام کوفه و حرکت توابین 

>نقفش قیامهای پس از نهضت کربلا 

>قیام مختار 

>نتیجه‌ی بحث 

>قیام بنی عباس و تشکیل حکومت عباسیان 

(1) نساء/ 75. 





مقدمه 


مقدمه 

موضوع سخن, بررسی گسترش حسینی سلام الله علیه در تاریخ اسلام 
است. اینی با فاصله‌ای که از واقعه‌ی کربلا گرفته‌ایم به 

(صفحه 20) 

تاریخ سر می‌زنیم تا ببینیم اولین انقلابهایی که پس از این حادثه در تاریخ 
اسلام به وجود آمد و از این ماجر| الهام گرفت و اشراب شد, چه بود و در 
جامع چه اثری گذاشت. 

طول حادثه‌ی عاشورا خود از نظر ظاهر بسیار کوتاه و از نظر کمیت 
افرادی که در آن شرکت کردند بسیار محدود بود. یعنی حدود نصف روز 
طول کشید و هفتاد و دو نفر در ماجرای یک نهضت شرکت جستند و 
فداکاری کردند و جان باختند, ولی در عین حال موج, اثر و پیشرفتش در 
تاریخ اسلام فراوان بود. 

این را در ابتدای سخن برای توجه دادن به اهمیت قضیه باید عرض کنم که 
ممکن است برداشت جامعه‌ی ما از حادثه‌ی عاشورا همان عزاداریها و 
گریه‌های فراوان از نظر تاریخی تحلیل شود که آیا واقعا این حادثه در تاريخ 
اسلام چه کرد, چه نقشی داشت و چه نهضتهایی به دنبال این حادثه به 
وجود امد. 

بحت شده است که چگونه زینب کبری (س)؛ علین بن الحسین امام سجاد 
(ع), ام‌کلثوم و دیگر بازماندگان. هر یک به نوبه‌ی خود در پر و بال دادن به 
این نهضت سهم داشتند. حادثه در یک بیابان. در سرزمین نینوا, کربلا, اتفاق 
افتاد و در کمتر از یک روز به پایان رسید و از خیل اردوی حق جمعی زن و 
بچه ماندند که انها هم به عنوان اسیر از سرزمین کربلا به جانب کوفه و 
شام و سرانجام مدینه برده شدند. 

(صفحه 21( 


مراکز حساس در سرزمین اسلام 


مراکز حساس در سرزمین اسلام . _ ۱ 

نکته‌ی جالب این است که در کشور گسترده‌ی ان روز اسلام سه نقطه‌ی 
بسیار حساس وجود داشت که عبارت بود از کوفه,. دمشق و مدینه. چرا 
کوفه حساس بود؟ برای اينکه کوفه مدتی مرکز حکومت اسلامی بود و 
مولا علی بن آبی طالب (ع) انجا را مرکز حکومت قرار داده بود و نیز از 
بابت اینکه کوفه در دل عراق قرار دارد و از طرفی سرزمین ایران از 
جمله نواحی طبرستان, ری و خراسان زیر نظر حکومت کوفه اداره 
می‌شد. و لذا شنیده‌اید که مثلا عمر سعد منشور حکومت ری را از 
عبیدالله بن زیاد حاکم کوفه می‌گیرد. در واقع کوفه مرکز ایالت بسیار 
وسیعی بود که عراق و ایران را شامل می‌شد. بنابراین اگر کوفه منقلب 
می‌ شد, نه تتبال ان شر اسر عرایق و یزان ی 

دمشق هم حساس بود برای اینکه از طرفی مرکز خلافت اسلامی آن روز 
بود و بنی امیه آنجا را مرکز حکومت خود قرار داده بودند, و از طرف دیگر 
سراسر شامات. سوریه و کم و بیش مصر را اداره می‌کرد, یعنی وضع آن 
روز تاریخ این طور بود که حکومت و امارت مصر بیشتر از ناحیه‌ی دمشق 
الهام می‌گرفت., لذا با منقلب ساختن و بیدار و اصلاح کردن شهر دمشق, 
در واقع شامات و مصر هم به هیجان و حرکت می‌آمد. پس دمشق هم 
مرکزی برای آن نواحی بود. 

(صفحه 22( 

مدینه نیز مرکزی برای حجاز, شبه جزیره‌ی عربستان و یمامه به شمار 
می‌امد. مخصوصا با سابقه‌ی تاریخی که مدینه داشت و در انجا نهضت 
اسلامی گسترش پیدا کرده و رشد اسلام اتفاق افتاده بود. لذا از موقعیت 
و سابقه‌ی تاریخی عظیمی برخوردار بود. بعلاوه اصحاب. تابعین و اهل بیت 
پیغمبر (ص) نیز اغلب در این شهر مسکن داشتند. از اين رو اگر مدینه هم 
منقلب می‌شد, مرکز پیدایش و رشد اسلام و از طرفی مرکز و عاصمه‌ی 
شبه جزبره منقلب می‌شند. 

بنابراین با منقلب شدن شهرهای کوفه و دمشق و مدینه در واقع می‌توان 
گفت پایه‌های انقلاب در سراسر قلمرو عظیم و گسترده‌ی آن روز اسلام 
گذاشته می‌شد. خیلی جالب است ببینیم که چگونه باز ماندگان اباعبدالله 
الحسین ءع( بیعنی علی بن الحسین (ع), ام کلثوم و دیگران درست دقت 
کردند که حرکت و را دز داخل این شته. شهو آغاد. کنتد شتی 
سخنرانی زینب (س). علی بن الحسین (ع) و دیگران اول در کوفه, بعد در 
7۷ بنابراین گسترش نهضت به وسیله‌ی 


بازماندگان حسین بن علی (ع) بسیار با دقت و مدبرانه طرح ریزی شده 
بود. البته تحلیل این مسئله در متن سخن ما نیست. ما می‌خواهیم ببینیم چه 
انقلابهایی به عنوان اعتراض علیه حکومت يا به خاطر تشکیل حکومت و یا 
به منظور انتقال خلافت از دودمان بنی امیه در تاریخ اسلام به دنبال 
ماجرای کربلا به وجود امد. 

(صفحه 23( 


قیام عبدالله بن زبیر 


اس اه ریز 

و وس آمد قیام عبدالله بن زبیر 
در مکه بود. عبدالله بن زبیر از همان روزی که حسین بن علی (ع) از بیعت 
با بزید امتناع فرمود او هم امتناع کرد. او از مدینه به مکه رفت و آنجا را 
پناهگاه و سنگر خود قرار دارد و مترصد بود تا حرکت و قیام خود را از 
داخل مکه علیه دستگاه بنی امیه شروع کند. 0 
دست آورد و راه را برای او گشود حادثه عاشورا بود. چند ماهی بیشتر از 
این ماجرا نگذشته بود که برخاست و در بین مردم خطبه‌ای انشاء کرد و در 
آن از نهضت خونین و مقدس و فداکارانه‌ی حسین بن علی (ع) یاد کرد. او 
از عبادت. زهد» مقام, شجاعت, شهامت و گذشت حسین بن کلم ع) و 
فداکاری و جانبازی خالصانه‌ی او با تجلیل و احترام یاد کرد و سپس گفت 
تساه نف اشته را بشناسید و ببینید که چگونه با دودمان پیغمبر رفتار 
شین که و ضهای نان اساسی سر که طردار وس خالت فده 
سرکوب می‌کند. پس باید برای درهم ریختن بساط بنی امیه برخاست. 

او شهر مکه را در اختیار گرفت اما به اين زودیها پا از مرزهای مکه فراتر 
بگاست و ار طر ایک از اساهات یاس عدالله ون رم 
خیلی زود می‌توانست در فرصتهای بعدی 

آم ناس اط ‏ اصا ماس ور سس تا 
یابد. در هر حال او انقلاب خودش را از مکه و به دنیا ماجرای کربلا شروع 


کرد. 


قیام مردم مدینه 


قیام مردم مدینه 

نهضت دومی کم از حادثه‌ی عاشورا اشراب شد و الهام گرفت قیام مردم 
مدینه عنم وکام بدی امیه بود. بازماندگان حسین بن ۹ (ع) که به 
مدینه بر گشتند با یک برنامه ریزی بسیار جالب. هوشمندانه و مدبرانه 
خادفی. عاشف را را زنجم کودند ه به آن بر وال داند. صلا آمام سبهاد (ع) 
وقتی می‌خواهند وارد مدینه شوند. ساده وارد نمی‌شوند. می‌فرمایند بروید 
مردم مدینه را خبر کنید, من در بیرون شهر مدینه اردو می‌زنم و خیمه برپا 
می‌کنم. این امر خود موج ایجاد می‌کند. یکی وقت مسافری خیلی عادی 
وارد شهر می‌شوند, اما یک وقت از قبل مردم را خبردار عف کتد و موجچب 
می‌شود به استقبال او بیایند. آنگاه امام در دل بیابان همراه با تاثرات و 
گریه‌ها فرمود که این حادثه ثلمه‌ی عظیمی بود که در اسلام به وجود آمد و 
کمر اسلام با ماجرای عاشورا شکسته شد. 

مردم مدینه با اطلاع از حادثه عاشورا بیدار شدند, تصمیم گرفتند تحقیق 
کنند که آیا واقعا دربار و دستگاه پزید چه می‌کند؟ شنیده بودند که گذشته 


از ظلمها و حنایات: وحم کشیهای دستگاه نی امیه. آتجا شرت خمو, قمار 
بازی, فحشا و فسق و فجور رایج 

(صفحه 5 

است. وروی از بزرگان به عنوان بازدید از دمشق به ناحیه‌ی شام رفتند. 
وقتی رفتند. وقتی وارد آنجا شدند نگفتند برای چه منظور آمده‌اند. یزید هم 
آنان را دعوت کرد,. هدایای فراوان داد, دلجویی کرد و پولهایی در 
اختیارشان گذاشت. اما پس از چند روز برگشتند و به مردم مدینه گفتند ما 
از دربار و دستگاهی برمی‌گردیم که در آنجا شرب خمر علنی است. فسق 
و فجور و سگ بازی و هوسرانی است. سنت پیغمبر (ص) پایمال شده؛ 
ظلم و حق کشی و عدالت کشی شده است. و خلاصه آنچه را دیده بودند 
برای مردم بیان کردند و علنا گفتند ما بعد از اين حکومت بنی امیه و یزید 
را قبول نداریم و یزید را از خلافت خلع می‌کنیم. 

به دنبال این ماجرا عبدالله بن حنظله (1) , یکی از سرداران شجاء 
مسلمان. حرکت کرد و مردم با او بیعت و اعلام وفاداری و همکاری کردند 
و او دست به یک کودتای محلی زد. یعنی فرماندار منصوب از طرف یزید 
را دستگیر کرد و تمام عمال بنی امیه در مدینه را که بعضی 

(صفحه 26) 

تواریخ نوشته‌اند هزار نفر بودند, دستگیر و يا تبعید کرد و بعضی هم فرار 
کردند و بالاخره شهر مدینه به تصرف درآمد و علیه دستگاه بنی امیه قبضه 


شد. این ماجرا فقط دو سال بعد از حادثه‌ی عاشورا اتفاق افتاده است. 
یزید خبردار شد و فردی به نام مسلم بن عقبه را مامور سرکوبی مردم 
مدینه و خاموش کردن این انقلاب ساخت و جمعیتی را که گویا دوازده هزار 
نفر بودند به سرکردگی او به راه انداخت و به آنها پول فراوانی داد. آنها 
آمدند مدینه را محاصره کردند و جنگی درگرفت و چون تعداد قیام کنندگان 
داخل مدینه معدود بود از لشکر جرار و ستمکار یزید شکست خوردند و در 
نتیجه لشکر یزید وارد مدینه شد. دستور یزید به مسلم بن عقبه این بود که 
وقتی مخالفان را شکست دادی و بر شهر غالب شدی. شهر را سه روز بر 
لشکریانت حلال کن. ممای ین و 
نام اسلام و به نام قران حکومت می‌کردند, ریختند و سه شبانه روز شهر 
راغارت و جنایتها مرتکب شدند. 

می‌گویند دستور این بود که مردم و بزرگان مدینه را بیاورید و از آنها اقرار 
بگیرید که ما بردگان و بندگان پزید هستیم, یعنی حکومت يزید را که قبول 
داریم هیچ بلکه ما بندگان یزید هستیم, و اگر نپذیرفتند گردنشان را بزنید. 
ای راهان عرص وان کرد بر 
اکرم به راه انداختند که خون به نحو چشمگیری از در مسجد بیرون 
می‌ریخت. دز انا .هر دم ۱ 

(صفحه 27) 

احضار می‌کردند که یا بگویند بنده‌ی یزیدم و یا گردن می‌زنيم. این جنایت 
دومی بود که دستگاه بنی امیه مرتکب شد و از طرفی ی نهضت و حرکت 
دومی بود که در داخل شهر مدینه و به دنبال ماجرای کربلا اتفاق ار 2 


هی رش کر اس رای عم وی ای سس ارم 
(ص) حاضر به فداکاری شد. معروف است که شب ازدواج حنظله بود که 
خی انفاق افتانه ع اوه نا. انکه-مجاز بود بمانده آن.شب. از حجله‌ق: غرونش 
حرکت کرد 0 پا پر نت 
را دا کشت و هام مب ای از اوعد مو ال با 
اصد: ابن«خود:تشان می‌دهد. که. آن؛حالات روحی که.هنام آمیزش در انسان 
وجود دارد می‌تواند در فرزند تاثیر بگذارد: در حالی که روح حنظله در 
میدان جنگ است و خون در رگهایش به جوش آمده و عشق مجاهده, دارد, 
نطفه‌ی عبدالله سته. شده است و لذا عبدالله پسر حنظله هم بعد از 
ماجرای کربلا رهبر اين انقلاب شد. 

(2) در اینجا این نکته را عرض کنم اگر ما نهضتهایی را که بعد از ماجرا و 
حادثه‌ی کربلا در تاریخ اسلام پدید آمدند بررسی می‌کنيم. نظرمان این 
یت که ماه اما درا امضا کم ومد با تفه مسا تن فده 


تاکتیک صحیح داشته و از راههای مناسب وارد شدند. این بحث دیگری 
برای بف نهر زر ساندن ان مسئله‌ی دیگر. فعلا نظر ما این است که ببینیم به 
دنبال حادثه‌ی عاشورا که خونهای مردم به جوش امد و انان بیدار شدند. 
چه حرکتهایی انجام شد. حالا گاهی حرکت بموقع نبود, گاهی حساب نشده 
بود, گاهی حساب شده بود اما دشمن قوی بود, اين بحت دیگری است. 
اصولا در همه‌ی نهضتهای اصیل دنیا این مسئله باید به شدّت مورد توجه 
باشد که اصل امکانات و اقتصادی محیط یک مسئله است و به وجود اوردن 
شرایط مساعد و داشتن نقشه‌ی ماهرانه مسئله‌ی دیگری است به جای 
خود. 


برخورد با قیام عبدالله بن زبیر 


برخورد با قیام عبدالله بن زبیر ۳ 

به دنبال این ماجرا یزید دستور داد لشکر, مکه را هم در محاصره کیرد و 
سر ار وا ۱ 
بخواباند. لشکر حرکت کرد, در بین راه مسلم بن عقبه - که بعد به مسرف 
بن عقبه معروف شد - مرد. بعد شخصی به نام حصین بن نمیر فرمانده شد 
و لشکر را به مکه رساند 

(صفحه 28) 

و انجا را محاصره کرد, در حالی که مکه حریم امن الهی بود؛ یعنی 

هم در دوران جاهلیت و هم در اسلام مکه و حرم کعبه احترام داشته است 
که در آنجا خونریزی ممنوع بوده و حتی اگر دو قبیله با یکدیگر پدرکشتگی 
هم داشتند خود را موظف می‌دانستند که در داخل حرم به یکدیگر تعرض 
نکنند. بنابراین کعبه و حرم امن الهی, خود یی حرمت فوق العاده‌ای داشته 
و دارد. 

به يزید خبر رسید که مسلم بن عقبه مرده است و او برای عبیدالله بن زیاد 
- یعنی همان کسی که ماجرای کربلا را رهبری کرد و به وجود آورد - نوشت 
که برو و خیلی زود با مکه بجنگ و عبدالله زبیر را سرکوب کن 

ببینید بیداری و حرکت عمومی که در جامعه به وجود آمده چه وضعی ایجاد 
کرده است که عبیدالله زیاد گفت به خدا قسم من برای یک آدم فاسق و 
فاجر دو جنایت نمی‌کنم: یکی اینکه پسر دختر پیغمبر خدا را به خاطر او 
بکشم, و دوم اينکه به حرم کعبه تعرض کنم. یعنی محیط آنچنان عوض 
شده که حتی عبیدالله بن زیاد سفاک خونریز و حادثه افرین کربلا که 
خودش لشکر فرستاده و حسین بن علی (ع) را شهید کرده است, انچنان 
بیداری در مردم می‌بیند که می‌گوید همان جنایت برای من بس است و 
همان رسوایی برای دودمان من کافی است. حتی نقل شده است مرجانه 
مادر عبیدالله بن زیاد که زن معروفه‌ای است و سوابق ننگینی دارد, آنچنان 
از حادثه‌ی کربلا منقلب شد که رفت و دامن فرزندش را گرفت و گفت: 
وای بر تو ! می‌دانی چه کردی و چه کسی را کشتی؟ یعنی حتی در داخل 
(صفحه 29) 

خانه‌های لشکرپان کوفه و کشانی. که این «هاخدا زا بت وجود آورونند این 
موج و حرکت تأثیر گذاشته بود. ۳ 

از طرف دیگر در جامعه‌ی دمشقی و جامعه‌ی شامی با آنکه چهل سال 
تحت تبلیغات معاویه و بنی امیه افکارشان منحرف شده بود؛ مع ذلک 
توقف چند روزه‌ی خاندان حسین بن 7 ع( که ابتدا به عنوان اسیر انان 


را وارد شهر کرده بودند, انقلاب و موجی به وچود آورد که حتی خود یزید 
دائما می‌گفت من مقصر نیستم و اين کار را عبیدالله بن زیاد مرتکب شده 
است. و می‌بينيم که موقع حرکت دادن بازماندگان امام حسین (ع) دستور 
می‌دهد کاروان مجللی ترتیب دهند و خاندان اباعبدالله را با احترام از 
دمشق به جانب مدینه روانه کنند. آیا ایمانش عوض شده, یا توبه کرده و 
پشیمان شده است؟ خیر, محیط عوض شده است. در مقابل سیل اعتراض 
و انتقاد مردم باید صحنه را عوض کرد و قدری ملایمت به خرج داد. حتی در 
واقعه‌ی حره, همان واقعه‌ی مدینه که عوض شد, پزید به مسلم بن عقبه 
دستور داده بود که اگر رفتی و شهر مدینه را قتل عام کردی به سراغ علی 
بن حسین فرزند حسین بن علی نرو و خون او را نریز. چرا؟ ایا به خاطر 
ارادتی که به امام سجاد (ع) پیدا کرده است؟ خیر ! او که می‌بیند با کشتن 
حسین بن علی (ع) مردم تا چه حد از اه واه از نفرت پید | کرده‌اند, 
نمی‌خواهد بار دیگر با آلوده ساختن دست خود به خون پاک عزیزان حسین 
بن علی و ال علی علیهم السلام اين موج را خطرناک تر و طولانی‌تر سازد. 
در هر حال لشکریان شام عبدالله زبیر را محاصره کردند. مدتی 

(صفحه 30) 

با او جنگیدند. محاصره به طول انجامید. صدمه‌ها به شهر مکه زدند ولی 
نتوانستند مکه را تصرف کنند. ناگهان خبر رسید یزید مرده است (1) . 
معاویه فرزند یزید به جای او نشست. در تاریخ معروف است که معاویه 
فقط چند ماهی حکومت کرد. اما دید طرفی ندارد, در یک روز جمعه که 
جمعیت حاضر شده بودند بالای منبر رفت و خطبه‌ای خواند ون از نود نزن 
و جدش و به ابوسفیان لعن و نفرین کرد و گفت خلافت حق ما نبوده و حق 
دودمان علی بوده و ما آن را غصب کردیم و من اين خلافت و حکومت را 
نمی‌خواهم. بعد هم از کار حکومت کناره گرفت و خود را خلع کرد. 

بعضی می‌خواهند بگویند شاید علتش این بوده است که معاویه ابن یزید در 
نوجوانی معلمی داشته که محبت علی (ع) و اولادش را ,: به او تزریق کرده 
است. بر فرض هم که چنین قضیه‌ای بااشد اما وقتی شور شهوت؛ ریاست 
و قدرت طلبی بیاید ای بسا بسیاری از تعلیمات گذشته از مغز انسان 
برود, و الا خود یزید و معاویه هم می‌دانستند که خاندان پیغمبر چه کسانی 
هستند و از چه جایگاه رفیعی 

(صفحه 31) ۱ 

برخوردارند. من تصور می‌کنم وضع محیط انچنان متشنج بوده و نفرت 
عمومی رفته رفته آنچنان ريشه دار شده بود که معاویه بن یزید می‌دید 
برایيش صرف ندارد. برای اینکه از طرفی از گوشه و کنار انقلایها شروع 
شده و از طرفی هم مردم اظهار تنفر می‌کنند, بنابراین دلیل ندارد که 
خودش را این همه در معرض خطرها, انقلابها نارضایتی های مردم قرار 


ند هد. 

وقتی این خبر به سربازانی که مکه را محاصره کرده بودند رسید, فوری 
دست برداشتند و به ناحیه‌ی شام بر گشتند. در اینجا بود که باز چند انقلاب 
تازه شروع شد. 

(1) زمانی که یزید مُّرد, گویا سی و هشت سال بيشتر از سثش 
تی کیت اه معا سم سال وم وت کرمشر ان الکو 
حادثه‌ی کربلا را به وجود اورد, در سال دوم یا سوم حکومتش واقعه‌ی 
شدینه اتفاق افتای. تمن‌توانيم استاد کنبم که ماجزای کربلا آنجنان. عقده, 
ناراحتی و تشئج روحی برای یزید به وجود اورده بود که منتهی به این شد 
که در سنین جوانی به درک واصل شود. 


حاکمیت مروان 


حاکمیت مروان 
همین جاست که اشتباه سیاسی عبدالله زبیر اتفاق افتاد. عبدالله زبیر به 
راحتی حجاز را گرفت, بعد عراق و سپس مصر را متصرف شد. اما با آنکه 
شام سرپرستی نداشت ان را رها کرد. دودمان بنی امیه با کنار رفتن 
معاویه متزلزل شده بود, به طوری که حتی عبیدالله بن زیاد که در بصره 
حاکم بود هوس کرد خودش را به عنوان کاندیدای خلافت معرفی کند. 
مدتی هم مردم را دعوت می‌کرد که او را به عنوان جانشین معاویه و یزید 
بشناسد, ولی مردم زیر بار عبیدالله زیادی که چند سال قبل حادثه‌ی 
عاشورا را به وجود اورده و مورد نفرت عمومی بود نرفتند, و لذا او هم 
متزلزل بود که در مقابل عبدالله زبیر چه کند؟ رام شود یا حرکت و مبارزه 
کند؟ 
(صفحه 32) 
بالاخره رهسپار شام شد و در دمشق به سراغ مروان رفت " مروانی که از 
بزرگان و از دودمان بنی امیه بود و تن فرصت می‌گشت. 0 مروان 
نفع عبدالله زبیر کار می‌کرد. ولی عبدالله بن زیاد او را تحریک کرد و 
مروان هم خود را به عنوان جانشین یزید معرفی نمود و مردم را دعوت 
کرد که با او بیعت کنند. در اینجاست که در دل کوفه زمینه‌ی حرکتی نو 
ان مردمی که حسین بن علی (ع) را دعوت کرده و از او خالصانه خواسته 
بودند که بیاید تا یاری اش کنند و شهر کوفه را در اختیارش قرار دهند و 
نهضت اصیل اسلامی ضد اموی از داخل کوفه آغاز شود بار دیگر حرکت 
دند. 
کر 
در ماجرای نهضت مقدس امام حسین (ع) این بحث باید بشود که آیا این 
حرکت حسین بن علی (ع) بر اساس چه نقشه‌ای بود و آن حضرت چه 
هدفی داشت و می‌خواست چه نوع مبارزه‌ای علیه دودمان بنی امیه بکند؟ 
اینجا جای بحت است. ولی اجمالا در حدود هیجده هزار نفر - و چهل هزار 
موف موه ای ی وت ها رس 
بیعت کردند و پذیرفتند که حسین بن علی (ع) بياید و او را به عنوان رهبر 
خود انتخاب کنند. ۲ ۳ 
این مردم ناگهان غافلگیر شدند. یعنی همین شهر اماده و انش زیر خاکستر 
که نزدیک بود علیه دستگاه بنی امیه به رهبری امام حسین (ع) منفجر شود, 
قبل از ورود ایشان به شهر کوفه, عبیدالله زیاد 


(صفحه 33) ۲ 

با تهدید و تطمیع جوٌ شهر را عوض کرد (1) شهری که اماده‌ی یی انقلاب 
الهی و عدالت گستر بود ناگهان خاموش شد. فرزدق شاعر در پاسخ حسین 
بن علی (ع), وقتی در بین راه به او رسیدند و از وضع کوفه پرسیدند, 
خیلی جالب پاسخ داد که: مردم کوفه دلهایشان با شما اما شمشیرهایشان 
علیه شماست. یعنی اگر مردم را آزاد بگذارند شما را می‌خواهند, اما آن 
سایه‌ی وحشت الودی خطرنای هدید .و ارغاب که بر سر آنها شانة افکندم 
است. انها علی رغم محبت و تشخیص قلبی شان حرکت داده است که 
آنچنان غافلگیرانه این کار انجام شد و حادثه‌ی عاشورا با سرعت اتفاق 
افتاد که نمی‌توانيم خیلی هم تمام مردم کوفه را متهم کنیم که واقعا بی 
وفایی کردند و نامردی و ناپاکی به خرح دادند. البته بی وفایی بود اما 
واقعه با سرعت و غافلگیرانه اتفاق افتاد, و الا بسیاری از بزرگان بودند که 
هنوز آن محبتها و ارادتهای قلبی را در دل خودشان ذخیره کرده بودند. 

بعد از ماجرای روی کار آمدن مروان؛ آن عقده سر باز کرد فان دبک رن 
داخل کوفه نهضت آغاز شد و قیام توابین شکل گرفت. 

(صفحه 34) 

(1) دو اسحله‌ی مخرژب که همیشه به دست مزدوران فساد و ظلم و 
جنایت است. تطمیع و تهدید است: ِِ به اینکه می‌ کشم, خاندانتان را به 
باد می‌دهم, پستها و مشاغل را از شما می‌گیرم و روزگارتان را تا 
می‌کنم؛ و تطمیع یعنی پول خرج کردن و خریدن عناصر و مهره‌های موْثر. 


قیام کوفه و حرکت توابین 


قیام کوفه و حرکت توابین 
یک عده از مردم سرشناس کوفه شب بر سر قبر مطهر حسین ابن علی 
(ع) رفتنر و تا صبح ماندند, ناله و ندبه و استغفار کردند, مناجات و توبه 
کردند و گفتند: ما امروز برگشتیم و بیدار شدیم. ما حرکت می‌کنیم تا 
راهی را که در زمان حیات شما بایستی در رکاب شما می‌پیمودیم اما 
جاهلاته وشافلگیرانه دست برداشتيم. آمروز آن راه را دتبال کنیم. 
حرکت کردند. انچنان شایق و مشتاق که در بین راه به هر ده و شهری که 
می‌رسیدند عناصر و ماموران بنی امیه را قلع و قمع می‌کردند و جلو 
می‌ر فتند. تاختند و تاختند تا به مرزهای شام رسیدند. مروان بنی امیه و 
هواداران بلی امیه و باقیمانده‌ی دستگاه پزید را جمع کرده و نیروی 
فراوانی فراهم کرده بود. توابین وقتی به انجا رسیدند نیرویشان تحلیل 
خوردند و حدود چهار هزار تن از اين اصحاب پاک حسین بن علی (ع) در 
انجا به شهادت رسیدند و به تاریخ نشان دادند که ما با این انحرافی که در 
تاریخ اسلام به وجود امد, مخالفیم. 
انسان این تاریخ که چرا این نیروها و عناصری که در 
مدینه, مکه و کوفه بودند زمانی که حسین بن علی (ع) 
ره 
علیه دستگاه بنی امیه حرکت کرد, از بیعت سر باز زدند و چرا به امام 
نپیوستند تا تحت رهبری ایشان کار به ثمر برسد. بلکه بعد از آنکه ماجرای 
کربلا اتفاق افتاد تازه از خواب گران بیدار شدند و حرکتهایشان را شروع 
تتص ما روانش ری هد هن بت کفه بن مر بر نند3: 


نقش قیامهای پس از نهضت کربلا 


نفش قیامهای پس از نهضت کربلا 

ممکن است کسانی بگویند نهضتی که به ثمر نرسید چه فایده‌ای داشت؟ 
چرا توابین, چرا مردم مدینه, چرا دیگران قیام کردند و بعد سرکوب شدند؟ 
می‌خواهم عرض کنم ان مسئله به جای خود که نهضتها و قیامها باید با 
نقشه باشد, اما خود این حرکتها به تاریخ ما یک رنگ و رونق بیشتری 
می‌دهد. بعنلی اگر ما بودیم و جنایبات بلی امیه و حکومت جابرانه و 
ظالمانه‌ی دستگاه معاویه و پزید, مایه‌ی رسوایی برای تاریخ اسلام بود؛ 
اسلامی که آمذه و برادری, آزادی, عدالت. مساوات؛ حریت؛ استقلال و 
آقایی را برای بشربت آورده است و به راستی به تاریخ_ بشریت نشان داد 
که رهبری این گونه حرکتها را اسلام در دنیا به وجود آورده است. آنگاه 
می‌بینیم بلافاصله بعد از سی چهل سال از وفات پیامبر اکرم (ص) از داخل 
همین امت اسلامی عناصر ضد انقلاب اسلامی پا می‌گیرند و با ماسک ریا؛ 
تظاهر و نفاق خود را علیه امت اسلامی بر امت اسلامی تحمیل می‌کنند و 
کم کم پایه‌های عدالت, ازادی, برادری و مساوات 

(صفحه 36( ٍ 7 

اسلامی را متزلزل می‌سازند و باز آن حکومتهای امپراطوری گذشته و آن 
قدرت طلبیها, زورازماییها و اجحافات. به راه انداختن بساط چایلوسیها, 
نایا کیها و آذمکشیها را اخیا می‌کنند: 

اگر ما بودیم و همان حرکت بنی امیه, واقعا تاریخ اسلام رسوا و لکه دار 
می‌شد و این سوال باقی می‌ماند که چگونه بعد از مدت کوتاهی اینچنین 
ناگهان نهضت اسلامی منقلب و سرکوب و جهت حرکت اسلام متوقف 
می‌شود يا رو به ارتجاع و عقب برمی‌گردد؟ اما این نهضتهایی که بعد در 
برابر دودمان بنی امیه شروع شد لاقل به تاریخ یک سربلندی می‌دهد؛ 
یعنی بشریت در می‌یابد که تربیت اسلامی هنوز مردم مدینه, مردم کوفه و 
مردم دمشق را تحت لوای خود بیدار نگاه داشته است و این نهضتها و 
جنبشها نشان از بیداری و حرکت مردم و تارضایی اتان از دستگام :جوز و 
دودمان ظالم بنی امیه دارد. وانگهی همین نهضتها و موجهای نافرجام بود 
که بالاخره فرجام گرفت و دستگاه حکومت بنی امیه را رفته رفته متزلزل 
و بالاخره واژگونه کرد. 

در هر صورت توابین به این ترتیب سر کوب شدند, اما عده‌ای به کوفه 
باز گشتند و قیاأم مختار شروع شد. 


قیام مختار 
قیام مختار اساسا قیامی به نفع آل علی بود. البته دعوت به نفع به اصطلاح 
کیسانیه بود که یک نوع حرکت شیعه گری بود و بعد به 
(صفحه 37) 
نفع محمد حنفیه (1) و بعد فرزند او بوده است. درست است که کسانیکه 
با ایده و عقیده‌ی شیعه‌ی دوازده امامی نمی‌سازد ولی بالاخره این حرکت 
به نفع آل علی بود. وانگهی مختار رسما اعلام کرد که من برمی‌خیزم تا 
انتقام جنایت بنی امیه را در حادثه‌ی عاشورا بگیرم و تمام افراد و عناصری 
را که به نحوی در شهادت حسین بن علی (ع) موثر بوده‌اند و با اباعبدالله 
الحسین (ع)جنگیده‌اند, تار و مار کنم. لذا بقایای توابین به مختار پیوستند. 
مختار حرکت را از کوفه اغاز کرد. این در شرایطی است که مروان هم از 
دنیا رفته و تازه عبدالملک مروان در شام روی کار امده است. از طرفی 
عبدالله زبیر هم حجاز را متصرف شده و در عراق جای پا درست کرده و به 
مصر هم تاخته و اگر یک مقدار بیشتر حرکت کرده بود می‌توانست به 
سادگی شام را هم تصرف کند. مختار قیام کرد و قاتلان حسین بن علی 
(ع) و کسانی را که به نحوی در ماجرای کربلا شرکت کرده بودند کشت و 
سر برید, و کار او به اصطلاح یک تشفی بود و انتقام. 
عبدالملک, عبیدالله زیاد را مامور کرد که مختار را سرکوب کند. عبیدالله 
اه و را و 
عبیدالله. زیاد نیز در همین هاجرا کشته. شند و بعد از آن آو. تقزیبا تصام 
کسانی را که به نحوی در ماجرای کربلا 
(صفحه 38) 
شرکت داشتند تار و مار کرد. اما از اين به بعد مختار دیگر هدفی نداشت. 
او از ابتدا برای تشکیل حکومت حرکت نکرده بود و قیامش فقط به منظور 
انتقام بود و بعد از گرفتن انتقام. دیگر مسئله کور شد و مبهم ماند و 
نقشه‌ی بعدی در کار نبود. 
در این مقطع بین همراهان مختار اختلاف افتاد. عبدالله زبیر. مصعب بن 
زبیر را که مامور خود در کوفه قرار داده بود ماموریت داد که نواحی عراق 
و ایران را رفته رفته قبضه کند. مصعب که مختار را در برابر خودش 
وت اهر مت اما مصعب آنجا بود تا 
عبدالملک کم‌کم جلو آمد و سرزمین عرق و حجاز و تمام اين مناطق را 
تضر کرد وبا دیکر دنتگاه بتی امیه از استین فرو‌انیها بترون امد و-هدتی 
دودمان مروانیها بر مردم حکومت کردند. 


خن لام ازست: 


فاص توا تا سا ده ای وت اس خر 
می‌کنم در میان این نکته‌های حساس تاریخی که به هم مرتبط است به 
خوبی و تا حدی هدفمان را که چگونگی گسترش نهضت حسینی است 
تعقیب می 

تسه سا ی نت مس به این اکتفا نشد که مردمی 
حادثه کربلا را بشنوند و بعد بنشینند فقط در سوگ حسین اين علی (ع) زار 
زار بگریند. نه, گریه‌ها هم حماسه بود و اين خود 

(صفحه 39) 

موضوعی قابل توجه است. یعنی شما وقتی کلمات زینب کبری (س) را 
می‌خوانید, درمی‌پابید که مسئله مسئله شور است. شعار و حماسه. حرکت 
و جنبش است. اگر هم گریه است, فریاد اعتراض است, استغاثه و هیجان 
مردم است و نه گریه فقط برای مظلومیت و در گوشه‌ای زانوی غم به 
بغل گرفتن. بلی: کربة می کنند آها کریه‌ای که مه به وخود. مت‌آودن و این 
نکته‌ای است که در جای خود قابل تحقیق و بررسی است. 

درست است که عبدالملک مروان بار دیگر بنی امیه را مسلط کرد اما با 
نهضت کریلا در دل تاریخ اسلام حرکت شیعیان شروع شده و شیعیان علی 
بر انس اه مرت ار مارا کل هت ی 
پیدا کردند. شما می‌دانید حتی در زمان خود مولا علی بن ابی طالب (ع) که 
ی سب ی تب 
لوای حکومت امیرالمومنین 0 می‌کردند شیعه شوند. البته حکومت 

ی ی ۱ و ی ی 2۲ 
ای ار ی ای ین اش تباید 
یعنی شیعه و سنی با هم بودند و به اصطلاح یک نوع جدایی و یا تشکل 
خاص وجود نداشت. حادثه‌ی کربلا طرفداران علی (ع) و شیعیان را با 
یکدیگر نزدیک و متحد کرد و ما می‌بينيم درست بعد از این حادثه تا چند 
قرن بعد در تمام دوران بنی عباس, عناصر جدی و در عین حال خطرناک و 
مزاحم دستگاههای خلافت. شیعیان متشکل داخل جامعه بودند. دائما انان 
بودند که يا به صورت سادات بنی الحسن با 

(صفحه 40) 

سادات علوی حرکت می‌کردند و دست به قیامهای مختلف می‌زدند. حرف 
شیعیان این بود که خلافت و حکومت از آن خاندان علی (ع) است و شما 
غاصبید. و یا می‌گفتند دستگاه حاکمه ظلم می‌کند. حق و عدالت را اجرا 


ی کرو ایام اب سانش سا یو 

بنابراین انچه نهضتهای فرزندان امام علی و دودمان امام حسن و دیگران 
را اشراب می‌کرد و به انها مایه می‌داد این بود که انان برای باز گرداندن 
خلافت غلی ع )و احیای»عذالت اسلا بت خر کتهی کررتدو آين درش را از 


قیام بنی عباس و تشکیل حکومت عباسیان 


قیام بنی عباس و تشکیل حکومت عباسیان 

یکی از مهمترین حوادث. روی کار امدن بنی عباس بود. با دقت تاریخی 
می‌بينيم انقراض بنی امیه وتشکیل حکومت بنی عباس از ماجرای کربلا 
اشراب شده و از نهضت عاشورا| سر چشمه گرفته است. بد از آنکه 
نهضتهایی در مدینه و مکه و حتی یمامه و کوفه اتفاق افتاد, با اينکه 
مروانیها حاکم بودند, یک نهضت زیرزمین و پشت پرده شروع شد. این 
نهضت ابتدا به وسیله‌ی کسانی که طرفدار محمد حنفیه بودند شروع شد. 
بنا بود که آبوهاشم پسر محمد حنفیه در واقع نوعی امامت و رهبری در این 
نهضت داشته باشد. انان دعوت می‌کردند به اينکه رهبری ابوهاشم را قبول 
کنند. وقتی ابوهاشم از دنیا می‌رفت وصیت کرد محمد بن علی بن عبدالله 
بن عباس که فرد سرشناس خاندانشان بود به جانشینی او معرفی شود 
(صفحه 41) 

و به نفع محمد بن علی که فرزند عبدالله بن عباس بود دعوت انجام شود. 
البته اینان پسر عموهای حضرت علی (ع) هستند و از ال علی نیستند. از 
دودمان بنی امیه هم نیستند بلکه از ال هاشم‌اند. فلهذا قرار شد محمد بن 
علی رهبر این نهضت زیرزمینی مخفی باشد. 

ایشان می‌رفتند و پا یک وضع خاصی تماس حاصل می‌کردند و بیعت 
می‌گرفتند. این داعیان در کوهستانها, در جنگلها و شهرها و میان قبایل با 
لباسهای مبدل و به طور خصوصی در پناهگاهها و در خانه‌ها بیعت 
می‌گرفتند. ی را تعیین کرده بودند که از کجا شروع کنند و چطور 
نشر بدهند. به نظر من در تاریخ اسلام این مسئله نو و جالبی بوده است 
که قابل مطالعه است از این جهت که انسان این نهضت زیرزمینی و 
مخفی داعیان را تعقیب کند و ببیند چطور رهبری و اداره می‌شده است. 
محمد بن علی که از دنیا رفت بنا شد فرزندش ابراهیم امام, جانشین او 
باشد. آنان حکوفتی به دست تیا ورد بودند ولی رهبری آن انقلاب و دعوت 
زیرزمینی را به عهده داشتند. ابراهیم امام متصدی این نهضت شد و 
داعیان را می‌فرستادند تا اینکه موج این دعوت به نواحی خراسان ایران 
رسید. اینجا بود که ایرانیان ظاهر شدند. 

ایرانیان به دو جهت با این نهضت همکاری کردند. یکی به خاطر رابطه و 
علاقه‌ای که به دودمان علی بن ابی طالب و حسین بن علی علیهما السلام 
داشتند. البته نمی‌خواهم جهت خانوادگی قضیه را تاکند کنمه , چون بعضی 
لا ور 

(صفحه 42) 


داماد ایرانیان بود اين علاقه وجود داشته است. آنچه به نظر من مایه‌ی 
اصلی این علاقه است این است که در زمان بنی امیه نسبت به مسلمانان 
غیرعرب اجحاف می‌شد. حتی از انها جزبه می‌گر فتند و مقررات خاصی 
برای آنها وضع کرده بودند. تلو رغم عدالت اسلامی نسبت به مسلمانانی 
که تراد آنان تبودند سختگیری, بدرفتاری و حق کشی می‌کردند و سعی 
داشتند مناصب حکومتی را ؛ به آنان ند هند. این مسئله در حکومت بای امیه 
خیلی شایع _ 

مولا کلون بن ابی طالب (ع) درست در نقطه‌ی مقابل به مالک اشتر 
می‌فرماید: 7 در دورترین نقطه‌ی حکومتت در مرز یک نفر کشاورز ساده 
دل زندکی,: فی کنده او.با آن فزدق که.دز ذشتگان قو بو از نز دیکان متنفد اه 
سرشار از قدرت توست و با تو ارتباط دارد, باید برادر و برا بر باشد و باید 
حق آن مرزنشین روستایی را آنچنان بدهی که به این می‌دهی. این فرمان 
علی (ع) بود. ایرانیها پناهگاهی در عدل علی (ع) و عدل آل علی يافتند. 
اسلام را قبول کردند و روی سر گذاشتند. برخلاف ظلمهایی که در زمان 
ساسانیان به انها می‌شد. اسلام امد و عدالت اورد. انان هم استقبال کردند 
و پذیرفتند. اما وقتی دیدند اسلام به دست بنی امیه ای افتاده است که 
می‌خواهد بار دیگر رفتار امیراتوران ساسانی را تجدید کند. با اسلام 
ساختند ولی با حکومت بنی امیه مخالفت کردند و دعوت داعیان بنی عباس 
را پذیرفتند. نقل شده است که در تمام اين دعوتها گفته می‌شد ما 
می‌خواهیم برای اهل بیت بیعت بگیریم و نمی گفتند که او یکی از افراد بنی 
عباس است, چون اهل بیت مورد علاقه‌ی مردم بودند و به ویژه بعد از 
حادثه‌ی 

(صفحه 43( 

عاشورا مورد طرفداری و محبت مردم قرار گرفتند. 

بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاد سرانجام برادر همین ابراهیم به نام سفاح 
روی کار آمد و دودمان بنی عباس را پات کرد.. قی ‌کویند در آغاز 
خلافتش مکرر در خطبه‌ها و در سخنرانیهای که ایراد می‌کرد. از حادثه‌ی 
عاشوا معایات ی مادم روم وی اوه کش ادا 
مایه‌ی عاطفی و خمیر مایه‌ی اجتماعی که می‌تواند از ان بهره برداری کند 
همان محبتی است که این مردم نسبت به خاندان علی (ع) دارند. لذا 
دوران سفاح تقریبا این گونه گذشت. اینان با تکیه بر قدرت, محبوبیت و 
نفوذ ال‌علی و فرزندان حسین ابن علی (ع) حکومت را قبضه کردند. وقتی 
که منصور به جای سفاح نشست. پس از چندی با سادات بنی الحسن که 
قیام کرده بودند مبارزه را شروع کرد. نفس زکیه در مکه قیامی را به 
وسیله‌ی فرزندان امام حسن (ع) اغاز کرد, قیامی هم در عراق توسط 


نامام کین (ع شوم گروید هفاتهای جیگ و عاخی در 
اغاز شد. حتی خود ابومسلم وسیله‌ای بود برای اغنیا که ایران و نیروی 
ایرانی در اختیار بنی عباس بگذارد و با همکاری او بود که دستگاه بنی امیه 
واژگون و مروان کشته شد, ولی با وجود این منصور که روی کار آمد, هم 
با قیامهایی که سادات بنی‌الحسن شروع کرده بودند مبارزه را شروع کرد 
و هم با اپومسلم و نهضتهای دیگری که یک عده از خود اعراب شروع کرده 
بودند, درگیر شد. در اینجا مقطع و صفحه‌ی دیگری از تاریخ شروع می‌شود 
که باید مطالب را در اینجا خاتمه 

(صفحه 4( 

بدهم. 

بنابراین از مجموع عرایضی که در این مجال فشرده و کوتاه بیان داشتیم 
نتیجه گرفتیم که حادثه‌ی کربلا غیر از جنبه‌ی عاطفی یک جنبه‌ی عینی 
تاریخی هم در تاریخ اسلام داشته است و ما صرفا از همان موج 
عاطفی‌ اش بهره می‌بریم؛ اما از ماجراهای تاریخی که این حادثه به وجود 
اورده است معمولا غافلیم و جامعه‌ی شیعه‌ی ما روی این ماجراهای 
تاریخی چندان مطالعه نمی کند و اگر این مطالعات انجام می‌ شد؛ بهتر درک 
می‌کردیم که چگونه حسین بن علي (ع) برای هميشه به مردم درس 
آزادگی و حریت», و درس استقامت و آگاهی داد (1. 

(صفحه 47) 

(1) به تاریخ سخنرانی که در اسفند سال 1349 ایراد شده است توجه 
شود. (د). 


موج حماسی و عاطفی نهضت حسینی در طول تاریخ 





>مقد مه 

>امواج نهضت عاشورا 

>نقش بنی امیه در احیای تبعیض نژادی 
>بیداری و قیام مردم مسلمان ایران 

>اشتباه مستشرقان 

>آغاز مجدد قیامهای علویان 

>حکومتهای شیعه و تاکید بر موج عاطفی 
>موحج عاطفی, خمیر مابه‌ی موم حماسی 
>نقش امام سجاد در گسترش نهضت حسینی 
>سیمای اما سجاد در جامعه 

>امام سجاد در کوفه 

>حرکت امام سجاد در شام 

>نقش امام سجاد در بیداری مراکز مهم کشور اسلامی 
>لزوم شناخت بیشتر امام سجاد 

>جلوه‌ی خدمات اجتماعی در امام سجاد 
>جلوه‌ی دعا در زندگی امام سجاد 

انوم مرزداران در صحیفه سجادبه 


مقدمه 


مقدمه 

بحث در گسترش نهضت حسینی سلام الله علیه است. مقدمتان عرض کنم 
موضوعی که به عنوان یکی از مهمترین شعارهای شیعه مطرح است 
تجلیل و بزر گداشتی است که مردم شیعه از حادثه‌ی کربلا می‌کنند تا بدانجا 
که در بررسیهای که احیانا دیگران درباره‌ی مردم شیعه‌ی ایران می‌کنند این 
موضوع به صراحت در بررسیها و قضاوتهای آنان به چشم می‌خورد که 
وقتی شعارهای مذهب شیعه را بیان می‌کنند. عزاداری ها و محافل و 
علی سلام الله علیه برگزار می‌شود. یکی از انهاست. حتی در کتابی که 
یکی از مستشرقان 

(صفحه 489) 

نوشته بود دیدم مختصری درباره‌ی مذهب ایرانیان بحث کرده و به صراحت 
نوشته بود محافلی که در سوگ حسین بن علی سلام الله علیهما تشکیل 
می‌شود, جمعیت آن خیلی از جمعیت نماز جماعت بیشتر است؛ یعنی اقبال 
مردم ایران از حادثه‌ی کربلا و عزاداری در حماسه‌ی حسینی بیشتر از 
اقبال انان از جماعت ها و مراسم رسمی اسلامی است و بنابراین حادثه‌ی 
کر بلا در بین آنان حادثه‌ای زنده و بسیار ارزنده است. 

نکته‌ی دیگری که به عنوان مقدمه اشاره به آن بد نیست این است که 
معمولا یک ویژگی در پدیده‌های اجتماعی وجود دارد که شبیه آن در 
فده ها طبیعی هم هست. در یک پدیده‌ی طبیعی مادام که انسان به 
مر کر ۵ مر آن پدیده نزدیک است. موج آن بیشتر و اثرش ظاهرتر و 
| مرکز آن حادثه یا پدیده دورتر 
می‌شود, آنر آن. کاهش. می‌ناند. فلا آکر شسنی. کرانی. از بالا در. وفتط. یی 
دریاچه بیفتد, در محل اصابت امواج بلندی ایجاد می‌کند اما ارتفاع موجه 
رفته رفته کم می‌شود تا آنکه در فاصله‌ی پانصد متر یا یک کیلومتر يا بیشتر 
ار ای رو رن ی ای وا کر 
صدایی از حنجره يا یک بلندگو بیرون اید انجا مرکز این پدیده است, هر چه 
به مرکز این پدیده نزدیک تر باشید موج صدا شدید تر و قوی تر است و هر 
چه فاصله بیشتر شود موج صدا شدیدتر و قوی تر است و هر چه فاصله 
بیشتر شود موج ضعیف تر می‌شود تا جایی که دیگر قابل شنیدن نیست اگر 
چه موج به نحو ضعیفی وجود دارد. در حوادت وپدیده‌های اجتماعی نیز 
همین طور است. وقتی حادثه‌ای 

(صفحه ۰9( 


در جامعه اتفاق می‌افتد- مثلا جنگ, قحطی. بیماری و يا مرضی مسری 
تیش قی اب بادر لله‌اق اتفاق می‌افتد, طولانی می‌وزد- در روزهای اول با 
ماههای اول بسیار چشمگیر است به طوری که همه را متوجه و خیره 
می‌کند و همه جا صحبت از آن است, اما کم کم توجه به آن کمتر می‌شود 
تا بالاخره در دل تاريخ, نظیر بسیاری از حوادت دپگر, نایدید و گم می‌ شود. 
حتنی مصیبتی که برای یک خانوادم پیش می‌آبد- نظیز درگذشت پدر 
خانواده- در ابتدا آنچنان سهمگین و تأثرآور است که روح فرد فرد اعضای 
خانواده را منقلب و متأثر می‌کند و زندگی برای آنان تلخ و ناگوار می‌شود؛ 
فردا و پس فردا هم همین اثر هست ولی رفته رفته بعد از درگذشت یک 
هفته. یک ماه و یک سال این اثر کم و کمتر می‌شود تا اينکه فراموش 
می‌شود. از این رو در پدیده‌های طبیعی و اجتماعی این خاصیت وجود دارد 
خاصیت ان کمتر می‌شود. 


امواج نهضت عاشورا 

در نهضت عاشورا از جنبه‌ی عاطفی قضیه به عکس است. حادثه‌ی عاشورا| 
دو مایه و دو موج ایجاد کرد: یکی از مایه‌ی عاطفی و احساسی, و دیگری 
مایه‌ی حماسی و انقلابی. مایه‌ی عاطفی و احساسی ان این بود که از 
خاندانی پای, کودکانی معصوم و جوانان و نوجوانانی برجسته شهید شدند., 
داغ دیدند, به اسارت رفتند و يا زیر سم اسهها 

(صفحه 50) ۱ 

بدنهایشان پایمال شدند. این مصیبت رقت‌آور و تاسف انگیز عواطف را 
تحریک و احساسات را بیدار می‌کند و موج به وجود می‌اورد. موج این 
حادثه بسیار عظیم, شدید و پایدار است؛ یعنی درست به عکس خاصیتی که 
معمولا پدیده‌های اجتماعی دارند. در سال اول حادثه‌ی عاشورا گریه‌هایی 
که به خاطر حادثه‌ی کربلا شد و مجالسی که تشکیل گردید خیلی محدود 
بود. البته خاندان حسین بن علی (ع) براساس آن رسالتی که در گسترش و 
دامن زدن به حادثه‌ی کربلا داشتند, در موقعیتهای مناسب, حوادث کربلا را 
برای مردم بیان می‌کردند اما 9 زمان می‌گذشت, علی ِ فراز و 
که ان از گذشت سیزده قرن شاهد ور یه روت بر 
شب عاشورا و ایام محرم هستیم که به یاد حسین بن علی (ع) متاثرند و 
حادثه‌ی کربلا یک موج دیگر هم داشت که موح حماسی و انقلابی آن بود. 
بیعنلی وقتی از منبع حادثه‌ی کربلا الهام می‌گیریم می بینیم یک یدیده‌ی 
انقلابی است که به عنوان عالی‌ترین و چشمگیرترین فراز تاریخی اسلام 
مطرح است: فرازی انقلابی, تحرک‌زا, بیدار کننده, مبارزه‌ای علیه ظلم و 
بیدادگری, علیه حکومت باطل و تسلط اشراف. علیه دسته‌بندیها و تبعیض 
نژادی. علیه تملقها و چاپلوسیها و امتال ان. این موج بود که در دل تاریخ 
پیش رفت. _ 

در جلسه‌ی گذشته به نمونه هایی از انقلابهایی که در قرن اول به 

(صفحه 61 ۲ 

دنبال حادثه‌ی کربلا به وجود امد و از ماجرای نهضت حسین سلام الله علیه 
اشراب می‌شد اشاره کردیم., اما به تدریج فرازی در تاریخ به وجود امد که 
این موج حماسی و انقلابی عاشورا به واسطه‌ی بعضی انحرافات اجتماعی 
در تاریخ شیعه سیر نزولی پیدا کرد و کم کم فراموش شد بدان گونه که هر 
دم موه فبذیل, به یک موع عاطفی ند بعیی در حالی. که هفعج: احماسی .و 


عاطفی ان پیش می‌رفت.: , موح انقلابی و حماسی رفته رفته فروکش کرد 
و جلوه‌ی عاطفی حادثه قوت گرفت و پهره برداری از حادثه‌ی کربلا منحصر 
به گریه و تأثر و اندوه و رقت شد و آن درسی که حسین بن علی (ع) به 
ار ای ۱ 
اینکه این مسئله را قدری بررسی کنیم لازم است تا حدودی به ارزیابی اثار 
نهضت حسین بن علی (ع) در طول تاریخ بپردازيم و بعد به قرنهای بعد و 
تاریخ معاصر برسیم. 

(1) مجددا بادا منت می‌شود که سخنرانیها مربوط به اسفند ماه 1349 


است. (د). 


نقش بنی امیه در احیای تبعیض نژادی 


نقش بنی آمیه در احیای تبعیض نژادی ۱ 

تک از انحرافهایی که دنیشگاه بنی امیه در تاریخ اسلام به وجود اورد این 
بود که تبعیض نژادی را زنده کرد. اسلام امد و گفت سیاه و سفید. عرب و 
عجم, غنی و فقیر, و زمانهای مختلف و منطقه‌های متفاوت مایه‌ی برتری و 
تفاخر نیست. این یک اصل اسلامی است که 

(صفحه 52) 

تقریبا همه‌ی کسانی که درباره‌ی اصول اجتماعی اسلام بحث می‌کنند, چه 
نیکانه و چه خودی, به آن اعتراف دارتد. اسلام با تبعیض نزادی: به شضدت 
مبارزه کرد و مردم دنیا را برابر و مساوی اعلام کرد, اما معاویه بعد از 
روی کار امدنش سنت تبعیض نژادی را در جامعه‌ی اسلامی احیا کرد. او از 
انجا که دوست داشت خاندان خودش برای همیشه حاکم باشند. تلاش 
می‌کرد در یک فصل گسترده قریش و رد یک فصل گسترده تر عرب را 
نسبت به اعاجم (غیر عربها) امتیاز و برتری بدهد. در فصل اول می‌بینیم 
بسیاری از کسانی را که به عنوان فرمانروایان, والیان و حکام انتخاب 
می‌کرد از خاندان بنی امیه یا از بستگان او و پا کسانی بودند که بالاخره 
برای حفظ این دستگاه موّثر بودند. و در فصل گسترده‌تر منشورها و 
فرمانهایی می‌بينيم که می‌خواست با آن بین مردم مسلمان عرب و مردم 
مسلمان غیر عرب و ایرانی ایجاد اختلاف کند. این مقدمه را برای یک 
استنتاج ارزنده بیان می‌کنم که ان شاءالله توجه خواهید فرمود. در اینجا به 
نامه‌ای اشاره می کنم که معاویه به ابن زیاد حاکم کوفه- که همان عراق 
باشد- نوشته است. 

عراق در آن روز با ایران همبستگی داشت و در واقع ایران زیر نظر 
حکومت کوفه و بصره اداره می‌شد : یعنی استانداران و ولادت خطه‌ی 
خراسان. ری. طبرستان و اذربایجان همه مستقیما از طرف فرمانروایان 
عراق تعیین می‌شدند. با انکه مرکز حکومت در زمان بنی امیه در شام 
بوده است با این حال ایران زیر نظر حکومت عراق اداره می‌شد. شاید هم 
علتش این بود که در دوره‌ی ساسانیان مدتها ان 

(صفحه 53) 

سرزمین جزو خطه‌ی ایران بود و حتی شاهان ساسانی مدتی مداین را 
پایتخت خود قرار داده بودند, به نحوی که یک جنبه‌ی حاکمیت و نفوذ,. هم 
تق هو تا ی عراق و هم منطقه‌ی عراق و هم منطقه‌ی ایران داشته 
است. یک شاهد تاریخی که در گذشته به آن اشاره شد این بود که عمر 
سعد فرمان حکومت ری را از ابن زیاد حاکم کوفه گرفت. یعنی ابن زیاد 


که در کوفه حکومت می‌کرد. می‌بایست فرمان حکومت ری, طبرستان و 
بعضی مناطق دیگر را هم صادر کند. به این ترتیب در کوفه و عراق زیاد بن 
ابیه حکومت داشت. او به معاویه می‌نویسد با مردمی که در قلمرو 
حکومت من هستند چگونه رفتار کنم؟ معاویه در پاسخ نامه‌ای برای او 
می‌فرستد و در آن چند تذکر می‌دهد که طرح آن برای بحت ما می‌تواند 
بسیار مفید باشد. 

یکی از مطالبی که ظاهرا در پاسخ این پرسش که با هر دسته‌ای چگونه 
رفتار کنم طرح می‌کند این است که با قبیله‌ی پمنی‌ها در آشکار احترام و 
در پنهان اهانت کن. درباره‌ی قبیله‌ی ربیعه بن نزار می‌گوید امرای انان را 
احترام و عامه شان را اهانت کن. یعنی محیط انان با استبداد و 
اشرافگیری خو گرفته است., چناچه اشراف متنفذ را راضی کردی دیگر 
توده‌ی مردم ساکت‌اند. درباره‌ی طایفه‌ی مضر می‌گوید بعضی را به بعضی 
درهم بکوب. یعنی طوری رفتار کن که از داخل بین دو قبیله اختلاف به 
وتو آید ۳ سرگرم ۰ جون اگر بین آنان 9 نباشد برای تو ایجاد 
ی بینداز. 

(صفحه 54) 

اما انچه مورد توجه ماست دستوری است که در مورد ایرانیها می‌دهد و 
می‌گوید: به موالی و کسانی از اعاجم و ایرانیان که اسلام آورده‌اند نگاه 
کن.. . مواظب باش اعراب ون فین: آنان نکاح بکنند (یعنی دختر از انان 
بگیرند) اها.شما به آنان دختر ندهیهگرب. از آنها ارت -بکیزد افا. آنان از 
عرب ارث نبرند. بیت‌المال را بالسویه بین همه‌ی مردم تقسیم نکن, به 
اعاجم کمتر بده. در جنگها انان را جلو بینداز که فقط بروند و درختها را 
قطع کنند و راه بسازند تا سربازان بتوانند پیشروی کنند (در واقع یک نوع 
عمله و اکره‌ای در میدانهای جنگ باشند). بعد می‌گوید: مواظب باش هیچ 
گونه ریاست و حکومتی را به مردم مسلمان غیر عرب ندهی. حتی امام 
جماعت نشوند. و اعاجم در صفوف جماعت در صف اول قرار نگیرند. مبادا 
مرزهای. اسلامی. زا بة دست. آنان بدهی: و در اختیارشان.بکداری (یعتین 
نباید در مرزهای اسلامی حاکم بشوند). مبادا شهری از شهرهای اسلامی و 
یا حکومتی را در اختیار آنان بگذاری. حتی قضاوت را به دست آنان 0 
قاضی را از بین آنان انتخاب مکن. خلاصه اینکه نه قاضی, نه حاکم, نه 
فرمانده جنگ, نه رهبر جامعه و نه امام جماعت باشند, از بیت‌المال هم 
کمتر بکیر ند.و امثال آن. 

این روش به طور کلی صدمه‌ای به اصل اجتماعی اسلام بود ؛ اسلامی که 
آمده و همه را یک کاسه در زیر خیمه‌ی ایمان و عمل جمع کرده بود و 
و و همه با هم برادریم. پیامبر اکرم (ص) در آخرین خطبه در حجه 


الوداع مخصوصا این اصل را سفارش فرمود که همه‌ی شما از یک خانواده 
هستید و به یک پدر و مادر منتیه می‌شوید و 

(صفحه 55) 

سیاه بر سفید و سفید بر سیاه, عجم بر عرب و عرب بر عجم امتیاز 
ندارند. این اصل را دستگاه بنی امیه می‌خواهد بشکند. روشن است که به 
دنبال تبعیض نژادی و احیای جنبه‌های ملی چه افات و بلیاتی در یک جامعه 
و در جامعه‌ی بشریت به وجود خواهد امد؛ یعنی تمام اصولی که اسلام 
برای آن اهمیت قائل است همجون عدالت, ایمان جهاد, تقوا و علم 
شکسته می‌ شود و مسائل خانوادگی و قبیلگی و مسائل ناسیونالیستی در 
قیافه‌ی منفی خودش بازمی‌گردد. در هر حال معاویه این مسئله را زنده 


کرد. 


بیداری و قیام مردم مسلمان ایران 


بیداری و قیام مردم مسلمان ایران 
به دنبال این گونه دستورها حکام مسلمان عرب با مردم عیر عرب با 
خشونت و سخگیری رفتار کردند و این متئله مایه‌ای شد برای آمادگی 
مردم ایران در مبارزه با حکومتی که به اختلاف طبقاتی و به تبعیض نژادی 
دامن می ز ند. اک بخواهیم به جسنجوی خمیر مایه‌ی قیامهای نظیر قیام 
ابومسلم در ایران بپردازيم و مطالعه کنیم که از کجا اشباع شد و الهام 
گرفت و خمیر مایه‌ی این قضیه که چرا ایران محل زندگی و پناهگاه اهل 
بیت پیامبر شد, چرا در سراسر ایران شاهد صدها و هزارها مقبره‌ای 
تیم که منتسب به امامزادگان و فرزندان با واسطه و بی واسطه‌ی 
ائمه‌ی اطهار علیهم السلام است, چرا شیعه در ایران نضج گرفت و بالاخره 
به صورت دین رسمی درامد و چرا قیامهای متعدد و متوالی توسط ایرانیان 
علیه 


(صفحه 56) ۳ ۳ 

حکومت بنی امیه به وجود آمد, باید گفت یکی از دلایل آن اين بود که با 
روی کار امدن بنی امیه اصل برابری و برادری اسلامی شکسته شد و 
| عرب با مردم غیر عرب براساس ظلم و جور و بی عدالتی 


گر 

7" ملت مسلمان ایران که حاکمان بتی. امیه به. آنان: ظلم 
می‌کردند به پناه خاندان علی (ع) رفتند و به نفع آنان حرکت کردند؟ پاسخ 
این است که به خاطر دو مسئله: 

یکی اینکه ال‌علی را به عنوان طرفداران عدالت اجتماعی در اسلام 
شاخ بو ب ص به هی رن ایا و 
مردم دنیا فهماند که اگر علی و اولاد علی بر مسند حکومت باشند سنتهای 
قران احیا می‌شود. مولا علی بن ابی طالب همان رفتاری را با دختر, برادر 
و نزدیکانش داشت که با دورترین افراد مملکتش در هر منطقه و ناحیه و 
در هر کسوت و از هر نژادی؛ و از نظر حقوق, حدود, وظایف و امتیازات 
تفاوتی بین انها قائل نبود. مردم ایران و سایر مسلمانان غیر عرب این 
روش را در تاریخ حکومت علی بن ابی طالب (ع) دیده بودند و باور داشتند 
که خاندان علی (ع) طرفدار و مجری عدالت‌اند. 

دوم اينکه عملا دیدند حسین بن علی (ع) با دستگاه بنی امیه جنگید و قبل 
از حسین بن علی هم علی بن ابی طالب و امام حسن علیهم السلام با 
معاویه درافتادند. ۲ ضمانا در مبارزه و پیکار حسین ابن کل ءع( علیه 
دستگاه پزید و بنی امیه. مخصوصا در خطبه‌ها, در کلمات و در نامه‌ها این 


جمله تکرار می‌شد که یکی از علل نهضت و 

(صفحه 57) 

قیام ما اين است که آنان بیت المال مسلمین را غصب کردند و آن را به 
یک عده نورچشمی و اطرافیان نزدیک خود اختصاص دادتت. آنان:- دز بین 
رگا ها با کام هیا طلم رفار من کی شم قیه وله تاایم 
والعدوان). و مکرر در کلمات حسین بن علی (ع) این گونه جملات بود که 
دستگاه بلی امیه غارتگری و چیاول می‌کنند و حجد ود الهی را پایمال 
ما ها اه را ای ا ص تا ای ال ۱ 
که در حال از بين رفتن است احیا کنم. وقتی مردم غیرعرب این را 
احساس کردند نتیچه آن شد که جانشان با حب علی و آل‌علی اشباع و 


در اینجا تذدکر یک مطلب لازم است و آن اینکه یکی از اشتباهاتی که 
مستشرقان کرده‌اند و همواره هم آن 7 در کتابهای خود تکرار می‌کنند. و 
احیانا ممکن است در کتابهای تاریخی بعضی از برادران سنی ما هم این 
مسئله تکرار شود این است که می‌گویند تشیع در ایران ضحم گرفت. تا 
این حد را قبول داریم ولی نه اینکه در ایران پیدا شد. تشیع یک امر اصیل 
است و از زمان پیامبر اکرم (ص) کلمه‌ی «انت وشیعتک هم الفائزون » (تو 
و پیروانت سعادتمندید) گفته و تکرار می‌شده است. پایه‌اش در غدیر 
ریخته شد و کم‌کم نضح گرفت, نه اینکه بعدها در تاریخ به وجود آمده باشد. 
جمله‌ی دیگری که می‌گویند این است که یکی از علل نضح گرفتن 

(صفحه 58) 

شیعه در ایران این بود که ایرانیان از حکومت ساسانیان ظلم و بی عدالتی 
دیدند. لذا به استقبال اسلام رفتند و اسلام را پذیرفتند؛ اما چیزی نگذشت 
که بار دیگر همان اختلاف طبقاتی و تبعیض نژادی به وسیله‌ی حکومتهای 
اسلامی در بین انان احیا شد. از این رو علیه دستگاه بنی امیه و حاکم 
اسلامی قد علم کردند و چون خاندان پیغمبر (ع) و علی (ع) را به عنوان 
بتاهگاه عدل. می‌دبدند به بناه آتان: زفتند. 

اين را هم قبول داریم. همان مطلبی است که قبلا به آن اشاره شد. اما 
جمله‌ی دیگری اضافه فت کته و می‌گویند چون و امامت یک جنبه 
موروثی دارد, یعنی اول علی ين ابی طالب (ع) و بعد فرزندانش به امامت 
رسیدند, و از طرفی ایرانیها هم با سلطنت ساسانیان که یک حکومت 
موروثی اه یودند, لذا | پسندیدند و با دستگاه بنی 
امیه درافتادند. 

در اینجا باید پاسخ داد که اتفاقا اصل ورائت را در حکومت اسلامی بنی 
امیه پایه گذاری کردند. قبل از روی کار آمدن معاویه, در جامعه‌ی اسلامی 
روش این بود که مردم کسی را انتخاب می‌کردند. حال يا این انتخاب 
ی ۱ او ال رای و سر رای ات 
حاکمان بود اجماع امت بود و می‌خواستند بگویند انتخاب خلیفه‌ی او با یک 
نوع بیعت عمومی و انتخاب مردم بوده است و درمورد دیگران هم (خلفای 
دیگر) توجیهات و تعبیرهایی می‌کردند که بگویند خلفا به وسیله‌ی مردم 
انتخاب شده‌اند. البته اين بحث اشکالاتی دارد ولی می‌خواهم بگویم 

(صفحه 59) 

پایه‌ی حکومت در جامعه‌ی اسلامی این گونه بوده است تا زمانی که معاویه 


روی کار امد. خود او هم وارث حکومت نبود بلکه به عنوان والی و حاکم از 
طرف خلیفه‌ی دوم و سوم به شام رفته بود و در انجا رفته رفته ريشه 
دوانید. وقتی مردم با ای بن ان طالب (ع) بیعت کردند و مولا از نظر 
ظاهر خلیفه‌ی چهارم شد ایشان معاویه را معزول فر مود اما معاویه 
طفغیان و ستیزه کرد و جنگید و در حکومت باقی ماند. بعد از شهادت مولا 
علی , ی امام حسن (ع) 
0 پیش امد که معاویه حاکم مطلق در جامعه‌ی اسلامی شد. و 
معاویه بود که بعد از هفده يا هیجده سال حکومت., در دو سه ساله‌ی آخر 
حکومتش به فکر افتاد که خلافت و حکومت را در خانواده‌ی خودش 
موروثی کند و لذا برای خلافت فرزندش یزید از مردم بیعت گرفت و بدین 
ترتیب اصل موروثی بودن خلافت استبدادی در یک خانواده را معاویه در 
جامعه‌ی اسلامی بنیان گذاشت. ۲ 
از اين رو, ایرانیان اگر به خاطر موروثی بودن حکومتی می‌خواستند به آن 
گرایش پیدا کنند. حکومت معاویه موروثی بود و می‌توانستند به دنبالش 
بروند. بعدها در زمان بنی عباس هم قضیه به همین صورت بود. یعنی وقتی 
خلیفه‌ای از دنیا می‌رفت. فرزندش و يا اکُر فرزندی نداشت برادرش 
جانشین او می‌شد. بدین ترتیب در خانواده‌ی ال‌عباس خلافت پانصد 
ششصد سال دوام کرد. بنابراین اگر ورائت در نظر ایرانیان موضوع 
چشمگیری بود بهتر بود که با همان حکومت بنی امیه می‌ساختند. البته 
اينکه چرا موضوع امامت در یک خانواده دست به دست می‌گردد یک بحث 
مستقل جالب. علمی, 

(صفحه 60) 

کلامی و تاریخی است که به جای خود باید مطرح شود (1) اما می‌خواهم 
بگویم اینجا از آن بزنگاههایی است که معمولا مستشرقان با یک قیافه‌ی 
خیلی روشن و محققانه(و حق به جانب)تاریخ اسلام را تحلیل می‌کنند و 
انجا که لازم باشد نیش خودشان را می‌زنند و این طور نتیجه می‌گیرند که 
نضح شیعه در ایران در واقع احیای سنن ساسانیان بود و می‌خواهند بگویند 
شیعه اصالت اسلامی ندارد, در حالی که- همان طور که عرض شد- تشیع 
از ید ظدیر و قیل از آن.يابه کذازی شندم, نود و امامت خاندان. بیغمیر 
موضوعی نبود که در صد يا دویست سال بعد نضح گرفته باشد. بلکه علت 
اساسی همکاری ایرانیان با خاندان پیامبر این بود که می‌دیدند خاندان 
پیامبر طرفدار برابری, برادری و مساوات و عدالت‌اند و دستگاه بنی امیه 
طرفدار تبعیض نژادی است. 

(1) بنابر اعتقاد شیعه. امامت منصبی الهی است که خداوند برترین و 
شایسته ترین افراد را برای امامت انسانها برمی‌گزیند و این با حکومت 


خلافت بنی عباس 


خلافت بنی عباس 

به دنبال ماجرای کربلا یک جریان خیلی مخفیانه و سری شروع شد. این 
جریان و دعوت سری ابتدا به طرفداری از محمد حنفیه و به نفع ابوهاشم 
۱ خاندان عباس انتقال پیدا کرد و 
بعد هم آل‌عباس که می‌خواستند 

(صفحه 61) 

دعوت خودشان را ادامه بدهند به مردم نمی‌گفتند که شما با ما بیعت کنید 
بلکه می‌گفتند با اهل بیت پیغمبر بیعت کنید, و دائما در دعوت خود تاکید 
می‌کردند که مگر ندیدید بنی امیه با دودمان پیامبر چگونه رفتار کردند. چه 
خونهای پاکی را در صحرای کر بلا ریختند و چه عزیزانی را به شهادت 
شاه مه رای رادار ند مت اه کر را ید وان 
مایه‌ی انقلاب و حرکت خودشان قرار می‌دادند. بعد این دعوت به نواحی 
خراسان کشانده شد و در آنجا مردمی ناراضی از دستگاه بلدی امیه و 
مشتاق و علاقه متد به آل‌علی به تدریج: این دعوت را پذیرفتتد و به قیامی 
منتهی شد که در آن خراسان به وسیله‌ی ابومسلم به اشغال درآمد و بعد 
کم کم این قیام به نواحی عراق یعنی کوفه و بصره رسید و گسترش پافت. 
سرانجام سفاح روی کار امد و خلافت بنی امیه با از بین رفتن آخرین 
خلیفه‌ی بنی امیه یعنی مروان حمار منقرض شد و بنی عباس به خلافت 
رسیدند. 

سفاح در اولین صحبتی که به عنوان خلیفه برای مردم ایراد کرد گفت ای 
داد از بلایی که بنی امیه بر سر اسلام آوردند ! دیدید با آل علی و خستین. بن 
علی چگونه رفتار کردند؟ یعنی او حادثه‌ی کربلا را مهمترین حربه و 
دستمایه برای کوبیدن تکام ی انح دای 


آغاز مجدد قیامهای علویان 


آغاز مجدد قیامهای علویان ۱ 
چیزی نگذشت که علویان, یعنی آن کسانی که مستقیما از 
(صفحه 02( 
خاندان علی (ع) بودند. دیدند تقریبا در تمام این دوران- از بعد از شهادت 
زید بن علی- یک نوع حیله‌ای به کار رفته است. می‌دانید که در زمان بنی 
امیه و در زمان عبدالملک مروان قیامی از میان شیعیان به فرماندهی زید 
بن علی شکل گرفت که منجر به شهادت زید شد و بعد از آن ماجرا 
علویان قیام علنی نکردند(بلکه دعوت مخفی داشتند )و تصور می‌کردند که 
تمام آن دعوت مخفی به نفع اهل بیت و به خاطر احیای سنت علی (ع) و 
اولاد اوست. اما وقتی سفاح روی کار امد و مسلم شد که دیگر آل عباس 
روی کار هستند و آل عباس هم رفتارشان با آل‌علی (ع) به خشونت 
گرایید, بار دیگر قیامهای آل علی شروع شد. از اینجاست که می‌بينيم در 
زمان سفاح. منصور, هادی, متوکل و يا در زمان معتصم قیامهای متعددی به 
وسیله‌ی علویان- یعنی فرزندان علی (ع)- به عنوان طرفداری از حق علی 
بن آبی طالب و خاندان علی و به عنوان اعتراض به دستگاه حکومت 
0 7 رسید. 
من می‌خواستم به هریک ار اجمالا اشاره کنم. مثلا نفس زکیه 
چگونه قیام کرد؟ برادرش چه همکاری با او کرد؟ پا قیام وسیع بحیی بن 
عبدالله و ادریس بن عبدالله علیه بنی عباس چگونه بود؟ در مورد قاسم بن 
ابراهیم عرض کنم که او یکی از نوادگان امام حسن (ع) بود و قیام بسیار 
گسترده‌ای را در زمان صاففن شروع کرد و بالاخره به زمان معتصم منتهی 
شد و آن قدر این قیام ادامه پید | کرد که تمام سرزمین عراق و قسمتهای 
زیادی از ایران, طبرستان. خراسان و حتی اهواز و بصره و کوفه را در 
برگرفت و سپس منتهی 
(صفحه 63) 
به نواحی حجاز شد و از طرف دیگر از بلخ و بخارا سر درآورد و در واقع 
تمام این مناطق در حوزه‌ی نفوذ قاسم بن ابراهیم قرار گرفت. از این نوع 
قیامها, متعدد و مکرر در قرن دوم و سوم در دوران آل‌عباس به وجود آمده 
است و تمام اين قیامها را آل‌علی رهبری می‌کرده‌اند و مایه‌ی قیام آنها 
نهضت مقدس حسین بن علی (ع) بوده است. ِ 
(ع) بود که به عنوان اعتراض علیه دستگاه ال عباس قیام خود را از مدینه 
شروع کرد. ابتدا اطرافيانش با او بیعت کردند. شهر را به تصرف 


دراوزدنده دز زندانها را گشودند و عده‌ی زیادی از زندانیان با از ان کردند: 
سیس دارالخلافه را گرفتند و والی آن را که از طرف آل عباس منصوب 
نشیدم ,بود. دتحی کردند وا بعد.به-طواف.: مکه: رفتند: :در آنجا هم دعوت 
خودش را گسترش داد, نهایتا در نزدیکی مکه با سربازان و سپاهیان آل 
عباس روبرو شد و آن قدر مقاومت کرد تا کشته شد. او همنام امام حسین 
(ع) بود و عده‌ای از بچه‌ها و اطرافیان او هم کشته شدند و ماجرا ظاهرا 
شباهتی به ماجرای کربلا داشت. بعدها ماجرای شهید فخ یکی از ماجراهای 
انقلابی و حماسی شناخته شد و شعرا| اشعار فراوان در سوگ او گفتند و 
بر فرزندان او گریه‌ها و ناله‌ها کردند. خلاصه اينکه این ماجرا هم از نهضتها 
و قیامهایی بود که به دنبال ماجرای کربلا اتفاق افتاد. نظیر این قضیه را ما 
در تاریخ فراوان می‌بینیم. 

من تصور می‌کردم می‌توانم به طور تفصیل به هر یک از این 

(صفحه 0۵4( 

حوادث بپردازم. اما طبیعی است که وقت ما اجازه نمی‌دهد. با این حال 
اجمالا عرض می‌کنم دهها قیام بود که بعضی از آنها تا حدود نصف کشور 
اشلامی: را از تظر تقو ذزیر کرفت. وبعضی: از آنها دمتتهی به این شتد: که 
برای مدتی, حکومتی براساس تشیع اداره شود. مثلا حکومت فاطمیان در 
مصر که:سدتها دز انها ماندت یا ال نویه که مدتین باط فداری از خاندان 
علی (ع) و شیعه, منطقه‌ای را تحت نفوذ خود داشتند. خاصیت عمده‌ی 
مرکزی می‌شد این بود که می‌گفتند ما به خاطر طرفداری از خاندان علی 
(ع) همت کردیم و بتی عباس را(که مد اسان اهل یت کم بودنه 
آروق کار آوردیم اما.ینی غباس با ال علی درافتادند. فلذا ضرف نظر از 
خود خواهیها و ریاست طلبی هایی که احیانا در بین بوده است در این 
قیامها عموما طرفداری از آل علی و برخورد با آل عباس را انگیزه‌ی قیام 
خود تبلیغ می‌کردند. 

ما نمی‌خواهیم بگوییم که تمام این قیامها و اقدامات صد در صد خالص بوده 
و همه‌ی آنها توسط شیعیان دوازده امامی "صورات گرفته است. خیر» 
کیسانیه و زیدیه و اسماعیلیه و فرقه های دیگر شیعه نیز بودند و احیانا 
بعضی از این قیامها به خاطر قبضه کردن حکومت و خلافت بوده است. 
ولی در مجموع می‌بينیم که حرکت ريشه دار وسیع گسترده‌ی چند قرنی به 
دنبال حادثه‌ی عاشورا در داخل تاریخ اسلام و امت اسلامی وجود داشته 
است که از حادثه‌ی عاشورا الهام می‌گرفت و روی هم رفته هدف نهضتها 
(صفحه 65) 

جور می‌جنگیم. , به این جمله دقت بفرمایید و «مأ با حکام جور 


می‌جنگیم». یعنی اگر چنانچه حسین ین علی بن حسن, شنهتد: کخ! کبام 
می‌خواهم علیه غاصبان حکومت وحکام جور و ظلم بجنگم. در قیامها 
معمولا موضوع شیعه و سنی مطرح نبود, و لذا ما می‌بينيم در زمان مامون 
با اینکه او تظاهر به تشیع و اظهار دوستی و محبت با علی بن موسی امام 
رضا (ع) ی کرد و انخص سر اب ولا شفهدی بر کرد ۳ 
در ها وه سان هکت لیات ری دا که جرا ام او کعل 
کوفهیا انکه علبا شععه را بر لاهسا این حالعی تم کم‌جر هایس 
در زمان خود مامون به وسیله‌ی ال‌علی انجام شد. با این ادا که مافون 
خلیفه‌ای نیست که حق خلافت داشته باشد و او غاصب است. بنابراین این 
حرکتها عموما علیه حکام جور بود. 


حکومتهای شیعه و تأکید بر موج عاطفی 


حکومتهای شیعه و تأکید بر موج عاطفی 

ام ما ادا و ارت رت کار اک عواملی 
که صفویه می‌توانستند برای اینکه ایران را از حکومت مرکزی اسلامی که 
دست دیگران بود جدا سازند و به اصطلاح مستقل کنند, تأکید بر محبت 
اهل, بقت عنم لام بو ون آنرانها هاپس نعه وا هه 
داشتتد و یه ال‌علن کت سور و آنها یی تهضت اختماعی برای 
مستقل کردن 

(صفحه 66) 

مردم مسلمان اين سرزمین بر پایه‌ی گرایشهای عاطفی و علاقه و محبت 
در اینجا بود که کم کم موج حماسی و انقلابی حادثه‌ی عاشورا به موج 
عاطفی و احساسی تبدیل می‌شود. ابتدا که صفویه می‌خواهند مردم را به 
حرکت و به خروج از زیر بار آن حکومتها دعوت کنند می‌گویند اين حکومت 
حکومتی است که با ال علی مخالف است و نسبت به دودمان علی و 
شیعیان او ظلم و جورها روا داشته است. بنابراین مردم متمرکز و به 
یکدیگر نزدیک و همبسته می‌شوند تا خط خود را از آنها جدا کنند و مستقل 
شوند. اما بعد از آنکه حکومت صفویه مسلط شد و منطقه‌ی وسیعی در 
اختیار آنان قرار گرفت در اینجا لازم بود روی تشیع کار شود و لذا روایات 
شیعه تاریخ ائمه, فقه شیعه و تمام مسائل عاطفی و احساسی که در داخل 
جامعه‌ی شیعه بود از جمله ماجرای کربلا و عزاداریهای مردم باید احیا 
می‌شد, زیر| پایه‌ی حکومت آنها بر تشیع استوار شده بود و آنچه در تشیع 
اه است اند اضا یه چی ان کف ابا ار ده 
اقا و و 
عاشورا قیام شیعه علیه سنی نبود بلکه قیام مردم ستمدیده علیه مردم 
ستمکار و قیام مردم روشن‌بین و اشراب شده از تربیت اسلامی حق طلب 
تاه کلنه کسانت بجر که مه‌خماه ادها فدالت اسلامی را 
تا نت د حامت س مت اساسی ۱ وا که ور ار و 
می‌خواستند روی این موضوع از دیدگاه حادثه‌ی کربلا 0 ای بسا 
مردمی بیدار 

(صفحه 67) 

می‌شدند و مي‌گفتند شما هم که روی کار هستید و به عنوان محبت اهل 
بیت روی کار آمدید اگر ظلم و حق کشی کنید و علیه اسلام قدم بردارید با 
شما می‌جنگیم همان طور که با بنی عباس و پسر عموهای خود جنگيديم. 


بعد از انکه تشیع در این سرزمین ريشه دوانید و نضح گرفت و رسمی شد. 
صفویه دیدند اکر بخواهند درباره‌ی حادثه‌ی کربلا از دید حماسی و 
انقلابی‌اش بحت کنند اين بدان معناست که مردم هميشه بیدار بمانند و هر 
آنگاه که دیدند در جامعه ظلم و حق کشی به وجود آمده و بیت المال 
مسلمین به چیاول می‌رود و بیگانه احیانا مسلط می‌شود. مجددا از حادثه‌ی 
کربلا الهام بگیرند و حرکت کنند. لذا گفتند بایستی موج انقلابی حادثه‌ی 
عاشورا رفته رفته فراموش و سرکوب گردد و موج عاطفی زنده شود. اگر 
مردم فقط گریه کنند و بر سر و سینه‌ی خود بزنند چه اشکال دارد؟ اما 
فقط همین و فقط همین و نه بیش از این. 

من نمی‌خواهم بگویم دقیقا در زمان صفویه این انحراف به وجود آمد. این 
احتیاج به یک بررسی و تحلیل عمیق تاریخی دارد. انسان حدس می‌زند که 
رفته رفته وقتی حکومتی بخواهد از یک حادثه استفاده کند و در عین حال 
باقی بماند, بایستی کم کم حادثه را به گونه‌ی دیگری به اذهان مردم عرضه 
کند. 

جر ما تاعاس ها کر دار وتو نها کرو شت‌های تفر رانا 
شد و سینه‌زنیها, هیئتها, مجامع. مداحیها و مرثیه خوانیها رواج فراوان 
داشت. شما اگر مرثیه‌های را که در این دو سه قرن 

(صفحه 68) 

اخیر درست شده است با مرثیه‌ای که ام کلتوم خواند, با اشعاری که دعبل 
خزاعی گفت و با اشعاری که صحابه‌ی امام جعفر صادق (ع) و سایر ائمه 
است وعموما از درد و شکنجه و ناراحتی, , کشته شدنها و شهادتها سخن 
می‌گویند و ما گریه می‌کنيم. اما در آن خطبه می‌گوید دیدید که برای حق 
برخاستند و چنین مورد هجوم قرار گرفتند و دید که برای احیای دین خدا و 
قرآن قیام کردند و چنین مظلوم واقع شدند. از آن اشعار بوی حماسه و 
خون 1 ولی از اشعار قرون بعدی فقط بوی گربه صت اند نه موح 
احساس و شور و حرکت و نهضت. مسلما روی این مسئله در طی قرون 
کار شده و خیلی هم ماهرانه کار شده است. 


موج عاطفی, خمیر مایه‌ی موج حماسی 

در همین جا عرض کنم که ما نمی گوییم موج عاطفی حادثه‌ی عاشورا باید 
فراموش شود. خیر, موح عاطفی خود خمیر مایه‌ای برای موج حماسی 
است. یعنی وقتی انسان به کسی علاقه دارد برای هدف او هم حاضر 
است پولی خرح کند, قدمی بردارد, قلمی بفرساید و بالاخره کاری بکند؛ 
اما اگر او را دوست نداشته باشد دلیلی ندارد که از هدف او طرفداری 
عواطف و احساسات باید بماند, احیا هم بشود. لطیف تر و عمیق تر هم 
بشود. ما به 

(صفحه 609( 

حسینمان عشق بورزیم. ما به زینب و ام‌کلثوم اظهار علاقه و محبت بکنیم, 
حادثه‌ی کربلا اشکهای ما را از دیدگانمان جاری بکند, و لازم است که جاری 
کند اما برای اينکه دلها انعطاف‌پذیر بشود و لطف و محبتی پیدا کند و به 
دنبال این محبت و علاقه و احساس و عاطفه. حسین را در قالب حرکتش 
بشناسد و بداند چرا حسین بن علی (ع) قیام کرد, چه هدفی داشت و برای 
چه جان داد؟ باید وقتی مشتاق و عاشق و دلباخته‌ی حسین بن علی (ع) 
شدیم؛ هدف او را بشناسیم و بعد ان هدف مطلوب ما بشود؛ بعنلی خدا| و 
حق و عدالت مطلوب ما بشود, حفظ حیات و سربلندی جامعه‌ی اسلامی 
مطلوب ما بشود, و آن ناله‌ها و گریه‌ها نباشد؛ باشد, البته به شرط اینکه 
ذلت زا و همراه با تعبیرهای زننده نباشد, روضه خوانیهای طوری نباشد که 
خدای ناکرده موجب وهن خاندان ابی‌عبدالله را فراهم کند و نه آن روح 
بلند, فکر ازاد و ان شهامتها و غیرتها و سربلندیها فراموش شود. اینها در 
خاندان علی (ع) و خاندان: اباعیوالله الحشین (ع) ناید عرآموش شود وی 
در عین حال مانعی ندارد اشعاری. کلماتی, مطالبی جانسوز و تحریک 
کننده‌ی احساسات و عواطف باشد, به شرط انکه در خلال ان اشعار 
جنبه‌ی حماسی و شورانگیز حادثه‌ی عاشورا دیده شود. اری, چنین 
سرمایه‌ی بزرگی در اختیار ماست, تا ما چگونه از این سرمایه بهره برداری 
و استفاده کنیم. 

(صفحه 0/0( 


اما چون ایام ایام محرم است یکی دو جمله_ هم به عنوان ذکر مصیبت 
عرض کنم. خوب است مقایسه‌ای بشود بین آن کلماتی که زینب کبری 
سلام الله علیها پا ام کلئوم می‌فر مود با کلماتی که امروز به عنوان مرئیه 
خوانده می‌شود. می‌گویند اهل بیت اباعبدالله را می‌خواستند به خیال 
خودشان به صورت یک عده اسیر و به تلو خفت بار وارد دارالاماره‌ی 
ابن زیاد کنند. ابتدا بچه‌های اباعبدالله و بازماندگان وارد شدند. بعد ابن 
زیاد کنند. ابتدا بچه‌های اباعبدالله و بازماندگان وارد شدند. بعد ابن زیاد 
دید.زنی با یک شخضیت و هیمتنه:و آبهت فراوان وارد شندد آضا و غلیها اردل 
ثیابها, یعنی اما پست ترین جامه‌های خود را پوشیده است. نمی‌دانم چرا 
زینب کبری (س) جامه‌های ساده‌ی خود را پوشیده بود. شاید چون عزادار و 
داغدیده بود, شاید هم لباسها و آنچه را که از بازماندگان حسین بن 

(ع) مانده بود به غارت برده بودند. در هر حال این خانم با کمال بی‌اعتنایی 
وارد شد و در گوشه‌ای نشست. ابن زیاد پرسید: «من هذو المتکبره؟» یا 
«من هذه المتکبره؟» (اين زن ناشناس- يا اين زنی که با کبر و نخوت وارد 
شد- کیست ؟). 

کسی جوابش را نداد. دو سه دفعه تکرار کرد تا بالاخره یکی از کنی زکان 
صد| زد: «هده زینب بنت علی» (اين زینب دختر علن بن اتف طالب است). 
رو کرد به زینب و خواست شماتت و ملامت کند, گفت: 

(صفحه 71) 

«الحمدالله الذی فصَحکم و ت و آکذب آحد وتتکم» (شکر خدا را که 
شما را رسوا کرد و دروغگویی شما را بر ملا ساخت). 

زینب کبری با مال شهامت وسربلندی رو کرد به ابن زیاد و فرمود: نه به 
خدا قسم, جز فاسق و فاجر کسی رسوا نخواهد شد و فاجر و فاسق غير 
ماست., فاسق و فاجر دیگری است (و هو غیرنا) (1) رسوایی برای کسانی 
است که به خاطر هوای نفس, خودخواهی و شهواتشان حاضر به هر گونه 
ظلم و تجاوزی هستند. ما برای خدا و برای حق حرکت کردیم و رسوایی 
مال ما نیست, ما سربلندیم. 

سیس ابن زیاد گفت: «کیف ر یت صنع الله باخیک؟» (خدا نسبت به 
برادرت چگونه عمل کرد؟). 

می‌خواست شماتت کند کند و بگوید در واقع خدای روزگار اين گونه عمل کرد! 
حضرت زینب پاسخ داد: «ما ریت الا جمیلا» (من از خدای خودم جز خوبی, 
خیر, سعادت و خوشبختی چیزی ندیدم). یعنی اگر برادر عزیزم در صحرای 


کربلا کشته شد, اگر جوانان پاک و غیورش در این راه جان باختند و قطعه 
قطعه شدند و روی خاکهای 

(صفحه 72) 

گرم کربلا افتادند, من این را برای خودم و برای خاندانم سعادت و 
خوشبختی می‌بینم» زیرا انها به فیض شهادت نائل شدند. زینب کبری ادامه 
می‌دهد: «الله یتوفی الانفس حین موتها» (2) (اين خداست که جان همه را 
شی‌کنود) (3) اما تعمله ای. اضاقه می‌کند و هن فرمانده «فمم کتت. اللم 
عليهمّ القَتل فبِرزوا للی مضاجعهم و سَیجمع الله بیتنا و بیتکم» یعنی این 
افرادی که در صحرا| کربلا کشته شدند- برادر عزیزم و برادر زادگانم و 
پارانش- اینها مردمی بودند که خداوند برای انها شهادت را مقدر و مقرر 
کرده بود و انها هم با اغوش باز ان را استقبال کردند و رفتند و در بستر 
شهادت ارمیدند و چه زود باشد که در صحرای قیامت خداوند بین ما و بین 
شما حکم کند و معلوم شود کم حق با کیست و باطل کدام است. 

علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلٌ الذین ظلموا آل محصّد آی 


منقلب ینقلبون. 

(صفحه 75) 

(1) حضرت زینب (س) پاسق داد؛ 

الحمذله الّذی آکهنا بتیی ُحَمّد و طَّْنا من الرّجس تطهیراً اّما بفتضع 


9[ 
مصطفی, و پاک و پاکیزه داشت ما را از هر رجسی و آلایشی, همأنا 
خداوند رسوا می‌کند فاسق و بزهکار را, و دروغگو می‌شمارد فاجر نابهنجار 
تا ار ارات تشه له دی اند 

(ناسخ التواريخ. ج 3, ص 60 و 6۵1. 
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(3) در ناسخ التواریخ اين طور آمده است: فقالّت ما رَأیتْ الا جمیلاً هوّلاء 
قومْ کب الله عَليهمٌ القتل یروا الی مضاجعهم و سَیجتعٌ الله ینک و 
هم و.. ۱ 

رت هکس تام توص کف ال سل ماع اند که 
خداوند(از برای قربت محل و مناعت مقام ), حکم شهادت بر ایشان 
نکاشته: لاجرم به جانب خوابگاه خویش عجلت می‌کنند, لکن زود باشد که 
خداوند شما را و ایشان را در مقام پرسش بازدارد... 


نقش امام سجاد در ؟ گسترش نهضت حسینی 


نقش امام جاد در ؟ ۳ ش : ورن 


سیمای اما سجاد در جامعه 


سیمای اما سجاد در جامعه 
نکته‌ای که در مورد امام سجاد به چشم می‌خورد نوع برداشتی است که 
جامعه‌ی شیعه از این ۳ بزرگوار 0 3 بحث قبلی بیرامو 
انقلابی و ۳ و ماجرای کربلا در ظ قرون و اعصار رفته رفته به 
خاموشی گرایید و تقریبا زست بربست و نایدید شد ولی موج عاطفی و 
احساسی‌اش دائما نالا امد و کرش و.تفود زیادتری بیدا کزد. شاید بتوان 
گفت تحریف و انحرافی که در نهضت حسین بن علی (ع) در جامعه‌ی 
شیعه پیدا شد, نظیر آن در نوع برداشتی هم که از امام سجاد شده است 
وجود دارد. یعنی چون جامعه‌ی شیعه 
(صفحه 76) 
کم‌کم ماجرای کربلا و قهرمانان و بازماندگان این حادثه و فاجعه را به 
صورت قهرمانان مظلومیت. ضعف؛ تا یر ور کت و احساس و 
عاطفه در پیش چشم خود مجسم کرد طبعا امام سجاد هم که یکی از 
افراد همین قافله است به صورت فردی بیمار, ناتوان, گوشه گیر و منزوی 
که فقط در کنار ستونهای مسجد می‌ایستد و زار زار گریه دعا و مناجات 
می‌کند و فردی که چهل سال در مصیبت 0 ۱39 
است. 
البته- همان طور که ما در اصل حادثه عرض کردیم- مسئله‌ی مظلومیت, 
رقت و احساس و عاطفه یکی از مایه‌های این داستان و نهضت است و نه 
همه‌ی مایه‌های آن, یکی از فرازها و موجهای آن است و نه همه‌ی آن. اتالزن 
زندگی امام سجاد هم تأسف و تأثر و رقت, و از طرفی دعا و مناجات و 
این گونه مسائل وجود دارد. اما تمام سیمای امام سجاد در این فرازها 
خلاصه نمی ‌شود. همین کلمه‌ی «بیمار» که در مورد امام سجاد گفته گفته 
فق‌شنون آن. قذر کر ار شده که به ضورت یک لقب بر ای آفام خهارم نز امه 
است, در حالی که مسئله بدین صورت بوده است که امام چهارم در روز 
عاشورا چند روزی بعد از این حادثه تب داشته و بیمار بوده است. طبر 
است که برای هر فردی در زندگی چند روز و گاهی چند ماه بیماری پیش 
می اید. اينکه امام سجاد در این چند روزه بیمار بود به نظر می‌رسد یک 
مصلحت الهی و غیبی بود, چون اگر امام سالم بود, طبق وظیفه‌ای که یک 
فرد مسلمان سالم در هنگام جهاد و دفاع و مبارزه دارد و باید در صحنه‌ی 
کارزار و پیکار در راه خدا شرکت کند همان طور که دیگر 

(ً 


(صفحه 


فرزندان حسین بن علی (ع) و برادران ونزدیکان و یاران او شرکت کردند. 
امام سجاد هم قطعا شرکت می‌کرد و طبیعی بود با وضعی که صحنه‌ی 
از طرفی چون بناست این مردم رهبر و امام داشته باشند و اگر امام 
سجاد از دنیا می‌رفت سلسله و دودمان امامت قطع می‌شد. شاید 
مصلحت چنین بود که امام چهارم چند روزی بیمار باشد و بعد از ماجرای 
کربلا نیز همان چهره‌ی معصوم رنگ پریده و افسرده یکی از عوامل حفظ 
جان ایشان بود. امام در آن چند روز بعد از ماجرا که هنوز بحران و خطر 
وجود داشت. هنوز شمشیر بنی امیه در نیام فرو نرفته بود و از شمشیرها 
خون می‌چکید, بیمار بود و حتی ساکت و آرام بود. 


امام سجاد در کوفه 


امام سجاد در کوفه 

شما در ماجرای کوفه می‌شنوید که زینب کبری خیلی مردانه سخن گفت. 
وارد معرکه شد و این عاصمه‌ی حکومت اسلامی را در برهه‌ای از تاریخ 
اسلام تکان داد و منقلب کرد, اما از امام سجاد تنها جسته و گریخته کلمات 
کوتاهی می‌شنوید. حتی در مجلس ابن زیاد امام سجاد خیلی کوتاه صحبت 
کرده و تعبیرات تقریبا تعبیرات آرامی است. چرا؟ برای اینکه ابن زیاد 
مغرور. اين فاتح خون اشامی که تا روز قبل سربازانش در میدان کارزار 
کربلا با حسین بن علی جنگیده‌اند, اگر امروز امام سجاد را به عنوان یک 
مرد پیکارگر و 

(صفحه 78) 

رزمجو و با استقامت در برابر خود ببیند. نقشه‌ی قتل امام را خواهد ریخت. 
کما اینکه با کوچکترین حرکت که در امام سجاد دید, ابن زیاد فرمان قتل او 
را داد؛ یعنی وقتی رو کرد به علی بن الحسین و پرسید که اسم تو چیست 
و حضرت فرمود علی ات خواست اهانتی بکند, گفت: مگر 
ی اس دا در وا بت کر ار ان برادر بزرگم 
بود که مردم او را کشتند. گفت: نه, خدا او را کشت. امام سجاد فرمود: 
«الله یتوفی الانقس حین موتها» (1) (خداست که جان همه را در زمان 
مرگ آنان می‌گیرد). اما اگر نظرت این است که خدا خواست او کشته 
بشود این گونه نیست, او در راه خدا جان داد. اين را که گفت, کمی انقلاب 
روحی در ابن زیاد به وجود آم, فریاد کشید که جلاد بياید و علی بن الحسین 
را گردن بزند. اینجا بود که زینب کبری جلو رفت و خود را به گردن 
برادرزاده اش آویخت و با اصرار فراوان رو کرد به آبن زیاد و گفت: اک 
می‌خواهی او را بکشی مرا نیز بکش(یا اول باید مرا بکشی )؛ نمی‌گذارم 
برادر زاده‌ام را بکشی. 

مسئله این گونه است. آنچنان خون می‌جوشد که اگر امام سجاد بخواهد با 
تک عر کت ه .سکن که در ایو مامهران این دستگاه قرار بگیرد ممکن 
است جان حضرت به خطر بیفتد. اما امام سجاد صبر کرد تا وقتی که وارد 
شام شدند. 

(صفحه 79) 


حرکت امام سجاد در شام 


حرکت امام سجاد در شام 

کاروان چند صباحی در شام ماند. در اینجا مسائلی وجود دارد نظیر اینکه در 
کجا اسکان یافتند؟ تماس آنان با مردم چگونه بود؟ سخنان حضرت زینب و 
امام سجاد چه بود؟ این قدر می‌دانيم که در شام موقعیت بسیار حساس 
بوده است؛ شامی که چهل سال تحت تبلیغفات سوء دستگاه بنی امیه برای 
دشمنی و عداوت با دودمان پیامبر تربیت و آماده شده است. بیست سال 
اول دورانی است که معاویه به عنوان والی و استاندار از طرف دو 
خلیفه‌ی دوم و سوم در انجا حکومت می‌کرده است, و بیست سال دوم هم 
به عنوان فرمانروای مطلق و خلیفه بر سراسر کشور اسلامی حکمرانی 
کرده و در این دوره هم مقر حکومتش شام بوده و همواره لبه‌ی تیز 
تبلیغات او متوجه دودمان علی (ع) بوده است. در اینجا, یعنی پایتخت 
کشور اسلامی. اگر مردم بیدار و منقلب شوند موج عظیمی در سراسر 
کشور اسلامی به وجود می‌آید. از این رو همه‌ی نیروی امام سجاد حفظ و 
نگاهداری شد تا در شام, آنجا که رسالتی تاریخی بر عهده‌ی امام است, آن 
را به خوبی ایفا کند. البته نمی‌خواهم خطبه‌ی امام سجاد را به عنوان روضه 
و يا به عنوان تفسیر سخن بخوانم, فقط اشاره‌ای می‌کنم. 

ظاهرا روز جمعه‌ای بود و مردم در مسجد شام اجتماع کرده بودند, و یزید 
به اصطلاح فاتح, مست از باده‌ی غرور فتح و پیروزی, 

(صفحه 80) 

اسرا را وارد مسجد کرده بود و می‌خواست در اجتماع عمومی این فتح و 
پیروزی خودش را به رخ مردم بکشد و به انان بگوید که چگونه توانستم 
دشمن خود را سر کوب کنم. در ان مجلس دستور داد که خطیب بالای منبر 
تروذ و آتچه. را باید بگویت بکوید: او رفت و در مذمت اهل 77 
اهل بیت پیغمبر داد سخن داد. اینجا بود که ناگهان امام 99 چشمش را 
به خطیب دوخت و فر مود: 

«خاموش باش ! ساکت باش ! تو کسی هستی که رضای مخلوق را با رضای 
خالق عوض کردی» (1) , یعنی به خاطر درهم و دینار و به خاطر بندگان, 
خدا را به غضب آوردی. بعد رو به یزید کرد و اجازه خواست تا بالای منبر 
برود. البته تعبیر جالبی دارد. می‌فرماید: «یذّن حتی اصعد هذه الاعواد» 
(اجازه بده تا بر اين چوبها بالا بروم) و تعبیر نفرمود که بر منبر بالا بروم» و 
اين خود مسئله‌ای است. اسلام هیچگاه در قالبها نمی‌ماند و در سنتها بایگیر 
نمی‌ شود. آنجا که قالبها حاوی و حامل روح و حقیقتی باشد, این حقیقت 
است که به قالب ارزش می‌دهد, و از جانب دیگر چه بسا مردم منبرها, 


ضریحها و در و دیوارها را می‌بوسند و بر پای عتبه‌ها به خاک می‌افتند اما از 
ان روحی که در درون این حرمها نهفته است و ان حقیقتی که به خاطر ان 
حقیقت اولیای ما جان دادند و فداکاری کردند. خبری ندارند. در هر حال 
امام سجاد از منبری که بر آن حق گفته نشود تعبیر منبر نفرمود. 
(صفحه 81) 
پزید نمی‌خواستٍ اجازه بدهد اما مردم اصرار کردند. یزید گفت: «ایَهٌ من 
اهل بیتِ قد ژقوا العلم رقا» (2) (اینها خانواده‌ای هستند که علم با 
سرشتشان عجین شده است). خوراک روج آنان علم ات و زر وم 
که اینها چه دانش و موقعیتی دارند. در عین حال مردم اصرار کردند و امام 
بالا رفت و انجا خطبه‌ی کوتاهی ایراد فرمود. بعد از حمد و ثنای الهی خود 
را به مردم معرفی فرمود. این معرفی هم صورت رجز و حماسه دارد, هم 
صورت انقلابی و تحریک و تهییج و هم صورت تهییج عاطفه و احساسات: 
بات ان که ۵ هو آنا. ای رمرم و ادا انا ان من حفل ال*کن 
باطراف الژدا. ۰ (3) تمام عصاره‌های افتخار و شرفی که به نام اسلام و به 
یاد اسلام در جامعه‌ی اسلامی به وجود آمده است همه را ذکر نمود. از 
سعی و طواف گفت, از کعبه و وحی گفت و از معراج گفت: 
۰ ]شا ابن اوحی الیه الجلیل ما اوحی... (4) تمام انچه را که به عنوان 
افتخار و شرف بود برای مردم گفت و 
(صفحه 82) 
فرمود اینها برای خاندان ما و از آن پدر و اجداد ماست. یعنی می‌خواست 
به مردم بگوید بنی امیه که به نام دین بر مردم حکومت می‌کنند و دین را 
آلت دست و ملعبه‌ی خود قرار داده‌اند تا از آن برای استئمارگریها, 
اجحافها, ظلمها و طغیانهای خود مایه بگذارند, با دین انس و آشنایی 
ندارند. باید بدانید که این دین در خاندان ما پیدا شده و مایه‌ها و 
سرچشمه‌های ان در وجود ما و اهل بیت ماست. ۲ 
امام سجاد این قبیل مطالب را فرمود و فرمود تا انکه موجی از گریه و 
ابراز احساسات و عواطف در مردم به وجود آمد و مردم بیدار شدند و 
گریه۵ ناسر دادند. به دنبال هیجانی که در مردم به وجود آمد یزید دستور 
داد اذان بگویند و در واقع خواست خطبه و سخنرانی امام سجاد را قطع 
کند. باز هم امام سجاد از هر کلمه‌ای که در اذان موّذن بود جمله ای را 
استفاده می‌کرد و توضیح می‌داد. وقتی که موّذن بود جمله‌ای را استفاده 
می‌کرد و توضیح قی داز وقتی که موّدن بود جمله‌ای را استفاده می‌ کرد و 
توضیح می‌داد. وقتی که موّذن به «اشهد ان محمدا رسول‌الله» رسید و 
اين جمله را گفت, حضرت فرمود: «صبر کن تا من با مردم جمله‌ای 
بگویم کم در اینجا رو به یزید کرد و فرمود: «بگو آیا این پیغعمبر جد توست با 
جدٌ من؟ اگر بگویی جد توست, دروغ گفتی و اگر بگویی جد من است, پس 


چرا فرزندش را کشتی؟ چرا اهل بیش را اسیر کردی 3 بچه‌هایش را این 
طور اواره‌ی بیابانها نمودی؟» و به دنبال آن چندان گفت و گفت که ضحجه‌ ی 
مردم بلند شد. 

در تاریخ می‌نویسند که عده‌ای نماز خواندند و عده‌ای نماز نخوانده از 
مسجد پراکنده شدند و موج این قضیه در شهر پیچید و از انجا بود که رفتار 
ای وا اه 

(صفحه 83) 

الحسین و امام سجاد عوض شد و همان طور که شنیده‌اید. در موقع حرکت 
خاندان اباعبدالله از شام به جانب مدینه, دستور داد که با تشریفاتی اهل 
بیت را ببرند. به این تر تیب وقتی می‌آمدند به صورت اسیر آمدند, اما 
وقتی می‌رفتند با تجلیل و احترام انان را روانه نه کرد, زیرا افکار عمومی 
دگرگون شده و در مردم بیداری و هیجانی پدید آمده بود. این موضوع 
مایه‌ی ناراحتی روحی برای دودمان بنی امیه و در زرا آنان شید شد و 
موجب گردید تا رفتارش را حداقل در ظاهر با دودمان پیغمبر تغییر دهد. در 
هر حال امام سجاد در چند مورد رسالت داشت و رسالت خود را به خوبی 
انجام داد. 

(1) «وقال ویلک آیهَا الخاطب اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق, 
قتبوء معقذک من التار» (ناسخ التواريخ, ج 3, ص 161. ۰ 

(2) وقال ویلک آیها الخاطب اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق, 
فتَبوء معقذک من الثار(ناسخ التواريخ, جح 3 ص 161, ص 162. 

(3) «من فرزند مکه و منی هستم. من فرزند زمزم و صفا هستم, من 
فرزند ان کسی هستم که حجرالاسود را با دامن ردای خود حمل فرمود... 
«وقال ویلک آیها الخاطب اشتریت مرضاة المَخلوق بسخط الخالق, ۳ 
معقدک من الثار» (ناسخ التواريخ, جح 3, ص 16, ص 162). 

(4) «... من فرزند کسی هستم که رب جلیل به او وحی فرمود آنچه وحی 
فرمود...» وقال ویلک آیها الخاطب اشتریت مرضاة المخلوق بسخط 
الخالق, فتبعء معقدک من الثار (ناسخ التواريخ, جح 3, ص161, ص 162). 


نقش امام سجاد در بیداری مراکز مهم کشور اسلامی 


نقش امام سجاد در بیداری مراکز مهم کشور اسلامی 

پیش از این عرض کرد کشور اسلامی در آن روز سه مرکز مهم داشت که 
اگر این سه مرکز ۳ می‌شدند, سراسر ِ اسلامی بیدار می‌شد؛ 
ی ی اه و 
معمولا زمامداران و حکامی که به طرف مصر اعزام می شد ند از شام 
می‌رفتند؛ و سومی مدینه بود که در واقع حجاز و یمن و شبه جزیره را به 
ظور کلف دارم فی کرد. اکر .این نشه. شهر بیدار می‌فندند. کشتور ,بهتاآون ان 
روز جامعه‌ی اسلامی بیدار می‌شد؛ لذا خاندان اباعبدالله در همین سه شهر 
(صفحه 84) 

خود را ایفا کردند. در کوفه سخنرانی زینب و ام‌کلثوم و همچنین سخنان 
برجسته گریخته‌ی حضرت سجاد انجام شد, در شام که از همه جا مهمتر 
بود سخنان زینب و بیش از همه و مهمتر از همه سخنان امام سجاد مردم 
را بیدار کرد, و فرمایشهای امام سجاد در بیرون شهر مدینه و بعدا در 
مجالسی که به یاد بود حضرت حسین بن علی تشکیل شد مردم مدینه را 
بیدار کرد. و در مجموع این سه شهر که بیدار شدند موج حرکت و انقلاب 
در پهنه‌ی کشور اسلامی یدید آمد و بدان گونه که در دو سخنرانی قبل 
اشاره شد., نهضتهایی که در قرون اول و دوم در تاریخ اسلام به وجود 
آمفنه از نهضت مقدس امام حسین (ع) اشراب می‌شدند و الهام 
می گر فتند. 

یکی از برنامه‌های امام سجاد زنده کردن خون پاک ریخته شده‌ی امام 
حسین (ع) بود که این خود مسئله‌ی مهمی است. اصل یک انقلاب یک 
حرکت یک مسئله است و بهره برداری از آن مسئله‌ی دیگر, زیرا چه بسا 
حرکتهایی که در تاریخ یک جامعه به وجود آمده‌اند اما از باب آنکه 
دستگاههای تبلیغاتی پشت این حرکتها و تهضتها_ نبوده‌اند خاموش و 
فراموش شده‌اند, و سا لعکتین چه بسا یک نهضت- اگر چهٍ محدود- در دل 
تاریخ به وجود آمده: اششت. آما دستگاههای تبلیغاتی از ان تفضت. بهرم 
برداری فراوان کرده‌اند و توانسته‌اند به آن پر و بال بد هند. بنابراین بهره 
برداری از یک انقلاب. کوچکتر از خود انقلاب نیست و این نقش را امام 
سجاد و بازماندگان حسین بن علی (ع) به خوبی ایفا کردند. 

(صفحه 85) 


لزوم شناخت بیشتر امام سجاد 


لزوم شناخت بیشتر امام سجاد 

حضرت امام زین العابدین بین سی و پنج تا چهل سال - براساس اختلاف 
روایات که هست - امامت کرد. این دوره مصادف با یک دوره‌ی پر تشنج و 
پرخفقان و پر از ظلم و جور و همراه با حرکتهای انقلابی و ضد انقلابی بود. 
در طول این دوران بود که حرکت توابین, نهضت ابن زبیر, حرکت مختار, 
مصعب و دیگران انجام شد. فاجعه‌هایی که حجاح در زمان عبدالملک به 
وجود اورد مصاوي با ان بو هزارت هنز تانر. آماصت حضرت علی بن 
الحسین امام زین العابدین بود. در اینجا بود که برای امام سجاد یک دوران 
بحرانی و بسیار ناراحت کننده به وجود آفد: از طرفی- همان گونه که بیان 
شد- حرکتها و طغیانهای فراوانی همانند واقعه‌ی حره, توابین, مختار و 
حرکتهای ابن‌زبیر و زبیری‌ها رخ داد و بعد از آان داعیان ال عباس حرکتهایی 
مخفی کردند که اول به عنوان دعوت به سوی محمد حنیفه بود و بعد کم کم 
تبدیل به دعوت به نفع بنی عباس شد و بالاخره به قیام ابومسلم در ایران 
و سقط و کلی بنی امیه منتهی گردید 

ما می‌بيینیم در حرکتهایی زمان ادا ۳ امام یک نقش خاص دارد؛ یعنی 
از یک طرف ار در میدان مبارزه و در پیشاییش صفوف حرکت 
نمی‌کند و از طرف دیگر با اين حرکتها و نهضتها مخالفت شدید نمی‌فرماید 
و طبیعی است که با دستگاه دشمن یعنی با 

(صفحه 86) 

بنی امیه و دودمان یزید و با بنی‌مروان هم نمی‌سازد. در اینجا یک عده 
متفی .یاف این مجال. پیش می‌اید که بخویتد آکر نهضت خرکت.در تاریخ:و 
جامعه صحیح و لازم است پس چرا امام سجاد در حرکت مردم مدینه(: 
واقعه‌ی حر )شرکت نکرد؟ چرا با توابین همکاری نداشت؟ چرا در سایر 
حرکتها شرکت و همکاری نمی‌فرمود؟ , 

اینجا بار دیگر باید حرف اولم را تکرار کنم که اصولا بررسی زندگی ائمه و 
تحلیل دقیق تاریخ آنان یکی از مهمترین وظايفي است که به عهده‌ی 
محققان, دانشمندان و مورخان اشلامی است: متاشتازد تاریخ ائمه برای 
ما به صورتی بسیار خشک و بی‌مابه- مخصوصا در قرون اخیر- بیان شده 
است (1) شما وقتی زندگی ائمه‌ی را در بعضی از کتابهای معروف تاریخ- 
مخصوصا تواریخی که در قرنهای اخیر نوشته شده- مطالعه می‌کنید زندگی 
یک امام از اول تا آخر به چند معجزه و چند مورد خدمت به فقر که مثلا 
فلان مقدار به فلان فقیر بخشیدند و صد نفر برده ازاد کردند و این طور 
مهمانداری و عبادت نمودند محدود شده است. امام رهبر اجتماعی مردم و 


بازکننده‌ی راه تتداحی؛ انان است. یعنی کسی است که در تمام فراز و 
نشیب‌ها باید چراغ راه زندگی مردم باشد و برنامه, راه, گفتار و عماش 
برای 

(صفحه 87) 

هميیشه سرمشق جامعه‌ی اسلامی قرار گیرد. چهار تا معجزه با چند درس 
اتافی مخست اما توص نی مان اصام تاه ماس اف ها ایام 
کاظم علیهم السلام را به عنوان رهبر و پیشوای جامعه‌ی اسلامی معرفی 
کت اسشعاست که اسا راز مات ناس یره ها ایکا رما ی 
است ولی نوع برداشت ما از تاریخ و نوع تحقیق اثمه کار نشده است. 
الا ای رام ی لیس اس طالت اما سس ی 
امام حسن مجتبی علیهم السلام کم و بیش مطالعاتی شده است و انسان 
در می‌يابد حرفهایی درباره‌ی همین نهضت حسین بن علی (ع) در نتیجه‌ی 
تحقیق به دست می‌آید که سیزده چهارده قرن با آنكة میلیونها مرنبه در 
بالای منابر حادثه‌ی کربلا گفته و تکرار شده است اما روح حادثه احیا نشده 
و فلسفه‌ی آن و عوامل و انگیزه‌هایی که منجر به این پدیده‌ی تشر 
تاریخی شد ناگفته مانده است و همین طور بهره برداریهای دیگری که باید 
بشود صورت نپذیرفته است. به نظر_من زندگی امام سجاد هم از آن 
زندگیهایی است که بایستی در خصوص آن کار شود (2) . 

(صفحه 89) 

ما در زندگی امام سجاد نه بررسی لازم را کرده‌ايم و نه مجال کافی برای 
این بحث داریم. باید درست وضع مدینه را بررسی کرد و دید آیا نیرویی که 
به سرکردگی عبدالله , بن حنظله علیه دستگاه بنی امیه حرکت کرد- بنی 
امیه‌ای که تازه شمشیرش به خون حسین ابن علی (ع( رنگین شده 
واحساس می کند در گوشه و کنار مملکت یک موجی از حرکت در حال 
ایجاد شدن است و با یک حالت توحش چنگالها را تیز کرده است تا صداها 
را خفه کند- با این شرایط آیا این حرکت, حرکتی صحيح, اصولی و توأم با 
نقشه بوده است؟ اصل وجود قیام و حرکت و نهضت علیه دستگاه ظالم 
بنی امیه که مروج تبعیض نژادی, اختلاف طبقاتی. حق کشی و عدالت 
کشی است لازم است, اما آپا صحیح است که فلان صحابه‌ی پیغمبر پا یی 
تابعین حرکتی به قصد جنگ با بنی امیه انجام دهد و بعد هم خاموش شود؟ 
یا نه. درست این است که با نقشه شروع کرد. نیروها را به هم نزدیک 
ساخت وبررسی کدر که آیا حرکت ابتدا مخفیانه یا علنی باشد. جنبه‌ی 
تبلیغی داشته باشد یا به نحوی دیگر باشد. تاکتیک چگونه باشد, و همه‌ی 
جوانب بررسی شود. خلاصه اینکه اصل نهضت یی مسئله است و داشتن 
روش نقشه و تدبیر مسئله مهمتر. البته این بدان معنا نیست که مردم به 
بهانه‌ی اینکه ما راه و رسم و روشی بلد 


(صفحه 89) 

نیستیم هميشه خاموش بمانند. خیر , آمادگی و مبارزه و مقابله با فساد یک 
اضل. است. اما همان طور که کفتهشد نقشه و کذییر کر کنار آنبشیار 
لازم و ضروری است. 

(1) خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی حرکتهای خوبی در اين جهت انجام 
شده و 

تألیفات قابل ذکری در مورد زندگی و تاریخ ائمه‌ی اطهار سلام الله علیهم 
اجمعین در دسترس مردم قرار گرفته است. (د). 

(2) پیش از این در بحث تقیه مطرح کردیم که نقشه و تدبیر داشتن در یک 
مبارزه و انتخاب تاکتیکهای مناسب در یک حرکت ريشه دار اجتماعی تقیه 
است, در حالی که تقیه را معمولا به عنوان ترس و ضعف و زبونی و 
عقب‌نشینی معنا می‌کنند. عده‌ای هستند که خمیرمایه‌ی روح انان ترس. 
ضعف, جبن يا ندانم کاری است و يا اصولا در موارد اجتماعی حساسیت 
ندارند و احساس مسئولیت نمی‌کنند و یک حالت انزوایی روحی دارند. اینها 
ممکن است به کلمه‌ی تقیه پناه ببرند, در حالی که گفتیم تقیه یعنی اینکه 
در روح انسان و در مجموع زندگی او حرکت به سوی هدف باشد و برای 
آن هدف, طرح و برنامه‌ریزی و مجاهده کنند. 


جلوه‌ی خدمات اجتماعی در 7 امام سجاد 


جلوه‌ی خدمات اجتماعی در زد کزن امام سجاد 
در هر حال امام سجاد نقش خود را در احیای حادثه‌ی کربلا با آن تموجات 
عجیب به خوبی ایفا کرد. دو نقش در زندگی امام سجاد خیلی زنده و جالب 
بود. یکی خدمت اجتماعی است.یعنی امام سجاد خدمت اجتماعی فراوانی 
کرد. به عنوان مثال در واقعه‌ی حره(: قیام مردم مدینه)مردم از پا درامدند 
و خانواده‌ایی بی‌سرپرست شدند. در تاریخ می‌نویسند امام سجاد تا 
0 خانواده را اداره می‌کرد. خود اين موضوع در واقع شرکت در 
مبارزه است. اگر چه ممکن است امام با اصل مبارزه در آن روز معین و با 
آن روش خاص موافق نبوده باشد, اما در مجموع این آضاد کون مردم را برای 
دفاع از حق می‌ستاید. از این رو به خانواده‌های ستمدیده, داغدیده و زجر 
کشیده کمک می‌کند. در زندگی امام سجاد آزاد کردن برده‌ها را زیاد 
می‌بینیم. مثل اینکه ازاد کردن برده‌ها جزء برنامه‌های مهم ائمه و پیشوایان 
دینی ماست. در زندگی امام سجاد انعام, انفاق. صدقه, خدمت. محبت؛ 
صفا و گذشت فراوان می‌بينيم. یعنی یک سیمای معنوی, اخلاقی و 
اجتماعی است. همچون پدر و برادری مهربان است. اتفاقا همین جمله را 
بازماندگان واقعه‌ی حره درباره‌ی امام 
(صفحه 90) 
سجاد بیان کردند و گفتند ما در زیر سایه‌ی لطف امام سجاد طوری راحت 
زندگی می‌کردم که در زمان حیات پدرمان این قدر راحت زندگی 
نمی کردیم. 


جلوه‌ی دعا در 7 امام سجاد 


ی دعاأ در تقد کی امام سجاد 

یکی دیگر از جلوه‌هایی که در زندگی امام سجاد می‌بينیم دعا و معنویت 
است. ما در زندگی امام سجاد دعا فراوان می‌بینیم. . در این دعاها همه چیز 
هست؛ خلاصه و عصاره‌ای از برنامه‌های رد چیه برنامه‌های اخلاقی و 
اجتماعی است. بعنی ۳ به امام سجاد اجازه نمی د هند علنا به عنوان یک 
رهبر و یک پیشوا بالای منبر برود و خطبه بخواند اما می‌تواند در کنار ستون 
مسجد بایستد و به عنوان دعا در واقع درسهایی را بدهد که باید بدهد (1) . 
(صفحه 01( 
(1) البته بحث درباره‌ی دعا موضوع مکی اشت که ابا وان اسلاخت 
مایه‌ای برای بی‌ح رکتی, تحجر» سکوت و بی‌برنامه‌گی است, يا مایه‌ای 
برای حرکت است؟ ما ایاتی را از قران در زمینه‌ی دعا جمع کرده بودیم و 
به این نتیجه رسیدیم که دعا شعار حرکت است. یعنی اول باید تمام نیروها 
بسیج شوند و بعد انسان شعار آن حرکت را به زبان بیاورد. یعنی در واقع 
آنها شعارهای تبلیغاتی است که در یک موج انقلابی وجود دارد. گاهی دعاها 
این گونه بوده است. 


دعایی مرزداران در صحیفه سجادیه 


دعاین مرزداران در صحیفه سجادبه 
من فقط به یک قسمت از دعایی که امام سجاد فرموده و این دعا در کتاب 
بسیار مفید و ارزنده‌ی صحیفه‌ ی سجادیه نقل شده است اشاره می کنم. 
این دعا «دعای اهل ثغور» است که امام در حق مرزنشینان می‌فرمود. در 
واقع در این دعأ انچه درباره‌ی سربازان نظامیان و سلحشوران جامعه‌ی 
اسلامی لا زم است رعایت بشود و آنچه به عنوان دفاع نظامی لا زم 
(90امام به آن اشاره فرموده‌اند. 
ما معمولا دعاهایمان بیشتر متوجه منافع شخصیمان است و در اوج توجه 
هی یم و را سا تام مار نا تست در کت 
و کار ما بده, فرزندان خوب و سالم , به ما بده, و از این قبیل که همه‌اش 
مصالح و منافع شخصی ما در آن دیده می‌شود. دعا نمودارها هدفها, حالات 
ی ا ه ‏ اها اه فا ی زد 
اجتماعی را که متوجه نیروی دفاعی و رزمی اسلام است برای مردم بیان 
می‌فرماید. بدین معنا که امام حتی در مسجد, در کنار ستونها و در آن 
نیمه‌های تاریی شب از یاد مسئولیت و وظیفه‌ی جامعه‌ی اسلامی در قبال 
بشریت غافل نمانده و آن سربلندی, عزت» وحدت, تین کین : قدرت 
دفاعی و این قبیل ات را که جامعه‌ی اسلامی باید داشته باشد به 
کرافعوشفی سشن آاست ی اما معا سه ام سا اههد 
باید یک ملت 
(صفحه 92( 


فد ایا مرزهای مسلمانها را به عزیمت خودت حفظ کن - یعنی مردم 
ن باید برای دفاع از مرزهای خود آمادگی رزمی داشته باشند تا در 

مقابل حمله‌ی دشمن بی دفاع نمانند و تا مبادا دشمن حمله برد و 

نگهداران آن مرزها یعنی سربازانتان. فرماندهان و افسرانی را که برای 


دفاع از مرزهای اسلامی همت می کنند تأیید فرما و عطایا و لطف خودت 
را نسبت به آنان فراوان کن. خداوندا, عده‌ی ۳ را فراوان کن و 
سلاجهای, انان را زو وا کرد تعنن با تیرفی نظامن: کافت واود میدان 
شوند حوزه‌ی قامه ریت آنان را حفظ و سنگرهایشان را محکم کن. 
پروردگارا, بین آنان الفت و برادری و صمیمیت برقرار کن- تا رتفد نان 
اسلام با هم متحد و همیسته باشند - امر آنان را تدبیر فرما تا در کارزار 
د نقشه 

(صفحه 93) 
داشته باشند. پروردگاراء آذوقه و خوراک جنگی آنان را پر در پر برسان- 
اشاره بدین معنا که در بودجه‌های نظامی به آذوقه‌ی رزمندگان توجه شود- 
(و سختیهایشان را به تنهایی کارگزاری کن). پروردگارا, به آنان بردباری و 
صبر و استقامت و پایداری در برابر دشمن کرامت کن. خداوندا, به انان 
نقشه و حیله‌ی جنگی تعلمی ده- یعنی باید در میدان کارزار از حیله‌ها, 
نقشه‌ها و تدبیرهای جنگی ایستفاده کرد -. 

.. و عرفهّم ما یجهلون و علمهّم ما لا یعلمون و بَصرهم ما لا یبصرون... 
19۹ نقشه‌ها و رمزهایی را که از آن مطلع نیستند و مسائل پشت 
پرده‌ای را که دشمن می‌داند و آنان نمی‌دانند به آنها تعلیم فرما. فمکن 
است برداشت ما این باشد که بگوییم بلی,. فقط باید در گوشه‌ی مساجد 
بنشینیم و از خدا بخواهیم مشکلات آنان را به طور غیبی و بدون حساب و 
عامل و بوون هو ماه حل کنوم‌کیود این بامنیا آبات صویحی در فران 
هست مخالفت دارد. دعا جایی ۰ می‌ شود که زمینه‌ی تحقفق آن در 
جامعم به وجود آید ودمن این.مطلب وا وافعا باهز کروم‌ام که شباری: ار 
دعاهای اسلامی تلقین ماموریتها و شعارهاست., یعنی اینها را باید مردم به 
وجورٍ بیاورند و این امور را باید انجام ود 

وآنسیهم عند لفائهم العَذة ذکر نياهُمٌ الحَذاعَة القرور قامحْ عن قلوبهم 
خطرات آلمال القتون واجقل الجَنّةَ تصب اعینهم و لوح منها لاتصارهم ما 


آعددت فیها من 


(ضفحه:94) 
مساکن الخُلد و هنازل ,الکرامة والحور الجسان والانهار الغطردة بانواع 
الاشربة و الاشجار العَتطية توف ار خن لا هر اعد مهم بالادبار ول 


یِحَدتَ نفسَه عن قرنه بفرار 

پروردگارا, ان هنگام که رن و مجاهدان مسلمان در برابر درشمن 
فرار قق کی تد‌خنیا را ان باد آنان ببر, مبادا فریفته‌ی مال دنیا باشند(دنیای 
فریب دهنده‌ی گول زننده)و با اندک مکری که دمن هه کار مخ‌برده آنان 
را فریب دهد و سنگرها را خالی کنند و به دشمن بپیوندند و یا در یک 
حرکت اجتماعی به مجرد انکه پای منافع شخصی به میان اید و موضوع 


شخصیت, موقعیت؛: , مقام اجتماعی و موقعیتهای خاص مطرح شود سست 
شوند و از میدان بیرون روند. پروردگارا, , بهشت را فرا راه آنان و در چشم 
انداز انا قرار ده و از آن بهشت آنچه آماده ساخته‌ای از جاهای نکن 
و سراهای ارجمند و زنهای زیبا و جوهایی که به آشامیدنیهای گوناگون روان 
شده و درختهایی که به انواع میوه‌ها خم گشته جلوی چشمشان نمایان کن 
به طوری که فرصت گریختن و پشت به میدان کارزار کردن را پید | نکنند و 
گریختن از برابر مانند خود را با خویش گفتگو ننمایند. بعتی اي مردش مجا هد 
و مبارز و فداکاری که در راه خدا| حرکت صی کتیند؛ مواظب باشید مسائل 
شما را از پا در نیاورد و گرفتار فرار و ادبار نشوید. 
سیس می‌خواهد تلقین کند که باید نقشه تان طوری باشد که در 
(صفحه 95) ۱ 
صفوف دشمن رخنه کنید و بین آنان تفرقه بیندازید,. و خلاصه مشکلاتی را 
که در صفوف دشمن باید ایجاد شود تا منجر به شکست انان شود ذکر 
می‌فرماید. 
اللهمٌ افلل بذلک عَذوّهم و اقلم عنهم آظفارهم و قیّق بیتهّم و تین 
اسلکتهم.. 
خداوندا ! آنچنان کن که شمشیر دشمن در برابر مسلمانان کند شود و 
چنگالهای دشمن از دامن مسلمانان جدا شود (1) - یعنی در مسلمانها ان 
بیداری به وجود آید که راه نفوذ را بر دشمن ببندند و نگذارند که دشمن در 
بین. آنها رخنه کند تا از اين طریق سربندهای مسائل اجتماعی و زندگی را 
از از آنها بگیرد و در بین آنان نفوذ کند, به طوری که وقتی بخواهند کوچکترین 
نفسی بکشند ببینند که در پنجه‌ی دشمن گرفتارند -. خدایاء بین دشمنان و 
اسلحه‌ی آنان جدایی بینداز. 
.رواخلع وثایق فیدتهم و باعد بینهّم و بَین آزودتهم و خبرهم فی رسبلهم و 
صلهُم عن وجههم واقطع عنهم المَدد وانققص منهم 7 العدد واملاً افتدتهم 
الرّعبِ واقبض آیدیهم عن البسط و اخزم السينتهم عن اللطْق.. 
آنچه در کارزار علیه مسلمانان مایه‌ی امید آنهاست از آنان ۳ 
(صفحه 96) ۱ ِ 
قطع کن (2) و میان انان و اذوقه شان دوری انداز و در راههای علنی 
مسلمانان انان را سرگردان و حیران کن تا راه را کم کنند و نتوانند پیش 
بيایند (3) و آنچنان کن که دیگر دشمن نتواند بنق نان ند کنفت بعند؛ 
رابطه‌ی آنان با نیروهای پشت جبهه قطع شود -. خداوندا, از عدد آنان بکاه 
و دلهای انان را از وحشت و اضطراب پر کن و دست انان را فروبند ۳ 
نتوانند پیشروی کنند و قدرتشان را گسترش دهند و زبانشان را از گفتار 
نگاه دار- یعنی دستگاههای تبلیغاتی در دست دشمن, ابزار قدرت و نفوذ 
آنان و همبستگیشان را بگیر - ۰ 


امام سجاد می‌خواهد بفرماید مسلمانان باید در مقایسه با کسانی که 
می‌خواهند با حیثیت و سیادت آنان بجنگند نیرومند تر. قوی تر و با نقشه و 
ند بیر باشند. 

و ۰ (4) . 
ی دعای امام سجاد جمله ای وجود دارد که روشن بینی همت امام 
را بیان می کند. ما پیش پای خودمان را بیشتر نمی بینیم و همان 
گونه که عرض کردم, یا دعاهایمان شخصی است و پا آرزوی امدادهای 
غیبی داریم و با یک نوع یأس و زبونی خودباختگی دست و پنجه نرم 
می‌کنيم. امام امام سجاد همان گوشه‌ی 
(صفحه 97) 
مسجد مدینه هم که برای مردم دعأ می کند آن قدر همتش بلند است که 
می‌فرماید خداونداء من آنچنان دوست دارم که روز گاری برسد که توحید 1 
خداپرستی در سراسر جهان مستقر شود و بتها فرو ریزند و طاغوتها از پا 
درایند و ریشه‌های طفیان و استثمار و استعبار کنده شود. و بعد می‌فرماید 

من ارزو دارم- ای خدا- که این توحید و عدالت در سراسر سرزمینهای 
دشمن مستقر شود (5) اللههٌ واعمّم بذلک آعداءک فی اقطار البلاد من 
الهند و الژوم والثرک والخژر و الخبش وَالوبة والرنج و السَقالبة والَبالِمَة 
0 هم آلشري الذین, تخفی اسماو‌هم 5 صفائهّم و قد احصتهّم 
بمعرفتک واشرفت علیهم بفدزتک. (6) . 
خداوندا, من آنچنان می‌خواهم که ا بلاق 9 عدالت و توحید اسلامی در 
سرزمينهای هند و روم و ترک و حبشه و زنگبار و سایر بلاد که نام می‌برند 
و همچنین آن سرزمینهایی که نام و نشانی از آنها 
(صفحه 98) 
نداریم گسترش یابد. 
ببینید همت چقدر بلند است؛ بزرگی روح را ببینید. امام سجاد. همان امام 
سجادی که به نظر یک عده از موّمنان ما با یک حالت مریضی و رنگ پریده 
جلوه می‌کند, آرزو دارد که قدرت اسلامی از مرزهای اسلامی فراتر برود و 
به سرزمینهای دیگر برسد. 
و از آخرین جملات این دعاست که می‌فرماید: 
اللهمٌ و ایما مُسیلم خلف غازیا آو مُرابطا فی داره. آو تعهٌذ خالفیه فی عیبته, 


۳1 


آو آعاتة بطایْفة و من ماله, آو مه بعتاد, او شحذه 7 علی 0 او ]ید تبعه فی فیٍ 
وجهه دَعوَة آو زعی له من ورائّه خرمَة فآجر له مثل آجره وزنا بوزن و مثلاً 
0 

هر مسلمانی که اگر خودش اهل کارزار نیست لااقل ایجاد ضعف و سستی 
و زبونی در روحیه‌ی دیگران نکند و مبارزان را تشویق و تحریک و تشجیع 
۹ و هر مسلمانی که وقتی رهبر یک کارزار و مبارزه مردم را دعوت کند 


تا به او بییوندند, این مسلمان 

(صفحه 99) 

مردم را تشویق می‌کند تا به صف کارزار بپیوندند. و هر مسلمانی که 
احترام و موقعیت مردمی را که در پیشاپییش صفوف در حرکت‌اند حفظ 
می‌کند و در مجموع به هر نحوی برای حفظ سیادت و حفظ غور مسلمین 
در مبارزه شرکت می‌کند. پروردگارا, انان را هم در ثواب مجاهدان و 
مبارزان شریک گردان. ۱ ۱ 
دستور مجاهده, همکاری و تدبیر در دفاع از مرزهای اسلامی است. 
دعاهای دیگر امام سجاد نیز این گونه است. البته مجال نیست تا به این 
جهت بپردازیم که چرا امام سجاد دعوت معنوی خود را گسترش زیادی 
دادند و چگونه دعوت به زهد و دعوت به بی‌رغبتی به دنیا در یک شرایط 
خاص اجتماعی ضرورت پیدا می‌کند و چطور می‌تواند موثر باشد. 

(1) يا ناخنهای دشمنان را از ایشان جدا ساز. 

(2) بندهای دلهاشان را بکن. 

(3) و از چیزی که به آن رو آورده‌اند (قصد جنگ با مسلمین) گمراهشان 
ساز. 


(12 و با(سختی و گرفتاری)ایشان پشت سریهایشان را پراکنده ساز و 
ایشان را برای انان که در پس ایشانند عبرت ۳ 

(5) اشاره به عبارت, از دعای مزبور: «اللهمٌ و فوّ بذلک محال اهل 
الاسلام... و لا مر لخد منم جبهه دونک» 

(6) بار خدایا, درخواست مرا درباره‌ی ی (از کشته شدن و اسیر 
گشتن(و یا ایمان آوردن به تو)) بر دشمنانت در اطراف شهرها از هند, 
بخه تر سا کیش توت ری اس شالت اضقالبه از ماه و ای 
اصناف مردم که مشرک هستند و نام و نشانشان پنهان است و تو خود به 
علض ود دا ناییت انان را فی‌ستاسی هه هقرت و وا ابیت بر اناق احاهی: 
شامل گردان. 

(7) بار خدایاء و هر مسلمانی که جنگجو پا مرزداری را در کار خانه‌ اش 
جانشین شود پا در نبودتنش خانواده‌ی او را نگهداری کند, پا او را به برخی 
از دارایی خود کمک نماید, يا او را به اسباب جنگ یاری کند, يا او را بر جهاد 
وادارد. يا او را در راهی که ی وم به دعا همراهی نماید, يا در پشت 
سر او آبرویش را حفظ کند, پس او را سنگ ؛ نه* نی و مانند به مانند برابر 
پاداش آن مسلمان جنگجو و مرزدار پاداش ده. 


ذکر مصیبت 

یک جمله به عنوان ذکر مصیبت عرض کنم: 

گویا امام سجاد سلام الله علیه وقتی که می‌خواستند وارد مدینه بشوند 
تصمیم گرفتند خیلی عادی وارد نشوند. می‌خواستند با ورود خودشان مردم 
را بیدار کنند, لذ| به نعمان بن بشیر دستور می‌دهند که وارد شهر بشود و 
مردم را خبر کند تا بیرون مدینه به استقبال بيایند. ها 
مردم ناگهان از جا کنده شوند و به بیرون شهر بیایند و آنجا برای مردم 
سخن گفته شود خیلی چشمگیرتر و 


نافذتر است تا آنکه عادی وارد شوند. 

بشیر با حالتی دگرگون وارد شهر شد, مردم هم کم و بیش منتظر بودند که 
از واقعه‌ی کربلا چه خبر رسمی می‌رسد. جسته گریخته خبر شهادت حسین 
بن علی (ع( رسیده بود, اما خبر رسمی از آن حادثه نداشتند, ۰ 
اينکه بازماندگان را هنوز ندیده بودند. مردم ناگهان بشیر را با حالتی 
پریشان دیدند و هر کسی می‌پرسید چه خبر آورده‌ای. او در پاسخ می‌گفت 
به مسجد مدینه بيایید تا برای شما بازگو کنم. زین انز رد اهن .زر کرد 
کوچک آمد و اجتماع عظیمی تشکیل شد. بعد گویا دو بیت شعر برای مردم 
خواند که این دو بیت حقیقت قضیه را برای مردم بیان داشت. سیس به 
مردم رود کرد و گفت: ای مردم مدينه, آیا می‌دانید چرا اشکهای من از 
اس بر ری ی او رم 
مدینه, ِ دیگر مدینه جای ماندن شما نیست را رو به این فطلت است 
مثل ابوالفضل و علی اکبر داشت, اما اکنون دیگر مدینه جای ماندن 
نیست). این اشکهای من به خاطر ان جاری است که حسین بن علی را 
شهید کردند. جسم پاک حسین بن علی در صحنه‌ی جانسوز کربلا روی 
خاکهای گرم افتاده اما سر مقدسش بر بالای نیزه شهر به شهر و دیار به 
دیار می‌چرخد. 

علی لعته الله. غلی, القوم الظالمین. و سعلم الذین ظلموا ال محتو وراه 
منقلب ینقلبون. 

(صفحه 103) 





اصل تعمیم و گسترش در اسلام 


اللّه الحفن التحیم 
لقد کار فی قصهم بخ ا اولی الالرابت:(۱1. 
>اصل تعمیم در داستانهای دینی 
>اصل تعمیم در تحقق نظام اسلامی 
>تعمیم در اصول اعتقادی اسلام 
ِ تعمیم در نهضت امام حسین 

, عنصر انقلابی در تاریخ اسلام 


( )توس ۱1117 


اهمیت اصل تعمیم 


اهمیت اصل تعمیم 

ی را وان تم از ان ره عم مت ی 
استنتاجح و بهره برداری کنیم. موضوع تعمیم و گسترش, اصلی در اصول 
اسلامی, در احکام و فروع و در تاریخ اسلام است و متاسفانه بر این اصل 
ضربه‌ی سختی وارد شده و تقریبا می‌توان گفت 

(صفحه 104) 

فراموش شده است. در حالی که یکی از مهمترین اصول برای حفظ حیات 
و ادامه‌ی بقای اسلام و اصالت اسلامی است. توضیح اینکه اسلام برای 
هميشه آمده است و مخصوص منطقه, زمان و دوره‌ی خاصی نیست. به 
همین منظور و برای آنکه تعالیم, هبات و معارف اسلامی بتواند در ازمنه و 
اعصار و قرون مختلف جوابگوی نیازها, احتیاجات و ضروریات ود کی مردم 
باشد یک سلسله اصول در اسلام قرار داده شده که این اصول, مایه و 
پایه‌ی گسترش و تعمیم قوانین اسلامی در سطح نیازهای متنوع و گوناگون 
اجتماعی مردم است. مثلا مسائل اقتصادی از جمله اموری است که بشر 
همواره با آن دست به گریبان بوده است. البته در گذشته‌های دور مسائل 
اقتصادی در سطح محدود و نازلی مورد توجه بوده است., مانند اينکه 
انسانی در جنگلی تلاش می‌کند و طعمه و شکاری به دست می‌آورد. یا 
شاخه‌های درختان جنگلی را قطع می‌کند و از آنها برای خود آشیانه‌ای 
می‌سازد و خود را مالک آن می‌داند. از ان زمان تاکنون به تدریح مسائل 
اقتصادی پیچیده تر شده و اکنون ملاحظه می‌شود که سیستمهای عظیم و 
گسترده‌ی اقتصادی در دنیا به وجود آمده است و هیچ مکتب اجتماعی 
نیست که بتواند در زمینه‌ی مسائل اقتصادی در دنیا به وجود امده است و 
هیچ مکتب اجتماعی نیست که بتواند در زمینه‌ی مسائل اقتصادی ساکت 
باشد و حتی در بعضی از مکاتب اجتماعی مهمترین اصول انها, مسائل 
اقتصادی است. 

حال این مسائل اقتصادی را گاه در یک چهارچوب محجد ود قرار می‌دهیم و 
می‌گویيیم اسلام درباره‌ی مسائل اقتصادی دستور خمس, زکات فطره, 
صدقه و انفاق داده است.؛ و از طرف 

(صفحه 105) 

دیگر احتکار و غصب و اختلاس را حرام کرده است, زکات و خمس را هم 
در یک قالب محدود معنا کنیم, آیا نگاه می‌توان توقع داشت اسلام که دین 
همگانی است و به حق هم مدعی است که برای هميشه نیازهای مردم را 
تامین می‌کند. تمام مسائل و نیازهای گسترده‌ی اقتصادی قرون و اعصار را 


در چهارچوب همین چند فرمول حل کند؟ ۱ 

اسلام یک سلسله اصول, پایه‌ها و مبانی دارد که بر اساس ان می‌تواند 
با ایا ون اف مرا 

کسانی که با اصول فقه اشنا هستند می‌دانند قواعد و اصولی مانند 
قاعده‌ی لاضرر, قاعده‌ی زمان. قاعده‌ی ید. اصل استصحاب. اصل برائت. 
اصل اشتغال و امثال ان وجود دارد که در پناه ان بسیاری از مسائل و 
قوانین کشف می‌شود و فقها و مجتهدین می‌توانند با استفاده از اين قوانین 
کلی نیازهای مختلف جامعه و مردم را رفع کنند و برای مردم قانون را 
تبیین نمایند. این مسائل در اسلام پیش‌بینی شده است اما متاسفانه عملا 
در برداشتها و تفسیرهای ما از دین به مسئله تعمیم و گسترش توجه 
نمی‌شود و این امر از صفحه‌ی آذهان به دور افتاده است (1) . 

(صفحه 106) _ 

(1) مجددا یاداوری می‌نماید که ایراد سخنرانی در سالهای قبل از انقلاب 


بوده است. (د). 


اصل تعمیم در داستانهای دینی 


اصل تعمیم در داستانهای دینی 
همجنین ملاحظه می‌ شود داستانهایی که قرآن برای مردم بیان یک 
نظیر ماجرای حضرت موسی و فرعون يا حضرت ابراهیم و حضرت عیسی 
و سایر انبیا, قسمت مهمی از کزان را بت و اختصاص داده است. حال 
ممکن است این مسئله مطرح شود که اگر قرآن بدین منظور نازل شده 
است تا نیازهای مردم را در زمینه‌های اخلاق, اعتقادات, معارف. نظام 
اجتماعی و نظام عملی و عبادی تبیین کند چرا بخش مهمی از ان به بیان 
تاریخ و قصص و حکایات اختصاص داده شده است؟ موضوع این است که: 
«لفَد کان فی قصصهم عبرَة لاولی الالباب» (در داستانهای پیشینیان پند و 
اندرزی است برای مردم خردمند). 
قرآن درست در آن بزنگاهی حساس و فراز و نشیب‌های روحی و فکری و 
اعتقادی, داستانی را برای مردم بیان کردم است تا فردم از آن درس 
بگیرند و پند و اندرزی برای آنان در حوادث آینده باشد. مثلا در داستان 
بنی اسرائیل گاهی تکیه بر فرعون و گروهی است (مَلاّ) که دور فرعون را 
گرفته بودند یا داستان رود نیل و بحر احمر, ماجرای موسی و کشتن یک 
نفر فرعونی و بعد رفتن به جانب مدین و ازدواج با دختر شعیب و چند سال 
چوپانی کردن و برگشتن و در کوه طور به رسالت مبعوث شدن و سپس 
بازگشتن و با فرعون جنگیدن و مردمی را نجات بخشیدن و از دریا عبور 
دادن و در 
(صفحه 107) 
صحرا مواجه با مسائل تازه‌ای شدن, ماجرای سامری, الواح و هارون, 
تقاضای بنی اسرائیل از موسی جهت بت پرستی و امثال ان که مربوط به 
0 سال قبل است ذکر گردیده است و به زعم بعضی ممکن است 
فقط ذکر تاریخ باشد. اما روایات اسلامی می‌گوید داستانها و ماجراهایی 
که برای قوم بنی اسرائیل در تاریخ به وجود امد در تاریخ اسلامی قدم به 
قدم و مو به مو تکرار می‌شود؛ یعنی گوساله پرستی, بت تراشی, بهانه 
جوییهای بنی اسرائیل علیه مسائل در قالبهای دیگر اما با همان روح و محتوا 
تکرار می‌شود. 
آنچه باید مورد توجه و دقت باشد این است که بر اساس نظر قرآن این 
و ات تکرار می‌گردد. پس باید مسائل مربوط نله آن دائما با شرایط زمان 
و اوضاع اجتماعی تطبیق داده شود و تبیین گردد تا ببینیم آیا آن حوادث بار 
دیگر در محیط اسلامی یا در جامعه‌ی بشری تکرار شده يا نشده, و اگر 
شده(و يا در حال شکل گیری است)سعی کنیم با آن مدبرانه ۲ 


قالب خاص تاریخی قصه‌ها و حکایات نمانیم بلکه از قالب ان بیرون بیاییم و 
آن را گسترش دهیم و در شرایط مختلف این داستانها و حوادت را جلو 
بیاوریم و توجیه 

متاسفاته آثا ۱ 
تیز هن آبیق کر نسیازی ازد.خوارد ۵ فر ترداشت رعده‌ای )ای اسلا تردن 
حالی که اسلام این طور نبوده است. 

اجه 

(ع) اتفاق افتاد آشار می‌کنیم. حضرت در چند 1 امین 
بودند. پیش می‌آمد که در مخاصمات و دعواهایی که مردم داشتند قضاوت 
می‌کردند. جالب این است که کتابهای روایی و تاریخی ما یی سلسله از 
قضاوتهای حضرت علی (ع) را به صورت نوادر و مسائل استثنایی ذکر 
کرده‌اند. من وقتی این کلمه‌ی «نوادر و مسائل استثنایی» را می‌بینم 
ناراحت می‌شوم. . چرا نباید آنچه مولا علی بن ابی طالب (ع) در قضاوتهای 
خود از آنها استفاده کرده‌اند برای ما ملاک عمل باشد و ما در بحثهای 
قضای اسلامی از همین مسائل استفاده کنیم؟ 

مثلا می‌گویند یک روز دو نفر زن درباره‌ی یک بچه اختلاف داشتند. هر دو 
وضع حمل کرده بودند. یکی بچه‌اش مرده بود و مال دیگری زنده مانده بود. 
زنی که بچه‌اش مرده بود ادعا می‌کرد که بچه‌ی آن زن مال اوست و ان 
رن و ۵ بچه‌ی او را تصاحب کند. دعوا بالا گرفت. این دو زن را نزد 
کت بن ابی طالب ع( بردند که قضاوت کند. حضرت اول ان دو را 
اصات موه نصیحت موّثر نیفتاد. در اینجا مولا علی بن آابی طالب (ع) 
از یک موضوع احساسی و عاطفی در قضاوت استفاده فرمود, دستور داد 
قتبر شتیشوز را آورد. بعد بچه را در برابر خودش نهاد و فرمود حالا که هر 
دوی شما مدعی هستید, من دعوا را ختم می‌کنم. بچه را با این شمشیر دو 
نیم می کنم,؛ نصف او را یکی و نصف دیگر را نفر دیگر بردارد. به مجض 
اینکه شمشیر را بالا برد یکی از زنها بلند شد که: چه, من گذشتم, من 
بچه‌ام 

(صفحه 109) 

را نمی‌خواهم. بچه مال دیگری باشد. حضرت فرمود اين بچه مال همین زن 
است., برای اینکه مادر عاطفه‌ی مادریش تحریک شد, الان که دید جان 
بچه‌اش در خطر است حاضر شد از او بگذرد. حضرت با استفاده از یک 
موضوع روانی و عاطفی, معلوم فرمود که اين بچه مال کدام یک از اين دو 


این واقعه را ممکن است به عنوان یک قضیه‌ی استئنایی. یی معجزه‌ی 


خاص مربوط به علی بن ابی طالب (ع) بدانیم. ممکن هم هست. بگوییم 
نه, حضرت علی (ع) می‌خواهد بفرماید در دستگاه قضاوت می‌توانیم از 
مسائل عاطفی و روانی هم استفاده کنیم. 

داستان دیگری هم نقل شده است که دو نفر با هم سفر رفته بودند. یکی 
ارباب و دیگری غلام او بود. این دو نفر بین راه نزاع کردند. فردی که غلام 
بود به اربایش گفت تو لام منی و من ارباب تو هستم, تو باید از من 
اطاعت کنی. هر چه ارباب گفت تو غلام منی, من تو را خریدم, تو برده‌ای 
و من مولایم. گفت خیر. وارد شهر شدند و اختلاف را پیش مولا علی بن 
ابی طالب (ع) بردند. حضرت مقداری نصیحت کرد. راه دیگری هم برای 
اثبات قضیه نبود. بعد حضرت از یک مسئله‌ی روانی استفاده کرد, دستور 
فرمود گویا از یک حفره و دیگری هم از حفره‌ی دومی بیرون کند, بعد 
شمشیر برانش را در برابر آن دو نفر گرفت و آن را بالا برد و فرمود الان 
گردن لام را می‌زنم, الان گردن لام را می‌زنم. فوری یکی از آن دو 
سرش را عقب کشید و معلوم شد غلام کدام بوده و ارباب کدام. مولا علی 


بن 

(صفحه 110) 

ابی طالب (ع) که شرایط خاصی را به وجود آوردند. موجب شد غلام 
غافلگین شود و شفنزش: را غقب بکشند. .ضمکن است. این قضته را به غتوان 
یک داستان و از حوادت نادر و استثنایی ذکر کنیم و ممکن است هم بگوییم 
نف ادا هلا عم ای طالت (ع اه تیه ماب که وه مسایل 
قضایی و برای اثبات حق 0 از راههای مختلف استفاده کرد. 


قیال یی ور ها لد گنه 


اضل تعمیم در مشصاله: کات 

مثال بعدی اینکه در مسئله ز کات یکی از مواردی که معروف و مشهود 
است و فتوا به وجوب آن داده می‌شود زکات درهم و دینار مسکوک است. 
اگر چنانچه کسی مقدار معینی از ان را زکات بدهد. چون اسلام با ذخیره 
کردن پول مخالف است و می‌خواهد بفرماید که پول باید در جریان باشد, 
وقتی پول. زا راکد گذاشتی: در آخر سال باید حدود یک چهلم آن را ز کات 
بدهی. چون در روایات کلمه‌ی درهم و دینار ذکر شده است ما فقط درهم 
و دینار را مشمول زکات می‌دانیم. امروز هم می‌بينيم که درهم ودینار, 
یعنی پول طلا و نقره, رایج نیست و يا خیلی کم رواج دارد و مورد توجه 
است. انچه مورد توجه است اسکناس است و این را ذخیره می‌کنند و در 
بانکها می‌گذارند. پس امروز که مسئله‌ی درهم و دینار نیست آیا این جمله 
(صفحه 111) 

که «به پولهای راکد زکات تعلق می‌گیرد» باید حذف شود؟ در حالی که 
روایاتی وجود دارد که اگر درست دقت شود کمله‌ی «مال راکد» مورد 
تنوجچه است, روایاتی هم مربوط به درهم و دینار است. البته در اینجا مسئله 
فتوایی است. من می‌خواستم یک مثال بزنم, و الا فتوا را آقایان مراجع و 
مجتهدین می‌دهند و بحث, بحث فقهی مربوط به حوزه‌هاست و فتوای 
مشهور هم در مورد درهم و دینار است. این احتمال در بحثهای فقهی وجود 
دارد که شاید فقط درهم و دینا ر نباشد بلکه هر پولی باشد. 

یک اصطلاح در فقه هست که می‌گویند مورد مخصص نیست, یعنی اکز 
روایتی در یک مورد خاصی بیان شد- مثلا امام به یک صحابی معین در مورد 
خاصی یک حرفی را فرمود- نمی‌شود گفت که این دستور فقط الا و لابد 
درباره‌ی همان شخص و همان مور بوده است. نه, این می‌تواند قابل 
تعمیم و گسترش باشد تا در موارد دیگر هم مورد استفاده واقع شود. البته 
نحوه‌ی استفاده از مبانی و معیارهای اصول فقهی در حوزه‌ی خاص خودش 


باید مطرح شود. 


اکنون وارد بحث تاریخ بشویم تا از بحث خودمان عقب نمانیم. در موضوع 
امام زمان سلام الله علیه و ارواحنا و ارواح العالمین له الفداء در نظر 
نم سا من اش اس است ای ار اک هو وه خاض. آمت ان 
تاریخی است ره کاری تماق خوا هد افتا دیسا 
(صفحه 112) 
نانک تطر ساشیه اون سال ضه ال ای ال در و لاه ان 
روزی که خداوند اراده‌اش تعلق بگیرد. امام زمان ظهور بفرمایند و جهان 
را پر از عدل و داد کنند. این موضوع عقیده‌ی قطعی و قلبی ماست و برای 
ی ما مسلم است سور احل هه رتست 
اما یک وقت مسئله را فقط به صورت تاریخی مطرح می‌کنیم که ایجاد و 
گسترش عدالت در جهان, وحدت حکومت و و7 ملتهای دنا فقط و 
فقظ باین ور ازور تفا یه و ما امدون هیم کتمجطعه‌ای بزاق اهر 
به معروف و نهی از منکر و تأمین عدالت و احقاق حق نداریم. اين از 
مواردی است که معمولا برداشت مردم در این قالب می‌ماند و محتوا 
فرامونش یشوه خافل از اینکه‌صام آبانی. که.دز فران مرانوی آمام 
زمان تفسیر شده آیاتی, است که همه جا و همه وقت صادق است, مثلا آیه 
«و ثریذ آن ترٌ علی الذین استضعفوا فی الااض و تجقلهم یمد و تجقلهم 
الوارئین » (1) این آنة درباره‌ی داستان حضرت موسی نازل شده است آن 
موقعی که حضرت موسی برای اينکه قوم ستمدیده‌ای را از چنگال فراعنه 
نجات بدهد» قیام کرد. یعنی ما اراده کرده‌ايم که مردم ضعیف و مستضعف 
را نجات دهیم تا مردم محروم خودشان به رهبری, عزت و قدرت برسند. 
ااصا یی ورام ما ای اما یت رت هت وت را 
بیاورند و حکومت و مکنت و ثروت دنیا به دست مردم ضعیف و 
(صفحه 113) 
محرومی برسد که هم اکنون حقوقشان غصب می‌شود. اسلام برای این 
منظور فعالیت و مجاهده کرده و امروز هم این اصل ثابت و بلکه هميشه 
تقو اس آلته فر‌تفرانق آنام ان که امه ربا دوه 
به آن عمل می‌شود. پس اصل آبه, آیه‌ای زنده است و اصل هدف. هدفی 
فص ی مخعستم. نافته است. یعنی هميیشه مردم مسلمان برای نجات 
محرومان و مبارزه با مظالم باید حرکت و تدبیر و نقشه داشته باشند نه 
آنکه بگویند این ایه فقط و فقط مخصوص دوران امام زمان است و ما 
امروز هیچ گونه وظیفه‌ای ۳۷ 


آیه‌ی «وعَذ الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحاتِ ليستَخلفَهم فی 
الارض» (2) هم درباره‌ی امام زمان تفسیر شده است که این هم یک اصل 
تشر هر مان و ول صاله ردو بت اه 
است. این یک اصل کلی اسلامی در قران است و مخصوص دوران امام 
زمان نیست. البته دوران امام زمان مصداق تمام و کامل آن است. اکنون 
هم این اصل زنده است و نباید در چهار چوب یک قضیه‌ی تاریخی زندانی 
9 

اکرم (ص) تشریف ۳ و نهضتی ۱ و جهانی ۳ و امت و 
جامعه‌ای ساخت و حکومت و نظامی اجتماعی را به وجود افش ممکن 
است وقتی در تاریخ اسلام مطالعه می‌کنیم این تصور بر ایمان پیش بیاید 
که حکومت اسلامی يا نظام اجتماعی اسلامی 

(صفحه 114) 

فقط یک حادثه‌ی تاریخی و مختص دوره‌ی بیست و سه ساله يا فقط 
دوره‌ی ده ساله‌ی مدینه‌ی پیغمبر و دوره‌ی خلافت تقریبا پنج ساله‌ی علی 
بن نو طالب (ع( بوده است و بعد ان دیگر جامعه و امت اسلامی هیم 
وظیفه‌ای برای ایجاد نظام اجتماعی اسلام ندارد. آیا مسئله فقط همین 
است, یا آنکه اصولا اسلام آمده است تا مردم را خداپرست کند و در کنار 
خداپرستی, یک نظام اجتماعی به وجود بیاورد که در سایه‌ی آن نظام, مردم 
با عدالت زندگی کنند و به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند؟ بله. اين اصل 
هميشه زنده است و هميیشه مردم باید برای زندم کرفن. آن بکوشند. 

(1) قصص / د. 


یی مت این اضفاوه نراد 


تعمیم در اصول اعتقادی اسلام 

آپا در اصول اعتقادی اسلام موضوع خدا| و توحید, و در مقابل آن بت 
پرستی و مسئله‌ی شیطان در یک قالب محدود ذهنی است و قابلیت 
گسترش و ۳ ندارد؟ آیا وقتی ما بت ی را تصور می کنیم تصور ما 
از اسلام انها را تراشیده و در 0 ۳ گذاشته بودند؟ من گاهی فکر 
می‌کردم اگر چنانچه تمام این آیاتی که با بت پرستی مبارزه می‌کند به 
خاطر بتهای طائف و مکه‌ی هزار و چهارصد سال قبل بوده و اگر حدود 
یکصد ایه در قران وجود دارد که با بت مبارزه می‌کند در حالی که بت 
۱ص و نی آیر ره 
این ایات به چه درد 

(صفحه 115) 

می‌خورد؟ 

اصل نتعمیم معنایش این است که اگر اسلام می‌گویدٍ بت, صنم» لات و 
عزی مقصودش فقط یک قالب تراشیده شده از سنگ و چوب نیست. 
مقصود این است که مردم در محیط خودشان غیر از خدا مقامات. افراد, 
چیزها و مظاهر طبیعت و صورتهای مختلف را منشا الهام و قدرت برای 
خود قرار ندهند و در برابر آنها خاضع, خاشع, متملق, چاپلوس و خرافی 
نباشند. ار با تدرختی. که. مردم نه آن 
دخیل ببندند و یا قفلی که به جایی ببندند جلوه کنند و یا به صورت افراد و 
اشخاص باشند. اسلام اگر با بت پرستی مبارزه می‌کند برای این است که 
می‌خواهد مردم منتوجه خدا| باشند و دنبال خرافات و طاغوتها و مظاهر بت؛ 
چه جاندار و چه بیجان, نروند. لذ| این موضوع همیشه زنده است ؛ یعنی 
آیاتی که در قرآن با بت پر ستی مبارزه شفه کت موسمی و تاریخی نیست 
بلکه دائمی, ازلی و ابدی است. مردم همیشه باید متوجه باشند که برای 
خودشان بت تراشی نکنند. ولو اینکه بتها پیشوایان دینی, پیشوایان 
اجتماعی, هوی و هوس‌ها, درهم و دینارها, مقامها, علم و صنعت و یا 
ساخته‌های دست خودشان باشد. وقتی بت به صورتهای مختلف درامد. ادم 
را انچنان مهار می‌کند که چشم و گوش و عقلش را می‌گیرد به طوری که 
خضوع او فقط در مقابل بت است نه در برابر حق و خدا. 

ف سس ان میمعت رت ممکن است تصور ما از شیطان 
همان باشد که در برابر آدم سجده نکرد, او را فریب داد و از 

(صفحه 16 1) 


بهشت بیرونش کرد و سپس مطرود شد., در حالی که در خود قران از 
شتاظین. انسن. وحن سکن به قبان: اهده؛ اشت: شیاطین هم به صورتهای 
مختلفی در بيین مردم وجود دارد شیطان همان جاست. بنابراین مردم 
هميشه باید مراقب باشند تا در چنگال شیاطین گرفتار نشوند. 

در قران آیاتی است که با احبار و رهبان مبارزه می‌کند. «احبار»(: 
حبرها)به معنای علمای دین بهود و مسیح و «رهبان»:(راهبان )به معنای 
زاهد منشانی است که در جامعه‌ی مسیحی رهبری مذهبی را عهده دار 
هستند. قرآن با اکثر آنان مخالفت می‌کند: 

با آیها الذین آنوا ان کیرا خر یار و الّهبان لیأکلون آموال الثاس 
بالباطل و یصدون عن سبیل الله...(1) ای مردم با ایمان, بدانید عده‌ی 
زیادی آز رشان آهوال رها میرن ای رام دا راهم 
می بیر ند... 

تقتی صانم هش نخان آکه دم حق را فد وه آن کم کتتدر و سد 
راه خدا هستند. این موضوع فقط به صورت تاریخی و مخصوص حبرها و 
راهبان یهودی و مسیحی و آن هم متعلق به هزار و چهارصد سال پیش 
تست را کر آیق طفز نود افکان داستاسان 

(صفحه 117) 

ان را در کتاب تاریخ هم بخواند. اما موضوع به این صورت نیست. اسلام 
می‌خواهد بفرماید همیشه باید مواظب باشیم که ممکن است در بین 
رهبران دینی و اجتماعی افرادی پیدا شوند که به عناوین مختلف اموال و 
پول مردم را بگیرند و سد راه خدا هم بشوند. بنابراین موضوع یک 
عمومی است و تعمیم و گسترش دارد. در هر صورت خلاصه‌ی بحت این 
شد که باید از چهار چوبهای تاریخی بیرون بياییم و موضوعات را تعمیم 
دهیم و از انها بهره برداری کنیم. این مباحث جمعا مقدمه عرایضم بود. 

(1) توبه / 34. 


اصل تعمیم در نهضت امام حسین 

او ترض میم که پرداست ی از شیعران از تمصت سین تن 
امام حسین بوده و مربوط به کس دیگری نیست. می‌گویند پیغمبر اکرم 
(ص) مکرر به حسین بن علی (ع) فرمود که تو کشته می‌شوی, و حتی جای 
کشته شدن حضرت را بیان فرمود. و بعد هم شبی امام حسین (ع) خواب 
دید که حضرت پیغمبر اکرم فرمود به جانب عراق برو, خدا می‌خواهد تو را 
ما نمی‌خواهیم بررسی کنیم که این روایات تا چه حد درست است. این به 
تحقیق تاریخی نیاز دارد و ممکن است درست باشد. اجمالا اینکه پیغفمبر 
اکرم به امام حسین فرموده‌اند که تو در راه خدا| شهید می‌شوی. این 
ق کظا ق اسوا اس اه مت ها 

(صفحه 118) 

برداشمان این است که‌حضرت سور خاض در غوات داضت داز اول:.هم 
اين دستور را داشت و در آن ماجرا هم دست زن و بچه و قوم و 
ی ی 
۵ خامورزات را انجام دهد. اگر مسئله به این صورت باشد, آن همه 
حرکتهایی که در طول تاریخ پیش آمده هیچ کدام موضوعی استثنایی نبوده 
است. برای اینکه در تمام این چهارده قرن در مورد کسی دیگری نه پیامبر 
اکرم پیش بینی فرموده‌اند و نه کسی در خواب دستور گرفته است 
بنابراین در طول این چهارده قرن باید گفت همه‌ی نهضتهایی که علیه 
دستگاه بنی امیه يا بنی عباس و دیگران صورت گرفت غلط, بی جهت, بی 
موقع, و برخلاف وظیفه و دین بوده است. یعنی در تاریخ چند قرنه‌ی اسلام 
تا زمان امام زمان (عج) فقط نهضت حسین بن علی (ع) وجود داشته است 
و تاریخ تا روزگاری که امام زمان (عج) ظهور بفرمایند و یک نهضت حسینی 
را انجام بدهند, ساکت و آرام است. 

اگر موضوع این باشد نتیجه می‌گیریم که ما از نهضت حسین بن علی (ع) 
فصطوان ه ها ایا نی اس وه نس ی هار ی را 
نوحه سرایی و عزاداری. همین و بس. برای اینکه یک حادثه‌ی تاریخی 
اتفاق افتاده و به ما مربوط نیست. در حالی که قضیه بدین صورت نیست.؛ 
ممکن است واقعا حضرت امام حسین (ع) قبلا خبردار شده که در پایان 
رد و با شهامت و فداکاری و گذشت و شهادت از دنیا خواهد رفت و 
مردان خدا هميشه برای کارزار و فداکاری آماده‌اند و ابایی از اين کار 


تذارتدتولن آبا ممکن ینت 

(صفحه 119) 

پنجاه سال, صد و پنجاه سال. صد و هفتاد سال بعد هم موقعیت مناسبی 
تن آهده: باننند و ای سار تمن علی‌نن الخشین سای ایند که 
قیام کرده‌اند. درست قیام کرده باشند؟ 5 قیامی که حسین بن علی بن 
حسین شهید فخ یا مبارزاتی که علویها و بنی‌هاشم و فرزندان امام حسن و 
امام حسین علیهما السلام کردند, لازم بوده است. البته نهضت مقدس 
حسین بن علی (ع) در سر لوحه‌ی نهضتهاست و سر مشق عظیم و 
هک ی 
و سالار دلاوران و فداکاران جامعه‌ی اسلامی است و حرکت تاریخ برای 
هميشه نهضتی را در آن اوج, در آن جلوه و عظمت و با آن دلاوریها و 
شهادتها نخواهد دید. اما آیا همین بوده اسنت و بنس, یا آنکه این مسئله 
تعمیم دارد؟ 

امام حسین (ع( در نامه‌ها, خطبه‌ها, و کلماتش علت قیام خود را بیان 
فرموده است: برای اینکه بیت المال را غارت می کنند, در بین مردم ظلم 
می‌شود, تبعیض وجود دارد, حدود و احکام الهی پایمال می‌شود. هوی 
پرستی و منافع شخصی جای عدالت اسلامی و برادری را گرفته است 9... 
اگر حسین بن علی (ع) اصول و انگیزه‌های قیام خود را برای مردم تشریح 
فر مود, خواسته است یک برنامه‌ی عمومی برای همیشه‌ ی تاریخ اسلام به 
مردم ارائه کند و بگوید: ای مردم. هميشه باید حق بماند و باطل برود, بیت 
المال مسلمین باید به نفع مسلمین صرف شود ثروتهای عمومی باید از 
ان خود مسلمانها باشد. برادری و وحدت و صمیمیت باید در جامعه‌ی 
اسلامی حکمفرما باشد, فساد باید ريشه کن شود و مردم باید در رفاه و 
آسایش زندگی 

(صفحه 120) 

کنند. 

با وجود این چرا ماجرای کربلا و حادثه‌ی عاشورا برای ابد درس و 
سرمشقی آموزنده برای امت ۳ نباشد؟ قبلا گفته شد برداشت امت 
اسلامی از حادثه‌ی کربلا- بعد از وقوع حادثه- همان برداشت حماسی و 
انقلابی‌اش بود؛ یعنی وقتی عبدالله بن زبیر بعد از حادثه‌ی کربلا در مکه 
قیام می‌کند می‌گوید حسین بن علی (ع) برای خدا کشته شد. او با ظلم 
مبارزه کرد و دودمان بدی امیه چنین و چنان کردند, بنابراین من هم 
برمی‌خیزم تا با ظلم بنی امیه بجنگم. 

نمی‌خواهم بگویم که آیا قیام ۱ ابن‌زبیر تا آخر همه برای خدا و صحیح 
بوده است با خیر, می‌خواهم بگویم که برداشت و تفسیر او این بود. یعنی 
وقتی می‌خواست ماجرای کربلا را به مردم بگوید شش کم مردم من 


می‌خواهم ماجرای کربلا را برای شما بگویم تا فقط گریه کنید. بلکه 
این نهضت ادامه پیدا کند. وقتی عبدالله حنظله دو سال بعد از قیام 
عاشورا| در مدینه قیام می کند می‌گوید حادثه‌ی کربلا برای مبارزه با شرب 
خمر, فسق و فجور و بی عدالتی یزید به وجود آمد و لذا باید باز هم با 
دستگاه بنی امیه جنگید. نهضت یحیی بن زید و زید بن علی بن الحسین از 
حادثه‌ی کربلا اشراب می‌ شود و الهام فی بر همه 0 حسین بن 
و (ع) , به ما آموخت این بهصی کو در تاریخ ِ به وجود آمنذه است 
توا اه اه وا از نراقت که 

(صفحه 121) 

ریش کن می شور آنن مها اه کشت ادها کمک خوصوایت رای 
بقای خود و برای انکه مسئله‌ی استقلال شیعیان و مسلمانان ایرانی را 
حفظ و یا ابقا کنند. در مقابل حکومت مرکزی قرار گرفتند. نظیر خلفای 
ای ای رای ار رس سا ای کر ماس 
نهضت حسین بن علی (ع) برای مبارزه با بنی امیه و ظلم حکام جور بود, 
اما وقتی مردم را جمع کردند و وحدتی ایجاد شد و به مقاصد خود رسیدند, 
کم‌کم نهضت حسین پن علی (ع) فقط به صورت عاطفی‌اش جلوه کرد و 
به تدریج در طول تاریخ محافل و تکایای بزرگ, سیاه پوشیها و هیئتها تدارک 
دیده شد, اشعار و مراثی فراوان سروده شد, مردم ناله‌ها و گریه‌ها کردند 
و موضوع از صورت حماسی و انقلابی‌اش برگشت. 


شیعه, عنصر انقلابی در تاریخ اسلام 

شیعه در تاریخ اسلام به عنوان یک عنصر انقلابی معرفی شده است. 
مورخین و مستشرقین از شیعیان به عنوان مردمی معترض و منتقد نسبت 
به حکومتهای مخالف اسلام خودشان یاد می‌کنند. چون سیصد چهارصد سال 
از تاریخ اسلام مملو از انتقاد دائمی شیعیان در برابر حکومتهای جور بود. 
میثم تمار, کمیل, قنبر, حجر بن عدی, رشید و دیگران چرا جان دادند؟ 
سعید بن جبیر چرا کشته شد؟ نهضتهای دیگر چرا انجام شد؟ همه می‌گفتند 
ما می‌خواهیم اسلام و 

(صفحه 122) 

عدالت اسلامی و دستورهای اسلام اجرا شود, چرا ابوذر تبعید شد؟ چرا 
ابا ر گاهی به شام, گاهی به مدینه و بعد به ریذه می‌رود؟ زیرا آیه‌ی 
«آلذین یکنزون الذْهب و الفِصَةٌ و لاینفقوتها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب 
آلیم » (1) را در برا؛ بر معاویه و عثمان می‌خواند و اعتراض می‌کرد که شما 
اموال مردم را جمع کرده‌اید و آن را در راه خدا خرج نمی‌کنید و آنها را به 
عذاب الهی وعده می‌داد و بعد گرفتار آن رنجها می‌ شد. به این ترتیب 
شیعه هميشه به عنوان عنصر متعرض و منتقد انقلابی در تاریخ بنی امیه و 
بنی عباس معرفی شده بود. ۱ 
هنگامی که شیعیان شکل گرفتند و وحدت و رسمیتی پیدا کردند, ان حالت 
انتقاد و اعتراض متوجه سنی‌ها شد. این اعتراض که در ابتدا متوجه حکام 
جور بود بعدها متوجه سنی‌ها شد. یعنی شیعه قبلا به ايینکه بنی عباس شیعه 
باشند يا نباشند کار نداشت. ممکن بود حکومت نسبت به ال علی هم ابراز 
علاقه بکند اما شیعه در مقابل ظلم او می‌ایستاد. خاندان بنی عباس در 
ابتدا به احترام آل علی و با نقاب حمایت از خاندان علی (ع) روی بِ 
ور رد نی از آنان احتمال شیعه بودن هست. شیعیانی که 
در زمان بنی عباس قیام می‌کردند نمی‌گفتند چون بنی عباس سنی هستند 
اسلامی را زیر پا گذاشته‌اند و حکام جورند و بر خلاف اسلام عمل می‌کنند 
ما با انان مبارزه می‌کنیم. 

(صفحه 123) 

اه ده کي بریی ار یه ها ررات قی ۳ و سقی امن زره لت و دیاین 
دامن را سا هه مسلمانان با هم در کید وید در که انوم نیز 
مبارزات که علیه حکام جور بود. متوجه مسئله‌ی سنی و شیعه شد و 


مایه‌ای برای ایجاد اختلاف در داخل امت اسلامی گردید. یک بیداری لازم 

است تا این توجه پیدا شود که مسلمانان همه دارای یک قبله, یک پیغمبر, 
یک فزان:. یک. کعبه: وا خیلی :سر کات: بیجن هستتند. ق هه :در رای 
مرزهایشان دشمنان زیادی دارند و فعلا نوبت به این نمی‌رسد که درباره‌ی 
اختلافات اعتقادی داخلی خودشان بحث کنند. اکنون زمان همبستگی, 
ده وی یا یرای ای ات ها امس اس سس اصز 
شیادت اسفلال ر عط امن له ان ۱ 

بنابراین نهضت حسین بن علی (ع) باید برای هميشه در تاریخ اسلام ان 
حاعف ال يو وا که ات حفاسی رالات ات خن و و 
خاصیت را مردم فراموش نکنند و بدانند که فداکاری حسین بن علی (ع) 
یک خن و خونین در برایر ظلم و بی عدالتی اتود ما تکرار کردیم 
(ع) باید فراموش شود. گریه برای جسین بن علی (ع) دل را با حسین 
ما مه ی ار با وا هه 
را با حسین بن ام( (ع( و خاندان او پیوند می‌د هد. اما این پیوند عاطفی و 
اين رقتها, محبتها, اشکها, ناله‌ها و این عشق ورزیدن مردم به حسینشان 
بهتر است 

(صفحه 124) 

برای این باشد که با -هذف او اشنا پشوند ودر زاه او قدم بردارند. فخبتها د 
گریه‌ها در کنار شناختن هدف اصیل نهضت حسین بن علی (ع) , به جان پر و 
بال می بخشد و بعد هم ثمر می‌دهد. 

(1) توبه / 34. 


یک جمله هم به عنوان ذکر مصیبت عرض کنم: ۲ 

قاقلمی بازماندکان یی بن علیه (غاسه صفبقه امد قبلا ررض ید که 
امام سجاد فرمود قافله در بیرون مدینه بار اندازد و مردم را خبر کنند تا به 
بیرون شهر بروند. امام زین العابدین می‌خواهد ترز کب حادثه را به مردم 
نشان دهد و به.ضورتی. ساده وارد مدیثه نشود تا مردم بیایتد و آن وضع زا 
ببینند. او می‌خواهد درست روح حادثه را برای مردم بیان بفرماید تا کم کم 
موجی در ارواح مردم به وجود بیاورد.دستور داد بشیر مردم را خبر کند. 
مردم منتظر بودند که آیا مسافران آنان به: جه ضورتی تاضت کر اند مردم 
آمدند و مشاهده کردند که پرچمهای سایه برافراشته و خیمه‌ها سیاه‌پوش 
شده و آثار غم و مصیبت سراسر بیابان را فراگرفته است. 

گوبا در بین کسانی که به استقبال آهده اند نی مجمد حنفیه برادر حسین 
بن علی و عموی امام سجاد است. بعضی گفته‌اند محمد حنفیه آن روزها 
بیمار بود, یک وقت متوجه شد که صدای همهمه‌ای در کوچه و شهر 
ات آناکه مره کر این ی کر مه وف خر کت میتی از 
خدمتکار خود پرسید چه خبر است. 

(صفحه 125) 

خدمتکار دید اگر خبر مرگ برادر را به محمد حنفیه‌ی در حال بیماری و 
تاراختین. مق عفکن است. اقافت پراش اه ی یف دا فت: هیر 
نیست. پرسید پس موضوع چیست؟ پاسخ داد خبر می‌دهند برادرت و بچه‌ها 
و فرزندانش بر گشته‌اند. محمد حنفیه با تعجب پرسید ۳۹ برادرم به 
سلامت برگشته است پس چرا مردم ضجه و ناله می‌کنند؟ دستور داد 
انتتش را اهاده کردنده همین که بترون شهر رسید و آن متظره‌ی غم‌انگیز 
و پرچمهای سیاه را دید در دم افتاد و بيهوش شد. به امام سجاد ءع( خبر 
دادند. امام که خود در وضعیت بسیار ناراحت کننده‌ای بود به بالین عموبش 
آمد و سعی کرد او را به هوش آورد. همه‌ی مردم سرایا گوش بودند که آیا 
محمد حنفیه در اولین نگاهش به امام سجاد چه سوالی می‌کند؟ همه‌ی 
چشمها نگران بود. یک وقت دیدند محمد حنفیه چشمش را باز کرد و صدا 
زد: 

یا بن اخی؛ اين اخی؟ ای پسر برادرم. براردم چه شد؟ از حسینم چه خبر 
اری؟ 

داری ؛ 

امام سجاد (ع) نخواست خیلی صریح خبر را بدهد, اما یک جمله گفت که 
نشان میداد واقعه از چه قرار است. صدا| زد: عمو جان, اتیث بتیماء یعنی 


من یتیم بر گشته‌ام, پدر را از دست داده‌ام, عزیزانم در صحرای کربلا شهید 
شده‌اند و بچه‌ها شهر به شهر در دست دشمن باحال اسارت آمده‌اند. 

علی لعنة الله علی القوم الظالمین وسیعلم این ظلموا آل محمّد ای 
منقلب ینقلبون. 

(صفحه 129) 





عناصر نهضت حسینی در زندگی امام حسن و امام کاظم 


بسم الله الرحمن الرحیم , ۱ ِ ۱ 
...نما یریذ الله لیذهب عَنکْمْ الاجس آهل البّیت و یطَهْرَکُم تطهیراً (1) . 
>مقد مه 

کسته‌ها ی ضله آمام کشن 

>عناصر حماسی و انقلابی در زد کت امام حسن 
>امام, الگویی برای نهضتهای بنی الحسن 

>نقش فرزندان آمام حسن در گسترش نهضت حسینی 
>تحریف شخصیت واقعی امام حسن 

>عناصر حماسی و انقلابی در من امام کاظم 
>نفوذ معنوی امام در میان مردم 

>خلاصه‌ی بحت 

(1) احزاب / 33. 


مقدمه 


مقدمه 
ضمن آنکه باید ادامه‌ی بحث درباره گسترش نهضت حسینی را مطرح کرد 
باید به دو جهت هم توجه داشت. یکی انکه طبق بعضی نقلها روز هفتم 
(صفحه 130) 
البته در اواخر ماه صفر هم- همان طور که معروف است- بیست و هشتم 
و سی‌ام را به نام پیغمبر اکرم و حضرت امام حسین مجتبی و امام رضا 
سلام الله علیهم اجمعین مجالس عزا برقرار می‌کنند. نقل دیگر این است 
که روز هفتم صفر مصادف با تولد امام هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) 
است و این روایت هم بسیار معروف است. پس طبق این دو نقل. هفتم 
صفر از طرفی به امام کاظم و از طرف دیگر به امام مجتبی علیهما 
السلام انتساب دارد, زمینه‌ی بحث هم گسترش نهضت حسینی است. پس 
به نظرم رسید که می‌توانیم این سه بحث را کاملا به هم مرتبط کنیم ؛ زیر | 
ی بیتتن. آمنذ 
دوران بنی عباس فرزندان امام حسن مجتبی, به نام بنی‌الحسن, 
پرچمداران نهضتهای وسیعی علیه حکومتهای جور بودند و شاید بیش 1 
همه تم 3 زادگان امام مجتبی (ع) را 0 9 ۰ 
حسن بن ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۳0 ۱ 2 
زادگان و نوادگان امام مجتبی (ع). 


زمینه‌های صلح امام حسن 


زمینه‌های صلح امام حسن ۱ 

مکرر شنیده‌اید که امام مجتبی با معاوبه از در صلح در امد و از حکومت و 
خلافت کناره گیری فرمود و حکومت را به معاویه واگذار کرد. این موضوع 
فعمیلا جه اخطلاح ی کی و وست. آفراز 

(صفحه 131) 

متفی: است کروهی: که متصلا به تال سدع و فله‌مایی در تاروة 
را توجیه کنند. این خود بحث مستقلی است ولی اجمالا باید عرض کنم که 
امام مجتبی بعد از مولا علی بن ابی طالب روی کار امد و مردم با او بیعت 
کردند و حضرت هم به عنوان خلیفه معرفی شد و زمام امور را در دست 
گرفت. طبعا حکومت امام مجتبی با معاویه که حکومتش باطل و خودش 
طرفدار جور و ظلم است و با عدل و خط اسلامی سازکار نیست, 
نمی‌سازد. بنابر اين امام مجتبی معاویه را همان طور که پدر بزرگوارش 
عزل کرده بود عزل می کند, اما معاویه مقأومت می‌کند و می‌گوید اصلا 
حکومت مال من است, وبدین ترتیب مقدمات جنگ فراهم می شود. امام 
مجتبی لشکری را گویا با تعداد دوازده هزار نفر به فرماندهی عبیدالله بن 
عباس بسیج می‌کند و چند نفر دیگر را هم تعیین می‌فرماید تا اگر او کشته 
شد يا کنار رفت دومی و بعد سومی فرمانده باشند. با رفتن لشکر به 
مصاف معاویه, او توطئه‌های خود را شروع می کند و با وعده‌های فراوان 
مثل پول و وعده‌ی ازدواج با دخترش و حکومت یکی از ایالات شام 
عبیدالله بن عباس را می‌خر د. او می‌رود و بعضاأ گفته‌اند شبانه همراه 
عده‌ای فرار می‌کند. طبیعی است با فرار یک فرمانده روحیه‌ی سربازان 
چقدر متزلزل می‌شود و تا چه اندازه آماده‌ی تشتت و براکندکی و فرار 
می‌ شوند؛ به ویژه که این ماجرا تکرار شد و چند نفر از افسران متنفذ و 
فرماندهان و سران لشکر یکی پس از دیگری با وعده‌های معاویه و با 
پولهایی که برایشان می‌فرستاد 
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لشکر را رها کردند و گریختند. کار بدانجا رسید که معاویه وعده داد هر 
کس امام حسن (ع) را شهید کند, مثلا چند هزار درهم و دینار به او خواهد 
داد. وعده‌ی پول و حکومت و توطنه‌های معاویه و بی وفا یی لشکر منجر به 
فرار و تشتت لشکر می‌شود و امام می‌بیند لشکری که باید در مقابل 
معاویه استقامت کند و بجنگد نیروی مقاومت خود را از دست داده است. 
حتی در داخل لشکر این زمزمه شروع شده بود که عده‌ای در صدد طغیان 


علیه امام حسن (ع) هستند و قصد دستگیری و تحویل او به معاویه را 
دارند. اینکه ریشه‌های بروز چنین روحیه‌ای از کجا پیدا شده بود و چه 
اجتماعی در جای خودش باید تجزیه و تحلیل شود. در هر صورت واقعیت 
عینی این بود که افردی که باید حافظ حکومت و خلافت امام مجتبی باشند 
در کرت پول و مقام بودند و با وعده‌های معاویه فریفته شدند. 


عناصر حماسی و انقلابی در و این امام حسن 


عناصر حماسی و انقلابی در زندگی امام حسن 
امام مجتبی ءع( سابقه‌ی جنگاوری داشت. وقتی تاریخ را می‌خوانیم 
می‌بینیم که در زمان عثمان در جنگ افریقیه برای فتح بعضی نواحی افریقا 
شرکت کرد و در آن فاتح شد, در جنگ طبرستان (طبریه) شرکت کرد و آن 
جنگ به فتح انجامید, و در زمان پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام در 
جنگ بصره و جنگ جمل شرکت کرد. البته 
(صفحه 133) ۱ 
ابتدا محمد حنفیه مامور شده بود که برود غائله را تمام کند ودشمن را 
شکست بدهد. او رفت اما نتوانست کاری بکند. لذا امام مجتبی از طرف 
علی بن ابی طالب (ع) مامور این کار شد. امام حسن (ع) رفت و صفوف 
دشمن را شکافت و خود را به شتری که عايشه بر آن سوار بود رساند. 
مردم گرد آن را گرفته بودند و به خاطر اینکه او همسر پیغمبر بود برای 
چنگ تحریک شده بودند. امام حسن (ع) پاهای شتر را پی کرد عايشه افتاد 
و اطرافیانش پراکنده شدند و جنگ جمل توسط امام حسن مجتبی به نفع 
علی بن ابی طالب (ع) به پیروزی رسید. بنابراین امام حسن (ع) مرد 
وری بوده و در میدانهای جنگ شرکت کرده و در چند مورد هم با 
ات ا ها ماما رو رسد 
در این ماجرا هم امام مجبتی مردانه حرکت کرد و نیروها را بسیج نمود. اما 
فعالیتهای بیست و چند ساله‌ی معاویه, اعم از پولهایی که ذخیره کرد 
وعناصر و نیروهایی که به عنوان حامی و طرفداری خود پرورش داد و 
افرادی که انها را خرید و تبلیغاتی که انجام داد, زمینه را برای یک هجوم و 
حمله آماده ساخته بود. بعضی افرادی که باید همراه امام مجتبی 
می‌جنگیدند همان کسانی بودند که در جنگ صفین با علی بن ابی طالب (ع) 
آن طور بی‌وفایی کردند و درست در همان هنگام که جنگ به نفع آن 
حضرت در حال خاتمه بود, با حیله‌ی معاویه یک عده از اطرافیان امام 
فریب خوردند و حضرت را مجبور کردند که از جنگ دست بردارید. 
اطرافیان امام مجتبی چنین مردمی بودند, در حالی که اطرافیان 
(صفحه 134) 
معاویه در شیطنت و در راه باطل خودشان بسیار ورزیده و کار کشته و 
اماده بودند و با نقشه عمل می‌کردند. امام مجتبی (ع) متوجه شد این 
کند. مطمئنا لشکر معاویه لشکرش را شکست می‌دهد و بعد با قدرت 
سرزمین کوفه و سایر نواحی را تصرف می‌کند. و سردار فاتحی که با 


پیروزی و غلبه سرزمینی را فتح کند به خود حق می‌دهد هر چه بیشتر 
هدفهای خود را پیش ببرد و هر چه بخواهد کشتار کند. امام مجتبی از مرگ 
و شهادت نمی‌ترسد اما بر سر یک بزنگاه قرار گرفته است که يا باید در 
این موقعیت حساس یک امتیاز بگیرد و يا مقاومت بی فرجامی بکند که 
خواهد بود. 

ار اه اس ی( یط رن مر اد 
کلی با هم تفاوت دارد. در اینجا حکومتی به دست امام حسن (ع) و 
حکومتی به دست معاویه است و دو حاکم با هم می‌جنگند, اما در زمان 
ی یت یزید بود و ال ام 
را سافضا کند. یس حساب ۳ نبهضت با حساب این درگیری و 
متفاوت و جداست. 

معاویه اگر پیروز می‌شد به خود حق می‌داد که اهداف بنی امیه را زنده 
حسن (ع) برای جلوگیری از تاخت و تاز و کشتارهای 

(صفحه 135) 

بی حساب او و پایمال شدن حقوق مردم و احکام الهی در چنین شرایطی 
پیمان صلح را با چند ماده‌ی بسیار جالب امضا کرد. او فرمود من به 
شرطی کناره گیری می‌کنم که تو بر طبق حکم خدا و سنت پیغمبر عمل 
کنی, متعرض هیچ یک از شیعیان و ال علی و مردان حق نشوی, حقوق 
مردم را پایمال نسازی و بین آنان با ظلم و عدوان عمل نکنی. بعد یکی از 
مهمترین و حساس‌ترین موادی که امام حسن مجتبی در قرارداد صلح 
می‌گنجاند این جمله است که برای بعد از خود کسی را جانشین انتخاب 
نکنی و بگذاری مردم کسی را انتخاب کنند. 

بنابراین مسئله به این صورت است که معاویه پنج سال. هفت سال با ده 
سال / به تج کومت خود ادامه بدهد؛ اما بعد زمام امور به دست خود مردم 
باشد و انها یک نفر را انتخاب کنند. بنابراین طبق قرارداد صلح باید حدود و 
حقوق مردم و احکام الهی محفوظ باشد و حکومت معاویه در خاندان 
خودش موروئثی نشود. البته این موضوع محتاج بحث وسیع تری است. 


امام, الگویی برای نهضتهای بنی الحسن 


امام, الگویی برای نهضتهای بنی الحسن 

مقصود این بود که این قضیه را , به نهضتهایی که بنی الحسن کردند مربوط 
کنیم. ما می بینیم فرزندان آشام حسن (ع) این موضوع را در خانواده باد 
گرفته بودند که باید در موقع مناسب علیه دستگاه ظلم و جور قیام و 
ایستادگی کرد. آیا امام مجتبی بعد از کناره‌گیری 
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به سادگی با معاویه ساخت و زیر بار حکومت معاویه و مظالم او رفت؟ 
خیر. امام مجتبی بعد از امضای قرارداد صلح حرکت کرد که به جانب مدینه 
برود, غائله‌ی کوچکی اتفاق افتاد و عده‌ای از خوارج علیه معاویه قیام 
کردند. معاویه فوری به امام نامه نوشت که شما اول با این دسته خوارج 
که علیه من قیام کرده‌اند بجنگ و آنان را سرکوب کن سپس به مدینه برو 
کردی کم از حکومت کنازه یرای کردم 3 آن نود که در اختیار تو 
باشم و هر دستوری که تو دادی انجام بدهم؟ و امام فرمان را قبول 
نکردند. 

در طول این ده سال تقریبا وجود امام حسن (ع) سد بزرگی برابر معاویه 
بود. معاویه خونریزی و پایمال کردن حدود الهی و ظلم از شهادت امام 
حسن مجتبی است. یعنی تا امام مجتبی زنده است, خودش را در برابر 
ایشان نمی‌بیند. امام با او قرارداد بسته و اگر چه او به قرارداد عمل نکرد 
و بخشی از آن را 09 ولی از کرت دی نقود و موععیت امام 
ی کند: چرا او امامٌ" مجتبی ۳ شهید کرد؟ اگر امام مجتبی یک آدم 
سازشکار بود چرا باید شهید می‌شد؟ شهادت امام مجتبی با توطئه معاویه 
دلیل بر این است که ایشان برای حکومت معاویه خطرناک بودند. 

(صفحه 137) 


نقش فرزندان امام حسن در گسترش نهضت حسینی 


نقش فرزندان امام حسن در گسترش نهضت حسینی 
در زمان بنی عباس قیامهای بنی الحسن زیاد شد و نفس زکیه. عبدالله بن 
حسن, ابراهیم بن حسن و دیگران قیام کردند. بعضی از این قیامها و 
۳ حتی شهید فخ. حسین بن 
علی بن الحسن, هم از فرزندان امام حسن (ع) است که در مدینه قیام 
7 قیامش را گسترش داد و در نهایت در این راه 
شهید شد. بنابراین سادات بنی‌الحسن پرچمداران نهضتهای آل علی علیه 
یه عباس بودند. منصور عباسی از کسانی بود که به 
شدت با بنی الحسن درافتاد و دستور داد تمام این قیامها را سرکوب و 
افرادی را که حامی این قیامها و نهضتها بودند دستگیر کنند. البته دستگیریها 
هم خیلی ساده تمام نمی‌شد و گاهی با مقاومتهای شدید همراه بود و مدتها 
طول می‌کشید. هر گوشه‌ای که فردی از بنی الحسن قیام می‌ کرد تا دو 
سه سال نهضت خود را ادامه می‌داد و گاهی هم دعوتها مخفی بود. ولی 
بالاخره منصور عده‌ای از شادات بتی‌الحخسن را دشتگیر کرد و آنان زا به 
پایتخت خود آورد. در آنجا می‌خواست عمل خودش را برای مردم توجیه 
کنده و این ود صننتاه‌ای. است. که ظالفی, یه افراد مججه.و معتبر وا 
ی به جانب خود بدهد- 
3 ان( او تا کی رسد که 
(صفعه 1138 


زد و گفت کناره‌گیری حسن بن علی سازش با معاویه و به خاطر پول 
گرفتن از او بود. منصور دوانقی می‌خواست دستگیری و زندانی کردن 
بچه‌ها و بچه‌زاده‌های امام حسن (ع) را توجیه کند, از اين رو چندین مورد 
حرف و شایعه را درباره‌ی امام مجتبی بیان کرد. 


تحریف شخصیت واقعی امام حسن 

یکی از افتراهایی که درباره‌ی امام حسن (ع) معروف است این است که 
می‌گویند امام حسن مجتبی زن زیاد گرفته و زیاد طلاق داده است. این 
حرف را شاید خود شیعیان و طرفداران امام حسن هم بگویند, حتی در 
کتابهای روایی و تاریخی شیعه هم نقل شده است, تا جایی که این تعبیر را 
از قول علی بن ابی طالب (ع) نقل کرده‌اند که می‌فرمود شما به فرزند 
من زن ندهید. برای اينکه او مطلاق است یعنی زیاد طلاق می‌دهد. ادم 
نمی‌داند این توطئّه و شایعه از کجا پیدا شد. در تحقیقی که انجام گرفت 
متوجه این قضیه شدند اولین کسی که این شایعه را درست کرد منصور 
عباسی بود. اين یک توطثه و یک تهمت سیاسی در برابر نهضت فرزندان 
امام حسن (ع) بود. او می‌خواست با این کارها امام حسن (ع) و فرزندان 
او را سرکوب کند. در اینجا متن جمله هایی را که منصور در سخنرانی اول 
که این شایعه از چه زمانی پید | شده است و چگونه گاهی با دسیسه و 
توطئه سیاسی اتهاماتی در تاریخ شایع می‌شود و بعد یک عده 

(صفحه 139) 

ندانسته زبان به زبان اين جملات را نقل می‌کنند و حتی دوستان ممکن 
است بعدها ان را تکرار کنند. 

منصور عباسی در شهر هاشمیه, در حالی که عبدالله بن حسن ابن الحسن 
و برادران و همراهانش را دستگیر کرده بود, بالای منبر برای مردم صحبت 
کرد و گفت: «ابتدا که بچه‌های ابی طالب روی کار امدند ما با انان کاری 
نداشتیم». می‌خواهد بگوید وقتی که علی بن ابی طالب روی کار آمد ما ال 
عباس گفتیم که حکومت مال آنان باشد. «بعد او صاحب قدرت شد اما 
چیزی نگذشت که به حکومت حکمین تن داد». اشاره‌ی او به ماجرای 
صفین و غائله‌ای است که پیش آمد. «و در نتیجه امت اختلاف کرد و بین 
جامعه‌ی اسلامی تفرقه ایجاد شد و بعد عده‌ای از نردیکان علی بر سر وی 
ريختند. و او زا کشتند». با ادکه می‌دانيم علی بن آبی طالب (ع) به.دست 
یاران علی (ع) بودند, ولی بعدها به عنوان دشمنان سرسخت ان حضرت 
ظاهر شدند وتوطئّه‌ها کردند و سرانجام حضرت به دست عبدالرحمن بن 
ملجم شهید شد. اما این مطلب را به قدری لوث می‌کند که می‌گوید بلی, 
ما صبر کردیم ببینیم ال علی چه کار می‌کنند. علی بن ابی طالب حکومت 
را صاحب شد و بعد از چند سال به حکومت حکمین تن داد, و مسئله را این 


طور کوچک می‌کند. 
از اینجا به بعد می‌خواهد فرزندان امام حسن (ع( را به نظر خودش تحقیر 
کند و شکنجه‌هایی را که می‌خواهد در زندان سبت 
(صفحه 140) 

به انان اعمال نماید توجیه کند. او می‌گوید: «بعد حسن بن علی؛ روی کار 
۷ او مرد حکومت و مرد کار نبود. معاویه مقداری پول به او داد و او هم 
پول را گرفت و از حکومت کناره گیری کرد». در حالی که امام حسن (ع) 
در کت ار مواه صاه انم نان تاه نود ضص آز ول که ظا هرا 
میلیون درهم بود) در بیت المال کوفه مانده است هیچ چیز در اختیار تو 
نمی‌گذارم. به اين ترتیب امام حسن (ع) می‌خواست خودش را خلع سلاح 
نکند. فر دا شیعیان و دوستان لو و افراد وفادار و حق خواه, حامی و یار و 
یاور و کمک کار می‌خواهند و نمی‌شود انان را رها کرد. بعد هم منصور این 
طور تهمت می‌زند که: «معاویه دسیسه کرد و حسن بن علی را فریب داد 
و گفت من تو را ولیعهد خودم قرار می‌دهم و بعد از من حکومت از آن 
توست». در حالی که امام در قرارداد و بود من به شرطی کنار 
می‌روم که دیگر کسی را جانشین تعیین : نکنی تا حکومت در خاندان بنی 
امیه نماند و بعد از معاویه مردم کت را انتخاب کنند. منصور ادامه 
می‌دهد: «معاویه او را از حکومت خلع کرد», در حالی که خود امام حسن 
(ع) طبق قرارداد کناره‌گيري فرمود. جمله‌ی مورد استشهاد ما این است 
که منصور بیان داشت: «و آقبل عَلّی الُساء یروخ الیوق واحده و بطلو؛ غداٌ 
آخری» بعنی «آن وقت(امام حسن )دست از حکومت برداشت و به مدینه 
رفت و شروع به ازدواج کردن نمود, امروز یک زن می‌گرفت و فردا طلاق 
می‌داد». در حالی که در تمام تاریخ زندگی حضرت یک عده از محققان 
جستجو کردند و گفتند در دو جا نقل شده است که امام حسن (ع) همسر 
وا اهر 
(صفحه 141) 
وقتی بود که همسرش در منزل و در روز شهادت علی بن ابی طالب (ع) 
اظهار شادمانی و خوشحالی کرد. که معلوم می‌شود او از خوارح و از 
دشمنان علی بوده است و بعد امام حسن ءع( فرمود من حاضر نیستم 
سرم را با یک پاره آتش جهنم بر یک بالین بگذارم, بنابراین ن او را طلاق داد؛ 
ورد خر هم روط ۵ ییاسران امامسی (ع) است که ار 
خوارج بود. بنابراین دو مورد طلاق بر مبنای اعتقادی انجام شد., یعنی به 
این خاطر که کشف شد همسر امام دشمن خاندان علی (ع) و عقیده‌اش 
عقیده‌ی دیگری است. 
خوب است از کسانی که می‌گویند امام امروز زن می‌گرفت و فردا طلاق 
می‌داد پرسیده شود که در تاریخ نام چند تا از این زنان ثبت شده است؟ 


این موضوع را سیصد و پنجاه سال بعد در بعضی از تواریخ شایع کردند و 
نوشتند. اگر این موضوع صحت داشت می‌بایست در سال چهلم با پنجاهم و 
پا در اولین تواریخ نظیر تاريخ یعقوبی, تاریخ طبری و يا مروح الذهب 
مسعودی نوشته شده باشد. چرا در تواریخی که در ابتدای تاریخ اسلام 
نوشته شده و حوادث دقیق تاریخ اسلام را ذکر کرده‌اند اين مسئله نیامده 
است؟ آنگاه بعد از چند صد سال این جمله را یی عده نقل کردند و بعد 
هم . معلوم شد که ريشه اش در زمان منصور عباسی بوده است, ان هم 
درست در زمانی که فرزندان امام حسن (ع) علیه او قیام کردند. منصور 
نامه‌ای به صاحب نفس زکیه. محمد بن عبدالله بن حسن,؛ نوشت و در ان 
اين تهمتها را تکرار کرد که این پدر و جد شما 
(صفحه 142) 
بود که این طور با معاویه ساخت و این طور پول گرفت. او این نامه را 
زمانی نوشت که خبردار شد محمد بن عبدالله بن حسن مقدمات دعوتی را 
فراهم ساخته و افرادی را آماده کرده است تا نهضت خودش را علیه 
۱ 

به این ترتیب ملاحظه شد که اولا خود امام حسن در تمام دوران زد کم 
هميشه درگیری, برخورد و آمادگی برای دفاع از اسلام داشته است و اگر 
در شرایط خاصی اقتضاء می‌کرده امتیازهایی به نفع حفظ اسلام بگیرد و با 
آن امتیاز‌ها از جنعی. که فظفن آنشت تافرجام وتو آم با شکست ه به رز 
اسلام است دست بردارد, این به معنای سازش نیست. 


عناصر حماسی و انقلابی در ژنذ کف اما م کاظم 

بر اساس بعضی نقلها هفتم هفتم صفر مصادف با میلاد امام کاظم ‌ع( است. 
دوران امامت حضرت امام کاظم ءع( یک دوران طولانی و حدود سی و 
شش سال بود. در زمان منصور حضرت به منصب و مقام امامت رسید. 
دوران امامت حضرت تا زمان هارون که با توطئّه‌ی او حضرت شهید شد. 
ادامه داشت. در مورد امام موسی کاظم انچه بیشتر مورد توجه است و 
واه مه سای ات اه دای اه ی ما همع 
حواوت ماس و اعلای ارت خوومان را هی اساس و ان 
درمی‌آوريم و سعی داریم جنبه‌های مثبت این حوادت را تبدیل به جنبه‌های 
عاطفی و یا منفی 

(صفحه 143 ۱ 

بکنیم. معمولا در ذکر مصیبت امام موسی کاظم ان جنبه های مظلومیت و 
فشارهاف : نذان ه ان معاانهاین. که سا کاهی .رت وعا میرکت خد ابا 
مرا از این زندان نجات بده, مکررا ذکر می‌شود. همان طور که درباره‌ی 
حضرت علی بن حسین امام زین‌العابدین عرض کردم. 

چهره‌ای که از امام موسی کاظم برای ما ترسیم کرده‌اند چهره‌ای است که 
از آن مظلومیت. ضعف, ناراحتی, پژمردگی و نظایر آن جلوه می‌کند.. واقعا 
اگر امام کاظم فردی بود که فقط به عبادت. نماز, دعا, ختم(قرآن )و نظایر 
این چیزها اهمیت میداد دلیل نداشت که در گوشه‌ی زندان بسر برد. نماز 
خواندن, دعا,ء مناجات و این طور مسائل ایجاب نمی کرده است که امام را 
از مدینه به بصره و از بصره به بغداد و از اين زندان به آن زندان منتقل 
کنند و یا زندانبانان عوض شوند و سختگیریهای مختلف نسبت به ایشان 
اعمال شود و با ماهوران در تمام مدتی که حضرت در مدینه زندگی 
می‌کردند مراقب ایشان باشند و پی در پی علیه حضرتش گزارش تهیه و 
ارسال کنند. چرا نباید روح این عناصر حماسی و انقلابی تاریخ اسلام که 
فقط اشارات کوتاهی به ان شد, در تاریخ ما و در بین ما و در برداشتهای 
ما و برای بیداری ملت اسلامی تجلی کند؟ 

هن کویند منصور به خاطر آنکه بسیار با آل حسن درافتاده و فرزندان امام 
حسن (ع) را شکنجه کرده و زندانهای بسیار سختی برای آنان قرار داده 
بود, به صلاح نمی‌دانست که با فرزند امام حسین (ع) هم درگیر شود. از 
اين رو ابتدا با حضرت موسی بن جعفر از در مسالمت 

(صفحه 144) 

وارد شد که به عنوان نمونه به ذکر یکی از برخوردهای منصور با امام 


می‌پردازم: 

حضرت موسی بن جعفر در ایام حج به مکه می‌رفتند و خلیفه هم برای 
0 تا ۳ 13 
آل علی از جمله حضرت موسی بن جعفر ملاقات می‌کرد. در یکی از 
ملاقاتها از حضرت موسی بن جعفر خیلی تجلیل کرد و به ایشان احترام 
گذاشت. او قبل از انکه امام وارد شود به فرزندان خود دستور داد وقتی 
امام آمدند اعترام بجدارید. و ایشان. را.سن خای تالا ستشانيم وه از انشان 
تجلیل کنید. بعد هم که امام وارد شد جای خودش را با کمال احترام به 
ایشان داد و در پایان هم امام را بدرقه کرد و پیشانی حضرت را بوسید. 
بچه‌های او خیلی تعجب کردند و پرسیدند: ح این قدر احترام کردی؟ 
پاسخ داد؛ او امام, پیشوا؛ خلیفه و جانشین پیغمبر و حجت خداست. گفتند؛ 
اگر او حجت خدا| و امام است پس تو چه کاره‌ای؟ گفت: خلیفه و امام 
واقعی آنان هستند و حق مال آنهاست, اما ما با زور و ستم توانستیم 
حکومت را قبضه کنیم و بر گرده‌ی اين مردم سوار شویم. و بعد گفت: ای 
فرزندان من, اگر روزگاری بدانم حتی این آقا رز می‌افتد. 
همان سری را که بو سیدم از بدن جدا می کنم. و گفت: «الملک عقیم » 
یعنی حکومت و خلافت نازا است, بنابراین قوم و خویش و نزدیکی و 
قرابت سرش نمی‌شود. 

بیت المال مسلمین در دست خلفا بود و می‌بایست از این بیت المال به 
مردم می‌دادند. می‌گویند زمانی خلیفه پول کمی برای 

(صفحه 145) 

حضرت موسی بن جعفر فرستاد. پسرش اعتراض کرد و گفت: شما برای 
بعضی: افراد جدام و خیلی معمولی پولهای زیاد فرستادید. چطور شد که 
فرستادید؟ پاسخ داد: ۳ خانواده بان در تنگدستی ر ور در اک اکانات 
مالی آنان زیاد بشود من هیچ ار ندارم که فردا صد هزار شمشیر زن 
شیعه را علیه ما بسیح نکند. دقت کنید که او از اين موضوع چگونه 
برداشتی دارد. یعنی این احساس را دارد که اگر فرصت و امکاناتی به 
دست حضرت موسی ابن جعفر بیفتد ممکن است از داخل جامعه و امت 
بن جعفر همان طوری باشد که برای ما ترسیم شده است و در ذهن ما 
تجلی می کند, خلیفه نباید از حضرت این طور واهمه داشته باشد و صحبت 
از صد هزار شمشیر زن شیعه بکند. ۱ 

در هر حال دوران منصور سپری شد و خلفای دیگر روی کار آمدند تا دوران 
هارون الرشید رسید. هارون بر اساس گزارشهایی که مکرر می‌شنید و به 
خاطر واهمه‌ای که داشت می‌گفت ار ما اجازه بدهیم امام در مدینه باشد, 


کم‌کم مردم را دور خود جمع خواهد کدر و کاری خواهد کرد که علیه ما 
ایجاد زحمت بشود. اين امر و دهها نمونه نظایر ان, و این موضوع که هیچ 
یک از ائمه‌ی ما با مرگ طبیعی از دنیا نرفتند بلکه با توطئه و دسیسه‌ی 
خلفا و حکام جور مسموم و شهید شدند. دلیل آن است که از حکومتهای 
ظلم راضی نبودند و با خلفای جور دمساز نمی‌شدند و با انان سازش 
نمی‌کردند بلکه دائم 

(صفحه 146) 

در صدد بودند تا در موقعیتهای مناسب علیه ظلمها و طفغیانها نهضت و 
قیامی بیا کنند. از این رو هارون که به مدینه رفته بود دستور داد حضرت 
موسی بن جعفر را دستگیر کنند: شیس چتد محمل. آماده سازند و هر کدام 
به طرف شهری روانه شود تا مردم نفهمند حضرت موسی بن جعفر را به 
کدام طرف برده‌اند. زیرا امام در بین مردم نفوذ, محبوبیت و موقعیت 
بالایی داشت و ممکن بود مردم حرکت کنند و امام را ان خی ضامهران 
نجات دهند. امام را به طرف بصره بردند و در آنجا مدتی حضرت زیر نظر 
والی آن سرزمین زندانی بود. هارون مکرر به او نامه می‌نوشت که 
حضرت را شهید کند, ولی او جواب می‌داد که از امام جز خوبی, صفا, 
معنویت؛ عبادت و حالات لطیف روحی چیزی ندیده است و زیر بار 


نفوذ معنوی امام قزر میان مردم 


نفوذ معنوی امام در میان مردم 

در خصوص زندان رفتنهای موسی بن جعفر (ع) ماجراها نقل می‌کنند. 
حضرت هر کجا وارد می‌شندند آن مخیط را بر اثر عبادتها.باکی و خلوض و 
صفای خود عوض می‌کردند. از جمله جوا دنت که نقل می‌کنند ماجرای 
کنیزکی است که کویا بسیار زیبا بوده و هارون دستور داده بود او را 
حضرت غذا ببرد پا وسایل ایشان را اماده کند. شاید هم نظر هارون این 
بود که امام با دیدن چهره‌ی زیبای کنیزک به او اظهار علاقه‌ای بکند و در 
نتیجه بهانه‌ای برای کوبیدن 

(صفحه 147) 

حضرت به دست آورد. چندی گذشت و این کنيزک به داخل زندان حضرت 
موسی بن جعفر رفت و آ هد داشت. بعدها ماموران را فرستادند که ببینند 
این کنیز چه می کند, دیدند که او مرتب سر بر خاک فی کدارد و سجده‌های 
طولانی می‌کند و «سبوح سبوح» و «سبحانک اللهم بحمدیک» و «سبحانک, 
سبحانک. سبحانک» هقی کوبد و ۳۳۷ ذکر است و حالاتی و ِ 
روحی پیدا| کرتن است. دهم که ای ادن مفلن در ژند حی توا نا 
دک هه به خدا| و با سجده‌های طولانی داشت. علت را از او سوال 
کردند, پاسخ داد که این درس را از امام خودم حضرت موسی بن جعفر 
گرفتم. یعنی کسی را که فرستاده بودند تا به وسیله‌ی او امام را منهم 
کنند, مایه‌ی افتخار و نفوذ بیشتر امام شد. هر خانواده‌ای که مطلع می‌شد 
امام این گونه نفوذ معنوی و روحی دارد, محبتش نسبت به حضرت زیادتر 
ندامت و پشیمانی کنید يا از هارون عذرخواهی کنید ما شما را ازاد 
می‌کنیم. امام می‌فرمود: من اظهار پشیمانی از چه بکنم؟ مگر جرمی 
مرتکب شد‌ام؟ دیگرانند که باید اظهار ندامت و پشیمانی کنند. 

امام را از این زندان به بغداد فرستادند و تحویل برمکیان دادند. حضرت 
ابتدا در خانه‌ی یحیی بن خالد بود. بعد هم فضل بن یحیی میزبان ایشان 
بود. مجموع دوران زندان امام حداقل سه چهار سال بوده و ممکن است 
بیشتر هم طول کشیده باشد. در این مدت سه 

(صفحه 148) 

چهار بار و شاید بیشتر زندان ایشان عوض شد دلیلش هم این بود که هر 
کجا امام وارد کتد آماخ را به شهادت: برسانند.ولی آنها زیر با تمی‌رفتند: 


بلکه بیشتر علاقه‌مند و محب آل علی می‌شدند, تا بالاخره امام را تحویل 
زندان سندی بن شاهک داد. او آدم جانی و سختگیری بود و ظلم و جورهای 
فراوانی نسبت به ان حضرت روا داشت و بالاخره هم حاضر شد تن به این 
جنایت بزرگ بدهد و امام را مسموم و شهید 

دنباله‌ی این ها روا ای تاریخی, بیدار کننده و 
روشنگر است. بعد-از آنکه امام در زندان شهید. شد .هاون اضرا داشت 
آن را مرگ طبیعی جلوه دهد. در بعضی نقلها هست که جنازه‌ی امام را در 
بازار یا در سر جسر بغداد و در گذرگاههای عمومی گذاشتند و مرتب اعلام 
می‌کردند که: مردم, بيایید امام را ببینید که با شکنجه از دنیا نرفته و آثار 
زخم و جراحتی در بدنش نیست. چرا به اين امر اصرار داشتند؟ چون اگر 
مردم می‌فهمیدند که هارون این جنایت را مرتکب شده است احتمال 
داشت شورش و طغیانی در جامعه به وجود اید و مردم حرکتی انجام دهند. 
اين گونه موارد دلایلی بر نفوذ عمیق معنوی دودمان علی (ع) و حضرت 
موسی بن جعفر (ع) در بین مردم بود. سپس مردم جمع شدند و با تجلیل و 
احترام پیکر پاک امام را تشییع کردند (1) حضرت موسی 

(صفحه 149) 

ابن جعفر مدتی در زندان بسر برد در حالی که دلهای زیادی مشتاق ایشان 
بودند. ولی در زمان حیات امام اين هیاهو و اضطراب و ازدحام وجود 
نداشت., اما بعد از انکه ایشان از دنیا رفت مردم ازدحام کردند و تشییع 
بسیار باشکوهی انجام شد و به نحوی که برای تشییع پیکر مطهر امام شهر 
به حرکت درامد. امام را در جایی که امروز «کاظمین» معروف است و 
اسم شهر هم از لقب امام کاظم گرفته شده است به خاک سیردند. هارون 
هم که دشمن سرسخت و قاتل امام بود, برای سرپوش گذاشتن به جنایات 
خود و بهره برداریهای سیاسی. مجبور شده بیاید گریه کند و احترام و 
نشییع کند. ا ا ي ‏ عر ری 
قرار است. 

است که وجود دارد. مدفن علی بن ابی طالب (ع) در زیر گنبد و بارگاه 
نجف مورد احترام است, مدفن حسین بن علی (ع) در کربلا مورد احترام 
است. اما مادامی که علی بن ابی طالب و حسین بن علی علیهما السلام 
زندم بودند آبا-فردم ایشان. را می‌دانستند؟: 


خلاصه‌ی بحت 


خلاصه‌ی بحث 
خلاصه‌ی عرایضم این شد که نهضت حسین بن علی (ع) در تاریخ اسلام 
گسترش پیدا کرد و علیه بنی امیه و بنی عباس اقداماتی انجام شد و 
مخصوصا اولاد امام حسن (ع) علیه بنی عباس مبارزات و اقداماتی کردند. 
به همین دلیل هم منصور عباسی علیه امام حسن (ع) 
(صفحه 150( 
اتهاماتی را در بین مردم شایع کرد. امام حسن مجتبی (ع) شخصیتی 
رزمنده, مقاوم. فداکار و شجاع بود و در شرایط خاصی بهترین راه را برای 
حفظ و گسترش اسلام و گرفتن امتیاز به نفع اسلام جامعه انتخاب کرد, و 
معنای آن صلح. ضعف و زبونی نبود بلکه موقع شناسی و استفاده از 
را بود. دشمن قیامهای فرزندان امام حسن ع( را ند تعبیر کرد و ان 
به به گونه‌ای دیگر برای مردم بیان داشت, در تاریخ هم این مسئله واژگونه 
0 آثار آن در روحیه‌ی یک عده باقی مانده است. 
همچنین عرض شد که ائمه و پیشوایان دینی ما همواره و در همه‌ی دورانها 
بیدار بوده‌اند و از اين رو هميشه دستگاههای حکومت جور, اثمه‌ی ما را 
مراقب و ناظر احوال خودشان می‌دانستند و آنان را عوامل خطرناکی علیه 
خودشان ف‌دیدنه: آدر اجه انففش ما طالت محصیطی. تام با قالن وق .و 
آرامش بودند اما وقتی محیط را محیط ظلم و انحراف و خودخواهی 
می‌دیدند هميشه آن حالت آماده باش و آمادگی را داشتند, حکومتها هم 
تشخیص می‌دادند که وجود ائمه‌ی ما برای آنان خطرنای است و لذا برای 
شهید کردن آنان توطثه می‌کردند. زندان رفتن حضرت موسی بن جعفر 
(ع) یکی از بزرگترین دلایل ماست مبنی بر اینکه امام مردی بوده است که 
با ظلم بلی عباس سر سازگاری نداشت و طرفدار حق و عدالت بود و 
دشمن برای محدود کردن او به گوشه‌ی زندان انداخت. با وجود كت 
موقعیت امام برجسته و نفوذ معنوی او در جامعه زیاد بوده است. به نحوی 
که دشمن با دسیسه‌های فراوان می‌ کوشید تا بر روی جنایات خود 
(صفحه 151) 
سرپوش بگذارد و در عین حال از اظهار علاقه‌ی خود به خاندان علی (ع) 
بهره برداری کند. والسلام علیکم و رحمه الله و بر کاته 
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عنوان دیگر :گزیده‌ای از منتهی الامال محدث قمی ره 
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مقدمه 


مقدمه 
- روز سوم شعبان سال چهارم هجری, در بیت عصمت و طهارت نوزادی 
متولد شد که ولادتش قلبها را مسرور و دیده‌ها را گریان ساخت. 
کودک را نزد رسول خدا (ص) آوردند. , , 
پیامبر گرامی در گوش راستش آذان و در گوش چپش اقامه گفت و او را 
حسین نامید. ۲ 
جبرئیل و فرشتگان آسمانها برای تهنیت و شاد باش به محضر رسول خدا 
(ص) نازل می‌شدند و تولد این نوزاد را تبریک تشز ؛ ولی آنان حامل 
پیام دیگری نیز بودند, خبری که رسول خدا (ص) را بشدت فان کرد 
اشک از دیدگانش جاری شد: اين کودک را امت ۳ 0۳ ۳۲ ۲۱۰۲۷ 5 
حسین (ع) یک ساله بود که فرشتگان بسیاری بر نبی مکرم اسلام نازل 
0 پا محمد ! همان ستمی که از قابیل بر هابیل وارد 
شد, بر فرزندت (حسین) وارد می‌شود و همان اجری که به هابیل داده 
شد, به حسین داده می‌ شود و عذاب کنند گانش همچون عذاب قابیل خواهد 
بود ! از این روه رسول خدا| (ص) می‌فر مود: خداوندا ! هر کس حسین مرا 
دلیل می کند, خوار و ذلیلش کن و هر که حسینم را می‌کشد, او را به 
مقصودش نائل مفرما! رسول خدا (ص) به انحاء و طرق مختلف. مراتب 
فضیلت و منزلت فرزند خود. حسین- عایه افیا را به أفخت. کوتتنزد 
می‌فرمودند. 
گاه به زبانی فراگیر, تمامی اهل بیت را می‌ستود و گاه درباره امام حسن 
و امام حسین- علیهما السلام- سخنانی بیان می‌فر مودند و گاه در خصوص 
امام حسین- علیه السلام- اشاره نموده, مقامش را یادآور_ می شد ند تا 
ی ی ی و 
مقابل چشمان مردم, گلوی کودک و دهان او را می‌بوسیدند و يا زمانی که 
در سجده نماز بودند و سنگینی کودک را بر دوش حور احساس می‌کردند, 
به احترامش سجده را طول می‌دادند تا جایی که نمازگزاران گمان 
می‌کردند وحی الهی نازل شده است. 
آری, کسانی که پس از این در سال 61 هجری, خون حسین (ع) را به 
گردن گرفتند, در زمان طفولیت آن حضرت, چه بسا کودکان و یا جوانانی 
بودند که سخنان پیامبر (ص) را نمی شنید ند و پا با تی اطضتنین گوش 
قف کردند. و محکون نفد رآ بانشان و شنود* ول آانخه:,با سنتتم. دیده 
می‌شود, در دلها می‌ماند. 
کودک همچنان رشد می‌کرد تا زمان رحلت جد گرامیش, رسول خداء محمد 


مصطفی (ص) فرا رسید و پس از ان. پدر را خانه نشین و مادر را از دست 
رفته و برادر عزیزش را مسموم دید در این حال, بنا به امر الهی, بار 
امامت را بر دوش گرفت تا چراغی در تاریکیهای جهالت و پرچمی در مسیر 
هدایت باشد. 

امامت آن حضرت. مقارن با باقیمانده ایام خلافت معاویه ین ایی سفیان 
بود. 

در این مدتر.هنج جر کت علتی: از انشان سر تزدعا آنکه: مغاوبه-دز ماه 
وی ۳ پیش از مرگ, فرزندش پزید را طلبید و به او چنین گفت: 
پسرم ! من گردنکشان را به اطاعت تو واداشته, سراسر کشور را زیر 
فرمان تو درآوردم و از همه برایت بیعت گرفتم؛ ولی از سه نفر بر تو 
بیمناکم و می‌ترسم با تو مخالفت کنند: اول عبدالله بن عمر (فرزند عمرین 
خطاب, خلیفه دوم), , دوم عبدالله بن زییر و سوم حسین بن 

اما عبدالله بن عمر: | 

او را 0 

کرد! و اما حسین بن علی؛ تو او را خوب می‌شناسی؛ او پاره تن پیغمبر و 
تنها یادگار ان حضرت است. 

من می‌دانم که اهل عراق او را به جنگ با تو می‌کشانند و سپس تنهایش 
قف گذارند: 

اگر بر او غلبه کردی, احترام پیامبر را درباره او رعایت کن و نسبت به او 
بد رفتاری نکن که او با ما نیز خویشاوندی و بستگی فامیلی دارد. 

با هلاکت معاویه. تاریخ اسلام وارد مرحله جدیدی می‌شود و برگی خونین 
از تاریخ ورق می‌خورد. 

یزید بن معاویه که جوانی عیاش, شرابخوار و بی‌سیاست بود از ابتدا بنا 
داشت نگذارد کسی از مخالفینش زنده بماند؛ یا باید همه بیعت کنند و یا 
کشته شوند ! او نامه‌ای به ولید بن عتبه, حاکم مدینه نوشت و به او دستور 
داد از همه برایش بیعت بگیرد و در مورد امام حسین (ع) تأکید کرد و 
گفت: اگر حسین از بیعت امتناع کرد. سر از تنش جدا کن و برای من 
بفرست ! ولید بن عتبه پس از خواندن نامه, با مروان حکم به 9 
مروان گفت: قبل از آنکه خبر مرگ معاویه منتشر شود, حسین را احضار 
کن و از او بیعت بگیر, اگر امتناع کرد, بی درنگ او را بکش که اگر من جای 
تو بودم. همین کار را می‌کردم ! ولید گفت: ای کاش من به دنیا نمی‌آمدم تا 
به چنین عملی اقدام کنم و خون حسین را به گردن بگیرم ! سپس امام را 


احضار کرد, امام حسین (ع) که خطر را احساس می کردند, به همراه 
جوانان مسلح نزد ولید رفتند تا در صورت لزوم, قادر به دفاع از خود باشند. 
ولید, 1 به اطلاع حضرت رسانید و تقاضای بیعت کرد. 
امام (ع) 0 کلمات از بیعت خودداری کردند: بیعت. موضوع مهمی 
۳ خفا و پنهانی نمی‌توان انجام داد و حتما تو به بیعت سری من 
اکتفا نخواهي کرد و بیعت آشکار می‌خواهی. 

ولید گفت: آری امام بار دیگر فرمودند: پس تا فردا صبح که مردم را برای 
اين کار دعوت خواهی کرد صبر کن ! مروان که در آنجا حاضر بود, خطاب 
به ولید ای ولید گفت: به حرفهای حسین گوش نکن و عذرش را نپذیر؛ اگر 
بیعت نکرد, او را زنده نگذار! امام بار دیگر فرمودند: وای بر تو ای پسر 
ژن بدکاره ! تو می‌خواهی دستور قتل مرا بدهی؟ - آنگاه خطاب به ولید, 
فرمودند: ای امیر ! ما اهل بیت نبوت و معدن رسالتیم, فرشتگان به خانه 
ها رفت. و اند هی کند و رخست: خداوند نبه-حاظر ها بر مسدم کتتتودم 
می‌شنود و بایان ان نیز: به:نام.ما آشت» ولی بزبهه -مردین فاسق وش رابخوار 
و خونریز و متجاهر به فسق است و کسی مثل من با شخصی مثل یزید 
هرگز بیعت نخواهد کرد! با اين حال, تا فردا صبح صبر کنید و در کار خود 
تأمل نمایید ؛ من نیز تأمل خواهم کرد. 

امام پس از این گفتار از منزل ولید خارج شدند. _ 

صبحگاهان, امام- علیه السلام- از منزل بیرون آمدند و در راه با مروان 
ملاقات کردند. 

مروان گفت: یا ابا عبدالله ! من خیرخواه تو هستم قات هر ورن 0۳ 
سعادتمند شوی ! امام پاسخ دادند: نصیحتت چیست؟ بگو تا بشنوم ! مروان 
گفت: من به تو دستور می‌دهم با یزید بیعت کنی؛ چون به صلاح دنیا و 
اخرت توست ! امام چنین فرمودند: انا لله و انا الیه راجعون ! الان که امت 
پیغمبر. گرفتار خلیفه‌ای چون یزید شده, باید فاتحه اسلام را خواند! من از 
جدم رسول خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: خلافت بر خاندان ابوسفیان 
حرام است. 

در این هنگام. مروان با عصبانیت از امام جدا شد و به راه خود ادامه دادند. 
با این سخنان. حسین بن علی (ع) مخالفت علنی خود را با یزید بیان کردند 
و مبنای حرکات بعدی ایشان نیز همین فرمایشات بود؛ یعنی کوشش برای 
حفظ اسلام و جلوگیری از سلطه خلیفه‌ای چون یزید بر شوون مملکت 


می . 


هجرت امام حسین از مدینه به مکه و دعوت اهل کوفه از ایشان 


هجرت امام حسین از مدینه به مکه و دعوت اهل کوفه از ایشان 

صبح روز بعد, سوم شعبان سال 60 هجری, محمد حنفیه, برادر امام 
حسین (ع) به منزل حضرت امد و عرض کرد: برادر جان ! تو از همه مردم 
نزد من عزیزتری و من خیرخواه تو هستم ! توء جان من, روح من نور چشم 
من و بزرگ خاندان من هستی. 

خداوند اطاعت تو را بر من واجب ساخته و تو را برتری داده است. 

به نظر من باید هر چه می‌توانی از شهرها و مراکز قدرت یزید دوری کنی 
و نمایندگانی را به. طر فا مر دم بفرستی و آنان را به بیعت خودت بخوانی. 

من می‌ترسم که به یکی از اين شهرها بروی و مردم دو دسته شوند و کار 
به جنگ بکشد و نخستین قربانی, تو باشی ! امام پرسیدند: برادر جان ! به 
کدام نقطه بروم؟ محمد حنفیه عرض کرد: به مکه برو و اگر اوضاع بر 
وفق مراد نبود, به مناطق کوهستانی برو؛ از شهری به شهری برو و ببین 
کار مردم به کجا می‌انجامد ! امام حسین (ع( فرمودند: برادر جان ! 
خیرخواهی کردی و امیدوارم نظرت صائب و پيشنهادت کارساز باشد ولی 
برادر جان. به خدا قسم, اگر هیچ پناهگاهی نیابم و یار و یاوری نداشته 
باشم, هرگز با پزید بیعت نخواهم کرد | محمد حنفیه گریست و امام نیز با 
او به گریه افتادند. 

سیس امام فرمودند: برادر جان؛ خدا به تو جزای خیر دهد! من اکنون با 
برادران و برادرزادگان و شیعیان خود عازم مکه هستم و مانعی ندارد که تو 
در مدینه بمانی و مسائل و رویدادهای اینجا را به من اطلاع بدهی ! ! سپس 
کاغذ و دوات طلبیدند و این وصیت‌نامه را برای محمد حنفیه نگاشتند: بسم 
الله الرحمن الرحیم. این وصیتی است از طرف حسین بن علی بن 
ابی‌طالب به برادرش محمد. معروف به ابن حنفیه. 

حسین بن علی گواهی می‌دهد که معبودی جز خداوند نیست. 

او یکتا و بی شریک است و گواهی م؟ دهد که محمد, - صلی الله علیه 
واله- بنده و رسول اوست که از جانب حق تعالی پیام حق را اورده است و 
گواهی می‌دهد که بهشت و جهنم حق است و ساعت قیامت به یقن فرا 
خواهد رسید و خداوند هر که را که در قبر باشد. برانگیخته خواهد کرد. 

به هیچ وجه من به خاطر تفریج و تفرج, و یا به جهت استکبار, خود 
بزرگ‌بینی, فساد در زمین و ستمکاری خروج نکردم؛ بلکه تنها هدفم این 
است ک۸خرابیهایی را که در امت جدم محمد- صلی‌الله علیه واله- پدید 
آمده است اصلاح کنم. 

من می‌خواهم امر به معروف کنم و از منکر و بدی نهی نمایم. 


به سیره و روش جدم رسول خدا (ص) و پدرم علی بن ابی‌طالب - علیه 
السای عمل نا 

پس هر کس حرف مرا بپذیرد و به قبول حق قبول کند, خداوند سزاوارتر 
ای برادر اين سفارش من به توست ای برادر جز به نیروی خداوند توفیق 
نخواهم یافت؛ ؛ تنها به او توکل می کنم و فقط به درگاه او انابه می‌نماأیم, 
والسلام علیک و علی من اتبع الهدی و لا حول و لا قوة الا بالله العلی 
العظیم. 

فرزند پیامبر, در دل شب و در حالی که این آبةٌ را تلاوت می‌فر مود, از 
مدینه خارج شد: فخرج منها خائفا یترقب: موسی از شهر خارج شد در 
حالی که می‌ترسید و انتظار داشت او را تعقیب کنند (سوره قصص, ایه 
1 این ایه جمله‌ای است که حضرت موسی (ع) هنگام خروج از شهر و 
فرار از چنگ فرعونیان بر زبان راند. 

ابا عبدالله الحسین (ع) بقیه ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و ذی قعده 
را در مکه ماندند. 

افراد و شخصیتهای گوناگون. (چه کسانی که در مکه با حضرت ملاقات 
می‌کردند و چه آنان که در بین راه یا در مدینه با ایشان گفت گو 
می‌نمودند) پيشنهاد می‌کردند ایشان در مکه بمانند و بعضی مایل بودند آن 
جناب با حکومت مرکزی مصالحه نماید؛ ولی فرزند رسول خدا (ص) 
پاسخش این بود: من از طرف رسول خدا| (ص) ماموریتی دارم که باید 
انجام بدهم ! این سخنان و سخنانی که امام در مدینه, عدم بیعت با یزید و 
اعلام برائت از حکومت وی بیان کرده بودند. مبین این مطلب است که ابا 
عبدالله (ع) حاضر بودند هر بهایی را برای رسیدن به مقصود خود بیردازند 
و در این راه از هیچ حادثه‌ای بیم نداشتند و بلکه حرکات ایشان بر طبق یک 
نقشه از پیش طراحی شده بود. 

اهل کوفه از ورود امام حسین (ع) به مکه و امتناع حضرت از بیعت با یزید 
قاسق باخبر شدند و در متزل یکی از سرشناسان کوقه به نام سلیمان ين 
صرد خزاعی از (یاران امیرالمومنین, علی (ع)) اجتماع 

سلیمان در منزل سخنانی بدین شرح بیان کرد: ای شیعیان ! همه شنیده اید 
که معاویه مرد و پسرش یزید به جای او نشست و نیز می‌دانید که حسین 
بن علی (ع) با او مخالفت کرده و از دست انان گریخته و به خانه خدا پناه 
آورده است. 

شما شیعه پدر او هستید و حسین (ع) امروز به یاری و مساعدت شما نیاز 
دارد. 

اگر یقین دارید که او را یاری می‌کنید و با دشمنان او یکیو آهاد که 


خود را کتبا ؛ به اطلاع او برسانید و اگر می‌ترسید که سستی کنید و یاریش 
نکنید. او را به حال خود بگذارید و فریبش ندهید ! سلیمان بخوبی روحیه 
مر که ات ؛ مردمی که از پاری امام حسن مجتبی (ع) دست 
برداشتند و او را در مقابل لشکر معاویه رها کردند و شهری که محل 
شهادت علی (ع) است. ۲ 

او اگاه بود که وعده یاری انان قابل اعتماد نیست و نه تنها او, بلکه بسیاری 
اهل کوفه در طی چند مرحله. نامه‌هایی که هر یک حاوی امضاهای متعددی 
بود, به به امام حسین ع( نوشتند و در ان نامه‌ها از حکومت یزید ابراز انزجار 
کردند و از حسین تن علی:(ع) خواستند به کوفه اهذهه رمام آمور زا دن 
دست گیرد. 

با وجود اينکه حدود 150 نامه به دست آن حضرت رسیده بود, ولی ایشان 
هیچ اقدامی نکردند. 

سیل نامه‌ها شرازنر بود.نا آنکه بنا به بغضی نقلها, خدود. 12 هزار نامه به 
امام رسید. 

محتوای بعضی از نامه‌ها چنین بود: 1- بسم الله الرحمن الرحیم, به حسین 
بن علی (ع) از شیعیان موّمن و مسلمان او , 

اما بعد؛ بشتاب ! بشتاب که مردم منتظر تو هستند و به شخص دیگری نظر 


ندارند. 


بشتاب ! بشتاب ! والسلام علیک ! 2- اما بعد؛ بستانها سرسبز است و میوه‌ها 
رسیده. ۱ 

اگر می‌خواهی, وارد کوفه شو که در این صورت بر لشکر آماده‌ای وارد 
شده‌ای ! 

.-3 


نعمان بن بشیر, والی کوفه در قصر است. ولی ما , به نماز جمعه و جماعت 
و حاضر نمی‌شویم و روزهای عید با او به مصلی نمی‌رویم. 

اگر بشنویم که به سوی ما می‌آیی, او را از کوفه بیرون می‌کنيم و روانه 

شام خواهیم کرد. 

کثرت نامه‌ها سبب شد که ابا عبدالله (ع) به دعوت عمومی مردم کوفه 

پاسخ مثبت دهند و از این به بعد, حرکت آن حضرت علیه حکومت فاسد 

یزید شکل دیگری به خود می‌گیرد. 

پس از این دعوت عمومی, یک حرکت فراگیر مردمی می‌توانست مشکلات 

فراوانی را برای حکومت مرکزی ایجاد کند. 

ساهکاهی عفن براد آن حضرت بااشد | 


و و ی ی ی و 

بدین منظور, امام حسین (ع), مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده خود به 
کوفه فرستادند و از اه خواتد که فی بر عایت تقوی و اصول مخفی 
کاری و پنهان نمودن مقصود خود از حرکت به کوفه, در صورتی که اوضاع 
را مناسب دید, حضرت را مطلع کند و نامه‌ای خطاب به مردم کوفه نوشته. 
به او تحویل دادند. 

مسلم به عقیل از مکه حرکت کرد و روز پنجم شوال به کوفه رسید و 
مخفیانه وارد منزل مختار بن آابی عبیده ثقفی شد. 

کوفیان بطور پنهانی به دیدار او می‌امدند و با او بیعت می‌کردند و مسلم 
نیز نامه امام را برای انان می‌خواند. 

جمعیت بیعت کنندگان به 18 هزار نفر رسید. ۲ 

سیر یام ی ماه کارت واه که کوفه انم را اه اسان 
است. 

کثرت رفت و امد مردم به متزل مختار, سیب شد والی کوقه. نعمان بن 
بشیر به محل |< ختفای مسلم پی ببرد. 7 

او به منبر رفته, مردم را از مخالفت با یزید برحذر داشت و گفت: من با 
کسی که به جنگ من نیامده باشد. کاری ندارم؛ ولی اگر در مقابل من 
بایستید و از فرمان خلیفه خود. (یزید) سرییچی کنید, تا زمانی که دسته 
شمشیر در دست من است با شما جنگ خواهم کرد! عده‌ای از اطرافیان 
نعمان از وی خواستند که هر چه زودتر در مقابل این موج توفنده, سلاح به 
دست گیرد و کوفیان را بشدت سرکوب کند تا حرکت آنان در نطفه خفه 
شود؛ ولی نعمان بن بشیر این رأی را نپذیرفت. 

این عده نیز یزید را از ورود مسلم به کوفه و بیعت مردم با او مطلع 
شاه و ساطر شاه کرو که مان چم شیر ار اه با عروم ظف 
می‌رود. 

پزید پس از اطلاع از ماجراء نعمان را عزل کرد و عبیدالله بن زیاد را که در 
آن زمان والی شهر بصره بود, با حفظ سمت. به ولایت کوفه منصوب کرد. 
ات هرد شیر و تصهای »ماهفرست کافیت مسا ر | یت کید و قیام را 
سرکوب نماید. 

دعوت امام حسین- علیه السلام- منحصر به مردم کوفه نبود, بلکه طی 
نامه‌هایی به سران بصره از انان نیز استمداد حجستند. 

غلام ان حضرت. سلیمان, دو نامه را برای یزید بن مسعود نهشلی و منذر 
بن جارود به بصره برد که امام تقاضای کمک خود را از این دو بزرگ بصره 
در آ مها سارت ری ون 

یزید بن مسعود, قبیله بنی تمیم را با سخنان شورانگیز خود تهییج کرد و 
ناما ار ایام یه 


سیس به ایشان نامه‌ای نوشت و وفاداری خود و افرادش را اعلام نمود. 
حضرت پس از خواندن نامه او بسیار خوشحال شدند و فرمودند: خداوند تو 
را در روز هولناک 3 وحشت‌آور قیامت ایمن دارد و تو را عزیز کند و در 
روزی که فشار تشنگی بسیار شدید است. تو را سیراب سازد ! متأسفانه 
یزید بن مسعود پیش از حرکت به سمت امام (ع)؛ خبر شهادت آن حضرت 
را شنید و بسیار مناثر شد, اما منذر بن جارود که دخترش همسر عبیدالله 
زیاد بود, غلام را به همراه نامه تسلیم ابن زیاد کرد. 

او نیز غلام را به قتل رساند و طی سخنانی مردم را از هر نوع مخالفتی 
برحذر داشت وراهی کوفه شنه. 

عبیدالله پس از انکه به کوفه نزدیک شد, توقف کرد تا هوا تاریک شود. 

اول شب در حالی که عمامه سیاهی بر سر و بر جهره پوشش داشت, در 
تاریکی وارد کوفه شند. 

مردم که انتظار ورود امام حسین (ع) را داشتده کمان کردند او حسین بن 
علی (ع) است ؛ لذا بسیار شاد شدند. 

ولی بعد از ايینکه به او نزدیک شدند, او را شناختند. 

ابن زیاد شب را در کاخ ماند و منتظر صبح شد. 

صبحگاهان عبیدالله به منبر رفت و به مردم اطلاع داد که به عنوان امیر 
کوفه منصوب شده است و از انان خواست ۳ از مسلم دوری کنند و به او 
مسلم بن عقیل نیز پس از شنیدن خبر ورود عبیدالله به کوفه, از منزل 
مختار خارج شد و به منزل هانی بن عروه وارد شد. 

هانی بن عروه. رئیس قبیله مراد و از اعیان و اشراف کوفه بود و از نفوذ 
فراوانی در بین افراد قبیله خود و سایر هم پیمانانش برخوردار بود. 
عبیدالله اشخاصی را برای یافتن محل اختفای مسلم به اطراف فرستاد. 
یکی از تغلاما نم آمتصام فعمل. ۱ ظرف یو الله ما مهافت نا بظاهن را 
مسلم بیعت کند و بدین منظور, ابن زیاد سه هزار درهم به او داد تا این 
مبلغ را به مسلم بیردازد و اعتماد او را کاملا جلب نماید. 

وی ابتدا موفق به جلب اعتماد مسلم بن عوسجه اسدی شد و از این 
طریق, به خانه هانی بن عروه راه یافت. 

بنابراین. محل اختفای مسلم برای عبیدالله برملا شده بود. 

ابن زیاد انتظار داشت همه اعیان و اشراف کوفه از او حمایت کنند؛ ولی 
در میان انان هانی بن عروه را نمی‌دید. 

او مدتی بود که به دیدار عبیدالله نیامده بود. 

اطرافیان امیر کوفه به او گفتند: شنیده‌ایم هانی مریض است و بدین جهت 
.عبیدالله گفت: ولی من شنیده‌آم حالش خوب شده و هر روز جلو در خانه 


می‌نشیند. ِ 

نزد او بروید و بگویید اگر مریض است و به دیدار ما نمی‌آید, ما به دیدار او 
خواهیم رفت. 

فرستادگان ابن زیاد به منزل هانی رفتند و پیام عبیدالله را به او رساندند, 
سپس به وی اطمینان دادند که از جانب ابن تاد هه ار متوجه وی 
ور ۳ آوردند. 

و ۱ ۳ ۳[ بشدت 
توبیخ کرد و از او خواست مسلم بن عقیل را تحویل دهد. 

قاس فلت را یرت اکار ی اما با امن هلر اون اس ما 
دانست که راز او فاش شده است. 

عبیدالله مجددا از هانی خواست که مسلم را تحویل دهد؛ ولی او حاضر 
تشن میهماتی. را که به آودیناه آوزده: بف‌دشمن بشیارد. 

عبیدالله, هانی را بشدت مضروب کرد و در یکی از اتاقهای کاخ حبس 
نمود. 

خبر ورود هانی به کاخ, به گوش اطرافیانش رسید و حدس زدند خطر, جان 
او را تهدید می‌کند. 

لذا به کاخ هجوم آوردند و از عبیدالله خواستند تا واقعیت را بازگو کند. 
شریج فاضی یر به بام,دارالاماوه وفت و یه مردم اظلاع داد که‌هانن ژندة 
است و بدون آنکه تفصیل واقعه را بیان کند, نی خر را فریفت و آنان را 
متفرق کرد. قیام مسلم بن عقیل - چون خبر دستگیر شدن هانی بن عروه 
به مسلم رسید, با یارانش خروج کرد و به دنبال آن, کوفه درگیر جنگ شد. 
عبیدالله که خود را در خطر می‌دید. دست به دسیسه زد. 

اعیان و اشراف کوفه به دستور او بین مردم شایعه پراکنی نموده, به مردم 
کفتند: لشکد عطظیمین از طرف شام می اید تا خر کت شتا را سر کوب کید 
با این فریب و حیله, کوفیان سست عنصر, مسلم را رها کردند. 

او در حالی روز را به شب رساند که تنها ده نفر با او مانده بودند و چون 
نماز را در مسجد اقامه کرد, آن ده نفر نیز رفته بودند. 

پس از آن, تنها و بی‌کس در کوچه های شهر می‌گشت تا آنکه پیرزنی او را 
دید و پناهش داد. 

ولی پسر آن زن مأموران عبیدالله را از محل اختفای او آگاه کرد. 
سربازان حکومتی بی‌درنگ خانه پیرزن را محاصره کردند و از مسلم 
خواستند خود را تسلیم کند. 

او نیز زره پوشید و بر اسب خود سوار شد. 7 
با سربازان خننید. ق سنن. از آنکه عده ای را کشت. براثر خستگی و 
جراحت., از اسب بر زمین افتاد و دستگیر شد. 


به دستور ابن زیاد, مسلم را به بام دارالاماره بردند و او را به قنل 
رساندند. 

تاریخ شهادت وی را نهم ذی حجه سال 60 هجری قمری ذکر کرده‌اند. 
تن از آن غبذالله هانیین گروه را سر ماوت رسانید: 

حرکت امام حسین (ع) از مکه به سمت عراق - یزید بن معاویه عده‌ای از 
مأموران خود را به مکه فرستاد و از آنان خواست که امام (ع) را ترور کنند 
قاکر اه خی کسشند با اماه بچنگند. 

امام حسین (ع) که از اين توطثه آگاهی يافته بودند, بنا به قول مشهور, 
روز هشتم ذی حجه, (یعنی یک روز پیش از به شهادت رسیدن مسلم به 
عقیل), مکه را ترک کردند. ۱ 
بسیاری از مردم, حضرت را از رفتن به کوفه منع می‌کردند و انان را 
مردمی غیر قابل اعتماد می‌دانستند. 

از آن جمله, , محمدبن حنفیه برادر امام حسین- علیه السلام- شب هنگام 
ترو آن رت آهد:و خیرسغرض کندوه بر اد خان ها می‌دانید که هردم 
کوفه با پدر و برادرت مکر کردند و من می‌ترسم با تو نیز چنین کنند؛ اگر 
صلاح می‌دانی در مکه بمان؛ زیرا تو عزیزترین و ارجمند ترین افراد 
هستی ! - می‌ترسم یزید بن معاویه بطور ناگهانی مرا در حرم خداوند به 
قتل برساند و به وسیله من به خانه خدا هتک حرمت شود! - اگر از این 
می‌ترسی, به یمن برو زیرا در آنجا محترم خواهی بود و یزید هم نمی‌تواند 
به تو دست یابد, يا اینکه , به ییا بانها بر و و در انجا بمان .در بیشتهاد قودتامل 
خواهم کرد. ,۲ 

با این وجود, اباعبدالله الحسین (ع) تصمیم گرفتند مکه را به مقصد کوفه 
ترک کنند. 

ساعات آخر شب بود. 

خبر حرکت امام به محمد بن حنفیه رسید. 

او خود را به امام رسانید و مهار ناقه حضرت را به دست گرفت و پرسید: 
- برادر خا اقفر فده ندادی که در پيشنهاد من تأمل خواهی کرد؟ 

- پس چرا شتاب می‌کنی؟ 

- پس از رفتن تو رسول خدا (ص) به من فرمودند: ای حسین ! به سمت 
عراق حرکت کن که خداوند می‌خواهد تو را کشته ببیند ! - نا لله و آنا الیه 
راجعون ! اکنون که برای کشته شدن می‌روی, پس این زنها را برای چه با 
خودت می‌بری؟ 

- رسول خدا به من فرمود: خداوند می‌خواهد این زنان را اسیر ببیند ! پس 
از این گفت‌گو, محمد حنفیه با امام وداع کرد و امام مکه را ترک کردند. 
لحظاتی پیش از حرکت. فرزند رسول خدا (ص) این خطبه را که حاکی از 


علم به شهادت خود و استقبال از آن است. خطاب به جمعیت ایراد 
فلخت للم مادشاء الله و قمع الا لاه عصلی الامعلی شرا 
خط آلموت غلی ولد آدم. ۲ 

۰(الخ): خط مرگ بر فرزندان ادم کشیده شده است همچون خط 
ی که بر گردن دختران جوان نقش می‌بندد. 

من چقدر مشتاق دیدار گذشتگان خود هستم ؛ همان طور که یعقوب مشتاق 
پوسف بود ! برای من قتلگاهی معین شده است که به آن خواهم رسید. 
گویی می‌بینم که گرگان بیابان بند بند تنم را بين سرزمین نواویس و کربلا 
از هم دریده. مرا تکه تکه کرده‌اند و شکمهای گرسنه خود را از من سیر 
می‌کنند و انبانهای تهی خود را پر می‌سازند. ۳ 

از روزی که قلب تقدیر الهی معین فرموده است. گریزی نیست. 

رضایت خداوند. رضایت ما اهل بیت نیز هست. 

ما بر امتحان او صبر می‌کنیم و او پاداش صابران را به ما خواهد داد. 

هیچ وقت پاره‌های تن رسول خدا (ص) و جگر گوشه‌های او از وی جدا 
نخواهند ماند و همه در بهشت با یکدیگر خواهند بود؛ ؛ چشم رسول خدا (ص) 
به دیدار آنان شاد می‌ شود و به وعده اش به وسیله آنان وفا خواهد کرد. 

هر کس که حاضر است جان خود را در راه ما فدا کند و خون خود را بریزد 
و خود را آماده دیدار خدا کرده است, با ما کوچ کند که من بامدادان حرکت 
خواهم کرد؛ انشاءالله. 

پس از حرکت امام حسین- علیه السلام- در بین راه عده‌ای را به حعضرت 
می‌داد تفه اهل عراق:دلبایشان با شما و شمسیر هایشان علیهضها است . 

با وجود علم امام به این بی وفایی, همچنان مصمم بودند که به کوفه 
بروند. 

در یکی از منازل بین راه امام حسین (ع) را خواب ربود. 

پس از ,انکه:نیدان شدنده فر‌فودند: هاتفی ندا داد شما با شتاب می‌روید:و 
مرگ شما را با شتاب به سوی بهشت می‌برد! ! فرزند امام, حضرت علی 
اکبر (ع) عرض کرد: پدر جان ! آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود: آری؛ به خدا 
قسم, ما بر حقیم ! علی اکبر (ع) عرض کرد: در اين صورت از مرگ باکی 
نداریم ! امام فرمودند: پسر جانم؛ خدا به تو جزای خیر دهد ! در بين راه, 
حضرت نامه‌ای خطاب به مردم کوفه نگاشتند و به مردم گوشزد کردند که 
بزودی به کوفهخواهند رسد و فیمن نی مضفر. ضیدآوی را جامور رشاندن 
پیام کتبی نمودند. 

قیس ین مصهر نزدیک کوفه به وسیله عا مه راکوت دستگیر شد ولی 
نس از آنکهمهای نامه قاس :شود آن را باره باه کرد. 

ماموران, او را نزد عبیدالله زیاد والی کوفه بردند, ابن زیاد از او خواست با 
محتوای نامه را فاش کند و يا بالای منبر رود و به علی (ع), امام حسن و 


امام حسین (علیهماالسلام) ناسزا بگوید. 

قیس گفت: من محتوای نامه را فاش نخواهم کرد. ولی بالای منبر علی و 

فرزندانش را لعن خواهم کرد. 

قیس بالای منبر رفت؛ ولی پس از حمد و ثنای الهی, بر رسول خدا و اهل 
بیت (عهم) صلوات فرستاد و ابن زیاد و پدرش و ستمکاران بنی‌امیه را 

اخوشت کرو ؛ سپس گفت: ای مردم ! من فرستاده حسین (ع) به سوی شما 

هستم و او در فلان نقطه است. 

به طرف او بروید و او را یاری کنید !. 

به دستور عبیدالله بن زیاد او را از بالای قصر به زیر انداختند و این نماینده 

از جان گذشته را به شهادت رساندند. 

(لازم به دکر انست که‌بدر. عبید اللة بن-زناده ژیاد ین ابیه تام د اشتت: 

وی از مادری فاجره و بدکاره به دنیا آمده بود و بدرستی معلوم نبود پدرش 

کیست ؛ از این رو, به او زیاد بن ابیه یعنی زیاد پسر پدرش می‌گفتند. 

وی تا زژهان حبات علی (ع):جزء اضحاب آن حضرت بود و در جنکهای انشا 

نیز حضور داشت تولف یس از شهادت آن حضرت؛ معاوية بن ابوسفیان, نه 

شهادت زنی, او را به ابوسفیان منتسب کرد و وی را برادر خود خواند. 

شاد کف شاند می‌خواستت ار ان وان رشت. ( که حاکن از شوء شاه 

خانواده او است) رهایی بح او موی ی و 

کار امد رین تیان وی ره امد و ار ان پس, دشمنی وی با اهل بیت 

عصمت و طهارت (علیهم السلام) روزافزون گردید. 

او یکی از مهره‌های اساسی حکومت اموی در قیام علیه امام حسن مجتبی 

(ع) به شمار می‌آمد و اینک فرزند او نیز به صورت اصلی ترین مهره 

مت یزید, در صدد به شهادت رساندن امام حسین (ع) بود.). 


جلوگیری سپاه حر بن یزید ریاحی از ادامه حرکت امام 


جلوگیری سپاه حر بن یزید ریاحی از ادامه حرکت امام 
در بین راه کوفه خبر شهادت مسلم بن عقیل (ره) و قیس به مصهر(ره) به 
اس مر ی 1 
کی تما و ما اس یو آهای ( ها ار که رو 

پس از آنکة کاروان حسینی به نزدیکی کوفه رسید, متوجه شدند که 
این سپاه, سپاه حر بن یزید ریاحی- سردار بزرگ کوفه- بود. 
او مأموریت داشت مانع حرکت حضرت به کوفه شود و همچنین از 
باز کت اانته فضم مها ات کنر 
سپاه حر بسیار تشنه بودند. 
به فرمان امام حسین (ع) یاران آن حضرت به افراد سپاه و حتی اسبهای 
آنان آب دادند "ایکا جوم اموز بت خود را به اطلاع امام ژستاند: 
امام حسین (ع( فر مودند: شما خودتان ۳۷ نوشتید و از من خواستید به 
کوفه بیایم. 
اکنون اگر از خواسته خود منصرف شده‌اید. بگذارید برگردم ! حر پاسخ داد: 
به خدا قسم من از این نامه‌ها بی‌اطلاعم ! به دستور امام, خورجینی پر از 
نامه در مقابل حر قرار دادند. 
ِِ من نامه‌ای ننوشته‌ام و دستور دارم تو را , به کوفه نزد ابن زیاد 


اما از تسلیم شدن خود داری کردند و به ياران خود دستور بازگشت 
دادند؛ ولی حر مانع باز گشت حضرت شد. 

اعام جسین ۱6۱ کر مود ند: 2 ۰ 
با و ؛ ولی اه ان 
و احترام ببرم ! سپس پيشنهاد کرد امام نه به کوفه بیاید و نه به مدینه 
بروند و راه دیگری را انتخاب کنند. 

امام نیز مسیر حرکت را تغییر دادند. 

در کتب تاریخی امده است که امام حسین ءع( پس از ملاقات با حره 
خطبه‌ای خواندند که متن آن چنین است: ای مردم ! شما می‌بینید که چه 
پیشامدی بر ما واقع شده است. 

دنیا تغیبر کرده و پلیدیهای خود را آشکار ساخته است. 

نیکیهای آن پشت کرده و همواره بر خلاف خواسته انسان حرکت می‌کند. 
اما از دنیا چیزی نمانده مگر ته مانده‌ای به مقدار قطرات آبی که پس از 


خالی شدن ظرفی در آن ف‌ضاند: 

مگر نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل خودداری نمی‌گردد؟ 
براستی در چنین زمانی باید موّمن مشتاق. ۱ باشد ! من مرگ را 
جز خوشبختی و زندگی با ظالمان را جز کسالت و ملالت نمی‌دانم. 

مردم, چون آب دهان بر زبانشان جاری است و تا 
چایی کهزتدی انان: در وفاه ناشتده. کرد دین. می‌جرخند.. اما عون به 
مشکلات و سختیها گرفتار شوند. در آن زمان, دینداران بسیار اندک خواهند 
بود. 

خطبه دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است که ترجمه آن چنین است: 
ای مردم ! رسول خدا - صلی علیه وله - فرمود: هر کس سلطان ستمگری 
را ببیند که حرام خدا| را حلال می‌شمرد و پیمان الهی را نقض می کند, 
مخالف سنت رسول خدا است و گناه و دشمنی, ملای عمل او بین بندگان 
خداوند است و با این حال. نه با عمل و نه با گفتار نسبت به وی مخالفتی 
نکند, و سزاوار است که او را به جایگاهی وارد کند که سزاوار او 
است ! بدانید که این گروه اطاعت شبظان را اختیار کرده‌اند و تبعیت از 
خدای رحمان را کنار گذاشته‌اند. فساد و تباهی را رایج نموده‌اند؛ حدود 
الهی را تعطیل کرده‌اند و غنائم را که به همه مسلمانان تعلق دارد, به 
خودشان اختصاص داده‌اند. 

حرام خدا را حلال و حلال او را حرام کرده‌اند و من از غیر خودم 
سزاوارترم (که جلو این فساد را بگیرم) نامه‌های شما به من رسیده و 
فرستاده‌های شما نزد من امده‌اند. 

با من بیعت کرده‌اید که مرا تسلیم دشمن نکنید و تنهایم نگذارید, اگر هنوز 
بر سر بیعت خود باقی هستید که به راه صواب قدم نهاده‌اید. 

من. حسین بن علی هستم. پسر فاطمه, دختر رسول خدا - صلی الله علیه 
واله - جان من با جانهای شما و خانواده من با خانواده شما هستند. 

به من اقتدا کنید ! در غیر این صورت. اگر عهد شکنی کنید و بیعت خود را 
از گردن خود باز کنید, جای تعجب نیست؛ زیرا با پدر و برادر و پسر عمویم 
(مسلم بن عقیل) نیز همین را کرده اپد ! فریب خورده کسی است که 
فریب شما را بخورد. _ 

شما بخت خود را واژگون و نصیب خود را تباه ساخته اید و هر کس پیمان 
شکنی کند, به ضرر خودش اقدام کرده است و خداوند مرا از شما بی‌نیاز 
خواهد ساخت. 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 


ورود کاروان امام حسین به سرزمین کربلا 


ورود کاروان امام حسین به سرزمین کربلا 

کاروان حسینی, روز دوم محرم سال 61 هجری, در حالی که سپاه حر بن 
یزید ریاحی انان را همراهی می‌کردند. به سرزمین کربلا وارد شدند. 

ابا عبدالله الحسین (ع) پرسیدند: نام این سرزمین چیست؟ گفتند: کربلا. 
فرمودند: خداوندا! از غمها و بلاها به تو پناه می‌برم ! اینجا محل اندوه و 
پیاده شوید ! اینجا محل پیاده شدن ما و محل ریختن خون ما و محل قبرهای 
این خبر را جدم رسول خدا به من داده است. 

اصحاب پیاده شدند و سپاه حر نیز توقف نمود. 

سیس حر بن ریاحی طی نامه‌ای عبیدالله بن زیاد را از ماجرا باخبر ساخت. 
عبیدالله بن زیاد نیز به امام حسین- علیه السلام- نامه‌ای به این مضمون 
نوشت: ای حسین ! به من خبر رسیده که در کربلا توقف کرده‌ای. 

یزید به من نوشته است که نخوابم و شکم خود را از غذا سیر نکنم تا تو را 
بکشم و یا تسلم حکم من شوی ! والسلام. 

امام حسین (ع) پس از قرائت نامه, آن را به دور انداختند و حتی جواب آن 
را ندادند. 

ابن زیاد پس از شنیدن این خبر, عمر سعد را به عنوان فرمانده سپاه نصب 
کرد و به او دستور داد با امام بچنگد و به او وعده داد اگر به این دستور 
عمل کند, حکومت ری را به او واگذار خواهد کرد. 

گرچه عمر سعد ابتدا امیس و کی ان شور امام را ؛ نف کرون 
بگیرد. ولی عشق و علاقه مفرط به دنیا و حکومت., او را به اطاعت 
روز بعد, عمر سعد با چهار هزار سواره نظام وارد سرزمین کربلا می‌شود. 
پس از ورود به کربلا. عمر سعد نماینده‌ای را نزد امام حسین (ع) 
می‌فرستد و هدف حرکت حضرت را جویا می‌شود. 

حضرت در پاسخ فرمودند: شما خودتان به من نامه نوشتید و خواستید به 
کوفه بیایم. 

خواهم نمود. ۲ 

عمر سعد که می‌خواست تا انجا که مقدور کار به مصالحه بیانجامد, پاسخ 
امام را به عبیدالله بن زیاد نوشت. 

عبیدالله در پاسخ نامه عمر سعد چنین گفت: اکنون که او در چنگال ما 


گرفتار شده است, هرگز رهایش نخواهم کرد ! سپس به منبر رفت و مردم 
را به نبرد با پسر رسول خدا (ص) تشویق کرد و به آنان وعده پاداش و 
جایزه داد. 

پس از آن, سیل نامه‌نگاران و دعوت کنندگان پسر رسول خدا (ص), به 
لشکری پیوستند که می‌رفت تا خون او را بریزد! ابن زیاد طی چند مرحله, 
سیاهیانی را برای عمر سعد فرستاد تا انکه عدد سیاهیان او به 20 هزار 
نفر رسید. 

روز هفتم محرم سال 61 هجری فرا رسید. 

فرستاده آبن زیاد نامه‌ای را به عمر سعد تسلیم کرد. 

در آن نامه از عمر سعد خواسته شده بود که هر چه زودتر بین یاران امام 
و آب فرات ت حائل شود و نگذارد حتی یک قطره آب به آنان برسد. 

عمر سعد نیز عده‌ای را , به محافظت از شریعه فرات ت حهاشتت.: 

بدین: بر یب : روز هفتم محرم, آب: به رو کاروان حسینی بسته شد و 
تشنگی شدیدی بر زنان و کودکان غلبه نمود. 

ان ات هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
مسامحه کاری‌های عمر سعد بر عبیدالله بن زیاد پوشیده نبود و بیم آن 
می‌رفت که او از دستور جنگ با امام حسین (ع) سرپیچی کند و در زمانی 
که باید نتیجه گیری کرد, میدان را ترک نماید. 

لذا عبید الله بن زیاد. شمربن ذی الجوشن را که مردی خشن و قسی 
القلب بود. همراه با نامه‌ای به کربلا, نزد عمر بن سعد فرستاد. 

ابن زیاد مجددا از عمر سعد خواست تا به امام پيشنهاد کند همه بدون قید 
و شرط تسلیم شوند و در ورب نپذیرفتن اين پيشنهاد, آنها را زنده به 
کوفه بفرستد و يا با آنان بجنگد. 

ابن زیاد شفاها به شمر گفت: اگر عمر سعد فرمان را ون تو 
فرمانده سپاه هستی؛ او را گردن بزن و سرش را 1 ! عمر 
سعد نامه عبیدالله را خواند و شمر به او گوشزد کرد که در صورت 
نپذیرفتن فرمان, فرماندهی را از دست خواهد داد. 

او حاضر به از دست دادن این سمت نشد و آمادگی خود را برای اجرای 
دستور اعلام کرد و شمر را به فرماندهی پیاده نظام لشکر منصوب نمود. 


تاسوعا 


وقوع جنگ قطعی به نظر می‌رسید. 

در یک طرف سپاه کفر قرار داشت و در طرف مقابل, مردانی که خون 
علی: (ع) در رگهای آنان جاری است و ایمان سرشار آنان, هر حادثه‌ای را 
در نظر آنان کوچک, و حقیر جلوه می‌دهد, بزرگوارانی که هر چه بیشتر آنان 
را از کشته شددن می‌تر سا ندند آیماتشان. انان. بیشتر فی‌شود و و کلشان 
بر پروردگا ر متعال افزونتر: الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم 
فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل: آنان که چون 
مردم به آنها می‌گویند همگی علیه شما جمع شده‌اند. پس از آنان بترسید, 
در عوصض؛ ایمانشان بیشتر می‌شود و می‌گویند: تنها خداوند ما را بسن است 
و ما کار خود را به او می‌سپریم و او وکیل خوبی است (سوره آل عمران, 
آیه 173) ردان چون حسین بن علی (ع), ابوالفضل العباس (ع), علی 
اکبر (ع) و حبیب بن مظاهر. 

دشمن گرچه از کثرت لشکر بود و کمی یاران امام ءع( بخوبی اطلاع 
داشت, اما نیک می‌دانست تا سرداران رشیدی چون ابوالفضل العباس (ع) 
و برادرانش کرد امام حسین ءع( را گرفته‌اند, دسترسی به آن حضرت 
امکان نخواهد داشت؛ . پس باید چاره‌ای اندیشید. 

شمر بن ذی الجوشن خود را به کاروان حسینی رساند. ایستاد و فریاد زد: 
خواهرزادگان ما کجا هستند؟ منظور او حضرت ابوالفضل (ع) و برادران 
ایشان بود که همگی از ة قبیله بنی کلاب بودند, شمر نیز از همین قبیله بود؛ 
لذا از خویشاوندان ی تقتقار فی آهدتد: 

امام حسین (ع) فریاد شمر را شنیدند و به برادران خود فرمودند: جواب او 
را بدهید؛ گرچه او مردی فاسق است., ولی با شما خویشاوندی دارد. 
ابوالفضل العباس (ع) و جعفر و عبدالله و عثمان. - فرزندان علی (ع)- نزد 
او رفتند و به او گفتند: چه کار داری؟ اه ما + واهر ۱ 5 ین 
در امان هستید؛ از حسین کناره‌گیری کنید و به ما بپیوندید ! حضرت عباس 
ءع( فرمود: لعنت خدا بر تو و بر امان تو باد! ما را امان می‌دهی؛ ولی 
فرزند رسول خدا (ص) در امان نیست؟ شمر از این پاسخ خشمگین شد و 
به لشکر گاه پیوست. 

فرمانده سپاه دشمن. عمر سعد با اين جمله به سپاه خود دستور حمله داد: 
ای لشکر خدا, سوار شوید ! بهشت بر شما بشارت باد ! عصر روز عاشورا؛ 
لشکر کفر به طرف حرم حسینی هجوم بردند. 

چون به خیمه‌ها نزدیک شدند. حضرت زینب (س) نزد برادر دوید. 


امام مقابل خیمه نشسته بود و در حالی که به شمشیر تکیه داده بود, به 
خواب فرو رفته بود. 
زینب (س) برادر را بیدار کرد. 
امام (ع) فرمودند: من رسول خدا را در خواب دیدم که به من فرمودند: تو 
فردا نزد ما خواهی بود. 
زینب (س) به صورت خود سیلی زد و با صدای بلند گریست. 
امام فرمودند: خاموش باش ابن هردی ها را رات کنند ین آنه 
ابوالفضل ءع( فرمودند: ای عباس؛ : جانم به قربان تو اشوان نع ه: انا را 
ملاقات کن و بگو به چه منظوری می‌آیند. 
قمر بنی هاشم, ابوالفضل العباس (ع) پیام امام را به آتان رساند. 
آنان گفتند: امیر دستور داده است يا تسلیم شوید و يا با شما خواهیم 
جنگید. 
عباس (ع) فرمودند: صبر کنید تا پیام شما را به ابی عبدالله برسانم و 
بر گشتند. ۲ ۲ 
امام حسین (ع) فرمودند: نزد آنها برگرد و از آنان بخواه امشب را به ما 
مهلت دهند تا نماز بگذاریم و استغفار کنیم. 
خدا می‌داند که من نماز و تلاوت قران و کثرت دعا و استغفار را بسیار 
دوست دارم ! ابوالفضل العباس (ع) باز گشتند و یک شب مهلت خواستند و 
عمر سعد نیز پذیرفت. 
شب عاشورا - شب فرا رسید. 
امام پاران خود را جمع کردند و پس از حمد و ثنای الهی چنین فرمودند: اما 
بعد؛ من هیچ اصحابی را صالحتر از شما و هیچ اهل بیتی را نیکوکارتر و 
برتر از اهل بیت خود نیافتم. 
خداوند از جانب من به شما پاداش نیکو دهد ! اکنون شب است که شما را 
فرا گرفته است. 
آن را مرکب خود قرار دهید ! هر یک از شما دست یکی از اهل بیت مرا 
بگیرد و با خود بیرد 

تاریکی شب پراکنده شوید و مرا با این جمعیت تنها بگذارید؛ چرا که 
ار بیت و پاران باوفای امام, هر 
یک با زبانی ابراز وفاداری نمودند. 
ابوالفضل العباس (ع) عرض کرد: برای چه تو را ترک کنیم؟ برای اينکه پس 
از تو زنده بمانیم؟ خدا از ون وا نیاورد که ما باشیم و تو نباشی ۹۳ 
او و سایر اهل بیت نیز همین سخن را گفتند. 
سپس امام رو به فرزندان عقیل کرده, فرمودند: شهادت مسلم (برادر 
شما) برای شما کافی است. ۱ 
به شما اجازه می‌دهم که برگردید! آنان عرض کردند: سبحان الله ! آن 


وقت مردم چه خواهند گفت؟ مي‌گویند سرور و عموزادگان خود را رها 
کردند و بدون کوچکترین نبردی به آنان پشت کردند. 
به خدا این کار را نمی کنیم. 
در عوض جان و مال و نود 9 را فدای تو خواهیم کرد. 
دک پس ان هنز شت تادافش از ان اب امام وفاداری خود را اعلام 
کردند. 
جان سخن همه این بود که اگر بدانیم در راه تو کشته می‌ شویم و دوباره 
زنده می‌شویم و پس از آن زنده زنده می‌سوزیم و اگر هفتاد بار چنین شود 
از تو دور نخواهیم شد ! پس از آنکه همه اعلام وفاداری کردند, امام (ع) به 
آنان چنین مژده دادند: بدانید که فردا من و شما همگی کشته خواهیم شد 
و هیچ یک از ما زنده نخواهد ماند! 
است؛ نوجوانی پدر از دست داده که به همراه عمو در کربلا حاضر است. 
در سیمای ی به شهادت موح می زند. 

- پسر جانم ! مرگ نزد تو چگونه است؟ - از عسل شیرینتر ! 
- آری, عمویت به قربان تو | به خدا قسم, تو نیز فردا با من کشته می‌شوی 
پس از آنکه به گرفتاری سختی مبتلا شوی ! و قاسم, آسوده‌خاطر شد. 
آهشتب. 32 نقو از لشکر مر هد به. آمام. ملخق شدند نود آخرین .شب 
عمر خویش, بهشت را بر جهنم برگزیدند._ 
امشب, شب زمزمه و مناجات است؛ در آان طرف جمعی در رکوع, عده‌ای 
در سجود و گروهی دیگر به عبادت ایستاده‌اند. 
امشب, شب به خون غلتیدن است. 
این بریر بن خضیر است که از شادی در پوست نمی‌گنجد؛ می‌خندد و 
شوخی می‌کند ! عبدالرحمن به او می‌گوید: ای بریر ! الأن که وقت خنده و 
گویی را نه در جوانی می‌پسندیدم و نه در پیری؛ ولی اکنون می‌بینم بین ما 
این جمعیت روبرو شویم و با انان بجنگیم ! امام حسین (ع) در دل شب به 
خیمه خود رفتند و آنجا در حالی که متیر خهد: را آماده می‌کردند, این 
اشعار را می‌خواندند: یا دهر آف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الأصیل. 
.(الخ) از این اشعار بوی کرت یه به مشام می ر لسید. ِ 
زینب (س) که مقصود برادر را دریافت. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. 
بی‌اختیار به طرف برادر دوید و ناله کنان عرض کرد: ای کاش پیش از این 
مرده بودم ! آمروز مادرم زهرا و پدرم علی و برادرم حسن از دنیا رفتند! 
ای جانشین گذشتگان و ای پناه بازماندگان ! امام حسین (ع) زینب (س) را 


دلداری دادند و فرمودند: راهم وان رس از تو نگیرد! اگر این 
ِ مرا رها می‌کردند, به حال خود بودم ! زینب (س) عرض کرد: ای 
وای ! برادر؛ آپا خودت را گرفتار و مقهور یافته‌ای و از ند ی مانونن 
شده‌ای ؟ این حرف بیشتر دل مرا می‌سوزاند و بر من بسیار 
سخت است ! سپس چنان بی‌تاب شد که از حال رفت و بر زمین افتاد. 
امام (ع) خواهر را به هوش آورد و او را دلداری داد تا آرام گیرد و سفارش 
فرمود تا در مصیبت شهادت برادرش صبر کند و گریبان ندرد و چهره 
نخراشد. 

امشب حضرت علی اکبر (ع) با سی سواره به طرف شریعه فرات رهسپار 
شدند و با مشکلات بسیار چند مشک آب تهیه کردند. ۲ 
جامه‌ها, کفنهای شما خواهد بود! شب. بسرعت می‌گذرد و روزی پر 
یرادا رن که مر اما( سار را اسان شیور واه 


فرمود. 

آنگاه پس از حمد و ثنای الهی آنان را با این سخنان مخاطب قرار داد: 
امروز خداوند قی 2 که من و شما کشته شویم. 

پس باید شکیبا باشید ! سپس همگی, 2 نفر سواره. 40 نفر پیاده و 
پرچمدار سپاه, ابوالفضل العباس (ع). 

به دستور امام, هیزمهایی را که در خندقهای اطراف خیمه‌ها (که از پیش 
حفر شده بود و ِ 

با هیزم پر شده بود), انش زدند تا دشمن مجبور شود از مقابل حمله کند و 
به خیمه‌ها دست نیابد. 

ای اعان رو بریر بن خضیير به فرمان مولایش با سخنانی سپاه دشمن 
را موعظه کرد و آنان را از آغاز جنگ برحذر داشت؛ ولی آنان به سخنان 
وی توجهی نکردند. 

تس ان ان ود امام (ع1 مقابل سپاه قرار گرفتند و لشکر عمر سعد را به 
سکوت فرا خواندند؛ آنگاه حمد و ثنای الهی را به جای آورده, پس ۳ 
صلوات بر رسول خدا (ص) و فرشتگان و انبیاء (ع) فرمودند: مرگ و 
نیستی بر شما باد که در حال سرگردانی از ما کمک خواستید و ما با شتاب 
به کمک شما آمدیم ولی شما با شمشیری که سوگند خورده بودید در یاری 
ماکان رین به عنی: ما آهدید و اشتی. را که می‌خوا سیم با ان شم خود 
و دشمن شما را بسوزانيم, برای سوزاندن ما روشن کردید! شما با 
دشمنان خود همدست شدید تا دوستانتان را از پای دراورید با اینکه انها 
عدل و داد را بین شما رواج ندادند و در یاری انان نیز امید خیری نیست.. 


وای بر شما! چرا در حالی که شمشیرها در غلاف بود و دلها مطمئن و رایها 
محکم شده بود, دست از یاری ما کشیدید؟ شما در افروختن اتش فتنه 
مانند ملخها شتاب کردید و دیوانه‌وار خود را مانند پروانه به آتش افکندید. 
ای مخالفین حق و ای نامسلمانان. ای ترک کنندگان قرآن و تحریف 
کنندگان کلمات. ای حمعیت گناهکار و پیروان وساوس شیطان و ب 
خاموش کنندگان شریعت و سنت پیغمبر ؛ | رحمت خداوند از شما دور باد! 
آنا این تابا ان را باری مق کنید.و از تباری: ها توسنت :بر می‌دارید؟ یه خدا 
قسم, , مکر و حیله از زمان قدیم در میان شما وجود داشته و اصل و فرع 
شما با آب تزویر و فریب به هم آمیخته و فکر شما با آن تقویت شده 
است! شما پلیدترین میوه اين درخت هستید که در گلوی هر که ناظر آن 
اشت مانده‌اید و آزارش می‌ذهید و در کام غاضبان: لقمه. کوارانی هستید ! 
آکام«باشنید که این مرد زا زاده فرزند زا واده (عبیدالله بن-زیاد) مرا بین 
دو چیز مخیر کرده است: با نت ری وا رواد و يا تن به ذلت دادن ِ 
بدانید که ذلت از ما بدور است ! خداوند و رسولش و مومنان و دامنهای 
پاکی که ما را پرورده اند و سرهای پرحمیت و جانهایی که هیچ گاه زیر بار 
ظلم و تعدی نمی‌روند, هرگز بر ما نمی‌پسندند که تسلیم شویم و ذلت را 
بر شهادت ترجیح دهیم ! ِ 

به خدا قسم. شما پس از کشتن من مدت زیادی زندگی نخواهید کرد! 
زندگی شما بیش از : مدت سوار شدن شخص پیاده بر مرکیش ِِ بود. 
روزگار, همچون سنگ آسیا که بر محور خود بسرعت می‌گردد. شما را به 
اضطراب و تشویش خواهد افکند. 

این خبر را پدرم له (ع) از جدم به من رسانده است ؛ حال, خود و 
همدستانتان با هم بنشینید و فکر کنید تا امر بر شما پوشیده نمانده باشد و 
دجار حشرت وید آنعام بکوفر تفا برد کی و با تام تلم کنید نایم 
ندهید. 

من بر خداوند توکل نموده‌ام که او پروردگار من و شماست. 

شیم دمآ کر وی عبر لمی‌حنند. مکر.. آنکه ففدرات آخسنه. دست 
خداوند است و او در راه راست و صواب است. 

خداوندا! باران رحمتت را از ایشان قطع کن و سالهای قحطی زمان 
یوسف را برای آنان مقدر فرما و جوان ثقفی را بر انان مسلط کن که جام 
تلخ مرگ را تهانان شا ند رتراانان:ها را نکدیتب کردند وفرنت دآوند: 
تو پروردگار ما هستی و بر تو توکل می‌کنيم و به سوی تو انابه می‌نماییم ! 
(منظور از جوان ثقفی ممکن است حجاج بن یوسف ثقفی باشد که از 
خونریزترین دست‌نشاندگان خلفای بنی امیه بود و ممکن است مراد امام 
مختار بن ابی عبیده تقفی باشد که به خونخواهی شهادت امام حسین (ع) 
قیام کرد و تمامی کسانی را که در حادثه کربلا نفش داشتند. کشت. 


) خطبه دیگری نیز از آن حضرت نقل شده است که ظاهرا در همین 
لحظات ایراد شده است. 

صبحگاهان پس از آنکه سپاه کفر, هجوم خود را آغای کرت فرزند پیامبر خدا 
(ص) به درگاه الهی دعا کردند و به او شکایت بردند, آنگاه خطاب به 
جمعیت چنین فرمودند: ای مردم. سخنم را ی وا اس ات ی 
تا شما را با آنچه که سزاوار است موعظه کنم و عذر خود را بیان نمایم ! 
پس اگر با من منصفانه رفتار کردید, سعادتمند خواهید شد و اگر عذر مرا 
کافی ندانستید و از در انصاف برنیامدید, آث وقت افکار خود را روی هم 
بریزید و با هم تفکر کنید تا امر بر شما مشتبه نماند. سپس بدون هیچ 
تاخیری کار خود را یکسره کنید. ۳ 

بدانید که صاحب اختیار و ولی من خداوند است که قران را فرستاده است 
و او سرپرست صالحان است. 

انگاة حمد و تنای الهی را به جای آوردند و بر رسول خدا (ص) درود 
فرستادند و فرمودند: ابتدا نسب مرا در نظر بگیرید و ببینید من کیستم و 
سپس به افکار خود مراجعه کنید و آن را مورد سوّال و بازخواست قرار 

است؟ مگر من پسر دختر پیامبر شما نیستم؟ مگر من پسر وصی پیامبر و 

پسر عموی او که اولین موّمن و تصدیق‌کننده رسول خدا و اولین تأییدکننده 
آنچه به او نازل شده است نیستم؟ مگر حمزه سیدالشهد!. 

عموی پدر من نیست؟ مگر جعفر طیار عموی من نیست؟ مگر سخن 
رسول خدا| (ص) را درباره من و برادرم نشنیده‌آید که می‌فرماید: هذان 
سید شباب آهل الجنة: حسن و حسین دو سرور و آقای جوانان بهشت 
هستند؟ ۱ 

صرف نظر کنید ! سوگند به خدا, از وقتی که دانسته‌ام خداوند دروغگو را 
دشمن خود قرار داده است. سخن دروغی بر زبان نیاورده‌ام ! و اگر گفتار 
مرا باور ندارید و تکذيبم می‌کنید. در میان شما کسی هست که خبر دهد و 
بروید از جابر بن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری و سهل بن سعد 
ساعدی و زید بن ارقم و انس بن مالک سوّال کنید. 

انان به شما خبر خواهند داد که رسول خدا (ص) درباره من و برادرم چنین 
سخنی را فرموده است. 

يا اين برای جلوگیری شما از ریختن خونم کافی نیست؟ در اینجا شمر بن 
ذی الجوشن گفت::من خدا را زبانی می‌پرستم و نمی‌دانم تو چه می‌گویی ! 
حبیب بن مظاهر در پاسخ گفت: تو خدا را به هفتاد زبان می‌پرستی و من 
گواهی می‌دهم که راست ی کوب هت اند کر حسین چه می‌گوید. 


خداوند دلت را سیاه کرده است ! امام فرمودند: اگر در اين امر شک دارید, 
آیا در این نیز که من پسر دختر بیغفیر شما هستم.شی: دارید ۱ ستو کند.نه 
خدا در میان مشرق و مغرب عالم, پسر دختر پیامبری غیر از من, نه در 
میان شما و نه در میان کس دیگری نیست ! وای بر شما! آیا من کسی از 
شما را کشته‌ام که به طلب قصاص آمده‌اند؟ ابا مالی را از شما:تضاحب 
کرده‌ام و ایا زخمی بر شم وارد کرده‌ام که می‌خواهید تلافی کنید؟ هیچ یک 
از آنان پاسخی نداد. 

مجددا امام فرمودند: ای. 

شبت بن ربعی: ای حجان‌بن ایجز: اه کین ین اشعت»ورای یزید ین جارت ‏ 
مگر شما نبودید که در نامه نوشتید: میوه های درختان رسیده است و زمین 
سرسبز شده, اگر به سوی ما بیایی, به سوی لشکری آمده‌ای که آماده 
کمک به تو و تحت فرمان تو است؟ قیس بن اشعث گفت: ما نمی‌دانیم تو 
نصا وه 

باید تسلیم حکم پسر عموبت (یزید) شوی تا او هر طور خواست با تو رفتار 
کند و آنان برای تو چیزی نمی‌خواهند مگر آنچه را که تو بپسندی ! امام (ع) 
در مقابل این سخن فرمودند: نه. به خدا سوگند. مانند ذلیلان دست بیعت 
به شما نخواهم داد و همچون بردگان در مقابل شما آرام نخواهم نشست و 
تمکین نخواهم کرد! ای بندگان خدا! من به پروردگار خودم و پروردگارتان, 
از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی‌آورد پناه می‌برم ! آغاز نبرد و 
توبه حر بن یزیر ریاحی عمر سعد (فرمانده سپاه کوفه) تیری در کمان 
گذاشت و گفت: گواه باشید که ه پفن تیر ار دم ! و تير را پرتاب کرد. 

خنی:وشما اغان زندد. 

حر بن یزید ریاحی, همان کسی که برای نخستین بار راه را بر امام بست و 
از رسیدن آب به آن حضرت جلوگیری نمود, به عمر سعد گفت: آیا واقعا با 
حسین خواهی جنگید؟ ! عمر سعد پاسخ داد: آری ؛ به خدا قسم. با او چنان 
هی‌خنکم. که اشاترنن صجنه‌اشن این باشد که.سرها. از ندنها خدا شود و 

وی ی ور وی ی ۱ 


ین از سربازان لشکر کوفه, به او گفت: ای حر! من از حالت 
بو ی چی کم ااگرارسن بو کل تفع رین مرد کوعه کنت ۱ 
تو را نام می‌برم. ولی الاأن می‌بینم که می‌لرزی ! حر گفت: به خدا قسم, 
خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می‌بینم ! ولی به خدا سوگند, چیزی را بر 
بهشت ترجیح نخواهم داد, اگرچه بدنم پاره پاره شود و مرا بسوزانند ! ۰ جر 
راه خود را به طرف خیمه‌های حرم حسینی کج کرد؛ ی 
کداشنت و من کت خداوندا! به سوی تو انابه می‌کنم ؛ توبه‌ام را بیذیر ! 


زیرا من دوستان تو و فرزندان دختر پیامبرت را ترساندم ! و خود را به امام 
حسین (ع) رساند و آنگاه عرض کرد: جانم فدای تو باد ام ان گس 
هستم که بر تو سخت گرفت و نگذاشت به مدینه بازگردی ؛ فکر نمی کردم 
کار با که 

الأآن توبه کرده‌ام ؛ * آیا توبه من پذیرفته است؟ امام- آن مظهر لطف و 
رحمت الهی- فرمود: آری ؛ خداوند توبه تو را قبول خواهد کرد. 

اکنون پیاده شو! جر کز هن کرد: سواره دز راه تو بجنگم بهتر است؛ زیرا 
بالأخره از اسب سرنگون خواهم شد ! آنگاه روبروی سپاه کفر ایستاد و 
آنان را موعظه کرد؛ ولی دشمن او را هدف تیرهای خود قرار داد. 

حر بازگشت و مقابل امام ایستاد. 

مجددا به میدان رفت و پس از نبردی شجاعانه به شهادت رسید. 

بدن مطهر او را نزد امام بردند. ۳ 
حضرت در حالی که خاک از چهره او می‌زدود. فرمود: تو در دنیا و اخرت 
آزاده‌ای, همان گونه که مادرت تو را حر نامید ! اصحاب وفادار ام (ع)؛ 
خود را سپر بلای آن حضرت ساخته بودند و یکی یکی جان خود را فدای 
اهل بیت می‌کردند و حاضر نبودند تا زنده هستند کسی از خاندان پیامبر به 
میدان بياید. 

در میان این مردان. کسانی بودند که با خانواده خود در خدمت امام حسین 
(ع) حاضر بودند و اگر یکی از آنان به شهادت می‌رسید. فرزند او به جای 
پدر به میدان می‌شتافت. 

همچون عمرو بن جناده که پس از شهادت پدرش, جنادة بن کعب, به 
دستور مادرش به میدان رفت و به شهادت رسید. 

ی و دم 0 ای 
شهادت نائل امدند؛ مردانی همچون بریر بن خضیر (که مردی عابد و زاهد 
و از قراء قران بود), مسلم بن عوسجه و نافع بن هلال. 


نماز ظهر روز عاشورا 


نماز ظهر روز عاشورا 

یکی از یاران امام حسین (ع) به نام عمرو بن عبدالله که کنیه اش ابوثمامه 
بود خدمت امام (ع) شرقیاب شد و عرض کرد: یا ابا عبدالله ! جانم فدای تو 
باد ! می‌بینم که نزدیک است این لشکر , 2 تو بیایند؛ " ولی به خدا قسم 
۲ زا و کب 509 
خود خواهم غلتید؛ ولی دوست دارم این نماز ظهر را با تو بخوانم. سپس 
خدای خود را ملاقات کنم ! ابا عبدالله الحسین (ع) فرمودند: یاد کردی نماز 
زاام هیا رما را اه ان فراه دای اکفی نت 
نماز است. 

نیمی از باقیمانده اصحاب. در مقابل سرورشان حسین ءع( صف کشیدند و 
بدنهای خود را سیر امام قرار دادند و فرزند پیامبر (ص) با بقیه اصحاب. 
نماز خوف خواندند. 

تیرها بر بدن یاران امام می‌نشست ؛ ولی آنان تا انتهای نماز پابرجا بودند و 
پس از آن, عده‌ای جان به جان آفرین تسلیم نمودند. 

پس از اقامه نماز, باقیمانده اصحاب به میدان رفتند؛ بتذر کائن همچون 
زهیر بن قین, جون - ازاد شده ابوذر غفاری - و حبیب بن مظاهر. 

با شهادت آنان نوبت به اهل بیت می‌رسد. 


شهادت علی اکبر 


شهادت علی اکبر ۱ 

از ز خاندان امام حسین (ع) نخستین کسی که خدمت حضرت امده, اجازه به 
0 رفتن گرفت, فرزندش علی اکبر (ع) بود. 

پدر. بی‌درنگ به او اذن جهاد داد و چون علی اکبر به سوی میدان روانه 
شد؛ سرور شید ان نگاه مأیوسانه‌ای به قامت فرزند کرد و بی‌اختیار 
قطرات اشک بر چهره مبارکش روان شد و به درگاه الهی عرض کرد: 
اللفم آاشمه قوی الهی ام ات الاس ها واه ه طقف مر سنوی 
و کنا (ذا اشتقنا اٍلی نبیک نظرنا الیه: پروردگارا! گواه باش که جوانی به 
سوی این جمعیت می‌رود که از جهت خلقت و اخلاق و گفتار. شبیه ترین 
مردم به رسول تو است و هرگاه ما مشتاق دیدار پیامیرت می‌شدیم. به او 
می‌نگر یستیم ! : سپس فریاد زدند. ای پسر سعد ! خداوند نسلت را منقطع 
کند همان طور که فرزندم را از من گرفتی! علی اکبر (ع) به میدان 
شتافت و در نبردی شجاعانه عده‌ای را به خاک افکند. 

پس از جنگی طولانی, خسته و تشنه نزد پدر بازگشت و عرض کرد: پدر 
جان ! تشنگی مرا از پای درآورده و لتکینی, زوه: مرا به سختی افکنده 
است؛ آپا ممکن است جرعه‌ای آت بنوشم ؟ امام ءع( گریست و فرمود: 
فرزند عزیزم ! بر گرد و اندکی جنگ کن ؛ زیرا وقت آن نزدیک شده است که 
حجدت محجمد (ص) را ملاقات کنی و از دست او جام سرشاری بنوشی و 
پس از آن هرگز تشنه نخواهی شد! علی اکبر , به عزم شهادت پا به میدان 
نهاد و نبرد را مجددا آغاز کرد. 

پس از مدتی کوتاه. مردی به نام منقذ بن مره عبدی - لعنة الله علیه - 
فرزند امام را هدف تیير قرار داد. 

علي اکبر (ع) بر زمین افتاد. 

در اخرین لحظات حیات, پدر را صدا زد و عرض کرد: پدر جان ! سلام من بر 
تو باد ! این جدم رسول خدا است که به تو سلام می‌رساند و به تو 
می‌گوید: زود نزد ما بیا! امام حسین (ع) خود را به بالین فرزند رساند, 
صورت خود را بر صورتش نهاد و فرمود: خدا بکشد مردمی زا ۵۶ و را 
کشتند ! چقدر بر خدا گستاخی نمودند و حرمت رسول خدا را هتک کردند! و 
ای را 1 
ی هی ان اس رایس ای نا اد ات یت که دای 
که سا ات کم را امن مایا یر بارمان یآ 
روبرو شد. 

خود را بر روی بدن افکند و شروع به ناله و زاری کرد. 


امام حسین (ع) خواهر را به خیمه زنان بازگرداند و به جوانان اهل بیت 
دستور داد پیکر علی اکبر را به خیمه شهدا منتقل کنند. 

سار مایت ساسا وان هل یت نکی شگن نش مان 
می‌امدند و جان خود را فدای مولایشان می‌کردند. 

سیدالشهدا (ع) اهل بیت خود را مخاطب قرار دادند و فرمودند: ای پسر 
عموها و ای اهل بیت من ! شکیبا باشید ! به خدا قسم, 2 
روی خواری و ذلت را نخواهید دید! 


شنحا دنت رت قاس بو تخت 


فرزند امام مجتبی (ع), قاسم بن الحسن. که شب پیش مژده شهادت 
خویش را از عموی عزیزش دریافت کرده بود, نزد عمو امد و اجازه میدان 
خواست. 

امام بشدت گریستند و از اينکه یادگار برادر را به کام مرگ بفرستند, ابا 
می‌نمودند ؛ ولی این نوگل عاشق شهادت, به دست و پای عمو افتاد و آن 
قدر او را بوسید و گریست که اذن میدان گرفت و در حالی که اشک بر 
صورتش جاری بود. به میدان آهتد آن تنکرونی فآنا هی و ی 
0۹ 9 0 و تیا تدادح 
رسول خدا هستم. 

این حسین است که به دست شما مردم اسیر شده است. 

امیدوارم خداوند باران رحمتش را از شما دریغ کند! با اين رجز, قاسم بن 
الحسن خود را معرفی نمود. 

او در حالی به میدان امده بود که پیراهن بلندی بر تن و کفشی بر پا 
داشت. 

او هنوز بند کفش پای چپ خود را نبسته بود که پا به میدان نهاد. 

قاسم به دشمن پورش برد و 35 نفر از آنان را به هلاکت رساند. 

ابن فضیل ازدی- لعنة الله علیه- فرزند ها کنر ۱ را هدف 
ضربه شمشیر قرار داد و سر مبارکش را شکافت. 

قاسم فریاد زد. پا عماه: عموجان به فریادم برس : ا فف‌خرنی امام حسین 
(ع) به طرف قاسم آمد تا او را برهاند و شمشیر خود را بر ابن فضیل 
فرود آورد. 

او دست خود را سیر قرار داد و دستش قطع شد و فریادی کشید و از 
یاران ابن فضیل حمله کردند تا او را نجات دهند؛ ولی او زیر دست و پای 
اسبها افتاد و به هلاکت رسید. 

گرد و غبار زیادی فضای میدان را پر کرده بود و چیزی دیده نمی‌شد. 

پس از مدتی مشاهده کردند که امام حسین (ع) بالای سر نوجوان دلاور 
ایستاده است. 

قاسم در حال جان دادن است و پاهای خود را به زمین می‌ساید. 

امام فرمودند: خداوند قاتلان تو را از رحمتش دور کند! روز قیامت کسی 
که با نان .نم مخاخهة خواهد پرداخت. جدت رسول خدا و پدرت حسن 


به خدا قسم, بر عمویت بسیار گران است ببیند تو او را صدا می‌زنی و او 
نمی‌تواند پاسخت را بدهد و يا اینکه پاسخ می‌دهد؛ ولی برای تو سودی 
ندارد ! به خدا قسم, امروز روزی است که دشمنان عمویت زیاد و یارانش 
اندکند ! و قاسم را به سینه چسبانید و در میان کشتگان اهل بیت نهاد. 
شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) - ابوالفضل العباس (ع) که شاهد 
کشته شدن بسیاری از اهل بیت است. به برادران خود, عبدالله و جعفر و 
عثمان فرمود: برادران ! خود را پیشمرگ آقایتان کنید و قبل از آنکه آسیبی 
شهادت رسیدند. 

آنگاه عباس بن علی (ع) که خون پدر در رگهایش جاری بود, از برادر اجازه 
خواست تابه میدان رود. 

امام بسختی گریست و فرمود: برادر ! تو صاحب لوای من هستی, اگر تو 
تنگ شده و از زندگی دنیا سیر شده‌ام و می‌خواهم از این منافقین 
خونخواهی کنم! امام حسین (ع) فرمود: اکنون که عازم سفر اخرت 
شده‌ای, برای این کودکان کمی اب بیاور ! قمر بنی هاشم, نیزه و مشکی 
برداشته, به طرف شریعه فرات رهسیار شد. 

صف محافظان فرات را شکافت و خود را به آب رسانید. 

آنگاه کفی از آب بر گرفت و تا نزدیک دهان ورد گوبا می‌خواهد بنو ۲شد؛, 
آماتها اب‌زا رزوی ات مخت و حاضر تشر خودر شیر ابو ترآدر و اهل 
بینتش را تشنه ببیند. 


مشک را بید. ارات کرده مان خیم رز این فشی اب بانج هر هه رو در 


به کودیان تشه خوسضا سیام عصر دراه را بر او بستند و در حقیقت 
رات ی را گر 
می زر سید . 


نبردی سخت درگرفت و ابوالفضل العباس (ع) بر ان جمعیت حمله می‌برد 
مردی به نام نوفل که در پشت درختی کمین کرده بود, ناگهان هجوم آورد و 
ِِِ به دست راست قمر بنی هاشم وارد اورد؛ اما پیش از انکه مشک 

, سقای دشت کربلا ان را به دست چپ گرفت: والله ان قطعتمو| 
بعشی‌انت احامت بدا کن :دیش ون اهام. صادق الیفین نجل النین الطاهز 
اه ها سم او رست رازرتر قطع کرده‌اید. ولی من تا ابد از 
تم و از رشهای کوه نوادم پامیر بای امین وعام خواهم کوه 1 ضریتی 


بی‌درنگ مشک را به دندان گرفت, بدان امید که هر چه زودنر اب را به 


دشمن, عباس را تیرباران کرد. 

تیری به مشک خورد و آن را سوراخ کرد. ۴ 
گویی این جان عباس است که از کالبد مشک بیرون می‌ریزد ! و تیری دیگر 
سینه این سردار رشید را هدف قرار داد. 

عباس (ع) از اسب سرنگون شد و فریاد زد: برادر ! مرا دریاب ! حسین خود 
را به برادر رسانید, ولی آخرین امیدش را از دست رفته می‌دید ! فداکاری 
و ایثار ابوالفضل العباس (ع) آنچنان تحسین برانگیز و غیر قابل وصف است 
که همواره مورد احترام و تکریم ائمه (علیهم السلام) قرار می‌ گرفته است. 
شیخ صدوق (ره) از امام سجاد (ع) روایت کرده است: خداوند عباس را 
رحمت کند! او خوب جانبازی کرد و نیکو امتحان داد و جان خود را فدای 
برادرش کرد تا هر دو دستش جدا شد. 

خدای عز و جل به جای دو دست. دو بال به او عطا فرمود تا در بهشت با 
فرشتگان پرواز کند, همان هر کمرنه کعف ف ای‌ظالی: دص ال عظا کی 
عباس نزد خداوند مقامی دارد که روز قیامت تمامی شهدا به او رشک 
می‌برند ! شهادت حضرت علی اصغر (ع) پس از شهادت آخرین. افسر سپاه 
حسینی - ابوالفضل العباس (ع) - امام حسین (ع) خود را آماده رفتن به 
میدان کرد تولن پیش از آنکه قدم-به میدان بخذارد به خیمه آمده به-زیتت 
(س) فرمود: فرزند خردسالم را بده تا با او وداع کنم ! علی اصغر (ع) را در 
آتو رر هار 

پدر طفل را به دست گرفت تا ببوسد؛ ولی تیری حلقوم کودک را پاره کرد 
و خون از رگهای بریده جاری شد. 

پدر داغدار و مصیبت‌زده, تا دست خود را زیر گلوی بریده طفل گرفت پر 
از خون شد. آنگاه خونها را به سمت آسمان پاشید و فرمود: این مصیبتها بر 
من سهل است؛ زیرا در راه خداست و خداوند ناظر بر این مصائب است ! 


نبرد سرور شهیدان. حسین بن علی و کیفیت شهادت آن حضرت 


برد یره شهید آن.خستین بن غلی و کیفیت مات آن خر رت 

حسین (ع), دست از جان شسته با اهل بیت وداع کرد و به میدان نبرد 
تاخت. 

هر کس در برابر زاده علی (ع) خی ام کشته می‌شد و در اين لحظات. 
سخن امام اين بود: الموت آولي من رکوب العار والعار آولی من دخول 
النار آنا الحسین بن علی آلیت آن لا آنثتی آحمی عیالات آبی آمضی علی 
دین النبی مرگ بهتر از زیر بار ننگ رفتن است و ننگ از دخول در آتش 
جهنم بهتر است ! من. حسین بن علی هستم ؛ سوگکند یاد کرده‌ام که هر گز به 
دشمن پشت نکنم؛ از خانواده پدرم دفاع می‌کنم و بر دین پیامبر استوار 


یکی از راویان نبرد کربلا. وضعیت سرور شهیدان را چنین توصیف کرده 
است: به خدا قسم. ندیده بودم کسی را که سیاه دشمن, او را احاطه 
۱ ۱ و ی 
از حسین قوی دل تر باشد! همین که آن. لشکر به او حمله می‌کردند. 
و 
می شد ند !حضرت بر آن جماعت که شماره آنان به سی هزار نفر می‌رسید 
هجوم می برد و آنان همچون ملخهایی که از دیدن اشخاص فرار می‌کنند, 
از مقابل او می‌گریختند و او به مرکز خود باز می‌ گشت و می‌فرمود: لا 
حول ولا قوة الا بالله ! عده بیشماری از دشمن به دست امام (ع) کشته 
شد ند تا آنکه عمر سعد فریاد زد وای بر شما! آیا می‌دانید با چه کسی 
می‌جنگید؟ این. فرزند علی, کشنده عرب است ! از هر طرف به او حمله 
کنید ! تیراندازان اطراف امام را گرفتند و ارتباط آن حضرت را با خیمه‌ها 
قطع کردند؛ سپس به طرف خیمه‌ها هجوم اوردند. 

شیدالشهدا فریاد زدخ هاي: بز شما اي بیروان. ال انی. سفیان! آکر دین 
ندارید و از جهان آخرت نمی‌ترسید, لااقل در دنیای خود آزادمرد باشید و به 
۵ و ار چا بچه: کمید ها این 
۱ ها که کناهی قد ازفد اپس نا من زنده هستم , به حریم 
من تجاوز نکنید ! و شمر پاسخ داد: اين حرف را قبول داریم ! سپس دستور 
داد تا امام زنده هستند, کسی معترض خیمه‌ها نشود. 

امام حسین (ع) بار دیگر به خیمه ها باز می‌گردند و دوباره با اهل بیت وداع 
می‌کنند و می‌فرمایند: روپوشها را بر تن کنید و اماده بلا باشید و بدانید که 
خداوند نگهدار و حامی شماست و شما را از شر دشمنان نجات خواهد داد, 


عاقبت شما را به خیر می‌کند و دشمنان شما را به انواع عذابها مبتلا 
می‌سازد و در برابر این مصیبتها, نعمت و کرامت فراوان ب ستا عساا 
خواهد فرمود. 
شکایت نکنید ! مبادا سخنی بر زبان بیاورید که از قدر و منزلت شما بکاهد ! 
و بار دیگر به میدان شتافت. 
پس از مدتی نبرد, امام در حالی که ایستاده بود, لحظاتی را به استراحت 
گذراند؛ ولی در همان حال سنگی , بای سس اصاست کرمه کور 
جاری شد. 
فرزند پیامبر خواست با لباس خود خون را از صورت پاک کند که مرد 
دیگری با تیری سه 

شعبه, حضرت را هدف قرار داد. 
قاتا مه در گای ای ی کی مس الا له من سول 
الله؛ معبود من ! تو می‌دانی که این جمعیت. مردی را می‌کشند که روی 
زمین هیچ پسر پیامبری جز او نیست ! سپس با دست. تير را از پشت خود 
خارج کردند؛ ناگهان خون بشدت فوران زد. 
دستهای امام پر از خون شد. 
خونها را بر چهره و محاسن خود کشید و فرمود: به همین حال باقی خواهم 
بود تا خدا و جدم رسول خدا (ص) را ملاقات کنم ! قدرت نبرد بکلی از زاده 
زهرا (س) سلب شده بود. 
هر کس به او نزدیک می‌شد, عقب می‌رفت؛ مبادا خونش را به گردن گیرد. 
تسخضی تاه مالک ین و رو آمام اه ان مه دام شود .۱ 
شمشیر به سر حضرت ضربه‌ای زد. 
عمامه امام شکافت و پر از خون شد. 
حسین (ع) عمامه پر خون را برداشته, با دستمالی سر خود را بستند. 
سپاه ابن زیاد پس از درنگی کوتاه برگشته, اطراف امام را گرفتند. 
کودکی نابالغ از اهل بیت امام حسین (ع) به نام عبدالله - فرزند امام حسن 
مجتبی (ع) - از خیمه بیرون امد. 
زینب (س) خواست او را نگه دارد, ولی عبدالله امتناع کرد و گفت: به خدا 
قسم. از عمویم دور نمی‌شوم! در اين هنگام ایجر ین کعب و به قولی 
۳ ی 
به دست او وارد شد و دستش را قطع کرد. 
فریاد کودک بلند شد و مادر را به کمک طلبید. 
امام حسین (ع) او را در آغوش کشید, به سینه خود چسباند و فرمود: 
به پدران نیکوکارت ملحق خواهد کرد ! سیس حرملة بن کاهل اسدی او را 


با تیری هدف قرار داد و کودک در آغوش عمو جان داد. ‌ 

بار دیگر شمر بن ذی الجوشن به خیمه حمله برد و گفت: انش بیاورید تا 

خیمه‌ها ز * طر 3 در آن است بسوزانم ! امام (ع) فرمود: ای پسر ذی 

الخوشن نو انس مو‌طلبی که اهل مت مرا بوزای اخدا تور را به انش 

جهنم بسوزاند! شبث بن ربعی شمر را سرزنش کرد و او را از اين عمل 

بازداشت؛ او نیز از این کار منصرف شد. 

امام حسین (ع) جامه‌ای کهنه و بی‌ارزش طلبیدند تا پس از شهادت. کسی 
به آن رغبت نکند و بدن آن حضرت را برهنه نسازد. 

لباس کهنه‌ای آوزدتد: حضرت آن را پوشیدند و روی آن لباس نیز لباس 

دیگری از برد عمدا باره کردم بودند تا آن نیز 

بی‌ارزش جلوه کند 

در حالی که امام (ع) مجروج و زخمی, سوار اسب بودند و قادر به ادامه 

نبرد نبودند, هجوم نهایی دشمن برای کشتن فرزند پیامبر (ص) اغاز شد. 

صالح بن وهب مزنی پهلوی امام را با نیزه هدف قرار داد و حضرت را از 

اسب سرنگون کرد. 

امام از سمت راست بدن بر زمین افتاد و در حالی که صورت مقدسش 

روی خاک بود, فرمود: بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله و مجددا 

خود را از زمین بلند کرده, ایستادند. 

شمر فریاد براورد: در انتظار چه هستید؟ چرا کار حسین را تمام نمی‌کنید؟ 

شخصی با شمشیر. شانه حضرت را شکافت؛ امام باز به زمین افتادند. 

گاهی می‌ایستادند؛ ولی باز به زمین می‌افتادند. 

سنان بن انس نخعی با نیزه‌ای گلوی مقدس فرزند زهرا (س) را هدف 

قرار داد و ان را سوراخ کرد؛ سپس نیزه را بیرون کشید و در استخوانهای 

سینه‌اش فرو برد. ۱ 

سپس با تیری گلوی امام را نشانه گرفت. ۱ 

سید الشهدا (ع) تير را از گلو خارج ساخت و دستهای خود را به خون آلوده 

کرد و به محاسن خویش مالید. 

عمر سعد - لعنة الله علیه - به مردی که در طرف راستش بود گفت: وای 

بر تو! پیاده شو و حسین را راحت کن ! خولی بن یزید اصبحی پیش دستی 

کرد که سر امام را از بدن جدا کند؛ ولی لرزه بر اندامش افتاد و عقب 

سنان بن انس نخعی شمشیری به گلوی امام زد و گفت: به خدا قسم. سر 

تو را از بدن جدا می‌کنم. 

می‌دانم تو پسر پیغمبری و از جهت مادر و پدر, بهنرین مردم هستی ! در آن 

لحظات آخر حیات. سخن حسین بن علی (ع) به درگاه الهی این بود: صبر | 


علی قضائک یارب ؛ لا اله سواک با غیات المستغیئین: رباص نو" اک 
پروردگار- صبر می‌کنم : معبودی غیر از تو نیست ای فریادرس پناه جویان ! 
سپس سنان بن انس نخعی و به روایت دیگری شمر بن ذی الجوشن سر 
مقدس نواده رسول خدا, فرزند علی مرتضی و فاطمه زهرا و سرور 
جوانان بهشت را از تن جدا کرد. 

هلال بن نافع آخرین دقایق حیات آن مظلوم را چنین توصیف می‌کند: من با 
سیاه عمر سعد ایستاده بودم و حسین جان می‌داد. 

سوگند به خداء که من در تمام عمرم هیچ کشته‌ای را ندیدم که تمام 
پیکرش به خون الوده باشد و چون حسین صورتش نیکو و چهره‌اش نورانی 
باشد ی , درخشش نور چهره‌ اش مرا از تفکر در کشته شدنش 
باز می‌داشت 1 همچنین. آخرین لحظه شهادت سیدالشهدا را بدین گونه 
آورده‌اند: چون امام (ع( از اسب بر زمین افتاد, اسب آن حضرت با پیشانی 
خونین, خود را به خیمه‌ها رسانید و شیهه می‌کشید. 

اهل بیت که اسب خونین بی‌سوار را دیدند, دانستند که چه حادثه عظیمی 
رخ داده است. ۳ 

زمین فرو می‌افتاد و کوهها از هم می‌پاشید و بر زمین می‌ریخت ! و نزد 
امام امد و دید که برادر در حال جان دادن است و عمر سعد با عده‌ای 
ایشان را احاطه کرده‌اند. 

فریاد زد: ای عمر سعد! آیا ابا عبدالله را می‌کشند و تو نگاه می‌کنی ! عمر 
سعد که منقلب شده بود و می‌گریست, صورت خود را برگرداند. 

زینب (س) فریاد زد: آیا در میان شما یک نفر مسلمان نیست؟ و پاسخی 
عمر سعد فریاد زد: پیاده شوید و حسین را راحت کنید! شمر مبادرت به 
این کار کرد و با پایش به آن حضرت ضربه زد و روی سینه امام نشست و 
ماس شرتش را گرفت و عمش را از یک سا 

پس از شهادت. بدن امام را برهنه کردند و از ان لباسهای کهنه نیز 
نگذشتند و حتی برای غارت انگشتر حضرت. انگشتش را قطع نمودند. 

به دستور سرکردگان سیاه. خیمه‌ها را غارت کردند و آنها را آتش زدند. 
زنان و دختران؛ سرآاسیمه و هراسان و شیون کنان از خیمه‌ها بیرون 
می‌دویدند: هر یک به سویی می‌گریخت. 

چون به خیمه امام زین العابدین (ع) که با حالت بیماری در بستر افتاده 
بودند, رسیدند, همراهان شمر گفتند: آیا این مرد را هم بکشیم؟ حمیدبن 
مسلم گفت: او مریض است و همین بیماری او را از پای در خواهد آورد؛ 
لازم نیست او را بکشید ! و جمعیت را از این تصمیم منصرف کرد. 

تست رس) بر پالین برادر شتا و عرص کرد ربا معفداه ای جو ورزر زار 


که فرشتگان بر تو درود می‌فرستادند ! این حسین توست که در خون 
خویش غلتیده است و اعضای بدنش از یکدیگر جدا شده و اینها دختران تو 
هستند که اسیر شده- اند ! از این ستمها به خداوند و به محمد مصطفی و 
علی مرتضی و به فاطمه زهرا (علیهم السلام) و به حمزه سیدالشهدا 
شکایت می‌کنم ! يا محمداه ! این حسین تو است که در زمین کربلا برهنه و 
در ۱ بر او می‌پاشد! این حسین تو است که از 
ستم زنا زادگان کشته شده 09 فو کوغ و چه مصیبت جانگاهی ! 
امروز روزی است که جدم رسول خدا (ص) از دنیا رفت ! ای اصحاب 
فخمد ! اینها.فززتدان پیاحبر تشما هننتند که آنان: زا به اتیری می‌بر ند اعمر 
سعد فریاد زد: کیست که بر بدن حسین اسب بتازد؟ ده نفر داوطلب این 
کار شدند (که نام انها در کتب تاریخی مضبوط است). 
انان بدن مقدس امام را پایمال سم اسبها کردند و استخوانهايش را 
عصر روز عاشورا, به دستور عمر سعد. سر مقدس امام حسین (ع) توسط 
خولی بن يزید و حمید بن مسلم ازدی نزد عبیدالله بن زیاد به کوفه 
فرستاده شد. 
سرهای بقیه شهیدان را نیز از بدنها جدا کردند و توسط شمر بن ذی 
الجوشن به کوفه فرستادند. 


حرکت کاروان اسرا ,: به طرف کوفه 


حرکت کاروان اسرا به طرف کوفه 

ون نازدهم مکرم سال 61 جر مر سعد با وماند نان را که اقب ان 
و دختران بودند, با صورتهای باز بر شترهای برهنه و بدون جهاز سوار کرد و 
به طرف کوفه رهسپار شد. 

پس از آنکه او کربلا را ترک کرد, جمعی از طایفه بنی اسد آمدند و بر بدنها 
نماز خواندند و انها را در همان محل دفن کردند. 

کاروان حسینی وارد کوفه می‌ شود. ٍ 

کوفیان خود را با اسیرانی مواجه می‌دیدند که خود. انان را به شهر 
فراخواندند, سیس به رویشان شمشیر کشیدند و اکنون بر انان هقف کربتد, 

شیون و زاری فضای کف رآلود شهر را پر کرده است. 

امام سجاد (ع) فرمودند: برای ما می‌گریید و نوحه سرایی می‌کنید؟ مگر 
قاتل ما کیست؟ زینب (س) به مردم گریان اشاره کردند و-انان زا به 
سکوت. فرا خواندنه. سیس. حمد و تنای الهی زا به.جای آوردند و بر رسول 
اکرم (ص) درود فرستادند و سخنان مبسوطی فا نف مدید 

خطبه زینب کبری (س) در کوفه - ای اهل کوفه ! ای اهل مکر و خدعه ! آیا 
ها کی ها را وه ۲ و 

نشده ! مثل شما مثل آن زنی است که رشته‌های خود را می‌بافد و سپس 
از هم باز می‌کند. 

ها وتات رصان شود ساتو مت ابعان را 
بستید و دوباره باز کردید. 

در میان شما جز خودستایی و فساد و سینه‌های پرکینه و چاپلوسی و تملق 
کنیزان و غمازی با دشمنان خصلتی نیست ! شما مثل کیاهان مزبله‌ها 
هستید که قابل خوردن نیست و به نقره‌ای شبیه هستید که زینت قبرها 
شده و مورد استفاده نمی‌باشد ! وه که چه زاد و توشه‌ای برای آخرت خود 
ذخیره کردید که موجب غضب خدا شده و. عذاب جاویدان برای شما آماده 
گردیده است ! آیا پس از کشتن ما بر ما گریه می‌کنید و خود را سرزنش 
می‌نمایید؟ آری, به خدا قسم, ی بخندید ! شما لکه 
ننک و عار روزگار را به دامان خود انداختید که با هیچ آبی نمی‌توان آن را 
را 
آن کسی که در جنگها و گرفتاری‌ها پناهگاه شما و در مقام احتجاج با 
دشمن؛ , راهنمای شما بود. 

در سختیها به او پناه می بر دید و دین و شریعت را از او قب آمهک ید ! بدانید 
رو به جای آوردید ! دور باشید از رحمت خدا و مرگ 


پر شما! کوششهای شما به ناامیدی منجر شد و دستهای شما زیانکار 
گردید و معامله شما موجب خسران و ضرر شما شد. 

به غضب خدا رو کردید و ذلت و بیچارگی شما را احاطه کرد! وای بر شما 
ای اهل کوفه ! آیا می‌دانید چه جگری را از رسول خدا (ص) شکافتید و چه 
ریختید و چه حرمتی را هتک کردید؟ ایا می‌دانید چه عمل زشتی را مرتکب 
شدید و چه گناهی انجام دادید و چه ستم عظیمی به بزرگی زمین و آسمان 
تفودند آبا تعجت شی کنید: که اسمان خون ببارد؟ به یقین عذاب آخرت 
سخت تر و خوارکننده رامیت و وی ان روز شما یار و یاوری نخواهید 
داشت. 

پس این مهلت خداوندی. شما را فریب ندهد و از حد خود خارج نکند؛ زیرا 
خداوند در انتقام تعجیل نمی‌کند و نمی‌ترسد از اینکه خونخواهیش فوت 
شود پروردگار شما در کمین شما است ! خطبه امام زین العابدین ع( در 
کوفه -- امام چهارم, حصیر بت سجاد (ع) مردم کوفه را که می‌گریستند به 
سکوت دعوت فرمود ؛ انگاه ایستاد و پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر 
رسول خدا (ص) چنین فرمود: ای مردم ! هر کس مرا می‌شناسد, احتیاجی 
به معرفی ندارد و هر که نمی‌شناسد, خودم را به او معرفی می‌کنم: من, 
من فرزند ان کسی هستم که به او هتی حرمت کردند. 

اموالش را به غارت بردند و خانواده اش را اسیر کردند. 

من فرزند آن" کشی هتم که او زا دی کنار فراتوسنن انکه از اوسخوتین 
طلب داشته باشند, کشتند. 

است ! ای مردم ! شما را به خدا قسم می‌دهم مگر شما نبودید که به پدرم 
نامه نوشتید و او را فریب دادید و عهد بستید که یارپش خواهید کرد, با او 
بیعت کردید و بعد او را کشتید؟ مرگ بر شما باد, با این توشه‌ای که پیش 
فرستادید ! چه افکار بدی دارید تایه تس رمول خدا| 
(ص) خواهید نگریست., اگر , به شما بگوید: خاندانم را کشتید و حرمت مرا 
هتک کردید ی تا راز ات هن یت ! در اين هنگام صدای گریه مردم 
بلند شد. 

امام سجاد (ع) فرمود: خداوند رحمت کند کسی را که نصیحت مرا بیذیرد 
و سفارش مرا در راه خدا و رسولش و اهل بینش حفظ کند, چرا که رسول 
خدا (ص) برای ما اسوه و الگوی نمونه‌ای است ! مردم گفتند: ای پسر 
پیامبر ! ما همه گوش به فرمان تو هستیم و عهد و پیمان تو را نگاه خواهیم 
داشت و از تو روی نمی‌گردانیم با هر که با تو بجنگد, می‌جنگیم و با هر که 
تاختم ادن آنستی روصم و ارشی تصشتص اسرد خوخه‌آفی میت نیم 


فرمودند: هیهات ! هیهات ! ای فریبکاران حیله‌گر ! ایا می‌خواهید همان کاری 

را که پیش از این با پدرانم کردید, با من بکنید؟ به خدا قسم, چنین چیزی 

ممکن نیست ! هنوز جراحاتی که از اهل بیت پدرم بر دل من وارد شده, 

بهبود نیافته و هنوز مصیبت جدم رسول خدا (ص), پدرم و برادرانم را 

فراموش نکرده‌ام هنوز تلخی آن در کام من هست. 

گلویم را گرفته و غصه آن در سینه‌ام جریان دارد ! از شما می‌خواهم که نه 

ها را پاری کتید واته باه بنجنئید ا شن از آن,اين زیان وازد کاخ خود.شد:و 

اذن داد که مردم وارد شوند. 

فرزندان امام را وارد کردند. 

عبیدالله بن زیاد. حضرت زینب (س) را مخاطب قرار داد و با وقاحت تمام 

ور خداوندی را که شما را رسوا کرد و دروغهایتان را 

آشکار ساخت ! ۰ ژینب (س) فرمود: ان کسی که مفتضح و رسوا می شود 

فاسق است و آنکه دروع می‌گوید, شخص فاجر است و آنها غیر از ما 

هسستتند. ۲ 

عبید گفت: ایا دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ چطور بود؟ زینب (س) پاسخ 

داد: من بجز زیبایی و نیکویی چیزی از جانب خدا ندیدم ! زیرا انان کسانی 

بودند که خداوند شهادت را برایشان مقدر کرده بود و به قتلگاههای خود 

رفتند. 

اما به همین زودی خداوند تو و آنان را با هم برای حساب جمع می‌کند و 

آنان با تو احتجاج خواهند کرد, آن وقت خواهی دید که رستگار کیست. 

مادرت بر تو بگرید ای پسر مرجانه ! ابن زیاد بشدت خشمگین شد و 

کوایت رت کر هرا به فل سر ساند -هلیه اطر اصام اه را ار ای کار 

سیس متوجه امام سجاد (ع) شد و پرسید: این جوان کیست؟ گفتند: او 

علی بن الحسین است. 

اش ریاد کت مر او ی الهش ات اما )هس 

1۳ 

مردم او را کشتند. 

ابن زیاد گفت: بلکه خدا او را کشت. 

امام (ع) پاسخ داد: الله یتوقی الأْنفس حین موتها. 

ف ‏ و ی ی 
ب (سوره زمر آیه 42) ابن زیاد بار دیگر گفت: تو جرآت می‌کنی که به 

ِِِ بدهی ؟ ببرید او را گردن ِ این هنگام زینب (س) به 

سخن آمد: ای پسر زیاد ! تو کسی را از ما را باقی ۱ 


کشتی؛ اگر می‌خواهی این جوان را نیز بکشی, پس مرا هم با او بکش! 
امام (ع) گفت: عمه جان خاموش باش که سخنی دارم - سپس به ابن زیاد 
فرمود: - آیا با کشتن. مرا تهدید می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی که کشته شدن 
عادت ما و شهادت مایه سرفرازی ماست؟ عبیدالله بن زیاد به وسیله نامه, 
خبر شهادت امام حسین (ع) و اسارت اهل بیت را به اطلاع یزید رساند. 

یزید از او خواست سرهای امام و یارانش را همراه با اهل بیت به شام 


ورود کاروان اسرا به شام 


ورود کاروان اسرا به شام 

روز اول صفر نصا 1 هجری, کاروان اسرا به دمشق نزدیک می‌شود. 

ام کلثوم از شمر خواست که انان را از محلی که جمعیت کمتر دارد وارد 
شهر کنند تا چشم مردم کمتر به آنان بیفتد؛ ولی شمر دستور داد آنان را از 
محل پرجمعیت وارد شهر کنند. 

سرهای مقدس شهدا را به نیزه کردند و همه از دروازه دمشق وارد شهر 
شدند. 

دیوارهای تتفر آذین‌ندی. ده یبود و زیان خواننده دف: می زدنط کویی: ید 
بزرگی در پیش دارند! مردم شام که مدتها زیر باران تبلیغات مسموم 
معاویه و یزید بودند. هنوز از عمق فاجعه بی‌خبرند. 

پیرمردی نزد اسرا آمد و گفت: خدا را سیاس می‌گویم که شما را کشت. 
مردم را از دست شما آسوده کرد و امیرالمو‌منین را بر شما مسلط نمود! 
امام سجاد (ع) ,۱ به او فرمود: ای پیرهرد! آبا قرآن خوانده‌ای؟ او گفت آری. 

امام فرمود: آیا ۳ آیه را خوانده‌ای: قل لا آسآلکم علیه آجرا الا المودة فی 
القربی: ای پیامبر ! بگو من در مقابل رسالتم از شما مزدی نمی‌خواهم مگر 
اينکه خویشاوندانم را دوست داشته باشید (سوره شوری, آیه 23)؟ گفت: 
آری خوانده‌ام. 

امام فرمود: : خویشان پیامبر ما هستیم. 

آبا در سوره بنی اسرائیل اين آیه رآ خوانده‌ای: و آت ذا القربی حقه: به 
خویشاوند حقش را بده ! (آیه 23):؟ گفت: خوانده‌ام. 

فرمود ذا القربی و خویشاوند رسول خدا ما هستیم. 

آیا اين آیه را خوانده‌ای: و اعلموا انما غنمتم من شیء. 

بدانید که هر غنیمتی که به دست می‌آورید, خمس آن به خدا و رسول و 
خویشاوند تعلق دارد (سوره انفال, آیه 41)؟ 

گفت: آری خوانده‌ام. 

امام فرمود: ذ القربی و خویشاوند پیامبر, ما هستیم. 

آیا انش ایا خهانده‌ای: انما رید الله. لیذفت: عنکم الزجسن اهلم آلیت: هد 
بطهر کم تطهیر ا: اناوت ختمی حداوتد تعلی کرفته است که هر کینه بلندی 
را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملا پاک کند (سوره احزاب, ایه 
33 

پیرمرد گفت: آری خوانده ام. 

امام فرمود: ما هستیم آن اهل بیتی که خداوند به آیه تطهیر مخصوصشان 


گردانیده است. 


پیرمرد ساکت شد و از سخن خود پشیمان گردید و گریست, عمامه خود را 
بر زمین زد و سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا ! من بیزاری می‌جویم 
به سوی تو از دشمنان جنی و انسی آل محمد (ص) پس از آن به امام 
عرض کرد: آیا توبه من پذیرفته می‌شود؟ 

امام فرمودند: اگر توبه کنی. خداوند می‌پذیرد و تو با ما هستی. 

او گفت: من توبه کردم. 

چون داستان این پیرمرد به گوش یزید رسید, دستور داد او را کشتند. 

شاید این نخستین بارقه آگاهی بود که بر قلب مردم می‌تابید و می‌بایست 
در نطفه خاموش شود ؛ زیرا برای حکومت پزید, هیچ چیز بدتر از آگاهی 
مردم نیست ! زنان و بازماندگان اهل بیت در حالی که با ریسمان به هم 
بسته شده بودند, به مجلس یزید آورده شدند. 

امام سجاد (ع) هنگام ورود, به یزید فرمودند: تو را به خدا قسم می‌دهم 
اگر رسول خدا (ص) ما را با این وضع ببیند, فکر می‌کنی چه خواهد کرد؟ 
پزید دستور داد ریسمانها را بریدند. 

سپس زنها را پشت سرش جای دادند و آنگاه سر بریده امام حسین (ع) را 
چون زینب (س) چشمش به سر برادر افتاد. گریبان خویش را پاره کرد و 
فرمود: حسین عزیزم ! ای محبوب رسول خدا! ای فرزند مکه و منا! ای 
پسر فاطمه زهرا - بانوی بانوان جهان - ای فرزند دختر مصطفی ! و تما 
مجلس به گریه افتاد. 

پزید با چوب به لب و دندان امام می زد و کینه خود را با اشعاری بدن 
مضمون ابراز می‌کرد: ای کاش بزرگان طایفه من که در جنگ بدر کشته 
شده بودندر حاضر بودند و می‌دیدند که طایفه خزرج چگونه از شمشیر زدن 
ما به جزع آمده‌اند و می‌نالند تا از دیدن این منظره, فریاد شادی آنان بلند 
شود و بگویند: ای یزید ! آفرین برتو ! دستت درد نکند ! ما بزرگان بنی هاشم 
را کشتیم و آن را باب چگ نون براسیم: 

امروز در مقابل آن روز ! چون این سخنان از یزید شنیده شد, زینب (س) 
برخاست و خطبه تاریخی خود را اغاز کرد که خلاصه ان چنین است: خطبه 
زینب کبری (س) در شام الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله 
۵ آله اخفعنن: 

خداوند می‌فرماید: : ثم کان عاقبة الذین آساّا السوآی. 

عاقبت آنان که اعمال زرشت را با بدنرین وضعی مرتکب می‌ شد ند این 
است که ایات خدا را تکذیب کردند و به مسخره گرفتند (سوره روم, ایه 
10). 

خداوند راست می‌گوید. 


ابید که زین هاسهان ,وا بر ما تنگ کردی و ما را مانند اسیران به 


هر شهر و دیار کشاندی. گمان می‌کنی به خاطر بی‌ارزش بودن ما نزد خدا 
ی یه 
قنو کففن و شادمانی که دنیایت آباد شده و کارها بر وفق مرا است و 
سلطنت همواره برای تو باقی است؟ تند مرو! آهیوزته باش ! مگر سخن 
خدا| را فراموش کرده‌ای که می‌فرماید:, آنان که به راه کفر باز گشتند, 
گمان نکنید که این مهلت چند روزه‌ای که به آنان دادیم, مقدمه سعادت 
آنهاست؛ هرگز ! بلکه این مهلت برای آن است که بر گناهان خود بیفزایند و 
ای پننتر بردگان آزادشده! آیا این از عدالت است که تو زنان و کنیزان خود 
را پس پرده جای دهی و دختران پیامبر را با صورتهای باز و و بدون پوشش 
به همراه دشمنانشان در شهرها بگردانی و اهالی منازل, آنان را ببینند و 
دور و نزدیک و پست و شریف, بر آنان که هیچ یاوری تدار تسیر نی ار 
چگونه امید مهربانی می‌رود از کسی که جگر آزادمردان را در دهان 
می‌مکد و بیرون می‌اندازد و گوشتش از خون شهیدان روییده 
است؟)1(اکنون مست و مغرور شده‌ای و خیال می‌کنی گناهی مرتکب 
نشده‌ای ؛ با چوب به دندانهای ابا عبدالله, - سرور جوانان بهشت- می‌زنی و 
شعر می‌خوانی می‌گویی:, درگذشتگان من در روز بدر خوشی کنند و 
بکویند:: ای بزید! دستت درد نکند آفرین جر توا ای چکونه: این خرفها .۱ 
نزنی و این شعرها را نخوانی. 

در صورتی که دستت را در خون فرزندان محمد (ص) فرو برده‌ای و 
ستارکان درخشان زمین را که دودمان عبدالمطلب بودند خاموش کرده‌ای ! 
حالا پیران طایفه خود را صدا می‌زنی و خیال می‌کنی آنها می‌شنوند؛ ولی 
به همین زودی تو نیز به آنان ملحق خواهی شد و در آنجا آرزو می‌کنی ای 
کاش دستهایم شل و زبانم لال می‌بود و این سخنان را نمی‌گفتم و مرتکب 
این جنایات نمی‌شدم ! خداوندا ! انتقام ما را از کسانی که به ما ظلم کردند 
بگیر و حق ما را از آنان بستان و ایشان را در آتش غضب خود بسوزان ! ای 
پزید ! تو فقط پوست خود را شکافتی و گوشت خودت را پاره کردی. 

طولی نمی‌کشد که با اين بار سنگینی که به گردن گرفته‌ای, بر رسول خدا 
وارد شویر در آن روزی که خداوند فرزندان پیامبر را جمع می‌کند و حق 
آنان رز ی گیران: 

هرگز گمان مکن آنان که در راه خدا کشته شده‌اند. مرده‌اند؛ بلکه زنده‌اند 
و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند (سوره آل عمران, آیه 169). 

اگر چه فشارهای روزگار, مرا به سخن گفتن با تو وادار کرده است. ولی 
من قدر و ارزش تو را کوچک و سرزنشت را بزرگ می‌شمارم و توبیخ 
نمودن نو را کاری سنوده می‌دانم. ۳ ۳ 

اما چشمها اشک میریزد و سینه‌ها از اتش غمها می‌سوزد! اه! چه 


شگفت‌آور است که سیاه خداوند به دست سپاه شیطان کشته شوند ! خون 
مااز اين دستها می‌ریزد و گوشت ما در اين دهانها جویده و مکیده می‌شود 
و آن بدنهای طیب و طاهر در روی زمین مانده و گرگهای بیابان؛ به تون 
آنان وا تا نمی کته و در ند بان انا را بر خاک می‌مالند! ای پزید! اگر 
امروز بر ما غلبه کردی, بزودی موّاخذه ۹۳ شد و در آن هنگام چیزی 
نداری مگر آنچه پیش فرستاده‌ای. 

خداوند به بندگانش ستم نمی کند و ما , به او شکایت می کنيم. 

او پناه ما است. 

تو به کار خودت مشغول باش و تا می‌توانی مکر و حیله کن و کوشش نما, 
ولی به خدا| سوگند, نمی‌توانی نام ما را محو کنی و وحی ما را خاموش 
گردانی و این ننگ و عار را از دامن خود بشویی؛ زیرا عقل تو علیل است و 
ایام زندگانیت اندک و روزی که منادی فریاد زند: لعنت خدا بر ستمکاران !, 
دز ان روز اجتماع تو پراکنده است ! سپاس خداوندی را که ابتدای کا ر ما را 
به سعادت و مغفرت و پایان آن را به شهادت و رحمت ختم نمود! ما از 
خداوند درخواست می‌کنیم که نعمت خویش را بر شهیدان ما تکمیل کند و 
به اجر و مزد انان بیفزاید و برای ما جانشینان نیکویی قرار دهد؛ او 
خداوندی بخشنده و مهربان است و او به تنهایی ما را بس است. 

تنها او وکیل و کارگزار ماست ! یزید به یکی از خطبای درباری دستور داد 
بالای منبر رود و نسبت به امام حسین و پدر گرامیش (علیهم السلام) 
بدگویی کند 

او نیز چنین کرد و یزید را مدح و ستایش نمود. 

حضرت سجاد (ع) فریاد زدند: و 
بهای خشم و غضب خالق خریدی ! پس جایگاه خود را | 
در بعضی روایات تاریخی آمده است که امام سجاد (ع) از پزید خواستند 
اجازه دهد به منبر روند, یزید اجازه نداد. 

مردم به او گفتند: اجازه بده این جوان سخن گوید ! یزید گفت: او اگر بالای 
منبر رود, پایین نمی‌آید مگر اينکه مرا و خاندان ابوسفیان را رسوا کند. 
اطرافیان گفتند: اين جوان که کاری نمی‌تواند بکند! یزید گفت: شما او را 
نمی‌شناسید؛ او از اهل بیتی است که دانش را با پیکر خود اميخته است ! با 
این حال, اصرار اطرافیان موثر واقع شد و امام به منبر رفتند و با فصاحت 
و شیوایی تمام, خود را معرفی کردند و انتساب خود را به خاندان عصمت 
و طهارت یادآور شدند تا جایی که فریاد ناله و گریه بلند شد و جو عمومی 
کاخ ظلم و ستم دگرگون گردید. ۲ 
یزید که می‌خواست به هر طریق ممکن جلو این سخنان را بگیرد و نگذارد 
مردم متوجه حقیقت امر شوند, به موذن دستور داد اذان بگوید. 

موّذن شروع به اذان گفتن کرد؛ ولی هر جمله اذان او با پاسخی از طرف 


۱ را 1 
اله الا الله مو و پوست و گوشت و خون من به یگانگی خداوند گواهی 
مش رهدات آشمد آن دا رتسول اه - (رو به يزید کردند و فرمودند:) ای 
یزید ! این محمد. جد من است يا جد تو؟ اگر او را جد خودت بدانی, دروغ 
گفته‌ای و اگر او را جد من می‌دانی, پس چرا فرزندانش را کشتی؟ هنگام 
ورود کاروان اهل بیت به شام, مردم نادان و فریب‌خورده گمان می‌کردند 
با اسرای خارجی رویر و هستید: 7 

ولی معرفی بازماندگان و اهل بیت از خود و اعلام خویشاوندی آنان با 
رسول خدا (ص) نان را اگاه کرد و مردم دانستند که با چه کسانی روبرو 
هستند و این اسرای به زنجیر کشیده شده, در حقیقت فرزندان خاندان 
1 

حتف ور بارجان: یهت ابر قوار رفن دا اعتراض بعضی: ان انان 
بلند شد. 

یکی از شامیان در حالی که به طرف فاطمه, دختر امام حسین (ع) اشاره 
می‌کرد. از یزید خواست تا او را و ی 

فاطمه به زینب (س) گفت: خن ! ! یتیم شدیم و حالا می‌خواهند ما را 
به کنیزی نیز ببرند ! زینب (س) فرمود: این فاسق نمی‌تواند این کار را 
بکند ! مرد شامی پرسید: این دختر کیست؟ یزید گفت: فاطمه. دختر حسین 
است و آن زن هم زیتب, دختر علي ین ایی‌طالب است. 

مرد شامی گفت: ار ! به خدا من فکر می‌کردم اینها 
اسیران روم هستند . | یزد گفت: بدا نو را هم به.انان: ملحق .هی کند ۱ 
سیس دستور داد ان مرد را به قتل برسانند. 

همچنین از امام سجاد (ع) روایت شده است که سفیر روم روزی در دربار 
یزید به مجلس یزید امد و در مقابل او سری را دید که بریده شده بود. 
جون فهمید که آن سر سر فرزند پیامبر مسلمانان است.؛ پزید را توبیج 
کری فا ماه ان سینت بامرهان ‏ جای «یمانهه به: ان تری 
1۳ و او چندین پشت فاصله است: ولی شما پسر 
رسول خدا را که فقط 1 به او می‌رسید کشتید ! یزید گفت: 
این مرد مسیحی را بکشید که مرا رسوا خواهد کرد! او نیز فورا شهادتین 
را بر زبان اورد و مسلمان شد و در حالی که سر بریده امام حسین (ع) را 
به سینه چسبانده بود و می‌ گریست, به قتل رسید. 

بازگشت اسرا به مدینه پس از مدتی اسرا را به عراق با زگرداندند. 

بنا به درخواست اهل بیت, راهنمای قافله, آنان را از کربلا عبور داد. 

اسراء عده‌ای از مردان خاندان رسالت را که برای زیارت قبر امام به کربلا 
امده بودند, ملاقات کردند و همه در کربلا ماندند چند روز به عزاداری 


مشغول شدند, سپس به طرف مدینه حرکت کردند. 

پیش از رسیدن کاروان به مدینه, شاعری از دوستداران اهل بیت (ع) خبر 
ورود انان را بوسیله اشعار سوزناکی به مردم شهر داد. 

زنان مدینه با فریاد واویلاه از شهر خارج شدند و به استقبال کاروان 
امام سجاد (ع) نزدیک مدینه خطبه‌ای خواندند و مردم را از ماجراها آگاه 
کردند. 

مدینه غرق ماتم و اندوه شده بود و بذر نارضایتی از حکومت پزید در دل 
انا کارسه ود ۲ 

پس از مدتی علیه یزید قیام کردند و نبرد معروف به حره بین انان و سپاه 
پزید روی داد که منجر به قتل عام مردم مدینه شد. 

بیقین حضور اسرا در کوفه و شام., موثرترین عامل رسوایی یزید و 
سردمداران حکومت غاصب بود و اگر انان نبودند, تبلیغات مسموم چندین 
ساله خاندان ابوسفیان که با گوشت و خون مردم عجین شده بود و اهل 
بیت را مردمی کافر و خارج از دین می‌د انستند, همچنان ریشه می‌دوانید و 
باقی نمی‌ماند. ۱ 

ولی حضور اسرا| در کوفه و شام و سخنان انان؛ پرده از اعمال زشت 
عمال جور و ستم برداشت و مردم نااگاهی را که حتی باور نمی‌کردند علی 
بن ابی‌طالب (ع) نماز خوانده باشد, از خواب غفلت بیدار کرد و انا رز از 
انحراف عظیمی که پس از رحلت رسول خدا (ص) به وجود آمده بود آگاه 
ساخت. 

به دنبال شهادت امام حسین (ع), سراسر مملکت اسلامی را قیامهای 
خونین فرا گرفت که اولین آنها قیام توابین بود و با حرکات دیگری همچون 
قیام مختار بن آشست دی تقفی, قیام شهدای فخ, قیام زید بن علی بن 
الحسین (علیهما السلام) و پس از او فرزندش یحیی بن زید ادامه یافت. 
امام حسین (ع) در طول تاریخ, همواره به عنوان سمبل مبارزه علیه ظلم و 
فساد و تباهی شناخته شده‌اند. 

در طول دوران بای عباس. بارها مرقد مطهر آن حضرت را تخریب و با 
خاک یکسان کردند و زائرانش را شکنجه می‌کردند و يا به قتل 
می‌رساندند. ‌ 

انان گمان می‌کردند با این اعمال می‌توانند ارمان حسین (ع( را از دلها 
بیرون کنند و عشق به اسلام و خاندان رسالت راز از جانها بزدایند؛ غافل از 
آنکه این نور, تور خداوند است و تور خدا| هر دز خاموش نخواهد شد: 
پریدون لیطفوّا نور الله بآفواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون: کفار 
می‌خواهند نور خدا| را با دهانهایشان خاموش کنند ون خدا| نور خود را تمام 


و کامل نگاه خواهد داشت, اگر چه کافران این مطلب را نپسندند (سوره 
صف. آیه 8) پروردگارا! همان گونه که ما را با معرفت خاندان رسالت 
گرامی داشتی و برائت و بیزاری از دشمنانشان را روزی ما کردی, ما را 
در دنیا و اخرت در راه انان ثابت قدم بدار و ما را از کسانی قرار ده که با 
حضور در رکاب فرزند آن شهید مظلوم, امام زمان, حجة بن الحسر 
العسکری- ارواحنا فداه- انتقام خونش را می‌گیرند ! خداوندا ! زندگانی ما را 
همچون زندگانی محمد و آل محمد و مرگ ما را همچون مرگ محمد و آل 
محمد قرار ده! آمین ! مأخذ: اللهوف علی قتلی الطفوف, تألیف مرحوم 
سید بن طاووس. ترجمه سید محمد صحفی. 

نفس المهموم و نفثة المصدور تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی, ترجمه 
آیت الله محمد باقر کمره‌ای. ‏ 

قیأم ان بن ای ی ثقفی - در دوازدهم ربیع الاول سال 5 06 ی 
قمری, مختار بن ابی‌عبیده تقفی قیام فراگیری را علیه قاتلان سیدالشهداء, 
ابا عبدالله الحسین (ع), اغاز کرد و با اقدامی مسلحانه, افرادی را که در 
توطئه کربلا به نحوی شرکت داشتند, به قتل رساند, تا پس از گذشت پنج 
سال از آن فاجعه مولمه, لبخندی ف. لتان ببت. -خاتت .و از پیامبر (ص) 
بنشیند و قلب پر از درد و محنت آنان اندکی مسرور شود. 

مختار در سال ۳ هجری, در مدینه طیبه متولد شد. 

پدرش مسعود ثقفی مکنی به ابوعبید و مادرش زنی سخنور و با 
ت لیا ن)وپابه نام دومه بود. ۲ 
هار مریم ساله برد میا ی یک وان وشن ای ناه 
خلافت عمر بن الخطاب - خلیفه دوم - و به دستور او به طرف مرزهای 
ایران و عراق بسیج شده بود. شرکت کرد. 

در همین جنگ. پدرش را از دست داد. 

درباره مختار می‌نویسند. او مرد شمشیر, عاقلی حاضر جواب و 
دوراندیش, بسیار بافراست و بلندهمت؛ سخاوتمند و سیاستمداری زیرک 
بود و او را به ( 30و عبادت نیز ستوده‌آند. 

کید از مر ان وقتی به دست دشمنان مختار اسیر شد و از او 
خواستند مختار را لعنت کند, در پاسخ گفت: چگونه لعنت کنم کسی را که 
فقط به خدا اتکا داشت. روزها را روزه می‌گرفت و شبها را به عبادت و 
تضاز اهی کدر اند و جان خود را در راه خدا و رسول ۱ 
نداهن اهل مت پامر خط کرد هن از آنکه اسر الموشین ۱ع) در کر 
خلافت خود را از مدینه به کوفه منتقل کردند, مختار با ان حضرت در کوفه 
ماند و به دنبال قیام امام حسین (ع) علیه حکومت یزید بن معاویه و 
فرستادن مسلم بن عقیل به نمایندگی خودشان به کوفه. مختار وارد ج رکه 


مبارزه بر علیه حکومت وقت شد و خانه او نخستین پناهگاه مسلم بن عقیل 
گردید ؛ اما پس از مدتی مسلم بن عقیل , 0 
کرد. 

سپس عبیدالله بن زیاد, حاکم کوفه, مختار را به جرم همکاری با مسلم 
دستگیر کرد و او تا پایان واقعه کربلا و شهادت امام حسین (ع) و اهل بیت 


واقعه حره و قتل عام مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 


واقعه حره و قتل عام مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 

در روز 28 ذیحجه سال 63 هجری, مردم مدینه به دستور یزید بن معاویه 
قتل عام شدند و شهر غارت شد. 

این واقعه به واقعه حره موسوم گشت. 

پس از به شهادت رسیدن امام حسین- علیه السلام-. ظلم و عداوت یزید 
بن معاویه شدت گرفت. 

گروهی از مردم که به شام رفته بودند, مشاهده کردند که او همواره 
مشغول عیاشی و طرب و خوشگذرانی است و چون برگشتند, , مردم مدینه 
را از حالات یزید مطلع ساختند. 

مردم پس از اطلاع از قضایایی که در شام می‌گذشت: عثمان بن محمد بن 
ابی سفیان حاکم مدینه و همچنین مروان حکم و ساير امویین را از مدینه 
بیرون کردند؛ سپس با عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه (از اصحاب 
پیامبر و شهید معروف نبرد احد) بیعت کردند و اشکار یزید را دشنام دادند 
و برائّت و بیزاری خود را از وی اشکار ساختند. 

یزید پس از شنیدن این خبر. شخصی به نام مسلم بن عقبه را که به 
واسطه پلیدی و خباثتش به مجرم و مسرف ملقب بود, برای سرکوبی 
مردم مدینه به ان شهر فرستاد. 

سپاه وی در نزدیکی مدینه. در محلی به نام حره توقف کردند. 

به دتبال, آن» مردم. مذیته از شهر بیرون آفدتذ تا آنان را ذور کنتد وه این 
سبب شد که بین دو سپاه جنگی سخت در گیرد. 

مروان حکم پیوسته سیاه مسلم را به کشتن مردم تکیت مف کوو ۳ انکه 
بسیاری از مردم شهر در این نبرد جان خود را ازدست دادند و بقیه نیز که 
تاب مقاومت نداشتند, به مدینه برگشتند و به مسجد پیامبر- صلوات الله 
علیه وآله- پناهنده شدند. ۱ 

ی رات راهان یآ سای سرمت باس 
(ص) را کنند, با اسب وارد مسجد شدند و به کشتاری وحشیانه دست 
زدند. 

انها بقدری از مخالفین را کشتند که در مسجد. خون جاری شد و تا قبر 
پیامبر (ص) رسید. 

بر طبق برخی از نقلها, در این واقعه بیش از ده هزار نفر که هفتصد نفر 
آنان از بزرگان قریش و انصار و مهاجرین و موالی بودند کشته شدند. 

بعضی از مورخین تعداد مشهورین از کشته شدگان این واقعه را چهار هزار 
نفر ذکر کرده‌اند و بعضی گفته‌اند عدد افراد غیر معروف که در این واقعه 


کشته شدند, (بجز زنان و کودکان) به ده هزار نفر رسید. 

سپس مسلم بن عقبه, امیر لشکر یزید. سه روز اموال و نوامیس مردم را 
بر لشکر خود مباح نمود و در این مدت شهر غارت شد و ابروی بسیاری 
هتک گردید. 

تمامی مردم بجز امام سجاد- علیه السلام- و علی بن عبدالله بن عباس, از 
ترس مجددا با يزید بیعت کردند و علت اینکه مسلم بن عقبه متعرض امام 
سجاد - علیه السلام - و علی بن عبدالله نشد, این بود که بعضی از 
خویشاوندان انان در بین لشکر مسلم بن عقبه بودند و وساطت انها سبب 
شد که وی از انان بگذرد. 

مسرف پس از این واقعه. به منظور مقابله با عبدالله بن زبیر. به طرف 
مکه به راه افتاد؛ " ولی به واسطه پیری و شدت بیماربی که از قبل بر او 
چیره شده بود, در بین راه درگذشت. 

برگرفته از کتاب منتهی الامال, تألیف مرحوم حاج شیخ عباس قمی. 


8- حسین بن علی حماسه‌ی تاریخ 


سرشناسه :حجتی کرمانی محمدجواد, - ۱۳۱۱ 

عنوان و نام پدیداور:حسین‌بن علی ۳ حماسه تاریخ نوشته محمدجواد 
حجتی کرمانی [برای سازمان تبلیغات اسلامی معاونت اموزش و پژوهش 
۷ (1. 

مشخصات ظاهری: [۲۵۹] ص فروست :(سازمان تبلیغات اسلامی معاونت 
اموزش و پژوهش٩‏ ۶۰) 

شابک : ۶۵۰۰ریال ۰ ۶۵۰۰ریال وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی 
قبلی پادداشت : کتابنامه ص‌‌ ۲۵۹ ]؛ همچنین به‌صورت زیرنویس موضوع 
:حسین‌بن علی ع , امام سوم ق ۶۱ - ۴ 

موضوع :واقعه کربلا. ق ۶۱ 

ناه اخرمیه سامان فلفات. اسلاعی: اون آمووش ‏ شوم 
شاه افرمه تسازمان عسات استااعی شر ساب هر 

رده بندی کنگره :۴/ ۵۳/8۳۴۱ 

رده بندی دیویی :۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی ۲۳۲۸۱۵۷ ۱ 


حدیث حسین بن علی علیه‌السلام و کربلای او, هیچ گاه کهنه نخواهد شد.. 
پس شگفت‌آور نیست اگر نوشته‌ی حاضر که پس از 33 سال از تاريخ 
نگارش آن, به دست طیع و نشر سپرده می‌شود. آکنده از مطالب آموزنده 
و خواندنی و تازه باشد! 7 

نویسنده‌ی 33 ساله‌ی کتاب در فرصت ۵ ماهه‌ی ازادی میان دو زندان 
(زندان چهار ماهه‌ی زمستان 1.343 - بهار 34 و زندان ده ساله پاییز 
4 - پاییز 1354) این کتاب را نوشت؛ و تقدیر آن بود که همین مدت 
بگذرد تا توفیق چاپ و نشر آن دست دهد !.. . ناگفته روشن است که اگر 
این نگارش: 33 سال دیرتر - سال 7 - انجام می‌یافت. , بسی درست نر 
و رساتر از این بود که اکنون هست. . (مگر آن که فرض شود نویسنده در 
این فاصله‌ی دراز به هیچ دستاورد علمی جدیدی دست نافته است !) پس 
بر گفته‌ی نخستین باید افزود که هر چند حدیث حسین بن علی (ع) و 
کربلای اوء هی گاه کهنه نخواهد شد و نوشته‌ی حاضر نیز حاوی مساتل 
آموزنده‌ی تازه‌ای است, اما گفته‌ها و نوشته‌های بسیاری است که نسل 
گذشته و حاضر از آن آگاهی یافته‌اند اما در این نوشته هیچ نمودی نیافته 
است.. 

البته نگارنده, می‌توانست با صرف وقت. این نقیصه‌ی روشن را جبران 
کند, اما مجال نبود و اگر هم بود, بازنگری مجدد کتاب حاضر. کتابی دیگر 
بدست میداد - که اگر نه به دگرگونی استخوان‌بندی کلی - که بی‌شک به 
دگرگونی مصالح و مواد ساختمانی آن می‌انجامید... و دریغ است نوشته‌ای 
که «بار» زمان خود را بر دوش دارد, آن را بت ستل عاضر ملک 

- آری: کتاب حاضر, با آن که حاوی عس و تحلیل‌های تاریخی کهنه 
ناشدنی است., اما هم در شیوه‌ی نگارش و هم در تحلیل‌ها و استنتاجات 
حامل فضای عصر نگارش خویش است ؛ نه معنای غمض عین از ضعف 
ارجاعات و ارائه‌ی اندی و اشفته منابع که در همان 

( صفحه 8) 

زمان نیز می‌توانست متقن‌تر از این باشد و یا دست کم, می‌شد پیش از 
ان را یا ارس و 
و نشر سازمان تبلیغات اسلامی - که پس از سال‌ها «بدرقه‌ی راه» نشر 
این آثر شد, دیر کردی بیش از این روا نبود... و اين بود که علیرغم همه‌ی 
کاستی‌ها, کتاب حاضر به دست چاپ و نشر سیرده شد. 

لا زم می‌دانم از برادران و خواهران ارجمند مرکز چاپ و نشر سازمان 


تبلیغات اسلامی تشکر نموده و نیز از ارباب نظر درخواست کنم 
کاستی‌های کتاب را یادآور شوند که در چاپ‌های بعدی جبران نقیصه گردد. 
انشاء الله 
یاداوری این نکته مهم نیز ضروریست که یکی از اثرات مهم شهادت امام 
حسین علیه السلام در تاریخ اسلام, انقلاب اسلامی ایران بود که به رهبری 
حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و به برکت خون شهدای گران قدر 
انقلاب به پیروزی رسید و اکنون در استانه‌ی بیستمین سال خود قرار دارد 
ان این ری یس حصلر آخوین. کات که بوومی سا از اقلا حفسفه 
سا نام دارد». «تآثیر حادثه‌ی کربلا در انقلاب اسلامی ایران» باید 
افزوده شود اما به همان دلایلی که گذشت جبران این نقیصه نیز به 
چاپ‌های بعد موکول گردید - اگر خدا بخواهد. 
خوانندگان ارجمند, در ضمن مطالعه‌ی کتاب بدین واقعیت توجچه خواهند 
داشت که بسیاری از آن چه در تحلیل‌ها و استنتاج‌های کتاب حاضر در پیوند 
با مسائل سیاسی و اجتماعی و دینی جامعه‌ی مذهبی ما امده است پس از 
کت 33 سال از بکارش کناي:د 20 سال از تون انقلاب اسلا شین هم 
چنان واقعیت دارد ! بخصوص تاکید می‌کنم بر ان چه در فصل آخر در رابطه 
با مسایل مربوط به وظایف خطیر جامعه روحانیت و مبلفان دینی و نیز 
مردم در قبال آتفتکت و بی‌سر و سامانی اوضاع تبلیغ دینی و مجالس و 
مراسم سوگواری حضرت سید الشهد|ء علیه السلام آشده است. 
.۰ امید می‌رود با عنایت خاص دولت کریمه‌ی جمهوری اسلامی به رهبری 
حضرت ایت‌الله خامنه‌ای و همت و پشتکار و سعی و کوشش حضرات 
علمای اعلام و مراجع عظام و نسل نوخاسته و پویای حوزه‌های مقدس 
علمیه و عموم مردم» برای رفع این کاستی‌های چشمگیر و آزار دهنده, 
برنامه ریزی و اقدام جدی معمول گردد. انشاء الله 
مطایق با هشتتم اردیششت ماه: 1377 
محمد جواد حجنی کرمانی 
( صفحه 9( 


دیباچه 


دیباچه 

تجزیه و تحلیل حوادثت بزرگ تاریخ و از جمله شرح تحلیلی زندگی و 
حضرت امام حسین علیه‌السلام, نیازمند یک سلسله مطالعات ِ 
مداوم., در رشته‌های تخصصی گوناگونی است که هر یک در آکادمی‌ها, 
دانشگاه‌ها و کنفرانس‌های علمی جهان و در ضمن هزاران کتاب و رساله 
از طرف استادان و متخصصین فن؛ مورد بحث و بررسی است. 

نجزیه و تحلیل دقیق زند کی و قیام امام احرار, بدان گونه که شخصیت 
حقیقی امام و چهره واقعی قیام ترسیم گردد. لزوما ما را با مباحث: تاریخ. 
اه اسر کامیه انیم روان ا شمه فسات عر ط 
به ورائت و تعلیم و تربیت؛ مطالعه در فعل و انفعالات و تحولات جوامع 
بشری؛ بررسی روحیه امت‌ها و دریافت حالات روحی جوامع و افراد, 
اشنناییت پا رژیم‌های سیاسی حاکم بر جماعات؛ بپحث‌های مربوط به مذهب 
و روان شناسی مذهبی؛, اوضاع جغفرافیایی و وضع زد دی اقتصادی جامعه‌ی 
انسانی و جز اینها... مربوط می‌سازد... افزون بر اينهاء مطالعه در روحیه‌ی 
جامعه‌ی عرب و خصوصیات اخلاقی, اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و 
جغرافیایی آنان - که سازنده‌ی تاریخ آنان و هر امت دیگری است, - اوضاع 
قبل و بعد از اسلام, حدود تاثیر اسلام بر جامعه عرب و بقایای حالات 
جاهلیت بعد از اسلام, احوال شخصی دودمان «هاشم» و «امیه». عوامل 
زبرین تحولات یس ار پیمیر صلی الله علیه وله و زمامداری نی امیة و 
بالاخره سیستم تربیتی و وضع خانوادگی و 

( صفحه 10( 

موقعیت اجتماعی و سیاسی و محیط خاص دوران اخیر زندگی امام. در 
متن بحث جامع تحلیلی مفروض قرار دارد. 

مطالعه‌ی انقلاب‌های تاریخی جهان و ظهور رهبران مذهبی, انقلابی, ملی و 
ازادی خواه در جوامع انسانی از دور و نزدیک, قدیم و جدید نیز برای یک 
مقایسه و تطبیق آموزنده, بسیار جالب و صضروری است. 

بحث در تأثیرات مداوم نهضت کربلا و نقش سیاسی مسأله در طول 14 
قرن گذشته, سیر حادثه در ادبیات و نحوه‌های مختلف انعکاس نهضت 
مزیور در افکار امم و اقوام بر حسب اختلاف زمان و مکان و بالاخره 
درس‌هایی که از این سرگذشت شورانگیز باید گرفت. نیز, برای یک 
حقیقت جوی انقلابی, لا زم و واجب است. به علاوه, در انقلاباتی که جهان 
به نام مذهب به خود دیده و بخصوص قیام خونین حسینی علیه‌السلام یک 
نکته شگرف و فرآموش شده وجود دارد و آن جنبه «الهی و معنوی » قیأم و 


انقلاب است مطالعه‌ی در اين باره, نیازمند درک واقعی سیرهای معنوی و 
عرفانی و دریافت حالات شگفت رجال وحی و اولیای خداست؛ و اشنایان 
زادمو ایند کم اماه زان بای اد آق ی آن مرعلهق یی انقلایی: جر 
مدارج اسرار امیزی را طی کرده‌اند. 

واه سس ها نک وس ات که هر نگ اسان اسر ند 
تنها در خور نگارش کتابی جداگانه است؛ بلکه احتیاج به بررسی جمعی و 
تبادل اراء و افکار دانشمندان ورزیده و صاحب نظر و استادان صاحب 
کرسی رشته‌های مختلف تخصصی فوق دارد, و بنابر اين, بخوبی روشن 
اشت: که ام ی ی ان مر یی حطیرن با فقان اه کافیه خرا 
فزون از حد و جسارتی زیاده از معمول لازم دارد و به راستی نگارنده‌ی 
اين سطور, خود را در اين وادی حیران و سرگردان و در این دریا دچار 
غرقاب و طوفان می بیند . : ولی خود این سرگشتگی و طوفان زدکین که 
هزاران انسان شرافتمند و آزاده بدان می‌نگرند. لذت گناهی را دارد که در 
خور عفو و اغماض است !.. توجه به مطالب فوق باعث شده بود که به 
هنگام جمع آوری یادداشت‌های مربوط به این کتاب: قلم نگارنده, پیو سته با 
نردید و اضطراب بر صفحه‌ی 

( صفحه 1( ِ 

نامه به گردش دراید؛ ولی سرانجام با استمداد از روح زک امام 
علیه‌السلام بر ان شدم که در خور همین سرمایه‌ی کم, یادداشتها را به 
رشته نظم کشم و به صورت کتابی کوچک و کم‌مایه که به نام جاودانه‌ی 
ایام یس له از نتم در ریم بافتمیی کراشایه سوم تم را ان 
ارجمند کنم. ۳ ۱ 

باری: تاریخ, علاوه بر انکه جالب و خواندنی است, اموزنده و عبرت انگیز 
است و برای آن کس که مرد عمل و در طلب کمال است, تاریخی جالبتر و 
خواندنی‌تر است که آهو ند تن وه کرت انگیزتر باشد, و هر قدر که در یک 
کارت عتاصو-علیت رای عفلی و عاطفی انسای شیر مارا سم 
آموزنده‌تر خواهد بود. دریافت و تشریح این عناصر, فلسفه یک تاریخ 
اموزنده را به وجود می‌اورد و این همان است که از دیرباز مورد توجه 
ارباب ادیان جهان بوده و پیوسته مردمان را بدان متذکر می‌شده‌اند. تاریخ 
زندکن و قیام امام حسین علیه‌السلام نیز باید از این وجهه دیده شود. 
ناساس هی اصای نا ساهس صاحف. ار اولنه حادنت سین کر 
و دریافت ماهیت قیام خونین حسینی است؛ ولی باید دانست که عوامل یک 
قیام. منحصر به شرایط خاص تاریخی و اجتماعی و سیاسی نیست. بلکه 
سجایا و روحیات پدید اورنده‌ی یک نهضت نیز, از محرکات اولیه چرخ تاریخ 
ات و ای ای اه تاو کت وا وا ما 
معلول یک سلسله علل و عوامل طبیعی دیگر باشد. داوری درباره‌ی این 


که یک مرد تاریخ. تا چه اندازه لایق اشغال مقام ارجمندی بوده که بدو 
داده‌اند, بدون وقوف بر حالات روحی و شخصیت واقعی او میسور نیست. 
یک عده از مردان بزرگ تاریخ, به قول «برتراندراسل»: «آن قدرها هم که 
ما گمان می‌کنیم بزرگ فلت ضو جه تسد توش که از نها نی هر 
ساخته‌اند, أنْ قدرها هم 1 قامت بیست. > (1). 

بنابراین همان گونه که وی در جای دیگر 0 «اگر انسان به جزئیات 
احوال مردان تزرگ: اشنا تباشد, محال. انتنت که بتواند درباره‌ی_ شخصیت 
حقیقی انها قضاوت 

( صفحه 12( 

نموده و دریابد که این افراد تا چه حد برای اخذ مقام بلندی که در تاریخ 
کسب کرده‌اند. شایستگی داشته‌اند.» (2) لذا برای ما لازم است که اولا 
شخصیت مردی به نام حسین بن علی علیه‌السلام را بشناسیم و بر زندگی 
شخصی او وقوف یابیم و آنگاه شر ایط خاص تاریخی دوران حیات او را 
بررسی کنیم تا بتوانیم به هدف او نزدیک شویم. 

نویسند گانی که درباره‌ی امام حسین علیه‌السلام کتاب نوشته‌اند, يا به 
صرف نقل تاریخ پرداخته و با وصف آنکه از زوایای اند کین امام علیه السلام 
بحث کرده ولی زوایای مزبور را, بکلی از هم جدا و پراکنده ملاحظه 
کرده‌اند و در صدد تلفیق جزئیات زندگی و دریافت شخصیت همه جانبه‌ی 
رهبر انقلاب کربلا نبوده‌اند و یا به شرحی تحلیلی, ز ند کق و قیام پرداخته‌اند 
بدون آتکه بجر تیابته ز ند کون وی توجه کنند. 

کتاب‌های نوع اول, خسته کننده و کم فایده و کتاب‌های نوع دوم که بسیار 
بندرتر پافت می‌ شود احیانا مبهم و تاریک است. ماهیت انقلاب حسینی/: 
بدون آموزش شرح زندگی او و بدون مطالعه‌ی اوضاع زمانه او و بدون 
اطلاع بر متن سر گذشت انقلاب کربلاء به درستی قابل درک نیست. ما ادعا 
نمی‌کنیم که بدین ترتیب می‌توانیم چهره واقعی امام و قیام او را ترسیم 
کنیم؛ ولي از اين رهگذر از یک طرف با بسیاری از اصول و مبانی حوادث 
تاریخی اشنا می‌شویم و از طرفی مبادی اساسی قیام امام علیه‌السلام را 
دریافت می کنيم. 

ما در این کتاب سعی می‌کنيم این نکته اساسی را مدلل سازیم که در 
اد کین شخصیتی چون حسین علیه السلام که می‌تواند راهنمای همه جانبه‌ی 
ما باشد, نباید نوجه به یک جهت خاص.: ما را از جهات اضق نده و بر ارج 
دیگر بازدارد. 

این که ما حسین بن علی علیه‌السلام را «حماسه تاریخ» نامیده‌ایم از ان 
رو است که وی با همه خصوصیات اخلاقی و روحی و طرز زندگی خویش, 
آزادی خواهان جهان را ؛ به مکتبی ویژه, بر مبنایی عالیتر از آن چه رزمندگان 
جهان می‌خهو‌اهند. دعوت می کننه آیده‌ی انان را به زنحی -دیکر در می‌آورد: 


ما در شرح زند کی امام علیه‌السلام و بررسی خانواده و محیط تربیت و 
لمس اررگانیزم 

( صفحه 13( 

روحی و درک موقعیت سیاسی و اجتماعی او به یک انسان شرافتمند 
بزرگوار برخورد می‌کنیم که در عزت نفس و بزرگی روح و طهارت نفس و 
تواضع و نوع دوستی و فداکاری و سایر خصال حمیده‌ی انسانی, در 
مرتبه‌ای مافوق تصور قرار دارد و درس زندگی چنین مردی برای یک 
یت وا آزاده, در تمام مراحل زندگی, سرمشق و راهنما خواهد بود: 

و يا بدان ابراز علاقه می‌کنند. از این حقایق پر ارج غفلت کرده. و امام 1 
تنها در قيافه یک مرد انقلابی دیده‌اند؛ علت این امر واضح است: ملل 
استعمار زده و به زنجیر کشیده شده. همه‌ی افکارشان در جهت مبارزه و 
انقلاب بسیج می‌شود و همه چیز را با همین دیده می‌نگرند. 

ما در عین اين که مطالعه‌ی مزبور را در این کتاب انجام می‌دهیم 2 
انقلابی امام علیه‌السلام را مشاهده می‌کنيم, از سایر جهات انسانی او که 
همه, در انقلاب او موثر 999 و نمودار شده است, غافل نخواهیم بود و 
معتقدیم اشتباه و شتابزدگی ما در اين مرحله. بسیاری از مسایل اصیل 1 
که در متن انقلاب الهی امام حسین علیه‌السلام دخالت داشته, از نظر ما 
پنهان خواهد کرد. 

کتاب حاضر کم از یک انقلاب عظیم سخن می‌گوید, حامل یک رسالت 
تاریخی است و آن توجیه افکار ضد ظلم و استعمار به سمت آیین خدایی و 
دید وسیع جهانی و صدق و اخلاص و معنویت هميشه جاوید حسینی 
علیه‌السلام است... 

این احساس, در طبقات منور الفکر بر پایه‌های نیکوتر و توجه به یک انقلاب 
اصیل و راستین و همه جانبه, موجود است و در این میان, داعیان مذهب 
پیوسته مدعی ان بوده و هستند که در پرتو تعلیمات مذهبی و الهام از رویه 
پیشوایان دین» می‌توان به سرمنزل مقصود راه برد و به دوران بدبختی و 
استعمار و ذلت. پایان داد. 

فتاسخانم: ادعاق مزبور: با ان که. از دلائلی برخوردار بودم. اسشت.: اما ذلائل 
مزبور برای بشر کنجکاو و ماجراجوی عصر حاضر, چندان قانع کننده نیستند 
و يا به 

( صفحه 14( 

صورت قابل تطبیق بر دنیای روز, تفسیر نشده و رهبران نیز در این فکر 
نبوده‌آند که به فراخور حال جامعه «نز» خود را توجیه و تبیین کنند. 

بگذاریم از اين که اتکای مذهبیون به «تز» فوق, ناشی از یک نوع غرور و 
تنبلی فکری و عدم رشد و دریافت معلومات روز و پیشرفت دنیای حاضر 


بوده است؛ 

ولی نمی‌توانیم از ضایعات فکری و تخدیر اعصاب عظیمی که تفکر تبیین 
نشده‌ی 0 به وجود آورده, صرف نظر کنیم. در این دنیای آشفته که 
اجتماعات بشری, در تب و تاب یک انقلاب همه جانبه به سر می‌برد. یکی 
ار مها ی ای و هت ری اقا افلایت مت ساعان 
رسانیدن اوضاء نابسامان اجتماعی بشری است. 

به نظر ما درس بزرگی. که از .سر کذششت. زندگی و قیام امام حسین 
علیه‌السلام. باید گرفت, همین است؛ 1 
اثر آموزش شخصیت و موقف تاریخی امام احرار علیه‌السلام و شرایط 
زمان و علل اصلی قیام او؛ ایننست که دید سیاسی ِ اجتماعی و موقع 
می‌رسد که با دید باز و واقع بینانه, به اوضاع بنگرد و روش خود را بر 
پایه‌های صحیح استوار سازد. ما با شناخت زندگی و قیام حسین بن 
علیه‌السلام و درک زمان او, درخواهیم یافت که برای پیروزی و تداوم یک 
اقا نکش اي ار دهعت سای ساط کایز سر اوحاغ 
روز, دریافت روح جماعات و توجه به اثرات دیرپای استراتژی همه جانبه و 
تاکتیک‌های عاقلانه و حساب شده, موقع شناسی و باریک بینی به همراه 
پایداری و استقامت, صلابت و عزم و تصمیم شکست نپذیر, لازم و 
ضروری است. 

باید هوش و درایت. تدبیر و دور اندیشیر نقشه‌ی درست و صحیح, با 
اخلاص و صمیمیت, راستی و مردانگی. همگی در راه یک «تز» روشن و 
تبیین شده بسیج شود, تا بتواند وضعی بهتر به وجود اورد. شما کدام یک از 
انقلابات به ثمر رسیده‌ی جهان را سراغ دارید که بدون برخورداری از این 
عناصر, بارور شده باشد؟ 

( صفحه 15( 

از سوی دیگر, با بحث از شخصیت و اخلاق و رفتار و ملکات فاضله و 
نیروی الهی و معنوی امام حسین علیه‌السلام و موقعیت او و یاران پاکباز 
اس برا ها عرال اه که را ام الیی اه 
معنی واقعی کلمه است که از همه‌ی مراحل خلوص و انسانیت و از 
عالی‌ترین مظاهر صفا و وفا و گذشت و بزرگواری برخوردار بوده است. ما 
در این نوشته خواهیم فهمید که: نهضت کربلا از سایر نهضت‌های انقلابی - 
مذهبی نیز ممتاز بوده و بنابراین بررسی و تحلیل این سرگذشت پرماجرا و 
حساس؛ برای هر انقلابی پاک نهاد و مخلصی در سراسر گیتی درس 0 
زاهشافت. 


روش بحث ما؛ از اصل «سنجش نهضت کربلا با حدود مقیاس‌های طبیعی و 


اجتماعی » پیروی منکن مفهوم این کف آن است که ما زتدکن و قیام 
خی کسام امن کی فالها اه ا اش شام قرو میا 
موازین روشن و قابل درکی که در دست داریم, مورد بحث قرار می‌دهیم. 
به عقیده‌ی ما, شهادت امام حسین علیه‌السلام و اثرات دیریای ان, با 
خاش مس کال پرسصی فحالت انامه تدا نوکت ار انشاهات 
متداول در مسایل مربوط به مذهب - اعم از اصول و فروع - این است که 
از اصل,حمساله فزایر از درک مات بیروی می کنیع .و در شنجه: ارت 
و تحقیق در این مسایل فرو می‌مانیم؛ این شیوه, علاوه بر ضایعات فکری 
بیشماری که به بار ف اون ۳ پیدایش بسیاری از خرافات و اوهام 
شده است. پیروی از همین اصل فوختب: آن شده است که نهضتی که 
نبیروی محر که تاریخ اسلام و شیعه ود و سر سلسله نهضت‌های صضد 
استبداد و ستم تاریخ اسلام و تشیع قرار گرفته, به صورتی غیر قابل درک و 
تقلید, قلمداد شود!.. و ما هنوز ندانسته‌ايم که چگونه صلح امام حسن 
غاتالفام مرن اشام بافر .علوه الا مه آمام صادی ها لسلام. :| 
همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها و در کلیه شرایط و امکانات؛ قابل فهم و تقلید 
است ؛ ولی قیام حسینی از فلسفه‌ای جداگانه و مزبور برخوردار بوده 
است ؟ !۱ 

ااسا انه فاتفت کی ی نام اد بت نصا استار 
نبوده و 

( صفحه 16( 

به طوری که در این کتاب خواهیم دید. : قیام حسینی علیه السلام نیز همچون 
قیام‌های دیگر جهان, معلول یک سلسله عوامل طبیعی و روشن بوده است. 
اين گفته نه بدان مفهوم است ما در اين نوشته, شخصیت آسمانی و بزرگ 
امام علیه‌السلام و موقعیت دقیق و جریان حیرت انگیز او را فراموش 
کرده‌ايم, بلکه می‌گوییم قیام وی از قلمرو قانون و نظام الهی‌ای که در 
کهان خاک ات ی کشت ماو حت از نان انم ام راد 
دید که حادثه خونین کربلاء حوادث و وقایعی را به دنبال داشته و در جهان 
اسلام آن چنان موجی ایجاد کرده که در طول 14 قرن گذشته, از اهتزاز 
باز نایستاده و نقش اساسی را در حیات اجتماعی و سیاسی امت اسلام 
بازی کرده است و انقلاب حسین بن علی علیه السلام بدون هی مبالفه‌ای 
به صورت «حماسه تاریخ» همه‌ی جهان ظاهر شده است. و حتی می‌توان 
گفت این قیام برای رهایی امتها از قید و بند اسارت, به طرح جدیدی 
دست زده است. 

در کتاب حاضر انحراف مسیر جامعه اسلام در استفاده از جریان عاشورا و 
کی ای کی ات ی یوار ی برس 
آموزنده‌ای برگیرد, مورد بحت قرار خواهد گرفت و به عوامل این انحراف 


و تحریف و روزنه‌های امید جدیدی که با پیشرفت فکری جامعه‌ی اسلامی و 
بالاخص, خانواده‌ی شیعه ایرانی برای بهره‌مندی صحیح از مکتب انقلاب 
حسینی, باز شده, اشاره خواهد رفت. 

بدین ترتیب. هدف و روح کلی کتاب. شناخت رسالت تاریخی حسین بن 
علی علیه‌السلام است و راه ما به شناسایی مزبور, اولا شناخت شخصیت 
امام علیه‌السلام و ثانیا دریافت زمان او و الا وقوف به متن سرگذشت 
عاشورا| و انگاه بررسی ماهیت عوامل و موجبات و اثار و نتایح قیام است, 
بنابراین ما در سه بخش به ترتیب دیل با خوانندگان ارجمند سخن 


در بخش ۳ از تکوین شخصیت و ارگانیزم روحی و افکار و ایده‌ها و 
زندگی 

( صفحه 17) 

خصوصی و موقعیت اجتماعی امام علیه‌السلام صحبت می کنیم. ۱ 

در بخش دوم, سیمای نیم قرن پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله را 
از نظر می‌گذرانیم و عوامل زیرین انحرافات جامعه اسلامی را طی چند 
دور ه» از مرن پیغمبر صلی الله علیه و له تا زمامداری علی علیه‌السلام و 
از شهادت علی علیه‌السلام تا مرگ معاویه. بررسی می‌کنيم و آنگاه قيافه 
سیاسی امام در نیم قرن ملاحظه می‌کنیم. 

در بخش سوم. به اتکای موارد دو بخش گذشته: استراتژی انقلاب امام 
اجان و انگیزه‌های درونی متخاصمین و امواج سهمگین و بی‌پایان | انقلاب 
علیه السلام باید گرفت. مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

هر چند نگارنده‌ی اين اثر, کوچکتر از آن است که بتواند ترسیم صحیح و 
قمه اه ای وتان گام,ش ان هر موی رت ید لس 
علیه‌السلام کند و آن را در معرض افکار صاحب نظران گذارد؛ ولی امید 
دارر بتواند که تا حدود ظرفیت اندک خویش, از آن سرچشمه‌ی فضیلت و 
آزادگی, نیرو گیرد و بهره‌مند شود. و آن را فرا روی خوانندگان گذارد.. 
امیدوار است که این اثر کوچک که به نام شخصیتی برد و نز کون ۱ 
مورد پسند صاحب نظران افتد و در تکوین روح انقلاب مذهبی امت‌های 
اسلامی :شالت وی رانبم انجام رشاند. 

نستامن ار کاست ها و برش مای حون میسن سین وان کوات ان 
صاحب نظر, درخواست یاداوری صمیمانه خطاها و لغزش‌ها را دارد. 
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محمد جواد حجتی کرمانی 

( صفحه 20) 


ور کشا ره و5 


سایه‌های شخصیت 

>درباره‌ی این بخش 

>ارگانیزم روحی _ 

>اندیشه‌های الهی ؛ ارمانهای اجتماعی 
>زندگی شخصی و موقعیت اجتماعی 


درباره‌ی اين بخش 


درباره‌ی این بخش 

یاد آوری شخصیت و ورود به زندگی شخصی ابی عبدالله علیه‌السلام. نه 
تنها برای دریافت ماهیت قیام او ضروری است, بلکه خود این بحث برای 
شناسایی یک نمونه برجسته فضایل انسانی, آموزنده است. 

زندگی انسان‌ها, تنها در مبارزه‌ی با ستم و ستمکاران و شکستن بتان 
جاندار و بی‌جان خارجی خلاصه نشده است. هر انسان, در درجه اول باید با 
ستم بر خویش به پیکار برخیزد: جهل و عصبیت و کبر و خود پسندی و 
رذایل اخلاقی را در خود بکوبد و به صورت انسانی لایق و با فضیلت و 
حریت در آید و آنگاه به میدان مبارزه‌ی با ستم و استبداد و استعمار وارد 
شود. کدام یک از درسهای ۳ اخلاق. تقواء خدا| پر ستی, تواضع, 
گذشت. تعاون اجتماعی, بزرگواری و عزت نفس است که برای ما در 
مرحله‌ی خهاد لازم غباشد: و با کدامین ان خوده-خهادی بخزریت به مار 
نمی‌اید؟ 

ما که مزایایی برای قیام حسینی قایلیم از آن روست که این عناصر اصیل 
انسانی. به نحو اتم و اکمل, در این قیام. موجود بوده است. یک حادثه 
بزرگ, جلوه‌ای از فروغ وجود «حادثه آفرین » است و پیداست که هر چند 
یک بدندم. پزر ن. و استتاتی. باشتد: یدید آورتذمی آن: نزو کت و استثنائی‌تر 
است. 

مزیت قیام حسین علیه‌السلام این است که: مظهر زوایای یک روح بزرگ و 
کامل عیار انسانی است. درس بزرگی که ما از مطالعه‌ی احوال شخصی 
امام حسین علیه‌السلام می‌گیریم, توجه به عناصر فراموش شده و اصیل 
انسانی و مواد اصولی انقلاب‌های مذهبی جهان است. بنابراین, تصور انکه 
ما در این بخش به تکرار مکررات پرداخته‌ايم. و يا بیش از اندازه در این 
مرحله توقف کرده‌آیم, مقرون به صواب نخواهد بود و خواننده‌ی ارجمند, 
فصول بخش حاضر را همچون یک درس اساسی برای زندگی فردی و 
اجتماعی خویش فراخواهد گرفت. 

( صفحه 1( 


تکوین شخصیت 

در این فصل. ما لت به دوران حمل و کودکی حسین علیه السلام 
می‌پردازیم تا به زوایای تکوین شخصیت والای او پی بریم. بحث درباره‌ی 
این دوران بر اساس تأثیر ورائت و تربیت در تکوین شخصیت انسانی قرار 
زارد از ای رم‌نانه احهال پدرعمادو مفخاندان اعام را پوت کم ناد 
خیال کرد که امام حسین علیه السلام موجودی استثنایی و برکنار از تاثیر 
عوامل طبیعی بوده و همچون فرشتگان, از نظر عوالم معنوی و کمالات 
عملی و سجایای اخلاقی به سان نوری ثابت. از اوان تولد تا به هنگام 
شهادت. مراتب کمال را بدون هیچ تحول, دارا بوده است. 

ما با چنین عقیده‌ای نه تنها برای امام «مقام» ی اثبات نکرده‌ایم, بلکه او را 
از طبیعت انسانی که به مقتضای خلقت در حال تکامل و پیشرفت است. 
جدا کرده و بدین ترتیب وی را تنقیص نموده‌ایم ! 

این بدان معنی نیست که امام حسین علیه‌السلام از نظر خصوصیات ذاتی 
و قابلیت‌های تکوینی, در حد یک بشر عادی و معمولی بوده است. بلکه 
همان گونه که خواهیم دید, مولودی که در شرایط ورائتی و تربیتی سید 
اتشمداة عایدالهام پرر کون لزهما ار کی تشر حعولی, فرایر حواوه 
:33 و بدین لحاظ ما برای شناخت او ابزار کافی در اختیار نخواهیم داشت؛ 
ثِ«#«1 با ۳ 
ست. در 

( صفحه 22) 

جهان خلقت. همه‌ی موجودات یکنواخت و یکسان و دارای ماهیت واحد 
آفریده نشده‌اند؛ فی المثل طلا و خاکستر, کاه و الماس, هیچ گاه با هم 
برابری نمی‌کنند؛ ولی هب ت هم خارج از موازین طبیعی به وجود 
نیامده‌اند. اينکه ی ونیم ؛ امام را نباید یک موجود استثنایی بدانیم بدین 
معنی است که وی مثل دیگران تحت تأثیر ورائت و تربیت است و مثل 
دیگران. در ابتدا کودک است و بتدریج مراحل رشد و جوانی را طی می‌کند 
و به موازات رشد جسمانی, روحیه و اخلاقیات و کمالات او هم در حال 
رشد و کمال است؛ هر چند اين کمالات, به اندازه‌ای والاست که فهم ما 
بدان نمی‌رسد و از عهده‌ی درک آن ی رتش به قول سیهر: «چگونه 
شیتی».غیر متناهی. را کماهن. آن. کونه که.خست: عقول پارست بو تفوین 
نایارساء. به دستیاری خاطر خطا اندیش, دست فرسود خویش سازند؟ 
دریای اخضر را هیچ کس با پیمانه پیماید؟ و فلک اطلس را با دست. 


ساخت فرماید؟ اين بدان ماند که خورشید به روزن پیره زن در رود و یا از 
چشمه‌ی سوزن بیرون شود.» (1) . 

و ما کلمه به کلمه حقیقت فوق را می‌پذیريم ؛ ولی «خورشید» و «روزن 
پیره زن» و «چشمه‌ی ۳ همگی در نظام آفرینش, تابع قوانین و 
بحث از تاثیر ورائت و و در تکوین شخصیت امام حسین علیه‌السلام. 
ما را ملزم می‌سازد که در روحیات و ملکات پدر و مادر و نحوه‌ی تربیت و 
محیط تربیتی او اندکی 

( صفحه 23( ۲ 

به مطالعه پردازیم؛ صرف نظر از اینکه این مساله از نظر علمی مبرهن و 
مدلل است. ملاحظه می‌شود که رابطه‌ی خصوصیات پدر و مادر با فرزند 
به قدری است که مردم نیز به هنگام معرفی بیشتر از یک شخص, پدر و 
مادر او را معرفی می‌کند: «در هر خانواده رئیس خانواده هر گونه باشد 
دیگران هم همان گونه‌اند, در خانواده‌ی نظامیان. سخن از درجات و 
ِِِ است و در بین روحانیون, سخن از القاب و عناوین روحانی 
است...» (3) و بدین لحاظ ما اینک خود را به شناسایی امام علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام و فاطمه زهرا علیهاالشلام نیازمند می‌بينيم و 
سطوری چند را به این زن و مرد بزرگ تاریخی اختصاص می‌دهیم: 

>امام علی 

>فاطمه زهر| 

>حضرت رسول الله 

(1) ناسخ التواریخ. 

(2) اقای «احمد سروش» در مقدمه‌ی کلیات اقبال لاهوری مطالبی در 
مقام اظهار عجز از شرح حال اقبال. , شرحی - که به نظر نگارنده‌ی این 
سطور قدری اغراق افیز است - نوشته‌اند که, من با اجازه‌ی ایشان آن را 
در مقام امام حسین ع( هر که از این شرح جالب و کوتاه, به جاأ 
استفاده شده باشد: «نوشتن جزئیات حال هیچ آفریده‌ای برای آفریده دیگر 
مقدور نیست, علی الخصوص که آن آفریده از برگزیدگان عالم خلقت و 
عصاره و چکیده‌ی عمیفترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های آذمی باشد ؛ زیر| اصل و 
روح سرگذشت چنین انسانی, در هاله‌ای از غموض و ابهام پیچیده و برای 
دریافت ان, اول باید ان دقیقه و کلمه روحانی را که منجر به ولایت مجدد 
و در نتیجه برگزیدگی و نام آوری او گردیده است, شکافت. سپس روح او 
و حال او و منظور او را در تاریخ ملت او جست و اشنایان راه می‌دانند که 
چه خوانهایی است.» و ما بر این گفته اضافه می‌کنيم که کار؛ دو صد 
چندان مشکل‌تر از این است؛ زیرا تبیین ظهور برگزیده‌ای از میان قومی 


که با او به هیچ نسبت اخلاقی سنجیده نشوند - مخصوصا آنکه طول زمان؛ 
خود مشکلی بر سر راه تحقیق است - اگر محال نباشد به اين آسانی‌ها هم 
را دا راشد. 


اه ای 


امام علی 
«طه حسین» دانشمند معروف معاصر مصری در کتاب «علی و بنوه» 
پیرامون علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام چنین می‌نویسد: 

. انگاه از خویش خوشنود می‌شد که هر حقی را که مردم در دین پروری 
1 باشد. نمازشان را بریا می‌داشت و با گفتار و کردار به ایشان 
جیز می‌آموخت و درویشان را شب هنگام, خوراک می‌داد و نیازمندان را 
می‌جشسنت. و. آنان: را از رتج سوال کزدن می‌رهانیدر جون. شب می‌شد از 
مردم دوری می‌جست و با نماز خواندن و شب زنده داری به پرستش ویژه 
پروردگار می‌پرداخت. ۰ یس از آنکه با خواب ای باز می‌یافت.: تاریک و 
روشن؛ , از خانه به مسجد می‌رفت فشتان می‌نمود که می‌خواهد خفتگان 
در مسجد را بیدار کند. و می‌گفت: بندگان خدا! نماز. نماز, بسیار حریص 
که گفتار و کردار و برخورد با مردم و تقسیم مال, برابری را نگهدارد 2 

حتی اگر بخشش وی در برابر سوّالی بود باز می‌خواست مساوات و 
ی را حفظ کند. _ ۱ 
یک روز دو زن نزد او امدند و درویشی اشکار کردند و از او چیزی خواسند؛ 
چون دانست که حقی دارند فرمان داد که خوراکی و پوشاکی برایشان 
خریدند 8 پولن. تیزر به ابشان: داد یکی از آنان خوانست. که امام آو-را بز 
دیگری ترجیح دهد. به اين بهانه که 
( صفحه 24) 
وی عرب است و دیگری از موالی (بندگان یا بنده‌زادگان آزاد شده‌ی غیر 
۰« 9 علیه السلام مشت ِ و به آن نگریست و آنگاه 
نمی‌دهد جز با فرمانبری و ِ » (1) . 
«عمر ابوالنصر» دانشمند دیگر معاصر درباره‌ی علی علیه‌السلام 
می‌نویسد: 
«اکنون در برابر ما شخصیت فوق العاده جمیلی جلوه‌گر است که در هیچ 
باب شبیه و نظیری ندارد؛ یعنی شخصیت بی‌مانندی که در علم و اخلاق و 
پرهیزکاری, یکتا و در شجاعت و مروت و دینداری. فرد, و در مدافعه از 
حق و حقیقت. بی‌اندازه غیور, و در جانبداری از بیچارگان و درماندگان. 
یگانه‌ی رو زگار است.» (2) . 
جبران خلیل جبران می‌نویسد: 
«علی بن ابیطالب علیه‌السلام نخستین شخص بود از عرب که روح خود را 
به روح جامعه انسانی متصل می‌دانست و اول شخصی بود که نوای محبت 


جامعه‌ی انسانی را در میان گروهی که به کلی از اندیشه‌ها دور بودند بلند 
کرد... او شهید بزرگی خود شد و در هنگام مرگ, گفتار رأفت و رحمت و 
نیاز به خداوند در میان دو لبش شنیده می‌شد, و با دلی پر شوق و اشتیاق 
به خداوند خود جان سپرد...» ابن شهر آشوب می‌نویسد: 

«...از معالم شریعت اسلام به خوبی آگاهی داشت, چنانکه هیچ کس منکر 
1 نمی‌توانست شد, هم از کودکی با رشنول.خدا ضلی الله علبه. و اله 
همنشین بود و قران. را از وی آموخت و کاتب وحی و نگارنده قرآن بود, در 
مصاحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا هنگام وفات بسر می‌برد و از 
این جهت در استنباط احکام دینی توانایی فوق العاده به دست اورده بود. 
ابوبکر و عمر در بیشتر کارها از امام استشاره می‌کردند. ند (3) . 
این نود شمه ام از انچه.بر اي اشنانی اخمالی بایکین از ازکان عظیم تکوین 
شخصیت حسینی علیه السلام, لا زم بود بدانیم و اینک مجملا , به احوال 
صدیقه اطهر علیهاالسلام نیز اشاره می کنیم. 
( صفحه 25) 
(1( علی و بنوه. ص 195. 
(2) زندگی علی (ع) ص 18. 


قاطته دشرا 


فاطمه زهر| 

فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام که حداقل ده سال تحت تربیت مستقیم شخص 
اول اسلام بود, از لحاظ نیکوکاری و راستی و وفاداری. شخصیت و 
شجاعت ان چنان بود که نظیر نداشت. با دست خویش به دستاس 
می‌پرد اخت و در همان حال, بچه‌اش را شیر می‌داد. وقتی, در اثر جراحت 
دست, از پیغمبر صلی الله علیه و آله خواستار خدمتکاری شد. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بدو فرمود: «اکنون چهارصد مسلمان در مسجد آب و 
نان ندارد» (1). 

«برای برگشت پدر و شوهرش از جنگ, پرده‌ای برای منزل تهیه دیده بود و 
وقتی در چهره‌ی رسول خدا صلی الله علیه و اله خواند که وی ناراضی 
است, پرده را کند و به همراه دستبند و گردنبند برای مصارف عمومی به 
حضور پدر فرستاد.» (2) «یپدر به او نصیحت می‌کرد: «مبادا مفرور شوی 
که دختر پیغمبر هستی و در عین حال لباس ستمکاران بپوشی » (3) پیغمبر 
صلی الله علیه و آله آن قدر وی را دوست می‌داشت و به شخصیتش 
احترام قی فذ نت که وقتی فاطمه علیهاالسلام بر او وارد می‌ شد؛ 
برمی‌خاست و دخترش را می‌بوسید و او را به جای خویش می‌نشانید. 
می‌دانيم که وی پس از مرگ پدره بر کی مت[ فدی با رئیس حکومت 
وقت اختلاف نظر داشت و به منظور اثبات حقانیت خود, در مسجد پیغمبر 
صلی الله علیه و آله, طی خطابه‌ای مهیج با خلیفه احتجاج کرد ؛ این خطابه 
و احتجاج تاربخی, نمودار شخصیت, برازندگی. سخنوری. فهم و کمال, 
درک سیاسی و وقوف بر اوضاع اجتماعی است که فاطمه علیی ال لام دار 
بوده است. مراحل عبادی و معنوی وی نیز, از گریه‌های نیمه شب و نمازها 
و دعاهای او به خوبی پدیدار است. 

سخن کوتاه: کانون خانوادگی‌ای که با تلفیق دو روحیه‌ی رو 5 و با فضیلت 
علی علیه‌السلام و فاطمه علهاالسلام پدید اید. سرشار از کمال و 
معرفت, دانایی و بزرگواری, 

( صفحه 6 

بردباری و صبر و حوصله است؛ در تواریخ می‌خوانیم که علی علیه‌السلام و 
فاطمه علیهاالسلام طی مراسمی, بسیار ساده با هم ازدواج کردند: پس از 
انکه علی علیه‌السلام, فاطمه علیهاالسلام را از پیغمبر صلی الله علیه و اله 
خواستگاری کرد, زره خویش را به فروخت و خرج عروسی کرد. اين زن و 
شوهر جوان, به کمک یکدیگر امور منزل را اداره می‌کردند. وضع 
زندگیشان با نازلترین زندگی مردم حجاز مساوی بود و در عین قناعت, 


پیوسته نیازمندان و بیچارگان را دستگیری می‌کردند. مولودی که از چنین 
پدر و مادری با به عرضه‌ی وخود گذاز تمی‌شود به: فضایل, از اشتتم تباشند و 
یک روان نشتابتن که به عوامل ورائت به خوبی وقوف داشته باشد, می‌تواند 
حتی پیش از تولد چنین فرزندی. حدس بزند که: فرزند اینده‌ی چنین 
خانواده‌ای, اگر از نظر محیط تربیتی نیز در وضع مساعدی قرار گیرد, در 
سطح عالی اخلاقی - انسانی قرار خواهد داشت. 

یاداوری این نکته نیز ضروری است که: هم صفات روحی پدر و مادر و هم 
حالات و دریافتهای مختلف مادر از قبیل شادی, تاثر, ارامش و اضطراب او 
در دوران حمل, در ورائت موثر است. 

«استاد علایلی» در این خصوص چنین می‌نویسد: 

«ورائت بر دو قسم است: ورائت تاریخی و ورائت تفای پا انفعالی, , قسم 
اول انتقال صفات روحی پدران به فرزند است و قسم دوم انتقال انواع 
شعوری که مادران در حمل. تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند». 

وی سیس دو نمونه از دانشمندان خارجی را نقل قت کنر و آنگاه می‌نویسد. 
«ال هاشم از قدیمی‌ترین دوران. متخصص شوّون دینی بودند. ورائت 
دینی, با پیغمبر صلی الله علیه و اله که دارای یک ضمیر دینی, با تمام شکل 
ان بود تکمیل یافت و بنابراین ورائت دینی در خون حسین ترکیب شد و وی 
از این جهت بی‌نیاز بود. » 

«فاطمه... مجسمه‌ای از نکن و شایسشکی بود... از سنه سوم هجری که 
حسین, جنین بود, واقعه احد روی داد و فاطمه بشدت ناراحت و نگران 
بود ». 

علایلی آنگاه نتیجه می‌گیرد که: 

امام. نیکوکاری و شایستگی و نگرانی هقی زا از مادر به ارت برد و لذا 
بسیار کم بازی و شوخی می‌کرد و به آینده بسیار می‌اندیشيد و در تفکر, 
یک نوع ناامیدی 

( صفحه 27( 

در مقأومت در برابر گمراهان بسیار سخت بود. » )4( ۲ 

استاد, در این باب, از این نکته یاد نکرده که دوران حاملگی حسین 
علیه‌السلام, دوره‌ی نوسازی جامعه بود و در این دوره, با انکه مشکلات؛ 
فراوان است؛ ولی در روحیه نوسازان اجتماع, شادی و غم, ناراحتی و 
انبساط خاطر به هم می‌آمیزد. بنابراین. امام علیه‌السلام با خصوصیات 
مختلف فاطمه علیهاالسلام که در این دوران دارا بود عجین شده و در هر 
دو قسمت تحت کات هزات قرار گرفته بود و لذا ماء در زندگی وی هر دو 
نمونه حالات را مشاهده می‌کنیم. ما می‌گوییم: وی هم بازی و شوخی 
می‌کرد و هم در اندیشه‌ی اینده بود و هم در تفکر امیدواری داشت؛ زیرا 


مادرش در عین ناراحتیها در یک مرحله‌ی نوسازی به آینده اسلام و پدرش 
امیدوار بود. حسین علیه‌السلام در مرحله تربیتی نیز از بهترین محیطهای 
تربیتی برخوردار بود. که در سطور آینده بدان خواهیم پرداخت... 

- از آنچه گذشت, تابلوی مختصری از محیط خانوادگی حسین بن علی 
علیه السلام در برابر چشم قرار دارد: 

امام حسین علیه السلام مهر و عاطفه, صمیمیت و گذشت, فروتنی 4 
تساهل, مردانگی و صلابت. تعقل و پاکدامنی را از محیط خانوادگی خویش 
فراگرفت و بذر صفات نیک که در روح او کاشته شده بود, از دوران 
طفولیت آبیاری گردید. افزون بر این, آنچه در زندگی پر ماجرای پدر و 
مادر می‌دید و فراز و نشیبهای وهآ کر سندنی متلاطم و سیاسی 
آنان پیش می‌آمد ؛ او را به صورت مردی روشن بین و کارآزموده در آورد. 


و به قول علایلی: 
«طرز تربیت کودکی و مواقف بزرگی که مردانه و بسیار با اهمیت بود و 
مواجهه با انقلابات بزرگ, ورائت ت او را در راه خود انداخت و او را به 


وا و م2 بزرگی لا آورد 

( صفحه 28 

که شا نی داشت افکار اصلاحی همه جانبه‌ای که پدرش پی‌ریزی کرده 
بود, به حاصل رساند.» (5) . 

(1) مناقب. ج 3, صص 341 - 33د. 

(2) مناقب. 3 3 صص 1 - ددد. 


تص رتیل الا 


خرت رشسوال اد 

برای اطلاع از وضع ورائتی - تربیتی حسین علیه‌السلام, لازم است درباره‌ی 
یک تن دیگر از ارکان ورائتی تربینی حسین علیه‌السلام - که نقش مهمی در 
ورائت و تربیت او داشته سخن گوییم: در منزل علی علیه‌السلام و زهرا 
عنهاالساام: پسسه یرمق سامیر اسلام صلی الم عله ی لها مشاه م 
می کنیم که در تر سیم خط مشی ز ند کین و تربیت نوزادان دخالت و در 
خصوص خنتین. علبهماالسلام رفتار اعجاب امیتق.داشته انننت.. رفتار 
پیغعمبر صلی الله علیه و آله و اظهار محبت‌های او بدان سان بود بوده که 
حشین عبهها لام 2[ «فرزندآن ان دا خی 21 
علیه و اله» خوانده شده‌اند. وی - طبق روایات - می‌فرمود: فرزندان 
پیامیران, ار ضلب نود آان نوده و فززندان من از صلب علی: علیه آلساام 
اس اف ییاه رم اس سس سا ور 
نوشته‌های پیشینیان از بعد مراحل معنوی امام, مورد تفسیر و مطالعه قرار 
ی تفت یات اه رصول ض خی الم مر آلم به ی 
علیهما السلام بدین حساب توجیه می‌شده که حسنین علیهماالسلام دارای 
مفامات:دسانی و مفی بو ناو انم ر‌باید ندانها احفرام داشت, 
و دوستشان داشت؛ ولی در این مور د» از جهت طبیعی و تربینی فاد 
غفلت شده است. رفتار تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله که از عاطفه‌ی 
طبیعی و احساس مسوولیت اخلاقی و تربیتی سرچشمه می‌گرفته در آن 
زمان نامانوس جلوه می‌کرده و نقل مجالس و محافل و مورد اعجاب بوده 
اس راز باس ضای له هه له که مور عصر فان مم ره 
است, فوق العاده و يا شاید نامتناسب با شان شخصیتی مثل رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله جلوه کند؛ در واقع, از عالیترین اصول روآن شناسی 
پرورشی برخوردار بوده است. اکنون چند نمونه می‌آوریم 

را موه رل اس ی اه سومان از 
دهان بیرون می‌آورد. حسین کودک, سرخی زبان او را می‌دید و به سوی 
ان می‌دوید. مردی که حضور 

( صفحه 20( 

داشت این کار را کودکانه پنداشت و گفت برای کودک چنین حرکتی 
می‌کنی؟ به خدا من فرزندانی دارم که هنوز هیچ یک را نبوسیده‌ام. حضرت 
فرمود: انکه مهر ندارد, بر او مهر روا نیست. (1) . ۳ 

- حسنین علیهماالسلام در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و اله به 


سجده رفته بود, بر پشت او سوار می‌ شد ند ؛ وی که می‌خواست از سجده 


برخیزد با کمال آرامش آنها را کنار خود می‌نشانيد. 

شرب رفن میعشیر «ضلی الله غلیه و اله ین میتی خرن می کفت: حسین 

علیه‌السلام را دید که پایش به جامه پیچید و به زمین خورد؛ ؛ از منبر به زیر 

اضد وتو رآبه بر گرافت: ِ 

- حسین علیه‌السلام در کوچه با کودکان دیگر بازی می‌کرد؛ پیغمبر صلی 

الله علیه و اله دستها را گشود که او را بگیرد. طفل از او فرار می‌کرد, 

پیغمبر صلی الله علیه و آله می‌خندید و او را دنبال می‌کرد تا بالاخره او را 

می‌گرفت و بوسید و گفت: «حسین منی و انا من حسین.». 

- حسنین علیهماالسلام در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله به چاله 

بازی؛ مسابقه خط, اسب سواری, ترازو مسایه در مار وتصر مضوق 

خطابه می‌پرداختند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله بدین وسیله, آنان را 

پرورش می‌داد, وی به هنگام سخن, حسنین علیهماالسلام را برابر خود 

می‌نشانید و آنان را مخاطب قرار 1 

ما نمونه این مطالب را در تواریخ می توت ول بدین معنی کمتر توجه 

داریم که رفتار پیغمبر صلی الله علیه و اله برای یک بز نیت : ی رو 

متناسب با روحیه‌ی طفل, غیر عادی نیست. گیرم که هیچ یک از بزرگان 

عالم, حتی در عصر حاضر که مساله توجه به شخصیت کودک در هر کوی و 

برزن مورد بحث است, به فرزندان خردسال خود تا این اندازه, ازادی 

نمی‌دهند و به شخصیت آنان حتی در هنگام ایراد خطابه و يا انجام مراسم 

مذهبی و یا تشریفات دیگر, تا این حد احترام نمی گذارند. 

ایا هیچ گاه منظره‌ی حسنین علیهماالسلام را در حال نماز که بر دوش 

پیغمبر صلی الله علیه و آله سوار شده و یا وضع پیغمبر صلی الله علیه و 

آله را در حالی که منبر را برای خاطر بچه ترک می‌گوید و یا در کوچه به 

دیبال آز‌هی‌دود‌هخشه کرده‌اید و انگاه.یا رفتار غیر اتسانن خودها نز در 

( صفحه 30) 

کوچک کردن بچه‌ها و پایمال کردن شخصیت و احترام فرزندان بیچاره, 
قایسه نموده‌اید؟ 

اثری که رفتا ر مطابق اصول روانشناسی تربیتی, در بچه دارد. و تلقین همه 

جانبه‌ی شخصیت, مهر و عاطفه, احترام اجتماعی و امثال 0 همگی مورد 

توجه رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده و ما اگر به مسأله جنبه‌ی 

استثنایی نمی‌دهیم باید از ان پیروی کنیم. 

«رزه‌گال » می‌گوید: 

«اصل کلی که در پرورش نوزادان پیروی می‌ شود آن است که: در تربیت 

طفل, تکیه گاه خود را واقعیت شخص او قرار می‌دهند نه آن وجود 

افسانه‌ای و کلی و مجرد. ِ 

وی پس از نقل گفته ژان ژاک روسو که: هر ذهنی, صورت خاصی دارد و 


باید ان را از روی این صورت اداره کرد می‌نویسد: 

«طرفداران پرورش نو به پیروی از روسو و پستالوزی معتقدند که کودک 
بمانند نهالی است و هر نهالی برای انکه رشد کند به زمین خاص و مقدار 
معینی نور و اب و سایه و افتاب نیازمند است. » (2 : 

وی در جای دیگر از کتاب خود می‌نویسد: 

«در طی تربیت کودک, باید به استعدادهای شخصی او توجه داشت و با 
تکیه بر این استعدادها, شیوه‌ی آموزش فردی را پیش گرفت. مقصود این 
ام که هرن ای ون را رای مارا ول ارو 
قانونی که از وجود خود او برمی‌آید, سازگار کنیم. » (3) . 

وی گرایتی»رستتولن, اکرض ضلی الله خلیه ,و- ال جر ملاحظه شد - 
همین بوده که مطابق با شخصیت واقعی کودک بدو شخصیت بخشد و وی 
را پرورش دهد. 1 
«... حسین علیه‌السلام از اول تولد, در دامان پیفمبر صلی الله علیه و اله 
پرورش يافته, در حالی که نبوت وی به درجه‌ی کمال و پایه‌ی اعتدال 
رسیده بود. حسین علیه‌السلام مانند پارچه‌ی بلور. اشعه‌ی افتاب نبوت را 
به خود جلب کرد و هر چند از نور نبوت بر او تافت, به نمایشی دیگر آن را 
جلوه داد. حسین علیه السلام, معنی پیغمبر شد و ذاتیت او گردید و وجدان 
و روحیات 


( صفحه 31) 

پیغمبر را به وجود خود زنده نگهداشت. » (4) . 

مر صلی الله علبه و آله عکنوناته فلبی شود زا قی زونه تلقازن 
می‌کرد بطوری که طراوت بچگانه محفوظ باشد و هم معنای بزرگی را که 
بدو تلقین می‌کرد, جدی گیرد. پیغمبر, تن و روان و انديشه را با یک عمل 
مشترک, پرورش مي‌داد و رشد را بر همه‌ی قوا توزیع می‌کرد.» (5) این 
اسلوب, درست با انچه «پستالوزی» می‌نویسد مطابق است که: «باید 
قوای بدنی, ادبی و عقلی طفل, با یک تربیت طبیعی و بدون بکار بستن 
راههای مصنوعی کمک کرد. (6) . 

بچه‌ای که بدین ترتیب تربیت یابد. فضیلت., با شیره‌ی جانش عجین می‌شود 
و خود به خود درستکار و پاک بار می‌آید. «مونتسکیو» در «روح القوانین » 
در مورد اسپارتهای قدیم می‌گوید: «فضیلت به طوری تلقین می‌شد که 
شخص نتواند بدون فضیلت باشد, یک اسپارتی نه از آن رو راست می‌گفت 
که راستی فضیلت است, بلکه چون این گونه بار یافته بود. (7). 

برای تکمیل این بحث لازم می‌نماید گوشه‌ای از تلقینات ۴ دوران 
کودکی حسین علیه‌السلام را از نظر بگذارنیم: 

می‌دانیم که در السنه مختلف هنگام لالابی بچه و پا پرورش او جملات 
موزونی به صورت تصنیفهای کم معنی که در سطح بسیار نازل سروده 


شده, خوانده می‌شود. 

در مورد حسنین علیهمالسلام دیده می‌شود که حتی با ترانه‌های بچگانه 

روحیه‌ ی آنان را تقویت کرده از اوان کودکی دارای ایده و هدفشان بار 

مرها فاظیت رها هاش م کم لاسام با مجاهم 

حرکت می‌داد و می‌فر مود: 

اه با تاکن 

0 

و اعبد الها ذامنن 

ولا وال الا 

یعنلی. : حسن ! مثل پدرت باش و ریسمان از گردن حق برگیر - خدای منان 

را بپرست و با مردم بدجنس دوست مشو. 

ام الفضل (زن عباس عموی پیغمبر) حسین علیه السلام می‌چر خانید و 
می‌گفت: 


یابن رسول الله 

باین کنیر لجاه 

فردتلا اشتاه 

اعاذه الهی 

صو اشنم ادها هی ۱ 

ی ۰ اس سس کح صلی الم خی الم ربق اه 
این دو ترانه در عین اختلاف سطح فراوانی که دارد, کودک را به شخصیت 
خود اشنا می‌کرده و روح خدا پرستی را در او تقویت می‌نموده است... بچه 
را حرکت می‌دهند و در عین حال ملکات فاضله و خدایرستی را از همین 
راه بدو تزریق می کنند. در اینجا از نقش ادبیات در تکوین روحیات خوب و 
ند جامعه سخن تمی گوییم : ول نمی‌توانیم از ابراز تاسف خودداری کنیم 
که بچه‌های خردسال ما در پاره‌ای 0 از اوان کودکی, مترنم به 
ترانه‌های عاشقانه و شهوت آلودند. ما علاوه بر آنکه راه تربیت کودک را به 
طور صحیح نمی‌پيماييم, از راههای گوناگون, آگاه و ناآگاه. مردان و زنان 
آینده را از روز اول منحرف تربیت می‌کنیم. 

تم ما احفصل اضر الا این است کب اما سس ای تسامش 
عین دار بودن کمالات ارثی؛ با طی یک تربیت صحیم و حساب شده؛ 
شخصیت یافت و تانیا, طرز رفتار خاندان رسالت و نحوه‌ی برخورد پیفمبر 
و علی و فاطمه سین با کودکان: نمی ری داتفه ماساید اد 
آنان:سزمشو 

این درس 1 ما را به زوایای انقلاب حسینی علیه‌السلام بیشتر 


آشتتا -قی کندن,؛ 

( صفحه 33) 

(1) ناسخ از مناقب. 

(2) اصول راهنمایی, ترجمه‌ی دکتر کاردان ص‌ 72 
(داهصانص 68 

(4) همت بلند ض 76 


ارگانیزم روحی 


ارگانیزم روحی 

از مطالب فصل اول, دريافتيم که شرایط تکوین یک شخصیت عالی 
انسانی برای امام حسین علیه‌السلام فراهم بود و اینک با توجه به سطور 
برجچسته اوء از نزدیک, روحیه او را لمس می کنیم: زد کت امام, به 
ما نشان می‌دهد که وی خصایل اخلاقی و عظمت روحی را از پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و پدر و مادر بخوبی فراگرفت و کمالات مختلف در زندگی 
او تجلی بافت. در زد کی افراد نامی و قرف تاریخ,ر معمولا یک صفت 
برجسته, بیش از سایر صفات نمود می کند. ولی ز ند کی امام, آفنکقد با 
نمودهای مختلف فضایل گوناگون و احیانا متضاد انسانی است؛ هر چند به 
«ما نمی‌توانيم مثل یک فیلسوف و عالم. روح حسین را مورد تجربه و 
تحلیل قرار دهیم ولی می‌توانيم مثل یک شاعر, ناظر زندگی او بوده و 
مقاصد خدا ترسی و خیرخواهی و خطه‌ی گفتار و رفتار او را توضیح دهیم». 
هر چند به گفته او: 

«دانش می‌تواند شخصیتی را که نماینده یکی از صفات پسندیده انسانی 
مضاعف مجمع همه صفات انسانیت است شرح و تحلیل نماید.. 

آنچه می‌توانیم درک کنیم این است که مردی که در تربیت ۳ لا زم به 
رن آفنده و تمام زوایای روحی او مورد توجه قرار گرفته, با استعداد 
ذاتی‌ای که داشته. لزوما در جهات مختلف زندگی رشد یافته و بسان 
انسانی که از نظر جسمانی تمام 

( صفحه 34) 

اعضایش یکنواخت رشد می‌کند, ارگانیزم روحی او بطور متعادل, یکنواخت 
و هماهنگ به کمال می زر لنند. 

ما در تاریخ. عبادتکاران بنامی سراغ داریم که تنها در این قسمت نبوغ 
داشته‌اند؛ ولی عنصر اصیل شجاعت را که باید زاویه دیگری از روح بشر را 
اشغال کند, فاقدند. دانشمندانی می‌بینیم که تفکر زیاد و غور در مسایل 
علمی, انان را از مسایل اجتماعی, بازداشته و همانند یک کودی در مراحل 
ابتدایی به سر می بر ند. : سیاستمدارانی می بینیم که 9 تنظیم امور و 
اداره جوامع بشری را در سر حد کمال دار هستند . ؛ ولی شرافتها و 
گذشتهای لایق آدمیزادگان در آنها وجود ندارد. سرداران و سار 
مشاهده می‌کنيم که از عاطفه و رقت قلب, بی‌نصیبند و بالاخره 


عاطفه‌های ترسو و نیرومندان بی‌عاطفه و... هیچ کدام از رشد متعال 
برخوردار نیستند. شاید بتوان <بودا». <کنفوسیوس». <«سرقراط », 
«افلاطون», «با یزید». «منصور حلاج». «نایلئون». «گاندی», و «حاتم 
طلابی » را به عنوان نمونه‌هایی از هر یک از فضایل نامبرده‌ی بالا نشان 
داد؛ اما شیفتگان فضایل انسانی, بسیار فریب این رشدهای تاهماهنگ را 
می‌خورند و چنین افرادی را به عنوان «رهبر» برمی‌گزینند. 

صوفی منشان, عبادتکارانی را دوست دارند که دخالت در اجتماع نداشته و 
درک اجتماعی انان ضعیف باشد ! قدرت طلبان, به دنبال مردان لشکری 9 
کشوری مقتدری می‌روند که در امر مملکت داری سرامد اقران خوبش 
باشند و خلاصه هر کس به مقتضای طبع خویش, رهبری که مطابق ذوق او 
برجستگی داشته باشد انتخاب می‌کند و بدو دل می‌دهد, در حالی که به 
نظر ما اینان به هیچ وجه, همانند پیامبران خدا و امامان بزرگوار, لایق 
رهبری و دلدادگی نیستند. 

اینان؛ به انسانی می‌مانند که فی المثل شتروکردتق افراشته دارد؛ ولی 
دست و پای او برای کار و راهروی از نیروی کافی برخوردار نیست و یا 
کسی که با دست و پای نیرومند و توانا سری رشد نیافته. همانند سر 
کودکان دارد! 

اسان رای دایم ال ال ان اش کت دام وی 
( صفحه 35) 

می‌گزیند که واجد فضایل هماهنگ بوده و روحیه‌ای برخوردار از کمال 
تاو انا اش د ایا کا شاه یزاوم خاموم ار 
شریف و اصیل بوده و از تربیت اصولی و صحی برخوردار می‌باشند, اينکه 
ملاحظه می‌ شود افراد مختلف بشر به رجال اسمانی و پیامبران خدا, آن 
گونه دل می‌دهند که به هی 9 قابل قیاس با دیگران نیست, از این رو 
اتشت که این رجا وا مر رک اشههای ام ای تضایل وا کین سنوی 
هستند و هر انسانی, طالب هر گونه فضیلتی باشد آن فضیلت را در آنان به 
طور کامل مشاهده می‌کند و شیفته‌شان و 7 نک شجاع است.؛ 
شجاعت می بیند . زاهد است زهد می‌بیند. ؛ آنکه سخاوتمند است 
سخاوت می‌بیند و آنکه رقیق القلب و رژوف است مهر و محبت می‌بیند و 
الاخرم نطاب اسعل ل موی واراد ی اشاماسته آها وا هون 
کافل ان چا سس رامیت که ی اهر اصتوعمت اسان 
ی 2 نم از جخیفت دا و وج می سای پم عطعت و 
رمز نفوذ همه جانبه 1 وحی و دین را به ما مه امد 

خسن ان کلب لاه بکی ار وهای مخسی کمالات انشاتیم 
از ان ال نان سای استکه هو اشانی طالت ,هر فلت که باه 


آن را در او خواهد یافت و بدین ترتیب نفودذ عجیب او در دنیای اسلام و 
جهان بشریت بدون علت نیست. 

قول علا ری ۱ 

پیامبران و امامان. در حقیقت. مرکز ادمیت و دارای تمام معنی انسانیت 
می‌باشند و گویا تمام افراد انسانند؛ مثل عدسه بلورین. که همه خطوط 
شعاعی را در صفحه خود فراهم کنند. 

«استاد عباس عقاد» می‌نویسد: 

«زندگی حسین, بر پایه عواطف می‌چرخید و از هر زیبایی لذت می‌برد و به 
رسای فرنه و هار مات هر رکه ترس سای ات و 
از همچون اویی شایسته بود با رعایت اقتصاد و اعتدال انجام می‌داد. از 
عطریات خوشش می‌آمد, گلها و گیاه‌های خوشبو را دوست می‌داشت... در 
( صفحه 36) 

عطریات او را حمل می‌کرد. حسین مرد عبوس و ترشروی و خشم آلود 
۲و2 بارها با خندانندگان می‌نللست و گاهی به افسانه‌های مضحک انا 
گوش می‌داد. با آن همه راحت پرستی و عیاشی که نهاد هم عصرانش 
غالب بود. کسی وی را ندید که گرد ناشایستی گردد. معاویه وقتی 
درباره‌اش گفت: «جایی برای زشت گویی او نمی‌يابم... چه کنم و چه 
نکوهش توانم ساخت.» (1) . 

«عمر ۰ می‌نویسد: 

«حسین بن علی مردی شجاع و جوانمردی با جرأت و شهامت و در نهایت 
قوت اراده بود» (2) . 

«ابن طلحه شافعی » می‌نویسد: ۱ 

«حسین مهمان نواز بود, خواهش مردم را براورده می‌کرد, صله‌ی رحم 
می‌نمود به فقرا می‌رسید؛ سائلان را خوشحال می‌کرد, برهنگان را 
می‌پوشانید, گرسنگان را سیر می‌کرد. به قرضداران پول می‌داد. ناتوانان 
را دستگیری می‌کرد. با یتیمان به شفقت رفتار می‌نمود. به ارباب حاجت 
کمک می‌کرد که دیگر گدایی نکنند.» (3) . 

«یاقوت مستعصمی » می‌نویسد: 

«حسین, با وجود و بخششی ممتاز خود. در بذل مال. مبالغه می‌کرد.» (4) 


آنچه به عنوان نمونه در سطور فوق کردیم, کلیاتی بود در خصوص فضایل 
جامع الاطراف حسینی از زبان چند دانشمند قدیم و جدید و اینک به چند 
داستان از زندگی او که هر کدام نماینده‌ی یکی از زوایای روحی امام 
انچه دیگران نوشته‌اند نیست؛ بلکه می‌خواهیم به جلوه‌های شخصیتی 


حسین بن علیه السلام آشنا شده از آن نورپای. کسب فیض و کمال 
کت 


۳ در دوران کودکی, او 9 برادرش حسن علیه‌السلام از کنار پیرمردی 
گذشتند که غلط وضو می‌گرفت. برای تعلیم او بین خودشان بر سر وضو به 
مشاجره پرداختند و 
( صفحه 37) 
داستان خود را به پیرمرد گفتند و در حضور او وضو ساختند. وی که به 
فراست. مطلب را دریافته بود. گفت: وضوی هر دوی شما صحیح و وضوی 
من خلظ امتت رگ 
- درسی که از اين داستان می‌گيريم اين است که روشنفکران جوانی که 
ذو براتر افکار فدیمی وغلط بر رکترهای:خوه قرار گرفته‌اند باید آنان را از 
بهترین رام دقیق روان شناسی و بدون جریحه‌دار کردن عواطف آنان که 
سمت بزرگی دارند, متوجه اشتباه خود سازند. 
داستان فوق, از عناصر ادب, روان شناسی و انجام وظیفه ارشاد جاهلان, 
برخوردار است. 
- امام علیه‌السلام بر عده‌ای از فقرا گذر کرد که روی عبادی خود, نان 
پاره‌ای می‌خوردند: به ایشان گفتند: یابن رنتول الله ! بیا. امام آضد, با آنها 
نشست و غذا خورد و فرمود: خدا| متکبران را دوست ندارد من دعوت شما 
را پذیرفتم. شما هم از من بپذیرید. و آنگاه آنان را به منزل برد و غذا و 
لباس و پول داد. (0) . , 
- درس ما از داستان فوق, درک طرز رفتار امام است. وی بدان گونه 
صمیمانه و عادی با مردم و فقرا و ضعفا رفتار می‌کرد که بیچارگان به خود 
حق می‌دادند که از او بر سفره‌ی‌ی ساده‌ی خود دعوت کنند و امام هم 
بدون آنکه هیچ ادعای تعین و تشخصی, دعوت آنان را اجابت 0 
آنگاه عطایای آنان را بدون پاداش تفن کدارد و در برابر هد به کوچک را 
به مقتضای بزرگی: تلافی بزری«می‌تظود ۳ 
- امام به عیادت «اسامة بن زید» رفت. وی در بستر خفته بود و می‌ گفت: 
و اغماه ! امام از او پرسید: برادراغمت چیست؟ 
- شصت هزار درهم مقروضم. 
- بر عهده‌ی من. 
می‌ترسم بمیرم. 
( صفحه 38) 

- مردی به حضور امام امد عرض کرد: من ضامن شده‌آم : یک دیه‌ی کامله 
(هزار دینار طلا) بیردازم. اکنون از عهده برنمی‌ایم با خود انديشیدم با شما 
در میان بگذارم. 


- من سه مسأله از تو می‌پرسم, اگر یکی را جواب گفتی, یک ثلث و اگر دو 
تا را جواب دادی, دو ثلث و اگر هر سه را خوات دا همه‌ی پول را به تو 
می‌د هم . 

- همچو تویی که خود اهل علم و شرفی از من سوال می‌کند؟ 

- آری. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم می‌فرمود: المعروف 
بقدر المعرفة (نیکی به به اندازه‌ی معرفت اشخاص است.) 

- هر چه می‌خواهی بپرس. اگر دانستم می‌گویم وگرنه از شما فرامی‌گیرم. 
- کدام عمل از هر کاری برتر است؟ 

- ایمان به خدا. 

- نجات از هلاکت در چیست؟ 

- اعتماد به خدا. 

- زینت مرد چیست؟ 

- دانایی با شکیبایی. 

- اگر کسی این دو را نداشته باشد؟ 

- دارایی با شرافت. 

- اگر نتواند؟ 

- اگر این هم نباشد؟ 

- آتش از آسمان فرود آید. و چنین مردی را بسوزاند! 

امام خندید و هزار دینار با یک انگشتر به قیمت دویست درهم بدو داد و 
فرمود: پول را به مصرف قرض برسان, و انگشتر را خرح کن. مرد گفت: 
«الله اعلم 

( صفحه 39) 

حیث یجعل رسالته.» 

- امام از کنا ر غلامی گذر کرد که با سگی هم غدا بود. احوالش را پرسید. 
غلام گفت: غمگینم. خود را با شادی این سگ دلشاد می‌دارم. صاحبم یهودی 
است می‌خواهم از او جدا شوم. 

امام با غلام نزد یهودی آمد و بهای غلام را پیش او گذاشت. بهودی گفت: 
غلام را با با باغ پیشکش شما کردم, و پولتان را به خودتان مسترد می‌دارم. 
- امام فرمود: من این پول را به تو می‌بخشم. 

- یهودی گفت: پول را قبول کردم و به غلام بخشیدم (8) . 

- امام فرمود: من غلام را ازاد کردم و مال و باغ را بدو بخشیدم !. 

- مرد انصاری به امام عرض حاجت کرد. امام فرمود: ابروی خود را حفظ 
کن, و هر چه می‌خواهی بنویس. ۱ 

ح فلانی پانصد دینار از من طلبکار است و بر من فشار اورده. از او بخواه 


مهلتم دهد. 


- هزار دینار به او بدهید؛ 500 دینار برای ادای قرض و 500 دینار برای 

نتزمابه کذ اری: 

امام انگاه بدو توصیه فرمود که حاجت خود را جز به نزد سه کس مبر: 

دیندار, جوانمرد و دارنده‌ی حسب. 

- از مجموع داستان‌های بالا فضیلت. سخاوت و بلند نظری و تمکن و 

ثروتمندی امام معلوم می‌شود. با دقت در قضایا ملاحظه می‌شود که امام 

در مورد اسامه که مردم سابقه‌دار و با شخصیتی است (9) بدون هیچ 

سوال و جواب. قرضش را فی المجلس می‌دهد؛ اما در داستان دیگر که 

مردی اعرابی و از بیابان امده با او مواجه می‌شود, وی را ازمایش قفی کند 

و بدو پول می‌دهد. برای بررسی حالات 

( صفحه 40) 

شخص دیگر, پیش بهودی می‌رود و در مورد مرد انصاری که آبروی خود را 

ی امامت کرت امه ات هی کید کم صضیت ویر ااحف کید 

مقدار پولی که در این موارد ذکر شده نیز مختلف است؛ اما هميشه زاید 

بر مقدار سوّال به درخواست کننده می‌بخشیدند. 

این طرز رفتار مختلف, به ما می‌اموزد که امام, بی‌حساب و کتاب به مردم 

پول نمی‌داده است و این طور نبوده که هر کس دلش خواست پولی به 

جیب بزند. فوری پیش او آید و پول هنگفتی بگیرد و برود. داستان عطایای 

پیشوایان اسلام, فراوان است و با دقت در هر یک می‌بينیم که يا مردی که 

بدو پول می‌داده‌اند معروف و مشخص و بزرگ بوده و يا از گفته و رفتار او 

آثار پاکی و راستی ظاهر بوده, و يا او را مورد آزمایش و بازرسی قرار 

می‌داده‌اند. 

در مورد مرد اعرابی که با خواندن چند شعر طبق آنچه نقل شده 4 هزار 

درهم گرفت, ملاحظه می‌شود که مرد, صاحب کمال و معرفت بوده است. 

عطایای ائمه علیهم السلام. به منظور گدا پروری و عادت دادن مردم به 

سوال نبوده و لذا هميشه مردم را بی‌نیاز می‌کردند که دیگر سوال نکنند. 

9 ما باید از اين روبه» سرمش گیرند و به جای صدقات متفرقه‌ای 
که بی‌حساب به گداهای حرفه‌ای می‌دهند و يا کمکهای ناقصی که اینجا و 

آنجا می‌کنند, افراد خاص مورد نظر خود را که می‌شناسند با دادن پول 

کافتءندکی انان وان حووش اندازنن ه حون ها شان‌تسا رنه 

ات اعیان شوه امه قاس لام ما خم وع سر ایا کته اند 

ها ره وی ی اس که 

مردم را به کار و فعالیت وادار می‌کند, منافات دارد. 

چند مورد در 

> امام علیه‌السلام و معاویه در مورد زمینی اختلاف نظر و گفتگو دا 

امام بدو فرمود: یکی از سه پيشنهاد را بپذیر: یا حق مرا از من ِِ 


کن يا حقم را به من بده و يا عبدالله بن عمر و عبدالله بن زییر را حکم 
قرار ده و گرنه, راه چهارم را 
( صفحه 41) 
انتخاب می‌کنم. یعنی شمشیر برمی‌دارم و به «حلف الفضول» (10) 
دعوت می‌کنم. وی پس از اين گفته, از نزد معاویه خارج شد. زبیر, امام را 
دید و به او قول مساعدت داد. خبر به معاویه رسید به امام پیغام داد: بیا 
قیمت زمین را بگیر فان زا از تو خریدیم (11) . 
بین او و «ولید بن عتبه» والی مین دی رهینه ان و زمین» , مشاجره لفظی 

شد. نام علیه السلام عمامه ولید را به گردنش انداخت و کشید. مروان که 
حضور داشت گفت: به خدا| ندیدم مثل امروز کسی , بر امیر خود جرآت 
داشته باشد. 
ولید گفت: مروان آ ت رنه ان آن‌نزوه این خن کفتی که« یرای خاطر هن 
خشمگین شده باشی؛ بلکه ناراحت شدی که چرا ۳ 1 
امام علیه السلام. فرمود: ات و زمین را به تو بخشیدم و بیرون آمد (12) . 

" روزی مروان گویی که بر سبیل طعن بر امام گفت: اکر شماه ماه 
اقتخار بکنیدر دیگر به جیز افتخار می‌کنید؟ 
امام علیه‌السلام در خشم شد و برجست و گلویش را سخت فشرد و آنگاه 
شمه‌ای از محبوبیت خود نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شرح کرد و 
در پایان گفت: من در بین کسانی که اسلام را به خود بسته‌آند, دشمنتر از 
تو نلسبت به خدا| و رسول نمی‌شناسم. 
- در یک ماجرای جالب و معروف: امام کار عجیبی کرد که معاویه و پسرش 
یزید را بسیار ناراحت نمود؛ قضیه از این قرار بود: 
«عبدالله بن سلام قرشی» استاندار عراق, زنی زیبا روی و با شرف و 
پولدار داشت که در جمال و کضال: شهره و ضرب المثل بود. یزید که 
عاشق این زن شده بود راز دل نه نی از خواجگان حرم گفت که او به 
معاویه برساند. معاویه برای پزید پیام فرستاد که عشق خود را کتمان کز: 
و طی نامه‌ای عبدالله را به مرکز احضار کرد. در همین احوال «ابودرداء» و 
«ابوهریره» را که در شام به سر می‌بردند, احضار کرد و 
گفت: برای دخترم «ابن‌سلام» را که مردی با شرف و صاحب مقام است 
پسندیده آم. 
شما به او بگویید. و به دختر خود مخفیانه گفت که همسری عبدالله را جز 
در صورت طلاق زنش نپذیرد. ۳ 
پس از طی این مراحل, ابن‌سلام. ابوهریره و ابودرداء را به خواستگاری 
پیش معاویه فرستاد. معاویه ان دو را پیش دخترش برد. دختر. شرط طلاق 


را در میان گذاشت و عبدالله, غافل از همه جاء زن خویش را در حضور دو 
شاهد عادل !! طلاق گفت. 
مفامیه مره طور ون ا نخان الا اف هل کی که ان روط 
دخترش خبر ندارد. از ماجرای طلاق اظهار نارضایتی کرد و از انها خواست 
که بار دیگر به دختر مراجعه کنند ! دختر این بار تمایلی نشان نداد و گفت 
باید درباره‌ی ابن‌سلام بیشتر تحقیق کنم ! جریان بر سر زبانها افتاد و 
عبدالله, قاصدان را برای پایان دادن به کار, پیوسته پیش معاویه 
می‌فرستاد و سرانجام دختر, رسما اعلام کرد که: که در اطراف عبدالله بن 
سلام تحقیق کردم و او را پسند خاطر خویش نیافتم ! 

عبدالله پس از وقوف بر جریان. دانست که فریبش داده‌اند. جریان او و 
نیرنگ معاوبه, همه جاأ نقل مجالس و ورد زبانها بود. 

پس از آنکه عده‌ی زینب زژن عبدالله به پایان رسید, معاویه, ابودر د|ء را 
برای خواستگاری او برای یزید به کوفه فرستاد. وی در کوفه. اول به دیدن 
افا ص لوالا رتم ات سول ایا اه سای ان وا 
بدو بازگفت: امام علیه السلام فرمود: 

- من هم در همین خیال بودم. انجا که رفتی از طرف من نیز با همان مهریه 
که معاویه برای پسرش پزید قرار داده, او را خواستگاری کن. 

ابودرداء هر دو خواستگاری را , به اطلاع زینب رسانید و گفت مختاری هر 
کاخ را اخمار کنی. 

ی وی تا قاصد در جواب گفت: به نظر 
ی ی و ی ژن کفت: یس من 
حسین را انتخاب کردم! ‏ 

بدین ترتیب, پس از همه آن نقشه‌های ماهرانه‌ی معاویه, زینب به عقد 
ازدواج 
( صفحه 413( 
حسین درآمد. معاویه. پس از دریافت خبر. سخت ناراحت شد و بر ابودرداء 
برآشفت. 

از آن طرف. عبدالله که درمانده شده بود. همه جا به معاویه بد می‌گفت. 
معاویه, حقوق او را قطع کرد. وی از تنگدستی به عراق باز گشت. 
ابن سلام, پیش از مسافرت.؛ مقداری پول پیش زش به امانت سپرده بود و 
فکر می‌کرد زن که عصبانی شده, پول را و نخواهد کرد؛ لذا پیش 
امام حسین علیه‌السلام رفت و او را قاصد کرد که تول را از زن یرد 
امام, جریان را به زینب گزارش کرد و وی ِِ نمود و بار دیگر عبدالله 
را دید و با هم پیش زینب رفتند. زن بسته‌های پول را به شوهر سابقفش 
مسترد داشت و ابن‌سلام هم مقداری را به او هدیه داد و هر دو به یاد 
گذشته به ۳ افتادند. امام فرمود: خوان شاهد باش که من این زن را 


طلاق دادم. خدابا تو می‌دانی که من او را برای زیبایی پا دارایی نگرفته 
بودم, بلکه تنها بدان منظور بود که به شوهرش بازگردانم. 

عبدالله گفت: مهریه‌ای که حجسین پرداخته بدو باز ده ؛ ۰ ژد پذیرفت : امام 
حسین علیه‌السلام قبول نکرد. ۳ 

و بدین ترتیب, زینب بار دیگر به خانه شوهر سابقش بازگشت. (13) . 

از چند داستان فوق علاوه بر درک موقعیت اجتماعی و موضع گیری‌های 
امام در برابر حکومت وقت که در فصل خاص خود از آن سخن خواهیم 
گفت - این درس را می‌گيريم که اولاء در مسایل مالی. شخص باید محکم و 
مواظب باشد و در مقام احقاق حق در مورد دارایی. کمال قدرت مطالبه 
حق کند. اينکه یک انسان شرافتمند بر سر مال دنیا با دیگری بجنگد, نقص 
نیست و دنیا پرستی محسوب نمی‌شود. یک فرد يا یک جامعه, باید نسبت 
به دارایی و حق خود. حساسیت داشته باشد و در این هنگام. مثل امام 
حسین علیه‌السلام حتی اگر به جنگ خونین هم برسد و در برابر بزرگ‌ترین 
قدرت ها هم قرار گیرد, به هیچ وجه نهراسد و برای همه چیز حاضر 

( صفحه 4( 

باشد. افسوس که امت‌های اسلامی و افراد با اصطلاح دیندار و مسلمان, 
در این مرحله, فوری متوجه آخرت می‌ شوند و یا از قضا و قدر سخن 
می‌گویند و منفی بافی می کنند ! 

دیکر ان کفن .در دفاع از خبتیت و تاموتن و آننده‌ی دم دشت. ون رچه 
نقشه و کارهای زیر کانه و استثنایی جِ با حفظ حدود و موازین اخلاقی ِ 
امام حسین علیه‌السلام در جریان زینب, نقشه می‌کشد و طرح می‌ریزد و 
بیاموزیم که حتی در مسائل کوچک و دخالت‌های خصوصی و نا به جای 
متنفذین در امور مردم, با نقشه صحیح دخالت کنیم و از اعمال تدبیر و 
زیرکی خودداری تنماييم 

از وی ۳ چند نمونه‌ای که گذشت., دانستیم که: امام حسین علیه‌السلام در 
عین این که برای یک انقلاب بزرگ ساخته شده بود, از برجستگی‌های والای 
انسانی نیز برخوردار بود: 

+ از سوی دیکز: با توجه به آن چه از روحیه حسین علیه السلام دريافتيم, 
و درک کنیم که انقلاب اوء از نوع انقلاب‌های پاره‌ای از نوابغ 
ماده‌گرا پا سست ایمان نیست که به دلیل کمبودها و عقیده‌های فراوان 
روحی و اجتماعی دست به انقلاب زده‌اند. گاهی یک فرد انقلابی ماده گرا 
با سیب یمان مج برییت سافته بر آنن محرومهای فر وان احتماعن, را 
برخوردار نبودن از محیط گرم و پر صفای خانواده و یا نداشتن رفیق و 
احساس حقارت در ایام کودکی, بر اجتماع عاصی می‌شود و منشا یی 


انقلاب عظیم فی کرد ؛ این گونه افرادر در عین این که می‌توانند وضعی را 
خوض گنف اما خهو فا ک خطو و رای اه واه بو 

اما افرادی که بر اثر تعلیمات الهی و تربیت صحیح دینی و داشتن زمینه 
کاملا مساعد بر و تربیتی, به جایی و مقامی رسیده و فکرشان نبوغ 
یافته و خود را برتر و بالاتر از محیط دیده و رسالت خود را دریافته و 
انقلابی پدید اورده‌اند, اينده را نیز نیک رهبری کرده‌اند. 

( صفحه 45( 

اینان چون از خویهای انسانی بهره‌مند بوده‌اند, در عین صلابت, محبت و 
رقت قلب هم داشته, و در عین قدرت, مهر و عاطفه هم در وجودشان 
حکومت می‌کرده است ؛ انچه در دسته اول بیشتر متجلی است, انتقام از 
محیط و سرنگون کردن اوضاع موجود است, بدون انکه برای سیستم 
بعدی, ضمانت صحیح داشته باشند. 

تما نو رید کی ماعرا سس اش عا مسر شاه اقلا 
به دنیایی از عاطفه و احسان و نوعدوستی و دانش پروری» صراحت و 
قاطعیت, زیرکی و کیاست و دوراندیشی برخورد می‌کنید و ملاحظه 
می‌نمایید که وی در فضایل متضاد انسانی سر آمد اقران خود بوده است و 
از اين رو ما به حق, او را به رهبری برگزیده و «حماسه‌ی تاریخ» 
در پایان 1 فصل مناسب می‌بينيم که شرح زیر را از «علایلی» نقل 


می دنیم : ی 

قاری هو ای اقا امش کار از ی اش هی رایع زا که 
تاریخ شناخته, عمر خود را در تحصیل مجد و بزرگواری زمین صرف 
کرده‌اند؛ و اما حسین», مجد آسمان طلبید و جان خود را فدای آن کرد, 
بعضی 1 فقط به شجاعت يا قهرمانی 1 شهادت يا زهد يا دانشمندی 
فضایل بوده. حسین علیه‌السلام است. همه عظمتهای جهان در 1 جمع 
شده و در هر فرصت پسندیده تکانکین پید | کرده, پیدایش او از , 
ابیت محید صلی الله که اه مرا علی علیهالسلی م لت 
اس ار ی وا اه 
است. یاد اوء یاد مردی از مردان جهان بیست ؛ بلکه یاد انسانیت است که 
اوه انس کار او اشاری ست که روط سس راشای اشار 
بزرگواری بی‌مانند است. مردی که وجودش: آیت مردان جهان است. 
بزرگواری است که در حقیقت بزرگی در او مجسم شده و باید هميشه باد 
او کرد. شایسته است که هميیشه به یاد او باشیم و به یاد او رازهای عالم 
غیب را خواستار شویم؛ زیرا او مصور الهام الهی است, او در اين عالم 
توانا و درخشنده جلوه گر شد و پرتو هستی اش در قرنهای متوالی امتداد و 


هميشه درخشندگی یافت. تا لانهایت را در اشعه انوار خود به نظم کشد و 
در ماوراء آسمان و زمین جلوه‌گر آید. مگر نور خدای را حدی است که در 
آن متوقف شود؟» (14) . 

( صفحه 47) 
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آنذیشه‌هاق الهی؛ آرمانهای اجتفاقی 


اندیشه‌های الهی ؛ آرمانهای اجتماعی 

ما در این فصل, با استفاده از بیانات امام حسین علیه‌السلام. به طرز تفکر 
او در زمینه‌های مختلف خداشناسی, امور اخلاقی, مذهبی, سیاسی و 
اجتماعی. پی می‌بریم. اموزش ما از فصل حاضر, علاوه بر مطالب خاص و 
گوناگون که در بیانات امام, منعکس است. وقوف بر سطح قیام و درک 
انگیزه‌های اصلی و محرک‌های درونی امام حسین علیه‌السلام در تمام 
مراحل زندگی و خاصه در انقلاب تاریخی اوست. 

شما در بحث حاضر, مطالبی درباره‌ی خداشناسی از امام خواهید شنید و 
فکر خواهید کرد که نقل این بیانات, خارج از موضوع کتاب است: ولی 
همان گونه که در دیباچه اشاره شد. عنصر اصلی قیام امام. پرستش 
خداست و از این رو باید به تفکر او درباره‌ی خدا| و نحوه‌ی رابطه او به 
پروردگار آشنا شویم. , 

خواننده‌ی ارجمند. بحثهای اخلاقی و مباحث مربوط به مرگ و قیامت را نیز 
در سخنان امام حسین علیه‌السلام ملاحظه خواهد کرد؛ ذکر این سخنان نیز 
برای توجه به ایده‌ی ابدی و پایدار یک مرد انقلابی - لازم است؛ زیرا تربیت 
است. انقلابی که از این توجه برخوردار باشد, در سطحی بسیار والا قرار 
دارد. 

گفته‌های یک مرد, نماینده‌ی طرز تفکر و درجه کمال اوست و بیانات امام 
( صفحه 48( 

ما در ابتداء بیانات امام را در موضوع خدا پرستی ذکر می‌کنیم؛ زیرا 
مهمترین مساله‌ای که از دیرباز. متفکرین جهان را عمیقا به خود مشغول 
داشته و همه‌ی مردم, در خود احساس میل به فهم هر چه بیشتر ان 
می‌کنند. موضوع «خدا» می‌باشد. باید دانست که گاهی خدا پرستان. 
تصوری به قیاس موجودات دیگر از خدا دارند و دیده می‌شود که مکاتب 
مادی, اصولا فکر خدا را اقتباس از قدرتهای جاری بین انسانها دانسته‌اند. 
اولین جملاتی که از امام نقل می‌کنیم, راجع به این موضوع است. 

وی در این زمینه به «نافع بن ازرق» فرمود: 

«نافع ! کسی که دین خود را بر بر قیاس گذارد پیوسته به دور خود حصار 
کشیده و از راه مستقیم منحرف گشته و به گمراهی افتاده و راه را گم 
کرده و ناشایست گفته است. من؛ خدای خود را همان گونه وصف می‌کنم 


که خود به وصف اورده است: با حواس درک نشود و به مردمان قیاس 


نگردد او نزدیک به «خلق» است؛ اما بدان چسبیده نیست. از مادیات به 
دور است ؛ اما : اک از آن جدا| باشد. یک است و تبعیضص پذیر نیست. تنها 
از راه نشانه‌ها و علامات شناخته شود و به وصف آید. لا اله الا هو الکبیر 
المتعال.» (1) . 

در جای دیگر می‌فرمود: ۲ 
«مردم ! از این بی‌دینان که خدا را به خود تشبیه کرده‌اند, بیر هیزید. گفته‌ی 
اینان شبیه به گفتار کفار اهل کتاب است. هیچ چیزی مثل خدا نیست. او 
شنوا و بیناست. چشمها او را درک نکنند و او چشمها را دریابد او باریک بین 
و آگاه است. وحدانیت و جبروت را خالص خود گردانید و مشیت و قدرت و 
اراده و علم خویش را بر همه‌ی موجودات گذرا کرد. حالات گوناگون نپذیرد 
و تا زگیها نیابد. وصف آوران, کنه عظمت او را دریافت نتوانند کرد؛ و حد 
جبروت او به دلها گذر نکند. در اشیاء دیگر «عدل» ندارد. دانشمندان, با 
خردهای خود و اهل تفکر با اندیشه‌ی خویش او را در نیابند؛ شک انکة با 
تحقیق, به «غیب » ایمان آرند و تنها یقین کنند که «او هست»؛ زیرا او به 
هیچ صفت از صفات آفریدگان وصف نشود. او یگانه حقیقی و مورد نیاز 
خلق است. هر چه به وهم آید, خدا خلاف او است و آنچه به زیر درک فکر 
آید پروردگار نیست و آنچه در هوا و غیر هوا یافت شود: معبود نباشد! 
همان گونه که از دیده‌ها 

( صفحه 49) 

پنهان است, از خردها نیز پنهان است و همان گونه که از مردم زمین ناپدید 
است از اسمانیان نیز نهان است. فکر, تنها اين راه صواب را می‌تواند برود 
ایمان به وجود او آورد نه آنکه صفتش را بفهمد. از او است که همه صفنها 
صفت شد. نه آنکه آنها بشود او با این صفات به وصف آید. معارف, به 
وجود او شناخته شود ؛ نه آنکه او از راه معارف شناخته شود. اینست الله 
که هم اسمی ندارد و همانند او چیزی نیست و هو السمیع البصیر.» (2) . 
شرح کلمات فوق, در خور کتابی جداگانه است؛ اما ما در اين سخنان 
اما هیک تری بای معمیق را به قدا اشنا شندیم خدا بر کت از این 
است که به درک ما اید؛ اما می‌توانیم با دلایل متقن. یقین کنیم خدایی 
وجود دارد. صفات خدا هم از قبیل شنوایی و بینایی, مثل صفات ما نیست 
که به وسیله اسباب باشد. او صفاتی بوجود آورده که نموداری از کمال 
خود اوست؛ نه انکه خود بدین صفات متصف باشد. 

اکنون لازم است بدین نکته توجه کنیم که در خداشناسی دو مرحله وجود 
دارد: یکی مرحله تعقل و تفکر و دیگری مرحله رابطه و آشنایی؛ به عبارت 
دایکر: مرحله عشق و عاطفه يا احساس و محبت. 

یانات بالء کلماتی است که امام در مرحله اول بیان داشته است؛ اما در 


امام, مطالب بسیار ارزشمندی دارند: 
در دعای عر فه, عالیترین احساسات خداپرستی را در قالب بهترین جملات 
موزون و هماهنگ در حالی که [۳ از دیده اش از سر شوق و شعف جاری 
بود» ابراز داشت. آنکه در این مرحله گام ننهاده به مفهوم این گفته یی 
نفی‌برد؛ اما اشنایان راه:ة دلدادکان عشق. الهی» نیک واقفند که در اين.دعا 
جچه احساسات و عواطف و هیجانات پرشور و وصف ناشدنی وجود دارد. 
کسی که گاهی نمونه چنین ۳ داشته باشد, می‌تواند درک کند که امام. 
عالیترین مراتب کمال یک انسان را پیموده 
( صفحه 50) 
و در جهانی از نور و معنویت و جمال و جلال وارد شده است. اینک قسمتی 
از این دعای پرشور و هیجان انگیز را برای پرورش روح خدا پرستان 
پاکدلی که ِِ از ۳ حسینی علیه السلام درسهای همه جانبه 
فراگيرند, تفر ری کنو 
«حمد خدا را که قضای حتمی اش را کسی دفع نکند و عطای فراوانش را 
برنگرداند. ساخته‌ی هیچ سازنده به پای صنع او نرسد. بخشایشگر بی‌دریغ 
است, پدیده‌های مختلف پدید آرد و صنایع خویش به حکمت, محکم سازد. 
سر رشته‌ها از او پنهان نیست و امانتها به نزدش ضایع نشود. هر که کاری 
پاداشش دهد و قناعت پيشه را بی‌نیاز سازد و بر خاضعان رحمت آرد. 
نازل کننده منافع فراوان و کتاب_ جامع (قرآن) است. دعاها بشنود و 
3 بزداید و درجه‌ها بالا برد و ستمگران ريشه کن سازد. معبودی جز او 
نیست و چیزی عدل او نگردد. 
خدایا به سوی تو روی آرم و به پروردگاری تو گواهی دهم و اقرار کنم که 
پروردگار منی و بازگشت من به سوی توست. تو پیش از آنکه من نام و 
نشان بانم به من نعفت وجود ارزانی کردی. از.خاکم افریدی و در صلبها: 
ایمن از حوادث و گردش شب و روز, جایم دادی. من در طول اعصار و 
فرون پیوسته از صلبها و رحمها گذر می‌کردم تا در اين دوره‌ی فرخنده پا به 
جهان گذاشتم. 
معبودا, من به حقیقت ایمانم «و بنای محکم تصمیمات یقینم و یکتا پرستی 
بی‌آلایش و صریحم و درون کانون نهادم و آویزه‌های راههای جریان نور 
دیده‌ام و چینهای صفحه‌ی پیشانی‌ام و درزهای حفره‌های گردش نفسم و 
پره‌های نرمه‌ی تیغه بینی‌ام و حفره‌های (تارهای) پرده‌ی شنوایی (صماخ) 
گوشم و آنچه بر هم نهاده بر آن دو لبم و گردش‌های سخن سازانه‌ی زبانم 
و جای فرورفتگی کام دهانم و آرواره‌ام و رستنگاههای دندان‌هایم و دستگاه 
گوارش خوردنی و آشامیدنیام و تسمه و تکیه گاه پوسته مغز سرم و 
رسایی کامل طناب‌های گردنم و آنچه مشتمل است بر آن قفسه سینه‌ام و 
کمر بتد‌های خنانی. متصل بهردل و خیرم و سوندهای در آوبخه وشن دلم و 


قطعات جگرم و آنچه در بر گنجانده غضروف‌های دنده‌هایم و گیره‌های 
بندهای مفصل‌هایم اقا عضلاتم و گوشه‌های سر انگشتانم و گوشتم و 
خونم و مویم و رویه‌ی پوستم و عصبم و نایم و استخوان‌هايم و مغزم و 
رگ‌هایم و همه‌ی اعضایم (3) » و آنچه در ایام شیرخوارگی بدین ترتیب به 
هم تابیده و هر چه زمین مرا به خود می‌گیرد 
( صفحه 51) 
و خوابم و بیداریم و آرامشم و حرکات رکوع و سجودم... به همه‌ی اینها تو 
را شاهد می‌گیرم که اگر در همه اعصار و اعماق ازمنه زندگی کنم و در 
این مدت کوشش کنم که شکر یکی از نعمت‌های تو را ادا کنم, نتوانم؛ مگر 
با منت تو که خود آن نیز موجب شکر جدید ابدی تازه‌ای است...» 
امام علیه السلام پس از چند جمله تن در حالی که به رخساره اش اشک 
جاری بود. چنین ادامه داد: 
ی سا وا سا مرا به 
تقوی سعادتمند ساز و از سر معصیت به شقاوتم میفکن و ۱ 
درباره‌ام مبارک و خیر گردان. 
خدایا در نفسم بی‌نیازی و در قلبم یقین و در عملم اخلاص و در چشمم نور 
و در دینم بصیرت قرار داد و مرا از اعضا و جوارحم بهره‌مند ساز و در 
۲ ۲۳ بدینسان روشن 
دان 
خدایا غمم بگشا و رسوایی‌ام بپوشان و خطایم بیامرز و شیطان را از من 
دور گردان و مرا از گرو بدن آر. 1 
که نیکم ساختی و ِ معتدل کردی. خدا! که مرا پدید اوردی و صورتم 
نیکو کردی. خدا! با من در نفس من احساس روا داشتی. خدا! که مرا نگه 
داشتی و توفیقم دادی. خدا! که بر من انعام نمودی و راهنمایم شدی. خدا! 
که سرپرستی‌ام کردی و از هر نیکی به من عطا کردی. خدا! که خوراک و 
ابم دادی. خدا! که بی‌نیازم کردی و نگاهداری نمودی. خدا! که کمک کارم 
شدی و عزیزم ساختی. خدا! که مرا با پوشش پاکیزه پوشاندی و با 
کارسازی کافی خویش راه من آسان کردی. بر محمد صلی الله علیه و آله 
و آلش درود بفرست و مرا در برابر شر روزگار و گردش روز و شب کمک 
فرمای و از هول‌های دنیا و غم‌های آخرت نجاتم ده 0 
گردش روز و شب کمک فرمای و از هولهای دنیا و غمهای آخرت نجاتم ده 
از شر آنچه ستمکاران در زمین انجام دهند کفایتم کن. 
خدایا ! آنچه از آن ترسم کفایتم کن و از هر چه حذر کنم نگاهداری‌ام فرما. 
دین من و جان مرا حفاظت کن. در سفرم. حفظم فرما. مال و عیالم را 
جانشین من کن. در انچه به من روزی کنی برکت ده. در پیش خودم ذلیلم 


کن. و در چشم‌های مردم, عزیزم فرما. از شر جن و انس سالمم دار. و به 
گناهانم رسوا مکن و به کاهای پنهانیم مفتضح مکن و به کردارم مبتلا مساز 
( صفحه 502( 

وامگذار. 

خدایا ! مرا به که وا می‌گذاری؟ به نزدیکان که از من ببرند؟ پا دوران که 
رو ترش کنند؟ یا به.آنان که مرا ناتوان شمارند؟... در حالی که تو پروردگار 
و سر رشته‌دار منی !. ۲ 

ای که سپاسگزاری‌ام برایش کم بود و محرومم نکرد. خطایم بزرگ بود و 
رسوایم ننمود. مرا در حال معصیت دید و نامم بر سر زبانها نیانداخت. 

ای که مرا در کودکی حفظ کرد و در بزرگی روزیام داد. ای که 
نعمت‌هایت شمردنی و داده‌هایت تلافی کردنی نیست. ای که در حال 
بیماری خواندمش و شفایم داد, در حال برهنگی مرا پوشانيد. در گرسنگی 
سیرم کرد در تشنگی سیرابم نمود. در ذلت عزیزم کرد, در ناذانن. اشتایم 
کرد. در تنهایی بمن افزود. در حال غربت و غیبت مرا برگرداند, در ناداری 
بی‌نیازم کرد, در یاری طلبی یاری‌ام کرد, در بی‌نیازی نعمتم سلب نفرمود, 
و در حالی که در همه اين حالات از دعا خودداری کردم, او شروع کرد. 

تو را حمد و تو را شکر ! ای که با زگشت مرا پذیرفتی و غمم برطرف کردی 
و دعوتم اجابت فرمودی و سر نا گفتنی‌ام پوشاندی و گناهانم آهززندی و به 
مراد دلم رساندی و بر دشمنم یاری کردی.» 

«یا مولای انت الذی مننت, انت الذی انعمت انت الذی احسنت. انت الذی 
اجملت, انت الذی افضلت., انت الذی وکلت. انت الذی رزقت.. انت الذی 
وفقت. انت الذی اعطیت. انت الذی اغنیت. انت الذی اقنیت. انت الذی 
اویت, انت الذی کفیت., انت الذی هدیت, انت الذی عصمت., انت الذی 
سترت, انت الذی غفرت, انت الذی اقلت, انت الذی مکنت. انت الذی 
اعززت. انت الذی اعنت. انت الذی عضدت. انت الذی ایدیت. انت الذی 
نصرت؛ انت الذی شفیت, انت الذی عافیت. انت الذی اکرمت؛ تبارکت و 
تعالیت. فلک الحمد دائما و لک الشکر واصبا ابدا. ثم انا يا الهی المعترف 
بذنوبی فاغفرها لی, نا الذی اسأت, انا الذی اخطات., انا الذی هممت, انا 
الذی جهلت., انا الذی غفلت. انا الذی سهوت., انا الذی اعتمدت. انا 
ال ؟) /اتعمدت؛ انا الذی وعدت, انا الذی اخلفت, انا الذی نکثت. انا الذی 
اقررت؛ انا الذی اعترفت بنعمتکی اه و عندی و آبوء بذنوبی. 

یعنی: «تویی کت دا تویی که نعمت دادی, تویی که احسان 
کردی, تویی که نیکی نمودی, تویی که تفضل کردی. تویی که کار مرا 
خودت رسیدی, تویی که 

( صفحه 53) 


روزی دادی, تویی که توفیق عنایت کردی, تویی که عطا کردی, تویی که 
بی‌نیاز ساختی, تویی که نگکهداری فرمودی, تویی که جا دادی, تویی که 
کفایت کردی, نویی که هدایت کردی, نویی که حفظ کردی, نویی که 
پوشاننی» تون کف آمززیدیه تفیی: که بار کت کردم تمیق که: تمکن 
دادی, تویی که کزیزم ساختی, تویی که کمکم کردی, تویی که بازویم 
گرفتی, تویی که دستگیری‌ام کردی, تویی که پاری‌ام کردی, تویی که شفا 
دادی, نویی که عافیت دادی, نویی که کر اف داشتی, نو مبارک و متعالی 
هستی ! پس حمد همیشگی و شکر پیوسته و ابدی, خاص تو است. 

انگاه, من ای خدا که به گناه خود اعتراف همی کنم پس گناهم بیامرز, منم 
که بد کردم, منم که خطا کردم. منم که غمگینم, منم که غافلم, منم که 
سهو کردم. منم که اعتماد بیجا کردم منم که عمدا بد کردم, منم که وعده 
دادم, منم که خلف وعده کردم, منم که پیمان شکستم. منم که اقرار 
کردم. منم که به نعمت‌هایی که به من ارزانی داشته‌ای و نزد من است 
اعتراف دارم و به گناهان خون اقرار دارم... تک (4) . 

اگر حقیقتی در عالم, خدا نام, و ار ار یی مهف نا 
عالی سر می‌سپرد و اين گوته با وی به راز و تیاز عاشقانه می‌پردازد, 
عالیترین و وصف 9 حالات یک انسان را دارد. شما یک بار دیگر 
آنچه را که ما از دعای جلیل القدر و مفصل «عرفه» در اینجا آوردیم, 
بخوانید و تآثیر عجیب آن را بر روح و اندیشه خود احساس کنید. 

قلب پاکی که این گونه به حقیقت عظیم جهان آفرتنش و آفریننده‌ی همه‌ی 
کون و مکان, دل داده, کجا در برابر قدرت و ثروت و پول و مال و منال 
دنیا سر فرو می‌آورد؟ ! 

پیشوایان دینی؛ ششک چنین بودند. اين روحیه‌های بزرگ در ز تاذ کین آنها 
تخلی, کرن: و همه خا جمود داشت. چه انجا که در کمال اسایشن سر احتت 
بو تب دز کال هط رن ای تیار عبت 
مس کشت کشردر ول ند کی رم ره از انوم 

( صفحه 54) 

می‌زد و نام خدا و یاد خدا, والاترین چیزی بود که سراسر وجودش را 
فراگرفته بود. ۱ 

اکمنا اکار اناسویه هاش ری ی اخلافین: ارقتا می شوه 

احای تشه فصابن اخا فیم آ ایح مرو 

«فردم ! در فکارم اخلافی: با یکدیگر رقانت. کنید. و دز به دشت؛ آوردن 
غنيمت‌ها از هم پیشی جویید. خود را به کار نیکی که بدان پیش دستی 
کرده‌اید, وابسته نکنید. با پیروزی و موفقیت در زتدحی: کسب ستایش کنید 
و با بیکاری و تنبلی به خود مذلت نخرید. اگر کسی به دیگری نیکی کرده و 


می‌بینید که او ستایش نیکی او را نمی‌گزارد, خدا برای مکافات او کافی 
است که عطای الهی سرشارتر و اجرش عظیمتر است. این را بدانید که 
حاجاتی که مردم پیش شما ارند, نعمت‌های خدا برای شماست. از نعمت‌ها 
ملول نشوید که به صورت نقمت در نیاید. و بدانید که نیکی به مردم 
ستایش به با ر آرد و اجر به دنبال دارد. اگر نیکی به مردم به صورت مردی 
در می‌آهده می‌دیدید. که تیوه ژیبا روشت. و ناظران را شا سازده اکر 
پستی و دنائت. به صورت مردی می‌شد می‌دیدید که سمچ و زشت است و 
دلها از او نفرت گیرد و چشمها از دیدنش فروافتد. 

مردم ! هر که بخشایش پیشه کند, سرور شود, و هر که بخل ورزد. پست 
گردد...» (5) . 

در زمینه متوجه ساختن مردم به حقیقت مرگ و زوال دنیاء , چنین فر مود: 
«شما را به تقوای الهی سفارش کنم و از روزگارهای او بر حذر دارم و 
پرچم‌های آینده در برابرتان برافرازم, گوبی شبحی ترس آور با وحشت و 
ند قدفی تلع حامی به شفا ره اور ده که-نهعان‌هانان رد ایرد هنن 
شما و کارهاتان جدایی افکند. شما در مدت عمر خود, به صحت جسم 
خویش پیشدست باشید و چنین بینم که به طور ناگهانی از پشت زمین به 
شکم آن منتقل گردید و از اين بالایی که همراه انس و راحتی و روشني و 
فراخی است, به آن پایین که تنگ و آمیخته به وحشت و ظلمت و : 
است. فروروید. آنجا نه دوستی به دیدن انسان آید و نه بسان بیماری از 
آدمی عیادت کنند و نه فریادها را پاسخ گویند. خدا ما و شما را بر هول‌های 
ان روز یاری کند و ما و 

( صفحه 5ه) . _ 

بندگان خدا! اگر تیر رس همت شما و پایان سیر شماء چنین روزي است. 
مشغول گردد و همه غم‌ها و حزن‌های خود را برای ان قرار دهد و از دنیا 
غافل شود و سهم خوبش برای پی‌جویی از رهایی از چنین روزی افزون 
کند. چه جای انکه. شخص - علاوه بر انکه قطعا چنین روزی در پیش دارد - 
در گرو کارهای خویش است و او را برای محاسبه نگه می‌دارند. انجا 
مدافع و پشتیبانی نیست که از مجازات و مکافات بر کنارش دارند. 

یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. 
(6) . 

مبادا از کسانی باشی که از گناهان بندگان دیگر می‌ترسند؛ اما از 
عقوب ‌گناه خویش ایمنند. خدا را گول نمی‌توان زد و جز از راه طاعت, به 
آنچه برد اوتیوت نمی‌توان رسید. (7). 


فرز ند اد بیتتن خوز متا ان دنیا که خرابی‌های 


آن را آباد ساخته, نهرها حفر کرده, درختان کاشته و شهرها ساخته بودند, 
کجایند؟؟ 

آنها از دنیا جدا شدند در حالی که ناخوش داشتند و ما هم به اندی زمان به 
آنها ملحق خواهیم شد. 

فرزند آدم ! زمانی را به یاد آر که در پیکار با مرگ شکست خورده‌ای. 
خوابگاه خود را در گور به پادار که تنها تویی و خدا, آنگاه که اعضا و 
جوارحت, بر ضد تو شهادت دهند و آن روز که گامها بلغزد و دلها به 
رها رسته چهره‌هاس زد گرد وتوامای بدید شود ور ان قذل 
نهاده شود. + اینها را به پادار. دا 

امام پس از جمله‌ای دیگر, این اشعار را خواند: 

این الملوک" التی عن حفظها غفلت 

حتی سقاها اه الموت ساقیها 

تلک المدائن فی الاأافاق خالية 

عادت خرابا وذاق الموت بانیها 

اموالنا لذوی الوارث نجمعها 

و دورنالخراب تب 

«کجایند پادشاهانی که نتوانستند خود را حفظ کنند تا شربت مرگ را 
چشیدند. این شهرهای خراب در آفاق دنیا خالی شده و بانیان آنها مرده‌اند. 
ما اين مالها را ِِ وارثان خود جمع می‌کنيم و خانه‌ها را برای خرابی 
روزگار می‌سازیم !.. 

( صفحه 56) 

توضیخ. اجمالی که.در. زمیته بیانات قوق که. نمونه‌هان برتر آن: در قران 
مجید و نیز در کلمات پیشوایان دین دیده می‌شود, این است که: توجه 
عمیق ادیان اتتضا ه به مساله مرگ که قطعیترین سرنوشت فرزندان آدم 
است و توجه به گذشت دنیا و بی‌وفایی آن که مطلب روشن و 

است, از یک واقع بینی حکایت دارد و آدمی را در زندگی دنیا به کار و دقت 
و صحت و خدمت به نوع و از خود گذشتگی و سایر فضایل می‌کشد و 
ایده‌ی ادمی را بسیار بالاتر از زندگی مادی دنیا قرار می‌دهد. شخصی که 
درباره‌ی آخرین سرنوشت خویش می‌آندیشد به ظلم و اجحاف و تعدی و 
زشتی‌های دیک تدسنت: نی آلاید: ممکن است وجدان یک آدم, او را از این 
گونه انحرافات باز دارد؛ اما توجه به. فتسألة مز تن وجذان آدفی:رامبدارندو 
ایده‌ی انسان را وسیع‌نر و ابدی‌تر میت کت( و امتیاز مکتب دین همین است. 
باید توجه داشت که سیر انبیاء و اولیاء حق در زندگی و مبارزات خود, 
منتهی به جهان دیگر می‌گردد و قیام امام حسین علیه‌السلام نیز به طوری 
که در بخش سوم خواهیم دید این هدف نهایی را تعقیب می‌کرده است و 
خلاصه‌ی پیام امام علیه السلام در جملات فوق اینست که ادمی منحصر به 


این زندگی مادی دنیوی نیست و کارها و مبارزات و مجاهدات او تنها در 

چهار دیواره‌ی جهان ماده محصور نمی‌باشد. 

امام علیه السلام, در ضمن خطبه‌ای که در زمینه امر به معروف و نهی از 

منکر ایراد کرد, به شرح ذیل به دانشمندان دینی به سختی حمله کرد؛ امام 

علیه‌السلام با ذکر آیاتی از قرآن می‌فرماید: 

«اين سخنان باید برای علمای اسلام سرمشق و مایه عبرت باشد و مردم 

از بدگویی‌ای که خداوند درباره‌ی علمای دینی کرده و دوستانش را بدان 
موعظه فرموده عبرت گيرند, می‌فرماید: 

«لولا ینهاهم الربانیون عن قولهم الائم و آکلهم السحت» 

چرا دانشمندان دینی, اینان را از گفته 1۳1 و حرام خواری بازنمی‌دارند؟ 

و بازمی‌فرماید: 

( صفحه 57 

«لعن الذین کف وا من بنی اسرائیل عفن لسان داود و عیسی بن مریم ذلک 

بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبتس ما کانوا 

یفعلون» 

کافران بنی اسراییل, بر زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند. اینها ند 

کارهایی می‌کردند. 

«خداوند از ان رو بز اینان عیب گرفته که از.شتعکارانی که:جله: دید کانشان 

بودند ناشایست و فساد می‌دیدند؛ اما چون از ایشان بهره‌مند می‌شدند و 

هم از انان می‌ترسیدند نهیشان نمی‌کردند. در حالی که خدا فرموده: 

«فلا تخشوهم واخشون» 

از اینان مترسید و از من بترسید. 

و بازفرمود: 

«و الموّمنون و الموّمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون 

عن المنکر» «زنان و مردان موّمن با هم دوستند. (يا سرپرستان همند) امر 

به معروف و نهی از منکر می‌کنند. » 

«خدا امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده و می‌دانسته اگر این 

وظیفه ادا شود, همه‌ی واجبات. از مشکل و اسان به راه می‌افتد. 

امر به معروف و نهی از منکر, دعوت به اسلام, رد مظالم. مخالفت با 

امام علیه السلام انگاه خطاب به علمای دین فرمود: 

«شما ای جماعت. جماعتی هستید که به علم مشهورید و از شما به خوبی 

یاد می‌کنند معروف به خیرخواهی هستید و به نام خدا در دل مردم مهابت 

دارید. مردمان بزرگ از شما هیبت دارند و زیردستان شما را گرامی 

مید آرند و آنها که شما برایشان هی گونه برتری نداشته, بیعتی از آنان 

نگرفته و دستی بر سرشان ندارید, نسبت به شما ایثار می کنند. ارباب 


حاجت, وقتی به مانعی + وا 3 شما برایشان شفاعت می کنید. شما به 
هیأت پادشاهان و بزرگواری بر کتزان راه می‌روید !. آپا نه این است که 
شما به این همه مقام, از آن رو رسیده‌اید که مردم, امید آن دارند که قیام 
به حق خدا کنید. حال آنکه شما از بیشتر حق خدا کوتاهی می‌کنید و حق 
شما حق ضعفا و ناتوانان را ضایع ساختید ! اما به گمان خود, حق خویش را 
( صفحه 58) 

پی جویی کردید. شما در این راه نه مالی بذل کردید و نه جانتان را در راه 
آنکه خلقتش کرده, به مخاطره انداختید. و نه برای خاطر خدا با نبیره و 
خاندانتان به دشمنی پرداختید !... شما از خدا توقع دارید که به بهشت‌تان 
ببرد و با رسولانش همنشین سازد و از عذابش در امان دارد؛ ؛ اما من بر 
شما ای کسانی که از خدا آرزوی بیجا دارید, از آن ترسانم که به نقمت او 
کرفاز اند زیر تما بر اثر کرامت خدا به منزلتی رسیدید که بر دیگران 
برتری یافتید؛ اما - را که با خدا آشنایی داشت. گرامی نداشتید در 
حالی که شما برای خاطر خدا در بین بندگان او گرامی هستید. 

شما می‌بینید که پیمانهای خدا را شکستند؛ ولی فزع نمی‌کنید؛ در حالی که 
در مورد پیمان پدرانتان به فزع درضت ابید .. ذمه رسول خدا صلی الله 
علیه و اله را کوچک شمردند. کوری و کری و نان به نرخ روز خوردن در 
همه‌ی شهرها رواج یافت و شما نه در خور شان خود کار می‌کنید و نه به 
انها که کار می‌کنند کمک کارید و در پناه سازشکاری با ستمکاران ایمنی 
می‌جویید. خدا در اين باره به شما امر کرده که به نهی دیگران پرداخته و 
است؛ زیرا به منزله و مقام دانشمندان دست یافتید...» 

آنگاه فرمود: 

«امور و احکام باید به دست علمایی باشد که با خدا بوده و نسبت به حلال 
و حرام خدا| ایمن باشند. این مقام از شما سلب شده ! زیرا از گرد حق 
پراکنده شدید و بعد از دلایل روشن در زمینه «سنت» اختلاف کردید. اگر 
شما بر ازارها صبر می‌کردید و در راه خدا متحمل زحمت و مشقت 
می‌ شدبد, امور الهی بر شما وارد و از شما صادر می‌شد و به خودتان 
بازگشت می‌داشت ؛ ولی شما ستمکاران را به مقام و منزلت خود جا دادید 
و آمور خدا را تسلیم آنان کردید که به کارهای شهوت آلود دست آلایند و به 
راه شهوت‌ها گام نهند.» 

«چیزی که آنان را بر این کار مسلط ساخت. این بود که شما از مرگ فرار 
مق کر‌دند. و یه زندگی که سرانجام از شما جدا خواهد شد. شیفته بودید. 
شما ناتوانان را به دست آنان سپردید. یک دسته را به بندگی خویش 
درآورده و مقهور خویش ساختید و دسته‌ی دیگر هم مستضعف و محکوم 


زندگی روزمره‌ی خویش شدند و در کار مملکت به ری آنان چرخیدند و با 

هواهای آنان با آنکه درک می‌کردند. دنبال بدبختی گشتند. اقتداء به اشرار 

کردند: و.بر خدای: جبار, جر ات یافتند در هر شهری, بر منبر آن شهر, خطیبی 

دارند که با صدای بلند به نفع انان سخنرانی کند. سرزمین خدا| در 

( صفحه 59) 

بدون مزاحم مانده و دستشان در سراسر کشور باز شده و مردم همانند 

بندگانند که نمی‌توانند دست متجاوزین را قطع کنند. 

یک عده زورگوی کینه‌توز و صاحب قدرت که نسبت به ناتوانان سخت 

ند و مردم خدا نشناسی که باید مطیع دحران باشند, بر مردم مسلط 

شده‌اند. 

ای عجب ... چرا عجب نکنم؟ در حالی که زمین را حیله گران ستمکار و 

ایجاد کرده, حکم و قضاوت خواهد کرد. 

خدایا ! تو می‌دانی آنچه از ما سر زد, نه از میل به سلطنت و نه میل به 

آنچه دشمتان دارند, بود بلکة ما می‌خواستیم, معالم دین تو را به مردم 

تتما نا تدم تن شنهره‌ها اصلاخ بدیة ریق که ند کان-ستمدیده‌اته انمن حردند و 
به احکام و رسوم تو عمل شود. شما اگر ما را یاری نکنید و با ما از در 

انصاف و خیرخواهی وارد نشوید, ستمگران بر شما مسلط خواهند شد و 

در خاموش کردن نور پیغمبر صلی الله علیه و آله, دست به کار خواهند 

شد 

نیت له و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیر » (8) . 

من وقتی این سخنان درر بار و جاودانه امام را ون گویی او را در 

عصر و زمان خودمان می‌بینیم که دارد ریزه کاری‌های انحرافات اجتماعی 

زا شرح می‌دهد و اضول و ریشه‌های انچه. دز احتماع قی کدزد و غهامل 

زیرین نظامات غلط غلط و ظلمها و ستم‌ها را برمی‌شمارد, مخصوصا دردهای 

دل او از انها که در لباس پیشوایی دین نقش اساسی انحرافات اجتماعی 

را بازی می‌کنند. بسیار قابل توجه و شایان دقت است !.. 

به عقیده‌ی امام, تقصیر اساسی انحرافات به گردن علمایی است که از 
مسیر مسیر دین منحرف شده و تن به پستی و ذلت داده. و راه را برای 

ستمگران باز گذاشته‌اند. 

( صفحه 60) 

>دعوت به جنگ 

ک>با ابوذر 

(1) بلاغة الحسین. ص 5 نقل از تاریخ ابن‌عساکر. 


(2) همان ص 3. 1 

(3) انچه داخل گیومه است از ترجمه‌ی اقای طیبی شبستری است. 
(4) بلاغة الحسین. ص 25 - مفاتیح الجنان. 

(6) انعام, آیه 158. 

(8) بلاغة الحسین. ص 537, نقل از بحار. 


دعوت به جنگ 


دعوت به جنگ 

وقتی که علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام برای شام, لشگر تجهیز می‌کرد. 
امام حسین علیه‌السلام با خطبه‌ی زیر مردم را دعوت فرمود که به شام 
رهسپار شوند: 

ای مردم کوفه ! شما دوستان گرامی و در حکم لباس پیوسته به تن مایید. 
در خاموش کردن انش خونی که بین شما شعله کشیده و اسان کردن راه 
سختی که در پیش دارید, جدیت کنید. آگاه باشید جنگ, شری بازدارنده و 
طعمی سخت ناگوار دارد. هر کس ساز و برگ جنگ بردارد و خود را اماده 
سازد و زحم جنگ پیش از فرارسیدن ان به دردش نیارد, اين چنین کس, يار 
وفادار جنگ است؛ ولی اگر پیش از فرارسیدن فرصت و قبل از بازدید 
کامل فعالیت و کوشش, به جنگ پیش دستی کند, تا است که به 
مردمش فایده نرساند و خودش را نیز هلاک سازد. (1) . 

اصل کلی‌ای که آمام در اين خطبه راجع به جهاد و روحیه‌ای که باید سرباز 
در میدان جنگ داشته باشد, مطرح می‌کند, این است که باید ساز و برگ 
جنگ تهیه دید و نقشه‌ی صحیح داشت وگرنه یک جنگ نامساوی و پیش بینی 
نشده, جز ضرر, چیزی به بار نیارد. 


۱ با الحسن صر 


با ابوذر 


با ابوذر 

وقتی که برای دومین بار, عثمان, ابوذر را از مدینه تبعید کرد و به ربذه 
فرستاد, امام حسین علیه‌السلام به دستور پدر به مشایعت او شتافت و به 
او چنین فرمود: 5 

«برو» خدا| می‌تواند وضعی که می‌بیلی دگرگون کند. خدا هر ِ شیوه‌ای 
دارد. اینها تو را از دنیاشان بازداشتند و تو انان را از دینشان باز گرفتی ! و 
عجب. که تو از دنیایی که از تو گرفتند بی‌نیازی" ؛ ولی اینان به دینی که از 
ایشان گرفتی, نیازمندند ! از خدا صبر و پیروزی خواه و در آزمندی و آشفته 
درونی بدو پناه بر که بردباری از دینداری و بزرگواری است و حرص و آز, 
نه روزی تسم ارو تفر نها یر آندارد ۰ (1) . 

مطلبی که امام به ابوذر فر مود سرلوحه ۱ ند کی همه‌ی مردم 
مبارز و فداکار است و به قول عقاد: 

( صفحه 601( 

«تو گویی اين گفتار درر بار, سرلوحه برنامه زندگی او بود؛ از روزی که از 
مادر جدا شد تا روزی که در ناوردگاه کربلا بدرود جهان گفت.» (2) . 

- در زمینه‌های اخلاقی نیزر چند جمله از امام انتخاب کرده‌ايم که ذیلا از 
نظر خوانندگان ارجمند می گذرد: 

«سخاوتمندترین مردم کسی است که به کسی که بدو امید ندارد. بذل 
کند. با گذشت‌ترین مردم کسی است که در عین قدرت. عفو کند. 
پیو‌نددار ترین. مودم کسی اسنت. که با آنکه. از او بزیده‌اند. پيوند. کند. 
ريشه‌ها در جایگاه خود بر شاخه‌ها برتری دارد. پس اگر کسی برای خیر 
برادرش پیش دستی کتد؛ فردا که بر او وارد شود آن را خواهد یاقت و هر 
که تنها برای خدا| نسبت به ون خوبی کند, خدا| به وقت نیازمندی 
مکافات کند و بلایای بیشتری از بلابای دنیا از او بگرداند. و هر که عم و 
حزن موّمنی را زایل سازد, خدا غم دنیا و اخرت را از او برطرف کند. هر 
که نیکی کند. خدا بدو نیکی کند... که خدا نیکوکاران را دوست دارد.» (3) . 
- و باز فرمود:ز 

«دارایی راء اگر برای تو نباشد. تو برای او خواهی بود. پس بر دارایی ابقا 
مکن که او بر تو ابقا نخواهد کرد. دارایی را پیش از ان که تو را بخورد. 
بخور !» (4) . 

از کلمات مشهور اوست که می‌فرمود: 

«مرگ با عزت. بهتر از زندگی با ذلت است.» (5) . 

و باز می‌فرمود: 


«درس علم, معرفت را بارور سازد و تجربه‌های طولانی. عقل و شرف را 
افزون کند. تقوی و قناعت؛ راحت تن است. دوستدار تو آن است که از 
پاره‌ای امور بازت دارد و دشمنت آن است که به گمراهی‌ات افکند. » (6) . 

( صفحه 602( 

«بترنن صفت: بادشاهان ان است که در برابر خشمنانر رسوم .ی تست به 
ناتوانان,. سخت دل و در مقام بخشش, بخیل باشند.» (7) . 

سرعت امام در پاسخگویی از سوّال و جواب زیر به خوبی نمودار است: 

- بین اسمان و زمین چقدر فاصله است؟ 

- یک دعای مستجاب ! 

- بین مشرق و مغرب؛ فاصله چقدر است؟ 

- به قدری که خورشید یک روزه سیر کند ! (8) . 

- مردی بدو گفت: اگر به غیر اهل, نیکی کنی. ضایع می‌شود؟ فرمود: 

- نه چنین است. کار نیک, مثل باران فراوان ماند که به نیکوکار و بدکار 
رلسد. (9( ۳ 

- مردی بدو گفت: چطوری؟ خدایت عافیت دهد. فرمود: 

سلام, پیش از کلام ! خدا| عافیت دهد ! به هیچ کس پیش از سلام, اجازه 
ندهید. (10) . 

از مجموع آنچه در این فصل گذشت. امام را چنان یافتیم که در مقام 
منطق و استدلال, همانند فیلسوفی الهی, مطابق موازین دقیق عقلی 
سخن می‌گوید, و انگاه که در مراحل عبودیت و بندگی با خدای مهربان, به 
راز و نیاز عاشقانه می‌پردازد. خود را فراموش می‌کند, تار و پودش را 
دوستی خدا و عشق و دلدادگی فرامی‌گیرد؛ خویشتن را در نهایت کوچکی 
و بی‌مقداری و خدا را در نهایت عظمت و جلال می‌بیند. 

امام انگاه که از ناموس قطعی مرگ و سرنوشت نهایی بشر در اين جهان 
سخن می‌گوید. دل به ابدیت می‌دهد و چشم, فرا راه جهان دیگر می‌دوزد و 
اين جهان را فراموش می‌کند و وقتی عوامل انحرافات جامعه و بیچارگی 
مردم و سلطه زورگویان را برمی‌شمارد, سخنش در عین شور و هیجان, با 
موازین صحیح اجتماعی, تطبیق 

( صفحه 63) 

می‌کند. وی روی نبض جامعه دست می‌گذارد و ريشه مرض را می‌گوید. 

او در مقام تشجیع مردم به جهاد با دشمن؛ از اصولیترین مبانی جنگی که 
تصمیم پولادین سرباز و تاکتیک صحیح است. سخن می‌گوید, و در منبر 
وعظ و اندرز, به صورت بزرگترین معلم وارسته‌ی اخلاق که هر آنچه 
می‌گوید, خود, دارا است, ظاهر می‌ شود و با جملات پر مغعز و کوتاه و 
موّثر. ملکات فاضله را تلقین می‌کند. 

او به خوبی می‌تواند بی‌درنگ یک سوال نابجا را جوابی صحیح دهد و سوال 


کنتده: زا به: اشتام تخویتن متوخه سا رفن ان باس بک رای ریت 
فوری, مثل می‌زند و به بی‌ادبی در کمال ادب و بطور قاطع اعتراض 
می‌کند. 

اشنایی به افکار و ایده‌های الهی و اجتماعی امام حسین علیه‌السلام و 
شرح کلمات و خطبه‌های پر ارج او در خور کتابی قطور و ضخیم است و ما 
در بخش‌های اینده این کتاب. تجلی بیشتری از افکار و ایده‌های او را در 
ضمن خطبه‌های شورانگیز و انقلابی وی. خواهیم یافت. 

( صفحه 65) 

(2) ابوالشهداءء ص 6۵5. 

(4) همان. ص 131. 

(5) همان ص 130. 

(6) مدرک سابق, ص 131. 

(7) مدرک سابق, ص 127. 

(9) همان. ص 119. 


برای ترسیم همه جانبه‌ی چهره‌ی امام, لا زم می‌نماید اند کی به زندگی 
>موقعیت اجتماعی 


زندگی شخصی 

۷۳ تولد و وفات و وضع زندگی 
مالی و تعداد فرزندان و خواهران و برادران و امثال آن که «بیوگرافی» 
نامیده می‌ شود هر چند * نطل. آضوز ننتی چندان واجد اهمیت بنظر نرسد؛ 
اما در مورد افراد تاریخی, هرکس میل دارد بر این خصوصیات نیز وقوف 
يابد و از آن درس گیرد ؛ از اين رو, در فصل حاضر, بطور اجمال بیوگرافی 
مام را از نظر می‌گذرانيم: ۱ 

وی در سال 4 هجری چشم به جهان گشود و دوران کودکی را به 
سرپرستی پیغمبر صلی الله علیه و اله, علی و فاطمه, سپری کرد. در سال 
1 هجری که وی هفت سال داشت. پیفمبر صلی الله علیه و اله از جهان 
چشم فروبست و در همین سال پس از مدت کوتاهی, مادرش فاطمه 
علیهاالسلام نیز از دنیا رفت. 

ار ای هه 0 سال را با پدر گذراند و پس از 
شهادت پدرش» 10 سال با برادر بزرگش, امام حسن علیه السلام, همکاری 
نزدیک داشت و 10 سال پس از مرگ برادر به درجه‌ی شهادت رسید. 

( صفحه 66) 

امام علیه‌السلام در سال 30 در جنگ «طبرستان» شرکت کرد و در سال 
4 که پدرش به خلافت رسید. با وی به کوفه رفت و در جنگ‌های جمل, 
صفین و نهروان با یدر بود. یس از شهادت امام علی علیه‌السلام و ماجرای 
صلح امام حسن علیه‌السلام, با برادرش به مدینه بازگشت. پس از مرگ 
برادر. 10 سال به صورت شاخص‌ترین فرد مخالف حکومت درآمد. او در 
سال 49 در جنگ قسطنطنیه و جبهه‌های جنگ افریقا شرکت کرد. 

امام حسین علیه السلام پس از خر معاویه و خلافت یزید, مجبور شد 
مدینه را ترک گوید و به مکه آید؛ ؛ ولی در مکه نیز نتوانست بماند و طبق 
دعوت قبلی, راه کوفه را پیش گرفت و به کوفه نرسیده در سرزمینی به 
نام کربلا محاصره شد و به شهادت رسید. وی به هنگام شهادت, 57 سال 
داشت؛ بدین ترتیب وی بیشتر عمر خود را در مدینه گذراند و تنها در مدت 
خلافت حضرت علی علیه‌السلام و چندی بعد از آن در کوفه بود. 

امام به نقل مفید, 10 برادر داشت به اسامی: حسن علیه‌السلام که تنها 
برادر بزرگتر او بود. محمد حنیفه,. عمر, عباس, جعفر, عثمان. یحیی, 
عبدالله اکبر. محمد اصفغر, عبدالله و 16 خواهر داشت به اسامی؛ زینب, 
ام‌کلئوم. رقیه, ام‌الحسن, رمله, نفیسه, زینب صغری. رقیه, ام‌هانی, 
ام‌الکرام, جمانه, امامه, ام‌سلمه., میمونه. خدیجه, فاطمه. وی 4 زن گرفت 


و 6 فرزند داشت. سه زن او به نام های, رباب دختر امرء القیس, شهربانو 
دختر یزدگرد. لیلی دخترزاده‌ی ابوسقیان ثبت شده و یک زن دیگرش گمنام 
است (به نقل محدث قمی). 

فرزندان ذکور او به نام‌های: علی اکبر (زین‌العابدین), علی اصغر, عبدالله, 
جعفر, نامیده می‌شوند. دو دختر به نام‌های فاطمه و سکینه داشت. جعفر 
در زمان پدر مرد و علی اصغر و عبدالله در کربلا شهید شدند و تنها امام 
زین‌العابدین باقی ماند. فاطمه در زمان امام. زن حسن مثنی شد و سکینه 
به ازدواح مصعب بن زبیر درآمد و پس از مرگ ِ ازدواج مرد دیگری 
دراد وی زنی ادیب و شاعر و مشخص و متمکن بو 

امام در مدینه», در منزل معروف «دار فاطمه » واقع د در شمال منزل عايشه 
( صفحه 67) ۱ 

(روضه منوره رسول اکرم صلی الله علیه و اله) که به مسجد النبی نیز راه 
داشت. سکونت داشت. وی در همین منزل متولد شده و با پدر و مادر در 
همین جا زندگی می‌کرد. امام. پس از بازگشت از کوفه نیز در همین منزل 
سکنی گزید. منزل مزیور در زمان «ولید» که «عمر بن عبد» استاندار 
مدینه بود جزء مسجد شد. وی در مدت اقامت در کوفه. در همان منزلی 
که امام علی علیه‌السلام سکونت داشت. زندگی می‌کرد؛ این منزل. همان 
است که اینک آثار آن در پشت مسجد کوفه محفوظ است. (1) . 

امام علیه السلام, در کت هميشه در محله‌ی قریش در ای به نام 
«شعب علی» منزل می‌کرد و در آخرین سفر نیز همان جا وارد شد... باید 
متذکر بود که در اکثر جزئیات مربوط به زندگی خصوصی امام, از قبیل 
سال تولد و عدد اولاد و امثال ان اختلاف است و برای ما در این نوشته یک 
اطلاع اجمالی کافی است. 

عطایای فراوان امام و آنچه از وضع زندگی حضرت در تواریخ مسطور 
است., حاکی از ان است که وی مردی صاحب مکنت بوده و وضع مالی 
ابرومندی داشته است. خوب است بدانیم درامد سرشار او از چه راهی 
بوده است. می‌دانيم که امام علی علیه‌السلام برای فرزندانش چیزی باقی 
نگذارد؛ ولی وی املاک و نخلستان‌هایی داشت که در زمان حیات خود وقف 
کرده بود. علی علیه‌السلام, وقتی به شهادت رسید هفتصد يا هشتصد درهم 
پس‌انداز داشت., در حالی که درامد سالیانه‌ی املای و نخلستان‌های او 
هشتاد هزار دینار بود, و می‌فرمود: همه‌ی قرپش را بی‌نیاز می‌کند. تولیت 
رسید. و من جمله. وی دو مزرعه‌ی بزرگ به نام‌های «عین ابی نیزر» 
«بغیغبه » داشت که وقف بر فقرای مدینه بودند. 

غیر از اينها, با مراجعه‌ی به سوابق امر, ملاحظه می‌کنیم که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله پس از تسلط بر سرزمین‌های یهودیان بنی‌نضیر. سهم 


خودش را وقف بر بینوایان کرد. 
این املاک پس از رسول الله صلی الله علیه و آله : به علی علیه‌السلام و 
پس از او به حسنین علیه السلام واگذار شد. در زمان امام حلسین 
علیه‌السلام به اضافه‌ی موقوفات فدک و موقوفات امام حسن علیه‌السلام, 
در اهد: مه‌قوفات: علوی. بی. میلیون ینار بود: -مق‌دانيم که انم اظار. 
یه السلام به زراعت و فلاحت می‌پرداختند و امام حسین علیه السلام نیز 
بدین ترتیب از راه زراعت و آباد کردن نخلستان‌ها درآمد داشت. 
علاوه بر درآمدهای فوق از طرف مسلمین عراق و ساير نقاط شیعه نشین 
برای امام حسین علیه‌السلام پول و مال فراوان می‌آوردند. به نظر 
می‌رسد که این پول‌ها و اموال علاوه بر هدآپا و تحجف, به عنوان سهم امام 
نیز بوده است. امام علیه‌السلام زمین‌هایی داشت که از بابت آن, مالیات 
می‌پرداخت. و من جمله در «حره» نزدیک مدینه. مالک زمینی بود. 
مقرری او از بیت المال نیز جزو درامدهای ثابت او بود, اين مقرری, 
سالیانه بالغ بر یک میلیون درهم بود. 
با توجه به ارقام بزرگ بالاء ملاحظه می‌شود که امام از نظر وضع مالی, 
کاملا بی‌نیاز و متمکن بوده است. در مورد موقوفات باید دانست که 
بسیاری از موقوفات, وقف خاص خاندان علوی بود و از دیگر موقوفات هم 
حقی از بابت تولیت آن به امام می ر سید. 
(1) ذکر این نکته تاریخی مناسب است که امیرالمومنین. وقتی به خلافت 
رسید برای نزدیکی به عراق و ایران, پایتخت را به کوفه منتقل کرد وقتی 
امام. پس از جنگ جمل وارد کوفه شد, مردم پيشنهاد دادند که دارالاماره 
منزلِ ِ فرمود: کاخ ستمگر را می‌گویید؟ من هرگز در آنجا منزل 


نمی 


خاندان بنی‌هاشم که شاخه‌ای از قریش بودند, قبل از رسالت پیغمبر اسلام 
صلی الله علیه و آله, در مکه نفوذ فراوان داشتند. پیغمبر نیز در اواخر 
عمر» تمام منطقه حجاز را به قبضه‌ی خویبش دراورده بود. نفوذ معنوی و 
موقعیت خاص رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز دل‌های مردم را تسخیر 
کرده بود. امام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام و فاطمه‌ی زهرا علیهاالسلام 
هر کدام به نوبه خود, دارای موقعیت‌های بسیار ارزنده بودند. هیبت و جلال 
امام حسن مجتبی علیه‌السلام نیز زبانزد دوست و دشمن بود. امام حسین 
علیه السلام از همه ی این موقعیت‌ها, طبعا کسب موقعیت کرده بود و 
مردی چون او در اجتماع اسلامی آن روز بهترین و 

( صفحه 69) 

عالیترین شخصیت اجتماعی را دارا بوده است. 

از سوی دیگر به دلیل فضایل اخلاقی و راه و رسم خوش و سلوک 
شایسته‌ای که با مردم داشت - و شمه‌ای از ان را در فصل دوم مطالعه 
کردیم - دلها را به خود جذب می‌کرد و حکومت بر قلوب داشت. 

او, که از چهره‌ای دلپذیر و جذاب و صدایی پر طنین و دلنشین برخوردار 
بود. هرکس را فریفته خود می‌کرد و دلها در مهر او به طیش می‌امد. 

اوء در چهره, شباهتی تام به رسول خدا صلی الله علیه و اله داشت و مردم 
در رخساره‌ی او رسول اکرم صلی الله علیه و اله را می‌دیدند. و به قدری 
مورد توجه عموم بود که حنی دشمنان خونی نمی‌توانستند از اعتراف به 
فضایل او خودداری کنند. نمونه‌های زیر گویای موقعیت والای اوست: 

- معاویه به یکی از قریش گفت: اگر وارد مسجد پیغمبر صلی الله علیه و 
آله شدی و دیدی که جمعیتی ساکت نشسته, گوش فرا می‌دهند, بدان که 
حسین علیه‌السلام مشغول صحبت کردن است. 

- معاویه در ستودن او بی‌اختیار شد و در پاسخ مشاورین خود گفت: جایی 
برای زشتگویی او نمی‌یابم. ۲ ِ 

- معاویه در سفری که به مدینه امد در برابر مردم صریحا گفت: «حسین 
علیه السلام پیشوا رز کم عبدمناف است. » 

-«ابوهربره», گرد نعلین امام علیه السلام را با پیراهن خود پاک می‌کرد و در 
جواب "وی گفت: مرا به به حال خود گذار که آنچه من درباروی نو می‌دآنم؛ 
اگر دیگران می‌دانستند تو را بر دوش‌های خود بزمی‌داشتند. 

- عبدالله, پسر عمروعاص که از نظر سیاسی معلوم الحال است. وقتی که 
جماعتی در مسجد النبی نشسته بودند و امام از آنجا گذشت. به حاضرین 


گفت: به شما کسی را معرفی کنم که به ت اشبماتیا رام محبوبتر از مردم 

گفتند: بگو. 

گفت: به خدا همین کسی که در برابر شما راه می‌رود. 

( صفحه 0( 

امام همچنین در بین خاندان خود بسیار محترم بود. ابن‌عباس که از بزرگان 

قربش و از دانشمندان بنام ان زمان محسوب می‌شد, وقت سواری, رکاب 

حسنین علیهماالسلام را می‌گر فت ؛ : «مدرک بن زیاد» گفت: ابن عباس ! سن 

تو زیادتر از اینهاست و نمی‌سزد که رکاب آنها را بگیری. 

گفت: می‌دانی اینها کیستند؟ اینها پسرانر رسول خدایند. ایا ان بای هن 

نعمتی نیست که می‌توانم دهنه‌ی مال را بترم انز ۳ 
1 

- امام علیه‌السلام. از نظر حکومت‌های بعد از رسول خدا صلی الله علیه و 

اله نیز موقعیت برجسته‌ای داشت: 

نتاس نمی نو که وف و باه خشش انوا لام را 

کدام 10 هزار درهم از بیت المال داد, پسرش به او اعتراض کرد که چرا 

آنها را بر من که از مهاجرین اولینم و سابقه‌ام در اسلام محرز است, مقدم 

می‌داری؟ ۱ 

عمر گفت: جد و پدر و مادر و دایی و خاله و عمویی مثل آنها بیاور تا به تو 

هم بدهم. 

وی مقرری امام حسن و امام حسین علیه السلام را همانند علی 

علیه‌السلام, 5 هزار درهم می‌داد. زمانی حله‌هایی از یمن اورده بودند, 

وقتی عمر متوجه شد که به حسنین علیهماالسلام ترشیده: فوری نوشت 

مخصوص آنها از یمن حله آوردند.- معاویه پس از بازگشت از مدینه برای 

امام حسین علیه السلام دویست هزار درهم فرستاد و پیام داد که به خدا| 

من تاکنون چنین پولی به کسی نداده بودم. امام پاسخ داد که پیشینیان و 

بعدیان تو احدی بهتر از من نیستند. (1) . 

ج امام, یک وقت کاروان مالیات حکومت را که به شام می‌رفت,: در مدینه 

توقیف کرد و جریان را طی نامه‌ای به معاویه نوشت. 

امام بر معاویه وارد شد و با او مشغول صحبت بود. مردی از معاویه 

حاختی.. می‌خواشت. و بخ خی ند رد ی از ان که سین 

علیه السلام را شناخت, او را پیش معاویه واسطه کرد و معاویه به او پول 

داد. آن مرد اشعاری در مدح حسین علیه‌السلام گفت: 

و من نسل المطهرة البتول 

( صفحه 1( 


و آن لهاشم فضلا علیکم 

کما فضل الربیع علی المهول 

معاویه گفت: ۰ من به نو پول دادم, نو از او تعریف هون کلف:؟ جواب داد؛ نو از 
حق او به من دادی و حاجتم را به گفته‌ی او روا ساختی. 

شخصیت اجتماعی و موقعیت ۷ از نظر دستگاه معاویه, از داستان, بالا به 
خوبی نمودار است. مرد, با کمال جرآات در برابر معاویه از فضایل حسین 
پول گرفته بود ! و علاوه. معتقد است که مال. مال حسین علیه‌السلام است 
که به او داده‌اند نه مال معاویه ی 

محبوبیت در بین مردم بود که به نقل «ابن کثیر شامی». در آخرین سفر که 
به مکه رفت, مردم, دورش را گرفتند؛ اصحاب و تابعین و رجال علم و 
دراست و مردم دیگر. سخنانش را می‌شنیدند و برای یکدیگر نقل 
می‌کردند. در پنج ماه اخیر توقف او در مکه, مردم ۳1 کرده بودند که 
صبح و عصر به محضر حسین علیه‌السلام وارد شوند. خواص اصحاب به 
منزلش می‌رفتند که بیرونی پشت دیوار کعبه بود. 

( صفحه 0/۵4( 

کال یی هر ره 


سیمای نیم قرن 


سیمای نیم قرن 

>درباره‌ی این بخش 
>مقیاس‌های کهنه و نو 

>اریستو کراسی 

>جمهوریت و مشکلات نوسازی 
>ارکان هدایت, فرومی‌ریزد 
>روحیه‌ی امت و مبارزات پراکنده 
>امام, در صحنه‌های سیاسی 


درباره‌ی اين بخش 


درباره‌ی اين بخش ِ 

ما در این بخش, محیط زندگی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام را 
بررسی می‌کنیم؛ اين بررسی شامل شناخت روحیات مردم زمانه‌ی او و 
سیستم‌های متغیر حکومتی و اشنایی به چهره‌های مخالف و موافق خواهد 
بود. 

این بحت. ما را به انحراف عظیم جامعه‌ی اسلامی و فساد اجتماعی و 
سیاسی این جامعه‌ی نو بنیاد و عوامل آن و نقش مخرب اه 
جهت ضد اسلامی, آشنا خواهد کرد و عناصر خطرناکی را که مهره‌های 
اصلی این سیاست تخریبی ۰ بوده‌اند خواهیم شناخت و با تطبیق 
بر روحیات و ملکات امام به موجبات فاجعه‌ی کربلا آشنا خواهیم شد. با یک 
نظر رز بین شخصیت و موقعیت و عظمت روحیه‌ی امام و درجه‌ی 
اتکر اف و افکار سردمداران جامعه و تازه به دوران رسیده‌ها و بالاخره جو 
سیاسی - اجتماعی عصر او به موقف خطیر و استثنایی امام و رمز وقوع 
جریان کربلا واقف خواهیم شد. 

جریان کربلا, زاییده یک سلسله کسر و انکسارها و فعل و انفعالها در مدت 
نیم. قرن پس از رسول خدا ضلی الله علیه و. اله بود که سیمای آن در این 
بخش تماشا می‌کنیم. چرا که درک ماهیت قیام امام, بدون لمس موجبات و 
عوامل دور و نزدیک ان میسر نخواهد بود. 

( صفحه 75) 


مقیاس‌های کهنه و نو 


مقیاس‌های کهنه و نو ۱ ۱ 

در محیط اسلامی که پیغبر صلی الله علیه و اله به وجود اورده بود. 
مقامات برحجسب لیاقت. احترام به مقیاس تقوی و امور مالی بر پایه‌ی نیاز 
و مساوات ت کامل بود. مردم در امور مملکت داری صاحب نظر و مورد توجه 
بودند و شکل سیاسی حکومت - صرف نظر از جنبه‌ی الهی و به اصطلاح 
«تتوکراسی» آن - دموکراسی بود. 

ولی در سیمای نیم قرن پس از مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله, می‌بینیم 
رای اا اسس ‏ سص و ان که 
منتهی به شهادت امام حسین علیه‌السلام شند؛ راه جامعه به کلی از مسیر 
اه موه سس تارفن او شوه ار ی 
صلی الله علیه و اله بخوبی نشان می‌دهد که در جامعه‌ی نو بنیاد اسلامی, 
همراه با گام‌هاي بلندی که در راه توسعه قلمرو اسلام برداشته می شود 
انحرافاتی هم امده و در شوّون مختلف سیاسی, اقتصادی, نظامی و 
اتماعی: تضاوهان هارها م کدور تفا و ختتانگیسی‌ها رآه بافته .و احتلای 
نظرها و گفتگوها و مبارزات مخفی و علنی بین احزاب و گروه‌ها و قبیله‌ها 
قرع دمن یامه ات اسف ار ری تورسته اش ها بعال ایو خ‌ها: 
زورگویی‌ها؛ و از طرفی فقر و بی‌چیزی و ناراحتی عمومی, رواج پیدا کرده 
است. با فتوجات لشکریان اسلام. مردم با شهرها و اوضاع تازه‌ای آشنا 
شده و اب و زمین به دست اورده, عده‌ای به نوا رسیده و دسته‌ای بینو| 
شده‌اند. 

( صفحه 76) 

در ربع دوم نیم قرن؛: اختلافات داخلی , به اوج شدت یز نید و جنگ‌های 
پی‌گیر و مداوم داخلی شروع می‌شود و پس از یک سری جنگ‌ها, قدرت به 
د ست بنی‌امیه می‌افتد و دیکتاتوری به اوج شدت می‌رسد و نظامات. یک 
0 

خی لیم رانا ی کم سور کسا قوم در اسساع اسلامیه تس عی‌رافت: 
مقلول احرات کفمت اس میا سین ی و هلیم نوی رل ال 
صلی الله علیه و آله بود: انحراف, هميشه از یک نقطه‌ی کوچک شروع 
میهد لیر کاس که درعمت ار ا سوه نو فاضا رانار خط 
ای ی مسا و ام ای وا ار ار 
می‌گذر انیم. ما این قسمت را در چهار مرحله خلاصه نموده‌آیم و چنین 
تصور می‌کنیم که هر یک از این چهار مرحله, تک یبد تال داشته, 
گیرم که به ترتیب دیگر, هر کدام علت دیگری بوده است: 


1- انحراف سیاسی, 2- انحراف اقتصادی, 3- انحراف نظامی. 4- انحراف 
عمومی 

>انحراف سیاسی 

>انحراف اقتصادی 


انحراف سیاسی 


انحراف سیاسی 

پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله مخور سیاست: عوض شد و 
مقیاس‌های کهنه, دیگر بار نو گشت و امور به دور آن چرخید و همین 
مقیاس‌ها در شوّون مالی 1 یافت و 
بالأخره منجر به یک انحراف عمومی در جامعه اسلامی گردید. 

شرح این ماجرا, آنکه: در انتخابات تفه جهن مفین لد خلافت اسلامی بر مبنای 
رقابت‌های قبیله‌ای و حزبی مطرح شد و مقیاس لیاقت و فضیلت و 
درستکاری که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله معتبر بود, از بین 
فت. این اولین و اساسی‌ترین انحرافی است که از نظر سیاسی در 
جامعه اسلامی راه یافت. در سقیفه به هیچ وجه صحبت از آن نبود که کدام 
یک از نامزدها لایقتر و صالحترند و بلکه نامزد «انصار» «سعد بن عباده» 
مساله غنم و غرم یعنی غنیمت و غرامت را مطرح کرد و قاعده معروف 
«الغنم بالغرم» را به میان آورد و مدعی شد که چون ما در جنگ‌ها با 
صو سای ام نت و اه رات 

( صفحه 77) ۲ 

دیده‌ایم, حالا باید در اینجا در مسأله خلافت, غنیمت گیریم. 

نامزد مهاجرین. «ابوبکر». در جواب او پس از ادای جملات سیاست 
این گفته. روحیه‌ی انصار را متزلزل کرد و «خباب بن منذر» گفت: «یک 
اين سخن. بر عمر بسیار ناگوار آمد و تندی به خباب گفت: «به خدا عرب 
راضی نمی‌شود که شما امیر باشید در حالی که پیغمبر صلی الله علیه و 
اله از طایفه‌ی شما نبود چه کسی با ما در سلطنت محمد صلی الله علیه و 
آله نزاع دارد؟ در حالی که ما دوستان و وابستگان او هستیم» 

خباب بار دیگر گفت: «انصار ! کار خود را محکم گیرید. گفته‌ی این مرد را 
گوش نکنید که شما را در این قضیه بی‌نصیب سازند. اگر هم سرباز زدند. 
آا اه و 

و «سعد» نیز بسیار برآشفت و گفت: «من اگر نیرومند بودم, مثل شیر 
صدا ات ی ۰( 

رت قفا و ِ طلبی از آن نمودار است" انجام با وت و ِ 
مها< جرین پیروز شدند و ابوبکر به خلافت رسید., یک جامعه که به انحراف 
قض کر اند از اول تمام مراحل انحرافی را یی دفعه طی نمی کند, بلکه به 


تدریج و کم کم مقیاس‌های فضیلت نابود می‌شود و محور جامعه را عوض 
می‌کند. 

راستی برای اثبات این که سردمداران سقیفه., بخوبی از مشرب اسلام 
سیراب نبودند, همین گفتگوها, کافی نیست؟ در آنجا صحبت از تقوی و 
قضیلت نبود. یک نفزر به آیه؛ «ان اکرمکم عند الله انقیکم » متمسک تشد. 
این اتحراقات. را تباید کوچی شفرد و آثار و تنایخ آن را نادیده گرفت. 
پیروزی مهاجرین و شکست انصار, مسلمین را منشعب کرد و نیروی انان 
‌ِ 

( صفحه 78) 

تقسیم نمود. صرف نظر از پیدا شدن فتدین که از ان بت خوا هی کون 
که مان انا را اد یه کم که ما ات ی 
پیوسته با زیرکی و فطانت کوشش می‌کنند که از هر فرصتی برای 
سرنگون کردن ان استفاده کنند. بکی از بهترین فرصت‌ها این است که بین 
پیروان و طرفداران نظام جدید اختلاف نظر پدید اید. این طبیعی است که 
پس از مرگ بنیانگذار یک مکتب و پا رهبر یک حزب و پا زمامدار یک 
مملکت. بین پیروان او در شوّون مربوطه, اختلاف نظر و سلیقه بروز 
می‌کند. 

هدف رهبر فقید تعقیب کرد و 

ولی در این میان, آنها که با اصل هدف مخالفت داشته‌اند, از این آب گل 
آلود استفاده کزده و با تفام فوا خفن و مسلح می‌شوند که دو مسیر 
معکوس اهداف عالیه‌ی پیروان مکتب. گام بردارند و جامعه را بدان مسیر 
سوق دهند. 

نباید فراموش کنیم که در مورد زمامداری, بیشتر اختلاف نظرها بر اساس 
جاه طلبی ها یی است که آگاه و ناآگاه, مردانی را وارد میدان مبارزه و 
اشغال مقام می‌کند. البته این روحیات, منافات با ایمان به هدف اصلی 
ندارد. 

در جریانات ‏ نفد آ ریس ضای الله علیه وی لف اعم از آن که مثل برادران 
سنی خود, آنها را مبنی بر حسن نیت کامل بدانیم و يا معلول انگیزه‌های 
جاه‌طلبانه و بیدار شدن احساسات گذشته, در هر صورت ننیجه یکی است؛ 
زیرا انچه ما در خارج مشاهده می‌کنیم این است که از این ماجرا, انها که 
با هدف اصلی اسلام مخالف بودند و عمر خود را در مبارزه با این جدید 
سپری کرده بودند, سوء استفاده کرده و مسیر جامعه را منحرف ساخته و 
سرانجام خود به قدرت مطلقه رسیده و جهان اسلام را در غرقاب ظلم و 
خون. ستمگری و شهوت رانی و هرزگی فروبردند. 

راصنا ون وت ار یه اتف هه 


داریم و می‌دانیم که بنی‌امیه, هم از جهت اصولی و هدفی و هم از نظر 
رقابت فامیلی, بشدت از پیشرفت رسول گوس خی الا ان و اله و ایین 
اسلام و سلطه خاندان بنی هاشم 

( صفحه 0/9( 

ناراحت بودند و به قول طبری: «پرچمی علیه‌اسلام برافراشته نمی‌شد 
مگر آنکه رییس و قائد آن ابوسفیان بود.» پس از فتح مکه که همه چیز به 
نفع اسلام تمام شد. اینان به صورت یک حزب شکست خورده درآمدند و 
قوف تتغعین اضنلین: الله علبه و له اولین روزنه امیدی بود که به روی آنان 
باز شد. اینک که وارثین هدف و حاملین رسالت جهانی او به اختلاف نظر 
دچار شده‌اند, بنی‌امیه بهترین موقعیت را بازیافته‌اند که به جبران شکست 
خود پردازند. بنی‌امیه مدت‌ها فعالیت کردند تا توانستند علاوه بر جبران 
شکست‌های گذشته, به زمامداری مطلق رسند و انتقام خود را از 
بنی‌هاشم بازستانند. ۲ 
برای توجه به نقش بنی‌امیه در جریانات بعد از پیغمبر صلی الله علیه و اله, 
این نکته روانی باید مدنظر باشد که: ابوسفیان زهبن حزب اموی با 
خوشنودی فراوانی که از مرگ پیامبر دارد, نیرو می‌گیرد و نقشه طرح 
می کند. و با استفاده از موقعیت‌هایی که دیگران متوجه از رتیه تیه 
خود جامعه عمل می‌پوشاند. 

تاریخ می‌گوید: ابوسفیان پس از انتخابات سقیفه به نزد علی آمد و گفت: 
«چرا باید خلافت در ضعیف‌ترین خاندان‌های قریش باشد؟ به خدا اگر 
بخواهی, مدینه را از سربازان سواره و پیاده پر می‌کنم.» علی علیه‌السلام 
بدو فرمود: «تو از دیرباز با خدا و رسول, دشمنی می‌کردی» 

وا ال ی مرا ار مت ال کته وه 
مقاصد جاه‌طلبانه و شیطانی خود استفاده کند؛ ولی در برابر روشن بینی 
امام. نقشه اش نقش بر اب می‌شود. وقایع تاریخی و جهات امر ثابت کرد 
و رای 

«در انتخابات سقفیفه, مهاجرین پیروز شدند. پیروزی مکیان به معنی 
پیروزی قویترین حزب مکه بود. و این حزب, حزب آموی بود.» 

2 و پریشانی, زخم و خونی که بر چهره‌ی نیم قرن پس از رسول 
خدا| نمودار است, بر بر اثر تفتینها و ضربات نابود کننده‌ی بنی‌امیه بود و این 
وضع از زمانی که عثمان خلیفه سوم- که خود از بنی‌امیه بود - به خلافت 
رسید. شدت یافت. پس بی‌جهت نیست که ابوسفیان پس از پیروزی 
عثمان گفت: «سوگند می‌خورم که 
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هميشه برای شما چنین ارزویی داشتم.» 
در مورد اهداف بنی‌امیه, علایلی چنین می‌نویسد: 


«اینها هدف‌های خطیری داشتند که شامل اوضاع سیاسی و اجتماعی 
می‌ شد, مهمنترین نظریات آنها آن بود که مقامات عالی در یک خاندان 
باشد. در اولین مرحله‌ی امکان, پادشاهی مطلقه به وجود آورند [ سلطنت 
را موروثی کنند. نژاد عرب را بر ساير نژادها مسلط ساخته و آنان را به 
صورت یک طبقه‌ای که مظهر ۱[ است درآورند و بالاخره 
کسانی را که در ساختمان شریعت سهیم بودند و این مانع اغراض آنها 
عثمان به طور سری فعالیت می‌کردند.» 

«حزب اموی از مستقر شدن خلافت برای قریش و دور شدن خاندان 
بنی‌هاشم از حکومت. استفاده کرد و به خلفا نزدیک شد و چایلوسی کرد و 
به مقامات عالیه رسید و عصبیت‌های قبیله‌ای را شعله‌ور کرد و احزاب ضد 
خویش را به هر وسیله ممکن تضعیف نمود و بدین ترتیب اکثریت 
استانداران و فرمانداران شهرها از بنی‌امیه شدند.» 

علایلی, تغییر دفعی سیاست را در زمان عثمان که سرانجام به کشته شدن 
می‌کردند؛ او می‌نویسد: ۳ 

«ملت بیدار شده بود و انقلاب کرد و علی را سر کار اورد.» 

بنی‌امیه با سابقه تاریخی‌ای که در امور سیاسی داشت. اولا اعتماد خلفا را 
به خود جلب کرد و در شوّون مملکت ريشه دوانید و به قول مقریزی: 

«در زمان خلفا, بنی‌هاشم والی هیچ کجا نبودند, در حالی که بنی‌امیه همه 
جا را پر کرده بودند.» 

ملاحظه می‌کنيم که انحراف از مسیر اصلی تعلیمات اسلامی. به دشمن 
چگونه بال و پر می‌دهد و دست او را باز می کند. شاید سقیفه نشینان, 
هیچگاه فکر نمی‌کردند که مقیاس‌های جدیدی که در انتخابات مطرح 
کرده‌انی <وفتن. دافته: باند که شایخ او انار شومین ید بار اهر .و 
تعصب‌های جاهلیت فان بة قبیله و دعواهای فامیلی, چگونه از نو زنده 
می‌شود و به چه ترتیب, یگانگی و وحدت و 
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دوستی و معنویت از میان جامعه رخت برمی‌بندد و چگونه دشمن بیدار, از 
موقعیت به نفع خود استفاده می کند. 

حقیقت ان است که سردمداران سقیفه, نماینده‌ی روح عمومی امت 
نوبنیاد اسلام بودند و این بدان معلی نیست که ما بخواهیم در این ماجرا| 
تنها امت را مقصر قلمداد کنیم, بلکه منظور ما اشاره به یک نکته اساسی 
جامعه شناسی است: هیأت حاکمه و امت در یکدیگر تانتو متقابل و 
«دوری» دارند, افکار و رفتار و گفتار هر یک در دیگری موثر است. روح 
کلی جامعه, در هیات حاکمه بطور کاملتر و شدیدتر مجسم می‌شود و در 


همین حال هیأت حاکمه که فکر مجسم و تشدید یافته‌ی جامعه است. هر 
چه از روحیات و اخلاق ریشه‌دار جامعه را که در کمون است با کارهای خود 
دق ۱ ۱۱ ۱ 
از یک روح کلی برخوردارند. ولی حکومت. با سیطره‌ی خود. تمام آنچه 
مقتضای طبع روحی اوست بروز می‌دهد و چون نیرومندتر است, جامعه را 
در جهت اخلاقی کامن خود رشد می‌دهد. ۳ 

جریان بعد از رسول خدا صلی الله علیه و اله از این دو عامل اصلی 
برخوردار بود: یکی روح کلی جامعه که هنوز با تربیت اسلامی خو نگرفته و 
رذایل دوران جاهلیت را از دست نداده بود و دیگری, کارگردانان امور که 
مجسمه‌های کامل این روحیه بودند. انحراف سیاسی بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که چهارده قرن است جامعه اسلامی را به خود 
مشغول داشته و شیعه. پیوسته این انحراف را نزو ی جلوه داده, به ترتیبی 
که ملاحظه کردیم از نظر تاریخی ضایعات زیادی داشت که مهمترین آن؛ 
دقت بیشتر در این انحراف. نشان می‌دهد که عصیان‌های داخلی و 
جنگ‌های «رده», ضایعه‌ی دیگری بود که انتخابات سقیفه از چنبه منفی خود 
داشت. تفصیل این داستان این است که: مي‌دانيم عه امام علی 
علیه السلام در انتخابات سقیفه شرکت نداشت و وی که نزدیکترین فرد به 
بنیانگذار اسلام بود و طبق عقیده‌ی شیعه و به اعتراف پاره‌ای از 
۲ رسول خدا صلی الله علیه و آله بالصراحه نامزد 
خلافت 
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بعد از او شده بود, از کار بر کنار شد. 

صرف نظر از اختلافات کلامی مسأله که در کتب فنی, از طرفین, مورد 
بحث قرار گرفته, از جنبه‌ی اجتماعی و سیاسی نیز داستان قابل ملاحظه 
است. 

ما اگر توجه داشته باشیم که اطلاعات مردم سرکش عربستان از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله. به عنوان رسالت و جنبه‌ی الهی او بود. می‌توانیم 
درک کنیم که زمامداری پس از پیغمبر صلی الله علیه و آله هم, اگر همان 
جنبه‌ی الهی و ماموریت خدایی را می‌داشت. یک عنصر اساسی قدرت و 
سلطه‌ی سیاسی را دارا بود و بر دل و جان مردم, حکومت می‌کرد. 
زمامداران بعد از پیغمبر صلی الله علیه و اله, نه خود مدعی این جهت 
بودند و نه مردم درباره‌ی آنها چنین عقیده‌ای داشتند. صرف نظر از انچه 
شیعه در اصل مساله امامت معتقد است., از نظر اوضاع روحی جامعه, این 
نکته صحیح می‌نماید که اگر علی علیه‌السلام. فرد برجسته و مورد قبول 
خاندان هاشمی, به زمامداری می‌رسید, روح اطاعت در امت حکمفرما و 


تن کیت جامعه پیشتن ی کر دید و دشمنان دیرین اسلام, زیربنای نوساز 
اسلام را بدان گونه که شمه‌ای از آن را در اين کتاب می‌خوانيم - ویران 
نمی ‌ساأختند. 

این حقیقت را نه ما می‌گوییم؛ بلکه استاد علایلی دانشمند معاصر سنی نیز 
در تشریج ریشه‌های ارتداد مصرا بدین عقیده است که: 

«اگر سلطه بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله, به یکی از خاندان‌های 
پیغمبر صلی الله علیه و آله احاله شده بود. با روح عربی انسجام بیشتری 
داشت ؛ زیر این خاندان را حجزیبی از همان روهی می‌دیدند که پیغمبر صلی 
الله علیه و آله را با آن می‌دیدند. مردم بطور فظری, به ورائت دینی تمایل 
دارند و اگر علی علیه‌السلام به حکومت رسیده بود. عرب برای زندگی زیر 
پرچم او حاضرتر بودند.» 

ممفتر. انکه خاندان بنی‌هاشم و خاصه علی بن ابی طالب علیه‌السلام, 
بیش از همه مردم به عمق تعلیمات عالیه اسلامی اشنا و از تعصبات 
قبیله‌ای و آلودگی‌های اخلاقی و جاه طلبی‌ها پاک و منزه بودند. 

ارزش هر کاری را باید با مقیاس هدف و ایده‌ی اصلی اسلام بسنجیم. 
روحی که اسلام در همه کارهای فردی و اجتماعی دمیده (یعنی خدا 
پرستی, اخلاص و 
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فضایل انسانی), اگر در کار می‌بود, آن عمل, ارزش دارد. انحراف از این 
مسیر و لو همراه با پیشرفت ظاهری مرام و ایين باشد, در باطن, از 
ایده‌ی اصلی عاری است. یک امت که تازه با اسلام اشنا شده, اگر بطور 
مداوم تحت تربیت مذهبی عمیق قرار نگیرد. بزودی در مبانی و اصول 
عقیدتی نو, دچار تزلزل و تردید می‌ گردد. خاصه انکه, پیش از اسلام, ادیان 
مختلفی در عرب وجود داشت و مردم., اصولا حالت اضطراب و تردید دینی 
داشتند. 

عدم توجه به تلقین تعلیمات عمیق دینی در مردم» یک انحراف اصولی و 
عمیق بود که پس از پیامبر پدید امد و ضایعات فراوانی به با ۳ 

تلد ارتداد در زمان ابوبکر و همچنین ظهور فرقه‌های مختلف. روی 
همین اصل بود. اگر خاندان پیامبر مسلط , بر اوضاع بود, با توجه به انقیاد و 
اطاعتی که مردم از آنها داشتند, تلقینات و مذهبی و پرورش روحیات 
پاک و با فضیلت. ریشه‌های جاهلیت را از نهاد انان برمی‌کند و چنین 
مردمی, به هرجا گام می‌نهادند, حامل ملکات فاضله و روج اسلام بودند. 
پس علاوه بر اضطرابات داخلی و عدم نفوذ تربیت دینی در عرب. چهره‌ی 
خارجی اسلام و فتوحات اسلامی نیز. بدین ترتیب. از محور اصلی اسلامی 
خارج شد و با مقیاس‌های دیگری ارزیابی شد. مردم به کمیت, بیش از 
کیفیت اهمیت می‌دادند و تمام همت انها مصروف افزودن بر جمعیت 


مسلمین شد. مسلمین خود را حامل رسالت جهانی اسلام می‌دانستند و 
برای رافرا پرچم آیین نو در اقطار جهان فعالیت می‌کردند؛ ولی 
فراموش کرده بودند که اساس جهاد اسلامی دعوت مردم به حقایق لایزال 
عالم و رشد دادن به افکار ایشان به منظور نشر اخلاق فاضله, فهم و 
کمال, عطوفت و مهربانی, حق‌جویی و حق‌پرستی است. و اگر جهاد, به 
منظور کشور کشایت خالص ند و مجاهدین, خود از ه برای ان 
می‌جنگیدند بی‌خبر ماندند, از نظر اسلامی منحرف شده‌اند. 

در حقیقت؛ این انحراف, اعراب فاتج را به صورت یک طبقه ممتاز که 
پیوسته بر دیگران آقایی می‌فروخت, درآورد و نظام «اریستوکراسی» 
برقرار کرد. 
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اعراب, خود را بالاترین نژادها دانستند و دیگران را «موالی» خود نامیدند و 
(1) برای اطلاع بیشتر بر جریانات سقیفه به کتاب‌های الفدیر, النص و 
الاجتهاد و سایر کتب مربوطه مراجعه گردد. 


انحراف اقتصادی 


انحراف اقتصادی 

انحراف سیاسی, به انحراف اقتصادی انجامید و فاتحین جدید به جمع آوری 
ثروت پرداختند. در این مرحله, اختلافات طبقاتی به وجود آمد. عده‌ای به 
صورت سرمایه داران بزرگ درآمدند و اموال عمومی را حیف و میل کردند 
و دیگران به فقر و فلاکت افتادند. 

اگر امور, بر محور تعلیمات اسلامی گردش می‌کرد, هیچگاه این ضایعات 
بینتن تمی آمد. مردهی. که ندهن تضفیه.: آخلافین از رخا یک زندگی ساده 
به یک ثروت پر عرض و طول برسند. روشن است که به ثروت اندوزی 
پرداخته و منافع عمومی را پایمال می‌کنند. مسابقه در ثروت اندوزی در 
بین سردمداران جامعه بشدت رواج یافت؛ در حالی که مردم یعنی 
سربازانی که در جبهه‌های جنگ فداکاری‌ها کردم بودند, بی‌چیز ماندند. 
ناگفته نماند که این جریان یک غلت اساسبی, دیکر هم ذاشت :ان سیاست 
مالی عمر بود: عمر, زمین‌های خراج را که می‌بایست بین مسلمین تقسیم 
کند, به صاحبانشان واگذار کرد و از انها خراج گرفت. عمر بدین ترتیب. 
می‌خواست هرج و مرج اقتصادی به وجود نیاید و لشکریان به طمع مال 
نیفتند. این سیاست مالی باعث شد که سربازان پس از چندی که از جنگ 
یک عامل دیگر که در انحراف اقتصادی بشدت موثر بود. «عطا بر حسب 
سابقه» بود. این, نیز سیاست مالی‌ای بود که عمر بر خلاف نظر علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام به وجود آورد و بدین ترتیب نظام طبقاتی در اسلام 
پدیدار شد. بدین ترتیب, زن‌ها و اقربای پیغمبر صلی الله علیه و آله, 
بزرگان مهاجرین, بزرگان انصار, کسانی که در جنگ‌ها شرکت کرده بودند, 
نف تفت أآقفنت خی کنات که از بایان احدم هدر 
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جنگ شرکت کرده بودند. مقرری‌های بسیار متفاوت داشتند. در زمان 
عثمان, دارایی مسلمین به دست بنی‌امیه حیف و میل شد و بسیاری به 
مال و منال‌های فراوان رسیدند (و ما در این خصوص در یک فصل جداگانه 
صحبت می‌کنيیم.) علاوه بر آنچه ۳ مسامحه‌ی در اجرای مقررات 
قانونی و قانون گذاری‌های جدید در زمان ابوبکر و مخصوصا عمر, یک 
سلسله حقایق تاریخی است که نمودار یک رشته دیگر از انحرافات اصولی 
در جامعه‌ی نو بنیاد اسلامی است. 

در زمان ابوبکر بر خلاف نص قران. خمس اهل بیت بریده شد و «فدک» با 
جعل یک قانون؛ از دست فاطمه علیهاالسلام بیرون امد. با عده‌ای, به جرم 


نپرداختن زکات به جنگ پرداختند و خالد بن ولید, «مالک بن نویره »> را 
کشت و با زنش همبستر شد و با وصف اصرارهای زیاد عمر مبنی بر 
مجازات خالد. ابوبکر او را مجازات نکرد. سهم غیر مسلمانانی که به 
منظور جلب آنها , به اسلام و همدستی با مسلمین - طبق نض قرآن - حقوق 
داشتند, بریده شد. 

در زمان عمر, دو قانون معروف «متعه نساء» و «متعه حج» که در زمان 
رسول خدا صلی الله علیه و اله حلال بود. توسط عمر حرام شد. در فصول 
اذان و همچنین در مقررات ارث. توسط او تصرفاتی به عمل امد. (4)1. 
وی در اجرای حدود و قوانین. به دو طرف افراط و تفریط می‌رفت. گاهی 
بدون اقامه دلیل. متهم را مجازات می‌کرد و گاهی از مجازات کناهکاران 
به عللی صرف نظر می‌نمود: 

وقتی سه نفر علیه «مغيرة بن شعبه » شهادت دادند که زنای محصنه کرده, 
عمر به نفر چهارم که «زیاد بن ابیه» بود, فهمانید که میل دارد مغیره 
مجازات نشود. زیاد شهادت نداد و آنگاه به مغیره دستور داد که طبق 
قانون. سه شاهد دروغگو! را حد بزند! (2) ؛ زمانی دیگر. به شهادت مردی 
بریده نام, بدون تحقیق بیشتر, بر شخصی به 
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نام «جعده» حد زنا اجرا کرد. (3) . 

پسرش به نام «عبدالرحمن» در مصر شراب خورد و توسط عمروعاص در 
حضور برادرش عبدالله مجازات شد. وقتی او را به مدینه فرستادند با 
وجود شهادت عبدالله مبنی بر اجرای حد و با وجود کسالت شدیدی که 
عبدالرحمن داشت. دیگر بار او را به شلاق بست و به زندانش افکند. وی 
پس از چندی بر اثر بیماری و شلاق مرد. (4) . 

عمر, با وجود زندگی ساده و مطابق با اصول ۱ که خود داشت., وقتی 
به شام رفت و وضع اشرافی معاویه را دید, بدو اعتراض نکرد و گفت: من 
به تو امر و نهی نمی‌کنم. (5) . , 

اینها و نظایر ان را می‌توان نمونه‌ای از سستی دستگاه حکومتی در اجرای 
دقیق احکام و قوانین اسلامی دانست. جالب است که در زمان عثمان. 
سخن از قانونگذاری‌های جدید در بین نیست و فقط وی را می‌بينیم که یک 
بار در سفر نماز را کامل خواند؛ (6) ولی هر چه بخواهید افراط و تفریط 
در امور مالی و قوم و خویش بازی رواج یافت. 

ایا تصور نمی‌شود, در زمان شیخین, انحراف, اصولیتر و ریشه‌دارتر بوده؛ 
ولی در زمان عثمان جلوه و نمودش: بیشتر شده است ؟ ممکن است این 
سخن برای برادران سنی ما دشوار آید و نتوانند بیذیرند که ريشه آنچه را 
که در زمان عثمان و بعد از او به وجود آمد, باید از لابلای انحراف‌های همه 
جانبه‌ی زمان ابوبکر و عمر و مقیاس‌های جدید و قانون گذاری‌های تازه‌ی 


آنها جستجو کرد ابید کرد که اه یی سایق #ویعی اف 
که ناگزیر از اعتراف به آنیم ! 

آیاتزادوان نی "ها تفه مس اله فدک, عفو خالد بن ولید. 
تحریم م0اتعه و افراط و تفریط در اجرای احکام و امثال آن را دلیل بر 
انحرافات و تغییر 
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مقاییس قوانین و نظامات نمی‌دانند؟ آیا آنچه مجملا در زمینه‌ی غفلت از 
مبانی دینی و عمومی مردم از نظر اقتصادی و سیاسی و نظامی 
اسلام ۳ سازد؟ 

و آیا بدین ترتیب, عوامل فاجعه کربلا, از روز پس از مرگ رسول خدا صلی 
الا هه لو فراحم ی امد 

(1) تفصیل در کتاب نفیس «النص و الاجتهاد». 

(2) النص و الاجتهاد. ص 281, به نقل از وفیات الأعیان. 

(3) همان. ص 210, نقل از طبقات ابن سعد. 

(4) همان ص 289, نقل از شرح ابن ابی‌الحدید. 

(5) همان ص 293. 

(6) النص و الاجتهاد. ص 314, نقل از مسند احمد. 


انحراف نظامی 

در مورد انحراف نظامی يا سلطه‌ی روح جنگجویی و کشور گشائی بر 
اعراب تازه مسلمان. همین قدر کافی است بگوئیم که غلبه‌ی روح عروبت 
و رفتار با مسلمانان غیر عرب. به صورت افراد دست دوم که در حکومت 
اموی و پس از آن حکومت عباسی, عرف رائج و مسلط بود و موجب 
قیام‌ها و انقلاب‌های استقلال طلبانه مسلمانان ایرانی و جز اینها شد؛ 
موجب شد که حاکمان اسلامی از همان آغاز گسترش, با وصق پذیرش دین 
اسلام از سوی تازه مسلمانان کشورهای ایران و مصر و سایر ممالک مهم 
ان روز, زیر سوال بروند. و مسلمانان کشورها بین اسلام و حاکمان 
مسلمان که از شام يا بغداد بر انها حکمرانی می‌کردند. تفاوت قایل شوند 
و این, علاوه بر سوق دادن حاکمان اموی و عباسی بر اعمال زور و قهر و 
فشار و کشتار مخالفان, دین اسلام را نیز, از نظر تاریخی مواجه با این 
داوری نادرست - که قرن‌ها ادامه یافت - کرد که اسلام. به زور شمشیر 
پیش رفته است. در اين باره, پیش از این سخن نمی‌گوئيم زیرا در این 
مقوله, که چندین قرن از حاکمیت اسلامی را فراگرفته است باید به استناد 
تاریخ مفصل سیاسی اسلام سخن گفت که در خور چندین جلد کتاب قطور 


است... 


مراد از انحراف عمومی اینست که به مرور زمان. عموم امت اسلامی از 
هر قشر و طبقه, از علما و حعمرانان و سوداگران و پیشه‌وران و 
هنرمندان و صنعتگران و 
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فیلسوفان و مورخان, در جوی از حاکمیت مستبد و نظامی گرایانه, یا 
مجبور به تقیه بودند و یا همرنگ حکومت می‌شدند و يا اگر می‌خواستند از 
پذیرش حاکمیت‌های مستبد سرباز زنند مواجه با زور و قهر و حبس و 
شکنجه 9 اعدام می‌شدند و این خود, دامنه انحراف را در جامعه هر چه 
7 می‌کرد. 


٩9 صفحه‎ ( 


اریستوکراسی ٍ 
در فصل گذشته, انحرافات اصولی پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را شرح کردیم و اینک برای وقوف بر نتایجخ حاصله از شیوه‌ی حکومت 
نخستین, در این فصل گزارشی از اوضاع دوران عنمان که اوایل شکوفا 
شدن نهال‌های بازگشت به جاهلیت گذشته است. از نظر می گذرانیم. 
می‌دانیم که انتخاب عثمان طبق دستور عمر در یک شورای شش نفری 
مرکب از «علی», «عثمان», «طلحه», «زبیر», «عبدالرحمان بن عوف », 
«سعد بن ابی‌وقاص». صورت گرفت. شورا طبق دستور, بدین ترتیب بود 
که اگر یکی اکثریت را برد. یک يا دو نفری که مخالفت کنند. گردن زده 
شوند و در صورت تساوی آرا, برنده دسته‌ای باشد که عبدالرحمان بن 
بدین ترتیب, وضع معلوم بود؛ زیرا سعد, تابع عبدالرحمان و عبدالرحمان 
طرفدار عتمان بود. (1) و حزب اموی که در انتخابات غالب بود بطور 
یکنواخت علیه احزاب دیگر کوشش می‌کرد. (2) . 

انتخاب عثمان, بنی‌امیه را - همان گونه که و به مراد دل 
خود رسانید و مقدمات قبضه کردن همه جانبه‌ی اوضاع. برای آنان فراهم 
آمد. اینان علاوه 
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بر اشغال مناصب حکومتی و دخالت در همه شوّون مملکتی, به تاراج بیت 
المال مسلمین مشغول شدند و با استفاده از نرمخوئی خلیفه. قیافه‌ی 
سیاسی و اجتماعی را به صورتی تیدر دز آور ند ۰ ,. و اینک ما برای ۹ 
وضع مملکت اسلامی را در دوران عثمان چند شاهد تاریخی 
که همه حاکی از درهم ریختگی اوضاع آن زمان است, ذکر می‌کنیم: ۱ 
وقتی «سعید بن عاص» استاندار عراق در یک شب نشینی گفت: «آنما 
السواد فطیر القریش» یعنی: «سواد عراق حکم نان برامده‌ی قریش را 
دارد»؛ مالک اشتر که یکی از رجال متنفذ عراق بود به غلامانش دستور داد, 
۱ 97 نان بر معاویه ورد شدند 
معاویه جریان را به عثمان ِ کرد. عثمان ت و ۱ آنان را به 
«حمص * فرستند» 7 حمص عبدالرحمان پسر خالد بن ولید بود که بسیار 
خشن و زورگو بود این شخص با تبعیدی‌ها بسیار بد رفتاری می‌کرد و من 


جمله آنکه سوار اسب می‌شد و اين محترمین را جلوی اسب خویش 
می‌دوانید و بدین ترتیب هم آنها را خفیف می‌کرد و هم رنجشان میداد و 
بالاخره به مرکز نوشت که بهتر است اینها به عراق برگردند. مراجعت این 
عده به عراق و انتشار اخبار مربوط, یکی از عوامل طغیان علیه عثمان 
بود. 

- مورد دیگر: «ولید بن ابی معیط» والی کوفه بود, یک روز صبح با پیراهن 
خواب شراب الوده به مسجد امد و نماز را چهار رکعت خواند. عده‌ای پس 
از بازگشت او به خانه اش هجوم برده و او را مست یافتند, انگشتر او را در 
آورده و برای گواهی پیش عثمان رفتند. عثمان به تندی انان را رد کرد. 
شاکیان به حضور علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام امدند و علی علیه‌السلام 
به عثمان اعتراض کرد؛ وی رای امام را خواست. امام فرمود: ولید را 
احضار کن ؛ پس از احضار او, علی علیه‌السلام بر او تازیانه زد و وقتی ولید 
بو ۳ داد, وی را کشید و به زمین زد. عثمان گفت: حق نداری با او 
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تون حضرت علی علیه‌السلام فرمود: بدتر از این هم می‌توانم. 

- مورد دیگر: وقتی سعید به جای ولید والی کوفه شد. بالای منبر ننشست 
و گفت منبر را تطهیر کنید؛ ولید پلید و نجس بود. بعد خود سعید به کارهای 
ناشایست دست زد. مالک اشتر به همراهی هفتاد سوار پیش عثمان رفتند 
و تقاضای عزل او را کردند. در همین احوال والی مصر «عبدالله بن 
مشورت کرد. وی رای داد که برای جلب نظر مردم. عزل سعید خوب 
است. سعید گفت: اگر چنین کنی عزل و نصب والی به دست مردم خواهد 
افتاد و شوکت تو کاسته می‌ شود. اینان را با مجاهدان به میدان جنگ 
فرست ! 

عمروعاص که این گفتگو را شنید, به مسجد آمد و جریان را : به طلحه و 
زبیر گفت: وقتی مالک اشتر آمد بدو اطلاع دادند که مد فعیتخ سعید 
محکم‌تر شد ! مالک اشتر گفت: اگر پول داشتم زودتر به کوفه می‌رفتم و 
نمی گذاشتم سعید وارد کوفه شود و بالاخره طبق پيشنهاد طلحه و زبیر از 
هر کدام پنجاه هزار درهم قرض کرد و به اطرافیان داد و فوری خود را به 
کوفه رسانید و با شمشیر به مسجد آمد و به مردم گفت: 1 
گله داشتید برمی‌گردد, و مامور است شما را به جبهه جنگ فرستد. وی از 
ده هزار نفر بیعت گرفت که نگذارند سعید به کوفه برگردد. جریان را 
مخفیانه به سعید گزارش کردند. وی از بین راه برگشت و «آبوموسی 
اشعری» والی شد. (3) مصریان از مظالم «عبدالله بن ابی‌سرح» برادر 
رضاعی عثمان به ستوه امده بودند به مرکز امده و تقاضای عزل عبدالله 


زا کردتند. عتفان توسط شاکیان: نامه تهدید آفیزی برای عبدالله فرستاد. 
عبدالله را خواندن نامه بشدت ناراحت شد و یکی از آنان را کشت ! 

این مسأله موجب ناراحتی عمومی شد و باعث گردید که جمعیت هزار 
ی ی ی 
به جانب مردم بده, 
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عثمان به مردم گفت: هر که را که انتخاب کردید او را به مصر می‌فرستم. 
مردم «محمد بن ابی‌بکر» ۳3 انتخاب کردند. وی با عده‌ای از مهاجرین و 
انصار راه مصر را در پیش گرفتند؛ در بین راه به مرد مشکوکی برخوردند و 
پس از تفتیش معلوم شد که حامل نامه‌ای است خطاب به عبدالله بن 
آابی‌سرح کین متضون ۶ «دفنی: که مر ایس تفر مها ماش آمدند: 
آان باکت مان باه وه کار آدا معا مهن بو 
برسد !» 

نامه مکشوفه به امضاء و مهر مهاجرین و انصار, صورت مجلس شد و 
محمد بن ابی‌بکر و همراهان به مدینه باز گشتند. خبر در مدینه منتشر شد و 
مردم را بشدت عصبانی کرد. عده‌ای به همراه علی علیه‌السلام. عمار و 
سعد پیش عثمان امدند. عثمان نوشتن نامه را منکر شد و پس از کنجکاوی 
معلوم شد نامه به خط مروان است. مردم خواستند خليفه, مروان را 
تسلیم مردم کند. عثمان امتناع کرد. علی علیه‌السلام که می‌خواست 
اختلاف را برطرف کند. پیش عنمان آمد و گفت: با مردم صحبت کن و آنان 
دایارا سا ۱ 

عثمان طی خطابه‌ای اظهار پشیمانی کرد و به منزل امد. مروان که در 
هنگام خطابه‌ی عثمان حضور نداشت پیش عثمان رفت و گفت: «مردم را 
بر خودت جری کردی» عنمان پشیمان شد و گفت: تاره است. 
مروان گفت: الان مردم دور خانه‌ات جمع شده‌اند و هر کسی تقاضابی 
دارد. عثمان گفت: من خجالت می‌ کشم, تو برو با آنها صحبت کن. مروان با 
مردم که از سر و دوش هم بالا می‌رفتند, چنین گفت: اینجا چه کار دارید؟ 
چرا جمع شده‌اید؟ برای چپاولگری آمده‌اید؟ رویتان سیاه باد می‌خواهید 
سلطنت را از ما بگیرید | بروید گم شوید, ما مغلوب شما نخواهیم شد ! 
مردم با ناراحتی شدید برگشتند ؛ جریان به عرض علی علیه‌السلام رسید. 
وی بار دیگر پیش عثمان امد هرا تصحت کرد انقلابیون بار دیگر به در 
متا مان آمدند عصاضای سای وان وا اند ؛ خلیفه هم در امتناع 
پافشاری کرد. 

رما 
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عتمان, یک دستگاه حکومتی دچار هرج و مرح شدید شده بود و نمایندگان و 

مشاورین عثمان یک عده مردم بی‌عقل و عیاش و خودسر بودند و خلیفه 

نیز از نیروی تصمیم و اراده برخوردار نبود. و اطرافیان از سستی او بنحو 

اتم و اکمل سوء استفاده می‌کردند. 

در چند گزارش فوق, تلون مزاح و بی‌سیاستی خلیفه و درجه نفوذ 

اطرافیان او را از نزدیک مشاهده کردیم و اینک امار کیج کننده‌ای از هرج و 

مرح و یغماگری‌ها و ثروت اندوزی‌های دوران عثمان ذکر می‌کنیم. 

عثمان پس از فتح «ارمینیه» خمس تمام آن را به مروان بخشید. مروان 

علاوه «فدک» را نیز به تصرف اورد و عثمان صد هزار درهم از بیت المال 

بدو بخشید. عبدالله بن خالد که از او صله خواست., چهارصد هزار درهم 

داد. به «حکم بن العاص» دشمن معروف اسلام و طرد شده‌ی رسول خدا 

صلی الله علیه و آله صد هزار درهم به عنوان صله داد. 

بازار «نهروز» را که پیغمبر صلی الله علیه و اله وقف کرده بود, به «حرت 

بن حکم» بخشید و وقتی دخترش عایشه را به حرث نامبرده داد صد هزار 

درهم به او پرداخت. 

در اطراف مدینه چراگاه‌های سرسبزی بود که در زمان پیغمبر صلی الله 

غلجه:و: الة و ابوبکر و-عمر. وقف اخشام. مسلمین بود: .عتمان. ان زا خاصن 

بنی آمیه 7 

در اهد افرهقا رادار مضر تا طیحه: دزیست به غیدا لله. بر آبی‌ سم بنخش ید 
به ابوسفیان 200 هزار درهم پول داد. 

روزی که می‌خواست صد هزار درهم به مروان حکم دهد. «زید بن ارقم » 

که کلید دار بیت المال بود. گریه کنان کلید را پیش او انداخت و گفت: این 

پول زیاد است. عثمان ِِ عزل کرد. وقتی اموالی از عراق اوردند همه 

تک تن خاحلن ظردفا رت ۳ آنرا یکجا به دامادش داد و او را سزیرشت 

صدقات «قضاعه» کرد و اين صدقات را که بالغ بر سه میلیون بود بدو 

بخشید (5) . 

( صفحه 94( 

به این ترتیب ملاحظه می‌شود که حال و روز بیت المال مسلمین به چه 

صورتی بود و خلافت اسلامی که باید عهده‌دار رسیدگی به طبقه محروم و 

مفلوک باشد, چگونه مسخ شده بود. _ 

امار تکان دهنده بالا را خواندید؛ حالا امار ذیل را هم از قول «مسعودی» 

«زبیر بن عوام» در بصره, در اسکندریه و در کوفه منازل متعدد ساخت. 

0 هزار دینار زره هزار اسب و هزار کنیز به جای گذاشت. 


«طلحة بن عبدالله » در کوفه خانه ساخت و غله‌ی او در عراق روزی هزار 
دینار بود. وی خانه‌ای در مدینه از گچ و آجر و ساروج ساخت. 

«زید بن ثالت» که مرد, طلا و نقره‌هایش را برای تقسیم با تبر 
اموال دیگر او صد هزار دینار طلا قیمت داشت. «یعلی بن امیه» وقتی 
مرد, قیمت اب و زمین‌هایی که داشت.؛ صد هزار دینار ارزش داشت. 
«عبدالرحمان بن عوف » خانه‌ای وسیع ساخت که در سر طویله‌اش هزار 
شتر و ده هزار گوسفند و صد اسب بود. وقتی اموالش را تقسیم کردند. 
قیمت یک هشتم ترکه او هشتاد و چهار هزار دینار طلا می‌شد. خود خلیفه 
سوم وقتی مرد, صد و پنجاه هزار دینار طلا و یک میلیون درهم پول نقد از 
او باقی ماند و قیمت املاک او در «وادی القری» و «حنین» و غیره. صد 
هزار دینار طلا بود. اینها, به اضافه اسبها و شتران بسیاری که وی داشت. 
مسعودی این وضع را با وضع امام علی علیه‌السلام و عمر تطبیق می‌کند 
که وقتی عمر در سفر مکه 16 دینار طلا خرج کرد. به پسرش گفت: ما 
اسراف کردیم و لین علیه‌السلام وقتی از جهان رفت.: امام حسن 
علیه‌السلام در منبر گفت از مقرری پدرم هفتصد درهم زیاد آمده که تمام 
ترکه اوست. (6) . ۱ 

اوضاع زمان مان همه‌ی مسلمین را به ستوه اورده بود. از چهره‌های 
درخشانی که در زمان او جلب توجه می‌کند. «ابوذر غفاری» است که یار 
صمیمی و 

( صفحه 95) ۲ 

تب رسول خدا| صلی اِ علیه نب اله و 0 ام او بود. ابوذر در 
مر ۳ «عجب می کنم,؛ کی که در تال خود قوت 
ندارد, چگونه شمشیر نمی کشد و از منزل بیرون ان .۰» و باز می‌گفت: 
«وقتی فقر و ناداری به شهری می‌رود کفر و بی‌ایمانی به او می‌گوید : مرا 
با خود ببر.» 

ابوذر وقتی به شام آمد و کاخ معروف «الخضر |ء» معاویه را دید گفت: 
«اگر این مال. مال خداست. خیانت است و اگر این مال تو است. اسراف 
است» عثمان, این مرد شریف و صریح را دوباره تبعید کرد و بار دوم در 


تبعیدگاه بمرد ! 

در پایان این فصل اصول انحراف زمان خلفا را بدین گونه از زبان علایلی 
«جهاتی که در حکومت خلفا بود و باعث اضطراب امت اسلام شد. چنین 
است: 


از بیعت که انعکاس مهمی در عالم اسلام داشت و باعثت ارتداد و تمرد و 
جرات عده‌ای شد. 
2 سخت گیری بر اهل بیت علیهم السلام که عده‌ای زا 0 یاری انا 
برانگیخت و مخصوصا طبق روایت مسعودی, ابوبکر می‌ گفت: کاش خانه 
فاطمه را تفتیش نمی کردم و طبری می‌گوید که می‌ گفت: کاش فدک را به 
او داده بودم. 
3- حکومت خلفا به تمام معنی دموکراسی بود. دموکراسی بدون قانون. 
جز قوانینی که در قران و سنت بود. حکومت.؛ سلطه‌ی حکومتی نداشت. 
4 مسلمین عصر خلفا که همان عرب‌های جاهلیت و بی‌باک و عاقبت 
نیندیش بودند, با ادن اسلام زندگیشان سر و سامانی یافت و تشکیل 
اشرافیت دادند و امتیاز پرستی امت به وجود آمد. 
5- مبلغینی مانند «ابوذر» و «رافع بن خدیح» پیدا شدند که مردم را به یاد 
می‌کردند. این مبلغین در روحیه‌ی مردم. بسیار موّثر بودند. 
( صفحه 96) 
ی 
ن در امد 
7- خلفاء همه غنایم را بین مسلمین قسمت کردند. بیکاری و خوش گذرانی 
و فسا زیاد شد و به قول مسعودی, «مردم بیکار. حلقه حلقه در مسجد 
مدینه می‌نشستند و کاری جز سر‌گذشت گویی و دخالت در امور نداشتند. 
مردم به اعتماد بیت المال بودند و فضول شدند و در هر کاری مداخله 
می‌کردند, و هر کس در آرزوی مقامات بزرگ بود.» در نتیجه‌ی این روحیه, 
لشکر انتتلام نا آنکه فتون؛نظامن را بان کرفت: ولی: به :ضورت. ارنش متطم 
و ورزیده‌ای که دارای روح نظامی صحیح باشد و روح انقیاد و اطاعت از 
مافوق در انها به وجود اید در نیامد و لذا لشکریان در امور کشوری دخالت 
می‌کردند و سرلشکران و شجاعانی مثل طلحه و زبیر را به طرف خود 
دتم کرد و تساه وت فا مره مینست 
8- خلفا به نشر دعوت اسلام و انفاذ تعلیمات دین و تربیت مردم بر اساس 
روج اسلام (یعنی ایمان با بصیرت و رغبت) بی‌اعتنا بودند, در حالی که 
بیعفیر صلی ال علبه و الفبا اعر اه متیر مود ره نمی دعویت 
می‌کرد که از روی صفا و عقیده باشد, نه صرف قانون شناسی, ما مدرکی 
9- تقالید و شیوه‌های بدوی و روح رای و بیابان گردی که خود مایه‌ی 
اختلاف است. در بین مسلمین ان روز رواج داشت و حکومتی که بر پایه 
روح بیابان گردی و قبیله‌ای باشد استوار نیست (و بر قرار نخواهد ماند).» 
این بود خلاصه وضع موجود ان روز که با روح اسلام و مقیاس‌هایی که 


تص ادص ای افو هراشا شش ماش سار 
نه یک دانشمند شیعی مذهب, بلکه استاد علایلی دانشمند تزترک اهل سنت 
آورده است. 

( صفحه 07( 

الق الاختیان 

ارت الخش 

(3) تاریخ الحسین؛ ص‌ 7 به نقل از مسعودی. 

(4) الامام علی, ج ۸ صص 892 885 

(5) شرح نهح‌البلاغه ج 1, ص 98 - الامام تق ض ج 4 ص 9<37. 
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جمهوریت و مشکلات نوسازی 


جمهوریت و مشکلات نوسازی 

به شرحی که خواندیم؛ بنی‌آمیه هر چه توانستند از مقامات خود سوء 
استفاده کردند و زور گرفتند ۵ بخ نار را , به انحاء مختلف, زجر و 
شکنجه دادند و به زندان افکندند و تبعید نمودند ؛ و سرانجام به دنبال یک 
قاخراي, اسف بار. کم قدمات آره. را در فصل گذشته خواندیم, عثمان, 
محاصره و کشته شد. ابن ابی‌الحدید می‌گوید: 

اصحاب برای غتفان عذرهایی آوو دید ؛ ولی آنخه ها مق بیج این است که 
جرم او به آن اندازه نبود که مستحق قتل باشد. (1) . 

اما بطوری که «جرج جرداق مسیحی» می‌نویسد: 

«مردم به قصد کشتن خلیفه نبودند. ولی یکی از طرفداران عثمان. مردی 
به نام «نیار ابن عیاض» را که از انقلابیون بود کشت. مردم مصر و سایرین 
فریاد زدند: قاتل ابن‌عیاض را تسلیم کنید, عتمان گفت: من کسی را که 
پاریم کرده تسلیم شما تمی‌کتم] این کفته. انش انقلاب را برافرفخت و با 
وجور سعی و کوششی که حسنین علیهماالسلام طبق دستور پبدر برای 
جلوگیری از هر گونه حادثه سوثی می‌کردند. ملت به اوج عصیان رسیده و 
عثمان کشته شد. » 

علی علیه‌السلام پیوسته در زمان خلفا, نقفش رابط بین حکومت و امت را 
بازی می‌کرد. و مخصوصا در دوران اخیر حکومت. بارها با نصیحت کردن 
خلیفه و وساطت برای مردم سعی می‌کرد روابط حکومت و امت از هم 
گسسته نگردد. آنچه در فصل 

( صفحه 98) 

گذشته خواندیم و کوششی که وی برای بازداشتن مردم از قتل عثمان 
کرد, شاهد خوبی بر این ادعا است. اما در هر حال مردم که به هیجان امده 
و ناراحت بودند و پس از قتل عثمان. ملجا و پناهی غیر از خانه علی 
علیه‌السلام نداشتند, به خانه‌ی او هجوم بردند و با وی بیعت کردند. علی 
علیه السلام خود در این زمینه می‌گوید: «ازدحام به اندازه‌ای بود که نزدیک 
بود حسنین علیهماالسلام لگد کوب شوند» وی پس از بیعت, خطاب به 
مردم چنین فرمود:  .‏ ۲ ۱ 

«هر چه می‌گویم به گردن می‌گیرم و از عهده برمی‌ایم. کسی که از 
پندهایی که در دست دارد بینا شود, تقوی و پرهیز کاری, او را از درافتادن 
در شبهه‌ها بازدارد. آگاه باشید ! همان بلایی که روز بعثت پیغمبرٍ صلی الله 
علیه و آله داشتید. با همان هیأت بازگشته است و سوگند به آن کس که 
شمیت لین له و اسر براستی فرساده, شا شفت هرهم اه 


شده و غربال شده و همچون دیگ جوشان خواهید شد که پایین‌ترین. 

بالاترین شود و بالاترین, پایین‌ترین گردد.. . پیشروهایی که عقب افتاده 

بودند دوباره پیش خواهند افتاد و آنها که پیش افتاده بودند, دستشان کوتاه 

خواهد شد...» (2) . 

امام لیا او فش نامر انس آفات فان مان سوه 

اشاره کرد و با قاطعیت به گروهی که به تاراج و یغما مشغول بودند اعلام 

نمود که یک تصفیه عمومی در کلیه شوون انجام خواهد شد و نظامات 

فاسد به یک باره زیر و بالا خواهد گردید. وی اعلام کرد که تصمیم دارد با 

استفاده از هیجان عمومی امت. سریعا دست به اصطلاحات زند و در تمام 

شوّون با پشتیبانی امت. تحول ایجاد کند. 

وی در روز دوم خلافت, در خصوص اوضاع مالی جامعه و رژیم اقطاعی 

عثمان سخن گفت و اعلام داشت اموال تاراجگرانی که به انواع مختلف از 
بیت المال مسلمین سوء استفاده کرده‌اند, عموما مصادره خواهد شد. وی 

5 با توجه به سابقه‌ی اوء تمام آرزوهای یغماگران فروخواهد ریخت. 

وی در این باره چنین گفت: 

«بخدا| هر چند بتم.با این دارانا زن. کر فته آنت.هیا کنیر خر ندو اجه آنها را 

پس خواهم گرفت زیرا عدالت وسیع است و کسی که از عدالت , به تنگ 

آید از ظلم و جور بیشتر 

( صفحه 99) 

بة تنگ خواهد آمد.» ۱ 

علی علیه‌السلام که مردمی پاک و عدالت خواه بود و آشفتگی‌های زمان 

عثمان. او را به ستوه اورده بود, سرسختانه برای برقراری بک سیستم 

عدالت خواهانه اسلامی می کوشید. 

وی می گفت: 

«لا اداهن فی دینی و لا اعطی الدنية من امری» 

یعنی: من در این خود مداهنه نمی‌کنم و در کار خود تن به پستی نمی‌دهم. 

روی همین اصل از همان روز اول حکومت, به ترمیم حکومت پرداخت. 

عده‌ای از کارگردانان امور را که در ۳۳ آنها معاویه بود. بسرعت از کار 

برکنار کرد و دیگران را هم دقیقا تحت نظر گرفت. ۳ 

وی طی نامه‌هایی که به فرمانداران ایالات اسلامی نوشت, انان را شدید | 

از حیف و میل اموال عمومی ترجدر داش و بدین ترتیب 0 

برای تمد که اس اف اعطات هسام ار ی کی ار 

- وی به «زیاد بن ابیه» که به جای آبن عباس در بصره والی بود نوشت: 

«به خدا سوگند می‌خورم و راست می‌گویم که اگر به من خبر رسد که در 

غنایم و اموال مسلمین خیانت کرده‌ای, چه از بزرگ و چه کوچک, چنان بر 


تو سخت بگیرم که بی‌مال و گرانبار و ضعیف به کناری افتی...» 

- وقتی شنید «شریح قاضی» که از طرف او ماموریت قضایی داشت. 
اقرار کرد. با تندی به او نگریست و در زمینه گذشت دنیا با او سخن گفت. 
- به یکی از عمال خود نوشت: 

«از تو به من خبر رسیده که اگر چنان کرده باشی, خدا را به سخط آورده 
و امام خود را نافرمانی کرده و در امانت. خیانت کروم ای شنیده‌ام که 
زین را باک کزدی .هر خند زیر قدمت آمة کرفتی و هر چه به دسنتت 
رسید خوردی. صورت حساب خود را برای من بفرست و دانسته باش که 
حساب خدا بالاتر از حساب مردم است.» 

( صفحه 100) 

- به دیگری نوشت: 

«من تو را در امانت خود شریک دانستم و تو را به منزله‌ی پیراهن تن خود 
دانستم.» و پس از شرحی از خیانت‌های او چنین نوشت: 

«نو می‌دانی که حرام می‌خوری و حرام می‌اشامی و از مال یتیمان و 
بیچارگان مومنین و مجاهدان که خدا این دارایی‌ها زاشای انان. فر از دادخو 
شهرها را به وسیله ایشان حفظ کرده زن می‌گیری و کنیز می‌خری ! ۳ 
خدا| بترس و به این مردم, دارایی‌شان را پس بده !؟ به خدا اک ی 
و من بر تو دست یابم کاری کنم که پیش خدا در برابر کار تو معذور باشم 
و با شمشیرم - که هر کسی با آن کشته شود به آتش درآید - تو را گردن 
خواهم زد. به خدا اگر حسن و حسین علیهماالسلام آن می‌کردند که تو 
کردی, هیچ خصوصیتی نداشتند و تا حق را از آنان نمی‌گرفتم و باطل را از 
دوششان برنمی‌داشتم از گیر من رهایی نداشتند...» 

اشتر : نوشت. اصول 0 برنامه انقلابی جدید را طرح ۳ کرد و 
می‌خواست روح همه جانبه‌ی اسلام را که داشت ( 
زنده کند. او از ناراحتی‌های توده رنج می‌برد و ملتهب بود و تار و پود 
وجودش از ظلم و ستم, هر چند اندک, و ناچیز باشد بر هم می‌لرزید. 
کلمات زیر می‌تواند نموداری از روح ملتهب و پرخروش او باشد. 

- «قانع نیستم مرا امیرالمومنین گویند ولی در سختی‌های روزگار با مردم 
شریک نباشم.» 

کر هقت اخایق دقن او هی چهببه ریش فاد روبط افن هن کف دا زا 
در مغز جوی که از دهان مورچه‌ای بازگیرم, نافرمانی نکنم, نخواهم کرد ! و 
را 


است !» 
شنم دا ا ی وی نها شهب و اه هو مدا مان هرا به غلها بندند 


و به زمین کشند, دوست‌تر دارم که خدا و رسول او را روز قیامت ملاقات 
ور ای و ارات ار کرطل کر پاش ما تا ال ها 
را به غضب برده باشم...» 

- «ذلیل, به نزد من عزیز است تا حق را به نفع او گیرم و قوی, به نزد من 
ضعیف است تا حق را از او بگیرم» 

( صفحه 101) 

روی کار آمدن علی علیه‌السلام و خطابه‌های قاطع او دایر بر نوسازی 
جدید, به همان اندازه که رنج دیدگان و ستمکشان و محرومین اجتماع, 
یعنی انتخاب کنندگان او را خوشحال و امیدوار می‌ساخت, شخصیت‌های 
مختلف و سردمداران جامعه و مخصوصا بنی‌امیه را که نقشه‌های انها بدین 
وی نیز به خوبی از اين مسایل مسبوق بود و این طور نبود که از مشکلات 
مرحله نوسازی غافل باشد. روحیه‌ی مردم را نیک می‌شناخت و عواقب کار 
را نی اه 

و لذا وقتی طلحه و زبیر (اولین کسانی که علیه او شوریدند) برای 
خداحافظی به عنوان انجام عمل عمره و زیارت خانه خدا به حضورش 
امدند. فرمود: «بروید پی کارتان ! شما برای عمره نمی‌روید !» 

وی می‌دانست که این دو نفر طمع خلافت در سر دارند و حس جاه 
طلبیشان در حکومت علی علیه‌السلام براورده نمی‌شود و به قصد اشوب و 
فتنه بیرون می‌روند و می‌دانیم که همین طور شد. اینان رفتند و با 
همدستی عايشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله, جنگ معروف جمل را 
به راه انداختند. گر چه این جنگ با کشته شدن طلحه و زبیر و موفقیت 
علی ‌الملام آیجامباعت وان عصرتر هت مهو عدا ضلی الا 
علیه و آله را با احترام تمام به مدینه باز فرستاد. ولی به همان دلیل که 
اینان توانستند طرفدارانی جمع کرده و به جنگ لین نها لیا م آیند, 
شکست آنان, عقیده‌هایی ایجاد کرد و موجب شکافی بین مسلمین شد و 
ای ها مرا راهان دا عم رل ساحت. 

از سوی یک معاویه که مرد مقتدر شام و فرمانروای قسمت عظیمی از 
قلمرو حکومت اسلامی بود. از طرف علی علیه السلام معزول شد و از 
خکم کی الما را ی ان ات ی ماه ین 
خواهی عثمان و اتهام واهی شرکت علی علیه السلام در قتل عثمان. 
تحریکات و سیعی آغاز کرد و می‌خواست توسط آشتتابانی که در مرکز 
داشت و با استفاده از عقده‌ی روحی عده‌ای که احتمال می‌داد از پیروزی 
علی علیه‌السلام 

( صفحه 102) 


ناراحتند. پایتخت را علیه علی علیه‌السلام بشوراند؛ من جمله وی بدین 
منظور. طی نامه‌ای به «سعد بن ابی‌وقاص» نوشت: «از همه مردم 
سزاوارتر برای پاری عثمان, اهل شورایند, که حق او تثبیت کردند... طلحه 
و زبیر که شریکان تو بودند, برخاستند و ام‌المومنین, نیز با انها بودند...» 
سعد در جواب نوشت: «علی علیه‌السلام. افضل از دیگران است و اگر 
طلحه و زبیر هم در منزلشان نشسته بودند. بهتر بود.» (3) . 

جواب سعد در ضمن انکه معاویه را ناامید می‌کرد نمودار استحکام 
موقعیت علی علیه‌السلام بود که مخالفین او صلاح نمی‌دیدند بر ضد او 
شورش کنند. 

در ماجرای اسف بار جنگ صفین که به موازات استحکام و صلابت و 
همبستگی طرفداران معاویه, لشکر علی علیه‌السلام پراکنده بوده و اتحاد 
زأی نداشتند. شاهد بارزی بر عفده‌های روحی و آثار بافی مانده‌ی. خنگ 
1 

و می‌دانیم که سرانجام این جنگ تا چه حد شوم بود و لشکریانی که 18 
ماه به طرفداری از علی علیه‌السلام با معاویه جنگیده بودند, پس از آنکه 
قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها بالا رفت. شمشیرها بر سر علی علیه‌السلام نگه 
داشتند که اگر مالک اشتر از میدان جنگ با معاویه برنگردد, کشته خواهد 
شد و در پایان. مساله حکمیت عزل علی علیه‌السلام از طرف نماینده‌ی 
لشکر او - ابوموسی اشعری - که بر خلاف نظر او انتخاب شده بود و نصب 
معاویه به خلافت. از طرف عمروعاص.: چنان پراکندگی و اتف کم در 
لشکر علی علیه‌السلام ایجاد کرد که ارکان قدرت او متلاشی شد و دنیای 
اسلام, در برابر یک خطر بزرگ و جدید به نام «خوارج» قرار گرفت. 

اینان که علی علیه‌السلام را بر سر مساله حکمیت اجباری تکفیر کردند و 
ك القتل دانستند پس از صفین؛ متشکل شده و جنگ خوارج را پدید 
وردند... 

این بود شرح بسیار مجملی از مراحل نوسازی و مشکلات طاقت فرسای 
ان. اما با یک مقایسه بین ثروت اندوزی‌ها و بی‌بند و باریهای زمان عثمان و 
( صفحه 103) 

سختگیری‌ها و دقت‌های علی بن ابیطالب علیه‌السلام بخوبی برای ما واضح 
می‌شود که عده‌ی زیادی از متنفذین. قدرت تحلیل حکومت عادلانه او را 
نداشتند و از او به ستوه ۹ او می‌دانست قاطعیت و سختگیری‌ اش 
سبت به ولات و فرماندارانی که با رویه‌ی تسامح و سهل انگاری گذشته 
اجتماعی و سیاسی موجود چاره‌ای جز شدت عمل و محکم کاری نداشت. 
مخصوصا در عزل معاویه؛ امام, علاوه بر پیروی از مکتب عدالت خواهانه 
اسلام, از لحاظ سیاسی نیز صحیح عمل کرد؛ زیرا زمامدار قدرتمندی که 


مستقیما از ناحیه‌ی امت انتخاب شده و برگزیده‌ی افکار انقلابی امتی 
است که از ظلم و جور به سنوه آمده‌اند, باید در اولین وهله, دست 
سردمداران فساد و تباهی را از سر اجتماع کوتاه کند. تا امت بفهمد که 
حکومت جدید, حقیقتا طرفدار انهاست و در راه رفاه و اسایش انها و 
برقراری عدالت اجتماعی, بزرگ و کوچک نمی‌شناسد و ستمگران در هر 
موقعیت از تعرض حکومت در امان نیستند. 

او اگر چنین نمی کرد, علاوه بر اینکه موقعیتی مناسبتر از اون قدرت و 
جوش و خروش افکار عمومی برای اين کار نداشت و معلوم نبود بعدا 
بتواند از مشی محافظه کارانه خود دست بردارد. امت را هم به خود بدبین 
می‌کرد و از کجا معلوم که انچه از ناحیه و مخالفین جاه طلب ذیکر او نز 
سرش امد, از ناحیه امت متوجه او نمی‌شد ! 

مضافا به اينکه طمعکاران. اسرافگران و ستم پیشه‌های کوچک‌تر از معاویه 
که باید مورد تصفیه قرار گیرند و یا دقیقا کنترل شوند, ممکن بود بدین 
دلیل که وی معاویه را بر سر کار دارد. از اطاعت او استنکاف ورزند و 
دست به تحریکات زنند. اما تا معاویه را از کار بر کنار نمی کرد, دست به 
هیچ اصلاحی نمی‌توانست بزند, بدین ترتیب همه نقشه‌های اصلاحی او 
درست است که شدت عمل او دلباعزل معاویه. سر سلسله بسیاری از 
حوادث ناگوار در جامعه اسلامی شد و سرانجام هم به دوران حکومت 
پرماجرا و متلاطم او 

( صفحه 104) 

بسرعت پایان داد, ولی در منطق او که می‌خواهد چهره‌ی حقیقی عدالت و 
درستکاری را به مردم نشان دهد, این مهم نیست که بر اثر اجرای عدالت 
دوران حکومتش کوتاه شود. برای او مهم این است که موقعیت خود برای 
رشد دادن امت و نمایاندن راه راست و رفع ستم از ستمعشان و 
فروکوبیدن ستمگران, بنحو اتم و احسن استفاده کند. 

ممکن است کسانی به رویه‌ی او خرده گیرند و خیال کنند جنگ‌های داخلی 
و آشفتگی‌های زمان علی علیه‌السلام بر اثر بی‌سیاستی او بوده است. فی 
المثل «نیکلسن» پس از تعریف فراوان از علی علیه‌السلام. می‌گوید: 

«وی حزم و دهای سیاستمداران را نداشت.» (4) . 

این خرده گیری‌ها در زمان خود او هم بوده و بهترین جواب همان است که 
خود او بیان کرد: 

«به خدا| معاویه, سیاستمدارتر از من نیست : ولی او عدر و مکر می‌کند و 
اگر مکر و فریب, گناه نداشت من از همه مردم سیاستمدارتر بودم.» 
وقتی از طرف ابن‌عباس و مغیره, بدو توصیه شد که معاوبه را چندی بر 
سر کار بدارد. فرمود: 


«به خدا| دو روز نمی‌گذارم معاویه بر سر کار باشد.» 

به نظر ما هر فرد سیاستمدار غیرتمند و شرافتمندی غیر از علی 
4 هم بود, کاری جز آنکه او کرد, نمی‌توانست بکند. مفهوم گفته 
اینان که بر او خرده می‌گیرند این است که وی می‌بایست با دار و دسته‌ای 
که در گذشته به مال و منال و مقام رسیده بودند به مجامله پردازد و با 
آنان:ببازد. این کار علاوخ بر انکه-بر خلاف رهای خدا بوده با نظر مردمی 
هم که علی علیه السلام را اتخانته کرره تون سازش نداشت؛ زیرا نظامی 
که پیش از علی علیه السلام بر اجتماع اسلام حاکم بود, علاوه بر آنکه روج 
اسلام را می‌آزاردر مردم را به ستوه آورده بود و علی علیه‌السلام اگر چنان 
می‌کرد که خرده گیران می‌خواهند, از طرف امت محکوم می‌شد و شاید 
به روز او همان 
( صفحه 105) ۱ 
می‌امد که به روز سلف او امد. 
بنابراین. او که می‌خواهد این بنای فاسد را درهم کوبد و از نو بسازد, 
مواجه با کارشکنی‌های گوناگون می‌شود و چاره‌ای غیر از این ندارد و 
می‌بينيم که عدالت طلبی علی علیه‌السلام در جامعه اسلامی فصل جدیدی 
گشود. او از یک سو به جنگ رهبران فساد می‌رفت و از سوی دیگر, جامعه 
را به تقوی و عدالت؛ مساوات و مساوات سوق می‌داد. باید گفت که: روج 
عمومی مردم, همان گونه که در گذشته گفتیم, دچار انحراف شده بود و 
متمایل با تجاوز و تعدی بود. گیرم که هر کس در محیط محدود خود بدین 
تجاوز دست آلاید. ذرزشت اسنت که مردم به.ستوه آفده, او را بر گزیدند آها 
اين هیجان, زود فرو خفت .. 
۷ عمومی امت رفته بود و لذا 
به دست همین امت شکست خورد ! درست است که او با یک عده, جاه 
طلب و سوداگر طرف بود, ولی مزاج اجتماع هم از پذیرفتن داروی تلخ 
عدالت او سرباز می‌زد. 
حقیقت آن است که مردمی, گاهی از شدت ظلم و ستم طغیان می‌کند و 
به کودتا دست هه صرق آیده ال زر کای مت ود ولی ادف در 
روحیه احاد افراد مردم, از همان اول می‌توان فهمید که اگر حرکت جدید 
جلو ستم‌های کوچک افراد همان مردم را بگیرد. مردم با حکومت مبعوث 
خود به طرفیت برمی‌خیزد و او را سرنگون می‌کند. 
این گفته بدان مفهوم نیست که عموم مردمی که علن علیه‌السلام را 
انتخاب کرده بودند از او ناراضی بودند؛ بلکه بر عکس, اینان بیش از هر 
مقام در سایه حکومت او حمایت می‌شدند. مقصود از سخن فوق تشریح 
روح عمومی حاکم بر مردم است که در عده‌ای تجلی می‌کند و در دیگران 
به حال خمود و کمون است. 


چنگ‌های پی در پی و خسته کننده. مردم را فرسوده و بیحال کرد و بیشتر 
انها از سیاست کناره گرفتند. و حاضر نشدند در ماجراها شرکت کنند. 
عده‌ای هم به جهات مختلف. به معاویه پیوستند و دور امام خلوت شد و 
روحیه عمومی به 

( صفحه 106) 

ضعف و سستی گراید. 

و لذا علی علیه‌السلام وقتی در سال 38 پس از جنگ با خوارج و شکست 
دادن آنهاء, پاران خود را برای مقابله‌ی مجدد با لشکر شام تجهیز می‌کند, 
مردم می‌گویند: «شمشیرهای ما کند و تیرهای ما تمام شده, به ما مهلت 
ده که کارهای خود را اصلاح کنیم». از لشکرگاه او می‌گریزند و به کوفه باز 
هی کر فد (5) . ۲ 

چنانکه ملاحظه کردیم دوران پنج ساله‌ی حکومت امام با جنگ‌های خونین و 
سهمگین توّام بود و مجال برای اجرای نظریات اصلاحی او باقی نماند. 
اوضاع از هر جهت نامساعد شد و سرانجام. شمشیری که روز نوزدهم ماه 
رمضان سال چهلم هجری, فرق همایون علی علیه‌السلام را شکافت. کار 
را یکسره کرد: قویترین و نیرومندترین احزاب مخالف علی علیه‌السلام., 
یعنی حزب اموی به رهبری معاوية بن ابی‌سفیان شاهد پیروزی را پس از 
پنج سال دغدغه و اضطراب در اغوش کشید. 

( صفحه 107) 

(1) شرح ابن ابی‌الحدید, ج 1, ص 99. 

(2) نهح‌البلاغه عبده, جح 1, ص 32. 

(3) الامام علی, ص 940. 

(5) تاریخ سیاسی اسلام, ۳ 1 ص‌ 295 
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ضایعه‌ی جبران ناپذیر شهادت امام علی بن ابی‌طالب علیها۵ ۳1 امساوق 

با فروریختن ارکان هدایت بود. این فاجعه‌ی عظیم. برای هميشه امت 
اسلام را از داشتن رهبر شکست نایذیری که می‌خواست اساس رذایل و 
عوامل بدبختی‌های اجتماعی را در هم فروریزد و جامعه‌ای ایده ال بر 
مبنای اسلام و حقیقت. بسازد. محروم کرد. 

شهادت علی علیه‌السلام دو اثر در روح مردم عراق گذاشت: یکی تاثر 
عمیق و آميخته به نومیدی بر اثر درگذشت پیشوای محبوبی که نمونه تمام 
فضایل انسانی بود و حتی در بین مخالفین نفوذ معنوی داشت. و دیگر بروز 
ضعف و سسنتن روحین در بین. آتان: قتل علی علیه‌السلام هنگامی به وقوع 
پیوست که وی 40 هزار تن را بلسی کرده و آماده‌ی جنگ با معاویه بود. با 
ی ی فا ۱ 
جنگ, اینک با کشته شدن امام, فرماندهان سپاه و سربازان. همگی 
ناراحتی امیخته به یاس و نومیدی پیدا کرده‌اند. مردم کوفه, بر اثر تاثر 
شدید از شهادت امام علی علیه‌السلام,. بر حسب کشش فطری, با امام 
حسن علیه‌السلام بیعت کردند؛ ؛ این بیعت؛ پیش از آنکه حاکی از تصمیم و 
اراده مردم باشد, نمودار احساسات و عواطف آنها بود و این عاطفه, چون 
معمول بات اه هرک علی علیه‌السلام بود» با گذشت زمان خود به خود فرو 
خفت. 


ولی در شام. اوضاع از قرار دیگری بود. معاویه که در شام, موقعیتی 
مستحکم 


( صفحه 0( 

و یارانی منظم و مشاورینی ورزیده داشت و خود نیز مردی زیرک و فطن 
بود, پس از شهادت علی علیه‌السلام بهترین موقعیت را به دست اورد. 
فاجعه فتل علی عبهالسام برای اه از هر حیه تضاط انگیزتر بوخ خاصه 
انکه نقشه‌ی خوارج در مورد خود او خنثی شد (1) . 

معامیسه بر آثر شاط ار قتل: علی, غلیها اسلام.۵ تحرنی خسن آنتقام:جوین 
او از یک طرف با طرفداران علی علیه‌السلام و از طرف دیگر با خوارج به 
جنگ و ستیز پرداخت و در هر دو جبهه پیروز شد. 

متشکل بودن خوارج و فراوانی شیعیان, دو مانع بزرگ بر سر راه معاوبه 
بود؛ ولی جمعیت فراوان, در صورتی که تشکیلاتشان درهم ریزد و هسته 
ار تست 
دا را اس را 


بدين معنی که اگر تعداد شیعیان_ با تشکیلات و روهیه‌ ی آنها, متناسب بود 
هیچگاه معاویه نمی‌تواننست بر آنها دست یابد؛ و بر عکس. اک خوارج, 
دارای روحیه و بی‌تشکیلاتی شیعیان بودند؛ به هیچ وجه نمی‌توانستند در 
عرصه‌ی سیاست, عرض اندام کنند. 

خوارج. بر اثر موفقیت در قتل علی علیه‌السلام. روحیه‌شان قویتر شد و 
بطور متشکل در جنگ با معاویه ظاهر شدند؛ ولی شیعیان با وصف تعداد 
زیاد, از نظر روحی دچار اضطراب و اشفتگی بودند؛ زیرا در استانه‌ی تجهیز 
قوا برای جنگ, فرمانده کل کشته شد و روحیه‌ی لشکریا 19 بسیار تضعیف 
گردید و اين واقعه برای مردمی که بر اثر جنگ‌های متوالی استعداد زیادی 
برای گوشه نشینی و انزوا پیدا کرده بودند. بیش از پیش موجبات تزلزل و 
وارفتگی را فراهم کرد. معاویه هم بخوبی از این روحیه‌ی ناپایدار مردم 
کوفه خبر-داشت وزلدا در ماجرای لشکر کشی‌های آمام خسن طلیه لام 
پایان-دهد و امام معبتی علوهالسلام.ر) مکبوز نه صلح کید ۲ 
صلح امام خسن عله‌الساامبا همدی اتفادات:اگاهانه ای که دربا رف ان 
شده و می‌ شود, 
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نموداری از روحیات پراکنده و انزوا طلب مردم است. برای اطلاع بر وضع 
روهی مردم» چنانکه گفتیم ؛ ۰ لوجه به این امر لازم است که: بیعت مردم با 
امام حسن علیه‌السلام, بیشتر از یک عاطفه‌ی عمومی و حالت خاص و 
ناپایدار روحی سرچشمه می‌گرفت که پس از شهادت علی علیه‌السلام در 
مردم. وجود. داشت. و لذا پس از آنکه چندی گذشت و تاتر مردم از مر 

علی علیه‌السلام تخفیف یافت, پاره‌ای از فرماندهان که حسن هام 
را به خلافت برگزیده بودند, به معاویه پیوستند, و يا از جبهه جنگ کناره 
گرفتند و امام مجتبی علیه‌السلام مجبور به صلح شد و به مدینه رفت و 
معاویه مسلط بر کار گردید. 

از از ایک فکرن از حت ماه خن یه رتم مر اخت اه ند 
تنظیمات کشوری پرداخت و با سیاست و شیطنت خاص خود و با پول 
فراوانی که در دست داشت., حکام ولایات را , به طرف خود کشید و آنان را 
مطیع خود ساخت. 

«سعد بن عاص». از قول او نقل می‌کند که می‌گفت: جایی که تازیانه کار 
کند. شمشیر به کار نبرم و آنجا که زبان کفایت کند, تازیانه نگذارم و اگر 
بین من و مردم مویی باشد آن مو را نبرم. ی چه می‌کنی؟ گفت: 
«هر گاه آنان بکشند من سست کنم و هر گاه آنان سست کنند من بکشم,» 
هر که به او بد می‌گفت فوری عطایش میداد و دهانش را می بلست . 

ذیلا نمونه‌ای از طرز رفتار او را با والیان متمرد از نظر می‌گذرانیم: 


«زیاد بن ابیه» که از دهات معروف عرب است. از طرف علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام فرماندار فارس بود. معاویه به او نامه‌ی تهدید امیزی 
نوشت. زیاد پس از دریافت نامه. خطبه‌ای خواند و گفت: «پسر هند جگر 
خوار مرا نهدید می کند. دو فرزند رسول خدا (حسنین علیهماالسلام) با نود 
هزار شمشیر زن که که از مرگ نمی‌ترسند بین من و او هستند. به خدا 
اگر به من برسد, خواهد دید که چگونه سخت و شمشیر زن هستم.» 
می‌دانیم که زیاد از نظر پدر, مورد اختلاف بود و معاویه از این بدنامی او 
استفاده کرد, «مغيرة بن شعبه » را فرستاد و او را دعوت کرد و به پدر خود 
ابوسفیان ملحق نمود و عده‌ای را شاهد گرفت که پدرش با «سمیه», مادر 
زیاد, زنا کرده و زیاد برادر اوست.؛ معاویه, آنگاه ولایت بصر ه را ؛ به او داد. 
اين ماجرای نکبت بار و 
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مفتضح که یکی از ننگین‌ترین و رسواترین صفحات تاریخ اسلام است, زیاد 
را از عوامل موّثر و نافذ حکومت اموی کرد و بدین ترتیب, مردی که نود 
هزار مرد شمشیر زن به جنگ معاویه می‌فرستاد. از موافقین حکومت 
معاویه شد ! 

یعقوبی در مورد شیوه‌ی حکومت و حدود تسلط معاویه می‌نویسد: 

«معاوبه اولین کسی بود که برای خود محافظ و شرطه و دربان قرار داد و 
پرده اویخت و نصاری را کاتب خود قرار داد و جلویش افراد مسلح راه 
می‌افتادند. او بر تخت می‌نشست در حالی که مردم زیر دست او بودند. 
وی ساختمان‌های محکم ساخت و اموال مردم را مصادره کرد و مخصوص 
خود کرد.» (2) . 

حدود تسلط معاویه را را بر اقطار مملکت اسلامی, از اندازه‌ی خراجی که 
به دست او می‌رسیده می‌توانیم بفهمیم: 

سواد عراق: 120, میلیون درهم 

فارس: 70, میلیون درهم 

اهواز : 40, میلیون درهم 

یمامه و بجرین . : 15, میلیون درهم 

اطراف دجله: 10, میلیون درهم 

نهاوند و همدان: 40, میلیون درهم 

ری: 30, میلیون درهم 

حلوان: 20, میلیون درهم 

موصل و حومه: 45, میلیون درهم 

اذربایجان: 30, میلیون درهم (3) . 

مصر: 353, میلیون درهم 

مضر و ربیعه: 55, میلیون درهم 


فلسطین: 450, میلیون درهم 

( صفحه 111) 

اردن: 180, میلیون درهم 

دمشق: 450 میلیون درهم 

یمن: 1, میلیون درهم و 200 هزار درهم 

در زمان او فتوحات مهمی انجام شد و این نیز بر تحکیم موقعیت وی 
می‌افزود و اطرافیان و اشراف و تازه به دوران رسیده‌ها نیز هر کدام به 
نوبه خود, در محکم ساختن پایه‌های حکومت او موثر بودند. با سلطه مطلق 
معاویه بر بر اقطار مملکت. ارزوی دیرینه‌ ی خاندان اموی جامه‌ی عمل 
پوشید, و حکومت اسلامی, دربست در اختیار آنان قرار گرفت. اکنون دنیای 
اسلام روزگاری را می‌گذراند که درست. برخلاف جهتی بود که بنیانگذار 
عالیقدر آن خواسته بود. باید دید چرا چنین شد و عوامل این اوضاع چه 
بود؟ 

در بحث از علل تسلط دامنه‌دار معاویه, باید به دوران قدیم بازگردیم و از 
وی که در زمان عمر به جای برادرش د«یزید بن ابی‌سفیان» که در شام 
مرد, فرماندار شام گردید, با دهاء و زیرکی, مردم را به سوی خود کشید و 


مردم شام هم بر اثر روحیه‌ای که بر اثر تعلیمات قدیم رومیان داشتند, 
فرمانر وا پا حاکم را واجب الاطاعه 2 آنها مردمی منمدن؛ مطیع 
و منظم بودند. 


خوآندیم که وفتی «عمزه به: شام امد و وضع آو. را دید کفت* «به تو امر و 
نهی نمي‌کنم», بنظر می‌رسد از همان زمان که معاویه را در شام بال و پر 
دادند, آینده‌ی او تامین شد. اگر همان روز. عمر او را تعییر و سرزنش 
می‌کرد. او هیچگاه در مسیر غلطی که گام برمی‌داشت., تثبیت نمی‌شد. از 
آن گذشته, چنان که گفتیم. پراکندگی صفوف شیعیان. یکی از علل مهم 
تسلط ِ بود؛ اين پراکندگی بدان حد بود که امام حسن مجتبی 
علیه السلام , با وجود لشکرکشی و تجهیز قوا و تصمیم بر جنگ با کمال 
ناراحتی مجبور به صلح شد. ۳ ۳ 

پات ات که صا رای اسام مس هل ی مرا کوک ای ات 
ایام خفن له اسلا موس لت ای که سای رل ای 
و به حکم اجبار و 
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ضرورت و به منظور حفظ مصالح عالیه اسلامی و خون مسلمین, دست از 
جنگ می‌کشد و لاعلاج. ناظر تسلط نامشروع خائنین می‌گردد. بسی 
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می‌شود و از دیدن ظلم و ستم چشم فرو می‌بندد. علاوه بر اين. کسی بر 


حسب مصلحت. شق اول را برگزیند, متهم به ضعف اراده و ملال خاطر و 
ارم وی قی نود و ما ما میا ؛ در حالی که مرد جنگ, پیوسته, به نیکی 
یاد می‌شود! ین آنچه درباره‌ی صلح امام مجتبی علیه السلام گفته می‌شود: 
حاکی از عدم دقت در احوال و اوضاع و حتی عدم اطلاع بر متن داستان 
صلح است. 

و کاس ال بستگی نزدیک با نهضت حسینی دارد و هميشه این 
دو موضوع (صلح حسن علیه‌السلام - قیام حسین علیه‌السلام) مورد 
مقایسه قرار می‌گیرد, لازم است در این زمینه بیشتر صحبت کنیم تا هم به 
اوضاع بیست ساله‌ی حکومت معاویه و دیکتاتوری سیاه این دوران شوم 
آشنا شویم و هم علل نزدیک فاجعه‌ی کربلا را لمس کنیم. 

در مورد صلح امام حسن علیه‌السلام, همیشه این سوّال مطرح بوده و 
هست که: چرا وی مثل برادرش حسین علیه‌السلام به جنگ نیرداخت؟ این 
نکته اساسی در بحث حاضر باید به یاد ما باشد که هیچ واقعه‌ی تاریخی 
نمی‌تواند بدون علل تاریخی بوجود اید و پیداست که اختلاف وقأیع, بر بر اثر 
اختلاف علل آنهاست. این علل, هم شامل رجال تاريخ ساز و روحیات خاص 
آنها و هم شامل موقعیت‌ها و شرایط دیگر است؛ به عبارت دیحو همان 
گونه که واقعه تاریخی بر اثر روحیه خاصی که یک مرد تاریخ دارد وجود 
هی یندشن نیت که ای به حای ان مر رود دیکری فی بو که"ضفات 
ضد او را میداشت, واقعه‌ی تاریخی, انقلاب ماهیت پید | می‌کرد و به 
صورت دیگری در می‌آمد - همین طور, عوامل خارج از اختیار و حوزه‌ی 
عمل شخصی مرد تاریخ, نیز» در ساختن واقعه تاریخی سهم دارد. پس با 
تلفیق خصایل روحی و طرز تفکر مرد تاریخ و شرایط و اوضاع و احوال 
خارج از اختیار او یک واقعه‌ی تاریخی به 

( صفحه 113) 

وجود ۹ 

بنابراین, برای مطالعه‌ی علت یک واقعه خاص باید در دو جهت مختلف به 
مطالعه پرداخت و مطالعه‌ی هر کدام بدون دیگری ما را به نتیجه صحیح 
نمی‌رساند و ما ذیلا طی مطالعه‌ی سر ‌گذشت اسفبار صلح, به هر دو جهت 
واقف می‌شویم. 

گفتیم که مردم, بر ی کت ی ی ی 
در شراب خاص روحی انجام گرفت, از همان اول معلوم بود که ضامن 
موقعیت امام مجتبی علیه‌السلام نیست؛ ولی در عین حال ملاحظه می‌شود 
که امام حسن علیه‌السلام پس از بیعت, به معاویه نامه می‌نویسد و او را 
به پیروی از خود دعوت مي‌کند. معاویه در جواب. خون عثمان را پیش 
می‌کشد و چند نامه بین انها رد و بدل می‌شود و بالاخره امام حسن 


نامه از معاویه بطور خلاصه در اینجا نقل می کنیم: 

امام, پس از شرحی درباره‌ی اختلافات پس از مرگ رسول خدا صلی الله 
اب قریش راجع به خلافت و حق اهل بیت و سکوت انان 
به تون وحجدت اسلامی می‌نوبسد. 

«معاویه ! دست به کاری زد که اهل آن نیستی, تو در دین اسلام, فضیلت 
مشهور و سك ستوده‌ای نداری. تو پسر حزبی از احزاب مخالفین 
پیغعمبری.. 

وی پس اس و تحذیر او از عذاب خدا| و اشاره به مناقب پدرش علی 
علیه السلام می‌نویسد: 

«مسلمین مرا به خلافت برگزیدند.. . معاویه ! رشته باطل را دراز مکن و 
داخل 9[ ی خدا و خدایرستان از تو به 
خلافت سزاوارترم. از خدا بترس و راه گمراهی و سرکشی مرو و خون 
مسلمین را به هدر مده. 

معاویه ! از در مسالمت و برداری درآی و با کسی که به خلافت از 
تو سزاواتر است ستیزه مکن... و هرگاه سخنم را نپذیری 7 در سرکشی 
خود اصرار ورزی با لشکر مسلمین به سوی تو خواهم آمد... 
( صفحه 114) 
معاویه در پاسخ. امام را متهم به مخالفت با خلفا کرد و تاریخچه‌ای از 
انتخابات سفیفه به میان آورد. و آنگاه سرنوشت : 

«مرا به بیعت خود خواندی. حال من و تو, امروز, مثل حال ابوبکر و پدر 
توست ! اگر می‌دانستم رعیت را بهتر اداره می‌کنی و سیاست تو بهتر از 
من است... از تو می‌پذیر فتم ؛ ولی می‌دانم که من مدبی زمامدار بوده‌ام و 
تجربه‌ام و سنم از تو بیشتر است. بنابراین؛ چنان می‌سزد که تو با من 
بیعت کنی !... تو اکنون به قید اطاعت من درا و پس از من خلیفه باش !. 
بیت المال عراق هم مال تو باشد...» 

امام پس از دریافت این جواب. نامه‌ی دیگری برای معاویه نوشت و جواب 
دیگری دریافت کرد معاویه علاوه بر جواب امام, پیغام داده بود که میان 
من و تو جز شمشیر نخواهد بود. نامه و پیام که به امام رسید, وی مردم را 
در مسجد جمع کرد و انان را دعوت به جهاد نمود. مردمی که دچار انزوا 
طلبی شده بودند, پاسخ او را نگفتند! «عدی بن حاتم» آنها را ملامت کرد 
که فرزند پیغمبر صلی الله علیه و اله. شما را دعوت می‌کند و شما جواب 
نمی‌گویید ! بالاخره پس از گفتگوهای بسیار, لشکری در حدود 40 هزار نفر 
فراهم امد. 

امام حسن علیه‌السلام. «عبیدالله» را با 12 هزار تن, جلو فرستاد. «قیس 
بن سعد بن عباده» را هم به عنوان مشاور نظامی همراه او کرد و بدو 


که امام حسن علیه‌السلام صلح کرد! و یک میلیون درهم برایش فرستاد و 
او هم در همان شب به معاویه ملحق شد. 

بعد از او, قیس با لشکریان خود به معاویه حمله برد و تسلیم وعده‌ی 
فعاویه تندد «ولی صفاهیه <عکم کندق4 که عاموز انبار بود-ور یی تفر دیکر 
از فرماندهان لشکر را هر کدام به مبلغ پانصد هزار درهم خریداری کرد و 
مخفیانه به لشکریان امام حسن علیه السلام نامه نوشت که هر کس ۳ 
حسن علیه‌السلام را بکشد, دویست هزار درهم به او خواهد داد و داماد 
خلیفه و امیر لشکر خواهد شد. 

امام علیه‌السلام پس از اطلاع از برنامه‌هاء هميشه با «زره» در میان 
لشکریان خویش ظاهر می‌شد! یکبار هم از طرف لشکریان خودش به 
طرف او تیراندازی شد؛ ولی 
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چون زره به تن داشت کارگر نيافتاد. با همه‌ی اوضاع و احوال, فرمود: 
«من به مدائن می‌روم؛ هر کس با من است بیاید.» عده‌ای با او امدند. وی 
خطبه‌ای خواند و اغراض شوم بنی‌امیه را مشروحا بیان داشت. در مسیر 
راه در محلی به نام «ساباط» دیگر بار مردم را موعظه کرد. خوارج و 
اخلالگران که خود را در بین لشکر پراکنده‌ی امام. جا زده بودند, فریاد 
زدند: «حسن کافر شده» یکی فریاد زد: «قیس فرمانده لشکر حسن 
علیه السلام کشته شده». این شایعات دروغ. روحیه‌ی مردم متزلزل را 
متزلزل‌تر کرد. معاندین از موقعیت استفاده کرده. ریختند و فرش از زیر 
پای امام کشیدند و عبا از دوشش برداشتند. جمعی از شیعیان واقعی 
دورش را گرفتند و اشرار را دفع کردند. 

وی باز از قصد خود منصرف نشد و به سمت مدائن حرکت کرد. هنوز از 
ساباط نگذشته بود که مردی به نام «جراح بن سنان» ران وی را با نیزه 
مجروح کرد. امام پس از این ماجرا. طی خطابه‌ای چنین گفت: 

«ما از جنگ روی برنتافتیم ؛ ولی برای میدان کارزار صبر و شکیبایی و 
سلامت نفس لازم است. سلامت: به عداوت و صبر و شکییابی, به 
عقب سر داشتید؛ ولی اینک جریان امر برعکس شده است. ان روزها ما از 
شما بودیم و شما از ما بودید ؛ ولی اینک شما از ما نیستید و خیانت کردید. 
شما اینک , نز کششتکان:صفین هو نفروان کربه می‌کنید! آنکه کربه. کند. و نة 
جنگ ی شکست خورده است. معاویه شما را به چیزی می‌خواند که 
نه عزت دارد و نه انصاف. اگر دل به دنیا دارید باید از او بیذیریم و بر این 
خار جشم فروخوابانیم. و اگر دل به اخرت داده‌اید, در راه خدا| جانبازی 


کنیم و داوری پیش خدا بریم» 

تنها اثری که این خطبه در مردم کرد, این بود که پیشنهاد تقیه دادند ! 

از ان طرف. معاویه که از جریان مطلع شد. نامه‌ی ملایمی به امام 
علیه السلام نوشت, و نامه‌های مردم کوفه را که به معاویه نوشته بودند: 
«معاویه ! به عراق بیا, ما حسن علیه‌السلام را دست و گردن بسته پیش تو 
می‌فرستیم. » برای امام فرستاد ! امام, بار دیگر خطبه خواند و فرمود: 

( صفحه 16 1) 

«مردم اگر مرا بکشید. معاویه کسی نیست که به وعده‌ی خود, برای 
کشتن من, وفا کند, من می‌دانم اگر با معاویه به مسالمت رفتار کنم و 
دست به او دهم, نخواهد گذاشت به راه و رسم پیغمبر صلی الله علیه و 
اله عمل کنم. من خود به تنهایی می‌توانم خدا را ببرستم؛ ولی می‌بینم که 
فرزندان شما بر در منزل فرزندان ایشان ایستاده و اب و نانی که مال 
خودشان است. از انان می‌طلبند ! و این است نتیجه‌ی کارهای خودتان...» 
امام, در جواب معاویه اعلام کناره‌گیری کرد و تذکر داد که اگر به شرایط 
صلم: که جداعانه: نوسته شندم. عمل. کی برایت گران نیست و اگر خیانت 
کنی سبک‌بار نخواهی بود, و در ضمن یادآوری سرنوشت «زبیر» و 
«عبدالله عمر». و «سعد بن ابی‌وقاص» که پیمان شکستند و پشیمان 
شدند. بدو نوشت که نو هم پشیمان خواهی شد. امام, شا صلح را 
جداگانه در نامه‌ای که به نقل عده‌ای از مورخین» , معاویه آن را سفید, مهر 
و امضاء کرده بود نوشت و برای معاویه فرستاد. 

شرایط صلح از این قرار بود: ۱ 
خلفای راشدین عمل کند. 

2- معاویه نباید ولیعهد تعیین کند و باید مسلمین را در انتخاب خلیفه آزاد 
گذارد. 

3- معاویه باید عموم مسلمین شام عراق, یمن و حجاز را امان دهد و 
ماو با فان ای |ای مان متفه 

5- معاویه نباید علیه حسنین علیهماالسلام به تحریکات پردازد و بترساند و 
رنجیده خاطر کند. 

6- معاویه باید علی علیه السلام را به نیکی یاد کند و او را سب نکند. 

7- معاویه باید اموال بیت المال ین را به حسن علیه‌السلام واگذار کند. 
او تایه ری سس واه با یر ایا برس اه 
برتری دهد. ۳ 

9 معاویه باید خراج (دارابجرد) را به حسن علیه السلام واگذارد که به 
مصرف ورته 


( صفحه 117) 

مقتولین صفین و جمل برسد. 

10- حسن علیه‌السلام نباید معاویه را امیرالمو‌منین بخواند. 

1- حسن علیه‌السلام نباید در محضر معاویه برای شهادت حاضر شود. 
12- معاویه باید به عهدی که بسته وفا کند و خدا بر او گواه است. 

امام, پس از عقد صلح, خطاب به اطرافیان خود فر مود: 

«همان گونه که پدرم را بر حکمیت مجبور و از جنگ سرپیچی کردید. 
اشراف شما هم اینک من اوه رد مسر ی رود نا 

معاویه پس از ریت صلحنامه تمام شرایط را به به گواهی عده‌ای پذیرفت : 
ولی در راه کوفه در «نخیله» برای مردم خطبه خواند که: ۱ 

«من با شما برای نماز و روزه و حج و زکات جنگ نکردم, من از آن جهت با 
شما جنگیدم که فرمانروای شما باشم و اکنون همه شرطهایی که با حسن 
علیه السلام کرده‌ام, زیر پا می‌گذارم > 

امضای قرارداد صلح. عده‌ای را واداشت که به اعتراض لب گشایند و من 
جمله «سفیان ابن اسیر» با کمال گستاخی به امام چنین سلام داد: «سلام, 
ای تو که مومنین را ذلیل کردی !» امام علیه‌السلام بدو فرمود: «تقدیر 
چنین بود». و در جواب «ابوسعید» مستدلا جواب داد: «علت صلح من 
همان است که پیغمبر صلی الله علیه و اه با «بنی‌ضمره» و «بنی‌اشجع » 
و مردم مکه پس از بازگشت از حدیبیه صلح کرد.» وی خود را به 
سعید تذکر داد از کارهای خضر و جواب‌های او به موسی یاداوری کرد. 

امام علیه‌السلام در جواب اعتراضات فراوان دیگر, از مصلحت مسلمین و 
کید خود سر کفت: وی پس از این ماجرا؛ عراق را ترک گفت و به 
اتفاق امام حسین علیه السلام به مدینه رفت و 8 سال پایان عمر را در آنجا 
گذراند. (4) . 

تاریخ حاکی است که تا امام حسن علیه‌السلام زنده بود. شیعیان به شام 
می‌رفتند و روبرو به معاویه تندی می‌کردند و حق خود را از او می‌گرفتند و 
برمی‌ گشتند. امام نیز 

( صفحه 118) 

در اوقات مقتضی با قاطعیت با او سخن می‌گفت و او را در مجامع و 
محافل تعییر و سرزنش می‌کرد. 

ضفاونه: که: به مدیته: آمد,.به متیر وفت و کفیت" علی علیه‌السلام کیست؟ 
پسر علی علیه السلام کیست؟ امام حسن علیه‌السلام برخاست و حمد و 
ثنای الهی گفت و آنگاه فرمود: 

«خدا رسولی نفرستاده مگر آنکه عده‌ای از مجرمین دشمنان اویند. من 
پسر علی علیه‌السلام هستم. تو پسر «صخری» مادر تو هند و مادر من 
فاطمه است. خدا آن کس را که از نظر حسب., پست و گمنام و کافر و 


منافق است., لعنت کند.» ۱ 

1 

معاویه پس از این جریان نامه‌ای به حضور امام علیه السلام فرستاد که در 
خنگ با خوارج به او کمک کند. امام علیه السلام نوشت: سبحان الله ! من 
برای مصلحت امت, جنگ با تو را ترک کردم حالا عقیده داری که بیایم به 
نفع تو بجنگم؟ (6) . ۱ 

تا امام حسن علیه‌السلام زنده بود, معاویه لب به ولایت عهدی یزید نگشود 
و به منظور انجام اين کار دست به قتل امام حسن علیه‌السلام زد. اما پس 
از شهادت امام مجتبی علیه السلام از یک سو, کار سختگیری بر شیعیان را 
شروع کرد و از طرفی درصدد برآمد که نقشه ولایت عهدی یزید را عملی 
سازد. شیعیانی که در زمان امام حسن علیه‌السلام به اتکاء شخصیت و 
می‌کردند, پس از شهادت او قلع و قمع شدند. «زیاد» در کوفه و «سمرة 
بن جندب» در بصره و «بسر بن ارطاة» در یمن به قتل شیعیان پرداختند. 
شخصیت‌هایی نظیر: «عمرو بن حمق» و «حجر بن عدی» و یاران انها به 
دست معاویه کشته شدند. 

معاویه یس از فری امام حسن علیه‌السلام در سراسر کشور بخشنامه کرد 
که هر کس متهم به دوستی علی علیه‌السلام است گرفته و کشته شود و 
طبق آنچه نقل شده در حدود 40 هزار شیعه از سال 50 تا 0 کشته 
شدند. 

( صفحه 119) 

از مطالعه‌ی مجموع حوادت مربوط به صلح و مواد صلحنامه و روابط امام 
با معاویه و تندی‌ها و صراحت‌های او در برابر خلیفه‌ی مقتدر اموی و 
همچنین ماجراهای پس از شهادت امام حسن علیه السلام به دو عنصر 
اضلی م ‌ط صوافید صل ار ی 

یکی زوحیات امام حسن علیه‌السلام و موقعیت او و دیگر, ماهیت صلح و 
صلابت و شخصیت و موقعیت او از خلال سطور گذشته به خوبی نمودار 
شد و شرایط نامساعد محیط او نیز معلوم شد. او اگر مرد جنگ نبود, آن 
چنان ی تن هت بود, آن صلحنامه یک جانبه 
تسا ان حمهت ماباب که - اگر معاویه عمل می‌کرد - صد در صد به نفع 
شیعیان بود, امضاء نمی‌کرد؛ اگر او ان طور که بدو گفتند, «مذل 
المومنین » بود, معاویه در زمان حیات اوء ان همه به ملاحظه‌ی اوء خود در 
ترایر دوستان علی, علیه‌السلام حلنم و بردبار نشان نمی‌داد. و شیعیان, آن 
گونه در برابر قدرت معاویه, پر جرات و سور ببودند. اگر امام حسن 


علیه‌السلام در نظر معاویه. مردی بود که تسلیم شده و از سیاست کناره 
گرفته, هیچ گاه از او تا اين اندازه چشم نمی‌زد که از ولایت عهدی یزید. در 
زمان حیات او دم نزد... و اگر این همه که از معاویه در زمان امام سرزد, 
راستی بر مبنای حلم و فهم و خوش ذاتی معاویه بود, چرا پس از انکه امام 
را مسموم کرد, ان همه ادم کشت و ان قدر جنایت کرد؟ 

اینها, شواهد تاریخی گویایی است که نشان می‌دهد واقعه‌ی صلح, معلول 
دوراندیشی و واقع بینی امام علیه السلام با توجه به شر ایط زمان بوده 
است. هر فرمانده مقتدر و نیرومندی غیر از او هم بود در برابر مردم 
متلون و متزلزل و منافقی که درصدد جان او بودند, و بدو ضربت می زدند» 
همان می‌کرد که او کرد و دست به کار بی‌رویه و بی‌نقشه‌ای که سرانجام 
ان نابودی خود و یاران و پیروان اسلام بود, نمی زد. ِ 
توجه به مواد صلحنامه می‌رساند که صلح امام علیه‌السلام هی گاه به 
معنی به رسمیت شناختن حکومت معاویه نبوده و وی هیچ گاه از نظر 
اصولی از خط مشی خود, منحرف نشده است: مواد مزبور سراسر, 
منطبق بر ایده‌ی الهی اوست. و این معاویه بود که صریحا پیمان نامه را 
ی 

اعتراضاتی که بر بر این صلح وارد شده و می شود حاکی از تصویر مبهمی 
است 

( صفحه 120) 

که از مفهوم صلح در اذهان وجود داشته است؛ بدون آن که هدف الهی 
امام علیه السلام را به باد رشن 

تعجب از نویسندگانی چون «علایلی» و «عقاد» و سار نویسندگان معاصر 
است که بدین اعتراض, لب کشوده و حتی امام حسین علیه‌السلام را 
(7) . 

علایلی می‌نویسد. 

درست است که مردم به سستی گراییده بودند؛ ولی او می‌توانست با 
ایراد خطابه و تهیج جمعیت, مردم را وادار به جنگ کند. 

علایلی آنگاه هیتلر را مثل می‌زند که پس از مدت طولانی که مردم آلمان 
در جنگ فرور فته بود, مع ذلک توانست آنها را دوباره به جنگ وا دارد. این 
گفته, , حاکی است که علایلی اولا شرایط صلح امام و تلون تزلزل مردم را 
به خوبی از نظر نگذرانده و انیاء ایده‌ی او را در این مقایسه فراموش 
کرده است؛ زیرا به قول «مغنیه»: 

ممکن بود امام به دست طرفداران خود کشته شود و معاویه هم با 
مجازات قاتل او, وجهه جدیدی کسب کند و بر قدرت خویش بیفزاید. ‏ 
او با یک فرمانده نظامی که هدفش به قدرت رسیدن و در میدان جنگ. 


پیروز شدن است. بسیار فرق داشت. او مقهور احساسات جاه طلبانه و 
بی‌روبه نبود. گذشته از این هیتلر, در پایان چه کرد؟ و سرانجام آن مردمی 
که آن همه بر اثر نطق‌های او به هیجان آمده بودند, چه بود؟ 
از مطالعه حوادت بعد از شهادت امام حسن علیه‌السلام, یک مطلب جالب 
و مهم دیگر نیز معلوم می‌شود و آن, برتری موقعیت سیاسی - اجتماعی 
امام حسن علیه‌السلام بر امام حسین علیه‌السلام است. اگر امام حسین 
علیه السلام هم » همان هیبت و شخصیت را در نظر مردم "و معاویه داشت. 
هی گاه معاویه نمی‌تواننست بعد از حسن علیه السلام به آن اعمال شنیع و 
نیودت بز ندید این کته روان: نساسی. اختماعی. درد و اند تانن 
«عنوان» و «مقام» در افکار عمومی است. حسن 0 خلیفه‌ای 
بود که به جای 
( صفحه 121) 
کت علیه السلام نلشسته و به لشکر کشی پرداخته و سرانجام با معاویه 
صلح کرده, ولی حسین علیه‌السلام, با وصف موقعیت شاخص اجتماعی, در 
شوّون مملکتی احراز مقامی نکرده بود و لذا طبیعی است که معاویه - بر 
خلاف گمان عده‌ای - از امام حسن علیه السلام بیش از امام حسین 
علیه‌السلام بترسد و وحشت داشته باشد. 
گفتیم: معاویه پس از شهادت امام حسن علیه‌السلام. درصدد عملی ساختن 
نقشه ولایت عهدی یزید نت ود او می‌دانست که نه مردم و نه سرشناسان 
زان عرب و مخصوصا مردم مدینه و شخصیت‌های هاشمی, زیر بار 
این کار نمی‌روند, لذا در اظهار متنألة, بسیار تردید داشت. 
این تردید. با پيشنهاد خائنانه‌ی «مغيرة بن شعبه» برطرف شد. مغیره که 
قصد معاویه را مبنی بر عزل او از حکومت کوفه دانست.؛ به شام امد و از 
راه تملق و چایلوسی و برای اینکه نانی به قرض او بدهد؛ مساله ولایت 
عهدی يزید را عنوان کرد و به او قول مساعد داد که در گرفتن بیعت برای 
یزد کوشش کند. 
معاویه در ضمن به «زیاد بن ابیه» که مردی با هوش و مورد اعتماد او بود. 
اطلاع داد که بر سیر این تصمیم است. زیاد در جواب, اشاره به کارهای 
زشت یزد (سگ بازی‌ها, آوازه خوانی‌ها, قمار بازی‌ها) کرد و گفت صلاح 
است. یزید چندی از این کارها دست بردارد و آنگاه نامزدی او اعلام شود. 
وی همچنین پيشنهاد داد که یزید را از زندگی مرفه کاخ به جبهه جنگ 
فرستد و لذا معاویه او را در غزوه‌ی دوم قسطنطنیه امیر لشکر کرد. (8) . 
ملاحظه می‌کنيم که نقشه‌ی خائنانه‌ای که بر ری خن 
برقرار کردن سلطنت موروثی در خاندان اموی و به منظور پیروی از 
شیوه‌ی دربار کسری, پایه گذاری شده, با یک معامله و خرید و فروش 
می‌شود. مغیره. بهای ابقا در مقام خویش را تبلیغ برای زمامداری 


یزد می‌پردازد؛ و زیاد هم بدین منظور, پيشنهاد ریا و تزویر, دروغ و تقلب 
می‌دهد. معاویه یکبار, در مدینه 

( صفحه 122) 

مساله را طی اجتماع عمومی عنوان کرد (سال 50 (و با اعتراض سخت 
امام حسین علیه‌السلام و «احنف بن قیس» روبرو شد و قضیه چندی 
مسکوت ماند. 

معاویه سرانجام, در سال 56 هجری» تصمیم خود را به مرحله عمل در 
آورد و طی اجتماعی در مسجد شام, توف اه را بدین ترتیب برای مردم 
عنوان کرد: 

او قبلا یکی از چاکران خویش را دیده بود که به عنوان یکی از مردم, در 
مجمع عمومی از او بخواهد که یزید را به عنوان ولیعهد پیشنهاد کند و چند 
تن دیگر نیز از میان جمعیت: او را تأیید کند. این مرد که «ضحاک بن قیص 
فهری» نام داشت, به ترتیبی که معاویه گفته بود. عمل کرد و جریان بیعت 
پایان یافت. در شام که او نفوذ داشت مساله چندان مشکل نبود؛ ولی در 
عراق و مخصوصا حجاز, مطلب از قرار دیگری بود. او ابن‌زیاد را که پس از 
فری پدرش در نواحی عراق از طرف او ولایت داشت, مامور بیعت کوفه, 
بصر ه» خراسان و فارس کرد و «به سعید بن عاص» والی مدینه نوشت که 
از مردم مدینه بیعت گیرد. 

مهم , برای معاویه, مدینه بود که شخصیت‌های مهمی از قبیل «آبن زبیر », 
«ابن‌عمر». «عبدالله بن عباس». «عبدالله بن جعفر» و از همه مهمتر 
حسین بن علی ان در آن‌شنکونت داستنی.والی هدیته گرازش نداد 
که مردم مدینه بیعت نمی‌کنند و پیشنهاد داد؛ خود معاویه به مدینه رود. 
معاوبه پیش از آن: کزان شناد زا عفل کید و نامه‌های هدید آهیر ی به 
بزرگان قریش نوشت. به ابن‌عباس نوشت. من اگر تو را برای قتل عثمان 
بکشم حق دارم. ۳ 

به عبدالله جعفر نوشت: اکر بیعت کنی بیعت تو مشکور است و الا بر 
بیعت مجبور خواهی شد, و به دیگران نیز نامه نوشت: جوابی که همگی 
دادند, مشعر بر استنکاف بود و برای نمونه چند جمله از نامه‌ی عبدالله 
جعفر را نقل می‌کنیم: 

«نوشته بودی که مرا به بیعت یزید مجبور خواهی کرد. به جان خودم که 
اگر تو مرا بر اين کار مجبور کنی, ما هم تو و پدرت را مجبورا به اسلام 
کشاندیم, شما هی میل به به مسلمانی نداشتید و از اسلام بدتان صی‌آهد: ۳ 
گزارش‌های سعید نیز حکایت داشت که اگر این بزرگان بیعت نکنند مردم 
مدینه 

( صفحه 123) 

بیعت نخواهند کرد. 


معاوبه, تصمیم گرفت شخصا به مدینه رود و کار بیعت را تمام کند او به 
مدینه امد؛ ابتدا با امام حسین علیه‌السلام بطور خصوصی تماس گرفت. 
امام علیه‌السلام در این جلسه در جواب معاویه صریحا مفاسد اخلاقی یزید 
را تذکر داد. معاویه آنگاه با ابن‌عمر و ابن زبیر تماس گرفت و طبق یک 
نقل, آنان را به همراه خود با عده‌ای مسلح به مسجد آورد و اعلام کرد اگر 
در برابر او سخن مخالف گویند, فوری کشته خواهند شد. و بدین ترتیب از 
مردم مدینه بیعت گرفت (9) , بیعت برای یزید نه تنها در بین شخصیت‌های 
مهم مملکتی و گروه‌های مخالف دولت؛ ,. سوء اثر داشت, بلکه طرفداران و 
نزدیکان معاویه نیز با این کا ر مخالف بودند. 

«مروان حکم» که خود 99 خلافت.داشت: فقتی: ماموزبت: یافت از 
مردم مدینه بیعت کیرن: بر آشفت و نوشت: «مردم بیعت نقب نت ند 
معاویه او را عزل کرد و به جای او «سعید بن العاص» را گماشت و بنابر 
نقلی آهسته به او گفت که «تو پشتوانه و بازوی منی و بعد از یزید تو 
ولیعهدی» و پس از چندی «ولید بن عقبه» را به جای او گماشت. سعید., 
فرزند ایکا ی چرا 
برای یزید بیعت گرفتی و مرا گذاشتی؟ می‌دانی پدرم از پدرش و مادرم از 
مادرش بهتر است و جز به 9 نام پدرم بدین پایه نرسیدی, او بدین 
«فاخته» دختر قرطة بر بن حبیب که از معاویه پسری به نام «عبدالله» داشت 
و بر سر آن بود که عبدالله ولیعهد شود. بتعاويه مت آیرم جه از ام هی که 
مغیره در کار تو زد؟ ۱ 

باری: بیعت مزبور, از اول تا به آخر هميشه با مخالفت. جنجال, گفتگو, قهر 
و جدال توّام بود؛ ولی معاویه هر شخص یا گروهی را به ترتیب خاصی 
( صفحه 124) 

در بیعت گرفتن برای یزید دو عامل اصلی کارکرد: تهدید و تطمیع. برای 
نمونه داستان ذیل را نقل می‌کنیم تا داعیان ولایت عهدی يزید را بهتر 
بشناسیم: 

وقتی که در شام شا ولایت عهدی عنوان بود, عده‌ای از بزرگان کوفه 
در شام به سر می‌بردند, مت بن عروه‌ی مرادی» که در رأاس قبیله‌ی 
خود بود, در مسجد دمشق 

«تعجب است که معاویه رت هد ما را برای بیعت با یزید معلوم الحال 
مجبور کند ؛ به خدا چنین چیزی ممکن نیست.» 

غلامی که گزارش گفتار «هانی» را به معاویه رسانید از طرف ات هامو رت 
یافت که بیاید از قول خودش «هانی» را نصیحت کند و بگوید حرف تو به 
گوش معاویه رسیده, ان زمان ابوبکر و عمر نیست. بنی‌امیه مردمی 


هستند که در کارها, جری و پیشدستند. هانی در جواب او گفت: حرف‌های 
معاویه را خوب رساندی, و بالاخره معاویه پس از چند روز هانی و 
هوادارانش را احضار کرد و از انها مصرا خواست که هر حاجتی دارند 
برآورده کند, و چنین کرد. در پایان خطاب به هانی کرده. گفت: حاجت 
دیگری داری؟ گفت: یک حاجت و آن اینکه مرا عهده‌دار بیعت گرفتن برای 
یزید کنی !.. وی در عراق برای یزید بیعت می‌گرفت !.. 

این بیعت شوم و مشو وم پیو سته مورد انتقاد بوده و افکار آزادی خواهان را 
بر ضد معاویه تحریک کرده است و حتی آنانی که به اصول اسلام ایمان 
ندارند, تنها از دید حکمداری و سیاستمداری مسأله را مورد انتقاد قرار 

داده‌اند. برای نمونه چند گفتار ذیل را به طور پراکنده نقل می کنیم: 

عبدالله بن یمام سلولی گفت: 

فان تأتوا و او بهند 

نبایعها امیرالمو‌منینا 

اذا مامات کسری قام کسری 

نعد ثلائة متنا سقینا 

روا دص ی ها سا 
امیرالمومنین با او بیعت می‌کنیم. ۳ 

نفر را به دنبال 

( صفحه 125) 

یکدیگر می‌شماریم. (10) . " 

ابوالعلاء شاعر و فیلسوف معره گوید: 

ترس الاوام تععل کل کر 

فما انا فی العجائب مستزید 

و کان علی خلافتکم یزید 

یعنی: شما می‌بیند روزگار هر کار زشتی را می‌کند. این برای من تعجبی 
افزون نمی کند. آیا قریش شما حسین را نکشت و یزید خلیفه‌ی شما نشد؟ 
عقاد می‌نویسد: «بیعت يزید, بیعت مستقر 9 پابرجایی نبود, این بیعت؛ 
«کودکی» بود مولود دسیسه و بار آمده‌ی در گهواره‌ی تملق». حتی خود 
فعاویة: هم صلاخ تفن‌دید شکنی: درباوه‌ی آن هیده تا نکن از فرساریان 
برای نفع شخصی, او را به این کار واداشت. به هر حال, این بیعت بیش از 
هر چیز مردم را افسرده و مضطرب ساخت و عقده‌های فراوانی در 
روحیه‌ها ایجاد کرد. این ناراحتی و اضطراب در زمان معاویه چندان بروز 
نکرد؛ ولی پس از او ملاحظه می‌کنيم که اوضاع از چه قرار می‌شود و 
سرنوشت یزید به کجا می‌انجامد. «عبدالله بن حنظله» می گفت: 


«به خدا سوگند بر یزید برنشوريديم مگر وقتی که بیم می‌رفت از آسمان 
بر ما سنگ بارد. مردی که با دختر و خواهر خود بيامیزد و باده نوشد و نماز 
نخواند, خدا گواه است چنین مردی را اگر هیچ کس با من همداستان نبود, 
در پی چاره اش می‌افتادم تا از عهده‌ی امتحان خدا نسبت به او برایم. 
و بقول عقاد: 
«اگر سخن مورخین در جایی اختلاف داشته باشد؛ لیکن در اینکه یزید را 
کی باده در سر و دلباختگی هوسرانی در دل و سست گیری گناهان 
بزرگ در نهاد بود. سخن همه یکی است. نا 

۰ حکومت بیست ساله‌ی معاویه, دوران طلایی بنی‌امیه محسوب می‌شود. 
۳ دوران به همان اندازه که برای دولتیان پسندیده بود. مردم و مخصوصا 
شیعیان را در سختی و فشار قرار داد, او تلاش‌های چندین ساله‌ی خویش و 
حزب اموی را که پس از 
( صفحه 126) ۲ 
مرگ رسول خدا صلی الله علیه و آله بشدت شروع شده بود. به ثمر 
ایدم رفاه ول آنکیه اعسا اه خی ولیماید ات ار 
همهه‌ی ترکتازی‌ها و دیکتاتوری‌ها با افراد رشیدی از امت روبرو می‌شد که 
جام گوارای سلطنت را به کامش بسیار تلخ می‌کرد. 
و ما در فصل کات اینخه شفحصای از این برخوردها را از نظر می‌گذرانیم. 
( صفحه 127) 
(1) وی نیز همان روز که علی (ع) ضربت خورد, از طرف خوارج مضروب 
شد؛ ولی زخمی که بر او وارد امد کاری نبود و پس از چندی بهبودی یافت. 
(2) تاریخ یعقوبی, ص 168. 
(3) تاریخ می‌گوید که فرمانروایان فارس معادل همین ارقام را برای خود 
برمی‌داشتند. 
(5) الغدیر. ص 160. 
(6) آبن ابی‌الحدید, 6: 4. کامل بن آثیر. 177: د3. 
)7( در فصل اینده راجع به نظر امام حسین (ع( درباره‌ی صلح امام حسن 
(ع) سخن می‌گوییم. 
(8) کامل ابن اثیر. جح 3. ص 197. 
(9) داستان کامل بیعت یزد, کتاب نفیس «الغدیر», ج 10, صص 257 - 
6 ما در فصل دهم در این زمینه مفصلتر صحبت می‌کنیم. 
(10) عثمان, معاویه, یزید. 


روحیه‌ی امت و مبارزات پراکنده 


روحیه‌ی امت و مبارزات پراکنده 

در فصل گذشته تابلوی کوچکی از حکومت بیست ساله‌ی معاویه, جلوی 
چشم ما قرار گرفت. این تابلوی ناقص, تنها خطوط اصلی استبداد و 
دیکتاتوری. سیاست بازی و حیله‌گری او را ترسیم کرد. گفتیم که سواد 
جمعیت در زمان او. و مخصوصا پس از شهادت امام حسن علیه‌السلام. به 
ضعف گرایید و امت دچا ر خفقان و نومیدی شد. 

پانن: و زا امیدی نوده‌ی افراد با هدف و با ایمان و روشن بینان آزاده‌ای را 
که در گوشه و کنار مملکت بودند. بسختی ناراحت می‌کرد و این عده, 
بطور پراکنده در فکر مبارزه و تبلیغات مخالف می‌افتادند. این مبارزات 
پراکنده. معاویه را جری‌تر می‌کرد و با استفاده‌ی از خود باختگی جامعه, 
مخالفین را که متشکل نبوده و هسته‌ی مرکزی و تشکیلاتی نداشتند, 
بشدت می کوبید. 

این مبارزات.. از اوان خلافت بلا منازع او که پس از صلح امام حسن 
علیه‌السلام پا برجا شد. شروع شد و همچنان تا پایان زندگی او ادامه 
داشت. و اکنون چند نمونه از روحیات مردم دوران او را برمی‌شماربم: 

5 وقتی معاوبه در کوفه می‌خواست از مردم بیعت گیرد: هر کم وارد 
می‌ شد؛ می‌گفت: «من کراهت دارم با تو بیعت کنم. » معاویه می‌گفت: 
«خدا در آنچه شما نمی‌پسندید خیر زیادی قرار داده است.» و پس از آنکه 
بیعت تمام شد «قیس بن 

( صفحه 128) 

سعد بن عباده» که از بزرگان قوم بود گفت: 

«مردم شما شر را به جای خیر برگزیدید و عزت خود را به ذلت و ایمان را 
به کفر تبدیل کرد بعد از ولایت امیرالمومنین که آقای مسلمین و پسر 
عم ر سول خدا ضلی الله غلیه و آله بود فرزند ازاة شده‌ی بیغمیر صلی الله 
چگونه جهالتی کردید؟» 

- وقتی وجوه مردم پیش معاوبه نشسته بودند, «احنف بن قیس» هم حاضر 
بود. مردی از اهل شام امد و خطبه‌ای خواند و علی علیه‌السلام را سب 
کرد 

احنف گفت: «معاویه ! اگر این شخص می‌دانست تو از دشنام به رسولان 
خدا هم خوشنود می‌شوی, انان را نیز دشنام می‌داد. از خدا بترس و دست 
از علی علیه السلام بردار. » , 

معاویه گفت: «احنف ! چشم بر خار نهادی و بی‌رویه سخن گفتی, باید به 


منبر بروی و علی علیه‌السلام را سب کنی.» 

وی گفت: «اگر به منبر بروم به انصاف سخن می‌گویم.» 

گفت: «چه میکنی؟» 

احنف گفت: «می‌روم حمد و ثنای الهی را بهخابهی وف هنت مر این 
الله علیه و آله او درود می‌فرستم و می‌گویم: مردم ! معاویه به من امر 
کرده که علی علیه‌السلام را لعنت کنم, آخام.باشید غلی علیها لسلام و 
معاویه با هم اختلاف کردند و با هم جنگیدند و یکدیگر را یاغی خواندند. 
خدایا آن که بر دیگری ظلم کرده و دار و دسته‌ای که به دیگران ستم کرده, 
لعنت کن ۰ معاویه گفت: «معدذورت داشتم. دا 

- در سفری که معاویه به حج می‌رفت یکی از زن‌های با شخصیت را به نام 
«دارمیه کنانی» احضار کرد و بدو گفت می‌دانی چرا احضارت کردم؟ 
می‌خواهم بپرسم چرا علی علیه‌السلام را دوست و مرا دشمن داری؟ 

- معذورم دار. 

- نمی‌ شود. 

+ علی. غلیه‌السلام را از ان رو کم: تست به رعیت غاذل هو ذارایتف. ۱ 
( صفحه 129) 

می‌کرد و دوستدار بیچارگان بود ذوست ذارم و تو را بدان جهت که با آن 
کسی که لایق‌تر از تو بود, به جنگ پرداختی و شق عصای مسلمین کردی و 
از روی ظلم و هوا و هوس قضاوت کردی, دشمن دارم. 

- لذا شکمت باد کرده ! (دارمیه شکمش بزرگ بود) 

این ضرب المثل درباره‌ی مادر تو هند است. 

- علی علیه‌السلام را چگونه یافتی؟ 

- این پادشاهی‌ای که تو را فریفت و این نعمت که تو را مشغول داشت. او 
را نفریفت و مشغول نکرد. 

- گفتار او را شنیده‌ای؟ 

- آری. دلها را جلا می‌داد. 

- راست گفتی, حاجتی داری؟ 

- صد شتر سرخ مو می‌خواهم. ۱ 

- «فتی و لا کمالک» (1) , می‌خواهی با ان چه کنی؟ 

- کودکان را با شیر آنها غذا می‌دهم و بزرگان را بدان زنده نگه می‌دارم. با 
ان کسب مکارم می‌کنم و بین خانواده‌ها صلح می‌د هم . 

معاویه درخواستی او را داد و گفت: 

- اگر علی علیه السلام زنده بود به نو هی نمی‌داد. 

5 اری حلی یک مو از اموال مسلمان‌ها به کسی نمی‌داد. 

از اين داستان. عمق مبارزات پراکنده و روحیه‌ی حاد طرفداران علی 


علیه‌السلام و مخالفین معاویه و همچنین شجاعت و صلابت زن و مرد آنها 
معلوم می‌شود. 

- «حجر بن عدی» از مبارزین سر سخت و فداکار و دشمن معروف معاوبه 
بود. وی که در عراق به سر می‌برد. روزی به زیاد اعتراض تندی کرد و 
طبق دستور معاویه, وی را با یازده تن دیگر از کوفه به شام فرستاد, به 
شام نرسیده چند مامور از 

(صفحه 130) . . 

باق محاه کم اقا امه ای اه وی اش اه از کر 
او که امتناع کرد با 5 تن دیگر کشته شدند و شش تن, رهایی یافتند. 

خبر مرگ حجر» انقلابی به وجود آورد و افکار را تکان داد. عايشه در این 
زمینه گفت: 

«به خدا حجر برای عرب عزت و سربلندی و دانایی بود.» 

فرماندار خراسان که «ربیع بن زیاد» نام داشت بعد از نماز به منبر رفت و 


«در اسلام حادثه‌ای رخ داده که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله, 
نظیر آن سابقه نداشته است. خبر رسیده که معاویه. حجر و یاران او را 
کشته. اگر مسلمین غیرت دارند باید به راه افتند و جنبش کنند.» (2) . 
چنانکه در فصل گذشته خوانديم. بعد از شهادت امام مجتبی علیه‌السلام, 
کار سختگیری بیشتر شد و معاویه مبارزه را بر محور نام علی علیه‌السلام 
و دوستان او شروع کرد و طبعا شیعیان هم بر همین محور با او به مبارزه 
قیردانه نک اوه اهر خلعات ویر وهی اسلا 
کرد, از یک عقده‌ی روحی شدید حکایت دارد. این عقده معلول ضرباتی 
است که از قاطعیت فراموش ناشدنی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام. بر 
روح معاویه وارد آمد و تا آخر عمر فراموش نکرد. 

علاوه. دشمنی سابقه‌دار خانوادگی که با خاندان بنی‌هاشم داشت, در اینجا 
بروز کرد و در هر صورت, وی بدین ترتیب مسیر مبارزه را در افکار عوض 
کرد و لذا دیده می‌شود که در مبارزات پراکنده‌ی مردم بیشتر مساله رسم 
علی علیه‌السلام و فضایل علی علیه‌السلام مطرح است و کمتر از خراب 
کاری‌ها و فساد و تباهی دستگاه حاکمه سخن می‌گویند. 

البته روشن بینان و مردمان فهمیده از قبیل «حجر بن عدی» علاوه بر دفاع 
از شخص علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام, ایده‌ی او را نیز فراموش نکرده 
بودند و از ان نیز دفاع می‌ کردند. حجر که هميیشه در کوفه با مغیره دعوا 
داشت, یک روز پای منبر مغیره 

( صفحه 131) 

گفت به جای ند کویان از غلان علیه السلام با مردم به عدالت رفتار کن و 
حقوق وا پس مانده‌ی مردم را بده. (3) . 


آنچه کشت مربوط به روحیه‌ی مردم مبارز طرفدار علی علیه السلام و 
ها رات پراکنده‌ی آنان بود و اینک برای آنکه به روهیه‌ ی دیگران نیز آشنا 
شویم خوبست به دو داستان ذیل توجه کنیم: 

ی ی ۳ 
را لعنت نمی‌کنی؟ سعد سخت برآشفت و به او گفت: مر پنهانی 
تا ماو علی زا یی نی اک یی از خضال ۳ له لام 
را داشتم, بهتر از هر چیزی بود که آفتاب تن ساره ماد هرن حانج راد 
ایخ کات کم ار .. وی خشمگین و ناراحت, معاویه را ترک گفت.» (4) . 

- «مطرف پسر مغيرة بن شعبه می‌گوید: یک شب پدرم اندوهنای , هه 
آفد و شام نخورد. به او گفتم: 

ِ : چرا چنینی ؟ 

-: از پیش کافرترین و خبیث‌ترین مردم آمده‌ام. 

-: چه شده؟ 

و در خلوت به معاویه گفتم: سنت زیاد شده؛ خوبست به بنی‌هاشم - که 
اکنون دیگر چیزی ندارند که از آنها بترسی - احسان وصله‌ی رحم کنی. اين, 
برای تو می‌ماند. معاویه به من ؟ 

هیهات ! چه ذکر خیری می‌ماند؟ ۱ فعالیت کردند؟ اینک 
کسی اسم آنها را می‌برد؟ ولی هر روز پنج مرتبه برای پسر «ابی‌کبشه» 
فریاد فت ننده «اشمد ان مدا سول الله ضلی الله علیهی آله 15۳۱ 

( صفحه 132) 

آماری که جبابات فعاویه را ان نظی کشتار فموین نشان می‌دهه عاکی از 
ای ات که اشت سم کشیدهای مسا تمدکامیی‌ها و اقداعات ند 
اسلامی معاویه مخالف بودند؛ در دوران سیاه حکومت او ساکت نبودند. 
و گرنه, این همه در گوشه و کنار مملکت, مردم, کشته نمی‌شدند. یک دقت 
نشان می‌د هد که روحیه‌ی عمومی مردم, از دستگاه اموی ناراضی بوده, 
ولی همان گونه که در همه ادوار چنین بوده, تنها یک عکده؛ شهامت آن را 
پیدا می‌کردند که نارضایتی عمومی را مجسم کنند و در این تیب بت 
ولی روحیه‌ی مردم در مسأله ولایت عهدی يزید, بیشتر ظاهر و مبارزات 
آنان. تشکل یافته‌تر شد. و همان گونه که اشاره شد علت این بود که در 
این مسأله علاوه بر مخالفین اصولی و با هدف, عده‌ی دیگری هم که خود 
طمع خلافت در سر داشتند به مخالفت برخاستند. این مخالفت‌ها به به طوری 
که خواندیم علنی و احیانا حاد و تند بوده؛ ولی معاویه با استفاده از روح 
خصوفی احفاغات با یت همم مطلی‌سرا ام کر عد زساکت 
این بود فشرده‌ای از سیمای نیم قرن پس از رسول خدا صلی الله علیه و 
اله. اکنون لازم است چهره‌ی سیاسی امام در قبال اوضاع نیم قرن گذشته 


تماشا کنیم و اصطکاک اجتناب ناپذیر او را با حصول نیم قرن انحراف و 
ظلم از نظر بگذرانیم. 

( صفحه 133) 

(1) مثل معرفی است و در مورد اشخاص جوانمرد و بلند نظر. یعنی فلانی 
جوانمرد است ولی نه مانند مالک. (مالک بن نویره که ضرب المثل 
جوانمردی بود). 

(2) الامام علی (ع), ج 4, ص 828. 

(3) همان منابع. 

(4) الامام علی (ع), ج 4, ص 810. 

(5) الامام علی, ص 779. 


امام, در صحنه‌های سیاسی 


امام, در صحنه‌های سیاسی 

او سای تایه کرو اروت ول تا هی ۱۳21 
او را طی نیم قرن گذشته و مخصوصا پس از شهادت امام علی 
علیه السلام بالاخص پس از مرگ امام حسن علیه‌السلام ملاحظه کنیم. ما با 
توجه به سوابق سیاسی امام, هم موقعیت و درک سیاسی او را در این 
صحنه‌های پرماجرا دریافت می‌کنيم و هم از استقامت رای و سعه‌ی صدر و 
مشی اصولی و بدون انحراف او مطلع می‌شویم. 

>پیغمبر در کودکی از حسنین بیعت گرفت 

>موضوع امام در مورد صلح 

>پس از برادر 

>امام حسین و ولایت عهدی ف 

>مخالفت شخصیت‌های اسلام با ولیعهدی یزید 

>امام پس از مرگ معاویه 


پیغمبر در کودکی از حسنین بیعت گرفت 

معنی بیعت با یک کودک 8 - 7 ساله. تلقین شخصیت اجتماعی و سیاسی, 
به رسمیت شناختن فعر و ایده‌ی اوست. بدین ترتیب. امام حسین از اوان 
کودکی وارد مسایل سیاسی - اجتماعی شد و با استعداد ذاتی و هوش 
سرشاری که داشت در مسایل, اظهار نظر می‌کرد. وی ده ساله بود که در 
مسجد با عمر به گفتگو پرداخت و به گفته‌ی او اعتراض کرد؛ وقتی عمر 
خود را «اولی بالمو‌منین» خواند. فریاد زد: «از منبر جدم پایین بیا و بر منبر 
جد خودت برو.» (1) . 

اين گفتگو نشانه‌ی قدرت روحی و شخصیت امام در سنین کودکی است و 
( صفحه 134) 

پیداست کودکی این چنین. در بزرگی وزنه‌ی سیاسی خواهد یافت ؛ 
مخضو‌صا 9 پدر» او و برادرش را ماموریت‌های سیاسی می‌داد تا در این 
مرحله ورزیده‌تر شوند: وقتی ابوذر, به ربذه تبعید می‌شد, از طرف پدر 
ماموریت یافت که به اتفاق برادر بزرگش, ِ حسن علیه السلام به 
مشایعت او روند. این مشایعت و تجلیل از یی مرد انقلابی مخالف 
حکومت؛ چهره‌ی مخالف او را در برابر عثمان نشان می‌دهد و گفتار متين و 
پرمایه‌ی او که در فصل سوم این کتاب گذشت. نمودار تایید همه جانبه‌ی 
مبارزات ابوذر, بر ضد حکومت وقت است. همان گونه که در فصل ششم 
گذشت., امام علی بن ابی‌طالب علیه السلام در زمان عثمان. واسطه بین 
حکومت و امت بود ؛ ولی ناگفته روشن است که وی با اجحاف کاری‌ها و 
کارهای خلاف اسلام, موافق نبود و در عین حال در قضیه‌ی قتل عشمان. 
حسنین علیهماالسلام را برای دفع شورشیان به در خانه‌ی او فرستاد. امام 
حسین علیه‌السلام در این صحنه, طغیان یک امت ستم کشیده و زجر دیده 
را بر ضد فساد و قوم و خویش بازی و خاصه خرجی مشاهده کرد و 
نزدیک مشاهده فرمود که یک امت تکا تفا : چگونه سر از پا نشناخته و بدون 
توجه به نصایح و اندرزهای ملایم, کار خود را ق کی 

بدین تبرتیب اگر حسنین علیهماالسلام نتوانستند جلوی قتل عثمان را 
بگیرند. ولی روحیه‌ی متلاطم و غیر قابل کنترل مردم را در برابر 
خلافکاری‌های حکومت. مشاهده کردند و این صحنه‌ها برای کسی که فردا 
باید در شوّون مردم دخالت کند, لازم و ضروری است. , 

او به طوری که گذشت, در جبهه‌های جنگی داخلی, با پدر و برادر بزرخش 
شرکت داشت و از نزدیک به گفتار و کردار مخالفین پدرش واقف شد. او 


خانوادگی و دیرینه و دشمنی‌های دینی و قبیلگی معاویه و نادانیها و تعصبات 
خوارج, روشن کرده بود, صمیمانه با پدر و برادر همکاری کرد و ریشه‌های 
جان او در این صحنه‌ها با دشمنی مظاهر ناپاک و افکار الوده‌ی محیط 
آمیخته شد. 

در خطبه‌ای که وی خطاب به مردم کوفه, هنگام اعزام قوا , به شام ایراد 
کرد, او 

( صفحه 135) 

را در چهره‌ی یک رهبر انقلابی جنگی که در عین صلابت و تصمیم راسخ, از 
متانت و درایت کافی هم برخوردار است. مشاهده کردیم و اینها همه 
می‌رساند که امام حسین علیه‌السلام تحت تربیت مستقیم پدر. مردی 
ورزیده و فهمیده. مصمم و محکم, دانا و توانا شد که لیاقت داشت روزی 
عهده‌دار زمامداری مسلمین شود. امام علیه السلام پس از هرگ پدر با 
برادر همکاری نزدیکی داشت و برخلاف آنچه پاره‌ای از نویسندگان می‌گویند 
با رأی تفادر. در مشاله صلح, مخالف نبود و از تعریف‌های فراوانی که وی 
درباره‌ی برادر بزرگش امام حسن علیه‌السلام می‌فرمود, با توجه به 
صداقت و ایمانی که در گفته‌های ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام, همه جا 
نمودار است., رای او در این زمینه استنباط می‌شود. 


موضوع امام در مورد صلح 


موضوع امام در مورد صلح ۳ 

باید دانست همان گونه که برادرش از در مسالمت با معاویه درامد و در 
عین حال شخصیت ارزنده‌ی سیاسی خویش را به عنوان مرد شماره‌ی یک 
مخالف حکومت حفظ کرد و از این رو بالاخره با دسیسه‌ی معاویه مسموم 
شد. امام حسین علیه‌السلام نیز به عنوان معاون و طرفدار حسن 
علیه‌السلام همان موضع سیاسی را گرفته بود و همین موضع را تا پایان 
بیش از ده سال طول کشید و اگر امام حسین علیه السلام, ان گونه که 
بسیاری تصور می‌کنند مرد حاد بی‌نقشه‌ای بود که با صلح مسالمت امیز 
برادرش روی خوشی نداشت, در برابر پافشاری‌ها و اصرارهای زیاد 
دوستان و طرفدارانش قیام می کرد. 

کشتارهای دسته جمعی و قلع و قمع شیعیان. سب علنی به علی 
علیه‌السلام. اسراف و تبذیر بیت المال. در مدت 10 سال بعد از شهادت 
امام حسن علیه‌السلام نه تنها کم نشد, بلکه به طوری که دیدیم, بطور 
سرسام آوری افزایش پافت. اگر او یک انقلابی بی تقلشه بود و با نقشه‌ی 
صحیح برادر بزرگش مخالف بود, پس از مرگ او به یک شورش زودرس 
دست می‌زد و همان گونه که خودش در خطبه جنگ می‌فرمود: مردم را 
ناراحت می‌کرد و خودش را نیز به کشتن می‌داد. 

( صفحه 136) 

باید بدانیم که شهامت. تنها قیام و انقلاب. آن هم بدون نقشه صحیح و درک 
کامل زمان نیست. بلکه کسی هم که با دریافت روح زمان و حفظ مصلحت 
مسلمین؛ مصلحت در صلح بیند و چوب ملامت دوست و دشمن خورد, 
گذشت و فداکاری بیشتر کرده است؛ زیرا برای جلب رضای مردم 
سطحی, قدمی بر خلاف رضای خدا و مصلحت مسلمین برنداشته است. 
النهایه گاهی مثل حسن علیه السلام - عمر او در همین دوران به پایان 
می‌رسد و اعتراض و ملامت در طول درون باقی می‌ماند؛ ولی گاهی 
فاجعه‌ای مثل کربلا اتفاق می‌افتد و آن چنان در افکار تأثیر عمیق می‌گذارد 
که گذشته‌ها فراموش می‌شود و در نظر سطحی و ابتدایی دو چهره 
مختلف و متضاد در نظر ها جلوه مق کند:. کف چهره‌ی صلح و ارامش و 
دیگری طغیان و انقلاب. 

این نکته دقیقی است که اکر بدان توجه کنیم, از بسیاری از اشتباهات در 
قضاوت‌های تاریخی جلوگیری خواهد شد. 

در هر صورت. امام حسین علیه‌السلام در زمان برادرش همان رویه‌ی 


یا تناها ی یه | تسا فا دای سعضی شو اس نی اما را 
هميشه یک مرد انقلابی خشن جلوه دهند که به هیچ وجه قابل انعطاف 
نیست. انا دفنداند امام در جریان صلح به برادرش گفت: «تو را به خدا 
اين کار را مکن معاویه را تصدیق و پدرت را در قبر تکذیب مکن. دا 

امام حسن علیه‌السلام به او گفت: «خاموش باش که من از نو مطلع‌ترم » 
و پاره‌ای افزوده‌اند که؛ امام جسن علیه السلام گفت: «به خدا| من هیج 
کاری را اقدام نکردم مگر آنکه : تو مخالفت کردی, دلم می‌خواهد تو را در 
خانه‌ای محبوس سازم ۵ ار ان 1 بگیرم », حسین علیه السلام که دید او 
خشمگین است گفت: «تو بزرگتری و به جای پدر منی هر کار می‌خواهی 
بکن.» (1) . 

پاره‌ای از نویسندگان معاصر هم همین مطالب را تکرار کرده و به عنوان 
شاه شاعتن و ات فاست امام ختس کاب السلام.ر کر کردهاند: 

( صفحه 137) 

با تنوجچه به سوابق روحی و تربینی و درک مناسبات خانوادگی پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و آنچه در فصل هشتم راجع به شخصیت و روحیه‌ی امام 
خسن لاسام رت تاض س اد مطا ناه فد را 
اقرار همه‌ی مورخین» حسنین علیهماالسلام از تربیت مشترک 0 
برخوردار بوده و بنابراین رین روحیات و اخلاقیات. بطور یکنواخت 
بارآمده‌اند. علاوه بر این مساله شواهد قاطعی در دست است که امام 
حسین علیه السلام برادر بزرگترش را به عنوان یک رهبر واجب الاطاعه‌ی 
اقلا مین مص کته مرا اسرای انار که پرخورداز داتفه 
است. 

وی پس از مرگ برادر, خطاب بدو چنین گفت: 

«ابا محمد! خدایت رجمت کناد. تو حق را در جای خود ان گونه که باید 
می‌دیدی و به هنگامی که باطل جاده می‌کوبید, تو با روبه‌ی نیک و پسندیده 
و مراعات تقوی, خدا را برتری می‌دادی و کارهای زر دنیا را با چشمی 
که انها را اندک و کوچک می‌دید. می‌نگریستی و با دست پاک خود بر انها 
دست می کشیدی. حدت و نشاط دشمن را با موونه‌ای بسیار سهل و اسان 
از بین می‌بردی... و چرا چنین نباشد در حالی که تو فرزند 1 نبوت و 
شیر خورده از پستان حکمتی...فالی روح و ریحان و جنة نعیم.. 

وی هنگام عزیمت به کربلا به جابر فرمود: ۱ 
خا سول اد کی ی تفه اهر دای سول ی ال عله و اه کار 
می‌کنم. ۱ 

به «مسیب بن نجبه فزاری», که پس از مرگ حسن علیه السلام با عده‌ای 
به حضور او امدند و پیشنهاد خلع معاویه را دادند, فر مود: 

«خدا اجر برادرم را بر نیتی که داشت به نیکی داد. او سلامت و خودداری و 


جلوگیری 7 خونریزی را ۰ داشت. » 

یت رسب و اوضاع آن : روز را پیش خود مجسم 3 , هیچ گاه 1 7 و 
موضع مخالف با شیوه‌ی برادر نخواهیم دید و کسانی که چهره‌ی امام را 
این چنین ترسیم نموده‌اند. ندانسته وی را تنقیص کرده‌اند. 

( صفحه 139) 

(1) اسدالغابة, ج 2, ص - ابن‌عساکر, ج 3, ص 222. 


پس از برادر 


پس از برادر 

تا اینجا مجملا وضع سیاسی امام حسین علیه‌السلام را تا پیش از مرگ 
حسن علیه السلام. از نظر گذراندیم و دانستیم که وی در زمان پدر و برادر, 
کون از وزنه‌های کران میدان سیاست بوده است. اکنون وضع او را پس از 
مرگ برادر از نظر می‌گذرانیم. 

وی پس از شهادت امام مجتبی علیه‌السلام, حامل رسالت تاریخی عظیمی 
بود. علاوه بر انچه شیعیان راجع به امامت ان حضرت قایلند و او را پس از 
امام مجتبی علیه‌السلام. امام مفترض الطاعه و منصوب از طرف خدا 
می‌دانند, از دید سیاسی - اجتماعی, وظیفه عظیم رهبری جامعه‌ی اسلامی 
و به انجام رسانیدن ایده‌های الهی پیامبر و علی و حسن علیهم‌السلام و 
مبارزه با انحراف همه جانبه‌ی شوون اجتماعی به عهده او گذاشته شد. 

او پس از مرگ امام حسن علیه‌السلام. نامه‌های فراوانی دریافت کرد که 
شیعیان, او را دعوت به انقلاب و طغیان می‌کردند. او که می‌بایست در 
ابتدا به سوی خود دعوت کند, به قول شیخ مفید. به ملاحظه صلحی که بین 
او و معاویه برقرار شده و ملتزم به آن بود, به سوی خود دعوت نفرمود و 
از پذیرش دعوت مردم نیز امتناع کرد و تذکر داد که با معاویه پیمانی دارد 
که نمی‌تواند آن را بشکند؛ ولی باید دانست که معاویه تمام مواد صلحنامه 
را نقض کرده و به هی کدام عمل نکرده بود, بنابراین مطمئنا اگر امام 
اوضاع را مساعد می‌دید پیمان شکنی معاویه را مطرح می‌کرد و بدین 
عنوان بر ضد او قیام می‌فرمود. 

بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که نه تنها مساله پیمان و احترام به عهد 
برادر بزرگش, امام حسن علیه السلام مانع از قیام او بوده؛ بلکه صلاح 
اسلام و مسلمین رآ در آن می‌دید که در آن دوران دست به انقلاب نزند. 
وی, به طوری که گذشت, با آنکه دست به قیام نزد, ولی شخصیت خود را 
به عنوان مخالف حفظ کرد در عین اطمینانی که معاویه به او داشت. با این 
حال از او وحشت داشت و هميشه مواظب خطرات احتمالی بود. 

- در سفری که معاویه به مدینه رفت.: , از صاحب منصبان مدینه فراوان 
شنید که دل مردم با حسین علیه‌السلام است ؛ معاویه ترسید که روزی امام 
علیه‌السلام بر او بشورد پس به 

( صفحه 39( 

مروان گفت: 

- به نظر تو با حسین علیه‌السلام چه کنم؟ 

- صلاح است او را با خود به شام ببری و امید مردم کوفه را از او ببری ! 


- پس از قتل فجیع حجر بن عدی, عده‌ای از متشخصین کوفه به حضور 
امام علیه‌السلام رسیدند و پیشنهادهایی مبنی بر قیام و انقلاب داشتند. 
مروان که احساس خطر کرد, جریان را به معاویه گزارش کرد. 

وی در جواب نوشت: 

«متعرض او مشو, ما نمی‌خواهیم تا او وفادار به بیعت ماست و با ما در 
سلطنت به نزاع برنخاسته. معترض او شویم تا به تو رو نشان نداده به 
روی او نیاور.» 

و طی نامه‌ای به امام علیه السلام چنین نوشت: ۳ 
«.. از تو به من چیزهایی رسیده که اگر راست باشد, به گمانم از آن 
صرف نظر کرده‌ای و اگر دروغ است که تو از همه مردم از این مسایل بر 
کنار تری ! به عهد خدا وفا کن و از شق عصای امت بپرهیز ! تو مردم را 
بلوای آنان را دیده‌ای به مصلحت خودت و دینت و امت محمد نظر کن و 
نابخردان و نادانان تو را به خواری نیندازند.» 

امام در جواب نوشت: 

«نامه‌ی تو رسید. نوشته بودی چیزهایی درباره‌ی من به تو رسیده که میل 
نداشته‌ای و در خور من نبوده است. اینها که به تو گزارش کرده‌اند, 
چاپلوسی کرده و دروغ گفته‌اند. من قصد جنگ و مخالفت با تو را نداشته‌ام 
و به خدا از این که قیام را ترک کرده و تو و دوستان ملحد تو را که در 
حزب ستمگران و دوست شیاطینند معدذور داشته‌ام, از خدا| می‌تر لسم. آپا 
تو نیستی که حجر بن عدی و یاران نماز گزار و عبادتکار او را کشتی؟ اینها 
مردمی بودند که بدعت‌ها را بد شمردند و امر به معروف و نهی از منکر 
کردند و در راه خدا از ملامت ملامت کنان نترسیدند. تو اینان را پس از 
عهد و پیمان‌های محکم و غلاظ و شداد از سر ظلم و دشمنی کشتی و بر 
خدا جری شدی و عهد او را سبک شمردی. ایا تو نیستی که «عمرو بن 
حمق » پار رسول خدا صلی الله علیه و اله و بنده‌ی صالح خدا راء مردی که 
عبادت او را فرسوده و تتش را لاغر و رنگش را زرد کرده بود, 

( صفحه 140) 

پس از آن که با او آن چنان عهدی کردی که اگر با آهوان نیز پای چنین 
عقدی کرد هو ان وه مس می‌آندنده کی ۱ بات نی که «زیاد 
بن سمیه» که به رختخواب برده‌ی ثقفی متولد شده بود. برادر خویش 
خواندی و خیال کردی او پسر پدر توست ! و ان گاه او را بر اهل اسلام 
مسلط ساختی که انها را بکشد و دست و پایشان را ببرد و چشمان ایشان 
تا تن اور انیا به شاخه‌های درخت خرما در آویزد ! کویی تو از این 
امت نبیستی و این امت به تو ربطی ندارند. آپا تو به کشتن «حضرمی > (2) 
که «زیاد» برای تو نوشته بود او بر دین علی علیه‌السلام است. دست 


نزدی؟ و به زیاد ننوشتی که هر که مت نس ی سورد است, او را 
کتر ام رهم انا کشت سا کر دب ی حالی کر حللی 
علاها م حان ین عفر صلی للع له امت. 1[ 
فو ان قفام سا دم افت ار پع ای اللم مه اد بود. شرف تو 
و شرف پدران تو همان بود که به مسافرت ییلاق و قشلاق روید! : نوشته 
بودی به خودت و دینت و امت محمد صلی الله علیه و آله نظر کن و از 
شق عصای مسلمین و اینکه آنان را به فتنه در افکنی, بپرهیز. من فتنه‌ای 
بر این امت از این بالاتر ندانم که تو سرپرست آنها باشی و من از نظر 
هقرت هات حت صلی‌رالله عم رام خی ار آز سر بای که 
با تو به مجاهده برخیزم. اگر این کار کنم به خدا نزدیک شوم و اگر نکنم 
برای گناهم از خدا آمرزش خواهم و از او درخواست دارم که مرا توفیق 
دهد که به کارم رشد داشته باشم.» 
از مطالعه‌ی گزارش مروان و جواب ب معاویه و نامه او به حسین علیه السلام 
- که بان دربن بات دس ففعیم. کمتصاعت سصا وس اه 
ات و امام علیه السلام, وحشت داشته‌اند و خود معاویه نیز چنین بوده 
است, وی روحیه‌ی مروان را تضعیف نکرده و او را , به سیاست صبر و 
انتظار توصیه کرده و برای جلوگیری از هر گونه پیش آمد احتمالی, به 
شخص امام نامه نوشته و او را از اقدامات و تحریکات مخالفت اه نو 
حذر داشته است. 
و اما امام, در ضمن اینکه صریحا مش کوند: من قصد جنگ ندارم, به او 
ات ی که که یواست سا همکد احلا هس که رک حی 
کرده بسیار ناراحت است و خود را در حکم کسی می‌داند که گناهی کرده 
و باید از آن 
( صفحه 141) 
استغفار کند. 
معاویه, حاکی از انست که وی مبارزین و انقلابیون و ازادی خواهان را که 
از اوضاع رنج می‌برده و به طور انفرادی و بدون تشکیلات صحیح به قیام و 
اه می‌پرداخته‌اند, تایید و اعمال بی‌رویه‌ی معاویه را بشدت تقبیح 
و نمونه‌ای از روابط او و معاویه است و همان گونه که گذشت. برادر 
بزرگش, ی نیز همین گونه بوده است. 
عکس العمل معاویه در برابر این نامه چه بود؟, وی وقتی نامه را خواند 
«در خاطر او کینه‌ای است که بدان دست نتوان یافت. » 
یزید پیشنهاد داد که نامه‌ی سختی در جواب او نوشته شود و نسبت به او و 


پدرش بدگویی شود. «عبدالله» پسر عمروعاص نیز پس از او همین 
پيشنهاد را تأیید کرد؛ اما معاویه خندید و گفت: 

«من در عیب او چه بگویم؟ من خواستم طی نامه‌ای او را وعده و وعید 
دهم, دیدم روا نیست... !» 

پس از این نامه, معاویه مقرری امام را از بیت المال به مبلغ یک میلیون 
درهم افزایش داد ! 7 ۱ 

ملاحظه می‌ شود که اگر امام ان نامه خشونت امیز را می‌نویسد, طرف او 
معاویه هم » سیاستمدار ورزیده و شیطانی است که بدین دستاویزها روابط 
شاه هه یر ی انش نی .۱2 شعله‌ور نمی‌سازد ! امام هم بدین امر 
واقف است و معاویه را نیک می‌شناسد و به روحیه‌ی ار 
و لز| بی‌حساب اقدامی نت ند ذیلا دو نموبه‌ی دیگر از طرز کار امام 
علیه السلام را در قبال معاویه ملاحظه می‌کنیم: 

- در سفری, امام علیه‌السلام و معاویه در مکه با هم دیدار کردند, معاویه 
که از نامه‌ی امام علیه‌السلام, عقده‌ای در دل داشت. مساله قتل حجر را 
پیش کشید و گفت: يا ابا عبدالله ! فهمیدی ما با حجر و دوستان او و شیعه 
پدرت چه کردیم؟ 

- چه کردید؟ 

( صفحه 142) ۱ 

- کشتیم و کفن کردیم و بر انها نماز خواندیم. ۲ 

- «اين عده با تو دشمنی داشتند؛ ولی اگر ما دوستان تو را بکشیم انان را 
کفن نپوشیم و نماز نخوانیم و در گور نکنیم. کارهای ناهنجار تو درباره‌ی 
علی علیه‌السلام و قیام تو برای کم کردن حیثیت ما در جامعه اسلامی و 
معترض شدن به عیوب بنی‌هاشم همگی به ما رسیده است. وقتی که تو 
71 با کارها رامی کی ان سود فتاه ک مه تا دنت خی کنر 
به سود تو است یا به زیان تو؟ معاویه ! جز از کمان خویش تیر مزن و جز 
بر هدف خود تیر رها مکن ...» 

- در سال 54 که خراج یمن را از راه مدینه به شام می‌بردند. حسین بن 
علی علیه‌السلام اموال را در مدینه توقیف کرد و به معاویه چنین نوشت: 
«از حسین بن علی علیه‌السلام به معاویه: قافله‌ای بر ما گذر کرد که حامل 
مال و زینت آلات و عنبر و عطر بود تا تو آنها را در خزینه‌های دمشق به 
امانت گذاری و به اقوامت که تنشنه آنند بدهی. . من احتیاج داشتم و 
برداشتم.» 

نامه به معاویه رسید. بسیار ناراحت شد؛ ولی باز از سیاست صبر و 
ملایمت در مورد امام علیه‌السلام پیروی کرد و در جواب به او نوشت: 
«نوشتی که دارایی مرا توقیف کردی ! ولی نمی‌بایست چنین کنی؛ زیرا حق 
والی به دارایی مزبور بیشتر بود؛ اگر این دارایی به دست من رسیده بود, 


حق تو را نیز می‌دادم. تو در سر, خیال مدارا نداری, چه بهتر که چنین کاری 
در زمان من باشد که قدر می‌شناسم و از تو در می‌گذرم؛ ولی از ان 
ترسم که به کسی مبتلا شوی که به تو هیچ مهلت ندهد.» (3) . 

بت را ام سکس که اهام ایا ای از 
سیاسی - اجتماعی خویش و با وقوف بر روحیه مضطرب معاویه و وحشتی 
که او از امام علیه‌السلام داشت و در حدود شرایط و مقتضیات و در مواقع 
خطیر, وظیفه خویش میدید که با ایراد سخنرانی و نوشتن نامه و توقیف 
دارایی و امثال آن, اعتراض شدید خود را به حکومت اعلام کند, بدون اینکه 
دست به اسلحه برد و به خونریزی پردازد. 

وی می‌توانست لشکری گرد هم آرد و به قیام نافرجامی که عواقب سوء 
ان 

( صفحه 143) 

قطعا بیشتر از قیام بردارش بود دست زند؛ ولی او هر گونه اقدام لتق 
حاد را در این شرایط موجب شکست می‌دانست و منوجه بود که این 
شکست, روح یاس و نومیدی را بر جامعه اسلامی می‌افکند و عملا با 
کاردانی‌ها و سیاست بازی‌های معاویه سرنوشت جامعه بدتر از ند خواهد 
شد. 

وی ال برابر مردمی که آمادگی روهی نداشتند و با امام حسن علیه السلام 
آن گونه رفتار کرده بودند و با رویه‌های خصمانه و کشتارهای دسته جمعی 
مرعوب شده و روحیه خود را از دست داده بودند, چاره‌ای جز آن نداشت 
که موقعیت خود را محکم کند و به عنوان یک قدرت نیرومند مخالف, در 
تعدیل سیاست حکومت مور بااشد و به صورت ملجا و پناهگاهی برای 
بیچارگان و ستمکشان و مایه‌ی امیدی برای شیعیان درآید و منتظر فرصت 
بنشیند تا اوضاع به صورت دیگری ذراند و وظیفه دیگری پیش 1 اما به 
طوری که گذشت. امام در تمام مراحلی که معاویه از جد ود اسلامی 
منحرف می‌شد., با قاطعیت به میدان او می‌امد و وظیفه خود را انجام 
می‌داد. 

(2) حضرمی یکی از شش نفری که با حجر کشته شدند. ۲ 
(3) پیش بینی معاوبه تحقق یافت و پس از او, یزید. همان گونه که او گفته 
بود به امام (ع) هی مهلت نداد ! 


امام حسین و ولایت عهدی یزید 


امام حسین و ولایت عهدی یزید 

اینک لا زم است., عکس العمل او در برابر ماه ولایت عهدی یزید ملاحظه 
کنیم (1) پیش از ورود به مسئله ولایت عهدی يزید. چند سطری در معرفی 
او می‌نگاریم: 

«یزید در سال 26 در زمان عثمان متولد شد., مادرش «میسون» نام 
داشت. وی دارای طبع شعر و فصاحت و بلاغت بود. مادرش که زندگی در 
کاخ را دوست نداشت, با پسرش به صحرا رفت و بچه در صحرا,؛ به شکار 
دوستی و تربیت دام خو گرفت؛ ولی چون در خانواده‌ی اشرافی بزرگ 
می‌ شد؛ این همه موجب مزید هوسرانی او شد؛ لذا| شعر | را در انجمن‌های 
میخواری دعوت می‌کرد و کار شکار و سک بازی, او را از امور مملکتداری 
بازمی‌داشت. وی میمونی به نام «ابوخیس» داشت که لباس‌های رنگارنگ 
به او می‌پوشانید و گاهی بر پشت ماده خر سوارش می‌کرد و در 
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میدان‌های اسب دوائی می‌آورد. مورخین در اینکه یزید هوسران و باده 
گسار بود, هیچ اختلاف ندارند. وی در جنگ قسطنطنیه خود را در بین راه به 
بیماری زد و بعد که شنید لشکریان بی آذوفه شده‌آند, این اشعار را خواند: 
ان وج 

بالفرقدونة من حمی و من موم 

اذا اتکات علی الانماط مرتفقا 

بدیر مران عندی ام کلثوم ۱ 
یعنی: من باک ندارم در «فرقدونه» بر سر لشکریان تب و طاعون اید. من 
بر پشتی‌های نرم در «دیر مران» تکیه می‌دهم و همنشین من «ام‌کلثوم» 
است. این شعر نیز از اوست: 

اقول لصحب ضمت الکاس شملهم 

وداعی صبابات الهوی یترنم 

خذوا بنصیب من نعیم و لذة 

فکل و آن طال الهدی بتصرم ۱ 

من به همنشینان خود که جام شراب. جمعشان را به هم پیوسته و ان کسی 
که به کشش‌های هواها مترنم است همی گویم که از نار و نعمت و لذت 
بهره گیرید که همه - گر چه به طول انجامد - پایان می‌پذیرد. 

و در عین حال تعجب از امثال سیوطی و غزالی است که از چنین مرد 
پلیدی طرفداری کرده‌اند. و «عبدالمغیت بغدادی» نیز کتابی در فضیلت 
یزید نوشته که «ابن‌جوزی » آن را جواب داده است. «کشیش مانیس » 


هم کتابی به طرفداری از یزید نوشته است. 

باری: معاویه در یک سفر حج به منظور زمینه‌سازی برای ولایت عهدی پزید 
ات مه یت اد و مس ارفا ایکا اه اس ان 
ا ات کر اتاض اد آمام خسنعاب السلام و ا‌عاش, را وتو 
آنان در مجلسی به مذاکره پرداخت. وی پس از بیانات مفصل. از ابن‌عباس 
خواست سخن گوید ؛ امام علیه‌السلام اشاره کرد که می‌خواهد سخن بگوید 
و آنگاه پس از حمد و ثتای الهی و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
چنین گفت: 

«آنچه درباره کمالات یزید و لیاقت او برای زمامداری امت محمد صلی 
الله علیه و آله گفتی, فهمیدم ! تو می‌خواهی مردم را درباره‌ی یزید به 
اشتباه اندازی. گویی کسی را از پس 

( صفحه 145) 

پرده وصف فا کی و با ی ۱0 است, تعریف کتفت از خودت 
علم خاصی داری که از آن خبر می‌دهی ! یزید, خود می‌تواند ما را به حدود 
رآیش رهنمون باشد. برای یزید, همان برنامه را برگزین که خودش 
برگزیده: با سگها بازی کند و با دختران به کبوتر بازی بپردازد و با 
وکا ها و نام عبات فرکم ما ای فصو ی ار 
کن و بیش از اين «وزر» این خلق را پیش خدا مبر ! به خدا سوگند در جور 
و ظلم و باطل غوطه‌ور شدی و جام‌ها را پر کردی. حالا دیگر تا فر زین 
چشم به هم زدن بیشتری نداری. هر کاری کنی برای روز قیامت محفوظ 
خواهد ماند. و در آنجا فرار گاهی نخواهی داشت.» 

معاویه بار دیگر با پسران ایوتکن و هن و زتبز یت جرد و پس از سه 
توت بهتفسکد: آمد وندز زرف تیغت ربا مردم تن ؟ 

امام علیه‌السلام برخاست و فرمود: «به خدا کسی را که خودش و پدرش و 
مادرش از یزید بهتر است. ترک کردی. معاویه گفت: مثل اینکه خودت را 
می‌گویی؟ امام فرمود: «آری خدایت به صلاح آورد !» 

معاویه گفت: حالا به تو می‌گویم: اینکه گفتی: «بهتر از او» البته مادر تو 
بهتر از مادر اوست. اگر مادر تو یک زن عادی قریش هم بود از زن‌های 
هر با ی و ال کر سول کدرا صلی للم ی اه 
بود و در دین و سابقه برتری داشت و اما پدر تو با پدر او پیش خدا به 
محاکمه رفتند و خدا به نفع پدر او و بر ضرر پدر تو حکم کرد. ... . 
امام فرمود: «همین در نادانی تو بس است. نزدیی را دیدی و بر اینده 
ترجیح دادی |» 

معاویه گفت: «و اما اينکه گفتی خودت بهتر از اویی, به خدا پزید برای 
امت بهتر از توست !» 

امام پاسخ داد: «اين دیگر تهمت و زور است ! یزید شارب الخمر و بازیگر, 


بهتر از من است؟ ..» 

معاویه گفت: پسر عمویت را دشنام مده اگر نام تو پیش او برده شود به تو 
دشنام نمی‌دهد. 
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معاویه آنگاه به مردم رو کرد و گفت: 7 

«مردم ! شما می‌دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت, در 
حالی که کسی را به خلافت برنگزید. (2) مسلمان‌ها چنین دیدند که ابوبکر 
را خلیفه کنند. بیعغت او بیعت هدایت بود. او به کتاب خدا و سنت پیغمبر 
صلی الله علیه و آله عمل کرد و بعد از خود. عمر را برگزید و عمر به 
هنگام وفات. رآیش این شد که مسأله را در شورای شش نفری قرار دهد 
۵ شاراین اسر کار کف معا صلی الم ی آله کر سوه 
یا ان 
مسلمان‌ها کار کردند. من هم اینک نظرم این است که به منظور رفع 
اختلاف بین مسلمین و با دیده‌ی انصافی که مردم را فن ندرم برای یزید 
بیعت گیرم...» 

(1) ات مخ ان الفویه اناد فده انسیا 

(2) ای که کار سم از ان ان ی آ میب خی با وا یه 
«غدیر» در تضاد است. 


مخالفت شخصیت‌های اسلام با ولیعهدی یزید 


مخالفت ی 3 ِِ با ولیعهدی بزید 
شخصیت‌ها و حتی ۱ بطور علنی جریان داشت؛ ولی فرق است 
بینر_ مبارزه‌ای که از هدفی عالی برخوردار است و در راه تحفق بخشیدن 
به آمال انسانی ۲ ملکوتی است, با مبارزه‌ای که شائبه‌ای از خود پرسنی؛, 
خسته حفطا نی ی اسال ان داشته باشد و بر پایه‌هایی لرزان استوار 
بوده و با وعده و وعیدی فروریزد. در بین مخالفین ولایتعهدی یزید به 
طوری که خواندیم. مروان حکم و سعید بن عثمان بودند که یکی با تهدید و 
دیگری با تطمیع دست از مخالفت برمی‌دارد و فوری در شمار عمال 
دستگاه آموی درمی‌آید. 
گیرم که ینم از نظر و هدف بات مروان و امثال آن بسیار تفاوت 
داشتند؛ ولی اهداف آنها خارج از رنگ و ریا نبود و در مبارزات خود اخلاص 
نداشتند. بی‌مناسبت نیست برای دریافت ایده‌ی آنها فرازی چند از آنچه در 
این باره بر زبان رانده‌اند, در اینجا بیاوریم تا خواننده‌ی ارجمند ان را با 
کلمات امام حسین علیه‌السلام تطبیق کند و فرق مبارزات اصولی و غیر 
اصولی را بداند. 
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عبدالله بین زییر در اين زمینه چنین گفت: 
0 و وان شریف و فرزندان 7 خویش اد دست ِ 
معاویه ! از خدا بپرهیز و با انصاف رفتار کن. اين عبدالله بن عباس و ابن 
عبدالله بن جعفر است که پسر عموهای رسول خدایند و اين منم که پسر 
عمه رسول خدایم. علن علیه السلام, حسن علیه السلام و حسین 
علیه‌السلام را جانشین خود گذاشته که تو می‌دانی اینان کیانند ! از خدا 
بپرهیز و تودت بین ما و خویش حکم کن !» 
ابن‌عمر ؟ 
«اين خلافت , بر شیوه‌ی هرقل, قیصر و کسری نیست که پسران از پدران 
به ارث برند اگر چنین بود, من بعد از پدرم می‌بایست به خلافت برخیزم. 
به خدا پدرم از ان رو مرا در شورای شش نفری داخل نکرد که مساله 
شرط و شرط بندی نیست و بلکه خلافت. مال قریش است. البته کسی 
که برای آن اهلیت دارد و هر کس را که مسلمین بیسندند و متقن‌تر و 


پسندیده‌تر باشد.» و افزود: 


«.. اگر مردم به استقامت گراییدند من هم در هر صلاحی که امت محمد 
وارد آن شدند, وارد خواهم شد.» 

«به خدا دوست داریم تو را در جسارتی که راجع به کار پزید مرتکب 
شده‌ای به خدا واگذاریم. به خدا که يا باید خلافت را در شوری واگذاری و 
یا آن را به صورت اول برخواهیم گردانید..» 

اگر این سخنان را که در عین مخالفت با ولیعهدی یزید. خالی از تعصبات 
قبیله‌ای نیست., با مطالب اصولی امام حسین علیه السلام, مقایسه کنیم, 
بالعیان می‌بينیم که اغلب اینان. با توجه به جنبه‌های قبیلگی و زدوبندهای 
گذشته سخن می‌گویند ولی امام حسین علیه السلام, در تعقیب هدف 
اصولی خود سخن قی وید و بدین مسایل توجه نضقی ند و انگاه که معاویه 
از او می‌پر سد که خودت را ی کویین ؟ بالصر احة جواب مثبت می‌دهد و 
هیچگاه برای اظهار حق, از بیراهه نمی‌رود. آنکه خود را به حق, شایسته 
مقامی می‌داند و آن مقام را نه برای مقام, بلکه برای هدف می‌خواهد, از 
صراحت باک ندارد؛ ولی روحیه اشخاصی که در پی مقامی هستند و 
می‌خواهند 
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روی حس جاه طلبیشان پرده کشند. طوری است که اجبارا مطالب خود را 
زیر پرده می‌گویند که کسی درباره‌ی آنها گمان خود پرستی نبرد: 

برای تکمیل این بحث, لازم است موقف دیگری از امام و سایر مخالفین 
ولایت عهدی یزید را ملاحظه کنیم و شیوه‌ی سیاسی امام را بهتر دریافت 
نماییم. 

- در سفر دیگری معاوبه پس از بیعت شام و عراق به مدیثه آمد, چهره‌ای 
خشونت آمیز و تند گرفت, و با همه شخصیت‌های مدینه به تندی سخن 
گفت. او بر عاپشه در آمد و گفت: «اینان را اگر بیعت نکنند, می‌ کشم |» 
شخصیت‌ها همگی به مکه رفتند. او نیز پس از چندی که در مدینه ماند به 
مکه آمد و با صله و انعام, چهره اش را عوض کرد. شخصیت ها به یکدیگر 
گفتند: فریب نخورید ! معاویه از دو یی این کار را نمی‌کند! او مقصدی 
دارد که باید برایش جواب تهیه کرد ! : و به اتفاق آراء, ابن زبیر را به عنوان 
سخن گوی خوبش برگزیدند.  .‏ 

معاویه آنان را احضار کرد و چنین گفت: 

- راه و رسم مرا درباره‌ی خود دیدید! یزید, برادر (!) و پسر عموی 
شماست و میل دارم که او را به نام خلافت جلو اندازید! ولی خودتان به 
عزل و نصب و تقسیم مال بپردازید و او در اين باره با شما به معارضه 
برخیزد ۱ 

همگی سکوت کردند. معاویه دو مر نبه گفت: 


+ یا مرا میهد و اکام زو آیزییی کرو فت ‏ بسن و که 
قایت نان وی ۱ 

- ما تو را بین سه کار مخیر می‌سازیم. 

تا سل مر فان الق یی اه فان کویبا نارباع 
- اینها چه کردند؟ 7 

و ادا یه و ال مات کنیا تس وی کی ( 1 ان 
مردم ابوبکر را 
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9 

دا ۱۳ 
خویشان خودش نبود, وصیت کرد. و يا مثل عمر کم ال را در یک 
شورای شش نفری که احدی از فرزندان و اقواهش در آن شرکت نداشتند 
واگذار کرد. 

معاویه اندکی انديشید. 

- حرفی غير از این داری؟ 

۱ 5 

معاویه آنگاه رو به دیگران کرده و گفت: 

۱ 

- جلوتر, این سخنان ر ۲ دیگر معذور 
ات بش نها خی یا یوم شما برمی‌خاستید و جلوی روی 
مردم مرا تکذیب می‌کردید. من تحمل می‌کردم و می‌گذشتم ؛ ولی این بار 
که من سخن می‌گویم به خدا اگر یک نفر از شما یک کلمه بر من رد کند, 
کلمه‌ی دوم را نگفته شمشیری بر سرش فرود خواهد آمد ... 

معاویه, آنگاه رییس گارد خود را احضار کرد و گفت: 

- با هر یک نفر دو نفر مسلح مأمور کن, اگر یکی از اينها یک کلمه سخن 
گوید با شمشیر او را بزند. 

و بدین ترتیب آنان را با خود به مسجد برد و بر منبر رفت. آنگاه چنین 


ِ اب جماعت سروران مسلمین و برگزیدگان آنانند ! هی کاری بدون 
مشورت آنان حل و فصل نگردد ! اينها رضایت دادند و با پزید بیعت کردند! 
شما هم به نام خدا بیعت کنید.. 

و آزمردم‌یدین ترتیب,یعت کرفت تورنلافاضله آزمکه بت مدته رفت: 
آنگاه مردم با اين عده ملاقات کردند و گفتند: 
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دادید و بیعت کردید؟ 
- ما بیعت نکردیم ! 
- پس چرا گفتار او را 3 

- ترسیدیم ما را بکشد! 
معاویه بعد از این جریان در مدینه نیز از مردم بیعت گرفت. (2) . 
دقت در سر‌گذشت فوق نشان می‌دهد که امام, یک انقلابی با تدبیر و دور 
اندیش بود و به مقتضای حال؛ سخن می‌گفته و یا سکوت می‌کرده است. 
سکوت امام علیه‌السلام, در این موقعیت خطر ناک در بدو نظر عجیب و 
مورد ایراد به نظر می‌رسد؛ ولی وی صحیح نمی‌داند که خود را در اینجا در 
یک موقعیت نامناسب و به همراه افرادی ناهماهنگ که هر یک هوایی در 
سر دارد. خود را به کشتن دهد! او گر چه جان خود را در برابر خدا از سر 
شوق و شادی می‌بازد؛ ولی عقیده ندارد که این جانبازی. در هر موقعیت. 
صحیح و درست است. بدین لحاظ می‌بينم وی هر چند از مبارزان و 
انقلابیون صضد اموی جانبداری می کند و ان مبارزین فداکار و حق پرست را 
می‌ستاید. ولی خود, بدین گونه اقدامات دست نمی‌زند. 
اوء خود را برای یک انقلاب دامنه‌دار و پرماجرا اماده می‌کند؛ مبارزه‌ای که 
به همراهی افراد با هدف و هم عقیده و مخلص و پاکدامن که از میان 
اجتماع اسلامی برگزیده شده‌آند, صورت گیرد. اری, اگر او از سر ترس و 
وآهمه, ,. چنین می کرد جای پرسش و ایراد بود ون با آینده‌ای که از او 
می‌بینیم» روج بزرگ و با تدبیر او در نظر ما مجسم می‌شود. 
(1) این گفته با «غدیر» ناسا زگار است. 
(2) کامل ابن‌اثیر ح 3. ص 318 - 221. 


امام پس از مرگ معاویه 


امام پس از مرگ معاویه 
,.. اینک بقیه ماجرا را پس از مرگ معاویه بررسی می‌کنيم و موقعیت 
اینده‌ی امام را باز می‌شنا سیم. 
( صفحه 151) 
معاویه به همه دهاء و زیرکی در نامزدی یزید بزرگترین خیانت را نه تنها به 
جامعه اسلامی, بلکه به خاندان اموی مرتکب شد؛ زیرا زمامداری این 
جوان باده نویس و سبکسر, مایه‌ی انقراض این خاندان و بدنامی ابدی انان 
در طول تاریخ شد. عامل روحی معاویه در این نامزدی آن بود که وی هوای 
نت موروتی بنی‌امیه را در سر داشت. 
این ایده‌ی الوده در او به حدی شدید بود که برخلاف درک واقعی خویش, 
صغری و کبری قضیه را چنین ترسیم می‌کرد که یزید, نصایح او را مورد 
عدم تعرض به امام حسین علیه‌السلام گوش خواهد کرد: و در جریان 
مملکتداری. خود به خود. از سبکسری دست بر خواهد داشت و کم کم کار 
آزموده خواهد شد و اوضاع به کام دل او خواهد چرخید ... 
او دیگر به خود اجازه نمی‌داد که واقع قضیه و آنچه را که طبعا یزید خواهد 
کرد. در نظرش مجسم کند. اشتباه معاویه معلول همین تلقین بود که به 
خود می‌کرد و فهم و سیاستش را بدین وسیله گول می‌زد و اگر او در 
نقشه‌ی تثبیت خلافت در خاندان اموی نبود, به هیچ وجه چنین اشتباه واضح 
و روشنی مرتکب نمی‌ شد. .این است مرحله‌ی خطیری که سیاست‌های 
بزز درا دجار شکست و اضمحلال. می‌کندن. مساسمداره مساله‌اي را تا 
درک سیاسی خویش اشتباه می‌داند, ولی برای رسیدن به یک هدف 
نامشروع و ارضای غریزه‌ی حب ذات و شخصیت قبیلگی. به کارهای 
نابکارانه دست می‌زند. 
.۰ و اما یزید: او به کلی از اصول اجتماعی و سیاسی بی‌خبر بود و 
نمی‌توانست روحیات مردم را درک کند و وزن‌های اجتماعی و سیاسی 
اشخاص را ارزیابی نماید و سیاست خود را بر محور درک صحیح روحیه و 
محاسبه‌ی آثار اعمال و رفتار خود استوار سازد. او برخلاف معاویه که 
بسیار در این مسأله دقیق بود و بطوری که ح سوت گذشته قواتدیم در 
( صفحه 152) 
نداشتت. و نمی‌توانست: آن را درک کند. 
اگر یزید اهل فکر و فهم می‌بود. بایستی انديشه می‌کرد که پدرش با چه 


1 ۳ ۳۳ پیو سنه با 0 مخالف بوده‌اند و از 
این رو باید اين حکومت متزلزل و نیمه جان را با جلب افراد و بزرگان و 
و 
او بایستی فکر می‌کرد که مردم, عقده‌های فراوانی در دل دارند و در 
انتظار فرصت انتقام و آزادی از زندان دیکتاتوری و فشارهای دوران سیاه 
0 ساله پدرش هستند و هر گونه نندی و خشونت؛ این آنتتتن زیر خاکستر 
را شعله‌ورتر خواهد ساخت و برای سلطنت او ضرر خواهد داشت. 
او اگر اندکی انديشه و فکر داشت. راهی درست در جهت مخالف راهی 
که رفت. انتخاب می‌کرد؛ شاید او خیال می‌کرد اگر امام حسین علیه‌السلام 
را به حال خود گذارد, با موقعیت و شخصیت اجتماعی و سابقه سیاسی‌ای 
که امام علیه‌السلام دارد. برای سلطنت او ایجاد خطر کند و لذا اصرار 
داشت که از او بیعت گیرد؛ ولی با توجه به قراین و امارات. می‌فهمیم که 
اه را ات وا یر ری و ای 
سیاسی مشاهده می‌کرده است. 
کسی که دارای تزلزل و ناپایداری روحی است از هر چیزی که احتمال 
بدهد که به موجودیت و مقام او لطمه می زند, می‌هراسد و حمله و 
که آن: را تسرعت تابود.شتازد.شتاب زدکی بشید فر ختساله بنعت: کرفمخ از 
امام حسین علیه‌السلام, معلول همین تزلزل روحی او بود؛ این تزلزل, از 
اینجا سر چشمه می‌گرفت که وی در واقع خود را کوچکتر و پست‌تر از 
مقامی می‌دانست که عهده‌دار شده بود و بنابراین می‌خواست بطور 
مصنوعی خود را بر سرکار برقرار سازد ... 
او روحیه‌ی فرد پست دایم الخمری را داشت که هميشه در لهو و لعب و در 
نت و ریاست بر 
( صفحه 153) ۱ 
مسلمین می‌فهمید. نه آن بود که یک فرد سیاستمدار جاه‌طلب می‌فهمید. 
او, از عیاشی و هوسرانی و قمار بازی, بیش از حکومت و سلطنت لذت 
می بر د. 
او - با کلماتی که از او نقل کردیم - مردی بسیار عادی و بی‌عقل و 
خوشگذران بود و بنابراین. درک او از خطر امام حسین علیه‌السلام برای 
حکومت؛ نه مانند ان بود که یک رییس حکومت؛ روی یک محاسبه و موازنه, 
از ناحیه‌ای خطری می‌بیند و برای فروکوفتن آن اقدام می‌کند. بلکه به طور 
مبهم - چنان که شأن مردمان بی‌آنديشه مخمور است - شیح فلاکت از 
ناحیه‌ی امام علیه‌السلام متوجه خود می‌دید و مانند آدم وحشت‌زده‌ای که 


دست و پای خود را گم کرده باشد, دست به کار بیعت گرفتن از حسین 
علیه السلام شد و گفتار پدر را به کلی در بوته فراموشی گذاشت. و بدین 
ترتیب بود که موقعیت, بکلی عوض شد و امام علیه‌السلام. در برابر وضع 
عجیبی قرار گرفت که به هیچ وجه با زمان معاویه قابل قیاس نبود. 

او, در زمان معاویه, با سیاستمدار چیز فهم و زیرکی روبرو بود که وقتی به 
او نامه می‌نوشت و يا حضوری به او تندی می‌کرد و يا به هر کار دیگری که 
جنبه‌ی اعتراض و انتقاد داشت. دست می‌زد, زیرکانه. سر و ته جریان را به 
هم می‌آورد؛ اما اینک, با یک پسر بچه‌ ی سبکسر و بی‌عقل, روبرو است که 
جز قمار و شراب و سکبازی و اواز خوانی چیزی نمی‌داند. و با همه‌ی این 
اوصاف, می‌خواهد امام علیه‌السلام دست به دست او بدهد و حکومتش را 
به رسمیت بشناسد! کسی که در زمان معاویه به هیچ وجه موافقت با او 
نداشته و به عنوان فرد شاخص مخالف در دستگاه اموی شناخته شده, 
اینک باید سیستم سلطنتی موروثی یزید را که بر پایه‌ی سبکسری و 
بازیگری گذاشته شده, به رسمیت بشناسد, و سر به فرمان دیکتاتوری و 
هوسبازی او نهد ! 

از سوی دیگر. شیعیان که سال‌ها در انتظار فرارسیدن موقعیتی بودند که 
از زیر بار ظلم و ستم بدر ایند, اینک چشم به امام حسین علیه‌السلام 
عقده‌های شیعیان که ظرف 0 سال گذشته, متراکم شده, سرباز کرده و 
برای دل‌های پر اه و سوز و قلب‌های درهم شکسته, اینک فرجی رسیده 
است. اگر در این مواقع. شخصی مثل امام حسین علیه‌السلام در برابر 
تقاضای 

( صفحه 154) ۱ 

مشروع مردم ساکت بنشیند و به روحیه‌های ملتهب آنان توجهی نکند؛ روح 
وقتی شخصیت عالی قدری مثل او که هميشه امید مردم به او بوده و برای 
همه گونه ناراحتی بدو پناه می‌برده‌اند و به نزد او لب به شکایت 
می گشوده‌اند, اینک اظهار ناامیدی کند و دست به اقدامی نزند. مردم حق 
دارند که تن به ظلم و ستم دهند و دست به کاری نزنند. 

از سوی سوم, آثار هرج و مرج و از هم گسیختگی در تمام شوّون مملکتی 
ظاهر شده و فرمانداران و صاحب منصبانی که با نهدید و تطمیع به کار 
بیعت يزید تن در داده‌اند. بر سر انند که هر چه می‌توانند بر قدرت خود 
بیفزایند و از این موقعیت به نفع خود استفاده کنند. اینان سابقه‌ی یزید را 
می‌دانند و به سستی و بی‌سیاستی او در امر مملکت داری نیک واقفند و 
از اين رو او را وسیله‌ی اغراض شوم خود قرار می‌دهند و او را «دست 
می‌اندازند» و با تحریک مردم و جمع‌اوری قوا هر یک نفمه‌ای ساز می کنند 


ان ات اوصاعی ها سس اه ات ی اد تساه ان 
مواته ات یواست رف مالس ‌های انا دای هی اه ای 
نیم قرن به منظور دگرگون کردن نظام اجتماعی اسلام شبانه روز بدان, 
دست زدند. 

گام‌های انحرافی در طول نیم قرن, مردم را به مسیری سوق داد که 
شباهتی به راه و رسم اسلام نداشت و حکومت جد ید با انچه که از پزید 
ای ادامم ماخ ای ی ور ای 
شخصیت و حیتئیت دولت اسلام را متزلزل خواهد کرد و در آینده؛ نه تنها 
اثری از آیین محمد صلی الله علیه و آله باقی نخواهد ماند. بلکه با 
عکس‌العمل جدی مردم در برابر سبکسری‌ها و بازیگری‌های یزید, قدرت 
مرکزی حکومتی نیز. بکلی از بین خواهد رفت و بساط ملوک الطوایفی 
سابق و نظام قبیله‌ای و بدوی اعراب دگر باره, تجدید خواهد شد. 

داری 

( صفحه 155) 

را نیز به بازیچه می‌گرفت. معاویه هر چند در داخل, به قلع و قمع شیعیان 
پرداخت و هر چه توانست از مسیر اصلی اسلامی منحرف شد و نقشه‌ی 
اسلام را دگرگون ساخت؛ ولی لاقل تنها از یک دید سیاسی, مملکتدار و 
کشور گشایی لایق و ورزیده بود, برخلاف یزید که سلطنت و ریاست را ننها 
تقای فا ره ها با تیان رای فسات د اساسا ی 
سیاسی نداشت و معنی مملکت داری را نمی‌فهمید. پس با سلطنت او نه 
( صفحه 158) 


اشترائژی انقلاب 


استراتژی انقلاب 

>درباره‌ی این بخش 
>رویارویی اجتناب ناپذیر ! 
>روحیه‌ها؛ انگیزه‌ها و ایده‌ها 
>آثار و نتایج 

>بهره‌ی ما از انقلاب حسینی 


درباره‌ی اين بخش 


درباره‌ی اين بخش 

در اين بخش, استراتژی و خطوط اصلی انقلاب, انگیزه‌های امام و اهداف 
عالیه او, عوامل اجتماعی و سیاسی حادثه‌ی کربلا, نتایجی که قیام امام 
حسین (ع) به بار اورد و دروس اصلی و تحریف شده‌ی این داستان 
شورانگیز را بررسی می‌کنیم؛ اين بررسی به اتکاء مواد بخش یکم و دوم؛ 
یعنی شناخت حسین (ع) و شناخت دوران زندگی او, و با استفاده از متن 
واقعه و انچه از گفتار و رفتار قهرمانان داستان استنباط می‌شود, صورت 
خواهد گرفت. 

خواننده‌ی محترم نباید انتظار داشته باشد که در این کتاب به انگیزه‌های 
الهی امام و رموز واقعی داستان و تفاصیل دروس عالی مکتب انقلابی 
حسین (ع), آن گونه که شایسته است. دست یابد ؛ زیرا| همان گونه که در 
دیباچه اشاره رفت. وقوف بر این امور, مستلزم مطالعات چندین ساله و 
تبادل افکار دانشمندان بزرگ است. محصول ما از بخش حاضر, تنها 
آشنایی با الفبای این مکتب پر ارج خواهد بود. و ما با آموزش این الفبا 
می‌توانيیم با گوشه‌ای از هدف ایذهی او اشنا شویم و ان .را در زتدکی 
خویش سرمشق قرار دهیم. 

انشاءا... 

( صفحه 159( 


رویارویی اجتناب ناپذیر ! 


رویارویی اجتناب ناپذیر ! 

یک دانشمند روان‌شناس اجتماعی, اگر بخش اول و دوم کتاب حاضر را 
مطالعه کند. می‌تواند حدس قطعی بزند که قهرمان با فضیلت ما, که تا 
حدودی با او آشنا شدیم, با محیطی که کاملا متضاد و متباین با ایده و 
عفیده‌ی اوست؛ اصطکاک و برخورد اجتناب ناپذیر خواهد داشت و بر ضد 
اوضاع نابسامان اجتماعی شورش خواهد کرد. و اما این که این اصطکاک و 
شورش به چه صورت و به چه کیفیت و بطور دقیق, کی و کجا انجام خواهد 
ارس ال یتست وی اسان ارو های با لا 
بتواند حتی خطوط اصلی و فرعی یک انقلاب پیش بینی شده‌ی قطعی را 
کم ما انا او رس 
حادثه کریلا در کتب مربوطه از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام نقل شده. مقرون به صحت است و ما این نظر را نه تنها از 
راه اعجاز و علم غیب پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه‌السلام, بلکه 
بر اساس یک دید دقیق جامعه شناسی ابراز می‌داریم 
یواست سا از رت ار 
بر خند. آیین و خاندان او بهره برداری خواهند کرد. او حدس قطعی می‌زد 
که بر ضر مساله.عانستی آو ین امین ترا عفن غی رد مت یی 
می‌کرد که از اين نزاع, بنی‌امیه به نفع خود استفاده خواهند کرد و شکست 
گذشته‌ی خود را جبران خواهند نمود. 

او از آنچه در دلها می‌گذشت و کینه‌ها و عقده‌های فراوانی که در قلوب 
قبایل 

( صفحه 160) 

مختلف موج می‌زد و مخصوصا از فرصت طلبی سردمدارانی که زور کار 
عزنشان سپری شده بود و بخوبی باخبر بود و پیوسته مي‌اندیشید که جامعه 
اسلامی پس از او به حالت سابق برخواهد گشت. از آن سو او با حسین 
علیه‌السلام و ارگانیزم روحی و اخلاقی او که پرورش یافته‌ی خود او بود, 
آشنابی و و از سر عشق به اوء درباره‌ی او کفتم بود: «حسین 
علیه السلام از آن من و من از آن حسینم.» او می‌توانست با یک ارزیابی 
ساده دریابد که حسین علیه‌السلام - کودی محبوب امروز و مرد برجسته‌ی 
فردا - در برا, بر محیط ساکت نخواهد نشست و انقلاب خواهد کرد. می‌توان 
پنداشت که او با یک بآ ورد اجمالی دقیق‌تر می‌تواننست حنی طول زمانی 
۷۹ این اصطعکای ۲ برخورد اجتناب نایذیر را به مرحله تحفیق خی | ورگ 
دریافت کند و در پرتو اين ادراکات عمیق اجتماعی و روانی, اعلام کند که: 


بنی‌امیه مصدر کار خواهند شد و فرزندم حسین علیه‌السلام را خواهند 
از این دید. پیش بینی امیرالمو‌منین علیه‌السلام که خود سی سال ناظر 
ِ« پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله بود, بهتر قابل تفسیر 
صرف نظر از جنبه وحی و الهام که خود یک نوع روشن بینی والا و بالاتر از 
معمول است, دیدهای استثنایی - حتی بدون وحی و الهام ان زمینه‌های 
گوناگون می‌توانند پیش بینی‌ هایپی کنند. 

مگر نه این است که رجال سیاسی و نظامی, با درک‌های خاص خود, 
بسیاری از جریانات را پیش بینی می‌کنند و گاهی درست هم از کار در 
می‌آند:مار خودمان: در باره دفتشان: و اشنابان حدس‌هایی می‌زنیم که گاهی 
از کمال صحت برخوردار است؛ فی‌المثل می‌گوئيم: فلانی آینده‌ی 
درخشانی دارد و به مقامات عالی خواهد رسید. يا فلانی با این شیوه‌ای که 
دارد سقوط خواهد کرد. اشتباهاتی که در این قبیل پیش بینی‌ها پیش 
می‌اید, يا از ناحیه خطای در محاسبه و يا کمبود مواد لازم برای دریافت 
اینده و يا غفلت از پاره‌ای عناصر اصلی وقایع است و اگر کسی در این سه 
مرحله, , دفیق باشد, به اشتباه نخواهد افتاد. 

خر ان را اگر از دیده اعجاز و الهام هم لنگرد نم قضیه به همین ترتیب 


است. 

( صفحه 161) ۱ 

دک کی که ای ات ی صلی له هی اس تسا افحای: 
علم غیب, از اینده خبر داده, او را از درک روابط حوادث و زنجیر علت و 
معلول و موجبات به هم پیوسته‌ی فاجعه‌ی کربلا عاری می‌داند؟ البته که 
فام صلی لام و انیا که ام انا ها دای سک اوه 
ات اوه مس ات الم ای و الم اه اه او 
نیلست. در مورد علی علیه‌السلام نیز همین سخن صادق است. 

مایا این دید اشتراری انقلات عسنی را زیامت میک مان کوزه 
که در دیباخه یادآور شدیم *به پندار ماء ماه را فراتر از این درک قلمداد 
کردن, ضایعه‌ای است که از دیرباز, گریبان گیر ما بوده و هم اکنون نیز بر 
زبان گویندگان و قلم نویسندگان؛ جاری و ساری است. در اینجا دو نمونه 
از این دیدها را به عنوان مثل ذکر می‌کنیم: 

مرح ایت: للم کاشت اطع اس اتسوا کف را اه سر 
علیه‌السلام با وصف این که می‌دانست کشته می‌شود. به کربلا امد؟ 


جاین که ای ارآ نم عالطا ات تور حالی کو غنلن 


آنها قابل بحث نیست؛ ۰ چون اعمال آنها از روی طوماری_ است که همه 
سرنوشتهای آنها در آن قید شده است, حنی گاهی خود آنها از مضمون 
طومار اطلاع ندارند ؛ ولی بی‌چون و چرا یس از اطلاع باید عمل کنند. ان (1) 


آقای محمد باقر خمینی مترجم کتاب «سمو المعنی فی سموا الذات» 
تالری استاد عبدالله العلایلی در مقدمه خود می‌نویسد: 

«شیعه عقیده دارد که ائمه علیهم السلام, معصوم بودند و علت کارهای آنها 
اخلاق عادی و عواطف بشری نبود؛ ؛ گر چه همه مطابق عواطف حقه و 
مصالح عامه بود. گر چه رنج استاد علایلی در تطبیق این اعمال به فلسفه 
عواطف و مقتضای افکار سیاسی و اجتماعی, قابل تقدیر ۳ و برای 
کسانی که درست ائمه علیهم‌السلام را نشناخته‌اند, بسیار مفید است.» 
(2) . 

( صفحه 162) 

به نظر ما.؛ الهی بودن قیام حسین فر فان رت امام راجع به این قیام و 
مکتوت جوز میالم از اول خلقت؛ هیچ کدام منافی با آن نیست که این 
جریان, در عین حال؛ طبیعی و قابل درک و تفسیر باشد. چگونه است که ما 
با وصف آذعان به مرموز بودن ارگانیزم روحی بشر و قوا و عناصر افزون 
از حدی که در هر فرد آدمی تعبیه شده و افکار فلاسفه و متفکرین را 
پیوسته به خود مشغفول داشته, می‌توآنیم کارهای روزانه‌ی هر کس را 
تجزیه و تحلیل کرده و به علل و موجبات ان پی ببریم؟ 

البته پاره‌ای از افراد بشر, بطور نامحدود. بر دیگران برتری دارند؛ این 
تفوق روحی همه جانبه که کلیه زوایای روحی یک فرد را در سطحی عالیتر 
از دیگران قرار می‌د هد, او را به صورت شخصیتی که تمام عناصر بعالی 
انسانی را داراست. در می‌اورد؛ و پر واضح است کسانی که در مراحلی 
بسیار دورتر از او و پست‌تر از او قرار دارند نمی‌توانند او را به خوبی 
دریافت کنند. (3) . 

حتی فردی را هم که در یک جهت, نبوغ داشته باشد (مثلا انیشتین) کسی 
می‌تواند به سازمان روحی و طرز تفکر و فراورده‌های مغزی او احاطه یابد 
که لااقل همانند خود او باشد؛ ولی این همه. منافات با ان ندارد که 
ارگان‌های روحی و جسمی آو, طبیعی و قابل درک و لمس و تفسیر باشد... 
درک ما از حسین بن علی علیه‌السلام, با مقیاسی عظیم, از چنین دریافتی, 
ناقصتر است؛ ولی در عین حال, از بررسی انچه از شخصیت او فهمیده‌ایم 
و شرایطی که از زمانه‌ی او به دست ما آمده و کلماتی که از او برجای 
مانده, به خطوط انقلاب او آشنا می‌ شویم و از آن سرمشق هی کیریخ. 
مراجعه به آثار گذشتگان نیز نشان می‌دهد که در ابتداء قضیه‌ی کربلا را با 
دید صختها ور ورن مت نگریسته اند ولین. بقدا درطول تا ریم محصوضا ان 


هنگام که پس از اتمه علیهم السلام, بهره برداری از فاجعه کربلا به اوج 
عظمت خود رسیده بود, قضیه‌ی مزبور را با تفاسیر نااشنا و مرموز, تفسیر 
می‌کرده‌اند. 

یک ممایشتم بنن کات ارتان له اعظم میدق کاب شمتافب 06 
ای شش اتوی هیا ار هار 2 سی عاملی اف اسان اف 
ما مبرهن 

( صفحه 163) 

می کند. 

اینک که ما در یک دوره انتقالی به سر می‌بریم, در برابر عکس العمل 
تعلیمات گذشته قرار داریم و پیداست که تعلیمات یکطر فه کته واکنش 
کاملا یکطرفه خواهد داشت و بدین ترتیب ملاحظه می‌کنيم که در عصر ما 
بسیاری از قبول وجود یک سلسله مسایل مافوق ادراک, سریاز می‌زنند و 
بدان گردن نمی‌نهند !... 

به عفیده ما؛ پیشینیان افراط کرده و معاصرین به راه تفریط رفته‌اند و 
مسأله با یک تعدیل و اصلاح قابل حل و فصل است. با اين تعدیل, بسیاری 
از اشکالاتی که تصورات مبهم کرازنزنه به وجود آورده بود خود به خود از 
بین می‌ر ود ؛ این اشکالات. از این قرار بود که چگونه یک شخصیت فوق 
انسانی و نزدیکترین شخص به خدا, به دست مردم کشته می‌ شود و خدا او 
را نجات نمی‌دهد؟ و جوابهایی که داده می‌شد از این قبیل بود که: «مقدار 
چبین بود. او می‌توانست ؛ ؛ ولی خودش نخواست. ملابکه و اجنه یه یاریش 
آفدند؛ ولی قبول نکرد: شهادت او برای وفاق به پیمان: و برای»شفاعت 
گناهان امت رو سیاه جدش بود.» و از این قبیل... 9 
امام حسین علیه السلام, بدین ترتیب, به صورت «مسیح مصلوب » در امده 
بود کشته شدن او همانند صلیب مسیح. مافوق ادراک بشری قلمداد 
می‌شد. بر آثر همین تفاسیر مبهم و مرموز بود که پروفسور «ویکنز» استاد 
2[ ج» به راه تفریط رفته و می‌گوید: 

«می‌توان معادل تمام افکار و عقاید فرعی شیعه را در مذاهب بت پرستی 
قدیم و مسیحیت باستانی پیدا کرد ؛ مانند قربانی شدن و شفاعت از طریق 
امام حسین علیه السلام برای بخشوده شدن کناهان:: سک )4( راه میانه آن 
ای و هار اه ار رال ال وی را 
روحی امام عاجزیم؛ ولی با همین ابزارهای معمولی‌ای که در اختیار داریم 
می‌توانیم قیام او را توجیه کنیم. انچه که ما بدان وقوف نخواهیم یافت, 
احاطه بر حالات روحی و انگیزه‌های ملکوتی و اسمانی اوست و این نه 
بدان معلی است 

( صفحه 164) 


اکنون در پرتو حقایق فوق, مساله را به ترتیبی بسیار ساده بررسی 
در صفحات گذشته وضع دوران اخیر معاویه و خصوصیات زمامداری یزید و 
حالات روحی او را در اوان زمامداری. بطور اجمال خواندیم. اینک 
سر‌گذشت تصادم اجتناب نایذیر محصول نیم قرن انحراف را با امام حسین 
علیه السلام از نظر می گذر انیم: وقتی معاویه مرد, به دلایل گذ شته, زمینه‌ ی 
تک انغلات در سر ار کستفر. به حون آمد و پیت از مت شیعیان. که« در 
دوران سیاه حکومت 20 ساله معاویه, جانشان به لب رسیده بود, این به 
جنب و جوش و فعالیت پرداختند و درصدد برآمدند تا با استفاده از 
کفانتی برت و درس ریصکی اوضام و ارضایی عنومی,] اظاعت رزاه 
سرباز زنند. شیعیان. از زمان معاویه, هر چند گاه, یکبار برای انقلاب, به 
امام علیه‌السلام مراجعه می‌کردند و هميشه در ارزوی زمامداری او بودند 
و اینک موقع ان است که به ارزوی دیرینه ی خود برسند. امام علیه السلام, 
نیز خود زا جانشین بیغمبد صلی الله علية و الة و خليفه شایتننته اسلامی 
می‌شناسد و معتقد است که باید زمام ار 

از سوی دیگر, یزید. شتابزده و سریع؛ «ولید» والی مدینه رآ ماع کرد که 
از امام حسین علیه‌السلام بیعت بگیرد. این پيشنهاد بچگانه و احمقانه 
تخس ولیدبه فضراه تهجیدها ی تاسیاته‌ی مروان: شتبانه طی: بی لته ی 
خصوصی و محرمانه به اطلاع امام علیه‌السلام رسید. وی بدون اینکه در 
جلسه‌ی رسمی صریحا پيشنهاد را رد کند, به این عذر که بیعت باید علنی 
صورت گیرد, جلسه را ترک گفت. 

او که اوضاع را نامساعد و جان خود را در خطر می‌دید. شب بعد. با کلیه 
خانواده‌اش, مدینه را ترک گفت. 

او وقتی مدینه را پیشت سر گذاشت انا می‌خواند که حاکی از اضطراب 
و ناراحتی اوست. آیه این است: 

( صفحه 165) 

«فخرح منها خائفا پترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین » (5) . 

«در حال ترس و انتظار از شهر خارج شد و گفت: خدایا مرا از گروه 
ستمگران نجات بخش.» 

وی پنج روزه» مسافت بین مدینه که و ارت کر و واه مک اهد. مکه از 
نظر محیط اسلامی «بستگاه» بود و بدین ترتیب, امام علیه‌السلام. به 
صورت یک پناهنده‌ی سیاسی به کعبه‌ی مسلمین پناه برد و پنج ماه در مکه 
سرگرم موعظه و دید و بازدید بود. عکس العمل ورود امام حسین 
علیه السلام به مکه, نامه‌ای بود که یزید برای ابن‌عباس نوشت و او را برای 
نصیحت کردن امام علیه‌السلام واسطه کرد و ابن‌عباس به او جواب رد داد 
و خود به مکه امد. 


در مکه, شتا بیعت با امام حسین علیه السلام مطرح نبود و دستگاه 
یزیدی در این مدت در برابر پناهندگی سیاسی امام علیه‌السلام. سیاست 
صبر و انتظار در پیش گرفته بود. امام علیه‌السلام. استنباط کرده بود که در 
ایام حج که جمعیت زایرین متراکم خواهد شد؛ خطر تازه‌ای متوجه اوست؛ 
و حدس می‌زد که در این ایام با استفاده از فراوانی جمعیت., او را غفلتا 
بکشند. 

از آن طرف, در کوفه - مقر شیعیان - هیجان, زیاد بود؛ اجتماعات زیادی 
تشکیل شد و نامه‌های فراوانی مبنی بر دعوت امام علیه السلام به او 
رسید. وی که قبلا نماینده‌ی خود «مسلم» را به کوفه فرستاده و مطلع بود 
که مردم با او بیعت کرده‌اند, بهترین راه را ار که رهایی از خطر, 
به کوفه رود. او با شم سیاسی صحیحی که داشت؛ می‌دانست که حکومت 
خائن یزید. دست از او برنمی‌دارد و تا پای جان او ایستاده است؛ ولی او 
که نباید خود را به راحتی به کشتن بدهد ! خطبه‌ی او در مکه نشان می‌دهد 
که او خطر را قطعی می‌دید؛ ولی نمی‌خواست بر اثر بی‌احتیاطی, خونش 
در خانه خدا ریخته شود و حرمت خانه از بین برود. 

حرکت او به کوفه از یک عامل دیگر هم برخوردار بود. او در برابر 
دعوتنامه‌های مفصل؛ وظیفه داشت که به خواسته‌ی مشروع مردم پاسخ 
مثبت گوید. 

( صفحه 166) 

از طرفی او که عاشق شیدای برقراری حق و عدل در اجتماع بود و از اين 
رو, خود را مکلف می‌بیند به هر راه محتملی برود و به هر وسیله عقلایی 
از نظر سیاسی یک احتمال وجود داشت که کوفیان بر سر عهد خود باشند 
و او را پاری کنند؛ ولی همزمان با حرکت امام حسین علیه السلام, اوضاع 
در کوفه دگرگون شد و با کشته شدن مسلم, همه چیز به نفع دستگاه پایان 
یافت. 

وی در بین راه, خبر قتل مسلم و کودتای و را شنید و دانست که 
اوضاع, سخت مبهم و تاریک است؛ ولی از بازگشت امتناع ۱ امتناع او 
از ز بازگشت؛ علاوه بر اينکه مقتضای عظمت روحی او بود, شاید عامل 
داشت و آن, وجود اين احتمال بود که ورود او به کوفه بار دیگر 
اوضاع را دگرگون کند و به نفع او شود؛ این احتمال, بسیار عقلایی و صحیح 
بود؛ زیرا بر اثر همین احتمال فرمانروای کوفه, حدود و ثغور را بست و امد 
و رفت را کنترل و رابطه‌ی کوفه را با خارجح قطع کرد, و امام علیه‌السلام 
را پیش از انکه به کوفه برسد. محاصره نمود. ۱ 

امام علیه السلام, وقتی محاصره شد, با پيشنهادهای مسالمت امیز, مبنی 
بر بازگشت به مکه و یا هر جای امن دیگری, سعی کرد خود را از مهلکه 


نجات دهد ؛ ولي مآمورین بشدت جلوگیری کردند. 

مسأله بیعت, آخرین راه حل اعلام گردید و امام یه اي و بان و بو 
با طهارت و سربلندی و عزت بافته شده بود, با تمام قوا در برابر این 

پيشنهاد ایستادگی کرد و بدین ترتیب وی با وصف همه‌ی احتیاطهای لارمی 
که از نظر وظیفه دینی و وجدانی برای حفظ جان خویش کرده بود. شهید 
شد. 

پس جریان ظاهری داستان از این قرار است که: وی از یکسو تحت فشار 
حکومت, برای بیعت قرار گرفته بود و از طرفی می‌خواست, وظیفه‌ی خود 
را در قبال حکومت خاین جدید انجام دهد و از طرفی به کوفه دعوت 
داشت و از نظر احتمال. جایی که بتواند جان خود را حفظ کند و هم هدف 
خود و مردمی که از او دعوت کرده‌اند, تعقیب کند, کوفه بود. 

( صفحه 167) ۱ 

از سوی دیگر, وی در عین حال. به شخصیت خود و حدود نفوذ و تأثیر 
خویش در جامعه‌ی اسلامی واقف بود و می‌دانست که ار کشته شود, 
عمومی و ناراحتی مردم», از فاجعه‌ی قتنل اوء سر سلسله حوادت و 
شورش‌هایی خواهد شد. و بدین ترتیب چنین می‌اندیشید که باید برای 
اجرای احکام خدا و مبارزه‌ی با ظلم و ستم از هر راه ممکن اقدام کند. اک 
این راه‌ها او را به مقصد برساند که چه بهتر؛ و اگر به مقصد نرسد, و 
شکست خورد. تازه شکست او به صورت پرجمی در خواهد ات که 
مبارزین گوشه و کنار مملکت را به دور خود جمع خواهد کرد. البته این 
احتمال در نظر امام حسین علیه‌السلام ترجیح داشت و لذا کلمات او در 
بین راه, هميشه بر محور اخبار از یک سرنوشت خطرناک بود ؛ ولی نه بدان 
ترتیب که بعضی به طور مبهم گویند: «وی برای کشته شدن می‌رفت. » 
درزشت: آن است که بگوییم وی با آنکه می‌دانست کشته می‌شود, خود را 
ملزم می‌دید که دست به هر گونه اقدامی که موجبات تزلزل حکومت 
بنی‌امیه را فراهم کند و احتمالا آن را سرنگون سازد, بزند. 

بنابر آنچه گذشت. وی به منظور تشکیل حکومت به عراق هی آخد؛ ؛ ولی 
نرسیده به ستاد مخالفین نقشه اش توسط مامورین, خنثی شد و جریان 
دگرگون گردید. این واقعیتی است که به گوش بسیاری نا آشنا است و 
گویندگان و نویسندگان, به غلط از اعتراف به آن کذپزانتد: اینان خیال 
می‌کنند با اعتراف به اين واقعیت تاریخی که امام برای به دست گرفتن 
حکومت قیام کرد و شکست خورد, از نظر تاریخی, به صورت مبارزان 
شکست خورده ۳ دیکر دز خواهد امد و لدا بهتر می‌دانند که دامان 
امام را از اين اتهام ناروا پاک سازند. 

دز -حالن که. یه نظر ما وق با ان که امی‌داستت. زمامداز تخواهد شند » 


اوضاع برای او مساعد نیست. معتقد بود که تنها راه اصلاح جامعه‌ی 
اسلامی تشکیل یک حکومت صالح و ان هم به زعامت خود اوست. دعوت 
کوفه نیز برای او تکلیفی آورد که محتملا وی را به مقصد خویش آنزدیک 
می کرد. نمی‌توان گفت: امام به روحیه‌ی مردم واقف نبوده و گول آنان را 
خورده است؛ زیرا با شواهدی که از گفتار او 
( صفحه 168) 
در دست است ؛ او مردم را بهتر از همه می‌شناخت ؛ ولی جواب مردم را 
نمی‌شود بدین گونه داد که شما دروغ می‌گویید و به من وفادار نیستید ! تا 
مردم عملا ثابت نکرده‌اند که اهل کار نیستند. پیوسته بر ضد امام 
علیه السلام اقامه دلیل می‌کنند که ما حاضر بودیم و شما حاضر نشدید ! از 
طرفی؛ اگر او نقی‌امد, ما از کجا می‌دانستیم که دعوت کنندگان او وفا 
نداشته‌اند؟ ... ۳ امام حسین علیه السلام بدون ارایه مدرک واقعی؛ مردم 
کوفه را به بی‌وفایی متهم می‌کرد, از نظر واقعیت و از نظر تاریخ چه 
دلیلی در دست داشت؟ 
هنوز که هنوز است. مورخین ما از درک این واقعیت که امام حسن 
علیه السلام برادر بزرگ او, راستی در محذور قرار گرفت و تن به صلح داد, 
ابا دارند و وی را متهم به ارامش طلبی می‌کنند ! بدین ترتیب, امام حسین 
علیه السلام به چه دلیل می‌تواننست به کوفه نرود؟ آن هم کوفه‌ای که 
خلفره تقو موی او بود و جنایات دستگاه اموی در بصره و کوفهر و ظلم‌ها 
و تعدیات فراوان و قتل نفس و غارتگری‌ها, مردمش را به سنوه > آورده بود 
و روحیه‌های آنها برای سرنگون کردن اوضاع حاضر و آماده بود.. 
و ما چه می‌دانیم؟ شاید همان گونه که اصحاب او در بین راه گفتند گفتند: اگر او 
به کوفه وارد می‌شد وضع دگرگون تست و رشته‌های «پسر زیاد» 
یکسره «ینبه » می‌شد. این حدس همان گونه که گذشت بسیار صحیحم 
9 و از همین رو تمام قوا برای ممانعت از ورود امام به کوفه به کار 
3 
قیام او برای به دست گرفتن حکومت, با آنکه از طرف ناظرین سیاسی با 
ناراحتی شدید تلقی می‌شد و دوستان او پیوسته توصیه می‌کردند که از 
رفتن به کوفه صرف نظر کند؛ ولی برای او که با دیدی وسیعتر و همه 
جانبه‌تر اوضاع را می‌دید و حتی در صورت کشته شدن هم به هدف 
می‌رسید. واجب می‌نمود که به سیر خود ادامه دهد و هر چند احتمال 
پیروزی او اندک باشد, مقصد خویش را دنبال کند. 
فرار عده‌ای از مورخین و نویسندگان ما از اقرار به اینکه وی برای در 
دست گرفتن حکومت به عراق ی مد از ان تست که آنان تصور غلطی 
از انگیزه‌ی مبارزه ی ی و فکر می‌کنند 
تلاش برای در دست گرفتن 


( صفحه 169) 

قدرت, به معنی پی‌جویی مقامات دنیاست و تنها بر اساس جاه طلبی 
استوار است :در حالی که چنین تلاشی می‌تواند بر اساس احساس وظیفه و 
ِِ و به منظور حفظ نوامیس و شوّون دین و حقوق امت صورت 
مگر این همه نهضت‌های آزادی بخشی که در جهان بر اساس تغییر رژیم و 
در دست گرفتن حکومت, توسط رهبران بزرگ و آزادی خواه ملی صورت 
می‌گیرد و سیستم اجتماعی - سیاسی جامعه را عوض می‌کند, مورد 
تقدیس و تکریم نیست؟ 

اگر شخصی مثل امام حسین علیه السلام با خصوصیات اخلاقی و معنوی‌ای 
که از او سراغ داریم بر سر مساله خلافت با عنصر پستی مثل یزید به نزاع 
برخاست و بر سر همین دعوا کشته شد چیزی از اهمیت مرام و ایده‌ی او 
مبارزه می‌کشد. با ان کسی که در راه دفاع از ایده و عقیده و برقراری یک 
نظام صالح اجتماعی در پرتو یک قدرت مشروع به قیام برمی‌خیزد. 

فرار از اعتراف به عنصر احراز ریاست و قدرت در قیام امام حسین 
علیه السلام, عکس العمل اعتراضات و بینش‌های عده‌ای است که قیام 
مزبور را صرفا یی مبارزه‌ی ساده‌ی سیاسی که صدها نظیر آن در طول 
تاریخ به چشم می‌خورد, دیده‌اند و بدون توجه به انگیزه‌ی امام علیه السلام, 
مساله را از حدود یک شکست معمولی؛ فراتر نمی‌دانند و احیانا امام 
حسین علیه‌السلام را در ارزیابی قدرت خویش و محاسبه در اوضاع 
سیاسی اشتباه کار می‌دانند. مثلا «محمد حضرمی» در کتاب «تاریخ الامم 
الاسلامیه » می‌نویسد: 

«و بدین شکل که بسیار دردآور است., حادثه قتل حسین علیه‌السلام بر اثر 
سای تون ما ای وش بایان بات مین تسام 
خطای زان که را مرتکب شد؛ زیرا خروج او مایه تفرقه‌ی امت اسلام 
گردید... چقدر در اين زمینه کتاب نوشتند و همه‌ی این کتاب‌ها به منظور 
برافروختن انش فتنه و ایجاد دوری بین مسلمانها بود... مطلب آخر این 
است که این مرد در طلب امری در آمد که برای اد نشده بود. جلوی 
او را گرفتند و کشتند. تاریخ از این واقعه, عبرت هی دبرو بدین ترتیب که: 
کسی که دنبال کارهای پورگ می ر ود نباید بدون تهیه وسایل طبیعی به 
دنبال آن 
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رود. حسین علیه‌السلام با یزید مخالفت کرد. با آنکه مردم با او بیعت کرده 
بودند و آن همه ظلم و جوری که لازم است تا در برابر آن قیام نمود, هنوز 
ظاهر نشده بود.» (6) . 


به قول علامه امینی: 

«کاش این نویسنده, مطالب فوق را پس از احاطه بر شوّون و شرایط 
خلافت, اسلامی می‌نوشت که باید خلیفه, از عهده‌ی تدبیر شوّون بر اید که 
تهذیب نفوس داشته و از رذایل, پاک باشد تا بتواند پیشوای ملت گردد...» 
(7) . 

کم بینی این گونه نویسندگان, باعث شد که معتقدین و ارادتمندان امام, 
سنگرگیری کنند باه را صرفا از دیده‌ی دیگری 0 و بگویند: 
وی آمده بود تا کشته شود و سوژه‌ی تبلیغاتی خوبی برای از بین بردن 
دستگاه به وجود اورد. این تفسیر را مخصوصا با اسارت اهل بت 
علیهم السلام, بیشتر اهمیت می‌دهند و فی المثل «آیت الله کاشف الفطاء» 
می‌نویسد. 

«وی هم هتک و هم تعرض ناموس را قبول کرد که اثرش بیشتر باشد؛ چون 
قتل در نزد عرب چندان مهم نبود. او راهی نداشت جز اینکه از او هتک 
حرمت شود که اثر عمیقی در دلها گذارد ۰ (8) . 

همین گفتار به صورت جالب‌تری بدین تر پیب بیان شده که امام تین 
علیه السلام چون قدرت جنگ نظامی با دستگاه را نداشت., لذا به جنگ 
اعصاب و به اصطلاح جنگ سرد پرداخت. 

برای ایجاد زمینه‌ی چنین جنگی, او بایستی اولا زمینه‌ای در افکار عمومی 
ایجاد کند و این زمینه. جز از راه ایجاد یک ماده‌ی قوی ایجاد نمی‌شود؛ لذا 
باین فاد قوی: تبلیغانی را نمته کند ه رف انر یه کلیغات بوداخت: کته 
شدن حسین علیه‌السلام, همان ماده قوی‌ای بود که تبلیغات زینب 
علیهاالسلام و زین العابدین علیهم السلام بر پایه‌ی آن می‌چرخید و امام 
برای همین منظور به کربلا امد و خود را به کشتن داد. 

پر ی با اک ات ات بای یک طری اناوت گر 
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بود. پس چرا امام تا آخرین لحظه, پیشنهاد بازگشت می‌داد؟ ! او که مرد 
تعارف و صحنه سازی بود و بر خلاف حقیقت, سخنی نمی‌گفت. واقع امر, 
این است که پیشنهاد او حقیقت داشت و اگر , به او اجازه صت و ا دوز 
بازمی گشت. 

آیا او می‌خواست به همین سادگي دست از جنگ سرد و ماده تبلیغاتی و 
سوژه‌ی قوی خود بردارد؟ و يا مسأله اين بود که وی در نظر داشت به جای 
دیگری که زمینه‌ای دارد برود و تجهیز قوا کند و منتظر فرصت بنشیند تا 
اوضاع, برای یک قیام پیش بیتی شده آماده گزدد؟ 

گفتگوهای جاری بخوبی این حقایق ۱ درک می‌کنيم. او در جواب مردم 


کوفه که به او نوشته بودند؛ «به سوی ما بیا که ما پیشو| نداریم تا به 
وسیله تو, به گرد حق جمع گردیم». نوشت: 

«به خدا امام جز آن کس نیست که به کتاب خدا حکم کند و قائم به عدالت 
باشد و خود را برای خدا بر این کار وادارد». 

«عبدالله بن مطیع» به او گفت: «اگر آنچه را در دست بنی‌امیه است 
(یعنی بر و حکومت) بخواهی, تو را می کشند. ند این گفته می‌رساند 
که متساله در نظر آشنایان امام. امر روشنی بوده است: امام علیه‌السلام 
در خلافت. با یزید دعوا داشت. 

امام پس از نماز عصری که در اولین روز ملاقات با حر خواند. فرمود: 

«ما اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله برای سریرستی این امر از این 
مدعیان که بین شما به چور و عدوان رفتار می کنند و آنچه ادعا می‌کنند 
ندارند, شایسته‌تریم». 

این قبیل سخنان که فراوان است. حاکی از این است که امام. مدعی 
خلافت بوده و خود را سزاوار این مقام می‌دبده است. اما در اینجا سخنان 
و مذاکرات دیگری وجود دارد که از حقیقت دیگری حاکی است: 

امام به برادرش «محمد حنفیه» که او را بر سر راه حرکت از مدینه, از 
رفتن بازمی‌داشت. گفت: «رسول خدا را خواب دیدم که به من گفت: خدا 
خواسته است تو را کشته و عیالت را اسیر ببیند.» 

وقتی می‌خواست از مکه حرکت کند, فرمود: 
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«برای من قرارگاهی برگزیده‌اند که بدان خواهم رسید چنان می‌بینم که 
بندبندم را گرگ‌های بیابان در جایی بین نواویس و کربلا پاره کنند... هر که 
در راه ما جان می‌دهد و خود را برای ملاقات با خدا اماده می‌بیند, با ما 
کوج کند.» 

پس از دریافت خبر قتل مسلم, پیرمردی به او گفت: «به طرف نیزه‌ها و 
شمشیر ها می‌روی ؟» امام ضمن نایید وی فرمود: ۲ 

«به خدا مرا نخوانده‌اند مگر انکه این لخته را از اندرونم بیرون ارند.» 

پس از ملاقات با حر, مترنم به اشعاری بود و با اهل بیت خود سخنانی 
طی کفت: که همه حاکی از سرنوشت خطرناک او بود. این سری سخنان و 
مذاکرات نمودار ان است که امام علیه‌السلام, در عین حال می‌دانست که 
به خلافت نخواهد رسید و کشته خواهد شد. 

روشن می‌کند: 

وقتی امام از مکه حرکت کرد, «فرزدق» او را دید, در جواب او فرمود: 
«اگر حرکت نمی‌کردم دستگیرم می‌کردند.» 

بسن ار جلاقات با لشکر عر: پیش از نمار‌خهو فظیه خوانه وف رجون؛ 


«اگر بر آن تصمیمید که نامه‌ها نوشتید, به من عهد و میثاق اطمینان بخش 
ند هید و اگر قدوم مرا ناخوش دارید, به همان جا که آمده‌ام, هی کردم ِ 

وی پس از مشاوره با اصحاب به کوه «ذی حسم» پناه برد و به طرف چپ 
می‌رفت و می‌خواست حلقه محاصره را بشکند و از فرات عبور کند و به 
انبار و مداین رود و یاورانی جمع اوری نماید. (9) . 

پس از مذاکرات محرمانه‌ای که در کربلا بین او و ابن‌سعد انجام شد. 
ابن‌سعد به کوفه گزارش داد که امام حاضر شده به جای اول خود برگردد. 

اين قبیل مطالب, نمودار ان است که وی هم برای حفظ جان خویش, و هم 
می‌امده است و 
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سفر او که به شهادتش منجر شد از عوامل چند گانه برخوردار بوده است. 
و هر گفته‌ای غیر از اين, مواجه با اشکال خواهد بود: 

این گفته که او تنها در نقشه‌ی رسیدن به خلافت نوو6 و بدین منظور 
شام با پیش بینی‌های او دایر بر کشته شدن؛ ساززگار نبست و این گفته 
نیز که او تنها برای تهیه‌ی ماده‌ی قوی (!) برای تبلیغات بر ضد دستگاه 
اموی حرکت می‌کرده (یعنی شهادت و اسارت), با پیشنهادهای او دایر بر 
باز گشت و کح کردن راه و شکستن محاصره نمی‌سازد؛ | ولی با توجه به 
عوامل نامبرده‌ی فوق, گفته‌های متفاوت امام, مشعر بر موجبات مختلف 
فان آوسته 

یک جواب این است که: وی خود را به کشتن نداد, او برای حفظ جان 
خوبش به عراق کت اش ولی به کوفه نر سیده, او را محاصره کردند و 
کشتند و شاید اگر وارد کوفه می‌شد به طوری که گذشت., جان او هم 
جواب دیگر آن است که: وی همانند فرمانده‌ی سپاهی بود که در صحنه‌ی 
نبرد شرکت می کند ؛ ولی قراین و امارات؛ حاکی است که کشته می‌شود. 
او با اینکه می‌داند کشته می‌شود, در صحنه جنگ شرکت می‌کند, نه آنکه 
می‌رود خود را به کشتن می‌دهد؛ می‌رود که ِِ را از بین ببرد؛ ولی این 
را هم می‌داند که از بین رفتن دشمن مستلزم از ی > وی 
0 شرا اد لاور در ان را تن هی کید و اسلا کت ور 
صحنه‌ی جنگ و نیرد با دشمن را در صورتی که سربازی علم به کشته شدن 
داشته باشد, بیهوده می‌داند ! ! نمونه‌ی این قضیه هر روز در دنیا در جبهه‌های 
جنگ اتفاق می‌افتد ؛ ولی هی گاه کسی جنگ‌های حق طلبانه و آزادی بخش 


را برا این اساس که مردم خود را به کشتن می‌دهند, تخطثه نکرده است. 
ممکن است ایراد بدین رو کب وی چرا اساسا خود را در 
معر که‌ی مبارزه‌ی با بنی‌امیه وارد کرد که منجر به کشته شدن او گردد؟ 
این سوّال نیز 

( صفحه 174) 

ممکن است بدو صورت جواب داده شود : 

یکی این که او ابتدا خود را وارد معرکه نکرد. اين, روش استبدادی و فشار 
فشکان ی نت وی کم اهنا انا مار قم رکه کر سر ها یواست کر 
حرکت او از مدینه, برای فرار از بیعت و حفظ جان بود؟ شبی که ولید او 
را برای بیعت دعوت کرد او ان قدر تامین جانی نداشت که تنها برود, و از 
این روء عده‌ای از افراد خانواده و موالی خود را مسلحانه با خود برد و بر 
در خانه نشانید و به آنها دستور داد که اگر سر و صدایی بلند شد با اسلحه 
تسه از اسا ک احاظ افیا تسردان در له 
اک اما تس مالسا آیسراه ات ی را 

حرکت او از مکه نیز بر اثر احساس خطری بود که از ناحیه‌ی دستگاه اموی 
می کرد. در کربلا نیز چند بار به او اعلام شد که ننها راه برای رهایی اوء 
بیعت با پزید است. ابن‌سعد که از شرکت در خون حسین علیه السلام 
سخت ناراحت بود. دو مرتبه نامه‌های اصلاح طلبانه به کوفه فرستاد و هر 
ره اس فان وا که کت کسا ار ابا تفت ی ییا ایا 
بکشد. 

علیه السلام که از طرف امام از انان پر سید چه کار دارید؟ گفتند, پا بیعت 
یا جنگ ! 

روز عاشورا پس از خطبه‌ی جانسوز و مهیح اوء ی فریاد زد. ما 
نمی‌فهمیم چه می‌گویی؟ به حکم پسر عمت (یزید) تن در ده ! 

فلاخطه مشود که ار ال ها آعر وان نها سک رام رام ات ابا 
وخود دازد وان بیعت با پزید است. و این مسأله‌ای بود که ابتدا از طرف 
حکومت جدید یزید عنوان شد و امام به صورت مردی مجبور و مقهور در 
آمد که برای حفظ جان خویش به اینجا و آنجا پناه می‌برد و آواره بیابان‌ها 
گردید. آیا بدین ترتیب, او خود را وارد معرکه کرد؟! 

اند کر آن که او خویر ال صالم اسلامی مدا توت وی ملجاً و 
امید جامعه برای بد ید آوردن یک وضع نو بر اساس عدالت و مساوات 
اسلامی بود؛ 

( صفحه 175) 

پس صرف نظر از بیعت پیشنهادی اجباری, اگر هم او را به حال خود 


می‌گذاشتند, باز هم خود را موظف می‌دانست که اولا از هر امکان 
احتمالی برای تشکیل یک حکومت ایده‌ال اسلامی استفاده کند, و در غیر 
این صورت. همان گونه که شیوه‌ی او در زمان معاویه بود. در پرتو یک 
استقلال کامل و بدون آنکة حکومت را به رسمیت بشناسد, به صورت 
ورته‌ی سنکیتی: در کفه‌ی سیاست در اند که ببوسته. دز کارهای مملکتی 
اظهار نظر و انتقاد و از مفاسد و مظالم ۳ حجدود توانایی جلوگیری کند ؛ ولی 
یزیدی که برای بیعت تا پای جان او ایستاده, کجا اجازه می‌دهد که او مثل 
زمان معاویه, اموال دولت را توقیف کند و طی نامه‌ها و مذاکرات؛ بر ضد 
حکومت به شدیدترین حملات دست زند؟ اشتباه است اگر خیال کنیم امام 
می‌توانست به صورت شرافتمندانه زندگی کند؛ چنین چیزی محال بود ! چرا 
که, تنها راه ادامه‌ی ود ی اوء بیعت با یزید بود و بر فرض هم که بنی‌امیه 
از این تصمیم صرف نظر می‌کردند او تنها در صورتی می‌توانست زندگی 
کند که مثل سایر مردم, ظلم پذیر و ذلیل باشد. و با توجه به تبلیغات ضد 
هاشمی که از ناحیه‌ی بنی‌امیه, بشدت رواج داشت. حتی شخصیبت 
خانوادگی و احترام خانوادگی او محفوظ نف اند و او بدین ترتیب به 
صورت ضعیف ترین افراد مملکت درمی‌آمد. بنابراین, 0 فرد او 
تعقیب ایده‌ی واژگون کردن رژیم هشن حکومت جدید بود. 

بدین ترتیب, اگر او در مساله بیعت هم مجبور و مقهور نبود. ساکت 
نمی‌نشست و خود را وارد معرکه می‌کرد. خطبه‌ی او بعد از نماز عصر, 
پس از ملاقات با حر حاکی از وظیفه خطیر و مشکل اوست: 

«مردم ! رسول خدا فرمود: هر کس پادشاه ستمگری بیند که حرام خدا را 
خلال شمردن و قمدکیا را -سکسه هه اه را به فسیاه کارع.یا کفتاردی 
سرزنش نکند, ۱ برد که شاه را می‌برد !» 

وی تصریح فرمود که: 

«من برای اين امر سزاوارترم.» ۱ 

اری, رودررویی و اصطکاک امام حسین علیه‌السلام با اوضاع اشفته‌ی 
( صفحه 176) 

ناپذیر بود و هر مرد شرافتمند و سربلندی مثل او, همان می‌کرد که او کرد. 
اين بود, خلاصه‌ای از آنچه در تبیین علل عمومی قیام کربلا می‌توان گفت. 
تا اینجا فهمیدیم که داستان کربلا یک واقغه‌ی ظبیعی, اجتناب ناپذیر ,بوده که 
عوامل آن را می‌توان دریافت. و اين. همان گونه که گذشت به هیچ رو»؛ 
امام و قیام او را از قدسیت الهی و معنوی خارج نمی‌کند. مگر قیام الهی و 
استثنایی او که قبلا از سوی پیامبر صلی الله علیه و اله و علی علیه‌السلام 
مگر این موازین و سنتها بیرون از قدرت لایزال خداست؟ 


اک که اش که ای فش خن سرا سا را 
اندازه مهم جلوه داده‌اند و درباره‌ی آن به تبلیغات پرداخته‌اند؟ 

این سوالی است که ما در فصل اینده, ضمن تشریح انگیزه‌های قیام, بدان 
پاسخ می‌دهیم. 

( صفحه 177) 

(2) همت بلند, ص‌‌ ک. 

(3) به فصل اول رجیع شود. 

تفای سس 

(5) القصص: 1 آیه حال موسی (ع) را هنگام خروج از مصر بیان می کند. 
6 حسن (ع) و حسین» ص 292 

(7) الفدیر, ص 259. 

(8) سياسة الحسینيه, ص‌‌ (اد. 


روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌ها 


روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌ها ۱ ۱ 

درست است که با یک دید, پیشامد کربلا یک پیشامد عادی بود؛ بدین معنی 
که عوامل و موجبات ان را طبیعی و قابل لمس یافتیم؛ ولی این نکته را 
نباید فراموش کرد که: شخصیتی مثل حسین علیه‌السلام که تصویری از او 
را - که دارای کمالات عالی انسانی است - در بخش اول دیدیم, در برابر 
وضع اشفته و انحرافی‌ای که در بخش دوم ملاخظه کردیم, قرار گرفته و 
از او می‌خواهند وضع موجود را به رسمیت بشناسد. بدین سان وی با تمام 
فضایل اخلاقی, در برابر تمام رذایل محیط قرار گرفته بود. 

جنگ او تنها برای این نبود که حکومت را سرنگون کند و يا از فشار محیط, 
رهایی پابد؛ بلکه خدا| پرستی او با ماده پر ستی محیط, عدالت خواهی او با 
ظلم محیط, اندیشه و فکر او با سبکسری و بی‌عقلی محیط, احساسات و 
عواطف او با جمود و تعصب محیط و خلاصه تمامی نمودهای عدل و ازادی 
او با همه نمودهای ظلم و ستم محیط به مبارزه و پیکار برخاسته بود و 
کمتر مبارزه‌ای است در دنیا, رآ عناصر برخوردار باشد. 

برای دریافت انگیزه‌ی امام و یاران او در قیام. توجه به آنچه در دو بخش 
ده خواندیم, کافی است : پا توجه به آنچه از یت تربیتی و 
خانوادگی و ارگانیزم روحی و سوابق سیاسی امام گذشت. این مطلب 
بدیهی به نظر می‌رسد که قیام 

( صفحه 178) 

عنصر با فضیلتی چون او نمی‌تواند انگیزه‌ای جز حق طلبی و عدالت 
خواهی, فضیلت و شرافت و عزت نفس داشته باشد. 

و همچنین با آنچه در زمینه تحولات انحرافی پس از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله خواندیم, دانستیم که در محیط اسلامی آن روز حرف‌های کهنه و 
تعصبات قبیله‌ای و خانوادگی و از نو ژنده شده و جان گرفته, دوران 
حکومت معاویه, روحیه‌ها را فاسد و پژمرده و بی‌اراده و سست بار آورده 
و نفاق و دو رویی و چاپلوسی و ثروت اندوزی و جاه طلبی در مغزها 
جایگزین شده بود و بدین ترتیب انگیزه‌های مخالفین او نیز برای ما روشن 
و هویداست. 

ما در این فصل, برای بررسی بیشتر این معانی و لمس روحیات و دریافت 
انگیزه‌های طرفین. گزارشی از برخوردها, گفتگوها, کلمات و خطابه‌های 
متخاصمین و ابزار تبلیغاتی هر کدام, تهیه کرده‌ايم. این گزارش, به خوبی 
صحنه‌ی پیکار نمودهای مختلف روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌ها را نشان می‌دهد 
که بسیار جالب و آموزنده است. 


ِ» صحنه‌ی نمود انگیزه‌ها, در تراژدی پيشنهاد بیعت در مدینه. پدیدار 


13 علیه السلام, در پيشنهاد مزبور با کمال متأنت و درایت؛ سجن از علنی 

بودن بیعت و تاخیر آن فن کواند؛ ولید قانع است ؛ ولی مروان گستاخانه و 

شتابزده به فتنه انگیزی پرداخته و به ولید, نصیحت می کند که: او را زندانی 

کن. يا بیعت کند و يا او را بکش! ولید که از او عاقلتر و معرفت وی به حق 

انا مه ای و وا اه سا اما 

بیعت نمی‌کند؟ کسی که با خون حسین علیه‌السلام محاسبه شود روز 

قیامت سبک وزن خواهد بود. »> فردا, مروان امام را در کوچه دید و به او 

نصیحت کرد که بیعت کند. امام فرمود: 

فعلی ااسلام السلاهاه فد پلیت الامه راغ سل شوه 

«با اسلام وداع باید کرد اکنون که ملت دچار سرپرستی چون یزید شده 

است. » 

ولید جریان را به شام گزارش کرد و یزید در جواب نوشت: «هر که به 

طاعت ما 
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گردن نهاده و با از ان بیرون شده برای ما بنویس و همراه نامه, سر حسین 

غهالسلام را شروست ۱ 

از این گزارش چند مطلب دریافت می‌کنیم: 

یکی انکه امام, مقهور احساسات نند و بی‌رویه نبوده و در برابر پیشنهاد 
بیعت, بطور صریح پاسخ رد نداده. که احتمالا موجب پیشامد سویی نشود. 

او تفت می‌کند قضیه با آرامش فبصله یاید و لدا همانتد یک سیاستفذار 

ورزیده, با تعویق فستاله: والی مدینه را غافلگیر کرده و از مدینه بیرون 

می ر ود. 

دیگر آنکه مخالفت وی با زمامداری یزید بر اساس ایده و عقیده است. او 

زمامداری پزید را فاجعه‌ای برای اسلام و امت اسلام هی‌ذاند. او که حامل 

رسالت پدر و جد خویش و یار وفادار اسلام است نمی‌تواند حکومت یزید 

را به رسمیت بشناسد. 

در برابر امام علیه السلام, در اولین صحنه, دو قيافه می بینیم که نمونه‌های 

آنها را تا آخر داستان کربلا ملاحظه خواهیم کرد؛ یکی خودکامه و زورگو و 

دیگری فرومایه و سست عنصر. مروان را با تندی و خشونت و ولید را با 

فرومایگی و پستی ملاحظه می‌کنیم؛ یکی منطق نمی‌فهمد و زور می‌گوید 

و دیگری که اهل حساب و کتاب است.؛ شیفته‌ ی مقام و زمامداری است. 

بطوری که در اینده خواهیم دید, در ماجرای کربلا افرادی با روحیه‌هایی 

مس ی الا ار لس در ای و اه اه 


می‌ شد ند. داستان عمر سعد و شمر عینا مثل ولید و مروان است ؛ که در 
موقعیت خاص, عمر سعد مقهور جاه طلبی خویش شد و نقشه‌ی شمر به 
دست او اجرا گردید. مسأله این است که زمامدار مملکت. یعنی یزید از 
نوع مروان است نه ولید. یزید مردی است تند و بی‌رویه. او در جواب 
اعلام استنکاف بیعت, به والی خود می‌نویسد: سر حسین علیه السلام را 
بفرست. و خیال می‌کند کشتن حسین علیه‌السلام امر ساده‌ای است ! 
ماجرای کربلا را تسلیم عمر سعدها و ولیدها در برابر یزیدها و شمرها به 
وجود 

( صفحه 180) 

آورد. فرومایگان سست عنصری که ابتدا از تصور قتل حسین علیه‌السلام 
وحشت می‌کردند؛ ولی همان اندیشه و وجدان جزیی خویش را فراموش 
کرده و عقل خود را فریب دادند؛ عقیده‌ای داشتند که بر خلاف ان عمل 
کردند. 

در نخستین صحنه‌ی برخورد امام حسین علیه‌السلام با حکومت یزیدی, 
ملاحظه می‌کنيم که عقل و اندیشه و ایمان, در برابر خودکامگی و 
زورگویی, بی‌ایمانی, سست عنصری و فرومایگی به نبرد و پیکار برخاسته 
است: «یک شب آاندیشه برای به رسمیت شناختن یک حکومت جدید!» بر 
فرض, امام علیه‌السلام. کسی باشد که بخواهد این کار را بکند, اما این 
چیزی نیست که جوابش شمشیر باشد! ولی حساب, حساب زورگویی و 
بی‌رویگی است نه عقل و منطق. 

>امام در راه کوفه 

>دیدار با حر 

>فرود در کربلا 

>خطبه‌ی امام در فرود به کربلا 


شهادت مسلم بن عقیل 

در ماجراهای ار کوفه, از ورود تا شهادت «مسلم بن عقیل» نمود 
روحیه‌ها, ایده‌ها و انگیزه‌های حق و باطل زیاد است و ما در اینجا صحنه 
دستگیری ۱ و ابن‌زیاد را از نظر می‌گذرانيم: 
وقتی می‌خواستند مسلم را دستگیر کنند, وی چنین رجز می‌خواند: 

اقسمت لا اقتل الا حرا 

اتید انت الممفت ,سا گرا 

و یخلط البارد سخنا مرا 

رد شعاع الشمس فاستقر| 

کل امرء پوما ملاق شرا 

اخاف ان اکذب او اغرا 

«محمد بن آاشعث» وی را امان داد و او را به دارالاماره بردند در حالی که 
برای امام حسین علیه‌السلام اشک می‌ریخت و به محمد گفت: «اگر 
وسیله‌ای داری بفرست که حسین علیه‌السلام برگردد و به کوفه نیاید.» بر 
ابن‌زیاد وارد شد و سلام نکرد. ابن‌زیاد بدو گفت کشته خواهی شد. مسلم 
نگاهی به حاضرین کرد که آشنایی ببیند و به او وصیت کند. عمر سعد را 
دید. گفت: عمر ! ما قوم و خوبشیم. من یک حاجت سری دارم که تو باید 
برآوری. عمر حاضر نشد که به گفته سری او گوش کند. عمدالله رف 
1 اه بزخاشت و به کنار مسلم آامدء وق خصوضی گفت» : شمشیر 
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زره‌ام را بفروش و هفتصد درهم قرضی که در کوفه کرده‌ام. بده و جسدم 
را از ابن‌زیاد بگیر و دفن کن و به حسین علیه‌السلام بنویس که نیاید ! 

عمر, مطالب سری او را علنی کرد و به ابن‌زیاد بازگو کرد. ابن‌زیاد خطاب 
به مسلم گفت: مال تو, مال خودت است. جسدت را کاری نداریم. حسین 
علیه‌السلام هم اگر با ما کار نداشته باشد با او کاری نداریم. 

آنگاه گفت: «مسلم ! آمدی مردم را متفرق کردی و بر یکدیگر شوراندی !» 
+ «نهء من برای. این تيامدم. اهل. این شهر دیدند که پدر تو خوبان آتها . 
کشت و خون‌هایشان را ربخت و بر طریق کسری و قیصر عمل کرد. ما 
آمدیم که امر به عدل کنیم و مردم را به حکم قرآن دعوت نماییم.» 

۰ «اینها به تو چه مربوط ؟ فاسق ۳۳ آن وقتی که در مدینه شراب 
می‌خوردی چنین نکردی؟» , 

- «من شراب می‌خوردم ؟ خد | هه اند که دروعغ می‌گویی و بی علم حرف 


می‌زنی من آن گونه که تو می‌گویی نیستم. تو اولای به شرب خمری, تویی 
که در خون مسلمین غوطه می‌خوری و بر اثر غضب و دشمنی و سوءظن, 
خونی را که خدا حرام کرده حلال شمردی و به لهو و لعب پرداختی و گویی 
که هیچ کار هم نکرده‌ای !» ۲ 

- فاسق ! دلت چیزی می‌خواهد که خدا نخواسته و تو اهل آن نیستی ! (یعنی 
خلافت و ولایت) 

- «پس چه کسی اهلیت دارد؟» 

- امیرالمومنین یزید! 

- «الحمدلله علی کل حال. ما بدان رضایت داده‌ایم که خدا بین ما و شما 
حکم باشد. » 

«خدا هرا بکتند اکر توا نکش ان کونه که هی کنن در اشلام بمانند. ان 
کشته نشده باشد ! 2 

- «تو از همه سزاوارتری که در اسلام چیزی به وجود اوری که سابقه 
نداشته است.» 

ابن‌زیاد پس از اين گفتگو, بنای ناسزا به علی علیه‌السلام و حسین 
علیه‌السلام و عقیل را گذاشت و دستور داد مسلم را بالای قصر بردند. 
«خدایا بین ما و قوم ما که گولمان زدند و 

( صفحه 182) 

تکذیبمان کردند و خوارمان نمودند, حکم کن.» 

وی را گردن زدند و بدنش را به پایین قصر افکندند. 

ابن‌زیاد پس از این ماجرا, دستور داد «هانی» صاحب منزل مسلم را به 
بازار بردند در حالی که شانه‌هایش را بسته بودند؛ وی به خود پیچید و 
دستهایش را باز کرد و گفت: عصایی, کاردی. استخوانی نیست که ادم از 
خودش دفاع کند؟ بر سرش ریختند و دست و پایش را بستند و گفتند: 
سرت را بگیر ! 

گفت: من چنین سخاوتی ندارم و بر علیه جان خودم به شما کمک نمی‌کنم ! 
وقتی که او را گردن می‌زدند چنین مترنم بود: 

«الی الله المیعاد. اللهم الی رحمتک و رضوانک...» 

این جریانات غم انگیز که سر فصل داستان پر شور کربلاست, نموداری از 
مواجهه‌ی روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌های حریت, حق طلبی, بزرگواری از یک 
طرف و مکر و پستی و زورگویی از طرف دیگر است., رجزخوانی مردانه‌ی 
نماینده‌ی انقلابی امام حسین علیه‌السلام به خوبی از انگیزه‌ی حق طلبانه‌ی 
او پرده برمی‌دارد و ما را به لمس روحیه‌ی بزرگ او می‌کشد. او, سوگند 
خورده, که جز با ازادگی کشته نشود؛ ولی در برابر, دغل و فرومایگی پسر 
اشعث را می‌بینم که وی را امان می‌دهد ولی ناجوانمردانه. تسلیم ابن‌زیاد 


می‌کند. 

در دارالاماره, بزرگواری و علو طبع مسلم بن عقیل بدین ترتیب نمود 
می‌کند که وی از عرض حاجب به هر کس ابا دارد و می‌خواهد کسی را پید | 
کند که از نظر فامیلی, قرشی و با شخصیت باشد و علاوه, خجالت 
می‌کشد که در مجمع عمومی, خود را کوچک کند و هفتصد درهم قرض خود 
را مطرح کند. او می‌خواست درد دل خود را با یکی از خویشاوندان با 
شخصیت در میان نهد. و در برابر او مرد پست و ترسو, ملاحظه کار و 
چایلوسی مانند ابن‌سعد را می‌بینم که از ترس آنکه مبادا ,اظهار آشنایی و 
از پذیرفتن گفته‌ی پسر عموی خود امتناع دارد و بعد از آنکه. از نظر 
ابن‌زیاد خاطرش جمع می‌شود, باز برای دفع هر گونه واهمه و خیال سویی 
( صفحه 1863) 

ایح ازع بطور سری به او گفته در میان می‌نهد و وصیت محرمانه او 
را فاش می‌کند... آری, ابن‌سعد, شخصیت خانوادگی و شرافت خود را به 
ابن‌زیاد فروخته و از نزدیکان خویش بریده است. 

با استدلال و منطق و به استناد شواهد زنده و انکار ناپذیر, ایده‌ی اصلاح 
طلبانه‌ی خود را مطرح می‌کند و سخن از بدبختی مردم و سوابق سوء زیاد 
و قتل‌ها و آدم کشی‌های او را : به میان می‌آورد و سیثات اخلاقی آبن‌زیاد را 
روبرو, و بدون واهمه با او در میان می‌گذارد اما «طرف» دیگر, فحش 
می‌دهد. تهمت می‌زند و سخن از شکست او در سیاست می‌گوید و یزید را 
شایسته‌ی خلافت معرفی ق گنز : مسلم, در برابر چنین مرد بی‌منطق و 
جسوری دیگر سخنی ندارد بگوید, جز آن که حمد خدا تهخا آوزد و هرا به 
حکفیت: بظلید: اتگاه که اورزا برای کشتن می‌برتد, دعاها و استغفارهای 7 
بسان هاله‌ای از نور و معنویت سراسر وجودش را فراگرفته و بیننده را 
خیره و شیفته‌ی او میت ن۵: او در تمام این مدت؛ از وفا و صفا, فکر و 
ذکری جز حسین علیه‌السلام ندارد و برای او ناراحت است. 

جرم «هانی» چه بود؟ ! او مسلم را به منزل خود راه داده بود ابن‌اشعت از 
او شفاعت کرد و فرمانروای کوفه, قول مساعد داد؛ ولی یکباره بدون 
جهت و به طور غیر مترقبه. تصمیم گرفت او را بکشد! چرا؟ علتی جز 
آفروزش, انش عضب :هه خود کامکی این‌زیان :وجوه تذاشته او بخین ترییب: 
می‌خواست, محیط را بشدت فرظوب: کند و انتن. کیله و عنادش را 
فرونشاند. ابن‌ زیاد, خودکامگی خی کند و هانی, سخن از رحمت و رضوان 


ای ی ود 


امام در راه کوفه 


امام در راه کوفه 
می‌دانیم که مقارن همین روزها؛ امام علیه السلام از مکه به سمت کوفه 
حرکت کرد. وی هنگام حرکت., از اوضاع کوفه اطلاع نداشت؛ ولی از 
خطبه‌ی اوء استنبا ط می‌ شود 
( صفحه 184) 
که او, آینده را خطرناک می‌دید. وی فرمود: 
«مرگ همچون گردنبند زیبای دختر جوان به گردن آدمیان نقش بسته است؛ 
وه! که من به دیدار پیشینیان خویش, همچون یعقوب به دیدار یوسف, 
اشتیاق دارم. برای من ناوردگاهی برگزیده‌اند که بدان خواهم رسید. چنان 
بینم که بندبندهایم را گرگ‌های بیابان در جای بین «نواویس» و کربلا از هم 
جدا کنند و شکم‌های خالی و گرسنه‌ی خویش را بدان پر کنند, از روزی که 
با ِ تقدیر نوشته شده نمی‌توان فرار کرد. رضای خدا, رضای ما اهل 
بیت است. ما بر بلای او صبر می‌کنیم و او اجرهای صابران را بطور کامل 
به تا خواهد پاره‌های تن پیغمبر صلی الله علیه و آله از او جدا نخواهد 
شد و همه در بهشت گرد او جمع خواهند شد. چشم او بدانان روشن خواهد 
شد و وعده اش را نسبت به آنان وفا خواهد کرد. هر که, خون دلش را در 
راه ما بخشد و خویش را به لقای پروردگار حاضر و آماده بیند, با ما کوچ 
کند کمن فردا ضبه انشا الله هر کت حواهم کرد « 
ار رس فا ار وت ات اس راشب 
زیبا و دلااویز می‌بیند و به آن عشق می‌ورزد. او به خدا و ابدیت چشم 
دوخته و از این جهان چشم پوشیده و شیفته‌ی لقای پروردگار و راضی به 
نایذیر او, جهانی از نور و فضیلت در پی دارد که سزاوار دل دادن و خود 
باختن است. 
او به یاد رسول خدا صلی الله علیه و آله سخن می‌گوید و خود را به او 
پیوسته می‌بیند و آرزو می‌کند با وی در بهشت همنشین شود. 1 
خویش را بسان گرگان گرسنه‌ای می‌بیند که برای سیر کردن شکم خالی 
خویش؛ , او را پاره پاره می کنند. او اعلام فقی 311 که همراهیان او باید دست 
از جان بشویند و دل به مهر خدا دهند. 
این روحیه‌ی عالی و ملکوتی, اين انگیزه‌ی نورانی و آسمانی و این ایده‌های 
ابدی و لانهایت. عناصر ممتاز انقلاب شورانگیز حسینی است. و بدین سان 
انقلابی که به نام و به یاد خدا و با روحی آکنده از عشق به حقیقت و 
ابدیت. آغاز شده و پایان یافته, همجون ابدیت. 1 پر ارج و کران قدر است. 


امام از «بطن الرمه» نامه‌ای توسط «قیس بن مسهر صیداوی» و یا 
«عبدالله بن 

( صفحه 185) ۱ 

بق »یه کر رات و تا را ارت حون شاه کرو شون راو 
بسته شده بود «حصین بن نمیر», رییس شرطه‌ی ابن‌زیاد که مامور کنترل 
آمد و رفت بود, قاصد امام علیه‌السلام را دستگیر کرد و پیش ابن‌زیاد 
فرستاد. عبیدالله بدو گفت: منبر برو و «حسین دروغگو» را دشنام ده. 
قیس به ۹ و 

علیه السلام دختر رسول خداست و من قاصد اویم. او را اجابت کنید. 

وی ان گاه ابن‌زیاد و پدرش را لعنت کرد و بر علی بن ابی‌طالب 
علیه السلام درود فرستاد. او را از بالای قصر به زیر افکندند ِ که بدنش 
متلاشی شد. در این صحنه نیز. همت و شجاعت.؛ با خودسری و زور گویی 
مواجه شده است. 


دیدار با حر 


دیدار با حر 

از امام. پس از ملاقات با حر, دو خطبه نقل شده که ذیلا از نظر 

قی گذزاتیم: 

پیش از نماز ظهر چنین فرمود: ۵ 

«ای مردم ! من به سوی شما نیامدم مگر از ان رو که نامه‌های شما به من 

رسید و فرستادگان شما پیش من آمدند. اگر بر همان تصمیم هستید که به 

من عهد و میثاق اطمینان بخش دهید و اگر چنین نمی‌کنید و قدوم مرا 

ناخوش دارید, من به همان جا که امده‌ام باز می‌گردم. » 

مردم ساکت بودند؛ هیچ کس حتی یک کلمه نگفت. پس از نماز عصر چنین 

فرمود: 

«مردم ! رسول خدا فرموده: هر کس پادشاه ستمگری بیند که حرام خدا را 
حلال شمرده و عهد خدا را شکسته و با سنت او به مخالفت برخاسته و در 

بین بندگان خدا ب. کناخ و دشمنی کار می‌کند و او را به وسیله‌ی کاری یا 

گفتاری سرزنش نکند, بر خداست که او را به همان سرنوشت آن شاه 

دچار سازد. آگاه باشید که این جماعت, ملازم شیطان شدند و از فرمانبری 

خدای رحمان سرباز زدند. فساد و تباهی پدید کردند و حدود الهی را تعطیل 

نمودند. «فی۶» و اموال عمومی را انحصاری کردند. حرام خدا را حلال و 

حلال خدا را حرام کردند و من از دیگران بر اين امر (خلافت) 

( صفحه 1866) ۱ 

کرده‌اید. اکر به بیعت خود وفا کنید بهره‌مند شده‌اید و رشد یافته‌اید. من 

حسین بن علی علیه‌السلام. فرزند فاطمه علیهماالسلام, دختر رسول 

خدایم. ۳۳ من با جان شما و خانواده‌ی من با خانواده‌ی شماست. » 

خطبه بعد از نماز عصر را به ترتیب ذیل نیز روا یت کرده‌اند: 

«ای مردم ! از خدا بترسید و حق را برای اهل حق بشناسید. خدا از شما 

راضی خواهد بود. ما اهل بیت محمد صلی الله علیه و اله, برای سرپرستی 

این آمر از اتن مذعیان که انجه ادعا می‌کنتمه تدار ند وددن تین شما به:-جور 

و عدوان رفتار می‌کنند. شایسته‌تریم. اگر جدا ما را خوش ندارید و به حق 

ما جاهلید ۵ رآ شما غیر از نوشته‌ها و قاصدهای شماست. من 

برمی‌گردم.» 

حر از نامه‌هاء اظهار بی‌اطلاعی کرد و پس از آنکه نامه‌ها را به او ارایه 

| 

را تسلیم ابن‌زیاد کنیم. امام فرمود: 


«مرگ از اين کار به تو نزدیکتر است !» و وقتی خواست حرکت کند و حر 

مانع شد., به او فرمود: «مادرت به عزایت نشیند !» و بالاخره وقتی توافق 

شد که به طرف چپ - جاده «عذیب» و «قادسیه» - بییچند, حر به امام 

علیه السلام گفت: به خدا| اگر بجنگی کشته می‌شوی؛ امام فر مود: 

مرا از بر هی تراسا دی ؟ من هم گویم که آن مرد اوسی که می‌خواست به 

یاری تب خدا رود و پسر عمویش آو را می‌ترسانید. گفت: 

سامضی و ما بالموت عار علی الفتی 

اذا مانوی حقا و جاهد ۳ 

و واسی الرجال الصالحین بنفسه 

و فارق مثبورا و خالف مجرما 

فان عشت لم اندم و ان مت لم الم 

کفیآیک ذلا آن تفنش و ترغما 

یعنی «من می‌روم و مرگ برای جوانمرد عار نیست اگر نیت حق داشته 

باشد و از سر مسلمانی به جهاد پردازد. جان خویش را در راه مردان 

شایسته بر کف گیرد, از تباه شدگان ببرد و با مجرمان به مخالفت خیزد. 
من اگر زنده مانم. پشیمان نشوم و اگر بمیرم, ملامت نکشم. برای تو 

۱۱ 0 به خاک مالند.» 

( صفحه 1867) 

امام علیه السلام, در این صحنه که از آمترین برخورد متخاصمین است, برای 

اولین بار برای مردم کوفه. اصول و مبانی مرام خود را تشریح می‌کند. او 

وظیفه‌ی اجتماع را در برابر ستمگری‌های شاه ستمگر مطرح ساخته و 

سخن از انحرافات جاری در دستگاه حکومت وقت می‌گوید. او ۳ 

انحرافات را تبعیت از شیطان. نافرمانی خداء فساد و تباهی, تعطیل حدود 

الهی, انحصاری کردن اموال عمومی, ادعاهای دروغ و تو خالی, جور و ستم 

و بالاخره حرام کردن حلال و حلال کردن حرام خدا می‌داند. 

اوء سیس خود را معرفی می‌کند و شایسته‌ی خلافت اعلام می‌دارد, و در 

عین حال پیشنهاد مسالمت ۳ می‌دهد و هی وتا چون آمدن او بر مبنای 

دعوت مردم بوده, اگر حالا تغییر عقیده داده‌اید من برمی‌گردم. او با 

استشهاد. به اشعار سرباز. اوسی: آفهادکی. خود را برای شهادت: اعلام 

می‌دارد. عکس العمل سپاه مخالف در برابر این بیانات اصولی؛ تنها سکوت 

بود. و تنها گفتگویی که در این صحنه ملاحظه می‌شود دو جمله‌ی تند از 

امام خطاب به «حر »> است که وی به حکم ادب هت مرا عات ِِِ 

اشاره کر وین برخورد امام علیه السلام با «حر», آ تا وه هد ِِِ 

اين ارامش, برای دریافت روحیات خصم, لازم و ضروری است. به نظر 


می‌رسد علت. دو چیز است: یکی ان که فرماندهی بر عهده‌ی مردی 
مودب و نجچیب و اصولی است و روحیه‌ی فرمانده, در سپاهیان مور است. 
وقتی همراهیان حر می‌بینند او پشت سر امام نماز می‌خواند و در پاسخ 
تندی آود ات :هی کنو آنها بو ار زب بخ پیر وک از رویهی: او هستند: دیحر ان 
که روحیه‌ی عمومی هر چند فرسوده و از وفاداری نسبت به امام عاجز 
بود. ولی امام در نظرها محترم و در عمق دل مردم عزیز و محبوب بود و 
سواد جمعیت هیچ گاه نسبت به او بفض و کینه نداشت و اگر وعد و وعید و 
ارعاب و تخویف سفلگان و فرومایگانی چون یزید و ابن‌زیاد و شمر نبود, 
هیچ گاه مردم در برابر او تا اين اندازه تند و جسور نبودند که به رویش 
شمشیر کشند و خونش را بریزند. 

( صفحه 1889) ۲ 

بطوری که در صفحات اینده خواهیم دید, وقوف بر ابزار تبلیغاتی حکومت 
اموی به خصوص ابن‌زیاد و بررسی روحیات هد۳ دز زور عاشورا 9 
انقلابات بعدی و گریه‌های زن و مرد کوفه به هنگام ورود اسرا؛ شک 
حاکی از این است که دستگاه جبار یزید با استفاده از ضعف و ترس 
عمومی و استخدام روحیات جاه طلبانه‌ی کسانی ضی ۱ ابن سعد, بطور 
قهری و با حرکت فریبکارانه سپاهیانی جمع کرده, و به جنگ امام فرستاده 
بودند و گرنه, مردم طبعا از جنگ با وی گریزان بودند. 

و این خاصیت روح جامعه‌های کم رشد است که بر اثر نداشتن ایده‌ی ثابت 
و راه روشن و شخصیت داتی, یک جو اجتماعی آلوده و تاریک به وجود 
قق آوزنم ۵ سردمداران محیط و بازیگران صحنه‌های سیاسی, مجال 
می‌یابند که هر گونه رعد و برق‌های وحشت انگیز ایجاد کنند و صحنه‌های 
دلفریب و دلاویز نمایش دهند تا عده‌ای را بدان ترتیب برسانند و دسته‌ای 
را بدین صورت بفریبند. و ما در صحنه‌های اینده, این حفیقت را بهتر لمس 
خواهیم کرد. 


فرود در کربلا 


فرود در کربلا ۱ 

ز‌ این به بعد, صحنه‌هاأ عوض می‌شود و افراد خشن و تفنا نف مامور 
«انجام وظیفه !» می‌شوند. مردی که از طرف ابن‌زیاد, نامه برای حر اورده 
که امام حسین علیه‌السلام تاجن فتز مین یی آب و علفی متوقف سازد, 
هنگام ورود, بدون آنکه به امام سلام و اعتنا کند, ماموریت خود را به حر 
ابلاغ کرد. وی علاوه, مأموریت داشت که مراقب حر باشد. این ماموریت؛ 
حکایت از آن دارد که گزارش‌هایی راجع به نرمش‌های حر به ابن‌زیاد 
رسیده بود. این مامور با «ز هیر بن قین» آشنایی داشت. زهیر به او گفت: 

- الهی بمیری ! این چه کاری است که در پیش گرفته‌ای؟ 

- از امام خود پیروی و به بیعت خویش وفا می‌کنم. ‏ 

- نه چنین است. خود را هلاک کردی و برای خود ننگ خریدی. امام تو از 
انهاست که خدا درباره‌شان فرموده: «و جعلناهم انمة یهدون الی النار...» 
بل 

( صفحه 189) 

حر که خود تحت نظر قرار گرفته بود. امام را مجبور به توقف کرد. زهیر به 
۳ جریانات بعدی سخت‌تر خواهد بود و اگر همین جر با این عده 
احاض فرمود: حفی خا آغار کمی کم ونر وه 

این جریان که در روز دوم محرم سال 61 هجری اتفاق افتاد, فاجعه‌ی 
عاشورا را به دنبال داشت. گزارش فوق, که صحنه‌ای از رویه‌ی مسالمت 
امیز امام را برای ما مجسم می‌کند. در عین حال, این سوال را پیش 
می‌آورد که چرا امام برای جلوگیری از خطرات آینده, از هم اکنون به 
پیشگیری دست نزد؟ ! و آیا اين. خود یک نوع تسلیم در برابر دشمن نبود؟! 

جواب ب این سوّال, , بسیار روشن است: امام که برای جنگ نیامده بود ! او به 
طوری که گفتیم: طبق دعوت قبلی و به مقتضای وظیفه‌ی وجدانی, شرعی 
و اخلاقی, به کوفه می‌امد؛ و تازه او اگر دست به جنگ می‌زد, با شرایطی 
که موقعیت سوق الجیشی او داشت؛ با کنترل راه‌ها و قطع عبور و مرور, 
به هیچ وجه احتمال پیروزی نداشت. از کربلا تا کوفه راهی نیستر فوری 
برای سرکوبی او لشکر می‌آمد و قوای او را در هم می‌شکست.؛ آنگاه چه 
می‌شد؟ همه جا سخن از آن می‌رفت که وی بدون ارزیابی نیروی خویش و 
تنها بر اثر یک هیجان آني و بدون تدبیر دست به جنگ برده است؛ ؛ ولی او 
شروع به جنگ نکرد و تا آخر نیز بر همین شیوه عمل کرد و در روز عاشورا 


نیز, برای دفاع از جان و حرم خویش می‌جنگید. 
(1) قصص / 41. 


خطبه‌ی امام در فرود به کربلا 


خطبه‌ی امام در فرود به کربلا ۱ 
امام علیه‌السلام. به ترتیبی که دیدیم» بطور اجبار در کربلا فرود امد و 
بلافاصله برای یاران خویش پس از حمد و ثنای الهی چنین خطبه خواند: 
«همان گونه که می‌بینید کار ما به اینجا کشیده. دنیا دگرگون شده و به 
زشتی گراییده و خوبیهای رفته است. از دنیاء, ته مانده‌ای بیش به مانند 
مانده‌ی اب در نه ظرف باقی نمانده و این زندگی ننگین: هم چون 
چراگاهی ماند که وبا گرفته باشد.» 

( صفحه 190) 

«ا رون ال آلعق ا رل صوالی الاطل هی ند برخب آلجوعن 
قی لفاء رتم جفا قانی ۱ ار العوت الا شعاد و ۷ الخیمعمم الظالفین, 1۱ 
برما» 

«مگر نمی‌بینید به حق عمل نمی‌شود و از باطل بازنمی‌ایستند راستی 
اس را و را راستی که من مرگ را جز 
رستگاری و زندگی با ستمکاران را جز بیچارگی نبینم.» 

و باز فرمود: 

«مردم بندگان دنیایند و دین بر سر زبانشان_ افتاده است؛ مادام که 
زندگیشان رو به راه است, دور دین را می‌گیرند؛ ولی آنگاه که بلا 
احاطه‌شان کرد, دینداران کم شوند.» ۱ 

اومتطش یا ی ری اد امس الا مور نی ار ری سر 
می برد. از بی‌وفایی دنیا سخن می‌گوید ؛ از اينکه در محیطی قرار گرفته که 
به حق عمل نمی‌شود و مردم به دنبال باطل می‌روند, رنچ می‌برد و سخن 
از رغبت به لقای پروردگار 1 مرگ سعادتمندانه می‌گوید. در این کلمات 
ایده‌ی او فراموش نشده و تأثرات ت او نیز عجین با ایده و عقیده است. 

اه را یر اس ها ما ی تردن 
سرنوشت خطرناکی در پیش دارد, و به طوری که از لحن کلام او استنباط 
اين ناحیه است که چرا باید او را به جرم طرفداری از حق و مبارزه با 
باطل بکشند و فریاد حق طلبانه‌اش را خاموش کنند. او از برخورد با چنین 
محیطی بسیار رنح عیبر ۵3 انز هی نت و ؛ بحدی که میل دارد بمیرد و این 
اوضاع نکبت بار را نبیند و بدین ترتیب شوق و عشق با تأثر و تألم, راحتی و 
1 م با ناراحتی و ناخوشی در روح ژر امام علیه السلام به هم آمیخته 
است 

آمیختگی سوز و گداز. گریه و شادی در حوادث کربلا لحظه به لحظه بیشتر 


می‌شود و مردی که نمونه اعلای عواطف انسانی است. از سرنوشت 
ناگوار خاندان خویش بشدت منقلب است و به حکم عاطفه به زن و فرزند 
و خواهر و برادرش بحد اعلا علاقه و محبت دارد و در عین حال, روحیه‌اش 
را به ابدیت پیوند زده و از همه‌ی این الام ری وکا ید ات قلبی با خدا 
سخن, می کوید. در آیتذه: فتاظر بیشتری از این حالات خواهیم دید: 

( صفحه 191) 

.. هر چه به فاجعه‌ی کربلا نزدیکتر می‌شویم, روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌های 
طرفین, بیشتر نمودار می‌گردد, و ما اینک صحنه‌های این ماجرای پرشور را 
فهرست‌وار از نظر می‌گذرانیم. در این صحنه‌ها روحیات طرف مقابل را 
بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم: 

- وقتی به عمر سعد پيشنهاد رفتن به کربلا شد, وی در کشاکش روحیات و 
افکار متضاد خویش قرار گرفت و می‌گفت: «نمی‌دانم از ملک ری که 
آرزوی من است دست بردارم و یا گناه قتل حسین علیه‌السلام را : به گردن 
گیرم» و سرانجام تسلیم روحیه جاه طلبانه خود شد. 

- مردم دیلم, بر یزید شوریده بودند و عمر بن سعد مأمور بود با چهار هزار 
سرباز برای سرکوبی ایشان رود و آنگاه حاکم ری گردد. در این بین, 
پیشنهاد رفتن به کریلا به او شد و سریازان را به زور همراه او کردند. 
سپاهیان به طور پنهانی از لشکر کناره‌گیری می‌کردند و به کوفه 
با زمی‌گشتند. عبیدالله که از جریان مطلع شد. یکی از سربازان مختلف را 
گردن زد و دیگران از ترس به لشکر بازگشتند. (1) . 

- عمر بن سعد در کربلا, پس از انکه پیام ها آهیت اضام را دایر بر 
اینکه طبق دعوت آمده و حاضر است بازگردد, دریافت کرد گفت: 
امیدوارم خدا| مرا از جنگ با او معاف دارد و جریان را طی نامه‌ای به 
ابن‌زیاد گزارش کرد. 

- پس از ملاقات محرمانه‌ای که شبانه بین او و امام. طبق پيشنهاد امام 
صورت گرفت و بسیار طول کشید, وی به ابن‌زیاد نوشت: خدا ابسشن فتته را 
خاموش کرد و امر این امت اصلاح گردید. حسین علیه‌السلام ی پا 
و ی 

و فنی سن بط کزیاا آمد هام ریت حننی اورد, ابن‌سعد به او گفت: ۳ 
بر تو! خانه‌ات خراب ! دستت بسته باد دیا ان کردی ! 
ما می‌خواستیم کار. به صلح پایان پذیرد. به خدا حسین علیه‌السلام همان 
روحیه پدرش را 

( صفحه 192) 

دارد و تسلیم نمی‌شود. 

- همین شخص عصر تأسوعا به لشکریان فریاد زد: «یا خیل الله ! ارکبی ! و 
بالجنة ابشری !» لشکر خدا سوار شوید و به بهشت بشارت دهید. 


- همین شخص؛ , روز عاشورا با تیراندازی و یز شروع کرد و گفت: 
شاهد باشید اولین کسی که نیر انداخت. من بودم ! 

- پس از پایان ماجرا, , وقتی انن سید از پیش ابن‌زیاد باز گشت, گفت: هی 
کس مثل من به منزل نمی‌رود! من از ابن‌زیاد فاسق ظالم فاجر پیروی 
کردم و قرابت را بریدم و حاکم عادل را نافرمانی نمودم ! 

- روز عاشورا وقتی ات دور خیام آتش برافروخته‌اند, خطاب به امام 
علیهالسلام گفت: حسین ! شتی ار عناهت نم نات کی ایام 
فرمود: پسر زن بز چران ! تو سزاوارتری آتش. «بریر» خواست او را 
بکشد, امام منعش کرد و فرمود: ابتدا به جنگ جنگ نمی کنم. 
- وقتی امام فرمود: متعرض حرم من نشوید, شمر گفت: از حرم او دور 
شوید که او «کفو کریمی» است یعنی یار وفادار بزرگواری است. 

- مردی پس از بستن شریعه فرات ت فریاد زد: حسین ! ببین آب مثل شکم 
ماهی موج می‌زند. به خدا یک قطره به تو نمی‌دهیم تا از تشگنی بمیری. 
ای ماه ان سای ماه 


الطیب » (2) . ۵ 
را از پاک جدا سازد. 


مردی از لشکریان ابن‌سعد فریاد زد: به پروردگار کعبه که ما پاکیزگانيم و 
از شما امتیاز یافته‌ایم. 

- «قیس بن اشعث» در جواب او گفت: به خدا نمی‌فهمیم تو چه می‌گویی؟ 
به حکم پسر عمت فرود ای. 

 . )193 صفحه‎ ( 

- آبن‌زیاد نوشت: آب را بر حسین علیه‌السلام ببند. همان گونه که بر تقی 
زکی, عثمان, بستند ۰ 
5( لرزید و عقب 
رفت. شمر گفت: خدا دستت را بشکند, چرا می‌لرزی؟ و خود آن فجیعه را 
انجام داد. ۱ 

- سنان یا شمر به در خیمه‌ی ابن‌سعد آمد و گفت: 

اوفر رکابی فضة و ذهبا 

انی قتلت السید المحجبا 

قتلت خیر الناس اما وابا 

و خیرهم اذ ینسبون نسبا 

یعنی: رکاب مرا پر از طلا و نقره کن که من سرور بزرگی را کشتم. کسی 
را کشتم که نسب پدر و مادرش از همه بهتر بود. 

ابن‌سعد گفت: مگر دیوانه‌ای. اگر ابن‌زیاد این حرف را از تو بشنود تو را 


- پس از پایان ماجرا, از زنان و دختران با زور و خشونت لباس می‌بردند و 
ريخته بودند که امام علی بن الحسین علیه‌السلام را بکشند. 
حمید بن مسلم می‌گوید: من آنها را پراکنده کردم. عمر سعد رسید. زن‌ها 
به گریه و زاری پرداختند. وی دستور داد کسی داخل خیمه‌ها نشود, هر چه 
گرفته‌اند پس دهند و عده‌ای را برای حفاظت خیمه‌ها موکل ساخت. 
۰ چند گزارش کوتاه و پراکنده‌ی بالا. نموداری از روحیات متشنج, 
مضطرب, تند و خشن, بی‌اساس و بی‌منطق فرماندهان و سربازان خصم 
است. در انچه خواندیم, یک بار هم سخن منطقی و مستدلی و پا عمل 
فرو کوفته‌ای دست فی‌بانيم که ناخود: | حام: و و غبار و تعصب را کنار زده, 
و جلوه‌ی کم فروعی دارد ! این جلوه‌های کم فروع, از ابن‌سعد که سابقه‌ی 
خانوادگی اسلامی دارد و بزرگ زاده است. چندان مورد اعجاب نیست؛ 
ولی از کسانی مثل شمر و سنان باعث تعجب است. چنین 
( صفحه 194) 
تصور می‌کنیم که این اشعه, قوی و نیرومند از روح بزرگ و ملکوتی امام 
بود که حتی تاریکترین دلها را, مجذوب می‌کرد. ۱ 
در گزارش‌های مربوط به ابن‌سعد می‌خوانيم که وی پس از آن همه تردید 
ی 7 ان نیمز وقتی که تصمیم 
جنگ می‌گیرد, لشکر خود را «لشکر خدا» خطاب می‌کند و به بهشت 
بشارت می‌دهد ! او, اين چنین به خودش دروغ می‌گوید ! و وجدانش را آلوده 
و ناپاک می کند ! و بطور تصنعی؛ می‌خواهد ندای وجدانش را خاموش کند 
ولی در گزارش‌های مربوط به شمر, قضیه بر عکس است: او از اول تند و 
خشن است ؛ ولی یس از پایان ماجرا؛ تکانی می‌خورد و اند که منوجه 
می‌شود؛ ولی این توجه بسیار کوتاه و زودگذر است. 
در گزارش‌های دیگران می‌خوانیم که با آشفتگی و تندی, فحش و ناسزا 
موف رو هو و ال مد عوامل جفع آوری تساه ساشیر اش 
دانستیم و فهمیدیم که کار گردانان, مردم بی‌ هدف و بی‌ رویه را , ۳ 
فجیع کشانيدند. 
عجیب نیست مردمی که با چنین روحیه‌های متزلزل و بی‌ایمان و بی‌منطق 
به صحنه‌ ی پیکار کربلا امده‌اند, تاب مقأومت با مردم با ایمان و روشندل و 
مصممی که به قول ابن سعد از قر .باه ندارند و راه و هدفشان مثل 
آفتاب روشن است., نداشته باشند. اینان در هر قدم می‌لرزند و ناراحتی 
وجدان دارند؛ ولی مردمان با ایمان. هر چه قدم نزدیکتر می‌نهند, قویتر و 
مصممتر می‌شوند. 
.و اینک با مطالعه‌ی خطبه‌ها و گفتگوهای شب و روز عاشورا با روحیه, 


انگیزه و ایده‌ی امام علیه السلام و یارانش در عرصه‌ی جنگ آشنا می‌شویم: 
علی بن الحسین علیه‌السلام می‌گوید: شب عاشورا من مریض بودم؛ خود 
۳ وی در خطبه‌ی خود چنین گفت: 
«خدا را بهترین ستایش‌ها کنم و در سستی و سختي شکر گزارم. خدایا؟ 
ترا خفد کویم که:ما را به تییوت رامین داشتن و فران به ها آصوختی: و در 
دین, فقیهمان کردی و به 
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ما چشم و گوش و دل دادی.ر 

خدایا ما را از شکرگزاران گردان. من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب 
خود و خاندانی نیکوکارتر و پیونددارتر از خاندان خود ندیدم. خدا| به شما 
جزای خیر دهد. من گمان نمی‌کنم روز دیگری داشته باشیم. تفا احانه 
دادم. همگی دستتان باز است.؛ بروید. از طرف ما مانعی بیست.. پیمانی با 
شما ندارم. شب فرا رسیده حرکت کنید.» 

عباس و دیگر فامیل او چنین گفتند: 

ما چنین نکنیم. 9 بمانیم؟ خدا نکند چنین روزی رآ ببنیم. 

به فرزندان عقیل گفت: مسلم برای شما بس است. بروید. گفتند: 
«سبحان الله ! مردم چه می‌گویند؟ و ما به جواب چه بگوییم, بگوییم: ما 
سرور و بزرگتر و بهترین عموزادگان خود را رها کردیم و همراه آنها تیر و 
رم و توت ترجیص اف فد نی کض یادا ها 7 چه کردند؟ به خدا ما چنین 
نمی کنیم, ما خودمان و مال و خاندانمان را فدای تو می‌کنیم و تا به جایگاه 
شما وارد شویم. زندگی بعد از تورا خدا زشت کند !» 

«مسلم بن عوسجه» برخاست و گفت: 

«ما دور تو را خالی گذاریم؟ آنگاه در ادای حق تو پیش خدا چه عذری 
بریم؟ هان که به خدا نیزه‌ام در سینه‌ی اینان فرونبرم و با شمشیرشان 
نزنم دسته شمشیر بر دستم بر جای نخواهد ماند, و اگر بی‌اسلحه شوم, 
بدانها سنگ خواهم زد. به خدا ما از تو جدا نمی‌شویم تا خدا بداند ما 
سفارش پیغمبر صلی الله علیه و آله را درباره تو حفظ کردیم. به خدا اگر 
بدانم هفتاد با ر کشته و زنده و سوزانده می‌شوم, از تو جدا نمی‌شوم تا در 
برابر تو بمیرم. حالا که یک مرگ بیشتر نیست. چگونه چنین نکنم؟ ! این 
کرامتی است که هیچ گاه از بین نرود.» 

زهیر برخاست و گفت: 

«من دوست دارم هزار بار کشته و زنده شوم و خدا بدین وسیله جان تو و 
جوانان اهل بیت تو را از کشتن برهاند.» 

اصحاب دیگر نیز هر کدام سخنانی بدین مضامین گفتند. امام علیه‌السلام, 
به خواهر خود که بسیار بی‌تابی می‌کرد و بی‌هوش در افتاده بود. اب پاشید 
و به او چنین فرمود: 
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«خواهرم ! تقوای الهی پیشه کن و به عزای الهی خو گیر و بدان که اهل 

زمین می‌میرند و اهل آسمان باقی نمی‌مانند و همه چیز جز خدایی که خلق 

را به قدرت خود آفریده, رن مت رووت و اآنگاه:خدا همه ۱ مبعوت می کند 
و بازگشت می‌دهد, خدا فرد است و واحد, جدم., پدرم, مادرم. برادرم. 

همگی بهتر از من بودتد من و هر مسلماتی باید از رسول خدا صلی الله 

علیه و آله سرمشق گیریم. خواهرم ! به تو سوگند می‌دهم و خواهش 

می‌کنم و سوگند را از راستی اجرا کنی, وقتی من کشته شدم, گریبان مدر 

و رخسار مخراشان و فریاد «ویلی» و «ثبور» مزن.» 

در صبح عاشورا به نقل علی بن الحسین علیه‌السلام, امام علیه‌السلام 

چنین دعا کرد: 

«خدایا تو در هر پیشامد ناگواری مایه‌ی اطمینان و در هر سختی‌ای امید و 

در هر کاری که ترا من پیش آمد کند, پایگاه وثوق و سرمایه‌ی منی, چه 

نگرانی‌ها که دل ات ان تست کرننه و چاره‌ی آن کم گشته و دوستان 

واگذاشته‌اند و دشمنان شماتت : ولی من اند زا بیتن نو آوروض و 

شکایت آن را به تو کردم. از همه رو گردان و به تو راغب بودم. تو 

نگرانی‌ها را بر طرف کردی و غم دل گشودی. پس تو سرپرست همه‌ی 

نعمت‌ها و دارنده‌ی همه‌ی خوبی‌ها و منت‌های رغبت ها و مقصدهایی. < 

امام علیه السلام, پس از تنظیم اردوی خویش, سوار بر اسب شد و خطاب 

به مردم چنین 

ات مردم ! گفتارم را بشنوید و شتاب نکنید تا شما زاابه. انخه سر اوارن 

نگذارم؛ اگر به انصاف گراییدید که سعادتمند شده‌اید و اگر انصاف ندادید 

رای خود را ببینید. 

وی آنگاه حمد و ثنای الهی گفت و خویش را معرفی کرد و چهار تن از 

لشکریان را که برای او نامه نوشته بودند؛ به اسم, خطاب فرمود و در 

پاسخ یکی از آنها (قیس) که گفت: ما نمی‌فهیم چه می‌گویی به حکم پسر 

عمت فرود ای, فرمود: 

«لا و الله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر فرار العبید. « 

مها سا کدی نان ان هرا ر ننمایم. ۳ 

و آنگاه فریاد زد: 

«عباد الله ! انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون و انی عذت بربی و ربکم 
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لا یومن بیم الحساب...» (4) . 

«بندگان خدا! من به پروردگار خودم و شما پناه می‌برم از اینکه سنگبارانم 


کنید و پناه می‌برم از هر آدم متکیری که ایمان به روز قیامت ندارد.» 

وی طی خطابه دیگری خود را معرفی کرد و در پایان گفت: 

«به خدا| هیچ کدام از انته را از من خواهند, اجابت نکنم تا آغشته به خون, 
خدا را ملاقات کنم.» 

او در ضمن خطابه دیگری چنین گفت: 

«مردم ! بدانید. دنیا خانه فنا و زوال است. اهل دنیا پیوسته از حالی به حال 
دیگر گردند. فردم! شماننا اسلام اشنا شندید و فران خواندید وردانشتید که 
محمد صلی الله علیه و آله رسول خداست؛ ولی اینک به پا خاسته‌اید که از 
سر ظلم و دشمنی, فرزندش را بکشند.» 

وی انگاه رو به اصحاب خود کرد و فرمود: 

«(آن القوم) استحود علیهم الشیطان فانسیهم ذکر الله اولتک حزب 
الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون»! (5) . 

بر این جماعت. شیطان غلبه کرده و از یاد خداشان برده, اینان حزب 
شیطانند و حزب شیطان زیانکارانند. 

و بعد خطاب به مردم این اشعار را خواند: 

تعدیتم یا شر قوم ببغیکم 

و خالفتموا فینا النبي محمدا 

اما کان خیر الخلق اخضا کتر یا 

اما کان جدی خيرة الله احمدا 

علی اخو خیر الانام المسدد ! 

لعنتم و اخزیتم بما قد جنیتم 

ستصلون نارا حرها قد توقدا 

«ای مردمی که از همه بدترید ! از سر دشمنی بر ما تعدی کرده و در مورد 
ما با پیفمبر صلی الله علیه و آله مخالفت کردید. بهترین مردم (پیغمبر 
صلی الله علیه و آله) وصیت ما را به شما نکردند؟ جد من برگزیده‌ی خدا 
اخمد ضلی: الله. علیه. و اله تشعی فاد خن هرا علیهاالسلام و پدرم علی 
علیه‌السلام نیست که بهترین مردم درستکار بود؟ شما لعنت شدید و رسوا 
گشتید و به واسطه‌ی این جنایاتی که 
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کردید, به زودی در آتش فروزنده‌ی جهنم خواهید افتاد.» 


وی آنگاه که لشکر احاطه‌اش کردند, چنین خطبه خواند: 

«هلاکت و بدبختی نصیب شما باد ای جماعت ! شما سرگشته و حیران, ما 
را به کمک خود خواندید و ما هم برای ادای وظیفه آماده‌ی فریادرسی شما 
شدیم ؛ " ولی اینک شمشیرهایی که در دست دارید, به روی ما کشیده‌اید و 
اتشی را که ما برای دشمن شما و خودمان روشن کرده بودیم. برای ما 


افروختید ! شما بدین ترتیب. دشمن دوستان خود شدید و بر ضد آنان به 
دستیاری دشمنان پرداختید. بدون اینکه اینان عدل و دادی در بین شما 
منتشر کرده باشند و يا آرزوی شما در مورد آنان تحقق يافته باشد؛ مگر 
آنکه مقداری از مال حرام دنیا را ؛ به_ شما دادند و روزی پستی به شما 
خورآنیدند: بی‌انکه ما چیز تازه‌ای پدید آوردن تام هیا رای حون ند 
خطا رفته و ضعیف شده باشیم. چرا عذاب‌ها و ویلها برای شما نباشد؟ که 
ما را ناخوش داشتید و ترکمان کردید. 

روی شما زشت باد. ۰ شما یاغیان امت و وامانده‌های احزاب هستید که 
قرآن را به دور افکندید و پیرو شیطان شدید و در دار و دسته‌ی گنهکاران 
گشتید و کتاب خدا را تحریف کرید و راه و رسم پیغمبر صلی الله علیه و 
آله را خاموش نمودید و اولاد انبیاء را کشتید. اولاد زنا را به نسبت خویش 
لعف کرربه معوتین را از داد و وسوایان مشکره جها فط راب 
فریادرس خواندند «الذین جعلوا القران عضین» (6) ؛ انهایند که قران را 
پاره پاره کردند. شما به فرزند حرب (ابوسفیان) و پیروان او اعتماد 
می‌کنید و ما را یاری نمی‌کنید؟ اری بی‌وفایی در بین شما شایسته است. 
عروق شما با ان روییده و اصل و فرع شما ان را به ارت برده و دل‌های 
شما بر ان استوار شده و سینه‌هاتان در پرده مانده و در نلیجه شما به 
صورت کمان تیراندازان و منبع نان خوردن غاصبین درامدید. 

هان ! که لعنت خدا بر پیمان شکنانی که پس از موکد ساختن پیمان, در 
حالی که خدا| را تز ان شاهد گرفته‌اند, پیمان می‌شکنند. به خدا سو گند ِ 
شما انهایید ! هان که زنازاده‌ی پسر زنازاده. مرا بین دو چیز مخیر کرده: پا 
شمشیر کشیم و يا به ذلت تن بدهیم. هیهات ! من به پستی تن ندهم؛ و 
کار را خدا و رسول ابا دارند؛ پدران و مادران پاک و پاکیزه. دماغ‌های با 
جمیت:وجان‌های سر بلند-نمی‌پذیزد که پیزوی لثیمان را 
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ترجیح دهیم بر آنکه که چون بزرگواران از پای درآییم. 

هان ! که عذر شما را برطرف کردم و شما را ترساندم و با همین عده‌ی کم 
با شما به جنگ خواهم پرداخت. دا 

و انگاه این اشعار را خواند: 

فان نغلب فغلابون قدما(7) 

و ان نهزم فغیر مهزمینا 

و ما ان طبنا جبن و لکن 

منایانا و دولة آخرینا 

اذا ما الموت رفع عن الناس 

کلا کله اناخ باخرینا 

فافنی ذلکم سروات قومی 


کما افنی القرون الاولینا 

فلو خلد الملوک اذا خلدنا 

۵ لصبفی الکر ای ادا سنا 

فقل للشامتین بنا افیقوا 

شلفت الشامتون کما احتا 

بعنی: «ما اگر غلبه کنیم, که از قدیم هميشه غالب بوده‌ایم و اگر شکست 
خوردیم, در حقیقت شکست نخورده‌ايم., ما عادت به ترس نداریم؛ ولی ما 
باید بمیریم که دیگران به دولت برسند! 

هر گاه مرگ سینه خود را از یک عده مردم تردارنه.به»دیگران می‌اندازد: 


د-_ 


همین مرگ, بزرگان قوم مرا از بین برد؛ کما اینکه نسل‌های پیشین را از 


بین بر د. 

اگر یادشاهان جاوید می‌ماندند. ما هم جاوید می‌ماندیم و اگر بزر گواران بقا 
می‌یافتند. ما هم می‌يافتيم. ۲ 

به شماتت گران ما بگو به هوش آیید که شماتت گران به همان رسند که 


ما رسیدیم. 
وی در پایان 9 خود پیش بینی کرد که به اندی زمان؛ چرج عو ض 
می‌شود و همگی به فجار ات خواهتد.رسید :و در بایان به آنان نقرین کردو 


ی 

«ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر» 

امام علیه‌السلام وقتی تصمیم به جنگ گرفت, چنین رجز خواند: 

انااين علی رشن ال‌هانه 

ات ها مرا ی ان 

وجدی رسول الله کر من مشی 

و نحن سراج الله فی الخلق یزهر 
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امام علیه‌السلام وقتی می‌جنگید, چنین رجز می‌خواند: 

کفرا القوم و قدما رغبوا 

عن توات ال رب التمارت 

قتل القوم علیا وابنه 

حسن الخیر کریم الطرفین ۱ 

یعنی: این جمعیت کافر شده و از قدیم از ثواب خدا| رو گردان شده‌اند. این 
جمعیت علی علیه‌السلام و پسرش حسن علیه‌السلام را که مرد خوب و از 
طرف پدر و مادر بزرگوار بود, کشتند. ‏ 

امام در این رجز تاریخچه‌ای از مبارزات گذشته و فضایل پدرش بر شمرده 
ست . 


وی در یک حمله چنین رجز خواند: 


القتل اولی من رکوب العار 

و العار اولی من دخول النار 

و در حمله‌ی دیگر چنین رجز خواند: 

انا الحسین بن علی 

آلیت ان لا انثی 

امضی علی دین النبی(8) . 

بطوری که ملاحظه می‌کنيم خطبه‌ها و رجزهای امام, مشحون از استدلال و 
منطق, وعظ و اندرز و حاکی از دلی مطمئن و ارام, روحی بلند و نیرومند 
و مشتمل بر بسیاری از حقایق و واقعیات است. 

این کلمات, ترواش روج بزز دی است که از عشق به خدا و آبدیت آکنده و 
از گمراهی‌ها و تیرگی‌ها, ظلم‌ها و ظلمت‌ها, سقوط و انحطاطهای آدمیان 
آزرده است. روحی بزرگ که در رگا بلند خود بر تمام ارواح و نفوس, 
مسیطر و مسلط است. 

تطبیق محتوای این کلمات با آنچه از افکار و اندیشه‌های امام علیه السلام 
3 صفحات گذشته‌ی کتاب خو ا ندیم برای ما روشن می‌کند که اندیشه‌ها, 
آرمانها, ایده‌ها و انگیزه‌های امام علیع/ السلام در تمام دوران و تا پایان 
زندگی, پیوسته, از طهارت و عزت, روشن بینی و بلند اندیشی برخوردار 
بوده است. انچه از هیجانات روحی او در 
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عرصه‌ی کربلا در خطبه‌هایش منعکس شده, جزء به جزء», با آنچه سابقا از 
این مقتضای روح مردان بزرگی است که با حقیقت عالم پیوند دارند و در 
گفتار و کردار خویش از حقیقت عالم جدا نشده‌اند. 0۱ پیوسته در نور 
حرکت می‌کنند و چون از ناموس عالم جدا نیستند, هیچ گاه متزلزل و مردد 
نمی‌شوند. به جهان پیوسته‌اند و از زبان جهان سخن می‌گویند. 

و چون حقیقت یکی است و جهان, یک واقعیت بیش ندارد - یعنی هر چه 
هست همانست که هست و هیچ گاه دگرگون نمی‌شود - اینان نیز که 
نماینده‌ی واقعیت جهان و زبان گویای آنن3: هیچگاه در ایده و عقیده 
دگرگونی ندارند, اینان از مرگ نمی‌هراسند چون با حق پیوند دارند و 
می‌دانند که در عالم گم نمی‌شوند. 

ولی آنان که به خود دروعغ می‌گویند و وجدان خویش را سر کوب می کنند و 
شرافت انسانی را به ثمن بخس می‌فروشند, به دست خود, رشته‌ی خود 
را از عالم می‌برند و چون به جایی پیوستگی ندارند, پیوسته در لرز و 
هراس و ترس و وحشت و اضطراب و سرگردانی به سر می‌برند. هر گام 
را با دو دلی برمی‌دارند و بیش از هر چیز از مرگ می‌ترسند؛ زیرا هستی 


خود را در گرو زندگی تاریک خویش می‌بینند. 

نمونه‌های کامل این دو روحیه را ما در پیکار کربلا: در امام و یاران او و نیز 
در دشمنان او به خوبی مشاهده هن کنجم 

در گذشته, نمونه‌ای از اظهارات یاران امام که حاکی از ایمان و استقامت 
و روشندلی آنان بود, ذکر کردیم؛ در عین حال, لازم است وضع روحی و 
کلمات انها را در روز کربلا نیز مشاهده کنیم؛ ولی به منظور اجتناب از 
طول کلام, نخست روحیه‌ی منقلب و کلمات پرشور «حر بن یزید ریاحی» - 
که حالت استثنایی دارد و از دو جهت در بحث ما مورد استفاده قرار 
می‌گیرد بررسی می‌کنیم. 

حر را از پیش به ادب و نرم خویی شناختیم و لذا اینک او را مستعد دریافت 
۱ 
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یک هر کف نا بابان:خمانم تسیر آزاد فردان. کیت را برانگیخته است, 
خویش را به نماینده‌ی تمام نمای حقیقت تسلیم می‌کند. 

وه ! که سور دا وی ول آرکیی اروت آن دقایق روحانی که حر بن یزید را از 
ظلمت به نور آورد و از وحشت و اضطراب به اطمینان و آرامش کشاند و 
او را از آن همه رنج و عذاب وجدان رهایی بخشود! 

وی پس از توبه و گفتگوهای معروفی که بین او و امام علیه‌السلام صورت 
گرفت؛ خطاب به مردم چنین گفت: 

«رامل کوقدا مایرتان ب عرانان مقفه و بان سا آزن و 
صالح را دعوت کردید؛ ولی حالا که آمده, به حال خود گذاشتید؛ در حالی که 
بدین خیال بودید که در راه او به جنگ پردازید و اینک : به او نیرنگ زده‌اید که 
او را بکشید؛ او را بازداشت کرده و گریبانگیرش شده ۱ 
دورش را گرفتید که نتواند به این شهرهای عریض خدا رود.. 

وی آنگاه از عطش اهل بیت. سخن گفت 
«بتسما خلفتم محمدا صلی الله علیه و آله فی ذریته لاسقاکم الله یوم 
الظماً» 

«پس از محمد صلی الله علیه و آله با دومان او بد کردید ! خدا به روز 
کی سیرابتان نکند.» 

بطوری که گفتیم, همه‌ی لشکریان, دچار کشاکش روحی بودند؛ ولی فقط 
حر و چند تن دیگر بود: که از اين معرکه سربلند بیرون آمدند و شب يا روز 
عاشورا| به امام علیه السلام پیو ستند. عمل اینان. در عین اينکه از آزادگی و 
وجدان بیدارشان حکایت دارد, بطور دقیق نموداری از آشفتگی روحی 
لشکریان ابن‌سعد است. اینان بدین ترنیب مجسم می‌کنند که همگی 
فرماندهان و سربازان در اضطراب و التهابند؛ هر چند بر اثر سستی و دون 


همتی به آنچه در اندرونشان من کر راو اعتنا تضیف کید و به ندای وجدان 
پاسخ نمی‌گویند. ۲ 

اری: حر, پیام وجدان سرکوب شده‌ی هم مسلکان گذشته خویش بود که تا 
پایان جهان به گوش جهانیان رسید. وی مانند همه‌ی یاران امام علیه السلام, 
بة معنی واقعی کلمه «حر »> بود؛ این مرد ازاده و همرزمان پیکار جوی اوء 
مردان خود ساخته‌ای بودند. که با فداکاری‌ها و جانبازی‌های خویش, 
«حریت» را عملا تفسیر کردند. 
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اینان همگی در نور حرکت می‌کردند و راهشان را روشن می‌دیدند و هیچ 
گونه اضطراب و دعغدعغه نداشتند. 

مورد دیگر «وهب» است. شنیده‌ايم که او پس ازر پیکار. به حضور مادر 
شتافت و گفت: تفن راضیشحجه ؟ کفت: ته- فکر: آنک دز بر ابر امام 
علیه السلام کشته شوی. وی که تازه ازدواج کرده بود و بیش از هفده روز 
از عروسی او نمی‌گذشت با همسر خود در این باره سخن گفت؛ " خانم 
جوان, او را به بهشت بشارت داد. 

مورد دیگر: به «محمد بن بشیر حضرمی» خبر رسید, پسرش رز در ۶ری > 
اسیر کرده‌اند؛ امام علیه السلام به او گفت می‌خواهی بر و. گفت: اگر 
جانوران بدنم را بدرند؛ دست از تو برنمی‌دارم ! 

یاران امام علیه‌السلام همه, بدین گونه بودند و از این رو است که ما 
می‌گوییم انقلاب کربلا, از عناصر اصیل و ممتاز انسانی برخوردار بوده 
است. باید به جرأت گفت: پیکار کربلا, در جهادهای دینی نیز بی‌نظیر بوده 
است؛ زیرا در جنگ‌های مذهبی‌ای که فی‌المثل پیغمبر صلی الله علیه و اله 
و علی علیه‌السلام انجام می‌دادند, هر چه بود ایده‌ها و عقیده‌ها را در برابر 
هم صف آرایی می‌کرد. طرفین دعوا, روی اصولی با هم می‌جنگیدند و هر 
کداه نه. انجه مدغی بودند ایمان داشتند اکر .هم.همه انن. طون نبودند: 
بسیاری این طور بودند؛ ؛ ولی در کربلاء حتی یک نفر از لشکریان دشمن نبود 
که با روحیه‌ی مثبت و با انگیزه‌ی روشن بر اساس ایده‌ی درست بجنگد! و 
از این طرف نیز, از امام گرفته تا کوچکترین فرد مبارز, هیچ کدام نبودند 
که روحیه‌ها؛ انگیزه‌ها و ایده‌های خود را روشن نیافته باشند. این نکته‌ی 
بسیار دقیقی است که توجه به ان, رمز امتیاز و عظمت نهضت کربلا را 
نیک روشن می‌سازد. مطلب زیر, نکته‌ی بالا را روشن‌تر می‌کند: 

چنانکه می‌دانیم در همه‌ی جنگ‌ها, فرمانده جنگ, سربازان خود را تشجیع و 
تحريص می‌کند و با ایراد خطابه روحیه‌ی انها را برای ورود در صحنه‌ی 
پیکار اماده می‌سازد. و می‌دانیم که در جنگ‌ها, همه‌ی سربازان خود ساخته 
نیستند که بدون خطابه‌ی جنگ و تهییج فرمانده. بطور خودکار, با شوق و 
ایمان به عرصه‌ی جنگ وارد شوند. 
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و می‌دانیم که اين همه, بر اثر ناهماهنگ بودن سربازان از نظر ایمان به 
هدف و ظرفیت و استقامت است. در کلیه جنگ‌های دینی مذهبی نیز 
مطلب از همین قرار بوده است. 

ولی در نهضت حسینی علیه‌السلام, افراد, هماهنگ و دارای ایمان کامل به 
هدف بودند؛ زیرا امام علیه‌السلام. اعلام کرد که هر کس می‌خواهد برود. 
برود. و پیداست کسانی در این مع رکه خواهند ماند که کاملا و با روشن 
بینی؛ بدانند برای چه فی فا نید و برای چه و در کدام جنگ, 
فرمانده, نه تنها تشجیع و تحریص نکرده, راک افراد را تصفیه و انتخاب 
کرده است؟ و در کدام جنگ, سربازان یک طرف. همگی و بلا استثنا دارای 
روشن بینی و ایمان کامل و اطمینان خاطر بوده و طرف دیگر, همگی و بلا 
استثنا بی‌ایمان و مردد و متزلزل بوده‌اند ... این نکته‌ی مهم در خود یک 
نگارش جداگانه است... 

نکته‌ی دیگری که باید در اینجا یادآور شویم اینست که: در خطبه‌ها و رجزها 
ف کفتگو‌های. .اما علبدالسلام و خاتدان اف پنوشتکی‌های. خمیشاوندق با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیرالموّمنین علیه‌السلام مطرح شده و 
حنلی از جد و جده نیز سخن به میان آمده است. محتوای این گفتارها, 
ممکن است این توهم را پیش آورد؛ کسانی که تنها به خاطر هدف خویش 
کته ناسین از مسال انواد کی و سخصی سکن همان آفرند را 
این, نمونه‌ای از آمیختگی مبارزه با تعصبات قبیله‌ای و نژادی و افتخار به 
در پاسخ این توهم باید اولا, در نظر داشته باشیم که دشمن, به دروغ 
جدعن استلام بو عبت او رسول دا صلی: اللة مهد آله است و تابا, 
تیوتد ضوری ای که احام و خاندان: او با رسول جدانصلی الله علیه و آلمرو 
امیرالمومنین علیه‌السلام داشتند. به حکم ورائت و تربیت و محیط 
خانوادگی, آنان را به صورت نمونه‌های کامل تربیت اسلامی درآورده بود. و 
تالاد اخام علی یه الساه اد یی طرز قر میم هر کوفه حگوست داشت و 
به وسیله‌ی دستگاه اموی منتشر 
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امام و خاندان اوء با اعلام پیوند خانوادگی و لسبی به پیغمبر صلی الله علیه 
و اله و لو علیه السلام, اولا, به مدعیان دروغین اسلامیت تفهیم می‌کردند 
که از نظر نژاد و خاندان, باء رگ و پوست و خون. مسلمان و خدا پرستند و 
خاار هنت و -علفت عمیتن رانا محشم سا شامیر صلین الم کل و 
اله, غلی علیه السلام و هیبت و عظمت او نمودار می‌ساختند و ثالثا, از 


حیثیت و شرافت امیرالمو‌منین علیه‌السلام دفاع می‌کردند و او را به تتکی 
می‌ستودند و ایمان پیوند ی موی وت فا هشن مفدستی که زر 
راه آن وت خن که تک به خصم اعلام می‌داشتند و لشکر را مقهور عظمت و 
هیبت خویش می کردند. 

خی کنید کلی: 0 علیه‌السلام در رجز خود چنین می‌گوید: 

ی 

تالله لا بعکم قفا این الذعی 

۱ 

مرب مد سم مرتی 

تین کف ۳ 0 
ما حکم نکند. شمشیر می‌زنم و از پدرم حمایت می‌کنم. همان گونه که 
جوان هاشمی و قرشی شمشیر می‌زند! 

و در حمله‌ی دیگر چنین رجز خواند: 

الحرب قدبانت لها الحقایق 

و ظهرت من بعدها مصادق 

و لله رب العرش لا نفارق 

زجموعکم او تغمد البوارق 

یغتی: «حقایق جنی: پدیدار شند و دلاوران. آن و گشتند! به خدا تا 
شمشیر ها در نیام نرود, از جمع شما جدا نشویم 

و عباس بن علی, علیه‌السلام چنین رز می‌خواند: 

لا آرهب الموت آذ الموت زقا 

حتی اواری فی المصالیت اللقا 

نفسی لنفس المصطفی الطهر وقی 

و لا اخاف طارقا اب طرقا 

بل اضرت القام و افری المقرها 

انی انا العباس اغدو بالسقا 

و لا اخاف الشر عند الملتقی 

یعنی: وقتی مرگ آید, من از مرگ نترسم تا در میانه‌ی مردان پیکار در اين 
چیز اندک 
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(مرگ) پنهان شوم. جان من نگهدار جان پاک پیامبر باد. هر که جلو آید از او 
نترسم و بلکه شمشیر زنم و فرقش جدا سازم. من عباسم که برای آب 
آوردن می‌روم و در هنگام برخورد از هیچ بدی نمی‌ترسم. 

و بار دیگر چنین می‌خواند: 


اقاتل القوم بقلب مهد 

اذب عن سبط النبی احمد 

اضریکم بالصارم المهند 

حتی تحیدوا عن قتال سیدی 

انی انا العباس ذوالتودد 

نجل علی المرتضی الموید 

یعنی: من با دلی هدایت یافته با این قوم می‌جنگم و از فرزند پیغمبر صلی 
الله علیه و آله جانبداری می‌کنم. من شما را با شمشیر بران می‌زنم تا از 
جنگ کردن با آقای من فرار کنید. من عباس مهربانم (9) , فرزند علی 
مرتضایم که از طرف خدا موید بود. 

ملاحضه می‌شود که روحیه‌ها, انگیزه‌ها و ایده‌های خاندان هاشمی با نژاد و 
«رگ و ریشه‌ی» آنها در آفیخزه بوده است و هر یک از آنها که سخن گوید, 
با دیگری پیوستگی تفکیک ناپذیر دارد. ۳ 

کربلاء چهره‌هایی روبروی هم قرار گرفتند که صد در صد و بطور کامل و 
بی‌انکه در هیچ مفهومی از مفاهیم انسانی مشترک باشند, متضاد و متباین 
یکدیگر و اینک تجلی عملی این دو روحیه را در صحنه‌ی پیکار 
بررسی می 

جنگ, در ابتدا تن به تن آغاز شد و مبارز طلبان لشکر این‌سعد, یکی پس از 
دیگری از پای در مخ ادن خی مدنی بدین صورت ادامه پافت و تلفات, 
یکسره متوجه سپاه ابن‌سعد بود. وقتی چنین دیدند. یک ستون لشکر به 
ستون راست اصحاب امام علیه‌السلام, که بیش از 32 نفر نبودند حمله‌ور 
شد. 
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این حمله, توسط خود امام و نیزه داران معدود او بشدت دفع شد و 
تیراندازان امام علیه‌السلام به تیراندازی پرداختند؛ در این حمله نیز تلفات 
یکسره متوجه لشکریان ابن‌سعد بود. در این هنگام, «حر» به سپاهیان 
ابن‌سعد حمله برد و انان را متفرق کرد. وضع چنان غیر عادی شد که 
ی فریاد زد: احمقها ! می‌دانید با چه کسانی ی با 
شجاعان این شهر ! با مردمی که به استقبال مرگ آمده‌اند! کسی از شما 

به میدان ایشان نرود. اینان کمند و شما می‌توانید سنگبارانشان کنید. ۰ و از 
این پس. از ۱ 2۹۱ 32 

و پس از اين, دو حمله‌ی سخت؛ یکی از راست و دیگری از چپ به 
فرماندهی «عمرو» و «شمر» به لشکر امام علیه‌السلام شد. «مسلم بن 
عسوجه» از مر امام علیه‌السلام از پای در آمد؛ ولی این حمله نیز 
بشدت دفع شد. عقب زدن این حمله, حیرت انگیز بود و لذ| فرمانده 


سواره نظام که گیج شده بود به «عمرو» پیام داد که مگر نمی‌بینی ما 
امروز از اين عده کم چه می‌بینیم؟ در این زمان پانصد تیرانداز, به سپاه 
امام علیه‌السلام تیراندازی کردند و در همین احوال. «شمر». حمله‌ی 
ی برد و تلفات از طرفین زیاد بود. این جریان از صبح تا ظهر طول 
بعد از نماز ظهر, حمله‌ای از طرف سپاهیان ابن‌سعد نمی‌شود و این 
سربازان امام هستند که به میدان کارزار می‌روند و لشکریان را تار و مار 
می‌کنند. یک عده چندین هزار نفری هستند در برابر حداکثر 50 نفر باقی 
مانده‌ی اصحاب امام علیه‌السلام, چنان وحشت زده بودند که جرات قدم 
گذاشتن به میدان جمگ نداشتند !.. 

منظره‌ی نکبت فرار سیاهیان ظلم, ما را به روحیه‌ی رت و وحشت 
زده و انگیزه‌ی سست و ایده‌ی پست آنان راهنمایی می 

تلفات فراوانی که از ناحیه امام علیه‌السلام و یاران ۳ به لشکر جرار 
«ابن‌سعد» وارد شد, ملعون ترس و وحشت و فرار و درهم ریختگی اوضاع 
انها بود. در یک حمله که لشکریان فرار می‌کردند, عده زیادی روی هم 
می‌ریختند و زیر دست و پای اسبان لکدمال می‌شدند. 

عامل مهمی که در پراکنده ساختن لشعریان. نقش مهمی را داشت. 
رجزهای 
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رعد آسای امام علیه‌السلام و یاران و خاندان او؛ و عامل دیگر: قیافه‌های 
ملکوتی و اسمانی و چهره‌های جذاب و نافذ و مور انان بود. 

رجزها, که حاکی از ایمان و شجاعت و نمودار ایده و هدف و مشتمل بر 
پیوستگی نزدیی پیکار جویان با رسول خدا صلی الله علیه و اله بود. مثل 
رده گوششان را پاره می کرد و در مغزشان غلغله ایجاد نمود. سراسر 
وجودشان رز طوفان می‌ گرفت 9 رشته‌های دلشان از هم شی میت و 
حیران و سرگردان به این سو و آن سو می‌دویدند. 

این بی‌ایفانی است. که ادم را خین زا چنین بدبخت و سخازه فی کند و: الا 
اگر کسی - ولو , به غلط - به کار خود ایمان داشته باشند, هرگز چنین 
رسوایی و بدبختی بار نخواهد آورد. در اینجا یک نکته است که تذکر آن 
مناسب به نظر می‌رسد و ان دریافت عامل روهحی حمله بردن و هتک 
حرمت نسبت به زنان و کشتار کودکان است علاوه بر آنکه حاکی از کمال 
شقاوت و پلیدی ذاتی آنان بود. عکس العملی از شکست آنان در جبهه‌های 
جنگ با مزر کار محسوب می‌شود. 

از همه جالبتر و شور اتکی تر: منظره‌ی حمله یک تله‌ی شخصی امام 
علیه السلام به سیل جمعیت است؛ او آن چنان سپاه را درهم ریخت که 
«شمر» فریاد زد: امیر ! اگر همه‌ی مردم به میدن حسین علیه‌السلام 


بروند او همه را از میان برمی‌دارد. چنین رای دهم که سواره نظام و 
نیزه‌داران و تیراندازان, با هم از هر طرف دور او را بگیریم. 

پيشنهاد شمر عملی شد؛ ولی او حلقه محاصره را می‌شکافت و خود را به 
خیمه‌ها می‌رسانید و می‌ایستاد و می‌فر مود: «لا حول و لا قوة الا بالله 


العلی العظیم». 
ابن سعد که وضع را بسیار نامساعد دید, فریاد زد: می‌دانید با چه 
می‌چنکید؟ این فرزند «فتال الغرب» است ]از هر طرف محاضره‌التن. کنید ! 


که در حال. چهار هزار تیرانداز. امام علیه‌السلام را محاصره کردند, و 

رابطه‌اش را با حرم بریدند و به سوی حرم حمله بردند. وی فریاد کشید: 

«ویلکم. با شیعه ال ابی‌سفیان ان لم. يکن لکم. دین: و لا تجافون: الفعاد 

فکونوا احرارا فی دنیاکم و ارجعوا الی احسابکم اذ کنتم عربا.» 
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«وای بر شما ای پیروان دودمان ابوسفیان ! اگر دين ندارید و از بازگشت 

به خدا| تقی تر نی در دنیای خود. از او باشید. شما که عربید به حسب و خلة 

خویش رجوع کنید.» ۳ 

وت امام, چنان شور و غلفله‌ای افکند که شمر فریاد براورد: چه 

می‌گویی ! فرمود: ما با هم می‌جنگیم و زن‌ها گناه ندارند تا زنده‌ام متعرض 
حرمم نشوید ! 

پاسخ امام علیه السلام بقدری جانسوز و نافذ بود که در شمر موثر افتاد. 

وی گفت: بسیار خوب, لشکر ! از حرم این مرد دور شوید و دور خودش را 

بگیرید که کفو کریمی است.. 

تن معجزه آسای کلام اما علیه السلام در دل و جان دشمن سنگدلی 

چون شمر, ما زا به روخبه‌ه: انگیزه‌ها و ایده‌های امام احرار علیه‌السلام و 

دشمن او آشنا می ۳ 

مر لا و ار هه مس کی ات 

«در شب عاشورا| از خیمه‌های امام حسین علیه‌السلام صدای تیغه‌های 

شمشیر بود که صیقل می‌خورد با زبانهایی که :تلاوت قر ان .می کزدند :ه.با 

این کیفیت تمامیت خود را در امر دین و دنیا در زیر این پرده‌ی نیلفام 

نمایش می‌دادند. روز عاشورا نیز نیز کلمات حکمت و غیرت و شجاعت و 

عزت نفس بود که از زبان آنها در افق تاریک شرک و نفاق مانند شهاب‌های 

اسمانی می‌درخشید و دست و سر بود که در راه خدا به هوا پرواز و پا بر 

زمین پرتاب می‌شدند. می‌مردند و زنده‌تر می‌شدند, دست و سر می‌باختند 

و دارای استفان و زمین می‌ کشتند. بر چهره‌ی: .هرک لبخند می‌زدندءو از 

ملایک گوی سبقت می‌ربودند...» (10) . 

پس بدون علت نیست که پیکار جویان وا تا جهان باقی است. فروزنده 

تساک زیرا یه فول اسشار 


«فضا هر قدر تاریک‌تر باشد, شعله نور دز آن مایا تن می‌شود. در ظلیت 

شب جلوه‌ی توحید خوب نمودار می‌گردد و در محیط ستم چهره‌ی عدالت 

تیک جلوه می‌کنه (۱1۲1:: 
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پاسخ آخرین پرسش فصل گذشته (12) از محتوای فصل حاضر به دست 

3 خلاصه‌ی پاسخ این است که منشاً عظمت قیام امام علیه السلام, 

فظضته دوه انکیسه و ایدم امه باران باکتهاد اوست هر شتو شک 

ظاهری قیام نیز. کم نظیر است و استقامت و پایمردی و شکست ناپذیری 

امام علیه‌السلام و یاران اوء در خور همه گونه تقدیس و ستایش است ؛ 

ولی اینها منحصر به قیام او نیست و در مبارزات مذهبی و غیر مذهبی 

جهان, نمونه‌های زیادی از آن می‌بینیم. تفسیرهای نامأنوس و مرموز, نیز 

عقده‌ای نمی گشاید و بلکه بر مشکل می‌افزاید. دستیابی به عناصر اصیل و 

القق یام آفام له تساه و مه فضاا ی ناسا مره ۲ 

قیام کربلا از همه‌ی مظاهر کمال انسانیت, تنها رمز احترام عمیق آزادگان 

جهان, به اين نهضت آزادی بخش انسانی است؛ ؛ نهضتی که با عشق خدا و 

ابدیت عجین بود و هیچ عامل دیگری از قبیل تعصب و احساسات ناپایداری 

که در صحنه‌های جنگ برافروخته می‌شود, در آن نقشی نداشت. نبهضتی 

ی ی 

سایر رم آوران نیک نژاد صحنه‌ی کربلا وا می‌دارد. و چشم شیفتگان 
و آزادی را فراسوی آن حق طلبان از جان گذبنزته و با فضیلت 

می‌د وزد.. 
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ادا 102 

(2) آل عمران / 179. 

(3) تذکره سبط, ص‌ 67 2. ۲ 

(4) ایه‌ی 20 سوره‌ی دخان و ایه‌ی 27 سوره‌ی غافر. 

(5) مجادله / 19. 

(6) الحجر, 91. 

)7( فان نهزم فهزامون قدما. 

(8) آقای راشد فی کفت: مصراع‌های رجزهای امام به ترتیب کوتاهتر 

می‌ شود و این بر اثر خستگی نفس امام در پیکار است که بتدریج کم و 

ضعیف می‌ شده است. 

(9) در کربلا همه‌ی مظاهر انسانی تجلی کرد. مهر و وفا در کربلا به سرحد 

اعلی بود و عباس بن علی (ع) یک نمونه‌ی کامل مهر برادری بود. داستان 

افا ادن ان اش فا اههد کویات رایس موعا است که اقلات 


از تمام عناصر اخلاقی انسانی در والاترین درجه» برخوردار بوده 
ست . 

(12) پر سش اين بود که چرا قیام حسین (ع), این جنین مهم جلوه داده 
شده و درباره‌ی ان به تبلیغات پرداخته‌اند؟. 


آثار و نتایج 


آثار و نتایج 

از مسایلی که باید درباره‌ی آن نیک اندیشید, این است که: امام با نهضت 
خود, کانونی برای نهضت‌های پراکنده‌ی اینده به وجود اورد و بدین ترتیب, 
هم اآیین اسلام و هم حکومت و امت اسلامی را از خطر تجزیه و اضمحلال 
نجات داد. . 

توضیح سخن انکه با توجه به عقده‌های فراوانی که در سینه‌های مخالفین 
پزید می‌گذشت و با سبکسری و بی‌سیاستی‌ای که یزید داشت, اصطکاک 
بین حکومت و مردم قطعی بود؛ ولی این اصطکای‌ها, جون کانون نداشت 
و ایده‌ها و انگیزه‌های بهضت کنندگان پراکنده بود, در هر جا.؛ نجزیه طلبان و 
عاشقان حکومت., از آن بهره برداری می‌کردند و محصول مبارزه را در 
انحصار خویش در اورده و ضبط می‌کردند. 

قیام امام علیه السلام, این خطر بزرگ را از اینده‌ی دنیای اسلام برداشت و 
تصویر فرضی‌ای که ما از قیامهای ضد اموی در صورت عدم قیام امام 
علیه السلام داریم, این است که , بر اثر تفن یا نی یزید و نارضایتی مردم, هر 
روزی در جایی نغمه‌ای ساز می‌شد و زد و خوردی به وقوع می‌پیوست؛ این 
زد و خوردها هر کدام علتی داشت و تنها یک عده‌ای ممکن بود در این 
میان. صاحب ایده و عقیده باشند و به منظور دفاع از اسلام قیام کنند؛ ولی 
جو اجتماعی به دلایلی که در بخش دوم 
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خواندیم, به تعصبات قبیله ای و پی‌جویی مقامات و دعواهای موسمی و 
کوچک, سخت آلوده بود. در این گونه اجتماعات. سرانجام هرج و مرج پدید 
می‌اید و چون راه و رسم جامعه روشن نیست, قدرتمندان و قبایل و 
خاندان‌های متنفذ و انها که از همه مکارتر و دغلبازترند, اوضاع را قبضه 
می‌کنند. و به هم می‌تازند, بالاخره بساط ملوک الطوایفی راه می‌اندازند. 
وت هت نی تب و یی ی ۱ 
به عرصه‌ی وجود گذاشته و پیش از نیم قرن از سن آن نمی‌گذرد؛ 

‌ یکبارچکن اهتی اشسته که‌تازی امیس شدح است: 

بدین ترتیب بطوری که یک جا اشاره کردیم: با حکومت يزید, نه دین 
ماندنی بود و نه حکومت و نه امت ! «کانون» بخشیدن به مبارزات آینده و 
روشن کردن ایده‌ی مبارزه, به طوری که پس از شهادت امام علیه‌السلام, 
دنیای اسلام به طرفدرای از علویین بر پا خاست, یکی از درخشان‌ترین 
آناز: قیام امام علیه السلام بود. 


نکته‌ی دیگر آنکه: اگر امام علیه السلام قیام نکرده بود, بسیاری از مصلحت 
اندیشان و خوبان و صاحبان عقیده. چون اوضاع را بسیار اشفته و مضطرب 
می‌دیدند و ملاحظه می‌کردند که مبارزات بی‌رویه از طرف افراد و گروه‌ها 
و طوائف مختلف با افکار الوده و جاه طلبانه شروع شده, ممکن بود 
اساسا از هر گونه شرکتی در مبارزات آینده خودداری کنند و خود را از 
معر که‌های سیاسی عقب کشند ؛ ولی قیام امام علیه السلام, این عده را در 
صف اول مبارزه قرار داد و اين باعث شد که هدف مبارزات آینده - هر 
چند عده‌ای از مبارزین هواهای دیگر در سر داشته باشند - از نظر عمومی 
روشن شود. 1 

جریانات بعدی - آنگونه که معمولا نزدیک بینان و مردم سطحی‌ای که 
نتیجه‌ی یک قیام را تنها آن می‌دانند که اوضاعی بالکل دگرگون و قدرت 
ظالم سرنگون شود و وضع جدیدی بر مبنای کمال عدالت به وجود آید - بر 

محور صحیح به گردش در نیامد ؛ یعنی انقلاب کربلا باعث نشد که جنگ‌های 
جاه طلبانه امتال ابن‌زبیر به مسیر دیگری هدایت شود بلکه برخوردها و زد 
و خوردهای بعدی به استثنای 
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معدودی بر سر خلافت و حکومت بود؛ ولی نکته این است که قیام خالص و 
استثنایی امام علیه‌السلام که از ایده و هدف و واضحی برخوردار بود, با 
محتوای خود, در افکار نفوذ کرد و یکی از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی 
مبارزین اينده شد. 

با توجه به این نکته که قیام امام علیه‌السلام هیچگاه از محتوای خود (یعنی 
اخلاص دفاع از حریم اسلام و دفاع از حقوق مردم) عاری نمی‌شد, پس این 
نهضت با محتوای خود. هميشه مردم را به ایین تقوا و پاکی دعوت می‌کرد. 

«ابن‌زبیر» مردی بود که در نهضت خود, هوای خلافت بر سر داشت و پس 
از رسیدن به قدرت با بنی‌هاشم بدرفتاری اغاز کرد و فی‌المثل محمد 
حنیفه و ابن‌عباس را یک بار برای آنکه با او بیعت نکردند, زندانی و بار دیگر 
تبعید کرد؛ وی حتی از صلوات فرستادن بر پیغمبر صلی الله علیه و اله در 
خطبه‌های خویش امتناع ورزید و در جواب ایراد مردم» گفت: خاندان پیغعمبر 
صلی الله علیه و اله بد مردمی هستند و من اکر اسم پیغمبر صلی الله 
علیه و آله را ببرم اینان گردن می‌افرازند ! 

انگیزه‌ی مختار نیز در قیام به درستی روشن نیست؛ وی با وصف 
خونخواهی درخشان و وسیع از کشندگان امام علیه‌السلام. خوش سابقه 
مخلصی نبوده است. مع الوصف ملاحظه می‌ شود اینان از قیام کربلا الهام 
گرفتند و به نهضت پرداختند؛ در اين میانه «نوابین» را می‌بینیم که با کمال 
جرات و حریت و بدون هیچ هوایی به قیام خونینی دست زدند که این قیام 


خاطره‌ی شهدای کربلا را تجدید کرد. 

ملاحظه می‌شود که نهضت‌های بعدی, گاه, از نهضت کربلا الهام می‌گیرد, 
هر چند که راه و رسم و ایده‌ی آن را به طور کامل تعقیب نمی‌کند و گاه, 
درست؛ هدف نهضت کربلا را تعقیب می‌کند؛ و همین که قیام امام 
علیه السلام به صورت نک از عناصر اصلی و 19 محر که‌ی قیام‌های 
بعدی می‌شود. محتوای خود را نیز به این قیام‌ها تلقین و الهام می‌کند و 
مجور توحید و اخلاص: همیشه به صورت یک ایده‌ی مقدس؛ اینجا و آنجا به 
چشم مي‌خورد. 

این مساله, به صورت موج دیرپایی شد که همچنان عده‌ای مردم درستکار 


و 

( صفحه 214) 

دلسوخته و خدا پرست را از زمان بنی‌امیه و بنی‌مروان و بنی‌العباس به 
همراه خود کشاند و قیام‌های علویین بر اساس راستی و فضیلت., در میان 
ان همه قیام جاه طلبانه جلوه و نمود کرد. 

ما در سالها و دهه‌های بعد از نهضت حسینی علیه‌السلام. مبارزینی از قبیل 
زید بن علی بن الحسین علیه‌السلام «شهید فخ» و «محمد نفس زکیه» و 
دیگران را می بینیم که در مقابل خلفای ی قیام می‌کردند و 
انگیزه‌ای جز حق و عدالت نداشتند. اگر قیام امام نبود, هیچگاه, خوبان به 
فکر قیام نمی‌افتادند و مبارزات بعدی. یکسره در چهار چوبه‌های تنگ هوا 
پرستی و جاه طلبی انجام می‌یافت. 

دیگر, آنکه همان گونه که دانستیم: شورشیان تاری کدل کوفه به کار خود 
ایمان نداشتند و پس از پایان ماجرا اولین کسانی که پشیمان شدند. 
خودشان بودند؛ این روحیه‌ی شکست خورده و منفعل. زمینه را برای هر 
گونه شکست مفتضحانه آماده کرده بود. کسی که از کرده‌ی خود پشیمان 
باشد و پشیمانی به حدی باشد که او را از خود بیزا ر کند. برای پذیرش هر 
تخفیف و اهانتی حاضر است و خود را سزاوار آن می‌داند؛ این حالت, اگر 
برای شخصی يا جماعتی دست داد, راه را برای مخالفین آنها به خوبی 
هموار می‌کند و انقلاب را به نتیجه می‌رساند. 

وقتی یزید از خاندان خود ملامت می‌شنود و وقتی ابن‌زیاد را از خود طرد و 
او را لعنت می‌کند و وقتی که با اهل بیت علیهم السلام. پس از ان همه 
اهانت, به احترام و محبت رفتار می‌کند, گرفتار یک بدبختی و ندامت 
درونی 1 به هیچ و هی و 2 ان را بت و یا ندای باطن 
پیش می‌آید و ۳ ۳9 دقت ۳۹9 سر اضمحلال بنی آمیه و ی 
دامنه‌دار آنان, همین اضطراب و ندامت و ناراحتی_ درونی آنان بود. 

معلوم نبود که اگر واقعه‌ی «طف» پیش نمی‌آمد. دستگاه اموی بدین 


زودی‌ها در برابر قیام‌های مخالفین از پای درمی‌امد. مسلما روحیه‌ها این 
قدر ضعیف و اماده‌ی تسلیم نبود. وقایع «حره» و انش زدن خانه‌ی خدا, 
همگی حاکی از نارحتی‌های فراوان دستگاه اموی بود که بدین وسیله 
می‌خواستند آن را کتمان کنند. قدرت‌هایی که از هر 
( صفحه 215) 
سو درمانده بودند و گرفتار انواع و اقسام آشوب‌ها و فتنه‌ها شده بودند, با 
توجه به روحیه‌ی پریشان و پشیمانی‌ای که داشتند, برای بازیافتن مصنوعی 
قدرتی که می‌دانستند از بین می‌رود. به به آخرین حربه‌ها متوسل می‌شدند. 
از آن سو» اک واقعه طف پیش نمی‌امد, مردم در برابر دستگاه اموی آن 
قدر جسور و جری نمی‌شدند که بتوانند در نهضت‌های بعدی عرض اندام 
کنند و احیانا رهبری را بر عهده گيرند. پس؛ , از یک طرف. جریان کربلا در 
مردم روح جدیدی دمید و از طرف دیگر, روحیه بنی‌امیه را تضعیف کرد و 
بدین ترتیب, قبا ربخ آنتذم توانستند آن حکومت فاسد را ریشه کن سازند. 
بان توحه داشت کسا مات ان اهام عله اسلا که کاهان سارت ور 
سفر کوفه و شام و مدینه و چه ائمه‌ی شیعه در به ثمر رساندن انقلاب 
کربلا سهم وافری داشتند. اینان با تبلیغات آگاهانه خویش در برانگیختن 
احساسات و عواطف مردم و تلقین روج و انگیزه‌ی قیام امام علیه السلام 
1 به امت اسلامی نوجه کامل کردند و موفق شدند که از شهادت امام 
آزادگان علیه السلام به نفع هدف و ایده الهی خویبش بهره برداری کنند. 
علاوه بر تلقین محتوای انقلاب کربلا, جلب عواطف مردم و گرفتن چهره‌ی 
مظلومیت, ائمه علیهم السلام را در موقعیت ممتازی قرار داد که دستگاه 
حکومتی, توبه کرد که پس از آن, پيشنهاد بیعت به ائمه علیهم‌السلام دهد ! 
و این یکی 7 بکش. خنکر از مهمنترین نتایح قیام کربلا بود. دستگاه‌های حکومتی 
پم ی ای ای عس ای ماد ی ور 
اضطرابات و ناراحتی‌هایی به وجود اورد و بدین ترر تیب دیگر مساله نییعت 
گرفتن از اتمه معصومین علیهم‌السلام برای هميیشه مختومه شد و این 
پیشوایان, توانستند در طول دو قرن. سربلند و مستقل زندگی کنند. 
رسم منحنی موقعیت ائمه اهل بیت علیهم‌السلام از زمان امام علی بن 
الحسین علیه‌السلام تا حضرت رضا علیه‌السلام. نشان می‌دهد که چگونه 
این رهبران عالی قدر توانستند با حسن تدبیر در طول زندگی پر افتخار 
ايند. امام علی بن الحسین علیه‌السلام را می‌بينيم که چون 
( صفحه 16 2) 
بازمانده‌ی بلافصل امام حسین علیه السلام بود و عواطف مردم را بیشتر 
می‌توانست تحریک کند, راه و رسیم خاصی پیش گرفت و در ضمن ۳ 
بدین ترتیب توانست سرافراز زندگی کند, راه آیندگان را نیز هموار کرد. 


در زمان امام باقر علیه‌السلام و امام صادق علیه‌السلام. موقعیت این دو 
امام زر ی بسیار عقاو بود و آنچه از ترس و وحشت دستگاه حکومتی 
«منصور عباسی» از امام صادق علیه‌السلام نوشته‌آند. حاکی است که دیگر 
بارء دودمان حسینی, موقعیت خوپش را بازیافتند و حکومت, باز از انان به 
وحشت افتاد. این ترس و وحشت در زمان امام هفتم علیه السلام ان چنان 
افزون می‌ شود که امام را چندین سال به زندان می‌افکنند. و در زمان امام 
هشتم علیه‌السلام. بر اثر کاردانی مأمون و با الزام و اجبار شرایط, مقام 
ولایت عهدی مملکت در اختیار خاندان علوی قرار می‌گیرد که اگر شهادت 
امام علیه السلام نبود و وی پس از قامون زنده بود ی با تقشکتی زمامدار 
مسلمین شود. وی چنان موقعیتی داشت که فرزندان او تا امام عسکری 
علیه السلام همگی لقب «ابن‌الرضا» داشتند و خود آنان نیز وزنه‌های 
سنگین صحنه‌ی سیاست بودند. ۲ 

این فهرست اجمالی و کوتاه نموداری از اثار دیریای قیام حسین 
علیه‌السلام است که در حفظ شخصیت و موقعیت سیاسی - اجتماعی 
خاندان عصمت و طهارت و پیشبرد اهداف الهی آنان در جهت حفظ اسلام 
حایعة اسلافت لباقت 

نباید فکر کرد حفظ این موقعیت, مهم نبوده و يا جنبه‌ی شخصی و 
خانوادگی داشته است؛ زیرا بطوری که در بخش دوم خواندیم تنها خاندانی 
که به حق, حامل رسالت وحی و بنای اصول و فروع دین اسلام بودند و از 
ریشه‌ی جان بدان پیوند داشتند, خاندان پیغمبر صلی الله علیه و اله و ائمه 
شیعه علیهم السلام بودند. به هر نسبت که این خاندان ؛ بسط ید و نفود ۳ 
و موقعیت و شخصیت داشته‌اند, به همان نسبت؛ ایده‌ی اسلامی قرین 
موفقیت بوده است. و لذ| ملاحظه می کنیم که امام باقر علیه السلام و امام 
صادق علیه السلام به هجرد اينکه در فرصت مناسبی قرار گرفتند, به نشر 
فرهنگ اسلامی همت گماشتند و مردمان را به آیین علم و دانش 
فراخواندند و اسلام و قران مجید را مورد تشریح و 

( صفحه 217) 

تفسیر قرار دادند. 

بر اراس هت هاش اا ‏ ام وت سس شرا رات 
مردم و تضعیف روحیه‌ی رهبران فساد و سردمداران جنایت و حفظ 
موجودیت و شخصیت خاندان عصمت و طهارت. سه نتیجه‌ی برجسته‌ای 
افت کار فام اماصه نالا شا ی میم مها با ات 
که امام علیه‌السلام, با وصف شکست ظاهری, در ایده‌ی حق خود موفق 
شد و بر دشمن غلبه یافت و این غلبه بر خلاف انچه در اذهان عده‌ای 
ترسیم یافته, تنها عبارت از نام‌آوری و شهرت و بقای نام نیک امام و یاران 
پاکنهاد او نیست؛ چه آنكة نام و شهرت؛ اعتباری زودگذر بیش نیست و در 


پیشگاه حقیقت و با قیاس به حقایق و واقعیات؛ ارزشی ندارد. بسیارند 
افرادی که در اقوام و ملل مختلف در طول قرون و اعصار. شخصیت‌های 
عظیمی یافته و مورد احترام و تکریم میلیون‌ها نفوس بشری بوده‌اند و 
هستند. اما اینها چیزی نیست که به چشم حقیقت بینان, فضیلت آید و یا 
غلبه و پیروزی نامیده شود. به قول «ابوعبدالله زنجانی »: 

غلبه این است که یکی از دو اراده پس از جنگ و زد و خورد پیروز شود و 
نفوذ و پیشرفت را در عالم وجود جایز شود. اگر جنگ حسین علیه‌السلام و 
یزید را به شهادت تاریخ, سر سلسله‌ی زوال بنی آمیه بدانیم. اد 
نت ها لت را حسین علیه‌السلام بدانیم. (1) . 

و به قول «سید میر علی هندی»: 

به هیجان آورد و در نتیجه حمیت آنها, عباسیان توانستند دولت اموی را 
منقرض سازند. (2) . , 

«پروفسور براون» نیز در اين باره می‌گوید: 

«ره عقیده‌ی ما دسته شیعه يا طرفداران علی, به قدر کافی هیجان و از 
خود گذشتگی نداشتند. ولی پس از حادثه کربلا قضیه دگرگون شد و تذکار 


که عواطف سستت‌تربن مردم.را به.هیجان: آورد که حتی نیت به :هرگ 
بی‌اعتنا شوند». (3) . 

اين گفتارها تا اقدا می‌تواند غلبه‌ی امام را توضیح دهد؛ چه آنکه متکی 
به یک سلسله حقایق تاریخی است. گر < جهمفکن است که حاهم نیووه.د 
همه جانبه قضاوت نکرده باشند. 5 
یکی دیگر از نتایج برجسته‌ی قیام امام علیه السلام که سرلوحه‌ی همه اثار 
دیگر است. حفظ قانون است. علایلی می‌گوید: 

«در زمان بنی‌امیه کارهایی از زمامداران بدون اتکاء به قانون انجام 
می‌یافت ولی در عهد بنی‌عباس نفوذ قانون قضایی و احترام سلطه قانون 
اسلامی, اشکار گردید.» (4) . 

حفظ قانون ولو بدان عمل نشود, از مهمترین مسایلی است که هميشه 
مورد توجه تزر کان جهان بوده و همیشه حراست و پاسداری قانون را از 
مفاخر خود می‌دانسته‌اند. 

قیام امام. باعث شد که قانون اسلامی به رسمیت خود باقی بماند و از 
قانونیت نیفتد و این است معنی جمله‌ی معروفی که می‌گویند: «امام 
حسین, علت مبقیه دین اسلام است.» 

انعکاس شهادت امام حسین علیه‌السلام در افکار مردم. از چند نمونه ذیل 
به خوبی نمودار می‌گردد: 


- لشکریان ابن‌سعد, با کاروان اسرای اهل بیت در شهری به نام «تکریت » 
زسبدند که ساکنین آن شهر تصرانی بودند. اشنقق‌ها و کشیش‌ها در کلیسا 
اجتماع کرده و در عزای حسین علیه‌السلام ناقوس کلیسا را به صد| 
درآوردند و گفتند از این عده که پسر دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله خود 
را کشتهانوی بر اریم. تسکربان: جر ارگ دنه کر اغل مر تقو ند متیر 
در بیابان به سر بردند. 
( صفحه 219) 
- در شهر «لینا» مردم شهر از زن و مرد و پیر و جوان به تظاهرات 
پرداختند و صلوات بر حسین علیه‌السلام و پدرش فرستادند و امویین و 
پیروانشان را لعنت کرده و فریاد کشیدند: کشندگان اولاد انبیاء ! از شهر 
بیرون روید! 
- به هنگام ورود به «جهینه». سپاهیان ستم, مطلع شدند که مردم سوگند 
خورذه‌اند با آنها تخنکند.واز ترتتن واود:تشدند. 
- در «حمص » مردم به تظاهرات پرداختند و گفتند: «اکفرا بعد الایمان؟ و 
اضلالا بعد هدی؟» و با سنگ 26 نفر را کشتند. 

- پس از جریان کربلا, عده‌ای ار ان مدینه به شام دعوت شدند که از 
آنان: اتتمالتن شده بناشد: آیتان افتی بر خفن مردم را یبد جروت 
تحریک می‌کردند و فجایع یزید را برمی‌شمردند. 
- رییس طایفه «حنظله انصاری» می‌گفت: اگر من جز هشت فرزندم هیچ 
کس نداشته باشم, بر یزید خواهم شورید. وی به من زر داد و من از آن رو 
پذیرفتم که آن را در راه نبرد با او به کار برم ! وی به قول خود عمل کرد و 
با 8 فرزندش در مبارزه با یزید کشته شد. (5) . 
به قول استاد عقاد: «حوادثی که پس از جنبش حسین علیه‌السلام پیش 
امد, بر بر اضطراب حکومت و نداشتن یک طرفدار صمیمی نیز بیشتر دلالت 
کرد و آن: همه اشونها, انقلابات و تیرگی‌هایی که پشت هم, چه در 
ها عصر يزید و چه پس از مرگش تا چندین سال گریبان گیر 
حکومت اموی شد., شاهد ِِ این معنی بود. چهار سال نشد که یزید 
مرد؛ شش سال نشد که قاتلین کربلا کیفر دیدند و حکومت اموی پس از 
این جنبش به اندازه عمر یک انسان طبیعی نپایید. خونخواهی حسین 
علیه السلام, نقش برچم دولتهایی شد که بعد| پدید امدند.» (6) . 
برای فهم واقعیت غلبه‌ی امام و موفقیت او, توجه به سطور ذیل لازم 
است؛ این سطور گویای این حقیقت است که اولا. ستم و ستم پيشه 
عاقبت ندارد و انیا خط 
( صفحه 220) 
سیر سرنگون شدن یک حکومت ظالم را بیان می‌دارد: 

.. هرگز جنبشهایی که در برابر دولت‌های ناخوشایند پدیدار گشتند. نه 


منتظر مانده‌اند و نه امکان دارد که منتظر مانند نیرویشان بر نیروی آن 
دولت ناپسند چربیده و فزونی گیرد. آنها فقط به حرکت فرد واحدی که از 
آنچه دیگران می بر سند, ننتر سد و بر آنچه کسی یارای کتاخن ندارد, اقدام 
می‌ورزد, آغاز می‌شود و سپس دومین و یا سیمین و چهارمین» کم و بیش تا 
هر جا جریان کشد و تنگ آمدن مردم ایجاب نماید بدان فرد نخستین 
می‌شوند ی دستگیر و مورد شکنجه 
سخت آن دولت همی گردند و در این وقت است که خشم و نارضایتی‌ها 
میان مردم شیوع می‌یابد و به یکبار پرده از روی مظالم و ستمگری‌ها 
برمی‌افتد, بدانسان که هر کس تاکنون غافل بوده است., بیدار می‌شود و 
احساس ظلم می‌نماید, و کم کم این جریان و واکنش, مظالم را به تنگ 
هی زد ۵ هقی فشان با خن امدن: بینایی او را تزهی یاو ی وا 
می‌دارد که مانند کوران از اين چاله به آن چاله افتد | 
سنگی برخورد کند, چندان که هنوز از یک گودال بیرون نیامده است و یک 
خطای خود را جبران نکرده است در گودال دیگری به مراتب ابلهانه‌تر و 
نابخردانه‌تر می‌افتد؛ اما نه ستمکشان از کین خود دست کشند و از بددلی 
و بدبینی خویش بکاهند و نه ستمگر از بیداد خویش آندکی کوتاه ی ا یه 
خوددازن. هی کند تا آنجا که ستم بارزکی..ه خرابکازي ستر به آخر می‌زند و 
کاخ بیداد را هت و سست گردانیده و وسایل از پای در آمده‌اش را 
فراهم می‌نماید... 

و ما بر سطور فوق می‌اف زاییم: 

و این است انچه از نظر مردم نزدیک بینی که انقلابات ضد ظلم و ستم را 
به دلیل انکه به زودی به نليیجه نمی رسد تخطئه می کنند, دور مانده و 
نمی‌توانند به درستی نت دريابند. اینان به نوامیس و قوانین شگرف مسیر 
تاریخ واقف نیستند و نمی‌دانند که سیل از قطراتی کوچی تشکیل یافته و 
همین قطرات کوچک است که کاخ‌های استوار و محکم را لرزان می‌کند و 
سرانجام از جای می‌کند. 

«و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنالهم 
الغالبون». 

صدق الله العلی العظیم 

( صفحه 221) 

(1) عظمت حسینی. ص 106. 

(4) همت بلند, ص 7. 


() سای کساا یل ات ره 
(6) ابوالشهداء. ص 200. 


بهره‌ی ما از انقلاب حسینی 


بهره‌ی ما از انقلاب حسینی 

نظر ما در اين فصل, این است که درسهایی را که از قیام کربلا باید 
کته نا متا کم اون اف مه ار ان سافت ی کی رون 
مقایسه قرار داده و از این رهگذر به میزان فهم جامعه خودمان و دریافت 
بدیهی است که دریافت هر کس از هر واقعه, به نسبت درک و شعور 
اوست و ما اگر می‌بينيم کسی با وصف دارا بودن گوهر گران قیمت, دچار 
فقر و بدبختی است. بطور روشن دریافت کنیم که او به ارزش انچه در 
دست دارد, واقف نیست : و یا ارزش ان را بطور مبهم درک کرده 
المثل مانند کودکان, تنها از درخشندگی و تلالو آن خوشنود و خرسند است ! 
وقتی سربلندی و عظمت روحی و بلند همتی امام حسین علیه‌السلام و 
همچنین سایر پیشوایان دبنی ر روز و حال جودما مقایسه کنیم؛ به 
1 به عنوان ۳ نور ای که «برای خود 7 نیزا خته | را بدون 
آنکه توجه داشته باشیم این نور, باید زندگی ما را نیز روشن کند. ما عینا به 
آن مردمی می‌مانیم که با داشتن ذخایر و منابع و گوهرهای گرانبهاء از 
بیچارگی و فقر ناله می‌زند. 

( صفحه 222) 

>درسهایی که باید گرفت 

>سخنی با مبلغان دین 

>آنچه مبلغان باید از آن بپرهیزند 

>خطیب خوب 

>نصایح دکتر آیتی به مبلغان 

>وظیفه‌ی مردم 


درسهایی که باید گرفت 


درسهایی که باید گرفت 

مطالعه‌ی آنچه در فصول کته کتاب: راجع به این نهضت آزادی بخش و 
حیاتی اسلامی خواندیم و مخصوصا در نظر گرفتن عوامل روحی طرفرن: 
قیام کربلا فهرست اجمالی دروسی را باید از قیام مزبور گرفت, در 
دسترس ما قرار می د هد . ؛ ولی ما در اینجا برای باد آوری و تذکر_ آنچه 
می‌تواند به عنوان بهره‌ی ما از انقلاب حسینی علیه السلام محسوب گردد, 
لختی سخن می‌گویيم و آنگاه وضع موجود خودمان را مورد برسی قرار 
می‌دهیم. با وقوف بر عوامل روحی قیام, دانستیم که این مصاف روحیات 
متضاد بشری و اصطکاک شدید و همه جانبه غرایز انحراف يافته و طاغی 
انسان با روح حقیقت خواهی و سرشت پاک انسانی میان افراد و جوامع 
انسانی بود که داستان کربلا را به وجود اورد و می‌دانيم که این انحرافات. 
همچنان در افراد آزکنی وجود دارد و بنابراین اصطلاک میان افراد و جوامع 
انسانی, پیوسته اجتناب نایذیر و طبیعی خواهد بود؛ پس ما دایما در 
عرصه‌ی پیکاری نظیر پیکار کربلا هستیم. ۳ 

این پیکار در همه جا و در همه شوّون و مظاهر زندگی خصوصی و عمومی: 
در خانواده, در مدرسه, در بازار, در اداره, در مسجد... و در بین کلیه 
اصناف و طبقات, از بزرگ و کوچک, عالی و دانی وجود دارد. عبارت 
معروف: «کل ارش کربلا و کل یوم عاشورا» ناظر به همین حقیقت است. 
اخلاقی و طغیان غرایز منحرف. مطمئن و ارام می‌کند. شخصی که به 
ناموس عالم اشنا باشد و اثر دیریای حق و حقیقت را از جریان کربلا 
بیاموزد, هر چند که باطل ها و دروغ‌هاء , خود را به قالب حقیقت و راستی 
درآورند و یا روزگار ترکتازی فریب و ریا و ظلم و ستم به طول انجامد. 
هیق گاه فریب نمی‌خورد و برخود نمی‌لرزد و در راه حق نمی‌لغزد. 

اگر 9 اين درس بزرگ را از سرگذشت پرشور کربلا فراگیریمر می‌توانیم 
زندگی خود را بر مبنای متین و خلل ناپذیر استوار کنیم. اینک زندگی ما مبنا 
ندارد و ما مردمی اصولی نیستیم و ایده و عقیده‌ی ما دز زند کین به.خوتی 
روشن نیست. هر روزی به رنگی درمی‌آییم و عقیده‌ای می‌پذيريم و به 
دنبال نغمه‌ای می‌رویم و زیر 

( صفحه 223) _ ۱ 

توف کرد می‌اییم ؛(1) و این همه دلیل بر آن است که, از گوهر گران 
بهای امام, برای پایه گذاری یک زندگی صحیح و اصولی, بهره‌مند نشده‌ایم. 
این فقر اخلاقی و ضعف عقلانی و نادرستی انديشه است که ما را با در 


دست داشتن سرمایه‌های گران, این چنین بیچاره کرده است. 

ما این همه, داستان کربلا را گوش کردیم, ولی هیچ نینديشیدیم که 
سرزمین ما نیز سرزمین کربلا و روز ما نیز روز عاشورا است ! ما فریب 
باطل را خوردیم؛ دچار تزلزل شدیم و برخلاف_ حقر قدم برداشتیم, در حالی 
که پيوسته انقلات. کوبلا ما را به. پانهردی و ازادنی فرامق‌خواند: انقلاب 
کربلا به ما می‌آموزد که باید ایمان داشت و مردم بی‌ایمان به جایی 
نمی‌رسند. انقلاب کربلا به ما می‌آاموزد که حق و حقیقت, چون بر پایه‌ی 
نظام دایمی عالم استوار است. هميشه پیروز و غالب است و پیروان باطل 
به ما می‌اموزد که در میان اين همه نزاع و کشمکش, عده‌ای روشن دل و 
بلند نظر, مال و جان و هر چه را که دارند فدای حق و حقیقت می‌کنند و 
حاضر نیستند از بزرگواری و کرامت دست بشویند. ۳ 

و این همه, با توجه به همان حقیقت طبایع متضاد بشری برای ادمی به 
صورت فساله. روز در می‌ایت که. لارم. است: .هر لخظه: ان اضتول: را ند 
تندکی: به: کاز شدد. نکته دیکر آنکه به-ظوری که. خوا ندیم شمان آماه, با 
عقل معا یه و احساسات بشری خویش, در نبرد و ستیز بودند. پیکار 
نهانی نهادهای متضاد اینان نیز پایان نیافته و هم اکنون در وجود هر یک از 
ما نمود و تجلی می‌کند. در باطن هر کس. قم. تیروی. ازادکن و<تیعیته ان 
حق و حقیقت وجود دارد و هم میل به طغیان و فساد و ستم. 
در این نبرد دایمی که نمونه‌ای از نبرد نهانی دشمنان امام حسین 
علیه‌السلام است, آن کسی که از انقلاب کربلا بهره‌مند شده و درس صحیح 
گرفته باشد, مانند «حر» 
( صفحه 224) 
می‌شود و به صف حق مي‌پیوندد و میل به طغیان و فساد را در وجود 
خویش سر کوب می‌کند. و آن کسی که تن به عصیان و فساد می‌دهد, در 
حقیقت با حق درونی خویش به جنگ و جدال پرداخته است. در باطن هر 
کدام از ما جلوه‌هایی از حق و نمایش‌هایی از باطل وجود دارد و این ما 
هستیم که به هر یک, , فریفته می‌شویم و راه خود را انتخاب می کنیم. به 


قول آقای راشد: ۱ 

«یک امام حسین علیه‌السلام در وجود خود ما هست و ان, حق است و 
حقیفت. » 

و ما بر گفته‌ی حکیمانه‌ی بالا می‌افزائیم که: «اگر ما با حق و حقیقت 
درونی خویش به جنگ پردازیم. در حقیقت با امام حجسین علیه السلام 
جنگیده‌ایم ۱» 


مگر نه اين بود که ابن‌سعد دچار جاه طلبی شد و لشکریان او يا ترسیدند و 
یا به هوای پول به کربلا رفتند و یا من حیث لا یشعر سیاهی لشکر ستم 


شدند؟ بنابراین ما اگر در زندگی, نور عواطف خویش را خاموش کنیم و بر 
شری از سواهای سای کش بر ره ان توا کی وا 
کرده‌اند و از همان راه رفته‌ايم که انها رفته‌اند. و خلاصه وجود ما در هر 
لحظه عرصه و جولانگاه پیکار دیریایی است که در صحنه کربلا به نحو اتم و 
احسن تجلی کرد و اين ماییم که يا با ازادی و حریت به صف حقیقت 
می‌پيوندیم و پیرو امام احرار علیه‌السلام می‌شویم و یا با سرافکندگی و 
ذلت و فروکوفتن وجدان و خاموش کردن ندای حق باطن؛ به دنبال فساد و 
تباهی می‌رویم. 

زینب علیهاالسلام فرمود: یکی از لشکریان «ابن‌سعد» از سر ما چادر 
برمی‌داشت و گوشواره از گوشمان می‌ربود و در همین حال گریه می‌کرد. 
«مغنیه » ذیل نقل این داستان می‌نویسد: فرق این مرد با کسی که هر چه 
می کند بر اساس منفعت طلبی است و پای‌بند به دین نیست, چیست؟» به 
نظر ما فرقی ندارند؛ زیرا همان گونه که در وجود آن مرد. سودجویی و 
نیکتترق: بر غفلن .و غاطه‌انن غالب. امه در ایتجا نیز داسان این همین 
قرار است. 

این جریان در وجود همه‌ی طبقات. اعم از روحانی: اداری, بازاری؛ استاد, 
دانشجو, لشکری و کشوری, صغیر و کبیر.... همه و همه وجود دارد و هر 
کس هر روز مشاهده می‌کند که مراحلی فرارسیده است که میل و رغبت 
او به پول یا مقام یا 

( صفحه 225) 

شهرت و يا هواهای دیگر با درستکاری و پاکدامنی او در نبرد است. 

در این لحظات حساس است که ما باید از انقلاب امام احرار و پیشوای 
فداکار کربلا و پاران پاکباز او سرمشق گیریم؛ دروغ نگوییم, تقلب نکنیم, 
تملق نگوییم. حکم به ناحق نکنیم, رشوه ندهیم و نگیریم, به حقوق دیگران 
تجاوز نکنیم و خلاصه هر چه وجدان پاک ما بدان حکم می کند عمل کنیم. 
مگر نه این است که همه‌ی این انحرافات, بر اساس سود جویی و منفعت 
طلبی است ؟ 

به دنبال این درس : . درس دیگری است و آن این است که: هیچ کدام از ما 
در زندگی تن به پستی و ذلت ندهد و ستم نکشد و در برا؛ بر ستمکار به پا 
خیزد. اين جریان نیز در تمام مراحل زندگی ما به چشم می‌خورد؛ در ده, 
بخش, , در شهرستان, در مرکز, در همه جا و در بین همه طبقات به مقتضای 
همان انحرافی که در گذشته از آن سخن گفتیم ظلم‌ها و ستم‌های کوچک و 
بزرگ رواج دارد. ۳ ۳ 

کسی که با روح سهل انگاری و گذشت و تسامح از حق مشروح خود چشم 
بپوشد و تن به قضا دهد و برای احقاق حق و دفاع از حقیقت به پا نخیزد, بر 

خلاف مکتب انقلاب حسینی علیه السلام گام برداشته است. این و از 


مخطه کوچی »عا نو وي افوغ ی شوه ی بقر, ج ای عا نش باب یرون 
می‌گذارد. دامنه‌دارتر می‌شود تا به جامعه‌ی بشری بسط می‌ابد. 

ستم‌های کوچک در محیطهای خانواده و مدرسه بر اثر ستم کشی‌های 
مردمان فرسوده حال و سست عنصر رواج می‌يابد و دامنه پیدا می‌کند و 
وقتی در عرصه‌ی پهناورتری عرض آندام می‌کند, به صورت روابط ظالمانه 
و مظلومانه‌ی دولت‌ها و امت‌ها و روابط استعماری و استعمار زدگی 
دولت‌های زورمند و ملل ضعیف درمی‌آید. اين. همان زورگویی کوچک 
محیط خانواده و یا مدرسه و يا اداره است که به تناسب محیط پرورش 
یافته و رشد کرده و به صورت استبداد و استعمارزدگی دولت‌های زورمند 
فان ضففیی اروصی ان این همان زورگویی محیط کوچک است که 
پرورش یافته و رشد کرده و به صورت استبداد و استعمار در آمده است. 

( صفحه 226) 

ستم کشان و استعمار زدگان نیز همان فرسوده‌ها و سست عنصرهایی 
هستند که در احقاق حق‌های کوچک. تسامح و گذشت داشتند و اين روحیه 
در آنها عجین شده تا بدین صورت در آمده است. روحیه‌ی تک تک افراد 
بی‌رشد بود که کنار یکدیگر قرار گرفت و به صورت اجتماعی نکبت زده و 
ستم کش و بینو| در فد درس ما از قیام امام حسین ِِِ تنها 
ایستادگی در برابر ستم‌های بزرگ نیست. هر کدام از ما در محیط زندگی 
خصوصی خویش با ستم‌های کوچکی از ناحیه آشنایان و دوستان و با 
کسانی که نسبت به ما برتری دارند. مواجهیم و اهمیت نمی‌دهیم و سکوت 
م‌کنم 

درست است که هر چه ستم افزون‌تر باشد, گناه ستم کشیدن نیز افزون‌تر 
است ؛ ولی باید بدین حقیقت توجه داشت که ستم کشی‌های کوچک که به 
نظر ما ارزشی ندارد نیز, از آن رو که زیربنای کاخ بیداد و ظلم است, گناه 
بزرگی است که کوچک شمرده می‌شود. تا ما یکدیگر را استعمار می‌کنیم و 
به یکدیگر زور می‌گوییم و درصدد تضییع حقوق یکدیگریم و از هم 
کلاهبرداری می‌کنیم؛ دیگران نیز ما را استعمار می‌کنند و زور می‌گویند و 
حقوق ما را ضایع می‌کنند. 

درس یک فرد در محیط خود از قیام امام علیه السلام این است که زیر بار 
هیچ زورگویی از هیچ مقامی نرود و در برابر حق مشروع خود ولو کوچک 
باشد, حرف بزند و دفاع کند. درس جامعه نیز همین است که در خانواده‌ی 
بزرگ بشری, حق خود را از ستمگران بین‌المللی بگیرد و سرافراز و 
سربلند زندگی کند. اگر این درس گران بها را از مکتب انقلابی حسین 
علیه السلام گرفتیم, قطعا به راه صلاح و رستگاری گام زده‌آیم. این درسی 
است که اگر ملل استعمار زده و مخصوصا کشورهای اسلامی فراگیرند, 
روزگار مجد و عظمت خود را از سر خواهند گرفت. به قول مرحوم آیت 


الله خالصی (ره): «ینجاه میلیون مسلمان روسی و چندین میلیون مسلمان 
چینی باید از حسین علیه‌السلام درس بگپرند» «شهادت یک میلیون 
مسلمان الجزایری. شرف و عزت است و آوارگی اعراب ب فلسطین ننگ 
است. مرک الجزایری‌ها زد کی خقیقی هبو ند کین 

( صفحه 227) 

فلسطینیان, ذلت و مرگ حقیقی است ۰ (2) . 

شعار جاودانه‌ی امام «ان الحيوة عقيدة مان باید در روح همه‌ی ما نفوذ 
کند و زندگی را جز در پرتو عدل و داد و راستی و درستي و عزت و 
سربلندی نخواهیم. ممکن است ما این درس را در مکتب‌های آزادی خواهی 
و ضد استعماری رهبران دیگر دنیا هم فراگیریم و حتی آنها که به اصل دین؛ 
پاییند نیستند نیز بتوانند منبع الهام بخش ما برای شهامت و حریت باشند؛ 
ولی فرق اساسی مساله در عنصر الهی قیام امام حسین علیه السلام 
صدق و راستی در هر مبارزه و در هر دفاع, حقیقتی است که باید از آن 
الهام گرفت؛ ولی قیام‌های مذهبی عنصر دیگری دارند که سطح نها را 
تین فا ال مس ای اما ها ی 
سراسر, دارای این عنصر اصیل بوده است بر سایر قیام‌های مذهبی نیز 
چنان که گفتیم, امتیاز یافته است. 

آپا اگر حقیقتی والا و بزرگ در جهان وجود داشته باشد که مسیطر بر تمام 
عالم و مدبر کلیه کاینات و موجودات باشد, آن گاه قیامی که در تحلیل 
نهایی, در جستجوی او باشد و برای به کار بستن فرمان و دستور او انجام 
شود؛ بسی والاتر و بالاتر از نهضتی نیست که از این مزیت اصیل انسانی 
که ابدی و لانهایت است. برخوردار نباشد؟ 

درست است که مکتب خدا نشناسان نیز احیانا مردمان را در راه دفاع از 
خی خویتشره خن بر ای کته شیدن آمادم. می واه ابر روحیه را به درستی 
و حقیقت در این مردم نیز می‌توان یافت, ولی توجه به ارگانیزم روحی یک 
خداشناس انقلابی نشان می‌دهد که وی در آغاز و انجام. سراسر برای خدا 
می‌کوشدٍ و به آبدیت چشم دوخته ؛ از مبدیی که سراسر قدرت و نیروست, 
نیرو هی کیرد و خود را به ۳ جهان وابسته می‌داند و می‌فهمد که گم 
نمی‌شود و از بین نمی‌رود و مرگ را نابودی نمی‌داند و بلکه معتقد است؛ 
مکی ری ایا وان وا نا است میتی را 
برای ورود به جهان نور و فضیلت اماده می کند. او در عین اینکه 

( صفحه 228) 

از شوق و محبت و شور و نشاط دارد و اینها مزایای عجیبی است که 
خدانشناس انقلابی فاقد ان است. 


مفکن, آتست: انترزسیدن: از مر گرا در هیک از مکفی‌های: انقلانی جهآن 
فراگیریم؛ ولی تا مقهور هیجان و عصبانیت و خشونت نشویم و به اصطلاح 
روی یک دنده نیفتیم و در واقع به خودهان. تفن بکنیم اهاد فن: نکواهیم 
داشت و در این صورت نیز مرف برای ما «لذت بخش» نخواهد بود. این 
مربت مکتب‌های مذهبی است که معتقدین به آن در راه عالیترین ایده‌ای 
که ممکن است یک فرد بشر داشته باشد یعنی «خدا» و «حیات جاودان», 
جان می‌دهند. 
بت ار ایک زاین رصان ارس هو میک ات 
اصولی است؛ ولی منکرین خدا نمی‌توانند انکار کنند که در هر صورت, خدا 
پرستان, بر اساسی روشن‌تر و نشاط آمیزتر : و با روح بلندتر و سبکبال‌تر 
به استقبال مرگ می‌روند و این همان اف است که انقلاب کربلا و رهبر 
آزادی. -بخش: آن: -جسین .ین علی. علیه‌الشلام: آفردم جهان را بدان 
فرامی‌خواند و طرح جدیدی است که فرا راه جویندگان حقیقت و 
رزمندگان سربلند گیتی قرار می‌دهد. 
برای انقلابیون خداشناس و خدانشناس. در قیام الهی امام حسین 
علیه السلام. درس دیگری وجود دارد و آن, پیروی از نقشه و تاکتیک صحیح 
و ارزیابی کلیه جهات قضایاست. ما از قیام امام حسین علیه‌السلام این 
اب ۲۳ که اقدام و قیامی که برای برقراری عدل و داد و بر 
ضد: استنداد. .چم ستم و یزاساس. آنکیزری حق‌جویین و ازآذاکیته» نه قمع 
می‌پیوندد, در صورتی به هدف می‌ر سد که از رویه و نقشه صحیح 
برخوردار باشد. ۱ 
اگر خواننده‌ی هوشمند ما آنچه را که اجمالا در این کتاب مطالعه کرده. با 
مطالعات بیشتری از متن جریان کربلا تکمیل کند, خواهد دانست که تمام 
آنچه امام حسین علیه‌السلام عمل کرد. با فکر و تدبیر قبلی بوده است... 
فی‌المثل او می‌توانست همان 
( صفحه  )229‏ , 
شب اول که مساله بیعت با او مطرح شد. صریحا و با تندی از بیعت سر 
باز زند و به دعوا و جدال پردازد و همانجا دستگیر و زندانی یا حتی کشته 
شود؛ ولی او مقهور احساسات تند و افکار خام نبود. 
او می‌خواست با توجه به اوضاع زمان و شخصیت خویش و استفاده‌ی از 
هر راه احتمالی و دست زدن به هر اقدام صحیح سیاسی, پا اوضاع را 
قبضه کند و يا اگر شکست می‌خورد, خونش به هدر نرود و موج عظیمی در 
جهان اسلام به وجود اورد. حرکت او از مدینه که موجب شور و هیجان و 
گفتگوهای فراوان مردم شد. حرکت او از مکه در موقع حح که در بین کلیه 
حجاج با تعجب فراوان تلقی شد, نامه‌های او به کوفه و بصره و اعزام 
نماینده به گوفه, و گفتارهای بین راه اوء شین از یک نقشه حساب شده 


حکایت ضیف کند و علاوه بر اینها, برداشتن اهل و عیال و ماجرای اسارت 
پس از شهادت؛ که دامنه قیام را نوسعه‌ی فراوان بخشید, اموزنده‌ی این 
حقیقت است که مردمان انقلابی و آنان که می‌خواهند به مقتضای حریت و 
آزاد کی, شنت .یه انفلانی. ند هس اد میرم خاین ور سید ابم. قیام 
پردازند, بایستی از راه صحیح وارد شوند و کارهای خود را با شرایط 
موجود منطبق سازند. و از ان رو که زمان و مکان. نقش اساسی را در 
تعیین نوع تاکتیک و نقشه, بازی می‌کند. بنابراین. شرط اول دست زدن به 
انقلاب: دریافت روح زمان و نوجه به شر ایط محیط است و این نکته, 
حقیقت دیگری به دنبال دارد و آن این است که یک قیام دیرپا و پر دامنه 
باید به همراهی افراد فداکار و دست از جان شسته صورت گیرد. 
ی 
صمیمیت برخوردار بودند و اگر وارثین و بازماندگان یک انقلاب؛ همان ایده 
و عقیده و همان اخلاص و صمیمیت را داشتند که رهبر از دست رفته و 
یاران او داشته‌اند و از جان و دل در تعقیب هدف او کوشیدند و به تبلیغات 
صحیح پرداختند, انقلاب به نتیجه می‌رسد؛ ولی اگر اغراض نهضت کنندگان 
با یکدیگر فرق داشت و ایده‌های گوناگون. جمعیتی را موقتا به هم پیوند 
داد, انقلاب نضح لفق کرد و به تمر نمی‌رسد. 

( صفحه 230) 

ای کی ام ها رای دام تس 
علیه السلام و شجاعت و حریت بازماندگان او در تبیین هدف قیام اوء جچه 
نقش را بر عهده داشت؟ مسلما اکن اینها همه نبود, امام 
علیه السلام در هدف خویش کامیاب نمی‌شد. 

تذکر این نکته نیز ضروری است که: دانشمندان امروز جهان؛ به ماه 
حس و تجربه و آ روا عفیده‌ی فراوان دارند و این له را اساس 
دریافت حقیقت و شناخت واقعیت می‌دانند. 

جریان پر شور کربلا و اثرات د جاویدان این قیام, از دیدگاه دانشمندان 
و ۳ ارگ که خیره‌ی آزمایش و شهود است, نیز بسیار آموزنده و 
انقلاب کربلا, به 1 ازمایشی است که در صحنه‌ی تاریخ بشری؛ 
پیشروی حق و شکست باطل را بطور روشن مجسم کرد و کدام تجربه و 
آتهاتتر: و حس و شهود از ان بالاتر که عظمت امام علیه السلام و ایستگاه 
عظیم او از نیروهای محرکه چرخ تاریخ اسلام شد و توانست فریاد حق 
طلبی و عدالت خواهی را از میان امواج تیره‌ی ظلم و ستم. به گوش 
جهانیان برساند. ایا طرفداران حس و تجربه. ماجرای کربلا را درس 
اموزنده‌ای برای دریافت حقیقت نمی‌دانند؟ 


ما که داستان اتحضاری ام آمام شمان یه شاه راز بزاق ان 


امروز, به عنوان یک مکتب جدید انقلاب می‌شناسیم و به وجود آورنده‌ی 
این نهضت تاریخی را «حماسه‌ی تاریخ» می‌ناأمیم, به این نکته توجه داریم 
که افکاری در جهان وجود دارد که در اساس, با ایده عقیده‌ی امام حسین 
علیه‌السلام موافق نیستند و تنها او را از نظر آزادگی و حریت و مبارزه با 
استبداد می‌ستایند. 

با توجه باین نکته است که ما معتقدیم: خی ان دسته از مردم جهان که 
دارای چنین افکاری هستند, می‌توانند با مقیاس‌های خودشان ماجرای کربلا 
را بررسی کنند و به سراپرده‌ی حقیقت راه یابند. 

رای کی او بت مورا رای ول را ماوق ی ی یس 
رده ۳ 

«منشا 15 1 حس احترام ذات و مناعت طبع است که آدمی 
خویشتن را اه 
دینش باشد تن در ندهد. این حس. باعث شرافت ۳ است و فضایلی به 
بار موز ادمی‌زاد می‌تواند بسیار قوی بااشد که هی یک از پیشامدها 
وی را از پا در نیاورد. ۳ ِ_- 

تمایلات نفسانی انسان و ترس او از گم شدن يا کم شدن, اکر آن تمایلات 
در ادمی مسدود شد, مظاهر بهجت زا يا وحشت افزای جهان در او اثر 
نمی‌گذارد و یکی از آرزوهای انسان, قدرت است. بر اثر توجه به خدا, 
شخص, خود را قوی خواهد دید و بی‌نیاز از خلق,» 

علایلی در این زمینه می‌نویسد: 

«حسین؛ نگهبان ما و تا اخرین نفس در فکر شرافت ما بود. به ما یاد داد 
که چگونه باید برای هدف دینی کار کرد. زعیم دینی باید اراده‌ی ثابت 
داشته باشد و هرگز نرم نشود و تسلیم باطل تون امام علیه السلام, 
خودشناسی را به ما یاد داد که چگونه ذاتیت خود را بشناسیم و به جز خود 
به هیچ کنین. اععنا نداشته باشیم و این نه انانیت و خود خواهی است. کسی 
که انته ال خود را نفهمد. وجود خود را نفهمیده. خودشناسی همراه 
کراعت ات وا دای امس مت الا هه را ی 
علیه‌السلام آموختیم. درس حسین علیه‌السلام این است که دفاع از مقصد 
ممکن نیست جز آنکه مقصد, جزء روح و جان شخص مدافع گردد و معلوم 
۲ 9 دیس 
را گردن نهیم و حرانعت کنیع ۹ چگونه عقیده را تقدیس و از آن 
دفاع کنیم ؛ به ما آموخت چگونه بمیریم و چگونه با کرامت عقیده زد و 
کنیم. »> (3) . 

(1) این رد نمایشگاه زمان نگارش کتاب است: 1344. 


(2) و شما هر ردیف دیگری خواستید بر جمله‌ی بالا عطف کنید! - ضمن 


آنچه هست 

با اشعا اه سار فشروه‌ای اد اسه اند هرد ها از انقلاب گرب 
باشد, نگارش یافت و اینک به درس‌هایی که بین جامعه‌ی شیعه «هست », 
می‌پرد ازیم. 

( صفحه 232) 

گفتیم: هر کس به اندازه استعداد خود از هر واقعه درس می‌گیرد و اگر ما 
نتوانسته‌ايم از امام حسین علیه‌السلام و انقلاب کربلای او در شوّون 
مختلف زندگی خود درس بگیریم و تنها به روضه خوانی و زیارت رفتن و 
اضال آن.اکها کردهايمء دلیل ,یو از است که ها ما به هعان. قسمت آز 
داستان قناعت کرده‌ايم که بیشتر جنبه‌ی عاطفی و احساسی دارد. نه 
جنبه‌ی فکر و اندیشه. کاری که ما می‌کنيم و بدان فخر و مباهات داریم, هر 
چند بر مبنای دستورات و شیوه‌ی ائمه معصومین علیهم‌السلام است و از 
نظر نیت, خوب و پسندیده است. ولی رابطه‌ی ما با انقلاب کربلا و حدود 
درک ما از این قیام مقدس, مثل سایر ادراکات و روابط ما با شوّون 
مختلف دینی مثل نماز ما و روزه‌ی ما و مسجد ساختن ما و مثل هر کار 
دیگری که مربوط به دین می شود ناقص و بی‌روح و آميخته با خرافات و 
آلوده به اغراض و در جهت افراط و تفریط است. 

مرثبه خوانی و گریه برای مصايیب امام حسین علیه‌السلام و زیارت قبور 
شهدای پر افتخار کربلا که در روزگار ائمه علیهم السلام بزرگترین سوزه‌ی 
تبلیغاتی علیه ظلم و ستم بود, امروز از سوی بعضی, به صورت کار و 
کاسبی در امده و در کشاکش رقابتها افتاده است .. 

مکتب انقلابی امام حسین علیه السلام در افکار ما که آلوده به خود پرستی 
و راحت طلبی است. به صورت صحنه‌ی رقت باری که تنها سوز و آه ناله و 
گریه و زاری بر ان حکومت می‌کند مجسم شده است و بهره‌ی ما از این 
امام احرار علیهم السلام را چنان مجسم کردیم که تا لحظه‌ی آخر برای یک 
قطره‌ی اب, ضجه و زاری می‌کرد و زینب علیهم‌السلام را به صورت زن 
بیچاره و دربه‌دری در آوردیم که التماس می‌کند حالا که می‌خواهیم برادرم 
را بکشید, بگذارید پایش را به طرف قبله دراز کنم و امام زین‌العابدین 
علیه‌السلام این روح پاک و بلند را «بیمار» خواندیم (1) و ذلیل 

( صفحه 233) 

نامیدیم و هر چه توانستیم مصایب را شدیدتر خواندیم و شنیدیم و ندبه و 


گریه سردادیم و به زاری پرداختیم و با اين همه, یک حرف هم از الفبای 
مکتب انقلابی او نیاموختیم و روح نهضت حسینی علیه‌السلام را دریافت 
نکردیم. دسته‌های سینه زنی پر عرض و طول راه انداختیم و خطاب به 
امام,. دسته جمعی چنین خواندیم: 

ای تشنه لب تو طاقت خنجر نداشتی ! 

گوبا غعریب بودی و مادر نداشتی ! 

شاعری از ما راجع به امام سجاد علیه السلام چنین گفت: 

چشم فلک اسیر چو سجاد ما ندید 

با دست بسته نور خدا کس رو[ ندید 

زنجیر و غل به دیده‌ی دل هیچ گردنی 

مجروح‌تر ز گردن آن رهنما ندید 

ارض و سماغریب فزون دید و دربدر 

چون او غریب و دربه‌در و مبتلا ندید !!! 

اگر هم نویسندگان و گویندگان درصدر بیان عظمتی ان اشاهد ی دنه 
مطالب نا آشنا و غیر مسلم پرداختند و گریه و زاری آسمان و زمین و خون 
باریدن آسمان و امثال آن را شاهد مثال آوردند و از «ذوالجناح» و ابراز 
قاتر ات انسانی (!) او داد سخن دادند. 

دروغ پردازها و افسانه سرایان نادانی نیز در این میانه «قاسم» را در 
میدان کربلا داماد کردند و «زعفر جنی» را برای یاری امام فراخواندند و 
برای انکه چهلم امام رونق بیشتری داشته باشد, اهل بیت علیهم‌السلام را 
فوری در اربعین به کربلا بازگشت دادند و هزاران پیرایه به داستان کربلا 
تدای دوضتت بو دشتمن ار به خیده و شماتت» و تیش.و یه وادان کرد ده 
و با این همه, امام را قربانی نافرمانی‌ها, معصیت‌ها و خرابکاری‌ها خویش 
دانستند و چنین پنداشتند که زن بدکاره‌ای تنها برای آنکه دود مطبخ امام 
حسین علیه‌السلام به چشمش فرورفت., امرزیده شد و به بهشت رفت. 
بدین ترتیب, جامعه‌ی ما با تفسیرهای غلط و درک‌های نايخته و ناروا, 
امامی را که نماینده‌ی پاکی و طهارت؛ عظمت روج و مناعت طبع و 
شهامت و شجاعت بود, دلال مظلمه‌ها دانست و شفیع بدکاران و ناپاکان 
پنداشت و آن کس که برای مبارزه‌ی با ناپاکی و انحراف, جان خویش را 
قربان کرده بود, - نعوذ بالله - به صورت شفیع نایاکی درامد ! افسوس ! که 
امامی عظیم و راهبری توانا و پرچمداری با عظمت چون 

( صفحه 234) ۱ 

امام حسین علیه‌السلام و 1 و زنان ازاده‌ای چون زینب علیهم السلام و 
زین‌العابدین علیهم‌السلام با آن تاریخ درخشان و ان برنامه‌ی روشن, در 
فکر ما چنین قلب ماهیت یافتند و ما درست., در جهت معکوس اهداف 
عالیه‌ق. ان بر کزیدکان.عالم, خلفت, فکر و عمل کردیم: و ابتغا همه شاهد 


ی نیافته‌ی ماست.. 

۰ گفتیم مرثبه خوانی و گریه برای ۳ اهل بیت, دستور پیشوایان 
دینی است؛ این دستور حکیمانه که پیوسته خاطره‌ی یک قیام خونین ضد 
ظلم و ستم را با تمام محتوای ان از صدق و اخلاق و معنویت در اندیشه‌ی 
ما زنده نگه می‌دارد, اگر به درستی و با شرایط و با توجه همه جانبه به 
سایر شوون دینی عملی شود و اگر با درک صحیح و بزرگداشت مقام 
پیشوای عالی قدر شهیدان علیه السلام و دودمان سربلند او ها باشد و 
اگر از اغراض نادرست و افکعار نایاک. پاک گردد, می‌تواند,. همان گونه که 
در گذشته» نقش خود را در جهت تهییج افکار و تلقین روح فداکاری و 
بزرگواری و دفاع از حق ایفا کرد و موجب سرنگونی دودمان بنی‌امیه و 
تحکیم موقعیت ائمه مهدیبین علیهم السلام و بقای اسلام و نشر معارف 
اسلامی شد, اینک نیز همان رسالت را انجام دهد. 

و لذا ما با وصف همه‌ی انتقاداتی که از نحوه‌ی درک و رفتار مربوط به این 
سنت دیرینه داریم و معتقد به یک سلسله اصلاحات قطعی و سریع ودر این 
شأن عظیم اجتماعی و مذهبی هستیم, در اصل 09 بر آن عقیده‌ای 
هستیم که در سطور فوق بدان اشاره کردیم. 

)1( مرحوم دکتر ایتی نقل می‌کند که یکی در مجله‌ی اطلاعات در مقام 
انتقاد از مامورین دولتی نوشته بود: «مامورین مایا «شمر» ند یا امام زین 
العابدین بیمار , مملکت به حضرت عباس احتیاح دارد!». فقید سعید, این 
جمله را شاهد درک نادرست ما, ما از امام سجاد (ع) می‌داند. 


سخنی با مبلغان دین 

سبک و روش در کلیه شوّون مربوط به مجالس عزاداری است. 

قآ ایا ها و ای دحا یه سوه انا ی ورحنم 
اول و بانیان و موقوفه مداران در درجه‌ی دوم, بایستی به پیروی از منویات 
پاک پیشوای 
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بزرگ, حسین بن علی علیه‌السلام بسوی پیشرفت و کمال و توجه به هدف 
اصلی امام حسین علیه السلام و درک اوضاع زمان. گام‌های موثری بردارند 
و با همکاری و فداکاری و گذشت و حقیقت جویی, مصالح عالیه اسلام را 
در نظر گرفته و پیش از آنکة محدودیت‌ها؛ نظم‌ها؛ سبک‌ها و روش‌ها از 
طرف دیگران پيشنهاد و خواه ناخواه اجرا و عمل شود. خود, با آزادی و 
حریت», دست به چنین کاری که ضرورت تاربخی دارد, بزنند. ان 
مجالس نیز که رکن سوم تشکیل مجالس سوگواریند. بایستی در این 
ما در اینجا با الهام از ضرورت محیط و درک زمان با قاطعیت اعلام 
فا الط ی ار ور ود وا 
در مجالس سوگواری که با تبلیغ دین به هم اکنه و مجالس تبلیغ مذهب 
شیعه محسوب قف کرو از هر چیز ضروری‌تر و واجب‌تر است. بسیار گفته 

می‌ شود که اگر این مجالس و این عزاداری‌ها و این دسته و نوحه‌ها نبود, 
دشمنان دین و مملکت چنین و چنان 1 و فی المثل اية الله 
خالصی‌زاده می‌نویسد: «همین مجالس اگر نبود کمونیست‌ها و نیروی 
استعمار فاتحه‌ی اسلام را خوانده بودند.» وی نقل می‌کند که در کرمانشاه 
از رییس مبلغین مسیحی پرسید که: وضع تبلیغی شما چگونه است؟ مبلغ 
مزبور به او جواب داد که ما در ایام سال کوشش خود را می‌کنیم ولی ایام 
«حسن, حسین» (یعنی عاشورا) ساخته‌ی یک ساله ما را ویران می‌کند. و 
باز نقل می‌کند که در منزل «حاح امین الضرب» که دسته‌های عزاداری 
زیادی می‌آمد, به او گفتم : «اکر این دسته‌ها به صورت صحیحی ِ 
می‌ شد؛ جقدر خوب بود.» او گفت: «سزاوار بیست ما مزاحم اینها شویم : 
زیرا در برابر مبشرین مسیحی چیزی جز اینها مردم را نگهداری نمی‌کند !» 
گفتم: «نمی‌گویم مانع شویم, می‌گویم به صورت صحیحی درآوریم که برای 
اسلام مفیدتر باشد.» 

گفته‌ی مبلغ مسیحی و حاج امین الضرب تمام واقعیت نیست و در روزکار 


اينده, ما بدین وسایل نمی‌توانیم نسل جوان و تحصیل کرده‌ی مملکت را از 
خطر جدی انحراف عقیدتی و اخلاقی بازداريم و همان گونه که اية الله 
خالصی‌زاده گفته است. باید 
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اصطلاحات جدی در این زمینه صورت گیرد. 

تصدیق می‌کنیم که هنوز برای عموم مردم و مخصوصا طبقات پایین اجتماع 
و ساکنین دهات و پاره‌ای از شهرستان‌ها این مجالس, رشته اتصال انها با 
امام حسین علیه السلام و دین است ؛ ولی نه به صورت زننده و موهومی که 
از آن سخن گفتیم و با همان انحرافات و افراط و تفریطهایی که همه 
می‌دانيم. ما عقیده نداریم که صحه گذاشتن بر این چنین دینداری ناقص و 
مبهم, مقبول خاطر امام حسین علیه‌السلام و منطبق با ایده‌ی مقدس او 
باشد و لذا می‌گوییم: بر فرض که این گونه مجالس, چنین آثاری هم داشته 
باشد, ولی خاص طبقاتی است که با اوضاع زمانه آشنا نبوده و از علوم و 
معارف جدید برخوردار نیستند و از ان نظر که این وضع در هر صورت قهرا 
و قطعا درهم خواهد ریخت و به طور روز افزون بر قشر طبقه روشن فکر 
و فهمیده افزوده خواهد شد, بنابراین, بایستی برای حفظ دین در این فقشر 
که در اینده اکثریت افراد مملکت را تشکیل خواهند داد فکری کرد. این 
است که ما اصطلاح در شوون مربوط به مذهب رز بطور عموم و در 
خصوص 2 تبلیغ مذهبی که عملا با مجالس سوگواری در آمنختة و 
تفکیکی نایذیر است, لا زم و واجب می‌دانیم. 

به طوری که گذشت. بزرگداشت, بزرگداشت خاطره پرشور کربلا در 
گذ شته, منشاً بسیاری از انقلابات تاریخی بوده و از مهمترین علل پیشرفت 
مذهب شیعه بوده است ؛ ؛ ولی باید دانست که رسالت هر سنت و ایفای 
نقش آن در تاریخ» بستگی به محیط خاص و شرایط ویژه‌ای دارد که 
پیوسته در تغییر و تبدیل است. 

دکتر ژوزف می‌نویسد: 

«شیعه بر آثر اینکه ریاست به دستشان نبود و قتل‌ها و غارت‌هایی که از 
انها شده بود در قرن اول ظاهر نمی‌شدند و اتمه علیهم‌السلام در اوایل 
فرن دوم آنان را به تقیه امر می‌کردند ۳ جانشان حفظ شود لذ| قوت 
گرفتند چون دشمن آنان را نمی‌شناخت. اینان بطور رسمی مجالس 
عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام تشکیل می‌دادند. بر اثر استحکام 
عاطفه ارتقا یافتند و سلاطین و امراء از ایشان برخاستند تا سلطنت 
صفویه 

( صفحه 237) 

در ایران تشکیل شد.» 

نامبرده احتمال می‌دهد که: «شیعه پس از یک يا دو قرن دیگر از سایر 


است. » 

ملاحظه می‌شود که دکتر نامبرده. شرایط را یکسان پنداشته و چنین خیال 
کرده است که این فتاه در آینده نیز می‌تواند مثل گذشته, موثر و نافذ 
باشد در حالی که هیچ کس ضامن آینده نیست و بلکه اوضاع و احوال, 
عکس نظر او را نشان می‌دهد. لذا ما به صراحت این گفته‌ها را گمراهی و 
اشتباه می‌دانیم و معتقدیم که بدون یک اصلاح عمیق و صحیح و بدون 
بازگشت به هدف اصلی قیام و توجه به روح نهضت مقدس حسینی 
علیه‌السلام و بدون به کار بستن دستورات همه جانبه دین و هدایت صحیح 
مردم به راه درستبی و راستی و بدون اشنایی به علوم و معارف و بدون 

تطبیق دک با ایده‌ی حقیقت خواهی و درک واقعیات. هیچ گونه امیدی به 
آینده مذهبی نسل [ مملکت بیست. لمس واقعیات؛ هر چند نردآوز 
استء علی نی آموز تجمتر ری ونر آز این است کول زا به خیال و 
افسانه, خوش داریم و از غیب خبر دهیم و اطمینان دهیم که خیالتان 
آسوده باشد. دین اسلام در پرتو مجالس امام حسین علیه‌السلام تا ابد 
محفوظ خواهد ماند! 

پیشوای روشن ضمیر مذهبی, مرحوم سید شرف الدین عاملی می‌گفت «لا 
تنشر الهدی الا من حیث انتشر الضلال » یعنی: «هدایت جز از همان 
مجرایی که گمراهی نشر یافته, منتشر نمی‌شود.» 

ای ای چیه یداه آین ست که دز انا رو ره 
دهیم و از ابزار و وسایل تبلیغاتی زمان استفاده کنیم و حقایق جاودانه 
مذهب را از پیرایه‌های گوناگون پاک کنیم و به مردم عرضه بداریم؟ 

آیا مقتضای به کار بستن این دستور آن نیست که گویندگان و مبلغین 
مذهبی راه‌هایی را که گمراهی پید | کرده, پید | کنند و راه و رسم نوینی 
برای ارشاد خلق به راه راست در پیش گیرند؟ نگارنده چون خود در لباس 
روحانیت است., به خود حق می‌دهد که با هم لباسان خود بی‌پرده سخن 
گوید و لازم می‌داند که اين نوع مسایل از 

( صفحه 238) 

طرف امثال خودش (که خودی هستند) با قاطعیت مطرح و عیوب و نواقص 
نگارنده معتقد است که: روزگار مجامله و تعارف گذشته و ما دیگر 
نمی‌توانیم با پرده کشیدن روی حقایق, خودمان را بالاتر از مردم بخوانیم و 
به مردم اجازه‌ی دخالت و اظهار نظر در امور و ایراد و اشکال را ندهیم - 
2 - اینک موقع آن است که روحانیت به 
فکر یک اصلاح همه جانبه در داخل خویش افتد و برای رهبری نسل سر 
گشته‌ای که در کام فساد گرفتار شده, طرح نوینی به مرحله‌ی اجرا گذارد. 


باید صریحا اذعان کرد که اگر, به این اوضاع بی‌سر و سامان؛ سر و سامان 
ندهیم از عهده‌ی ایفای نقش رهبری دینی که ضرورت تاریخ بر عهده‌ی ما 
گذاشته است. بر نخواهیم آمد و در پیشگاه خدا| و حقیقت مسوول و مواخذ 
خواهیم بود. 
نگارنده معتقد است که: اصلاحات همه جانبه‌ای که در شوّون مذهبی و 
هار ری سای ام و اک ی وی 
بی ملاحظه خواهد بود که بدون یک رهبری از ناحیه مراجع روحانی, 
مشکلات فراوانی خواهد داشت و از این رو مسوولیت وضع موجود را 
مستقیما به دوش زمامداران ۳9 و مراجع تقلید و بزرگان دینی 
می‌دانیم. 
نخستین مساله‌ای که باید به مرحله‌ی, ار دی اه مار ینت ارف وی 
مورد مبلفین دینی است و دومین مس الة عبارت از آن است که تبلیغ را از 
کسب و کار جدا کنند و مبلغین دینی مستقیما حقوق بگیر دستگاه روحانیت 
باشند. 
این ده: مساله: اساسی‌ترین زيشه‌هان. یک اضلاع. همه جانبه در شوون 
بازنشناسد و مستمع خویش را دریافت نکند و به عبارت دیگر تا علوم و 
معارف اسلامی را بطور صحیح فرانگیرد و به روحیه اجتماعی وقوف نیابد 
و نتواند با زبان مردم و با احاطه‌ی به معلومات نسل روشنفکر مملکت 
سخن بگوید, نباید قدم به منبر گذارد و خود را در 
( صفحه 239) 
معرض خطیرترین رسالت الهی که بر عهده‌ی انبیاء بوده است, قرار دهد. 
کسانی که بدون دارا بودن شرایط, در این سمت قرار دارند. بایستی از 
هم اکنون به معلومات خود بیفزاید و يا شغل دیگری انتخاب کنند. 
5 کی بات از کت سار ورین دابا است که قا ها وه 
عمل نپوشد, گوینده مذهبی, آزادی کامل نخواهد داشت و در روح مردم آن 
گونه که باید اثر نخواهد گذاشت. تبلیغ مذهبی که تعقیب هدف انبیاء 
خداست اگر آلوده به مادیات شد. از روح و معنویت و جلا و صفای خود 
می‌افتد و همان گونه که امروز ملاحظه می کنیم به صورت کسب و کار 
پرماجرا و دردسری درمی‌اید که به هیچ وجه لایق شان پیشوایان و مبلغین 
هی ِ معاش مبلغین و گویندگان مذهبی؛, از تاسف اورترین مسایلی 
۳۳ ۳۹1 مختلف به یکدیگر (به طوری که شغل‌ها و وظیفه‌ها و میزان 
لياقت‌ها و موقعیت و شخصیت اشخاص و حدود انها به هیچ وجه مشخص و 
معین نیست) و به اضافه, عدم رشد عقلانی عمومی, با توجه به اصل 


عرضه و تقاضاء عده‌ای را محروم و مغموم کرده و دسته‌ای را بدون هیچ 
حساب و کتاب به ناز و نعمت رسانیده است. در روحانیون. چه بسیار افراد 
قتزیت:ه تخضیل. کرده‌ای هخود دایند که بر اش دم ضمات زندیی آنها از 
طرف هیچ مقام و مرجعی تنه به این دلیل که اهل «زد و بند» نیستند. باید 
از یک زندگی عادی و متوسط محروم باشند و چه بسیار افراد شیاد و 
بی‌سواد که از راه منبر و سایر زد و بندها به پول و مال و مقام می‌رسند. و 
این نیست جز بر اثر بی‌انضباطی و نبودن هیچ ضابط معینی در دستگاه 
روحانیت و عدم توجه مقامات رهبری روحانی به شوّون تبلیغات مذهبی, 
این وضع نابسامان و درهم ریخته تا به کی باید ادامه یابد؟ ! 

اگر ما اين مسایل را صریح و عریان مطرح نکنیم و خودمان لب به انتقاد 
نگشاییم و به اصطلاحات داخلی دست نز بیم» از چه کتنین توقع اصلاح 
داریم؟ و يا ما خودمان را اصلاح شده و نظامات جاری را صالح و صحیح 
( صفحه 240) 

آنا این.تظام ازویشه غلط پیست. که: انشاسا معلوم تیست: شراب متیر 
رفتن چیست؟ یک مبلغ چند سال باید درس بخواند؟ چه درس‌هایی باید 
بخواند؟ برای مردم چه باید بگوید؟ و سرانجام چگونه امرار معاش کند؟ ! 
اینها مسایلی است که از این پس باید به صورت جدی از طرف خود 
روحانیت مطرح و تعقیب شود. 

در دنیایی که علم و صنعت در تمام شوّون اجتماع بشری راه یافته و در هر 
رشته‌ای از رشته‌های تخصصی علوم مختلف, سالها ممارست و کنجکاوی و 
قح و تفر نف فان ی آنه رشته تبلیغ نیز بایستی به موازات پیشرفت 
عمومی علوم. تکامل یابد و از این روست که ملاحظه می‌کنیم در دنیای 
مسیحیت, این رشته احتیاج به تحصیل فراوان و طولانی دارد. 

در مقدمه‌ی جلد اول «سرمایه سخن » می‌نویسد: 

«.. یک تن از دانشمندان امریکاء ضمن خطابه‌ای تشکیلات مذهبی و 
هجده سال است. کسی که این مدت را تکمیل کند, اخرین مدارج علمی را 
پیموده و پس از امتحان درجه‌ی خود را می‌گیرد؛ ولی کسانی که بخواهند 
مبلغ دین باشند و سخنرانی مذهبی کنند, لازم است سه سال دیگر به 
تحصیل ادامه دهند. در کشورهای متحده‌ی امریکا کسی را شایسته‌ی تبلیغ 
دینی و پیشوایی مذهبی دانسته‌اند که لااقل 21 سال درس خوانده باشد, 
قطع نظر از آزمایش‌های دیگری که در ضمن تحصیل و دوران عمل, 
صورت فان کیرد رف المثل صدای او ضبط می‌ شود و خودش گرفتار خود را 
می‌ شنود, پس از احراز صلاحیت اخلاقی و ابراز لیاقت قلهی: , می‌ شود بر بر 

منبر خطابه برآید و پشت تریبون قرار گیرد.» 


درست. مثل شرایط مشکل منبر تبلیغی اسلامی که کمتر کسی از عهده‌ی 
ان برمی‌اید!؟ ایا این حقیقت ملموس. قابل کتمان است که یک فرد 
بی‌سواد, در مملکت ما می‌تواند - اگر صدای خوبی داشته باشد - به 
کسوت روحانیت وارد و به منبر رود؟ من خود «سلمانی» و «عمله» و 
«سقا» سراغ دارم که با دارا بودن شغل, به روضه خوانی می‌پردازند و 
مثل یک واعظ بر فراز منبر می‌روند! 

اين بی‌بند و باری, معلول بی‌بند و باری در پوشیدن لباس روحانیت نیز 
هست؛ 

( صفحه 241) 

هر کدام از ما گدایان و سائلینی دیده‌ايم که لبلس تمام رسمی یک روحانی 
را از عمامه و قبا و لباده و عبا بر تن دارند و بی‌پروا در مسجد و معبر به 
گدایی می‌پردازند و اگر کسی, ِِ یا دروغ. سید هم باشد, جد و اباتش 
را هم برای یک قران استخدام می‌کند ! 

معرکه گیرها و مار گیرهای سر محله هم شال سفید یا سبزی به سر 
می نند ند و احیا یا یه بر دوش کی نز و به روضه خوانی و ذکر داستان 
مذهبی و مناقب اهل بیت علیهم‌السلام و نقالی و سخنوری می‌پردازند. تا 
کی باید اين لباس و این شغل تا اين حد بی‌ارزش و بدون کنترل باشد که 
هر بی‌سر و پایی بتواند از ان سوء استفاده کند؟ اگر کسی برای این وضع 
دق کند و بمیرد ملامتش نباید کرد. این است بهره یک جامعه استعمار زده 
انقلاب ! و این است تابلوی سیاه مشوش امر تبلیغ در کشور شیعه‌ی 
جعفری اثنی عشری ! و این است مایه‌ی امید ما به حفظ ایین اسلام در 
پرتو نام حجسین علیه السلام و مجالس عزاداری ! ایا روحانیت منتظر ان 
است که دیگران بيایند و با زور و سر نیزه, حدود و غور و شوّون و 
مقامات و لباس و شغل روحانیت را کنترل کنند و تحت نظم درآورند؟ ! اگر 
چنین انتظاری دارند, تن و .متظر باشتد که: ان روز چندان دور نیست ! 
ولی روحانیون ون ان روز حق ندارند لب به اعتراض نکشناشند و یا به آه و 
افسوس پردازند. و از دخالت‌های دیگران در شوّون مقدسه خودشان اینجا 
و آنجا درد دل گویند. جزا و سزای جمعیتی که در روزگار توانایی و فرصت 
و قدرت و نفوذ کلام و داشتن پول و شخصیت., از خود غافل شوند و 
هرکس و ناکس را به خود راه دهند, همین بس است که به دست دیگران 
ادب شوند ! 

آیا این همه پولی که به عنوان سهم مبارک امام زمان علیه‌السلام به دست 
مقامات روحانی در سراسر کشور می‌رسد؛ و این همه ابراز ارادت و 
خلوصی که مردم پاکدل و مسلمان این مملکت, به ساحت روحانیت 
می‌کنند. نمی‌تواند یک تشکیلات منظم و صحیح و اصولی برای تبلیغ دین 


درست کند؟ 

شاید زیاد به حاشیه رفتم؛ ولی این حاشیه‌ها متن زند کف موجود ماست که 
لازم 

( صفحه 242) 

است از آن. سخن بگوییم. 

گفتار فوق نباید موجب رنجش هم سلکان ما شود. باید خشنود باشند که 
یکی از افراد خودشان, این چنین صریح و روشن, حقایق را تشریح می‌کند 
و بی‌هیچ غرض و مرضی از مقامات روحانی خواستار یک اصلاح همه جانبه 
می‌ شود. 

در این زمینه سخنی هم با مردم این مملکت داریم که در پایان فصل به 
0 رسید. 

. یک تحول, اول از افکار شروع می‌شود و سپس به مرحله ظهور 
یز ده ودره کراض ی زاند کف فردی و اجتماعی تجلی می‌کند. خوشبختانه 
تحول فکری مبنی بر اصلاح روحانیت و شوون مربوط به مذهب و از آن 
جمله و در راس آن. مجالس سوگواری, در اکثریت طبقه جوان روحانی و 
تعدادی از مراجع پید | شده و این ماأیه کمال خرسندی و ار ۳ است. 
ِ خود ساخته و دانشمندان وارسته و روشن ضمیر و گویندگان اصلاح 

طلب و مطلعی که در گوشه و کنار دیده می‌شوند و خوشبختانه هر روز رو 
به افزايشند, مایه امید اینده می‌باشند. 
زمزمه‌ی اقدامات اصلاحی‌ای که هم که کم و بیش, اما بطور ناقص, در 
پاره‌ای از حوزه‌های علمیه به گوش می‌رسد, سرفصل و نمودار تحولات 
ضروری اینده است. 
قداست و پاکی و حسن نیت قشر وسیعی از طبقات روحانی و مراجع 
مذهبی + کی که ابا ری کال ان تضروت اعااان کت 
ول مخ الوصف یر مابه‌ق: ففنوی قطیمی ات ابر تا وریافت: رمان‌ هام 
شود, راه تحول همه جانبه را هموار خواهد کرد. 
به نظر می‌رسد وظیفه‌ی بسیار خطیری که اکنون بر دوش طبقات روشن 
روحانی است. بسیح کردن افکعار هم سلکان خود, در جهت اصلاحات و 
ایجاد یی فضای جدی است که رهبران روحانی را خواه ناخواه وادار به 
اقدامات جدی و سریع کند. 
روشنفکران مسلمان, اعم از اساتید دانشگاه و طبقات بازاری و 
دانشجویان و متدینین و علاقه‌مندانی که در پست‌های مختلف مشغول 
کارند, نیز باید در این زمینه 
( صفحه 243) 
به یک فعالیت جدی و خدا پسندانه دست زنند. 


آنچه مبلغان باید از آن ببرهیزند 


آنچه مبلفان باید از آن بیر هیز ند 
اکنون که سخن به اینجا ر سید مناسب است که در راه هموار کردن راه 
آینده و نیز انجام وظیفه‌ی ضروری حال حاضر, شمه‌ای از آنچه بایستی 
وا ها و 
این فن متذکر شویم. نصایح اینده مشتمل بر جهات مختلفی است که توجه 
به جنبه‌های معنوی و دارا شدن ملکات فاضله که روح تبلیغ و اساس دعوت 
اسلامی است, سرلوحه‌ی آنهاست. 
امیرالمومنین علیه‌السلام می‌فرمود: 
«من نصب نفسه اماما فلیبدء بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه 
بسیر نه قق قبل شادیبه بلسانه ور معلم: فنته و ..جودها احوء بالاجلال,.ضن..عفلم 
الناس و موّدبهم.» 
یعنی: : «کسی که خود را در مقام پیشوایی مردم منصوب کرده, باید قبل از 
تعلیم دیگران. به آموزش خویش آغاز کند و پیش از زبان, با عمل خود 
مردم را ادب کند. کسی که خود تعلیم می‌دهد و ادب می‌کند. بیشتر 
سزاوار تجلیل است تا کسی که مردم را اموزش می د هد و ادب می‌کند. » 
این گفتار باید سرلوحه‌ی برنامه‌ی ما باشد و تا ما از فضایل اخلاقی و 
تواضع و مهربانی و سعه‌ی صدر و حلم و بردباری و صبر و استقامت و 
خصال دیگری که لازمه‌ی یک رهبر مذهبی و یک معلم اخلاقی است. 
برخوردار نباشیم, نمی‌توانيم مردم را به هدف دعوت الهی خویش اشنا 
ریم . 
مرحوم «محدث نوری» که از بزرگان محدئین قرن حاضر است, در کتاب 
«لوَلوْ و مرجان» پس از نقل روایاتی در زمینه‌ی مذمت کسانی که از راه 
اهل بیت علیه‌السلام نان می‌خورند, می‌نویسد: 
«از افراد واضحه و مصادیق معلومه‌ی ایشان است جماعتی از طایفه‌ی 
جلیله‌ی روضه خوانان که اصل غرض ایشان از تعلم این قن و آموختن آنچه 
( صفحه 244) 
است از اخبار فضایل و مصایب و خطب و مواعظ بلکه بعضی از مسایل 
دینیه که به اصطلاح ایشان جای گریز است... مجرد کسب و تحصیل مال 
است بدون ستر و تقیه و توریه ! بلکه مثل سایر اهل کسب و تجارت 
معامله کنند و در زیادی و کمی محاکمه و گفتگو نمایند.» 
و پس از نقل اخباری در مذمت کسانی که به دنیا نظر دارند. می‌نویسد: 
«از آنچه گفتیم واضح و روشن شد که این امت روضه خوانان؛ مانند 


طایفه‌ای از طالبین علم داخلند در این صنف از اخبار؛ زیرا که روضه خوان, 
با آنچه فی کوید: : می‌توانستند نعمت‌های دایمه و ثواب‌های غیر متناهیه 
یه صال نا ده هی ی خی تور نت و 
اشتعال آتش حرص و رغبت و خوف فقر و فاقت, اد ان معامله‌ی مبارک 
رابحه اعراض کرده و آن سرمایه‌ی گران بها را به دراهم معدوده معاوضه 
نموده و العجب که هر گاه بازار این کسب خسران مال خود را به جهت 
کثرت مشتریان و فراوانی طالبان با رونق و رواج بیند, به هوای گرد آوردن 
زر و سیم و تحصیل خلعت‌های ثمینه, در نهایت وجد و نشاط و فرح و 
انبساط باشد و بالعکس از کساد بازار متاع خویش و قلت مشتریان و 
راغبان در غایت جرن و اندوه و شکایت و در مقام جلب و تحصیل 
مشتریان؛ ان 7۳ نماید که هر یک از آنها در تباه 
کردن دین و هلاکت جان او سبب مستقلند؛ مثل ذل سوال از خود مشتری 
و اصحاب او, بلکه خادمانش به انواع تملقات قبیحه و دخول در معامله‌ی 
اهل قطار خود و نشر معایب آنها و آزردن صاحب مجلس را به انواع اذیت 
به جهت نرسیدن مقدار مقصود.. ٍِِ« 

وی پس از شرحی در زمیته‌ی آنچه منبریان در زمینه‌ی ارشاد و وعظ مردم 
و دعوت مردم به اخلاق فاضله در منبر می‌گوپند, چنین می‌نویسد: 

.. ولکن خود چنان شیفته‌ی جیفه‌ی دنیا و آلوده‌ی به خبایث و رذایل آن 
۱ ۱0 
لوازم تکریم و توقیر او که متوقع است. عمل نکند يا او را خاتم مجلس 
قرار ندهد که از بدعت‌های قبیحه‌ی این گروه است که هر کس رتبه اش 
بالاتر است ختم مجلس باید به او بشود یا مزد او را از هم قطاران دو 
9 اس نت مهموم شود. گله کند, اراد نماید, بد گوید, مزد را پس 
دهد.. 

این محدث عالی مقام در فصل دیگری از کتاب. می‌نویسد: 

( صفحه 245) 

فا لاد بالله افم بو ان رای فا و و که انا 
بستن بر خداوند عزوجل و رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم‌السلام و 
خوانندگی کردن و اطفال «امارد» را با الحان فسوق پیش از خود به 
خوانندگی واداشتن و بی‌اذن بلکه با نهی صریح به خانه غیر در آمدن و بر 
منبر بالا رفتن و آزردن حاضرین در گریه نکردن... و ترویج باطل در وقت 
دعا و قبل از آن و مدح کسانی که مستحق مدح نیستند و اهانت به بزرگان 
دین و برانگیختن فتنه و اعانت ظالمین و مغرور کردن مجرمین و متجری 
نمودن فاسقین و کوچک نمودن معاصی را در نظر و خلط کردن حدیثی به 
حدبت دیگر و تفسیر آیات شریفه به آراء کاسده و نقل اخبار به معانی 
باطله فاسده و فتوی دادن با نداشتن اهلیت ]رت ۰ و تنقیص انبیاء عظام و 


اولیاء کرام علیهم‌السلام به جهت بزرگ کردن و بلند نمودن مقامات ائمه 
علیهم السلام و انداختن بعضی از فقرات خبر به جهت منافی بودن با غرض 
فاسد او و گفتن سخنان متناقضه و دعا کردن به دعای حرام در خاتمه 
مجلس و داخل نمودن قصه در قصه و متوسل شدن برای زینت دادن کلام 
و رونق گرفتن مجلس به سخنان کفره و حکایات مضحکه و اشعار فجره و 
فسقه در مطالب کرد و ذکر شبهات در مسایل اصول دین بی‌بیان رفع 
آن یا نداشتن قوت آن و خراب ب‌ کردن پایه اصول دین ضعفا و مسلمین و 
ذکر انچه منافی عصمت و طهارت ائمه‌ی اهل بیت نبوت علیهم السلام 
است و طول دادن سخن به جهت اغراض کثیره فاسده و محروم نمودن 
حاضرین را از اوقات فضیلت نماز و امثال این مفاسد...» 

مرحوم «حاج شیخ عباس قمی» محدث معروف معاصر نیز, در این زمینه 
چنین می‌نویسد: 

«چقدر شایسته و لازم است که سلسله‌ی جلیله‌ی اهل منبر و ذاکرین 
مصیبت سید مظلومان را که دامن همت بر کمر زدند و علم تعظیم شعایر 
الله را بر دوش کشیدند و برای تنظیم این مشعر عظیم نفوس خویش را 
مبذول داشتند, ملتفت باشند که این عبادت مانند ساير عبادات است و این 
عمل آنگاه عبادت شود که در هنگام به جای آوردن آن جز رضای خداوند و 
خوشنودی رسول خدا و ائمه هدی - صلوات الله علیهم اجمعین - غرضی و 
مقصدی در کار نباشد و از مفاسدی که بر اين کار بزرگ طاری و ساری 
شده در حذر باشند که مبادا العیاذ بالله اقدام کند در این عبادت عظیم 
برای تحصیل مال يا جاه يا مبتلا شود به دروغ گفتن و افتراء بستن بر خدای 
تعالی... » 

( صفحه 246) 

محدث قومی پس از نقل عین مطالب استاد خویش مرحوم محدث نوری 
در پایان می‌نویسد: 

«بر دانای بصیر و متجسس عیوب نفس مکشوف است که چنین کس 
حالش حال چراغ است که خویشتن را می‌سوزد و دیگران را می‌افروزد و 
داخل در زمره‌ی غاوین در ایه‌ی کریمه‌ی: «فکبکبوا فیها هم و الغاوون» و 
مشمول اه شریفه ی : «ان تقول یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب 
الله» و ۹ مبارکه‌ی: «أتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم» و آنفی 
کریمه‌ی: «لم تقولون مالا تفعلون» و غیرها می‌باشد.» 

محدث مزبور اشعار حافظ را شاهد گفته‌ی خویش می‌آورد: 

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند 

جچون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌ کنند 

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند؟ 


گوییا باور نمی‌دارند روز داوری 

کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند 

و نصیحت خود را با اين آیه‌ی کریمه پایان می‌دهد: 

«قل هل ننبتکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحيوة الدنیا و هم 

یحسبون انهم یحسنون صنعا. » 

اقای سید محمد باقر سبزواری در «سرمایه سخن» نقل می‌کند که: 

مجدت عالی مقام مذکور به منبریان نصیحت می‌کرد: مردم که وقت گران 

بهایشان را پای منبر ما می‌گذارنند, به حکم عقل و وجدان باید چیزی به 

آنان تحویل دهیم که از عمرشان گران بهاتر باشد. 

دانشمند و گوینده‌ی معاصر, آقای راشد. طی سخنرانی خود تحت عنوان 

«وظیفه ی رهبران دینی» پس از شرحی از انحطاط اخلاقی جامعه 

می‌دوید. 

«چنین هنگامی است که باید برای خدا قیام و با صدق و اخلاص خدمت کرد 

تا به یاری خدا دوباره عواطف اسلامی را در دل‌ها زنده ساخت و اخلاق 

نیک را در نهاد مسلمین قوت داد. مردم دین می‌خواهند؛ اما دین باید 

دلیسند و دلربا باشد. دین مقدس اسلام که دستورهایش زنده است و در 

هر زمانی می‌تواند نیازمندی‌های اخلاقی و اجتماعی را رفع کند. دارای 

چهره‌ی زیبا و جمال روحانی پاکی است که 

( صفحه 247) 

هر گاه_ درست و به دست اشخاص پاک شایسته به مردم نشان داده شود 
بیشتر. آنها را مجذوب خونشن خواهد ساخت؛ لیکن باید دعوت کنندگان به 

2 دین به اوضاع زمان خود آگاه باشند و در هر زمانی به زبان مردم آن 

زمان و در خور احتیاجاتی که دارند. حکمت‌های این دین مبین را بیان کنند. 

احتیاج مردم به دین برای این ۷ که دین از بدی‌ها بکاهد و خوبی‌ها را 

رواج دهد و به مردم امنیت دهد.. 

آقای راشد (ره) پس از ذکر دِِ از حوایج روزمره‌ی مردم به دین 

می‌کوید 

«ما در اين مورد وظیفه‌ی بزرگی بر گردن داریم که راجع به آن در برابر 

خداوند متعال مسوولیم. ما افرادی که کار خود را دعوت به دین قرار 

داده‌ایم, باید برای خدا مقصودمان این باشد که مردم از سخنان ما چیزی 

بفهمند که به دردشان بخورد و این گونه حوایج که نامبرده می‌شد., 

براورد...» 

«... در دست ما کتاب‌های صحیح و سقیم بسیار است و در بیشتر کتاب‌ها, 

انواع مطالب راست و دروغ به هم آمیخته, ما نباید مطالب را از یک کتاب 

بدون انتخاب و تشخیص بگوییم گاهی هست از یک قصیده‌اي باید دو بیش 

را گرفت و بقیه را رها کرد يا از میان ده ح*»یکی موافق منظور است. 


باید آن را برچید يا از خطبه‌ای باید یک قسمتش را آورد و قسمت دیگر را 
9 عنه گذاشت...» 
.. خلاصه اینکه باید در میان مردم گشت و به سخنان مردم گوش داد و 
اعمال آنها را مطالعه کرد و دید, خرابی‌ها چیست و راه اصلاحش چگونه 
است, آنگاه در مقام اصلاح خرابی‌ها از همان راه ترامند. ان 
»... برای حصول این مقصود, یعنی اصلاح معایب مردم» باید سه نکته را 
رعایت کرد: یکی انکه احادیث رجاء و مطالبی که مردم را مغرور می‌سازد 
باید کمتر گفت ؛ باید به مردم فهماند که خوشبختی و بدبختی در دنیا و هلاک 
و نجات در آخرت نتیجه‌ی عمل خود آنهاست. باید به آنها گفت: ضود انحی و 
یرت و رای و دزسی را از مب مدهیدر با در دبا و اعرت جوان ورزسو! 
نشوید. نکته دوم که باید رعایت شود این است که منطق یکی شود و همه 
کر و نکته سوم که باید رعایت شود, 
عمل است. باید آنکه می‌گوید خودش مطابق گفته خود عمل کند تا مردم 
بدانند که به آنچه هی گناد ایمان دارد. اگر گویندگان دینی همت کنند و 
برای خدا| از صمیم قلب در مقام ارشاد مردم به کارهای نیک برایند به 
طوری که در سراسر کشور محسوس شود که در نتیجه‌ی موعظه‌های آنها 
دروغ و خیانت و ستم در مردم کمتر شده و اخلاق جامعه نسبتا رو به صلاح 
رفته است؛ اگر 
( صفحه 248) 
چنین کاری کنند و بتوانند چنین نتیجه‌ای بگیرند, هم دین را زنده خواهند 
ساخت هم خودشان را. در ان صورت است که ثابت خواهند کرد که مردم 
همان طوری که به طبیب محتاجند. به دین و وعاظ دینی هم احتیاح دارند؛ 
زیرا فلان آقا وقتی که دید پسرش يا دخترش در نتیجه‌ی شنیدن ِِ 
موعظه, از راه خطا برگشت و رو به صلاح آورد, البته حس خواهد کرد که 
به وجود چنین کسی محتاح است ؛ چنانکه وقتی بچه‌اش مبتلا به دیفتری 
مق‌ننتود. و می‌بند فلان طبیب آق‌زا از ختعال: مرک تجات دانه-خسن: می کند 
که به وجود طبیب احتیاج است. فان صورت نظر مردم درباره آنها عو ض 
خواهد شد و موقعیتشان در جامعه مستحکم خواهد گشت. ان 
اقاق واشد در ستخترانین دبکری. که. نخت. همین عنوان: آبزاد کردم چنین 
می‌گوید: 
«... مدتهاست مقصود از منبر گم شده و تا کنون منبر, صورت‌های گوناگون 
به خود گرفته تولی, نه انفتته آنجه فعضود حفیفی. است به مردم نذهی: 
«... بعضی از معمرین که «مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری» را ۳۹ 
می‌گویند :او در عصر خودش مردم را خوب بیدار کرد, اگر به پاری خدا ما 
بتوانیم دوباره این گمشده را پیدا کنیم و آنچه مقصود حقیقی از منبر است 
تعنی. اضلاح اخلان.و اعمال مرجم را به نها دهم خدستی برر یر هم به 


دین و هم به جامعه کرده‌ایم. ۳ 

آقای راشد در این سخنرانی, نکته جالب و دقیقی را از روحیه مردم یادآور 
شده که برای گویندگان مذ هبی, نوجه به آن بسیار ضروری است. وی 
قن گوید؛ 

«باید داننست مردمانی که عقلشان کامل نشده, از امور جدی گریزانند و 
بیشتر طالب سر گرمی‌هایی هستند که زحمتی بر آنها وارد نمی‌سازد؛ ؛ مثلا: 
در بعضی از جامعه‌ها می بینیم که مردم کتاب‌های اخلاقی و بهداشتی و فنی 
و مانند آن را که به کار زندگی می‌خورد و راه و روش هر گوشه‌ی از 
زندگی را به آنها می‌نمایاند کمتر می‌خرند و در عوض به خریدن و خواندن 
اتاتها ما که مد نم اتطاوت اس ها هرن )ای تم 
مطالب جدی است؛ یعنی انچه در انها نوشته شده مطابق مطابق است با 
استدلال و قانون و فرمول‌های علمی و خلاصه روی حساب نوشته شده و 
کسی که عقلش بالغ نشده در حکم کودی است. از خواندن ان گونه 
مطالب خسته می‌شود. او چیزهایی می‌خواهد که زندگی را به دلخواه و 
بی‌زحمت قاعده و قانون بیان کند و کار را بت یرو فا ادفت 
خواهان تروت است و می‌خواهد راه به دست آوردن 

( صفحه 249) 

تروت: زا بیاتده: اک عقلش نابالغ باشد نه پی تحصیل صنعت می‌رود, نه 
کتاب‌ها هزاران قاعده و قانون و حساب‌های دقیق برای این کار بیان 
می کند. این چنین ادم, بیشتر افسانه‌هایی را خواهد خواند که حکایت کند 
که چگونه فلان درویش در بیابان پایش به گنج فرو رفت, و بینوا 
پریان شمش‌های طلا و دانه‌های برلیان آوردند و ارزو خواهد کرد که برای 
او چنین اتفاقی بیفتد. )1( این گونه مردم تا به این حال باشند در علم و 
صنعت پیش نخواهند رفت؛ ؛ زیرا مبنای علم و صنعت, بر حساب و قانون 
است ؛ چرا که هر گوشه از جهان را بنگریم: مثلا: بدن انسان با ساختمان 
یک گیاه پا پیدایش فلان معدن دارای قاعده‌ها و حسابهای منظمی است که 
ذره‌ای تخلف پذیر نیست. علم بعنلی دانستن آن قاعده‌ها و حسابها؛ 
صنعت یعنی به کار بستن انها. ۳ 1 
بسازند و پایبند حساب و قانون نباشند؛ نمی‌توانند تن به زجمت دهند و 
قواعد هر چند را فراگیرند و به کار بندند.» 

آقای راشد, آنگاه طرز تلقی چنین مردی را از دین بدین شرح بیان می‌کند: 
«اين گونه مردم در دین نیز همین طورند, آنها ی دین حقیقی را 
یر دوه وه آن تایییتر ؛ زیرا دین حقیقی عبارت ۱ ز: تسلیم شدن به 
نظم و حسابی که در جهان است که از ان تعبیر به ِِ می‌شود. » 


وی پس از استشهاد به چند آیه از قرآن که حاکی از وجود حساب و کتاب 
داتفا اسان اش ی وه 

«جون دین حقیقی قابل به عدالت و حساب است, از این جهت بر مردمی 
که عقلشان بالغ نشده, سخت که به این چنین دین تن دهند و از ان 
طرف می‌خواهند خیال خود را اسوده کرده باشند, ناچار دین را به دلخواه 
می‌سازند و طالب ؟ گفته‌هایی می‌شوند که فشار عمل و حساب را از دوش 
آنها کم کند و خدا را طوری معرفی کند که به احکام خود چندان اهمیت 
نمی‌دهد و هر چند بندگان نافرمانی کنند و دستورهای خدا را زیر پا اندازند, 
باز خدا آنها را خواهند آمرزید. ۳ 

وی آنگاه وظیفه گویندگان دینلی را چنین بیان ود 

... اه این کرد بو ول اما بقع ات ؛ زیرا اینها 
بیمارند و عقلشان کامل نیست. اگر طبیب موافق : با میل بیمار سخن 
بگوید, بیمارش بهبود 

( صفحه 250) 

نخواهد یافت ؛ بلکه بدتر خواهد شد. 

هر چند این گونه مردم, سخنان جدی گوش ندهند؛ باید چندان پافشاری کرد 
تا این حقایق در مغزشان فرورود و خواه ناخواه به نظم و حساب تن دهند 
و تسلیم مقررات الهی شوند؛ یعنی «مسلم » شوند. اما از آن طرف باید 
متوجه بود که مردم را با رفق و مدارا به حقایق و حکم دین آشنا ساخت و 
طوری نکرد که یکباره ار دی شرا مخالف با زندگی تصور کنند. « 
... نباید به چیزهایی بی‌اهمیت پرداخت تا مردم گمان کنند که با دین 
نمی‌ شود زندگی. کرد و نیز باید پیرامون مسایبل خلافی و مطالبی که باعثت 
پریشانی ذهن مردم می‌شود نگشت و از اختلاف و جدال جدا پرهیز کرد 
اینها تردید و حیرت مردم سست ایمان 0 ند 

وی در این سخنرانی, از رساله‌ی «حاج شیخ هادی بیرجندی» این شرط را 
برای منبر نقل می‌کنند: ِ ۲ 

«حسن انتخاب و و حسر امتیاز سخن «گفتنی » از سخن «نگفتنی » است ؛ 
چرا که در هر مقوله که گوینده بخواهد سخن براند «رطب و یابس » بسیار 
دس اند ی را کم رای خطاه اش سسکا موار 
خرد و نوامیس طصبیعت و اصول اجتماع بسنجد و سخنی که با اصول 
نامبرده ساز نیاید, نگوید. « 

وی در ی دیگر می‌گوید: 

«سخن ها وم که به منظور مصالح عمومی گفته شود به ندایی می‌ماند 
که از آسمان بياید و اگر در اثناء به مورد خاصی متوجه شد. مثل چیزی 
است که از اسمان به زمین بخورد, این اندازه پست و بی‌مقدار می‌شود... 


بینشتر مسلمان‌ها به راه کح افتاده و همچنان نام مسلمان برخود نهاده‌اند. 


بعضی اصل عقیده به دین ندارند و دم از دین می زنند؛ اگر هر کس به 
همان چه عقیده دارد, دعوت کند, مثلا بی‌دین, مردم را به بی‌دینی بخواند, 
زیانش کمتر است از اينکه بی‌ عقیده‌ی به دین؛ دم از دین بزند ‏ بعضی 
دیگر عقیده دارند؛ ولی عملشان طوری است که هر خردمند و باهوشی را 
از دین و مندین بیزار می‌سازد, نه رعایت نظافت ضف کنتده نه راست 
می‌گویند. بعضی دیگر ساده دل و کم اطلاعند و می‌خواهند برای هر یک از 
احکام دین. فوایدی از قول دانشمندان خارجی و اکتشافات جدید نقل کنند 
و از این راه صحت نها را ثابت سازند. اینها حسن نیت دارند؛ ولی کم 
تجربه‌اند... این سخنان, برای عوام مسلمین که 

( صفحه 251) 1 

بی‌چون و چرا می‌پذیرند. قانع کننده است؛ ولی از ان طرف زیانی دارد که 
ممکن است گاهی دانشمندانی پیدا شوند و مچ انسان را بگیرند و آنگاه در 
همه‌ی مطالب دینی تردید کنند. دسته‌ی دیگر هستند که نام دین شنیده‌اند؛ 
ولی از دستورها و اداب آن بکلی بی‌اطلاعند. اینان نه به دین عقیده دارند و 
نه منکر انند, در حقیقت حیرانند و در دینداران هم اعمالی می‌بینند که 
نام دین به کار می‌برند و ساده دلان را برمی‌اشوبند یا مقصدی که دارند به 
صورت دین در میان انها رواج می‌دهند. اینها به ضمیمه‌ی خوارق عاداتی که 
همه روزه شیادان در خواب و بیداری می‌ساز ند, اینها بضميمه ادیان و 
مذاهبی که همواره در شرق اختراع می‌شود. همه‌ی اینها جامعه را دچار 
اين بی‌رویگی و بلاتکلیفی و انحطاط اخلاقی کرده است...» 

«.. باید همان مطالب صحیح دین را از خور قران و سنت بی کم و زیاد 
برای مردم گفت و به آنها فهماند و بر زندگانی آنها تطبیق کرد و گرد 
خلافیات و مطالب غیر مفهوم و آنچه بق. کان ند کین مردم نمی ‌خور ند اصلا 
نگشت و سعی کرد که مردم, دارای ایمان شوند و از تزلزل و تردید بر هند 
و به راستی و درستی گرایند. ند 

(1) شیوع خرید بلیطهای بخت آزمایی و انتظار تصادف و شانس نیز روی 
همین اصل است. 


خطیب خوب 


خطیب خوب 

در مقدمه‌ی جلد اول «سرمایه سخن » خطبا را به سه دسته تقسیم کرده 
است: اول: کسانی که از روی نوشته می‌خوانند. دوم «حفظی» و سوم 
«ارتجالی» و انگاه می‌نویسد: 

«بسیاری از خطبای شرق و غرب, بدون فکر قبلی و تهیه موضوع, قدم 
چر آت بر پله منبر نداشتند. و دست روی میزٍ خطابه نمی‌گذاشتند. اگر 
افرادی , بر آنها خرده گیری می‌کردند, در پاسخ آنها می‌گفتند: منبر خطابه و 
تریبون» مقدستر از ان است که کسی بی سابقه, پای جسارت بر آن و 
دست خسارت بر این بگذارد و وقت شریف مردم را تضییع کند. 

«یک ادیب فرانسوی در تهران به عذر اینکه دو هفته بعد. عازم سفر است 
از یک سخنرانی سه ریع ساعته عذر خواست و گفت: برای چهل و پنج 
دقیقه, سخنرانی 

( صفحه 252) 

لااقل چهل و پنج ساعت مطالعه لازم است...» (1) . 

نویسنده‌ی سرمایه‌ی سخن آنگاه نقل می‌کند که: 

«بسیاری از بزرگان اهل منبر را می‌شناختم که هرگز بی‌مطالعه قدم به 
منبر نمی‌گذاشتند و حتی منابر خود را می‌نوشتند.» 

آنگاه درباره‌ی «خطیب ارتجالی» می‌نویسد: 

«... کسی است که فکرهای خود را قبلا می‌کند و دارای ملکه‌ای می‌شود 
که می‌تواند مطالب خوب را با الفاظ خوب بگوید. لازمه‌ی این قدرت. 
معلومات مختلف فرهنگی, خی تاریخی, ,. تفسیره» حدیت؛ روایت؛ درایت؛ 
فلسفه, عرفان, روان شناسی و جامعه شناسی است. کوتاه سخن. خطیب 
لایق و گوینده هنرمند که می‌خواهند مبلغ دین و بلندگوی مسلمان‌ها شود 
باید «دائرة المعارف» باشد. «ابکار افکار» (2) به لباس الفاظ زیبا تزیین 
کند و آذین بخشد و به مقتضای مقام ایراد کند. امیف عنام قلم مدای 
حس قبول و پذیرش کم شده, امور اعتقادی اگر بر پایه عقلی و مایه‌ی 
علمی متکی نباشد, مورد انتقاد واقع شده و استوار نماند. اگر گویندگان 
مذهبی, متوجه سنگینی و خطر مسوولیت خود باشند, از گفتار بی‌بند و بار 
و نقل روایات بی‌اعتبار خودداری کنند, گویندگان باید اهل درایت باشند, 
حسن انتخاب نشان دهند. ایمان و عقیده وقتی محترم است که بر پایه‌ی 
دلیل ۲ برهان استوار باشد, اگر حقیقتی را با دلیل دانستیم و روایتی 
پترخلاف: آن دیديم آکر می‌شود باید به تحوی تطبیق دهیم. و گرنه نیاید طر < 


ِِ 

.. قرآن که مقطوع الصدور است., هر گاه ظاهر قرآن با دلیل و برهان 
1[ با کف ایت تا ول وکمت: فرآن رسفا 
و ۳ 

هزار سال پیش, از «سید مرتضی» که مفتی شیعه بود در زمینه‌ی 
9 که در مدح و ذم پرندگان و زمین‌ها به عنوان قبول وحدانیت خداوند 
و ولایت علی علیه‌السلام يا کفر و دشمنی آنها وارد شده؛ سوال شد. وی 
فرمود: با آنکه این روایات در کتب اصول و فروع ات ولی چون پرندگان 
و زمین تکلیف ندارند, این روایات مخالف عقل است و صحیح نیست.. تک 
«... حاجی شیخ جعفر شوشتری در ملاقاتی که با ناصر الدین سا کرد 
ضمن سه 
( صفحه 253) 
تقاضا, عموم شبیه گردانی‌ها و تعزیه گردانی‌ها را حرام اعلام کرد و مصرا 
درخواست داشت که اقلا تعزیه عکروسی 0 شأّن اسلام و 
دروغ محض است به هر قیمت شده جلوگیری شود... 
(1) این سخن هر چند مبالغه آمپز می‌نماید اما در مورد سخنرانی‌های 
تخصصی علمی و فنی, زانستت ی اند 


(2) یعنی فکرهای بکر و نو. 


نصایح دکتر آیتی به مبلفان 


تایآ ونم این 

دانشمند ماسوف علیه مرحوم دکتر آیتی ضمن گفتار خود نصایح مفصلی به 
کویتد کان ذیتی دارد که ما خلاضه‌اق از آن,را دز ایتجا می‌آوریم: 

1- - مقدم بر همه چیز درس خواندن و ملا شدن. 

3- امانت داری در نقل مطالب. 

4- شناخت زمان. 

5- عنایت داشتن به مطالب دینی. _ 

6- دفاع نکردن از مطالبی که بودن انها از دین مسلم نیست. 

7- اموختن زبان. 

8- تجاوز نکردن از رشته‌ی تخصصی: واعظ موعظه اش را بکند و روضه 
خوان» روضه‌اش را بخواند. 

9- طرح نکردن شبهات در مجالس عمومی. 

10- مطالب ضعیف را نخواندن. 

1- سعه‌ی صدر در شنیدن کفریات و شبهات مردم. 

2- رضای خدا را بر رضای خلق مقدم داشتن. 

3- بر اساس دین تبلیغ کردن. ۱ 

4- در مجلس هر صنفی همان صنف را تبلیغ نمودن. نه انکه با بازاریان 
درباره رشوه صحبت کند و با مردان سخن از زبان به میان اورد و در 
مجلس هر صنفی از صنف دیگران انتقاد کند. 

15- بزرکان ژین.ر | آن کونة که-هنشتتن هرق کزدن: 

( صفحه 254) 

16- زیاد هم به مکتب روز و مجلات نپرداختن و از نهح‌البلاغه و کافی و 
امثال ذلک غفلت نکردن. 

17- تفسیرهای تایانج تین از قرآن نکردن. 

8- ملتزم نبودن به چیزهای غیر لازم. 

9- در جواب آنچه نمی‌داند, بگوید: نمی‌دانم. 

20- خد کر تاد نم رد رای فص ی لباس نیست. 

1 2- ارادت مردم را دلیل بر خوبی خویش ندانستن. 

2- منافق نبودن. 

هم را برای بچه کلاس ششم مطرح کند.  ..‏ 

24- روایاتی که ضروری نیست,؛ وقت برای اثبات انها بیهوده صرف نکردن. 


5- یقین داشتن و يا احتمال دادن اینکه در بین مردم در لباس عمومی 
دای وجود دارند !. 

ی نداشتن !. 

28- هر چیز را به عنوان شنیده نگفتن. 

9- باور داشتن به آنچه می‌گوید و اگر چیزی را مشتری دارد و خود گوینده 
عقیده ندارد. نگفتن. 

0- پیغمبران را غلام و چاکر پیغمبر صلی الله علیه و آله و علی 
علیه السلام بشمار نیاوردن. 

1- اشعاری که مشتمل بر زیاده روی در حق ائمه علیهم السلام است. 
نخواندن. 

( صفحه 255) 

محمد جواد مغنیه» در کتاب «مع بطلة کربلا» سخنی با گویندگان و مردم 
دارد که برای تکمیل گفتار در اینجا ذکر می‌کنیم: وی پس از نقل داستان 
مردی که چادر از سر اهل بیت عصمت برمی‌داشت و گریه می‌کرد, 
می ‌نویسد: 

«من چهره‌ی این مرد و هم چهره‌ی ابن‌سعد را در حالی که گریه می‌کند, 
برای آنهایی ترسیم می‌کنم که خیال می‌کنند مجرد گریه و تباکی برای آنها 
کافی است و لو ریا کنند و نفاق ورزند و دسیسه نمایند و بند و بست کنند 
ی این قیافه‌ها را همچنان 
برای کسانی ترسیم می‌کنیم که بر منبر سیدالشهداء می‌روند و از شجاعت 
و ابای نفس و عظمت مبادی او سخن می‌گویند و مردم را وعظ و ارشاد 
می‌کنند؛ ولی وقتی از منبر پایین می‌آیند در برابر سرشناسان سر فرود 
می‌آورند به طرف بی‌نیازان دست نیاز دراز می‌کنند. من مکرر دیده‌ام که 
کسانی در منبر مدیحه سرایی ستمکاران غوطه‌ور شده بودند و فراموش 
کرده بودند که اين منبر اساسا برای جنگ با ظالم و مبارزه با جنایت نصب 
شده است و هم برای آنهایی ترسیم می‌کنم که در دوران زندگی مشغول 
شرب خمر و قمار بازی هستند و به نماز و روزه مقید نیستند؛ ولی روز 
عاشورا کفن پوشان در حالی که بر سر شمشیر و بر شانه زنجیر زنند, 
شیعه و تشیع را به زشت‌ترین صورتها دزآور ند و نا ندیود این فاجعه را به 
پدترین وجه بدارند و آنگاه برای دروغگویان و تهمت زنان راه را باز کنند که 
آنها بگویند شما شایسته‌ی زندگی نیستند. » 

(1) تخر آنی مرخوم: دکتر آیتی دز اتخمن ماهانه دیتی که .در خلد انینوم 
گفتار ماه به چاپ رسیده است. 

- وی عن کوید: برای جامعه ما هضم نشده که می‌توان سهم امام را به 


ضرف لیم رنان یرای تلیغ اسلام رو خاره کرد 
- دکتر ایتی مثل می ز ند که روضه خوانان وقتی در میان ۳ صحبتشان کسی 
گریه می‌کند منعش می‌کنند در حالی که جای گریه همان وقتی است که 
شنونده منقلب شود در بین سخن کاملا انقلاب رخ می‌دهد !. 


وظیفه‌ی مردم 


وظیفه‌ی مردم 

.۰ باری: انحرافات جامعه‌ی ما از بهره برداری صحیح از انقلاب حسینی 
علیه‌السلام, منحصر به آنچه در زمینه نقض تبلیغات مذهبی و روش ناسالم 
عزاداری گفته شد, نیست. این انحراف در همه‌ی شوّون ما رواج دارد؛ ولی 
تجلی کامل آن در شوّون مذهبی بیشتر جلب توجه می‌کند و از ز این رو ما 
در اين مرحله , به تفضیل سخن گفتیم؛ را کر را اصلاح 
کراید. دز شتا نواحی زندگی فردی و اجتماعی اثر می‌گذارد. آنچه در 
فصل «اندیشه‌های الهی؛ آرمان‌های اجتماعی» از قول امام حسین 
علیه السلام در زمینه وظیفه و موقف خطیر علماء و دانشمندان دین نقل 
کردیم, 

( صفحه 256) 

مستند ما در این گفتار است؛ چنانکه ملاحظه کردیم, امام علیه‌السلام در 
آن گفتار عریان و روشن, اثر عظیم انحرافات رهبران مذهبی را در 
انحراف جامعه و شیوع ظلم و تباهی و فساد مستدلا بیان داشت و انان را 
از عاقبت سوء رفتار خود بر حذر داشت, ولی این نکته‌ی اساسی را نیز 
باید خاطر نشان ساخت که این؛ روج عمومی یک جامعه است که در این 
گونه مظاهر تجلی می‌کند. مظاهر مجسم شده‌ی یک روحیه, هميشه نمود 
بیشتر و نیروی بیشتری دارد؛ هم پیش چشم است و هم منشاً پرورش و 
رشد بیشتر آن روحیه در دیگران است. 

مفهوم گفته‌ی فوق این است که تقصیر انحراف بهره برداری ما از انقلاب 
کربلا, تنها به دوش رهبران مذهبی و گویندگان دینی نیست؛ بلکه مردم نیز 
در این زمینه مقصرند. یک جامعه اگر دارای تعقل صحیح و تفکر درست 
باشند, یک مفخیط سالم و رشد یافته. به.-وجود می‌آید. که.مانع رشد هر گونه 
پدیده‌ی ناباب است. 


طبقات مردم باید بدین نکته توجه کنند و به اصلاح و روحیه‌ی خویش 


09 در اجتماع ما توجه به این اصل نشده, از این رو همه‌ی حمله‌ها 
متوجه روحانیون و مبلفین است؛ در حالی که مردم و شنوندگان مجالس 
تبلیغی نیز مثل روحانیون و گویندگان مذهبی وظیفه‌ای دارند که اگر انجام 
دهند موجب تغییر روش روحانیون مبلفین خواهد شد. همان گونه که گوینده 
در شنونده اثر دارد. شنونده نیز در گوینده موثر است؛ در اين باره نیز آقای 
راد ارس شاهای اوه یا رتم کر 

«.. اگر ۹ شنوندگان اولا: طالب فهم و جویای حق باشید, ثانیا: به 


مقتضای قانون اقتصاد بخواهید از وقتی که صرف می‌کنید. حداکثر نتیجه را 
9 اصلاح مفایت:ه تکصل فضایل شوه پبریدر تالبا: در ارجه می‌شنوید 
۹ نیک تأمل کنید, هر گاه این سه نکته را رعایت کنید در آن صورت گویندگان 
ملزم خواهند شد چیزی بگویند که تقاضای شما را برآورد.» 
آقای راشد, این اشعار را به عنوان شاهد ذکر می‌کند: 
حق زمین و اسمان برساخته است 
در میان. بس نور و نار افراخته است 
این زمین را از برای خاکیان 
اسمان را مسکن افلاکیان 
( صفحه 257) 
مرد سفلی دشمن بالا بود 
مشتری هر مکان پیدا بود 
گر جهان را پر در مکنون کنند 
روژي نو چون نباشد چون کنند 
4 آنگاه می‌گوید: 

۰ شما کتاب «عبید زاکانی» را خوانده‌اید که چه می‌گوید؟ می‌گوید: « 
فاضلی بودم, دیدم فضل خریدار ندارد.» 

.. اگر گوینده‌ای, بهترین حکمت‌ها که به کار زندگی مردم می‌خورد, بگوید 

هن مردم گوش ندهند و از گفته‌های او خسته شوند و در عوض, پای 
هد جمع شوند و به شنیدن افسانه‌های دروع» علاقه نشان دهند, نتیجه 
چه خواهد شد؟ نتیجه آن خواهد نشند که. کونندم: آمزبور ۰ آنتچه: فردم 
می‌خواهند, برایشان بگوید "هگن انکة بسیار مرد قوی وامتوجه خذا باشد که 
همچنان استقامت ورزد.» 
سعدی می‌گوید: «دریغ آمدم تربیت ستوران و آیینه داری در محله کوران». 
آقایان خواهان حق شوید تا برای شما حق شنید. 
این سس شدر ات در بان ان 
بی‌ کشنده خوش نمی‌گردد روان 
مستمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده بود گوینده شد 
محرم حق شو تا حق برایت چهره بگشاید و وقتی محرم حق خواهی شد 
که طالب حق باشی, در این جهان عرصه‌ی بی‌تقاضا نیست. هر کس 
تقاضای هر چه داشت همان بر او عرضه خواهد شد. 
در جامعه نیز هر گونه تقاضایی بود, همان گونه افرادی ساخته خواهند شد. 
جامعه‌ی حق خواه حق گو به وجود خواهد آوزد و جامعه‌ی افسانه خواه, 
افسانه گو و نیز در صورتی که شما اهل تحقیق باشید. سخن خام کمتر 
خواهید شنید.» 


وی در مورد فرق آدم‌های خام و پخته می‌گوید: 

اه و ای مس 
انسان و حیوان چیست هزار فرق بیان خواهد کرد و تعجب خواهید کرد که 
چیزی به این واضحی را شما نمی‌دانید ؛ اما بهمنیا 0 ۷ 0 
از سالها شاگردی در خدمت آن استاد, عریضه‌ای نوشت و تقاضا کرد که 
شیح تفضل کند و فرق میان انسان و حیوان را بیان فرماید. شیخ در جواب 
نوشت: «اگر بتوانم...!» بلی مردمان خام, همه چز می‌دانند و تمام قضایا 
نزد انها قطعی است و همه‌ی محاسبه‌ها درست است و هیچ چیز با هیچ 
چیز منافات ندارد و در همه‌ی امور زود قضاوت می‌کنند و به 

( صفحه 258) 

سرعت رأی می‌دهند و ملتزم به هیچ تالی فاسدي نیستند ؛ اما مردان پخته 
سالها فکر می‌کنند تا بتوانند یک کلمه بگویند؛ تا کلهه. وا همه با ترسن و 
لرز می‌گویند.» ۳ ۳ 

وی از انوری شاهد می‌اورد که می‌گوید: 

چون من به سر سخن فراز ایم 

خواهم که قصیده‌ای بیارایم 

ایزد داند که جان مسکین را 

تا چند درد و رنج فرمایم 

صد بار به عقده در شوم تا من 

از عهده‌ی یک سخن برون آیم 

سخن باید به دانش درج کردن 

چو در سنجیده آنگه خرج کردن 

سخن بسیار داری اندکی کن 

یکی را صد مکن صد را یکی کن 

پایان 


سیر آرادزاین (اماف عشیی (قلیه استلام)) 


سرشناسه :مظلومی رجبعلی ۱۳۷۷ - ۶ ۱۳۰ 

عنوان و نام پدیداور :رهبر آزادگان نوشته رجبعلی مظلومی مشخصات 
نشر :تهران بنیاد بعثت واحد تحقیقات اسلامی ۲۶۲ ۱. 

مشخصات ظاهری ]٩۱[:‏ ص شابک :9۵ریال وضعیت فهرست نویسی 
:فهر ستنویسی قبلی بادداشت : کتابنامه ص ٩.۰ -٩۱‏ 

موضوع :حسین‌بن علی ع , امام سوم ق ۶۱ - ۴ 

موضوع :واقعه کربلا, ق ۶۱ 

رده بندی کنگره :۴/ ۳8۳۴۱/م ۶ر ٩‏ 

رده بندی دیویی :۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی رم ۲۳۰۸۶۴ 


فقرتفدی فعاوت افقدوه 


فلسفه‌ی شهادت (مقدمه) 

سم الله الرخفن الرحیم 

مقدمه: از حضرت ایه الله مکارم 

چرا حسین فراموش نمی‌شود؟ 

چهره‌ی اصلی قیام حسین (ع) 

چه کسی در قیام کربلا پیروز شد؟ 

سوگواری برای چیست؟ 

چرا حسین (ع) فراموش نمی‌شود؟ ۱ 
اهمیت تاریخ زندگی امام حسین (ع) که به صورت یکی از «شورانگیزترین 
حماسه‌های تاریخ بشریت» درامد. نه تنها از این نظر است که همه سال 
نیرومندترین امواج احساسات میلیونها انسان را در اطراف خود 
برمی‌انگیزد و مراسمی پر شورتر از هر مراسم دیگر به وجود می‌آورد, 

( صفحه 8) 

بلکه اهمیت آن بیشتر از آن نظر است که: هیچ گونه «محرکی» جز 
عواطف پاک دینی و انسانی و مردمی ندارد و این تظاهرات پرشکوه که به 
خاطر بزرگداشت این حادثه‌ی تاریخی انجام فان کر در نیازمند به هیچ گونه 
مقدمه چینی و فعالیتهای تبلیغاتی نیست و از این جهت در نوع خود بی‌نظیر 
است. 

ات سا انا سا ول ها که رای سای سس نا 
متفکران غیر اسلامی) هنوز به درستی روشن نشده و همچنان به صورت 
معمائی در نظر انها باقی مانده این است که: 

چرا این قدر به این حادثه‌ی تاریخی که از نظر «کمیت و کیفیت » مشابه 
فراوان دارد اهمیت داده می‌شود؟ چرا مراسم بزرگداشت این خاطره هر 
سال پرشکوه‌تر و پرهیجان‌تر از سال پیش, برگزار می‌گردد؟ 

چرا امروز که از «حزب اموی» و دار و دسته‌ی انها اثری نیست و 
قهرمانان این حادثه می‌بایست فراموش شده باشند, حادثه کربلا رنگ 
ابدیت به خود گرفته است؟ ! 

باس آسنم وال دا بایم ده دای آنکنه‌های اضلی این اقلا سنج 
کرد, ما تصور می‌کنیم تجزیه 

( صفحه 9( 

یل انز مشاه مرا کسانی. که اه .ارت اسلام دارتی حتدان 
پیچیده و مشکل نیست. 


رو باید 5 


حادثه‌ی خونین کربلا نموداری از جنگ دو رقیب سیاسی ری ار 8۵ دست 
آوردن کرسی زمامداری يا بر سر املاک و سرزمین‌هائی صورت نگرفته. 
این حادثه از انفجار کینه‌های دو طایفه‌ی متخاصم که بر سر متیازات 
قبیله‌ای درمی‌گیرد سر چشمه نگرفته است. 

این حادثه صحهه ی روشنی از مبارزه‌ی دو مکتب فکری و عقیده‌ای است 
که آتش فرزوان آن, در طول تاریخ پرماجرای بشریت. از دورترین ازمنه 
گرفته تا امروز. هرگز خاموش نشده است. این مبارزه دنباله‌ی مبارزه‌ی 
تمام پیامبران و مردان اصلاح طلب جهان و به تعبیر دیگر دنباله‌ی جنگهای 
«بدر و احزاب» بود. 

همه می‌دانیم هنگامی که «پیامبر اسلام» به عنوان یک رهبر انقلاب فکری 
و اجتماعی برای نجات بشریت از انواع بت‌پرستی و خرافات, و ازادی 
انسانها از چنگال جهل و بیدادگری قیام کرد و قشرهای ستمدیده و 
حق‌طلبی را که مهمترین عناصر تحول بودند به گرد خود جمع نمود, در 

( صفحه 10( ۲ 

این موقع مخالفان این نهضت اصلاحی که در راس انها ثروتمندان 
بت‌پرست و رباخوار مکه بودند. صفوف خود را فشرده ساخته, برای 
خاموش کردن این ندا, تمام نیروهای خود را به کار گرفتند, و ابتکار اين 
تلاشهای ضد اسلامی در دست «حجزب اموی» و سرپرست انها ابوسفیان 


بود. 

ولی در پایان کار در برابر عظمت و نفود خیره کننده‌ی اسلام به زانو 
درامده: سازمانشان به کلی از هم پاشید. ۱ 

بدیهی است این از هم پاشیدن به معنی ريشه کن شدن و نابودی انها نبود, 
بلکه نقطه‌ی عطفی در زندگی آنها محسوب می‌شد. یعنی فعالیت‌های ضد 
اسلامی صریح و اشکار خود را تبدیل به فعالیت‌های پشت پرده و تدریجی 
که برنامه‌ی هر دشمن لجوج و ضعیف و شکست خورده‌ای است نمودند و 
در انتظار فرصت بودند. 

تاه ارم اس شاصاناری س اتعای هید 
مردم به دوران قبل از اسلام کوشیدند که در دستگاه رهبری اسلام نفوذ 
پیدا کنند, و هر قدر مسلمانان از زمان پیامبر (ص) دورتر می‌افتادند زمینه 
را مساعدتر می‌دیدند. 

مخصوصا پاره‌ای از «سنتهای جاهلیت» که به دست 

( صفحه 1( 

غیر بنی‌امیه روی علل گوناگونی احیا گردید, جاده را برای یک «قیام 
جاهلی» آماده ساخت. 

از جمله این که ۲ 

1- مسئله‌ی نژاد پرستی که اسلام خط سرخ روی ان کشیده بود مجددا به 


دست بعضی از خلفا زنده شد و نژاد «عرب» برتری خاصی بر «موالی» 
(غیر عرب) یافتند. , 2 ۱ ۲ 

2- تبعیض‌های گوناگون که با روح اسلام ابدا سازگار نبود اشکار گشت و 
«بیت‌المال» که در زمان پیامبر (ص) بطور مساوی در میان مسلمانان 
تقسیم می‌شد به صورت دیگری درآمد و امتیازات بی‌موردی به عده‌ای 
داده شد و امتیازات طبقاتی مجددا احیا گردید. 

3- پستها و مقامات که در زمان پیامبر (ص) براساس لیاقت و ارزش علمی 
و اخلاقی و معنوی به افراد داده می‌شد به صورت قوم و خویش بازی 
دراهده واذر میان افواه وینستکان: عضی. آر ز خلفا تقسیم شد. 

مقارن همین اوضاع و احوال. فرزند ابوسفیان. «معاویه» به دستگاه 
حکومت اسلامی راه یافت و به زمامداری یکی از حساسترین مناطق 
وا 
۱ 


‌ِ 
( صفحه 12( 
برای قبضه کردن حکومت اسلام و احیای همه‌ی سنتهای جاهلیت هموار 
ساخت. 
این موج بقدری شدید بود که پاک مردی مانند علی (ع) را در تمام دوران 
خلافت نیز به خود مشغول ساخت. ۲ 
قیافه‌ی این جنبش ضد اسلامی به قدری اشکار بود که رهبری کنندگان: آن 
نیز نمی‌توانستند ان را مکتوم دارند. ۲ 
آگر وان در ارجعایی ی نی وکام ال ات هی 
امیه و بلی مروان با وقاحت تمام می‌گوید: «هان ای بلنی امیه ! بکوشید و 
گوی زمامداری زا از میدان پزباتیه (ه به:یکدیکر. پاش دهید سو کتددبه آنخه 
هه ان و که او هی ک سشت مود هدر کار مت سا ومد 
یک جنبش سیاسی بوده است) ! 
و یا اگر «معاویه» هنگام تسلط بر عراق در خطبه‌ی خود در کوفه می‌گوید: 
«من برای این نیامده‌ام که شما نماز بخوانید و روزه بگیرید, من آمده‌ام بر 
شما حکومت کنم هر کس با من مخالفت ورزد او را نابود خواهم کرد !» 

و اگر یزید هنگام مشاهده‌ی سرهای آزاد مردانی که در 
( صفحه 13) 
کربلا شربت شهادت نوشیدند می‌گوید: «ای کاش نیاکان من که در میدان 
بدر کشته شدند در اینجا بودند و منظره‌ی انتقام گرفتن مرا از بنی هاشم 
مشاهده می‌کردند» ... 
همه‌ ی اینها شواهد گویائی بر ماهیت این جنبش «ارتجاعی و ضد اسلامی » 
بود و هر قدر پیشتر می‌رفت. بی پرده‌تر و حادتر می‌شد. 
آپا امام حسین (ع) در برابر این خطر زرا که اسلام عزیز را تهدید 


می‌کرد و در زمان «یزید» به اوج خود رسیده بود می‌توانست سکوت کند و 
خاموش بنشیند, ایا خدا| و پیامبر و دامنهای پاکی که او را پرورش داده 
بودند می‌پسندیدند؟ 

آبا او نباید با یک فداکاری فوق العاده و از خود گذشتگی مطلق. سکوت 
مرگباری را که بر جامعه‌ی اسلامی سایه افکنده بود, در هم بشکند و 
نمی قفوم ان ست تاهی راوس رای بای یامه 
اشکار سازد ی با حون پاک حوو,عطیر درخهای بر بشانی تاری اسلام 
بنویسد که برای اينده حماسه‌ای جاوید و پرشور باشد. 

( صفحه 14( 

آری حسین (ع) این کار را کرد و رسالت بزرگ و تاریخی خود را در برابر 
اسلام انجام داد, و مسیر تاریخ اسلام را عوض نمود, توطئه‌های ضد 
اسلامی حزب اموی را در هم کوبید و آخرین تلاشهای ظالمانه‌ی آنها را 
خنثی کرد. و این است چهره‌ی حقیقی قیام حسین (ع), از اینجا می‌فهمیم 
چرا نام و تاریخ امام حسین (ع) هرگز فراموش نمی‌شود. او متعلق به یک 
عصر و یک قرن و یک زمان 9 او و هدف او جاودانی بود. 

او در راه حق و عدالت و آزادگی, در راه خدا و اسلام. در راه نجات انسانها 
و احیای ارزشهای مردمی شربت ۳ نوشید آپا این مفأهیم هی گاه 
کهنه و فراموش می‌گردد؟ نه... هرگز... 

راستی چه کسی پیروز شد؟ 

ایا پیروزی در این مبارزه‌ی عظیم با بنی‌امیه و سربازان خونخوار و دنیا 
پرستشان بود؟ يا از ان امام حسین (ع) و یاران جانباز او که در راه عشق 
به حق و فضیلت و برای خدا همه چیز خود را فدا کردند؟ ! 

توجه به مفهوم واقعی «پیروزی» و «شکست» به این 

( صفحه 15( 7 

سئوال پاسخ من کوند: پیروزی ان نیست که انسان. از میدان نبرد سالم به 
درآید, يا دشمن خود را به خاک هلاک افکند. پیروزی آن است که «هدف» 
خود را پیش ببرد, و دشمن را از رسیدن به مقصود خود باز دارد. 

با توجه این این معنی, نتیجه‌ی نهائی نبرد خونین کربلا کاملا روشن می‌شود, 
و درست است که حسین (ع) و پاران وفادارش پس از یک نبرد قهرمانانه, 
شربت شهادت نوشیدند. اما انها هدف مقدس خود را, به تمام معنی, از ان 
شهادت افتخارامیز گرفتند. 1 
هدف این بود که ماهیت نهضت ارتجاعی و ضد اسلامی «اموی» اشکار 
گردد, افکار عمومی مسلمانان بیدار شود و از توطئه‌های اين بازماندگان 
دوران جاهلیت, و رسوبات دوران کفر و بت‌پرستی اگاه گردند, و این هدف 
به خوبی انجام شد. 

آنها سرانجام ریشه‌های درخت ظلم و بیدادی «بنی‌امیه» را قطع کردند و با 


فراهم ساختن مقدمات انقراض آن حکومت غاصب که افتخارش زنده 
کردن ار بود سایه‌ی شوم و ننگین 
آن را از سر مسلمانان کوتاه ساختند. 

( صفحه 16( 

حکومت «یزید» با کشتن مردان با فضیلت خاندان پیامبر (ص) مخصوصا 
امام حسین (ع) پیشوای بزرگ اسلام و جگر گوشه‌ی پیامبر (ص) قیافه‌ی 
واقعی خود را به همه نشان داد. وکوس رسوائی این مدعیان جانشینی 
پیامبر (ص) را در همه جا زدند. 

و عجیب نیست که در تمام انقلابها و تحولهائی که بعد از حادثه‌ی کربلا روی 
داد شعار «خونخواهی این شهیدان» یا «الرضا لا ل محمد» را می‌بينيم که تا 
زمان بنی‌عباس که خود با بهره‌برداری از این مساله به حکومت رسیدند, و 
سپس راه ستمگری پیش گرفتند, ادامه یافت. 

چه پیروزی از این بالاتر که نه فقط به هدف مقدس خود نائل گشتند بلکه 
سرمشقی برای همه‌ی مردم ازاده‌ی جهان گشتند. 

چرا "سوگواری می‌کنیم ؟ ! 

می‌گویند اگر امام حسین (ع) پیروز شد چرا جشن نمی‌گیریم؟ چرا گریه 
می‌کنیم؟ آیا اين همه گریه در برابر آن پیروزی بزرگ شایسته است؟ 

اما آنها که این ایراد را می‌کنند «فلسفه‌ی عزاداری» را 

( صفحه 17( 

تمی‌دانتد و از زا با کربه‌های دلبلانه اشتاه. من کیدد: 

اصولا «گریه » و جریان قطره‌های اشک از «چشم» که دریچه‌ی قلب آدمی 
است چهار گونه است: 

1- گریه‌های شوق گریه‌ی مادری که از دیدن فرزند دلبند گمشده‌ی خویش 
پس از چندین سال. سر داده می‌ شود یا گریه‌ی شادی آفرین و رضایت 1 
عاشق پاکبازی که پس از یک عمر محرومیت. معشوق خود را می‌یابد. این 
گریه‌ی شوق است. 

قسمت زیادی از حماسه‌های کربلا شوق آفرین و شورانگیز است و به 
دنبال آن سیلاب اشک شوق به خاطر آن همه رشادتها. فداکاریها, شجاعتها, 
آزاد مردیهاء و سخنرانیهای آتشین مردن و زنان به ظاهر اسیر, از دیدگان 
شنونده سرازیر می‌گردد, آیا این گریه دلیل بر شکست است ؟ ! 

2- گریه‌های عاطفی آنچه در درون سینه‌ی انسان جای دارد «قلب » است 
نه «سنگ»! و این قلب که ترسیم‌کننده‌ی امواج عواطف انسانی است به 
هنگام مشاهده‌ی منظره‌ی کودک یتیمی که در آغوش مادر در یک شب سرد 
زمستانی از فراق پدر جان می‌دهد به لرزه درمی‌اید و با سرازیر کردن 

( صفحه 18( 

سیلاب اشی, خطوط این امواج را در صفحه‌ی صورت ترسیم می‌کند و 


آااس این سای ان سون ی طفل ری کار کر آ تون پر 
دست و پا زدن در میان سیلاب خون, در حادثه‌ی کربلا قلبی بتید, و 
شراره‌های آتشین خود را به صورت قطره‌های اشک به خارج پرتاب کند 
احساس؟ ! ۱ ۲ 

3- گریه‌ی پیوند هدف گاهی قطره‌های اشک پیام اور هدفهاست.؛ انها که 
می‌خواهند بگویند با مرام امام حسین (ع) همراه و با هدف او هماهنگ و 
پیرو مکتب او هستیم», ممکن است این کار را با دادن شعارهای اآتشین؛ با 
سرودن اشعار وحتاچه‌ها ابراز دار اما کاهیهکن اس ها شا کی 
پاستیولی ان کت انا اس این رامق وم ان 
ریاس نادار به اهداف مقر بایان ایام کی ویو 
دای اسر 

( صفحه 9( ۳ ۲ 

بت‌پرستی و ظلم و ستم, اعلان بیزاری از الودگيهاست و ایا این نوع گریه 
تدو انیس اه اف بای این ازست ۱5 

4- گریه‌ی ذلت و شکست گریه‌ی افراد ضعیف و ناتوانی است که از 
رسیدن به اقا خود وامانده‌اند و روح و شهامتی برای پیشرفت در خود 
نمی‌بینند. می‌نشینند و عاجزانه گریه سر می‌دهند, هرگز برای امام حسین 
(ع) چنین گریه‌ای مکن که او از اين گریه بیزار و متنفر است, اگر گریه 
هت کی گریه‌ی شوق,» عاطفه, , و پیوند هدف باشد ! 

ولی عوجر از سوگواری. آشنائی 9 مد امام حجسین (ع) و او و 
۱۳ قفل کرکن ات 

در این کتاب که هم اکنون از نظر شما می‌گذرد بحثهای فشرده و زنده‌ای 
یه ا ارات سا هرن 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اسلام فلسفه‌ی زندگی است و آئینی برایر بهزیستی دو جهان. 

این مذهب راه کمال انسانی, راه همبستگی مهرآمیز مردم با یکدیگر, راه 
زندگی و اقتصاد, راه جهانداری و وان آیادی: و. اسایتن را به: اتمان-نشان 
می‌دهدٍ تا در بناه آن آرامش جسمی و روانی انسان خاصا, شود و تکامل 
معنوی آدمی امکان‌پذیر گردد. 

از نظر اسلام, انسان جانشین خدا در روی زمین است و باید آنچنان تکامل 
روحی و معنوی پیدا کند که بتواند اعمال و رفتار خود را با مقام بزرگ 
خویش هماهنگ رازه و با نیروی خرد و دانش و اراده. مقامی شایسته‌ی 
خویش یابد و برای به دست آوردن چنین مقامی ارجمند راهی جز آن 
نیست که به یزدان گراید و رنگ خدائی گیرد. 

( صفحه 21( ۳ 

مردم به مهرورزی و دوستی بی‌آلایش با یکدیگر زندگی کنند و برابری و 
برادری در میان انان استوار باشد. 

یگانه عاملی که اصل برابری انسانها را در اندیشه و سپس در جامعه‌ی 
مسلمانان برقرار می‌کند ایمان به خدای یگانه است و این که آدمیان حق 
ندارند در مقابل هیچ کس جز او سر تعظیم فرواورند, زیرا که انسان اسیر 
و بنده‌ی انسانهای دیگر, نخواهد توانست به کمال انسانی برسد. 

«لا اله الا الله» شعار آزادی اسلام است. اسلام با این شعار تمام 
معبودهای ساختگی را نابود کرده و مردم را از ذلت بندگی و پرستش غیر 
خدا ازاد می‌سازد. 

از انجایی که تکامل معنوی انسان جز در سایه‌ی بهزیستی در این جهان 
امکان‌پذیر نیست و ان نیز در سایه‌ی برابر و عدالت اجتماعی به دست 
۳۳۳ اسلام با تحول اعتقادی و اخلاقی خود سعی می‌کند نظاماتی در 
جامعه برقرار کند که همکاریهای اجتماعی براساس برابری و عدالت کامل 
وا اور وود 

ای اه ات ما ان 
استواری نظام کهن علاقه داشتند با همه دشواریش, یک خصلت ویژه 
داشت و آن این بود که 

( صفحه 22( 

هر کس با قبول اسلام و توحید, دشمن را می‌شناخت, اما پیکار علی 


بن ابیطالب و حسن و حسین (ع) با دشمنان زشتخوتی که بود که نقاب 
تقدس بر چهره زده بودند و شک نیست در آن شرایط بیدار کردن مردم 
عادی کوچه و بازار که فد نی 
می‌اندپشیدند سخت من 

پس از فوت رسول خدا| ۳۹( اف تیره‌ای آسمان سرنوشت مسلمانان 
را فرا گرفت و این ابرهای تیره در زمان عثمان و معاویه و یزید هیبتی 
تخت وراک ایام موالیان مرخ دووی با اما شام سرد 
سیمای زیبای اسلام چنگ انداختند و در چنین شرایطی نبرد یک مسلمان 
مسوول و معتقد به آرمانهای اسلامی اجتناب‌ناپذیر است. ‏ _ 

البته بر انسان است که همواره با دیگر کسان راه ارامش و اشتی بییماید 
و تا آنجا که می‌تواند به دشمنی و نبرد بیهوده و ستیز که موجب خونریزی 
است نگراید و تخم کینه نوزی و انتقام جوتئی نکارد زیرا| که قرآن 
می‌فرماید: 

دادتع بالمیهی اعشس فاد التیی شفته قدایه کانه ول موم 1 
( صفحه 23) 

«بدی را , به آنچه نیکوتر است دفع کن, آنوقت گوثی آن کس که میان تو و 
او دشمنی هست دوستی مهربان گردد» ! 

از نظر اسلام که ۳ است برای بهزیستی آدمیان؛ جنگجوئی ستوده و 
پیسندیده نیست و فرجام أنْ نیز تباهی و ویرانی است, اما آنگاه که دشمنی 
خیره‌سر (همچون یزید) بر مردم مسلط شده است و به نابکاریها دست 
تب اه مها زار رم سا سس سرا ماع 
نیست که مسلمانان واقعی در مقابل او - که مسالمت و نرمش موجب 
طغیان حس خود پرستی و غرور او می‌شود- آرام بنشیند و تسلیم گردد. 
اسلام فرمان می‌دهد که باید با این دشمن خیره سر به ستیز پرداخت تا 
نیرویش در هم شکسته شود و قدرتش به نابودی بکشد. 

اسلام تاکید می‌کند که سستی و بیم و دو دلی و نایایداری. دشمن را 
گستاخ و در دشمنی پایدارتر ضف کند و دفاع از نفس و تنبیه و گوشمالی 
ظالم را جزء فراتض مذهبی می‌داند: 

این ایا اشام ای هی تن رآ هه هه ی 
کسانی که چون ستمشان رسد پاری 

( صفحه 2۵4( 

می‌طلبند. سزای بدی, مجازاتی همانند آن: آاسنت:2(۰):: 

وب ۱ 

«اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر», (3) . یعنی 
به مومنان که مورد ستم قرار گرفته و مظلوم شده‌اند اجازه‌ی پیکار داده 
شده و خدا بر یاری آنان تواناست. 


و به همین جهات بود که رسول خدا و علی ابن‌ابیطالب (ع) و سایر 
پیشوایان اسلامی هنکامی که قدرتی در سپاه حق می‌یافتد بر بیدادگران 
زمان خود می‌شوریدند تا ارمان‌های «طواغیت» را بر باد دهند و جامعه‌ای 
بر بنیادهای زندگیساز اسلام بنیاد نهند. 

در این جزوه‌ی کوچک؛ ما نهضت حسیبی را به اختصار بررسی کرده و 
بیشتر به انگیزه‌های قصت پرداخته‌ایم و امیداوریم که بتواند مکتب حسینی 
را به ما بشناساند و راهگشای ایمان تازه‌ای در قلبهایمان باشد. 

محمود د حکیمی 

قم - تابستان 1353 

( صفحه 25( ۳ 

(1) سوره‌ی فصلت, آایه‌ی 4د. 

(2) سوره‌ی شوری, ایات 39 و40. 

(3) سوره‌ی حج ایه‌ی 39. 


خانه‌ی فاطمه تجلیگاه فضیلت و تقوی 


خانه‌ی فاطمه تجلیگاه فضیلت و تقوی 

در سوم شعبان سال چهارم هجرت, در خانه‌ی عصمت و عفت و پاکی یعنی 
خانه‌ی فاطمه. یعنی خانه‌ای که زیر سقف ان, دنیائی از فضیلت و ایمان 
موج می‌زد, شور عجیبی برپا شد, زیرا که فاطمه دختر محبوب پیامبر 
پسری به دنیا اورده بود ! 

نام نوزاد را «حسین » گذاشتند. انسان بزرگی که سالها بعد پرچمدار آزادی 
می‌گشت از نظر خصلت‌های ارثی و محیط پرورشی مقامی خاص داشت. 
فاطمه مادر او دختر پیامبر, و نمونه‌ی کافلی از عصمت.؛ شرافت و تقوی 
بود. او عزیزترین فرزند پیامبر بشمار می‌رفت. «ترمذی» محدث معروف 
( صفحه 26( 

«در خانواده‌ام فاطمه از همه محبوبتر است» 

فاطمه در خانه‌ی علی هرگز دروغ نگفت و خیانت نکرد و هیچ گاه از 
دستورات علین سرییچی نبمود. ۳۹ علیه السلام فر مود: به خدا| سو گند 
هرگز کاری نکردم که فاطمه (ع) غضبناک شود, فاطمه هم هیچ گاه مرا 
خشمناک ننمود (1) و مقام والای فاطمه بلندتر از آن بود که چنین کند. 
سلمان فارسی فی گوبد حسین (ع( را دیدم که بر زانوی رسول خدا| 
نشسته بود. او را می‌بوسید و می‌فرمود: «پسر» تو بزرگ و بزرگ‌زاده و 
امام؛ پسر اماأم, و پدر امامان هستی, تو حجت. پسر حجت و پدر نه حجت 
صی‌باتشی که آخرشان قائم است ». 

۹ ابن ابیطالب (ع) به حسن و حسین می‌فر مود: «شما پیشوای مردم و 
بزرگ جوانان اهل بهشتید و از ارتکاب گناه معصومید. خدا لعنت کند کسی 
را که با شما دشمنی کند».. 

ور ام سس اسان سای ور ار 

( صفحه 27( 

تقوی بود که روزگار مانند آن ندیده است. در آن محیط از پلیدی و اهریمن 
منشی خبری نبود. همه چیز رنگ خدائی داشت. دنیائی بود مملو از 
راستی‌ها, انجا که لطیف‌ترین احساسات انسانی اوجچ مت بود ۹ 
در کنار تمایلات انساندوستی باید از ترس و بیم پدید آورنده‌ی هرگونه 
زبونی و خواری است به دور باشد. 

حسین, دز این محیط آزاده پروری آموخت که مردان خدا آزاد مردند و آزاد 
مردان دلیرند و بهادران و جوانمردان هرگز به ستمکاران میدان نمی‌دهند و 


بندگی هیچ کس جز خدای بزرگ را برگردن نمی‌نهند. پیامبر بارها فرمود: 
«هر کس حسین را دوست داشته باشد خدا دوستش دارد. حسین از من 
است و من از حسین. 

خدابا من حسین را دوست دارم و تو نیز او را دوست داشته باشد ». 

حسین ابن‌علی هفت ساله بود که پیامبر از دنیا رحلت فرمود و چند ماه بعد 
مادر گرامیش حضرت فاطمه (ع( نیز در گذشت. 

( صفحه 28) 

حسین همچنان در مکتب مردم خواهی علی (ع) پرورش می‌یافت و روح 
بزرگش براي انجام رسالت مهمی که داشت آماده می‌گشت. 

این رسالت آنچنان عظیم بود که امروزه هر مسلمان آگاهی به عظمت و 
اهمیت آن اذعان دارد. 

( صفحه 29) 

(1) مناقب خوارزمی. ص 256, به نقل ازکتاب بانوی نمونه‌ی اسلام 
فاطمه هرا لها الشلام.ض 104 


ریشه‌های انقلاب 

برای شناخت ریشه‌ها و عوامل اصلی انقلاب امام حسین؛ ما بسرعت تاریخ 
اسلام..را از اغاز عا تبرد تاریخی. کربلا از تظر می‌گدرانيم. تا خوانتدم به 
اختصار به علل قیام تاریخی امام پی ببرد. 

پس از ظهور اسلام در سایه‌ی رنجهای عظیم محمد (ص) و یاران او 
نظامی براساس توحید و برابری در جزیره العرب برقرار شد که در ان از 
بهره کشی‌های ظالمانه‌ی انسان از انسان و مفسده‌های اخلاقی و عقیدتی 
اثری نبود. ۱ ۱ 

پیامبر اسلام با اوردن قانون اساسی کامل یعنی قران. بر همه‌ی امتیازات 
قبیله ای و طبقاتی خط بطلان کشید و جامعه‌ای براساس پاکی و شرافت و 
تقوی ساخت. پیامبر در طول #9 بارها و همچنین در آخرین لحظات 
عمر خویش از مسلمانان خواست که به دو رشته‌ی «قرآن» و «اهل‌بیت » 
چنگ زنند تا فرشته‌ی نیک بختی را در آغوش 

( صفحه 30) ۱ 

گیرند. و در بازگشت از آخرین سفر حع, علی (ع) را به جانشینی خود 
معرفی کرد تا با رهبری ان انسان بزرگ جامعه‌ی اسلامی به سوی 
پیشرفت و برابری و تکامل پیش 4 رود اما افسوس که پس از فوت رسول 
خدا با غصب خلافت اسلامی که حق علی بن‌ابیطالب (ع) بود مسیر 
سرنوشت مسلمانان را تغییر دادند. 

فتح سرزمین‌های پهناور به وسیله‌ی سربازان سلحشور اسلامی ثروتهای 
عظیم برای مسلمانان گرد آور و تست روتها روش تبعیض 
«خلیفه‌ی دوم مهاجرین را مجموعا بر انصار مقدم داشت, به عرب بیش از 
عجم, و به خانواده‌های معروف بیش از افراد گمنام سهمیه معین کرد». 
(1) . 

اين روش بعدها آثار بسیار نامطلوب در جامعه‌ی اسلامی پدید آورد زیرا که 
این روش پیدایش طبقات اجتماعی را در جامعه‌ی اسلامی پی‌ریزی نمود, و 
ارزش 

( صفحه 31) 

انسانی را که از نظر اسلام براساس تقوی و خدمت بیشتر به خلق 
مسلمان بود بر اساس نروت و اشرافیت قرار داد. 

خاندان علی ابن‌ابیطالب که انحراف از روح تعالیم اسلامی را خطری بس 
بزرگ می‌دانستند. پیوسته از اين گرایش نامطلوب رنج می‌بردند. 


حسین ابن‌علی (ع) که پیوسته با سخنان خود نمایشگری از حق و عدالت 
بود, روزی بر خلیفه‌ی دوم خروشید و گفت: ۲ 

«به خدا اگر مردم زبان داشتند و حق خود را می گرفتند و افراد با ایمان 
برای خدا قیام می‌کردند, خاندان محمد (ص) این گونه گرفتار ز نمی‌شدند و 
ممکن نبود تو به منبری که حق ایشان است بنشینی.. لاسام ناش که 
خداوند پاداش تو را خواهد و از افعال تو سئوال خواهد کرد». 

( صفحه 32) 

(1) شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید, ج 8, ص 111, به نقل از کتاب ارزیابی 


خلافت عثمان 


عمر با همه تبعیض هائیی که در پخش اموال به کار می‌برد سعی فراوان 
داشت تا ظواهر اسلامی را حفظ کند. 

وی و به روی کار امدن عثمان ابن‌عفان, حتی همان ظواهر نیز حفظ نشد. 
عثمان مردی سخت بی‌اراده بود و در مقابل خواسته‌های اقوام و نزدیکان 
خود نمی‌توانست مقاومت کند. ۱ 

مسعودی در «مروج الذهب » با ذکر اماری وحشتنای اسرافهاء تبعیض‌ها و 
غارتهای خویشان عنمان را شرح می‌دهد. 

او مردی شراب‌خوار و پلید را به نام «ولید بن عقبه» به حکمرانی کوفه 
فرستاد. او در غارت, چپاول و هرزگی آنچنان بود که بیم شورشی عظیم در 
( صفحه 33) 

بناچار او را از حکومت عزل و شخص دیگری به نام سعید ابن العاص را به به 
حکومت کوفه منصوب کرد. حکمران جد ید ۳ و چپاول کوچکترین 
شرمی نداشت., بنابر نقل مسعودی وی حتی گفته بود: 

«عراق باغ قریش است و ما هر قدر بخواهیم از آن بهره می‌گیریم». ( 

( صفحه 34) 

(1) مروج الذهب, جلد 2, صفحه‌ی 346. 


حکومت علی 
حکومت علی 


سر انجام, آن همه تبعیض‌ها و بی عدالتی‌ها به نقطه‌ی انفجار رسید و به 
قتل عثمان انجامید. آن نابسامانی‌ها و اوضاع مفشوش سبب شد که 
مسلمانان به خود ارت و 9 شوند ک چگونه با دوری از خاندان پیامبر, 
خویش را دچار مصیبتی بزرگ ساخته‌اند. مسلمانان در چنین شرایطی 
خاطره‌ی غدیر خم یعتی آن خادثه‌ی بزرک را به یاد اهردند. آنها به. یاد 
آوردند آن روز بزرگ را, که رسول خدا در روز هیجدهم ذیحجه در غدیر خم 
خطبه‌ی معروف و تاریخی خود را ایراد کرد. 

خطبه‌ی آن حضرت نزدیک چهار ساعت طول کشید و در فاصله‌ی این مدت 
امور مختلفی را باد اور شد و ایات بسیاری از کتاب اسمانی مسلمین را به 
مناسبت مطالب خود قراء ثت کرد, سپس اندکی درنگ نمود. ی 
اطراف خود در میان نوده‌ی مردم می‌نگریست. به آواز بلند علی را نزد 
خود 

( صفحه 35 

فراخواند و او را ابتدا یک پله پائین‌تر از خویش بر فراز منبر نشانید و 
خطاب به جمعیت کرده چنین گفت: 

«ای مردم ! می‌پرسم از شما, نسبت به مومنان حتی از خودشان سزاوارتر 
به تصرف در آمور و سنجش مصلحت‌ها کیست؟». 

مردم یک اواز جواب می‌د هند . 

«خدا و رسول داناترند». 

- آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟ 

< چنین است. 

آنگاه منشور آسمانی خلافت را خواند: 

من کنت مولاه فهذ] که مولاه 

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه 

و انصر من نصره و اخذل من خذله 

«هر کس من مولای اویم علی مولای اوست. 
پروردکارا! ۲ 
دوستی کن با ان کس که علی را دوست و پیرو باشد! 
دشمن بدار ان را که علی را دشمن بدارد! 
یاری کن هر کس یاربش کند ! یاری مکن کسی را که بی‌یاری‌اش گذارد! 
( صفحه 36) 
دفشتار. ان باش که دوست علی باشد ! 


کیفر ده آن را که با وی بستیزد ! ۲ 

حق را بر محور وجودش بچرخان هر گونه که او باشد! 

قان اهر خاصی با ایا کی 

پیامبر عالیقدر اسلام علی را همچنان بر سر دست داشت و با تمام 
خصوصیات و مشخصات به مردم معرفی‌اش کرد. 

پیامبر ضمن بیاناتش در حدود هفتاد و سه مرنبه مردم را به عنوان «معاشر 
الناس» مورد خطاب قرار داد و آنان را از مخالفت با علی ترسانید و 
پی‌درپی مخالفان او را به عذاب دردناک ابدی و قهر و خشم خداوندی بیم 
داد, و برای دوستانش سعادت جاودانی و بهشت موعود را ضمانت کرد و 
کف ان وی ند که هر ره لین و ی و سیادت مسلمان مصون 
می‌ماند و اعتلای جهانی دین اسلام مسلم است, و گرنه جز تباهی و فساد 
اجتماع و روشهای غلط, و دوری از علوم قرآن و محرومیت از تربیت 
صحیح, چیزی دیگر عایدشان نخواهد گشت. 

محمد (ص) طی این سخنرانی چند ساعته‌ی خود. حجت را بر امت تمام 
( صفحه 37) 

وا ارات ها از مر مها ابا کی اس ان وی 
شد و هنوز دریای جمعیت احاطه‌اش کرده بود که فرشته‌ی وحی این ایه را 
فرود اورد و او را مامور ساخت که برای مردم بخواند, محمد (ص) با 
لهجه‌ی روح‌پرور خود چنین خواند: 

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام 
دینا». امروز دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام کردم و خشنود گشتم 
که اسلام ابیت شما باشد. (1) سیس با دای که ی از اعماق طبیعت 
برمی‌خاست فریاد کشید: 

«الله اکبر !» 

دین کامل گشت ! نعمت خداوند اتمام پذیرفت و پروردگار یه رسالت من و 
امامت کلف پس از من خشنود شد [» 

آنگاه در برابر گروهی متجاوز از یکصد و بیست هزار نفر مسلمان از منبر 
فرود آمد در حالتی که به قول یکی از فصحای عرب, که در آن روز حاضر 
بود, محمد در حال پائین آمدن به قدری شادمان و فرحناک بود که 

( صفحه 38) 

مهمترین وظیفه را انجام داده و بزرگترین فرمان الهی را ابلاغ کرده است. 
(2) . 

مردم کم کم به یادآوردند که پیامبر خدا فرمود: 

«علی رهبر و بهترین مومنان و قاتل کافران است. پیروزی با کسی است 
که از او پیروی کند و شکست با کسی است که به دشمنی او برخیزد». 


و به یاد آوردند که بیامیر در باسح آنان که می‌خواسشد با کیسه‌های زر از او 
تشکر کنند ایه‌ی: 

«قل لا اسئلکم علیه اجر الا الموده فی القربی» (3) را خواند و چون مردم 
پرسیدند که ای پیامبر این عده چه کسانی هستند که این آیه مودت و 
احترام به آنان را واجب می‌شمارد پیامبر فرمود: 

«آنها علی, فاطمه و دو پسرانشان هستند» 

( صفحه 39) 

با این اندیشه‌ها و به خاطر آوردن حادثه‌ی غدیر خم بود که مسلمانان به 
سوی خانه‌ی علی شتافتند و از او درخواست کردند که رهبری مسلمانان را 
بیدیرد. 

پاسخ علی ابن‌ابیطالب در مقابل چنین خواسته‌ای منفی بود. او می‌فرمود: 
«... افاق جهان اسلام را ابرهای سیاه ظلم و بدعت فراگرفته و راه و 
روش ائین اسلام تغییر یافته است. 

این را بدانید اگر من خلافت را بپذیرم طبق آنچه خود می‌دانم با شما رفتار 
خواهم کرد و به سخن هیچ گوینده و سرزنش هیچ ملامت کننده‌ای گوش 
نخواهم داد ولی اگر عذر مرا از قبول خلافت بیذیرید من نیز همانند کی از 
افراد شما هستم...» 

فا سره هدفه فا ی اا اه سوه ام شاد 
ورزیدند و رهبری علی (ع) را خواستار شدند. سرانجام علی (ع) همانطور 
که در خطبه‌ی شقشقیه فرموده برای نجات محرومان و احیای سنت‌های 
( صفحه 40( ۲ 

(1) سوره‌ی مائده, ایه‌ی د3. 

)2( از نظر اهمیت این حادثه‌ی بزرگ در تاریخ اسلام و بشریت. بخشی از 
ان, از کتاب بسیار ارزنده‌ی «حساس‌ترین فراز تاریخ يا داستان غدیر» 
ترجمه و نگارش جمعی از دبیران نقل شد. 

(3) سوره شوری؛ ایه 23. 


خاوطظ آنسین سکوزیست کات 


اه 

حکومت علی ابن ابیطالب (ع) شامل اصلاحات اساسی و بنیادی بود. در پناه 
ان اضلاات. بر باس حضراان ادا کار فرکار شدند. مروت دای 
خویشی که نشان دهنده‌ی باز گشت به جاهلیت بود از بین رفت و اقدامات 
ها رای دا اس ای ند 

به. هر .حال. این خط متتی خدید انش خیم انان را که می‌خوا ند همختان 
از بیت‌المال مردم غارت کنند برافروخت و به همین جهت امام علی 
این‌ابیطالب (ع) در طول پنچ سال خلافت خود با مشکلاتی عظیم و کار 
ی 

در خلال پنج سال خلافت. علی (ع) مجبور شد ضمن جنگهای متعدد علیه 
نیروهای ضد مردمی بجنگد که از میان آنها می‌توان به جنگ‌های جمل در 
بصره و صفین بر ضد معاویه و جنگ نهروان بر ضد خوارج اشاره کرد. 

علی ابن‌ابیطالب با وجود همه‌ی این مشکلات 

( صفحه 41) 

توانست نمونه‌ی کاملی از دادگری حکومت اسلامی را نشان دهد. اما صد 
افسوس که ان رادمرد تاریخ بشریت و نمونه‌ی انسان کامل در سال چهلم 
هجرت در مسجد کوفه به دست مردی به ظاهر مقدس و در عین حال 
سخت بی‌شعور به نام ابن‌ملجم کشته شد و با اين فاجعه‌ی بزرگ, معاویه 
توانست حکومت تمامی مملکت اسلامی را در دست گیرد. 

( صفحه 42) 


عط ای امه 

با شهادت علی ابن‌ابیطالب دست معاویه در غارتگری‌ها و جنایتها باز شد و 
وی تواننست هولناک ترین حکومت استبدادی عصر خوش را به وجود آوزت: 
معاویه با تشکیل حکومت استبدادی فردی. نیازی شدید به مبلغین 
دروغپرداز, جارچیان و عربده جویان بی‌آزرم داشت تا شب و روز به نفع او 
تبلیغ کنند و اندیشه‌های انسان‌ها را به سوی یاس و ظلمت و انحراف 
بکشانند و ظلمت و سکوت و هراس را در همه جا بگسترانند. ۲ 

در نتیجه‌ی چنین سیاستی. معاویه بسیاری از سفلگان را که تن آسائی را 
نیک می‌دانستند, به دور خویش جمع کرد و پولهای بیت‌المال را دیوانه‌وار 
در میان انان تقسیم نمود. 

شاید بتوان گفت که یکی از خطرناکترین اقدامات معاوبه در تحکیم 
حکومت خود «جعل احادیت» بود. 

( صفحه 43) 

جعل حدیث از نظر معاویه برای دو هدف بزرگ انتخاب گشته بود. اول این 
که او دچار عقده‌ی روانی بزرگی بود که پیوسته از آن رنج می‌برد. او هر 
زمان کم خود را با علی ابن‌ابیطالب مقایسه می‌کرد خود را سخت حقیر 
می‌دید, گذشته‌ی زندگی او (معاویه) تاریک, شرم آور و پر از تیرگی و 
پستی بود در حالی که علی (ع) کش ها درخشان, با شکوه و قابل 
تبحجسین داشت., این بود که معاویه تصور می‌کرد پا جعل احادیث می‌تواند به 
شخصیت خویش رنگ و جلائی ببخشد. 

معاویه می‌خواست با یک سلسله تبلیغات مستمر و مداوم, نام خاندان بنی 
هاشم را برای هميشه لکه‌دار سازد. ۱ , 

او سوگند یاد کرده بود که تبلیغات بر ضد علی (ع)را انچنان گسترش دهد تا 
به خیال خود «کودکان» بر لعن او پرورش یابند و جوانان بر سر اين کار پیر 
گردند تا انجا که هیچ کس ذکری از فضایل او به میان نیاورد» ! 

اگر چه معاویه در صحنه‌ی تاریخ. در این نبرد تبلیغاتی شکست خورد اما 
نباید از نظر دور داشت که تبلیغات او در حوزه‌ی فرمانروائیش موثر افتاده 
بود. 

مسعودی نقل می کند: 

( صفحه 4( 

«یکی از مردم شام- پس از شنیدن لعن نسبت به ابو تراب (علی 
علیه‌اسلام) - گفته بود این ابو تراب کیست که امام او را بر منبر لعن 
می‌کند. گمان می‌کنم یکی از دزدان ایام فتنه بوده است !». 


و هم او در جایی دیگر می‌نویسد: «گروهی از متمکنان و سران شام پس 
از انقراض حکومت امویان و استقرار عباسیان به حضور ابوالعباس سفاح 
قسم خوردند تیتتن از آن. که بنی غناس:جه خلافت برسند مردم برای پیفمبر 

خویشاوندان و خاندانی جز بنی امیه نمی‌شناختند !». (1) . 

روزی معاویه بر منبر رفت و گفت: «ای مردم ! "۱ خدا گفت طولی 
نمی‌کشد که تو بعد از من به خلافت می‌رسی, ارض موعود را اختیار کن 
زیرا مردان خدا و نیکان در انجا باشند. من هم شما را برگزیدم پس علی 
(ع)را لعنت کنید!». (2) . 

رهبری این تبلیغات و جعل احادیث با مرد مزدوری 

( صفحه 45( 

به نام «ابوهریره» بود که در نقل و جعل احادیث دروغین به شدت بی‌پر وا 
و بی‌ازرم بود, و هم او بود که از قول پیامبر نقل کرد که: «پیامبر فرمود 

خداوند به سه نفر برای نزول وحی اعتماد کرد. من. جبرئیل و معاویه !». 
در دوران تسلط معاویه. حسن بن علی (ع)امام دور اندیش زمان, به 
یله‌ی او و به وسیله‌ی ایادی ناپاکش مسموم شد و پس از ان معاویه 

کوششهای عبئی کرد تا حسین بن علی (ع) را از نظر افکار عمومی منزوی 
سازد, اما چندی بعد از سوی «مروان بن حکم» به وی اطلاع رسید که 
مردم به شدت به حسین (ع)علاقمند شده‌اند و بعید نیست که او با 
استفاده از این محبوبیت زمینه‌ی یک نهضت وسیع و گسترده را فرام سازد. 
نامه‌ی معاویه به امام 

معاویه پس از دریافت این گزارش نامه‌ای به این مضمون برای امام 

حسین (ع)نوشت: 

«... اما بعد, در باره‌ی برخی از کارهای تو اخباری به من رسیده است که 
اگر حقیقت داشته باشد گمان دارم تاکنون 

( صفحه 46( 

ان را ترک گفته‌ای. 

«هر که پیمانی ببندد؛ وفای به عهد خویش را ناگزیر است و شایسته‌ترین 
مردم در حفظ پیمان و نگهداری میثاق کسی است که همچون تو صاحب 
شرف و بزرگی و منزلتی باشد که خداوند به او ارزانی داشته است. 

«اگر نیز گزارشی که درباره‌ی تو به من رسیده از راستی به دور است این 
پاکی ساحت از چون تویی سزاوار می‌نماید زیرا: تو عادلترین مردم هستی. 
«باری نفس خویش را موعظت میکن, و در میثاق خدا استوار باش, اگر در 
انکار من بکوشی, من نیز به انکار تو خواهم پرداخت و اگر با من به کید 
بپردازی من نیز با تو چنان خواهم کرد. ۱ 

«از پراکندگی خلق و از اين که خدای ایشان را به دست تو در اشوب 
افکند حذر کن. تو این مردم را خوب شناخته و ازموده‌ای, پس نگران 


خویش ودین خویش و امت محمد باش و از سخنان مردم دیوانه و نادان 
پرهیز کن ». (3) . 

( صفحه 7( 

این نامه نمونه‌ی کاملی از وقاحت معاویه بود. زیرا که او خود همه‌ی 
ایکا ی ی اه وی کارا مر کرو رما ار 
وفای به عهد و پیمان سخن کی هنت 

نامه‌ی تکان دهنده امام به معاویه 

حسین (ع)در پاسخ او نامه‌ای نوشت که نمونه‌ای از شهامت. صراحت و 
خشم امام است: 7 

«.. اما بعد, نامه‌ی تو به من رسید. یاد اور شده بودی که درباره‌ی من 
کرار رات هد ری که هرا به مهو کی اش که و اشار دای 
نشان داده است. 

«درهای نیکی جز به مشیت الهی به روی کسی باز و بسته نگردد و اما 
انچه باد کرده‌ای که درباره‌ی من به تو رسیده, این سخن ساخته‌ی نمامان, 
سخن‌چینان و دروعغ پردازان است. 

هو ایا باق ان ی که سر رامع متا اش سا تاه 
شمردی و پس از سوگندها و پیمانهای موکد مبتنی بر امان, حجرین عدی را 
کش و اران ان کار و ارت بان وا که ان مر سار 
می‌جستند, و بدعت‌ها را مکروه می‌شمردند, و خلق را به نیکوکاری 

( صفحه 48) 

و پرهیز از بدیها می‌خواندند, و در راه خدا از سرزنش بیم و باک نداشتند به 
کام مرگ فرستادی ! 

«آیا تو کشنده‌ی عمروبن حمق؛ پا ر پیامبر (ص) و بنده‌ی خدا, نیستی, ب که از 
کثرت عبادت پیکری مجروح و رنجور و خسته و رخساری زرد و شکسته 
داشت ! 

داعم انا از ی کی اک رای را ان اگوی نز 
فراز کوه به سوی تو پرواز می‌جست ! 

«ایا تو آن ننستی که زیاد بن.سفیه مولود فراش. «عبید تقیف» را برادر 
ش.ه پشر آبو‌شفیان. خواندی «رحالی که یقمین عدای فرعوده فررنده 
که از زن شوهر داری متولد می‌شود متعلق به ان دو است و بهره‌ی زناکار 
فقط سنگ است ! 

«سنت رسول را بی‌حجت خدایی به هوای نفس خویش ترک گفتی و زیاد 
و و ی ۳ ای 
آنان کف کموبکی اسان را ارات در هار او 

«گویی تو از این مردم نیستی و آنان از تو نیستند! ۳ 

«اباعو فاتل.«حضر میین * نیستی ابا زباد تزا کزارش نداد که آنها بر 


علی (ع) می‌روند و تو او را فرمان کردی که هر که بر آیین علی می‌رود به 
قتل رساند! 

( صفحه 49( ۲ 

«ایین علی (ع), ایین پسر عمش رسول خدا (ص) بود که تو اینک از پرتو 
وجود او در اين مقام نشسته‌ای و اگر اين نبود. بزرگی و شرافت تو و 
پدرت همچنان تحمل رنج سفرهای زمستانی و تابستانی و در به دری بود! 

«در نامه‌ی خود مرا گفته‌ای در نفس خویش و دین خویش و امت محمد 
(ص) نگران باش و از پراکندگی افراد این ملت فد آتتفه افکندن ایشان 
پرهیز کن, من فتنه و آشوبی را بر اين مردم از حکومت تو بزرگتر نمی‌دانم 
و بر نفس خویش و دین خویش و امت محمد (ص) هیچ فضیلتی را برتر از 
پیکار با تو نمی‌بینم؛ , اگر در اين جهاد بکوشم به خدای خود نزدیکی یافته‌ام و 
اک ار ان دیده بیو شم بر گناه خویش استغفار می‌جویم و به هر حال در کار 
خویش از خداوند توفیق هدایت مسئلت دارم. 

«همچنان در نامه‌ی خویش گفته‌ای: اگر انکار تو جویم انکار من خواهی 
جست و اگر در کید با تو بکوشم بر من کید خواهی ورزید. 

«وای بر تو! امید من بر آن است که از کید تو زیانی بر من نرسد و کسی 
از بد خواهی تو جز نفس تو ضرر نبیند ! 

«همچنان بر مرکب جهل خویش سوار و بر نقض 

( صفحه 50) 

پیمان خود حریص هستی و به خدا سوگند که هرگز در میثاق خویش استوار 
نبوده‌ای و این گروه را پس از اشتی و ادای سوگند و دادن امان کشتی, بی 
آن که کسی را کشته يا پیکاری کرده باشند, این نیست مگر اين که به ذکر 
فضائل ما پرداختند, و حق ما را بزرگ داشتند, و تو آنان را کشتی از بیم آن 
که اگر زنده ماتند تو را آسیبی رسانند! 

«ای معاویه ا! : لو را به قصاص و روز شمار آگهی می‌د هم ؛ بدان که خداوند 
را کتابی است که حساب هر عمل گوچک و بزرگ در آن مسطور می‌شود. 
خدا از این که مردمان را به سوء ظن گرفتی و به تهمت کشتی و يا از یار 
و دیار خویش به غربت افکندی و برای پسر خویش که جوانی شرابخواره 
است بیعت گرفتی نخواهد گذشت ! 

«جز این نیست که با چنین کرداری برای نفس خویش خسران خریدی و 
دین را از دست دادی و خلق به اغتشاش کشیدی و امانت خود تباه کردی و 
سخنان مردم ابله و نادان شنیدی و پرهیز کاران خدا شناس را در ترس و 
وحشت افکندی !». (4) . 

( صفحه 51) 

اما حتی این نامه نیز نتوانست معاویه را از راه زشتی که پیش گرفته بود 
باز دارد. وی چند سال بعد بر اثر بیماری مرموزی درگذشت و خلافت را به 


فرزند ناپاک خود یزید سپرد. 

( صفحه 502( 

(1) مروج الذهب. صفحه‌ی 309, به نقل از کتاب فجایع امویان. 

(2) شیعه و عاشورا, محمد جواد مغنیه, صفحه‌ی 183. 

(3) الامامه و السیاسه, 0 ۷۱ ص‌‌ 94 2, به نقل از «سلام بر حسین »> با 
ترجمه‌ی شیوای محمود منشی. 

(4) الامامة و السياسة, ج 1, بنقل از «سلام بر حسین». صفحه‌ی 34. 


مظهر پلیدی و شقاوت 


مظهر پلیدی و شقاوت 

یزید نیز مانند پدرش مردی خود کامه. خشن, به اضافه این که سبکسر و 
ابله بود. از نظر وراثت پزید از خانواده‌ای پلید و زشت خوی بود. در صدر 
اسلام ابوسفیان جد یزید از کسانی بود که رهبری پیکارهای ضد اسلامی را 
یر عهده داشت. مادر معاویه آن چنان خوی حیوانی داشت که در جنگ احد 
جگر حضرت حمزه عموی پیغمبر اسلام را با دندان خود جوید. معاویه خود 
نیز مردی با خصلت‌های ضد انسانی بود با حالات روانی ناهنجار. 

محیط پرورش يزید محیطی بود مملو از حس انتقام جوئی. یزید می‌دید که 
نهضت اسلام ثروت و قدرت گذشته‌ی خاندان او را نابود کرده و امتیازات 
بنی امیه را از بین برده است و به همین جهت پیوسته در اندیشه‌ی انتقام 
بود. 

یزید شرابخواری سخت بی‌باک بود و به همین جهت او را «سکران الخمر» 
خوانده‌اند. 

( صفحه 3) 

بعضی از مورخین نوشته‌اند که پزید حتی گفت: 

«اين شرابی که من می‌نوشم اگر روزی در دین احمد حرام شده بود امروز 
آن را به دین مسیح بگیر و بنوش». _ ۳ 

یزید با وجود سبکسری و بلاهت نیک اگاه بود که اجتماع غیر اگاه همانند 
اجتماع شام را با یک سخنرانی عوامفریبانه می‌توان فریب داد. ‏ 
سخنرانی او پس از قزر ی پدرش و استدلالهای وی نشاندهنده‌ی ان است 
معاویه خطبه‌ای این جنین برای مردم شام خواند: 

«ای مردم ! معاویه بنده‌ای از بندگان خدا بود. خداوند انواع نعمت‌های خود 
را به او ارزانی داشت. من او را نمی‌ستایم زیرا که خداوند بیش از هر 
و دیگر به حال او آگاه است. اگر بخواهد او را عفو کرده و گر اراده 
نماید به کیفرش می‌رساند». 

یزید در دنباله‌ی سخنان خود گفت: 

«اینک من پس از او متصدی این امر شدم و عذر خواه جهل خویش نیستم 
و در دعوی علم خود را ثناگوی نباشم, همانا انچه را خدای دوست دارد 
انجام دهد و اگر مکروه دارد دگررگون سازد». 

( صفحه 54( ۲ 

یزید ان مرد شرابخوار و پلید در بیان این خطبه انچنان چهره‌ی حق بجانب 
و خدا پسندانه گرفت که بسیاری از مردم شام پس از شنیدن این خطبه از 


آن خوشحال بودند که خلیفه‌ی جدید راه خود پیش گرفته و خویش را به 
خدا| سیرده است و این نشأن‌دهنده‌ی این واقعیت هولناک است که معاویه 
دهن اهالی شام را به کودنی و افلاس کشانده بود. 

آنجتان که.با شنیدن یک تبنختراتی: به حکومت. اموق که بر ار فساد .و 
تباهی و نیرنگ بود وفادار ماندند. 

یزید چند روز پس از آن برنامه‌ی کار خود را با ارسال دستورهائی به حکام 
و استانداران اغاز کرد. وی در ان نامه‌ها و فرامین نوشته بود: 

«معاویه بنده‌ای از بندگان خدا بود که لباس خلافت پوشید و مدتی در این 
جهان زیست و سپس به جهان دیگر شتافت. خدا او را بیامرزد که در این 
جهان زندگی شایسته‌ای کرد و به مرگی نیکو مرد. اکنون واجب است که با 
دیدن این نامه همه‌ی افراد شهر و دیار خود را وادار سازید که با ما بیعت 
کنند و هیچ کس را رخصت انصراف و انحراف ندهید !» 

( صفحه 55) 


آغاز حادثه‌ی بزرگ 


آغاز حادثه‌ی بزرگ 
یزید در نامه‌ی مخصوصی هم که برای ولید بن عقبه حاکم مدینه فرستاد 
چنین نوشت: ِ 
«با رسیدن این نامه «عبدالله عمر» و «عبدالله زبیر» و «حسین» را بگیر ! 
نامه زا تشان آنها ندمه مجبورشان ساز با من بیعت. کنتد.آکر امتناع کردند 
«ولید» پس از خواندن اين نامه سخت دچار تردید و دو دلی شد وی از 
شجاعت و مردانگی حسین (ع)اطلاع داشت و می‌دانست که ان مرد بزرگ 
بیعت با یزید را نمی‌پذیرد. ولی سرانجام با مشاورت مروان حکم که مردی 
سخت پلید بود تصمیم گرفت که حسین را مجبور به بیعت سازد از این رو 
شبی فرزند علی بن‌ابیطالب را به قصر خود خواست و نامه‌ی یزید را به او 
نشان داد حسین بن علی در پاسخ گفت: ی ۱ 
را در پنهان 
( صفحه 56) 
انجام داد. فردا که مردم را برای بیعت جمع می‌کنی ما را بخوان !» 
ختننین,بن اعلی: تن از آن از دارالاماره خارج شد و چون احساس می‌ کرد 
مامورین ولید قصد دارند با زور از او بیعت بگیرند تصمیم گرفت که از 
مدینه خارج شود, اکنون روزهایی بسیار هولناک برای ملت اسلامی پیش 
آمده بود. اگر همه‌ی مردم به حکومت یزید تن در می‌داند و با او بیعت 
می‌کردند 0 نزز ی برای اسلام پیش ان براستی تاریخ چه 
قضاوتی می‌کرد! یزید شرابخوار, مردی پلید و جنایتکار. به نام خلیفه‌ی 
اسلام و رهبر مسلمین شناخته می‌شد و در چنین شرایطی ایا سکوت برای 
او جایز بود؟ ! 
به هر حال حسین (ع)برای آخرین بار به زیارت قبر جدش رسول خدا ِ 
و بر آن تربت پاک قطراتی اشک نثار کرد و فرمود: «آه, ای جد بزرگوار ! 
اینک من با اکراه از تو دور می‌شوم.. 
در بیست و هتم ماه رجب سال شصت هجری کاروان حسین (ع)از کتا 
نخلستانهای مدینه می‌گذشت و به سوی مکه پیش می‌رفت. 
( صفحه 57ظ) 


نخستین شهیدان 

انسان از مطالعه‌ی روحیات ۳2 کوفه سخت حیرت می کند. آنان با تغییر 
شرایط سیاسی به سرعت رنگ عوض می‌کردند و جهت‌گیری خود را تغییر 
می‌دادند, پس ات ضزگ معاویه مردم کوفه تصمیم گرفتند خسن بن 7 
(ع) را به سوی خویش بخوانند و با رهبری او از خلافت یزید جلوگیری کنند 
و طومار حکومت امویان را در هم پیچند. 

با این انديشه کوفیان نامه‌های فراوان به سوی حسین بن سل 
(ع)فرستادند و او را به کوفه دعوت کردند. , 

حسین (ع)در مکه در برابر انبوهی از درخواستها قرار گرفته بود. نامه‌ها و 
درخواستهائی که همه از او می‌خواستند به کوفه رود و با یاری کوفیان 
بساط مکر و فریب, زر پرستی و بیدادگری و امتیازات طبقاتی, 
شرابخواری و لعب امویان را در هم بریزد. 

حسین (ع)برای اطمینان از وفاداری کوفیان 

( صفحه 59( ۲ 

«مسلم بن عقیل » را همراه با نامه‌ای به سوی ان شهر روانه ساخت. 
مسلم در کوفه به خانه‌ی «مختار بن ابو عبیده تقفی » وارد شد. مختار 
دوست زمان کودکی او بود و از سوی دیگر با «نعمان» والی کوفه خویشی 
نزدیک داشت. ۱ 
روزهای اول مردم کوفه از پیک حسین استقبالی شگفت کردند. انها دسنه 
دسته نزد او می‌آمدند و با او بیعت می‌کردند. 

مسلم با مشاهده‌ی آن استقبال شورانگیز نامه‌ای که حاکی از وفاداری 
کوفیان بود به سوی حسین ابن‌علی (ع) فرستاد. اما پس از رفتن پیک, 
حوادث تازه‌ای پدید امد و اوضاع را دگر گون ساخت. 

یزید با یک مانور ماهرانه‌ی سیاسی, نعمان, والی کوفه را از کار برکنار 
ساخت و مردی ریا کار و خونخوار به نام «عبیدالله بن زیاد» را , به حکومت 
کوفه منصوب کرد. 

با عزل نعمان از حکومت کوفه. مسلم احساس کرد که باید مرکز 
فعالیت‌های خود را از خانه‌ی مختار ثقفی به جای دیگری منتقل کند, از این 
رو به خانه‌ی یکی دیگر از یاران خود بنام «هانی بن عروه مرادی» رفت. 

( صفحه 59) 

ابن‌زیاد پس از ورود به کوفه مردم را در مسجد کوفه جمع کرد و در یک 
سخنرانی شدید اللحن و در عین حال عوامفریبانه گفت: 

«یزید مرا فرمانروا ساخت بر شهر شما و حدود شما و غنایم شما, و مامور 


ساخت که داد مظلوم را بستانم و حق محروم را به او برسانم و مردم 
کره تر زو ها کت دار را چون پدر مهربان مورد احسان قرار دهم. تازیانه 
بشکند. لاجرم مرذض باید از عان خویش سر سند او ان ام کفت -<فشسلم 
بن عقیل را بگوئید که از خشم من بپرهیزد !». 

سخنان تند و تهدید ۰ ابن‌زیاد, مردم زبون و سست پیمان کوفه را 
هراسان ساخت. انان که با چنان گرمی و شور به مسلم بن عقیل دست 
بیعت داده بودند یکباره وی را رها کردند و در خانه‌ی «هانی» تنهایش 
گذاشتند. 

چند روز بعد یاران پلید ابن‌زیاد هانی و مسلم را بیرحمانه کشتند و وحشت 
و ترور را بر کوفه گسترانيدند. 

اخرین اشعه‌ی خورشید در پس کوههای مغرب پنهان می‌شد که سواری 
نفس زنان به شهر کوفه نزدیک می‌شد. او 

( صفحه 60) 

بی‌خبر از حوادث هولناکی که در شهر به وقوع پیوسته بود سعی داشت هر 
چه زودنر خود را به کوفه برساند و نامه‌ی حسین ابن‌علی (ع) را به 
نماتد کان شهر بدهد. 

این سوار یکی از یاران وفادار امام, و مسلمانی قهرمان و شجاع بود, وی 
همچنان که اسب خویش را به حرکت سریعتر تشویق می‌کرد هر چند 
لحظه یک بار دست خویش را به سینه می‌ برد و چون نامه‌ی امام را 
همچنان در زیر جامه‌ی خود احساس می‌کرد تبسم می‌کرد. اين مرد «قیس 
بن مسهر صیداوی» بود و از این که نامه‌ی امام را با خود داشت خوشحال 
بود, در نامه‌ی امام چنین نوشته شده بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

«از حسین بن علی به سوی برادران با ایمان, خداوند بی‌همتا و مانند را 
اگاهی داد که شما به حسن رای متفق شده‌اید و به نصرت ما کمر بسته‌اید 
و در طلب حق, همداستان گشته‌اید و من از خداوند خواستار شدم که نیکو 
گرداند به لطف خویش مرا در اين امر, و اجر عظیم عنایت فرماید شما را 
و من روز سه شنبه هشتم ذیحجه از 

( صفحه 601( 

مکه بیرون و به جانب شما رهسپار گشتم. اکنون چون فرستاده‌ی من به 
نزدیک شما فرا رسید عجله کنید و کوشش نمایید در امر خود و من نیز در 
اين ایام به نزد شما حاضر خواهم شد. و السلام علیکم و رحمه الله و 
برکاته» 

کم کم شهر از دور پدیدار می‌گشت اما تاریکی شب نیز مانع از اين بود که 


قیس فاصله‌ی خود را تا شهر حدس بزند. ۱ 

مدتی بعد روشنائی ضعیفی از دور به چشم خورد و قیس از آن روشنائی 
فهمید که نگهبانان دروازه‌ی شهر مشعل دروازه را روشن کرده‌اند. 

وقتی که قیس به جلو دروازه رسید انتظار نداشت که ان را بسته ببیند 
زیرا که فقط در مواقع غیر عادی و یا نگ دروازه‌ها بسته می‌ شد؛ و حالا 
که مدت زیادی از شب نگذشته بود, قیس از بسته بودن دروازه حدس زد 
که در شهر خبرهائی است. 

در این هنگام مردی زشتخو بنام «حصین بن نمیر» که بر روی اسب خویش 
در کنار دروازه بود به سوی وی رفت و او را از رفتن به داخل شهر 
بازداشت. حصین در 

( صفحه 602( 

تاریکی شب در پناه نور مشعل یکی از سربازان ابن‌زیاد. به بازجوتی از وی 
قیس که از سئوالات و سخنان وی فهمید در شهر حوادثی به وقوع پیوسته 
سوه رت باحهی,یشوای تون عسی این علیرا از زیر جایهی 
خود بیرون اورد و ان را پاره کرد. ۱ 

اين عمل قیس بر سوء ظن «حصین» افزود. پس از نگهبانان خواست از 
هر طرف او را محاصره کرده وی را زندانی سازند تا روز بعد با او به نزد 
ابن زیاد بروند. 

روز بعد در دار الحکومه ابن‌زیاد «قیس بن مسهر» همچون مردان زبون به 
التماس ولابه نپرداخت. 

وی در پاسخ ابن‌زیاد که نامش را پرسید جواب داد: 

ا ای اسال اراطا عم اه 
حسینم ! 

ابن‌زیاد فریاد زد: 

- نامه‌ای را که با خود داشتی چرا پاره کردی؟ 

قیس پاسخ داد؛ ۳ 

- برای آن که تو ندانی در ان چه نوشته شده بود. 

( صفحه 63) 

وی سخن گوید پای خویش را بر زمین کوفت و گفت: 

- نامه از چه کسی و به سوی که بود؟ 

- نامه از حسین (ع)بود. برای جماعتی از اهل کوفه که من نام ایشان را 
ندانم. 

ابن زیاد با شنیدن این سخن گفت: ۳ 

«سوگند به خدا جانت را خواهم گرفت مگر آن که بر منبر روی و بر حسین 


و پدر او علی و برادرش حسن لعنت فرستی و گرنه دستور می‌دهم بدنت 
را قطعه قطعه کنند !» 

قیس قبول کرد. ابن‌زیاد فرصت را برای یک مانور تبلیغاتی دیگر مغتنم 
شمرده بود. وی می‌خواست که به همه‌ی مردم ثابت کند که حتی 
نزدیکترین یاران حسین (ع) به او خیانت کرده‌اند و بر او لعنت می‌فرستند, 
و به همین جهت به سربازان دستور داد که تا می‌توانند مردم را به سوی 
مسجد روانه سازند. 

زمانی که مسجد کوفه از جمعیت مملو گشت. قیس به روی منبر رفت؛ 
وی ابتدا بر خدا و رسول او درود فرستاد و سپس بر علی و حسن و حسین 
اما کته سین با مها سی براران ال یماد و ترش را لت 
کرد و سرکشان بنی امیه را از نخستین تا واپسین نفرین فرستاد. 

) صفحه 604( ۲ 

و آنگاه بانگ برآورد: «ای مردم کوفه ! من از جانب حسین (ع)به سوی شما 
آمدم. از ابن‌زیاد پلید دست شوئید و فرمان امام خود را اجابت کنید !» 
ابن‌زیاد با شنیدن این سخنان دستور داد که صدای قیس را در گلو خفه 
سازند. و وی را بر بالای قصر دار الحکومه برند و از بلندی به پائینش 
اندازند. قیس را از بالای قصر به پائین انداختند و او با استخوانهای خرد 
شده از درد فریاد می‌کشید ولی همچنان از مولای خویش حسین (ع) سخن 
می گفت تا جان داد و به روایتی سر از تنش جدا ساختند. 

اری 

مسلم و هانی و قیس شهیدان نخستین بودند... 

( صفحه 65) 


قیام برای رهایی مردم 


قیام برای رهایی مردم 

سخنرانی امام در «منا» نشان‌دهنده‌ی آرمانهای نبرد کبیر کربلاست. در این 

سخنرانی حسین ابن علی (ع) به زور گوئی, خود کامگی, گنج پرستی, 
چیاولگری. وحشتگستری و مردم کشی بنی‌امیه اشاره می‌کند و معاویه را 

«طاغیه » می‌خواند. » طاغیه » و يا «طاغوت» در مفهوم وسیع خود آن عامل 
تاریکزای دیکتاتور مذش است که جامعه را به سوی یر کی و فساد ۲ 

استبداد پیش می‌راند. ٍ 

اما در اين نطق تاریخی خود پس از آن که به قسمتی از گردنکشی‌ها و زیر 

با ان و ات یاه مارم و ار فان سار کت 

«به چشم خود می‌بینید که تعهداتی که در برابر خدا شده (یعنی قرار 

تا سای ک ات و ساسا اند اشس را متا 

همچنین پیمانی که معاویه با امام مجتبی و در حقیقت تعهداتی در برابر 

خداست) 

( صفحه 66) 

انجام گرفته (یعنی مناسبات اسلامی که از طریق بیعت پیامبر تعهد شده؛ 

همچنین تعهد اطاعت و پیروی از جانشینی علی که در غدیر خم در برابر 

پیامیر انسام کرفته) موور بی‌اغعانی انس تیان لیا و ون گیران 

ناتوان در تمام شهر ها بی تست برست ما نده‌آتد و بر آنها ترحم نمی شود.. 

و نامه‌ی معروف امام به محمد بن حنفیه نیز نشان‌دهنده‌ی قسمتی 

دیگر از آرمانهای نهضت است. 

امام در بخشی از این وصبت ‏ نامه نوشت: 

انی لم اخرج اشباً و لا بطراً و لا ظالماً و انما خرجت لطلب الاصلاح فی 

امرت ص هی لاه له ها سای اس ارو وهی و ای یو 

اسیر بسيرة جدی و علی بن ابیطالب. 

تیم توا مسا فا توا هه کار انیا گرم که ففطظ نم 

این خاطر کمر به نهضت بربسته‌ام که کار امت جدم (ص) را به صلاح آرم 

و اصلاح گردانم. می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و به شیوه‌ی 

جدم و پدرم علی ابن ابیطالب عمل نمایم 

( صفحه 607( 


کاروان حسین (ع)به منزلگاه «زباله» رسید در آن جا مسافران, وی را از 
شهادت تاثرانگیز مسلم و هانی و قیس حبر دادند. حسین یاران خوبیش را 
به دور خود جمع کرد و با اندوه فراوان گفت ای یاران, خبرهائی بسیار 
اندوهبار به ما می‌رسد, فرستادگان ما را در کوفه کشته‌اند و مردم عراق 
با ما از در تیرنی ذرآمدتد: اکنون روزهای سختی در انتظار ماست. پس هر 
که خواهد از ما جدا شود و به سوی سرنوشت دیگری برود آزاد است. 

چند تلی از زبونان. آنان که برای رسیدن به مقام و پا شهرتی به دنبال 
کاروان حسین امده بودند احساس کردند که همراهی این کاروان که به 
سوی جنگی خونین پیش می‌رفت در صلاح انها نیست. 

پس بر مرکب‌های خویش سوار شدند و به راهی دیگر رفتند. 

( صفحه 68) 

کاروان حسین (ع) دوباره به راه افتاد. رفت و رفت تا با «حر» و 
سپاهیانش برخورد کرد. _ 

حر فرمانده‌ی سپاه نمی گذاشت که حضرت به کوفه وارد شود و نه اجازه 
می‌داد که کاروان به سوی مدینه باز گردد. حسین بن علی (ع)با حر سخنها 
گفت و به وی خاطر نشان ساخت که مهمان ناخوانده نیست بلکه کوفیان 
برای وی نامه‌های بسیار نوشته‌اند و او را دعوت کرده‌اند. حر در جواب 
گفت: مق آز آن کسان. که ناهه توشهه‌اند یی هتم فقط عامفرم تا هر 
کجا که ۳ تو برخورد کردم با تو باشم تا به کوفه نزد ابن‌زیاد برویم. 

در این لحظات. حر که مردی جوانمرد و ازاده بود در یک دو راهی خطرناک 
قرار گرفته بود وی از اين که راه بر فرزند زهرا بسته و با وی به خشونت 
رفتار کرده بود سخت احساس شرم می‌کرد. از اين به حسین (ع) 
گفت: «بهتر است راهی غیر از کوفه و مدینه پیش گیری تا من به ابن‌زیاد 
خبر دهم. شاید مرا از این ماموریت ور دارد» حسین (ع) قبول کرد و 
هر دو کاروان آهسته آهسته به طرف قادسیه پیش می‌رفتند. چند روز بعد 
نامه‌ای از جانب ابن زیاد برای حر رسبد» در این نامه ابن زیاد به وی فرمان 
( صفحه 69) ۲ ۲ 
داده بود که کاروان حسین را در بیابانی بی‌اب و علف و سوزان فرود اورد. 
و او را رها نکند تا فرمانهای جدید صادر شود. این فرمان حر را سخت 
خدا کیفری سخت سهمگین دارد. 


دو کاروان دوباره به راه افتادند, اما وجدان آگاه و بیدار حر همچنان او را 


می‌ازرد. در سرزمین «کربلا» کاروان حسین (ع) فرود امد و در همین حال 
رنجهای درونی حر به اوج شدت خود رسید, پس تصمیم خود را گرفت و 
نامه‌ای به این مضمون برای ابن زیاد فرستاد: «اینک حسین بنر علی و 
پارانش را از راه و بیراهه به کربلا آوردم اگر تو با او اراده‌ی جنگ داری 
مرا اراده‌ی مبارزه با او نیست !». 

ابن‌زیاد در بارگاه خویش بود که نامه‌ی حر به او رسید. لحن قاطعانه‌ی 
نشان می‌داد که حر تصمیم خود را گرفته است و حاضر به مبارزه با حسین 
(ع) نیست, پس او باید در اندیشه‌ی مزدوری بی‌اراده باشد که وظیفه‌ی 
ننگین قتل حسین (ع) را بپذیرد. در اين میان چه کسی بهتر از عمر بن سعد 
بود, مردی که پیوسته در آتش عشق حکومت ری می‌سوخت ! 

( صفحه 0/0( 

ابن‌سعد نمونه‌ی یک انسانی بی هدف و شیفته‌ی مقام و ریاست بود. 
خواسته‌ها و خواهش‌های دل مرد هوسناکی جون او پایانی نداشت. وی به 
حقاأنیت حسین (ع) و خاندان بنی هاشم نیک آگاه بود اما نمی‌توانست از 
خانواده و مقام خویش دست شوید. 

«در یکی از برخوردها, حسین (ع) آبن سعد را دعوت نمود که به یاری وی 
برخیزد و از ابن‌زیاد دست بیعت برگیرد. ابن‌سعد در جواب گفت می‌ترسم 
خانه‌ام از بیخ و بن ویران شود. حسین فرمود من خانه‌ای بهتر از آن را بهر 

تو بنیان می‌کنم. ای که که 
رود. حسین (ع) فرمود من بهتر از آن را به تو عطا می‌کنم. ابن‌سعد گفت 
مرا در کوفه اهل و عیال است که برایشان از سوی ابن‌زیاد هراسانم». 
(1) . 

این استدلالات همه نشاندهنده‌ی روحیه‌ی یک انسان فرصت طلب است که 
به هیچ چیز جز خانواده‌ی خویش و اموال خویشتن نمی‌اندیشد و در مقابل 
سرنوشت هزاران 

( صفحه 1( 

هزار محروم و بینوا ‏ بی تفاوت است.؛ با این که خداوند فرموده است: 

«قل ان کان آباٌکم و ابناژکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقترفتموها و تجاره تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الکیم من الله 
و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی اللّه بامره و اللّه لا یهدی 
القوم الفاسقین»؛ بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرنتان و همسرانتان 
و خویشانتان و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتی که از کساد آن 
و 
جهاد در راه وی محبوبتر است انتظار برید تا خدا فرمان خویش را بیاورد 
که خدا گروه عصیان پیشگان را هدایت نمی کند ». (2) . 

البته آسایش خانواده و رفاه آنان در نظر ابن‌سعد اش بقد اما ان شیر 


که بیش از همه او را وادار ساخته بود که به صف دشمنان حقیفت بييوندد, 
جاه طلبی بی حد و حصر وی و علاقه‌ی او برای به دست اوردن حکومت 
ری بود. 
( صفحه 72) 
با وجود همه‌ی اینها هنگامی که ابن‌زیاد فرماندهی سپاه کوفه را به وی 
پيشنهاد کرد یک شب مهلت خواست و حتی پس از پذیرفتن پيشنهاد در 
صحرای کربلا چندین بار با امام حسین (ع) ملاقات کرد. ِ 
امام حسین سعی فراوان داشت که «ابن‌سعد» و سیپاهیان کوفه را از ان 
جنایت هولناک بازدارد. 
از طرفر دیگر «خولی ابن یزید» که بشدت مایل بود فرماندهی سپاه کوفه 
به او واگذار شود محرمانه به ابن‌زیاد گزارش داد که ابن‌سعد با حسین 
مشغفول گفتگوی صلح و سازش است و اگر در اين امر غفلت کنی 
شمشیرهای لشکر عظیمی که زیر فرماندهی خود دارد بر تو کشیده 
می‌شود و آن وقت چاره نتوانی کرد. 
ابن‌زیاد از این گزارش سخت مضطرب شد. پس نامه‌ی تن 04به این 
مضمون به ابن‌سعد نوشت: 
«شنیده‌ام هر شب با حسین جلسه تشکیل می‌دهی و طرح دوستی و 
مودت می‌ریزی و این جلسات تو تا پاسی از نیمه شب ادامه دارد بمجرد 
دریافت اين نامه به حسین بگو بی درنگ به حکم و دستور من درآید. اگر 
اطاعت کرد حة بهتر و گرنه ات را آمتا ان آم ند تا مور به 
( صفحه 73) ۲ 
تسلیم و اطاعت شود و این امر را هم تو بدان که من اب را بر یهود و 
نصاری حلال می‌دانم و بر حسین و خاندان او حرام !» ۱ 
ابن‌سعد پس از دریافت این دستور بی درنگ پانصد سوار جنگجو در اختیار 
«عمرو بن‌حجاجح» گذاشت و او را مامور کرد که اب را بر حسین و 
لشکریانش ببندد. سیس نامه‌ی مجددی به عبید الله بن زیاد نوشت و از او 
خواست که اجازه دهد حسین يا به مدینه برگردد و یا به نقطه‌ی دیگری 
رود. 
چند روز بعد شمر با نیروی تازه نفس خود به سرزمین کربلا رسید. وی 
همراه خود نامه‌ای نیز داشت که مضمون ان چنین بود: ِ 
«ابن‌سعد ! من تو را نفرستادم که در کار حسین سهل‌انگاری کنی و آرزوی 
سلامت او را در اندیشه‌ی خود بیرورانی و شفاعت او را نزد من کنی: اگر 
او به حکم من تن در دهد و دستش را در دست من گذارد او را بی درنگ 
نزد من روانه کن ! و اگر سرپیچید و اطاعت نکرد بر او و یارانش حمله کن ! 
خودش و اصحابش را به قتل برسان و اسب بر سینه و پشت نها بتاز ! 
جسدشان را قطعه قطعه کن, و کار را به پایان برسان ! اگر این دستور را 


نمی‌توانی انجام دهی 

( صفحه 0/۵4( 

فرماندهی سپاهیان را به شمر تسلیم کن که او را مامور اين کار کردم ! 
عبید الله بن‌زیاد ! 

حال که رقیبی خطرناک چون شمر به کربلا رسیده بود هر لحظه امکان 
داشت ابن‌زیاد با فرمان دیگری او را فرماندهی سیاه تعیین کند, ابن‌سعد 
تصمیم گرفت که دست خودش را به خون حسین و یاران او بیالاید و به این 
ترتیب هم مقام خویش را حفظ کند و هم فرماندار کوفه را از خود راضی 
سازد. اری ابن‌سعد حالا کاملا مصمم شده بود و در اندیشه‌ی او شور و 
عشق حکومت ری موج می‌زد. 

( صفحه 7/5( 

(1) شیعه و عاشوراء. ترجمه‌ی «مجالس الحسینیه» محمد جواد مغنیه, 
صفحه‌ی 67. ۱ 

(2) سوره‌ی توبه, ایه‌ی 24. 


خود فریبی ناپاکان 


و ری ۳ 

از شگفتیهای روح انسان این است که اگر خویش را در گردابی از فساد و 
پلیدی غوطه‌ور بیند باز دست از خود فریبی بر نمی‌دارد و همچنان خوبش 
را پاک و طیب می‌بیند و پلیدیهای خود را به نحوی توجیه می‌کند. 

در شب پنجشنبه نهم محرم. حسین (ع) در سرا پرده‌ی خویش جای داشت 
و اصحاب نیز در خیمه‌ها به دور هم حلقه زده و از پیکاری که انتظار آنان را 
می‌کشید سخن می‌گفتند, بعضی با صدای بلند قرآن می‌خواندند. 

در این هنگام مردی زشتخوی و تیره درون بنام عبدالله بن سمیر از لشکر 
دشمن جدا شده و به خیمه‌های حسین و یارانش نزدیک شد. ویر انتظار 
داشت که یاران حسین از تشنگی و گرسنگی‌های خویش سخن گویند و 
غنده‌ای نیز در آندیشه‌ی فرار از میدان نبرد باشتد. آما ضدای تلاوت قران 
از خیمه‌ها و سرودهای عالی سلحشوری 

( صفحه 76) ۲ 
و قهرمانی, وی را سخت دچار شگفتی نمود. از یکی از چادرها اين آیه 
«و لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفهسم انما نملی لهم 
لیزدادوا ائما و لهم عذاب مهین - ما کان الله لیذر المومنین علی ما انتم 
علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب.. ., آنها که کافر شدند. (و راه طغیان پیش 
گرفتند) تصور نکنند اگر , به آنان ات ار به سود آنهاست, ما به آنان 
مهلت می‌دهیم که بر گناهان خود بیفزایند و عذاب خوار کننده‌ای برای آنها 
قی و و دا بو را به همان صورت که شما هستید 
واگذارد. مگر آن که ناپاک را از پاک جدا زاو ۰ (1) . 

چون عبدالله بن سمیر اين آیه را شنید بانگ زد: 

سوگند به خداوند کعبه مائیم طیبون که راهمان از شما جداست ! 

«بریربن خضیر » صحابی وفادار حسین آنچنان خشمگین شد که سر از 
خیمه بیرون آورد و چون شیری غران فریاد کشید: 

( صفحه 

چه می‌گوئی سفله‌ی مزدور! ای کسی که به لشکر خونخواران پیوسته‌ای ! 
آیا تو آن کسی هستی که خداوند تق را در شمار باعان در آورده؟۱ 

- اگر من از پاکان نباشم پس چه کسی است؟ 

در این هنگام مشاجره‌ی آنها سخت بالا گرفت. 

شمر ذی الجوشن که بدون تردید خبیث ترین افراد از لشگر عمر سعد بود 


در آن نزدیکی نود و به ستخنان: آنان کوتشن:می‌دادموی فزیاد کشتید؛ 

خداوند پاک را از پلید جدا نموده است. ما از پاكانيم و شما از پلیدان ! 
«بریر» بی‌اختیار دست بر قبضه‌ی شمشیر برد و از چادر بیرون رفت و 
فریاد زد: 

- ای دشمن خدا! گمان می‌کنی که : تو از پاکانی و حسین بن علی (ع) و 
برادران او از پلیدان ! سوگند به # که تو را جز با دیوانگان مانند نتوان 
ساخت ! باش تا به کیفر گفتار باطل, جاویدان در دوزخی باقی بمانی ! 

او در پاسخ گفت: _ 

- ای مرد! امشب آنچه در دل داری بگوی که فردا با 

( صفحه 78) 

شمشیر ما کشته خواهی شد ! 

بریر گفت: ای دشمن خدا! مرا از مرگ بیم می‌دهی ! خداوند قاهر می‌داند 
که من از اين که در راه حسین و اهداف او و نجات مردمی که در زیر ظلم 
و ستم بیشرمان به سر می‌برند کشته شوم افتخار می‌کنم, ولی سوگند به 
خدا که تقما از. شفاعت..مصطفی. (ضن) بهره نخواهید برد و خز در آنشن 
دوزخ جای نخواهید داشت ! 

( صفحه 79 ۲ 

(1) سوره‌ی ال‌عمران, ایات 178و 179. 


عاشورا 


عاشورا| 

سپیده دم روز دهم محرم سال 61 هجری با سپیدی آغاز نشد. در افق 
دریاچه‌ای از خون دیده می‌شد, دو لشکر در مقابل هم موضع گرفتند. سپاه 
هن دا را اس ۱ 
فرماندهی جناح چپ با حبیب بن مظاهر و فرماندهی جناح راست با زهیر 
بن قین بود, در این لشکر که قهرمانانی به عظمت کوه ایستاده بودند 
دلاوری چون ابوالفضل العباس پرچم را به دست گرفته بود. اما وی در 
همان حال که چون کوهی استوار, درفش ازادی را در دست داشت به 
جانهای بی‌تاب و نگاههای ملتمسانه و لبهای خشکیده‌ی کودکانی 
می‌انديشید که از شدت تشنگی فریاد «العطش» بر می‌آوردند. 

را تا و مر یا 
راست را «عمرو بن حجاج زبیدی» بعهده داشت. 

( صفحه 80) 

حسین (ع) بر اسب خویش سوار گشت و جلو لشگر آمد و برای آن که 
دشمنان را به جنایتی که در شرف وقوع بود آگاه سازد شروع به سخنرانی 
نمود, وی ابتدا از نسب خویش سخن گففت و سپس فرمود: «ای مردم 
کوفه ! مگر شما نبودید که با نامه‌های خویش مرا به سوی خود دعوت 
کردید» و در این میان عده‌ای از آنان را به نام صدا| کرد و از نامه‌هایشان 
سخن گفت و حیرت انگیز آن که آنها نامه‌های خویش را منکر شدند! 

در این موقع عده‌ای از اراذل و اوباش برای 1 که سخن حسین (ع) به 
همه‌ی لشکر نرسد سر و صدای زیاد به راه انداختند. من کی ترا 
کشید: 

«وای بر شما! شما را چه می‌شود که به سخنان من گوش فر| نمی د هید 
خال آن که من شما را به رام راننت ارشاد و دعوت ضی کنم/ آن کس که 
اطاعت من کند راه رشد و سعادت خویش را باز بافته است, و آن کس که 
بر عصیان خویش باقی ماند, به سوی هلاکت و تیره روزی پیش رود! 
می‌بینم که همه‌ی شما بر من شوریده‌اید و به فرمان من گوش نمی‌دارید 
زیرا که شکم‌های شما از اموال مردم مملو گشته و دلهایتان در ظلمتی 
عظیم فرو رفته است !» 

( صفحه 81) 

سپاه کوفه با شنیدن این سخنان به ملامت یکدیگر پرداختند و سرانجام 
ساکت شدند. حسین بن علی (ع) پس از لحظاتی مکث, , فرمود: «نابودی و 
مرگ و ذلت بر شما باد ! اکنون سر‌گشته و حیرت‌زده به سوی ما آمده‌اید و 


ما با شمشیر با شما روبرو خواهیم گشت, وه که چه آتش سوزانی از فتنه 
و آشوب برافروخته‌اید. شما نمی‌دانید که دشمن ما و دشمنان شما چگونه 
این لهیب سوزان آتش را بین ما و شما افروخته و هر لحظه بر این آتش 
فتنه دامن زدند اس تا رم ات و و 
زدید و برای نابودی ما همداستان شدید. و با اين همه بر مرکب افال 5 
آرزوهای خویش سوار نشدید جز آن که به سوی حرام روی آوردید و 
آسایش خویش را بر دنیا بر اشسایش خلق ترجیح دادید در حالی که از ما 
عملی ناستوده و رایی به خطا ندیده بودید! 

«پس چگونه در انتظار عذاب و عقابی هولناک نباشید در حالی که لشگرها 
برای نابود کردن ما تهیه کردید !» 

«در حالی که شمشیرها در نیام بود شما بر دور هم گرد امین ای از 
ظلم و فساد افروختید و خویش را جچون پروانگان در این آتنشن افکندید. وه | 
چه زشتخوی مردمی 

( صفحه 82) 

هستید شما که از رهبران گمراه و سرکشان امت هستید, پلیدترین گروهها 
را تشکیل داده کتاب خدا را منکر گشته‌اید, و به پیروی از شیطان 
پرداخته‌اید. شما بزهکاری را در پیش گرفته‌اید: قصد تخریف قرآن را دارید 
و شریعت مصطفی (ص) را به هیچ شمرده‌اید شما کشنده‌ی فرزندان انبیاء 
و قاتل عترت اوصیا می‌باشید ! شما اولاد زنا را فرزند می‌شمارید و پیروان 
دی وا ی از این و استهزا کنندگان چشم عنایت به شما دارند و قرآن را 
را 

«هان, ای مردم ! شما ابوسفیان و پیروان گمراه او راز معتمد و قابل 
اطمینان می‌شمارید و از پاری ما دست باز می‌دارید ! سوگند به خدای که 
پستی و ذلت در نظر شما صفتی ستوده می‌نماید و در رگهای شما خون 
پستی و مذلت وجود دارد و دلهای شما در این خصلت استوار ایستاده از 
پاکان دور کرده و به غاصبان حق و حقیقت پیوسته‌اید لعنت خدای بر آنان 
که پیمان خدا را شکستند و ایمان خویش را نقض کردند! 

«خداوند نگران ایشان است و بر پلیدیشان مجازاتشان خواهد کرد! 

( صفحه 83) 

«سو گند به خدای که آن ناپاک‌زاده فرزند نایاک زاده خواستار آن گشته 
است که ما لباس ذلت پوشیم و گر نه در میدان مبارزت و پیکار بکوشیم 
ولی ما هرگز تن به ذلت نخواهیم داد, زیرا که خداوند به ذلت رضا ندهد و 
رسول نفرماید, 9 نیک اختر و مادران پاکیزه سیرت و رهبران پر شور 
وربزرکان با غیرت ما دی فردمان پنست: را تیذیر‌ند. و شهادت افتخار آهیز 
را بر چنان تسلیمی مقدم شمارند, اکنون حجت را ترا ان کرام فا 
خهیتا وتداث خود با شما رزمی دلیرانه خواهم کرد سوگند به خدای که 


مرگ خویش سوار شود نپائید. روزگار آسیای مرگ بر سر شما برگرداند, و 
شمارا پریشان و پایمال قنا سازد و پدر من از جد من مرا بدین روز آگهی 
داد ! 

«اکنون مور حون را من هم آورید وبا بار ان فیس در ندیه شوید نا .آند 
بر شما پوشیده نماند! همانا من خویش را ,: به قضای الهی سپردم که هیچ 
آفریده‌ای 1 از قدرت او نتواند بود, و اوست که بر طریق عدالت 
استوار است ! 

«ای پروردگار من ! آب باران را از این جماعت قطع کن و ایشان را در 
قحطی و بی‌چیزی فرو بر ! آنچنان که 

( صفحه 84) 

مصریان را در زمان یوسف در قحطی فرو بردی و پلیدان را بر ایشان 
سلطنت ده, تا اين جماعت کمراه را با جام زهراگین ظلم و شقاوت 
پذیرائی کنند! 

«ای پروردگار من ! احدی از این گروه را به جای مگذار الا آن که هر کس 
سزای جنایت خویش را ببیند, و در برابر ضربتی به ضربتی دیگر مجازات 
شود ! این رحمتی است برای من و از برای دوستان من و اهل بیت من و 
شیعیان من چه این جماعت ما را بفریفتنر و دست بیعت دادند آنگاه 
تکذیب کردند و به پلیدی گرائیدند! ای پروردگار ! من توسل و توکل به تو 
می‌جویم و به سوی تو بازگشت می‌نمایم». 

شجاع توبه کار 

در این میان فقط یک تن بود که فریادهای حسین (ع) در عمق جانش نفوذ 
کرده و او را به تصمیمی مردانه وادار می‌ساخت. «حجر» رو به فرمانده‌ی 
سپاه کرد و به وی گفت: «ای عمر ! آا تو قصد داری راستی با حسین (ع) 
به جنگ بپردازی », عمر جواب داد آری زیرا که امیر, ابن‌زیاد. چنین 

( صفحه 85) 

خواسته است. این سخن عمر بن سعد, حر را پریشان‌تر ساخت. پس با 
پیکری لرزان که کوش از شدت شرم و اندوه خمیده گشته بود از لشکر 
عمر سعد دور شد و به سوی حسین رفت و از او خواست که جسارتش را 
بر وی ببخشاید و او را در سلک یاران خویش جای دهد. 

حسین (ع)» آن آزاده‌ی سخاوتمند و کریمبر او را بخشید حر خوشحال از پاک 
شدن گناهان به سوی سیاه ابن‌سعد بازگشت و اکنون این حر بود که از 
«ای مردم کوفه ! مادر به عزای شما بنشیند, و بر شما بگرید! این مرد 
صالح را دعوت کردید و به سوی خویش طلبیدید, هنگامی که اجابت کرد و 
به سرزمین شما امد دست از او برداشتید و به دست دشمنش دادید حال 


آن که گفته بودید که در راه او جهاد خواهید کرد و از بذل جان دربغ 
نخواهید ورزید ی ان ۱ به قتل برسانید و 
آب فرات را که بهود و نصاری می‌خورند به روی او و زنان و فرزندانش 
بستید و اینک اینان فرزندان پیغمبرند که از عطش از پای در امده‌اند! چه 
بد مردمی که شما بودید پس از پیغمبر در حق فرزندان او ! خداوند 

( صفحه 86) 

سیراب نگرداند شما را در روزی که مردمان تشنه باشند ! (1) . 

اما سخنان حر نیز بر آن دیو سیرتان ناپاکدل موثر نیفتاد. 

( صفحه 97( 

(1) کتاب سیری کوتاه در حماسه‌ای بزرگ, نوشته‌ی محمد یوسف صفحه 
3 ما برای نوشتن وقایع کربلا از این کتاب ارزنده بهره‌ای فراوان 
بردیم. 


اغاز تفر 


اغاز نبرد 

عمر سعد اولین کسی بود که اسب خویش را جلو راند و به میان دو سپاه 
امد. تیری در کمان قرار داد و آن را با همه‌ی نیروی خود کشید و به سوی 
اردوی حسین ابن‌علی (ع) پرتاب کرد. تیر در جلوی لشگر امام فرود آمد. 
ابن‌سعد آنگاه با صدای بلند فریاد زد: 

- ای مردم کوفه گواه باشید که من خود نخستین کسی بودم که در راه 
امیرالمومنین یزید! به سوی حسین تير رها کردم! _ 

هنوز این حرف کاملا از دهان کثیف او خارج نگشته بود که همه‌ی 
کمانداران سپاه کوفه تير باران اردوی حسین (ع) را اغاز کردند. 

پیکار خونین حل آغاز شد. یاران مبارز و با ایمان حسین همچون شیران 
شر زه؛ قهرمانانه به آوردگاه می‌شتافتند. دلیریها می‌کردند, و شکوهمندانه 
مرگ را در 

( صفحه 88) 

اولین شهید روز عاشورا از سپاه حسین «عبد الله بن عمیر» بود. مردی 
را وا ی وا فا وا با 
که از طوفان حوادث نمی‌هراسید. (1) . ۱ 

پس از او یاران حسین یکی پس از دیگری به میدان آمدند و دلاوریها 
کردند. 

«بریر» در هنگام شمشیر زدن فریاد می‌کشید: 

من بریر هلستم؛ 

شیری که شیران از غرشم می‌هراسند, 

شما را از دم شمشیر می‌گذرانم, 

ار کاز تیک ابزیر 4 همین اضت: ۳ 

«ملال بن نافع» که از تازه عروس خود کام نگرفته بود آرزو می‌کرد که کام 
از مرگ بگیرد, وی چون رعد بر سر دشمنان فریاد می‌زد: 

«کیش من کیش علی و حسین است, 

( صفحه 89) 

آرزو دارم که امروز کشته شو 

حسین ءع( شهامت این ِِ را نظاره می‌کرد و پس از شهادت هر 
قهرمانی خود را بر بالین او می‌رسانید ۱ 

«حر بن یزید ریاحی» که حشمت و مقام و ثروت را پشت سر گذاشته و از 
صف دشمنان مردم خارج شده و به ازاد مردان پیوسته بود چون تیری که 


از چله‌ی کمان خارج شده باشد بر سپاهی که خود فرماندهی قسمتی از 
ان را به عهده داشت یورش برد. عده‌ای بسیار از ان مردم بی‌ازار را به 
خاک و خون کشید و خود نیز سرانجام از زخمها و جراحتهای شمشیر و نیزه 
و تیرها بر روی زمین در غل 
حسین (ع) په سرعت خود را به بالین او رسانید و سر او را به دامن 
گرفت. حر همچنان شرمگین بود و نمی‌تواننست به چهره‌ی مولای خوبش 
بنگرد و در همان حال پرسید: 

با از من راضی:شدی ۱ آبا فا بشید رن 
حسین جواب داد؛ ۳ 
- من راضی شدم. خدا هم راضی شد. ای حر ! تو در دو جهان ازاده‌ای 
همچنان که مادر تو را آزاده نام نهاد. 
حر با شنیدن این سخن نفسی به راحت کشید و به 
( صفحه 90) 
چشمان مولای خویش چشم دوخت. چند لحظه بعد قهرمان بزرگ جان داد. 
آنگاه نوبت به میدان داری مردان دیگری رسید. 

«زهیر بن قین» به میدان ی[ ۲ 
هنگامی که کاروان حسین از مکه به سوی عراق می‌امد مردی از جان 
گذشته و قهرمان, به این کاروان پیوست که داستان نبردش در روز 
عاشورا حیرت انگیز است. 

در شب عاشورا در آن هنگام که اصحاب شایسته و باوفای امام حسین (ع) 
پیرامون او حلقه زده بودند امام فرمود: 
۳ ما برای در هم کوبیدن حکومت نابکاران و پاره کردن نقاب ریای پلیدان 
امدیم. اما شما نیک می‌دانید انان که با ما پیمان وفاداری بسته بودند پیمان 
خویش را شکستند و ما را تنها گذاردند و اکنون نیز قصد دارند دست 
قوس را هحناس ماک بات اسهای من برای آن که آنان را ار اه 
جنایت باز دارم به جائی نرسید و انها همچنان در تصمیم خویش باقی 
مانده‌اند. این جماعت را 

( صفحه 901( ۳ 

با شما کاری نیست. مرا می‌جویند. من شما را از گرو پیمان خویش آزاد 
کردم و به شما افراد خاندانم نیز اجازه دادم که مرا تنها بگذارید و به هر 
جانب که دلخواه شماست سفر کنید ! 
- یعنی این که ما برویم که پس از تو زنده بمانیم. خداوند چنان روزی را 
برای مز نیاورد ! و سپس یکباره همه فریاد کشیدند: 
- ما هرگز تو را تنها نخواهیم گذاشت.. 
در اين هنگام «زهیر بن قین» با احزن مضتتی کت 


- به خدا قسم دوست می‌دارم که هزار بار کشته و سپس زنده شوم و 
همچنان باز ز کشته کردم تا به چای آن خداوند تو را و جوانان خاندان تو زا 
زنده بدارد ! 
وی روز عاشورا نه تنها بر سوگند وفاداری و از جان گذشتگی دشمن 
خواست که از همکاری با ارنش یزید خود داری کنند و به سپاه حسین (ع) 
بپیوندند. وی هنگامی که در مقابل سپاه دشمن قرار گرفت همچون ببری 
خشمگین بر دشمنان نهیب زد: 
( صفحه 92) ۲ 
«خداوند ما و شما را بوسیله‌ی بازماندگان پیامبرش محمد (ص) می‌آزماید 
تا ببیند ما و شما چه رفتاری با انان می‌کنیم. ما شما را دعوت می‌کنیم که 
ایشان را یاری نمائید و دست از يزید خود کامه و عبید الله بن زیاد 
بردارید ! زیرا شما از این دو نفر در طول زمامداری شان جز بدی نخواهید 
دید.آینان به چشم شما میل می‌کشند. دست و پایتان را می برند. شکنجه 
تان می کنند, شماأ را بر نله ی نخل به دار می ز نند» مردان پاک و قران 
دانانی نظیر حجر بن عدی و دوستانش و هانی بن عروه و امثالش را 
می‌کشند. » 
یکی از افراد سپاه یزید سخن زهیر بن قین را قطع کرد و گفت: 
- خاموش باش مرد! ما از شما دست بر نخواهیم داشت تا رهبرت را با 
همراهانش بکشیم ! ۲ 
زهیر بدون توجه به بی‌شرمی ان مرد به سخنان خود چنین ادامه داد؛ 
«بندگان خدا! فرزند فاطمه بیش از یزید در خور دوستی و مددکاری است؛ 
اگر ابشان ترا باری تجی‌کنید اررخذا بترشید و دسست: ید کونشتان نید و 
این بزرگمرد را با یزید واگذارید! به جان خودم يزید از فرمانبردای شما 
بدون این که حسین (ع) را بکشید راضی 
( صفحه 93) 
است !» 
شمر در این موقع احساس کرد که هر لحظه ممکن است افراد سیاه تحت 
تاثیر سخنان او قرار گیرند. پس برای جلوگیری از ضعیف شدن روحیه‌ی 
افراد و سپاه یزید تیری به سوی زهیر پرتاب کرد و گفت: 
- تو ما را با پر حرفی خود به تنگ آوردی ! 
زهیر در جواب فریاد کشید: 

- روی سخنم با تو نبود, تو حیوانی بیش نیستی ! به خدا فکر نمی‌کنم بتوانی 
حتی دو آیه از قرآن را درست بخوانی, تو باید خود را برای ننگ و رسوائی 
و عذاب دردناک آماده کنی ! ۱ 
شمر تهدید کرد: تو و رهبرت باید اماده‌ی مراک شوید ! 


«مرا از مرگ می‌ترسانی! کشته شدن در کنار حسین برایم دوست 
داشتنی‌تر است از جاودانه زیستن با شما !» 

و سین رو به:تتیان کرد به.بانک رسا آنان را به-عدم اطاعت از فن‌مانده‌ی 
شیطان صفت فرا خواند: 

«بندگان خدا ! این سبکسر بیدادگر و امثالش شما را از دینتان منحرف 
( صفحه 94) ۲ 
نصیب جماعتی که خون باز ماندگان و دودمانش را بریزند و مدافعان آنان 
و نوامیسشان را بکشند نخواهد شد !» 

شمر فرمان داد که قهرمان بزرگ را تير باران کنند. زهیر به دنبال حر چون 
شیری زیان به قلب لشگر حمله برد و تا می‌توانست از آن دیو صفتان به 
خاک افکند اما دیری نپائید که از شدت جراحات و ضربه‌های شمشیر از 
اسب به پائین افتاد و سرانجام: ۲ ۲ 
مردی که در نیمه راه به کاروان آزادگان پیوسته بود جان سپرد و به آروزی 
خویش رسید. 

( صفحه 95) 

(1) اشاره به گفته‌ی مولا که فرمود: «المومن کالجبل الراسخ لا یحرکه 
العواصف». 


اک خیم ندارند لا اقل, از اد مزر باشید 


اکز دین ندارید لا افل از اد مره.باشید 

پس از نماز ظهر, که در واقع شکوهمندانه ترین نمازهای تاریخ اسلام بود, 
مردان دیگری رو به سوی میدان نهادند و پس از دلاوریهای بسیار کشته 
شدند. آنگاه نوبت فداکاری به افراد خاندان حسین رسید. 

ابتدا محبوبترین جوان بنی هاشم, علی اکبر, به نزد پدر آمد و اجازت میدان 
گرفت. وی در میدان آن چنان شجاعتی از خود نشان داد که همه‌ی 
لشکریان سخت دچار شگفتی شدند. 

دشمنان نی ارادم بر آن جوان پاک سیرت ضربه‌های فراوان زدند و با 
شمشیر و نیز بر او هجوم 1 

زمین افتاد و از دور با صدای رسا با 

( صفحه 96) 

پدر وداع کرد. 

پس از او مردان دیگری از خاندان حسین به میدان آمدند و بعد از آن که 
به دشمن ضرب شست هائی جانانه نشان دادند, به خاک و خون در غلتیدند 
و آن گاه روح پاکشان به ارواح شهدای قهرمان اسلام پیوست. 

شهادت عباس, برادر شجاع حسین, از همه جانگدازتر بود. وی در یک نبرد 
نا برابر با انبوهی از دشمن, ابتدا دو دست خویش را از دست داد و سپس 
بر روی زمین در غلتید. همه‌ی کوشش عباس بر آن بود که به کودکان و 
نان ننته: اتب پزشاند کر شین آنان را سخت یی ناب کرخه بود. اما 
دشمنان خونخوار چنین فرصتی به وی ندادند. 

و سرانجام نبرد آخرین مرد یعنی حسین (ع) آغاز گشت. 

وی زمانی به میدان جنگ آمد که هفتاد و دو تن از یاران جانباز خویش را از 
دست داده بود. 

اوء 11 یکه تاز میدان شجاعت., ابتدا نگاهی به سیاهیان ابن‌سعد که اکنون 
چون گرگانی خونخوار گشته بودند افکند و سپس فریاد برکشید: 

( صفحه 97) 

«پیامبر خدا| و مومنان و پاکدامنان و روحهای بزرگ. یی از تقد کون و 
اطاعت از فرومایگان بیزارند! مگر نمی‌بینید که دیگر به حق و درستی 
عمل نمی‌شود و از باطل رو گردانده نمی شود, اقا اف مرن را سعادت و 
همزیستی با ستمکاران را ننگ می‌دانم ا» 

و آنگاه حسین با شمشیر آخته به گرگان خونخوار حمله کرد. ابن‌سعد که از 
قدرت بازوی حسین ابن‌علی (ع) متوحش بود به یک دسته از سواران خود 


دستوز داد که از شنت سر به خیمه‌های آو حفله کتنذ وانها را انش بزشدت 
بدین وسیله فکر حسین را پریشان سازند و او را در جنگ شکست دهند. 
حسین با دیدن آن هجوم ناجونمردانه فریاد زد: 

«ای پیروان ابی‌سفیان ! اگر شما به خدا عقیده و ایمانی ندارید و از 
مجازات رستاخیز بیم نمی‌کنید لا اقل در دنیای خودتان از احرار و ازاد 
مردان باشید !» 

چند لحظه بعد مردی پلید در پاسخ وی سنگی به پیشانی حسین پرتاب کرد 
دیهان حال. که‌ خسن فقو اک کون رای وان حون بود تشر 
سه پر در سینه‌اش فرو رفت. 

( صفحه 989) 

در اين هنگام ابن‌سعد فرمان هجوم دسته جمعی داد. باران تير به سوی 
پیکر مجروح حسین باریدن گرفت و سرانجام قهرمان قهرمانان و رهبر 
کبیر آزاد مردان تسه و شرف بر زمین در غلتید. و شمر 
بیشرمانه به سوی او حرکت نمود... 

تیرگی هوا هر دم افزون گشت 

در آن میان, شعله‌های آتش 

و فریاد زنان و کودکان 

وه که چه روز دردناکی بود عاشورا 

( صفحه 99) 


گوشه‌ای از: مواعظ, حکمت‌ها و کلمات قصار حضرت 


گوشه‌ای از: مواعظ, حکمت‌ها و کلمات قصار حضرت 

مردی خانه‌ای ساخته بود که نسبت به خانه‌های مسلمانان بسیار با شکوه 
بود. وی پس از اتمام 

( صفحه 00( 

ساختمان خانه به نزد امام حسین (ع) آمد و گفت: 

- خانه‌ای ساخته‌ام و دوست می‌دارم که در خانه‌ی من فرود آئید. 

حضرت دعوت او را پذیرفت ولی چون داخل خانه گشت نگاهی به 
- خانه‌ی خود را که در قیامت است ویران کرده‌ای و خانه‌ای برای دنیای 
دیگران آباد نموده‌ای, با ساختن این خانه, اهل زمین به تو احترام می‌گذارند 
و اهل اسمان نو را دشمن می‌دارند. 

حضرت علی ابن‌ابیطالب (ع) از ابا عبد الله حسین (ع) سئوال کردند و 
گفتند: 


- ای پسرم چه چیز آدمی را آقا و بزرگوار می‌کند؟ 

حسین (ع) پاسخ داد: 

( صفحه 101) 

- نیکی کردن به خانواده و خویشاوندان و تحمل در برابر حوادث. 

پر سید. 

جواب داد: ٍ 

- کم کردن ارزوها 

پر سید. 

- طمع ورزیدن و ناامیدی از موفقیت پرسید: 

جواب داد: ٍ 

- پستی انسان در آن است که هر چیز را برای خود بخواهد و خویشتن را 
پر سید. 

جواب داد: 

- در این که فرمانیر با فرماندهش دشمنی ورزد یاب 
( صفحه 102) 


کسی که بر سود و زیانش حکم می‌کند پنجه درافکند. 

آنان که از ترس خدا بگریند مردمی رستگارند. 

آن کس که پروردگار متعال را .به شایستی غبادت کند. کمال ارزوق 
خویش را در زندگی دریابد نو دز پناه خدای خویش آسوده ماند. 

آن کس که یتیمی از ایتام ما را به خویشتن راه دهد و در ای پناهش 
بخشد و از دانش و بینش خود بهره ورش گرداند. پروردگار از نعمت‌های 
دو جهان بی‌نیازش خواهد فرمود. 

آن کس که امین است آسوده خاطر است, ونوا که داش پاک انستت 
جر آت و جسارت افزون است. گناهکار وحشت‌زده باشد, و خردمند را جون 
حادثه‌ای پیش یذ به جای جزع بیندیشد و از اندوه و اضطراب بیر هیزد تا 
فکرش به چاره‌ی کار راه یابد. 

در راه حقیقت بر تلخی ها صبر کنید و از شیرینی‌ها 

( صفحه 103) 

روی برگردانید. ۳ 

اگر خدای را برای نعمتهای پیشین سپاس گوئی, نعمت آینده در انتظار تو 
خواهد بود. 

علم درخت معرفت را بارور می‌کند. 

نجربه آموختن موجب زیادتی عقل است. 

ِ و بزرگواری در پرهیز کاری است. 

بایا ل 
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مقدمه‌ی چاپ چهارم 


0 ِ چهارم ِ 

مایه‌ی خوشبختی ۳ که چاپ 9 کتاب ۳ 0 و آثار 
انسانی قیام امام حسین (ع)» را پس از نایب شدن چاپ سوم تقدیم 
خوانندگان کرآهی می‌نمایم. 

خوانندگان کتاب با توجه به مشربهای مختلف فکری که دارند. برخورد 
نکوتی از خلال عابهای بحفین نا آن راشتم‌اند. 

شاید راز آن چه را که بسیاری از دانشمندان و روشنفعران - که به دانش 
و بی‌طرفی‌شان ارج می‌نهم - درباره‌ی این کتاب گفته‌اند این باشد که (اين 
کتاب) ار همنی: توشته‌ها در آیره ناب بیتر است. حقیعت آن. است. تسام 
توشت‌ها در باب فیام آمام شین زد اس کاب آن اقا بذرک را 
مطابق یکی از دو روش زیر مورد بررسی قرار داده‌اند. 

1- روش روایت تاریخی محض با تکیه برعنصر تراژدیک و برجسته نمودن 
جنبه‌ی انگیزش عاطفی ان. اين روشی است کهن در نگارش پیرامون چنین 
قیامهایی : درحقیقت ادامه‌ی روش نویسندگان «مقتل » است که به تاریخ 
نگاری پیرامون برخی ِِِ شورشها در اسلام از خلال تاریخ قهرمانان آن 
انقلابها و شورشها از قبیل «مقتل عثمان»؛ «مقتل حجر بن عدی» و «مقتل 
ار 
از حلقه‌های مقدماتی است که نگارش تاریخ در 

( صفحه 10) 

نزد مسلمانان آن را پشت سر گذاشته است و به دیگر حلقه‌ها مثل تدوین 
حدیت و پیدایش وکین از محدثئان و راویان و نویسندگان سیره‌ی نبوی 
(1) افزوده شد. این حلقه‌ها در نهایت به نگارش تاریخ اسلامی مطابق 
روش «تکیه بر سال حوادث مثل محمد بن جریر طبری و دیگران منجر 
شد. 

2- روش زیبا شناختی - تاریخی, نویسندگان اين روش به روشنگری 
پیرامون فضیلتها یا رذیلتهای شخصی طرفین نزاع می‌پردازند و به تفصیل 
در باب وی کیها و برجستکیهان بستندیده و نایمند ده طرف و هر آنچه که 
تاریخ شخصی شخصیتها, شواهدی فراوان بر این روش اخلاقی ارائه 
فی تضا رده سخن می‌گویند. این دسنه از مورخان به حوادثی از انقلاب 
می‌پردازند که وجه تمایز ان اوج معیار اخلاقی نزد وهی و پا حقارت 
معیارهای ارزش نزد گروه دیگر می‌باشد. اين مطلب البته با توجه آشکار با 
ان تال ال سس الا اه که ی تا انا زور 


عصر جاهلی و صدر اسلام می‌باشد. 

اگر روش نخست ادامه‌ی روش قدیمی نویسندگان «مقتل» باشد. پس 
روش دوم - بنا به برداشت برخی از مورخان و سیره نویسان معاصر - 
نمایانگر جنبه‌ی مدرن است ؛ روشی که فراوان از سبکها و شیوه‌هایی بهره 
برده است که فرهنگ اروپایی در اين زمینه - چه از حیث طرح, سبک و 
زاویه‌ی دید پژوهشگر به موضوع و چه از حیث بهره‌مندی از دستاورد 
جامعه شناسی, روان شناسی, پژوهشهای زیباشناختی واخلاقی این نوع از 
پژوهش تاریخی - پربار است. 

روش نخست - در گذشته - به اهداف تربینی و سیاسی, به همراه هدف 
فرهنگی فخاش تخدمت اف کرو ها آن<ها که.ضا پررفتی دا شته انم از تام 
نویسندگان «مقتل » از توجه قابل ملاحظه‌ای بهره‌مند نبوده است. 

اما نویسندگان «مقتل» و سیره‌ی امام حسین (ع) در دوران معاصر, این 
روش را 
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روش دوم در درجه‌ی اول به هدفهای فرهنگی و تا حدی به هدفهای تربیتی 
خدمت می‌ کند؛ بدون این که مضمونی سیاسی داشته باشد. 

اما اين روش از یک عیب بزرگی رنج می‌برد, چون تلقی و برداشتی از قیام 
امام حسین (ع) ارائه می‌دهد که در حقیقت ثمره‌ی اختلاف خانوادگی و 
شخصی است و آرمانها و تمایلات سیاسی 2 را شعله‌ور نموده و در طی 
سالهای_ طولانی» حوادث نزاع قبیلگی پیرامون پیشوای و زمامداری قریش 

و مکه آن را تغذیه نموده است. این برداشت بدون شک نادرست است. 
چون انگیزه‌های نزاعی که اوج آن به انقلاب امام حسین (ع) رسید, از 
جانب حضرت (ع) دارای محتوای سیاسی - اجتماعی بوده و توجیه اعتقادی 
و شرعی بودن روش را از اسلام گرفته بود؛ اما از جانب امویان هم - نظام 
حاکم 2 دارای محتوای سیاسی - اجتماعی بوده است که توجیه اصولی و 
خط سیرش را از ارزشهای قبیلگی جاهلی و روشهای حکومت بیزانس با 
صبفغه‌ی اسلامی‌بخشیدن به اقداماتی که نظام به ان مبتنی است, 
برمی‌گیرد. 

اما این هر دو روش - با اعتراف به تمام خوبیهای آن دو - در تحقق هدف 
ففاضر ان که احمیت یهت ای دی تحفی ام تصدشی دا حاهفی:ستاست 
نزد انسان مسلمان به طور خاص دارد, ناتوان هستند ؛ به طوری که محقق 
نمی‌تواند - مطابق هر یک از اين دو - بفهمد و يا انقلاب امام حسین (ع) را 
به انسان در پرتو دستاوردهای مدرن در مساله‌ی اجتماعی ارائه نماید؛ 
همچنین نمی‌تواند عناصر استمرار و همیشگی بودن در انقلاب را کشف 


نماید. عناصری که انقلاب را با وضع حاضر مرتبط می‌سازد و بر باروری 
وضع کنونی و تجهیز آن به عناصری از اندیشه و نگرش که مبارزه را در 
حوزه‌ی مسأله‌ی اجتماعی قرار می‌دهد و در کنار مدرنیسم - اصالر- 
متغیرهای شتابنده تمدن مادی غیر انسانی یعنی تمدن مادی مدرن, با هم 
جمع کند. ۲ 

نقصی که این دو روش از ان رنج می‌برند - به اعتقاد ما- درروشی که این 
کتاب مطابق ان وضع شده است. جبران می‌شود؛ چون از منظره‌های تازه 
ای به انقلاب امام 

( صفحه 12( 

حسین (ع) پرداخته و از ابعادی جدید و اعماق دست نخورده‌ای پرده 
برداشته است؛ و از خلال تفتمتیری. که این کنات از ان تخوده: آنرا دارای 
مضمونی فاگ با آرمانهای نموده است که انسان معاصر اه 

جامعه‌ای مبتنی بر عدالت آورده و روح انسانی و کرامت آذفی: بو روابظ 
آن حاکم است. 

لدا آن-را فراثتر از این. دانسته است که تنها بی ترا دی باشید,و علت ان 
ظلم بشر و يا جلوه‌ای از نزاع قبیلگی و فردی بر سر قدرت؛ در عین حال 
جنبه‌ی تراژدیک آن و عوامل شخصی و فردی در آن را فرو ننهاده است ؛ 
عواملی که رفتار انقلابی این گروه و رفتار براندازنده سرکوب گرانه‌ی ان 
گروه را - بدون اعتراف به این که این عوامل همان علت پنهان در ورای 
انقلاب امام حسین (ع) می‌باشد - مزین نموده است؛ به طوری که این 
علت در ایدئولوژی‌ای که دو طرف نزاع را به انتخاب و گزینشهای 
اصولی‌ای که هر یک را به انتخاب نهایی و تجلی بافته در انقلاب امام 
حسین (ع( کشانده, پنهان است. پیداست این کتاب - به دلیلی که اهر نش 

پاسخگوی نیازی حقیقی روشنفکران به طور عام و پژوهشگران تاریخ 
انقلابی اسلام به طور خاص می‌باشد. 

از خداوند می‌خواهم که اين عمل را مبارک و سودمند گرداند. 

و الحمدلله رب العالمین محمد مهدی شمس الدین 

بیروت 2 / 3 / 1397 ۰ - 2/20 / 1977 م 

(1) رک: انضار. التسین (از مولف). دارالفکر, بیروت, 1975. در این کتاب 
به طور مبسوط درباره‌ی این موضوعی که به تبیین آن توفیق يافتیم. سخن 
گفته‌ایم. امید است که پژوهشگران به بررسی آن توفیق یابند. ارزیابی ما 
اين است که پژوهش عمیق و فراگیر این موضوع به تغییر نظریه‌ی شایع 
پیرامون پیدایش تاریخ نگاری مسلمانان منجر شود ؛ نظریه‌ای که اساسا بر 
اندیشه‌های فرانتز روزنتال متکی است. ر.ی: علم التاریخ عند المسلمین 
از روزنتال. 


بیشتری چیزی که موجب جلب توجه همگان به قیام امام حسین (ع) 
می‌گردد, جنبه‌ی جلوه‌های قهرمانی و رشادت بی نظیر و تعالی 8۳ و 
معجزه آسای آن نزد انقلابیون و رهبر بورزک‌شان است که در فداکاری و 
ایثار عزیزترین امور همچون جان و فرزند و مال و اسایش و امنیت در راه 
اصل و صلاح عمومی به همراه ضعف و کمبود و ناامیدی از پیروزی 
نظامی, خود را می‌نماياند. 
از طرفی آثار ترس و پستی و انحطاط اخلاقی در طبقه‌ی حاکم و 
تعانند بان آن.ه ۷ 7 آن در اجرای جنایت وحشیانه نسبت 
به انقلابیون و از میان برداشتن آنها به ضوزتی که تاریخ همانند آن زا تدیدم 
۳ جلوه‌گری می‌کند. 
از دیگر مسائل ان نمونه‌های منحصر بفررر درباره‌ی عشق و دوستی است ؛ 
علاقه‌ی انقلابیون و دلسوزی و شفقت آنان بر مخالفان خود است که 
می‌دیدند ِ حاکم آناه را فریب داده و به استخدام خویش دز آوزده: ۵ 
آنها را به جنگ نیروهای واداشته که طالب خیر و صلاح خود آنان بوده‌اند؛ ۰ و 
هر تال وی ورس 
گرفتن از دیگری وا می‌داشت. تا شاهد شهادت يار خود نباشد. 
در برابر اين عمل انسانی, زشت‌ترین نمودهای کینه و دشمنی حاکمان و 
عمالشان را می‌بينيم که در محروم ساختن انقلابیون و کودکانشان حتی 
نسبت به اب و کشتن کودکان و زنان؛ خودنمایی من کند: 
( صفحه 14( 
و دیگر مسائلی چون شریف‌ترین و ارجمندترین اندیشه‌ها, گفتار و عمل 
انقلابیون و پست‌ترین غریزه‌های حاکمان و عمالشان را می‌بينيم که 
داستان این انقلاب در بردارد. نتیجه‌ی رویارویی این الگوهای متضاد در 
ارمانها, اصول و عواطف, تراژدی خونباری است که همچنان در دل هر 
شنونده و خواننده‌ای, غم و اندوه به بار می‌اورد. 
قدرت تاثیر جنبه ی روایی تراژدیک این انقلاب با نشانه‌های انقلابی و 
ون است که خود را بیشتر نویسندگان - اگر همه‌ی آنها 
- تحمیل نموده و لذا پژوهشهای خود را به این جنبه اختصاص 
ِِ 
اما جنبه‌ی روایی - با توجه به ویژگیهای تربیتی و هدایت گری آن ۳ تمام 
انقلاب امام حسین (ع) نیست. حوادت این انقلاب و يا هر انقلاب دیگر, در 
خلا اتفاق نیفتاده است بلکه بخشی از یک روند تاریخی فراگیر است. هر 


انقلابی ريشه در نظام و نهادهای جامعه‌ای دارد که آتش انقلاب در آن 
شعله‌ور شده است. هر انقلاب شرایط سیاسی - اجتماعی مشخصی دارد 
و اگر از نظر نظامی شکست خورده باشد - اثار و نتایجی در یی دارد. ۲ 
یک الاب آن کون کمربایه کم واهد دنا رمانی ما وهای ان 
مقدمات. بت و دستاوردهای ان بررسی نشده باشد. این هدف و غایت 
ض 1 کتاب 3 تا انقلاب امام حسین (ع) را با بررسی شرایط 
خاک زر آن مصاس نی کهسان ظص کنوید اه آاری کهاز آن ور امه 
اسلامی پدید آمد. تحلیل نمایم 
0[ ایک مهار کی وا وتو واه 
انقلابها در تاریخ اسلام به رشته‌ی تحریر در آورم. 

بر این اعتقادم که انقلایها در تاریخ اسلام آن گونه که باید از جانب مورخان 
و پژوهشگران مورد توجه واقع نشده است. بلکه توجه بیشتر آنها - جچه 
گذشتگان و چه معاصران - به تاریخ قدرت حاکم بوده است که به خود 
صبغه‌ی شرعی داده است. اما انقلابها - که بیانگر جنبه‌ی دیگر داستان 
حکومت در اسلام است - به شکل حاشیه‌ای و در بیشتر حالات به روح 
مخالفت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 
( صفحه 15( 
شاید علت این امر آن باشد که تاریخ نگار گذشته - بیشتر - در پی جهت 
دهی و پا انگیزه‌ی حاکم ژوژ کان خویش که به وعر ات هم داشته, 
می‌ نو شته است. گاهی جهت دهی حاکم به تاریخ نگار در روزگاری که 
می‌زیست به حوادث و شخصیتهای فکری - سیاسی گذشته بوده است که 
تأثیرشان را بر وضع سیاسی - اجتماعی روزگار مورخ از دست 
نداده‌اند. 
پیداست مورخان معاصر خود را مقید به روشی نموده‌اند که گذشتگان در 
اين موضوع از آن پیروی نموده‌اند. و پا چه بسا ترس و وحشت از سخن 
گفتن در باب انقلاب در یک جامعه‌ی آرام. علت دروی گزیدن و پرهیز از 
سخن در باب انقلابها و انقلابیون بوده است. به ویژه اگر به مرحله‌ی 
پختگی فکری نرسیده باشیم تا میان سیاست و علم فرق گذرایم و یا به 
مرتبه‌ای از امانتدای نرسیده باشیم که ما را از به خدمت گرفتن پزوهش 
علمی به نفع هدفهای سیاسی, دور نماید. 
به هر حال با هر توجیهی که باشد, بی‌توجهی در پژوهش جدی و فراگیر 
انقلابها در تاریخغ اسلامی, تصوير تاریخی را تیره و ناقص می‌گرداند؛ ۰ چون 
انقلاب - همان‌گونه که گفتیم - چهره و تصویر دیگری از تصویر تاریخی 
جامعه‌ی اسلامی است و شکل گیری اندیشه‌ای درست در باب شرایط 
گذشته‌ی مسلمانان بدون داشتن تصویری از دو جنبه‌ی آن ممکن نیست. 


امید دارم که خداوند توفیق دهد تا به انتشار سلسله کتابهایی در باب 
انقلابها در تاریخ اسلامی نایل ایم که از انواع مبارزه‌ی مسلمانان - در طی 
تاریخ - در راه بهبودی اوضاع‌شان در پرتو هدایت و رهنمود شریعت 
اسلامی, پرده بر می‌دارد. 

امید است در این کتاب که نخستین اثر از آن سلسله نوشته‌هاست به نتایج 
و داوریهای درست نایل امده باشم. توفیق نهایی با خداست. 

محمد مهدی شمس الدین 


زمینه‌های سیاسی و اجتماعی 


زمینه‌های سیاسی و اجتماعی 

خلافت اموی؛ آن گونه که خلیفه‌ای از امویان آن را به تصویر کشیده است: 
فدع عنک ادکارک ال سعدی 

فنحن الاکثرون حصی و مالا 

و نحن المالکون الناس قسرا 

نسومهم المذلة و النکالا 

و نوردهم حیاض الخسف ذلا 

و ما نالوهم الا خبالا 

یاد آل سعدی را رها کن که ما از حیث عده و عده بیشتریم 

ما از سر اجبار حاکمان مردمیم و آنها ترا سیاست 


۳ 

آنها را به گرداب ذلت در می‌آوریم و تنها بی خردی و ظلم نصیب نها 
خواهد شد. 

ولید بن یزید اموی 

(در روز چهارشنبه. ششم ربیع الثانی سال 125 ه / 743 م به خلافت 
رسید و در بخراء (روستایی از روستاهای دمشق) در روز پنج شنبه 28 
جمادی الثانی سال 126 ۰ / 744 م به قتل رسید.) 

( صفحه 19( 

>د رآمد 

>سیاست مالی - اداری عثمان 

خر فتار عمان در عراید مخالفا نش 

>دستاوردهای سیاست عثمان 

۱ | ۱ 

>اصلاحات امام علی و موضع رانت خواران نسبت به ان 

>سیاست معاویه 

>سیاست ترس و وحشت و گرسنگی 

>سیاست احیای درگیری قبیلگی و نژادی و سوء استفاده از آن 

>سیاست تخدیر دینی و از بین بردن روج انقلابی 

>اثار سیاست معاویه بر جامعه‌ی اسلامی 

>موضع گیری امام حسن و امام حسین نسبت به سیاست امویان 


درامد 


درامد 

شاید دشوارترین چیزی که پژوهشگر تاریخ با آن مواجه خواهد شد آن 
است که میان دو مرحله‌ی تاریخی یک جامعه حدی قطعی وضع نماید؛ چون 
تحول یک جامعه از حالتی به حالت ذبکرد کند و تدریجی است. لذ| تعیین 
وحدت زمانی و بیان این که این لحظه پایان دوره‌ای و سراغاز دوره‌ی جدید 
است, دشوار می‌باشد. 

این همان مشکلی است که هرگاه در پی وضع : تعیین زمانی دقیق مرحله‌ی 
تاریخی‌اي که امت مسلمان شاهد انحراف اشکار از اصول اسلام بوده 
۴ با آن مواچه می‌شویم. . اما می‌توانیم از اغاز نیمه دوم روز گار عثمان 
ها یی ی ظرور انم کرتان ارخ در خامعن, صواوت. و 
ساختار تازه ای در سازمان را زمینه سازی نماید. این جریان از تعامل با 
ذهنیت گروههایی یدید آمد که در آن روزگار بر جامعه‌ی اسلامی حاکم بود 
و آن را رهبری می‌نمود. ِ 

ترای این که ات‌تررشی صرانط ی مهن واقع کرانانه را داشه اش 
نباید تنها به پدیده‌ها بسنده نماییم بلکه باید در پی ریشه‌های این پدیده‌ها در 
اداهات کرو‌هها و زر کان شین امه کار ان رم را شصاخته نف اند 
با توجه به اینکه در این جا در پی طبیعت و ساز و کار حوادث و میزان 
مشارکت آن در سرعت بخشیدن ظهور این جریان تازه در جامعه‌ی 
اسلامی هستیم؛ بدون این که به صدور حکم اخلاقی بر سازندگان تاریخ این 
دوره پا اعمالی که این تاریخ را ساخته‌اند. توجه نماییم بیشترین هدف ما از 
پژوهش, دریافت شرایط 

( صفحه 20) 

اجتماعی و انسانی است که زميینه ساز قیام امام حسین ءع( بوده است ؛ 
چون به اعتقاد ما این قیام همچون دیگر حوادت مهم اجتماعی, زاییده‌ی 
راهان عقعی شهده. است. باکه حمی ش ابظ. احتماعی نش اه ان 
( صفحه 21) 

اگر در پبی بیان حوادثی باشیم که در زمینه سازی تحولات بزرگ در روزگار 
عثمان تانیر گذار بوده‌آند, حوادت فراوانی را خواهیم یافت؛ : شاید مهم‌نرین 
آنها نننه چیز آست: 

منطق سقیفه, نواوری عمر در بخشش و حادثه‌ی شورا. با توجه به اهمیت 
فوق العاده این حوادث در شکل گیری این دوره, درباره‌ی هر یک جداگانه 


ک ۰ أ 2 ۳ 3 
>اصل کمر در ۱ خشدش 
>شورا 


ی رای سای هوک کم امس ار خی 
که همچنان در دل و جان بسیاری از مسلمان ريشه دار بوده است پرده 
برداشت. این روحیه خود را در کردار مردانی نشان داد که در عرصه‌ی 
سیاسی در مدینه - بعد از رحلت پیامبر (ص) - پس از ساعاتی پا به عرصه 
نهاده بودند و در جهت دهی سیر حوادئثی تا یر گذاشتند که با سرعت سر 
سام آور از پی هم می‌آمدند. 

انصار در, سقیفه‌ی بنی ساعده گرد هم آمدند تا - به دور از دیگر مسلمانان 
- به مسأله‌ی حکومت بعد از پیامبر (ص) به بحث و بررس بپردازند, آنها 
معتقد بودند که حکومت حق آنان است ؛ در حالی که مخالفین آنها, گروهی 
از قریشی‌ها به راه ۳ می ر فتند. البته انها میدانستند که پیامبر (ص) 
قبل از رحلت, حکومت را به علی (ع) سپرد و حضرت علی (ع) هم 

( صفحه 22) 

با بنی‌هاشم و برخی از انصار که به کفن و دفن پیامبر (ص) مشغول بودند 
از حوادث سقیفه کنار کشید. اما جریان تند حوادث و رقابت احزاب 
سیاسی در مغتنم شمردن فرصت ویژه‌ای که بیشتر مسلمانان بعد از 
رحلت پیامبر (ص) در باب علی (ع) واداشت. عمر به هنگام خلافتش در 
سخنان متعددی که با ابن عباس در این باره داشت, به توجیه این موقعیت 
پرداخت. (1). 

اگر , به منطق به کار گرفته شده در جدلی که در آن زمان میان مهاجران و 
اتضان و گر فنت دقت تمابيم. در مي‌بابيم. که روح فبیلکی. در آن بم وضد< 
نمایان بود؛ سخن ابوبکر کینه‌ها و عقده‌های پنهان میان اوس و خزرج را 
برانگیخت و وقتی که از ز کشته‌های بین دو قبیله و از زخمهای کهنه‌ی درمان 
نایذیر سخن می گفت: نها ماب تیم وی کرو مثلا حباب بن منذر - 

خطیب انصار - را می‌بينيم که به لحن جاهلی انصار را تحریک می‌کرد و 

عزمشان را جزم ی زبان و گفتار مهاجران هم از اين روحیه خالی 
نبود وقتی میگ 

را ات ما ماس شرا اس 
حال آن که ما دوستان وی و از قبیله اوییم». حوادث به همان مسیری سیر 
کردند که ابوبکر ترسیم نمود و لذا اتضار تخت تاتبر رو فیلکن شعله وز. 
شده, تقسیم شدند. سعد بن عباده‌ی خزرجی - نامزد (قبیله‌ی) خزرج برای 
خلافت - کناره گرفت وقتی که قبیله‌ی اوس (رقیب خزرجیها) با ابوبکر 
بیعت کردند. (2). 


این روح قبیلگی که خود را در روز سقیفه نشان داد, درهای فتنه را بر 
مسلمانان گشود. فویتشن: ان آیز رنه یرون امد جون. معتقد بووند که 
حکومت حق آنان است و 

( صفحه 23( 

خلافت هم ارثی است به آنها باز ض کرد چون پیامبر مسلمانان از قبیله‌ی 
آنها ست. این مطلب بدترین اثر را در فهم قربش از کار کرد حکومت در 
اسلام داشته است. این آباز و پیامدهای آن به وضوح در توز کاز: خلافت 
عثمان ظاهر خواهد شد. 

(1) طبری, ج 5 ص 31. ابن اثیر, الکامل, ج 3. ص 31. ابن ابی الحدید. 
شرح نهح‌البلاغه. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, جح 2 ص 57, ج 12, ص 
9 78 21, 20, 9 و 82 در تاریخ یعقوبی آمده است: «مهاجران و انصار 
درباره‌ی علی (ع) شکی نداشتند.» قریب به همین مضمون در شرح نهج 
البلاغه, ج 2 ص 83, امده است همچنین رک: نظام الحکم و الاداره فی 
الاسلام از مولف. 

(2) خالی از لطف نخواهد اگر گفته شود, عمر هنگام بخشش و برتری 
دادن برخی از مسلمانان بر برخی دیگر اوس را بر خزرج ترجیح داد. رک: 
فتوح البلدان ص 437. سعد بن عبادة بر روند حوادثت سیاسی به این 
شکل اعتراض نمود و عمر و ابوبکر اشکارا او را لعن ۰ و از او بیزاری 
جستند و از مدینه به شام تبعید کردند و در همان جا به قتل رسید. عمر 
درباره‌ی او چنین می گفت: سعد را بکشید, دوه ورن ۱۳ بکشد؛ سعد را 
بکشید که منافق است» ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 2 ص 17 و 
21 


اصل عمر در بخشش 


اصل عمر در بخشش 

پیامبر (ص) در بخشش بین مسلمانان به تساوی عمل می‌کرد و کسی را 
بر کس دیگری برتری نمی‌داد؛ ابوبکر هم در مدت خلافتش به همین اصل 
تساوی عمل می‌کرد. اما عمر - وقتی در سال بیستم هجری به اين امر 
می‌پرداخت - بنا را به برتری دادن گذاشت: 

«پیشی گرفتگان (در دین) را بر دیگران, مهاجران قرش را بر غیر مهاجران 
و تمام مهاجران را بر انصار و عرب را بر غیر عرب و عرب اصیل را بر 
عرب غیر اصیل برتری داد.» (1). 

قبیله‌ی مضر را بر ربیعه ِ داد و برای قبیله‌ی مضر» سیصد و برای 
ربیعه, دویست (2) (درهم یا دینار) مقرر کرد و قبیه اوس را بر خزرج 
برتری داد. (3). , 

این اصل بعدها بدترین نتایج را در جامعه اسلامی از خود به جای گذاشت. 
چون عمر در جامعه‌ی اسلامی بینا شکل‌گیری طبقه‌ها را وضع کرد و 
دینداری را راه برتری مادی قرار داد؛ و اشرافیت قریش را که دوباره با به 
حاکمیت رسیدن ابوبکر تقویت شده بود, با توجیه تازه ای برای حاکمیت 
برتری دادن قریش را بر غیر قریش (4) در بخشش برتر قرار می‌داد. این 
یعنی, قریشی برترین مردمند. چون قریشی هستند؛ و همین هم برای 
حاکمیت و قدرت یافتن بهترین توجیه بود. 

اين اصل علت تازه‌ای در ایجاد نزاع قبیلگی میان ربیعه و مضر و اوس و 
خزرج بوده است: چون موجب برتری مضر بر ربیعه و اوس بر خزرج 
می‌باشد. احتمالا این اصل. نخستین سنگ بنای ۳ نژادی بین 
مسلمانان (عرب) 8 نکر مسلمانان گذاشته شد و 

( صفحه 24) 

عمر آن را در برتری دادن عرب بر عجم و عرب اصیل بر غیر اصیل به کار 
تست . 

گو اين که عمر در روزهای آخر خلافت خود متوجه خطرهای سیاسی و 
اجتماعی که این اصل به آن می‌انجامد شده بود. شاید او خود برخی از آثار 
ویرانگری که این اصل بر جامعه‌ی اسلامی به جای می‌گذاشت., دیده بود. 
از جمله نفوذ روح خی تفرقه در جامعه‌ی مدینه بوده است که 
عمر خود متوجه ان شده بود و ان را تحذیر می‌نمود: 

«به من خبر رسید که شما مجالسی برگرفتید و دو نفر با هم نمی‌نشینند 
قح این که چنین گفته می‌شود: از دسته‌ی فلانی است. از هم نشینانی 


فلانی است؛ مجالس و نشستها هم حمایت می‌شود. به خدا قسم این کار 
تندروی در دین‌تان, تندروی در شرافت‌تان و تندروی در میان شماست » 
(۵). 

لذا عمر بازگشت به اصل پیامبر (ص) در بخشش را سرلوحه‌ی کار خود 
قرار داد و می گفت: 

«من مردم را با توجه به برتری دادن برخی بر برخی دیگر عادت دادم ؛ اما 
اگر امسال زنده بمانم میان آنها مساوات برقرار خواهم نمود و سرخ را بر 
سیاه و عرب را بر عجم برتری نخواهم داد؛ همان گونه که پیامبر (ص) و 
ابوبکر عمل کرده‌اند. عمل خواهم کرد» (6). 

اما عمر قبل از این که از این اصل عدول کند, کشته شد و روزگار عثمان 
فرا رسید و عثمان به همان مسیر رفت. آثار و پیامدهای ویرانگر آن در 
جامعه‌ی اسلامی پدیدار گشت و از مهم‌ترین عواملی بود که زمینه ساز 
آشوب میان مسلمانان گردید. 

(1) آبن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, 11/8 1. 

(2) تاریخ یعقویی, 106, 2. 

(3) فتوح البلدان. ص 437. 

(4) منظور عربها, قریشیها, مضری‌ها و مهاجران هستند. 

(5) طبری, جح 5 ص 25, حوادث مربوط به سال 23 هجری. 

(6) تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 107 و شرح نهج البلاغه, ج 2. ص 132 - 131 
و ابن طقطقی در الفخری. ص 3 7. 


شورا 


شورا 

اگر برتری دادن در بخشش, احساس امتیاز و انحصار را نزد قریش به 
وجود اورد, 

( صفحه 25) 

شورا - امر پیشنهادی ۱ در دل و جان بسیاری از شخصیتهای 
برجسنه‌ی قریش در آن ۳ و قبیله‌ها و طرفداران آنها, تمایلات 
سیاسی را برانگیخت که قادر بز انجام آن نبوده‌آند. عمر» شور | در بین 
شش نفر از قریش قرار داد که همگی نامزد (و مشتاق) خلافت بوده‌اند. 
اکنون در اين جا متن <ی را می‌اوریم که به خوبی توزیع قدرت سیاسی در 
برابر حادثه‌ای که در شرف رخ دادن بود, به تصویر می‌کشد؛ و آن بیعت با 
خلیفه‌ی جدید مسلمانان بعد از عمر بن خطاب از میان آن نامزدها 
«... عبدالرحمن بن عوف خارج شد؛ سه روز صبر کرد و با مردم به 
مشورت پرداخت و باز گشت. مردمان جمع شده بودند و در برابر در 
ازدحام کرده بودند؛ شکی نداشتند که او با علی بن ابیطالب بیعت خواهد 
کرد (1) علاقه‌ی همه‌ ی قریش - جز بنی‌ه شم - به عثمان بود و علاقه‌ی 
گروهی از انصار با علی (ع) و علاقه‌ی گروهی هم با عثمان که اینها از همه 
کمتر بوده‌اند» (2). 

مردم, علی (ع) را می‌خواستند چون از حاکمیت بنی امیه می‌ترسیدند؛ اما 
قریش از علی (ع) و عدالت و پایداری‌اش می‌ترسیدند. شاید بسیاری از 
انها از برخی دیدگاههای حضرت (ع) در باب ثروت, جامعه و حکومت با خبر 
بودند. اما انصارء بیشترشان با علی (ع) بودند و کمترشان با عثمان. البته 
این هم طبیعی بود, چون از تسلط قریش بر تمام مقدرات حکومت بیمناک 
بودند. 

چیره شدن قبیلگی سقیفه بر بنی امیه در بحثی که در مسجد پیامبر (ص) 
مشخص ساخت که قریش خلافت را یکی از نهادهای خود و شان ویژه‌ی 
خویش می‌داند؛ لذا برای هیچ مسلمانی جایز نیست که در خلافت رای و 
نظری ارائه دهد که با تمایلات انها در تناقض باشد. 

( صفحه 26( ۲ ۲ 

«ای هم پیمان گمراه, تا کی ادمی چون تو به خود جرات می‌دهد تا در کار 
قریش دخالت کند.» (3). 


بیعت کنید». (4). 

«اگر می‌خواهید تا مسلمانان دچار اختلاف نشوند. پس با علی (ع) بیعت 
کنید» (د). 

علی (ع) نامزد اطتزیت مسلمانان بود اما عثمان - نامزد ِِِ قریش - 
اقویان ده وس له عثمان - منجر شد؛ اما موصع کیرنهای ان نسبت 
به این نتیجه صورت گرفت. به گونه‌ای که انديشه کردن در باب خلافت به 
دل و جان تمام نامزدهای شورا نفوذ کرد و هر یک از انها خلافت را بعد از 
این که عمر وی را نامزد خلافت کرده بود, برای خود می‌خواست. افراد 
دیگری غیر از افراد شورا از قریش نیز دل به خلافت بسته بودند؛ چون بر 
این باور بودند که برخی که عمر انها را نامزد خلافت کرده بود, از انها 
چندان بهتر نیستند بلکه چه بسا انها در امور فراوانی از انان برترند. 

نظام شورا, بدترین تأثیر را در جان و روان انصار به جای گذاشت؛ کسانی 
که در سقیفه به آنها وعده داده شد تا مشاوران و همکاران حکومت باشند 
و ناگهان از همه چیز حتی حق مشورت هم محروم شدند. علاوه بر اینهاء 
نتیجه‌ای که عاید شد, مورد رضایت آنها نبود؛ لذا پیروزی امویان را پیروزی 
دشمنان دیرینه‌شان یعنی مشرکان مکه را تصور می‌کردند. 

علی (ع) نارضایتی خویش از این نتیجه و تسلیم وضع موجود شدن را چنین 
بیان کرده است: 

( صفحه 27( 

«تا زمانی که امور مسلمانان به سامان است و تنها به من ظلم می‌شود. 
تسلیم هستم ». (6). 

شیفتگان خلافت. انصار را پنهانی دور خود جمع جمع کردند و با تروت و 
قبیله‌های‌شان و ایجاد روابط خویشاوندی با دیگر قبایل 91 امر کمک 
می‌کردند. همین که اندکی از خلافت عثمان گذشت. این احزاب آشکارا 
اعلام وجود کردند و در راه هدف واحدشان, تلاش می‌کردند. فرجام شورا 
شخصی در رسیدن به حکومت گشت., که از عوامل نارضایتی از عثمان و 
خویشان و حاکمان او بر شهرها بهره می‌برد. آابن عبد ربه سخنی از معاوية 
«نفرقه میان مسلمانان تنها به واسطه‌ی شورا بود که عمر به شش نفر 
محدود کرد... هر یک از انان خلافت را برای خود می‌خواست و برای قوم 
خود امید بسته بود و دلش مشتاق آن بود » (7). 


اینها حوادثی بوده‌اند که می‌بینیم ارتباط تنگاتنگی با فتنه و آنتتونی دارند که 
در روزگار عثمان. مسلمانان دچار آن شده بودند. این حوادث با هم و 
شین با شیوه‌ی اداره‌ی حکومت در باب تروت, مدیریت و جامعه در 19-۳ 
بودند. نتیجه‌ی همه‌ی اینها, انحراف آشکار از اصول اسلام بود که تراژدی 
را به اوج خود رساند و مسلمانان را به انقلاب و شورش واداشت و آنها را 
به ری مسا کرد که از ار شر‌هیز می کرو نف 

( صفحه 28) 

(1) در این جا چیز تازه‌ای در رابطه با موضوع مردم نسبت به علی (ع) 
نیست.. این موضع‌شان از زمان سقیفه بوده است. در تاریخ یعقوبی»ج 2 
ص‌ 3 آمده است: «مهاجران و انصار درباره‌ی علی (ع) شکی نداشتند». 
(2) ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, 0 9 ض‌ 52 

(3) ابن ابی الحدید, شرح نهح البلاغه, جح 9 ص 52, طبری, ج 4 ص 233. 
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سیاست مالی - اداری عثمان 


سیاست مالی - اداری عثمان 

عثمان وقتی به خلافت رسید. سیاست مالی‌اش چنان بود که مسلمانان 
قبل از او چنین سیاستی را به یاد نداشتند. وی شروع کرد به بخششهای 
زیاد به خاندان و اقوام و بزرگان قریش و بویژه برخی از اعضای شورا. 
اگر این بخششها از روت شخصی اش بود, اعتراض کسی را بر 
نمی‌انگیخت ولی این پولها همه از بیت المال بود که همه‌ی مسلمانان در 
از هی نوژن: کارگزاران_ عثمان در جای جای دولت خلافت. شیوه‌ی او در 
مدینه را اعمال می‌کردند. آنها نیز به بیت المال منطقه‌ای روی آورده بودند 
و به خاندان و یاران و نزدیکان خود از بیت المال می‌بخشیدند. (1). 

عثمان_ به اقدامی مالی دست زد که به واسطه‌ی آن طبقه تروتمند را به 
وجود آورد؛ طبقه‌ای که با بخششهای خود فعالیت اقتصادی آنها را رونق 
بخشید و به قدرت گرفتن و رشد ثروتهای آن فرصت داد. ساز و کار این 
امر آن بود که پیشنهاد کرد تا مردم غنیمت جنگی خود را به هر جا که 
زندگی می‌کنند, انتقال دهند. بای و جع 
داد می‌تواند به کسی بفروشد که زمینی در حجاز يا دیگر مناطق دارد. 
روتمندان به استفاده از 

( صفحه 29( 

این اقدام. شتاب کردند و با پولهای ذخیره شده‌ی‌شان, زمینهایی را در 
سرزمینهای فتح شده خریداری کردند و با زمین‌شان در حجاز, زمینهایی را 
در سرزمینهای فتح شده معاوضه نمودند و بردگان و غیر برده را برای کار 
و بهره‌وری در آن جلب کردند. بدین ترتیب این ثروتها رشد فزاینده‌ای 
یافتند و این طبقه‌ی مشتاق به حکومت و قدرت. قدرت بیشتری کسب 
کردند. ۱ 

مسعودی و دیگران نمونه‌ای ازاین ثروتهای فراوان آن روزگار را چنین 
توصیف کرده‌اند: ۲ 
«ثروت زبیر به پنجاه هزار دینار و هزار اسب و هزار برده و زمین و ابادی 
در بصره, کوفه, مصر و اسکندریه می‌رسید. در امد طلحة بن عبیدالله در 
عراق هر روز, هزار دینار بود؛ به روایتی بیش از این هم بود؛ به روایتی 
بیش از این هم بود؛ در منطقه‌ی (شراة) بیش از این بوده است. , 

در اغل (2) عبدالرحمن بن عوف, صد اسب هزار شتر و ده هزار گوسفند 
بود؛ یک چهارم از یک هشتم ثروت او بعد از مرش هشتاد و چهار هزار 
دینار بوده است. 

وقتی زید بن ثابت از دنیا رفت, طلا و نقره‌ای به ارث گذاشت که به وسیله 


تبر شکسته نمی‌شد و ان ترش وی وی که ارت ان ی هه از 
دینار بوده است. یعلی بن منیه وقتی از دنیا رفت پانصد هزار دینار از خود 
به جای گذاشت و بدهی و اثاث منزل او به ارزش سیصد هزار دینار 
می‌ ر سید. اما خود عتفان روز مر کشن/ صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون 


درهم نزد خزانه دارش بوده است؛ ارزش زمینهای وی در منطقه «القری» 
و «حنین »> به صد هزار دینار می‌رسید و اسب و شتر فراوانی به جای 


مسعودی در ادامه می‌گوید: 

«اين مطلبی است که ذکر آن طولانی است و توصیف آن درباره‌ی کسانی 
که صاحبان تروت ژر بار. عثمان بودند؛ فراوان است ». (3). 

در کنار این طبقه‌ی روتمند, طبقه‌ی فقیر و تهیدستی بودند که صاحب هیچ 
زمین و ثروتی نبوده‌اند, انها از بخششهای ان چنانی هم بهره‌مند نبوده‌اند. 
اینها همان طبقه‌ی سربازان و 

( صفحه 30) ۱ 

جنگجویان ۳ وابستگان انهز بودند. این طبقه به واسطه‌ی انحصار طلبی 
عثمان و کارگزاران وی در گرفتن غنیمتهای جنگی برای خود و نزدیکان خود 
و محروم ساختن جنگجوپان, شنکل. کردفت. اما قدعی بودند کهتغبايم از ان 
خداوند است و جنگجو تنها اندکی پاداش دارد که به او داده می‌شود. (4). 
اما باق کبزارهای. عرایبضا به. بعین سید به عاصی والی: عتیان زو 
کوفه «باغ قریش بود؛ اگر بخواهیم از آن برمی‌گيريم و اگر بخواهیم 
رهایش می‌سازیم» (3). ۳ 

«نیازمان را از این غنایم برمی‌گیریم, هر چند علی رغم میل مردم باشد» 
(6). 

روزگار و حوادث از پی هم می‌گذشتند و شکاف بین دو طبقه روز به روز 
بیشتر میشد. هم زمان که طبقه‌ی اشراف تروتمند, ثروتمندتر و قدرتمندتر 
می‌شدند و غرق لهو و لعب و خوشگذرانی, تا جایی که خلیفه زادگان هم به 
خوشگذرانی حرام روی آورده بودند, (7). 

طبقه‌ی دیگر فقیرتر می‌شدند و و احساس فقر بیشتری می‌نمودند. 
مسلمانان به وقت زیادی نیاز نداشتند تا برای آنها روشن شود که وقتی با 
عثمان بیعت کردند, قدرت عملی مسلمانان را ؛ به خاندان و خویشاوندان و 
نزدیکان بنی امیه و خاندان ابو معیط سیردند. به زودی مشخص شد که 
عثمان نقابی بود که امویان در پشت ان کمین کرده بودند. و چه زود 
حوادت این مطلب را ثابت کرد. چون عنمان پستهای بژازگ و مهم خلافت 
یعلی بصر ه؛ کوفه, شام, و مصر را به خویشاوندان نزدیکش سیر د. این 
چهار پست و همان پستهایی با موقعیت برجسته در جنگ اقتصاد و جامعه 
بوده‌اند. مرکز ثروت و کشاورزی دولت خلافت بودند که مال و تروت ان 


جا آورده می‌شد. در ضمن مرکز تجمع سربازان مسلمانان بود که از جای 
جای حکومت می‌آمدند و مرکز عملیات پیروزی بزرگی بود که همچنان در 
اوج بود. جز این استانها بعضی اماکن جایگاه و نقش درجه‌ی دوم داشتند, 

( صفحه 31) 

بقیه چندان مورد توجه و عنایت نبودند. 

عثمان. پسر دایی‌اش یعنی عبدالله بن عامر بن کریز را که بیست و پنج 
سال "داشت به فزمانداری تصره کماشت و برادرشن ولید ین غفية تن ای 
معیط را بر کوفه و سپس زیر فشار افکار عمومی, بعد از اثبات شراب 

خواری و پرده دری, وی را عزل نمود و سعید بن عاص را به جای وی 
گمارد. معاویه, عامل عمر در دمشق و اردن بود که عثمان حکومت حمص, 
فلسطین و الجزیره را ضمیمه‌ ی آن کرد. بدین ترتیب اسباب و عوامل 
قدرت او را تا بالاترین حد ممکن گسترش داد. برادر ناتنی‌اش, عبدالله بن 
ند ین آیش مت را ابق افرماندارج مصر گماشت. تمام این والیان از 
نزدیکان عثمان بوده‌اند و رفتار دینی یا مدیریتی آنها و یا در هر دو جنبه رد 
شهرها با توده‌ی مردم. پسندیده و قابل قبول نبوده است. اینها همگی از 
قریش بوده‌اند و در اقدامات خود. حس قبیله گرایی و تعصب نسبت به غیر 
قریش را پنهان نمی‌کردند در کوفه, سعید بن عاص ستم می‌کرد و با 
تعصب نسبت به قریش می؟ ۳ 

«باغها و کشتزارها, باغ و بستان قریش است؛ آن چه را بخواهیم 
2 و آن چه را بخواهیم رهایش می‌سازیم ». 

وقتی مسلمانان غیر قریش به او اعتراض کردند, آنها را به شام تبعید نمود. 
معاویه نا اما دراب فضبلت و بوتیی کریش من دیکر مقالها نان به بح 
پزداخت و وقتن. سخن آورا تیذیرفنند, آنها زا به الجز بزم تبعید, کرد. حاکم 
آن جا عبدالله بن خالد بن ولید مخزومی دست نشانده‌ی معاویه بود و او 
هم با خوار ساختن و حقارت آنها, برتری قریش را برای آنها اظهار نمود. در 
مصر. عبدالله بن سعد در گرفتن مالیات به ظلم و ستم پرداخت و تعصب 
نسبت به قریش را به حدی اظهار کرد که مسلمانان غیر قریش را تحریک 
نمود و اآنها را واداشت تا نزد عثمان شکایت برند. وقتی عثمان هم به او 
دستور داد تا دست از این وضع بردارد. شاهدان را شکنجه نمود و مردی از 
گواهان را به حدی کتک زد تا کشته شد. 

حاکمان عثمان از کسانی نبوده‌اند که در دین وجهاد در اسلام سابقه‌ای 
داشته باشند بلکه در دینداری‌شان هم شک می‌شد؛ حتی در ب بین آنها کسانی 
بودند که به اهل فسق و ضعف در دینداری مشهور ِ_ِ دز هیان: آنها 
عخدالله بنه نهد بود. که گر آزار سا ندن 

( صفحه 32) 

تمسخر به پیامبر (ص) حد افراط را پیمود و در استهز|ء به قرآن تا حدی 


پیش رفت که قرآن حکم , به کفر او داد. ولید بن عقبه از کسانی بود که در 
فسق و فجور شهرتی به هم زده بود و در قرآن هم درباره‌ی فسق او آیه 
ای آمده است. 
مسلمانان - چه سرشناسان و چه توده‌ی مردم - درباره‌ی این حاکمان 
خویشاوند عثمان به او مراجعه می‌کردند و بر کناری‌شان را از او 
وا ار ار از ار اه ای 
نمی‌نمود. 
سیاستی که عثمان در استانها در پیش گرفت. بر او شوریدند و در روزگار 
وی حرکت عمومی خشم مسلمانان به راه افتاد. این تنها به خاطر تعصب 
قبیله ای که او و حاکمان او اعمال می‌کردند, بوده است. 
اک 
کار عزاران او اعمالی می‌شد, علیه او برانگیخته شد. 
مزفوی 0 هم برانگیخته شد, چون او ولی امر مسلمانان و امین 
دارایی‌شان بود و این عاملان قریش که برای دین ارزشی قائل نبوده‌اند و 
به. آن بها نمی‌دادند ۵ به ظلم می‌پرد اختند ولی عثمان مانع‌شان نمی‌گشت. 
خفم اتضان خن علبه انوا نکعته شم جون انهاار حاکمته که ید انا 
وعده‌ی همکاری داده شده بود, محروم ماندند, انصار ان روزی را که 
شمشیر ها و کشته‌ها و اموالشان را که موجب به قدرت رسیدن قربش 
شده بود, هرگز فراموش نکرده بودند. 
بالاخره خشم جوانان قریش و علاقه‌مندان به حکومت در میان اعضای 
شورا را نیز برانگیخت. چون آنها هم فراموش شده بودند و هیچ پستی 
نگرفته بودند. 
ات ال ای ان 
عثمان وقتی به خلافت رسید. سیاست مالی‌اش چنان بود که مسلمانان 
قبل از او چنین سیاستی را به یاد نداشتند. وی شروع کرد به بخششهای 
زیاد به خاندان و اک و بزرگان قریش و بویژه برخی از اعضای شورا. 
9 ها ارس اسان بر 
ان سهیم بودند. کارگزاران عتمان در جای جای دولت خلافت. شیوه‌ی او در 
مدینه را اعمال می‌کردند. انها نیز به بیت المال منطقه‌ای روی اورده بودند 
و به خاندان و یاران و نزدیکان خود از بیت المال می‌بخشیدند. (1). 
عثمان_ به اقدامی مالی دست زد که به واسطه‌ی ان طبقه تروتمند را به 
وجود آورد؛ طبقه‌ای که با بخششهای خود فعالیت اقتصادی آنها را رونق 
بخشنید ورابه: قدرت گرفتن :و -رشد ترونهای: ان فرصت داد. ساز و کار این 
امر آن بود که پیشنهاد کرد تا مردم غنیمت جنگی خود را به هر جا که 
زندگی می‌کنند. انتقال دهند. مثلا کسی که در عراق يا شام يا مصر زمینی 


داد می‌تواند به کسی بفروشد که زمینی در حجاز يا دیگر مناطق دارد. 
روتمندان به استفاده از 

( صفحه 33) 

مالی و مدیرینی عثمان بود و عثمان در اعتراض به او گفت: «تو خزانه دار 
ما هستی». 

مخالفت ابن مسعود بالا گرفت و عثمان فرمان داد تا او را بزنند تا جایی 
که دنده‌هايش شکسته شد. 
با به شام تبعید نمود ولی باز 
ابوذر از مخالفت دست برنداشت / تاکه رفتمای معاویه در حکومت بر 
مردم به شیوه جدید به عثمان مدد می‌رساند. وی شروع کرد به انتقاد از 
روشهای معاویه در بخشش اموال عمومی. سخن وی با علاقه‌ی طرفداران 
معاویه مواجه شد و معاویه هم وضع او را , به عنمان گزارش داد و عثمان 
چنین گفت: 

«جندب (نام اصلی ابوذر) را سوار بر شتری چموش و لاغر نزد من 
بفرست ». 

ابوذر به مد ینه 0 در حالی که گوشت رانهایش از سختی راه از بین 
رفته بود ؛ ولی بی‌درنگ مخالفت را آغاد کردهشتفان اهرا ته ربدن تخد کرد 
و چیزی نگذشت که در غربت و تنهایی در سال 32 هجری از دنیا رفت. 
عمار بن یاسر, هم پیمان بنی مخزوم نیز با او به مخالفت برخاست., عثمان 
او را دشنام داد و کتک زد چنان که, عمار روزها بی هوش بر زمین افتاده 
بود. اما این همه خشونت عمار را از ادامه‌ی مبارزه باز نداشت. بدستور 
عثمان او بر روی زمین افکنده شد و با دو پایش در حالی که کفش پوشیده 
بود او را لگدمال کرد تااين که پوست شکمش پاره شد و امعاء واحشای او 
بیرون زد. 5 
دیگر صحابه, از مهاجران و انصار نیز در حوادثی که پیش می‌اورد و 
سیاستی که در پیش گرفته بود با او به مخالفت برخاستند ولی عثمان به 
تا ی رن ۱ 

ای تالف رصان مها سا کی رسای اش ار سا 
عثمان بودند؛ چون مبارزه‌ای مبتنی بر درک نیازهای جامعه و بیان نارضایتی 
متجلمایان آزسستاستی ده ات که بر آها اعمال.ميش است. ایا 
جای آن, می‌دیدند 1 و خاندان او, مبارزان را سخت 
شکنجه می‌کنند و هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنند. 

آبن موضع‌گیری عثمان,. خشم همه‌ی مسلمانان را برانگیخت؛ ؛ این مبارزان 
هم از بزرگان 

( صفحه 34) 

انم کات تور اند کب فان اساه سار اسلا ای وا 


نموده و به انان ظلم روا می‌داشت. در حالی که از مروان بن حکم وامثال 
او از بنی امیه و طرفداران انها که از مسلمان فتح مکه و طلقاء که هیچ 
سابقه و جایگاه در اسلام نداشته‌اند, اطاعت می کرد. این مخالفان و 
مبارزان با اين مخالفت, از اراده‌ی تمامی مسلمانان که سیاست عئمان 
آنها را آزار می‌داد. سخن می‌گفتند. مسلمانان موضع عثمان در برابر 
مخالفان را عزم بر اراده‌ی سیاست اش بدون توجه به هر گونه نصیحت و 
در کنار این مبارزه‌ی صادقانه و مخلصانه که در پی خیرخواهی همه‌ی 
مسلمانان بود مبارزه‌ی دیگری با علل متفاوت و نتایج مخالف ان در جریان 
بود. رهبران اين مخالفت به فساد اوضاع عمومی و رواج خشم و نقد 
اعتقاد داشتند مکه این امور فرصتی خواهند بود تا با استفاده از انها به 
پایان دادن حکومت عثمان و دستیابی به اهدافشان. شتاب می‌شود؛ لذا در 
رواج روح خشم و عمق بخشیدن به ان مشارکت می‌ورزیدند. 
عثمان با سیاست خود نسبت به این گروه از مخالفان خود, اسباب قدرت و 
نفود را استحکام بخشید و آن هم از طریق آزاد گذاشتن آنها در ثروت 
اندوزی تا بالاترین حجد به واسطه‌ی زمینها و ایجاد تیولهای فراوان و آزاد 
گذاشتن آن گروه در ترک مدینه بن قصد سرزمینهای فتح شده, بوده است؛ 
جاپی که افرادش برای خود تروت اندوزی نمایند و پیروان و طرفداران 
خود را زیاد نمایند و در ارزوی رسیدن به خلافت باشند و بدین وسیله 
طرفداران و قبایل‌شان را امیدوار سازند. طبری با اشاره به حوادث سال 
سی و نج هجری به این حقیقت می‌پردازد و می‌گوید: ۲ 
0 مانع خروج بزرگان قریش (از مهاجران) به دیگر سرزمينها می‌شد 
1 
وقتی عثمان به خلافت رسید, آن گونه که عمر مانع‌شان می‌شد؛ مانع 
نمی‌شد و لذا به سرزمینهای دیگر رفتند. وقتی که آن سرزمینها را دیدند و 
دنیا را نظاره کردند و مردم هم آنها را دیدند, کسانی که سابقه و ویژگی 
بارزی در اسلام نداشتند ۰ نودند: :در ضیان انها براکنده شندند. مردم 
نف آنها امین دادنن و انها.هم ور ایتکار تین 
اکن 35( ۲ 
گرفتند مردم 0 7 به حجوفت رد ما آنها را می‌شناسیم و در 
داشته شد و تخستین فننه ۳ ۳ ۷ 3 (02 
و دز قفود یر اوزژم است: . _ 
«وقتی عثمان به خلافت رسید, انها را کنار زد و در شهرها پراکنده شدند و 
مردم از آنها دور شدند...» (3). 
(1) وقتی زبیر عوام از عمر برای جنگ اجازه خواست, گفت: «من به در 


این ملت چسبیده‌آم تا اصحاب محمد (ص) در میان مردم متفرق نشوند تا 
آنها را گمراه سازند». شرح نهج البلاغه, ج 20, ص 20. 

(2) طبری, ج 5, ص 134. 

(3) طبری, ج 5, ص 134. 


دستاوردهای سیاست عثمان 


دستاوردهای سیاست عثمان 
وقتی می‌بنیم که عثمان باب هجرت را در برابر قریش گشود وء در شهرها 
حرکت کردند و به ثروت اندوزی پرداختند و انصار پیرامون خود ثروت و 
1 پا قبایل عرب و به واسطه‌ی شهرت دینی‌شان که ناشی از 
مصاحبت با پیامبر (ص) و سابقه در اسلام و جهاد دزد شام آن بون. کرد 
آوردند. رفتار کارگزاران عثمان در شهرهای بزرگ و رفتار خود عثمان در 
مدینه با خیر خواهانش و خیر خواهان مردم, موجب شد تا مسلمانان دست 
به شکایت برند. این دسنه از صحابه فریشی این مسائل را می‌دیدند و 
قف یدید ۵ در آن هار کت می‌ورتبتفی. ار به. این مسایل دیب قیفر 
را نزد اینها از باب اشتیاق به خلافت اضافه شاوی می‌بينيم که خطوط 
مشخص و عوامل بنیادین در شورش مسلمانان علیه عثمان و خلافت او در 
برابر چشمان ما منظم ومنسجم گشته است. 
8 اشرافی و دینی که سقیفه آن را به مرکزیت قریش تشکیل داد, 
اضافه به اشرافیت دینی‌اش, به واسطه‌ی اصل برتری در بخشش و 
سیاست عثمان در امور مالی و زمین و هجرت به بهره‌مندی از ثروتهای 
گزاف پرداختند. اصل شورا هم در دل و جان بسیار از افراد, اشتیاق به 
حکومت را برانگیخت که آنها را به بهره‌برداری از تمام شرایط به وجود 
آفخه برای دستیابی به این هدف, سوق داد؛ در برابر این طبقه, طبقه‌ی 
نارضایتی انها فراهم بود. ۲ 
جمهور مبارزان, اصل و اساس انقلاب بودند؛ اما ابزار ان اقدامات عثمان و 
کارگزاران 
( صفحه 36) 
و خاندان او بودند. ولی آن جه که تشن انقلاب را شعله‌ور کرد, همان 
سودجویان در آن بودند. اینها همان رهبرانی هستند که از شور و اشتیاقی 
برخوردار بودند که خلافت را هدفشان قرار داده, ثروت و جایگاه دینی آنان 
موجب شد که انصار گرد آنها جمع شوند. پریشانی اوضاع هم راه را هموار 
کرد تا مردم از وضع خوبی که دارند, باز دارند. 
این مناسبات و شرایط ناگوار ناشی از یک جنبش عمومی بود و هر چند به 
معنای نظام حزبی دقیق نبود ولی دارای وحدت افکار و هدفهای مشترک 
بوده است. 
عثمان و اطرافیانش - از امویان و سودجویان - در برابر این جنبش رفتاری 
به دور از حکمت و عدالت پیشه کرده بودند؛ و به جای این که به 


خواسته‌های انقلابیون پاسخ مثبت دهند, با آنها به خشونت رفتار کرده و آنها 
ی ی ی بو و ی 
کارگزارانش در شهرها 3 با انها مقابله کردند. طبری این وضعیت را 
«عبدالله بن و اد کفت ای پیشوای موّمنان نظر من این است که 
آنها را به جهادی فرمان دهی تا تو را فراموش کنند؛ آنها را در سرزمین 
دشمن ماندگار کن تا تسلیم تو شوند و تنها به خود بیندیشند و زخم چهارپا و 
پشه‌ی روی پوست آن.. عثمان کارگزاران خود را : به انجام این سیاست 
فرمان داد و دستور دا تا بر آنان. مخت بگیرند قاتا زا اتکی ی یی 
دشمن ماندگار کنند, تا به وطن‌شان باز نگردند. از طرفی به تحریم 
بخششهای آنها پرداخت تا به اطاعت او درآیند و نیازمند او گردند» (1). 
اما این اقدامات خشونت آمیز, اند مقأومت را شعله ورتر می‌ساخت تا 
این که از شدت آن بکاهد. آن مبارزان تهیدست دریافتند که فریب خوردند 
و در کوفه, بصره, مصر, و حجاز به تشکیل حزب پرداختند و در جای جای 
سرزمین اسلامی به قیام جمعی برای واداشتن عثمان به تغییر اطرافیانش 
دست زدند که در حقیقت اآنها را مسوول بسیاری از 
( صفحه 37( 
گرفتاریها می‌دانستند. از عثمان خواستند تا کارگزارانش که بدرفتارند و به 
مردم ستم روا می‌دارند, تغییر دهد و سیاست مالی اش را نیز دگرگون 
سازد در عین حال که علی (ع) به رایزنی میان انقلابیون و خلیفه 
می‌پرد اخت تا شورش را ارام نماید و به نصیحت عثمان می‌پرد اخت ۳ به 
عدالت رفتار نماید. می‌بينیم که مشتاقان خلافت. از شورش توده‌ی مردم 
برای دستیابی به هدفشان سوء استفاده کرده و انش انقلاب را شلعه ور 
ساخته و ثروتهای باد اورده را در راه انقلاب و خریدن رهبران ان و مسلح 
ساختن افراد به کار گرفتند؛ و بالاخره اوضاع پریشان به اوج خود یعنی 
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موضع امام علی بعد از عثمان 


موضع امام علی بعد از عثمان 

مردم نزد امام علی (ع) آمدند و از او می‌خواستند تا خلافت را بیذیرد ولی 
آن حضرت ابا می‌کرد؛ نه این که آن بزرگوار در خود قدرت خلافت و توان 
کشیدن بار و تبعات آن را نداشت ؛ بلکه حضرت با تمام وجودر آماده‌ی آن 
بود و جامعه‌ی اسلامی‌را خوب آزموده بود و با طبقات مختلف آن معاشرت 
داشت و از نزدیک مراقب اوضاع اجتماعی بود و به ژرفای ان نفود کرده 
بود و وجدان طبقاتی ان را هم به خوبی می‌شناخت. 

علاوه بر تمام اینها از قدرت ویژه‌ای که از پیامبر (ص) بهره می‌برد نیز 
برخوردار بود, چون مشاور و رازدار او, فرمانده‌ی سپاه, مجری فرمانها و 
پیام رسان آن حضرت (ص) بود. اين مقام ویژه‌ای بود که هیچ یک از 
اصحاب از ان برخوردار نبودند, بدین جهت او را برای مسوولیت مهم 
حکومت کاملا اماده ساخته بود. پیامبر (ص) هم با سپردن این مسوولیتهای 
مهم در پی اماده سازی علی (ع) برای پذیرش مهم‌ترین مقام جامعه‌ی 
اسلامی بود و علی (ع) هم در شرایط عالی و ارمانی به سر می‌برد. از 
فحوای سخن چنین بر می‌امد که او جانشینی است که باید بعد از پیامبر 
(ص) در جامعه‌ی اسلامی بر مسند خلافت تکیه زند. 

اما اگر حضرت (ع) نتوانست بعد از پیامبر (ص) به حکومت برسد, هرگز از 
جامعه 

( صفحه 39) 

جدا نشده بود و بر عکس در مسائل اجتماعی مشارکت جدی می‌ورزید. 
ابوبکر, عمر و بعد از آنها عثمان هرگز از دیدگاههای حضرت (ع) در مور 
قضابی, سیاست و جنگ (به ویژه در دوران خلافت عثمان) بی‌نیاز نبودند؛ 
حضرت (ع) کاملا با جریانهایی در ارتباط بودند که جامعه اسلامی را در هم 
می‌نوردید. اما عثمان چندان از راهنمایی و هدایت‌گری امام (ع) بهره‌مند 
نبود, چون خویشاوندان مشهور وی مانع اين کار می‌شدند. 

حضرت ءع( مشاهده می‌ کرد که جامعه‌ی اسلامی به واسطه‌ی سیاست غیر 
حکیمانه‌ای که کار کزازان عثمان در زمان خلافتش در پیش گرفته‌اند, در 
شکاف عمیقی از فاصله‌های اجتماعی و اقتصادی فرو رفته است که روز 
به روز بیشتر می‌شد. حضرت (ع) ملاحظه می‌کرد که هدایت گریهای عظیم 
دینی که پیامبر (ص) در طول حیاتشان برای پی‌ریزی اصول ان در جامعه‌ی 
اسلامی نویپا انجام داده بودند, کارامدی خود را در هدایت و جهت‌دهی 
دک مردم از دست داده است. _ 

مردم در چنین وضعی به خود روی آوردند. چون اعتماد به قدرت حاکم را از 


دست دادند و در پی احقاق حقوق و حفظ آن به وسیله‌ی خودشان شدند. 
بدین ترتیب رابطه‌ی بین انها و نمادهای معنوی که باید راهبرد زندگی‌شان 
باشد, قطع گردید. مردم دریافته بودند که راه جبران این فساد آن است که 
خاحم و دافزی رتست یر ابانحاکم حردد.ا«اعتماد از دست رفته‌اشان 
نسبت به حاکمان دوباره بازگردد. اما این عمل به سادگی قابل دستیابی 
نبود. چون طبقات نوپایی به وجود امده بودند که اجازه‌ی چنین کاری را 
نمی‌دادند و لازمه‌ی چنین طبقه‌ای ان است که در برابر هر روش اصلاح 
طلبانه و تلاش سازنده, بایستند. 

بنابراین علی (ع) به واسطه‌ی اخاهت غصتق ان شرابطظ اخماغی وروانی ای 
کهجاهعه‌ی. اسلاهی. زا نز آن دوران در هم نوردیده بود - دریافت. شور 
انقلابی درباره‌ی اموری که عثمان به آن حد رسانده بود اگر بخواهد پایان 
دهد لازمه‌اش یک عمل انقلابی‌ای است که ارکان جامعه‌ی اسلامی را از 
جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی در برگیرد؛ و از آن جایی که بیعت 
یک قرار داد حقیقی است. مسوولیتها, تکالیف و حقوقی را برای حاکمان و 
شهروندان در پی دارد (1) که (به سادگی انجام پذیر نیست). لذا از پاسخ 
فوری به فشار توده‌ی مردم و صحابه 

( صفحه 40( ۲ 

در باب پذیرش خلافت. سرباز زد. حضرت علی (ع) می‌خواست انها را در 
برابر ازمونی قرار دهد که به واسطه‌ی آن میزان آمادگی‌شان را در 
پد دشن وی انقلاتب تون عمل‌ش درا نا در ایند مان رنه کم فریت 
خورده‌اند و از شور انقلابی‌شان سوء استفاده شده است وقتی دشواری 
شرایطی که باید به فسادی که علیه ان شوریدند, درک نمایند. 

به همین خاطر فرموده است: 

«مرا رها کنید در پی دیگری باشید؛ ؛ که ما با امری روبه رو هستیم که 
رویه‌ها و رنگهای گوناگون دارد. دلها در برابر آن بر جای نمی‌مانند و خردها 
هم بر پای. کران تا کران را تفر کم فرا گرفته است و راه راست ناشناس 
گردیده است. بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان 
می‌کنم که خود می‌دانم و به گفته‌ی گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش 
نمی‌دارم, و اگر مرا واگذارید, همچون یکی از شمایم و برای کسی که کار 
خود را به او می‌سپارید. بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم؛ من اگر وزیر 
شما بانشتم بهتر است تا امیر شما باشم» (2). 

اما مردم نپذیرفتند که حضرت (ع) از پذیرش خلافت سرباز زند. لذا به 
درخواست انها پاسخ مثبت داد. 

حضرت (ع( به مجض پذیرش خلافت سیاست اش را به خاطر تحقق 
هدفهایی که خلافت را به خاطر آن پذیرفت. اعلام نمود. 0 
امر ناگهانی نبود که روز پذیرش خلافت آن را به کار بندد, بلکه 


روشی بو کاملا بررسی شده و بر گرفته از واقعیتی که جامعه‌ی اسلامی 
دا آن روزگار از آن رنج می‌برد و زمینه‌ساز حرکت جامعه به سوی جلو و 
آماده کننده‌ی جامعه رای رشسیدن آن به ارمانهایی کهتنه آن چتنم دوخته و 
شیفته ان بودند. 

(1) اين حقوق را در شرایط دشواری زندگی‌اش یعنی بعد از صفین در 
خطبه‌ای اشاره کرده است. 

(2) نهج البلاغه, خ 92. 


[ترااخات ایبام غلی و مت رات وا ان تسوت جهن 


اطلاخات انقلای اسام (ع)سه هزم را دون کرفت: 

( صفحه 1«( 

1- مدیریت 

2 حقوق 

در رابطه با سیاست اداره‌ی حکومت, حضرت (ع) به عزل کارگزاران 
عثمان در شهرها اصرار می‌ورزید. کارگزارانی که از مهم‌ترین عوامل 
شورش علیه عثمان, به خاطر ظلم و تجاوزشان و بی کفایتی و بی‌درایتی 
نسبت به سیاست و اصول حکومت بوده‌اند. مغيرة بن شعبه با حضرت ءع( 
کر مات کار ارات عصان ی نت اتاس سر کارشان عانم وا 
حضرت نپذیرفت و همگی را عزل نمود. طلحه و زبیر نیز درباره‌ی حکومت 
بر کوفه و بصره با او سخن گفته و به آرامی رد کرد و افرادی دیندار و 
پاکدامن و دور اندیش را به کار گرفت. 0 

بن حنیف را بر شام, قیس بن سعد بن عباده را بر مصر گمارد و 
ابوموسی اشعری 1 بر کوفه ماندگار نمود. اين شهرها, از شهرهای بزرگ 
خلافت در آن زور ناو بوده‌اند. این اقدام, ضرربه ی کوبنده‌ای به تور کر و 
قدرت و نفوذ قریش زد ِ_ همه‌ی این حاکمان از غیر قریش بوده‌اند. 
حضرت (ع) خود در یاب کارگزاران عثمان و اطرافیان آنها می‌فرماید؛ 

. اما دریعم آید که بی‌خردان و تبهکاران این امت حکمرانی را بةه دست 
آوزند و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او را به خدمت گمارند 
و با پارسایان در پیکار باشند و فاسقان را یار و یاور؛ چه از آنان کسی 
اس ک ترا سا سای ات تراسا توا ارم 
رن دار آنان کش که به افلام تروضعا توا یه اه عطا دم 
(1). 

در رابطه با حقوق, همه‌ی مسلمانان را به طور یکسان در باب حقوق و 
تکالیف در اسلام مخاطب قرار داد؛ چون حقوقی جاهلی وجود داشت که 
اسلام آنها را از بین برده که دوباره در دوران بعد مطرح گشته بود؛ مثلا 
قریش گذشته‌ای ریشه‌دار در حاکمیت بر دیگر قبایل عرب داشت که در 
روزگار عثمان دوباره مطرح شده بود و انسانهایی که در گذشته سابقه و 

( صفحه 4( 

پیشینه‌ی جهاد وامتحان تنها به صرف این که قریشی بودند, برتری داشتند. 


«خوار نزد من گران ت ا هنگامی‌که < حق را به او ی و 
شزو عبر انا کی ار امتهانم ها 

در رابطه با سیاست اقتصادی نیز موضعی سخت و قاطع گرفت که در 
رابطه با این سیاست دو نکته مهم مواجه بود؛ یکی ثروتهایی که در روزگار 
عنمان به دلایل تامشزوع به وجود آمده بود. دیگری شیوه‌ی توزیع و بخشش 
بوده است. 

حضرت (ع) در نخستین خطبه‌های خود حکم مصادره‌ی تمام داراییها و 
موقعیتهای اقتصادی را که عثمان به طبقه‌ی اشراف داده بود, اعلام نمود. 
چنان که رسما پیروی از اصل برابری در بخشش را نیز اعلام کرده بود., 
فرمود. 

«ای مردم من نیز یکی از شما هستم؛ بر من است آن چه که بر شماست 
و بر شماست ان چه که بر من است؛ من شما را به شیوه و سنت 
پیامبرتان می‌برم و آن چه را که او امر کرده در شما اجرا می‌کنم. بدانید 
هر زمینی که عثمان تقسیم نموده و هر ثروتی که زا بیت المال بخشیده به 
بیت المال باز می‌گردد؛ که حق را چیزی باطل نمی گرداند. اگر چیزی بیابم 
که به وسیله‌ی ان زنان به ازدواج در امده باشند و کنیزکانی به تملک و در 
سرزمینها تقسیم شده باشند, همه را باز فن کر دنم البته در عدالت 
گشایش است؛ هر کس که عدالت , بر او سخت باشد بداند که ستم بر او 
سخت‌تر است » (3). 

در خطابی دیگر فرموده است: ۱ 

«... زنهار, هرگز یکی از شما فردا نگوید که دنیا آنها را غرق کرده است و 
سرا و کاشانه بر گرفته‌اند و رودها و جویبارها به راه انداخته‌اند و بر اسبان 
تندرو و چالاک هوار گشته‌اند م کنر کان تا تفا بر کر ماه این بد ان 
مایه‌ی ی و زشتی کته 

( صفحه 43) 

است. آن‌گاه که آنها را در وضعی که فرو رفته بودند باز می‌داشتم و از 
حقوقشان که می‌دانستند عقب می‌افکندم, برافروخته می‌شدند و ان را 
تساه استا دامن ایا هرا هه اهاز اخاصعاف سار اض اتید 
است که نسبت به دیگری به خاطر مصابحت با پیامبر (ص) برتری دارد. 
البته برتری و فضل آشکار فردا زند خداوند است و پاداش و اجرش با 
اوست. هر کس که به خدا و پیامبرش لبیک گفته و مذهب ما را تأیید کرده 
و در دین ما وارد گشته و به قبله‌ی ما رویر آوزذم: حقوق وحدود اسلام را 
بر خود واجب کرده است ؛ و شما ای بندگان خدا؛ مال و تروت از آن 
خداوند است و در میان شما به تساوی تقسیم می‌شود؛ هیچ کس بر کس 


دیگر برتری ندارد و پروا پیشگان فردای قیامت نزد خداوند بهترین پاداش و 
برترین مزد را خواهند داشت ؛ خداوند دنیا را پاداش و مزد پروا پیشگان 
قرار نداده است؛ آن چه که نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. فردا 
که باز رسید - اگر خدا بخواهد - صبح هنگام نزد ما آیید؛ چون مالی نزد 
ماست که آن را میان شما تقسیم خواهیم کرد. هیچ یک از شما باز نماند؛ 
چه عرب و چه غیر عرب, چه از اهل بخشش باشند و چه نباشند باید حاضر 
شود اگر مسلمان آزاده باشد» (4). 

فردای آن روز قیامت که مردم برای گرفتن مقرری خود مراجعه کردند به 
کاتب خود, عبیدالله ره رافع فرمود: 

«از مهاجران آغاز کن" و به هر یک زا آنان سه دینار ببخش و سپس انصار و 
همچنان مهاجران عمل کن و بقیه‌ی مردم را نیز به همین شیوه؛ سرخ و 
سیاه و همه را یکسان عمل کن». 

سهل بن حنیف گفت: ای پیشوای موّمنان. این دیروز برده‌ی من بود و من 
امروز ازادش کرده‌ام. فرمود: 

( صفحه 4( 

«به او همان گونه می‌بخشم که به تو بخشیدم؛ و به هر دوی آنها سه دینار 
بخشید ». 

حضرت علی (ع( احدی را بر دیگران برتری نداد. «تنها طلحه و زبیر» 
عبدالله بن عمر, سعید بن عاص, مروان بن حکم و بزرگانی از قریش از 
این فرمان سرپیچی کرده بودند» (د). 

بدین ترتیب با سرعت و قاطعیت بر قانون تفاوت طبقاتی که پیامد 
اقتصادی و دینی داشت, خط بطلان کشید و میان بردگان و آزادگان و افراد 
صاحب پیشنیه‌ی در اسلام و مسلمانان جدید تساوی برقرار نمود و برتری 
دینی را وسیله و ابزاری برای روت و موقعیتهای اقتصادی قرار نداد. چنان 
که با اقدام دیگر. قدرت این طبقه‌ای که در روزگار عثمان شکل گرفت 
تضعیف نمود؛ زمانی که حکم داراییها و زمینهایی را که عثمان بخشیده. 
مصادر نمود. 

به میزانی که این سیاست مایه‌ی شادی و امید طبقه‌ی محروم و فقیری که 
زیر بار سنگینی ظلم خمیده گشته بود, از طرفی مایه‌ی شکست و خواری 
قریش و برتری طلبی انها بر مردم می‌گشت. بعد از اين از کجا این همه 
روت را صاحب می‌شدند بدون این که لبی از هم گشوده شود و بگوید: از 
کجا اورده‌اید؟ 

چگونه می‌توانستند بعد از این که به حاکمیت و استبداد ادامه دهند و در 
سایه‌ی اسلام, قدرتی را که در جاهلیت داشتند بر مردم تحمیل نمایند؟ 
شاید بزرگان و رهبران فکری طبقه‌ی ثروتمند به این فکر افتاده بودند که 
(ع) را وادارند تا به واسطه‌ی پیروی از او از گذشتگان چشم پوشی 


نماید و به نرمی و بی تفاوتی با آنها برخورد کند ؛ لذا ولید بن عقبة ابن ابی 
معیط را نزد حضرت (ع) فرستادند. ولید چنین گفت: 

«ای ابو الحسن تو به همه‌ی ما ستم کردی. ج رات بو هن و2 
بنی عبد مناف هستیم. امروز با تست کنیم تا ثروتی را که در روزگار 
عثمان به دست آورده بودیم از ما درگذری و قاتلان عثمان را بکشی. و من 
اگر تو را به هراس افکندم. رهایت می‌کنم و ما را به شام بفرست ». 

( صفحه 45) 

حضرت (ع) فرمود: 

«ما درباره‌ی ظلم بر شما؛ انتقام گرفتن حق شماست؛ ؛ اما در گذشتن از 
آن چه که به آن دست بافتید, نمی‌توانم حق خداوند را نه نسبت به شما و 
نه غیر شما درگذرم» (6). 

وقتی رهبران ای دسته مطمئن شدند که نمی‌توانند از طریق چانه‌زنی و 
تهدید به هدف خود برسند, به پیمان: شنکتی و تقضن تفت زو آوردند: 
برخی زا آنان نزد علی (ع) آمدند و به حضرت (ع) خبر دادند که مردم را به 
۱ ۳۱4 ۳ 1۳۷۶ 
از دست داده بودند. 

حضرت (ع) به قصد افشای عناصر فتنه‌ی جدید برای مردم سخنرانی کرد و 
مساله را از حد پنهان گویی وپنهان کاری به عرصه‌ی عمومی منتقل نمود و 
برای رهبران ان مساله را روشن نمود و اهدافشان را افشا نمود و نوده‌ی 
مرن را از اقدامانی مر ول شایم اماب به ما یه 
بازگشت شرایط گذشته بود, آگاه ساخت. همچنین آنها را آگاه ساخت که از 
انقلاب‌شان جز تغییر چهره‌ها چیزی عایدشان نخواهد شد. 

حضرت ع( در این خطبه به عزمش در ادامه‌ی اجرای کل روشی که 
آغاز کرده بود تأکید ورزید و فرموده است: 

«اما این غنیمت. که هیچ کس بر کس دیگر برتری ندارد ؛ خداوند سهم خود 
را تعیین نموده و آن هم مال الله است. شما هم بندگان تسلم خداوندید و 
این هم کتاب خداوند است که به آن اقرار نمودیم و تسلیم آن گشته‌ایم. 
سنت پیامبر (ص) هم در میان ماست؛ هر کس که به ان خشنود نیست. هر 
طمم که شیور هو غعل کی ۱7۱ 

اما اشرافیت جدید. دست بسته نماند بلکه نخستین شورش را در بصره 
تخت لوای هام اس صو ای راو وفع سا مه مدا ره 
امویان و غیر امویان بعنی سودجویان و صاحبان منافع در حکومت عثمان 
نود که با جکومت جدین,‌سارکازی داستصدست اتدرکاران این شوزش 
وقتی از همکاری و همراهی امام (ع) در براوردن 

( صفحه 46) 


خوانبتته‌هایشان. تاامید ده بودید ورب ان بر آمدند کم شمام. آموو وا یه 


سوی خودشان بکشانند, اما امام ءع( شورش را در نطفه خفه نمد و برخی 
از هواداران فتنه به شام گریختند, جایی که حکومت معاویه در آن جا بود و 
تمام عناصر سودجو در حکومت عثمان را دور خود جمع کرده بود. دربار 
معاویه هم حکومت جدید را خطر و تهدیدی علیه خود و امتیازات طبقاتی 
خود می‌دانست. این در حالی بود که حکومت امام (ع) سمت و سوی ناب 
اسلامی داشت؛ بعتی تا آن جا که .در کوان داضت با توجه به شرایط 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی - در پی آن بود که رفاه, عدالت و امنیت را 
برای امت محقق سازد اما حکومت معاویه به سمت و سوی دیگری 
می‌رفت و بر تصاحب باطن به وسیله‌ی پول و برتری دادن گروهی به 
قیمت محر وم ساختن گروه دیگر و بستن راه‌ها و ایجاد ناامنی مبتنی بود. 
معاویه در این انديشه نبود که به انگیزه‌ی مالیات بس )ابر کشاورزی و 
تجارت؛ بدترین ظلم را در راه بةه دست آوردن اندی مالی در حق آنان روا 
داشته است؛ و ۳ به وسیله‌ی آن نیاز مشتی از رسای قبایل گر بت را 
برآورده سازد که ارنش همیشه آماده‌ی او را ِ سرکوب هر گونه 
حرکت آزادی بخش توسط توده‌ی مردم, تشکیل می‌دادند. 

طبیعی بود که شورشی دیگر در برابر اين جریان به رهبری معاویه به وجود 
آید؛ یعنی صفین, حکمیت و بعد نهروان و در نهایت شهادت حضرت (ع) که 
نتیجه‌ ی حکمیت بوده است. حضرت (ع( در این مدت توانست در دل و جان 
و اندیشه‌ی مردم, اصول اسلامی در باب حکومت و سیاست را بنیاد نهد. 
بعد دوران امام حسن (ع) با آن حوادث توفانی و آبستن دسیسه‌ها و 
توطئه‌ها از جانب فرصت طلبان فرا می‌ر سد که یر (ع) ناگزیر به 
کناره‌گیری موقت از حکومت. تحت فشار حوادثی می‌گردد که به جنگی که 
در آن خون طرفدارانش بدون دستیابی به نليجه‌ی زودرس پا در آینده‌ی 
نزدیک يا دور به هدر می‌رود, برابری نمی‌کند. 

امور به نفع معاویه پیش رفت و توانست بر تمام جهان اسلام با بیعت 
گرفتن در سال چهل و یک هجری, چیره شود. 

سیاست امام علی ع( و شیوه‌ی برخورد ایشان در امر حکومت و درک 
ایشان از وظایف حاکم. تهدیدی همتشکی علیه معاویه و طرفدارانش و 
پروژه‌های او در سلطه بر مسلمانان بوده است. اهمیت و خطر این 
اندیشه‌ها برای معاوبه ها تنها به صرف 

( صفحه 7( 

یی سری افکار و انديشه نبوده است بلکه با امانت و اخلاصی کم‌نظیر در 
زد کین مسلمانان هم عملی شد. لذا معاویه بعد از پایان یافتن ماجرای 
حکمیت به مبارزه با این اصول پرداخت و سعی کرد تا تا زندگی و 
اندیشه‌های مردم را به سمت و سویی شکل دهد که سلطه‌ی همیشگی و 
بدون دردسر و اعتراض را تضمین نماید.در نتیجه معاویه سیاست از بین 


بردن انگیزه و گرایش به آزادی در مسلمانان و دگرگون ساختن اهداف 
والای آن مبارزه به خاطر آن را در پیش گرفت. 

(1) نهح البلاغه, مأخذ, 62. 

(2) نهح البلاغه, خطبه 37. 

(3) نهح البلاغه, 9/1< و شرح نهح البلاغه, 270 - 269 /1. 

(4) ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم, 
چاپ دار الساقیه, خ 91, ص 30 و 31. 

(5) آبن اتود الحدید, شرح نهج لبلاغه, 9 7 ص‌ 37 و 38. 

(6) شرح نهج البلاغه, ج 7, ص 38 و 39. 

(7) همان ج 7, ص 39 و 40. 


تتتاست خی 


سا ما دید 

این سیاست مبتنی بر اصول زیر بوده است: 

1- ترس و وحشت و 

2- اه برداری انآ 

3- تخدیر به نام دین و سست نمودن روح انقلابی. 

معاویه با این سیاست تلاش می‌کرد تا هر گونه گرایش انسانی توده‌ی 
مسلمانان را از بین ببرد که مایه‌ی خطر همه‌ی حکومتهایی است که با 
اهر ول ی ار تا 
توده‌ی مردم در امان بماند. 

( صفحه 48( 


سیاست ترس و وحشت و گرسنگی 


سیاست ترس و وحشت و گرسنگی  .‏ , 

معاویه سیاست ترس و وحشت و قتل و گرسنه نگه داشتن توده‌ی مسلمان 
و شهروندانی که با او در گرایش سیاسی موافق نبودند, ادامه داد؛ نگاهی 
گذرا به تاریخ این دوره از اوضاع مسلمانان این ادعا را ثابت فوت ده 
سفیان بن عوف غامدی. یکی از فرماندهان معاویه چنین می‌گوید: 

«معاویه مرا فراخواند و چنین گفت: من تو را با لشکری فراوان با ساز و 
برگ جنگی روانه می‌کنم؛ ؛ به سمت فرات روانه شو؛ تا این که به هیت (1) 
فی‌وسیه از آن عتوو مس کنی: گر در آن چا لشکری بافتی بر آثان حمله 
رو شو و گرنه راهت را ادامه ده تا اين که به انبار حمله نمایی. اگر آن جا 
هم لشکری نیافتی باز به راهت ادامه ده تا به مدائن حمله‌ور شوی. ات 
حمله‌ها - ای سفیان - بر مردم عراق موجب ترسشان و مایه‌ی شادی 
هواداران ما می‌گردد و هر کس را که از مصیبت و حمله بیم دارد به سوی 
ما فرامی‌خواند. هر کس را یافتی که بر رای و عقیده‌ی ما نیست. بکش و 
به هر آبادی که رسیدی, ویران نما و مال و ثروت راغارت کن چون غارت 
قال متل فر ی و دزدنای‌تر از آن است ». (2). 

( صفحه 49) 

معاویه. ضحاک بن قیس فهری را فراخواند و به او فرمان داد تا به سوی 
کوفه رود. به او چنین گفت: 

«هر عربی را یافتی که در اطاعت علی (ع) بود, به او حمله ور شوید.» 
«پس ضحاک به غارت اموال می‌پرد اخت و هر عربی را می‌یافت که در 
ات فلع دیص کست امن که از یی من ات سر 
حاجیان حمله‌ور شد و کالای‌شان را ربود. سپس به عمرو بن عمیس بن 
مسعود ذهلی برخورد کرد که او برادر عبدالله بن مسعود بود؛ و او را هم 
ی 
بین برد» (3). 

معاویه. بسر بن ارطاة را خواست و او را به حجاز و یمن فرستاد و به او 


«حرکت کن تا اين که به مدینه می‌رسی و مردم را متفرق کن و به هر 
کس که رسیدی او را بترسان و اموال هر کس را که در اطاعت ما نیست. 
غارت کن. وقتی وارد مدینه شدی, به آنان چنین بنمای که تو قصد جان آنها 
را کرده‌ای و آگاهشان ساز که بی‌گناه نیستند عذرشان پذیرفته نیست تا 
این که بیندازنة خو بر آنان وارد می‌شوی. . سپس دست از آنان بردار. مردم 
میان مدینه و مکه را بترسان و آواره‌ی‌شان نما.... ». 


همچنین به او گفت: 
«بر سرزمینی وارد نمی‌شوی که مردمش به طاعت علی (ع) هستند, مگر 
این که ات درا یر انوا می کسانی تا نی هدن اند کم هیچ راه تعای 
ندارند و تو بر انان مسلط هستی؛ سپس رهایشان کن و به بیعت با من 
دعوتشان نمای؛ هر کس که سرباز زد او را بکش؛: شیعه‌ی علی (ع) را هر 
جا که یافتی از بین ببر» (4). 7 
بسر رفت و به مکه و مدینه پورش برد و سی هزار نفر را علاوه بر آنان که 
شوه آند کشت (طا: 
( صفحه 50) 
معاویه با این سیاست خشن, بعد از حکمیت با مسلمانانی که در گرایش 
سیاسی با او مخالف بودند به کارش ادامه داد. در کشتن و جو ترس و 
ارعاب و مصادره‌ی اموال افراط کرد و در زمین به فساد و تباهی پرداخت. 
این سیاست را با شهادت امام علی (ع) هم ادامه داد اما اين بار سازمان 
یافته تر, کت ی بارتر و فراگیرتر بود. 
مورخان براین نکته تأکید دارند که این فضای ترس و وحشت به حدی 
رسیده بود که فرد ترجیح می‌داد که به او کافر يا زندیق گفت شود ولی 
شیعه‌ی علی (ع) نامیده نشود. )6 وضعیت آنها به جایی رسیده بود که از 
بردن نام ی (ع) حتی در احکام دینی که به فضیلتهایی که امویان از ان 
ی بر نید ب2: هراس داشتند. لذا کرد «أبو زینب روایت ت کرد» )7( ابو 
حنیفه قت وبا بلی امیه به سخن بقل ع( در احکام دینی توجه نمی کردند 
و آن را جدی نمی‌گرفتن و نامی از علی (ع) برده نمی‌شد. 
تشانوی خصرت(ع) در مان :مشاه این یود که می که قال الیش( 
امویان بر مردم وارد می‌شدند تا ار را علی (ع) نام ننهند (9). 
ققا یه ی نها دستش العملی را به کار گراراشن هن و 
تا ۲ یت کند, تعهدی به او 
نداری. لذا سخنرانان در هر کوی و برزن و بر هر منبری به لعن علی (ع) 
می‌پرداختند و از او بیزاری می‌نمودند و به او و خاندانش طعنه می زدند ». 
«بدترین شرایط را مردم کوفه داشتند, چون شیعیان در آن جا زیاد بودند؛ 
معاویه, زیاد بن سمیه را بر آنان گماشت و بصره را هم ضمیمه آن نمود. 
او که شیعیان را می‌شناخت, به تعقیب و آزان آنها پرداخت,ر جویر او در 
روزگار علی (ع) یکی از آنان بود. زیاد آنها را در زیر هر سنگ و گلی به 
قتل می‌رساند؛ آنها را می‌ترساند و دست و پاها را قطع می‌کرد و چشمها 
با سل ی کید و وهی کرحت خرها یه ضایت: یی کشید. آنها وا از 
عرای اه 
( صفحه 51) 


«معاویه به کارگزارانش در سراسر قلمرو حکومتش چنین نوشت: به هیچ 
یک از شیعیان بقل (ع1 و خاندانش اجازه‌ی گواهی و شهادت ند هید >> 
تتبییین به هر یک از ز کارگزاران خود در تمام سرزمینها چنین نوشت: 

«بنگرید آن کس که علیه او گواه و شاهد اقامه می‌ شود آپا دوستدار علی 
(ع) و خاندانش است + اکز بود نامش را از دفتر پاک نمایید و روزی اش را 
قطع کنید. دمن ویر اند نی ان فو سای کید هر کس را که به هواداری 
این گروه منهم ساختید, شکنجه اش نمایید و خانه اش را ویران کنید ». 
«اوضاع بر مردم عراق از همه جا سخت‌تر بود؛ بویژه در کوفه تا جایی که 
تک ان نانوی کشفموآمد که ماو آای ات را را 
سوگندی سخت میخورد تا رازش را فاش نسازد.... ماجرا به این شیوه 
ادامه یافت تا این که حسن بن علی (ع) 1[ 
فتنه فزونی گرفت * کی ناف اند مر ام کف اراس سای و یا در 
زمین اواره بود» (10). 

امام محمد بن علی بن حسین باقر (ع) این وضع را چنین خلاصه فرمود: 
«شیعیان ما در هر سرزمینی کشته شدند و به اندک گمانی دست و پاها 
قطع می‌شود و هر کس که اظهار دوستی به ما نماید به زندان افکنده 
همچنان زیاد می‌گردد و این اعمال تا زمان عبیدالله بن زیاد. قاتل حسین 
۳ 

حاکها ماه ارات ی به طرز وحشیانه و وصف ناشدنی بر عراق 
- مرکز تشبع اعمال کرده بودند. زیاد آبن سمیه - سمرخة ابن جندب را بر 
ها وا ار و ی اه او 
ان تین کشت کار قح تسده کین تا شاد 

( صفحه 52) 

«آیا سمرة کسی را هم کشت؟ آیا کسانی را که سمرة کشت قابل 
شمارش است؟ زیاد وی را بر بصره گماشت و خود به کوفه آمد و سمرة 
بن جندب هشت هزار تن را به قتل رساند. زیاد به او گفت: آیا بیم داری که 
اهر که رس ای کت اک سل ار رانک کم 
ندارم» (12). 

ابو سوار العدوی می‌گوید: ۲ 
«سمرة از اقوام من در صبحی, چهل و هفت نفر را کشت که قران را جمع 
اوری کرده بودند». (13). 

سمرة در مدینه یک ماه ماند و خانه‌های اهل مدبنه را ویران ساخت و به 
نزد مردم می‌آمد و کسی نماند زیرا هرگاه به او گفته می‌شد او در قتل 
عثمان دست داشته, فورا او را می‌کشت. (14). 


زنان قبیله‌ی همدان - همدانی‌ها شیعه بودند - را به اسارت گرفت و در 
بازارها برای فروش برده شدند و اینها نخستین مسلمانانی بودند که در 
اسلام فروخته شده بودند (15) آن چنان که باید برای تقویت حکومت 
معاویه تلاش کرد و می‌گفت: «خداوند معاویه را لعنت کند. اگر من خدا را 
اطاعت می‌کردم آن گونه که معاویه را اطاعت نمودم, هرگز مرا عذاب 
نمی‌کرد» (16). ۱ 

زیاد بن سمیه, مردم را در قصرش جمع می‌کرد و انها را به لعن علی (ع) 
تشویق می‌نمود و هرکس که خودداری می‌کرد او را بر شمشیر عرضه 
می‌داشت (17) و جز کشتن, او را به انواع شکنجه, شکنجه می‌کرد. در 
سخن صتا بت اشاره‌هایی به آن شده است. اما ابن اثیر قن کویز که د لت 
هشتاد و سه نفر از مردم کوفه را قطع کرده بود (18) در روزهای آخر 
حکومتش قصد داشت که تمام مردم کوفه را به بیزاری و لعن علی (ع) وا 
دارد و هر کس را که از اين کار سرباز زند, بکشد يا منزلش را ویران 
نماید, اما قبل از اجرای این اندیشه‌ی شوم از دنیا رفت. (19). 

( صفحه 53) ۱ 

همه‌ی اینها در کنار سیاست کوچاندن و اواره نمودن بود که هدفش 
افزایش مخالفت در عراق بوده است. در متن < ابن ابی الحدید از مدائنی 
بوده‌اند - پنجاه هزار نفر را در خراسان سکونت داد (20) و بدین وسیله 
قدرت مخالفت در کوفه و خراسان را با هم در شکست. 

این گزارش مختصری بود از سیاستی که به زندگی و امنیت مردم 
می‌پرداخت. اما سیاستی که به روزی و در امد انها می‌پرداخت که از 
قبلی‌ها در سیاهی و تیرگی و افراط در ستم کمتر نبوده است. 

معاویه پس از گسترش کامل سلطه بر تمام سرزمینهای اسلامی, بنا به 
طبیعت حکومت جدید مردم را با سخنان زیر چنین خطاب نمود: 

«ای مردم کوفه. ایا بر اين باورید که من با شما به خاطر نماز و زکات و 
حج جنگیدم؟ من می‌دانستم که شما نماز می‌خواندید و زکات می‌دادید و 
حح به جای می‌آوردید, اما به این خاطر با شما جنگیدم تا بر شما حکومت 
نمایم: این زا خداه‌ند.به من بخشیده است ولی. شما به-آن, میلی ندارید:. 
بدانید که هر خونی را که در این راه ریخته شود, به هدر رفته و هر شرطی 
که نموده ام, زیر پاهایم می‌گذارم» 

قبل از این هم که صلح عملی شد چنین گفت: «ما به عنوان پادشاه بر این 
امر خشنود هستیم» (21). 

البته معاویه نسبت به این روش که در پیش گرفته بود, امین بود و هرگز از 
ان عدول ننمود. 


ته دندز هعاوبه شیر کر از آن بفق که بر اه ستمدیدگان روزنه‌ای وانهد تا به 
تبان.خستم. و خاراختن‌شان سس دا خن بلکه در ناه هه آیندم پهتن آن نود که 
بسیاری را به صبوری و بخشش و شگفتی از خود وا دارد تا او را توصیف 
( صفحه 54 

بخشش معاویه است. اما اندک دقتی حقیقت ماجرا را برای ما روشن 
می‌سازد. این بخشش تنها به تعدادی از مردم محدود بود و به دیگر توده‌ی 
مردم که سخت نیازمند درهمی بوده‌اند. سرایت نمی‌کرد. بخشش معاویه 
تنها به همین طبقه اشرافی محدود بود که به وسیله‌ی آنها به قدرت رسیده 
بود و توانست از نفوذ سیاسی يا دینی آنها به توطئه‌ها با جنگهایش مدد 
کیرد این-طبعه از روسای.قبایل -طر فداز ای دیزی ان اشحاضن, تشکیل 
شده بود که حوادث نخستین اسلام آنها را به اجبار به مصاحبت با پیامبر 
(ص) واداشت ؛ اگر این بخششها نبود را در صف دشمنان معاویه قرار 
می‌گرفتند و ثروت و بخششهای فراوانی به افراد این طبقه اختصاص پافت 
که دی صروی زرا از وان ها شمان مر نم می‌ساخت راهان 
رسمی (قصه پردازان) به انتشار بخشش معاویه در میان مردم با استشهاد 
نب تتشه ای دروب از و انسداحت راهان این اخاستبرا توانه 
می‌کردند و مورخان هم انان را به عنوان افتخار معاویه ثبت می کردند. 
بخشش ونم نسبت به برخی از دشمنانش, چیزی از محتوای حقیقت را 
تعییر نمی‌دهد : چون بخشسش دشمنان وی را به مسالمت جویی وا 
می‌داشت ؛ هر چند که آنان از پایداری ناتوان بودند اما این امر منافات 
ندارد که اگر خواسته‌های آنها بزآونده نشود, بر بر او بشورند؛ . در ضمن بر او 
دشنواز نبود که درباندبهتر ان است که با هخروم ساختن آنها از امتیارات 
ثابت به این دلیل که آنها رسای قبایل بوده‌اند, به شورش وا ندارد. 

وقتی به بررسی سیاست مالی معاویه می‌پردازیم باید خط فاصلی بین 
شام و دیگر استانها قرار دهیم؛ چون شام از رفاه حقیقی بهره‌مند بود و راز 
آن هم این است که لشکر شام, ستون 9 تکیه‌گاه معاویه در جنگهایش بوده 
است و به معاویه پاری نمی‌رساندند مگر اين که آنها را به وسلیه‌ی پول و 
تروت راضی نماید. لذ| می بینیم که برای لشکری که حد ود شصت هزار 
مرد جنگی بود. شصت میلیون درهم در سال هزینه می‌کرد. (22) در ضمن 
نباید فراموش کرد که این رفاه شانس همه عربهای شام نبود بلکه برای 
قبایل یمنی هم بود. اما قبایل قیس از دشواری زندگی رنج می‌بردند, چون 
با نوجه به اعتمادش به حکومت یمن به قیس اهمیتی نمی‌داد و لذا بخشش 
ایا اعیس وت می تفت ی عدای اي که اطع عون 

( صفحه 55) 

قبایل یمنی بر سلطه‌ی خویش بیمناک گشته بود. (23). 


اما دیگر استنها, طبقات فقیر و تهیدست طعم تلخ فقر و بیچارگی را 
چشیدند و از انواع بردگی و بیچارگی رنج می‌بردند؛ بدون اين که میان 
مسلمانان و اهل ذمه تفاوتی باشد. معاویه به جمع مال توجه جدی 
می‌نمود. بدون این که به منابع و شیوه‌های اخذ مالیات توجه نماید؛ از 
قدرت خود بر منابع مالیاتی و بیت المال. وسیله‌ای برای تسلط بر دشمنان 
مغلوب خود. کسانی که توان کنار زدن او از قدرت را نداشتند. استفاده 
نمود. 

اینک برخی شواهد و مدارک در اين باب. معاویه به کارگزاران خود چنین 
نوشت : «بنگرید کس که علیه او شاهد و گواه اقامه شده است؛ اگر 
دوستدار علی (ع) و خاندانش است. نامش را از دفتر حذف کنید و 
حقوقش را قطع نمایید. در دستوری دیگر گفته است: هر کسی را که به 
دوستی این قوم متهم ساختید. او را سخت شکنجه کنید و خانه‌اش را 
ویران نمایید» (24). 

چه بسیار اتفاق می‌افتاد که انصار بدن گناهی به سبب یاری رساندن به 
اگر یکی از مسلمانان از آنان نافرمانی می‌کرد. حقوقش را قطع 
می‌کردند, حتی ار نافرمانان مردم یک سرزمین به طور کامل باشند. 
(26). 

از روشهایی که معاویه در وادار نمودن امام حسین (ع) به بیعت با یزید به 
کار می‌بست. مرحوم ساختن تمام بنی‌هاشم از حقوقشان بود تا حضرت 
(ع) بیعت کند. (27). 

به عاملش زیاد بن سمیه, در عراق چنین نوشت: «زرد و سیاه را برای من 
به صف بکش». زیاد هم به کار گزارانش چنین نوشت و به انها فرمان داد تا 
میان مسلمانان طلا و نقره تقسیم نکنند. (28). 

به عاملش, وردان. در مصر چنین نوشت: «بر هر قبطی یک قیراط بیفزای. 
اما 

( صفحه 56) ۲ 

وردان از معاویه عادلتر بود و چنین نوشت: «چگونه بر آنان بیفزایم؟ در 
روزگار آنها (29) بر آنان افزوده نگشت.  .)30(‏ ۱ 

اين کار معاویه در تشویق کارگزاران به جمع اوری مال بود و انها هم 
کرد که در عید نوروز به او تقدیم می‌شد و حدود ده میلیون درهم مالیات 
گرفته می‌شد (32) و او نخستین کسی بود که مال مردم را به طور کامل 
می‌گرفت. (33). 

معاویه. سرزمین مصر را با ثروت و مردمش به عمرو بن عاص به عنوان 
ثروت حلال به او بخشید. در سندی که برای او نوشت امده است که 


معاوبه مصر و مردمش را به عنوان بخشش به عمرو بن عاص داده و 
هرگونه که می‌خواهد, دخل و تصرف نماید. مصری که علی (ع) به مالک 
اشتر, عهدنامه‌ای نوشت که از بزرگترین سندهای حقوق بشر در طول 
تاریخ به حساب مش اند ولی نزد معاویه به عنوان یک کالا خرید و فروش 
می گردد. 
و اینک نمونه‌ای از رفتار عمرو بن عاص در مصر؛ یکی از اهل ذمه از او 
خواست تا مقدار جزیه‌اش را به او اعلام کند, در پاسخ چنین گفت: 
«اگر از زمین تا سقف بدهی تو را از آن آگه نخواهم ساخت. چون شما 
خزانه‌ی ما هستید؛ اگر (هزینه) ما زیاد گردد, بر شام هم افزون خواهیم 
کرد؛ و اگر (هزینه) ما سبک گردد, بر شما هم اسان خواهیم گرفت » (34). 
وقتی معاویه بر عراق مسلط شد, بیت المال را از کوفه به دمشق منتقل 
ساخت. مستمری مردم شام را افزایش داد و از مردم عراق کاست. (35) 
فلسفه اش را در انباشته سازی ثروت چنین توضیح داد: 
*زمین از آن خداوند است و من خلیفه‌ی اوء آن چه از تروت خدا که 
می‌گیرم از آن من است و آن چه را که و هی فدازمر برای من جایز 
است ». 
( صفحه 57) ۲ 
معاویه شیفته‌ی ان بود که بر مردم عراق - مرکز دوستی اهل بیت - 
افرادی از دشمنان اهل بیت را حاکم کند تا سیاست ترس و وحشت و خوار 
شاه یش ادن راو اه اسایه مرحلمی اضرا هر مر 
(بظاهر) امتیا زاتی راکه رت هر ده عراق بدهد, اعلام می‌کرد اما 
می‌ذانست: کار رای شوه ست یشان ترا اضرا خی کوج 
بدین‌سان به شهرتی د ست می‌یافت بدون این که از اصل خصومتش دست 
برداشته باشد. 
باز نمونه‌ای از فرمان او به مردم کوفه, که به آنها ده دینار افزوده شود ؛ 
کارگزار او در آن روزگار در کوفه, نعمان بن بشیر از مهره‌های عثمان بود 
و نسبت به مردم کوفه به خاطر طرفداری از علی (ع) کینه داشت. نعمان 
از ای ین که فرمان را اجرا نماید سرباز زد. مردم کوفه با او سخن گفتند ولی 
از یزان تفت 
وقتی عبدالله بن همام سلولی از وی کمک خواست و از او یک قطعه 
( کرد در پاسخ گفت: «به خدا قسم ۳ نخواهم داد و 
هرگز آن را اجرا نخواهم کرد» (36). 
بدین ترتیب مسلمانان از ثروت‌شان محر وم شدند ۳ به رسای قبایل. 
فرماندهان نظامی‌و دروغگویان به خدا| و پیامبر (ص) بخشیده شود. 
این سیاست - سیاست ترس و گرسنگی - نسبت به همه‌ی مسلمانان و 
بویژه هر کسی که به دوستی علی (ع) و آل علی (ع) متهم بود, به اجرا در 


می‌امد. دوستی علی (ع) برای حکومت بنی امیه به منزله‌ی سرطانی بود 

که سعی در از بین بردن کامل ان نمودند. 

(یولیوس و لهاوزن) تصویری از اثار سیاه سیاسی - اجتماعی به جای مانده 

در جامعه‌ی عراقی ان روز را جنین ارائه می‌نماید: 

«مردم عراق در نبرد با شامیان شکست خوردند. .. و در آمد سرزمین‌هایی 

کت آن چیره شده بودند, ازدست‌شان در رفت. به گونه‌ای شدند که اندک 

پاداش پررکان شان را می‌پذیرفتند و لحت فرمان آنها بودند. آن 

ضذفه‌هابی. که نذان ار مند بفدند: بر آنان.غیره نون که تخفیف: با جخذف: ان 

در دست امویان بود. بنابراین , جای شگفتی نیست که حکومت شام را 

سلطه‌ی تق ی کوج می‌یافتند و هر گاه فرصت اجازه هو آماده دفع آن 

بودند. 

( صفحه 58) 

دشمنی نسبت به امویان به سبب دشمنی‌شان به پیامبر (ص) و عقیده‌ی 

اسلامی به واسطه‌ی شکایتها علیه سلطان. فزونی یافت که اکنون شعاینها 

از امویان - به عنوان یاران سلطان - تکرار می‌شود. کارگزارانی که در 

اعمال قدرت بد عمل می‌کردند و سرمایه‌های حکومت به جیب تعداد 

اندکی از مردم می‌رفت و غیر انها هیچ بهره‌ای نداشتند. 

سران قبایل و خانواده‌ها در کوفه از همان اول با این احساس شریک 

بودند, اما وضع‌شان که مسوولیت بر دوششان می‌افکند, آنها را واداشت ۳ 
به احتیاط و حکمت عمل کنند و به انقلاب بی هدف دست نیازند؛ بلکه 

توده‌ی مردم را از آن باز می‌داشتند. چون اینها اکنون به نام صلح و نظام. 

نفوذشان را تحت تصرف حکومت قرار می‌دادند تا وضع‌شان راز در خطر 

نیندازند. لذ| بیش از هر زمان دشمنان شیعیان واقعی کنر و 

دشمنی‌شان روز به روز بیشتر می‌شد ؛ شیعه‌ای که هرت از دست یازیدن 

به وارثان پیامبر (ص) کوتاهی نکردند, بلکه بیشتر توجه کردند؛ و رویارویی 

با اشرافیت قبیلگی اوضاع را بر انها تنگ می‌کرد» (37). 

( صفحه 59) ۱ 

(1) هیت نام محلی بود که کمیل فرماندار ان جا بود 

(2) شرح نهح البلاغه, ج 2 ص 86 - 95. 

(3) شرح نهج البلاغه, ج 2 ص 117 -116. 

(4) همان جح 2 ص 6و 7. 

(5) همان ج 2. ص 17 ماجرای مفصل بسر بن ارطاة درهمین جلد ص 3 

تا 18 امده است. 

(6) شرح نهح البلاغه, ج 11, ص 44. 

(7) همان, ج 4 ص 3 7. 

(8) مناقب ابو حنیفه. مکی ج 1, ص 117. 


(9) شرح نهح البلاغه, ج 1, ص 17. 

(10) شرح نهح البلاغه, جح 11, ص 44 تا 46. 

(11) همان, ج 11, ص 44. 43. 

(12) طبری, ج 6, ص 132. 

(13) همان, جح 6. ص 122. 

(14) همان ج 60, ص 90. 

(15) الاستیعاب, 0 1 ص‌ 105 

(16) ابن اثیر, الکامل, جح 3. ص 212. 

(17) مسعودی, مروج الذهب, جح 3, ص <دد. 

(18) ابن اثیر, الکامل, ج 3. ص 3 7. 

(20) بروکلمان, تاریخ الشعوب الاسلامیه, ج 1, ص 128 و فیلیپ حتی, 
(21) ابن اثیر, الکامل, ج 6, ص 220. 

(22) حسن ابراهیم حسن, تاریخ الاسلام السیاسی, ج 1. ص <475. 
(23) زیدان جرجی, التمدن الاسلامی, ج 4 ص 74 و 5 7. 

(24) شرح نهح البلاغه, جح 11, ص 44 تا 46. 

(25) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 4, ص 76. 

(26) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 4, ص 76. 

(27) ابن اثیر, الکامل, جح 3, ص 232 و الامامة و السياسة, ج 1. ص 200. 
(28) زیدان. التمدن الاسلامی, ج 4, ص 79. 

(29) ظاهرا منظور زمان خلفاست. 

(31) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 2, ص 19. 

(32) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 2, ص 19. 

(33) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 2, ص 19. 

(34) زیدان, التمدن الاسلامی, ج 4 ص 79 و 80. 

(35) یولیوس و لهاوزن, الدولة العربية و سقوطهاء, ص 158. 

(36) ابو الفرج اصفهانی, الأغانی, دارالکتب, جح 16, ص 29 تا 32. 

(37) یولیوس ولهاوزن, الدولة العربية و سقوطها.. ص 56, 53, 52, 51. 


سیاست احیای #ر گفرخن ی و نژادی و سوء استفاده ان 


سیاست احیای درگیری قبیلگی و نژادی و سوء استفاده از آن 

ان به ت تعصب قبیلگی و نژادی فرا قن جتو نز و همه‌ی « راز از 
٩‏ نژاد 7 دز خوراف: آمده است که: 
«مومنان برادر یکدیگرند, خونشان با هم برابر است و کوچک‌ترین آنها به 
عهد و پیمان‌شان تلاش می‌کند و نسبت به دیگران با هم متحدند». 

از پیامبر (ص) روایت شده است که در خطبه‌ی حجة الوداع فرمودند: 

«ای مردم» خداوند بلند مرتبه نخوت جاهلی و تفاخر به آبا و اجداد را از 
شما زدوده است؛ همگی از آدم هستید و آدم هم از خای؛ عرب بر غیر 
عرب جز به تقوا برتری ندارد». 

همچنین از ایشان روایت شده است که: 

«هر کس که زیر پرچم نادانی بجنگد و به خاطر عصبیت خشمگین شود و یا 
به عصبیت فرا خواند و يا به عصبیت یاری نماید, به مرگ جاهلی مرده 
است ». 

( صفحه 60) ۲ 

خداوند هم در قران کریم, معیار اسلامی برتری و تفاضل را چنین بیان 
فرموده است : ۳ 

«ای مردم ما شما را از مردم و زنی افریدیم. و شما را ملت ملت و قبیله 
ما و۲ کر سای تا ال و پر 
ارجمند ترین شما نزد خداوند پرهیز گارترین شماست. بی تردید, خداوند 
دانای آگاه است» (1). 

اسلام با اين روحیه‌ی فراخ انسانی. عربها را به نگرش به اختلاف قبایل و 
ملتها فرا خواند. با این روحیه‌ی فراخ انسانی کوشید ۳ قبایل مسلمان 
عرب را به یک امت واحد تبدیل نماید که تفاخر قبیلگی جاهلی آن را از هم 
ی اسلام کوشید تا همه‌ی مسلمانان را - علی رغم اختلاف وطن و 
زبان‌شان - به یک امت یک پارچه بدل سازد؛ امتی که وحدت عقیده و هدف 
سرنوشت آنها را به هم پيوند می‌دهد. 

پیامبر (ص) هم در طول حیات‌شان با سخنان و اعمالشان به تم رکز این 
نگرش اسلامی در وجدان مسلمانان تلاش کردند ,انز خقیفتی, زر تدم در 
اندیشه‌شان جای دادند و بعد از ایشان علی (ع) آن را ادامه دادند و ایشان 
هم در طول زندگی شان, بعد از مشاهده‌ی انحراف عظیم در دوره‌ی 
عثمان از این نگرش اسلامی و گرایش خطرناک به روح جاهلی و عصبیت 
قبیلگی - که او و کارگزارانش به آن راه می‌رفتند دیق ان فرا خواندند (2) 


تا کنون نیز شور و حرارت نبرد در این زمینه را حس می‌کنیم؛ هر چند که 
اثار کلامی در این موضوع از دست حوادث علی‌رغم کمی ان سالم مانده 
است تا بر عمق دیدگاهی دلالت کند که به شکل گیری ساختار قبیلگی 
جامعه نظر داشت و ما را , به آگاهی از میزان خطر این شکل‌گیری در 
جامعه‌ی 

( صفحه 01( ۱ ۳ 

اسلامی رهنمون شود. از بارزترین اثار باقی مانده از سخنان آن حضرت 
(ع) در این باب خطب ی قاصعه می‌باشد؛ این خطبه سندی پر اهمیت 
است که بر دیدگاه آن حضرت (ع) دلالت دارد (3). 

اما معاویه دز دق عوزو از این روح قبیلگی بهره جست و در گفتار و کردار 
نعضت افبیلکی .قبایل عربی را تحریک نمود تا حکومتش را از طریق سران 
قبایل تضمین نماید و برخی از قبایل را به وسیله‌ی برخی دیگر وقتی که از 
قدرت و سلطنت خود بیمناک می‌ شد؛ دفع می کرد. وی تعصب نژادی عرب 
را به طور کلی علیه مسلمانان غیر عرب تحریک می‌کرد که مورخان انان 
را موالی می‌نامیدند. 

در روز کار امام علی (ع)» معاویه به توطئّه علیه حکومت آن یز 2 از 
طریق تحریک روح قبیلگی رد میان مردم عراق می‌پرداخت؛ گاهی برای 
رهبران این قبایل امیتازات مادی و اجتماعی خاص رهبران قبیلگی در شام 
را ازتکا می‌کرد؛ لذا شام پناهگاه کسانی بود که امام علی 0 به خاطر 
جنایتی که انجام داده بودند يا خیانتی که کرده بودند, خشم گرفته بود؛ با 
امید کسانی بود که در پی روت و قدرت بودند: چون نزد معاویه از احترام 
و بخشش و منزلت بالاای اجتماعی برخوردار بودند. 

امام (ع) به سهل بن حنیف, فرماندارش در مدینه درباره‌ی گروهی از مردم 
مدینه که به معاویه پیو سته بودند» چنین نوشت: 

«آنان دنیا گرایانی هستند که به دنیا روی آوردند و شتابان به سوی آن 
ژفتند* غذالت: را دیدند وشتاختند :ور ان ان به خوبی آگاه هستند ؛ و دانستند 
که مردم نزد ما برابرند, لذا به انحصا ر طلبی گریختند انیت زشتی بر آنان 
باد».(4). 

معاوبه همیشه افرادی از این دست در جامعه‌ی عراق می‌یافت و به خاطر 
تنگناهای ند کون و شرایط دشوار و به امید دست یافتن جوا بهنر به 
او نزدیک می‌شدند. (۵). 

معاویه نیز از این احساسی که به تحریک این روحیه در زمان مناسب 
سازگار باشد, بهره می‌جست : 

( صفحه 602( 

به گونه‌ای که کار او با آن‌چه که انصاف و عدالت با آن سا زگاری داشته 
باشد, هماهنگ بود؛ مثلا به «شبث بن ربعی» که از جانب علی (ع) با دو تن 


اززخ‌سای قبایل عراق در صفین. نزد او آمده بودنده خنین. کف" 

«نخستین نشانه‌ی حماقت و کم خردی تو, قطع رابطه‌ی تو با این شخص 
بزرگ و رئیس قبیله یعنی سعید بن عاص همدانی است » (6). 
اک وا را ای نوماه وه 
و ربیعه رخ داده بود؛ ریاست قبیله کنده و ربیعه به عهده اشعث بن قیس 
کندی بوده است که علی (ع) او را عزل نمود و به حسان بن مخدوج از 
قبیله‌ی ربیعه سپرد. وقتی این خبر به معاویه رسید, شاعری از قبیله کنده 
را تشویق کرد تا شعری بسراید و اشعت و قبیله‌اش را تحریک نماید شاعر 
هم شعری سرود که منزلت اشعث و قبیله‌اش را ستود و حسان و ربیعه را 
هجو نمود. اما مردم یمن که به قصد معاویه پی برده بودند. شرع بن‌هانی 
چنین گفت: 

«ای مردم یمن, رئیس شما چیزی جز تفرقه بین شما و ربیعه را 
نمی‌خواهد». (7). 

بدین ترتیب می‌بینیم که معاویه در بی شعله‌ور نمودن عصبیت قبیلگی میان 
قبایل عرب بوده است و میان انها دشمنی و کینه می‌افکند و عقده‌ها و 
کینه‌های جاهلی را بر می‌اشفت. 

۱ 
قیان قبایل. ان جا را تحریک و یادآوری خاطرات ت جنگ جمل و کشته شدن 
عثمان. سعلمون نماید: به | و گفت: 

مان تفای عفر روه راقب ره اشوس یه تا یخی 
نما و مرگ عثمان بن عفان را خاطر نشان کن و جنگی را که در آن, آنها را 
از بین برده‌ام. به یادشان اور. به کسانی که اطاعت ورزیده‌اند. از امور دنیا 
و کالای نیکو ببخش». 

آبن الحضرمی تا حد زیادی موفق شد تا کینه‌ی قبایل را بر آشوبد. گویی 
آتتتنت که 

( صفحه 63) 

ابن الحضرمی میان قبایل بصره شعله‌ور ساخته بود به قبایل کوفه هم به 
سبب خویشاوندی نسبی بین قبایل. رسیده بود. علی (ع) در خطاب به 
قبایل کوفه در همین مناسبات چنین فرموده‌اند: 

«هرگاه مردم را دیدید که میانشان کینه و دشمنی وجود دارد و به عشیره و 
قبیله فرا می‌خوانند, با شمشیر قصد سر و صورتشان کنید تا به خدا و 
قرآن و سنت پیامبرش پناه برند : اما آن تعصب از جانب شیطان است ؛ از 
آن دست بردارید تا رستگار شوید و نجات یابید».(8). 

وقتی با معاویه برای خلافت بیعت شد, تمام سرزمینهای اسلامی تابع او 
نشده بودند. مثلا شیعیان به علی (ع) و خاندانش ارادت می‌ورزیدند و 
خوارج هم با شیعیان در دشمنی با بنی امیه همداستان بودند. در ضمن 


قبابل عراقی از انتقال بیت المال به شام و برتری دادن مردم شام بر 
عراق در دریافت مقرری و بخشش چندان خوشبین نبوده‌اند (9). 

به علاوه بسیاری از مسلمانان پیروزی بر بلدی امیه را پیروزی بت‌پرستی 
بر اسلام قلمداد می‌کردند, لذا به این دلایل نسبت به بنی امیه و سلطه 
خودخواهی و زنده کردن کینه‌های کهن و گرایش به روح جاهلی, اظهار تنفر 
می‌کردند (10). 

معاویه با اين موج تند خشم و کینه‌ای که حکومتش با آن مواجه شده بود به 
روشهای متعددی مقابله کرد؛ شاید مهم‌ترین آنها مشغول ساختن گروههای 
اعتقادی مخالف حکومت اموی به همدیگر و تحریک روحیه‌ی قبیله گرایی 
در این چارچوب فراگیر بوده است که مسوول اختلاف افکنی و تفرقه بین 
قبایل با برانگیختن کینه‌های کوچک و ایجاد حالتی از پراکندگی که وحدت 
بخشی آن دشوار و مانع نگاه واقع گرایانه به حکومت اموی می‌ شد. معاویه 
بدین سبب توانست نیروی مخالف خود را به عواملی درونی که از درون 
خود خریان مخالف: نر... هی ‌آمد: دخاز تفر قه: نماند: 

این سیاست, آن گونه‌ی برتر نزد معاویه نسبت به دیگر قبایل نبودم است 
بلکه در رابطه با خود خاندان بنی امیه نیز چنین سیاستی را در پیش گرفت. 
چنان که ولها وزن می‌گوید: وی 


می‌کوشید تا اختلاف را میان گروههای مختلف خاندان اموی در مدینه هم 
وارفساز دنا بدین ترتیب عضمت. و قدرت. اآن‌ها وان نیز از بین ببرد. (11). 


وقتی سیاست معاویه نسبت به خاندانش این چنین تاد دیگر نباید انتظار 
داشت که نسبت به ذبحز قبایل که از آنها نسبت به حکومتش بیمناک بود, 
رفتار بهتری داشته باشد؛ چون انگیزه‌های مشترک آنها در مخالفت با 
ال اکر کشت ترس کش او ای ماه اه سا شا فا شاه 
نخواهد شد, چون تاریخ زندگی او از این گونه مسائل فراوان است. 

هنر او در بهره‌جویی از شاعران مصر خود که در افکار عمومی تاثیر زیادی 
داشته‌اند. به خاطر منافع خاص خود وی را واداشت تا از اين شاعران در 
این عرصه استفاده نماید؛ لذا انها را تشویق نمود تا در موضوع فخر و هجا 
که در تیان فایاه جاخلی بر ای ود یراد رم 

از جمله موضع شاعر معویه یعنی اخطل در برابر انصار بود . شاعران 
انصار, هجو معاویه را بر مبنای دینی ادامه می‌دادند ولی اخطل با هجو 
1096/٩ ۱0 ۱ ۱‏ 

ذهبت کرش بالمعارم: ِ 

«فریش, بزرگیها و 1 را از بین برد و پستی زیر دستار انصار پنهان 


است ». 

البته شناخت انگیزه‌هایی که معاویه را به چنین موضع گیری در برابر انصار 
کشاند, دشوار نیست؛ چون انها در جبهه‌ی مخالف حکومت اموی در کنار 
خاندان برجسته‌ی قرپش قرار داشتند که معاویه آن را حفظ نمود تا بنی 
امیه به حکومت دست یابد؛ ؛ از طرفی آنها چندان به چیرگی دشمنان اسلام 
و پیامبر (ص) به حکومت به این سادگی خوشبین نبودند و شاید به نظر او 
تحریک کینه‌های کهن که جنگهای اسلام به جای گذاشت, مسوول اتحاد بین 
انصار و 

( صفحه 65) 

مخالفین قریش حکومت بنی امیه باشد. 

از طرفی می‌بينيم که معاویه به تفرقه‌ی بین انصار با تحریک کینه‌های 
جاهلی بین دو قبیله‌ی اوس و خزرج می‌کوشید و یکی را به وسیله‌ی دیگری 
دفع می‌کرد. وی با چیره دستی به این هدف دست یافت و اوازه‌خوانان را 
تشویق می‌ کرد تا شعرهای جاهلی را بخواند که قبایل عرب در قبل اسلام 
به وسیله‌ی آن به شور و هیجان اد ند ابو الفرج اصفهانی می‌گوید: 
«طویس, شیفته‌ی شعری بود که اوس و خزرج در جنگهای خود گفته بودند؛ 
وی با اين کار در پی تشویق و تحریک بود ی 
قبیله جمع شوند و طویس در آن مجلس شعر بخواند و حادثه‌ای رح ندهد.. 
وی رازها را بر ملا کرد و کینه‌ها را بر می‌آشفت». (14). 

مثلا عبدالله بن قیس غطفانی از قبیله قیس عیلان. بر کثیر بن شهاب 
حارثی ظلم نود و مردمی از قبیله‌های یمنی به معاویه نوشتند که بزرگ ما 
را فرد پستی از غطفان ضربه زد اگر صلاح فا اف از آسماء بن خارجه 
انتقام بگیری ! معاویه آنها ر نادان خطاب کرد و کثیربن بن شهاب گفت: به 
خدا قسم به تنهايي از بزرگ مضر انتقام خواهم گرفت؛ معاویه خشمگین 
شخ وه )الق را مان دادهاراد موه و آن چه را که بر سر ابن شهاب 
اهاط ی ههار اواشام رت وم ای بر او تعیین کرد. 
(15). 

اگر بدانیم که با اخلاص‌ترین مردم به علی (ع) در عراق از قبایل یمن 
بوده‌اند, بر ما روشن می‌گردد که چرا معاویه نسبت به قبیله‌ی مضر عراق 
نسبت به یمنی‌ها در عراق تعصب داشت. علاوه بر این وقتی قدرت و 
حاکمیت از داوری میان اختلافات قبایل سرباز می‌زند. خود قبایل 
می‌کوشند تا اژ.یکدیکز انتقام بگیرند و این همان نتیجه‌ای است که معاویه 
به آن جچشم امید دوخته بود. 

اما در شام نسبت به یمنی‌ها در بربر مضری‌ها تعصب می‌ورزد و به قبیله‌ی 
کلب که یمین بودند نزدیک می‌شود با «میسون» مادر يزید, دختر بجدل 
(رئیس قبیله کلب) ازدواج می‌کند. 


( صفحه 66) 

یزید هم با یکی از افراد این قبیله ازدواج 7 ففاون در جنگها و 
سکون؛ 0 . تکیه قی کرو ف ضرق ها کر 7 
قبیله‌ی قیس چون مضری بودند. مقرری وضع نکرد؛ چون به کمک یاران 
یمنی‌اش اعتماد زیادی داشت. مثلا مسکین دارمی, شاعری که از زبانش 
بیم می‌رفت, از معاویه خواست تا برای او مقرری وضع نماید ولی چون 
مضری بود, معاویه نیذیرفت ولی مسکین شعری گفت که به وسیله‌ی آن 
دل معاویه را نرم نماید باز هم توجهی ننمود. این دوستی موجب بزرگی 
یمنی‌ها شد و خشم مضری‌ها شدت گرفت و به حکومت گردنکشی نمودند 
و قیس و دیگر عدنانی‌ها هم فروتی نمودند. معاویه چیزی از برخی یمنی‌ها 
شنید که هراس در دلش افکعند و به این نتیجه رسید که یمنی‌ها را به 
وسیله‌ی مضری‌ها دفع کند. در همان وقت چهار هزار دینار برای قیس و 
عدنانی‌ها مقرر کرد و برای مسکن دارمی چنین پیام فرستاد ۳ 

«برای تو که در سرزمین خودت هستی, مقرری وضع نمودیدم, اگر 
می‌خواهی ان جا يا نزد ما بمانی, چنین کن؛ چون مقرری‌ات خواهد رسید». 
(16). 

سیاست کارگزاران معاویه بر شهرهای زیر نفود خلافت. همان سیاست 
معاویه بود. فرمانداران او نیز به تحریک تعصب‌های قبیلگی می‌پرد اختند تا 
علیه او متحد نگردند و به درگیریها و اختلافات بین خود مشغول گردند. 
«ولهاوزن » درباره پا این پدیده چنین می‌گوید: 

۰ فرمانداران آتش این دشمنی - یعنی دشمنی میان قبیله‌ها - را شعله‌ور 
۳۳ تحت فرمان انها تنها تعداد اندکی پلیس بودند و بقیه فرقه‌ها و 
دسته‌هایی از جنگجویان که قدرت دفاع در قبیله‌ها بودند و هرگاه احساس 
می‌کردند که باید اقدام نمایند. مشغول ساختن قبایل و دفع آنها به وسیله‌ی 
یکدیگر برای آنها 
( صفحه 67) 
مهیا بود و می‌توانستند قدرتشان را آنما یت فما ند چه بسیار اتفاق 
ی 7 به قبیله اش 

تکیه می‌کرد که با خود آورده بود. و هرگاه فرماندار جدیدی ۷ قبیله‌ی 
دیگری به قدرت راه می‌یافت. در نتیجه قبیله‌ای که از حاکمیت دور 
می‌ماند, دشمن سرسخت قبیله‌ای می‌شد که به حاکمیت راه یافته بود. 
بدین ترتیب ویژگیهای قبیلگی به سیاست و دشمنی بر سر غنیمتهای 
سیاسی الوده شده بود » (17). 
زیاد بن سمیه از ماهرترین فرمانداران معاویه در این عرصه بود. درباره‌ی 
او آورده‌اند که وقتی خواست حجر بن عدی کندی را دستگیر کند, به محمد 


بن. آشعت کندی دور :داد ا او را دشتکیز نماید که.هدفش از ابن. کان 
ایجاد شکاف در قبیله کنده بوده است که از قدرتمندترین قبایل به حساب 
می‌آمده است. وی با این کار می‌خواست از وحدت آنها آسوده خاطر گردد 
و طرفداران حجر و محمد را به دشمنان تازه‌ای مشغول سازد. اما 
هوشیاری حجر این فرصت را از زیاد گرفت و خود را داوطلبانه تسلیم 
نمود. (18). 

ولهاوزن درباره‌ی او چنین می‌گوید: 

«.. در واقع وی در کوفه به واسطه پلیس, شورش شیعه‌ی کوفه را 
سر کوب نکرد بلکه به کمک خود قبایل بوده است.. .. عیرت و تعصب موجود 
بین قبله‌ها وی را قادر ساخت تا آنها را به 2 یکدیگر از بین ببرد». 
(19). 

باز درباره‌ی او چنین می‌گوید: ِ 

«.. زیاد متوجه شد که چگونه قبایل را یکی به وسیله‌ی دیگری دفع کند و 
چگونه انها را وا دارد تا به خاطر او کار کنند؛ و البته در این کار موفق بوده 
است » (20). 

( صفحه 68) 

پسرش عبیدالله نیز همین رفتار پدر را در پیش گرفت, وقتی که معاویه 
وی را بعد از پدر بر بصره گماشت. درباره‌ی او دراین جریان نقل شده 
است که میان دو دوست شاعرش یعنی, , آنس بن زنیم لیثی و حارثة بن بدر 
فدانی, دشمنی افکند که یکی را به هجو دیگری و قبیله اش مجبور ساخت 
تا اينکه از ۵ دو اختلاف شدید به وجود اس عبیدالله در ایجاد اختلاف 
میان ان دو موفق بوده است. (21). 

مغيرة بن شعبه, والی کوفه از جانب معاویه هم همین رفتار را در پیش 
گرفت؛ وقتی به فرمانداری کوفه رسیده بود توانست کوفیان را از 
مبارزه‌ی فعال امویان باز دارد. (22). 

وی اصرار داشت که به وسیله‌ی شیعیان کوفه و بصره به جنگ خوارج برود 
و برای این هدف, لشکری اد انان نجهیز نمود. 

فرجام این سیاست. بازگشت مجدد دشمنی‌ها و کینه‌های کهنی بوده است 
که در میان قبایل از قبل وجود داشته 0 نتیجه‌ی آن ظهور شعر 
سیاسی, حزبی و قبیلگی بوده است. آتش هجو میان شاعران شیعه 
وخوارج و اموی برافروخته شد و همچنین باتش هجو و افتخارات قبیلگی 
میان خود قبایل ِِ بالا گرفت وشاعران قبیله به انگیزه‌ی طرفداری از 
قبیله به احزاب کمک می‌کردند. مثلا اخطل به امویان پیوست و در برابر 
قیس غیلان, دشهنان قبیله اش نی یه انس و اخطل هم علیه جریر 

به فرزدق پیوست؛ چون جریر سخنگوی قیس علیه تغلب بود و فرزدق هم 
تمیمی و قیس عیلان هم جریر را موّاخذه می‌کرد. 


این تعصب قبیلگی. شکل دینی به خود گرفت. وقتی که قبایل به جعل 
حدیث در فضیلت خود می‌پرداختند و آن را به پیامبر (ص) نسبت م ی 
وقتی نزاع قبایل بر سر ریاست و افتخار و شرف جدی می‌شد, احادیث را 
پابی برای ورود به مفاخره می‌یافتند؛ چنان که به شعر هم به این نیت روی 
اورده بودند؛ چه بسا احادیثی در فضیلت قریش, انصار. اسلم. غفار, 
اشعری‌ها, حمیری‌ها, جهنی و مزینه جعل شده بود (23) معاویه هم برخی 
( صفحه 69) 

از دین فروشان را به جعل احادیت در ستایش خود مو خاندانش اجیر کرده 
بود؛ شاید این تلاشهای او دیگران را واداشت تا در ستایش قبیله‌ی خود به 
جعل حدیث بیردازند. 

بدین ترتیب معاویه روح دشمنی و نفرت میان قبایل عرب را بیدار کرد و 
این قبایل به کینه‌های ناچیز مشغول شده بودند و از رویارویی با دشمن 
واقعی‌شان یعنی حکومت بنی امیه غفلت نمودند. سران این قبایل هم به 
سعایت نزد پادشاهان اموی و بد گویی نسبت به دشمنان خود مشغول 
می‌شدند و معاویه 9 جانشیان او به عنوان داور بین دشمنان توانستند در 
شعله ور ساختن آتش دشمنی‌بین آنها موفق گردند. اين وضع آنها را 
هميشه در موضع جانبداری از حاکمان و مخالفت با انقلابیون وا داشت تا 
امتیازات داده شده به آنها را حفظ نمایند ؛ لذ| در برابر هر گونه تلاشی که 
به قصد انقلاب علیه وضع موجود بود, می‌ایستادند من جر نف کار کیزي 
نهایت نفوذ و هوشیاری در این راه برای تاکید بر جانبداری کامل نسبت به 
حاکمیت., از هم گوی سبقت می‌ربودند. ولهاوزن در اين باره می‌گوید: 
«وضعیت سران قبایل آنها را ند ان مت ورسو. کت ند کم امساط »و 
دقت عمل کنند و لذا قیامت که هدفمند نبود. دست نمی‌پازیدند و حتی 
نوده‌ی مردم را وقتی 2 به آن سو می رفتند, , مانع می‌ شد ند. اینها به نام 
صلح و نظام. نفوذشان را در اقدام حعکومت قرار می‌دادند تا وضعیت‌شان 
با خطر مواجه نشود ». (24). 

شواهدی که بر درستی این دیدگاه که به سبب رشد فزاینده‌ی روح قبیلگی 
سرنوشت مسلمانان به این وضع رسیده دلالت دارد, فراوان است که به 
برخی از انها اشاره خواهد شد. ۱ 

کار دیگری که معاویه در اين زمینه به آن دست يازید, تحریک روح تعصبت 
نژادی عرب علیه مسلمانان غیر عرب بوده است. این موضع را رسای 
فا رای نی کرو ای هام ی 6 ین سار 
می‌کردند: 

«ای پیشوای موّمنان؛ اين ثروتها را ببخش و این بزرگان عرب و قریش را 
بر موالی و غیرعرب برتری بخش و با آن دسته از مردم که از مخالفت آنها 
بیم داری, مدارا کن.» 


( صفحه 70) 
سخن آنها ناظر به عملکرد معاویه بود ولی امام علی (ع) به آنها چنین پاسخ 


ره می‌دهید که پیروزی را از راه ستم نسبت به کسانی که 
ولایت مرا پذیرفته‌اند, کسب کنم؟ به خدا| سو گند ۳ زمانی که ول کار 
برقرار است و شب و روز ادامه دارد. چنین نخواهم کرد». (25). 

اما سیاست بنی ایمه نسبت به موالی به گونه‌ی دیگری بوده است. عربی 
با یک موالی (26) نزد عبدالله بن ار به مخاصمه پرداختند. موالی به 
عرب گفت: خداوند مثل تو رز در میان ما زیاد نگرداند. عرب گفت: خداوند 
مثل تو را در میان ما افزون گرداند. به او (عبدالله بن عامر) گفته شد: او 
تو را نقرین می‌کند و تو او را. گفت: آری, راه ما را 0 و جارو می‌کنند و 
کفشهای ما را می‌دوزند و لباسهای ما را می‌بافند.» 

گفتند: برای قضاوت تنها عرب شایستگی دارد؛ معاویه. احنف بن قیس و 
ی ی ای ی 

«من این رنگین پوستان را دیدم که تعدادشان زیاد گشته و رشته‌ی 
پیشینیان را هون تاه 7 کفیمن. باه بوزترن از جانب آنها به عرب و خلیفه 
می‌نگرم. می‌بینم که بخشی را می‌کشم و بخش دیگر را برای برپایی بازار 
وآبادانی راه رها خواهم کرد». 

این موضع خصمانه نسبت به موالی باعث خواری و پرداختن مالیات و جزیه 
و خراج و محروم شدن از مقرری می‌شده است. سربازان موالی بدون 
حقوق می‌جنگیدند و یی کف ند تنها سه گروه نماز را باطل فان کتتد: الاغ, 
سگ و موالی. آنها را به کنیه نمی‌خواندند و تنها به نام و لقب صدا می‌زدند 
و در یک صف با عربها راه 39 آنها ر در پیشاپیش کاروان 
می‌ایستادند و ۳ موالی ۳ به فان سن و فضل و غلسشن غذا می‌دادند, 
او را بر سر راه نانوا می‌نشاندند تا 

( صفحه 71) 

بر بیننده پنهان نجزدد که اه از عرب تست آنها را برای نماز میت دعوت 
اه کر تذی اکن ری حاضر بود و هر چند هم نادان و ناآزموده باشد. 

خطبه خوان در مجلس خواستگاری از پدر دختر و یا برادرش خواستگاری 
نمی کرد بلکه از رواد ری می‌نمود؛ اگر او راضی بود, ازدواج 
می‌کرد و گرنه, نه و اگر پدر يا برادر بدون اجازه‌ی ارباب دختر را به 
ازدواج کسی در 0 ازدواج باطل بود. هر چند همبستری صورت 
کر فته نون و عبر ری هرد هی ند آ کر کربی از بازار می‌آمد و با او 
چیزی بود و کسی از موالی را می‌دید, بار را به او میداد تا ببرد. اگر او را 
سواره می‌دید و عرب دلش می‌خواست سوار شود, باید چنین می‌کرد 


.)27( 

شدن کینه و دشمنی میان انها و از بین رفتن نظارت مردمی بر حاکمان 
می‌شد. س 

اين درد ویرانگر به تدریج در پیکره‌ی امت اسلامی نفوذ کرد تا اين که آن را 
از هم پاشید و وحدت و اتحادی را که اسلام پایه‌ریزی کرده بود, از بین برد 
و ان را در گرداب جنگهایی سخت و طاقت فرسا افکند و روابط دوستی و 
الفت را گسست و میان قبایل تخم کینه و خشم پاشید. اين سیاستی که 
معاویه و جانشینان او برای تحکیم قدرت‌شان با از بین بردن وحدت امت 
پی‌ریزی کرده بودند, عامل قطعی در نابودی‌شان و در نهایت علت غلبه‌ی 
دشمنان شان بر انها بوده است. (28). 

( صفحه 2( 

(1) حجرات (49) آیه‌ی 13. 

(2) در آغاز اين پررسی بیان کردیم که روج قبیلگی تقریبا در آغاز این زمان 
برانگیخته شد . آری روزگار عثمان روزگار وت 1 ۲۳ ظهور آثار 
بافت وقتی که بنی امیه بر مردم ا شدند. ی از مسلمانان این 
عمل را تعصب قبیلگی و دور از روح اسلام به شهار نیوزق سعید بن 
عاص والی کوفه روزی در جمع بزرگان ما قبایل در پاسخ یکی از آنان 
گفت: «عراق بستان فریش است » و مالک اشتر در پاسخ او چنین گفت: 
«آیا می‌پنداری که عراق که خداوند آن را به شمشیرهای‌مان به ما بخشیده 
ات سای ور شوم ولتت ٩‏ لانگیس یکی ال آن ,همان 
مان اخنلاف. به وجود امد زی: جزحی زیدان, النمدن الاسلامیج 4ص 
7 و 58. رفتار معاویه در شام و عبدالله بن سعد بن آبی سرح در مصر و 
(3) نهج البلاغه, ح 3 ص 23 تا 48. و رک: در اسارت فی نهح البلاغه, نجف 
6 ار نکارنده فره فضل الخستمم. و الطععات الاحتماغن: و الوا 7 
اين فصل بررسی کاملی در این موضوع صورت گرفته است. 

(4) نهح البلاغه, ج 4 ص 73 و 74. 

(5) نصر بن مزاحم. کتاب صفین. ص 345 108, 8 و 346. 

(6) نصر بن مزاحم, کتاب صفین. ص 209 و 311. 

(7) همان. ص 153 و 196. 

(8) طبری, ج 4, ص 84 تا 86. و شرح نهج البلاغه. 

(9) ولهاوزن الدولة العربیه, ص‌ 109 

(0 1 جنس ایر اههحس ار اسلا انیت و 27 و 
279 


ام و تروص ای وی ی زب 
ج 11. ص 19 به نقل از جاحظ که می‌گفت: «معاویه دوست داشت که 
میان قریش تفرقه افکند. ». 

(12 بروکلمان تاریخ الشعوب الاسلامیه, 0 1 ص‌ 149 ؛ احمد ام قفصة 
الاکت ی الاح 1 هر 

را الا ار ان الهش تن وود 
نها ارس ری 0و ای لا 1 
ص 535 و فجر الاسلام, ص 80 2. 

(15) تاریخ الشعر السیاسی, ص 160 و 161. 

ان لمیر کر هی ار فا مه اس کار 
دوستی مسکین دارمی را جلب نمود. همین مسکین دارمی, جانشینی یزید 
زا هار رساحلمه شاه 

«ای کاش می‌دانستم که آبن عامر, مروان و سعید چه می‌گویند. اند کی 
ارات داد فد سای کم واه خلافت ) ونیا ی کرام ان اد 
خداوند منبر غربی را خالی نماید. پیشوای مومنان, یزید خواهد بود». تاریخ 
الشعر السیاسی. ص 241. فراموش نکنیم که بیت نخست به این ستیزی 
که در دورن خاندان اموی وجود دارد. گواهی می‌دهد و به کسانی چون 
عبدالله بن عامر, مروان بن حکم و سعید بن عاص در این نزاع اشاره دارد. 
(18) نزد بعق از دوستان حجر بعنی قبيصة بن ربیعة عبسی هشداری 
نسبت به این روشها را می‌بينيم. وی به ابوشریف بدری وقتی آمژخ بود تا 
در مرج عذرا حجر را به شهادت رساند چنین گفت: «شر بین قبیله من و 
قبیله‌ی تو خوابیده است, پس کسی جز تو مرا بکشد. او نیز به حکم قرابت 
رهایش کرد و قضاعی او را کشت». 

(20) همان. ص 207. 

(21) الاغانی, ص 21. 

(22) بروکلمان, تاریخ الشعوب الاسلامية, ج 1 ص 146. 

2 اد اه مالسا مس 1 2 

(24) دول آلهرنهد ص و 

(25) شمس الدین. محمد مهدی, دراسات فی نهج البلاغه, ص 174 -170؛ 
نهح البلاغه. 

(26) موالی جمع مولا در اين جا به معنای برده است از باب توهینی به غیر 
عرب, بخصوص ایرانیان. موالی می‌گفتند (مترجم). 

(27) ابن عبدربه, العقد الفرید, جح 2 ص 260 و 261. احمد امین. ضحی 
الاشلامد ج 1ص 18 تا 34 مویدان, العمدن الاسلامیزج 4۸.ص 62160 


(28) برای اطلاع بیشتر درباره‌ی قبیله گرایی رجوع کنید: بلاذری, آنساب 
الا 1 اه یت و زلوت 0 | 
22 بروکلمان, تاریخ الشعوب الاسلامیه, ۳ ۷ ص‌ 11_56 و 127 و لهاوزن 
الدولة العربية. صص 165 تا 173 و 403 و 414 تا 415 و 418 و 419. 
حسن ابراهیم حسن؛ تاریخ الاسلام السیاسی, ۳ج 1 صص 7 تا 341 و 


سیاست تخدیر دینی و از بین بردن روح انقلابی ۱ 
«مهم‌ترین عیبی که همیشه بر امویان گرفته می‌ شود ان است که از حیت 
اصول و فروع, خطرناک‌ترین دشمنان پیامبر (ص) بوده‌اند ؛ آنها به اجبار در 
آخرین لحظه‌ها اسلام آورده بودند و سیس موفق شده بودند ۳ ننیجه‌ ی 
حکومت دین را به سوی خود تغییر دهند که این اولا به خاطر ضعف عثمان 
و سپس خوب به کارگیری نتایح قتنل او بوده است. آنها اساسا صلاحیت 
رهبری امت محمد (ص) را از دست داده بودند و از بدبختی‌هایی که 
حکومت دینی دچار آن شده بود از که آنها حاکمان آن شده بودند. با اين که 
آنها هميیشه غاصب حکومت بوده‌اند. آنها از حیت ارنش در شام قدرتمند 
بودند ولی این قدرت نمی‌تواند به حق تبدیل گردد». (1). 
مسلمانان با این چنین احساساتی با حکومت بنی امیه مواجه شدند. معاویه 
می‌خواست بر این احساس عمومی به سلاح دین چیره شود, چنان که قصد 
داشت به درهم شکستن قدرت روحی و معنوی مسلمانان هم به این 
طریق متوسل شود. معاویه در این 
( صفحه 73) ۱ 
عدان ما هرایم صل. کروتی تشر ان شم کاضلا بل اعد که مهافت 
تا و 
تاریخ نام برخی از بزرگان و برجستگان عمال معاویه را که در اين زمینه 
فعالیت داشته‌اند, اورده است: 
اين ابی الحدید به نقل از ابو جعفر اسکافی آورده است: 
«معاویه گروهی 7 صحابه و گروهی از تابعین ر به روایت 1 ِ- در 
تشر مقر انا 0 بقسيه که آن ریت بانند. لذا آنها بم جعل 
مطالبی پرداختند که معاویه می‌پسند یبد. از جمله انها ابوهریره, عمرو بن 
عاص و مفيرة بن شعبه و از میان تابعین هم عروة بن زبیر بوده‌اند.» (2). 
معاویه از این افراد در راه ایجاد توجیه دینی قدرت و سلطنت بنی امیه یا 
حداقل بازداشتن توده‌ی مردم از انقلاب با مانع درونی یعنی خود دین که با 
موانع بیرونی مثل گرسنگی دادن ترس و وحشت ایجاد نمودن و تفرقه‌ی 
هماهنگ بود, بهره می‌جست. به علاوه وظیفه‌ی اساسی دیگری که 
۳ بر دوش این افراد افکند و ان هم جعل حدبت بوده است. که 
ی ی هو و 
پیامبر (ص) بود. متن < زیر میزان گسترش این شبکه‌ای که معاویه تشکیل 
داده بود و میزان هماهنگی 2 با خواسته‌های او را به خوبی بیان می‌کند. 


معاویه به کار گزارانش چنین فرمان داد: 

«هر کس که چیزی از فضیلتهای ابوتراب و خاندانش رواید بت کند, نعهدی به 
او نداری». 

سخنرانان در هر کوی و برزن و بر هر منبری علی (ع) را لعن می‌کردند و 
از او بیزاری می‌چستند. ۳ 

ععامیه یه کارکرارانس توشتت که گراخ هیچ ی از شیعان غلی زع) راهن 
بیت او را نیذیرند؛ وچنین دستور داد: 

«به طرفداران و دوستدارن عثمان و کسانی که فضیلتها و مناقب او را 
روایت می کنند, , توجه نماپید؛ به مجالسشان روید و آنها را به خود نزدیک 
شاریض ها راهان ای تاش یی از آنان هام ور میاه ایس را 
برای من بنویسید». 

آنها چنین کردند تا اين که در فضیلت و مناقب عثمان زیاده روی نمودند؛ 
ایا 
می‌داد و به عرب و غیر عرب چنین می‌کرد. لذا در هر شهر این وضع 
گسترش یافت و در ساختن خانه و دنیاگرایی با هم به رقابت می‌پرداختند. 
بنابراین کسی از مردم نزد یکی از کارگزاران معاویه نمی‌رفت که به 
روایت حدیت در باب فضیلت و منقبت عثمان بیردازد مگر این که نام او 
نوشته می‌شر نام او را گرامی می‌داشتند بر این روش چندی گذشت., 
«آنگاه به کارگزارانش نوشت که حدیث درباره‌ی عثمان زیاد شد و در هر 
شهر و ابادی شایع گشت. هرگاه این نامه‌ام به شماأ رسید. مردم را به 
روای در باب فضیلتهای صحابه و خلفای نخستین فراخوانید. هرگز روایتی 
را که نف از مسلمانان در فضیلت ابو تراب روایت می کند, رها مسازید 
مگر این که روایتی مخالف ان درباره‌ی صحابه بیاورید. چون این برای من 
بهتر و مایه‌ی چشم روشنی من و باطل کننده‌ی دلیل ابو تراب و شیعیان 


اوست». 
احادیث زیادی در مناقب صحابه روایت شد که ساختگی بودند و حقیقت 
نداشتند. مردم هم در روایت د احادیث در این باب سخت مشغول شده بودند 


تا جایی که در و 

نویسندگان هم ال می‌ شد و آنها به کودکان و جوانان؛ روایتهای زیادی را 
آموختند و همان گونه که قرآن 3 فرا می‌گرفتند. اين مطالب را هم فرا 
میگرفتند. آنها حتی دختران و زنانشان و خدم و حشم‌شان را : یتخت 
دادند لذا حدیث ساختگی فراوان شد و تهمت و بهتان رواج بافث. ان و 
قاضیان و حاکمان نیز به این سمت و سو گرایش يافتند. بیش از همه‌ی 
مردم, قاریان ریاکار و نابخردانی که اظهار فروتنی و زهد می‌کردند دچار 
این بلیه شده بودند. لذا به حدیث سازی روی اورده بودند تا بدین وسیله 


نزد 

( صفحه 7/5( ۲ 

حاکمان منزلتی يابند و به انها نزدیک شوند و به مال و منال دست یابند. 
این وضع همچنان ادامه تا اينکه امام حسن (ع) از دنیا رفتند و 
ابن عرفه 5 به 0 ان بزرگ و برجسته - در تاریخش 
مطلبی آورده است که با این خبر مناسبت دارد. گفته است: 

«بیشتر احادیث ساختگی در باب فضیلتهای صحابه در روزگار بنی امیه جعل 
شده است تا جاعلان به انها نزدیک شوند. آنها می‌پنداشتند که بنی آمیه 
تن وس آسمی خواهی ی ماشم را عراز ای :0 

بخشش معاویه در این باره کاملا پیداست. او به سمرة بن جندب. چهار 
ق ار رصم ید را این .ان وا رات ت کند که درباره علی (ع) نازل شده 
«و از میان مردم کسی است که در زندگی ان با تست ترا نی انح 
در دل دارد گواه می‌گیرد, و حال آن که او سخت‌ترین دشمنان است. و 
چون برگردد (يا ریاستی یابد) کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و 
کشت و نسل را نابود سازد. و خداوند تباهکاری را دوست ندارد». (د). 

و همچنین روا یت کند که این آیه هم درباره‌ی ابن ملجم نازل شده است: 
«و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا 
می‌فر وشد, و خدا نسبت به این بندگان مهربان است » (6). 

او هم روایت کرد. (7). 

اما ابوهریره که معاویه به او پاداش فرمانداری مدینه را داد, از قول پیامبر 
(ص) مطالبی درباره‌ی علی (ع) و بنی امیه روا بت کرد که با ذوق و اهداف 
سیاسی معاویه سازگاری داشت. (8). 

( صفحه 6( 7 

در اتتباطا آن‌چه که ترخی:از متون از ان رده فی دار تضه سیهای تیا تخت 
معاویه در حذف نمادهای با محتوای تاریخی است که بیانگر ارزش دینی 
مشخص با تاثیر اجتماعی می‌باشد؛ چون این نمادها تصاویری تاریخی در 
ی ای سک 
قف کنتد و در ذهنها بر می‌انگیزانند. 

از جمله این سیاستها متنی که از ان پرده بر می‌دارد و در بردارنده‌ی این 
مطلب است که معاویه و عمرو و بن عاص خواستند امکان حذف نام 
«انصار» را که اوس و خزرج از روزگار پیامبر (ص) به آن مشهور بوده‌اند, 
بیا زمایند. در قرآن, مسلمانان مدینه انصا ر نام گرفتند و مسلمانان مکه هم 
مهاجرین. (9). 

البته هدف از این کار, زدودن قدرت معنوی انصار به واسطه همین لقب از 


آنان است. عمرو بن عاص به معاویه گفت: «اين چه لقبی است ای 
پیشوای موّمنان؛ ِِ را نسبهای‌شان بازگردان. معاوبه گفت: از این 


یی سای کت این مدای است ک ی کون اک کار کرد اقا یه 
را معیوب ساختی» اما انصا ر که متوجه این کار شدند آن را با هوشیاری رد 
کردند. (10). 


این مکتب - مکتب معاویه در روایت و حدیت - دست به جعل انواع حدیت 
پیامبر (ص) زد. از جمله‌ی این احادیث انهایی است که به توهین درباره‌ی 
علی (ع) و خانواده‌اش می‌باشد؛ معاویه نهایت تلاشش را در این حوزه‌ای 
که بیان کرده‌ایم و شیوه‌ی معاویه نام دارد, به کار بست. (11). 

( صفحه 77) 

از دیگر سیاستها اموری است که به ستایش بنی امیه - بویژه عثمان و 
معاویه - باز می‌گردد و آنها را به مرتبه قدیسان بالا می‌برد. 9 
که ابو قریره از قول پاش رش تنعل کوف ایست کم 

«خداوند در وحی به سه نفر اعتماد کرده است: من و جبرییل و معاویه». 

و يا پیامبر (ص) تیری به معاویه داد و فرمود: ۱ 
«اين را بگیر تا مرا در بهشت بیابی... و یا من شهر علمم و علی (ع) در آن 
و معاویه حلقه آن در». 

و يا فرمود: «بعد از من دچار اختلاف و فتنه می‌شوید. کسی پرسید ای 
رسول خدا به چه کسی روی آوریم؟ فرمود: به امین و یارانش. که منظور 
عثمان می با شند: 

ان دبع سیاستها این بود که مسلمانان را از انقلاب بر حذر می‌داشت و 
تسلیم شدن را برای آنها خوب جلوه صعو داد و به آنان جنین تفهیم می‌کرد 
که انقلاب علیه ظلم و تلاش در یی ایجاد نظام عادلانه, عملی است مخالف 
با دین» بدیهی است که چنین سخنانی از خدا| و رسولش صادر نشده است. 
از جمله‌ی این احادیث آن است که عبدالله بن عمر نقل کرد است که: 
«پیامبر (ص) فرمود: بعد از من انحصار طلبی و اموری را خواهید دید که 
آنها را زشت می‌دانید. گفتند: ای 1 خدا, چه دستوری می‌فرمایید؟ 
فرمود: حق انها را بیردازید و از خداوند حقتان را بخواهید ». 

و یا: 

«هز کسی از امپرزش جیزی ببیتد که از آن ناخشنوز است., باید آر ند 
نماید. که هر کس یک وجب از جماعت دور شود به مرگ جاهلی مرده 
است ». 

( صفحه 7/8( 

و یا: 

«ناگواریها و پیشامدهایی خواهد بود؛ هر کسی که بخواهد امور این امت 
دچار تفرقه شود او را با شمشیر بزنید؛ هر کس باشد». (12). 


عجاج روا بت کرده است که ابوهریره به من گفت: 
«از کجا هستی؟ گفتم: از مردم عراق. گفت: نزدیک است که گروهی از 
مردم شام نزد تو آیند و از تو صدقه ( و ایند اک نو آمدیم از 
آنان استقبال کن. هرگاه پا به آن‌جا گذاشتند در دورترین نقطه‌ی آن باش و 
آنها و شام را رها کن. تو را بر حذر می‌دارم که به آنها ناسزا گویی؛ ۰ چون 
اگر ناسزا گویی, پاداشت از بین می‌رود و آنها هم صدقه را از تو می‌گیرند؛ 
۵ اکر شکتبایی. وزر کر در زور فیامت دز ترازهی اغمال نو خواهد آمد»: 
141 
چنین احادیثی مسلمانان را به فروتنی و تسلیم نسبت به حاکمان ستمگر 
فرا می‌خواند و شورش و انقلاب علیه انها را به خاطر ستاندن حقشان, 
حرام قلمداد می‌کردند. این احادیث مردم را به صبر در برابر رستم و 
گرسنگی و نهدید و ارعاب فرا می‌خواند, چون موضع گیری سبت به آن 
مخالفت دینداری است. 
واعظان و محدثان جیره خوار, این سخنان مسموم را در دل و جان توده‌ی 
مسلمانان می‌ریختند و بدین وسیله انها را از شورش و انقلاب باز 
می‌داشتند و افسار می‌زدند و آن را به دین نسبت میدادند و (چنین القاء 
می‌کردند) که دین چنین کاری را نمی‌پسندد؛ و بدین وسیله مردم را از 
اعتراض به سیاست ظالمانه و تلاش برای بهسازی وضع‌شان باز 
فد نی 
0 ایا کرده بودند. اما ۳7 ك/ ۳ 0 که 0 به 
مهارت به کار گرفته‌اند, تاسیس 
( صفحه 79) 
فرقه‌های دینی - سیاسی بود که تفسیرهای دینی برای توده‌ی مردم ارائه 
می‌کردند که به قدرت امویان کمک می‌کردند و کارهایشان را توجیه 
می‌نمود. 
از نمونه‌های بارز در این عرصه, فرقه‌ی مرجثه می‌باشد. امویان با شیعیان 
که بنی امیه را غاصبان میرات ث پیامبر (ص) می‌شمردند و با خوارج, که آنها 
را کافر می‌پنداشتند و انقلاب علیه آنها و کنار زدن آنها را از قدرت واجب 
می‌دانستند. چنین مواجه می‌شدند. هر یک از این دو فرقه در برابر 
ادعای‌شان دلایل دینی می‌اوردند که امویان در برابر ان دلایلی نداشتند و 
ارائه می‌نمودند و در برابرشان در عرصه‌ی نبرد سیاسی - دینی 
ابن ابی الحدید روایت می‌کند که معاویه اظهار جبر و ارجاء می‌نمود و لذا 
معتزله او را به این خاطر تکفیر نمودند. (15). 


ما رامیت یب اه ار او ان 
نیازی به عمل نیست؛ ادمی کافی است که در دل موّمن باشد تا اسلام او 
را امان دهد و ظلم و تجاوز بر او حرام گردد. آنها می‌گفتند: 
«گناه, با وجود ایمان زیانی نمی‌رساند؛ چنان که با وجود کف طاعت 
سودی نخواهد داشت. می‌گفتند: ایمان, باور قلبی است, هر چند که به 
زبان اظهار کفر نماید و بت بپرستد و در سرزمین اسلام پایبند بهود و 
مسیحیت باشد, اگر در چنین وضعی بمیرد, نزد خداوند نا ایمان کامل از 
دنیا رفته است و از بهشتیان خواهد بود » (16). 
ننیجه‌ ی منطقی این گونه انديشه آن است که امویان از مومنان هستند ؛ . هر 
چند که مرتکب گناهان کبیره گردند (17) نتیجه‌ی این انديشه آن است که 
مرجثه با خوارج و شیعیان در نبرد با امویان و از بین بردن حکومتشان, 
موافق نبوده‌اند؛ چون حکومت امویان, و بود شرعی که شورش 
علیه 1 جایز نیست. مرجثه نمی‌پذیرفتند که بی‌توجهی خلفای اموی نسبت 
به اجرای احکام شریعت. همچون دیگر حاکمان در اسلام, برای مجروم 
شدن از 
( صفحه 80) 
حقوقشان کافی است. (18). 
رویگردانی‌شان از شورش علیه امویان, منتشر می‌کردند. ۱ 
امویان با این که هر دعوت و فراخوانی دینی را که با روحیه‌شان سازگاری 
نداشت, به شدت برخورد می‌کردند. نسبت به مرجئه بر عکس عمل 
می‌کردند. این فرقه را حمایت می‌کردند و نسبت به رهبرانش نرمش به 
خرح می‌دادند. البته این بدان دلیل بود که معاویه خودش اساس ان را بنیاد 
نهاد و گفتیم که معاویه هم قائل به جبر و ارجاء بود. 
پیداست موضعی که مرجثه نسبت/, به امویان گرفته بودند» کاملا با درک 
ان که خواسته‌های علویان را تأیید می‌کردند, در تعارض بود و دو بیت 
زیر (که هجو است) دیدگاه شیعه نسبت به مرجثه را به تصویر می‌کشد: 
«اگر فردی از مرجثه را دیدی و تو را شادمان نمد؛ که قبل از مرگش به 
دردش بمیرد. یاد علی (ع) را برایش زنده کن و بر محمد (ص) و ال محمد 
(ص) درود فرست ». (19). 
دی کتاو .ان چه گذشت., امویان به سبک دیگری از گمراه سازی و انحراف 
دینی برای تثبیت حکومت‌شان و رویگردانی مردم از شورشر علیه آنها روف 
آوردند. امویان با خطر 9 کننده‌ای به سبب اعتقاد به آزادی اراده و 
اختیار مواجه شده بودند؛ یعنی انسان موجودی است که نوع رفتار و 
عملش را در زندگی انتخاب می‌کند. و وقتی آزاد باشد, نسبت 
( صفحه 81) 


به اعمالش مسوول است چون هر نوع ازادی در پی اش مسوولیت خواهد 
بود. 

اين اعتقاد برای امویان که مردم را از نظارت بر آنها و کردارشان متفرق 
می‌ساختند, خطرناک بود. لذا بر این اعتقاد و طرفداران آن سخت گرفتند و 
به عقدیه‌ای در برابر آن یعنی اعتقاد به جبر دست بازیدند. (20) عقیده‌ای 
که در 0 سیاست با انها سا زگاری داشت. چون به مردم چنین القا 
می‌کرد که وجود بنی امیه و اعمالشان. هر چند ستمگرانه و عجیب است, 
سرنوشت محتوم انها از جانب خداوند است و تعییر و تبدیل آن امکان 
ندارد و شورش علیه آنها هم هی فایده‌ای در بر نخواهد داشت. لذ| معاویه 
- چنان که گفتیم - برای توجیه کارهایش در برابر جمهور مردم به جبر و 
ارجاء تظاهر می‌نمود, چون سرنوشتی تعییر نایذیر است و درباره‌ی او که 
حاکم دینی است هیچ جای بحث و گفتگو نباید باشد. 

لذ| معاویه ناگزیر بود به انتشار اندیشه‌های ویژه اش پیرامون دو عقیده 
یعنی جبر و ارجاء میان مسلمانان به کارگزاران و مبلفانش, از جمله 
داستان سرایان, دستور ‏ دهد. لیث بن سعد می‌گوید: 

تما ای ما مایت هه که سای وی ار ات 
شخصی را بر این داستانها گمارد. وقتی از نماز صبح فارغ می‌شد. 
می‌نشست و به حمد و ثنای خداوند و درود بر پیامبر (ص) می‌پرداخت و 
برای خلیفه و خانواده و لشکر و خدم و حشمش دعا می‌کرد و مخالفان و 
تمام مشرکان را نفرین می‌نمود» (21). 

شخصی را هم مامور کرد ک بعد از نماز صبح و مغرب داستان سرایی کند 
و برای او و مردمر شام دعا نماید (22) حتما این دعا سرآغازی بود که قصه 
گوء قصه را با آن آعان .من کرد و سپس به داستان سرایی می‌پرداخت. 
آدمی چون معاویه نسبت به فواید زیادی که عقیده‌ی جبر ممکن بود برای 
وی داشته باشد و هدف او را پیش ببرد, غافل نبوده است؛ او و دیگر 
امویان به خوبی می‌دانستند 

( صفحه 92( 

خانواده‌ی‌شان برای مسلمانان قابل تحمل نبودند و این را هم می‌دانستند 
که در نظر بسیاری از زیر دستانشان, غاصب و چپاولگرند و به انواع ابزار 
زور و شکنجه به قدرت رسیده‌اند و دشمنان خاندان پیامبر (ص) و قاتلان 
انسانهای پاک و بی گناه هستند. هر چند که عقیده‌ای در میان مردم رواج 
داشت که آنها را از شورش و انقلاب علیه آنها و کارگزاران‌شان باز 
می‌داشت و آن هم عقیده‌ی به جبر بوده است؛ عقیده‌ای که به مردم القا 
می‌کرد. خداوند از ازل حکم نموده است که این خانواده به قدرت برسد؛ 
لذا کارها و اعمالشان چیزی جز نتیجه‌ی قضا و قدر الهی نیست؛ به همین 
خاطر برای انها و حکومتشان بسیار خوب خواهد بود که این اندیشه‌ها در 


ذهن مردم ريشه بدواند (23). 

از شعر هم در کنار متون دینی در راه تحکیم این اندیشه‌ها استفاده شده 
است؛ معاویه بنا به قول بروکلمان, قادر بود از ناثیر زیاد شاعران 
روزگارش در افکار عمومی برای منافع خانوادگی‌اش بهره گیرد. (24). 
معاویه - و حاکمان بنی امیه بعد از او - با رضایت به شاعران‌شان گوش 
می‌سپردند و حتی این شاعران را تشویق می‌کردند و شعری بگویند که در 
آن قدرت و حاکمیت‌شان را سرنوشتی محنوم از جانب خداوند قلمداد کنند 
و بهمین خاطر ممکن نبود که مومنان علیه انها قیام کنند. 

ما افص ور ال ان که را خی کر کاخ 
غفلت و بی‌خبری به پادشاهی نرسیده, بلکه خلیفه و جانشین خداوند است؛ 
۵ یر ور یه مه فقیتی که -به.آن دست یافته است, ناشی از اسباب طبیعی 
نبوده است بلکه ناشی از صنع خداوندی بوده است. مثلا گفته است: 

«به سوی مردی که نمازهای نافله اش به ما نمی‌رسد و خداوند او را پیروز 
گردانیده است ؛ سپس پیروزی بر او گوارا باد. 

( صفحه 83) 

کسی که وارد سختیها گشت و بختش بلند است ؛ جانشین خداوند و بر او 
نعمت باریدن می‌گیرد». 

بنی امیه - به نظر اخطل - بر غیر امویان نه به واسطه‌ی گذشته‌ی 
نیکوی‌شان در جاهلیت برتری دارند و نه به شجاعت‌شان, بلکه به خداوند 
انها را برتری داده است؛ بر سر نیزه کردن قرانها در صفین توطنه‌ای نبوده 
است که از دهن عمرو عاص تراوش کرده بااشد بلکه الهام خداوندی بوده 
است. و بالاخره این خداوند بود که به آنها در انتقام از خون عثمان قدرت 
بخشیده است و آنها را به حکومت رسانده است. ( آخطل می‌گوید): 
«نیاکان‌شان کاملند و دا ون آنها را برتری داده است و نیای غیر آنها ناقص 
و بی خیراند.» 

«آنها کسانی هستند که خداوند دعای‌شان را اجابت نموده. وقتی که اسبان 
به هم برخورد کردند و شکیبایی ورزیدند». 

97 در روز صفین آن‌گاه که چشمها ترسان بر زمین بود, وقتی از 
پروردگارشان کمک و یاری خواستند, آنها را کمک نمود ». 

«بر کسانی پیروز نمود که عثمان را ظالمانه کشتند». 

«خداوند از پیروزی بازشان نداشت از او توانائی خواستند به آنها بخشید». 
اخطل هم مثل دیگر شاعران روزگارش دارای روح جاهلی است که 
فضیلت را به نسب خانوادگی و تفاخرهای جاهلی می‌شناسد نه در رابطه با 
خداوند؛ ۰ پیروزی هم به شجاعت و قدرت و زیادی لشکر و زیرکی شناخته 
می‌شود نه به خداوند (25) این اندیشه‌ی دینی است که به خاطر کثرت 
ذکر خداوند به تصوف شبیه است نه ناشی از طبیعت 1 جون آخطل ؛ 


الهام شده از ممدوح او پا از کسانی است که معاویه آنها را برای سامان 

دادن اندیشه‌های خاص خود که در میان مردم رواج يابد, پراکنده کرده 

است., چه این که به روایت ت از پیامبر (ص) باشد و چه به وسیله‌ی شعر. 

( صفحه 84) 

مسکین دارمی درباره‌ی ولایتعهدی یزید چنین می‌گوید: 

«ایکاش می‌دانستم که ابن عامر و مروان و سعید بن عاص چه می‌گویند ِ« 

«فرزندان خلفای خداوند ؛ اندکی آرام, خداوند رحمان هر جا که بخواهد آن 

را باز می‌گرداند». 

«آن گاه که متبر غربی را خداوند خالی نماید. پیشوای مومنان, یزید خواهد 

بود ». 

همان گونه که اعتقاد به جبر برای توجیه وضع خاندان آموی به طور کلی به 
کار گرفته شده, در آرام کردن توده‌ی مردم نیز آن دام که نا کز یر مین دنو 

تا به ظلم و سرکشی رفتار حاکمان و کارگزاران بینديشند, هم به کار 

گرفته می‌شده است. (26). 
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(9) لقب انصار در قرآن دو بار به همراه لقب مهاجران در دو آیه‌ی سوره‌ی 

توبه شآمده است که دار موضع مدح و ثنای خداوند درباره‌ی آنها 

می‌باشد. از جمله «و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین 

اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحتها 

الانهار خالدین فیها بدا ذلک الفوز العظیم «. (آیه‌ی 101) و «لقد تاب الله 

علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما 

ِِ قلوب فریق منهم ثم تاب علیهم انه بهم روف رحیم». (ایه‌ی 

(10) ابو الفرج اصفهانی, الاغانی. چاپ دارالکتب. ج 16 ص 43, 42 و 
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(11) پیداست که این گرایش, سیاستی ثابت در وظایف فرهنگی به شمار 

می‌اید. مثلا می‌بينيم که هشام بن عبدالملک از ابن شهاب زهری می‌خواهد 

که درباره‌ی آیه‌ی «و الذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم» بگوید, منظور 


علی (ع) است. او نپذیرفت و گفت: منظور عبدالله بن آبی بن سلول 
است. وقتی خالد بن عبدالله قسری - حاکم عراق در روزگار هشام بن 
عبدالملک - از ان شهاپ زهری خواست که سیره‌ی پیامبر (ص) را بنویسد. 
ابن شهاب گفت گفت: به او گفتم: از سیره‌ی علی (ع) هم چیزی به ذهنم می‌آید 
آاان اه یا ال رات اد ات ها ی ان 
باره چیزی بنویسد مگر اين که با طعن و سرزنش همراه باشد. رک: احمد 
امین, ضحی الاسلام, ج 2, ص 326, چاپ پنجم؛ به نقل از الأغانی, جح 19, 
ص 39. 

(12) این چنین مطالب را در بخاری و دیگر کتابهای حدیث خواهید یافت. 
(13) در این جا منظور از صدقه زکات واجب مال است. 

(14) آن قتیبه, عیون الاخبار جح 1, ص 7. 

(15) شرح نهج البلاغه, جح 1 ص 340. 

(16آین حفم ال نی الملل: ها ی هد 

(17) فیلیپ حتی, تاریخ العرب. ج 2 ص 316. 

(18) وقتی یزید بن عبدالملک بن مروان به خلافت رسید گفت: به شیوه‌ی 
عمر بن عبدالعزیز رفتار کنید و چهل شب این چنین مکث کرد و چهل پیر را 
اوردند و شهادت دادند که خلفا, محاسبه و عذاب ندارند. ابن کثیر ص 232. 
طبری (ح 6 ص 593) نقل کرده است که: گروهی از مرجثه به سرپرستی 
مردی به نام ابو روبة به یزین بن ملهب بن آبی صفرة در شورش علیه یزید 
بن عبدالملک بن مروان پیو ستند. وقتی مسلمة بن عبدالملک برای کوبیدن 
شورش آمد بن مهلب, 9 را به جنگ تشویق کرد, اين روّبة گفت: 
 ِِ‏ و لذ نباید مکر و حیله نماییم و بدشان را بخواهیم. ی 
اس اه اه ما ما لت سر ای مر 
و حیله بیردازند. آنها گفتند: گمان نمی‌بریم که چنین کنیم مگر اين که ما را 
اجابت کنند در چیزهایی که گمان برده‌اند آن: را از ما پذیرفته‌اند». 

(19) در این باره ری: احمد ام , فجر الاسلام, 279 تا 282 و 291 تا 
4صت الاساامر عرص ۱916 فر لس ده مارد 
فی الاسلام, 75 تا 77 و 295 حاشیه‌ی شماره‌ی 20. 

(20) موز تن ورقووا نتم الاسا مموسش 9و حور الافی که بسا تون 
حبر هد اختبار ,به وخوه آمت«خلفای ینوی از اتدیشه‌ی انکار اراده‌تر افغال 
اذفت حمایت می‌کردند. 

(21) فجر الاسلام. ص 139. 

(22) همان ص 160. 

(23) احمد امین در ضحی الاسلام, جح 3. ص 81 می‌گوید: «چنان که 


پید است. بنی امیه سخن گفتن در باب آزادی اراده را تنها از نظر دینی 
نمی‌پسندیدند بلکه از نظر سیاسی هم نمی‌پسندیدند. چون اعتقاد به جبر 
در خدمت سیاست‌شان بوده است. نتیجه‌ی جبر آن است, خداوندی که 
امور به دست اوست بای امیه را بر مردم حاکم گردانده است و 
حکومتشان به حکم قضا و قدر الهی است و لذا باید در برابر قضا و قدر 
تسلیم بود ». 

(24) تاریخ الشعوب الاسلامية, ج 1 ص 148. 

(25) اخطل هم جبره خوار بوده و گرنه خوب می‌دانسته است. 

(26) آحمد ار ضحی الاسلام. جح 3. ص 81 و 82, گلدزیهر, العقيدة 
الشریيعة فی الاسلام. ص <98 تا 97. 


آثار سیاست معاویه بر جامعه‌ی اسلامی 
دیدیم که چگونه سیاست ظلم و گرسنگی دادن انگیزه‌ی آزادی در دل و 
جان را خفه ساخت و توده‌یر مردم را واداشت تا به زندگی ذلیلانه و زیر 
ستم از ترس دچار شدن به نگون‌بختی و بیچارگی در زندگی, رضایت دهند. 
و دیدیم که روح فیلکین: انسان مسلمان را از هدفهای بزرگش که اسلام 
به او هدیه کرده بود بازداشت و او را به هدفهای دیگری مشغول ساخت که 
با دید گاه نگ سای میت جوید فباه,مرنوط موکند: 
لذا یک عامل روانی یعنی ترس و عامل اجتماعی یعنی وضوح قبیلگی, 
انسان مسلمان را از انقلاب و اعتراض باز می‌دارد و او را به رضایت دادن 
به زندگی همراه با نگون بختی و محرومیت و ظلم تسلیم می‌کند؛ اما اين 
دو عامل نمی‌توانستند رضایت باطنی را به خاطر روح پریشان و در 
عذابش جلب نمایند, بلکه هميشه به خاطر سکوت در برابر حکومت بنی 
امیه و بی عملی در راه پاکسازی جامعه از منکرات؛ احساس کناه 
می‌کردند. این احساس گناه مسقول آن بود که او را در نهایت به غلبه بر 
ترس و پاره نمودن غل و زنجیر قبیلگی که او را در بند کرده بودند, وا دارد. 
اما این رکن سوم از ارکان سیاست اموی بعنی انحراف دینی؛ مسوول 
ایجاد توجیه 
( صفحه 85) 
دینی وضع اجتماعی نادر جامعه‌ی اسلامی بوده است. مراد از آن واداشتن 
توده‌ی مسلمان به سکوت در برابر انتقاد و بی عملی نسبت به هر گونه 
تلاش برای تغییر شرایط به وضعیت بهنر بوده است ؛ . بدین ترتیب احساس 
گناه از وجدان توده‌ی مردم پنهان می‌ماند و این احساس همان است که 
هرگاه میزان فشار شدت کون به به انقلاب منجر می‌شود. اما وقتی احساس 
گناه از بین رود, جامعه به استقرار خواهد رسید؛ بنابر این عامل روانی و 
دینی فرد را ؛ ما وا فا وی بر و 
نوده‌ی مردم را بر نخواهد انگیخت. 
این همان و روانی کسانی است که گرفتار شیوه‌های امویان در 
تخدیر دینی گشته‌اند؛ اما آنهایی که گرفتار اين گونه تبلیغات نشده‌اند و 
دامها و دروغهای امویان بر نان کار گر نیفتاد. وضع دیگری داشقند که غم 
, نر از این وضع نبوده است. 
وضع این افراد به دو گانگی شخصیت منجر شد. سیاست مالی معاویه و 
شیوه‌ی وحشیانه او در شکنجه‌ی دشمنان بی سلاحش به نفاق و سکوت 


واداشتن و تظاهر نمودن به خلاف آن چه اعتقاد داشتند - برای رسیدن به 
دنیای معاویه رو دنت بان نف رنه راوج ما کی که بر آنها تحمیل می‌شد که 
بدون تأمل و انديشه از سران قبله پیروی ۳ کارگر افتاد. این وضع 
نادر و ناگوار, وضعیبتی است که بش آنان تحمیل می‌شد که همیشه باورهای 
حق‌شان را پنهان نمایند و آن‌چه ۳ که قدرت و حاکمیت از آنها می‌خواهد, 
اظهار تمایند. لذا ذر میان انما دو کانگی فتخضینت به وجود آمد. راز اين وضع 
ناگوارا و تراژدیک و دراز مدت که انقلابیون و شورشگران علیه حاکمان 
آموی عباسی و ستمگران بعد از آنهز در آرنه تشر .ی بر دنده نظ این ده 
گانگی شخصیت بارز می‌گردد.این دو گانگی در پراکنده ساختن طرفداران 
انقلاب با تأثیرگذاری شخصیت خارجی هماهنگ با حاکمیت کارگر افتاد. اين 
بعد از آن بود مکه به انگیزه‌ی شخصیت دیگرشان, شخصیتی که حاکمیت با 
آن در ستیز بود و از میدان به در کرده بود, به پاری هم پیمان بسته بودند. 
فرزدق این دو گانگی شخصیت را و ی 
از وضع مردم کوفه پرسیده, چنین به تصویر کشید 
«دلهای‌شان با شماست و شمشیرهای‌شان ی 
( صفحه 86) ۱ 
طبیعت این سیاست ان است که جامعه‌ی اسلامی را به وضع اسفناک و 
ذلت بار, بیهودگی زندگی و هدفهای زندگی بکشاند. 
طست تس سای ان اس که مسا ایا کشا اس شم 
نگرانی سرنوشت تمام بشریت بر او حاکم باشد و این پریشانی را به توجه 
مستقیم و کار مثبتی که به کاهش گرفتاریهای بشر در هر مکان منجر شود 
به انسانی با دیدگاه قبیلگی و بسته, تبدیل سازد و در درون حصار بسته‌ی 
قبیله - همچون قبل از اسلام - محدود شود که عرب را در چارچوب قبیله 
محدود می کرد و مانع رشد شخصیت در خارح از حدود قبیله می‌شد, دوباره 
3 روزگار معاویه سر برآورد و تأثیر ویرانگرش را بر جای نهاد. 
طبیعی است که این سیاست او را از یک انسان ار کیان رین 
راه راست و مبارزه برای عقیده جریان می‌یابد و دیگر انسانها رز 
می‌بخشد و شخصیت از دست رفته‌ی انسانی‌شان را به آنها باز می‌گرداند, 
به انسانی تبدیل نماید که زندگی‌اش را بر مبنای عقیده استوار ِِ 3 
چشم اندازی تزارک او را تشویق ننماید؛ انسانی که گرایشها و 
زودگذر و منافع کوچک بر او حاکم گردد و مشغول اس 
طبیعی است که این سیاست او را از انسانی که عمیقا آگاه است و 
می‌باشد, از ان او نیست وقتی که حیات جامعه بهدید شود در سابه‌ی این 
تعرض و تهدید حیات او تهدید می‌شود. به انسانی تبدیل کند. که به زندگی 
سراسر ذلت وننگ علاقه‌مند گردد و تن به خواری و پستی دهد. 


همچنین طبیعی است که او را از انسانی مبارزه‌گر علیه ظلم (از هر کسی 
صادر شود) و ظلم بر خویشتن را نمی‌پسند و خود را به عدالت وا می‌دارد 
و از ظلم به دیگر ناخرسند است و او را نیز به عدالت فرا 7 به 
۱ به خاطر این که قدرتی او را مظلوم 
ات دشت اما سا رد مایت اه کی ور رس 
این سیاست او را از انسانی که دریافته است دین, مومنان را برده و 
بنده‌ی ستمگرانی که به نام دین حکومت قین کنژد: نمی‌خواهد به انسانی 
تا وه ما زد کس‌کاعمان تفر ریخست کید 
( صفحه 87) 
و بالاخره او را از انسانی که شورش علیه سیاست فقیر پروراندن و ایجاد 
ترس و وحشت را حق می‌داند به انسانی بدل نماید که با انقلابیون به 
مبارزه پردازد. 
تاریخ این مرحله از ند کین مسلمان پر است از نمونه‌هایی که این تحول, 
آشکارا رخ داده و جامعه‌ی اسلامی را به طبیعت خود بار اورده است. 
می‌تواند ایده‌ی روشن از کا. این در جامعه‌ی اسلامی را به به 
دست دهیم وقتی به مقایسه‌ی عکس العمل مسلمانان نسبت به سیاست 
عثمان و کارگزارانش و موضع‌گیری آنها نسبت به معاویه بپردازیم؛ چون 
سرزمنیهای اسلامی مثل مدینه, مکه, کوفه, بصره مصر و شهر نشینان و 
بادیه نشینان بوده است. ایا چنین عکس العمل جمعی را در برابر تهدیدهای 
معاویه در سیاست غیر انسانی اش نسبت به توده‌های مسلمان می‌بینیم؟ با 
توجه به اين که ظلم در روزگار معاویه. بیشتر و غارت و فراگیرتر و 
محرومیت امت مسلمان از ثروت و حقوقشان آشکارتر بود. 
حقیقت آن است که هرگز چنین چیزی را نمی‌پاییم. توده‌ی مردم کورکورانه 
و مقلدانه مطیع بوده‌اند. آری, هر از چندگاهی اعتراضاتی از گوشه و کنار 
برمی‌خاست که دلالت می‌کند که جامعه در زیر گام ظلم و ستم به خود 
می‌پیچید؛ مثل موضع‌گیری حجر بن عدی و عمرو بن حمق خزاعی و امثال 
آن (1) ک متأسفانه ريشه دار گشت و به یک جنبش عمومی تبدیل نشد و 
در همان آغاز ز خاموش گشت و از بین رفت. زمانی که حاکمیت سردمداران 
این جنبشها را دستگیر می‌کرد و بدون این که جامعه به حرکت در آید کشته 
می‌شدند و هرگاه انسانی به مخالفت برمی‌خاست. به وسیله‌ی پول 
خریداری می‌شد (2). 
از زمانی که حاکمان مسلمان با گرایش انسانی در اسلام نه سنیزه 
پر خاستت تا ان و به نهادی در خدمت گروه خاص در آورند, علی (ع) و 
فرزندان و پارانش را به دفاع از اسلام برخاستند و شر آن کس را که در 
پی تحریف آن بود, مانع گشتند. 


این کار علی (ع) در تمام دوران زندگی‌اش بوده است تا این که به شهادت 
زیت و 

( صفحه 88) 

فرزندش امام حسن (ع)جانشین او شد و شرایط جامعه‌ی اسلامی- چه 
اجتماعی و چه روانی - جامعه را برای انقلاب علیه حکومت بنی امیه اماده 
ساخت و او نیز به شهادت رسید و امام حسین (ع) تنها ماند. 

رل این آثبره الکال: دمص دو2 نا ده 

(2) چنان که مالک بن هبیره‌ی سکونی که به خاطر قتل حجر و یارانش 
قرار بود دست به شورش بزند. معاویه صد هزار درهم برای او فرستاد: 
«او هم گرفت و ارام شد». الکامل, ج 3ص 242. 


موضع گیری امام حسن و امام حسین نسبت به سیاست امویان 


موضع گیری امام حسن و امام حسین نسبت به سیاست امویان _ 
امام حسین ءع( همزمان بود با حرکتی که دشمنان اسلامر بیگانگان, انتقام 
خویان: کته توزان و سجوسویاتی که. متافع حوو را ری علنه. اسام و 
علیه مبانی انسانی اش می‌حستند؛ آغاز کرده بودند. حضرت ءع( از آغاز 
پیدایش این حرکت با آن همزمان بود. روزگاری به همراه پدرش و برادرش 
و یاران پاکبازش و روزگاری با برادر و یارانی که از شمشیر امویان نجات 
یافته بودند.اما اکنون, تنها در صحنه‌ی نبرد ایستاده است وی به تنهایی در 
برابر معاوبه و نظام تروریستی او ایستاده است. حضرت ءع( با چشمانش 
می‌دید که چگونه از امت مسلمان خواسته می‌ شود که از هدفهای بزرگی 
انحراف شده است و خواسته می‌ شود که وجودش را پنهان کند و در 
چارچوب تنگ زندگی و مشتی درهم و دینار خود را محدود نماید و مسلمان 
ت ی فحدات اناد و کراست انیا را سکاف ر رون 
حضرت ءع( شاهد شیوه‌ی معاویه و خاندانش بود که در کشاندن امت 
مسلمان به اين روش زشت به او تکیه کرده بودند. می‌دید که چگونه مردم 
را اواره می‌سازد و مردم دچار فقر و ستم پذیری شده‌اند. انان را شکنجه 
می‌داد, چون با قدرت و حاکمیت او در گرایش سیاسی مخالفت 
می‌ورزیده‌اند. می‌دید که چگونه اسلام تحریف می‌شود و مبانی انسانی آن 
در راه هدفهای سیاسی دگرگون می‌گردد. شاهد تخدیر دینی و دروغ بستن 
به خدا و رسولش بود ؛ از نزدیک ناظر تلاش برای فاسد ساختن جامعه و با 
تشویق و تحریک روح قبیلگی و گرایش نژادی,بود. امویان از امام حسین 
ءع( می‌خواستند تا نا تسلیم آنها ورد چون تسلیم شدن اوء تسلیم شدن 
تمام امت مسلمان را برایشان تضمین می‌کرد و به انها امکان می‌داد ۳ 
بدون ترس به سیاست‌شان بپردازند. معاویه وقتی تنصمیم گفت برای 
نشینی پزید بعد از خود نییعت 
( صتفجه 99( 
بگیرد, چنین قصدی داشت که گاهی به نرمی و گاهی به خشونت متوسل 
می‌شد که در نهایت به هدفش نرسید (1).یزید هم پس از پدرش همین 
قصد را داشت. اما امام حسین (ع) از این کار سرباز زد. چون عمیقا از 
اما اس وس ات شک ۱ اس سا .۰ 
را ی را را تا 
بود, بیاشوبد؛ امتی که چنان عادت کرده بود که بیم داشت چیزی آن را 
اصلاح نماید. 


جامعه‌ای که مدت طولانی تحت ۳ سیاست اموی و جهت دهی آنها بود» 
ممکن نیست که به سخن اصلاح شود. سخن نمی‌تواند در جان مرده و 
وجدان خفته تأثیرگذار باشد؛ چنین جامعه‌ای باید الگویی داشت باشد که آن 
را سخت تکان دهد و با سخنان آتشین خود, فرهنگ گندیده‌ای که آن را 
تخدیر کرده و آن را از ساختن سرنوشت روشن و تابناک بازداشته, ریشه 
کن نماید. 

این واقعیت تلخ, امام حسین (ع) را در برابر نقش تاریخی و رسالت 
انقلابی اش قرار داد؛ : نقشی که انقلاب کردن را بر او واجب می‌ساخت و با 
انقلابش, بپانگر احساسات توده‌ی مردم باشد و با انقلابش توده را به 
خرکت. دز آوزد و در تیر وا کزان نموته.و الکه باشتد. انعلات ۳ 
حسین (ع) چنین بود. 

(1) ابن اثیر, الکامل, ج 3, ص 249 تا 252. 


انگیزه‌های قیام 


انگیزه‌های قیام 

«من نه از سر خودخواهی و تکبر خروج کرده‌ام و نه به قصد فساد و 
ستمگری و گردنکشی. بلکه تنها برای اصلاح در امت جدم خروج کرده‌ام؛ 
قصد من امر به معروف و نهی از منکر است؛ هر کس مرا به پذیرش حق, 
خواهم نمود تا خداوند میان من و این قوم به حق داوری کن؛ و خداوند 
بهترین داوران است» 

حسین بن علی (ع) 

( صفحه 93) 

>چرا امام حسین در روزگار معاویه دست به قیام نزد 

>موضع امام حسین نسبت به بیعت با یزید 

انگیزه‌های قیام از تظر امام 

>انگیزه‌های قیام از نظر افکار عمومی 

>انگیزه‌های قیام از دیدگاه قیام کنند کان 


چرا امام حسین در روزگار معاویه دست به قیام نزد 


چرا امام حسین در روزگار معاویه دست به قیام نزد 

زمینه‌های قیام علیه حکومت بنی امیه در روزگار معاویه زیاد بود 1 امام 
حسین (ع) هم انها را به خوبی می‌دانست و در تعداد نامه‌هایی که برای 
معاویه نوشت و پاسخهایی که به آن نامه‌ها داده شد, به این مسائل ِِ 
کرده است. این نامه‌ها فراوان است که به برخی اشاره خواهیم کرد. مثلا 

در نامه‌ای آمده است: 

«هیهات ای معاویه. صبح و روشنی. سیاهی شب را رسوا نمود و درخشش 
نور خورشید, نور چراغ را زیر نور خود گرفت. برتری دادی و از حد گذشتی 
و انحصار طلبی نمودی تا اين که ستمگری نمودی؛ منع کردی تا حدی که 
بخیل گشتی. ستم نمودی و از حدود خارج شدی. به صاحب حق بهره‌اش را 
ندادی تا اين که شیطان بهره‌ی فراوان و سهم کاملش را برگرفت...» (1). 
در نامه‌ای دیگر چنین نوشت: 

«اما بعد, نامه‌ات به فنر رشنیه و در آن باداوز شدی, اموری از من به تو 
رسید که تو از آن امور نسبت به من روی برتافتی و حال آن که من بدون 
انها نزد تو شایسته‌ام. (بدان) که خوبی‌ها به این امور که تو گفتی ره 
نمی‌برد و تنها خداوند ان را جبران می‌کند». 

( صفحه 94) 

اما این که یادآور شدی چیزی از من به تو رسید ؛ بدان که چاپلوسان سخن 
چینان تفرفه افکنان میان جمع آن را بد رسانده‌اند, دروعغ دفته آند, 
گمراهان». 

«من خواستار جنگ با تو نیستم و با تو اختلافی ندارم؛ : من در ترک آن از 
جانب بیمناکم و عذر دارم به سوی تو و دوستان ستمگر و 
ملحد تو؛ . حزب ستمگران و دوستان شیاطین ». 

«مگر تو قاتل حجر بن عدی, از مردم کنده و یاران نمازگزار و عابد او 
نیستی که بر ستم برآشفتند و بدعت را رسوا نمودند و امر به معروف 
ونهی از منکر می‌نمودند و در راه خدا از سرزنش سرزنش گران بیمناک 
تتودند. ته اتها .را از سر ستم و دشمنی بعد از آن که سوگند استوار خوردی 
و عهد و پیمان جدی به آنان سپردی, آنها را کشتی؛ قول دادی که به خاطر 
اتفاقی کهب ین تو و آنها رخ دهد آنها را مواخذه نکنی ؛ تو با اين کار نسبت 
به خداوند جر آت پیدا کردی و گستاخ شدی و به عهد و پیمان او بی اعتنایی 
کردی. 

«مگر تو قاتل ابن الحمق دوست پیامبر (ص) و خاندان او, آن عبد صالح 
نیستی و بعد از این که آمان دادی آو زا کشتی؟ 


مگر تو مدعی نبودی که زیاد بن سمیه. تولد یافته بر فرش برده‌ای از 
قبیله‌ی تقیف است ؟ و پنداشتی که او فرزند پدر نوست و پیامبر (ص) 
فرمود؛: فرزند از آن خانه‌ای است که در آن به دنیا آمد و بدکار باید 
نگسار شود. تو سنت پیامبر (ص) را ترک نمودی و از هوای نفست پیروی 
نمودی» پس او را بر مسلمانان چیره ساختی تا انهاه را بکشد و دست و 
بای شان را فا مسا ها را سل کهی لت کش کیان 
که تو از اين امت نیستی و انها از تو نیستند». 
«مگر تو دوست حضرمی‌ها نبودی که زیاد بن سمیه درباره‌ی آنها نوشت که 
آنها بر دین علی (ع) هستند و تو به او نوشتی که هر کس بر دین علی (ع) 
باشد انها را بکش و او هم کشت و به فرمان تو مثله کرد. دین علی (ع) 
همان دین پسر عموی-محمد (ص) است که بر تو و پدرت آن را لازم 
گردانید و به واسطه‌ی ان است که اکنون در جایت نشسته‌ای. 
( صفحه 95) 
«گفتی که به خودت و دینت و امت محمد (ص) بنگر و از تفرقه میان این 
امت و این که انها را وادار فتنه گردانی. بترس؛ (بدان) که من فتنه‌ای 
بزرگتر از حکومت تو بر اين امت سراغ ندارم و برای من و دینم و امت 
محمد (ص) چیزی بزرگتر و مهمتر از جهاد با تو سراغ ندارم». 
«گفتی, آکز تورزا منکن فنوم, مرا متکر خواهی ند واکز با توطرام کنم 
ماه ای و ور که ار وا یه ی 
امید دارم که حیله‌ی تو به ضرر نرساند و بر کسی ضرری بدتر از خود تو 
نباشد : چون تو سوار بر مرکب جهلت گشته‌ای و به پیمان‌شکنی شیفته‌ای. 
به جانم سوگند که تو به هیچ شرطی پایبند نیستی و با کشتن آنهایی که بعد 
ره سای سای شان شکسی و آمارا ینار 
کشته‌ای که ذکر فضیلت ما را می‌کردند و حق ما را مهم می‌شمردند. البته 
خداوند فراموش نمی‌کند که تو را به تهمت مواخذه کند و به خاطر کشتن 
دوستان او به تهمت و تبعید اولیای او از خانه‌های‌شان به دیار غربت». (2). 
لذا پژوهشگر از راز قیام نکردن امام حسین (ع) در روزگار معاویه با وجود 
بهانه‌هایی برای قیام, می‌پرسد چرا این بهانه‌ها و زمینه‌ها حضرت (ع) را به 
قیام در برا, بر معاویه وانداشت و او را به قیام در برابر پزید واداشت؟ 
پاسخی که برای این پرسش در نظر داریم آن است که عدم قیام امام (ع) 
در روزگار معاوبه, علل واقع‌گرایانه دارد که غفلت نا نیست. آن 
چه در پی می‌آید, خلاصه‌ی این اسباب و علل است. 
( صفحه 96) 
>وضعیت روانی و اجتماعی جامعه در روزگار معاویه 
>شخصیت معاویه 


>پیمان صلح بین امام حسن و معاویه 


اول. ص 143 تا 146. 


وضعیت روانی و اجتماعی جامعه در روزگار معاویه 


و یت روانی و اجتماعی جامعه در روزگا ر معاویه 

جنگهای جمل, صفین و نهروان و جنگهای پنهانی بین بخشهای سوریه و 
عراق و حجاز و یمن بعد ۱ ۱۳ ۵ بود, نزد یاران امام 
ءع( اشتیاق به صلح و آرامش را زنده کرد؛ پنج سال بر آنان گذشت که آنها 
سلاح خود را به زمین نمی‌گذاشتند و باز برای جنگی دیگر از نیام بر 
می‌آوزدند. آنها با کروههایی بیکانه از خور نمی‌جنگیدند بلکه با قبایل و 
برادران دیروز خود و کسانی که یکدیگر را می‌شناختند. به ت 
می‌پرد اختند. ۳ 

بدون شک این احساسی که اشکارا در پایان دوران امام علی (ع) در پی 
احساسی شکست در برابر حیله‌ی دشمن‌شان در روز حکمیت پدید امد 
برای دشمنان امام (ع) مثل روسای قبایل و کسانی که متوجه شدند که 
سیاست حضرت ءع( خواسته‌های‌شان را که سیاست مالی معاویه 
برافروخته بود. پاسخ نخواهد گفت و لذا تلاش کردند و تا آنیش این احساس 
را شعله‌ور نمایند و بر آن تأکید و پافشاری کنند. ۳ تانیزر گذاری این 
رسای قبایل و نفوذشان در متن< جامعه, روح قبیلگی که در روزگار 
عثمان شدت یافته بود و بعد از رحلت پیامبر (ص) از بند رها شده بود, مدد 
رساند. انسانی که دارای روح قبیلگی است تحت تأثیر قبیله می‌باشد و به 
ارهانهای قبیله: خشنم می‌دورد وبا آن که فبیله. دشمن است, دشمنی 

( صفحه 97) 

می‌ورزد و به امور از زاویه‌ای می‌نگرد که قبیله , نف ان سیب رد ۰ چون لحت 
تأثیر ارزشهای قبیله است و تمام احساسات قبیله در رئیس متمرکز 
می‌گردد؛ رئیس قبیله در نظام قبیلگی. مسلط و جهت دهنده‌ی تمام قبیله 
است. 

مردم تمایل‌شان به راحتی و بیزاری‌شان نسبت به جنگ را به سستی 
نمودن در جنگ با فرقه‌های شام که به حجاز و یمن و مرزهای عراق حمله 
می‌بردند و سستی نشان دادن در اجابت به فرمان امام (ع) که انها را 
برای بار دوم به صفین فرا خواند. نشان می‌دادند. 

وقتی امام علی (ع) به شهادت رسید و با امام حسن (ع) برای خلافت 
بیعت شد, این پدیده بیش از هميشه خود را نشان داد؛ بویژه وقتی که امام 
حسن (ع) انها را به امادگی جنگ با شامیان فراخواند. بسیار دیر پاسخ 
گفتند. 


آماده 1 اما ها ۳0 7 


جربانهای متعددی که او را به سوی خود می‌کشید. شکست بود. 

«گروههایی از مردم با او رفتند؛ برخی شیعیان او و پدرش بودند و برخی 
خوارج که جنگ با معاویه را به هر حیله‌ای ترجیح می‌دادند و برخی, از آنها 
هم اهل فتنه بودند و به غنیمتهای جنگی دل بسته بودند ؛ برخی هم شکاک و 
برخی هم طرفداران عصبیت قبیلگی که از رسای قبیله‌شان پیروی 
می‌کردند» (1). 

رسای قبایل خودشان را به معاویه فروختند؛ و معاویه هم به بسیاری از 
انها نامه نوشت و انها را به دست برداشتن از امام حسن (ع) و پیوستن به 
او تشویق نمود. بسیاری از یاران امام (ع) هم تاب مقاومت در برابر 
تشویق معاویه را نداشتند. انها , به معاویه وعده داده که امام حسن (ع( را 
زنده يا مرده تحویل او نمایند. وقتی امام (ع) برای آنها سخنرانی کرد تا 
میزان اخلاص و پایداری‌شان را بیازماید از. هرز کوشه‌ای فزیاد برآوردنده 
«البقية, البقية» در همان وقتی که گروهی قصد کشتن حضرت (ع) را کرده 
بودند. رسای قبایل در تاریکی شب. مخفیانه با قبایلشان به نزد معاویه 
می ر فتند. 

( صفحه 98) 

امام (ع( وقتی - در برابر این وضعیت ناگوار - دیدند که شرایط روانی 9 
اجتماعی در جامعه‌ی عراق, این جامعه را نسبت به پیامدهای جنگ و چنگ 
زدن به پیروزی ناتوان کرده است و دریافت که جنگ موجب نابودی یاران با 
اخلاص او خواهد شد و معاویه هم به پیروزی خواهد رسید, با شرایطی به 
صلح تن داد. از جمله‌ی این شرایط ان بود که معاویه بعد از خود به کسی 
ولایت ندهد و خلافت از ان امام (ع) باشد و مردم را رها سازد تا در امان 
باشند. 

این تنها راهی بود که امام حسن (ع) توانست انتخاب کند؛ به این اعتبار که 
حضرت (ع) صاحب رسالت و مسوولیتی است که این شرایط سخت و 
ناامید کننده وی را احاطه کرده‌اند. 

ما وقتی به خود اجازه می‌دهیم تا فرات تر از عاطفه حرکت نماییم می‌پندرایم 
که امام حسن (ع( باید با معاویه مات ید و با او از در صلح ۵ آرا تن نون 
یامد و آنخه که رخ داد چیزی جز تسلیم شدن و تن به ذلت دادن بود 
که به معاویه فرضت داد تا به اسانی به قدذرت. برسد و آن‌چه را که در سر 
می‌پروراند. عملی سازد. بسیاری از یاران مومن و با اخلاص حضرت (ع) 
هم دچار چنین لغزشی گشته بودند و برخی از آنها از سختی و دشواری آن 
وضعیت حضرت (ع) را با عباراتی چون «یا مذل المومنین» خطاب 
می‌کردند. اما ما باید به معیارهای دیگری بیندیشیم اگر در پی فهم موقعیت 
امام (ع) هستیم که در نگاه نخست تحیر آور است. بدون تردید» امام (ع) 
شخصی ماجراجو, قدرت طلب و رهبری با تعصب قبیلگی نبوده است که به 


اندیشه و عقلانیت قبیلگی بیندیشد و عمل نماید, بلکه صاحب رسالت و 
پیامی بوده‌اند که باید بر اين مبنا اقدام می‌نمودند. لذا موضعی که حضرت 
(ع) اتخاذ کرده بود. همان موضع مناسب و سازگار با اهدافش بوده است. 
بسان صاحب رسالتی که هر چند پر جانش: سنگینن. می‌آمد و احتباسات 
شخصی او را آزرده می‌ساخت. 

بنابراین برای رهبری که به شرایط نامناسبی که امام حسن (ع) به 
اشراف داشت؛ باید نسبت به حوادت یکی از سه موضع زیر را انتخاب 
نماید: 

1- علی‌رغم شرایط نامناسب و نتایج دردآوری که بر اين موضع گیری 
منرنب است با معاویه نکن 

2 قدرت را به معاویه بسپارد و خود از آن کناره گیرد و اهدافش را وانهد 
و تنها به منافع فردی راضی گردد. 

اه 99( 

3- تن به شرایط نامساعد دهد و موقتا دست از نبرد مسلحانه بردارد اما 
نه اين که تنها نظاره‌گر حوادث باشد بلکه در سطحی دیگر به مبارزه ادامه 
دهد و حوادث را به نفع خود و اهدافش رهبری نماید. 

امام حسن (ع) به این اعتبار که صاحب رسالتی است. نمی‌توانست 
شیوه‌ی نخست را انتخاب کند. چون اگر با شرایطی (از جمله نیروهای 
پراکنده و سست عنصری که داشت) و بیان شد دست به جنگ با معاویه 
می‌زد, نتیجه‌ای جز کشته شدن یاران وفادارش در پی نداشت. بدون ِِ 
در آن وقت به خاطر دلاوری و پایداری‌اش,هاله‌ای از بزرگی و شگفتی د 

او را فرا می‌گرفت اما ننیجه برای اسلام بسیار بد ی ی و 
گروهی از بهترین حامیان اسلام بدون دست یافتن به چیزی, جز جز افزوده 
شدن تعدادی شهید به کاروان شهیدان,؛ از دست می‌ر فتند. 

همچنین حضرت (ع) , به خاطر این که صاحب رسالتی بوده‌اند نمی‌توانستند 
دست از هر کاری بشویند و به آشاینخن و آسودگی و فارغ از دغدغه‌های 
رهبری و سازماندهی روی آورند. بنابر اين شیوه‌ی سوم, تنها شیوه و 
موضعی است که امام (ع) انتخاب کرده است. این تنها موضع درست برای 
انا و سس ی با ماه اس اس یا و 
شرایط مناسب برای انقلاب اماده شود. ۲ 

در ضمن اگر کمان کنیم که حضرت (ع( صلح را پایان ارامش‌بخش 
رنجهایش قلمداد می کرد, باز به خطا رفته‌ایم. چون حضرت (ع) تن به صلح 
نداد تا به آسایش و راحتی بر لنند بلکه تا دوباره و در سطح دیگری به 
مبارزه بیردازد. ِ 

اگر مردم به خاطر رنج زیادی که از جنگ کشیده بودند از آن نفرت داشتند 
و به خاطر تبلیغات عاملان معاویه به صلح علاقه نشان می‌دادند - چون 


معاویه انها را نوید رسیدن به رفاه و بخششهای فراوان و راحتی و ارامش 
داده بود و در عین حال تابع خواسته رسای قبیله‌شان هم بوده‌اند - باید 
خودشان میزان خطابی که را که دچارش شده بودند و به خاطر تبعات 
جنگ, سستی نشان می‌دادند, دريابند. آنها به آرزوها و رسای قبیله اجازه 
داده بودند تا آن زا بفزینند و: کمزاه تفایتد؛ آتها هرگز نمی‌توانستند این را 
دریابند مگر این که خودشان این حکومت را نظاره گر باشند. آنها باید 
طبیعت و واقعیت این حکومت و ستم و محرومیت و آوارگی مستمر و از 
بین بردن آزادیها را کشف نمایند. وظیفه‌ی امام (ع) و یاران 

( صفحه 100) 

وفادارش این بود که چشم مردم را بر این واقعیت_ بگشایند و عقل و 
جانشان را ای ۳ ۱ آهاده تمانند. 
0 م۳ عراق چندان به طول نکشید ؛ معاویه به محجض ورود به کوفه 
۳ هو وم کوفه, آب من برای نماز و زکات و حج با شما جنگیده‌ام؟ من 
می‌دانم که شما نماز می‌گزارید, زکات می‌د هید و به حعه می‌روید؛ اما من 
برای این با شما جنگیده‌ام که بر شما حکومت نمایم ؛ این را خداوند به من 
بخشیده است., هر چند که تختها نخان اید: بدانید که هر خونی که در این راه 
ريخته شود. به هدر است و هر شرطی که کرده‌ایم, زير پا می‌نهم».(2). 
پس از این به اقدامات دیگری دست زد که به مردم عراق لطمه‌هایی وارد 
ساخت از جمله این که مقرریهای مردم عراق را کاهش داد و به مقرریهای 
شامیان افزود؛ آنها را واداشت تا با خوارح بجنگند و به آنها اجازه نداد تا از 
صلح و آرامشی بهره‌مند شوند که به آن گرایش نشان می‌دادند. بعد از این 
به روش و شیوه‌اش یعنی ترس و وحشت, گرسنه نمودن و تبعید (که در 
فصل قبل توضیح دادیم) عمل کرد. سپس سب و لعن آشکار علی (ع) بر 
در حالی که حاکمان قبیله گرا از نتایج این پیمان بهره‌مند می‌شدند. توده‌ی 
مردم عراق آرام آرام پرده از طبیعت این حاکمیت ظالمانه‌ای که خودشان 
ان یت کردم و دنز و برای آن تلاشن می‌کردند, برداشتند. 

«مردم عراق در طول زندگی‌شان از روزگار حکومت علی (ع) یاد 
می‌کردند و بر آن تاشف مه ون 2 و بر سستی‌شان در برابر خلیفه‌شان 
اظهار پشیمانی و و همچنین از صلح میان خود و مردم شام هم 
سخت پشیمان بودند؛ و هرگاه بکدبخر ترا :هی ‌دیدنده. . هم: | 
فی کزدند وسخن از آن می کفتند که خه خواهد شد ورخه‌باند. کرد 

( صفحه 101) ۱ 

هنوز چند سالی نگذشته بود که گروههایی از آنها برای دیدار امام حسن (ع) 


به مدینه می‌آمدند و به شنیدن سخنان حضرت (ع) می‌پرداختند». 


روزی گروهی از بزرگان کوفه نزد ایشان آمده بودند و سخنگوی آنها یعنی 
سلیمان بن صرد خزاعی گفت: 
«نعجب ما از بیعت تو با معاویه پایانی ندارد و حال آن که با تو چهل هزار 
جنگجو از مردم کوفه که همه حقوق می‌گرفتند و بر در خانه‌ی خود بودند و 
به همین اندازه هم طرفدار و فرزند داشتند و علاوه بر شیعیانی که در 
بصره و حجاز داشتی, چگونه با معاویه بیعت کردی؟ پس از آن برای خودت 
و پولی که باید به تو برسد, سندی نگرفتی. اگر می‌خواستی چنین کنی بهتر 
آن بود که از بزرگان شرق و غرب بر معاویه گواه می‌گرفتی. اگر برای او 
ِِ نوشتی که پس از او حکومت از آن تو خواهد بود کار بر ما آسان‌تر 
د. اما او میان خود و تو چیزی به تو داد و به آن وفا نکرد و آن گاه 
میان مردم گفت: من شرطهایی نموده‌ام و به خاطر خاموش 
کردن یوار ی تردن اشو‌ی وعده‌ها دادم و مدارا نمودم؛ اما حال 
که خداوند ما را به وحدت کشاند و از تفرقه نجات داد, همه‌ی از ۳ 
پایم خواهم نهاد. به خدا قسم چیزی مرا فریب نداد, جز آن چه که میان تو 
و او بوده است و نقض گشته است. پس دوباره به جنگ برخیز و اجازه ده 
ان آیم و عامل معاویه را از آن جا بیرون کنم و خلع معاویه 
با شاه ماه وان معاه را ه وهی آنها ش کم اون اشان را 
دوست ندارد». 
دیگران هم سخنانی چون سلیمان بن صرد خزاعی گفتند.. , بنا به روایت 
بلاذری به آنان چنین گفت: 
«شما شیعیان ما هستید و از دوستداران ما به حساب ی | رنه اگر در امر 
دنیا دور اندیشی می‌نمودم, چنین می‌نمودم, و برای قدرت ان تلاش 
می‌کردم. (بدانید) معاویه از من قوی‌تر و با شکوه‌تر و اراده‌ی وی از 
اراده‌ی من بیشتر نیست. اما من غیر از آن چه که شما می‌انديشید. 
می‌آندیشم. من قصدی جز حفظ خون مسلمانان ندارم؛ 
( صفحه 102) 
تیابه فحای القی ای رای سیم اسر با ون خاه‌هانتان اه 
و دست از جنگ بردارید تا نیکانتان بياسایند و يا خدا مردم را از شر بدان 
راحت کند. ۱ ۱ 
«همان گونه که می‌بیند - وقتی امام حسن (ع) اعلام نمود آنها شیعیان آنها 
هستند. مایه‌ی خرسندی انها کشت ؛ بنابراین وظیفه‌ی انان بود که گوش به 
انات میاه ی ار انا مات ۲ رنه فضای. الم سهایت دنه 
(نعتی) از جاکم اطاغت. کنتد و بهة او اعتر اضی نکنند: در ضمن:به. آنها خیر 
داد که هرگز چنین نخواهد کرد و بدون پایداری تسلیم دشمن‌شان نگردند؛ 
تهاانخشم به رام باشند با هنکامی که یکان. اهلحی آسانسن بایند وا 


خداوند آنها را از بدان اهل باطل آسوده سازد.» ۲ 
«بنابراین حضرت (ع) انها را تا زمان فرا رسیدن ره برای جنگ اماده 
می‌نماید و انان را به صلح موقت فرمان می‌دهد تا هم خودشان آسایش 
یابند و به خر حله ط: استتعداد و آمادکی برسند. چه کسی می‌داند شاید 
خداون مردم را از شر معاویه 0 سازد و امت (مسلمانان) آن‌گونه که 
شایستگان موّمن دوست دارند به امورشان بیردازند». (3). 

اما سلیمان بن صرد و کسانی که با او در این حرکت بودند. تنها نبوده‌اند 
بلکه بسیاری از مردم عراق نزد امام حسن (ع) می‌آمدند تا حضرت (ع) 
دست به انقلاب زند؛ ولی با این همه حضرت (ع) بة. آنها و بة آینده و 
انقلاب وعده میداد و به حجر بن عدی کندی در 0 باره چنین پاسخ 
می‌د هد . 

«من علاقه بیشتر مردم را به صلح و بیزاری از جنگ یافتم؛ لذا دوست 
نداشتم که آنهز را قه یک از آن"رضایت. نذاز ند وادارم؛ ؛ و برای حفظ 
شیعیان از مرگ به مصالحه پرداختم و دفع این جنگ را تا روزگاری به 
مصلحت دیدم ؛ که خداوند در هر روز در کاری است» (4). 

( صفحه 103) 

بنابراین, این دوران؛ دوران آمادگی ۳ فرا| رسیدن روز موعود است ؛ زمانی 
که جامعه توانایی و آمادگی انقلاب را پیدا کند. اما اکنون. جامعه به این 
سطح از آگاهی نرسیده است و همچنان اسیر و در بند ارزوهاست: 
ارزوهایی که روح شکست در آن منتشر شده است ؛ شکستی که امام (ع) 
برای علی بن محمد بن بشیر همدانی چنین تصویر نموده است. 

«من هرگز , به صلح با معاویه قصد نکرده‌ام جز این که کشته شدن را از 
نما دقع نمودمو نوی مه آن مان که نیدمهبازانم در خی کمتاهین نمود نو 
خودداری ورزیدند. به خدا قسم اگر با کوه و درخت به سوی او حرکت کنیم 
چاره‌ای جز منتهی شدن امور به او نخواهد بود » (5). 

بنابراین نقش امام حسن (ع) آن بود که جان و خرد مردمان را برای قیام 
علیه حکومت بنی امیه. اماده نما یبد " حکومتی که فریب بزرگی برای عربها 
ل روزگار امام علی (ع) بود و مایه‌ی فریب مردم عراق بعد از حضرت (ع) 
گشته بود. این فتنه موجب شد تا مردم در سخت‌ترین لحظه‌ها امام حسن 
(ع) را تنها گذارند. همچنین باعث شد تا فرصتی بیابند و خود را با آگاهی از 
ظلم و ستمها و تجاوز به حدود الهی را, دريابند. 

امام حسین (ع) از برادرش امام حسن (ع) از واقعیت جامعه‌ی عراق, 
اگاهی کم‌تری نداشت؛ او نیز ذلت و خواری جامعه‌ی عراق را چون 
برادرش دریافته بود, لذا ترجیح داد تا جامعه‌ی عراق را برای انقلاب اماده 
سازد و به جای این که آن را فعلا به قیام وا دارد, برای انقلاب بسیج نماید. 
اين نظر ایشان در روزگار برادرش امام حسن (ع) بود؛ وقتی علی بن 


محمد بن بشیر همدانی با ایشان در باب انقلاب - بعد از ناامید شدن از 
امام حسن (ع) مذاکره کرد, چنین فرمود: 
«ابو محمد راست گفت ؛ پس هر یک از شما باید در خانه اش بماند تا زمانی 
که این اکسان ننه است ۵(۳) ما معاع بن ات نان ات 
( صفحه 104) 
ات نظر اسان ان فا ماه کین( تور سوم راو خر 
(ع) امه تشد و اسان خواشته با در قیام یه معامیه نها زا چایید 
کند, اما حضرت ءع( آنها را ید نکرد ون آنان ختین تونتوت: 
«اما برادرم, امیدوارم که خداوند او را در اموری که پیش می‌آید. موفق 
بدارد؛ : و اما من که امروز رایم چنین نیست : ۰ یس تا زمانی که معاویه در 
قید حیات است, در خانه‌هایتان بمانید و خود را از تهمت حفظ نمایید». 
بنابراین رأی امام حسین ع( آن بود که در رو زگار معاویه دست به قیام 
نزند؛ . حضرت (ع) به یارانش دستور می‌داد تا به صلح ۵ ارافشن رو آورند 
و از شبهه‌ها دوری نمایند. این به ما هی‌اموز3 که جننشی سازمان یافته 
4 کت 00 
هواداران اندک و با اخلاصی بودند که امام حسن (ع) دریغ داشت که ِ 
کشته شوند, لذا با معاویه صلح نمود. وظیفه‌ی اینها رواج روح انقلاب در 
دل و جان مردم از طریق آشکار نمودن ظلم و ستمهایی بود که در روزگار 
معاویه انباشته شده بود و در انتظار روز موعود به سر می‌بردند. 
دندیم که این فوای‌آن غله حجوفت بی امته شد ارم ان وم ات که 
در روزگار امام حسن (ع) به نرمی و آرامی جریان داشت؛ چون جامعه 
همچنان تحت نفوذ حکومت بنی امیه بود و بعدها هم سرشت این حکومت 
ستمگر و متجاوز شکل درست به خود نگرفت. اما در روزگار امام حسین 
(ع) اين فراخوان با خشونت و جدیت همراه بود و به تدریج هوادارانی 
فراوانی در هر مکان یافت؛ البته بعد از این که حکومت اموی چهره اش را 
وعده‌ها و گفتارهای شیرین بر ملا گردیده بود. 
هر حادثه‌ای از جانب معاویه در مدینه - جایی که امام حسین (ع) بود - 
انعکاس تندی می‌یافت و محور جلساتی بود که امام حسین عع) با 
گروههایی از شیعیان عراق و حجاز و دیگر سرزمینهای اسلامی برپا 
می‌کرد. دلیل این سخن ان است, وقتی که معاوبه حجر بن عدی کندی و 
پارانش رابه شهادت رساند. گروهی از بزرگان کوفه نزد امام حسین (ع) 
رفتند 
( صفحه 105) 
و حضرت (ع) را از ماجرا آگاه ساختند. 
جنبشی قدرتمند مروان بن حکم, عامل معاویه در مدینه را واداشت تا به 


معاویه چنین بنویسد. 

«اما بعد. عمر بن عثمان یادآور شد که مردانی از را بو زر کاتی. از 
مردم حجاز نزد حسین بن علی رفت و آمد می‌کنند و من از قیامشان 
اطمینان ندارم ؛ جستجو کردم به من چنین خبر رسید که او قصد مخالفت با 
تو را دارد؛ نظرت را برایم بنویس». (7). 

( صفحه 106) 
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شخصیت معاویه 

بالاترین آن است که امام حسین (ع) اگر در روزگار معاویه قیام 
می‌کرد. هرگز نمی‌توانست با قیامش, این درخشش و پرتوی که در دل و 
جان مردم آن را جاودان نموده و آنها را در طی قرنهای طولانی به پیروی 
از قهرمانانش واداشته و الهام‌گر قهرمانی و فداکاری گشته. کسب نماید. 
راز آن در شخصیت معاویه و شیوه‌ی خاص او در برخورد با امور نهفته 
است. چون معاویه از سیاست به منزله‌ی تکیه گاهی که حسین (ع( بتواند 
به انقلابی پر سر و صدا دست یازد, ناآگاه نبوده است: بلکه ان قدر آگاه 
بود که دریابد اشکار شدن قیام حسین (ع) علیه او و تحریک مردم. موجب 
درگیر شدن او به جنگهایی است که پیروزی حاصل بعد از صلح امام حسن 
(ع) را تحت الشعاع قرار خواهد داد ؛ هر چند که ثمره‌ی این پیروزی را از 
بین نبرد؛ چون او بدون شک از جایگاه و منزلت امام حسین (ع) در دل و 
جان مسلمانان اگاه بود. 

نزدیک‌ترین حدس و گمان در شیوه‌ای که معاویه در از بین بردن قیام 
حسین (ع) اگر در روزگار او قیام می‌کرد - اين بود که قبل از دست یازیدن 
حضرت (ع) به انقلاب, به مسموم کردن متوسل می‌شد ؛ قبل از اين که آن 
انقلاب عاعده اسلامی را که معاویه بقایش را در 

( صفحه 107) 

آرامش آن می‌حلست؛ متلاطم گرداند. 

آن چه که این حدس و گمان را تقویت می‌کند. شناختی است که از شیوه‌ی 
معاویه در از_بین بردن مخالفان در او سراغ داریم. شیوه‌ی آرمانی معاویه 
در رهایی از انهاء, از بین بردنشان با کمترین سر و صدا و تشنج بوده است. 
معاویه این شیوه را در از بین بردن امام حسن (ع) و سعد بن ابی وقاص 
نمرین کرده بود. (1) در از میان برداشتن مالک اشتر - وقتی که روانه 
مصر شده بود - و از بین بردن عبدالرحمن بن خالد بن ولید, وقتی دید که 
مردم شام شیفته‌ی آو شدند - به کار گرفته بود. (2). 

معاویه این شیوه را در این جمله معروفش چنین بیان کرده است: 

«خداوند را سربازانی از عسل است » (3). 

آن چه که این گمان را تا حد اطمینان بالا می‌برد اين که می‌دانيم معاویه بر 
حسین (ع) و هر کس که از آنان بر حکومتش بیمناک بود, جاسوسانی 
گماشت؛ آنها نیز تمام کارهای این افراد را برای معاویه می‌نوشتتد و انها از 
کوچکترین کارها و کم شک انگیزترین کارها غافل نبودند. (4). 

اگر امام حسین (ع) در روزگار معاویه دست به انقلاب می‌زد و سپس 


معاویه او را به همین شیوه که برای دشمنانش در نظر داشت از بین 
می‌برد. فایده‌ی این عمل او چه بود که از حدود انديشه خارج نمی‌شد و به 
واقعیتی تبدیل نمی‌شد که انسانها با خون ورگ و پیوندشان با ان ند کی 
کنند. مرش برای جامعه‌ی اسلامی چه سودی در برداشت؟ او هم مثل 
دیگر مردمان به آرامی و بدون سر و صدا از دنیا می‌رفت ؛ در این صورت 
تنها یک علوی به مرگ طبیعی از دنیا می‌رفت و موجب غم و اندوه در دل 
پیروانش, دوستدارانش و شیعه‌ی پدرش 

( صفحه 108) 

می‌گشت تا این که همچون دیگران به فراموشی سپرده می‌شد. 

ان کسام ان ال هم ناس کر کار مد ی ها را 

به علاوه, معاویه به خوبی می‌دانست که - به عنوان حاکم دینی - شایسته 
نیست به عملی دست يازد که توده‌ی مردم آن را تهدیدی برای دینی 
بشمارند که به قدرت او حاکم شده است ؛ بلکه او باید به اعمالش صبفغه‌ی 
وی ی با با عادو مسولیتی ک که دارد سازگار باشد؛ اما با اقداماتی 
تمیان آرترا شا سار فا ناف ارس اخام ره ی 
رفتار محافظه کارانه اش نسبت به تعالیم دینی او را به صوربی ظاهر 
ساخت که از جنبه‌ی ديني نزد توده‌ی مردم هیچ ابهامی‌نداشت؛ علی رغم 
این که روایات تاریخی تاکید داشتند که او ملحد است و به چیزی اعتقاد 
ندارد. تا جایی که مغيرة بن شعبه را به خاطر چیزهایی که از او در برخی 
جلسات شنیده بود» اندوهگین مداخ و درباره او ون وف او خبیث ترین 
مردمان است. (6) معاویه از شرایطش برای شرعی جلوه دادن مقام و 
منزلتش بهره می‌برد؛ یعنی ادعا می‌کرد که در پی انتقام خون عثمان است 
و در افکار عمومی در نشست حکمیت بعد از صفین به صلح تن دادن برای 
خافت فساه مخ سس وا مرا ات ران زا اراست. 
اگر زمام امور از دست معاویه در می‌رفت و جاسوسانش غفلت می‌کردند 
و انديشه به واقعیت می‌رسید و به بازتاب گسترده ای تبدیل می‌ شد؛ آپا 
قیام امام حسین (ع) در روزگا ر معاویه به توفیق می‌رسید؟ 

آن چه که در این جا در پی آن هستیم, , پیروزی نظامی‌نیست., چون قیام او 
به پیروزی نظامی آتی منجر نمی‌ شود که حضرت (ع) بتواند به قدرت 
برسد؛ چون حضرت (ع) از جنبه‌ی مادی ضعیف بود و معاویه بر عکس در 
موقعیت بسیار قوی‌تر. در ضمن دیدیم که از حیث نظامی قیام حضرت (ع) 
در روز گار یزید - با اینکه که قدرت امویان در روزگار او به سبب عدم 
پذیرش قدرت او از جانب عموم مسلمانان و نزاع قبیلگی در شام به اوج 
خود رسیده بود - 

( صفحه 109) 

به شکست انجامید. (7). 


ما در پی پیروزی قیام یس (ع) به معنای اهداف اجتماعی و انسانی اش؛ 
آگاه ساختن مردم از وضع ناگوارشان و بر ملا ساختن حکومت نف امبه ار 
گونه که هست و دمیدن روج تازه 9 اخلاق تازه در آنان - به گونه‌ای که 
خواهیم دید که.در :روز بای پپزید بر ان قدست بافت سا هستیی باسکی: که 
دراین جا باید داد. منفی است؛ چون سرنوشت و فرجام کار به شکست در 
عرصه‌ی نظامی و درعرصه‌ی دیگری است که قیام حضرت (ع) در روزگار 
یزید, جایگاه ویژه ای در تاریخ انقلابها مهیا ساخت. 

اگر در پی علت شکست قیام امام (ع) - اگر در روزگار معاوبه قیام می‌کرد 
رفتارش و دیگر اقداماتش در برابر توده‌ی مردم و در صبغه‌ی شرعی 
بخشیدن به آن دست بازد که در کنار بخش عظیمی از افکار عمومی 
مسلمانان موفق بوده است. 

اين واقعیت, قیام حسین (ع) را اگر قیام می‌کرد - از تنها تو جیهش جدا 
می‌ساخت, چون پاسخی که معاویه و حامیانش برای مردم درباره‌ی عامل 
قیام حضرت (ع) داشتند و یا پاسخی که مردم به خود می‌دادند این بود که 
حسین (ع) طالب قدرت و حکومت است ؛ و اگر امام حسین (ع) در راه آن 
چه که مردم ان را هدف از قیامش تصور می‌کردند کشته می لشند؛ مرگش 
هیچ بدبینی و نفرتی را بر نمی‌انگیخت و به هیچ یک از اصول و انگیزه‌های 
حقیقی اش برای قیام بر نمی گشت بلکه چه بسا گروهی از مردم او را 
مستحق این مرگ هم می‌دانستند؛ و امام حسین (ع) و یارانش هم هیچ 
طرفی از این کار نمی بستند که برای مردم اعلام نمایند, قیامشان برای 
حفظ دین از تحریف و تغییر توسط معاویه و نجات امت از ظلم او بوده 
است, مردم هم آنها را تأیید نمی‌کردند, چون مشکلی در دین نمی‌دیدند و 
فعاوته هم در وین بذعت نخذاشت واشکارا :مرتکتب به-متکری: فشنندم: تبود, 
بلکه مردم خواهند دید که این سخن‌شان پرده‌ای خواهد بود که مقاصد 
حقیقی‌شان را پنهان می‌کند. 

( صفحه 10 1) 

بیعت گرفتن برای فرزندش یزید بود و برای او هیچ چیز سنگین‌تر از کار 
حسن (ع) و سعد بن ابی وقاص نبود که هر دو را مسموم نمود» همچنین 
ریک: سید امیر مختصر تاریخ العرب, ص‌ 02 

(2) جرجی زیدان, التمدن الاسلامی, ج 4 ص 71. 

(3) عیون الأخبار ج 1, ص 201. 

ای اج ۸ سس ول امه و شوه شا موتانی رابت 
که تمام امور را برای او می‌نوشتند؛ مثلا برای او نوشته بودند: حسین بن 
علی (ع) کنیزش را ازاد نمود و همسرش داد...» 


رم اه ای ی و 

زان اه اس ماه ور 5 

(7) نزاع بین قیس و کلب يا بین مصر و یمن در روزگار یزد به اوج خود 
رسیده بود و سپس به سبب اختلاف بر سر جانشین معاویه‌ی ثانی که از 
حکومت کناره گرفت و به سبب آن جنگ بین قبایل در گرفت؛ رک: 
ولهاوزن الدولة العربیه, ص‌‌ 5 نا 173 و بروکلمان. تاریخ الشعوب 
شا مت خی ول 2۵ 


پیمان صلح بین امام حسن و معاویه 


پیمان صلح بین امام حسن و معاویه , , 
معاویه حق داشت که در راه تحریف قیام امام حسین (ع) اگر در روزکار او 
قیام می‌کرد - از اين پیمانی که نتیجه‌ی صلح امام حسن (ع) با معاوبه بود, 
بهره‌برداری کند؛ چون توده‌ی مردم دریافته بودند که امام حسن (ع) و امام 
حسین (ع( با معاویه عهد بسته بودند که تا زمانی معاویه زنده است, 
سکوت کنند. (1). 

اگر امام حسین (ع) علیه معاویه قیام می‌کرد, معاویه می‌توانست فرصت 
را غنیمت شمرده نسبت به عهد و پیمانی که بسته است. وفادار نباشد. 
دا ام یساش هر ون سای 
شایسته وفاداری نمی‌دید بلکه عهد و پیمانی بدون رضایت و اراده بوده 
۲ توان تغییر آن شرایط نبود. معاویه 
هم آن پیمان را نقض نمود و حرمت آن را نگه نداشت و به خود رنج 
وفاداری به آن را نداد. اگر عهد و پیمان درستی بود, حسین (ع) باید از آن 
شانه خالی میکرد, چون معاویه آن را نقعض کرده بود و هی دچار زرحمت 
نشده بود. ٍ 

اما جامعه‌ی امام حسین (ع) جامعه‌ای که دیدم - آمادگی قیام را نداشت و 
سای 

( صفحه 111) 

راحتی را ترجیح می‌داد و بر اين باور بود که حسین (ع) پیمان صلح ببندد و 
بر حضرت (ع) است که به آن وفادار باشد. (2). بیشتر چنین گمان می‌رود 
که قیام حضرت (ع) اگر در روزگار معاویه دست به جنین کاری می‌زد, در 
عرصه‌ی سیاسی و اجتماعی دچار شکست می‌شد : وقتی که جامعه‌ی 
اتامی از رافه‌ایبه اسرد ها وی بر آن رو ری ان بعتی 
همین عهد و پیمانی که حسین (ع) و بارانتش ان ز۱ نقض کرده‌اندو ان واه 
عنوان تمرد و نافرمانی غیر قانونی به نظر افکار عمومی برساند. 

این شاید همان تفسیر پاسخ امام حسین (ع) به سلیمان بن صرد خزاعی 
است که با او در باب قیام علیه معاویه اه رن وم بود؛ زمانی که امام 
حسن (ع) در قید حیات بود و به او گفت: «هر یک از شما تا زمانی که 
معاویه زنده است باید در خانه اش بماند؛ چون این بیعتی است که به خدا| 
قسم به ان راضی نبوده‌ام ؛ اک معاویه بمیرد خواهیم دید >> (3). 

و پاسخ وی به عدی بن حاتم طائی که با او هم در باب قیام مشورت کرده 
بود و چنین فرمود: 

«ما عهد و پیمان بستیم و بیعت نمودیم و راهی برای نقض بیعت وجود 


ندارد» و. (4). 
حضرت (ع) بر این موضع حتی بعد از مرگ امام حسن (ع) هم پافشاری 
کزد: کلبی. و مدائنی.و دیکر بیره فهیسان چنین آورده‌اند:؛ 
( صفحه 112) ۱ 
«وقتی حسن بن علی (ع) از دنیا رفت. شیعیان عراق به حرکت در آمدند و 
به حسین (ع) درباره‌ی خلع معاویه و بیعت با او نامه نوشتند؛ حضرت (ع) 
نیذیرفت و یاداور شد که میان او معاویه عهد و پیمانی است و تا زمانش 
فرا نرسیده است. شکستن پیمان جایز نیست؛ ؛ و آن‌گاه که معاویه از دنیا 
برود به آن نظری خواهد افکند». (5) 
معاویه از این حرمتی که عهد و پیمان در بین مردم وجود داشت, بهره برد. 
وی این مطلب را در مکاتبات خود با امام حسین (ع) پیرامون فعالیتش در 
بسیج جامعه‌ی اسلامی برای قیام علی حکومت اموی اشکار می‌کرد به 
حضرت (ع) چنین نوشت: ۲ 
«ما بعد کارهایی از جانب تو به من رسیده است که اگر درست باشد, به 
عاطر قو آها زا نایستد می‌شمرم ی خدا قشم هران کین که که ویعان 
خدایی بست. شایسته وفاداری است. و شایسته‌ترین مردم به وفاداری 
کسی است که همچون تو دارای منزلت و جایگاهی باشد که خداوند به تو 
داده است. به فکر خودت باش و به پیمان خدا| وفادار باش ؛ ؛ هرگاه مرا 
انکار کنی تو را انکار می‌کنم و هرگاه با من مکر ورزی با تو مکر خواهم 
ورزید و از تفرقه‌ی این امت بپرهیز» (6). 

ویه در این جا عهد و پیمان را آاشکاو امی ساره و در پی وفاداری سبت 
به آن است. چه بسا مردم از قیام حضرت (ع) دریابند - اگر در روزگار 
معاویه قیام می‌کرد - که ایشان بر خلاف رای برادرش حسن (ع) در صلح با 
معاویه بوده است. امام حسین (ع) همیشه مشتاق ان بود که اتحاد خود با 
بزادرتتن در تضمیفی. که: گرفته ,یود آشکار سازد. آن‌چه که بر این مطلب 
دلالت دارد. پاسخ او به علی بن محمد بن بشیر همدانی آن‌گاه که 
ِِ ورزیدن امام حسن ع( سبت به درخواست کسانی که بعد از صلح 
۳ 013 
می‌خواندند, یادآور شد و عدم آمادگی جامعه‌ی اسلامی را برای آنها توضیح 
داد: 
«ابو محمد درست گفت: پس هر یک از شما تا زمانی که معاویه زنده 
است باید در خانه اش بماند». (7). 
بنابر اين امام حسین (ع) در روزگار معاویه دست به قیام نزد. چون جامعه 
هنوز اماده‌ی قیام نبوده است. (8) این همان علنی بود که امام حسن (ع) 
را به صلح با معاویه واداشت؛ البته بعد از ان که برای حضرت (ع) روشن 


شد که هر تلاشی در درگیری بی فایده خواهد بود. اگر چنین نبود هرگز امام 
حسن (ع) صلح نمی‌کرد و امام حسین (ع) هم از قیام علیه معاویه دست 
برنمی‌داشت. علت دیگری که باید به صلح افزود و امام حسین (ع) را از 
۳ علیه 0 بازداشت, شخصیت معاویه بود که 0 یه و را 
آن دو تررگران ۳ روزگار 9 ۳ ناگزیر باید جامعه 3 7 قیام آماده 
می نمود ند. 

فراخوان برای قیام علیه حکومت اموی در طول دوران معاویه با موفقیت 
منتشر می‌شد و از ظلم و ستم معاویه و دوری وی از نماینده‌ی شایسته 
و ی 0 قی رت پایان این فراخوان به پیروزی زر کی متجر 
«وقتی که 0 از دتیا رفت, بسیازی از مردم و عموم مردم عراق به 
طور خاص, دشمنی با بنی امیه و عشق به اهل بیت را دین‌شان 
می‌دانستند». (9). 

( صفحه 114) 

(1 آبن ان الحدید, شرح بهی البلاغه, 0 4 ص‌ 9. 

(2) مرحوم شیخ راضی آل یاسین در کتاب ارزشمندش «صلح الحسن 
(ع)#.صی 292 270 به این. راخ تمایل: دازد که:حسنن (ع) وخسین (ع) با 
معاویه بر سر خلافت بیعت نکرده بودند. استناد ایشان به متونی است که 
در برخی از انها پیمان بین امام حسن (ع) و معاویه امده است.متونی که 
ایشان معتقد است بر کنار کشیدن امام حسن (ع) نسبت به هر گونه 
پایبندی دلالت دارد و اشاره دارد که وی - علاوه بر قدرت سیاسی - 
پیشوایی دینی را هم به معاویه سپرده است. این نظری است که در پی رد 
آن نیستیم ؛ بلکه چیزی دیگری است غیر از آن چه که در متون آمده است و 
آن شخصیت امام حسن (ع) و معاویه است که این رأی را تقویت می‌کند. 
اما این واقعیت اصل منجاآه را تغییر نمی‌دهد. چون معاویه برای افکار 
عمومی آشکار کرد که حسن (ع) به معنای دینی و غیر دینی بیعت کرده 
است. مییلمانان هم به بعیت از آن چهت می‌نگریستند که نقض و 
گسستن آن ممکن نیست. رک: «نظام الحکم و الدارة فی الاسلام» محمد 
مهدی شمس الدین؛ ص‌ 4 ریک: «الدولة العربية و سقوطها» ولهاوزن 
ص 115 و «سمو المعنی فی سموالذات» از شیخ عبدالله العلایلی. ص 
1 تا 105. 

(3) الامامة و السياسة, ج 1 ص 173. 

(4) الأخبار الطوال, ص 203. 

(5) محسن الامین. اعیان الشیعه. ج 4,بخش اول. ص 181و 182. شیخ 
مفید, الارشاد. ص 2006, آعلام الوری. ص 220, سیوطی, تاریخ الخلفاء. ص 


6. فیلیپ حتی, در «تاریخ العرب», ج 2 ص 252 آورده است که مردم 
نادرست است ؛ ان چه درست است این که تلاشی صورت گرفت ولی امام 
حسین (ع) به ان توجهی نکردند. ۱ 

را ای اه ی امه ال سس ور و 
225 و الامامة و السياسة, ج 1, ص 189و. 

۱ الاخبار الظوال.ض 221 

(9) الفتنة الکبری, ص 295. 


شخصیت یزید 


شخصیت یزید ر 

اما یزید. با هر آن چه که مانع امام حسین (ع) و قیام علیه پدرش می‌شد. 
مخالف بود. 

الف - شخصیت يیزید 

«یزید از همه‌ی مردم نسبت به دور اندیشی و احتیاط و انديشه ورزی دور 
بود؛ انسانی با عقلی خرد. بی بای و سطحی‌نگر بود و هیچ چیز برای او 
مهم نبود» (1). 

شیوه‌ی یزید در برخورد با مشکلات در دوران خلافتش موّید این نظر است. 
شیوه‌ی او در برخورد با قیام امام حسین (ع) قیام مردم مدینه و قیام ابن 
زبیر روش واحدی است. , ۲ 

برخی از اظهار نظرهایی که مورخان درباره‌ی زندگی عاطفی او اورده‌اند 
دلالت دارد که اين کم خردی وبی‌باکی و سریع دچار خشم شدن, اموری 
عارضی نبوده بلکه ویژ گیهای اصیل در شخصیت او بوده‌اند. (2). 

( صفحه 115) 

در ضمن او ناچیزتر از آن بود که به شیوه‌ی پدرش با قیام امام حسین (ع) 
مواجه شود بلکه آن چه که انتظار می‌رفت این که به شیوه‌ای ساز گار با 
شخصیت خود با آن روبه رو گردد که در نهایت برای همه مشکلاتی را به 

همراه داشت. 

پرورش مسیحی يا نزدیک به مسیحیت یزید (3) وی را به گونه‌ای ساخت 
که کمترین رابطه را با باور و اعتقادی ذاشت که قصد حکوصت بر مردم را 
داشت؛ یعنی اسلام زندگی بی قیدی و بندی که قبل از خلافت داشت. 
عاطفی بودن و پاسخ دادن به همه‌ی خواسته‌ها وی را زا تظاهر به زهد و 
تقوا و به ظاهر لباس دین بر تن کردن بعد از خلافت هم ناتوان ساخته بود؛ 
علاوه بر بر این که طبیعت بی‌خردانه او نیز وی را واداشت به طور آشکار 
مرتکب فعل حرام گردد و به گناهی دست یازد که مردم را به بی 
صلاحیتی اش در پذیرش مقام خلافت. آگاه می‌نمود. 

بنابراین در توان طرفداران حکومت اموی نبود که قیام امام حسین (ع) را 
در برابر افکار عمومی تحریف نمایند به این که قیامی است در راه رسیدن 
به حکومت؛ چون توده‌ی مردم بر این باور بودند که توجیهات این قیام در 
رفتار خود یزید وجود دارد. رفتاری که به هیچ روی با دین سازگاری ندارد و 
مردم هم بدون تردید توجیه امام (ع) و یارانش به خاطر قیام برای حمایت 
از دین و نجات مسلمانان از ظلم و ستم امویان خواهند پذیرفت. 

(1) بلاذری, اتتات الاشراف؛ 9 4 بخش دوم ص 1 


(2) همان. ابیاتی که در اين کتاب آمده از جمله بیت سوم درباره‌ی اخلاق 
او و بیت چهارم از شعرهای یزید درباره‌ی همسرش ام خالد و در ص 10 و 
1, چهار بیت همه بر انحراف جنسی او دلالت دارد. 

المعنی فی سموالذات؛ ص‌ 9 تا 61. درباره‌ی لهو و لعب او بنگرید: و 
اما لیلد اراس 197 و 199 سره لها و اه 


موضع امام حسین نسبت به یزید در زمان معاویه 


موضع امام حسین نسبت به پزید در زمان معاویه 

معاویه کوشید تا امام حسین (ع) را به بیعت یزید وادارد یا حداقل سکوت 
امام حسین (ع) در برابر يزید را تضمین نماید ؛ ولی هرگز به توفیقی دست 
نیافت. 

مورخان مواضعی از امام (ع را نسبت به معاویه, آن‌گاه که حکومت را 
برای پسرش بعد از خود آماده‌سازی می‌نمود, روایت کرده‌اند. از جمله 
نامه‌ای است که در این باب به معاویه نوشت که در آن آمده است: 

ی 

. آن‌چه درباره‌ی کمال و سیاست یزید نسبت به امت محمد (ص) یادآور 
شدی, دربافتم ؛ * دز بن. آن. هستی که مرذم را نسبت به یزید دچار توهم 
سازی | گویت او را دور از مردم و عنایت از آنان توصیف صف کی ؛ و یا این 
که از چیزی خبر می‌دهی که دارای علم ویژه هستی. یزید خود به موضع و 
رای خود گواهی می‌دهد درباره‌ی یزید همین امور را ملاک بگیر که او به 
سگ بازی با سگهای تیزرو و کبوتر بازی و سرگرمی با کنیزکان خنیاگر و 
گروه خنیاگران مشغول است؛ آن‌گاه او را با بصیرت می‌یابی. آن چه که در 
ود ان خی وه تما جذ سود رازه راو از این ها ترا با گام این 
مردم با بیش از آن چه که خود داری. ملاقات نمایی؛ به خدا قسم پیوسته 
باطل را در ستم جستجو می‌کنی و خشم را با ستم جواب می‌دهی, تا جایی 
که مشکهای آب لبریز شد (پیمانه‌ی عفرت به سر آمد) و اضر کیک 
چشم به هم زدن فاصله است ». (1). 
معاویه در پی ان بود که حسین (ع) را به بیعت با یزید با محروم ساختن 
تمام نتی‌هاشم از سعوفشان وا دارد تا این که خسین (ع) بیعت کید (2) آما 
موضع انکار با بیعت با یزید باقی ماند. 
( صفحه 117) 

(1) الامامة و السياسة, جح 1, ص 156 - 1<9. 
(2) همان ج 1 ص 200 و الکامل فی التاريخ, جح 3, ص 252. 


موضع امام حسین نسبت به بیعت با یزید 

«وقتی که معاویه از دنیا رفت, بسیاری از مردم بویژه مردم عراق, کینه 
نسبت به بنی امیه و عشق به اهل بیت را دین خود می‌دانستند.» (1). 
ای ایا کاس کاب مت نی ات ها که 
کرد و طعم عذابش را چشید و گونه‌های ظلم و بی عدالتی آ در باب 
حقوق و مقرری را دریافت و پرده از برابر چشمانش که در آغاز روزگار 
معاویه قرار گرفته بود, به کنار رفت. 

یزید همچون پدرش اهل درایت و دور اندیشی و احتیاط در امور نبوده 
است و به شیوه‌ی پدرش در حفظ ظاهر دین که پرده‌ای بر اعمال و 
اقداماتش بیفکند, پایبند نبوده است. 

میان امام حسن (ع) و امام حسین (ع) از جهتی و میان . از جهت دیگر 
هیچ عهد و پیمانی نبوده است. لذا بعد از مرگ معاویه و آگاهی جامعه‌ی 
اسلامی, تمام عواملی که میان حسین (ع) و قیام در تور از معاویه, 
ممانعت ایجاد می‌نمود از بین رفت و راه قیام علیه حکومت بنی امیه را در 
برابر امام حسین (ع) هموار می‌نمود. 

( صفحه 118) ۱ 

یزید در گرفتن بیعت از بزرگان مخالف خود - در رآسشان حسین (ع) - در 
پیایی رخ دادن حوادث؛ حسرت می‌خورد. 

تمام تلاش او اين بود که پس از مرگ پدرش وقتی که حکومت به او رسید, 
بیعت کسانی که از بیعت پا او از فرمان معاویه سرییجی نموده‌اند, جلب 
نماید.لذا به ولید بن عتبه حاکم مدینه نامه‌ای نوشت و او را از مرگ معاویه 
با خبر ساخت و نامه‌ای دیگر نوشت که در آن چنین آمده بود؛ 

«اما بعد, حسین (ع) و عبدالله بن عمر و ابن زبیر را برای بیعت چنان 
سختگیر تا بیعت کنند. و السلام». (2). 

امام حسین (ع) آن گاه که ولید وی را به بیعت فراخواند, ترجیح داد تا به 
زیبایی از دست او رهایی یابد و به او چنین گفت: 

ار ی ی و به بیعت پنهانی با من اکتفا 
مکن؛ آن‌گاه که برای مردم خروج کرده‌ای و آنها را به بیعت فرا خوانده ای 
و ما رائیة با آنها فرا خوانده باشی, امر یکی است ». 

اما مروان به ولید چنین گفت: 

«اگر اکنون از تو جدا شود و بیعت نکند, هرگز بر چنین وضعی بر او توان 
قذار کر ان که کشته‌های صان تفا ه اه تراوان بر اماءاوسوار تدای 
کن؛ اگر بیعت کرد (چه بهتر) و گرنه گردن او را بزن». 


هوای 1۳ ابن روا تو به زدن ِ من > ری می‌دهی؟ دروغ 
گفتی و پست گشته‌ای». (3). 
( صفحه 119) 
سپس نزد ولید آمد و فرمود: ۱ 
«ای امیر, ما اهل بیت نبوت. معدن رسالت و محل آمد و شد فرشتگانیم؛ 
خداوند به ما اغاز کرد و به ما ختم نموده است؛ و یزید هم شخصی است 
فاجر و فاسق و شرابخوار, قاتل جانهای محترم است و اشکارا به فسق و 
فجور می‌پردازد. شخصی چون من با او بیعت نمی کند ». (4). 
امام حسین (ع) با اين سخنان, قیامش علیه حکومت فاسد بنی امیه را با 
قدرت و بیرحمی‌ای که در دستگیری و شکنجه‌ی قیام کنندگان داشت, آغاز 
نمود؛ معاوبه مرد و دوران عهد و پیمان گرفتن به سر آمده بود و در برابر 
نقش تاریخی‌ای که حتما باید آن را ایفا نماید. قرار گرفت. حضرت 9 
یقین داشت که حکومت یزید هرگز رنگ شرعی نخواهد گرفت تا زمانی که 
7 ؛ اما اگر بیعت نماید در آن صورت بند تازه‌ای 
به گردن ملت مسلمان آویخته و ویژگی قانونی و شرعی کسب خواهد 
۷ ؛ و این چیزی است که امام (ع) هرگز آن را انجام نخواهد داد. 
البته تفاوت زیادی است بین این که امت از سر بی میلی به حکومت 
ستمگر تن دهد ولی بداند که حکومت باطلی است و باید از بين برود و بین 
اين که تابع حکومت ستمگری باشد ولی بر اين باور باشد که حکومت دینی 
است و گریزی از آن نیست و تغییر آن جایز نمی‌باشد. 
امت اس حال دوم معتقد است که ژد نگون بخت او و آوارگی و 
گرسنگی و محرومیت و ذلت, سرنوشت محتوم اوست و گریزی از آن 
نیست.. فرجاق نهایی: افست باید یه ان شه رود لذا دور خنین: وضع 
همه‌ی آرزوها در تغییر اوضاع از بین خواهد رفت و هر امیدی به قیام از 
دست خواهد رفت.لذا امت به جای این که بر حاکمان ستمگر بشورد آنها را 
خهایات ,هی کنو ون که سوه مات اهب که مات شا اس نی بر 
می‌دهد. اما وقتی امت تسلیم می‌شود و می‌داند که حاکم حقی ندارد, در 
چنین وضعی امید به تغییر زنده می‌ماند و انقلاب در دل و جان شعله‌ور 
می‌گردد و انقلابیون فرصتی برای عمل خواهند یافت. چون زمینه‌ی انقلاب 
آماده است. 
( صفحه 120) 
تنها وظیفه‌ی امام حسین (ع) بود که اين نقش را ایفا نماید؛ چون قیام, 
سرنوشت محتوم او بود؛ "ها دیحزان که ات تفت با ید یراد تدندر ان 
جایگاه و منزلت امام حسین (ع) را نداشتند. مثلا عبدالله بن عمر تسلیم 
شد و گفت: «اگر مردم بیعت کنند, من هم بیعت می‌کنم». (5) و يا ابن 


زبیر, که مردم او را از سر باز زدن بیعت با یزید متهم می‌کردند که او 
حکومت را برای خود می‌خواهد و انگیزه‌های او دینی و خالصانه نیست. 
بلکه علاقه به خلافت وی را به این کار واداشته و مردم هم او را شایسته‌ی 
این کار نمی‌دانستند. 

آبن کثیر در «البداية و النهایة » آورده است که امام حسین ءع( وقتی با آبن 
زبیر از مدینه به مکه خارج شدند و در آن‌جا اقامت گزیدند «مردم دور 
حسین (ع1 را گرفتند و نزد اصعی افدند و در اطراف او می‌نشستند و به 
سخنان او گوش می‌دادند و از سخنان او بهره‌ها می‌بردند و آن چه را که از 
او روایت می‌کردند, به دقت می‌نوشتند ». مطلب مهم در این سخن آن 
است که بیان نو که توجه مردم تنها به حسین (ع) بود و به او گرایش 
داشتند. این خبر دلالت دارد بر بر این که در دل و جان مسلمانان جایگاه ویژه 
ای دارد. ابو الفرج اصفهانی می‌گوید: 

«هیچ چیز بر عبدالله بن زبیر سنگین‌تر از حضور حسین (ع) در حجاز نبوده 
است؛ و چیزی برای او بهتر از خروج حسین به سوی عراق و به امید قیام 
در حجاز نیست. با این که می‌داند این کار تنها پس از خروج حسین (ع) 
ور ی کر 0 

امام حسین (ع) هم از این مسأله اکامبود ویب هم تیا رفن فقو وه ده 
«ابن زبیر چیزی بهتر از اين در دنیا دوست ندارد که من ازحجاز به عراق 
روم. او به خوبی می‌داند که با بودن با من طرفی نخواهد بست. مردم هم 
او را عادل نمی‌دانند لذا دوست دارد که من از این جا خارج شوم و جا 
برای او خالی شود». (7). 

ابن عباس وقتی که حضرت (ع) به سوی عراق می‌رفت به حضرت (ع) 
( صفحه 121) 

«ابن زبیر را با تنها گذاشتن او در حجاز و خارج شدن از آن, شاد نمودی. 
امروز هیچ کس با تو به او نمی‌نگرد». (8). 

تمام اینها از میزان دلبستگی مردم به "اما حبیتین 1 حکایت می‌کند. آنها 
یزید عددی به حساب نمی‌ایند, چون نها یاران و طرفدارانی نخواهند 
بنابراین, امام حسین (ع) خود را در برابر نقش تاریخی‌اش یافت. یعنی 
حکومت بنی امیه با تمام فسادی که دارد, انحطاط و ارتجاع و ستم موجود 
و امت مسلمان با خواری و محرومیت و بیچارگی که می‌کشد و محوریت 
قرار داد و فرجام حتمی‌کاری که باید انجام دهد, برای او ترسیم شده بود. 
لذا قیامش را با چنان سخنانی آغاز نمود و علل قیام را به طور خلاصه 


چنین بیان کرد: پرده دری, بی‌حرمتی به دین, ناچیز گرفتن حقوق مردم. 

اینهاست عوامل قیام امام (ع). پیداست که پزید بن معاویه در پی آن بود 

که قبل از شعله ور شدن قیام حضرت (ع) با ترور او, قیام را از بين ببرد. 

دو مطلب به این سخن در کتاب تاریخ یعقوبی اشاره دارد (9) که ابن 

عباس به پزید گفته است و صراحت دارد که پزید کسانی را برای ترور 

امام (ع) در مدینه - قبل از ترک ان جابه سوی عراق - اماده کرده بود. 

شاید این مطب علت خروج امام حسین (ع) از مدینه به صورت پنهانی را 

برای ما روشن سازد. 

( صفحه 122) 

(1) الفتنة الکبری. ص 295. 

(2) ابن اثیر, الکامل, ج 3, ص 263, بلاذری, ج 4.ص 12. 

(3) بلاذری, ج 4 ص 12. 

(4) آعیان الشیعه, بخش اول, ص 184 - 183. ۱ 

(5) طبری, ج 4 ص 254 الکامل, ج 3, ص 265 بلاذری. انساب 

الاشراف, ج 4, ص 14. 

(6) مقاتل الطالبیین و بلاذری, ج 4 ص 13 و 14؛ شیخ مفید, الارشاد. ص 
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(7) طبری, ج 4 ص 288 الکامل, ج 3, ص 276, آنساب الاشراف, ج 4, 

ص 14. 

(8) طبری, ج 4 ص 288 الکامل, ج 3, ص 276 انساب الاشراف, ج , 
ص 14. 

(و) احمد بن آبی یعقوب. تاریخ الیعقوبی, چاپ نجف 1964 ج 2, ص 234 

تا 236. 


انگیزه‌های قیام از نظر امام 


انگیزه‌های قیام از نظر امام ۱ 

در قیام امام حسین (ع) عنصر اجتماعی بسیار برجسته است؛ از اغاز تا 
فرجام ان می‌توان این عنصر را مشاهده کرد. حضرت (ع) معتقد بود که 
نماینده‌ی حکومت بلی امیه قیام نمود.حکومتی که ملت مسلمان را به 
محرومیت و گرسنگی واداشت و سرمایه‌های این ملت را صرف لذتها و 
سرکوب جنبشهای ازادیبخش می‌نمود. حکومتی که مسلمانان غیرعرب را 
تحت ظلم و ستم قرار داد و انها را به مرگ و نیستی تهدید می‌نمود و 
وحدت مسلمانان عرب را از هم پاشید و میانشان دشمنی و کینه توزی 
درافکند. حکومتی که افراد با اندیشه‌ی سیاسی مخالفت سیاست خاندان 
اموی را اواره نمود و انها را در بیغوله‌ها به قتل رساند و حقوقشان را قطع 
کرده و اموالشان را مصادره نمود. حکومتی که حجس قبله گرایی را به 
حساب هویت اجتماعی امت. مسلمان تشویق می‌نمود. حکومتی که 
مستقیم و غیر مستقیم به نابودی حس انسانی در ملت می‌کوشید و به 
واسطه‌ی تخدیر دینی, هر گونه گرایش به ازادی خواهی را از بین برده بود. 
امام حسین (ع) بر تمام اين امور قیام کرد. به برادرش محمد بن حنفیه در 
وصیتی که به او کرد, چنین فرمود: 

( صفحه 123) 

«من نه از سر خودخواهی خروج کرده‌ام و نه از گردنکشی و فساد؛ بلکه 
تنها برای اصلاح در امت جدتم خروم کرده‌ام. امده‌ام تا امر به معروف 
مایم و هن ار نکن هر کس‌ مرا به فول خی‌مستیری داند) که خداوید 
شایسته‌ی حق است و هر کس مرا نپذیرد. صبر خواهم کرد تا خداوند میان 
من و ان قوم به حق داوری نماید؛ که خداوند بهترین داوران است ». 

پس اصلاح در امت جدش (ص) و خاندانش, هدف قیام او بوده است. 
نکته‌ی قابل توجه در این عبارت حضرت (ع) است که فرمود: 

«هر کس مرا به قبول حق بیذیرد (بداند) که خداوند شایسته‌ی حق است». 
یعنی نفرمود: هر کس مرا به خاطر شرف و ارجمندی‌ام و جایگاهم در 
میان مسلمانان و خویشاوندی‌ام سبت به رسول خدا| بیذیرد.. . هی یک از 
این امور را نفرموده است؛ بلکه پذیرش حق بسته است یکی از 
ادعاهای اوست. مرد وقتی دعوت کننده‌ی به حق را می‌پذیرند. در حقیقت 
او را , به خاطر حق و خیر می‌پذیرند نه به خاطر خود او. اين مطلب فراتر 
است از تفاخر قبیلگی که سرمایه‌ی هر رهبر سیاسی پا دینی در زور کار 
حضرت (ع) بوده است. 


عنصر اجتماعی در قیام حضرت (ع) همچنین آن گاه پدیدار گشت که با حر 
بن یزید ریاحی برخورد کره بود؛ یعنی بعد از آن حضرت (ع) پستی مردم 
ق هو بعد از اين که خبر مرگ 
فرستاده‌اش, مسلم بن عقیل به او رسیده بود و برای او پارانش سرنوشت 
هراسناکی که همه منتظر ان بودند, مشخص شده بود. حضرت (ع) برای 
سربازانی که با حر بوده‌اند. چنین سخنرانی نمود: 

«ای مردم, پیامبر (ص) فرمود: هرکس سلطان ستمگری را ببیند که حرام 
خدا| را حلال می‌شمارد و پیمان او ر می‌شکند و مخالف سنت پیامبرش 
عمل می کند و در میان بندگانش به گناه و تجاوز می‌پردازد و به گفتار و 
کردان ند آهستوردی سس خداه‌ندست. که افزا دز اش افکند بدانین که این 
قوم به پیروی از شیطان پرداختند و ترک پیروی 

( صفحه 124) 

خداوند نمودند و فساد را آشکار و حدود الهی را وانهادند. غنیمت را به خود 
اختصاص دادند و حرام خدا را حلال و حلالش را حرام نمودند. (در چنین 
وضعی) من شایسته‌تر از دیگران به قیام کردنم ؛ نامه‌های شمابه من رسید 
و فرستاده‌های شما برای بیعت نزد من امدند و شما حتما مرا تسلیم 
(دشمن)ز نخواهید کرد و خوار نخواهید ساخت. اگر بر بیعتتان هستید که به 
زشند و آکاهی: زسیدید. | 
رسول خدا| هستم " جانم با شماست و خانواده‌ام با شما. من پیشوای شما 
هستم. اگر چنین نکنید و عهدتان را بشکنید و از بیعتم شانه خالی کنید به 
جانم قسم, برای شما چندان زشت نیست چون قبلا با پدر و برادرم و پسر 
عمویم, مسلم چنین کردید. فریب خورده است آن که فریب شما را بخورد؛ 
شما بهره‌تان را ضایع نمودید و البته هر کس پیمان شکنی کند بر خود چنین 
کرده است ». (1). 

حضرت (ع) در این خطبه عوامل قیامش را تبیین می‌کند که عبارت است 
از: ظلم و ستم گرسنگی و محرومیت مردم. تحریف دین و چپاول بیت 
المال. در ضمن برای آنها ترس ار محر ویصت .و آوارگی که پس از قیام 
دخارتتن خواهند شدن به تصویرمی کشتی: جهن آنها ند کین هه اجب بستتی: و 
ذلت را بر ترس را تغییر که شاید دچار شکست شوند و با مشکلات مواجه 
شوند, ترجیح می‌دادند. 

با توجه به اين آگاهیها برایشان چنین فرمود: 

«من حسین ع( پسر علی (ع( و فاطمه دختر رسول خدا| هستم ». 

اول محوریت خود را بیان کرده و سپس به انها فرمود: 

«جانم و خانواده‌ام با شماست و من پیشوای شما هستم »؟. 

یعنی ظلم و محرومیتی که خواهد بود برای من هم هست. ال ان 
عبارت که «من شایسته‌ترین کسی برای قیام کردن هستم» در می‌يابیم که 


حضرت (ع) از نقذش تاریخی 

( صفحه 125) 

تغییر نایذیزش. کهباید ان را ایفا هی کرد با خین یودهم است. 

برای بار سوم حضرت (ع) با مردم عراق درباره‌ی قیامش و توجیهاتی که 
برای آن داشت, سخن گفت ؛ این خطبه در آخرین ساعاتی که درگیری بین 
او و لشکر بنی امیه رخ داده بود. می‌گویند حضرت (ع) سوار بر اسبش شد 
و از انان خواست تا ساکت شوند ولی انها سکوت نکردند. سپس به نها 
فرمود. 

«وای بر شما چه شده است که سکوت نمی‌کنید و به سخنانم گوش 
نمی‌دهید. من شما را به راه راست فرا می‌خوانم؛ هر کس از من پیروی 
کند از راه یافتگان است و هر کس از من نافرمانی نماید. از هلاک یافتگان. 
همه‌ی شما از فرمان من سرپیچی می‌کنید و به سخنانم گوش فرا 
نمی‌دهید. چون دلهای تان از حرام پر شده است و بر ان مهر خورده است. 
وای بر شام, چرا سکوت نمی‌کنید؟ چرا گوش نمی‌سپارید؟ » 

یاران عمر بن سعد که در میان آنها بودند به سرزنش هم پرداختند و گفتند: 
«سکوت کنید, او که حمد و ثنای پروردگار را به جای آورد و از اصل و 
نسبش سخن گفت و به پیامبر (ص) و فرشتگان و رسولان الهی درود 
فرستاد و بلیغ سخن گفت». 

آن گاه حضرت (ع) فرمود: ۱ ۳ 

«مرگ و ننگ باد بر شما ای جماعت ؛ (ایا به یاد می‌اورید) زمانی که از ما 
داد که بودید؛ و در حالی که بر خود می‌لرزیدید شما را 
یاری کردیم. علیه ما شمشیر کشیدید با اين که بر یاری دادن به ما سوگند 
خوردم بودید آنشی که سا ان را علیه دشمن هون و ها برافروختیم, بر ما 
پاشیدید !۱ علیه دوستداران و والیان‌تان بسی شدید و علیه آنها به نفع 
تسا نا ن: متحد کشنتید. آن هم برخلاف عدالتی که در میان شما رواح 
دادم, جز حرام دنیا که آنها به شما رسانند و زندگی ناچیزی که به آن طمع 
بستید نصیب و بهره‌ای برای شما نخواهد بود. بی آن که گناه یا خطایی از 
ما سرزند و يا رای و نظری که ان را ضعیف پنداشته باشید (بدین اقدام 

( صفحه 126) 

دست یازیدید). وای بر شما که ما را خوش نداشتید و ما را وانهادید. بر ما 
روی ترش کردید و حال آن که شمشیر درغلاف بود و هیبت و عظمت 
اسوده؛ و هنوز به نتیجه‌ی قطعی نرسیدیم؛ اما شما همچون ملخان به 
سوی جنگ شتافتید و همچون حمله‌ی پروانه‌هل به آن فراخواندید. بدا به 
جال شما اه ترهگان امت د اهساران رگن کرآن رفسون شیطان 
و باند گناهان و تحریف کنندگان کتاب و خاموش کنندگان سنت و قاتلان 
فرزندان پیامبران و از بین برندگان عترت اوصیا و به نسب ربط دهنده‌ی 


زنازادگان (2 و آزاردهندگان مومنان و یاری دهنده و فریادرس جلوداران 
ریشخند زنندگان (3) و آنان که قرآن را پاره پاره کردند؛ ۰ چه بد چیزی پیش 
فرستادند و آنان در عذاب جاودان هستند. 

شما به فرزند ابو سفیان بن حرب و پیروانش یاری می‌رسانید و از ماترک 
یاری می‌کنید اری «به. خدا قشم تری یاری در شما مشهور است و اصل و 
اساس در شما ريشه دواندم است "شاخ ۵ بر کتان بر ان قوت گرفته 
است و دلهای شما بر آن ثابت گردیده و سینه‌های شما را آنباشته کرده. و 
شما زرشت‌ترین میوه هستید. (که) موجب اندوه ند ان 0 
اک ی تک 
پافشاری نقض کردند - شما خداوند را علیه خودتان کفیل قرار دادید - به 
خدا قسم شما هم انها هستید. 

ان زنازاده‌ی فرزند زنازاده مرا میان شمشیر و ذلت مخیر کرده است؛ 
ذلت از ما به دور است ؛ خدا و رسولش و موّمنان ان را از ما نمی‌پذیر ند؛ و 
نیاکان پاک و دامنهایی پاکیزه و مردانی بلند همت و با اراده اطاعت از 
دونان را بر کشته شدن بزرگواران ترجیح نمی‌دهند... بدانید که من عذر 
اوردم و بیم دادم؛ من این خاندان را از بین خواهم برد؛ با اين که تعداد 
افرادم اندک و تعداد دشمن زیاد و یاوری هم ندارم...» 

آن گاه حضرت (ع) فرمود: 

( صفحه 127) 

«اگر پیروز شویم ما از گذشته پیروزمندان بوده‌ايم و اگر مغلوب شویم, 
مغلوب شوندگان نیستیم » 

«سرشت ما ترس و بزدلی نیست اما بگذار مرگ ما باشد و حکومت و 
دولت ۵ برسد ». 

«آن‌گاه که مرگ سینه اش را از مردمان بردارد, به ناچار به سوی دیون 
زانو خواهر زد ». 

«مرگ بزرگان ما را در ربود ؛ چنان که بزرگان گذشته را : نیز از بين برد». 
«اگر پادشاهان جاودان مانده‌اند پس ما هم جاودانیم و ۳1 بزرگواران باقی 
مانده‌اند, ما هم ماندگاریم». ۲ ۱ 

«پس به ریشخند زنندگان به ما بگو, بهوش باشید؛ آنان نیز به آن چه که ما 
دچار شدیم, دچار خواهند شد». (4). 

۱ امام حسین ع( 91 این خطبه درباره‌ی آنها واقعیت زندگی آنها و 
بیهودگی آن زندگی برای آنها سخن گفت. به آنان گفت که چگونه از دست 
حاکمان ستمگرشان از او یاری خواستند و سپس با همان ستمگران علیه 
او همدست شدند. حاکمان ستمگری که هرگز با آنها به عدالت رفتار نکرده 
بودند لک هافر وان تست رم حیرص یه حرام واداشتند. 
زندگی‌ای پست و کم فایده, ناچیز, چون در طول عمر برای زندگی ناچیز و 


ذلیلانه ای به کار می‌پرداختند و ناچیز به اين اعتبار که پاداش عمل ناچیزی 

است. حضرت ع( برای آنها از مواضع را نسبت به جنبشهای 
اصلاحی سخن گفت که آنها همیشه اظهار علاقه و اراده برای قیام 
می‌نمودند. عزم بر تغییر وضعیت ناگوار داشتند. اما آن‌گاه که امر جدی شد 
به جای این که پشتیبان قیام باشند, علیه آن موضع گرفتند. به آنان گفت که 
دشمنان او, دشمنان انها نیز هستند. اما انها به دست خودشان زندگی‌شان 
خراب می‌سازند و با آزاد کنند گانشان می‌جنگند, کسانی که می‌دانند آنها را 
از دست دشمنان و خوارکنندگان و ستمگرانشان رها می‌سازند. 

( صفحه 128) 

این خطبه با این سبک انقلابی و کوبندگی و افشاگری که دارد, کاملا با 
فضای روانی خاک بر لشکربان.سی امیه در ان رهز کار سازگاری دارد. 
سربازان آن لشکر به خوبی می‌دانستند که با چه کسانی می‌جنگند, لذا 
حضرت (ع) در پی آن بود که آنها را از زشتی و سنگینی گناهی که مرتکب 
می‌شوند, آگاه سازد, در پی آن بود که جامعه‌ی اسلامی, این جامعه‌ی خوار 

شده, ندای رسای او را بشنود. حضرت (ع) با این شیوه‌ی بیان, از هر 
مساآمانی: | تشفتانین ویرانگر و آماده‌ی انفجار ساخت. 

( صفحه 129) ۱ 

(1) طبری ج 4 ص 304 و 305. الکامل, ج 3, ص 280. اعیان الشیعه, ج 
4 ص 228 و 229. 

(2) منظور ابن زیاد است که معاویه به خود ملحق کرد. 

(3) منظور عمروعاص است که پیامبر را مسخره می‌کرد. 

(4) آعیان الشیعه, ج 4, بخش اول, ص 155 تا 160. 


ا کب نتفای قنان از نظر آفکار قصوعی 


انگیزه‌های قیام از نظر افکار عمومی 

هی اخات تا ار سای صوت یه مت که 
مسلمانان نیز ضرورت تغییر وضع ناگوارشان به وضع بهتر را دریافته بودند. 
این وضع را کسانی دریافته بودند که به امام ءع( نامه نوشتند و از ایشان 
خواستند تا به عراق بیاید. کسانی این وضع را متوجه شدند که مرگ در راه 
او و با او را پذیرفته بودند. 

کسانی که به حضرت (ع) از عراق نامه نوشته بودند, تعداد کمی نبوده‌اند 
بلکه تعداد فراوانی به ایشان نامه نوشته بودند و خواستار ایشان بودند. 
نوشته بودند. (1) برخی هم گفته‌اند که در نوبتهای پراکنده حدود 12 هزار 
نامه از مردم عراق نزد حضرت (ع) جمع اوری شده بود. از فراوانی این 
تعداد نامه‌هایی که به حضرت (ع) نوشته شده بود تا دست به قیام زند 
می‌توان به ارزیابی درستی رسید, اگر خبری را که بیشتر مورخان روایت 
کرده‌اند, بخوانیم؛ این خبر چنین است که حسین (ع) وقتی با حر بن یزید 
روبرو شد به او و یارانش چنین فرمود: 

( صفحه 130) 

«ای مردم, اگر پروای خداوند پیشه کنید و حق را برای اهل حق محترم 
ی وا ی ات او سر ای 
شایسته‌ی ولایت بر شما از این مدعیان بی صلاحتی و کسانی هستیم که به 
ستم و تجاوز در میان شما رفتار می‌کنند. اگر شما پذیرای ما نیستید و حق 
ما را ی است که در نامه‌هایتان امده است و 
رسولانی که برای من فرستاده‌اید, از نزد شما بر می‌گردم». 

حر بن یزید به حضرت (ع) چنین گت ۳ 

«به خدا| قسم ما از این نامه‌هایی که می‌گویید خبر نداریم. حسین ءع( 
فرمود: ای عقبة بن سمعان خورجین‌هایی را که نامه‌های آن به من هست, 
بیرون آور. او نیز دو خورجین پر از نامه را بیرون آورد و جلوی آنها پراکنده 
کرد». (2). 

ازاین جا می‌توان ارزیابی درستی از حجم نامه‌هایی که برای حضرت (ع) 
0 شده بود و ایشان را به قیام فرا می‌خواندند و وعده‌ی پاری 
می‌دادند, داشت. از طرفی ملاحظه می‌کنیم که این نامه‌ها از جانب افراد 
معدودی نبوده است بلکه بسته‌ای از یک نفر, دو نفر, چهار نفر و ده نفر 
بوده است (3) بنابراین ما در برابر یک حرکت فردی نیستیم بلکه در برابر 
یک حرکت جمعی ار عراق يا اکثریت مردم آن دست 


حضرت (ع) نوشته شد است: 1 

«سلام علیی, اما بعد. ستایش از ان خدایی است که دشمن تو و دشمن 

پدرت را در هم شکست. دشمنی سرکش و ستیزه جو ونابکار و ستمگر که 

بر این امت چیره شد و به چیاولش پرداخت و غنایمش را به غصب از ان 

خود کرد و علی رغم رضایت 

( صفحه 131) 

ان بر آن .کم اند سین تیکان. ان ات اه تفیل رت دی ندا تن زا 

باقی گذاشت. بیت المال را میان گردنکشان و ستمگرانش تقسیم نمود؛ 

همچون قوم ثمود از خدا دور شدند ما پیشوایی جز تو نداربم, پس 

پیشوایی ما را بیذیر که شاید خداوند به واسطه‌ی تو ما نا بح کرد آوزد. 

نعمان بن بشیر در کاخ خلافت است و ما در روز جمعه با او به نماز جمعه 

نمی‌رویم و در روز عید به 0 نمی‌رویم. اگر مطمئن باشیم که خواهی 

آمد. اه زرا بفزون ی کنیم. تاه اک خدا بخواهد.- به شام پپیوند. درود. و 

و خداوند بر تو باد ای پسر رسول ین (4). 

بل یام فرا عتو آند ره عنصر اجتماعی در این ۳ به وضو ح شتذاست: چون 
یاست ترور و وحشت و گرسنه نگه داشتن مردم آنها را به قیام واداشت. 

به عهدم رد چون در مان رهبران مسلمان, چنین ۳ نبود که به 

دردها و آرزوها و آرمانهای مردم پاسخ دهد. 

( صفحه 132) 

(1) الکامل, جح 3 صت 266 و 267. 

(2) طبری, ج 4 ص 303, الکامل, رج 3 ص 280 آعلام الوری, ص 229, 

اعیان الشیعه, ج 4. ص 155 تا 160 و الاخبار الطوال. ص 249. 

(3) طبری, ج 4 ص 262. در اعیان الشیعه چنین امده است: «قیس بن 

مسهر صیداوی, عبدالرحمن بن عبدالله بن شداد ارحبی و عمارة بن 

عبدالله سلولی را نزد حسین (ع) فرستادند؛ با انها حدود 150 نامه و 

بسته‌ای از یک نفر, دو نفر و چهار نفر بوده است ولی حضرت (ع) علی 

رغم اینها نبذیرفت و پاسخ نگفت؛ ۰ روزی 1 نامه به ایشان رسید» نامه‌ها 

پیایی می‌رسیدند تا این که در نوبتهای پراکنده حدود 12 هزار نامه نزد 

حضرت (ع) جمع شده بود». 

(4) طبری, ج 4 ص 262 -261 والکامل, ج 3. ص 266. 


انگیزه‌های قیام از دیدگاه قیام کنقد کات 


انگیزه‌های قیام از دیدگاه قیام کنندگان 

اگر از انهایی که به انقلاب فرا خوانده‌اند و سپس از آن رویگردان: شنده‌اند؛ 
بگذریم به کسانی می‌رسیم که با امام (ع) تاآخرین لحظه انقلابی مانده‌اند؛ 
لحظه‌ای که به شهادتشان, عمل انقلابی‌شان را ماندگار نموده‌اند. همه‌ی 
انها همین اندیشه را در سر می‌پروراندند و قیامشان را توجیه می‌کردند و 
ارتش بنی امیه را به تایید اين توجیهات یعنی ظلم و ستم اجتماعی و 
مثلا زهیر بن قین, سورا بر اسب با شمشیر در برابر آرتش بنی امیه چنین 
«ای مردم کوفه؛ شما ر از عذاب الهی می‌ترسانم؛ حق مسلمان بر برادر 
مسلمانش, نصیحت کردن است. ما تاکنون بر یک دین و مذهب واحد چون 
برادران هم بودیم تا زمانی که بین ما و شما شمشیر و جنگ اتفاق نیفتاده 
بود. شما شایسته‌ی نصیحت ما هستید؛ و هرگاه شمشیر میان ما باشد, 
ما و شما را به ذریه پیامبرش, محمد (ص) و خاندانش می‌ازماید تا ببیند 
| و شما عامل به آن هستیم ما شما را به پاری آنها و خوار 

نمودن ستمگر, اه عبیدالله بن زیاد فرا می‌خوانيم. 

( صفحه 133) ۱ 

شما از انها جز بدی چیزی نصیب‌تان نمی شود : انها دست و پاهای‌تان را 
تفای بل ده عبت هو کته تین دا و قاربا نها دام کش 
افرادی چون حجربن عدی و یارانش و هانی بن عروه و امثال او را به قتل 
می‌رسانند». 

(لشکریان بنی امیه) او راناسزا گفتند و ابن زیاد را مدح نمودند و گفتند: 

«به خدا قسم ما از این جا نمی‌رویم اين که سرور تو و یارانش را 
بکشیم و يا او و یارانش را تسلیم سلطان نماییم ». 


( صفحه 134) 


فای دای قحای در موی ابیتااتی 


دستاوردهای قیام در جامعه‌ی اسلامی 

«.. فاجعه‌ی کربلا در آن روزگار در دل و جان مردم مسلمان نفوذ کرد و 
جامعه‌ی اسلامی سخت تحت تاثیر آن قرار گرفت. این(ناثیر پذیری) 
مسوول نفوذ حالتی در جان و روان بود که وی را به دفاع از کرامت خویش 
سوق دهد و در روح پرشور و انقلابی خاموش, شعله تازه‌ای را برافکند و 
در دل و جان سست., لرزه‌ای افکند تا ان را زنده نماید....». 

( صفحه 135) 

>موّخره 

>فرجام سخن 


میزان موفقیت و ناکامی در انقلاب امام حسین 
در آن چه که گذشت به بررسی برخی از جنبه‌های قیام حسین (ع) علیه 
حکومت بنی امیه پرداختیم. به شرایط اجتماعی و روانی و اسباب و علل و 
هدفهای آن اشاره کردیم. در خلال آن هفراه امام (ع) و بار انش در بسیاری 
از مراحل عمل انقلابی‌شان؛ گشتیم ولی به طور مفصل از عنصر ترازدیک 
سخن نگفته‌ایم ؛ چون این مسأله چندان مورد توجه ما نبوده است و تنها به 
اشاره‌ای که موقعیت و بافت سخن اقتضا می‌ کرد بسنده نمودیم. 
اکنون در پی بیان دستاوردهای این قیام بویژه دستاورد انسانی ان هستیم. 
بدین معنا که ایا اين قیام تغییری در جامعه, ایجاد نمود؟ ایا مایه‌ی پیروزی 
قیام کنندگان گشت؟ آیا دشمنان قیام را نابود کرد؟ 
اینها پرسشهایی است که بر زبان هر کس که درباره‌ی انقلابی می‌خواند با 
می‌شنود, جاری می‌گردد. حکم بر توفیق يا شکست یک انقلاب به 
پاسخهایی که اسناد و مدارک بر این پرسشها ارائه می‌نمایند وابسته است. 
آیا قیام حسین (ع) با توفیق همراه بوده است یا قیامی همچون دیگر قیامها 
ور می‌شوند و سپس خاموش می‌گردند, مقرون به شکست بوده 
است و دستاورد آن تنها خاطرات غم‌انگیزی است که هر از چند گاهی 
طرفداران آن بیان می‌کنند؟ 
( صفحه 136) 
گفته می‌شود, این قیام کاملا با شکست مقرون بوده 2 و هیخ بروزی 
ک وود محقق نساخت ممنیا ما ان هم بعد از این یام همحون کته باقی 
ماندند. دسته‌هایی که به زور و قدرت به هر مسیری که خواسته می‌ شد؛ 
شوق داده می‌شدند نه آن مسیری. که خوخ می‌خواستند. و با آنها بةسیاست 
محروم نمودن و ترس و وحشت رفتار می‌شد. دشمنان این قیام هر چه 
بیشتر به قدرتشان می‌افزودند و لی چیزی از آنان کم نمی‌گشت. اما قیام 
کنندگان دچار گرفتاری شده_بودند و صدها سال دامن نسلهای آنها را 
فراگرفت و به مرگ, خواری, آوارگی و محرومیت دچار شدند. بنابراین هم 
۱ و ۱ ۳ کل 
حسین (ع) را بفهمیم 2 زو هدفها ۳ آضا نه ۱ 
آنی و قطعی و بدون چیرگی بر مسند قدرت و حکومت, برآییم. متونی که 
در دست داریم بیانگر آن است که حسین ءع( به سرنوشتی که در 
انتظارش بود, کاملا اگاه بوده است. 


وقتی ابن زبیر از او خواست تا قیامش را در مکه آشکار سازد, فرمود: 

«ه خدا قسم اگر در لانه جانوری از جانوران هم پنهان شوم. آنها مرا 

بیرون خواهند کشید, تا به خواسته‌شان برسند. به خدا قسم آنها حرمت مرا 

نکم نخواهند داشت, همان گونه که بهود حرمت شنبه را نگه نداشت ». (1). 

و بارها می‌فرمود: 

«به خدا قسم آنها مرا رها نخواهند کرد مگر این که خون مرا بریزند. ۰ و 

جچون چینن کنند خداوند بر آنها کسی را مسلط خواهد ساخت که آنها را 

خوار و ذلیل نماید ؛ پست‌تر و بی مقدارتر از خون حیض ». (2). ِ 

نصیحت گران - وقتی خبر حرکت حضرت عع) , به عراق را شنیدند - همگی 

نصیحت کردند شکست حضرت (ع) در رسیدن به نتیجه حتما سریع‌تر از 

قیامش است ؛ ۰ چون 

( صفحه 137) 

قدرت پول و اسلحه همگی علیه او متحد ند . ؛ چگونه می‌تواند به پیروزی 

برسد؟ آنها همگی نصیحت می‌کردند که حضرت (ع) یا در مکه بماند و يا از 

ان خابه سر زتمین دیحر یو ان رای نون آنان که این پیشنهاد را می‌کردند 

عبارت بودند از: عمر بن عبدالرحمن مخزومی, عبدالله , بن عباس.: عبدالله 

بن عمر. محمد بن حنفیه و عبدالله بن جع 

اما حضرت (ع) هیچ یی را نیذیرفت. و خطاب به عبدالرحمن بن حرت 

فرمود: 

«ای پسر عمو, خداوند به تو جزای خیر دهد؛ به خدا قسم می‌دانم که تو 

نصیحت کرده‌ای و به عقل و خرد سخن گفته‌ای. هر چه خدا حکم کند, 

همان می‌شود؛ چه بر رای و نظرت باشی و چه رهاپش نمایی؛ تو نزد من 

ستوده‌ترین مشاور و برترین نصیحت کر هستی». (3). 

به عبدالله بن عباس چنین فرمود: 

«ای پسر عمو, به خدا قسم من می‌دانم که نصیحت‌گر و دلسوز هستی, اما 

من تصمیم را بر حرکت گرفته‌ام» (4). 

در جایی دیگر فرموده است: 

«اگر من در جایی کشته شوم برایم بهتر است ت حرمت حرم خداوند به 

وسیله‌ی من شکسته شود» (5). 

به عیدالله بن عمر که او را ؛ به صلح و سازش با یزید سفارش می‌کرد, 
3 

«ای ابو عبدالرحمن؛ قحز مود از پستی و ناچیزی دنیا بر خداوند, آن 

بود که سر یحیی بن زکریا برای یکی از تجاوزگران و ستمکاران بنی 

اسرائیل به هدیه برده شده؛ ای ابو عبدالرحمن از خدا پر وا داشته باش و 

دست از یاری‌ام برندار». (0). 

( صفحه 138) 


وقتی فرزدق به حضرت (ع) گفت: «دل مردمان با توست و شمشیرشان با 
بنی آمیه» فرمود: 

«است کف ؛ فرمان از آن خداست و خداوند هر چه بخواهد انجام می‌د هد ؛ 
تخود کارا ماس تفه کار است ام فا الم به اه که ریت 
داریم, نازل شود او را به به خاطر نعمتهایش می‌ستاأییم ۳ ادای شکر از او 
باری فی‌طلیتم: آما اکر فضا ترعلاف حواشت ومیل جاری شود آن کس 
که تسه و افش و وا ست: ار را میم وی اند 0 
نامه‌ی عمر بن سعید بن عاص. فرماندار مدینه به حعضرت (ع) رسید و به 
خضرت: (ع) آمان 4 خابره و نیکن و خسن فمخوازی می‌داد حس فن: سعیه 
ال ان خر را فان ت رعا واه راشای هاش در 
حضرت (ع) بازگردد. اما حضرت (ع) چنین نکرد و به راهش ادامه داد و 
فرمود: 

«دست از زندگی شسته‌ام و عزم بر اجرای فرما خداونر جزم نموده‌ام». 
بدین ترتیب حضرت (ع) در هیچ منزلی فرود تم امد مر انس متا سیف 
برخورد می‌کرد که او را به نرفتن به عراق نصیحت می‌کرد و از احوال 
مردمش یادآور می‌ شد که پر ده از خواری و گرایش آنها بر 7 ؛ تا 
این که خبر مرگ مسلم بن عقیل وهانی ابن عروة (وقتی که در ثعلبیه بود) 
به او رسید و برخی از یارانش او را ترساندند تا بازگردد و لی چنین نکرد. 
عبدالله بن یقطر (8) را شنید, نزد پارانش رفت و چنین فرمود: «اما بعد, 
خبر ناگوار مرگ مسلم بن عقیل و هانی بن عروة و عبدالله بن یقطر به من 
رسید. شیعیان ما را خوار کردند. هر کس از شما دوست دارد که باز گردد. 
بدون 

( صفحه 139) 

هیچ مانعی بازگردد و بر ما تعهدی ندارد. مردم از دور او پراکنده شدند و 
هو یکراه حوویرا کرفتته این که در مان باراشش کسایی کها اهر از 
مدینه امده بودند. باقی ماندند. این کار را بدان جهت انجام داد که 
می‌ینداشت که اعرابی که از او پیروی کردند, می‌پند اشتند او به سرزمینی 
وارد خواهد شد که اطاعت مردمش درست است؛ لذا رفتن با حضرت (ع) 
را خوش نداشتند, آنها می‌دانستند که به کجا می‌روند. صی تا (ع( 
می‌دانست اگر برای آنها بیان کند. با او همراهی نخواهند کرد مگر کسانی 
که مردن با او را طالبند ۱! (9) «آنان به بازگشتن به منزلگاهی امن و آرام 
او را نصحیت می‌کردند - پس از روشن شدن امر - چنین فزود: «ای 
عبدالله بر من پوشیده نیست که رای همان است که دیدی اما خداوند 
مغلوب کارش نمی‌شود». (10). 

این هشدارها همه اشاره دارند به این که حضرت (ع) به سرنوشتی که در 


انتظارش بود, آگاه و با خبر بوده است. بنابراین نباید از هدفها و 
دستاوردهای قیام حضرت (ع( در غلبه بر قدرت و حکومت بحت نماییم, 
چون حضرت (ع) در بیر پیروزی آنی نبوده است و به خوبی به عدم 
دستیابی به پیروی ۳۹ آگاه بوده است. این امر ظاهر | برای ما عجیب 
است. چگونه انسانی با گروهی از بهترین یارانش با طیب خاطر و آزاد به 
ِ مرگ می ر ود. چگونه در راه مساله‌ای قف خنکز که می‌داند زیان آفر 
. چگونه می‌توان : نسبت به دشمن این گونه تمکین کرد؟ اینها 
۳9 که اعتقاد دار وضع حاشد: اطلاتی ور آن تور ان‌دشت‌تیا رید ند 
یک عمل انتحاری فاجعه‌ناک را می‌طلبید که روح انقلابی در آن جامعه را 
شعله‌ور سازد و در بردارنده‌ی والاترین مراتب فداکاری و از خودگذشتگی 
در راه اصلی باشد که آراهنما و چراغ راه تمام انقلابیون کزده: حنی آن‌گاه 
که دشواری راه برای آنها جلوه نما ید و احتمالات پیروزی به نظر آنها کاملا 
مردود می‌نماید و نشانه‌های شکست نمایان, از هدف دست برندارند. 
رهبران جامعه و موم مردمش در چنین وضعی از هر گونه عمل مثبت 
برای تحول وضع ناگوارشان به محض مشاهده سختی و رنجی که در این 
راه دچار خواهند شد و ناچار 
( صفحه 140) 
باید قربانیهایی در این راه قریان کنند. دست از کار خواهند کشید. آنها از 
دست یازیدن به هر عمل مثبتی دست خواهند کشید. به محض این که 
قدرت حاکم برخی از منافع زودرس را برای انها محقق سازد. البته اين تنها 
اخلاق بزرگان نیست بلکه اخلاق توده‌ی مردم نیز چنین است. بدین جهت 
تمام جامعه را می‌بینیم که از پیروزی ناامید شدند وقتی دیدند آن‌چه که بر 
سر مسلم بن عقیل عقیل آمده است ؛ و چگونه زنان. مردان و فرزندان و 
برادران‌شان را به وا فرا می‌خواندند و مردان هم چنین می‌کردند. 
چنین افرادی که به امام می‌گفتند: «دل مردمان با شماست و 
شمشیرهای‌شان علیه شماست». در تصویرگری آن جامعه صادق بوده‌اند. 
چون دل مردم با حضرت (ع) بود. چون دوست داشتند تا به وضع بهتری 
برسند اما وقتی دریافتند که این کار منوط به فداکاری و ایثار و دست 
کشیدن از ندکن مألوف می‌باشد. شمشیرهای‌شان را به خدمت کسانی 
در آمردند که.به. انقا بادانش. مبازژه‌ی‌شان:را می‌بردارند. وفتین, این زیاد 
ثن شد که امام حسین (ع( بر تصمیمش اسوار است, مردم را در 
مسجد کوفه جمع نمود و به مدح یزید و پدرش پرداخت و از رفتارشان به 
خوبی یاد نمود. به مردم هم وعده‌ی بخشش فراوان داد و صدها دینار به 
حقوقشان افزود و آنها را به آمادگی و رویارویی با امام حسین (ع) فرمان 
داد. (11). 


این وضع مردم در برابر جنبشهای عمومی است که پیروزی ان منوط است 
به جانفضانی, و اهدای»قریانی* فوضم رهبران را ساختيم: ع این شکل 
دیگری اسان است که عمر بن سعد, فرمانده سابه اموی ارائه فی‌نماند؛ 
حکومت و فرماندهی او بسته به دو چیز بود؛ : این که با امام حسین (ع) 
بجنگد و يا این که حکومت ری را از دست بدهد؛ اما او جنگ را ترجیح داده 
است. (12). 

عم دس رها اه کف ات ی رم 
چنین فرمود: 

«وای بر تو ای ابن سعد. ؛ چرا از خدایی که بازگشتت به سوی اوست. پروا 
نداری؟ آیا با من می‌جنگی که پسر عموی تو هستم؟ رها کن اين جماعت 
را و با من باش که اين برای تو به خداوند نزدیک تر است. ابن سعد گفت: 
می‌ترسم که خانه‌ام ویران گردد. حضرت (ع( فر مود: آن را برای تو بنا 
خواهم کرد. گفت: می‌ترسم که اموالم 

( صفحه 141) 

مصادره گردد. حضرت (ع) فرمود: من بهتر از آن را از اموالم در حجاز به 
تو خواهم داد. گفت: من زن و فرزند دارم و بر آنان بیمناکم و در اين جا 
بود که برای امام حسین (ع) روشن شد که او مردی است دل مرده و 
وجدانی خفته؛ چون انسانی که سرنوشت جامعه‌اش را با چنین معیاری 
می‌سنجد, جز در شکل نفسانی, دیگر انسان نیست. حضرت (ع) به 
فرمود: چه داری؟ به زودی خداوند قتل تو را بر بسترت مقرر خواهد کرد و 
ور در روز قیامت هیچ آمرزشی برای تو نیست. به خدا قسم امید دارم که 
از گندم عراق جز اندکی نخوری». 

عمر سعد با حالتی از استهزاء گفت: جو, کفایت می‌کند. (13). 

این همان جامعه‌ی اسلامی تن رنوز کار امام حسین (ع( است؛ جامعه‌ای 
بیمار که به اندک مالی و سخت‌گیری زیادی شکنجه و ترس, خرید و فروش 
می‌ شود. امکان ندارد که انسانیت و کرامت ت این چنین جامعه به آن با زگردد 
و از بیهودگی و حقارت وجودی اش آگاه شود. چنین جامعه‌ای را تنها یک 
عمل اتقلاب با والاترین نشانه‌های فداکاری و کرامت و دفاع ِ اصول و 
فرک:در, راه آن: می‌تواند روع انقلابین و خفته‌ی آن را بیدا نماید 

امام (ع) ثروتمند نبود که بتواند با امویان به رقابت بپردازد؛ چون تمام 
ثروت در دست انان بود. در عین حال هم نمی‌توانست از روح و تعالیم 
اسلام شانه خالی نماید تا مردم از سر ترس و خشونت به او بگروند. لذ| 
معقول نبود که در پی پیروزی سیاسی نی در جامعه‌ای باشد که تنها در راه 
ثروت و به وسیله‌ی ثروت يا به زور وتهدید می‌جنگد. و وت 
را ها 


سرشته شده است. اگر نام کسانی را که با امام (ع) در کربلا به شهادت 
رسیده‌اند, بررسی نماییم می‌بینیم که یاران حضرت (ع) به بزرگترین عربی 
وابسته بوده‌اند و کمتر قبیله‌ی عربی بود که یکی يا دو ز ترش از انها با احاه 
(ع) به شهادت نرسیده باشند. 

لذ| از گفت که فاجعه‌ی کربلا در وجدان اسلامی مردم آن روز کاز: 
نفوذ کرد و 

( صفحه 142) "۳ 

جامعه‌ی اسلامی به طور کلی و جدی تحت تأثیر آن قرار گرفت. این امر 
باعث شد تا در روح انقلابی خفته. حرارت تازه‌ای بدمد و در وجدان 
افسرده‌ی آنان جنبشی بیکفند که آن را زنده سازد و روحی در جان و روان 
بدمد تا آن را به دفاع از کرامت انسانی‌اش وادارد. 

این ملاحظات ما را بر آن می‌دارد که دستاوردهای قیام امام حسین (ع) را 
همچون دیگر قیامها و انقلابها مورد بررسی قرار ندهیم؛ بلکه دستاوردهای 
آن را در حوزه‌های زیر بجوییم: 

1- درهم شکستن خارجوت یی رین کم امویا نو تارمه دشته ها مان 
به وسیله‌ی آن قدرتشان را اداره می‌کردند ؛ همچنین رسوایی روج بی دینی 
جاهلی که حکومت بنی امیه را جهت می‌داد. 

2- برانگیختن احساس گناه در جان و روان تک تک افراد؛ احساسی که به 
نقد فرد از خویشتن خویش تبدیل می‌شود و موضع او در برابر زندگی و 
جامعه بر آن مبتنی است. 

3- افرینش فضیلتهای تازه‌ای برای انسان مسلمان عرب و گشودن 
7 این انسان بر جهان روشن و باشکوه. 

4- ایجاد روح انقلابی در انسان مسلمان به خاطر پایه‌ریزی جامعه بر 
قوانین و قواعد تازه, به خاطر بازگشت اعتبار انسانی به آن. 
( صفحه 143) 
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درهم شکستن چارچوب دینی 


درهم شکستن چارچوب دینی _ ۱ 

در فصل گذشته دیدم که چگونه امویان از دین برای کمراه نمودن 
مردمشان بهره می‌جستند که اآنها به حکم الهی حکومت می‌کنند و 
جانشینان به حق رسول خدا هستند هدف آنها از اینکار آن بود که انقلاب 
علیه خودشان را - هر چند که ستمگر باشند و مومنان را آ دار اف عنم 
سازند - کاری ناپسند بشمرند و برای خودشان به نام دین, حق سرکوبی 
هر نوع سرکشی ونافرمانی به حق از جانب مردم را قائل شوند. 

دیدیم که انها برای رسیدن به این مقصود از احادیث دروغین فراوانی که از 
پیامبر (ص) نقل کرده بودند. بهره جستند. این احادیث را گروهی از تاجران 
دين جعل و به پیامبر (ص) نسبت داد بودند که ذکر بعضی از آنها گذشت و 
دستگاه تبلیغاتی معاویه را تشکیل میدادند. معاویه از اينها و دیگران در 
پردازان و واعظان در تحریف این احادیث بوده است. آنها در این مجالس 
این گونه اندیشه‌ها را تبلیغ می‌کردند و بدین وسیله حکومت بنی امیه را به 
نام دین تقویت و تایید می کردند. 

معاویه, قصه‌ها را کاری رسمی‌ و وابسته به حکومت قرار داد؛ لذا قصه 
پردازانی را در 

( صفحه 144) 

می‌گوید: ۱ 

«ما داستانهای ویژه را معاویه به وجود اورد؛ فردی را به این کار گماشت 
و هرگاه که نماز صبح را سلام می‌داد پس از حمد و ستایش خداوند و درود 
بر پیامبر (ص) و خاندانش و دعا برای خلیفه و خاندان و لشکریانش و 
نفرین بر مخالفان و تمام مشرکان قصه را و (1). 

از طریق این نهادها (احادیث پیامبر (ص) شعر, فرقه‌های دینی و داستانها) 
مردم اتصاتی کنیه به حکومت بنی امیه و حرام شمردم قیام علیه ان, پید | 
کرده بودند. هر چند که از حدود دین که تنها توجیه وجودی او بود خارج 
گشته بود. این نهادها تنیز مسموم‌شان را نهاده بودند و میوه‌های زشت و 
ناگوارشان را در شکل تسلیم تام و تفلید کورکورانه از حکومت بنی امیه - 
هر چند به انواع ظلم و ستم مرتکب گردد - بروز داد. از جمله‌ی اینها برخی 
از نشأنه‌ها بر قیام حسین (ع( می‌باشد. 

مثلا ابن زیاد در سخنرانی‌ای که در آن مردم دست از یاری مسلم بن عقیل 
برداشتند, چنین قف کون" «به پیروی و طاعت از خداوند و پیشوایانشان 


چنی زنید:»2(۰): 

یا مسلم بن عمرو باهلی - از یاران ابن زیاد - که مسلم بن عقیل - پس از 
دستگیری‌اش - از او طلب آب کرد. تا از کوزه ای در جلوی قصر به او آب 
بنوشاند؛ به او گفت: 

«می‌بینی چه سرد است ! به خدا قسم قطره‌ای از آن را نمی‌چشی مگر 
مسلم به او گفت: چه کسی هستی؟ 

گفت: من کسی هستم که حقی را که تو رها نمودی, شناختم و امت و 
( صفحه 145) 

أض خیانت کردی. نصیحت کردم و کسی که رز نو از او فرمان نبرده‌ای, 
اطاعت کرده‌ام» (3). 

یا عمرو بن حجاج زبیدی - از فرماندهان لشکر اموی در کربلا - وقتی دید 
برخی از افرادش به سوی امام حسین (ع) می‌شتابند و در برابر او 
می‌جنگند, فریادشان چنین گفت: 

«ای مردم کوفه, پایبند طاعت و اتحادتان باشید و در کشتن کسی که از 
دین خارج شد ۳۳ امام مخالفت ورزید. شی و تردید به خود راه ندهید» 
(4). 

نمونه‌هایی از این دست فراوان است که بیان می‌کند. حاکمان اموی از 
مردم به انگیزه‌ی دینی می‌خواستند که با امام حسین ءع( بجنگند. انها 
ناگزیر در این خواسته‌شان به اعتبار دینی حکومت اموی بر دل و جان 
مسلمانان تکیه می کردند. چنین اعتقادی - اگر تمام طبقات جامعه را فرا 
گیرد و بدون هیچ مانعی در ذهن مردم راسخ گردد و بدون ظهور کسی که 
دروغین بودن آن و دور بودن دین از حاکمیت را نشان دهد - بایسته است 
حکومت فاسد امویان باشد, از بین ببرد.این اعتقاد با گذر زمان اگر 
مخالفی نیابد. روز به روز در جان مردم ریشه‌دارتر می‌گردد و در نهایت 
مسوول واداشتن جامعه به مخالفت با هر جنبش ازادیخواهانه است. 

نگاه منصفانه به واقعیت اقتضا می‌کند که هشدار دهیم؛ هدف تبلیغات دینی 
امویان تحکیم حکومت فاسدشان بود که در تاثیر بر خوارج شکست خورد. 
خوارج تنها نیروی انقلابی در جامعه‌ی اسلامی بوده‌اند. انها به تنهایی - 
تقریبا - تمامی‌جنبشهای ازادیبخش علیه حکومت بنی امیه را از زمان به 
قدرت رسیدن معاوبه ۳ قیام امام حسین (ع( رهبری می‌کردند. اما 
جنبشهای عصیانگر خوارج آن جنبشی نبوده است که از آن رواج قدرت تازه 
و مفاهیم نو در جامعه‌ی اسلامی برود. قیامی نبوده است که به آن, از هم 
پاشیدن چارچوب دینی حکومت اموی امید داشت. این جنبهشای 


عصیانگرانه تنها لرزه‌های ارامی در سطح 
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اجتماعی ایجاد می‌کردند و هرگز به عمق و ريشه نمی‌رسیدند. این لرزشها 
در چارچوب و محدوده‌ی مشخصی رخ می‌دادند و از حدود شهر يا روستایی 
که درگیری مسلحانه میان انها و نیروهای نظامی اموی رخ می‌داد, تجاوز 
نمی کردند. در ضمن ساختار ظاهری جامعه هم به زودی به همان وضع 
فلس با کشت هچ تبرت در زیدگی و برواشهای عرور» ع در 
مرکز جنبش - به وجود تض‌آهد. 

علت آن این است که جامعه‌ی اسلامی با آنها هماهنگ نبوده است بلکه با 
آنها به یرم بر می‌خاستند و علیه آنها موضع می‌گرفتند. می‌توان با 
اطمینان بگوییم که جامعه‌ی اسلامی با حاکمان اموی از سر انگیزه جز علیه 
خوارج سر ستیز نداشتند. 

طبیعی است وقتی که جامعه از حیث روانی و اعتقادی با قیام کنندگان 
هماهنگ نباشند, آن قیام هرگز در سطح اجتماعی و فکری به توفیق دست 
نخواهد یافت. هرگز تغییر در ساختار اجتماعی ایجاد نمی‌نماید. چون جامعه 
با قیام در حال ستیز است. همچنین تغییری در مفاهیم فرهنگی و اعتقادی 
ایجاد نمی‌کند, چون جامعه, تعالیم و گرایشهای اعتقادی آن را رد می‌کند. 
علاوه بر اين. خوارج واقعا اهل خشونت بودن و به سخت‌گیری و خونریزی 
کزایش ژبادی‌تداشتند. آنها از کشتن هر اشانی. که نا او بر می‌خوردیو: 
یو ای که ای رارصا ره 
یا کودک, نمی‌گذشتند. تشکیلات خوارج بسیاری از بزهکاران و فرصت 
طلبان و غارتگران را جذب کرده بود. (5). 

تمام اینها جامعه‌ی اسلامی را علیه انها قرار داد؛ لذا قیامهای پیایی‌شان 
هرگز نتوانست قالب دینی‌ای که حکومت بنی امیه بر دور خود کشیده 
بودند, از بین ببرد. ۲ 

بهترین راه در هم شکستن این قالب دینی ان است که فردی با مرجعیت 
دینی و مسلمان که همه‌ی امت اسلامی او را پذیرا باشند. قیام نماید. قیام 
چنین مردی می‌تواند پوشش ظاهری دینی حاکمان اموی را رسوا نماید و 
از حقیقت و جاهلی بودن و دور بودن انها از 
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مفاهیم اسلامی, پرده بردارد. این فرد کسی جز امام حسین (ع) نبوده 
است. چون حضرت (ع) در دل و جان تمام مسلمانان از عشق و احترام 
بالایی برخوردار بود. مصداق این سخن را در زمان اقامت حضرت ع(ع) در 
مکه و سپس خروج از آن‌جا وحرکت به سوی عراق دیده‌ایم. 

حضرت ع( تنها کسی بوده است که می‌توانست حاکمان اموی را رسوا 
نماید و از حقیت‌شان پرده بردارد. موضع امویان در برابر قیام امام حسین 


(ع) خط فاصلی بین دین اسلام وحکومت اموی وضع نمود و امویان چهره‌ی 
حقیقی‌شان را نشان دادند و دروغین بودن انها فاش شد. 

امویان. کسانی بودند که تنهز به کشتن حسین (ع) و خانواده‌اش. 
خاندان‌علی (ع) خاندان عقیل و گروهی از بهترین یارانشان از حیث تقوا و 
دینداری و علاقه به مصالح مسلمانان, رضایت می‌دادند. انها پس از قطع 
آب بر امام (ع) و یارانش, آنها را لب تشنه به همراه کودک شیرخوار و زن 
شیرده به شهادت رساندند. سیس به سم اسبان پیکرشان را لکدمال 
نمودند, و دختران پیامبر (ص) را بدون 3 اسیر کرده بودند و سر 
کشته‌ها را با اسیران از کربلا به کوفه و سپس به شام بردند. تمام این 
کارها؛ امویان را اهر که وانسانی دور نمود خی را 
ضد دین و صد انسانیت تبدیل نمود. سررکشته‌ها و زنان اسیر و سخن 
سربازان بازگشته از جنگ, دلایل زنده و رسایی بودند که در از هم 
پاشیدگی هرگونه پایگاه دینی حکومت بنی امیه در دل مسلمانان کارگر 
افتاد. 

امام حسین (ع) وقتی که از حر بن یزید - نخستین فرمانده اموی که با 
هزارٍ سرباز امام (ع) با او روبه رو شد - خواست او را رها نماید تا به جایی 
که آمده بازگردد - و حر نپذیرفت. - چندان به جنگ اصرار نورزیده بود, در 
حقیقت پایگاه امویان را دچار بحران نمود. چون فرمان این بود که حر امام 
(ع)زا رها نکنذ نا به کوفه نرد ابن زیاد آهزد: در این جا باید بگوییم که امام 
حسین (ع) این مطلب را نپذیرفت. (6). 

تا این که عمر بن سعد, فرمانده سپاه اموی تا و مدت طولانی امام 
ای و سای ات که ار رت 
بردارند و امام (ع) , ۳ 
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جایی که آمده برگردد و يا هر جایی که میخواهد, برود. عمر بن سعد ماجرا 
رابه عبیدالله بن زیاد نوشت ولی ابن زیاد ان را رد کرد و چنین نوشت: 
«ما بعد, من تو را به سوی حسین (ع) نفرستادم تا او را بازداری و با او 
بستیزی و يا به او امید سلامت و ماندگاری دهی و يا نزد من از او شفاعت 
کنی. بنگر, اگر حسین (ع) و یارانش بر حکومت وارد شدند وتسلیم 
گشته‌اند آنها را سالم نزد من بفرست اما اگر نپذیرفتند بر آنان یورش بر ت] 
آن.هستند: آگر حسین (ع) کشته شد با اسبان بر سینه و پشت او بتا ز که او 
سرکش و نافرمان و مسنبدی ستمکار است. این کار بعد از مرگ ضرری 
ندارد. اما سخن من چنین است. اگر او را کشتی با او چنین کن». (7). 
امام 2اه اما فرصتی راو کاچست ان کی عم رو اند ارو و با رات 
بردارند اما اقا تنم کین | هر ید ای و ردان اصرار می‌ورزیدند و 


این کار بیش از پیش مایه رسوایی آنها در میان مسلمانان گردید. 

در این جاأ لا زم است بگویم که, برخی از مورخان آورده‌اند که جصر بت (ع 
به ابن سعد چنین فرمود: مرا نزد یزید ببر تا دستم را دست او بگذارم. با 
قاطعیت باید گفت که امام (ع) هرگز چنین سخن نگفته است؛ اگر چنین 
قصدی داشت., دیگر نیازی به این همه ماجرا نبود. تمام دلایل و شواهد 
اشاره دارند به این که این خبر ساخته و پرداخته‌ی امویان و دار و دسته 
آنهاست. آنها می‌خواستند مردم را دچار این تصور نمایند که امام (ع) 
تسبت به حکومت پزید سر تسلیم فرود آورده ۳ بدین وسیله جایگاه 
قهرمانی او و پارانش در کربلا, , تحریف نمایند. امویان و دار و دسته شان 
بسیار علاقه داشتند تا چهره و مسائل قیام امام (ع) را پنهان سازند. لذ| 
دست به جعل احادیث دروغینی زدند تا مانع قیام ویرانگر و برانداز حکومت 
بنی امیه گردند ولی موقق نشدند. 

آن‌چه که بر این خبر دلالت دارد, روایتی است که بسیاری از مورخان از 
عقبة بن 0 آورده‌اند که گفت: 
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«حسین (ع) را از مدینه تا مکه و از مکه تا عراق همراهی کردم؛ هرگز از 
او جدا نشده بودم تا این که به شهادت رسید. تمام سخنرانی‌های او را تا 
روز شهادتنش شنیدم., به خدا قسم چیزی درباره‌ی اين که یادآور آن باشد 
که او دست در دست یزید می‌گذارد, به آنان نگفت؛ و يا این که او را به 
یکی از مرزهای مسلمانان اجازه مسیر دهند, اما می‌فرمود: مرا , 2 
جایی برگردانید که از آن جا آمده‌ام ؛یا رهایم کنید تا در اين سرزمین پهناور 
بروم تا ببینم سرنوشت مردم چه خواهد شد؛ ولی انها چنین نکرده بودند». 
(8). 

این موضع‌گیری آنها نسبت به امام حسین (ع) آنها را به منزله‌ی 
قیام کنند گان علیه خود اسلام قرار داد. ۳ 
امام (ع) هم از اين نقطه - اصرارشان بر کشتن او و عدم پذیرش آنها 
نیت جه: هر کونه..راه خل: ,فصالمت: آمیز. و موقعیت.: ایشان. دزن .میان 
مسلمانان - به خوبي استفاده نمود و در هر فرصتی که دست میداد در 
تشک ننی. آهیخ.به تاکی بر این حقیقت می‌پرداخت. آز هنز زیت خی اند 
نمونه‌ای از سخن ی ۳1 با ایشان در این باب است: 

«ای مردم, به سخنانم گوش فرا دهید " درباره‌ی من شتاب مکنید تا آن‌چه 
را که در واجب ف‌دانم به.شها موغطه کنم و خرارهی آهدتم بر اه نها 
حجت آورم. اگر عذرم را بیذیرید و سخنم را درست بشمارید و نلست به 
من رعایت انصاف نمایید, از اهل سعادت خواهید بود و بر من حجتی 
نخواهید داشت. اما اگر عذرم را نپذیرید. پس همدستانتان را گرد آورید و 
ان گاه کار شما بر شما مایه‌ی غم و اندوه نخواهد بود. پس درباره‌ی من 


را فرو فرستاد و او البته سرپرست نیکوکاران و شایستگان است ». 

«اما بعد, تسب مرا بچویید و بنگرید من که هستم, سپس به خودتان 
بازگردید و خو را سرزنش کنید بنگرید: آیا کشتن من و بی جرمتی نسبت 
به من صلاح شماست؟ مگر من پسر دختر پیامبرتان و خاندان او و پسر 

جانشین و پسر عموی 
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او - نخستین موّمن به خدا و موید پیامبرش و قرآن نیستیم؟ مگر حمزه‌ی 
سیدالشهداء عموی پدرم نبود؛ مگر جعفر طیار عمویم نبود؟ مگر این سخن 
پربار از جانب رسول خدا به شما نرسید که درباره‌ی من و برادرم چنین 
فرمود: این دو سرور جوانان بهشت‌اند». 

«اکر اه زا مت کون ایند می کند - که البته حق است - به خدا قسم از 
وقتی که دریافتم که خداوند بر دروغگویان خشم مت یود مایه‌ی ضرر 
آنهاست بت دروعغ نگفته‌ام. اما اگر مرا ور وگو می‌پندارید, در میان شما 
کشا هید کر ارس سا واه تیار اون واه 
انصاری, ابو سعید خدری. سهل بن سعد ساعدی, تین نانچ 
مالک یرنه ور پم تسا خواهه مت که آنها او‌شن. را اراس (ض) 
درباره‌ی من و برادرم شنیده‌اند. پا این سخن مانع نمی‌ شود که خونم را 
نریزید؟» 

شمر بن ذی الجوشن به او گفت: او خدا بر یک حال می‌پرستد, (کنایه از 
شی ی ایمانی است) اگر دریابد آن چه را که ته هی کورو: (9) حبیب 

بن مظاهر گفت: به خدا قسم تو را چنان یافته‌ام که خدا را بآ 
می‌پرستی و من گواهی می‌دهم که : ان 
او مهن کواند در نمی‌یابی, چون خداوند بر دلت مهر نهاده است. 

سپس امام (ع) به نان چنین فرمود: ۲ 

«اگر درباره‌ی ات سخن شک دارید, ایا شک دارید که من پسر دختر 
پیامبرتان هستم؛ به خدا قسم میان مشرق و مغرب, پسر دختر پیامبری جز 
من در مان شا ق دگران وحوه نار نما من زشرجختن ریامیر بشما 
هش هد ابا ارم کرام راید که او را که 
باشم؟ یا ثروتی از شما را از بین برده باشم؟ یا در پی قصاص جراحتی 

هستید؟ 

انها با حضرت (ع) سخن نمی ‌گفتند لذا فرمود: 
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ای شبت بن ربعی. ای حجار بن ابجر, ای قیس بن اشعت. ای يزید بن 
حارت مگر شما برای من نامه ننوشته‌اید که میوه‌ها رسیده‌اند و فضای 
کاملا آماده است و تو با سربازانی متحد می‌آیی؛ پس بیا. گفتند: ما چنین 


نکرده‌ایم. فر مود: سبحان الله ؛ آری به خدا| قسم شما چنین کرده‌اید سیس 
مود ای 1 اگر از من وی 7 
عموهایت سنر در ی آنها اه جه را که به دو تست ِ_ را 1 
می‌خواهند و آن‌گاه از جانب آنها به ند هی نخواهد رسید. امام 
مسلم بن عقیل مواخذه کنند؟» (10). 

«به خدا قسم من دست انسان ذلیل به آنها نخواهم داد و همچون بردگان 
اقرار نخواهم کرد. ای بندگان خدا, رن به پروردگار خود و شما پناه می‌برم 
از این که سنگسار شوید. به پروردگار خود و شم پناه می‌برم از هر 
متکبری که به روز قیامت اعتقاد ندارد» (11). 

0 سخنان پوشش دروعین دینی خووهفته نی امه را رسوا 
که تک ی اه کر دی که اه 
وسیله‌ی آن خود را توجیه می‌کرد و از طرفی به آنان فهماند که ظلم باید با 
از نظامی که به نام دین حکومت می‌کند. صادر شود؛ چون حکومت به 
محض این که به ظلم گرایید, از نظر دین مطرود است. 

نمود که جلب رحمت نماید؛ پس می‌گویند او از اين کار بی نیاز نبود. اما 
انها واقعا از فهم این‌گونه موضع‌گیری قهرمانان باورمند دور هستند. چون 
اگر امام (ع) در پی جلب رحمت بود و 

( صفحه 152) 

می‌خواست زندگی شما را نجات دهد تنها به امر اندکی بسنده می‌کرد. 
مثلا با يزید بیعت می‌کرد و يا نزد عبیدالله بن زیاد می‌رفت و يا به یزید 
نامه می‌نوشت تا او را امان دهد و با او بیعت می‌کرد ؛ و یا پنهانی در این 
باره با عمر بن سعد سخن می‌گفت. اگر حضرت (ع) در پی جلب رحمت 
نود عها ساید ی از ان اعور را اعاه ص ناشن کمس ۲ 
سربازان روی آورد. سربازانی که می‌دانستند مأمورند و معذور. به انان 
شوی آوزد با دز عفن و اخشساستبان این حقیقت را تاکید نماید که آنان را به 
اسلامی را به وحشت خواهد افکند. حقیقت اشکاری که او و همراهانش از 
می کنند. او با همراهانش از این نژادهای اصیل و ریشه‌دار در تاریخ اسلام 
یعنلی, محمد (ص)؛ ۰ (ع), فاطمه ءع( جعفر و حمزه سر چشمه 
کرفهاند, حضت. (ع).در دهسای بست. کرد که آنها (آمهیان) از آور ید 


کشته‌ای را می‌طلبند که کشته باشد و نه مالی را که از آنان ربوده باشد و 
له خراعتی: کف.نه آنان دار شاخته باشند :وه ور نی قصاضن. بر ایند نلکه 
امویان در یی هسنند چون بر حکومت فاسد اموی شوریده است ؛ حکومتی 
که به نام دین بر کشتن او اصرار دارد؛ کسی که جایگاه والایی در پایگاه 
تیه ت 

را ی رش نان رسید. 
اما نبرد افراد به جای مانده از این خاندان در راه آگاه‌سازی مسلمانان از 
تزویر دیتین بت افته و آکاه نمودن توده‌ی مردم, پایانی ندارد. این نبرد از 
آن روز کاز. هنوز شکل نبرد مسلحانه به خود نگرفته است ؛ ۰ چون در کربلا 
تمام قیام کنندگان به شهادت رسیده‌اند؛ : چون اخران صقر تاه تور نعندز 
کلامی بوده است. قیام حسین (ع) را در اين گرايش, خواهرش زینب (س). 
عقیله‌ی خاندان ابوطالب. ادامه داد. . ۱ 

تزویر دینی‌ای که امویان به واسطه‌ی ان حکومتشان را اراسته بودند, به 
زودی پس از شهادت حسین (ع) و خانواده‌اش بر ملا شد. سربازانی که از 
نبرد باز گشته بودند, جزئیات آن حماسه‌ی با شکوه و را در تمام سرزمینهای 


اسلامی منتشر ساخته بودند. بدین ترتیب این علیه حکومت بنی امیه را 
برافروختند. مورخان آورده‌اند که وقتی سر امام (ع) به پزید رسید, وضع 
( صفحه 153) 


ابن زیاد نزد یزید خوب شده بود و یزید به او صله داد و از کرده‌اش پزید را 
شاد نمود. اما چیزی نگذشت که خشم و کینه‌ی مردم به او رسید و او را 
لعنت کردند و ناسزا گفتند و از کرده‌اش پشیمان گشت». (12). 

از آن روز تاکنون, قالب و پوشش دینی‌ای که حاکمان ستمگر بنی امیه به 
واسطه ان حکومت فاسدشان را پوشانده بودند, در هم شکست و میان 
نوده‌ی مسلمانان از هی حرمنی برخوردار نبوده است. اشاره کرده‌ایم که 
امویان انجمنی فکری تاسیس کرده بودند که از فعالیت فکری‌اش ابزاری 
برای پوشاندن فعالیت سیاسی اش و مشروعیت بخشیدن به این فعالیت 
استفاده می‌شد. این انجمن همان فرقه‌ی مرجثه بوده‌اند که حکومت بنی 
امیه را تأیید می‌کردند و به اعمالشان رنگ دینی می‌دادند. مرجثه برای 
مردم تفسیر دینی خاصی ارائه می‌کردند حاکمان را حفظ می‌کرد ۳ مردم 
و مسلمانان به اعمال خلاف دینی‌شان به دیده خشم و غعضب ننگرند. 
فقیهان رسمی هم به صدور فتواهایی پرداختند که قیام علیه حکومت فاسد 
را بر توده‌ی مردم حرام می‌شمردند. ِ 

شربینی در کتاب «مغنی المحتاج الی معرفة الفاظ المنهاج» می‌گوید: 
«نویسنده, تجاوزگران را چنین معرفی می کند: ستمگران مسلمانند هر چند 
مخالفان پیشوا عادل و پیشوا ظالم وستمگر باشد. چنان که قفال نیز گفت 


و ابن قشیری از بیشتر اصحاب آن را روایت ت کرد و در (کتاب) الشرح و 
(کتاب) الروضة, امام عادل آمده است ۱ ! چنان که در (کتاب) الام و المختصر 
هم آمده است که مرادشان از امام عادل امام و پیشوای اهل عدالت است 
که با آن منافات ندارد. دلیل آن سخن نویسنده در شرح مسلم است که 
آورده: خروج بر پیشوایان وجنگ با آنها به اجماع مسلمانان حرام است؛ هر 
چند که فاسق و ستمگر باشند». 
شیخ عمر نسفی در کتاب «العقائد النسفیه» می‌گوید: 
«امام و پیشو| به واسطه‌ی فسق عزل نمی شود : یعنی خارح شدن از 
اطاعت خداوند همچنین به واسطه‌ی ستم. یعنی ستم بر بندگانش, چون از 
تظارز ابوتجییر فالسق اهل ولایت 
( صفحه 154) 
است». وی در تعلیل این مطلب می‌گوید. چون فسق و ستم از پیشوایان و 
حاکمان بعد از خلفای راشدین رواج یافته بود و پیشینیان هم از انها اطاعت 
می‌کردند و اعتقادی به خروج بر آنان نداشتند... با جوری در حاشیه بر 
شرح «الغزی» می‌گوید: ۱ 
«پیروی از امام ستمگر واجب است. در شرح مسلم آمده است: خروج بر 
امام ستمگر به اجماع حرام است ». 
فقیه دیگری در کتاب «مجمع الأنهر و ملتقی الابهن» سیر ی ود 
«امام به واسطه‌ی بیعت شرت کان و اشراف قوم, امام می‌ شود ۳ در میان 
مردم از بیم قدرتش حکومت نماید. اما اگر با او بیعت شود ولی حکمش به 
خاطر ناتوانی در برابر قدرت مردم نافذ نباشد., امام هم نیست. اگر امام 
شد ولی به ظلم گروید, عزل نمی‌گردد اگر دارای قدرت نبود؛ در غیر این 
صورت (نداشتن قدرت) عزل می‌شود». (13). ۲ 
اس فاد خام ها هار را ی تفای سرام 
می‌شمارد؛ و توجیه سیطره‌ی بر حکومت را قدرت بر ظلم بر مردم و 
قدرتی که خداوند به حاکمیت داده است. می‌دانند. این فتواها, حاصل و 
میوه‌ی شوم نگرش دینی به حکومت اموی و هر حکومت ستمگر است. در 
حقیقت نتیجه‌ی توجیه دینی اقدامات حاکمان ستمگر است. اما اين فتواهای 
بازدارنده همچنان در لابه‌لای کتابها مانده‌اند و توده‌ی مردم جز در دوران 
کوتاهی به آنها گوش نسپرده‌اند؛ بلکه توده‌ی مردم همچنان درهر لحظه 
منتظر قیام بوده‌اند. 
( صفحه 155) 

(1) احمد امین. فجرالاسلام. ص 138 تا 160. 

(2) طبری, ج 4 ص 275. 

(3) طبری, ج 4 ص 281 و 282. 

(4) طبری, ج 4 ص 331. رک: ولهاوزن,الدولة العربية و سقوطها. 


ولهاوزن نمونه‌هایی از نفود این انديشه در سوریه ارائه نموده است. 

(5) «برخی از انها تنها در اسم از دزدان و راهزنان عادی بهتر بودند؛ به 
گونه‌ای که شایسته بودند با انها همچون راهزنان برخورد شود» ولهاوزن. 
الدولة العربیه. ص 102, و بروکلمان, تاریخ الشعوب الاسلامیه, چاپ پنچم, 
دارالعلم للملایین, بیروت 1968 ص 216. 

(6) طبری, ج 4 ص 304 - 303 - و الکامل, ج 3. ص 280. 

(7) طبری, ج 4 ص 314 و الکامل, ج 3. ص 284. ۱ 

(8) طبری, ج 4 ص 313, الکامل, ج 3, ص 283 و 284 و اعیان الشیعه. 
ج 4, ص 244. ۱ 

(9) شمر در دین خود متزلزل است اگر آن چه می‌گویی بداند (یعنی این 
امور را نمی‌دانم). 

را امان داد ولی به وعده‌ی خود وفا نکرد. طبری, ج 4 ص 280 و 281. 
(11) طبری, ج 5, ص 426 - 425 العامل, جح 3:, ص 287 و 288. 

(12) طبری, ج 4 ص 388 و 389, الکامل.. جح 3, ص 300 و تاریخ الخلفا, 
ص 208. 

(13) بحت مفصل در این باب را در کتاب «نظام الحکم و الادارة فی 
الاسلام» (از نویسنده) در صفحه‌های 97 تا 99 و 103 و 104 و 107 تا 
2 بنگرید. 


شنت نان 


اخساسی اه 
قیام حسین ءع( 3 پایان در کاس دیگری هم داشت؛ ؛ پایان وفرجام 
ان ایساد احشاس مور مان سافی مشسلماناتی کشت که ماای باه 
نمودن او را داشتند ولی یاری‌اش نکرده بودند. پیام او را شنیده بودند ولی 
نگفته بودند. اين احساس در وجدان ناف که از یاری اش دست 
تفن بودند - و حال آنکه به او وعده پاری داده بودند و بر قیام با او پیمان 
بسته بودند - فوی‌تر و تأثیر گذارتر بود. 
اين احساس گناه دو جنبه داشت؛ از طرفی شخص را وا می‌داشت تا به 
خاطر گناهی که مرتکب شده است:, کفاره دهد و از طرف دیگر در وجدان 
فرد, احساس کینه و نفرت نسبت به کسانی وا می‌داشت که او را به 
ارتکاب گناه واداشتند. 
این ماه را ِ توده‌ی مسلمان بعد از قیام امام ءع( به وضوح می‌بینیم : 
ان اس ام سا از رها ای یا ای 
واداشت و خشم و کینه‌شان را نسبت به امویان افزود. بیان طبیعی 
انگیزه‌ی پرداختن کفاره‌ی گناه و کینه توزی. همان قیام و انقلاب است. 
بدین ترتیب امویان هدف انقلابها و قیامهایی قرار گرفتند که شهادت حسین 
(ع) آن را برافروخته بود و علت آن هم پرداختن کفاره‌ی گناه به خاطر یاری 
نکردن حضرت (ع) و گرایش 
( صفحه 156) 
اتمه ار اسان شیم ات ور فصال عر ای ارام ضامیا نا 
خواهیم دید. 
به واسطه‌ی اين احساس تاه موضع مسلمانان در برابر حکومت اموی, 
ستمگری‌شان بوده است. اما زمانی به موضع عاطفی تبدیل شد که این 
احساس بسیاری از مردم را به انقلاب, به متزله‌ی یک عمل انتقام جویانه و 
به قصد فرو نشاندن خشم درونی سوق داد. اين امر بیانگر بسیاری از 
قیامهای شکست خورده‌ای است که قبل از شعله‌ور شدن. شکست آنها 
اشکار بود؛ چون علت ان گرایش به انتقام جویی و پاسخ گفتن این انگیزه‌ی 
قرار می‌گیرد. احتمال شکست و پیروزی را از دست می‌دهد آن‌چه که قابل 
تردید لیست اين که این عامل روانیر موضع مسلمانان نسبت به حکومت 
اموی را جدی‌تر و پرشورتر کرد و به آن صبعه‌ ی انتقام جویانه داد و آن را 
تساک عاملی فال تشه کل او موس توص کر فقل کرابانه ی 


صرف.: میتوان به روشهای فراوانی غلبه پافت و تردید بمود. ؛ اما وقتی 
موضع, , عاطفی گردد ماه کاملا متفاوت می‌شود؛ چون عاطفه‌ی راستین 
ویژگی شعله‌ور شدن, فوران و همیشگی بودن دارد و دیدگاههای مقابلش 
را رد می‌نماید. لذ| احساس به گناه نزد مسلمانان. عمیق و راستین بوده 
است. 

برای بقیه‌ی اهل بیت این فرصت به وجود آمد که این احساس به گناه را 
شعله‌ور سازند و شدت و حرارت آن را بیفزایند. مثلا زینب (س) دختر علی 
(ع) در میان مردم کوفه که گرد آمده بودند و به کاروانر_ سران واسیران 
خیره شده بودند و می‌گریستند, اشاره کرد که ساکت گردند. وقتی که 
ساکت شدند چنین گفت: 

«اما بعد, ای مردم کوفه, آیا می‌گریید؟ هر کر اشکنان آزام. نحبزد. و 
ناله‌ی‌تان پایان نیذیرد. مثل شما مثل ان زنی است که بعد از بافتن؛ 
بافته‌هایش را رشته می‌کرد. شما سوگندهای‌تان را مایه‌ی مکر و فریبتان 
قرار می‌دهید؛ | چه بد با ر گناهی را به دوش می کشید. آری: به خدا قسم 
ار که ود شما دچار ننگ و زشتی‌ای گشته‌اید که هرگز 
تم ‌توانید انیا به تشن بای ده خحو هی توا تیدره( نی ) کش تواددی 
رسول خدا, گنجینه‌ی رسالت و معیار و محور حجت شما و چراغ راهتان 
یعنی سرور جوانان بهشت را پاک نمایید؟ 

( صفحه 157) 

شما دچار کاری زشت و احمقانه شده‌اید. آیا شگفت زده خواهید شد اگر 
از اسمان باران خون ببارد؟ 

بدانید که چه بد نفستان شما را فریب داد و خداوند بر شما خشم گرفته و 
شما هم در عذاب جاودان خواهید ماند. 

بزرگواری را کشف حجاب کرده‌اید؟ شما مرتکب چیزی شده‌اید که نزدیک 
است آسمانها و زمین شکافته شوند و کوهها سخت به لرزه در آیند». 
کسی که این سخنان را شنیده بود, چنین گفت: 

«به خدا| قسم, زنی سخنورتر از او ندیده‌ام. کوتشن از زبان پیشوای مومنان؛ 
علی بن ابی طالب سخن می‌گوید. به خدا قسم, سخنانش هنوز به پایان 
نرسیده بود که همه گریان شده بودند و مدهوش گشتند و از ترس و 
وحشت آن مصیبت سهمگین, پشیمان شده بودند». 

بعد, فاطمه, دختر امام حسین (ع) چنین سخن سر داد: 

«اما بعد, ای مردم کوفه, ای اهل مکر و حیله و تکبر, ما اهل بیت هستیم 
که خداوند به واسطه‌ی ما شما را ازمود و ما را به واسطه‌ی شما. شما ما 
را دروغگو پنداشتید و به ما نسبت کفر دادید؛ جنگ با ما را حلال شمردید و 
اموالمان را غارت نمودید. 


وای بر شماء آیا می‌دأنید کدام دست شما به سوی ما نیزه برداشت و کدام 
شخص به جنگ با ما گرایش یافت و به کدام پا به سوی ما حرکت کردید و 
در پی جنگ با ما بودید. دلهای‌تان سخت شده است و بر چشم و گوشتان 
مهر خورده است و شیطان شمارا فریب داد و بر چشمهای‌تان پرده‌ای نهاد 
و لذا شما به راه هدایت در ی نگ 

مرگ بر شماء ای مردم کوفه؛ کدام انتقام از رسول خدا در دلتان بود؟ 
کدام خونخواهی نزد او داشتید؟ که به برادرش, علی بن ابی طالب و 
خاندان پاک و 

( صفحه 158) 

برگزیده‌اش مکر ورزیده‌اید»؟ (1). 

علی بن حسین (ع), امام سجاد هم چنین سخن گفت: 

«ای مردم, شما را به خدا قسم می‌دهم؛ ایا می‌دانید که شما به پدرم نامه 
نوشتید ولی به او مکر ورزیدید؟ از جانب خودتان به او عهد و پیمان دادید و 
نییعت کردید ولی او را ؛ به شهادت رساندید؟ هر بر شما , به خاطر آن چه 
که برای خویشتن پیش فرستادید. و بدا ۳ ِ و یاه به 
کدامین چشم به رسول خدا خواهید نگریست, وقتی به شما بگوید: عترتم 
را کشتید و حرمتم را دریدید؛ پس از امت من نیستید». (2). 

وقتی خبر شهادت امام (ع) در مدینه پخش شد و مردم متوجه شدند. مدینه 
یک پارچه فریاد گشت و بانگی چون بانگ زنان بنی‌هاشم در خانه‌هایشان بر 
حسین (ع) شنیده نشد. دختر عقیل بن ابی طالب سر برهنه خارج شد و 
زنانی هم او را همراهی می‌کردند. او که لباسش از روی زمین می‌کشید 
چنین میگفت: 

«چه خواهید گفت اگر پیامبر (ص) به شما بگوید. شما که آخرین امتها 
هستید, با عترت و خاندانم بعد از مرگم ‏ چه کردید؟ برخی از آنها اسیر 
شده‌اند و برخی دیگر غرق به خون». 

وقتی عمروین سعید - حاکم مدینه - صدای آنها را شنید, خندید و چنین 


«زنان بنی زیاد فریادی همچون فریاد زنان ما در صبح روز خرگوش سر 


دادند» 
( صفحه 159) 


علاقه و دوستی به امام حسین (ع) و تاثیر پذیری از قیامش سر براورده 
د. نشان داد. 

نماد دیگری از قیام وجود دارند که به درستی و با شور و حرارت از 

این ار کذار پر ده قز ی دار نق که ار قیام را در جامعه‌ی اسلامی از خود 


به جای گذاشت. ۲ 

شاید بهترین نمونه‌ای که تاریخ آن روزگار برای ما به جا نهاد. سخن عبدالله 

بن حر است.؛ وقتی عبیدالله بن زیاد آو را به بی اعتنایی به حکومت متهم 

کرد از کوفه گریخت و کربلا آمد. با نگاهی به قتلگاه شهدا چنین گفت: 

«امیری بس خائن و بی وفا می‌گوید: چرا با فرزند فاطمه نجنگیدی». 

«امان از پشیهانی که:جرا آو را باری نکرده‌ام اری و.هر کشن جهن که او 

را یاری نداد پشیمان است. 

«حسرت می‌خورم که چرا از حامیان او نبوده‌ام ؛ حسرتی از من جدا| 

نمی‌شود ». «خداوند روح کسانی که او را پاری کرده‌اند از ابر (رحمت) 

دائمی سیراب نماید». 

«در کنار پیکر و قتلگاه‌شان ایستادم و نزدیک بود درونم از هم پاره پاره 

شود و چشمانم پر از اشک بود». 

«به جانم سوگند, آنان دلاورانی در میدان جنگ بوده‌اند و با مق دانکین و 

اند کم با شتاب به میدان خن می‌رفتند ». 

«در پاری فرزند دختر پیامبرشان هم پیمان گشتند؛ شیران بيشه که 
بودند>. 

«اگر دشمنان آنها را بکشند, جان پرهی ززگاری مذبوج برزمین افتاده است و 

به این خاطر خاموش و آرام گشته‌اند». 

«بینندگان بهنر از آنان در رویارویی با زگ ندیده‌اند, آنان سروران و 

شکوفه‌های پژمرده‌اند». 

«ایا انها را از سر ستم می‌کشی و به دوستی ما امید داری؛ رها کن 

نقشه‌ای را که مناسب با شان ما نیست». 

«به جانم سوگند که با کشتن آنها با ما به دشمنی برخاسته‌اید؛ لذا بسیاری 

از ما 

( صفحه 160) 

علیه شما به انتقام خواهند پرداخت. « 

«بارها تلاش کرده‌ام که لشگری را به سوی گروهی به حرکت در آوردم که 

از راه حق منحرف گشته‌اند و ستمکارند». 

«دست از این کار بردارید و گرنه با لشکریانی با شما مواجه خواهم شد که 

از پورش دیلیمان بر شما سخت تر خواهد بود» (4). 

از کسانی که وجدانشان از گناه و جنایت وحشتناکی که کرده بودند, بیدار 

گشته بود, رضی بن منقذ عبدی بود که چنین سرود: 

«اگر خواست پروردگارم نبود در جنگ با آنان حاضر نمی‌شدم و کعب بن 

جابر نزد من عزیز نبود». (5). 

«آن روز روز ننگ و دشنام بود و فرزندان بعد از نسلها آن را به عیب و 


ننگ می‌نگرند». 


«ای کاش من قبل از کشته شدن حسین (ع) در خاک قبر جای می‌گرفتم». 
(6). 

این احساس گناه برای همیشه پرفروع و سوق دهنده به انقلاب و انتقام 
ماندگار گشت و مردم را به شورشها و قیامهایی علیه امویان واداشت و 
هیچ گاه آرام و و قرار نمی‌گرفت و از قیام کتند ان خون و فداکاری 
می‌طلبید. راه ا ۱ بوده است. 

( صفحه 161) 

(1) اعیان الشیعه, ج 4 ص 318 تا 320. 

(2) اعیان الشیعه, ج 4 ص 321 تا 323. 

(3) طبری, ج 4 ص 346 تا 357 و الکامل, ج 3. ص 300. سرزنش در 
زشت‌ترین صورتش در موضع عمرو بن سعید اموی اشکار است. 

(4) طبری, ج 5 ص 469 و 470. 

(5) کعب بن جابر یکی از سربازان ارتش اموی بود؛ همسرش با دخترش 
وقتی. که: اه از خنی:باز کشته بود,ختین کفت «عليه فررند فاظفه. کمک 
کردی و سرور قاریان را کشتی " کار زر کف انجام دادی؛ به خدا| قسم تا 
زنده‌ام با تو سخن نخواهم گفت ». ععب با شعری که در آن به کارش 
افتجار قه کرده یاس داد ند آن ی را تصضی کرد کف در ان‌تباد آوز 
شد رضی بن منقذ ۸۵[از کشته شدن نجات داد وقتی که او از علیه دشمنش 
در جنگ یاری خواست. گفت: «بی گناهی را کشتی و سپس نعمتی بردی: 
ای ابو منقذ ان گاه که ندا در داد, چه کسی یاری می کند ». 

در بیت نخست به دیدگاه جبرگرایانه رضی بن منقذ عبدی پی می‌بربم. 
طبری, ج 5 ص 433 -432 

(6) طبری, ج 5, ص 433. 


اخلاق نوین 


اخلاق نوین 

انقلاب واقعی همان اعتراض نهایی و قطعی علیه وضع موجود است. بعد 

از آن تمام ابزار و وسایل در تحول وضع موجود به شکست و بن‌بست 

برسد, انقلاب سرنوشت قطعی و گریز ناپذیر خواهد بود. ٍ 

قیام کنندگان هميشه سالم‌ترین اجزای پیکره‌ی امت هستند؛ انها جلو دارند؛ 

نخبگانی که وضع موجود آنها را در بند خود نمی‌کند بلکه هميشه در سطحی 

فراتر از ان قرار دارند, هر چند ان را درک می‌کنند و تحت تاثیر ان قرار 

و ۲ 

سرنوشت محتوم و مسیر حرکت در محاسبه‌ی نخبگان و آغاز انقلاب وقتی 

محقق می‌شود که تمام ابزار اصلاح ناکار امد گردند. و اگر اين نخبگان 

دست به قیام نزنند, دلایل وجودی‌شان را از دست خواهند داد ونمی‌توان به 

آنها نخبه اطلاق نمود. آنها زمانی نخبه خواهند بود که نقش تاریخی داشته 

باشند این نقش را هم ایفا نمایند. 

انقلاب ناگزیر باید بشارت دهنده‌ی اخلاق نوینی باشد, اگر در جامعه‌ای رخ 

دهد که داری میراث دینی و انسانی‌ای نباشد که زندگی انسانی تکامل 

بخشی را تضمین نماید اصول و ارزشهایی را که جامعه انها را از دست 

داده و آنها را تحریف نموده است., احیا 

( صفحه 162) 

وا و امن رات من اس سل اس اس 

اسلامی است که سیاست نایسند امویان آن را به دوری از ارزشهای 

اسلامی و بهره‌مندی از اخلاق جاهلی در زندگی وا می‌داشت. 

این هدف در انقلاب راستین از جمله مولفه‌های وجودی ان است. چون 

روابط انسانی در وضع موجود روابطی است منحط و فاسد و موضع ای 

در فزاند. زتد کی موضعی است ذلیلانه و منحط ؛ ۰ و بدین ترتیب وضع موجود 
به اندازه‌ای از بدی می‌رسد که انقلاب تنها راه علاج آن است. 

ساثر آنن دعوت به الگویی از اخلاق برتر که جامعه با آن سر و کار خواهد 

داشت. ضروری لازم است. چون چاره‌ای نیست که نگرش آدمی به خود و 

دیگران و زندگی باید تغییر یابد تا اصلاح جامعه نیز میسر گردد. 

امام حسین (ع) خانواده و یارانش - در قیام علیه حکومت اموی 2 اخلاق 

اسلامی والایی را با تمام ویژگیهای و پاکی‌اش اراثه نموده بودند. آنها این 

گونه اخلاق را با زبانشان به جامعه‌ی اسلامی ارائه نکرده بودند بلکه با 

خون و جانشان ان را نوشته بودند. 

یک فرد معمولی انتظار دارد که در چنین موقعیتی رئیس قبیله يا پیشوای 


دینی وجدانش را به مال و دنیا بفروشد. چنین فردی عادت کرده است که 
ببیند پیشانیها از سر فروتنی و ترس در برابر یک ستمگر بی مقدار, به 
او ما ان را ها 
بزرگان دین و سیاست هم با علم به بی مقداری و پستی يزید, تابع و شده 
وی یه بش سس اصاتیک ال بن را همست بآ 
کرنش می‌کردند.این افراد برای این دسته از ستمگران سر تسلیم فرود 
می‌آوردند چون که اینها صاحب قدرت و ثروت و نفوذ هستند و نزدیکی 
جستن به آنها و دوستی ورزیدن با آنها موجب می‌شود که آنها هم در جامعه 
صاحب نفوذ و قدرت گردند و به رفاه و نعمتی دست یابند. این گونه 
رهبران در راه رسیدن به این امور تب رن کاری می‌زنند. هم به 
خافه ات ات دص کی ها ای یرانق بای مرا بش لین 
ساختن و محروم نمودن جامعه همکاری صی تضارند. لذ| دست به انواع 
دروغ‌پردازی می‌زنند تا تاج و تخت خود را حفظ نمایند. آنها به دین‌شان :هم 
که به جای بندگی کردن نسبت به آنها به از بین بردنشان فرمان می‌دهد, 
خیانت می‌ورزند. 
( صفحه 163) 
یک فرد معمولی در جامعه‌ی اسلامی آن روزگار, با اين گونه افراد به خوبی 
آشناست. اما با گروهی دیگری هم آشناست؛ یعنی زاهدان و منافقانی که 
از سر ریا و نفاق تظاهر به زهد می‌کنند تا به آن ستمگران نزدیک شوند و 
همد ست دیاز نان گردند. امام علی (ع) این گروه را چنین توصیف نموده 
است :ء 
«و گروهی که با کار آخرت دنیا را می‌طلبند وبا کار دنیا, آخرت را آسوده 
خاطرند و گامها را کوتاه برمی‌دارند و دامن برچیده حرکت می‌کنند. خوبش 
را در هیات امین مردم می‌ارایند. پرده پوشی خدا| را ابزار پوشش گناهان 
خویش می‌سازند». (1). ۱ ۱ 
اینها همان رهبران دینی‌اند که مردم عادی انها را می‌شناسند و به آنها 
عادت کرده‌اند؛ ۱ 
هی نم 
لذ| بر بسیاری از مسلمان ان روز گار واقعا عجیب می‌نمود که انسانی را 
ببینند که میان زندگی آرام و با رفاه به همراه لذت و نفوذ و اطاعت - اما 
پیروی از ستمگر, شریک شدن در ستم او و خیانت به اصول - و 
و شهادت پاک‌ترین یارانش, فرزندانش و برادرانش و تمامی 
0 با لب تشنه دست به انتخاب زند.این در حالی است که 


- چشمانش در آن لحظه‌های آخر عمر نگران آنهاست که به خاطر تلر کی 
ضجه می زنند و با پایداری در برابر دشمن وحشی که قصد کشتن انها را 


داوده ی بر دا زندستتتن فز یی نی نها رام‌ فد وبه عوسشی. می‌داند که 
سرنوشتی دردناک در انتظار خاندان و زنان وکودکان است؛ اسارت. 
آوارگی, از شهری به شهري رفتن و محرومیت.. . او همه‌ی اینها را میداند 
ولی این نوع از مرگ ترس آور را بر زندگی هرا با رفاه و خوشی ترجیح 
می د هد. 

طرف دیگر افرادی چون عمر بن سعد. اشعت بن قیس و امثال انها را که 
از ترس این که مبادا به سرنوشتی بسیار آسانتر از این دچار شوند در برابر 
ستمگر , به خاک می‌افتند و چهره بر زمین می‌سایند ! آری به چنین رهبرانی 
عادت کرده بودند. لذا برای آنها شگفت انگیز بود که چنین الگوی برتری از 
( صفحه 164) 

شود او از جنس بشر نیست. ۱ ۱ 

این گونه اخلاق و رفتار, وجدان مسلمانان را سخت بر اشفت و انها را از 
خوا ب غفلت بیمارگونه و دراز مدت‌شان بیدار نمود ۳ تابلویی تازه و نورانی 
را فا هدن نمایند که آرشه آن را با خونش در راه شرف؛: اصول وزندگی 
خالی از دلتته دک بتویفند: برای آدفی: دروغین بودن زندگی‌ای که در 
آن به سر می‌برد و پوشالی بودن رهبران - بتهای گوشتی - که آنها را 
می‌پرستد, روشن گشته و شیوه‌ی جدیدی از عمل برای او گشوده شد و 
سبک تازه‌ای در برخورد با زندگی ولی با دشواری و محرومیت ارائه شد؛ 
اما راهی روشن که جز آن هیچ راهی برای ادمی ارزشمند نخواهد بود. 

این گونه‌ی تابان از اخلاق و این الگوی باشکوه رفتاری. خطر جدی برای هر 
حاکم و صاحب قدرتی است که در حکومت با روح اسلام بیگانه است. 
وجدان رهبران کمتر از اين الگوهای تابان تا نز می‌بذیرتد, آضا ان خه. که 
تاثیر می‌پذیرد, توده‌ی مردم‌آند و این همان چیزی است که امام حسین (ع 
می‌خواهد. وی در بی کشودن راهی برای امت تحت ستم بود تأ از کرامت 
انسانی‌اش دفاع نمایند. . . 

دراه سراسل فا ار اا توا ان تور ره 
ریزی بر این شیوه‌ی عالی رفتار را مشاهده می‌نماییم. 

حضرت (ع) به برادرش محمد بن حنفیه در مدینه چنین می‌فرماید: 

«برادرم, به خدا قسم, اگر در دنیا هیچ پناهگاهی نباشد, بازهم با يزید بیعت 
نخواهم کرد» (2). 

وی به ابیاتی از یزید بن مفرغ حمیری - وقتی شبانگاه از مدینه به مکه 
می‌رفت - اشاره و چنین می‌فرماید: 

«من چهارپایان را در سپیده صبح با حمله نمی‌ترسانم و یزید را هم فرا 
نمی‌خوانم». 


«روزی که از سر خواری ستم کردم و مرگ اگر از میدان کناره می‌گرفتم., 
در کمینم بود». (3). 

( صفحه 165) 

و یا در پاسخ حر بن یزید رباحی وقتی به حضرت (ع) گفت: 

«تو را به خاطر جانت به یاد خدا می‌اندازم ؛ ؛ و من شهادت می‌دهم که اگر با 
و کشته خواهی شد و اگر کشته شوی, خونت به هدر می‌ر ود ». 


فر مود. 

«آیا مرا از مرگ می‌ترسانی؟ آپا مشکل شما بدان جاأ ِِ که مرا 

می‌کشید؟ نمی‌دانم به تو چه بگویم؟ ولی سخنی را می‌گویم که برادر اوس 

به پسر عمویش گفت., آن‌گاه که او را در راه کمک به پیامبر (ص) دیده بود؛ 
به او گفت: کجا می‌روی ؛ تو کشته خواهی شند. جواب داد؛ 

خوا همرت مرن بر وان تست آنگام مه زیت یهد اه تا شوه 

مسلمان‌وار جهاد نماید». 

و با جان خویش انسانهای شایسته‌ای را پاری نماید و در حالی که هلاک 

می‌شود, به مخالفت برخیزد و از تبهکاران جدا گردد. 

«اگر زنده بمانم پشیمان نیستم و اگر بمیرم دردمند نخواهم بود؛ برای ذلت 

تو همین بس که زنده بمانی و ذلیل و خوار باشی». (4). 

حضرت (ع) در پاسخ آنان که به او گفتند: بر حکومت پسرعموهایت سر 

فرود ار فرمود: 

«نه, به خدا قسم من هر گز دست انسان خوار و ذلیل به شما نخواهم داد و 

همچون بردگان تسلیم نخواهم شد. بدانید که آن حرامزاده‌ی فرزند 

حرامزاده, مرا میان دو کار قرار داده است؛ بین شمشیر کشیدن و تن به 

ذلت دادن. اما ذلت از ما دور است. خداوند آن را از ما دور کرده است. 

رسولش, مومنان, نیاکانی پاک و دامنهایی پاکیزه و رادمردان و جانهای 

ازاد, اطاعت از دونان را بر کشته شدن, کریمان ترجیح نمی‌دهند». (ظ). 

( صفحه 166) 

حضرت (ع) در برابر یارانش چنین سخن می‌گوید: 

«اما بعد. کار ما بدین جا که می‌بینید. رسیده است. دنیا دچار تغییر و تحول 

شده است؛ نيکيهایش روی برگردانده و از آن تنها به مقدار ته مانده‌ی 

ظرفی و زندگی ناچیز و بی مقداری همچون چراگاه تباه شده باقی مانده 

است. مگر نمی‌بینید که به حق عمل نمیشود و از باطل نهی نمی‌گردد. (در 

چنین وضعی) موّمن به دیدار پروردگار راغب است؛ من مرک را جز 

سعادت چیزی نمی‌دانم بای با ستمگران بیزارم». (6). 

حضرت (ع) بارها اين جمله را تکرار می‌کرد که: 

«مرگی با عزت تشر انست از دیا دلت 7۳۸ 

همه‌ی این سخنان پرده از طبیعت و سرشت رفتاری بر می‌دارد که امام 


(ع) برای خود و یارانش در نظر گرفت و به واسطه‌ی آن روح اسلامی را 
شعله ور ساخته دی آن قدرتی تازه دمیده است. 
دیدیم که چگونه رهبران دینی و سیاسی به زندگی‌شان ادامه می‌دهند. ۳ 
این جا تصویری از نوعی زندگی ارائه می‌دهیم که یک انسان معمولی به 
می‌پردازد. تمام همت یک انسان معمولی؛ زتدکش شخصی اوست ِِِ 
آن تلاش ومبارزه می کند و جز آن اندیشه‌ای ندارد. اما آن‌گاه که افق دید 
او گسترش پابد, قبیله مرکز توجه او هی کزندد: اما جامعه و دردها ۲ 
رنجهایش, و جامعه‌ی بزرگتر, هرگز برای یک فرد معمولی آن چنان اهمیت 
ندارد. مسائل اکن از دید او پنهان است و کار و تلاش در چنین وضعی 
وظیفه‌ی رهبران دینی و سیاسی است که می‌اندیشند و طرح و برنامه 
مشارکت جدی و مثبتی در مسائل کلی جامعه ندارد. ۲ 
تمام وجه همت او پرداختن به زندگی است و برای حفظ ان تلاش می کند و 
از دستورها و فرمانهای رهبران اطات م ی ادا اس از یرت 
مقرری بگیران حذف شود؛ 
( صفحه 167) 
لذا از نقد ظلم و ستم سکوت اختیار می‌کند؛ (8) لذا تنها به افتخارات 
قبیله‌اش ن عیب گرفتن بر دیگر قبایل می‌پردازد و به روایت اشعار 
درباره‌ی مردم مشغول می‌گردد. اين طرح و برنامه‌ی زندگی یک فرد 
است. 
اقا یار ان ام کم کر ای ان که کت آفای زر 
یاری کرده‌اند و با او درسرنوشتش مشارکت ورزیده‌اند, افراد عادی 
۳ : هر یک ا زن و فرزند و تعلقاتی داشته‌اند. هر یک از آنها از 
بیت المال حقوقی می‌گرفتند. بسیاری از آتها هنوز در عنفوان جوانی 
نود ند و می‌توانستند از زندگی بهره‌هایی ببرند. اما همگی از اين مسائل 
پا را فراتر فده و با اراده‌ی والای‌شان در راه اصلی که به آن ایمان 
داشته‌اند در برابر جامعه‌شان ایستادند و در راه عقیده‌ی‌شان تصمیم جدی 
نزن زک گرفته بودند. 
در این جا نمی‌توان تصوير کامل و دقیقی از رفتار خانواده و یاران حسین 
(ع) در این قیام ارائه داد؛ برای ارائه‌ی تصویر دقیق ان باید داستان کربلا 
را به دقت خواند. نهایت کاری که در این جا می‌توان کرد این است 
جلوه‌هایی از رفتار زیبای‌شان را ارائه نمود. ِِ ۲ 
اقام (ع کر سا رها کار افش مفقی شی آن کاه کم ارگ 
فرستاده‌اش مسلم به کوفه و برادر رضاعی‌اش, عبدالله بن یقطر باخبر 
هفاهاتی را اسساله اگم اه مه رم 
«ما بعد, خبر ناگواری به ما رسید: مسلم بن عقیل, هانی بن عروة و 


عبدالله بن یقطر کشته شدند. شیعیان ما, ما را خوار کردند. هر یک از شما 
دوست دارد باز گردد ؛ از جانب ما بر او حقی نیست >. (9). 

مردم چپ و راست از کنار حضرت (ع) پراکنده شدند کسانی با او ماندند 
کاز. مر باکت خداسشتته ما خرن لحظه به این باقن ماندنیه 
لحظه‌ای که باید جانفشانی می‌کردند. 

( صفحه 168) 

حضرت 2 در کربلا به یارانش چنین فرمود: 

«مردم بندگان دنیایند و دین تنها لقلقه‌ی زبانشان است. تا زمانی که 
زندگی‌شان رونق دارد به دین می‌چسبند و آن‌گاه که در بوته‌ی امتحان قرار 
گيرند. دینداران اندک می‌گردند». 

سیس در ادامه فرمود: 

«اما بعد, کار ما به این جا رسید که می‌بینید؛ دنیا هم دچار تغییر و تحول 
گشته است و نیکیهای آن پشت نموده است. از دنیا تنها به مقدار ته مانده 
ظرفی و.زندکن ناچیزی همچون چراگاهی تباه شده باقی مانده است. مشک 
نمی‌بینید که به حق عمل نمی‌شود و از باطل نهی نمی‌گردد. موّمن (در 
چنین وضعی) کار ات ؛ من مرگ را همان سعادت 
می‌دانم و زندگی با ستمگران را ذلت و خواری». 

آن‌گاه زهیر بن قین چنین گفت: ِ 

«ای فرزند رسول خداء سخن تو را شنیدیم؛ اگر دنیا برای ما ماندکار و ما 
در آن جاودان باشیم, ما قیام کردن به همراه تو را بر ماندن در ان ترجیح 
می‌دهیم ». 

سپس بریر بن خضیر گفت: 

«ای فرزند رسول خدا, خداوند به واسطه‌ی تو بر ما منت نهاده تا به همراه 
تو بجنگیم و پیکرمان در راه تو تکه تکه گردد؛ سپس جد تو در روز قیامت 
شفیع ما خواهد ون 

۱ حرکت ده؛ : چه مشرقر و چه مغرب. به خدا 
قسم ما از تقدیر الهی بیمناک نیستیم و از دیدار پروردگارمان اکراه نداریم 
ما بر نیت و باورمان هستیم ؛ با دوستانت؛ دوستی می‌ورزیم و با رت 
دشمنی » (10). 

( صفحه 169) ۱ 

امام (ع) بار دیگر یارانش را هنگام غروب - غروب روز دهم - گرد آورد و 
چنین فرمود: 

«اما بعد. من یارانی باوفاتر و بهتر از یارانم نمی‌شناسم؛ خانواده‌ای 
نیکوکارتر و بخشنده تر از خانواده‌ام سراغ ندارم؛ خداوند به 0 شما 
جزای خیر دهد. گمان می‌کنم کار ما با این دشمنان فردا خواهد بود؛ و من 


به شما اجازه می‌دهم تا همگی با رضایت بروید؛ : نسبت به من هیچ تعهدی 
ندارید. شب هم فرار رسیده است و آن را همچون شتری برگیرید و هر یک 
از شما از اهل بیتم دست دیگری را برگیرد؛ خداوند به همه‌ی شما پاداش 
نیکو دهد ؛ در شهرهای‌تان پراکنده شوید., این جماعت تنها در پی من هستند, 
و اگر بر من دست يابند دست ی ِِ برخواهند 1 

7 حضرت چه ود است؟ «برآدرانش 8 برادرزاده‌ها و 
فرزندان دا للة تن حعفر همکی. کمیره: هرگز چنین نمی‌کنيم. خدا نکند که 
بعد از تو بمانیم ». 

«امام (ع) رو به فرزندان عقیل کرد و چنین فرمود: شهادت مسلم شما را 
بس است ؛ بروید که من به شما اجازه دادم. 

گفتند: ۲ 

سرورمان و عموزاده‌های‌مان, بهترین عموها را ترک کردیم و با انان تیری 
پرتاب نکرده‌ایم و نیزه‌ای نیفکنده‌ایم و شمشیری نکشیده‌آیم. نمی‌دانیم چه 
کرده‌اند. 

خقمی یی یت کت اک ای الا ما ند ناور 
فدای تو می‌کنیم ؛ به هر ماه تو می‌جنگیم و آن جا که شما می‌روید, خداوند 
زندگی بعد از تو را بر ما و وان « 

سپس بارانش سخن ؟ گفتند؛ مسلم بن عوسجه چنین گفت: 

«آیا ما تو را رها سازیم؟ در ادای حق تو چه عذر و بهانه‌ای نزد خدا خواهیم 
داشت ؟ اما به خدا قسم از تو جدا نخواهم شد تا این که با نیزه‌ام در سینه 
دشمنان بکوبم و با شمشیرم به انها ضربه بزنم, تا زمانی که دسته شمشیر 
خرن ان ها 

( صفحه 170) 

اگر سلاحی نداشتم با سنگ با آنان خواهم جنگید تا در رکاب تو بمیرم». 
سعد بن عبدالله حنفی چنین گفت: 

«به خدا قسم تو را رها نخواهیم ساخت تا اين که خداوند بداند که ما غیبت 
سا رهاط باس اه هخا قم. ادا که یه 
می‌شوم و سپس زنده و دوباره زنده زنده سوزانده و 1 شوم و این 
کار هفتاد بار تکرار شود, هرگز از تو جدا نخواهم شد تا اين که مرگم را در 
رات ات مایم را ای ی عم الا ار 
مردن است». 

زهیر بن قین همچنین گفت: 

«به خدا قسم دوست دارم که کشته شوم و سپس زنده و دوباره کشته 
شوم ؛ همچنان تا هزار بار چنین رخ دهد؛ خداوند بدین وسیله مرگ را از تو 


و جان این جوانان اهل بیت دور می‌سازد» 

گروهی دیگر از دوستان با سخنان مشابهی چنین گفتند: 

«به خدا قسم از تو جدا| نخواهیم شد و این جانهای ما فدای تو باد؛ با سر و 
دست و پیشانی از تو مراقبت می‌کنیم؛ و اگر هم کشته شویم تقدیر ما 
چنین بوده است ». (11). 

امام حسین (ع) در نیمه‌های شب به نافع بن هلال فرمود: 

«آیا در دل شب به مابین این دو کوه نمی‌روی, تا جان خود را نجات دهی. 
نافع خود را روی قدمهای حضرت انداخت پای امام را می‌بوسید و 
می‌گفت: مادرم برایم گریه کند شمشیر و اسبم هر کدام هزار درهم ارزش 
دارند. سوگند به خدایی که به وسیله‌ی تو بر من منت نهاد از تو جدا 
نخواهم شد. مگر اين‌که تکه تکه شوم وعمرم به پایان رسد». 

( صفحه 171) 

شمربن ذی الجوشن با صدایی بلند چنین فریاد قوا وتنه 

کجاینند خواهر زاده‌های‌مان؟ آن‌گاه عباس.: جعفر و عثمان. فرزندان علی 
(ع) خارج شدند و چنین گفتند: 

چه می‌خواهی؟ ۱ 

گفت: شما؛, ای خواهرزاده‌ها در امان هستید. ان جوانان چنین پاسخ دادند: 
«خد | تو و امانت را لعنت نماید؛ * اجز تو.دایی ما هستی؛: چرا ما در امان 
باشیم و آنگاه فرزند رسول خدا| امان نداشته باشد؟» (12). 

این همان سطح رفتار و اخلاقی است که آن قیام کنندگان به آن دست 
پافته بودند. این همان اخلاق نوینی است که به جامعه‌شان ارائه کرده 
بودند؛ جامعه‌ای که برای بسیاری از گروههای آن راه را هموار ساخته بود تا 
به این سطح عالی از اخلاق و شیوه‌ی زندگی دست يابند. 

اکنون پرسش از نقفش زن مسلمان در قیام کربلاست؛ چون در میان قیام 
کنندگان همسر, برادر و فرزند هم بودند. اما نفش زن در برابر این کشته‌ها 
نقش زن در کربلاست زن, در پیشاپیش قیام کنندگان و مبارزان و 
ایثارگران و جانفشانان. به منزله‌ی مادر و خواهر و همسر نقش ایفا 
می‌کرد. در این جا سخن از زینب و خواهرانش نیست؛ چون به سطح رفتار 
انها کمتر انسانی می‌تواند دست یابد. بلکه سخن از زنان معمولی است که 
قبل از حادثه‌ی کربلا مثل دیگران به امور کی و روزمره‌ی‌شان مشغول 
بودند. در ضمن این زنان با قیام کنندگان هیچ ارتباط خونی هم نداشتند, 
بلکه تنها رابطه‌ی اعتقادی بوده است. آنها با خوشحالی و شادمانی فرزند و 
و ی رو و می‌کردند. 

(ع) را دارد 4 


«کار درستی کرده‌ای, خداوند کارهایت را به سامان کند؛ چنین کن و مرا 
نیز با خود ببر؛ عتقالله هم اه را سا ان کت ایام اعاسن نشف کار 
حضرت (ع) ماند». 
( صفحه 172) ۱ 
سپس اماده نبرد شد که زنش نیزه‌ای را برگرفت و نزد همسرش آمد و 
چنین گفت: 
پدر و مادرم فدای تو باد؛ در کنار پاکان وذریه‌ی محمد (ص) بجنگ. عبدالله 
به به سوی او آمد تا او را به سوی زنان ببرد ولی لباسش را گرفت و چنین 
گفت: هرگز از تو جدا نخواهم شد تا این که با تو بمیرم. امام (ع) در خطاب 
به او چنین گفت: خداوند به شما به خاطر اهل بیت پاداشت نیکو دهد؛ ای 
زن باز گرد: خداوند تو را به همراه زنان مورد رحمت قرار داده است؛ با 
آنان بنشین؛ آن‌گاه بازگشت. 
وقتی همسرش به شهادت رسید, بیرون آمد و بر بالای سرش نشست, 
وقتی که خاک را از آن کنار می‌زد چنین میگ 
بهشت بر تو گوارا باد. سین شعر به قلا من چه باس ره زسو و دای کب 
نیزه سرش را بزند و او هم با ضربه‌ای سرش را شکست و در همان جا از 
دنیا رفت. او نخستین زنی است از اصحاب امام (ع) که به شهادت رسید. 
(13). 
یا وهب بن حباب کلبی که مادرش به او چنین گفته بود: 
برخیز پسرم و فرزند رسول خدا را پاری نما. وهب گفت: چنین خواهم کرد. 
آن‌گاه حمله کرد و تا اين که گروهی را به قتل رساند و بازگشت و گفت: 
ای مادر, آیا راضی شدی؟ مادر گفت: راضی 0( 
برابر حسین (ع) کشته شوی. 
همسر وهب گفت: خود را دچار مصیبت نکن. اما مادرش چنین گفت: : پسر 
سخن او را جدی مگیر؛ بازگرد ودر برابر فرزند پیامبرت بجنگ تا در 
9 از شفاعت جدش بهره‌مند شوی. وهب بازگشت و همچنان به 
مبارزه ادامه داد تا اینک که دستانش قطع گشت و به شهادت رسید. (14). 
8 ی ی وم مه ۳ 
جنگید تا به شهادت رسید. وقتی جنادة به شهادت رسید. همسرش 
پسرش, عمرو که جوانی بیش نبود, دستور داد تا امام (ع) را یاری نماید. , به 
فرزندش چنین گفت: ِِِِ برو و در تِِ فرزند 7 خدا بجنگ. رفت و 
( ضفحه 173) 
او جوان است و پدرش به شهادت رسیده است. شاید مادرش را خوش 
نياید جوان گفت: مادرم به من چنین فرمان داده است. او نیز جنگید تا به 


شهادت رسید. سرش را قطع کرده بودند و به اردوگاه امام حسین (ع) 


پرتاب کرده بودند. مادرش سرش را برداشت و چنین گفت: آفرین بر تو ای 
پسرم . ؛ آن‌گاه عمود خیمه را برداشت چنین گفت: 

«ای سرورم. من زنی ناتوان و رنجور و ضعیف هستم. 

اما با ضربه‌ای سخت به خاطر فرزندان فاطمه به شما حمله خواهم کرد». 
ضربه‌ای به دو مرد زد و انها را کشت. امام (ع) دستور داد که او را 
با زگردانند و برای او دعا کرد. (15). 

ابا تموته‌هایی از رقارن قیاق کید کان ری کربلت نوم ات ارب از راد 
بسیاری از رشادتها این قیام کنندگان غفلت نموده است؛ چون مورخان غالبا 
از ذکر جزئیات دقیق پرهیز می‌نمایند و توجه‌شان بیشتر معطوف به اموری 
است: که نرای آنها بززک جلوم می کند. مردم عادی چندان مورد توجه آنها 
نیستند بلکه توجه مورخان به رهبران و بزرگان است؛ ؛ و حال آن که نقش 
حقیقی در نبرد را همین انسانهای معمولی ایفا می‌کنند. با توجه به این که 
ارام کریلا ارجانیف: یرت حاکن مور ماه فران کرفقه هیر راظا 
مورخان رسمی اد میت ری ان جرا جا ین رمع دس و 

قیام کربلا آن ۳ از دست داده بود. این اخلاق همان نقشی 1 یک 
فرد عادی را پس از ای دی از رفتار قیام کنندگان کربلا به قیام وا 
می‌دارد و حاکمان هم برای این افراد حساب جداگانه‌ای باز می‌کنند. 
جامعه‌ی اسلامی هم هر از چندگاه شاهد قیامهای سختی بود که همین 
افراد معمول علیه حاکمان ستمگر به خاطر بی توجهی به اسلام و 
دستورهای الهی به پا می‌کردند. قیامهایی که 4 قیام کربلا بیشتر آنها را 
مود ات سا را مات ای رام ات با که خر 
می‌د انستند, و می‌داشت. 

حکومت بنی امیه به وسیله‌ی این انقلابها و قیامها از بین رفت و دولت 
عباسیان با الهام از 

( صفحه 174) 

اندیشه‌هایی که این قیامها رواج می‌دادند. به قدرت رسید. و وقتی برای 
۱ هستند؛, سکوت نکرده و 
دست به شورش زده بودند. انقلابهایی که روح حادثه‌ی کربلا ان را رهبری 
می‌کرد, پیوسته علیه هر گونه ظلم و طغیان و فساد ادامه می‌یافت. 

( صفحه 175) 

(1) نهج البلاغه, خطبه‌ی 32. 

(2) آعیان الشعیه, ج 4, ص 186. 

(3) طبری, ج 4 ص 253 و الکامل, ج 3. ص <265. 

() یوج 0 اه مرکا نع در مات 28 ور 

(5) اعیان الشیعه, جح 4, صفحات 258 و 259. 


()افتای: اش هر ور 

(7) همان: ص 135. ۱ 

(8) حمید بن مسلم می‌گوید:, به شمر گفتم: آیا می‌خواهی دو ویژگی را در 
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بیداری روح انقلابی 
قیام امام حسین (ع) علت بیداری دوباره‌ی روح انقلابی در مسلمانان پس 
از دوره‌ی طولانی خمود و سستی بوده است. افتهای روانی و اجتماعی 
مانع ان می‌شدند که یک مسلمان از خود وهویت انسانی‌اش دفاع کند. لذا 
قیام امام حسین (ع) تمام موانع درونی و بیرونی‌ای را که مانع انقلاب 
می‌شدند, در هم شکست. 
فضای دینی‌ای که امویان به واسطه‌ی آن حکومت فاسد و گندیده‌ی‌شان را 
پوشش داده بودند و میان مردم و انقلاب مانع می‌شد به وسیله‌ی قیام امام 
حسین (ع) در هم شکسته شد و چهره‌ی واقعی حکومت بنی امیه اشکار 
گشت ؛ قیام امام حسین (ع) اشکار نمود که حکومت بنی امیه یک حکومت 
جاهلی است نه دینی و انسانی و لذا باید نز آن شورید و آن را در هم 
دستور بر مراقبت انها می‌داد عبارت از سه چیز بود: خود, منافع خود, و 
موقعیت اجتماعی خود را حفظ کن؛ قیام امام حسین (ع) اخلاق نوینی به 
مسلمانان اموخت که نباید تسلیم شد, نباید بر سر مسائل انسانی کوتاه 
امد و با تمام توان باید با نیروهای تبهکار مبارزه نمود و همه چیز را در راه 
عقیده‌ات فدا کن. 
( صفحه 176) 
حب ذات از جمله موانع قیام و انقلاب مت ‌باشد که آدمی را به محافظه 
ِ سوق می‌دهد؛ اما قیام امام حسین (ع) برای گروههای زیدی احساس 
, سرزنش خود و بیزاری از خود خواهی رز در پی داشت. 
1۳ این عوامل مانع میان آدمی و انقلاب میگردد : اما قیام امام حسین(ع) 
تمام این عوامل را از بین برده و انسانها را کاملا برای قیام آماده نمود. 
ِ انقلابی در زندگی ملتها و حاکمان از جایگاه مهم و ویژه‌ای برخوردار 
وقتی روح انقلابی به سردی می‌گراید و آن‌گاه که ملتها نسبت به حاکمان 
سر تسلیم فرود اورند, حاکمان در حاشیه امنیت قرار می‌گیرند و دست به 
اين از جانب حاکمان, اما از جانب توده‌ی مردم هر چه زمان خمود و 
سستی روح انقلابی ادامه يابد, چیره شدن بر آن ملت اسان‌تر خواهد بود و 
روحیه‌ی تن پروری و بی عملی در آن نفوذ می‌کند و تن دادن به وضع 
موجود برای او لذیذ و گوارا خواهد شد. از چنین ملتی هرگز نمی‌توان امید 


قیام و تلاش برای تغییر وضع موجود و ابزار وجود در برابر حاکمیت داشت. 
چنین وضعی اصلاح و تحول او را ۳ 

امام علی (ع) بسیار مشتاق بود که روحیه‌ی انقلابی در ملت زنده و پویا 
بماند؛ ۰ دوست داشت قدرت بر انقلاب در وضعی که انقلاب لا زم است در 
میان مردم ماندگار باشد. شاهد این سخن. کلامی است که حضرت (ع)در 
4 فر مود: «خوارج را بعد از من نکشید؛ چون کسی 
که طالب حق است و به خطا رفته است همچون کسی نیست که در پی 
باطل است و به آن رسیده است ». (1). 

توقای و رت ؛ چون حضرت (ع) با خوارج جنگید زیرا که آنها بر 
حکومتی که / با منافع برتر مردم هماهنگ بودب لحت ۳ 1 
نادرست و بیهوده شوریدند. اما این موضع خوارج را نسبت به حکومت بنی 
امیه که آن را حکومتی باطل می‌شمردند. تغییر نداد هدف حضرت (ع) این 
بود که جامعه بعد از او علیه خوارج بسیح نشود. چون سکوت جامعه نسبت 
به خوارج آنها را قدرت می‌دهد تا هميشه در برابر حکومت بنی‌امیه بایستند 


و 

( صفحه 177) 

بدین پات برای حاکمان بنی امیه کاملا آرام نخواهد بود آما 0 
همه هميشه به عنوان خاری در کنار حکومت پنی امیه احا داشتند, ی 
شا به-دلایای که نرنست ور آن‌ اسر نگذاشتند. 

برای اینکه تصویر روشن از میزان تأثیر قیام امام حسین (ع) در بیداری 
روح انقلابی در جامعه‌ی اسلامی داشته باشیم, خوب است ملاحظه نماییم 
که این جامعه حدود بیست سال کامل به سکون و سکوت دچار شده بود و 
در خلال این بیست سال هیچ قیامی- علی‌رغم وجود انگیزه‌ها و عوامل - 
قبل از قیام امام حسین (ع) رخ نداده بود. 

از زمانی که امام علی (ع) , به شهادت رسیده بود, حکومت به طور یک 
دست و خالص از آن امویان ۳ و ۳ زمان قیام امام حسین (ع( هی 
اعتراض جدی و جمعی نسبت به انواع ظلم و کشتار و چپاول بیت المال 
توسط امویان واطرافیان آنها, صورت نگرفته بود. موضع بزرگان در برابر 
71 ین کارها؛ ایجاد توجیهات دینی و سیاسی بوده است و موضع نوده مردم 
هد وحم ی و بندگی. بیست سال - از سال چهلم تا شصت هجری - 
بر اين جامعه چنین گذشت و تنها بعد از سال شصت هجری و بعد از قیام 
امام حسین (ع) تحولی رخ داد. مردم به قیام پرداختند و در انتظار رهبری 
بودند که آنها را به قیام وا دارد؛ توده‌ی مردم هر لحظه آماده‌ی قیام و 
شورش قلی اسان اموی بودند, اما نیاز به رهبری داشتند. هرگاه رهبری 
پیدا شود, انقلاب هم رخ خواهد داد. 


تنها شورش و اعتراضی که امویان در طول این سالها با ان روبه رو بودند, 
شورش خوارج بوده است. اما - چنان که گفتیم - با جامعه‌ی اسلامی 
هماهنگ نبود و لذا چندان به توفیق دست نافته بودند. حاکمیت هم با 
سربازانی از ساکنان شهرهایی که شورش از آن جا آغاز شده بود به قلع و 
قمع جوت پرداخت. اما آن چه که بعد از قیام حسین (ع) رخ داد, چیز 
دیگری بود؛ شورش با بهره گیری از توجه کامل جامعه‌ی اسلامی ِ 
است. اسباب و علل آن از انگیزه‌ی خوارج فراتر بود. عللی برخاسته از 
واقعیت جامعه؛ ظلم و ستم و محرومیت و فقر. حاکمان اموی نتوانستند از 
سربازان ساکن در مناطق انقلابی به مقابله با اين شورشها استفاده نمایند؛ 
انها به خوبی می‌دانستند که یک نوع هماهنگی و سا زگاری درونی میان 
انقلابیون و غیر انقلابیون وجود دارد؛ ؛ لذا به واسطه‌ی سربازانی بیگانه از 
مناطق انقلابی به مقابله‌ی این شورشها روی آوردند. به جلب سربازانی از 
سوریه و حامیانی دائمی در مراکز حکومت پناه اورده بودند. 
( صفحه 178) 
ه: قیام توابین 
نخستین واکنش در برابر شهادت امام حسین (ع) نهضت توابین در کوفه 
بوده است. وقتی امام (ع) , به شهادت رسید و ابن زیاد سربازانش را از 
نخیله باز گرداند, شیعیان سخت پشیمان گشته بودند. دریافته بودند که 
سخت دچار اشتباه بزرگ شده‌اند که به امام حسین (ع) قول یاری و 
همکاری داده ولی تنهایش گذاشته بودند. امام (ع) در سرزمین‌شان به 
شهادت رسیده بود ولی او را یاری نکرده بودند. انها دریافته بودند که ننگ و 
گناهشان در این حادثه جز به کشتن قاتلان امام (ع) پاک نمی‌شود. لذا به 
کوفه نزد پنج تن از بزرگان شعیه به نامهای. سلیمان بن صرد خزاعی, 
مسیب بن نجبه‌ی فزاری, عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی و عبدالله بن وائل 
تمیمی و رفاعة بن شداد بجلی شتافتند. پس از اجتماع انهاء مسیب بن 
نجبه چنین سخن اغاز کرد: 

. ما در ت زکیه‌ی نفس مان و تفرقه‌ی شیعیان ضرور کرده‌ایم تا اين که 
ها اه تیکان‌هان آزمود در یکی از رزهگاههای تواده‌ی: بیا هن (ض ) 
از در و بودیم. نامه‌های او به ما رسید و فرستاده‌های او نزد ما 
امدند.. از ها تخر اغان و فرخام .هه اشکار. .تیان طلب بای کتص اه ضا 
نسبت به او بخل ورزیدیم و در کنار ما به شهادت رسید. 
( صفحه 179) 
ما نه به دستانمان او را یاری کرده‌ایم و نه به زبانمان و نه به واسطه‌ی 
توا معا کی روم دار که ماو باره ار شاج 
عذری نزد پروردگارمان و پیامبرمان نداریم. نه به خدا قسم هیچ عذری جز 
کشتن قاتلان و همدستان انها ندارید و يا این که در این راه کشته شوید. 


شاید خداوند بدین وسیله از ما راضی شود...» 

سلیمان بن صرد خزاعی به عنوان رهبر آنها چنین گفت: _ 

«ما گردن‌های‌مان را به قدومر خاندان پیامبر (ص) فرود اورده بودیم و به او 
فده بازق دادیم و.آنها وا به آمدن:شوتق کردم پودیم: آما وفتی, که آمدند, 
میتی نم هت یه ترس کی منتظر ماندیم تا چه می‌شود. تا این 
که فرزند پیامبر (ص) و پاره تن او در میان ما کشته شد. .. برخیزید, که 
پروردگارتان خشمگین شده است. نزد همسران و فرزندانتان باز نگردید تا 
این که خداوند راضی شود. به گمانم او راضی نمی‌شود مگر این که با 
قاتلانش کارزار کنید و يا از بین‌شان ببرید. از مزی نهراسید؛ ؛ به خدا قسم 
هرگز کسی از مرگ نهراسید مگر اين که خوار و ذلیل گشت؛ | همچون بنی 
اسرائیل باشید آن‌گاه که پیامبرشان به آنها فرمود: شما به به خاطر پرستش 
گوساله به خودتان ستم کرده‌اید؛ پس به سوی پروردگارتان باز گردید؛ 
خودتان را بکشید که این نزد پروردگارتان برای شما بهتر است». 

سلیمان بن صرد به سعد بن حذيفة بن یمان و شیعیان طرفدار او در مدائن 
نامه نوشت و آنها نیز به دعوت او پاسخ گفته. به مثنی بن محربه عبدی در 
بصره و شیعیان آن جا نامه نوشت., آنها نیز پاسخ مثبت دادند. 

کشت کاری که آماش ار سیادت آمام.سی عفر ال 0 هر 
انجام داده بودند, جمع آوری سلاح ودعوت مخفیانه‌ی مردم به خونخواهی 
امام (ع) بوده است. شیعیان هم گروه گروه و دسته دسته به انها 
می‌پیوستند. این کار همچنان تا مرگ یزید ادامه داشت و مبلغانی از آنها هم 
به دعوت مردم پرذاختنن و تعداد زبادی از مزدم نغد از مری: پزید به.: آنها 
پتونشتتد: و آشکار | : به مبارزه با حکومت و منافع‌شان پرداختند. 

( صفحه 180) 

اما در شب جمعه, پنج ماه ربیع الاخر, سال 65 ب سوی قبر امام (ع) 
شتافتند. وقتی به آن جا رسیدند همگی یکباره فریاد تدآوردن و گریه سر 
دادند کفتند؛ ۱ 

«پروردگارا, ما فرزند پیامبرمان را وانهادیم؛ به خاطر آن‌چه که بر ما 
گذشت ما را بیامرز و توبه‌مان را بیذیر که تو توبه‌پذیر و بخشنده‌ای. به 
حسین (ع) و یاران شهید و وفادارش رحمت نمای. پروردگارا ما تو را بر 
وکا که ره ار ی سر 
از زیانکاران خواهیم بود». 3 

قبر حضرت عع) را در حالتی ترک گفتند که خواهان جنگ و نبرد بودند؛ آنها با 
سربازان اموی به پیکار برخاستند و همگی را از بین بردند. (2). 

توابین بر این باور بودند که مسوولیت شهادت امام (ع( در درجه‌ی نخست 
نظام است نه افراد؛ البته آنها خی اه را درست تشخیص داده بودند» لذ| 
می‌بینیم که به شام توجه نمودند و به قاتلان امام (ع)در کوفه چندان 


توجهی ننمودند. 

ها و اف رش ۳ از اه سرچشمه 0 است. با اه 
سخنان, نوشته‌ها و سخنرانیهای آنها می‌توان احساس عمیق گناه و 
پشیمانی و گرایش شدید به آموزننن طلبی را دریافت. این احساسات 
همگی برخاسته از این انگیزه‌ها بود که آن را صورت قیامی انتحاری در 
آورده بود. قیام کنندگان در این جا در بن انتقام و آمرزنش کنام؛ نودند و 
هقرف و این دانشتتن. آنها. ی ی پیروزی حکومت, غنیمت نبوده‌اند بلکه 
تنها در پی انتقام بوده‌اند. توابین با این یقین و اعتقاد راسخ از 
بان ان هت ند در به آن جا باز نخواهند گشت. آنها 
فرات. را انتشاتب. کردم تودند لیا ففنی, یه مها آفان دادم تدم تیور 
بنابراین این قیام, هدفهای اجتماعی مشخص و روشنی نداشت؛ بلکه هدف 
روشن ان, انتقام و امرزش طلبی بوده است. , 

مطالب نخستین سخنرانی سلیمان بن صرد به خوبی نشانگر حالت جامعه‌ی 
قبل 1 قیام امام (ع) و موضع آن در برابر جنبشهای اصلاحی است. چنان 


در برابر قیام امام (ع) نیز می‌باشد. کلمات و واژگان در فقره‌ی نخست آن 
تقریبا در بردارنده‌ی نوعی شرم و حیا, ناتوانی, فریب و بی عملی و تن به 
پستس دادن می‌باشد. در ضمن بقیه‌ی اين سخنرانی و دیگر مطالبی که در 
تحریک این قیام گفته شده است. بیانگر آن است که چگونه قیام امام 
حسین (ع( همچون آتشفشانین تمام این معانی و مفأهیم را از بین برده 
است و به جای آن انگیزه‌ی توفنده‌ی انقلاب و شهادت طلبی را قرار داده 
است. در مطالبی که از تاریخ طبری نقل شد دربافتیم که اين قیام تنها 
محدود به شیعیان نبوده است بلکه دیگر افراد و گروهها که در آرزوی تغییر 
اوضاع و احوال از طریق نابودی سلطه‌ی امویان به وسیله‌ی انقلاب 
بوده‌اند نیز در ان شرک نموده‌اند. 

از این که این قیام, یک قیام انتقام جویانه و هدفی جز انتقام برای قیام 
کنندگان در بر نداشت., تعداد اندک قیام کنندگان را نیز به خوبی تفسیر 
می‌کند.در دفتر ثبت لشکریان سلیمان بن صرد. شانزده هزار مرد جنگی 
بود که تنها چهار هزار از آنها با او رفته بودند. (4) از شهر مدائن هم تن 
صد و هفتاد مرد جنگی اعلام امادگی کرده بودند و از بصره هم سیصد نفر 
(5) چون اقدام انتحاری تنها افرادی در سطح بالای فداکاری و اعتقاد 
سرشار به اصول را به خود جلب می‌نماید که این افراد همیشه اندک‌اند. 
اما اگر منصفانه به واقعیت بنگریم باید این قیام را هر چند که انتحاری بوده 


است و هدفهای اجتماعی مشخص نداشته است., جدی تلقی نماییم؛ چون 
بر جامعه‌ی کوفه تأاثیر به سزایی نهاده بود. سخنرانیهای رهبران این قیام و 
شعارهای آنهاء؛ توده‌ی مردم در کوفه را در قیام علیه حکومت بنی امیه 
فیح ود لدا هون یر هدن بو ید نها ده نود که بر حا کم افو 
یعنی عمرو بن حریث شوریدند و او را از قصر بیرون کردند و با عامر بن 
مسعود که با ابن زبیر (6) بیعت کرده بود, صلح نمودند. این ماجرا, سراغاز 
زوال حکومت بنی امیه از عراق بوده است. 

( صفحه 182) 

(1) نهح البلاغه,. خطبه‌ی 61. منظور از خطاکاران طالب حق, خوارج و 
طالب باطل ماندگار معاویه است. 

(2) طبری, ج 4 ص 426 تا 436 و 449 تا 473. 

(3) طبری, ج 4 ص 469. 

(4) طبری, ج 4 ص 452. 

(5) همان ص 466. 

(6) همان ص 404. 


قیام مردم مدینه 


قیام مردم مدینه 

قیام مدینه. واکنش دیگری نسبت به شهادت امام حسین (ع) بوده است. 
اما در این جا شاهد نوع دیگری از قیام هستیم؛ قیامی متفاوت با قیام 
توابین هم از جهت انگیزه و هم از جهت اهداف. انگیزه‌های این قیام, انتقام 
جویانه نبوده است؛ بلکه قیامی به قصد نابودی حکومت ستمگرانه و 
منحرف از دین بوده است. شکی نیست که شعله‌ی این قیام اماده‌ی 
برافروختن بوده است ولی منتظر بهانه‌ای برای انفجار و شعله‌ور شدن 
بود. مهمترین عامل شعله‌ور شدن این قیام. شهادت امام حسین (ع) بوده 
است ؛ چون زینب سلام الله علیها, پس از رسیدن به مدینه به زمینه سازی 
قیام و بسیج مردم و شورش علیه حکومت يزید پرداخت؛ تا جائی که عمرو 
بن سعید اشدق, عامل یزید در مدینه از نابودی حکومت بیمنای شده بود و 
به یزید درباره‌ی فعالیت زینب (س) چنین نوشت: 

«وجود زینب (س) در میان مردم مدینه, تحریک کننده است؛ چون او فصیح 
و سخنور, خردمند و باهوش است.او و همراهانش عزم قیام برای انتقام 
خون حسین (ع) 

( صفحه 183) 

دارند» (1) یزید هم به او نوشت که میان او و مردم جدایی افکند. 

عامل اصلی شعله‌ور شدن قیام ورود گروهی از مردم مدینه نزد یزید بوده 
است ! عثمان بن محمد بن ابی سفیان, فرماندار مدینه, گروهی از مردم 
مدینه را نزد یزید فرستاد که در میان آنها عبدالله ؛ بن حنظله‌ی انصاری 
نی من ۱ از مردام مدینه هد ۳ نزد آمدند. یزید 
آنها را با احترام پذیرفت و به آنان پاداش داد. همه‌ی آنها جز منذر بن زبیر 
به مدینه باز گشتند. وقتی منذر به عراق آفتا و آن گروه هم به مدینه 
رسیدند. در میان مردم مدینه ماندند و به بازگویی عیبهای یزید 
پرداختند.می گفتند ما از تزد مردق آهدیم که دین ندارد. شراب می‌نوشد و 
تنبور می‌زند و خنیاگران نزد او می‌نوازند و سگ بازی می‌کند و دزدان و 
راهزنان برای او قصه می‌گویند؛ ؛ ما او را خلع نمودیم. عبدالله بن حنظله 
برخاست و چنین گفت: ۳ ۳ 

«از پیش مردی نزد شما آمده‌ام که اگر فقط فرزندان آنها را نمی‌یافتم, 
حتماأ با او به مبارزه می‌پرداختم؛ او به من احترام گذاشت و به من صله 
داد؛ ولی من تنه برای این که قدتری به واسطه‌ی ان کسب نمایم. 
پذیرفتم ». 


مردم او را خلع نمودند و با عبدالله بن حنظله غسیل بر خلع یزید بیعت 
کردند و عبدالله را به ولایت و سرپرستی‌شان پذیر فتند. 

اما رت آمده بود, از ز کسانی است که مردم را علیه یزید 
تحریک می‌کرد و می 

ی ی ی ی ی 
می‌ شود تا رفتارش را به اطلاع شما برسانم. به خدا قسم او شراب 
می‌نوشید ؛ : به خدا| قسم او همچنان مست بود تا این که از نماز فارغ شود ». 
( صفحه 184) 1 

او نیز همچون یارانش بر یزید عیب گرفت و حتی شدیدتر از آنها._ 

مدینه علیه حکومت بنی امیه سر به شورش برداشت و قیام کنندگان عامل 
یزید و امویان را بیرون کردند. تعداد انها حدود هزار نفر بوده است. وعده 
و وعید هم در بازداشتن‌شان از شورش سودی نبخشید. اما قیام به 
واسطه‌ی لشکری از شام به طرز وحشیانه‌ای قلع و قمع شد. فرمانده 
سپاه اموی. مسلم بن عقبه مری, مردم را به بیعت با یزید و سپردن جان و 
مال و خانواده‌شان به او, فرا می‌خواند. (2). 

یزید از دنیا رفت ولی ارنش او همچنان به سرکوب قیام ابن زبیر در مکه 
مشغول بود. وقتی از سرکوب قیام مدینه فارغ شد, ابن زبیر بعد از شنیدن 
خیرقهادت امام حسین:(ع مخالفت را سار مود آلبکه فیام انش میبر را 
نمی‌توان ادامه‌ی قیام امام حسین (ع) , به شمار آورد. ابن زبیر را می‌توان 
زمینه ساز قیام, قبل از قیام امام حسین (ع) به حساب آورد. در ضمن 
اغراض شخصی او عامل و انگیزه‌ی انقلاب # است. او امام (ع( را 
رقیبی مهم به حساب می‌اورد. وقتی که خبر شهادت امام (ع) به مردم مکه 
رسید, یارانش نزد او رفتند و گفتند: بیعتت را اشکار کن. چون پس از 
شهادت حسین (ع) کسی نیست که با تو در امر حکومت به مخالفت 
بیردازد. ولی ابن زبیر به انها گفت: شتاب مکنید (3) اما در سال 65 هجری 
مردم حجاز, عراق؛ شام و الجزیره با او بیعت کرده بودند. (4). 

بدون تردید, پاسخ مثبت مردم به قیامی که ابن زبیر به ان فرا می‌خواند, 
ناشی از این روحیه‌ی جدیدی بود که قیام خونین امام (ع( در دل و جان 
نوده ی مردم برانگیخته بود. گفتیم که چگونه توابین در کوفه بر حکومت بنی 
امیه تأثیررگذار بوده‌اند؛ به گونه‌ای که مردم را به پذیرش حکومت ابن زبیر 
اهادم:نموده‌نودند و عامل بت امیه خر عرایترا طرد کرد ید 

( صفحه 185) 

(1) جعفر النقدی, زینب الکبری, چاپ نجف, ص 120 تا 122 به نقل از 
النسابة العبیدی در کتاب «آخبار الزینبات» و دکتر بلت الشاطی در کتاب 
«بطلة کربلاء». 

(2) طبری (در باب قیام مدینه) ج 4, ص 366 تا 381. 


(4) همان. ص 408. 


در سال 66 هجری, مختار بن ابو عبیده‌ی ثقفی به قصد انتقام از خون 
حسین (ع) در عراق سر به شورش برداشت. 
برای این که راز حمایت مردم عراق از ابن زبیر در ابتدای امر و سپس 
شورش علیه او و حمایت از دعوت مختار را دريابیم ناچار باید ملاحظه کنیم 
که جامعه‌ی عراق در پی اصلاحات اجتماعی بوده است؛ و خواستار انتقام 
از امویان و حامیان آنهاء به امید اصلاحات اجتماعی و انتقام بوده‌اند. 
جامعه‌ی عراق ابتدا از ابن زبیر حمایت کرد با این که او دشمن امویان بود 
و ظاهرا به اصلاحات و زهدورزی و بی توجهی به دنیا فرا می‌خواند که تا 
دای مت او یماح مت 
اما حکومت او چندان از حکومت امویان بهتر نبود. او مردم عراق را از 
حکومتش بیرون راند ولی قاتلان حسین (ع) - همچون روزگار امویان - به 
دستگاه حکومتی نزدیک بودند. شمر بن ذی الجوشن,؛ , شبث بن ربعی, عمر 
بن سعد, عمروبن حجاج و دیگران همه از رهبران و بزرگان جامعه در 
سایه‌ی حکومت ابن زبیر بودند. چنان که در سایه‌ی حکومت یزید نیز از 
چنین موقعیتی برخوردار بوده‌اند. 
( صفحه 1866) 
در ضمن ابن زبیر آن عدالت اجتماعی را که مردم طالب آن بوده‌اند, برای 
انها محقق نساخت. انها مشتاق رفتار علی بن ابی طالب بودند. رفتاری که 
بالاترین رفاه و عدالت ممکن را برای آنها محقق ساخت. مثلا عبدالله بن 
مطیع عدوی, عامل ابن زبیر در کوفه به مردم ی فت) او دستور داد تا به 
شیوه‌ی عمر و عثمان عمل شود. شخصی به زبان مردم کوفه به او چنین 
می 
«... غنیمت ما به رضایت ما برده شد؛ ما گواهی می‌دهیم که راضی نگردیم 
از اين که بخشش (معاویه - یزید) به ما برسد. و تنها در بین ما تقسیم 
گردد و تنها به سیره‌ی علی بن ابی طالب در میان ما رفتار شود. سیره‌ای 
که در سرزمین ما جاری است. و نیازی به سیره و شیوه‌ی عثمان در 
غنیمت و ثروت و جانمان نیست؛ " همچنین نیازی به شیوه‌ی عمر بن خطاب 
هم نیست هر چند که ساده‌ترین دو سبره بر ماست». (1) چنین اموری 
باعث رویگردانی مردم از ابن زفیز ه خانید قیام مختار علیه او گشت. مختار 
دعوتش را به محمد بن حنفیه فرزند علی (ع) مرتبط ساخت. این ماه 
هم آنها را به عدالت و اصلاح مطمئن می‌ساخت. شعارش را هم 
9 حسین » قرار داد که این هم هدف دوم انها را محقق می 


ساخت. 

عبدالله بن مطیع, عامل ابن زبیر در کوفه با قیام کنندگان همراه مختار به 
وسیله‌ی کسانی که در شهادت حسین (ع) نقش داشتند, جنگید. او به 
واسطه‌ی افرادی چون 0 بن ذی الجوشن, عمرو بن حجاج. شبث بن 
ربعی و امثال آنها به جنگ برخاست. این عمل خود کافی بود که قیام 
کنندگان را ۳ ۳ 2۱ 

مختار وقتی که به حکومت رسید نسبت به طبقه‌ای که در جامعه‌ی اسلامی 
در روزگار امویان مورد ظلم واقع شده بودند و در روزگار ابن زبیر نیز این 
وضع ادامه داشت. رعایت عدالت نمود. این طبقه همان موالی با 
مسلمانان غیر عرب بوده‌اند. آنان وظایف مسلمانان را داشتند ولی از 
حقوق آنها محروم. وقتی مختار به حکومت رسید نسبت به آنها رعایت 
انصاف نمود و برای آنان حقوقی مثل دیگر مسلمانان وضع کرد. 

( صفحه 187) 

اين کار بزرگان و اشراف را تحریک کرد و علیه مختار موضع گرفتند و علیه 
او به توطئه پرداختند و بالاخره به جنگ با او متحد شدند در اس آین 
شمرا الا امام خسن (ع ) تفنهاندی آها. اقا ابر کت هم دجار 
شکست شده بودند. (2). 

این شورش عامل دیگری در تشویق مختار به سرعت بخشیدن در تعقیب 
قاتلان امام حسین (ع) و اهل بیت حضرت (ع) در کربلا گشت. مختار در یک 
روز دویست و هشتاد نفر از آنان را کشت *(3) و سپس آنها را تعقیب نمود 
و بسیاری از آنان را از بین برد و هیچ یک از بزرگان آنها توجهی ننمود. از 
جمله شمر بن ذی الجوشن, عمر بن سعد و عمرو بن حجاج و شبث بن 
وع هی کر ریا کشت ۱ 

( صفحه 188) 

(1) نساب الاشراف, ج 5, ص 220 و 221. 

(2) یریصن 517 

(3) همان, ص 424. 

(4)-همان:ص ۵487 577 


قیام مطرف بن مغیره 


قیام مطرف بن مغیره 

در سال 77 هجری, مطرف بن مغيرة بن شعبه علیه حجاج بن یوسف قیام 
کرد و عبدالملک بن مروان را خلع نمود. 

وی عامل حجاج در مدائن بوده است. مردی با وجدانی بیدار که چشمانش 
را قدرتی که امویان به او داده بودند از درک ظلم و ستمی که امویان به 
امت مسلمان می‌کردند, کور نکرد. خوارج به او پیوستند و قصد داشتند که 
او را به خود جلب نماید و رهبری مقمنان ارا به رهبرشان شبیب واگذارد. 
اعاده نمایند؛ اما نه او پذیرفت و نه انها. مطرف با مشاورانش درباره‌ی 
قیام به مشورت نشست ولی هیچ یک او را به ان دعوت نکردند و به 
1 بودند دست به قیام رن 
«اما بعد, 0 جهاد ۳ واجب نمود و به عدالت و نیکوکاری 
فرمان داد و بر ما چنین نازل کرد: (در نیکی و تقوا با هم همکاری کنید نه 
در گناه و تجاوز. پروای خدا داشته باشید که خداوند سخت عذاب می‌کند) 
من خداوند را گواه می‌گیرم که عبدالملک بن مروان و حجاج بن یوسف را 
خلع نمودم هر یک از 

( صفحه 189) ۲ 

شما که همراهی با من را دوست دارد و بر رای من است, پس از من 
پیروی کند که الگو و همراه یکی دارد. هر کس که پذیرای آن نیست هر چا 
که می‌خواهد برود, که من دوست ندارم کسی از من پیروی نماید که نیت 
جهاد علیه ظلم و ستم را ندارد. شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش و 
جنگ علیه ستمگران فرا می‌خوانم. اگر خداوند امورمان را به سامان 
رساند. همین امر به منزله‌ی شور | در میان مسلمانان خواهد نود که ان 
کس را دوست دارند برای خودشان می‌پسندند». 

مطرف به سوید بن سرحان ثقفی و بکیرین هارون بجلی چنین نوشت: 
«اما بعد. ما شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش و جهاد علیه کسی که با 
حق عناد داشته باشد و انحصا ر طلب باشد و حکم قرآن را ترک نماید, فرا 
می‌خوانم . آن‌گاه که حق ظاهر گردد و از باطل منع شود و نام خداوند 
برترین 1 این امر را به منزله‌ی شور | در میان امت قرار می‌دهیم 
که مسلمانان برای خودشان خشنودی را می‌خواهند. هر یک از شما این را 
بپذیرد برادر دینی ما و دوست ما در مرگ و حیات است و هر کس آن را 
نیذیرد, با او به جهاد بر می‌خیزیم و از خداوند می‌خواهیم که ما را , بر او 


پیروز گرداند». (1). ۱ 
اه هت 
( صفحه 190) 


(1) طبری, بخش قیام مطرف. 


قیام آبن اشعت 

در سال 81 هجری, عبدالرحمن بن محمد بن اشعث علیه حجاج قیام کرد و 
عدالهلگ بن مروانر عنعود: 

علت این قیام که حکومت اموی را بنا به تغییر ولهاوزن (1) به لرزه ی 
آورد. فتوحات استعماری بود که توده‌ی مردم دریافتند که به نفع و 

ح ۱۳ را به فرماندهی بر یک لشکر عراق به سجستان 
فرستاد؛ زمانی که ارتش شام جنبش خوارج را از بین برده بود. همچنان در 
عراق مانده بود. (2) عبدالرحمن از خود مهارتی نظامی بالایی نشان داد 
ال ی ی بو نی (3) عبدالرحمن به حجاج نامه‌ای نوشت و 
اخرااااه کرد که ریت آن است: نفود در شور میت سل را رها سادنه ۲ 
راهش را بیابند و خراجش را بیردازند. 

حجاج در پاسخ او نامه‌ای نوشت و او را توبیخ و به ناتوانی متهم کرد و 
فرمان داد نفوذ را ادامه دهد. این کار تا سه بار تکرار شد. 

( صفحه 191) ۱ 

عبدالرحمن فرمان حجاج را؛ بعد از اين که رآی خود را برای آنها بیان کرده 
بود و با فرماندهان لشکر خود مشورت کرده بود. بر آنان عرضه داشت و 
رن یکی از اه هستم ؛ هرگاه ادامه دهید, ادامه می‌دهم و هر گاه 
سرباز زنید من هم سرباز خواهم زد». 

مردم بر او شوریدند و گفتند ما هم نسبت به دشمن خدا نافرمانی خواهیم 
کرد و هرگز از اطا کت بجواهیم 9 

«اما بعد, ججاج رای ۲ بان اعتقاد ۳ 0[ 
اعتقاد داشت: برده‌ات را بر اسب بگذار؛ اگر هلاک شد که هیچ و اگر نجات 
یافت از آن توست. (4) حجاج هیچ توجه ندارد که با به خطر افکندن شما 
سرزمینهایی را فتح کند و دره‌ها را پر کند : اگر غنیمت یافتید و پیروز شدید, 
سرزمین را می‌خورد و مال دست ضن نانن: اینها همه برای گسترش 
سلطنت او می‌باشد. اما اگر دشمن‌تان بر شما پیروز شد. شما دشمنان 
منفوری خواهید بود که هیچ توجهی به رنج و زحجمت شما ندارد. دشمن خدا؛ 
که او را خلع می‌کنم. مردم هم از هر گوشه چنین گفتند: ما نیز دشمن خدا 
را خلع می‌کنیم». 


عبدالمّمن بن شبت بن ربعی چنین گفت: 

«ای بندگان خدا, اگر شما از حجاج پیروی کنید, این سرزمینها را سرزمین 
شما می‌گرداند و همچون فرعون شما را افسار خواهد زد. هرگز دوستان 
را دیدار نخواهید کرد و به نظر من بیشتر شما می‌میرید. پس با 
عبدالرحمن بیعت کنید و از دشمن‌تان حجاج روی گردانید و او را از 
سرزمین‌تان بیرون نمایید». 

( صفحه 192) ۱ 

مردم به سوی عبدالرحمن امدند و بر خلع حجاج و تبعید او از سرزمین 
عراق با او بیعت کردند. انها باز گشتند و همین که به ایران رسیدند» 
عبدالملک را بنا بر کتاب خداوند و سنت پیامبرش و جهاد علیه گمراهان, 
خلع نمودند. ۱ 
وقتی که عبدالرحمن به بصره رسید, تمام مردم بصره, قاریان و پیران آن 
در جنگ با حجاج شامیان و خلع عبدالملک بیعت کردند. علت شتابزدگی 
مردم بصره در همراهی با قیام, ستم و گرسنگی بوده است. کارگزاران 
حجاج به او نوشتند که خراج در هم شکست و اهل ذمه هم مسلمان شدند 
و به شهر‌ها پیو سنند. به بصره و دیگر شهرها, کسانی که در روستا اصالتی 
داشته‌اند نوشت تا به بصره پیایتهه هرد ی فده ده هن همست و 
فریاد بر آوردند: يا محمداه. یا محمداه. و نمی‌دانستند که کجا بروند. 
قاریان بصره هم دستار بر سر به سوی مردم رفتند و از دیده‌ها و 
شنیده‌های مردم گریستند. ابن اشعت قدم در جامعه‌ای گذاشت که منتظر 
رهبری به سر می‌بردند. جامعه هم این پاسخ تست | را پذیرفت و قاریان 
بصره هم در جنگ حجاج با عبدالرحمن بن اشعت به آگاهی رسیده بودند. 
این قیأم از سال 91 هجری تا 83 ادامه داشت و به پیروزیهایی هم دست 
یافتند و آن‌گاه حجاج به وسیله‌ی سربازان شامی آن را از بین برد. (5). 
رم ٍِ_ِِ نه ۳119 عربهای عراق آن ۳ بر پا کرده هد که اوضاع 
اقتصادی‌شان تا حد شگفت آوری بد شده بود. کسانی که در ِِ 
استعماری شرکت داشتند ولی از غنایم آن بی بهره بودند. کسانی که 
وظیفه‌شان این بود که در برابر جیره‌ی ناچیزی بجنگند در حالی که غنایم و 
حقوق زیاد از آن سربازان شامی بود که حجاج آنها را در عراق گذاشت تا 
به وسیله‌ی آنها به نابودی قیام مردم عراق بپردازد. (6). 

( صفحه 193) 

(2) همان. ص 202. 

(3) همان. ص 190. 

(4) ضرب المثل بود درباره‌ی اهمیت ندادن به موضوعی. 


(5) طبری, بخش قیام ابن اشعت. 


قیام زید بن علی بن حسین 


قیام زید بن علی بن حسین ۱ 

در سال 121 هجری, زید بن علی بن حسین (ع) در کوفه اماده قیام بود و 
در سال 122 هجری هم قیام کرد. اين قیام به وسیله ارتش اموی که در 
عراق به سر می‌بردند, در نطفه خفه شد. 

شعار طرفداران زید این بود: ای مردم کوفه, از ذلت و خواری به عزت و 
دین و دنیا در ایید» (1). 

پیداست که دعوت به قیام با استقبال گسترده‌ای از سوی توده‌های 
مسلمان در شهرهای بسیاری از سرزمین اسلام روبه رو شد. مردم کوفه, 
بصر ه؛ واسط, موصل, خراسان, ری و جرجان با زید بیعت کرده بودند. 
اموری زید را واداشت تا قبل از زمان مشخص شده بین او و مردم شهرها؛ 
قیام را اعلان نماید (2). 

به واسطه‌ی این قیام, نظام انقلابی دائمی شکل گرفت که هميشه آماده‌ی 
شرکت در عمل انقلابی علیه قدرت بوده است. طرفداران زید معتقد 
بودند که امامی که اطاعت از او 

( صفحه 194) 

واجب است, هر قیام کننده‌ای است که به وسیله‌ی شمشیر از دین علیه 
ولهاوزن می‌گوید: 

«اگر قیام و اعتراض زید دردناکانه پایان یافت. اما مهم است؛ چون 
قیامهای مردمی که بعد از او به وجود امدند و به سقوط حکومت شام 
منجر شدند, در رابطه با اين قیام بودند. ابو مسلم هم بعد از وفات یحیی 
به زودی به انتقام جویی او بر آمد و قاتلانش را کشت ». (3). 

اين امر به وضوح تاثیر قیام امام حسین (ع) در تغذیه روح انقلابی را نشان 
می‌دهد. قیام زید تنها بارقه‌ای از قیام جدش درکربلا بوده است. 

( صفحه 95( 

(1) مقاتل الطالبیین, ص 139. 

(2) همان. ص 135 و 136. 

(3) الدولة العربية. ص 271. 


قیام ابوالسرایا 


او 

اینها نمونه‌هایی از روح انقلابی بوده است که قیام امام حسین (ع)در 

توده‌ی مسلمان برانگیخت و بدین وسیله روح بی عملی, تسلیم و سازش 

در برابر حاکمان را از بین برد و از نوده‌ی مسلمان یک قدرت اماده‌ی 

انفجا ۲ 

تمام مدت حکومت امویان علیه این حکومت ادامه یافت تا اين که قیام 

عیاسیان: آن.ز۱ زن مین برد! ؛ قیامی که اگر بر الهامات قیام کربلا و قیام و 

منزلت قیام کنندگان | در دل و جان مسلمانان تکیه نمی‌کرد, 0 

پیروزی نمی‌رسید. ۵ 

این قیام چندان وضعیت مردم مسلمان را تغییر نداد, بلکه اکر بگوییم که 

تنها چهره‌ی حاکمان را تغییر داد. چندان از جاده‌ی صواب دور نگشته‌ایم. اما 

انگیزه‌ی قیام به میزانی که مشوق آن بود, به خاموشی نگرایید و قیامها 

همچنان ادامه داشت. عباسیان نیز رفتند و بعد از آنها حکومتهای دیگری 

آمدند ولی باز قیامها به سردی نگرایید بلکه همچنان جدی باقی ماند و 

مسلمانان هميشه دست به قیام می‌زدند و بدین وسیله انسانیت خویش را 

که حاکمان تحریف کرده بودند, اشکار می‌نمودند. 

اين قیامها چنان که دیدیم, برخاسته از آگاهی از وضع موجود, احساس 

انحطاط و 

( صفحه 196) ۱ ۱ 

خشونت واعتراض بر آن و در نهایت تلاش برای تحول ان بوده است. ۳ 

این امر در سایه‌ی حکومت بنی امیه - چنان که برخی از نمونه‌های ان را 

دیدیم - و همچنین در سایه‌ی حکومت عباسیان رخ داده است. مثلا قیام 

ابوالسرایا به همراه محمد بن طباطبای علوی حسنی علیه مامون. محمد 
بن ابراهیم روزی در راه کوفه می‌رفت که چشمش به پیرزنی افتاد که از 

پی بار خرما می‌رفت و خرماهایی را که بر زمین می‌افتاد می‌گرفت و در 

جامه‌ای کهنه جمع می‌کرد. از او پرسید چه می‌کنی؟ پیرزن گفت: من زنی 

بیوه هستم و دخترانی دارم که آنها هم کاری از دستشان بر نمی‌اید. من از 

این راه می‌روم و با قزر تن پی قوت و خوراک می‌گردم. محمد بن 

ابراهیم سخت گریست و چنین 

«تو و امثال تو موجب می‌شوید که فرد! خروج نمایم تا خونم ریخته شود؛ و 

عزم بر خروج گرفت». (1). 

وقتی قیام او اشکار شد برای مردم سخنرانی کرد و انها را به بیعت و 

طرفداری از خاندان محمد (ص) و کتاب خدا و سنت پیامبرش. امر به 


معروف ونهی از منکر و رفتار به حکم قران فرا خواند. همه‌ی مردم با او 
بیعت کردند تا جایی که اطرافش ازدحام شد. (2). 

ابراهیم بن محمد آندکی پس از شروع قیام از دنیا رفت اما قیام به سردی 
نگرایید بلکه بعد از او علی بن عبیدالله علوی آن را ادامه داد. (3) ای 
قیام,: عراق, شام, الجزیره. و یمن را فرا گرفت. (4) وقتی درباره‌ی این 
ام مطالعه می‌کنیم از رفتار قیام کنندگان گرسنه‌ی آن, که خود را کنترل 
می‌کردند. شگفت 1 زده می‌ شویم. ۲ قیام کنندگان از زغارت و چیاول بعد از 
شکست دشمن‌شان و تسلط بر سنگرهای‌شان به محض فرمان فرمانده 
دست بر می‌داشتند (ظ). ۲ 

سربازان. حکومت بغداد (از بنی امیه و بنی مروان) پیش می‌آمدند و چنین 
شعار می‌دادند. 

( صفحه 197) 

«ای مردم کوفه, زنان؛ خواهران و دخترانتان را برای گناه بیارایید. به خدا] 
قسم با آنها چنین و چنان کنیم. ۱ 

اما بت کنایه صحت: .میک دوم ال ارت کف تفا کلد ای ادف وا 
ضی کوبند و قران می‌خوانند و فرمانده‌شان به آنها می‌گوید: ذکر خدا گویید 
ق نونه. کنید و اضر تن بطایید و ار او باري بجویید, نیتهای‌تان را اصلاح نمایید 
و باطن‌تان را برای خدا خالص کنید و از او در غلبه بر دشمن‌تان مدد گیرید 
و از قدرت و نیروی‌تان خالصانه در راه خدا استفاده کنید ». (6). 

( صفحه 198) 

ال ال سره 

(2) همان.ض 523 

(3) همان ص 531 و 532 

(4) همان ص 533 و 534. 

( 5 مادص و 

(6)ففتل الطالیتر»: صتقحات 6 ور و 2 


بهره‌مندی امت از روح انقلابی 

شاید کسی بگوید روح انقلابی که قیام امام حسین (ع) در توده‌ی مسلمان 
برانگیخت, وضع این مردم به واسطه‌ی قیامهای ناشی از آن دچار تغییر 
نگشته است. چون قیامها هميشه ایجاد می‌شد ولی هميشه به شکست 
می‌انجامید و برای مردم جز قربانی و فقر و ترور و وحشت چیزی در پی 
نداشت. ۲ 

اری. این قیامها وضع مردم را دچار تحول انی نساخت و غالبا نتایج 
ملموسی در بر نداشت اما برای مردم موجب حفظ ایمان و اعتماد به خود 
ی خود و حق حیات و بزرگی گشته بود؛ و این خود پیروزی بزرگی 
ست 

مهمترین چیزی که یک ملت , به آن دچار خواهد شد, از بین رفتن روج 
انقلابی در اوست ؛ که در این صورت شخصیت خود را از دست می‌دهد و 
در گرداب فاتحان غرق خواهد شد. چنان که برای ملتهای زیادی سرنوشت 
چنان بود که هویت خود را از دست بدهند و از بین بروند, چون روج 
انقلابی‌شان را از دست دادند و تسلیم دشمن گشته و شخصیت خود و 
اصول وجود معنوی‌شان را باخته‌اند و فاتحان آنها را ذوب نموده‌اند. این 
مردمی که باسختها تامی از ناه باد دای ها بمساطر ظعف نظامی..:ا 
اقتصادی‌شان 

( صفحه 199) 

نبوده است بلکه ناشی از فلسفه‌ی شکست و تسلیم و تن به ذلت دادن 
شده است. 

اگر یک امت به شخصیت, فرهنگ و اصولش وفادار و مومن باشد و روح 
انقلابی در اعماق وجودش حفظ شده باشد, هرگز جنگجویان نمی‌توانند آن 
را نابود سازند و می‌تواند راه تازه‌ای در تاریخ برای خود بگشاید این چیزی 
است که قیام امام حسین (ع) آن را محقق ساخته است. ٍ 

قیام حسین ءع( این روج را که بای امیه در پی خاموش کردن ان بود, 
شعله‌ور ساخت ولی هميشه پنهان مانده بود و در جوششهای انقلابی نند 
وطوفان ز | علیه حاکمان هر از چندگاه خود را نشان می‌داد. قیامها هميشه 
با شکست مواجه می شد ند ولی هرگز به سردی و خاموشی نمی‌گراییدند, 
چون روح انقلابی ماندگار بوده است و توده‌ی مسلمان را همواره به 
انقلاب و سرکشی و اظهار وجود در برابر ستمگران: که ما هستیم»؛ سوق 


می‌داد. 


اقا با عفن امن تهزان جوید: وه سر انار نایم سازی توده‌ها و 
حاکمانی فرومایه که به منافع تودم نمی‌انديیشیدند و سود بیگانگان را در 
نظر داشتند. باز توده‌ی مسلمان آرام و قرار نیافت و در به کارگیری 
شیوه‌ها و ابزار نابودی جدبد؛ موفق تا بلکه نوده‌ی مسلمان همچنان 
انقلابی باقی ماند و همچنان به وسیله‌ی انقلاب و خون, انسانیت خویش را 
بروز می‌داد. بدین ترتیب امت مسلمان وجود خود را ثابت نمود و تاریخ آن 
را به مسیر خود نبرد و بلکه همچنان ماندگار گشت تا تاریخ ساز گردد. 

چون اندیشه‌ها و احساسات و روحی که این قیام افریده است و قیامهای 
بعد از آن, آن را رشد و توسعه داده‌اند و ادامه‌ی آن هستند, سازنده‌ی 
تاریخ خونین مبارزه برای رهایی از این نقطه از جهان می‌باشند. 

ما کاملا نمی‌دانیم که اگر امام حسین (ع( دست به این قیام نمی زد چه رخ 
۱ میتوان چنین کهانه زنی کرد که حکومت اموی ادامه می‌یافت و 
موقعیت خود را با نفاق دینی و فلسفه‌ی بی عملی و تن به سازش دادن 
تحکیم می‌کرد. این فلسفه و این نفاق دینی در توده‌ی مردم استحکام 
می‌یافت وا وتات سر خم می‌نمود و حاکمان نیز عرق در 
لهو و لعب و نهایت کار هم نابودی حاکمان و محکومان بوده است و فاتحان 
هم سرزمینها 

( صفحه 200) 

را در می‌نوریدند و هیچ مقاومتی و درگیری در برابر خود نمی‌یافتند؛ بلکه 
تنها نابودی حاکمان و محکومان و تاریخ هم همه‌ی انها را با هم به ورطه‌ی 
نابودی سوق می‌داد. _ 

اما حوادت بر خلاف ان‌چه که پیش بینی می‌شد., رخ داد. حاکمان از بین 
رفتند و دولتها پایمال شدند ولی توده‌ی مردم ومحکومان همچنان پایدار 
باقی ماندند. تمام این امور به واسطه‌ی روحیه‌ای بود که قیام قهرمانان 
کربلا منتشر نمود. 

( صفحه 201) 


موخره 


موّخره 

عاشورا, تنها یک حادثه نیست : به سان دیگر حوادث این جهان که به عللی 
رخ می‌دهند و با حذف آن علل, آن حوادث نیز معدوم می‌گردند. عاشورا, 
جریانی است زنده و جاری در تاریخ. عاشورا, تنها برای شیعیان درس آموز 
و حکمت آمیز نیست. بلکه رویکردی است انسانی به تاریخ. تاریخ دردل 
خود حوادث و فاجعه‌های سخت را پشت سر نهاده است آما هر یک ازاین 
حوادث به نوبه‌ی خود ساختار و ماهیتی متفاوت دارند. ماندکارترین حوادت 
تاریخی انهایی هستند که از سمت و سویی انسانی برخوردار بوده, نجات 
بخشی؛ ایثارگری و عزت طلبی نوع بشر را در خود دارند. تاریخ سراسر 
افتخار و مبارک پیامبران الهی گواه این مدعاست. عاشورا همچون دیگر 
حوادت این عالم. ريشه‌اي اجتماعی و عللی پیشینی دارد.اما از آن جا که 
هر فعلی قائم به فاعل آن است. عاشورا| را باید در عین پیوند دادن به 
اسباب و غلل اختماعی و تاریخی: بة فاعلان: آن: نیز بیوندی وثیق داد. اکز 
عاشورا تنها به دایره‌های بسته‌ی اسباب وعلل اجتماعی وتاریخی, سیاسی 
تبیین گردد, چیزی فراتر از دیگر حوادث عالم نخواهد بود. اما فعل و کردار 
آافی: در هسته‌ی پنهان‌تری از اين اسباب و علل تبیین می‌گردد که هوبت و 
ماهیت آن را تشکیل می‌دهد. مگر : نه آن است که «اعمال آدمیان در گرو 
قصد و نیت آنهاست؟» مگر نه آن است که «فاعل فعل نیکو, از فعل و 
کردارش برتر است ؟» رفتار آدمیان در صورت بیرونی‌شان یکسانند, اما 
آنچه آن صورت را معنا می بخشد, نینی است که در زیر ساخت اصلی 
داز بیرونی وجود دارد. (نیت در اصل به معنای هسته‌ی خرماست که پیدا 
ال ی او ور ای ی تاد جنس 
(مبارزه‌ی سیاسی علیه حاکم ستمگر زمان), در گرو 
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نیت عاملان آن است. اما از جنبه‌ی دیگر عاشورا را به منزله‌ی یک رفتار 
فردی (عشق به معبود و جان باختن و به جانان رسیدن) نباید غفلت ورزید. 
عاشورا دو چهره دارد: چهره‌ای سیاسی, اجتماعی که در پیام حضرت علیه 
السلام در تمام سخنرانیها و خطبه‌هایی که در روند شکل گیری نهضت 
عاشورا| تأثیر گذاشت. نمایان است. در نطقی که در «منا» در جمع بیش از 
هزار نفر از بزرگان و سرشناسان و عالمان ایراد فرموده به تبیین وضع 
سیاسی فرهنگی حاکم بر جامعه اسلامی می‌پردازد. در این سخنرانی از 
معاویه به عنوان «طاغی » نام می‌برد که به تعهدات دینی و اجتماعی اش 
پایبند نیست. نطق مشهور دیگر حضرت علیه‌السلام در منطقه‌ای است به 


نام «بیضه» که در این سخنرانی رویکرد سیاسی - اجتماعی قیام را با تکیه 
بر سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود «هر کس سلطانی را ببیند 
که به ستمگری می‌پردازد و حرام خدا را حلال می‌گرداند و به 0 
پایبند بیست و به بندگان مردم ستم روا می‌دارد و در قول و عمل بر 
نشورد, دچار سرنوشت و کیفر او خواهد شد, مطرح می‌سازد. .در روز 3 
محرم در «طف » پس از حمد و ثنای پروردگار, با اشاره به دگرگونی و 
زشتی اتکی دنیا نادآوز می‌ شود که: «به حق عمل نمی‌ شود و از باطل 
جلوگیری نمی‌گردد؛ در چنین اوضاع و احوالی هر دیندار باید به رحمت 
پروردگارش اشتیاق ورزد. لذا من مرگ را عین خوشبختی می‌دانم و زندگی 
با ستمکاران را فرومایگی». 

در این سخنان, روحیه‌ ی حماسی و عزت جوی امام علیه السلام نمایان 
است که در برابر وضع نامطلوب جامعه و سرنوشت ادمیان. احساس 
تکلیف می‌نماید. اما جنبه‌ ی هبح قیام حضرت علیه السلام و نهضت عاشورا 
که هن سوه اند معفانی. اف قارف رک دارد و در خقیقت آن 
روحیه است که در عاشورا تجلی یافته است. دلدادگی و عشق حضرت 
علیه‌السلام به معبود خویش است. این رفتار را باید در نیایش بلند و 
عاشقانه و دلکش حضرت عله‌السلام در عرفات جستجو کرد. نیایشی 
حکایت گر روحی بلند و تشنه‌ی دیدار معشوق؛ دعای عرفه, بیانگر روحی 
است که در قفس تن و عالم خاکی بی قراری می‌کند و منتظر لحظه‌ای 
است که بهانه‌ای بيابد و خود را از این زندان به گلستان شهود و دیدار 
برساند. طولانی بودن این نیایش, حکایت از انس روح و روانی دارد که از 
سخن گفتن با معبود هیچ‌گاه خسته و ملول نمی‌گردد. 

این نیایش همان زیر ساخت پنهان رفتار عاشورائیان است. آنچه در وهله 
لخست به چشم تین 9 لذ| عاشورا| را نباید در تفشترهای محدود و 
بسته‌ی اجتماعی محدود کرد. به نظر می‌رسد یکی 
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از باشکوه‌ترین. حماسی‌ترین, عاشقانه‌ترین و عرفانی‌ترین فقره‌های این 
دعای روج نواز, فقره‌ای بااشد که امام علیه اسلام در عباراتی حماسی و 
شور آفرین خطاب به خداوند, گفتگویی لطیف و عاشقانه 7 می د هد . این 
فقرات که در یک سو خداوند مخاطب است نک 
امام علیه‌السلام متکلم آن چنین می‌باشد: 

پا مولای, 

آنت الذی منبت ,؛ نویی که احسانم فرمودی, 

آنت الذی آنعمت, تویی که انعامم کردی, 

آنت الذی آحسنت, نویی که نیکو نمودی, 

آنت الذی آجملت, , لویی که کرامت نمودی, 


۹ الذی 0 نویی که 

انت الذی تِ نویی که تو فیقم پخنیید ی 

5 الذی غنیت, : , تویی کا یم بخشیدی, 

آنت الذی آقنیت: , لویی که سرمایه‌ام دادی, 

آنت الذی آویت: نویی که پناهم دادی, 

آنت الذی کفیت, , لویی که کفایتم نمودی, 

انت الذی هدیت., تویی که هدایتم کردی, 

انت الذی عصمت, تویی که از لغرشها حفظ کردی, 
انت الذی سترت. تویی که عیب پوشاندی, 

آنت الذی غفرت. تویی که موردر مغفر تم قرار دادی, 
انت الذی آقلت, , تویی که نتایج گناه ر محو ساختی, 
9 4 

انت الذی اعرزت. تویی که عزتم بخشیدی, 

انت الذی اعنت, تویی که پاری‌ام فرمودی, 

آنت الذی عضدت, تویی که کمک کردی, 

آنت الذی آیدت: نویی که تابیدم نمودی, 

آنت الذی نصرت؛ نبویی که یاری‌ام کردی, 

آنت الذی شفیت, نبویی که شفایم بخشیدی, 

آنت الذی عافیت. , لویی که سلامتم دادی, 

آتت الذی اکرمت؛ نویی که اکرآامم نمودی. 

«نبارکت و تعالیت فلک الحمد دائما و لک الشکر و اصبا ایدا» 
«تو بلند مرتبه و والایی, ستایش دانمی از ان توست و شکر و سپاس ابدی 
دنه 3 تو>». 

اما من 

نا با ۳ العقدت یی فا ها لت ار نیعرس عاها اعتر اف 
می کنم, پس بر من ببخشای. 

آن الذی 0 منم که بدی کردم 

آنا الذی أَخطأت, منم که مرتکب خطا شدم, 

آن الذی هممت, منم که تصمیم گناه گرفتم, 

ننا الذی جهلت, منم که نادانی نمودم, 

آنا الذی غفلت, منم که دچار غفلت گشتم, 

آنان ال تم که ار نموت دی 


آن الذی اعتمدت, منم که به خویشتن تکیه کردم, 

آن الذی تعمدت, منم که تعمد در گناه داشتم, 

آن الذی وعدت, منم که وعده کردم, 

اناالای اخلفت: عنم که خلف وعده نمودم: 

انا الذی نکفت: منم که بیمان شکستم. 

ابا الوی آفن ره هرا هن کنم: 

( صفحه 205) 

آنا الذی اعترفت بنعمتک علی و عندی: منم که به نعمت تو اعتراف می‌کنم 
ی بذنوبی؛ باز به گناه باز هی کنخ 

فاغفرها لی یا من لا تضره ذنوب عباده و هو الغنی عن طاعتهم و الموفق 

من عمل صالحا منهم بمعونته و رحمته.  .‏ 

بر من ببخش ای خداوندی که گناهان بند گانش ضرری به او نمی‌زند و 

او ای کارا اه ان س مارم ففی وی هرز کسی کر 

ممل اه اند سوه ها رنه رحفت ان 

این چنین است که این روح عاشق با خدای خود راز و نیاز می‌کند ؛ این روح 

عاشق بی قرار همان است که پس از تقدیم فا و هر اسان 

می‌فر ماید: الهی رضا بقضائی, ۱ 

بنابراین, عاشورا در عرصه‌ی فردی, عرفان وعشق و اشتیاق در عرصه‌ی 

جمعی مبارزه‌ی با ستم را در خود جمع کرده است. امید است که از 

رهروان آن بزرگ مرد عرصه‌ی عشق و رشادت باشیم. 

در پایان از مسوولان و کارکنان محترم انتشارات اسان قدس رضوی 

صاحب فضیلت و مترجم توانمند جناب آقای آژیر سپاسگزارم که در 

ترجمه‌ی اشعار متن پاری‌ام نموده‌اند. 

سید حسین سیدی 

عاشورای 23 - 1424 / اسفند / 1381 - مشهد مقدس 
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فرجام سخن 


فرجام سخن 

۳ در یی |[ و در مرحله‌ی کنونی و انقلابی‌مان ضرورت دارد, 
انسان گرایی در تاریخ است که با زندگی و آرمانهای آدمی در ارتباط است 
و آماده‌سازی آن برای ترکیب با وجود بشری در یک ساختار به هم پیوسته و 
متکامل می‌باشد و تنها یک بازتاب بیهوده از زندگی انسانی پیشین نیست. 
مورخان عرب عادتاأ به تاریخ فردی پادشاهان و رهبران توجه دارند و در 
سطح گسترده‌ای به ثبت جنگها و پیروزیهای‌شان و مجالس لهو و لعب‌شان 
می‌پردازند. 9 به چنبه‌ی اجتماعی زندگی اسلامی- که با زد کی امت در 
لذا تاریخ برای ما در رایطه با توا مردم - تنها بازتاب گذشته است که 
در تکوین شخصیت انسانی سهمی ندارد. تنهز سهم آن دا برانگیختن شور و 
حماسه و گاهی هم غرور ویرانگر است. هرگز در تکوین شخصیت انسانی 
درست و متکامل که مبتلی بر اصول اصیل انسانی است., سهمی ندارد و 
محور تمرکز (یعنی انسان را) در هنگام پیش آمدن امتحانی دشوار که تنها 
انسان می‌تواند از ان عبور نماید, از دست نمی‌دهد. 

وضع کنونی ما بر ما چنین حکم می‌کند که تاریخ را به صورت تاریخ انسانی 
بررسی نماییم ؛ بررسی‌ای که عامل تحول بخش در رابطه با موقعیت ما 
نسبت به زندگی و هستی باشد. 
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امت اسلامی اکنون این مرحله بسیار حساس و خطرناک را در طی تاریخ 
ار ای ی ۱ 

پیروزیهایی ارزشمند به تحقق رسید که حفظ انها لازم است در عین حال 
باید به تحقق پیروزیهای تازه‌ای بیندیشد. این مرحله از اهمیت مهمی 
برخوردار است؛ چون وقتی به پیروزیهای تحقق یافته خرسند گردد و از 
0 در پی تحقق دیگر پیروزیها سستی نماید. ۹ دادن 
از خود حمایت نماید. ۳ از خود کرد" این تنها راه است. ۱ 
از طرفی وقتی عزم بر رفتن گرفت, دچار سستی نگردد؛ چون بیم آن 
می‌رود که در مسیر تکامل منحرف گردد, اگر در اعماق وجودش محوری 
که بتوان بر آن تکیه کند. محوری ناشی از شخصیت تاریخی و هویت 
اعتقادی اش نباشد. 

آن چه که امت را از انحراف و کژی در مسیر تکامل حفظ می‌کند, آگاهی 
از تاریخش سپس از پاکسازی می‌باشد. تاریخ او هم تاریخ ملتهاست؛ نه 


تاریخ جنگهای حاکمان و پیروزیهای آنها و مجالس عیش و عشرت‌شان؛ بلکه 
تاريخ انقلابها و قیامها علیه حاکمان آن ند است. فیام علنهاه مایا کر وحیهر 
مبارزم و ایمان آنهاست. اما حاکمانی که بر انها شوریده‌اند, از انها نیستند؛ 
چون اگر از آنها بودند نباید بر آنها د ن و پا اگر از آنها بوده‌اند, باید 
رنج وبعدات: آنها را نمی کرونه و با اقدامات‌شان عوامل قیام آنها را 
شمی فرتیدانق: 

تاریخ انقلابها, همان تاریخ ملتهاست. 

برای این که این ملتها در اگاهی و هوشیاری دائمی باشند تا از 
پیروزیهای‌شان فریفته نگردند و برای این که هميشه نسبت به اقدام 
تکاملی‌شان اگاه باشند, باید در قیام و انقلاب همیشگی علیه دشمنان 
خارجی و داخلی به سر برند تا پیروزیها را حفظ کنند و علیه خود نیز 
هميشه در حالت انقلاب باشند به نقد خویش بیردازند و مواضع خود را به 
دقت تحلیل نمایند تا دچار انحراف نگردند. برای این که در انقلاب 
همیشگی به سر برند و اوضاع خود را از درون و بیرون تصحیح نمایند, باید 
از تاریخ خود و تاریخ انقلابها آگاه کردند. 

در این نار راهان اریجی شصی ای مار تیان را میات 
شجضیت. اعتفادی اشن آن ,زان انخراف و کزی حفظ هی‌مانه و شخصیت 
مبارزاتی اش آن را از سستی 
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و بی عملی. ۳ ۳ 

مورخان پیشین در نگارش تاریخ انقلابها کوتاهی کرده و يا آن را تحریف 
مود اند جون ایا یه الهام ا ورها اسان ات انا را 
جنبشهایی علیه حاکمیت شرعی می‌د انستند. اما اکنون؛ این وض باید 
اصلاح گردد. این تاریخ انقلابی باید برای امت ما دوباره و صحیح نگاشته 
شود. باید از شکنجه, ظلم و هخر‌ففینن. که آذمیان.ز۱ به انقلاب و مرگ 
برای اعتراض به وضع‌شان وا می‌داشت, پرده برداشته شود. باید از 
شخصیت تاریخی این امت و تکیه‌گاه اعتقادی و انقلابی‌اش در طول تاریخ 
پرده برداشته شود. باید از خصلتهای والای قیام کنندگان که همیشه آنها را 
حفظ می‌کرد تا به راهزنان يا خون ریزان بی‌هدف و بی مسوولیت بدل 
نشوند, پرده برداشته شود. 

تاريخ انقلابی امت ماء تاريخ درخشانی است؛ قیامهایی که اين امت در 
طول ارت استساه وا همه سار آرا مان ات و انشاست ان و 
انگیزه بالای آن برای زندگی بهره‌مند از حقوق انسانی اش می‌باشند. 

قام شم (ع) دزن کر بر تدای اس ارت آتفت مرامه ای تاره 
انقلابی است. نخستین قیامی‌که مردمان را بسیج کرده و آنها را به راه 
خونین و اقضب که واداشت؛ بعد از آن که روحیه انقلابی‌شان را به 


واسطه‌ی سیاست امویان از دست داده بودند. قیام آن حضرت بود. 

این انقلاب, با صلابت‌ترین انقلاب در نبرد خونین در حرکت به سوی پیروزی 
نود تم قیام کنند بان این اتقلات: مرس ند کی روص نو ول آنان ِ 
کی وا کهدبه واسنظه‌ی, آن در براین.ظلم ور شتم هرد سکوت کنند, 
نپذیر فتند. 

نشدند. علی‌رغم همه‌ی مسائل تا لحظه‌ای که عمل بزرگ‌شان آنها را در 
راه اصول بر حق‌شان به شهادت رسانده بود, پرشور و انقلابی ماندند. 

این قیام. ارجمندترین فیامن تود که مرفهی از مردم به آن دنت یا یدنه 
انقلاب کنندگان در پی غنايم شخصی نبوده‌اند بلکه هدف از انقلاب‌شان 
رهایی جامعه‌شان ازدست ستمرگانی بوده است که آنها را عذاب 
هش تمه دنت مر وهای تلم انبه آ ما هی سا یدنم 

( صفحه 210) 

لذاست که این انقلاب. اهمیت تاریخی و تکاملی دارد. الگو ونمونه‌ای است 
قابل پیروی و الگوی کامل که باید از آن الهام گرفت. ۱ ۱ 

با توجه به این باید از جانب ارزیابان سخت مورد توجه قرار گیرد و بر انها - 
به عنوان قدرت تحول ساز و رهبر در میان امت - توجه جدی به این انقلاب 
با شرح و تفسیر نقشی که در تغذیه‌ی روح انقلابی و کشف مسائل اخلاقی 
ان و جایگزین شدن در جایگاه شایسته‌اش از تاریخ انقلاب‌مان, توجه جدی 
نمایند. 

ابزار بیان نوین. امکانات فراوانی را برای به کارگیری تاریخ انقلابی‌مان در 
تحول بخشی جامعه‌مان و ابراز شخصیت تاریخی‌اش مهیا می‌سازد تا بر 
تمرکز بخشی نبرد نوین بر مبانی تاریخی - اعتقادی حرکت انقلابی بزرش 
در طول تاریخ به عمل بپردازد. 


1وروی سرت نی کر از کشت اهال بت یی ال ی ام ید گر 


سرشناسه: پورامینی محمدامین - ۳۴۱ ۱ 

عنوان و نام پدیدآور: اربعین حسینی پژوهشی در بازگشت اهل بیت 
علیهم السلام از شام به کربلا/ محمدامین پورامینی با مقدمه معرفت 
مشخصات نشر: قم حسین ع , ۲۸۲ ۱. 

مشخصات ظاهری: ص ۱۲۴ 

شابک: 5۶0۵۰۰-2680-06-964ریال ؛ 2680-06-964- 5۶۵۰۰ریال 
وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی 

یادداشت: پشت جلد به‌انگلیسی 3۳01۳۱۰ 000۲ ۲۱۲ ۵۲۲۳۵0 ۷۵ 
۱ 6۱۳۲ ۲۱۱۱55 

یادداشت: کتابنامه ص [۱۱۷] - ۲۱ همچنین به‌ صورت زیرنویس 

عنوان دیگز: تحقیقی پیرامون باز گشت اهل بیت علیهم السلام از شام به 
کربلا 

موضوع: حسین‌بن علی ع , امام سوم ۶۱- ۴ق -- آربعین 

موضوع: حسین‌بن علی ع , امام سوم ۶۱- ۴ق -- احادیث 

موضوع: واقعه کربلاء. ق ۶۱ 

رده بندی کنگره: ۴/ 5۳۴۱/ب ۸۶الف۴ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی: م ۴۹۶۵۲۸۱ 


اربعین حسینی فک از پربحت‌ترین واقعه‌ی طف است, که از جوانب 
مختلف مور تحقیق و بررسی محققان قرار گرفته و تأکنون آثار و دست 
آوردهای کر ان‌نهایی در این زميته ارائة کردیده انست: و با حزکت زمان 
پژوهشهای ارزنده‌تر و جامع و کامل‌تری بهره‌ی جامعه‌ی پژوهشگران 
سخت کوش می کزقد و از جمله‌ی این تحقیقات ارزنده, تحقیقی است که 
محقق فاضل و نستوه جناب عمده الأعزة آقای محجمد امین پورامینی از 
فضلای بنام حوزه‌ی علمیه‌ی قم انجام داده, و جدا قابل استفاده و 
بهره‌مندی حقیقت جویان قرار گرفته و در طلیعه‌ی تحقیقات رک ایشان 
مورد توجه می‌باشد. ِ 

وفقه الله لمرضاته و ایده بروحه» امین. 

قم - محمد هادی معرفت 

5 محرم 1424 ه 


نسم الله الرحمن الرحیم  _.‏ 

نهضت حسینی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. بررسی شرایط 
سیاسی اجتماعی ان روز و ات جریانات ِِ ساز قیام, نقش 
1۳ نقذش اهنت پس از شهادت. تأثیررگذاری امام زین العابدین 
علیه السلام و زینب کبری علیهاالسلام در تداوم نهضت؛ , الگو گشتن آن: در 
راستای حرکت تاریخ و ده‌ها موضوع دیگر ذهن کاوشگران و اندیشه‌ی 
پژوهشگران را به خود مشغول ساخته واز دیرباز تاکنون هر یک به فراخور 
ظرفیت و استعداد و درک و برداشت خود مطالبی را گرداوری کرده و 
برخی به تحلیل مسائل پرداخته اند. 

از قرن اول تاکنون, ده‌هاأ نن از دانشمندان و مورخان؛ با نگارش کتاب 
مقتل الامام الحسین علیه السلام و یا در ضمن بحثهای تاریخی خود, فاجعه‌ی 
فراموش نشدنی کربلا را آورده و به ذکر وقایع آن برآمده‌اند. 

مسئله‌ی بازگشت اهل‌بیت علیهم السلام و از آن‌جا به مدینه, یکی از 
(صفحه 12( 

مسائل مهم تاریخ نهضت حسینی است و چون برخی مشکلات تاریخی به 
همراه دارد. هر سال به هنکگامه‌ی ماه صفر و تجدید خاطره و یاد حضرت 
سیدالشهدا غنه لش لام در روز اربعین؛ بر سر زبانها می‌افتد و عده‌ای به 
چگونگی آن و برخی به نفی و اثبات آن می‌پردازند و عده‌ای ساکت و 
بی‌تظر از کنار آن می‌گذرند. از آن جایی که این رویداد بسیار پراهمیت 
است و عده‌ای از بزرگان درباره‌ی آن قلم زده‌اند, لذا ما را به نقد و 
بررسی نظرات و نگارش مطالبی پیرامون این مهم واداشت, امیدوارم که 
از نقطه نظرات صاحبنظران و انتقادات ایشان بهره‌مند شوم. 

مجمد امین پورامینی 

9 صفر المظفر 1423 

برابر با 12 اردیبهشت ماه 1381 

(صفحه 15( 


شوق لقا 

شوق لقا ۱ 

رفیع و از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است. در این بخش با 
بهره گیری از روایات. به زوایای گوناگون این بحث خواهیم پرداخت. 


ات فان 
امام رضاأ علیه السلام فرمود: 
ار ی ادا ات را ار له خی 


عرشه : 

کسی که به زیارت قبر اباعبدالله در کنار فرات رود همانند کسی است که 
به زیارت خدا بر عرش او رفته است. (1) . 

- از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که فرمود: . , 

من آتی قبر الحسین علیه‌السلام عارفا بحقه کتبه الله فی اعلی علیین؛ 
کسی که به زیارت قبر حسین رود در حالی که عارف به حق او 

(صفحه 16( 

باشد. خداوند او را در بالاترین و والاترین جایگاهها قرار خواهد داد. (2) . 

- امام صادق علیه‌السلام فرمود: 

ای ی ی ام ای مور تیا 
من الله عزوجل: 

زیارت حسین بن علی علیه‌السلام بر هر کسی که اقرار به امامت او از 
جانب خداوند متعال دارد, واجب است. (3) . 

امام صادق علیه السلام به ام سعید احمسية فر مود: 

یا ام سعید, تزورین قبر الحسین؟ قالت: قلت: نعم. فقال لی: زوریه,. فان 
زيارة قبر الحسین واجبة علی الرجال و النساء؛ ۱ كثِ 
ای ام سعید, آیا قبر حسین را زیارت می‌کنی؟ گفت: آری, فرمود: آری آن 
را زیارت کن, که زیارت قبر حسین بر هر مرد و زنی واجب است. (4) . 
(1) المناقب, ج 4, ص 128. 

(2) کامل الزیارات. ص 148, ح 6. 

(3) الارشاد, ج 2 ص 133. 

(4) کامل الزیارات. ص 122, ح د3. 


استحباب زیارت در هر حال ٍ 

با آن‌که خوف ضرر و احتمال ان, رافع بسیاری از احکام است, ولی در 
زیارت سیدالشهدا علیه‌السلام خصوصیتی است که احتمال ضرر, رافع 
استحباب زیارت نیست و حتی برخی از روایات. در این گونه موارد احتمال 
ضرر و غلبه‌ی ترس بر دلها, مردم را بدین کار ترغیب نموده‌اند. 

ابن بکیر می‌گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من با ترس از 
(صفحه 7( 

نیروهای حکومت و ِِ و ِِِ« نظامی دشمن به زیارت قبر پدر 
شما مشرف می‌شوم. حضر 

پابن بکیر, آما تخب آن براک الله فینا خائفا اما تفلم. انم من خاف. اقوفتا 
اظله 1 فی ظل کر شه, و کان محجدنه الحسین علیه‌السلام تحت 
وه 

ای ی آیا دونستت: نداری که خذا تودرا در رامها تزشان: ببیتد؟ آبا 
نمی‌دانی که هر کس به خاطر ما به ترس افتد, خداوند او را در زیر سایه‌ی 
ِِِ و هم سخن با او در زیر عرش حسین علیه‌السلام خواهد 
بود 

محمد بن مسلم می‌گوید: امام محمد باقر علیه‌السلام به من فرمود: 

هل تأتی قبر الحسین؟! قلت: : تعم» , علی خوف و وجل. فقال : ما کان من 
هذا آشد, سل فیه علی قدر الخوف, و من خاف فی اتیانه آمن الله 
روعته یوم القيامة... 

آیا به زیارت فیر سین می‌روی؟ گفتم: بلی, با ترس و لرز ! فرمود: میزان 
ثواب به اندازه‌ی میزان ترس است و هر کس که با ترس به زیارت قبر او 
رود, خداوند ترس او را در روز قیامت خواهد ریخت و در پناه الاهی قرار 
گرفته.ه آهرز یندم خو هد ند .: ۳ 

شواهد تاریخی نشان می‌دهد که چه اندازه شیعیان و دوستداران اهل‌بیت 
علیهم السلام در راه زیارت سیدالشهدا علیه‌السلام از خود رشادت و 
ان 

(صفحه 18( 

دادند و حتی برای توفیق زیارت, اعضا و جوارح خود را تقدیم نمودند. 
(صفحه 1( 

(1) کامل الزیارات. ص 26, ح 2. 

(2) همان. ص 127, ح د. 


تخستین زاثر امام حسنین گییست؟ 


نخستین زاثر امام حسین کیست؟ 

ابن‌نما حلی, از ابن عايشه روایت می‌کند که سلیمان بن قته‌ی عدوی, سه 
روز پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام از کربلا عبور کرد و 13 
نگاهش بر جای قتلگاه ایشان افتاد, تکیه بر اسب عربی خود نمود واین 
ابیات را سرود: 

مروت علی. آببات آل عفد 

فلم آرها آمثالها بوم حلت 

و 

۱ 

مسا سس ی ار 

و تقتلنا قیس اذا النعل زلت 

و عند غنی قطرة من دماءنا 

ستطانهم بوم بهاخیت حلت 

فلا یبعد الله الدیار و آهلها 

و ان آصبحت منهم برغم تخلت 

فان قتیل الطف من آل هاشم 

دل,زفای الفسلمین فقوت 

و قد عولت تبکی النساء لفقده 

مک کیک ای ام را ی ات رای 

(صفحه 22) 

سلیمان بن قتة دانست؛ ولی این سخن با توجه به مطالب زیر, قابل 
پذیرش نیست: 

]۳ تاکنون کسی او را به این عنوان نشناخته و نشناسانده است. 
تا اما ی ات بر سای مرت 
تاریخ نویسان. به ذکر مرثیه و اشعار او در کربلا بسنده نموده‌اند, بدون 
آن‌که زمان: آن. را مهن سازند. 2۱ ورستتر انشان. ها آبات اقا ححل 
کرده‌اند. بدون آن‌که به مکان و زمان آن تصریح نمایند. (3) . 

3 این روایت, ناظر به عبور سلیمان از کربلاست و این با عنوان زیارت 
فرق می‌کند؛ چون عبارتی که آبن نما اورده این است: 

غر سیان دن ‏ ای سر سم سا بر کل لسوت 


علیه السلام بتلاشی رفنظر الن تضارعهم: فانک تغل فرشن. له رتیه و 
انشا... ؛ 

سلیمان بن قته‌ی عدوی پس از گذشت سه روز از شهادت حسین 
علیه السلام از کربلا گذشت و به جایگاه شهادتشان نگاه افکند و درحالی که 
به اسب عربی خود تکیه نموده بود, چنین سر ود... )4( ۰ 

و عبور از ان مکان مقدس اعم از ان است که به قصد زیارت باشد با 
نباشد و این غیر از عمل کسی است که به قصد زیارت قبر آن حضرت؛ 
ربج 

(صفحه 23) 

سفر را بر خود هموار سازد و عواقب این کار را به جان بخرد. 

با توجه به این مطلب, حال عبیدالله بن حر جعفی نیز روشن می‌شود, او 
که دعوت شخص امام حسین علیه‌السلام را برای یاری رسانی نپذیرفته بود 
و به گمان خود با زرنگی توانسته بود رعایت بی‌طرفی را نموده و از حضور 
در لشکر ابن‌زیاد نیز سرباز زند. پس از واقعه‌ی جانخداز کربلا, هنگامی که 
از سوی ابن‌زیاد بازخواست شد, بر جان خود ترسید و از کوفه فرار کرد و 
به کربلا آمد و با نهایت پشیمانی از باری نرساندن به فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه و اله اشعاری را سرود. (5) ولی باز نمی‌توان عنوان 
شریف «زاثر» را بر او منطبق ساخت. افزون بر آن زمان حضور او را در 
کربلا دقیقا ی 

«زیارت» قبر حسین علیه‌السلام تنها پس از دفن جسد مطهر است., نه 
بیتن از آن. .وبا این بیان بتی اند را که خوفيق دفن. اجسان.مطغر را یافتند: 
نمی‌توان داخل در عنوان فوق دانست. 

(صفحه 24( 

با توجه به این مطالب. باید جابر بن عبدالله انصاری را نخستین کسی 
دانست که شرافت کسب این عنوان را پیدا نموده است ؛ . چون او کسی 
است که به قصد زیارت قبر سالار شهندان: آبا عبدالله الحسین علیه‌السلام. 
با توجه به کهولت سنی خود و پا در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت 
ستباسی رف از مفينه.بةه کسلا امد ضان که مار آزن. بزر عان: هه این 
الب تصریح نموده‌اند. 

ینوی الفوین س - صفر -... هو الیوم الذی ورد فیه جابر بن عبدالله 
الأنصاری صاحب رسول ال یاهع وله رم الله تعالی عنه 
من المدينة الی کربلاء. لزیارة قبر یدیا آنی عبدالله علیه‌السلام. فکان 
آول من زاره من الناس؛ 

بیستم ماه صفر, روزی است که جابر بن عبدالله انصاری, یار رسول خدا 
صلی الله علیه و آله, به قصد زیارت قبر حضرت اباعندا لاه علیه‌السلام, از 


مدینه به کربلا رفت و او نخستین کسی است که به زیارت قبر ان حضرت 
شتافت. (6) . 

و این مطلب را بسیاری از عالمان و دانشمندان نقل کرده‌اند. شیخ طوسی 
(7) , علامه‌ی حلی (8) , شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر حلی 
(9) , شیخ کفعمی (10) , علامه‌ی مجلسی (11) محدث نوری از جمله‌ی 
اند انشممندان‌آند. 

(صفحه 25( 

>بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری 

>بررسی شخصیت عطية بن سعد عوفی 

>نخستین زیارت ۱ 

(1) مثیر الأحزان. ص 110؛ بحارالأنوار ج 45, ص 293 

( کر الوا هو 22 وف ی ود 2 نایم مهو وش 
100 

(3) الطبقات الکبری, (ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام من القسم غیر 
ا لفط ایح ففایل الطایص ما 12 رات الار افع ترصن 
0 المناقب, ج 4, ص 117؛ مروج الذهب, ج 3, ص 64؛ تهذیب الکمال 
ج 0 ص ۰447 سیر آعلام النبلاء, ج 3, ص 8 الاستیعاب, ج 1, ص 379؛ 
تهذیب ابن‌عساکر, 0 4 ص‌ 2345 ؛ البدابة و النهاية, 0 9 ص‌ 213 ؛ جواهر 
العقدین, ج 2 ص 3د. 

(4) منیر الأحزان. ص 110. 

(5) سبط ابن جوزی در تذکرة الخواص, ص‌ 270 اشعار وی را این گونه 
آورده است: 

پمول, آمتر عادو آی‌غادز 

آلا کنت قاتلت الشهید بن فاطمة 

ونفسی علی خذلانه و اعتزاله 

و بيعة هذا الناکث العهد لائمة 

فباندمی لا آکون تصرنه 

آلا کل نفس لا تسدد نائمة 

ای علی ان اه اکره خت داب 

لذو حسرة ما آن تفارق لازمة 

سفق الله آرواح آلذین تا زرا 

علی سس سقیا من الغیث دائمة 

۱ 

لع اعد اه سرا نی ای 

خضالیت فف الا حهاع خهار ده 


فان یقتلوا فی کل نفس بفية 

علی الاأرض قد أضحت لذلک واجمة 

ها ات با توافت افصاه سر 

لدی الموت سادات و زهر قماقمة 

تاش طاهان رجا وراد 

فقدع خطة لیست لزا بملائمة 

آعمری اقذ ارفا وشایمه 

فکم تام نا علیکم و«باقمة 

آهم مرارا آن آسیر بجحفل 

الی فثة زاعت عن الحق ظالمة 

فحقوا و الا توتکم فی کنایب 

اشد علیکم من رحوت الحبالمد: 

(0اسصاد الشیعتر ص40 

(8) منهاج الصلاح. بنابر نقل لولق و مرجان, ص 147. 
(9) العدد القوية. ص 219, ص 11 بحارالانوار. ج 98, ص <19. 
(11) بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 


بررسی شخصیت جابر بن عبدالله الانصاری 

جابر بن عبدالله, از شخصیتهای بسیار برجسته و مجترم دنیای اسلام است 
که از موضع گیریهای بسیار خوب فکری و سیاسی برخوردار بوده است. 
کشی, , چنین روایت کرده است: 

او از پیشتازان تک آمده اطراف وجود امیرمو‌منان علیه السلام )1( و جزء 
گروه هفتاد نفر (2) و آخزین کس باقی مانده از اصحاب رسول خدا صلی 
ال لیم و الم و از پیزوان احل‌نیت: عایف السلام پچ آ.جی عالف. که 
عمامه‌ی سیاهی بر سر داشت, در مسجد می‌نشست و صدا| می زد: ای 
باقر العلم ! (3) و در حالی که تکیه بر عصایش زده بود, در کوچه‌های مدینه 
می‌گشت و می‌گفت: علی خیر البشر؛ علی برترین بشر است. (4) و چون 
پیرمرد شده بود, حجاج کاری به او نداشت. (5) . 

محدث نوری می‌گوید: 

او از پیشتازان گرد آمده‌ی اطراف وجود امیرمومنان علی علیه‌السلام و 
حامل سلام پیامبر صلی الله علیه و آله برای امام باقر علیه‌السلام و 
تخسیته راتر قبر باغبدالله الحسس. علیه‌السلام. بو وواشگر بر لمح 
(دربردارنده‌ی نص خداوند بر امامت امامان) بود و او تنها صحابی پیامبر 
طلی الله غلبة ه اله بود که ان لوح را ند 7 ترا علیهاالسا 2 دنام 
بود. او دارای مناقبی 

(صفحه 26( 

دیگر و فضایلی ِِ بود. »> (6) . 

محدت قمی می 

سای و ار ار بو مس او به ارت 
علیهم السلام و جلالت اوء مشهورتر از آن است که ِ شود. وی به سال 
8 از دنیا رفت و روایاتی که دلالت بر فضل او نماید. بسیار است... از 
آسدالغابة منقول است که او هجده جنگ را در رکاب پیامبر صلی الله علیه 
و آله, وجنگ صفین را در رکاب امیر مومنان علی علیه‌السلام حاضر شد و 
در آخر عمر کور گردید.... (7) . 

آیت اشوین من نویتییه؛ ۱ 

اه خر رت روما هم ام بامزدضلی آلله یه و الم حاضر 
شد و از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و از بهترین یاران 
اسان ه از خساه‌سرطه العمشن ی هی از باراناهام خسن امام 
حسین و امام سجاد و امام باقر علیهم السلام و جلیل القدر بود... کلینی با 
(صفحه 7( 


سند صحیح خود از امام باقر علیه‌السلام این سخن را درباره‌ی وی روایت 
کرده است : هیچ گاه جابر دروغ نگفته است. (9) . 

در این جا برخی تال پر ما نکن ار هی له انس رعت ها 
پرمستعاريم (110 

> او و پدرش هر دو از یاران رسول خدا| بودند. (11) وی از اهل‌ بیت 
رضوان, و از شاهدان شب دوم عقبه, و از حاضران در جنگ خندق و بیعت 
شجره بوده است. (12) . در جریان عکقبه, او که کودکی بیش نبود؛, همراه 
بر ورام ها و سر انا زیت ای اه ما اد 
بیعت نمودند. (13). ۳ 

- او کهنسالی انیم که از یاران رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
امیرمومنان و امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر 
علیهم السلام شمرده می‌ شود (14 و به هنگام مرگ حد ود 90 سال داشت. 
(15) . 

- او از راویانی است که عده‌ی زیادی از وی نقل حدیث نموده‌اند. برخی 
احادیث وی را تا 1540 روایت شمرده‌اند (16) و از این رو از وی به 
عنوان کسی اد می‌کنند که از جمله مکثرین در حدیث و حافظان سنن بوده 
(صفحه 28( 

است. (17) . 

۰ آبن عقده وی را منقطع به اهل‌بیت علیهم السلام معرفی نموده (18) و 
برقی او را از اصفیا می‌داند. (19) . 

کر ی دا ی عون توت 
زمان خود معرفی نموده (20) و مرحوم سید امین وی را از اجلای 
ای هر فا الرحال رل ی و و 

(2) همان, ج 1, ص 41, ح 97. 

(3) همان, ج 1, ص 41, ح 9. 

(4) همان, ج 1, ص 44, ح 93. 

(5) همان, جح 2 ص 124, ح 195. 

در اما ص00 ( الما الا مه الا ی 
ترجمه‌ی جابر؛ سفينة البحار, جح 1, ص 141. 

(7) سفينة البحار, جح 1. ص 141 - 140. 

(8) عبدالله , بن عماره بن قدح روا یت کرده است که جابر تمامی مشاهد را 
را 1 
ولی این مسئله مورد اختلاف است. ابن اثیر تصریح می‌کند که برخی 
می‌گویند که وی در بدر نیز حاضر بوده است (ر. ک: اسد الغابة. ج 1 ص 
7 و برخی روایات درکتابهای فریقین بر این مطلب دلالت دارد. از 


جمله شیخ طوسی به نقل از حضرت امام باقر علیه‌السلام درباره جابر نقل 
می‌کند که: «او بدری, احدی, شجری... بوده است» (ر. ک: سفينة البحار, 
ج 1, ص 534) و بخاری نیز از جابر روا بت کرده است که در روز بدر برای 
اصحاب آب می‌رسانده است (ر. ک: تاریخ البخاری, ج 2 7 2 
۵ )| .و کلبی نیز تصریح به حضور وی در جنگ بدر دارد (ر. ک ِِِ 
الشیعة, ج 4, ص 46). 

(9) معجم رجال الحدیت, ج 4 ص 330 ش 2026 المفید من معجم 
رجال الحدیث, ص 100. 

(10) تفضیل آن را ود کناب ها هد مادم لسن لاسام ار تکارنده 
(11) تهذیب الکمال, ج 4, ص 443. 

(12 سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 0 د. 

(13) کتاب الثقات, ج 3, ص 51؛ المعجم الکبیر, ج 2 ص 180, ج 1730 و 
1 مختصر تاريخ دمشق, ج 5 ص 375. 

(14) اعیان الشيعة, ج 4. ص 46. 

(15) سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌‌ 37 د. 

(16) سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 9 د. 

(17) اسد الفابة, ج 1, ص 257. 

(18) تنقیح المقال, جح 1, ص 199. 

(19) اعیان الشيعة, ج 4. ص 46. 

(20 سیر اعلام النبلاء, 0 4 ص‌ 30 د. 

(21) اعیان الشيعة, ج 4 ص 336 


بررسی شخصیت عطية بن سعد عوفی 
ابوحسن, عطية بن سعد بن جناده‌ی عوفی, از دانشمندان بنام اسلامی و از 
مفسران قران. کریم/ شخصیتی است که توفيق همراهی جابر را در زیارت 
قبر آبا عبدالله الحسین علیه‌السلام یافته است و می‌توان او را دومین زاثر 
حضرت دانست. 
مرحوم محدث قمی می‌فرماید: ۱ 
«عطیه‌ی عوفی یکی از مردان علم و حدیث است که اعمش و دیگران از 
وی روایت نقل نموده‌اند و از او روایات زیادی در فضیلت امیرمو‌منان 
۱ نقل شده است.» (1) . 
برخی از فضایل ار عبارت است از: 
-انتخاب نام وی توسط امیرمو‌منان علیه السلام ؛ هنکافت که وی ولادت 
یافت. 
(صفحه 29) 
پدرش به آن حضرت کرت : پیسری از من به دنیا آتته است, تاه بر او 
بگذار. آن حضرت فرمود: هذا عطية الله؛ او داده‌ی خداوند است. از این 
روی او را «عطیة» نام نهادند. 
- توفیق زیارت قبر سیدالشهدا علیه‌السلام همراه جابر بن عبدالله انصاری. 
- پس از خروج ابن اشعث و فرار عطیه به فارس, حجاج به محمد بن 
قاسم ثقفی نوشت که عطیه را فراخوان. اگر او علی بن ابی‌طالب را لعن 
کرد که هیچ, وگرنه به او چهارصد ضربه شلاق بزن و موی سر و ریش او را 
بزن. عطیه پس از احضار, از انجام اين کار سر باز زد و ضربات شلاق و 
تحمل اهانت را در ولای مولای خود به جان خرید. 

- او دارای تفسیر فرآن در بنج جرء بود. این سخن از اوست: «من قرآن را 
سه بار با دید تفسیری و هفتاد بار با نگاه قرائتی بر ابن‌عباس عرضه 
داشتم.» (2) . 
(1) سفينة البحار, ج 2 ص 205 (ماده‌ی عطا). 
(2) سفينة البحار جح 2 ص <205, (ماده‌ی عطا). 


نخستین زیارت 
شیخ ابوجعفر محمد بن ابی‌القاسم محمد بن علی طبری به سندش از 
همراه جابر بن عبدالله انصاری به قصد زیارت قبر حسین بن علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام بیرون امدیم. هنگامی که به کربلا وارد شدیم. جابر 
خود را به کنار فرات رساند و غسل کرد. لنگ به کمر بسته و حوله را بر 
دوش انداخت و خود را خوشبو ساخت. هن ام که برمی‌داشت ذکر ۳۳ 
می‌گفت, تا آن‌گاه که نزدیک 
(صفحه 30) 
قبر رسید. به من گفت: دستانم را بر قبر او بگذار. چنان کردم. خود را بر 
قبر مطهر انداخت ژ بی‌ هوش افتاد. قدری ۳1 بر او پاشیدم. وقتی که به 
هوش آمد, سه بار گفت: «یا حسین !», سپس گفت: حبیب لا پجیب احبیبه؛ 
آیا دوست پاسخ دوستش را نمی‌دهد؟ آن‌گاه گفت: چگونه پاسخ دهی و 
جدایی افتاده است. و پس از آن. آن حضرت را با کلماتی که نشان از 
کمال ایمان وی دارد, این گونه زیارت می‌کند: 
فاشهد انک این‌خاتم النبیین, و ابن‌سید المومنین. و ابن‌حلیف التقوی, و 
سلیل الهدی. و خامس اصحاب الکساء, و ابن‌سید النقباء. و ابن‌فاطمة 
سيدة النساء, و ما لک لا تکون هکذا, و قد غذتک کف سید المرسلین, و 
ربیت فی حجر المتقین؛ و رضعت من ندی الایمان. و فطمت با لاسلام, 
فطبت حیا؛ و طبت میتا, غیر آن قلوب المومنین غپر طيبة لفراقک, و لا 
شاکة فی الخیرة لک, ی ی ی و امد نی یت ان 
شهادت می‌دهم که تو فرزند خاتم میرن و سید موّمنان هستی. و تو هم 
پیمان پرهیزکاری و نتیجه‌ی هدایت و پنجمین اصحاب کسایی. و تو فرزند 
سید نقیبان و زاده‌ی فاطمه سیده‌ی بانوانی. و چگونه چنان نباشی و حال 
آن‌ که دستان سید مرسلان غذایت داد و در دامن پرهیزکاران پرورش یافتی 
و از سینه‌ی ایمان شیر خوردی و با اسلام از آن جدا کشتی. .یس خوب 
0 
(صفحه 31) ۱ 
مومنان از فراق تو آرامش نمی‌گیرد, و هیچ شک و تردیدی را در انتخاب 
صحیح تو و انچه که در ان خیر و صلاح توست. به خود راه نمی‌دهد. پس بر 
تو سلام و رضوان خدا باد. و گواهی می‌دهم که تو بر همان راهی قرار 


گرفتی که برادرت یحیی, فرزند زکریا, بر ان قدم نهاد. 
آن‌گام 1 را به اطراف قبر مطهر دوخت و خطاب به شهیدان گلدشت 
کربلا گفت 
لو رت[ هه ارواحی که در اطراف حسین رحل افکندید. ۰ شهادت 
می‌دهم که شما نماز را به پا داشتید و زکات را پرداختید و امر به معروف 
نمودید و نهی از منکر کردید و با کافران به جنگ برخاستید و خدا را بندگی 
نمودید تا آن‌که به حد یقین رسیدید. قسم به آن کسی که محمد را به 
یامبری برانگیخت ‏ کو ما در آنچه که نجام دادید شریک هستیم 

عطیه مت کوید : دای کر ۳ 
کاری نکردیم. بخ دی دی فقو وت آمذنم. کت نف هر که الا رفتيم رنه 
جنگیدیم و اینان بین سرها و بدنهاشان جدایی افتاد و فرزندانشان تیم و 
خدا صلی الله علیهرو آله.شنیوم کم فرهود: جهر کسن کم قومق را دوشست 
بدارد, با انان محشور گردد و هر کس که کار قومی را دوست بدارد در 
عملشان شریک گردد. » قسم به کسی که محمد را به پیامبری برانگیخت 
که نیت من و یاران من, با نیت و قصد حسین و یارانش یکی است. مرا 
(صفحه 32) 
به سمت خانه‌های کوفه ببر.. ,. (1). 
این خبر به خوبی وضعیت جابر را روشن می‌سازد. چرا که از یک طرف 
ژرفای شناخت و معرفت وي را نسبت به آل محمد صلی الله علیه و آله 
روشن و ادب زیارت او را آشکار ساخته, و از سوی دیگر: دشمنان امام 
حسین علیه‌السلام را ملحدان و بی‌دینان معرفی نموده است و به خوبی 
میزان تولی و تبری وی را اشکار ساخته است. ِ 
سید بن طاووس چگونگی زیارت جابر را با تفصیلی دیگر به نقل از عطا 
(2) تن گفته خروم ابیت 
من در روز بیستم ماه صفر با جابر بن عبدالله همراه بودم. قنحامین. که. یه 
غاضریه رسیدیم, در نهر آب غسل کرد و پیراهن پاکی که همراه داشت به 
ثن: کرت بسن بهتهن کفتث :با چیزی از مواد خوشبو کننده همراه داری؟ 
شید دار ای را ای ید فا ادها ات 
برهنه به راه افتاد و در برابر سر مبارک حسین علیه‌السلام ایستاد و سه بار 
۰ شنحامی کفتنه هوش امه شتنیده: که 


ای مر لا با صفیه الا لام غازکی 
تفت 33 

خيرة الله من خلقه, السلام علیکم یا ساده‌السادات, السلام علیکم یا لیوث 
ار ها ام اه مس 


ال وی کانمن اسلا لک ارت عم الاشا السلاه لک با وارت ان 
وی ال السام ییا مایت نی اللهر اساه لگ ما مات 
تاش خلیل اللمه الصلاه عای با ارت سای یه اللهه تساه عای 
پمارت شوم کلش لاسام لیا وایت عسی سع ای اسلا 
با ره ااعصای اس ی ی الم وه یم 
علکییا این امه ال هرا اسامعلک با شمندس الشفیده البطام غایی 
با قتیل بن العتیل,السلام علیی با ولی الله و اين‌ولیه: السلاغ علیک با نعجه 
الله دا اه ی یا 
5 و نهیت عن المنکر, و بررت والدیک, 0 
شم ایک سمع الکلام ورد الحوات .و انی خی لاه و خلیله و نجیبه و 
صفیه؛ و انن‌صنيهر زرتک مشتافاه فکن لین شعیعا ال اللفد با سیدی: 
ایشست الی اه فد مد ال سای مش الوهش نامک سس 
شاه میرب لعن انا‌ا کی طالسی وان میسن ااملنن 
و الأخرین؛ ۱ .ِ 
سلام بر شما ای ال الله. سلام بر شما ای برگزیدگان خدا. سلام بر شما 
اج کسات ماه ند انشا رای ضان سا دیق لا و سا اه 
سروران سرورها. سلام بر شما ای شیران جنگلها. سلام بر شما ای کشتی 
نجات. سلام بر تو ای اباعبدالله. و رحمت و برکت خداوندی بر تو باد ! سلام 
بر نو ای وارثت علم پیامبران. سلام بر نو ای وارت آدم, برگزیده‌ی خدا. 
سلام بر 
(صفحه 34( 
وا اف رای یا او تاعارتخا ات لاد 
بر تو ای وارت اسماعیل دبیح الله . سلام بر تو ای وارت موسی؛ , کلیم الله. 
سلام ابر تو ای وارث عیسی, روح الله. سلام بر تو ای فرزند محمد 
. سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی. سلام بر تو ای فرزند 
فاطمه‌ی زهرا. سلام بر تو ای شهید فرزند شهید. سلام بر توای کشته‌ی 
فرزند کشته. سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند حجت او بر خلفش. گواهی 
می‌دهم که تو نماز را به پا داشتی و زکات را پرداختی و امر به معروق و 
نهی از منکر نمودی و به پدر و مادرت نیکی روا داشتی و تو با دشمنت به 
نا برخاستی. شهادت می‌دهم که تو سخن من را می‌شنوی و پاسخ من 
را می‌دهی و نو حبیب و دوست و بجیب و برگزیده‌ی خداوند و فرزند 
برگزیده‌ی او هستی. با حالت اشتیاق به زیارت تو شتافتم, پس به درگاه 
خداوند شفیع من باش. آقای من ! ۰ من به واسطه‌ی جد» نو نید پیامبران و 
پدر تو سید وصیان و مادر تو سرور زنان جهانیان, شفاعت را خواهانم: 
خداوند لعنت کند کشندگان و ستمکاران و بدگویان و دشمنان تو راء از اول 
ایشان تا آخرشان. 


آن‌گاه خود را بر روی قبر انداخت و دو گونه‌ی خود را بر آن نهاد و سپس 
و امد و گفت: 
السلام علیک يا مولای و ابن‌مولای, لعن الله قاتلک. لعن الله ظالمک, 
آتفریت آلجد الله کمن و آیر الی الله من عدوکم: 

سلام بر تو ای مولا و فرزند مولایم ! خدا لعنت کند کشنده‌ی تو را! خدا 
لعنت کند ستم کننده‌ی به تو را ! با دوستی به شما به خداوند 

(صفحه 35) 

نزدیک می‌ شوم و از دشمنانتان نزد خداوند بیزاری می‌جویم . 

سپس قبر را بوسید و دو رکعت نماز خواند و رو به شهیدان نمود و گفت: 
السلام علی الاأرواح المنيخة بقبر آبی‌عبدالله, السلام علیکم يا شيعة الله و 
شيعة رسوله و شيعة آمیرالمومنین و الحسن و الحسین, السلام علیکم با 
طافرون: ااسلام عایکم با ممدیون: السلام علیکم یا یراون الملام؛علیکم هه 
علی هد که یله الجا فین بقبو رکم: جمعنی الله و ایاکم فی مستقر رحمته 
تحت عرشه: 

سلام بر ارواحی که گرداگرد قبر اباعبدالله رحل افکنده‌اند. سلام بر شما 
ای شیعیان خدا| و پیروان فرستاده‌ی او و تابعان امیرمومنان و حسن و 
حسین. سلام بر شما ای پاکان. سلام بر شما ای هدایت گران. سلام بر 
شما ای نیکان. سلام بر شما و بر فرشتگان خداوندی که بر گرد قبرهایتان 
می‌گردند. خداوند من و شما را در جایگاه رحمت و در زیر عرش خود به 
هم رساند. 

پس از آن به سمت قبر عباس فرزند امیرمومنان علیهماالسلام آمد و در 
حال ایستاده گفت: 

السلام علیک پا آباالقاسم, السلام علیک يا عباس بن علی, السلام علیک یا 
ابن آمیرالمومنین, آشهد لقد بالغت فی النصيحة, و آدیت الأمانة, و جاهدت 
قدوی و غدو آخیک فصاوات. الله«علی روجی الطییفن و رای الله ون 2 
خیرا؛ 

سلام بر تو ای ابوقاسم. سلام بر تو ای عباس بن علی. سلام بر تو ای 
فرزند امیرمومنان. شهادت می‌دهم که تو نهایت کوشش را در نصیحت به 
کار بستی و حق امانت را به جا آوردی و با 

(صفحه 36) 

ری هر نی ده و ی 
بادر و خداوند در برابر خدمتی که به برادرت نمودی, پاداش خیرت دهد. 
آن‌گاه دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و برگشت (4) . 

در هر صورت, جابر همراه عطیه به شرف زیارت نایل آمد ؛ گر چه روشن 
نیست که چگونه عطیه به جابر پیوسته و هم سفر گردیده است و دو 
احتمال در این‌جا وجود دارد: 


1. عطیه در آن سال به حح مشرف شده باشد و همراه جابر, از حجاز به 
سمت کربلا امده باشد._ ۲ 

1 جابر خود به کوفه امده و از ان‌جا همراه وی به کربلا مشرف شده 
شد. 


زمان زیارت نیز بر روایت ابن‌طاووس, روز بیستم صفر بوده است. 

ملاقات ایشان با امام زین العابدین علیه‌السلام و همراهانشان را در هیچ‌یک 

از دو روایت طبری و ابن‌طاووس نمی‌يابيم و این نکته را در بحثهای اینده 

باید در نظر داشت. 

(صفحه 39) 

(1) بشارة المصطفی, ص‌ 74 و همین مضمون با اندکی تفاوت دز مقتل 

خوارزمی, ج 2 ص 190 دیده می‌شود. 

(2) ظاهرا مقصود از عطا همان عطیه است. همان طوری که محدث نوری 
نیز این احتمال را داده است, ر. ک: لوْلوْ و مرجان. ص 149. 

(3) سعد ماده‌ی گیاهی خوشبو کننده است. ابن‌منظور می‌نویسد: السعد 

بالضم: من الطیب, و السعادی مثله... قال الأْزهری: السعد: نبت له آصل 

تا آشو اس رن ی لسان العرب ج 3. ص 316). 

(4) مصباح الزائر ص 286؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 329. 


اکتا ات 


ای ۱ 
مسئله‌ی ورود اسیران اهل‌بیت به کربلا. امری است غیر قابل انکار. چرا 
که افزون بر امکان آن. اصل واقعه در بسیاری از کتب تاریخی امده است. 
ابن‌نما (م 645) آورده است: 

و لما مر عیال الحسین علیه‌السلام بکربلاء وجدوا جابر بن عبدالله 
الأنصاری. رحمة الله علیه و جماعة من بنی هاشم قدموا لزیارته فی 
واحد, فتلاقوا بالحزن و الاکتثاب و النوح علی هذا المصاب المقرح اد 
الأحباب؛ 

و هنگامی که اهل‌بیت حسین علیه‌السلام به کربلا رسیدند, جابر بن عبدالله 
انصاری و گروهی از بنی‌هاشم را یافتند که برای زیارت آن حضرت آمده و 
هم زمان به هم رسیده بودند. آنان با حزن .و اتذوم و تاله بر این مضییتت 
دلسوز گرد هم آمدند و به سوگواری پرداختند. (1) . 

لننید ابن‌طاووس (م 06604 فف وید 

(صفحه 40) 

فوصلوا الی موضع المصرع. فوجد وا جابر بن عبدالله الأنصاری رحمة الله و 
جماعة من بنی‌هاشم و رجالا من ال الرسول صلی الله علیه و اله قد وردوا 
لزیارة قبر الحسین علیه‌السلام, فوافوا فی وقت واحد. و تلاقوا بالبکاء و 
الحزن و اللطم ؛ 

پس به جایگاه شهادت رسیدند و جابر بن عبدالله انصاری و گروهی از 
بنی‌هاشم و مردانی از آل پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدند که برای 
زیارت قبر حسین علیه‌السلام, هم زمان گرد هم آمده بودند و گریه و اندوه 
سر داده و به سینه‌ی خود می‌زدند. (2) . 

از این بالاتر روایتی است که مرحوم شیحخ صدوق به سند خود, از فاطمه‌ی 
بنت‌علی علیهاالسلام درباره‌ی جریان اسیران اهل‌بیت در شام نقل 
می‌فر‌ماید, تا آن‌جا که فرمود: 

الی. ان خزج علی بن. الکسین. خلبه‌المام النسوه ود رد وان شنت 
علیه‌السلام الی کربلاء؛ 

تا آن‌گاه که حضرت علی بن حسین علیه السلام همراه زنان از شام خارج 
شد و سر حسین علیه السلام را به کربلا بازگرداند (3) . 

مرحوم آیت الله حاج را ان ای ارت مب سا 

به حسب عادت, بعید می‌نماید که آن قافله‌ی دل شکسته که با اکراه و 
اضطرار از کربلا کوچ کردند و از گریه و سوگواری ممنوع شدند و اجساد 
شریفه‌ی شهدای خود را مقابل آفتاب دیدند, بدون آگاهی بر حال مقابر 


مقدسه و اطلاع بر حال, به مدینه 

(صفحه 41( 

2 و به زارت آن تربت مقدسه فائز نشده بر کزد نز (4) . 

تصز 2 نکرده‌اند؟ 
در پاسخ می‌گوییم: 

اولو نازیر ان ان مطی اتکی کرده توت هو ات 
آپنده بیان خواهیم کرد. 
ثانیاء عدم ذکر برخی از مورخان و بزرگان به معنای عدم حصول این 
قامعا میت بو تمس ار فد کر آ تخس له با ایکا 
نمود. (د) . 

بزرگانی که تنها به حرکت اهل بیت از شام به سمت مدینه اشاره نموده‌اند 
و سخنی از کربلا به میان نیاورده‌اند, عبارتند از: 

- شیح مفید, ایشان می‌نویسد. 

و فی العشرین منه (الصفر) کان رجوع حرم سیدنا و مولانا اند عبدالله 
امس ا لاه ال مدمه لول صلی اللعایت ادا 

مش حاه فنص با کشت اهلست دب خولاق ما اناهیه لاف لو 
علیه السلام از شام بة سمت مدینه بود (6) . 

هد طظوییی: اسان نمشد ا زر 

و فی الیوم العشرین منه (صفر) کان رجوع حرم سیدنا ایی‌غتد ال الحسین 
برع بر اس ‌طالت عانها لام فرت الفای لعف لش خی لاه 
علیه و آله؛ 
در روز بیستم ازماه صفر اهل‌بیت سید ما اباعبدالله حسین 

بن علی بن ابی‌طالب علیهماالسلام از شام به سوی مدینه‌ی پیامبر صلی 
الم غلنه و آله بان کشتند ( 7 ۱ 
- شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن مطهر حلی؛ ایشان چنین اورده 
است: 

و فی الیوم العشرین من صفر سنة احدی و ستین او اثنین و ستین علی 
اختلاف الرواية به قی قتل مولانا الحسین علیه السلام, کان رجوع حرم 
مولابا آنی‌بدالله الخسین علبه السلام دمن الشام. الی مدیته الوسول:صّلی 
اد 
در روز بیستم ماه صفر سال 1 و يا 62 (8) , بنابر اختلاف در روایت؛ 
بازگشت اهل‌بیت مولای ما حضرت آباعبدالله الحسین علیه‌السلام از شام 
به سمت مدینه صورت گرفت (9) . 


- شیخ کفعمی؛ ایشان در کتاب المصیاح می‌نویسد: 


و فی العشرین منه (الصفر) کان رجوع حرم الحسین بن علی علیه‌السلام 
الی المدینة؛ 

در بیستم از ماه صفر اهل‌بیت حسین بن علی علیه‌السلام به سمت مدینه 
باز گشتند (10) . ۱ 

و در جای دیگر کتاب آورده است: 

و فی هذا الیوم (العشرین من صفر) کان رجوع حرم الحسین علیه‌السلام 
من الشام الی المدينة؛ 

(صفحه 43( 

و در این روز (بیستم صفر) اهل‌بیت حسین علیه‌السلام از شام به مدینه 
باز گشتند. (11) . 

به نظر می‌رسد این بزرگان تنها در مقام مشخص ساختن روز خروح 
اهل بیت از شام به قصد مدینه بوده‌اند و در این‌جا به مسئله‌ی رفتن آنان به 
کربلا نظر نداشته‌اند؛ چه آن‌که مسئله‌ی رفتن به کربلا بعدا مطرح گردید. 
گرچه باید ریشه‌ی آن را درخواست امام زین‌العابدین علیه السلام از پزید 
برای بازگرداندن سر مطهر یاقت. 

وگ این بزرگان را 1 ی شمرد؛: 

دو. نز ظبق. نقان. آنان؛: بیستتم.خضفر: زمان خروج ایشان از شام به قصد 
مدینه است و این قصد. منافاتی با رفتن به کربلا ندارد؛ چون مرور از کربلا 
با قصد رفتن به مدینه که وطن اصلی ایشان است. قابل جمع است. 

سه. اين که برخی, چون سید ابن‌طاووس, از ظاهر عبارت شیخ طوسی 
چنین برداشت کرده‌اند که مقصود ایشان این است که اهل بیت در بیستم 
صفرء به مدینه رسیده‌اند؛ خلاف ظاهر, و يا لااقل مجمل است. ظاهر 
عبارت این است که در این روز از شام خارج شدند. نه ان‌که به مدینه 
رسیدند؛ چون کلمه‌ی «رجوع» غیر از کلمه‌ی «وصول» است و با این بیان 
دیگر مجالی برای استبعاد سید ابن‌طاووس باقی نمی‌ماند. 

(صفحه 7( 

(1) منیر الأحزان. ص 107. 

(2) اللهوف. ص 225؛ تسلية المجالس, ج 2. ص 4<58. 

(3) شیخ صدوق, الأمالی, ص 232, ح 243؛ روضة الواعظین. ص 192, 
بحارالأنوار, ج 45, ص 140؛ العوالم, ج 17, ص 440. 

(4) الأربعین الحسينية, ص 207. 

(5) و به عبارتی دیگر عدم تصریح اعم از تصریح به عدم است. 

(6) مسار الشيعة, ص 46. 

(7) مصباح المتهجد. ص 730؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 

(8) این تردید جا ندارد. سال شهادت حضرت اباعبدالله حسین علیه‌السلام. 


بنابر قول مشهور و بلکه متواتر سال شصت و یک هجری قمری بوده 
ست . 

(9) العده اتقو توف 
(0) ماج کفمی ی ۱510 
(11) هفان: اض 489 


چهل روز پس از شهادت 
چهل روز پس از شهادت 


تعیین روز اربعین و سالی که اسیران اهل‌بیت در ان روز وارد کربلا 
شدند, از مباحث مهم تاریخی در نهضت حسینی است, که از دیرباز ذهن و 
اندیشه‌ی دانشمندان را مشغول ساخته و موجب طرح نظریات و احتمالات 
گوتا خو تن گردیده و عده‌ای را به نفی و اثبات نت وادار نموده است. 

جاأ دارد که در آغاز مطالبی را به عنوان پینشن درآمد مطرح ساخته و آن‌گاه 
قاند ا مسا رود 


تعیین روز اربعین 


تعیین روز اربعین 

پیستم ماه صفر نزد همگان, به عنوان روز اربعین شناخته شده است. تاریخ 
نگاران و عالمان نیز اين روز را به این عنوان معرفی نموده‌اند و تنها 
مخالف در مسئله شیح بهایی است ۳ ایشان نوزدهم صفر را به این عنوان 
معرفی کرده است. (1) . 

عاشورا در ضمن روزهای اربعین است. ۱ 
ظاهر در مسئله عدم احتساب است.؛ جچون معنای اربعین؛ سیری گشتن 
چهل روز از روز شهادت است, با اين بیان, روز یازدهم محرم به معنای 
گذشتن یک روز از شهادت است و همچنین .. . بنابراین, روز بیستم ماه 
را ی ی ی امس 
تس اس در است: 

اگر روز عاشورا را نیز یک روز حساب کنیم, احتمال دیگری در مسئله وجود 
دارد. و آن این است که ماه محرم سال 61 هجری قمری, دارای 29 روز 
بوده باشد, و با این احتمال نیز قول مشهور تابید می‌شود. 

سید بن طاووس می‌فرماید: 

اگر گفته شود چگونه روز بیستم صفر روز اربعین است. با آن که امام 
حسین علیه‌السلام در روز دهم محرم به شهادت رسید و روز دهم در ضمن 
اربعین است؟ بنابراین روز بیستم صفر روز چهل و یکم است !» 

گفته می‌شود: ممکن است ماه محرمی که در ان حضرت سید الشهدا 
علیه السلام به شهادت وت ماه ناقص و کمتر از سی روز باشد, بنابراین, 
روز بیستم صفر به معنای گذشت چهل روز از شهادت آن حضرت است ۳9 
آن که ماه کامل بوده است.؛ ولی روز شهادت از عدد اربعین شمرده 
تفی کرد به جهت آن که شهادت ان حضرت در آخر روز بوده است, 
بنابراین, روز عاشورا| در عدد اربعین به حساب نف ابو (2) 

در هر صورت. وجهی برای نظر شیخ‌بهایی به نظر نمی‌رسد و نظر ایشان 
بهعنوان تسا فلت فایل:دفاع تست 

(2) اقبال الأعمال. ص 589. 


اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا 


اقوال در زمان بازگشت اهل بیت به کربلا 

اه کر و 
دارد: 

یک. انان در اربعین اول, یعنی در بیستم صفر سال 601 هجری به کربلا 
امدند. 

دو. ایشان در اربعین دوم. یعنی در بیستم صفر سال 62 هجری آمدند. 

سه. آنان در زمانی غیر از این دوتاريخ. به کربلا مشرف شدند. 

حق در بحت این است که مسئله داثر مدار قول اول و سوم است. گر چه 
برخی از تاریخ نویسان (1) قول دوم را ذکر کرده‌اند, ولی نمی‌توان به ان 
اعتماد نمود, چون خالی از استدلال و شواهد تاریخی است و تنها براساس 
ظن و گمانه زنی است. بنابراین. مسئله را در دو محور اربعین ِ و غیر 
آن قرار می‌دهیمبو به ذکر دلایل هر دو نظریه و نقد آن می‌پردازیم 

)1 گویا احتمال آن را مرحوم سپهر در ناسخ التواریخ داده است و مرحوم 
آیت الله طبسی نجفی در مقتل الامام الحسین. ص 285 (مخطوط) آن را 


نقل نموده است. 


موافقان اربعین اول 


موافقان اربعین اول , 

عده‌ای از بزرگان, نظر به بازگشت اهل‌بیت علیهم السلام علیهم السلام در 
اربعین اول داده‌اند, و یا دست کم از ظاهر کلام ایشان این معنا استفاده 
می‌ شود : 

یک. ایوریحان بیرونی (م 0 ایشان در کتاب الاثار الباقية می‌نویسد: 
شهر صفر؛ فی الیوم الاول: آدخل ون الحسین علیه‌السلام مدينة دمشق. 
(صفحه 50) 

فوضعه يزید لعنه الله بین یدیه, و نقر ثنایاه بقضیب کان فی یده و هو 
بقول: 

من بنی آحمد ما کان "1 

لیت اشیاخی ببدر شهد وا 

جزع الخزرح من وقع الاسل 

فاهلوا و استهلوا 

قد قتلنا 70 من آشیاخهم 

و عدلناه ببدر فاعتدل, 

و فی العشرین رد رس الحسین الی مجثمه (1) حتی دفن مع جثته, وفیه 
زيارة الأربعین, و هم حرمه بعد انصرافهم من الشام (2) ؛ 

در روز اول ماه صفر. سر حسین علیه‌السلام را ی نمودند, و یزید 
- که لعنت خدا بر وی باد - آن را در مقابل خود نهاد... و در روز بیستم آن, 
سر حسین علیه‌السلام را به بدنش ملحق کردند و در همان جا دفن نمودند 
و زیارت آربعین درباره‌ی این روز است. و بدین سبب این زیارت را 
«اربعین» گویند که چهل تن از اهل‌بیت او پس از مراجعت از شام قبرش 
را زیارت کردند! (3) . 

دو. قرطبی (م 671) مان پسد: 

و الامامية تقول آن الر آس اغیذ الی الجثة بکربلاء بعد آربعین یوما من 
القتل, 7و و یوم معروف عندهم یسمون الزيارة فیه زيارة الأربعین؛ 

امامیه می‌گویند: سر مقدس ایشان پس از چهل روز به کربلا باز گردانده و 
به بدن ملحق شد و این روز نزد آنان معروف است 

(صفحه 501 

و از آن به زیارت یاد می‌کنند و مقصود زیارت «اربعین» است (4) . 

سه. زکریا بن محمد بن محمود قزوینی (م 682)؛ ایشان در کتاب عجائثب 


الیو الاو منه . و بنی 1 ای فیه رتش الحسین علیه السلام 
بدمشق؛ , و العشرون منه ردت رأس الحسین الی جثته؛ 

اول ماه صفر عید بنی‌امیه است؛ چون در آن روز سر حسین علیه السلام را 
به دمشق وارد ساختند و در روز بیستم ان ماه سر ایشان را به بدن 
باز گردانده شد (ظ) . ۲ 
چهار. شیخ بهایی (م 1030)؛ ایشان در کتاب توضیح المقاصد چنین اورده 
التاسع عشر (من الصفر)؛ فر فیه زيارة الأربعین لأبی عبدالله الحسین 
علیه السلام - وفی هذا الیوم و هو بوم الأربعین من شهاد ته علیه السلام کان 
قدوم جابر الأنصاری رضی الله عنه لزیارته علیه‌السلام, و اتفق فی ذلک 
الیوم ورود حرمه علیه‌السلام من الشام الی کربلاء, 0 المدينة علی 
ساکنه السلام و التحية؛ 

روز نوزدهم ماه صفر, زیارت اربعین حضرت امام حسین علیه‌السلام 
است... و در این روز که روز اربعین است, روز ورود جابر بن عبدالله 
انصاری است, که به زیارت قبر آن حضرت شتافت و ان روز با روز ورود 
اهل بیت امام حسین علیه السلام از شام به کربلا وکین گردید؛ در حالی که 
ایشان قصد عزیمت به مدینه را داشتند. (6) . 

(صفحه 52) 

پنج. مناوی (م 1031) در ضمن ذکر اقوال گوناگون درباره‌ی محل دفن سر 
مطهر امام حسین علیه‌السلام مق وود 

و الامامية یقولون الر آننن آعید الی الجثة و دفن بکربلاء بعد ازتفین یوما من 
القتل ؛ 

امامیه می‌گویند: پس از چهل روز از شهادت, سر به بدن بازگردانده شد و 
درکربلا دفن گردید. (7) . 

شش. علامه‌ی مجلسی (م 1110) در رابطه‌ی با علت استحباب زیارت 
سیدالشهداء علیه‌السلام در روز اربعین می‌فرماید: 

و المشهور بین الأصحاب آن العلة فی ذلک رجوع حرم الحسین صلوات الله 
علیه فی مثل ذلک الیوم الی کربلاء عند رجوعهم من الشام و الحاق علی 
بن الحسین صلوات الله ی الروس ها 
علیه السلام در رن رورت به کربلا است. که از ۳ باز 
می‌گشتند. و علی بن حسین علیه‌السلام سرهای مقدس را به اجساد 
ایشان ملحق ساخت. (8) . 
- برخی از ظاهر این و چنین برداشت کرده‌اند که ایشان شهرت بین 
اصحاب را درباره‌ی بازگشت اهل‌بیت در روز اربعین با زگو نموده‌اند. 


ممکن است گفته شود که متعلق شهرت. استحباب زیارت حضرت 
سیدالشهدا علیه‌السلام در روز اربعین است. نه بازگشت اهل‌بیت در روز 
اربعین به 

(صفحه 53) 

کربلا! 

هفت. شبراوی می نویسد. 

و قیل عید الی الجثة بکربلاء بعد آربعین یوما من مقتله؛ 

گفته شده است که سر به بدن آن حضرت بعد از چهل روز پس از شهادت, 
به بدن بازگردانده شد (9) . 

هشت. شبلنجی (م 1322 رک 

تفت امامت ال آنه. آعجه ال اه هدنک ات آرنهی یساس 
المقتل ؛ 

نظر امامیه این است که سر ان حضرت به بدن ایشان ملحق گردید, و 
چهل روز پس از شهادت ان حضرت در کربلا به خاک سیرده شد. (11) . 
بشارة المصطفی درباره‌ی زیارت جابر می‌نویسد: 

دس اين خبر معتبر, مذکور نیست که زیارت جابر در روز اربعین بوده یا روز 
دیگر و نیز ذکر نشده که زیارت جابر در سال اول شهادت بود يا بعد؛ لیکن 
مذکور در سایر کتب شیعه. تحقق هر دو امر است. در هر حال ورود 
اهل‌بیت را به کربلا در روز اربعین بسیاری ذکر کرده‌اند, از عامه و خاصه؛ 
مانند انق تما و ابن‌ طاووس و ابومخنف و صاحب کتاب نورالعین, ۰ و از عبارت 
امالت صتون تیز‌طاهر نود کم که شخ قلی بر الحسین غاب السام 
(صفحه 54) . . 

شوم مارا ای کر در رم هار هه ها انیت کم نع 
از سال شهادت, اهل‌بیت مسافرتی به عراق ننموده‌اند. 

ایشان پس از ذکر خلاصه‌ی نظر محدث نوری می‌فرماید: 

و حاصل او زیاده بر استبعاد چیزی لیست و امور منقوله را نتوان به 
استغفراب ب تکذیب کرد اگر چه سید بن طاووس با آن‌که خود او در کتاب 
لهوف ورود اهل‌بیت (12) را در اربعین ذکر کرده. در کتاب اقبال استبعاد 
نموده و هرگاه کسی تأمل و تتبع در وضع مسافرت اعراب و خصوصا در 
ازمنه‌ی سابقه نموده باشد, می‌داند که این گونه طی مسافت ایشان خلاف 
عادت نیست. خصوصا هر گاه قافله‌ای شتاب داشته باشد و از این قبیل 
سرعت سیر (در) مسافرت بسی معهود است... در هر حال وجهی برای 
تکذیب اورود ال بت یه کریا. ندش (13) . 

ات الله ره عاضی طا ای تاه رنج فراوانی در اثبات اين 
رد تحمل نمود و کتابی بزرگ در این‌باره گردآوری نمود, که خلاصه‌ی 


ادله‌ی او را به هنگام طرح ادله‌ی محدث نوری خواهیم آورد. 

که زوم است که گر چه برخی از نقلهای فوق, تنها بازگرداندن سر مقدس 
به بدن طاهر آن حضرت در روز اربعین را ذکر کرده است. ولی ات ان جاأ 
که مسئله‌ی الحاق سر به بدن» از مسئله‌ی باز گشت اهل بیت به کربلا جدا| 
نیست. و بنابر قول مشهور اين کار توسط امام زین‌العابدین علیه‌السلام 
صورت پذیرفت, از اين رو سخن قرطبی و پس از آن قزوینی, مناوی, 
(صفحه 55) ۱ 
شبراوی و شبلنجی را اوردیم. 
(1) جنته (خ ل). 
(2) الاثار الباقية. ص 422. 
(3) الثار الباقية, فصل 20, ص 528 (ترجمه‌ی اکبر دانا سرشت). 
(4) التدکرة ج 2, ص 668. 
(6 توضیح المقاصد, ص‌ 0. ِ کون که 0 ی ایشان که روز 
نوزدهم را روز اربعین دانسته‌اند, مبنی برمحاسبه‌ی روز عاشورا در ضمن 
عدد اربعین است. وظاهر ان است که محاسبه از روز بعد است. و هیچ 
کس جز ایشان این روز را به عنوان روز اربعین معرفی نکرده است. 
)7( فیض القدیر, 0 1 ص 
(8) بحارالأنوار, ج 01 ص 334. 
(9) الاتحاف بحب الأشراف, ص 70. 
(10) سفعخم الم لقینءح دض دوگ 
(11) نور الأبصار. ص 121. 
(12 مرحوم سید در لهوف تنها ورود اهل بیت را ؛ به کربلا و ملاقات با جابر 
را نقل نموده‌اند, و زمان را معین نساخته‌اند. 
(13) الأربعین الحسينية, ص 207 - 205. 


مخالفان اربعین اول 


مخالفان اربعین اول , 

عده‌ای از دانشمندان نتوانسته‌اند بازگشت اهل‌بیت علیهم السلام را در 
ایشان را می‌اوریم: 

یک. سید بن طاووس ؛ ظاهرا ایشان نخستین کسی است که به این مطلب 
خدشه وارد می‌سازد. و با برداشتی که خود از کلام شیخ طوسی دارد. 
باز گشت اهل‌بیت را در این تاریخ بعید دانسته است. او می‌نویسد: 

و وجدت فی المصباح آن حرم الحسین علیه السلام و صلوا المدينة مع 
مولانا علي بن الحسین علیه‌السلام یوم العشرین من صفر, و فی غیر 
المصباح آنهم 1 کربلاء آیضا فی عودهم من الشام یوم العشرین من 
ضقن بو کاا هما مستتعه لان عبیدالله تن زیاد له الله. کنب الف نید بعرفه 
ما جری و یستأذنه فی حملهم, و لم یحملهم حتی عاد الجواب الیه, و هذا 
پحتاج الی نحو عشرین یوما و أکثر منها, و لأنه لما حملهم الی الشام روی 
آنهم آقاموا فیها شهرا فی موضع لا یکنهم من حر و لا برد, و صورة الحال 
یقتضی آنهم تاخروا اکثر من آربعین یوما من یوم قتل علیه‌السلام الی آن 
وصلوا العراق آو المدينة, و آما جوازهم فی عودهم علی کریلاء. فیمکن 
ذلک, و لکنه ما یکون وصولهم الیها یوم العشرین من صفر, لانهم ۹ 
۳1 روی جابر بن عبدالله الأنصاری, فان کان جابر وصل زائرا من 

الحجاز فیحتاج وصول الخبر الیه و مجیثه اکثر من اربعین یوماء و علی آن 
یکون جابر وصل من غیر الحجاز من الكوفة او غیرها؛ 

در مصباح دیدم که اهل‌ بیت حسین علیه السلام همراه علی بن 

(صفحه 56) 

حسین علیه‌السلام در روز بیستم صفر, به مدینه رسیدند و در غیر مصباح 
یافتم که آنان به هنگام بازگشت از شام, در همان روز به کربلا رسیدند و 
هر دوی آن بعید است؛ ؛ برای آن که عبیدالله بن زیاد - لعنه الله - نامه‌ای 
برای پزید نوشت که در آن ماجرا را نوشته و برای فرستادن اسیران به 
شام کسب احازه نموه واه فا -هنکاضی که باشخ را درنامت تکرم. اقدام به 
ارسال ایشان ننمود و این یی مس است. 
مین روانت 1 هنکافی که اهل بت را نه شام تردنمر نان یک 
ماغدر عایت بونند که ایشانروا از رما وشرها بازنمیاشت و صوریت 
قضیه این است که اآنان پس از اربعین به عراق و يا مدینه رسیدند. اما 
عبور ایشان از کربلا هنگام بازگشت امکان پذیر است. ولی در روز بیستم 
ضفر سفکه آست ‏ سرا که اما «طنق رات .با خایر ی غنداللة اتصاره. 


ملاقات کردند و اکر.جانر به فتوان زیازت از خجاز امده:باشند. رشدن خی 

نف اون احدخ وی به کربلا, بیش از چهل روز نیازمند است. (1. 

- کی است که اند ایشای ار کلام شب وی رام المجنهه ها 
رده 0 با عبارتی که ما از این کتاب آوردیم نمی‌سازد. آنچه در مصباح 
۱۳۳0 ان رجوع حرم سیدنا آبی عبدالله الحسین بن 
(صفحه 57) 

یبن ال ی شام سانشان الی نیت شک صای له 
و 2 

«رجوع» و بازگشت از شام به مدینه غیر از «وصول» و رسیدن به مدینه 
است. در کلام شیخ طوسی کلمه‌ی وصول وجود ندارد, بنابراین, این را باید 
برداشت سید بن طاووس از کلام شیخ دانست. که ما با برداشت ایشان 
موافق نیستیم و با اين بیان, این که ایشان دو امر بازگشت به مدینه و يا به 
کربلا در تاریخ بیستم صفر سال 61 را بعید دانسته است. امر اول موضوعا 
منتفی است؛ ولی در هر حال, ایشان با توجه به قراین و مستندات تاریخی 
که ذکر می‌کند. باز گشت اهل بیت را در اربعین اول و حتی زیارت جابر بن 
می‌د اند 

الف. عبیدالله بن زیاد, از کوفه نامه برای یزید فرستاد و کسب تکلیف کرد 
رفت و برگشت نامه, حدود بیست روز و یا بیشتر لازم دارد. 
ب. روایت شده است که اهل‌بیت حدود یک ماه در شام در جای بسیار 
نامناسبی که ایشان را از گرمای روز و از سرمای شب محافظت نمی‌نمود 
اقامت داشتند. 
ج. جابر بن عبدالله نیز نمی‌تواند در بیستم صفر خود را به کربلا برساند, 
چون رسیدن خبر به حجاز و حرکت او از حجاز به سمت کربلا به بیش از 


چهل روز نیاز دارد. 

ان ای اهر ار ها وا ره ای 
می‌پذیرد. 

ِ فرمایش اخیر ایشان مبدی بر این که: «چنانچه جابر در حجاز از 

(صفحه 58) 


شهادت آن حضرت آگاه شده و آن‌گاه رهسیار کربلا شده باشد, به بیش از 
چهل روز وقت نیاز خواهد بود». تمام نیست؛ چون مدینه در شهادت امام 
حسین علیه السلام سه بار به ضحه افتاد؛ 

1 در روز عاشورا, ام‌سلمه خواب عجیبی دید. وی پیامبر صلی الله علیه و 
اله را غبار الود دید. از او علت را پر سید. خبر داد که من هم اکنون به 
شهادت رسیدن حسین را دیدم. (3) همچنین آن حضرت به ام سلمه 


شیشه‌ای پر از خاک داده بود و فرموده بود که هر گاه این خاک رنگ خون 
به خود گرفت, بدان که حسینم به شهادت رسیده است. ام سلمه پس از 
آن خواب,سراغ آن خاک رفت و آن را چنان یافت که پیامبر صلی الله علیه 
و آله پبش‌بینی فرموده بود. آن‌گاه چنان ضحجه و فغان وناله سر داد که 
هجوم زن و مرد اهل مدینه را در یی داشت., که از جمله‌ی آنان ابن عباس 
بود. (4) ماجرای قاروره در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است ؛ (5) 
بنابراین, هیچ بعدی ندارد که جابر در مدینه بوده و با ان معرفتی که دارا| 
بود. پس آگاهی یافتن از عمق فاجعه‌ی کربلا, 

(صفحه 59) 

به‌دان سو رهسپار گردد. 

2 پس از فاجعه‌ی کربلا, از سوی عاملان حکومت, خبر رسمی به والی 
مدینه و مردم اعلام شد, بنابراین فرض, با توجه به وجود پیک, چنانچه تا 
حوالی اخر محجرم و ابتدای صفر این خبر به مدینه رسیده باشد, باز حرکت 
جابر از مدینه و رسیدن او به کربلا در بیستم صفر توجیه پذیر خواهد بود. 

3 به هنگام رسیدن اهل‌بیت به مدینه (6) . 

دو. علامه‌ی مجلسی؛ ایشان پس از ذکر قول مشهور بین اصحاب درباره‌ی 
باز گشت به کربلا در اربعین اول و قول دیگر مبنی بر مراجعت ایشان در 
اين تاريخ به مدینه,هر دو را ی بذ برد وخ کونو؛ 

اعلم آنه لیس.فین الاخبار ما العلةافی استحباب: ژبارتة ضلوات الله علیه 
قین هدا الیهمنه المشهور ین الاضعات. آن: العله: فن: دلک»زجوع عرم 
1 علت فی متل لک الوم آلیت کون عند ری عم من 
الشای هرا رن اس ات هکت الشووی مساو 
ما ام و ان وا 
الزجان لسع دی کا اهر هن الا ضار فرا تاره کون دلیف الشته 
لیاتسا مش و 

از اخبار و روایات.علت استحباب زیارت آن حضرت در روز اربعین دانسته 


نیست و مشهور بین اصحاب این است که علت آن, بازگشت اهل‌بیت امام 
حسین علیه‌السلام در مثل چنین روزی از شام به کربلا و ملحق ساختن 
سرها به بدنها به دست علی بن حسین علیه‌السلام است. و گفته شده 
است که در مثل چنین روزی, 

(صفحه 60) ۲ ۱ 
آنان به مدینه بازگشتند و هر دوی آن بعید است؛ چون زمان, گنجایش آن 
را ندارد؛ همان گونه که از اخبار و روایات دانسته می‌شود. و اما آن‌ که آنان 
در اربعین سال بعد به کربلا رسیده باشند, آن هم بعید است. (7) . 

لسه . محجدت نوری ؛ ایشان مسئله باز گشت در اربعین اول را ۱ 
منکر شده است و ادله‌ای قابل توجه دارد. که ذهن عده‌ای را به خود 


مشغول داشته است و تفصیل کلام ایشان خواهد آمد. 

چهار. محدث قمی؛ ایشان نیز بازگشت در اربعین اول را بعید دانسته و 
می‌نویسد. 

مکشوف باد که ثقات محدئین و مورخین متفق‌اند. بلکه خود سید جلیل 
کل بن طاووس نیز روایت ت کرده که بعد از شهادت حضرت امام حسین 
۹ عمر سعد ملعون نخست سرهای شهد | را نزد ابن زیاد لعین 
روانه کرد و از پس آن, روز دیگر اهل‌بیت را به جانب کوفه برد و ابن‌زیاد 
خبیث بعد از شناعت و شماتت با اهل‌بیت علیهم السلام ایشان را محبوس 
داشت, و نامه به پزید بن معاویه فرستاد که در باب اهل بیت و سرها چه 
عمل نماید. پزید لعین جواب نوشت که به جانب شام روان باید داشت. 
لاجرم ابن‌زیاد ملعون تهیه ی سفر ایشان نموده و ایشان را به جانب شام 
فرستاد. و آنچه از قضابای عدیده و حکایات متفرقه‌ی ستر انشا به جانب 
شام از کتب معتبره نقل شده چنان می‌نماید که سیر ایشان را از راه 
سلطانی و قرای بریه و 

(صفحه 01 ۳ 

غربی فرات بوده, آن هم قریب به بیست روز می‌شود. چه ما بین کوفه و 
شام به خط مستقیم 175 فرسخ گفته شده, و در شام هم قریب به یک 
ماه توقف کرده‌اند, چنان که سید در اقبال فرموده... پس با ملاحظه‌ی این 
مطالب خیلی مستبعد است که اهل‌بیت بعد از اين همه قضایا از شام 
برگردند و روز بیستم صفر که روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده 
وارد شوند و خود سید اجل این مطلب را در اقبال مستبعد شمرده. به 
علاوه ان که احدی از اجلای فن حدیت و معتمدین اهل سیر و تواریخ در 
مقاتل و غیره اشاره به این مطلب نکرده‌اند, با ان که دیگر ذکر ان از جهاتی 
شایسته بوده, بلکه از سیاق کلام ایشان انکار ان معلوم می‌شود؛ چنان که 
از عبارت شیخ مفید در باب حرکت اهل‌بیت به سمت مدینه دریافتی. و 
قریب این عبارت را ابن‌اثیر و طبری و قرمانی و دیگران ذکر کرده‌اند و در 
هیچ‌کدام, ذکری از سفر عراق نیست؛ بلکه شیخ مفید و شیخ طوسی و 
کفعمی گفته‌اند که در روز بیستم صفر حرم حضرت اباعبدالله الحسین 
علیه‌السلام رجوع کردند از شام به مدینه و در همان روز جابر بن عبدالله 
به جهت زیارت امام حسین علیه‌السلام به کربلا آمد و اول کسی است که 
امام حسین علیه‌السلام را زیارت کرد... و بعضی احتمال داده‌اند که 
اهل بیت علیهم‌السلام در حین رفتن # 1 به شام به کربلا امده‌اند و این 
احتمال به جهاتی بعید است و هم احتمال داده شده که بعد از مراجعت از 
شام به کربلا امده‌اند, لیکن در غیر روز اربعین بوده. چه سید و شیخ ابن‌نما 
که نقل کرده‌اند ورود ایشان را به کربلاء به روز اربعین مقید نساخته‌اند و 
(صفحه 62) 


این. اختمال نیز صعیت اشت: به. سیب آن که دیگران: مانتد صاختب روضة 
الشهد|ء و حبیب السیر و غیره که نقل کرده‌اند, مقید به روز اربعین 
ساخته‌اند. و از عبارت سید نیز ظاهر است که با جابر در یک روز و یک 
وقت وارد شد ند چنان که فر موده: «فوافوا| فی وقت واحد», و مسلم است 
که ورود جابر به کربلا در روز اربعین بوده و به علاوه‌ی انچه ذکر شد 
تفصیل ورود جابر به کربلا در کتاب مصباح الزاتثر سید بن طاووس. و بشارة 
المصطفی که هر دو از کتب معتبره است موجود است و بدا ذکری از 
وزود. اهل‌بیت در آن هنگام تشده: .با آن‌که به خسب مقام باید ذکر شود. 
(8) . 

اه مطلبی اضافه بر سخن محدث نوری ندارد, و با پاسخی که آن‌جا 
داده می‌ شود پاسخ ایشان معلوم می‌گردد. 
پنج. مرحوم شیخ محمد ابراهیم آیتی؛ ایشان نیز منکر قضیه شده است و 
ان را جزء افسانه‌های تاریخی شمرده است ! (9) . 

شش. ایت الله شهید مطهری؛ ایشان خبر ملاقات اهل‌بیت با جابر را منکر 
سجن وی مایت مق یت که این ها معا مره سید ین ط رون 
در لهوف است. و هیچ کس غیر از ایشان نقل نکرده است ! : حتی خود سید 
در دیگر کتابهای حور متعسن. آن تین است و لین لین باان 
سازگاری ندارد. (10) . 

ففتتین است که اگر مقصود ایشان از انکار خبر ملاقات؛ عدم حصول 
(صفحه 63) 

ان در خصوص روز اربعین است, که ظاهر عبارت ایشان. به ویژه با 
ضمیمه‌ی دلیل عقلی, این را می‌نماید. باید گفت که سید بن طاووس, حتی 
در کتاب لهوف, نیز چنین چیزی را نگفته است. و اگر مقصود ایشان انکار 
اصل ملاقات اهل‌بیت با جابر در کربلاست. سید متفرد نیست و پیش از او 
ابن‌نما (11) و پس از اوشیخ بهایی (12) و سید محمد بن آبی‌طالب (13) , 
علامه مجلسی (14) , قندوزی (15) و دیگران گفته‌اند. 

(1) اقبال الأعمال. ص 589. 

(2) مصباح المتهجد. ص 30 7. 

(3) ر. ی: سنن ترمذی, ج 5 ص 657 المعجم الکبیر, ج 23, ص 373, ح 
2 تاریخ دمشق (ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام). ص 388؛ کفاية 
الطالب. ص 433 اسد الغابة, جح 1, ص 22 الخصائص الکبری. ج 2 ص 
6 البداية و النهاية, ج 8, ص 202؛ سیر اعلام النبلاء, جح 3 ص 316؛ 
الصواعق المحرقه. ص 294: تهذیب الکمال. ج 2 ص 439 مقتل 
الخوارزمی, ج 2, ص 96؛ ذخاثر العقبی. ص 148؛ نظم درر السمطین. ص 
7 جواهر المطالب, جح 2 ص 298؛ امالی شیخ صدوق. ص 202. 

(4) امالی شیخ طوسی. ص <315, مجلس 11, ح 640. 


(5) المعجم الکبیر (طبرانی), جح 3. ص 114, ح 2817؛ کفاية الطالب. ص 
6 مقتل الخوارزمی, ج 1. ص 162 تهذیب الکمال, ج 6, ص 408؛ 
مجمع الزوائد. ج 9 ص 189 الصواعق المحرقة, ص 292؛ تهذیب 
التهذیب, ج 2 ص 346؛ ذخاثر العقبی. ص 146؛ الخصائص الکبری, ج 2, 
ص 125 الکامل فی التاريخ, ج 4 ص 93 الارشاد. ج 2 ص 130 دلائل 
الامامة, ص 180؛ اعلام الوری, ص 217؛ روضة الواعظین, ج 1, ص 193؛ 
نظم درر السمطین. ص 215. 

رن کت الرکت: الخشتی اف السشام نع ها انیت القه الستورم هر 
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(7) بحارالأنوار, ج 101, ص 334. 

(9)متتمن: الامال رصن 2ب 524 

(10) حماسه‌ی حسینی, جح 1, ص 30. 

رل متیر الاحزان:ض 107: 

(12) توضیح المقاصد, ص 6. 

(13) تسلية المجالس, ج 2, ص 458. 

(14) جلاء العیون. ص 450. 

(15) ینابیع المودة, جح 3, ص 92. 


متوقفان 


متوقفان ۱ 

و در مقابل, برخی چون ایت الله شیخ محمد رضا طبسی نجفی, در مسئله 
توقف نموده و هیچ‌یک از دو نظر اربعین اول یا دوم را نتوانسته اختیار کند 
و می‌فرماید: 

فعلیه آنا من المتوقفین فی ذلک, و ون اون ند موم اناسن. کی 
السنة الأولی, ,. مع ان ظاهر عده۵ التواریخ آن توقفهم فی الشام / یقل من 


شهر : 

بنابراین. من از زمره‌ی توقف کنندگان در مسئله هستم (و هیچ یک از دو 
قول را اختیار نمی‌کنم) ولی مشهور نزد عوام مردم این است که آنان در 
اربعین اول به کربلا بازگشتند. با آن‌که ظاهر بعضی کتب تاریخی این است 
که توقف ایشان در شام 

(صفحه 04( 

کمتر از یک ماه نبوده است. (1) . 

(صفحه 607( 


دو دیدگاه در ترازوی نقد 


دو دیدگاه در ترازوی نقد 

مرحوم محدث نوری و قاضی طباطبایی, در دو جهت مسئله قرار دارند. 
محدث نوری به طور کلی منکر بازگشت اهل‌بیت در اربعین اول است و 
شبهه‌ی ابن‌طاووس در اقبال الأعمال را با حواشی فجن پزورنش. اوه ۵ 
دیگرانی چون فحیت فمی تخت نیز آه.قرار کر فتهاند: و در طرف مقابل, 
شهید قاضی طباطبایی در مقام اثبات مراجعت اهل بیت در اربعین اول 
برآمده و با پروراندن جواب مرحوم اشراقی و نگارش کتابی قطور به 
پاسخ گویی ایشان آمده و به حق رنج فراوان و زحمت بسیار کشیده است. 
از این روی, ما به طور خلاصه, ادله‌ی هر دو طرف را به نقد و بررسی 


بررسی چگونگی ملاقات جابر با اهل بیت در کربلا 


بررسی چگونگی ملاقات جابر با اهل بیت در کربلا 

محدث نوری می‌گوید: 

سید بن طاووس, جلیل القدر. عظیم الشأن. صاحب کرامات و... بوده 
است. ولی این مطلب پوشیده نیست که مولفات بزرگان که در امتداد 
عمرشان نگاشته می‌شود, یکسان نیستند و کتابهایی که در دوره‌ی جوانی 
می‌نگارند, با کتابهایی که در اخر عمر با کوله 

(صفحه 68) 

باری از پختگی و تجربه می‌نوبسند, فرق دارد. و سید بن طاووس کتاب 
لهوف را که متضمن ملاقات جابر با اهل‌بیت است., در اوایل جوانی نوشته 
است و دو دلیل بر این مدعاأ وجود دارد: 

الف. . روش ایشان در همه‌ی کتابهایی که نوشته است. این است که تا آن‌جا 
که نو اند. فاد غوشته. و شسند.روایت: زا دکر کند ۵خال. آن که من‌نيم که 
ایشان برخلاف شیوه‌ی خود, در این کتاب | مصباح الزاثئر, 
اثری از ذکر مأخذ و سند روایت به میان نیاورده, و با از که ایشان کتابی 
مختصرتر از لهوف به نام مجتنی دارد و در آن اسناد را ذکر کرده است. 
بسن ایراد به. کتابه متافات: با بزر کی مقلف. ان ک بر بی. دا پفرباز ار 
به تدریج کسب کرده‌اند - ندارد. 

ب. ایشان در اجازات خود تصریح می‌کند که کتاب مصباح الزاثر را در اوایل 
تکلیفش نوشته است (1) و در اول لهوف می‌نویسد: چون من مصباح 
الزاثر را نوشتم که زاثر را از برداشتن کتاب مصباح و يا هر کتاب زیارتی 
تیحر تی‌نیاز مت کنده خواستم که او نیز هنگام تشرف به زیارت امام حسین 
علیه السلام بی‌نیاز از حمل کتاب مقتل باشد. بنابراین کتاب را نگاشتم. (2) 


خلاصه این که سید بن طاووس کتاب لهوف را که مصدر اساسی در 
مسئله‌ی ملاقات جابر با اهل‌بیت در کربلاست. در دوره‌ی 

(صفحه 609( 

جوانی و يا نوجوانی نگاشته و از اتقان و اعتباری بایسته و شایسته 
برخوردار نیست (3) . 

ِ ِ مطلب و هر دو وجهی که ذکر فرموده‌اند, قابل مناقشه است. 

. اسقاط ماخذ و حذف اسناد , نشان از عدم اتقان تام و کمی اطلاع 
نویسنده ندارد؛ همان گونه که صرف ذکر مأخذ و آوزدن آسناده بر آگاهی 
کامل مولف دلالت ندارد و از آن‌جایی که هدف سید در صمباح الزائر 
نگارش کتابی کوچک و زاثر را از مثل 


کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی بی‌نیاز سازد و مقصود وی در تالیف 
لهوف نکارش کتابی مختصر بوده که بی‌نیازکننده‌ی زاثر حسینی از حمل 
کتاب مقتلی بزرگ باشد, بنابراین به ذکر ماخذ نپرداخته و اسانید را حذف 
ِِ است, و در غیر اين صورت نقض غرض می‌بود. 

2 معلوم نیست که سید کتاب لهوف را نیز در همان اوان نوشته باشد, 
چون ایشان پس از ذکر کتاب مصباح الزاثر و ذکر اين نکته که اين کتاب را 
در اهایل تکلیف کاشعه است :بش از آن ,یهد کو تسایر مغ لفات خود پرژاخته 
هدزای کاز ام کنات قوف ترا کر‌می کید( کم جمیا با استاد یه ای 
عبارت وان کفت. که کاب لهوف از آخرس کانهانین است که قلم وی 
تالیف پافته است و یا دست کم مجمل باشد. (5) و از مسئله‌ی انضمام این 
کنات یه ماخ ارآ مه ری ور علت می‌هان اسان کس که ار 
کتاب را نیز در همان اوان نوشته است. تا که گفته شود: 
(صفحه 70) ۳ 

و این کلام (6) صریح است در ان که لهوف به منزله‌ی متمم مصباح الزائر, 
و در اوایل تکلیف تالیف شده, و این خود کافی است برای وضوح نبودن ان 
ذر انقان و اشتحکام مقل:سایو فولغات حللله‌ی ایشان: (۲7: 

3 خود سید بن طاووس در آخر عمر, که در نهایت تضلع و پختگی تام به 
بت صف ب 9 این کتاب را کاملا تایید کرده است, و از تالیف ان بخود می‌بالد 
و می‌گوید: 

صشفت. کنات ااماهوف ی نی الطعوق: وا غرفت ان احدا سشفتی ای 
مثله, و من وقف علیه عرف ما ذکرته من فضله؛ 

و کتاب الملهوف علی قتلی الطفوف را نگاشتم و کسی را نمی‌شناسم که 
بر من در انجام چنین کاری پیشی گرفته باشد و هر کس که به آن دست 
یابد و در ان نظر افکند. درستی سخن من را دريابد. (8) . 

با وجود آين شهادت از صاحب اثر, که پس از فراغ یافتن از نگارش همه و 
پا بسیاری از ز کتابهای خود و در اواخر عمر نموده است. دیگر جایی برای آن 
و ی تاد کی تفه ان وی عم دعس 
درباره‌ی اهمیت کتاب لهوف می‌فرماید: 

مها کناب لنوت ع لین الصاعی فی فا الشن .له سم 
غریب تیباهو هه من فصل اللخ فجل حلاله الذه دلشی ام 
(صفحه 71) 

و از جمله کتابهایی که نگاشتم کتاب الملهوف علی قتلی الطفوف است که 
درباره‌ی شهادت امام حسین علیه‌السلام نگاشته شده و از چینش و 
ی تا اه ی 
رهنمون ساخت. (9) . 


4 حالیه این ات که سم سخوت فرع کات صاخ الا را که 
تصریح مولف در اوان تکلیف نوشته است, کتابی معتبر معرفی کرده است. 
(10) . 9 کتاب لهوف را با احتمال تألیف در همان اوان, کتابی غیر متقن 
2 ۰ و این دو قابل جمع نیست. 

5 اگر بپذیریم که سید بن طاووس این کتاب را در اوایل جوانی نوشته و از 
این جهت. اشکال دارد پیش از ایشان.و با هم زمان با ایشان: تتنیخ جعفر 
بن محمد بن نمای حلی که فقیه و مورخی بسیار جلیل القدر است., نیز خبر 
ملاقات جابر با اهل بیت را در کربلا یادآور شده است. و هیچ کس تا کنون 
نگفته است که ایشان نیز کتاب را در جوانی و 9 نگاشته است تا چوب عدم 
اتقان بخورد! و ایشان بر ابن‌طاووس مقدم 1 چون وفات وی را سال 
5 نوشته‌اند؛ (11) در حالی که وفات ابن‌طاووس سال 664 بوده است. 
ینس وفات ابن نما نوزده سال پیش از سید بن طاووس بوده است و اگر 
تاریخ وفات وی را نیذبریم, قدر متیقن ایشان هم زمان و معاصر با سید 
است (12) و عجب از ایشان است که پس از نقل عبارت سید در لهوف 
(صفحه ۸2( 

می‌فرماید: 

بعد از وفات سید تالیف کرده ! ذکر نموده است. (13) . 

(1) بحارالأنوار, ج 107, ص 39. 

(2) لهوف, ص 86. 

(3) ر. ک: لول و مرجان, ص 145 - 144. 

(4) بحارالأنوار, ج 107, ص 42 - 39. 

(5) قدر متیقن آن است که کتاب لهوف بیش از اقبال الاعمال نوشته شده 
است ی در ان کات ییاد هه اشیرسن که اصال اما رن 
02 

(6) اشاره به کلام سید بن طاووس در اول «لهوف», در مورد علت نگارش 
(7) لول و مرجان. ص 145. 

(8)بخارالانه‌اره 107 22 

(9) کشف المحجة لثمرة المهجة. ص 138. 

(10) وله مرخان ص 189 128 

(11) الذريعة, ج 1, ص 43؛وح 13, ص 170؛ وج 19, ص 349 

منطبق اشنگ: که ازجمله‌ی آنان شیخ نجم لدین ابوالقاسم جعفر ی 
الله اقا بز ک مهرانی ین هدن اف النوشهد 0 ۳ 


وقات ایشان را 645 نوشته است (ن ک: الذریعه ج 1ص 43+ وج 13 
ص 170 ۰ و 19 ص 349). محدث قمی این سال را سال وفات پدر او 
محمدبن نمای حلی دانسته و می‌گوید: «قال المحقق الکرکی فی وصف 
الفحفی الحایت و-اعلی اه فف اهل الست: ال الخمه: آلعته 
الأْوحد محمد بن 2 الحلی.. ۱ توفی بالنجف سنة 645, و قد یطلق ابن‌نما 
ات الحلی؛ کان رحمه الله من الفضلاء الأْجلة, و من ۳ الدیت اعمام 
عظیم الشآن, جلیل القدر, آحد مشایخ آية الله العلامة, و صاحب المقتل 
افو وا رای( که الک والخات ی ۸42) 

در مجموع, این اقوال, در سال وفات ایشان نقل شده است: 

1 (645) طبق نقل آقا بزرگ تهرانی. 

2 (676) طبق نقل مدرس در ريحانة الأدب, ج 6 ص 1888. 

3 (حدود 680) طبق نقل یعقوبی در البابلیات, ج 1, ص 74. 

4 (680) طبق نقل سید محسن امین عاملی در اعیان الشيعة, ج 4 ص 
136 

5 (685) طبق نقل ایضاح المکنون, ج 2 ص 428. 

و با توجه به همین نکته است که محدث نوری. سید بن طاووس را بر 

آبن نما مقدم داشته است, ولی قدر متیقن این است که این دو بزرگوار - 

که هر دو از یک شهر و معاصر یکدیگر بوده‌اند - مدت زیادی از عمر خود را 
هبات با هم ری سا انم ار ادا که اسان تاش هر نی 
از دو کتاب لهوف و مثیر الأحزان را دقيقا نمی‌دانيم, به طور قاطع 
نگارش یافته است؛ همان‌گونه که محدث نوری چنین ی را فرموده 
است. 


(13) لوْلوٌ و مرجان. ص 143. 


بررسی دلایل محدث نوری بر عدم بازگشت در اربعین اول 


بررسی دلایل محدث نوری بر عدم باز گشت در اربعین اول 

مجدت نوری هی گونند: رسیدن اهل بیت در اربعین اول به کربلا, بنابر آنچه 
ام و ات اس سا مار و 

تریح درخ از عالمان متافات دار د؛ 


سیر خوادث و ناساز گاری زمانی 


سیر حوادث و ناسا زگاری زمانی 

سید بن طاووس پس از مدتی به برخی اشتباهات نقل خود پی برد؛ از این 
رو درکتاب اقبال پس از اشاره به آنچه که سابقا در لهوف نوشته است. آن 
را بعید دانسته و ادله‌ی خود را این گونه بیان کرده است: 


تال اس کب ای 
ارسال نامه‌ی کسب تکلیف از سوی ابن‌زیاد به يزید و دریافت پاسخ آن, در 
ِ زمان وجود اهل‌بیت در کوفه, به حدود بیست روز و يا بیشتر نیاز 
دارد. 

- در پاسخ گفته می‌شود: 

اس رال ال مها سس ارس ال ماس فل کی 
از اخبار بعید می‌داند, بدون آن‌ که اشاره‌ای به مطلب خود در لهوف کند و پا 
ان را نفی کند؛ بنابراین, ایشان منکر نوشته‌ی خود در لهوف نیست که اصل 
بازگشت - بدون اشاره به زمان آن - را مطرح ساخته است. 

2 مرحوم قاضی طباطبایی پاسخ می‌دهد: 

استیذان ابن زیاد از یزید پلید درباره‌ی اسرا؛ به واسطه‌ی کبوتران نامه‌بر 
بوده و انکار مجدت نوری و ادعای وی که استفاده از کبوتر, از اواخر دوران 
بنی‌عباس آغاز شده و از زمان فاطمیین در موصل روی کار آمده است., 
ادعای بی وجه و خالی از تحفیق 

(صفحه 74) 

است (1) , افزون بر این‌که پیک نیز می‌توانست در سه روز مسافت بین 
کوفه و شام را طی کند؛ همچنان که در خبر بسر بن ارطاة خواهد امد. 
ِِِ« مرحوم محدث نوری خالی از وجه نیست و شواهدی بر ان وجود 
دارد: 

1 ابن کثیر درباره‌ی نورالدین محمودی زنگی چنین آورده است: 

اتخذ نورالدین الحمام الهوادی, و ذلک لامتداد مملکته و اتساعها, فانه ملک 
من حد النوبة الی همذان لا یتخللها الی بلاد الفرنج. و کلهم تحت قهره و 
هدنته, و لذلک اتخذ فی کل قلعة و حصن الحمام التی تحمل الرسائل الی 
الاافاق فی آسرع مد۵؛ 5 آتیرتد. عدة؛ ۳ 

نورالدین, کبوتران تیز روا را به کار گرفت و علت آن پهناوری و گستره‌ی 
وسیع دایره‌ی حکمرانی وی بود 0 مملکت وی از یک سو از حد نوبه (در 
مصر) به همدان به صورت یکپارچه بود, که تا حد ود شهرهای فرنگ 
می‌رسید, و تمامی این مناطق زیر سیطره‌ی وی قرار داشت. از اين رو در 
هر قلعه‌ای کبوتران نامه‌بر قرار داد که در کوتاه‌ترین زمان و به راحتی 
نامه‌ها را می‌رساندند. (2) . 

و در جای دیگر می‌نویسد: 

و جعل فیها الحمام الهوادی التی تطلعه فی آسرع مدخ؛ 

و در آن کبوتران تیزپرواز قرار داد که گزارش‌ها را در 


(صفحه 7/5( 

سریع‌ترین زمان به وی می‌ساندند. (3) . ۲ 

2 ابن‌عساکر درباره‌ی مدت زمان رسیدن خبر مرگ هارون به فرزندش 
امین می نویسد. 

و منذ یوم توفی الرشید الی یوم وصل الخبر الی الأمین اثنا عشر یوما؛ 

و از روز مرگ هارون الرشید تا روز رسیدن خبر مرگ او به امین. فرزند 
دوازده روز طول کشید. (4) . ِ 

و اگر به کارگیری کبوتران تین در ان زمان معمول بود, باید اين رویداد 
مهم سیاسی پیش از این به بغداد می‌رسید. 

(1) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 29 

(2) الیداید و المايه: ع 22 ص 332 

(3) همان 12 ض 346 

(4) تاریخ مدينة دمشق, ج 6ظ5, ص 228. 


اقامت یک ماهه‌ی اهل بیت در شام 


اقامت یک ماهه‌ی اهل بیت در شام 

مدت اقامت اهل‌بیت در شام, بنابر نقل برخی اخبار (1) یک ماه بوده 
است. (2) . 

مرحوم قاضی طباطبایی می‌نویسد: 

جهت استبعاد مرحوم سید, بنابر نقلی است که اسرا یک ماه در شام مانده 
باشند, چنانچه خودش فرموده است, ولی نه ناقل آن معلوم است و نه در 
روایتی و تاریخی که قابل اعتماد باشد نقل کرده‌اند؛ بلکه تواریخ معتبر 
تصریح کرده‌اند که بیشتر از چند روز نمانده("لاهشت روز يا نهایت به 
قول طبری ده روز 

(صفحه 6( 

مانده‌اند. (3) . 

ان هس مات وال سا فع اس 

1 خود مرحوم قاضی طباطبایی در مقام رد نظر محدث نوری مبنی بر 
ضعف نقل لهوف, پاسخ می‌دهد که ایشان با ان شخصیت والایی که دارند. 
و با |[ شدت احتیاطهایی که روا می‌دارند. مطلبی بدون دلیل نمی‌نویسند. 
حتما مأخذ آن را دیده, ولی ذکر ننموده‌اند.همین پاسخ به خود ایشان داده 
می‌ شود ! و گفته می‌ شود که ابن‌طاووس نیز جات اقامت یک ماهه‌ی 
اهل‌بیت در شام را دیده‌اند و بر آن اعتماد کرده‌اند, گر چه نام مستند 
خودر| نیاورده است. 

2 قاضی_نعمان (مِ 3263 ذر کناب شرح الأخبار خبری را آورده است که 
در ۱۹ یزید و 

۵ قیل. آن. ذلک. بعد آن آجلسهن فی منزل لا یکنهن من برد و لا حر, فأقاموا 
شهرا و نصف, حتی اقشرت وجوههن من حر الشمس, ثم آ 

کنته شجمر است که این. مطلب بش ار امد بید کم نید ایشان, را 
درخانه‌ای قرار داده بود که آنان را از سرما و گرما نگاه نمی‌داشت و در 
آن‌جا یک ماه و نیم اقامت داشتند, تا آن‌جا که رنگ صورت آنان از گرمای 
خورشید دگرگون شد و پس از آن آزادشان ساخت. (4) . 

(صفحه 0/7( 

کوب خرحیم قاضی ظباظایی به ان مطلب بر قداقه .وبا بی نی 
می دوید. 

و در بعضی از کتابهای فرقه‌ی اسماعیلیه دیدم که یک ماه و نیم توقف 
کردند, این قول نیز علاوه بر این که با قول یک ماه ماندن نمی‌سازد, قابل 


اعتماد نیست., نظر به شواهدی که ذکر خواهد شد. (5) . 

+ ول فا کاتی مان کر ارب ری تس از جهاتن ان 
دارد. (6) افزون بر اینکه اين قول, به طریق اولی با قول ابن‌طاووس مبنی 
بر ماندن یک ماهه می‌سازد؛ چون علاوه‌ی بر ان زیاده نیز دارد. 

(1) ر. ک: اقبال الاعمال. ص 589. 

(2) لول و مرجان. ص 145. 

(3) تحقیق درباره‌ی اول اربعین. ص 29. 

(4) شرح الأخبار, ج 3 ص 269. 

(5) تحقیق درباره‌ی اول اربعین. ص 30 (پاورقی). 

(6) مرحوم مجدت متتبع حاج شیح عباس قمی قدس سره می نویسد. 
«ابوجنيعه. الشیعة. و بقال له. آبوحنيفة. المغزیت: :هو القاضی النعمان ین 
آبی عبدالله محجمد بن منصور القاضی بمصر» کان مالکیا آولاء نم اهتدی و 
صار آماما ه‌ضتت علی طریق اه نامتها کناب دعانم الاملامو کان 
کها فال ا‌خلکان لا هن این ولا عفی عاید اافصل: من هل افر آرد 
العلم بمعانیه, عالما بوجوه الفقه و علم اختلاف الفقهاء و اللغة و الشعر 
الفحل. و الفعرفة.بايام آلناش ضع عمل ی اتضات. و لضف ق ۳ 
خی اس ام من الکتب آلاف اوراق مخت تألیف, و له ردود علوم 
المخالفین, و له رد علی آبی حنيفة و علی مالک و الشافعی و علی 
ابن‌سریج, و کتاب اختلاف الفقهاء, و ینتصر فیه لاهل‌البیت علیهم السلام. و 
له القصيدة لقبها بالمنتخبة, و کان ملازما صحبة المعز ابی‌تمیم معد بن 
منصور, و لما وصل من افريقية الی الدیار المصرية کان معه؛ و لم تطل 
مدته و مات فی مستهل رجب بمصر سنة 363 «. (ر. ک: الکنی و الالقاب. 
1 


ناسا زگاری زمانی 

محدث نوری می‌گوید: 

یار اما اش کستو و له ارتال سکس ان 
(صفحه 8( 

از سوی ابن‌زیاد به یزید مطرح ساخته و در عین حال مسئله‌ی بازگشت به 
کس ی تا سار را شا اک ات سا سس اس 
نیست (2) . ۱ ۱ 

ای و نکمم آرستم وسته اوه اه 

(1) مقصود, سید بن طاووس است. 

(2) لوَلوّ و مرجان. ص 146. 


عدم ذکر ماجرا در کتابهای تاربخی 


عدم ذکر ماجرا در کتابهای تاریخی 

محدث نوری می‌گوید: 

احدی از اجلای فن حدیث و معتمدین اهل سیر و تواریخ. در سیاق ذکر 
مقتل اشاره به این قصه نکردند؛ با آن که ذکر ان از جهاتی شایسته و محل 
اعتنا بود؛ بلکه از سیاق کلامشان انکار آن معلوم می‌شود ! (1) . 

وی آن گاه کلام شیح مفید بر استقرار اهل‌بیت در خانه‌ای متصل به خانه‌ی 
یزید در شام, و سپس حرکت دادن ایشان به سمت مدینه را نقل می‌کند و 
در پایان چنین ننیجه مت یره 

و نشود که ایشان در سیر خود به کربلا روند و جابر را ملاقات کنند و چند 
روز عزاداری کنند و شیخ مفید ان را در محل معتمدی ندیده باشد, يا دیده 
و در این مقام اشاره به ان نکند. و قریب به همین عبارت را ابن اثیر 
درکامل التواریخ ذکر کرده و طبری نیز در تاریخ خود که از تواریخ معتبره 
است مختصری در این مقام گفته و در هیچ یک اثری از سفر عراق نیست. 
[ع 

(9 ۱ 

- در پاسخ باید گفت که: 

اولا, عدم ذکر غیر از ذکر عدم است., و نمی‌توان آن را دلیل عدم باز گشت 
اهل بیت به کربلا دانست و نمی‌توان از ار انکار ایشان را فهمید. 

تانیار تمسک به کلام شیخ مفید بدون در نظر داشتن شیوه‌ی ایشان در 
نگارش تاریخ, کارساز نیست. روش ایشان در تاریخ شبیه با روش فقهی 
عقذارل است با دنرم سور فاضی‌طا ای روس اهان کر اخار 
و حوادث مسند است. اگر چه خلاف مشهور باشد. 

شیخ مفید در اول الارشاد چنین می‌نویسد: 

و متحر فیه الایجاز و الاختصار حسب ما آثرت من ذلک و التمست؛ 

و نهایت کوشش خود را در خلاصه نویسی مطالب برطبق آنچه که به من 
رسیده و جست‌وجو نمودم به کار بستم. (3) . 

بنابراین, اتقان کار شیخ مفید جای مناقشه ندارد. اما عدم ذکر ایشان بدان 
جهت است که با روش او در نگارش تاریخ نمی‌سازد, نه آن‌که منکر آن 
باشد. 

ثالثا, در اول بحث, سخنان بزرگانی چون ابوریحان بیرونی و شیخ‌بهایی را 
متتی. نز باز کشنت: اهل‌نیت به. کربلا آوز دیمع با توخة به ان سلب کلی کلام 
ایشان مبنی بر عدم ذکر احدی از اجلای فن حدیت و ارباب سیر و تواریخ 


(1) لول ومرجان. ص 146. 
(2) همان. ص 147. 
(3) الارشاد, ج 1, ص 4. 


روایت بازگشت اهل بیت به مدینه در بیستم 

شیخ مفید در مسار الشيعة در وقایع ماه صفر فرموده است: 

(صفحه 80) ۱ 

و فی الیوم العشرین منه کان رجوع حرم سیدنا و مولانا آبی عبدالله 
الحسین علیه‌السلام من الشام الی مدينة الرسول صلی الله علیه و آله, 
وهو الیوم الذی ورد فیه جابر بن عبدالله الأنصاری صاحب رسول الله صلی 
الله علیه و آله من المدیته الی: کربلاء لزيارة قبر انی. عندالله: الخسنین 
علیه‌السلام. فکان اول من زاره من المسلمین, و یستحب زیارته صلی الله 
علیه و آله؛ 

در روز بیستم ماه صفر‌اهل بیت سید و مولای ما اباعبدالله الحسین 
علیه‌السلام از شام به سوی مدینه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله بازگشتند و 
این روزی است که جابر بن عبدالله انصاری, یار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به قصد زیارت قبر اباعبدالله الحسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا 
وارد شد و او نخستین مسلمانی است که به زیارت وی شتافت, وزیارت 
ان حضرت در این روز مستحب است. (1) . 

و قریب همین عبارت را شیخ طوسی در مصباح متهجد و علامه‌ی حلی در 
منهاج الصلاح و کفعمی در دو موضوع از مصباح خود ذکر کرده و ظاهر 
عبارت آن است که روز اربعین از شام بیرون آمدند, , نه آن که وارد مدینه 
شدند؛ چنان که بعضی توهم کردند. (2) چه از دمشق تا مدینه کمتر از یک 
ماه سیر قافله‌ی متعارف نشود, بخصوص ان قافله که حسب دستورالعمل 
یزید به نعمان با آن رفتار نمود, و بعد ما بین این دو بلد زیاده از دویست 
فرسخح است واگر مراد آن بود, تغییر عبارت نمی‌داد و در حق جابر که 
اختلافی در ورود او در روز اربعین نیست, به 

(صفحه 91( 

«ورود» و در این‌جا به «رجوع» تعبیر نمی‌فرمود و در هر حال, اين کلمات 
صریحی است در نیامدن ایشان به کربلا؛ و الا ذکر ان در وقایع ماه صفر از 
جهاتی اولی بود. (3). 

ات ای ی ان ری مس سا 
صفر, روز خروج ایشان از شام به سمت مدینه, و نه روز ورود ایشان به 
مدینه, بوده است. صحیح و ایشان دقت به جایی در فرق بین کلمات 
«رجوع» و «ورود» به خرج داده‌اند, ولی: ۱ 

اولا: کلام شیخ مفید صراحتی بر عدم ورودشان به کربلا ندارد؛ چه آن‌که از 
عدم ذکر, صراحت را نمی‌توان فهمید. 


انیا: باید شیوه‌ی شیخ مفید در نگارش وقایع تاریخی را در نظر داشت. 
ثالثا: درباره‌ی امکان سیر از شام به مدینه در مدت زمانی کمتر از یک ماه 
شهید قاضی طباطبایی شواهد متعددی اورده است. 

(1) مسار الشيعة. ص 62. 

(ومرتان ی 107 


عدم ذکر ملاقات جابر با اهل بیت در روایت 


عدم ذکر ملاقات جابر با اهل بیت در روایت 

تفصیل ورود جابر در کربلای معلی در دو کتاب معتبر موجود است, و ابدا 

ذکری از ورود اهل بیت طهارت علیهم‌السلام و ملاقات ایشان با جابر در 

ان‌جا نیست. (1) . 

و پس از ذکر خبر بشارة المصطفی می‌نویسد: ۲ 

و از اين خبر شریف معتبر معلوم می‌شود جابر چند ساعتی بیش در آن‌جا 

درنگ نکرد و کسی را ملاقات ننمود و به حسب 

(صفحه 92( 

عادت نشود که اهل‌بیت وارد شوند و با جابر ملاقات کنند و عطیه در نقل 

چگونگی آن سفر زیارت با جابر, ابدا اشاره‌ای به آن نکند. (2) . 

و پس از آوردن روایت مصباح الزاثر نوشته است: 

و گمان ندارم صاحب عقل سلیمی باور کند که حضرت سجاد علیه السلام 
به آن‌جا بیاید و در ظاهر, اول زیارت آن جناب باشد, و اشاره‌ای به آن 

توی زا سوس ی زیر اه کی ز جابر نقل زیارت کند, 

که تاکتون شیعیان: دز آن روز به آن عمل کتد. (د) , 

- توجه به نکات زیر جالب است: 

1 ایشان سابقا کتاب مصباح الزاثر را به خاطر نگارش یافتن در دوره‌ی 

نوجوانی سید بن طاأوس.: کتاتی غیر متقن دانسته بود (4) , , و در این جا آن 

را معتبر می‌داند ! 

2 استبعاد محدث نوری به جاست. ولی عدم ذکر عطیه, وجهی دارد که 

خواهد امد. 

(1) لوَلو و مرجان, ص 148. 

(2) همان ص 149. 

(3) همان. 

(4) لوْلوٌ و مرجان, ص 144. 


طر کت ان شنت از زاف صاتاانی 


حرکت اهل بیت از راه سلطانی 
مسیر حرکت ایشان از کوفه به سمت شام از «راه سلطانی » بوده است و 
این مطلب شواهد و موّیدهایی دارد که با در نظر داشتن مجموعه‌ی انها و 
با عنایبت به عدم وجود معارض از اخبار و کلمات 
(صفحه 83) ۱ 
اصحاب, این نتیجه گرفته می‌شود که برخی را می‌آوریم: 
الف. نقل ابی‌مخنف ؛ گرچه اصل مقتل ابی‌مخنف که در نهایت اعتبار است 
در دست نیست و آنچه که موجود است دستخوش تغییراتی شده است و 
ان را از اعتبار و اعتماد انداخته است. ولی ملاحظه‌ی نسخه‌های متعدد این 
کتاب. گویای این حقیقت است که اهل‌بیت را از راه تکریت و موصل و 
نصیبین و حلب, که همان راه سلطانی است.؛ به شام برده‌اند. این راه غالبا 
آباد و از دهکده‌های بسیار و شهرهای آباد می‌گذرد و از کوفه تا شام حدود 
چهل منزل دارد و قضایای متعدد و برخی کرامات در ایام سیر از آن راه؛ 
نقل شده است که نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را نادرست انگاشت ؛ خصوصا 
آن که انگیزه‌ای برای جعل هم در کار نبوده است. 
ب. برای عبور دادن اهل‌بیت از راه سلطانی. شواهد صحیح دیگری نیز 
وجود دارد, چون قضیه‌ی راهب قنسرین و بروز کراماتی تاز سر مبارک در 
آن مکان, ۵ که ابن شهر آشتوبت در مناقب )1( ذکر کرده است. 
قنسرین در , یک منزلی حلب است که در سال 351 به دلیل غارت روم 
خراب گردید. ۱ ۲ 
6 یحیی بهودی حرانی تلاوت قرآن را از سر منور در هنگام عبور از آن‌جا 
شنید و اسلام اورد و سرانجام به شهادت رسید. «حران» شهری است در 
شرق فرات در بلاد جزیره (بین فرات و دجله) و نیز نام قریه‌ای است از 
(صفحه 94( 
ج تخل خن عمادآلیی عون غای وس در کناب کال 
السقيفة که معروف به کامل بهایی است چنین اورده است: «در آن سیر 
به آمد و موصل و نصیبین و بعلبک و میافارقین و شیزر عبور نمودند. (3) 
"۳ ۰ 
«آمد» کنار دجله است مثل «موصل». و «بعلبک» در سه منزلی شام 
است, و «میافارقین» نزدیک دیار بکر (از بلاد جزیره) است. و «شیزر» 
ه. ملا حسین کاشفی نیز قضایای گوناگونی از ماجراهای عبور دادن 


ال شدای ات ال اس کیره اش ام تخل تفه ارست. 

نتیجه . : با ملاحظه‌ی این سیر, و در نظر داشتن کمترین مدت زمان توقف 
اهل بیت در کوفه و شام, باز گشت در اربعین اول از محالات و ممتنعات 
خواهد بود. 

اگر از این مطلب نیز چشم بپوشیم. بنابر فرض سیر ایشان از مسیر 
«بریه» و غربی فرات ٍِ بازگشت در اربعین اول ممتنع خواهد بود, چون 
حد فاصل بین کوفه ز نا شام به خط مستقیم 175 فرسخ است. ورود 
اهل‌بیت به کوفه, روز دوازدهم محرم و تشکیل مجلس ابن‌زیاد در روز 
سیزدهم بوده است. بنابر گفته سید بن طاووس در اقبال. , رفتن قاصد از 
کوفه تا شام و باز گشت 

(صفحه 85) 

وی به کوفه کمتر از بیست روز امکان ندارد. و مسئله‌ی اعزام پیک و 
پاک او اس رای جهن ار ارت کافل ارق آع (. ۱ 
اما احتمال فرستادن کبوتر نامه رسان نیز قابل تصور نیست؛ چون در آن 
دوره این کار معمول نبوده است و از کتاب نمائم الحمائم آثر محجبی الدین 
ابن‌عبد الظاهر استفاده می‌شود که نخستین پادشاهی که آن را از موصل 
نقل کرد نورالدین محمود بن زنگی در سال 565 بوده است. 

و بنابر نقل اقبال. مدت زندان ایشان در شام یک ماه بوده است و بعد از 
ترفن امد نی باه تقل کامل بماسمه فت زیر فقو عزاداری بودند. (5) 
و بنابر نقل طبری, يزید ده روز ایشان را در خانه‌ی خود نگاه داشت و 
آن‌ گام اسان سا رواش ماخ هسام کشت هت ال امراه هاطلال ثر 
شب سیر می‌کردند؛ چنان‌که از کلام شیخ مفید و دیگران استفاده می‌شود, 
اگر در هر شب, هشت فرسخ بر همان خط مستقیم سیر کرده باشند, 
مدت سیر نزدیک به 22 روز خواهد بود و حال آن‌که حرکت در آن مسیر به 
خاطر کمبود ات و سایر مایحتاج برای قافله‌ای که زنان و کودکان و 
ضعیفان را همراه دارد. میسر نیست. (6) . 

- این وجه را مهم‌ترین دلیل محدث نوری باید دانست, که انصافا از تحقیق 
خوبی برخوردار است و چون به نتیجه‌ی امتناع رسیده است, پژوهشگرانی 
خن تفای ظا انیم ما ان اند اه استن که 

(صفحه 86) ۱ 

ادله قاس شا واه ور فتل اخوافيی آوزن مهاب این کف 
ایشان بسنده می کنیم: 

اما نظر محدث نوری, مبنی بر اینکه کسب تکلیف پسر مرجانه از یزید و 
رفت و برگشت پیک: که مدت زمانی حدود بیست روز را می‌طلبد, و 
اقامت یک ماهه‌ی اهل بیت در شام, بازگشت اهل بیت به کربلا را در 
آوفین متشه و عون مک مسا ونن اجه آن این ات 


1 ممکن است که پیک در طی حدود سه روز این مسیر را 
بپی[] 0( ذاهمان گونه که در خبر بسر بن ارطاة معلوم گردید. 

2 ممکن است که این کسب تکلیف توسط کبوتر نامه‌بر حاصل گردیده 
باشد ؛ چون اول کسی که کبوتر را بدین منظور به خدمت گرفت,نوح پیامبر 
علیه السلام بود. پس از او سلیمان علیه‌السلام. و همچنین ایرانیان از آن 
بهره می‌گرفتند؛ بنابراین, به کارگیری کبوتران نامه‌بر در آن زمان متداول 
بود. 

3. دلیلی معتبر مبنی بر اقامت یک ماهه‌ی اهل‌بیت علیهم‌السلام در شام 
نداریم ؛ بلکه کتابهای تاریخی تصریح می‌کند که آنان چند روزی بین هشت تا 
ده روز در ان‌جا بودند. 7( : 

(1) ر. ک: المناقب, ج 4, ص 60. 

(2) طبری صحیح است., منسوب به طبرستان و طبرسی منسوب به 
طبرس معرب تفرش است. 

(3) ر. ک: کامل بهایی, ص 291. 

(4) ر. ک: الکامل فی التاریخ. جح 3, ص 437. 

( یل بیا یی 39 

(6) ر. ک: لول و مرجان. ص 153 - 15<0. 
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چرا جابر باید نخستین زاثر باشد؟ 


چرا جابر باید نخستین زاثر باشد؟ 
اگر حضرت امام سجاد علیه‌السلام و مردان بنی‌هاشم و جابر بن عبدالله 
انصاری در یک روز, بلکه در یک وقت به زیارت قبر حضرت 
(صفحه 87) 
امام حسین علیه السلام مشرف شدند. پس مناسب نبود که جابر را 
نخستین زاثر آن حضرت بدانند و آن را از مناقب وی شمردند. (1). 
- در پاسخ باید بگوییم که از ظهور کلام ابن‌طاووس فهمیده می‌شود که 
جابر زودتر از کاروان اسیران شام به کربلا رسیده است: 
فوصلوا الی موضع المصرع, فوجدوا جابر بن عبدالله الأصاری و جماعة من 
بنی‌هاشم و رجالا من ال رسول الله صلی الله علیه و اله قد وردوا لزيارة 
قبر الحسین علیه‌السلام. فوافوا فی وقت واحد., وتلاقوا بالبکاء و الحزن و 
اللطم...؛ 
اهل‌بیت علیهم السلام به جایگاه شهادت امام حسین علیه‌السلام رسیدند, و 
جابر بن عبدالله انصاری و گروهی از بنی‌هاشم و مردانی از آل پیامبر صلی 
الله علیه و آله را پافتند که به زیارت قبر آن حضرت آضذه‌انذ. یس در یک 
وقت به هم رسیدند و به عزا و گریه و ناله ولطم پرداختند.. ۰ (2). 
مطابق این عبارت هنگام ورودر اهل بیت علیهم السلام به کربلاء جابر و 
همراهان در آن‌جا حاضر بودند و گویا جمله‌ی فوافوا فی وقت واحد, ایشان 
را به این شبهه انداخته است. با ملاحظه‌ی دو کلمه «فوصلوا» و «فوجدوا» 
در سیاق کلام, این عبارت ناظر به اجتماعشان در یک زمان و گریه 
وزاریشان است, نه آن که اصل رسیدن همه‌ی آنان را در یک زمان برساند. 
اگر پرسش این‌گونه مطرح می‌شد سزاوارتر بود: اگر جابر با دیگران از 
بنی‌هاشم در کربلا حاضر بودند, پس چرا جابر را نخستین زائر ان حضرت 
دانسته‌اند؟ 
(صفحه 88) 
و باسخ این پرسش آن است که:؛ 

1 ممکن است جابر پیش از ایشان به کربلا رسیده باشد و این افراد پس 
از ز جابر وپیش از ورود اهل بیت علیهم السلام به کربلا رسبده باشند؛ 
2 شخصیت برجسته‌ی جابر, دیگران را تحت الشعاع قرار داده باشد؛ 
3. بنابر نظری که اختیار می‌کنيم. چنانچه این افراد, هم زمان باجابر به 
کربلا رسیده باشند, باز ز خایر نخشستین. رات است که نو ضدح آن خواهد ات 
(1) ر. ک: لوْلوْ و مرجان. ص 134. 
(2) اللهوف. ص 225. 


سرانجام کار 


سرانجام کار ۱ 

محدث نوری در این دلیل خود. سه مطلب را بازگو می‌کند: 

الف. در شام سخنی از بازگشت به کربلا نبود؛ پس از ابراز پشیمانی 
ظاهری بزید و عذرخواهی او, اهل‌بیت علبهمالسلام را مخیر کرد که یا در 
شام بمانند و يا به وطن اصلی خود مدینه بازگردند و اهل‌بیت با زگشت به 
مدینه را برگزیدند و آنان شام را به عزم مدینه ترک کردند و در ان‌جا اصلا 
سخنی از بازگشت به کربلا مطرح نبود. 

- در پاسخ می‌گوییم: 

اولا: پرسش بزید از اقامت دایمی ایشان در یکی از اين دو مورد بود و این 
منافات با عبور از کربلا در مسیر بازگشت به وطن اصلی خود (مدینه) 
ندارد؛ بنابراین, این سخن که اهل‌بیت شام را به قصد مدینه ترک کردند, 
کاملا صحیح است و منافات با آنچه که واقع شد ندارد. 

ثانیا: ممکن است گفته شود پس از صدور امر یزید مبنی بر رعایت حال 
افراد این کاروان و بهبودی رفتار با ایشان, این نظر بعدا برای اهل‌بیت 
(صفحه 9( 

حاصل شد که از فرصت استفاده کنند و برای تجدید پیمان به کربلا 
باز کردند: 

ب. عدم وجود قدر مشترک در راه؛ . در خود شام, راه عراق از راه حجاز 
جدا می‌شود و قدر مشترکی ندارند. چنانچه ی شنیده شده و از 
- پاسخ آن آیت: کی 

اولا: وجود قدر مشترک. از کلام سید بن طاووس در لهوف استفاده 
می‌شود. و حال. آن‌ که تابر تقل. ابن‌تما در متیر الاحزان ذکری از فد 
مشترک در راه لیست. بنابراین چنانچه اهل بیت از خود شام قصد عزیمت 
به کربلا را گرفته باشند, می‌توانستند از مسیر شمال دمشق خارح شده؛ و 
با پیمودن راه آباد سلطانی (که قدر مشترک ندارد) به کربلا بازگردند. 

ثانیا: بنابر وجود قدر مشترک. ایشان اعتماد بر فکن کسانن می‌کنند که در 
دوره‌ی وی راه را پیموده پا دیده‌اند, و حال ان که ایجاد راهها و نعیین مسیر 
ار ال و وا روا 
قول مترددین در این زمان سرایت دادن ان برای ان زمان.فنی نیست. 

واز این مطلب پاسخ ملاحظه‌ی طول بلاد هم روشن می‌شود؛ چون فرض 
مسئله در سیر زمینی است. نه هوایی ! 

ثالثا: ملاحظه‌ی نقشه‌ی جغرافیایی. وجود قدر مشترک را در یک مسیر شام 


به عراق تایید می‌کند. پس از خروج از دمشق و سپری ساختن حدود 115 

کیلومتر از سمت جنلوب, در منطقه‌ی «بصری »> رام شام به کوفه و کربلا 

(طریق بادية الشام) از راه شام به مدینه جدا می‌گردد. بلی, چنان که از 

راه 

(صفحه 90) 

سلطانی خواسته باشند به کربلا بروند, باید از سمت شمال دمشق خارح 

شوند و ان راه, قدر مشترکی با راه حجاز ندارد. 

ج. استبعاد پذیرش پزید در صورت درخواست؛ حهان یرون .وه اگر 
اهل‌بیت علیهم السلام از یزید درخواست بازگشت به کربلا نمایند, او با آن 

خبث سریره و پلیدی فطرتش بپذیرد. (1). 

- با توجه به روشنگریها و تنیز فوق العادنی اهل‌بیت علیهم السلام در مدت 
اقامتشان در شام و ترس یزید از تعییر معادله‌ی قدرت و نابودی حکومت؛ 

که منجر به تغییر تاکتیک یزید و ابراز پشیمانی و تغییر رفتار با اهل‌بیت شد 
(2) , چنانچه اهل‌بیت علیهم‌السلام از او خواسته باشند که به کربلا 
بازگردند. بعید است که نیذیرد. 

گرچه تاریخ همچون درخواستی را ز ثبت نکرده است., اما ابن سعد روایت 

کرده است که پزید به همراهان کاروان دستور داده بود که اهل بیت را در 
هر جا و هر مکانی که خواسته باشند فرود آورند (3) , پس بعید نیست که 
اهل بیت از همان ابتدا و در خود شام و یا پس از خروج از ان. درخواست 
رفتن به کربلا را داشته باشند و انان, بستر لازم را فراهم اورند. 

(1) ر. ک: لوْلوْ و مرجان. ص 134. 

(2) ر. ی الرکب الحسینی فی الشام و منها الم المدينة المنورة ص 263 

- 235, بخش المظلوم ینتصر. 

(3) الطبقات الکبری (ترجمة الامام الحسین علیه‌السلام و مقتله من القسم 

غير المطبوع). ص 84. 


بررسی دلایل شهید قاضی طباطبایی بر امکان بازگشت 


ترس ای ای این ات 

مرحوم ایت الله شهید سید محمدعلی قاضی طباطبایی, نهایت کوشش 
خود را در اثبات باز گشت اهل‌بیت به کربلا در اربعین اول به خرج 

(صفحه 91( 

داده و با رنج تتبع و پزوهش بزر کون که انجام داده‌اند, کتابی گرانسنگ را 
تقدیم کرده‌اند. و به خصوص در پاسخ دلیل پنجم محدت نوری شواهد 
متعددی را ذکر کرده‌اند, که تنها به ذکر چکیده‌ی آن می‌پردازيم: 


شهرت 
- از علمای امامیه تا قرن هفتم هجری. هیچ‌گونه شبهه و اشکالی در این 
موضوع دیده نمی‌شود و نخستین کسی که شبهه کرده سید بن طاووس در 
کتاب اقبال بوده است.(1) . 
از ظرایف این است که قائلان به عدم باز گشت اهل بیت به کربلا به 
ابن‌طاووس وت می‌کنند که وی جریان بازگشت و ملاقات را از راوی 
مجهول روایت کرده و روایت وی را در لهوف نمی‌پذیرند, و موافقان 
مسئله نیز اس بن طاووس را در اقبال نمی‌پذیرند ؛ بنابراین, نید 
بن طاووس هدف اماج حمله‌های موافقان و مخالفان در این مسئله قرار 
گرفته است ! 
علیه‌السلام را امام سجاد علیه‌السلام, چهل روز پس از شهادت, در روز 
اربعین اول اورده است و به جسد اطیب و اطهرش در کربلا ملحق فرموده 
است.(2) . 

ار وت وه که علامه‌ی مجلسی ادعای شهرت در مسئله را نموده باشد, 
باژ خود ایشان از آن.روی گردانده و نمن‌پذیرد؛ کراچه شقهرت آن نزد 
(صفحه 
مردم شیعه, فی الجمله مسلم بوده وهست, و کسانی که چون مناوی و 
شبلتجی ودیکران؛ آن. را تقل کردم‌اند. 
(1) تحقیق درباره‌ی اول اربعین». ص 2. 
(2) همان» ص 4. 


شواهد تاریخی 

اين بعید شمردن آنها و را 
ژهان: است: و. احر باق دز تارنخ آن زمان بنگريمر خواهيم دید که در 
ظرف چند روز از عراق به شام و بالعکس می‌رفتند و برمی‌گشتند و با 
ملاحظه‌ی تاریخ. شواهد زیادی پیدا می‌شود که با شترهای ذلول حجاز و 
اسبهای عربی تندتاز, مسافتهای طول و دراز را در اندک مدتی 7 
می‌کرده‌اند ؛ حتی می‌توان گفت که زمان ما آن شترها و اسبها نایاب شده 
و بلکه از بین رفته‌اند !... شواهد زیادی در تاریخ وجود دارد که در ظرف ده 
روز و هشت روز و بلکه یک هفته از عراق به شام و از شام مراجعت به 
عراق می‌کردند و حتی در زمان حاضر نیز اثاری از ان سرعت سیرها باقی 
و هنوز در نژاد اصیل عربی نمونه‌ای وجود دارد و بنابراین در ذیل به موارد 
زیاد حدفینه و حال اشاره می‌ شود : 


وجود راه مستقیم بین شام و عراق و سیر عربهای عقیل 


وجود راه مستقیم بین شام و عراق و سیر عربهای عقیل 
راهی میان شام و عراق است که راست و مستقیم باشد و عربهای عقیل 
در زمان ما از ان راه می‌روند, و در مدت یک هفته به عراق می‌رسند. 
(صفحه 93 ۳ 
مرحوم سین سود آعان الشعی به ان مطلب آشا وم و آن را تصویق 
می‌کند و خود آن مرحوم ساکن دمشق و از اهل شام و جبل عامل است و 
بهتر آشنا به احوال و اوضاع آن سامان بود... و چون غالب عجمها از احوال 
راههای شرا کنر صاة عراق و شام بی‌اطلاع هستند و خبر ندارند, لذا 
شبهه‌ها و اشکالها در مراجعت اسرای خاندان رسالت و امدنشان به عراق 
در اذهان آنها پیدا شده و قضیه‌ی اربعین را از محالات شمرده‌اند. (1) . 
- اولا: خود ایشان تصریح می‌کند که نخستین کسی که طرح شبهه نمود 
سید بن طاووس بود و شکی نیست که ایشان عرب و از اهل حله بوده 
اک اک( 
یت کرده است ! 
ِ این راه همان راه بادية الشام است. که از سمت غرب فرات به طور 
مبنی بر سیر حرکت اهل‌بیت از کوفه به شام در اين مسیر در دست هست 
نان پاش هی اشت: تارابن ی اس تاه بعدی کر رون هی کرود: 
(1) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ دد. 


سیر عربهای صلیب 


سیر عربهای صلیب ۲ 

عربهای صلیب حوران (که در جنوب دمشق قرار دارد, و مرکز آن «بصری» 
است), در ظرف هشت روز به نجف اشرف در عراق می ر سند؛ این 
موضوع رآ نیز سید امین عاملی تصدیق فرموده 

(صفحه 94( 

است. (1) . 

(1) ر. 1 تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌‌ دت 


جریان میثم تمار و خبر دادن از مرگ معاویه 


جریان میثم تمار و خبر دادن از مرگ معاویه 1 

با استناد به جریان میثم تمار (1) معلوم می‌شود که خبر مرگ معاویه در 
طی یک هفته از شام به کوفه رسیده است. (2) . 

(1) ی اختیار معرفة الرجال, 3 1 ص‌‌ 93 2, شماره‌ی 135 تنقیح 
اه را مه سا 

(2) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 4د. 


رسیدن خبر مرگ معاویه به مدینه 


رسیدن خبر مرگ معاویه به مدینه 

مشهور و بلکه مسلم است که معاویه در پانزدهم رجب سال 60 هجری 
مرد و یزید به والی مدینه این خبر را اطلاع داد و به وی دستور داد که از 
حضرت سیدالشهدا علیه السلام بیعت بگیرد. حاکم مدینه نیز امام را دعوت 
نمود و مرگ معاویه را اطلاع داد و بیعت با یزید را ؛ به امام پيشنهاد نمود و 
امام امتناع ورزبد... و در 28 رجب سال 60 هجری آن حضرت 
خارج شد ار میان مرگ معاویه وخارج شدن امام از 
مدینه, سیزده روز فاصله است. که تمامی این جریانات در طی این ایام 
واقع شده است : در صورتی که فاصله‌ی شام تا حجاز از فاصله‌ی شام به 
عراق بیشتر است. برحسب گفته‌ی محجدت نوری که بایستی بیشتر از 
بیست روز, فقط خبر رسیدن مرگ معاویه به حجاز 

(صفحه 95) 

طول بکشد و دوباره مکتوب دوم یزید به وا لصوی تمام این ارسال نامه‌ها و 
گرفتن پاسخها به واسطه‌ی کبوتر نامه‌بر بوده است. (2) . ۲ 

- اولاء این پاسخ نمی‌تواند در جواب محدث نوری مبنی بر عدم به کارگیری 
کبوتر نامه‌بر کارگر افتد, و به درد مقام بحث نمی‌خورد. 

ثانیا, انشان فرضن را بر ان. کر فته: ات که از طرقف پزید دو نامه در زمان 
در حد فاصل سیزده روز فرستاده شده است و به آن نتیجه گیری رسیده 
است. ولی این سخن درست نیست ت؛ چون آنچه که از تاریخ استفاده 
می‌شود, این است که نامه‌ی دوم که درکاغذ کوچک که حاوی بیعت گیری 
از امام حسین علیه‌السلام و دیگران است, همراه نامه‌ی اصلی که متضمن 
اصل اعلام خبر مرگ معاویه است فرستاده شده است. (3) . 

بنابر نوشته‌ی طبری یزید به ولید نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ من يزید, آمیرالمومنین الی الولید بن عتبة, آما 
بعد ؛ فان معاوية کان عبدا من عباد الله ! آکرمه الله و استخلفه و خوله و 
مکن له, فعاتن. تقدر و .مات باخل: فرحمه الله, فقد عاش محمودا و مات 
برا تقیا 1 و السلا»» کتب. الیه فی ضخبقة. کانها آذن فارة : آما بعد, فخذ 
حسینا و عبدالله بن عمر و عبدالله بن الزبیر بالبيعة آخذا شدیداء لیست فیه 
رخصة حتی یبایعوا, والسلام؛ , 

ی 
(صفحه 96) 

بنده‌ای از بندگان خدا| بود ! خداوند او را گرامی داشته و به او قدرت و 


حکومت بخشید ! و او به قدر معلوم زیست و در اجل محتوم مرد. رحمت 
خدا بر اوباد که خوب زیست و نیکوکار و پرهیزکار مرد ! والسلام. 

و در نامه‌ای دیگر که به اندازه‌ی گوش موش کوچک و ریز بود چنین 
نگاشت: اما بعد, از حسین و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر با شدت هر 
چه تمام‌تر بیعت بگیر و هیچ راه دیگری جز بیعت برایشان نیست. و السلام 
(4) . 

و بر فرض ارسال آن در زمانی دیگر, باید آن را پس از خروج آن حضرت 
از مدینه دانست. 

که ور و 

(2) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 30. 

رس ی الم الخسن لب الصا یال ام سود 
ایح ۵ص ور 


رفت و برگشت ابوبکره از کوفه به شام 


رفت و برگشت ابوبکره از کوفه به شام 

طبری نقل کرده است که بسر بن ارطأة ابوبکره را مهلت داد و از کوفه به 
شام روانه کرد. ابوبکره نزد معاویه آمد و روز هفتم, خبری را که پی آن 
رفته بود, از معاویه گرفته و در کوفه به بسر رسانید. (1) از این قضیه 
معلوم می‌شود ابوبکره در مدت سه روز و نیم به شام رفته و در ظرف 
سه روز و نیم به کوفه برگشته و خود را در کوفه به بسر رسانید. (2) . 
(صفحه 97) 

فرض صحت, سیر از طریق بادية الشام است, که توسط پیی و با 
0 از اسبان تندرو تازه نفس صورت گرفته است. که تازه به قیمت 
جان آن:ذبان بسته‌ها هم تمام می‌شد ! 

(1) طبری می‌نویسد ‏ .. فرکب ارو کنخ الی معاوية .9 هو بالکكوفة, 
فاستأجل بسرا فاجله آسبوعا ذاهبا و راجعاء فسار سبعة آیام, فقتل تحته 
دابتین ! فکلمه, فکتب معاوية بالکف عنهم... تک (ر. ک: تاریخ الطبری, ج 4, 
ص 127). 

(2) تحقیق درباره‌ی اول اربعین, ص 37 از تاریخ طبری, ج 6. ص 96. 


جریان رهایی مختار ٍ 

عمیره نزد یزید رفت و نامه‌ی عبدالله بن و خواهر مختار را به 
پزید رسانید و او نامه‌ی یزید. مبنی بر دستور ازاد کردن مختار را در مدت 
یازده روز از دمشق به کوفه رساند. (1) او می‌گوید: 

و خرعت من تمسق ۵ لم ارل.صاترا عتی وضلنته الکوفه. بعد. اجه عن 
بوها 

و از دمشق خارج شده و پیوسته در راه بودم تا آن‌گاه که پس از یازده روز 
به کوفه رسیدم. (2) . 

(1) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ ۳ 

(2) تحقیق درباره‌ی اول اربعین. ص 37 به نقل از قرخ العین ص 4 7. 


جریان عامر بن ربیعه 


جریان عامر بن ربیعه 

در قرة العین نقل شده که مروان, عامر بن ربيعة را با یکصد هزار لشکر از 
شام برای جنگ با مختار حرکت داد و عامر با تمامی لشکر با جدیت تمام 
تحرکت کرد و در ده روز به کوفه رسید. (1) . 

(صفحه 98 

- اولا, ظاهر آن است که در هر دو فرض, اینان از طریق بادية الشام 
رفته‌اند. 

یاه انشان هر ذو خربان زا از کناب, قرخ العین قی. شزخ تار الخسین 
علیه السلام, اثر شیخ عبدالله بن محمد نقل می‌کند, که ما هر دوی ان را در 
صفحات 93 و 107 یافتیم. و ضعف این کتاب برای اهل فن پوشیده نیست؛, 
و از آن‌جا که این کتاب همراه نور العین در یک مجموعه چاپ شده بود (2) 
ممکن است منشا این توهم شده باشد. 

(1) تحقیق درباره‌ی اول اربعین. ص 38 به نقل از قرخ العین ص 127. 

(2) الذريعة الی تصانیف الشيعة, ج 17, ص 72 الغدیر, ج 2 ص <345. و 
گویا این همان نسخه‌ای است که به خط محمد حسین همدانی و با همت 


سب . 


سیر حرکت امام حسین از مکه به کربلا 

از مسلمات تاریخ است که آباعبد الله الحسین علیه‌السلام در روز هشتم 
ذی‌حجه سال شصت از مکه به طرف عراق حرکت کرد. مسافت بین مکه 
و کف ور دون 30 قوس است وراز فرانه بسیار و علایم و امارات نیز 
معلوم است که امام علیه‌السلام با سرعت ۱ پیش نمی‌رفت. و در اثنای 
راه. بعضی از مردم را که صلاح می‌دانست به یاری خود دعوت می‌فرمود. 
و پس از رسیدن جر بن یزید ریاحی به حضور آن حضرت, دو روز راه را بر 
امام علیه السلام گرفت, و از پانزده فرسخی کوفه در طی مسافت * 
مستقیم پیش گرفته بود و در روز دوم محرم سال 61 وارد کربلا شد. و آن 
مسافت طولانی را از مکه تا کربلا در حدود 24 روز طی 

(صفحه 99) ۱ 

فرمود؛ یعنی روزی پانزده فرسخ راه را به اسانی طی می‌کرده‌اند, لابد 
مراکب شتراني بوده‌اند در آن زمانها که بسیار تندرو و جماز و ذلول که 
سیر متعارفی انها طی ان اندازه مسافت بوده است. (1) . 

- توجه به نکات زیر لازم است: 

اولاء با توجه به توقف دو روزه‌ی کاروان در برا؛ بر سیاه حر, این مدت را باید 
کسر نمود؛ بنابراین, آنان در واقع؛ این مسافت را در مدت 22 روز 
پیموده‌اند, 3 بنابر حساب ایشان 2 / 17 فرسخ (حدود 95 کیلومتر) در 
روز را طی کرده‌اند. 

انیا طبق براورد برخی کارشناسان. کاروان حسینی از مکه به کربلا حدود 
4 بکیلومتر (7 / 260 فرسخ) راه را پیموده است؛ بنابراین آنان 
توانسته‌اند این مسافت را با روزی حدود 65 کیلومتر (حدود 8۶ / 11 
فرسخ) بپيمایند. 

تالناء حد خاحل مستیم یی شام یه کوقه (ظریی بادیه الفام ار تیش 
محدث نوری, 175 فرسخ (حدود 5 / 962 کیلومتر) است. این مسافت با 
اندازه‌ای که برخی کارشناسان آن را حدود 915 کیلومتر دانسته‌اند نزدیک 
است. 

رابعاء, بنابر محاسبه‌ی برخی از اهل فن؛ مسافت کوفه به شام, از راه 
موصل - تلصیبین (سلطانی), حد ود 1434 کیلومتر بوده است. 

خامساء با توجه به کیفیت حال کاروان و وضعیت خاصی که بر آنان حاکم 
است. اگر اهل‌بیت را از راه بادية الشام به دمشق رسانده باشند, 

(صفحه 100) 

حد ود چهارده روز و اگر از راه سلطانی برده باشند, حدود 22 روز وقت 


لازم است.(البته بنابر محاسبه‌ی شهید قاضی طباطبایی در فرض اول به 
حدود نه تا ده روز. ودر فرض دوم, حدود پانزده روز وقت لازم است. و اگر 
از دقتی که ما - به نفع ایشان - به خرح دادیم صرف نظر کنیم و مدت سیر 
را بنا به فرمایش ایشان. روزانه پانزده فرسخ (حدود 5 / 82 کیلومتر) 
بدانیم, به مدت زمان یازده روز در فرض سیر در طریق بادية الشام, و 
حدود هفقده روز در فرض سیر در راه سلطانی لازم است). 

(1) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 9د. 


ورود اهل بیت به شام در اول صفر 


ورود اهل بیت به شام در اول صفر 

بسیاری از کتب معتبر ورود اسیران اهل‌بیت را به شام در روز اول صفر 
می‌دانند. از جمله ابوریحان بیرونی و زکریا بن محمد قزوینی چنان 
اورده‌اند. پس با ملاحظه‌ی چند روزی کّ در کوفه زندانی بوده‌اند, اهل‌بیت 
در حدود بیستم ماه محرم 61 و يا بنا بر بعض تواریخ معتبر در پانزدهم 
محرم, از کوفه به سمت شام حرکت داده شده‌اند, و در ظرف ده با پانزده 
ان دوران, چنان‌که از قراین و نظایر فهمیده می‌شود, آن راههای دور را با 
سرعت طی می کرده‌اند. و در مراجعت از شام نباید شبهات به راه انداخت 
و اذهان را دچار تشویش کرد و چه استبعاد دارد که قریب به همین اندازه 
مدت از شام به کربلا مراجعت کرده باشند؟ ! (1) . 

(صفحه 101) 

- در پاسخ گفته می‌شود: ِ 

اولا, کتابهای معتبری که فرمودند, تصریح به ورود سر مطهر آن حضرت در 
اول ماه صفر به شام دارد, ولی سخن از ورود اهل بیت ندارد, و احتمال ان 
می‌رود که نخست سر مطهر را پیش از ورود اهل‌بیت به شام برده باشند, 
و یس ار ان نیز باز. خیجر. همرام کاروان وارد ساخته باشند, و شواهدی بر 
این مطلب وجود می‌کند که ذکر آن خارج از بحث است. (2) . 

ثالثا, بر طبق محاسبه‌ی گذشته معلوم می‌شود که اگر اد را از راه 
بادية الشام به دمشق برده باشند, فرمایش مرحوم قاضی طباطبایی جا 
خواهد داشت و اگر از راه سلطانی برده باشند, حدود 22 روز وقت لازم 
خواهد بود, که وارر شدن ایشان در تاریخ اول صفر ممتنع خواهد بود و به 
تبع آن مسئله‌ی باز گشت در اربعین اول دچار خدشه خواهد شد. و به نظر 
می‌رسد که اشتباه در تحدید مسافت. ایشان را دچار اشتباه کرده باشد؛ 
چون بنابر محاسبه‌ی ایشان. اهل‌بیت می‌توانستند راه سلطانی را در طی 
حدود پانزده روز سپری کنندو با اين محاسبه, هم ورود در اول صفر حل 
می‌گردید و هم بازگشت به کربلا توجیه پذیر بود. 

(1) ر. ی تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 1 

(2) ر. ک: الرکب الحسینی فی الشام و منها الی المدينة المنورة. ص 96. 


هارون الرشید و ابوحنیفه و درک حج 


هارون الرشید و ابوحنیفه و درک حج 

ول و ات اون ار ای خاوه ال ی آلععها 
در کوفه و یا در بغداد ریت می‌نمودندو پس از 

(صفحه 102) 

11 برای ادای مناسک حج به سمت مکه رهسپار می‌شدند و ایام حج را 
درک کرده و اعمال به جا می‌اوردند. (2) . ۱ 
- گر چه عین این نقل را در کتب معتبر تاریخی نيافتیم. ولی صحت مفاد آن 
از برخی روایات استفاده می‌گردد. که مناسب بود ایشان بدان تمسک 
جوید: 

الف. ولید بن صبیح می‌گوید به حضرت امام صادق علیه‌السلام عرض کردم 
که ابوحنیفه هلال ذی‌حجه را در قادسیه دید, و با ما روز عرفه را در عرفات 
درک کرد.... (3) . 

دلالت روایت اس سا ان اس اه یوخ ات وا یت 
شبانه روز سپری می‌نموده است و از جهت این که می‌بایست با عجله‌ی 
تمام, خود را برای انجام اعمال و درک مناسک حج به مکه برساند و به 
طور فهری می‌بایست توقف او در مسیر بسیار کوتاه و نمازها با شتاب 
خوانده گردد و از این جهت مورد توبیخ امام واقع گردیده است. ولی از 
جهت سند اشکال دارد, چون در طریق آن ایوب بن اعین قرار گرفته است؛ 
که توثیق نشده است. (4) . 

ب. عبدالله بن عثمان ۳ 

ذکر عند 0 علدالسلام. آنوخنتد. السانشد و آنه. سر فی: اریع 
عشر ة, فقال: لا صلاخ له؛ 

(صفحه 103) 

در نزد امام صادق علیه‌السلام نام ابوحنیفه‌ی سابق به میان آمد. و این که 
او اين مسافت را در طی چهارده روز سپری می‌کند, حضرت فرمود: او 
نماز ندارد. (5) (یعنی نماز او از شرایط کامل برخوردار نیست). 

قاهن مها یر ان.است که او مین کوکه ۲ مکه و بالعدیین را طيب 
چهارده روز سپری می‌کرده است؛ همچنان که محدث قمی نیز ان را ذکر 
کرده است؛ (6) نه آن‌که او ده فرسخ را در طی چهار ساعت سپری کرده, 
که مستلزم عدم رعایت واجبات نماز می‌ شده است؛ : چنان که بعضی از 
پر مان آن:<۱ ذکر فرموده‌اند. (7). ٍ 

و این روایت نیز به اشعال هس وه در طریق آن محمد بن 
الحسن برانی و عثمان بن حامد قرار دارند. که وثاقت انها ثابت نیست.(8) 


و از بعضی کتب تاریخی استفاده می‌شود که برخی مسیر کوفه تا مکه را 
در هفده روز سیری می‌کردند. (9) . 

(1) او ابوحنيفة, سائق الحاج. سعید بن بیان همدانی است., که تا سال 
183 زنده بود. ر. 1 رجال طوسی, ص‌‌ 4 2, شماره‌ی 7 2 معجم 
رجال الحدیث, ج 9, ص 116؛ اصحاب الامام الصادق, ج 2. ص 102. 

(2) تحفیق درباره‌ی اول اربعین: 4 

(3) «ان اباحنيفة رای هلال ذی الحجة بالقادسية, و شهد معنا عرفة, فقال: 
ما لهذا صلاق, ما لهذا صلاة». ر. ک: وسائل الشيعة, ج 11, ص 450, ح 
2 من لا بحضره الفقیه, ح 2 ص 292؛ بحارالأنوار, جح 61, ص 212, 
و ج 73 ص 45, وج 96, ص 122. 

(4) معجم رجال الحدیث, ج 9 ص 118. 

(5) اختیار معرفة الرجال, ج 2 ص 6۵06 ایضاح الاشتباه. ص 193؛ معجم 
رجال الحدیث, ج 9, ص 118. 

(6) الکنی و الألقاب, جح 1, ص 57. 

(7) معجم رجال الحدیت, ج 9. ص 118. 

(8) همان. 

(9) البداية و النهاية, ج 12. ص 155. 


جریان خیزران اسباطی 


جریان خیزران اسباطی 
بنابر نقل شیخ مفید, خیزران اسباطی نتوانسته است مسافت بین عراق و 
شام را که قریب به 380 فرسخ است., در ده روز 
(صفحه 104) 
سیری کند و قضیه‌ی ملاقات وی را با امام هادی نقل می‌نماید. (1) . 

- ممکن است گفته شود آنچه را که از روایت ارشاد استفاده می‌شود. این 
است که وی تاده روز پیش از سلامتی واثق خليفه خبر دارد, جون وقتی 
امام هادی علیه‌السلام احوال خلیفه را می‌پرسد می‌گوید: 
جعلت فداک خلفته فی عافية, انا هن فرب الناسش عمدا مه غمد. یه من 
عشرة آیام ؛ 
جانم به فدایت ! او را در سلامتی یافتم. من از نزدیک‌ترین افراد به او 
هستم که (از اخبار وی اگاهم), تا ده روز پیش از حال وی خبر دارم. (2) . 
و این دریافت خبر اعم از اين است که خود وی با او ملاقات داشته و یا از 
دیگری در عراق و يا میانه‌ی راه شنیده است. 
(1) الارشاد, 2 ص 301. 
(2) همان. 


جریان مالک اشتر 


جریان مالک اشتر 
مالک. مسافت حمص تا کوفه را در طی دوازده روز طی کرده است. (1) . 
(1) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 50. 


جریان یحیی بن هرثمه 


جریان یحیی بن هرثمه , 

بنابر نقل قطب راوندی, هنگامی که متوکل یحیی بن هرثمه وی را 
وان هار آه ات ماو الا سا از را را 
احترام به نزد وی برد, و بعد جریان حرکت خود را به 

(صفحه 105) 

سمت مدینه و دیدار با امام هادی علیه‌السلام نقل می‌کند. و پس از دیدن 
برخی از امور تعجب می‌کند و می‌گوید: «در دل خود گفتم که میان ما (در 
را ی من یت هسدنه 
منوره تا عراق و سامرا را در ده روز به طور عادی. ان زمان طی 
می‌کردند. (2) . ۲ 

- دلالت خبر واضح است. ولی در یک نسخه‌ی دیگر الجرائح و الخرائج به 
جای کلمه‌ی «عشرة» کلمه‌ی «عشرین» امده است (3) , و معنای عبارت 
بر طبق آن این می‌شود که میان حجاز و عراق بیست روز فاصله است ! 
(صر ان آلحر ان 1 ض وود 

(2) تحفیق درباره‌ی اول اربعین؛ ص‌ 55 

ی ارف ترا العرانم هه 2ص 95د بقل اد تسده 
ی ای سار ار تاه فرصم اه ای 
نجفی مرعشی نگهداری می‌شود. 


نتیجه گیری شهید قاضی طباطبایی 

اج الله شهید قاضی طباطبایی از مجموع آنچه گفته شد می‌خواهد 
استفاده کند, که با عنایت به این شواهد تاریخی. وقوع سیر در مدت کوتای 
از کوفه به شام وازشام به کربلا ممکن بوده و چنین نتیجه می‌گیرد: امکان 
حرکت ایشان از کوفه تا شام در مدت زمانی حدود ده 
آنچه که محدث نوری آورده است.؛ صرف استبعاد بیش نیست و این شواهد 
تاریخی آهکان ان را نات ی کند 

خلاصه آن‌که آنچه سبط بن الجوزی ذکر کرده است که اهل‌بیت روز 
پانزدهم محرم کوفه را 7 ترک کرده‌اند, صحیح است و آنان در 
(صفحه 106( ۲ 

اول ماه صفر به شام رسیدند (1) , و حدود هشت روز در ان‌جا توقف 
داشتند. سپس در مدت زمانی بین هشت تا ده روز به کربلا رسیدند و 
توانستند خود را در بیستم ماه صفر «روز اربعین» به کربلا برسانند. 

- شواهد مرحوم قاضی طباطبایی بر چند دسته است: 
ی ی ی ی 


برخی ناظر , به امکان سیر کوتاه مدت از شام به عراق و يا بالعکس 


در این دسته انچه که مربوط به سیر در رام نادية الشام باشد. مشکلی 
ندارد, و انچه که توسط پیک و برید است نمی‌توان شاهدی برای بحث قرار 
داد؛ چون فرض کلام در کاروانی با ویژگیهای خاصی است که توانایی 
سرعت سیر را ندارد. 

اگر از اين نکته صرف نظر کنیم, نهایت کلام این است که مرحوم قاضی 
طباطبایی توانسته است که امکان سیر را در مدت کوتاهی ثابت کند و 
انصافا تتبع و زحمت زیادی را بر خود هموار ساخته است و صورت مسئله 
را از فرض امتناع که محدت نوری در پی آثبات آن است خارج می‌سازد. و 
ان را به فرض امکان منتقل می‌سازد؛ ولی سخن در وقوع است و این 
اندازه,. وقوع را ثابت نمی ‌کند. 

با توجه به غرض حکومت ننگین بنی‌امیه از بهره‌وری سیاسی به نفع خود, 
سیر در راه سلطانی توجیه پذیر است. افزون بر آن که آناری. ثیز از این 
سیر باقی مانده است ؛ مثل مشهد نقطه در حلب. همچنین ذکر نام 

(صفحه 107) ۱ 

برخی منازل - مثل قنسرین - در کتابهای متعدد تایید کننده‌ی سیر در این 


منازل و ماجراهایی که در این مسیر واقع شده است. رسیدن اهل‌ بیت به 
شام, به زمانی حدود بیست روز نیازمند است و نمی‌توان ان را با مثل 
اعزام پیک, و يا حرکت خلیفه به قصد حج - که اقتضای سرعت در سیر در 
انها بدیهی است - مقایسه نمود. 


ملازمه بین ملاقات و وصول در اربعین اول 


ملازمه بین ملاقات و وصول در اربعین اول 

مرحوم قاضی می‌فرماید: 

از آن‌جا که جابر به زیارت قبر حضرت امام حسین علیه‌السلام در روز 
اربعین شتافته است. پس ملاقات وی با اهل‌بیت عليهم‌السلام نیز در این 
روز بوده است. چون کسی غیر ان را نگفته است و این مطلبی است که 
علما فهمیده‌اند. (1). 

- زیارت جناب جابر بن عبدالله انصاری در روز بیستم ماه صفر سال 61 
علیهم السلام را در آن روز بپذيريم, و ملازمه‌ای بین این دو نیست, به ویژه 
ان که ابن نما و سیدبن طاووس که دو مصدر اساسی مطلب مورد بحت ما 
هستند, زمان ملاقات را معین نساخته‌اند. 

توضیح مطلب را در فصل ششم ملاحظه خواهید نمود. 

(صفحه 111) 

(1) تحقیق درباره‌ی اربعین اول. ص. 


سخنی و قنت ای فیک 


سخنی و دیدگاهی دیگر 

تاکنون معلوم شد که شهرت مورد ادعا با توجه به محذورات ذکر شده 
کارساز نیست. وشواهدی که ذکر گردید فرض امکان را ثابت می‌کند. ولی 
۲ هلت رانا رکشت یشان بت ترا بر ارشین اول اه موی نان 
منتفی دانست: 

با توجه به قراین, به نظر می‌رسد جابر بن عبدالله انصاری, آن یار وفادار و 
دانشمند عارف و اگاهی که رنج سفر را به جان خریده و از عواقب کار 
خود نهراسیده و در بزرگسالی و کهولت سن به سمت کربلا رهسپار شده 
است, به یک زیارت بسنده نکند و دست کم دو بار به زیارت قبر مولا و 
محبوب خود سالار شهیدان امام حسین علیه‌السلام شتافته باشد: 

زیارت اول: زیارتی است که طبری در بشارة المصطفی (1) و سید بن 
طاووس در مصباح الزائثر (2) و خوارزمی در مقتل الحسین علیه‌السلام (3) 
اورده‌اند. 

(صفحه 112) 

ست . 

1 در روایت طبری و سید بن طاووس و خوارزمی, هیج‌گونه اشاره‌ای به 
مسئله‌ی ملاقات نشده است؛ بلکه قرینه بر عدم حصول ملاقات نیز وجود 
دارد. طبری و خوارزمی تصریح می‌کنند که پس از انجام زیارت. جابر از 
عطیه می‌خواهد که او را به سمت خانه‌های کوفه هدایت کند. ان‌گاه هر دو 
در این مسیر گام برداشتند. )4( بسیار بعید است که حادثه‌ای با این اهمیت 
واقع گردد و عطیه آن را نقل نکند. 

2 انچه از خبر طبری و سید بن طاووس و خوارزمی استفاده می‌شود این 
است که هنگام زیارت جابر. کسی غیر از ایشان نبوده است و حال ان که 
زیارت مقرون به ملاقات با اهل بیت, وقتی بوده است که گروهی از 
1 

3 در زیارت اول, نام و نقش عطیه برجسته است. در صورتی که در 
زیارت دوم هیچ نام و اثری از عطیه وجود ندارد. 

4 تصریح مورخان و دانشمندان مبنی بر این که جابر نخستین زاثر امام 
حسین علیه‌السلام است., اثبات کننده‌ی این مطلب است که زیارت وی 


پیش از زیارت گروهی از بنی‌هاشم است و با اين بیان, زیارت جابر با 
یه را با 
(صفحه 113) 
نخستین زیارت او قرار داد. 
خلاصه, انچه طبری و سید بن طاووس در (مصباح الزاثر) و خوارزمی 
اورده‌اند, که در ان نام عطیه وجود دارد و هیچ گونه اشاره‌ای از حضور 
بنی‌هاشم ندارد و سرانجام زیارت؛ به رهسیاریشان به سمت کوفه ختم 
می‌شود, با آنچه که ابن‌نما و سید بن طاووس در (لهوف) آورده‌اند, که در 
آن اثری از نام و نقش عطیه نیست, فرق می کند و هیچ گونه بعدی ندارد 
که شخصی چون جابر به یک زیارت بسنده نکند. 
بنابراین. روز اربعین روز زیارت جابر پس از گذشت چهل روز از شهادت 
سالار شهیدان,. حسین بن علی علیهماالسلام است. و زیارت اهل‌بیت و 
ملاقات جابر با ایشان پس از اربعین است؛ گرچه دقیقا روز ان را 
0 ولی مسلما پیش از اربعین دوم است. 

با توجه به نقلی که ورود سر مطهر را, ی نی ی 
29 (6) , چنانچه ورود اهل‌ بیت را هم در این تاریخ به شام بدانیم )7( و با 
تکیه به خبری که زمان خر ایشان. بیستم ماه صفر تعیین شده است (8) 
, مدت اقامت ایشان در شام, بیست روز بوده ودسانو. آن که مسیر باز گشت 
آنان از راه میانبر بادية الشام بوده باشد. زمان رسیدن اهل‌بیت به کربلا 
فاصله‌ی چندانی با اربعین اول ندارد. و می‌توان گمان کرد که آنان در حدود 
پایان صفر و یا در اوایل ربیع الاول به کربلا رسیده باشند و چنانچه مدت 
(صفحه 114) 
اقامت ایشان را حدود یک ماه (9) و يا یک ماه و نیم (10) , بدانیم. و یا 
باز گشت را هم از راه سلطانی بدانیم زمان مقداری به تاخود می‌افتد و 
بعید است که درغیر از ماه ربیع الاول بوده باشد. 
با این بیان بسیاری از مشکلات مسئله حل می‌شود, و بسیاری از منازعات 
و کشمکشها پایان می‌پذیرد. 
اما آنچه مرحوم قاضی طباطبایی از آن به عنوان فهم علما یاد کرده است. 
تقو به عنوان دلیل مطرح گردد و در فرض تحقق, ناشی از ثبوت 
ملازمه‌ی بین زیارت جابر و حصول ملاقات است., که مورد پذیرش قرار 
نگرفت. 
با توجه به مطالب گذشته. نتیجه‌ی بحث این است: 
چنانچه اهل‌بیت را از طریق بادية الشام به شام برده و آنان از همان مسیر 
به کربلا بازگشته باشند, و زمان خروج را نیز بیستم صفر ندانیم, امکان 
رسیدن به کربلا در اربعین اول وجود دارد., 
ولی قراینی مسیر رفت را از این مسیر تایید نمی‌کند. و سید امین که این 


احتمال را ذکر ات گونه دلیل و شاهدی را نمی‌آورد و تنها با ذکر 
کلمه‌ی «لعل» و شاید ان را مطرح ساخته است و در هیچ کتاب معتبر و 
غیر معتبری, اثری از حرکت در این مسیر به چشم نمی‌خورد. 

افزون بر ]۵ حکومت فاسد بنی امیه می‌خواست نهایت بهره را از ِِ 
ننگین خود به دست آورد؛ بنابراین. حرکت دادن آنها از راه سلطانی, که 
گفته می‌شود چهل منزل را در خود داشت. منطقی جلوه 

(صفحه 115) 

می‌سازد و حرکت در این مسیر به حدود بیست روز وقت نیاز دارد. و باقی 
ماندن آثاری از شهیدان و اهل بیت در این مسیر به عنوان تأیید می‌تواند 
مورد استناد قرار گیرد. مثل مشهد نقطه (11) , و يا مدفن برخی از 
کودکان ل الفت درهسرهملن شور فا حلب با علیک. 

در برخی از کتب مورد توجه تاریخی. بعضی از جریانات راه را ذکر کرده‌اند 
(13) , سخنان بعضی از اهل‌بیت در بعلبک. 

بنابراین, با نوجچه به مدت اقامت اهل بیت در شام که تا حد ود یک تا یک ماه 
و نیم گفته‌اند. همچنانکه سیدبن طاووس, و پیش از او قاضی نعمان گفته 
است و باعنایت به مدتی که در کوفه زندانی بوده‌اند. (اگر چه آن مدت کم 
باشد) و مسئله‌ی کسب تکلیف از یزید توسط پیک و يا حتی کبوتر نامه‌بر, 
باز بازگشت اهل بیت را در اربعین اول منطقی نمی‌دانیم. 

اما تصریح برخی مثل بیرونی و قزوینی و شیخ‌بهایی و دیگران, معارض 
(صفحه 116) ۱ 

امبت یا تقل ری اند قاضی ماه که ان نظر تارتکن بر ابا فاد 
است و مثل انان ذوفنون نبوده است. 

و انچه به امامیه نسبت داده‌اند ناشی از ملازمه‌ی بین زیارت جابر و حصول 
ملاقات وی با اهل بیت در اربعین اول است که مورد پذیرش قرار نگرفت, 
و آن را در زیارتی دیگر پس از اربعین دانستیم. 

اما تاریخ الحاق سر مطهر به جسد طاهر را یا باید در روز اربعین ندانیم, و 
با ان را امس وی رای خاص مان فان کسوس 
طاووس به ان رسیده است. (14) ۰ 
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مقدمه 


مقدمه 
ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت؛ عموما؛ و ذکر مصائب سیدالشهدا| 
علیه السلام, بخصوص ؛ همراه مورد توجه و سفارش بوده است, تا از جا که 
روایات معتبر و متواتر بر آن دلالت می کند, لذ| بر آن شدیم ۳ نوشته‌ای را 
به دوستان و دوستداران آن امام بر کوار: ارائه دهیم که هم مسنند بر 
وقایع بی‌تردید تاریخ باشد و هم گویای کرامت و بزرگواری و سیادت در 
عین مظلومیت ان انسانهای وارسته‌ی هميشه جاوید؛ نوشتاری که بتواند 
ظام دشاطلی دتاظلان ار انخشه اضلا‌طلیی .خوانر نشام. دهد 
نوشته‌ای که گویای ستم جهل و نادانی بر عقل و دانایی در همیشه‌ی تاریخ 
باشد؛ نوشته‌ای که بیان کننده‌ی این حقیقت زنده‌ی ابدی باشد که «فاما 
الیه فیدهب جفاا و اما ما ستع النانس فیمکت فی الانض ۸ (1) بعنن 
است که به خیر و منفعت مردم است و در زمین, باقی می‌ماند. 
نوشته‌ای که مبین این پیام به بدخواهان و استعماراندیشان باشد که هر 
چند بتوان با زور و تقلب بر قالب غلبه کرد. ولی بر قلب نمی‌توان؛ بلکه در 
قلب باید انقلاب نمود؛ همچون انقلابی که حسین در قلب‌ها ایجاد کرد که 
خست ‏ محرارت ان تور لت هام اقا رها حلاص مس اه .۱ 
مان نا اند ناف انسته که «اق: لعنل. الحسین عرارا .قن: فلوب 
المومنین لاتبرد آبدا»؛ تا آن جا که نه تنها 
(صفحه 12) 
انقلاب ما از عاشورای اوست بلکه انقلاب‌های دیگر همچون انقلاب هند نیز 
ار از این حرارت و جوشش بوده است. گاندی, رهبر فقید هند می‌گوید: 
من از حرکت حسین علیه‌السلام الگو گرفتم. ۱ 
ان که کتاب الخصائص الحسينية شیخ جعفر شوشتری را یافتم و ان را 
با دقت مطالعه نمودم, دیدم شاید کامل‌ترین کتابی است که در این زمینه 
نوشته شده . اما این کتاب. مفصل است و به زبان عربی نوشته شده و 
شاید همه نتوانند آن را تهیه و از آن استفاده کنند. لذا تصمیم گرفتم 
کلجت زا از آن انتخات 0 که به تیان فارسی باشد با غواندن آن‌تبرای 
عموم مردم» آسان‌تر گردد و وقتی ترجمه‌ی این الله شهرستانی به نام دمع 
العین علی خصائص الحسین را دیدم, مصمم شدم از همین ترجمه استفاده 
نمایم, البته با کمی تغییرات در بعضی از کلمات که معنای آن برای خواننده 
فارسی زبان مشکل می‌نموده, و اکنون نوشته‌ای که در پیش روی 
خوانندگان عزیز و محترم است. دارای این امتیازات است: 


1 - از کتاب خصائص الحسينية, بیشتر مطالبی که جنبه ذکر مصیبت دارد, 
انتخاب شده و جهت اعتبار و اتقان بیشتر ادرس مطلب از کتاب خصائص 
ذکر گردیده است. 

2 - ذکر مصیبت‌هاء چون توسط یک مجتهد مبرز تنظیم گردیده. از نظر 
سند, در نهایت اعتبار است و از نظر دلالت, با استفاده از قوه‌ی اجتهاد. 
مطالب زیبایی را از نقلها و روایات استخراج و استنباط نموده است. 

3 - در خاتمه. بخشی به عنوان ذکر مصائب, از کتاب‌های دیگر شیخ جعفر, 
مانند فوائد المشاهد و مجالس المواعظ و نیز از مقاتل دیگر, جمع‌آوری 
شده است. که: دز یابان.ذکر هصیبت: از اشعار زیبا که مناستب با آن است 
استفاده گردیده. ۲ 

4 - مطالبی که توسط این جانب (گردآورنده) اضافه گردیده. از مقاتل 
معتبر و با کمال دقت در اعتبار مطالب, جمع‌اوری شده است. 

5 - بخشی به عنوان اشعار: بعد از بخش دذدکر مصائب آورده شده است. 
در خاتمه, توضیح کوتاهی درباره‌ی وجه نامگذاری کتاب به حدیت بوی سیب 
(صفحه 13) 

اورده می‌شود: 

حضرت ایة الله العظمی حاج شیخ بوسف صانعی (دام ظله) نقل می‌کند: 
پدرم حاج شیح محمد علی رحمهم الله, در اواخر عمر شریفش ضعف 
بینایی پیدا کرده بود. روزی برای او کتاب مهیج الأحزان را می‌خواندم. به 
این حدیت رسیدم که ام‌سلمه ها که رنه روزی حسنین علیهماالسلام خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند و جبرئیل نیز نزد آن حضرت. به صورت 
دحیه‌ی کلبی حضور داشت. آنها دست در آستین او کرده از او طلب هدیه 
می‌ کردند. جبرئیل, دست را به جانب آسمان بلند کرد و از بهشت, سیب و 
به و اناری برای ایشان او داد. آنها خوشحال شده, نزد جد 
خود رفتند. آن حضرت؛ ایشان را بوسید و فرمود: بروید به منزل خود و 
اول نزد پدر بروید. ایشان به فرموده جد خود عمل کرده چیزی از آن 1 
نکردند تا پیغمبر تشریف آورد و با هم تناول کردند و هر چند از آن تناول 
می‌کردند, به حال اول برمی‌ گشت و این میوه‌ها باقی بود. ۲ 
از جناب سیدالشهدا| روایت شده که چون مادرم فاطمه از دنا رفت دیگر 
ان انار را ندیدم, لکن به و سیب بود تا انکه پدرم امیرالمة‌منین را شهید 
کردند, آن به نیز مفقود شد و آن سیب باقی بود, تا وقتی که آب را بر ما 
بستند. من آن سیب را بو مي‌کردم و التهاب تشنگی من کم می‌شد. فلما 
دنی اجلی رآیتها قد تغیرت فأیقنت بالفناء ؛ چون اجلم نزدیک شد, دیدم آن 
و ی ی وی ی ی و 

پدرم کشته شود, از او شنیدم. چون او را شهید کردند بوی سیب ِ فتلگاه 


او شنیدم تجسس کردم آن سیب را و از او اثری ندیدم و بوی سیب بعد از 
شهادت او باقی ماند و او را زیارت کردم و بوی سیب از قبرش شنیدم. از 
شیعیان صالح ما که زیارت کنند قبر مقدسش را پس باید اوقات سحر, در 
پی آن باشند که بوی سیب از قبر حسین علیه‌السلام 

(صفحه 14( 

خواهند شنید؛ اگر مخلص و صادق باشند. (2). 

دیدم اشک از دیدگان پدرم جاری شد. از او علت را پرسیدم. فرمود: در 
سال 1323 شمسی برای زیارت قبر سیدالشهد|ء به کربلا مشرف شدم. 
سحر‌گاهی تنها به زیارت حضرت رفتم. بوی سیب فضای حرم آن حضرت 
را پر کرده بود. هر چه گشتم, سیبی نیافتم و تا این زمان, این حدیث را نه 
دیده و نه شنیده بودم. اکنون که حدیث را برایم خواندی, علت را فهمیدم و 
خدای را شاکرم که اظهار ارادتم به حضرت. مورد قبول واقع شد. 

البته باید دانست که اخلاص و صداقت؛ دو شرط ورود به کوی حسین است 
و شنیدن بوی حسین؛ که هر که دل در گرو یار بندد و آغوش بر خیال او باز 
کند, بوی پار بشنود: 

تفت کز.نن اه کاعل اند 

مرا خوش‌تر ز بوی سنبل آید 

چو شب گیرم خیالت را در آغوش 

سحر از بسترم بوی گل آید ۱ 

حدیت بوی سیب. حدیت دل شیداست که از گرمی عشق می‌سوزد و 
پاسخش شمیمی است که از کوی یار می‌وزد که این پاسخ, فقط به دل‌ها 
و جان‌های عاشقان حقیقی است. 

فغان بلبلی کز عشق می‌نالد اثر دارد 

نه هر مرغی که فریادی کشد شوری به سر دارد ۱ 

در اینجا لازم است از زحمات متصدیان موّسسه‌ی تحقیقاتی علوم ال 
محمد صلی الله علیه و اله که کار تحقیق ترجمه‌ی یاد شده را انجام داده و 
همچنین تقدیر و سپاس خود را از مدیر محترم انتشارات میثم تمار, 
ویراستار و دیگر عزیزانی که در اماده سازی کتاب مرا پاری کردند ابراز 
نما 


زمستان 1379 

محسن احمدوند 

(صفحه 15( 1 

(1) سوره‌ی رعد» ایه‌ی 17 

(2) بحارالانوار. ج 43, ص 289. 


۳ اين نفس اخر, توشه‌ای بردار 


در این نفس آخر, توشه‌ای بردار 
خصاثص الحسینیه, ص‌‌ 9 چاپ دارالاعتصام. ( ۲ ۳ 
حمد و ثنا مخصوص ذات اله است و درود بی‌منتها برگزیدگان ان درگاه, 
خصوصا رسول اکرم و اشرف اولاد ادم, محمد مصطفی صلی الله علیه و 
آله که شاهراه هدایت‌اند و شفعای قیامت - صلوات الله علیهم ما دامت 
التشخوات العلیره اضف الشفرای» 
اما بعد, چنین گوید بنده‌ی حقیر, جعفر ین حسین شوشتری - عفی الله 
عنهما - که چون دیدم زمام پیری رسید و ایام جوانی گذشت. اساس بدن را 
از هرز ظرفک: شکشت آهده: ه.عفر. از شنصت گذشته؛ نه از آن حاصلی 
دیده, و نه ثمری چیده, و نه فایده‌ای برده. عن قریب است که آینده نیز بر 
همین شزم (تمال) حواهد کشت بسن بانفس. کاهکار غافله خظاب 
نمودم که: وای بر نو تا کی غافلی؟ ! بهار جوانی به خریف نامهربان مبدل 
شده, و هنگام زراعت و کشت., تخمی کاشته و حاصلی بر نداشتی. پس 
این دو روز را دریاب؛ و خرمن‌ها را به غفلت, تلف نمودی. پس در کشتن 
این دو خوشه بشتاب. سرمایه‌ی عمر را به باد دادی. قدر این جزئی متاع را 
بدان. 
چون نفس غافل را پنبه در گوش بود و به این صدا به هوش نیامد, ناچار به 
صدای بلند, او را ند| کردم: ای مسافر بی‌زاد و راحله, بازخواهی ماند از 
قافله ! ببین چه کاشته‌ای که هنگام درو نزدیک است؟ و ای تاجر مغرور 
تهانه و ظا له بر ویک قب نهر توبیت آن .مرخ کهدضتان هد بت در کمین؛ ۰ و 
هزار بلایت همنشین است. میعادت معاد, و خدایت در مرصاد است. 
باز این ندا در آن خفته اثری نبخشید. پس نزدیک رفته, او را حرکت دادم 
که هان ! بیدار شو گردنه سخت است و پای, برهنه و پیاده باید عبور نمایی. 
چه وقت خواب است؟ و منازل مخوفه در پیش داری. با دست خالی, کارت 
شراب است. اندکی حرکت کن و تعجیل نما تا کی بطالت و کسالت؟ چشم 
بکشا و نظر کن که روزی در پیش داری تاریک, و راهی باریک. گوش خود 
بگشا و کلام امیرالمومنین علیه‌السلام را بشنو که مي‌فرمايد, «ای پیر 
۳۳۳ سفید, چگونه خواهی بود وقتی که طوق‌های آنتتن یه استخوان 
گردنت جسبیده وغل جامعه, گوشت بازویت را خورد؟». (1). 
باز دیدم نفس از این همه صیحه و ندا به حرکت نیامد. پس مرا گمان شد 
که مرده است. به حال او گریان و نالان شدم و بر فقد (از دست دادن) 
عمر عزیز, نوحه‌سرا گشتم و گفتم: 


در معاصی شد همه عمرت تباه 

قامتت خم گشت از بار گناه 

موی تو در رو سیاهی شد سفید 

یعنی از ره, قاصد مرگت رسید 

پس آندکی نفس کشید که مرا امید به حیات او شد. آن گاه به نرمی گفتم: 
آخر بر خود رحم کن و به فریاد خود برس. در اين نفس آخر, توشه‌ای بردار 
و فرصت, غنیمت شمار.ٍ پیش از آن که اجل به سر آید و مرگ به دز آیه و 
باب توبه مسدود گردد. آیا اين همه‌ی کتاب‌های آسمانی و انبیای مرسلین 
که آمدند و همه تو را از این راه ترسانيدند, تو را کفایت نمی‌کند؟ آپا 
کفان: داری که این آشمان و زمین. ها بیتهها از فجلوفاتم: همه به. غیت 
خلق شده باشند و دار 

(صفحه 17) 

جزا و انتقامی نباشد؟ از کجا چنین یقین از برای تو حاصل است و خاطرت 
جمع است که : تو از اهل نجات خواهی بود؟ چون نفس شوم این سخن 
سخت را شنید, اندکی از جای خود جنبید و قدری ملتفت گردید. پس از 
برای تقویت و تحریک او به سوی طلب کمال و خلاص از وبال. حالات خوف 
رخاوا کقیه ق لفق دوال اس بت اد ای آوردمرر یه ای فص 

(1) تفه البلاغه, فص الاسلام: خطبه 182 


اول سبب خوف., از است که دیدم مدار قبول اعمال و نجات از احوال, 
تماما بر ایمان است و از ان. در خود هیچ اثری نیافتم, نه از کامل و نه از 
ناقصش؛ بلکه از ادنی درجه‌ی آن که شخص در حال ذکر خدا, از شوق 
مشرف بز مهوت گردد, و ندیدم در خود از اجزای ایمان ِ تمتببیم می‌شود 
اعضا حرکت. بر طبق مراد الهی باشد)؛ حتی آن که خوف دارم از فقد 
ذره‌ای که باعث نجات از خلود نار باشد. 

نظرم نمودم در اخلاق حمیده که از آثار ایمان است, اضداد آن را در خود 
یافتم و در اعمال صالحه, آن قدر شرایط از برای قبولی آن است که در 
تمام عمر, خود را موفق به تحصیل آنها ندیده‌ام. 

پس از شدت خوف, نزدیک شد که یاس و قنوط (ناامیدی) بر من دست 
دهد, پس تدارک آن نمودم. 

به حالت دوم از برای رجا, نظر کردم به سوی فضائل الهی و دیدم خود را 
از امت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و شیعه‌ی علی علیه‌السلام و 
دوستداران اهل بیت که ایشان‌اند راه قویم و صراط مستقیم و پناه خلایق 
و کشتی نجات و شفیع عرصات. پس امیداوارم به رحمت الهی گشتم. 
(صفحه 1( 

باز به حالت سوم داخل شدم., که امت نبی و شیعه‌ی وصی را علامتی 
استت: تو را کدام. افتدا به نب و صایعت به: علن بود؟ و دوستی. را آنان 
است. کدام اثر از تو بروز نمود؟ 

و چون از اثار تشبع و ولا در خود ندیدم, باز از خوف بر خود لرزیدم و از 
ترس وقوع (افتادن) در مهلکه‌ی یاس و قنوط. 

به حالت چهارم پناه بردم و به نظر دقت به سوی وسائل الهی نظر نمودم 
دیدم وسائلی که متعلق به حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام است بیشتر و 
اسان‌تر, و اکمل اشرف است؛ شرایطش عمتر و نفعش اتم و اعم است. 
در این باب و آن جناب را خصوصیتی است که در باقی وسائل بیست, هر 
چند همه از یک نورند. 

و آن خصوصیت, آن است که آن جناب, بالخصوص بابی است از ابواب 
بهشت,؛ , و کشتی نجات است و چراغ هدایت؛ هر چند آباء عظام و ابناء کرام 
او نیز ابواب ب جنان و کشتی‌های نجات‌اند لکن باب آن حضرت, وسیع‌نر و 
کشتی او به ساحل نزدیک‌تر و استضائه (طلب روشنایی کردن) به نور او 


سهل‌تر است. همه‌ی ایشان؛ پناه خلق‌اند؛ لکن پناه آن جناب آشتتا نت و 
دایره‌ی او وسیع نر است. 


ای نفس امیدوار باش 


ای نفس امیدوار باش 

پس نفس را خطاب نمودم که: هان ! داخل این درگاه شو, تا ایمن شوی» و 
به این کشتی درای تا به ساحل برسی, و به این نور نظر نما تا راه بیابی. 
باز این عزم را جزم نمودم و چون درست ملاحضه نمودم, علامات ایمان را 
در ی (راه روشن) یافتم و به ایمان خود. امیداوارم گشتم. به چند 


یکی این که از آن حضرت؛مأثور است که منم کشته‌ی گرب ذکر نمی‌شوم 


۷۳ 19( 
نزد مومنی, مگر اين که گریان می‌شود و مغموم می‌گردد؛ (1) و این 
صفت, در تمام انبیا بود و من در خود, این حالت را یافتم. پس امیدوار به 

ایمان خود شدم که لااقل آن ذره که منجی از خلود است, خواهم داشت. 
دوم این که یافتم خود را که در ایام عاشورا, بی‌اختیار. محزون و مهموم 
می‌شوم. این, از صفات ائمه‌ی طاهرین بود. پس امیدوار شدم که اثری از 
ولایت ایشان در خود یافتم, چنان که فرموده‌اند به مقتضای بعضی از 
روایات که شیعه‌ی ما از فاضل طینت (سرشت) ما افریده شدند و به نور 
ولایت ما خمیر گشتند. پس مصیبت ما مصیبت ایشان است. (2). 

در اخبار بسیار وارد است که اثمه‌ی هدی در ایام محرم, همه مهموم و 
مغموم می‌شدند و حضرت صادق علیه السلام را کسی خندان ندید در این 
ایام (3) و حضرت رضا علیه‌السلام در تمام عشره‌ی (دهه‌ی) عاشور| 
محزون و پریشان بودند و در مجلس عزا می‌نشستند و عیال خود را پشت 
بود, امر می‌فر مودند که مرئیه بخواند, چنان که در قضیه‌ی دعبل خزاعی 
معروف است. (4) و الا خود, مباشر ذکر مصائب می‌شدند. 

در روایت؛ ریان بن شبیب مذکور است که داخل شد بر ان جناب: در روز 
اول ماه محرم پس فرمودند: «ای پسر شبیب ! هر گاه گریه خواهی کرد بر 
چیزی, پس گریه کن بر حسین علیه‌السلام, که او را ذیح نمودند. مانند ذبح 
نمودن گوسفند, و کشته شد با آن سرور. هیجده نفر از اهل بیت. (5). 

و همچنین بود شیوه‌ی باقی ائمه علیهم‌السلام پس ظاهر می‌شود که 
انکسار قلب در 

(صفحه 20( 
اول محرم., از علامات علاقه‌ی به ایشان است و به تفاوت آن, مختلف 


می‌شود مراتب ایمان, و به عدم يا عروض خلاف ان استدلال توان نمود, بر 
سلب ایمان و دشمنی ایشان, چنان که متداول است در بعضی از بلاد 
مخالفین که این ایام را ایام سرور و تنزه (تفریح) خود قرار می‌دهند. 
خوام لاه راهم کی ال دای 

(1) بحارالانوار. ج 44 ص 284 امالی الصدوق, ص 118 (مجلس 28). 

(2) منتخب الطریحی, ج 2 ص 27. 

(د)حارالانهان: < 4۳ ض 2280 کامل انار ات 101 با فاوت اهر 
مضمون روایت). 

(4) الارشاد.شیخ المفید, ج 2 ص 255. 

(5ابحارالاهان 4ص 280 آمالی الضههورض 112 اسان 27 


هنگام ورود به زمین کربلا 


هنگام ورود به زمین کربلا 

سوم آن که یافتم خود را مهموم (غمگین), هنگام مشاهده و ورود به زمین 
اس ال مس ایض ود کر حالت سرت رت کر 
است. به مقتضای روایات وارده. (2). ۳ 

اضا باختم خود رادل شکسمهدر هام خلاصاهی فیر ان عاب و قیر 
کرد اصخش که رز بایین باق آن شرو است: و آنمراز عاعات اجان 
است. چنان که در بعضی از روایات ماثور. وارد است. (3). 

چهارم آن که یافتم چشم خود را اشی‌ریز در وقت استشمام تربت طاهر 
ان حضرت؛ و این از صفات خود ان سرور و جد اطهرش بوده؛ چنان که 
بان عصی از این رات سر شاه ای انس للع امد اعد 
دیکز ان کف هر چند اعمال صالح از نماز, روزه و غیر از آنها نسبت به خود, 
به جهت عدم اجتماع شرایط قبول, مسلوب (یافتم), ولیکن دیدم که گریه 
بر آن جناب: حقیقت گریه است., و همچنین گریانیدن و لااقل, تبااکی که 
کرده‌ام. یقینا صحت سلب ندارد. پس داخل جویت «من .یکی او انجین تا کی 


و9 

(صفحه 21) 

جبت له الجنةل(؛ هر کس بگرید و يا بگریاند و يا خود را : به گریه وادارد, 

بهشت برای او واجب گردد )» (4) خواهم بود. 

گیرم جزئی از ایمان در خود یافتی, و از خلود نیران خلاص شدی, آیا با 

عذاب برزخ و قبر و صدمات حشر و نشر. چه خواهی کرد؟ تو را که طاقت 

9 ضعیف دنیویر نیست و مکاره آن را تحمل نداری, بکله از دوام 
نعمت. ملول شوی؛ چگونه تحمل آن صدمات توانی نمود؟ بلکه شاید این؛ 

جزء ضعیف از ایمان, با کف صد مه از عروض بلا و صدمات و وساوس 

شیطان زایل شود, ان وقت چه خواهی کرد؟ 

پس خوف و اضطراب. بر دل غلبه نمود. و به حالت. ششم منتقل گشتم. 

ملاحظه نمودم که در میان وسائل حسینیه, چنین چیزی هست که سبب 

قوت ایمان و ثبات ان تواند بود و آن. زیارت ان حضرت است که به 

معا اخار ام ماستکا اس سای ماما سا ایت بات 

و بعد از هدایت, گمراه شوند. پس معلوم می‌شود که زیارت آن سرور, از 

اسباب کمال ایمان است. همچنین اخبار وارد شده در این زمینه که زائر, 


چون اراده مراجعت نماید, ملکی نزد او آید و گوید: «پروردگار سلامت 
می‌رساند و هی کهید: عمل را از سر گیر که گناهان خذتستهایت آضز یره 
شد». (5). 

پس چون خداوند بر او سلام برساند, لابد, او را از کفر و نفاق. حفظ نماید. 
پس قلبم مطمئن و دلم ساکن گردید. 

باز حالت هفتم مرا به خوف انداخت که در نهایت, اینها که ذکر نمودی, 
اعمال حسنه هستند. شاید گناهان تو سبب حبط (از بین رفتن) حسنان 
نی نار مان دم فا ال فش اسااسم کم ور واه 
خود عامل 

(صفحه 22( 

(شخص) است و در وسائل حسینیه, عملی است که برای او نوشته 
منود قجال آن کورار اعمال ام مت بانط وان که ون فص 
زیارت آن جناب وارد شده از برای زاثر, یک حج يا بیشتر, از حج‌های پیغمبر 
خوار ه علوش است کم چم پنفجین ضلی الله عانه و له عمل جون رات 
نیست تا حبط شود, و عمل آن سور البته مقبول خواهد بود. 

(1) بحارالانوار. ج 44 ص 2 مالی الصدوق. ص 478 (مجلس 87). 
(2) مشخت الطرشیبع 2اض 127 (یجلس 9]. 

(3) بحارالانوار, ج 98, ص 73؛ کامل الزیارات, ص 325 (باب 108). 

)4( بحارالانوار, ج 44 ص 2688؛ لهوف؛ سیدبن طاووس. ص د. 


حسین در دامان پیغمبر 


حسین در دامان پیغمیر 

و از عجائب آن ات روایتی است که از حضرت صادق علیه‌السلام 
ماثور است که فرمودند: روزی جناب حجسین علیه السلام در دامان پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله بود و آن سرور به او ملاطفت می‌فرمود. عاپشه 
عرض کرد: چه قدر تو را از اين طفل, خوش می‌آید؟ فرمود: «چگونه او را 
دوست نداشته باشم که میوه‌ی دل و نور چشم من است. و به درستی که 
امت من» او را خواهند کشت. پس هر کس او را زیارت نماید بعد 1 
وفاتش, بنویسد خداوند از برای او یک حج از حج‌های من». عرض کرد: یک 

حج از حج‌های تو؟ ص ‏ «بلی ؛ بلکه دو حج از حج‌های من». عرض کرد: 
دو حج از حج‌های تو؟ فرمودند: «بلی؛ بلکه چهار حج از حج‌های من», و 
همچنین او تعجب می‌نمود و حضرت زیاد می‌فرمود, تا رسید به نود حح و 
عمره‌ی رسول خدا. (1). 

پس امیدوار شدم باز به حالت نبهم افتادم و ترسیدم از این که حقوق 
الناس, عمل را ببرد. چنان که وارد شده است که شخصی را در محشر 
بیاورند که اعمال او نور دهد صحرای قیامت را. پس اهل مظالم. ان اعمال 
را ببرند و 

(صفحه 23) 

گناهان خود را بر او با و کنتد ۵ آونبه ان رکه تون (2). 

۱7 به حالت دهم گشتم که ملاحظه 
نمودم, دیدم که وارد شده است در واب یه آن توت این که حدی 
و نهایتی از برای ثواب آن نیست. (3). پس امیدوار شدم که هر چه را 
ارباب مظالم ببرند, باز تمام نخواهد شد. 

باز منتقل به حالت پازدهم شدم و دیدم که به مقتضای اخبار بسیار. شرط 
قبول اعمال, قبول_ نماز است. پس با خود گفتم شاید ۳ 
نشده باشد و چون آن را رد نمایند, اعمال تو رد خواهد شد. پس امر بر من 
مشکل شد و نزدیک شد که ناامید شوم. ناگاه, به حالت دوازدهم منتقل 
گشتم و با آن. ختم شد احتمالات متعارضه, و امید من به آن محکم شد؛ 
زبرا که وجفم امن و اطمیتان: یی در بی رسید و ان: این بود که ملاحظه 
نمودم خواص عجیبی را که از برای وسائل حسینی است. 

(1) بحارالانوار جح 98, ص 35؛ کامل الزیارات. ص 68 (باب 22). 

(2) بحارالانوار. ج 7 ص 270. 

(3) همان, ج 44 ص <28؛ کامل الزیارات. ص 103 (باب 32). 


یاد حسین برای همه رقت قلب می‌آورد 


یاد حسین برای همه رقت قلب می‌آورد 

برابر) نوافل است که و اکار ارو شده که ۱۳ موّترند. ( 

پس چگونه این وسائل, موّثر نباشند؟ 

گر ان کم اظ کنیل محر بر اقمال ,ره عادانن ات که ار شعص 
عامل, به اختیار و قصد قربت و زحمت واقع شود و در این وسائل. عملی 
هست که آثار بر ان مترتب است, هر چند بدون اختیار و قصد, واقع شود و 
(صفحه 24) 

ان رقت است بر مصائب آن جناب و گریه بر آن حضرت که گاهی با قصد 
فتاضل و نیت قرب واقع می‌ شود و داخل اعمال صالح و قابل قبول و 
تن 

و گاهی بدون اختیار حاصل می‌شود که هرگاه شخص, این مصائب جانگداز 
رآ بشنود؛ بدون این که صاحبش را بشناسد که امام بوده پا از مسلمانان, 
اگر گمان کند که از مخالفان است. باز رقت بر او مستولی می‌ شود و 
بی‌اختیار, اشک می‌ربزد. چگونه شخص رقت نکند, هرگاه بشنود که طفل 
شخصی از شدت عطش, در پیش چشمش جان دهد؟ یا او را به روی 
سبته‌ی بدرم هید کتندو آو نظر تماید؟ با خن به خهت: اه آب. طلید: ثیر بز 
حلقومش زنند؟ يا این که جسد کسی را بعد از کشتن. پایمال سم ستوران 
نمایند و سر او را به چوب و تازیانه بزنند و بر درخت بیاویزند؟ یا قبر او را 
بعد از دویست سال, نبش کنند؟ لابد هر قسی‌القلبی از استماع این امور, 
چنان که وارد است که چون حضرت یونس در شکم ماهی بر قارون عبور 
نمود که او را فرومی‌برند, و صدای یونس را شنید, از او سوال نمود از 
احوال موسی و هارون و کلثوم و آل عمران. . یونس خبر داد به موت ایشان. 
قارون گفت: و آسفا علی آل‌عمران ! پس مشمول رحمت شد و عذاب 
خسف (فرورفتن), از او مرتفع گردید در دنیا (2). پس چگونه من امیداوار 

تما این که همه سم وان ابرافم »و السحت صلی المع 
وله 

(صفحه 25( 

ما الشقر ج دص 2 رات ده آست ). 

(2) ار اوا دص و2 ی انیب ار 1 ( فد 
سوره‌ی یونس). 


زاثر آن حضرت. سقایت کوثر نماید 


زاثر آن حضرت, سقایت کوثر 

دیگر آن که از ۱ هرگاه مانع پر خانیی آنضا بر سد؛ غالبا منع از 
تمام تانیز تفت کنو بلکه جزتی اثر آن باقی خواهند ماند. ۰ پس هرگاه اعمال 
سیئه‌ی من؛ مانع از 7 تام وسائل حسینیه شود لامحاله, , جزتی اثر خواهد 
ضانت هی ان قناعت می‌کنم. مثلا در شأن زاترین آزخ تا ره وارد است 
که شفاعت ایشان را قبول می‌کنند و حق ده نفر يا صد نفر, (1) یا 
می‌گویند هر کس را بخواهی, دستش را بگیر و داخل بهشت نما؛ (2) و من 
چون می‌بینم خود را که درهای جهنم به روی من باز است., بلکه الان بر من 
محیط است., با غل‌ها و زنجیرها, بلکه علائم خلود را بر خود. مشاهده 
می‌نمایم. پس طمع ندارم که از جمله‌ی شفیعان محشر باشم؛ بلکه قانعم 
به این که یکی دستم را بگیرد و از شدائد قیامت. نجات دهد, يا از این که 
بعد از مدتی از جهنم خلاص نماید که مخلد نمانم. و ایضا وارد است که 
زوار آن جات 3 عرش, با خداوند لمه هی تابن (3) و من ِ ِ 
ایضا وان ۷ زاثر آن جناب. سقایت کوثر نماید (2) و من چون 
شایسته‌ی آن نیستم, ی و اه 

قدری آب به من بدهید (5) , پس ممنونم که یکی از ساقیان کوثر, 

(صفحه 26( 

مزا ات دهد. 

بهشت (6) و چون شایسته‌ی این مقام نیستم, قانعم که از خوردن زقوم 
خلاص شوم, و لابد از اثار این موثرات عظیم. این مقدار.باقی خواهد ماند. 
ان شاء الله. ۱ 

دیگر ان که ممکن است وسائل ان جناب. در یک زمان. به جهت شخص 
جمع شود, از درجه‌ی ادنی که تباکی (حالت گریه به خود گرفتن) است. تا 
درجه‌ی اعلی که شهادت پیش روی ان جناب است و به حصول آنها به 
جهت شخص, حصول جمیع عبادات شود در زمان واحد. مثلا هرگاه 
مجلسی منعقد شود و ذکر شود در آن. مصائب ان سرور, و حاصل شود به 
جهت شخص, ابکا و بکا و تباکی, و حزن و هم و رقت و توجه قلب, به 
سوی آن حضرت. به صلوات و سلام بر اشعار (توجه) قلب, به جلالت و 
بزرگواری اور و معرفت به حق او, و تصور حالات او و عروض گریه به 
جهت ان, و ارزو کردن یاری او, و شهادت در رکاب ان جناب, البته فائز 


شود به ثواب جمیع وسائل و عبادت کرده است خدا را به جمیع عبادات. 
حتی شهادت در پیش روی ان سرور چنان که خواهد امد اخباری که دلالت 
بر ان دارد. 

(1) بحارالانوار. ج 98, ص 77 کامل الزیارات ص 165 (باب 6۵8). 

(2) بحارالانوار. ج 98, ص 27؛ کامل الزیارات ص 166 (باب 6۵8). 

(3) بحارالانوار. ج 98, ص 73 کامل الزیارات ص 141 (باب 4<). 

(4) بحارالانوار, جح 98, ص 79 کامل الزیارات ص 124 (باب 44). 

(5) سوره‌ی اعراف؛ ایه‌ی 0ظ. 

(6) بحارالانوار. ج 98, ص 66 کامل الزیارات ص 137 (باب 52). 


مجالس عزاداری حسین؛ چهارده صفت دارد 


مجالس عزاداری حسین, چهارده صفت دارد 

خصاثص الحسینیه, ص‌‌ 23 ِ 

و چنین مجلسی, داراست صفات مشاهد شریفه را و ان, چهارده صفت 

است: 

اول آن که مصلای خداوند است, یعنی محل صلوات اوست بر اهلش. 

دوم آن که ملائکه در آن حاضر می‌شوند. 

(صفحه 27) 

سوم آن که شخص, به دعای پیغمبر خدا و ائمه هدی فائز شود. 

چهارم آن که منظور نظر, جناب سیدالشهدا گردد. 

صا هه اسان 

ششم چنین مجلسی. محبوب جناب صادق است. 

هفتم مانند عرفات است. 

هشتم مانند مشعر‌الحرام است. 

نهم مانند حطیم (دیوار کعبه) است. (1). 

دهم مطاف بیت الله است. 

یازدهم قبه‌ی حسین است. 

دوازدهم خاموش کننده‌ی اتش‌هاست. 

چهاردهم تالی (تابع) مجالسی می‌شود که ابتدای ان. خلقت و اخر ان 

مزر است و تفصیل این مصالب: آن شاء الله بیابد؛ و چون این امر را 

مشاهد, ۲ این دالات شریفه و عبادات لطیفه و اجتماع صفات و تواتر 

برکات؟ پس اگر موانع مانع باشد به 2 قلیل اثری خواهد ماند و همان 

مرا کافی است: 

قلیل منک یکفینی ولکن 

قلیلک لایقال له قلیل 

(کمترین عنایت تو مرا بس است؛ ولی کمترین عنایت تو را نتوان کم نام 

نهاد ).و چون این مطلب مرا یقین گردید, مخاطبه با نفس را کوتاه نمودم و 
به امیدواری بسیار. دست توسل به دامان حسین علیه‌السلام زدم و به 

جهت استحکام ۳ شروع در تألیف این کتاب نمودم که مشتمل است بر 

بیان خصائص آن 

(صفحه 28( 

جناب, که به آن خصائص, ممتاز است از تمام مخلوقات, حتی از انبیا و 


اه وی سم وی انا این امن الا و مرا 
المظلوم. امید از فضل پروردگار آن که, آن را ذخیره‌ی قبر و نشور, و 
مایه‌ی امن و سرور, و اسباب بقای ذکر موفور (فراوان) قرار دهد؛ و ما 
توفیقی الا بالله علیه و توکلت و الیه آنیب. 

(صفحه 290( ۳ 
(1) یعنی مجلس عزاداری حسین علیه‌السلام نیز مانند حطیم که در ان 
محل گناهان از بین می‌رود باعث از بین رفتن گناهها می‌گردد. 


همه عالم گریان حسین 


همه عالم گریان حسین 

آنچه از اخبار صحیحه‌ی بسیار مستفاد می‌شود, آن است که اول مخلوقات. 
نور شریف حضرت پیغمیر صلی الله علیه و آله است و عقل نیز بر این 
دلالت دارد, نظر به اشرفیت آن حضرت و احببیت او و کثرت اعتنای خدا 
به شان اوء و در بعض اخبار است که اول مخلوقات., نور ان سرور و نور 
انمه‌ی هدی است و به هر تقدیر, نتیجه ان است که اول مخلوقات؛ نور 
حسین علیه السلام است. جون همه, بور واحدند و نور احدند, چنان که 
جدش فرمود: «حسین منی و آنا من حسین؛(حسین از من است و من از 
اویم )» (1) و در خبر دیگر: «آنا من حسین و حسین منی؛(من از حسین 
هستم و حسین از من است أ« (2) که مقامش در بیان شرافت تون آن 
همه‌ی خلق, تابع و طفیل وجود ان سرورند. پس عجب نیست که جمیع 
(صفحه 30( 

مخلوفات» بر آن جتاب کرد سم از ابا.ملشکد: افلای, ایض 
شیطان, بهشت» جهنم» جمادات, عناصر, معادن, نباتات, حیوان افتاب و 
ماگنه از یی عالم نها باکه از کفنه عرالم که در تعضی اخار وارداست 
که خداوند, خلق فرموده است هزار هزار عالم و هزار هزار آدم. (3) و 
بکای این عوالم, نه تنها بعد از قتل آن سرور است., بلکه پیش از تحقق ان 
بوده, چنان که در زیارت سوم شعبان از حضرت حجت غائب - عجل 
فرجه - مائور است: «بکته السماء و من فیها و الارض و من علیها و لما 
با لا وا 1 ری اسان رم اه هر آراستی بر ار ساب 
گرزبة: کر دند: ال این که ور قدم یه رف دنیا ننهاده بود» و چون آن 
جناب, در اول خلقت, مظهر خشوع و خضوع بوده, پس هر خضوع و 
اتسار که در طالم آنشعه ار بزای آن شور اس اک میرم ان 
خنجر و شمشیر و سنان و تير که بر بدن آن جناب می‌زدند, ایضا بر حال او 
گریه می‌نمودند؛ بلکه قاتلین و ناصبین هم به فطرت اصلیه, بر حال آن 
سرور» کریبان بودند, هر چند به صفات ظاهره, تعییر فطرت اصلیه داده 
بودند, و مخلد در دوزج خواهند بود : ولی باز جون غافل می‌ شدند, به کربه 
اد بات سای هه ات وی ار سره مار ار 
می‌کنند: «و جحدوا بها و استیقنتها آنفسهم ظلما و علوا؛(از روی ستم و 
شر کشی: آن را انکار نمودندر در خالی. که در دل: به آن یقین داشتند ). 
اک مانو ادف و دهویمه مورا مل شت اراد م لمام خوم اقرار 


به توحید می‌نمایند, و همچنین دشمنان آن جناب. در حال غفلت, گریان 
فف‌شند ند بلکه. کاهی عظم (عظمت) مصیبت به حدی بود که در حال 
غلبه‌ی عداوت و اشتغال به قتل و جرج و لهب (غارت) و اسر (اسارت), 
(صفحه 31 ۲ 

که ابن‌سعد ملعون, در وقتی که امر به قتل آن حضرت نمود, گریان شد. 
6( و ان ملعونی که سلب نمود گوشواره‌ی فاطمه دختر حضرت راء گریه 
می‌نمود, 7( و بزید ملعون, با آن شقاوت و قساوت, چون نظرش به 
سای سای فاد ات ار ره کت ای ی 
مرجانه ! (8). 

(صفحه 33) 

ار الا ان روا دا سس و زراب 198 

(2) بحارالانوار, ج 43 ص 296؛ المناقب, ج 3 ص 226. 

رفاسارا مار وی ۱921 لصا مج و 2و له ور 

)4( بحار الانوار, ج 98 ص 347؛ مصباح المتهجد, الطوسی, ص 758 
اولاوت ایام سین غیم ای 

(5) سوره‌ی نمل, ایه‌ی 14. 

( تحار الها نحص واه الا هر و رو 

رای ی 60 

(9) راهان ح کی هلر شاد فص کول 


خصوصیات حمیده و اخلاق پسندیده‌ی امام حسین 


خصوصیات حمیده و اخلاق پسندیده‌ی امام حسین 

خصائص الحسینیه, ص 41. 

در صفات و اخلاق و عبادت آن سرور است, نه من حیث صفات الامامة که 
ن را حیز ادراک برتر است. بنتن: می‌کویيم. که.یکی از.آن صفات حمیده» 
صفت عغیرت دین است و عدم تحمل بار ذلت اراذل و اوباش. چنان که 
مروی است که ابن‌سعد, عرض کرد بر آن جناب که نازل شود بر حکم پسر 
زیاد و پزید, و از قتل, خلاص شود. حضرت فرمودند: هرگز نخواهد شد که 
من. دست ذلت به شما دهم و مانند غلامان, اقرار به گناه کنم. خدا و 
تسول.و. اهل, انمان. بت آن-راصی نسشته. (1) ۱ و للم لا اعظیکم نوی 
اعطاء الذلیل و لا آقرا اقرار العبید»: 

و هر کس بعد از آن جناب به اين مقام رسید, به نظر خود, اقتدار به آن 
حضرت نمود. 

(صفحه 34) 

10 مقتل یضارا ررض 7 فالارشاه چ 2ض 
103. 


دیگر, صفت شجاعت است و آن حضرت., در این صفت, به مقامی رسید 
که شجاعت حسینیه را مثل ساثئر نمود و از حیدر صفدر, این مقدار در حیز 
بروز و ظهور نرسید. 

دیگر. صفت عبادت است که از وقتی که در شکم مادر بود, مادر, ضد 3 
تنسبیع او را می‌ شنید. (1). تا وقتی که سرش را بر نیزه نمودند» قرائت 
قرآن می‌نمود, (2) و در این خاصیت, علاوه است بر آنچه حضرت سجاد 
علیه‌السلام فرمود در جواب شخصی که از آن جناب سوال نمود: چرا اولاد 
والد ما جدت کم است؟ فرمود: عجب آن است که چگونه متولد شدیم» و 
حال آن که حضرت هر شب, هزار رکعت نماز می‌کرد». 

صفت دنز رعایت حقوق است. عبدالرحمان لضف : قک از اولاد آن 
حضرت را سوره‌ی حمد تعلیم نمود. پس آن حضرت. هزار دینار و هزار حله 
به او عطا نمود و دهان او را پر نمود از در و فرمود: «حق او زیاده بر این 
است». (3). 

(صفحه 35) 

(1) بحارالانوار, ج 34 ص 273؛ الخرائج, ج 2 ص 844. 

(2) بحارالانوار, 3 4 ص‌‌ 196 

(3) همان. ص 191 المناقب, ابن‌شهرآشوب, ج 3, ص 222. 


حیاء 


۳ 0 و رقت بر حال سائل, از جهت ذل 
سوال. چنان که معروف است که اعرابی(ای)سوال نمود از آن چناب در 
لم یخب الان من رجاک و من 

حرک من دون بابک الحلقة 

پس حضرت. داخل خانه شدند و چهار هزار درهم در ردای خود بستند و از 
شق باب (لای در) به اعرابی دادند و فرمودند 

خذها فانی الیک معتذر 

و اعلم بانی علیک ذوشفقة 

لو کان فی سیرنا الفداة عصا 

لکن ریب الزمان ذوغیر 

یعنی: بگیر این دراهم را و از کمی آن, عذر می‌خواهم و بر تو مهربانم. اگر 
وسعتی در امر ما بود, بیشتر از اين, ابر عطای ما بر تو ریزش می‌نمود؛ 
لکن ابنای زمان, حق ما را رعایت ننمودند و دست من از مال دنیا تهی 
است. (1). ۱ 

و ایضا سائلی را هزار دینار یا درهم داد. . پس آن شخص, پول‌ها را صرافی 
(شمارش) می‌نمود. خازن. او را گفت: «مگر چیزی به ما فروخته‌ای؟ 
گفت: آری, آبروی خود را». حضرت فر مود: «راست گفتی. به او بده هزار 
و هزار و هزار . یکی به جهت درخواستت, و دوم به جهت آبرویت, و سوم به 
جهت آن که نزد ما آمدی و پیش دیگران نرفتی». 

و ایضا وقتی رقعه‌ای (نامه‌ای) به آن حضرت داد, حضرت فرمود: 

(صفحه 36) 

«حاجت تو رواست, پیش از آن که رقعه خوانده شود». شخصی گفت: چرا 
رقعه را نخوانده, این کلام را فرمودی؟ فرمود: خداوند, از من سوال 
خواهد نمود که چرا او را به انتظار نگاه داشتی تا رقعه را بخوانی. ۳ 
تین دل مخ هه خی اف | ز فعتهن. 

باری, در این صفت حیا, به مقامی بود که حیا می‌نمود از ذلت سوّال جاهلی 
که می‌خواست او را تعلیم مسئله‌ی دین نماید. چنان که در روایات است 
که دید آن جناب: شخضی را از اغراب که وضو را درست نمی کر فت: پس 


خواست تعلیم نماید به او, حیا کرد. پس به برادرش حضرت حسن گفت که 
ما در حضور او وضو می‌سازیم و از او سوّال می‌کنيم که کدام وضو بهتر 
است. چون چنین کردند, آن اعرابی متنبه شد و عرض کرد: شما هر دو 
خوب وضو می‌گیرید و من جاهلی بودم که نمی‌دانستم وضو را. (2). 
(صفحه 37( 

اه من و ری قی سع وس ور 

ار ار افص 165 


در خصوصیات عبادات امام حسین در روز عاشورا 


در خصوصیات عبادات امام حسین در روز عاشورا| 


عبادات بدنی 


عبادات بدنی 

(باب الجنائز: )واجب است تجهیز اموات و تغسیل و تکفین و حنوط و دفن 
و نماز بر ایشان؛ مگر شهید در معرکه همان نماز تنها و دفن با ثیاب 
زلبانتن) دز آن ارم است: و مستحب ات تشییم آن جنارهو جهار حوشه‌ی 
نا داش و غیر این آداب و سنن که در کتب فقه مشروح است و آن 
حضرت نسبت به اصحابش از واجبات آزان هتفگن تن رتفا نایی نداشت), و 
شاید اقل واجب از نماز را به جا آورده باشد. 


دفن طفل شیرخواره به پنج دلیل 


دفن طفل شیرخواره به پنج دلیل 

همان ص‌ 59 

و اما دفن,. پس به حسب بعض روایات, از برای طفل رضیعش 
(شرخوارش) با شمشیر قبری حفر نمود و او را دفن کرد (1) و شاید 
سرش 

(صفحه 39( 

چند وجه باشد: 

ام سس مرت ره 

سوم این که سه روز به روی خاک نماند. 

جبارم انم که باسال سم اسان شود 

پنجم آن که بدن او را به اين حالت, مشاهده ننمایند. 

بلی, آنچه را متمکن شد, آن جناب نسبت به اصحاب به جا آورد. مثلا اجساد 
ایشان را جمع می‌نمود و بعضی را پهلوی بعصی می‌گذاشت و بعضی را 
اگر دیگری حمل جنازه می‌کرد. 

(1) بحارالانوار, ج 45 ص 49؛ الاحتجاج الطبرسی, ج 2 ص 25 (احتجاج 
خاش بر کر ها رت از ی کر ی ار 
کشتگان را دفن نکرد. 

(2) غیر از جنازه‌ی برادر گرامی‌اش حضرت اباالفضل العباس که در همان 
موضع شهادت؛ باقی ماند که ظاهر | بنابر وصیت خود ان حضرت بود. 


زکات بدن و مال 


زکات بدن و مال 

ان جناب ادا نمود زکات بدن و زکات مال را نه همان عشر يا ربع, بلکه 
تمام آنچه داشت, داد, حتی آن جامه‌ی کهنه که قیمتی نداشت, و به جهت 
فک رقاب (آزاد کردن بنده) در شب عاشورا چند حله عطا نمود که قمیت 
نها هزار دینار بود. (1). ۱ 

جهاد هر چند همه‌ی ائمه‌ی هدی حق جهاد را به جا اوردند؛ چنان که در 
زیارت جامعه است: «و جاهدتم فی الله حق جهاده»؛ (2) اما آن حضرت را 
در جهاد, خصوصیاتی بود که احدی به ان مکلف نشده, غير از ان سرور» و 
ان چند امر است. 

(صفحه 39) 

(1) بحارالانوار ج 44 ص 394؛ لهوف. ص 41. 

(2) کتاب من لا یحضره الفقیه؛ ج 2 ص 307؛عیون الأخبار, ج 2 ص 274. 


امتیازهای سیزده‌گانه‌ی جهاد امام حسین با جهاد در اسلام 


امتیازهای سیزده گانه‌ی جهاد امام حسین با جهاد در اسلام 
یکی ان که از شر ایط جهاد در اسلام. ان بود که کفار. آز. ده بر ابر مسلمین 
زیاد نباشد. پس واجب بود که یک نفر از ده نفر فرار نکند و بعد از قوت 
اسلام و ازدیاد شوکت آن, تخفیف وارد شد و شرط شد که از دو مقابل 
(دو برابر), زیاد نباشد. پس اگر کفار, زیاده از دو مقابل باشند. جهاد لازم 
نبود و بر آن جناب, لازم شد که یک تن در مقابل سی هزار نفر, بلکه بیشتر 
بایستد و جهاد نماید. 
دوم آن که جهاد, بر اطفال و شیوخ لازم نبوده و در اين واقعه, مشروع 
گردید از برای اطفال, مانند قاسم و عبدالله بن الحسن و طفل آن عجوزه, 
و همچنین از برای شیخ کبیر, اه 
سوم آن که مظنه‌ی (احتمال) هلاکت نباشد, و آن حضرت می‌دانست که 
کشته می‌شود و به اصحاب, خبر داد که فردا تمام شما کشته می‌شوید (1) 
و نجات نیابد. مگر فرزندم علی. 
چهارم آن که ستمکاران, با آن جناب رفتاری نمودند که خداوند در جهاد با 
ر, مقرر ننموده بود. من جمله باید قتال در اشهر حرم (ماه‌های حرام) 
نباشد, و انها با حضرت, در محرم که شهر حرام است. قتال نمودند و ان 
حضرت؛ ناچار با آنها مقابله نمودند. 
بتجم آن که طفل. و زن,را تباید کشتت: هر چند از کفر باشند, و از آن جناب, 
۰ب« , بلکه شیرخوار شهید کردند: یکی آن طفل که حضرت طلبید که 
و 
(صفحه 40) 
را ببوسد. تیری به جانب او انداختند و او را شهید کردند ؛ (2) و دیگری را 
به نزد ایشان برد و از برایش [ 3 طلبید. به عو ض اه تير بر حلقومش 
زدند. (): 
ششم آن که هرگاه کافر, شرط مبارزت نماید. بر او یک دقفعه هجوم 
9۳ و ایشان شرط نمودند که یک یک به میدان آورند. بعد مخالفت 
کردند و از هر طرف بر او هجوم نمودند, فرقة بالسیف. و فرقة الرمح؛ 
اک اک 
داشتند ). 
هفتم آن که ابتدای به قتال, بعد از ظهر باشد, تا اين که مقاتله طولی 
تکشیخ مات خا بل تما این که الما فستاضل نشونده و انشان لاف 
این معنی نمودند و از اول طلوع. مشغول قتال شدند. (ظ). 


هشتم آن که سر کافر را چون بریدند, از معرکه و محل حرب به جایی نقل 
نکنند, (6) و ایشان. سر مبارک آن جناب را به کوفه و شام با سر اصحاب 
نقل نمودند (منتقل کردند). ار اس اگر بزرگ قبیله باشد. او را 
سلب نکنند. چنان که حضرت امیر علیه‌السلام در وقتی که عمرو بن عبدود 
را به قتل رساند و او تمام کفر بود و زره قیمتی اعلا در برداشت که 
بی‌نظیر بود, حضرت متعرض آن نگردیدند. شخصی عرض کرد که: چرا زره 
او را نبردید؟ فرمود: «او بزرگ قوم است. نخواستم هتک حرمتش کنم», 
(7) و خواهر عمرو چون این حال را دید و فهمید که قاتل او جناب امیر 
است, فرحناک شد., به دو جهت: : یکی آن که دید که قاتلش بزرگ بوده, و 
دیگر آن که حرمت او را ملاحظه نموده پس گفت: 
(صفحه 41) 
لو آن قاتل عمرو غیر قاتله 
لکشت ایک لت احو الا 
لکن قانله من لا یعاببة 
و کان بدعی آبوه بيضة البلد (8) 
و ایضا اظهار سرور نمود, گفت: اگر قاتل عمرو غیر از علی بود. یک عمر 
من نمی‌دانم که اگر قاتل برادرش, پسر بزچران بود که مبروص پیس, 
نابخت ند اصل حرامزاده (شمر ملعون) بود ایا چه می‌کرد؟ 
دهم آن که کافر- را مه تور موم پست. بایه اعضاهسفن انشان را 
قطع نمود). حتی این که حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام نهی فرمود از 
مثله کردن ابن‌ملجم که اشقیای اولین و آخرین بود, (9) و این امر نیز در 
پیش کفار و بت‌پرستان ثابت بوده و در جاهلیت, نسبت به مسلمین؛ 
رعایت می‌شده. 
ی ی نی و اه نت ری ون 
نیزه را بر دهانش گذاشت و گفت: بچش ای عاق ! و چون دید که 
انگشتانش را بریده و شکمش را دریده و جگرش را برده‌اند, فریاد زد که, 
«اق انباع (پیزوان)مخمه صلی الله علیه و اله:ور(میان)فتلای: شها متله 
است. قسم به خدا که من اهر .ان تنقودم و به. آن"راضی: تبودم. (10) 
لکن پسر زیاد ملعون, به اعظم از مثله فرمان داد و نوشت به ابن‌سعد که 
چون حسین را کشتی, اسب‌ها را بر سینه و پشت او بتاز. هر چند بعد از 
کشتقه ظرری به خالی اف اروت ولین کلاشن نافیل شوو 11 
یازدهم آن که چون زنان کفار را اسیر کنند, نباید ایشان را بر کشته‌ی اقوام 
خود عبور دهند, و در خیبر. چون بلال. صفیه را بر کشته خیبریان عبور داد و 
مت لا 
د, حضرت بلال 


(صفحه 2( 

را عتاب فرمود. (12). لکن نسبت به اسیران آل محمد صلی الله علیه و 
اله اکتفا نکردند و به مرور به قتلا؛ بلکه سرهای ایشان را همراه ایشان 
داشتند و همواره در پیش چشم ایشان بود, تا وارد شام شدند. (13). 
دوازدهم آن که زنان اسیر از کفار, اگر از خاندان سلطنت باشند, ایشان را 
در بازار به عرض بیع (معرض فروش) درنیاورند و در مجالس, به پا ندارند 
و روهای ایشان را مکشوف ننمایند؛ و در روایتی از حضرت باقر 
علیه‌السلام دیده‌ام که چون سبایا (اسیران) را وارد شام نمودند, اهل شام 
با هم می‌گفتند که ما ندیده‌ايم اسیرانی که از اینان, خوشروتر باشند؛ (14) 
و در مجلس یزید ملعون. شخص شامی به او گفت: ای یزید ! اين جاریه 
(کنیز) را به من ببخش», (15) و این فقره, بدتر و بالاتر است از بیرون 
آوردن در معرص بیع. 

سیز دهم آن که باب امر به معروف و نهی از منکر, شرط آن؛ امن (بودن 
)از ضررر است .و آن جناب, با قطع به ضرر, اقدام بر آن نمود, و آن 
خصائثص آن حضرت است ؛ ۰ و9 از برای هدایت و ارشاد, خصوصیاتی 
چنان که در روی قاتل خود, تبسم می‌نمود و او را موعظه می‌فرمود (16) 
و سر مبارکش, راهب را ارشاد به اسلام نمود. (17). 

(1) بحارالانوار ج 44 ص ۰298 الخرائج. ج 3 ص 947. 

(2) بحارالانوار. ج 45 ص ۰46 الارشاد. ج 2. ص 112. 

(3) تذکرة الخواص.: ص‌‌ 7 2 نفس المهموم, ص‌‌ اد د. 

(4) بحارالانوار ج 45 ص 4<؛ لهوف. ص 4د. 

(5) بحارالانوار ج 45, ص 4 الارشاد. ج 2 ص 99. 

(7) بحارالانوار. ج 20 ص 257 الارشاد. جح 1 ص 92. 

(8) بحارالانوار. ج 20 ص 260 الارشاد. ج 1 ص 9. 

(9) المناقب, ج 2, ص <95. 

(10) بحارالانوار. ج 20 ص 97 ؛ آعلام الوری,. ص 84 (ط اسلامیه). 

(11) بحارالانوار. ج 45 ص 180 کامل الزیارات. ص 266 - 261 (باب 
88 

(12) بحارالانوار, ج 21, ص 22؛ آعلام الوری. ص 100. 

(13) بحارالانوار. ج 45 ص 156 - 154 امالی الصدوق. ص 141 (مجلس 
31). 

(14) بحارالانوار, ج 45, ص 156 - 154؛ آمالی الصدوق, ص 141 (مجلس 
31). 

(15) بحارالانوار. ج 45 ص 6 - 154 آمالی الصدوق. ص 141 (مجلس 
31). 


تارج که و را 2ص ۳9 


اطعام بتیم و مسکین 


اطعام یتیم و مسکین 

شا ی اس 0 

اطعام نمودن در وقت تنگی به یتیم و مسکین, از افضل اعمال است و 
موجب خلاص از عقبه‌ ی دشوار, و آن جناب. از این عمل متمکن نشد در 
روز 

(صفحه 43( 

عاقی نا ان وی سانشان ان هر مت کت وت سا کم ساهاه: 
بالمره (یکباره) در نزد ایشان مفقود بود. از این جهت. حضرت سجاد 
علیه‌السلام می‌فرمود که فرزند رسول خدا شهید گردید. گرسنه و تشنه. 
(1). 

ولی چون تشنگی را شدت زیاده بود, مکرر ذکر شده, و ان حضرت. طلب 
۳1 نمود و طلب طعام نکرد. چون در ان ذلتی است که اصحاب غیرت, از 
آن امتناع دارند؛ نلکه احر کسن بدون سةآل. هم میداد تمی کر فشتم و از 
این جهت است که چون اهل کوفه. خرما و گردو به اطفال اسیر می‌دادند, 
ام کلثوم, صیحه‌ای زد بر ایشان که صدقه بر ما حرام است. و می‌گرفتند از 
وهان اظفال میا دا افیا که اطفامفر آنن‌حال, ههام ارس 
که تال اسر افاس رت فصو سای اشان کرام مت هر 
چند به عنوان ز کات نباشد (چون صدقه‌ی مندوبه, بر سادات حرام نیست؛ 
(1) لهوف. ص 92. 

(2) بحارالانوار. ج 45 ص 114. 


طلاطاقت: امازی و ارجام 


ملاطفت اولاد و ارحام 

خضاقص له 66 

مهربانی کردن به اولاد و ارحام, خصوصا دختران؛ بسیار فضیلت دارد و از 
آن حضرت؛ احسن و الط ان به غفل امد تسبت یه حضصرت. سگیته, که او 
را بوسید و دست بر سرش کشید و او را تسلی داد؛ ولی این امر, بر حزن 
و اندوه ان صغیره می‌افزود. (1). 

(صفحه 44) 

(1) افرص 25 مخت اطریخنر ه ررض 313 


عبادات قلبی 


بدان که آن جناب: در ان روز ظاهر نمود اعلی مکارم اخلاق را پس پس اولا 
لا زم است که اخلاق حمیده و صفات پسندیده را بیان نماپیم, که در خبری 
دا تفت که باحصا ابا مرسل اس 1 ود آن صف واه 
است: 


(1) وسائل الشيعة, ج 11, ص 155؛ آصول الکافی, ج 2, ص 56. 


خصائص الحسینیه, ص 70. 

اول یقین است, و حقیقت آن, اعراض نفس است از دنیا و کناره گرفتن از 
آن/ و این صفت.؛ در آن حضرت بروز نمود هنگامی که از مدینه بیرون آمد و 
به زمین کربلا رسید, نوشت به سوی برادرش محمد بن الحنفية و ساير 
بنی‌هاشم, به این مضمون که: ین: کتبی است از حسین بن غلی به 
سوی برادرش محمد بن علی و کسانی که نزد اویند از بنی‌هاشم اما بعد, 
پی گویا دنیا هیچ نبوده و آخرت همیشه بوده» (1) و این کلام. در معنی دل 
ات نم ات وت 

(1 ابا ج رصم 97 کاهل الربا ارص 75 زبات 22 


رضا 


رضا 

دوم صفت رضاست و آن جناب, در درجه‌ی اعلای آن بود چنان که هنگام 
خروج از مکه فرمود که: «گویا می‌بینم اعضای خود را که در معرض آن 
است که گرگان صحرا آن را پاره پاره نمایند در مابین نواویس و کربلاء و 
رضای خدا| 

(صفحه 45( 

رضای ما اهل بیت است. (1). 

(1) بحار الانوار ج 44 ص 367؛ لهوف. ص 26. 


سخاوت 


سخاوت ۲ ۲ 
سوم سخاوت است و ان جناب, در این صفت. به مقامی بود که انچه 


شجاعت 

چهارم شجاعت است. و آن را : به ارث, از پیفمبر خدا گرفته چنان که در 
روایت وارد است, (1( و از آن" جناب در از روز بروز نمود شجاعتی که 
ضرب‌المثل شد. نمی‌گویم از پدرش شجاع‌تر بوده؛ لکن می‌گویم بروز 
ننمود از پدرش و نه از دیگری, آنچه از آن سرور ظاهر شد چنان که 
عبدالله بن هار کید که تدیدم ور غمی خود کشی زا کسیکه و ها در میات 
دشمنان بسیار باشد ِ و حال این که اولاد و اقربا و اصحابش را کشته 
ای اس ار امسای سس ات ار یم ها و 
از سی هزار نفر زیادتر بودند. پس فرار می‌کردند از پیش روی او و متفرق 
می‌شدند, مانند ملخ. (2). 

و خود حمله کردن دا ار ی فرص ویر که هه 
دلالت بر کمال نیت رت دارد, علاوه بر صولتش که باعث فرار آن حجمعیت 
بوده است. 

(صفحه 46) 

(1) بخار التوارد ع حص مه العصال ی 77 الفتافت: هدرن 
105 

( حا اردص 0یا ان 4اه ترس گر 
ضن 229 آموت: .1 5 


اطمینان قلب و حلم 


اطمینان قلب و حلم 

ار اسان کت آست وان صس و اس بر او سخت‌تر 
می‌شد., وقار و اطمینانش زیادتر می‌شد و رویش می‌درخشید. (1). 

ششم رقت قلب است., و این صفت در آن جناب., به مقام کمال بود که بر 
همه‌ی اصحاب و اهل بیت؛ رقت می‌نمودند و سعی در حمایت و رعایت 
ایشان می‌فرمود و به همین سبب. مصائبش زیاد می‌شد. مثلا چون دید 
برادرزاده‌اش قاسم, خیال مبارزت دارد و حال او را ملاحظه رم 
متحیر نشسته است و می‌خواهد به سوی خی رود آن قدر گریه کرد که 
غش نمود. (2) پس چه حال داشت در وقتی که دید بر خاک افتاده با بدن 
مجروح و اسب‌ها بر بدن مبارکش جولان می‌کنند. 

هفتم صفت حلم است.؛ و این صفت در آن جناب, به مقام کمال بود که با 
این همه مصیبت و اذیت‌ها و قتل و جرح, نفرین بر کسی ننمود, مگر در 
وقتی که دل او را به سب و شتم. مجروح نمودند. دیگر تحمل ننمودند. 
حتی این که مالک بن بسر ملعون. شمشیری به حضرت زد و سب نمود او 
را و ان جناب در وقت زدن شمشیر, او را نفرین نکرد و چون سب کرد, 
حضرت او را نفرین نمود. (3) چون استخفاف بود و تحمل ان, موجب ذلت 
«الموت خیر من رکوب العار» (4) (مرگ, بهتر از پذیرش ننگ است » ). 
(صفحه 7( 

(1) بحارالانوار ج 44, ص 297؛ معانی الأخبار. ص 288. 

(2) بحارالانوار, ۳ 45 ص‌ 4د. 

(3) همان, ص 53؛ مثیرالاحزان ص 5د. 

)4( بحارالانوار, ج 45, ص 5)0؛ لهوف؛ ص 11<. 


حسن خلق, مروت 


حسن خلق, مروت 

خصاثص الحسینیه, ص‌‌ ۳۳4 ِ 

هشتم حسن خلق است., و آن حضرت., با شدت مصیبت و تفرقه‌ی حواس,: 
با دوست و دشمن؛ , چنان اظهار ملاطفت و حسن خلق می‌فرمود که مورد 
تعجب است. 

نهم مروت است و کامل 0 از آن حضرت ظاهر شد, آن وقتی که تمام 
لشکر دشمن را سیراب ب کرد (1) و راضی نشد که طایفه‌ی جن, او را پاری 
کنند؛ ؛ (2) و عجب آن است که هنگامی که شمر لعین به نزدیک خیمه آمد 
کش وس کی او اصعای هس ی ند حای امنات ار کر 
مانع شدند و فرمودند: من ابتدا به قتال نمی‌کنم. (3). 

(1) باراانوانه ج 44ص 376 الار شاد ج 2ص 796 

ار انار 4 ص330 آهد دض 29 

(3) بجار الاتواره ج ض 5 الارشاده ج 2ص 300 


غیرت 


غیرت 

دهم صفت غیرت است نسبت به نفس و اهل و عیال, و در آن: به حد کمال 
نود آما تتسبت یه تفن سین ار اقعال و افعال او معلوم اشت. کی آز انا 
که دل را مجروع می‌نماید. آن است که چون طاقت سواری از برای آن 
جناب نماند به سبب ضربت صالح بن وهب, از اسب بر زمین امد. پس از 
شدت غیرت برخاست. باز صدماتی بر او وارد شد که از ایستادن. ضعیف 
گردید و بر زمین نشست. باز او را با آن حالت نگذاشتند و به قسمی 
نمودند که گاهی می‌نشست و گاهی می‌افتاد, (1) و این همه, به جهت آن 
بود که او را افتاده نبینند و 

(صفحه 48) 

شماتت کنند. 

و اما نسبت به عیال, پس بذل جهد نمود در حفظ ایشان به کندن خندق و 
آتنفتن کردن در ۳ (2( و التماس کردن از دشمن که فرمود: «آقصدونی 
بنفسی و اترکوا حرمی *(3) (از حرم دست کشید و به سوی من آیید» ), تا 
به حدی که با کمال تشنگی و قدرت بر آب. اب را از دست ریخت, با این 
که به نزدیک دهان رسانیده بود, چون ملعونی ندا کرد که: ای حسین ! آب 
می‌خوری و حال آن که لشکر به خیمه ریختند. (4). 

( سار تاره ع صقمصی 54 آمو فص 5 

(2) بحارالانوار, ج 45, ص 4؛ الارشاد. ج 2 ص 98. 

( )ار الانماره ج 51,4 لمدفه ض. 52 

2۱ بحارالانهار: 2 کر .1 المنافت: ج ری 215 


قناعت و صبر 

یازدهم صفت قناعت است. و آن حضرت, به جهت اتمام حجت(و این که به 
همه بگوید او جنگ‌طلب نیست و مظلومیت خود را به همه اعلام کند )؛ 
قناعت نمود که دست از او بردارند که به طرف سرحدی از حدود اسلام 
برود. 
راضی نشدند. (1) باز قناعت نمود از تمام دنیا به یک جامه‌ی کهنه. باز آن 
را به بدنش نکذ انتتتتد. ۳ 

دوازدهم صفت صبر است. و ان, مناط (ملایک) امامت است و ثواب 
ایشان. منوط بت آن است. چنان که کلام خدا شاهد آن است که فرموده: 
«و جعلناهم ائمة بهدون بامرنا لما صبروا» (2) و فرموده: «و جزاهم بما 
صب وا جنة و حریرا» (3) و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است 
که خداوند, در شب معراج. وحی نمود به پیغمبر صلی الله علیه و آله که: 
تو را امتحان نمایم به سه چیز, تا صبر تو معلوم 

(صفحه 9( 

شود, عرض کرد: تسلیم می‌شوم امر تو را و استعانت به تو می‌جویم بر 
صبر کردن. وحی رسید که: 

اول فقرای امت را بر خود ترجیح دهی. عرض کرد: قبول دارم و صبر 
می کنم. 

دوم آن که متحمل اذیت و تکذیب شوی از قوم. عرض کرد: قبول دارم و 
سوم آن که باید صبر نمایی بر مصائبی که به اهل بیت خواهد رسید. اما 
برادرت علی علیه‌السلام ؛ پس حق او را غصب می‌کنند و بر او ظلم و تعدی 
خواهند نمود؛ دخترت را از ارث محروم می‌نمایند و او را اذیت می‌کنند, 
می ز نند؛ در حالی که حامله باشد و در خانه‌ی او به قهر, داخل می‌شوند و 
مراعات حرمتش نمی‌کنند؛ و پسرت حسن علیه‌السلام را به زهر شهید 
می‌کنند و او را زخم می‌زنند و اسباب او را غارت می‌نمایند؛ و پسرت 
حسین علیه‌السلام را می‌طلبند که او را یاری کنند. پس او را به سختی 
می کشند و اولاد و اصحابش را شهید فش کنتد و عیالش را به اسیری 
می‌برند. عرض کرد: تسلیم می‌شوم و از تو طلب صبر می‌کنم. (4). 

(1) بحارالانوار. ج 44 ص 389 الارشاد. ج 2 ص 89. 

(2 وروی نبا آنفی در 

(3) سوری دهر ایه‌ی 12. 
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گریه‌ی حضرت رسول بر حسین 


گریه‌ی حضرت رسول بر حسین 

حضرت بر همه‌ی این امور صبر کرد. لکن گریه بر حسین علیه‌السلام 
می‌نمود؛ چون آن؛ منافی صبر نیست.؛ بلکه لازمه‌ی شفقت و رقت است و 
شنیده نشده که آن حضرت. وقتی, مصیبت خود را با یکی از اهل بیت خود 
ذکر نموده باشد و گریه کند, مگر نسبت به حسین علیه‌السلام که هر وقت 
او را می‌دید يا به یاد مق اور در گریه بر او غالب می‌شد و به علی 
علیه‌السلام می‌فرمود: «او را بازدار». پس می‌بوسید 

(صفحه 50) 

گلوی او را و گریه می‌کرد. عرض کردند: چرا گریه می‌کنی؟ می‌فرمود: 
می‌دید. گریه می‌کرد و اگر محزون می‌دید گریه می‌کرد و اکر لباس نو 
می‌پوشید. گریه می‌کرد؛ (2) و همچنین امیرالمومنین و فاطمه و حسن 
علیه السلام,. همه گریه می‌کردند. 

(1) بحارالانوار. ج 44 ص 261؛ کامل الزیارات. ص 70 (باب 23). 

(2) بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 2416 


وصیت حسین به صبر 

آن جناب (امام حسین علیه السلام), وصبیت نمود اهل بیت را در وداع 
آخرین, که صبر کنید و صورت مخراشید و گریبان مدرید و واوبلا 

(1) لکن شما را از گریه منع نمی‌کنم. بلی, دخترش سکینه را ان منع 
نمود در حال حیاتش. چنان که فرمود: 

لا تحرقی قلبی بدمعک حسرة 

مدای ار سای 

فاذا قتلت فأنت بالذی 

تأتینه با خيرة النسوان (2) 

یعنی با اشکهای جانکاه خود. دلم را نسوزان. تا هنگامی‌که روح در بدن 
دارم. ان گاه که من کشته شدم, تو به این اشک ریختن شایسته‌تری, ای 
برگزیده‌ی بانوان ! ۱ ۱ 

و ملاحظه نما ان حضرت را که ملائکه از ان تعجب نمودند, در ان وقتی که 
بر خاک گرم افتاده, تمام اعضایش از صدمه‌ی تير و سنان و شمشیر, 
مجروح و پاره پاره. سرش شکافته, پیشأنی اش شکسته, سینه اش از تیر 
سوراخ سوراخ, قلبش از نیزه‌یر سه پهلو چاک. یک ۳ در حلقومش 
نشسته, و تیر دیگر نحکش (زیر گلویش) را خسته, تير دیگر, پهلویش را 
شکافته, زبانش از خشکی به کام چسبیده, جگرش از ی تفتیده, 
لب‌هایش از عطش, 

(صفحه 51 

خشک شده, قلبش از براس اصحاب کشته شده و عیال بی کسش تافته 
(برافروخته شده), دستش از ضربت زرعة بن شریک, قطع شده, نیز نیزه 
به پهلویش جاأ گرفته, سر و رویش از خون خضاب شده؛ صدای استفاثه‌ی 
عیال و اطفالش از یک طرف. و شماتت و شتم و دشمنان از طرف دیگر, 
قطره‌ی اشکی نریخت و همی گفت: «صبرا علی قضائک. لا معبود سواک. 
یا غیاث المستغیئین(؛ بر قضای تو شکيبایم. معبودی جز تو نیست, ای پناه 
پناهجویان !)». (4). 

این است که در زیارت او وارد شده است: «و لقد عجبت من صبرک 
ملائکة السموات(؛ به راستی فرشتگان آسمان‌ها از شکیبایی تو به شگفت 
آمدند )». (5). 

می‌کرد. رخساره‌اش می‌درخشید و اطمینانش بیشتر می‌شد. تا این که 


بعضی از دشمنان به بعضی می‌گفتند: ببینید حسین را چگونه از مرگ باک 
ندارد» (6) بلی, آن حضرت در کربلا شش مرتبه گریه کرد و نکته‌اش شاید 
چند وجه باشد: 

(1) بحارالانوار. ج 45 ص 47؛ منتخب الطریحی, ج 2 ص 134. 

(2) منتخب الطریحی, ج ۰2 ص 133 المناقب, ج 3, ص 257. 

(3) به کتب مقاتل در بیان شهادت ان حضرت., مراجعه شود. 

(4) در کتاب «ذريعة النجاة (ص 145) از ابی‌مخنف نقل کرده است؛ ولی 
در مقتل ابی‌مخنف پیدا نشد. 

(5) بحارالانوار, جح 98, ص 240؛ معانی الأخبار ص 288. 

(6) بحارالانوار ج 44, ص 297؛ معانی الأخبار. ص 288. 


یکی آن که خود کریه بر مصائب اهل بیت, از اعظم عبادات است. یک ان 
که به جهت اضمحلال دین خدا| بوده. سوم این که ایشان؛ از لوازم بشریه 
خالی نبودند. همچنان که گرسنگی و تشنگی و خستگی از برای ایشان بود, 
لابد در مصائب, دلسوختگی نیز عارض ایشان می‌شد. چنان که حضرت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله 

)5٩2 (صفحه‎ 

در فوت طفلش ابراهیم. گریان شد و فرمود: «دل می‌سوزد و اشک 
می‌ریزد, ولیکن نمی‌گویم حرفی را که موجب غضب الهی باشد»؛ (1) و آن 
خضتربت: یر تأدی»بة.جد بر کواز مش نموده. آیا چگونه ممکن است بشر را 
که ببیند خود را تنها و بی‌کس. بعد از کثرت اصحاب و برادران و اولاد, در 
حالتی که مظلوم باشد و روی زمین را بر او تنگ گرفته باشند و از اطراف, 
دشمنان او را احاطه نموده باشند. در میان عیان و اطفالی که همه گرسنه 
و تشنه! یکی ناخوش و یکی در غش و دیگری محتضر, و مهیا شده که 
ایشان را بگذارد و برود به سوی مرگ, و به آنها می‌گوید که مهیای اسیری 
باشید و صبر کنید و صیحه و جزع نکنید. پس می‌خواهد روانه شود, دختر 
صغیره‌اش سر برهنه می‌اید و به جامه‌اش می‌چسبد و عرض می‌کند: 
اندکی توقف کن تا توشه‌ای از تو بگیرم که این وداع آخر است. پس دست 
و پای او را ببوسد. پس بنشیند و او را به دامان خود بنشاند. در چنین 
حالت. کریان تشود؟ این بود که خضرت کریان شد و اشی خود زا با استین 
پاک نمود و می‌فرمود: 

سیطول بعدی يا سکینه فاعلمی 

منک البکاء اذا الحمام دهانی 

یعنی: ای سکینه ! بدان که بعد از من گریه‌ای طولانی برایت هست. آن گاه 
که مرگ من فرارسد. 9 

دوم آن وقت بود که امد به نزد جسد برادرش عباس. دید بر خاک افتاده. 
مشک سوراخ شده در یک طرف و دست‌های قطع شده, هر یک در یک 
طرف. پس گریه‌ی شدید می‌نمود. (3). 

سوم وقتی که قاسم؛ اراده‌ی قتال نمود. پسن آه را در بقل کشید و آن قذر 
(صفحه 53) 

گریست که غش کرد. (4). 


چهارم وفتی: نود که امد به: نزد جسد فاسم و دید کم از شم اسیان: بامال 
شده. (5). 

پنجم وقتی که پسرش من اکبر به میدان رفت؛ اشکش جاری شد و 
محاسن رفن را به نف دسشته کرافت. اه شیر ابه. آنتمان کر و مناجات 
نمود. (6). ۳ 7 
ششم وقتی که تسلی میداد خواهرش زینب را از گریه و جزع. در آن 
حال؛ گربه بر خودش غالب شد و قطره اشک از چشمش فروریخت؛: 
باز خود را نگاه داشت؛ (7) و هرگاه تأمل کنی در این حالت مذکوره, 
صیدای ک‌عاضا معا است ره سا له زونه مان ان 
نشود در این احوال. 

(صفحه 55) 

(1) بجارالانواز 22رضن 187 قرو الکافی:ج ور ض 72 

( الصا 25 

(3) بحارالانوار, ج 45 ص 42؛ مثیرالأحزان. ص 71؛ لهوف. ص 51. 

(4) بحارالانواره ج 45, ص 35. 

)هنانز ودب ود 

(6) همان, ص‌‌ 2 مقتل الخوارزمی, 3 2 ص‌‌ (داد. 

(7)تعارالانوازد 4ص 2 الارستاه ج 2ص 96 


در خصوص الطاف الهیه نسبت به امام حسین 


در خصوص الطاف الهیه نسبت به امام حسین 


جون که آن ۳ را ان مباح. منع کردند, خداوند به او عطا نمود چهار 
يکي حوض کوثر را حق او قرار داد و اصحاب او را پیش از خروج روحشان, 
از ان سیراب نمود. چنان که علی اکبر. وقتی که بر زمین افتاد. فریاد کرد: 
«ای پدر ! این جد من است که مرا سیراب نمود به جامی که هرگز بعد از 
ان, تشنه نخواهم شد» (1) و حق گریه‌کنندگان او قرار داد که در روز 
عطش اکبر, ایشان را از ان سیراب خواهد نمود. چنان که در روایت مسمع 
است, و این کاوده در بسپاری از اعمال حسنه. مروی است؛ لکن 
گنه کی کات : 0 و (2). 

دوم آب حیوان است در بهشت., که با اشک گریه‌کنندگان او ممزوج 

(صفحه 56) 

می‌شود. پس در خوبی طمعش می‌افزاید. (3). 

سوم اشک چشم است که خداوند. حق او قرار داده. این است که او را که 
«صریع الدمع و قتیل العبرة» گویند و آن را اثر اسم شریفش قرار داده؛ 
بلکه اثر هر چه منسوب است به او, و اثر ذکر مصیبتش و اثر نظر به 
قبرش و اثر بوییدن تربتش. (4). 

چهارم هر آب سرد خوشگواری است که دوستان بنوشند. پس حق آن 
جناب, در آن هست که باید او را یاد کنند و بر قاتلین او لعنت فرستند. 
چنان که فرمود: «شیعتی ما آن شر بتم عذب ماء فاذکرونی(؛ ؛ ای شیعیان 
من ! هرگاه آب گوارایی نوشیدید, مرا یاد کنید )» و حضرت صادق 
علیه‌السلام فرمود که: «من هرگز نیاشامیدم آب سردی, مگر این که یاد 
کردم حسین علیه‌السلام را» (5) و حکمت در این که حقوق ان جناب از 
جهت نت چهار نوع است. شاید دو وجه باشد. 

(1) بحارالانوار. ج 45 ص 44 مقاتل الطالبین. ص 116 - 115. 

(2) بحارالانوار, ج 44 ص 290؛ کامل الزیارات. ص 101 (باب 32). 

(3) بحارالانوار, 3 4 ص‌ 305 تفسیر امام العسکری علیه السلام, ص‌ 
309 

(4) بحارالانوار, ج 44, ص 279: کامل الزیارات. ص 109 - 108. 

(5) آمالی الصدوق, ص 122 (مجلس 39). در بحارالانوار, ج 44 ص 303 
و کامل الزیارات. ص 106 همین حدیث با تفاوت نقل شده است. 


محروم ساختن حسین از اب 


محروم ساختن حسین از اب 

یکت ان که اه را از چهار حق که در آب داشت. منع نمودند: 

اول از حق مشترکی که با همه‌ی مردم در آن داشت. چنان که همه‌ی بنی 

آدم با هم شریک‌اند ذز اب و گیاه. (1). این است که جایز است آ خوردن 

از نهرهای مملوکه که هر چند. اذن از مالک نگیرند. و شاید از همین جهت 

است استحباب ۳1 دادن به کفار, هرگاه تشنه باشند, چنان که در روایتی 

تاه ای ۱ 

(صفحه 57) 

دوم حق مشترکی که با همه‌ی جانداران داشته. چون که هر ذی روحی را 

حق است در آب, و از این جهت است که واجب می‌ شود تیمم. , هرگاه خوف 

ای ات اه یا ره 

سوم حق خاصی که بر اهل کوفه داشت. که سه مرتبه ایشان را سیراب 

نموده بود: : یک مرتبه در سال خشکی از برای ایشان طلب باران نمود و به 

پر کیت آزخ جناب: باران امد ؛ (3) و دقعه‌ی دیگر در صفین, [۳ را به ضرب 
شیر ار گر مسامیه کرت سم در عادست گر خر ها ان 

داد. راد (5) 

چهارم حقی که آن حضرت در خصوص نهر فرات داشت. چون مهر مادرش 

حضرت فاطمه علیها السلام بود (6) و ان جماعت. مراعات هیچ یک از این 

حقوق را ننمودند؛ حتی این که یک قطره به جهت طفل شیرخوارش 

خی تم و انا هار نان اس سا ات 

تکردتن بعد, از برای»خودش بی. قطره طلب. تخود ندادند, ام ۱ 

بودند دیو و دد. همه سیراب و می‌مکید 

خاتم ز قحط اب. سلیمان کربلا 

۱ 

(2) فروع الکافی, ج 4, ص 37. 

(3) بحارالانوار, جح 44 ص 187. 

(4) همان. ص 266. 

(5) همان ص, 376 الارشاد, ج 2, ص 79. 

(6) بحارالانوار, ج 43, ص 113 المناقب, ج 3, ص 128. 


ششک در چهار عضو آن حضرت تاثیر نموده بود 


تشنگی در چهار ِ ان حضرت تاثیر نموده بود 

تشنگی آن سرور, در چهار ع تأثیر تمام نموده بود: 

اول لب‌های مبارک که افسرده شده بود. 

توم.خکر باره بارمر.عنان که.-در اخز آمر:بعد از تا آامیدی از زنذ کی فرمود: 
(صفحه 58) ۱ 
«اسقونی قطرة من الماء فقد تفتت کبدی من الظماء (1) (؛ قطره‌ی نو 
به من بدهید که جگرم از تشنگی پاره پاره شد )». 

سوم زبان ان حضرت که مجروح شده بود؛ از بس به اطراف دهان ساییده 
چهارم چشم‌های مقدسش که از تشنگی تاریک گردیده بود. چنان که در 
حدیت مکالمه جبرئیل با حضرت آدم علیه‌السلام منقول است که گفت: اگر 
ببینی ای آدم, او را در حالتی که نی وان «وا عطشاه !» به حدی که تتتحی 
حائل شده باشد مابین او و اسمان مانند دود. (3). 

بسن بة سبب هر یک از این اعضای اربعه, یک توغ از آب: خداوند به او عطا 
چون سخن به این جا رسید. شما شیعیان هم بخل نورزید به اشک 
دیدنال. 

(1) الذريعة النجاة, ص <135؛ منتخب الطریحی, ج 2 ص 134. 

(2) بحارالانوار. جح 45 ص 56 مقتل الخوارزمی؛ ج 2 ص 36. 

(3) بحارالانوار. ج 44 ص <245. 


خاکی که خداوند به حسین اعطا نمود 


خاکی که خداوند به حسین اعطا نمود 

و از برای آن تربت شریف, خصائصی است: 

یکی ان که از کعبه‌ی معظمه, اشرف است., چنان که در خبر است؛ ؛ بلکه 
تقضی: کفته‌اند که از نجف اشرف است ؛ بعنی ماعدای (بجز) اصل مرقد 
امیرالمو‌منین علیه السلام. 

دوم آن که این زمین را خداوند خلق نمود, پیش از کعبه به بیست و چهار 
هزار سال, و آن را مبارک و پاکیزه کرد, چنان که در روایات معتبره وارد 
است. 

(صفحه 509( 

سوم این که این زمین, هميشه مبارک و پاکیزه بود و خواهد بود تا اين که 
خداوند, ان را بهتر از زمین‌های بهشت کزاز دهد, و بهترین منازل و مساکن 


اولیای خدا در آن باشد, چنان که در روایت است. (1). 
چهارم این که الاان این زمین از زمین‌های بهشت است, چنان که در روایات 
است. (2). 


پنجم این که از حضرت سجاد علیه‌السلام مروی است که چون زلزال 
قیامت شود کربلا را بلند کنند با تربت نورانی باصفا. پس در بهترین ریاض 
بهشت گذارند که نور آن.در منت تمایان: باشن‌مانند سارمی درخشان 
که دید کان. را بزنده آن:زمین ندا کند کم" متی: ان زفین بای باکنزه که در 
ی ان (3). 

هفتم کردانیدن دانه‌ها ثواب تسبیح و دارد. 

هشتم آنکه هرگاه تسبیحی از آن تربت در دست گیرد ۵ اول رون بکه‌ند: 
«اللهم آنی أصبحت اسبحک و آهللک و أحمدک عدد ما آدتر ند روتنک 
خداوندا! من با تسبیج و تهلیل تو صبح کردم. به تعدادی که تسبیحم را 
می‌چرخانم, تو را سپاس می‌گویم ». پس تا شام از برای او واب تسبیح 
کردن نوشته می‌ شود ؛ و همچنین آکن در وقت خواب خواند آن دعا را و 

تسبیح را در زیر سر گذارد. همین خاصیت را دارد. چنان که در 9 
حضرت سجاد علیه‌السلام است. (5). 

(صفحه 60) ۲ 

نهم این که سجده بر آن خاک مقدس, حجاب‌های هفتگانه را پاره می‌کند 
(6) و مراد, پا نفوذ و صعود به سماوات سبع است. پا مراد, حجاب‌های 
معاصی است که مانع از قبول اعمال‌اند چنان که در روایت معاذ بن جبل 


است (7) و ایضا سجود بر ان نور می‌دهد ارضین سبع را. (8). 

و در این جا مسئله‌ای است که آیا فضل, در سجده‌ی بر خود آن خاک است 
تا که شاه اس ال اراک ان اه آ ما مان را مه 

صخ تا فنه: ظاهر روایت ت معاوية بن عمار, اولی است که روایت نموده 0 
که از برافساب صادی لاسام خر مه هار تراپ سرت کر 
آنر | شر فجن سجود خود قرنرن ی تقوادرف بر ان سجده‌می کرد. (9). 

دهم خوردن خاک ۵ سح حرام است. و در روایاتی است که آن مانند لحم 
خشیت است: (۱0) مر عای کر بوسر جیت استها به رای که 
در محلاش مذکور است و عمده‌ی اآن. شرایط نیت صادق است. دعا 
خواندن و مهر کردن بر ان تا این که به مس اجنه و شیاطین نر سیده, 
اثرش زائل تشود. (11). 

یازدهم نگاه داشتن آن ِِ مطهر, سیب "امن(سشدق )از ِِ« (چیزهایی 
01 ی ی 
می‌شود, چنان که در روایات است. (13). ۱ 

پر وم مت خی اسب وهی زوس ) ظفل و اش اک اه 
که 

(صفحه 61) 

ايیمن شود از صدمات. (14). 

چهاردهم هرگاه آن را در قبر گذارند, سبب امان میت می‌شود از عذاب 
(15) ؛ چنان که مروی است که زنی زنا می‌داد و اولادی که از آن حاصل 
می‌ شد؛ با آتش می‌سوز آنید. جون وفات نمود و او را دقن نمودند, زمین او 
را بیرون می‌انداخت. چند دفعه مکرر کردند. اخر به تعلیم امام. تربت در 
قبرش گذاردند. زمین او را قبول کرد. (16). 

پانزدهم مستحب است که حنوط میت را با ان تربت؛ مخلوط کنند. (17). 
شانزدهم دفن در آن زمین مقدس. سبب دخول بهشت است. بدون 
حساب. (18). 

هفدهم چون ملائک بهشت به زمین نازل می‌شوند, حورالعین از ایشان 
خواهش می‌کند که ۹ طاهره به جهت ایشان هدیه ببرند که به ان 
هجدهم ۳۳ تربت ی هر ملکی برداشته, هد به از برای پیغعمبر برده 
موه مر اه عاه و اهر ار ارسپودات سور رت هر او 
آن برداشت ؛ چنان که بياید, ان شاء الله. ۳ 

نوزدهم در این زمین مقدس دفن شده است پیش از شهادت ان حضرت. 
دویست نبی و دویست وصی و دویست سبط (فرزندزاده) که همه شهید 
شدند, چنان که در روایت معتبر است. (20). 


بیستم بوئیدن این خاک پاک. سبب ریختن اشک است. چنان که پیش از 
(صفحه 02( 

شد چنان که بیاید در اسباب گریه. (21). ۱ 
بیست یکم این تربت, هر جا بود, مبدل به خون گردید در حال شهادت ان 
نات ای کات اصار فا اه می‌شوی ان سا رات امن اه 
است که سنی و شیعه روایت نموده‌اند که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله از آن تربت که خود برداشته بود در شب معراج, یا جبرئیل از برایش 


هدیه آورده بود, به ام‌سلمه داد و آن, خای سرخی بود و فرمود: «اين را 
نگاه دار. پس هر وقت مبدل شد به خون؛ بدان که فرزندم را شهید 
کرده‌اند». 


ام‌سلمه گوید: پس آن را در شیشه‌ای ضبط نمودم و هر روز ان را نظر 
می‌نمودم و می‌گریستم. پس چون روز عاشورا شد, صبح نظر کردم. همان 
خاک بود. چون بعد از زوال (ظهر) به سوی او برگشتم, دیدم مبدل به خون 
شده است. پس فریاد ناله‌ام بلند شد. سلمی گوید: دیدم شيشه را در پیش 
ام‌سلمه که خون در آن می‌جوشید. (22). 

بیست و دوم داخل شدن در آن زمین. سبب حز را است. بالوجدان ؛ خصوصاأ 
اگر نزدیک قبر مبارک شوند و تن نو بت به قبر فرزندش علی اکبر که در 
تسه ای اسان که بر ناسحا 

بیست و سوم این تربت. رسیده است به دست هر ملکی که به زیارت 
پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده و به دست هر پیغمبری که به زیارت کربلا 
آمده, آن را گرفته, بوییده و به بدن خود مالیده, پس آن, مقام همه‌ی انبیا 
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(صفحه 63) 

(1) بخارالاتوارخ قوف 107 کامل الزبا رات 268 زیات وه 
(2)بخارالاتوارع ط9: ص111 کامل الزباراتض 271 اف 89) 

(3) بطارالانواریح توص 108 کامل الزبار اتب ض 268 (بات 88): 
(4)مجارالانوارر ح فرص 136 فضیاح الممجد: ی 678: 

(5) تعارالانوار فص 136 وج هر ی 200 داتفه 
1 

راما و ور و زر ماه ا لین هن ۵77 

(7) الائنی عشرية فی المواعظ العددية, ص 246. 

(8) کتاب من لا بحضره الفقیه. ص 72 (باب ما یسجد علیه). 

(9) با الاوان 99 صن 135 مضساح المتهحده ص 077 

(10) بحارالانوا, ج 98, ص 129 کامل الزیارات, ص 285 (باب 95). 
(11) بحارالانوار. جح 98, ص 128 کامل الزیارات. ص 285 (باب 95). 


(12) بحارالانوار, جح 98, ص 118؛ آمالی الطوسی, ج 1 ص 325. 

(13) بحارالانوار, ج 98, ص 125؛ کامل الزیارات, ص 278 (باب 92). 
(14) بحارالانوار, ج 98, ص 124 کامل الزیارات, ص 278 (باب 92). 
(15) بحارالانوار, جح 98, ص 136 التهذیب الأحکام, ج 6, ص 73؛ مصباح 
المتهجد. ص 278. 

(16) وسائل الشيعة, ج 2 ص 742؛ منتهی المطلب, جح 1. ص 461. 

(17) بحارالانوار, ج 98, ص 133؛ التهذیب الأحکام, ج 6, ص 76. 

(18) بحارالانوار ج 44, ص 256 امالی الصدوق. ص 117 (مجلس 28). 
(19) بحارالانوار, ج 98, ص 134 مزار کبیر. ص 119. 

(20) بحارالانوار. ج 98 ص 116؛ التهذیب الأحکام, ج 6 ص 72؛ کامل 
الزیارات. ص 270 (باب 88). 

(21) بحارالانوار, ج 44, ص 247 مشیرالأحزان. ص 9. 

(22) بحارالانوار, ج 45 ص 232 - 230. 

(23) همان, ج 98 ص 73؛ کامل الزیارات, ص 324 (باب 108). 

(24) بحارالانوار, جح 44, ص 236 کامل الزیارات. ص 61 (باب 17). 


در خصوصیات خشوع دل برای آن حضرت و جاری شدن اشک با یاد او 


در خصوصیات خشوع دل برای آن حضرت و جاری شدن اشک با یاد او 
خصائص الحسینیه, ص 161. ِ 
عنوان پنجم در خصوصیاتی که متعلق است به خشوع از برای ذکر ان جناب 
فازقت ی کریه و اقامه‌ی گرا و اتشاد زاو دی اودیی مقدهه و همع 
اما مقدمه: پس بدان که خشوع, امری است که محبوب و مرغوب درگاه 
اله, چنان که فرموده است: «الم يأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر 
الله (1) (؛ ؛ آیا هبوز وقت آن نرسیده است که دل‌های مقمنان؛ برای خدا| 
خشوع کند؟ )». 

یعنی بعد از آن که خداوند به شما عقل و هوش داده. مشاهده آیات در 
انفس و افاق نموده‌اید؟ بلکه در دره و ورق؛ و اسباب اعتبار (عبرت 
گرفتن) را شب و روز در اشخاص که به غفلت مبتلا هستند می‌بینید, و بعد 
از آنکه آیات قرآن بر شما خوانده شد که اگر بر کوه خوانده شود, متلاشی 
خواهد شد, و بعد از آن که عمر کرده‌ای به قدر کسانی که عمر کردند, 
کسانی که عمر خود را صرف طاعت الهی و تزکیه‌ی نفس نمودند, و بعد از 
ان که انبیا و رسل امدند و 

(صفحه 64) 

شما را تهدید و تخویف کردند. و مدت مدیدی است که اسلام. بر پا شده و 
گوشها از آن پر گشتند, و شما همه ادعای آن را می‌کنید. 

آیا هنوز وقت آن نرسیده که دل‌های شما خاشع شود در نزد ذکر خدا؟ و به 
یریش وم از معصیت ممنوع شوید, و چون در نماز بایستید و عظمت او را 
ملاحظه نمایید, خاشع گردید؟ عمر گذشت و هنوز دو رکعت نماز با خشوع 
نکرده‌اید. آپا وقت نشده است از برای اشخاصی که دانسته‌اند که نافع و 
ملجأّی نیست, مگر اينکه خاشع شوند از برای ذکر او. پس نباشد از ِ 
ایشان, فکری و ذکری مگر خدا؟ 

پا وقت نشده است از برای کسانی که عمر شریف را به غفلت 
گذرانیده‌اند و در یاد خدا ساعتی نبوده‌اند, این که متنبه شوند و بقیه‌ی عمر 
را تدارک کنند (جبران کنند) به خشوع قلب و غلبه‌ی خوف و اضطراب. 
شاید توبه‌ی ایشان قبول باشد و در درگاه اله راه یابند و از جمله محجوبین 
از لقا نشوند؟ 

خدا, این که قلب ایشان. خاشع شود در نزد ذکر حسین علیه‌السلام پس 
گریه کنند بر آن حضرت., تا داخل خاشعین لذکر الله باشند؛ زیرا که همچنان 


که ولایت ایشان, ولایت خدا, و عدواتشان, عداوت خدا| و محبت ایشان, 
محبت او, و زیارتشان زیارت او, و معرفت ایشان. معرفت اوست. پس 
خشوع قلب در نزد ذکر ایشان. همان خشوع قلب به ذکر الله محسوب 
خواهد شد, آيا وقت این امر نرسیده است؟ خصوصا در وقتی که محرم 
داخل شود و عاشورا برسد, نمی‌بینی همه‌ی مردم در جوش و خروش‌اند؟ 
پس ای مومنین !حال زمانی است که قلوب شما خاشع شود به ذکر حسین 
علیه‌السلام که راجع است به ذکر خدا؟ پس ذکر خدا کنید به ذکر کثیر به 
ذکر حسین علیه السلام, به نحوی که راجع به ذکر خدا باشد. 

چون که خشوع به ذکر حسین علیه‌السلام چند قسم است که بعضی از آن, 
راجع 

(صفحه 65) ۱ 

است به ذکر خدا, و همان است فرد کامل ان. 

(1) سوره‌ی حدید, ایه‌ی 16. 


قر نا باتی از مرا گریه 


فر..عتتنا نایی ار بای رنه 

خصائص الحسینیه. ص <16. 

مقصد اول, در منشأً باطنی از برای گریه و سبب حصول آن, فان که متا 
گریه, گاهی سببی است که ملحوظ گریه کننده است., و گاهی سببی است 
که ملحوظ نیست. 


گریه به سبب ملحوظ 
گریه به سبب ملحوظ 


یعنی به سببی که مورد توجه و منظور شخص است. 

اما نوع اول که به سبب ملحوظ است. پس هشت قسم است: 

اعظم علاقه‌ها علاقه‌ی والدین است؛ و از این جهت است که خداوند منان, 
حق والدین را قرین حق خود, ذکر فرموده است (1) و سببش ان که 
ایشان. سبب اعدادی وجود صورت تو هستند. پس چون حق علت وجودی 
صوری به این مرتبه است.؛ پس علت ایجاد صوری و معنوی, احق است به 
این حق. پس والد حقیقی که نبی و وصی علیه‌السلام است, اولی به 
احسان‌اند و اقامه‌ی عزا اد کر وت بر سیدالشهدا, احسان است به پیعمبر و 
امتزالمومتن فاطافه علیمم الفظلام ۱ (2) جاکه ص جع رها ات نو ده 
اس دایعا ره ان یا ی 
(صفحه 66( 

شنت ان که کن. اضا افست: ان است. که متیر احضانر نیت 
رسانیدن است به کسی و عمده‌ی نفع؛ اعزاز و احترام است, و گریه, 
اعزاز اموات و مقتولین است. و از این جهت. حضرت ابراهیم, دعا نمود و 
سوال کرد (درخواست کرد)از خدا دختری را که بعد از مردن, از برایش 
گریه کند. (5). ۱ 

چون پیغمبر صلی الله علیه و آله شنید گریه‌ی زن‌های انصار را بر شهدای 
احد, فرمود: «عمم حمزه, گریه کننده ندارد». پس انصار زن‌های خود را 
غلیه و اله در خق ایشان: دعا فرمود. (6). 

جناب حمزه‌ی سیدالشهدا را تجهیز نمودند از تشییع و نماز و دفن و سایر 
اخفر آعات رمک و همین که توت بر داسف بمم بر کسیر .صلی. له عاید 
و آله گران آمد, و حضرت سیدالشهدا حسین علیه السلام هیچ نداشت. مگر 
زنان نوحه گر, ولکن ظالمان؛ ایشان را از ندبه و گریه منع می‌نمودند. . یس 
بيایید ای دوستان؛ گریه کنیم بر آن شهید غریب به نحو گریه‌ی قریب 
حقیقی؛ زیرا کسی که چنین گریه نکند, عاق والدین و قاطع رحم خواهد 


بود. 

قسم دوم (7) , علاقه‌ی شدت اتصال است. نظر به این که هرگاه عضوی 
از انسان مریض شود یا درد آید, تمام بدن در زحمت و الم است., و از این 
قسم است گریه حورالعین بز آن.ختاب (8) در بهشت که دارالسرور است؛ 


زیرا که ایشان از نور آن ِِ خلق شده‌اند. پس چگونه می‌شود که آن 
حضرت بر روی خای گرم. با بدن مجروح, در زیر پای مرکبان افتاده باشد, 
و سرش بر سر نیزه و خونش بر زمین جاری, و دلش از تیر. سوراخ و 
جگرش از تشنگی تفتیده, و قلبش از مفارقت اولاد و برادران 2 
0 مع ذلک حورالعين, در قصور بهشتی به عیش و سرور مشغول 
و بعضی از اقسام گریه‌ی شیعیان. از این قسم است؛ زیرا در خبری از 
حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که فرمودند: «شیعیان ما از ما 
تست ی ی ای ی 
ایشان شیعه‌ی ۱ هستند. مصیبت ۳ مصیبت ایشان است : گریان ند 
ِِِِ م۱ بو محزون می‌شوند به حزن ما و مسرور می‌گردند به سرور 
پس #5 با ما خواهند 1 و از 7 جدا نمی‌شوند. 2 هد از ایشان ۳9 
نمی‌شویم». پس فرمود: «خدایا ! شیعیان ما از ما هستند. و هر کس اد 
کند مصیبت ما را و گریان شود از برای ما, خدا او را عذاب نخواهد نمود». 
(9: 

و در حدیت دبک از اميرالمو‌منین علیه‌السلام مروی است که فرمود: «به 
درستی که خدای تعالی اختیار نمود از برای ما شیعیانی که یاری می‌کنند و 
مسرور می‌شوند به سرور ماء و محزون می‌گردند به حزن ماء و جان و 
مال خود را در راه ما می‌دهند. ایشان از ما هستند, ما هم از ایشان 
هستیم ». (10) 

و این حدیت شریف؛ دلالت دارد بر این که مخلصین شیعه را خدا| اختیار 
نموده است. چنان که شهدا را اختیار نموده است. پیش از شهادتشان. 

و از برای شیعه علاماتی است. چنان که یعمنر .صلت. اللة: غلیه. 21-۵ 
استدلال نموده از محبت آن طفل که خاک پای حسین علیه‌السلام را بر 
جچشم می‌مالید, بر این که از انصار او خواهد بود در کربلا. (11). 
منرجم گوید: آنچه در حدیت است. زب است که حضرت از فعل آن طفل, 
استدلال نمودند بر محبتش, و اما نصرتش را پس مستند فرمودند به اخبار 
(صفحه 68) 
حال بيایید گریه کنیم به سبب این علاقه, اگر خود را شیعه می‌شماریم؛ 
زیرا کسی که گریه نکند به این علاقه, از ایشان نخواهد بود. 
قسم سوم (12) , علاقه‌ی سوم حقوق است. یعنی مصاب (مصیبت 
رسیده), صاحب حق باشد بر گریه کننده. حقوق بسیار است. تیا حق 


ایجاد است ؛ یعنلی سبب وجود بودن؛ مانند والدین و اجداد, و آن جناب: 
صاحب این حق است بر ما؛ زیرا که وجود ما وجود ابای ماء همه به 
واسطه‌ی آن حضرت است که نور او با نور جدش یکی است. 

دیگر: حق اسلام و ایمان است و آن, ثابت است از برای هر مسلمی بر 
سبب شد از برای هدایت ما به ایمان, یعنی حسین علیه‌السلام که جان خود 
را در راه دین خدا داد؛ زیرا که اگر متارکه می‌کرد و تن به این مصیبت‌ها 
نمی‌داد, دین شیعه ظاهر نمی‌شد. زیرا که بنی‌امیه. کمال تسلط بر بلاد و 
عباد داشتند. و تمام سعی می‌نمودند در اخفای دین حق, تا این که امر را 
بر اکثر مردم, مشتبه نمودند. به نحوی که سب حضرت امیر را از اجزای 
نماز قرار دادند و در ذهن مردم. داخل کردند که بنی‌امیه, ائمه اسلام‌اند و 
از طفولیت. اطفال را بر ان تربیت می‌نمودند و چنین می‌دانستند که هر 
کس مخالفت ایشان کند. در ضلالت است. و چون حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام را به این کیفیت عجیبه شهید کردند و عیالش را - که عترت 
پیغمبر صلی آلله علیه و آله بودند - به این کیفیت اسیر نمودند. مردم متنبه 
شدند که اگر ایشان ائمه‌ی حق بودند, چنین کاری نمی‌کردند؛ بلکه فعل 
ایشان, موافق نیست, نه با دین و مذهب, و نه با طریق عدالت؛ و نه با 
طریق .سلاطین جوز. بسن از آن. اعتقادات: بر کشتند. و از ایسان تبری جستند 
و کم کم به راه هدایت رفتند و مذهب شیعه ظاهر گردید. بلکه اهل سنت 
هم دانستند 

(صفحه 69) 

که ایشان. خلیفه نبودند» بلکه حکام جچور بودند و اکثر ایشان: لعنت بر بزید 
را جایز می‌دانند. پس فی الحقيقة, سبب هدایت به دین خدا, حسین 
علیه السلام است. 

حق دیگر, نمک و طعام دادن است و تو می‌دانی حیات هر چیزی به سبب 
ان جناب است و به برکت او باران می‌بارد و گیاه می‌روید که روزی عباد 
حق دیگر, حق حیات است و معلوم است که حیات حقیقی ابدی, بلکه 
صوری ظاهری, همه به سبب آن جناب است که ما را هدایت نمود به 
ولایت که سبب قبول اعمال است. 

حق دیگر, حق‌دوستی است و آن جناب, کمال دوستی را به شیعیان دارد و 
در یمن العرش, همواره نظرش به"سوی زوار و گریه‌گنندگان است. (13). 
حق دیگر. حق زحمت است. پس هرگاه کسی از برای تو دردسری بکشد یا 
زحمتی متحمل شود, هميشه از او خجل هستی و در صدد تلافی شرت ارت 
و تدارک (جبران) زحمت او را می‌کنی. پس چرا در تدارک زحمات و 
صدمات ان جناب که از برای تو متحمل شده نیستی؟ 


و نمی‌دانم به چه چیز تدارک توانی کرد. آیا این چند قطره‌ی اشک, تلافی 
ان ای را مش ای از ال ما 
قبول نماید. پس از این مقدار مضایقه ننمایید, و الا بی‌حقوق و بی‌وفا 
محسوب خواهید بود. 

قسم چهارم (14) , علاقه‌ی بزرگی و جلالت شأن است, زیرا که مصیبت 
بزرکان اجله, خصوصا اگر منافی جلالت شأّن ایشان باشد, موجب رقت 
است. هر چند اجنبی باشد, بلکه کافر باشد, و بر همین جاری است. 
سیروی بااهان را 

(صفحه 0/0( 

دشمنان خود, چنان که قضیه‌ی اسکندر با دارا معروف است. (15). 

و حکم شارع نیز بر اين. جاری است و از اين جهت. حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و اله جامه‌ی خود را از برای عدی بن حاتم فرش نمود. با این که 
کافر بود, و فرمود: «اکرام نمایید عزیز قومی را که ذلیل شده باشد». 
(16). و به همین سبب. حضرت امیرالمومنین, یاب عمرو بن عبدود را 
سلب ننمود, بلکه زره او را هم نگرفت, با این که مثل و مانند نداشت, و 
فرمود: «چون بزرگ قوم خود بود, نخواستم هتک حرمتش نمایم» (17) و 
همچنین شارع مقدس, حرمتی قرار داده است از برای دختران سلاطین که 
هرگاه اسیر شوند, ایشان را مخیر می‌کند و در معرض بیع و شراء 
ور تفن اور ند (19). ۲ , 
پس بیایید مانند غلامان. از برای سید و اقای خود بنالیم؛ زیرا که بزرگ و 
جلیل بود. و هتک حرمتش نمودند. بدنش را عریان نمودند و عیالش را به 
اسیری, وی و در ایشان؛ به کنیزی طمع نمودند و کسی 
که چنین گریه : داز نیت دوز اوه 

دیده, دار صفات عالی انسانی است)؛ زیرا| که حسن صفات, موجب 
رف ی لاهسا ایس مرا 
مقدس امر نموده است به احترامش, هر چند از کفار باشد. چنان که وحی 
رسید به موسی علیه‌السلام که سامری را مکش, زیرا که صاحب سخاوت 
است؛ (20) و تحفه از کفار را اسیر نمودند و در معرض قنل اوردند. 
جبرئیل نازل شد که این شخص را مکش که 

(صفحه 71) 

صاحب سفره است. (21). 

پس مصیبت صاحب صفات حسنه, تاکز فان وی کزه: خصوصا اگر به 
ضد آن صفات باشد. مثلا کسی که در سخاوت هزارها عطیه کرده است, 
اک اه یو که لعمم اس امس وه اه رل معا ای من ره 
کسی که صاحب شدت حیاست. اگر در معرض هوان (خواری و سبکی) و 


ذلت برآید, محل رقت است. 

پس بیا و ملاحظه نما یک یک از صفات حمیده و خصال پسندیده‌ی حضرت 
حسین علیه‌السلام را و ببین چگونه به ضد آنها با او رفتار نمودند, تا اين که 
موجب رقت تو شود: ۳ 

اول: زبانی که همواره به ذکر خدا مشغول بود, بلکه پیش از خلق اسمان‌ها 
و زمین‌ها تهلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر الهی کرده و ملائکه از او تعلم 
نموده‌اند, و بعد, در عالم نور و اشباح و اظله ذکر نموده و در شکم مادر, 
تسبیح و تهلیل از او شنیده. و از حال ولادت تا شهادت., از ذکر نیاسوده, 
بلکه بر سر نیزه تلاوت قران نموده, آپا شایسته است که یزید عنید 
(سرکش) و ابن‌زیاد پلید, با چوب خیزرانش بیاز ارند؟ و خنده و شماتت 
کنند در حضور عیالش؟ , 

دوم: کسی که از شدت حیيا نمی‌خواست به جاهل بگوید: جاهل؛ چنان که 
وقتی دید عربی را وضو می‌گیرد و درست نمی‌گیرد. پس با برادرش امام 
حسن علیه‌السلام قرا ر گذاشت و گفت که ما می‌خواهیم در حضور تو وضو 
بگیریم, ملاحظه نما که کدام یک بهتر وضو می‌گیریم. پس آن عرب, بعد از 
مشاهده وضوی ایشان, عرض کرد که شما هر دو نیکو وضو گرفتید و من 
جاهل بودم» ( 22 آپا شایسته‌است که کافری به او بگوید که ای حسین ! 
تعجیل نمودی نه 
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آتش دنیا؟ (23) و ملعونی به او بگوید: ای حسین ! نماز تو قبول نیست؟ 
(24). 

سوم: کسی که جاجتمندی را که رقعه به خدمتش عرض نموده بود, 
می‌فرماید: «فور | حاجت تو رواست » پس به او بگویند: می‌خواستی اولا 
رقعه‌ی او را بخوانی, بعد بگویی حاجت تو رواست؛ فرمود: «خداوند, 
مواخذه می‌کند که چرا او را در بين خوف و رجا و حالت ذلت. معطل 
نمودی تا رقعه‌اش زا بخوانی: ابا شايسته اشت که 19 دشمنان باشد و 
از امور-شنهل و اسان بخواهدر: اجابتشن نکنند ؟ حتی این. که-خواهشن خند. که 
ایشان اندکی گوش به سخن او دهند, ابا نمایند؟ (25). 

چهارم: کسی که در وقت احتضار اسامة بن زید, به بالین او رفت و او 
اظهار هم و غم نمود به جهت شصت هزار درهم قرض, پس آن حضرت, 
همان جاأ دینش را ادا نمودند» (26) آپا شایسته است که در وقت 
احتضارش با آه و ناله خواهش یک قطره | نما نماید, اجابتش نکنند؟ (27 و 
اسان علیک پا سیدی ا! 

پنجم: کسی که به اعرابی مادح خود, چهار هزار دینار از پشت در می‌دهد و 
اظهار خجالت می‌کند و از کمی آن, معذرت می‌طلبد, (28) آیا شایسته 
اه از اجابت سوال دخترش که یک 


شربت اب از او طلب نمود و همچنین زوجه‌اش که از برای طفل صفغیر, 
قطره‌ای اب خواهش کرد و از اجابت برادرزاده‌اش قاسم که خواهش 
که فرمود: «یعز علی عمک !» چه بر عمویت دشوار است که او را بخوانی 
7 

(صفحه 3/( 

اجابت کند و فایده‌ای به حال تو نداشته باشد. (29). 

شلشم : کسی که در شب‌های تار, به دوش مبارک؛ طعام به جهت ارامل 
(مستمندان) و ایتام به خانه‌ی ایشان حمل می‌نمود. به نحوی که اثر آن بر 
پشت مبارکش ظاهر بود. (30) آپا شایسته است که طفل رضیع خود را 
بالای دست. بلند کند و به دشمن نشان دهد و خواهش یک قطره‌ی آب از 
برایش نماید, اجابتعش نکنند؟ (31). 

هفتم : کسی که در لطف و مرحمت با خلق, به قسمی بود که وقتی عبور 
می کرد بر جمعی از فقرا که نشسته بودند و پاره‌های نان در نزد خود 
گذارده, مشغول غذا خوردن بودند, چون آن چناب را دیدند, دعوت به طعام 
نمودند» آن حضرت دو زانو نشست و با ایشان مشغفول غذا شده, فرمود: 
«خد | متکبران را دوست نمی‌دارد» بعد فرمود: «من شما را اجابت نمودم, 
شما هم دعوت مرا اجابت نمایید », عرض کردند: حاضریم پس ایشان را به 
منزل آورد و به جاریه (کنیز) فرمود: «بیرون آور, آنچه ذخیره کرده بودی», 
پس حاضر نمود طعام خوبی و نشست با ایشان در سر سفره به جهت 
دلخوشی: ایشان: (۰)32 آبا شاينستته. انبتت که :مقدور. اه نشود که .یال و 
اطفالش را خشنود نماید. به یک جرعه آب؟ 

ای ام ال ی ار 
تبعیت جمیع انبیا و اوصیا, بلکه تبعیت آسمان و زمین و وحوش و طیور و 
۱ و مایری و مالایری, بلکه اشجار و احجار و بلکه 
آهن ؛ چنان که در قضیه‌ی 

(صفحه 74) 

میخ‌های کشتی نوح علیه‌السلام واقع شد که خون گریست. (34) پس تو به 
غیت اشی سار ار از مشیم اهر سخت‌تر تیست: 5 نو. 

قسم هفتم, علاقه‌ی جنسیت است که موجب رقت است, قطع نظر از 
ساير چیزها. مثلا اگر بشنوی که مردی را بدون تقصیر. در صحرا با عیال و 
اطفال صغیر و پسران جوان و برادران و خواهران اصحاب. حبس نمودند و 
به ان قسم که شنیده‌ای که با او معامله کردند, البته قلبت بر حال او 
محترق می‌شود؛ بلکه اگر بشنوی که شخص مقصری که حلال را حرام 
نموده و بالعکس,: بلکه دشمنت که کافر به خدا بوده, به این قسم با او 


رفتار نمودند. بر او رقت می‌کنی و آن حضرت می‌فرمود: «وای بر شما ای 
جماعت را از مخت طلید اما عالی از تما به قصیت رسای 
شریعت را تغییر داده‌ام؟». جواب نمی‌دادند. (35). 

مولف گوید: فدای تو شوم ای آقا ! اگر اين کارها را هم کرده بودی, سزاوار 
تبود کیت انسیا نو رقار تمانقی مات آی‌سهان‌ونه اینتنوان: 
با ترحم گریه کنیم؛ زیرا که کسی که این گونه گریه نکند, از اصحاب رحم و 
مروت نیست. ۳ 

قسم هشتم (36) , علاقه‌ی مجموع ما سبق, یعنی کریه از برای مجموع 
صفاتی که ذکر شد. پس بیا همه را جمع کن در ملاحظه که آن جناب. هم 
والد حقیقی بود, و هم اتصال کب 
زمین» , و صاحب همه‌ی حقوق است بر تو و صاحب صفات حمیده است؛ 
تمام خلق بر او گریسته‌اند. و از جنس بشر بوده, بی‌گناه و بی‌تقصیر مورد 
این صدمات و مصیبات گردیده. 
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گریه بدون سبب ملحوظ 
گریه بدون سبب ملحوظ 


بدون توجه به مصیبت‌های حضرت 

و اما نوع دوم که گریه‌ی بدون سبب ملحوظ است. پس آن نیز چند قسم 
است: 

قسم اول. هر خضوع و خشوع و انکسار و هم و غم که از برای مردم 
حاصل می‌شود. پس مرجع تمام انها رقت بر آن حضرت است در باطن. 
چنان که در روایات است و تصدیق به ان تعبدا باید نمود. 

قسم دوم رقت فطری است که در فطرت خلایق از دوست و دشمن, قرار 
داده شده, لکن بروزش در دشمنان وقتی است که غفلت از دشمنی 
داشته باشند, مثل گریه‌ی یزید عنید (1) و معاویه (2) و در این قسمت. 
ام و ای و ی بویت امن 
کذا؛ بلکه می‌گوييم قطع نظر از همه کرده, بلکه فرض کن که حسین 
8 را نمی‌شناسی و قرابت و حقوقی در کار نیست و از صفات 
عمیخم: و« حلالت شان ماب و آحر.ن. یعیت: فطع تطر تهام-نس. ینم 1 
بی‌اختیار, باز اشک جاری می‌ شود پا نه ؟ 

عم ری کر ار سای ات ای را ی سل 
می‌شود, حتی با التفاوت به بغض و منع نفس از رقت و مع ذلک, غالب 
می‌ شود گریه بر ایشان, مثل گریه‌ی ابن‌سعد (3) و اخنس بن زید (اخنس 
بن مرند) و خولی و گریه آن ملعونی که به غارت می‌برد ِ اهل بیت را 
(4) و گریه‌ی همه یر لشکر, به سبب بعضی از حالات که بدون اختیار, 
وا ی ای ای سیر 

(صفحه 76( 

نگاه می‌داشتند و ملتفت به عداوت و بعض خود بودند و منافی عمل و 
شغل ایشان بود, ولکن غالب می‌شد کزبه بر ایشان و بر شقاوت ایشان, و 
عال این که درسیان اشانه ماه چا چه کافر ورصافم هم بقدام آکر 
تا شا اس ایا مه سا وا ات بر و 
می‌اندازد. پس گوش ده و خود را از گریه نگاه دار. البته خواهی دید که 
چگونه منقلب می‌شوی و بی‌اختیار می‌نالی, و هر چه خود را ضبط کنی, 
ممکن نشود تو را. 

از ان جمله. ملاحظه نما حالتش را در وقتی که در میدان ایستاده بود و 
هزار و پانصد زخم در بدن داشت. سرش شکافته و قلبش از تیر سه شعبه 
سوراخ و از برای ولتت عیال دل شکسته, و از تلقتنکی بی‌تأب: و از 


کند. ندهند. حال می‌توانی خود را از گریه نگاه داری؟ و ابن‌سعد در این 
ال اک و رس تست آخآن ال کم ان 
و بچگان و سرهای بریده را به نزد یزید بردند, پس سرها را نزد او گذاشته 
و زنان و دختران را در برابرش بسته نگاه داشتند, به هیئتی که چون پزید 
بدید, رقت نمود و گفت: قبیح باد پسر مرجانه ! (5). 

(1) بحارالأنوار ج 45 ص 196. 

(2) در متن عربی کتاب آمده: و بکاء معاوية عفن ون علیه السلام ». 

(3) بحارالأنوار: ج 45 ص 55. 

)4( همان ص‌ 92 ؛ آمالی الصدوق, ص‌‌ 139 (مجلس 31). 

(5) بحارالأنوار, ج 45, ص 1136 الارشاد, ج 2, ص 125 - 124. 


در اسباب خارجیه که باعث بر گریه است 

مقصد دوم در اسباب خارجیه که باعث بر گریه است و از خصائص آن 
جناب است و ان چهارده سیب است: 

سبب اول دیدن شبح و ظل آن جناب است در عالم اشباح و اظله, بلکه در 
عالم قدس, و شاهد اه قضیه‌ی آدم علیه السلام است در وقتی که ذریه‌ی 
خود را در عالم 

(صفحه 7( 

ذر مشاهده نمود و قضیه‌ی کربلا را دید و گریست )1( و حضرت ابراهیم 
علیه السلام چون ملکوت سماوات و ارض را دید, نظر کرد. اشباح خمسه‌ی 
طاهره را در زیر عرش, از نظر شبح پنجمی به گریه افتاد. چنان که در خبر 
است. (2). 

سبب دوم شنیدن اسم آن جناب است, چنان که خود فرمود: ذکر نمی‌شوم 
در ِ ِِ« و موّمنه‌ای. مگر این که گریان و غمگین می‌شود از برای 
من ». (3). 

سبب سوم ذکر آن حضرت است,: چنان که آدم علیه السلام و زکریا 
علیه السلام گفتند که در نزد ذکر حسین علیه السلام اشک من جاری 
سبب چهارم, نظر , ای اتب ای وی ی ۳ 
و آله در اول تولدش که او را دید, گریست و بعد هم هر وقت نظر به 
می‌کرد, می‌گریست, (5) و پدرش امیرالمو‌منین علیه السلام, نظر نمود به 
او, گریست و فرمود: «او سبب گریه‌ی هر موّمن است». عرض کرد: «ایا 
من سبب گریه‌ام؟» فرمود: «بلی ای فرزند». (6). 

شدای ار با ار الب و اور کوای ها شارت کید 
و ی سب ان یت ی 
یمین عرش است و نظر می‌کند به محل شهادنش و به سوی زوار و 
گریه کنند گانش (7) و عجبی نیست که دوری و دیوارها و خانه‌ها مانع از دید 
آن «عین الله الناظرة» نباشند. 

تسیب بنجم نظر به قبر آن سرور است.؛ چنان که حضرت صادق علیه السلام 
۳ که: «حسین علیه السلام, غعریب است و در زمین غربت؛ گریه 
0 

زیارنش می‌رود, و محزون است بر او, کسی که به زیارت نمی‌رود و 


می‌سوزد به حال او, کسی که او را ندیده, و رقت می‌کند بر او کسی که 
نظر کند به قبر فرزندش که در پایین پای پدر. مدفون ۹ (8). 

سیب ششم لمس بدن و تقبیل (بوسه زدن) آن جناب: چنان که از برای 
جدش واقع بود که گاهی گلوی مبارکش را می‌بوسید و گریه می‌کرد. و 
گاهی بالای نافش را می بوسید و گریه می‌کرد, و گاهی پیشانی‌اش را, و 
گاهی دندان‌هایش را و گاهی تمام بدتش را و گربه می کرد. 0 
می‌کرد: «پدر چرا گریه می‌کنی؟» می‌فرمود: «می‌بوسم جای شمشیر را 
و گریه می‌کنم». (9). ۱ 

و و اگر سوال می‌نمود که: چرا از بوسیدن دندان‌ها گریان می‌شوی ؟», هر 
آینه می‌فرمود: «می‌بوسم محل چوب خیزران را و جایی را که ابن‌زياد. از 
دیدن آن می‌خندن سس کربه‌ی من از دی 0 

و اگر سوال می‌نمود که: «چرا بالای ناف را می‌بوسی؟».می‌فرمود که 
همحل تیر سه شعبه است. و خواهرش زینب خاتون, وقتی خواست 
بوسه‌گاه جدش را ببوسد. متمکن نشد ؛ زیرا که سراپا زخم و مجروح بود از 
رای تروها ه سوه (حضوصا اند مسی احال ون با شم 
ستوران؛ محفقق باشد), و از زبان حال آن مخدره گفته‌اند و ان وقت: 
خاک عالم به سرم کز اثر تير و سنان 
جای یک بوسه‌ی من بر همه اعضای تو نیست 
بلی, آن مکرمه یک موضعي از بدن برادر را بوسه داد که پیغمیر صلی الله 
علیه و آله نبوسیده بود و آن, گلوی بریده شده و رگ‌های قطع شده بود؛ 
بعنی باطن محلی که پیغمیر صلی الله علیه و آله ظاهرش را می‌پوسید؛ و 
از این جهت. وقتی که صورت خود را گذاشت بر گلوی برادر. فریاد کرد: 
«پا جداه ۱ این است حسین تو که با بدن 
(صفحه 9( 
پاره پاره بر زمین افتاده, سرش را از قفا بریده‌اند» (10) و من نمی‌دانم 
که آن مخدره, این مطلب را از کجا فهمید و شاید چند وجه توان گفت: 
اول آن که در آن وقت؛ , حاضر بوده و مشاهده نموده باشد و این؛ خلاف 
ظاهر روایات است که حضرت او را امر نموده به مراجعت به سوی خیمه. 
دوم اينکه از مردم شنیده باشد که حاضر بودند و با هم می‌گفتند: این هم 
بعید است. 
سوم اینکه از مشاهده‌ی حالت جلنند مبارک؛ استنباط نموده باشد. چون 
ملاحظه نمود که او را به رو انداخته‌اند, پس دانست که به همین وضع 
شهید شده است. پس مصیباش به سبب این حالت و حالت سلب یاب 
(ربودن جامه‌های) مطهرش عظیم‌تر شد از مصیبت اصل شهادت. این بود 
که استغاثه نمود به جد بزرگوارش 
سبب هفتم انتساب چیزی به آن جناب که همان از اسباب حزن و بکا 


می‌ شود, حتی مسماری (میخی) که به اسم ان حضرت بود. چنان که وارد 
ایشت که خبر بل های دی ار برای کشنه توم:علیهالساام آوزه ب 
اسم هر پیغمبری و پنج میخ از برای مقدم کشتی آورد به اسم خمسه‌ی 
طاهره. پس گرفت نوح هر یک از میخ را که به دست خود که بکوبد. پس 
نوری از آن درخشید: جبرئیل گفت: این بر اسم خاتم انبیاست و همچنین به 
اسم علی و فاطمه و حسن علیهم‌السلام. پس چون میخ پنجم را برداشت و 
به دست گرفت, خون از او ظاهر شد و به دست نوح رسید. جبرثئیل گفت: 
اين, به اسم حسین علیه‌السلام است. (11). 

پس هرگاه آهنی که نسبت به آن جناب داشته باشد, خون گربه کند. پس 
دل‌های حسینی چرا خون نشود؟ و عجب آن است که اسباب فرح و سرور 
که به ۳ جناب سبت داده شده, همه اسباب حزن و گریه می‌ شوند. چنان 
که 

(صفحه 80) 

حوریه‌ی آن حضرت در بهشت گریان بود (12) و عید آن جناب: و پوشیدن 
لنایی و اششیباعت کرفی) جیش سس صلی ال یت م اد 
می‌شد., یاری‌اش و فتحش در جنگ (13) و طعام نیک خوردنش و حملش و 
ولادتعش و تهنیتش که همه اسباب فرح‌اند, میگ جدش و پدرش بوده‌آند. 
(14). 

(1) بحارالأنوار, ج 11 ص 175. 

(2) همان, ج 36, ص 151. 

(3) همان, ج 44, ص 279؛ کامل الزیارات, ص 109 - 108, (باب 36). 
(4) بحارالأنوار ج 44, ص 245 وج 44, ص 223. 

(5) همان, ص 239؛ الارشاد, ج 2. ص 133. 

(6) بحارالاُنوار, ج 44, ص 280؛ کامل الزیارات, ص 108, (باب 36). 

() بارالانمار ح ض 292 کاهل الزبا ار 0 رات دا 
(8)بجار الاتوار 98ص 73 کامل الزبار ات ضن کرو (یاب 108). 

(9) ارحص 291 کامل الربادات, ص70 یات 22). 

(10) بحارالانوار, ج 45, ص 59؛ لهوف, ص 58. 

(11)بخار الاتوارر 4 ص230 
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(13) بحارالانوار, ج 44, ص 266. 

(14) بحارالانوار, ج 43, باب ولادت آن حضرت. 


دخول ماه محرم, سبب حزن و بکا 


دخول ماه محرم. سبب حزن و بکا 

سبب هشتم ورود به زمین دفنش, باعث حزن و بکای تمام مرد و زن 
است. (1) سبب نهم ورود به زمین دفنش, باعث حزن و رقت است, چنان 
که نسبت به جمیع انبیا واقع شد. چون وارد است که همه‌ی انبیا زیارت 
نموده‌اند آن مقام شریف را و گفته‌اند: ای زمین ! در تو دفن خواهد شد ماه 
تابان و برج امامت و 1 که وارد شدند. صدمه بر ایشان وارد شد, 
دلتنگ. و مهموم شدند. بیس از خداوند شوال تمودند از سیب آن. پش وخین 
رسید که اين, زمین کربلاست که در آن, حسین علیه‌السلام شهید خواهد 
شد (2) این امر, در اهل بیت هم محقق شد, در وقتی که به کربلا وارد 
شدند. چنان که مروی است ام‌کلثوم عرض کرد: ای برادر! عجب زمین 
هولناکی است این صحرا. فرمودند (3) که پدرم: در این زمین به خواب 
رفت. پس بیدار شد گریان و فرمود: در خواب دیدم که فرزندم حسین, در 
دریای خون. مضطرب است». بعد فرمود: «یا اباعبدالله ! چگونه 

(صفحه 91 

خواهی بود در وقتی که این حادثه واقع شود در اینجا». (4). 

سبب دهم شنیدن انتجخ. آن زمین است. چنان که خود آن جناب چون به این 
زمین وارد گردید, از اسم آن سوال کرد. چند اسم از برای آن ذکر کرد. 
عاقبت گفتند: آن را کربلا می‌نامند. پس اشک در چشم آن حضرت آمد. 
عرض کرد: «خدایا ! پناه به تو می‌برم از کرب و بلا. اینجاست محل خوابگاه 
شتران ما و افتادن بارهای ما و ریخته شدن خون‌های ما و ذبح شدن 
طفلهای ما در اين زمین, خون من و اصحاب من ریخته می‌شود و عبال من 
به ذلت اسیری مبتلا می‌گردند. بارها را بیندازید که دیگر ما از این جا کوج 
نخواهیم کرد». (3). 

سیب یازدهم اتب سرد نوشیدن است و ۳ هميشه از اسباب گریه‌ی 
حضرت صادق علیه السلام بود. چنان که داوود رقی روایت نموده که نزد آن 
جناب بودم. پس آب نوشید و گریان گردید و فرمود: «ذکر حسین 

علیه السلام عیش ما را منفض کرده. هر وقت آتت سرد می نو شم؛ ۱ 
می‌اورم او را» (6) و از خود آن سرور, منقول است که فرموده‌اند: 
«شیعتی ما آن شربتم عذب ماء فاذکرونی؛ (7) ای شیعیان ! هر وقت اب 
خوشگوار بنوشید, مرا یاد نمایید». 

سبب دوازدهم بوییدن تربت مبارکش, و آن گربانید پیغمبر خدا را. چنان که 
از حضرت امیر علیه‌السلام مروی است که داخل شدم بر پیغمبر صلی الله 


علیه و آله و دیدم اشک از چشم مبارکش جاری است. عرض کردم: «پدر و 
مادرم فدای تو باد یا رسول الله ! چرا اشک می‌ریزی؟ مگر کسی تو را به 
خشم آورده؟». فرمود: «نه ! لکن حالا جبرئیل در نزد من بود و به من خبر 
داد که حسین علیه السلام را نزد شط به قتل آوردند و اگر خواسته 
باشی تربتش را بو نمایی, بیاروم گفتم: آری ! پس 

(صفحه 82) 

دست خود را خزان کرد فیضنی. خاک ورن تفن دای بسن ی اختیان 
اشکم جاری گردید.». (8). 

همچبین حضرت رضا علیه السلام, چنان که ابی‌بکار روایت ه کرده که به 
زیارت کربلا رفتم و از نزد سمت سر مبارک, قدری گل سرخ برداشتم و 
چون به خدمت حضرت رضا علیه‌السلام رسیدم. آن گل را به او نمودم. 
پس گرفت آن را و بویید و گریست به نحوی که اشکش جاری شد و گفت: 
«اين بوی تربت جدم حسین علیه‌السلام است». (9). 

سبب سیزدهم شنیدن اسم شهیدی يا غریبی يا مظلومی را که ار ۳ 
آن ی است. چنان که فرمود: «آو سمعتم بشهید او غریب فاندبونی 
(هرگاه نام شهید و یا غریبی بشنوید. بر من گریه کنید )». (10). 

سیب چهاردهم مصیبت‌های حضرت در وقت شنیدن پا تصور کردن زد 
به تفصیلاتی که در فصل بعد ذکر می‌شود. ان شاء الله. 

)ار الا ازع 44 ص282 آمالی الضدوق:ز خن 111 (مخلنین. 27]: 
(2) بحارالانوار, ج 44, ص 244 - 242 

(3) این مضمون در کتبی که در دسترس بود, پیدا نشد؛ ولی برای اطلاع 
بیشتر» ر. ی مقتل الخوارزمی, ج 1 ص 237 و لهوف, ص 35. که مکالمه 
حضرت با خواهرانش به صورت دیگری بیان شده است. 

(4) بحارالانوار, ج 44, ص 254؛ آمالی الصدوق, ص 478, (مجلس 87). 
() بخارالاتوان ح 41 ص 215 آفالی, الضدوق: ص192 (معلاسن 130 
لهوف. ص‌‌ د3. 

(6) بحارالانوار, ج 44, ص 303؛ آمالی الصدوق. ص 122, (مجلس 29)؛ 
کامل الزیارات, ص 106, (باب 34). 

(7) لصا کعمیتض 711 

(8) بحارالانوار, ج 744 ص 247؛ مثیرالأحزان. ص 9. 

(9) بحارالانوار, ج 98, ص 131؛ کامل الزیارات, ص 283؛ (باب 93). 
(10) المصباح. ص 741. 


در کیفیت رقت و جزع و گریه بر آن حضرت 


در کیفیت رقت و جزع و گریه بر آن حضرت 

خصائص الحسینیه, ص <185. ۲ ۲ 

و و ی 
قسم اول گریه‌ی قلب است به هم و غم. و آن اول مراتب است و 
تقو انم ان هت که اب سم صوص ال جات سس است. 
چنان که در خبر است. (1). 

(صفحه 83) ۱ 

قشم دهم احعراق قلب اسنت و تمرهی آن, فرع است در ال اخضار ان 
و آله وارد شود چنان که در روایتی است. (2). 

قسم سوم گردیدن اشک است در چشم» پیش از جاری شدن بر صورت؛ 
چنان که حضرت صادق علیه‌السلام فرمود که گریه کننده را خداوند رحمت 
قف تزا پیش از آنکه اشک آز تفت ترفن اند 

قسم چهارم بیرون آمدن اشک از چشم, هر چند به قدر بال پشه‌ای باشد. 
چنان که در خبر است که اآن. سبب غفران ذنوب است. هر چند به قدر کف 
دزیا باشد. (3). 

قسم پنجم ریختن اشک است از چشم, و در آن خاصیتی است که فرمودند: 
«هرگاه قطره از آن در جهنم ریزد حرارت آن را خاموش نماید». (4). 
ی جاری شدن آن بر صورت و ریش و سینه, و این گریه‌ی 
۳ پس فرمود: «هر اینه ملانکه گریه کردند, چنان که ما گریه کردیم؛ 
بلکه بیشتر, و خداوند, از برای تو تمام بهشت را واجب کرد». (د). 

قسم هفتم صیحه زدن و نوحه کردن و فریاد زدن و جان دادن است. چنان 
که حضرت صادق علیه‌السلام در دعا فرمود: «خدایا ! رحمت کن ان صیحه 
را که به جهت ما بلند می‌شود». (6) و در خبر است که حضرت فاطمه 
علیهاالسلام, هر روز بر آن جناب, شهقه (گریه‌ی همراه با فریاد) می ز ند تا 
ان که یقصه صلی اه اسهم ماما سا ات 

(صفحه 84) 

می‌نماید. (7). 

و در خبر است از ابوذر که گفت: اگر بدانید آن مصیبت چه قدر عظیم 
است, البته آن قدر گریه کنید تا این که جان شما به در رود. (8). 

قسم هشتم عویل کردن (گریه و زاری) است که يزید, فال. آن شاب بد 


1 امر نمود و گفت: عویل کن ای هند بر حسین علیه السلام 
که بزرگ قریش بود و ابن‌زیاد در قتلش تعجیل نمود. چنان که تفصیلاش 

ماید. ان شا ال [9). ۱ 

قسم نهم زدن بر سر و صورت است. و آن عمل عبدالله بن عمر بود در 

وقتی که خبر شهادت حضرت به او رسید و فریاد می‌کرد که: هیچ روزی 

مثل روز حسین علیه السلام بیست, یزید» ۳ این که او را ساکت نمود. 

.)10( 

قسم دهم تبااکی است ؛ یعنی خود را شبیه به گریه کننده نماید که از برایش 

بهشت خواهد بود. پعنی هر گاه قلب قساوت داشته باشد و نسوزد, پس 

لاف سر را تس ادا مان ا کار و اند 11 

و نمی‌دانم چگونه قساوتی است که دل بر چنین مصیبت ها نسوزد» و 

می‌ شود که منشا قساوت دو چیز باشد: 

اول داخل شدن در تحصیل زیادتی مال دنیاست که موجب قساوت است. 

چنان که در دعا اشاره به ان شده که فرموده: «پناه به خدا از قلب قاسی 

و چشم خشک و شکمی که سیر نمی‌شود». (12). 

دوم بسیار تکلم نمودن در امور بی‌فایده, چنان که در خبر است. (13). 

(صفحه 85) 

و علاح قساوت قلب. با دست کشیدن بر سر یتیم است که علاوه بر اجر 

فراوان که در ان است, سبب رفع قساوت قلب می‌ شود. (14). 

قسم بازدهم گریه کردن است بدون اشک, به جهت خشکی چشم از کثرت 

گربه, و ان گریه‌ی اهل بیت بود بعد از مراجعه به مدبنه تا اين که ان را 

علاج نمود به شرب سویق (قاووت). (15). 

قسم دوازدهم گریه‌ای است که اثر آن در شخص ظاهر شود, به ترک 

طعام و شراب . چنان که مسمع بن عبدالملک, خبر داد حضرت صادق 

علیه‌السلام را به عروض این حالت از برای خودش در ذکر حسین 

علیه السلام. پس حصضرت,؛ دعا در حقش فر مود. چنان که در بیان خواص 

کیت نان آن شا لد. 

(1) بحارالانوار: ج 44 ض 278 آمالی الطونتی, ج 1,.ض 115 

(2) بخار انوا 44ضی 290: کامل الزبا افرص 102 (بات 32): 

(3) بحارالانوار, ج 44, ص 285؛ کامل الزیارات, ص 103, (باب 32). 

(۸):بجار الاتوان 4 ص290 کامل الا رات‌بضی 102 بان 92). 

(ط)بخار الاتمار ررض 293 حال الکشی ض 187 

(6) بحارالانوار, ج 98, ص 52؛ کامل الزیارات, ص 117, (باب 40). 

(7)بجار الاتوازه ک4رص 225 کامل الرباد ات: صن. طر (یاب: 27): 

(8),بخار الانوار ج ک4یض 219 کامل الزباراتء ض 74 (یاب 23). 

(9)؛بحارالاتوارج که ض 143 مفیل الخوارژهیه جرا 74 


(10) بحارالانوار, ج 45, ص 328. 

(11) همان, ج 44 ص 228 لهوف. ص 5. 

(12) المصباح الطوسی, ص 66 و 539. 

(13) بحارالانوار, ج 68, ص 281 ؛ آمالی الطوسی, ج 1 ص 1. 

(14) وسائل الشيعة, ج 17, ص 111؛ ثواب الأعمال, ص 327؛ کتاب من لا 
ریا ای ان فد 


در بیان مچالس برای ذکر مصیبت بر آن حضرت 


خصائص الحسینیه. ص 188. 

مقصد چهارم. در بیان مجالسی که منعقد شده است از برای ذکر مصیبتش 
و گریه بر او, و آن پنج نوع است: 

یکی آنچه منعقد شد پیش از خلقت آدم. 

دوم آنچه منعقد شد بعد از خلقت آدم و پیش از ولادت حسین علیه‌السلام. 
سوم آنچه منعقد شد بعد از ولادت و قبل از شهادت. 

چهارم آنچه منعقد شد بعد از شهادت در دنیا. 

پنجم آنچه منعقد می‌شود بعد از انقضای دنیا در روز قیامت. 

(به جهت رعایت اختصار, فقط گلچینی از نوع چهارم ذکر می‌نماییم. برای 
مطالعه تفصیلی, به کتاب اشک روان بر امیر کاروان مراجعه نمایید). 
(صفحه 86) 


مرثیه خوانی حضرت رسول بر آن حضرت 


مرثیه خوانی حضرت رسول بر آن حضرت 

خصائص الحسینیه, ص 30 2. ِ 

نوع چهارم. مجالسی است که بعد از شهادنش منعقد گردید و ان, چند 
قسم است: ی و و اد ام یز 
که او مرثیه‌خوان و مستمع, ام سلمه, , بود. چنانکه ابن‌عباس نقل کرده که 
روزی در منزل 1 بودم. ناگاه صدای صیحه و ناله‌ی عظیمی 
شنیدم از خانه‌ی ام‌سلمه, , زوجه‌ی پیغمبر صلی الله علیه و اله. پس بیرون 
آمدم, و قائد من دست مرا گرفت, رفتیم به خانه‌ی ام‌سلمه, و اهل مدینه 
از زن و مر د» در خانه‌ی ری اون یس چون رسیدم آن جا؛ گفتم: تو را 
چه می‌شود که این چنین فریاد و ناله می‌کنی ای مادر مومنین؟ جواب به 
من نداد و رو کرد به زن‌های هاشمیه و گفت: ای دختران عبدالمطلب ! مرا 
پاری کنید در گریه و نوحه که آقای شما و سید جوانان اهل بهشت و سبط 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و ریحانه‌ی آن سرور را شهید نمودند. گفتم: ای 
مادر مومنان ! از کجا دانستی اين خبر را؟ گفت؛ پیغمبر خدا را حال در 
خواب دیدم گردآلود و متغیرالحال. عرض کردم: این چه حال است در جناب 
شما؟ فرمود: «فرزندم حسین و اهل بیتش کشته شدند و حال, از دفن 
ایشان فارغ شده‌ام ». (1). 

مترجم گوید: این خواب منافات ندارد با آنچه مسلم است که دفن ایشان, 
ند روت بعد آز شعاد مد ؛ زیرا که ممکن است که ام‌سلمه در خواب 
دیده باشد واقعه‌یر روز سیم شهادت را یا دهم, مثلا, انتها. 

و در روایت دیگر گفت: خواب دیدم حضرت رسول را وال ان که ننتر ه 
محاسنش خای‌آلود بود. پس از سبب آن حالت سوال نمودم. فرمود: 
هر 3 

(صفحه 87) 

هجوم نمودند و فرزند مرا در اين ساعات کشتند, و من آن جا حاضر بودم.» 
(2). 

ام‌سلمه گوید: پس بدنم به لرزه درآمد و داخل بیت شدم و گویا عقل و 
هوش از سر من به در رفت. پس نظر کردم به آن خاک که جبرئیل از کربلا 
آورده بو و بیغفیر صلی الله.علیه و اله آن را به. من سیر و فر مود «اين 
را در شيشه ضبط کن. پس هر وقت مبدل به خون شود. بدان که حسین 
علیه السلام را کشته‌اند ». دیدم شیشه از خون به جوش آضنه: ابن‌عباس 
گوید: پس ام‌سلمه, از آن خون گرفت و به صورت خود مالید و آن روز را 
بالتمام مشغول ماتم و عزا بود. پس چون خبر از عراق رسید, معلوم شد 


که همان روز حضرت را شهید کرده بودند. (3). 

مجلس دوم مجلس عامی بود که در تمام ماسوی الله بر پا شد, از زمان و 
مکان و هر چه در انهاست, و ما یری و ما لایری, از اصناف مخلوقات, از 
حجب و عرش و حمله‌ی ان, و اسمان‌ها و ملائکه و ستاره‌ها و عناصر اربعه 
و نباتات و حیوانات و بهشت و خزنه‌ی ان و حور و غلمان و قصور و اشجار 
و انهار و ثمار آن و جهنم و خزنه و غیر ذلک, و اين, مجلس خاصی بود در 
زمان مخصوصی که در آن احوال, ماسوی منقلب شد در ماتم آن جناب, و 
حال هر چیزی متغیر گردید به حسب خودش. (4). 

پس هر کس صاحب چشم بود, تأثرش به گریه بود, (5) و تأثر هوا به موج و 
یخن حور و ار خی نود و أفتاتب به اتکسافت:ه رین (6( و ملائکه, به 
اختلال صفوف ایشان و بازماندن از تسبیح, )7( دم » (8) 
و فضا به ظلمت, (9) و زمین, به تزلزل, و 

(صفحه 88) ۱ ۱ 

کوه‌ها به اضطراب, (10) و ماهیان» به بیرون امدن از اب, و دریاها به موج 
زدن, و مرغان هوا به سقوط, و جن, به نوحه کردن در اطراف زمين, (11) 
و این مجلس عام. مخصوص وقتی بود معین. چنان که حضرت صادق 
علیه‌السلام بیان نمود که وقتی ضرب شمشیر به آن حضرت زدند و به 
زمین افتاد, رو به سوی او شتافتند که سر او را ببرند. (12). 

و بیان این است که در سه وقت.؛ شمشیر بر آن جناب زدند: یکی در وقت 
سواری بود که یک ضربت بر او وارد شد؛ و دیگری در وقتی که بر روی 
خاک نشسته بود. چند ضربت به او زدند ؛ و دیگری در وقتی بود که بر روی 
خاک افتاده بود, بر او چندین ضرب, بر منحر (گردن) شریفش زدند. پس 
اراده‌ی قطع رآس نمودند. در اين حال, انقلاب واقع گردید و چندین صدا 
بلند شد. بکی صدای خود آن سرور بود که می‌فر مود: «آیا رواست که مرا 
تشنه بکشند و جد من محمد مصطفی صلی الله علیه و اله است؟» و 
دی ی ون دهاز ام دی از ال رت با هن ای امت 
متحیر گمراه ! هرگز موفق نشوید به عید فطر و اضحی؛ رولانو دبک 
ملکی بود از بهشت برین که بال‌های خود را به دریاها گشود و ندا نمود: ای 
اهل دریاها ! لباس حزن برکنید که فرزند پیفمبر را ذبح نمودند. (14). 

و جبرئل فریاد کرد: «قد قتل الحسین بکربلا» (15) و همه ملائکه به فریاد 
آمدند که؛ الها و سیدا! آیا شایسته است که چنین رفتار کنند با حسین, 
برگزیده و پسر پیغمبر تو؟ (16) و زینب از خمیه بیرون آمد, رو به قتلگاه 
آورده, فریاد 

(صفحه 89) 

می‌کرد: وا اخا! و سیداه ! (17) و ذوالجناح, از قتلگاه به خیمگاه می‌دوید و 


(18) کشتند. 

پس در این حالت, آن انقلابات و تغییرات, در تمام اجزای عالم واقع شد. آپا 
شما دوستان, متغیرالحال نمی‌شوید دز نرد دکر. ان یلک ابوذر گفت: اگر 
بدانید که بر اهل عالم ان وقت چه دست می د هد؛ هت اننه آن قدر گربه 
کنید که بمیرید. (19) حال که از شما مردن نخواسته‌اند. پس لااقل ندبه و 
نوحه و صراخ و عجیج (ناله) و گریه و زاری و دلتنگی و تباکی را از دست 
ندهید. اه, تم اه ! 

مجلس سوم قتلگاه بود که زینب علیهاالسلام مرثبه می‌خواند و اهل بیت و 
لشکر می گریستند. (20). 

مجلس چهارم مجلس طیور بود و مرثیه‌خوان, طایر ابیض بود. (21). 
مجلس پنجم مجلس وحوش بود در شب یازدهم محرم که همه, گردن‌ها را 
کشیده بودند به سوی جسد آن سرور تا صبح نوحه می‌کردند. (22). 
مجلس ششم(مجلس )مردان جن بود در اطراف جسد ان جناب. (23). 
مجلس هفتم(مجلس )زنان جنیه بود در اطراف جسد مبارکش. (24). 
مجلس هشتم(مجلس )ان جنی بود در قریه‌ی شاهی و مستمع., پنج نفر 
بودند از اهل کوفه که به جهت یاری ان حضرت امدند و نرسیدند. (25). 
(صفحه 90) ۱ 
مجلس نهم مجلس همه‌ی جن‌ها بود در اماکن متعدده, چنان که تفاصیل ان 
بیاید, ان شاء الله. 

مجلس دهم(در )کوچه‌های کوفه بود که ذاکر, زینب و ام‌کلئوم و فاطمه‌ی 
صفری و حضرت سجاد علیه السلام بودند و گریه کننده؛ اهل کوفه از رجال 
و نسا بودند که صدای گریه و ناله ایشان بلند بود. بعضی به سر می‌زدند و 
بعضی به سینه و خاک بر سر می‌ریختند و موهای خود را می‌کندند و چنان 
روزی دیده نشده است. (26). 

مجلس یازدهم مجلس اهل بیت بود در همه‌ی احوال و اماکن, از کربلا تا 
شام, و از ان, تا مراجعت به مدینه, و بعد از ان, تا زنده بودند. و مجلس 
حضرت سجاد علیه‌السلام, مدت چهل سال که متصل می‌گریست؛ خصوصا 
در 0 خوردن پا آت نوشیدن؛ و می‌فر مود: «پسر پیغمبر صلی الله 
علیه و له گرسنه و تشنه کشته شد». (27). 

ِ دوازدهم مجلس یزید بود که خود مرثیه کرد و ِ عسکرش 
مسنمع بودند» ۵ ان وقتی بود که به زوجه‌اش هند گفت: حه کن بر 
حسین,؛ ۱( بزرگ قریش است و پسر مرجانه درکن او 
تعجیل نمود, و تفصیاش بیا بد. (28). 

مجلس سیزدهم مجلس یزید و مرئیه‌خوانی حضرت سجاد علیه‌السلام: 
مجلس يزید بود در مسجد شام. که مرئیه‌خوان,. حضرت سجاد علیه‌السلام 
بود و مستمع, اهل شام و یزید بودند. ان جناب: بر منبر امد و خطبه‌ای 


خواند مشتمل بر حمد و ثنای الهی و صلوات بر جدش حضرت رسالت پناه 
و جد دیگرش امیرالمومنین 

(صفحه 91) 

پس شروع نمود به مرئیه‌ی پدر بزرگوارش, تا اين_ فرمود: «منم پسر 
ردایش را از تنش بیرون آوردند.» > پس ضدای صیحه و گریه از اهل شام و 
بنی‌امیه بلند شد و یزید ترسید که فتنه به پا شود. ۰ پس امر کرد مقذن اذان 
گوید. پس هرگاه بنی‌امیه و اهل شام نوحه و زاری کنند از شنیدن این که 
آن جناب را سر از قفا بریدند و از او عمامه و ردا بردند. پس شیعه چه باید 
نکندد احد*تضور کنقة که جکونم: عمامه ند سر آرن حضرت:. برونه وین حه 
حالت بود و کدام وقت بود؟ (29). 

مجلس چهاردهم مجلس زنان بود در خانه‌ی یزید که زینب و ام‌کلثوم و 
دختران, مرثیه می‌خواندند و زوجه‌ی یزید و دخترانش و زنان بنی‌امیه گریه 
و نوحه می‌نمودند, و این وقتی بود که يزید, اذن داد در عزای آن حضرت. 
پس هفت روز اقامه‌ی تعزیه نمودند. (30). 

مجلس پانزدهم مجلس حضرت سجاد علیه‌السلام بود در بیابان خارح 
مدینه, بعد از مراجعت اهل بیت, بعد از آنکه خمیه‌ها را بر سر پا کردند و 
اه تفن اسال امین کرش ار آعشضییت دا ند وان عاب: 
بر کرسی نشست و اشک از چشمش جاری بود و با دستمال اشک‌ها را 
پاک می‌نمود, باز اشک مهلت نمی‌داد. چون اهل مدینه آن جناب را با ان 
حالت دیدند. صدای صیحه و ضجه از ایشان بلند شد که گویا تمام آن بقعه, 
یک ضجه بود. پس حضرت اشاره کرد که ساکت شوید. اندکی ساکت 
شدند. پس فرمود: «حمد و ثناء, مخصوص پروردگار عالم است که مالک 
روز دین و آفریننده‌ی تمام خلایق است. حمد می‌کنم او را بر شداید روزگار 
و صدمات دهر ناهنجار, و سختی مصیبت‌های بی‌شمار. ایها الناس ! بدانید 
که خداوند محجمود, ما را مبتلا فرمود, و امتحان نمود به مصیبتی بزرگ که 
رخنه‌ی عظمی در 
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اغشته شدند و اهل بیت و اطفالش به اسیری رفتند, و سرهای ایشان را 
بر سر نیزه, در بلاد گردانيدند. و اين. مصیبتی است که مثل و مانند نخواهد 
داشت کدام مرد با غیرت. بعد از ملاحظه‌ی این مصیبت. مسرور خواهد 
کشت کرام خیم است که اسی او جار وشوو سر آن :سر ور ال آن 
که آشمان‌ها از برای او کریستتدیه درباها به موع آمدند: و زمينها و درختان 
و ماهیان و ملائکه‌ی مقربین و اهل سماوات و ارضین, بر حال آن جناب 
گریه کردند؟ کدام دل است که از برای او شکسته نشود؟ و کدام گوش,: 


طاقت شنیدن آن را دارد؟ ای مردم ! ما اهل بیت را در به در کردند و از 
شهری به شهری بردند, مانند اسیران ترک و کابل, بدون این که از ما 
گناهی صادر شده باشد, يا رخنه‌ای در دین کرده باشیم, و این, امری است 
که تا حال‌مررندنا اتقاق بفاده.ه للم اکر بیغمتن خدا ضلی الله غلیه.ه له 
وضت هی کر دید آنشان را کها ما فبال مایم و ات کنوبم عوص انجه 
ی سی ی ی هرسک آم مت ها از افت وی سا افل سس 
مجلس شانزدهم مجلس ام کلثوم بود در وقتی که سواد (آثار) مد بنه ظاهر 
گردید, مرثیه گفت و حضرت سجاد و سایر اهل بیت, مسنمع بودند. اولا 
مدینه را خطاب نمود " بعد جدش و مادرش و برادرش را چنان که بياید,. ان 
شاء الله. (32). ۱ 

مجلس هفدهم مجلس ملائکه است که هر روز در نزد قبر ان جناب منعقد 
می‌شود تا روز قیامت., به کیفیاتی که در عنوان ملائکه ذکر خواهد شد. 
مجلس هیجد هم مجلسی است که هر روز از برای حضرت فاطمه 


منعقد می‌ شود در اسمان‌ها ۳ روز قیامت؛ حتی در عیدها و غیر ان و 
مجملش آن است که ان مکرمه, هر روز نظر می‌نماید به مصرع (محل 
فروافتادن و شهادت) فرزندش حسین علیه‌السلام پس فریادی می‌کشد که 
تمام ارکان موجودات؛ از اسمان‌ها و زمین‌ها و دریاها و ملائکه, مضطرب 
پس دعا کی زوار فرزندش می‌کند. تن 

صادق علیهالسلام 9 و مرثیه گو, < جعفر بن فان 2 (مج) و 7 
که احکام ان را اه نمودند, در آن نی 502 را از خون 
حسین علیه السلام سیراب کردند. (35). 

و کر مخلمی ضارن خلبا لام بووه ارضا کو: مه خو ان عنوا لاهن 
غالب بود و مضمونش آن است که: گریه کنید از برای بدن آن جناب که بر 
خاک گرم, عریان افتاده و بادها غبار و گرد, بر آن می‌پاشیدند. (36). 

و دیگر, باز مجلس آن سرور بود که ابوهارون مکفوف را فرمود: «به همان 
قسم که در نزد خود نوحه می‌خوانی, با رقت بخوان». پس اشعاری خواند 
که مضمونش آن است که: تصور کن بدن حضرت حسین علیه‌السلام را و 
با بدن طاهر بگو. پس حضرت گریست. باز فرمود: بگو. ۶ 


شروع نمود که مضمون مطلعش آن است که: مریم ! برخیز و از برای 
اقایت وه وندنه: تما ویر سین طربه؛ رک بنتن: آن: خضرات: کربستت: 4 
صدای صیحه ضجه و فریاد و ابتاه, از حرم مطهرش بلند شد. (37). 
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۵دک مجلس حضرت رضا علیه السلام بود که مرثیه‌خوان؛ دعبل خزاعی 
بود و خود آن حضرت, متولی نظم مجلس گردید؛ یعنی برخواست و ستری 
(پرده‌ای) نصب نمود و زنان را در پشت پرده نشانید و دعبل را فرمود: 
«بخوان»! و فرمود: «هر کس چشمش گریان شود در مصیبت جدم حسین 
علیه‌السلام با ما محشور خواهد شد روز قیامت ». پس دعبل شروع نمود به 
مرثبه خواندن به این مضمون که: ای فاطمه ! اگر خیال می‌ن ]900 احسین 
زا, افتاده .و شهید شدمیا لب نشته در. کنار اب فرات. هر آینه بر صورت 
می‌زدی و اشک بر رخسار جاری می‌نمودی؛ تا آخر قصیده ؛ و حضرت 
می‌گریست و زنان. صیحه می‌زدند. (39). 5 

مجلس بیستم مجلس ملائکه است هر روز, غیر از انچه اشاره شد, چنان 
که بیاید, ان شاء الله. 

بیست و یکم مجالس شیعیان است که برپا خواهد بود ۳ روز قیامت. و از 
خصایصش آن است که اولاء مورت (باعت) کلال و ملال (خستگی و 
دلزدگی) نمی‌شود, و عجب‌تر آن است که سال به سال, در عزت و رواج و 
بهای آن می‌افرایم حیراسن شاوی (شررمتیا مانوی است ار-یلران: 
حتی بلاد منافقان و مخالفان و کفار. که در ان اقامه‌ی عزای حسین 
علیه السلام بر پا نشود؛ بلکه در این سنوات, در بغداد و قسطنطنیه و مصر 
(سارالاس حض 0 2 آمالن شیب اس ور 

(2) بحارالانوار, ج 45, ص 232. 
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(4) بحارالانوار, ج 45, ص 206؛ کامل الزیارات, ص 80 (باب 26). 

(5) بحارالانوار, ج 45, ص 205؛ کامل الزیارات, ص 79 (باب 26). 
(6)تجار الانوار: ج صقدض :204 کامل الذبار ات ض 77 اباب 24): 

(7) بحارالانوار, ج 45.ص 221؛ علل الشرائع, ج 1. ص 160. 

(8) بحارالانوار ج 45, ص 234. 

(9) همان .ض 57 لقوفر.ض 5 

(10) بحارالأنوار, جح 45 ص 315 وج 45, ص 207؛ کامل الزیارات, ص 
1 (باب 26). 

(11) بحارالأنوار, ج 45, ص 202؛ آمالی الصدوق, ص 110 (مجلس 27). 
(12) بحارالأنوار, ج 45, ص 217 آمالی الصدوق, ص 142 (مجلس 31 (. 
(13) بحارالأنوار, ج 45 ص 217؛ آمالی الصدوق, ص 142 (مجلس 31). 


(14) بحارالأنوار, ج 45 ص 221؛ کامل الزیارات. ص 68 - 67 (باب 21). 
(15) بحارالأنوار, ج 45 ص 173؛ کامل الزیارات ص 338 (باب 108). 
(16) بحارالأُنوار, ج 45, ص 221؛ آمالی الطوسی, ج 2, ص 33. 

(17) بحارالأنوار, ج 45 ص 54؛ لهوف. ص 54. 

(18) بحارالأنواره ج 44 ص 266. 

(19) بحارالأنوار, ج 45, ص 219؛ کامل الزیارات. ص 74 (باب 23). 
(20) بحارالأنوار, ج 45, ص 59 - 58؛ لهوف. ص 58. 

(21) بحارالأنوار, ج 45 ص 193 - 191؛ العوالم, ج 17. ص 493. 

(22) بحارالأنوار, ج 45, ص 205؛ کامل الزیارات, ص 79 (باب 26). 
(23) بحارالأُنوار, ج 45, ص 202؛ آمالی الصدوق, ص 110 (مجلس 27). 
(24) بحارالأنوار, ج 45, ص 194 - 193. 

(25) همان. ص, 240؛ کامل الزیارات, ص 93 (باب 29). 

(26) بحارالأنوار, ج 45 ص 113 - 108؛ ص 69 - 63. 

(27) بحارالأنوار ج 46, ص 109؛ الخصال, ج 1, ص 272؛ لهوف. ص 92. 
(28) بحارالأنوار ج 45 ص 143؛ مقتل الخوارزمی, ج 2, ص 74 - 73. 
(29) بحارالاأنوار. ج 45 ص 174 المناقب. ج 3. ص 305 مقتل 
الخوارزمی, ج 2. ص 69. 

(30) بحارالأنوار, ج 45 ص 196. 

(31) بحارالأنوار ج 45 ص 148؛ لهوف. ص 88. 

(32) بحارالأنوار, ج 45 ص 197؛ منتخب الطریحی, ج 2. ص 160. 

(33) بحارالأنوار, ج 45 ص 225؛ کامل الزیارات. ص 87 (باب 27). 
(34) بحارالأنوار, ج 282, ص 283؛ رجال الکشی, ج 2 ص 574 (ح 
50). 

(35) بحارالأنوار, ج 45 ص 286؛ مقتل الخوارزمی, ج 2. ص 144. 

(36) بحارالأنوار, ج 44 ص 286؛ کامل الزیارات, ص 105 (باب 33). 
(37) بحارالأنوار, ج 44 ص 287؛ کامل الزیارات, ص 104 (باب 33). 
(38) بحارالاأنوار, ج 45 ص 257؛ منتخب الطریحی, ج 1. ص 16 - 15. 


در خواص مجالس گریه بر آن حضرت 

مقصد پنجم, در خواص مجالس کرد ان جناب: و آن هشت است: 

ای ان ی رام مر ایا اس مت ور 
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کسن بتشیتد در مجلسی که در آن اجبای امر اتمه است, تمیرد دل آو در 
خاصیت دوم نفس در ان حال, واب تسبیح دارد. (2). 

خاصیت سوم آن مجالس محبوب حضرت صادق علیه‌السلام است به 
مقتضای روایات. پس محبوب خدا و رسول است. (3). ۲ 

خاصیت چهارم محل نظر حضرت حسین علیه‌السلام است؛ زیرا که ان 
جناب: در یمین (سمت راست) عرش است و نظر می‌کند به سوی زمین 
کربلا و به زوار و گریه‌کنندگان. (4). 

خاصیت پنجم آن که ملائکه‌ی مقربین در آن مجلس حاضر می‌شوند. چنان 
که روایت شده است که روزی جعفر بن عفان به خدمت حضرت صادق 

تا و مشرف شد. پس حضرت او را به نزدیک نشانید و فرمود: " 
جعفر ؛ !| شینده‌ام که در مرئیه‌ی حسین ی شعر ق وین و خوب 
می‌گویی؟» عرض کرد بلی, فدایت شوم ! فرمود: «بخوان» پس خواند و 
ها ای ره که ان نی هرت س اس 
شریفش جاری گردید. پس فرمود: «ای جعفر ! والله ملائکه مقربین در این 
جا حاضرند و شنیدند اشعار تو را و گریه کردند. چنان که ما گریستیم, بلکه 
پیشتر, خداوند واجب نمود از برای تو الأن تمام بهشت را و گناهان تو را 
آمرزید. ای جعفر! آیا بیشتر بگویم؟» عرض کرد, بلی ای سید ِِ 
فرمود: «هیچ کس نیست که ذکر کند حسین علیه‌السلام راء پس گریه کند 

پا بگریاند, مگر این که بهشت از برایش واجب کر دز و گناهانش آضرزیذة 
شوند. خاصیت ششم مجلس عزای قبه‌ی حضرت حسین علیه‌السلام است؛ 
زیرا که قبه‌ی آن 
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جناب. همان تنها بنیان مخصوص نیست ؛ بلکه قبه‌ی او عبارت است از 
خضوع و خشوع. پس هر مجلسی که مشتمل باشد بر خضوع و خشوع, 
خصوصا از برای ذکر آن جناب, همان قبه‌ی آن حضرت است و اجابت دعا 
در ان خواهد بود. 

خاصیت هفتم معراج گریه کنندگان است؛ زیرا که محل نزول صلوات و 


رحمت مخصوص الهی است, به غفران ذنوب و رفع درجات ایشان؛ بلکه 
اگر از برای یک نفر متحقق شود بکا يا تباکی. امید هست که رحمت. 
(تما) اهل.مجلین ها را شامل شود: 

خاضیت شنم آين که از تظیر مجالشت انعت که ش.ه اقعمین افضا 
و اجل همه ی مجالس بوده‌آند, چنان که بیانش بیاید, ان شاء الله. 

(1) بحارالأنوار, ج 44 ص 278؛ آمالی الصدوق, ص 68 (مجلس 17). 

(2) بحارالاأنوار, ج 44, ص 278؛ آمالی الطوسی, ج 1, ص 115. 

(3) بحارالأأنوار, ج 44 ص 282؛ قرب الاسنا ص 18. 

(4) بحارالأنوار, ج 44, ص 292؛ کامل الزیارات, ص 103 (باب 32). 


در خواص گریه 


در خواص گریه 

مقصد هفتم در خواص گربه, و آن؛ هشت قسم است: 

اول این که صله‌ی حضرت رسول صلی الله علیه و اله است. (1). 

دوم مساعدت حضرت فاطمه علیهاالسلام است؛ ؛ زیر| که آن حضرت, هر 
روز گریه و و حضرت صادق علیه‌السلام فرمود: «آپا دوست 
نمی‌داری که از جمله کسانی باشی که یاور و معین حضرت فاطمه 
علیهاالسلام باشند». (2).سوم ادای حق پیغمبر خدا و ائمه‌ی هدی به آن 
می‌شود, به مقتضای اخبار. (3). ۱ 

چهارم نصرت و یاری حسین علیه‌السلام در ان است؛ زیرا که یاری در هر 
وقتی به حسب ان وقت است. 

پنجم در آن, تأسی انبیا, ملائکه و عباد الصالحین است. 
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ششم ادای مزد رسالت است که مودت ذی‌القربی است. 

هفتم ترک آن, جفاست به آن حضرت. (4). 

هشتم تسلی است از جمیع گریه‌ها و مصیبت‌ها. چنان که حضرت رضا 
علیه‌السلام به پسر شبیب فرمود: اگر گریه خواهی کرد بر چیزی, پس گریه 
کن بر حسین بن علی علیه‌السلام که او را ذیح نمودند مانند گوسفند و 
کشتند با او هیجده نفر از اهل بیش را که در روی زمین. مثل و مانند 
نداشتند. 

در این حدبت, یک نکته است که در خود آن.جناب, به ذیم تعییز فرموده و 
رل تب ی ی بط سم ای ی 
سبب ان جراحت‌هایی که بر ایشان وارد شد, و به آن حضرت هم هر چند 
جراحت‌های کاری زده بودند که همانا کافی بود در مقصود ایشان. ولی 
اکتفا به آن ننمودند؛ بلکه او را ذیح نمودند مانند گوسفند, یعنی گرفتند و 
سرش را بریدند. (5). 

مترجم گوید: شاید تشبیه به ذیح گوسفند, از اين جهت باشد که همچنان که 
قصاب, گوسفند را می‌کشد بدون خوف و ترس و کسی هم او را ملامت 
نمی کندء و عظمی (اهمیتی) در انظار ندارد, به همین قسم, بی‌خوف و 
مبالات, مباشر ذیح ایور قد ند اشفن علیک با محااوم ۱ 

)1( بحار الأنوار, ج 45 ص 207؛ کامل الزیارات. ص 81, (باب 26). 

(2) بحار الأنوار, ج 45, ص 209 - 208؛ کامل الزیارات. ص 82, (باب 26). 
(3) بحارالأنوار, ج 45, ص 207؛ کامل الزیارات, ص 81 (باب 26). 


(4) بحارالأنوار, ج 45 ص 207؛ کامل الزیارات. ص 81 (باب 26). , 


در فضائل گریه 


در فضائل گربه 

مقصد هفتم در فضائل گریه. یعنی اموری که با آنها ژیادتی: دارد کریه بر 
سایر اعمال حسنه, و آن پنج است: 
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ان اتسار اسع ات راون سر رس تن ی 
بگمبید نة امد حصلی الله علیی #دشان که در است. که حصرت سول 
صای الله علیفه آله ظرصه ها وهی اللة علی الاک علی اند 
ایا ار اس ادها و هر سر ماوت 
حاصل است. 

فضیلت دوم رن که گاهی فضیلت می رسد( به فضیلت )اصعب (سخت‌ترین) 
اکفااه ها ات اس اس ای تیا و و ها تام تا 
و تقرب به سوی او, به دست خود, قربانی کند. چنان که از حدیث رضا 
علیه السلام ظاهر می‌شود که فرمودند: «چون ابراهیم علیه‌السلام گوسفند 
را به عوض پسرش فدا نمود, آرزو کرد که کاش پسرش را ذیح کرده بود, 
تا اين که به ارفع درجات فائز می‌گردید. پس خداوند به او وحی نمود قضیه 
هائله (تکان دهنده) کربلا را. پس جزع کرد و کزیستت بر آن خضرت: پس 
وحی شد به او که اين جزع را به عوض جزع تو بر اسماعیل, قبول نمودم و 
ارفع درجات را از برای تو قرار دادم». (2).ولی این مطلب به هر کسی 
نمی‌رسد مگر کسی که حسین علیه‌السلام در نزد او عزیز باشد, به قسمی 
که در نزد ابراهیم عزیز بود؛ زیرا که در اين روایت, اول از ابراهیم 
علیه السلام سوال شد که: «کیست محبوب‌تر پیش تو از جمیع خلق؟». 
عرض کرد: «حبیب تو». وحی شد که: «آیا او محبوب‌تر است نزد تو یا 
نفس تو؟» عرض کرد: «بلکه او پیش من اعز است از نفسم» فرمود: «آیا 
فرزند او محبوب‌تر است به نزد تو, یا فرزند خودت؟». عرض کرد: «فرزند 
او». فر مود: «آیا ذیح فرزند او به طریق ظلم و عدوان؛ به دست دشمنان 
دل تو را بیشتر به درد می‌آورد, يا ذیح خودت فرزندت را به دست خود در 
راه اطاعت من؟». 

عرض کرد: «ذبح فرزند او». پس واقعه‌ی کربلا از برایش بیان شد و 
1 

(صفحه 99) 

وحی به سوی او آمد که ذکر شد. پس ای کسانی که حسین علیه السلام در 
نزد شما محبوب‌تر از فرزند. عزیز است و ذیح او مانند گوسفند دل شما را 


نی آزر دی فر رد یه و وم اور شارت باشتو‌شمار | که آز برای.شفا: 
به هر جزعی, واب قربانی اولاد خواهد بود, ان شاء الله. 

فضیلت سوم آن که حدی از برای او نیست در جانب قلت و از برای توابش 
در جانب کثرت؛ به خلاف سایر اعمال. (3). 

فضیلت چهارم و آن از عجایب است که اگر محقق هم نشود در خارج, 
ولکن شبیه آن واقع شود باز ثواب آن خاصل: است: یعنی اگر گریه نباشد و 
همان فا کف باس ی وراه تعاید یه و ره : یعنی سر را به 
زیر اندازد و صدا کند و اظهار علامات رقت نماید, ثواب آن را دارد؛ (4) 
لکن باید تباکی هم لله باشد, نه به جهت ریا, ختان که بعضی توهم کرد اند 
فضیلت پنجم آن که بالاتر است از جمیع اقسام ایمان و اعمال صالحه از 
جهات چندی که بعضی گذشت و بعض آن بياید, ان شاء الله. 

(1) بحارالأنوار, ج 44, ص 304 تفسیر الامام العسکری علیه السلام, ص‌‌ 
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(2) بحارالاأنوار, ج 44 ص 226 - 225؛ عیون الأخبار, ج 1, ص 209. 

(3) بحارالأُنوار, ج 44, ص 285؛ کامل الزیارات, ص 104 - 103. 
بحارالانواره خ 1ص 282 آمالی الضده فاص 1 0:12 12 مرن 
29). 


در اجر و ثواب گریه 


در اجر و ثواب گریه 

مقصد هشتم در خواص گریه از حیثیت اجر و ثواب, و آن چند نوع است: 
این, در چند مورد است: ۱ 

یکی در وقت خروح روح. و آن عقبه‌ی بزرگی است که مشتمل(است)بر 
هول شدید و زحمت بسیار. حضرت امیر علیه‌السلام می‌فرمود که: «از 
برای موت؛ 

(صفحه 100) ۱ 

سختی‌هایی است که به وصف در نمی‌اید و به عقول اهل دنیا تصور 
نمی‌ شود ». (1). 

و گریه بر سیدالشهدا, سب نجات ای ان است. چنان که حضرت صادق 
علها لام به مفنمع بن عبتالهاک. فرممزنت و از احل, عراعی:. آبا به 
زیارت حسین علیه‌السلام می‌روی؟» عرض کرد: نه. دشمنان ناصبی دارم. 
می‌ترسم که خبر به والی دهند و مرا عقوبت کند و پس من از باب تقیه 
ترک کرده‌ام. 

فرمود: «آپا مصائب ۳ جناب را باد فکت کوف و جزع می‌نمایی ؟ ». عرض 
کرد: بلی ! والله گریه می‌کنم و اثر حزن, در من ظاهر می‌شود و از طعام 
خوردن باز می‌مانم. حضرت فرمود: آگاه باش که خواهی دید در وقت 
مردن» پدران مرا که وصیت کنند ملک الموت را در حق تو که سیب 
روشنی جشم تو باشد». (2). 

خاصیت دوم مشاهده‌ی ملک الموت؛ و در ان هول عظیم است و بسیار 
مخوف, موحش است از برای اهل معصیت . ولی کون بر حضرت حسین 
علیه السلام سبب نجات از آن است. چنان که حضرت صادق علیه السلام به 
مسمع فرمود بعد از کلام سابق که: «ملک الموت, بر تو مهربان‌تر از مادر 
خواهد بود» و معلوم است که مشاهده‌ی مادر مهربان. وحشتی ندارد. (3). 
خاصیت سوم نزول بر قبر. مصیبت بزرگ است و عقبه‌ی مهول و موحش 
(ترسناک) است. این است که شرعا مستجب است که میت را در سه 
دفعه نقل کنند, تا این که مهیا شود از برای آن, (4) و گریه بر آن حضرت, 
تلیب تحت از ان اس جان که دو روایات نان وارق اشت که اکن 
کسی ادخال سرور در قلب مومنی نماید, خداوند از آن سرور. شخص 
خوش صورتی خلق کند که پیش 

(صفحه 101) 


از میت به قبر رود و او را استقبال کند و گوید: تو را بشارت باد ای 
دوست خدا به کرامت الهی و رضوان او! ایمن باش که من مونس تو 
خواهم نود تا روز 7 ! (5). 

پس هر گاه کسی ادخال سرور در قلب پیغعمبر خدا| و ائمه‌ی هدی 
الاب فاطمه هرا مالسا سای مه کر هس یه 
علیه‌السلام چنان که خود فرمودند که این عمل, احسان به ماست و صله‌ی 
ما و پاری ماست. پس چگونه خواهد بورر آن صورتی که از سرور ایشان 
خلق شود؟ و چگونه جمالی خواهد داشت آن مونس دائمی. (6). 
خاصیت‌حها وم ماندن در فبر ویو داب الم ای یم استه‌سان 
که حضرت امیر علیه‌السلام از زبان ایشان می‌فرماید که ایشان. در هر ان 
فریاد می‌کنند که ما را تنگی مقام. به تنگ آورده, و خاک‌ها در فرق ما 
ريخته. صورت‌های ما را تغییر داده و صفا و بهای ما را ربوده. وحشت ما به 
طول انجامیده. (7). 

و گریه بر حسین علیه‌السلام در اين مقام, نافع است؛ زیرا که وارد است 
دو خق کریه کنندم. که:در .وقت مزدنش اختان: فر خنای می‌شود که آن فرح 
در دلش باقی است تا روز قیامت. (8). 

خاصیت پنجم بیرون امدن از قبر. مصیبت عظما و بلیه‌ی کبراست که 
حضرت سجاد علیه السلام به تذکر ان می‌گریست و می‌فرمود: گریه 
می‌کنم از برای وقتی که از قبر بیرون می‌آیم, در حالتی که بدنم عریان 
است و ثقل (سنگینی) معاصی را بر دوش خود کشیده, گاهی به راست و 
گاهی به چپ نظر کنم, و هر کس در آن وقت, به کار خود مبتلا است؛ 
بعضی خندان و خوشحال, و بعضی گریان و 

(صفحه 102) 

گرفتار وبال. (9). 

و گریه بر حسین علیه‌السلام, سبب ستر و عزت و سبکی بار است, و در 
حق باکی (گریه کننده) وارد است که چون از قبر برآید. سرور از صورت او 
ظاهر باشد و ملائکه به استقبال او ایند و بشارتش دهند به ثواب الهی. 
(10). 

خاصیت ششم زلزله قیامت. امر راز کود است و داهیه‌ی (مصیبت) 
عظماست و از برای آن. چندین حالت و مقام و موقف است. و شداید آن, 
بسیار و به حسب هر حالتی؛ اسمی دارد ی 7 قیامت و غاشیه و ساعت و 
زلزله و حاقه و قارعه و یوم الفصل و یوم الدین و یوم العرض الأکبر, یوم 
الفزع ۹ الحساب و طامة الکبری و صاخه و واقعه و یوم الفرار و 
یوم البکاء و یوم التناد و یوم التغابن و یوم الأزفة و یوم یکون الناس 
کالم انم المقمت :هبوخ یال خمیم*خم ما و خلاصی از هر یی از این 
وا سای است همه اعمال فسات ایا فا عاهدات 


سخت و دادن جان و مال و بیداری شب‌ها و عبادت بسیار و ترک راحتی و 
زمر وا تولی کر هی حضرت تق الم عاال ام سم اس ات 
رال ی ای ۱ 

چنان که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود به حضرت فاطمه 
علیهاالسلام از آن که سوال نمود از پدر بزرگوارش که: کی اقامه‌ی عزای 
فرزندم حسین را نماید؟ فرمود: «جمعی از نیکان امت». بعد فرمود: 
«چون روز قیامت شود بگیرم دست گریه‌کنندگان را و داخل بهشت نمایم» 
(11) و البته کسی که دستش به دست پیغمبر خدا باشد, از قارعه و طامه 
و صاحه و گریان حزن و فزع و غبن و تشتت. فارغ است. 

چنان 

(صفحه 103) 

که حضرت امیر علیه‌السلام به تصور آن می‌گریست و نصف شب به صحرا 
می‌رفت و نوح می‌کرد و می‌فرمود: «آه از آن وقتی که بخوانم عمل 
گناهی را که من آن را فراموش کرهده‌ام و تو آن را ضبط نموده باشی. . پس 
بفرمایی: بگیرید این را. پس وای به حال کسی که او را بگیرند که نه 
عشیره به کار او می‌خورد و نه قبیله او را نجات می‌دهد. پس به خود 
می‌پیچید, مانند مار گزیده و می‌افتاد و عش می‌کرد و چون چوب خشک 
می‌گردید. (12). 

ایشان, رس 0 قرش ۱ بود در خدمت حضرت حسین 0 
خاضیت هتم عبوو بلاط مسواشن فول ای ازشع یاه 
واقع شود و از حتمیات است. به نص ایه‌ی قران؛ (14) و مردم, به اقساط 
مختلف خواهند بود؛ بعضی مانند برق عبور کنند و جمعی به زحمت؛ ولی 
الم ان روا اب حتاعفی مفت و بآ ی اک دای رها .۱ 
این که جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله دز آن جاأ ایستاده و می‌فرماید: 
خدایا, سالم بدار, (16). 

دک ی کرد ان وروت رن کش ان وی یه لام | و 
عبور می‌دهد ایشان را و نجات دهد از عقبات آن چنان که در اخبار, 0 


است. (17). 

خاصیت نهم گرفتن شخص و بردنش به جهنم, از اعظم اهوال و اشد احوال 
(صفحه 104) ۱ 
او ان استت ق اک یی ی یه الم اف ان امس 
(18). 


خاصیت دهم داخل شدن در جهنم, از اعظم بلیات و اشد عقوبات است که 


آسمان و زمین را تب آن نیست و گریه بر امام شهید, نجات می د هد از 
آن. چنان که در خبر است که یک قطره و خاموش می‌نماید حرارت 
جهنم را (19) و آن, کنایه است شاید از اين که گریه کننده, اگر مستحق 
وقوع در جهنم باشد. لابد از ان بیرون خواهد امد. 

نوع دوم در آنچه متعلق است به تکفیر گناهانر و در روایات بسیار وارد 
است که یک قطره اشک. کفاره می‌شود جمیع گناهان راء, اگر چه به عدد 
ستارگان و کف دریاها باشد. (20). 

نوع سوم در آنچه متعلق است به حسن حالات؛ و کدام حالات بهتر است از 
حالتی که به شخص برسد دعای پیفمبر خدا و ائمه‌ی هدی و فاطمه زهرا 
علیهاالسلام, به سبب خواهش سیدالشهدا علیه‌السلام از ایشان؟ و این 
حالت, به سبب گریه بر ان جناب حاصل می‌شود. (21). ۲ 

نوع چهارم از جهت حصول اجر, و در خبر است که اجر هر قطره, ان است 
که هميشه شخص در بهشت. منزل داشته باشد. (22). 

نوع پنجم از جهت درجات, و هیچ درجات در بهشت, بالابر از درجه‌ی خاتم 
الانبیاء و ائمه‌ی هدی نیست. در خبر است که گریه‌کننده, با ایشان خواهد 
بود در درجه‌ی ایشان. (23). 

(صفحه 105) 

(1) نهج‌البلاغه, فیض الاسلام, ص 689, خطبه 212. 
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در امتیازات چشمی که گریه بر حسین کند 

مقصد نهم, در امتیاز چشمی که گریه بر حسین علیه السلام کند, و آن؛ چند 
چیز است به مقتضای روایات: 

امتیاز اول این که ان چشم از همه‌ی چشم‌ها نزد خدا مجبوب‌تر است. (1). 
امتیاز دوم این که همه‌ی چشم‌ها در روز قیامت, گریان‌اند, مگر چشمی که 
بر حسین علیه‌السلام گریه کرده باشد. پس او مسرور و خوشحال خواهد 
امتیاز سوم آن چشم, البته روشن گردد به نظر کردن به سوی کوثر. (3). 
امتیاز چهارم ان چشم. ممسوس ملائکه شود که اشک از آن پاک کنند و 
نگاه دارند. (4). 

(1) بحارالأنوار ج 45, ص 207؛ کامل الزیارات, ص 81 (باب 26). 

(2) بحارالأنوار, ج 44, ص 293؛ العوالم, ج 14, ص 534. 

(3) بحارالأنوار ج 44, ص 290؛ کامل الزیارات. ص 102 (باب 32). 

(4) بحارالأنوار, ج 44, ص 305؛ تفسیر الامام العسکری علیه‌السلام, ص 
89 و در اصل کتاب. جمله‌ی «نگاه دارند» نیست. 


در خواص اشکی که جاری می‌شود بر امام مظلوم 

خصاثص الحسینیه, ص‌‌ 259 ِ 
مقصد دهم: در خواص اشکی که جاری می‌شود بر امام مظلوم, و ان پنج 
چیز است: اول این که احب قطرات است نزد خدا. 

(صفحه 106) ۱ 

دوم اینکه یک قطره از ان در جهنم بیفتد, حرارتش را خاموش کند. 

سوم این که ملائکه, ان اشک‌ها را مق کر نخ و در شيشه, ضبط می کنند. 
(1). 

چهارم اين که آن اشک را تسلیم خزان (خزانه‌داران) بهشت نمایند. پس 
ممزوح می‌کنند آن را با آب حیات پس عذوبت گوارایی ]ی هزار مقابل 
می‌ شود. (2). ۳ 

تحم ار رای هه مار اب نمی استه کر اش که اخرشرم را 
نهایتی و حصری نیست. (3). 

(1) منتخب الطریحی, ج 2, ص 140. 

(2) بحارالأنوار, ج 44, ص 305؛ تفسیر الامام العسکری علیه‌السلام, ص 
09 

(3) بحارالأنوار ج 44, ص 287؛ کامل الزیارات. ص 106 (باب 34). 


در سر این همه اجر و ثواب 


در سر این همه اجر و واب 

خصائص الحسینیه. ص 259. 

مقصد یازدهم در خاتمه‌ی مقاصد سابقه, و دفع استبعاد عقول قاصره. 

پس می‌گوییم: چون شنیدی این کیفیات و خواص عجیبه راء تعجب مکن و 
زیاد مشمار این خواص و ثواب‌ها را از برای اين عمل قلیل؛ زیرا که 
فی‌الحقیقه, این همه ثواب. نه به جهت یک قطره اشک است. بلکه اینها 
عطایی است از خداوند کریم(که)به حضرت سیدالشهد | علیه السلام 
کرامت نموده, در مقابل خدمتی که نموده و تو شنیده‌ای در حکایت ملوک 
سابق که بعضی از ایشان, در مقابل خدمت جزئی, عطایی کلی می‌نمودند 
چنان که مشهور ات که اعرابی‌ای مدح مود معن بن 9 را به یک 
شریف 7 0 نذارم ی ماس تخرد هزار 
درهم به او داد, و روز دیگر دویست هزار درهم به او داد, و روز سوم, 
چهارصد هزار داد. چون روز چهارم به طلب او 

(صفحه 107) 

فرستاد. گفتند: فرار کرده است. از ترس این که مبادا از او پس گیرند. 
پس گفت معن که: اگر مانده بود. تمام خزینه را در عطای او می‌دادم. (1). 
پس هرگاه این بنده‌ی حقیر فقیر محتاج, عطا کند تمام خزینه اش را به 
کسی که با یک شعر مدح او کرده است. لسانا نه قلباء پس چگونه خداوند 
غنی متعال که خزانه‌اش تمامی ندارد و کثرت عطا او را ملول نمی‌کند, 
عطا نکند به کسی که بذل نمود و در راه رضای او, جان و تن و دست و پا 
و سر و جمیع جوارح, و اعضا و اولاد و عیال و اطفال و راحتی و حیات خود 
را در حالی که مکروب (اندوهگین) و تشنه و متحیر بود در امر عیال و 
اطفالش, و زخم‌ها از هر طرف بر او وارد می‌شد, از زبان و سنان و 
شمشیر و تير و خنجر و سنی! 

و همچنین نوشته‌اند که معشوق هشام اموی که خالصه نام داشت. عطا 
نمود حلی و حلل (زیورها) و زینت خود را از جواهر, به شاعری که بدل 
نمود حرفی از حروف هجا را, پس هجو او مدح شد. نقل است که شاعری 
مدح کرد هشام را و صله به او ندادند. پس بر در دارالاماره نوشت: 

لب ضا ری لیا کر 

کما ضاع در علی خالصة 

چون این خبر به خالصه رسید, به طلب شاعر فرستاد. او فهمید که خیال 
عقوبت او را دارد, پس مخفی رفت و دایره‌ی عين را تراشید و سر عین را 


باقی گذاشت. پس عین مبدل شد به همزه. و هجو, مبدل به مدح گردید. 
(2). 

پس چون به نزد خالصه رفت., او را عتاب نمود که: چرا مرا هجو کردی؟ 
جواب داد که مدح کرده‌ام. چون ملاحظه کردند دیدند مدح است. پس تمام 
حلی و حلل خود را به او عطا کرد. 

ره ام ای یی هسام ار آخه ال دیا شوت یل 
(صفحه 108) ۱ ۱ 

حرف عطا کند, پس(عطای)خالق سماوات و ارضین, و اجود الاجودین چه 
خواهد بود در حق کسی که جمیع اعضای وجودش را ِ او داده؟ بلکه 
اگر به حسین علیه‌السلام عطا نماید, هر چه در تصور ؟ گنجد و ممکن است 
که بدهد, عجب نخواهد بود, و آبدا اینها را نباید ایکا نود کرو ان انکار, 
نسبت جواد است به بخل. و دل جناب زهرا علیهاالسلام از این انکار 
می‌شکند: چنان: کم ظاهر می‌شود از خوابی. که ره‌ایت کردم شنت آن. زا 
سید علی حسینی و مجلسی و غیر او. 

مترجم گوید: از منتخب طریحی منقول است که از سید علی حسینی 
حکایت شده است که گفت: در مشهد مقدس رضوی, مجاور بود با جمعی 
از مومنین, تا اين که روز عاشورا شد یکی از رفقا کتاب مقتل را 9 
بر ما می‌خواند. رسید به این خبر که از حضرت باقر علیه‌السلام روایت 
شده است که فرمودند: «هر کس چشم او بگرید بر مصیبت حسین 
علیه السلام. اگر چه به قدر بال مگسی باشد. خداوند گناهان او را بیامرزد, 
اگر چه به قدر کف دریا باشد». شخصی در مجلس بود. انکار اين خبر کرد 
یا و ار 
شدیم. 

آن شخص در خواب دید که قیامت. قیام نموده و تشنگی بر او غالب شده. 
هر طرف به طلب آب نظر نمود. دید حوضی است تقشار. ور کر اان ای 
که از اب زرف .ردنر اافنت و در نزد. آن: دو مرد و یک زن سیاهپوش 
خزین .هستند. پرشید. که انشان کیستند؟ کفتند. محمد.ضلی: الله علية و آله 
و علی علیه‌السلام و فاطمه علیهاالسلام هستند. پس نزدیک حضرت فاطمه 
علیهاالسلام رفت و آب طلبید. حضرت. نظر تندی به او نمود و فرمود, «تو 
منکر فضل گریه هستی > و از خواب بیدار شد و از گفته‌ی خود, استغفار 
نمود ؛ انتها. (3). ‌ 

(صفحه 109) 

اين عطایا عطا به آن سرور است. 

ماهر ان فلت ما وه از تصور این که آن حضرت را از وطن آواره 
نفودند و اشی: ار شود ستن. آن آخزی: که به نو هی ژسندر. ف | 


اجر آن اشک نیست تا به تظر .بتتتیارن این قلکه ان اجر کیفیت آوارگی آن 
سرور است و مخصوص او بوده است ؛ زیرا که او را از جمیع بلاد و امکنه 
منع نمودند. حتی این که مقری نگذاشتند از برای سر بریده‌اش آیا آن 
اجرها از برای اين کیفیت, زیاد است ؟ 

و همچنین اگر متأثر شوی از برای عطش آن جناب و اشک : نو جاری شود, 
آن نه( اجر) شکست و نه اجر عطش او تنهاء بلکه اجر کباب شدن جگر آن 
سرور است و مجروح شدن زبانش و خشکیدن لب و دهانش و تاریکی 
چشمانش و سوختگی دلش از شماتت دشمنان و گفتن ایشان که اب 
نخواهی آشامید تا این که از حمیم بیاشامی. پس اشک اگر در جهنم بیفتد و 
سبب خاموشی ان شود اجر ان سوختگی است., نه اجر یک قطره اشک. ۰ و 
چون قلبت ۳ شود از برای زخم‌های او,. پس اشک در چشم دور زند, 
اجر آن, از برای تحمل آن زخم‌هاست که زخم بالای زخم, بر آن بدن 
شریف وارد گردید؛ ؛ زیرا که بدنی که هفت شبر (وجب) طول او باشد. از 
پیش رو چهار زخم تیر, و هفتاد و اندی زخم شمشیر و مثل آن زخم نیزه 
داشته باشد. نمی‌شود, مخر.آن که بعضی بالای:بعضی وارد کزدد. بسن خون 
باید گربست بر آن, به عوض اشک. 

و هرگاه قلبت متأثر شود به جهت کشته شدن آن جناب به طریق قتل, صبر 

و اشک جاری شود. ۱ 0۱ ۱ ار ۳ ۳ | 
است, و نه به جهت ذیح است به مانند ذیح گوسفند؛ بلکه به جهت آن است 
که به ضرب شمشیر او را ذیح نمودند «و الهفاه علیک یا مظلوم !» چه قدر 
مصیبت تو عظیم است بر اهل اسمان‌ها و زمین‌ها. 

(صفحه 111) 

(1) الأنوار النعمانية, ج 3, ص 280. 

(2) اگر «ضاع» ثبت شود معنای شعر چنین است: «شعر من در آستان 
شما تباه شد, چنان که درهای ريخته شده بر سر خالصه تباه گردید» و اگر 
«ضاء» ثبت شود. معنای شعر چنین خواهد بود؛ «شعر من در استان شما 
بدرخشید, چنان که درهای ريخته شده بر سر خالصه بدرخشید ». 

(3) بحارالأنوار, ج 44, ص 293؛ متخب الطریحی, ج 2, ص 83. 


فضائل خاصه‌ی زیارت آن حضرت 


فضائل خاصه‌ی زیارت ان حضرت 

فضائل خاصه‌ی ره و آن یازده جهت است (از جهات یازده‌ گانه, پنج جهت را 
گلچین نموده‌ایم). _ 

جهت اول جامعیت ان است نسبت به سایر اعمال. بدان که خداوند حکیم 
علیم, از روی حکمت و مصلحت. تکلیف نموده است(بندگان)را به اعمال 
مخصوصه از واجبات و مندوبات (مستحبات) که هر یک را در حصول قرب.: 
اثاری است مخصوصه مانند غذای بدن, از حیثیت طعم و خواص, و هر یک. 
نمره‌ی دیگری را ندارد, و از این جهت. بعضی از فضلا گفته‌اند که: شخص 
فوت می‌شود, ولی این عمل زیارت, جامع خواص جمیع عبادات است. از 
واجبه و مندوبه, قولیه و فعلیه, بدنیه و قلبیه, هر چند مسقط واجبات 
نمی‌شود به جهت مصالحی که محل ذکر نیست. و بیان مطالب آن است که 
افضل اعمال. 

(صفحه 112) 

نماز است که عمود دین است و به زیارت حاصل می‌شود, از دو جهت: _ 
اول این که مشتمل است بر نماز در نزد قبر ان سرور» که واب ان 
مضاعف است به غیر نهایت. (1). . 

دوم این که هفتاد هزار ملک در نزد آن قبر شریف, مشغول نمازند که واب 
نماز هر یک معادل است با نماز هزار هزار نفر بنی ادم, چنان که در اخبار 
است, و ثواب ان, همه به جهت زوار است. (2). 

و اما زکات. پس در هر زیارتی هزار زکات قبول شده است. (3). 

و اما حج که افضل اعمال است., حتی نماز؛ زیرا که در ان, نماز هم هست. 
پس هر زیارت. معادل عمره است با یک حج, يا دو, يا ده, يا بیست, پا 
بیست و دو, یا هشتاد, يا صد, یا صدهزار, يا وضع هر قدمی, حجی و رفعش 
عمره. چنان که در روایات است. (4). 

و در خبر بشیر دهان است در فضل زیارت عرفه. که چون شخص غسل 
کند در کنار فرات و روانه شود به سوی قبر شریف و عارف به حق ان 
جناب باشد, پس به هر قدمی که برمی‌دارد و می‌گذارد, صد حع مقبول و 
صد عمره‌ی مقبول خواهد داشت. (ظ).و در بعضی روایات است که حح با 
پیغمبر خدا, یا دو, يا سی, يا پنجاه, يا صد, در بعضی ثواب حج خود رسول 
خدا. چنان که در روایت سابقه از عايشه: در اخرش مذکور است که تواب 


(صفحه 113) 

و این اختلافات. به حسب مراتب زوار است., از جهت قوت ایمانشان و 
درجات معرفتشان به حق ائمه‌ی هدی خصوصا سیدالشهداء و مقدار 
یقینشان به فضیلت آن جناب و خصایص او که از آن است خصوصیت قول 
جدش: دو آنا من حسین»:( من نیز از حسینم ۲ از فروع آن است که 
یبارت او مغادان با اجه بیعفین ضای الله علید و الما شت تشاب خیش آن 
باشد که چون زاثئر از روی شوق و محبت آن سرور و محبت حضرت پیعمبر 
صلی الله علیه و آله به سوی زیارت رود پس بیت الله حقیقی را زیارت 
نموده است., به قلبی که مناسب است با قلب پیغمبر خدا در محبت و 
ارتباط. پس چون حاضر شود نزد قبر او, یا از دور, قلب خود را متوجه ان 
جناب نماید و زبارت کدنا دل شکستهه سن وبا بخ کلب یعس صلن: 11 
علیه و آله توجه نموده است به آن جناب, و چون شنیدی که پیغمبر خدا بر 
آن حضرت, رقت نمود در وقتی که به پیشت آن سرور سوار شد در حال 
سجود, که او را زد صتت به زر نبا هروه بلکه-ضند کرد تا سود ته زیر اند: 
(7). 

پس اگر تصور نمایی در وقت زیارتش که آن حضرت. از ضربت نیزه‌ی 
صالح بن وهب مزنی به زمین افتاد, (8) و جبران قلب او را نمایی به سلام, 
پس آن؛ مانند آن است که پیغمبر خدا قصد او را نموده باشد؛ . و چون آن 
سرور افضل است از بیت الله, نود مقابل, به جهت سری که به ما معلوم 
نیست, از این جهت واب نود جع پیغمبر صلی الله علیه و آله خواهد 
داشت. 

و آما صدقه, پس زیارت آن جناب, ثواب هزار صدقه‌ی مقبول دارد: به 
مقتضای روایت صحیحه. (9), 

و اما روزه. پس در زیارت. واب هزار روزه‌دار است. (10). 

(صفحه 114) 

ها اعات ‏ شا ال ساره ای کی ات که ای ی 
را بر اسب با زین و لجام, سوار کند و بفرستد به راه خدا. (11). 

و اما جهاد. پس در زیارت, واب هزار شهید است از شهدای بدر, (12) 
بلکه خودش شهید محشور خواهد شد. (13). 

و اما عتق, پس در زیارت. ثواب ازاد کردن هزار بنده است در راه خدا. 
(14). 

اکن اوه باتوی ند هر خفن ک سس دا رها اون تفاب اراد کرژن یی لدم 
از اولاد اسماعیل خواهد داشت., به مقتضای اخبار. (15). 

و اما ذکر و تسبیح. پس خداوند. خلق می‌کند از عرق زوار, هفتاد هزار ملک 
که تسبیه. ٩‏ تقدسش خدا کم (۱16 وه در آن ات داب داگران عدا از 


و اما صله رحم به موّمنین, پس در زیارت. صله‌ی رسول خداست که والد 
و ی 
(1) بحارالأنوار, ج و ص 83؛ کامل الزیارات, ص 252 (باب 83). 

(2) بحارالأنوار, ج 98, ص 56؛ کامل الزیارات. ص 86 (باب 27). 

(3) بحارالأنوار, ج 98, ص 18؛ کامل الزیارات. ص 143 - 142 (باب 56). 
(4) بحارالأنوار, جح 98, ص 45 - 28؛ کامل الزیارات, ص 164 - 154 (باب 
6 - 63). 

(5) بحارالأنوار, ج 98, ص 87؛ کامل الزیارات. ص 172 (باب 70). 

(6) بحارالأنوار, جح 98, ص 35؛ کامل الزیارات, ص 68 (باب 22). 

(7) بحارالأنوار, ج 43, ص 283؛ المناقب, ج 3. ص 155 - 156. البته با 
تفاوتی با انچه در کتاب ذکر نشده است که انچه در ان است., در شان و 
حال امام حسن علیه‌السلام است. 

(8) بحارالأنوار, ج 45 ص 55؛ مقتل الخوارزمی, ج 2. ص 35. 

(9) بحارالأنوار, ج 98, ص 18؛ کامل الزیارات. ص 143 - 142 (باب 56). 
(10) بحارالأنوار, جح 98, ص 18 کامل الزیارات, ص 143 - 142 (باب 
56). 

(11) بحارالأنوار, ج 98, ص 43؛ کامل الزیارات. ص 164 (باب 67). 

(12) بحارالأنوار, ج 98, ص 37 و 104؛ کامل الزیارات, ص 173 (باب 
۵ و ص 183 (باب 74). 

(13) بحارالأنوار, ج 98, ص 37 و 104؛ کامل الزیارات, ص 173 (باب 
1) و ص 183 (باب 74). 

(14) بحارالأنواره ج 98, ص 43؛ کامل الزیارات ص 164 (باب 67). 

(15) بحارالأنوار, ج 98, ص 36؛ کامل الزیارات, ص 134 (باب 49). 

(16) جامع آحادیث الشيعة, ج 12, ص 377؛ مستدرک الوسائل, ج 2 ص 
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ای دو چشم» اشک بریزید 
خصائص الحسینیه, ص 268. 


منزله‌ی آت و نه تشنگان اهل پتش و اطعام ‏ نه ایشان ی و 


ایشان. پس زیارت آن جناب: ۱۲ با کرام و 
۱1 


و اما قرض الحسنه, پس قرض دادن به مومن مضطر. قرض دادن به 
خداست. پس چگونه است قرض دادن به امام مومنین که مضطر و غریب 
وطن بوده, و همه‌ی خلق, هر چه داشت از او گرفتند. حتی این که جسد 
شریفش را در بیابان انداختند و کسی نزد او نمی‌رفت. پس هر گاه تو فصد 
او نمایی و به زیارتش روی, البته قرض بزرگی است بر خدا که اج 
توابش را چند برابر خواهد داد, کریمی که وعده کرده است به کسانی که 
به او فرض الحسنه بدهند. ٍ 
واما عیادت مریض که اگر کسی آن را ترک کند. خداوند در محشر. او را 
عتاب نماید که: «ای بنده‌ی من ! چرا به عیادت من نیامدی در وقتی که 
مربض شدم ؟». )1( پس زیارت آن 3( چون تأمل ۳ عیادت است نه 
از برای بیمار به تب, يا درد سر, بلکه آن عیادت مجروح عطشان» و 
مکروب لهفان (اندوهگین)؛ بلکه عیادت مقطع الأعضاء و مرضض الأعساء 
است. چنان که منقول است که حضرت زهرا علیهاالسلام را در خواب 
دیدند که به این مضمون, نوحه می‌نمود: «ای دو چشم. اشک بریزید و 
جاری باشید و خشک نشوید از برای میتی که در زمین کربلا سینه‌اش را 
خرد نمودند». (2). 
پس چون به قصد زیارتش روی, قصد عیادنش نما که به ثواب پرستاری 
مریض و عیادت, فائز شوی. 
و اما تجهیز موّمن, بخصوص موّمن غریب. که تجهیز او فضیلتش 
تست بع زیارت آن جناب, ۳ حکم تشییع جنازه‌ی آن 9 
تفسیل و تکفین آن بدن مطهر است و آن جسد انور در قلب خود,به اعتبار 
توجه قلبی به آن قبر شریف. 
اما ال شور کلب منت فا افل اعمان است مص شاب 
(صفحه 116) 
از اهوال است. (3) پس در فضل زیارت وارد است که اگر می‌دانست زاثئر 


که. خه نورق و اخل. هی‌ نو بر ول دا ضلی. الله. علیه..و: الم..و 
امیز المغمتین علیه السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام و ائمه‌ی هدی و جمیع 
شهدا و چه قدر در حق او دعا خواهند کرد و که تواب‌ها.نن دتیاو آخرت:به 
جهت او مقرر می‌شود. هر اینه دوست می‌داشت که هميشه خانه‌ی خود را 
در ان جا قرار دهد, یا این که هرگز در خانه‌ی خود نماند. (4). 

جهت دوم (5) آن که خداوند, قسم یاد نموده است که زاثر را ناامید نکند. 
چنان که از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام مروی است که فرمود: 
«چون حسین علیه‌السلام در کربلا کشته شد در حالتی که تشنه و مکروب و 
محزون بود. پس خداوند قسم یاد نمود که هر معروبی یا مفمومی با 
گناهکاری یا تشنه‌ای یا صاحب دردی و مرضی نزد قبر او رود و دعا کند و 
توسل جوید به آن بزرگوار, البته غمش و کریش را زائل نماید و جاجتش را 
روا کند و گناهانش را بیامرزد و روزی‌اش را زیاد نماید». (6). 

جهت سوم خصوصیت مخصوصه‌ای است که در روایتی وارد شده که هر گاه 
زاثر در آن جا شب را بیدار باشد و روز را در زحمت باشد., خداوند به او 
نظر نماید, که به ان نظر, بهشت اعلی از برایش واجب شود. (7). 

جهت چهارم تاثیرات مخصوصه‌ای است در زیارت. از ان جمله, زیادتی عمر 
و رزق است. (8). ۱ 

و در زیارت عرفه وارد است که ان. سبب اطمینان قلب است در عقاید 
(صفحه 117) 

حقه, (9) و این آثرء از همه‌ق آنار اشست زیرا که.همه بر این توفف: دارند: و 
از آن جمله آن که جمیع بدی‌ها و مرگ‌های بد را دفع می‌نماید. (10) و در 
ضمان (ضمانت) پیغمبر خدا داخل می‌نماید. چنان که در پانزده حدیث. 
مهذکور. اشت که بیغمبز ضلی اللة. علیه. و الة, ضامن, است که هز. کسن 
زیارت کند حجسین علیه السلام, پا پدرش» پا مادرش پا برادرش را اين که 
روز قیامت؛ او را زیارت کند و از هول‌ها و شدائد 0 خلاص نماید او را. 
(11). 

)1( بحارالأنوار, ج 45, ص 207 کامل الزیارات. ص 81 (باب 26). 

(2) بحارالأنوار. ج 78 ص 9 مالی الطوسی, ج 2 ص 242؛ وسائل 
الشيعة, ۰ 2 ص 635. 

(3) بحارالأنوار, ج 71 ص 290 تاو الکافی, ج 2 ص 190. 

(4) بحارالأنوار, ج 98, ص 15 - 14؛ کامل الزیارات. ص 297 (باب 98). 
(5) خصائص الحسینیه. ص 280. 

(6) بحارالأنوار, ج 98, ص 46؛ کامل الزیارات ص 168 (باب 69). 

)7( بحار الأنوار, ج 98, ص 12 کامل الزیارات. ص 295 (باب 98). 

)8( بحار الأنوار, ج 98, ص 47؛ کامل الزیارات. ص 1<31 (باب 6۵1). 

(9) بحارالأنوار, ج 98, ص 86؛ کامل الزیارات. ص 170 (باب 70). 


(10) بحارالأنوار, ج 98, ص 48؛ تهذیب الأحکام. ج 6 ص 42. 
(11) بحارالأنوار, جح 97, ص 142 - 140 کامل الزیارات. ص 11 - 10 
(باب 1). 





اشاره 


در فضائل عجیبه‌ی زیارت آن حضرت 
اه سمل این کضرارت ارت ای افصل است ار وتات اسمور 
حیانشان. مثلا هرگاه حضرت صادق علیه السلام در حیات نود و توابه زبارت 
او می‌رقتی و با او سخن می‌گفتی و او با تو سخن می‌گفت, به 
زیارت حسین علیه‌السلام لاان نمی‌رسید. چنان که ابن ابی‌یعفور, روایت 
نموده که عرض کردم به حضرت صادق علیه‌السلام, چون به زیارتش رفتم 
که: شوق زیارت تو مرا به این زحجمت و مشقت انداخت که به خدمت 
آمدم. فر مود: «شکایت ت از خدا نکن. چرا نرفتی به زیارت کسی که حق او 
بر تو عظیم‌تر است از حق من؟». راوی می‌گوید: اين کلام. بر من سخت‌تر 
آمد از آن که فرمود: «شکایت خدا مکن». عرض کردم: کیست که حق او 
عظیم‌تر است بر من از حق شما؟ فرمود: «حسین بن علی علیه‌السلام, 
هر گاه به زیارت او رفته بودی و دعا می‌کردی و شکایت حال خود 
می‌کردی, بهتر بود». (1). 
ان آن خمله آن که حضرش, امن هام یم ناوت شهار آ حطریت 
می‌ر فتند. 
(صفحه 118) 
چنان که حمران روایت ت کرده که زیارت نمودم قبر حسین علیه‌السلام را و 
چون برگشتم به منزل. حضرت زو هی :۱7 ۱ 
بن عبدالله بن علی و فرمودند: «اي حمران! هر کس زیارت کند قبور 
انا ی له عانه ۵ هر ات ری ها سر 
رود از گناهان, مثل روزی که از مادر متولد شده». (2). 
و از جمله‌ی عجائب فضائاش ان است که نظرهای رحمت الهی نسبت به 
زوار, خصوصیتی دارد. چنان که در خبر می‌فرماید, بعد از ذکر نظرهای 
رحمت الهی در هر روز: «و خداوند, به آن نظر می‌امرزد زوار حسین 
تالف مر وا تحص ال سوه کف را ات کی هر 
مستحق جهنم باشد». (3). 
و از لطایف آن فضائل. آن است که زوار را در دخول بهشت,؛ خصوصیتی 
است که باید پیش از دیگران به بهشت روند چهل سال؛ (4) و هر چیزی 
تبرک می‌جوید به زوار آن حضرت و نظر , به او می‌کند و امید خیر دارد در 
آن نو نع جفت بر کت وی کم به فتر آن روز سوده آسنت: (5). 
قاتا ان او اس که آه ار تسار اه منود سور 
۳ فضائل زیارت بیان نشده است از برای مردم. چنان که در خبر صحیح 


کر هروا ری یه ال را ناش هر 
اینه خواهند مرد از شوق؛ (6) و در خبر دیگر است که اگر بدانند فضل آن 
راء هر اینه بیایند به نزدش از بلاد بعیده, به چهار دست و پا, مانند راه رفتن 
اطفال. (7). 

(صفحه 19( 

(1) بحارالًنوار, ج 98, ص 46؛ کامل الزیارات, ص 168 (باب 69). 

رجا یوار 99ص 20 اعالی انطونیب 2 جن 28 

(3) بحارالأٌنوار, ج 98, ص 27؛ کامل الزیارات, ص 166 (باب 68). 

(4) بحارالأٌنوار, ج 98, ص 26؛ کامل الزیارات, ص 137 (باب 53). 

(5) بحارالأٌنوار, ج 98, ص 74؛ کامل الزیارات, ص 325 (باب 108). 

(6) بحارالًنوار, ج 98, ص 19؛ کامل الزیارات, ص 142 (باب 56). 
را 9 و90 کال ارات ور وان 
8 وسائل الشيعة, ج 10, ص 316. 


کجایند زوار حسین بن علی 


کجایند زوار حسین بن علی 
خصائص الحسینیه. ص 285. ِ 

و تفصیل کیفیت آن چنین است که اگر از برای زائر. آن ثمرات و فوائد 
حاصل شود پس از دنیا بیرون رود مانند روزی که از مادر متولد شده 
است و با این که رسیده باشد به اعلا علیین و کروبین. هنیئا له (گوارا باد بر 
او): کة. تعفتی. از آن:بالاتر تفی شود ! 

و اگر موانعی از گناه در او باشد که به این مراتب نرسد و با گناه از دنیا 
رود پس امید هست که امور در وقت قزر ی پا اول برزخ اصلاح شود به 
برکت زیارت آن جناب؛ و اگر از آن هم تأخیر افتد به جهت بزرگی 
گناهانش, ای ات با رما ام 2 
حسب استعداد و قابلیتش؛ (1) و اگر از آن هم محروم شود, به جهت 
شدت موانع. پس چون محشر کبری شود و پیغمبر خدا با جبرئیل به تفتیش 
زوار آیند, امید است که او را به علامت مهر پیشانی شناخته. خلاصش 
نمایند. (2). 

و اگر این قابلیت هم رفته و آن علامت. از ظلمت ذنوب محو شده است؛ 
تا و و 
شیعه‌ی آل محمد پس جماعتی برخیزند که عدد ایشان را کسی نمی‌داند, 
مگر خدا باز ندا رسد که: کجایند زوار حسین بن علی؟ پس جمعی برخیزند 
پس خطاب شود که: بگیرید دست هر کس را که بخواهید و داخل بهشت 
نمایید. پس هر نفری دست هر کس را بخواهد. می‌گیرد. حتی این که 
شخصی به او می‌گوید که: ۰ من 

(صفحه 120) 

یک روز پیش پای تو برخاستم به جهت تعظیم تو. پس دست او را می‌گیرد 
و کسی مانع او نمی‌شود. (3). 

و اگر این قابلیت در او نباشد و قابل هم نباشد که کسی دست او را بگیرد, 
پس باز امید خلاص او هست به ندای دیگر. که در حدیثی از حضرت صادق 
علیه السلام وارد است که چون روز قیامت شود منادی ندا کند که: کجایند 
زوار حسین بن علی؟ پس جماعت بسیاری برخیزند که عدد ایشان را 
کسی نداند. مگر خدا. پس خطاب به ایشان رسد که: مقصود شما از 
زیارت قبر حسین علیه‌السلام چه بود؟ عرض کنند که به جهت محبت 
رسول خدا و علی مرتضی و فاطمه‌ی زهرا و ترحم بر آن حضرت., که همه 
زحمت به او رسید. خطاب رسد که: اینک. محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین علیهم السلام حاضرند. پس به انها ملحق شوید و داخل در زیر علم 


رسول خدا شوید, که در دست علی علیه‌السلام است. پس می‌روند و در 
موّلف گوید که: ای معشر (گروه) گناهکاران! اگر از زوار حسین 
علیه السلام هستید و شما را آن قابلیت نیست که پیغمبر و جبرئیل بیایند و 
بازوی شما را بکیر ند پا شما دست کسی را بگیرید و بهشت برید, ینس 
اجابت کنید این ندا را و خود, برخیزید و به این علم. ملحق شوید. هر چند 
در صف آخر بیایید؛ و اگر اين قابلیت هم در شما نباشد و از سنگینی 
گناهان, نتوانید از جای خود برخيزید. پس باز ناامید نباشید از ی آن 
جناب؛ و منتظر خلاص باشید در حالت دیگر که در محشر واقع می‌شود. که 
در آن امیدواری بزرگ است. 

(صفحه 121) 

(1) بحارالأنوار ج 98, ص 16. 

(2) بحارالأنوار, ج 45 ص 183 - 182؛ کامل الزیارات. ص 265 (باب 
98). 

(3) بحارالأنوار, ج 98, ص 27؛ کامل الزیارات. ص 166 (باب 68). 

(4) بحارالأنوار, ج 98, ص 21؛ کامل الزیارات. ص 141 (باب 55). 


کیفیت وارد شدن حضرت زهرا به محشر 


کیفیت وارد شدن حضرت زهرا به محشر 

و نبا تتترم ان است که در آن روز حضرت فاطمه علیهاالسلام به کیفیت 
مخصوصی وارد محشر می‌شود که در برش حله‌ی کرامت ت است که از آب 
حیات به عمل آمده (1) و به روی آن, هزار حله‌ی بهشتی است که بر آنها 
و اه 
باطنش پید | و باطنش از ظاهرش هویداست.؛ و بر سرش تاجی است از 
نور که هفتاد رکن دارد. هر رکنی, مرصع است به در و یاقوت و نور می‌دهد 
مانند ستاره‌ی درخشان, و بر ناقه‌ای سوار است از ناقه‌های بهشت که 
پاهای ان. از زمرد سبز است و دمش از مشک اذفر و چشمانش از یاقوت 
احمر (2) و مهارش از مروارید تر که طول آن به یک فرسخ است, (3) و 
ان. مهارش به دست جبرئیل است و فریاد می‌کند: بپوشید چشم‌های خود 
را که اینک دختر خاتم انبیا عبور می‌نماید و بر ان ناقه, هودجی (کجاوه‌ای) 
است از طلا که آن مکرمه در آن است و به استقبالش می‌آیند از جانب 
بهشت., دوازده هزار حورالعین که از برای احدی استقبال ننموده‌اند و 
نخواهند نمود؛ و همه بر مرکوب‌های بهشتی سوارند که بال‌هایشان از 
یاقوت و زمام, از مروارید تر, و زین انها از در و زین‌پوش, از سندس و 
رکاب, از زبرجد باشد, و در دست هر حوریه, مجمره‌ای است از نور و بر 
فرق انها تاج‌های جواهر است. (4) پس به استقبال او اید مریم, دختر 
(صفحه 122) 

عمران, با هفتاد هزار حوریه. و خدیجه با هفتاد هزار ملک که در دستشان 
علم‌های تکبیر است, و حوا و آسیه با هفتاد هزار حوربه. پس منبری از نور 
برایش نصب نمایند که هفت پله دارد و مابین هر پله تا پله‌ی دیگر, , صفوفی 
از ملائکه است. (5) و با آن مکرمه است رخت‌های خون‌آلود و پیراهن 
غرقه به خون حسین علیه‌السلام (6) پس عرض کند: «خدایا ! می‌خواهم 
ببینم حسن و حسین را». پس مصور شود از برای حسین علیه‌السلام به 
حالتی که سر در بدن ندارد و خون از رگ‌های او جاری است. (7) پس چون 
ان حالت را ببیند. نعره‌ای زند (8) و خود را از ناقه به زیر اندازد (9) و 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و ملائکه, همه نعره زنند. (10). 

)1( بحارالأنوار, ج 43 ص 221 : عیون الأخبار, ج 2, ص 30. 

(2) بحار الأنوار, ج 43 ص 9 مالی الصدوق. ص 25 (مجلس د). 

(3) بحار الأنوار, ج 43, ص 223؛ ثواب الأعمال, ج 2 ص 261. 

(4) بحارالأنوار, جح 43, ص 224؛ تفسیر فرات. ص 169. 


(5) بحارالأنوار, ج 43, ص 226؛ تفسیر فرات, ص 171. 

(6) بحارالأنوار, جح 43, ص 224؛ آمالی المفید, ص 130 (مجلس 15). 
(7) بحارالأنوار, جح 43, ص 226؛ تفسیرفرات. ص 171. 

(8) بحارالاأنوار, ج 43, ص 222؛ ثواب الأعمال, ج 2 ص 258. 

(9) بحارالأنوار, جح 43, ص 219؛ آمالی الصدوق, ص 25 (مجلس 5). 
(10) بحارالأنوار, ج 43, ص 222؛ ثواب الأعمال, جح 2, ص 258. 


کیفیت وارد شدن امام حسین به محشر 


کیفیت وارد شدن امام حسین به محشر 

و و ات وس ام نود مایم در حالتی که سرش را در 
کف گرفته. و چون فاطمه علیهاالسلام او را ببیند, نعره زند که تمام اهل 
مخشتر به کریه درایفده (1) ین بیرآهن جسین غلیه السلام. را بز دست کیرد 
و عرض کند: «خدایا ! این پیراهن فرزند من است»؛ (2) یعنی ببین که 
چگونه از ضرب شمشیر و نیزه و تیره سوراخ سوراخ است., يا این که: 
خدایا ! اين پیراهن را هم بر بدنش نگذارند و او را عاری (عریان) بر روی 
زمین انداختند. پس خداوند عادل 

(صفحه 123) 

ستقمر اتفام کشه ار کشت کان آن ختاببه ابلاه انشان ب ایلاه اولاه انشان 
که راضی به فعل پدران خود بودند, به اقسام عذاب. پس چندین مرتبه 
ایشان را بکشند. بعد. زبانه‌ی سیاهی از جهنم بیرون آید و ایشان را برچیند, 
مانند مرغی که دانه را می‌چیند. و ببرد ایشان را به سوی جهنم. (3). 

و بعد از این مقامات؛ خصوصیتی از برای ان مکرمه است در مقام 
شفاعت., که محل حاجت ماست. که ندا می‌رسد, «ای فاطمه ! هر حاجت 
که داری بطلب». عرض می‌کند که: «شیعیان خود را می‌خواهم». خطاب 
می‌رسد که: «بخشیدم همه را». عرض می‌کند: «شیعیان اولادم را 
می‌خواهم». خطاب می‌رسد که: «بخشیدم ایشان را». عرض می‌کند: 
«شیعه‌ی شیعیان خود را می‌خواهم». خطاب می‌رسد که: «روانه شو. پس 
هر که به تو پناه برده, با تو خواهد بود». پس روانه شود به سوی بهشت و 
همه‌ی ایشان به همراه او بروند. (4). 

پس ای گروهی که زیارت کرده‌اید فرزند آن هفکرمه: را یار نموده‌اید او 
را در کریه | اکر.نیعمیر ضلی. الله غلیه: و اله از آول دشنته نو را یره در 
وقت ندای اول برنخاستی, پس در این شفاعت عظمی, پا شیعه, تو را 
شامل است, و اگر نه, شیعه‌ی شیعه خواهی بود, و اگر آن هم نیستی, پس 
پناه به او خواهی یز 2 " و کدام پناه, بهتر از زیارت فرزند او و گریه بر آن 
جناب است. پس گمان ندارم که از اين مقام ۳9 شوی و به همراه آن 
مکرمه روانه نشوی, و اگر از این حرمان (بی‌بهرگی) هم ترسانی, به جهت 
کترت صساضی و انوس باشی اررجات در ان حالتنه احتمال تحهی که 
لابد تو را به جهنم خواهند برد پس باز مأیوس مباش ای زائر, که لابد آن 
حضرت خواهد آمد و تو را از آنش, نجات خواهد داد. چنان که در خبری 
فرموده است که: «هر کس مرا زیارت کند. البته او را زیارت خواهم کرد 


بعد از موت, و اگر او را در آتش بیابم, از آن بیرونش 

(صفحه 124) 

می‌آورم». [09: ۳ 

و این؛ اخر درجات خلاص است از برای ادنی (کم‌ترین) زوار, که گناه 
ایشان: سار عظیم انشت. 

(1) بحارالأنوار, ج 43, ص 221؛ ثواب الأعمال, ج 2, ص 252. 

(2) بحارالأنوار, جح 43, ص 224؛ آمالی المفید. ص 130 (مجلس 15). 

(3) بحارالاأنوار, جح 43, ص 226؛ تفسیر فرات. ص 171. 

(4) بحارالاأنوار, ج 43 ص 227؛ تفسیر فرات. ص 172. 

(5) بحارالأنوار, جح 98, ص 16. 


صفات خاصه از برای زوار 


خاصه از برای زوار 

ات هه ای ار رال میت سا اس 

یکی آن که خداوند به ایشان مباهات می‌کند بر حمله‌ی (حمل‌کنندگان) 
عرش و بر ملائکه مقربین, و می‌فرماید: ببینید زوار قبر حسین علیه‌السلام 
را که به جانب او می‌روند با شوق. (1). 

دیگر این که خداوند, 1 به سوی ایشان می‌نماید. (2). 

دیگر, ۳1 ۳۹ کد این خداوند ۷ در بِِ (4). 

دیگر آن که در علیین نوشته می‌شود. (۵). 

دیگر. در بهشت. در جوار پیغمبر خدا و ائمه‌ی هدی خواهد بود و در یک 
سفره با ایشان طعام می‌خورد. (6). 

دیگر, شقی باشد, مبدل می‌شود به سعید. (7). 

(صفحه 125) 

دیگر, از کروبین شمرده می‌شود. (8). 

فا که ایا رت امه لوا تام اس سرا که اخر‌حات: 
هر روز حضرت حسین علیه‌السلام را زیارت می‌نماید. (9)؛ 

دیگر آن که اعضای اوء از صورت و چشم و قلب, محل دعای حضرت صادق 
علیه‌السلام می شود؛ زیرا که آن جناب. در سجده‌ی دعا می‌فرماید که: 

خداپا ! رحم کن بر آن صورت‌ها که مالیده می‌شود بر قبر حسین 
علیه السلام و رحم نما بر آن چشم‌ها که اشک با آنها می‌ریزد, و رحم کن 
آن دل‌ها را که , بر ما می‌سوزد: و رحم کن بر آن ثعره که به جهت ما بلند 
دیگر که رائر, امانت حضرت صادق علیه‌السلام است که می‌فرمود: 
خدایا ! من آن بدن‌ها را به تو امانت سپردم, تا اين که به من رد نمایی در 
نزد حوض. (11). 

دیگر, زاثر آن حضرت, زاثر خدا و رسول است (12). 

دیکر ار که هد کر ون مت درجهات جات ای ند که کات اه ار 

حسین علیه السلام بودم», از بسن کرامت‌های مخصوصه مشاهده می‌نماید 
در حق زوار. (13). 

(1) بحارالأنوار, ج 98, ص 75؛ کامل الزیارات. ص 143 (باب 56). 

(2) بحارالاأنوار, جح 98, ص 85؛ ثواب الأعمال, ج 1, ص 115. 

(3) بحارالأنوار, ج 98, ص 4؛ کامل الزیارات. ص 193 (باب 78). 


(4) بحارالأنوار, ج 98, ص 73 کامل الزیارات. ص 141 (باب 54). 
(5) بحارالأنوار, جح 98, ص 70؛ ثواب الأعمال, ص 110؛ کامل الزیارات: 
ص 148 (باب 59). 

(6) بحارالأنوار, ج 98, ص 20؛ کامل الزیارات. ص 145 (باب 57). 
(7) بحارالأنوار, ج 98, ص 20؛ کامل الزیارات. ص 145 (باب 57). 
(8) بحارالأنوار, ج 98, ص 88؛ کامل الزیارات. ص 172 (باب 70). 
(9) بحارالأنوار, ج 98, ص 75؛ النوادر, علی بن اسباط, ص 32. 
(10) بحارالانوار, ج 98, ص 8؛ کامل الزیارات. ص 117 (باب 40). 
(11) بحارالأنوار, جح 89, ص 8؛ کامل الزیارات, ص 116 (باب 40). 
(12) بحارالانوار, ج 98, ص 76؛ کامل الزیارات. ص 147 (باب 59). 
(13) بحارالأنوار, ج 98, ص 72؛ کامل الزیارات, ص 135 (باب 50). 


لبیک‌های هفتگانه در زیارت آن حضرت 


لبیک‌های هفتگانه در زیارت آن حضرت 

خصانضن الخسنيه: ی 60 32: .315 

یکی از خصوصیات زیارت امام حسین علیه‌السلام, چنان که از بعض زیارات 
مأئوره آمن است,؛ هفت مرتبه لبیی گفتن است که بعد از سلام, چنین جنر 
می‌گویند: «لبیک داعی الله !» که مولف برای استحباب گفتن آن چند ِ 
ذکر 

(صفحه 126) 

کرده است: 

وجه اول به ملاحظه‌ی حالات مجیب باشد. ۲ 

وجه دوم این که تلبیات سبع از برای طلب یاری کردن ان حضرت در هفت 
حالت باشد. 


لبیک‌ها در جواب استفاثه‌های حضرت برای امور مخصوصه 


لبیک‌ها در جواب استفغاثه‌های حضرت برای امور مخصوصه 

وجه سوم این که تلبیات سبعه‌ی اجابت باشند از برای استغاثه‌های (یاری 
خواهی‌های) آن جناب که به جهت امور مخصوصه نمود و کسی اجابتش 
نکرد. 

اول استغاثه نمود به جهت طلب آب از برای اهل بیت و اصحاب. (1). 

دوم استغاثه‌ی طلب آب از برای زنان ۲ اطفال بود که فرمود: اینان را 
گناهی نیست و با شما قتال نمی‌کنند. (2). 

سوم طلب آب نمود از برای طفل شیرخوار که فرمود: «آیا کسی نیست 
آب از برای این طفل بیاورد؟». بعد قناعت نمود به این که خود ایشان او 
را اب دهند. (3). ۱ 

چهارم استغاثه به جمیع لشکر نمود که ای شیعه‌ی ال ابوسفیان, مرا قصد 
کنید و از حرم من دست بردارید. 

ات 
ی ۱ 7۳7 
می‌کند: «انش بیاورید تا خیمه‌ها را بسوزانم». حضرت فریاد کرد: «ای 


(صفحه 127) _ 

ذوالجوشن ! تو انش می‌طلبی که حرم مرا بسوزانی؟». (۵). 

هفتم استغاثه نمود در اخر نفس از برای یک قطره اب. پس سر مبارکش 
را ببریدند, در بین همین استغاثه. (6). 

یس جون کسی [ جناب را اجابت نکرد, در این استغاتات لسبعه ؛ مناسب 
است که دوستان اوء به عدد آنها لبیک بگویند, ۳ فائز شوند بر اغاثه‌ی آن 
حضرت در آن احوال, اگر در دل تصور نمایند. 

(1) بخارالانهاررج ۸4 ی 288 *ضفتل آلغو آرفته 1 ض 242 

(2) بحارالأنوار ج 45, ص 51؛ لهوف. ص 52. 
ارحص 19 

(4) مقاتل الطالبیین, ص 79. 

(5) بحارالأنوار, ج 45, ص 54؛ لهوف, ص 53. 

(6) بحارالأنوار, ج 45, ص 56؛ مقتل الخوارزمی, ج 2 ص 36. 


لبیک در جواب استغاثه‌های حضرت برای حالات خودش 


لبیک در جواب استغاثه‌های حضرت برای حالات خودش 

وجه چهارم: از وجه عجیبی است که تلبیات سبعه‌ ی اجابت باشند از 
برای هفت استغاثه که از آن جناب واقع گردید. به جهت حالت خودش, و 
اعراض مردم از یاری‌اش, و بی‌اعتنایی ایشان به او, و غریب بودن و تنها 
بودنش؛ بدون این که طلب چیزی از کسی کند., و این است که حضرت آن 
را «واعیه» نامید؛ (1) و از برای آن, تأتیر ارت مخصوصه بود که هر یک, نار 
خاضی و تحربی مخضوضی. داشتند. که به, آن: اتقلاب: مخصوصی. .و تغییر 
اوضاعی حاصل شد. پس گوش خود را بگشا که صدای استغاثه‌هاء هنوز به 
گوش هوش دوستانش می‌ر سد. یس باید گوش دارند و اجابت نمایند. 

(1) بحارالأنوار, ج 44 ص 379 الارشاد, جح 2, ص 82. 


فقایل شون خی ایشنگز ید بنم 


مقابل شدن دو لشکر به هم 
نمود, ت این که رسید بالای سر حضرت حسین علیه السلام و او را مخیر 


اختیار نمود لقای الهي راء ولکن به جهت اتمام حجت, استغاثه کرد. (1). 

پس این استغاثه, تاثیر خاصی نمود در عزم اصحاب در قتال. علاوه بر 
ری توالت اسان ساب هه دی کاخ اوه و را 
به دم شمشیر و تپر می‌دادند و هر یک بر دیگری پیشی می‌گرفتند. پس 
شما نیز در تلبیه, تأسی نمایید به ایشان و بگویید: ای مولای ما! اگر بدن ما 
اجابت تو ننمود, مانند شهد | در آن وقتی که طلب یاور می‌نمودی؛ و زبان 
ما لبیک نگفت در آن وقت. پس به تحقیق که قلب ما تو را اجابت نموده به 
دوسنی عمل ایشان, و چشم ما به به گریه بر توء آخر آنچه در زیارت است. 
(1) بحارالانوار ج 45 ص 12؛ لهوف. ص 44. 


موقع وقوع جنگ 


موقع وقوع جنگ ۱ 

آن وقتی که جنگ در پیوست., و امر. سخت شد بر ان جناب و زنان 
و را «آیا کسی هست که از ما 
دفع نماید شر دشمنان را؟» (1( پس آن ند| تا کرد در زنانی که همراه 
آن جناب بودند» و ایشان را , به هیجان آورد که دست از اولاد و ازواج 
برداشتند, بلکه بعضی خود را به کشتن دادند, چنان که بياید ان شاء الله در 
عنوان شهدا. ۱ 

پس هرگاه این استغاثه, زنان عجایز (پیرزنان) را به حرکت اورد و لبیک 
گفتند به بذل اولاد عزیز خود, پس و 0 که دوستان در نزد تصور 
آن, به حرکت آیند و اجابت کنند آن ندا را به تلبیه و بگویند: «لبیک داعی 
لها ا وزارت 

(صفحه 129) 

(1) بحارالأنوار ج 45, ص 46؛ لهوف. ص 50. 


در وقت کشته شدن یاران 


ور وت کته شون تاران 

تا تن ] اس نهر ی 90 

در وقتی که همه اولاد و اصحابش را کشتند و ٍ یکه و تنها ماند. پس از خیمه 
بیرون آمد به عزم ملاقات خدا و در مقابل قوم ایستاد در حالتی که سوار 
بر اسب بود پس نظری به طرف راست نمود. احدی را ندید؛ و نظری به 
جانب چپ کرد. کسی را ندید و دید که اهل بیت و اصحابش همه بر خاک 
افتاده‌اند و عیال و اطفالش, همه بی‌کس مانده. فریاد برکشید که: «آپا 
کسی نیست که به فریاد ما رسد محض رضای خدا؟» آبا کنس نینسشت: که 
اعانت کند ما را در راه خدا؟. پس اثر نمود این استغاثه در زنان, و صبر و 
شکتایی را ان انشان بو به: تحوت کهسمامی: یی« فعة فریاد به ناله و 
گریه برآوردند که صدای ایشان, در سیان: فیدان: به کوش آن: جناب:رنید. 
پس برگشت به خیمه و فرمود: «ارام گیرید و دشمنان را بر من شماتت 
ندهید. گریه‌ی بسیار در پیش دارید». (1) پس شایسته است که دوستان 
هب این استغاثه, اجابت نمایند به فریاد و ناله و صیحه, و 
عضو سک داعم اللهاتا آعر. ارت که ان خناي: اه اسان ور 
خواهد شد. 

(1) بحارالأنوار, ج 44, ص 321؛ منتخب الطریحی, ج 2, ص 129 البته با 
مذکور, متفاوت است. 


ذر فقتی گه بر خاک افتاد 


در وقتی که بر خای افتاد 

در وقتی بود که بر خاکش انداختند. و این استغاثه. اثر نمود در حضرت 
زین‌العابدین که و و و 
و برای او جهاد لازم نبود, از اين استغاثه به حرکت آمد و عصایی به دست 

(صفحه 130) 

گرفت و شمشیرش بر زمین کشیده می‌شد و از خیمه‌ها بیرون آمد. 
ام کلئوم. از عقبش بیرون آمد و فریاد می‌کرد: ای پسر برادر, برگرد! 
می‌گفت: ای عمه بگذار ! ! در پیش روی پسر رسول خدا جنگ کنم. پس 
خضرت فرموو سای آم کلتوم! نگاه دار او زا دز خبسمه کا آیم کم زمین. از 
نسل ال محمد خالی نشود». 

پس او را برگردانید. (1). 

رس ند انم اه راو کر تست ها ی 
در پی 1 ند 

(1) بخارالاتوا نی 146 مفقل الخوارزمیدج 2ص وق 


با بدن زخمدار بر روی خاک گرم 


با بدن زخمدار بر روی خاک گرم 

خصاثص الحسینیه, ص‌‌ 32 ۲ 

و صدای استغاثه‌ی پنجم به گوش رسید, و از وقتی بود که با بدن زخمدار 
بر روی خاک گرم افتاده بود, و اين صدا اثر نمود در اطفال حرم. پس دو 
طفل, از خیمه‌ها بیرون امدند: ۱ 

یکی طفلی بود که دو گوشواره در گوش داشت. بیرون آمد با ترس و بیم, 
و به راست و چپ نظر می‌کرد, و چون قدری از خیام دور شد, ملعونی او 
را ضربتی زد و شهید نمود, در حالتی که مادرش به او نظر می‌کرد. و هیچ 
نمی گفت, کانه مدهوش شده بود. (1). 

و دیگری عبدالله بن حسن علیه‌السلام که یازده سال از عمرش گذشته 
بود. چون عمویش را به آن حال دید. از خیمه بیرون دوید. پس حضرت 
فریاد کرد: «ای خواهر ! او را نگاه دار». چون خواست او را بگیرد. گفت: 
«والله از عمویم جدا نمی‌شوم» و آمد به نزد حضرت و مدافعه نمود از او, 
تا این که دستش را قطع کردند و او را کشتند. (2). 

(صفحه 131) 

(1) بحارالأنوار, جح 45, ص 46 - 45؛ مقتل الخوارزمی, جح 2 ص 31. 

(2) بحارالأنوار جح 45, ص 53؛ لهوف. ص 53؛ الارشاد, ج 2, ص 115 - 
114 


مهیا شدن دشمن از برای قتلش 


مهیا شدن دشمن از برای قتاش 

خصائص الحسینیه, ص 333. 

ن وقتی که مهیا شدند از برای قتنلش, و این استغاثه, اثر مود در 
خواهرش زینب و او را از خیمه بیرون آورد و به سوی قتلگاه, سر و پای 
برهنه روان و و از ابن سعد, طلب یاری می‌نمود و می‌فر مود: «ای 
پسر شعد | آیبا سزاوار است که ابوعبدالله شهید شود و تو به سوی او نظر 
کنی؟» و ابن‌سعد از اين حالت به گریه درآمد. به نحوی که اشکش جاری 
شد و روی خود را برگردانید. (1). 

(1) بحارالأنوار, ج 45, ص 55؛ مقتل الخوارزمی, ج 2, ص 35. 


در حالت شهادت 


در حالت شهادت 

استغاثه‌ی هفتم, در حالت شهادت بود, و آن, از همه عظیم‌تر بود که در 
جمیع موجودات, اثر نمود و همه را به حرکت آورد, تزلزل در اقطار عالم 
افکنده و هر ثابت و ساکنی را از محل خود, حرکت داد, حتی عرش عظیم و 
زیر و بالای آن, و بهشت و جهنم و آنچه دیده می‌شود, و آنچه بیان تفصیل 
خصوصیات ان در عنوان شهادت اشاره شده و شرح ان به تحریر و تقریر 
و تصور نیاید. (1). 

پس چون آن را تصور نمودی اجمالا, یس اقتدا کن به سایر خلایق و لبیک 
هفتم را بگو, و بگو: «اگر بدنم تو را اجابت فقو و رن زمان پس الاأن به 
قلب و گوش و چشم و دست و اعضا و جوارح, و ناله و فریاد و فغان و 
شیون و گریه و نعره, و به تمام اعضای وجود و حالات خود, (2) اجابت 
می‌نمایم. 

(صفحه 132) 

و چون این هفت اجابت و لبیک از تو صادر شود, به عوض هر لبیکی, لبیکی 
خواهد شنید, و به عوض هر اجابتی, اجابت خود را. 

(1) بحارالأنوار, جح 45 ص 308 - 303؛ کامل الزیارات. ص 75 (باب 24)؛ 
ص 83 (باب 26). 

(2) بحارالأنوار ج 98, ص 169؛ کامل الزیارات. ص 218 (باب 79). 


زیارت هر یک از اعضای آن حخضرت 


زیارت هر یک از اعضای آن حضرت 

از خطاب‌هایی که مخصوص به حسین علیه السلام است در وقت زیارت 
کردن, آن است که سلام می‌کنند بر هر یک از اعضای آن جناب, جداء جدا؛ 
گاهی بر سر مطهرش, و گاهی, بر صورت منورش, و گاهی بر لبان 
اطهرش و گاهی بر دندان, و گاهی بر محاسن شریفش, و گاهی بر خون, و 
گاهی بر سینه, و گاهی بر پشت. و گاهی بر قلب. و گاهی بر جگرش و از 
خصوصیات این خصوصیت, آن است که سلام بر هر جزئی به وجوه متعدده 
می‌شود. مثلا در سلام بر سر منورش, گاهی می‌گویند: سلام بر آن سری 
که بر نیزه بلند کردند. و گاهی آن سری که بر نیزه نصب نمودند, و گاهی 
آن سری که از قفا بریدند, و گاهی سری که , بر مجلس گذاشتند, و گاهی 
سری که آويختند. 

و در سلام بر گلوی مبارکش گاهی می‌گویند: گلویی که آن را نحر کردند, و 
گاهی, گلویی که آن را بریدند. و گاهی گلویی که آن را شمشیر زدند. 

و در سلام نز چسدش: گاهی. می‌گویند: آن جسدی که به خاک افتاده بود: و 
گاهی آن جسدی که غرقه به خون نمودند, و گاهی آن جسدی که برهنه 
نمودنده و کاهی آن جسدی که زخم بی‌نهایت داشت. و گاهی آن جسدی که 
ِ پاره تقو 21 و گاهی آن جسدی که پامال سم اسبان کردند. 

و و نت تلا حور گویند: سلام بز .ان ۸ آويختند 0 
کویند: آویختند بر درخت,ر و گاهی بر در دروازه‌ی شام, گاهی بر در 
دارالاماره‌ی پزید, و چون گویند: سلام بر آن سری که به زمین حذاشتند, 
گاهی گویند: 

(صفحه 133) 

گذاشتند پیش روی يزید, و گاهی در مقابل ابن‌زیاد و گاهی در تنور خولی و 
گاهی در دیر ترسایان. و گاهی در توبره‌ی اسب. (1). 

و سر اين سلام‌ها آن است که هر یک از اين مصیبت‌ها, تسلیم خاصی بوده 
اششت ار آن خان بر اهر آلفی, که از برای گر فان تساه ار انیا و 
اولیا بتینن شاه آن است که‌خداو نی تسلیم تماید به آن جنات: آنخه:دا 
که از برای او مقرر فرموده, که آن را حرم امن خود قرار دهد, از برای 
کسی که به او توسل نماید و متمسک گردد و او را شفیع خود قرار دهد و 
با او رابطه داشته باشد و همین, یکی از معانی سلام کردن است بر انبیا و 
اوصیا و در این وضع سلام کردن, امیدواری زک است که هرگاه به این 
کیقتت سلاخ کنیم ند ان اسان نهر .و حریة. کتیم بر .هر ایک امید است 


که به آن, خاموش شود به هر سلامی, 3 که بر اعضای خود از معاصی 
روشن کرده‌ايم و سراپای خود را در ان, غرقه نمودیم. 
(صفحه 135) 


در خصوصیات امام حسین نسبت به کلام الله مجید 


در خصوصیات امام حسین نسبت به کلام الله مجید 


مراد از مظلوم. حسین است 

همان ص 373. 

«و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا پیسرف فی القتل. (1). 

(؛ کسی که به ستم کشته شود برای خونخواهش فرمانروایی قرار دادیم 

در کشتار, زیاده‌روی نکند )» 

از حضرت باقر علیه‌السلام مروی است که مراد, حضرت حسین 

علیه‌السلام است که او را , به ظلم شهید کردند و ولی او حضرت قائم 

است. (2). ۱ 

مولف گوید: ظاه را ایه شریفه؛ حکمی است عام, از برای همه‌ی مردم. 

یعنی کسی را که به ظلم بکشند, پس از برای ولی اوست. شرعا, حق 

قصاص بر قاتاش, و اسراف نکند به کشتن غیر او؛ و بنابراین معنی از برای 

ولی حضرت حسین علیه‌السلام است که قصاص نماید از قاتلش, ولکن باید 

دید که قاتل آن جناب, یزید بوده؟ يا پسر زیاد؟ يا پسر سعد؟ يا شمر؟ یا 

سنان؟ یا صالح بن 

۱ _  )136 (صفحه‎ 

وهب که نیزه بر آن حضرت زد که از اسب بر زمین افتاد؟ یا ان ملعونی که 

تیر سه شبعه به قلب مبارکش زد؟ پس فرمود: «بسم الله و بالله», یا غیر 

ایشان؟ 

و تحقیق آن است که از برای آن حضرت, صد هزار قاتل بوده, بالاستقلال و 

حمفتا. بسن ک یل بالاستطلال, رید است: جنان که در اعبار ابا ور 

شده است. (3). 

و دیگری ابن‌زیاد است. چنان که یزید گفت: قتله ابن‌مرجانة. (4). 

و دیگری عمر بن سعد بود که چون اصحاب (علی علیه‌السلام) او را 

می‌دیدند در کودکی, می‌گفتند: اين قاتل حسین علیه‌السلام است. (5). 

و دیگری شمر, و دیگری سنان, و خولی, و زننده‌ی تیر سه شعبه, و تشنگی 

و غیرت و گریه. 

و حقیقت امر آن است که خود, فرموده: «قتلت مکروبا» (6). 

یعنی کربت و حزن. مرا کشته. و از اين جهت. او را صاحب کربلا نامند. 

پس همین لفظ, و 

باز گویم که از برای کشته شدن مظلوم. چند معنی است که همه منطبق 

است بر آن جناب, به طریق حقیقت. 

یک معنی این که کشته شده باشد, در حالی که مظلوم باشد؛ یعنی تعدی 
بر او نموده باشند و ملک و مال و اولاد و اصحابش را برده باشند؛ " بلکه 


همه‌ی اعضا و جوارحش, از ظاهریه و باطنیه, به ضرب تير و تیغ و نیزه و 
تشنگی از دستش گرفته باشند ؛ و حقیقت این ضفت:, در آن جناب بوده که 
از طعن سیوف و 

(صفحه 137) 

رماح, (نیزه‌ها) تمام جوارح و اعضای او متغیر گشته بود. حبی گلوی 
مبارکش, و بر مال و عیال و اطفالش دست تعدی گشودند و او را از بلاد, 
آواره نموده, تنها و بی کس: بر خاک انداختند و در این حالت. او را کشتند. 
پس کسی که مصداق کلی این صفت است. همان حسین تنهاست و از این 
جهت, لفظ مظلوم که وصف است., علم شده است از برای او. این است 
که در دعا وارد است: «انشدی دم المظلوم(؛ تو را قسم می‌دهم به خون 
مظلوم )»؛ (7) و در حدیث است که: «ترک مکن زیارت مظلوم را». راوی 
عرض کرد که: کیست مظلوم؟ فرمود: «مگر نمی‌دانی که اوست حسین 
علیه السلام شهید کربلا!». (8). 

معنی دوم مظلوم بودن, در اصل کشتن است؛ یعنی او را بکشند, بدون حق 
شرعی که موجب اباحه‌ی قتل او باشد. مانند قصاص, با حد, يا افساد. و 
اظهر افراد این معنی. حسین است. چنان که خود فرمود: «وای بر شما! از 

من چه طلب دارید؟ آیا کسی را از شما کشته‌ام. پس می‌خواهید قصاص 
کنید؟ یا مالی از شما گرفته‌ام؟ یا شریعتی را تبدیل کرده‌ام؟». (9). 

معنی سوم مظلوم بودن» در کیفیت قتل است ؛ . چون که خداوند, احسان را 
در هر معنای نیکو به کار برده است. حتی در کشتن قربانی. مستحب است 
که کارد را تیز کنند, و او را به ذبیحه ننمایند, و در پیش روی ابنای جنس 
(هم‌جنسان) نکشند. و دست و پایش نبندند, و او را مثله نکنند (یعنی 
اعضایش را, پیش از خروج روحش جدا نکنند), و او را اب دهند؛ و هیچ یک 
از این احسان‌ها را در کشتن ان حضرت مراعات ننموده‌اند, بلکه در کیفیت 
آن ظلم کردند. 

معنی چهارم مظلومیت, بعد از کشتن است به سلب لباس و به قطع اعضا 


و 
(صفحه 138) 

پامال کردن (10) و انداختن بر روی خاک‌ها, بی‌کفن و دفن: و این هم 
منحصر به آن جناب است. حتی این که آن جامه‌ی کهنه پاره را هم بر 
بدنش نگذاشتند. (11). ۱ 

معنی پنجم مظلومیت, به جمیع انحای مذکوره است. و همه در ان جناب 
جمع بود, نه غیر او. _ 

(1) سوره‌ی اسراء؛ ایه‌ی دد. 

(2) بحارالاأنوار, ج 44, ص 218؛ تفسیر العیاشی, ج 2, ص 290 المناقب, 
ج 3, ص 206. 


(3) بحارالأنوار, جح 44, ص 242؛ منتخب الطریحی, ج 1, ص 29 - 28. 

(4) بحارالأنوار, ج 45 ص 131 و 162؛ مقتل الخوارزمی, ج 2, ص 74 
الاحتجاج, الطبرسی, ج 2 ص 40. 

(5) بحارالأنوار, ج 44 ص 263 کشف الغمة, ج 2 ص 9؛ الارشاد, ج 2, 
ص 135, و مخفی نماند که عبارت کشف الفمه. مطابق متن کتاب 
«اصحاب النبی » است؛ لکن عبارت ارشاد و بحار. «اصحاب علی» است. 
(6) بحارالأنوار ج 44, ص 297؛ کامل الزیارات. ص 109 (باب 26). 

(7) بحارالأنوار, ج 83, ص 235؛ الکافی, ج 3, ص 325؛ مصباح المتهجد, 
ص 213 (آداب سجده‌ی شکر). 

(8) بحارالأنوار ج 98, ص 66؛ کامل الزیارات ص 137 (باب 52). 

(9) بحارالأنوار ج 45 ص 7 الارشاد, ج 2. ص 101. 

(10) بحارالانوار, جح 45 ص 59 لهوف. ص 59 - 58؛ مقتل الخوارزمی, ج 
2 ص 39 - 38. 

(11) بحارالاأنوار. ج 45 ص 58 - 57؛ لهوف, ص 57 - 56؛ مقتل 
الخوارززفی: ه خرن 37 


صفاتی که متعلق است از قرآن به آن حضرت 


صفاتی که متعلق است از قرآن به آن حضرت 

خصائص الحسینیه. ص 380. 

در قرآن آیاتی است که از برای آنها اسما و صفات و خواصی هست., مانند 

آیة‌الکرسی و آیه‌ی تور ۵ آنهی ۱ شفا ۳ ایا سجده, و حجسین 

علیه السلام در اوست کرسی رفیع که شامل همه‌ی آسمان‌ها و زمین‌ها راء 

بعنلی علم اوء و در اوست؛ دو آیه: 

یکی از سر مبارکش که تجلی نمود از برای جماعتی در راه شام (1) و از 

برای زید بن ارقم, در وقتی که آن سر را از مقابل غرفه‌اش عبور دادند. 

پس دید شعاع او را که از روزنه داخل گردیده و تعجب کرد. چون نظر کرد, 

ِ ان نور. از سر انور ان حضرت است و سوره‌ی کهف تلاوت می‌فرماید. 

و یکی از بدن اطهرش که آن مرد زارع از طایفه‌ی بنی‌اسد, در شب دید 

وقتی که آمد به تماشای کشتگان. می‌گوید: دیدم در میان آنها جسدی را که 

می‌درخشید ماتتد افتاتب: و.دیدم شبری. دا که. می‌اآید در تزد آن: جشد 

و در آن حتاف است آیات شفا از برای امراض باطنیه در محبتش, و از 

(صفحه 139) ۲ ۱ 

برای امراض ظاهریه در تربتش, و در جسد ان حضرت ایات اربعه بوده 

است که مانند آیات سجده, شایسته است از برای تصور آنها شخص به 

زمین بیفتد و خود را به خاک آلوده سازد: 

یکی از تیر سه شعبه که بر قلب شریفش رسید و از پشتش سر به در 

کزت. ریا , 

ِ مت صالح بن وهب که بر تهیگاهش رسید و از اسب به زمین 
تاد. (4). 

سوم آثر شمشیر مالک بن یسر بود که بر فرق مبارکش رسید و عمامه و 

ِِِ را , پر از خون نمود. (5). 

چهارم اثر شمشیری بود که بر گلوی مطهرش یه و سر را از بدن جدا 

نمود ؛ ولی آثر آن از جانب قفا وارد گردید. اینها آیاتی است که لازم می‌کند 

بر دوستان ان جناب که در وقت تصور پا استماع آن, ارکان وجودشان 

متزلزل شود و قامتشان خم گردد و بر زمین بیفتند و خاک بر سر کنند. 

(صفحه 141) 

(1) بحارالأنوار, ج 45 ص 146 - 145؛ مقتل الخوارزمی, ج 2, ص 88 - 

7 لهوف. ص 75 - 74. 


(2) بحارالأنوار ج 45 ص 141 الارشاد, ج 2. ص 122. 
(3) بحارالانوار, ج 45, ص 3د؛ لهوف؛ ص 2<. 
(4) بحارالأنوار ج 45, ص 55؛ لهوف. ص 54. 
(5) بحارالأنوار ج 45, ص 53؛ لهوف. ص 52. 


در خصوصیات امام حسین نسبت به بیت الله الحرام 


جمیع فضائل و کرامات کعبه از برای حسین 


جمیع فضائل و کرامات کعبه از برای حسین 

(مولف گرانقدر, پنجاه فضیلت و کرامت کعبه را برای حسین علیه‌السلام 
دنه ایا کارا اس وی 

اول مبارک است به زوار و مجاورین, و حسین علیه السلام صاحب برکات 
الهیه است که فیض‌های الهی, به سبب او بر خلایق می‌ریزد. یس جمعی به 
شهادت در رکابش به بهشت رفتند, و گروهی به گریه بر او مستحق 
می‌شوند, و برخی به اقامه‌ی عزايش, و جماعتی به گریانیدن بر او, و 
طایفه‌ای به تباکی, و فرقه‌ای به یاد اوردن از او در وقت اب خوردن. و 
بعضی به زیارتش, يا به اعانت زوارش, يا دفن شدن در تربنش, و نحو اینها 
از برکاتی که به سبب ان جناب, بر مردم فاّض می‌شود. (1 ۲ 
دوم حرم کعبه را از چهار طرف, محترم قرار داد, و حرام نمود صید ان را 


و 

(صفحه 142) 

بریدن درخت و گیاه آن را و لقمه‌اش (چیزی که شخص در آنجا بیابد) را, 
مگر به جهت پیدا کردن 0 و از برای مدفن آن حضرت. احترامی 
است از چهار طرف که تربتش را محترم نمود و خوردن آن را به جهت شفا 
تجویز کرد, و حرمش تا یک فرسخ است., يا چهار فرسخ, یا پنج فرسخ, علی 
اختلاف الاخبار. و بعضی جمع کرده‌اند به تفاوت مراتب فضیلت و کلمات 
علما, مختلف است در تحدید نسبت به مواضع جوا اکل. . بعضی تربت حرم 
را مطلقا تجویز کرده‌اند, و بعضی تربت خود قبر و نواحی قریبه به آن را 
که عرفا خاک قبر گویند. و این احوط است. و از بعض روایات ظاهر 
می‌شود تحدید به یک میل, يا چهار میل, يا هفتاد ذراع. (2). 

و از برای خوردن تربت؛ ادا و شرایطی است که در محلاش مذکور 
0 (3) و کثرت آن آداب, بعضی را گمان شده است که استشفا ی آن 
در کمال صعوبت است., و گویا شرطیت فهمیده است, و اظهر آن است که 
آن همه از آداب است نه شرایط. 
سوم کعبه, محل امن و امان است و هر کس پناه برد خون او محفوظ 
می‌ شود و قتلش جایز نیست و حسین علیه السلام نیز مامن است و حلال 
نیست خون کسی که به او پناه برد؛ لکن بنی‌امیه, هم هتک حرمت خانه را 
کردند و هم هتک حرمت آن جناب را نمودند و کسانی را که به او پناه 
بردند. خونشان ریختند. حتی دو طفل صغیر را, که یکی در دستش بود و از 
برایتتن طلب آب تموخه یر به حلقومتن ژدتد.  )24(‏ ودیگری مالای: تتبیته اش ؛ 


دستش را قطع کردند. پس استغاثه به عمویش کرد. آن حضرت او را به 

سینه گرفت. پس تیری به او زدند 

(صفحه 143) 

و او را کشتند بالای سینه‌اش (5) و کبوتران برج امامت را که بر او احاطه 

نموده بودند, متفرق کردند؛ یعنی دخترش سکینه را از روی سینه‌اش 

کشیدند و به زنجیر بستند و بر جهاز شتران, سوار کردند. (6). ِ 

چهارم از برای کعبه, کرامت ظاهره قرار داده که کبوتران, از بالای ان 

عبور نمی‌کنند و بر دیوار آن, نمی‌نشینند. 

مترجم گوید: حقیر هنگامی که مشرف شدم به حج بیت الله, چند روز 

مواظب این مطلب بودم و در مطاف نشسته, نظر به کبوتران داشتم. 

می‌دیدم در حالت شدت طیران (پرواز). چون به محارم دیوار بیت 

می‌رسیدند, منحرف می‌شدند و به طرف دیگر می‌رفتند و از بالای خانه 

عبور نمی‌کردند؛ ولی این حکم. مخصوص کبوتران است. نه مطلق طیور 

چنان که مولف فرموده, انتها. ۲ 

و از برای حسین علیه السلام نیز کرامت ظاهره بوده که اب به قبرش 

نشنشده قیر رنلند. می‌ننتد. و ات:نه. آن احاظه. تمی کرد و گاوها به طرف قبر 

تصاعرد نی ر میت در وقتی که متوکل, مدت بیست سال انز توا به حرت 

آن قبر شریف و محو آثارش, حتی این که حکم کرد نبش نمودند آن قبر 

. پس دیدند جسد شریف را کانه در ان ساعت دفن شده. پس آن 
به حال خود گذاشتند و ات 7 بستند. پیش نرفت ؛ و گاوها را به سوی 

۳ کت دادند. پیش نمی‌رفتند و می‌دیدند جماعتی را که تير به سوی 

ایشان می‌آندازند, ۳۰1۳ اینها تیری به سمت ان جماعت می‌انداختند, تیر 

برمی‌ گشت و به اصخش می‌خورد. (7). 

پنجم کعبه طوافگاه تمام انبیاست, از آدم تا خاتم. چنان که از اخبار متواتره 

مستفاد می‌شود. و این معنی, از برای حسین علیه‌السلام نیز ثابت است. 

هم نسبت به 

(صفحه 144) 

جسد شریفش, و هم نسبت به سر مبارک, و هم نسبت به قبر مطهرش؛ 

بلکه در خبر است که اگر کسی در شب نیمه‌ی شعبان, آن حضرت را 

زیارت کند, مصافحه (اظهار دوستی) نمایند با او صد و بیست و چهار هزار 

پیغمبر. (8). 

(1) چنان که در باب‌های گذشته شرح داده شده است. 

(2) در موضوع تربت و حد حرم و حد جواز خوردن تربت, مراجعه شود به 

کتاب بحارالانوار. ج 98, ص 116 - 106 نیز ر. ک: کامل الزیارات. ص 

.279 - 4 

(3) بحارالأنوار, ج 98, ص 127 کامل الزیارات, ص 280, (باب 93). 


(4) بحارالأنوار ج 45 ص 46 الارشاد, ج 2 ص 1112 لهوف, ص 50؛ 
تذکرة الخواص, ص‌ 143. 

(5) بحارالانوار ج 45, ص 54 - 53 الارشاد, ج 2, ص 114؛ لهوف, ص 
53 

(6) بحارالأنوار ج 45, ص 59؛ لهوف. ص 58. 

(7) بحارالأنوار. ج 45 ص 404 - 395؛ المناقب, ج 221؛ متخب 
الظریحنر. ممض 67 

(8) بحارالأنوار, ج 93, ص 98؛ کامل الزیارات, ص 180 - 179 (باب 72). 


حدیت بوی سیب 


حدیت بوی سیب 
ششم و از آن جمله, حدیثی است که در بحار روایت نموده از حسن بصری 
و ام‌سلمه که حسنین وارد شدند بر رسول خدا, , و جبرئیل دز تزد. ان 
حضرت بود. پس ایشان در اطراف او گردیدند. به گمان این که دحیه‌ی 
کلبی است. جبرئیل. دست خود را حرکت داد, مانند کسی که از کسی 
چیزی بگیرد. بسن سیبی. و بهی.و انار آورد و بة ایشان داد. روی ایشان از 
خوشحالی برافروخت و دویدند به نزد جد خود. حضرت از ایشان گرفت و 
بویید و فرمود: بروید نزد پدر و مادر خود. پس رفتند و هیچ یک از آن 
نخوردند تا اين که پیغمبر به نزد ایشان رفت و همه با هم خوردند. و هر 
چند از آن می‌خوردند: به حال خود عود می‌نمود (باز می‌گشت) و به همین 
حالت بود, تا زمانی که حضرت فاطمه علیهاالسلام وفات نمود. حسین 
علیه السلام فرمود: که آنار. مفقود شد, و چون امیرالمومنین علیه السلام 
شهید گشت, به, مفقود شد, و سیب به حال خود بود, تا وقتی که آب را به 
روی ما بستند. پس چون تشنگی بر ما غالب می‌شد, ۱ 
اندکی تشنگی من ساکن می‌شد. عاقبت. چون تشنگی من به نهایت رسید, 
دندان نز ان فشردم و یقین به هلاک تمودم: حضرت سجاد علیه السلام 
می‌فرماید که این سخن 7 از پدر تن کوا ره شنیدم یک ساعت قبل از 
شهادتش, و چون شهید گردید. بوی سیب از محل شهادنش استشمام 
می‌شد, ولی خودش را نيافتند, و این رایحه, در آن محل باقی است. و هر 
کس از زوار 
(صفحه 145) 
بخواهد استشمام رایحه‌ی آن را نماید, در وقت سحر, به زیارت رود که اگر 
از مخلصین باشد, آن را اب نمود. (1). 
زینت ارو تشادن ۵ بوده. 0[ عرب؛ 1 و تحف 
می‌اوردند و مادر اسماعیل و زوجه‌اش. جامه می‌ساختند,. به خانه 
می‌پوشانيدند, (2) و بعد حضرت سلیمان, جامه‌ای به جهت کعبه فرستاد, 
همچنین سایر ملوک؛ و خداوند از برای حسین علیه‌السلام جامه‌ای فرستاد 
و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر | و پوشانید. چنان که ام‌سلمه 
روایت کرده. دیدم حضرت رسول خدا جامه‌ای بر حسین علیه‌السلام 
می‌پوشاند که از جامه‌های دنیا نیست. سوال کردم که این چیست؟ فرمود: 
«اين هدیه‌ای است که خداوند از برای حسین فرستاده است. و پودش از 
پرهای نازی بال جبرئیل است. (3). 


گاهی خود آن حضرت از مادرش جامه به جهت عید طلب نمود. پس 
رضوان (دربان و نگهبان بهشت). جامه‌ای هدیه آورد به جهت او و حضرت 
خشن عاب الشطان: بر فاطمة ی تفای سر اسان مسا ان کر 
مشهور است. (4). 

و گاهی از جدش طلب نمود به جهت عید, و خداوندر هدیه فرستاد. و 
جبرئیل او را سرخ رنگ نمود به خواهش آن جناب و گریست. هه 
حدبت آن نیز معروف است. (5). 

و گاهی از خواهر طلب نمود, اما جامه‌ی کهنه, نه از برای عید و زینت, 
از برای آن که چون او را شهید نمایند و لباس‌های نو را ببرند, طمع در 
(صفحه 146) 

جامه‌ی کهنه نکنند و بدنش عریان نماند. . پس خواهرش زینب, جامه‌ی کهنه 
آورد و حضرت, چند موضع آن را پاره نمود, و خون‌های حضرت؛ آن جامه را 
رنگین کرد (6) , به همان رنگ که جبرئیل جامه‌اش را در عید رنگین نمود, و 
خاک‌های کربلا او را خاکی کرد, و نیزه و شمشیر, پاره پاره‌اش نمود. مع 
ذلک, اسحاق بن حویه آن را بیرون اورد و بدن شریفش را عریان بر روی 
خاک گذاشت. آه ! (7). ۱ 
قح وی ان راهن سرت اس ایا عانها لس مد که اس 
حضرت فاطمه علیهاالسلام سه روز پیش از شهادتش به زینب کبری 
علیهاالسلام داد و فر مود: فتحافین: که این پیراهن را برادرت حسین از تو 
مطالبه کند, بدان که او فقط یک ساعت مهمان توست. سپس او را اولاد 
زناء, به سخت‌ترین وضعی می‌کشند ؛ انتهی. (8). ۳ 

هشتم حجر اسماعیل ذبیح, متصل است به ععبه و در ان است قبر 
اسماعیل و دخترانش, و در ما بین رکن و مقام. قبر هفتاد پیغمبر است که 
فد ان کرستی مر ووا ند ارس که ور آخان فا مر ات 9ج خسن 
الما یر علی نانخس ساسا مصل اتف ام معی فاد 
و دو صدیق, در پایین پای او است که همه تشنه کشته شدند و در یک 
حفره, مدفون 1 ۱ و حائثر به ایشان. محیط است, (10) و آن جاأ 
دویست ببی و دویست وصی مدفون‌اند, چنان که در روایات صحیح است. 
(11). 

نهم خداوند واجب کرده است بر قاصد کعبه که احرام ببندد و ترک مال و 
علاقه‌ی دنیا نماید, از زنان و عطریات و زینت و سرمه و سایه و لباس, 
(12) و 

(صفحه 147) 

مستحب است از برای زاثر حسین علیه‌السلام که غبارآلوده و گرسنه و 
تشنم باشهه (13) وار عظرسات:ه لداید احشاب کند. (14). 


(1) بحارالأنوار, ج 43 ص 289 المناقب, جح 3, ص 161. 

(2) بحارالأنوار, ج 12, ص 95؛ الکافی, ج 4, ص 204. 

(3) بحارالانوار, جح 43, ض 271؛ منتخب الطریحی, ج 1, ص 71. 

(4) بحارالأنوار, جح 43.ص 289؛ المناقب, ج 3, ص 161؛ منتخب الطریحی, 
1 ض 72 

(5) بحارالأنوار, ج 44, ص 246 - 245؛ منتخب الطریحی, ج 1, ص 71 - 
70 

(6) بحارالأنوار ج 45, ص 54؛ لهوف. ص 53. 

(7) بحارالأنوار ج 45, ص 57؛ لهوف. ص 56. 

(8) مسند فاطمة الزهرا, ص 324 (به نقل از: وقایع الشهور و الأیامء ص 
95). 

(9) الکافی, ج 4, ص 214. 

(10) بحارالاأنوار, ج 45, ص 108؛ الارشاد, ج 2 ص 130. 

(11) بحارالأنوار, ج 98, ص 116؛ کامل الزیارات. ص 270 (باب 88). 
(12) در کتب فقهی در باب تروک احرام, شرح داده شده است. 

(13) بحارالأنوار, ج 98, ص 140 ثواب الأعمال. ص 114؛ کامل الزیارات: 
(14) بحارالأنوار, ج 98, ص 148؛ تهذیب الاحکام, ج 6 ص 76. 


نی بت خلیان بر کون و اساف یف هوکربا اف توا کر غیال 


حضرت خلیل در مکه, و امام حسین در کربلا مامور به ترک عیال 
دهم مکه محلی است که حضرت خلیل, مأمور شد که ذریه و عیال خود را 
تنها در آن جا بگذارد و برود و حسین علیه‌السلام نیز مامور شد که عیال 
خود را در کربلا حیران و تشنه و گرسنه و بی‌کس بگذارد و برود, لکن خلیل 
دعا نمود در حق عیالش که خداوند. قلوب خلایق را مایل نماید به سوی 
ایشان, و از ثمرات, به ایشان روزی کند. و حسین علیه‌السلام عیال خود را 
در اين زمین گذاشت و فرمود: مهیای اسیری باشید و صبر کنید بر هر بلا 
که بر شما وارد می‌شود. (1). 
باروهم خداوند, امر نمود اشرف مخلوقات را , به این که کعبه را ببوسند و 
دست به آنها بمالند, و اين, از فضائل کعبه بالاتر است و نظیر آن از برای 
مولای مظلومان ما ثابت است؛ زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله او را 
در بر می‌گرفت و جمیع اعضای او را می‌بوسید,. خصوصا زير گلو و قلب و 
جبین و لب‌های آن جناب راء, و همچنان که استلام پیغمبر صلی الله علیه و 
تقبیل (بوسیدن) و استلام پیغمبر صلی الله علیه و اله اعضا و جوارج حسین 
علیه‌السلام را اسرار چندی است. و از برای تکثیر تقییل مواضع مخصوصه 
نیز اسرار و معجزات و اخبارات بوده, اما سر کثرت تقبیل گلوی مبارکش 
ات 
و اما پیشانی, پس شاید به جهت آن است که موضع, سنگی بود که پیشانی 
(صفحه 148) 
شریفش را شکست و خون بر صورت انورش جاری گردید, (2) یا مواضع 
تير است که به آن پیشانی زدند, (3) يا چون موضع سجود بوده؛ و از این 
جهت. پیشانی. محل ظهور نور موّمن است. چنان که در روایت است ؛ (4) 
و حسین در این مقام. خصوصیتی داشت که سجده‌اش سجده‌ی مخصوص 
است. بیانش آن است که حالت سجود خودش از جمله حالات تقرب به 
خداست؛ صورتا و معناء؛ و در آیات و اخبار, دلالت بر آن است. و در خبر 
است از اقراب حالات عبد به خدا, حالت سجود ات (5) و از برای 
حسین علیه‌السلام سجود خاصی بود در وقتی که در درجات قرب الهی 
پیشانی مبارک بر خاک گذاشت به قصد سجود و دیگر. سر بلند نکرد. مگر 
بر سر نیزه چنان که از عبارت «المذبوح من القفاء», یعنی آن که سرش را 
از پشت بریدند. مستفاد می‌شود (6) پس از این جهت. رسول صلی الله 


زهرآلود اس کی امعم همان یر شوب کل ارضات ش ۱7 
اسان اس ی انا ان اه و یی که 
زید بن ارقم گفت. ای پسر زیاد ! برادر چوب خود را از این دو لب مبارک؛ 
که من به چشم خود دیدم که رسول خدا مکرر می‌بوسید این لب‌ها را. (8). 
(صفحه 149) 
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(2) بخارالاتوارج 4 ض دک لهوف: ص 2 مفتلن الخوارزمی:ج 2ر دض 
34. 

(3) بحارالأنوار ج 45, ص 52؛ مقتل الخوارزمی, ج 2, ص 43؛ المناقب, ج 
3 ص 258. 

ص 56. 

را روا فص دا لموفت. ی 2و سفیل التا مه ضی مر 
34. 

(8) بحارالأنوار, ج 45, ص 118 مثیر الأحزان. ص 72. 


در خصوصیات آن حضرت نسبت به ملائکه 


در خصوصیات آن حضرت نسبت به ملائکه 

خداوند, سه طابفه از ملائکه به حضرت عطا نمود. 
اهکوام ان اف اما 
صنف دوم اتضار ان جناب که نازل شدند در چند مورد. 


ملائکه‌ای که مشغول به خدمت‌اند 


ملائکه‌ای که مشغول به خدمت‌اند 

صنف سوم. ملائکه‌ای هستند که مشغول خدمات آن جناب‌اند در نزد 

قبرش, و از برای ایشان. اعمال و مشاغل مختلف می‌باشد, و ایشان. 

چندین فرقه هستند: ۱ 

که اول: آوابی زهستته که پوشان ما نید متاور فیرتن جی نت 

و کار ایشان, گریه بر ان جناب است و ایشان, چهار هزار ملک‌اند. (1). 

دوم,. شغلشان استقبال زوار و مشایعت و عیادت مرضی و تجهیز موتاشان 

(مرده‌هاشان) می‌باشد. (2). 

سوم بر قبر ندا می‌کنند هر صبح که ای: طالبان خیر ! بيایید به سوی 

کرامت‌های خدا, تا از پشیمانی ایمن شوید. (3). 

چهارم, به زوار خطاب کنند بعد از مراجعت(که: )خوشا به حال تو ای 

بنده‌ی خدا, که غنیمت بردی و سلامت یافتی و خدا تو را امرزید. پس عمل 

را 

(صفحه 150( 

از سر گیر. (4). ۱ 

۳ , زوار و گریه کننده بر او هستند که صی آبتد و بالا می ر وند» و ایشان 
نیز چهار هزارند در هر روز. (5). 

7 صلوات می‌فرستند بر او در هر شبانه روزه صد هزار ملک. (6). 

هفتم. شغل ایشان, استغفار است از برای زوار. (7). 

دهم, سلام زوار را از راه دور به آن جانب می‌رسانند. و او فطرس است 

که موکل به این شغفل از روزی است که پناه به گاهواره‌ی او برد. (8). 

یازدهم, ملائکه‌ای هستند که مهر بر پیشانی زوار می‌زنند از نور خدا که این 

است زاثر بهترین شهداء و به این مهر, در روز قيامت شناخته می‌شوند 

پس پیغمبر صلی الله علیه و اله و جبرئیل, بازوی ایشان را می‌گیرند و 

نجات می‌دهند از احوال قیامت. (9). 

دوازدهم, جمع می‌کنند اشک چشم گربه کنندگان را و ممزوج می‌کنند به 

آب حیات. پس می‌افزاید دز کوار ایت آن. (10).: ۱ 

سیزدهم, در هر آسمان هفتاد هزار ملک‌اند که از روزی که روح آن جناب 

بر ایشان مرور نموده, ایستاده‌اند و مفاصل ایشان, لرزان است از شدت 

فزع تا روز قیامت. چنانچه ابوذر روایت نموده 1( با 0). 

چهاردهم, انصار او هستند در زمان رجعت., و ایشان, ملائکه‌ای هستند که 

اذن گر فتند از خداوند به جهت یاری‌اش, و چون اذن یافتند. مهیا شدند و 

(صفحه 151) 


نازل گشتند. پس دیدند که حضرت. شهید شده. عرض کردند: خدایا ! اذن 
دادی ما را 1 ان جناب و نرسیدیم. وحی شد که: «در تحت قبه‌ی او 
باشید تا زمانی که رجعت نماید و پاری‌اش کنید, و گریه کنید بر آنچه فوت 
شد ۷ تاشما». پس در آنجا هستند و گریه می‌کنند. و چون رجعت نماید, 
پاوران او باشند, و اگر یکی از شیعیان نیز گریه کند به جهت فوات صرت 
آن جناب, مانند ملائکه خواهد بود. (12). 

پانزدهم سلام پیغمبر صلی الله علیه و اله را به زاثر می‌رسانند, چنانچه در 
خبر است. (13). 

شانزدهم, آنچه در روایت عنبسة است از حضرت صادق که موکل‌اند به 
قبر حسین علنها تشنلام هفتاد هزار ملک که عبادت خدا| می‌کنند و یک نماز 
ایشان:.معادل: است.: با هزار تماز بنی: اذم» و تواب آنها از.برای زواز انفت: 
(14). 

هفد هم ؛ مشایعت زوار می‌کنند به امر خدا تا خانه‌اش. بعد نیارد می‌ شوند 
که نزد خانه‌ی او بمانند یاو کنند خدا| را و چون بمیر د» ناب الزیاره‌ی 
هیجدهم, ملائکه‌ای هستند که بعد از وفات زائر, در نزد قبر او می‌مانند و 
برای او استغفار می‌کنند تا روز قیامت. 

0 هزار ملک دور حرم آن حضرت را احاطه می‌کنند تا روز 
پیت ملانکه‌ ان هستتند کم حون هید سر نب در مان غدا بالیدندر و آن: 
جمیع ملائکه بودند, و چون حضرت, بر خاک افتاد و سر مبارکش را جدا| 
نمودند, حضرت باقر علیه‌السلام می‌فرماید که تمام ملائکه. به یک مرتبه 
نالیدند به 

(صفحه 152) 

درگاه خدا, که ای آقا و سید ما این قسم رفتار می کنند با حسین 
علیه السلام. صفی تو و فرزند پیغمبر تو. پس وحی رسید به ایشان که: 
«ارام بگیرید! به عزت و جلال خودم قسم. البته انتقام خواهم کشید از 
ایشان». پس به ملائکه, اشباح ائمه علیهم‌السلام را نشان داد. در میان 
ایشان,. حضرت قائم علیه‌السلام را دیدند که ایستاده و نماز می‌کند. پس 
فرمود که: «با این قائم, انتقام خواهم کشید از ایشان.». (17). 

بیست و یکم., ملائکه‌ای بودند که بعد از شهادنش, تربتش را به آسمان‌ها 
بردند. چنان که در خبر است که ملکی از ملائکه‌ی فردوس, نازل شد به 
دریاها و بالهای خود را گشود بر همه‌ی دریاها و فریاد کرد: ای اهل دریاها! 
لباس حزن در بر کنید که فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله را سر بریدند. 
نان تریت آن جناب, به بال‌های خود برداشت و به آسمان‌ها برد و هیچ 
فلکت بافی: عاند مک انم کهان سرا شید هرهاق آنوی اسان 


ماند. (18). 
بیست و دوم, ملائکه‌ای بودند که از برای تجهیز و تغسیل و نحنیط و تکفین 
ارت نازل شید تور نان که در محنن مدکور ارست. (9 
(صفحه 153) 
(1) بحارالأنوار ج 98, ص 40؛ کامل الزیارات ص 159 (باب 65). 
(2) بحارالأنوار, ج 98, ص 55؛ کامل الزیارات. ص 86 - 83 (باب 27). 
(3) بحارالأنوار, ج 98, ص 66 - 67؛ کامل الزیارات ص 125 (باب 44). 
(4) بحارالأنوار ج 98, ص 67؛ کامل الزیارات ص 153 (باب 62). 
(5) بحارالأنوار, ج 98, ص 56؛ کامل الزیارات ص 191 (باب 77). 
(6) بحارالأنوار ج 45, ص 182؛ کامل الزیارات. ص 265 (باب 88). 
(7) منتخب الطریحی, ج 1, ص 39؛ بحارالأنوار, ج 98, ص 11 کامل 
الزیارات. ص 127 (باب 45). 
(8) بحارالأنوار ج 43, ص 244 - 243؛ کامل الزیارات, ص 66 (باب 20). 
(9) بحارالاأنوار, ج 45 ص 182؛ کامل الزیارات ص 265 (باب 88). 
(10) بحارالأنوار, ج 44, ص 305؛ تفسیر الامام العسکری علیه‌السلام. ص 
29 (ذیل ابه‌ی 84 سوره‌ی بقره). 
(11) بحارالاأنوار, ج 45, ص 291؛ کامل الزیارات, ص 74 (باب 23). 
(12) بحارالأنوار, ج 45, ص 225 کامل الزیارات. ص 88 (باب 27)؛ 
الکافی, جح 1, ص 283. 
(13) بحارالأنوار ج 98, ص 72؛ کامل الزیارات ص 123 (باب 49). 
(14) بحارالأنوار ج 98, ص 72؛ کامل الزیارات ص 121 (باب 42). 
(15) بحارالأنوار. ج 98, ص 68؛ کامل الزیارات ص 19 (باب 77). 
(16) بحارالأنوار ج 98, ص 28؛ کامل الزیارات ص 168 (باب 68). 
(17) بحارالأنواره ج 45, ص 221؛ علل الشرائع. ص 160 (باب 129). 
(18) بحارالأنوار, ج 45 ص 221؛ کامل الزیارات. ص 68 - 67 (باب 21). 
(19) بحارالأنوار, ج 45 ص 281؛ کامل الزیارات. ص 265 (باب 88), 


(حدیث قدامة بن زائده). 





اشاره 


در خصوصیات امام حسین نسبت به انبیای عظام 


باب ابراهیم 


باب ابراهیم 

هرگاه در زیارت بگویی: «السلام علی ابراهیم خلیل الله». پس اگر 
خواسته باشی. قصد کن حضرت خلیل را که خود را در راه تقرب الهی, به 
اتش نمرودی انداخت که در مسافت. یک فرسخ بود, و قبول نکرد اعانت 
ملائکه را و دعا نکرد از برای خلاصی خود؛ بلکه عرض کرد: علم خداوند به 
حال من کفایت می‌کند از سوال من؛ (1) و اگر خواسته باشی. قصد کن 
خلیل کربلا را که خود را در راه تقرب به خدا در عرض چندین فرسخ 
شمشیر و نیزه درآورد و قبول نکرد اغاثه‌ی (یاری) ملائکه را (2) و سبب 
شد که آتش را بر جمع کثیری سرد و سلام نمود (3). 

و اگر خواهی. قصد نما خلیل را که قربانی کند فرزندش اسماعیل را و بر 
(صفحه 154) 

زمین انداخت, یا قصد کن این خلیل را که فرزندش علی را قربانی کرد و با 
بدن پاره پاره. بر زمین دید. 

اگر خواهی, قصد کن خلیلی را که زوجه‌اش ساره از او آرد طلبید. پ 
خجالت کشید که بار را خالی آورد. خورجین را 7 
خداوند, منقلب کرد به آرد ؛ (4) یا قصد کن اين خلیل را که دخترش سکینه 
از او آب طلبید. پس با دست خالی برگشت و به او فرمود: صعب است بر 
من ای دختر, تشنگی تو 

اگر خواهي قصد کن خلیلی را که اهل خود را در وادی بی‌زرع گذاشت و 
نک ی آبت‌ نی انیا مور پس آمد و در کعبه را گرفت و گفت: خدایا ! من 
بعض زذریه‌ی خود را در این وادی بی‌زرع گذاشتم. پس دعا کرد ۳ 
ایشان که قلوب خلایق, مایل شود به سوی ایشان و از ثمرات روزی 
ایشان گردد ؛ يا قصد کن این خلیل را که اهلش را گذاشت در وادی تیاب 
و طعام, تشنه و گرسنه و حیران, و در وقت وداع فرمود: «مهیای اسیری 
باشید». (ظ). 

اگر خواهی قصد کن خلیل را که دوست می‌داشت ضیافت را (6) یااین 
خلیل را که دوست می‌داشت شفاعت را و ناامید نشود کسی که به او 
متمسک گردد. اگر خواهی,. قصد کن خلیل صاحب ملت را یا خلیل منیع 
رحمت را. 

(صفحه 155) 

(1) بحارالانوار ج 1, ص 63؛ عیون الاخبا ج 2, ص 55. 

(2) بحارالأنوار, ج 44, ص 330؛ لهوف, ص 29 - 28. 


(3) بحارالانوار, جح 45 ص 80؛ الخرائج, ج 2 ص 848. 

(4) بحارالاتوار. ج 12 ص 6 - 5؛ تفسیر القمی, ج 1. ص 153. 
(5) جلاء العیون, محمدباقر مجلسی, ص 201. 

(6) بحارالأنوار, جح 12, ص 4؛ آمالی الطوسی, ج 1, ص 348. 


باب یعقوب 


باب تعقوب 

در زیارت حسین ن علیه السلام می‌گویند: «السلام علی یعقوب». اگر خواهی 
قصد نما یعقوب بن اسحاق را که دوازده پسر داشت و همه‌ی 0 
صحیح و ِِ در خدمتش ایستاده بودند. پس روزی به او گفتند: ای پدر ! 
یکی از ما را گرگ خورد. کمرش خم شد و چشمش سفید گردید از شدت 
حزن؛ یا قصد کن یعقوب کربلا را که یک پسر داشت و صدای او را شنید. 
که گفت: ای پدر, خداحافظ ! اینک من هم رفتم. (1). 

اگر خواهی قصد کن یعقوب را که دید لباسن بوسفت را که خون‌الود انبتت؛ 
ولی پاره نشده, پس گفت: عجب گرگ مهربانی بوده ؛ (2) يا قصد کن این 
یعقوب را که دید فرزندش را پاره پاره, نه از لباس و نه از بدنش, جای 
سالمی نمانده. از یعقوب خواستند که یوسف را ببرند همراه خود که در 
صحرا تفرج و بازی کنند. پس ابا (امتناع) نمود و گفت: من تاب مفارقتش 
را ندارم, و حسین علیه‌السلام. چون فرزندش علی اکبر روانه شد, زنان او 
را منع کردند. فرمود: «بگذارید او را, که مشتاق است به ملاقات جدش». 
(د): 

برای یعقوب, بشیر آمد و جامه‌ی یوسف را نزد او انداخت. پس چشمش 
روشن شد., و حسین علیه‌السلام شنید ناله‌ی فرزندش را, پس نور چشمش 


(1) بحارالأنوار, ج 45, ص 45؛ لهوف, ص 49؛ مقاتل الطالبین, ص 85. 
(2) بحارالأنوار, ج 12, ص 225؛ تفسیر القمی, ج 2 ص 342. 
(9 الدرنعه الجامص و12 (یدخفلداز فسع الاحران) 


باب یوسف 


باب یوسف 

یوسف را چون از پدر جدا کردند, بعضی گفتند: او را بکشیم. دیگری گفت: 
نکشنید: بلکه: در جاه بيانداتید. عافیت: رای انشان.بر این. فرار یافت که اه 
را در چاه انداختند؛ . و حسین علیه السلام, یس از 1 که اصحاب و اولاد و 
برادران او را کشتند و زخم‌های بسیار از تير و نیزه و شمشیر بر او زدند, 
که آن زخم‌ها کفایت می‌کرد, بلکه بعض آنها کافی در قتل بود. بلکه یک تير 
از ان تیرها کافی بود, مع ذلک, اکتفا نکردند و فریاد کردند که: «او را 
بکشید !». مادرهای شما به عزایتان بنشینند. پس جماعتی حمله آوردند که 
کشته شده را بکشند و ذیح کنند, به طریقی که قلم را یارای تحریر نیست. 
(1). 

یوسف بعد از افتادن در چاه, قافله‌ای او را بیرون آوردند و اسیرش کردند, 
و بعد خریدند و به بازار مصر بردند از برای فروش؛ و حسین علیه‌السلام را 
بعد از آن که بر خاک انداختند؛ سر او را برداشتند و بر نیزه نصب نمودند و 
در کوچه‌های کوفه و شام. گردانيدند. (2). 

یوسف را قهرا به نزد عزیز مصر بردند و عاقبت, در نزد پادشاه. مکین و 
امین گردید ؛ و حسین علیه‌السلام را به نزد یزید بردند, پس او را شماتت و 
استهزا نمود و با چوب. اشاره به دندان شریفش کرد. (3). 

(صفحه 157) 

)1( بحار الأنوار, ج 45, ص 535 مقتل الخوارزمی, ج 2 ص دد. 

(2) بحار الأنوار, ج 45, باب 39. 

(3) بحارالأنوار جح 45, ص 133 - 132؛ مشیر الأحزان. ص 79. 


باب صالح 


باب صالح 

صالح, صاحب ناقه‌ی مبتلی بود به سقیای (سیراب کردن) ان, (1) و حسین 

علیه‌السلام. صاحب عیال و اطفال مبتلی بود به سیراب کردن ایشان. 

وت علیه السلام می‌خواست که یک روز تمام, آب از برای ۱ باشد 
که دیگری از آن نیاشامد. و قومش چند روز راضی شدند؛ و حسین 

علیه‌السلام, از برای عیال و اطفالش چند مشک آب خواست. مضایقه 

کرفنه:( 2 با این که رای شد کی حرعه یه فایتن بدهند (5) با یک 

قطره به جگرش برسانند, امتناع نمودند. (4). 

صالح, چون ناقه‌اش را پی نمودند. بچه‌ی ناقه‌اش ناله‌کنان. بر کوه بالا 

رفت. و تا حال, کسانی که از آنجا عبور می‌کنند. وحشت دارند از آن جا؛ 

(5) و حسین علیه السلام, جون طفلاش را به جهت خواهش آب(روی دست 

گرفت ), تیر زدند و آن طفل, صیحه‌ای زد و روحش از بدن مفارقت نمود. 

حضرت عرض کرد: «خدایا ! این طفل من در نزد تو کمتر از بچه‌ی ناقه‌ی 

صالح نیست. پس از این قوم, انتقام بکش؛ و اگر حال صلاح در انتقام 

نمی‌دانی. پس عوض بهتر عطا کن». (6). 

مولف گوید: عوض بهتر» آن است که خداوند عطا نموده است به آن جناب: 

در عوض ناله‌ی آن طفل, فریادرسی کسانی را که در محشر فریاد 

(صفحه 159( 

می‌کنند. يا در مواقف فریاد می‌کنند. يا در میان آتش فریاد می‌کنند, 

خصوصا اگر الاآن از استماع مصیبت این طفل, فریاد ایشان بلند شود. 

(1) سوره‌ی شعر اء, ابه‌ی 5 1. 

(2) بحارالأنوار ج 45, ص 41. 

(3) منتخب الطریحی, ج 1. ص 22. 

(4) بحارالأنوار, ج 11, ص 392 (ر. ک: مجمع البیان, جح 6 ص 6 ص 

.)266 

(5) بحارالأنوار, جح 11, ص 392؛ مجمع البیان, ج 6, ص 266. 

(6) بحارالأنوار, جح 45 ص 47؛ مقاتل الطالبین. ص 60 - 59 الارشاد, ج 

2 ص 108. 


یاد کردن یحیی در وقت نزول و ارتحال 


یاد کردن یحیی در وقت نزول و ارتحال 

امر دوم: در خبر است که حضرت حسین علیه‌السلام در هر منزلی ذکر 
یحیی می‌فرمود و می‌گفت: سر او را به هدیه از برای زن زانیه (زناکار) 
است ؛ یعنی شماتت دشمن و دیدن آ شخص را به حالت ضعف و ابتلا 
دچار می‌سازد. پس چگونه است مصیبت دیدن آن سر بریده (ابن‌زیاد و با 
یزید) پیش رویش گذاشته و هر چه بخواهد با او بکند, چنان که از برای 
امام مظلوم واقع شد در مجلس ابن‌زیاد و یزید؛ و اين امر, بر رسول صلی 
الله علیه و اله صعب بوده و از این جهت. نفرین کرد بر کسانی که نظر به 
ان سر کردند با خوشحالی. (1). 

(1) بحارالانوار. ج 44 ص 248؛ مقتل الخوارزمی, ج 1. ص 164. 


اعظمیت مصیبت حسین مظلوم از یحیی مظلوم 

امر سوم: در اعظمیت مصیبت حسین مظلوم علیه‌السلام از یحیی مظلوم. 
و این مطلب را بیان کنیم در ضمن سلام بر یحیی؛ زیرا که سلام بر او 
۳ در وقت ذکرش در هر منزل, حال نزول و ارتحال. ما نیز تأسی به 
آن جناب می‌کنیم در منازل تطبیق. پس می‌گویيم: سلام باد بر یحیی که 
خداوند, او را گرامی داشت به خاطر شهادتش. (1) حال می‌خواهی قصد 
کن آن یحیی را 
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که به طریق صبر کشتند, یعنی او را گرفتند و سرش را بریدند؛ يا قصد کن 
این یحیی را که به طریق صبر کشتند؛ یعنی آن قدر زخم بر او زدند که از 
حرکت افتاد. پس سرش را بریدند. 

اکن +واهی فص کن چعیی را کب رشن درا چه کیست «رفتید دور طاقیت 
زمین افتاد. پس سرش را بریدند. 

اگر خواهی قصد آن یحیی را که عداوت قاتلش, ساکن شد به کشیدن یک 
کارد به خنجرش نن؛ يا قصد کن این یحیی را که به چهار هزار تیر و صد و چند 
ضربه‌ی شمشیر, و صد و چند نیزه, و به آنچه رسید به آن حضرت, از 
بریدن کلو و نحر کردن, و تیزم زدن: و به. آنچه. به بدنشن رسید بعد. از قتل: 
از پامال کردن و مثله نمودن اکتفا نکردند. 

عداوت ایشان نسبت به سر مقدس او به کشتن ساکن نگردید؛ بلکه بر 
1 ز کفایت نکرد., و با 
چوب به لب و دندانش اشاره کردند در چند مجلس. ( 

1۳ 
خانه‌ای, یک دفعه, و حسین علیه‌السلام بر این امر, خاش می‌کرد و گریه 
می‌کرد؛ يا قصد کن این یحیی را که سرش را در شهرها گردانیدند و هدیه 
فرستادند مرتبة بعد اخری (یعنی نه یک مرتبه, بلکه دفعات متعدد از مکانی 
اگر خواهی یحیی را قصد کن که چون سرش را به نزد ظالم بردند, حالتش 
(حالت آن ظالم) متغیر شد ؛ یا قصد کن این یحیی را که چون سرش را در 
نزد ظالمش گذاشتند. تبسم نمودء و این. تبسم: بالاتر بوده از همه‌ی آن 
زخم‌ها که بر آن جناب زده بودند. و 
تبسم گریان شود! 
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اگر خواهی قصد کن یحیی را که از مسجدش بیرون کشیدند از برای 

کین وخال آن که هه غلافه الیو اطفالی نداست: با فضد کین این 

یحیی را که او را از خیمه‌ها بیرون کشیدند که در آن بود زنان حیران تشنه, 

بی کس در میان دشمنان, و هر یک, فریاد واویلاه و وا نکلاه می کشیدند. 

(3),یس, ایشان: را ساکت: کردم بیرفن. آاهد. خاکاخ. دختن.ضغیره‌اش به آو 

رسید و بر پایش افتاد و می‌بوسید و فریاد می‌کرد: داد از بی‌کسی و لت ! 

حضرت برگشتند و او را به دامان مرحمت نشانیدند و فرمود اشعاری که 

مضمونش آن است که: تا زنده‌ام, مرا به گریه‌ی خود. مسوزان و چون 

کشته شوم, هر چه خواهی گریه کن. (4). 

اکز خواهی قضد نما ان بتحبی,. را که.ضرشن زا در طشت بریدند و از خونشن 

یک قطره بر زمین افتاد. پس جوشید و ساکن نشد از جوشش, تا این که 

تانت موسسا ری ایا سر ال را آز جفت اروش اما اه کی 

این یحیی را که بر روی خاک سرش را بریدند و خونش را بر خاک ریختند, 

مگر چند قطره از آن که خودش به دست گرفت و بر صورت مالید و به 

اک اه ی یی را ی کی ارم ی ای 

این یحیی را که سرش را به دوازده ضربت, جدا نمودند با شمشیر. (5). 

رو رو ی بریدند. ولیکن بدنش سالم 
د؛ يا اين یحیی را که سرش را بریدند و بدنش پامال شده و سوراخ 

مر و مجروح بود. سلام بر این یحیی که سرش را از قفا بریدند و 

بر نیزه بلند نمودند و بر درخت اویختند و بر دروازه. نصب کردند و در تنور 

و 2( 
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زیرابخانه گذاشتند و محل دفنش معلوم نیست. هر چند عاقبت سر با بدن 

است ! (6). 

(1) بحارالأنوار, ج 98, ص 318. 

(2) تفصیل این مطالب, در فصول گذشته بیان شد. 

(3) بحارالأنوار ج 45 ص 47 - 46؛ منتخب الطریحی, ج 2, ص ۰134 

مقتل الخوارزمی, ج 2 ص 22. 

(4) المناقب, ج 3, ص 257؛ منتخب الطریحی, ج 2 ص 133. 

(5) بحارالأنوار, ج 45, ص 56؛ مقتل الخوارزمی, ج 2 ص 37. 

(6( سوره‌ی قصص,: ایه‌ی 22 - 21. 


موسی صاحب عصا و حسین صاحب شمشیر 

خصائثص الحسینيه, ص 04 موسی؛ ,. صاحب عصاست که معجزه بوده, و 
حسین علیه السلام, صاحب شمشیر است که مظهر شجاعت نبویه بوده و 
به آن جناب: میراثت رسیده بود و مشهور به شجاعت حسینیه شد. موسی 
دعا کرد که خداوند. هارون برادرش را وزیر او قرا دهد و حسین 
علیه‌السلام, ایضا وزیری چون عباس برادرش داشت که باعث قوت کمر و 
زور و بازویش بود, و از اين جهت, در وقت شهادت او ناله براورد که: الان, 
از برای موسی. یک دریا منشق شد تا بنی اسرائیل عبور نمودند, و از برای 
حسین علیه السلام, تمام دریاها به موح درامدند و ماهیان خود را بیرون 
انداختند و بر ان جناب, نوحه کردند, و ملکی از ملائکه‌ی فردوس برین نازل 
شد بر درياها, بال‌های خود را پهن کرد و ندا نمود که: «ای اهل دریا ! لباس 
حزن در بر کنید که فرزند رسول خدا را سر بریدند». (1) و در روایت دیگر 
می‌فرماید که نزدیک می‌شود که دریاها منشق شوند و بعضی به بعضی 
فروریزند. اگر ملک موکل به آنها مانع نشود, و اين. در وقتی است که 
روایات است که این امر, مکرر واقع می‌شود و از این جهت فرمودند: «]پا 
دوست نمی‌داری که از یاوران حضرت 
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فاطمه علیهاالسلام باشی ؟». (2). 

موسی, قبر خود را به دست خود حفر کرد در وقتی که گذشت به مردی که 
قبری حفر می‌نمود, از او سوال کرد: «اين از کیست؟». گفت: از یک 
بنده‌ی صالح از بندگان خدا. گفت: «می‌خواهی تو را اعانت (کمک) کنم؟٩».‏ 
پس اعانت کرد او را ,: بر کندن قبرء و لحد را تمام نمود. آن مرد گفت: 
بخوانب:در آن: تاسیتم دارد یا نه؟ موس خوابید. پس مقامش رآ به 

او نمودند. طلب کرد که روحش را قبض کنند. پس در همان قبر, روحش 
مقبوض گردید؛ (3) و حسین علیه‌السلام چون که سه روز دفن نشد, قبر او 
را رسول خدا حفر نمود؛ بلکه قبور اصحابش را نیز آن حضرت حفر نمود. 
چنان که در خبر است که ام‌سلمه, روز عاشورا در خواب دید رسول خدا را 
غبارآلود و فرمود: «مردم, بر فرزندم هجوم آوردند و او شهید کردند و من 
او را کشته دیدم و تا حال, مشغول حفر قبور بودم از برای حسین 
علیه‌السلام و اصحایش» (4). ۱ 

موسی را چون آل فرعون از میان آب گرفتند. خواهرش آمد و از دور نظر 


می‌کرد که عاقبت امر او به کجا می‌ رسد بلس دید خواتین (زنان بزرگ) 
مصر او را به فرزندی برداشته‌اند و دست به دست و دامن به دامن 
می‌دهند و تمام زن‌های شیرده را از برای دایگی او جمع نموده‌اند 1۳ 
جناب: پستان ایشان را قبول نمی‌کند پس خواهرش آه و گفت: من اهل 
بیتی سراغ دارم که از برای کفالت او, تا آخر قصه. (5). 

و حسین علیه السلام چون از بالای اسب بر روی خاک افتاد. آل ابوسفیان, 
کت اف را گرفتتد. ه-خماهرش آن-کیمه بیرون. امد که ببنید غافست: ام اوه 
کجا کشیده. پس دید او را طعمه‌ی نیزه‌ها و شمشیرها. فریاد برکشید و 
استغاثه نمود به لشکر 
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موسی چون اهل خود را برد و به طور با سینا رسید و سرما و باران در شب 


زمستان ایشان را دریافت و نتوانستند آتش روشن نمایند, پس به اطراف 
نظز کرد از دور انش را دند.وحبه اهلش کفت: جنوفت: کنید که فن آتش 
ایام مر شاد ار با مایا میا ی ار 
الله را که به اهلش فرمود: «من در وادی مقدس و بقعه‌ی مبارکه آتشی 
یافته‌ام. پس بیایید با من, که خدا خواسته است شما را اسیر ببیند». (8). 
موسی, سبزه‌ی گیاه از پوست شکمش ظاهر بود. از بس علف تناول 
نموده بود از گرسنگی (9) و حجسین علیه السلام, سرخی خون؛ از جمیع 
اعضای بدنش و سرش و مویش و پوستش ظاهر بود و لبان مبارکش کبود 
شده بود از : 

)1( بحارالأنوار, جح 45 ص 221؛ کامل الزیارات. ص 68 - 67 (باب 21). 
(2) بحارالأنوار, ج 45 ص 209 کامل الزیارات, ص 83 - 82 (باب 20). 
(3) بحارالانوار, ج 13, ص 365؛ اکمال الدین, ج 1. ص 3 آمالی 
الصدوق, ص‌ 193 (مجلس 1). 

)4 بحارالأنوار. ج 45 ض 0 امالن الصدوق. ص 120 (مجلس ۰)29؛ 
آمالی المفید. ص 319. 

(5) بحارالأنوار, ج 13, ص 39: کمال‌الدین, ج 1. ص 149 - 148. 

(6) بحارالأنوار. ج 45 ص #مفال: این مخففت: ص 196 - 195؛ مقتل 
الخوارزمی» ج 2. ص دد. 

(7) سوره‌ی طه, ایه‌ی 100. 

(8) بحارالأنوار ج 44, ص 364؛ لهوف. ص 28. 

(9) بحارالاأنوار, جح 13, ص 28؛ تفسیر القمی, ج 2 ص 138. 


عیسی فرزند مریم, و حسین فرزند زهرا 


عیسی فرزند مریم, و حسین فرزند زهرا 

عیسی پسر مریم عذراست و حسیين, پسر فاطمه‌ی زهراست. مریم را 
هلانکه بدا کردید بق ام اضعا و فاطضه علبماالساام زا یی بدا 
نمودند به همین ندا. عیسی علیه‌السلام روح الله و کلمة الله بود و حسین 
علیه السلام نور الله و رحمت الله بود. عیسی. پسر سیده‌ی نساء آن زمان 
بود, و حسین علیه السلام, پسر سیده‌ی عالمیان است. ان 

(صفحه 164) 

عیسی سنگ را بالین می‌نمود (1) و اين عیسی, سری نداشت که بر بالین 
نهد. آن عیسی لباس خشن می‌پوشيد و این عیسی, بدنش عریان بود. آن 
عیسی؛, طعام سخت می‌خورد و این عیسی. سه روز طعام نخورد. آن 
یا و سای ی الما ها 
عیسی؛ ولدی نداشت که سبب حزنش شود و این عیسی؛ ولدی داشت که 
از مصیبت او قوای او سست و نور چشمش تمام شد, ولی صبر کرد در 
راه خداء ان عیسی (سایه‌بان) او مشارق و مغارب بود و این عیسی: سه 
روز در افتاب افتاده بود. ان عیسی, دابه اش (چارپایش) پاهایش بود و 
خادمش دست‌هایش بود (2) و این عیسی را نگذاشتند که بر پا بایستد و 
انگشتش را به جهت انکتری. فریند بو کشت را ام تمودند و 
دست‌هایش را از بدن, جدا کردند (3) 

و الله ولی التوفیق 
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(1) بحارالأنوار, جح 14, ص 238؛ نهج‌البلاغه, فیض الاسلام, ج 3, ص 507 
(خطبه‌ی 156). 

(2) بحارالأنوار, جح 14, ص 238؛ نهج‌البلاغه, فیض الاسلام, ج 3, ص 507 
(خطبه‌ی 156). 

تفضتل این حطالت کذشت: 


ورود اهل بیت به کربلا 


ورود اهل بیت به کربلا 

حاج شیخ جعفر شوشتری - اعلی الله مقامه - می‌فرماید: 

امروز سه واقعه اتفاق افتاد: یکی این که حضرت فرمود خیمه زدند و تمام 
اصحاب را جمع کردند, تنها بدون اهل بیت. برای بیان مصلحت., و تا وفای 
آنها معلوم شود و حجت هم بر ایشان تمام گردد و بیعتی هم تازه کنند 
چون این جا دو بیعت می‌خواهد: بیعت مخصوص. علاوه بر جهادهای دیگر. 
حضرت صحبتی فرمود (که به جهت اختصار از ذکر ان. صرف نظر 
هر یک از اصحاب برخاستند و جوابی گفتند. از ان جمله. زهیر که تازه 
هدایت پافته بود و می‌گویند این زهیر, آن طفلی است که پیغمبر صلی الله 
وی دی هه وت سس و 
فرمودند و طفل. حسین را خیلی دوست ها یک روز دیدم با 
حسین بازی می‌کند. خاک زیر قدم او را برمی‌داشت و می‌بوسید. جبرئیل 
به من خبر داده است که در کربلا او را یاری می‌کند». 
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زهیر خدمت امام عرض کرد: یابن رسول الله ! دنیا به تو پشت کرده است, 
نه ! دست از تو برداریم و برویم؟ ! اگر بدانم - والله: که دنیا باقی است و 
همه‌اش را به من دهند, پیش روی تو بمیرم, بهتر است از زندگانی بعد از 
تو. بریر عرض کرد: یابن رسول الله ! چه بگویم؟ خیال می‌کنی یک جان 
فدای تو کردن بر ما سنگین است؟ اگر هزار بار مرا بکشند و بسوزانند و 
زنده شوم, کشته شوم, و خداوند عالم, جان تو را و جوانان تو را سلامت 
بدارد. دوست می‌دارم و راضی‌ام. 

اتفاق دیگر که امروز افتاده است این است که امروز. سید مظلومان, در 
خیمه جلال نشسته بود که در این آثنا, تیری آمد که هزار شعبه داشت, از 
دوازده فرسخ راه آمد و بر دل آن حضرت نشست. 

برادران و ی و ی ی 
ندارد, و آن 2 هزار شعبه داشت ام وتف تا حال نشنیده آم, مطلب 
تازه‌ای است ! عرض می‌کنم: این کلام, معنی دارد: تیر هزار شعبه که از 
دوازده فرسنگ بیاید, مراد از او این است که در این روز, نامه‌ای آمد از 
ابن‌زیاد ملعون - ضاعف الله عذابه. فرستاده‌ی ان شقی, نامه را اورد و به 
دست حضرت داد. گویا سلام هم نکرد. آن جناب, نامه را گشود. 

از پسر مرجانه‌ی خبیت... همین که این تير هزار شعبه امد, بر دل حضرت 


نشست... نامه را مطالعه کرد حال امام, متغیر شد, نامه را انداخت. 
فرستاده عرض کرد: جواب نامه را عطا فرما. امام فرمود: «جواب ندارد. 
لقد حقت علیه کلمة العذاب». 

باری. این تیر از همه‌ی تیرها بالاتر بود. چه بسا بعضی از افراد نادان 
چه ضرری داشت و سلامتی آن حضرت و یاورانش در اين بود. عرض 
می‌کنم: از این فقره. چنین معلوم می‌شود که علاوه بر مفاسد کون از ان 
حضرت. به این قدر 

(صفحه 167) ۱ 

راضی نمی‌شدند و می‌خواستند ان حضرت را بنده‌ی حکم خود کنند. 
مجملا جای ان دارد کسی عرض کند: اقا اباعبدالله ! به واسطه‌ی نوشته‌ی 
ابن مرجانه, تیر هزار شعبه بر دل مبارکت نشست و از دل مبارکت بیرون 
نرفت و متغیر هم شدی, نامه‌ی آن ملعون را بر زمین انداختی و جواب آن 
را هم ننوشتی. ۱ ۳ ۳9[ 
وارد مجلس آن ملعون نمودند, و آن شقی بر تخت نشسته, سر مقدست 
را در پایین تخت گذاشتند. آن ملعون, چوبی هم در دست داشت؛ ولی 
نمی‌گویم چه کرد ! مصیبت دیگر دارد و از همه مصیبت‌ها بالاتر این است 
که چون که نگاه کرد به سر مقدس. شروع به خنده نموده و گفت: «الحمد 
لله الذی فضحعم. کاش خدا دهانش را می‌شکست. (1). 

بعد از این که حضرت زینب علیهاالسلام جواب دندان‌شکنی به او داد, قصد 
کشتن حضرت را نمود و او را آرام کردند. جمله‌ای گفت که دیگر زینب, آن 
کوه صبر و عظمت, تب نیاورد و بغض گلویش ترکید و اشک از دیدگانش 
روان گشت. آن ملعون گفت: از ردنت بذرگ‌تر خاندان و خویشان تو 
دردی به دل داشتم که خدا شفا داد, که ناگهان, دل زینب شکست و 
بگریست و گفت: لقد قتلت کهلی و ابرت اهلی و قطعت فرعی و اجتثثت 
ان فان یشفک هذا فقد اشتفیت. 

سرور من را کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخ مرا بریدی و ریشه‌ی 
مرا کندی. پس اگر شفای تو در این است, شفا گرفتی ! 

(صفحه 168" 

()تقل اه سکلت الا ها 


بعد از نامه‌های زیادی که اهل کوفه به امام فرستادند و درخواست کردند 
به کوفه برود, مسلم بن عقیل, پسرعموی خویش را به سوی انها فرستاد. 
مسلم, به کوفه امد و شیعیان نیز با او بیعت کردند. حدود هجده هزار نفر 
به مسلم, دست بیعت دادند؛ ولی وقتی ابن‌زیاد به کوفه امد, مردم از 
ترس جان خویش از اطراف او پراکنده شدند. کار به جایی رسید که وقتی 
مسلم برای خواندن نماز به مسجد آمد, نمازی که هر شب هزاران نفر با 
شوق در آن شرکت می کردند, آن شب سی نفر در نماز مفرب شرکت 
کردند, و هنگامی که آن حضرت از فتمفخة بیروفن آفد: وقتی که به «باب 
الکنده» رسید, ده نفر همراه آن حضرت بودند و زمانی که از آن در بیرون 
آمد, هیچ کس, حتی یک نفر با او نماند و او راه خود را تنها ادامه داد. حال 
دیگر تنهای تنها میان کوچه‌ها سرگردان است. گاهی به چپ و گاهی به 
راست نگاه می کند. کسانی که هر شب با اصرار او را به خانه دعوت 
می‌کردند, در خانه‌هایشان را بسته‌اند ! 

ای خدا شب شده و من چه کنم؟ 

یک تن و این همه دشمن من چه کنم؟ 

اهل کوفه همه پیمان‌شکن‌اند 

خود نمک‌خوار و نمکدان‌شکن اند 

صبح با من همگی پیوستند 

شب در خانه برویم بستند 

صبح بر دامن من چنگ زدند 

شام از بام مرا سنگ زدند 

(صفحه 169) 

صبح من شمع و همه پروانه 

شام بیگانه‌تر از بیگانه 

عزیز کوفه, امشب غریب کوفه است و در کوچه‌ها سرگردان. دید پیرزنی 
کنار خانه‌اش ایستاده و در انتظار کسی است. مسلم عله‌السلام به او 
فرمود: ای کنیز خدا ! مقداری آب به من بده بیاشامم. 

ان زن به خانه رفت و برای حضرت اب اورد. مسلم علیه‌السلام نوشید و 
همان جا نشست. طوعه, آن پیرزن شیعه و دوستدار علی علیه‌السلام که 
حضرت را نمی‌شناخت, به آقا عرض کرد: ای بنده‌ی خدا ! توقف شما در 
حضزتا به او فرمودد؛ آق کتیر خدا امن در این شهن. خانه تدادض. آبا منمکن 


است امشب مرا مهمان کنی؟ شاید در آینده بتوانم جبران کنم. 
غربت و مظلومی تا چه حد! کسی که هر شب برای مهمان کردن او با هم 
نزاع می‌کردند. امشب تقاضا کند که او را مهمان کنند. طوعه بعد از این 
که حضرت را شناخت, قبول کرد. سخن, کوتاه کنم. خبر به ابن‌زیاد رسید 
که مسلم, در خانه‌ی طوعه مهمان است. ابن زیاد, محمد بن اشعت را 
فوفشان تا ,مشلم را دستکس کند. آفدندر ق تقوانستند بای شر اه غلیه کنند: 
به حیله متوسل شدند؛ به او امان دادند و به امان وه مک وف 
مسلم علیه‌السلام را به نزد ابن‌زیاد اوردند. ابن‌زیاد نیز پس از اهانت و 
شماتت بسیار. دستور داد مسلم را گردن بزنند و از دارالاماره به پایین 
بیندازند. 
بکر بن حمران که از مسلم علیه‌السلام ضربت سختی خورده بود و کنیه‌ی 
آن حضرت را در دل داشت, مأمور کشتن مسلم شد. حضرت را بالای قصر 
برد و به طرف زمین سرازیر کرد و گردن زد و سر مقدس آن حضرت ِ 
به زمین انداخت و سپس, بدن را از بالا به سوی زمین پرتاب کرد. نقل 
شده است که وقتی حضرت را بالای دارالاماره بردند, اشک می‌ریخت. به 
او عرض کردند: 
(صفحه 170) ۲ 
از ضر.ین: واهمه داری؟ فر مود: هر گز؛ بلکه برای ان غریبی اشک می‌ربزم 
که به طرف شما حرکت کرده است. 
دمی مهلت دهیدم پر شما من تازه مهمانم 
اگر مهمان نباشم, اخر ای مردم, مسلمانم 
نثار میهمان سازند مردم سیم و زر اما 

من از دست شما نابخردان, چون شمع سوزانم 
گر وهی بر سرم آتش بریزند از در و از بام 
گروه دیگر از عدوان نمایند سنگبارانم 
به من .رجمی تمایید و دهیدم جرعه‌ی آبی 
که رفته از کفم صبر و قرار از بس که عطشانم 
امید زندگی هرگز ندارم لحظه‌ی دیگر 
ولی بهر حسینم در دم مردن پریشانم 


حر, اشک ریزان در دامان پر مهر حسین 


حر, اشک ریزان در دامان پر مهر حسین 

حر, کم کم به کنار رفت و اندی اندک, خود را به امام علیه‌السلام نزدیک 
نمود. لرزه بر اندامش افتاده بود. مهاجر. یکی ا را ات یره 
می‌ گوید: چنان لرزه‌ای بر اندام حر افتاده بود که من تا کنون؛ او را به این 
حالت ندیده بودم. 

مهاجر به او می‌گوید, به خدا در هیچ جنگی تو را چنین ندیده بودم که این 
گونه بلرزی و اگر به من می‌گفتند دلیرترین مرد کوفه کیست, تو را معرفی 
می‌کردم. پس این چه ترسی است که در تو می‌نگرم؟ ۳ 5 
حر گفت, به خدا سوگند, من خود را بین بهشت و دوزخ می‌نگرم, و سوگند 
به خدا هیچ چیز را بر بهشت برنمی‌گزینم, اکر چه پاره پاره شوم و مرا 
(صفحه 171) 


دو کار زیبا از حر و حسن عاقبت او 


دو کار زیبا از حر و حسن عاقبت او 

در شرح حال حر بن یزید ریاحی, دو برخورد حر را با امام مشاهده می‌کنیم 
که بسیار زیباست و نشانه‌ی طینت پاک و فطرت بیدار حر است: 

برخورد اول, وقتی که امام در منزل «دوحسم», به حر و پارانش برخورد 
کرد, زمان نماز ظهر که ر سید حجاج بن مسروق, اذان گفت. امام به حر 
فرمود: «آیا با اصحابت نماز می‌خوانی؟ ». حر عرض کرد: خیره بلکه همه با 
شما نماز می‌خوانیم و جدا از امام, نماز جماعت بر پا نکرد و پشت سر 
امام. نماز خواند. اين یک موضع بود که حر در مقابل امام. ادب نشان داد. 

و برخورد دوم, آن جا بود که امام, اصحابش را امر کرد سوار شوند و زنان 
را سوار کرد و دستور حرکت داد. حر مانع حرکت امام به سمت مدینه شد. 
امام, ناراحت شد و فرمود: «ثکلتک امک ما ترید منا؟»؛ یعنی مادرت به 
عزایت بنشیند, از ما چه می‌خواهی؟ 

حر عرض کرد: اگر غیر از تو کس دیگری این جمله را به من می‌گفت و او 
در چنین حالی که تو هستی قرار داشت.؛ من نیز نام مادر او را می‌آوردم, 
ولی چ چه کنم که چنین حقی را به خود نمی‌دهم که نام مادر تو را جز به 
بهترین وجهی که می‌توانم, یاد نمایم. 

این نیز نشانه دیگری از ادب و معرفت حر بود که باعثت نجات او گردید. 
وقتی حر نزد امام علیه‌السلام ۳۳۹ عرض کرد: فدایت گردم ای پسر 
رسول خدا! من همان کسی هستم که تو را از بازگشت منع کرد و 
همراهت آمدم و ناچار نو را در این بیابان؛ بازداشتم. من گمان اب 
پنشنهاد تذ را نبذیرتد و و را این کون در عتحنا. فرار دهندن. من از آنکه 
انجام داده‌ام, پشیمانم و به سوی خدا 

(صفحه 172) 

توبه می‌کنم: «افتری لی من ذلک توبة». 

در بعضی از روایات آمده که حر پس از آن که در پیشگاه امام حسین 
علیه السلام پذیرفته شید از آن حضرت اجازه طلبید تا نزد بانوان؛ برای 
عذرخواهی برود. امام اجازه داد. حر نزدیکی خیمه‌ی انها رفت و با دلی 
شکسته و چشمی گریان, عرض کرد: سلام بر شما ای دودمان نبوت ! منم 
امید عفو دارم به شما پناه اورده‌ام. تقاضا دارم مرا ببخشید و نزد فاطمه‌ی 
زهرا علیهاالسلام از من شکایت نکنید. (1). 

امید خواجگی‌ام بود, بندگی تو کردم 

هوای سلطنتم بود, خدمت تو گزیدم 


اگر چه در طلبت هم عنان باد شمالم 
به گرد سرو خرامان قامتت نرسیدم 
اگر چه کمتر از خارم بدانی 
نباید ای گل از پیشت برانی 
که هر جا می‌شود گل, مونس خار 
منم خار و تو گلروی زمانی 
مادم رح سای اسایت 
نگاهی آی که سلطان ِ 
نی 9 ۹ 
به قربان تو ای فرزند زهرا 
که تنها در میان دشمنانی 
(صفحه 173) 
سدم آب از و 
که رازه بر مامتان 
۱ حضایت الا سرام ای تلهم سا کر سمش 
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ذکر مصائب وارده بر امام علیه السلام 


اشاره 


ذکر مصیبت اصحاب امام 

شیخ جعفر شوشتری - رحمة الله علیه - چنین می‌گوید سلام کنیم بر 
اصحاب امام: 

اول سلام کنیم بر یکی از اجلای (بزرگان) اصحاب امام, به نام و امه 
انصاری, در ان حالتی که بر زمین افتاد, و عرض کنیم: ای ابوثمامه ! روز 
چهارم محرم بود که سیدالشهدا, در کمال سلامت, در خیمه‌ی خود نشسته 
بود د لشکر عمر سعد. وارد کربلا شد. گفت: کسی بیاید و پیغامی برای 
حضرت ببرد. به هر کسی گفت, قبول نمی‌کرد و می‌گفت: 2 
برای او نوشته آم, کجا بروم؟ خجالت می کشم. ملعونی گفت مت : ان 
می‌خواهی, من می‌روم. عمر سعد, پیغام را به او داد. 

آن شخص آمد تا نزدیک خیمه‌ها رسید. ات شاه او را دید. به او فرمود: 
اجازه نداری با شمشیر خدمت امام بروی. شمشیرت را بگذار. آن ملعون 
گفت: شمشیرم را از حمایلم جدا نمی‌کنم. ابوثمامه فرمود: دستم را به 
قبضه‌ی شمشیرت ۰ آن وقت حرف بزن. آن ملعون. قبول نکرد. 
فز‌موه: پس برگرد. گفت: برمی‌گردم. 

2 ی و رای ای 
تير و کمان, و هر سه را به کار برد. 

امام باقر علیه‌السلام فرمود امام حسین علیه‌السلام را به گونه‌ای کشتند 
کها فید صلی اه هه ان کش ماس وه آن عم نهی 
کرده بودند. : «لقد قتل بالسیف و السنان و 

(صفحه 174) 

بالحجارة و بالخشب و بالعصا». (1). 

سلامی می‌کنم به جناب حر. بدانید که اصل سبب هداینش که او را منقلب 
کرد, استغاثه‌ی (کمی‌خواهی) اول حضرت بود که حضرت.: فریاد استغاثه 
بلند کرد, در حالی که هنوز اصحاب بودند. چون جر آن ضدا را شنید: 
عمویش همراهش بود. گفت: عمو, «آما تنظر الی الحسین کیف یستغیث». 
ببین چه طور استغاثه می‌کند ! 

ای حر ! استغاثه آن حالت او را دیدی, جان خود را فدا کردی؛ اما اگر 
می‌دیدی استغاثه او را آن وقتی که در میدان افتاده بود, چه می‌کردی؟ 
سعید بن عبدالله آمد خدمت حضرت., عرض کرد «یابن رسول الله هوّلاء قد 
اقتربوا منک» آقا جان اينها نزد شما شدند. من تاب ندارم ببینم؟ مرا اذن 
بده, بروم کشته شوم. 


پا سعید بن عبدالله ! تب نداشتی ببینی لشکر دشمن,؛ نزدیک حضرت شوند. 
کجایی ببینی که لشکر داخل خیمه‌ها شدند. (2). 

و اضافة کنم که خیمه‌ها را اتش کشیدند: در خالی که: ژنان و کودکان: دز 
خیمه‌ها بودند و امام زین‌العابدین علیه السلام درون خیمه بود و از شدت 
بیماری, توان حرکت کردن نداشت. 

از ان ترسم که انش برفروزد 

میان خیمه بیمارم بسوزد ‏ 

از ان ترسم که انش شعله گیرد 

میان خیمه بیمارم بمیرد ۱ 

لب تشنه کی کشند کسی را کنار اب 

آتش به اشیانه‌ی مرغی نمی‌زنند 

گیرم که خیمه‌ی ال عبا نبود 

(صفحه 9 

(1) کبریت الاحمر, ص 134 (یعنی: با شمشیر و نیزه و سنگ و چوب و 
عصا امام را کشتند). 

(2) مجالس المواعظ. 


شهادت حضرت عباس 


شهادت حضرت عباس 
در کربلا دو وظیفه به حضرت اباالفضل العباس. سیرده شد که هر دو بسیار 
مهم ِِ وظیفه‌ی اول, حمل لوای (پرچم) سپاه بود و در اهمیت این 
, همین بس که زمانی که حضرت اباالفضل از امام اجازه‌ی میدان 
و 
و اگر بروی, لشکرم پراکنده می‌شود. 
و سپردن این وظیفه نیز نشانه‌ی دلیری و شهامت وصف‌ناپذیر عباس 
ناهفصا تا ی کر 
بدهند که دلیرترین فرد میدان است و در میان خیل دلاوران. در سپاه 
کی ماه عیاض سای ام ام تاه می ون و 
شجاعت او آن چنان ترسی در دل دشمنان انداخته بود که در کوفه برای او 
ی و ما ما را 
ایة الله کمره‌ای در ترجمه‌ی نفس المهموم چنین ی کوید: «شهامت و 
شجاعت ابوالفضل العباس. پشت لرزان دشمن بود و با همه‌ی آمادگی و 
قشون فراوان که در میدان کربلا کر آمده بود, باز هم شجاعت و 
دشمن را می‌لرزانید و برای دفع این خطر از کوفه در نظر گرفته بودند به 
هر نحو شده, اباالفضل را از حسین جدا کنند. 
وظیفه‌ی دیگر که آن نیز بسیار مهم بودء رساندن آب به اهل حرم نود که در 
آنَ صحرای سوزان و قحطی تة: اهمیت فراوان داشت. 
حاج شیخ جعفر شوشتری می‌گوید: مصیبت این سقای تشنه را از وقتی 
بگویم که مشک, پاره شد. حضرت رسید به این جایی که الان. قبر مطهر 
است. 
(صفحه 176) 
«فعند ذلک وقف العباس»؛ یعنی دیگر بر جای خود ایستاده و حرکت نکرد. 
البته باید بایستد. چه بکند !؟ به کجا برود؟ چون قصد فرار که ندارد و دست 
تاره ای ور اما اس و سس نات ور 
۷ حالتی که ایستاده بود, تیرباران شد. چنان چه در اخبار است: «فصار 
جلده کالقنفذ» ظاهر پوست و زره از ببس تیر به آن خورده بود؛ مثل 
خارپشت شده بود. اسب هم در این حالت, از جولان تصی ابتشتد. ناگاه تبیری 
ام بر سینه‌ی مبارکش نشست و آن حضرت بر زمین افتاد. می‌خواهم 
بگویم: مصیبت آن جناب: اینها نبود که شنیدید. مصیبت آن جناب: آن وقتی 
بود که از اسب افتاد. تصور کن... آن جناب با آن بلندی قامت. بر زمین 


بیفتد چه خواهد شد. تمام اين تیرها گویا بر جگر و احشا و بواطن آن 
حضرت نشست. (1). ۳ 

در مقتل مقرم. به نقل از شیخ کاظم سبتی رحمهم الله می‌گوید: بعضی 
(یکی) از علمای ثقه به من گفتند که در عالم خواب. حضرت اباالفضل 
العباس را 939 7 1 «شیخ کاظم مصیبت مرا نمی‌گوید»: 
عرض کردم که مولای من ! من بارها شنیدم که مصیبت شما را خوانده 
حضرت فر مود: «آپا این مصیبت را گفته که وقتی یک سوار, از روی اسب 
به زمین می‌افتد, دستش را برای جلوگیری از شدت برخورد با زمین. روی 
زمین می‌گذارد. حال اگر تير در بدن او باشد و هر دو دست او قطع شده 
باشد, چگونهو به زمین خواهد خورد؟ (2). 

چو باده‌ی نرگس مستت. بهانه داد به دستم 

سبوی هوش به سنگ گران عشق شکستم 

چو میوه داد فراوان. درخت بشکند از بار 

ثمر چو داد نهالم, چه غم اگر چه شکستم 

(صفحه 177) 

دو دست من ثمرم بود و پیش پای تو افتاد 

خجل ز هدیه‌ی ناقابلم به پیش تو هستم 

گرفته دست نیازم هميشه دامنت ای شاه 

ز پا فتاده‌ام اکنون, بیا بگیر تو دستم 

(1) نقل از: مجالس المواعظ. 


امام در فراق عباس 


امام در فراق عباس 
مرحوم مقرم چنین می‌گوید: زمانی که سل علیه السلام صدای برادر را 
شنید که می‌گوید: «علیک منی السلام يا اباعبدالله» [نمی‌دانم که آیا 
فباس بر آدر زا ضدای کرد.و ابا قریاد: «یا آخا اززک اخا» گفت يا خیر؟. 
(1) خود را به سرعت به جنازه‌ی برادر رساند. ای کاش می‌دانستم که 
چگونه خود را به او رساند. 
«و لیتنی رت بماذا آتاه: آبحياة مستطارة منه بهذا الفادح الجلل آم 
بجاذب من الاخوة؛ ای کاش می‌دانستم که ایا با توان از دست رفته‌ی 
و مصیبت., از دست رفته بود. خود را به برادر رساند. و پا 
جاذبه و عشق به برادر, او را به بدن غرق به خون او نزدیک کرد». 
و یکی از مواضعی که امام به شدت اشک ریخت که این چنین, در مصیبت 
علی, اکبر نکرشست, زمانی. بود که. آمد. نزد خنند. برادرش عیاسن: دید که 
مشک. سوراخ شده در یک طرف و دست‌های قطع شده, هر یک در یک 
طرف. 
در خبری آمده است که امام علیه السلام چون بر بالین برادر آمد, خواست 
تا او را بردارد. عباس علیه‌السلام چشم گشود و متوجه شد؟ پرسید: برادر 
جان !مرا کجا می‌بری؟ امام فرمود: «به سوی خیمه‌ها». عباس علیه السلام 
عرض کرد: برادر جان ! تو را به حق جدت رسول خدا سوگند می‌دهم مرا 
به خیمه‌ها نبر. بگذار همین جا بمانم؟ امام علیه‌السلام فرمود: «چرا 
برادرم؟» عرض کرد: من از دخترت سکینه شرم 
(صفحه 178) 
دارم. به او وعده‌ی آب داده بودم. (2). 

نه آن طاقت که برگردم, تنت بر جای بگذارم 
نه قوت تا که جسمت راز روی خاک بردارم 
الا ای مونس تنهایی‌ام در بین دشمن‌ها 
چگونه در میان دشمنان تنهات بگذارم 
مخور غم گر قیامت متصل گردید بر سجده 
که پیش تیر دشمن, من رکوعش را به جا آرم 
آن نخل به خون نییده را می‌ بو سید 
ان مشک ز هم دریده را می‌بوسید 
خورشید, کنار علقمه خم شده بود 
دستان ز تن بریده را می‌بوسید 


زد مشک درون شط و پر آبش کرد 

ابی که امید تشنگان بود به مشک 

تیری بجهید و نقش بر ابش کرد 

در حادثه التهاب را حس می‌کرد 

بی‌تابی کودکانش انش می‌زد 

)1( از گرد اورنده. 

(2) موسوعه‌ی کلمات امام حسین علیه‌السلام. 


مرئیه ام البنین برای فرزندان 


مرثیه ام البنین برای فرزندان 
ام‌البنین. زنی بسیار با فضیلت از دودمان بنی‌کلاب بود که بعد از شهادت 
خاطمع هرا علماالنطام با غلی علبهالسلم ازوها مود مره‌ی ار 
ازدواج, چهار پسر به نام های: عباس,: عتمان, عبدالله و جعفر بود که هر 
چهار فرزندش در کربلا به شهادت رسید ند. این مادر داغدیده, پس از 
شهادت فرزندان. همه روز به 


(صفحه 79( ۲ 
قبرستان بقیع قق امد و .ان چنان برای فرزندانش عزاداری می‌کرد و 
نوحه‌سرایی می‌نمود که دوست و درشمن را به به گریه فآ ور 3 و حنلی 


مروان؛ با ان همه قساوت نیز اشک می‌ریخت. زن‌ها او را با نام ام البنین 
تسلیت می‌دادند و می‌گفتند: ای ام البنین ! خدا به تو صبر و تحمل دهد ؛ و آو 
ات رآ یت 
لا تدعونی ویک ام‌آلبنین 


کر 
این ات حض یر هیا امافن ای سین اجه بای خر ترا 
می‌اندازید. 


کانت بنون لی ادعی بهم 

و الیوم اه 

فر: نداتی. داشتم که بهخاطر. انها مرا امالستبن می‌حفتند ولی, اکتفن. تیحر 
پسری ندارم. 

اربعة مثل نشور الدبی 

قد وصلوا الموت بقطع الوتین 

و چهار باز شکاری داشتم که آنها را آماج تیر قرار داده, با قطع کردن رگ 
گردنشان آنها را کشتند. 

تتازع الخرصان آشلائهم 

ام آقتی ضرها طعین ۱ 

دشمنان با نیزه‌های خود, بدن پاک انها را قطعه قطعه کردند و هر چهار 
پسرم» با بدن مجروع؛ بر روی خاک افتادند. 

یا لیت شعری اکما آخبروا 

هن 

اق. کاش می‌دانشتم ایا همان طور که به من غیر دادتدر دستت. عیام قطاع 
شده است ؟ 


زنهار مرا نگویید ام‌البنین از اين پس 


من ام بی‌بنینم, دیگر پسر ندارم 
دیگر مرا ام‌البنین مخوانید 
به آه و ناله‌ام پاری نمایید 
بنالم بهر عباسم شب و روز 
شده اهم به جانم اتش‌افروز 
به دشت کربلا ان مه جبینم 
شنیدم بود سقای حسینم 
(صفحه 180) 
به دریاها پا نهاد و تشنه برگشت 
گذشت از آب و کسب آبرو کرد 
به سوی خیمه‌ها با اب رو کرد 
ز نخلستان چو بر سوی خیم شد 
به دست اشقیا دستش قلم شد 
و اشعار زیبای دیگری نیز به ایشان منسوب است: 
پاعن رای لاس کرعی اهر النید 
و وراه من ابتاء حیدر کل لیث ذی لبد 

نبئت ان ابنی آصیب بر آسه مقطوع ید 
ای ی ی اعال اه ری | هه 
ان ای ای مک اه 
ای دیدگانی که در کربلا جنگاوری و شجاعت عباسم را دیدی که چگونه بر 
دعر کملت خی کرد وت سر ]و پسران حیدر, هر کدام مانند شیر 
شکارق مق‌خنگیدند | به. من. ختر رید که با عمود آهنین: :یر :فرق عباننتم 
زدند, در حالی که دستانش قطع بود. ای وای بر فرزندم که با عمود بر 
سرش زدند. ای عباسم ! اگر دست در بدن داشتی و شمشیر در دستت 
بود, هیچ کس جرئت نمی‌کرد به تو نزدیک شود. 
همین مادر داغدیده, زمانی که بشیر به مدینه آمتوه هر کدام از فرزندانش 
را که نام می‌برد و خبر شهادتش را می‌داد, او می‌گفت: «آخبرنی عن 
آبی عبدالله الحسین؛ آولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی‌عبدالله 
الحسین ؛ از حسین خبر بده. فرزندان من و همه آنچه زیر آسمان کبود 
است. فدای حسین !». 
بشیر گفت: حسین را نیز کشتند. ام‌البنین, با ناله‌ی جانسوزی گفت: «قد 
قطعت نیاط قلبی؛ بندهای دلم را پاره کردی». 
(صفحه 181) 


به میدان رفتن علی اکبر 


به میدان رفتن قلف اکبر 

علاقه‌ی امام به لو اکبر, گوشه‌ای از عشق سوزان او به رسول اکرم 
اشتت: کق شعهای. از ان را می‌هان دز خفلانی. که. آفاش تقد ار ان که 
تلافاصاه ند ار آخا مسجواسن علی: اه یایاقب آ احام دای 
خدای خود, نجوا| می‌کند که: ای خدا! شاهد باش که شبیه‌ترین مردم به 
معشوق و محبوبم رسول خدا به سوی آنها می‌رود؛ همو که مرحم دل زخم 
خورده‌ام از فراق رسول خدا بود و هر زمان که اتش فراق پیامبر, دلم را 
می‌سوزاند. نسیم دلپذیر جمال او مرا آرام می‌کرد. لذا حسین علیه‌السلام 
فرمود: «اللهم اشهد علی: هو لاء القوم فقد برز الهیم غلام آشبه الناس خلقا 
ود حاها .۵ عنطفا پرسولی ه کنا ادا اشتضا ال مه منولی نظسا ال 
مت 

امام. نگاهی با حسرت. از پشت سر به جوانش نمود, «فنظر الیه نظر 
۳ منه >>. 

به سماء قمر به نبی نمر 

به فاطمه در به علی گهر 

به حسن جگر به حسین پسر 

چه نجابتی و اصالتی 

خم زلف او چه شکن شکن 


به مثال نقره فام تن 


به چه حسرتی و چه حالتی 

(صفحه 182) 

به کجا می‌روی ای یوسف زهرا پسرم 

گرگ بسیار بود در دل صحرا پسرم 

در برم چند قدم راه برو چند قدم 

تا کنم قد تو را خوب تماشا پسرم 

حاج شیخ جعفر. مصیبت این حالت امام را چنین بیان می‌کند: 

حالا وقت احتضار حضرت است., فنظر الیه. 

بدان که نگاه‌های پدرها به پسرها چند نوع‌اند. گاهی پدر به پسر نگاه 


می‌کند از روی وجد اما نگاه دیگری داشت سیدالشهدا به علی اکبر که نظر 

اشتیاق به جدش بود. 

نگاه دیگر,(از روی )خوف است که نمی‌دانی کارش چه می‌شود. این نگاه 

سیدالشهدا| به. غلی. اکبرم هیچ یک از اینها نبود؟ فتنظر البه.تظر انش منه, 

اسلحه بر او پوشانید. این احتضار اول است. 

زن‌ها آمدند دورش را گرفتند. فرمود: دعینه: بگذارید برود. 

پدر را وداع کرده. سوار شد. نمی‌دانم البته او هم به پدر. نگاهی کرده 

است يا خیر؟ نمی‌دانم غصه‌ی پدر زیادتر بود که پسر می‌رود يا غصه پسر 

که حالا رفت. پدر, تنهاست؟ سوار شد... قدری رفت... حالا دیگر حضرت. 

محتضر است. 

به میدان جون که می‌فت آن جوان؛ آهسته آهسته 

ز جسم شه برون می‌رفت جان؛ آهسته آهسته 

چنان هجران او بر قلب ار الله گران آمد 

که پشت شاه, خم شد چون کمان, آهسته آهسته 

حسین آن شمع خلوتگاه اسرار خداوندی 

(صفحه 183) ۱ 

ای ساربان اهسته ران کارام جانم می‌رود 

ان دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود 

همین که قدری دور شد., حضرت. آاشکش متصل جاری است؟ محاسن خود 

را به دست گرفت و فرمود: «اللهم اشهد علی هولاء القوم فقد برز الیهم 

رشن الناس برسولک». 

قدری نفرین کرد... قدری بیان حالت کرد... قدری گریه کرد. 

همین که قدری دور شد, بی‌تأب شد. پیاده پشت سرش تا جاپی رسید که 

صدا به لشکر می‌رسید. صدا زد «یابن سعد ! قطع الله رحمک». 

حسین علیه‌السلام کنار بدن علی اکبر: شیخ جعفر می‌گوید: در زیارت امام 

حسین علیه‌السلام وارد شده: «السلام علی یعقوب الذی رد الله علیه 

خود بر او بازگرداند». حال اگر خواهی قصد کن یعقوب بن اسحاق, پدر 

ی ای ی ی ی پدر: یکی از 
ما را گرگ خورد, کمرش خم شد و از شدت اندوه, بینایی‌اش را از دست 

داد؛ و اگر خواهی قصد کن آن یعقوب را که تنها یک یوسف داشت و 

فا زاشستد کمتفی وید : هیا آرنا علیک منی السلام سلام مودع». (1). 

آن یعقوب, وقتی که پیراهن وتات زا که و ون آغشته شده, ولی پیراهن 

سالم است. گفت: چه گرگ مهربانی! ولی اين یعقوب:, بدن پاره پاره و 


قطعه قطعه شده‌ی یوسفش را دید که جای سالمی در لباس و بدنش 
ندارد. (2). 

گمان مدار که گفتم برو, دل از تو بریدم 

نفس شمرده زدم, همرهت پیاده دویدم 

(صفحه 184) 

گهی به خاک فتادم. گهی ز جای پریدم 

دلم به پیش تو, جان در قفات, دیده به قامت 

خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم 

دو چشم خود بگشا و سوّال کن که بگویم 

ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم 

به تیغ شمر مرا می‌ کشد., نه نیزه‌ی خولی 

زمانه کشت مرا لحظه‌ای که داغ تو دیدم (3) 

فتاه الحسین علیه‌السلام و انکب علیه واضعا خده علی خده و هو یقول: 
علی الدنیا بعدک العفا. امام آمد و خود را بر روی نعش پسر انداخت و 
صورت به صورت ۱ و گذاشت. 

لشکر کوفه و شام 0 

به تماشای شه و شه‌زاده 

شه روی نعش پسر افتاده 

همه گفتند حسین جان داده 

«ثم آخذ بکفه من دمه الطاهر و رمی به نو السماء فلم یسقط منه قطرة؛ 
آنگاه دست, پر از خون علی اکبر نمود و ان را به اسمان پرتاب کرد که 
قطره‌ای از آن به زمین بازنگشت». 

(1) لهوف. ص 49. 

(3) نخل میثم. ص 227. 


میتی کاس بت سره 


حاج شیخ جعفر رحمهم الله می‌فرماید: قاسم بن الحسن علیه السلام در 
میان شهدا امتیازی داشته است که دیگران نداشتند. سایر شهدا که به 
میدان رفتند. همه بالغ بودند, جهاد الهی بر انها تکلیف بوده, ولی قاسم. 
مکلف به جهاد نبود. اگر چه چند طفل هم کشته شدند؛ ولی جهادی نبودند و 
در میان اهل بیت, غیر بالغی به 

(صفحه 185) 5 
جهاد نرفته, مگر قاسم؛ و از اصحاب هم چنان که نقل می‌کنند. پسر آن 
پیرزن... 

در کربلا بعضی جان دادند و بعضی از جان عزیزتر, مثل ان دو پیرزن. در 
ی ها را ی نا دا 
بود. سوار شد که بیاید اذن بگیرد و برود به میدان. حضرت فرمود: این 
پسر, پدرش کشته شده و مادرش هم کسی را غیر از او ندارد. شاید 
راضی نباشد. او را برگردانید». پسر عرض کرد: یابن رسول الله ! مادرم به 
من دستور داده و مرا فرستاده: اضف امرتنی بذلک خرح القاسم , بن الحسن 
و هو غلام صغیر لم یبلغ الحلم. 

قاسم. حدود سیزده سال دارد. امام. نگاهی به او کرد دست به گردن او 
انداخت. فنظر الیه الحسین فاعتنقه. و به قدری گریه کردند که از حال 
رفتند. نمی‌دانم اين گریه از چه بابت بود؟ به این شدت چرا؟ و حال آن که 
شهدای دیگر آمدند و اذن گرفتند و امام, با هیچ کس, چنین رفتاری نکردند ! 
هی ها را ام 
بود و امام, او را در دامان خود. پرورانده بود). 

«فاستاذنه, فلم یاذن له؛ از امام اجازه خواست و امام, اجازه نداد». تنها 
همین یک نفر است که امام. اول مضایقه فرمودند. اگر بگویند که همه جا 
این طور بوده, دروغ است. 

«فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه؛ آن جوان, دائما دست و پای حضرت را 
می‌بوسید تا اجازه دهد». (1). 

چه خوش است رنح و محنت., به ره وفا کشیدن 

چه خوش است ناز ز جانان, همه را به جان خریدن 

(صفحه 186) 

چه خوش است جان‌سپاری, به قدوم چون تو یاری 

به منای کربلای تو شها به خون تپیدن 

چه شود اگر عمو جان, بروم به سوی میدان 


که خوش است از تو فرمان و ز من, به سر دویدن 

از عمو اجازه گرفت: 

چو غزال مجتبی شد ز میان خیمه بیرون 

به شتاب, از پی امد شه دین برای دیدن 

چه عمو, چه نوجوانی, چه گلی, چه باغبانی 

به حسن صبا خبر ده که چه جای آرمیدن 

ابی‌مخنف.: ازسلیمان بن ابی‌راشد, از حمید بن مسلم نقل می کند که 
پسری به جنگ ما بیرون آمد که صورتش گویا پاره‌ی ماه بود. عمرو بن 
سعد بن نفیل ازدی - لعنة الله علیه - گفت: به خدا سوگند, به او حمله 
کم اوقم ات رو ات که ی هک سای کرو 
که دور او را گرفته‌اند, برای او کافی است: 

یا رب که دیده يا که شنیده است در جهان 

در صید یک غزال حرم, صد شکارچی 

ولی او رفت و در فرصتی از پشت ضربه‌ای به فرق و اوزنه صورت: 
روی زمین افتاد و فریاد کشید: يا عماه ! ای عمو, به فریادم برس ! حسین 
علیه السلام تا صدای او را شنید. مانند شیری خشمگین, بر آن سپاه حمله 
کرد و شمشیر خود را بر عمرو بن سعد - لعنة الله علیه - فرود آورد و او 
دست خود را سیر قرار داد و دستش از مرفق جدا شد و فریادی کشید که 
لشکریان شنیدند. اهل کوفه حمله کردند تا او را نجات دهند, ولی او زیر 
سم اسبان پامال شد. همین که غبار فرونشست. امام بالای سر ان جوان 
ایستاد و او در حال احتضار است و پاهای خود را به زمین می‌ساید. امام. 
اشک می‌ریخت و می‌فرمود: دور 

(صفحه 187) 

باشند از رحمت خدا این قوم که تو را کشتند! به خدا سخت است بر 
عمویت که تو او را صد| بزنی و او جوابت نگوید, و با جواب دهد ؛ ولی برای 
عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک. (2). 

ای عمو نرم شد از سم ستوران بدن من 

بر سرم پای بنه تا که بود جان به تن من 

کاش چون یوسف کنعان پدرم بود که قاصد 

قر ت۱۵ بر او شسته به خون پیرهن من 

که مان کید که وان نی سر 

۱ 

(1) مجالس المواعظ. 

(2) مقتدای نجف. ص 170 لهوف. ص 168. 


حاج شیخ جعفر شوشتری - اعلی الله مقامه - می‌فرماید: دشمنان امام 
علیه السلام در عداوتشان, به گونه‌ای با امام رفتار کردند که حتی در مورد 
کفار نیز این چنین برخوردی در اسلامر جایز نیست. 

یکی از ان کارهایی که حتی در جنگ با کفار جایز نیست., کشتن زنان و 
بچه‌هاست؛ و آنها کودکانی از امام را شهید کردند, حتی دو طفل شیرخوار. 
یکی کودکی از آمام را که قصد داشت بیوسد که تیر, قبل از امام. بر گلوی 
او بوسه زد؛ و دیگری شیرخواری که امام در آغوش گرفت و مقابل لشکر 
دشمن ایستاد و فریاد کشید: «اما من آحد یتنا بشربة من الماء لهذا 
الطفل :ابا کسی: ظست که جرفه‌ی ابی نبة ها ندهد؟ نه براف-خودمان: بلکه 
تا ات ال ماش که اتاتیت کت خبایه ام را هه هه 
سخنش را عوض کرد و 

(صفحه 188) 

فرمود: اگر باور ندارید و يا به من اطمینان ندارید, بيایید کودک را ببرید و 
خود سیرابش کنید: «اسقوا هذا الرضیع». 

حسین امد به میدان و علی اصفر در اغوشش 

چو ابری, بر رخ ماهی, عبای شاه روپوشش 

لب خاموش او گوید ز سوز دل حکایت‌ها 

ز بی‌تابی و بی‌آبی, سرش خم گشته بر دوشش 

لبش بی‌رنگ و دل پر خون, نگاه مات او محزون 

هوای کربلا برده. همه صبر و همه کوشش 

نه می‌نالد ز بی‌شیری, هی دود ۶ ی اتف 

در اغوش پدر دیگر, شده مادر فراموشش 

زبان خویش ر گاهی برون آرد به آرامی 

مگر مرطوب گرداند ِ ت خاموشش 

آ هرود است؟ خیره بلکه ال مصیبت؛ ۳ 9 را به میدان 
اش اس امه تکاله تال سا مه اس تا 
بوده است. فرمود که ای جماعت: ویلکم ! اسقوا هذا الرضیع؛ یعنی خودتان 
آب بیاورید و به آين طقل بدهید آما وه ان تا مس موی سر 
از تس به خود می‌پیچد. 

دو چیز بابت این طفل. ف را آتتفن می ز ند. کی آن که فر مود: بیایید 
خودتان ابش بدهید. 1 تک کر آن که او را بلتت کرد و مومت ببینید چگونه 


زنکین زرد شده و از بی‌ابی دست و پا می‌زند. (1). 
سلطان کربلا چو تمنای اب کرد 

دشمن به تیر حرمله او را جواب کرد 
ناخورده آب, طفل رضیع حسین را 

ان تیر ظالمانه. دگر سیر از اب کرد 
(صفحه 189) 

از سوز تشنگی که علی جانسپار بود 
دشمن ندانم از چه به کشتن شتاب کرد 
بگرفت خون حلق علی را به کف حسین 
خون او محاسن خود را خضاب کرد 
از ان همه شکوفه به گلزار کربلا 

این بود گلیری که شهادت گلاب کرد 
(1) مجالس المواعظ. ص 118. 


مصیبت عبدالله بن الحسن 
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حاجح شیخ جعفر, در عنوان هفتم کتاب خصائص, وقتی در مورد استغاثه‌های 
حضرت سخن به میان می‌اید. چنین می‌فرماید: 

استغاثه پنجم حضرت. زمانی بود که او مجروح بر روی زمین افتاده بود که 
این استغاثه, در اطفال اثر نمود که دو طفل از خیمه خارج شدند برای 
یاری امام: یکی کودکی بود که در گوشش دو گوشواره بود و هراسناک, به 
این طرف: و آن ظراف:عیمه نام هی کرد و زمانی. که از خیمه‌ها دور فده 
هانی بن ثبیت - لعنة الله علیه - ضریه‌ای به سر او زد و او را کشت, در 
خا که ار ایا مور سیر 
شده بود. 

و دومین طفل, عبدالله بن حسن علیه‌السلام بود که طفلی یازده ساله بود, 
وقتی عمویش را در آن حالت دید که فریاد می‌کشد. به سوی عمو حرکت 
کرد. امام فریاد زد: «خواهرم ! نگذار او بیاید او را به خیمه برگردان» و 
حضرت زینب.: آاشتین. بیراهن هرا کرفت ولی آن طفل گفت: ۳ 
قسم, از عمویم جدا| نمی شوم : «والله لا آفارق عمی» و با تلاش زیاد, 
آننثیرن را اد دست عمه زها کرد و خون را به امام رساند. دش ان زارد کر 
کت ی ین اه ها ی ها 
سر امام فرود اورد. آان کودک, فریاد کشید: وای بر تو ای زنازاده ایا عموی 
را می‌کشی؟ یلک باين الفیته انفتل عمی؟» و آن بای شمشیر ۱7 
فرود اورد. کودکی دست خود را سپر عمو 

استحه 100 ۱ 

قرار داد و ضربه, دستش را به پوست اویزان کرد و فریادش بلند شد: با 
عماه ! امام او را در بغل گرفت و به سینه چسباند که ناگاه, حرمله, تیری 
بر او زد و او را دز دامان عمویش حسین علیه السلام به شهادت رساند. 
(1). 

ای عمو تا ناله‌ی هل من معینت را شنیدم 

از حرم تا قتلگه با شور جانبازی دویدم 

ان چنان دل برد از من بانگ «هل من ناصر» تو 

کاستینم را ز دست عمه‌ام زینب کشیدم 

فرصتی نیکو ز «هل من ناصر»ت امد به دستم 

تو کرم کردی که من در قلزم خون ارمیدم 

گر چه طفلی کوچکم, اما قبولم کن عمو جان 


بر سر دست تو من قربانی شش ماهه دیدم 


هه ی ای اه 

تو به رفتن رو نهادی. من ز ماندن دل بریدم (2) 
و ی 1 

اه اضر و و2 


مصیبت وداع 


مصیبت وداع 

حاجح شیخ جعفر شوشتری - رحمة الله علیه - می‌گوید: ۱ 

ان جناب رفت میان خیمه, صدا زدند مردهای اهل بیت و اولاد ان حضرت. 
همه جمع شدند. ظاهرا اهل بیت. چهل نفر باشند: هفت برادر آن حضرت :؛ 
اولاد امام حسن علیه‌السلام بودند؛ اولاد جعفر طیار بودند؛ اولاد عبدالله بن 
جعفر بوده‌اند. چون در حدیث صحیح است که حضرت فرمود: همین که روز 
عاشورا گرد نشست نزدیک مغرب و لشکر ارام گرفتند, بر روی زمين, 
(صفحه 191) 

سی نفر از اهل بیت بود که به تعبیر حضرت «لو کان رسول الله صلی الله 
علیه و اله حیا لکان هو المعزی الیه؛ اگر حضرت رسول خدا زنده بود, او 
صاحب عزای انان بود»؛ یعنی باید به او تعزیت و تسلیت می‌گفتند. لااقل, 
ده تا از اطفال و اسرا هم باقی مانده که مجموع, چهل نفر بودند. حضرت؛: 
همه را جمع کرد و فرمود: «زن‌ها بيایند. زن‌ها امدند در زیر آن خیمه که 
جز اهل بیت. کسی نبود. اصل حدیت. دو کلمه است: «فنظر الیهم». یعنی 
آن حضرت. در اين حال که همه جمع شدند. شروع کرد به نگاه کردن به 
آنها «و بکی ساعة»؛ بعنی یک ساعت گریه کرد. ملاحظه کنید همه‌ی اهل 
بیت, زیر یک خیمه جمع, صدای سیدالشهدا به گریه بلند شود. در این 
صورت, اهل بیت گریه نمی‌کنند؟ مردها که گریه کردند, زن‌ها گریه 
نمی‌کنند؟ اطفال(که)زن‌ها را گریان می‌دیدند, گریه نمی‌کنند؟ پس صدای 
گریه‌ی همه بلند شد. 

حالا دو کار از حضرت صادر شد. باید سر آن را ملاحظه کرد. ای برادر ! 
حاجت به مرثیه جعل کردن نیست. به کنه همین دو کلمه برو, تا قیامت از 
برای حزن و اندوه. بس است. 

حضرت نگاه کرد به آنها, , ببینم چه نگاه بود این نگاهء در اول «نگاه حیرت » 
بود, یعنی حضرت متحیر بود درباره‌ی این عیال و اطفال. 

کف «نگاه حسرت » بود, نگاه ذیکر: «نگاه وداع » بود. 

گریه‌ی یک ساعت برای چه بود؟ گریه یک ساعت, خیلی است. در این 
گربه, حضرت تصوراتی داشت. ایشان را که دید, همه در یک خیمه جمع‌اند, 
کنار هم نشسته‌اند, تصورآتی کرد. گاهی تنصور می‌کرد, گریه می‌کرد. 
اتفاقات آینده, همه پیش نظرش حاضر بود. برآورد کرد که این جمعیتی که 
حالا زیر یک خیمه‌اند. وقتی خواهد آمد که همه به همین جمعیت, در قتلگاه 
خواهند بود: شهدا یک طرف., اسرا یک طرف ! 

(صفحه 192) 


وداع دختر کوچک امام با حضرت 


وداع دختر کوچک امام با حضرت 

شیخ جعفر, می‌گوید: ۲ 

می خواهم مصیبت حضرت را شروع کنم, از آن وقتی که تنها ماند. تصور 
کنید حال حضرت را بعد از اين زخم‌ها, بعد از اين مصیبت‌ها. حال تنها شده 
و هیچ کس برایش نمانده. آن جناب, نگاهی کرد به اين طرف: فنظر عن 
یمینه, کسی را ندید, فنظر عن شماله. کسی را ندید. تو نیز در تصورت؛ 
نگاهت به طرف خیمه‌گاه باشد. من تنصور کرده‌ام, می‌بینم تنها ایستاده 
است. .می‌بیتم می‌رود در این خیمه. و در آن-خیمه. پیدانست: که قضد دارد. با 
آنها وداع کند. زن‌ها و اطفال را می‌بینم. همه دورش را گرفته‌اند. می‌رود 
در خیمه‌ی امام زین‌العابدین علیه السلام, به جهت این که با او وداع کند 
ودایع (امانتهای) امامت را به او بسپارد. زن‌ها و اطفال, دور او حلقه زدند. 
هر کس که به سفر رود, به عیالش که دم آخر دنبال او | نو می‌گوید 
سفارشتان را ؛ به فلان کس کرده‌ام ؛ اما وقتی که سیدالشهد | علیه السلام 
می‌خواست بیرون بياید, کسی جز پروردگا ر عالم نداشت. لذا فر مود: شما 
را به خدا| سیر ده آم. 

حالات او را تصور کردم. دیدم حالا که عازم میدان شده و قصد به جای 
آوردن تکلیف الهی را دارد, حواس متفرق شده‌ی او جمع شد._ صورت 
افسرده شکفته شد. رنگ زرد شده, قرمز گردید. 

حدیث است در این حالت؛ مطمئن شد و جوارحش ساکن گردید. می‌بینم 
آمده ولی آرام: نا کال آرامنش. کوبا شیر اب است و اضطراب عیال او زا 
مضطرب نکرده. ۱ ۱ 

گویا الأان می‌بینم, قدری آمد, یک دختر کوچکی پشت سر آن جناب 

(صفحه 193) 

می‌رود. گوش می‌دهم ببینم این دختر بچه چه می‌گوید. دیدم می‌گوید: 
خواهشی دارم ! نمی‌خواهم مانعت شوم: يا ابة مهلا توقف حتی اتزود من 
نظری الیک»؛ یعنی بابا جان ! کاری ندارم. توقف کن فقط یک دفعه‌ی دیگر 
تو را ببینم و با این نگاه, قدری توشه بردارم». (یعنی دلم آرام) شود. 
حضرت ایستاد. یا پیاده شد. او را بغل کرد, به او تسلی داد. 

در بعضی مقتل‌ها امده که آن دختر. سوالی هم از پدر کرد. پرسید: بابا 
جان ! آیا باز هم برمی‌گردی؟ (1). 

اپن دختر کوچک, دست و پای پدر را بوسید و این حالت, , به قدری 1 
تأثیر گذاشت که امام, با صدای بلند و به شدت گریه کرد و اشک چشمانش 

را با آستین پیراهن. پاک نمود و می‌فر مود: «سکینه جان ! با این 9 


قلب زخم‌خورده‌ی پدر را نسوزان». 

اگر خواهی کنون بینی وفای دختر خود را 

به زیر پای مرکب ای پدر افکن سر خود را 
نهان از چشم طفلان آمدم گیرم سر راهت 

که گیری در بغل یک بار دیگر دختر خود را 

مرا یک حرف باشد با تو آن هم: از عطش مردم 
برو در علقمه, فرمان بده آب‌آور خود را 

چه رخ داده مگر بابا گلویت عمه می‌بوسد؟ 
گمانم کردی آماده برای خنجری این حنجر خود را 
(صفحه 194) 

(1) مجالس المواعظ. 


مصیبت شهادت حضرت 


مصیبت شهادت حضرت 

مرحوم شیخ جعفر شوشتری - اعلی الله مقامه - می‌گوید: 

بعد از آن که امام. مبارز طلبید و هر چه مبارز بود در آن لشکر از شجاعان 
و دلیران, آمدند و به درک واصل شدند, حضرت بنا گذاشت خودش حمله 
کند. 

مقابل حضرت فرار می‌کردند و قلب لشکر و میمنه و میسره‌ی (راست و 
چپ) آن را به هم ریخت و مرکزی را قرار داده بود (که ظاهرا نزدیک خیام 
اهل حرم بوده که وقتی به آن موضع برمی‌گشت با صدای بلند که حال 
نمی‌دانم از گلوی خشکیده و زبان تشنه, در عین خستگی و گرمای شدید 
چگونه صدایی بلند می‌شود) فریاد می‌کشید. «لا حول و لا قوة الا بالله». 
کر مدید این طور اس اطر افسضرت را احاطه کرزهبودندت ول 
از حضرت دور بودند و کسی جرئت نزدیک امدن را نداشت. تعدادی از انها 
به طرف خیمه‌ها رفتند. حضرت, نگران شد. برای حفظ عیال, , خود فرمود: 
«آقصدونی بنفسی» و ببینید که حالت حضرت چگونه بوده است که شمر با 
آن همه قساوت, به حال حضرت رحم کرد. صدا زد: لشکر ! کسی طرف 
خیمه‌گاه او نرود. کشته شدن به دست او : ننگ کسی نیست. 

حضرت,؛ جایی ایستاده بود که به زبان حال, دی او را بفهمند. گوبا 
حضرت در جایی ایستاده بود که از دور آب فرات پیدا بود. ملعونی صدا زد: 
«اب را میب بینی؟ قطره‌ای به تو نمی‌دهم تا از تشنگی هلاک شوی». 

صر ۳ وارد رات رد ولی: ات تخورد و. بر کشت و آین. دفعهن یه طر ف 
که که آمد که با ال هداع: کنرم به زن‌ها خطاب کرده سین راز 
کن »؛ 

(صفحه 195) 

بعتی اهنا زا سر کید 

عفر نی حا ای حاسعصال ره ات انا شاه 
فرمود. با توجه به جراحات که به حضرت رسیده بود (حمید بن مسلم 
هی کوند خون جراحات وارده بر یر ۳ حلقه‌های زره را گرفته بود), 
غیرتش به جوش آمد و در اين حمله, هنگام بروز شجاعت حسینیه بود. 
همین قدر که در آخر حدیث است که آن قدر از آنها را کشت که «حتی بان 
متمم العضار» که کم درد آن شک انوه ظاهر کردند: 

در این اثناء, ضعف بر بدنٍ, حضرت عارض شد... در موضعی ایستاد که 
قدری استراحت نماید «ذا آتاه حجر فوقع فی جبهته الشریفه». سنگی آمد 


ات سرت اصانت ‏ تام سا ی سا 
مار و توبات کی اه ول ان ایس در 
فا اه ای و و ها هه ان 
مثل ناودان جاری شد. تير را از پشت بیرون کشید. فرمود «بسم الله و 
بالله...» 

ان دم بریدم من از حسین دل 

کامد به مقتل. شمر سیه‌دل 

او می‌دوید و من می‌دویدم 

او سوی مقتل, من سوی قاتل 

او روی سینه, من در مقابل 

او می‌کشید و من می‌کشیدم 

او خنجر از کین من ناله از دل 

او می‌برید و من می‌بریدم 

او از حسین سر, من از حسین دل 

ان دم بریدم من از حسین دل 

کامد به مقتل. شمر سیه‌دل 


زینب, کنار کشته‌ی برادر 


زینب. کنار کشته‌ی برادر 

راوی 0 به خدا قسم, فراموش نمی‌کنم زینب دختر امیرالمو‌منین را 
که برای برادرش حسین عله‌السلام ندبه (زاری) می‌کرد و با صدای 
اندوهناک و 

(صفحه 196) 

دلی پر غم, فریاد می‌زد: 

یا محمدا ! فرشتگان بر تو درود فرستادند. این حسین توست که در خون. 
غوطه‌ور است و اعضایش قطعه قطعه گردیده و دختران تو به اسارت 
9 شدند. گ در روایت دیگر آمد که سخنان جانگذار دیگری فرمود. از 
رون یس ار ود بریده شده و لباس و 
عمامه اش را برده‌اند. پدرم به فدای آن که به سفر نرفته, ۳ امید 0 
او را داشته باشم, و مجروح نیست تا امید مداوایش را داشته باشم, و 
پدرم به فدای آن تشنه‌ای که جان داد, با همان لبان تشنه. پدرم به فدای 
آن کسی که قطرات خون از محاسنش می‌ریزد. 

و همچنین جملات دیگر که راوی می‌گوید سوگند به خدا, , هر دوست و 
دشمن را به گریه درمی‌آورد. (1). 

بر قتلگاه چون ره آن کاروان فتاد 

شور و نشاط غلغله اندر جهان فتاد 

ناگاه چشم دختر زهرا ذر آن میان 

بر پیکر شریف امام زمان فتاد 

بی‌اختیار. نعره‌ی هذا حسین از او 

سر زد چنانکه آنش او در جهان فتاد 

پس با زبان پر گله آن بضعة الرسول 

رو در مدینه کرد که, يا ایها الرسول 

این کشته‌ی فتاده به هامون حسین نوست 

این صید دست و پا زده در خون. حسین توست 

(صفحه 197) 

این نخل تر, کز آتش جانسوز تشنگی 

دود از زمین رسانده به گردون. حسین توست 

این ماهی فتاده به دریای خون که هست 

زخم از ستاره بر تنش افزون, حسین توست 

این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات 


کز خون او زمین شده گلگون, حسین توست 
این قالب تپان که چنین مانده بر زمین 

شاه شهید ناشده مدفون. حسین توست 
زینتبت جو دید پیکر آنشه‌به روی .حای 

از دل کشید ناله به صد درد سوزناک 

کای خفته خوش به بستر خون, دیده باز کن 
احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت ز جای خیز 

بر کشتگان بی‌کفن خود, نماز کن 

اطفال خود به ورطه‌ی بحر بلا ببین 

دستی به دستگیری ایشان دراز کن 

برخیز صبح, شام شد ای مير کاروان 

ما را سوار بر شتر بی‌جهاز کن 

بار دگر روانه به سوی حجاز کن 

(1) لهوف. ص 180؛ نفس الهموم, ص 202. 


مصیبت سر مطهر ان حضرت 

جاج شیخ جعفر شوشتری, چنین می‌گوید: 

مشهور بین مردم این است که آن زر کوازه سه شبانه روز» بی‌دفن مانده؛ 
اما من می‌گویم چهل شبانه روز است که بی‌دفن است. به جهت آن که 
عمده‌ی 

(صفحه 99( 

اعضای بدن. سر است و سر, تا دفن نشده است تجهیز و دفن, تمام 
نمی شود. در خصوص سر اخبار مختلف است ؛ لکن در هر صورت, به بدن 
اما این سر تأبوت لا زم ندارد, به جهت ان که چند تابوت دارد: تکف تأبوت 
طشت طل», و یکی تأبوت بالاای نیز ه, و یکی تابوت طبق. 

این سر, کفن هم نمی‌خواهد, به جهت این که محفوف (پوشیده) بود به 
نوری که از ان سر به اسمان تابیده می‌ شد. چنان که شخصی شامی 
روایت می‌کند نشسته بودم در غرفه که نوری درخشید. نگاه کردم, دیدم از 
سر مبارک آن حضرت است. 

و چنان که راهب می‌گوید که: در میان قافله. سری نورانی دیدم... که مبلغ 
زیادی به حامل سر داد و یک شب آن را نگاه داشت. 

آری, کفن نمی‌خواهد, و حنوط نمی‌خواهد, به جهت آن که همان راهب, با 
اشک و کافور, حنوط کرده. فقط مانده غسلش. 

آبا می‌توانید با اشک چشم ود او را غعسل دهید؟ 

نمی‌دانم کدام مصیبت سر را بگویم: 

هر چند بدن مبارک. سه روز زخم‌دار در زمین مانده, لکن به نظر من, 
مصیبت سر , زیادتر است. 

خرا سفن ار ی را کس با انش سا ها ان کم و امه 
برداشتن را؟ ۳ 

اينها مصیبت ظاهری سر است. اما مصیبت باطنی ان سر ! ۲ 

هدیه بردن برای عمر بن سعد. و از آن جا برای ابن‌زیاد! و از ان جا به 
شام ! اما مصیبتی که هم ظاهری و هم باطنی است. مقابل ابن‌زیاد گذاشته 
شدن را بگویم و یا چوب بالا بردن و بر لب و دندان مبارک زدن را بگویم؟ 
(1) و این 

(صفحه 199) 

مصیبت., به قدری عظیم بوده است که حمید بن مسلم, نقل می‌کند که زید 
بن ارقم. وقتی دید که ابن‌زیاد ملعون. از این کار دست نمی کشد و پیوسته 


با چوپ به لب و دندان حضرت می‌کوبد. تحمل نکرد و فریاد کشید: چوبت 
را از این دندان‌ها بردار که به خدایی که معبودی جز او نیست. من خودم 
لب‌های رسول خدا| را دیدم که بر این دندان‌ها بوسه می‌زد. سپس بفعض او 
ترکید و بلند گریه کرد ! (2) 

با مزن چوب ستم را بر لب و دندان من 

يا بو بیرون روند از مجلست طفلان من 

یا مزن شرمی نما از روی زهرا مادرم 

يا بزن مخفی ز چشم خواهر گریان من 

ایس لا ال سار ونیم 

فریاد زدم پیرهن صبر دریدم 

چون چوب به لبهای تو می‌خورد به شدت 

من بر سر خود می‌زدم, اطفال به صورت 

(1) مجالس المواعظ. ۱ 

(2) نش امتموم یت ا شالت کسره اش 


مصیبت اهل بیت در کوفه 


مصیبت اهل بیت در کوفه 
علامه مجلسی در بحارالأنوار (ج 45, ص 15 می‌نویسد: در لحظاتی که 
۱ ی ی 
که سرهای شهدا را آوردند و در پیشاپیش سرها سر مقدس حسین 
علیه السلام, مانند ماه می‌درخشید و شبیه‌ترین مردم به پیغمبر صلی الله 
علیه و آله بود. محاسنش خضاب شده بود 
(صفحه 200) 
و باد, محاسن شریف را به چپ و راست می بر د. خاکستر تنور خولی, با 
خون درهم آمیخته شده بود و مانند ابری که جلوی نورافشانی ماه را بگیرد, 
بر چهره امام نشسته بود که حضرت زینب, تا این حال را مشاهده نمود, از 
خود بیخود شد و آن چنان سر را بر چوبه‌ی محمل کوبید که خون از زیر 
مقنعه او جاری کر دنه «فنطحت جبینها بمقدم المحمل حتی ایا الدم 
یخرج من تحت قناعها».و با سوز دل, شروع کرد به سرودن اشعاری در 
نهایت فصاحت و زیبایی. و روضه‌ی جانسوزی برای برادر خواند. 
یا هلالا لما استتم کما 
خاله خقه فایدا غر هرا 
ما توهمت با شقیق فوّادی 
کان دا مفدرا مکتوبا 
یا خی ! فاطم الصغيرة کلمها 
فقد کاد قلبها آن یذوبا 
پا آخی ! قلبک الشقیق علینا 
ماله قد قسی و صار صلیبا 
بااخت معری‌عایا دی لاس 

مغ الیتم ۱ بطیق جوا 
۱ 
ک بذل یفیض دمعا سکوبا 
تین ! ضمه الیک و قربه 
و سکن فوّاده المرعوبا 
ما اذل الیتیم حین ینادی 
بابیه و لا پراه مجیبا 
ای ماه نوی که چون کامل شدی, خسوف تو را گرفت و پنهان شدی (کنایه 
از خاکستری که بر روی حضرت نشسته بود). 


ای پاره‌ی دلم ! گمان نمی کردم چنین روز مصیبتی مقدر شده باشد. 

ای برادر جان! با فاطمه‌ی کوچک. سخن بگو که نزدیک است دلش آب 
شود. 

ای برادر جانم ! قلب تو با ما مهربان بود. چه شده که نسبت به ما نامهربان 
شده‌ای ؟ 

ای برادر! کاش علی را وقت اسارت می‌دیدی که همراه یتیمان دیگر. توان 
(صفحه 201) 

سخن گفتن نداشت. 

هر وقت اور اس ددع ازار هی دادت هرا به رای می‌خواند و اشی: از 
دیدگانش جاری بود. ۳ 

ای برادر جان ! او را در آغوش خود بگیر و نزدیک خود بنما و دل پریشان او 
را ارام کن. 

ای برادر جان ! چه قدر برای یتیم سخت است که او پدرش را صدا بزند؛ 
ولی پدر, پاسخ او را ندهد. 

هلال من» چرا اندر خسوفی؟ 

چه کرده با سر تو سنگ کوفی؟ 

جلوه‌گری به روی نی, سرت چو ماه می‌کند 

غروبت ای هلال من؛ عمر تباه می‌کند 

درون محمل مرا, ز روی نی نگاه کن 

ببین چگونه دخترت تو را تکام هن کند 


در نان راه چه گذشت؟ 


در میان راه چه گذشت؟ 

یکی از مصیبت‌های بزرگ اهل بیت سیدالشهدا, سفر کردن با دشمنان و 
قاتلان, همراه با سر مقدس حسین علیه‌السلام بود. 

شد قاتل او با سر او همسفر ما 

«فاخذ یضربهن بالسوط حتی ارکیوهن علی الجمال, (1) زجر بن قیس, با 
تازیانه آنها را می‌زد, تا سوار بر شترها گردیدند». 

مصیبت دیگر, هنگام سوار شدن بر شترها بود که چگونه بر شترها سوار 
شدند و بر آنها چه گذشت. 

(صفحه 202) 

دریغا می‌روم با قلب خسته 

بدین جا امدم با حشمت و ناز 

از این جا می‌روم با دست بسته 

در نفس المهموم امده است(که)در کتاب مصابیح خواندم(که)جعفر بن 
محمد علیه‌السلام از امام باقر علیه‌السلام و او از امام زین‌العابدین سوال 
نمود که شما را بر چه نوع مرکبی سوار کردند؟ 

امام فرمود: مرا بر شتری لنگ, بی‌روپوش نشانیده بودند و سر حسین 
علیه السلام را بر علمی برافراشته بودند و زنان؛ پشت سین من. بر 
شترهایی همه ناهموار و معیوب, و گروهی سواران دنبال و بر گرد ما بودند 
و نیزه در دست داشتند. اگر می‌دیدند اشک از چشمی روان است. با نیزه 
بر سر او می‌زدند تا به دمشق رسیدیم. 

و در فصل سیزدهم, در ورود اهل بیت به شام, از سید (ره) نقل می‌کند که 
آن مردم, سر حسین علیه السلام و اسرا| را 1 جون نزدیک دمشق 
شدند. ام‌کلثوم, نزد شمر آمد و فرمود: ای شمر ! به تو حاجتی دارم. آه, 
ببینید این تقاضای ام کلئوم, چه قدر اهمیت دارد که حاضر می‌شود که از 
کسی مثل شمر,. که قاتل برادرش است., تقاضایی بنماید. پر سید . : حاجت تو 
چیست ؟ فرمود: ما را به شهر می‌بری, از دری وارد کن که تماشاچی کمتر 
باشد و بر حاملان سرها بگو سرها را از ز کجاوه‌ها دور کنند و ما را از سرها 
دور کنند که از بس به ما نگاه کردند, رسوا شدیم. اما شمر در جواب آن 
درخواست., دستور داد سرها را به نیزه کنند و میان کجاوه‌ها ۳9 
لجاجت و دشمنی, انها را از دری ببرند که ۳۹1 باشد و از وسط 


(صفحه 203) 


زبان حال حضرت زینب بر سر قبر مادرش زهرا 


زبان حال کی ۱۱ سر قبر مادرش زهرا 
برخیز حال زینب خونین جگر بپرس 

از دختر ستم‌زده حال پسر بپرس 

با کشتگان به دشت بلا گر نبوده‌ای 

من بوده‌ام حکایتشان سر به سر بپرس 
از ماجرای کوفه و از سرگذشت شام 
یک قصه ناشنیده حدیث دگر بپرس 

از کودکانت از سفر کوفه و دمشق 
پیمودن منازل و رنج سفر بپرس 

داد سکینه از تن صد پاره‌اش خبر 

حال گل شکفته ز مرغ سحر بپرس 

از چشم اشکبار و دل بیقرار ما 

کردیم چون به سوی شهیدان گذر بپرس 
بال و پرم ز سنگ حوادت به هم شکست 
برخیز حال طاثر بشکسته پر بپپرس 
(صفحه 204) 


زبان حال حضرت ام کلئوم بر سر قبر جدش پیغمبر 


زبان حال حضرت ام کلثوم بر سر قبر جدش پیغمبر 
اگر چه تا به فلک می‌رسد فغان خروشم 

و گر چه از غم دوران, به صبر ماند و نه هوشم 
ولی سوال گر از من کنی که همسفرت کو 

ز خجلتی که مرا هست در جواب خموشم 

در این سفر به من آن ظلم‌ها که امده از کین 
هزار یک نتوان گفت, اگر هزار بکوشم 

فراق همسفرانم شا تام بر فعر ان 
کجاست ان 

به کربلا چه حسینم بود روی به میدان 

صدای ناله‌ی او ناگهان رسید به گوشم 

که ای گروه دلم شد کباب, قطره‌ی آبی 

به من دهید, نه آخر کم از طیور و وحوشم 

از ان زمان که شنیدم صدای استفغاثه‌ی او را 
حرام باشد اگر اب خوشگوار بنوشم 


دازتتان قریلا تا شام 


داستان کربلا تا شام . _ 

بر پای گل از خار ستم, آبله پیداست 
سر سلسله‌ای را اثر سلسله پیداست 
(صفحه 205) 

از فرش الی عرش خدا ولوله پیداست 
در وادی خونین بلا قافله پیداست 
دارند همه از شرر داغ چراغی 

خیزند کز این قافله گیریم سراغی 

این قافله رو کرده به بیت الحرام عشق 
کوبیده به میدان اسارت؛ علم عشق 
گفته است بلی‌ها به بلاهای غم عشق 
از بهر طواف حرم محترم عشق 
احرام همه جامه‌ی خونین اسارت 
کردند به خوناب جگر, غسل زیارت 
جابر به سر تربت دلدار رسیده 

بر یاور بی‌پاور دین یار, رسیده 

خویف که. بر آن کشته .غر اذار ریدم 
با سینه‌ی سوزان و دل زار رسیده 
محرم شده و اشک‌فشان, خوانده خدا را 
با خون جگر شسته قبور شهدا را 
آورده غریبی غم دل بهر غریبی 

افتاده حبیبی به روی قبر حبیبی 

بیمار فراقی شده مهمان طبیبی 

می‌ گفت: حبیبی ک غمت کرده کبابم 
من دوستم آخرر بده ای دوست جوابم 
ای نام تو روشتگر دل و جان کلامم 


ای دادرس و رهبر و مولا و امامم 

هم عاشق و هم دوست و هم پیر غلامم 
با یاد تو در اين سفر از شهر مدینه 

تا کرب و بلا کوفته‌ام بر سر و سینه 


گردون ز غمت در همه جا ولوله انداخت 

تا شام ز سو دنت فاصله اتداخت 

بز کردن تما شرت تساه اند اخت 

عر بای تس که کل ایلت انداخنت 

دور از تو ولی مرغ دلم همسفرت بود 

گه پیش بدن گاه به دنبال سرت بود 

ای نور دل فاطمه آخر نو نبودی؟ 

کز دوش پیمبر به رخم دیده گشودی 

هم خنده زدی هم دلم از دست ربودی 

بر گردن من بازوی خود حلقه نمودی 

باداز از آن خاطره‌ای نور دو دیده 

با من سخنی گوی ز رگ‌های بریده 

ای دیده‌ی گریان مرا نور. عطیه 

صحراست پر از زمزمه و شور, عطیه 

برخیز و خبر ار که این قافله از کیست؟ 

از شیون این قافله پر, دامن صحراست 

آوای جرس را خبر از ناله زهراست 

بر گوش دلم زمزمه زینب کبراست 

فریاد شهید | و غریبا و حسیناست 

(صفحه 207) 

از گریه گلوی من رنجور گرفته _ 

این کییست کمبا ها ایا > صور کرفی؟ 

بر قلب عطیه سخن او اثری کرد 

از خویش در آن وادی محنت. سفری کرد 

بر دیدن آن قافله هر سو نظری کرد 

هر لحظه به رخ جاری, خون جگری کرد 

از سینه برآمد به فلک ناله و آهش 

افتاد چو بر سید سجاد نگاهش 

تا کرد به ار فافله ار :دور تظارن 

چو شمع ز سر تا به قدم. ریخت شراره 

در مقدم آن ماه رخان ربخت ستاره 
بررگشت به سوی حرم عشق دوباره 

وتا که قاسو کر اهدورحا ی 

برخیز که زینب ز سفر آمده, جابر 

بلبل گل خود را به سراغ امده, جابر 


آلاله دگر باره ه باغ آمده, جابر 

بخیر که یک قافله داغ احف: ان 
برخیز و بده آب به گل‌های مدینه 
سقاست خجل از لب عطشان سکینه 
برخیز سرودی ز غم تازه بخوانیم 
برخیز شرار غم دل را بنشانیم 

برخیز که خود را به اسیران برسانیم 
برخیز که گل در ره سجاد فشانیم 
(صفحه 208) 

بالای سرش آیه‌ی تطهیر بگیریم 

گل بوسه ز زخم غل و زنجیر بگیریم 
آن محرم محرم شده در آن حرم «هو» 
آن عاشق دلسوخته آن پیر خداجو 
آغشته به خاک شهدا کرده سر و رو 
با چشم دل خویش نظر کرد به هر سو 
می‌خواست که صد باره به هر گام بمیرد 
تا یک خبر از سید سجاد بگیرد 

پز بود از شک جگر سوحته: جافتقن 
می‌ریخت شرار دل سوزان ز کلامش 
زد رایحه‌ی عطر حسینی به مشامش 
بشنید سلام از لب جانبخش امامش 
گفت: ای ز سلام تو خجل پیر غلامت 
یاداور اخلاق پدر بود سلامت 

آن زاتر دنت هه آن بر سرا فان 

شد طایر روحش ز تن خسته به پرواز 
زد ناله و کرد از دل ( 
بگرفت در آغوش حسین دگری باز 
افکند به گردون, شرر تاب و تبش را 
بر زخم غل جامعه بگذاشت لبش را 
مولا چو نظر کرد حبیب پدرش را 

قد خم و سوز دل و اشک بصرش را 
سوزاند دوباره شرر غم جگرش را 
بگذاشت روی شانه‌ی آن پیر. سرش را 
(صفحه 209) 

کای گلشن وحی از نفست بوده معطر 


۳ ۰ و بر ما 
غلتید به خون, پیکر پاک پدر ما 

شد قاتل او با سر او همسفر ما 

ما زخم زبان در ملاً عام شنیدیم 
بی‌جرم و گنه, از همه دشنام شنیدیم 
دشمن همه جا خنده به زخم جگرم زد 
در شام بلا سنگ به فرق ق پدرم زد 

با کعب سنان گاه به تن, گه به سرم زد 
سیلی به رخ خواهر نیکو سیرم زد 
دیدم آثر سیلی, بر روی سکی 

باد امدم از فاطمه و شهر مدینه 
بگذشت چهل شب که خموش است چراغم 
هر لحظه غمی امده از ره به سراغم 
من لاله‌ی خونین دل هفتاد و دو داغم 
یک لاله نه, یک غنچه نمانده است به باغم 
این قافله در وادی غم راهسیارند 

غیر از من مظلوم. دگر مرد ندارند 
ناگاه به ارکان فلک زلزله افتاد 

در عرش ز فریاد ملک, غلغله افتاد 
ارواح رسل یکسره در ولوله افتاد 

بر قبر شهیدان, نگه قافله افتاد 
(صفحه 10 2) 

چون برگ خزان از شجر خشک فتادند 
بر خاک شهیدان, گل رخسار نهادند 
طفلان عو ض جامه دل خویش دریدند 
سیلی زده بر صورت و فریاد کشیدند 
با گریه از اين قبر به آن قبر دویدند 
کرد قبوری که چهل روز ندیدند 

بر طره آاغشته به خون مشک فشاندند 
خود را به روی خاک کشاندند, کشاندند 
می‌خواست که جان از تن اطفال برآید 
می‌رفت که عمر همه با هم به سر آید 
دل‌ها همگی خون شده از دیده بزاید 
عاشور دگر گردد و شور دگر آید 


سر تا به قدم آتش افروخته بودند 

گر اشک نمی کرد مدد. سوخته بودند 
زینب که بهار غم از آن باغ خزان داشت 
در پیکر آن وادی, هفتاد و دو جان داشت 
تیر المش بر جگر و قد کمان داشت 
بهر لب خشک شهدا اشک روان داشت 
بر تربت دلدار در از خون جگر ریخت 
پیوسبه سته گهر ریخت. گهر ریخت. گهر ریخت 
گفت ای همه جا مهر رخت در نظر من 
در راه بود آنچه که امد به سر من 
(صفحه 211) 

دارم سند زنده که همگام تو بودم 

اين روی به خون شسته و این, جسم کبودم 
بر نی سر تو دسته گل محفل ما بود 
آوازه‌ی قرآن تو در محفل ما بود 

لبخند عدو مرحم زخم دل ما بود 

در گوشه ویرانه سرا منزل ما بود 

هر جا که عزا بهر تو در شام گرفتیم 
پاداش خود از سنگ لب بام گرفتیم 

از کرب و بلا در نظرم خاطره‌ها, ماند 
کل‌های تو وا ابله: از حاز به با ماند 
رفتم به سوی شام و دلم پیش تو جا ماند 
هفتاد و دو داغم به چگر از شهدا ماند 
افسوس که یک باغ گل از ما شده پرپر 
تو رفتی و من ماندم و این چند کبوتر 
کی بود گمانم که کند دشمن جانی 

بر مصحف صد پاره‌ی من اسیدوانی 
ممنوع شود دیده‌ام از اشک‌فشانی 
مهلت ندهندم که کنم مرثیه‌خوانی 

شب تا به سحر, دست دعا بر تو گرفتم 
در حبس غرپبانه عزا بر تو گرفتم 

از زمزمه و گریه‌ی آهسته بگویم 

از دست به زنجیر ستم بسته بگویم 

از کعب سنان و بدن خسته بگویم 


از بارش سنگ و سر بشکسته بگویم 
(صفحه 212) 

اینها همه از دخت علی خم نکند پشت 
ای لاله‌ی پرپر شده, داغ تو مرا کشت 
ما بر کف پا نقش گل از آبله دیدیم 
رس شهدا را جلوی قافله دیدیم 

کعب : نی شادی و کف و هلهله دیدیم 

یک سلسله را بسته به یک سلسله دیدیم 
دادند به ما جا به ره ظلم ستیزی 
توا زر دنمان رام یرت 

تنها نه در امواج بلا یاد تو بودم 

از لحظه‌ی میلاد. گرفتار تو بودم 

شیها به بر فاطمه بیدار تو بودم 

با هر نگهم طالب دیدار تو بودم 

دردا که دگر انس به داغ تو گرفتم 
برگشتم و از خاک, سراغ تو گرفتم 

ای کاش جدا می‌شد. پیش از تو سر من 
می‌رفت فرو تیر غمت بر چگر من 
می‌ریخت چو نخل قد تو برگ و بر من 
می‌شد ز ازل کور دو چشمان تر من 
من روی زمین, پیکر صد چاک تو دیدم 
اویزه 94 دروازه. سر پاک تو دیدم 

ای پای سرت خصم زده نای و دف و چنگ 
ای بر سر نی کت جبینت هدف سنگ 
ات لت رسک نیم ین ۳ 
برخیز برادر که دلم تنگ شده, تنگ 
(صفحه 213) 

بردار سر از خاک که روی تو ببوسم 
برخیز که رگ‌های گلوی تو ببوسم 

من کوه بلا را به سر دوش کشیدم 

یک گام نلرزیدم و یک دم نبریدم 

در طشت طلا تا گل رخسار تو دیدم 
فریاد زدم پیرهن صبر دریدم 

چون چوب به لب‌های تو می‌خورد به شدت 
من بر سر خود می‌زدم, اطفال به صورت 
در شام بلا بود, بلا بود, بلا بود 


بالله قسم سخت‌تر از کرب و بلا بود 
ظلم و ستم و کفر و ظلالت به ملا بود 
خورشید رخت جلوه‌گر از طشت طل بود 
آئینه صفت. چشم تو در دور زدن بود 
دیدم نگهت در همه احوال به من بود 
باز آمده‌ام تا ز من از شام بپرسی 

از بودن.ها دد.ملا ام :بزرسی 

از خنده و از ز طعنه و دشنام بیرسی 
از خون ات بپرسی 
اما دگر از قصه ویرانه نیرسی 

ای گوهر یکدانه ز دردانه نپرسی 

این دختر باز امده از شام خرابت 
برگشته ز ره. قافله‌ی بر تب و تابت 
(صفحه 214) 

جا مانده یکی در ی یتیم از صدف تو 
را با کی پر از ری و 
آن گل که به تن بود ز هر خار نشانش 
کردم همه جا در بر خود حفظ چو جانش 
دردا که نشستم به تماشای خزانش 
کردم به دل خاک غریبانه نهانش 
افسوس که ان طوطی انش زده لانه 
چون مادر ما فاطمه شد دفن شبانه 
ای در یم تاریکی مصباح و سفینه 
جان با نفسم شعله کشد بی‌تو ز سینه 
تو کرب و بلا باشی و زینب به مدینه 
من ماندم و هجران تو و اشک سکینه 
صد پاره نهادم به بیابان دنت را 
سوغات برم سوی وطن پیرهنت را 
گر شام اگر کوفه اگر کرب و بلا بود 
هر جا که بلا بود, ولا بود ولا بود 

هر کس که جفا کرد. وفا بود وفا بود 
هر گام خدا بود, خدا| بود, خدا بود 
«میثم » سخن از سوز و دل ما چه نکو گفت 


ما هر چه در این واقعه گفتیم بگو, گفت 


زبان حال یکی از دختران امام 


زبان حال یکی از دختران امام 

هر کسی گوشش به حرفای منه 
دیگه از کون فریاد نزنه 

هر چی مرد تو ماها بود. فدا شده 
بچه‌ها بابا دیگه تنها شده 

بره اب برای ماها بیاره 

من از این گوشه‌ی خیمه می‌دیدم 
حرفا شو با قوم کافر شنیدم 
بچه‌ها دست بابا خونی شده 
گمونم شش ماه قربونی شده 
عبا رو طوری رو اصغر کشیده 
معلومه خیلی خجالت کشیده 

به خون فرق داداش اکبرمون 

به تمام گل‌های پرپرمون 

دیگه از خیمه‌ها بیرون نریزید 
نذارید بابا خجالت بکشه 

هر چه از دشمن کشیده بسشه 


وداع آخر حسین 


وداع اخر حسین 

خواهرش بر سینه و بر سر زنان 
رفت تا گیرد برادر را عنان 

سیل اشکش بست بر شه راه را 
دود اهش کرد حیران شاه را 

در قفای شاه رفتی هر زمان 

بانگ مهلا مهلااش بر اسمان 

کای سوار سرگران, کم کم شتاب 
جان من لختی سبک‌تر زن رکاب 
تا ببوسم ان رخ دلجوی تو 

تا ببویم آن شکنح موی تو 

شد سراپا گرم شوق و مست ناز 
کوشته‌ی خشمن به. آن سو کرد باز 
دید مشکین مویی از جنس زنان 
بر فلک دستی و دسنی بر عنان 
زن مگو آفرین روزگار 

ات آلدفار 
(صفحه 216) 

زن مگو, خاک درش نقش جبین 
زن مگو, دست خدا در آاستین 
پس ز جان بر خواهر استقبال کرد 
تا رخش بوسد, الف را دال کرد 
کای عنانگیر من, آیا زینبی؟ 

یا که آه دردمندان در شبی؟ 

پیش پای شوق, زنجیری مکن 
۳ ۱۳ 
با تو هستم جان خواهر, همسفر 
تو به پا این راه‌کوین: من به سیر 
نیستم غافل, دمی از حال تو 

آیم از سر هر کجا دتبال تو 

ان سا 
با زنان در همرهی, مردانه باش 
جان خواهر در غمم زاری مکن 


با صدا بهرم عزاداری مکن 

معجز از سر, پرده از رخ وا مکن 
آفتاب و ماه را رسوا مکن 

هست بر من ناگوار و نایسند 

گر صدای گریه‌ات گردد بلند 

هر چه باشد تو علی را دختری 
ماده شیراء کی کم از شیر نری؟ 
گر خورد سیلی سکینه, دم مزن 
عالمی زین دم بر هم مزن 

عمان سامانی 


شام غریبان حسین 


شام غریبان حسین 

فلک آن شب که خرگاه ولایت را ز نی آنتتن 

دو کودک از حسین گم شد بگرد ای چرخ پیدا کن 
شود مهر و مهت گم ای فلک از مشرق و مغرب 
بجوی این ماهرویان و دل زینب تسلی کن 

به صحراء ام‌کلئوم است و زینب هر دو در گردش 
تو هم با اين خاتون جستجو در کوه و صحرا کن 
(صفحه 217) 

اگر پیدا نگردند این دو طفل بی‌پدر امشت 
مهیای عقوبت خویش را از بهر فردا کن 

گمانم زیر خواری هر دو جان دادند با زاری 

به زیر خار, گل‌های نبوت را تماشا کن 


چند رباعی در سوگ علی اصغر 


چند رباعی در سوگ علی اصغر 
اگر چه شیرخواره بوده اصغر 
بسی حاجت روا بنموده اصغر 
گره‌های بزرگ دوستان را 
به دست کوچکش بگشوده اصغر 
علی اصغر خموش و غرق خواب است 
تهی, جایش در اغوش رباب است 

ی تشنه و تیری سه شعبه 
ازین غم سینه‌ی زهرا کباب است 
بشتاب عمو جان, در خیمه قحط آب است 
اصغر فتاده مدهوش, در دامن رباب است 
نشتد ات اگر میسر, اول بده به اصغر 
کال را ی اب است 
حسان 
اصفغر که به چهره از عطش, رنگ نداشت 
یارای سخن, با من دلتنک نداشت 
یا رب تو گواه باش, شش ماهه‌ی من 
شد کشته‌ی ظلم و با کسی جنگ نداشت 
(صفحه 218) 


نوحه‌ی فلی اصغر 


نوحه‌ی علخ اصغفر 

علی اصفرم لالای, لایی مادرم لالای 

گزیزم از چه بی‌تابی چرا مادر نمی‌خوابی؟ 
گمانم تشنه آبی. علی اصغرم لالای 

مزن آتش به جان من, مبر تاب و توان من 
ببین اشک روان من, علی اصفغرم لالای 

چرا مادر علی جانم نمی‌گیری تو پستانم 
جه می‌خواهی نمی‌دانم؛ تقو اصغرم لالاای 
عزیز من مکن غوغا بخواب ای کودک زیبا 
مسوزان قلب مادر را, علی اصفغرم لالای 
مزن آتش دل من را مسوزان حاصل من را 
علی اصفغرم لالای, لالایی مادرم لالای 

چه شور است این به سر داری, مگر میل سفر داری؟ 
مکان و منزل من را علی اصفرم لالای 
نخوابم در کنار تو خزان گردد بهار تو 

چنین مادر مکن زاری, علی اصغرم لالای 
نیز تبریزی 

(صفحه 219) 


نوحه‌ی شب یا زدهم 


نوحه‌ی شب یازدهم ۱ 

طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب 
برادر جان, یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن 

که زینب بی‌تو چون در ذکر یارب يا رب رب است امشب 
جهان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت 

تو در خواب خوش و بیمار, در تاب و تب است امشب 
سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم 

مرا با هر دو اندر دل, هزاران مطلب است امشب 

صبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین 

که گریان دیده‌ی دشمن, به حال زینب است امشب 


وداع حضرت زینب با برادر در عصر روز یازدهم 


وداع جعتر ت زینب با برادر در عصر روز یازدهم 
آیم به قتلکه که بیدا کتم تو را 

امشب وداع هجرت فردا کنم تو را 

جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان 

با شوق و اضطراب, تمنا کنم تو را 

در حیرتم که از چه بجویم نشان تو 

نی سر, نه پیرهن, ز چه پیدا کنم تو را 
(صفحه 220) 

برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو 

خود نوحه مادرانه چو زهرا کنم تو را 

ریزم به حلق تشنه‌ی تو اشک چشم خویش 
سیراب تا که ای گل حمرا کنم تو را 
دشمن نداد آبت اک عم مخور حسین 
صحرا ز دیده چو دریا کنم تو را 

ای آن که داغ‌های جگرسوز دیده‌ای 

اکنون به اشک دبده مداوا کنم تو را 
حسان 


زبان حال حضرت سکینه بر سر نعش پدر 


3 ی 
فاجتمعت عده من الأعراب حتی جروها عن جسد آبیها 
من از کنار این گل رعن نمی‌روم 
نا زنده‌ام ز گلشن طا ها نمی‌روم 
زین گلستان عشق که گل‌های پرپر است 
با این گروه, جانب صحرا نمی‌روم 


مصحف خون 


مصحف خون ۱ ۱ 

ای مهر تابان بر سنان, قران بخوان قران بخوان 
ای با خموشان همزبان, قران بخوان قران بخوان 
(صفحه 221) 

تنها نه محمل می‌بری, از کاروان دل می‌بری 

هم دل ببر هم جان ستان. قران بخوان 

ای افتاب و ماه من تنها چراغ راه من 

در پیش روی کاروان. قران بخوان قران بخوان 
تو رهنمای قافله ما در میان سلسله 

بر دفع ظلم ساربان, قران بخوان قرآن بخوان 
دوش از بریده حنجرت گفتی سخن با خواهرت 
اکنون به بالاای سنان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
ای مصحف قاری شده, خون از لبت جاری شده 
بار دا بگشا دهان, قرآن بخوان قرآن بخوان 

تا زیر کوه ماتمت نیرو بگیرم از دمت 

حتی میان دشمنان, قرآن بخوان قرآن بخوان 

آی طوطی خاکستری بر لاله‌ي نیلوفری 

ات بکش, اشکی فشان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
باقت به خون پوشیده شد, گل‌های سرخت چیده شد 
در سوگ گل ای باغبان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
اشک فراقم در بصرء زخم زبانم بر جگر 

ما راز تهمت وا رهان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
ترسم بمیرد دخترت در پیش چشم خواهرت 

بر طفل بی‌تاب و توان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
تا هر دم از فیض دمت مضمون بگیرد میثمت 

ای سر پیدا و نهان, قرآن بخوان قرآن بخوان 
غلامرضا سا ززگار 

(صفحه 222) 


زبان حال رقیه در کنار سر مطهر پدر 


زبان حال رقیه در کنار سر مطهر پدر 

ناگه در آن ویران سرا, شد محشری دیگر به پا 

آورده شد طشت طلا, با شاه خاکسترنشین 

بی‌پرده شد نور مبین, بگذاشتندش بر زمین 

در پیش آن طفل غمین. یعنی بیا بابا ببین 

ایکا تیا که 

باب شکایت باز کرد. از جور کفار لعین 

می‌ گفت: ای باباای من؛ یزان شید ماه ام مره 

مجروح گشته پای من, چون دختری صحرانشین 

یا آبتا من ذالذی قطع وریدک, پدر چان چه کسی رگ گردنت را برید. 

ای ی وا مر سا هد یس ات راب حو 
خضاب کرد. 

یا آبتا من ذالذی آیتمنی علی صغر سنی, پدر جان چه کسی مرا در کودکی 
ینیم کرد. 


زبان حال حضرت زینب بر سر قبر امام 


زبان حال حضرت زینب بر سر قبر امام 
پس تن برادر چه رنج‌ها که کشیدم 
چه شهرها که نگشتم, چه کوچه‌ها که ندیدم 
به سخت جانی خود این قدر نبود گمانم 
که بی‌تو زنده ز دشت کربلا به شام رسیدم 
(صفحه ۲ 

برون نمود در آن دم شمر پیرهنت را 

به تن ز پنجه غم جامه هر زمان بدریدم 

چو ماه چارده دیدم سر تو را به سر نی 
هلال‌وار ز بار مصیبت تو خمیدم 

زدم به چوبه‌ی محمل, سر آن ز من که سر نی 
به نوک نیزه خولی سر چو ماه تو دیدم 

ز تازیانه و طعن سنان و طعنه‌ی دشمن 
دگر ز زندگی خویش گشت قطع امیدم 
میان کوچه و بازار شام پای برهنه 

سر از خجالت نامحرمان به جیب کشیدم 
شدم چو وارد بزم یزید به بازوی بسته 
هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم 

هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست 

به راه شام ز بس ز جفا پیاده دویدم 

جودی 


زبان حال حضرت زینب بر سر قبر مادرش زهرا 


زبان حال حضرت زینب بر سر قبر مادرش زهرا 
برخیز حال زینب خونین‌جگر بپرس 

از دختر ستم‌زده, حال پسر بپرس 

با کشتگان به دشت بلااگر نبوده‌ای 

من بوده‌ام حکایتشان سر به سر بپرس 
از ماجرای کوفه و از سرگذشت شام 
یک قصه ناشنیده حدیث دکز بپرس 
(صفحه 224) 

از کودکانت از سفر کوفه و دمشق 
پیمودن منازل و رنج سفر بپرس 

دارد سکینه از تن صد پاره اش خبر 

حال گل شکفته ز مرغ سحر بپرس 

از چشم اشکبار و دل بی‌قرار ما 

کردیم چون به سوی شهیدان گذر بپرس 
بال و پرم ز سنگ حوادث به هم شکست 
برخیز حال طائر بشکسته پر بپرس 


زبان حال حضرت ام کلئوم بر سر قبر جدش پیغمبر 


زبان حال حضرت ام کلثوم بر سر قبر جدش پیغمبر 
اگر چه تا به فلک می‌رسد فغان و خروشم 

و گر چه از غم دوران, نه صبر ماند و نه هوشم 
ولی سوال گر از من کنی که همسفرت کو 

ز خجلتی که مرا هست؛ در جواب خموشم 

در این سفر به من آن ظلم‌ها که آمده از کین 
هزار یک نتوان گفت اگر هزار بکوشم 
مس م نشانده بر سر آتش 

۳ 
صدای ناله‌ی او ناگهان رسید بگوشم 

که ای گروه دلم شد کباب, قطره‌ی آبی 

به من دهید نه آخر کم از طیور و وحوشم 
(صفحه 225) 

از آن زمان که شنیدم صدای استغاثه‌ی او را 
حرام باشد اگر آب خوشگوار بنوشم 

جودی 


زبان حال عباس زمانی که تیر به فشک آب:قور و 


زبان حال عباس زمانی که تير به مشک آب خورد 
ای مشک, تو لااقل وفاداری کن 
من دست ندارم, تو مرا یاری کن 
من وعده‌ی اب تو به اصغر دادم 
یک جرعه برای او نگهداری کن 
ای مشک. نگاه کن به بالای سرم 
زهرا است نشسته آبروداری کن 
ای مشک, مریز ابرویم 

بر باد مده تو آرزویم 

ای مشک اگر چه کر صبه تنگ است 
تی ات سس به خیمه 9 است 
سیراب ز آب خوشگواری 

اما ز عرم ۱۳ 

بر خاک یل ۱ 

اندم که سکینه مشک اآورد 

با دیده‌ی پر ز اشک اورد 

تا دیده‌ی من به دیده‌اش دوخت 
از آفتشن آه هستی‌ام سوخت 
افسوس که من گناه کردم 

بر آب روان نگاه کردم 

هر چند که آب را نخوردم 

کف در خنکای آب بردم 

این دست ز تن بریده بادا 

از حدقه برون دو دیده بادا 
کفاره‌ی لمس آب, این است 
(صفحه 226) 


زبان ام البنین, مادر عباس 


زبان ام البنین, مادر عباس _ 

کسی که غم به دلش کرده آشیانه منم 
شرار درد به جانش کشد زبانه منم 
کسی که در دل دریای غم فتاده و نییست 
ره نجاتش از این بحر بیکرانه منم 

کسی که مادر خوشبخت روزگاران است 
ولیک غم‌زده بر هستی‌اش زبانه منم 
کسی که سیده ام‌البنین بود نامش 

ولیک مانده از اين نام. بی‌نشانه منم 

به یاد قبر عزیزان خویشتن هر روز 

شد غریب پس از عون و جعفر و عباس 
کسی که بار غریبی کشد به شانه منم 
کسی که چار پسر بوده حاصل عمرش 
که از شهادتشان خورده تازیانه منم 
شنیده‌ام که جدا شد دو دست عباسم 
کسی که دست به سر زد در این میانه منم 
شنیده‌ام که به چشمش نشست یر جفا 
(صفحه 22۵7) 

شنیده‌ام که شده پایمال. جسم حسین 
کسی که سوزد از اين داغ جاودانه منم 
غریب دشت بلا را دربغء مادر نیست 
کسی که گریه بر او کرده مادرانه منم 
دو نازدانه ز عباس من به جا مانده 

کسی که سوخته با اين دو شمع خانه منم 
قلم زده است «موید» چو از مصیبت من 
کسی که شافع او شد به این بهانه منم 


ترجیع بند محتشم کاشانی در مصیبت کربلا 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین 
بی‌نفخ صور, خاسته تا عرش اعظم است 
این صبح تیره باز دمید از ز کجا کز او 

کار جهان و خلق جهان, جمله درهم است 
گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب 
کآشوب ئ تمامی #9 عالم رت 
ات 
در بارگاه قدس که جای ملال نیست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
(صفحه 228) 
جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند 
گوبا عزای اشرف اولاد آدم است 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
کشتی شکست خورده‌ی توفان کربلا 
در خاک و خون فتاده به میدان کربلا 
گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست 
خون قی ررشیت از سر ایوان کربلا 
نگرفت دست دهر, گلابی به غیر اشک 
ز آن گل که شد شکفته به بستان کربلا 
از ات:هج فضایقه کردتد کوفیان 
خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
بودند دیو و دد همه سیراب می‌مکید 
خاتم ز قحط آب, سلیمان کربلا 
ز آن تشنگان هنوز بعیوق می‌رسد 
کریا الفظش زر باان کزربا 
آه از دمی که لشکر اعدا نکرد شرم 
کردند رو به خیمه‌ی سلطان کربلا 
آن دم فلک بر آتش غیرت. سپند شد 


کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد 
کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی 
وین خرگه بلند ستون, بی‌ستون شدی 
(صفحه 229) 

کانشن آن زمان بر آمدیق از کوه تا به کوه 
سیل سیه که زوی زمین قیرگون شدی 
کاش آن زمان ز آه جگرسوز اهل بیت 
یک برق خرمن گردون دون شدی 
۳ روی زمین. بی‌سکون شدی 
کای ان زمان که پیکر او شد درون خاک 
جان جهانیان ‏ همه از تن برون شدی 
عالم, تمام غرقه‌ی دریای خون شدی 
اين انتقام گر نفتادی به روز حشر 

با اين عمل. معامله دهر چون شدی 
آل تبن دست تظلم برآورند. 

ارکان عرش را به تلاطم درآورند 

بر خوان غم, چو عالمیان را صلا زدند 
اول صلا به سلسله انبیا زدند 

نوبت به اولیا چو رسید اسمان تپید 

زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند 
پس اشتی ز اخگر الماس ریزه‌ها 
افروختند و بر حسن مجتبی زدند 

در ان سرادقی که ملک محرمش نبود 
کندند از مدینه و بر کربلا زدند 

(صفحه 230) 

پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید 
بر حلق تشنه‌ی خلف مرتضی زدند 

وز تیشه‌ی ستیزه در ان دشت کوفیان 
بس نخل‌ها ز گلش ان عیا دنز 

اهل حرم دریده گریبان, گشوده مو 
فریاد بر در حرم کبریا زدند 

رو) الأمین نهاده به زانو سر حجاب 
تاریک شد ز دیدن او چشم آفتاب 

چون خون حلق تشنه‌ی او بر زمین رسید 


جوش از زمین به ذروه‌ی چرخ برین رسید 
تزدیک شد که حانهی ایهان شود حرا 
از بس شکست‌ها که به ارکان دین سید 
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند 
توفان بر اسمان ز غبار زمین رسید 

باد ان غبار چون به مزار نبی رساند 

گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید 
یکباره جامه در خم گردون به نیل برد 
چون این خبر به عیسی گردون‌نشین رسید 
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش 
از انبیا به حضرت روح الأمین رسید 

کرد این خیال و هم غلط کار کآن غبار 

تا دامن جلال جهان افرین رسید 

(صفحه 231) 

هست از ملال گر چه بری ذات ذوالجلال 
او در دل است و هیچ دلی نیست بی‌ملال 
ترسم جزای قاتل او چون رقم زند 
یکباره بر جریده‌ی رحمت قلم زنند 

ترسم کزین کناه, شفیعان روز حشر 
دارند شرم کز گنه خلق دم زند 

دست عتاب حق به در اید ز استین 

چون اهل بیت دست بر اهل ستم زنند 
آه از دمی که کفن خون‌چکان ز خاک 

آل علی چو شعله آتش علم زنند 

فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت 
گلگون کفن به عرصه محشر قدم زنند 
جمعی که زد به هم‌صفشان شور کربلا 
در حشر, صف‌زنان صف محشر به هم زنند 
از صاحب عزا چه توقع کنند باز 

ان ناکسان که تیغ به صید حرم زنند 

پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل 
شوید غبار گیسویش از آب سلسپیل 
روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار 
خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار 
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه 
ابزی به بارشن امد بر بنشت: :زار زان 


(صفحه 232) 

کف تما راو اک امه 
گفتی فتاد از حرکت., چرخ بیقرار 

عرش آن چنان به لرزه درامد, چرخ نیز 
افتاد در کمان که قیامت شد اشکار 

ان خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود 
شد سرنگون ز باد مخالف؛ حباب‌وار 
گشتند بی‌عماری و محمل شترسوار 

با آن که سر زد این عمل از امت نبی 
رو) لأمین ز روی نبی گشت شرمسار 
وان ؟ گه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد 
نوعی که عقل گفت, قیامت قیام کرد 

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد 

هم گریه بر ملاتک هفت آسمان فتاد 

هر جا که بود آهویی از دشت پا کشید 
هر جا که بود طایری از آشیان فتاد 

شد وحشتی که شور قیامت ز یاد رفت 
چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد 
هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 

بر زخم‌های کاری تیر و سنان فتاد 

(صفحه 233) ۱ 

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان 
نکر رنف آام ر مان فتاو 

بی‌اختیار, نعره‌یٍ هذا حسین از او 

سر زد چنان که آتش از او در جهان فتاد 
فا انس له آنتضعت سول 

رو بر مدینه کرد که: يا ایها الرسول 

این کشته‌ی فتاده‌ی به هامون حسین توست 
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست 
وین ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست 
این غرقه‌ی محیط شهادتت که روی دشت 
از موج خون او شده گلگون حسین توست 


اين شاه کم سپاه که با خیل اشک و آه 
خرگه از اين جهان زده بیرون. حسین توست 
این قالب تپان که چنین مانده بر زمین 

شاه شهید ناشده مدفون حسین 3 

این خشک لب فتاده ممنوع از فرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین توست 
وین نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی 

دود از زمین رسانده به گردون حسین توست 
پس روی در بقیع به زهرا خطاب کرد 

وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد 

(صفحه 234) 

کای مونس شکسته دلان حال ما ببین 

ما را غریب و بی‌کس و بی‌اشیان ببین 

اولاد خويش را که شفیعان محشرند 

در ورطه‌ی عقوبت اهل جفا ببین 

در خلد بر حجاب دو کون استین فشان 

وندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین 

نی نی درا چو ابر خروشان کربلا 

طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین ۳ 
تن‌های کشتگان همه در خاک و خون نگر 
سرهای سروران همه بر نیزه‌ها ببین 

ان سر که بود بر سر و دوش نبی مدام 

یک نیزه‌اش ز دوش مخالف جدا ببین 

آن تن که بود پرورشش در کنار تو 

غلتان به خاک معرکه‌ی کربلا ببین 

با بضعة الرسول, ز ابن‌زیاد داد 

کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد 

ای چرخ, غافلی که چه بیداد کرده‌ای 

وز کین چها در این ستم‌آباد کرده‌ای 

بر طعنت این بس است که بر عترت رسول 
بیداد کرده خصم و تو امداد کرده‌ای 

ای زاده‌ی زیاد, نکرده است هیچ گه 

نمرود این عمل که تو شداد کرده‌ای 
(صفحه 235) 

کام پزید داده‌ای از کشتن حسین 

بنگر که را به قتل که دل‌شاد کرده‌ای 


بهر خسی که بار درخت شقاوت است 
در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده‌ای 

با دشمنان دین نتوان کرد آنچه تو 

با مصطفی و حیدر و اولاد کرده‌ای ر 
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر ان 
ازرده‌ اش به خنجر فولاد کرده‌ای _ 

ترسم تو را دمی که به محشر دراورند 
از انش تو دود به محشر دراورند 
خاموش محتشم که دل سنگ, آب شد 
بنیاد صبر و خانه‌ی طاقت. خراب شد 
خاموش محتشم که از این حرف سوزناک 
مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد 

خاموش محتشم که از این شعر خون‌چکان 
در دیده‌ی اشک مستمعان, خون ناب شد 
خاموش محتشم که از اين نظم گریه‌خیز 
روی زمین به اشک جگرگون, کباب شد 
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست 
دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد 

تاموش _ که به سوز تو افتاب 

از اه سرد ماتمیان ماهتاب شد 

(صفحه 236) 

خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین 
جبریل راز روی پیمبر, حجاب شد 

۳ چرخ سفله بود. خطایی چنین نکرد 

بر هیچ افریده, جفایی چنین نکرد 


33- هدایتگران راه نور (خلاصه #قط حان امام حسین علیه السلام) 
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پیشگفتار 

الحمد لله, و صلّی الله علی محمّد و آله الطاهرین. 

مسلمانان امروز بیش از هر روز دیگری به نور و هدایت نیاز مندند. 

آنان دوشتی, باریک و در سابانی بش کرانه آعیر توفانهای.مر کار شوه‌آند, 
راهها به بن بست ختم شده و مردم به بزا کند خی دچار امده اند و نمی 
دانند چه باید بکنند؟ مسلمانان, امروزه به نور و هدایت محتاجند اما به 
همین اندازه نیز از کانون نور و هدایت فاصله گرفتند. 

وضع آنان عفن است که.فی: بیتیم: 

آنها در برابر افکار و اندیشه های وارداتی فاقد چنان آگاهی و هوشیاری 
هستند که از نظر فکری باید پیوسته آنان را تغذیه کرد. 

اینان تعاليم دین خود را نمی شناسند و به دیدگاههای روشن آن که زاده 
سالهای نجربه است, آگاهی ندارند. 

اینان نمی دانند که دینشان بحانه ای است که می تواند امّت را از قعر 
این پرتگاه به قله بلندی که انتظارش را دارند برساند. 

آنچه در اين کتاب آمده نمونه ای زنده برای اثبات اين اعاست. 

اینک بینش و آگاهی خود را از بزرگترین راهبر مسلمانی که خداوند او را 
پیشوا وهدایتگر مردمان گردانيده, فرا بگیریم. 

بنگریم تا چه اندازه از بیش پرثمر امام حسین علیه السلام برخورداریم و 
آنگاه با خود بیندیشیم که آیا همین مقدار کافی است؟ ! من گمان نمی کنم 
که صفحه ای تازه و افزون بر آنچه که در کتابهای پیشین آفگه: بر ناکین 
امام حسین علیه السلام اضافه کرده باشم. 

حتّی می توان گفت: سطری بر آنچه پیش از این گفته و نوشته اند: 
نیفزوده آم. 

ح کانمن کنو کا کون کانی اس اتای ام انعاه تن کی ان 
حضرت پرداخته باشد. 

اما با اين همه بر اين باورم که نود وثه در صد از خوانندگان این کتاب از 
آنچه در این مختصر می خوانند, به شگفتی خواهند افتاد. 

وین خوو شاه کنلت مساها نان از توری اس که ها آمررم شآ 
هر زمان دیگری بدان نیازمندند. 

اینک سخن را کوتاه می کنم تا همگام با هم زندگی شکوهمندانه این 
شخصیت بزرگ اسلام را از نظر بگذرانیم. 


محمد تقی مدرزسی 


زندگینامه 


0 
نام: حسین پدر و مادر: امام علی بن ابیطالب و حضرت فاطمه زهرا 
شهرت: سید الشهداء کنیه: ابا ۱ زمان و محل تولد: سوم شعبان 

سال 3 هجرت در مدینه زمان و محل شهادت: روز عاشورای سال 61 ه. 
ق در کربلاء در سن 7< سالگی. 

مرقد شریف: در کربلاء مقذس. 

دوران زندگی: در چهار بخش: 1 

عضر سول خدا صلی لاه غلنه وان (خنید سال) 

2 - دوران ملازمت با پدر (حدود 30 سال) 

3 - ملازمت با بردارش امام حسن (حدود ده سال) 

4 - مدت امامت: ده سال 


مولود خجسته 


مولود خجسته 

پگاه روز سوّم شعبان از سال سوّم هجرت یکی از درخشانترین وزیباترین 
سحر گاهان به شمار می رود. 

چرا او که در اين روز با انگشتانی از نور مولودی مبارک و بزرگ را به 
نوازش گرفت. ۳ 

در سوم شعبان نوری پاک و درخشان, منزلگاه رسالت را در خود فرو برد. 
مولودی فرخنده پا به عرصه وجود گذاشت در واقع خداوند او را برگزید تا 
تداوم بخش رسالت و مقتدای امّت باشد و انسانها را از تاریکیهای جهل و 
بی گمان دچار شگفتی خواهیم شد. هنگامی که می بینیم منزلگاه رسالت با 
شادی و افتخار به استقبال این مولود می شتابد. 

خانه کوچک وساده ای که در بلندای آن پیامبرصلی الله علیه واله. جذی 
مهربان و پدری پر محبّت جای دارد. ۱ 

به پیامبر خبر داده شد که فاطمه زهرا پسری زاده است. حالتی اميخته از 
سرور و اندوه ان حضرت را فرا گرفت و با حسرت و رغبت خواستار 
کودک شد. 

مگر چه حادثه ای رخ داده است ای رسول خدا! پدرم و مادرم فدایت باد 
آیا مکر این توزاد غیب و تقضی دارد؟ ! هر کز. 

که انديشه طلایه دار رسالت بسی گسترده تر و دورتر از افکاری است که 
دیگران بدان می انديشند. 

مسئولیت و وظیفه او بزرگتر از مسئولیت یک پدر یا وظایف یک پدر بزرگ 
9 

او در حقیقت سازنده یک امّت و یک تاریخ است و پیامبری است که برای 
بیم دادن جهانیان از سوی خداوند ماموریت یافته است. 

او در انديشه صواب خود بسی دورتر می رود و می گوید: گریزی از مرگ 
نیست و به ناچار باید در یکی از روزها بار سفر آخرت را بست و باید برای 
آنتته راهی کسترده تر از انچه که آهروز هست باز کرد ونر آن آیتده اصتف 
خواهد بود که خود را (امت اسلامی) میخواند و شخص پیامبر خدا را نمونه 
و راهبر واقعی خود تلقی می کند. 

باید این امت از وجود هدایتگران پاک و رهبرانی معصوم برخوردار باشد تا 
مرجم یه وان راست هه سوی خدا وید بزرگ هدایت کنند. 

این پیشوایان. چنان که وحی بارها پیامبر را بدان ۳۳1 داده بود, کسانی جز 
خاندان وی یعنی حضرت علی پسر عمویش و دو فرزند او وسپس نسل 


پاک آن دو, نبودند. 

اما آیا کارها درا بتاه: همان گونه که پیامبر اکرم می خواهد, پیش خواهد 
رفت؟ ! در واقع وجود عناصر منحرف در میان مسلمانان, هشداری آشکار 
به پيامبر در مورد آینده امّت به شمار می آمد. 

مخ بارهابه ان "حضرتت آگهی داده, بود که سرنوشت حقی که در وجود 
شخص پیامبرصلی الله علیه وآله تجلی یافته همان سرنوشت حقی است 
که خداوند آن را در وجود خاندان پاک وی متبلور می بیند. عناصری هم که 
در روزگار پیامبر در برابر دعوت او جبهه گرفتند همان کسانی هستند که 
بعدا با زور و پا فشاری در مقابل خاندان پاک آن حضرت موضع می گيرند. 
موج عناد و مخالفت دشمنان در آینده به نقطه جوش خود خواهد رسید, 
وصف یاری دهندگان حق و باطل در روزگار امام حسین همین کودک شیر 
خواره ای که اکنون دیده بر جمال پاک پیامبر دوخته و بر دستان مبارک او 
در حال جنب و جوش است. از هم جدا خواهد شند. 

پیامبر نیز به آینده ای دور می نگرد و در انديشه های خود غوطه می خورد. 
دگر با ر نگاهی به این کودک خجسته شیر خواره می افکند. 

گاه شادمانی او را در خود فرو می گیرد و زمانی حزن و اندوه در دلش راه 
می یابد. 

او مدتی را در اين حالت به سرمی برد تا آنکه قطرات اشک از چشمان 
درخشان و پر مهرش باریدن می گیرد. 

شگفتا !! پیامبر صلی الله علیه وآله با آن همه دلیری و شجاعت می گرید !! 
جال آنکه او همان کسی است که علی بن ابی طالب علیه السلام شجاءع 
ترین و دلاورترین مرد قریش در دشوارترین و بحرانی ترین شرایط بدو 
ناه می برد. 

کسی که به قول امام علی در میدان جنگ از دیگران به دشمن نزدیکتر بود 
و سختی نبرد هیچ گاه در عزم و اراده پولادینش خللی وارد نمی کرد. 

امّا او اینک در میان زنانی که در مراسم تولد این کودک گرد آمده اند, می 
گرید !! اسماء خدمتکار اهل بت نمی. کفید از آن .خضرزت: ند ندز و 
مادرم به فدایت چرا می گریی؟ ! پیامبر خدا پاسخ می دهد: بر این فرزندم 
می گریم. 

گفتم: او همین ساعت به دنیا آمد ای رسول خدا؟! فرمود: مردمان 
سرکش پس از من او را خواهند کشت. 

خداوند آنان را از شفاعت من بی بهره کند.(1) . 

مساله ای که در دل رسول خدا صلی الله ۷ وآله خلجان می کرد 
عاطفه ای انسانی يا تمایلی بشری نبود تا او را به حفظ نام و نشانش در 
خاندانش تحریک کند. 

بلکهایم مشاه میرن وه کس وا وته اه زا برگزیده و با علم به عزم و 


اراده, راستی و ایمانش او را انتخاب کرده بود. 

2 کسی بود که مسئوولیتی بر دوش داشت که کوههای سترگ و 
آسمانها و زمین تاب برداشتن آن را نداشتند. 

مسئولیت او رساندن پیام مکتب به گوش همه جهانیان بود. 

امام حسین علیه السلام نیز فقط پسر او نبود بلکه او مقتدا و پیشوای 
کسانی بود که پس از وی بیم دهنده انان بود. 

بنابر این خبر کشته شدن وی طبعا خبر نبرد حق با باطل و راست با دروغ و 
عدالت با طلم وه نها می احد؛ 

ازاین رو پیامبر صلی الله علیه وآله بر اين قوله نف کشت که تواققا. 
سزاوار گریستن هم بود. 

شادمانی با اشک و خنده با اندوه و درد توام بود. 

آری که جشن صالحان همواره میان ترس و امید. خنده و گریه جریان می 
یابد. 

اینک اندکی گوش فرا دهیم و بشنویم که آیا کروبیان نیز در جشن ساکنان 
اين کانون گرم و ساده نیز شرکت دارند یا نه؟ آری اینک نجوایی آهسته 
می شنویم که اندک اندک نزدیک می شود. 

گویی این نجوای کروبیان است. 

آنان فضای خانه را از عطر حضور خود در آکنده اند. 

خبرتیل.:عغلیه التیلام بیش هی آید.ه می: خوید اي مخیدا خداو ند تور متلام 
می رساند و می فرماید: علی برای تو به منزله هارون است برای موسی. 
جز انکه پیامبری پس از تو نیست. 

پس این فرزندت را 0 پسر هارون بخوان. 

پاسخ می دهد: : شبیر. 

پیامبر می فرماید: اما زبان من عربی است ! پس پیامبر وی را حسین می 
نامد.(2) . 

رن تفت ره , ۱ 

او فرشته ای است. شکسته بال که اینک دیگر فرشتگان او را بدین محفل 
آورده اند. 

فطرس از درگاه خداوند رانده شده بود و همواره در زندان مورد شکنجه 
قرار داشت, تا آنکه افواج ملائکه را دید. 

از آنان پرسید: چه شده که شما را چنین می بینم پیاپی بالا می روید و 
فرود می آنید: آبا قیامت. بزبا شده ۰ پاسخ داد: هرگز, بلکه 
پیامبر خاتم. صاحب فرزندی شده که اینک ما برای گفتن شاد باش به 
نزدش روانه ایم. 


فطرس پرسید: آیا می توانید مرا نیز با خود نزد او ببرید. باشد که او از من 
شفاعت کند و شفاعتش مورد قبول قرار گیرد. 

انگام جبرئیل اورا با خود آوزد. 

فطرس نزد پیامبر خدا آمد و به او متوسٌل شد. 

آن حضرت به گهواره حسین اشاره کرد. 

حسین در میان گهواره آرمیده بود. 

ی به کناره های آن 


سس 3 به خاطر حسین بن علی, سلامت بالهای فطرس را بدو باز 
دانید. 

جشن پایان می یابد و پیامبرصلی الله علیه واله این کودک شیر خوار و 
مبارک رآ مت کیرد و در آغوشش می فشارد, در یک گوشش اذان و در 
گوش دیگرش اقامه می گوید و آنگاه زبانش را در دهان کودک می گذارد و 
از آب دهان خود, کودک را تا انجا که می خواهد؛ تغذیه می کند. 

پس از دو هفته دو گوسفند برای او عقیقه می کند و موهای سرش رامی 
تراشد و به اندازه و زن انها صدقه می دهد و سپس به اسماء اشاره می 
کند و میفرماید: خون از رسوم جاهلیت است بدین سان این جد مهربان به 
صورت نمونه و الگویی مناسب برای مسلمانان جلوه می کند. 

او تنها به اجرای آداب اسلامی بسنده نمی کرد اگر چه در آن هنگام آداب 
و رسوم اسلامی در منتهای اوج و شکوفایی خود بود. ۱ 

با این وصف پیامبر صلی الله علیه واله علاوه بر نسخ عملی اداب جاهلی, 
در گفتار خود نیز به آنها فرمان می داد. 1 

بد نیست بدانید که در بین اعراب روزگار جاهلیت مرسوم آن بود که چون 
کودکی در میانشان متولد می شد سر او را به خون می الودند تا بدین 
وسیله توحش خود را نمایان سازند و به او اجازه میراث خواهی دهند. 

این کودک در آغوش مکتب و تحت نظر پیامبر اکرم و امير مومنان رشد و 
پرورش می یافت تا آنکه دو سال از عمرش گذشت. 

اما با اين وجود هنوز زبان به گفتار نگشوده بود! شگفتا ! خطوط چهره 
کودک بر هوش وافر و اراده پولادین او دلالت دارد پس چرا حرف نمی 
زند؟ ایا ممکن است در زبانش عارضه ای پدید امده باشد؟ یک روز 
مسلمانان برای اقامه نماز ز جماعت در پشت رسول گرامی اسلام به صف 
ایستاده بودند و حسین نیز در کنا ر پیامبر جای گرفته بود. 

حاضران برای گفتن تکبيرة الاحرام آماده می شدند. 

کت ان ی ی ی ار را 
همه در انتظار آن بودند که پیامبر صلی الله علیه واله تکبیر کوب د تا آنا 
پی وی تکبیر گویند. 


ناگهان صدایی با وقار و سنگین سکوت را در هم شکست و گفت: الله اکبر 
و دریی آن ضدانن نازک و آهسته که تمام حرکات وسکنات آن مطابق با 
ضدای یامیر نوت به. کون زشند: کف در کمال خشوع و ازامشن تعمه, الاه 
اکبر را سر داد. 

این صدای حسین بن علی بود. ِ 

پیامبر اکرم دو باره تکبیر گفت و حسین نیز زبان به تکبیر کشود. _ 
نماز گزاران که شاهد این صحنه بودند. می شنیدند و تکبیر می گفتند و 
تعجب می کردند !! پیامبر هفت بار تکبیر گفت و حسین نیز هفت بار پاسخ 


تکبیر پیامبر را داد. 

آنگاه پیامتر خدا : تفا ز ایشا و سییر یر آنجمر زا که می تیه تک آن مت 
کرد. 

بدین ترتیب نخستین کلمه ای که امام حسین بر زبان اورد. کلمه توحید 
یعنی الله اکبر بود. 


هنگامی که با تاریخ همگام می شویم, می بینیم این کودکی که نخستین 
گفتارش در دو سالگی الله اکبر بود پس از پنجاه و پنج سال, در حالی که 
آخرین گامهای جهاد مقذس خویش را برمی داشت و واپسین لحظات درد و 
اندوه خویش را در می نورد و در حالی که پیکر پاکش بر شنهای داغ صحرا 
و زیر تابش خورشید افتاده و جگرش از سوزش تشنگی پاره پاره شده بود 
و گرمی شمشیرهای انبوه او را در خود گرفته بودند, لبهایش را که با لبهای 
پیامبرصلی الله علیه وآله بسیا ر تماس يافته بود, از هم گشود و با زاری به 
درگاه پروردگار عرض کرد: معبودا من به خشنودی تو خشنودم و هیچ 
معبودی جز تو نیست ! لبهای او تا زمانی که روح پاک و بزرگوارش به 
اسمان پرکشد, همچنان بدین نغمه مترئم بود. ۲ 

از انجا که دانش جدید ثابت کرده است که ورائت دارای اثار شگرفی 
است وتربیت سهم عمده ای در رشد اخلاق کودک و شکل گیری صفات و 
خصایص او دارد. جای تردید باقی نمی ماند که شیوه تربیتی پدر و جد امام 
حسین که از خوش خلق ترین و گرامی نسب ترین مردمان بوده اند, 
بهترین و والاترین شیوه ها بوده و انان با این شیوه بخوبی می توانسته اند 
فضایل اخلاقی و صفات پسندیده را در درون انسان رشد و پرورش دهند. 
بنابر این ایا می توان در باره دست پرورده شخص رسول الله صلی الله 
علیه وآله, (امام حسین علیه السلام) و نیز پدر و مادر وی که آنان هم از 
دست پروردگان پیامبر بوده اند به گمان و تردید افتاد؟ آیا نباید به این 
سخن خداوند در قرآن ت شد که فرمو ده است: (بينَهُما بوَرَخ لا بتغیان - 
قبأی آلاء ربکما تکذبان - یخرح منهّما اللوْلّ و الْمَوجانْ)(3) . 

اوستت که نده وربا ار آن دو دربا ها وا ای 
است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی کنند. 


الا ای جن و انس کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید. 

از ان دو دریاء لول و مرجان بیرون اید. 

مقصود از دو دریا, یکی دریای نبوت است که منبع آن از جانب پیامبرصلی 
الله علیه واله, حضرت فاطمه زهراعلیها السلام می باشد و دیگری دریای 
وصایت است که از طرف علي علیه السلام نشأت می گیرد. 

اين دو دریا چون با یکدیگر درآميزند, بدیهی است که لولوٌ (حسن) و مرجان 
(حسین) ادن بیرون خواهند آمد. 

اين ورائت پاکتر و برتر از آن چیزی است که تصور می شود هیچ گاه نمی 
توان ان را از تزبیت جدا دانست. 

تربیت امام حسین با تربیت دیگر مردمان تفاوت بسیار داشت. 

شخص پیامبر صلی الله علیه واله نسبت به تربیت امام حسین اهتمام جدی 
نشان می داد و مستقیما در این مهم عمل می کرد. 

برای نشان دادن میزان توجّه پیامبر اکرم نسبت به تربیت سیدالشهداء می 
توان به دو حدیت زیر استناد کرد. 

این احادیث بر اين تاکید می کنند که امام حسین تنها پرورده علی و فاطمه 
علیهما السلام نبود بلکه علاوه بر تربیت آن دو زیر نظر پیامبر صلی الله 
علیه واله هم پرورش می یافت. 

1 - از یعلی عامری نقل شده است که رسول خدا برای رفتن به میهمانی 
بیرون امد. ۳ 

ناگهان با حسین رو به رو شد که با کودکان سر گرم بازی بود, حسین با 
دیدن پیامبر به استقبال آن حضرت امد. 

آنگاه پیامبر دستانش را دراز کرد امّا کودی جست و خیز می کرد و این سو 
و آن سو می رفت وپیامبر خدا به حرکات او می خندید تا آنکه بالاخره او را 
گرفت آنگاه یکی از دستهایش را زیر چانه ودست دیگرش را پشت گردن 
او گذارد و دهانش را در دهان او قرار داد و بوسیدش.(4) . 

2 - حسن بن علی, آیسوایت بات ای اس اد ات اور 
حسین نپز گفت: پدر من هم آب می خواهم امّا پیامبرصلی الله علیه و آله 
نخست آب را به حسن داد و آنگاه برای حسین نیز آب آورد. 

فاطمه که شاهد این صحنه بود, گفت: گویا حسن را بیش از حسین دوست 
ی داری ۱ تاهید «ضلی: الله علیه واله باشه داد حمتن: پیش از "وی ات 
خواسته بود. 5 

و بدان که من و تو و این دو و ان خوابیده - به علی علیه السلام اشاره کرد 
- در جایی از بهشت جای داریم.(د) . 

این کودک هوشمند تحت نظر پیامبر و در زیر سایه پدر و مادر, پاکش رشد 
می کرد و بزرگ می شد. 

پیامبر در حق او چنان توجه و اهتمام نشان می داد که صحابه را متحیر 


صدها تن از مسلمانان گوشزد می کرد که: حسن و حسین سرور جوانان 
بهشتی آند. 

و یا می فرمود: حسن وحسین هر دو امامند چه قیام کنند و چه بنشینند. 

و نیز می فرمود:حسین از من و من از حسینم. 

آزن رت سین وا دز .فیان.فردم الا -فی, ترد.ه: خطات: به: آنان ی 
فرمود: : ای مردم این حسین پسر علی است او را بشناسید. 

انگاه در ادامه گفتار خود می افزود: سوگند به کسی که جانم به دست 
اوست او بهشتی است و دوستدارانش نیز با اویند. 

گاه نیز پیامبر صلی الله علیه واله, او را در دامن خود می نشاند و می 
فرمود: خداوندا, من حسین را دوست دارم توهم او را دوست بدار. 

و بسیاری از اوقات آن دو را - حسن و حسین - بر دوش مبارک خود می 
بدین سان اين مولود گرامی در سایه رسالت و در کنف تربیت پیامبر 
پرورش یافت و از این طریق از مجد و بزرگی بهره ای کامل بُرد. 

(1) هار الانه‌اردج10: 

(2) قاموس اللفة ذیل ماده شبر و نیز بحار الأنوار. ۰104 ص111. 

(3) سوره الرحمن, آیه 24 - 20. 

)4( مستدرک؛ ج 2 ص 6۵26. 

(5) معالم الزلفی, ص‌259. 


امام حسین پس از پیامبر 


امام حسین پس از پیامبر , 

پس از رحلت پیامبر اکرم. پیشامدهای بزرگی به وقوع پیوست. 

صداهای تفرقه انگیز و چند دستگی از هر گوشه و کناری برمی خاست. 

اما در این اوضاع حسین علیه السلام را می بینیم که دوش به دوش پدر 
بزرگوارش در کنار حق ایستاده است و با روشن ترین دلایل به اعلان و 
تبلیغ آن می پردازد. 

بار دیگر او را می بینیم, جوانی که سیمایش شمایل پر هیبت پدرش را به 
او ها را 
معاویه بن انفت سفیان, را بر عهده داشت. 

آن حضرت با عزم و اراده پولادین و شمشیر بران و تدبیر استوار و نقشه 
های دقیق خود پیروزیهای بزرگ و درخشانی بر ضد طغیان بنی امیه, که 
می خواستند امت اسلامی را به دوران جاهلیت باز گردانند, به دست آورد. 
نقشه پلید قتل امیر مومنان علی علیه السلام به اجرا در آمد و منجر به 
شهادت دردناک آن امام شد. 

با شهادت ان حضرت مستئوولیتهای حساس و خطیر امّت بر دوش امام 
حسن علیه السلام افتاد. 

در این فتا امام حسین نیز به جهاد مقذاس خویش در ادای امانت حق و 
قوای خود را در شام گرد آورده بود. می شورانید و مردم را از حوادث و 
فجایعی که در صورت دسترسی معاویه به خلافت به وقوع می پیوست؛ بیم 
می داد. ٍ 

دوران زندگی امام حسن نیز به پایان می رسد و آن امام با زهری که به 
دستور معاویه در غذایش می ریزند. مسموم و شهید می شود. 

پس از شهادت امام حسن سکان خلافت الهی به دست امام حسین می 
افتد و مسلمانان راستینی که جز ستمگری چیزی از بنی امیه ندیده بودند, 
به پیروی از او گردن می نهند. 

در واقع تمام همّت بنی امیه, در نابود ساختن احساسات و مقدسات 
در اوایل سال پنجاهم هجری, امام حسین علیه السلام پیشوایی و امامت 
مسلمانان را عهده دار شد. 

این بپجاست که نگاهی گذرا به به اوضاع حاکم , نه آن روز گار در کشور 
در سال 51 هجری معاویه به حج رفت تا از نزدیک اوضاع سیاسی در مرکز 


حرکت مخالفان خود را مشاهده کند. 

تیا کته موه همواره آشیانه صحابه و مهاجران محسوب می شد, و 
اینان خود دشمن ترین و مخالف ترین کسان با معاویه بودند. 

چون معاوبه امک و مدینه دیدار کرد, دریافت که انصار به گونه ای خاص 
با وی دشمنی می کنند و شدیدا از خلافت وی ناخشنودند. 

روزی از اطرافیان خویش پرسید: چرا انصار به استقبال من نیامدند؟ یکی 
پاسخ داد؛ انصار آن قدر شتر نداشتند که , بر آنها سوار شوند و به استقبال 
رد 

معاویه که خود علّت برخورد سرد انصار را می دانست. چون این پاسخ 
نیشدار را شنید, زبان به طعنه گشود و گفت: شتر ان ابکش راحه کردند؟ 
(1) . 

در میان حاضران, برخی از سران انصار نیز حضور داشتند. _ 

یکی از انها به نام قیس بن سعد بن عباده, پاسخ داد: انها, ان شتران را در 
جنگ بدر و احد و نبردهای دیگری که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه 
وآله بودند از دست دادند تا تو و پدرت را به اسلام وادارند تا آنکه فرمان 
الهی چیره شد در حالی که شما آن را نا خوش می داشتید. 

آنگاه سینه قیس به جوش و خروش در آمد و اخگری از آن جهید که 
خاطرات درخشان روزهای گذشته و طوفانهای سیاه امروز را با خود به 
همراه داشت. 

او گفت: آری رسول خدا صلی الله علیه وآله با ما عهد کرده بود. 

که در اینده. شاهد تبعیض خواهیم بود. 

معاویه انصار را توبیخ می کند و مقدسات را به ریشخند می گیرد. 

آنگاه قیس به روشنگری, در باره سوابق بنی امیه و اطرافیان او پرداخت و 
مواضع دفتضانه. آنهارا از روز آغاز در برابر دعوت پیامبر صلی الله علیه 
وآله و انکار حق علی علیه السلام پس از وی, دقیقا تشریح کرد و بخصوص 
از دشمنی معاویه با امام زمانش, علی بن ابیطالب. پر ده برداشت و 
رسیدن به حکومت به شمار می آمد, به وی یاد آور گردید. 

کرد, به چه فرجام شومی خواهد انجامید! معاویه از سفر حح بازگشت در 
حالی که نقشه ای برای درهم شکستن مخالفت انصار و مهاجران در سر 
می پروراند. 

نخستین نقشه ای که معاویه در این خصوص طرح ریزی کرد, چنین بود. 
معاویه پی برده بود که هوشیاران و اندیشمندان بسیاری در کشور اسلامی 
زندگی می کنند. 

کسانی از گذشته های نزدیی, تجربه هایی بسیار اندوخته وحقیقت حزب 


حاکم اموی را بخوبی لمس کرده اند. 

اینان همچنین به قداست حق و وجوب پیروی از آن و نیز دفاع از حرمتهای 
والای آن با تمام مشکلات ودشواریهایی که ممکن بود برای آنان رج نماید, 
ایفان آوردة بودند: 

او همچنین می دانست که در مرکز حرکت این مخالفان در درجه اوّل امام 
علی و سپس امام حسن و پس از او امام حسین جای دارند. ِ 

او از پایگاههای استوار علی علیه السلام و پیروانش و نیز آمادگیهای لازم و 
کافن. انها که تخت سلطتت بنین-امیه را هر لخظه به. لرزم تن هید آورن 
فعاوبه با شتاخت. و ا ای از تما این آموزه تفه مور و خاننانه خویش 
را طراحی کرد. 

او اندیشید که دوستداران علی علیه السلام وخاندان اوء از حکومت بلی 
امیه ناخشنود و گریزانند. 

پس می بایست در گام اوّل دوستی علی را از دل دوستدارانش بیرون کند 
و ملاکها و معیارهای مسلمانان را که بدانها حق را از باطل جدا می 
ساختند, به استیصال بکشاند. 

این ملاکها چیزی جز اسلام راستین که در خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
اله تبلور می یافت. نبود. 

بنابر اين, معاویه به والیان خود در چهار گوشه کشور نامه ای نگاشت که 
تض ان .جنین نود ها بعیرن کا ر کسانی که با دلیل دوستی آنان به علی و 
خاندانش ثابت فی. شود.دقت روا دارید و آنان را از اهور دیواتی بر کنار 
کنید. 

و سهم و رزق آنان را از بیت المال قطع کنید و از هیچ یک از شیعیان علی 
و خاندانش گواهی نیذیرید. 

این نخستین توطته ای بود که در راه یاران علی علیه السلام که جبهه 
مخالفان حزب اموی را تشکیل می دادند. نمودار شد. 

سپس معاویه در ظلمت, جهل و کفر خود, نقشه دیگری طرح ریزی کرد که 
به مراتب ب از نقشه نخست, بسیار دشوارتر و سخت تر بود. 

او چه والنانتن توشت: به فجردی که به. آنان. کمان وشک برذیه نگتربشان 
و به صرف تهمت بکشیدشان !! در عبارت به صرف تهمت بکشید شان 
بنگرید. _ 

آنا واقفا در فاموس.خنایتکاران فاتوتی. از این بذتر و ظالمانته.تر می. توان 
یافت؟ ! امام حسین علیه السلام در چنین فضای دهشت باری زندگی می 
کرد. 

او منصب خلافت الهی را به دوش می کشید و بی گمان اجرای این دستور 
معاویه درمورد یاران و دوستدارانش, دل او را به درد می اورد. 


اما شرایطی که آن حضرت با آن رو به رو بود, به وی اجازه اقدام 

مسلحانه بر ضد حکومت احمقانه امویان رز نمی داد. 

چرا که معاویه در تمام امور به حیله ونیرنگ چنگ می آویخت و با بخشش 

اموال هنگفت از طریق بیت المال, امّت را به خواب ب عمیق فرو می برد و 

اکر آنان نکن هعایل وی و سای قرف ی اوردندا چیوی که. آن .را 

سربازان عسل نامیده بود, از پای در مي آورد. ۱ 

نو ما اش از رن عم سا اب با تا لها نی ات تا 2 

صحنه مبارزه بیرون می راند. 

چنان که همین حیله را بر ضد امام حسن علیه السلام نیز به کار بست و از 

طریق همسر جنایتکار آن حضرت, وی را مسموم و شهید کرد. 

ما( 
بر مال و منصب فرو نمی آوردند هیچ گاه کوتاهی نمی کرد. 

1 , یعنی حجر 

بن کی ضحایی ری یا مترضای الله غاه وال وا بای در آوزه 

او حجرو یارانش را به شام فرا خواند و پیش از آنکه پای آنان به پاینخت 

رشن روهار ما ها دس درا ماه ان رام انا مات 

جرم اينکه پیرو علی علیه السلام و فرمانده لشکر وی بودند, به خاک و 

خون کذ 

شهادت حجر, عامل مهمی در بیداری امّت اسلامی بود. 

به طوری که حتی برخی از اصحاب بنی امیه. همچون والی خراسان, ربیع 

بن زیاد حارثی سر به شورش و عصیان بر داشتند. ۱ 

نوشته اند چون حجر شهید شد, ربیع بن زیاد به مسجد امد و از مردم 

خواست که در مسجد گرد آیند. 

چون مسلمانان جمع شدند. خود به سخنرانی ایستاد و فاجعه شهادت حجر 

رابه تفصیل بیان کرد وگفت: اگر در ضمیر مسلمانان اندک غیرتی باشد 

باید به خونخواهی حجر شهید بپا خیزند. 

حتی عايشه, که تا دیروز در صف مخالفان علی علیه السلام جای داشت, با 

شنیدن خبر شهادت حجر گفت: هشدارید که حجر برای مهتران عرب 

سرفرازی, و بات قدم بود. ۲ 

نگاه این بیت را خواند: رفتند کسانی که مردم در سایه های انها می 

زیستند واینک کسانی که هیچ سایه ندارند. از پس آنها مانده اند. 

شهادت حجر در محافل سیاسی لرزه ای پورگ پدیر اه با مدهاین :یر 

به همراه داشت به طوری که معاویه ترا تین ار از کزدار ناپسندش 

وا ی 

آمد. 


او پیش از این نیز عمرو بن حمق, یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه واله 
را که در نزد تمام مسلمانان از ارج و احترام بسیار برخوردار بود, به قتل 
انان پس از کشتن عمرو سر او را بر نوک نیزه ها کردند. 

بدین ترتیب عمرو بن حمق نخستین کسی بود که پس از اسلام سرش را 
بر فراز نیزه بالا می بردند. 

چنین کاری پیش از وی در حق هیچ مسلمانی انجام نپذیرفته بود. 

این دو فاجعه, پیامدهای بسیار رعب آوری به همراه خود داشت که ابرهای 
تیرگی و اضطراب را بر جهان مسلمانان حاکم می کرد. 

می توان به عنوان یکی از نشانه های تیرگی به مطلب ذیل اشاره کرد: 
زیاد بن ابیه بر کوفه و بصره مسلط شد. 

او پیش از انکه معاویه او را به واسطه نسبش به خود ملحق سازد, جزو 
شیعیان و از هواداران علی علیه السلام و خاندان وی بود و به همین سبب 
از تمام اسزار آنها اکاه بود و سران وزر‌هبران آنان"رافی شناخت: 

چون زیاد به حکومت بصره و کوفه رسید, به تعقیب شیعیان در هر گوشه و 
کناری پرداخت و بسیاری از انان را کشت و يا زیر شکنجه گرفت. 

تا انجا که اگر کسی می گفت: من کافرم و به هیچ پیامبری ایمان ندارم 
برای او به مراتب بهتر از ان بود که بگوید: من شیعه ام وبه قداست حق 
ایمان دارم ونسبت به جبت وطاغوت کفر می ورزم. 

همین که زیاد توانست با ایجاد جو قتل و خونریزی, کنترل کوفه و بصره را 
به دست گیرد, نامه ای به کاخ سلطنتی نوشت و در آن گفت: من عراق را 
نه دست چیم خاموش و ارام کزده ام و اینی دست. راستم آزاد است: 

ِ ولایت حجاز را به من سپار تا دست راست خویش را نیز بدان مشغول 
دارم. 

چون خبر این نامه در مدینه منوره منتشر شد مسلمانان در مسجد پیامبر 
صلی الله علیه واله گرد امدند و با زاری دست به درگاه خداوند برداشته 
گفتند: خداوندا! ما را از شنز دست راست زیاد در امان دار ! ما اکنون در 
فیدد: ان تيشتيم کیان کلیم خداونه وه آنانرا اش دستر است 
زیاد در امان داشت. 

چرا که به بیماری طاعون دچار شد و با خواری و ذلّت از دنیا رفت. 

هدف ما از نقل این قسمت تنها نشان دادن گوشه ای از ترس و وحشتی 
بود که بر محافل سیاسی سایه افکنده بود. 

بدان گونه که مردم برای دفع شر حاکمی ستم پيشه و ظالم دست به دعا 
برمی داشتند ! 

>موضع امام حسین 

(1) در حقیقت معاویه با این جمله می خواست انصار را به ریشخند 


بگیرد.چرا که آنان پیش از اسلام در شمار عمال یهودیان مدینه بودند و با 
شتران خود باغستانهای یهودیان را ابیاری می کردند.(مولف). 


موضع امام حسین 


موضع امام حسین 

آنچه تا کنون در باره اوضاع سیاسی روز گار معاویه, به صورت فشرده و 
کدرا کته ند تما رای ان بود که فوضم آمام خسن غابه | سلام کر قیال 
این 0 نابهنجار 1 ۹ شود. 

1 
دقت و اندیشه کنیم: 1 - خبرهای پیاپی حاکی از ظلمها و فجایع معاویه در 
حق مسلمانان به خاطر هواداری آنان از علی علیه السلام و خاندان آن 
حضرت, پس از صد ور این فرمان ظالمانه ,9 قاطعانه معاویه, به مدینه می 
رسد. : هر کس فضلیتی از علی نقل کند, تاحین خاک وصالی: ار اه ترتاشته 
شود. 

صدور این قانون در آغاز سال 51 هجری بود. 

ناسین در برابر این قانون. نقشه ای دلیرانه کشید و خود 
ار ی تشر آن کووهی از بات دموا ی هم ونر 
عحم اخ. از اصحاب رشسهل را ضلی لاه علیه واله و ی اد فد تن از 
شیعیانش و نیز دویست تن از تابعان حضور داشتند, دعوت کرد. 

خدای را ستود و آنگاه فرمود: اما بعد. این طاغیه (معاویه بن ابی سفیان) 
بر ما و شیعیانمان آن کرده که خود می دانید و می بینید. 

من خواسته ای از شما دارم اگر راست گفتم پس تصدیقم کنید و اگر دروغ 
من مها بز ما عق رتسول دا و فويم انیا شرتان از ما خی 
خواهم که این مقام و منصب و سخنانم را پوشیده و پنهان مدارید و به 
مردمانی که بدانان اعتماد دارید, در شهرها و قبیله های خود, برسانید. 
سخنان مرا بشنوید و گفتارم را بنویسید آنگاه به شهر ها و قبایلتان 
بازگردید. ۳ 
پس هر یک از مردم را که بدانان اعتماد و اطمینان دارید. بر حقی که از ان 
ما می دانید فرا خوانید. 

من از آن می ترسم که این حق پایمال شودو از دست برود وشکست 
تجور 2 

حال آنکه خداوند تمام کننده نور خویش است اگر چه کافران آن را خوش 


آنگاه امام در این خطبه غرا و استوار, خاطره علی علیه السلام را در یاد 
حاضران زنده کرد ود بایان هر عراز اندکی از گفتن خاموش می ماند و 
اصحاب و تابعان را بر صدق گفتار خود گواه می گرفت و آنان یکپارچه و 
همصدا بر راستی گفتار آن حضرت اعتراف می کردتد و می گفتند: به خدا 
آن آشام تقاض: ایاتین را 5 در قرآن در باره امیرمومنان و خاندانش نازل 
شده بود خواند و تفسیر کرد و احادیثی را که از پیامبر صلی الله علیه واله 
در باره پدر و مادر و برادر وخودش رسیده بود, باز گفت. 

در تمام این موارد اصحاب حاضر در آن مجلس می گفتند: به خدا همین 
ما نیز چنین شنیده ایم و بر راستی آن گواهیم. 

یکی از تابعان نیز گفت: به خدا سوگند من این روایت را از راستگوترین 
ومومن ترین صحابه شنیده ام. 

آنگاه خدا را.بز آنان گواه گرفقت و فرمود: شما را به خدا سوگند که این 
روایات را جز از کسی که به او و به دینش اعتماد دارید شنیده اید؟ این 
نقشه, مانع مناسبی در برابر طغیان معاویه در سب علی علیه السلام بود. 

اما نقشه معاویه آن بود که فرازهای درخشان و شکوهمند, یعنی ماأثر اهل 
بیت را از پهنه تاریخ بزداید. 

اینان در محو این فرازهای درخشان تاریخ تنها به زور بسنده نکردند بلکه 
خزانه حکومتی نیز نقشی مهم در این میانه داشت. 

حدیث هم مانند بسیاری از کالاها خرید و فروش می شد و محدثان يا از 
توانگرترین مردم بودند يا از مغضوبترین آنان. 

اگر آنان به خواسته های بنی امیه گردن می نهادند, از همه چیز برخوردار 
می شدند و اگر از اجرای خواسته های بنی امیه سر باز می زدند, هر بلایی 
که می خواستند بر سر آنها می آوردند. 

شاید معاویه, این حیله گر معروف, انتظار چنین مخالفتی را از امام حسین 
علیه السلام داشت. 

امّا او هیچ گاه فکر نکرده بود که اين مخالفت در آینده شکلی خطرناک به 
خود بگیرد. 

به هر حال مخالفت امام حسین از نظر او قابل انتظار بود. ۲ 

اما پس از این برخورد کوبنده, پیشامدی رخ داد که معاویه هرگز آن را به 
خواب هم نمی دید. 

2 - کاروانی متعلّق به والی یمن که حامل کالاهای گوناگون برای مزدوران 
کاخ سلطنتی بود از مدینه می گذشت. 

امام حسین بر اين کاروان دست یافت به عنوان حق شرعی خود آن را به 

تصرف خود در آورد امام پس از گرفتن این کاروان نامه ای ۰ 


نوشت که چشمانش را خیره و عقلش را مدهوش ساخت این نامه چنین 
بود: ی ی رو سفیان اما بعد. کاروانی از یمن از 
اين کاروان حامل ات و پارچه هایی بود تا بدانها خزاین دمشق را پر کند 
و سپس آن را به فرزندان پدرت باز گرداند. 

من بدین اموال نیازمند بودم و آنها را تصاحب کردم. والسلام. 

نخستین نکته ای که نظر معاویه را در این نامه به خود جلب کرد مقدم 
بودن نام امام حسین علیه السلام و پدرش بر نام وی بود. 

از این گذشته امام حسین بدون آنکه معاویه را با لقب امیرمومنان یاد کند, 
خطاب کرده بود که این خود در منطق قرون اولیه مبارزه ای آشکار با 
قدرت قانونی خلیفه به شمار می آمد. 

این امر تاکید می کرد که نویسنده نامه خود را از اطاعت حکومت ناحق 
بری دانسته است. 

نکته دیگری که دیدگان معاویه را به خود خیره کرد. موضوع تصاحب کاروان 
بود. 

این خود آشکارترین دلیل بر تمرد امام حسین علیه السلام از قدرت حاکم 
به مان فن. اند 

اما معاویه با ذکاوت و زیرکی دریافت که شرایط حاکم جز اغماض از چنین 
و و و سس ات 
او همان گونه که بر نشر حقیقت اصرار می ورزید. بر حفظ خونهای 
مسلمانان نیز بسیار اصرار می ورزید. 7 
معاوبهو نامه ای در پاسخ به نامه امام حسین علیه السلام نوشت که در ان 
به جایگاه والا و جلال و قدر امام اشاره کرده بود و در ضمن اعلام کرد که 
نمی خواهد به ایشان گزندی برسد. 

امام حسین با نشر آگاهی و جمع کردن یاران در تحکیم سنگرهای حقیقت 
می کوشید و اخبار مربوط به امام پی در پی به کاخ سلطنتی می رسید, و 
کت ام داد که آن خس بت در ری آهاد الا یه کم دا کررن جح 
از باطل است. 

امّا معاویه که همواره پیش از ایجاد جنگ و خونریزی به مکر و نیرنگ می 
اندیشید اين بار نیز حیله ای دیگر در پیش گرفت. 

او نامه ای به امام نوشت ودر آن زبان به توبیخ و نکوهش امام گشود و از 
روابط دوستانه میان خود و آن حضرت یاد کرد. 

ولی امام حسین از فجایعی که بر سر شیعیان و دوستداران خاندان پیامبر 
در هر گوشه و کناری اعمال می شد, به خوبی آگاهی داشت. 

3 - امام حسین نامه ای دیگر به معاویه نوشت و طی آن به یکایک اعمال 


پلید معاویه اشاره کرد. 

در این نامه امده بود .. 

امّا بعد نامه ای به دستم رسید که در آن گفته بودی: از من به تو 
گزارشهایی رسیده که تو به خاطر من از آنها چشم پوشیده ای. 

حال انکه من در نظر تو به انجام کارهای غیر از اين سزاوارترم و جز 
خداوند تعالی بر حسنات راهنمایی نکند. 

اما درباره گزارشهایی که گفته بودی درباره من به تو رسیده, باید بدانی که 
این گزارشها از جانب چاپلوسان و سخن چینان و کسانی است که می 
خواهند میان جمع تفرقه اندازند. 

دشمنان دروغ گفته اند و من خواستار جنگ و مخالفت با تو نیستم. 

و من در ترک این نصایح از تو و از عذر و پوزشهایی که در آن برای تو و 
دوستان ستمگر و کافرت (حزب ستمگران) و اولیای شیطان است. از 
خداوند می ترسم. 

آیا تو کشنده حجر بن عدی کندی و یاران نماز گزار و خداپرست او نیستی؟ 
آنان بدعتها را زشت و پلید می شمردند, امر به معروف و نهی از منکر می 
کردند و از سرزنش نکوهش گران در راه خدا باک نداشتند. 

اما تو انان را به ستم و ناروا کشتی در حالی که قسم های سخت خورده و 
به آنان قول داده بودی که به ایشان کاری نداری. ۲ 

امّا بر خداوند, تجری کردی و پیمان او را کوچک شمردی و همه آنان را از 
پای در اوردی. ۱ 

بر کی وحم ای رال کدا شا این وله موه 
صالحی که عبادت او را ضعیف و بدنش را ناتوان و رنگ سیمایش را زرد 
کرده بود نیستی؟ تو پس از انکه به او وعده امان داده و با او عهد بستی, 
او را کشتی. 

بدان سان که اگر آهوان کوهی آن را می فهمیدند هر آینه از قله کوهها به 
پایین هی علشد ند. 

آیا تو زیاد بن سمیه را, کودکی که در بستر بنده ای از قبیله ثقیف به دنیا 
آمد به سوی خود نخواندی در حالی که گمان کردی او فرزند پدر توست. 
حال انکه رسول خدا صلی الله علیه واله فرموده بود: الولد للفراش و 
للعاهر الحجر. 

اما تو آگاهانه سئت رسول خدا را وانهادی و بدون آنکه از جانب خداوند 
هدایتی داشته باشی از هوا و,هوس خویش پیروی کردی. 

انکاخ آو زا بو فسلمانان: مسلط :ساختی و آو. ایتک فشلمانا ن را فف کشد و 
دستها و پاهایشان را می برید. چشمانشان را کور می کند و بر تنه درختان 
به دارشان می اویزد. ۱ 

گویی تو خود از اين امّت نیستی و این افّت هم از تو نیستند؟ ! آیا تو کشنده 


حضرمی نیستی که زیاد در باره او به تو نوشت که وی بر آیین علی, است 

و تو هم در پاسخش نگاشتی: هر که ن اعای ات من سکن اف 

مَثله کن؟ ! بدین سان امام حسین علیه السلام تا پایان این نامه, تازیانه 

عذاب خویش را برگرده معاویه و اقمار او فرود اورد. 

بدین گونه امام حسین در عهد معاویه زندگی کرد. 

او یگانه صدایی بود که در برابر هر بدعتی رعد آسا می غژید. 

تازیانه بزرگی بود که بر مظهر هر عقب ماندگی يا افراط در جامعه فرود 

می امد. 

آن حضرت بسیاری از اندیشمندان و نام آوران را بر می انگیخت و آنان را 
به اپجاد انقلاب و شورش بر حکومت گمراهان تشویق و ترغیب می کرد. 

ایا آنان کسانی بودن که منافع خود را بر مصالح دین ترجیح می دادند و 

پیمانهای خود راپاس نمی داشتند و این در حالی بود که ذمه اسلام قربانی 

دست هر تبهکار وجنایتگری بود. 

اسلامی و مقدسات دینلی و نوامیس آنان بسیار مقاومت و ایستادگی کرد. 

واقعیت آن است که اگر ما بخواهیم اوضاع دینی حاکم در روزگار امام 

حسین را بدون وجود آن حضرت و قیام بزرگش در نظر بگیریم, آن دوره را 

باید سیاه ترین و تیره ترین و سخت ترین عصری دانست که بر مسلمانان 

سپری شده است., در این دوره تاریک و ظلمانی, بدون وجود ابا عبد الله, 

دس داتفا رصعی و رای در توش بو 

زیرا در آن هنگام هیچ نیرویی نبود که بتواند در برابر اين موج سیاه اموّی 

مایت کیک صخص ایا چم اه عله ام و اران ععار 

آگاهی که در حلقه باران ود نو 

چرا که جنگهایی که پیش از عصر امام حسین رخ داده بود. همه از تجربه 

هایی تلخ و ناگوار برای نیروهای صالح مسلمانان خبر می داد. 

هر حرکت و جنبشی که صورت می گرفت بسرعت در میان طوفانهای 

وجشت و گردبادهای ترس و دلهره محاصره می شد و به سر نوشت چنبش 

پیش از خود دچار می ؟ 

این تنها اولین و حون ۳ و یاور اسلام, امام سین بر جای مانده بود. 

او بود که می توانست با تدبیر و عزم استوار و پیشگامی و برتری شرف و 

تبارشن: و بر با تماق شا نت جهایی, که آ حرش رسول خدا صلی الله. علبه 

واله و پدرش علی علیه السلام به ارث برده بود, جبهه ای نیرومند در برابر 

طفغیان گسترده اموی نشکیل دهد. ۱ 

تشکیل این جبهه در روز گار خلافت معاویه و یزید, به دست ان حضرت 

صورت پذیرفت. 7 


ِ نمودیم و در صفحات آینده نیز اندکی از روزگار یزید را بازگو خواهیم 
د. 

اما از شرح تفصیلی وقایع و رویدادها پرهیز و تنها به گفتاری مختصر بسنده 

خواهیم کرد. 

زیرا اولا: ۳ امام حسینن علیه السلام در دوران_ حکومت پزید بسیار 

مشهور و معروف است تا آنجاکه هر شیعی موّمن از آن آگاه است, 

ثانیا: شرح قیام امام حسین نیازمند دايرة القعارزقی:علمی:ه زر است 

که در آن تخلیلتمام وفایم اسف دیتی؛ که: آمام سین را به طرف آن 

جهاد شکوهمند و والا سوق داد, ذکر شود. 

بنابر اين, سزاوار است که اين بحث را در همین جا نا تمام رها کنیم وبه 

مباحث دیگر بپردازيم و در آنها از ویژگیهای شخصیتی حضرت سیدالشهدا 

امام حسین علیه السلام سخن گوییم و گفتگو در باره اوضاع سیاسی ودینی 

آن عصر را به بحث و مجالی گسترده تر موکول کنیم. 


قی کجاق فر گ الاقی 


ویژگیهای بزرگ اخلاقی 
>بخشنده و بزرگوار 
>یاور ضعیفان 
>شجاعت و دلاوری 
>زاهدی عابد 

>بردبار حکیم 


>سخنور بدیهه سرا 


بخشنده و بزرگوار 


بخشنده و بزرگوار ۳ 

1 - روزی یک اعرابی نزد امام حسین امد و عرض کرد: ای فرزند رسول 

خدا صلی الله علبه راله مخ پر داخت فده ای کامل. را ضعانت: کردم ام نا 

از ادای آن ناتوانم 

ام بزرگوارترین هز دم آن را تقاضا می کنم و از خاندان 

رسول الله کسی را بزرگوارتر و بخشنده تر نیافتم. 

پس امام حسین به وی فرمود: ای برادر عرب از تو سه پرسش می کنم 

اگر یکی از آنها را پاسخ گفتی ثلث آن دیه را به تو می دهم و اگر دو 

پرسش را جواب دادی دو ثلث آن را به تو می پردازم و اگر هر سه پرسش 

را پاسخ گفتی تمام مالی را که می خواهی به تو می دهم. 

0 آری. 

از جدم رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که می فرمود. 

معروف به اندازه معرفت است. 

اعرابی عرض کرد: آنچه می خواهی بپرس اگر پاسخ دادم (که هیچ) و گرنه 

جواب آنها را از تو فرا خواهم گرفت. 

و لا قوة الا بالله. 

خدا. 

حضرت سوال کرد: راه رهایی از نیستی و نابودی چیست؟ اعرابی گفت: 

اعتماد به خداوند. 

امام حسین پرسید: زینت دهنده انسان چیست؟ اعرابی گفت: علم همراه 

با حلم. 

امام پرسید: اگر این نشد؟ اعرابی گفت: مال همراه با مروّت. 

حضرت ره اکن انن ۱ ات ای کفته در این صورت 0 ای از 

آسمان بر او فرود آید و بسوزاندش که او سزاوار آن است. 

آنگاه امام حسین علیه السلام خندید و کیسه ای که در آن هزار دینار بود, 
به او داد وانگشتری خود را که نگین آن به دویست درهم می ارزید, بدو 

تشون خر خود آاع آعر ایس این ظلا را به کار ایدم و کشت راد 

مصرف خود برسان._ ِ 

اغرانی عم انیا را کرفتنه گفت: خدا داناعر اشت که رسالشن را دز سا 

نهد.(1) . 


2 - انس بن مالک گوید: پیش امام حسین علیه السلام بودم که کنیز آن 
حضرت داخل شد و در حالی که دسته ای گل برای آن حضرت آورده بود, 
به وی سلام داد. 
امام به او فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم. 
عرض کردم: او به شما با دسته ای گل سلام کرد. 
این امر برای ان کنیز چندان مهم نبود که ازادش کردی؟ ! فرمود: خداوند 
او فرمود: چون به شما تحیت فرستادند شما نیز تحیتی بهتر از ان يا همانند 
آن بفرستید. ۲ 
بهتر از تحیت این زن, ازاد کردنش بود.( .)2‏ 
3- یک اعرابی نزد امام حسین علیه السلام امد و با خواندن قطعه ای 
شعر, حاجت خود را مطرح کرد. ۲ 
قطعه ای که وی خواند چنین بود: - نومید نشد ان کس که اکنون به تو امید 
بسته و آن کس که حلقه درخانه تو را به صدا در اورده است. 
- تو بخشنده و مورد اعتمادی و پدرت کشنده تبهکاران و فاسقان بود. 
- اگر چذ شما نمی بود, دوزخ بر ما فرود می آمد. 
وقتی وی اشعار خود را می خواند, امام در حال خواندن نماز بود و چون از 
نمازش فارغ شد ردای خود را کنار زد و چهار هزار دینار طلا برداشت و به 
ان اعرابی داد و با سرودن اشعاری (به همان وزن و قافیه)فرمود: - این 
دینارها را بگیر و بدان که من از تو پوزش می خواهم و نیز بدان که من 
برتو دلسوز و مهربانم 
1 
بر تو می بارید. یب ۳ 
- اما روزگار دچار تغییر و دگرگونی می شود و دست من خالی و تنگ 
ست. 
اعرابی از روی شوق گریست و از ژرفای جانش آه گرمی کشید و گفت: 
چگونه این دستان بخشنده, تهی و نابود می شوند؟ !!(3) . 

(1) اعیان الشیعه - سید محسن امین ص40 - 29. 
(2) آبو: الشهدآعه غیاسی مخموهد مان 
(3) معصوم پنجم, , جواد فاضل و نیز مناقب, ج4, ص 6۵6. 


یاور ضعیفان 


یاور ضعیفان 

۳ به مثابه شاخه ای از صفات پسندیده بخشش و کرم 
ببرا هر گاه نفس نهتلندای ضقات ,یاک و وال پزسه سبح به دنگرآن موز 
میٍ ورزد همچنان که ابر بر زمین و خورشید بر دیگر ستارگان مهربانی و 
محبت می بخشد. ۳ 

1 - پس از ماجرای عاشوراء بر شانه آان حضرت زخمی عمیق مشاهده 
کردند. ۱ 
به نظر می رسید که این زخم در اثر ضربت چند شمشیر بر شانه آن 
حضرت پیدا شده است. 

کسانی که این زخم را دیدند دریافتند که این زخمی عادی نیست. 

از امام سجاد علیه السلام در این باره پرسش کردند. 

آن حضرت پاسخ داد: این زخم در اثر حمل تو بره ای بود که حسین علیه 
السلام آن را بر دوش می گرفت وبه منزل بیوه زنان و یتیمان و بیچارگان 
می بر د. 

2 - در همین زمینه نوشته اند که معاویه مالی را میان سران و بزرگان 
تقسیم کرد. 

چون بار برها مالهای تقسیم شده را به صاحبانشان رساندن. حاضران در 
بار گاه معاویه و در حضور وی درباره کسانی که این اموال میان آنان پیخش 
شده بود, سخن گفتند تا آنکه به گفتگو در باره امام حسین علیه السلام 
پرداختند. 

پس معاویه گفت: حسین این مال را نخست در میان پتیمان کساني که در 
زکاب بدرشن در ضفین کشته: شندند بخیتن می کتد واکر خیری. از آن بافن 
ماند, بدان شتر می کشد و شیر می نوشاند.(2) . 

معاویه از بترسخت ترین دشمنان امام حسین علیه السلام بود. 

امّا با اين وصف در چنین مواردی هیچ چاره ای نداشت مگر آنکه به بزرگی 
و بخشندگی ان حضرت اعتراف کند ! حضرت تا انجا در بزررگواری و 
پخشندگی پیش رفته بود که حتی دشمن دروقگویش که از کشتن هیچ بی 
کناهی بای تداشته و با کوچکترین انهاهی آنها را از میان.فی برد وه ختی 
کسانی همچون علی علیه السلام سرور پاکان وامام حسن را ۳۳ 
خود برداشت. ۳ 


3 - آن حضرت برای ترغیب مردم به جود و سخاوت این اشعار رامی 
خواند: - چون دنیا به تو بخشید تو نیز همه آن را پیش از انکه از بین برود, 
بر مردم ببخش. ۱ ۲ 
- پس بخشش.؛ نابود کننده ان نعمتهای رسیده نیست و بخل نمی تواند ان 
نعمتهای از دست رفته را نگاه دارد. 
رتست امس ار که مه تال یا ام اما یه 

4 - امام حسین به دیدار اسامة بن زید که در بستر بیماری افتاده بود. رفت 
و شنید که او می گوید: وای از این اندوه. 
آن حضرت از اسامه پر سید. : ای برادر کدام اندوه؟ اسامه گفت: قرضی که 
دارم. 
شصت هزار درهم. 
پس امام فرمود: پرداخت آن بر من. 
اسامه گفت: : می تر سم پیش از ادای قرض خود از دنیا بروم. 
امام فرمود: نمی میری مگر آنکه من این قرض را ادا کرده باشم؛ و 
حضرت چنان که خود گفته بود 7 اسامه, قرض او را پرداخت. 
(3) . 
(1) اغیان تفه صقن 132 
(2) آبو الشهداء - عباس محمود عشاد. 
(3) اعیان الشيعة, ج4, ص126. 


شجاعت و دلاوری 


شجاعت و دلاوری 

ما شیعیان بر اين باوریم که ائمه معصوم علیهم السلام به قلّه همه کمالات 
انسانی رسیده و در رسیدن به هر کمالی از همگان گوی سبقت ربوده 
بودند. 

آصا تا سای سک از اس ایهم ات مور ان شور 
می برده آند, موجب می شده تا صفتی مخصوص به همان اوضاع و شرایط 
در آن نمود بیشتری پیدا کند. 

شا ات خی ان که که هر کوام ان آان.صصی عقات از که 
داشته اند. 

صفت برجسته امام حسین علیه السلام, که وی را از دیگر امه متمایز 
سار هماا شحاعت نا رز آن عضرت آست. 

هر اه اسان وافعه را زا با ان ضحم دای مت ار مخاظر خی 
اورد صحنه هایی که در انها خون با اشک وبردباری با مروت و همدلی با 
فداکاری امیخته بود, چهره قهرمان یکی از دلیر مردان این میدان یعنی 
حسین بن علی علیه السلام در شکوهمندترین و درخشانترین شکل خود 
نمایان می شود به گونه ای که اگر از تواناییهای جنگی آن حضرت که آن را 
دست به دست و سینه به سینه از پدران خویش به ارت برده بود آگاهی 
نداشتیم و با آنکه در این بارم.هدار که اساد قطعی. تاریحی, در. دست 
نداشتیم و اگر براین باور و اعتقاد نبودیم که رهبران معنوی می بایست 
ایت خلقت ومعجزه خداوند باشند, چه بسا در بسیاری از حقایق ثابتی که 
عقل و انديشه و ضمير ما در برابر آنها سر تعظیم فرود آورده, گرفتار 
گمان وتردید می شدیم. 

امام حسین علیه السلام در واقعه عاشورا| در هر مناسبتی به میدان نبرد 
انوا ها اسان سای ا حاسه سای را 
هاشمی که شهید شده بود به جستجوی می پرداخت. 

و چه بسا تا رسیدن بر سرجسد یاران خود درگیریهای بس خونین میان او و 
دشمنانش در می گرفت. 

هر یک از این درگیریها و نبردها, خود یورشی بی همتا و دشوار محسوب 
مصیبت, خود از نیروی انسان و اراده او می کاهد. 

گرسنگی وتشنگی اورا فرسوده و ضعیف می کند و توان او را کاهش می 
دهدو گرمای شدید خود عامل دیگری است که تلاش بیشتری از وی می 
طلبد. 


تمام این موارد, در روز عاشورا برای امام حسین به وجود امده بود. 

امّا با این حال او نیم زرهی در بر کرده بود و با یورشهای شجاعانه خویش 
بر دشمن درنده خوی می تاخت. ۳ 

همچون صاعقه ای بود که چون فرود می امد. دلاوران سیاه دشمن را 
مانند برگ درخت, در اطراف خود به خاک وخون می نشاند. 

یکی از کسانی که در صحنه عاشورا حضور داشت. می گفت: هیچ کس را 
دلیرتر از حسین ندیدم. 

چون یورش می آورد, دشمنان مانند حیوان ضعیفی که از پیش روی شیر 
مت ریز از مقابل او می گريختند. 

بعلاوه اینکه فصیح‌تر از ایشان کسی وجود نداشت. 

چون به گذشته باز مي گردیم و تاریخ را ورق می زنیم صحنه های کم 
نظیری از قهرمانیهای آن حضرت را در فتوحات اسلامی و پس از آن در 
جنگهای امام لقن علیه السلام مشاهده می کنیم. 5 
اما این دلاوریها با تمام قوّت واصالت خود نمی تواند همیای شجاعت ان 
حضرت در روز عاشورا که بی گمان, مظهری شکوهمند در تاریخ انسانی 
به شمار می اید, قلمداد شود. 

عقاد در این باره می نویسد. در میان نوع انسان هیچ کس دلدارتر از 
حسین علیه السلام در روز عاشورا یافت نمی شود اسلا 

)1( ار الشهداء - عباس محمود عفاد. ص 46. 


زاهدی عابد 


زاهدی عابد ۱ 
روزگار کار را بر وی سخت کرده بود. 

پیاده به حجٌ می رفت و در کنار خود دهها شتر بدون سوار را همراه می 
اورد. 

هر تهیدست مستمندی را که می دید آنقدر به او می بخشید که توشه اش 
خالی می شد و آنگاه از دیگر شترانی که همراهش بود, توشه و آذوقه 
تیش حون عی گرد ۳ 

از فرزند بزر گوارش. امام زین العابدین علیه السلام پرسیدند چرا پدرت 
کم فرزند بود؟ پاسخ داد؛ او هر شب هزار رکعت تماز عت. کذاود یس 
چگونه می توانست فرزندان بیشتری داشته باشد. 


بردبار حکیم 
بردبار حکیم 


1 -,شکیبایی آن است که انسان در سخت ترین شرایط بر اعصاب خود 
بی گمان امام در روز عاشورا در دشوارترین و سخت ترین حالتی بوده که 
انسان در برابر ظلم و ستم پایداری کرده است. 

اما با این همه آن حضرت شکیبایی ورزید» 1 گونه که حثی فرشتگان 
آسمانی از مقأومت دلیرانه و قدرت اراده و عزم پولادین وی به شگفت 
آمدند. 


(۰ 


رتاو سا زنند. 

خادم گفت: مولای هه القبظّ) (وآنهایی که خشم و غضب خود 
فرو نشانند) امام فرمود: رهایش کنید. 

خادم گفت: (والافین غَن التّاس) (و از بدی مردم در گذرند) امام فرمود: 
از تو گذشتم. 

خادم گفت: (والله بر المحسنین)(و خداوند نیکو کاران را دوست می 
داردا) افام فرنود: نو در راهخدا ازادی و ذو‌برآبر فبلعی. که.-بیش از این به 
تو می دادم, به تو خواهم داد.(1) . 


(11) الفضول الجهه: ض 159. 


سخنور بدیهه سرا 


سخنور بدیهه سرا _ , 
در کتابهای تاریخی گنجینه ای از سخنان فصیح و کهربار حسین بن علی 
علیه السلام گرد اوری شده است. 
اضا ذر ایتجا تنها به ذکر اندکی از ان همه.بستده می کنم: 1 عتمان: اقدام 
به تیه آنودر صحایی بزر کواز بیامرضلی الله علیه والم. کر د: 
امام علی و فرزندانش برای بدرقه ابوذر حاضر شدند. 
امام حسین با توجه بدین مناسبت, خطاب به ابوذر فر مود. 
بینی تواناست. ۱ 
اين قوم دنیای خود را از تو دربغ داشتند و تو دین خود را از انان دریغ 
داشتی. 
حال آن که توبه آنچه آنان تو را از آن باز داشته اند. بی نیازی و آنان 
بدانچه که تو از ایشان دریغ داشته ای, بسیار نیازمندند. 
پس از خدای صبر وپیروزی خواه وبرای دوری از حرص و بی صبری از او 
پاری بجوی که شکیبایی جزئی از دین و کرم است. و حرص روزی نمی 
آوزد و بی ضبری اجل را به تأخیر نمی اندازد 1(۰) . 

2 - اعرابی نزد امام حسین علیه السلام آمد کت من از هرقل وجعللو 
اینم و مهمهم خدمت تو امده ام . 
امام حسین خندید و فرمود: ای اعرابی ! به گونه ای سخن گفتی که جز 
دانایان آن را در نيابند اعرابی گفت: من بیش از این نیز توانم گفت. 
ایا تو نیز می توانی چنان که من می گویم پاسخم دهی؟ امام به او اجازه 
سخن داد. 

بس. آغر ابی به خواندن این اشعار. آغازن کرد" 

۳3 قلبی الی اللهو 
وقد ودع شرخیه 
و در ادامه ثه بیت بر همین وزن خواند. 
پس از آنکه اعرابی اشعار خود را خواند امام حسین علیه السلام اشعاری 
بر همان وزن وقافیه در پاسخ او سرود: 
سفور درجت ذیلین 
هتوف حرجف تتری 


لت پات تیه 
آنگاه امام حسین به تفسیر کلمات دشوار اعرابی پرداخت و فرمود: 
حقمی د اهر شاه که اس ماه گام واه ام ره 
درخت و از مهمهم, چاه پر آب است. ِ 

ات اف ی یو وان اعر ان از انا ام رون 

شین ای سصت ۱ اتود کش راز اکوان سس تسه شاه 
زبان و خوش فکرتر ندیده بودم.(2) . 

از دیگر سخنان ارزشمند آن حضرت است که فرمود: 0 خویهای 
پادشاهان. ترس از دشمنان و درشتی با ضعیفان و بخل در هنگام بخشش 
است.(3) . ۲ ۱ 
و از اسر های طرش ان حضرت است که فرمود: کاری که توان ان را 
نداری عهده دار مشوء و به استقبال انچه که بدان نمی رسی. مرو و 
بدانچه بر ان قدرت نداری عادت مکن و بیش از درامد. خرج مکن و جز به 
اندازه کاری که کرده ای پاداش مطلب و جز به خاطر نیل به طاعت 
خداوند شاد مشو و جز بدانچه که خود را شتا بنتتته: آ نمی دانی: دست مبر. 
(4) . 

آز,دگر سشخان گهربار آن ای ۲ هفنکافن است که از وی پر سیده شد: 
فضل چیست؟ آن حضرت فرمود: نگاهداشت زبان و بذل احسان. 

پر سیده شد: ۰ پس نقص چیست؟ فرمود: به ری افتادن به خاطر کاری که 
تو را سود ندهد. 

(1) روضة الکافی, ص 2007. 

(2) آبو الشهداء, عباس محمود العقاد. ص73 به نقل از مطالب السوول. 
(4) همان مأخذ, ص154 
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معاویه و حکومت سلطنتی 
معاویه و حکومت سلطنتی 


باید دانست که خلافت در بینش اسلامی پدیده ای موروثی نبود. 

اما کسانی که در عهد عثمان, راه خلافت را برای خود هموار کرده بودند 
می خواستند ان را موروثی کنند. بش سس سس 

روزی در مجلسی که جمع بسیاری از بنی امیه در ان کرد امده و امام علی 
علیه السلام و عثمان نیز در ان حاضر بودند, ابو سفیان سر کرده مخالفانی 
که جنگهای خونباری برای جلوگیری از انتشار اسلام بر پا کرده بود, نیز در 
و نمی ای مت رو 
بنی امیه نیز در آن روز تنها حزب حاکم بر دستگاهها و نهادهای سیاسی 
حکومت اسلامی محسوب می شدند. 

ابو سفیان که دیگر بینایی خود را از دست داده بود, با عصایی که در دست 
داشت راه خویش را پیدا می کرد. ٍ 

او در آن هنگام احساس کرده بود که عمرش سر آمده و بزودی مرگ وی 
را در کام خود فرو خواهد برد. ۱ 

چون نشست از یکی از حاضران پرسید: ایا در این مجلس کسی غیر از 
فرزندان امیه حضور دارد؟ مرد پاسخ داد: در این مجلس غریبه ای نیست. 
ابو سفیان وقتی از این بابت مطمئن شد. خطاب به حاضران گفت: 
حکومت را مانند توپ بین خود دست به دست بگردانید. 

پس سوگند به کسی که ابوسفیان به او سوگند می خورد نه بهشتی وجود 
دارد ونه دوزخی. 

همه حاضران به او گوش فرا داشتند و سخنانش را به گوش سیردند. 

دران فجن کسی خر امش موسان یله السلام ماو اعتراض نکر 
امیرموّمنان او را به خاطر آشکار داشتن کفرش مورد نکوهش قرار داد. 

اما ابو سفیان زبان به پوزش گشود و گفت: من گناهی ندارم بلکه فریب 
سخن مردی را خوردم که گفت در این مجلس غریبه ای ت ۲ ندارد و 
گرنه از عاقبت اندیشی به دور بود که من اشکارا چنین سخنانی بگویم. 

این مجلس به پایان رسید و آن جمع پراکنده شدند. 

اما با این وجود این مجلس ا رو ی در اتوه اوضاع سیاسی مسلمانان 
گذارد. 

حاکم اموی و سپس هر کس که خواهان دستیابی به قدرت بود و می 
خواست به خاطر کینه ها و دشمنیهای گذشته, نهادهای اسلامی را از میان 


ببرد, بدان جامه تحقیق پوشاند. 

هدف از موروثی کردن خلافت. مشاه بر که مت بود تا نو ار ان بتوانند 
هر کار که خواستند, انجام دهند. ۱ 

رن ی هر ان و ی 
را زیبا جلوه می دادند چرا که انان به بهشت و دوزخی باور نداشتندو به 
پیامبر صلی الله علیه وله و جانشین او بی اعتنا بودند. . 

هیچ باک نداشتند اگر آرمان مقذّس و شریفی لکه دار و آلوده می شد و یا 
از فردی خوشنام به بدی یاد می شد. 

زیرا فرا روی انان اینده ای بود که استفاده از هر وسیله ای را در جهت 
رسیدن بدان, برای ایشان توجیه می کرد و حتی وسایلی که برای نیل به 
این هدف به کار گرفته می شد مقدّس و محترم به شمار می آمد. 

این طرز انديشه کاملا شبیه تفکر جاهلانه ای بود که از مغزهای خالی و 
پوشالی آنان تراویده بود. 

هنگامی که با رویدادهایی که از اواخر روززگار خلافت عثمان تا به روی کار 
امدن دولت عباسیان همراه شویم, در خواهیم یافت که بهترین و صحیح 
ترین تفسیر برای روشن کردن روند اين رویدادها همان سخن ابوسفیان و 
اعتقاد وی و پیروان اوست. 

جنگهایی که در عصر خلافت امام علی به وقوع پیوست و حرمتهایی که در 
دوران حکومت معاویه نادیده گرفته شد و حمله هایی که در روزگار 
حکومت یزید روی داد و نبردها و جنگهای دیگری که در دوران حکومت 
ساير خلفای آموی صورت پذیرفت. همه و همه بر مبنای همین اصل و برای 
تحقق بخشیدن به این نقشه قدیمی و کهنه بة اضرا در آضد؛ 

خاب موق جن به عارت اموال و تشکیل سلظیت: وبه: ید کی کرفین نیام 
مردم, آن هم به هر وسیله نمی انديشید. 

بنابر این هر کس بخواهد رخدادهای سیاسی را در این برهه طولانی از این 
حقیقت آشکار (سخن ابو سفیان) جدا کند در حقیقت معلول را از علت و 


۳ ۳ 5 
مسبب را از سبب خویش جدا کرده است. 


حق موروئی 


حق موروتی 

بدین گونه بود که حزب اموی از همان روز که عثمان که به خلافت راه 
یافت خواست آن را حق شخصی و موروثی از آن خود جلوه دهد. _ 

اما مسلمانان با بیداری خویش و هشدار برخی از صحابه بزرگ رسول 
ارم ای له له ون او ستاو هتشر موس ایو وحانه 
دا ت‌خوبی اختاس ردتده این اعابی‌برا بر افروتد که کاح و امال و 
ارزههای بنی. آفیة را دز هم کف ونر ترا ها شیرین ۰ 
خلافت عثمان بنا شده بود, تیره و تار ساخت. 

اقا بنی امیه برای رسیدن به حکومت؛ تز خود را , به گونه دیگری مطرح 
کردند. 

این نخستین نشانه ای نود ین 0 خود ۳ پس از عثمان_ وارت 
خلافت او می پنداشتند واگر غیر از این بود, می توانستند پس از آنکه با 
فیکر .مها بان همصد | شوند و با امام علی علیه السلام بیعت کنند, به 
خونخواهی عثمان برخیزند. 

ولی انان چنین قصدی نداشتند. ۱ 
بلکه حکومتی همچون حکومت روم و ایران را خواهان بودند که در آنها 
فرزند. وارث تاج و تخت پدر می شد و حتّی پسر شیره خواره ای می 
توانست پس از پدرش به سلطنت رسد. 

اما معاویه به همین ادعا بسنده نکرد. 

بلکه پیراهن عثمان را در شام برافراشت و پنجاه هار هد نمی نید آن 
گرد آمده بر مظلومیت عثما عثمان گریستند و محاسنشان به اشک چشمانشان 
آلوده شد. 

بستند که شمشیرهای خود را در نیام نکنند مگر انکه قاتلان عثمان را 
بکشند يا خود کشته شوند. ۱ 

آبا شیوم.معاويفم برای فضاض فانلان عقمان :درست بود؟ آبا ظریق فصاش: 
ان بود که از بیعت با خلیفه جدیدی که منتخب مهاجران و انصار در مدینه و 
تمام مسلمانان جهان اسلام بود, سرباز زند؟ آپا طریق خونخواهی عثمان 
آن بود که معاویه از بیعت با علی علیه السلام خودداری کند ۵ و ان 
شرایط حساس و ناهنجاری که هیچ چیز جز پر کردن خلاأها و وحدت کلمه 
مفید واقع نمی شد, بر حکومت امام علی بشورد؟ آپا نشانه علاقمندی و 
محبت معاویه به عثمان آن بود که پیراهن آغشته به خونش را چونان 


درفشی بر افرازد و به بهانه آن تمام انگیزه ها و احساسات جاهلی را جان 
بخشد و یکی از بدترین جنگهایی که اسلام را دچار تزلزل ساخت وبسیاری 
از مسلمانان را نابود کرد, به وجود اورد؟ !(1) . 

به طلحه و زبیر نوشت و هر یک از انان را به نام امیرمومنان یاد و ادعا 
کرد که انان به خلافت از علی سزاوارترند و برای رسیدن انان به خلافت 
از آنها پشتیبانی می کند و پیشاپیش برایشان از شامیان بیعت گرفته 
است ؟ ! بلکه مقصود #۲ آن بود که در جهان اسلام, آشوب و هرج و 
مرج پدید آید و در اين میان خود به حکومتی که همواره آرزویش را در سر 
می رهز اند دست پابد و البته حزب اموی نیز در پشت صحنه این هدف 
شوم جای داشت. 

به صحنه دیگری توجّه کنید. 

هتحاهی که معاویه در اجرای توطئه خود موفق شد و به لطف ایادی و 
عوامل خود توانست حکومت را از دست صاحبان شایسته اش بیرون کند و 
به تمام اهداف و خواسته هایش برسد. در صدد این انديشه ند. آضند که 
یزید. فرزند شرابخوار و قمار بازش را پس از خود به جانشینی بگمارد. 

این رویداد را نمی توان جز بدانچه پیش از این گذشت. تفسیر کرد. 

مشاه خسف از آن ات که ما فکررهت کر 

جانشین کردن یزید, تنها جانشینی پسر از پدر نبود بلکه تحویل خلافت به 
دست پادشاهی اموی وستمکاره بود. 

مروان بن حکم نیز در روزگار خلافت عثمان به همین نکته اشاره کرد. وی 
هنگامی که مردم گرداگرد مرکز حکومت عثمان را گرفته بودند و از وی 
حقوق مشروع خود را می خواستند به آنها خطاب کرد و پرسید: از حکومت 
ودندآن در ار باقی نگه دارید. 

تمام رخدادهایی که در این مسیر به وقوع پیوست نیز این تفسیر را خازند ۵ 
تأکید کی 

حلی روزی یکی از هواداران بلدی امیه به مسجدی که شماری از سران و 
بزرگان مسلمان نیز در آن حضور داشتند آمد و بر منبر نشست. 

معاویه آن روز در صدر مجلس نشسته ویزید نیز در کنارش جای گرفته 
بود. 

مرد نخست به معاویه و انامه بز ید نگریست و در حالی که شمشیرش را 
در ِ تکان می 2 گفت: 9 این است (معاویه). 

نگ در ۳ که شمشیرش هنن اه 


مردم نیز از ترس آخرین خلیفه ای که آن مرد معرفی کرده بود, یعنی 
همان شمشیر بران و پر نیرنگ. سخن او را پذیرفتند. 

معاویه مَرد و یزید به والیانش طی نامه ای دستور داد که برای او از مردم 
بیعت گيرند. 

نامه او به مدینه رسید. 

در پی این دستور, حاکم مدینه از امام حسین بن علی علیه السلام خواستار 
بیعت با یزید شد. 

اما همان طور که انتظار می رفت آن حضرت از بیعت با پزید خود داری 
کرد و خانواده ویارانش را جمع آورد و برای علنی کردن قیام و انقلابش به 
سوی مکه رهسپار شد. 

هدف آن حضرت از اين انقلاب. تنها از میان بردن یزید نبود بلکه وی می 
خواست ريشه حزب اموی را از بيخ بر کند و بر تیرگی وظلمتی که بر 
جهان اسلام سایه افکنده بود, خاتمه بخشد. 

بی گمان این قیام به سود امام حسین علیه السلام تمام مي شد. 

امام حسین علیه السلام در نظر داشت چند روزی در مکه مکزمه اقامت 
گزیند. 

مردم به جایگاه والای آن حضرت در نزد پیامبرصلی الله علیه وآله و نیز به 
سابقه درخشان وی در مکتب اسلام و به استواری کامهای او در مسایل 
مربوط به مسلمانان بخوبین کاخ بودند. 

یزید صد مرد مسلْح برای ترور امام حسین علیه السلام به مکّه فرستاد. 
امام که از توطئه پزید آگاه شده بود؛ از اقامت در مکه منصرف شد و 
تصمیم گرفت به سمت کوفه حرکت کند. 

چرا؟ تغییر تصمیم آن حضرت منوط بر عواملی بود که می توان در اینجا به 
طور خلاصه بدانها اشاره کرد: 1 - اکر امام حسین علیه السلام علیه بنی 
امیه اعلان جنگ مي داد هواداران حکومت در مکه بسیار بودند و ممکن 
بود حادثه ای در مکه اتفاق افتد که با قداست و حرمت خانه خدا منافات 
ده بای 

باز هم بی فایده بود. 

زیرا در پس او دولتی نیرومند و مسلْح وجود داشت که نیروهایش در همه 
جا پراکنده و آماده بودند و تنها رسیدن یک سپاه کوچک از طرف حکومت 
برای خاموش کردن انش این انقلاب کافی به نظر می رسید. 

از طرفی حکومت بنی امیه, همواره در مکه پایکاهی محکم برای خود 
داشت در حالی که همان وقت کوفه بزرگترین نیروی اسلامی را در خود 
جای داده بود. ۱ 

باید به این عامل نیز این نکته را افزود که در مکه مزدوران بنی امیه بسیار 


بودند و احتمال داشت که آنان روایاتی جعل کرده به امام نسبت دهند که 
ساحت آن حضرت از آن تهمتها پاک بود. 

چنان که پیش از وی همین کار با امیرمومنان علیه السلام و به دست ابو 
هریره صورت پذیرفته بود. 

تنها چیزی که برای امام حسین علیه السلام اهمیت داشت ان بود که مردم 
بداتند که او بر حق است و دشمتانش بر باطل و بدین وسیله انان نیز به 
راه حق که خود وی تبلوم آنٍ 9 بییوندند و از راه باطل که دشمنانش 
مات ان آن‌سودندر دور 
کت( 
همین کسانی که از جانب حکومت مامه وت پافته بودند تاآن حضرت را 
بکشند و زیر لباسهای احرام سلاح حمل کرده بودند, کشته شود. 

2 - ابن زبیر در مکه سکونت داشت و خود را برای خلافت از امام حسین 
بنابر این برای او مهم نبود که برای از میان برداشتن رقیب خود با يزید, که 
ادعا می کرد از دشمنان اوست؛ دست دوستی دهد. 

هم چنان که پدرش, زبیر, نیز همین کار را در جنگ جمل کرد. 

در آن جنگ زبیر به صفوف مخالفان علی علیه السلام, که مخالفان خود وی 
نیز بودند پیوست., تا بدین وسیله خلافت را به خود اختصاص دهد. 

از طرفی امام حسین نیز نمی خواست خود را با فرزند زبیر درگیر کند. 

چرا که مساله مهم تری وجود داشت و ان اینکه خلافت در شام به 
فرمانروایی ستمکاره رسیده بود و این انحراف؛ خلافت را از مسیر حق 
خارج کرده و به طرف باطل سوق داده بود و قطعا این مساله, از جریان 
ابن زبیر مهمتر و تلختر بود. 

3 - همین که امام حسین علیه السلام در هنگامی که مردمان از هر گوشه 
وکنار, در روز هشتم ذی حجه, به سوی خانه خدا می امدند, از مکه خارج 
می شد, خود تبلیغی بزرگ برای اعلان مقصودش بود. 

بلکه می توان گفت که همین حرکت به تنهایی برای بیداری مردمان 
شهرهایی که از پایتخت خلافت دور و از رویدادهایی که در انجا می 
گذشت, بی خبر بودند کافی جلوه می کرد. 

انگاه امام حسین با قافله شکوهمند خود به سوی کوفه رهسپار شد. 

مردم کوفه پیروی خود را از امام اعلان کرده و با وی دست بیعت داده 
بودند. 

آنان به: آمام خسن وعدم دادم بودند که.همان طظور کم. ون کناز بدزش علین 
علیه السلام به جنگ با شامیان پرداختند اینک نیز حاضرند در رکاب امام 
مسلم بن عقیل پسر عموی امام حسین که فردی متنفذ و امین بود, به 


عنوان رهبر آنان برگزیده شد. ۲ 

اما اندکی بعد طوفانهای سیاه وزیدن گرفتند و چنان که امام حسین علیه 
السلام خود بیان می کند, هواداران و یارانش خوار می شوند و بیعتش را 
وب و ی کر #ای ری کی ی و 
اضافه بر این عوامل؛ سبب دیگری هم بود که حرکت تاریخ را دگر؟ 
تاو آن با رفن بارات اهام خسن عله الساام بد. حو: ۳ 
سخت ترین و طاقت فرساترین شرایط, بود. ِ 

حال آن که شامیان در مقابل, از ارتکاب هیچ جنایت و ترور و نیرنگی باک 
نداشتند. 

رای ا اف نک اه مارا را اه رها رش یدسا 
بتوان تفاوت میان حرکت وجهت گیری میان امام حسین علیه السلام و یزید 
ویارانشان را دریافت. ۴ 
مسلم بن عقیل حاکم مطلق کوفه بود و عبید الله بن زیاد به کوفه امد تا 
بلکه اوضاع را به سود بنی امیه تغییر دهد. 

یکی از بزرگان کوفه به نام هانی بن عروه, در بستر بیماری بود. 

ابن زیاد تصمیم گرفت به عیادت هانی رود تا شاید بدین وسیله او را با خود 
همراه کند. 

مسلم در خانه هانی بود و هانی که از آمدن زیاد مطلع شده بود به مسلم 
دستور داد در نهانگاهی پنهان شود تا چون فرستاده یزید و فرمانده امویان 
کوقه. بة خانه اش اهده سم از نهانگاه حون شرون آید و حردن انن رساد 
را بزند و از شر او و یزید خود را خلاص کند. 

ابن زیاد به عیادت هانی آمد و هانی لحظه به لحظه در انتظار آن بود که 
مسلم از ز 11191۸ 2)خویش بیرون آید ار که سازد. 

اما دقایق و لحظات سیری می شد. 

و مسلم به قولی که داده بود عمل نمی کرد. 

هانی شروع به خواندن اشعاری کرد که به نحوی مسلم را بر کشتن ابن 
زیاد ترغیب می کرد. 

ابن زیاد که تا حدودی متوجه اين مسأله شده بود با ترس از خانه هانی 
کرنخت: 

رف او وله از ایا مرن امه ۱ 
هانی اقا مورمررکوهنن فرار داد که جرار در کش تفاس ریاد واه ار کار 
هل گرم شاوی ماس کته رل تا ای الله. عانه واه 
فرمود: مسلمان پیمان شکنی نمی کند. 

سخن رسول خدا اولین و آخرین میزان و مقیاس برای حرکت در منطق 
پاران امام حسین بود. 

زیرا| آنان هدفی جز رسیدن به خشنودی خدا نداشتند و هیچ گاه خشنودی 


خداوند به نافرمانی او منجر نمی شود و نمی توان با انجام معصیت. مدعی 
اظاعت ان خداوند شند. 

امام حسین علیه السلام در راه امدن به کوفه خبر شهادت مسلم را 
دریافت کرد ۲ 

خاک و اه ها ای سس او با ناه 
رسانند و کمکش کنند. 

چرا که پیشاروی امام شهر کوفه بود که از یاری وی دست کشیده بود و در 
پشتش مکه بود که مخالفان امام اعم ا ار ان سنی امیه محیکران جن ان 
کرد آهده بودند: 

در برابر این همه مخالفت تنها در حدود هزار نفر با امام حسین علیه 
السلام بودند و شرایط اقتضا می کرد که آن حضرت به هر وسیله ای که 
شده همین تعداد یاران خود را نیز از دست ندهد. 

اما آن-خضرت: موضوع: را بصراحت با یاران خود در میان گذارد و به آنان 
گفت که حکومتش در کوفه ساقط شده و به موقعیت دشواری گرفتار 
امده است و هر کس که بخواهد می تواند از این سپاه جدا| بشود و به راه 
خود رود. 

به خطبه امام پس از سقوط کوفه توجه کنید: ای مردم ! من با این تصور 
که مردم عراق با من هستند شما را گرد آوردم واینک گزارشی دردناک از 
پسر عمویم به من رسیده که دلالت , بر این دارد که شیعیان ما از یاری ما 
دست برداشته اند. 

پس هر کس از شما که بر جنگ شمشیرها و تیزی نیزه ها صبر می کند با 
ما همراه شود و گرنه بازگردد.(2) . 

هدف امام حسین علیه السلام از قیامش جز خدا نبود برای همین چنان 
عمل می کرد که خداوند می خواست, ضریخ و واضخ. و باون مجزوو تبرنگ: 
ی تا یه ی و ی 

1 - ابن زیاد, هنن کر کت ازررهراردو زرکان ی کرد را به 
ی بت ۱ اب ۳ 
خود طلبید: هی فریت این ریاد رل حفرد وریه فص امازت ترفت: جون واره 


آن مکان شد او را دستگیر و ز شکنجه کردند و سپس به شهادتش رساندند. 
انن-در-حالن نود که آنان به-هاتی قول داده و سوگند خورده بودند که با وی 
کاری ندارند. 


2 - پیروان امام عل علیه السلام در پی هانی به قصر الاماره آمده؛ 
گرداگرد آن را به محاصره خود در آوردند و خواستند هانی را که به فریب 
او رابه فضر الامارن برده بودند, آزاد کنند. 

حال آن که هانی در آن لحظه اصلا در قید حیات نبود. 


1 و هواخواهان بنی امیه از فراز قصر به معترضان, اطمینان می دادند 
که هانی زنده است و پس از پایان شو را به :ضیان آ نان باز خواهد گشت. 
سیس آنان را به به آمدن سپاهیان شام که این به نزدیکیهای کوفه رسیده 


بود, تهدید کردند و با بذل و بخشش اموال فراوان از خزانه بیت المال در 


جلب آنان کوشیدند. ۱ 

کوفیان اندک اندک به تفرقه دچار شدند تا آن که کوفه کاملاً در دست بنی 
امیه افتاد. 

نخستین کاری که آنان انجام دادند کشتن مسلم پس از به قتل رساندن 
هانی بود. 


آنچه از مطالعه و بررسی تاریخ نهضت حسینی به دست می آید آن است 
که سبب سقوط آن؛ همین وعده های دروغین و تهدیدهای پر حیله ونیرنگ 
بوده است. 

ابن زیاد پس از تسلط کامل بر کوفه لشکری به نام جنگ با ترکان و دیالمه 
گرد آورد. 

چون کاروان امام حسین به نزدیکی کوفه رسید» ابن زیاد این سپاه را به 
رارف با شاه را وا اهسا دشت شار ندیه اه فا رسای 
نخستین سپاهی که از این لشکر با امام حسین رو به رو شد متشکل از 
هزار مرد جنگی بود که فرماندهی آنان را حر بن یزید ریاحی برعهده 
داشت. 

خر از امام خواست که با بیعت کند و یا آنکه دست بسته به کوفه آید. 
ماهس که الما وا ای را یر و هی مر را تفه 
مدینه را انتخاب کرد. 

حر نامه ای به ابن زیاد نوشت و ابن زیاد بر لزوم جنگ با امام حسین 
دستور داد. 1 

سپاهی که شمار انان به بیش از سی هزار تن می رسید به رویارویی امام 
این دو سپاه در جایی به نام کربلا(3) با یکدیگر رو به رو شدند. 

روز نهم ماه محرّم الحرام بود که نامه ابن زیاد به عمر سعد فرمانده سپاه 
بنی آمیه رسید. 

ابن زیاد در اين نامه فرمان داده بود که نخست آب را از دسترس حرم 
رسول خدا صلی الله علیه وآله ببندند و سپس با آنان خنی کنند. 

امام یک شب از انان مهلت خواست. 

جون روز دهم محرّم فرا رسید یزیدیان بر خیمه گاه ابا عبد الله یورش 
وردند. 

هفتاد و دو تن از یاران دلاور امام حسین به مقاومت و مبارزه پرداختند و 
بشن: ار انکه.دلاوربها کسیاری ناو خودشان:دادندر :یکی بسن ار دبحرش: ه 


خون خویش غلتيدند. 

شاضران سا متیر در اک مدای هت که درو اش آنان اند ار حخترت 
افص ااغای ات الا تیان کرو 

فرزندان امام حسین علیه السلام نیز به شهادت رسیدند. 

حتی فرزند کوچک و شیر خواره وی در آغوشش کشته شد. 

دیگر کسی جز آن حضرت زنده نبود. 

ترری وتو ان دای 

شمار بسیاری از سپاه کوفه کشته شدند. 

هنوز ساعاتی نکذدرنته بود که تقدیر با تير غدار خویش به دست حرمله و با 
ما 
ذی الجوشن بر ان حضرت هجوم اوردند. 

لحظاتی بعد امام حسین تشنه و مظلوم بر خاک افتاد. 

براو و یارانش هزاران درود ! پس از این واقعه دهشتنای که با شهادت 
سیدالشّهداء و یاران پاکش در سرزمین کربلا آن هم به شکلی فاجعه بار به 
پایان رسید مردم تمام نقاط جهان اسلام از این ماجرا آگاه شدند و تخت 
بنی امیه به لرزه افتاد. ٍ 

زمانی دراز نگذشت که آتش انقلاب در هر گوشه و کناری بر افروخته شد 
و در نهایت حکومت اموی از صحنه تاریخ محو گردید. 

ابا مشاه موی ام اه ام تفت زاین شا 
از مجرای صحیح خود منحرف بود. 

با این وجود قیام سیدالشهداء و نهضت بزرگ وی جبهه ای نیرومند و متحد 
اهر سار هر کته صرا شم که او ییاسران اععال مق 
شد, ایستادگی می کرد. 

در واقع اگر ما رویدادهای تاریخی را به دقت مورد مطالعه قراردهیم, در 
خواهیم یافت که هر گونه دعوت راستین و صادقی در این دوران دراز, 
تها سضت ات رای آمام ی مالسا رات 

یشان می‌توان کت ماخ اما خسن هموار به توا نارکا هن 
اصیل برای حرکات اصلاح طلبانه در تاریخ اسلام مطرح بوده است و تا ابد 
نیز چنین خواهد بود. 
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(2) بلاغة الامام الحسین؛ ص 6۵9. 

۱ یلامجا ات سا شاه ری کون ما کف ۳ گزامتر 
فاصلة دارت 


4- فضایل و سیره امام حسین در کلام ترکان (شامل 45 موضوع) 


سرشناسه: عزیزی عباس - ۳۴۲ ۱ 

عنوان و نام بدیدآوز : فضایل و سیره امام حسین در کلام بزرگان سیدبن 

طاووس . مقام معظم رهبری مدظله‌العالی / عباس عزیزی 
ت نشر: قم صلاه ۲۸۱ ۱. 

مشخصات ظاهری: ص ۴۸ 

شابک: 50-7436-964- 5۱۶۰۰۰ ریال 

وضعیت فهرست نویسی. : فهرستنویسی قبلی 

پادداشت: کتابنامه ص‌‌ ۴۷۷ - ۴۷۸ 

موضوع: حسین‌بن علی ع امام سوم ۶۱- ۴ق -- فضایل 

موضوع: حسین‌بن علی ع , امام سوم ۶۱ - ۴ق -- کلمات قصار 

موضوع: واقعه کریلا, ق ۶۱ 

رده بندی کنگره: ۴۶/۳5۳۴۱/۴ف ۶ ۱۳۸۱ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی: م ۴۷۳۷۷۰۸ 


مقدمه 


قال رسول الله - صلی الله علیه وآله -. 

ان لقتل الحسین - علیه السلام - حراره فی قلوب المو‌منین لا تبرد ابدا. 
برای شهادت حسین - علیه السلام - حرارت و گرمایی در دلهای موّمنان 
است که هرگز سرد و خاموش نمی شود. 

این حسین کیست که نهضت او جاویدان گشت؟ 

این حسین کیست که مکتب او سازنده و انسان ساز بود؟ 

این حسین کیست که تمامی فضایل اخلاقی در وجود او جمع بود؟ 

این حسین کیست که سرزمین کربلا را تجلیگاه فضایل اخلاقی, رحمت. 
عشق, معرفت., تقوی و شهادت قرار داد؟ 

اين حسین کیست که هم وجود مبارکش و هم نهضت عظیمش و هم 
شهادت جگر سوزش به صورت یک معجزه در طول تاریخ ثبت گردید؟ 

این حسین کیست که در مقابل ظلم سکوت نکرد؟ 

این حسین کیست که راه شهادت را برگزید؟ 

این حسین کیست که در برابر رذایل اخلاقی ایستاد؟ 

این حسین کیست که قیامش برای احیای امر به معروف و نهی از منکر 
بود ؛ 

این حسین کیست که جمله کاینات در مصیبت او گریستند؟ 

این حسین کیست که گریه بر مصیبت او بیمه کننده انسان است؟ 

این حسین کیست که مزار پاکش شفاخانه اهل دل است؟ 

این حسین کیست که عشق به او بیمه کننده دنیا و آخرت است؟ 

این حسین کیست که در راه احیای دین, جان و فرزندانش را تقدیم کرد؟ 
این حسین کیست که جدش پیامبر خدا - صلی الله علیه واله - در شان او 
فرمود: حسین از من است و من از حسینم. 

این حسین است که تربتشش شفاء است. 

این حسین است که شهید امر به معروف و نهی از منکر گردید. 

این حسین است که شهادت را به عالیترین درجه ارتقاء داد. 


این حسین است که کلامش قاطع و جذاب و تاثیر گذار است. 

این حسین است که مرگ با عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح داد. 

این حسین است که برای هميشه تاريخ. درس ازادیخواهی و کرامت نفس 
زاهش آاسستت. 

این حسین است که گریه بر او چشم و دل را چلا می بخشد. 

این حسین است که یکه و تنها در برایر سی هزار نفر از لشکر د 
ایستاد و سر تسلیم فرود نیاورد. 

این حسین است که فرزندانش را در برابر دیدگانش قطعه قطعه کردند؛ 
فتاه هم شیم ند 

این حسین است که در راه دوست., از همه چیز مال و جان فرزند گذشت. 
این حسین است که در برابرش, طفل شش ماهه اش را با تير سه شعبه 
پرپر نمودند, اما باز هم شاکر و صابر بود. 

حسین پیشوایی است که تربت و زیارتگاه شریفش, شفابخش و جلا دهنده 
روح و جسم است. 

رذایل ایستاد و نام خود را جاودان و ابدی ساخت. 

حسین ازاد مردی است که نامش, نهضت و مکتبش و خونش زنده و جاوید 
است. 

حسین امامی است که تمامی انبیاء و معصومین - علیه السلام - و اولیاء به 
او عشق می ورزیدند و بر مصایب او گریستند. 

این حسین است که دستگاه پلید بنی امیه پس از شهید کردنش, فهمید که 
مرده حسین از زنده اش مزاحم تر است. 

بياییم تا ما نیز در زمره شاگردان مکتب عاشورا قرار گیریم و از حسین - 
علیه السلام - درس عزت. فداکاری, شجاعت, غیرت, ازادیخواهی, صبر, 
قیام برای امر به معرف و نهی از منکر, شهادت طلبی و جهاد در راه حق و 
حقیقت بیاموزيم, که اگر بتوانیم این فضایل را در خود پرورش دهیم, آنگاه 
مق ای ادیش سر 0 ۳ 

و به حق که دانشمندان و عارفان و بزرگان دين, که از شیفتگان حسین 
بودند و با تمام وجود شخصیت و ماهیت امام و انگیزه نهضت و قیامش را 
درک کرده بودند و آن را بیانی جذاب و شیوا و بسیار اموزنده بیان می 
نمودند, به طوری که هماره جاوید و برای تمامی نسل ها نو و تازه جلوه 
می کند. ۲ 

آنچه در این کتاب گرد آمده, مطالبی است که از بزرگان دین. سید بن 
طاووس, شیخ عباس قمی, علامه شوشتری. شهید مطهری. شهید 


دستغیب, غلاهه خسن زادم. املی: امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری 
در شان و عظمت مقام سید شهیدان ۱[ حضرت بیان 
فرموده آند. 

عزیزان از خداوند بخواهیم که زندگی و مرگ ما را نیز حسینی قرار 
دهد, زیرا که هنر یک انسان وارسته در همین می باشد. 

حسین ! ای محبوب قلوب مقمنان ! عنایتی فرما و .مجبت جود را بیش از 
پیش در دل و جان ما.؛ حک نما تا با عشق تو زندگی کنیم و با عشق تو از 
دنیا بروبم. ان شاء الله. ۳ ۲ 
اللهم اجعل محیای محیا محمد و ال محمد و مماتی ممات محمد و ال 
مجمد. 

عباس عزیزی 

حوزه علمیه قم 

پاییز 91. 


1 ادن نام حجسین از آسمان 
شیخ طوسی و راویان دیگر با سندهای معتبر از امام رضا - علیه السلام - 
ِِ ت کرده اند که: هنگامی که امام حسین - علیه السلام - به دنیا آمد, 
پیامبر د.صلی:]لله: علیه وال یه اعهاء بت قمبتین فرمودند: ای سماء ! 
و ی ی ار امام حسین - علیه السلام - را در پارچه 
سفیدی پیچیده و نزد پیامبر بردم, پیامبر او را گرفته و در دامان خود نهاد, 
ور و راست او اذان و در گوش چپ او اقامه را گفت., در این هنگام 
جبرائیل - علیه السلام - نازل شد و خطاب به پیامبر - صلی الله علیه وله - 
گفت: خدای تعالی بر تو سلام رسانده و می فرماید: از آن جا که علی 
نسبت به تو به منزله هارون است برای موسی, پس نام این فرزند را 
شبیر بگذار, که این نام پسر کوچک هارون بود؛ اما چون زبان تو عربی 
است او را حسین نام بنه ! (1). 
5 0 

( 7 - حسین را می بوسید و می گریست و می 
ِ حسین جان ! برای تو مصیبتی بزرگ وجود دارد, تا ۰ 
قاتل و کشنده تو راء سپس فرمود: ای اسماء ! مبادا این سخن را برای 
3- فطرس که بود؟ 
جبرئیل هنگام فرود برای تبریک ولادت امام حسین از جزیره ای عبور کرد. 
در آن جزیره به فرشته ای که فطرس نام داشت و از حاملان عرش بود 
برخورد نمود. ِ 
فطرس چون در یکی از اوامر خداوندی تاخیر و سهل انگاری کرده بود, در 
ان جزیره محبوس شده و بال هایش شکسته شده بود. آن زمان که امام 
حسین - علیه السلام - به دنیا امد. نزدیک به هفتصد سال بود که فطرس 
زندانی آن جزیره بود و مشغول به عبادت خداوند. 7 ِ 
طبق روایتی دیگر خداوند فطرس را میان عذاب اخرت مخیر گردانید و 
فطرس عذاب دنیا را اختیار کرد. خداوند نیز او را به وسیله مژه های 
چشمانش در آن حجزبره به حالت معلق در آورد: هیچ جانداری ساکن آن 
جزیره نبود و پیوسته از زیر او بوی بدی بلند می شد. (3). 
4 - خواهش فطرس از جبرئیل 
فطرس زمانی که دید جبرئیل همراه ملائکه به زمین نزول می کنند, از 
جبرئیل پرسیده: کجا می روید؟ 
او گفت: خداوند به حضرت محمد مصطفی نعمتی ارزانی فرموده و مرا 


فرستاده تا به آن حضرت تبریک و تهنیت گویم. ۱ 
فطرس گفت: ای جبرائیل ! من را نیز همراه خود ببر, شاید که آن حضرت 
5 - آمدن فطرس خدمت پیامبر 
جبرئیل همراه فطرس خدمت پیامبر رسید. پس از عرض سلام و تبریک, 
شرح حال فطرس را برای پیامبر بازگو نمود, پیامبر فرمودند: به او بگو که 
خودش را یه این مولود مبارک بمالد و به جایگاه خود باز گردد (5). 
شرف وی ماه در این هنگام بود که بال هایش 
در آمدند و در حالی که این کلمات را می گفت, به سوی بالا عروج نمود, او 
گفت: یا رسول الله ! به زودی این امت توء این مولود را شهید می کنند و 
از این جهت که فرزند تو بر من منت نهاد, من نیز به جبران آن, زیارت و 
سلام زائرینش را به او می رسانم و هر کس که بر او صلوات فرستد, من 
این صلوات را به او می رسانم (6). 
7 - فطرس. آزاده شده امام حسین 
طبق روایتی دیگر هنگامی که فطرس به سمت آسمان عروج می نمود. 
این سخنان را مي گفقت: تا ی رس 
- امامت در اولاد توست ! 
۳9 - علیه السلام - روایت شده حسین را نزد پیغمبر - صلی الله 
علیه واله ی آوودندده آن» رات زبافش. را در دهان آه فیم طذآتتهه شا 
می مکید و به همان اکتفا می کرد و از هیچ زنی شیر نخورد. (8) ابن شهر 
آشوب از بره دختر امیه خزاعی روایتی نقل کرده خلاصه آن این است 
رسول در یکی از مسافرت های خود به فاطمه فرمود: جبرئیل خبر داده به 
زودی پسری از تو متولد می شود تا از مسافرت بر نگردم به او شیر مده 
تا برگردم و لو ماهی طول کشید. 
فاطمه قبول کرد پس از مسافرت حضرت حسین - علیه السلام - متولد 
شد, فاطمه (س) شیر نداد تا رسول خدا امد به فاطمه فرمود: با پسرم 
چه کردی؟ عرض کرد: شیری هنوز ندادم. رسول خدا او را گرفت زبانش 
را در دهان حسین گذاشت. داشت می مکید تا آنجا که رسول خدا فرمود 
کامیاب شدی حسین. سپس فرمود: خداوند از اراده خود بر نمی گردد 
امامت در تو است. (9). 
ی نور وجود حسین - علیه السلام - پس از ولادت. دو دست و 
او ای اس ار 
ان حضرت در کنار درب اطاق فاطمه - علیها السلام - ایستاده و طلوع نور 


وجود حسین - علیه السلام - در افق جهان را انتظار می کشید. هنگامی که 
جهان را به نور وجودش نور باران ساخت و برای آفریدگارش سجده کرد 
پیامبر ندا داد که: هان ای سماء ! فرزند ملکوتیم را بیاور 

او گفت: هنوز نظیف و آماده دیدارش نساخته ام. 

پیامبر با تعجب فرمود: شما او را نظیف می کنید؟ خداوند او را نظیف و 
پاک و پاکیزه ساخته است. (10). 

انشماء تکریستت و وافعبت: زا دربافایی آن کدی هل کوی را هر پارچه آق 
پشمین به سوی پیامبر - صلی الله علیه وآله - آورد. 

پیامبر حسین - علیه السلام - را در آغوش گرفت و متفکرانه بر او نگریست 
و گریستن آاز کرد و در حالی که آن کودک را مخاطب ساخته بود. فرمود: 
را گاهی شانه فرشته وحی چایگاه او بود و 
گاهی شانه و دوش و سینه پیامبر. پیامبر - صلی الله علیه وله - گاهی او 
را بر روی دستان مقدسش می گرفت تا در برابر دیدگان نظاره گر بوسه 
بارانش کند و گاهی بالا می برد تا همه بنگرند و موقعیت او را دريابند. 
(12). 

0 - جلوه گری نور امام حسین (ع) 

بانوی نمونه اسلام حضرت فاطمه زهرا - علیه السلام - می فرماید: 
هنگامی که حامل نور وجود حسین - علیه السلام - بودم در شب تار, نیاز به 
چراغ نداشتم چرا که به هر طرف روی می اوردم. نور باران (13) می 


از خصوصیت دپگر نور وجود آن حضرت, یکی هم این بود که نه تنها در 
تاریکی درخشندگی و جلوه گری داشت, بلکه به گونه ای بود که در زیر نور 
شدید نیز ظاهر می گشت. 

و نیز داری اين ویژگی بود که هیچ مانع و حجاب و پرده ای از تلالو و نور 
افشانی او مانع نمی شد؛ *قمانکوته که در.هوود بیکر بة خهون آغشته اش 
گفتند که: 

تا کنون هیچ شهید به خاک و خون آغشته ای به نورانیت چهره او ندیده ام. 
(14). 

نور چهره فروزانش همانند ستون نوری بر اسمان تلالو داشت و خاک و 
خونی که بر چهره مقدسش نشسته بود. نمی توانست مانع درخشش 
خورشید جهان افروزی شود که بر خاک تیره, افتاده بود. (15). 

1 - مسابقه حسن و حسین (ع) در خطاطی 

روایت شده که: حسن و حسین - علیه السلام - (در کودکی) مشغول 
نوشتن بودند. حسن به حسین - علیه السلام - گفت: خط من از خط تو 
زیباتر است. حسین - علیه السلام - گفت: نه, خط من از خط تو زیباتر 


است 
آنگاه به فاطمه - علیها السلام - عرض کردند: مادر: _میان ما دواری کن. 
فاطمه - علیها السلام - که دوست نداشت هیچ یک را ازرده کند فرمود: از 
پدر خود بیرسید. از علی - علیه السلام - پرسیدند. او هم که دوست 
جات هیمورا بارخ یت وق زد مود رتتولن جوا عیه ارم 
سید. 
- علیه السلام - فرمود: من میان شما داوری کنم تا از جبرئیل 
بپر سم, چون جبرئیل آمد گفت: من میان آن داوری نمی کنم. اسرافیل 
داوری کند. ۲ 
اسرافیل گفت: من هم میان آنان داوری نمی کنم ولی از خدا درخواست 
می کنم که میانشان داوری فرماید. پس از خدای متعال در خواست داوری 
کرد, خدای متعال فرمود: من داوری نمی کنم ولی مادرشان فاطمه داوری 
کند. 
فاطمه - علیها السلام - عرض کرد: رو رز کان۱ (اکنون) میان انان داوری 
می کنم, او گردن بندی از جواهر داشت به (فرزندان خود) حسن - علیه 
السلام - و حسین - علیه السلام - فرمود: من جواهر این گردنبند را میان 
شما پخش می کنم هر که بیشتر آن را برداشت خط او زیباتر است.؛ یس 
آن را پخش فرمود, در اين هنگام جبرئیل در بلند ای عرش الهی بود خدا به 
و هه ۳ 
یک ناراحت نشوند. جبرئیل هم (فرمان برده) چنین کرد. اين به خاطر تکریم 
12.- جلالت قدر امام حسین (ع) 
ارات رن تست مات لاله هو و عم ان اما مسن هه 
امام حسین - علیه السلام - می کند. سوره هل آتی است که شان نزولش 
را شنیده اید که خلاصه آن چنین است: پس از آن که امیرالمومنین - 
السلام - و حضرت زهرا - علیها السلام - نذر کردند که اگر حسنین از بستر 
بیماری برخیزند, سه روز روزه بگیرند, پس از بهبود آقازاده وفای به نذر 
کردند. حسن و حسین - علیه السلام - با آن که خیلی کوچک بودند مع 
الوصف آنان هم به والدین بزرگوارشان اقتدا کردند و روزه گرفتند. در 
شب اول هنگام افطار مسکینی آمد و همه, , خوراکشان را به او دادند و با 
آب افطار کردند. در شب دوم هم یتیم آمد باز هم غذایشان را به او عطا 
کردند و در شب سوم اسیری آمد و اظهار گرسنگی کرد 0 
تمام خوراکشان را به او مرحمت کردند و به آب صصن کردند. روز چهارم 
امیرالمومنین دید حسنین از شدت ضعف و گرسنگی می لرزند بچه هایی 
که تازه از بستر بیماری برخاسته و سه روزه گرفته و به آب افطار کرده 
اند, معلوم است چگونه اند. پیغمبر خدا - صلی الله علیه وآله - ایشان را 


که دید, ان شند -ذشت به وعا بلند کرد که در این هنگام سوره هل اتی 
نازل شد و باز عامه هم نوشته اند که طبقی بهشتی همراه این سوره نازل 
گردید که تا یک هفته بوی عطر طعام بهشتی از خانه زهرا بلند بود. غرض 
این است که حسنین در خرد سالی چگونه مورد لطف و عنایت حق بودند؟ 
این آیات قرآن در مدح و تمجید از عمل ایشان و پدر و مادرشان است. 
(17). 

4 را قانم از تنل امام-خسین (ع) است؟ 

کر قمرد آنکه صرا انس ال میت ها لمات ال وی عم 
السلام - زاده شده و از اولاد امام حسن - علیه السلام - زاده نشده و چه 
عل و گواملن ماعت سوم که ورت خی > له السلاه یب ات افتحار. 
نایل شوند, بحث هایی شده! لیکن آنچه از اخبار استفاده می شود حادثه 
کربلا اين امتیاز و فضیلت را به فرزندان حسین اختصاص داده. 

ابن شهر اشوب در مناقب از عبد الرحمن بن مثنای هاشمی نقل کرده که 
وی گوید, به امام صادق - علیه السلام - گفتم: از کجا فضیلت و برتری به 
اولاد حسین - علیه السلام - نسبت به فرزندان امام حسن - علیه السلام - 
آمده؟ در حالی که هر دویر آنان در یی ماجرا جریان داشتند؟ 

فومفو مر ا فاد دار که را موی کویم اه که همان خیر کل یز 
زنبنه لخد کرو آمدو اد تولد شین ۵ کشته شدن آه-خین داد و اه موه 
این خبر تکرار شد. رسول خدا گفت: من چنین فرزندی را نمی خواهم. 
گام هر اکغرعلی را تمه ام را مطلم ساخته عای هم مات کلمه 
را گفت که من به احتیاج ندارم و به فاطمه - علیها السلام - مطلب را 
کر اه یاس ای ور 

سپس جبرئیل نازل شده و فرمود: اين پسر و فرزندان او وارث من و 
پیشوایان دین من خواهند بود. فاطمه عرض نمود: ای پدر ! به قضای خدا 
رضا دادم. یس به حسین - علیه السلام - حمل یافت و بعد از شش ماه او 
را فرو گذاشت و فرزند شش ماهه ای زنده نمانده جز حسین - علیه 
السلام - و عیسی و به روایتی یحیی. (18). 

کل شاک از مت 

خداوند حسن و حسین علیه السلام را در مورد لباس و پوشاک نیز مورد 
عنایت:خاض خویش فرار داز و بارها از لباس های -زیبای بهتفت «ر رنگ 
های ویژه» به تهء آنازن هد یه داد, که سر تفاوت ون لباس آنان نیز مشهور 
است (19). 

همشتر بیامیر. ضلی الله غلية: واله: ام سلمه می گوید: 

پیامبر را دیدم که لباس مخصوصی که در دنیا نظیرش را ندیدم, بر اندام 
حسین علیه السلام می پوشاند, در مورد ان سوال کردم که فرمود: 


ویژگی های آن این است که تار و پودش از کرک بال جیرئیل است (20). 

و نیز خداوند به دست فرشتگان بر بدن به خون خفته و عریانش که بر 
خاک افتاده بود ِ لباس های نیت پوشانید. (21). 

0 1 ۳ رها و 
می آمد و از او استقبال می نمود و بر کتف خویش می نهاد و می آورد, 
آنگاه در کنار یا رد دامان خویش جای می داد. 

شکفت آورن ار ان کاخ اسمای.می اضاد که موز ال خن نفد که آمام 
حسین علیه السلام_ می آند و آن حضرت از منبر فرود می امد و او را 
اشتفتال.می کرو آنگاه:دلیل کار خویش را شدت عشی و علافهبه کورک 
فرمود: 

به خدایی که جانم در قبضه قدرت اوست با دیدن حسین علیه السلام 
ِِ نشدم که چگونه از منبر فرور امدم. (22). 

با الله علیه واله امام حسین علیه السلام را به هنگام بازی با 
کودکان در میدانگاه مدینه نگریست در برابر دیدگاه انبوه موم به سوی او 
رفت و دستان مقدسش را گشود و کودک محبوبش شروع به دویدن در 
میدانگاه کرد و پیامبر نیز در پی اوء پس او را گرفت یک دست در زیر چاه 
و دست دیگرش را به پشت سرش نهاد و دهان بر دهان او نهاد و بوسه 
ارات ات و مرو 

الاسباط. ۱ 

مردم ! بدانید من از حسین هستم و حسین از من خدا, هر ان کس که 
حسین علیه السلام را دوست بدارد دوست می دارد... 

امام حسین علیه السلام در کودکی اش بر پشت ان حضرت که در حال 
سجده و نیایش با خدا| و نماز جماعت بود, می نشست و او انقدر سجده را 
طول می داد تا کودک محبوب خود فرود اید, کسانی که با ان حضرت نماز 
را نم جماعتامی خواندند. مین پرسبدند: آیا در حال سجده, وحی الهی 
فرود انز است؟ می فرمود: نه ! بلکه فرزند گرامیم حسین, بر پیشتم 
نشسته بود. (23). 

19 < مجبت پیامبر به دوستداران حسین (ع) 

پیامبر روزی کودکی را در راه دید و او را در برگرفت و مورد مهر و محبت 
بشیار فرآن داد هنحامت که :دلیل ان را بر شیدندد فزموده من او را دوست 


می دارم چرا که او فرزندم حسین را دوست می دارد. خود دیدم که خاک 
پای حسن را برداشت و بر چهره نهاد و جبرئیل به من خبر داد که او در 
حماسه عاشورا, از پاران حسین خواهد بود. (24). 

0 - الطاف خاصه الهی به امام حسین (ع) 

خدای جهان آفز ین در مره الطاف خاصه اش به امام حسین علیه السلام 
قلب باطنی پیامبر را بدو ارزانی داشت که خود پیام اور محبوبش فرمود: 
انه مهجه قلبی حسين, مایه حیات قلب من است. 

و روح مقدس آن حضرت را بدو ارزانی داشت که خود فرمود: 

روحی التی بین جنبی. (25) حسین روحی است که در کران وجود من 


است. 


ذدل هضفا و۵ مفن ان خصرت: سا به او ارزانی داشت و او را میوه دلش 
قرار داد. ۲ ۱ ۳ 
مغز و انديشه بلند ان حضرت را بدو ارزانی داشت و او را مایه ارامش ان 


قدرت بینایی آن حضرت را بدو ارزانی داشت که خود فرمود: 

هنگامی که به فرزندم حسین علیه السلام می نگرم. گرسنگی و اندوهم 
رخت بر می بندد. 

حنشن بویابی آن خضرت. را بده آزژانی داشت. که خون فرنمود: 

حسین علیه السلام گل خوشبوی زندگی من است. 

نیروی پیامبر را به او ارزانی داشت که خود می فرمود: حسین علیه السلام 
امین اه رم ام سا اس اه کر یو اس اسان 
می رود. 

شانه آن حضرت را به او ارزانی داشت و آن را برایش مرکب ساخت. 
پشت آن حضرت را بو آزرادا سس هار سواری او ساخت. 

دامان آن حضرت را بدو ارزانی داشت و آن را مربی و پرورشگاه 
انزشهای اسعای ووالاهای او سافت. 


زبان آن حضرت را به او ارزانی داشت و آن را برای او پربار ساخت. 


تا خر ار ایا را ی هن 
ساخت. 

سینه گسترده اش را : به او ارزانی داشت و آن را جایگاه امن و مجلس او 
مات ۱ 

فقو را بدو ارزانی داشت و انها را وسیله نوازش و مهر ورزی بدو 
فرار داد 


سکن آن ِِِ را بدو ارزانی 9 و آن را تمجید کننده و سراینده 


| فدای او 
ساختم. (26). 

1 - تفسیر لوْلو و مر 

۱[ 
ی یر هیا ریت موم است: دو دریای فز تور خی آنه 
شریعه م البخرین ان ما بورغ اند فای الا ریا کیان 
فرح شهما لول الفرجاري علف» قاطیه اند مر م و خلیه لاه 
علیه واله و ولو و مرجان حسن و حسین اند (27). 

و ما طله بان قوع بر فضل اشخای کنات فد 
السلام است که هیچ دلیلی به قوت آن نیست. 

اعهاع ات اسلام است که اصحات کسام درون فا له ظفاح و 
پدر او و شوهر او و دور فرزند او حسن و حسین بوده اند و احدی با انان 
نبوده است. 

و کسی ادعا نکرده است که غير از پیغمبر و وصی او امام امیرالمومنین 
علی و حضرت فاطمه کفو امام علی و دو فرزندش حسن و حسین, دیگری 
در روز مباهله داخل در اصحاب کساء بوده است وبا آنان شر کت داشته 
است ؛ ؛ و اگر کسی ادعا کند, بدون هیچ شک و پیکار. بر خدا و رسولش 
اه کر 2 20 
سای اضتان سا کار دادم ات 

مفسران قرآن در تفسیر آیه مباهله, از عايشه روایت ت کرده اند که گفت: 
توا سا صلی لته ماهر الم رای صاهله از شاه خارح 
شده است. و عبای مشکین نشانه دار از موی سیاه بر دوش گرفته بود, 
پس حسن آمد و او را داخل در عبا فرمود: و پس از آن حسین آمد و او را 
داخل در عبا فرمود, و پس از آن فاطمه و سپس علی, آنگاه گفت: انما 
توح الم الب بعکم ال رس اه الفت ه بطم کت | 

پس بدان که مراد امامیه - خداوند برهانشان را نورانی بفرماید - از 
اک ان رن یفوص اب جیاو کر 
ست 

در آبهفباهله ابتاء و تساء بر انقسن فعدم اهرد .شده آند.تا تنبیهی: یز لطف 
مکانت و قرب منزلتشان بوده باشد؛ و نیز ایذان و اشعاری بدین معنی 
داشته باشد که ابناء مقدم بر انفس و مفدی انفس اند. (28). 

3 - سفارش پیامبر به معرفت حسین (ع) 

تاهند کرانی صلی له واه درو 

خار آع ضا ارا یه ایس سس ها را رو 


همانگونه که خدایش او را بر همگان امتیاز و برتری بخشیده ست برترش 
دارید. (29). 
4 - حرام بودن انش بر امام حسن و حسین 
جعفر بن محمد بن زید گوید: , ۱ 
در بغداد بودم که محمد بن منده بن مهریزد مرا گفت: ایا خواهی که به 
خدمت حضرت محمد بن علی الرضا علیه السلام برسی؟ گفتم: آری ! 
ینس بر او داخل شدیم و سلام کرده, نشستیم»؛ , حضرت گفت: رسول خدا| 
ی ال اه واه درو 
فاطمه علیها السلام, عفیف و پاک بود ؛ ۰ پس خداوند اتف را بر ذریه او 
حرام گردانید, و این. خاص حسن و حسین علیه السلام. است. (30). 
25 399 همگان 
از ویژگی های امام حسین علیه السلام یکی آن است که مورد ستایش 
همگان است. 
خدا, پیامبران. فرشتگان, صالحان. مومنان آتفوی پیشگان, دوستان ۳ 
کافران و دشمنانش, همگی او را ستوده و همگی در وصف او سخن گفته 
اند. 
خداوند آن حضرت را در قرآن مجیدش به صورت های گوناگون ستوده 
است, برای نمونه 

- او را مصداق کامل و جامع نفس مطمئنه شمرده است. 

تا زا بای ار رحمت فیس عون ساحته اس راو 
ایا را رارصا را ام و یل انار مهن 
داشته است. ۲ 
اینک... نیک بیندیش که ایا بر این پدر والاء خدمتی کرده ای و شرط 
استفات را شام دادن ۲ 

- او را مصداق بارز و سالار شهیدان و کسانی که مظلومانه به خون 
5 - او را ذیح عظیم توصیف فرموده است. 
6 - او را رمز روح حقیقت کهعیص شمرد. 
7- و نیر آن حضرت را با نامهای مقدس و بزرگی چون فجر, زیتون, مرجان 
و... نام نهاد. 
8 - و در ستایش شخصیت و عظمت او در سمت راست عرش مرقوم 
داشت: ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه به راستی که حسین علیه 
السلام مشعل روشنی بخش هدایت و کشتی نجات است. (32). 
6 - مرثیه جابر بر ابی عبد الله (ع) 
عماد الدین طبری در بشارت المصطفی روایت کرده است که: جابر بن 
الم انضار هار ماش اس یه الم لسن عالطا در رو 


اربعین چنین گفت: شهادت می دهم که تو فرزند بهترین پیامبران و پسر 

سید مومنان و فرزند هم سو گند تقوی و سلاله هدایت و خامس اهل 

کسائی (33). 

7 - اصحاب کساء 

اصحاب کساء در مباهله فقط فاطمه و پدر او و شوهر او و دو فرزند او 

حسن و حسین بودند و احدی با انها همراه نبود. 

هیچ کسی مدعی نشد که جز پیامبر و حضرت وصی؛ , امام امیرالمو‌منین 

علی و کفو وی فاطمه و دو فرزند ایشان حسن و حسین دیگری در مباهله 

داخل بوده است. بدون شک مدعی شخص دیگر بر خدا و رسولش دروغ 
بسته است. 

امد له ال خشوااسن تین ی ره 

ستایش خدای را که ما را از متمسکان به ولایت ایشان قرار داده است 

.)34( 

8 - میوه درخت نبوی 

0 

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: من درختم و فاطمه حمل آن و علی 

لقاح آن و حسن و حسین میوه آن اند و دوستداران اهل بیت حقیقتا برگ 

بهشتی آنند. (5د). 

وا آماه سا من ی ترسح 

2۱ فضال ایام اه اوا ها ییاارص 20 

ال آمام سس اه ایا یی لا 4 

ینامام ی تا ای ای یی اه 

فایلا مت لاسام ار فاص ود 

(6) فصایل هام ی اه السلام تاه یی ال 60 

فا ماه سس باه از یی الامال دص د6: 

(8) اصول کافی, طبع جدید, ج 2 ص 366. 

ان ی ار یگ 

(10) بحار الانوار, ۳ 43 ص‌‌ 256 

( لا العیین ع مو ص رای الا ها را اک 

تفاوتی. 

(12 ویژگیهای امام حسین - علیه السلام - ص‌ 96 و 97 

(13) بحارالانوار, ج 45 ص 57. 

ای انار ور 57 

(15) ویژگیهای امام حسین - علیه السلام - ص 86. 

(16) فرهنگ جامع سخنان امام حسین - علیه السلام - ص 68 و 69. 

(17 ات اش | یه لام مس سس سس ور 


(18) ناسخ التواريخ» ج 6 ص 4. 

(19) بحارالانوار, جح 44, ص 245. 

(20) بحار الانوار, ج 43 ص 271. 

(22) تحار الاتواررج دض 295 

سار الا دص 29 موی اشوخ را ورس 9و 1 
(24) بحارالانوار: ج 44, ص 242. 

(25) بحار الانوار ج 44 ص 296 

(27 فص حکمه, حسن زاده ال ص‌‌ 45 

(28) شرح فص حکمه, ص 193. 

(0) رساله اخات دص در 

(1)بجار الانوان 49رض 979 

(33) فص حکمه عصمتیه, حسن زاده اصلیت: ص‌‌ 54 
(34) فص حعمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه. ص 3د. 
(35) فص حعمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه,. ص 44. 


9 - توسل پیامبر به امام حسین (ع) 
هر کدام از پیام آوران خدا, که به رنج و مشکل بزرگی می رسید با نام و 
یاد حسین و خدای حسین علیه السلام بر طرف می شد که این مورد به 
چند روایت بسنده می شود: 
1 - در توبه ۵عانتتن آ ده خداوند نام های پنجگانه مقدس را به آموخت و او 
تِِ آورد و با نام حسین علیه السلام نیایش او مورد قبول قرار گرفت. 
2 - در طوفان نوح برای آرام گرفتن کشتی. به آن حضرت وحی شد که به 
پنج نور مقدس توسل جوید و با نام حسین علیه السلام کشتی نوح به طور 
دلخواه در قرارگاه خویش قرار گرفت. (2). 
3 - در دعای زکریای پیامبر که می گفت: پروردگار ! از جانب خود به من 
فرزندی ارزانی دار... (3) خداوند, نام های مقدس پنجگانه را به او آموخت 
و ابا چه زربان آوردن نام کراماه خسیم. اه نام ارت کی 
0 (4). 

حضرت یونس در نجات از شکم ماهی, خدای را فرا خواند و هنگامی 
که با یاد آوری نام های پنجگانه به نام حسین علیه السلام این بنده برگزیده 
خدا رسید. نجات یافت. (ظ). 
5 - در جریان بر طرف شدن گزند و گرفتاری از ایوب پیامبر نیز, هنگام که 
به بارگاه خدا نیایش کرد و ندا رسید که: 
ارکض برجلک هذا معتسل بارد و شراب 
بایت را بر زفین کوب این ات اشت برای شست وضو و آنن آبین انست 
سرد برای آشامیدن. آنجا نیز با نام مقدس حسین علیه السلام دعایش 
براورده شد. ۳ 
6 - در جریان ابراهیم و اسماعیل که پیام امد: وفدیناه بذیح عظیم 
او را به قربانی پرشکوهی باز خریدیم. 
روایت است که: این قربانی پر شکوه حسین علیه السلام است (6) و با 
این ترتیب پیام و مفهوم آیه نیز روشن است, چرا که حسین علیه السلام 
برتر از اسماعیل بود. 
7 - در نجات یوسف پیامبر از نهانگاه چاه, نیز روایت است که: آن حضرت 
به وسیله جبرئیل به پنج نور مقدس توسل جست و با یاد و نام حسین علیه 
السلام بود که کاروانیان رسیدند و فرستاده انان برای اب به سر چاه 
۹ 
8 - در نجات یوسف از زندان مصر. پس از سال های طولانی نیز, نام و یاد 


حسین علیه السلام و حرمت او در بارگاه خدا, نجات بخش بود. (8). 
9 در برطرف ساختن غم و اندوه یعقوب نیز نام مقدس او کا تیار بود. 
هنگامی که کار بر یعقوب سخت شد. رو به بارگاه خدا گفت: پروردگار ! : لور 


دیدگانم و فرزندم یوسف, از دستم رفتند, آيا به من مهر نمی ورزی؟ 

پیام رسید که بگو: بار خدایا ! تو را به شکوه محمد و علی و فاطمه و حسن 
و حسین علیه السلام سوگند می دهم که نور چشمم را به من باز گردان. 
و با زبان اوردن نام حسین علیه السلام, بشارت دهنده فرا رسید و او بینا 

گردید. (9). 

0 - علاوه بر موارد یاد شده, موارد دیگری هست که با یاد و نام مقدس 
ان حضرت که بنده خاص و برگزیده خداست. رنج و اندوه و پیامبر به 
خواست خدا برطرف شده است و نیز با یاد و نام مقدس او, ناخوداگاه 
موج غم و اندوه بر سراچه قلب آنان, سایه افکنده است و دعاهایشان در 
بار گاه خدا, به هدف اجابت ر سیده است. 

و ما نیز: ِ , 1 

بار خدایا ! به گرفتاری و رنج گناهان خویش رنجدیده ایم. گرفتاری ما به 
خاطر گناهانمان, بزرگ و نابود کننده است؛ تو را به شکوه و احترام محمد 
غای نب فا امه ه سین بسن له لام کندات ی ده که 

که با یاد., دل هایمان می شکند و سیلاب اشک از دیدگانمان جاری می 

گردد, خواسته های ما را برآورد ! (10). 

30 - مقایسه حضرت آدم با امام حسین 

آدم از پیام آوران خدا| و پدر انسانیت است و به فرمان خدا| تن از افرنشن 
اوء همه فرشتگان در برابرش سجده کردند که آدم, به منزله قبله بود و 

سجده از آن خدا. 

حسین نیز اینگونه بود فرشتگان بر او درود و سلام فرستادند و در گرداگرد 
شهادتگاه او طواف کردند و شهادتگاهش معراج آنان بود و جایگاه فرود و 

صعود آنان. 

خداوند آدم را در بهشت ویژه اش جای داد و حسین بزرگ انسانی است که 

بهشت و حوریان را از نور وجود او پدید آورد. 

آدم به لباس های بهشتی اراسته شد و حسین زینب و زیور بهشت است 
آدم را خداوند برگزید و حسین به جدایی دوستان. 

آدم به فراق بهشت آزمایش شد و حسین به جدای دوستان. 

آدم-به کشته. سندن فر ندش که بدن قر ر نوش آرمایشن کر دیده.خون: اوترا 

دید که بر زمین ریخت و زمینی را سیراب کرد و حسین نیز به شهادت 

فرزندش که بدن او را پاره کردند. 

آدم به هشدار از خوردن آن درخت مان کردید و فراموش کرد و 


خداوند در او تصمیم آهنین نیافت. اما حسین به وانهادن تمامی علائق و 
ارزش های مادی آزمایش گردید و فراموش نساخت و تصمیم آهنین و 
ی از خود نشان داد که بی نظیر بود. 

ادم از نظر چهره و قامت؛ برگزیده خدا در میان موجودات بود و او و 
فراس رکه اقا چمین گر ار ما امک ان 
چرا که او از, برگزیده محبوب جهان هستی پیامبر خداست و پیامبر از او 
حضرت ادریس را بر اسمان ها اوج داد و حسین نیز پس از 
شهادت, روح خون, پیکر و تربت را اوج بخشید و بالابرد 

ادریس به هجرت از قلمرو ظلم و بیداد پرا کدی پاران: کزشتگی. .و 
تشنگی در راه حق آزمایش شد و حسین تن 9 سرت از خدا و رویارویی 
قهرمانه با دیکتاتوری خون آشام اموی و به تشنگی و فشار روزگار برای 
حق و عدالت. . که خواهرش در کنار پیکر به خون طبیده اش ناله زد و 
گفت: پدرم به فدای آن که با لب تشنه به شهادت رسید. 

نوج 4 پیام آوران است. ‏ 

حسین علیه السلام, سالار همه جوانمردان بهشت. 

خانه و جایگاه نوح شرافت یافت. 

شهادتگاه حسین از آن جا شرافتش بیشتر شد. 

خداوند در میان جهانیان به نوح درود فرستاد که: سلام علی نوح فی 
العالمین چرا که نجات مردم از طوفان به خاطر او بود. 

به حسین نیز درود باد که نجات همه بشریت از اتش دوزخ به برکت وجود 
اوست. ۳ 

نوح دارنده کشتی نجات بر امواج اب ها بود. ٍ ٍ 
بدبختی دنیا و اخرت نجات یابد. 

نوح نهصد و پنجاه سال در میان قوم خویش زندگی کرد و بر او ستم روا 
داشتند و تا سر حد بیهوشی او را زدند و خون از گوشهایش جاری شد. 
حسین علیه السلام نیز از فراسوی مردم دعوت شد و نیمروزی در میان 
آنان: ود و او را ار 
۱ 0 ها و ۳۳ 
او روا داشتند, از نهصد و پنجاه سال, بیشتر بود. 

3 - مقایسه ابراهیم با امام حسین 

هنگامی که با فروتنی و اخلاص در زیارت حسین علیه السلام این جمله را 
به زبان می اوری که السلام علی ابراهیم خلیل الله می توانی هر دو نفر 
انان, , حسین علیه السلام يا ابراهیم را نیت کنی. 


می توانی آن خلیل خدا را نیت کنی که به خاطر انجام فرمان خدا خوبشتن 
را تق ات بیدادگران نزدیک ساخت و نه تنها از فرشتگان مدد نخواست.؛ 
بلکه از شدت اخلاص خدایش را نیز نخواند چرا که گفت: حسبی من 
ساله مالس اه ان شر انظ مرن انا اسف 

و نیز می توانی به نیت خلیل کربلا. سلام و درود نا ر کنی که خویشتن را در 
راه انجام فرمان خدا آماج شمشیرها و نیزه ها نمود و یاری فرشتگان را 
تیذیرفت: (11) ۱ انش دور خرا و انشن فله اقوق را براین امت بزر کی شرد 
و سلامت ساخت. (12). 

پم اههد تا موم وان آن »یل بر کی را نت حنی. که خهوم تفراتی 
فرزندش اسماعیل را به خاطر خدا بر خاک نهاد. 

تدر مت ای ان یل وت وهی با ست کی کر ایا ره و 
فرزندش علی را با بدن قطعه قطعه بر خاک نهاد. 

به هنگام نثار درود بر ابراهیم, می توانی خلیل بزرگواری را نیت کنی که 
همسرش ساره از او برای تهیه غذا, مواد غذایی خواست و او از همسرش 
خخالت کشید که او رادست خالی ب رکرداند و ظطرف وا از زیی.های بیابان 
پر کرد و خداوند به قدرتش ان را به مواد غذایی تبدیل کرد (13). 

یا آن خلیل بلند آوازه ای را قصد کنی که دخت گرانمایه اش در محاصره 
دشمن از او آب خواست که در پاسخ دردانه اش فرمود: دخترم ! تشنگی تو 
تق قرد ردان است. اما برای خدا همه مشکلات را باید به جان خرید. 
(14). 

4 - برتری امام حسین (ع) بر یعقوب پیامبر 

در زیارت حسین علیه السلام می خوانیم که: 
تا 

سلام بر یعقوب پیامبر که خداوند به رهمت خویش؛ , نور دیدگانش را بدو باز 
گردانید. در این درو و سلام, می توانی یعقوب پیامبر را نیت کنی که پدر 
ی مت 
در برابرش ایستادند و گفتند: پدر جان ! یکی از ما را گرگ خورد. 

و او از اين رخداد و خبر درد ناک, کمرش خم و نور چشمانش را از دست 
داد 

و نیز می توانی یعقوب کربلا, حسن علیه السلام را قصد کنی که پدر یک 
پبستر بو که نداستن را از شفادتگام شید که بدرجان ]۱ آخزین سلام. مرا 
رات کفایی لعطات جداسباست. ( 1 

می توانی یعقوب پیامبر را نیت کنی که پیراهن آلوده به خون فرزندش را 
کم سالم بود نگریست و گفت: گویا گرگ پر مهری بوده که پسرم را خورده 
و پیراهن او را پاره نکرده است. (16). 

از یعقوب پیامبر, یوسف را خواستند بدین بهانه که: در دشت زیبا و مناظر 


دل انگیزش بخورد و بازی کند, اما او نمی پذیرفت و می گفت: بردن اوء 
مرا اندوهگین می سازد. 
اما حسین علیه السلام هنگامی که فرزند قهرمانش به سوی میدان جهاد 
حرکت کرد و بانوان حرم او را از حرکت باز داشتند. فرمود: او را رها کنید 
که شوق دیدار خدا و پیامبرش را در سر دارد. 
یعقوب پیامبر را بغتار بت دهندم با پیر آهن بوسشتق فر ازیو آن راب شیر و 
روی او انداخت و او بینا شند. 
اما حسین علیه السلام ندای جدایی فرزندش را شنید گویی دنیا در نظرش 
تیره و تار شد. (17). 
5 - مقایسه امام حسین با حضرت یوسف 
هنگامی که برادران حسود. میان یوسف و پدرش جدایی افکندند و نقشه 
کتیآ زا یدید یکی آذ نان کفت: پوشسی زا تکشیده ام زان تمانگاه 
چاه بیفکنید. و چنین کردند. 
اه ی یر کم کل رپ ار ماوت تعاس نان 
فرزندان, برادران و... و پس از وارد ساختن زخم های عمیق و بسیار بر 
کرش کف هر کوام از ما رای تایه امن هه با مان هکس تام 
شوم اموی فریاد کشیدند که: حسین را دسته جمعی بکشید. انتجا جود که 
گروهی برای کشتن آن حضرت هجوم آوردند و گروهی برای بریدن سر 
مطهرش و پس از شهادت پر شکوهش, شقاوت هایی که بر آن پیکر مطهر 
زوا داشتد کف فام از رشحم آن‌خایان اش 18 
کاروانیان یوسف پیامبر را پس از افکندن در نهانگاه چاه یافتند و با خود 
بردند و برای فروش در بازار مصر گرداندند. 
و یوسف کربلا را نیز از شهادت در حالی که پیکرش بر روی خاک بو دم تن 
مقدسش را بر فراز نیزه های بیداد در کوفه, شام, بازار و کوچه های ان 
شهرها؛ بزدلانه و شقاوت مندانه گردانيدند. (19) یوسف پیامبر را به ضرب 
ور بر دربار پادشاه مصر بردند, اما پس از مدتی مورد احترام او قرار 
گرفت فامانتدار او شند. 
اما سر مقدس یوسف کربلا را به بار گاه دیکتاتور سفاکی بردند که به 
جنایت خویش افتخار می کرد و بر سید و سالار شهیدان اهانت روا می 
داشت و بر لب و دندان او چوب بیداد می نواخت. (20). 
6 - قیاس هود پیامبر و امام حسین (ع) ۳۳ 
هود ِ خدا| بود و صاحب توکل و اعتمادی خاص. انگونه که در برابر 
دشمنان با توکل به خدا گفت:. .. فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. (21). 

بر ضد من ریم یله گری پرخنید و مرا مهلت: تدهید, 
حسین علیه السلام نیز هنگامی که در برابر سپاه اموی ایستاد, پس از خیر 
خواهی و ارشاد انان شهامت مندانه همین سخن را گفت. (22). 


هود پیامبر این سخن را گفت. اما قومش او را زدند و بدو سنگ انداختند, 
اما از او دست برداشتند. 

ولی سپاه اموی با همه سلاح و امکانات خویش, به هر شقاوتی بر ضد 
خسن اه اسلا مارآ نش وت زدند. 

کافران ستمکار, هود پیامبر راء مورد یورش قرار دادند و ۳ به شماره 
افتادن نفس, گلویش را فشردند و آنگاه رها کردند. (23). 

اما سپاه اموی, حسین علیه السلام را سر بریدند و پس از شهادت, پیکرش 
را قطعه قطعه کردند و آنگاه است بر بدن مقدسش تاختند و پیکرش را 
29 نوردیدند. (24). 

این تا ۰ بود, فوتنی آنان را بر دروازه مدین 
با گوسفندانشان دید که کناری ایستاده و در انتظارند تا مردم گوسفندان 
خویش را سیراب ساخته و بروند, آنگاه آنان گوسفندان خود را آت دهند و 
بش هن ولا تا اه پدرشان ناگزیر از اين کار هستند. 
2 

اما حسین علیه السلام در جهاد بر ضد کفر و ریا, در شرایط سختی قرار 
گرفته بود که دختران؛ خواهران, کودکان خردسال, برادران برادر زادگان و 
نزدیکانش, همگی در اوج تشنگی بودند و آن گرامی به سوی فرات 0 
بزای آبان آبخواست و درعالی که اران آب‌دهمگان خی یک ها خی 
های بیابان می نوشیدند و کسی مانع انان نبود, حجسین علیه السلام را 
بازداشتند. (26) او و همه کسانش راز در محاصره آب به شهادت رساندند 
با اينکه می دانستند پدر و نیای بزرگشان, برتر و بالاتر از همه جهانیان 
هستند. 

8 -یحیی پیامبر و حسین (ع) ۳ 

یحیی پیامبر و حسین علیه السلام از سه دیدگاه با هم شباهت دارند: 

1 - نخست اینکه, در موارد مختلفی میان این دو بنده خاص خدا شباهت 
هایی است. 

2 - از پیامبر گرامی روایت ت است که می فرمود: در جهنم» ,. نقطه ای است 
که سزاوار هیع یک از مخلوق خدا, جز قاتل یحیی پیامبر و قاتل فرزندش 
3 و ی ی ام در هر منزلگاهی پیوسته از یحیی 
پیامبر یاد می کرد. (28). 

9 رمزیا بحبی (29). ۱ 
حسین علیه السلام در هر منزلگاه, میان مکه و کربلا یحیی آن پیامبر بزرگ 
باتدقت کرد و به ویژه هدیه داده شدن سر مقدسش راء خاطر تشان هی 


که شنیدن شماتت دشمن از دور بزرگ ترین مصیبت است. اما نگریستن 
بر دشمن و دیدن سر بریده دوست در برابر او و تحمل شرارت و اهانت 
اق-همانکونه که در مورد حشسین:غليه. السلام انعاق افتادء سخت. غیر قابل 
با دین سر مقدس حسین علیه السلام در بارگاه ستم اموی. شادمان گردد 
نفرین کرد. (30). 

فا تس اس سس کی رخ نات واه 
پیامبر نارگ را تلاوت کرد (31) و هنگامی که به مکه وارد شد؛ برخی 
دیگران از اين آیات را و در اين تلاوت, ایا هو نف فوسی علية. الشتلام 
مطابقت و مقایسه شرایط دو بزرگوار بو بدین صورت: موسی علیه 
السلام هم سخن خدا است و حسین علیه السلام نیز همانگونه که در 
روایت ت آمده. است بدین هقام مفتغر شد. هم در زند کیش و هم به هنگام 
شهادت که ندا رسید: 

اما اف مظعا رخف ال رگ اه رو 

موسی علیه السلام دارای معجزه خاصی بود که دست مقدسش گاه 
درخشان و نورافشان بود و حسین علیه السلام فراتر از ان بود چرا که 
سای و کیگان سس ها هیبعت علی ال علن 
وآله نورانی بود و چهره مبارکش هنگام که به خاک و خون آغشته شد بود, 
نهو آفشانیصین کرد آنختان که هر بستتدم: اي را از توعه به حعونیی نئی کشته 
شدنش باز می داشت و سر مطهرش نیز بر فراز نیزه ها می درخشید. 
موسی, , دارای معجزه ديگري بود آن این بود که بر آثر زدن با عصاء صخره 
ها تصریی وی ان از آن بی وشت محشی له السطلم تفا 
جانگداز شهادتش باعث انفجار صخره ها شد و خون از صخره ها و سنگ 
ریزه ها روان گردید, همانگونه که در بیت المقدس اتفاق افتاد. 

و لا دزن روایت آمده است که: شامگاه شهادت او تا بامداد روز بعد, هر 
سنگی را که بر می داشتند زیر آن خون تازه بود. 

و نیز شهادت او سیلاب اشک از دیدگاه جاری ساخت و نیز نام مقدسش.. 
موسی, "برانتش مت غذای آسمنی من و شاوی فرود آمد و وحن 
(ع) نیز میوه های بسیاری فرود ۱ و گاهی غذای 
پخته شده, زمانی انار و به و زمانی دیگر سیب.. 

لت شام اسر ات کار ها اه از ات ات 
تا خانی هخا نان فان نس کند باه می کنه و سر علیه سا 
پیشوای بزرگی است که کربلا به افتخا ر او شرافت ویژه یافت و در برخی 
روایای است وود سای همان کریلا است. > 

موی صاعت«عصضای .خاصی ات که شاه ها او ان آشگاد رید 


شند. و آق زا .رای حسین»علنه السلام به اوت نهاد نا .جایی: که ,شجاعت 
حسین علیه السلام شهره افاق گردید. 

ه تاصعا لو را هلف ات ای رو باس ۱۳ 
برادرم هارون را از خاندانم وزیرم قرار ده. 

و برای حسین علیه السلام وزیری چون برادرش عباس قرار داد و او را در 
همه فراز و نشیب های قیام توحیدی و ستم سوزش, شریک او ساخت و او 
را پشتوانه و پار و یاور او گردانید. به همین جهت به هنها هنگامی شهادت عباس 
فرمود: برادرم! بیاخیز که اینک کمرم شکست. (33). 

این شاد کنان قدر فرزند مریم بای اس 

و حسین علیه السلام, فرزند گرانمایه فاطمه مطهره علیها السلام. 

او فرزند بانویی است که فرشتگان ندایش دادند که: پا مربم یم آن الله 
سای تس ی کنو ای علی سا ااخا لصو های اه عم تا ود 
تو را برگزیده و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برتری بخشید. 

تین علیه السلام نیز فرزند بانوی گرانمایه ای است که مورد ندای 
فرشتگان قرار گرفت و برترین بانوان دنیا و آخرت بود. 

عیسی علیه السلام روح خدا و آفریده اوست. 

حسین علیه السلام نو خدا و دروازه زحمت او. 

عیسی علیه السلام فرزند بانوی بانوان جهان معاصر خوبش است. 

حسین علیه السلام فرزند سالار زنان دنیا و آخرت. 

آن پیامبر بزرگ از شدت زهد و -وازشتکی: خشت و سنگ را بالش خود 


1 
بالین نهد. 


حسین علیه السلام لباسش را هم در راه خدا| از بدنش ربودند. 

عیسی علیه السلام به غذایی ساده, قناعت می ورزید. 

حسین علیه السلام سه روز پیش از شهادت در محاصره [ و غذا بود. 
عیسی علیه السلام نروتی نداشت تا آن را نگاه دارد. 

حسین علیه السلام خیمه هایش را غارت کردند و لباس از پیکر مطهرش. 
پس از شهادتش ربودند. 

عیسی علیه السلام پسری نداشت تا با شهادتش او را داغدار سازد. 

فرزند کراتهایهحست علیه الساصا وا مور راه خف ان آی را قرف 
و دنیا را در برابر دیدگانش تیره و تار ساخت., اما برای خدا| شکیبایی پیشه 


عیسی علیه السلام سایه اش در برابر حرارت خورشید, مشرق ها و مغرب 
های زمین بود. 

حسین علیه السلام پیکرش سه شبانه روز زیر تاش خورشید بود. 
عیسی علیه السلام مرکبش, دو پایش بود و خدمتگزارش. دو دستانش. 
(35). 

حسین علیه السلام بزرگ مردی است که سر و دست و پا را در راه خدا 
)تحار الات‌ارب 1 1ص 17 

(2) بجار الانوان ج 44رض 43 

وی اد 

(4) بحارالانوار, ج 44, ص 223 و ج 24 ص 178. 

(5) بحار الانوار, ج 14, 402. 

(6) صافات / 107. 

0۸ بحارالانوار, ۳ ۳ ص‌‌ 31 2. 

(8( بحارالانوار, ق 12 ص‌ 060 2. 

(9) همان ماخذ, ج 12, ص 260. 

(12) همان ماخذ ج 44 ص 330. 

(13) همان ماحم ‏ 45ص 50 

(14 ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 20/, ص‌ 1 
(15) بحار الانوار, ج 45, ص 45. 

(16) همان ماخذ, ج 12, ص 225. 

(18) بحار الانوار, ۳ 5 ص‌‌ دا و 

(19) همان ماخذ, ج 45, ص 115. 

(20) همان ماعت.صن 132 

(21) هود / 55. 

(22) بحار الانوار, ج 45, ص 9. 

(23) همان هاخد, 2 11ص .1361 

(2) همان ماد ح 45ص 57 

(25) قصص / 23 و 24. 

(20)معار الانواریح ورن 11 

(27 بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 1)د. 

(28) بحارالانوار, ج 45, ص 298 


(30) همان ماخذ, ج 44: ص 248. 

(31) قضص 217 

(32) طه / 29 و 30. 

(33) ویژگیهای امام حسین علیه السلام ص‌ 6رضوان الله علیه. 
(34) آل عمران / 42. 

(35) بحار الانوار, ج 14, ص 238. 


فضایل امام حسین از زبان دشمنان 


2 - من محبت پیامبر را به تو دیدم ! ۱ 

شفیق بن مسلمه گوید: حسین بن علی علیه السلام به میدان آمد و ندای 
هل من مبارز سر داد, مردی از خاندان ذی لعوه به نام زبر قان بن اسلم - 
که بسیار شجاع بود - به سوی او رفت و (چون او را شناخت) گفت: 
شگفتا! تو کیستی؟ فرمود: منم حسین بن علی علیه السلام. 

زبرقان گفت: فرزندم ! برگرد, به خدا سوگند روزی رسول خدا صلی الله 
علیه وآله را دیدم که بر شتر سرخ مویی سوار بود و از خانب فیا فت امد 
تو در آن جلو او بودی و من چنان نیستم که با خون تو رسول خدا صلی الله 
علیه واله زا دیدار کنم. 

زبرقان در حالی که بخشی از شعر خود را می گفت (از نبرد او) برگشت. 
(1). 

3 - پاس جلالت حسین (ع) 

عمر بن خطاب عطای حسن و حسین را مثل عطای پدرشان می داد. (2) 
عمر بن خطاب عظمت و جلالت حسین را پاس می داشت و به آن حضرت 
۱۷۳/۸ الله رز تف اتتم تفای تهف دا در فییر چا 
می بینی خدا رویانیده و سپس شما. مقصودش این بود که این همه اعتبار 
و عزت و هرچه از دین و دنیا داریم از خدا و شما داریم. (3). 

پسرش عبدالله عمر روزی در سایه کعبه نشسته بود که دید حسین 
تتتریی فی آورو. گفت: هرا آخب اهل. الارض ال اهل: الشماء الوم ار 
مرد امروز محبوب ترین اهل زمین است نزد اهل آسمان, او همان عبدالله 
بر کق بر ار کف ناسا نمی نت اه بقر ااعلر عرا عن 
ای و را ال او هه 
السلام نیژ در بیت نبوت از انگشت پیغمبری غذای علوم را خورده است. 
(4). 

4 - پاک کردن خاک پای حسین (ع) 

اهمیت حسین علیه السلام تنها در نظر خلیفه ثانی نبود که از علی علیه 
ام ی ای ی را ان و تور تا مر 
سر کت کم ار تا ای ام هن کروور که ی نار هه اه 
مورد توجه و احترام بود و به او با نظر بسیار عالی نگاه می کردند. 

ان هیا ند سل ساکر حان با سین لت لاسرا با خامه تخود 
پاک می کرد و به اين کار افتخار می کرد. اين عساکر بعد از نقل این خبر 
در تاریخ کبیر خود. می گوید وقتی حسین علیه السلام او را برای اين کار 
عتاب فرمود و توبیخ کرد, ابو هریره گفت: قسم به خدا آنچه را که من می 


دانم اگر مردم: بدانند تو را بر دوش خود سوار می کنند. 

باز ابو هریره گفت: از رسول خدا شنیدم که می فرمود: من احب الحسن 
و الحسین فقد احبنی و من ابفغضهما فقد ابغضنی یعنی: هر که حسن و 
1 دوست بدارد همانا مرا دوست داشته است و هر که انها را 
دشمن بداند حتما مرا دشمن داشته است. ۳ 

5 - به جان خودم سوگند این حسین است ! 

حسین بن علی نابفغه فصاحت و بلاغت و حریفان او, در هر مقوله وارد 
سخن می شدند و در همان کلمه اول مغلوب می شدند و عرق شرمندگی 
از پیشانی خود می زدودند. 

عمرو بن عاص با آن قدرت بیان و سخنوری و حیله گری اش که به روباه 
عرب شهرت یافته بود, در یک مجلسی در مقابل جواب ب های حسین چنان 
درمانده شد که معاویه روی به او کرد و گفت: به جان خودم سوگند این 
حسین است و پسر علی بن ابی طالب است. (یعنی در مقابل زبان او زبان 
ما کند و منطق ما سست است.) 

46 - فصاحت کلام امام حسین (ع) 

ابن شهر آشوب در کتاب خود, مناقب آل ابی طالب, گوید که عمر و بن 
عاص در یک مجلسی به حسین علیه السلام گفت: چه عوامل باعث شد که 
اولاد ما از اولاد شما بیشتر است؟ امام در جواب شعر عباس بن مرداس 
السلمی را خواند: ۱ 

پرنده های سیاه رنگ سنگین پرواز تنبل, جوجه زیاد می اورند, اما مرغ 
شکار یک اولاد می آوری, يا کم اولاد می شود. 

عمرو عاص گفت: چه عاملی باعث شده که شارب های (سبیل) ما از 
شارب های شما زودتر سفید می شود؟ ۱ 

امام فرمود: زنان شما عفونی و بد بو هستند, لذا هر وقت با انان نزدیکی 
می کنید نفس آنها به صورت شما می خورد و رنگ شارب های شما را 
تغییر می دهد. 

عمرو عاص گفت: چه سبب شد که ریش های شما از ریش های ما زیادتر 
و سنگین تر است؟ 

امام علیه السلام آیه 6 سوره اعراف را خواند. و البلد الطیب یخرج نباته 
باذن ربه و الذی خبثت لا بخرج لا نکدا منظور از شهر زیبای پاک زمین های 
ان است) یعنی: زمین خوب پاک سبزهای خود را با اذن پروردگار بیرون 
می اورد, اما زمین خبیث و لجن زا ر حاصل را کم می آورد. 

معاویه که در همان مجلس حاضر بود گفت: و 
علیه السلام این دو بیت شعر را خواند: 

اگر عقرب یعنی عمرو دوباره به ما حمله کند, ما بر او حمله می کنیم. 


نعلین برای کوبیدن سر او نیز حاضر است ! 

و عقرب هم می داند و یقین کرده است که برای او نه دنیا وجود دارد و نه 
آخرت. (6). 

سبط ابن جوزی در تذکره از هشام بن محمد کلینی و او از محمد بن 
اسحاق نقل کرده که گوید: مروان بن حکم والی مدینه بود. مرا پیش امام 
حسین علیه السلام فرستاد تا به وی بگویم که مروان می گوید پدرت بین 
مردم تفرفه انداخت و عثمان را کشت و علما و زهاد را (منظور خوارج 
است) از بین برد. تو باید در این صورت به غیر پدرت افتخار کنی و مثل 
شما همانند (قاطر است که هر وقت به وی گویند پدرت کیست در جواب 
می گوید برادرم اسب است. 

ابن اسحاق به محضر حسن بن علی علیه السلام شرفیاب شد و با خجالت 
و شرمندگی عرض کرد: پیام شرم آوری از مروان دارم که اگر از سطوت 
و شمشیر نمی ترسیدم هرگز به زبان نمی آوردم؛ مع الوصف اگر شما 
اجازه ندهید نخواهد گفت. 

امام علیه السلام فرمود. حتما بگو. ما از سخنان او به خدا پناه می بریم. او 
گفته مروان را بیان کرد. امام فرمود: به مروان بگو که اگر اين گفتار تو 
راست باشد خدایت اجر خواهد داد و اگر دروغ باشد نقمت خدا شدید 
است ! 

آبن اسحاق بیرون آمد و به حسین علیه السلام برخورد. امام علیه السلام 
امام از متن پیام پر سید. قاصد از بیان ان امتناع کرد. امام فر مود: یا باید 
بگویی یا تو را گردن می زنم. امام حسن علیه السلام صدای برادر را شنید 
قه هن اند از حسین علیه السلام تقاضای آزادی قاصد را نمود. 

حسین علیه السلام سوگند یاد کرد تا پیام مروان را نگوید آزادش نمی کنم. 
قاصد متن پیام را شرح داد. امام حسین علیه السلام فرمود: به مروان بگو 
حسین بن علی علیه السلام می گوید که ای پسر زن کبود چشمی که مردم 
را در بازار ذی المجار به خود دعوت می کرد و در بازار عکاظ پرچم فجور 
بلند می کرد. ای پسر رانده شده رسول خدا و لعن شده به زبان رسول ! 
من تو را و پدرت را و مادرت را خوب می شناسم. 

قاصد برگشت و همه آنچه را که شنیده بود به مروان گفت: برگرد به 
حسن علیه السلام بگو که من شهادت می دهم تو پسر رسول خدایی و به 
سس کی الا یایب هم تس کی رات( 

8 - حسین از هر عیب بری است 

به معاویه گزارش داده بودند که ممکن است حسین بن علی علیه السلام 
در اینده انقلاب کند. از این رو نامه ای به ان حضرت نوشت و در ان نامه 


امام را از قصد انقلاب بر حذر داشت. 

امام علیه السلام در جواب معاویه, نامه ای تند و تکان دهنده و در عین حال 
نصیحت آمیز نوشت و در آن برخی از جنایات معاویه را به رخش کشید و 
از تحمل ولیعهدی یزید و سگ بازی و شرابخواری او ذکری به میان آورد و 
خاطر نشان ساخت که بزرگترین فتنه بر امت, وخیم تر از حکومت تو 
نیست: : و انی لا اعلم فتنه اعظم علی هذه الامه من ولایتک علیها: یزید که 
دید حسین بن علی از شرابخواری و سگ باز او یاد کرده است به پدرش 
گفت: تاهه.ای بر ای ان حضرت. سوبستد و او وا تحفیر کت وعلی ین آیت 
1 ی 0 
۳ ۱ ۳ 


شگفتا که معاویه در خلوتگاه کاخ خود و در جلسه محرمانه با پسرش, از 
حسین علیه السلام بعد از پیغمبر اعظم مالک دل های مرد و زن مسلمان 
شده بود و شهر مدینه به خاطر وجود حسین علیه السلام همان روحانیت و 
موقعیت عصر پیغمبر صلی الله علیه واله را داشت مبالفه نگفته ایم و گاه 
گاه درباره حسین به معاویه اعتراض های دندان شکن می کردند. (8). 

9 - مدح عجیب معاویه 

احنف, معاویه را از شکستن عهد و پیمانی که با حسن علیه السلام در مورد 
ولایتعهدی بسته, بیم داد و او را به حرمت نهادن به افکار عمومی سفارش 
نمود و محبت و دوستی مردم عراق را نسبت به خاندان پیغمبر یاد آور شد. 
سپس گفت: معاویه ! بدان که تو هیچ عذری در نزد خدا نداری اگر یزید را 
بر حسین علیه السلام مقدم بداری, در حالی که تو می دانی حسن و حسین 
کیستند و دارای چه مقصد و هدفی هستند. و در ضمن این بیانات گفت: به 
خدا, اهل عراق حسن و حسین را از علی علیه السلام بیشتر دوست دارند. 
(9) معاویه بر حسب فطانیت و زیرکی خود حسین بن علی را از همه 
از حسین مورد اعجاب دیگران واقع می شد. 

0 - خوب ابلاغ فرمودی ! ۱ 

جمعی از منافقین به معاویه و برای انکه تا حدی تکرانیت تو درباره 
مردم خطبه بخواند, بدیهی است وقتی مردم گفتار او را شنید ند عظمت او 
در نظر مردم پایین خواهد امد. 

معاویه که در سیاست روباه صفت بود گفت: من این کار را درباره 
برادرش حسن کردم امام وقتی خطبه را اغاز کرد به حدی از خود فصاحت 


قافن فان اد کم ها زا پایمال وان نی مردم ساقظ کرهیبا ایرسعضی 
اصرار منافقین به حدی شد که معاویه به ناچار از ان حضرت در خواست 
نمود تا به منبر رفته و برای مردم خطبه بخواند. امام قبول فرمود و بر منبر 
تشریف برد و پس از حمد و ثنا چنین گفت: مائیم لشکرهای غالب و قاهر 
خدا و مائیم عترت و عشیرت رسول خدا. و 
و قرابت ت ما نیست, و مائیم اهل بیت پاک و پاکیزه او و مائیم یکی از ثقلین 
سل سا قوار: کرش انم سور آن قراس که تدارا فص 
تماهت اشتاء ات و اطراق آن افاطل ها طایل پوداشه هباشم 
است, و تفسیر و تأویل آن بی زیاده و نقصان در نزد ماست و ما را با 
حالت حیرانی و تردید معطل و منتظر نمی گذارد. بلکه ما از حقایق آن که 
کاواس مق کی سس اطع کی مایا سر اد تراسا 
نتابید, زیرا خداوند اطاعت ما را بر شما واجب ساخته است. 

اطاعت کنید خدا و رسول خدا و اولی الامر را و آنجا که در کاری درمانده 
شوید به کتاب خدا و خطاب رسول بازگشت نمایید تا آنانکه از تفسیر و 
هت با ز آگاه سازند و اگر فضل و رحمت خدا شاملتان نشود 
کمتر کسی از حیله و دام شیطان خلاصی يافته. پس به هوش باشید و 
گوش به دعوت شیطان ندهید. مانند ان اشخاص نباشید که به انها گفت لا 
عالت. که الوم الناسن مانب ار لکش فلما ترانت الهان سعکض عم 
غفسه فا ان ررض کم 

چنانچه این دشمن قوی پنجه شما را شیفته و به طمع دوستی فریفته سازد 
بناگاه از شما روی برگرداند و شما را در هم شکند و با شمشیر و نیزه و 
خدنگ کیفر نماید, آن وقت است که یک ز تن از شما به سلامت نرهد و شما 
و ایمان شما را خط امان ندهد. این کلمات بان هویم قیان کزان امد 
منکن ففرا ات ایا ی اه اس مه گر کون کت ارت کر 
فا واه اخوس انا رسد ۱10 

1 - احترام معاویه به امام حسین ع( ۲ 

معاویه می دانست که حسین علیه السلام در دل مردم جای گرفته و با او 
نمی توان به درشتی پرداخت. امام حسین علیه السلام هميشه رفتارش با 
ماه شحاعاه یت یت کیک ری الا از عون نی و 
کرد, ناگهان حسین (ع) وارد شد و با شمشیر به طرف معاویه حمله کرد. 
معاویه فرود آهد ه.شتت: ی ها ن شد. بعد هم عذر خواست و مبلفغی 
قابل توجه به امام تقدیم هو ی را فش باه 11۳ الوالفداء 
اسماعیل بن عمر بن کثیر معروف به ابن کثیر گوید: ابوبکر و عمر و عثمان 
و سایر اصحاب به حسین فوق العاده احترام می نمودند و معاویه بیش از 
آنان وی را تعظیم می کرد, یک مرتبه دویست هزار درهم برای او فرستاد 
و سوگند یاد نمود که تا به حال به کسی چنین نکرده است. 


امام باقر فرمود: بدان که احدی نه پیش از تو و نه بعد از تو افضل از من 
شیم ات وه کنیس ای امام‌ سس عله. الصلام ها ایک سین علن 
السلام به بیعت با معاویه و یزید حاضر نشد, او پیوسته همان عطیه را برای 
خسیین می فرستاد و به ارن حسرات احترام می گذاشت. (12). 

52 - عظمت مقام علمی امام حسین 

معاویه خواست از حلقه علم و تدریس حسین و اجتماع مردم در گرد شمع 
وجود آن حضرت در مسجد پیغمبر تعریف کند؛ لذا به مردی از قربش چنین 
کفت: 


هنگامی که که داخل شدم به مسجد رسول خدا؛ حلقه ای دیدض که دز آن 
جمعیت انبوهی نشسته بودند و سکوت به حدی در آنان حکم فرما بود که 
گویا پرنده ای بر سرشان نشسته بود و این حلقه ویژه دانشجویان حسین 
علیه السلام بود و حسین علیه السلام به لباسی مانند عبا ملبس بود و تا 
نصف ساق هایش پوشیده بود. (13). 

معاویه خودش را و انچه که از زخارف و زیورها و حکومت و پادشاهی دنیا 
او را اجاطه کرده فی بیند. و جتمین. علیه السلام را .می بیند با آنچه: از 
حقیقت علیم او را احاطه کرده این جا است که می بیند فاصله بین این دو 
حالت از زمین تا آسمان است. در مس ای ای رن 
که ضقوفت مردم خا انجا که جشم میدید نشسته بودند و در تهایت آرامتتن 
جسم و سکوت محض که حاکی از خضوع بی مانند شان نسبت به عظمت 
حسین علیه السلام بود ! همه چشم خود را به حسین (ع) دوخته و گوششان 
را به او سپرده بودند. گویی می خواستند از اسارت شهوات و پرستش 
هاهای عسانی ساسا به پناه معنویت آن حضرت بروند. ۲ 
مانند مرغانی که در هوای گرم و سوزان, زمین نمناکی بیابند و بر آن 
محضر عالی حلاوت ایمان را بچشند. و همه می دانند ان طور که در ان 
محضر عالی شعور وجدانی نسبت به عالم تازه و زنده می شود در هیچ 
محفل حاصل نمی گردد ! (14). 

3 - اعتراف معاویه به فضیلت امام حسین (ع) 

روزی عبدالله بن زبیر و گروهی از قریشیان نزد معاویه نشسته بودند؟ 
حضرت حسین علیه السلام وارد مسجد شدند. معاویه بسیار از حضرتش 
تجلیل نمود و پیش رفت و خوش آمد گفت و آن حضرت را در جایگاه 
مخصوص خود جای داده و گفت: یا ابا عبدالله ! پسر زیر را که اين چنین 


نشسته نمی بینی, که چقدر بر بنی عبد مناف رشک آور است ! 

عبدالله بن زبیر گفت: معاویه ! مرا فضیلت حسین علیه السلام و قرابت او 
پاش اب ما ما ای ان ی 
باشد و اگر علاقمند بر مفاخرت داری گوش دار تا فضل زبیر را بر تو و 


پدرت بگویم. 


ذکوان آزاد شده حسین علیه السلام که در مجلس حاضر بود گفت: پسر 
زبیر ! به درستی که آقای من حسین علیه السلام مانع از سخن 

می شود مگر آنکه گوینده آزادی بیان و دل محکم داشته باشد. گر 1 
سخن گوید از روی حلم ساکت است. او از گفتار استنکاف نمود و به مقام 
عالی رسیده و همه مردان محترم به فضیلت او اعتراف دارند. اینک من 
آقایغ زا تا این بتها می. تضایم: 

درباره کسی حرف نزنید که به غایت کمال رسیده, هنگامی که مردم مقصر 
و نادان بودند. هر کس فعالیت کند به مقام چنین شخص برسد دست و پا 
می زند بدون رهبر نمی تواند رشد و نمو کند. و چطور ممکن است به نو 
ماه تاینده و خیز اليشر و شاخه ال محمد صلی الله علیه واله رسید. 
معاوبه گفت گفت : ذکوان ! به خدا| راست ی خدا| امتال تو را دا خاندان 
بزرگان تب و اين گواهی معاویه از ضمیر باطن : به طور ناخودآگاه بود. 
احترام او حرف نمی زدم؛ لیکن چون حسین خاموش نیست و غلامش حرف 
زد, گفتار ر غلامان جواب ندارد. 

ذکوان گفت: بر حسب گفته رسول اکرم که لام هر قوم از همان قوم 
است. من از شما افضلم. 

ابن کی معاویه من جواب او را نگویم, حال اگر تو را فخری بر زبیر 
هست بر شمار. سیس شروع به مفاخرت نمودند و مجلس به درازا کشید. 
(15). 

4 - این زبان بنی هاشم است! . _ 

امام حسین علیه السلام کنیز خود را ازاد کرده و با او ازدواج نمود. معاویه 
نامه ای برای او نوشت و اظهار کرد که شنیده ام با کنیز خود ازدواج کرده 
ای و او را هم سنگ خود از قریش قرار داده ای؛ و زن قریش را برای 
تولید نسل بهتر و برای ازدواج ماأیه مجد و افتخار باشد ترک کرده ای. در 
این عمل نه شخصیت خود را در نظر گرفته ای نه اولادت را منظور کرده 
ای. 

امام در جواب او با صراحت تمام نامه ای نوشت و بر دهان معاویه کوبید 
که نامه تو رسید مرا با تزویج کنیزم و ترک کردن هم مثل خودم از قریش 
تحقیر کرده و ملامت نموده بودی, در حال که بالاتر از رسول خدا در 
شرافت و مقام و نسبت کسی نیست و من افتخار دارم که به او منتسبم و 
به زنان افتخار نمی کنم و این کنیزی بود که ازاد کردم با اختیار خودم و 
منظوری نداشتم جز رضای خدا. سپس به قانون اسلام به سوی خود 
برگردانیدم و اسلام هر گونه نقص و عیب و توبیخ برای یک مرد معیوب 
بودن به عیوب جاهلیت است ! وقتی که معاویه نامه را خواند به طرف یزید 
انداخت و او نامه حسین بن علی علیه السلام را خواند, سیس به پدرش 


گفت: حسین شدیدا افتخار کرده بر تو. 

معاویه گفت: نه. افتخار نکرده. بلکه زبان بنی هاشم همین است و چنان 
تند است که سنگ را پاره و دریا را خشک می کند! (16). 

5 - زیبایی رخ حسین (ع) 

بخاری و ابن اثیر روایت ت کرده اند: وقتی که سر مطهر امام حسین علیه 
السلام را نزد عبید الله بن زیاد اوردند سر مطهر را در طشتی قرار داد و 
با مشیربا چوب دستی خود بر آن چشم و بینی نازتین قف زد و از نیکویی 
ترین ن ایشان (یعنی اهل بیت) به پیعمبر خدا بود. 1 

6 یل ما یهار امامه کی رم 

معاویه نخستین خودکامه ای بود که آرزوی کشتن حسین علیه السلام را 
داشت و در همان حال ناگزیر فرمان احترام به آن حضرت را صادر کرد و 

به هنگام وصیت به یزید. گفت: من بر سلطنت : تا 
اگر با او درگیر شدی و به ظاهر بر او چیره شدی احترام او را رعایت و 
رم اه راک اکمزاره حر ماس ات 

7 - پناه به خدا از ریختن خون امام حسین (ع) 

ولید اولین کسی بود که از جانب دربار پلید اموی. فرمان قتل حسین علیه 
السلام در دریافت کرد اما در مقام فرمانداری مدینه گفت: 

بةتخدذا باه می .نرق اکر به ربختن خون مقدسن حسین, آزمایش کزدمرخ بدان 
مبتلا شوم. (18). 

8 - تجلیل عمر سعد از مقام حسین (ع)_ ۲ 

کسرسعه فرما نف ساه پلیه آموی به خگام بر کان با امانگزن 
افراتجلیل کرو 

آیا استانداری ری که نهایت آرزوی من است رها کنم؟ يا خویشتن را به 

0 خون حسین علیه السلام آلوده و گناهکار بتارم ؟ 
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خود نیک می دانم که کیفر دردناک و غير قابل تحمل به شهادت رساندن 
حسین علیه السلام آتنش شعله وری است که فراتر از آن بیست, اما 
حکومت ری روشنی چشم من تیره بخت است.. ۷ 
کته 20ات این خلت السلاه یل ی 2 

9 - اقرار دشمن به فضل حسین (ع) 

دومین مهره پلید پزید» شمرر به هنگام صد ور فرمان هجوم ددمنشانه به 
اردوگاه نور, از آن حضرت اینگونه تجلیل کرد که: 

او قهرمان گرانقدر و هماورد بی همتایی است که کشته شدن به دست او 
افیا است همان هار اه کف کم 22 ۱ 
و نیز مهره پلیدی از سپاه دشمن که به کشتن او کمر بسته بود. خود ان 


حضرت را تجلیل می کرد که: هان يا حسین ! تو را خواهم کشت با اینکه 
نیک می دانم که خدای بزرگ: , دشمن من خواهد بود. (23). 

و نیز نیزه دار سر مقدسش به هنگام ورود به کاخ شوم ابن زیاد: اینگونه 
ناخواسته حق به زبانش جاری شد و پیشوای انسانیت را ستود: 

املاء رکابی فضه و ذهبا 

انی قتلت السید المحجبا 

قتلت خیر الناس اما و ابا 

و خیرهم اذ ینسبون نسبا 

رکابم را از طلا و نقره لبریز ساز, چرا که جنایت بزرگی به نفع شما کرده 
ام و برای بقای ستم شماء بزرگمردی گرانمایه و بی نظیر را به خاک و 
خون, کشیده آم. 

آری ! :من فرزند بهترین پدر و والاترین مادران گیتی را کشته ام. 

که آبن زیاد نیز, بی درنگ حکم اعدام او را صادر کرد. (24). 

و نیز شقاوت پیشگانی که پیکر مقدسش را پایمال ساختند, با نظم و نثر 
شخصیت والای او را سنودند. (25). 

و شگفت انگیزتر از همه این بود که یزید عنصر خودکامه اموی, در حالی 
که سر نورانی آن حضرت در برابر دیدگانش بود, به ناچار نه ستایش و 
0 آن حضرت پرداخت و بر دشمنان خونخوارش لعن و نفرین کرد. 
0 - اعتراف قاتل حسین به فضل امام ۲ 

یکی از فرماندهان دشمن به نام سنان, به هنگام کشتن آن حضرت او را 
ستود و گفت: 

اقتلک الیوم و نفسی تعلم 

و لامجال ۳ و لا تکتم 

ان اباک خیر من تکلم (27). 

اینک در حالی کمر به کشتن تو بسته ام که یقین دارم پدرت بهترین و 
والاترین دانایان و سخنوران بود...(8 2). 

1 - ستوده شده دوست و دشمن 

امام حسین علیه السلام ستوده شده دوست و دشمن است و این از 
شگفتی های روزگار است, که حتی همانانی که در ریختن خون پاکش, بر 
ریگ های تفتیده نینوا همدست و هم داستان شدند و پلیدترین تاریخ 
بنثتر بت را ندید آوزدنده همانان. تیز تو‌انشتن دز نسایتتن او لب فره بندند.و 
او را تمجید ننمایند. (29). 

2 - عبادت امام حسن (ع) از زبان دشمنان 

درباره عبادت امام حسین علیه السلام مورخان و دانشمندان. مخصوصا از 


گروه اهل سنت سخن های گفته اند و حتی آنها که دشمن اهل بیت بودند 
در امر عبادت او رای و نظری شگفت انگیز اعلام کردند 
ابن اثیر می نویسد: 
حسین که خدای او از راضی باد فردی فاضل متدین و زیاد اهل روزه و نماز 
و حج و صدقه بود و همه کارهای خوب از او سر می زد. 
عبد الله بن زبیر که در واقع. رقیب امام حسین علیه السلام, فردی منافق؛ 
مدعی خلافت رسول الله, و دلش لبریز از کینه اهل بیت بود درباره عباد 
حسین علیه السلام می گفت: او فردی بسیار شب خیز برای عبادت و 
بسیار روزه دار در روزها بود. و آن روز که خبر شهادت او را شنید. شاید از 
یک نظر خوشحال شد که رقیبی از سر راه او برداشته شد. ولی از طرف 
دیگر گفت: به خدا قسم او را کشتند, در حالی که او را شب ها برای 
عبادت قیامی بس طولانی بود و بسیاری از روزها روزه می داشت. 
عقاد, دانشمند و نویسنده متاخر در کتاب هود به نام ابو الشهیدا (پدر با 
سالار شهیدان) می نویسد. او اهل نماز بود: علاوه بر نمازهای مستحبی 
بسیار می گزارد, زیاد روزه مستحبی می گرفت: همه ساله به حح می 
رفت وقتی که به ناچار از او ترک می شد. و نمونه این سخنان در تاریخ 
زندگی او زیاد ین شده است. 
۳ ی 
را در مقابل یزید نوشته به زمین گذاشتند آن خبیث این شعر را خواند: 
سرهای مردم عزیزی را در بارگاه خود درخشانیده ایم که آنان نفرین شده 
و سزاوار ستم بودند. 
سیس رو به علی بن الحسین علیه السلام کرد و گفت: پدرت حق مرا 
اکن دام و پس 
خداوند او را این چنین کرد که دیدی. و از سوره شورا. ایه 30 را خواند: و 
ما اصابکم من مصیبه فما کسبت ایدیکم. 
امام سجاد علیه السلام در پاسخ وی ایه 22 سوره حدید را خواند: (هر 
مصیبت و رویدادی که در روی زمین نسبت به جان های شما وارد می 
شود. قبلا در کتاب خدا برنامه منظم آن ریخته شده و اين برای خدا آسان 
بزید به پسر خود خالید گفت: 1" ام ی اه ی سوم 
نحویدر ریت آیه-20 شوه شور | ۱ ور ههام پاسخ خواند: (هر چه به شما 
می رسد از ناگواری هاء نتیجه عمل های خودتان است) 
اما به نقل طبری در جلد چهارم تاریخ خود صفحه 355 یزید نگاهی به سر 
ماک کوش خصار ان مت اتدرون من این اتی هذا؟ آیا می دانید 
این حادثه قتل حسین علیه السلام از کجا نشأت گرفته, این به من افتخار 


کر ی ار کی که کف وا هد 

علامه طباطبائی چنین آورده: پزید رو به اهل مجلس کرد و گفت: این مرد 
- یعنی حسین علیه السلام - به من افتخار می کرد و می گفت: پدرم از پدر 
یزید بهتر و مادرم از مادر یزید برتر است و جدش از جد یزید و خودم از 
یزید بهترم و به این خلافت لایق ترم. 

اما گفتار اولی او بی اساس بوده زیرا پدر او من مبارزه نمود و خداوند به 
پبدر من پادشاهی داد ؛ اما گفتار دومی به جانم سوگند راست است. فاطمه 
دختر پیغمبر از مادر من افضل است. 6 آنکه.عی کفت حدم بفتر از ین بو 
است, به جان خودم سوگند هر کس به خدا و روز جزا ایمان دارد کسی را 
هموزن رسول خدا نمی داند؛ اینها همه درست است. 

تا ایتجا عبارت :طیزی. وعلامه.ظیاطیای-مطایق, استت:: آها نهد ان ان 
طبری چنین اورده: 

و لکنه انما اننی من قبل فقهه و لم یقرا: قل اللهم مالک الملک توتی الملک 
من سا برع العلی مر سای کی زا تما ات دازا ! اس ناه 
ملک هستی ! تو هر که را خواهی, ملک و سلطنت بخشی و از هر که 
خواهی, بگیری و به هر که خواهی, عزت و اقتدار بخشی (30). 

ولیکن فهم و تشخیص حسین بن علی درست نبوده که به این روز افتاد و 
این ایه را نخوانده بوده که... 

اما ارت امه یا اس ی رای اف اما ها سح ی مار 
لم یقرا هذه الایه اللهم مالک الملک (31) یعنی گفتار او که من بهتر از 
یزیدم گویا حسین علیه السلام این ایه را نخوانده بود. 

یزید بن معاویه در برابر عظمت جد حسین علیه السلام و در برابر 
محبوبیت مادر وی چاره ای جز تسلیم و اعتراف ندارد و اين همان عقده 
خقارییه تفت کم تس شاه کر خراین ها ره اسلا تم خافا ۱ 
عظمت نبوت و در برابر شخص حسین بن علی علیه السلام در خود 
احساس می کرد و در برا؛ بر مسلمانان چاره ای نداشت جز اینکه جد و مادر 
حسین را به بزرگی و عظمت یاد کند و اين اعتراف تلخ را که برای او از 
هر چیزی تلخ تر است به زبان بیاورد. ۳ 

ولی برای انکه تا حدی رنج روحی خود را ارام کند و هم افکار مردم را 
درباره شخص امام حسین علیه السلام منحرف نماید, دست و پایی می کند 
و به آیه قران پناه می جوید لذا می گوید: خدا حکومت را به هر کس 
بخواهد می دهد و از هر کس بخواهد می گیرد. 

منطق یزید بن معاویه این است که هر کس سر نیزه دارد و می تواند با 
سلب آزادی مردم و ریختن خون بی گناهان بر مردم حکومت کند خدا یار و 
مددکار اوست و اساسا خدا| این حکومت را به وی داده است 9 
این مطلب را تایید کرده است. (32). 


4 - تفاوت آل هاشم و بنی امیه 

قبیله ای که به وجود خاتم الانبیاء - که مظهر کامل انسانیت است و همه 
خوبی ها و زیبایی ها در وجود او نمایانگر است - افتخار یافت, بدون تردید 
بر همه قبایل دنیا ترجیح و برتری دارد تا چه رسد به قبیله بنی امیه که 
اگر کسی بگوید که مقایسه و نسبت این دو طایفه بنی هاشم با بنی امیه 
شلات جوم ال مان و کر اس سیب کر امس ماد 
شیخ نصرالله بن محلی که از بزرگان اهل سنت است گوید: شبی علی 
علیه السلام را در خواب دیدم. عرض کردم: يا علی ! مکه را فتح نمودید و 
اعلام فرمودید که هر کسی به خانه ابوسفیان وارد شود در امان است. 
ولی روز عاشورا از طرف آل سفیان حرمتی بر دختران تو قایل نشدند. 
حضرت فرمود: جواب تو را ابن صیفی شاعر گفته؛ برو پیش او و اشعاری 
را که در این باب سروده از او بخواه. 

گوید: شب به خانه وی رفتم و جریان خواب را گفتم. به حالت بهت سوگند 
یاد نمود که اشعار را در همین شب سروده ام و برای کسی نقل نکرده ام. 
و آنگاه اشعار را برای من خواند: 

هنگامی که ما حکومت داشتیم, عفو گذشت طبیعت ما بود, ولی چون شما 
به سلطنت رسیدید خون در روی زمین مانند سیل جاری گشت. 

شما حلال کردید کشتن اسیران را در صوربی که ما از زمان گذشته بر 
اسیران عفو و گذشت می کردیم. 

هر ظرفی ترشح می کند انچه را که در اوست. (33). 
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سیمای امام حسین بن علی در قرآن 


5 - ایه ای در مودت حسین (ع) 
از آابن عباس رواست کرده اند؛ وقتی که آیه قل لا اسئلکم.. نازل شد 
یاران پیغمبر گفتند: یا رسول الله ! کیستند این خویشاوندان ک 0 
دوستی آنه بر ما واجب گشته؟ فرمودند: علی علیه السلام و فاطمه علیه 
السلام و دو پسر آنها حسن و حسین علیه السلام. 
6 - ایه مباهله 
اد حهله آیانن که اقا مور نورد پشین غلی: فا مه کشسن و 
حسین علیه السلام نازل شده آیه 61 آل عمران است فمن حاجک فیه من 
بعد ما ما جاء‌ک من العلم فقل تعالوا ندع اینانا و ابناءکم و نساءنا و نساء‌کم و 
ما تشک کم تال فتحعل آمیم للع الکادسن این اه یکق. از 
۳ قوی و صریح برای رسالت پیغمبر اکرم است. زیرا پیشنهاد 
مباهله از طرف آن حضرت بود ۵ ار آن خرس به: وکوت ود موصزط نیو 
ان تک افهار انسمن ایان ای وستد ای رصا ی بر 
شمار می رفت. 
بر همین اساس واقع امر از دو حال بیرون نبود, يا نفرین نصاری نجران در 
حق آن جناب مستجاب می شد و يا آنکه نفرین نصارا و هم پیغمبر صلی 
الله علیه وآله هر دو عاطل و بی ثمر می گشت. در هر دو صورت بطلان 
ادعای آن حضرت آشکار و مسلم بود و هیچ خردمندی که به دروغ مدعی 
نبوت باشد چنین پیشنهادی نخواهد کرد, مر اینکه دعوت و ادعای او بر 
حق بوده و به استجابت دعای خود و هلاک دشمن اطمینان داشته باشد. 
نو آکیی فان الم عایه وله ال ات مر رات شاه 
اک ۳ ؛ از طرفی شرکت دادن علی, فاطمه, 
حسن و حسین علیه السلام در مباهله که حتما به امر و دستور خدا بوده نیز 
دلیل بر اين است که اين چهار نفری که با پیغمبر حضور یافتند شایسته 
ترین و گرامی ترین خلق و در پیشگاه احدیت و پیامبر از همه عزیزتر و 
محترم تر و گرامی تر هستند. 
در ی اه سا وا مت فا رباص انا ستاو ما 
است. 
زب 
مسلمان که در آن روزگار وجود داشتند - از صغیر و کبیر, مرد و زن. صالح 
و اخیار صحابه از قبیل سلمان و ابی ذر - فضیلتی بزرگ و مقامی است 


بسیار ارجمند. 


و جریان مباهله بين_ یاران پیامبر از چنان اهمیت والائی برخوردار بود که 
سعد بن ابی وقاص آن را به رخ معاویه کشید, و هنگامی که معاویه گفت: 
چرا علی را سب نمی کنی؟ گفت: به علت سه چیز و آیه مباهله را یکی از 
اسان کزد ی کت که باس من ار سل آنه سا له ها ان حاطمه » 
ین ی یت ی اه ای ۱۱ 
اینها خاصان و اهل بیت من هستند. (1). 

07 - گریه اسمان و زمین 

مردی گوید: امیرالمومنین ن علیه السلام در صحن مسجد نشسته بود و این 
آیه را تلاوت می نمود پس آسمان و زمین بر آنان گریه کردند و به ایشان 
مهلت داده نشد در آن هنگام حسین علیه السلام از یکی از درهای مسجد 
وارد شد. امیرالمو‌منین علیه السلام فرمود: آگاه باش این کشته می شود و 
آسمان و زمین بر او می گرید. (2). 

08 - مصداق نفس مطمئنه 

یا ایتها النفس المطمثنه - ارجعی الی ریک راضیه مرضیه - فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی؛ که 
که همانا تو راضی و خشنودي از نعمت هایش و او از تو راضی است. پس 
در صف بندگان خاص من درآی و به بهشتم وارد شو. (3). 

چه نفسی مطمئن تر, مقدس تر و آرام تر از نور چشم رسول خداء حضرت 
ی و و ی 
یک کافی است, کوه مستحکمی را به لرزه در آورد, و با آن همه عزیزان و 
ی 
هر چه روز عاشورا مصیبت بر حضرت بیشتر می بارید, بر افروخته تر می 
شد. زیر به لقای پروردگارش با اطمینان بیشتری, نزدیک می شد. 

آیات "زیادی درباره حضرت 0 السلام تاویل شده است ولی 
۱ 

امام صادق علیه السلام فرمود: سوره فجر را در نمازهای واجب و 
مستحب خود بخوانید: زیرا این سوره امام حسین علیه السلام است و به 
آن:دل بیندند. خدا تما را رخمت کند وبیاآمرزد. 

ابو اسامه که در مجلس حاضر بود, پرسید. چرا| این سوره مخصوص امام 
حسین علیه السلام است؟ 


از خدا| راضی و خدا از او راضی است و اصحاب او از ال محمد از خداوند 
روز قیامت راضی هستند و او از انان راضی است. این سوره درباره امام 


حسین علیه السلام و شیعیانش و شیعه آل محمد خصوصا وارد شده است 
که هر که بر ان سوره مداومت کند, همراه با امام حسین علیه السلام و 
درجه اش در بهشت است و همانا خداوند غالب و حکیم است. 

راستی ما همانگونه که روز زیارت حضرت؛ آزته قون خی که ای کاش در 
روز عاشورار کربلا بودیم و با آن حضرت و در رکابش کشته می شد, امروز 
در عمل و ؟ فتار و کردار خود از او پیروی کنیم و تا اندازه ای نه چون 
حسین علیه السلام که در توان هیچ کس نیست ایثار داشته باشیم و در 
کارهای خود, خدا را مد نظر قرار دهیم, امید است که این آیه شریفه, 
شامل‌حال ما ند نود مایت دا را کشت که تما وضوان بخ 
الا کنر ات حایت اشت که ار ار تصمتی دن سس خاویوا سرت میم 
تر است. 

البته آن ایثار و فداکاری که روز عاشورا از حسین بن علی علیه السلام و 
خویشان و یارانش دیده شد, در تاریخ نه سابقه داشته و نه پس از ان دیده 
می شود و آن ازمایش و امتحانی که حسین علیه السلام در ان سربلند و 
پیروز در امد, برای احدی متصور و میسور نیست ولی به هر حال باید, 
چنانچه ارزو کنیم, از ان حضرت پیروی نماییم و تا حد امکان, برای تحقق 
اهداف و ارمان های والایش جان نثاری و فداکاری کنیم, همانطور که در 
دفرانتیی تحفرلیم شود درس انار اور سکن نا ار اقا آمام 
حسین علیه السلام اموختند. و به مقام والا رسیدند. 

امیخواییم کففانحان نی این سوه ماد ییا آزست نوهنم و 
الان در کنار مقام معظم رهبری و در اينده برای انتقام زیر پرچم حضرت 
مهدی موعود (عج) باشیم. 

فنظر نظره فی النجوم - فقال انی سقیم؛ سپس نگاهی به ستارگان 
افکند. ۰ و گفت: من بیمارم (و با شما به مراسم جشن نمی آیم) ! (4). 
امام صادق علیه السلام درباره این آبه که پس (ابراهیم) نگاهی به 
ستار گان افکند و گفت: من بیمارم فرمود: او بر مصائبی که بر حسین علیه 
السلام فرود میِ آید, انديشه نمود و گفت: من از آنچه بر حسین علیه 
السلام فرود می آید بیمار گشته ام (5). 

زا کت مر آمامتخشین عفر متانل اه هر 

هلاخقاوا انیس ای رم اه الا ال توکس را که ردو ترا 
حرام شمرده؛ نکشید, جز به حق (6). 

امام صادق علیه السلام فرمود: (مراد از) نفسی که خداوند کشتنش را 
حرام نموده (اين است که) حسین را در میان خانواده اش به قتل رساندند. 
1 - کلمه طیبه 

الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها 


فی السماء. 

آپا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه (و گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزه ای 

تشتیبه. کسژه که ره آن: (در رمین ات ره شاخه: ان ود اسمان انفت ؟۱ 

.)7( 

امام صادق علیه السلام درباره اين آیه شریف که: ريشه آن (درخت) ثابت 

و شاخه ان در آسمان است, درمو : ریشه این درخت؛ رسول خدا صلی 

الله علیه وله و شاخه آن, امیرالمومنین علیه السلام است. 

حسن و حسین علیه السلام یوم آن به شمار می آند و هن از فرزندن 

.)8( 

2 - زنده به گور کردن دختران 

و آذا الموئوده سئلت - بای ذنب قتلت. و در آن هنگام که از دختران زنده 

به گور شده سوال می شود: به کدامين گناه کشته شدند؟ (9). 

امام صادق (ع( در مورد این آیه آن هنگام که از دختران زنده به گور شده 

پر سیده شود که به کدامین گناه کشته شدند؟ فر مود: این آیة درباره امام 

حسین علیه السلام نازل شده است (10). 

5 ام ِِ و زکریا (ع) 

و پیش ِ هم نامی را او قرار نداده ایم ! (11). 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

ما از قبل برای او هم نامی قرار ندادیم: حسین بن علی علیه السلام و 

یحیی بن زکریا است که از قبل هم نامی نداشت و آسمان فقط بر آن دو 

چهل روز گریه کرد. گفته شد: گریستنش چگونه بود؟ فرمود: به سرخی 
می کرد و به سرخی نیز غروب می نمود 

4 - رانده شدن از شهر و خانه 

الاین اخرجواهی ار هر ی وان زاوها اد 

خانه و شهر خود, به ناحق رانده شدند. جز اينکه می گفتند: پروردگار ما؛ 

خدای یکتاست ! (12). 

امام صادق علیه السلام درباره آیه کسانی که به ناحق از خانه و شهر خود 

آواره شدند فقط به خاطر آن که می گفتند: پروردگار ما خدای یکتا است 

فرمود: اين آیه درباره علی و جعفر و حمزه نازل شد و در حسین بن تحقق 

پافت. و یی با نان درود و سلام باد. (13). 

5 - اطاعت از خدا و رسول و ائمه (ع) 

و من بطع الله و رسوله و یخش الله ویتقه فاولنک هم الفائزون؛ و هر کس 

خدا و پیامبرش را اطاعت کند. و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش 

بیرهیزد, چنین کسانی همان پیروز مندان واقعی (14) هستند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در حدیثی فرمود سعادتمند آنانکه از 
دوستان و پیروان حسین علیه السلام هستند به خدا| سو گند ایشان در 
6 - کلمه توحید 

و جعلها کلمه باقیه فی عقبه؛ او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسل های 
بعد از خود قرار داد, شاید به سوی خدا باز گردند! (16). 

امیر المومنین علیه السلام در حدیتی فرمودند: این آنهة درباره ما نازل شده 
است: و او ان را کلمه ای پاینده در نسل های بعد از خود قرار داد, (یعنی) 
7 - دو حادثه بزرگ 

پومخرحت الرحفه تفا ات رارف ار لاه هام سا میم 
چیز را , به لرزه "در می آورد, و به دنبال آن حادثه دومین (صحنه عظیم 
محشر) رخ می آورد. (17). 

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در تأویل اين آیه شریف که: روزی 
که لرزه و زلزله ای بزرگ جهان را بلرزاند و به دنبال آن حادثه دومین رخ 
می دهد فرمودند: لرزاننده حسین بن علی علیه السلام و حادثه دومین 
غلینین ابیطظالب علیه السلام. است: نیت فزد که ( در رخعت )فیر آو 
شکافته شده (و از ان بیرون می اید) و خاک را سر می زداید حسین بن 
خی خی الا ماس ره 

8 - دوستدار ما از ماست 

ابان بن تغلب می گوید: امام شهید علیه السلام فرمود: هر کس ما را 
دوست داشته باشد از ما اهل بیت نبوت است 

عرض کردم: از شما اهل بیت نبوت؟ 

فرمود: از ما اهل بیت نبوت) و این جمله را سه بار تکرار نمودند, سپس از 
کلام خدای سبحان شاهد ود و فرمود: آیا سخن آن عبد صالح را نشنیده 
اه شتن هو کس مرا پیروی نمایحقا اواز من است:(19]. 

 ۵‏ آه تطر سان ح(ع) 

از شداد بن عبدالله روایت ت کرده که وقتی سر حسین علیه السلام وارد 
شام شد. یک مرد شامی به آن حضرت و پدرش علی علیه السلام جسارت 
کرد, واثله بن اسقع برخاست و گفت: سوگند به خدا| من همواره ی 
حلسن؛ اه ی ی ی ار یت 
بعد از زمانی است که شنیدم پیغمبر در حق انها فرمود انچه را که فرمود و 
آن اینکهیی جوز در خانه ام سامه در شدعت میا مر ری له قلیهب ال 
حضور داشتم. فرزندش حسن علیه السلام امد و پیغمبر او را بر ران 
راستش نشانید و بوسید. پس حسین علیه السلام امد و او را بر ران چپش 
نشانید و بوسید. سپس فاطمه علیها السلام امد و او را پیش روی خود 


اتف هعاشا رات فرص انماسته الا توت 
تعکر الرحشن اه لت بو کر تط ۱ (20): 
(1) تفسیر نمونه, ج 3, ص 442. 

(2) کال التبا رانتص 25 1. 

(3 رن 27 ال 30 

(4) الصافات / 88. 

را ال ررض و9 

(6) الاسراء / 33. 

ی ات 24 

(8) عوالس و1 و1 

(9) التکویر / 8 - 9. 

10 ای ی 9 

0 

(12) الحج / 40. 

ار 9 

(14) النور, / 52. 

رابجا 4 295 

(16) الزخرف / 28. 

(17) النازعات / 7-6. 

اسلامی. 

(19) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ص ۵52. 
20 تایه 2ص 0 


شخصیت حماسی حضرت سیدالشهداء 


0 - انواع شخصیت ها 

شخصیت ها هم اقسامی دارند. بعضی از شخصیت ها شخصیت حماسی 
هستند و روحشان حماسه است. بعضی روحشان غتانی است, بعضی 
روحشان اساسا رثای است. آه و ناله است, بعضی شکل روحشان شکل 
1 - عظمت شخصیت های سازنده حادثه عاشورا 

حادثه عاشورا مثل بسیاری از حقایق اين عالم است که در زمان خودشان 
بسا هست آنچنان که باید شناخته نمی شود و بلکه فلاسفه تاریخ مدعی 
هستند که شاید هیچ حادثه تاریخی را نتوان در زمان خودش آنچنان که 
باشد هست, ارزیابی کرد. بعد زا آنکه زمان زیادی گذشت و تمام عکس 
العمل ها و جریانات مربوط به یک حادثه, خود را بروز دادند, آنگاه آن 
حادثه, بهتر شناخته می شود. همچنان که شخصیت های هم همین طورند. 
شخصیت های پزارک غالبا در زمان خودشان آن موجی که شایسته وجود 
آنهاست, پیدا نمی شود ؛ بعد از مرگشان تدریجا شناخته می شوند, و 
معمولا افرادی که در زمان خودشان خیلی شاخصند بعد از فوتشان 
فراموش می شوند. و بسا افرادی که در زمان خودشان آنقدرها شاخص 
تیستندر: ولی: بعند از سر کشان تدریجا شخضیت آنها کسترشن بیدا فی کند:و 
بهتر شناخته می شوند. 

2 خسن سردم نات ات ۱ 

حسین یک شخصیت حماسی است. اما نه انطور که جلال الدین 
خوارزمشاه یی شخصیت حماسی است و نه انطور که رستم افسانه ای 
حماسه انسانیت. حماسه بشریت, نه حماسه قومیت. سخن حسین. عمل 
حسین» , حادثه حسین؛ روج حسین؛ , همه چیز حسین هیجان است.؛ تحریک 
است, درس است. القاء نیرو است. اما چه جور القاء نیرویی؟ چه جور 
درسی؟ آیا از آن جهت که مثلا به یک قوم به خصوصی منتسب است؟ ! یا 
از آنجهت که شرف شنت باااز آن‌جهت که ها عزب: است وعیر عرت 
نیست؟ ! يا به قول بعضی از ایرانی های از آن جهت که مثلا زنش ایرانی 
است ؟ ! 

اساسا در وجود حسین یک چنین حماسه هایی نمی تواند وجود داشته باشد 
و علت شناخته نشدن حسین هم همین است. چون حماسه او بالاتر و 
مافوق اینگونه حماسه هاست., کمتر افراد می توانند او را بشناسند. حالا 
ببینیم که واقعا چطور است؟ شما در جهان یک شخصیت حماسی مانند 


شخصیت حسین بن علی از نظر شدت حماسی بودن و از نظر علو و 
ارتقای حماسه یعنی جنبه های انسانی نه جنبه قومی و ملی پیدا واه 
کرد. حسین سرود انسانیت است و به همین دلیل نظیر ندارد. و به جرات 
عرض می کنم که نظیر ندارد. شما در دنیا حماسه ای مانند حماسه حسین 
پیدا نخواهید کرد, چه از نظر قدرت و قوت حماسه و چه از نظر علو و 
ازتقا و-انضاتی. بودن آن نها نف ما موه این حماسه را نشناخته ایم 
(2). 

3 - خاصیت یک شخصیت حماسی 

اثر و خاصیت یک سخن يا تاریخچه و يا شخصیت حماسی این است که در 
روح موج به وجود می آورد, حمیت و غیرت به وجود می آورد. شجاعت و 
صلابت به وجود می اورد, در بدن ها, خون ها را به حرکت و جوشش در 
می اورد, و تن ها را از رخوت و سستی خارج می کند. و انها را چابک و 
چالاک می نماید, چه بسیار خون ها در محیطی ریخته می شود که چون 
فقط جنبه خونریزی دارد, آثرش مرغوبیت مردم است, اثرش این است که 
از نیروی مردم و ملت می کاهد و نفس ها بیشتر در سینه ها حبس می 
شود.(3). 

4 - نتایج یک روح حماسی 

سخن حماسی, تاریخچه حماسی. شخصیت حماسی آن است که از لحاظ 
روحی غیرت و حمیت و شجاعت و سلحشوری را تحریک کند و از لحاظ 
بدنی خون را در عروق به جوش آورد, به بدن یرو و حرارت و چایکی و 
چالاکی ببخشد, در واقع حیات تازه به بدن بدهد؛ به عبارت دیگر 
انقلاب و ثوره ایجاد کند, , جلسن مقاومت در مقابل ستم و ستمگر به وجود 
۳ (4). 

5 - عظمت روح حضرت سیدالشهد|ء 

1 - به طور کلی روحیه های کوچک چون از خود درد ندارند و هدف ندارند 
(همه دردها و هدف هایشان در خواسته های جسمانی خلاصه می شود) و 
ای ار ها واه رحس نی ار مع ی ای کدر وی کی 
تحصیل می کنند قناعت می کنند؛ اما روحیه های بزرگ هميشه تن را به 
حرکت وا می دارند و در زحمت و بلا قرار می دهند. 

فرقشان شکافته و سرشان بریده می شود. به همین جهت شهادت برای 
آنها افتخار است, که نشانه عظمت نفس آنها است 4 
روحشان از جسمشان بزرگ تر است کار بدن دشوار است. بدن علی 
مجازات ببیند و سر را توی تنور ببرد. ۱ , 

تن حسین اگر بخواهد با روج حسین همدم باشد, باید اماده تشنگی بی 
اندازه باشد, اماده زیر سم اسب رفتن؛ اماده زخم های تیر کالقنفذ باشد. 
(5) خوشا به حال بدنی که با یک روح کوچک توّام شده. همه سور و سات 


ها را برایش فراهم می کند, به قیمت دریوزگی و دزدی نان تهیه می کند, 
به قیمت جنایت و ادمکشی پست تهیه می کند 

وای به حال بدنی که با یک روح شریف و بزرگ توام است. چند لقمه نان 
خجو سشتر کیرنن نخی ای کف به زحمت باجد از گلو پایین بدهد, از آن طرف 
باید شب زنده داری کند, روز باید دره به دستش بگیرد مراقب نظم اجتماع 
باشد, يا شمشیر به دست بگیرد و گردن تبهکاران را بزند, یک روز سر توی 
تلور برد. 

2 - علی علیه السلام درباره متقین می فرماید: انفسهم منهم فی تعب. و 
الناس منهم فی راحه. (6). ۲ ۲ 
اینجا مراد از نفس. نفس حیوانی است؛ اشاره است به اینک اسایش نها 
در اسایش و عدم سلب راحت از دیگران است ۱ 
3 - جمله امام حسین علیه السلام که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله 
روایت ت کرده است: ان الله پحب معالی الامور و یبعض سفسافها ره 
رساند که روح امام با امور پست جسمی (نیست و) سروکارش با معانی 
عالی و بلند است. 

4 - برای بعضی روح, خدمتگزار جسم است. یعنی فکر و عقل و عاطف 3ه 
در خدمت هدف های جسمانی و بدنی و حیوانی است. روح اسیر است. 
روح تا حدی رنج می برد اگر چه روح کوچک حتی احساس رنج هم نمی 
کند؛ روح باید بزرگ باش که احساس درد و رنج بکند؛ ؛ اگر احساس درد و 
رنج بکند کوچک نیست و در خدمت جسم قرار نمی گیرد. 

5 - این شعر 

ننقل السخر من قلل الجبال 

احب الی من منن الرجال 

یقول الناس لی فی الکست عار 

فان العار فی ذل السوال (8). ۲ 

نموداری از به افتادن بدن به خاطر بزرگی روح است. 

6 - اینک امام فرمود: الا و آن الدعی بن الدعی... هیهات منا الذله. 
نموداری از به زحمت افتادن بدن است به خاطر عظمت روح. 

7 - روح و بدن در عین اتحاد و یگانگی, از جنبه دوگانگی. مانند دو رفیقند 
که از طرفی الزاما با هم هستند و نمی توانند از هم جدا باشند و از طرف 
دیگر دو رفیقی هستند که هم هدف نیستند: 

میل جان اندر ترقی و شرف 

میل تن در کسب اسباب و علف 

این است که کوچک ماندن هر کدام به نفع دیگری و رشد کردن هر کدام به 
ضرر دیگری است. 

8 - می گویند نوابغ هميشه شوهران بدی هستند. دلیاش هم واضح است: 


افق روج انها از افق ارزوها و افکار و تمنیات و امال یک زن بالاتر است. 
جسمش با زن هست ولی روحش با زن نیست. اما اگر کسی در عین نبوغ 
بتواند خود را آنقدر در موقع خودش تنزل دهد که با زن عادی در افق عادی 
هم معاشرت کند, او واقعا فوق نبوغ است, معلوم می شود قدرت تنزل 
دادن خون را دارد و قدرت تنزل دادن خود, خیلی فوق العاده است. 

ترای .من بیتتن اآمده افست: که.با اشخاضی در افق پایین مجنور بوده؛ ام 
ساعتی زندگی کنم. در عذاب الیم بوده ام. می دیده ام یک کلمه حرف 
ندارم با آنها بزنم. گوی همه معلوماتم را فراموش کرده ام. 

9- بزرگی روح در مقابل کوچکی و حقارت است. جنبه کمی دارد. روح 
بزرگ یک آرزوی بزرگ است, یک اندیشه بزرگ و وسیع است, یک خواهش 
و اراده بزرگ است, یک همت بزرگ است. آنکه آرزو دارد در ثروت شخص 
اول شود - البته آرزوی خالی بلکه آرزوی توام با حرکت - یک روح بزرگ 
دارد. به قول نظامی عروضی احمد بن عبدالله الخجستانی را پرسیدند: تو 
مردی خر بنده بودی, به آمیری خراسان چون افتادی؟ 

گفت: به بادغیس در خجستان روزی دیوان حنظله بادغیسی همی خواندم, 
بدین دو بیت رسیدم. 

مهتری گر به کام شیر در است 

شو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی 

داعیه ای در: پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که بودم راضی نتوانستم 
بود خران بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم و به 
خدمت علی بن اللیث صفاری شدم. ۰ اصل و سبب این دو بیت بود. روح 
بزرگ به با ۱ ۱ ۳ ۳۳ 
نمی شود. 

به کم از قدر خود مشو راضی 

بین که گنجشک می نگیرد باز ۱ 

نمی کند سفر می کند, دریاها را و < را 
می کوشد و در نتیجه زودتر پیر می شود بیماری قلبی می گیرد و مثل 
ناصر (9) در نیمه راه عمر می میرد. موسولینی گفت: به چای آنکه صد 
سال گوسفند باشم ترجیح می دهم یک سال شیر باشم 

ادم بزرگ از زندان باک ندارد, ده سال و بیست سال زندان می رود که دو 
سال به کام زندگی کند. 

0 + اشکته ر خشایار شاه و نادر و ناپلئون روح های بزرگ و نا آرام بوده 
اند, اما یک جاه طلبی بزرگ یک رقابت و حسادت بزرگ, یک شهوت بزرگ,: 


یک تجمل پرستی بزرگ بوده اند. اینها با مقایسه با روح کوچک البته 
عظمت و اهمیت بیشتری دارند. اینها اگر به جهنم هم بروند یک روح بزرگ 
به جهنم رفته است, اینها هواپرست های بزرگ هستند. 

آنچه در وجود اینها و در روح اینها رشد کرده است. شهوت ها, جاه طلبی 
ها, حسادت ها, کینه توزی ها است. 

اما بزرگواری. بزرگواری غیر از بندگی است, بزرگواری روح در مقابل 
کوچکی روح نیست., بلکه در مقابل پستی و دنائت روح است. 

این پستی چگونه پستی ای است؟ این خود یک مساله ای است در حقیقت 
ماوراء الطبیعی و ضد منطق مادی. می گویند تن به پستی نده. تن به 
خواری نده, اقا باش نه نوکر, عزیز باش نه ذلیل. اینها که هی کدام 
ملموس نیست. افتخار یعنی چه؟ اینکه: 

تن-مردم و کربه دوتسان 

به از زنده و خنده دشمنان 

مرا عار آید از این زندگی 

مار ام کم کی 

اینکه: 


ان الحیا فی موتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین (10) یعنی چه؟ 
(11). 

86 - جریمه یک روح بزرگ 

روج رز ی آزنق مه کند کف ور راو هدف های الهی و هدف های شوک 
خودش کشته شود فرقش شکافته می شود, خدا| را شکر می کند. روج 
وقتی که بزرگ شد, خواه نا خواه باید در روز عاشورا سیصد زخم به بدنش 
وارد شود. آن تنی که در زیر سم اسب ها لکدمال می شود. جریمه یک 
روح بزرگ را می دهد. جریمه یک حماسه را می دهد. جریمه حق پرستی 
را می دهد, جریمه روح شهید را می دهد. 

واذا کاتت التفوسن کنا 

تعیت قی مرادها الاختسام 

وقتی که روح بزرگ شد به تن می گوید من می خواهم به این خون ارزش 
بدهم. (12). 

7 - قهرمانی عظیم حسین (ع) ۱ ۱ 
اگر شهادت بن علی علیه السلام صرفا یک جریان حزن آور می بود. اگر 
صرفا یک مصیبت می بود, اگر صرفا این می بود که خونی به ناحق ريخته 
شده است و به تعبیر دیگر صرفا نفله شدن یک شخصیت می بود, ولو 
تشخصیت شمان بورکیم هر کر جلف آناری را بع‌ ال خود. نمی. آورد 
شایت خسر دس ان ات ان ار را ال ود آوود کت جه 
تعبیری که عرض کردیم, نهضت او یک حماسه بزرگ اسلامی و الهی بود, 


از این جهت که این داستان و تاریخچه, تنها یک مصیبت و یک جنایت و 
ستمگری از طرف یک عده ای جنایتگر و ستمگر نبود, بلکه یک قهرمانی 
بسیار فزوی از طرف همان کسی بود که جنایت ها را بر او وارد کردند. 
(13). 

(1) حماسه حسینی, ج 1, ص 118. 

(2) حماسه حسینی, ج 1, ص 120. 

(3) همان ماخذء, ص 162. 

(4) همان ماخذ, جح 3. ص 323. 

(5) اورده اند که بدن مباری آن حضرت از کثرت اصابت تیر مانند قنفذ 
(خارپشت) می نمود. 

(6) قریب به این عبارت در نهح البلاغه, خطبه 184, معروف به متقین. خود 
زابزخهت هی آنداز ند و مرده از اتان اشودم اند: 

(7) تاریخ یعقوبی, ج 2. ص 246. خداوند کارهای بلند و گرامی را دوست 
می دارد و کارهای پست و زبون را دشمن دارد. 

(8) به دوش کشیدن تخته سنگ از قله کوه های نزد من از منت بردن از 
دیگران محبوب تراست. مردم به من می گویند کست تنگ است. در 
صورتی که ننگ در ذلت خواهش است. 

(9) جمال عبدالناصر. 

(10) نهج البلاغه, خطبه 51. زندگی در مرگ پیروز مندانه است, و مرگ در 
زندگی توام با شکست. 

(11 حماسه حسینلی, .۳ کر ص‌ 04د. 

(12) همان ماخذ, ج 1 ص 143. 

(13) همان ماخذ ج 1. ص 162. 


دعوت کوفیان 


9- بازتاب خبر مرگ معاویه در کوفه 
خبر مرگ معاویه در شهر کوفه منتشر گردید, کوفیان به محض اطلاع از 
این خبر و این که امام حسین علیه السلام و عبدالله بن زبیر بار بیعت با 
یزید نرفته اند و در مکه پناهنده شده اند, در خانه شخصی به نام سلیمان 
بن صرد خزاعی جمع شدند, خداوند را شکر می نمودند از این که سرانجام 
معاویه هلاک گردید. در اين حال سلیمان برخاست و سخنرانی کرد که: ای 
شیعیان ! بدانید که معاویه ستمگر به هلاکت رسیده و یزید شراب خوار به 
خای ام ی کت واطنت تمه ات آهام‌کسن اند السلام ور چیه 
شرایطی از بیعت با یزید سر باز زده و به سمت مه شتافته است. 
شما شیعیان او و پیش از این جزو شیعیان پدر بزرگوار او بودید, اینک اگر 
در خود این را می بینید که می توانید یاور او باشید و با دشمنان جهاد کنید. 
پس نامه ای بنویسید و او را دعوت نمایید؛ اما اگر می ترسید و می دانید 
که نمی توانید او را یاری کنید و از او پیروی نمایید, پس فریبش ندهید و او 
رٍا در مهلکه نیاندازید. 
آن ها گفتند؛ اگر امام به سوی کوفه بیاید, ما همگی به دست ارادت و 
بندگی با او بیعت خواهیم کدر و در یاری او جهاد با دشمنانش جانفشانی ها 
خواهیم کرد. (1). 
9 - ای پسر رسول خدا! به سوی ما بیا 
پس از این گفتگوها, سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد 
بجلی و حبیب بن مظاهر و دیگر شیعیان نامه ای برای امام حسین علیه 
السلام فرستادند و در آن نامه پس از حمد و ثنای الهی و گفتن خبر هلاکت 
معاویه این چنین بیان کردند که: 
ای پسر رسول خدا! به سوی ما بیا؛ زیرا ما امام و مقتدایی نداریم و به 
شهر ما قدم رنجه کن, شاید که از برکت وجود شما خداوند حق را بر ما 
اشتکار خرداند: 
نعمان بن بشیر والی کوفه در قصر حکومتی خود ذلیل است. او خودش را 
امير ما می داند, اما ما او را به عنوان امیر و حاکم بر خود نمی شناسیم و 
به امیریم نمی خوانیم و در نماز جمعه او حاضر نمی گردیم و در اعیاد 0 
۳۳ نماز همراه او خارح تفع کردنه: ۳ بدانیم که 1 حضرت به 
سوی شهر ما تشریف می آورد, نعمان را از کوفه بیرون می کنیم تا به 
0 - دوازده هزار نامه دعوت ۲ 
این نامه ها مرتب و پشت سر هم به امام می رسید تا ان که در یک روز 


شمار این نامه ها به ششصد نامه رسید, امام با دریافت این نامه ها باز هم 
تامل و صبر می نمود و جوابی نمی داد تا ان که دوازده هزار نامه به سوی 
امام فرستاده شد. (3). 

1 - امضای هجده هزار مسلمان 

کوفه اصلا اردوگاه بوده است. از اول هم به عنوان یک اردوگاه تارتین 
شد. این شهر در زمان خلیفه عمر بن الخطاب ساخته شد, قبلا حیره بود. 
در واقع همان اردو, و در انجا برای خود خانه ساختند و لهذا از یک نظر 
قوی ترین شهرها عالم بود. 

مردم این شهر از امام حسین دعوت می کنند, نه یک نفر, نه دو نفر, نه 
هزار نفر, نه پنجاه هزار نفر و نه هزار نفر بلکه حدود هیجده هزار نامه می 
رسید که بعضی از نامه ها را چند نفر و بعضی دیگر را شاید صد نفر امضا 
کرده بودند که در مجموع شاید حدود صد هزار نفر به او نامه نوشته اند. 
تا سا ار ات اد کت ای ار ی ات وه 
العمل, مثبت و ماهیت عملش, ماهیت تعاون است. یعنی مسلمانانی 
قاعی که اند ایا بات چم کی انیا تشه ایحا کر کر ال 
امام ماهیت منفی و تقوی ندارد, ماهیت مثبت دارد کاری از ناحیه دیگران 
آغاز شده است. امام حسین باید به دعوت آنها پاسخ مثبت بدهد. اینجا 
وظیفه چیست؟ در آنجا وظیفه : نه گفتن بود. از نظر بیعت؛ امام حسین 
فقط باید بگوید: نه, و خودش را پاک نگهدارد و نیالاید. و لهذا اگر امام 
حسین پيشنهاد ابن عباس را عمل می کرد و می رفت در کوهستان های 
یمن زندگی می کرد که لشکریان یزید به او دست نمی یافتند. از عهده 
تِ اولش برآمده بود؛ ۰ چون ! یعت می ی نیم جوا تن بیعت ِ 
های بسن کف این عباس ۳ ۱ وظیفه اش را انجام 
داده بود. 

اما اینجا شاه 0 دعوت است؛ 4 یک وظیفه جدید است؛ مسلمان ها 
حدود هجده هزار نامه با حدود صد هزار امضاء داده اند. اینجا اتمام حجت 
است. (4). 

2 - آمادگی اهل کوفه 

عواملی که در کار بوده و ممکن است در این امر نهضت حسینی دخالت 
داشته بااشد و یا دخالت داشته است. 

1 - اینکه امام یگانه شخصیت لایق و منصوص و وارث خلافت و دارای مقام 
معنوی امامت بود. در این جهت فرقی میان امام و پدرش و برادرش نبود, 
همچنان که فرقی میان حکومت یزید و معاویه و خلفای سه گاه نبود 
آنی تمت مه تهانی -حظیفه ای جات می تور ار مرجم احلحوت ۱ 


تشخیص دادند و بیعت کردند و در حقیقت با بیعت, صلاحیت خود را و 
آمادگی خود را برای قبول زمامداری این امام اعلامکردند او هم قبل می 
کند امام مادامی که مردم آمادگی ندارند از طرفی, و از طرف دیگر 
اوضاع امام مخالفت نیست بلکه همکاری و همگامی همچنان که 
اميرالمو‌منین علیه السلام چنین کرد, در مشورت های سیاسی و قضایی 
تشر حتف کرد نب ماه حساعت: حاصورمی: هد خودش فرمود: لقد 
المسلمین و لم یکن فیها جور الا علی خاصه. 

رد قضیه کربلا این عامل به تنهایی دخالت نداشته است. اين عامل را به 
ضمیمه عامل وی که او و اهل کوفه است باید در نظر بگیریم ۰ چون 
عامل دعوت مردم, برای به دست گرفتن حکومت بود نه چیز دیگر. پس 
ب عامل جداکانه تیست وباید دز ضمن آن عامل:ذکر شنود. 

- از امام بیعت می خواستند و در اين کار رخصتی نبود. پزید نوشت: خذ 
0 بالبیعه اخذا شدید لیس فیه رخصه. 
بیعت؛ امضا و قبول و تأیید بود. ۲ 

3 - مردم کوفه پس از امتناع امام از بیعت او را دعوت کردند و آمادگی 
خود را برای کمک او و به دست گرفتن خلافت و زعامت اعلام کردند, نامه 
های پی در پی آمد. قاصد امام هم آمادگی مردم را تایید کرد. 

4 - اصلی است در اسلام به نام امر به معروف و نهی از منکر, مخصوصا 
در موردی که کار از حدود مسائل جزئی تجاوز کند, تحلیل حرام و تحریم 
حلال بشود, بدعت پیدا بشود. حقوق عمومی پایمال شود, ظلم زیاد بشود. 
امام مکرر به این اصل استناد کرده است. در یک جا فرمود: انی لم اخرج 
اشرا و لا بطرا و لامفسدا و لا ظالماء و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه 
حدی؛ ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی 
جای دیگر فرمود: سمعت جدی رسول الله: اه 
لحرم الله و در جای دبکرز فر مود: الا ترون ان الحق الابعمل به»: 
تک 
الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما (د). 

3 - کدام یک از دو عامل تقدم داشت؟ ۱ 

از این دو عامل کدام یک بر دیگری تقدم داشت, ابا اول امام حسین از 
بیعت امتناع کرد و چون از بیعت امتناع کرد مردم کوفه از او دعوت کردند 
یا لااقل زمانا چنین بود یعنی بعد از آنکه بیش از یک ماه از امتناع از بیعت 
گذشته بود دعوت مردم کوفه رسید؟ یا قضیه بر عکس بود؟ اول مردم 
کوفه از او دعوت کردند, امام حسین دید خوب حالا که دعوت کرده اند او 
هم باید جواب مثبت بدهد. بدیهی است مردی که کاندیدا می شود برای 
کاری به این زار کم دیگر برای او بیعت کردن معنی ندارد. بیعت نکرد 


برای اينکه به تقاضای مردم کوفه جواب مثبت داده بود ! از این دو تا کدام 
است؟ به حسب تاریخ مسلما اولی. چرا؟ برای اینکه همین روز اولی که 
معاویه مرد, 5 

از امام حسین تقاضای بیعت شد, بلکه معاویه قبل از اینکه بمیر د» امد به 
مدینه و می خواست با هر لم و کلکی هست. در زمان حیات خودش از 
امام حسین و دو سه نفر دیگر بیعت بگیرد که آنها به هیچ شکل زیر این بار 
نرفتند. مسأله تقاضای بیعت و امتناع از آن, تقدم زمانی دارد. خود یزید هم 
وقتی معاویه مرد, همراه این خبر که به وسیله یک پیک سبک سیر و تندرو 
فرستاد که در ظرف چند روز با ان شترهای جماز خودش را به مدینه 
رساند, نامهای فرستاد و همان کس که خبر مرگ معاویه را به والی مدینه 
داد, آن نامه را هم به او نشان داد که معاویه مرده است. 

به علاوه تاریخ اینطور می گوید که از امام حسین تقاضای بیعت کردند, 
امام حسین امتناع کرد, حاضر نشد, دو سه روز به همین منوال گذشت. 
ی آ دنه گاهی با زبان نرم و گاهی با خشونت, تا حضرت اساسا 
مدینه را رها کرد در بیست و هفتم رجب امام از مدینه حرکت کرد و در 
سوم شعبان به مکه رسید. دعوت مردم کوفه در پانزدهم رمضان به امام 
حسین رسیده, یعنی بعد از آنکه یک ماه و : نیم از تقاضای بیعت و امتناع 
امام گذشته بود, و بعد از اینکه بیش از اینکه 1۳ روز بود که امام 
اساسا در مکه اقامت کرد بود. 

بنابراین تن ال این نیست که اول آنها دعوت کردند, بعد امام جواب 

مساعد داد و چون چواب مساعد داده بود و از طرف آنها کاندید شده بود 
دیگر نداشت که بیعت بکند, یعنی بیعت نکرد و چون به کوفی ها جواب 
مساعد داده بود ! خیر, بیعت نکرد قبل از انکه اصلا اسم تقاضای کوفی ها 
در میان باشد. و فرمود: من بیعت نمی کنم ولو در همه زمین ماوی و 
ملجثی برای من باقی نماند. یعنی اگر تمام اقطار روی زمین را بر من 
ببندند که یک نقطه برای زندگی من وجود نداشته باشد, باز هم بیعت نمی 
کنم. (6). 

4 - چرا سیدالشهداء به سوی کوفه رفت؟ 

امام حسین علیه السلام با نهایت درایت و کیاست و از هر راه مشروع و 
ممکن؛ همه تلاش خویش را برای حفظ خویش و خاندانش به کار گرفت؛ 
اما برایش میسر نشد. چرا که رژیم سیاه کار اموی, زمین و زمان را بر او 
نی باخته و قرارگاه امنی برایش ننهاده بود. 

یزید به فرماندارش در مدینه نوشت. پیش از آنکه ندای حق طلبانه حسین 
علیه السلام طنین انداز گردد, او را در همان نقطه نابود سازد! آن حضرت 
با شرایطی, بسان شرایطی خروج موسی از قلمرو فرعون, ترسان و 
نگران از مدینه خارج شد و این آیه را تلاوت کرد: 


فخرج منها خائفا بترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین (7). 
پس از حرکت از مدینه: : به سرزمین وحی و حرم امن الهی پناه برد (8) به 
نقطه ای که خدایش آنجا را برای همه موجودات, حتی کافر و قاتل, , پرنده 
و ژرندمر کبام و-درختر فنطقه امن اعلان کردم بود با همان در برتوران از 
قصاص و کیفر و شکار و ضربه خوردن و قطع شدن در امان باشند. اما 
رژیم ی ات اموی, در آنجا نیز دست بردار نبود به همین جهت نقشه 
دستکیری یا تروز ناجوانمردانه آن حضرت: را در دستور کار خویش قرازداد 
و او در خالی که احرام بسته بود, امکان تمام کردن مراسم شعاثئر حح 
۳۹ نیافت. به ناچا را ار ی 
اسلامی قرا و گام اتید تدافت: تیم یه کر سر رت 
در این شرایط بود که وظیفه ظاهری او را متوجه کوفه ساخت. چرا که 
همه مردم آن. طی نامه های متعددی. مراتب فرمانبرداری خویش را 
نگاشته (9) و حجت را بر آن گرامی تمام ساخته و طبق معیارهای ظاهری, 
خلافی نیز مشاهده نمی شد ؛ به ویژه که سفیر آن حضرت, جناب مسلم بن 
عقیل نیز طی گزارش مشروحی, خریان شعت: و آماد کت آنان وا برای 
پیروی از پیشوای به حق خویش گزارش داده بود (10) و دیگر راهی برای 
رد دعوت آنان نداشت. ۲ 
اما هنگامی که آمد و شرایط نامطلوب جدید و پیمان شکنی انان را 
نگریست, دیگر راه باز گشت نداشت., با این وصف اگر بخواهد بز کرده 
اگر به سوی کوفه نرود به کجا برود؟ 
اصولا باید گفت که: اگر به سوی کوفه نمی رفت. در حالی که زمین با 
گستردگی اش با شقاوت بنی امیه بر او تنگ می نمود, به کجا می رفت؟ 
دلیل این شرایط سخت. سخنان خود اوست. 
از ان هم و احرن مت کش ان تحص سای اور مه گرا یه 
سوی بمن پا بیابان ها و شکاف کوه های دور دست برود» فر مود: 
وایم الله لو کنت 1 حجر هامه من هوام الارض یستخر جونی حتی 
یقتلونی...  .)11(‏ ۳ ِ 
به خدای سوگند! اگر در لانه جنبندگان زمین باشم. مرا در خواهند اورد تا 
ی و ی 
و نیز سخن آن گرامی در جواب فرزدق است؟. پس از حرکت کاروان امام 
حسین علیه السلام از مکه, بدان بر خورد و ضمن احترام, دلیل ناتمام 
گذاشتن مراسم و شعائثر حج و شتاب به سوی کوفه را جویا شد که فرمود: 
اگر چنین نمی کردم بازداشت می شدم و در حرم امن الهی مورد بی 
حرمتی قرار می گرفتم. (12). 
.. بنی امیه ثروتم را مصادره کردند. شکیبایی ورزیدم, با فحاشی و 
شرارت. حرمت مرا در هم شکسته صبر کردم. اینکه برانند تا خونم را به 


زمین بریزند که ناگزیر از حرم خدا و پیامبر خارجح شدم. (13). 

و نیز سخن آن حضرت به یکی از شیوخ عرب به نام عمرو بن لوذان, در 
یکی از منزلگاه های میان مکه و کوفه است که ضمن ملاقات با آن گرامی 
و آگاهی از هدف کاروان حسین گفت: تو را به خدای سوگند می دهم که از 
رفتن به کوفه منصرف و از همین جا باز گردی؛ ؛ چرا که در آنجا جز با 
شمشیرها و نیزه های آخته رو به رو نخواهی شد. 

آنگاه اضافه کرد که 

اگر دعوت کنندگان شماء به راستی اطمینان می دهند که جلو فتنه و آشوب 
را بگیرند و با اماده ساختن اوضاع, بهای سنگین این دعوت را تضمین و 
شراب را فراهم سار کت مت انان سانعی خد ارت اما تست ایظ 
با را سای رک ی آان سای ساره اما ما تساشات که 
خودت هم پیش بینی می کنی, رفتن به سوی کوفه, جز گام سپردن به یک 
ع رای مرت 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

انس ی یار اه ال فلت ای ارم ات سا 
من پوشیده نیست, اما اراده و برنامه خدا, تعییر ناپذیر است. سیس اضافه 
فرمود: ۱ 
والله لا پدعوننی حتی پستخر جوا هذه العلقه من جوفی. (14) اینان هرگز 
دست از من بر نخواهند داشت. جز اینکه خونم را بريزید. 

دقت در جملات آن حضرت, واقعیت اوضاع و شرایط و حرکت آگاهانه آن 
گرامی را روشن می کند, برای نمونه: 7 

مو کمله الم بر وا کت ایا 

3 - و جمله حتی یستخر جوا هذه العلقه اشاره به شدت فاجعه و مصیبتی 
که در همان آعاز کال ام نا حون کوهم ات 

اراس که کر اما خی سا اسلا با آبای ات مه 
هم می فشرد, باز هم خونر پاش را می ریختند. شاهد بر این مطلب 
سخن ابن زیاد است که می گفت: باید نخست به فرمان من و یزید گردن 
نهد. پس از آن در مورد او تصمیم خواهیم گرفت. (15) و نیز سخن شمر 
اسن که می گفت: باید نخست دست بیعت بفشارد و آنگاه. در مورد او 
خواهیم انديشید. (16). 

(1) منتهی الامال. ص <11. 

(2) منتهی الامال. ص 106 1. 
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(4) حماسه حسینی, ج 2 ص 269. 


(5) حماسه حسینی» .۳ 3 ص‌ 1175 
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(10) همان ماخذ, ص 336. 

(11) همان ماخذ, ج 45, ص 99. 
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(14) همان ماخذ, ج 44, ص 375. 
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رد بیعت با یزید 


5 - نامه یزید به ولید بن عتبه 

معاویه - که خداوند او را لعنت کند - در شب پانزدهم ماه رجب سال 
شصت هجری به درک واصل شد و فرزند او یزید لعنه الله علیه جانشین او 
گشت و شروع به برنامه ریزی برای خلافت خود نمود. یزید در ابتدای امر, 
نامه ای برای ولید بن عتبه, پسر ابوسفیان که حاکم مدینه بود, فرستاد و به 
او این گونه دستور داد که: ای ولید ! باید از ابو عبدالله حسین و عبدالله بن 
عمر و عبدالله بن زبیر و عبدالرحمن بن ابوبکر, برای من بیعت بگیری و بر 
آن ها سخت بگیر و هیچ عذر و بهانه ای را از ایشان قبول نکن و هرکدام از 
آن: ها که بیعت با فن. امتناع نمود. سزش.: را از تن جدا کردم و براق هن 
بفرست ! (1). 

6 - فاتحه اسلام را باید خواند ! 

امام حسین (ع) در کوچه های مدینه با مروان حکم ملاقات نمود, مروان 
گفت: يا ابا عبدالله ! من خیر خواه توام, بیا و نصیحت مرا قبول کن ! 

امام فرمودند. نصیحت تو چیست؟ 

مروان گفت: به تو پيشنهاد می کنم با بیعت با یزید موافقت نمایی؛ زیرا 
این کار به صلاح دین و دنیای تو را در بر دارد. 

امام فرمودند: آنا لله و آنا اليه راجعون و علی الاسلام السلام. سخنان 
مروان تا حدی حیرت انگیز بود که سیب شد, ۲ را 
نم اه اج ی یزید مبتلا شوند: همانا از جدم رسول خدا صلی الله 
غلبه والة تفیدم کهرمی فرموده 

خلافت بر خاندان ابوسفیان حرام است. ۱ 
گفتگوی بسیاری میان مروان و امام حسین علیه السلام در گرفت تا آن که 
مروان ب خشم و ۶ 9 جدا شد. (2). 

ار ان هر ماس ی 
الله علیه واله و قبر را در آغوش کرفت و کربه شدیدی کرد با آن حضرنت 
خداحافظی نمود و فرمود: پدر و مادرم فدایت یا رسول الله ! از جوار تو به 
اجبار خارج می شوم, آنچه باعث جدایی بین من و تو شد این بود که می 
بایست با یزیدی بیعت می کردم که شرابخوار و فاسق است. اگر بیعت 
کنم کافر شده ام و اگر ابا کنم, کشته می شوم. پس من از نزد تو به اجبار 
7 

حضرت ساعتی به خواب رفتند, در خواب پیامبر صلی الله علیه واأله را 


دیدند که نزد او ایستاده و می فرماید: پسرم ! پدر تو و مادر و برادرت به 
من ملحق شدند و اینها در منزل زندگی جاودان مجتمع اند ما مشتاق 
توایم ؛ ؛ پس زودتر نزد ما بشتاب, بدان پسرم که برای نو درجه ای پوشیده 
ازقر خداسشت و به آن.تمی رس فکر با شتهادت و جه دی فده آمدنت 
نزد ما.(3). 

98 - من هرگز تن به ذلت نخواهم داد 

محمد بن عمر اینگونه روایت کرده است که: از پدرم عمربن علی بن 
ی 7 ؛ فرزندان عقیل می گفت: 

هنگامی که برادرم حسین علیه السلام در مدینه از بیعت کردن با يزید سر 
پیچی کرد. من خدمت حضرت رفتم,؛ دیدم که آن جناب تنها نشسته و کسی 
در حضورش نیست؛ عرض کردم: پا ابا عبدالله ! فدایت شوم برادرت ابا 
محمد, امام حسن علیه السلام از قول پدرت به من می ؟ 

تا این حرف را زدم, گریه امانم نداد و شروع ۳ 
مرا در آغوش کشید و فرمود: آباه خی ماوت مرا داده 

من گفتم: خدا نکند ای پسر رسول خدا! ٍ 
فرمود: تو را به حق پدرت قسم می دهم که بو سوّالم پاسخی دهی, ایا 
امام حسن علیه السلام خبر شهادت من را به تو داد؟ 

یه ار رات وت آری! کاش از آنها کناره نمی گرفتی و تن به بیعت 
می دادی ! 

امام علیه السلام فرمودند: پدرم از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل 
می کرد که آن خضرت. ضلی الله علیه واله به انشان: اینگوته فر مود بودند 
که: من و او (علی علیه السلام) هر دو به تیغ کینه و ستم کشته می شویم 
و مزارمان نزدیک یکدیگر است, ایا تو فکر می کنی انچه را که تو می دانی 
من نمی دانم؟ همانا که من هرگز تن به ذلت نخواهم داد و می دانم روزی 
که (مادرم) زهرا علیهاالسلام, پپامبر صلی الله علیه و آله را ملاقات کند. 
ی ی سس ی ی پل سس سس ری 
حق فرزندانش نمودند را خواهد کرد و حتی یک نفر از کسانی که دل 
فاطمه علیها السلام را درباره فرزندانش به درد اورده اند, داخل بهشت 
نخواهد شد. (4). 

9 - عناصر نهضت حسینی 

شاید در حدود بیست و هفتم ماه رجب بود که امام حسین علیه السلام به 
طرف مکه حرکت کرد و در سوم ماه شعبان که روز ولادت ایشان هم 
هست., وارد مکه شد., و تا هشتم ماه ذی الحجه در مکه اقامت کرد. به هر 
حال به هیچ وجه حاضر نشد آن تقاضایی را که از او شده بود تمکین کند. 
اين (پاسخ منفی دادن) یک گفته است, گفته ای که به این نهضت ماهیت 
مخصوص می دهد, و آن ماهیت نفی و عدم تمکین و تسلیم در مقابل 


تقاضاهای جابرانه قدرت حاکم زمان است. عنصر دیگری که در این نهضت 
دخالت دارد, عنصر امر به معروف و نهی از منکر است که در کلمات خود 
حسین بن علی علیها السلام تصریح قاطع به این مطلب شده است و 
شواهد و دلایل زیادی دارد. یعنی اگر فرضا از او بیعت هم نمی خواستند باز 
او سکوت نمی کرد. 

عنصر دیگر, عنصر اتمام حجت است. در ان روزه جهان اسلام سه مرکز 
زک و موثر داشت: مدینه که دارالهجره پیغعمبر بود شام که دارالخلافه 
بود و کوفه که قبلا دارالخلافه امیرالمومنین علی علیه السلام بود, و به 
علاوه شهر جدیدی بود که به وسیله سربازان مسلمین در زمان عمر بن 
الخطاب ساخته شده بود و ان را سربازخانه اسلامی می دانستند و از این 
جهت با شام برابری می کرد. از مردم کوفه, یعنی از سربازخانه جهان 
اسلام بعد از اينکه اطلاع پیدا می کنند که امام حسین حاضر نشده است با 
یزید بیعت بکند, در حدود هجده هزار نامه می رسید. نامه ها را به مرکز 
می فرستند. (ظ). 

0 - چرا امام حسین (ع) با یزید صلح نکرد؟ ۱ 

اگر حسین بیعت کرده بود جانش در امان بود؟ ابرویش محفوظ بود؟ 
معاویه با این که رعایت ظاهر را تا اندازه ای می کرد حضرت مجتبی در 
چاره ای نداشت موقعیت این طور اقتضاء می کرد. 

اما در مورد حضرت سیدالشهداء زمینه طور دیگری برايش فراهم شده بود 
اگر بیعت می کرد باید همپیاله یزید بشود. ان وفت مکر برید دشت: :بز:می 
داشت؟ مگر امام حسن را راحت گذاشتند نه عاقبت او را کشتند. یزید هم 
که محافظه کار تر از معاویه نبود بلکه در بروز خیانت و شقاوت زیاده روی 
می کرد. 

پس بنابراین جواب امثال ابن تیمیه سنی (که در کتاب منهاجش می نویسد 
چرا حسین با یزید صلح نکرد؟) واضح می شود جنایت شیخک ! مگر امام 
ای اه را اه ۰ ۱۰ 
دست از فتنه و فساد برداشت؟ آیا غارت و کشتار شیعیان خاتمه یافت؟ در 
آخر آیا حسن را به زهر جفا نکشت؟ دیگر از یزید پلید چه انتظاری می 
توان داشت بر فرض که امام حسین هم بیعت می کرد ایا اگر یزید امان 
می داد به گفته اش اطمینان بود؟ (6). 

101 - تقیه بر حسین حرام بود! 

از لحاظ اخروی هم اگر امام حسین علیه السلام با یزید بیعت می کرد 
حرام واقعی مرتکب شده بود اینجا تقیه بر حسین علیه السلام حرام بود 
زیرا وضع زمان طوری بود که اگر ابی عبدالله خلافت یزید را تصویب می 
فرمود اسلام از بین می رفت خودش فرمود که شنیدم از جدم رسول خدا 


صلی الله علیه و آله که فرمود: 

هرگاه سلطان جائری که هتک حکم خدا و سنت پیغمبر می کند و حرمت 
عیام را می کت هر کترسا اه اظیاو-صحالفت نکند ره فول.با به فعل, حق 
است ترا کارا ان اه مور رما 

یعنی یزیدی که شراب خواری و زناکاری و قمار بازی او علنی است, اگر 
مر اهامار حالف کم حکم دا عانم با پرسی با اس 

اگر با يزید بیعت می کرد تمام زحمات جدش از بین می رفت. این همان 
یزیدی است که صریحا منکر پیغمبری و نزول وحی می شد. 

خبر جاء ولا وحی نزل 

وقتی که مزاحمی نمی دید این عقیده را اعمال می کرد, زور است. به 
زور آثار رسالت را محو می کرد. (7). 

2 - حسین ع بر سر دو راهی صلح یا جهاد؟ ! 

وضع زمان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و در نتیجه تکلیفی که متوجه 
ایشان بود با ساير ائمه متفاوت بود, در قسمتی از زمان شده بود که جز با 
قیام و کشته شدنش, دین باقی نمی ماند, به تعبیر دیگر حسین علیه 
السلام بر سر دو راهی ایمان و کفر بود, اگر ساکت می نشست و بیعت 
می کرد با سکوت و بیعتش کفر یزید را امضا کرده بود. 

اد ان کس کسن له الما راخ اس رها فقظ ین رف و 
ساکت اشو‌ار آوت ی خواستها که اراس آی‌شرات ‏ 
قمار و زنا و غیره درست است و با بیعت او را تصدیق کن يا خدا, و ایمان 
و تقوی و عدالت و فضیلت يا کشته شو. 

اگر حسین علیه السلام (استغفر الله) طالب دنیا بود بهترین وسائلش را 
فراهم می کردند فقط اقرار بکند یزید جانشین پیغمبر است, اما اگر زیر 
بار نرود باید مالش از کفش برود سر به بیابان بگذارد آخرش هم او را 
اینجا جای توحید در عبودیت است. استقامت در راه خدا و یکتا پرستی و 
پشت پا به هوا و هوس و هر آنچه چز خدا است. (8). 

5 لت اضرا شید تفت 

برای اینکه موقعیت امام حسین را در برابر یزید بهتر بفهمیم به کتب 
تخاوتخ کف صراحقه می سر عی سیم تام وه کالم اسامی در ان وفت 
به حسین بود. ابن زبیر با آن نفوذ و طمطراق تحت الشعاع آقا بود. وقتی 
که امام حسین می خواست حرکت کند گفت: اقا کجا می روید؟ شما 
اگر امام حسین با یزید بیعت کرده بود, دیگر چه کسی می توانست مقابل 


علیه السلام بیمناک بود که به والی مدینه نوشت: اگر بیعت نکرد او را 
کش | 

وقتی که به مکه هجرت کرد هنگام مراسم حح که جمعیت از اطراف بلاد 
اسلامی جمع می شوند بیم اين بود که اطراف حسین را بگیرند و سلطنت 
یزید در خطر بیفتد. لذا عمرو بن سعید بن العاص را که والی مکه بود 
مامور کرد که سی نفر در لباس احرام بروند و اسلحه ها را پنهان کنند و 
حسین را هر کجا هست هر چند در مسجد الحرام باشد. بکشند. 

ابن عباس پس از واقعه کربلا در نامه ای که به يزید نوشت همین موضوع 
را ضمن سرزنش او تذکر داد که: تو همان کسی هستی که عمرو بن سعید 
را تست نمی ام فل ورین کزری هسال آن. که .که سرام ات 
خداست. (9). 

4 - برای حسین (ع) جای تقیه نبود ! 

خلاصه بحث این که اگر حسین علیه السلام به کربلا نمی رفت القاء النفس 
بالتهلکه بود حقیقتا خودش را به هلاکت انداخته بود, چون از حیت دنیوی 
خونش را می ریختند بدون آزنکه اتمام حجت شده باشد. اينکه شنیده اید 
که درا ان ا ال فا است اکرت اه هسام با ال 
حفظ بشود (آن هم با بعضی شرایط), اما در صورتی که چه تقیه کند چه 
نکند او را خواهند کشت دیگر تقیه واجب نیست. بلکه مورد ندارد. خود ابی 
عبدالله علیه السلام فرمود که: به هر کجا بروم بنی امیه مرا بیرون می 
آورند و مرا خواهند کشت. 

اگر کار پزید را امضا می کرد ابطال رسالت جدش, بلکه جمیع انبیا می 
شد., 

ماندنش هم در مکه که خطرناک شده بود. قبلا گفتیم که می خواستند 
حسین علیه السلام را در مکه بکشند. (10). 

5 - عوامل موثر در قيام حسین (ع) ۲ 

در قیام حسین علیه السلام چند عامل را باید در نظر گرفت: ۲ 
الف - از امام حسین برای خلافت يزید بیعت و امضاء می خواستند. اثار و 
لوازم این بیعت و امضاء چقدر بود؟ و چقدر تفاوت بود میان بیعت با ابوبکر 
با را ان دا ما وان یرتیل تاه ادا 
ب - خودش می فرمود: اصلی در اسلام است که در مقابل ظلم و فساد 
نباید سکوت کرد. اصل امر به معروف و نهی از منکر. خودش از پیغمبر 
روایت کرد: من رای سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ایضا می گفت: الا 
تزون ان الحق لا یعمل به. ۲ 

ج - مردم کوفه از او دعوت به عمل اوردند و نامه نوشتند و هجده هزار نفر 


با مسلم بیعت کردند. باید دید آپا عامل اصلی, دعوت اهل کوفه بود, و الا 


ابا عبدالله هرگز قیام یا مخالفت نمی کرد, بلکه تاریخ می گوید: چون خبر 
امتناع امام حسین از بیعت به کوفه رسید, مردم کوفه اجتماع کردند و هم 
عهد شدند و نامه دعوت نوشتند. روز اول که در مدینه بود از او بیعت 
کردن با یزید صحه گذاشتن بر حکومت او بود که ملازم بود با امضاء بر 
نابودی اسلام: و علی الاسلام السلام اذقد بلیت الامه براع مثل یزید پس 
موضوع امتناع از بیعت خود اصالت داشت. حسین علیه السلام حاضر بود 
کشته بشود و بیعت نکند؛ زیرا خطر بیعت خطری بود که متوجه اسلام بود 
نه متوجه شخص او, بلکه متوجه اساس اسلام یعنی حکومت اسلامی بود, 
نه یک مسئله جزئی فرعی قاب تقیه. 

اما موضوع دوم نیز به نوبه خود اصالت داشت. از این نظر این جهت را باید 
آن بود يا نه؟ از گفته های خود امام حسین که می فرمود: ثم ایم الله لا 
تلبلون بعدها الا کریثما برکب الفرس حتی تدور بکم دور الرحی و تقلق بکم 
قلق المحور 

یا در جواب شخصی که (ریاش) نقل می کند فرمود: آن هولاء اخافونی و 
هذه کتب اهل الکوفه و هم قاتلی فاذا ذلک و لم پدعوا لله محرما الا انتخکو 
بعث اله الیهم من یقتلهم حتی و اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من شر 
الاعداء و یعذب اعادیکم بانواع البلاء 

از اینها معلوم می شود که امام حسین توجه داشت که خونش بعد از 
خودش خواهد جوشید و شهادتش سبب بیداری مردم می شود پس 
شهادتش موّثر بود. 

اما از نظر سوم: از این جهت همین قدر موّثر بود که امام را متوجه کوفه 
کرد. اما ایا اگر به کوفه نمی رفت, در محل امن و امانی بود؟ اگر در مکه 
یا مدینه هم بود چون از بیعت امتناع می کرد و به علاوه به خلافت یزید 
معترض بود دچار خطر بود و امام حسین ابا داشت که در مکه حرم خدا 
کشته شود و شاید از اينکه در حرم پیغمبر هم کشته شود ابا داشت. اینکه 
در وسط راه به اصحاب حر گفت و از نامه عمر و سعد به ابن زیاد بر می 
آید که در خود کربلا به عمر سعد هم گفته است: اگر نمی خواهید بر می 
گردم, فقط ناظر به این قسمت است که چرا به عراق آمد نه اينکه قضیه 
فقط یک جنبه دارد و آن هم جنبه دعوت و بعد هم پشیمانی از آمدن به 
عراق است. امام حسین که نگفت مردم کوفه نقض عهد کردند پس من 
بیعت می کنم يا اينکه دیگر موضوع اعتراض به خلافت پزید را پس می 
گیرم و ساکت می شوم. (11). 

6 - نرفتن زير بار ولایتعهدی یزید 

هک ی ی و 
سیدالشهداء علیه السلام برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و 


شهید شند. برای این که زیر بار ولایتعهدی پزید نرود و سلطنت او را به 
رسمیت نشناسد قیام فرمود و همه مسلمانان را , به قیام دعوت کرد. اینها 
از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد. (12). 

7 - اسلام را آلوده می کردند 

سید الشهداء علیه السلام چون دید اینها دارند مکتب اسلام را آلوده می 
کنند با اسلام. خلافکاری می کنند و ظلم می کنند و این منعکس می شود 
در دنیا که خلیفه رسول الله دارد این کارها را می کند. حضرت 
سیدالشهداء تکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند و 
8 - مقابله با سلطان جاثئر 

سید الشهداء علیه السلام وقتی می بیند که یک حاکم ظالمی, جائری در 
بین مردم دارد حکومت می کند. تصریح می کند حضرت که اگر کسی ببیند 
که حاکم جاثری در بین مردم حکومت می کند, ظلم به مردم می کند باید 
مقابلش بایستد و جلوگیری کند هر قدر که می تواند با چند نفر, با چند نفر 
که در مقابل آن لشکر هیچ نبود. (14). 

9 - يزید ملت را استثمار می کرد 

یزید هم یک قدرتمند بود یک سلطان بود و - عرض می کنم که - همه 
بساط سلطنت را یزید داشت. بعد از معاویه او بود دیگر. حضرت 
سیدالشهداء به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ با ضل الله طرف 
شد؟ سلطان را نباید دست زد به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ 
سلطان عصری که شهادتین را می داد و می گفت که من خلیفه پیفمبر 
هستم. برای اینکه یک آدم قاچاق بود. برای اینکه یک ۳1 بود که می 
خواست این ملت را استثمار کند. می خواست بخورد این ملت را, ملت را 
می خواست خودش بخورد و اتباعش بخورند. (13). 

0 - ار حسین (ع) بیعت می کرد... 

رسالت واقعی ویژه آن حضرت, او را دعوت به قیام در برابر ستم و فریب 
حاکم می کرد. 

گرچه در آن, شهادت خود و پاران و نت رت خاندانش عون می نمود؛ اما 
سرکشان تجاوز کار اموی به ویژه سرکرده انها معاویه با انوا فریب و 
تطمیع و دیگر شگردهای ابلیسی به گونه ای شخصیت کاذب خویش را در 
دل های ساده اندیش, جا زده بودند که بسیاری, انان را بر حق و 
امیرالمومنان علیه السلام و فرزندان گرانمایه و شیعیانش_را بر اثر 
بمباران تبلیغاتی رژیم اموی, به ناحق می پنداشتند؛ تا انجایی که 
ناسزاگویی و اهانت به آن حضرت را جزء نماز جمعه ساختند. 

کال کاس وان یا ای ی نان 


فریب که در نماز جمعه ناسزاگویی به پیشوای عدالت و انسانیت را 
فراموش ساخته و به مشعر رفته بود, هنگامی که در بیابان خشک و سوزان 
به یاد اورد. در همان نقطه توقف و بدعت فراموش شده را قضا کرد و 
برای جبران ان در همانجا مسجدی بنیاد کرد و ان را مسجد ذکر نام نهاد ! 
با این طوفان فریب و بیداد, اگر امام حسین علیه السلام نیز با آنان دست 
بیعت می فشرد و تسلیم می گشت. دیگر اثری از دین خدا بر جای نمی 
ماند و توده های مردم می پنداشتند که آنان به راستی جانشین پیامبرند و 
در میان امت., کسی مخالف شیوه ابلیسی انان نیست در حالی که پس از 
قیام امام حسین علیه السلام بر ضد سیاست تجاوز کارانه و شیطانی انان 
و شقاوتی که نسبت به او و خاندان وحی و رسالت روا داشتند, مردم یکه 
خوردند و از خواب غفلت بیدار و به پلیدی و گمراهی زمامداران اموی یی 
بردند و به خوبی دریافتند که انان سیاست بازانی جاه طلب و شاهانی 
قدرت پرست و تجاوز کاراند, نه چنانکه مدعی بودند: 

دعوت توحیدی و شهادت حسین علیه السلام دین حق, بار دیگر آشکار و 
بدعت های سیاه اموی که به عنوان دین, به خورد خلق الله می دادند, بر 
ملا شد. 

آری ! این رسالت عظیم و مسئولیت بزرگ و وظیفه و برنامه حقیقی امام 
حسین علیه السلام بود. (16). 
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امر به معروف و نهی از منکر 


ای 2 

در ساختمان نهضت مقدس حسینی سه عنصر اساسی دخالت داشته است 
و مجموعا سه عامل به اين حادثه بزرگ شکل داده است. یکی اینکه 
بلافاصله بعد از دز که شش معاویه, یزید بن معاویه فرمان می دهد که از 
حسین بن علی علیه السلام الزاما بیعت گرفته شود. امام در مقابل این 
درخواست امتناع می کند. انها فوق العاده اصرار دارند, به هیچ قیمتی از 
حاضر نیست به این بیعت تن بدهد. از همین جا تضاد و مبارزه شدید شروء 
می شود. 

عامل دوفی: کف در این وت تنیز واشته است و باید آن را عامل درجه 
دوم و بلکه سوم به حساب آورد این است که پس از آنکه به واسطه 
درخواست بیعت در چنین شرایطی قرار می گیرد که از آن طرف اصرار و 
از طرف ایشان انکار است, به مکه مهاجرت می کنند. پس از یکی دو ماه 
اقامت در مکه خبر چگونگی قضیه به مردم کوفه می رسد آن وقت مردم 
کوفه به خود آمده, امام را دعوت می کنند. بر عکس آنچه ما غالبا می 
شنویم و مخصوصا در بعضی کتب درسی می نویسند, دعوت مردم کوفه 
علت نهضت امام نیست. نهضت امام علت دعوت مردم کوفه است. نه 
چنان بود که بعد از دعوت مردم کوفه امام قیام کرد, بلکه بعد از اينکه امام 
حرکت کرد و مخالفت خود را نشان داد و مردم کوفه از قیام امام مطلع 
شدند, چون زمینه نسبتا آماده ای در آنجا وجود داشت, مردم کوفه گرد هم 
آمدند و امام را دعوت کردند. 

عامل سوم, عامل امر به معروف و نهی از منکر است. اين عامل را خود 
امام مکرر و با صراحت کامل و بدون انکه ذکری از مساله بیعت و دعوت 
ای وا وم مه ان تا تا و ال ای 
ذکر نموده و به این مطلب استناد کرده است. 

اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و ابا عبدالله 
علیه السلام صریحا به این عامل استناد می کند. در این زمینه به احادیث 
پیغمبر و هدف خود استناد می کند و اين عامل استناد می کند. در این 
زمینه به احادیث پیغمبر و هدف خود استناد می کند و مکرر نام امر به 
معروف و نهی از منکر را می برد, بدون اینکه اسمی از بیعت و دعوت 
مردم کوفه ببرد. ۱ 

ار سار ی ای او رم مت مت 
می دهد. به موجب همین عامل است که این نهضت شایستگی پیدا کرده 


است که برای هميشه زنده بماند, برای هميشه اد آوری شود و آموزنده 
باشد. البته همه عوامل, آموزنده هستند. ولی این عامل آموزندگی بیشتر 
دارد؛ ؛ زیر | : نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت. نی کر 
دعوتی ار اما نی شدرسن سن ی له انامه سموجت فان آشر 
و اگر هم تقاضای بیعت از او 
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آن عبادت و تضرع؛ آن توسل و اعتکاف در حرم پیغمبر و آن رباضت معنوی 
و روحانی, یک طرف قضیه است. از طرف دیگر تلاش آن بزرگوار در نشر 
علم و معارف و مبارزه با تحریف در آن روز بزرگ ترین بلای معنوی برای 
اسلا سود که سل سای ار امه کات له سس آنهان عامیعد 
اسلامی سرازیر شده بود. دورانی بود که به شهرهای اسلامی و کشورها و 
ملت های مسلمان آن ون فان اف سوه بزرگ ترین شخصیت اسلام 
را لعن کنند! اگر کسی متهم می شد به اين که طرفدار جریان امامت و 
ولافت اسرالغرفسین است: سار فرایمیت کرفت لاهن الاح 
ارت 

در چنین دورانی این بزرگوار, مثل کوه ایستاد؛ مثل فولاد پرده های تحریف 
را برید. 

کلمات و فرمایشات و خطاب آن و که اون نت عملا, چیزهایی است که 
بقضی. از آنها که در تاریخ خاندع است: نشان می دهد ایشان چه حرکت 
عظیمی را در زمینه داشته اند. 

3 - رشته امر به معروف و نهی از منکر ۱ 
رشته بعدی هم رشته نهی از منکر و امر به معروف در بالاترین شکل ان 
است که در نامه به معاویه در کتاب های تاریخ نقل شده است., نقل شیعه 
فش تست اقاها اس اضرا آن ها که دور هم فست موس ات 
نقل کرده اند؛ به گمانم شیعه نقل نکرده است؛ یعنی من برخورد نکرده ام؛ 
با اک هم نف که اناد ان فطل ونم اند آن امه رای مان 
منکر و امر به معروف, تا هنگام حرکت از مدینه است؛ که بعد از به 
سلطنت رسیدن يزید می باشد؛ که این هم امر به معروف و نهی از منکر 
است. ارید ان امر بالمعروف و آنهی عن المنکر ۲ 

عظیم را می کند؛ هم در صحنه و عرصه فرهنگی, که مبارزه با تحربف, 
اشاعه احکام الهی و تربیت شاگرد و انسان های بزرگ است و هم در 
عرصه سیاسی که امر به معروف و : نهی از منکر است., بعد هم مجاهدت 
عظیم ایشان, که مربوط به عرصه 0 است. این انسان, در سه 
عرصه مشغول خودسازی و پیشرفت است. 


4 - قیام برای امر به معروف و نهی از منکر 

هنگامی که خواست از مکه بیرون بیاید در خطبه ای که روز هشتم ذیحجه 
خواند صریحا فرمود: من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام می کنم 
نه برای حکومت با فتنه انگیزی (1). 

برنامه حسین همان برنامه جدش و پدرش بود, دعوت مسلمانان به تقوی, 
آنان: را وازد در تمین فرترعن نتخویند, یعنی یه اضطلاح قرآن فخيه: (علوا 
فی الارض) (2) نکنند. 

تطمیع های حکومت پزید آنان را نفریبد, که بشر پرست شوند, بلکه باید 
خدا پرست گردند 

دنیا بالاخره می گذارد اين قدر حرص و غفلت برای چه؟ مگر چقدر اینجا 
5 - هدف حسین ایمان و تقوی است 

هدف ابی عبدالله ایمان و تقوی است خودش فرمود: 

خرجت لامر بالمعروف و انهی عن المنکر, ترک گناه کنار گذاشتن دوستی 
دنیا و به جایش دوستبی اخرت؛ کنا ر گذاشتن شهوت پرستی و شهوترانی, و 
خدا دوست و خدا پرست شدن, زیر بار ظلم نرفتن و تابع طاغی با 
نشدن, از ان طرف پیرو حق و تابع فرمان خدا شدن هدف حسین است. 
(4). 

6 - هدف از قیام 

جمله ای از امام حسین علیه السلام هست که با اينکه خودم این جمله را 
بارها تکرار کرده ام, ولی به معنی و عمق ان, خیلی فکر نکرده بودم. این 
جمله در آن وصیتنامه معروفی است که امام به برادرشان محمد ابن 
حنفیه می نویسد. محمد آبن حنفیه بیمار بود به طوری که دست هایش فلج 
شده بود و لهذا از شرکت در جهاد معذور بود. ظاهرا وقتی که حضرت می 
خواستند از مدینه خارج شوند., وصیتنامه ای نوشتند و تحویل دادند. البته 
این وصیتنامه نه به معنای وصیتنامه ای است که ما می گوییم, بلکه بمعنای 
سفارشنامه است که به معنای اینکه وضع خودش را روشن کند که حرکت 
و قیام من چیست و هدفش چیست. 

ابتدا فرمود: انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما, و انما 
خرجت لطلب لاصلاح فی امه جدی, اتهاماتی را که می دانست بعدها به او 
می زنند. رد کرد. خواهند گفت: حسین دلش مقام می خواست, دش 
نعمت های دنیا می خواست, حسین یک آدم مفسد و اخلالگر بود. حسین 
یک آدم ستمگر بود. دنیا بداند که حسین جز اصلاح امت. هدف نداشت. من 
بعد فرمود: ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره جدی و 


کنم. سیره قرار بدهم همان سیره جدم و پدرم را. اين جمله دوم. خیلی 
باید شکافته شود. این جمله در ان تاریخ, معنی و مفهوم خاصی داشته 
است. چرا امام حسین بعد که فرمود می خواهم امر به معروف و نهی از 
منکر کنم, اضافه کرد می خواهم سیر کن به سیره جدم و پدرم؟ ممکن 
است کسی بگوید همان گفتن امر به معروف و نهی از منکر کافی بود. 
مگر سیره جد و پدرش, غیر از امر به معروف و نهی از منکر بود؟ جواب 
این است که اتفاقا بله !؟ 

7 - قیام برای احیای ارزش های اسلامی 

کر ال اه یا ماو و او تفای ی 
حکومت فاسد و ضد مردمی پزید است؛ اما در باطن, یک قیام برای ارزش 
های اسلامی و برای معرفت و برای ایمان و برای عزت است؛ برای این 
است که مردم از فساد و زبونی و پستی و جهالت نجات پیدا کنند, لذا ابتدا 
که از مدینه خارج شد. در پیام به برادرش محمد بن حنفیه و در واقع در 
پیام به تاريیخ» این طور گفت: انی لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا 
ظالما؛ من با تکبر, با غرور, از روی فخر فروشی, از روی میل به قدرت و 
تشنه قدرت بودن قیام نکردم؛ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی من 
می بینم که اوضاع در میان امت پیامبر دگرگون شده است؛ حرکت. حرکت 
غلطی است, حرکت. حرکت به سمت انحطاط است در ضد جهت است که 
اسلام می خواست و پیامبر اورده بود؛ قیام کردم برای این که با این ها 
مبارزه کنم. 

مبارزه امام حسین دو وجه دارد و ممکن است دو نتیجه به بار بیاورد؛ اما 
هر دو نتیجه خوب است: یک نتیجه این بود که امام حسین علیه السلام 
بتواند بر حکومت یزید پیروز بشود و قدرت را از چنگ آن کسانی که با زور 
بر سر مردم می کوبیدند و سرنوشت مردم را تباه می کردند. خارج کند و 
کار را در مسیر صحیح خود بیندازد؛ اگر این کار صورت می گرفت, البته باز 
مسیر تأاریخی عوض می شد. یک وجه دیگر این بود که امام حسین نتواند 
به هر دلیلی این پیروزی سیاسی و نظامی را به دست بیاورد؛ ان وقت 
اما ها ایا ایا اه 
که تاریخ تا ابد ان را فراموش نخواهد کدر, حرف خود را مثل یک جریان 
مداوم و غیير قابل انقطاع در تاریخ به جریان می اندازد؛ و این کار را امام 
حسین کرد. , 

البته ان کسانی که دم از ایمان می زدند. اکر رفتاری غیر از ان داشتند که 
به امام حسین نشان دادند, شق اول پیش می امد و امام حسین می 
توانست دنیا و اخرت را در همان زمان اصلاح کند؛ اما کوتاهی کردند! البته 
بحث این که چرا کوتاهی کردند, چه طور کوتاهی کردند, از آن بحث های 
طولانی و مرارت باری است که بنده در چند سال قبل از این تحت عنوان 


خواص و عوام آن را مقداری مطرح کردم, یعنی چه کسانی کوتاهی کردند, 
که من نمی خواهم آن حرف ها را مجددا بگویم. 

بنابراین, کوتاهی شد و به خاطر کوتاهی دیگران. مقصود اول حاصل نشد؛ 
امام مقصود دوم حاصل گردید, این دیگر آن چیزی است که هیچ قدرتی 
نمی تواند آن را از امام حسین بگیرد؛ قدرت رفتن به میدان شهادت., دادن 
عزیزان؛ ؛ آن گذشت بزرگی که از بس عظیم است: ی در مقابل آن: 
هر عظمتی که داشته باشد, کوچک و مجو می شود ؛ و این خورشید 
درخشان روز به روز در دنیای اسلام نور افشانی بیشتری می کند و 
بشریت را احاطه می کند. 

8 - مخالفت با خلیفه معصیتکار 

ایشان در یک وقتی این مطلب را فرموده اند که وقتی قیام کرده اند و 
نهضت کرده اند در مقابل یزید. اين سلطان جائر,. با یک عدد کمی در مقابل 
یک عده کثیری و در مقابل ابر قدرت که در ان وقت همه مواضع قدرت 
دستش بوده است, که عذر را از ما ساقط کند که ما بگوییم که مثلا ما عدد 
مان کم بود, این را در وقتی ایشان فرموده اند که می خواستند قیام کنند 
بر ضد سلطان جاثر وقتشان؛ خطاب کردند به مردم و خطبه خواندند و 
علت قیام است اينکه چرا من در مقابل این آدم قیام کرده برای اينکه این 
عهد خدا را شکسته است و سنت پیغمبر را مخالفت کرده است و حرمات 
الله تعالی را نکت کرده است و نقض کرده است و پیفمبر فرموده است 
هر که ساکت بنشیند و تغییر ندهد این را, جایش جای همان یزید است در 
جهنم, جایی که یزید دارد. کسی که سکوت کند جایش جای او است. 

حالا ما ببینیم یزید چه کرده است که حضرت سیدالشهداء علیه السلام در 
مقابلش قیام کردند و همچون مطلبی را فرموده اند اين مال همه است.؛ 
یک مطلبی است عمومی, من رای هر که ببیند, هر کسی ببیند یک سلطان 
جائثری اینطور اتصاف به این امور دارد و در مقابل ساکت بنشیند, نه حرف 
بزند و نه عملی انجام بدهد, این آدم جایش جای همان سلطان جائر است. 
یزید یک ادمی بود که به حسب ظاهر متشبث به اسلام بود و خودش 7 
خلیفه پیغمبر حساب می کرد و نماز هم می خواند, همه اين کارهایی که 
ی 
کار بود. مخالف سنت رسول الله می کرد. رسول الله سنتش این است که 
باید با مردم چه جور عمل بکنند, او خلافش عمل می کرد. باید حفظ دماء 
ماه قشاع را هس ای مان سم ری مورآ وی فص 
داد مال مسلمین را. همان شیوه ای که پدرش معاویه هم داشت و 
امیرالمومنان هم قیام کرد و در مقابل او, منتهی حضرت امی لشکر هم 
داشت ولی سیدالشهداء عدد خیلی کمی در مقابل یک ابر قدرت بود. (د). 
9 - اقامه معروف 


سیدالشهداء علیه السلام از همان روز اول که قیام کردند برای این امر, 
انگیزه شان اقامه عدل بود فرمودند که می بینید که معروف عمل بهش 
نمی شود و منکر بهش عمل می شود. انگیزه اين است که معروف را 
اقامه و منکر را از بین ببرید, انحرافات همه از منکرات است. جز خط 
مستقیم توحید هر چه هست منکرات است., اینها باید از بين برود و ما که 
تابع حضرت سیدالشهداء هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی 
داشت. قیامش, انگیزه اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین 
برود. من جمله قضیه حکومت جور, حکومت جور باید از بین برود. (6). 

0 - ترفیع درجه اصل امر به معروف و نهی از منکر 

همانطور که عامل امر به معروف و نهی از منکر ارزش نهضت حسین را 
بالاتر برد, و ی امر به معروف و نهی از منکر را 
بالا برد. همانطور که تأثیر عامل امر به معروف و نهی از منکر, اين نهضت 
را در عالی ترین سطح ها قرار داد. این نهضت مقدس نیز این اصل 
اسلامی را در عالی ترین سطح ها قرار داد. چطور این اصل را بالا برد؟ 
مگر حسین بن علی می تواند یک اصل اسلامی امر به معروف و نهی از 
منکر, ارزشی داشت و حسین بن علی امد و ارزش این اصل را در متن 
اسلام عوض کرد. اين, کار حسین بن علی نیست, کار پیغمبر خدا هم 
نیست. کار خداست. 

خدا| که خود این اصول را بر بنده اش: برای بندگانش فرستاده است, برای 
هر اصلی یک درجه, یک مرتبه و ارزشی قرار داده است. حتی پیغمبر قادر 
نیست تصرفی در اینگونه مسائل بکند و در متن واقع اسلامی تأثیر بگذارد. 
مقصود این است که نهضت حسینی اصل امر به معروف و نهی از منکر را 
از استنباط و اجتهاد علماء اسلامی و به طور کلی مسلمین بالا برد. 

1 - تشکیل حکومت عدل 

سیدالشهداء علیه السلام که همه عمرش را و همه زندگیش را برای رفع 
منکر و جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که حکومت ها در 
دنیا ایجاد کردند, تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگیش را صرف 
این کرد؟ این حکومت, حکومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف در 
کار باشد؛ منکرات از بین بروند... 

سیدالشهداء علیه السلام تمام حیثیت خودش. جان خودش را و بچه هایش 
راء همه چیز را در صورتی که می دانست قضیه این طور می شود. کسی 
که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه بیرون امدند و به مکه آمدند 
بیرون حرف های ایشان را می شنود همه راء می بیند که ایشان متوجه 
بوده است که چه دارد می کند, این جور نبود که امده است ببیند که بلکه 
آخدخ بود حکومت هم می خواست بگیرد؛ اصلا برای این معنا آمده بود و 
این یک فخری است و آنهایی که خیال می کنند که حضرت سیدالشهداء 


برای حکومت آد ند برای این که باید حکومت دست مثل سیدالشهد|ء 
باشد. مثل کسانی که شیعه سیدالشهداء هستند باشد. (7). 

2 - يزید حاکم ظالم بود 

حضرت سیدالشهداء با یک عدد کمی حرکت کردند و مقابل یزید که خوب 
یک حکومت قلدری بود, یک حکومت مقتدری بود و اظهار اسلام هم می 
کرد و از قوم و خویش های خود اینها بود, در عین حال اظهار اسلام می 
کرد و حکومتش به خیال خودش حکومت اسلامي بوده, خلیفه رسول الله 
به خیال خودش بود لکن اشعال این بود که یک ادم ظالمی است کهر بر 
مقدرات یک مملکت بدون حق تسلط پید | کرده است. اینکه حضرت ابا 
عبدالله علیه السلام نهضت کرد و قیام کرد با عدد کم در مقابل این, برای 
اينکه گفتند تکلیف من این است که استنکار کنم. نهی از منکر کنم (8). 
123 - تفسیر علت قیام امام حسین ع( 

امام حسین (ع) چرا قیام کرد؟ این را سه جور می توان تفسیر کرد: یکی 
اينکه بگوییم قیام امام حسین یک قیام عادی و معمولی بود والعیاذ بالله 
برای هدف شخصی و منفعت شخصی بود. این تفسیر است که نه یک نفر 
تما ن نم ار راضی می شود و نه واقعیات تاریخ و مسلمات تاریخ آن را 
تصدیق ضوع کنان: 

تفسیر دوم همان است که در ذهن بسیاری از عوام الناس وارده شده که 
امام حسین کشته شد و شهید شد برای اينکه گناه امت بخشیده شود. 
شهادت آن حضرت به عنوان کفاره گناهان امت واقع شد, نظیر همان 
عقیده ای که مسیحیان درباره حضرت مسیح پید | کردند که عیسی به دار 
رفت برای اینکه فدای گناهان امت بشود. یعنی گناهان اثر دارد و در آخرت 
دامنگیر انسان می شود امام حسین شهید شد که اثر گناهان را در قیامت 
خنثی کند و به مردم از این جهت ازادی بدهد. در حقیقت مطابق این عقیده 
باید گفت امام حسین علیه السلام دید که یزید و آبن زیادها و شمر و سنان 
ها هستند اما عده شان کم است. خواست کاری بکند که بر عده اینها 
افزوده شود. خواست مکتبی بسازد که از اینها بعدا زیادتر پیدا شوند. 
مکتب یزید سازی و ابن زیاد سازی کرد. این طرز فکر و این طرز تفسیر 
بسیار خطرناک است. 

برای بی اثر کردن و از بین بردن حکمت دستورهایی که برای عزاداری 
امام حسین رسیده هیچ چیزی به اندازه این طرز فکر و این طرز تفسیر 


موّثر نیست. ۱ ۱ 
تاد کته هی اشهال تک ار ال سفن من و کار وروت 
جیه موف ویارد که ها ری انران ی اب مس 


قول جناب زید بین علی بن الحسین درباره مرجثه (مرجثه طایفه ای بودند 
که معتقد بودند ایمان ۳ کافی است. عمل در سعادت انسان تاثیر 
ندارد, اگر عقیده درست باشد خداوند از عمل هر اندازه بد باشد می 
گذرد) هوّلاء اطمعوا الفساق فی عفو الله؛ یعنی اینها کاری کردند که فساق 
در فسوق خود به طمع عفو خدا جری شدند. این عقیده مرجئه بود در آن 
وقت عقیده شیعه در نقطه مقابل عقیده مرجئه بود, اما امروزه شیعه 
همان را می گوید که در قدیم مرجثه می گفتند. عقیده شیعه همان بود که 
نص قرآن است الذین آمنوا و عملوا الصالحات هم ایمان لازم است و هم 
عمل صالح. ۱ 
تفسیر سوم این است که اوضاع و احوالی در جهان اسلام پیش آمده بود و 
به جایی رسیده بود که امام حسین علیه السلام وظیفه خودش را این می 
دانست که باید قیام کند, حفظ اسلام را در قیام خود می دانست. قیام او 
قا مرن زاو یو جعیهت نود اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این 
نبود که تو نباشی و من باشم, آن کاری که تو می کنی نکن بگذار من بکنم؛ 
اختلافی بود اصولی و اساسی. 
اگر کس دیگری هم به جای یزید بود و همان روش و کارها را می داشت 
باز امام حسین قیام می کرد خواه اينکه با شخص امام حسین خوشرفتاری 
می کرد و يا بد رفتاری. یزید و اعوان و انصارش هم اگر امام حسین 
متعرض کارهای آنها نمی شد و روی کارهای آن ها صحه می گذاشت 
حاضر بودند همه جور مساعدت را با امام حسین بکنند. هر جا را می 
اه 
بدهید, حکومت عراق را به من بدهید, حکومت خراسان را به من بدهید, 
می دادند ؛ اگر اختیار مطلق هم در حکومت ها می خواست و می گفت به 
اختیار خودم هر چه پول وصول شد و دلم می خواست بفرستم مي فرستم 
و هر چه دلم خواست خرج می کنم کسی متعرض من نشود, باز انها حاضر 
تور 2 
جنگ حسین, جنگ مسلکی و عقیده ای بود, پای عقیده در کار بود, جنگ حق 
و باطل بود. در جنگ حق و باطل دیگر حسین از آن جهت که شخص معین 
آنت تانیر نداد خود امام حسین با دو کلمه مطلب را تمام کرد؛ در یکی از 
خطبه های بین راه به اصحاب خودش می فرماید (ظاهرا در وقتی که حر و 
اصحابش رسیده بودند و بنابراین هم را مخاطب قرار داد): الا ترون 
نحل سل الا لا باه ملعم وت الموین:فی فا ال 
محقا؛ (9) آیا نمی بینید که به حق رفتار نمی شود و از باطل جلوگیری نمی 
ِ و 
د: لیرغب الامام وظیفه امام این است در این موقع آماده شهادت 
9 نفرمود: لیرغب الحسین وظیفه شخص حسین این است که آماده 


شهادت شود. فرمود لیرغب الموّمن وظیفه هر موّمن در یک چنین اوضاع و 
اجوالی این است: که مرک را بز زندفی ترجیم: دهد.. یک مسلمان از آن 
جهت که مسلمان است هر وقت که ببیند به حق رفتار نمی شود و جلو 
باطل گرفته نمی شود وظیفه اش این است که قیام کند و آماده شهادت 
کرو 
یکی تفسیری که خود حسین تفسیر کرده است که قیام او در راه حق بود. 
یکی هم تفسیری که دوستان نادانش کردند که از تفسیر دشمنانش خیلی 
خطرناک تر و گمراه کننده تر و دورتر است از روح حسین بن علی. (10). 
4 - اصلاح جامعه 
تمام انبیا برای اصلاح جامعه آمده اند, تمام و همه آنها این متسأله را 
داشتند که فرد باید فدای جامعه بشود. فرد هر چه بزرگ باشد, بالاترین 
فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیاء وقتی که با مصالح جامعه, 
معارضه کرد این فرد باید فدا بشود. سیدالشهداء روی همین میزان امده. 
رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد, که فرد باید فدای 
همین میزان امد. رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد. که 
فرد باید فدای جامعه بشود, جامعه باید اصلاح بشود لیقوم الناس بالقسط 
باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند. (11). 
5 - امر به معروف 
امام حسین علیه السلام یکی از بزرگ ترین سردارهای آنها را به سوی خود 
آفودتدد کی که.اشاسا خامزد. آهیزی بو جر من رید ریاخت اف ادخ 
کوچکی نبود. اگر حساب می کردند بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این 
لشکر کیست.؛ غیر از حر کسی نبود. 
مرد بسیار با شخصیتی بود. به علاوه اولین کسی بود که با هزار سوار 
مامور اين کار شده بود ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل, امر به معروف 
عملی حسین بن علی علیه السلام, حر بن یزید ریاحی را که روز اول 
شمشیر به روی امام کشیده بود, وادار به تسلیم کرد. توبه کرد, جزء 
التائثبون شد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون 
الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. 
6 - گواهی می دهم نماز را بر پا کردی 
امر به معروف علاوه بر گفتار, با کردار نیز باید امر به معروف کرد چه 
معروفی بالاتر از نماز, شنیده اید ظهر عاشورا ابوئمامه گفت: يا اباعبدالله 
از عمر ما چیزی نمانده از لشکر هم نزدیک شده اند اینکه زوال است همه 
آرزو داریم نماز دیگری با تو بخوانیم, حسین نگاهی به آسمان کرد دید آری 
شده است او را دعا فرمود: خدا تو را از نمازگزاران قرار دهد در آن 
گیرو دار نماز خواند و عملا امر به نماز کرد. (12). 


7 - امر به معروف در هر حال 
امام حسین در دعوت به حق و هشدار از باطل نقش ویژه ای داشت. 
نقشی که به عهده کسی جز او, واگذار نشده؛ چرا که او, با آگاهی جدی 
بودن خطر, بدان موظف شد و از نظر انجام این رسالت خطیر به مرحله 
ای اوج گرفت که بر چهره قاتل خویش که آهنگ بریدن سر او را داشت 
تبسم فرمود (13) و او را پند و اندرز داد و نیز سر بریده اش راهب 
نصرانی را به اسلام فرا خواند(12): 
129 یی مات امرس هر نت 
سخن امام حسین علیه السلام در امر به معروف و نهی از منکر: (اين کلام 
از امیرالمومنین علیه السلام هم روایت شده است) ای مردم ! از آنچه خدا 
بة آن اولیای.خود .را ند دادم یند کیریده مانند بدگویی او از دانشمندان یهود 
آنجا که می فرماید: چرا دانشفندان الهی. آنان را از گفتار گناهشان باز 
نمی دارند؟ و می فرماید: از میان بنی اسرائیل انان که کفر ورزیدند لعن 
شدند - تامی فرماید: - چه بد بود انچه می کردند 
و بدین سان خداوند آنان را نکوهش کرد, چون آنان از ستمگران میان خود 
کارهای زشت و فساد می دیدند و نهیشان نمی کردند به طمع انچه از انها 
فرماید: از مردم نترسید و از من بترسید و فرماید: مردان و زنان با ایمان 
دوستان یکدیگرند. به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای نایسند باز 
می دارند. 
خدا از امر به معروف و نهی از منکر , به عنوان تکلیف واجبی از خود, آغاز 
کرده است.؛ خبرا هی دانشته که اکر این فرنضه.۱3 شود و برپا گردد همه 
فرایض - از آسان و دشوار - برپا شوند, چه امر به معروف و نهی از منکر 
دعوت به اسلام است همراه رد مظالم و مخالفت با ظالم و تقسیم بیت 
المال و غنایم, و گرفتن زکات از جای خود و صرف آن در مورد بسزای 
خود. 
سپس شما گروه نیرومند! دسته ای هستید که به دانش و نیکی و خیر 
خواهی معروفید. و به وسیله خدا در دل مردم مهابتی دارید که شرافتمند 
از شما حساب می برد و ناتوان شما را گرامی می دارد و آنان که هم 
درجه شمایند و بر انها حق نعمتی ندارید. شما را برخورد پیشی می دارند, 
شما واسطه حوایجی هستید که از خواستارانشان دریغ می دارند و به 
هیبت پادشاهان و ارجمندی بزرگان در میان راه, گام بر می دارید, آپا همه 
اينها از آن رو نیست که به شما امیدوارند که به حق خدا قیام کنید؟ ! اگر 
چه از بیشتر حقوق خداوندی کوتاهی کرده اید از این رو حق امامان را 
سبک شمرده, حقوق ضعیفان را تباه ساخته اید و به پندار خود حق را 
گرفته اید. شما در اين راه نه ملی خرج کردید و نه چانی را برای خدا که 


آن را آفریده به مخاطره انداختید و نه برای رضای خدا با عشیره ای در 
افتادید, آیا شما به درگاه خدا بهشت و همنشین پیامبران و امان از عذاب 
او را آرزو دارید؟ ! 

ای آرزومندان به درگاه خدا !من می ترسم کیفری از کیفرهای او بر شما 
فرود آیده زرا شا از کرامت-خدا به متزلتی دست. يافته اید که ندان نز 
دیگری برتری دارید و کسی را که به وسیله خدا (بر شما) شناسانده می 
شود گرامی نمی دارید با اينکه خود به خاطر خدا در میان مردم احترام 
دارید. شما می بینید که پیمان های خدا شکسته شده و نگران نمی شوید با 
اینکه برای یک نقض پیمان پدران خود به هراس می افتید. 

می بینید که پیمان رسول خدا صلی الله علیه واله خوار و ناچیز شده و 
کورها و لال ها و از کار افتاده ها در شهرها رها شده اند و رحم نمی کنید, 
و در خور مسئولیت خودکار نمی کنید و به کسانی که در آن راه تلاش می 
کنند وقعی نمی نهید و خود به چاپلوسی و سازش با ظالمان اسوده اید. 
همه اینها همان جلوگیری و بازداشتن دسته جمعی است که خداوند بدان 
فرمان داده و شما از آن غافلید. مصیبت بر ایشان از همه مردم ۳ 
است, زیرا در حفظ منزلت علما مغلوب شدید. کاش در حفظ آن تلاش می 
کردید.. . 

اين برای آن است که مجرای کارها و گذرگاه احکام تعیین پست های 
کلیدی به دست عالمان به خداست که بر حلال و حرام خدا امین اند و از 
شما این منزلت را ربودند و ان از شما ربوده نشد مگر به واسطه تفرق 
شما از حق و اختلاف شما در سنت پیامبر صلی الله علیه وآله با اینکه دلیل 
روشن بر آن داشتید. و اگر بر آزارها شکیبا بودید و در راه خدا هزینه ها و 
تعهدها را تحمل می کردید, زمام امور خدا بر شما در می امد و از جانب 
شما به جریان می افتاد و به شما بر می گشت. ولی شما ظالمان را در 
خای.خود نشاندین. و آقور خدا راب آنان-شسیردید با بهشته کار کنتخ. در 
شهوت و دلخواه خود راه روند فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به 
زندگی دنیا که از شما جدا خواهد شتد (آنان را بر این هیر لت چبره کردم) 
تا فان اوآ سرد یی اس و وه 
ساخته و برخی را ناتوان و مغلوب زندگی روزمره کردند. در امور مملکت 
به رای خود تصرف می کنند و با هوسرانی خویش ننگ و خواری پدید می 
آورند به سبب پیروی از اشرار و گستاخی بر خدای جبار ! 9 

در هر شهری خطیبی سخنور بر منبر دارند که به سود انها سخن می گوید, 
سرتاسر کشور اسلامی بی پناه مانده و دستشان در هم جای ان باز است 
و مردم بردگان آنهایند که هیچ دست برخورد کننده ای را از خود نرانند. 
آنها که برخی زورگو و معاندند و برخی بر ناتوانان سلطه گر و تندخویند, 
فرمانروایانی که نه خدا شناسند و نه معاد. 


شگفتا ! و چرا در شگفت نباشم که دیار اسلامی در اختیار فریبکاری نابکار 
و مالیات بگیری ستمگر و فرمانروای بی رحم بر مقمنان است.؛ پس خدا در 
آنچه ما کشمکش داریم حاکم است و در آنچه اختلاف داریم داوری می 
کند. 

خدایا ! تو می دانی که آنچه از ما سر زد, برای رقابت در فرمانروایی و نیز 
دسترسی به مال بی ارزش دنیا بود ؛ بلکه از ان روست که نشانه های ایین 
تو را بنمايانیم و رو سامان بخشی را در سرزمین هایت آشکار سازیم تا 
بندگان ستمدیده تو آسوده گردند و به فرایض و سنن و احکام تو عمل کنند 
و شما (ای مردم !) اکز ما را در این رام ِِِ یاری نرسانید و در خدمت 
ما نباشید ستمگران (بیش از پیش) بر شما نیرو گیرند و در خاموش کردن 
نور پیامبر شما بکوشند. 

خدا ما را بس است و بر او توکل داریم و به سوی او باز گردیم و سرانجام 
(1) مقل الحسین, ج 1. ص 188. 

(2) قصص, 3. 

(3) سیدالشهدا علیه السلام شهید دستغیب. ص 1<4. 

(4) همان ماخذ, ص 189. 

(5) صحیفه نور, ج 4 ص 42. 

(6) صحیفه نور, ج 20, ص 189. 

)7( صحیفه نور ج 20 ص‌ 11_90 

(8) همان ماخذ, ج 4 ص <1. 

(9) تحف العقول, ص 245. 

(10) ده گفتار ص 247. 

(11) ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی, ص 2314. 

(12) سیدالشهدا علیه السلام شهید دستغفیب. ص <1<5. 

(13) بحارالانوار, ج 45 ص 36د. 

(14) همان ماخذء, ص 185. 

(15) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام, ص 309. 


آگاهی و اشتیاق امام حسین به جهاد و شهادت 


9 - علم شهادت در کودکی 

ابن طاووس از حذیفه روایت کرده است که: 

امام حسین علیه السلام کودک بودند که می فرمودند: به خدا سوگند, که 

گردنکشان اموی برای ریختن خون من جمع می شوند و سر کرده آنان 

عمر بن سعد است ! 

من به او گفتم: آیا این خبر را پیامبر به تو داده است؟ 

حضرت فرمودند: نه. 

حذیفه می گوید: من نزد پیامبر رفتم و سخن امام حسین (ع) را خدمت 

پیامبر گفتم, پیامبر فرمودند: علم حسین, علم من است. (1). 

0 - هم مجاهد هم مهاجر 

پیغمبر اکرم در عالم رویا به او فرموده بود: حسینم ! مرتبه و درجه ای 

هست که تو به آن مرحله و درجه نخواهی رسید مگر از پلکان شهادت بالا 

بروی, مهاجرا الی الله و رسوله در جدود بیست و سه چهار روز عملا 

حسین بن علی در حال مهاجرت بود. از آن روز که از مکه حرکت کرد, روز 

هشتم ماه ذی الحجه تا روزی که به سرزمین کربلا رسید و آنجا باراندازش 

بور و خرگاه خودش را در آنجا فرود آورد. آن روزیی که از مکه حرکت کرد 

و آن خطبه معروفی را که نقل کرده اند خواند. هجرت و جهادش را توام با 

یکدیگر ذکر کرد: خط الموت علی ولد ادم مخط القلاده علی جید الفتاه و 

ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف؛ ؛ ایها الناس ! مرگ برای 

فرزند آدم زینت قرار داده شده است, آنچنان که یک گردنبند برای یک زن 

خوان زیتنته اشت: سر ی تزسین تدار هر یف تدارد: شهادت در راه خدا 

و در راه ایمان, برای انسان تاج افتخار است که بر سر می گذارد و برای 

یک مزد مانتد آن گردنبندی است که یکی زن-جوان به گردن خود.می. آویزد. 

زینت است. زیور است) 

کانی با وصالی تقطعها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاء؛ ایها الناس 

الان از همین جا گوپا به چشم خودم می بینم که در آن سرزمین که در آن 

سرزمین چگونه آن گرگ های بیابانی ريخته اند و می خواهند بند از بند من 

جدا کنند. 

رضی الله رضانا اهل البیت؛ ما اهل بیت از خودمان رضایی نداریم. رضای 

ما رضای اوست. هرچه او بیسندند ما ان را می پسندیم او برای ما سلامت 

بیسندد, ما سلامت را می پسندیم, بیماری بیسندد, بیماری می پسندیم, 

سکو رت بیسندد, سکوت می پسندیم. تکلم بیسندد, تکلم, سکون بیسندد, 
گفت: 


کی رز سر ناحیر کر 


قضایم, اسیر رضا می پسندد 

رضایم بدانچه قضا می پسندد 

چرا دست یارم چرا پای کوبم 

مرا خواجه بی دست و پا می پسندد 

کانش با حضاب فط اسان انس ام و کش خفلم | کر 
هجرت خودش را اعلام می کند: من کان فینا باذلا مخجته و موطنا علی 
القاء اللت مس قای عل شعا قاس راحل شتا انشاء الله هو کفتی کر 
کاملا آماده است که خون قلبش را هدیه کند (مادر این راه یک هدیه بیشتر 
نمی خواهیم), هر کسی حاضر است با من هم اواز باشد و مانند من که 
هد به ام خون قلبم است در این راه, چنین هدیه ای را برای خدای خودش 
بفرستید, چنین هدیه ای در راه خدای خودش بدهد, چنین آمادگی دارد, 
آماده یک مهاجرت باشد, آماده یک کوچ و رحلت باشد که من صبح زود کوچ 
خواهم کرد. فانی راحل مصبحا انشاء الله. 

131 - مرتبه ای است در بهشت. تلف مور به شهادت 

در خبر شهادت حضرت سیدالشهداء علیه الشام وارد است که حضرت 
رسول صلی الله علیه وآله در خواب دید. حضرت فرمود به آن مظلوم که 
از برای تو درجه ای است در بهشت. نمی رسی به آن مگر به شهادت (2). 
2- آگاهی از شهادت به وسیله رسول خدا(ص) 

حضرت اباعبدالله علیه السلام به وسیله رسول گرامی اسلام صلی الله 
علیه وآله و سلم, از حوادت و تحولات سیاسی در امت اسلام آگاه بود و 
علوم و اخبار لازم را از پدر و جد بزرگوارش یلبنت آورده وت به 
حوادث آینده و سرانجام قیام کربلا شناخت کامل داشت. آنگاه که 
صحبت مي کردند و عي گفتند: اکز یعت تک 2( 
امام در پاسخ آنها و پدرم از رسول خدا علیه السلام خبر کشته شدن 
خویش و همچنین خبر کشته شدن مرا نقل کرد و پدرم در نقل خوبش این 
جمله را نیز اضاف فرمود که: قبر من در نزدیکی قبر او قرار خواهد 
گرفت. 

آیا تو گمان می کنی چیزی را که تو می دانی, من از آن بی اطلاع هستم؟ 
ولی به خدا قسم که من هیچ گاه 7 نخواهم رفت و در روز 
قاست ماس فاص سا علما هام از راو که فر دا ار ات 
پدرش دیده اند به پدر خویش شکایت خواهد کرد و کسی که از راه اذیت 
به فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام موجب رنجش خاطر او شده باشد 
داخل بهشت نخواهد گردید. 

3 - خبر از شهادت خود و یاران 


ززازه من صالح میب کویده سم زور قیل محصرت: اباغیذ الله علیه الساام و 
حرکت آن حضرت به سوی عراق, خدمتش رسیدم, و از دورویی و نفاق 
۱ ۳ ؛ اما شمشیرهای 
کوفیان بر ضد شماست. ۱ 

اسام حنسن یه الساای اشاوم هش اسان کر فش ان قیا نی 
را دیدم که جز خدا کسی تعداد آنها را نمی دانست. 

آنگاه خطاب به من فرمود: 

اگر نبود علل و عوامل طبیعی هر چیز, و اجر باطل نمی شد, با این 
فرشتگان با دشمنان مبارزه می کردم ؛ لکن به یقین می دانم که قتلگاه و 
خوابگاه من؛ و خوابگاه اصحاب منر در آن زمین است. و به راه دیگری 
نمی توان رفت و از آن حوادث مرگبار جز فرزند من زین العابدین کس 
رهایی نخواند داشت. (3). 

4 - حسین در قله شامخ رضا 

ان حضرت در والاترین درجه از درجات رضا و تسلیم در برابر حق و در 
به هنگام حرکت از مکه فرمود: 

گوبا / با دید کان خویش می نگرم که درندگان بیابان ها, بین سرزمین 
نواویس و کربلا اعضا و اندام های پیکرم را قطعه قطعه و شکم های 
کرسته را نی ه آبان:های هی فان را نوم کتتق.. بو اجه نقدا 
خشنود و راضی گردد ما خاندان وحی و رسالت خوشنود خواهیم بود. (4). 
بدینگونه می نگریم که او به بزرگ ترین رخداد غمبار زندگی پر فراز و 
یت خود که قطعه اطع نون ۵ پایمالن شندن کی باکت وی رام.ها 
احیای ارزش های الهی و نابودی بدعت های جاهلیت اموی است. خشنود 


بود. 

5 - خطبه ای تکان دهنده 

امام حسین علیه السلام چون خواست از مکه رهسپار عراق گردد به سخن 
ایستاد و فرمود: همه ستایش ها از آن خداست. آنچه او خواهد رتذیت آید) و 
جز به او هیچ توانی نیست. مرگ همچون گردنبند دختران, آویزه گلوی بنی 
ادم است و من چونان اشتیاق یعقوب به یو سف؛, دیدا ر گذشتگان خود را جه 
مشتاقم ! و شهادت گاهی برایم گزیده اند که (ناچار) 1 را دیدار کنم. 

گویا گرگ های حریص دشت های نواویس و کرپلا را می بینم که بند بند 
جسمم را از هم گسسته شکمبه های تهی و مشک های خالی خود را از آن 
انباشته کنند. از آنچه با قلم تقدیر الهی رقم خورده,. گریزی نیست خشنودی 
ما خاندان پیامبر است. بر بلای او شکيباييم که او پاداش کامل صابران را 
به ما عطا کند. ذریه رسول خدا علیه السلام از او جدا نخواهد شد. آنان در 
حریم قدس کبریایی نزد او گرد آیند, چشم او به دیدارشان روشن شود و 
وعده خود را در حقشان وفا کند. 


هر کس خون خویش را در راه ما که راه خداست می بخشد و خود را 
آماده دیدار خدا کرده است. با ما رهسپار شود که من - به خواست خدا - 
فردا رهسپارم. (5). 
7( 
سخن می گفتند - تا امام از تصمیمی که داشت منصرف شود - و سخن به 
درازا کشید و سرانجام هر دو منطق امام را تصدیق نمودند. عبدالله عمر 
گفت: خدا گواه است که تو بر خطا نیستی, خداوند پسر دختر پیغمبر خود 
زا واه اصواتب فرار ی دهد مطیعی اس کهیسضی‌ سای ها این 
علوشان ون طمارت و قرابت با یر صلی الله:عایه وال تایه بل 
پزید بیعت کند؛ اما من بیمناکم از آنکه روی نیکو و زیبای شما با شمشیرها 
مجروح شود. با ما به مدینه باز گرد و اگر خواستی هرگز با یزید بیعت نکن. 
حسین علیه السلام فرمود, هیهات ! که من بتوانم به مدینه برگردم و در آنجا 
با امنیت یز کوب کنم. ای پسر عمو! این مردم اگر به دسترسی داشته 
باشتدومراساندیا اند با کراهته بعت کنو با کته نوم 

سپس ماجرای یحیی و سر بریده او را گفت و کشتن بنی اسرائیل هفتاد 
پیغمبر را بین الطلوعین اظهار فرمود و اينها را از خواری و بی وفایی دنیا 
شمرد. (6). 

عبدالله بن عمر فهمید که در تعقیب سرنوشت خود اراده شکست ناپذیر 
فارقالدا ارد ان شرت فاضا ییا هه میار گرا تسه کام نم ید 
بتمابائجز همین که‌سیته راباز کرد غیدالله بن .عفر لته مر تیه آن وا بو سید 
و گریست و گفت: تو را به خدا می سپارم زیرا در اين سفر شهید خواهی 
شد. 

ابوهریره از حسین تقاضا می کرد که پیراهن شریف خود را بلند کند تا 
بوسه گاه پیغمبر را ببوسد. سیس سینه و ناف حسین علیه السلام را بوسید 
(7). 

امن خوا و را که سید 

سحرگاه آن شب, امام حسین علیه السلام عزم رفتن نمود, هنگامی که خبر 
رفتن امام حسین علیه السلام به گوش محمد بن حنفیه رسید, شتابان آمد 
و مهار شتری که حضرت بر ان سوار بود را گرفت و عرض کرد: برادر 
جان ! ایا تو نگفتی که درباره سخنان من فکر خواهی کرد؟ 

امام علیه السلام فرمودند: آری ! 

تمد کقت: ی و وی 

حضرت فرمودند: هنگامی که تو از پیشم رفتی. رسول خدا صلی الله علیه 
واله و سم برد مر ادنوه فرموونه حسین جان ! از مکه خارج شود و به 
سوی عراق برو زیرا که خداوند می خواهد تو را کشته ببیند. 


یه کف ایا ناش عم سیک یه کته 

شدن می روی, زنان و کودکانت را چرا می‌ بری؟ 

امام علیه السلام فر مودند: رسول خدا به من فرمودند: اراده خداوند بر 

این تعلق گرفته که خاندان مرا اسیر و گرفتار ببیند. 

امام علیه السلام پس از گفتن این سخنان, با محمد بن حنفیه وداع نموده و 

خر کت کرف ۱1 

ون با هی هی( ۱ 

جناب سید الشهداء علیه السلام به برادرش فرمود: که اکر من به لانه 

حیوانات پناه ببرم. بنی امیه بر من دست پیدا می کنند. می داند که او را 

کنند. من عالم می دانم که من را می کشند., حالا که می داند خوب چرا 

توی خانه؟ چرا توی دهلیز؟ چرا توی یک بیابانی بی اطلاع؟ خوب, حالا که 

مرا می کشند, طوری کشته و شهید شوم که خون من هدر نرود, 

او مور ایا با رمع هسام رای کی 

لذا می رود به مسجد اگر مسجد هم نمی رفت آن شب او را می کشتند, 

به یک وجه دیگر. چه بهتر که حقانیتشان را بر مردم معلوم کنند, در مسجد 

سر نماز (مسجد مأمن مردم است) که قساوت و شقاوت را خوب برساند. 

سا ای کرو ات یش ری سای کشت جرا ات 

امرالافین کلب الم رد وله رام گرا قران مس فرمات 1 

تلقوا بایدکم الی التهلکه (9). 

انشان بالاتر از این حرف ها آزنتت,آما اقا مق کند آن.ظریق ماوت را 

که حقانیتش پیاده بشود و بر ملا بشود فرمایش اقای قزوینی با سخن 

جناب اقای شعرانی هر دو یکی است که فرمود: ائمه تقیه نمی کردند؛ 

.)10( 

9 - آگاهی از شهادت در خواب بین راه 

در یکی از استراحتگاه های بین راه مکه و کربلا قصر بنی مقاتل حالتی به 

امام حسین علیه السلام دست داد که نسبت به حوادث کربلا مسائلی برای 

ان حضرت اشکار شد و چند بار فرمود: 

نا لله و انا الیه راجعون و الحمد له و رب العالمین 

اتام-شعان عانه الیطام سر وان سرا خی ار لمات موه 

ح را تکرار می کنید؟ پاسخ داد؛ سر بر زین اسب کد اه بودم و 
ب سبکی بر چشمان من مسلط شد, ندایی به گوشم رسید که می 

اب 0 

دانستم که خبر مرگ ما را می دهد. 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام پرسید: پدرجان! مگر ما بر حق 


امام پاسخ داد: بلی والذی الیه مرجع العباد. 

به خدایی که همه بندگان به سوی او باز می گردند ما بر حق استواریم 
حضرت علی بن الحسین اظهار داشت: وقتی حق با ماست از کشته شدن 
باکی نداریم. امام حسین فرمود: خداوند بهترین پاداشی که پدری به 
فرزندش می دهد به تو عطا فرماید. (11). 

0 - آگاهی از خیانت کوفیان 

در سفر به کربلاء وقتی کاروان امام تین علبه: لام به: شتز زمین جهبه 
رسید, پیرمردی از قبیله بنی عکرمه خدمت امام رسید و گفت: شما دارید 
به استقبال شمشیرها و نیزه ها می روید: کوفیان که شما را دعوت کردند 
مردمی تیستند که با دشمنان شما بچنگند و دشمن را از شما دور سازند. با 
احاض در باسخ اظما دلوت ای ننده عدا! این مطلبی که گواور کم کل 
بر من نیز روشن است ولی برنامه خدا تغییر پذیر نیست. سوگند به خدا! 
اینها دست از من بر نمی دارند مگر خون مرا بریزند. ولی پس از آن عمل 
ننگین, خداوند کسی را بر آنان مسلط خواهد نمود که طعم تلخ ذلت را به 
شدیدترین وجه بچشاند و از همه ملت ها ذلیل تر شان گرداند (12). 

1 - آگاهی در استقبال از شهادت 

انقلابی پیروز و جاودانه است که انقلابیون أن: دارای اهدافی تکاملی و 
ارزشمند بوده و خود آن را انتخاب کرده باتتتتن ها اراد وا کاهی نه 
استقبال خطرات و:مشکلات آن بروند. 

از این رو در مدینه, در مکه, در بین راه کربلا. هر جا که لازم بود. امام 
پاران خود را اعاهن. میداخ‌ه آنانرا در انامه خر کتم .با شسکوتر اراد مق 
گذاشت.(13). 

2 - منطق شهید 

وقتی که ابا و مخ وا از کوفه بیاید. عقلای 
ای رن ر منطقی نیست. و راست 
هم می گفتند منظفی, تبود: با منظق انها که-.متطق. یی: اتسان عادی 
معمولی است که بر محور مصالح خودش فکر می کند و منطق منفعت و 
منطق سیاست است. امدن ابا عبدالله منطقی نبود, امام حسین یک منطق 
بالاتری دارد. منطق او منطق شهید است. منطق شهید مافوق منطق افراد 
عادی است. 

عبد الله بن عباس و محمد بن حنفیه آدم های کوچکی نبودند. اينها افراد 
سیاستمدار روشن بینی بودند و از نظر منطق انها یعنی از نظر منطق 
سیاست و منفعت, از نظر منطق هوشیاری بر اساس منافع فردی و 
پیروزی شخصی بر رقیبان. واقعا هم امدن ابا عبدالله محکوم بود ابن 


عباس یک راه سیاسی زیر کانه ای پیشنهاد کرد از نوع همان راه ها که 
معمولا افراد یرک که مردم را وسیله قرار میدهند عمل می کنند و ان 
اینکه مردم را جلو می برند و اگر شکست خوردند آنهای زیانی نبرده اند. 
گفت: مردم کوفه به شما نوشته اند که ما آماده نصرت تو هستیم. شما 
بنویسید به مردم کوفه, که عمال یزید را از آنجا بیرون کفند باه آنتا ۱ 
آرام نمایند, بگیر و ببند و بده به دست من پهلوان با 
شد: يا این کار را می کنند, پا نمی کنند, اگر اين کار را کردند, شما راحت 
می روید و کاردها را در دست شوه حندنه و اگر این کار را نکردند به 
محذوری گرفتار نشده اید. اعتنا نکرد به این حرف, گفت: من می روم 
گفت: کشته می شوی. گفت: کشته شدم که شدم, گفت: آدیند که و 
رود و کشته می شود, زن و بچه با خودش نمی برد, فرمود زن و بچه را 
هم باید با خودم ببرم. (14). 

43 - اگاهی از شهادت خویش 

سبت به آگاهی امام از سرانجام قیام کربلا, متفاوت نوشتند و اظهار 
نظرهای گوناگون را مطرح کردند, ار ای ار 
هی کیرد آن است که: امام حسین علیه السلام از علم غیب برخوردار بوده 
و سرانجام حرکت های سیاسی خود را می دانسته است. و با آگاهی لازم 
برای بیداری امت اسلامی به سوی شهادت رفته است که اظهار داشت: 

سوگند به خدایی که جان حسین در دست اوست؛ : حکومت بر بني امیه 
گوارا نخواهد شد تا مرا ؛ به شهادت برسانند و اگر مرا کشتند, هر کر آنان.به 
آرزوی خویش نخواهند رسید و هرگز کسی به خاطر آنها را یاری نمی کند, 
اولین کشته اين امت. من و اهل بیت من خواهیم بود, 

سوگند به خدایی که جان حسین در دست اوست تا یک نفر از بنی هاشم 
زنده بشد قیامت بر پا نخواهد شد. (15). 

4 - بینش قوی امام حسین (ع) ۲ 

تفت است که در آن یی رشد و بینش نیرومند وجود 
دارد. 

یعنی اين قیام و حماسه از آن جهت مقدس است که قیام کننده چیزی را 
می بیند که دیگران نمی بینند, همان مثل معروف؛ ؛ آنچه را که دیگران در 
ات نمی یه اه در ختفت ام قی تست اند کار خودش.ر امن سره ‌متطفی 
دارد مافوق منطق افراد عادی, مافوق منطق عقلانی که در اجتماع هستند. 
ابن عباس, ابن حنفیه. ابن عمر و عده زیادی در کمال خلوص نیت. حسین 
بن علی را از رفتن به کربلا نهی می کردند, آنها به اندازه حسین بن علی 
خطر را احساس می کردند و نه می توانستند بفهمند که چنین قیامی در 
آینده چه آثار بزرگی خطر را احساس می کردند و نه می توانستند بفهمند 
که خلین قیافن در ایتدع جه انار زر ی داوم اما اوته‌:ظور واضم:می دیده 


0 من, اوضاع اینها زیر و رو خواهد شد. اين بینش قوی اوست. 
16). 

5 - سخن امام هنگام ورود به کربلا 

امام حسین علیه السلام هم از بی وفایی و دنیاگرایی مردم اطلاع دارد. و 
متام صای‌ ی با نم اس وه از طاگا شوا تقو مرن 
خود آگاه است. وقتی کاروان امام به سرزمین کربلا رسید اظهار داشت: 
این مردم برده های دنیا هستند و دين بازیچه زبانشان می باشد, حمایت و 
شیاین از دینا آنجا اسنت که زندکیشان :در رفاة باشد. اما آنگاه: که:در 
بوته امتحان قرار گیرند دینداران کم خواهند بود 

سپس سوال کرد: هذاه کربلا؟ آپا این سرزمین کربلاء است؟ 

پاسخ دادند: آری 

امام فرمود: اسم اینجا کرب و بلاء است. منزل کنید., اینجا بارانداز ما 
است, اینجا خوابگاه شتران ماست. اینجا مردان ما به شهادت می رسند, 
اینجا خون های ما ریخته می شود 

و در نقل دیگری فرمود: 

فرود آیید و از اینجا به دیگر جا کوچ نکنید. سوگند به خدا! اینجا خوابگاه 
شتران ما است. 

سوگند يا کرد به خدا ! اینجاست که خون های ما ریخته می شود. 

سوگند پا کرد به خدا! اینجاست که اطفال ما را چون گوسفند سر می 
برند, اینجاست که شیعیان ما قبور ما را زیارت کنند, و اين همان خاکی 
است که جد من رسول خدا صلی الله علیه وآله و سلم, وعده آن را به من 
داد و خبر او هرگز دگرگون نخواهد شد. 

و از اطرافیان خود پرسید: این زمین را چه می نامند؟ 

پاسخ دادند: کرب و بلاء. 

آنگاه خود ادامه داد: به خدا قسم ! اینجا زمین اندوه و ابتلا است. اینجا 
مردان بزرگی کشته خواهند شد و زنان بی پناه خواهند شد. اینجا جایگاه 
دفن ما و زنده شدن و برخاستن ما در روز قیامت است. جدم رسول خدا 
صلی الله علیه وله و سلم مرا به اين حقایق آگاه کرده است. (17). 
6 - آگاهی از قاتلان خویش 

امام حسین علیه السلام در سحر روز عاشورا؛ جهت استراحت اند کی 
خوابید و در خواب سبت به شهادت و قاتلان خود حقابقی را مشاهده 
فرمود که پس از بیدار شدن خطاب به فرزندان اظهار داشت: 

(من در خواب دیدم که چند سگ شدیدا بر من حمله مي کنند, و شدیدترین 
آنها سگی بود به رنگ سیاه و سفید, این خواب نشانگر آن است که از میان 


سگ ها, رسول خدا صلی الله علیه وآله را با گروهی از یارانش دیدم که به 
من فرمود: ۱ ۲ 

تو شهید این امت هستی و ساکنان اسمان ها و عرش الهی امدن تو را به 
همدیگر بشارت می دهند, پسرم امشب افطار را در نزد من خواهی بود 
عجله کن و تأخیر روا مدار, اینکه فرشته ای از آسمان فرود آمده است تا 
خون تو را در شیشه سبز رنگی ات آوری کند)(18). 

7 - قداست شهادت 

بسیاری از مردم ما صرفا بر مظلومیت ابا عبدالله و بی جرمی و بی 
دخالتی آن حضرت می گریند. و تاسفشان از این است که امام حسین 
مانند کودکی که قربانی هوس یک جاه طلب می شود نفله شد و خونش 
هدر رفت. در صورتی که اگر اين چنین باشد آن حضرت مظلوم و بی 
تقصیر هست. همچنانکه همه قربانیان انگونه جنایت مظلوم و بی تقصیرند, 
ولی دیگر شهید نیست تا چه رسد که سیدالشهداء باشد. 

امام حسین صرفا یک قربانی هوس های جاه طلبانه دیگران نیست. شک 
ندارد که از آن جهت که این فاجعه به کشندگان او انتساب دارد, جنایت 
است, جاه طلبی است. ولی از آن جهت که به شخصی او انتساب دارد, 
شهادت است, یعنی ایستادگی آگاهانه و مقاومت هوشیارانه در راه هدف 
مقدس است. از او بیعت و امضا و تسلیم می خواستند و او با توجه به همه 
عواقب زیر بار نرفت, به علاوه او سخت معترض بود و سکوت در آن 
شراتثط را کناهی: عظیم تلقن می: کردد تازيخ ان -خضرت: فخضوضا آن 
حضرت گواه روشن این مطلب است. 

پس شهادت. قداست خود را از اینجا کسب می کند که فدا کردن آگاهانه 
تمام هستی خود است در راه هدف مقدس. (19). 

8 - هدف آگاهانه 

در حالی که شهادت حضرت سیدالشهد|ء از همه خسارت ها بالاتر بود, ولی 
چون او می دانست که چه می کند و کجا می رود و هدفش چیست. 
فدآکاری کرد و شهید شد و ما هم باید روی آن قداکاری ها حساب کنیم که 
سیدالشهداء چه کرد و چه بساط ظلمی را به هم زد و ما هم چه کرده ایم ! 
(2۸). 

9 - آگاهی از مقصد 

رضای خدا را در نظر داشته باشید و خودتان را بنده خدا بدانید که هر طور 
پیش بیاورد آنطور راضی هستید, همانطوری که بندگان خالص خدا. اولیا 
معظم خدا اینطور بودند هر چه برای سیدالشهداء علیه السلام (به حسب 
روایت) نزدیک می شد ظهر عاشورا و جوان هایش یکی از یکی از بین می 
رفتند صورتش افروخته تر می شد برای اينکه می دید روی مقصد دارد می 
رود. (21). 


0 - مسابقه شهادت 
هر چه روز عاشورا سیدالشهداء علیه السلام به شهادت نزدیکتر می شود 
بشوند, همه هم می دانستند که بعد از چند ساعت دیگر شهیدند. مسابقه 
می کردند آنها, برای اینکه آنها مي فهمیدند کجا می روند, آنها می فهمیدند 
برای چه آمدند, آگاه بودند که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم. آمدیم 
اسلام را حفظ بکنیم. (22). 
1 - قیام علیه رژیم ظالم 
حضرت سیدالشهداء قیام کردند بر ضد یزید و شاید همانطور هم بود که 
نشوند, این اخبارش هم اینطور است که ایشان مطلع بودند بر این مطلب. 
در عین حال برای همین معنی که بر ضد یک رژیم ظالم قیام کنند ولو اينکه 
کشته بشوند, قیام کردند و کشته دادند و کشتند و خودشان هم کشته 
شدند. (23). 
2 - هدف امام حسین: اعلای کلمه حق ۲ 
از مظاهر درخشنده حادثه کربلا و از تجلیات بزرگ الهی آن. موضوع جمع 
کردن حسین بن علی علیه السلام در شب عاشورا اصحاب خود را و 
سخرانی:برای انها که ان.شکل استت: کب 
در شب عاشور| ارت هنگامی است که عوامل محیط از هر جهت 
نامساعد و نا امید کننده است. در چنین شرایطی هر سردار و رهبری که 
تنها مادی فکر کند جز لب به شکایت باز کردن کاری ندارد. منطقش این 
زد وی مثل ناپلئون من طبیعت با من مساعدتت نکرد. همه 
سخنانش شکایت از روزگار و اظهار یاس است آنچه که شرایط را برای او 
سخت تر می کند این است که زنان و فرزندان و خواهرانش تا 24 ساعت 
دیگر اسیر دست دشمن می شوند. برای یک مرد غیور و فداکار این خیلی 
ناگوارتر است. 
در یک همچون شرایط نامساعد و ناامید کننده ای قرار گرفت؛ اول خاندان 
خود را کشت بعد خودش را. همچنین است یکی از خلفای اموی هنگام 
گرفتاری. تاریخ از این نمونه ها بسیار دارد. اما حسین بن علی علیه السلام 
وقتی که شروع کرد به سخنرانی, گفت: 
اثنی علی الله احسن الثناء واحمده علی السراء والصراء اللهم انی احمدک 
با این همه شرایط نامساوی مادی. دم از رضا و سازگاری با عوامل می 
زند! چرا؟ چون در شرایط معنوی مساعدی زیست می کند. او اعتقادا و 
موحد و خداپرست است و به علاوه او به تلیجه نهایی کار خود اگاه 
است. او هدفش مثل اسکندر و ناپلئون, جهانگیری نبود که خود را شکست 


خورده بداند, هدفش اعلاء کلمه حق بود و از این نظر کار خود را بسیار 
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رمز جاودانگی نهضت حسینی 


153 - جاودانگی نهضت امام حسین (ع) 

در تاریخ انسانیت حوادث تلخ و شیرین و غم انگیزی و فرح زا بمانند امواج 
کوچک ورگ در اجتماعات انسانی به وجود آنده. این حوادثت در آغاز 
چنان پر ضربان و خیره کننده بوده که دنیا یا یک اجتماع را به خود متوجه 
ساخته و موقتا تمام زندگی روزانه مردم را تحت الشعاع قرار داده و نقل 
مجالس گردید است. 

و لکن هر مقدار از زمان حادثه می گذرد بمانند همان امواج دور شونده از 
مرکز رو به ضعف گذاشته و ماهیت اولیه را از دست داده و رو به 
فراموشی می نهند و پس از مدتی چنان از نظرها محو می شوند که گویا 
از اول نبوده و يا به زحمت در یاد و خاطر انسان ها تداعی می شوند. ‏ . 
این یک خاصیت عمومی برای همه حوادث تاریخ است. ولی در میان ان 
همه حوادث؛ ندرتا حادثه هایی به چشم می خورد که کاملا یک حالت 
اتتتتابی دارندو حذاشت زهان آن وا کته وی رنی کم سار و 

حادثه خونین کربلا و شهادت حسین علیه السلام یک نمونه عالی و ممتاز از 
این امواح استثنایی تاریخ بشری است و کسی باور نمی کرد حادثه ای در 
میان بیابانی خاموش و دور افتاده پس از کشته شدن قهرمانان ان, چنین 
عکس العمل پر اهمیتی به وجود اورد. 

این موج در کربلا. چندان بزرگ به نظر نمی رسید؛ ولی در کوفه بزرگ 
شد. به شام و حجاز که رسید بزرگتر شد و در مدت کوتاهی دنیای اسلام را 
به جنبش در آورد و با گذشت زمان هر روز به دامنه دایره خود افزوده و 
وسیع نر می گردید و امروز پس از صدها سال اعجاب و تحسین جهانیان را 
بر انگیخته؛ , به طوری که سلاطین دنیا و رهبران انقلاب ها.؛ , پس از گذشت 
اندک زمان از خاطره ها محو شده و اقدامت آنان به فراموشی سیرده می 
شود؛ لیکن این چه خونی است که در 1400 سال پیش در کربلا بر زمین 
درخشان تر می شود. و دنیا را به خود جلب می کند قبر شاهان عصر و 
قدرتمندان وقت ویرانه می شوند ولیکن قبر حسین علیه السلام و یاران 
وی را تعمیر کرده و یاد انان را بیش از پیش زنده نگاه می دارند. 

البته فخت اتمانی فبلا به: این جهات که مففول اذهان بوده خبر داده است, 
به طوری که در حدیث ام یمن رسول اکرم صلی الله علیه واله فرموده 
فرشته وحی برای من خبر داده حسین علیه السلام کشته می شود و قبر او 
را پیوسته تعمیر خواهند نمود و تا انقراض عالم باقی خواهند ماند. 

4 - عاشورا, نهضتی جاویدان 


بر خلاف انتظار بنی امیه, آتان با کشتن حسین علیه السلام گور خود را 
کندند و از مقاصد شوم خود پرده برداشته و خشم و غضب ملل اسلامی را 
خریداری کردند. همه مجامع اسلامی عمل بنی امیه را تقبیح کرده و ان را 
یک جنایت نابخشودنی دانستند. 

این او است ۳ هر مور به آن اعتراف می نماید, (ماربین) 
۱ 
محکومیت بنی امیه در افکار مسلمین برای اینده اسلام بسیار مفید شد؛ 
زیرا بین امیه از اين که بتوانند منافقانه و زیر پرده به اسلام ضربه بزنند 
مأیوس شتدن خر نم آنها را به-خوفیی: فتاختیر 

از آن پس همکاری و نزدیک شدن به آنان سبب بدنامی و ننگ بود. مردم 
نیز طبعا به نیات و مقاصد آنها مخالفت می کردند و تا می توانستند جلو 
مقاصد آنها ایستادگی می کردند. اگر سرنیزه و شمشیر نبود خون بنی امیه 
را می نوشیدند و زنده به گورشان می کردند. 

قصیده عبدالله بن همام سلولی, ترجمان احساسات و تنفر و انزجار مردم 
ار 

خشینا الغیظ حتی لو شرینا 

دما بنی امیه ما روینا 

خشم کلیه عروق ما را چنان پر کرده که اگر خون های بین امیه را 
با اسر ی و 

یکی از علمای مصر که برای کتاب کامل ابن اثیر فهرستی تهیه کرده است, 
می گوید: سپاهی که با حسین علیه السلام جنگ کرد و او را کشت سنگدل 
تت موروهان وتا وه دور سان. ین لشکریان آناز رح انتسانی: تنود؛ بلکه 
جمادات متحرک و شریری بودند که بزرگترین عار و بدترین کارها و شنیع 
کارها و شنیع ترین کردار را بر خود هموار کردند (2) شیخ عبدالوهاب نجار, 
از اساتید رن دانشگاه الازهر مصر در ملاحظانش بر کامل ابن اثیر, 
بنی امیه و کشندگان حسین علیه السلام را لعن و توبیخ و تفبیح کرده. (3). 
5 - مصیبت حسین (ع) 

واعظم بک المصاب هر مصیبت زده ای که خدا برایش اجر معین فرموده, 
پاداشش به اعتبار اوست. هر چه مصیبت سخت تر باشد, آجرش بیشتر 
است گاهی زخم شدن بدن يا تلف شدن مال است یا مرگ بستگان تا 
مرگ پسر جوان است بهشت بر او واجب می شود (صبر بکنید یا نکنید) 
مصیبت هایی که بر انسان وارد می شود محدود و موقت است مثلا امروز 
سرش شکست بعد خوب می شود و یادش می رود اجری برده است. اما 
مصیبت حسین علیه السلام فراموشی شدنی نیست., لذا رحمت هایی که 
سال گذشته ایام عاشورا برای مصیبت زده های حسینی بود, امسال نیز 


هست. ثواب های دستگاه حسین نامحدود است (اجزل بک الثواب) چنانچه 
مصیبتش نیز نامحدود است (اعظم بک المصاب) مانند مصیبت حسین علیه 
السلام در عالم سراغ نداریم مصیبتی که انقلاب در اسمان ها و زمین پدید 
اورد. (4). 

196 مز انیم چا ود ار سینت 

تا روز قیافت تجدید شده ه و آثار آن 1 نشده واز با ها 0 
نخواهد شد. 

7 - قرب حق ورقت قلب 

ایام مه رل دل‌های ال ناما یی هکس ایو ها 
را بخواند پا بشنود دلش را خاشع می کند. در هر مرحله ای که باشد اگر 
ان را ادامه دهد اهل نجات می شود یعنی غفلت ها کنار زده می شود و دل 
به خدا نزدیک می گردد هنگامی که دلش رو به حق است. 

تقریبا چهل سال قبل در مراجعت از سفر حح ایام عاشورا بود که یک نفر 
سنی مالکی مذهب کنار من نشسته بود من ساکت بودم اما او خودش به 
سخن آمد و گفت: عاشورای حسین علیه السلام است و بعضی از قضایای 
کر بقل من کرد وا تس سخت و 

8 - شهادت طلبان ما خاطره شب عاشورا را زنده می کنند 

اکنون ملت ما دریافته است که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلاء مجالس 
حال و دعای اینان شب عاشوراهای اصحاب سیدالشهداء را در دل زنده 
می کند. (6). 

9 - نه گفتن در مقابل امیراطوری ظالمانه باید محفوظ بماند 

دستور است این, دستور عمل امام حسین (ع) دستور است برای همه: کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربلاء دستور است به اینکه هر روز در هر جا باید 
همان نهضت را ادامه بدهید, همان برنامه را, امام حسین با عده کم همه 
چیزش را فدای اسلام کرد مقابل یک امپراطوری بزرگ ایستاد و گفت هر 
روز باید در هر جا این نه محفوظ بماند(7). 

0 - همه سرزمین ها کربلاست 

این کلمه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یک کلمه بزرگی است که 
اشتیاهی از اوه فففند: انها خبال مهن کنند. که بفتی هر زور نایو کربه کرد 
بکن این 0 این است کربلا در روز عاشورا چه نقشی را 
بازی کرد همه زمین باید اینطور باشد. نقش کربلا این بود که 
سیدالشهداء علیه 0 با چند نفنجنی کرد عدد معدود آمدند کربلا .و 
ایستادند در مقابل ظلم یزید و در مقابل دولت جبار, در مقابل امپراطور 
زمان ایستادند و فداکاری کردند و کشته شدند, و لکن ظلم را قبول نکردند 
و شکست دادند یزید را همه جا باید اینطور باشد و همه روز هم باید 


اینطور باشد, همه بزور باید ملت ما اين معنا را داشته باش که امروز روز 
عاشورا است.ب ها باید مفایل الم باسکيم ص جاهم کرلاست یاه 
نقذش کربلا را ما پیاده کنیم. انحصار به یک زمین ندارد, انحصار به یک فرد, 
نمی شود, قضیه کربلا منحصر جمعیت هفتاد و چند نفری و یک زمین کربلا 
نبود, همه زمین ها باید این نقذش را ایفا کنند و همه روزه, غفلت نکنند ملت 
هااان آسکه باید همیشهمفابل ظلح بایتخته. (8]. 
161 - مجلس بزرگداشت شیعیان 
بخش دیگری از مجالس سوگواری بر حسین علیه السلام مجالسی است 
که شیعیان همه ساله تا روز رستاخیز در سوگ او برپا خواهند داشت. 
از ویژگی های شگفت انگیز این مجلس این است که با وجود تعداد بی 
شمار و تکرار بسیار تهنها کسته کنندم یستت:بلکه: هی روز بسن رونق .و 
شکوه: و انش و عطمت. آن افتون فن. کزدد. تا جانی: که اینک:: نه تنها در 
کشورهای مسلمان نشین بلکه در شهرها و کشورهای غیر مسلمان نشین 
نیز مجالس زر کنات سین لب السام با تک ی قور تفت 
بسیاری برپا می گردد. و با وجود همه محدودیت ها و فشارهای گوناگون در 
برخی زمان ها و مکان ها, این محافل پرشور حسینی در همه جا رونق و 
رضاح 0 
 2‏ ادن 
در انقلاب بزرگ ملت ايران هم. عاشورا و خاطره حسین بن علی علیه 
السلام, و قضایای محرم نقش اساسی داشت. مساله تمام نشدنی و 
شگی است. 
اه اراد شش سا یی است از 9 
عزیزان من ! نام حسین بن علی علیه السلام نام عجیبی است. وقتی از 
لخاظ. عاطفی: ام ی نید فی:سینیت خضوضیت! اسم آن. اما در. بین 
لین با معوفت این اشت که دسا تا عل فا نو امس وه 
جذب می کند, البته, در بین مسلمین کسانی هستند که این حالت را ندارند 
و در حقیفقت؛, از معرفت به امام حسین علیه السلام بی بهره اند. از طرفی 
کشا هم شید که اسر سس عایه الساای اسکا مرا خاری اس 
شارد فولشان زا لت می کند. جدای‌هععال: دردام:کشسن غلیه الشلام 
اثری قرار داده است که وقتی اسم او اورده شود. بر دل و جان ما ملت 
ایران و دیگر ملت های شیعه, یک حالت معنوی حاکم می شود. این. ان 
معنای عاطفی ان ذلت و وجود مقدس است. 
از ات وس ره بصیرت, همین طور بوده است. در خانه نبی 
اکرم علیه و علی اله الاف الصلاة و السلام و امیرالمومنین علیه الصلاه و 
السلام و و در محیط زندگی این بزرگواران هم, آن طوری که انسان از 
روایات و تاریخ و اخبار و اثار می فهمد این وجود عزیز. خصوصیت داشته و 


مورد محبت و عشق ورزیدن بوده است. امروز هم, همین گونه. 

از جنبه معارف نیز, آن بزرگوار و اين اسم شریف, ؟ اشاره به آن مسمای 
عظیم القدر است, همین گونه می باشد, عزیزترین معارف و راقی ترین 
مطالب معرفتی, , در کلمات این بزر گوار است. همین دعای امام حسین 
علیه السلام در روز عرفه را که شما نگاه کنید. خواهید دید حقیقتا مثل 
زیور اهل بیت, پر از نغمه های شیوا و عشق و شور معرفتی است. حتی 
بعضی از دعاهای امام سجاد علیه السلام را که انسان می بیند و مقایسه 
می کند, گویا که دعای این پسر, شرح و توضیح و شریف عرفه و کلمات 
این بزرگوار در حول و حوش عاشورا و خطبه هایش در غیر عاشورا, معنا و 
روح عجیب دارد و بحر ذخاری از معارف عالی و رقیق و حقایق ملکوتی 
است که در اثار اهل بیت علیه السلام کم نظیر است. 

از جنبه تاریخی هم, این نام و خصوصیت و شخصیت, یک مقطع تاریخی و 
یک کتاب تاریخ است. البته به معنای ساده و گزاره ما وقع نیست., بلکه به 
معنای تفسیر و تبیین تاریخ و درس حقایق تاربخی است. 

من, یک وقتی درباره عبرت های ماجرای امام حسین علیه السلام صحبت 
هی کردم کم که ها از لین جر ییاز دزی هی کف آموم: 
ی ۱ ۱۲ نز ۳ 
ممکن است اتفاق بیافتد. 

4 - ريشه ضربه هایی که بشریت می خورد! 

امروز بیش از پنج قرن و ده قرن پیش, حسین بن علی اسلام و شما, در 
دنیا شناخته شده است. امروز وضع به گونه ای است که متفکران و 
روشنفکران و آنهایی که بی غرضند, وقتی به تاریخی اسلام بر می خورند و 
ماجرای امام حسین را می بینند, احساس خضوع می کنند. انهایی که از 
اسلام تنتر :در نمی اورند. اما مفاهیم آزادی: عدالت..عزت, اغثلاء و اززش 
های والای انسانی را می فهمند, با این دید نگاه می کنند و امام حسین, 
امام آن ها در آزادی خواهی, در عدالت طلبی, در مبارزه با بدی و زشتی 
هاء در مبارزه با جهل و زبونی انسان است. 

امروز هم هر جایی که بشر در دنیا ضربه خورده است. چه ضربه اقتصادی, 
اگر ريشه ای را کاوش کنید, يا در جهل است, يا در زبونی. یعنی یا نمی 
دانند و معرفت لازم را به آنچه که باید معرفت داشته باشند, ندارند؛ با این 
که معرفت دارند, اما خود را ارزان فروخته اند؛ زبونی را خریده اند و 
حاضر به پستی و دنائت شده اند ! امام سجاد و امیرالمو‌منین - بنابر آنچه 
که از آن ها نقل شده - فرموده اند: لیس لا نفسکم ثمن الا الجنه فلا 
تبیعوها بغیرها؛ ای انسان! اگر بناست هستی و هویت و موجودیت تو 
فروخته بشود, فقط یک بها دارد و بس, و آن بهشت الهی است: به هر چه 


کمتر از بهشت بفروشی, سرت کلاه رفته است. اگر همه دنیا را هم به 
قیمت قبول پستی و ذلت و زبونی بفروشی, سرت کلاه رفته است. اک 
همه آن کسانی که در اطراف دنیا تسلیم زر و زور صاحبان زر و زور شده 
اه اس ی وا فصو رن اتمست الم یت شاوی ار ده ال 
سیاسی و اجتماعی, چه روشنفکر به خاطر این است که ارزش خود را 
نشناختند. و خود را فروخته اند خیلی از سیاستمداران دنیا خودشان را 
فروخته اند. در عزت فقط این نیست که انسان روی تخت سلطنت با 
ریاست بنشیند : گاهی یک نفر بر تخت سلطنت نشسته است, به هزاران 
نفر هم با تکبر فخر فروشی می کند و زور می گوید ؛ اما در عین حال زبون 
و اسیر یک قدرت و یک مرکز دیگر است ؛ اسیر تمایلات نفسانی خود است؛ 
کات شرا اس ام را فد ان ار مت رد اسیم رها 
و اسیر مراکزند. 

اگر امروز شما به این کشور بزرگ نگاه کنید. می بینید که چهره جوانان 
این کشور, از احساس استقلال و احساس عزت, برافروخته و شادمان 
است. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که دستگاه های سیاسی این کشور, از 
قدرتش؛ دنیا کمترین فرمانی می برند همه دنیا هم اين را قبول دارند که 
در همین کشور با عزت و باعظمت. قبل از انقلاب حکومتی سرکار بود که 
افرادش تفرعن و تکبر داشتند و برای خود جاه و جلال و جبروت قائل بودند 
و مردم بایستی در مقابلشان تعظیم می کردند و خم می شدند ؛ اما همانها 
اسیر و زبون دیگران بودند! در همین تهران. هر وقت سفیر امریکا می 
خواست.؛ می توانست با شاه ملاقات کند ۳ ای را بر او دیکته کند 
مارا بخواند ع سا تسام اه اسر کت طاهر سا سلال 
جبروت داشت؛ اما برای ضعفاء زبون بودند! امام حسین خواست این 
زبونی را از انسان ها بگیرد. 

5 - فدای انسانیت 

ات راهان است هام اه ات رنه نهر عون ال ی 
نبود, خودش را فدای انسان کرد. فدای اجتماع انسانی کرد. فدای 
مقدسات بشر کرد فدای توحید کرد. فدای عدالت کرد. فدای انسانیت 
کرد. از این جهت افراد بشر همه او را دوست می دارند. وقتی انسان, 
دیگری را می بیند که در او هیچ چیزی از خود فردی وجود ندارد و هرچه 
هست شرافت و انسانیت است. او را با خودش متحد و یکی می بیند. 

جرا آسرور فدایی یی هستیم۱ جون در | هت فر عون که خرس 
منی و انا من حسین همه ما در خودمان احساس می کنیم. یعنی حسین را 
از خود و خود را از حسین جدا نمی بینیم. ما حسین را به صورت یک فرد 


که منظورش انجام تقاضاهای شخصی خود است و ما از او هستیم, او از 
بشریت است و بشریت از اوست., او با روح ما و سرنوشت ما اميخته 
7 - عاشورا, تندیس اسلام 

۱ ما صو اسا مر نان اوق حنیم) باید نگاهی هم به نهضت 
کنها نش مد حله عم آپردمر فخشم کره ات فلی فحت رید شا ند ار 
حقیقی و واقعی؛ نه تجسم بی روح, انسان وقتی در حادثه کربلا تامل می 
کند. اموی را می بیند که دچار حیرت می شود و می گوید اينها نمی تواند 
تصادفی باشد, و سر اینکه اتمه اطهار, این همه به زنده نگه داشتن و احیاء 
این خاطره توصیه و تاکید کرده و نگذاشته اند حادثه کربلا فراموش شود 
این است که این حادثه. یک اسلام مجسم است. نگذارید این اسلام مجسم 
فراموش شود. 

8 - نهضت جاودان تا قیامت 

اصحابی که از مدینه با حضرت اقدیه خیلن کم بودند, شاید به بیست نفر 
نمی رسیدند, چون یک عده در بین راه جدا شدند و رفتند. بسیاری از ان 
هفتاد و دو نفر در کربلا ملحق شدند و باز بسیاری از انها از لشکر عمر 
سعد جدا شده و به سپاه اباعبدالله ملحق شدند. از جمله. بعضی از انها 
کسانی بودند که وقتی از کنار این خیمه عبور می کردند. صدای زمزمه 
عالی و زیبایی را می شنیدند. صدای تلاوت قران, ذکر خدا, ذکر رکوع. ذکر 
سجود. سوره حمد. سوره های دیگر, این صداء اينها را جذب می کرد و اثر 
می بخشید. ی سا ی اب 
می شد استفاده کرد, استفاده کردند تا برسیم به سایر وسائلی که 
اباعبدالله, علیه السلام در صحرای کربلا استفاده کرد خود صحنه ها را 
اباعبدالله طوری ترتیب داده است که گویی برای نمایش تاریخی درست 
کرده که تا قيیامت به صورت یک نمایش تکان دهنده تاریخی باقی بماند. 
89 - نور خاموش ناشدنی حسین 

با تاریخچه حسین, با نام حسین, با مرثیه حسین,؛ دیدند عجب ! قبر حسین 
هم مصیبتی برای ما شده است. تصمیم گرفتند که قبرش را از بين ببرند, 
قبرش را خراب کردند, تمام آثار آن را محو کردند. پستی و بلندی های 
زمین را یکسان کردند. به محل قبر آب انداختند. به طوری که احدی در آن 
سرزمین نفهمد که قبر حسین در کدام نقطه بوده است اما مگر شد؟ حتی 
روی آوردن مردم به آن بیشتر هم باشد. (11). 

0 - ريشه حب و بغض 

نمونه های مختلف انسان ها را مورد نظر قرار می دهیم. نسبت به بعضی 
افراد نظیر شمر و یزید در گذشته و موسی چومبه در حال احساس تنفر 


می کنیم و نسبت به بعضی دیگر شهیدان کربلا در گذشته و لومومبا در 
عصر حاضر احساس تحسین و همدردی می کنیم, چر|؟ ابا این نوعی 
جانشین سازی است؟ و چون خون را به جای شهیدان کربلا و یا لومومباً که 
مکرممی کم هم مها فس می زا رمحا وان قت قم 
کنیم و شمر و یزید و چومبه را به جای دشمنان ستمگر خود می گذاریم 
احساس تنفر می کنیم؟ يا اینکه در اینجا خود را به کناری کشیده ایم و از 
دریچه انسانیت می نگریم و مسأله جانشین اد مه هب وک ندارد. اگر 
شقن اول اشتن .سر آن. که جز ظتکه. مر "رید خممبه آست: و دستتشن 
می رسد که بزند که بکشد و به مسلسل ببندد و با ستمگران احساس 
همدردی و همدلی می کند با ان که با ستمکشان احساس همدردی می کند 
هیچ تفاوتی ندارد. همدردی هر دوشان ناشی از جانشین سازی و غریزه 
حب ذات است. 

اگر صاحب نظری دقت کند. مصیبتی را بالاتر از این مصیبت نخواهد دید که 
ار اسدای انجاددنیا با آموود فاجعه اي به‌شکل محود ند استته کف دز یک رود 
پیغمبر زاده خودشان را همراه با خاندان و یاران او به شهادت برسانند, 
مال و متاع او را غارت کنند, خیمه هایش را به آتش بکشند, سپس سر او 
را همراه یاران و اولاد او شهر به شهر بگردانند و به ملت و مذهبی که به 
او منتسب اند پشت پا بزنند در حالی که آن ها سلطنت خود را بر پایه 
همان دین و مذهب بنیان گزارده اند. 

ماسها مدای ایا اا لیر فااللت اون هرت مارا عسامرا 
واوجعها و انکاها لقلوب المحبین و لله در مهیار حیثت قال: 

این له اعدا مرج 

و لحت ارجلهم اولاده وضعو| 

بای حکم بنوه یتبعونکم 

و فخرکم انکم صحب له تبع 

ما در پدران و گذشتگان خود چنین ندیده بودیم». پس همه از خداییم و به 
سوی خدا باز می گردیم. پناه به خدا می بریم از این مصیبت عظیم و 
جانکاه و سوزاننده که دل های دوستان خدا را سوزانید. خداوند به مهیار 
دیلمی جزایی خیر دهد, آنگاه که اين گونه سرود: ۲ 

پرای بزرگداشت و تعظیم مقام پیامبر, به منبر آن حضرت احترام می 
گذارند؛ در حالی که فرزندان همان حضرت را زیر پا نهاده و له می کنند. 
مطابق کدام حکم و قانون فرزندان پیامبر باید تابع شما باشند, در صورتی 
که افتخار شما به این است که تابع پیامبر هستید (12). 

172.- عاشورا| مکتب زنده و جاودان 

درس های عاشورا, که یک بحت زنده و جاودانه و همتشکین است؛ 


مخصوص زمان معین نیست. درس عاشورا, درس فداکاری و دینداری و 
شجاعت و مواسات و درس قیام لله و درس محبت و عشق است. یکی از 
درس های عاشوراء همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران 
پشت سر حسین زمان و فرزندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام انجام 
دادید. خود این. یکی از درس های عاشورا بود. در اين زمینه هم امروز هیچ 
بحثی نمی کنم. 
بحث سوم. درباره عبرت های عاشورا است. که چند سال قبل از این ما 
این مساله را مطرح کردیم که عاشورا غیر از درس ها, عبرت هایی دارد. 
بحث عبرت های عاشورا مخصوص زمانی است که اسلام حاکمیت داشته 
باشد. 
حداقل این و عمده این بحث. مخصوص به این زمان است؛ 
یعنی زمان ما و کشور ما , که عبرت بگیریم. 
ما قضیه را این گونه طرح کردیم که چه طور شد جامعه اسلامی به 
محوریت پیامبر عظیم الشان, ان عشق مردم به او, ان ایمان عمیق مردم 
به او, آن جامعه سر تا پا حماسه و شور دینی, و آن احکامی که بعدا 
مدای بای ار عرص ها هم کرت همین خا مهم شاه یرد اه مان 
مردم, حتی بعضی همان کسانی که دوره های نزدیک به پیامبر را دیده 
بودند, بعد از پنجاه سال کارشان به ان جا رسید که جمع شدند, فرزند 
همین پا میز را با قضیع ترین-وضعی. کشتند ۲ انهر اف عفیحر در بر کشفن. ه 
پشت سر, از این بیشتر چه می شود؟ ! 
1 بازار کوفه, آن خطبه عظیم را اساسا بر 
فمیزم مجون آیراد. کریا اه الی‌فض با اه الیل م العف ایکون ؟۱ 
(13). 
مردم کوفه وقتی که سر مبارک امام حسین را بر روی نیزه مشاهده کردند 
و دختر علی را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردند, بنا به ضجه و 
گریه 9 ۵ فرمودند: آنیکون؟ کریه مین کنند؟ فلا رقاب: الومعه .ولا 
کر ی یا بعد فرمود: انما مثلکم کمثل التی نقضت 
عزلها من بعد قوه انکاتا تتخدون ایمانکم دخلا بینکم. (15). 
اين. همان برگشت است., برگشت به قهقرا و عقبگرد . شما مثل زنی 
هستید که پشم ها یا پنبه ها را با مفزل (16) نخ می کند ! شما در حقیقت 
نخ های رشته خود را پنبه کردید. این, را از نو باز می کند! شما در حقیقت 
نخ های رشته خود را پنبه کردید. این. همان برگشت است. این, عبرت 
است. هر جامعه اسلامی؛ در معرض همین خطر است. 
امام خمینی عزیز بزرگ ماء افتخار بزرگش این بود که یک امت بتواند 
عامل به سخن ان پیامبر باشد. شخصیت انسان های غیر پیامبر و غير 


معضوم: مگرر با آن شتخصیت قطیم قابل مقایسهة است؟ آو. آن جامعه را به 
وجود آورد و9 آن سرانجام دنبالش آمد. آپا هر جامعه اسلامی, همین 1 
را دارد؟ اگر عبرت بگیرند نه ؛ اگر عبرت نگیرند» بله عبرت های عاشورا| 
ایا اشت. 

ما مردم این زمان بحمدالله به فضل پروردگار, این توفیق را پید | کرده یم 
که آن راه را مجددا برویم و اسم اسلامی را در دنیا زنده کنیم و پرچم 
انا ی فزان زا بر افراشه عاییی تفر ها این افعاه نضیت.سما مات 
و این ملت ۲ آمری سکس اش ال ار الا کته ارت 
قرص و محکم در این راه ایستاده و رفته است. اما اگر دقت نکنید, اگر 
مواظتب ساشیم. اکر خودمان ترا آنجتان که‌باند ه.شاند جر این رام نکر 
نداریم, ممکن است ان سر نوشت پیش بیاید. عبرت عاشورا, این جاست. 

3 - انقلاب اشلامی حاصل زندم نگه داسشن عاشوزاست: 

یک روز بود که بشر طانوتنن بود ؛ اما انقلاب اسلامی و نظام اسلامی نشان 
داد که همه چیز ممکن است. نظام اسلامی به آن حد نرسیده است, اما 
بزرگ ِِ موانع را در راه رسیدن به آن مرحله از سر راه برداشت. وجود 
حکومت طاغوتی, حکومت دیکتاتوری, حجویت انسان هایی که بر مردم 
شیر بودند. ولی در مقابل قدرت ها روباه بودند؛ در مقابل مردم خودشان با 
تفرعن و ی نی ب2: 1 در مقابل بیگانگان تسلیم یت من 0 
از باه صاوت هی 3 را" 7 0 
است؛ این مانع را برداشت و در این راه حرکت کرد. 

به لطف و فضل الهی, در این راه گام های زیادی برداشته شده است؛ اما 
برادران و عزیزان ! ما در نیمه راهیم. اگر ما پیام امام حسین را زنده نگه 
می داریم, اگر نام امام حسین را بزرگ می شماریم, اگر اين نهضت را 
خاده عنم انسا یر طول ارتهمی دام ای ان ازج ی ههد رای 
این است که یاداوری این حادثه به ما کمک خواهد کرد که حرکت کنیم و 
ان هدف ها برسیم و ملت ایران انشاءالله خواهد رسید. نام امام حسین 
عاه الق را را ری کردم است ماه کریای او کار ی وا 
کارا دارتمیفت کنمهر‌ این عاحه عنم بر ار ان ات کم‌کرارت 
کفتا کمن دنا خواند آن را کمونی کید و آزرسن رد 

امروز. روز تاسوعاست, فردا, روز عاشوراست. روز عاشورا, اوح همین 
حادثه عظیم و بزرگ است. حسین بن علی علیه السلام با ساز و برگ جنگ 
به کربلا نیامده بود آن کت که می:خواهد نه مان نی بر ود سرباز لازم 
دارد, اما امام حسین علیه السلام زنان و فرزندان خود را هم با خود اورده 


است., این به معنای آن است که این جا باید حادثه ای اتفاق بیفتد که 
عواطف انسان ها را در طول تاریخ همواره به خود متوجه کند, تا عظمت 
کار امام حسین معلوم بشود امام حسین می داند که دشمن پست و رذل 
است هی بیند. که این کشاتی. که به جنی او آفدم ات ده ای خرن اراذل و 
اوباش کوفه هستند که در مقابل یک پاداش کوچک و حقیر, حاضر شده اند 
به چنین جنایت بزرگی دست بزنند 4 می داند که بر سر زن و فرزند او چه 
خواهند آورد؛ امام حسین از این ها غافل نیست؛ اما در عین حال تسلیم 
نمی شود؛ از راه خود بر نمی گردد؛ بر حرکت در این راه پافشاری می 
کند؛ پیداست که این راه چه قدر مهم است؛ این کار چه قدر بزرگ است. 
(17). 

4 - شهید جاوید 

جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و ساير قوای مسلح پیروان شهید 
جاویدی هستند که تاریخ می گوید هر یک از جوانان و یاران او که به 
شهادت می رسیدند رخسار مبارکش افروخته تر و اثار شجاعت و تصمیم 
در او بارزتر می گردید. ۳ 

مخت آهام خسن غلیه السلامدارای ون کف و انرات خاصی: ارت کب و 
بیش و کم بودن آن, ربطی ندارد. برای مثال: 

1 - از ز آثار مهر به اوست که قلب های باایمان. پیوسته در هوای زیارت 
به هنگام شنیدن زیارت نامه او پا شنیدن خبر رفت و آمد کاروان 
زاثرانش, دگرگون می گردد و بیشتر از آنچه در آرزوی زیارت خانه خدا پا 
دیگر مشاهد مشرفه و مراقد مطهره باشد. ذر ارژوی زیارت اوست: 

2 و تیل. از اناد مخیت یدان رت است که هرکسی به زیارت دیگران 
امامان نور علیه السلام مشرف گردد. در زیارت آنان نیز نام و یاد مقدس 
او, در کنار نام آنان صفابخش دل اوست 

3 - و نیز پرتوی از همین مهر است که نام روح بخش او در دل های با 
ایمان, اثری عمیق بر جای می نهد, همانگونه که پدر گرانمایه اش یاد و نام 
شهادت پرافتخار او را, مایه اندوه عمیق دل ها و جریان یافتن اشک ها 
خواند (19) و خود ان حضرت فرمود: 

من شهید اشک هایم ! هیچ انسان با ایمانی مرا یاد نمی کند, جز اینکه 
طوفانی از اندوه در دلش ایجاد و اشک دیدگانش جاری می گردد (20). 

4 - از پرتو همان مهر خاص است که ورود ماه غمبار محرم که ماه اوست. 
قلب ها را لبریز از اندوه می سازد. 

5 - و سرانجام , بر اثر محبت خاص به آن حضرت است که با تکرار فاجعه 
غمبار عاشورا ۳ اوء ذره ای از عشق و سوز و گداز بر او کاسته 
۱ ؛ به طوری که اگر روزی 


هزار بار سوگ او تکران کزخه: باز هم مردم با ایمان به مجرد شنیدن این 
فاجعه بزرگ که آن حضرت را در حالی که از شدت عطش می سوخت و 
زخم های بی شمار پیکرش را پوشانده بود, سر مقدسش را از قفا بریدند, 
صدای شیون مردم فضا را پر می 

همین گونه: اک ی که که ار ار وی تس زو در اوج غربت 
و تنهایی, برای اتمام حجت., طلب یاری می کرد يا جریان داد خواهی او را 
بشنوند. بازهم صدای گریه مردم, به اسمان می رسد. 

به هر حال, تکرار مصیبت او نه تنها از سوز و گداز دلها نمی کاهد و خسته 
کننده نیست ؛ بلکه دل ها را مشتعل می سازد و جلا می بخشد و صیقل می 
دهد (21). 

6 - تاثیر خاص اشعار محتشم ۱ 

گاهی می بینید که برای حفظ یک بنای اعتقادی يا عاطفی, آن قدر یک شعر 
اهمیت دارد. چندین کتاب اهمیت ندارد. همین دوازده بند معروف محتشم 
کتاب و در این دوازده بند هست. چیزی نیست که امثال او, شبیه این 
مطالب را در کتاب های خود نیاورده باشند؛ در عین حال, اشعار او تاثیر 
خاصی دارد. غالبا هم چیزهای ذوقی است. 

گر چشم روزگار بر و فاش می گریست 

خون می گذشت از سر ایوان کربلا 

بار اعتقادی و عاطفی و انسانی و سیاسی و فکری, در اعماق جان مستمع 
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

باز این چه نوحه و چه فغان و چه ماتم است 

بینید اصلا با یک هنر و ذوق و اریه سخن و به شکل خاصی, دل را متوجه 
می کند. 

اهمیت شعر این است. (22). 
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ویژگی پیام و شعارهای نهضت حسینی 


7 - پیام فوری عاشورا 

به نظر من امروز اين پیام عاشورا از دیگر درس ها و پیام های عاشورا 
وا را ی ما ای 
سر حسین بن علی علیه السلام آقازاده اول دنیای اسلام و پسر خلیفه 
مسلمین علی بن ابیطالب علیه السلام, در همان شهری که پدر او بر مسند 
خلافت می نشسته است کردانده شد:.ه آت از آب هم تکان نخورد. باید 
ببینیم چگونه از همان شهر افرادی آمدند به کربلا و او اصحابش را با لب 
تشنه به شهادت رساندند و حرم امیرالمو‌منین را به اسارت گرفتند حرف 
در این زمینه زیاد است. من در پاسخ به این سوال یک آیه قران را مطرح 
می کنم. قرآن جواب ۳ قرآن درد و بیماری را به مسلمین 
اضاعوا الصلوه داقتعا الشموات فسوف یلقون ۳ دو عامل؛ عوامل اصلی 
این گمراهی و انحراف عمومی است: یکی دور شدن از ذکر خدا که مظهر 
آن صلوه و نماز است, یعنی فراموش کردن خدا و معنویت و جدا کردن 
حساب معنویت از زندگی و فراموش کردن توجه و ذکر و دعا و توسل و 
طلب توفیق از خدای متعال و توکل بر خدا, و کنار گذاشتن محاسبات 
خدایی از زندگی» و عامل دوم اتبعوا الشهوات ات یعنی دنبال شهوترانی 
ها و هوس ها و در یک جمله دنیا طلبی رفتن و به فکر جمع اوری ثروت و 
مال بودن و التذاذ و به دام شهوت دنیا افتادن و اصل دانستن اینها و 
این درد اساسی و بزرگ است و ما هم ممکن است به این درد دچار 


بشویم. 

8 - شروط موفقیت یک پیام 

موفقیت یک پیام چند شرط دارد: غنای محتوای خود پیام. استخدام وسائل 
مشروع و پرهیز از وسائل ضد. استفاده از متد صحیح, شخصیت حامل پیام. 
بخت ما فعلا درباره وومطلب است: یکی یجت کل فرباوم تشر انا حامل 
پیام. دیگر بحثی شخصی درباره تا یر اتعخ ریت اهل بیت در تبلیغشان, که 
البته دو جنبه دارد, یکی اینک اسلام را شناساندند, دیگر اينکه مردم را به 
عا هت امضاء آکام ساحتند, ( 01 

9 - سیدالشهداء آموخت به ما که از قلت عدد نترسیم 

حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام به همه آموخت که در مقابل ظلم, ر‌ 
فقایل سم فر معایل حومت: جات چه باید. کزق, باانکه از ارل. قب 
دانست که در این راه می رود راهی است که باید همه اصحاب خودش و 


خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند, 
لکن عاقبتش را هم می دانست... علاوه بر این در طول تاریخ اموخت به 
همه که راه همین است. از قلت عدد نترسید, عدد کار پیش می برد. افراد 
ممکن است خیلی زیاد باشند لکن در کیفیت ناقص باشند یا پوج و افراد 
ممکن است کم باشند لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز. (2). 

0 - مهاجمی با منطق شهید 

امام حسین که مهاجم است و منطقش, منطق شهید, آن روز که بنافتن 
را در صحرای کربلا ثبت می کرد. نه کاغذی بود, نه قلمی. همین صفحه 
لرزان هوا بود. ولی همین پیامش روی صفحه لرزان هوا, چرا باقی ماند؟ 
چون فورا منتقل شد روی صفحه دل ها ؛ روی صفحه دل ها آن چنان حک 
شد که دیگر محو شدنی نیست. (3). 

1 - ثبت پیام در قلوب اهل ایمان 

امام حسین پیام خونین خودش را روی لرزان صفحه لرزان هوا ثبت کرد, 
ولی چون توام با خون و رنگ قرمز بود در دل ها حک شد. امروز شما 
میلیون ها افراد از عرب و عجم را می بینید که پیام امام حسین را می 
دانند: انی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا برما انجا که 
آدم می خواهد زندگی بکند ننگین, آنجا که می خواهد زندگی بکند با ظالم و 
ستمگر, آنجا که می خواهد زندگی فقط برایش نان خوردن و آب نوشیدن 
و خوابیدن باشد و زیر بار ذلت ها رفتن. مرگ هزاران با بر اين زندگی 
2 - شعار محیی نه مخدر ! 

شعارهای اباعبدالله. شعارهای احیای اسلام است که: چرا بیت المال 
مسلمین را یک عده به خودشان اختصاص داده اند؟ چرا حلال را حرام. و 
حرام خدا را حلال می کنند؟ چرا مردم را دو دسته کرده اند مردمی که 
فقیر و دردمندند. و مردمی که از پرخوری نمی توانند از جایشان بلند 
شوند؟ 

در بینِ راه در حضور هزار نفر لشکریان ت آن خطبه معروف را خواند که 
طی آن, حدیث - پیغمبر - را روایت ت کرد, گفت: پیغمبر چنین فرموده است 
که: اگز زمانی پیش بیاید که اوضاع چنین بشود؛ اگر مسلمان آگاه اینها را 
بداند و سکوت کند, حق است بر خدا که چنین مسلمانی را به همانجا ببرد 
که آن ستمکاران را می برد, بنابراین. من احساس طقف هی کنس لا 
انی احق من غير در چنین شرایطی من از همه سزاوارترم. 

پس این است مکتب عاشورا و محتوای شعارهای عاشورا. شعارهای ما در 
مجالس, در تکیه ها و در دسته باید محیی باشد نه مخدر؛ باید زنده کننده 
اگر بی حس کننده باشد, نه تنها اجر و پاداشی نخواهیم داشت, بلکه ما را 


از حسین علیه السلام دور می کند. (5). 

3 - اهمیت شعارهای اباعبدالله 

باید دید شعارهای حسین بن علی در روز عاشورا چیست؟ همین شعارها 
بود که اسلام را زنده کرد, تشیع را زنده کرد و پایه دستگاه خلافت اموی را 
چنان متزلزل کرد که چنانچه نهضت اباعبدالله نبود. بنی عباس اگر پانصد 
سال خلافت کردند. حزب اموی که به قول عبدالله علایینی و خیلی افراد 
دیگر با برنامه آمده بود تا بر سرنوشت کشورها اسلامی مسلط شود, شاید 
هزار سال حکومت می کرد با چه هدفی؟ هدف برگرداندن اوضاع به ما 
قبل اسلام, احیای جاهلیت, ولی در زیر ستار و پرده اسلام. شعارهای 
اباعبدالله بود که این پرده ها را پاره کرد و از میان برد. 

شعارهای ایشان (امام حسین علیه السلام) با آهنگ های مختلف است. 
وقتی که در میدان جنگ تنها می ایستاد. شعارهای بلند می داد. شعاری را 
می خواند که با وزن طولانی بود: 

انا ابن علی الطهر من ال هاشم 

کفانی بهذا مفخرا حین افخر (0). 

اما وقتی که حمله 0 شعارهای حمله ای می داد مثل: الموت اولی 
من رکوب العار یا همان شعری که قبلا خواندم. 

شجاعت و قوت قلبی که اباعبدالله در روز عاشورا از خود نشان داد. همه 
(شجاعان) را فراموشاند. اين. سخن راویان دشمن است. 

5 - شعارهای احیا کننده 

این است مکتب عاشورا و محتوای شعارهای عاشورا شعارهای ما در 
مجالس, در تکیه ها و در دسته ها باید محیی باشد, نه مخدر؛ باید زنده 
کننده باشد نه بی حس کننده اگر بی حس کننده باشد, نه تنها اجر و 
پاداشی نخواهد داشت. بلکه ما را از حسین علیه السلام دور می کند. 

6 - عزت نفس حسین (ع) 

از شعارهای روز عاشورای حسین علیه السلام یکی این است: 

الموت اولی من رکوب العار 

هار اولی من دول انا 

تا 0 و ها عملش, حرکانش, و سخنانش, تمام حق 9 
او رن می دآدند یا کشته شدن 1 0 ام می دارد؛ والله 1 
اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر فرار العبید به خدا قسم, که من هرگز 
نه دست ذلت به شما می دهم و نه مثل بردگان فرار می کنم, مردانه 
مقاومت می کنم تا کشته بشوم. آن ساعت های اخر, اباعبدالله باز همان 
است باور نکنید که اباعبدالله این جمله را گفته باشد: استقونی شربه من 


الماء فقد نشطت کبدی من که این جمله را در جایی ندیده ام , حسین این 
جور در خواست ها نبود, بلکه او در مقابل لشکر دشمن می ایستد و فریاد 
هقف کید لا و ان,الدعن فجن کریین. انتین بسن السله و الدله و هیهات منا 
الذله ذلک لنا و رسوله ولمومنون و حجور طابت و طهرت, مردم کوفه ! آن 
ناکس پسر ناکس, آن زنازاده پسر زنازاده, امیر شما, فرمانده کل شما؛ 
آن کسی که شما به فرمان او آمده اید به من گفته است که از این دو کار 
تکن. زا انتخاب کن: با شمشیر: با تن به.دلت: دادن ابا فن. تن به: دلت 
بدهم؟ هیهات ! که ما زیر بار ذلت برویم ! ما تن خودمان را در جلوی 
شمشیرها قرار دهیم, ولی روح خودمان را در جلوی شمشیر ذلت هرگز 
فرود نمی آوریم. خدای من که در راه رضای او قدم بر می دارم راضی 
نیست و می گوید نکن, پیغمبر که وابسته به مکتب او هستم, مین کون 
نکن آن دامن هایی که من در آنها نزن شده ام , دامن علی که روی 
زانوی او نشسته ام به من می گوید تن به ذلت نده. 

اين حماسه است. اما : تهب حفاشه. سخضتی با میرن آن میت: شت/ 
در آن خودیرستی نیست, خداپرستی است 3 روز عاشورا حجسین علیه 
الفلاه-خد آخره هفاوفت سا هم شی. کته یر وفتی»اشت: که یم کلت 
توانایی از بدتش سلب شده است کات از تیراندازان ستمکار تير زهر 
آلودی را به کمان می کند و به سوی اباعبدالله می اندازد که در سینه 
اباعبدالله می نشیند و آقا دیگر بی اختیار روی زمین می افتد چه می 
گوید؟ آیا در این لحظه تن به ذلت می دهد؟ آیا خواهش و تمنا می کند؟ نه, 
بلکه بعد از گذشت این دوره جنگیدن رویش را به سوی همان قبله ای که 
آلفتت ات است صایه ا سا 

(1) ص 180و 181. 

(2) صحیفه نور, ج ۰17 ص 8د. 

(د) ماه سین خر ی 91 

(4) حماسه حسینی, ج 2 ص 80 2. 

(5) حماسه حسینی, ج 2, ص 28. 

(6) منتهی الامال /ج 1ص 282. 


7 - اسلام به صورت سلطنت در آمده بود 

خطری که معاویه و پزید بر اسلام داشتند این نبود که غضب خلافت کردند, 
این یک خطر کمتر از آن بود. خطری که اينها داشتند اين بود که اسلام را به 
صورت سلطنت در می خواستند بیاورن. می خواستند معنویت را به 
صورت طاغوت در اوردند, به اسم اينکه ما خلیفه رسول الله هستیم اسلام 
را منقلب کنند به یک رژیم طاغوتی این مهم بود انقدری که این دو نفر 
ضرر به اسلام می خواستند بزنند يا زدند جلوتریها انطور نزدند. اینها اصل 
اساس اسلام را وارونه می خواستند بکنند سلطنت بود, ون 
قمار بود در مجالسشان, خلیفه رسول الله و در مجلس شرب خمر ! و در 
مجلس قمار !؟ و باز خلیفه رسول الله نماز هم می رود جماعت می خواند. 
۱ بر ۱۳5۳ این خطر را سیدالشهداء رفع کرد. 
قضیه. قضیه خلافت فقط نبود: قیام سیدالشهداء علیه السلام قیام بر ضد 
سلطنت طاغوتی بود ؛ آن سلطنت طاغوتی که اسلام را می خواست به آن 
نک ذرآورد که اکر توقیق بیدا می: کردند. اسلام یک یر دیکر مین شد: 
ای ور ما ای اص اه ساسا ها 
بود و می خواست رژیم سلطنتی را و امثال این رژیم ها را به هم بزند و 
یک سلطنت. الهی در دنیا ایجاد کند می خواست طاغوت را بشکند و الله را 
جای آن: بتشاند. اینها می خواشتند که الله را بردارنده طاغوت را جاینش 
بنشانند. همان مسائل جاهلیت و همان مسائل سابق. شکست نبود کشته 
شدن سیدالشهداء علیه السلام چون قیام الله بود قیام الله شکست ندارد 
(1). 

8 - قرآن و وحی را جاوید ساخت 

اگر عاشورا و فداکاری خاندان پیامبر نبود. بعثت و زحمات جانفرسای نبی 
اکرم صلی الله علیه وآله را طاغوتیان ار زمان به نابودی کشانده بودند 
(اگر عاشورا نبود منطق جاهلیت ابوسفیانیان که می خواستند قلم سرخ بر 
وحی و کتاب بکشند و یزید یادگار عصر تاریک بت پرستی که به گمان خود 
با کشتن و به شهادت کشیدن فرزندان وحی امید داشت اساس اسلام را 
بر چیند و با صراحت و اعلام لاخبر جاء و لا وحی نزل بنیاد حکومت الهی را 
برکند, نمی دانستیم به سر قران کریم و اسلام عزیز چه می امد) و لکن 
اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست که اسلام رهایی بخش و قران 
هدایت افروز را جاوید نگه دارد و با خون شهیدانی جچون فرزندان وحی» 
احیا و پشتیبانی فرماید و از آسیب دهر (زمانه) نگه دارد و حسین بن علی 
علیه السلام آن عصاره نبوت و یادگار ولایت را بر انحیود: ۳ جان خود و 


عزیزانش را فدای عقیده خویش و امت معظم پیامبر اکرم نماید تا در 
امتداد تاریخ. خون پاک او بجوشد و دین خدا را آبباری فرماید و از وج و 
از(ره) آوردهای آن پاسداری نماید. (2). 

9 - باطل کردن نقشه دشمن 

مبارزه حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام با دولت وقت که دولت طاغوتی 
بود شهادت سیدالشهداء به اسلام هیچ لطمه ای وارد نیاورد, اسلام را جلو 
برد. اگر نبود شهادت ایشان, معاویه و پسرش اسلام را یک جور دیگری در 
دنیا جلوه داده بودند به اسم خلیفه رسول الله, با رفتن در مسجد اقامه 
جمعه و امام جمعه بودن اقامه جماعت و امام جماعت بودن. اسم؛ اسم 
9 رسول الله و حکومت. حکومت اسلام. لکن محتوا بر خلافت نه 
5 1 السلام این نقشی که اینها داشتند برای 7 اسلام 
هیا ان سرا اک ان بر را وا 
ای ات نوا ال کرف( 

0 - برکات شهادت امام حسین (ع) 

انا من حسین که روایت شده است که پیفمبر فرموده است. این معنایش, 
او شده است این همه برکات از شهادت ایشان است با اینکه دشمن می 
خواست اثار را از بین ببرد. انها در صدد بودند که اصلا بنی هاشم در کار 
نباشد لعبت هاشم بالکذا این حرف بود انها می خواستند اصل اسلام را 
ببرند و یک مملکت عربی درست کنند. (4). 

191 - پایه گذاری ثانی دین اسلام 

آبن شهر آشوب در مناقب این اشعار را آورده" 

فیانه رید کی دنبا بی. اغتنا بود هطورق کهاز هر کهم مراشی کدا توت ی 
کوچکترین توجهی به آنان نمی کرد, غير از برهان خدا و رضای او که با 
9 و هر چیز عزیز و پست و پر قیمت در نظر او فدای 
دين و حقیقت بو ۰ 

استاد علائلی کوب از این نظر سزاوار است که بعد از جد بزرگوارش پایه 
گذار ثانی دین نامیده شود و يا تجدید کننده فراْض لقب گیرد. به طوری که 
شاعر هندی معین الدین اجمیری گفته: حسین علیه السلام در آن شرایط 
مه‌جود که.: اشلام. با آن. دست. به. گرییان بوذ .مرف را خوشبختی مین دانست 
و زد کی با شتفکار ان ترا ملامت هس ردالت ضرف می. کرد همین تفر مود 
انی لا اری الموت الا سعاده و الحیاه مع الظالمین الا براما (د). 

2 - بنی امیه را رسوا کرد 

سیدالشهداء علیه السلام به حق بود و با عده قلیلی مقابله کرد و در عین 
حالی که به شهادت رسید و فرزندان او هم به شهادت رسیدند. لکن اسلام 


را زنده کرد و یزید و بنی امیه را رسوا کرد. (6). 

3 - با شهادت امام حسین (ع) اسلام نوین شد 

امام حسین علیه السلام خود و تمام فرزندان و اقربای خویش را فدا کرد و 
پس از شهادت او اسلام قوی تر شد. (7). 

4 - وجوب قیام برای امام حسین (ع) از جهت ظاهری 

از جهت ظاهری هم, قیام برای حسین علیه السلام واجب شد 

شیخ شوشتری علیه الرحمه می فرماید: معاویه شیطان روزگار چهل سال 
خدرست کو رشان این وه که مطلف سا ماو کت کلب ات اسلا 
را مظهر کفر و خودش و عثمان را مظهر ایمان نماید و تا توانست کرد. 
آرزو داشت اسم محمد صلی الله علیه وآله را محو نفس محمد صلی الله 
علیه وآله بود. : درافتد. آن گاه پول و زور هم در عالم ماده خوب کار می 
کند, هر باطلی را حق و هر حقی را باطل جلوه می دهد. ۳ 

پس از هزار و سیصد سال که از مرگ این ملعون (معاویه) می گذرد, هنوز 
کدم آه بان ضیت» ال ها دکر مه کت کر شاشت اقتها. فی, کرد با 
پیرمرد يا پیرزنی مقابلش حرفی می زد, به او فحش می داد. می خندید و 
چیزی هم به او می داد. اما مالک اشتر و محمد بن آبی بکر و رشید هجری 
فه زا کست: ابا کخار شصای. علی علیه. السلام: خشانم. حلم معاو ند 
است؟ 

شیخ شوشتری می فرماید: جلو این تبلیغات چهل ساله معاویه را جز قیام 
حسین چه چیز می گرفت؟ یزید و معاویه و کسانی را که بنی امیه را روی 
کار اددجم شین هی توا نت رسوا می کند؟ به مسلمان ها بفهماند 
اش ات ماهان شت کی اهته سا فیک ا ره ده کش هت 
تواننست رسوا کند؟ به مسلمان ها بفهماند این دینداری و ایمان نیست که 
ام تارب نها راو اعهاوی هسیر صلی الله عاف. اه 
داشتند. با اولادش این طور معامله نمی کردند آن هم حسینی که این قدر 
درباره اش سفارش شده است. (8). 

5 - بقای دین 

در زیارت جامعه می خوانید: اشهد انک قد اقمت الصلوه و آتیت الزکاه و 
اموت الع وی وم ی السیر فر تفه آلامزانن کته را کر 
کردم مها هیر جر قران اشاره به امام است (9) و تاوبل:: به علم و 
معرفت و محبت شده است. 

پس این شعر منسوب به حضرت شیعتی ما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی 
(10) معلی ظاهرش این است که هر وقت نت گوارایی نوشیدید پادی از 
لب تشنه حسین کنید و معنی تأویلش: هرگاه از علوم قران و اهل بیت 
نرق نم ی زگ ای له علی. با اباعالله جوی ار ترکت ین 
است که این بهره های روحانی به تو رسید. اگر حسین نبود این مسجد و 


اینها دشمن شنیده اید وقتی که سر حسین را مجلس یزید اورند این اشعار 
را خواند: کاش ابوجهل ها و ابوسفیان ها بودند که چگونه من تلافی از 
مخفه وه خاندانش کردفه ان وقت یه فر می کفتنن در تست هرید اد خوب 
تلافی کردی (11). 

زا مت کر 

سیدالشهد|ء علیه السلام مدهب را بیمه کرد. با عمل خودش اسلام را بیمه 
کرد. (12). 

7 اور ار ان ما 

اسلاهرا تاحاایی که ماه تشه انس تام دا #نمم 
نگه داشته است. (13). 

8 کات اربلام 

اگر سیدالشهداء نبود این رژیم طاغوتی را اینها تقویت می کردند به 
جاهلیت بر می گردانند. اگر حالا من و تو هم مسلم بودیم مسلم طاغوتی 
بودیم» نه مسلم امام حسینی؛ امام حسین نجات داد اسلام را. (14). 

9 - رهایی اسلام از مرگ 

مجرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسلام زنده 
تا ار ای ی اش ها ارات اه 
برده بودند؛ رهایی بخشید. 

0 - مکتب را زنده کرد 

اه هار اکسا با که فا و نکن کشا خخاواظ راز 
سیدالشهداء کشته شد., مکتبش محفوظ بود, بلکه مکتب را زنده کرد با 
این کشته شدن مکتب را زنده کرد. (15). 

201 - هدر دادن زحمات پیامبر اسلام 

حکومت جاثئران یزیدیان می رفت تا قلم سرخ بر چهره نوراني اسلام کشد 
رک طافت: فسام‌سامن بر اسلا صلی الله عله الضهصتاا نت 
صدر اسلام و خون شهدای فداکار را به طاق نسیان سیارد و به هدر دهد. 
2 - عدالت زیر پای تبهکاران بود ۲ 

ی ام بس ار رت سس ی انم کار ات هرایم ی 
رفت که با کجروی های بنی امیه, اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و 
عدالت در زیر پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهداء علیه السلام نهضت 
فایه اراس ایا تموری 10 

3 - اسلام را روانه جلوه می داند 

اينها دارند مکتب را از بین می برند, دارند وارونه اسلام را جلوه می دهند, 
اسلامی که امده است برای اینکه انسان درست کند, نیامده است قدرت 


بای خودشن درشست. کند: آهدم: است: اسان درست کنو آیتهار این بدن.و 
پسر - مثل این پدر و پسر(17) ِ اسلام را وارونه داشتند نشان می دادند, 
شرب خمر می کردند. 

امام جماعت هم بودند. مجالشان مجالس لهو و لعب بود. همه چیز در آنها 
بود, دنبالش هم جماعت بود, امام جماعت هم می شدند امام جماعت قمار 
باز, امام جمعه هم بودند و منبر هم می رفتند و اهل منبر هم بودند, منبر 
هم می رفتند. به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قیام کرده 
بودند, فریادشان لا اله الا الله بود و بر ضد الوهیت قیام کرده بودند. 
اعمالشان, رفتارشان رفتار شیطانی لکن فریاد شان فریاد خلیفه رسول 
الله. (18). 

4 - خطر برای وجهه اسلام بود 

آن روزی که وجهه اسلام بخواهد درش خدشه وارد بشود, ان رنن اشتت که 
نزز حان اسلام جانشان را دادند برای او. در زمان معاویه و در زمان پلسر 
خلف معاویه مساله اینطور بود که چهره اسلام را اینها داشتند قبیح می 
کرویی به کتوان علقم السلترت وان خی رسیل ال عنام را 
می کردند. مجالسشان. مجالس چه بود. 

اینجا بود که تکلیف اقتضا می کرد برای بزرگان اسلام که مبارزه کنند و 
معارضه کنند و این چهره قبیحی که اینها دارند از اسلام نشان می دهند و 
اشخاص غافل ممکن است که خیال کنند که اسلام خلافتش همین است که 
معاویه دارد و یزید دارد. اين است که خطر می اندازد اسلام را و این 
است که مجاهده برایش باید کرد ولو انسان به کشتن برود. 

205 - کاخ ستمکاران را فرو ریخت 

شخصیت عظیمی که از عصاره وحی الهی تغذیه و در خاندان سید 
رسل(19). 

محمد مصطفی و سید اولیا, علی مرتضی تربیت و در دامن صدیقه طاهره 
بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکاری بی نظیر و نهضت الهی خود, واقعه 
بزرگی را به وجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت و مکتب اسلام را 
نجات بخشید. (20). 

206 - زنده کننده اسلام 

شهادت حضرت سیدالشهداء مکتب را زنده کرد. 

7 - پیشبرد مکتب 

سیدالشهداء علیه السلام با همه اصحاب و عشیره اش قبل عام شدند, لکن 
مکتبشان را جلو بردند. 

8 -نقش محرم 

محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است 

209 - روز تولد دوباره اسلام 


عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است, روز حماسه و تولد جدید 
اسلام و مسلمانان است. 

0 -دفاع از اسلام 

سیدالشهداء برای اسلام خودش را به کشتن داد. (21). 

211 - سلطنت پزید را شکست 

سیدالشهداء علیه السلام با چند نفر از اصحاب, چند نفر از ارحامشان, از 
مخدراتشان قیام کردند. چون قیام کردند. 

چون قیام لله بود اساس ان خبیث را به هم شکستند در صورت. ایشان 
کشته شدند لکن اساس سلطنت را شکستند. اساس سلطنتی که می 
خواست اسلام را به صورت سلطنت طاغوتی در اورد. (22). 

2 - اسلام را احیا کردند 

اسلام همچون عزیز است که فرزندان پیغمبر جان خودشان را فدای اسلام 
کردند. حضرت سیدالشهداء علیه السلام با آن جوان ها, با آن اصحاب برای 
اسلام جنگیدند و جان دادند و اسلام را احیا کردند.(23). 

213 - ممانعت از معرفی وارونه اسلام 

اگر فداکاری پاسداران عظیم الشآن اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران 
و اصحاب فداکار او نبود, اسلام در خفقان رژیم ظالمانه آن وارونه معرفی 
می شد و زحمات نبی اکرم صلی الله علیه واله و اصحاب فداکارش به 
هدر می رفت. (24). 

214 - حسین (ع) حقیقت دین را آشکار کرد 

حسین علیه السلام حقیقت قرآن را که خدا پرستی باشد آشکار فرمود: 
اوضح بک الکتاب پول پرستی یزید را امضا نکرد, به خاطر پول و ریاست. 
دین را رها نکرد و عملا به همه فهماند راه خدا با هوا دوتاست. شنیده آید 
خودش فرمود: حاضرم سر به بیابان ها بگذارم از تمام خوشی های دنیا 
صرفنظر می کنم چون بنده خدایم. (25). 

(1) صحیفه نور ‏ 7 ص‌ 7 

(2) همان ماخذ. 

(3) ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی, ص 221. 

)4( صحیفه نور ‏ 1 ص‌ 11_59 

(5) همان ماخذ. 

(6) همان ماخذ. 

(7) همان ماخذ ج 15, ص 114. 

(8) سیدالشهدا علیه السلام. شهید دستغیب. ص 146. 

(9) قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا فمن یاتیکم بماء معین (ملک / 30). 
(11) مقتل الحسین, مقرم. ص 35<57, سیدالشهدا علیه السلام. شهید 


(12) صخیفه تور 10 مره 216 

(13) همان ماخذ, ج 10, ص 30. 

(14) همان ماخذ, ج 8, ص 70. 

(15) همان فاخ 7ص 230 

(16) تفه تور رصن 100 

(17) رضا خان پهلوی و پسرش محمد رضا. 

(18) تفه ور ص230 

(19) صحیفه نوره ج 7 ص‌ بلر ی 

(20) صحیقه تور 12 ص161 

(21 ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی» ص 213 
(22) همان ماخذ, ج 7, ص 236. 

(23) همان ماخذ, ص 109. 

(24) همان ماخذ, ص 236. 
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جنبه های گوناگون تبلیغ در نهضت امام حسین 


5 - جهاد خاص امام حسین (ع) 
امام حسین (ع) به انجام جهاد و فداکاری ویژه ای برگزیده شند؛ آری ! به 
جهادی با ات و شرایط خاصی, فرمان یافت که کسی پیش از او 
انگونه فرمان نیافته بود. ان شرایط خاص عبارت بود از: 
1 - از جمله شرایط و جواب جهاد در اغاز کار, اين بود که در برابر هر 
مجاهد مسلمان بیش از ده کافر نباشد و اگر نبیروی آنان بیشتر از این بود 
جهاد واجب نمی شد. آن گاه خداوند با آگاهی بر وضعیت مسلمانان به 
لطف خویش نتر انار آسان گرفت و هر رزمنده مسلمان را در برابر دو 
کافر, مکلف به جهاد ساخت., اما در مورد امام حسین علیه السلام این 
شرط عددی مقرر نشد؛ بلکه ان حضرت در برابر سی هزار نفر یا بیشتر از 
این به جهاد در راه خدا معلف شد. (1). 
2 - از دیدگاه اسلام. نه کودکان به جهاد فرمان یافته اند و نه سالخوردگان, 
اما در عاشورای امام حسین علیه السلام جهاد در راه حق و عدالت. هم بر 
کودکان مقرر شد و هم بر سالخوردگان, هم بر نوجوانانی همچون قاسم... 
و بر کودکانی همانند عبدالله یادگار گرامی حضرت امام مجتبی علیه 
السلام و نیز بر سالخوردگانی همانند حبیب بن مظاهر و... 
3 - در جهاد مقرر شده است که جهادگر در راه خدا, به شهادت خویش و 
یاران و پیروزی : داشت و خود پیش بینی می ب )2 که جز فرزند 
شاطین با این وصف 0 جهاد داشت. (3). 
6 - شهادتی خاص 
حسین علیه السلام در شهادت و شهادتگاه خویش ویژگی هایی دارد. برخی 
بیام آوران خدا و امامان نور علیه السلام به دست ستمکاران با شمشیر بنه 
دت رسیدند و برخی به وسیله سم غدر و خیانت؛ يا در خانه و يا در 
شهر و يا در مسکن و محراب خویش به سوی دوست پر کشیدند و یا در 
درون طشت و برای هی کدام از آنان شهادتی, بسان شهادت افتخار 
آفرین و جگر سوز حسین علیه السلام شهادت و شهادتگاهش مخصوص به 
خودش بود. شهادتگاهی بر روی خاک گرم و شن های تفتیده و شهادتی بی 
نظیر و دلخراش پس از شهادت., پیکر مطهرش به آسمان ها برده شد و 
آنگاه به سرزمین کربلا باز گردانیده شد و بر روی زمین مانده و سر نورانی 
اش گاهی بر روی دست ها و گاه بر فراز نیزه ها و گاه بر شاخه درخت و 
زمانی بر سر در خانه دژخیم اموی و دروازه شام و زمانی بر طبقی در 
بارگاه ستم اموی در کوفه و یا دمشق نهاده شد. از شهرها و روستاها سیر 


داده شد, از کربلا به سوی شام و بنا به روایتی از شام به مصر و از آنجا 
هم به مدینه و آنگاه به کربلا. . يا از شام به سوی آسمان ها. (4) (5). 

7 - آتش زدن خیام حسینی 

از مقررات جهاد با کفار, این است که مزارع و کارگاه های آنان را نباید به 
آنشن کشید, اما آنان در جنگ با امام حسین علیه السلام و در حیات او 
برخی خیمه هایش را به انش کینه سوزاندند و برخی دیگر را کوشیدند تا با 
ساکنانش به آتش کشند. (6) و بقیه خیمه ها را نیز پس از شهادت او 
طعمه دود و اتش ساختند. (7) (8). 

8 - جنگ ناجوانمردانه 

در نبرد با کافران. اسلام نه اجازه کشتن کودکان را می دهد و نه زنان را؛ 
اما سپاه تجاوز کار اموی, در جنگ ظالمانه بر ضد امام حسین علیه السلام 
ان تن کودکان خردسال او نیز دریغ نکرد؛ همانگونه که کودک شیر 
خوارش را در آغوش او به هنگام نوازش کشتند (9) و شیر خوار دیگرش را 
به هنگامی که برایش آب طلبید به نیر تجاوز, به شهادت رساندند. (10) 
(11). 

ای ی و 

یک جنبه نهضت حسینی, جنبه تبلیغی آن است., تبلیغ به همان معنی واقعی 
نه به معنای مصطلح امروز, بعنی رساندن پیام خودش که همان پیام اسلام 
است به مردم, ندای اسلام را به مردم رساندن ببینید امام در این حرکت و 
نهضت خودشان چه روش های خاصی به کار بردند که مخصوصا ارزش 
تبلیغی دارد. یعنی از این نظر ارزش زیادی دارد که امام حسین با این 
روش ها هدف و مقصود خودشان و فریاد واقعی اسلام را که از حلقوم 
ایشان بیرون می امد به بهترین نجو به مردم رساندند. (12). 

0 - معرفی اسلام ۲ 

یکی دیگر از جنبه های این جنبش, جنبه تبلیغی آن است. یعنی این نهضت 
در عین اینکه امر به معروف و نهی از منکر است و در عین اینکه اتمام 
حجت است (و در عین اينکه عدم تمکین در مقابل تقاضای جابرانه قدرت 
حاکم زمان است) یک تبلیغ و پیام رسانی است, یک معرفی و شناساندن 
اسلام است. (13). 

1 - ارزش تبلیغاتی مهاجرت 

خروح امام از مدینه به مکه و اقامت در مکه در ماه های شعبان تا ذی حجه 
که ایام عمره و سپس حح است. به نظر نمی رسد که به خاطر این بوده 
که دشمن احترام حرم امن الهی را حفظ می کرد, بلکه به سه علت دیگر 
بوده است: یکی اینکه نفس مهاجرت ارزش تبلیغاتی داشت و تکان دهند 
بود و ندای امام را بهتر می رساند و این خود اولین ژست مخالفت و امتناع 
بود.دوم اینکه در مکه تماس بیشتری با افراد نواحی مختلف ممکن بود. 


سوم اینکه مکه را انتخاب کردن علامت امنیت نداشتن بود, گو آنکه در آنجا 
هم امام امنیت نداشت..(14). 

2 - حرکت سیاسی امام حسین (ع) ۳ ۲ 

وقتی که حضرت سیدالشهدا علیه السلام امد مکه و از مکه در آن حال 
بیرون رفت, یک حرکت سیاسی بزرگی بود که در یک وقتی که همه مردم 
دارند به مکه می روند؛ ایشان از مکه خارج بشود. این یک حرکت سیاسی 
بود تمام حرکاتنش, حرکات سیاسی بود, اسلامی - سیاسی و این حرکت 
اسلامی - سیاسی بود که بنی امیه را از بین برد و اگر این حرکت نبود. 
اسلام پایمال شده بود. (15). 

3 - مهم ترین عنصر تبلیغ حسینی _ 

ای مک یلسانت ان رت این ده ال تن 
کودکان خود را نیز همراه خود اورد, و به اين وسیله در واقع خود دشمن را 
نا اگاهانه استخدام کرد که حامل یی عده مبلغ برای امام حسین علیه 
ایا تا ها 
مهم ترین عناصر تبلیغی نهضت امام است. (16). 

4 - زیاد کردن ندای تبلیغ 

چرا خطیه های امام حسین علیه السلام بعد از اینکه ایشان از نصرت مردم 
کوفه مأیوس می شوند و معلوم می شود که دیگر کوفه در اختیار پسر زیاد 
قرار گرفت و مسلم کشته شده, داغ تر می شود؟ مکن است کسی بگوید 
امام حسین خودش دیگر راه برگشت نداشت, بسیار خوب, راه برگشت 
نداشت, ولی چرا در شب عاشورا بعد از آنکه به اصحابش فر مود: من 
بیعتم را از شما برداشتم و آنها گفتند: خیر. ما دست از دامن شما بر نمی 
دازیمء نگفت؛: اضلا ماندن شما در اینجا جزام است: برای. اینکه انها مق 
خواهند مرا بکشند, به شما کاری ندارند. اگر بمانید. خونتان بی جهت ریخته 
می شود و این حرام است؟ چرا امام حسین نگفت واجب است شما 
بروید؟ بلکه وقتی آنها پایداریشان را اعلام کردند. امام حسین انان رز فوق 

العاده تایید کرد و از آن وقت بود که رازهایی را که قبلا : به آنها نفی گفت: 
به آنان گفت (17). 

در شب عاشورا که مطلب قطعی است. حبیب بن مظاهر را می فرستد در 
میان بنی اسد که اگر باز هم می شود عده ای را بیاورد معلوم بود که می 
خواست بر عدد کشتگان افزوده شود, چرا که هر چه خون شهید بیشتر 
ربخته شود این ندا بیشتر به جهان و جهانیان می رسد. (18). 

(1) بحار الانوار. ج 44 ص 298. 

(2) همان ماخذ, ص 298. 

(4) بحارالانوار. جح 45 ص 107 به بعد. 


(5) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 99 
(6) بحارالانوار: ج 45, ص 54. 

(7) همان مادص و5 

راو ای هام سس 127 

(9) بحارالانوار, ج 45, ص 46. 

(10) نفس المهموم, ص‌ 0 د, مقتل الحسین؛ ص‌ 436 
(12 )ماه خی :23 مور 
(13) همان ماخذ, ج 1, ص 189. 

(14) همان ماخذ ج 3, ص 339. 
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( فان میات ص 1 ار 

(18) همان ماخذ, ج 1, ص 274. 


ویژگی های مکتب حسینی 


5 - مخالفت با ظلم 

سیدالشهداء علیه السلام تمام اصحاب خودشان را, همه جوانان خودش را 
همه مال و منال, هر چه بود. هر چه داشت - مال و منال که نداشت - هر 
چه دشت., جوان داشت, اصحاب داشت, در راه خدا داد و برای تقویت 
اسلام, مخالفت با ظلم. قیام کرد, مخالفت با امپراطوری 1 روز که از 
امپراطوری اینجا زیادتر بود. [1): 

6 - جلوگیری از نابودی مکتب 

سیدالشهداء دیدند که مکتب دارد از بین می رود. قضیه قیام سیدالشهداء و 
قیام امیرالمومنین در مقابل معاویه, قیام انبیاء در مقابل قدرتمندان و 
کفار, مسأله این نیست که بخواهند یک مملکت بگيرند, همه عالم پیش آنها 
هیچ است. مکتب آنها اين است که, مقصد آنها این نیست که کشور گشایی 
227 - گریه امام حسین (ع) در عرصه کربلا 

در کربلا در چند مورد سیل اشک به امام حسین علیه السلام امان نداد و 
دلایل آن هم روشن است: 

1« یهن دلیل. که کزیهة بر مضاتب-خاندان. خی و رسالت: عبادت و 
اطاعت است. 

2 - بدان جهت که انهدام ارکان دین و معنویت و اخلاق و ارزش های والای 
آسمانی را می نگریست و بر آن غم گریست. 

گرسنگی و ۳ و سوز دل بر انسان عارض می گردد, در وجود پیامبر و 
پیشوایان معصوم نیز موجود است. پیامبر در مورد پسرش فرمود: 

تمرم در هرن تو قلب ها شعله ور و اشک ها جاری است, اما چیزی که 
خدای را ناخشنود 09 نخواهیم گفت... (3). 

اری ! امام حسین علیه السلام نیز در چند مورد به اين مرحله رسید و به 
موجب همین طبیعت بشری بود که طوفان اندوه و سیلاب اشک امانش 
نداد. 

خدایا ! کاش می توانستم بداتم که در آن شر ایط سخت. و شکننده:. باز هم 
ممکن بود از سوز دل و سیلاب اشک مانع شود؟ (4). 

8 - راه نجات امت 

بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است؛ زیرا علت مبقیه دین, 
امر به معروف و نهی از منکر است و اين درو به معنی وسبع انها یعنی 
تشویق و ترویج معروف و مبارزه با منکرات بستگی پیدا کرده با حسین 


علیه السلام تا آنجا که به قول بعضی ها اسلام نبوی الحدوث و حسینی 
البقاء است. (۵). 

9 - مکتب مصلح سازی ِ 

هربارت سپنسر به نقل فروعی می گوید: بزرگ ترین آرمان نیکان این 
است که در ادم سازی شرکت کنند. یعنی صالح سازی بیاورند. مکتب امام 
حسین علیه السلام نه تنها مکتب گناهکار سازی (نبود) از صالح سازی هم 
بالاتر بود, مکتب مصلح سازی است. (6). 

0 - کرسی حسین 

بدون شک مکتب حسینی راه نجات این امت است؛ زیرا کرسی حسینی 
کرسی امر به معروف و نهی از منکر است. انچنان که از (سوره شعرا) بر 
می اید, ظهور پیغمبران در فترت ها به علت شیوع مفاسد بوده است. ولی 
ما می بینم مکتب زنده حسین؛ ظهور حسین است در همه اعصار. یعنی در 
هر سال و هر محرم امام حسین به صورت یک مصلح عالی ظهور می کند 
و این فریاد را به گوش می رساند: 

الا ترون ان الخی۲ بعمل مهم با انتکه المفته اولی نز کوب الغا زر که 
سبقت العالمین الی المعالی 

بحسن خلیقه و علو همه 

و لاح بحکمی نور الهدی فی 

اس رای او ی 

پرید الجاحدون 

و پابی الله الا ان یتمه 7 (8). 

1 - داستان کربلا برای همه رحمت است 

قضیه کربلا طوری است که هر کسی در هر مرتبه ای از ایمان و عقیده 
باشد و آن پیشامدها را توجه کند بالاخره او را متاثر مي کند. 

شیخ شوشتری می فرماید: هر کسی را مصیبتی متاثر می کند و حسین 
علیه السلام دارای انواع و اقسام مصیبت ها است که هر کسی لاقل به 
مصیی آز و جر شوم وه اس و رت 
9 از مصیبت جوان و برخی از شیرخوار و برخی از مصیبت برادر و. 
2 - مکتب الهام دهنده نسل ها 

امام حسین سه مرحله شهادت دارد: شهادت تن به دست یزیدیان. شهادت 
و سمعه و نام نیک به دست بعدی های بالاخص متوکل عباسی, و شهادت 
هدف به دست اهل منبر. سومی بزرگ ترین مرحله شهادت است و جمله 
ای که زینب به یزید فرمود: کد کیدی واسع سعیک... شامل هر سه دسته 
می شود. 


مکتب امام حسین. مکتب گناهکار سازی نیست. بلکه ادامه مکتب انبیا 
است که در سوره شعراء ذکر شده و با تجدید ذکرش در هر سال و هر 
وقت باید به صورت زنده ای باقی بماند؛ زیر نبوت ختم شده و این مکتب 
به منزله منبع وحی و الهام انبیاء است ؛ یعنی به پیغمبران وحی می شده از 
طرف خدا که در مواقع لازم قیام کنند, حالا مکتب حسینی باید وحی کننده 
و الهام دهنده مردان بزار یک باشد که بعدها به صورت مصلحین قیام می 
؛ زیرا نبوت ختم شده. (10). 
3 - مکتب منطق و احساس 
بدون شک مکتب امام حسین منطق و فلسفه دارد, درس است و باید 
آموخت, اما اگر ما دائما اين مکتب را صرفا به صورت یک مکتب فکری 
بازگو بکنیم حرارت و جوشش گرفته می شود و اساسا کهنه می گردد. 
این. بسیار نظر بزرگ و عمیقانه ای بوده است. یک دور اندیش فوق العاده 
عجیب و معصومانه ای بوده است که گفته اند: برای هميشه این چاشنی را 
شما از دست ندهید, چاشنی عاطفه. ذکر مصیبت حسین بن علی علیه 
السلام. يا امیرالمو‌منین يا امام حسن, يا اثمه دیگر و یا حضرت زهرا علیه 
السلام این چاشنی عاطفه را ما حفظ و نگهداری بکنیم. (11). 
4 - از بین بردن مکتب نه مقبره ! ۲ 
متوکل دستور داد قبر حسین بن علی را اب بندند و کسی نرود به زیارت 
بن علی را ببرد چنین و چنان بکنند. لابد خیال می کنید اين ادم یعنی متوکل 
فقط گرفتار یک عقیده روحی بود, یکی دشمنی و یک کینه بی منطق با نام 
حسین بن علی داشت., نه اقا؛ ان روز نام حسین بن علی در آثر توصیه و 
تاکیدهای ائمه به عزاداری, و در اثر به وجود امدن امثال کمیت های و 
دعبل بن علی ها, پدر متوکل را در می اورد. 
1 به اندازه یک سپاه علیه او موثر هستند, می 
دید نام حسین مرده از خود حسین زنده برای او امثال او کمتر مزاحم 
نیست. چون ائمه دین در آثر توصیه و دستورها نگذاشتند حسین بن علی 
بمیرد, به صورت یک فکر, به صورت یک ایده, به صورت یک عقیده مبارزه 
با ظلم. حسین را زنده نگه داشتند. 
متوکل هم در حساب خودش خوب حساب کرده بود, حساب کرده بود بلکه 
بتواند اين فکر و این ذکر را و این ایده و این عقیده را از بین ببرد, ولا 
خیلی هم ادم عاقلی بود, ادم مقدس مابی هم بود, هیچ عقیده روحی و 
شخصی نداشت درباره حسین بن علی, ولی می دید حسین با همین مرثیه 
خوانی ها به صورت یک مکتب در امده است که دیگر متوکل نمی تواند 
متوکل باشد. (12). 
5 - حسین یک مکتب است 


ی 
اين تن نیست. حسین که مثل من و شما نیست. حسین یک مکتب است و 
بعد از مرگش زنده تر می شود. دستگاه بنی امیه خیال کرد که حسین را 
کشت و تمام شد. ولی بعد فهمید که مرده حسین از زنده حسین مزاحم تر 
است. (13). 

6 - بنیانگزار مکتب ۱ 

امام حسین مکتب به وجود اورد, ولی مکتب عملی اسلامی, مکتب او 
همان مکتب اسلام است. (انچه) مکتب اسلام بیان کرد. حسین عمل کرد. 
(14). 

و 

انها که توصیه کردند که عزای حسین بن علی باید زنده بماند, برای این 
بوده که هدف حسین بن علی مقدس بود. حسین بن علی یک مکتب به 
وجود آورد. می خواستند مکتبش زنده بماند. هرگز نمونه ای از یک مکتب 
عملی در دنیا پیدا نمی کنید که نظیر مکتب حسین بن علی علیه السلام 
باشد.. اگر شما نمونه حسین بن علی را پیدا کردید آن وقت بگویید چرا ما 
هر سال باید یاد او را تجدید کنیم. (15). 

(1) صحیفه نور, جح 1 ص 130. 

(2) همان ماخذ, ج 7. ص 230. 

(3) بحارالانوار. ج 22 ص 1<37. 

(4) ویژگیهای امام حسین. ص 152. 

(5) حماسه حسینی» .۳ ک ص‌ 35 2. 

(6) همان ماخذ ص 76. 

([7) با خوش خلقی و بلند همتی از همه جهانیان به مقامات بلند پیش 
گرفتم. و نور هدایت در شب های دیجور با حکمت من درخشید. منکران 
می خواهند این نور را خاموش کنند ونخواسته جز اینکه آن را تمام و کامل 
خواهد کرد 

(8) حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ 2298 

(9) سیدالشهدا علیه السلام شهید دستغیب. ص 174. 

(10) حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ رت 

(11 سیری در سیره نبوی. ص 8 د. 

(12) ده گفتار ص 23. 

(13) حماسه حسینی, ج 1 ص <125. 

(14) همان ماخذ ص 78. 

(15) همان ماخذ. ص 80. 


سیره عبادی امام حسین قبل از عاشورا 


8 - چرا کنیه اباعبدالله؟! 
کفنه رن علنه ااسلام. ماد خاش ار باحته خدا اموه جرا ااعیدالله 
ابیت هن عالی شین علیه تسام در ال وس یه ای کید 
مورد خطاب بود و اولادی نداشت که با نام آنها ترکیب شود و جا داشت ابو 
می توان گفت گاهی کنیه را با یکی از اوصاف برجسته شخصی ترکیب می 
اند ارات اما ار اساتسا سس اعا کاس اما 
بهترین و بارزترین صفات برجسته حسین از میان اوصاف و کمالات حمیده 
اش همان عبودیت او است و خداوند عالم به حقایق است و دعای عرفه 
خسن اه اسام مایت حالهانه او کی رم روت 
فیت آخار اش ماه شا یه وه ام ام اه 
و تسم ای ات ی انا ی سس اما 
به جهت کمال بند گیش از جانب ذات احدیت به این کنیه افتخار یافت و عبد 
بودن والاترین مقام است در صحنه بندگی, در تشهد بندگی پیامبر را قبل از 
رسالتش آورده و اشهد ان محمد عبده و ند جین ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
بر اوصاف برجسته آنها مقدم داشته. 
0 اران با دایب روج خسین (ع) ‏ ر. 
ابو داوود و ترمذی در سنن خود از آبی رافع ۱ 
اند که پیغمبر را دیدم که در ایام ولادت حسین علیه السلام به گوش 
اذان گفت مانند اذان نماز. . ۱ 
این اذانی بود بسیار نرم و ارام و خواب اور مانند لاای لاای بجه ها و در 
حقیقت تذاتی بود از روحی به روحی و از قبیل نداهای مناره ها نبود که 
جهت اجتماع مردم برای تعظیم شعایر دینی انجام می گیرد. بلکه ندایی بود 
بر قلب کودکی که سر وجودش را اعلان می کرد و بر ضمیر کودک اسرار 
عاوت رام فهاند: ای ازاز: عاره ها مدای است بای باز آمردن روج 
های فراری و حیرت زده و یا بمانند طنابی است برای صید انها 
0 - تقاوت اذان با آذان مناره 
نبی محترم با آن جملات پرمغز اذان که همه چیز در آن بود می خواست در 
قلب این طفل مفیوی به وعون آورد کق با احساسات وا چتیشن, کید بو را 
انتعت ار کرم تشون و افر صمیر خسن ند الساام نعور و افراعات 
بخصوصی به وجود اورد که هميشه فضیلت و انسانیت و دانش افاضه کند 
و به طوری که شعار آذان در زندگی نبی اکرم صلی الله علیه وآله و مسیر 
رت ایشان طوفان هایی بز با کردن که کوب این جملات یک مشعلی 


۷۳| 
سازد. پیغمبر محترم با اذان خود در سیره و روش زندگی حسین علیه 
السلام یک روح عالی بخشید و می توان گفت پاره ای از روح خود و نور 
نبوتش را به وی داد و این اذان نبی اکرم در گوش حسین علیه السلام 
باقی مانده و دل لبریز از او در آخر عمر مانند اول جمله الله اکبر الله اکبر 
لاله الا اللم تون و نو ار ضر هم با ات کات فد را نی 
رون حامور ند سضا قضا نی ی شایها مرک و لا مفود توا ی 
مرا او وان یا یف 
معبودی جز تو ندارم این را بگفت و دیده از دیدن جهان بر بست. 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله با صدای نرم اذان به گوش راست حسین 
علیه السلام و با نغمه دلنشین به گوش چیش, طفل خود را برای هميشه به 
حرز محکم و مأمن مطمئن می سپرد که شیطان راهی برای آن پیدا نکند. 
چنانکه به علی علیه السلام می فرماید: علی جان ! هر وقت پسری یا 
دختری برای تو متولد شد در گوش راستش اذان بگو و در گوش چپش 
اقامه بخوان و ز شیطان بر او زیان نرساند. (1). 
1 - پرستش ویژه حسین 
همه پیام آوران خدا و امامان نور علیه السلام خدای خویش را خالصانه و 
بو هیر یدود اما حسین علیه السلام عبادت و پرستش ویژه ای 
داشت., چرا که از هنگامی که نور وجودش در جان مادرش فاطمه علیه 
الشلام نید امد ها با ان لخظانی که مسر خورا انس فراه تیوه هام 
خاهلیت افهی. فرار کرفت: (د) همه .هه عا به: ان هتساشن و 
تسبیح و تنزیه خدا, مشغول بود و تلاوت کتاب خدا از او شنیده می شد. 
2 - قران یعنی حسین ۱ ۲ 
اسلام یعنی شیعه. شیعه یعنی اسلام, قران یعنی علی, قران یعنی حسین 
علیه السلام, قران یعنی بقیه الله علیه السلام, قران یعنی ولایت, ولایت 
یعنی قرآن و قرآن ناطق و قران که کتاب الله است: اینها هیچ گاه از هم 
جدا نمی شوند و هیچ عارفی, هیچ حکیم الهی و هیچ فرد مسلم و اهل 
قران نمی تواند به برهان دو دو تأء چهار تا از ولایت روگردان باشد, به 
خصوص که علمای امامیه آثنی عشریه در کنار سفره ولایت به مقامات 
شین ات ات الا میب سکن اعظ اما ات ارست 
و بدون ولایت محال است که انسان به جایی برسد. 
3 - هزار رکعت نماز 
امام حسین علیه السلام به عبادت بسیار علاقه مند بودند, به طور مثال 
تخضین خطات. زد حضرت تا تایه الا مر کزریا ی ول |۳۱ 
چرا پدرت امام حسین علیه السلام کم اولاد است؟ حضرت فرمودند: 


تعجب می کنم که من چگونه متولد شده ام ؛ ؛ زیر| پدرم امام حسین علیه 
السلام در هر شب و روزیر هزار رکعت نماز به جای می آورد. (4). 

4 - عبور از جلوی نماز گزار 

امام حسین علیه السلام نماز می خواند, مردی از جلوی او عبور کرد, یکی 
اخاران وله اسلا ام ان ان کار ماه ات حیحصت 
السلام از نماز فارغ شد, پرسید: چرا او را نهی نمودی؟ عرض کرد: ۱ 
فرزند رسول خدا! میان شما و محراب آشفتگی پدید می آورد. 

فرقود وای بر تو با( نز از ان است که کسی, میان 
5 - رکوع و سجده طولانی 

حضرت مهدی عج فرمود: جدم حسین علیه السلام رکوع و سجودش 
6 - تسلیم در برابر خدا 

از امام حسین علیه السلام پرسیدند, چگونه صبح کردی؟ 

فرمود: صبح نمودم در حالی که پروردگارم, بالای سرم و آتش پیش رویم, 
مرگ جوینده ام و حساب الهی فراگیرم می باشد. و چنین روزي من, در 
کو کار هش نب ان جوست: دارم دام کف یه انح مد 
پسندم از خود می رانم. توان هیچ یک را ندارم و همه کارها در اختیار 
دیگری است. 

فقیری از من نیازمندتر است؟ ! (7). 

7ات ار ان 

از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود: کوفیان نزد امام علی 
کایه اسلا مان ان بازان شکاست کرفند و کفید: زارحا مر اه وا 
باران بخواه, امیرالمو‌منان علیه السلام به حسین علیه السلام فرمود: 
برخیز و از خداوند طلب باران کن ! ۱ 
از تافص فا ای فا اش سار ای ]لس ایا 
درود فرستاد و عرض کرد: بار الها! ای بخشنده خیرات و نازل کننده 
برکات اسان رها یضار مرها ارات ماد فرا کر اند 
دا موی ردان وان و سکاهتن رمین های خی وب - که با 
آن. از ایند حانت: تاتوانی..ز۱ برداری و زمین های مرده را زنده سازی - 
سیراب فرما آمین ای پروردگار جهانیان. 1 
او دعای خود را به پایان نبرده بود که ناگهان خداوند باران سیل اسا 
فرستاد. 

در عربی بادیه نشین از برخی نواحی کوفه آمده و گفت: دره ها و تیه ها را 
پشت سر گذاشتم, در حالی که آب بکن فر دیکرق از فراوانی یی و تاب 


می خورد. (8). 

8 - تکلم خدا با حسین (ع) 

انس بن مالک می گوید: من همراه امام حسین علیه السلام بودم که به قبر 
بانوی بزرگ اسلام. حضرت خدیجه علیها السلام رسید و به یاد فداکاری 
های او گریست و به من فرمود او را تنها بگذارم. من در گوشه ای خود را 
نهان ساختم و توقف او در کنار قبر خدیجه علیها السلام و نماز و نيایش او 
به طول انجامید, گوش سیردم, دیدم اینگونه عاشقانه و عارفانه به نیایش 
با خدا برخاسته است: 

پروردگارم ! پروردگارم تویی که محبوب و سرپرست منی ! پس, بنده ای را 
که به سویت پناه جسته است. مورد لطف و رحمت خویش قرار ده. 

ای بلند مرتبه ! و ای با عظمتی که اعتماد من به توست ! خوشا به حال آنکه 
تویی محبوب دل و تکیه گاه او ! 

خوشا به حال انکه در ندامت از اشتباهات و غفلت خود. شب زنده داری 
قف. کل و شکایت غم و رنج و مشکلاتش را به بار گاه پروردگار با عظمت 
خویش می برد در حالی که درد و رنجی بیشتر از عشق به محبوب و مولای 
خویش ندارد. 

آنگاه که شدت اندوه و غم جانکاه خویش را بدو شکوه می برد, خدای پر 
مهرش جوابش می دهد و به ندایش لبیک می گوید. 

هنگامی که در تاریکی و تیرگی زندگی, به سوی خدا تضرع می کند, خدا 
گرامیش می دارد. سپس او را به بارگاه خویش نزدیک می کند. 

به اینجا رسید. دیگر صدای دل نوازش نیامد. درست اینجا بود که به ناگاه 
ندایی شنید در فضا پیچید, ندا این بود: 

لبیک ! بنده محبوبم, لبیک ! به راستی که تو در کنف حمایت من هستی و هر 
آنچه:را کفتی: همه زا شتتديم و دانستنی 

فرشتگان برای شنیدن صدای دل انگيزت شور و اشتیاق می ورزند. پس تو 
را همین افتخار بس که ما راز و نیازت را شنیدیم. 

دعایت دربار گاه ملکوت و در حجاب ها؛ در جولان است و همین نو را 
بسنده است که ما پرده ها را کنار زدیم, به گونه ای که اگر نسیم رحمت از 
اطراف آن بوزد» انوا ر جلال حق او را می پوشاند. 

هر چه می خواهی بدون بیم و هراس و بدون حساب و اندازه بخواه, چرا 
که خداوندگار توانا و بی همتای توام. 

اریا ان تاو ایپراسم مویوط مه وت راز تیاا سر تاه وموته اه 
از الطاف خاص خدا, به ان حضرت است. نداهای ویژه به سوی ان 
حضرت, در روز جاودانه غاستوران معده انست از ان جمله, دور وایسین 
لحظات شهادت که بدینگونه مورد لطف قرار گرفت: 


يا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه (9). 

249 - همانند نماز فرشتگان 

از صفات برجسته فرشتگان این است که پیوسته در عبادت خدا و اطاعت 
فرمان او هستند نه خستگی آنان را فرا می گیرد و نه غفلت از یاد خدا و 
نه به نافرمانی می گرایند. ۱ 

امیرالمومنین علیه السلام در وصف انان می فرماید: برخی از فرشتگان 
سجده کنندگانی هستند که رکوعی ندارند. برخی دیگر برای رکوع خمیده 
اند و قامت برای قیام راست نمی کنند. 

گروهی از آنان صف زدگانی هستند که هرگز دگرگونی در وضعیت آنان 
ندید «کمی: آنق,.ه.تا تشر انی: آهشستد: که خسن فرسنود کی.. دز آنان.رام 
داد نه خواب بر چشمانشان روز می. وود و به اشتباه و خطایی بر 
انديشه آنهاء نیو کالید‌هانشان تفستی روق مق اونن و نهدبه .اکاهشتان 
غفلت و فراموشی (10). ۳ ٍ ٍ 

امام حسین علیه السلام عبادت تمامی فرشتگان از اغاز تا فرجام افرینش 
را در یک روز انجام داد. آن حضرت برای خدا سجده ای کرد و جاودانه شد 
رکوعی به جا اورد که قامت برای قیام راست نکرد و در شب عاشورا 
خدایش را به گونه ای عبادت نمود که نه خواب بر چشمانش پیروز شد و 
نه اشتباه و نسیان بر انديشه اش. 

0 - امام حسین (ع) بر قله شامخ زهد و عبادت 

امام حسین علیه السلام به اندازه ای صاحب زهد و عبادت بود که بیست و 
پنج بار پیاده به سفر حج مشرف گردید. در حالی که شترها و محمل ها از 
پی آن حضرت روان بودند, روزی از امام همام سوّال شد که: چرا تا این 
حد از خداوند می ترسی؟ 

امام حسین علیه السلام فرمودند: هر کسی که در این دنیا از خداوند 
ترسان باشد. خداوند او را در روز قیامت از عذاب ایمن می گرداند. (11). 
1 - از فواید روزه 

از امام حسین علیه السلام سوال شد: چرا خدای سبحان بر بندگان خود 
روزه را واجب فرمود؟ فرمود: تا ثروتمندان درد گرسنگی را بچشند, پس 
2 - نماز امام حسین (ع) در حوایح 

از امام حسین (ع) روایت شده است که: در حوائج مهمه چهار رکعت نماز 
می گزاری, قنوت و ارکان آنها را نیکو انجام می دهی, در رکعت اول حمد 
را یی بار و حسبنا الله و نعم الوکیل (13) را هفت بار می خوانی و در 
۹ 
مالا و ولدا (14) را هفت بار می خوانی, و در رکعت چهارم حمد را یک بار, 
و افوض امری الی الله بصیر بالعباد را هفت بار می خوانی. سپس حاجت 


خود را می طلبی 

3 - هدف آفرینش 
که 
امد و چنین فرمود:هان ای مردم ! همانا خدا - بزرگ باد یاد او- بندگان خود 
را نیافرید مگر برای این که به او معرفت پیدا کنند. پس هرگاه او را 
بشناسند او را بپرستند و هرگاه او را بیرستند با عبودیت (صادقانه) او از 
ند کی هر آنجهحر قداشفت بی:نیاز کروند: 

مردی سئوال کرد: ای فرزند رسول خدا! پدر و مادرم فدایت. معرفت خدا 
حضرت فرمود: این است که اهل هر زمانی, امامی را که باید از او فرمان 
برند بشناسند. زیرا این امام معصوم است که مظهر اسماء و صفات جمال 
و جلال حق سبحان است. 

4 - دعای امام حسین (ع) در صحرای عرفات 

بشر و بشیر پسران غالب اسدی می گوپند: پسین روز عرفه در عرفات 
مک ار ی ی ی و 
فرزندان و شیعیان با نهایت تذلل و خشوع. پس در سمت چپ کوتاه 
(کمی) ایستادند و روی مبارکی را به سوی کعبه گردانیدند و دست ها را 
برابر روی برداشتند و مانند مسکینی که طعام طلبد این دعا را خواندند 
الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع... تا به این جمله رسیدند: و صلی الله 
اسف ای اس و ال مین ااطای تس اس 
سلم. 

سپس شروع فرمود در الحاح و دعا و اشک از دیدگانش جاری بود, دعا را 
خواند تا به این جمله رسید:.. و ادراء عنی فسقه الجن و الانس سپس سر 
خود را به سوی اسمان بلند کرد و از دیده های مبارکش مانند دو مشک 
اشک می ریخت و به صدای بلند می گفت: یا اسمع السامعین تا به این 
فقره رسید. ۱ ۰ 
۳ آن حضرت بودند گوش به دعا داده و به گفتن آمین 
اکتفا کرده بودند. ۱ ۳ 
آفتاب غروب کرد و به جانب مشعر الحرام روانه شدند. (15). 

5 - اقسام عبادت کنندگان 

امام حسین علیه السلام فرمود: جمعی خدا را می پرستند به منظور رغبت 
به ثواب و پاداش عمل. این عبادت تجار است؛ یعنی عمل را در مقابل 
اجرت انجام می دهند و عمل انان به تجارت شباهت دارد و جمعی 
عبادتشان از ترس موالی کار می کنند و مردانی که عبادت را به منظور 
تشکر و سپاسگزاری در مقابل نعمت های خدا ام مه فد این رقم 
عبادت شیوه آزادگان است. (16). 


6 - چقدر نیکوست کلام تو 

او ی ی ی ی یت 
امام فرمود: ای نافع ره دین خود را بر قیاس بسازد همواره در 
اشتباه است و در راه به رو در افتد. 0 از دنیا کوچ کند و گمراه 
گردد و سخنان نازیبا گوید. خدا به حواس درک نمی شود و به مردم قیاس 
نگردد. نزدیک است ولی به مکان مانند نزدیکی موجودات به یکدیگر نیست 
و وی اوه هکان صل دور کسی که ترفاسم تست ناک 
مقصود از دوری وی از اشیاء منزه شدن او از صفات ممکنات است. او 
یکانه است و تبعیض و تجزیه و ترکیب در او راه ندارد و به نشان ها و به 
علامات وصف شده غیر از او که بزرگ و بلند پایه است, خدایی نیست. 

ابن ازرق با شنیدن سخنان امام گریست و گفت: مااحسن کلامک بعنی: 
چقدر نیکو است کلام تو. 

حسین علیه السلام فرمود: به من رسیده که تو بر پدرم و برادرم و بر من 
گواهی کفر می دهی. 

اين ارزق گفت: به خدا سوگند یا حسین ! محال است که این ناسزا از من 
صادر شود, به یقین شما چراغ اسلام و ستارگان احکام خدایید. یعنی مردم 
باید از انوار علوم و معارف شما روشنی بجویند و در تاریکی ها به ستاره 
های وجود شما هدایت بشوند. (17). 

شیش حستین. غلیه الستلام به: اب شیر نفه: و"آها الجدار فکان لغلامین یتیمین 
استشهاد فرمود و حجت را بر او تمام کرد. (18). 

7 - اهتمام در رعایت حقوق مردم 

مردی به نام عبدالرحمان,؛ به اتکی از فرزندان امام حسین علیه السلام 
سوره حمد را آموخت که آن حضرت به پاداش کار فرهنگی اش هزار دینار 
و هزار جامه و انبوهی زر و زیور و وسایل زندگی به او بخشید و در برابر 
شگفت زدگی معلم از اين همه بزرگواری و حق شناسی و رعایت حقوق 
معنوی معلم فر مود: اینها دز برابر عظمت و ارزش کار تو ناچیز است. 
(19) (20). 

8 - تفسیر صمد 

شیخ صدوق علیه الرحمه روایت ت کرده: اهل بصره به امام حسین علیه 
السلام نامه نوشته مت او و و 
دعوت آنان به ترک مجادله روایتی از جد بزرگوارش نقل کرد که: هر کس 
بدون علم به تفسیر قرآن دست بیازید جایگاه خود را در آنش فراهم می 
آخرق: امام پس از نقل روایت به تفسیر صمد پرداخت و فرمودند, خود 
پروردگار در قرآن احد را به صمد تفسیر کرده است: گفته الله احد الله 
صمد سیس تفسیر کرد که کسی والد او نیست و از کسی متولد نشده و 


او نظیر و همتایی ندارد و خارح نشده از او خواب و خاطره هم و غم و 
بهجت و سرور, خنده, گریه, خوف, رجاء, رغبت اشتیاق, 
اسیری و منزه است پروردگار از اینکه چیز لطیف و يا کثیف از او متولد 
شود و سر زند (ولم یولد) بعنی: خداوند منزه و پیراسته است از انکه از 
چیزی متولد شود مانند چیزهای دیگر که از عناصر و منابع خودش متولد می 
گردند. مانند چار پایان, میوه جات, نباتات, درختان و امثال آنها. (21) (22) 
۳ تو ‏ اات ا صهای کج 
دلنشین خود هنگام سخن گفتن دل ها را متوجه خود و گوش ها را آماده 
ری نع ها ساکت و آرام گرداند و این خصیصه در رسول آکزم 
خدا صلی الله علیه واله بود در آهنگ و لهجه و نطق و گرمی صدا و 
دلنشینی گفتار به جد خود شباهت کامل داشت. 
وقتی قرآن می خواند همه شنوندگان را بر خود می لرزاند و وقتی سخن 
می گفت همه را مجذوب خود می گردانید. از صدای دلنشین او موها بر 
بدن راست می شد. 
0 - گرم صوت قرآن حسین 
عمادزاده از تاریخ کبیر ابن عساکر نقل کرده که شهاب بن خراش روایت 
کرده: صدای حسین علیه السلام غنه ای بود و غنه در قأموس عبارت 1 
جریان کلام و قرار دادن صدا در خیشوم و سقف دهان و زبان است و آن 
ضندایی اشت که از خیشوم .یی بیروفن: مین ای مدا زا کرممی: ساره 
(23). 
1 - تکریم به قرآن 
در روایت ت امد آفام خسن غلیه السلام هر وفت: سوار فر کت:می خفن 
کت اه للم نمی مدا لاملا و الخمد لاه الدی اکرضا مارا نو 
اح ها ی 
سخر لنا هذا و ماکنا له مقربین. 
مر خداس را که ما مزا بش ا امین کشک تسایس هو آیودز] مها 
۱۱ ۱ ۳ ۱25 
گداشت سنجمه بوسهای را این جایا را من رام کرد:دال 
به اتف ها ند نزدیک شوم (24). 
2 ا روا فر مان احام سس (2) 
و احترام به شخصیت مردم ود امام حسین علیه السلام تا 
جایی بود که نه تنها از اسیب پذیری شخصیت و احساس حقارت نیازمندان, 
ی ی ی به هنگام ارشاد جاهل 
و آموزش دیگران نیز احساس حیا می کرد. 


در روایت است که: آن حضرت مردی را نگریست که به شایستگی وضو 
نمی و نیازمند اموزش است. ان واه تنصمیم گرفت که وضوی 
صحیح را بدو بیاموزد, اما از انديشه شرمنده شدن او به هنگام آههز تین 
وضوی صحیح, احساس حیا کرد, به همین جهت با تدبیر زیبا و آموزنده ای 
با هم مشابفه» وه دهند و ودرا موی یت | بدپوستله با آموزش 
غیر مستقیم, مسأله را بدو خاطر نشان سازند. ۲ 
هنگامی که چنین کردند, آن مرد ضمن پی بردن به اشتیاه خود و آموختن 
وضوی صحیح, منقلب شد و گفت: شما هر دو نیک قه اد و این و 
فش که مه هو ها آگام یم مسا اه مرا را 
مدبرانه مرا ارشاد کردید (25). 

63 - وضوی خاضعانه امام حسین (ع) 

کای آلخسی نم له عانه اسلا اوا ها مالسا وت مها فا 
ققیل لهفی دلی فعالسعن لفر وف بین نف الملی الجبار. ابقر لویه 
و ترتعد مفاصله؛ 

حسین علیه السلام وقتی وضو می گرفت رنگش پریده و پاهایش می 
زید. 

علت این کار را پرسیدند فرمود: سزاوار است برای کسی که در مقابل 
خدای با جبروت ایستاده رنگش زرد شود و پاهایش بلرزد. (26). 

4 - خوف و خشیت امام حسین (ع) 

از صفات برجسته امام حسین علیه السلام یکی هم شدت خوف از خدا و 
درک عظمت او بود, به گونه ای هنگام وضو ساختن برای عبادت و نماز و 
تقرب به سوی پروردگار, رنگ چهره اش دگرگون می گشت و اعضا و 
اندام هایش به لرزه می افتاد. ِ از سر شگفتی, از شدت خوف و 
پروای او می پرسیدند که می فرمو : 

اب لد ون خاف اللّه فی الدنیا (27) 

در روز قیامت تنها کسی امنیت خواهند داشت که در دنیا از تزوزد عازن 

5 - خضوع و تواضع در عبادت _ 

اری ! خواننده عزیز ! بنگر؟ چگونه آن گرامی به هنگام ساختن وضو برای 
نماز و عبادت و نیایش رنگ چهره اش دگرگون می شد و کران تا کران 
وجودش مملو از خوف خدا| و اعضا و اندامش به لرزه می امد؛ (29 ولی 
ما سوگمندانه به گناهان ویرانگر و هستی سوز مشغول و هیچ گونه دلهره 
و هراسی از کیفر خدا به ما دست نمی دهد. و با این شرایط چگونه باز هم 
مذی آن هستم که:حنسین غلیه السلام اسوم و الکوی ز ند کی ,مایت 

آری ! او در انجام برترین عبادتها از پروای خدا می لرزد و ما به هنگام 


ارتکاب بدترین و زشت ترین گناهان, کمترین دلهره و هراسی به خویشتن 
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6 - نماز, محبوب حسین (ع) 

نماز گزار باید اسرار نماز را دوست باشد, دوست نماز باشد, نه نماز خوان 
باشد. 

شیدالشمدا علیه السطلام یه اه لفضل اه الساام فر موی به این قفص رید 
امشب را که شب عاشورا است به من مهلت بدهند برای اینکه خدای 
سیخان: اند اس احت الصاوه له:(۱) هس سای را بای رضای دا 
دوست دارم نماز محبوب من است, من نماز را دوست دارم و می خواهم 
از دوستم وداع کنم. 

از امام سجاد علیه السلام بیان شده: اذا صلیت صلوه مودع (2) وقتی نماز 
می خوانید مثل آن کسی باشید که می خواهد نماز را وداع کند؛ زیرا ممکن 
است اجل نگذارد به نماز بعدی برسید. 

ی و تا ایام اه ات ها دار مین ی 
باشند توصیه های اینان در هميیشه تاریخ اسلام چراغی فرا راه مسلمین 
خواهد بود تا در لحظات کامیابی و ناکامی شدت و صحت؛, سرا و ضرا,؛ 
هماره خداوند را به یاد داشته و ختم تمامی امور و ناظر بر کلیه اعمال 
بدانند. با انیت نه امه فتاه ور ی یابیم که چگونه است که عابدترین 
عابدان عصر سلطه اموی حضرت امام حسین علیه السلام وقتی نماز می 
خواند با آن همه مقامات معنوی چنان در پیشگاه ذات اقدس الهی حاضر 
می گردد که گویی این آخرین نماز اوست. 

207 - قرآن در شب عاشورا 

حضرتشن با قران آنچنان ريشه دار بود که شب عاشورا با وجود آن: غوغا 
ضمن خطبه که به یاران ایراد فرمود از قرآن مجید یاد نمود پس از اثنا و 
حمد بر خداوند چنین گفت: اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و 
چعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئده و علمتنا القران و فقهتنا فی الدین 
اک فا متاخ 
عالم در دین نمود و قرآن را به ما تعلیم داد پس خدایا ! ما را از شاکران 
قرار ده (3). 

8 - تمام شب در عبادت 

در حدیتی از امام سجاد علیه السلام آمده است: پدرم حسین علیه السلام 
نزد یاران خویش رفت و به ایشان دستور داد خیمه ها را نزدیک هم بزنند و 
طناب های آنها را در هم داخل کنند و آنها را چنان نصب تمایند که خود میان 
آنها قرار گیرند تا با دشمنان از یک طرف رو به رو شوند و خیمه ها در 


پشت سر و سمت راست و چپ ایشان قرار داشته باشند که از سه سمت 
ایشان را احاطه کرده باشد., جز آن سمت که دشمن به نزد ایشان آید, 
سپس خود آن حضرت به جای خود بازگشت و همه شب را به نماز و دعا و 
استعهاد آن‌شت را هش تابان تمس از محصر اسراحنی کم حصرت 
کر ار ها اتای ری مامت ها ایرد شهار 
آماده سازی سپاه پرداخت. (4). 

9 - تا صبح در حال عبادت 

ضحاک بن عبدالله می گوید: شب عاشورا| امام حسین علیه السلام و 
یارانش تا صبح در حال نماز و استغفار و دعا و زاری بودند. (5). 

270 - تلاوت قران حسینی 

ان حضرت شبانگاهان و بامدادان تلاوت قرآن می کرد با این وصف چنان 
شور و شوقی ترا هشن با فراه در سر داشت که شب عاشورا, 
رویاروی با دشمن تجاوز کار را به دلایلی به تأخیر افکند؛ که نخستین آنها 
تلاوت قران بود و در پرتو تلاوت قرآن و نیایش شبانگاهی او و اردوگاه 
توحیدش بود که سی نفر از اردوگاه دشمن را به هدایت و نجات را از 
گمراهی بازیافتند و با ترک صفوف دشمن به صف رهروان راه نور پیوستند 
و تا شهادت در راه خدا, جانفشانی کردند. (6). 

روز عاشورا, آن حضرت در شرایط خاصی به تلاوت قرآن پرداخت که یک 
مورد آن, لحظات رویارویی فرزندش با دشمن بود و تلاوت قرآنش نه تنها 
با ای لحظات امه افت: ملعم هام که سا مقخس دز فرار 
نیزه بود نیز سوره کهف را تلاوت می کرد. (7). 

1 - دعای شب عاشورا 

تک از دای باکر اف کته پیکار با دشمن, یافتن قرصت دیگری برای 
راز و نیاز و مناجات و نیایش با خدا در شب عاشورا بود. به همین جهت 
اس ار وا را و 
دعای سا هی اه ا ها رس اه اه حور کم مود 

اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجائی فی کل شده و انت لی فی کل امر 
نزل بی و عده, کم من کرب یضعف عنه الفواد و تقل فیه الحلیه و یخذل 
فنه ااصدی عم و العوف ان لک مر کته آلیک ون ی اانک 
بصن تون مار و ۲ , 
بار پروردگار ! تو در تمام غم و اندوه پناهگاه و در هر رخداد سخت و ناگوار 
مایه امید و در هر حادثه پناه و سلاح من هستی. چه بسیار غم هایی که دل 
های در برابر آن ناتوان و راه چاره در برطرف ساختن آن, مسدود می 
گردد. دوستان و دشمنان, زبان به سرزنش و شماتت می گشایند, که من 
هه زا نف بار حاض توق آورزدض ۵ به. تن شکایت: کیجم و از دیجران فطع امید 
نمودم و تنها تو بودی که به داد من رسیدی و این غم های کمر شکن را بر 


طرف ساختی و مرا از امواج سهمگین بلاء رهانیدی (8). 

2 ان کف هام در صه تاو ۱ 

اه رت اما که ارات ه ان تم 
تمار ضنحیر | با اصحانشان اوه ۲ 

قابل توجه است که امام حسین در صبح روز عاشورا آخرین روز عمرش 
اقا نم تشر کاس کرد وهای هکم ام آلخ هفن کلم السلم ور 
صبح نوزدهم ماه مبارک رمضان خود اذان گفتند امام حسین علیه السلام 
هم در صبح عاشورا با داشتن موّذن مخصوص خودشان اذان گفتند. (9). 
(1) مقتل الحسن,؛ مقرم. ص 256 

(2) شیخ صدوق؛ ص 44. 

اد )مورک الوسائل. ج رن 302 

)4( ند این امام حسین علیه السلام, رسولی محلاتی, 99د. 

(6 بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 94د. 

(7تحارالاتهار جر 2 ری 9 

(8) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 9د1. 

(9) اذان نغمه اسمانی, 99. 


اقامه نماز خون در ظهر عاشورا 


3 - جنگ بعد از نماز ظهر 
یکی از اسرار جنگ در اسلام اين است که جنگ مستحب است از ظهر به 
بعد شروع شود و قبل از ظهر مکروه است. مگر اينکه دشمن حمله کند, 
ور اه مرت در صاه ارفا انفان میت اتخضماه اشرا بافت نفد 
جنی کرودن فبل اد هر فگرفه است. آما اد مر به بند.خستحت آتیست؛ 
چرا؟ راز اين نکته در کتب فقهی ما که از اين روایات استفاده کرده اند اين 
چنین بیان می شود که: درهای رحمت هنگام ظهر باز است. بلکه خدای 
سبحان قلب کفار و منافقین را هدایت کند که به اسلام گرایش پیدا کنند و 
خونی ریخته نشود. ۱ 
این را تفای زر سدان ی است که ام هقی خاص تاره مریم 
صاحب جواهر رحمة الله می گوید: سیدالشهدا| شخصا از ظهر به بعد روز 
غاشهرا جارد‌هندان: فده است, اضهاین فیل او ظفر دفاع کرده اند آما 
آنچه مربوط به خود حضرت است از ظهر به بعد است لذا نماز ظهر را وی 
در آن حالت خواندند؛ سیس وارد میدان شدند ظهر که می شود درهای 
رحمت باز است وقتی که درهای رحمت باز شد ایشان از خدای سبحان 
رحمت کامله مسالت می کند). ‏ 
ار تال دا صلن. الله علبه جالة کف ده است» هسام ظهر درهای 
رحجمت باز است؛ درهای بهشت باز است؛ و دعاها هم مستجاب است (1). 
274 - روزه خاص امام حسین ع( 
روزه آن حضرت در روز جاودانه عاشورا اقسام چندگانه ای داشت که در 
مستقلی در دوازده قسمت تنظیم و ترسیم شده است که برتریذش؛ 
روزه ای بود که طی آن امام حسین علیه السلام علاوه بر خودداری از 
خوردن و نوشیدن, از همه علایق قلبی و جسمی نیز چشم پوشید و به 
همین جهت, خداوند برای او افطاری خاص به دست پیامبرش اهدا کرد؛ 
همانگونه که فرزند گرامیش علی در وایسین لحظات شهادت از آن خبر داد 
و گفت: پدرجان ! این جد بزرگم پیامبر است که در دست مبارکش جامی 
اضر اب ساخن شناست: )۳( 3). 
5 - یادآوری وقت نماز ظهر 
عمر و بن کعب معروف به ابو ثمامه صائدی یکی از یاران حسین بن علی 
علیه السلام چون متوجه. زو که اول ظهر است.؛ به به آن حضرت عرضه 
داشت, جانم به فدایت ! گرچه این مردم به حملات پی در پی خود ادامه می 
دهند ولی به خدا سوگند! تا مرا نکشته اند نمی توانند به تو دست بیابند, 
من دوست دارم انگاه به لقای پروردگار تانل گردم که این یک نماز دیگر را 


نیز به امانت تو به چای آورده باشم. 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود: ذکرت الصلوه حعلی الله من 

المصلین الذاکرین. نعم هذا اول وقتها؛ نماز را به یاد ما انداختی خدا تو را 

از نما زگزارانی که به یاد خدا هستند قرار بدهد 

آری او اور رسیده آست ار شم توا که هیا نیت از 

جنگ بردارد تا نماز خود را به جای بياوريم و چون به لشکر کوفه پیشنها 

آتش بس موقت داده شد, حصین یکی از سران لشکر باطل گفت: انها لا 

تقبل نمازی که شما می خوانید مورد قبول پروردگار نیست. 

خسن قلی عه السلا با ان ارام تال شاک واگ 

قطرات باران به سوی خیمه ها سرازیر بود نماز ظهر را به جای آورد و چند 
بر از بارات مها ماه ای عون نیون م دنت هار کر ارات 

ال هی اف 

ابوتمامه همانگونه که تصمیم گرفته بود پس از ادای فریضه ظهر پیش از 

همه یاران ان حضرت به جلو امد و عرضه داشت؛ 

ِِ عبدالله ! جعلت فداک 0 ت ( و هت ان 

که هر چه زودتر به یاران شهید تو به پیوندم و خوش ِ که خود را کنار 

بکشم و ببینم که تو در میان اهل و عیالت تنها مانده و کشته می شوی. 

امام علیه السلام در پاسخ وی فرمود: تقدم فانا لا حقون بک عن ساعه؛ به 

سوی دشمن بتاز ما نیز به زودی به تو ملحق خواهیم شرٍ 

با صدور این فرمان, او به صفوف دشمن حمله کرد و جنگ نمود تا به دست 

پسر عمویش قیس بن عبدالله صائدی به شهادت نایل گردید. (4). 

6 - جنگ برای اقامه نماز 

سیدالشهداء در همان عاشورا که جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود همه در 

معرض خطر بودند وقتی که یکی از اصحاب گفت که ظهر شده است 

فرمود که یاد من آوردی نماز را و خدا تو را از نماز گزاران حساب کند و 

ایستاد در همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهیم جنگ بکنیم, خیر 

جنگ را برای نماز کردند. (5). 

7 - نماز خوف در صحرای کربلا 

نماز خوف مثل نماز مسافر دو رکعت است نه چهار رکعت. بعنی انسان 

اگر در وطن هم باشد باز باید دو رکعت بخواند, برای اینکه مجال نیست و 

در آنجا باید مختصر خواند. چون اگر همه به نماز بایستند وضع دفاعی شان 

به هم می خورد. سربازان موظف هسنند در حال نماز نیمی در مقابل 

دشمن بایستند و نیم به امام جماعت اقتدا کنند امام جماعت یک رکعت را 

که‌خواند ضیر. مین کند نا آنها ز کفعت دیکرشان را بخوانتد بقد آنها اهت وید 


ب‌ 


پیست را از رفقای خودشان می گیرند در حالی که امام همینطور منتظر 
تشه با ایستاده اس تربار ان دی می یتدم سانشان را با کم دوم 
امام می خوانند. 

اباعبدالله علیه السلام یک وضع خاصی بود؛ زیرا چندان از دشمن دور 
نبودند لهذا ان عده ای که می خواستند دفاع کنند نزدیک اباعبدالله ایستاده 
بودند و دشمن بی حیای بی شرم حتی در این لحظه هم آنها را راحت 
نگذاشت در حالی که اباعبدالله مشغول نماز بود, دشمن شروع به تیز 
اندازی کرد دو نوع تير اندازی هم تير زبان کی یکی فریاد کرد. حسین ! نماز 
تو فایده ای ندارد! تو بر پیشوای زمان خودت پزید, یاغی هستی, لذا نماز 
تو قبول نیست ! 

و هم تیرهایی که از کمان های معمولی شان پرتاب می کردند یکی دو نفر 
از صحابه ابا عبدالله که خودشان را برای ایشان سپر قرار داده بودند روی 
خاک افتادند. یکی از انها سعید بن عبدالله حنفی به حالی افتاد که وقتی 
نماز اباعبدالله تمام شد دیگری نزدیک جان دادنش بود. آقا خودشان را به 
بالین او رساندند وقتی به پالین او رسیدند او جمله عجیبی گفت. عرض 
کرد: يا اباعبدالله ! اوفیت ! آیا من حق وفا را به جا آوردم؟ مثل اینکه هنوز 
هم فکر فی. کزد. که:خق حشتيین. آنقدر بزرف: نو بالاست: که. اینن. فقدار 
فداکاری هم شاید کافی نباشد این بود نماز اباعبدالله در صحرای کربلا. 
(6). 

8 - اولین شهید نماز در جبهه کربلا 

عموم مورخین گفته اند که: سعید بن عبدالله حنفی, , سینه و سر و صورت 
خود.ر| شیر ان حضرت و باران اه قراز.داد تا تفاز فخوانتد و-جون. ژخم ,ها 
بر بدن او فراوان شد و نتوانست روی پای خود بایستد بر زمین افتاد, در 
حالی که می گفت: اللهم العنهم لعن عاد و مود و ابلغ نبیک منی السلام 
وابلغه ما لقیت من الم الجراح فانی اردت بذلک ثوابک فی نصره ذریه نبیک 
ای و سلم؛ 

یعنی خدایا ! ایشان را همانند قوم عاد و ثمود از رحمت دور گردان و 
پیامبرت را از طرف من درود فرست و این درد و زخمی را که به من 
رٍسید به او ابلاغ فرما؛ که هدف من در اين کار یاری فرزند پیامبر تو بود 
انگاه روی خود را به سوی امام حسین علیه السلام کرد و عرض کرد. 
اوفیت یابن رسول الله؛ یعنی ایا به عهد خود وفا کردم؟ ۱ 

امام حسین علیه السلام فرمود: نعم انت امامی فی الجنه؛ یعنی اری ! تو 
در بهشت پیش روی من هستی به دنبال این سخن بود که روح از بدن او 
پرواز کرد و در بدن او سیزده تیر مشاهد کردند و اين غیر از زخم ها و 
ضربه های بود که , بر او وارد شد بود. رضوان الله و سلامه و برکاته علیه 


ی ویو 7 

9 - اد خدا در هر حال 

امام حسین علیه السلام از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا, در تمامی حالات 
و شرایط و در همه گفتار و کردار و حرکات و سکنات خویش به یاد خدا و 
یادآوری پیمان با او و تاکید بر پاییندی بر عهد خویش با خدا بود و تا لحظاتی 
که بر پیمانش با خدا وفا نکرده و حق امانت را ادا ننمود, به کار دیگری 
فا ای و ان ار ی و 
بود و گردش می کرد به ذکر خدا مشغول بود. (8). 

0 - دعا در آخرین لحظات روز عاشورا 

اخرین دعای امام حسین علیه السلام در حالی که با بدن غرق در خون 
افتاده بود این بود: 

اللیین ستعالی. الکاتی اش الکیرمفت نشف اریخا ی یت لح 
۱۱ و 
خسن الا رس را شنت فظ. بماءکاعت هایل توس اف ات ای 
قادر علی ما اردت و مدرک ما طلبت و شکور اذا شکرت و ذکرت. ادعوک 
فاحا و استی الک فقیرا فافع الک حافا وایکی ال مکرما خسن 
باک ضعیفا و اتوکل علیک کافیا احکم بیننا و بین قومنا بالحق فانهم غرونا و 
خدعونا و غدرونا و قتلونا و نحن عتره نبیک وولد حبیبک محمد بن عبد الله 
النی اضافت بارسالهانفنت علی عضی فاخعل آنامن اما فرظ و 
مخرجا برحمتک پا ارحم الراحمین؛ 

پروردگار ! جایگاهت برتر, قدرتت بسیار و قهر و غضب شدید می باشد. بی 
نیاز از مخلوقات. دارای قدرت گسترده, قادر بر هر چه بخواهد, دارای 
رجمت نزدیک و وعده راست, نعمت گسترده, و بلاء نیکو, آنگاه که خوانده 
شوی نزدیک هستی, و بر آنچه خلق کردی محیط هستی, توبه را از کسی 
که به سوی تو بازگشت کند می پذیری, بر آنچه بخواهی قادری و هر چه را 
بخواهی می یابی, هنگامی که شکر تو را گذارند شکر گذار بوده ؛ و هرگاه 
یاد شوی متذکر آنان می گردی. 

تو را با نیازمندی خوانده و با فقر و بی چیزی به سوی تو توجه می کنم و با 
ترس به سوی تو روی می آورم و با ناراحتی به سوی تو می گریم و با 
ناتوانی از تو یاری می خواهم و بر تو توکل می کنم در حالی که تو را کافی 
می دانم. بین ما و قوم ما با حق حکم که ما خاندان پیامبرت و فرزندان 
دوست تو محمد بن عبدالله می باشیم که او را به رسالت برگزیده و بر 
وحیت او را امن قرار دادی پس در کار ما فرج و گشایش قرار ده. به 
رحمتت ای مهربان ترین مهربانان 

1 2 - عاشورا| روز تبلور عبادت حسینی 

از ویژگی های آن حضرت که منشاء و سرچشمه دیگر صفات و امتیازات او 


گردید؛ این بود که فرمان خاص آفزید کار تن را در روز بزرگ و جاودانه 
عاشورا, به سبک بی نظیری به انجام رسانید و خدا را به گونه ای عبادت 
کرد که‌رنه کسی, پیش از او توفیق آن را بافت بود و نه.پش از اف 

1 - عبادت او در آن روز تاریخی و حماسه ساز, عبادتی جامع, کامل, پر 
محتوا| و در بردارنده تمامی اقسام و ابعاد و چهره های یک سیستم عبادی 
کامل بود و از عبادت های بدنی و قلبی گرفته تا ظاهری و باطنی, روحانی 
و معنوی, واجب و مستحب و دیگری چهره های و جلوه های پرستش 
خالصانه و عاشقانه خدا در آن موج می زد و از هر نمونه و نوع آن, بهترین 
ترین و زیباترینش در عبادت و عبادتگاه حسین علیه السلام تبلور 
فت 

و در یک روز ! آری ! یک روز شکوهمند و به یاد ماندنی ! آفریدگار توانای 
هستی به انواع و اقسام پرستش ها و در تمامی جلوه ها و چهره ها 
پرستیده شد. 

2 - آن روز علاوه بر اینکه روز بزرگ عبادت و نیایش بود, روز 0 
های انسانی نیز بود. به همین جهت بود که در کنار عاشقانه ترین و خا 
ترین نیایش ها و عبادت ها,؛ تضافن مکارم اخلاقی ۱[ 
به صورت هن و ناهمگون در بهترین صورت ممکن, در چشم انداز 
بشریت قرار گرفت. 

3 - بر این دو شاهکار تزرک باید افزود, نخست : تحمل قهرمانانه 
۱ ن آزمایش روزگار و شکیبایی همه جانبه و پایداری وصف ناپذیر در 
برابر آن و دیگر سپاس و شکرگزاری بر شداید. در برترین و بالاترین شکل 
ممکن (9). 

2 - اسوه عالی عبادت 

از ویژگی های امام حسین علیه السلام ایجاد هماهنگی و جمع میان اقسام 
طهارت بود, او به قصد تقرب به پروردگار و به نیت عبادت و بندگی اوء 
شب عاشورا با اندک آنت: که فزز ند محبوبش علی؛ دز ان شرایط سخت 
محاضر مه نی ابفت برایش فراهم ساخته بود غسل شهادت کرد (10) پس 
روز عاشورا با خون قلب مصفایش, به سبک ویژه ای وضو ساخت و چهره 
منورش را رنگین کرد انگاه به سل ترتیب پرداخت و با خون قلبش سر 
مطهر و بدن مقدسش را شست و سرانجام غسل ارتماسی کرد. 
مخ له سا دحا رو سا دسر وی اس ماخ 
کف دست خویش را از خون پاکش پر کرد و چهره نورانی اش را رنگین 
کرد, آنگاه به خاک پاکیزه و مبارکی تیمم نمود و بر چهره اش کشید و به 
ها اد ف ماه ان ایس سای ار ارام دوست سا نو 
زمین نهاد و به سجده پرداخت. 

و عاشقانه نماز عشق را در سجاده شهادت اقامه فرمود. حسین علیه 


السلام اسوه عالی عبادت و بندگی است. 

3 - چهار نماز در روز عاشورا ۱ 

او نماز را به راستی به صورت بی نظیری با داشت. به گونه ای که 

مخصوص او بود و دیگری, در شبانه روز جاودانه عاشورا. آن حضرت چهار 

نوع خواند: 

1- نماز وداع ود آن نمازی بود که شب عاشورا, پس از به تاکن افکندن 

پیکار و مهلت خواستن از دشمن, بپاداشت (11). 

2 - نماز نیمروزی وداع که به صورت نماز خوف, به سبک ویژه ای جز 

نمازهای خوفی که در منزلگاه عسفان و ذات الرقاع و بطن النحل (12) 

خواند, بپا داشت که در ان برحی از یاران پا کباخته اش: هدف تیرهای 

دشمن کینه توز و تجاو ز کار قرار گرفته, به شهادت سین . (13). 

3 7 روج و جان ۰ اسرار و افعال و چگونگی و کلمات آن به 
5 و نماز 9 7 که ۳ تکبیره الاحرام, قرائت. قیام, رکوع, سجود, 

1 نمازی که تکبیر آن را به هنگام فرود 

آمدن از مرکب سر داد و قیام آن را به هنگامی که پس از افتادن بر خاک 

ای خی ات مه حا آدر ده کم ان به هنگامی که از شدت 

زخم و خوترتزی سر عان ی آفتاه ونر فی‌جاستم انعام. داد وفنوت آن «ا 

با اخرین دعای روحبخش و اخرین نیایش ملکوتی اش در واپسین دقایق 

زندگی زمزمه کرد که: خدای من ! ای خدایی که مقامت بس والا و بلند 

مرتبه ! خشم و غضب بر بیدادگران بسیار شدید, نیرویت از هر نیرویی 

بالاتر است. خدای که از تمامی مخلوقات بی نیازی و در کبریا و عظمت 

فراگیر و به آنچه بخواهی توانا... 

با ما از راه فریب و حیله وارد شدند و دشت از پاری ما کشیدند و ما را که 

برای حق و عدالت بپا خاستیم به شهادت رساندند 

و سجده آن را با نهادن چهره پرفروغش بر خاک گلگون کربلا انجام داد و 

تشهد و سلام آن را با خروج روح بلندش از پیکر غرقه به خونش, ادا کرد و 

بالاخره سر از سجده نماز برداشتن راء با اوج گرفتن سر بریده اش بر فراز 

نیزه ها و تعقیب نمازش راهم با برخی دعاها و اذکار و سوره مبارکه کهف 

که از فراز نیزه ها تلاوت کرده, به گوش ها می رساند 

4 - معنی اقامه نماز 

.)14( 

اقامه نماز اشاره به این است که نه تنها خودشان نماز می خوانند بلکه 

کاری می کنند که اين رابطه محکم با پروردگار همچنان و در همه جا بر پا 

باشد. در زیارت نامه امام حسین علیه السلام می خوانیم 


اشهد انک قد اقمت الصلوه؛ گواهی می دهم که با کشته شدنت نماز را 
برپا کردی. 

و در زیارت مخصوص آن حضرت آمده است که سلام بر تو ای فرزند 
گرامی پیامبر ! گواهی می دهم که : نت تهاه را ان ان که: حفیعفت. از امین 
اب ۱ ار ۳۱۹ ۳ 
تباهی و ناپسندی ها نهی کردی و قران را چنانکه باید تلاوت نمودی و در 
راه خدا چنانکه شایسته بود جهاد کردی. (15). 

مخصوص او بود نه دیگری ۲ 

295 - بر پایی نماز جماعت در میدان جنگ 

سالار شهیدان, در سرزمین کربلا با همه مشکلات و در مقابل چند هزار 
دشمن و ناله های زن و بچه ها,؛ نماز جماعت را اقامه کرد امام می 
توانست نماز را کنار فرزندانش در داخل خیمه به فرادی بخواند, و بعد به 
میدان برود, و در ضمن از تیرهای دشمن نیز محفوظ می ماند و چند لحظه 
ای را هم کنار فرزندانش لذت می برد؛ ولی امام, نماز جماعت را ترجیح 
داد و آن را در مقابل دشمن بر پا نمود و یکی از اصحابش سینه خود را 
سیر قرار داد و به خاطر نماز به شهادت رسید. 

6 - شهادت به خاطر احیای نماز 

حالت نیایش و راز و نیاز امام حسین علیه السلام به درگاه الهی, هیچ گاه 
س تمام ژند کت ظاهری حضر تسش قطع نگکتت: بلکه انواع مصائب و 
کرفاری مهن ها یاه وا تن کر تععتسش و مس حطهر و قر 
منورش, پس از شهادت خود نیز, در راه خدا به جان خرید و همه اينها را در 
فان ان دی سای سای سح خدار مت همه انا تور 
در اين مورد کافی است به پایمال شدن پیکرش, بریده شدن دست و 
انگشتانش پس از شهادت. زده شدن چون بیداد بر لب و دهانش, بر فراز 
نیزه گرداندن سر مطهرش در شهرها نگریست که همه اینها را به نیت 
انجام فرمان خدا و نماز و عبادت و اطاعت او و احیای دین و سنت پیامبر 
صلی الله علیه واله انجام داد. 

7 - هر چه به شهادت نزدیک می شد برافروخته تر می شد 

می بینید که در بعض روایات هست که حسین بن علی علیه السلام هر چه 
به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد افروخته تر می شد. روبش افروخته می 
شد. 

برای اینکه می دید که جهاد در راه خداست و برای خداست و چون جهاد 
برای خداست, عزیزانی که از دست می دهد از دست نداده است, اینها 
ذخایری هستند برای عالم بقا (16). 

اه 


امیرالموّمنان علی علیه السلام در ترسیم صفات فرشتگان می فرماید. آنها 
شیرینی معرفت خدای را چشیده و از جام مهر و محبت او سیرا ب گشته و 
پروای از خدا تا اعماق قلبشان نفوذ کرده است؛ از ار فرماتو ارس 
عبادت طولانی خداء قامت آنان را خم کرده و شوق بسیار به او, حالت 
تضرع آنان را از بین نبرده است (17). 
اری, اگر به خوبی به شخصیت والا و شاهکار بزرگ حسین علیه السلام 
بیندیشیم به روشنی آثار چشیدن معرفت خدا و سرکشیدن جام مهر و 
عشق او را, در کران تا کران زندگی او در خواهیم یافت. او شیرینی 
معرفت بی نظیری را چشیده بود که هجوم امواج رخدادهای ناگوار و تلخ 
دنیا و دنیاپرستان بر قلب و جان و درون و برون او هرگز احساس تلخ 
کامی نکرد. 
اگر با بینش معنوی به سخن امیرالمومنین علیه در مورد فرشتگان 
بیندیشیم که فرمود: فرمانبرداری و عبادت خدا قامت اآنان را خمیده 
ساخته, اما شوق بسیار به او حالت "7 آنان را از بین نبرده است. در 
خواهیم یافت که آشکارترین فرد و شایسته ترین مضداق آن: امام حسین 
علیه السلام است, چرا که هم در فرمانبرداری و عبادت باشکوه روز 
عاشورا قامتش خمیده شد و هم تير سه شعبه ای را که بر سینه و قلب 
مقدسش فرود آفد.- نم خان خرید و خون پاکش فواره زد و باید که بر 
خمیدگی قامت او در اطاعت و عبادتت پرشکوه خداوند در آن روز جدا 
شدن و قطعه قطعه شدن پیوندهای وجود و اعضای مقدسش را نیز اضافه 
کرد اما با همه اینها عشق او به خدا افزونتر شد. 
9 - همه چیز او عبادت بود 
عبادت حسین لحظه ای و بر حسب موقعیت نبود بلکه تمام لحظات و دم 
۳ های او عبادت به حساب می امد جهاد او عبادت بود قیام او عبادت 
د. خطبه و سخنرانی او عبادت بود. شمشیر زدن او, نصیحت او به دوست 
۱۳ , صبر او, و تحمل او عبادت بود آن ساعتی که با خصم می جنگید 
عبادت می کرد., آن لحظه به خاک افتادن او عبادت بود, و جان دادن او در 
عین صبر و تحمل عبادت بود. 
اما در چنان وضع و حالی گویی باز هم آن عبادت را هم کفایت کننده و قابل 
عرضه نمی دانست. در عین. افتاد کی.و یی رققی: در فتلگاه: و لبانشن: در 
عین خشکی و تشنگی به ذکر خدا مترنم بود. 
الهی رضا بقضائک, صبرا علی بلائک. تصدیقا لامرک, لا معبود سواک. 
خدایا ! به حکم تو راضیم, بر بلای تو صابرم و من تو را تصدیق دارم جز تو 
معبودی نیست. ۲ 
0 - خوش بود گر محک تجربه آید به میان 
مرحوم فیض درباره این جمله ای که از حضرت امام حسین علیه السلام 


نقل شده است که ایشان در شب عاشورا فرمودند: من اصحابی بهتر از 
اصحاب خودم سراغ ندارم می گفت: من باور نمی کنم چنین چیزی را امام 
فرموده باشد. 

گفته بودند. : چرا؟ 

گفته بود: مگر آنها چه کار کردند که امام بگوید اصحابی از اینها 7 
نت آهایت. که اما خسن :را کشتنن خیلی. آدمهای بدی بودند؛ اینهایی که 
امام حسین را یاری کردند کار مهمی انجام ندادند. هر مسلمانی جای آنها 
می بود, وقتی می گفتند فرزند پیغمبر, امام زمان در دست دشمن تنها 
مانده است, قهر | می ایستاد. یک شب در عالم رقیا دید که صحرای 
کربلاست., امام حسین با 72 تن در یک طرف, لشکر 30 هزار نفری دشمن 
هم در طرف دیگر آن جریان به نظرش آمد که موقع ظهر است و می 
خواهند نماز بخوانند حضرت امام حسین علیه السلام به همین اقا فرمودند: 
شما جلو بایستید تا ما نماز بخوانیم (همانطور که سعید بن عبدالله حنفی و 
یکی دو نفر دیگر خودشان را سپر قرار دادند) دشمن تیراندازی می کرد. 
آقا رفت جلو ایستاد اولنن راز تشه <انتتمی آمد: با دید بر دارجومی 
آید, خم شدند ناگاه دید که تير اصابت کرد به امام در همان عالم خواب 
گفتند: استغفر الله 

ربی و اتوب الیه؛ عجب کار بدی کردم ! این دفعه دیگر نمی کنم. دفعه دوم 
تير امد تا نزدیک او شد دو مرتبه خودش را خم کرد چند دفعه این جریان 
تکرار شد؛ دید بی اختیار خم می شود در اين هنگام امام به او فرمود: انی 
لا اعلم اصحابا خیرا و لا افضل من اصحابی؛ من اصحابی از اصحاب خودم 
بهتر نمی شناسم یعنی تو خیال کرده ای هر که کتاب خواند مجاهد می 
شود؟ ! این حقیقتی است من لم , یغز و لم نفسه بغز و مات علی شعبه من 
النفاق؛ کسی که عملا مجاهد نبوده است با لااقل این انديشه که مجاهد 
باشد در درون روحش یک دورویی وجود دارد یعنی موقع جهاد که می شود 
در می رود. (18). 

(1) من لا یحضره الفقیه. جح 1, باب 30, حدیث 12. 

(2) بحارالانوار. 

(4) لهوف. ص 96. 

(5) صحیفه نور, ج ۰12 ص 148. 

,6 گفتارهای معنوی. ص 102. 

)7( زندگانی امام حسین علیه السلام سید هاشم محلاتی, 433. 

(10) بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 92.. 


(11 بحارالانوار, 3 4 ص‌‌ 92.. 

(12) بحار الانوار ج 4 ص 21. 

(13) ویژگیهای امام حسین علیه السلام. ص 121. 
(14) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص 121. 
(15) بحار الانوار, ج 100 ص 293. 
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(17) بحارالانوار, ج 57, ص 110. 

(18) سای با هر ان حیرض 177 


ی و کاس نی یریم 


1 - تقاضای مرد عرب 

در مقتل خوارزمی و جامع الاخبا ر این گونه روایت شده است که: 

اعرابی خدمت امام حسین علیه السلام آمده و گفت: ای پسر رسول خدا! 

مر اف یه ام که مه دا مها سای او اساسا 

نزد بخشنده ترین مردم * یعنی شما خاندان پیامبر آمدم. 

حضرت فرمودند: ای برادر! من سه سوال از تو می کنم, اگر به یکی از 

آنها پاسخ دادی, یک سوم مال را به تو می دهم اکر فه دور سوال پاسخ 

دادی, دو سوم مال و اگر به سه سوال پاسخ دادی, همه آن مال را عطا 

خواهم کرد , 

مرد عرب گفت: ای پسر رسول خدا! تو از خاندان علم و فضیلتی, چگونه 

حضرت فرمودند: از جدم رسول و فرستاده خدا شنیدم که فرمود: 

اتفعروف بقدر المعز که باب معروف و بخشش را به اندازه معرفت مردم 
پید 

2 ماب ای اغتاین هت الا آباساع 

مرد عرب گفت: پرسش هایت را بگو, اگر بدانم پاسخ می گویم و اگر نه از 

شما یاد می گیرم و هیچ قوه و اراده ای جز خدا نیست. 

حضرت فرمودند: افضل عمل ها چیست؟ 

اعرابی گفت: ایمان به خدای متعال. 

امام فرمود: چه چیز سبب نجات مردم از هلاکت و نابودی است؟ 

مرد عرب گفت: توکل و اعتماد بر خداوند. 

امام فرمود: ابیت اسان جتزسی » 

و از آزن عافترا سیافت. ‌ 

عرض کرد: مالی که با ان مروت و جوانمردی باشد. 

حضرت فرمود: اگر این را هم نداشته باشد؟ 

مرد عرب گفت: فقر و پریشانی که با صبر و شکیبایی توام گردد. 

امام حسین علیه السلام فرمودند: اگر این را نیز نداشت؟ 

هرد گرب کفت: شایسته چنین آدمی این است که صاعقه ای از آسمان 

فرود آید و او را بسوزاند !! ۱ 

در این حال امام خنده اش گرفت., کیسه ای که در آن هزار دینار سرخ بود 

را به ی ی 

و فر مود: با این طلاها ذمه خود را از گردن باز : نما و اين انگشتر را صرف 


زندگی ات نما. 

اعرابی طلاها را برداشته و اين آیه مبار که را تلاوت نمود که: 

الله اعلم حیث یجعل رسالته (1). 

3 - هدیه مملوک 

گذر امام حسین علیه السلام به چوپانی افتاد او به امام علیه السلام 
گوسفندی را هدیه کرد, حضرت علیه السلام پرسید آیا آزادی یا برده؟ 

عرض کرد: برده ام, امام علیه السلام آن را ؛ به اهر کوداند غرض کرد آقا 
جان گوسفند از خودم است. 

حضرت علیه السلام آن را از او پذیرفت. سپس نزد مولای او رفته او را 
خری و کوشفتد را نیزر خریدر ین (در وان خدا). ازادش کرتنتو آن. کسید 
را به او بخشید. (2). 

4 ال 

روایت شده که: روزی» سائلی طلب حاجت می نمود, امام حسین علیه 
السلام فرمود: آیا می دانید چه می گوید, عرض کردند: نه ای رسول خدا! 
فرمود: می گوید: ۰ من پیام رسان (نیازمندی آخرت) شما هستم, , اگر چیزی 
فهن :دید ان رای حیرض یه ایحا هی انم ۵ کی هه انجا هی.ر تبنم 
در حالی که دستم خالی است. (3). 

5 - اداب حاجت خواستن ۱ 

مردی از انصار خدمت امام حسین علیه السلام امده تصمیم داشت که در 
خواست حاجتی کند, حضرت علیه السلام فرمود: ای برادر انصاری ! ابروی 
خود را از رو انداختن (حضوری و روبرو) نگهدار, و حاجت خود را در نامه 
ای نوشته بیاور, که من انچه را در آن امده و تو را شادمان می سازد به 
کات اس میاه 

پس او نوشت: ای اباعبدالله ! پانصد دینار از من طلب دارد و با اصرار آنرا 
می خواهد, به او بفرما تا زمان گشایش به من مهلت دهد. 

جون امام علیه السلام, نامه را خواند وارد منزل شده کیسه ای که هزار 
دینار داشت بیرون آو ره و به او فرمود: با پانصد دینار آن بدهی خود را 
بپرداز و با پانصد دینار دیگر زندگی خود را بچرخان و جز به یکی از سه 
کس حاجت مبر: شخص دیندار, یا جوانمرد, یا داری شرافت خانوادگی, اما 
دیندار. دین خود را (با براوردن حاجتت) حفظ می کند. اما جوانمرد. از 
موانکی وه شم نی اس هه دا شا سید 
که تو با رو انداختن به او از آبروی خود گذشتی از این رو در حفظ آبرویت 
- که نکند بدون برآورده شدن حاجتت برگردی - می کوشد (4). 

6 - اطعام فقیران 

امام حسین علیه السلام خانه خدا را طواف کرد. سپس به مقام ابراهیم 
علیه السلام رفت و نماز گزارد. سپس گونه خود را بر مقام نهاد و شروع 


کر رهم و ره در الها ! بنده ناچیز تو به در خانه ات پناه آورده, 
نیازمند تو به در خانه ات پناه آورده. 

اين فرازها را پیوسته تکرار می فرمود. سپس برگشت و (بین راه) گذرش 
بر فقرایی افتاد که پاره نانی را می خوردند, بر انان سلام فرمود, انان 
حضرت علیه السلام را به خوراک خود دعوت کردند. حضرت علیه السلام 
کبار نان تست و فرجود اگر خوراک صدقه نبود با شما هم خوراک می 
شدم, سپس فرمود: برخيزید تا به منزل برویم, حضرت علیه السلام آنان ۳ 
به منزل آورده, خوراک و پوشاک داد و دستور فرمود که به هر یک مقداری 
پول بدهند. (ظ). 

7 - شرط انفاق 

امام حسین علیه السلام شکر. صدقه می داد, از او پرسیدند: چرا شکر؟ 
فرمودن: من شکر را دوست دارم. و خدای سبحان می فرماید: شما هرگز 
نع تیکی تفی: رشسنید مکر. آنکه از آنخه دوستت من.-دارند اتغاق کنید (7(۳)6). 
8 - پرداخت بدهی 

عمرو بن دینار گوید: امام حسین علیه السلام بر اسامه بن زید وارد شد؛ 
تو چیست., ای برادر؟ 

عرض کرد: بدهی من که شصت هزار درهم است. 

فرمود: همه بدهی من تو بر عهده من, (من آن را می پردازم) 

عرض کرد: می ترسم بمیرم 

فرمود: تا من بدهی تو را نپرداختم نخواهی مرد. 

عمرو گوید: حضرت علیه السلام پیش از مرگ بدهی او را پرداخت. (8). 
9 - ارزش اطعام مسلمان 

امام حسین علیه السلام فرمود: اگر برادر مسلمانی را اطعام کنم برایم 
محبوب تر است تا افقی از بردگان را ازاد کنم. پرسیدند: افق چقدر 
است؟ فرمود: ده هزار. 

0 - غلام خود را ازاد کرد(9). 

امام سجاد فرمود: پدرش حسین علیه السلام خواست برای تجدید وضو 
نزود که یک نکه‌نان را سر‌راه دیدع ان‌ترا برداشت ور به غلامش داد تسین 
فرمود: هر وقت از وضو فارغ شدم این لقمه را به من بده. 

وقتی امام از دستشویی بیرون آ( آن تکه نان را طلبید, غلام گفت: آقا 
من ! لقمه را خوردم. 

حسین علیه السلام فرمود: من هم تو را در راه خدا آزاد کردم. مردی که 
تاظر. ضحته نود بسیار تعجتب. کرد.و کفت: این رشول الله؟ او را اراد 
کر 

فرمود؛: بلی ازاذش کردم: زیرا از جدم شنیده ام که اکر کسن لقمه اي را 


پیدا کند و آن را تمیز و پاک گرداند و يا شست و شو دهد و بخورد تا پیش 
از انکه هضم شود خداوند او را از انش دوزخ ازاد می سازد و من نمی 
خواهم کسی که آزاد شده خداوند باشد, غلام و بنده من گردد ! (10). 
ام نآزا ساره 

عبدالله بن مسلم مروزی معروف به ابن قتیه نقل می کند که معاوبه از 
مکه به مدینه بر می گشت و برای امام حسن و حسین و عبدالله بن جعفر 
و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر و عبدالله صفوان ابن امیه هدایای 
فرستاد. این هدیا شامل لباس و عطر و مقداری پول نقد 9 به حاملین 
هدایا دستور داد دقیقا متوجه باشید که آن اشخاص چه می گویند و این 
هداا را به چه نحو مصرف می رسانند پس از رفتن آنان معاویه به 
حاضرین مجلس گفت: مي خواهید من بگویم که این قوم هدایا را چگونه به 
گفتند: بگو. 

معاویه گفت: حسن بن علی علیه السلام از عطریات مقداری به زنان حرم 
خود می دهد و بقیه را بین حاضرین مجلس خود تقسیم می کند و منتظر 
غائبین نمی شود. 

امام حسین این هدایا را نخست میان ایتام شهیدان صفین که در حضور 
پدرش به شهادت رسیده بودند تقسیم می کند و اگر چیزی باقی ماند 
شترها را خریده نحر می کنند و گوشت آنها را بین فقرا تقسیم می کند و 
شیر خریده و قسمت می 5 ِ 

اما عبدالله بن جعفر به غلام خود بدیج می گوید که قرض های مرا پرداخت 
کن و بقیه را در احتیاج خودم صرف کن. ۳ 

اما عبدالله بن عمر اول به فقرای عدی می دهد و اکر چیزی باقی ماند 
برای عیال خود ذخیره می کند. 

است و توجهی به قاصد من ندارد دوباره مراجعه می کند و به بعضی خدمه 
ها می گوید از قاصد معاویه چیزها را بگیرید خدا به وی جزای خیر دهد. او 
به ظاهر متوجه هدایا نمی شود در حالی که در نظر او از کوه احد بزرگ تر 
است سس وارد خانه می شود هدایا را مورد دقت قرار می دهد و می 
گوید: بردارید: اینها بر عهده من است و یک روزی باید اعاده کنم اینها را بر 
پسر هند. 

اما عبدالله بن صفوان گوید: این تحفه ناچیز است, برگردانید. و اگر دوباره 
برگشت قبول می کنیم. همه فرستادگان برگشتند و عینا پیش گویی معاویه 
۲ ۳ وی گفت: من پسر هندم و به اخلاق قربش: از خودشان اشناترم. 
11). 

2 - بخشش در کلام امام حسین (ع) 


ای مردم ! در مکارم اخلاق سبقت بگیرید و بدان مبادرت ورزید. بشتابید به 
سوی غنیمت ها. از معروف نشمارید آنچه را که در تحصیل آن عجله و 
شتاب نکرده اید. با شکیبایی و نظر صائب و بر آوردن حاجات برای خود 
مدح و ثنا کسب کنید و با برتر نشینی خود را مذموم نسازید. هر وقت 
ناراحت نباشد, خداوند جزای نیکی او را عهده دار است و خداوند عطایش 
بزرگ و پاداشش معظم است. 

بدانید احتیاجات مردم به شما از نعمت های خداوند بر شما است ؛ پس در 
ادای حقوق نعمت خسته و ملول نباشید که بر شما نقمت گردد. 

بدانید عمل به معروف سپاس اور است و پاداش به دنبال دارد اگر عمل 
نیک را به صورت یک مرد مشاهده می کردید هر اینه می دیدید ان را 
خوبرو و زیبا که تماشاگران را دلشاد می کرد و اگر کردار بد را مشاهده 
اپ ۳ 
از دیدنش پوشیده می شود. 

ای مردم ! هر کس بخشش کند سرور و بزرگ است و هر که بخل ورزد 
ذلیل و خوار است. و درست بازترین مردم کسی است که عطاء, به کسانی 
کند که از انها امید نداشته و بخشاینده ترین مردم آن است که با وجود 
قدرت بر انتقام ببخشاید وصله رحم کننده ترین مردم کسی است که با 
قطع کننده صله رابطه برقرار کند. تنه درختان که در جایگاه خود و ریشه 
اسسادع انوا شاه هانی که فروغات بنه: است الا می رود هر کی ره 
برادرش در خير رسانیدن پیش قدم شود, فردای قیامت ان را باز پابد و هر 
که به برادرش در خیر رسانیدن پیش قدم شود. فردای قیامت ان را باز 
یابد و هر که در عمل نیک به برادر خود خداوند را منظور کند. خداوند در 
روز نیازمندی به او پاداش می دهد و بلای دنیا و اخرت را از او بر می 
گرداند و هر که غصه ای را از برادر دینی زایل کند خداوند اندوه دنیا و 
اخرت را از او برطرف می سازد و هر که نیکی کند خداوند اندوه دنیا و 
اخرت را از او برطرف می سازد و هر که نیکی کند خداوند نیکوکاران را 
دوست دارد. 

3 - انفاق بعد از نماز 

مردی اعرابی وارد مدینه شد و از کریم ترین مردم سوال کرد امام حسین 
را به معرفی کردند, واند فستجد ند و آن »زر وان رنه ال مار .بافت, 
پشت سر آن بزرگوار ایستاد و اين شعر را خواند: 

لم یخب الان من رجاک و من 

حرک من دون بابک الحلقه 

انت جواد و انت معتمد 


ابوک قد کان قاتل الفتدقة 


لو لا الذی کان من اوائکم 

کانت علینا الجحیم منطبقه 

آنکه به تو امیدوار شده ناامید ۱ و کسی که بر در خانه امه و دق 
الباب کرده به امید بخشش آمده. 

تو بخشنده و مورد اعتمادی. پدرت کشنده فاسقین بود. 

اگر هدایت جد و پدرت نبود, آتش جهنم ما را فرا می گرفت. 

امام حسین نمازش را سلام داده و به قنبر فرمودند: آیا از مال حجاز چیزی 
باقی مانده است؟ 

گفت: بله, چهار هزار دینار باقی مانده است. 

فرمندیه: ان رابیاور که نیازمند حقیقی آن آمده است. 

قلیر دبتانها زا اهر ماه ینماان ور امه نها فش ان 
پیچید و دست مبارکشان را از شکاف در خارج کردند؛ زیرا به خاطر کم 
بودن دینارها از اعرابی خجالت کشیدند و اين شعر را سرودند: 

بگیر این مقدار دینار راء من به خاطر کمی آن از تو عذر می خواهم و 
بدانکه من نسبت به تو مهربانم. 

اگر در اینده وسیله فراهم شد ثروت سرشاری بر تو ریزش خواهد کرد. 
لیکن مردم زمان بیگانه پرستند و اینک دست ما خالی است (ریب الزمان 
یعنی حیله مردم زمان؛ منظور این است که مردم به جای اینکه خلافت را 
به خاندان رسالت بسیارید و خمس و زکاتش را به ایشان برسانند تا به 
دست مستحق حقیقی برسانند به غیر مراجعه می کنند) 

اعرابی دینارها را گرفته و های های گریه کرد ! امام فرمود: شاید آنچه عطا 
کردم به تو کم است که گریه می کنی؟! 

اعرابی گفت: نه, وه داي این است که چرا این دست های 
باسخاوت زیر خاک خواهد رفت. (12). 

4 - بخشش سه هزار دینار 

نیازمندی به خانه امام حسین علیه السلام مراجعه کرد و هزار دینار مورد 
تقاضای خویش را به آسانی دریافت نمود و به شمارش آن پرداخت. 
حسابدار آن حضرت با شگفتی از آن ند یی ابا ری یه ما فموخته 
ای که وجه آن را اینگونه به دقت می شماری؟! 

مرد نیازمند پاسخ داد: آری ! آبرو و حیثیت خویش را فروخته ام. 

امام حسین (ع) فرمود: درست می گوید. 

آنگاه سه هزار دینار از اموال خویش را بدو بخشید و فرمود: (هزار دینار 
نخست., به خاطر تقاضایت و هزار دینار دوم به خاطر آبرو و حیثیت و هزار 
دینار سوم بدین خاطر که برای رفع مشکل خویش, به سوی ما امدی. 
(13). 

5 - خواسته است برآورده است ! 


مرد نیاژمندی به سوی او شتافت و خواسته خویش را با تسلیم نامه ای, به 
اطلاع آن حضرت رسانید. نامه را دریافت و بدون اینکه بنگرد, فرمود: 
خواسته ات برآورده است ! 

برخی گفتند: قبل از خواندن نامه...؟ 

فرمود: خداوند از ایستادن ذلت بار او در برابر من برای خواندن نامه و 
دریافت پاسخ آن سوّال خواهد کرد... 

6 - حفظ شخصیت افراد نیازمند 

امام حسین علیه السلام در رسیدگی به بینوایان و حفظ حیثیت و کرامت 
انان, به هنگام دستگیری و حل مشکلاتشان ویر کین های تحسین برانگیز 
داشت. 

معمولا مردم در برابر بینوایان و حاجتمندان, زست می گیرند و آنان را 
تحقیر می کنند و گاه به صورت اهانت باری می رانند, اما ان رامین از 
نهایت عظمت روح و والایی شخصیت و فراخی سینه, از وضعیت متزلزل و 
حقارت بار محرومان, قلبش فشرده می شد و به آنان رقت می کرد؛ به 
همین جهت به هنگام بخشایش بر آنان روحیه دهد و شخصیت صدمه دیده 
آنان تاه کید »نی ماس ها نان اش اند کف دجار 
خسارت روانی و شکست معنوی و اخلاقی و اجتماعی تلو ند. (14). 

7 - بهترین کار بعد از نماز 

پيامبر (بهترین کارهای بعد از ماز خوشحال موّمن به فلت ور 
حرام است) دست است زیرا وراه ار میور | دیفم که به‌شیی دا موه 
داد. جلوتر رفتم, پرسیدم: چرا این چنین می کنی؟ ۳ 
پاسخ داد: ای فرزند رسول خدا ! من ناراحت هستم و با شاد کردن سگ. 
دنبال شادی و محبت هستم, سرپرستم مردی بهودی است و من از این 
موضوع خیلی ناراحتم. 

من نزد مرد یهودی رفتم و نوکر را به دویست دینار خریدم. 

بهودی پول را نگرفت و گفت: این غلام هدیه قدم های تان, این باغ هدیه 
غلام و اگر اجازه دهید, مبلفی پول هم نثارتان کنم. 

گفتم: نه اجازه بدهید من مبلفی به شما بدهم. 

تقد تفت فان لا غلام بخشید من هم او را آزاد کردم و 
همه اموال را به او دادم. همسر یهودی مجذوب این رویداد شد و گفت: 
من هم اسلام آوردم و مهرم را به شوهرم بخشیدم. 

شوهرش که دید چنین است. گفت: من هم مسلمان شدم و خانه ام را به 
همسرم دادم. 

8 - نا امید نکردن نیازمند ۱ 

یک شتت: کدایین در خانه حسین. را به‌ضدذا در آوزد.عبا خود کفت: آنکه به نو 


امید داشته باشد, ناامید برنگردد. حسین علیه السلام که در محراب خود 
مشغول نماز بود, با شنیدن صدای در نمازش را کوتاه کرد و به پایان برد. 
آنگاه در را باز کرد. فقیری ژزنده پوش وضعیت را دید به خانه برگشت و 
دوهزار درهم, که خرجی خانواده و خدمتکارها بود, به همراه دو دست لباس 
خودش را ؛ به او داد با این حال از ناچیز بودن آنها نیز عذر خواهی کرد. 
(15). 

3209 انفاق نهان و اشکار ۱ ۱ ۲ 

از ویژ گیهای اخلاقی اش انفاق خالصانه در اشکار و نهان. به اشنا و بیکانه 
بود... شبانگاهان مواد خوراکی و لوازم ضروری زندگی محرومان و بینوایان 
و یتیمان را خود به دوش می کشید و به درب خانه انان می برد. به همین 
حجهت روز عاشورا| در برخی از نقاط بدنش اثار حمل بارهای سنگین 
مشاهده کردند. وقتی از حضرت سجاد علیه السلام دلیل آن را جویا شدند, 
فرمود: اینها اثار به دوش کشیدن صدقات و هدایای پنهانی است که پدر 
بزرگوارم شب ها به دوش می کشید و برای یتیمان و محرومان جامعه می 


بر د... 

یکی از شیفتگان داغدارش در این مورد می گوید: 

وان ظهرا غذا للبر ینقله 

سرا الی اهله لیلا لمکسور 

شانه ها و پشتی که شبانگاه صدقات پنهانی و لوازم صروری محرومان 
جامعه را روی خود حمل می کرد. عصر عاشورا, از بیداد بیدادگران در هم 
شکسته شد. (16). 

0 - عفو حسینی 

۱ 
عبارت دیدم, عصام بن مصطلق گوید: (در سفری) وارد مدینه شدم. حسین 
پن علی علیه السلام را دیدم, از سیمای خوش و قیافه جذاب او خوشم 
امد؛ و آن کینه ای که از پدر او داشتم, حسد مرا برانگیخت. (به قصد 
توهین و زار نزدیک او رفتم و) گفتم: تو فرزند ابو ترابی؟ 

فرمود: اری؟ 

پس در ناسزاگوی او و پدرش, تا توانستم گفتم. (همین که خسته شدم و 
باز ماندم), همچون دلسوز و مهربان به من نگاهی کرد. سپس (اين آیه را 
تلاوت) فرمود: ای رسول ما! طریقه عفو و بخشش پیش گیر و به 
نیکوکاری امر کن و (چنانچه نپذیرفتند) از مردم نادان روی برگردان و 
چنانچه بخواهد از طرف شیطان در تو وسوسه و جنبشی پدید اید به ۳ 
پناه بر که او به حقیقت. شنوا و داناست چون پرهی ززگاران را از شیطان. 
وسوسه و خیالی به دل فرا رسد همان دم خدا را به یاد آرند و همان لحظه 
بصیرت و بینایی پیدا کنند, (شیطان جن و انس) برادرانش (مردم فاسق و 


هواپرست) را به راه گمراهی می کشند, و هیج در گمراه کردن بدکاران 
قصور نمی کنند ۲ ۱ 

سپس فرمود: بر خود اسان گیر, از خدای سبحان برای خودم ۰ 
آمرزش می کنم, اگر از ما کمک بخواهی, 2 و اگر از ما 
بخششی بطلبی, بر نو بخشش می آفویم و اگر از ما هدایت بجویی, 
راهنماییت می کنیم, (دریغی نیست). ت 

عضام کوید: بع‌خاطر آن در فا ریم آناز مان مرافرا گرفت. 

پس (رفتار یوسف. با برادران 15 خود را یاد اورده این ابه شریفه را 
تلاوت) فر مود: اکنون هی خجل و متأثر نباشید که (من عفو کردم و( خدا| 
هم گناه شما را ك بخشد و او مهربان ترین مهربانان است بعد سوال 
عرص کرو اری. ۳ 
فر ومد فاحنی آنشت کات فبرله. اضر اه ترا وا رخا ها مها که 
دارد, (اکنون) بی هیچ بیم و هراسی, حوائح و پیشامدهایت ۳ نزد ما بیاور, 
ان شاء الله مرا در بهترین گمان خود خواهی یافت 

عصام گوید: (از اين رفتار بزرگوارانه آنچنان شرمنده شدم که) زمین به 
همه گستردگیش بر.مزن تنک آفدمر دوشنت: داشتم ای کاش فرا فرو.می 
برد سپس آهسته و پنهانی, از نزد او دور شدم در حالی که بر روی زمین 
هیچ کس برایم محبوب تر از او و پدرش نبود. (17). 

1 - بخشیدن غلام 

غلام امام حسین علیه السلام جرمی مرتکب شد (که عقوبت داشت) پس 
فرمان داد تا او را عقوبت کنند. غلام عرض کرد: مولای من : 2 
خشم خود را فرو برند. حضرت علیه السلام فرمود: رهایش سازید ! پس 
عرض کرد: و آنان که از جرم مردم درگذرند. فرمود: از گناه تو چشم 
پوشیدم, عرض کرد: مولای من ! و خدا نیکوکاران را دوست دارد, فرمود: 
تو در راه خدا ازادی, نیز دو برابر انچه تاکنون به تو می دادم از انت مقرر 
داشتم (18). 

2 ول نوزتفزن 

علامه جمال الدین محمد بن یوسف حنفی گوید: از امام علی بن الحسین 
علیه السلام روایت شده که فرمود: از پبدر بزرگوار خود امام حسین علیه 
السلام شنیدم می فر مود: آکن کشی ناسزایم گوید در این گوش - و اشاره 
به گوش راست خود فرمود - و از من پوزش بخواهد در گوش دیگر, عذرش 
را می پذیرم, و آن از اين روست که امیرالموّمنان علی بن ابیطالب علیه 
السلام برایم, از جدم رسول خدا صلی الله علیه وآله حدیث نموده که می 
فرمود: کسی که عذر دیگری را - چه حق باشد يا باطل نپذیرد در حوض 
کوثر ورود نيابد. (19). 
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حسین صاحب والاترین مرتبه شجاعت 


3 - در آیمان و عقیده بی باک باش ! 

در یکی از روزها که مردم در صحن مسجد مدینه به سخنان عمر گوش می 
دادند ناگهان حسین علیه السلام را دیدند که از میان جمعیت برخاست و 
راه منبر را پیش گرفت و قهرا مردم کنجکاو شدند که حسین علیه السلام 
چه قصدی دارد. 

عمر هم که بالای منبر بود متوجه او شد. در گفتار خود وقفه کرد و حسین 
علیه السلام اهسته و باوقار تمام صفوف را برید واز پله های منبر بالا 
رفت؛ دو پله به آخر مانده ایستاد و گفت: عمر ! از منبر پدرم فرود آی و به 
منبر پدرت بنشین. ِ 

عمر که از پاسخ به ان حضرت درمانده بود. بی درنگ گفت: پدر من منبر 
نداشت که من بر آن بنشینم ! بیا با هم بنشینیم. و فورا از جا برخاست و 
حسین علیه السلام را در پهلوی خود جای داد و صدای شوق و محبت مردم 
نسبت به او اوج گرفت (1). 

این رفتار حسین علیه السلام با عمر مدتی در افواه مردم با حلاوت تمام 
نقل مجالس شد؛ ؛ روز دیگر این شعرش ورد زبان ها گردید که ترجمه آن 
درج می شود: 

در ایمان و عقیده بی باک باش و در این راه رزم کن و پیش برو. 

4 - هیهات منا الذله 

حسین علیه السلام مانند جد و پدرش از تمام کسانی که به نام عدل و حق 
قیام کردند مسابقه را برد و هر وقت با خطر مواجه شد استقامت ورزید و 
فرمود: به خدا| سوگند, به خواری دست در دست شما نمی گذارم و چون 
بندگان از جهاد فرار نمی کنم. 

از همه شدیدتر و بی پرواتر مجلس ولید بود. وقتی که از مجلس برخاست 
که تا فردا در اطراف قضیه انديشه کند و مروان دستور قتل و منع ان 
حضرت از خروج مجلس را داد, امام به تندی به او جواب داد سیس متوجه 
ولید شد و فرمود: ای امیر ما خانواده نبوت و معدن رسالتیم, خداوند به نام 
و احترام خاندان ما امر خلقت را ابتدا و ختم کرده و یزید جوان فاسق 
تفاخر شرابخوار و قاتل مسلمانان بی گناه است که اسلام. خون انان را 
محترم شمرده و شخص متجاهر به فسق و گناه است. مثل منی, به کسی 
چون او دست بیعت نمی دهد, شب را به روز برسانیم و تأمل کنیم و ببینیم 
کدام یک از ما سزاوار بیعت و مقام خلافت است. (2). 

شما را به خدا این خطبه حسین علیه السلام را خوب ارزیابی کنید و ببینید 
در کدام جایگاه نابودی و موقف مرگ و رواق خطر این گفتار از او صادر 


شد؛ مجلس حاکم حجاز است. ارکان حعومت از شرطه الخمیس (ریاست 
پادگان) تا ریاست شهربانی و سایر رجال دولت حضور دارند. در چنین 
مجلسی با در نظر گرفتن شرایط موجود و تهدید به مرگ از طرف مروان 
ریاست شهربانی, مطاعن یزید را گفتن, آن هم با تندی و صراحت لهجه, از 
بردن آیات برائت به محیط مکه که حامل آن پدر حسین علیه السلام بود 
مهم تر و خطرناک تر است. 

5 - حیف است که حسین کشته شود ! 

بنا به نقل (فرشلر) مستشرق المانی, تمام مورخین سنی و شیعه. مروت و 
مردانگی حسین علیه السلام را ذکر کرده اند و پسر پیغمبر از ناحیه مروت 
به حدی بود که سبب حیرت امرای سیاه بین النهرین می شده و انان مدح 
و ثنای حسین علیه السلام را می گفتند و کار به جایی رسیده بود که جمعی 
از سلحشوران بر حسب خاصیت کلی جنگ آوران که از رشادت مردان 
شجاع خوشحال می شوند و ارادت می ورزند به حسین غبطه می خوردند. 
باطنا نمی خواستند امام حسین علیه السلام کشته شود و می گفتند: حیف 
است این مرد دلیر قویدل و با مروت کشته شود | می توان گفت که عمر 
بن سعد فرمانده سیاه نیز از این نظر میل به قتل حسین علیه السلام 
نداشت. (3). 

6 - شجاعت حسین (ع) از زبان امام زمان (عج) 

در میزان شجاعت حسین علیه السلام جملات زیارت ناحیه مقدسه. بهترین 
معرف است که می گوید: با تو شروع به نبرد کردند و در برابر نیزه و 
شمشیر ایستادگی کردی و لشکر نابکار را طعمه شمشیر قرار دادی و 
چون علی مختار با ذوالفقار به گروه کفار وارد شدی و پیکار را ادامه دادی 
و چون دیدند دلی استوار و سری نترس دارد نیرنگ برایت نهادند و با 
نامردی بدخویی با تو جنگیدند و آن ملعون به لشکر خود دستور داد آب را 
از تو بریدند و شتابان با تو جنگیدند و تير بر تو باریدند و چنگال رباینده بر 
تو گشودند, نه رعایت پیمان کردند و نه در کشتار یاران و غارت آنها از گناه 
ترسیدند تو این یورش ها را به جان قبول کردی و این آزارها را بر خود 
همواز تمودی, فرشتان. اسمان از «حیرنت ون 0 شدند. دشمنان 
پیرامون تو را گرفتند و زخم های سنگین بر تو وارد کردند و تا شب تو را 
امان ندادند یاوری نداشتی و تنها با بردباری و خداجویی از زنان و 
فرزندانت دفاع کردی تا سرانجام تو را از اسب سرنگون کردند و زخمدار 
بر ژمين افتادی و با ستوران. جسم تو را زیر سم گرفتند و طاغیان زیر 
شمشیر بران قرار دادند تا عرق مرگ بر پیشانیت نشست و در بستر 
۱ با کت ام کم 
خود مشغول بودی. 

از این کلمات به خوبی فهمیده می شود که قوت قلب حسین علیه السلام 


و ادامه او به جنگ, , دشمن را به وحشت انداخته و از غلبه قو وی رن 
شده بودند و به نیرنگ 9 
تهاجم کردند (4). 

7 - شجاعت تاریخی ۲ 

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه اورده که شجاعت حسین علیه 
السلام در بین مردم ضرب المثل بود. شیخ مهدی مازندرانی در معالی 
السبطین گوید: اگر کسی ادعا کند که شجاعت حسین علیه السلام در 
میدان کربلاء جنگ های علی علیه السلام و جلادت و شجاعت او را به بوته 
فراموشی سپرد گزافه نگفته است (د). 

8 - دفاع از مواضع بر حق خویش 

در روز عاشورا که همه یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند, 
اقام تنهای: نها آماده بیکار .شده وه میدان. امد و خطاب. بة :عم نسخد 
فرمود: 

من یک نفرم شماً هم, یک نفر, یک نفر با من نبرد کنید 

یکی از فرماندهان نظامی شام به نام تمیم بن قحطبه برابر امام قرار 
گرفت گفت. و گفت: ای پسر علی ! تا کجا باید دشمنی خود را با یزید 
ادامه دهی؟ ۲ 

امام حسین علیه السلام فرمود: من به جنگ شما آمدم یا شما به جنگ من 
امدید؟ من راه بر شما بستم يا شما راه را بر رویم بستید؟ شم برادر و 
فرزندانم را شهید کردید, حال بين من و شما شمشیر حکم خواهد کرد 
فرمانده نظامی شام با کمال جسارت به امام حسین علیه السلام گفت: 
نزدیک من بیا تا شجاعت را به تو نشان دهم. ۲ 
امام حسین نعره ای کشید و پیش رفت و با شمشیر چنان بر گردن آن 
فرمانده شامی زد که سر بریدم اش تا 0ظ زراع پرتاب شد, ترسی در 
لشگر کوفیان افتاد که فرمانده دیگری به نام یزید ابطحی فریاد زد و گفت: 
این همه لشگر در برابر ور 
ان ها 
دند. 

کر 

امام حسین علیه السلام به او فرمود: مرا نمی شناسی که بی واهمه به 
سوی من می ایی ! 5 

ان شخص جواب نداد و حمله را اغاز کرد. امام چنان با شمشیر بر سر او 
9 - حسین در اوج صفات عللیه 

کلیه مظاهر شجاعت در نفس حسین علیه السلام وجود داشت و روح عالی 
او مرکز نمایش عالی ترین مرتبه شجاعت بود. ۲ 

شبراوی شیخ اسبق دانشگاه الازهر مصر از یک شخصیت بزرگ نقل کرده 


که وی گفته است: اهل بیت تمام فضایل را جامع بودند و هر کسی بخواهد 
فضایلشان را بپوشاند مانند کسی است که می خواهد اشعه افتاب را 
بیوشاند. ۲ ۳ 

هیچ کس از آنها سوالی نکرد مگر آنکه جواب شافی و معقول شنید و 
کسی با انها در مقام معارضه و هم طرازی برنیامد مگر انکه مغلوب گشت 
چه بسیار سختی ها و مصائبی که در هنگام جهاد و قتال با انها روی داد و با 
بردباری بسیار عالی تحمل نموده و کوچک ترین ضعف, و ناتوانی در آنها 
دیده نشد و با قوت قلب از مصائب استقبال نمودند. (7). 

حسین علیه السلام از بین همه در اوج صفات عالیه قرار گرفت و علو 
مرتبه او به حدی بود که ثریا از رسیدن به معنای آن فرومایه و حقیر می 
نمود. او مصائب را چنان استقبال می نمود که دشمن کوچک ترین انکسار 
در قيافه او احساس نمی کرد. (8). 

0 - شجاعت علوی در نهاد حسین 

همانگونه که در روایات وارد شده است: حسین علیه السلام نیای بزرگش 
را به ارث برده است. (9) به همین جهت شهامت و شجاعتی در روز 
جاودانه عاشورا از او تبلور یافت که به حق سمبل و نمونه شد. این بدان 
معنا نیست که از پدر گرانمایه اش علی علیه السلام شجاع تر بود. 
همانگونه که برخی ساده اندیشان تصور کرده اند. بلکه حقیقت این است 
که برای تجلی شجاعت او, شرایطی فراهم شد که نه برای پدرش اتفاق 
افتاد و نه برای فیک قهرمانان و شجاعان پر اوازه از از (10). 

1 - پورش قهرمانی محاصره شده 

عبدالله بن عمار در اين مورد می گوید: 

من هرگز قهرمان محاصره شده ای را شجاع تر و استوارتر از او ندیدم, او 
با اینکه فرزندان و پاران و مردان خاندانش در یک پیکار نابرابر به شهادت 
رسیده بودند, خود هم چنان شهامت مندانه با قوت قلب و ثبات قدم در 
برابر امواج جاهلیت ایستاده بود. به تنهایی به ده ها هزار تن نیروی دشمن, 
یورش قهرمانانه می برد و انان از برابرش بسان ملخ های پراکنده و از هم 
گسیخته فرار می کردند. (11). 

پورش قهرمانانه یک پیکار گر بر ده ها هزار نفر, از قوت قلب. , سرچشمه 
فیس دنراد و از شجاعت وصف ناپذیر حکایت می کند که فراتر از صولتی 
است که هزیمت و پراکندگی ملخ وار دشمن زبون را باعت می شود. 
(12). 

2 - در مقابل فشار یک دنیا تردید نکرد! 

عظمت کار این جا بود که امام حسین علیه السلام. در مقابل فشار و 
سنگینی یک دنیا متعرض و مدعی, احساس تردید نکرد, در حالی که ادم 
های معمولی احساس تردید می کنند ادم های فوق معمولی هم احساس 


تردی می کنند. کما این که بارها گفته ام عبدالله بن عباس که یک شخصیت 
و کون است - و همه آقازاده های قریش, 1 ناراحت بودند. 
عبدالله زبیر, عبدالله عمر, عبدالرحمن بن ابی بکر و فرزندان بزرگان 
صحابه و بعضی صحابه از این قبیل اند. در مدینه عده زیادی صحابه بودند؛ 
آدم های با غیرتی هم بودند - نه اینکه خیال کنید با غیرت نبودند - همان 
کسانی بودند که در مقابل تهاجم مسلم بن عقبه, در قضیه (حره)ی مدینه - 
که سال بعد به مدینه حمله کرد و همه را قتل عام کردند - ایستادند؛ 
جنگیدند و مبارزه کردند. خیال نکنید ترسو بودند؛ نه؛ شمشیر زن و شجاع 
بودند. 

اما شجاعت ورود به میدان جنگ, یک م2 است و شجاعت مواجه شدن 
باتک دتباد بی, مساله دیگر است. امام حسین علیه السلام این دومی را 
داشت. برای این دومی حرکت کرد. برای همین است که من بارها تاکید 
کرده ام که حرکت امام بزرگوار ماء یک حرکت حسینی بود. امام بزرگوار 
در زمان ما, رشحه ای از حرکت حسینی را در کار خود داشت. 

حالا بعضی بگویند که امام حسین در صحرای کربلاء تشنه شهید شد؛ ولی 
امام بزرگوار, با این عزت, حکومت و زندگی کردند؛ از دنیا رفتند و تشبیع 
شدند شاخص قضیه این ها نیست. شاخص قضیه مواجه شدن با یک 
عظمت پوشالی است, که همه چیزها راهم با خود دارد. 

قبلا گفتم که دشمن امام حسین علیه السلام, پول داشت. زور شمشیر 
زن» مروج» مبلغ و سینه چاک داشت. عزیزان من؛ الان وضع شما این است 
کزبلا با اخز ذنیا. کشترده اشت. کربلا که به.هرزژهای ان فیدان: چتد صد 
منری محجد ود نمی شد الان همان روز است همه دنیای استعبار و ظلم 
امروز, با جمهوری اسلامی مواجه است (13). 

(1) تلخص از سمو المعنی فی السمو الذات. ص <305, 431, 433. 

(2) سموالمعنی فی سموالذات. ص 96 الفتوح 5, ص 14. 

(4) شخصیت حسین قبل از عاشوراء ص 94. 

(5) همان ماخذ, ص 92. 

(6) فرهنگ سخنان امام حسین (ع), دشتی ص 323. 

(7) الاتحاف. ص 17. 

(8) شخصیت امام حسین قبل از عاشورا. ص 98. 

(9) بحارالانوار. ج 43 ص 263. 

(11) بحار الانوار, ج 45 ص 50, تاریخ طبری, ج 5, ص 452. 

(12) ویژگیهای امام حسین علیه السلام ص 142. 

(13) سیمای معصو مین ذش ایند نگاه مقام معظم رهبری. 


فا خن سای الق تیاس 


3 - پرداخت بدهی 

موسی بن عمیر از پدر خود نقل کرده که گفت: امام در شب عاشورا به 
من فرمود: ندا کن کسی که بدهی دارد نباید با من کشته شود. این ندا را 
در همه پیروانم سروده که من از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم 
فرمود: هرکه با بدهی بمیرد در قیامت آن را از حسنات او بر می دارند و 
در نقل دیگری آمده که عمیر انصاری گفت؛ : امام به من فرمود: بین مردم 
ندا کن کسی که بدهی دارد نباید با من به پیکار آید, که هر که با بدهی 
بمیرد و برای پرداخت آن نیندیشیده باشد در آتش در آید. 

یک نفر برخاست و عرض کرد: همسرم پذیرفته که از جانب من بپردازد. 
ضحاک گوید: یک نفر از اصحاب نزد امام آمد و عرض کرد: من بدهی دارم 
(چه کنم)؟ فرمود: هر که بدهی دارد با من به پیکار نیاید. (1). 

4 - آب رسانی به دشمن 

به نظر می رسد که اب رسانی و سیراب ساختن موجودات زنده, حتی 
کافران و حیوانات, به هنگامی که در فشار تشنگی باشند کاری است بسیار 
پسندیده و در برخی شر ایط واجب فی: ردو و پاداش آن هم نخستین 
باداتتف است که در روز رستاخیز داده می شود. (2). 

امام حسین علیه السلام در این عمل شایسته و خدایسندانه همواره 
تام یود قیفر رای سانش متیر را که ان بی ای تدم بود ۲ 
مرکب هایشان به دست خویش سیراب ساخت (3) و همین طور ذوالجناح 
را با کوشش بسیار از حلقه محاصره دشمن عبور داد و به آب رسانید (4) 
اما هنگامی که در محاصره قرار گرفت به هر صورت ممکن و آزادمنشانه 
در جستجوی آب بر آمد ؛ با کندن چاه؛ (5) با اتمام حجت به مدعیان اسلام, 
با فرستادن سفیر به سوی انا (6) و با پند و اندوز حعیمانه و : نهی از 
ی وا ای ام 
خواسته. خویش را در این مورد.به اندکی آبی تقلیل داد و آن را هم از او 
دریغ داشتند (7) (8). 

5 - حسین اسطوره مروت 

تاریخ حسین بن علی را همه شما می دانید که در چه وضعی قیام خود را 
آغاز کرد, در چه فشاری بود, و چه مظالمی وجود داشت. ولی در عین حال 
آنجا که بای مسائل اخلاقی به میان فی امد ابا حاضر نود ختی: علیه. دشمن 
از اخلاق تجاوز بکند؟ ابدا مسلم بن عقیل یک تربیت شده اوست. یک شیعه 
است. سربازی است از اطراف او؛ تققونزم فوصت ها ببه: قنستتتن عین: آید که 


ابن زیاد را بکشد, ولی در همان حال فکر می کند که اسلام با اين جور 
مبارزه کردن مخالف است و اینگونه مبارزه را جوانمردانه نمی داند به او 
گفتند: چرا از اين صندوقخانه بیرون نیامدی که شر او را از سر مسلمین 
کم کنی؟ 

گفت: همان وقت به فکر حدیت پیغمبر افتادم: الایمان قید الفتک ایمان 
اجازه نمی دهد که مسلمان ولو به ان کسی که بیرون مرز دینی خودش 
هست تجاوز بکند این ناجوانمردانه و نامردانه است. من نمی توانم (چنین 
کاری بکنم). 

دشمن می آید در بین راه در حالی که تشنه است می گوید از اين فرصت 
استفاده بکنیم آب را به روی آنها ببندیم؛ می فرماید؛ مبادا چنین کنید, 
طریق مبارزه ما این جور نیست که آب را به روی آنها ببندیم؛ ؛ به آنها آب 
بدهید "به انسیا تیان ,هم اب بدهید شهاددمی کنید آلان بفتونن موف ات 
برای جنگیدن. ۳ 

می فرماید: از لحاظ اینکه انها را از بین ببریم بله, ولی از لحاظ حق و 
قانون چطور؟ 0 نکرده اند انها مسلمانند, ما هم 
مسلمان هستیم, تا آنها تجاوز نکنند ما از خودمان دفاع نمی کنیم این 
انضباط ای را ببینید. اين همان اخلاقی الیت تفن باب خداشناسی 
99 مقام ریاست اف سین واه 2 را 
متزلزل بکند. ۱ ۱ 
حتی در همان روز خونین عاشورا یکی از شریرترین انها از پشت می اید 
شبیخون بزند, بی خبر از اينکه ترتیب خیمه ها و خندقی که کنده اند مانع از 
این است که شبیخون بزند. 

عصبانی می شود و شروع می کند به فحاشی کردن یک نفر عرض می کند 
یابن رسول الله ! اجازه بدهید که با یک چوب کلک این را بکنم. 

فرمود: تا آنها ابتدا (به جنگ) نکرده اند برای ما جایز نیست. اون انها-باید 
شروع بکنند و بعد ما دفاع بکنیم. این انضباط اخلاقی, دیگر خود در آن 
نیست. شخص ذو آن نیست, خانواده فان نیلست؛ اهل محل ون ان نیست,؛ 
اهل شهر و وطن در آن نیست, آب و خاک در آن نیست, نژاد و ملیت در 
آن نیست, از انسانیت هم چند درجه آن طرف تر است, جهانی است. 

این انتت که مشساله؛خودی فر اخلاق جز با دین, با هیچ دیکر :حل نمی نود 
(9). 

6 - بزرگواری حتی با دشمن 

در آستانه محاصره اقتصادی در کربلاء شمر در مجلس ابن زیاد برخاست و 
گفت: فرزندان ام البنین از قبیله ما می باشد برای آنان امان نامه ای 
تنظیم کن. 


عثمان از فرزندان ام البنین نوشت. شمر ان را برداشته نزدیکی خیام 

اباعبدالله علیه السلام در امد و با صدای بلند فرزندان ام البنین را 

رات اند ما کی وا اش را تدای 

اما اظیاز داشت شاف سر را ار اه ات هر از اه 

مادر شما است. 

آنگاه حضرت عباس علیه السلام پیش رفت و پرسید: جه هی کویی ؟ 

شمر گفت: برای شما فرزندان ام البنین امان نامه آوردم, دست از حسین 

بردارید که همه شما در امانید ! 

حضرت عباس پاسخ داد: نفرین بر تو ای شمر ! خدا تو و ابن زیاد نویسنده 

این امان نامه را لعنت کند. ای دشمن خدا! آیا به ما دستور می دهی دست 

از یاری برادرمان حسین علیه السلام دست برداریم و از دشمنان خدا 

اطاعت کنیم؟ (10). 

7 - انفاق همه چیز 

اما یو یه اسلا فاد کانت سیون ال و رای تاه و 

برای خشنودی و تقرب به او تقدم داشت, بلکه همه مال و هستی و جان 

گرامی خویش و یاران گرانقدرش را در طبق اخلاص نهاد و در راه خدا 

هد به کرد؛ ۰ حلی پیراهن کهنه ای که قیمت چندانی نداشت, به ویژه شب 

عاشوزا. حامة ها و« سایز اشتاین زا که قیعت. آنها نیش از.هزار دیناز بود, 

برای آزادی ِِ و اسیران انفاق کرد. (11) (12). 

8 - سمبل جوانمردی ۱ 

حسین علیه السلام سمبل جوانمردی و آزادگی است و جلوه های بارزی از 

انن ضفت:ازرشضه: در زور عاشورا از اه بخندار فده کم شگفت. ایکین 

است. از ان جمله: 2 

سیراب ساختن دشمن در ان شر ایط سخت بیابان, (13) رضایت ندادن به 

یاری رسانی گروه جن... (14) و دیگر اجازه ندادن به کشتن ناگهانی عناصر 

پلیدی چون شمر, که پیش از برخورد دو سپاه در تیررس یکی از یارانش 

قرار گرفته بود که امام علیه السلام فرمودند: ۱ 

لا ره فاتی لا ایذاء بالقال (ط1) عرانداری که کههن اعاد نب ال من 

کنم: (16), 

این هك 9-9 و و اخلاقی و عبادی, از صفات ت پیام آوران الهی ۳ که 
۳ هدف از زره ترق وش 0 

و خویشتن را از ارزش های مادی دور سازد و او در تمام مراحل عمر و 

همه فرازهای و نشیب های نهضت الهی اش, از همان لحظات حرکت از 


مدینه تا وایسین لحظات شهادت., در اوج یقین بود. 
آن حضرت پس از ورود به کربلا در نامه ای به بردارش محمد و سایر افراد 
قبیله بنی هاشم مرقوم داشت: اما بعد! گویا دنیایی وجود نداشته, 
همانکونه که سرا آخرت ها ودانه انست:(17): 
حقیقت این است که دنیا و آخرت را بدین صورت ارزیابی نمودن عبارت 
ات اه و ار ای را 
گرامی در اوج چنین حالتی بود. (18) 
0 ور فا آسا ی 
ای کار بای الم مر سر تاموتا یو کرو ارت ی ات 
1 - شجاعت بدنی 
2 - قوت قلب و شجاعت روحی 
دا ای مارد وا لام 
4 - صبر و تحمل عجیب 
5 - رضا و تسلیم 
6 - حفظ تعادل و هیجان بی جا نکردن و یک سخن سبک نگفتن نه خودش و 
7- کرم و بزرگواری و گذشت 
8 - فداکاری و فدا دادن (19). 
331 - روز سبقت صفات حسینی 

از نویسندگان بسیار معروف, عبارت محمود عقاد جمله ای درباره 
ابا لاه را ارو هی که رش اوه لاو 
نوع مسابقه میان خصلت های حسینی برقرار شده بود. یعنی فضایل 
حسینی هر کدام با دیگری مسابقه می داد صبر حسین می خواست از 
ار ها سس را ی سم کب را وا ی 
خواست از صبرش جلو بیفتد. اخلاص حسین می خواست از همه اینها پیش 
بگیرد شجاعت حسین می خواست گوی سبقت را از صفات دیگر او برباید. 
2 + اوح شکیبایی و ضیز ۱ 
آری در زیارت امام حسین علیه السلام آمده است که: 
فادها ی تخت ۵ مات ار که 1 
و از امام سجاد (ع) است که: هر چه کار بر او پیچیده و سخت تر می شد. 
رنگ جهره اش درخشیده تر و کران تا کران وجودش پر اطمینان تر می 
گشت. تا جایی که دشمن کینه توز با شگفتی بسیار او را قهرمانی خواند 
که در راه حق و عدالت هرگز به مرگ نمی اندیشد. (21). 
3 - صفت برجسته حسین (ع) 
از صفات برجسته اش یکی هم رقت قلب و داشتن سوز دل نسبت به 


سرنوشت دیگران بود. قلب پر مهرش بر تمامی همراهان و بر شدت ابتلا 
و.ازمایش نان -سوز و کداز داشت. 

همواره برای کاهش مشکلات ه مصاست: انا تلاش می کرد و به خاطر 
همین دلسوزی و رقت قلب., گرفتاری و مصائب او بزرگ تر می نمود. 
بزرگمردی که از شدت مهر قلبی و عواطف سرشار انسانی, با دیدن 
شر ایط غمبار نوجوانی؛ بتیمی شدت تاش کین پریشانی و افسردگی پادگار 
برادر و آمادگی اش برای نبردی سهمگین, چنان می گرید که بیهوش می 
گردد. (22) باید اندیشید که وقتی با پیکر غرقه به خون و پایمال شده او 
روبرو می گردد چه شرطی برایش پیش خواهد امد؟ 

34 - اوج رافت حسینی 

ببینید (امام حسین علیه السلام) در همان روز عاشورا و غیر عاشورا چه 
اندرزها به مردم داده است اصحابش چقدر اندرز داده اند, حنظله بن اسعد 
الشبامی چه اندرزها داده. زهیر بن قين چه اندرزها داده. حبیب بن مظاهر 
چه اندرزها داده است ! وجود مبارک اباعبدالله از بدبختی اینها متاثر بود, 
ای ای ان الا سار ای کر 
هر زبانی بود می خواست یک نفر هم که شده از انها کم بشود. او نمونه 
جدش بود, لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم, حریص علیکم 
بالمومنین روف رحیم ایا می دانید معنی عزیز علیه ما عنتم, چیست؟ یعنی 
بدبختی شما بر او گران است. ۲ 

بدبختی دشمنان پیغمبر بر پیغمبر گران بود. آنها خودشان که نمی فهمیدند, 
اين بدبختی ها بر اباعبدالله گران بود یک دفعه سوار شتر می شود و می 
رود باز برمی گردد, عمامه پیغمبر را به سر می گذارد, لباس پیغمبر را 
می پوشد, سوار اسب می شود و به سوی آنها می رود, بلکه بتواند از اين 
گروه شقاوت کاران کسی را کم کند. در اینجا می بينیم حسین یکپارچه 
محبت است. یکپارچه دوستی است که حتی دشمن خودش را هم واقعا 
دوست دارد (23). 

35 - محبت به فرزند 

محبت پاک و خالصانه. به همه بندگان خدا به ویژه فرزندان. عملی است 
شایسته و مورد سفارش, اما در مورد محبت به دختران در خانواده, بیشتر 
توصیه شده است و پاداش بیشتری نیز وعده داده اند. 

آن حضرت این عبادت را به شایسته ترین صورت ممکن انجام داد و کوشید 
تا دخترش را با بوسه باران ساختن چهره و کشیدن دست نوازش پدرانه بر 
سر و ارامش بخشیدن به قلب طوفان زده اش, شادمان سازد و از غم و 
اندوه جانکاه او بکاهد. اما او در پرتو هوش سرشار خویش حقایقی را 
دریافت و محبت سرشار پدر گرانقدرش جز بر اندوه جانکاهش نیفزود. 
(24). 


6 - عیادت پاران 
بر اساس برخی روایات, عیادت انسان با ایمان, هم پایه عیادت خداست 
(25) و آن حضرت در روز عاشورا, هم به عیادت مریض موفق بود و هم به 
دیدار مجروحان میدان جهاد که او را به دیدار خویش فرا می خواندند. و 
گامی که به سوی آنان می شتافت تنها به نشستن بر بالین بسنده نمی 
کرد؛ بلکه به ابزار مهر و محبت خالصانه به آنان به ویژه افراد غریب و بی 
کس و کاری چون غلام افزتقایی. و تر ی مین رد اخت. گاه هم به عیادت 
برخی می شتافت اما دیدار حاصل نمی شد همانند فرزندش علی که به 
خاطر ادب و احترام به پدره او را صد| نزد و ناهن که خود ان 
حضر )سلام فرزندش را شنید و به سویش شتافت, با پیکر غرق در خون او 
روبرو شد و خروش برداشت که: پسرم تو را کشتند.... (260). 
آن. حظرت, هکامن. که آهنی: میذان. .کرد از 1 السلام 
عیادت کرد و از وضعیت او جویا شد و او را مورد مهر و محبت قرار داد و 
اين آخرین عیادت, عیادت کننده صحیح و سالمی بود که از پیش بیمار, به 
سوی مرگ و شهادت می شتافت. (27). 
7 - حسین (ع) میزان اخلاق است 
فرشلر در زیر عنوان جوانمردی حسین علیه السلام در جنگ با ابن قحطبه 
گوید: حسین علیه السلام از عمر سعد فرمانده, مبارز خواست. تمیم بن 
قحطبه شامی به میدان آمد و از اسب به زمین خورد و حسین علیه السلام 
با جوانمردی رفتار نمود مهلت داد تا دوباره سوار اسب شد و حمله اغاز 
گردید و هر دو پای او را قطع شد امام خود را به وی رسانید و با انکه می 
توانست با یک ضربت او را بکشد و يا ببخشاید. برخلاف انتظار دشمن به 
وی عنایت نمود نا 
۱ من از هر گونه کمک و دستگیری نسبت به تو مضایقه 
ندارم. 
تمیم گفت: دو پای من شدیدا خونریزی دارد و توانایی حرکت ندارم بگو 
بيایند مرا از اینجا ببرند و حسین علیه السلام آن سپاه بین النهرین را مورد 
خطاب قرار داد و فرمود: تمیم می گوید بيایید و مرا ببرید. 
عمر بن فتی برادر مادری تمیم به قصد انتقام برادر, به حسین علیه السلام 
حمله کرد و است خود را چنان به تاخت و تاز درآورد که به هنگام نزدیک 
شدن به حسین جلو اسب را با فشار کشید و در نتیجه مانند اتومبیلی که در 
حالت سرعت ترمز کند از اسب به زمین خورد. ۲ 
عمر را به سویی پرتاب کرد و عمر بعد از زمانی به خود امد و اسب از 
زمین برخاست. سیس سوار بر اسب شد و در همه لحظات که حقا هم کم 
نبود هر گونه فرصت به نابود کردن عمر براي حسین علیه السلام فراهم 
بود و عمر به وجهی از وجوه از خطر جانی تأمین و مصونیت نداشت جز 


مروت و جوانمردی طرف مبارز. 

وقتی که عمر خود را یافت و سوار بر اسب شد و همه این صحنه را تجزیه 

و تحلیل کرد و دقیقا جوانمردی حسین علیه السلام را تعمیق نمود به خوبی 

درک کرد و چنان منفعل و پشیمان شد که یک راست برگشت به فرمانده 

گفت: در حسین بن علی جوانمردی و شهامتی دیدم که وجدانم اجازه نداد 

با چنین شخصی بجنگم و سعد نیز چیزی به وی نگفت و عمر بن فتی راه 

صحرا را پیش گرفت و ناپدید شد و عمر سعد برای جلب او به سربازان 

خود ماموریت نداد, زیرا او طبق قواعد جنگی تن به تن, و نیز رسوم 

اعراب. سرباز فراری محسوب نمی شد. 

هنوز سیاهی عمر بن فتی از دیده ها پنهان نشده بود که مردی به نام شیث 

بن مختوم پیش فرمانده آمد و گفت: این مرد امروز سیاه ما را سرافکنده 

و روا مر 0 اجازه می خواهم بروم میدان, حسین بن 
علی را بکشم و این : ننگ را از پیشانی لشکر بزدایم. 

پس از کسب اجازه به میدان آمد و بر حسب معمول قوانین جنگی اعراب 

رس خمانی مر کت که از امسر مس اضای و اه بر یر 

طعن و ضرب به قتل رسید. 

ناگفته پیداست که رفتن عمر بن فتی از میدان در معنا اين بود که مرگ 

ماش خی یه اا ما شنک ابیت هر عالم اساس اک ار 

ادعا درست شود که دشمن از اعماق دلشان رضایت بر مرگ حسین 

نداشتند بی مورد نبوده, زیرا| وجود حسین علیه السلام میزان الاخلاق بود. 

8 - منطق ایثار 

منطق امام نه منطق غدر و کید بود و نه منطق معامله و همکاری انتفاعی, 

صرفا منطق ایثار و عقیده و شهادت در راه عقیده بود بشر یا منطق مکر 

دارد مثل اغلب سیاسیون دنیا, یا منطق معامله دارد مثل احزاب سیاسی 

امروز. يا منطق فدا و عقیده دارد. مثل نوادر خلقت از قبیل امام حسین 

علیه الشلام (28]: 

9 - سخاوت طبع حسینی 

آن گرامی در پرتو طبع بلندش نه تنها تمامی ثروت و امکانات خویش را در 

راه انجام فرمان خدا نثار کرد بلکه از انچه برایش ممکن بود دریغ نورزید. 

.)29( 

0 - مظهر فداکاری بسیار عجیب 

حادثه شهادت امام حسین علیه السلام نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک 

قداات مین ی اس سا ی است رود 

21 - بشریت هميشه دستخوش شیطنت شیطان هاست 

فتاه این است که بشریت هميشه دستخوش شیطنت شیطان هاست. 

هميشه شیطان های بزرگ و کوچک, ترا نامه هدفت ها خوور انسان ها 


و توده های مردم و ملت ها را قربانی می کنند. در تاریخ گذشته هم این را 
خوانده اید و شرح حال سلاطین جابر و ستمگر و رفتار آن ها با ملت ها و 
وضع امروز دنیا و روش قدرت های بزرگ را دیده اید. بشر دستخوش آغوا 
و خدعه های شیطان ها قرار می گیرد باید به بشر کمک کرد باید به 
بندگان خدا مدد رساند, تا بتوانند خود را از جهالت نجات بدهند و از 
سرگردانی و گمراهی خلاص بشوند. ۱ 

چه کسی می تواند این دست نجات را به سوی بشریت دراز کند؟ آن 
کسانی که چسبیده به مطامع و هوس ها و شهوات باشند. نمی توانند؛ چون 
خودشان گمراهند آن کسانی که اسیر خود خواهی ها و منیت ها باشند, 
نمی توانند بشر را نجات بدهند؛ باید کسی پیدا بشود و خودشان را نجات 
بدهد؛ يا لطف خدا به سراغ آن ها بیاید, تا اراده آن ها قوی بشود و بتوانند 
ایثار کند و از شهوات بگذرد؛ از منیت و خود پرستی و خود خواهی و حرص 
و هوی و حسد و بخل و بقیه گرفتاری هایی که معمولا انسان دارد, بیرون 
2 - اوج مروت 

در میان حیوانات اهلی, مرکب پیامبر مر تخر ربه آن حضرت اختصاص یافت. 

این حیوان باوفا در تشنگی صاحبش بدو تاسی جست و روز عاشورا 
هنگامی که امام حسین علیه السلام پس از پیکار شدید و قهرمانانه ای, 
ستون هایی از سپاه اموی را درهم شکست هت دست یافت, این 
حیوان نیز لب بر اب نهاد. اما منتظر بود که نخست صاحبش بنوشد ان 
حضرت خطاب به ان حیوان فرمود: 1 ۱ 

تو تشنه ای و من نیز تشنه, خدای را سوکند تا تو اب ننوشی من نخواهم 
یا ی تست تا تو ننوشی من نمی نوشم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: بنوش ! من هم می نوشم. 

آنگاه دست مبارک, به سوی آب گشود تا بنوشد که سپاه شوم اموی به 
سوی خیمه ها هجوم برد و آن حضرت آب را ریخت و برای دفاع از حرم 
خدا و پیامبر به عجله از شریعه خارج شد. (32). 

آری ! این حیوان حق شناس به اراده از بیدادگری سپاه اموی ناله جانسوز 
سر داد و فریاد مظلومیت و دادخواهی او را, از شقاوت کسانی که فرزند 
پیامبر خویش را به جرم دفاع از حق و عدالت به خاک و خون کشیدند, 
طنین افکن ساخت و در حالی که پس از شهادت او از ان حضرت دفاع می 
کرد خبر شهادتش را به خاندانش اور (33) (34): 

343 وه لش کییازوم 

امام حسین علیه السلام در شکیبایی نمونه بود و در همه مراحل به 
شکیبایی سفارش می کرد او به هنگام آخرین وداع با خاندانش, آنان ۱ 
توصیه به صبر کرد و ضمن اندرز حکیمانه آنان را از وارد آوردن خراش و 


صدمه بر چهره و پاره کردن گریبان و جزع و بی تابی نهی فرمود؛ (35) 

ولی از گربه بازشان نداشت. 

آری !نها از دخترشخواست تا یدر زنده است نگرید و قلب او زا شعله وز 

نسازد و فرمود: 

لا تحرقی قلبی بدمعک حسره 

ی 

تاتینه یاخیره ِِ (36). 

آری ! شکیبایی حسین علیه السلام به گونه ای بود که فرشتگان آسمان را 

۳ بر وضعیت او بیندیش و شرایط سخت او را در نظرت 
سیم کن. 

آنک که با رها سار وقری کان و نی شک و رتیه 

درهم کوبیده و سوراخ شده از تیر سه شعبه بر ریگ های تفتیده نینوا افتاده 

است و در همان حال تیرهای ستم در گلو و حلق و گردنش فرو نشسته, 

زبان از شدت عطش و بسیاری حرکت, مجروح و جگر شعله ور و لب ها 

خشک است, قلب مبارکش از سویی با دیدن انبوه شهیدان بر خون طییده 

اش سوخته دز سو, با نظاره بر خاندان محاصره شده اش: سخت 

بریان و در تب و تاب است. 

دست مبارک با ضربت شقاوت پیشه ای قطع و نیزه های بر انتهای پایش 

نشسته و محاسن و سر و صورت به خون آغشته است در همان شرایط از 

یک طرف فریاد دادخواهی خاندانش را می شنود و از طرف دیگر صدای 

شادمانی و شماتت دشمنانش را, ۱ 7 ۳/9۳ 

ات رف ارم تفت سای پیکرهای خون آغشته ای را می نگرد که در 

کنار هم چیده شده اند؛ ولی با همه این پیشامدهای سهمگین و مصائب 

بزرگ و طاقت فرساء, چون کوهی ثابت و استوار بر موضع بر حق و 

قهرمانه اش ایستاده است., نه آهی می کشد نه دریفی می دارد و نه یک 

قطره اشک ضعف, در برابر دشمن می ریزد و تنها زیر لب زمزمه دارد که: 

صبرا علی قضائک, لا معبود سواک, با غیاث المستغیئین ! (37). 

بار خدایا ! من در برابر حکم تو شکیبایم ! جز تو معبودی نیست, ای فریاد 

رس دادخواهان (38). 

4 - ما راضی هستیم به رضای خدا 

شافعی گوید: فرزندی از امام حسین علیه السلام مرد و در (ظاهر از) او 

اندوهی دیده نشد و (از جانب کینه توزان) سرزنش شد. امام علیه السلام 

فرمود, ما خاندانی هستیم که خدای سبحان را می خوانیم و او به ما عطا 


می کند و چون او آنچه را که ناخوشایند ماست اراده فرماید ما : به انچه او 
می پسندد خشنود می شویم 


در روز ۷ عاشورا, در و پیشت ان حضرت اثرات سایید گی 
باق ار اما اه سای آن را جوا یف آیی اقت ده 
دوش کشیدن مواد مورد نیاز پتیمان بیوه زنان و بینوایان است. (39). 

ایا اینگ, زیبنده است که چنین بزرگ مرد یتیم نواز و نوع پروری را ظالمانه 
در شرایط غمباری قرار دهند, که ناچار شود کودک شیر خوارش را روی 
تست بکیرد و در تر ایر. آنبوم تیاهاران ول براق او اب نطلند .ی نیاید؟ 
(40). 

(1) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ص 467. 

(2) من لا پحضره الفقیه, ح 2 ص 36. 

(3) بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 97 

(4) بحارالانوار, ج 45, ص 51. 

(5) بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 379 

(6) همان ماخدض 391 

(7) همان ماخذ ج 45, ص 51. 

(9) فلسفه اخلاق, ص 189. 

(10) فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام دشتی. ص 9 7. 

(11) بحار الانوار, ج 44, ص 394. 

(13) بحارالانواره ص 367. 

(14) همان ماخذء ص 330. 

(15) همان ماخذ, ج 45 ص 5. 

(16) ویژگیهای امام حسین ص 145 

(17 بحارالانوار, ۳ 45 ص‌‌ 97 

(19) حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ 1102 

(20) بخار الانوار: 101ض 240 

211 همان ماحد ج :14ص 279 

( 22 بحارالانوار, ۳ 45 ص‌‌ 4د. 

(23) حماسه حسینی, ج 1, ص 300. 

(2۸)ستافتزج دراض طد 

(25 مار الوا ره ی 1 

(26) همان ماخذ, ج 41, ص 44. 

(2) حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ 11901 


(29) ویژگیهای امام حسین علیه السلام ص 142. 

(30) حماسه حسینلی, .۳ 3 ص‌ ط5ً1. 

(31) حدیث ولایت, ج ظ5, ص 147. 

۱ ههار محر رن 0و 

(35) مناقب, ج 4, ص 99. 

(36) منتخب طریحی, ص 450, مناقب ج 4, ص 109. 
(7 )وه التجامرعن 1105 

(39) بحارالانوار, ج 44, ص 190. 

(40) مقتل الحسین؛ ص 436 و نفس المهموم, ص 390. 


6 - مرگ سرخ از زندگی ننگین بهتر است 

امام حسین علیه السلام خود سوار بر شتر شده (و طبق روایتی دیگر 
اسب) و از لشکر ابن سعد خواست که ساکت شوند. انها ساکت شدند., 
امام شروع به حمد و ستایش الهی نموده و به بهترین صورت مقام ربوبیت 
را توصیف نمودند. سپس بر پیامبر خاتم صلی الله علیه واله و ملائکه و 
رسولان الهی با بیانی رسا و شیوا درود فرستاده و فرمود: 

ای ص۴۳ | مرگ و بیچارگی بر شما باد؛ زیرا شما در حال پریشانی و 
رای ۱ 
ما نیز با شتاب برای یاری شما آمدیم, اما اینک آن شمشیری را که مطابق 
سوگندتان می بایستی برای یاری ما از غلاف بیرون بکشید, بر روی خود ما 
می کشید و این اتشی را که برای ما مهیا نموده اید, همان اتشی است که 
قرار بود بر جان دشمن ما و دشمن شما برافروخته گردد. امروز شما برای 
یاری دشمنان خود و جنگ با دوستان خود جمع شده اید, در حالی که آنها نه 
عدالتی را بر پا کرده اند و نه امید تازه ای در یاری به آنها وجود دارد. 

وای بر شما! آیا قصد دارید که ما را تنها گذاشته و رها کنید, بی آن که حتی 
شمشیری در راه کمک به ما از غلاف در آورید با خاطرتان از سوی ما 
پریشان باشد, يا آن که رای محکمی اتخاذ نمایید؟ شما همانند ملخ با 
ای ص ها 
انش زدید. 

از رحمت خدا به دور باشید ای بردگان اجتماع و ای رانده شدگان از گروه 
ها و ای تارکین کتاب خدا و ای کسانی که احکام خدا را دگرگون نمودید و 
ای گروه گناهکار و ای پیروان شیطان و ای خاموش گران چراغ هدایت 
توی ۲ 

آبا انتان را بازی.ست. کنید. وه ها را تنها و خوار می گذارید؟ آری ! به خدا 
سوگند می خورم که اين حیله و نیرنگ (کار جدید شما نیست و) از قدیم در 
شما بوده و اصل و فرع شما را در برگرفته و به آن خو گرفته اید. شما 
همچون میوه پلید و خبیئی هستید که حتی در گلوی باغبان خود نیز چون 
استخوان. گیر می کنید, ولی برای غاصبین لقمه ای گوارا هستید. 

بدانید که این زنازاده فرزند زنازاده آبن زیاد مرا بین دو کار قرار داده: مرا 
یکی (از این دو کار) شهادت و دیگری ذلت (بیعت با یزید) است هیهات ! و 
دور باد از ما که شهادت را قبول نکرده و تن به ذلت دهیم. (1). 

7 - غیرت زاده زهرا (س) ۱ 

خدا و رسول او و موّمنین و دامن های پاک و مطهری که ما در ان رشد و 


نمو یافتیم و مردمان با غیرت و جان های با عزتی که تن به ذلت نداده اند, 
این اجازه را به ما نمی دهند که ما مطیع انسان های پست شویم و 
(زندگی ذلت بار را) بر شهادت شرافتمندانه ترجیح دهیم بدانید که من با 
همین خاندان اندکم که یاوران من نیز می باشند, با شما نبرد خواهم کرد 
سپس ان حضرت در ادامه سخنانش اشعاری از فروه بن مسیک مرادی را 
خواند: 

اگر ما (در اين جنگ) پیروز شویم پیروزی عادت دیرین و قدیم ما است و 
اگر شما بر ما چیره شده و ما مغلوب گردیم, باز هم پیروزیم. اگر ما 
شکست خورده و به شهادت برسیم. از روی ترس نبوده بلکه روزکار ما 
سر آمده و اجل ما رسیده و دولت به دیگران روی کرده است اگر مرگ از 
سر عده ای باز شود و از آنان دور گردد, درب خانه کسانی دیگر را به صدا 
در می ۳ نز ان و سروران قوم من به دست شما کشته شدند, 
همانگونه که در قرون پیش مردمان نابود گردیدند. 

اگر بنا به جاودانگی پادشاهان در این دنیا بود. پس ما نیز جاوید می ماندیم 
و اگر مردان در این عالم باقی می ماندند, ما نیز باید باقی می 
00 به شماتت کنندگان ما بگو: یه مود باز گردید و ما را شماتت و 
سرزنش مکنید؛ زیرا همین فار کت که کربیان گیر ما شده است, زمانی 
8 - القتل اولی من رکوب العار 

امام حسین علیه السلام به لشکر ابن سعد پيشنهاد جنگ تن به تن داد. هر 
کسی برای مبارزه با حسین علیه السلام به میدان می امد کشته می شد, 
تا آن که عده زیادی از لشکر ابن سعد کشته شدند, امام علیه السلام می 
جنگید در حالی که این رجز را مي خواند: مرک تفتر از زندکی: مدلت باز 
است و ننگ بهتر از وارد شدن در آتش دوز خ است (3). 

امام حسین (ع) پیوسته می جنگید تا آنکه که در کشاکش جنگ لشکر میان 
امام علیه السلام و خیمه ها فاصله انداختند. (غیرت حسین به جوش امده 
و) فریاد برآورد: وای بر شما ای پیروان و شیعیان خاندان ابی سفیان ! اگر 
دین ندارید و از روز قیامت نیز نمی ترسید, حداقل در اين دنیا ازاد مرد 
باشید و اگر آنگونه که گمان دارید عرب هستید. پس به اصل و نژاد خویش 
بازگردید (4). 

1 که من با شما مشغول جنگ و نبردم و 
شما با من و زنان در اين باره گناهی ندارند. پس تا هنگامی که من زنده ام 
مگذارید که این سرکشان و جاهلان و ستمگران متعرض حرم من بشوند! 
شمر - که لعنت خدا بر او باد - گفت: ای پس فاطمه؟ حرفت را پذیرفتیم ! 
سپس همگی آماده جنگ با آن حضرت شدند. (5). 


9 - مظهر غیرت و عزت نفس 

از صفات برجسته انسانی یکی هم غیرتمندی است غیرتمندی و غیرت 
ورزی به خود و به خاندان و یارانش. 

در مورد غیرت ورزی حسین علیه السلام به خویشتن انبوه سخنان افتخار 
آفرین و اشعار حماسی و سروده هاي پر محتوا و ستم سوزش, به هنگام 
یورش قهرمانانه به سپاه دشمن, بلند آوازه و شناخته شده است. 
همانگونه که عملکرد غیرتمندانه و افتخار آفرین او بسیار است, که اینکه 
یک نمونه آن را که قلب ها را جریحه دار می سازد, می نگریم: 

در روز جاودانه عاشورا| فتحاشن. کف آن حضرت بر اثر شدت زخم ها و 
ضربت کاری عنصر ددمنشی به نام صالح بن وهب, توان نشستن بر فراز 
مرکب و ادامه دفاع را از دست داد و به طرف راست چهره مقدسش, بر 
روی خاک افتاد؛ همان ویژگی غیرتمندی و عزت نفسش بدو اجازه آرمیدن 
بر روی خاک و شنیدن شماتت دشمن بی فرهنگ را نداد به همی جهت با 
زحمت بسیار بپا خاست و این بار بر روی پای خویش به دفاع از حق 
پرداخت. 

پس از چندی شدت صدمات وارده. قدرت ایستادن را نیز از او سلب کرد. 
به ناچار در وسط میدان نبرد نشست و در حالی که حلقه محاصره بر او 
تنگ تر می شد, غیرتمندانه و شجاعانه به دفاع از حق ادامه داد. اين مرحله 
نیز با شدت یافتن زخمهای و ادامه خونریزی غیر ممکن شد و پیشوای 
غر کفت آن عال ر رانشی اخطا تایب فرار کرت اما شا کر 
آن لحظات نیز به زحمت بیا می خاست و بر خای می افتاد تا دشمن, کار 
او را تمام شده ننگرد و جرات ت جسارت و شماتت نیابد. رل ۱ 

غیرتمندی و غیرت ورزی او در مورد خاندانش نیز درس آموز و شنیدنی 
است او تمام تلاش خویش را برای تدابیر دفاعی به کار گرفت با حفر 
خندق بر اطراف خیمه ها, با افروختن آتش های شعله ور و پر شراره در 
درون خندق (7) و با فرا خواندن پیاپی دشمن زبون, که:اقصدونی بنفسی 
و اترکوا حرمی 

شما با من در پیکارید نه با خاندانم, پس به خیمه ها نزدیک نشوید. ۱ 
و این غیرتمندی به جایی رسید که با شنیدن خبر هجوم به خیمه ها, اب 
گوارایی را که با زحمت بسیار بدان دست يافته و برای نوشیدن به دهان 
نزدیک ساخته بود به زمین پاشید و با همان حالت عطش برای دفاع از 
(2) همان ماخذ. ص 137. 

(3) همان اخذ ص‌ 163 

(4) همان ماخذ ص 103. 


(5) همان ماخذ, ص‌ 65 1. 

(6) بحارالانوار ج 45, ص 54 و 55. 

(7) بحار الانوار, مج 45, ص 4. 

(8) ویژگیهای امام حسین علیه السلام ص 147. 


حسین مظهر عزت نفس 


10 - عزت مرد چیست؟ 

مردی بر حسین علیه السلام وارد شد و گفت: ای پسر پیغمبر ! پرسش 
هایی دارم که اگر اجازه فرمایید بگویم. 

امام فرمود: بگو آنچه می خواهی 

مرد گفت: میان ایمان و یقین چقدر فاصله است؟ 

امام فرمود: چهار انگشت. 

مرد گفت: چگونه است؟ بیان فرمایید. 

1 ای ی و بین السمع 
ی ۳ بر ویر 
فاصله چهار انگشت است. 

امام علیه السلام : به اندازه دغایی که به اجابت برسد 

مرد: میان شرق و غرب چقدر فاصله است؟ 

امام علیه السلام به اندازه سیر یک روز خورشید. 

مرد: فما عزالمرء عزت مرد به چیست؟ 

امام علیه السلام: استغنائه عن الناس عزت یک مرد به بی نیازی او از 
مردم است. 

مرد: فما اقبحم شی ء چه چیز از همه زشت تر است؟ 

امام علیه السلام : هوسرانی پیران. سختگیری پادشاهان. دروغگویی 
شریفان. بخل ورزیدن ثروتمندان و حریص بودن دانشمندان از همه چیز 
زشت تر است 

از رسول خدا چند نفرند؟ 

امام فرمود: دوازده نفر به تعداد نقبای بلی اسرائیل. 

طرض کرد نام هاشان را هید آمام کمی تامل فرضوده تن کفت: 
ای برادر عرب ! جانشین پس از رسول خدا امیرالمومنین علی بن ابیطالب 
و حسن بن علی و حسین بن علی و من و نه فرزند از نسل من می باشند. 
یک بة .یک نام برد تا به تیمی, ردو فرهوت وی زنده.من: ما ند ۲ا.در آخز 
فا قیام کند. (1) (2). 

1 - جایگاه عزت 

روایت شده که امام حسین علیه السلام فرمود: (عزت و بی نیازی (از 
جایگاه خود) بیرون آمده و به گردش پرداختند, چون با توکل برخورد نمودند, 


(خود را جلوه هایی از آن دیده و) در آن مقیم گشتند. (3). 

2 - حفظ عزت نفس تا لحظه مرگ 

علاوه بر خصائص و اوصاف گذشته, امام علیه السلام عزت نفس خود را تا 
دم مرگ حفظ نمود و دست به بیعت نداد اگر به بیعت در مجلس ولید تن 
در نداد این چندان مهم نبود زیرا عوامل و شرایط موجود, امام را در ان 
مجلس در محاصره و مضیقه به تمام معنا نگذاشت و شهر مدینه وطن 
خودش بود و یاران پیفمبر کم و بیش در انجا وجود داشتند و مخالفین یزید 
با حسین علیه السلام همراه بودند و ال هاشم همه دسته جمعی منتظر 
فرمان امام دم در مجلس ولید تنها بیعت و پذیرفتن خلافت یزید بود و از 
پذیرش اطاعت ابن زیاد سخنی در بین نبود. 

از مطالعه تاریخ قیام امام معلوم می شود که پس از محاصره آن حضرت 
دو مسأله مطرح بوده است یکی آنها امام خلافت یزید را بپذیرد و دیگر 
آنکه ذلیلانه و خاضعانه تسلیم ابن زیاد گردد. ۲ 
اتاتر ی ار یه های عون انوا پم لت مها 
یبن دی قوس کفنی ی ات شش اسهده الرلف‌هانسا ال اد 
فابی الله ذلک لرسوله و للمومنین الخ. (4). 

بعنی . : آگاه باشید این پسر خوانده پسر خوانده (آبن زیاد) مرا بین دو امر 
ناچار کرده: یا شمشیر کشیدن و جنگ کردن و يا قبول ذلت, حال اینکه 
محال است از ما ذلت؛ زیرا خداوند آن را بر رسول خود و بر مومنین روا 
ندانسته. ۱ 

در این خطبه از خلافت یزید حرفی مطرح نیست و انچه مطرح است باید 
حسین علیه السلام بدون قید و شرط تسلیم ابن زیاد گردد و معلوم نبود که 
او با امام چه رفتار خواهد کرد و حسین عزیز عزت نفس خود را باز حفظ 
کرد و حسین عزیز عزت نفس نخود را باز حفظ کرد به علت آنکه خداوند 
به ذلت موّمن اجازه نداده, بعلاوه شرافت ذاتی و عظمت خانواده حسین 
این اجازه را نمی دهد لذا می فرمود., : (حجور طابت و انوف حمیه و 
نفوس اییه)(5) و اغوش های پاک حسین را پرورش داد و گردن فروزان_ ب 
ی 0 
یزید در همه مراحل مردانه و شجاعانه بود, ولیکن این عظمت روحی از 
صبح عاشورا تا وقت شهادتش حیرت انگیز و بهت آور است " و بدون مبالفغه 
هنم فاص توانا فتربان حویا نم نواند آن راعنان که فست: حرین و تعرنر 
نماید. 

3 - من دست ذلت نخواهم داد ! 

آنگاه که حسین بن علی علیه السلام در محاصره شدید نيروهاي مسلح ابن 
زیاد قرار گرفته و سیاه متجاوز آماده بود تا با یک حمله کار آن را یکسر 


کند, و آنگاه که برق شمشیرهای هزاران نظامی مسلح دشمن (6) چشم 
ها را خیره کرده و دل ها را می لرزاند, و آنگاه که سوز تشنگی, سراپای 
وجود امام را می گداخت و جهان در چشمش تبیره و تار شده بود آنگاه که 
زنان و کودکان امام در خیمه ها منقلب و پریشان, در حال سوز و گداز به 
سر می بردند, انگاه که خاندان آن حضرت در حال بلاتکلیفی و نگرانی از 
اینده و در انتظار اسارت دقیقه شماری می کردند, و انگاه که ناله های 
جانسوز زنان و کودکان تشنه و سرگردان تشنه و سرگردان قلب پر مهر 
حسین علیه السلام را می لرزاند و جگرش را چا می زد, امام در چنین 
اوضاع وحشت زا و کوبنده ای که هر پهلوان مرد افکنی را بیچاره می کند, 
و در چنین عرصه پرمحنتی که شیر دلان را به زانو در می آورد, و در میان 
چنین طوفان بلایی که هر ناخدای زیر دست., خود را گم می کند می فرمود, 
اعطاء الذلیل (7) من دست لت به دست اینان نمی دهم. 

سلام گرم عاشقان آزادگی بر تو باد ای رهبر آزادگان که ذلت را نپذیرفتی 
و به خون خود غلتیدی درود پرشور شیفتگان حق و عدالت بر روانت ای 
ره بسن یی که دور میا ای ماب 92 

در کرد گنه 1 تا خوراک دادن به پدر از دست داده 
ای از بستگان, پا بینوایی خاک نشین, کازی استبرر یو دا شدای که 
هی ک خا اد قه یر انش ای رنه مد ان رت سر موه 
است. (9). 

آن حضرت در شبانه روز عاشورا به این عبادت بزرگ تمکن نیافت, چرا که 
روز عاشورا علاوه بر اينکه روز تشنگی بود, به دلیل محاصره اقتصادی, روز 
گرسنگی هم بود. به همین جهت حضرت سجاد علیه السلام فرمود: 

فرزند گرامی پیامبر, گرسنه و تشنه به شهادت رسید (10). 

اما مساله تشک بمدو جفت تکران شند. وه شخنیر ان درس کیت طلب مواد 
غذایی از دشمن به میان نیامد نخست به دلیل شدت بیشتر عطش, بدان 
تاکید شد و دیگر به دلیل ذلت بار بودن طلب غذا و ناسازگار بودن آن با 
روح بلند و آزادمنشانه و ذلت ناپذیر امام حسین علیه السلام و یارانش که 
نه تنها از طلب طعام خود داری کردند, بلکه از همین دیدگاه بود که وقتی 
برخی از مردم کوفه به کودکان خرما و گردو دادند. خواهر گرانقدرش 
خروشید که: صدقه بر فا رها تست نو انا را دوز. زیت (11) چرا که 
پدیروفته غذان آنان :در اضر ایظ را دلت با می: نخریست وان وا کر نخه 
زکات هم نباشد بر خاندان رسالت روا نمی دانست (12). 

5 - من بزرگ شده دامان پاکانم ! 


خطبه ای دارد اباعبدالله در روز عاشورا, در آن وقتی که از نظر ظاهر, 
همه امیدها قطع شده است و هر کسی باشد, خودش را می بازد. ولی این 
خطیه آنجان: شورو احساسات دارد کر کف انس انست. که ار دهان 
حسین بیرون می آید, این قدر داغ است. 

آنا انوتجمله ها شوک ات اسان العیه انون الوی کور ک انیه 
تا ۱ 

پسر زیاد از شمشیرش خون می چکید. پدر سفاکش بیست سال قبل 
آنچنان از مردم کوفه زهر چشم گرفته بود که تا مردم کوفه شنیدند پسر 
زیاد مامور. کوفة شده است. خود به خود از ترس خزیدند به خانه های 
خودشان؛ چون او و پدرش را می شناختند که چه خونخوارهایی هستند. 
همین که پسر زیاد امد به کوفه و امیر کوفه شد, به خاطر رعبی که پدرش 
در دل مردم کوفه ایجاد کرده بود, مردم از دور مسلم پراکنده شدند اینقدر 
مردم مرعوب اینها بودند. 

حسین خطاب به مردم کوفه می فرماید: الا و ان الدعی ابن الدعی مردم ! 
آن زنازاده پسر زنازاده, آن امیر و فرمانده شما قدر کزبین ائنین بین 
السله و الذله (گریه استاد) می دانید به من چه پيشنهاد می کند؟ می گوید: 
حسین ! يا باید خوار و ذلیل من شوی و يا شمشیر به امیرتان بگویید که 
حسین می گوید: هیهات منا الذله حسین تن به خواری بدهد؟ ! (گریه استاد) 
آیا او خیال کرده که من مثل او هستم؟ یابی الله ذلک لنا و رسوله و 
المومنون و حجور طابت و طهرت (گریه ایستاد) خدا| می خواهد حسین 
چنین باشد. شما مگر نمی دانید, آن زنازاده مگر نمی داند که من در چه 
دامنی نزرگ شده ام ؟ من روی دامن پیغمبر بزرگ شده ام , روی دامن 
علی مرتضی بررک شده ام ؟ من از سینه فاطمه شیر خورده ام (گربه 
استاد) آیاکشفی. که از بشته هرا شیر ‌خورنه پاش تن بهدلت و اسارت 
مثل پسر زیاد می دهد؟ ! هیهات منا الذله ما کجا و تن به خواری دادن 
کجا؟ ! 

6 - روح عزت و بزرگ منشی 

امام حسین علیه السلام می فرماید: موت فی عز خیز من حیاه فی ذل: 
(13) مردن در سایه عزت بهتر است از زندگی با ذلت امام حسین علیه 
السلام نمی گوید, جهاد با نفس حکم می کند که ما تن به حکم يزید و ابن 
زیاد بدهیم, چون بیشتر با نفس خودمان مجاهده کرده ایم؟ الا و ان الدعی 
اين الدعی قدر کزبین اثتتین بين السله و الذله و هیهات متا آلذله, یابی 
الله ذلک لنا و رسوله و المومنون و حجر طابت و طهرت ؛ (14) پسر زیاد! 
ای کی من اس ار ی رات اس وی ی ار ای رو را 
بر کر رتم یا تن به ذلت بدهم و يا شمشیر و هیهات منا الذله ما کجا و تن به 
اعاشات تن ات ی ارم احارم ی هد دا 


من, به من اجازه نمی دهد, پیغمبر من, به من اجازه نمی دهد, تربیت من 
به من اجازه نمی دهد, من در دامن علی علیه السلام و در دامن زهرا علیها 
السلام بزرگ شده ام ؛ از پستان زهرا شیر خورده ام, آن پستانی که به من 
فیز د عز اب روف 3 ؛ یعنی گویی مادرم اینجا حاضر است و به 
من می گوید: جسین ! تو از پستان من شیر خورده ای ! آنکه از پستان من 
شیر خورده. تن به ذلت نمی دهد. 

امام حسین علیه السلام نفرمود. ما می رویم تن به ذلت ابن زیاد می 
دشتمه کار هر کارت می, خواهه مکتوه کر عین ان این انست که ما 
اهانت و توهین می کند و فحش می دهد؟ هر چه او بیشتر از کارها کند, 
بیشتر جهاد با نفس کرده ایم ! ابدا چنین چیزی نیست لا و الله لا اعطیکم 
بیدی اعطاء الذلیل, و لا افر فرار العبید؛ (15) من هرگز دست ذلت به شما 
نمی دهم و مانند بندگان فرار نمی کنم یا به نقل دیگری: و لا اقر اقرار 
العبید؛ مانند بندگان اقرار و اعتراف نمی کنم و تن به ذلت نمی دهم از این 
نوع تعبیرات در قران و حدیث و در کلمات ائمه اطهار علیه السلام - 
فخصخضا در کلمات شام خسه له تسام ی ناه استه رل 

27 - مرگ زیبنده تر از زندگی ذلت بار 

در بردباری بی نظیرش همین بس که با همه این رنجها و پیشامدهای ناگوار 
و فشار بی رحمانه دشمن؛ باز هم قهر مانانه حملات آنان را دفع و 
سانشان سا حمل مین کرد مر ابان رن شین کف ایکا که 
زخم زبان قلب مقدسش را مجروح می ساختند. ۱ 

یکی از شقاوت پیشگان به نام مالک بن یسر, ضمن وارد آوردن شمشیری 
بر پیکرش, به او ناروا گفت که آن گرامی زخم شمشیر را به روی خود 
نیاورد؛ اما در برابر زخم زبان, او را نفرین کرد (17) و اين با بردباری 
ناسا کار نیست چرا که تحمل سرزنش, ذلت است نه بردباری و می 
فرمود: الموت خیر من رکوب العار (18) مرگ پر افتخار و باعزت, زیبنده 
تر از ذلت پذیری است (19). 

8 - در برابر ظالم سر فرود نیاوردم ! 

امام حسین علیه السلام (چون به میدان آمد) مبارز طلبید و هر که از نام 
آفران. دتسن هه رت آمد اه را کست: تا آنجا. که از انشان ِِ 
عظیمی کرد سپس به جانب راست سپاه پورش برد و فرمود:الموت 
0 ۳ 
برد و فرمود: منم حسین فرزند علی علیه السلام, سوگند یاد کرده ام در 
برابر ظالمان سر فرود نیاوریم, از خاندان و حریم پدرم (ال الله) دفاع می 
کتص ناه صق ماه خدا سای لاه علنه والم شهار (20) 

9 - امامت. دستگاهی که عزت خدایی را برای مردم به وجود می آورد 
پتاضر ادن مقایل مود کان سول الله ضلی الله عله وال با کلق الفید: و 


یجلس جلوس العبد؛ خود مثل بندگان غذا می خورد و مثل بندگان می 
تششت, نه هثل اشراف زاده ها خود پيامبر جزو فامیل های: اشزاف زاده 
نهد اما رفتار اه با مردق خقو, رفباو متواضعانه اي بود نه آن-ها احترام می 
کرد؛ : به آن ها فخر و تعند نمی فروخت. اما اشاره و نگاه پیامبر, بر تن 
اش اطفوان آیاستر عالم امر‌فتال هام ار مرس مومت اداحت این 
عزت است. ۳ 
امامت؛ یعنی آن دستگاهی که عزت خدایی را برای مردم به وجود می 
اورد؛ علم و معرفت را به مردم می دهد؛ رفق و مدارا را میان ان ها 
ترویج می کند؛ ابهت اسلام و مسلمین را در مقابل دشمن حفظ می کند؛ 
اما ات مهوت هام عان اش مایا ان ات اس رای 
از جاهای دنیا اسمشان پادشاه نیست. اما در واقع پادشاهند؛ اسمشان 
سانش و ار زاس هو ان اساسا اشگم اما نو 
باظرن شمان لت اس بفنی رقان نو ام بامردمه فا لت 
آمیز با هر قدرتی که بالا سر آنها باشد ! حتی شما می بینید که یک کشور 
بر .9 مفتدر:زوسای سیاست: ان ها بای یه نویه خود مفمو ی و انسید رضعت 
ضاحتان کمبانی هاء هراکز شنکم ها تهان, جهانی: مراکز مااین .عراز 
صهیو نیستی هستنند . : مجبورند طبق میل دل آن ها حرف بزنند و موضع 
گیری کنند؛ ؛ برای این که آنها ترنچند ؛ این سلطنت است وقتی که در راس. 
ذلت و زبونی وجود داشت؛ در قاعده و بدنه هم ذلت و ژبونی وجود خواهد 
فر رفتاه هام سر ار ادلی کار موی که کال فسات که 
در کربلا به شهادت رسید, همان معنویت و عزت و سرافرازی و در عین 
حال عبودیت و تسلیم مطلق در مقابل خدا محسوس است؛ در همه مراحل 
هم این طور است. ان روزی که صدها نامه و شاید هزارها نامه برای او 
اوردند که ما شیعیان و مخلصان توییم و در کوفه و در عراق منتظر تو 
هستیم, او دچار غرور نشد, آن جا که سخنرانی کرد و فرمود: ۲ 
خطظ النوت علی ولد ام معط الفلای قی حیه القتاه صحیت از فرکگ: کدا 
نگفت که چنان می کنیم. چنین می کنیم, یا دشمنانش را تهدید و دوستانش 
را تطمیع بکند؛ از حالا مناصب را در کوفه تقسیم بکنند حرکت مسلمانانه, 
همراه با معرفت؛ همراه با عبودیت؛ همراه با تواضع, آن وقتی است که 
حالا همه دست ها را به طرف او دراز کرده اند و نسبت به او اظهار ارادت 
می کنند آن روزی هم که در کربلا همراه یک جمع کمتر از صد نفر توسط 
سی هزار جمعیت از اراذل و اوباش محاصره شد و جانش را تهدید کردند, 
رای را یه ردب رها مسخراض ام با ند کف اسارت کرو ار 
روز هم ذره ای اضطراب در این مرد خدا و اين بنده خدا و این عزیز اسلام 
مشاهده نشد. 


آن راوی ای که حوادث روز عاشورا را نقل کرده است و در کتاب ها دهن 

هص خفل سوم انست ی وف فوالاه ما عایت و ار ی 

ان کیت که امواج غم و اندوه بر سر او بریزد؛ بچه اش بمیرد, دوستانش 

نابود بشوند, ثروتش از بین برود. همه امواج بلا به طرف او بیاید راوی می 
ید: 

گو 

ی کت ما انم ی وی یم یی 

کسانی که دچار غم های گوناگونند راوی می گوید هرگز ندیدم کسی در 

چنین هنگامی ای با اين همه مصیبت, مثل حسین بن علی, چهره ای شاد, 

مصمم حاکی از عزم و اراده و متوکل به خدا داشته باشد ؛ این همان عزت 

الهی استت انن جریان زا امام سین دز تاره کداشت ‏ بش فهمید که ابو 

برای آن چنان حکومت و جامعه ای مبارزه کند؛ جامعه ای که در ان پستی 

مات سارت اسان متصص اس هم ارات آن کان اس که 

جهاد کنند که به وجود بياید و می آید و ممکن است. 

30 - عزت در کلام امام حسین ع( 

امام فرمود: مرگ در عزت بهتر از زندگی در ذلت است 

و در روز عاشورا سرود: : مرگ بهتر از زندگي ننگین است و زندگی در ننگ 

ولی همراه با اقرار به حق بهتر از ورود به آتش است. به خدا سو ننگ 

و آتش پناه من نخواهند بود. (21). 

(1) کفایه آلاتن فی النض علالانشه الاکنی رت و کر 

2۱ تخت خسن فیل آ هام ای 1و2 

(3) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ص 9809. 

صقان وان مر و 7 

( اصفتل راو هی 2ص 7 

(6) بحار, ج 44, ص 298. 

(7) تاریخ طیری:ح 4راض 323 

(8) بلد / 11. 

(9) ار الا ماس 4ص و 2تون ات ر أل عای هک دیا ۱582 

(10) لهوف, ص 92. 

(11) بحارالانوار, ج 45. 

(13) ملحقات احقاق الحق, ج 11, ص 601. 

(14) لهوف ق 85. 

(15) ارشاد مفید, ص 235. 

(16) انسان کامل, ص 239. 

(17) بحارالانوار, ج 45, ص 53. 

(18) بحارالانوار, ج 45, ص 49, مناقب, ج 4, ص 68. 


(20) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام, ص 60ظ. 
(21) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ص 361. 


درس های نهضت عاشورا 


1 - ما که از سیدالشهداء بالاتر نیستیم 

ها کم ی ای تس و وظیفه ارف زا قفا کرو کته( 

۱ 

یت ۰ ویو آشان فا که 

اه ام اسا سای ات ار ان 

مهمی است که سیدالشهداء جانش را داد برايش, همان مهمی است که 

پیغمبر اسلام بیست و سه سال زحمت برایش کشید. همان مهمی است 

که پیغعمبر اسلام بیست و سه سال زجمت برایش کشید, همان مهمی 

است؟ حضرت امیر علیه السلام هجده ماه با معاویه نی کرد, در صوربی 

که معاویه دعوی اسلام می کرد و چه و چه, جنگش چه بود؟ برای اينکه یک 
ن جاثر بود برای اینکه یک دستگاه جاثر بود, باید به زمینش بزند. 

او ااصا ‏ اس اس ف وی ی ار یاس هر کم 

برای چه برای اينکه اقامه حق بکند, اقامه عدل بکند. (2). 

3 امین آینده اتلام 

آن حضرت در فکر آینده اسلام و مسلمین بود, به خاطر اينکه در آینده و در 

تتیجه حیاو عون وفداکا ری اودر ضان اسان ها تشر بیدا کندونظامی 

سیاسی و نظامی اجتماعی ان در جامعه ما برقرار شود مخالفت نموده 

مبارزه کرد و فداکاری کرد. (3). 

زندگی سیدالشهداء, زندگی حضرت صاحب علیه السلام زندگی همه انبیای 

اه لاوحا هه ان ام تا میم ارت وود 

5 - اقامه عدل الهی 

اعد ابرم توق شما ور که آقاعه شوه فد ل آلبی و انم دا ححفوظ 

باشد خانه خدا. (5). 

6 - درس نماز 

امام حسین علیه السلام هم برای دشمن. هم برای اصحابش, و برای 

ایندگان درس نماز داد. امام در حالی که خودش و اصحابش و فرزندانش 

تشنه بودند, 2 ی دز خواست اب نکرد, ولی برای نماز و مناجات یک 

و ات ی 

از این ۰ ۳0 علیه السلام می توان به اهمیت نماز و دعا و نیایش 

و تلاوت قرآن پی برد که آن حضرت تا آنجا به اين مسائل علاقه دارد که از 

دشمن ناجوانمردش درخواست مهلت می کند تا یک شب دیگر از عمر 


خویش را با این اعمال بگذراند و چرا چنین نباشد که حسین علیه السلام 
برای ترویج و زنده ساختن نماز و قرآن و سفارش الهی : به اینجا آمده است 
و مناجات و نیایش با پروردگار بهترین و لذت بخش ترین دقایق زندگی 
اوشت. وبا هو ماتیه کم زاف افیا هی همین اعفالب را فان .و 
ملاک عمل خویش قرار بدهد. 

7 قناعت امام جسین. (غ) 

امام حسین علیه السلام او برای اتمام حجت و نشان دادن ماهیت دشمن. 
از همه دنیا به اين قناعت کرد که به گوشه ای از مرزهای سرزمین پهناور 
اسلاعن بروده (6 ان تاعبت وش افرود و ار همه دیا و امکانات آن 
به یک پیراهن قدیمی و پاره که نه قیمتی داشت و نه مشتری» بسنده کرد؛ 
اما دشمن تجاوز کار پس از شهادت آن حضرت آن و بیر نیز از پیکر مقدسش 
بیرون آورد و برد. (7). 

8 - سمبل حسن خلق 

آن گرامی مرد توحید و تقوا, همواره سمبل اخلاقی نیکو و روش پسندیده 
توف آها. دز شیاه رود غاشفراء حلفی هایی ار این فضعلت انسانی ار اد 
تبلور یافت که شگفت انگیز بود به گونه ای که اگر به رفتار و کردار و 
عملکرد او با هر کدام از یاران و خاندان و ارادتمندان و خدمتگزارانش 3 
آن شرابظ رم ان ات که رای رها ع ارات 
اخلاقی بی نظیری بر می خوریم. (8). 

9 - الگوی اطمینان قلب 

تس آزمایش بزرگ عاشورا او سمبل تمام عیار وقار و اطمینان بود نمونه بی 
نظیری از اوامتتن .هه اعصات. بولادترة و قلب توانمند را تجسم می ساخت؛ 
چرا که شدت یافتن شداید و بر وقار و اطمینان او می افزود و 
رنگ چهره نورانی اش را بازتر و بشاشتر می ساخت. (9). 

0 - یکدلی با یاران ۲ ۱ 

امام حسین علیه السلام در قیام خونین عاشورا برای ازادی _و آزادگی 
مبارزه می کرد از آغاز حرکت تا روز عاشورا. همه جا روح آزادگی را 
تقویت می فرمود و درٍ حساس ترین لحظات روز عاشورا که در محاصره 
کامل قرار داشت به ازادی و ازادگی پاران خود می انديشید, انان را در 
انتخاب, ازاد گذاشته بود و فر مود: 

صبر کند با ما قیام کند و گر نه از میان ما بیرون رود و خود را نجات دهد. 
1 - دیگر دوستی امام حسین (ع) 

از صفات برجسته امام حسین علیه السلام تصمیم تزلزل نایذیرش برای 
نجات و رهایی دادن مردم از عذاب الهی بود, به همین جهت سخت ترین 
مسئولیتها را پذیرفت, تا به پاداش و مرتبه رفیع و ویژه ای نائل آید که در 


پرنو آن شفاعتش برای گناهکاران و کسانی که در خور عذاب هستند؛ 
آنگونه که می باید. مفید افتد.. . 

او نه تنها در انديشه دوست و اشنا بود, بلکه برای دشمن هم دل می 
سوزانید و در اندیشه هدایت و نجات آنان بود, بدین دلیل بود که بر چهره 
شقاوت پيشه ای که برای بریدن سر مقدس و کشتنش آمده بود تبسم می 
فرمود و آنگاه او را پند و اندرز رسا و حکیمانه می داد (10). 

و هنگامی که از هدایت و حق پذیری آنان نا امید شد باز هم طبیبانه برای 
تخفیف آلام و رنج ها و کناه و کنفز انان: .هی کو‌ شید 

از این دیدگاه بود به افراد سست عنصری چون هرثمه و عبیدالله بن حر 
جعفی, هتکانین که از گزینش راه هدایت و دفاع از حق و عدالت سرباز 
زدند توصیه فرمود که راه خویش بر کر و از صدارس نبرد حق و باطل, 
دور شوند تا مبادا شهادتگاه و شمان راه دی هیک ری رازن کار 
با شرک و جاهلیت اموی بنگرند و یا ندای حق طلبانه و عدالت خواهانه و 
ماو ان حسین علیه السلام را بشنوند و انگاه به خاطر ترک وظیفه و 
نشنیده گرفتن صدای دادخواهی پیشوای شهیدان, به کیفر شدیدتری گرفتار 
کرذتد: رذن ابر 

2 - الگوی آزادگی ۳ ۱ 

ات ی ها اسانی ان شمه اد کی مطای سم و ات 
او به راستی نه تنها قهرمان سازش ناپذیر در برابر ستم و قلدری و 
شقاوت و استبداد بود بلکه بنیانگذار این شیوه آزادمنشانه و انسانی است 
که تمامی آزادی خواهان و ستم ستیزان و مبارزان راه عدالت. باید به آن 
قهرمان حریت و رهایی, تاسی جویند 

برای نمونه . آن افیف بود که در بحران تاخت و تاز افسار گسیخته 
استبداد سیاهکار اموی و به هنگامی که در سر دو راهی سازش با ظلم و 
جور» استبداد, استعمار و یا رویارویی و تاریخ ساز و شهادت پر افتخار قرار 
گرفت. قهرمانانه خروشید که: 

ِ منشور رهایی بخش و ستم سوز و جاودانه را برای همگان به یادگار 
نهاد که: 

لا بالله لا امه یی اساه الولل ول اف میم فا ال 9 

نه ! به خدای هستی سوگند که, نه ذلیلانه دست بیعت بر دست تجاو زکاران 
خواهم نهاد و نه همانند بردگان از میدان جهاد, خواهم گریخت. 

3 - جلوه گری شجاعت ۲ 

شجاعت. یک ارزش والای انسانی است و در وجود رای ان حضرت به 
گونه ای تجلی یافت که به راستی او راز و رمز جاودانه شجاعت و شهامت 


شهامت و دلاوری در زندگی او به صورتی جلوه گر شد که در زندگی هیچ 
قهرمانی از قهرمانان ظهور نکرد و برای او به سبکی پیش آمد که برای 
کسی حتی پدر گرانقدرش که خداوندگار شهامت ها و شجاعت ها بود آن 
شرایط استثنایی پیش نیامد. 

4 - دفاع از نماز و نمازگزار 

یکی از درس های آموزنده نهضت سالار شهیدان حضرت حسین بن علی 
علیه الصلام سفند ابا ارت سای ات یف وه ای ماس کون 
عاشورا| برای همیشه, همراه با کلمه نورانی نماز در خاطر تاریخ مانده 
است و یکی از شهدای کربلا نیز در هنگامی به شهادت رسید که از امام 
حسین علیه السلام محافظت می کرد تا آن اسوه نما زگزاران نماز بخواند 
این درس است که اهمیت نماز را بیان می کند و غفلت از آن هرگز زوا 
بیست.. 

5 - درس در همه حال به یاد خدا بودن 

اهاق جسین علیه. السلام به ما آموخت که در تخرانی: رین جالات.: و 
تیشامدها سانکدا اش اسان اه که به لها اراهش میت بسشتد ار افش 
فلت بیدا تعوفم ب اب اسان فلبی, ما یراق و خاناهه اش نشف 
کزد, خظیه. هایس با نام وزیا خذاست, اماق در روز عاشورا در اوح شین 
ها یک لحظه از یاد خدا غافل نبود و پیوسته نام آن محبوب را بر زبان جاری 
می کرد و به واسطه ذکر آن محبوب قطره وجودش را به دریای الهی 
متصل می ساخت در روایت ت آمده که روز عاشورا امام حسین پیوسته و 
مداوم خدا را یاد می کرد و می ؟ 

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم 

6 - درسی به پیکارگران در راه حق 

این بود راه و رسم حسین بن علی علیه السلام و یارانش در روز عاشورا 
که نماز همه مسائل را تحت الشعاع قرار می دهد و آن حضرت به هنگام 
نماز همه چیز را فراموش می کند و از دشمن خونخوارش درخواست اتش 
بس می نماید. 

و این درسی است به همه پیکارگران در راه حق, درسی است که پدر 
ارجمندش امیرمو‌منان در صفین و در بحبوحه جنگ به پیروانش یاد می دهد, 
آنگاه که ابن عباس دید آن حضرت مراقب و منتظر وقت نماز است. سوّال 
تضا و ارستسوال مرها اشرا هون اوتل اکه کران مطایین سید ؟ 
فرمود: اری ! مراقب زوال شمس و داخل شدن وقت نماز ظهر می باشم 
ابن عباس گفت: ما در این موقع حساس نمی توانیم دست از جنگ برداریم 
و مشغول نماز گردیم. 
امیرمومنان علیه السلام در پاسخ وی فرمود: انما قاتلناهم علی الصلوه؛ ما 


پرای نماز با آنان می جنگیم. 

آری | در جنگ صفین نماز صفین نماز شب علی علیه السلام نیز ترک نمی 
گردید و حتی در لیله الهریر 

3277 - حتی در جنگ, تما ترکه له 

حتی در میدان جنگ به ما گفتند, اصل عبادت ولو به صورت نماز خوف را 
فراموش نکنید, اینکه نماز مسافر شکسته است اصلش در قرآن کریم در 
مورد نماز خوف رزمندگان است., در میدان جنگ و در حال حمله چگونه 
نماز بخوانند, از مکتب عاشورا| درس تماز هی کیریصر که انسان در هر 
صورتی باشد نماز از او برداشته نمی شود. 7 

امام در مقابل تیرهای دشمن نماز را اقامه نمودند تا برای آیندگان درس 
باشد نماز نشانگر اطاعت عبد از معبود و عاشق از معشوق است و تمامی 
این درجات از عبادت یعنی اخلاص در بندگی در نماز تبلور می یابد اگر قرار 
بر این باشد که در لحظات سخت و جانفرسایی چون جنگ نماز انسان ترک 
شود این دیگر اطاعت از معبود نیست بلکه دقیقا اطاعت از شیطان است. 
اطاعت از نفس اماره است و حتی اگر این جنگ بر مبنای دفاع از کیان و 
با توبات تون ارت 

8 - درس غیرت دینی ۱ 

او به ما درس داد که چگونه از دین و قرآن و نماز دفاع کنیم, و در مقابل 
تیرهای دشمن نماز را برپا کردند و از هیچ نترسیدند, و به هر شکلی نماز 
را خواندند رزمندگان ما در دوران جنگ تحمیلی به مولایشان سیدالشهداء 
اقتدا کردند. 

9 - درس شب زنده داری 

امام حسین علیه السلام در میدان جنگ هرم سحرخیزی و شب زنده داری 
را به ما اضوخت: یک شب:جنی را بهتاخین انذاخت, که‌با نماز شت و .سشخر 
خیزی وداع کند, شب عاشورا, , در خیمه ها تماشایی بود, امام و یارانش در 
دل شب با معبود خود مناجات می کردند. 

امام چقدر عاشق نماز شب است. در اخرین وداع او در روز عاشورا به 

خواهرش می فرماید: خواهرم ! در نماز شب مرا فراموش مکن و در ۲ 
هنگام برایم دعا کن یعنی امام حسین از زینب التماس دعا داشت. 

0 - درس اخلاص 

امام حسین علیه السلام به ما درس اخلاص داد, کاری که انسان برای خدا 
ده را ی فا و 
هر گونه ریب بود. ۲ ۲ ۲ 

در هدف او ذره ای ریا اوازه گری و خود گری و خود بینی نمی بینم او برای 
خدا قیام کرد و تنها رضای او را طلبید و در این طلب راست گفت و به 


صواب عمل کرد. 

همین خلوص حسین بود که کارسازی کرد و نام او را تا حال زنده داشته و 
از این پس نیز زنده خواهد داشت و همین اخلاص و قصد قربت بود که او 
را خون خدا کرد و تربت او موجب شفاء شد و او به همین خاطر ارالله 
نماز او سراسر خلوص بود, اگر چه در میدان جنگ, و در مقابل جمعیت بود, 
نماز او چه اشکار عین هم است. در همه حال او را می بیند امام مصداق 
اين ایه بود: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین 
(14). 

1 - درس عبادت و بندگی 

امام حسین علیه السلام و اصحابش درس عبادت و بندگی کامل را به 
کنیم ولی هنگام امتحان مردود می شوند. 

این شعار را می دهیم. ای کاش ما در کربلا بودیم. امام حسین علیه السلام 
را یاری می کردیم و سنه خود را سپر نماز قرار می دادیم, اما گویا واقعا 
اینطور هستیم خود را امتحان کنیم. 

2 - عبرت از عاشورا 

عاشورا غیر از درس یک صحنه عبرت است. 

عبرت گیری از عاشورا این است., نگذاریم روح انقلاب و فرزندان انقلاب 
در جامعه منزوی بشوند. 

3 - درس فداکاری برای دین 

عاشورا به ما درس می دهد که برای حفظ دین باید فداکاری کرد. 

294 هسام شرا کت 

مسأله کربلا مهم است باز این هم برای کسانی که می خواهند این 
بزرگواری را الگو قرار بدهند. درس است عزیزان من ببینید, ماجرای کربلا 
تقریبا بیشتر از یک نصف روز - يا اندکی بیشتر - طول نکشیده است 
تعدادی هم شهید شده اند - حالا هفتاد و دو نفر يا چند نفر کمتر و بیشتر - 
ات مه بفمید نر حتیا شتت: فساله, کنیا که نها عی ند امه 
عظمت پیدا کرده است - حق همین است. و هنوز از این ها عظیم تر است 
5 این گونه در اعماق وجود بشر تأثیر گذاشته و نفود کرده است. به خاطر 
روج این قضیه است جسم قضیه خیلی حجمی ندارد بالاخره بچه های 
کوچک در همه جا کشته شده اند؛ در حالی که آن جا یک بچه شش ماهه 
کشته شد - دشمنان در بعضی جاها قتل عام کرده اند و صدها بچه را کشته 
اند - قضیه در این جا از لحاظ جسمانی مطرح نیست؛ از لحاظ معنا و روح 
بو ی ای ارت سای اه ار 


روبرو نبود, با جماعتی از انسان ها, هر چند صد برابر خودش, طرف نبود؛ 
است در عین حالی که با یک جهان کج روی و ظلمت و ظلم مواجه بود. ان 
جهان هم همه چیز داشت؛ پول, زر و زور, شعر, کتاب و محدث و آخوند 
داشت وحشت انگیز بود تن آدم معمولی - حتی آدم فوق معمولی - در 
0 
علیه السلام در مقابل این دنیا نلرزید؛ احساس ضعف و تردید نکرد و 

تنه وسط میدان آمد. عظمت قضیه این است که قیام الله است. 

کار امام حسین (علیه الصلاه و السلام) در کربلاء با کار جد مطهرش 
حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه واله در بعثت. قابل تشبیه و 
مقایسه است. ۱ 

ی یر سا و سم 
شد, امام حسین در ماجرای کربلاء یک تنه با یک دنیا مواجه شد آن بزرگوار 
هم نترسید؛ ایستاد و جلو امد حرکت نبوی و حرکت حسینی, مثل دایره 
ی ات 
اما خسن علیه ا لاف در شب عاشورا که قز مود بروید و این جا 
نمانید. دست بچه های من را هم بگیرید و ببرید, این ها من را می خواهند, 
شوخی که نکردند فرض کنید آن ها قبول می کردند و می رفتند و امام 
حسین, تک و تنها و يا با ده نفر می ماند؛ ایا خیال می کنید از عظمت کار 
امام حسین کم می شد؟ نه, عینا باز همین عظمت را داشت, اگر به جای 
این هفتاد و دو نفر, هفتاد و دوهزار نفر اطراف امام حسین را می گرفتند, 
ایا باز قظمت کار کم فی شد؟ 

5 - حسین (ع) معلم بشریت 

حسین بن علی درس غیرت به مردم داد, درس تحمل و بردباری به مردم 
داد. درس تحمل شداید و سختی ها به مردم داد اینها برای ملت مسلمان 
درس های بسیار بزرگی نود 

پس اینکه می گویند: حسن بن علی چه کرد و چطور شد که دین اسلام 
رتدم و خوایش همین است کوحسشن نق سر تایه مس ون هار 
به جوش آورده, غیرت ها را تحریک کرد. عشق و ایده ال به مردم داد, 
حس استغناء در مردم به وجود اورد, درس صبر و تحمل و بردباری و 
مقاومت و ایستادگی در مقابل شداید به مردم داد, ترس را ریخت., همان 
مردمی که تا ان مقدار می ترسیدند., تبدیل به یک عده مردم شجاع و دلاور 
شدند. (15). 

6 - درس زندگی همراه عزت 

مف: انیم روز عاشوراه می ینیم نا آخزین احظانت‌خیات عمنین علية. المدلام 


مکرمت و بزرگواری؛ یعنی همان محور اخلاقی اسلامی, فصو رزیت 
اسلامی در کلمات او وجود دارد. در جواب فرستاده ابن زیاد می گوید: 
اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و لا افر فرار العبید؛ ؛ من مانند یک آدم پست, 
دیف یه دقست ها نمی ده ماندیی بنده: مدمه کر نم آيم اف ار 
بکنم که من اشتباه کردم چنین چیزی محال است. 

بالاتر از این در همان حالی که دارد می جنگد؛ یعنی در حالی که تمام 
اصحابش کشته شده اند, تمام نزدیکان و اقاربش شهید شده اند, کشته 
های فرزندان رشیدش را در مقابل چشمش می بیند, برادرانش را قلم 
شده در مقابل چشمش می بیند و به چشم دل می بیند که تا چند ساعت 
دیگر می ریزند در خیام حرمش و اهل بیتش هم اسیر می کنند, در عین 
حال در همان حال که می جنگد شعار می دهد, شعار حکومت سیادت و 
نه آقایی به معنی اینکه من باید رئیس باشم و تو مرتوس (بلکه 
2 الفوت نش وت ااعار و اهاز لین 
دخول النار (16). 

7 - درس ایجاد حس قهرمانی 

اينکه من تاکید می کنم که حماسه حسینی و حادثه کربلا و عاشورا| باید 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ یه 2 ۱۳ 
است که این قیام می تواند به ما بیاموزد. من مخالف رناء و مرئیه نیستم, 
ولی می گویم این رتاء و مرثیه باید به شکلی باشد که در عین حال آن 
حس قهرمانی حسینی را در وجود ما تحریک و احیاء بکند. 

8 - درس آقامه امر به معروف و نهی از منکر (17). 

این خطابه و منبر که الان در میان ما شایع است. مولود حادثه عاشورا و 
توصیه ائمه اطهار به اقامه عزای سیدالشهداء است. از برکات عزاداری 
سیدالشهداء علیه السلام است. اشخاص عاقل و فهمیده و مندین گفتند؛ 
حالا که مجالسی به نام سیدالشهداء علیه السلام تشعیل می شود. حالا که 
مردم به نام امام حسین جمع می شوند, چرا ما به اين وسیله از یک اصل 
دیگر استفاده نکنیم؟ چرا ضمنا اصل دیگری را اجرا نکنیم؟ و ان, اصل امر 
به معرف و نهی از منکر است. لهذا حسین بن علی صاحب دو کرسی شد: 
یک کرسی مرئیه خوانی و کرسی ابراز احساسات به سود مظلوم و علیه 
ظالم, که اگر به طرز صحیحی اجرا شود ان هم اثار عظیم دارد که قبلا 
عرض کردم, و دیگر کرسی امر به معروف و نهی از منکر. در این کشور 
انچه ارشاد و هدایت به امر به معروف و نهی از منکر قولی و زبانی می 
شود با نام مقدس حسین بن علی می شود و چه کار خوبی و چه سنت 
خوبی بوده که به عمل امده است., چه خوب کردند که کرسی حسین بن 
علی را ضمنا کرسی امر به معروف و تعلیمات اصول دین و فروع دین 


قرار دادند, از احساسات مردم نسبت به حسین بن علی که احساسات 
واقعی است استفاده خوب کردند. 

مردم آنقدر که به نام حسین بن علی جمع می شوند به نام دیگری جمع 
نمی شوند. خوب استفاده ای کردند که چنین سنتی را برقرار کردند. (18). 
(1 ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی» ص 229 

(2) صحیفه ی نور, ج ط ص 16. 

(3) ولایت فقیه. ص 161. 

(4) ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی, ص 14 2. 

(5) همان ماخذ, ص 214. 

(6) بحار الانوار. ج 44 ص 389. 

(7) بحارالانوار. ج 45 ص 54, مناقب, ج 4, ص 109, کامل ابن اثیر, ج 2 
ص 372. 

(9) همان ماخذ. 

(10) بحارالانوار, ج 45 ص 36د. 

(11) همان ماخذ. 

(12) همان ماخذ. ص 83. 

(13) بحارالانوار ج 44 ص 191, و ج 45؛ نفس المهموم. ص 619 
انساب الاشراف, ج 3, ص 188. 

(14) انعام, 162. 

(15) حماسه حسین, ج 1, ص 173 174. 

(16) گفتارهای معنوی, ص 192 و 193. 

(17) حماسه حسینی, ج 1, ص 174 و <175. 

(18) ده گفتار ص 256. 


9 - جایگاه شهادت سیدالشهد|ء 

امام باقر فرمود: چون علی علیه السلام به همراه تعداد اندکی از مردم, به 
فاصله یک يا دو میلی کربلا رسید, در پیش انان حرکت کرد و به مکانی 
رسید, که مقدفان نام داشت, کرد ان جا گردید و سپس فرمود: در اين جا, 
دویست کشته شده اند که همه آنان شهیدند این جا محل مرکب و محل 
فرودشان: و محل شهادت عشاقی است که پیشینیان را توان سبفقت بر 
آنان بیست و آنان که بعدشان آستد توان الحاق بدانان را نخواهد داشت. 
(1). 

0 - وصف یاران 

امام علیه السلام چون شب عاشورا نزدیک شد اصحاب خود را جمع کرد 
امام سجاد علیه السلام فرمود: من در ان وقت مریض بودم نزدیک شدم, تا 
سخنان امام علیه السلام را بشنوم. شنیدم فرمود: خدا| را بهترین تلا اف 
گویم و او را بر راحتی و سختی سپاسگزارم. بار الها ! تو را ستایش می 
کنم بر اینکه ما را به پیامبر (محمد صلی الله علیه وآله) کرامت بخشیدی و 
نه.ها کران موف ور خن تخود فعهمان شاختی ونبرای ها کوسها و 
چشمها و دلهایی آفریدی و ما را از مشرکان قرار ندادی 

اما بعد. من اصحابی باوفاتر و بهنر از اصحاب خود و تدای نیکوکارتر و 
پیوندجو تر از خاندان خود سراغ ندارم خدا همه شما را پاداش نیک دهد. 
بدانید من سرانجام فردایمان را از این دشمنان می دانم, اکنون نگران 
شمایم (شما را ازاد گذاردم) همه با اسودگی رهسپار شوید که از جانب 
من بر شما بیعتی نیست این شب است که شما را فراگرفته, آن را مرکب 
راهوار خود گیرید (و بروید). 

31 - وفاداری زهیر 

در اين هنگام زهیر ين قين از جای برخاسته و گفتز ای پسر پیامبر ! خداوند 
در آن جاویدان هم بود, باز ما در یاری و کمک به تو استقامت می ورزیم و 
ان را بر زندگانی جاودان ترجیح می دادیم ! (2). 

راوی گفت: (هلال بن نافع بچلی) برخاست و گفت: به خدا سوگند, ما 
ملاقات و دیدار پروردگارمان را امری ناخوش نمی دانیم و از آن کراهت 
نداریم و بر نیات و درک خویش استواریم. ما دوستیم 1 دوستان تو و 
سین با دشمنان تو! (3). 


هماناء؛ این که جنگ در رکاب تو قسمت ما شده. منتی است از سوی 
خداوند بر ماء باشد که در پاری تو بدنمان قطعه قطعه شود و جدت در روز 
قیامت شفیع ما گردد. 

4 -وفاداری پاران (4). 

انتجمره تمالی قل کرده که کف ان وین آلعانوین علیه انشا دی که 
فرمود: بدرم در شب آن روزی که به شهادت رسید خاندان و باران خود را 
گرد آورد و فرمود: خاندان و شیعیان من ! این شب را مرکب راهوار خود را 
نز هانین که شما ان تخت و بیمانی که با من بسته اید اراد هدر رعضیید: 
برادران و خاندان و یاران امام علیه السلام همه به یک زبان عرض کردند: 
ای سرور ما اباعبدالله ! به خدا سوگند ما تو را هرگز تنها نمی گذاریم نه به 
خدا سوگند, آیا مردم بگویند: امام و بزرگ و سرور خود را تنها گذارند تا 
کشته شد و میان ما و خدا عذری راه انداختند؟! ما دست از یاری تو 
ردام ان دای کف وی ( 5 

5 - با توایم تا شهادت ۱ 

(مسلم بن عوسجه) برخاست و گفت: آیا ما تو را در حالی که اين همه 
دشمن پیرامونت را فراگرفته, رها کنیم و برویم؟ نه؟ به خدا سوگند, 
خداوند چنین عمل زشتی را روزی و قسمت من نگرداند که من دست به 
این کار بزنم (و تو را ترک گویم) من تا پایان کار با تو هستم تا لحظه ای که 
نیزه ام را در سینه آنها (فرو برده و) بشکنم و تا زمانی که شمشیر در 
دست من است, با شمشیر با آنان خواهم جنگید و اگر سلاحی در دست 
نداشته باشم, با پرتاب نمودن سنگ با آنها می ِ (و دست از یاری تو بر 
نداشته) و از تو جدا نخواهم شد, تا در رکاب تو شربت شهادت را بنوشم 
(6). 

6 - عزت در زندگی با تو است ! 

راوی گفت: (پس از سخنان مسلم بن عوسجه) سعید بن عبدالله حنفی از 
جای بلند شده و عرض کرد: به خدا سوگند. ای پسر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله! ما هرگز تو را تنها و بی یاور نخواهیم گذاشت تا آنان که نزد 
خداوند ثابت شود که ما به سفارش پیامبر درباره شما عمل نمودیم و اگر 
من بدانم که در راه تو به شهادت می رسم. سپس دوباره زنده می گردم و 
سپس ذرات وجودم را بر باد فنا می دهند و هفتاد بار این عمل را با من 
انجام دهند, من تو را تنها نخواهم گذاشت تا آن که در رکاب تو به شهادت 
ترسم وجیا انی کوقم. باشیم در حالی کم مرک ففطظ کیان :تسه 
ولی در پی آن عزتی بدون ذلت خواهد بود (7). 

7 - خبر ناگوار به محمد بن بشیر 

در همین لحظات بود که خبری به محمد بن بشیر حضرمی رسید که: 


پسرت در مرز ری گرفتار و اسیر شده است ! 

و گفت: اسیر شدن او و خودم را به حساب خدا می گذارم؛ " هر چند که 
دوست نمی داشتم که با وجود من؛ ات باشد. 

رحمت کند! من بیعت خود را از گردن تو برداشتم, برو و در پی آزادی 
فرزندت اقدام نما. 

محمد بن بشیر گفت: اگر حیوانات وحشی مرا زنده زنده» تکه پاره کنند, 
هرگز از تو جدا نخواهم شد؟ 

امام علیه السلام فر مودند: پس این جامه ها را به پسرت بده, تا برای 
تا راتسا اسا یت ار انا انسانم کم سا زا فان ام ک اه 
امام علیه السلام پس از اين سخن, پنج قطعه لباس گرانقیمت را با ارزش 
هزار دینار به محمد بشیر داد. (8). 

8 - اتمام حجت با برادران مسلم بن عقیل 

پس از تمام حجت با همراهان و ازاد گذاشتن مردم در کناره گیری یا تداوم 
قیام, که بسیاری فرار را بر قرار ترجیح دادند و 72 تن باقی ماندند, امام 
خطاب به برادران مسلم بن عقیل فرمود: ای فرزندان عقیل ! شهادت 
مسلم, خانواده شما را کافی است من شما را رخصت دادم که به سوی 
خانه های خود بروید اما فرزندان ازاد مرد عقیل به پا خاستند و گفتند: یا ابا 
عبدالله ! تو را رها کنیم و به کجا برویم؟ مردم چه خواهند گفت؟ و ما در 
جواب مردم چه بگوییم؟ به مردم بگوییم که: امام و رهبر و بزرگ خود را در 
میان دشمنان تنها ۱۳ و با تبیری پا شمشیری از او دفاع نکردیم؟ 
سوگند به خدا ! چنین نخواهیم کرد بلکه جان و مال و زن و فرزندان خود را 
فدای تو می کنیم 

ای امه وا رتیی آست 1 

روایت شده که: بریر بن خضیر همدانی و عبدالرحمان بن عبدربه انصاری 
کنار ان خیمه منتظر ایستاده بودند تا امام حسین (ع) خارج شود و انها به 
می کرد و می خواست که عبدالرحمن را نیز بخواند, عبدالرحمان به بریر 
گفت: ای بریر ! چرا می خندی؟ آیا الان موقع خنده و شوخی است؟ 

بریر گفت: نزدیکان من همه می دانند که من نه در پیری و نه در جوانی 
آدم شوخی نبودم؛ اما اینک به خاطر سرنوشتی که در پیش روی داریم (و 
شهادتی که فتطظز اننم) ورس زر به خدا| سوگند, ساعتی دیگر پس از 
جنگیدن با این مردم, با حوریان بهشتی رو به رو شده و دست بر گردن 
0« نماز نکن از اضخات اقام خسن (ع) 


تفسیر و تدریس قرآن بر همه اصحاب مقدم بود با علی علیه السلام 
مصاحبت داشته و چهل سال نماز صبحش را با وضوی نماز عشایش 
خوانده است., آن قدر کم خوراک بود که اقتضای تجدید وضو هم س او دیده 
نمی شده است., در مکه به امام ملحق شد و در شب عاشورا نخستین 

۳ 
اصحاب مزاح و شوخی می کرد. 

کنید فردا لباس تمیز در بر نمایید تا کفن های شما باشد؛ زیر شما را کفن 
نت نان 

بعد هر کدام به خیمه خود رفتند و عبادت و مناجات با خدا را شروع کردند, 
بعضی به ذکر رکوع و برخی به ذکر سجود شب را تا صبح مناجات می 
کردند دعا می خواندند وداع می نمودند. 

1 - اصحاب خستگی ناپذیر 

گرچه اصحاب اباعبدالله علیه السلام شب قبل از روز عاشورا را به جای 
خمات و افش اخت تع ان مه فرا رب اسان مات نا موه سر 
بردند و ظاهرا ناید از وروی عسمی تن آنان کاسته شده باشدن ول 
عشق به آنان نیرو بخشیده است عشق به خدا, عشق به به شهادت در راه 
خدا| و در ۳ بهترین برگزیده حق حجت خدا| و اما زمان حضرت 
اباعبدالله | 

2 - ایمان و "۳ پاران امام 

یارانی که امام برای کار و تلاش خود برگزیده یارانی پاک و خالص و با صفا 
بدند و یاف از انهادر مفارد-تر فایل دفت ارست: 

در بعد ایمان: در ایمان استوار و قوی بودند و جوهره اصلی ایمانشان در 
روز عاشورا معلوم شد که با چه استواری و عشقی به پیش رفتند و تا 
اخرین نفس بر ایمان خود پایدار ماندند. 

در جنبه عبادت: همه از عابدان و بندگان خالص خدا بودند همه اهل نماز 
شب؛, اهل تلاوت قرآن, اهل ذکر و مناجات و دعاأ و در پیشگاه خدا| خاضع 
بودند در وسط جنگ در روز عاشورا در میان تیرها رها در میدان 
کربلا به نماز جماعت ایستادند. 

در جنبه اخلاص: یاران حسین هر چه داشتند و با تمام وجود می جنگیدند, 
می خواستند خدای را از خود راضی کنند حتی در شدت جراحات به فکر 
درد نبودند. در اندیشه فداکاری در راه خدا بودند. 

اخلاص به امام: عباس علیه السلام وارد شریعه آب شد. ولی به یاد تشنگی 
امام از وسط شریعه آب تشنه لب برگشت سیف بن حارث برای امام 
گریه می کرد و درباره علت گریه می گفت: برای این است که نمی توانیم 
برای تو کاری انجام دهیم غلام ابوذر با عجز و لابه از امام اجازه شهادت 


فی گرفت و مق گفت؛ مرا از شهادت محروم مکن! 

17 
میان همه شهدا می دانید چه فرمود؟ و چه گواهی صادر کرد؟ در آن شب 
بعد از آنکه در مراحل سابق غربال هایی تننده, توة و آنهایی" که. لایقی 
نبودند رفته تودنده باز لایق ها زا برای آخرین 0 دیگر در این 
آزمایش یک نفر هم رفوزه نشد. 

در شب عاشورا چه کرد؟ فجمع اصحابه عند قرب الماء یا عند قرب السماء 
(دو جور نوشته اند) آنها که گفته اند عند قرب الماء یعنی خیمه ای داشت 
اباعبدالله, که در آن خیمه مشک های آب بود, آن خیمه اختصاص داشت از 
روز اول برای مشک ها که از آب پر می کردند و در آن خیمه می گذاشتند, 
آن خیمه را می گفتند خیمه قرب الماء یعنی خیمه مشک های آب, اصحاب 
خودش را در آنجا جمع کرده بود, حالا چرا آنجا جمع کرد؟ من نمی دانم؛ 
شاید به اين جهت که آن خیمه در آن شب دیگر محلی از اعراب نداشت؛" 
چون مشک آبی دیگر آنجا وجود نداشت حداکثر آب داشتن همان بوده که 
ارباب مقاتل گفته اند که فرزند عزیزش علی اکبر را با جمعیتی فرستاد و 
آنها موفق شدند و از شریعه فرات مقداری ۳ آوردنذ و هفه از ان آب 
نوشیدند, بعد فرمود: (با این انتعشل: کنید و خودتان را شستشو بدهید, و 
بدانید که این آخرین توشه شما است از آب دنیا) و اگر آن جمله عند قرب 
المساء باشد یعنی نزدیک غروب انها را جمع کرد. به هر حال اصحاب را 
جمع کرد. و خطبه ای خواند که بسیار بسیار غرا و عالی است. 

این خطبه عطف به حادثه ای بود که در عصر همان روز پیش امده بود. 
شنیده اید که در عصر تاسوعا تکلیف یکسره شد و فقط مهلتی داده شد 
برای فردا, تکلیف قطعی بود. بعد از قطعی شدن تکلیف اباعبدالله اصحاب 
را جم کردند, راوی امام زین العابدین علیه السلام است که خودشان آنجا 
بوده آند, می فرمایند: آن خیمه ای که امام علیه السلام اصحاب خود را در 
آن جمع کرد مجاور خیمه ای بود که من در آنجا بستری بودم, پدرم وقتی 
اصحابش را جمع کرد, خدا را ثنا گفت: اثنی علی الله احسن الثناء و احمود 
علی السراي و الضراء اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا 
القران و ففهتنا فی الدین؛ من خدا را ثنا می گویم, عالی ترین ثناهاء 
هميشه سپاسگزار بوده و هستم. در هر شرایطی, قرار بگیرم. ۲ 
انکه در طریق حق و حقیقت گام بر می دارد. در هر شرایطی قرار بگیرد, 
برای او خیر است مرد حق در هر شرایطی, وظیفه خاص خویش را می 
در طریقت پیش سالک هر چه اید خیر او است 


بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 

خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست 

هرک هریت ار عات ناساز بی اندام ماست 

1 

خودش هنگامی که داشت به طرف کربلا می آمد جمله ای در جواب 

فرزدق شاعر معروف در همین زمینه دارد که جالب است بعد از آنکه 
فرزدق وضع عراق را وخیم تعریف می کند, امام می فرماید: آن نزل 
القضاء بما نحب فنحمد الله علی نعمائه و هو المستعان علی اداء الشکر و 

ان حال القضاء دون الرجاء فلم بتعد (فلم اه ان ال 
سریرته؛ یعنی اگر جریان قضا و قدر موافق آرزوی ما در آمد. خدا را 
سپاس می گوییم و از او برای ادای شکر کمک می خواهیم و اگر بر 
عکسی, بر خلاف انچه ما ارزو می کنیم جریان یافت. باز هم انکه قصد و 
هدفی جز حق و حقیقت ندارد و سرشتش, سرشت تقوا است. از هر 
غرض و مرضی پاک است. زیان نکرده (و یا دور نشده) است پس به هر 
حال هر چه پیش اید خیر است و شر نیست. 

و احمد علی السراء و الضراء؛ من او را سپاس می گویم, هم برای روزهای 
راحتی و اسانی, و هم برای روزهای سختی. 

می خواهد بفرماید: من روزهای راحتی و خوشی در عمر خود دیده ام 
مانند روزهایی که در کودکی روی زانوی پیامبر می ِِِِ روک دوش 
اسلام بودم, خدا ۹ روزها, و امروز 
هم سپاس می گویم, من آنچه پیش آمده برای خود بد نمی دانم, خیر می 
دانم خدایا ! ما تو را تتانن فی: حوییم که علم فران سا .به ها دادق: ها 
هستیم که قران را ان جوری که هست درک می کنیم و می فهمیم و تو را 
سپاس می گوپیم که ما را با بصیرت در روح و باطنش را بفهمیم, زیر و 
روی دین را آن جوری که باید بفهمیم, بفهمیم. بعد چه کرد؟ بعد آن 
شهادتنامه تاریخی را درباره اصحاب و اهل بینش صادر کرد فرمود: 0 
اعلم اصحابا خیرا و لا اوفی من اصحابی و لا اهل بیت ابر و لا اوصل و لا 

افضل من اهل بیتی؛ من اصحابی از اصحاب خودم بهتر و باوفاتر سراغ 
ندارم. 

شهید شدند ترجیح می دهم ؛ بر اصحاب پدرم علی که در جمل و صفین و 
نهروان در رکاب او شهید شدند ترجیح می دهم, زیرا شرایط خاص شما از 
شرایط آنها مهم تر است و اهل بیتی نیکوتر و صله رحم به جا آورتر و با 
فضیلت تر از اهل بیت خود سراغ ندارم. با این وسیله اقرار کرد و اعتراف 
کرد به مقام آنهاء و تشکر کرد از آنها. 


بعد فرمود: ایها الناس ! به همه تان اعلان می کنم. هم به اصحاب خودم و 
هم به اهل بیت خودم که این قوم جز با شخص من با کس دیگر کار ندارند, 
اینها فعلا و جود من را مزاحم خودشان می دانند, از من بیعت می خواهند 
که بیعت نمی کنم, اینها چون فقط شخص من را مزاحم خودشان می 
دانند, ار من را از بین ببرند به هیچ کدام شما کار ندارند, پس دشمن که 
به شما کار ندارد؛ اما من که شما با من بیعت کردید. به همه تان اعلان 
می کنم که بیعت خود را از شما برداشتم. پس شما نه از ناحیه دشمن 
اخبازی. به: ماندن: داریج وه از تاخیه دوسته ازاد مظاقر هر کشن هت 
خواند برود. برود رو کرد به اصحاب و فرمود: هر یک از شما دست یکی از 
خاندان مرا بگیرد (اهل بیت امام حسین کوچک داشتند. بزرگ داشتند. آنها 
هم که بودندر اهل آن دبار تبو‌دند, وربا آن: فحیط:نا. اشتتا بودندهمی خه اسشت 
بفرماید که دسته جمعی اهل بیت من نروند, بلکه هر یکی از شما دست 
یکی از آنها را بگیرید و از معرکه خارح کنید و بروید). 

اینجاست که مقام اصحاب اباعبدالله روشن می شود. هیچ اجباری نه از 
ناحیه دشمن که بگوييم در چنگال دشمن گرفتارند و نه از ناحیه حضرت که 
مساله تعهد بیعت بود. نداشتند, اباعبدالله به همه شان آزادی داد. 

در همین جاست که می بینید آن جمله های پرشکوه را یک یک اهل بیت و 
اصحابش, به اباعبدالله در جوابش عرض می کردند. (10). 

4 - دو مایه دلخوشی امام 

امام حسین علیه السلام در شب عاشورا, و روز عاشورا, دوتا دلخوشی 
دارد دلخوشی بزرگش به اهل بیتش است که می بیند قدم به قدمش 
دارند می آیند, از آن طفل کوچکش گرفته تا فرد بزرگش. 

دلخوشی دیگرش بر اصحاب باوفایش هست که می بیند کوچک ترین نقطه 
ضعفی ندارند. فردا که روز عاشورا می شود. یک نفر از اینها فرار نکرد. 
یک نفر از اينها به دشمن ملحق نشد, ولی از دشمن افرادی را به خود 
جذب کردند. هم در شب عاشورا افرادی به انها ملحق شدند و هم در روز 
عاشورا دشمن را مجذوب خودشان کردند. که حر بن یزید ریاحی یکی از 
آنهاست. 30 نفر در شب عاشورا آمدند ملحق شدند, اینها مایه های 
دلخوشی اباعبدالله بود. ۲ ۱ 

یک یک شروع کردند به جواب دادن به ان حضرت: اقا ! ما را مرخص می 
فرمایید؟ ! اما برویم و شما را تنها بگذاریم؟! نه به خدا قسم, یک جان که 
قابل شما نیست., یک جان که در راه شما ارزش ندارد. 

تکی. کفت: من دلم. هی خواهد. که هن زا.می: کشتته: ختازه هی زا هی 
سوزانند خاکسترم را به باد می دادند, باز دو مرتبه من زنده می شدم, 1 
در راه تو کشته می شدم, تا هفتاد بار تکرار می شد, یک بار که چیزی 


دیگری گفت: من دوست داشتم هزار بار مرا پشت سر یکدیگر می کشتند, 
من هزار جان می داشتم و قربان تو می کردم. ۳ 

اول کسی که این را گفت. که دیگران دنبال سخن او را گرفتند؛ برادرش 
ابوالفضل بود بداتهم بذلک آخوه العباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام 
بعنی, آول. کبتن. که به سکن امد :ه‌اين اظهارات را ته.زبان.اوردر بر آذر. 
رشیدش ابوالفضل العباس بود. 

پشت سر آن حضرت., دیگران شبیه آن جمله ها را تکرار کردند. 

این آخرین ارشاتتن بود که اینها می بایست بشوند؛, و را تن شدند. 

بعد از اینکه صد در صد تصمیم خودشان را اعلان کردند, آن وقت 
اباعبدالله پرده از روی حقایق فر دا برداشت؛ و فرمود: پس به شما بکویم: 
همه شما فردا شهید خواهید شد. 

همه گفتند: الحمد لله رب العالمین خدا را شکر که ما فردا در راه فرزند 
پیغمبر خودمان شهید می شویم, خدا را شکر. 

اینجا یک حساب است. اگر منطق, منطق شهید نبود. این منطق می آمد که 
خوب حالا که حسین بن علی به هر حال کشته می شود ماندن این همه 
افراد چه تأثیری دارد, جز اینکه اينها هم کشته بشوند. پس اینها دیگر چرا 
ماندند؟ ! 

اباعبدالله چرا اجازه داد که اینها بمانند, چرا اینها را مجبور نکرد که بروند؟ 
چرا نگفت چون کسی به شما کار ندارد و ماندن شما هم به حال ما کوچک 
ترین فایده ای ندارد, تنها اثرش این است که شما هم جان خود را از دست 
بدهید. پس باید بروید, رفتن واجب است و ماندن حرام اگر فردی مانند ما 
و می نوشت: حکم به اینکه ماندن شما از این به بعد حرام و رفتن شما 
واجب است, اگر بمانید از این ساعت سفر شم معصیت است و نماز خود 
را باید تمام بخوانید نه قصر. ۲ 
امام حسین این کار را نکرد, چرا اين کار را نکرد و بر عکس, اعلام آمادگی 
انها را برای شهادت تقدیس و تکریم کرد. (11). 

5 - مقاومت یاران حسین (ع) 

یکی از امتیازات بزرگ جریان امام حسین این است که امام حسین یک 
هسته نیرومند ایمانی به وجود اورد که اینها در مقابل هر چه شدائد بود 
مقاومت کردند. 

تاریخ نمی نویسد که یک نفر از اینها به لشکر دشمن رفته باشد. ولی تاریخ 
می نویسد که عده زیادی از لشکر دشمن در همان وقایع عاشورا به اینها 
ملحق شدند ؛ یعنی در اصحاب امام حسین کسی نبود که ضعف نشان دهد 
مگر یک نفر (يا دو نفر) به نام ضحاک بن عبدالله مشرقی که از اول آمد به 
امام تن کفت من با شا فی:ایم دلی یک سشرط ارو ان این انست 


که تا وقتی که احتمال بدهم وجودم من به حال شما مفید است هستم, با 
این شرط حاضر شد, امام هم قبول کرد آهد وتا وه عاشفرا دنا ان 
لحظات آخر هم بود, بعد آمد نزد امام و گفت: من طبق شرطی که کردم 
الان دیگر می توانم بروم چون حسی می کنم که دیگر وجود من برای شما 
هیچ فایده ای ندارد. 

فرمود: می خواهی بروی برو. 

یک اسب بسیار دونده عالی ای داشت.؛ سوار اين اسب شد و چند شلاق 
محکم را زد که اسب را به اصطلاح اجیر و آماده کرده باشد اطراف 
محارم نفد بقطظه ام راو ی کرقت گم تشه فلت آشک دش ره 
ولی نه به قصد محاربه, به قصد اینکه لشکر را بشکافد و فرا ر کند زد و 
خارج شد عده ای تعقیبش کردند نزدیک بود گرفتار شود اتفاقا در میان 
تعقیب کنندگان شخصی بود که از آشنایان او بود گفت: کاری به او نداشته 
باشید, او که نمی خواهد بچنگد. می خواهد فرا ر کند رهایش کردند رفت. 
(12). 

6 - ندای هل من معین حسین (ع) ۲ 

امام حسین علیه السلام فریاد بر اورد که: ایا فریاد رسی نیست که در راه 
زضای خدا.به. فزیاد.ها برنشند؟ ابا منداقفن تیشت که از خریم حرم رتسول 
خدا صلی الله علیه وآله دفاع کند؟ (13). 

7 - بیدار شدن حر از خواب غفلت 

هنگامی که امام حسین علیه السلام فریاد پاری طلبی اش (در صحرای 
کربلا پیچید) حر بن یزید ریاحی به اين سعد روی کرده و گفت: آیا تو واقعا 
می خواهی با حسین بجنگی؟ ابن سعد گفت: آری ! به خدا سوگند, 0 
خواهم کرد که کم ترین چیز آن جدا شدن سرها از پیکر و دست ها از بدن 
باشد !! (14). 

8 - لرزیدن شیر مردی تاثب 

حر با شنیدن این سخن از ابن سعد فاصله گرفته و در مکان دیگری. در 
ی ی 
مهاجر بن اوس (با دین رعشه بر اندام حر) به او گفت: به خدا سوگند, ای 
کار مرا کت رن هر کر وا ی ارس درا سا 
ترین فرد کوفه می پرسید, من فقط تو را نام می بردم و اسم دیگری را بر 
ان کف آموذف. شین این (که گاه جنگ و مبارزه است از 
است که تو داری؟ ! 

حر گفت: به خدا قسم می خورم که خویشتن را میان دو راهی بهشت و 
دوزخ سرگردان می بینم و (باز) به خدا سوگند می خورم که جز بهشت را 
بر نکر رنه ؛ هر چند که در این راه تکه تکه شده و جسدم را با آتش (15) 
تور ۱ 


حر پس از گفتن این کلام سوار بر اسب شده و به سوی خیام حسینی 
رفت.: , در حالی که دستان خویش را (به علامت تسلیم و ندامت) بر سر 
نهاد بود و می گفت: خداوند ! به سوی تو باز می گردم, تو به مرا قبول نما؛ 
زیرا من دل اولیای تو و فرزند دختر پیامبر تو ر لرزاندم سپس خطاب به 
امام حسین علیه السلام فرمود: فدایت شوم ! من همان کسی هستم که 
همراه تو می آمدم و اجازه ندادم که تو به سوی مدینه جدت باز گردی و 
کار را بر تو دشوار و سخت گرفتم, من نمی توانستم (قصد این مردم جنگ 
و پیکار با توست و) اینان کار را به این جا می رسانند, من اکنون به درگاه 
الهی توبه می کنم, آیا به عقپده تو, خدا توبه ۰ 

حسین علیه السلام فرمود: آری ! خداوند توبه تو را می پذیرد. حال از اسب 
پیاده شو. 

حر گفت: این من سوار بر اسب باشم بهتر است از این که پیاده شوم ؛ 
(زیرا شرانجام از اسب سرنگون خواهم شد) و پایان کار من پیاده شدن 
0 اد توت هر 

نوشته اند: قلب نوشه: بعتی: جر تسیر خود را وا کوتة کرد به علافت این که 
من به جنگ نیامده ام , امان می خواهم, اول کسی که با او مواجه شد 
اباعبدالله علیه السلام بود, چون حضرت در بیرون خیام جرم ایستاده بود 
سلام کرد: السلام علیک یا اباعبدالله ! عرض کرد: آقا! من گنهکارم, روسیاه 
هستم. , من همان گنهکار و مجرمی هستم (اول کسی هستم) که راه را بر 
شما گرفتم به خدای خود عرض می کند؛ خدایا ! از گناه اين گنهکار بگذر؛ 
آللهم ای ارصفت. فلفت. اولا نک خرایاا من دوع نو را به برزم. در 
آوردم, آنها را ترساندم (اهل بیت حسین بن علی علیه السلام وقتی او را 
در بین راه دیدند, اول باری بود که چشمانشان به دشمن افتاد. وقتی هزار 
نفر مسلح را ببینند که جلویشان ایستاده اند. قهرا حالت رعب و ترس پیدا 
می کنند آقا من تاثبم و می خواهم گناه خود را جبران بکنم لکه سیاهی که 
برای خود به وجود آورده ام. جز با خون با هیچ چیز دیگر پاک نمی شود 
آمده ام که با اجازه شما توبه کنم اولا بفرمایید توبه من پذیرفته است با 
نه ؟ 

امام حسین علیه السلام هیچ چیز را برای خود نمی خواهد با اینکه می داند 
حر چه توبه بکند و چه نکند, در وضع فعلی موّثر نیست, ولی او حر را برای 
خود نمی خواهد در جواب او فرمود: البته توبه پذیرفته است چرا پذیرفته 
نباشد؟ مگر باب رحمت الهی به روی یک انسان تائب بسته می شود؟ ابدا 
حر از توبه او مورد قبول واقع شده است خوشحال شد, الحمدلله. پس 
توبه من قبول است؟ 


- بله. 

- پس اجازه بدهید من بروم خودم را فدای شما کنم و خونم را در راه شما 
بریزم. 

امام فرمود, ای حر ! تو میهمان ما هستی, پیاده شو ! کمی بنشین تا از تو 
پذیرایی کنم. 

(من نمی دانم امام با چه می خواست پذیرایی کند) ولی حر از امام اجازه 
خواست. که پایین نیاید هر چه آقا اضرار کرد, پایین نیامد. بعضی از ارباب 
سیر زمر مطلب را این طور کشف کرده اند که حر مایل بود خدمت امام 
نسیند:-ولی تک تراتی اه ماتاراعت.می رنه ان اینکه می. ترشته گر 
مدتی که خدمت امام نشسته است. یکی از اطفال اباعبدالله علیه السلام 
او را ببیند و بگوید اين همان کسی است که روز اول راه را بر ما بست, و 
اوه ور رای که هه و مس هه روآ اک تا 
خون خودش از دامن خود بشوید, اصرار کرد اجازه دهید من بروم. 

113 - آذن میدان حر 

سیس حر گفت يا حسین !| چون من نخستین کسی بودم که سد راه تو 
شدم, اینک اجازه بده تا اولین شهید راه تو باشم. شاید بدینوسیله من نیز 
در زمره کسانی باشم که فردای قیامت با جدت محمد مصطفی صلی الله 
علیه واله مصافحه می نمایند. 

مقصود حر از بیان این سخن که اولین شهید راه حسین علیه السلام باشد 
اولین شهید از آن لحظه به بعد است ؛ زیرا همانگونه که گفته شد. قبل از 
حر, کسان دیگری به درجه والای شهادت رسیده بودند. (17). 

2 - تشعر و قدردانی از حر 

پس از توبه و بازگشت (حر) که تزلزلی در کوفیان افتاد, از امام اجازه 
گرفت و به میدان رفت و 40 نفر از سربازان کوفه را کشت تا ان که 
اسب او را زخم زدند و کشتند. حر ناچار پیاده شد و همچنان به نبرد ادامه 
داد تا به شهادت رسید. 

دوستان جنازه خونین او را که هنوز رمقی داشت خدمت امام حسین علیه 
السلام اوردند و امام در حالی که با دستان مبارک صورت او را نوازش می 
کرد اظهار داشت: 

مبارک باد ! مبارک باد ! 

ای حر, تو ازاد مردی چنان که در دنیا و اخرت با نام (حر) خوانده می 


شوی 

ی ها آ ماو اشتباه نکرد که تو را حر نامید, پس تو سوگند به 
خدااش دیا از آدمردسه دز اخرت:ر سار ی 
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- پس نیکو ازاده ای است حر از طایفه بنی ریاح, که بر تیزی نیزه ها صبور 
است. 

- چه نیکو آزاده ای که با حسین عهد برادری بست., و در این راه جان خود 
را صبحگاهان تقدیم کرد. 

-.هر ابثه رزشتکار شدنده آنان که-خسین را باری ذادندر آنان با هدانت شدن 
و اصلاح خویش رستگار گردیدند. 

2 مقام کلام سید نعمت الله جزاثری شوشتری در کتاب 
انوار نعمانیه است: عده ای از موتقین حکاپت کرده اند که: شاه اسماعیل 
وقتی بر بغداد دست یافت به مشهد حضرت امام حسین علیه السلام آمد و 
از برخی مردم شنید که به حر بن یزید ریاحی طعن می زدند, وی به نزد 
قبر وی امد و دستور داد که نبش قبر وی نمایند, او را خوابیده به همان 
وضعی یافتند که شهید شده و دیدند بر سر وی دستمال بسته شده, 

شاه اسماعیل - نورالله صریحه - خواست ان دستمال را بردارد؛ زیرا در 
کتب سیر و تواریخ نقل شده بود که ان دستمال حسین علیه السلام است. 
که سر حر را در آن واقعه ای که مجروح شد بست و بر همان هیات دفن 
گردید است ؛ وقتی آن دستمال را از سرش باز کردند. خون حر راه افتاد به 
طوری که قبر از آن پر شد وقتی آن دستمال را بر سر بستند, خون باز 
ایستاد, وقتی دوباره آن را باز کردند خون راه افتاد, و هر چه خواستند به 
غير از آن دستمال جلوی خون را بگیرند ممکن نشد پس بر آنها حسن حال 
حر روشن شد., شاه فرمان داد که بر قبر وی ساختمانی بسازند, و خادمی 
برای قبر وی برگمارند تا در آن خدمت کند. (18). 

4 - قدردانی از برادران غفاری 

در روز عاشورا در ان لحظه های حساس شهادت که یاران امام حسین 
علیه السلام به شهادت می رسیدند, دو برادر از فرزندان غفاریان در حالی 
که گریان بودند از امام ءع( اجازه خواستند ۳ وارد میدان شوند و از آن 
حضرت دفاع کنند. ٍ 

امام حسین علیه السلام فرمود: افرین بر شما نزدیک من بیایید. ای برادر 
زادگانم چرا می گرپید؟ به خدا| من امیدوارم که تا یک ساعت دیگر دیده 
شما روشن ِ 

گفتند: گریه تا اس ی ی و ی 
امام فرمود: ای برادر زادگانم ! خدا شما را بر این وجدان و همدردی و 
برادری با من پاداش پرهیزگاران عطا فرماید 

پس از چند لحظه ان دو برادر نیز به شهادت رسیدند. 

مسلم بن عوسجه وارد میدان شد. در جنگ با لشکر ابن سعد پایداری 


نود وب تتختی وبلابای خی نشکا نی کرت با ان که از اسشتربه رزوی 
زمین افتاد, هنوز نیمه رمقی برایش باقی مانده بود که امام حسین علیه 
السلام همانگاه: ختیت بن مظاهر بالای سرش آمده و فرمود: خدا| تو را 
بیامرزد ای مسلم ! از مقمنان کسانی هستند که بعضی از ایشان به درجه 
شهادت رسیده اند و عده ای دیگر منتظر رسیدن به شهادت هستند و اینان 
نعمت های الهی را تبدیل نکرده اند. 

حبیب بن مظاهر نزد مسلم آمد و گفت: ای مسلم ! برای من دشوار است 
که شاهد جان کندن و شهادت تو باشم, ولی به تو مژده بهشت می دهم. 
مسلم با صدایی ضعیف و ناله مانند (که نشاندهنده آخرین نفس هایش 
بود) به حبیب گفت: خداوند به تو مژده خیر بدهد. 

حبیب گفت: ای مسلم ! اگر قرار نبود که من نیز پس از تو به شهادت 
بر سم » , دوست می داشتم که اگر وصیتی داری برایت ت انجام دهم. 

مسلم , به امام حسین علیه السلام اشاره کرد و گفت: تنها سفارش و توصیه 
ها سار هشن ات ها ابا کم ات رس اساسا و 
حبیب علیه السلام گفت به دیده منت دارم ! پس از این بود که روح پاک 
مسلم عروج نمود. (19). 

6 یر بلاق خس (ع) 

پس از به شهادت رسیدن مسلم عمرو بن قرظه انصاری از خیمه ها خارج 
شد. نزد امام حسین علیه السلام آمد و اذن میدان طلبید. امام حسین علیه 
السلام به او اجازه داده و او مشتاقانه شروع به جنگ با لشکر ابن سعد 
تون هنن بای فلطان: .اسجانها کوشسش.شتیار که و عدم ریاد از 
سربازان لشکر ابن سعد را به درک فرستاد, او در عین مبارزه (خویشتن را 
سپر بلای شمشیری که به سمت آن حضرت پرتاب می شد را نهخان هی 
خریه و دی نی راما آنحاسی که‌توان:داشت معاویت کرو با ان که:دن انز 
ازدیاد زخم ها, تاب و توان خود را از دست داده و از پای در آمد, در این 
جال سیب اما ی ی اما هروه کت ای پسر پیامبر! (آیا به 
عهدی که با تو بسته بودم) وفا کردم؟ امام علیه السلام فرمود: آری ! تو 
پیش از من به بهشت خواهی رفت. 1 
علیه وآله برسان و به آن حضرت بگو که من نیز به دنبال تو خواهم آمد). 
(عهره‌یسن ادن سخن آمام_خسین (ع۱۱ ان فد جهاد کرهتا ان کهنه 
شهادت رسید رضوان الله علیه (20). 

7 ار انا ا او فوم راغ سا 

در هنگامه نماز تیری به سمت امام حسین علیه السلام پرتاب شد. (سعید 
بن عبدالله) خود را سپر حضرت نمود و ان را به جان خرید و به همین 


اف تانق پر میت فاد مش کف تیاه با ای قفا 
لعنت کن؛ همانگونه که قوم عاد و تمود را لعنت کردی ! بار الها ! سلام مرا 
به پیامبرت ترسان ده آن خض نکم رکه در راه پاری جگر گوشه اش 
حسین) چه زخم هایی بر من وارد شد؛ زیرا من در راه یاری خاندان پیامبر 
صلی الله علیه واله هدفی جز تحصیل رضا و خشنودی تو نداشتم 

سعید بن عبدالله, پس از گفتن این کلام در حالی که سیزده پیکان تیر و 
زخم های فراوان نیزه و شمشیر در بدنش دیده می شد. به شهادت رسید 
رضوان الله علیه.(21). 

8 - آزاد گذاشتن هلال بن نافع 

در روز عاشورا به هنگام میدان رفتن (هلال بن نافع) همسر جوانش, دامن 
او را گرفت و گفت: پس از تو به کجا روم؟ و به چه کسی تکیه کنم؟ و 
آنگاه به شدت گریست وقتی امام حسین علیه السلام متوجه شد, با مان 
روح آزادگی خطاب به هلال فرمود: 

ای پسر نافع ! همانا همسرت, جدایی تو را نمی پسندد, آزادی تا خشنودی 
او را بر مبارزه با شمشیرها مقدم بداری ! 

هلال بن نافع گفت: ای پسر رسول خدا! اگر امروز تو را یاری نکنم. فردای 
قیامت جواب پیامبر صلی الله علیه وآله را چگونه بدهم؟ 

آنگام هسیدات خن رت مبارزه کرد تا شهید شد. (22). 

9 - اصحاب فدای خاندان 

توشته آند تا اضحاب: زندم بودندی تا یک تنفرشان هم رنده نود خون آنهاء‌اجازه 
نداند یک نفر از اهل پیغمبر, از خاندان امام حسین, از فرزندان. از 
شافرتاد ان ان راحانه ازور اد کان ه دای بر می: حفت یا 
اجازه بد هید ما وظیفه مان را انجام بدهیم» ۳ وقتی کشته شدیم خودتان 
می دانید. 

اهل بیت پیغمبر منتظر بودند که نوبت آنها بر سد. آخرین فرد از اصحاب 
اتاعید الله که یه ند رک موس و لماع در سان مان نان سین 
افتاد. همه از جا حرکت کردند. نوشته اند: فجعل یودع بعضهم بعضا شروع 
کردند با یکدیگر وداع کردن و خداحافظی کردن. دست به گردن یکدیگر 
انداختن؛ , صورت یکدیگر را بوسیدن. 

0 ترس اضحات آمام خسن (2 29 

از علمای قم برای من نقل می کرد که مرحوم فیض درباره این جمله که 
از حضیت اما مس له لام تفل ند اشت. که ایشان در ی 
عاشورا فرمودند: من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم, می 
گفت: من باور نمی کنم چنین چیزی را امام فرموده باشد. 

گفته بودند. : چرا؟ 


گفته بود: فک آنها چه کار کردند که امام بگوید اصحابی از اينها بالاتر 
تنستت. آنهایی: که امام خشین را کشتتد خیلی: دم های بدی بودند؛ اینهایی 
که امام حسین را یاری کردند کار مهمی انجام نداند. هر مسلمانی جای آنها 
می بود. وقتی می گفتند: فرزند پیغمبر. و امام زمانشان در دست دشمن 
تنها مانده است, قهر | می ایستاد. 

یک شب در عالم رویا دید که صحرای کربلا است., امام حسین با 72 تن در 
رف لس 30 دار فری دشن هم ور ظر ی سکن آن جران 2 
حسین علیه السلام به همین آقا فرمودند: شما جلو بایستید تا ما نماز 
بخوانیم. (همانطور که سعید بن عبدالله حنفی و یکی دو نفر دیگر خودشان 
را سپر قرار دادند). 

دشمن تیور آنداز هی کرت ها رفت جلو ایستاد. اولین تير از دشمن داشت 
قی امد تا دید و دادم آنده خم. تین با عام:دید. که تین اضافت. کرد به 
امام. 

در همان عالم خواب گفت: استغفر الله ربی و آتوب الیه. عجب کار بدی 
کردم ! این دفعه درد تین کار نمی کنم: دفعه :دوم تیر آهد. تا نزدیک او 
شد دو مرنبه خودش را خم کرد. چند دفعه اين جریان تکرار شد؛ دید بی 
اختیار خم می شود. در این هنگام امام به او فر مود: انی لا اعلم اصحابا 
خیرا و لا افضل من اصحابی؛ من اصحابی از اصحاب خودم بهتر نمی 
شتاسم. یعنی تو خیال کرده گنج مد نب 4 هه می شود؟ ! این 
النفاق 0 که عملا 0 تنوده است پا لااقل 1 0 را 2 که 
مجاهد باشد در درون روحش یک دو رویی وجود دارد یعنی موقع جهاد که 
می شود در می رود. 

(1) رساله لقاء الله. ص 221. 

(2) لهوف سید بن طاوس,: ص 3 11. 

(3) همان ماخذ. 

(4) همان ماخذ. 

6( لهوف سید بن طاوس,: ص 129. 

(7) همان ماخذ ص 131. 

(8) همان ماخذ. 

(9) همان ماخذ ص <135. 

(10) شهید. ص 123. 

(11) شهید ص 129. 

(12 سیره ائمه, ص‌‌ 1104 


(14) همان ماخذ. 

(15) همان ماخذ. 

(16) همان ماخذ. 

(18) عیوت مسائل نفس و شرح ان, ج 2, ص 107. 
(20) همان ماخذ. 

(21) فرهنگ سخنان امام حسین (ع), دشتی 48. 
(22) همان ماخذ. 

(23) حماسه حسینی, ج 1 ص 231. 


1 - سخن مطهری در باب مبارزه امام حسین (ع) (1). 

ما اگر مبارزه حسین بن علی علیه السلام را با لشکریان یزید و ابن زیاد از 
جنبه نظامی, يعني از نظر ظاهری و صوری در نظر بگیریم, آمام حسین 
شکست خورد و انها پیروز شدند. اما اگر ماهیت قضیه را در نظر بگیریم. 
فکری و اعتقادی است. یعنی حکومت یزید سمبل جریانی بود که می 
خواست فکر اسلامی را از بین ببرد و امام حسین برای احیاء فکر اسلام 
جنگید, در این صورت باید ببینیم آپا امام حسین به مقصودش رسید پا 
تووزیی؟ 

آبا تواتشت یک فکر را در دتيا زنده کتدیا تتوانست ۱ مق ستیم که توانتتست: 
هزار و سیصد سال است که این نهضت هر سال یک پیروزی جدید به دست 
می اورد, یعنی هر سال عاشورا, عاشوراست و معنی کل یوم عاشورا این 
است که هر روز به نام امام حسین با ظلم و باطلی مبارزه می شود و حق 
و عدالتی احیاء می شود. این پیروزی است و پیروزی بالاتر از اين چیست؟ 
یزیدها و ابن زیادها می روند, ولی حسین ها و عباس ها و زینب ها باقی 
می مانند. ال ای بلکه به عنوان 
یک صاحب اختیار و حاکم بر جامعه خویش. آری ! آنها می میرند, اما اینها 
زنده و جاوید باقی می مانند. (2). 

2 - شکست روحی دشمن 

شما یک چنین صحنه نمایشی از فضائل انانیت در غير حادثه کربلا نشان 
دهید تا به جای کربلا از آن حادثه یاد کنیم. پس چنین حادثه ای را باید زنده 
نگهداریم. حادثه ای که در آن یک جمعیت هفتاد و دو نفری از نظر روحی 
یک جمعیت سی هزار نفری را شکست دادند. چطور شکست دادند؟ اولا با 
اينکه اینها در اقلیت بودند و کشته شدنشان قطعی بود, یک نفر از اینها به 
دشمن ملحق نشد. اما از آن سی هزار نفر به اینها ملحق شدند. از جمله 
سردارشان حر بن یزید ریاحی و سی نفر دیگر. این دلیل بر آن است که از 
نظر زوحی اینها بردند و آنها باختند. عمر سعد در کربلا کازهایی کرده است 
که دلیل بر شکست روحی خودش است. لشکریان عمر سعد در کربلا از 
۳ اول حاضر شدند. و طبق معمولی که در آن 
دوره ها بوده است, قبل از اينکه به اصطلاح جنگ مغلوبه يا تیر اندازی شود 
جنگ تن به تن یک نوع زور آزمایی بوده است. یک نفر از این طرف می 
رود. یک نفر از آن طرف می آید. چند نفر که با اصحاب حسین مبارزه 
کردند. آنقدر به آنها تیروی زوحی دادتد که غمر سعد دستور داد جنی تن به 
تن نکنند. (3). 


3 - کوبیدن کاخ ستمگر 

کربلا کاخ ستمگران را با خون در هم کوبید, و کربلا کاخ سلطنت شیطانی 
را فرو ربخت. 

همه انسان هاء حتی همان شقاوت پیشگان اموی که برای ریختن خون پاک 
او همدست و همداستان شده بودند, با مراجعه به فطرت و سرشت 
انسانی خویش, نا خودآگاه احساس همدردی می کردند و بر حقانیت و 
مظلومیت او می گرپستند و با سوء استفاده از اراده و اختیاری که خداوند 
بزای. طذینشن راض زند کن به انسان عنایت فرموده است. به رویش شمشیر 
فی کشیفت هام اشفا دم از همین ایام خفی زا رای فمسد: , هیزم 
جهنم می سأختند.(4). 

5 - گریه یزید بر امام حسین (ع) ۱ 

شگفت اینجاست که, در این مرحله نیز بر شهادت افتخار افرین او و 
یارانش و بر اسارت خاندانش بی اختیار می گریستند, همانگونه که عمر 
سعد فرمانده کل سپاه اموی به هنگام صد ور فرمان قتل حسین علیه 
السلام اشک می ریخت (5) و نیز شقاوت پیشه ای که گوشواره دختر 
خردسال او را می ربود, گریه می کرد. (6) و خود پزید. عنصر خود کامه 
اموی نیز هنگامی که خاندان پیامبر را در حال اسارت و سر بریده او را بر 

نیزه نگریست بی اختیار اشک می ریخت و فریبکارانه می گفت: 

خدا چهره پسر مرجانه را زشت و سیاه گرداند که چنین فاجعه ای را به 
وجود اورد. (7). 

26 کریة دشفن 

از الظاف, خاص: خدا تن آفام شین یه اسلا دی این مفرد ای اسشت که 
شعله ور می گردد (8) و مجلس او را به پا می دارد. همچون برخی 
وهای سا اسا وتا ما کو در ای عاوت ه ی تا دنم 
خدا, بر آونضی گربستند 

عمر سعد, فرمانده کل سپاه پزید, به هنگام صدور فرمان حمله به آن 

حضرت خود می گریست. همانگونه که در وایسین لحظات تتیادزت 
شنیدن سخنان جانسوز و تکان دهنده خواهر قهرمانش زینب علیها السلام 
اشک می ریخت. (9). 

شقاوت پیشه ای که به هنگام غارت خیمه ها, گوشواره دختر خردسال 
حسین علیه السلام را به سرقت می برد. می گریست. (10). 

یزید به هنگام ورود خاندان پیامبر و سرهای مقدس شهدای قهرمان 
عاشورا به مجلس شومش, بر آن صحنه ای فاجعه بار اشک می ریخت, 
( )ها که هار سای سامت سسکا که ان رس ون بای اه 


شرکت داشتند, نیز رقت قلب و گریه بر شهادت جانسوز آن حضرت و 
ستمی که در راه حق و عدالت بر او رفت؛ گزارش شده است. و در میدان 
انا تا ان رنه باه موحانه هم مورده فا کته آمر عض همان ده رد 
که در استانداری کوفه و مجلس شومش, فرمان قتل امام سجاد علیه 
السلام را صادر کرد, که عمه قهرمانش او را در آغوش گرفت و فرمود: 
اگر بخواهید او را بکشید باید مرا نیز به همراه او بکشد که ابن زیاد 
ِ شد و فرمان شقاوت بار خود را با توجیهی پس گرفت. (12) 
13). 

محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام 
کرده. و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ». هميشه حق بر باطل 
پیروز شده است. 

8 - عقیده به مکتب 

اينکه سیدالشهد|ء را کشاند به آنجا, هکیت :نون که کشاند به. انخاه ی عفیده 
بود که کشاند به آنجا و همه چیزش را داد در مقابله عقیده, و قفا نل: 
ایمان, و کشته شد و شکست داد. طرف را شکست داد. (14). 

9 - رژیم بنی امیه را دفن کرد 

شهادت حضرت سیدالشهداء مکتب را زنده کرد. خودش شهید. مکتب 
اسلام زنده شد و رژیم طاغوتی معاویه و پسرش را دفن کرد... شهادت 
سیدالشهداء چیزی نبود که برای اسلام ضرر داشته باشد. نفع اسلام را 
زنده کرد (15). 

0 - پیروزی واقعی , 

اولیای خدا هم شکست می خوردند. حضرت امیر در جنگ معاویه شکست 
خورد. اینکه حرف ندارد. شکست خورد امام حسین علیه السلام هم در 
جنگ با یزید شکست خورد و کشته شد اما به حسب واقع پیروز شدند آنها, 
شکست ظاهری و پیروز واقعی پیروز شدند آنها, شکست ظاهری و پیروز 
1 - بیرق بزید را افکند ۱ 

کسی که برای خدا کار می کند شکست در آن نیست ولو کشته بشوی, 
شکست نداریم. حضرت سیدالشهداء هم کشته شد لکن شکست خورد؟ 
الان بیرق او بلند است و یزیدی در کار نیست. (17). 

32- گور یزیدیان کنده شد 

آن روز یزیدیان با دست جنایتکاران گور خود را کندند و تا ابد هلاکت 
خویش و رژیم سردمداری جنایتکارشان با دست ستم شاهی خودکار خود را 
کندند و سقوط و ننگ ابدی را برای خویش بجا گذاشتند که ملت عظیم 
الشان ایران بحمدالله تعالی با قدرت و پیروزی بر گور آتشبار آنان لعنت 


3 - سفیانیان را از صحنه تاریخ راند . ۲ 

شهادت وسید مطلومان و هواحواهان قرآزه درتعاشوزا «سز آغاز زیدگن 
جاوید اسلام و حیات ابدی قران کریم بود, ان شهادت مظلومانه و اسارت 
ال الله. تخت و تاج یزیدیان را که با اسم اسلام, اساس وحی را به خیال 
خام خود می خواستند محو کنند, برای هميشه به باد فنا سیری و آن جریان 
سفیانیان را از صحنه تاریخ به کنار زد. (19). 

4 - یزید دفن شدند 

حضرت سیدالشهداء هم شکست خورد., اما پیروزی نهایی را داشتند, 
مکتبشان شکست نخورد با کشته دادن. دشمنشان را عقب زدند. بساط 
معاوبه را که می خواست اسلام را به صورت یک امپراطوری در آورد, 
تر گرداند یه زهان تحاهلیت: هه ان اوضاع خاسلیت:. شکسش. دادن بزید. و 
اتباع یزید دفن شدند تا ابد, و لعن مردم بر آنها است تا ابد, لعن خدا هم بر 
آنهاست و آنها خودشان محفوظ بودند. (20). 

5 - علامت شکست ۱ 

انقلاب کوفه آنچنان شد که توابین را به وجود آورد و بعد همین کوفه علیه 
شام و ابن زیاد قیام کرد و ابن زیاد در جنگ با همین کوفیان کشته شد و 
(در) شام اثرش ان است که در مسجد اموی ظاهر گشت. 

اینکه یزید روزهای اخر روش خود را عوض کرد, علامت این بود که مغلوب 
شده بود و اينکه دستور داد (اهل بیت امام) مکرما و محترما به مدینه باز 
گردند به همین جهت بود. 

ای در مسر دا موی مت :191۶ بن الحسین نشوند به 
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ج - دستور عمر سعد که از جنگ با شخص حسین پرهیز کنند: هذا ابن قتال 
العرب. و الله نفس ابیه بین جنبیه؛ این فرزند کشنده عرب است. 

به خدا سوگند, جان پدرش در میان دو پهلوی اوست.؛ ۱ 

د - دستور عمر سعد که مانع سخنرانی او بشوند و نگذارند سخنانش 
شنیده شود نه در مقابل شمشیر و بازویش و نه منطق و سخنش تاب نمی 
اوردند. (22). 

7 - استجابت نفرین پیامبر 

نفرین پیامبر در حق قاتلین امام حسین علیه السلام مستجاب گردید, پزید 
پس از آن که امام را به شهادت رسانید. بهره چندانی از دنیا نبرد. او شب 
هیکام در حالن که مست گرم ود وا مضه امترا رحالی اند که 


همانند قير شده بود. 

و هر کسی که در کشتن امام حسین علیه السلام شرکت کرده بود یا جزو 
لشکریان ابن سعد بود, با مرضی های مختلفی مانند خورده, دیوانگی, 
پیسی به درک واصل شد و حتی این اه ارو ول ان ها اف ماند. 
(23). 

را ول 

(2) حق و باطل, ص 44 تا 45. 

(3) حماسه حسینی, ج 1, ص 92. 

(واتارسم ظبری ج و ی ۸52 

(6) بحار الانوار, ج 45, ص 60 و 61. 

(7) همان. ص 136. 

(8) مستدرک؛ ۳ ۷۹0 ص‌‌ 19د. 

(9) بحار الانوار, ج 45 ص 55. 

(10)-همان» ص. 92 سیر اعلام الثبلاء 2 در امن 303 

(11) بحارالانوار, ج 45 ص 195. 

(12) ارتناد مفید: ج 2ص 117, .یضار الانوانه فرص 117 

14 صحیفه نوره ج. ص 194 

(15) همان ماخذ. 

(16) همان. 

(17) همان, ج 11, ص 150. 

(1) یه وج 6 179 
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ایجاد نهضت ها و قیام ها علیه دستگاه های جور و ستم 


8 - آغاز پیدایش نهضت ها 

این جریان خیلی عجیب است. شوخی نیست؛ جریانی که همیشه اعجاب 
مرا برمی انگیزد اين است: اباعبدالله در روز عاشورا چنان قدم بر می 
دارد که کانه اینده روشن یعنی اثار نورانی نهضت خودش را به چشم می 
بیند او شک نداشت که با همین شهید شدن پیروز شد شک نکرد که روز 
عاشورا اکاز بهره‌بردا رف از این توصت است. 

0 
طلشان ها عله شاه اوه سار 

9 - آگاهی امام به نابودی بنی امیه 

ایا امام خود به نتیجه کار خود و هدر نرفتن خود معتقد بود يا نه؟ بلی معتقد 
بود, به چند دلیل: (1). 

الف - در جواب شخصی که ریاشی نقل می کند: آن هولاء اخافونی و هذه 
کتب اهل الکوفه و هم قاتلی فاذا فعلوا ذلک و لم پدعوا لله محرما الا 
انتکوه بعث الله من یقتلهم حتی یکونوا اذل من فرام المراه؛ اینان برای من 
ایجاد وحشت کرده اند, و اینها نامه های دعوت کوفیان است که اکنون به 
ره وق و ۱ امن را 
نگذارند جز اینکه مرتکب شوند, خداوند کسی را بر انگیزد تا همه را قتل 
۱ 0 ار 50۳ 
اثیر, جلد 3). 

دز زوز ۶اشورا خطاب به مردم فرمود: تم یم ال تون بعدها ۱۱ 
کریثما یرکب القرس حتی تدور بکم دور الرحی و تقلق بکم قلق المحور؛ 
سیس به خدا سوگند, جز زمان اندکی به اندازه زمان سوار شدن بر اسب 
تمانید جا اینکه این اسیاب یه کزدش آید ه‌شما را در بای مجور خویش 

گیرد (2) (3). 

ج - در روز عاشورا خطاب به اهل بیت خود فرمود: استعدوا للبلاء و اعلموا 
ان الله حافظکم و منجیکم من شر الا عداء و یعذب اعادیک بانواع البلاء؛ 
(4) (د). 

خود را آماده بلا کنید, و بدانید که خداوند حافظ و رهایی بخش شما از 
دشمنان است. و دشمنانتان را به انواع بلا کیفر خواهد داد 

د- به عمر سعد فر مود: به خدا, ملک ری نصیب تو نخواهد شد, می بینم که 
بچه های کوفه به سرت سنگ می پراننده. آن طور که درخت میون سنگ می 
زنند (6). 


0 - نهضت های ایجاد شده از عاشورا 

(امام حسین علیه السلام) شب عاشورا که اصحاب و اهل بیش را جمع 
می کند و از انها تمجید و تشکر می کند بعد به انها می گوید: بدانید از همه 
شما متشکر و ممنونم. ولی بدانید که دشمنان با شما کاری ندارند, و اگر 
بخواهید بروید مانع شما نمی شوند, من هم از نظر شخص خودم که با من 
بیعت کرده آید, بیعت خودم را از دوش شما برداشتم و محذور بیعت هم با 
من ندارید, هر کس می خواهد برود آزاد است. 

حسین علیه السلام از اهل بیت و اصحابی که درباره آنها گفته است که 
اهل بیتی بهتر و باوفاتر از اينها سراغ ندارم. این مقدار استغناء نشان می 
دهد و هرگز سخنانی از اين قبیل که من را تنها نگذاریده من غریبم, 
مظلومم, بیچاره ام تمی: کوید: البته تکلیف دین خدا را بر نمی دارد, لذا با 
افراد که اتمام حجت می کرد. اکردر انها تصایل.بة. ماندن تمی دید.بة آنها 
لت گنت : از این صحنه دور بشوید اررا کش ی خواهم مات غاب 
الهی گرفتار شوید؛ چون اگر از کسی استمداد بکنم و او صدای استمداد 
مرا بشنود و مرا مدد نکند. خداوند او را به عذاب جهنم مبتلا خواهد کرد. 
این درس استغناء درس کوچکی نبود. همین استغناء بود که بعدها روحیه 
استغناء به وجود اورد چقدر قیام ها و نهضت ها به وجود امد. (7). 

1 - اولین اعتراض 

(حمید بن مسلم) روایت کرده است که: ۱ 

در میان لشکر ابن سعد, زنی بود که همراه شوهرش آمد بود, او هنگامی 
که دید لشکر ابن سعد بر زنان و دختران امام حسین علیه السلام هجوم 
می برند و مشغول غارت و چپاولگر می باشند. شمشیری برداشت. رو به 
خیمه آمد و فریاد زد: ای مردان طایفه بکر ! آیا جامه و لباس دختران 
ره خدا ضلی الله: غلیه واله چه غارت ی وود ها تماشا مق کنید: 
فرمانی جز فرمان خدا نیست, ای کشندگان رسول خدا صلی الله علیه 
واله 

شوهر آن زدن دست او را گرفت و او را به خیمه باز گردانید. (8). 

2 - بر خاستن ندای امام حسین (ع) از خانه کفر ۱ 

ابن زیاد با ان شقاوت., برادری دارد به نام عثمان بن زیاد. عثمان امد به 
بردارش گفت: برادر! من دلم می خواست تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و 
نکبت و بدبختی دچار می شدند و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمی شد؟ 
مادرش مرجانه یک زن بدکاره است وقتی که پسرش چنین کاری را کرد, 
به او گفت: پسرم ! این کار را کردی, ولی بدان که دیگر بویی از بهشت به 
مشامت نخواهد رسید !!! 

مروان حکم. آن شقی ازل و ابد. برادری دارد به نام یحیی بن حکم یحیی 
در مجلس یزید به عنوان یک معترض از جا بلند شد. گفت: سبحان الله ! 


اولاد سمیه (یعنی اولاد مادر زیاد). دختران سمیه باید محترم باشند, ولی 

ال پیغمبر را تو به این وضع در اين مجلس حاضر کرده ای؟ ! 

آری ! ندای حسینی از درون خانه اینها 0 

3 - آبن زیاد ! دروغگو و دروغگو زاده, تویی ! 

ابن زیاد بالای منبر رفته. پس از حمد و ثنای الهی. در ضمن سخنرانی 

خویش گفت: حمد و سپاس مخصوص خدایی است که حق را ظاهر ساخت 
و اهل حق را پیروز نمود, همو که پاور امیر موّمنان (یزید ملعون) و 

کر بود. و دروغگو پسر دروغگو را کشت !!! 

تا ابن زیاد این سخن را گفت. قبل از آنکه بتواند کلام دیگری بر زبان جاری 

کند, عبدالله بن عفیف ازدی که از برگزیدگان شیعه و از زهاد زمان بود, و 

دو چشم راست و چپش, یکی در جنگ صفین و دیگری در روز جنگ جمل از 

دست داده بود, از جای برخاست. او کسی بود که پیوسته در مسجد اعظم 

کوفه به سر می برد و تمامی روز را تا شب به نماز مشغول بود, او خطاب 
به ابن زیاد گفت: ابن زیاد ! دروغگو تو هستی و پدر تو و کسی که تو را بر 

ها حماشتهد ی نت ناکان اوشتت. ای دشمن خدا! آیا فرزندان رسول خدا ۳ 

می کشی و بر بالای منبر مسلمانان اینگونه سخن می گویی؟ ! (9). 

4 - غضب ابن زیاد 

ابن زیاد غضبناک شده و بانگ ؛ بر آورد که: چه کسی این سخنان را گفت؟ 

عبدالله گفت: من بودم ای دشمن خدا! آیا فرزندان پاک و مطهری که 

خداوند هر گونه آلودگی را از آنان دور ساخته می کشی و فکر می کنی که 

با ان ان پر ات ۱ 

ای وای (بر این مصیبت) کجایند مهاجرین و انصار تا از امیر طغیانگر تو 

یزید که خود و پدرش (معاویه) به زبان پیامبر خدای جهانیان لعنت شده اند, 

5 - خروج عبدالله از مسجد 

غضب ابن زیاد فزونی یافت تا حدی که رگ های گردنش متورم شده و 

گفت: اين مرد را نزد من آورید ! (10). 

نوکران ابن زیار برای انجام دستور او دویدند تا عبدالله را دستگیر نمایند, 

در این حال بزرگان قبیله ازد که پسر عموهای عبدالله می شدند نیز به پا 

خاستند و عبدالله را از دست گماشتگان ابن زیاد گرفته, و او را از مسجد 

خارج ساخته و به خانه اش رسانيدند. (11). 

6 - جنگ میان قبیله ازد و لشکر ابن زیاد 

و ی ام ی ما وس اسان 

همانند چشمانش کور کند و او را نزد من بیاورید ! 

گماشتگان و سربازان آبن زیاد رفتند, لا که این خبر به قبیله ازد 

رسید, آنها به همراه قبایل یمن جمع شدند تا مانع از آن شوند که سرور و 


بزرگ قومشان اسیر شود. ۲ 

یرک این ریاد زود دور ۱ که ول مقر یمرو از از 
نش آن دق کروه: حنگ. فندیدی ۷ زیادی از اعرب 

که (12). 

7َ«د - مبارزه عبدالله بن عفیف 

لشکر ابن زیاد به در خانه عبدالله رسیدند» در را شکسته و به خانه او 

هجوم آوردند, دختر عبدالله فریاد زد: لشکر از همان جایی که می ترسیدی 

وارد خانه شدند! ۳ 

عبدالله گفت: (دخترم ! مترس) آنها با تو کاری ندارند. شمشیر مرا برایم 


آماده کن: 
دختر شمشیر پدر را ؛ به او داد. عبدالله به دفاع از خود پرداخته و اشعاری را 
من پسر مات فضلی ام, عفیف و طاهر, پدرم مردی عفیف و مادرم ام 


چه بسیار شجاعان و قهرمانان دلاور و چابکی از شمایان را که با خون 
خودش آغشته نمودم. 
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دختر و می گفت: پدر جان ! کاشکی من نیز مرد بودم تا امروز در 
مقابل تو با اين فاجران که قاتلان خاندان پيامبرند. می جنگیدم. (13). 

98 - شجاعت کوری بینا دل 

لشکر ابن زیاد دور تا دور او را محاصره کرده بودند, اما او از خود دفاع می 
کرد و هیچ کسی زهره نداشت جلو بياید و از هر سمتی که به او نزدیک می 
شدند دخترش می گفت: پدر جان ! از فلان سوء قصد حمله دارند! 
(درگیری به همین گونه ادامه داشت تا) آنکه لشکر ابن زیاد بر تعدادشان 
افزود شد و او را محاصره کردند. دخترش فریاد زد, وای از ذلیلی ! پدرم را 
احاطه نموده اند, در حالی که او یاوری ندارد تا از او طلب یاری کند. 
عبدالله شمشیر را به گرد خود می چرخانید و اشعاری را می خواند: 
تاش نم اسهم امس ده تفت تیار اه اوعم کار را بر 
شما سخت و دشوار می کردم و راه ورود و خروج تان را مسدود(14) می 
نمودم. 

9 - تو از خودت و از پدرت بپرس ! 

او به مبارزه خود تا سرحد اسیر شدن ادامه داد. لشعر ابن زیاد او را 
محاصره نمودند و نزد ابن زیاد بردند. هنگامی که نگاه ابن زیاد بر او افتاد, 
گفت: حمد خدایی که تو را ذلیل و خوار نمود! 

عبدالله گفت: ای دشمن خدا ! خداوند با چه چیز مرا خوار کرد؟ 


به خدای سوگند, اگر دیدگان من باز بود و می دید, راه ورود و خروج تو را 
تنگ می کردم. 
ابن زیاد گفت: اخدسعی دا بل بوسر رها زرانی کقان مت 
عبدالله گفت: ای بنده و غلام قبیله بنی علاح ! ای پسر مرجانه ! سپس به 
ابن زیاد فحش داد و گفت: تو با عثمان چه کار داری؟ اگر نیک عمل نمود یا 
بد, اصلاح کرد يا تباهی و فساد کرد, خداوند تبارک و تعالی خود بر 
آفریدگان خود سرپرست است 1 و داد قضاوت 
خواهد کرد تو اینک از پدرت و از خودت و از یزید و پدرش از من بپرس ! 
 )15(‏ 
450 - ارزوی دیرین عبدالله ۲ 
ابن زیاد گفت: به خدا 9 دیگر از هیچ چیزی از تو سوال نخواهم کرد 
تا آنکه تو را زجرکش نمایم ! 
عبدالله بن عفیف گفت: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است 
من قبل, از انکه و از مادر .متولد. گردی. از خداوند می-خواشتم. که-شهادت 
را بهره و روزی من کند و شهادت من به دست ملعون ترین و مبغوض ترین 
مردم در نزد خداوند صورت پذیرد. 

من از زمانی که نابینا شده بودم» دانکز: از شهادت فان نان گشتم و الان 
۶ شاکرم که پس از این ناامیدی. شهادت را بهره من ساخت و به 
من نشان داد که دعای قدیم من به استجابت رسیده است ! 
ابن زیاد دستور داد که: گردنش را بزنید! ۱ , 
دستور ابن زیاد اجرا شد. گردن عبدالله را زدند و (جسد مطهر ان بزرگمرد 
را) در سبخه به دار آویختند. (16). 
1 - اعتراض زن یزید 
داستان هند زن یزید را هم شنیده اید که از اندرون خانه یزید حرکت کرد و 
به عنوان یک معترض به وضع موجود به سوی او امد و یزید و مجبور شد 
اصلا تعذیب بکند. بگوید: اصلا من راضی به این کار نبودم, این کار را من 
نکردم, عبید الله زیاد از پیش خود کرد. 
2 - مرئیه یکی از زنان حرم پزید ۲ 
در این هنگام یکی از بانوان بنی هاشم که در خانه یزید زندگی می کرد 
شروع به ناله و زاری نمود. و گفت: ای محبوب ما! ای سرور و اقای 
خاندان ها ای سیر مجمد + ای سزپرست یمان ۱ بمان اعیه وه زباو و 
بی سرپرستان ! ای کشته شده به دست اولاد زنازادگان ! 
راوی گفت: 5 ۳ 
هر کس که صدای ان زن را شنید. شروع به گریستن نمود. (17). 
3 - قیام خونین اهل مدینه ۱ 
مردم مدینه نمی دانستند که در شام چه می گذرد. رفت و آمد خیلی کم 


بود افرادی هم که احیانا از مدینه به شام می رفتند, از دستگاه یزید 
اطلاعی نداشتند بعد از قضیه امام حسین, مردم مدینه تعجب کردند که: 
عجب ! پسر پیغمبر را کشتند هیئتی را برای تحقیق به شام فرستادند که 
چرا امام حسین کشته شد پس از باز گشت این هینئت؛: مردم پر سیدند. 
قضیه چه بود؟ ۳ 

گفتند: همین قدر در یک جمله به شما بگوييم که در آنجا بودیم, دائم می 
گفتیم خدایا ! نکند از آسمان سنگ ببارد و ما به این شکل هلاک بشویم و نیز 
بهشها وس کفزما ان نند کشیفی. ایب که اروش رکه ای وی 
بازی و یوز بازی و میمون بازی است. کارش نواختن تار و سنتور و لهو و 
لعب است, کارش زناست حتی با محارم دیگر حال, تکلیف خودتان را می 
دانید این بود که مدینه قیام کرد. قیامی خونین و چه افرادی که بعد از 
حادثه کربلا به خروش امدند. 

ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد 

4 - قیام های بعد از عاشور| 

از زمان شهادت امام حسین حس تنفر نسبت به بنی آمیه در میان مردم 
و تا ای و ای ی ره 
و قیام یحی بن زید بن علی بن الحسین - وجهه مذهبی اینها به کلی از میان 
رفت (18). 

5 - بیداری کوفیان 

مختار بن آبی عبیده با کمک همین مردم کوفه حکومتی تشکیل داد و بر 
مردم کوفه نسبت به امام حسین علیه السلام صدها برابر بیش از علاقه 
انان به سلیمان بن صرد و مختار بود, بلکه اطاعت مردم کوفه از سلیمان 
اک اک( 


وت امام بود که مردم کوفه را بیدار و علاقمند و مصمم کرد نه 
اینکه آنها بعد از شهادت و قبل از شهادت یکسان بودند.(19). 

6 - آغازگر قیام جمعی و مسلحانه 

یکی از بزرگ ترین آثار قیام حسین این بود که مجزا کرد بین قیام علیه 
خلفا و قیام علیه اسلام را. همان طوری که قبلا گفتیم اگر امام حسین علیه 
یزید قیام نمی کرد ممکن بود خرابکاری ها و سوء سیاست یزید منجر به 
قیامی از طرف عناصری بشود که به اسلام هم علاقه ای نداشتند اکنون 
می گوییم اگر چه تاریخ اسلام قیام های زیادی می بینیم که علیه دستگاه 
خلفا است و در عین حال جنبه حمایت از اسلام را دارد, مثل قیام ایرانیان 
علیه امویان. ولی باید داننست که این امام حسین بود که اولین بار قیام 
دسته جمعی مسلحانه علیه دستگاه خلافت کرد و او بود که حساب اسلام 


را از حساب متصدیان امر جدا کرد, بلکه راه قیام علیه دستگاه را از نظر 
اسلامی باز کرد و قیام آن حضرت نمونه و سرمشق مخالفت قرار گرفت. 
قبل از امام حسین هم قیامی فردی یا دسته جمعی انجام شد آنها با 
مسلحانه و فردی بود يا جمعی و غیر مسلحانه ولی قیام و شورش دسته 
جمعی و مسلحانه را امام حسین اغاز کرد. (20). 

7 - نتایج نهضت حسین (ع) ۲ ۱ 

اما راجع به نتایج این حرکت: اولا خود یزید نتوانست اب خوشی از گلویش 
فرو برود. 

حادثه مدینه دنبال حادثه مدینه دنبال حادثه کربلا بود. عبدالله بن زبیر 
وسیله تبلیغاتی خوبی یافت و قضیه مکه واقع شد بعدها یا لثارات الحسین 
ستاری بود که در تمام مدت شصت ساله بعدی بنی امیه همواره حکومت 
اموی را می لرزانید لهذا بعضی ها مثل مارتین المانی سیاست حسینی را 
از اول متوجه همین هدف ها می دانند. 

عقاد راجع به حرکت دادن نساء و اطفال می گوید:...انما یبدو الخطاء فی 
هذه الحر که حین تنظر الیها من زاویه واحده ضيقه المجال قریبه المرمی, و 
هی زاویه العمل الفردی الذی پراض باسالیب المعيشه الیومنه و یدور علی 
النفع العاجل للقائمین به والدا عین الیه... 

می گوید: مسلم قادر بود خیلی کارها از قبیل کارهای ابن زیاد بکند. مال 
هایی بگیرد و ببخشد و بکشد. ولی بر خلاف اصولی بود که پیروی می کرد 
مسلم در حالی که اماده کشته شدن بود وصیت کرد هفتصد درهم قرض 
دارم, زره و شمشیرم را بفروشید و ادا کنید ! (مسلم در فکر صاف کردن 
مال مردم هم در دوره چند روزه حکومت خودش نیفتاد, با اینکه فرمان 
حضرت به منزله اجازه سهم امام هم بود !) (21). 

8 - شعا ر کل یوم عاشورا سر مشق امت ماست 

خاطر تلخ 17 شهریور 1357 و خاطره تلخ روزهای بزرگی که بر امت 
گذشته. میوه شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار و جایگزینی پرچم 
جمهوری عدل اسلام را به بار اورد. مگر نه ان است که دستور اموزنده کل 
یوم عاشورا و کل ارض کربلا باید سرمشق امت اسلامی باشد. قیام 
همگانی در هر روز و هر سرزمین عاشورا قیام عدالتخواهان با عددی قلیل 
و ایمان و عشقی بزرگ در مقابل ستمگران کاخ نشین و مستکبران غارتکر 
بود. و دستور آن است که این برنامه سرلوحه زندگی امت در هر روز و در 
هر سرزمین باشد. روزهایی که بر ما گذشت عاشورای مکرر بود و میدان 
ها و خیابان ها و کوی و برزن هایی که خون فرزندان اسلام در آن ریخت؛ 
کربلای مکرر و این دستور آموزنده تکلیفی است و مژده ای؛ تکلیف از ان 
جهت که مستضعفان اگر چه با عده ای قلیل علیه مستکبران, گرچه با ساز 
و برگ مجهز و قدرت شیطانی عظیم, مأمورند چونان سرور شهیدان قیام 


کنند و مژده که شهیدان ما را در شمار شهیدان کربلا قرار داده است. و 
مژده که شهادت رمز پیروزی است 17 شهریور مکرر عاشورا و میدان 
شهدا مکرر کربلا و شهدای ما مکرر شهدای کربلا و مخالفان ملت ما مکرر 
یزید و وابستگان او هستند کربلا کاخ ستمگران را با خون درهم کوبید 
کربلای ما کاخ سلطنت شیطانی را فرو ربخت اکنون وقت آن است که ما 
وارثان ننشینیم ۳ فداکاری آنان را به ثمر برسانیم و با اراده مصمم و 
مشت محکم بقایای رژیم ستمکار و توطثه گران جیره خوار شرق و غرب 
را در زیر پای شهدای فضیلت دفن کنیم. (22). 

459 + مضایاب ها در مقایسته:با جوادث عاشورا چیزی تیست 

ناراحت و نگران نشو بد» مضطرب نگردید, ترس و هراس را از خود دور 
کنید. شما پیرو پیشوایانی هستید که در برابر مصائب 9 فجایع صبر و 
استقامت کردند که انچه ما امروز می بينیم نسبت به آن چیزی نیست 
پیشوایان بزرگوار ماء حوادثی چون روز عاشورا و شب یازدهم محرم را 
پشت سر گذاشته و در راه دین خدا یک چنان مصائبی را تحمل کرده اند. 
شما امروز چه می گویید؟ از چه می ترسید؟ برای چه مضطربید؟ عیب 
است برای کسانی که ادعا پیروزی از حضرت امیر علیه السلام و امام 
حسین علیه السلام را دارند در برا؛ بر این نوع اعمال رسوا و فضاحت آمیز 
دستگاه حاکمه خود را ببازند (23). 

0 - نهضت ما به پیروزی از نهضت حسینی بود 

نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل کاخ ظلم شاه و اجانب به 
پیروزی از نهضت مقدس حسین چنان سازنده و کوبنده بود که مردانی 
مجاهد و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار را بر 
سحکاران نو خاتان شاه نموت وسلت نز گر را نان هسار و کرک 4 
پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و بیگانه پرستان ربود و حوزه های 
علمیه و دانشگاه ها و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالتخواهی و از 
اسلام و مذهب مقدس در اورد. (24). 

1 - اسلام را وارونه نشان دادند 

اگر نبود این نهضت, نهضت حسین علیه السلام. یزید و اتباع یزید اسلام را 
وارونه به مردم نشان می دادند و از اول, اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و 
نسبت به اولیای اسلام حقد و حسد داشتند. سیدالشهداء با اين فداکاری که 
کرد علاوم: بر اینکه. آنها. ترا به شکست زشاند. اندکت که گذشنت مزدم 
متوجه شدند که چه غائله ای و چه مصیبتی وارد شد و همین مصیبت 
2 - تدارک نهضت های حق طلبانه در اسلام 

اگر قیام حضرت سیدالشهداء علیه السلام نبود, امروز هم ما نمی توانستیم 
پیروز شویم. (26). 


3 - مبدا وحدت کلمه 

تمام این وحدت کلمه ای که مبدا پیروزی ما شد., برای خاطر این مجالس 
عزا و اين مجالس سوکواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. 

4 - پرتوی از عاشورا 

انقلات اسلامی انران..برتهفی:از غاشورا و انعلاب غظیم الهن. ان اشت: 
105 - رهبر مبارزان عالم 

امروز پس از گذشت قرن ها, پرچم اسلام بر فراز بلندترین بام های دنیا 
در اهتزاز است و این حاصل پیروزی حقیقی مجاهدت امام حسین علیه 
السلام و یارانشان بر دشمن است امروز بعضی رهبران بزرگ غير 
مسلمان دنیای معاصر اعلام می کنند که ما راه مبارزه خود را از حسین بن 
علی علیه السلام فرار گرفته ایم 

6 - حضوری همه جانبه 

اگر سیدالشهداء علیه السلام نبود, این نهضت هم پیش نمی رفت. 
سیدالشهداء علیه السلام همه جا هست., کل ارض کربلا. همه جا محضر 
سیدالشهداء علیه السلام است 

7 - موتور حرکت قرون اسلامی 

ماجرای حسین بن علی علیه السلام, حقیقتا موتور حرکت قرون اسلامی در 
جهت تفکرات صحیح اسلامی بوده است هر ازادی خواه و هر مجاهد فی 
سبیل الله و هر کس که می خواسته است در میدان خطر وارد بشود, از 
آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتوانه روحی و معنوی خود قرار داده است 
در انقلاب ما؛ این معنا به صورت بینی واضح بود. معلوم نبود اگر ما این 
حادثه را نمی داشتیم, چه طور می توانستیم در این معرکه خوض کنیم این 
خودش فصل عریض و قابل تعمقی است که تمسک به ذیل ماجرای 
عاشورا| و مجاهدت سیدالشهد|ء (علیه الصلاه و السلام) جه تاثیری در وضع 
انقلاب ما داشت انسان وقتی در این مساله غور می کند. از عظمت تاثیر 
ی اه و فکر می کند کسانی که از ان محروم اند, 
این خلا را چگونه می توانند پر کنند. 

به شغل منبر, یعنی موعظه, تبیین معارف, و ارایه 
الگو و اسوه هر کدام ۳ ای در نفس منبری و گوینده دارد و چیزی از او 
می طلید, پس؛ , این میدان را نباید کم گرفت: در گذشته تصور غلطی در 
ذهن بعضی از ماها بود که بحمدالله بعدها مرتفع شد. 

ما خیال می کردیم که اگر کسی اهل علم و مجتهد است. نمی تواند اهل 
منبر یا روضه خوان باشد, این دو را در دو سطح مختلف مشاهده می 
کردیم, ان کسی که می خواهد این سه وظیفه را عهده دار باشد, چه بهتر 
است که در معارف دینی, در فقه اسلام, در علوم و فنون رایج در حوزه 
های علمیه, که ملاک فهم احکام است., در سطح بالاء بلکه اعلی باشد منبر 


را با این چشم ببینیم. 

58 - حادثه عاشورا منشاء برکات 

تا ای اه او ی ایک و 
شبانه روز بوده؛ : به یک معنا هم هفت. , هشت روز بوده " بیشتر از این که 
نبوده است از روزی که امام حسین وارد سرزمین کربلا شد, تا روزی که از 
خاندان خود جدا گردید. مگر چند روز بوده است؟ 

از روز دوم تا یازدهم محرم, هشت. نه روز بوده؛ خود آن حادثه هم که 
نصف روز است. 

شما ببینید این نصف روز حادثه. چه قدر در تاریخ ما برکت کرده و تا امروز 
هم زنده و الهام بخش است این حادثه فقط این نیست که آن را بخوانند و 
بگویند و مردم خوششان بیاید یا متأثر عاطفی بشوند. نخیر؛ منشاء برکات 
و حرکت است این در انقلاب و جنگ و گذشته تاریخ ما محسوس بوده 
ی ها ی 
طرف غیر شیعیان, حادثه کربلا به صورت درخشان و نمایان اثر بخش بوده؛ 
شاید در غیر محیط اسلامی هم اثر بخش بوده است در تاریخ خود ما, یعنی 
در این هزار و سیصد. چهار صد سال. همان نصف روز حادثه اثر کرده 
است. پس عجیب و بعید نیست ما اگر نخواهیم هشت سال جنگ خودمان 
تا هت ات عاسوا امس معانسه کارا ای 
درخشان تر بدانیم که واقعا هم همین طور است؛ یعنی من هیچ حادثه را در 
تارنه مت تیش که با فد اکاری آن تصیف یه فانل ما سشه تایه ههه 
چیر کوچکتز از آن است: لیکن بالاحره ظرحی از آن: با تمی ار آن آمنت 
چرا ما فکر نکنیم که در داخل جامعه ما, برای سالهای متمادی می تواند 
منشاء اثر باشد؟ (27). 

9 - سوژه احیا گر ارزش ها 

حسین بن علی یکی سوژه بزرگ اجتماعی است حسین بن علی در آن 
زمان یک سوژه فرری بود هر کسی که می خواست در مقابل ظلم قیام 
بکند, شعارش يا لثارات الحسین بود امروز هم حسین بن علی یک سوژه 
بزرگ است. سوژه ای برای امر به معروف و نهی از منکر, برای اقامه 
تا را ی کر اسلا برآ‌انکه اساسات نات اند 
اسلامی در وجود ما احیاء بشود. (28). 
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تحلیل ماهیت نهضت و حادثه عاشورا 


0 - چهار مرحله قیام 

پس از تامل کامل در مدارک تاریخی چنین معلوم می شود که قیام امام با 
تهاجم دستگاه حکومت شروع شده و در چهار مرحله مختلف انجام یافته 
است: 

1 - از وقتی که ان حضرت از مدینه به مکه هجرت فرمود تا وقتی که به 
تصمیم ماندن در مکه باقی بود. 

2 - از وقتی که تصمیم گرفت به کوفه برود تا وقتی که با حر بن یزید 
ریاحی برخورد کرد. ۲ 

3 - از برخورد با حر بن یزید ریاحی تا شروع جنگ. 

۱ 

1 - نهضت انفجاری يا آگاهانه؟ 

از ای ی مهرد خصت یام خص اه اسام ماوت 
ات است که ابا ای ام عضت ات ک اسر مود ار یی عم 
آگاهانه و حساب نشده بود, ؟ نظیر اينکه به دیگی که حرارت بدهند؛ ات 
که در آن است تبدیل به بخار بشود. منافذ هم بسته باشد, بالاخره منفجر 
خواهد شد و نظیری انفجارهایی که برای افراد انسان پیدا می شود که 
انسان در شرایط قرار می گیرد (حالا یا به علتی که همان جا پیدا می شود 
یا به علل گذشته. یک درون پر از عقده و ناراحتی دارد) که در حالی که 
هرگز نمی خواهد فلان حرف را برند, ولی یک مرتبه می بینید ناراحت و 
عصبانی می شود و از دهانش هرچه که حتی دلش هم نمی خواهد بیرون 
ید سوت ی ان اس رات ش ار سای آ عام ها انار 
است 


را ی سا سا اف 
قف: اند این است که مکاتب مادی امروز روی اصول خاص دیالکتیکی می 
گویند تضادها را تشدید بکنید, ناراحتی ها را زیاد بکنید. شکاف ها را هر چه 
می توانید عمیق تر بکنید, حتی با اصلاحات واقعی مخالفت کنید برای اینکه 
جامعه را به انقلاب به معنی انفجار (نه انقلاب آگاهانه) بکشانید اسلام به 
انقلاب اقجاره یک ذره معتقد نیست اسلام. انقلابش هم انقلاب صددرصد 
آگاهانه و از روی تصمیم و کمال آگاهی و انتخاب است 

2 - بزرگی و عظمت حادثه کربلا (2). 

اولا حادثه را باید فهمید که چه قدر بزرگ است. تا دنبال علتش بگردیم 
کسی نگوید که حادثه عاشورا, بالاخره کشتاری بود و چند نفر را کشتند 
همان طور که همه ما در زیارت عاشورا می خوانیم: لقد عظمت لرزیه و 


جلت و عظمت المصیبه, مصیبت؛ خیلی بزارگ است رزیه. یعنی حادثه 
تاه اک اس سای تعاس ات اهر سکن هی وی 
برای این که قدری معلوم بشود که این حادثه چه قدر عظیم است. من سه 
دوره کوتاه را از دورهای زندگی حضرت ابی عبدالله علیه السلام اجمالاء, 
مطرح می کنم شما ببینید این شخصیتی که انسان در اين سه دوره می 
شناسد, آیا می توان حدس زد که کار این شخصیت به آن جا برسد که در 
روز عاشورا یک عده از امت جدش او را محاصره کنند و با این وضعیت 
فجیع. او و همه یاران و اصحاب و اهل بیتش را قتل عام بکنند و زنانشان 
1 
ام ی و کی وا ها ام ات اس توص سا ی 
خت ی ورن مت مه سالت ا کت ام ای ارت 
سوم., دوران فترت بیست ساله بعد از شهادت امیرالمو‌منین تا حادثه کربلا 
3 47 - دوران کودکی امام حسین (ع( 
در آن دوران زمان پیامبر اکرم. امام حسین عبارت است از کودی نور دیده 
سوگلی پیامبر پیامبر اکرم دختری به نام فاطمه دارد که همه مردم 
مسلمان در آن روز می دانند که پیامبر فرمود: ان الله لیغضب لغفضب 
فاطمه (3) اگر کسی فاطمه را خشمگین کند, خدا را خشمگین کرده 
است. و برضی لرضاها (4), اگر کسی او را خشنود کند, خدا| را خشنود 
کرده است ببینید, این دختر چه قدر عظیم المنزله است که پیامبر اکرم در 
مقابل مردم و در ملاعام. راجع به دخترش این گونه حرف می زند؛ این چیز 
عادی نیست. 
پیامبر اکرم این دختر را در جامعه اسلامی به کسی داده است که از لحاظ 
اتتار اسر ور ده اعاا ی ی لیس سای ام لاد ام خران: 
شجاع, شریف, از همه موّمن تر, از همه با سابقه تر, از همه شجاع تر و در 
همه میدان ها حاضر است, کسی است که اسلام به شمشیر او می گردد؛ 
هر جایی که همه در می مانند, این جوان جلو می آید, گره ها را باز می کند 
و بن بست ها را می شکند. این داماد محبوب عزیزی که محبوبیت او به 
خاطر خویشاوندی و این ها لیست. به خاطر عظمت شخصیت اوست؛ 
پیامبر دخترش را ۳۳ است., حالا کودکی از این ها متولد شده است. 
و او حسین بن علی است. 
البته همه این حرف ها درباره امام حسن علیه السلام هم هست؛ اما من 
حالا بحثم راجع به امام حسین علیه السلام است؛ عزیزترین عزیزان پیامبر؛ 
کسی که رئیس دنیای اسلام, حاکم جامعه اسلامی و محبوب دل همه 
مر ده اما دز اعوشن.هی. کیرد وه ند قی برد هه اف دآنند که ان 


کودک, محبوب دل این محبوب همه است او روی منبر مشغول خطبه 
خواندن است, این بچه پایش به مانعی می گیرد و زمين می افتد ؛ پیامبر از 
بالا پایین می آید, این تفا شلف رده اور ارامتفی. کند ینید 
مساله این است. 

پیامبر درباره امام حسن و امام حسین شش, هفت ساله فرمود: سیدی 
شباب اهل الجنه (5) این ها سرور جوانان اهل بهشتند یعنی در دوران 
شش هفت سالگی هم در حد یک جوان است. می فهمد, درک می کند, 
عمل می کند, اقدام می کند, ادب می ورزد و شرفت در همه وجود او موح 
می زند اگر آن روز کسی می گفت که این کودک به دست امت همین 
پیامبر, بدن هیچ گونه جرم و تخلفی, به قتل خواهد رسید, برای مردم غیر 
قابل باور بود ؛ همچنان که پیامبر فرمود و گریه کرد و همه تعجب کردند که 
هد مک و تقو ۱ 

4 7 - دوران جوانی حضرت امام حسین (ع) 

دوره دوم دوره بیست و یدح ساله بعد از وفات پیامبر ۳ حکومت 
امیرالمو‌منین است ؛ جوان. بالنده, عالم و شجاء است. در جنگ ها شرکت 
می کند, در کارهای بزرگ دخالت می کند, همه او را به عظمت می 
شا نتسه تام بشندم هار کدی آبج تمه عماجم وی ان فی کرو 
در هر فضیلتی, در میان مسلمانان مدینه و مکه, هر جایی که موج اسلام 
رفته است. مثل خورشیدی می درخشد؛ همه برای او احترام قایلند. خلفای 
زمان برای او و برادرش احترام قایلند, در مقابل اوء تعظیم و تجلیل می 
کنند و نام ان ها را به عظمت می آوردند, جوان نمونه دوران و محترم 
ی هه ای ان ون کسین خی کت که انم رت سکس 
مردم کشته خواهد شد, هیچ کس باور نمی کرد. 

5 - دوران غربت اهل بیت (علیهم السلام) 

دوره سوم, دوره بعد از شهادت امیرالمو‌منین است؛ یعنی دوره غربت اهل 
بیت مام حسن و امام حسین علیه السلام باز در مدینه اند امام حسین؛ 
بیست سال بعد از این مدت. به صورت امام معنوی همه مسلمان. مفتی 
بزرگ همه مسلمانان, مورد احترام همه مسلماتان, محل ورود و تحصیل 
اظهار ۳ بکنند. در مدینه زندگی کرده است؛ شخصیت محبوب, بزرگ 
شریف, نجیب, اصیل و عالم. او به معاویه نامه می نویسد؛ ؛ نامه ای که اگر 
هر کسی به هر حاکمی بنویسد. جزایش کشته شدن است. معاویه با 
عظمت تمام اين نامه را می گیرد, می خواند, تحمل می کند و چیزی نمی 
گوید. اگر در همان اوقات هم کسی می گفت که در آینده نزدیکی, این مرد 
محترم شریف عزیز نجیب, کم مجسم کننده اسلام و قرآن در نظر هر 
بیننده است ممکن است به دست همین امت قران و اسلام کشته بشود, 


آن هم با آن حیرت انگیز, اتفاق افتاد. جه کسانی کردند؟ همان های که به 
معنایش این است که جامعه اسلامی در طول این پنجاه سال, از معنویت و 
حقیقت اسلام تهی شده است؛ ظاهرش اسلامی است. اما باطنش پوک 
شده است؛ خطر این جاست. نمازها برقرار است. نماز جماعت بر قرار 
است, مردم هم اسمشان مسلمان است و عده ای هم طرفدار اهل بیتند ! 
6 - مجموع دو نگاه به قیام امام حسین (ع) 

یک جمله در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام ذکر شده است که 
مانند بسیاری از جملات این زیارت ها و دعاها, بسیار پر مغز و در خور 
تامل و تدبر است. امروز به مناسبت روز تاسوعا و روز عزا, در خطبه اول 
قدری پیرامون همین جمله, که ناظر به جهت قیام حسینی است., عرایضی 
عرص مب کی آن له این است وس ل همین فیک ان زارت این 
است؛ منتها فقره های اول, دعاست؛ که گوینده این جملات خطاب به 
خداوند متعال عرض می کند: و بذل مهجته فیک یعنی حسین بن علی, جان 
و خون خود را در راه تو داد ؛ لیستنقذ عبادک من التجهاله ؛ تا بندگان تو را از 
جهل نجات بدهد؛ ؛ و حیره الضلاله؛ از سر گردانی ناشی از ضلالت و گمراهی 
آنماد را تیهاند. اين یک طرف قضیه است که طرف قیام کننده است. که 
حسین بن علی علیه السلام است, طرف دیگر قضیه, در این فقره بعدی 
معرفی می شود: و قد توازر علیه من غرته الدنیا و باع حظه بالا رذل 
آلادتی ‏ نقطه: معایله ان کسانی. بودند: که فرییت ند انها :را به:-خهو 
مشغول کرده بود؛ دنیای مادی, زحارف دنیایی. شهوات و هواهای نفس. 
انا زا ان خود.بی«خود کرنم‌بون رباع حظه بالاردل الادتی: شم را که 
خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم خود قرار داده است.: که 
این سهم عبارت فروخته بودند. این, خلاصه نهضت حسینی است. 

با مداقه ای در اين بیان انسان احساس می کند که نهضت حسینی در 
واقع با دو نگاه قابل ملاحظه است, که هر دو هم درست است اما مجموع 
دو نگاه نشان دهنده ابعاد عظیم این نهضت است: یک نگاه, حرکت ظاهری 
حسین بن علی است ؛ که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم 
و سرکوب گر یعنی حکومت يزید است ؛ اما باطن این قضیه, حرکت بزرگ 
تری است که نگاه دوم انسان را , به آن می رساند و آن حرکت ؛ بر علیه 
جهل و زبونی انسان است. در حقیفقت؛ امام حسین اگر چه با پزید 0 
می کند, اما مبارزه گسترده تاریخی امام حسین با پزید کوته عمر بی 
ارزش نیست؛ بلکه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلت انسان 
است؛ امام حسین با این ها دارد مبارزه می کند._ 

یک حکومت ارمانی به وسیله اسلام به وجود امد. اگر بخواهیم ماجرای 
امام حسین را در سطوری خلاصه کنیم, این طور می شود: 


بشریت, دچار ظلم و جهل و تبعیض بود؛ حکومت های بزرگ دنیا, که 
حکومت قیصر و کسرای آن زمان است. چه در ایران آن روز چه در 
امپراطوری روم آن روز حکومت اشرافی گری و حکومت غیر مردمی و 
حکومت های کوچک تر هم, مثل آنچه که در جزیره العرب بود, از آن ها هم 
بدتر بود؛ مجموعا جاهلیتی دنیا را فرا گرفته بود. در اين میان, نور اسلام به 
وسیله پیامبر خدا و با روشن کند و بعد به تدریج گسترش پیدا کند و شعاع 
آن همه جا را فرا بگیرد. وقتی پیامبر از دنیا می رفت؛ اين حکومت, 
حکومت مستقری بود که می توانست الگوی همه بشریت در طول تاریخ 
باشد؛ و ار ان حکومت با همان جهت ادامه پیدا می کرد بدون تردید 
تاریخ عوض می شد؛ یعنی انچه بنا بود در قرن ها بعد از آن در زمان ظهور 
امام زمان در وضعیت فعلی, پدید بیاید, در همان زمان یدید امده بود. 
دنیای سرشار از عدالت و پاکی است زندگی حقیقی انسان در اين عالم, 
مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان است؛ که خدا می داند بشر در 
آن جات جه عصافت هایی انل‌بواهد شد. هاپراين اک اذامه وس 
پیامبر میسر می شد و در همان دوره های اول پدید صت اما و تاریخ 
بشریت عوض می شد. فرجام کار بشری مدتها جلو می افتاد؛ اما این کار 
به دلایلی نشد. 

خصوصیت حکومت پیامبر این بود که به جای ابتناء بر ظلم. ابتناء بر عدل 
داشت ؛ : به جای شرک و تفرقه فکری انسان, متکی بر توحید و تمرکز بر 
عبودیت ذات مقدس پروردگار بود؛ ؛ به جای جهل, متکی بر علم و معرفت 
بود + یه جای: کیته: ورزی انسان ها با هم متکي این مجیت و ارتباط و اتصال.و 
رفق و مدارا بود؛ یعنی یک حکومت از ظاهر و باطن آراسته. انسانی که در 
دم اسم اسلا ماند؛ تام نام انا و بود ؛ اما با دیگر اسلامی نبود؛ 
به جای حکومت عدل, باز حکومت ظلم بر سر کار آمد؛ به جای برایری و 
برادری. تبعیض و دودستگی و شکاف طبقاتی به وجود آمد؛ به جای 
معرفت؛ , جهل حاکم شد. در این دوره پنجاه ساله, هرچه به طرف پایین می 
اش ای اسان واه اد اسر فصل ها مش سا شوه وی 
نمونه وجود دارد که اهل تحقیق پاید اين ها را برای ذهن های جوان و 
جوینده روشن 

وا نصا ام رس اسب مغایز و متقاوت و 
مناقض است؛ این دو ضد همند. امامت. یعنی پیشوایی نموم 
پیوند عاطفی و اعتقادی با مردم؛ اما سلطنت, یعنی حکومت با زور و 
قدرت و فریب ؛ بودن هیچ گونه عقله معنوی و عاطفی و ایماتی؛ ؛ این دو, 
درست نقطه مقابل هم است. امامت, حرکتی در میان امت؛ برای امت و 
در جهت خير است. سلطنت. یعنی یک سلطه مقتدرانه بر علیه مصالح 


مردم و برای طبقات خاص؛ برای ثروت اندوزی و برای شهوت رانی گروه 
حاکم. انچه که ما در زمان قیام امام حسین می بینیم, این دومی است, نه 
علم داشت. نه ذره ای به معنویات اسلام اعتقاد داشت., نه رفتار او رفتار 
یک موّمن بود, نه گفتار او گفتا ر یک حکیم بود ؛ هیچ چیزش به پیامبر شباهت 
نداشت. در چنین شرایطی, برای کسی مثل حسین بن علی - که خود او 
همان امامی است که باید به جای پیامبر قرار بگیرد, فرصتی پیش آمد و 
قیام کرد 

7 - ارسال نامه ها 

در آن روزگاران که از روزنامه و مجله و رادیو و ماهواره خبری او پیام 
تحقق می یافت. یکی از انها ارسال نامه به بزرگان شهرها و کشورهای 
اسلامی بود. 5 

وقتی نامه ای می امد و خبر مهمی را می رساند. فورا در مجامع عمومی 
و مساجد مطرح می شد و به گوش مسلمانان می رسید. 

امام حسین علیه السلام در آغاز و خروج از مدینه نامه های گوناگونی برای 
اشخاص و بزرگان شهرهای اسلامی نوشت, تا قیام خود را به گوش 
جهانیان برساند مانند: 

نامه ای برای بنی هاشم در مدینه نامه برای مردم مصر نامه برای بصره 
حمزة بن حمران نقل می کند: 

وقتی امام حسین علیه السلام تصمیم گرفت از مدینه خارج شود در حجمع 
بلی هاشم کاغذی خواست فور| دنه امام بر آن کاغذ جچنین نگاشت: 

به نام خداوند بخشنده مهربان این نامه از حسین بن تلو بن أف طالب 
برای بنی هاشم نوشته می شود همانا هر کس از شما در اين قیام به من 
ملحق شود کشته خواهد شد, و هر کس با من نباشد به پیروزی نخواهد 
رسید با درود. (6). ۱ 

8 - کار حسین (ع) دعوت به اخرت است نه دنیا 

کار حسین علیه السلام عظیم است ابلاغ و پشتیبانی از دعوت جدش 
رسول خدا صلی الله علیه و اله است., مردم را به فکر آخرت انداختن 
است از پول پرستی و شهوت طلبی و خود ون باز داشتن است, کار 
حسین اشنا کردن مردم به این است که اسم اسلام هدف نیست که به آن 
قناعت شود, هدف ایمان و تقوی است که سفارش خداوند در قران مجید 
بوده, مکرر به آن دستور می فرماید همچنین سفارش جد و پدرش می 
باشد که مکرر در خطبه ها و مکتوب هایشان از ان یاد کردند. (7). 

9 - نجات مردم از جهالت و گمراهی 

در زیارتی از زیارت های امام حسین علیه السلام که در روز اربعین خوانده 


می شود, جمله بسیار پرمعنا وجود دارد و. آن: اين است: بذل مهجته فیک 
لیستنقذ عبادک من الجهاله. (8). 

فلسفه فداکاری حسین بن علی علیه السلام در این جمله گنجانده شده 
است زاثر به خدای متعال عرض می کند که این بنده تو, این حسین تو, 
خون را نثار کرد. تا مردم را از جهالت نجات بدهد. و حیره الضلاله (9) 
مردم را از سر کرنداتی و خیرتی که در گمراهی است نجات بدهد. ببیند؛ 
اين جمله چه قدر پر مغز و دارای چه مفهوم مترقی و پیشرفته ای است. 
(10). 

0 - مصلحت های واقعه کربلا 

از کاز بزرکان دنیوی و سیاستمداران بعضی اوقات انسان سر در نمی 
اورد, بنابراین بشر کوچکتر از ان است که سر از مصلحت کارهای خداوند 
عالم در اورد. انچه به نظر می رسد چند مصلحت عمده می باشد: 1 - 
احیای دین اسلام و اشکار کردن حقیقت ایمان. 

2 - احقاق حق و ابطال باطل (پیش از قضیه کربلا ظاهر سازی و حقه بازی 
ها کرده بودند و به قسمی که حق و باطل کاملا در هم بود 0 
تشخیص داده نمی شد و چه بسا حق را 1 

حق می گرفتند, حسین علیه السلام با اين کارش حق را آشکار ِِ 
باطل را رسوا ساخت). 

3 - حسین علیه السلام با این کار می خواهد در مقام محبت ورزی به حدی 
برسد که برای هیچ پیغمبری هم پیش نیامده است حتی برای ابراهیم خلیل 
که پس از خاتم الانبیا از همه انبیا اشرف است. 

خدای می خواهد حسین علیه السلام را به مقام رفیعی برساند که بی 
سابقه است. محبت ورزی به رب ۳ سعادتی است که برای هیچ 
کس این طور پیش نیامده که هر چه مورد علاقه است بدهد, از همه برای 
خطا صرف نظر کند. لذا رسول خدا علیه السلام به او فرمود: 

تزا تو: ند خدا درحه ام است کهجد سب شعادیت: به آن نمی رسی: 
(11). 

4 - از مصالح خفیفه در امضای خداوند نسبت به قضایای کربلا برکاتی 
است که به دیگران می رسد در دنیا و برزخ و قیامت. ضرب المثلی است 
که می گویند: فلانی یک تیر چند نشان می زند: خداوند با امضای قضیه 
کربلا برکات و خیرات فراوانی عنایت نمود. (12). 

1 - زنده کردن اسلام 

سیدالشهداء علیه السلام هم کشته شد, نه اینکه رفتند یکی ثوابی ببرند. 
تواب برای او خیلی مطرح نبود, انطور رفت که این مکتب را نجاتنش بدهد, 
اسلام را پیشرفت بدهد, اسلام را زنده کند. (13). 

2 - رسوا کردن قدرت ناحق 


او سیدالشهداء علیه السلام تکلیف می دید برای خودش که باید او با این 
قدرت مقاومت کند و کشته بشود تا به هم بخورد این اوضاع, تا رسوا بکند 
این قدرت را با فداکاری خودش و این عده ای که همراه خودش بود. او دید 
که یک حکومت جاثری است که بر مقدرات مملکت او سلطه پیدا کرده 
است, تکلیف خودش را تکلیف الهی خودش را تشخیص داد که باید نقضصت 
کند و راه بیفتد برود و مخالفت بکند و اظهار مخالفت و استنکار کند هر چه 
خواهد شد. در عین حالی که به حسب قواعد معلوم بود که یک عدد 
اینقدری نمی تواند با ان عده ای که انها دارند مقابله لکن تکلیف بود. 
(14). 

3 - براندازی حکومت فاسد اموی 

امام حسین علیه السلام نیروی چندانی نداشت و قیام کرد. او هم اگر نعوذ 
بو ات جر با یی ۳ 
قیام کنم. دربار اک و ی 
جوز شم اما یراد هار ارف انا اسمسام فص راد 
تا مردم دعوت کند به بیعت تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و این حکومت 
فاسد را از بین ببرد. اگر او هم در مدینه سر جایش می نشست و وقتی آن 
مردک آمد و بیعت خواست نعوذ بالله می گفت: بسیار خوب ! خوشحال می 
شدند و دستش را هم می بوسیدند. (15). 

4 - نابود کردن اسلام 

بنی امیه قصد داشتند که اسلام را از بيین ببرند. (16). 

5 - تبدیل حکومت عدل اسلامی به رژیم شاهنشاهی 

مکتبی که می رفت با کجروی های نقاله جاهلیت و برنامه های حساب 
شده احیای ملی گرایی و عروبت با شعار لا خبر جاء و لا وحی نزل محو و 
نابود شود و از حکومت عدل اسلامی یک رزیم شاهنشاهی بسازد و اسلام 
و وحی را به انزوا کشاند که ناگهان شخصیت عظیمی که از عصاره وحی 
الهی تغذیه و در خاندان سید رسل محمد مصطفی و سید اولیا علی 
مرتضی تربیت و در دامن صدیقه طاهره بزرگ شده بود قیام کرد و با 
فداکاری بی نظیر و نهضت الهی خود, واقعه بزرگی را به وجود آورد. (17). 
6 - مقابله با بیدادگری 

همه پیامبر از میان توده های محروم برخاسته و در زندگی با مشکلات 
مادی و قفر و زیم دست. به. کریبان بودم و ذر رآهستاختن جامقه آزمانی 
خویش با انواع تهدیدها و ارعاب ها و اهانت ها و تحقیرهای ستمکاران رو 
به رو بودند. 7 

حسین نیز اینگونه بود, اگر پیام اوران خدا| هر کدام با برخی از مشکلات و 
موانع و بیدادگری ها رو به رو بود و برای خدا و عدالت و برانداختن سنت 
های خاهلنن اممی با همه آنها مار کرد »یناه بر راید همه 


7 - سالار شهیدان 

در روایات آمده است که: خداوند به پیام آوران خویشر صفات و شرایط 
خاصی مقرر داشت از آن جمله: برای آزمایش بندگان آنان را از زرق و 
برق ظاهری تشریفات و امکانات مادی و وابستگی بدان, دور داشت و آنان 
را جلوه گاه معویت و ارزش های والای انسانی قرار داد. 

حسین نیز اینگونه بود. خداوند به خاطر آشکار شدن اخلاص او در جهاد و 
آزمایش بندگان حق طلب خدا همه آن صفات و شرایط را در آن حضرت: و 
قیام دگرگون سازش گرد آورد, به همین جهت است که خود سالار شهیدان 
است و رهروان راه توحیدیش, شهیدان بزرگ و دوستان و برگزیدگان خدا 
وصف شده اند. 

(۱ 

امام حسن و امام حسین علیه السلام هر دو از محسن و مجمل مشتق اند؛ 
یعنی هم امام حسن علیه السلام در سیرتنش محسن و مجمل است و هم 
امام حسین علیه السلام. هم صبر و تحمل امام حسن علیه السلام در 
مقابل بنی امیه به مصلحت دین و امت بود و هم قیام امام حسین علیه 
السلا ی فال تلم الله علض رالد الخن و الست اماهان قاما ای اذعدا 
(18) (19). 

و با مین فا تفه یتلام 

در یازدهم ماه محرم یکی از عظیم ترین فاجعه های تاریخ اسلام به وقوع 
وه اسان اسان فاد کم یر ان برای سلت های مان ره 
نداده و نخواهد داد. 

0 - امیر نفس خود 

تشبه به بزرگان و انتساب به اولیا, کار زیرکان عالم است. هر کس الگویی 
می خواهد؛ دنبال نمونه و اسوه ای می گردد ؛ اما همه در جستن الگو, راه 
صواب نمی روند. بعضی افراد در عالم هستند که اگر از آنها بپرسند کدام 
حقیر و کوچک و پستی می روند که عمرشان به عبودیت هوای نفس 
گذشته است؛ تنها هنرشان چیزی است که جز غافلان را خوش نمی اید؛ 
تنها سرگرم کردن چند لحظه انسان های کوچ و غافل؛ این ها برای عده ای 
از انسان های معمولی عالم, الگو می شوند. بعضی سراغ سیاستمدارها و 
شخصیت های تاریخی و امتال آن می روند ان را الگو قرار می دهند. 
زیرک ترین انسان ها کسانی هستند که اولیاءالله را الگو قرار می دهند. 
چون بزرگ ترین خصوصیت اولیاء الله این است که تا آن حد شجاع و قوی 
و مقتدرند که می توانند امیر نفس خود باشند؛ ذلیل نفس خود نشوند. 

ب تک از فیلسوفان و حکمای قدیم منسوب است که به اسکندر رومی - 


مقدونی - گفت: تو غلام غلامان من هستی. اسکندر تعجب کرد و خشمگین 
شد. گفت: خشمگین نشو؛ تو غلام شهوت و غضب خود هستی وقتی چیزی 
را بخواهی, بی تابی؛ وقتی هم از چیزی خشمگین بشوی, بی تابی؛ این 
بردگی در مقابل شهوت و غضب است " در حالی که شهوت و غضب غلام 
من هسنند. 

ممکن است این داستان راست باشد و ممکن است واقعیت نداشته باشد؛ 
اما نسبت به اولیاء خدا, پیغمبران و شاخص های راه هدایت الهی بشر, 
راست است. نمونه های آن یوسف, ابراهیم و موسی هستند و نمونه های 
متعدد نیز در زندگی اولیای خدا وجود دارد. 

زیرک ترین انسان ها کسانی هستند که اين بزرگان. اين انسان های شجاع 
و مقتدر را الگو قرار می دهند واز اين طریق برای خودشان. در باطن و 
باز در میان این بزرگان هم شاخص هایی ات که بلاشک 9 ابی 
باید گفت که نه فقط ما انسان های خاکی حقبر و اقب ۱ 
وجود, ارواح اولیاء و بزرگان و فرشتگان مقرب؛ و در تمام این عوامل تو 
در توی وجود, که برای ما روشن و آشنا هم نیست, نور مبارک حسین بن 
و و ما ی ی و 
خورشید قرار بدهد, این کار خیلی برجسته ای است. 

ملاحظه کنید, امام حسین علیه السلام فرزند پیغمبر که بود. فرزند علی بن 
ابیطالب علیه السلام و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) که بود. همه این ها 
چیزهایی است که یک انسان زا خیل تغالن من بخفتد. پزهرش بافته ان 
خانه و ان دام و ان تربیت و فضای معنوی و بهشت روحانی که بود, اما به 
این ها قانع نشد وقتی نبی اکرم صلی الله علیه واله از دنیا رفت. ایشان 
یک نوجوان هشت - نه ساله بودند امیرالمومنین به شهادت رسیدند, ایشان 
یک جوان سی و هفت - هشت ساله بودند. در دوران امیرالمومنین هم که 
دوران ازمایش و تلاش و کار بود, این مایه مستعد. زیر دست ان پدره 
مرتب ورز خورده بود و قوی. درخشان و تابناک شده بود. 

ی ی 
نیست. در دشن حیات مان هنن که ایشان ۳ آن راد 
امام حسن علیه السلام, بودند, ایشان همان حرکت عظیم را ادامه دادند. 
بار همین طور پیشرفت و انجام وظایف در کنار برادر و اطاعت مطلق از 
امام زمان است. همه این ها درجه و تعالی است. لحظه لحظه هایش را 
خساب کنید. بعد در مقابل شهادت برادر قرار گرفتند؛ بعد از آن هم زندگی 
مبارک این بزرگوار. ده سال ادامه پیدا کرده است, از وقت شهادت امام 


حسن تا هنگام شهادت خودشان, حدود ده سال و اندکی است. شما ببینید 
امام حسین علیه السلام, در این ده سال قبل از عاشورا چه می کردند. 

1 - اهل بیت در همه عالم اسلام محترمند 

در همه عالم اسلام, اهل بیت را قبول داشتند. امروز هم قبول دارند و هیچ 
کس در آن تردید ندارد حب اهل بیت در همه عالم اسلام,. عمومی است؛ 
الان هم همین طور است. ۱ 
الان هم هر جای دنیای اسلام بروید, اهل بیت را دوست می دارند. ان 
مسجدی که منتسب به امام حسین علیه السلام است و مسجد دیگری که 
در قاهره منتسب به حضرت زینب است. ولوله زوار و جمعیت است. مردم 
می روند و قبر را زیارت می کنند. می بوسند و توسل می جویند. 

همین یکی, دو سال قبل از این, کتابی جدید, نه قدیمی؛ چون در کتاب های 
قدیم خیلی هست. برای من اوردند, که این کتاب درباره معنای اهل بیت 
نوشته شده است یکی از نویسندگان فعلی حجاز تحقیق کرده و در این 
کتاب اثبات می کند که اهل بیت. یعنی علی. 0 حسن و حسین, حالا 
ما شیعیان که این حرف ها جزو جانمان هست؛ اما ان برادر مسلمان غیر 
شیعه اين را نوشته و نشر کرده است این کتاب هم هست. فن تفآ« 
دارم و لابد هزاران نسخه از آن چاپ شده و پخش گردیده است. 

تنا بر آین: ]هن بت هتر‌فتده ان ره هم در مایت اختر ام ود آها در عیه 
حال وقتی جامعه تهی و پوک شد. این اتفاق می افتد حالا عبرت کجاست؟ 
آن جا چه شد که جامعه به این جا رسید. 

(1) حماسه حسینی .۰ج 3 ص‌ 10 

(2) همان ماخذ ج 2 ص 262. 

(3) ناسخ التواريخ. زندگانی حضرت فاطمه علیه السلام. میرزا محمد تقی 
سیپهر, جر 3, چاپ سوم. ص 287. 

(4) بحارالانواره ج 43, ص 4 

(5) ناسخ التواریخ زندگانی حضرت امام حسن علیه السلام جح 5 (جزءاول)؛ 
ص 142. 

(6) بصائر الدرجات. ص 481 حدیث د. 

(7) سیدالشهدا علیه السلام, شهید دستغیب. ص 146. 

(8) مفاتیح الجنان, زیارت اربعین. 

(9) مفاتیح الجنان, زیارت اربعین. 

(10) حدیث ولایت, ج 5, ص 147. 

(11) بحار الانوار جح 61, ص 182, جح 46. 

(12) سید الشهدا علیه السلام,. شهید دست غیب. ص 173. 

(13) صحیفه نوره جح 9 ص‌ 91 


14 صحیفه نوره ج 4 ص‌ د1. 

(15) ضخقه تور خ 1 ضن 1172 

(16) ایثار شهادت در مکتب امام خمینی» ص 20 
هقی رمع را رن 1 

(18) بحارالانوار, ج 10, ص 101. 

(19) نهج الولایه, ص 4د. 


92 - تربیت یزید 

مادر یزید دختر مجدل کلبیه است که زندگی با معاویه و در شهر را کراهت 
داشت و اشعار معروفی دارد: 

للبس عبائه و تقر عینی 

احب الی من لبس اشفوف 

و بیت تخفق الاریاح فیه 

احب الی من قصر منیف 

و ی 

هخا آن ژن را با پزید پسرش به بادیه فرستاد و یزید در بادیه رشد 
پافت. لهذا اخلاق بادیه نشینی و صحرانشینی داشت. زبانش فصیح بود - 
یزید دیوانی دارد که چاپ شده ابن خلکان را می گویند از مریدهای 
فصاحت یزید است - و به شکار علاقه فراوانی داشت صید لهو در اسلام و 
و و و و 
ار که و ای ها ی 
کمال و موجب تکمیل قوای او می شود, ولی در اهل تنعم و اعقاب سلالات 
و اقازاده ها و اشراف زاده ها و شاهزاده ها سبب بطالت و اغراق در ترف 
و تنعم می شود. 

یزید روی خصلت فصاحت بدوی به معاشرت با شعر|ء و منادمت اهل 
اباطیل علاقه فراوانی داشت, آن هم از نوع اشعاری که در اسلام لغو و لهو 
است لان یملا بطن الرجل قیحا خیر من آن یملا شعرا عرق شدن در شعر و 
خیال ضررهای زیادی دارد. شعر تا حدی از مظاهر جمال است اار 
اجتماعی مفیدی ممکن است داشته باشد. داستان ها در این زمینه هست و 
به همین دلیل که خوبی دارد بدی هم دارد دربارهایی که شعر و خلاعت و 
لغو بوده بسیار فاسد بوده. خیلی ها بوده اند که به واسطه یک شعر در 
دربار اموی ها صله های فراوانی برده اند. داستان ولید اموی و ابن عايشه 
به هر حال شعراء و بطال ها در دربار یزید مقامی داشتند و خودش هم در 
وصف خمر و سایر چیزها اشعاری دارد, از ان جمله: 

شمسیه کرم برجهاد قعردنها 

و مشرقها الساقی و مغربها فمی 


و از ان جمله: 

دع المساجد للعباد تسکنها 

و اجلس علی دکه اخمار و استقینا 

ان الذی شربا فی سکره طربا 

و للمصلین لا دنیا و لا دینا 

1 

لکنه قال ویل للمصلینا... 

و از ان جمله: 

لما بدت تلک الرووس و اشرقت 

تلک الشموس علی ربی جیرون 

صاح الفراب فقلت صح اولا تصح 

فلقذ قضیت من, النبی دیوتین 

وا اه ات اتسار شا اس شم بای ره سا 
است. 

علاقه وافر یزید به شکار و تفریج مانع رسیدگی به کارهای مملکتداری و 
سیاست بود و ناچا ر کارها در دست دیگران بود. 

و اما علاقه او و سرگرمی او به بازی با حیوانات, کارهای او را به صورت 
مسخره ای در آورده بود. نه تنها به اسب سواری و اسب دوانی علاقه و 
وافری نشان می دادی (اين ۳ در اسلام ممدوج است) او یک عده 
بوزینه و یوز (فهادین) تهیه کرده بود با انها سرخوش بود. 

یک بوزینه ای داشت که او را تعلیم کرده بود. بوزینه هم از هر حیوانی بهتر 
0 (قصه ۳ به او کنیه داده بود عرب به 
و هکذاتعاله لتعلپ " 

به جعل می گوید: ابو جعرانه و احیانا به حیوان شخصی ممکن است علم 
شخصی بدهد یزید یک کنیه شخصی به این میمون داده به نام آبوقیس به 
اين حیوان لباس ابریشم و حریر و دیبا و جامه ها زربفت می پوشید و او را 
در مجلس شراب خویش حاضر می کرد بنازم غیرت ندمای یزید را و حتما 
بسیاری از امرا و حکامم در آن مجلس حاضر می دا کر 
ماده الاغ چابکی داشت و گاهی اباقیس که تعلیم داده شده بود سفار ان 
ماده الاغ می شد و در مسابقه اسب ها شرکت می کرد. خودش خیلی 
علاقه داشت که اباقیس برنده مسابقه بشود (و شاید هم احیانا سوارکارها 
به خاطر پزید عمدا ماده الاغ را جلو می انداختند). 

این اشعار یزید در این زمینه است: 


رش یش ای 

فاسنتعلها ان منطت .مان 

الا رای الفره ال تفت 

او امسر هی ابا 

ای ی را وی او اسآ اب رای کر 
وضع حکومت یزید صورتی داشت که قابل صلح و معاهده و معاقده نبود. 
امام مجتبی با معاویه قرارداد صلح بست. معاویه عقل و خلقی داشت که 
می توانست تا حدودی حفظ ظاهر بکند و جز در مواردی که برای ملک و 
سیاستش خطر بود رعایت ظواهری را بنماید. 

ولی وضع یزید تجاهر به رذالت و پستی و تجاهر به عیاشی بود اگر هم از 
ناحیه امام حسین و به نام اسلام و قران قیامی نمی شد و (طومار) 
حکوفت بزیترا در طرفسهسال درهم نمی پیچید و چند تال ظول_قی 
کشید, ممکن بود قیام دیگری علیه یزید شود که عنصر اسلامی هم نداشته 
باشد و آن وقت خطر مواجه عالم اسلام می شد. 

به قولی مردن یزید در یک مسابقه ای واقع شد که با میمونی - و شاید 
همان ابوقیس بوده - گذاشته بود. قیام اهل مدینه تنها سببش شهادت امام 
حسین نبود, سبب دیگرش وضع ناهموار یزید بود, عبدالله بن حنظله با عده 
اق.به تمایند کی اهل مدننه: امد به شام, اوضاع را طوری ۳9 کننده دید 
که گفت: و الله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجاره من 
الصلاه, و الله لو لم یکن معی احد من الناس لابلیت الله فیه بلاء حسنا 
بعضی گفته اند به (ذات الجنب) مرد در سن 37 سالگی. 

احتمال داده می شود که افراط در شراب و لذات. کبدش را از بین برده 
بوده. 

پزید ادن کود کی دن تافیه مرن ابله. کر فت :و ایله رو تون عفاد مین جویت و 
سیم و بلند قامت بود. 

همچنین می گوید: یزید به مسابقه و مطارده علاقمند بود. ولی بیشتر جنبه 
لهوی داشت نه جنبه جدی و شجاعانه یزید شخصا خصلت شجاعت و تهور 
عربی را که بعضی از اباء مادربش مثل عتبه و ولید عمویش و شیبه داشتند 
نداشت و به تمام معنی مردی مهمل و عیاش و سبکسر بود و لهذا در یکی 
از جنگ های زمان معاویه که معاویه سیاه سفیان بن عوف را برای جنگ 
قسطنطنیه فرستاد. یزید تمارض و تثاقل کرد تا سیاه حرکت کرد و بعد هم 
شایع شد که سپاه دچار مرض و قحطی شدند. خبر به یزید عیاش رسید. 
ط ان االیسالات وتو 


بالفرقدونه من حمی و من موم 

اذا اتکاب علی الانماط مرتفقا 

بدیر مران عندی ام کلثوم 

معاویه وقتی شنید قسم خورد که یزید را به سیاه ملحق می کنم برای رفع 
عا ر شماتت. از اینجا دو نکته معلوم می شود: 

الف - روی کار آمدن یزید که هیچ گونه لیاقتی نداشت: نه لیاقت خلافت و 
نه لیاقت ملکداری و سیاست, صرفا معلوم فساد تدریجی اخلاق مسلمین 
در آن عهد بود. معاویه اگر لیاقت خلافت نداشت, ولی لیاقت سیاست و 
ملکداری داشت. 

ب - فرض ظاهری دیده می شود بین عمر و معاویه که عمر حاضر نشد 
عبدالله پسرش را انتخاب کند و يا جزء شورا قرار دهد و گفت: عبدالله در 
تدبیر منزل خودش عاجز است؛ ولی معاویه علی رغم عقیده خودش به 
عدم لیاقت يزید, زمام کار را به دست او سیرد. (1). 

3 - یزید فرماندار نالایق 

سپاه اسلام از تب و تاب و ناتوانی مثل برگ خزان به زمین می ریخت و 
بقیه در آستانه مرگ به انتظار سرنوشت رفتگان بودند و یزید سر فرمانده 
آنها در (دیر مران) بود و هر چه از طرف سپاهیان و فرماندهان وضع 
نابسامان لشکر را 0( دادند. موّثر نگردید و بالاخره به وسیله 
پیک, سریعا حادثه را به عرض معاویه رسانيدند. 

معاویه پسر بی غیرت خود را از گرفتاری سپاه به قحط و غلا و کمبود 
خواربار مطلع ساخت و دستور حرکت داد. رن دا | 
نوشت: : و چیزی نگذشت که این ابیات در میان سپاه منتشر گردید؛ 

مرا چه باک که اردو در فرقدونه در خطر و دست و گریبان مرگ است. من 
که در دیر مران بر متکاها تکیه داده ام و ام کلثوم در اغوش من است ! 
(2). 

البته اين گونه هوسبازی ها و خوشگذرانی ها آن هم در زمانی که لشکر 
مثل برگ خزان پاییز است جز افسرده کردن روحیه افسران و در هم 
شکستن دل های با قدرت و اراده های اهنین امیران و رنجانیدن قلب 
فرماندهان اثری دیگر نداشت. 

4 - گواهان کفر و الحاد یزید 

از کسی مثل یزید این غریزه جوانی بعید نبود ! جوانی که مکه و مدینه را - 
و و ی ی ی ی 
اسلامی و مرکز تانشنه قانون الهی و محیط وحی سبحانی بود مورد هتک 
حرمت قرار داد؛ رال هه مدینه حضرت 
رسول اکرم را به باد غارت داد تا سکان و گرگان به شهر و به مسجد در 
امدند و بر منبر پیغمبر بول کردند و مکه معظمه را منجنیق بسته ویران 


کرد و محراب مصلی را انش زد! 

جوانی که در قبال اين فجایع هميشه به این دو شعر دلخوش بود و غالبا با 

انها ترنم می کرد. 

شمسیه کرم برجها قعر دنها 

ی 

حکت نفرا بین الحطیم و زمزم. 

در بیت اه ی 

آن قرار داده و مشرق آن را دست ساقی می داند, زیرا به وسیله دست 

ساقی از خمره بروز ظهور می کند و مغرب آن هم دهان خود می خواند 

چون در انجا غایب می شود. 

در بیت دوم حاجی ها را به حباب های شراب ب که در وقت ریختن از ظرفی 

به رف دوکر تیدا سی ند کعست ی کید حاصل دو بیت را چنین می 

توان خلاصه کرد که خورشید شراب که از مشرق دست ساقی طلوع می 

ات و ی ی ی ی 

اگر در مکه چند نفر از هروله باز مانند اینجا هزاران حباب است که در 

وقت غلل و ریختن شراب به پیاله پایین و بالا می دوند و می جهند. اینجا 

صد هزار حاجی هستند که به هروله می جهند. او با اين هزل نه تنها دين و 

ایین را مسخره کرده. بلکه کشور و کشوردار را هم مسخره می کرد. از 

( 
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4195 - شواهدی بر کیفر یزید 

ابن جوزی حنبلی مورخ مشهور اسلامی چنین گوید: 

از شواهدی که بر کفر و زندقه یزید گواهی می دهد اشعاری است که 

وی از الخام سره ی کید وعطام ان این ای 

ای علیه ! نزد من بیا و به من شراب بده و نفمه بخوان ؛ زیر | من مناجات با 

خدا را دوست نمی دارم ای علیه ! داستان جدم ابوسفیان را که بلند منرلت 

بود برای من بخوان آن هنگامی که برای جنگ با مسلمین به احد رفته بود و 

ان ان در تر این مخمد .مها ومت نمود و از مسلمین کشت تا آن گریه 

کنندگان و نوحه گرانی اقامه کرد که بر کشتگان گریه کنند ای علیه ! نزد 
من بیا و به من خمره بنوشان, خمری که تشنگان آن را اختیا ر کنند و خمری 

که از انگورهای شام به دست آمده است. 

ای علیه ! هنگامی که ما به گذشتگان دوران جاهلیت نگاه می کنیم. می 

بینیم نوشیدن شراب پی در پی حلال بوده. 

ای ام حیم ! پس از مرگم شوهر اختیار کن و آرزوهای ملاقات مرا در 


قیامت در دل مدار زیرا آنچه درباره قیامت گفته اند سخنان تاریک و باطلی 
است که برای دل 1 در 
حالی که خمر نوشیده باشم ! ۲ 

در این گفتار پسر معاویه باطن خود را آشکار ساخته است؛ او می را حلال, 
مناجات با خدا را نامطلوب و از معشوقه خود می خواهد تا داستان احد را 
برای وی ترنم کند! 

دامنه اشعار را ؛ به انکار روز رستاخیز و اهانت به مقام والای پیغعمبر می 
کشاند. ۰ 

باری او آن چنان در طبقات اجتماع تأثیر سوء به جا گذارد که مردم در 
مقدس ترین مراکز و شهرهای اسلامی به غنا و موسیقی و شرابخواری 
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی 

بر اورند غلامان او درخت از بیخ 

6 - در مذمت یزید 

هنگامی که مردم مدینه در اثر فجایع و خونریزی بی حساب یزید شورش 
کردند. فرماندار شهر از رهبران شورش در خواست نمود تا به شام روند و 
اعتراضات خود را از نزدیک با یزید در میان بگذارند. سران نهضت که در 
ژانن آنما غدالله.بن خنطله تعصسل: الملانکه نود این تشاد .را پدیر‌فنند و 
کی ارآها ای اه لام نع دصر بو موم سار 
انان بودند به سوی شام رهسیار شدند. ِ 
ابن اثیر می نویسد: وقتی که که کاروان مدینه وارد شام شد, یزید انها را 
اکرام نمود و جایزه ها و هدایای بزرگ به آنان داد. بطوری که به عبدالله 
صد هزار درهم و به دیگران کمتر از دم هزار ندارد مع الوصف وقت که 
وارد مدینه شدند در برابر صفوف مردم گفتند ما از نزد کسی می آییم که 
دین ندارد و شراب را حلال کرده. با غنا و موسیقی خود گرفته و خواننده ها 
شب و روز برای او می نوازند. 

عبدالله گفت: من اگر یاوری پیدا نکنم مگر همین فرزندانم را, هر آپنه با 
رید ی راهم کرد او به من احترام گذاشت و هدیه داد و من آن را 
نپذیرفتم مگر برای آنکه از نظر مالی نیرومند گردم و از آن نیرو علیه او 
استفاده کنم. 

منذر بن ربیر که از یزید صد هزار دهم گرفته بود. پس از چندی به مدینه 
برگشت و در برابر مردم ایستاد و گفت: یزید به من صد هزار درهم داد اما 
این جایزه مرا از گزارش وضع او به شما باز نمی دارد. مردم مدینه! به 
خدا قسم یزید خمر می نوشد و آن قدر مست می افتد که نماز خود را 
ترک (4). می کند. 

او بود که دیگران را به گناه دعوت می کرد و این مضمون اشعا ر اوست: 


ای دوستان ! برخيزید و صدای موسیقی را بشنوید و پیاله ها را بنوشید و 
ال سعتوی را موی کی یه ها ار سوا. او تین انار 
معاوضه می کنم ! (5). 

97 - جایز بودن لعنت بر پزید 

احمد بن حنبل که یکی از ائمه اهل سنت است و تأسیس مذهب خنبلی به 
او نیت ذادم شدم .در باشخ به فرزتد خود با استاد ضریج به-فران: لعن 
یزید را جایزی می دانست و او را از شمار مسلمانان خارج می شمرد. 
ابن جوزی می نویسد: صالح فرزند احمد بن حنبل می گوید: من به پدرم 
گفتم که مردم ما را به دوستی يزید نسبت می دهند. 

بو کت فا نا مک ات سس رای ماه ها تس 
اين حال یزید را دوست بدارد؟ 

گفتم: پس چرا او را لعن نمی کنی؟ 

پدرم گفت: فرزندم : ! تو تأکنون ندیدی من چیزی را لعنت کنم. سپس اضافه 
کرد: اين فرزند ! چگونه ما لعن نکنیم کسی را که خداوند در کتاب خود او 
زا لعتت کر ۱ 

کته آ ها فان اوه فرای عم ان له اي اقب الارن و 
تقصاینا ارخاهکم اولک ها لین لعنفت الله. 6۱ 

یعنی: آیا آرزو داربد که اگر به حکومت و ریاست در روی زمین فساد کنید 
و قطع رحم نمایید؟ چنین کسانی را خداوند لعن نموده. 

سپس گفت: فرزندم ! کدام فساد بزرگتر از قتل نفس است؟ (7). 

احمد بن حنبل, با آنکه می گوید در همه عمرم چیزی را لعنت نکرده ام, با 
این حال لعن یزید را به کم نض فر آن"جایر می: داند: 

99 سوت یر ای ند 

در دوران معاویه خلافت اسلامی رنگ سلطنت گرفت و دیگر خلیفه روی 
بوریای ت وی نمی خوابید و سنگی زير سر نمی گذاشت و دستور 
سوزاندن درگاه قصر باشکوه ۳ خود را نمی داد. بلکه بعکس معاویه به 
عامل خود سفارش می کرد در همان قصر شکوهمند منزل نماید و خود در 
جایگاهی رفیع بر مخده های زربفت تکیه زده بود و غلامان سیاه فرمانبرانه 
دست بر سینه و گوش به فرمان در برابرش ایستاده بودند. 

حال دیگر خلیفه احساس کهولت می کرد و در صدد بود تا با تدبیر - غافل از 
گردش روزگار - برای فرزندش یزید بیعت بگیرد. یزید که زبان باز و 
شرابخوار بود و یزیدی که غم انگیزترین نغمه های عاشقانه را می سرود و 
در مجلس شراب از ی مه موس زاین ار دوع 

اکزفی شا نت ان محمدی حرام است, تو ای ساقی | شراب را به 
آیین ملشتع یه مر ندخ: و یزیدی که درباره معشوفه اش می گفت: اگر 


دامن پیراهن معشوقه به زمین نمی سایید تیمم با خاک برایم جایز نمی 
شد. و یزیدی که.. 
آری ! معاویه ار شا ناه ی قشم نوت متام کلف بیعت 
بگیرد ! 
199 - نصایح معاویه به یزید 
معاویه هنگام مردن سخت نگران وضع پسرش یزید بود و نصایحی به او 
کرد. گفت: تو برای بیعت گرفتن, با عبدالله بن زییر این طور رفتار کن با 
عبدالله بن عهر ان طور رفتار کرجه با خسن بن. علیعليه: السلام. آینجونة 
رفتار کن. مخصوصا دستور داد با امام حسین علیه السلام با رفق و نرمی 
زیادی رفتار کند. گفت: او فرزند پیغمبر است. مکانت عظیمی در میان 
مسلمین دارد. و بترس از اينکه با حسین بن علی با خشونت رفتار کنی. 
معاویه کاملا پیش بینی می کرد که اگر یزید با امام حسین با خشونت رفتار 
کند و دست خود را به خون او الوده سازد, دیگر نخواهد توانست خلافت 
کند و خلافت از خاندان ابوسفیان بیرون خواهد رفت. معاویه مرد بسیار 
زیرکی بود, پیش بینی های او مانند پیش بینی های هر سیاستمدار دیگری 
غالبا خوب از اب در می امد. یعنی خوب می فهمید و خوب می توانست 
پیش بینی کند. 

بر عکس, يزید, اولا جوان بود. و ثانیا مردی بود که از اول در ت بزرگ 
اه بزرگ شده بود, با لهو و لعب انس 
فراوانی داشت, کاری کرد که در درجه اول به زیان خاندان انا تمام 
شد, و این خاندان بیش از همه در این قضیه باخت اینها که هدف معنوی 
نداشتند و جز به حکومت و سلطنت به چیزی دیگری فکر نیم کردند, آن را 
هم از دست دادند حسین بن علی علیه السلام کشته شد. ولی به هدف 
های معنوی خودش رسید., در حالی که خاندان ابوسفیان به هیچ شکل به 
هدف های خودشان نرسیدند. 
0 - فاتحه اسلام را باید خواند ! 
مسعودی در مروج الذهب می نویسد: (یزید) میمون را لباس های حریر و 
زیبا می پوشانید و در پهلو دست خود بالاتر از رجال کشوری و لشکری می 
نشاند ! این است که امام حسین فرمود: و علی الاسلام السلام آذا قد بلیت 
الامه براع مثل یزید (8) میان او و دیگران تفاوت وجود داشت اصلا وجود 
این شخص تبلیغ علیه اسلام بود. برای چنین شخصی از امام حسین علیه 
السلام بیعت می خواهند ! امام از بیعت امتناع می کرد و می فرماید: من 
به هیچ وجه بیعت نمی کنم. نها هم به هیچ وجه از بیعت خواستن صرف 
نظر نمی کردند. 
1 - شهید فراموشکاری مردم ِ 
امام حسین شهید فراموشکاری مردم شد؛ زیرا مردم اگر در تاریخ پنجاه, 


شصت ساله خودشان فکر می کردند و قوه تنبه و استنتاج و عبرت گیری 
در آنها می بود و به تعبیر سیدالشهدا که فرمود: ارجعوا الی عقولکم اگر به 
عقل و تجربه پنجاه شصت سأله خود رجوع می کردند و جنایت های 
ابوسفیان و معاویه و زیاد در کوفه و خاندان اموی را اصولا فراموش نمی 
کردند و گول ظاهر فعلی معاویه را که دم زدن از دین به خاطر منافع 
شخصی است نمی خوردند. و عمیق فکر می کردند و حساب می کردند ایا 
حسین علیه السلام برای دین و دنیای انها بهتر بود يا یزید و معاویه و 
عبیدالله, هرگز چنین جنایتی واقع نمی شد. پس در حقیقت علت عمده 
اینکه مردمی نسبتا معتقد به اسلام این طور با خاندان پیغمبر رفتار کردند, 
در صورتی که همان ها حاضر بودند قربه الی الله در جنگ کفار شرکت 
کنند. فقط و فقط فراموشکاری مردم و گول ظاهر خوردن آنها بود, یعنی 
نتوانستند پشت پرده نفاق را ببینند. ظواهر شعائر اسلامی را محفوظ می 
دیدند و توجه به اصول و معانی از بین رفته نداشتند. 

البته در این حادثه چنانکه قبلا گفتیم رعب و ترس و استسباع از یک طرف, 
و فساد اخلاق رسا و رشوه خواری انها و طمع انها و اطاعت کورکورانه - 
به حسب خوی قبیله ای عربی - کوچک ترها از رسای قبائل از طرف دیگر 
نیز از عوامل مهم وقوع این حادثه بود. ۱ 

این حادثه صد در صد یک حادثه اسلامی است. امام حسین به قول ان مرد 
حفظ ظواهر و شعاثر خوردن مردم. (9). 

2 - مرض خوره اندرونی در یزید 

آوردند به نقل صحیح که یزید را در آخر عمر مرضی پیش آمد که آن را 
خواره اندرونی گویند. که روزی هزار ر بار آرزوی مرگ در دلش می گذشت 
اما از کمان قهر قضا و قدر تیر مرگش میسر نمی گشت. به مرگ خویش 

راضی گشتم و آن هم نمی بینم می گفت. 

روزی یکی از حکما یزید را گفت که هیچ می دانی که تو را مرض چیست و 
نیش و ریش درون را باعث کیست؟ 

یزید گفت: از کثرت نیش و درد خبر دارم امام از حقیقت آن حال غافل و 

ناهوشیارم. 

فی الحال حکیم مقدار نخودی موم انگبین را به رشته باریک بسته بدو داد, 
گفت: سر ریسمان را گرفته اين موم را فرو بر تا بر تو راز درونت از 
بیرون آشکار گردد, و یزید به قول حکیم موم را فرو برد و سر رشته را به 

اه رای سا ورزر اور 
دو عقرب سیاه بر آن موم چسبیده بود از حلق او بیرون آمد. حکیم گفت: یا 
ابا. الخکم :دانشتتی, که: ریش کرونت به. کذام نیشن ارافته: استت. .و ججرم 
تاریک ضمیرت به زخم کدام جانور پیراسته؟ 


گفت: آری والله که بدین ریش و بدین نیش گرفتارم. مدت مدید فریادها 
می کرد تا بمرد. _ ۲ 

این است سزای ان که آنش عمل است) و هرگاه خواهند عقرب را از 
سوارخش بیرون ارند به همین دستور عمل باید نمود که در محبت موم ان 
شوم بی اختیار است, و به دام چشم هایشان شهد مایل و گرفتار در 
صحرای دستیول و ششدر کودکان عرب جهت بازی طرب علی الدوام با 
(1) حماسه حسینی» .۳ 5 ص‌ 9 1. 

(3) شخصیت حسین قبل از عاشوراء ص 278. 

(4) کامل ابن اثیر. ج 4 ص 41 تاریخ طبری, ج 4 ص 402 با تفاوت 


راد کر ان و خ ی 16 

(6) محمد / 24. 

0۸ تذکره ابن جوزی. ص 112 

(8) مقتل مقرم ص 1416 

(9) حماسه حسینی» .۳ 3 ص‌ 9 

(10) هر آزونیی کلمم 2ص 341942 


3 - رویای صادقه حسین (ع) 

ی ی مس بت و با و 
تب اند کف حضرت را ربود» طاشف که از خواب برخاست.؛ فرمود: 

ی 

السلام. مادرم فاطمه زهرا علیها السلام و برادرم امام حسن علیه السلام 

را در خواب دیدم که آنها همگی شان به من می گفتند؛ : حسین جان ! به 

زودی - یا طبق روایتی دیگر - فردا نزد ما خواهی بود. (1). 

204 ۰ ! ارام باش 

فندافیت. که حضرت ژزینب علیها السلام این سخن را شنید, بر صورت خود 

سیلی زد و با صدای بلند شروع به گریستن نمود, امام حسین علیه السلام 

به خود او فرمود: خواهرم! آرامش خود را حفظ کن و کاری مکن که 

تفر فان یه طفن ولا مت ها بکس ای (ر. 

7 9 

امام حسین علیه السلام نشسته بود و مشغول اصلاح (و تعمیر) شمشیر 

خویش بود و در این ضمن, ۳ را (در زیر لب) زمزمه می کرد: ای 

روزگار! ِ "بر دوستی تو! چه بسا یاران و طالبانی را که در بامداد و 

آری ۳ به جای آنان دیگری را نپذیرد. 

به راستی که پایان کار در دست خدای باشکوه است و هر زنده ای باید این 

تا ی 

6 - حسین (ع) خبر مرگ خود را می دهد ! 

ای که رت ۳ نت (س) دختر حضرت. هرا علیماالسلام این اشعار 

را شنید, فر مود: برادر جان ! این حرف کسی است که به کشته شدن 

خویش یقین پیدا کرده است. 

امام علیه السلام فرمودند: اری ! خواهرم ! 

حضرت زینب علیها السلام فر مودند: آه | چه مصیبتی ! این حسین است که 

خبر از شهادت و مرگ خویش می دهد. (4). 

7 - وای از ذلت بعد از تو یا اباعبدالله ! 

زنان همگی شروع به گریستن نمودند, به صورت های خویش سیلی می 

ره رستانحای شید ام کلئوم علیهاالسلام پیوسته فریاد می زد: 

وا محمداه ! واعلیناه ! وا اماه ! وا اخاه ! وا حسیناه ! وای از بٍ بیچارگی پس از 

تو ای ابا عبدالله (5). 

8 - دلداری امام حسین ءع( به زینب (س) 


امام حسین علیه السلام خواهرش را دلداری می داد و می گفت: خواهرم ! 

دلت را به وعده های الهی امیدوار رٍ ساز آزیز که اهل آسمان و زمین. همگی 
فانی شده و می ميرند, و تمامی آفریدگان رو به هلاکت می روند. 

سپس فرمودند: خواهرم ام کلثوم , تو ای زینب ! و تو ای فاطمه و ای 
ربابت آگوش دهید. هنگامی که من به شهادت رسیدم. گریبان چا مسازید 
و صورت هایتان را با ناخن نخراشید و سخنان بیهوده بر زبان میاورید ! (6). 

9 - خواهرم ! شیطان صبرت را نرباید 

در روایت دیگر آمده است که: حضرت زینب علیهاالسلام در جای دیگر 
و در حالی که پیراهنش بر زمین کشیده می شد, نزد برادر امده و 
فرمودن: وای از اين داغ و مصیبت ! کاش مرگ من فرا می رسید ای 
یادگار گذشتگان و ای پناه بازماندگان !. 

امام حسین علیه السلام به خواهرش نگاهی نموده و فرمود: خواهرم ! 
فراقی اس ان انیا ار 

0 - بی هوش شدن حضرت زینب (س) 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: حسین جان ! پدر و مادرم فدایت 
شوند ! من فدایت شوم ! ایا تو را می کشند؟ 

امام حسین علیه السلام در حالی که گریه راه گلویش را بسته بود و 
دیدگانش پر از اشک شده بود فرمود: خواهر جان ! اگر مرغ قطا را به حال 
خود رها می کردند, در آشیانه خود می خوابید. ۱ 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: ای وای بر من ! ایا خودت را اسیر و 
دشمن می دانی, تحمل این داغ بر دل من سخت تر و دشوارتر 
این سخن را فرمود, سپس دست برد و گریبان خویش را چاک نموده و بی 
1 - تسلیت امام (ع) به حضرت زینب (س) 

امام علیه السلام برخاست ابی پر سر و صورت خواهرش زینب 
علیهاالتلاض ربخت تا ان کهبه.هویتن امن کین با انجایی که: من توانتییت 
حضرت زینب علیهاالسلام را تسلیت داده و مصایبی را که بر سر جد و پدر 
و مادرش آمده بود را بیان نموده و تذکر داد. 

شاید یکی از عواملی که سبب شد امام حسین علیه السلام, زنان حرم خود 
را نیز به همراه ببرد اين بود که اگر آنها را در حجاز یا شهرهای دیگر ترک 
می گفت (و تنها می گذاشت)؛ یزید بن معاویه که خدایش لعنت کند., 

سربازانی را برای به اسارت دراوردن و شکنجه و ازار ایشان می فرستاد 
و به این صورت مانع از جهاد و شهادت امام حسین علیه السلام می شد و 
اسارت زنان توسط يزید باعث می شد که امام حسین علیه السلام از 


شهادت در راه خدا محروم گردد. (9). 

212 - لبخند حضرت زینب در شب عاشورا| 

وقتی که در شب عاشورا, , حضرت زینب علیهاالسلام وفاداری و شیدایی 
یاران امام حسین علیه السلام را دید که برای رفتن به میدان جنگ می 
خواهند از یکدیگر سبقت بگيرند. خشنود شد و آنگاه که خدمت برادر رسید 
لبخندی بر لب داشت. 

و فرمود: ای خواهرم ! زمانی که از مدینه حرکت کردیم تو را هرگز متبسم 
ندیدم اکنون چه خبر شده که خنده بر لب داری؟ 

حضرت زینب علیهاالسلام به شوق و شیدایی و وفاداری یاران اشاره کرد 
امام علیه السلام فرمود: خواهرم بدان ! اينها که در اطراف من قرار دارند 
دوستان و یاران من از عالم ذر می باشند و به وفاداری و دوستی انان جدم 
رسول خدا صلی الله علیه واله مرا وعده داد, خواهرم می خواهی 
استقامت و پایداری آنان را بنگری؟ 

آنگاه امام حبیب بن مظاهر و زهیر و دیگران را فرا خواند, همه با شتاب 
گرداگرد آن حضرت را گرفتند. هر چه امام علیه السلام آنها را نصیحت کرد 
و هشدار داد که به من به شما اجازه دادم بروید و جان خود را نجات دهید, 
هر یک با سخنان حماسی گفتند تو را رها نمی کنیم تا کشته شویم. 

امام فرمود: ای یاران من ! بدانید که این قوم هدفشان کشتن من و 
همراهان من است من بر شما از کشته شدن می ترسم, من بیعت را از 
شما برداشتم و پیمانی که با من بستید واگذاشتم, هر کسی دوست دارد از 
ما کناره گیری کند از این تاریکی شب استفاده کرده از ما جدا شود. 
ون و بنی هاشم هر کدام در وفاداری با آن سخن گفتند و اصرار کردند 
کار که به اینجا کشید ۳ فرمود: 

اکنون سربلند کنید و به جایگاه خود در بهشت نگاه کنید. (10). 

(3) همان ص <11. 

(4) همان ص 117. 

(5) همان ص 117. 

(6) همان ص 117. 

(7) همان. 

(8) همان ص 119. 

(9) همان._ 

(10) فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. دشتی, ص <33. 


تجلی شخصیت حضرت زینب از عصر عاشورا تا اسارت 


3 - ارزش حضرت زینب 

زینب کبری یک زن بزرگ است. عظمتی که این زن در چشم ملت های 
اسلامی دارد از چیست؟ نمی شود گفت به خاطر این است که دختر علی 
بن ابیطالب علیه السلام, يا خواهر حسین بن علی علیه السلام است. 
نسبت ها هرگز نمی توانند چنین عظمتی را خلق کنند. همه ائمه ما.؛ 
دختران و مادران و خواهرانی داشتند؛ اما کو یک نفر مثل زینب کبری؟ 
ارزش و عظمت زینب کبری, به خاطر موضع و حرکت انسانی و اسلامی 
او بر اساس تکلیف الهی است. کار او, تصمیم او, نوع حرکت او, به این 
طور عظمت بخشید. هر کس چنین کاری بکند, ولو دختر امیرالمومنین علیه 
السلام هم نباشد, عظمت پیدا می کند بخش عمده این عظمت از این 
جاست که اولا موقعیت را شناخت؛ هم واقعیت قبل از رفتن امام حسین 
علیه السلام به کربلا. هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا. هم 
موقعیت حوادث کشن9۸۵بعد از شهادت امام جنین: را؛ و انیا طبق هر 
موقعیت, , یک انتخاب کرد اين انتخاب ها زینب را ساخت 

قبل از حرکت به کربلا, ار ۱ 
نامدار ۳ که ادعای فقاهت و شهامت و ریاست و آقازادگی و 
امثال این ها را داشتند, گیج شدند و نفهمیدند چه کار باید بکنند؛ ولی زینب 
گیج نشد و فهمید که باید اين راه را برود و امم خود را تنها نگذارد[او رفت 
نه این که نمی فهمید(ره) سختی است؛ او بهتر از دیگران حس می کرد. او 
و به همین دلیل هم بود که بچه های خردسال و نوباوگان خود را هم به 
در آن ساعت های بحرانی که قوی ترین انسان ها نمی توانند بفهمند چه 
باید بکنند, او فهمید و امام خود را پشتیبانی کرد و او را برای شهید شدن 
تجهیز نمود. بعد از شهادت حسین بن علی هم که دنیا ظلمانی شد و دل ها 
و جان ها و افاق عالم تاریک گردید. اين زن بزرگ یک نوری شد و درخشید. 
پیامبران می توانند به آن جا برسند. (1). 

4 - عبور از کنار قتلگاه 

ای هارمه که شما را به خدا سوگند می 
دهیم, ما را از کنار قتلگاه حسین علیه السلام ببرید. 

لشکر ابن سعد به خواهش آنها پاسخ مثبت داده و آنها را از کنا ر کشته امام 
حسین علیه السلام عبور دادند, تا ما 


شهیدان افتاد, فریاد و شیون کشیدند, ی بر صورت زده و صورت های 
را خراشیدند. (2). 

5 - این کشته فتاده به هامون حسین توست ! 

به خدا سوگند, هیچ گاه فراموش نمی کنم و از خاطر نمی رود که زینب 
عاها تسام ذحتر امام غلی یه انشا مسا دای رین فرلی ات شاه 
پر از درد و غم بر امام حسین علیه السلام ناله می کرد و فریاد می زد: ای 
محمد ! که ملائک بر تو درود و صلوات می فرستند. این حسین تو است که 
در خون خود اغشته و اعضای پیکرش از هم جدا شده اند و این دختران تو 
فی: باشتد که.انها زا به اسارت می برند. 

مس هه رای ار هت و کات ی کف و ی تون 
برگزیده او و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سیدالشهد|ء شکایت می 
کم 


یا محمد ! این حسین توست که بر روی خاک کربلا افتاده و با صبا بر روی 
پیکر بی جانش خاک می پاشد. 

(یامحمد ! این حسین توست) که از جور و جفای زنازادگان کشته شده 
است. 

آه چه غمی, وه چه مصیبتی ! امروز همانند روزی است که جدم رسول خدا 
صلی الله علیه وآله از دنیا رفت, ای یاران و اصحاب محمد ! اینان فرزندان 
شامپرند که ال اشینی انها را میت تدم نو پوایتی دییر آمدم که: 

یا محمد ! (ببین که) دخترانت را اسیر و فرزندانت را کشته اند. باد صبا بر 
اخشتاد‌بای انها خای:میه باشتة. 

با هجهد! این خسین توست: که سرش را از قفا بریذه انده و عمامه انش را 
غارت نموده اند. 

پدرم فدای آن کسی باد که در روز دوشنبه خیمه اش راغارت نمودند. 
پدرم فدای آن کسی باد که طناب های خیمه او را پاره کردند و خیمه او بر 
ندرم قدای ان کشتی اد که یف تسف بی ار نیت و فته یت درک ین 
علاجی داشت. 

پدرم فدای آن کسی باد که دوست داشتم من فدای او شوم. 

پدرم فدای آن کسی باد که با دلی : پر از غم و غصه از این دنیا رفت. 

پذرم فدای آن کشسی:باد که آوزبا لب تشنه جان سرد 

پدرم فدای آن کسی باد که نوه محمد مصطفی صلی الله علیه وآله بود. 
پدرم فدای آن کسی باد که فرزند محمد مصطفی صلی الله علیه وله بود. 
پدرم فدای آن کسی باد که فرزند خدیجه کبری بود. 

بدرم قدای آن کسیباد که فرزند.علی مرتضی علیه السلام نود 

پدرم فدای آن کسی باد که فرزند فاطمه زهرا علیه السلام. سیده زنان 


عالم بود. ِ 

پدرم فدای آن کسی باد که خورشید برای نماز او بازگشت تا او نماز 
بخواند. 

به خدا سوگند, (حضرت زینب علیهاالسلام به گونه ای مرثبه خواند که) 
دوست و دشمن را به گریه درآورد. (3). 

2:16 نی یت ارع )اهر کر یلا 

حضرت زینب علیهاالسلام به امام سجاد علیه السلام در قتلگاه فرمود: می 
بینم که دارای قالب تهی می کنی ای یادگار جدم و برادرم 1 
این شهادت عهد الهی بود به گردن جد و پدرت و خداوند از انسانهایی 
گردنکشان قه نان فا تفت اتسیو نوش ام اما نا ِِ 
پیمان گرفته است تا این اعضای قطعه قطعه شده و پراکنده حسین علیه 
السلام را جمع کنند و پرچم احیای خون انقلاب الهی و خونخواهی را روی 
قبر پدرت دارند پرچمی که اثر آن کهنه و محو شدنی نیست. گرچه 
سردمداران کفر و پیروان خط باطل در نابودی و محو آن می کوشند, ولی 
در عین حال همواره بر تجلی و تعالی آن بیفزاید. (4). 

7 - تجلیگاه حضرت زینب (س) 

از عصر عاشورا,؛ زینب تجلی می کند. اد انب نفد به آفتوا کدار اشتژه بود. 
رئیس قافله اوست, چون یگانه مرد, زین العابدین - سلام الله علیه - است 
که در این وقت به شدت مریض است و احتیاج به پرستار دارد تا آنجا که 
دشمن طبق دستور کلی پسر زیاد که از جنس ذکور اولاد حسین هیچ نباید 
باقی بماند. چند بار حمله کردند تا امام زین العابدین را بکشند. ولی بعد 
خودشان گفتند, این خودش دارد می میرد! و این هم خودش یک حکمت و 
مصلحت خدایی بود که حضرت امام زین العابدین بدین وسیله زنده بماند و 
سل ایا ی ات را 
با ان کل ام شوه ۱ 

ابی عبدالله الحسین علیه السلام عیالش را هم با خود اورد. نکته اش همین 
است اگر زینب و زن و بچه ها در کربلا نبودند. بنی امیه این جنایت ها را 
محو می کردند. اصل موضوع در بسیاری جاها پنهان می ماند, با وسایلی 
تبانعی ان زود کته کندی اخیان مق رسد آن هم تبلیغات مخالف. مطلب 
را کاملا وارونه جلوه می داد. 

اما رس هاش اسان ان 

اسارت اهل بیت هم حکمت عظیمی داشت که خداوند برایشان تقدیر 
فرموده در مجلس این زیاد و یزید با سخنان آتشین خود در بازار کوفه و 
مواقف متعدد و در اثنای راه آنان را رسوا فرمود در اسلام سابقه نداشت. 
زان تما زا اسیر کتندم ان هم دخش بیغمیر لیب الله له واله. راد 


هیواز رحم 39 (6). 

ت رد قاط ما علیهاالسلام دختر امام حسین علیه السلام نقل شده که 
درباره عبادت شب دهم عمه اش زینب علیهاالسلام 3 است : و اما 
خی ری وان ام تلع تم ی تس لت ای > تبوطر هن ااهحرم* 
راما کته اهنت س او مان در آن سب ۰ بت اور ی رگا 
یت 9 ایستاده بو رو به درگاه ِ تعالی استغاثه می رد ون ان 
امام سا هار ِ خصوص 0 است: ها ام زینب 
همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیر ما از کوفه تا شام 
ایستاده می خواند, اما بعضی از منزل ها نشسته نماز خواند, و این هم به 
جهت گرسنگی و ضعف او بود؛ زیرا مدت سه شب غذایی که به او می 
دادند میان اطفال تقسیم می کرد. چون که آن مردمان ستمگر و سنگدل, 
در هر شبانه روز به ما فقط یک قرص نان می دادند. (8). 

220 - زبان علی (ع) در بیان زینب (س) 

بشیر بن خزیم اسدی گفت: 

آن روز در کوفه من حضرت زینب علیهاالسلام دختر امیرالمومنین را دیدم؛ 
به خدا سوگند, من زنی را دیدم که همه وجودش شرم و حیا بود و در عین 
حال به گونه ای سخنرانی کرد که گوی خطاب را از پدر بزرگوارش 
امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام یاد گرفته است. (9). 

او با دست مباری خود به مردم اشاره ای نمود که یعنی سکوت کرده و 
خاموش شوید! با اشاره حضرت زینب, نفس ها در سینه حبس شده و حتی 
زنگ شتران زد نیز از حرکت باز ایستاده, سپس آن حضرت علیهاالسلام 
فرمودند: 

حمد و سپاس مخصوص خداوند است, سلام و درود بر پدرم حضرت محمد 
خلت لاه اه اله نان وه میات ۱10 

222 - چشمه اشک هایتان خشک نشود] 

اما بعد, ای اهل کوفه ! ای گروه دغلباز و بی وفا! آیا برای مصیبتی که بر ما 
وارد شده است می گریید. چشمه اشکتان خشک نشود و ناله هن 
تمامی نپذیرد. (11). 

3 - مثل کوقیان 

متلتفا متل ان زتی. است که بسن از تابیدن زشته:های خوده ان هار بان 
هی کرو 12 

4 - شم سبزه در منجلاب هستید ! 


(ای کوفیان ! شما) جز سخن بیهوده و گزاف و ناپاک و سینه های آکنده از 
کینه و خشم, و ظاهری چون کنیزکان متملق و باطنی چونان دشمنان سخن 
چین, چه فضیلت دیگری را دارید؟ شما همانند سبزه ای هستید که در میان 
زباله ها و منجلابها رشد کرده يا همانند نقره ای هستید که برای آستین 
قبور مردگان استفاده می شوند. (13). 

5 - بد توشه ای مهیا کردید! ۱ 

فرستادید؛ زیرا که شما دچار خشم و غضب الهی شده و در عذاب او 
جاویدان خواهید ماند. 

6 - بسیار بگریید و کم بخندید! 

آیا گریه می کنید و شیون و زاری برپا کرده اید؟ آری ! به خدا سوگند, باید 
که بسیار گریه کنید و کمتر شاد شوید ترا دامن شما آلوده به تنحی:شدم 
که هرگز نمی توانید آن را بشویید. 

چگونه می توانید خون پسر خاتم انبیاء صلی الله علیه واله و معدن رسالت 
را از دامان خود پاک کنید؟ 

خون سید و آقای جوانان اهل بهشت را؟ و پناهگاه نیکان تان را؟ و ملجاء 
حوادت ناگوارتان ی را! (14). 

227 - بسیار زیانکار شدید ! 

بدانید و آگاه باشید که بد جناینی مرتکب شدید. از رحمت الهی به دور 
باشید و بمیرید که تلاش ها را بیهوده ساختید و دستانتان بریده باد, در 
معامله ای که کردید زیانکار شدید و به غضب الهی دچار شدید و ذلت و 
بیچارگی را برای خود رقم زدید. (15). 

8 - ایا می دانید چه خونی را ریختید؟ ! 

وای بر شما ای کوفیان! آیا می دانید که جگر رسول خدا صلی الله علیه 
واله را پاره پاره کردید و پرده نشینان حرمش را اشکار نمودید؟ آپا می 
دا هه و از و وه ری وه اور ۱۳۹۱۰۱ 
مرا ات سا میت ی و نارواء 
خشن و شرم آور است به لبریزی زمین و گنجایش آسمان. 

آی متعجب شده اید که از آسما ن باران خون بارید, (بدانید که) همانا عذاب 
9 ۰ استفاده نکنید, زیرا که 
سبقت گرفتن شماء خدا را در عذاب دادنتان به شتاب نمی اندازد و خداوند 
انتقام خود را خواهد گرفت و به درستی که پرفزد کازتان در کمین گاه 
است. (17). 

0 - نسل شما بهترین نسل هاست ! 


به خدا سوگند, آن روز مردم را دیدم در حالی که سرگشته و حران مشغول 
گریه و زاری تودیده آنها. انخست شمان هه آندون ی نار کر فتف: ورمیت 
گزیدند, پیرمردی در کنار من ایستاده بود, او را دیدم کم به شدت می 
گریست., به حدی که محاسنش خیس شد و در اين حال می گفت: 

پدرم و مادرم به فدایت شوند! که کهنسالان شماء بهترین کهنسالان و 
جوانانتان بهترین جوانان و زنانتان, بهترین زنان و نسل شما بهترین نسل 
1 - ورود اسرار به مجلس ابن زیاد 

ابن زیاد در قصر خود نشسته و به همه مردم اذن ورود داد, در اين حال 
سر شریف امام حسین علیه السلام را وارد مجلس کردند و او را مقابل 
- نهادند, بانوان و دختران حرم حسینی را نیز وارد مجلس نمودند. 
19). 

2 - این زن کیست؟ 

حضرت زینب علیهاالسلام دختر بزرگوار امام علی علیه السلام به صورت 
ناشناس در گوشه ای از مجلس نشسته بود, ابن زیاد سوال کرد: این زن 
ی زد ی ۶۵ است. (20). 

ابن سا روی ره آن وه علیهاالسلام نمود و گفت: شکر خدا که شما 
را رسوا کرد و دروخ های شما را آشکار ساخت ! 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: فاسق آن کسی است که رسوا شد و 
دروغگو شخص بدکار است که ما نیستیم ! (21). 

534 - ما رایت الا جمیلا! 

ابن زیاد گفت: رفتار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی ! 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: جز زیبایی چیز دیگری ندیدم, اینان 
کسانی بودند که خداوند شهادت را برایشان رقم زده بود, و آنان نیز به 
سوی خوابگاه و آرامگاه ابدی خود شتافتند و به همین زودی هاء خداوند 
۱ ۱ ۱ ی 0 
دادگاه بنگر که پیروز واقعی چه کسی است؟! مادرت در عزاء بت گریه کند, 
ای پسر مرجانه ! 

وود - قصد جان حضرت زینب (س) 

ابن زیاد به حدی خشم و غضب آمد که کمر به قتل حضرت زینب 
علیهاالسلام بست, عمرو بن حریث خطاب به آن ملعون گفت: او زن است 
و کسی زن را به خاطر گفتارش مواخذه و کیفر نمی کند! (22). 

536 تن وا سا تشم فافنه حس کار اشت: ۱۱ 

ابن زیاد به حضرت زینب علیهاالسلام علیها: خداوند دل مرا از کشتن 
حسین و خاندان تو که مردمی سرکش بودند. شفا بخشیده و شاد نمود. 


حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: به جان خودم سوگند می خورم, که تو 
بزرگ خاندان ما را کشتی و ريشه مرا خشکاندی. اگر دل تو با این چیزها 
شفا می یابد, باشد. 

ابن زیاد گفت: این زن چه موزون و با قافیه سخن می گوید, به جان خود 
سوگند که پدرش نیز مردی بود شاعر و قافیه پرداز ! 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: آبن زیاد ! زن را با سجع و قافیه چه کار 
است؟ (23). 

7 - مگر خدا علی بن الحسین (ع) را نکشت؟ ! 

نگاه ابن زیاد متوجه امام علی بن الحسین علیه السلام شد و گفت: این 
کیست؟ 

گفتند: او علی, پسر امام حسین علیه السلام است ! 

ابن زیاد گفت: مگر خدا علی بن الحسین را نکشت؟ ! 

امام سجاد علیه السلام فرمود: من برادری داشتم که نام او نیز علی بن 
الحسین بود و این قوم او را کشتند ! 

ابن زیاد گفت: بلکه خدا او را کشت ! (24). 

8 - دفاع حضرت زینب از امام زمان (ع) ۲ ِ 
امام سجاد علیه السلام فرمودند: خداوند است که جان ها را هنگام مرگ 
آنها می گیرد و کسانی را که نمرده اند. به هنگام خواب قبض روح می 
فرماید. 

آبن زیاد گفت: آپا تو هنوز جرات داری که جواب مرا بدهی ! این را بیرون 
برده و گردنش را بزنید! 

حضرت زینب علیها السلام به محجض شنیدن این فرمان (قبیح), فرمودند: 
ابن زیاد ! تو که دیگر کسی را برای ما باقی نگذاشتی, حال ار می خواهی 
او را بکشی, پس مرا نیز همراه او بکش! ۱ 

امام علی بن الحسین علیهاالسلام فرمودند: عمه جان ! ارامش خود را 
حفظ نما و ساکت باش تا من با او صحبت کنم. 

امام سجاد علیه السلام سپس به بن زیاد نگریست و فرمود: ای پسر زیاد! 
آپا هرابا کشت هدید می. کتن ۶ آبا هنوز نمی دانی که کشته شدن عادت 
ما و شهادت مایه بزرگواری ماست ! (25). 

9 - ای فرزند مکه و مناء ای حسین ! 

دست برد و گریبان خویش را پاره کرد. سپس با ناله ای حزین که دل ها را 
می لرزاند فریاد براورد که: ای حسین ! ای محبوب رسول خدا! ای فرزند 
مکه و منی ! ای پسر فاطمه زهرا بزرگ زنان عالم ! ای پسر دختر مصطفی 
راوی گفت:ز 7 

به خدا| سو گند که (حضرت زینب علیهاالسلام) با این سخن (جگر سوز) 


مجلس را به گریه انداخت. و یزید که خدا او را لعنت نماید. ساکت نشسته 
ای هل ی 

حضرت زینب علیهاالسلام دختر امام علی علیه السلام در مجلس یزید از 
جای برخاست و (روی به یزید کرده و) گفت: ‏ 

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. و درود 
خدا بر پیامبر و اولاد او. ۱ 

خداوند سبحان به راستی سخن گفت, آنگاه که فرمود: سرانجام کار 
کسانی که مرتکب کارهای زشت و گناه شدند, به آن جا رسید که ایات 
الهی را تکذیب کرده و ان را مسخره نمودند. 

ای یزید ۳ ۰۲ 8۱00 ۸( بر ما تنگ گرفته و مارا 
همانند کنیزانی به اسارت بگیری, ما را بو را توا راکمه ای وه تور 
پیشگاه اوء صاحب احترام خواهی بود, و این نشاندهنده مقام و ارزش نو در 
نزد خداوند است؟ که به این خاطر باد در بینی انداخته ای و با غرور و 
نخوت به اطراف می نگری؟ (آیا) از اينکه کارهای دنیایت رو به راه گشته 
۵ رتقتته: امورته به خم پنونتتة. و.طلصتی که‌احو ما خاندان است را از ان 
خود نموده ای. خوشحال و شادمانی ! (27). 

1 - آرام باش ای یزید! 

آرام باش و صبر کن ! آیا سخن خدای تعالی را به بوته فراموشی سپرده ای 
که: آنان که راه کفر را در پیش گرفته اند, گمان نبرند مهلتی که به ایشان 
داده آیم, به نفع و سود آنهاست., این مهلت فقط به منظور آن است که بار 
گناهانشان سنگین تر و بیشتر شود و عذابی دردناک برای آنها مهیا کرده 
ایم.(28). 

542 - آیا پرده حرمت دختران پیامبر را می دری؟ 

ای فرزند آزاد شدگان ! آیا درست است که بانوان و کنیزانت را در پس 
تروم و حجاب قرار دادم ای در خالی که ذختران بيامیر. صلی الله.علیه واله 
در حال اسارت و با دستانی بسته در مقابلت باشند؟ پرده های حرمت 
یشان زاس وان راب صوت هانی بان در الق که ان شان اه 
را شهر به شهر می گردانند تا مردم شهرها و بیابان ها و هر دور و نزدیک و 
هي .انستان ست بو شرنفی. آنها .زا سبننده در عالی. که هم :جایی ندارند, 

.)29( 

3 - از پسر هند جگرخوار همین برآید ! 

چه چشم امیدی می توان داشت از فرزند کسی که با دهان خود می 
خوانوت جگرهای پاکان را بجود (و هنگامی که نتوانست بجود) آن را از 
دهان بیرون انداخت و گوشت او از خون شهیدان روییده است و از کسی 
که با چشم کینه و دشمنی و اهانت و عداوت به ما اهل بیت نگاه می کند؟ 


چه انتظاری می نوات 3 که او در دشمنی اش 7 ورزد؟ (30). 

و پس از اين همه (جنایت) بی آنکه خود ان بدانی و عظمت 
جنایتی را که مرتکب گشتی, درک کنی, اینگونه می خوانی: 

ای کاش در گذشتگان من بودند و با خوشحالی فریاد می زدند که: دست تو 
درد نکند ای یزید! 

ای یزید ! تو با عصایت به دندان های اباعبدالله آقای جوانان بهشت اشاره 
و ی ی ی ی 
5 - ای رز بخ اه رده نزد اجدادت خواهی رفت (31). 

ای پزید! تو با زیخت خون اولاد. پيامتر ضلی الله. علیه: واله: و: ستار کان 
درخشان زمین از اولاد عبدالمطلب, زخم کهنه ما را تازه نمودی و ريشه ما 
را بریده و قطع کردی. و اینک به پدرانت بانگ زده و گمان می کنی که آنها 
صدای تو را می شنوند, بدان که تو نیز به زودی به جایگاه آنان وارد خواهی 
شد و در آن هنگام آرزو می کنی که ای کاش دستانم فلج بود و زبانم لال 
می شد و این حرف ها را نمی زدم و اين جنایت را مرتکب نمی شدم. 
بار خدایا ! حق ما را از دشمنان ما بگیر و از کسانی که در حق ما ظلم و 
ستم ورزیدند, انتقام بگیر و کسانی که خون های ما و یاران ما را ريختند, 
خشم گیر. (32). 

6 - باش تا روز قیامت ! 

یزید ! به خدا سوگند, که تو با این جنایت. پوست خود را دریدی و گوشت 
خود را جدا نمودی و مطمئن باش که با همین بار گناه که در اثر ریختن 
خون اولاد رسول خدا صلی الله علیه واله و از بین رفتن احترام خاندان و 
نزدیکانش, بر دوش داری, با پیامبر ملاقات خواهی کرد در ان زمان خداوند 
همه مخلوقاتش را جمع کرده و پراکندگی های آنها را به اتحاد تبدیل خواهد 
کرد و حق اولاد پیامبر را خواهد گرفت. و مپندار آنان که در راه خدا کشته 
شده اند. مرده اند, بلکه زنده اند و در نزد پروردگار خود روزی می خورند. 
(در روز قیامت) برای تو همین کافی است که خداوند داور و حاکم باشد و 
محمد دشمن تو و جبرئیل حمایت کننده پیامبر. و به زودی انانکه تو را گول 
زدند و بر این جایگاه نشانیدند و حاکم مسلمانان نمودند, خواهند فهمید که 
برای ستمگران عوض بدی می باشد. و کدام یک از شما جایگاهش بدتر و 
سپاهش ضعیف تر است. (33). 

7 - ای یزید ! من ناگزیر از تکم با توام ! 

(ای یزید!) بدان که من به خاطر حوادث ناگوار روزگار, ناگزیر از سخن 
گفتن با تو شده ام. ولی بدان که ارزش تو در ید من ناچیز و مستحق 
سرزنش زیاد و ملامت بسیاری. (دیگری چه بگویم که) سیل اشک امان 


نمی دهد و سینه ام در حال گداختن است. (34). 

8 - دستانت آغشته به خون ما و دهانت پر از گوشت ماست! 

هان ! چه بسیار جای شگفتی و تعجب است که نجیب زادگان و مردان خدا 
در جنگ با گروه شیطان که بردگانی آزاد شده بودند به شهادت می رسند. 
دستان تو به خون ما آغشته و دهانت را از گوشت ما خاندان پیامبر, پر 
کرده ای و پیکرهای پاک و پاکیزه به وسیله گرگ های درنده تو پاره پاره 
شدند و در زیر چنگال بچه کفتارها به خاک آلوده شدند. 

(ای یزید!) آگر (حیات سوه ها سا برای خود غنیمت می دانی, به زودی 
متوجه می گردی که در حقیقت زیان تو بوده و آن زمانی است که هر چه 
از قبل برای خود فرستاده ای را خواهی دید و خداوند هرگز بر بندگان خود 
ستم نمی کند (35). 

549 - من به خدا شکایت می برم ! 

من (از جنایات تو) به درگاه خدا شکایت می کنم و به او توکل می کنم, 
حال تو همه فریب ها و نیرنگ های خود را به کارگیری و هر کاری که می 
توانی انجام ده و از هیچ تلاش و کوششی 0 ؛ زیرا به خدا سوگند, 
تو قادر نیستی که نام ما را از یادها ببری و نمی توانی نور وحی ما را 
خاموش کنی و به اين آرزویت نخواهی رسید, هرگز ! هرگز تو نمی توانی 
اين لکه ننگ را از دامان خود پاک نمایی. (36). 

0 - ای یزید ! لعنت خدا بر تو باد ! 

ای یزید ! ایا نمی بینی که رای و اندیشه تو باطل است و ایام فرمانروایی 
است کوتاه و اتحاد تو از هم پاشیده می باشد روزی خواهد فرار رسید که 
منادی فریاد برآورد: آگاه باشید که لعنت خداوند شامل حال ستمگران 
است ! (37). 

1 - دعای حضرت زینب (س) در آخر خطبه 

پس حمد و سپاس مخصوص خدای, پروردگار جهانیان است, همو که ابتدای 
دح ها شا :1 به سعادت و مغفرت عجین ساخت و پایان آن را ختم به 
شهادت و رحمت نمود, از خدای می خواهم که پاداش و ثواب ایشان 
(شهیدان ظفر عاشورا) را هر چه کامل تر و بیشتر عطا فرماید. و ما را 
جانشینان نیکی برای انها قرار دهد؛ زیرا او بسیار مهربان و با محبت است.؛ 
خدا ما را کفایت می کند و او نیکوکارترین است (38). 

تن را 

یزید در جواب حضرت زینب علیها السلام شعری بدین مضمون خواند: ۳ 
چه نیکوست فریاد فریاد کنندگان و چه اسان است مرگ بر زنان نوحه گر ! 
3 - کلام حضرت زینب به یزید 

عقیله خاندان پیامبر و شیر خورده نبوت, حضرت زینب کبری علیهاالسلام 
در خطبه ای که در مجلس يیزید ملعون خواند, فرمود: 


فکد کیدک واسع سعیک و ناصب جهدک, فوالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت و 

؛ ای یزید ! هر نیرنگ را که داری به کار گیر و تمام سعی و کوشش خود 
به عملی: آون و نز دشمتی با ما:خلاش کر اما به دا شو کند. که نو‌فادر 

و 

4 -معجزه ای از حضرت زینب 

عده ای از دشمنان این سخن حضرت زینب علیهاالسلام را جزو معجزات 

اشکازر ان حجضرت .هن دانتد که دزمان سصلطتت: و فوماتروایی دبا لمه- تا 

امروز پرچم عزاداری حسینی همه ساله در شرق و غرب برپاست و 

مشاهده می شود که شیعیان در ایام عاشورا چقدر بی تاب و بی قرار 

هستند و همه شهرها مشغول نوحه خوانی و عزاداری و بر سر و سینه زدن 

و لباس مشکی پوشیدن و سایر لوازم سوگواری هستند. 

555 - زینب با تریبون دشمن سخن ؟ 

۱ 

جنگ تبلیغاتی آنجا است که قلسفه ها با هم می جنگند. 

اهل بیت, یکی از آثار وجودیشان اين بود که نگذاشتند فلسفه اقناعی 

دشمن پا بگیرد. کار دیگرشان اين بود که از نزدیک. به وسیله خود ین 

توانستند با مردم تماس بگیرند, در صورتی که قبلا آحاد و افراد جرات 

تماس نداشتند زینب از تریبون درشمن در حقیقت جنگ را ار دشمن 

کشیدن است. (39). 

6 - ای یزید ! این کنیز را به من بده ! 

مردی از اهل شام در مجلس یزید نگاهش به فاطمه, دختر امام حسین 

غلیه لام افاد و کف ای اس مان اا کر بصعت ها 

فاطمه در این حال به عمه اش زینب علیهاالسلام (پناهنده شده و( گفت: 

عمه جان ! یتیمی ام کافی نیست که باید کنیز هم بشوم ! 

حضرت زینب علیهاالسلام فرمودند: نترس ! این بدکار نمی تواند کاری 

بکند ! (40). 

7ص این کی کت 

توا را ایا اس و ی اه اس کی 

زینب, دختر علی بن آبی طالب است ! 

مرد شام پرسید: ایا منظور تو حسین پسر فاطمه است. و منظورت از 

علی, پسر ابو طالب است؟ 

یزید گفت: آری؟ ! (41). 

259 - پزید خدایت تو را لعنت کند! 

مرد شامی در پاسخ پزید اینگونه گفت: ای یزید ! خدا تو را لعنت کند! آیا 

خاندان پیامبر را , به قتل رسانده و فرزندانش را اسیر می کنی, به خدا 


سوگند, من گمان کردم اینان اسیران رومی هستند ! 

یزید گفت: به خدا سوگند, توا تین نه. آنها ملکی.هی خن شین تاو 
داد سر او را بزنند. پس گردنش را زدند. (42). 

9 - رشد زینب در حادثه کربلا 

یکی از زنان اسلام که مایه افتخار جهان است زینب کبری علیهاالسلام 
است, تاریخ نشان می دهد که حوادث خونین و مصایب بی نظیر کربلا 
زینب را به صورت پولاد آب دیده در آورد, زینبی که از مدینه خارج شد با 
زینبی که از شام به مدینه برگشت یکی نبود, زینبی که از شام برگشت 
رشد يافته تر و خالص تر بود, حتی آنچه در خلال حوادث اسارت ظهور 
کرده با آنچه در خلال ایام کربلا در زمانی که هنوز برادر بزرگوارش زنده و 
مسوولیت به عهده زینب گذاشته نشده بود, از زینب ظهور کرد فرق دارد. 
(43). 

0 - فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان 

سیدالشهداء و اصحاب و اهل بیت او اموختند تکلیف را, فداکاری در میدان. 
تبلیغ در خارج میدان همان مقداری که فداکاری حضرت. ارزش پیش خدای 
تبارک و تعالی دارد و در پیشبرد نهضت حسین علیه السلام کمک کرده 
4 سجاد علیه السلام و حضرت زینب علیهاالسلام 
هنم ته همان فقدار :با اقر بت ار فتقوار شا واشته اسنت. آنها به ما فههاندند 
که در مقابل جائر, در مقابل حکومت جور نباید زنها بنرسند و نباید مردها 
بترسند در مقابل یزد. حضرت زینب علیهاالسلام ایستاد و ان را همچون 
تحقیر کرد که بنی آمیه در عمرشان همچون تحقیری نشنیده بودند (44) و 
صحبت هایی که در بین راه و در کوفه و در شام و اینها کردند و منبری که 
حضرت سجاد علیه السلام رفت (45) و واضح کرد به اينکه قضیه, قضیه 
مقابله غیر حق با حق نیست. یعنی ما را بد معرفی کرده اند. سیدالشهداء 
وقت. خلیفه رسول الله ایستاده است حضرت سجاد علیه السلام این 
مطلب را در حضور جمع فاش کرد و حضرت زینب عليهاالسلام هم. تکلیف 
ماها را حضرت سیدالشهداء معلوم کرده است. در میدان جنگ از قلت عدد 
نترسید, از شهادت نترسید. هر مقدار که عظمت داشته باشد مقصود و 
ایده انسان به همان مقدار باید تحمل زحمت بکند. حضرت سیدالشهداء از 
کار خودش به ما تعلیم کرد که در میدان وضع باید چه جور باشد در خارح 
ما مد ریا ای ال ای تاه و 
چه جور مبارزه بکنند و باید انهایی که در پشت جبهه هستند چطور تبلیغ 
بکنند کیفیت مبارزه راء کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت 
زیاد باید چطور باشد, کیفیت اینکه قیام در مقابل یی حکومت قلدری که 
همه را در دست دارد با یک عده معدود باید چطور باشد, اینها چیزهایی 


است که حضرت سیدالشهد|ء به ملت آموخته است و اهل بیت بزرگوار او 
و فرزند عالی مقدار او هم فهماند که بعد از اینکه ان مصیبت واقع شد باید 
چه کرد, باید تسلیم شد؟ باید تخفیف در مجاهده قائل شد؟ باید همانطوری 
که زینب سلام الله علیها در دنباله ان مصیبت بزرگی که تصفغر عنده 
المصائب (46) ایستاده و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و 
هر جا موقع شد. مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام با ان حال نقاهت, ان طوری که شایسته است., تبلیغ کرد. (47). 
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(15) همان ص 203. 

(16) همان. 

(17) همان. 

(18) همان. 

(19) همان ص 217. 

(20) همان. 

(21) همان. 

(22) همان ص 219. 

(23) همان ماخذ. 

(24) همان. 

(25) همان. 

(29) همان. 


(30) همان ماخذ. 

(31) همان ماخذ. 

(32) همان ماخذ. 

(33) همان ماخذ. 

(34) همان ماخذ. 

(35) همان ماخذ. ص 251. 

(36) همان ماخذ. 

(38) همان ماخذ. 

(39) حماسه حسینی, ج 3, ص 355. 

(41) همان ماخذ. 

(42) همان ماخذ. 

(43) بیست گفتار, ص 167. 

(44) رجوع کنید به اللهوف علف قتل الطفوف - سید بن طاووس. ص‌‌ 
191 همچنین با اندکی تفاوت در احتجاج چ ابو منصور طبرسی, ۳ 4د, ص‌ 
4 - 0د. 

(45) رجوع کنید به: کامل بهایی - عماد الدین طبری. ص 300, 301. 

(46) مصیبتهای دیگر در کنار ان کوچکند. 

(47) صحیفه نور, ج 17, ص 59 - 60. 


شیر زنان عرصه عاشورا 


1 - سه گونه نقش زنان 

زن در تاریخ سه گونه نقش داشته و يا می توانسته است داشته بادش: 
یکی اینکه شیی ء بوده و گرانبها و در نتیجه منفی محض و در ردیف 
قاصران بودن» بی نقشی بوده در ردیف اشیاء گرانبها, و ان همان منطق 
کنج خانه و خدمت به مرد و زاییدن و شیر دادن. بدون انکه استعدادهای 
روحی او رشد کند, بدون اینکه تعلیم و تربیت واقعی بیابد و شخصیت پیدا 
کند (می باشد که) هر چه دست و پا شکسته تر بهتر و گرانبهاتر, هر چه بی 
زبان تر بهتر و گرانبهاتره هرچه بی خبر تر گرانبهاتر و بهتر, و هرچه بی 
اراده تر بهتر, هر چه نا آگاه تر بهتر, هرچه اسیر تر و مسلوب للاراده تر 
بهتر, و هر چه منفعل تر و بی هنر تر بهتر. یعنی از سه اصلی که شخصیت 
انسانی انسان را تشعیل می دهد: اگاهی, ازادی, خلاقیت؛ هر چه نداشته 
باشد بهتر ولی در این نقش, زن ملعبه فرد مرد هست. اما ملعبه جامعه 
مردان نیست. 

نفش دوم این است که اساسا تفاوت مرد و زن را ندیده بکتر تم و قزر 
گونه حریم را که احترام زن بسته به او است برداریم و زن را مورد 
دستمالی و بهره برداری کامل قرار دهیم, فاصله و حریم رابه کلی از میان 
ببریم. در این نقش, شخص بوده و عامل تاریخ, اما بی بها و نقشش بیشتر 
در جهت فساد تاریخ بوده است به عبارت دیگر زن در آن نقش تا حدی 
عزیز و محبوب و گرانبها بود, اما ضعیف, یک ضعیف گرانبها و یک شی ء 
گرانبها و در نقش دوم یک (شخص) بود اما شخص بی بها. 

تفش سوم و با مکتب: شوم ان اشت که شخض براتها باشتد و آن:به ده 
چیز وابسته است: یکی رشد استعدادهای خاص انسانی یعنی علم, اراده, 
قدرت ابتکار و خلاقیت و دیگری دوری از ابتذال. و مورد بهره گیری مرد 
بودن, پس رشد استعدادها و در عین نگه داشتن حریم در اين مکتب. حریم 
و نه محبوبیت و نه اختلاط است. 

از اين رو یک تاریخ ممکن است مذکر محض باشد و تاریخ دیگر ممکن 
است مختلف باشد و به واسطه اختلاط پلید باشد, و یک تاریخ دیگر ممکن 
است مذکر موّنث باشد اما به این نحو که مرد در مدار خودش و زن در 
مدار خودش و زن در مدار خودش پس گاهی زن عامل موّثر در تاریخ 
نیست. گاهی عامل است امام مختلط و در حقیقت بازیچه مرد, و گاهی 
عامل است اما در مدار خودش زن در تاریخ مذهبی طبق تلقی قرآن کریم 
عمل موّثر بوده است یعنی تاریخ مذهبی قرانی مذکر موّنثت است - یعنی 
انسانی است - اما با حفظ مدارهای خاص به هر یک, به عبارت دیگر 


(مذنث) است زوحج است. (1). 

2 - نقش زنان در عاشورا 

ظاهرا تمام زنانی که نقشی داشته اند در جهت خوب بوده است., نظیر زن 
(زهیر بن القین) و زن (عبد الله بن عمیر کلبی) (ام وهب) و رباب دختر 
امرء القیس (همسر امام) ایضا زنی از قبیله بکر بن وائل برای این زن ها 
رجوع شود به (بررسی تاریخ عاشورا) سخنرانی هشتم, ص 104. ایضا 
اواخر انصار الحسین بحث هایی جالبی در این زمینه از نظر جمع آوری (2). 
دارد. 

3 - احضار زهیر بن قين 

عده ای از افراد دو قبیله بنی فزاره و قبیله بجیله نقل کرده اند که: ما 
همراه زهیر بن قين از مکه خارج شده و رو به سوی شهرمان می رفتیم, 
(کاروان ما در پی کاروان حسینی حرکت می کرد و) هر جا که امام علیه 
السلام اقامت می کرد و منزل می گزید. ما کمی عقب تر می رفتیم و در 
طرفی دیگر منزل می کردیم. 

در یکی از منزلگاه های بین راه امام حسین علیه السلام آن جا اقامت 
کریدم نود مار اشنم کنر فدیی ان حضرت یرال کنیم مشغول 
غذا خوردن بودیم که دیدیم قاصد امام حسین علیه السلام سوی ما می آید, 
سس ی ی ای زهیر بن قین ! ابا عبدالله مرا به 
سوی تو فرستاده تا به تو بگویم که نزد او بروی. 

با شنیدن این پیام. همه ما لقمه هایی غذایی که را که در دست داشتیم 
4 - زن زهیر مشوق شهادت ۲ 

زن زهیر (دیلم دختر عمرو) رو به زهیر کرده و گفت: سبحان الله ! پسر 
پیغمبر قاصد را نزد تو فرستاده (که پیش او بروی) و تو دعوت او را 2 می 
کنی. برو ببین چه می گوید؟ 

زهیر پس از شنیدن سخنان همسرش, خدمت امام علیه السلام رفت؛: دیر 
نپایید که با صورتی نورانی و خندان بازگشت, دستور داد که خیمه هایش را 
یکنند و آن را در نزدیکی خیمه امام حسین علیه السلام بر پا نمایند, پس از 
از نف تفن حفت؟ من تو را طلاق دادم " زیرا دوست ندارم که تو در راه من 
۱ هل ۱ ۱ ۱۳۱ ]ایحا 
جسمم را فدایش نموده و روحم را سپر بلای او کنم. 

سیس اموالی را که متعلق به همسرش بود, به او داده و او را به یکی از 
پسر عموهایش سرد تا نزد خاندانش برگردد. (4). 

5 - وداع زهیر با خاندانش 

زن زهیر برخاست, شروع به گریستن نموده و با زهیر خداحافظی نمود (و 


در حقیقت دعا نموده) و گفت: خداوند یار و یاورت بااشد !و هر چیزی را که 


خی تور آن است. برایت پیش اور خواهش من از تو این است که در 
ها 
یادآوری_ 


پس از آن زهیر به همراهان خویش گفت: هر کس از شما که می خواهد 
هم ام هر :باشتد بباندر ولا این آحربن دبدار هن با شمادمی باشند (و): 

6 - کارزار وهب بن جناح 

ظهر عاشورا وهب بن جناح کلبی وارد میدان جنگ شده و کوشش فراوان 
و جهاد بسیاری کرد, وهب, , همسر و مادر خویش را نیز به همراه خود به 
کربلا آورده بودر پس از آن که مقداری جنگید, , نزد مادر و همسرش امده و 
خطاب به مادر گفت: مادر جان ! آیا از من راضی شدی؟ 

مادر وهب گفت: از تو راضی نخواهم شد, تا ان که جان خویش را در راه 
حسین علیه السلام فد مایی! 

اع سم ۰ پسرم ! به حرف همسرت گوش مده و به میدان نبرد برو 
8 رکاب پسر دختر پیامبر جهاد کن تا در روز قیامت جدش شفیع تو گردد. 
207 - شهادت وهب 

وهب بازگشت و به حدی جنگید که دستانش از پیکر جدا شد, در این حال. 
هیر نو مه زا برد ایت رید سوت ورن ورف کف پدر و 
مادرم فدایت شوند ! در راه یاری و دفاع از حریم پاکان و حرم رسول خدا 
صلی الله علیه واله جنگ نما. 

وهب, نزد همسرش امده و او را به سوی خیمه زنان برد. زن وهب دامن 
او را گرفته می گفت: من هرگز باز نمی کردم تا همراه تو کشته شوم 
امام حسین علیه السلام با دیدن این صحنه فرمودند: خداوند در عوض یاری 
و حمایتی که از اهل بیت من می کنید به شما جزای خیر دهد, ای زن ! خدا 
تو را بیامرزد, پیش زنان حرم برو ! , ۲ 

زن با شنیدن فرمان امام به خیمه ها بازگشت و وهب به جنگ ادامه داد تا 
آن که به درچه رفیع شهادت رسید رضوان الله علیه. (7). 

8 - تشکر و قدردانی از ام وهب 

مرحوم مجلسی می نویسد که: 

عبدالله بن عمیر و مادرش ام وهب نصرانی بودند که به دست امام حسین 
علیه السلام مسلمان شدند, این جوان وقتی با اجازه امام به میدان امد 
4 نفر از شجاعان سیاه عمر سعد را کشت و 12 نفر از سواران را 


انگاه اظرافت: آو.زا کزفته اور استر. کردتن هنز عمز سفن تردن عمز 
سپس او را شهید کردند و سر بریده او را به طرف خیمه زن ها پرتاب 
دند. 

مادرش سر را به طرف لشگریان یزید انداخت, عمود خیمه را گرفت و 
حمله کرد و 2 تن از سربازان را کشت, ایا ی ی 
کرد و اظهار داشت: برگرد که مادر وهب ! خداوند قطع نکند امید تو را. 
(8). 

ک ا ا ببرب ۱7۳ 
امام حسین علیه السلام افتاد, نی تب شده؛ سر مبارک را برداشت.؛ در 
آغوشن کنیدمو آن-را پوسید:. در کنار خود کذاشت: و اینخونه نوحهة خواتی 


ها او داا تست ی 

اقصدته اسنه الاعداء 

غادروه بکربلا صریعا 

لا سقی الله جنبی الکر بلاء 

0 - وفاداری حضرت رباب 

در تاریخ آمده است که: 

حضرت رباب علیه السلام پس از واقعه کربلا, یک سال بيشتر زنده نبود, او 

در اين مدت مرتب مشغول گریه و عزاداری بود فا کنر افتات: به شانه 

تبافد.. کویی که بعد از اينکه دیده بود که پیکر و پاک حسین علیه 

السلام برهنه, در زیر افتاب مانده است. با خود قرار بسته بود که هرگز 

زیر سایه نرود. 

1 57 - اندوه رباب در فراق امام حسین (ع) 

آبن اثیر در کا 

را ی از ای سا سا تاه وت زرد 

السلام ماند, سیس به مدینه باز گشت و از شدت ناراحتی و اندوه, وفات 
د‌. 

کر 

2 - ارزش پیوند با پیامبر 

حضرت رباب. همان بانویی است که حضرت سیدالشهداء علیه السلام در 

حق او اشعار معروفی را خوانده بودند. پس از اینکه حضرت سیدالشهد|ء 

علیه السلام به شهادت رسید» اشراف و رز کان قربش از او خواستگاری 

کردند, اما او قبول نکرد و در پاسخ گفت: بعد از پیوند با خاندان پیامبر, با 

هیچ کس دیگر و خاندان دیگری پیوند برقرار نخواهم کرد. و من بعد از امام 

حسین علیه السلام شوهر دیگری نمی خواهم ! 


273 ادا رای پنج ساله 

در چند روایت آمده است که: 

پس از شهادت امام حسین علیه السلام بانوان بنی هاشم دیگر خضاب رنگ 
کردن مو نگردند و.شرمه نکشیدند و.موهاق. خود را شانه. و از اشپزخانه آن 
ها بوی غذا برنخاست و تا پنج سال به همین صورت بود تا اينکه عبیدالله بن 
زیاد ملعون کشته شد و سر نحس و پلید او را مختار برای اهل بیت 
فرستاد. 

(1) حماسه حسینی» .۳ ی ص‌ 89 د. 

(2) همان ص 380. 

(4) همان ماخذ. 

(5) همان. 

(7) همان ص 145. 

(8) فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام. دستی. ص 196. 


4 - توجه به خیام و نماز 
امام حسین علیه السلام در عین جنگ, ناگزیر است گاه گاهی از اهل حرم 


خبر گیرد. . _ ۱ ار 2 

حال و احوال انها را بیرسد, به انان دلداری و تسلیت دهد, در انان امادگی 

برای مصائب بعدی را فراهم سازد. 

از سوی دیگر او در خیمه بیماری دارد, امام سجاد علیه السلام که تمام روز 

عاشورا در حال بیماری شدید و گاهی در حال اغماء است. هر چند گاهی 

سری به خیمه او می زد, با او سخن می گفت: ودایع امامت را به او می 

سپرد. آخر او امام بعدی است. رئیس قافله اسیران است او باید رسالت 

خطیر بعدی را بر عهده گیرد. 

در عین حال. وقت نماز است. او باید به نماز بایستد و در میان مردم و در 

میدان جنگ نماز بخواند تا هم شبهه کفر و بی ایمانی را از خود بزداید و هم 

به دیگران بفهماند که نماز مهم است و در هیچ حالتی از حالات حتی در 

بحبوبه جنگ ترک و فراموش نمی گردد. حتی در میان تیر و شمشیر و حتی 

با چهره خونین. 

75 - مردان کاروان اسارت 

عصر عاشورا| همراه زنانی که به اسارت گرفته شدند, امام لین بن 

الحسن علیه السلام نیز بوده, ان حضرت, از فرط مریضی و بیماری, لاغر و 

رنجور و ضعیف شده بود. (مرد دیگر این کاروان) حسن بن حسن مثنی بود, 

او در ظهر عاشورا برای عم و امام خویش امام حسین علیه السلام بسیار 

روط ام ؛ اما به علت 

جراحات بسیار که بر پیکر مطهرش وارد شده بود ناتوان گشته ۳ در 

حالی که نیمه جانی داشت از میدان خنگ خارج نمودند. (1). 

276 - پس چه کسی ما را کشت؟ ! 

سنحافین ورود به کوفه کوفیان با مشاهده کاروان اسرا؛ منقلب شده و 

ِِ به گریه و زاری نمودند, و نوحه ها سردادند, در این حال امام سجاد 
بن الحسن علیه السلام فرمودند, آیا اننشما سید که توخه: سترایی 

اد و ۳ یک ۳ ۰ ۶ 

ین سجاد (ع) د ۹ 

کردند. که تس کرت کنیژ: جمعیت تا کت شدند, حضرت پس از 

حمد و ثنای الهی, پیامبر را نام برد و بر او صلوات و درود فرستاده. سپس 

گفت: 


ای مردم ! هر کس که مرا شناخت, که به من معرفت دارد و مرا می 
شتنانند: آها ان کسی که مرا تضی:نسایندده من جودم. کوو- اه او معرفی 
و من علی پسر حسین علیه السلام فرزند علی بن اب بیطالبم. 
خاندان او را اسیر کردند. 

دشمنی سر بریدند. 

من فرزند کسی هستم که او را با زجر به شهادت رسانیدند و همین افتخار 
برای او کافی است. (3). 

8 - آیا شما نامه ننوشتید؟ ! 

اک .فرزدم اشها زا به خدا سوه کند من دهم ابا تفا انبودید که راخ پدر مه 
نامه ها نوشتید و در این کارتان خدعه و نیرنگ نمودید؟ 

رایتان باد ! به چه چشمی می توانید به صورت پیامبر خدا نگاه کنید؟ آنگاه 
که.آن خضرت صلی. اللة غلیه واله از شما ببرسد: شما از افت من تيشتید؛ 
صدای مردم به هوا برخاست. آنها خطاب به هم می گفتند, نابود شده اید و 
بی خبرید ! (4). 

5279 - ما دشمن دشمنان توایم 

۷ خداوند بیامرزد کسی را که به پند من 
گوش دهد و سفارش مرا درباره خدا و رسولش و اهل بیت آن حضرت 
صلی الله علیه وآله حفظ کند؛ زیرا که رسول خدا صلی الله علیه وله 
کوفیان همگی گفتند: اش رل وه ی که شرا 5 
مطبع تو می باشیم, نگهدار و حافظ احترام و عزت و آبروی توایم. ما به تو 
علاقه داریم. هر امر و دستوری که داری بگوء خداوند تو را رحمت کند. ما 
می جنگیم با دشمن تو و صلح می کنیم با دوستان تو, مسلم بدان که ما از 
یزید که خدا او را لعنت کند. بازخواست خواهیم کرد و از هر ان کسی که 
نسبت به تو و ما ستم نموده بیزاری می جوییم !!! (۵). 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: هیهات هیهات ! ای مردم حیله گر ! هرگز 
به خواسته های نفسانی خود نخواهید رسید, ایا می خواهید مرا نیز همچون 
پدرانم که از پیش فریب دادید, فریب دهید؟ ۱ به خدای اشتران رهوار سفر 
حج سوگند می خورم که اين امر هرگز صورت تحقق به خود نمی گیرد. 
هنوز جراحت دل ما بهبود و التیام نیافته است. شما همین دیروز بود که 
پدرم را به همراه اهل بیش به شهادت رسانیدید. 


هنوز که هنور این. خصییت داغ رشنول خدا.ضلی. الله علیه: .وال .و «خصییت 
پدرم و پسران پدرم, به بوته فراموشی سپرده نشده است. 

هنوز که هنوز است این درد راه گلوی مرا بسته و این غصه و غم ها در دلم 
در حال جوشش و غلیان است. من از شما تقاضا می کنم که نه با ما باشید 
و نه علر : 

1 - مرثیه حضرت سجاد در کوفه 

سس یر امام سجاد علیه السلام اشعاری را به این مضمون خواندند: 
جای شگفتی نیست که امام حسین علیه السلام از روی ظلم و کینه به 
شنها دت رید جرا که یبن از ان حضرت: پدراشن. علی علیه. الشلام کته 
شد و او بسیار بزرگوارتر بود. 

ای اهل کوفه ! از قتل عام ما و کشتن حسین علیه السلام خشنود مباشید, 
زیرا که اين بزرگ ترین گناه و حضرت, پدرش علی علیه السلام کشته شد 
و او بسیار بزرگوارتر بود. 

ای اهل کوفه؟ از قتل عام ما و کشتن حسین علیه السلام خشنود مباشید؛ 
زیرا که این بزرگ ترین گناه و جنایتی است که مرتکب شدید. ۳ 

روع من فدایش باد که در کنار رود فرات تشنه لب شهید شد و اتش دوزخ 
جایگاه کشنده و قاتل وی می باشد. (6). 

592 ]را قرآن خوانده ای؟ 

پیرمردی نزدیک اسرا آمده و خطاب به حرم حسین و بانوان آن حضرت که 
کنار مسجد ایستاده بودند. گفت: حمد و سپاس مخصوص خدایی است که 
شما را به قتل رسانید و هلاک نمود و با کشته شدن مردان شما. شهرها را 
امنیت بخشید و امیرمومنان را بر شما مسلط ساخت ! 

حضرت امام علی , 2( ای پیرمرد! آیا 
قرآن خوانده ای؟ 

پیرمرد گفت: اری ا! 

حضرت علیه السلام فرمودند: آیا معنای این آیه ی سس 
علیه اجرا الا الموده فی القربی؛ بگو ای پیامبر ! من برای انجام رسالت 
خویش از شما اجر و مزدی نمی خواهم, جز آنکه با خویشاوندان من نیکی 
نمایید؟ 

تفت ای ایو اند را در قرآن خوانده ام . 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند. خویشاوندان پیامبر. ما هستیم ای 
پیرمرد! ایا در سوره بنی اسرائیل خوانده ای که: حق خویشاوندان و 


نزدیکان را ادا نما؟ 
اه آری, خوانده ام ! 
حضرت:علی, بن. الکسبین علیهاالشلام فرمودند آرخوشان و ردان که 


به عنوان غنیمت و سود می برید. خمس ان متعلق به خدا و رسول او و 
نزدیکان رسول خدا می باشد؟ 

پیرمرد گفت: آری ! 

حضرت امام سجاد علیه السلام به او فرمودند: ماییم خویشان و نزدیکان 
حضرت پیامبر, آیا اين آیه را خوانده ای: همانا خداوند اراده کرده است که 
هر گونه رجس و ناپاکی را از شما خاندان دور کرده و شما را پاک و پاکیزه 
فرماید. ۲ 

پیرفرد کفتا: ار این اه زا تین خواندم اه ۲ ۳ 
حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودند: ماییم ان خاندانی که خداوند ایه 
تطهیر را در شان و منزلت ما نازل نمود. (7). 

3 - توبه پیرمرد ۱ 

پیرمرد سکوت نمود, در حالی که اثار پشیمانی در چهره اش هویدا شده 
بود. پس از لحظاتی گفت: تو را به خدا قسم می دهم. آیا این آیات قرآن 
در شان شما نازل شده است؟ 

حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن. به خدا سوگند, بی هیچ شک و 
تردید, ما همان خاندان هستیم و به حق جدم رسول الله که ما همان 
خاندانیم. 

راوی گفت: ۱ 
پیرمرد گریست, عمامه خود را بر زمین کوبید. سپس سر به اسمان 
آل محمد. 

پیرمرد به حضرت علیه السلام گفت, آیا هنوز راه توبه برای من باز است؟ ! 
حضرت علیه السلام فرمودند, آری ! اگر توبه نمایی, خداوند نیز توبه تو را 
خواهد پذیرفت و تو با ما خواهی بود؟ 

او عرض کرد: من توبه می کنم ! 

هنگامی که اين جریان به گوش يزید رسید. فرمان داد تا او را بکشند. (8). 
4 - بیماری حضرت سجاد (ع) 

می دانیم که روز عاشورا, وضع به چه منوال بود, و شب یازدهم را اهل 
بیت پیغمبر چگونه برگزار کردند. روز بازدهم جلادهای این زباد هی آنند اهل 
بیت را سوار شترهای بی جهاز می کنند و , ه حرکت می دهند, و اینها 
شب دوازدهم را شاید تا صبح یکسره با کمال ناراحتی روحی و جسمی, 
طی طریق می کنند. فردا صبح نزدیی دروازه کوفه می رسند. دشمن 
مهلت نمی دهد همان روز پیش از ظهر اینها را وارد شهر کوفه می کنند. 
ابن زیاد در دارالاماره خودش نشسته است. یک مشت اسیر. آن هم مرکب 
از زنان و یک مرد که در آن وقت بیمار بود. لقب بیماری بر حضرت سجاد 
علیه السلام فقط در میان ما ایرانی ها پیدا شده است. نمی دانم چطور 


شده است که فقط ما اين لقب را می دهیم: تن ای سس ! ولی 
در زبان عرب هیچ وقت نمی گویند: بن الحسین المربض لیا 
الممراض) این لقبی است که ما به ایشان ِ ایم؛ ریشه اش البته همین 
مقدار است که در ایام حادثه عارشو را امام علی بن الحسین سخت مربض 
بود (هرکس در عمرش مریض می شود. کیست که در عمرش مربض 
نشود؟ مریض بستری بود, مریضی که حتی به زحمت می توانست حرکت 
کند و روی پای خود بایستد و با کمک عصا می توانست از بستر حرکت کند. 
در همان حال امام را به عنوان اسیر حرکت دادند. 

5 - شکنجه و زجر اهل بیت 

یا وت اس سح 
نبود. سوار کردند. چون احساس می کردند که امام بیمار و مریض است و 
نتواند خودش را نگهدارد, پاهای حضرت را محکم بستند. غل به گردن امام 
انداختند. با این حال اینها را وارد شهر کوفه کردند. شیک کوفتکین: , زجره 
شکنجه به حد اعلا است (معمولا) وقتی می خواهند از یک نفر مثلا به زور 
اقرار بگیرند, پا اعصابش را خرد کنند. اراده اش را در بشکنند ؛ یک بیست و 
چهار ساعت, چهل و هشت ساعت به او غذا| نمی دهند, نمي گذارند 
بخوابد, هی زجرش می دهند؛ در چنین شرایطی اکثر افراد ققت اضا و 
نی کی هرت ی واه سرا نی کرمآن رت شاوی 
اینها وقتی که وارد مجلس ابن زیاد می شوند, بعد از آن همه شکنجه های 
روحی و جسیم, چه حالتی دارند. 

6 - امام زین العابدین در مجلس ابن زیاد 

وقتی که علی بن الحسین عرضه می شود بر پسر زیاد. (آبن زیاد) می 
گوید: ی وه فقال الیس قد قتل الله علی بن 
الحسین؟ فقال له علی علیه السلام: ی ی قتله 
الناس. فقال له ابن زیاد: بل الله قتله فقال علی بن الحسین: الله یتوفی 
الانفس حین موتها... فغضب ابن زیاد فقال: وبک جراه لجوابی و فیک بقیه 
للرد علی ! اذهبوا به فاضربوا عنفقه...؛ تو که هستی؟ فرمود: من علی بن 
الحسین ام گفت: مگر علی بن الحسین را خدا نکشت؟ 

حضرت فرمود: برادری داشتم به نام علی که مردم او را کشتند ابن زیاد 
گفت: بلکه خدا او را کشت. حضرت فرمود: ان 
هنگام مردن می ستاند. . ابن زیاد خشم گرفت و گفت: بر پاسخ من جرات 
می کنی و هنوز توان رد بر مراد داری؟ او را ببرید و گردنش را بزنید. (9). 
7 - اگر پیامبر بود چه می گفت؟ 

امام سجاد فرمود که: ما دوازده نفر بودیم که ما را به یک ریسمان بسته 
تقد بی‌تسر وسمان هبار وی هن و سیک ارسه به ما روگ که سا 
ژینب: و با این حال مارا وارد مجلس بزید کرفند: آن. هم با چه. تشریفاتی 


که او برای مجلس خودش مقرر کرده بود, که یک جمله ای در همان حال. 
امام سجاد به يزید فرمود که او را عجیب در مقابل مردم خجل و شرمنده 
(کرد) و سرکوفت داد که انتظار نداشت اسیر چنین حرفی بزند. فرمود: 
یزید ! اتاذن لی فی الکلام !؟؛ اجازه هست که یک کلمه حرف بزنم؟ 

کفت ‏ کور یبد فرط ایک بان وین 

فرمود: شایسته مثل من در چنین مجلسی هذیان گفتن نیست. من یک 
حرف بسیار منطقی دارم. تو به نام پیغمبر اینجا نشسته ای, خودت را 
خلیفه پیغمبر اسلام می دانی. من سوالم فقط این است البته این را 
ی می و بفرماید که مردم دیگر ل 3 و ید ان گنه اگر 
دید چه می گت ؟ (10). 

ند ۱ 

یزید فرمان داد که طناب اسیران را بریده و باز کردن. سپس ان ملعون 
سر شریف و مبارک امام حسین علیه السلام را مقابل خود نهاد و جایگاه 
زنان را طوری در پشت سر خود قرار داد که ان سر را نبينند. حضرت امام 
علی بن الحسین علیه السلام, پس از دیدن این منظره, تا اخر عمر غذای 
که از سر حیوانی درست شده باشد را میل نفرمود. 

9 - تحقیر حکومت پزید 

در روز جمعه ای در شام نماز جمعه است. ناچار خود یزید باید شرکت 
بکند؛ شاید امامت نماز را هم خود او به عهد داشت. (اين را الان یقین 
ندارم) در نماز جمعه خطیب باید اول دو خطابه که بسیار مفید و ارزنده 
است بخواند. بعد نماز شروع می شود. اصلا این دو خطابه به جای دو 
رکعتی است که از نماز ظهر در روز جمعه, اسقاط. و نماز جمعه تبدیل به 
دو رکعت می شود. اول, ان خطیبی که به اصطلاح دستوری بود, رفت و 
هر چه قبلا به او گفته بودند گفت. تجلیل فراوان از یزید و معاویه کرد هر 
شفت نی یا ود ینوا رت هی تشر که سس کر 
و دشنام دادن علی علیه السلام و امام حسین به عنوان اینکه اینها (العیاذ 
بالله) از دین خدا خارج شدند. چنین کردند. چنان کردند. زین العابدین از 
پای منبر نهیب زد. ایها الخطیب ! اشتریت مرضاه المخلوق بسخط الخالق؛ 
تو برای رضای یک مخلوق, سخط پروردگار را برای خودت خریدی. 

بعد خطاب کرد به یزید که: ان هن ازج فیط زاين وک 
بروم؟ (نفرمود منبر خیلی عجیب است ! ! به قدری اهل بیت پیغمیر مراقب 
و مواظب این چیزها بودند, مثلا در مجلس یزید, نیم گوید: یا امیرالمومنین 
ال 0 0 
هم زین العابدین و هم زینب. در اینجا هم نفرمود که اجازه می دهی من 
بروم روی این منبر یعنی این که منبر نیست, این چوب های سه پله ای که 


در اینجا هست که چنین خطیبی می رود بالای آن و چنین سخنانی می گوید, 
ما این را منبر نمی دانیم. این چهار تا چوب است) اجازه می دهی من بروم 
بالای این چوب ها دو کلمه حرف بزنم !؟ 

0 - اجازه سخنرانی 

پزند. آجازه-نداد. انهای که اطراقب بودنده. از باب اینکه. علی: بن. الخسین: 
دا وا را مر ۱ 
برای اينکه به اصطلاح سخنرآنیش را ببینند؛ گفتند, اجازه ند هید مانعی 
ندارد. 

ولی پزید اتع کرد پسرش ات ی 0 بد هید ما 
1 - زير و رو شدن اوضاع _ 

ببینید این زین العابدین که در ان وقت از یک طرف بیمار بود (منتهی بعدها 
دیگر بیمار نداشت. با ائمه دیگر فرق نمی کرد) و از طرف دیگر اسیر, و 
به قول معروف اهل منبر. چهل منزل با با ان غل و زنجیر تا شام امده بود 
وقتی بالای منبر رفت, چه کرد؟ ! چه ولوله ای ایجاد کرد؟ یزید دست و 
پایش را گم کرد گفت: الان مردم می ریزند و مرا می کشند دست به حیله 
ای زد ظهر بود. یک دفعه به موّذن گفت. اذان, وقت نماز دیر می شود ! 
صدای موذن بلند شد. زین العابدین خاموش شد. 

موّذن گفت: الله اکبر, الله اکبر, امام تکرار کرد: الله اکبر, الله اکبر. مقذن 
گفت: اشهد ان لا اله الا الله, باز امام حکایت کرد. تا رسید به شهادت به 
رسالت پیغمبر اکرم تا به اینجا رسید. زین العابدین فریاد زد: موذن ! 
سکوت کن رو کرد به پزید و فرمود: یزید ! این که اینجا اسمش برده می 
شود و گواهی به رسالت او می دهید کیست؟ ایها الناس؟ ما را به اسارت 
آورده اند کنستیم ۱ بهر‌موا کفدشهید کردید که بودا و ای کته که سا 
به رسالت او شهادت می دهید؟ تا آن وقت اصلا مردم درست آگاه نبودند 
که چه کرده اند. 

آن وقت شما می شنوید که یزید بعدها اهل بیت پیفمبر را از آن خرابه 
بیرون آورد وعد دستوز.دان که آنما را با احترام بر 2۲: نعمان بن بشیر را 
که آدم نرم تر و ملایم تری بود, ملازم قرار داد و گفت: حداکثر مهربانی را 
باایتها ان شاه تاهویته یک این برای چه نود ابا بدید تخیب ده نود 
روحیه یزید فرق کرد؟ ابدا دنیا و محیط یزید عوض شد شما می شنوید که 
پزید بعد دیگر پسر زیاد را لعنت می کرد. هی می گفت: تمام. گناه او بود 
اصلا منکر شد, که من چنین دستوری ندادم, ابن زیاد از پیش خود چنین 
کاری کرد چرا؟ چون زین العابدین و زینب اوضاع و احوال را برگرداندند. 
2 - حالی داریم چون قوم بنی اسرائیل ۱ 

یکی از روزها, امام زین العابدین علیه السلام بیرون امدند و در بازار 


دمشق قدم می زدند, منهال بن عمرو با آن حضرت علیه السلام ملاقات 
کرده و گفت: ای پسر رسول خدا! روز را چگونه سپری کرده و به شب 
می رسانید؟ 

حضرت فرمودند: روز را به شب می رسانی چونان قوم بنی اسرائیل که 
فرغون:یضترآن: و مردان آنها زاره کشت: و زنانشان: را زندم.فی گذاشت: 
ای منهال ! زمانی بود که عرب بر عجم فخر می ورزید که محمد صلی الله 
علیه واله از اعراب است و زمانی بود که قریش بر همه عرب ها فخر می 
فروختند که محمد صلی الله علیه وآله جز قبیله قریش است و روزگاری 
نیز بر ما سیری شد که حق ما را ظالمانه گرفتند. ما را به قتل رسانیدند و 
از وطنمان راندند و در این مصیبت که بر ما وارد شده تنها می توانیم آنا 
لله و انا الیه راجعون بگوییم (11). 

3 - شام, سرزمین درد اهل بیت ۲ 

مدت توقف اهل بیت در شام بسیار بر انها سخت گذشته است و این 
روایتی است از حضرت سجاد که از ایشان سژال کردند که: آقا! در میان 
مواقفی که بر شما گذشت. از کربلا. از کوفه, از بين راه, از کوفه تا شام, 
ایا دا ار ام 

ایشان فرمود: الشام, الشام, الشام, شام از همه جا بر ما سخت تر 
دنو علت آن,ظاهر اتکی آن وضع خاصی نود که دی ملس نید 
برای آنها پیش آمد. در مجلس یزید حداکثر اهانت به آنها شد. (12). 

در ایام که اهل بیت علیه السلام در شام به سر می بردند, ان طور که 
تواریخ نوشته اند. اوایل خیلی بر آنها سخت می گرفتند در خرایه ای زندگی 
می کردند که نه مانع گرما بود و نه مانع سرما, یعنی خرابه ای بی سقف. 
با ی ی و 
به اشتباهش از نظر سیاسی پی برد نه اينکه بگویم توبه کرد, به اشتباهش 
از نظر سیاسی پی برد که این کار به ضرر ملکداری او شد. از آن به بعد 
ای رت ی ی ی بای 
نگفته بودم چنین کن, من به او گفتم برو کلاه بیاور او سر آورد! ی 
قتل حسین بن علی را نداده بودم, او از پیش خود چنین کاری را کرد. این 
خرف: .را عکرز.هن: کفنت: در صورتی که دروغ می گفت - برای اینکه 
خودش را تبرئه کند و این (حادثه) را , به گردن ابن زیاد بیندازد و خودش را 
از اثار شومی که در ملکداری اش پیش بینی می کرد مصون بدارد؛ و از 
جمله کارهایی که کرد اين بود که وضع اسرا را تغییر داد چون اگر در همان 
وضع باقی می ماندند می گفتند بسیار خوب, اینجا که دیگر ابن زیاد نیست, 
حالا چرا این چنین می کنی ! دستور داد که آنها را در خانه ای نزدیک خانه 
خودش سکنی بدهند, و امام زین العابدین علیه السلام ازادی داشتند و در 


کوچه ها و خیابان ها رفت و امد می کردند و بسیاری از روزها حضرت را 
دعوت می کردند که با خودش شام يا ناهار بخورند. 

5 - سوگ چهل ساله 

سوگ زین العابدین علیه السلام برای پدر, چهل سال برپا بود و او در همه 
این مدت؛ 2 شهادت پدر و یارانش می گریست و سیلاب اشک امانش 
نضی دانه هرگاه غذا می خورد از محاصره شدن پسر پیامبر و بستن آب و 
ی ی ی ات سس ی 
هر اور ات هو مه قی قرف 

مردم ار یا (14). 

6 - گریه احیا گر امام سجاد (ع) 

پزروارش ۳2 اه ۳ برای آخاه اه پدید 
آمد پیدا نشد, اما برای کسی که می خواهد خدمتگذار اسلام اتوی رت 
فواقع فرضت است,. ولن شکل فقزضت ها فرق .مین کند. 

ببینید امام زین العابدین, به صورت دعا چه افتخاری برای دنیا شیعه درست 
کرده؟ ! و در عین حال در همان لباس دعا امام کار خودش را می کرد. 
بعضی خیال کرده اند امام زین العابدین, چون در مدتی که حضرت بعد از 
پدر بزرگوارشان. حیات داشتند قیام به سیف نکردند. پس گذاشتند قضا یا 
فراموش شود ابدا (چنین نیست), از هر بهانه ای استفاده می کرد که اثر 
قیام پدر بزرگوارش را زنده نگه دارد. 

آن گرنه ها, که گریه می کرد و یادآوری می نمود برای چه بود؟ آیا تنها یک 
حالتی بود مثل حالت آدمی که فقط دلش می سوزد و بی هدف گریه می 
کند: ابا هی خواست این خادته: زا زندم: نکه دازد و .فردم-یادشان نرود. که 
چرا امام حسین قیام کرد و چه کسانی او را کشتند؟ 

این بود که گاهی امام گریه می کرد, گریه های زیادی. 

روزی یکی از خدمت گزارانش عرض کرد: آقا ! آیا وقت آن نرسیده است 
که شما از گریه باز ایستد؟ (فهمید که امام برای عزیزانش می گرید). 
فرمود: خه.می. گهبی ؟ | بقووت یی وشتف: تس تداشت: فر ان عواظی. | 
را اين طور تشریح می کند؛ وابیضت عیناه من الحزن من در جلوی چشم 
خودم هجده یوسف را دیدم, که یکی پس از دیگری بر زمین افتادند.(15). 
7 - سخنرانی حضرت سجاد در خارج مدینه 

پس از آزادی اسرار و بازگشت به مدینه, امام سجاد قبل از ورود به مدینه 
در خارج شهر سخنرانی افشاگرانه به این صورت نمود که, حضرت با دست 
مبارک اشاره به سوی مردم نمودند که سکوت نمایید. سکوت بر همه جا 
حاکم شد. در این حال شروع به ایراد سخنرانی نمودند: 

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است, 


فرمانروای روز قیامت و آفرینده تضامی: آفریدگان است. همان خدایی که 
از ادراک عقل های بندگان به حدی دور است که مقام والايش در برگیرنده 
آسمان های بلند است و به اندازه ای به بندگانش نزدیک است که کوچک 
ترین اصوات را می شنود. 

خداوند را در سختی و داغ های بزرگ و دردهایی مصیبت بار و زخم زبان ها 
و مصایب بزرگ و جگر سوز و بلاهای بزرگ و غمبار شاکرم ! (16). 

8 - ای مردم ! ابا عبدالله را کشتند ! 

ای مردم ! همانا خداوند که هر حمد و شکری سزاوار اوست., ما را به 
مصایبی دردناک و شکست بزرگی در اسلام مبتلا کرد. ابا عبدالله الحسین 
علیه السلام را به همراه خاندانش به شهادت رسانیدند و زنان و کودکانش 
را اسیر کردند. سر بریده حضرت را بالای نیزه بردند و در شهرها گردانیدند 
و این مصیبتی است که هیچ همانند و همتایی ندارد. (17). 

8 - گریستن ارکان آفرینش 

خرم باشد! کدام قلبی است که مملو از غم ان حضرت نباشد؟ و کدام 
دیده است که بتواند جلوی ریزش اشک هایش را بگیرد؟ در حالی که 
آسمان های هفتگانه در مصیبت او گریستند و دریا با همه امواجش و 
آسمان با تمامی ارکانش و زمین تا عمق آن و درختان با همه شاخه هایش 
و ماهیان و امواج دریاها و ملائک مقرب الق و اتتفا تیان ی طمت همه در 
این مصیبت گریستند. (18) 

0 - کدام دل خونین نشد؟ ! ۱ 

این مردم؟ کدامین دل است که در مصیبت ان حضرت علیه السلام خونین 
نگشت؟ و کدامین قلب است که مملو از اندوه نگشته و کدامین گوش با 
شنیدن اين مصیبت بزرگ کر نشده است؟ (19). 

1 - این امر جدیدی بود که دیدیم ! 

ای مردم ! ما صبح کردیم در حالی که از وطن خود رانده و طرد شده بودیم 
و در بیابان ها سرگردان بودیم. گویی که ما اهل ترکستان و کابل بودیم, 
بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشیم و کار زشتی انجام داده باشیم و 
تحریفی در دین اسلام داده باشیم. ما در گذشتگان خود چنین چیزی ندیده 
بودیم و این امر جدیدی بود که دیدیم (20). 

2 - وه که این مصیبت چه جانسوز است !۱ 

نذا ستو کندر اخر بیاشیر صلین‌الله علیه والم:در فعض تفا رش ,ءهایی. که 
دزی ها تقو 2 دستور جنگ با ما را صادر می نمود, این قوم بیشتر از 
1 
و دردناک و فجیع و تلخ و جانسوز بود! ما تمامی این مصایب که به ما 


است. (21). 

(1) لهوف سید بن طاوس,: ص 199. 
(2) همان ماخذ, ص‌ 19 

(3) لهوف سید بن طاوس,: ص 3 21. 
(4) همان. 

(7) همان ماخذ. 

() همان ماه 2 

(9) حماسه حسینی» .۳ 3 ص‌ 4 د. 
(12) اشنایی با قران, ج 5, ص 8د. 
(13) بحارالانوار, ج 46, ص 108. 
(14 ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 99د. 
(15) بحارالانوار, ج 45, ص 149. 
(18) همان. 

(19) همان ماخذ. 

(20) همان ماخذ ص 273. 

(21) همان ماخذ. 


فلسفه احیای فرهنگ عاشورا و اقامه سنت عزاداری 


603 - گریه بر امام حسین (ع) عبادت است 

بخ نکر آلهی انحه که آمرور وز کشهوهای اسلامی ایو ات ار بربایی 
فراسم غزاداری وتو گواری برای خضرت. سیدالشهداء علیه السلام. و جخمع 
شدن در این مجالس و زدن پرچم سیاه و علم های سیاه و تعطیل شدن ج 
و راه افتادن دسته ها و نوحه خوانی ها و مرثیه سرایی ها و گریستن ها و 
غیر از این ها که از نظر شرع مظهر از ان ها نهی نشده و محذور هم 
ندارد, جزو عبادات مشروع و برتر است که برای ان ثواب های بسیار و 
پاداش های عظیم نهفته شده است. 

این مطلب تا حدی واضح است که احتیاج به هیچ گونه دلیل ندارد و هر 
انسان آگاه و خردمند از رواپاتی که درباره مستحب بودن گریه بر امام 
حسین علیه السلام و به یاد آوردن مصایب آن حضرت و ابکاء یعنی گریه 
کردن و تباکی, یعنی خود را به گریه زدن (یعنی اینکه خود را شبیه گریه 
کنان در آوردن, نه اينکه در گریه بر امام حسین علیه السلام عبادت, اما ریا 
در عبادت مثل قیاس در استدلال و یا ربا در معامله جایز نیست) آگاه 
است. 

4 - ذکر مستحبات در مجلس امام حسین ءع( 

شیعیان و همه ذاکرین اهل بیت باید مواظب بوده و متوجه این مطلب 
باشند که در سوگواری و عزاداری طوری رفتا ر کنند که زبان ناصبیان دراز 
نشود و تنها واجبات و مستحبات را ذکر نموده و از به کار گیری محرمات 
همانند غناء که غالبا نوحه ها آمیخته به آن شده و از دروغ های ساختگی و 
حکایات ضعیف که احتمال کذب و دروغ در آن می رود که از کتاب های غیر 
معتبر یا کتاب هایی که مولفین آن ها جزو متدینین اهل علم و حدیث 
نیستند, اجتناب کننده. و شیطان را در اين عبادت بزرگ که جزو بزرگ ترین 
تضایر الم استه رام دهد و ان انخام کاهانریاد کف روع عباوت :را زر 
بین می برد, پرهیز کنند, مخصوصا ریا, دروغ و غناء که در اين عمل جاری 
بوده و کمتر شخصی از ان مصون مانده است. 

5 - لزوم گریه بر امام حسین (ع) 

ابن اثیر و بسیاری از دانشمندان عامه و اهل سیر نقل کرده اند که: 
فتحامی که ز سول دا ضلی الله علیب له اکن آخدبه مدریه نار کته 
دید که صدای نوحه زنان انصار که بر شهیدانشان گریه می کردند, 
پویاتته حظرت صلی الله غلیه واله فرمنه. لک خمره لا حاکی له ی 
کشتگان انصار, گریه کننده دارند, امام حمزه گریه کننده ای ندارد. 

مردان انصار با شنیدن این کلام پیامبر و اینکه فهمیدند آن حضرت دوست 


دارد که بر عمویش حمزه گریه کنند, به زنان خود دستور دادند که او بر 
حمزه سیدالشهداء گریه کنند, بعد بر شهیدان خود. 

این عادت در اهل مدینه باقی ماند. به گونه ای که در هر مصیبت ابتدا بر 
حضرت حمزه سیدالشهد|ء گریه می کردند و معلوم است که پیامبر امام 
حسین علیه السلام را بیشتر از حمزه دوست داشت. و اگر می کردند و 
معلوم است که پیامبر امام حسین علیه السلام ب[سرار مد 
داشت. و اگر به مردم دستور داد که بر حمزه گریه کنند. پس حتما به گریه 
بر امام حسین علیه السلام نیز امر کرده اند. 

اهل مدینه در هر مصیبت ابتدا در مصیبت حمزه گریه می کنند, به خاطر 
همراهی با رسول خدا صلی الله علیه وآله و نگهداشتن حرمت این سخن 
پیامبر که فرمود: حمزه گریه کردن ندارد با وجود اينکه سالیان دراز از 
شهادت حمزه گذشته و هیچ کسی هم اهل مدینه را از اين کار نهی نکرده, 
پس مخالفین هم حق ندارند که شیعیان را در عزاداری و سوگواری بر 
حضرت سیدالشهداء ملامت کنند, چرا که آنها برای مواسات و شرکت در 
خرن ادف ها پیت ان ععالسن زا وا بر کرد 

6 - شعار شیعه عاشورا است ! 

انهم.ما یکی‌بیس آن دیگری آموند و وشتوزهدآتد که غاشوزا را باید زنده 
نگه داشت. مصیبت حسین نباید فراموش شود. این مکتب باید زنده بماند 
هر نما که محرم وعاشه آنیدا می: سشوديشيعه بانه ان را زنده تخد دارده 
عاشورا| شعار شیعه شده است شیعه باید بتواند جواب ند هد وقتی در 
فا اه ی رن 1 
مذهب قرار گرفت و او گفت: شما در این روز عاشورا و تاسوعا که تمام 
کارهایتان می زنید, زنجیر می زنید, داد می کشید, فریاد می کشید, چه می 
خواهید بگویید؟ حرفتان چیست؟ باید بتوانید بگویید ما حرفمان چیست. 
تسه رادار و رتیل اشوس شش اف اطیاد 
علیه الشلام سال ؛ به سال باید : تجدید شود, به خاطر آموزندگی آن اس, به 
درس را انسان مورد استفاده خویش قرار بدهد, اول 01 ان درس را 
بفهمد و حل کند. 1 

609 - بر خاستن صدای گریه از خانه امام صادق (ع) 

ابو عماره منشد روایت کرده است که: 

روزی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم. حضرت خطاب به من 
فرمودند: اشعاری را در رثاء و مصیبت جدم حسین علیه السلام بخوان ! ۰ من 
شروع به خواندن کردم, حضرت گریه کردند و من می خواندم و حضرت 


پیوشته.فی کزرتشت تا ان که ضندای. کربه:و,شیون. از:خاته امام ضادیق, (ع) 
وت ِِ- 

در و ۳3 حضرت ِ صادق ِ ات فرمودند: همان گونه که 
خود نوحه سرایی و عزاداری می کنید, بخوان ! 

هنگامی که من شروع به خواندن کردم. حضرت گریه کردند و صدای گریه 
همسران حضرت نیز از پشت پرده می امد. هنگامی که مرثیه تمام شد, 
حضرت فرمودند: 

هر کس در مصیبت و رئای جدم حسین بن علی علیه السلام شعری بخواند 
و پنجاه نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. هر کس سی کس را 
بگریاند. بهشت مال اوست و هر که بیست را و هر که ده نفر را و هر که 
یک نفر را بگریانده بهشت بر او واجب می شود و هر که تنها برای خود 
مرثیه بخواند و خود بگرید. بهشت بر او واجب می شود و هرکس گریه اش 
نمی گیرد و تظاهر به گریستن و تباکی نماید. بهشت بر او واجب می شود. 
(3). 

0 - جعفر مرثیه بخوان ! 

شیخ کشی (ره) از زید شحام این گونه روایت ت کرده است که: من همراه 
عده ای از کوفیان نزد اما صادق علیه السلام بودیم, در این حال جعفر بن 
عفان خدمت حضرت رسید, امام او را تکریم نموده و کنار خود نشانید, 
سپس فرمودند: ای جعفر ! 

حضرت فرمودند: خبردار شده ام که تو در مصیبت جدم حسین علیه السلام 
شعرهای خوبی می سرایی؟ ! 

او گفت: اری ! فدایت گردم 

حضرت فرمودند: بخوان ! (4). 

1 - حضور فرشتگان در مجلس عزای امام حسین (ع) ۲ 

جعفر شروع به خواندن مرئیه نمود, امام و حاضرین در مجلس گریه کردند, 
اما به حدی گریست که پنهانی چهره شریفشان خیس شد. سپس فرمود: 
به خداوند قسم, که فرشتگان مقرب الهی در این مجلس بودند, مرئیه تو 
را شنیدند و بیش از گریه ماء در مصیبت حسین علیه السلام گریستند, 
همانا که خداوند در همین ساعت بهشت را با تمامی نعمت های در آن بر 
تو واجب گردانید و گناهان تو را بخشید. 

سپس فرمودند: اج محفر ! می خواهی بیشتر برایت بگویم 

گفتم: آری ! آقای من ! 

حضرت فرمودند: هر کسی در مصیبت جدم حسین علیه السلام مرثیه و 
شعری بگوید و خود گریسته و جمعی را نیز بگریاند, البته که خداوند برای 
چنین شخصی بهشت: را واخب کرده و او زا می آمردد. (5). 


012 - مجلس عزای امام صادق ع( 

امام صادق علیه السلام مجلس بزرگداشت دیگری در سوگ حسین برپا 
داشت که مرثیه سرا و اداره کننده محفل, مردی به نام عبدالله بن غالب 
نود که در حضون آن حضرت: مر نیه: بر آیی: کرد و از مصیبت جانگداز بر 
رس ان رها یاک یل لبم اراس رس با ماس 
شدن خاک و غبار, بر آن پیکرهای مقدس, سخن گفت و از جمله سرود که: 
و دیدگان بر مصیبت که بر سالار شهیدان حسین علیه السلام وارد آمد و باد 
و ردق کبار ای ها زا ویک به خون اخفته اش با شید کون (6). 

و این مرثیه بندن مطهز بود و.خای, و غباری: که باد: بر آن»پیکر به:خون 
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613 - شعار انقلاب علیه ظالم 

چرا ائمه دین این همه تاکید کردند که مجلس عزا به پا دارید؟ این همه به 
شخصی, امام حسین کشته نشد برای اینکه خودش را فدای گناهان امت 
کرده باشد, امام حسین در راه حق کشته شد, در راه مبارزه با باطل کشته 
شد, آثمه دین خواستند مکتب حسین در دنیا باقی بماند؛ شهادت حسین به 
صورت یک مکتب, مکتب مبارزه حق با باطل برای همیشه باقی بماند؛ والا 
چه فایده به حال امام حسین که ما گریه بکنیم یا نکنیم, و چه فایده به حال 
خود ما دارد که بنشینیم یک گریه ای بکنیم و بلند شویم و برویم. ائمه دین 
خواستند قیام امام حسین به صورت یک مکتب و به صورت یک مشعل 
فروزان همیشه باقی بماند. این یک چراغی است از حق, از حقیقت 
دوستی؛ , از حقیقت خواهی. این یک ندایی است از حق طلبی, از حریت. از 
ازادکی ان کت خر ره این مکتت اراد و این ییانوا اهنا 
خواستند, برای هميشه باقی بماند در زمان خود اتمه اطهار که این دستور 
صادر شد. سبب شد که جریانی زنده و فعال و انقلابی به وجود آید, نام 
ایام مسا اقلات عایه طلق کشت( 

4 له هه خو ای 

یکی را نتایج بسیار مفید حادثه عاشورا که همواره مورد استفاده عموم و از 
وسایل تعلیم و تربیت و هدایت جامعه است, برنامه ای است که به عنوان 
سوگواری در مسیر تاریخ و در طول قرن ها اجراء می شود. 

شاید کسانی باشند که اهتمام شیعه را در بر کز از این مراسم و صرف 
مبالغی را در این مراسم ها بی فایده بشمارند, ولی اگر فواید معنوی این 
مراسم و تاثیر ان در جامعه را بررسی کنند تصدیق خواهند کرد که بهترین 
وسیله اصلاح و موّثرترین مکتب برای تشکیل شیعه همان مراسم است. 
دکتر رینو جوزف مستشرق معروف فرانسوی در کتاب خود مراسم به 
اسلام و مسلمانان که به عربی ترجمه شده و به نام الا سلام و المسلمون 


مشهور است شرح بسیار عمیق و روشن پیرامون فلسفه عزاداری حسین 
علیه السلام و روضه خوانی و هیات های عزا نگاشته و به فواید این مراسم 
از جنبه سیاست و اخلاق و تربیت و کمالات اشاره کرده او مرکز ثقل ان را 
بخصوص در کشور هند و پاکستان و بعضی کشورهای دیگر مرهون 
سوگواری سیدالشهداء دانسته است. 

همچنین این مستشرق عقیده دارد که با حفظ این مراسم جمعیت و 
قتو کت ۵ ترقی شتیعه: دز اند نمی خوا هد نید این مستشرق ضمن 
اشاره به اوقاف و موقوفات و سایر وجوهی که شیعه جهت برگزاری 
مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام صرف و خرج می کنند می گوید: 
مذاهب دیگر در راه تبلیغات دینی به مقدار شیعه ریزش و بذل مال ندارند 
و تنها شیعه است که بدون مبالفه سه برابر سایر فرق اسلامی در این 
هم باشد. منفردا مراسم سوگواری را در حد ممکن خود انجام می دهد, و 
به همان نسبت دعوت و تبلیغ خود را به جا می آورد. منبر و وعظ خطابه و 
سخنرانی در رشد و تربیت خطبا و وعاظ و گویندگان و پرورش اخلاق عوام 
و اشنا کردن به علوم و معارف و موقعیت خاصی دارد. 

مسائل کلی و جزی و دانستنی های متنوع در منابر و محافل مورد بحث و 
بررسی قرار می گیرد و از اين رهگذر طبقه عامی شیعه در مسائل فقهی 
و عقاید بیشتر از سایر فوق تبحر دارند و اگر زمینه ترقی علمی و صنعتی 
و اقتصادی جامعه های اسلام را دقیقا بررسی کنید, به خوبی روشن خواهد 
شد که فرقه شیعه پیشرفته ترین جامعه در میان جوامع اسامی است. و 
است ؛ چنانکه تعداد کارگر در شیعه به نسبت جمعیت زیادتر است. 

شیعه دین خود را با زور شمشیر پیش نبرده, بلکه با نیروی تبلیغ و دعوت 
پیشرفت کرده و کوشش در توسعه مراسم سوگواری مهم ترین عامل در 
جلب توجه هندیان و مجوس و سایر مذاهب به مذهب تشیع بوده است. 
(9): 

از شیف 

چیزی هست که بایستی از چیزهای که موجب از بين رفتن يا کم شدن 
محبت است. پرهیز کرد. بایستی از گناهان در درجه اول و مکروهات درجه 
دوم دوری کرد به علاوه به چیزهایی که موجب زیاد شدن محبت می شود 
روی اورد, هر چه بیشتر می شود, چنانچه در ماه رمضان نفس کشیدن 
روزه دار ثواب تسبیح دارد انفاسکم فیه تسبیح را مجلس عزای حسین با 
کردن دارد (10). 


ش ری کاعات شوسی رات اه ها باس یا کم ی زا 
علیه واله درباره ماه رمضان و تطبیق ان به عزای حسین علیه السلام دارد 
از ان جمله می فرماید: ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر 
این درها راهت ندادند, یعنی نتوانستی به واسطه بدبختی خودت داخل 
بهشت شوی, دری هست که هیچ کس از آن محروم نخواهد شد و راهش 
هم خیلی اسان است هر کسی هر کجا و در هر حال باشد رحمه الله 
الواسعه شاملش می شود ایا می خواهی این در را بشناسی و داخل 
بهشت شوی ان باب الحسین است و راهش هم شکستن دل و عزاداری 
ابی عبدالله است. (12). 

7 سم عفل رل ۱ 

مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان, که مجالس غلبه سپاه 
عقل بر جهل, و عدل بر ظلم, و امانت بر خیانت, و حکومت اسلامی بر 
حکومت طاغوت است, هر چه باشکوه تر و فشرده تر برپا شود و بیرق 
های خونین عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم. هر چه 
بیشتر افراشته شود. (13). 

019 محر وم و زنده نگه داشتن آن 

این محرم را زنده نگه دارید؛ ما هر چه داریم از این محرم است (14). 
019- اسلام با نام سیدالشهد|ء زنده است 

کربلا را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سیدالشهداء را زنده نگه 
دارید, که با زنده بودن او اسلام زنده نگه داشته می شود. (15). 

0 - کربلا و مسائل سیاسی 

مسائل کربلاء. که خودش در راس مسائل سیاسی هست., باید زنده بماند. 
(16). 

021 - عاشورا و سیاسی و عبادی بودن آن 

زنده نگاه ۳ عاشورا, یی مساله بسیار مهم سیاسی - عبادی است. 
(17). 

2 - نهضت بزرگ سیدالشهداء 

مجرم ماه نبهضت تزرگ سیدالشهد|ء و سرور اولیا خداست, که با قیام خود 
در مقابل طاغوت, تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد, و راه فنای الم 
و شکستن ستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست. و این خود 
سرلوحه تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر (روزگار) (18). 

3 - چهارده امتیاز محفل حسینی 

از روایات دریافت می گردد. (محفل عزای حسین علیه السلام) دارای 


1 - جایگاه درود خدا بر شرکت کنندگان و بریا کنندگان و خدمت گزاران آن 
محفل است. 

2 - جایگاه حضور فرشتگان است. 

3 - جایگاه نایل آمدن به دعای پیامبر و علی و فاطمه و حسین علیه السلام 
است. 

4 - جایگاه مورد عنایت امام حسین علیه السلام است. 

5 - جایگاه نشر و بیان سخنان ان حضرت است. 

6 - جایگاه مورد عشق و علاقه امام صادق علیه السلام است. 

7 - جایگاه مقدسی است, بسان صحرای عرفات. 

8 - جایگاهی است به عظمت مشعرالحرام - 

9- جایگاهی است به قداست. (19). 

10 - جایگاهی مقدس است بسان طوافگاه بیت الله. 

11 - جایگاهی است بسان حرم حسین علیه السلام. 

12 - جایگاهی اه که حامون کییدم آتش های شعله ور جهنم است. 

9 ۳ ۱( ۱۳۳ 
و فرجامش به روز رستاخیز پیوند می خورد. 

اینک اگر به آنچه آمده, نیک اندیشیدی, چگونه می توان تصور کرد که از 
این کا وان رفیع, نومید و بی بهره خارج خواهی شد:, حتی اگر فردی به 
خاطر فقدان قابلیت و آلودگین به موانع, از آثار و برکت کامل آن بهره 
گردد. به بخشی از همه پاداش دست خواهد یافت و پاداش اندک خدا 
نیز اندک نخواهد بود. 

قلیل منک یکفنی, ولکن قلیلک لا بقال له قلیل (20). 

۰ در راه و پاد امام حسین علیه السلام و ترسیم هدف های بلند 
او, تشکیل گردد و در آن از ستمی که : بر او رفت. سخنی به میان آید و در 
آنجا هر سه مرحله سوگواری بر حسین علیه السلام یعنی گریستن, 
همدردی با سوگواران او و حزن و اندوه, پدید اید و قلبها با درود و سلام بر 
او عظمت او را دریابند و به حقش عارف گردند و به او روی آورند و 
شرایط طاقت و فرسای روز عاشورا را مجسم و بدان اشک نثار کنند و 
سوز و داز گیرند و سرانجام پیروزی و شهادت با او را ارزو نمایند, بی 
نردید به اوج فوز و فلاح پر کشیده و به واب همه وسایل نجات حسینی/: 
نایل امده اند و خدای را با همه عبادت ها حتی جهاد در راه خدا پرستیده 
اند. (21). 

5 - واب عزاداری 

امام باقر علیه السلام ضمن سخن درباره زیارت امام حسین علیه السلام 


در روز عاشورا فر مود.. . یس باید مصیبت حسین علیه السلام را بخواند و 
گریه کند و به کسانی که دو منرانش هستند و از آنان تفه ای نذارد امر کند 
که او بگریند و در منزلش با اظهار جزع بر حسین, یت و هام ار کل 
و هر یک دیگری را به این مصیبت بزرگ تسلیت بگویند, در چنین حالی من 
ضمانت می کنم برای آنان از خدای عزوجل, واب دو هزار عمره و دو 
هزار غزوه (جنگ در سپاه پیامبر). 

علقه گوید: عرض کردم آیا شما ضمانت می کنید؟ ۲ 
فرمود: آری ! من ضامنم برای کسی که آنطور عزاداری کند. آن همه 
پاداش را. 

عرض کردم, چگونه یکدیگر را تعزیت و تسلیت بگوییم. 

فرمود: می گوید خداوند اجر ما را در مصیبت شهادت امام حسین علیه 
السلام عظیم کند و ما و شما را جزو خونخواهانش همراه با ولیش امام 
مهدی (عح) قرار دهد, 1۳ اک ندز آن روز حاجتی داشتی, در پی آن 
مرو, زیرا روز شوم و نحسی است و هرگز حاجت موّمنین در آن برآورده 
(22) نفی: کردن. 

026 - محبت مردم به امام حسین (ع) 

د ایو تنج ور اتین و بر کرو یووم تا ایین محبت است. 

خصوصیت محبت محبت. خصوصیت تشیع است. کمتر مکتب و مسلک و دین و 
ره اي ان نش ۱[ علت این هم 
که خنین فکری با اهزور ماندم» دو خالن که ان همه با آن خحالفت کرده 
اند, این است که ريشه در زلال محبت داشته و دین تولی و تبری و آیین 
دوستی و دشمن داشتن است و عاطفه در آن با فکر هماهنگ و هم دوش 
است. چیزهائی خیلی مهمی است. اصل خیلی سحرآمیز و عجیبی است. 
اگر محبت در تشیع نبود, این دشمنی های عجیبی که با شیعه شده, باید او 
را از بین می برد. همین محبت شما مردم به حسین بن علی علیه السلام, 
ضامن حیات و بقای اسلام است. اين که امام می فرمود, عاشورا اسلام را 
تکه داشت ومساسشن فصن استه امه مها وه رات سار صلی ,1 
یه والمه آنسهسوا الما هم شین ظون اشت یدبا اسعایه از این 
هتر این محبت را در میان مردم هم عمق ببخشید. هم تر و تازه و هم 
627 - نشانه های ایمان در باب الختهم (ع) 

شیحخ شوشتری, بزرگ مردی است که در عالم روحانیت عمری رادر تقوا و 
عمل گذرانیده است می گوید: وقتی از شرایط و لوازم ایمان ز ترسق ی 
شوم یاد حسین می کنم امیدوار می گردم مرا مطمئن می کند - هر چند از 
صفات توکل, صبر, شکر, رضا, تسلیم, خوف و رجا که از لوازم ایمان است 


بهره ای 

در وی ی اما که اس را ات ار ای لوا سیر 
وقتی اسم امام حسین علیه السلام برده می شود دلم شکسته می شود 
اشکم روان می گردد, معلوم می شود بحمد الله ایمانی دارم. 

دیگر روایتی که هت فرماید: شیعیان ما از زیادتی طینت ما افریده شده آند 
به سبب حزن ما اندوهناک و به سبب شادی ما شادمان می گردند (24). 
هلال محرم که پیدا می شود ایام حزن ال محمد می رسد می بینم من هم 
آندو‌های می کم یم هن نود ارباطموخای همان آهل .مرو 
تب شیعیانش می باشد از ان بهره ای دارم. (25). 

اش مه توا 

اينکه اکثر روضه خوانها وقتی مصیبت می خوانند گریه نمی کنند حتی وقتی 
فردی دیگری هم روضه می خواند می بینیم آنها کمتر گریه می کنند, علتش 
ات استت که آبها رفس‌سعنل را مطالعه مب کنو فعط برای آکه انا نف 
کنند می خوانند, توجه به معنی و اصل مصیبت نمی کنند, در ان موقع اشک 
بر مصائب سیدالشهد|ء علیه السلام نمی ریز ند این حالت قساوت می 
اتف یدق و ی رنه ها کر شرایط روزه خوانی را عمل 
هه وه 

وقتی می خواهیم مقتل را مطالعه کنیم به نکات زیر عمل شود تا حالت 
گریه به ما دست دهد: 

ال نگ یر مفت سای کات مق میا یال تنل رحس ترتع 
و 5 

دوم انکه: در وقت مطالعه کتاب مقتل با وضو باش و ان را عبادتی تصور 
0 

سوم انکه: خود را در محیطی که مقتل بیان می کند قرار بده و مصیبت را 
لمس و احساس کن 2 
عقارم آنکهه مین کش هر و کش ی آرسته آشسای ‏ ان 
بیرون بياید که علاوه بر ثوابهای عظیمی که دارد مانع از قساوت خواهد 
شد. 

9 - دستور عملی روز عاشورا 

اما باقر علیه السلام فرمودند: 

بر مومنان لازم است روز عاشورا در ماتم بسر برند و به که 
رس کمن کی الله آجورت اجه رک مضانا بالعسن و ها و 
ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه المهدی من آل محمد(26). 

سا یات وسفای ارام 

محبت مردم به حسین بن علی علیه السلام ضامن حیات و بقای اسلام 
است و از همین روست که امام راحلمان فرمودند: عاشورا اسلام را زنده 


کم داشته است. 

6031 - زنده نگ داشتن نهضت حسینی 

گریه کردن برای عزای امام حسین علیه السلام زنده نگه داشتن نهضت, ۰ و 
زنده نگه داشتن همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراطوری 
بزرگ ایستاده دستور است. (27). 

2 - حفظ سنت ها 

اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. 
(28). 

3 - زنده با روضه امام حسین (ع) 

از روضه دست بر ندارید که ما با روضه زنده هستیم. (29). 

4 - حیات ملت 

همین دستجات است. (30). 

5 - زنده ماندن اسلام 

با ذکر مصائب اهل بیت علیه السلام اسلام زنده مانده است. (31). 

6 - حفظ مکتب سیدالشهد|ء ۱ 
روضه سیدالشهداء؛ برای حفظ مکتب سیدالشهد|ء علیه السلام است, ان 
کسانی که می گویند روضه سیدالشهداء علیه السلام را نخوانید, اصلا نمی 
فهمند مکتب سیدالشهداء علیه السلام چه بوده و نمی دانند یعنی چه, نمی 
دانند اين گریه ها و این روضه ها مکتب را حفظ کرد. (32). 

7 - حفظ مکتب 

هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد, تا پایش گریه کن نباشد تا پای سر و 
سینه زن نباشد. حفظ نمی شود. (33). 

8 - برپایی مراسم عزا 

ما باید برای یک شهیدی که از دستمان می رود, علم بیا کنیم نوحه خوانی 
کنیم, گریه کنیم فریاد کنیم. (34). 

9 - وسیله تعلیم و تربیت 

بهترین وسیله برای تعلیم و تربیت مجالس عزاداری سید مظلومان است. 
(35). 

0 - افضلاعمال 

عزاداری و سینه زنی برای سید مظلومان از افضل اعمال است. (36). 

1 - عاشورا را زنده نگهدارید ۱ 
عاشورا را زنده نگهدارید که با نگه داشتن عاشورا کشور شما آسیب 
نخواهد دید. 

2 - مرئیه ای بسیار جانسوز 

صحنه عاشورا آن قدر پر از حماسه هست, آن قدر پر از عاطفه هست؛ آن 


قدر پر از رقت هست., آن قدر صحنه های با شکوه و جذاب و دلسوز دارد 
که ار قی ها وه اه ار اسا اد اقب است ام ست را 
بشنویم و اشک ما جاری بشود: ان للحسین محبه مکنونع فی قلوب 
المومنین؛ یک محبت مخفی در عمق دل هر موّمن نسب به امام حسین 
انا قتیل العبره؛ من کشته اشک ها هستم. 

هرد اشت ه عت ار نی ار اسحاب اساش‌شصادن اه ا تساه ای 
است. شاید در اوایل طلبگی ام در مشهد بود و هنوز به قم نرفته بودم که 
اشرا اص گنای نم عضو مات مش خن کرو ان مت ی که 
انوهارین خصف ها هیا بای است که اد هی یه که 
شاغری تفاامووهو کاهت مربب ابا خبدالله می کفنه است: نمی کییو؛ 
روزی رفتم خدمت امام صادق علیه السلام فرمود: از آن شعرهایی که در 
مرئیه جدم گفته ای برای ما بخوان. 

کاخ مت وف ۱ 

فرمود: زن ها را هم بگویید پشت پرده تا آنها هم استفاده بکنند, 

زن ها هم از اندرون امدند نزدیک, پیش پرده ان اتاق. 

شروع کرد به خواندن شعرهایی که ظاهرا تازه هم گفته بود. ولی مظمون 
تا ی و ال ات ی ان تا را یا کت سم 
مصراع بیشتر نیست - خواند و لوله ای در خانه امام صادق بلند شد. 

امام صادق همین جور اشک از چشم هایش می ریخت و شانه های 
مبارکش حرکت می کرد و صدای ناله و گریه از خانه امام بلند شد که بعد 
ها نو نات تت وی کافت فاص رتاش کب کر 
شده است من نظیر این را یا ندیده ام و يا کم دیده ام. 

اهر لت رت لحم 

قعال لا عظمه الز کی 

اء اعظما لازلت من 

وطفاء ساکبه رویه 

و اذا مررت بقبره 

فاطل به وقف المطیه 

کات ار اا سای 

مرن اه 

که 

تسا آخدها ال( 37 

مضمون شعرش این است: 

می گوید: ای رهگذر! ای باد صبا ! گذر کن به قبر حسین بن علی, پیام 
فان را اه سرا رام ما سهانتر وا ماه وان اک ادا ماه 


ما را به استخوانهای مقدس حسین برسان, بگو ای استخوان ها دائما شما 
با اشک دوستان حسین سیراب هستید. اين اشک ها می ریزند و شما را 
رات می کنند ان ما۰ با اور تسم رنف آ خن زا با لت 
تشنه شهید کردند. این شیعیان و دوستان دائما اشک خودشان را نثار شما 
می کنند ای باد صبا ! اگر گذر کردی, تنها به رساندن پیغام قناعت نکن. آنجا 
مرکبت را نگه دار, خیلی هم نگه دار, بایست و مصایب حسین را یاد کن و 
اشک بریز و اشک بریز, نه مثل یک آدم عادی بلکه مثل آن زنی که یک 
فرزند بیشتر ندارد, چگونه در مرگ یک فرزند خودش اشک می ریزد, این 
جور اشک بریز, بگریم برای پاک, فرزند مادر پاک. (38). 

3 - احیا و اقامه سنت عاشورا| 

با دو سوّال مواجه خواهیم شد و خوب است که جواب اینها را قبلا بدانیم 
که هم خود ما روشن باشیم و هم از عهده جواب براییم. 

یکی ايینکه چرا امام حسین شهید شد؟ دیگر اينکه چرا اثمه دین دستور 
دادند که عزای امام حسین همیشه اقامه شود و در نتیجه ما وقتها و عمرها 
و پولها و نیروها و انرژیها هر سال در دو ماه محرم و صفر و بلکه در غیر 
این دو ماه مبارک صرف ند 

راجع به قسمت اول باید بگوییم در این زمینه خیلی حرفها گفته شده. 
دشمنان گفته اند امام حسین هميشه قصد حکومت داشت و کشته شد؛ 
هدف شخصی داشت و نرسید. دوستان نادان گفته اند کشته شد که 
گناهان امت بخشیده شود. حت. ا ریسا زین و خیالی به قضیه داده اند, از را 
گفتند که نصاری درباره مسیح گفته بودند. حقیقت همان است که خود امام 
حسین فرمود در مواردی از قبیل: ما خرجت اشرا و لا بطرا... الا ترون ان 
الخو ابیت وان ال لاسام مر یرت النویس قی ماه اه 
محقا... ایها الناس من رای سلطانا جائرا... 

در قسمت دوم هم باید گفت تکالیف شرعی بدون حکمت نیست. منظور 
این بوده که همدردی و تسلیتی باشد. برای خاندان پیغمبر. به قول روضه 
خوان ها زهرا را خوشحال بکنیم. خیال می کنیم هر اندازه ما گریه کنیم 
تسلی خاطر بیشتری برای حضرت رسول و حضرت زهرا هست. چقدر در 
این صورت ما حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت امیر را که هميشه 
ارزوی شهادت می کشیدند و فخر خود می دانستند کوچک کرده ایم و خیال 
می کنیم هنوز هم بعد از هزار و سیصد و بیست سال در حال جزع و فزع 
می باشند. بلکه خیال می کنیم هنوز هم بعد از هزار و سیصد و بیست سال 
در حال جزع و فزع می باشند. بلکه مقصود این است که داستان کربلا به 
صورت یک مکتب تعلیمی و تربیتی هميشه زنده بماند. (39). 

4 - فلسفه اقامه عزای حسین (ع) 

صحنه ای بالاتر و بهتر از این صحنه در جهان وجود ندارد که: 


اولا این اندازه درس توحید و ایمان کامل به جهان غیبت را بدهد و مظهر 
نفس مطمئنه باشد. پس روحش توحید بود. 

ثانیا همه تربیتها برای این است که روح بشر در برابر حوادث, شکست 
نایذیر شود؛ تدش با شمشیر ها قطعه قطعه, تروتش به باد, فرزندانش 
کت ات اک اس وی ر یاهع سا ند 

ثالثا چقدر فرق است میان ادعا و عمل مدعیان آزادی و آزادیخواهی, 
حقوق بشر, عدالت. (زیادند) اما داستان پادشاه هت یکره تربیت شده ؛ 
ولی مردان الهی عملا نشان دادند که اگر یک طرف حق باشد با محرومیت 
ها, با کشته شدن ها,؛ با قطعه قطعه شدن ها, و طرف دیگر مال و ثروت و 
همه چیز باشد با پایمال شدن حق و حقیقت؛ کدام طرف را قت کیز تا. 
(40). 

5 - راه حسین راه دل است 

هر چیزی را بهاری است و بهار عزای حسین عصر عاشورا است اسم 
حضرت منسوب است سبب حزن دل است. مقصودم از این جمله این 
است که حالا که عصر عاشورا شروع می شود سعی کنیم از این رحمت 
واسعه بهره بیشتری ببریم همت خود را بلند داریم و از حضرتش حاجت 
های اخروی باقی بخواهیم درجات کمال را 

با ار ات ار ی ات 
مصائب و حالاتش را به خصوص در این ایام متذکر شود به طور حتم دلش 
خواهد شکست هر چیزی که شکست قیمتش کم می شود مگر قلب که 
قیمتش علاوه می گردد به قسمی که می شود قبر حسین یعنی جایگاه و 
تابشگاه نور حسین می شود دیگر معلوم است که این قلب چه اثری دارد. 
(41). 

6 - پاداش سیدالشهداء در دنیا. 

فلسفه تذکر سیدالشهد|ء از یک جنبه مربوط به ما است که از یک 
سرچشمه فیض استفاده می کنیم, از طرف دیگر تقدیری از شهدا و 
شهادت است. و از طرف دیگر یک فریضه تاریخی و یک وظیفه اجتماعی 
کر تایه اخما ات 

منفعت فردی عامل تنازع و تضارب و قبض و استخدام اجتماع است, و 

۱ 
حفظ و تعاون و افاضه و اعانه است. پس اصحاب خیر عموم. خدام واقعی 
حول اس اجها هو ازشین حیت اس که اخسا ار اما که 
می کند. (42). 

7 - پیوند خطابه در شیعه با حادثه عاشورا؛ 

خطابه و منبر در کشور ما مولود حادثه عاشورا است. چطور مولود حادثه 


عاشورا| است؟ امام حسین علیه السلام در زمان خودش علیه جریانی قیام 
کرد و شهید شد به همان ترتیبی که می دانیم. روایاتی هم در زمینه 
عزاداری برای آن حضرت وارد شده است که برای یک نفر شیعی مذهب 
امکان ندارد که آن روایات را انکار کند. این از مسلمات مذهب شیعه 
است. از ناحیه اتمه اطهار علیه السلام توصیه و تاکید فراوان به احیاء 
سنت عاشورا| شده است و به اشخاصی که شاعر بوده اند بسیار توصیه 
شده که در اين موضوع شعر بگویید و احساسات مردم را تحریک کنید. 
نسبت به اشخاصی که در مجالس اقامه سنت عاشورا شده است و به 
اشخاصی که شاعر بوده اند بسیار توصیه شده که در این موضوع شعر 
بگویید و احساسات مردم را تحریک کنید. سبت به اشخاصی که در 
مجالس اقامه سنت عاشورا مناثر می شوند و اشک می ریزند تقدیس 
رسیده است. احادیث زیادی هست راجع به واب گربه بر سیدالشهد|ء 
علیه السلام. برای یک نفر شیعه مذهب جای تردید نیست که این دستور در 
مذهب ما هست. (43). 

8 - کربلا تنها یک روز نیست! ۱ 

شما اگر یک تومان در این راه بدهید. آن که ارزش دارد احساسات 
شماست., نماینده مسلمانی شماست. پيوند خودتان را به این وسیله با 
حسین بن علی علیه السلام روشن کرده اید. 

عرض کردم: امروز روز پیوند با شهیدان است, اگر بنا شود ما در موقعش 
که می شود از شهیدان بگسلیم. ولی بعد هميشه بنشینم و امری را که 
نشدنی ات بگویم: السلام علیک پا ی 1 لیتنا کنا معک فافوز 
اج 

9 - پیوند روح 

این, فلسفه عاشورا| است., نه گناه کردن و بعد به نام حسین بن علی 
بخشیده شدن ! گناه بکنیم بعد در مجلسی شرکت بکنیم و بگوییم خوب 
دیگر گناهانمان بخشیده شد. گناه آن وقت بخشیده می شود که روح ما 
پیوندی بخورد با روح حسین بن علی. اگر پیوند بخورد, گناهان ما قطعا 
بخشیده می شود, ولی علامت بخشیده شدنش این است که دو مرتبه دیگر 
دنبال آن گناه نمی رویم. اما اینکه گناه بکنیم, از مجالس حسین بن علی 
بیرون برویم و دو مرتبه دنبال آن گناهان برویم, نشانه اين است که روح ما 
ب روج حسین بن علی پیوند نخورده است. 

0 - گناه مانع نور حسین است 

از جمله چیزهایی که جلو تابش نور حسینی زافی. یره قساوت است. اک 
کسی از موجبات قساوت قلب خودداری نکرد تا به حدی که دلش قسی 
شد کجا دیگر جای نور حسین است. نور حسین است. نور حسین با نرمی 


قلب همراه است. 
بژر کترین مورت قساوت گناه است که نمی گذارد انسان از ایمان و 
محبتش بهره ببرد, بلکه اگر بی حیایی و زیاده روی کند او را به کفر و الحاد 
می کشاند. 1 

بعضی از مکروهات هم قساوت می اورد مانند خنده زیاد به خصوص قهقهه 
باق در این عشن عاشورا غز ادار بو مضییت زبده را مشاهدم کردم ایو ابا 
قهقهه می زند؟ 

پس باید جلوی خنده را و و اج ۳9 (45). 

6051 - تاریکی دل و غفلت 

در اصول کافی از حضرت باقر روایتی است مضمونش این است که دل 
ابتدا سفید است وقتی که شخصی گناهی کرد, لکه سیاهی در او ظاهر می 
شود, اگر توبه کرد برطرف می شود و گر نه موجب زیادتی کدورت و 
سیاهی می شود به قسمی که ممکن است تمام قلب را تاریکی بگیرد. 
دیگر موعظه در آن اثر نمی کند, ایات قران برایش قصه است.؛ مصیبت 
های حسین او را تغییر نمی دهد. پس خودمان را برای عاشورا آماده کنیم 
تا بشود بهره ببریم. یعنی توبه حقیقی از گناهان گذشته بنماییم. 
(پروردکارا! به حق حسین لغزش های ما را بیامرز) 

اگر از وقتی که هلال محرم نمودار شد در شما حزن پید | شده است ؛ شما 
را بشارت باد, از ز کسانی هستید که این روایت درباره تان است: 

شیعیان اهل بیت از تتمه طینت ایشانند و به آب ولایت و محبت آل محمد 
خمیرم آنان را سرشته اند شاهدش هم همین حزن شما در ایام محزون 
بودن آل محمد است. هر یک از ائمه ما از هلال محرم دیگر خندان نمی 
شدند و تا روز نوی روز به روز حزنشان بیشتر می شد. (46). 

شیخ شوشتری 0 2 اند که: حضرت ابی عبدالله الحسین 
علیه السلام هر چه داشت در راه خدا داد در مقابل هر چه خدا به او بدهد, 
به برکت حسین شیعیانش, عزادارانش, دوستان را تیار رف با کات ,ذهد: 
چیزی نیست و یقین بدانید که عطاهایی به برکت آقا خواهد شد که نه تنها 
بیان تعی. آیدر بلکه,به تضور ها هم نفی کح 

بابی انت و امی يا ابا عبدالله. 

ِ می فرماید در عوض سختی عطش حسیين, خدا چهار اجر برایش قرار 
داد 

اول: حوض کوثر که متوسلین به حسین علیه السلام از آب آن سیراب 
خواهند شد. از هنگام مرگ تا قیام قیامت. 

دوم: چشمه حیوان (از ماده حیات است) که مخصوص گریه کنندگان بر 
حسین است. آب این چشمه مخلوط به اشک عزاداران ابی عبدالله است. 


سوم: اشک چشم موّمنین تا روز قیامت است (در این ایام عاشورا خبر 
دارید که چقدر اشک در راه حسین ریخته می شود و هر ساله همین طور 
بوده تأ قيامت همین است. علاوه بر بشر, ملائکه اسمانها هم بر حسین می 
گریند. چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمود که ملاتکه از گریه بر 
حسین ارام ندارند.) ۱ 

چهارم: هر وقت موّمنین آب گوارایی می نوشند, یاد لب تشنه حسین می 
کنند. 


حسین علیه السلام حق دارد که یادش کنند درود بر او بفرستند. اینها 
ای اه ای میم ان کی ایا او ال یآ 
می کند در ادراک ما نگنجد. 
صلی الله علیک یا ابز 1 ان ۱۱ ۱ 
۳ مورد وتوق همه, حتی سنی ها او را قبول دارند. 
مکرر شنیده اید فقط یاداوری است همسایه اش منکر زیارت حسین بود و 
آن را بدعت می دانست شب جمعه گریه کنان خودش را به قبر امام 
حسین علیه السلام رساند پس از اینکه از او علتش را می پرسند: می 
گوید: شبی در خواب دیدم محشر بپا شده, در آن سختی های فوق العاده؛ 
زهرا علیه السلام شفاعت می کند و از هودج بی بی ورقه هایی صادر می 
شود امان من النار الزوار الحسین (ع) فی لیله الجلمه...؛ (48) نجات از 
آتش است برای زائرین قبر حسین علیه السلام در شب جمعه 
4 - تأثیر نهاد منبر ۲ 
تاثیر نهاد منبر در جامعه ماء هنوز یک تاثیر بررسی نشده است. شما به 
تاه طا تاه سس بای سس ار ای ساله 
علیه السلام نباشد, کجاست؟ از شهرهای بزرگ و مراکز پرجمعیت, تا 
دوردست ها, روستاها, حتی روستای های کوچک و دور افتاده. دانشگاه ها؛ 
میان دانشمندان. انجمن های تحصیل کردگان علوم جدید. تا مردم دور از 
علوم و معارف جاری زمان در اقصا نقاط کشور, در کجا منبر ابی عبدالله 
علیه السلام نیست, که گوینده ای در موقعی از مواقع بر آن منبر نمی رود 
و سخنی نمی گوید؟ پس, کل جامعه ما به عنوان یک مجموعه با تفکر و 
عقیده شیعی, زیر چتر امام حسین علیه السلام است. البته 99 
شیعیان هم نیست در نقاط گوناگون از عالم, غیر شیعه. بلکه غیر مسلمین 
هم به نحوی از انحاء از این بساط بهره ای می برند. 
در طول قرن ها و در این چند قرن اخیر, در مجموع کشور ما, اين بینش و 
این تذکر راجع به دین,؛ به نام و مناسبت حسین بن علی علیه السلام وجود 
داشته است و در سطحی مردم را متذکر به دین نگهداشته است این کانال 
کشی وسیع, در انقلاب به کار امد از این کانال کشی منظم در سطح 


کشور, تفکر انقلابی ما که مستند به حادثه عاشورا هم بود. در همه جا 

ی رن پیدا کرد و مردم را وارد میدان نمود. اگر در این خصوص, کشور 
ما را با کستفرهاق» دیجر اسلامی فقایسته کنید: دز آن جایی که. نام :خسن 

علیه السلام وجود ندارند. فرق بین این دو را مشاهده خواهید کرد. این 

موّثر در بافت اجتماعی و دینی و فکری ماست. این مجموعه و این نهاد, در 

گذشته موّثر بود ؛ اما تحت یک ضابطه و قانون و قاعده نبود ؛ علاوه بر این 

افکار دینی, میدان عرضه شدن و 2 شدن نداشت. در این رسانه 

جمعی صوتی و تصویری کشور تنها در ایام عاشورا, سطح نازلی از این 

مسائل را در شکل یک سینه زنی و از اين قبیل, به مردم نشان می داد. 

وقتی هم که انسان گوش می کرد غالبا انحرافی بود؛ . (49). 

(1) مد شعر خوا ندن: مره سرا 

(3) منتهی الامال. ص‌‌ ۳ 

(4) همان ص 54. 

(5) همان ص 55. 

(6 بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 296 

)7( دایز کی های امام حسین علیه السلام, ص‌ 95د. 

)دم کفارنضن 251 

(9) شخصیت سیدالشهداء قبل از عاشورا, ص 398. 

(10) عیون الاخبار الرضا, ج 1, ص 295. 

یش الاعار الرضا بصن 96 

(12) سید الشهدا. شهید دستغیب. ص 32. 

رو هه ها و مب کلمانت فان اما خی زر ارس وگ 

(14) همان. 

(15) همان. 

(16) همان. 

(17) همان. 

(۱ کات فا اما نی 

(19فاساه سای حصرا لاس مرف کف نخان کون 

(21 ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 8 69. 

(22) وسائل الشیعه, ج 10, ص 3988. 

(23) خدیت ولایت: ج 6ص 149 

وی 2 

(25) سیدالشهداء دستغیب. ص 192. 


(27) کلمات قصار امام خمینی (ره) ص‌ 59 

(29) 1 و 2 و 3 و 4 و4 و 5 و 6 و - پیام عاشوراء ص 49. 
(30) همان 2. 

(31) همان د3. 

(32) همان 4. 

(33) همان 5. 

(34) همان 6. 

(صو ام شور مر 9 

(36) همان, ص 48. 

(38) سیری در سیره نبوی ص 172 

(39) حماسه حسینی, .۳ 3 ص‌ 91 

(40) همان, ص 287. 

(421 سیدالشهد|ء علیه السلام شهید دستغیب» ص 0د. 
(2 وه تفای ی 247 

(43 دم کضار ص247 

(44) حق و باطل. ص 89. 

(45) سیدالشهداء علیه السلام. شهید دستغیب. ص 27. 
(46) سیدالشهد|ء علیه السلام شهید دستغیب» ص 37. 
(47 سیدالشهد|ء علیه السلام, شهید دستغیب. ص 90. 
(49)هار انوا 4ص 402 12 

(49) حدیث ولایت, جح 7, ص 212. 


5 - بر پا نگهداشتن نهضت حسینی 

گریه کردن بر عزای امام حسين, زنده نگه داشتن نهضت, زنده نگه داشتن 
همین معنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امیراطوری بزرگ ایستاد. 
دستور است. 

6 - اشک با ارزش 

پرواز کوچکی است که روح ما با روح حسینی می کند. اگر ذره ای از همت 
اوء ذدره ای از حریت اوء ذره ای از ایمان اوء ذره ای از تقوای او دره ای از 
توحید او در ما بتابد و چنین اشکی از چشم ما جاری شود, ان اشک بی 
نهایت قیمت دارد. اگر گفتند: به اندازه بال مگس هم باشد یک دنیا ارزش 
داد, باور کنید !! اما نه اشکی که برای نفله شدن حسین باشد. بلکه اشکی 
که برای عظمت حسین باشد, برای شخصیت حسین باشد. اشکی که 
نشانه ای از هماهنگی با حسین بن علی و پیروی کردن از او باشد, بله, یک 
بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارد. (1). 

7 - دلیل گریه شیعیان 

از دلایل گریه شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام در شهادت اوء همین 
همبستگی و پیوند ذاتی است. این واقعیت از امام صادق علیه سا 
تخشک‌ند. امتح است که فرمود: 

شیعیان ما از ما هستند, چرا که از سرشت ما خلق شده و به نور ولایت ما 
آمیخته, و به امامت ما دل خوش داشته و ما نیز به پیروی و دوستی آنان 
رٍاضی هستم. مصیبت های ما به آنان سرایت می کند و رنج و گرفتاری ما 
اااشی س و اوها انا ادن ما رن ایو 
سرور ما آنان را شادمان می کند, ما نیز از 7 
و ریج و پریشانی آنان ما را رنجیده خاطر می سازد. انار از ما جدا نمی 
شوند و ما نیز از آنان. آنگاه فرمود: 

بار خدایا ! شیعیان ما از ما هستند, پس هر کسی مصیبت های ما را یاد کند 
و به خاطر بیدادگرهایی که در راه حق و عدالت بر ما رفت بگرید, خداوند 
چنین انسانی را به اتش دوزخ نمی سپارد. (2). 

ان الله تبارک و تعالی... اختارنا و اختار لنا شیعه ینصروننا و یفرحون لفرحنا 
0( و یبذلون اموالهم و انفسهم فیناء اولئک منا و الینا. (3). 
خداوند ما را برای خود برگزید و برای ما شیعیانی برگزید که اهداف بلند ما 
را یاری می کنند. در شادمانی ما شادمان و در اندوه ما اندوهگین می 


کردند: جان و مال خوبش را در راه آرزقان های توحیدی ما نثار می کنند؛ به 
راستی که انان از ما هستند و به سوی ما می شتابند... (4). 

659 - تأثیر سوز دل و اشک بر حسین (ع) 

شرانظ عیول: عمل و با خبط و افت رتور کازها ی شاه و یاو ان 
رخ می دهد که فرد, آنها را با اراده و اختیار و تلاش و کوشش و به نیت 
ی مب و خی هام سس ات 
حسین علیه السلام آنان.ة نتایح درخشانی که وعده داده شده است. همیشه 
مشروط به نیت و تلاش و توجه به اراده و اختیار نیست. چرا که گاه اصلا 
است. هميشه مشروط به نیت و تلاش و توجه به اراده و اختیار نیست, چرا 
که گاه اصلا نمی توان به ان عنوان کار اختیاری و ارادی داد تا به افت حبط 
و تباهی, دچار گردد. 

برای نمونه: رقت قلب و سوز دل به رنج و مصائب آن حضرتت و نثار 
اشک بر او, گاهی با نیت و قصد و توجه به این واقعیت است که آن گرامی 
تن معصوم است و اطاعتش سعادت آفرشن :ونر فان واجب است. 
با این حال؛ اين بیدادگری های زشت و ظالمانه را در مورد او و راه و رسم 
الهی اش روا داشتند که چنین سوز و اشکی عبادت است و عمل صالح؛ اما 
گاه سوز دل و جریان اشک بر آن قهرمان حریت و برازندگی بدون توجه به 
مقام ولایت و امامت و عصمت آن حضرت است, بلکه تنها به خاطر 
آزادگی, عدالت خواهی. ظلم ستیزی. شجاعت و دیگر ارزش های والای 
اتتاتی اوشحت: 

او به عنوان بنده ای از بندگان خدا یا مسلمانی از انبوه مسلمانان گیتی یا 
حتی به عنوان فردی مخالف اسلام معرفی می گردد. اما شما با دقت در 
شیوه ناجوانمردانه و ضد انسانی حکومت و آنبوهی اوباش مدعی اسلام و 
مسلمانی, با آن سمبل والایی و شایستگی, با نگرش به کشتن او در حالت 
وت نشستن بر روی سینه و جدا کردن سرش با شمشیر, یا دقت در 
شرایط جانسوزی که آن حضرت, کودک شیرخواری را بر روی دست گرفته 
و با منطقی آتشین و جانسوز, برایش آب می جوید و یا با نگرش بر دیگر 
شقاوت هایی که دشمنانش در برخورد با آن حضرت از خود نشان دادند. 
آری ! با نگرش بر اینها, طوفانی در دلت ایجاد می گردد و اشکت جاری می 
شود, چرا که آخرین چیزی که وجدان و منطق و عواطف انسانی در مورد 
کافر با نی :نوا مین تما رف هنن آن انتقاضمی یو رین مره 
سار کین با رها ساب وروی ای استه اما شمان کر 
در نور دیدن و پایمال شاختن بدن آوء جوب زدن بز شن بریدم» آوبختن:آن 
بر دروازه ها و گذرگاه ها؛ نیش قبر نمودنش پس از دویست سال و 
شاه وهی گریهایی از اين قبیل, چیزی است شحت رت و با 
که قلب ها را جریحه دار و عواطف پاک انسانی را به جوشش و غلیان می 


آورد؛ بدون اختیار اشک بر گونه ها جاری می گردد و اندوهی جانکاه پدید 
س‌آورد.  ..‏ 

این گریه و سوز گرچه بدون قصد تقرب و بدون توجه به مقام عصمت و 
ولایت است. حالت خوش و سعادتمندانه ای که راه نجات است و 
برانگیزاننده رحجمت پروردگار؛ چرا که رحمت واسعه اوء هر که را که چنین 
حالت خوش قلبی از خود نشان دهد, اگر چه به ناسپاسی و نمک نشناسی 
قارون هم باشد, فرا می گیرد. (5). 

9 - ویژگی خاص حسین (ع) 

کی خاص آن حضرت, این است که هم مایه شادمانی و روشنایی و 
سرور دل ماست و هم منشاء غم و اندوه قلب ها. ۱ 

توضیح بحث اینکه: از انجایی که حسین علیه: الشلام.از. اغاز آفرستتن تور 
وجودش تا دامنه قیامت و جهان آخرت؛ به دلایلی که پیشتر اشاره رفت؛ 
برانگیزاننده غم و اندوه ؛ در دلهای با ایمان است. و حتی در سرای آخرت 
که سرای غم و اندوه نیست همگان به یاد و نام و شهادت او سوگواری می 
کنند؛ به همین جهت خداوند از پرتو وجودش بهشت و حوریان بهشتی را 
افرید ۳ همانگونه که سبب حزن و اندوه دل هاست, باعث سرور و 
شادمانی قلب ها نیز باشد. (6). 

660 - مجلس عزاداری 

مجلس دیگر, از امام صادق (ع) برای بزرگداشت شهادت حسین علیه 
السلام. مجلستی. یود که ان کرامی از ابو هارون خواست تا همانگونه که 
خودشان بر حسین علیه السلام سوگواری می کنند, در حضورش با مرثیه 
سرایی به سوگواری بپردازد که او نیز ضمن اشعاری حزن انگیز گفت: 
امرر طلی: حجدت الحسین 

فقل لاعظمه ال زکیه 

بر شهادتگاه حسین علیه السلام گذر کن و به استخوان های پاک و مطهرش 
بگو..... صدای گریه امام صادق علیه السلام بلند شد و ابو هنن از ادامه 
مرثیه خودداری کرد همینگونه مرثیه می کرد. سیپلاب اشک امام صادق علیه 
السلام را امان نمی داد تا سرانجام به دستور ان حضرت بندهایی از این 
قصیده را خواند که: 

یا مریم قومی و اندبی مولاک 

و علی الحسین فاسعدی ببکاک 

ای مریم ! ای بانوی بزرگ ! بپاخیز و بر حسین علیه السلام نوحه سرایی کن 
و مرا در نثار اشک گریه و سوگواری بر سالار خویان همنوایی نما.. 

امام صادق علیه السلام خود به شدت گریست و خاندانش با شنیدن این 
خمات گنفت و فرار ربا انا فضای حایه را بر کرد( 9 

1 - ویژگی چشم گریان 


چشم گریان بر حسین علیه السلام از ارزش های والایی برخوردار است: 

1 - محبوب ترین چشم ها در پیشگاه خداست. (9). 

2 - همه چشم ها در سخت ترین مراحل روز رستاخیز گريانند. مگر چشمی 
که بر حسین علیه السلام گریه کند, چنین چشمی با صاحبش خندان و به 
نعمت های پرارزش بهشت شادمان و بشارت داده می شود. (10). 

3 - در روز رستاخیز همه دیدگان به حوض کوثر نظاره می کنند, اما 
دیدگانی که از آن پرخوزدان خواهند کشت ۱ و نظاره بهرورانه خواهند داشت. 
62 - خواص اشک بر حسین (ع) ِ 

قطرات اشکی که در سوگ امام حسین علیه السلام جاری می گردد, دارای 
خواص بسیاری است از ان جمله: 

1 - محبوب ترین قطرات اشک در پیشگاه خداست. ۲ 
2 - خاموش کننده انش قهر خداست, به گونه ای که اگر قطره ای از آن 
3 - فرشتگان. قطرات اشک بر حسین علیه السلام را دريیافت و در شيشه 
های مخصوصی جمع می کنند. (12). 

4 - این اشک ها را به خزانه داران بهشت می دهند تا با آب گوارای حیات, 
در هنت تربرن. آمنخته ساند و بدین وله سیر نی و حوارایی ان هراران 
برابر افزايش خواهد یافت. (13). 
هر کار تا مهن ی وشوو وی یش 
نثار اشک بر حسین علیه السلام که بی نهایت و غير قابل سنجش است. 
(14). 
3 - احسن اعمال. حزن قلبی 
احسن اعمال دلشکستگی برای حسین علیه السلام است. زیرا میزان در 
اعمال نیت است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: انما الاعمال بالنیات (15) در این 
عمل قصد ثواب هم نیست گاهی انسان به خاطر ثواب خود را : به گریه 
وافی‌اردو تست ی دل به هی غرض فسانی هر بوط نیودت 
زن جوان مرده. همان علاقه مادری اوست که دلش را اتش زده و 
اندوهناک است غرضی دیگر در کار نیست. مصیبت حسین علیه السلام هم 
که دل, را سوزانده, جز علاقه و محبت چیز دیگری در کار نیست. لذا این 
قدر آثار عظیم برای چنین عمل خالصی که هست جای شگفتی نیست. 
بنفسی الحسین المتوفی المذبوح المقتول الخمور المکروب المظلوم. 
صلی الله علیک یا اباعبدالله. 

4 کر هیر ین دراه 


هل خیم از یی ات خایی که اضلا ی ان ها شم ات 
ندارد. خیلی وحشتناک و هول اور است. به طوری است که در کتاب من لا 
را وارد قبر کنید او را ناگهان داخاش نکنید. آکز :مرد است مستحب است 
که در فاصله هفت ذراعی پایین قبر گذاشته شود و اگر زن است, به مقدار 
هفت ذراع طرف قبله بگذارند تا سه مرتبه بلند کنند و بگذارند فان للقبر 
هو به دزیتت: که برای. کی تردن هایی است. خیلی سخت است به 
ایکی لظلمه قتری, ابکی لضیق تح اکن لسوال منکر و نکیر ایای... 
(16). 
شیخ شوشتری از روایات این طور استفاده کرده که اگر کسی موّمنی را 
شاد کند هنگامی که او را دفن کردند, صورت نوریه ای همراهش در قبر 
جای گیرد و گوید من همان سروری هستم که در دل فلان موّمن وارد 
کردی پس اگر کسی مومن غمناکی را شاد کرد اسباب شادی اش در قبر 
فراهم می گردد. 
سپس شیخ می فرماید: اگر کسی موّمن کامل الایمانی را شاد کند, چطور 
است اگر آن شخص پیغمبر و امام باشد چطور است؟ 
امیرالمو‌منین را شاد کرده. زهرا را شاد کرده. خوش به سعادت چنین 
یی ی 
ها سا 
ات ارفا اشکالن هس ور این ات که اما امن که 
ات آخرها شا ساع ای قظی ای است ال ار اک مه حخشت 
قایه الا استه اما اعر اک بو شستم که اضر کون انسم فد ال 
است, هر چه هم بیشتر از اينها عطا شود, باز در مقابل عمل حسین علیه 
السلام چیزی نیست. (18). 
666 - حجم عظیم پاداش گریه کردن بر حسین (ع) 
مشخص شد که با وجود معلوم بودن حجم و اندوه پاداش هر کار شایسته 
ای وا بح ی وان سوام هکس الضا نس بر 
حسین علیه السلام غير قابل سنجش است. 
اینک, مبادا که اين حج پرشکوه پاداش و خلوص و فضایل بر اين کار به 
ظاهر اندک, شما را شگفت زده سازد و آنها را ی 7 
دچار لغزش گردی, چرا که این پاداش شکوهمند به خاطر گریه و گریه 
کننده در سوگ حسین علیه السلام نیست, بلکه در حقیقت برای خود حسین 


علیه السلام و در برابر فداکاری و ایثار و جهاد بی نظیری او در راه 
خداست و اگر اين نکته ظریف و عمیق آن چنان که شایسته است, مورد 
تعمق قرار گیرد نه حجم عظیم پاداش سوگواری بر حسین در نظر کسی 
بسیار می نماید و نه باعث شگفتی می شود. 

در ۳ فرمانروایان سخاوتمند, بسیار شنیده شده است که در برابر 
خدمت ناچیز يا قصیده ستایش آمیزی به بخشش های شگفت آوری دست 
مم بانتت (19 ۱ 

7 - اشک بر قهرمانی فداکار 

هنگامی که خدا هر آنچه تصور گردد, در برابر اخلاص و عرفان و فداکاری 
بی نظیر حسی علیه السلام به او ارزانی می دارد, 7 پس شگفت انگیز 
نخواهد بود که آمرزش خود و بهشت برین را پاداش سوگواری خالصانه و 
نوعی بخل ورزیدن به خدای بخشاینده کر از شکوه و عظمت بی 
نظیر حسین علیه السلام و پاداش پرشکوه خدا به او و نوعی آزردن قلب 
مصافی دخت گرانمایه محمد صلی الله علیه وآله است, چرا که پاداش 
های وعده داده شده در روایات؛ برای سوگواران آن حضرت به نوعی 
تجلیل از هدف والا و پاداش اخلاص و اوج فداکاری حسین علیه السلام 
است. نه پاداش کار سوکواران و هنگامی که پذيرفتيم فداکاری بی نظیر 
است., چه جای شگفتی است - پاداش هم بی نظیر باشد؟ (20). 

و ۳ ظالمانه حسین علیه السلام و خاندانش از 
خانه و وطن خویش, قلب شما دردمند و اشک دیدگانتان جاری می گردد و 
پاداش سوگوار بر حسین علیه السلام در نامه عمل شما نوشته می شود, 
این پاداش بزری نه پاداش حوبة شماست که کسی ان را بسیار پندارد, 
بلکه این پاداش: در حقیفت پاداش شکیبایی قهرمانانه و هدفدار و حماسه 
سازی است که در برابر آوارگی و تبعید و رانده شدن از خانه و کاشانه و 
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باداش مقاومت در برابز بیداوی ی ی بر روی زمین 
کی کف ی نک هس ساسحا وی را ی 
ساخت. 

آری ! پاداش پر شکوه در برابر آن حماسه پرشکوه است. اینی باید دید که 
آبا این باذانن بای ان" قداکاری با باداش اضافی اس ۰ 21۱): 

669 - پاداش زنده ساختن ارزش های انسانی 

هنگام که قلب شما به خاطر محاصره ناجوانمردانه اردوگاه حسین علیه 
السلام و بستن غذا و آب به روی آنان ار عم کندد. و اشک دیدگانتان 


جاری می شود, پاداشی که برای این گریه عارفانه در کارنامه زندگی شما 
نوشته می شود. پاداش پار پاره شدن و گداخته گردیدن جگر و مجروح 
شدن زبان و پژمرده شدن لب ها و تیره و تار شدن دنیا در نظر او از فشار 
تشنگی و شعله ور شدن قلب آن گرامی در برایر اهانت ها و ناسزاگویی 
و تا ی ال ی و ار و نیز 
روایتی که می فرماید: اشک دیدگانی که در سوگ امام حسین علیه السلام 
جاری است, اگر بر شعله های خشمگین ی دوزخ فرو ریزد. آن را 
چنین اثری, اثر 1 6 بی نظیر او و گداخته شدن جگر او از 
تشنگی به خاطر زنده ساختن ارزش های والای الهی و برچیدن بدعت ها 
ابلیسی است. نه پاداش اشک فرد سوگوار. (23). 

0 - قبولی توبه به برکت وسایل حسینی 

در ضمن دعا می خوانید: خدایا ! توبه ای نصیب من فرما که موجب این 
شود که گناهانم پاک گردد ظلمت از دلم زدوده شود. بنابراین انسان وقتی 
از گناهش توبه کرد باز دلهره دارد آیا توبه نصوح بود که پاک شود؟! تا 
خواست او را نکیر و به رحعمت واسعه الهی (حسین) اک می شود 
یادش می اید در روایات وعده داده شده هر دلی که برای حسین علیه 
السلام وارد می شود معنی رجا اين است. نه این که هر کس بر حسین 
گریه کرد تمام گناهانش امرزیده می شود حتی از کناهان کبیره حتی حق 
الناس !۱۱ 

1 - حزن در عاشورا نشانه ایمان (24). 

همان طوری که در شرح فرمایشات شیخ شوشتری در اول خصایص عرض 
شد شیخ به این عظمت در ایمانش شک می کند, ولی جلو آن را به وسایل 
حسینی می گیرد. می گوید در عاشورای حسین دل شکسته ام. پس معلوم 
می شود بحمدالله ایمانی هست. ربطی با امام زمان هست. عاشورایی که 
دشمنان اهل بیت در آن روز خوشحالند, چشن می گیرند بعضی عمدا عقد 
و عروسی خود را در آن روز قرار می دهند, همین طور که این کارهز و این 
حالات نشانه کفر آنان است, دل هایی که در عاشورا سوخته و گداخته 
است., حزن و اندوه سراسر وجودشان را گرفته معلوم است که نشانه 
ایما نان میب بان 

در روایت از امام علیه السلام می پرسد: گاه می شود بدون سبب و 
سابقه قبلی اندوهناک می شوم؟ می فرماید: هرگاه ما محزون می شویم 
دوستان ما هم اندوهناک می گردند, به واسطه اتصال و ربط با امام 
اثار پیدا می شود.(25). 

2 - خوشا به حال تو ای خاک ! 


چون امام علی علیه السلام همراه اصحابش از کربلا عبور کرد. دیدگانش 
پر از اشک شد و فرمود: در این جا مرکب خود را بر بندند و فرود ایند, و 
در این جا توشه خود را بر زمین نهند, و در این جا خونشان ریخته شود. 
خوشا به حال آن که خون عاشقان بر آن ريخته شود ! (26). 

شیخ بزرگوار ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمی (قدس سره) از حارث اعور 
روای یت کرده است که: 

امام علی علیه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای حسین که در ظهر 
عاشورا| به شهادت رسید. به خدا قسم, گویی می بینم که حیوانات دشتی 
از هر نوعی گردن کشیده اند و بر سر مزار او شب تا صبح گریه می کنند. 
فاذا کان کذلک فایاکم و الجفاء. 

6074 - فرمایش امام باقر در رثاء امام حسین (ع) 

امام باقر علیه السلام فرمودند: آدمیان و اجنه. مرغان و حیوانات وحشی, 
همگی بر امام حسین علیه السلام گریه کردند تا آنجایی که اشک آن ها فرو 


ریخت 

5 - و آگاهانه موجودات 

گریه موجودات بر اوء نه مبالغه است و نه خیال و پندار, نه کنایه است و نه 

سمبلیک و به زبان حال, بلکه هر موجودی به تناسب هستی خویش, به 

راستی بر او می گرید؛ ؛ همانگونه که به راستی خدا را ستایش می کند. و 

آن گریه هم نه تنها بر شهادت آن حضرت و بر فداکاری او و ستم و بیدادی 

است که بر آن پیشوای بزرگ حق و عدالت رفت. بلکه بنا به روایات متعدد 

همه موجودات به خاطر نوعی شناخت و در پرتو نوعی شعور و دریافت 

مقام او, که برای ما ناشناخته است. پیش از شهادت او نیز بر ان حضرت 

گریه کردند. دا و در زیارت ق فان 9 7 امام عصر علیه 
ان هیا حلما طا ای ۰ (27). 

کران تا کران آسمانها و آنچه در آنهاست و جای جای زمین و آنچه بر روی 

آن است همه و همه بر او گریستند. 

آری ! از آن لحظاتی که جلوه های خضوع و خشوع و فروتنی و همدردی 

افریده شد, تمامی موجودات بر او خضوع کردند. (28). 

6 - فضیلت گربه بر اهل بیت 

امام حسین علیه السلام فرمود: از دیدگان هیچ بنده ای در راه ما (خاندان 

نبوت علیه السلام) اشکی نمی چکد یا سرازیر نمی شود مگر آنکه خدای 

سبحان, او را به خاطر آن, چندین صد سال در بهشت جای می دهد. 

احفد تک یی ده امام حسین علیه السلام را در خواب دیدم, از حضرت 

علیه السلام پرسیدم: از شما نقل شده که فرموده ای: از دیدگان هیچ بنده 


ای در راه ما (خاندان نبوت علیه السلام) اشک نمی چکد یا سرازیر نمی 
شود مگر آنکه خدای سبحان. او را به خاطر آن, چندین صد سال در بهشت 
خاهنی .هد با درشست اس ۱ فرمود آری. 

عرض کردم: (پس در نقل این حدبت) میان من و شما واسطه ها افتاد. 
(29). 

7 - گریه دگر دوستی 

مردم خواهی و دگر دوستی, انگیزه دیگر رقت قلب و گریه بر دیگری 
به عنوان متا اگر شما بشنوید که مردی همراه فرزندان, جوانان, کودکان 
شیرخوار, برادران, بانوان و یارانش, در بیابانی فرود امده. بدون هیچ 
گناهی در محاصره بیدادگران خون اشام قرار گرفته. بیدادی بسان بیدادی 
که بر حسین علیه السلام رفت بر او می رود؛ در این شرایط به طور قطع 
قلب شما بر او شعله ور و پاره پاره می شود. بالاترین از اين, اگر بشنوید 
که فردی گناهکار یا حلالگر حرام خدا و يا حرامگر حلال خدا يا دشمن 
شخصی خودتان پا با فردی کافر, آنگونه وحشیانه و بیرحمانه رفتار شده 
است. باز هم ترحم و رقت قلب شما بر او برانگیخته خواهد شد و اشک 
دیدگانتان جاری 

حسین علیه اسلا بی هیچ جرم و گناهی در برابر آن کوردلان می فرمود: 
ابا کستت. از شما را کشته ام که خون آن را مطالبه می کنید؟ یا ثروتی از 
شما نابود ساخته ام که عوض و غرامت آن زا از من .ی طلبید؟ با فانوتین 
را تغییر داده ام؟ و آنان پاسخی نداشتند. (30). 

حسین عزیز ! جانم فدایت باد ! اگر اینگونه هم بود. باز هم در خور این رفتار 
وحشیانه ای که به تو روا داشتند, نبودی, در حالی که برای تو هیچ جرم و 
گناهی نبود که کیفرش این اعمال ضد بشری امویان باشد. 

آری ! بيایید تا از دیدگاه بشر دوستانه بر او گریه کنیم و کسی که از این 
دیدگاه بر او اشک نریزد, از جوانمردی بی بهره است. (31). 

8 - الگوی گریه 

از اقسام دیگر گریه و دلشکستگی گریه همدردی و به پیروزی از دیگری 
ست . 

به عبارت دیگر, گاهی گریه دیگری منشاء رقت قلب و جریان یافتن سیلاب 
اشک می گردد بی آن که به فردی که بر او می گریند توجه شود, از این رو 
فص تراک | اس ای | عان ماه که ال سا مت ی 1 
السلام اشک بریزید. نه تنها به پیروی از پیامبر, بلکه به پیروی از همه پیام 
آوران خدا| و جانشینان آنان: بلکه به پیروی از اسمان ها و زمین» , حیوانات و 
پرندگان. بهشت و دوزخر موجودات دیدنی و نادیدنی و جنیان و فرشتگان و 
یا به پیروی از درختان و گیاهان و سنگ ها, بر او سوگواری کنید. 


کتآمیته فلت انیت کم ای توا با پم وه ان اه سر اه 
گریه کنید همانگونه که در داستان میخ های کشتی نوح که بر حسین علیه 
السلام خون گریستند. (32) پس, شما به پیروی از آنها بر حسین علیه 
السلام بگریید. (33). 
9 - گریه کنندگان بر حسین (ع) 
بی تردید برپایی محافل سوگواری و گریه بر حسین علیه السلام نیکی به 
پيامتر و-علی وفاطعه:و امام-حسن علیه التلام انشت: 
دلیل آن, آیت است که احسان و نیکی, عبارت از سود رسانی واقعی است 
و بهترین سود رسانی واقعی است و بهترین سود ر سانی, تجلیل و احترام 
است و سوگواری و گریه بر شهیدان پاکباخته و بزرگی که خون مقدسشان 
با نار خن و-عدالت نموه اند بهتزین خحلیل از آنان فد های»ناند آنان 
پیامبر صلی الله علیه وآله هنگامی که گریه زنان انصار, بر برخی از 
شهدای احد را شنید با افسردگی خاطر فرمود: اما قهرمانان بزرگ احد, 
حمزه» سوگواری و گریه کننده ندارد. آنگاه به زنان انصار فرمود: برای 
حمزه سوگواری کنند و بر آنان دعا فرمود. (34). 
این در حالی بود که حمزه گرچه مثله شده بود, اما امکان مراسم دقن و 
تشییع جنازه و نماز بر پیکر مقدسش بود و تنهاء کرت کنو ات ندمت کی 
پیامبر در تجلیل از شخصیت و فداکاری او دستور سوگواری بر او داد. 
امام حسین علیه السلام هیچ کدام از اين مراسم را , جز گریه و نثار اشک 
از سوی خاندانش راء به هنگامی که پیکر مطهرش بر روی خاک بود 
تدایست قواهر راتفر اک اه خاش ام خلی اه .دا 
را ندا داد تا شاهد سوگواری بر حسین علیه السلام باشد؛ اما سپاه پلید 
اموی آنان را از سوگواری بر او هم باز داشت, بلکه پا را فراتر نهاده از 
گریه و نثار اشک نیز جلوگیری می کرد. 

پس, اگر از شیفتگان او هستیم و با او احساس پیوند معنوی و انسانی می 
۷ بيايید با همه وجود از او تجلیل کنیم و بر او سیلاب اشک جاری 
سازیم, چرا که اگر کسی بر او نگرید, با او پیوندی ندارد. (35). 
0 - تقدس اشک در مصیبت حسین (ع) 
به اشک هایی که نثار امام حسین علیه السلام می گردد و در مجالس سوگ 
او ریخته می شود, بهای خاصی داده شد به گونه ای که فرشتگان آنها را 
جمع می کنند و به خزانه داران بهشت می دهند تا با آب گوارای حیات, 
دهم آمیزند: (36). 1 
به مسیر جریان اشک های جاری بر آن حضرت نیز, احترام خاصی شد به 
طوری که نه گرد و غبار ذلت : بر انقا خواهن نشست و نة آندوهتو غم. (37). 
1 - گریه کاینات 


از جمله صفات خداوند, این است که: در کران تا کران هستی موجودی 
بیست جز اینکه او را به پاکی می ستاید. 

و ان من شی ء الا یسیح بحمده. 

و پرتوی از این ویژگی به امام حسین علیه السلام آن است که همه 
موجودات بر مصیبت و شهادت او می گریند. اما ما گریه آنها را در نمی 
یابیم همانگونه که ستایش و نسبیح موجودات را. 

به علاوه گریه, تنها جریان یافتن اشک از دیدگان نیست, بلکه گریه هر 
موجودی متناسب با موجودیت و وضعیت آن است و همانگونه که در 
روایات آمدة آتفنیت: گریه آسمانها به ظهور قطران خون» گربه ماهیان دربا 
به خروج آنها از آب, گریه ها به تیره و تار شدن آن, گریه خورشید و ماه به 
کرفنعن. آنها و یه زمنن آن .یود که هو سکن جا: رخا هی رنه زین ان 
قطرات خون نمودار بود. (38). 

6092 - گریستن نیزه و شمشیر 

یکی از اندیشمندان هی حون 

علیه السلام کل انکسار و خصوع له 

و کل صوت فهو نوح الهواء 

هر احساس همدردی و خضوع برای اوست و هر صدایی, صدای نوحه 
سرایی در شهادت اوست. 

تا انجایی که همان شمشیرها و نیزه ها و تبرهایی که در کشتن و ریختن 
خون پاک او به کار گرفته شد ند رن یبن بر او گریستند, همانگونه که این 
مطلب در قصیده همان اندیشمند بزرگ آمده است. که می سراید؛ 
شمشیر گلوی آن حضرت را می برید و گریان بود و نیزه بر پا ایستاده و 
سر فرود آورده شیون می کرد و تیر بر پیکرش می نشست و می گریست 
و نیزه سر مقدس او را برافراشته و ناله می کرد. 

3 - من شهید اشک های جاری ام 

شیخ شوشتری می فرماید: با نگرش به ویژگی های امام حسین علیه 
السلام دیدم خودش فرموده است که: من شهید اشک های جاری هستم, 
یاد و نام من نزد هیچ انسان با ایمانی برده نمی شود. جز اینکه طوفانی از 
حزن و اندوه در دلش پزیدان فی: کردد مر آنتحه من هنم ور رامنحم .و 
عالت رس ی کر (9 40 

4 - استجابت دعا در روز اول مجرم 

ریان بن شبیب, دایی معتصم خلیفه عباسی بود. و می گوید. ِ 

روز اول محرم بود که خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم, آن حضرت 
خطاب به من فرمودند: ای پسر شبیب ! ایا روزه ای؟ 


له . 
اهام ضا له الا متفه موه فان وا آزی کسحصریت هر کر 


از درگاه الهی طلب فرزند نمود. خداوند نیز دعای او را مستجاب کرده و 
ملائکه در محراب عبادت به او ندا کردند که: ای زکریا! خداوند به تو 
بشارت فرزندی به نام یحیی را می دهد. پس هر کسی که روز اول محرم 
را روزه بگیرد, دعای او مستجاب می شود, همان گونه که خداوند دعای 
زکریا را مستجاب نمود. (41). 

5 - سبب آمرزش گناهان 

امام رضا علیه السلام فرمودند: محرم ماهی بود که مردم جاهلیت جنگ را 
در ان حرام کرده بودند؛ ولی این امت ستمکار. خون های ما را در این ماه 
حلال دانستند و بر زمین ریختند و حرمت مارا شکستند و زنان و فرزندان 
ما زا اشیر کردنم‌خيام خرم فا را بة انش کشیدندو اموال ما وا بهعارت 
بردند و احترام پیامبر را در حق ما رعایت ننمودید, همانا مصیبت روز 
شهادت امام حسین علیه السلام چشمان ما را مجروح نمود و اشک را از 
دیدگان ما جاری ساخت و عزت ما را مبدل به ذلت نمود و سرزمین کربلا 
تا روز قیامت. جایگاه اندوه و بلاء ما خاندان گشت. همانا که در مصیبت 
حسین علیه السلام باید گریه کنندگان بگریند؛ زیرا که گریه در مصیبت 
حسین علیه السلام باعث ریختن گناهان کبیره می گردد. (42). 

6 - روز مصیبت و حزن 

سیس حضرت رضا علیه السلام فررمودند: هفتکاهین کف ضاه محرم می شد. 
پبدرم را آنچنان حزن و اندوهی فرا می گرفت که هیچ کس دیگر او را 
خندان نمی دید تا روز عاشورا و آن روز, روز مصیبت و حزن و گریه او بود 
و مرتب می فرمود که: امروز همانا روزی است که حسین علیه السلام به 
شهادت رسید. (43). 

7 - شکسته شدن حرمت پیاأمبر 

سپس امام رضا علیه السلام فرمود: ای پسر شبیب ! محرٍم ماهی بود که 
حتی حرمت آن در زمان جاهلیت نیز محفوظ بود و مردم آن زمان جنگ را 
در این ماه حرام می دانستند ؛ اما این امت حرمت این ماه را نگه نداشتند 
و حرمت پیامبر صلی الله علیه وله را رعایت نکردند. آنان در همین ماه به 
جنگ خاندان پیامبر خود رفته, زنان آن حضرت را اش تجوده و اقوال آنفا 
را به غارت بردند, خداوند هرگز آن ها را نیامرزد. (44). 

098 - گریستن زمین ها و آسمان های هفتگانه 

ای پسر شبیب ! اگر می خواهی گریه کنی بر مصیبت حسین بن علی علیه 
السلام گریه کن ؛ چرا که آان حضرت را همانند گوسفندی سر بریده و هجده 
نفر از اهل , بیت آن حضرت را که روی زمین نظیر و همانندی نداشتند را 
شهید نمودند, همانا که در مصیبت شهادت حسین, آسمان های هفتگانه و 
ژهین ها .به گربه.در آمدند. (45), 

9 - اعتکاف چهار هزار فرشته در کنار مزار حسین (ع) 


روز عاشورا, چهار هزار فرشته برای یاری امام حسین علیه السلام از 
آسمان به زمین آمدندء آن ها هنکامی که به زفین زسیدند که آن خضرت به 
شهادت رسیده بود, پس در کنار مزار حسین علیه السلام به صورت ژولیده 
و خاک آلوده باقی ماندند تا هنگامی که حضرت قائم آل محمد صلی الله 
علیه ظهور نماید و آن: ها جزو باران آن حضرت .هشتند. و شعارشان: پا 
لثارت الحسین خواهد بود. (46). 

ارت طران ها یه ین 

ای پسر شبیب ! پدرم از پدرش و او از جدش این چنین شنیده بود که: 
هنگامی که جد بزرگوارم امام حسین علیه السلام به شهادت ر سید از 
آشفان ارات خای مین بارند 

6091 - وا ب گریه و زیارت امام حسین (ع) 

ای پسر شبیب ! اگر در مصیبت شهادت حسین به حدی گریه کنی که اشک 
تو بر صورتت جاری گردد, خداوند تمامی گناهان صغیره و کبیره. خواه زیاد 
تو را می بخشد. _ ۳ 
ای پسر شبیب ! اگر می خواهی خدا را در حالی ملاقات کنی که هیچ گناهی 
بر دوش نداشته باشی, پس به زیارت مزار و تربت شریف امام حسین 
علیه السلام برو. 

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری که در بهشت با رسول خدا و ائمه 
طاهرینش همنشین گردی. پس بر قاتلین حضرت سیدالشهداء لعنت 
ای پسر شبیب ! اگر دوست داری که تو نیز به همان ثواب و پاداشی دست 
یابی که شهدای کربلا به آن رسیدند, هرگاه که یاد مصیبت حسین علیه 
السلام می افتی بگو: 

یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. 

ای کایتن .من تب هفراه آن ها بودم مبه آن رشستکارجی. عایم :و می 
یافتم.. (47). 

092- پاداش گربستن بر امام حسین ءع( (48). 

ای پسر شبیب ! اگر دوست داری که درجات والای بهشت همراه ما باشی. 
پس در اندوه و حزن ما اندوهگین باش و در شادی ما شاد, و بر تو باد 
ولایت و دوستی ما خاندان؛ چرا که اکن کسست تشون را نیز دوست بدارد, 
خداوند در روز قيیامت او را همراه آن سنگ محشور می گرداند. (49). 
3 - پاداش گریستن بر امام حسین (ع) 

ابن قولویه به سند معتبر از مسمع کردین روایت کره است که: 

خدمت امام جعفر صادق علیه السلام بودم. ان حضرت به من فرمودند: ای 
مسمع ! تو عراقی هستی, ایا به زیارت قبر جدم حسین علیه السلام می 
روی ! 


گفتم: نه؛ زیر من از افراد معروف بصره هستم و در نزدیکی ما عده ای 
هستند که پیرو خلیفه اند و ما دشمنان زیادی از ناصبیان و غیر ان ها داریم؛ 
من می ترسم که آن ها نزد والی از من سخن چینی کرده و ایشان به من 
ضرر برسانند. ۳ ۳ 

امام صادق علیه السلام فرمودند: ایا به خاطر می اوری مصایبی که بر 
یلار علیه السلام وارد آمد؟ 

گفتم: آری ! 5 

هی ۱۲ : ایا در مصیبت حسین ناله سر می دهی؟ 

گفتم : اری ! تا اندازه ای گریه و زاری می کنم که اهل خانه نیز از گریه من 
[ندوهگین می گردند و تا حدی غذا نمی خورم که از حالت من آثار مصیبت 
آشکار مین گردد. 

امام فرمود: خداوند بر گریه ات رحم نماید ! ای مسمع ! همانا تو از کسانی 
هستی که در مصیبت ما غمگینی و در شادی ما شاد و جزو کسانی می 
باشی که در اندوه ما اندوهگین, در ترس ما هراسناک و در ایمنی ما ایمن 
اند. 

به زودی به هنگامه مرگ پدران مرا می بینی که نزد تو حاضر شده اند و به 
عزرائیل در مورد تو سفارش می کنند و به تو مژده ها و بشارت هایی که 
نزد تو حاضر شده اند و به عزرائیل در مورد تو سفارش می کنند و به تو 
مژده ها و بشارت هایی می دهند که دیده است روشن گردد و خشنود 
شوی و عزرائیل از مادر نسبت به تو مهربان تر از مادر خواهد بود 

در این مواقع که امام گریه کردند. من هم گریه کردم. (50). 

وجود گرامی حضرت امام صادق علیه السلام در دهه عاشورا. هرگز 
شادمان دیده نشد. 

حضرت رضا علیه السلام در تمام این روزهای دهگانه. اندوهگین و دل 
شکسته با چهره ای گرفته. در محفلی که خود برپا ساخته بود, همراه 
فرزندانش می نشست و بانوان حرم نیز پشت پرده قرار می گرفتند و هر 
کسی وارد می شد اگر توانایی اداره مجلس و مرثیه سرایی و بیان فاجعه 
عاشورا, حاضر نبود خود آن حضرت, مصیبت حسین علیه السلام را یاد می 
کرد و می گریست؛ همانگونه که در روایتی آمده است که روز اول محرم, 
ربان بر ان حضرت وارد شد. حضرت بدو فرمود: 

ریان ! اگر برای فاجعه ای گریان شدی برای حسین اشک بریز, چرا که آن 
حضرت به دست شقاوت پیشگان اموی, بسان قوچی که ذبحش می کنند, 
سر بریبده شد و به همراه حسین» هیجده نفر از والاترین خاندانش به 
شهادت تال اضدنته»(1 5). 

5 - ثمره گریه بر امام حسین (ع) 


در روایت آمده است که: 

7 وجبت له الجنه. (2<). 

کسی که بر فاجعه غمبار عاشورا بگرید. يا با گفتار سنجیده دیگران را 
بگریاند, يا همرنگ و همگون با عزاداران حسین گردد. بهشت خدا بر او 
زیبنده است. (3د). 

096 - نوشیدن آب به یاد لب تشنه حسین (ع) 

ابن قولویه با سند معتبر از داود رقی روا یت کرده است که او گفت: 

روزی خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم, آن حضرت آب طلبید, 
صحامی که آب‌ترا تونتندینی شروع به. کریسترن نمودند و فر فودند ای دا ود 
خدآوند لعقت کند قاتل جسین بن علی:علبه السلام:را! 

قاتلین آن حضرت را لعنت نماید. خداوند صدهزار حسنه برای او ثواب می 
نویسد و صدهزار گناه او را می پوشاند و صدهزار درجه او را بالا می برد و 
پاداش کسی را دارد که صدهزار گناه او را می پوشاند و صدهزار درجه او 
را بالا می برد و پاداش کسی را دارد که صدهزار بنده را در راه خدا آزاد 
کرده باشد و روز قیامت با دلی شاد وارد صحرای محشر می گردد. (54). 
7 - شعر در مدح و رثای اهل البیت (ع) 

امام صادق علیه السلام فرموده است: 

من فا قاس موی الم اما هه ۱ وت کنو 
شعر درباره ما بگوید. خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا می کند 

و نیز آن امام به حق ناطق فرموده است: من انشد فی الحسین علیه 
السلام بیتا من شعر فبکی او تباکی فله الجنه؛ (56) کسی در ماتم سالار 
شهیدان امام حسین علیه السلام بیتی سرود, پس گریست اگر فعل (بکی) 
از تبکیه باشد, بدین معنی است که دیگران را : به گریستن برانگیخت, و یاد 
خود را به گریه زد. مر او را بهشت است (57). 

08 +« باذاش نثار یک قطره اشک 

با نگرش به روایاتی که در مورد پاداش گریه مخلصانه و عارفانه بر حسین 
علیه السلام امده است. (58ظ) و با نگرش بر این واقعیت که نثار یک قطره 
اشک با اخلاص و عرفان بدان حضرت, پاداش نهایت ناپذیری خواهد داشت 
و آنچه نهایت نایذیر باشد, هر آنچه از آن برداشته شود پایان نخواهد 
پذیرفت, امید به نجات, جایگزین وحشت و اضطراب گردید. (59). 

9 - اشک با معرفت 

از چیزهایی که ارزش عمل را از نظر کیفیت بالا می برد معرفت است. 
چرا در باب زیارت اینقدر امده است که مثلا من زار الحسین علیه السلام 
عارفا بحقه...؛ هر کسی که امام را زیارت کند به شرط اینکه او را بشناسد 
چنین و چنان است؟ زیرا اساس شناخت است. اینکه بعضی از اشخاص 


داشته باشد: (۳ ۳ که گاهی است ۳ 
برای امام حسین بگرید که اگر اشک همه عمر را جمع کنند یک استخر 
بشود و هیچ ارزش هم نداشته باشد ولی یک انسان ممکن است به اندازه 
یک بال مگس برای امام حسین اشک بریزد که ارزشش از آن استخر اشک 
دیگری خیلی بیشتر باشد. (60). 

0 - در رای قهرمان بگریید ! 

اتنخ, را و مصبیت: ایند خراففتنن: پشووه این کرد این اد آهری تایه 
فراموش بشود و باید اشک مردم را هميشه بگیرید. اما در رثای یک 
قهرمان پس اول باید قهرمان بودنش برای شما مشخص بشود و بعد در 
رثای قهرمان بگرییدر و گر نه رثای یک آدم نفله شده بیچاره بی دست و 
پای مظلوم که دیگر گریه ندارد, و گریه ملتی برای او معنی ندارد در رثای 
رانا اس میات پپرهای با 1۱6۱ 

1 - اشک با ارزش 

مردم باید روضه راست بشنوند تا معارفشان. سطح فکرشان بالا بياید و 
بدانند که اگر روحشان در یک کلمه اهتزاز پیدا کرد, یعنی با روح حسین بن 
علی هماهنگ شد و در نتیجه اشکی و لو ذره ای, از چشمشان بیرون آمد., 
واقعا مقام بزرگی است. اما اشکی که از راه قصابی کردن از چشم بیرون 
بیاید, اگر یک دریا هم باشد ارزش ندارد. (62). 
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(55) سفینه البحار, ماده بیت ج 1 ط 1, ص‌ 1116 
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2 - دو برگه سیاه و سفید در حادثه کربلا 
هر او قال ریک الملانکه اسی,حاعل فی, الارش خایفه قالها اتفعل فا مد 
ا م ‏ م ‏ ی وتص ‏ فا 
الا 
زندگی بشر مجموعه ای از تاریکی و روشنایی, زشتی و زیبایی, شر و خیر 
است. آنچه فرشتکان دیدند چنبه تاریک فرزند آدم بود و انچه خداوند اشارم 
کرد قشمت: های. روشن. آن ود که بر عسمت:.های تاریکی سضی. رح 
و 
حادثه کربلا دارای دو ورق است: ورق سیاه و ورق سفید. از لحاظ ورق 
ففاسک فان ضانی است: سای نی ار مها ی و ها سا 
در حجد ود بیست مظهر از بیرجمی و قساوت و دنائت و نامردمی (را که در 
این حادثه انجام شده) نشان خواهیم داد. از اين جنبه در این داستان حداکثر 
بیرحمی و قساوت و سبعیت دیده می شود. 
از لحاظ ورق سفید. یک داستان ملکوتی است, یک حماسه انسانی است, 
مظهر آدمیت و عظمت و صفا و بزرگی و فداکاری است. 
اک خا ای ماه اه مها رباص فص فان و۶ 
تا ول رن ات شم ات فا انس مر ند مس 
از ارم ناسا ام حی اش این اه ها 
الاکبر و امثال حبیب ابن مظهر, و زینب و ام کلثوم و ام وهب و امثال اینها. 
او حاطر او ام اساای فش ها نات که عد ار سار دصر 
بیست و اند سال, با این عظمت, خاطره و ذکرهایش تجدید بشود, وقت ها 
از داستان جنایی نمی توان استفاده کرد (زیرا جنبه های منفی زندگی بشر 
نیز ممکن است او تدم باشد. از لقمان پرسیدن. ادب از که آفه‌ختین ۱ 
_ ازیی ادیبان) و ند از آن.کنبه که این داستان ار چتبه جایین عندان 
فهم: تخشت با عندان آضوز تدم تیشت: 
ات رن ها ار ان ار مس اه کی کر 
مسلمان بلکه شیعه. معمای بسیار قابل توجهی است بلکه از ان نظر جنبه 
جنایی قضیه ارزش این همه بزرگداشت ندارد که داستان جنایی در هر 
شکل و قیافه زیاد است. در قرون قدیم, قرون وسطی, قرون جدید. قرون 
معاصر زیاده بوده و هست. در حدود بیست سال پیش: یعنی در حدود سال 
های 1940 میلادی بود که بمبی بر شهری فرود امد و شصت هزار نفر 


صغیر و کبیر و بی گناه تلف شد. در شرق و غرب عالم داستان جنایی زیاد 
واقع شده و می شود؛ و (مثلا) نادر یک قهرمان جنایی است. همچنین آبو 
مسلم, بابک خرم دین. جنگ های صلیبی, جنگ های اندلس مظهرهای 
بزرگی از ز جنایت بشرند. 

این داستان از نظر دوم ورق سفیدی که دارد این همه ارزش را پیدا کرده 
است. از این جهت است که کم نظیر بلکه بی نظیر است؛ زیرا در دنیا 
افضل از امام:خسین مودم است: اما صحته آخ متل ضحنه آماه جشین بزای 
آنها پیش نیامد. امام حسین رسما اصحاب و اهل بیت خود را بهترین 
اصحاب و بهترین می شمارد. ۳ 

لهذا باید جنبه روشن و نورانی این داستان از ان جنبه که این داستان 
مصداق انی اعلم مالا تعلمون است نه از آن جنبه که مصداق من یفسد 
فیها و یسفک الدماء است؛ از آن جنبه که حسین و زینب قهرمان داستانند 
نه از ان جنبه که عمر سعد و شمر قهرمان داستانند (بررسی شود) (1). 
3 - قیاس صحنه عاشورا با سایر جنگ ها 

یک وقت حساب کردم و ظاهرا در حدود بیست و یک نوع پستی و لثامت در 
این جنایت دیدم و خیال هم نمی کردم در دنیا چنین جنایت پیدا بشود که تا 
اندازه تنوع داشته باشد. البته در تاریخچه جنگ های صلیبی, جنایت های 
وا 
از نظر زیادی جنایت نظیر ندارد, چون توجه من یکی به جنگ های صلیبی و 
جنایت هایی است که مسیحی ها در آن مرتکب شدند و یکی هم به جنایت 
هم عجیب است. تاریخ اندلس مرحوم آیتی را که دانشگاه چاپ کرده است 
در این کتاب نوشته است: ارویایی ها به صد هزار زن و مرد و بچه اجازه 
دادند که هر جا می خواهند بروند, بعد که اینها راه افتادند. پشیمان شدند و 
شاید هم از اول حقه زدند که اجازه حرکت دادند. به هر حال تمام اين 
صدهزار نفر را کشتند و سر بریدند. شرقی هرگز از نظر جنایت در دستگاه 
آموی. بیدا تمی کنید؛ یکی انش زدن: زندن زندمی .و ذیکر فتل عام کردن 
زنان, ولی در تاریخ مغرب زمین این دو نوع جنایت فراوان دیده می شود. 
زن کشتن در تاریخ آنچه در ویتنام صورت می گیرد ادامه روحیه جنگ های 
صلیبی و جنگ های اندلس آنها هم باشند : کار مشرق زمینی نیست و از 
عهده مشرق زمینی چنین جنایتی برنمی اید. این کار فقط از عهده مغرب 
زمینی قرن بیستم برمی اید. ۳ 

این جنایت که در صحرای سینا ده ها هزار سرباز را اب و نان ندهند تا از 
گرسنگی بمیرند, برای اينکه اگر اسیر بگیرند باید به آنها نان بدهند. فقط 
مال غربی است. شرقی این جور جنایت نمی کند. بهودی فلسطینی صد 


درجه شریف تر از بهودی غربی است. اگر مردم فلسطین یهودی های ملی 
اهل همان فلسطین بودند که این جنایت ها واقع نمی شد. 

این جنایت کربلا در دنیا وجود نداشته است, ولی می توانم بگویم در مشرق 
4 - مقایسه قیام ۱ 

قبلا لقب سیدالشهداء از آن حمزه. عموی رسول اکرم صلی الله علیه واله 
بود و بعد به اباعبدالله اختصاص داده شد شهادت اباعبدالله فراموشاند آنها 
را وضع اصحاب اباعبدالله هم طوری بود که بر همه شهداء پیشین سبقت 
گرفت و خود یا ید ال فرمود: آنی لا علم اصحابا اوفی و لا »۱ من 
اصحابی و لا اهل بیت اوصل و لا افضل من اهل بیتی. اصحاب اباعبدالله, 
هم از طرف 0 آ بودند هم از طرف دشمن. خود اباعبدالله فرمود: 
انوا به غیر من کاری ندارند و خودش هم شخصا اجازه رفتن به آنها داد و 
فرمود: از تاریکی شب استفاده کنید سر را هم پایین انداخت که تلاقی نگاه 
ها موجب حیاء آنها نشود. بنابراین آنها نه در تنگنای دشمن واقع شده بودند 
مثل اصحاب طارق بن زباد که طارق کشتی ها و خوراکی ها را (مکر به 
مقدار : یک روز) سوزانید, و نه دوست از آنها خواهش و التماسی کرده بود 
و آنها ۳ در زودربایستی خداشته بوذدختی از آینکه نخاهش دی آنها خانتر کت 
اجتناب کرد. (3). 

5 - ارزش یاران حسین (ع) 

طارق بن زیاد. در جنگ اسپانیا, وقتی که اسپانیا را فتح کرد و کشتی های 
خود را از آن دماغه عبور داد, همین قدر که عبور داد. دستور داد که آذوقه 
به اندازه بیست و چهار ساعت نگه دارند هزیادنن از ان را هر چه هست 
ار وب ند و کشتی ها را هم آتش زدند نهد نرب زان و اقشر ان را عمج 
کرد, اشاره کرد به دریای عظیمی که آنجا بود,. گفت: ایها الناس ! : د«شمن 
روبه روی شما و دشمن پشت سر شماست. اگر بخواهید فرار کنید جز 
غرق شدن در دریا راه دیگری ندارید. کشتی ای دیگر وجود ندارد غذا هم - 
اگر بخواهید تنبلی کنید - جز برای بیست و چهار ساعت ندارید, بعد از آن 
خواهید رز 3 بنابراین نجات شما در زدن و از بین بردن دشمن است. غذای 
شما در چنگ دشمن است. راهی جز این ندارید. 

یعنی برایشان اجبار به وجود آورد. این سرباز اگر تا آخرین قطره خونش 
نجنگد چه بکند؟ اما امام حسین با اصحاب خودش بر ضد 1 
برد, از آن طرف هم بروید شما را نابود می کند. بنابراین دیگر راهی 
نیست غير از اینکه روغن چراغ ريخته را باید نذر مسجد کرد ! شما که به 
هر حال کشته می شوید, حالا که کشته می شوید, بيایید با من کشته شوید. 
آنگونه شهادت ارزش نداشت. یک سیاستمدار اين جور عمل می کند گفت: 


نه دریا پشت سرت است و نه دشمن روبه رویت. نه دوست تو را اجبار 
کرده است و نه دشمن. هر کدام را که می خواهی انتخاب کن, در نهایت 
ازادی. 

6 - اطاعت از خدا 

پیغمبر صلی الله علیه وآله در بعضی از جنگ ها شکست خورد. حضرت 
امیر در جنگ با معاویه شکست خورد. حضرت سیدالشهداء را کشتند اما 
کشته شدن اطاعت خدا بود, تمام حیتیت برای او بود از این جهت هی 
شکستی در کار نبود, اطاعت کرد. (4). 

7 - قیام مقدس حسینی 

چرا امام حسین قیام کرد, درست مثل این است که بگوییم چرا پیغمبر 
اکرم در مکه قیام کرد و با قربش سازش نکرد؟ و يا چرا علی مرتضی 
اینقدر رنج حمایت پیغمبر را در بدر و حنین و احد و احزاب و لیله المبیت 
متحمل شد؟ و يا چرا ابراهیم یک تنه در مقابل قدرت عظیم نمرود قیام 
کرد؟ چرا موسی در حالی که جز برادرش هارون کسی نداشت به دربار 
فرعون رفت؟ 

معنای این چرا این است که امام حسین وقتی قیامش موجه بود که چندی 
و سیاهی برابر با یزید داشته باشد و حال انکه از امام حسین سپاهی 
برابر يزید می داشت و در اجتماعی قیام می کرد که مردم دو دسته بودند 
و دو صف عظیم را تشکیل می دادند و امام حسین در جلو یک صف بود. 
قیام حسینی یک قیام مقدس و جاویدان نبود, این چراها در همه قیام های 
مقدس و تاربخی هست. قیام های مقدس بشری دارای دو تشخیص است: 
یکی از نظر هدف قیام. یعنی این قیام ها برای مقدمات عالی انسانیت 
است, برای توحید است, برای عدل است, برای ازادی است, برای رفع 
ظلم و استبداد است, نه به خاطر کسب جاه و مقام يا تحصیل ثروت و به 
قول حنظله باد غیسی کسب مهمتری و یا حتی برای تعصب وطنی, قبیله 
ای, نژادی. دیگر اينکه این قیام ها برقی است که در ظلمت های سخت 
پدید می آید, شعله ای است که در میان ظلم ها و استبدادها و استیثارها و 
زورگویی ها می درخشد. ستاره ای است که در تاریکی شب در آسمان 
سعادت بشر طلوع می کند, نهضتی است که مورد تصویب عقلای قوم ! 
قرار نمی گیرد. (د). 

(عقاد در کتاب ابوالشهداء ص 12 می گوید:)) ان الذین انخدعوا او 
تخادعوا... و الاجام... 

چند نکته در اینجا هست (فرق اصحاب معاویه و اصحاب ابن زیاد): 

الف: بین اصحاب معاویه در صفین و اصحاب یزید در کربلا فرق بود ؛ زیر| 
معاویه با یک نوع ظاهرسازی آنها را فریب داده بود و آنها خیال می کردند 


فقط برای انتقام خلیفه مظلوم می جنگند و هنوز پرده از روی مقاصد 
معاویه برداشته نشده بود برخلاف عصر يزید و دوره یزید. و به همین دلیل 
در مبارزه علی علیه السلام و امام حسین با معاویه نفاق طرف آن قدر 
اشکار نبود که در مبارزه امام حسین اشکار بود. ولی مردم در طول این 
بیست سال تا این قدر عقب رفته بودند و به نظر نمی رسد که در دوره 
معاویه مردم در حادثه ای مثل حادثه کربلا از بنی امیه دفاع می کردند. پس 
بنی امیه مردم را به مقدار زیادی در این مدت عقب بردند. 

ب - در قضیه معاویه و طلب ثار و انتقام که مردم به حرکت آمدند بی 
شکی روح عصبیت و جاهلیت و میل به خونخواهی و خونخواری که در 
طبیعت عرب بود و در جاهلیت به صورت های دیگر تظاهر می کرد در اين 
حادثه موجود بود و تظاهرش نگ اسلام داشت. 

ج - معاویه در زمان خلافت خودکار مهمی کرد که همان چیز موجب زوال 
حکومت از بنی امیه شد و آن؛ موضوع ولی عهد قرار دادن یزید بود که اولا 
یزید ناصالح ترین افراد بود و تانیا ولایت عهد دست بازی کردن دست کردن 
خلافت به صورت سلطنت بود و مخصوصا معاویه در زندگی خودش برای 
نشف کرت اشاا شاه رسای ها شرف لاف را یا 
کرد به روش سلطنت., هر چند از زمان عثمان. بنی امیه خلافت را ملک 
د- عمل اعوان بنی امیه در کربلا منتهای قوس نزول اخلاق در امت اسلامیه 
بود و از حادثه کربلا انتباه و شعور و به آزادی و زیر بار نرفتن شروع شد. 
قیام های کوفه و مخصوصا قیام عبدالله بن عفیف آزادی نمونه ای از آغاز 
تجلیات روحی اسلامی به شمار می رود. اعوان بنی امیه بعد از کربلا هم 
خست و دنائت خود را به خر دادند, ولی شروع بیداری از حسین بن علی 
علیه السلام شد. (6). 

709 - تقدس قیام امام حسین (ع( نسبت به سایر قیام ها 

چه چیزی سیب می شود که قیامی مقدس و پاک و عظیم و مورد احترام 
می شود تا آنجا که ملاک و معیار حرکت های دیگر و سکوت و سکون ها 
می شود. مقس نیو ی مرب انا ی که ی 
امور مافوق مادی و مافوق طبیعی نگاه می کنند, عظیم و محترم می شود, 
در حدی که هیچ نهضتی با او قابل قیاس نیست. حداکثر قابل تشبیه و 
این قداست و اهمیت خارق العاده بعد از حدود چهارده قرن معلوم سه 
جهت است: عامل اول: قداست و تعالی و عظمت هدف که آنچه هدف 
ات قیعت اس تفت ولقود مسارم ۲ ری و ونان درد 
برای اینکه , 9۳ ۲ ی و نت و 


قدرتی تحصیل کند و به قول حنظله باد غیسی برای کسب مهتری و يا به 
قول ناسیونالیست ها برای تعصبات ملی و وطنی قیام کند, چنین قیامی 
مقدس نیست. بلکه از ان نظر که مستلزم وسیله قرار دادن دیگران است 
محکوم است, خواه موفق شود و خواه شکست بخورد. چنین قیامی معامله 
و تجارت است که گاه سود دارد و گاهی زیان. نه سود بردنش اهمیتی دارد 
و نه زیان بردنش, اینگونه قیام ها مبارزه شخصی با شخص است به خاطر 
منافع. و به همین دلیل بی ارزش است. اينکه امام به تبعیت از پدر 
ی فا ار اللهم انک خعلم انه لم بکن ,متا متافبیته 
فی سلطان. ناظر به این انست که درد ما و آزژوی ما چه بوده است: 

ولی اگر قیام و مبارزه. مبارزه شخصی با شخص نبود, مبارزه به خاطر 
منافع نبود, بلکه مبارزه با نوعی عقیده و نوعی رژیم مبتنی بر ظلم و فساد 
و شرک و بت پرستی و برای رهایی بشریت از بردگی ها اجتماعی و 
خطرناک تر اعتقادی, و بالاخره برای نجات بشریت از چنگال عفریت جهل و 
ضلالت و هیولای ظلم و استبداد و استثمار بود و و بذل مهجته فیک لیستنفذ 
اگم الماله سره لالم مس ار ام روص رسای و 
بود که آن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین بر اساس از 
خود ی و فداکاری بود, و خلاصه اگر خالصا لوجه اله بود و هی 
ی وارسی رساکه عافم را مه حااه نت هداس خن 
مبارزه ای چون جلوه ای از روح حقیقت پرستی بشر است و چون مصداق 
انی اعلم مالا تعلمون است. طبعا تقدس و تعالی و عظمت پیدا می کند. 
چنین مبارزه مصداق هجرت الی الله و الی الرسول است که در حدیث 
آمده است. به عبارت دیگر یکه بعد قداست مربوط است به اینکه درد 
صاحب نهضت چه نوع دردی است و آرزویش چه نوع آرزویی است. 

شد؛ ولی او حاضر شد برای نجات جهان اسلام و برای نجات مسلمین از 
ال طلص ان وال اش ی مه اه طر وا دار ان حشت 
صددرصد یک شهید و یک پاکباخته است. 9 سیدالشهداء و سالار 
پاکباختگان است. 

عامل دومی که به یک نهضت قداست و تعالی و جنبه جاودانی می دهد, 
شرایط خاص محیط است. چراغ در روز روشن هیچ ارزشی ندارد و در 
شب مهتاب و هوای صاف و اسمان پرستاره ارزش قفوم دارد, ولی در 
تاریکی مطلق که چشم. چشم را نمی بیند, ارزش زیادی دارد, مانند ابی 
است که در بیابان بر تشنه ای ببارد؛ یا بارانی است که در شدت بی آبی و 
خشکی و عطش محصول از ابر فرو ریزد. و به عبارت دیگر عامل دوم نوع 
فذدتی اسفت کهباران دز حیر شه ان در مفایله فرغون هار تمر‌ودهار نا 
ربکم الاعلی ها,؛ مغرورها, مستبدها؛ خونخوارها که از شمشیرشان خون 


می چکد. 

پیغمبر اکرم فرمود: افضل الاعمال (یا: افضل الجهاد کلمه عدل عند امام 
جاثر در شرایطی که آزادی وجود دارد. از ازادی زدند هنر نیست. ولی در 
شرایط که استبداد وجود در که آزادی وجود دارد, دم از آزادی زدن هنر 
تیلست ولی در شرایطی که استبداد و جور در نهایت قدرت؛: حکومت می 
کند. نفس ها در سینه ها حبس شده است., زبان را از پشت گردن بیرون 
می آورند, دست ها و پاها بریده می شود سرها بر نیزه ها بلند را از پشت 
گردن بیرون می اورند, دست ها و پاها بریده می شود, سرها بر نیزه ها 
بلترمی قودیانن مطلی حکففروا است ور تعایر اسر |آموستق بط 
الظان الدنیا معقوله علی بنی امیه (اری, در چنین شرایطی دم از ازادی 
هنر است.) می فرماید: (خطبه 91): الا و ان اخوف الفتن عندی علیکم 
فتنه بنی امیه, فانها فتنه عمیاء مظلمه: عمت خطتها, و خصت بلیتها, و 
اصاب الیلاء من ابصر فیها, و اخطا البلاءه من عمی عنها. وایم الله 9 
۱۳ بعدی کالناب الضروس: تغذم بفیها, و تخبط بیدها؛ 
و تزین برجلهاء و تمنع درها, لا یزالون بکم حتی لا بترکوا منکم الا نافعا لهم 
او غیر ضاثر بهم, و لا یزال بلاوهم عنکم حتی لا یکون انتصار احداکم منهم 
الا کانتصار العبد من ربه. 

از این نظر ارزش قیام از جنبه شهامت و حقیر شمردن دژخیمان و 
ستمگران و فرعون ها و نمرودها است. چنانکه می دانیم قیام ابراهیم و 
موسی و عیسی و رسول اکرم در برابر اين قدرت های حاکم اهریمنی بود, 
و همین که شرایط نامساوی بود و یک تنه قیام می کردند و مصداق کم من 
فثه قلیله غلبت فثه کثیره باذن الله بود, ارزش می دهد به این قیام ها 
عجب است که برخی - مثل نویسنده شهید جاوید - برای اینکه قیام امام 
حسین را موجه جلوه دهند سعی می کنند به نحوی ثابت کنند که مردم 
کوفه واقعا قدرتی بودند و قابل اعتماد بودند» در صورتی که عظمت قیام 
قدرتی بودند و قابل اعتماد بودند, در صورتی که عظمت قیام حسینی در 
این است که (امام) یک تنه قیام کرد, ولی اثر روحی و روانی اش در حدی 
بود که ان روز را تکان داد و اثرش هنوز باقی است. 

عامل سوم مربوط است به درجه روشن بینی, به درجه آگاهی اجتماعی و 
به درجه جهت شناسی و به درجه خبرویت مانند یک پزشک آگاه که هم 
بیماری را می شناسد و هم راه علاح را؛ هم به نوع خواب ملت آگاه است 
و هم به کیفیت بیدار کردن. این تست که ان فضت واه اشتها یک رن 
و درک قوی و یک بصیرت خارق العاده و نافذ و یک دوربيني زیاد که طبق 
مثل معروف: در خشت می بیند آن چیزی را که دیگران در آثینه نمی بینند. 
به اصطلاح قیام پیش رس (نه زودرس) اعلام خطری است قبل از آنکه 
دیگران خطر را احساس کنند. 


عمده مطلب این بود که یک جریان پشت پرده ای آن روز امویان داشتند 
که امام حسین ان را رو کرد و به روی پرده اورد. حتی شرابخواری یزید 
هم از نظر وسائل آن روز یک جریان پشت پرده بود که بعدها به روی پرده 
ان اتفا نطو نک ستاشین رات اه ها رت که موی العاده 
خظرای ود کفت با ی اسف الم ‌هاعلفی الکره متسین الی ابلاد کم 
نمی هافر یبود کهسا شنت انم دیمح احاهی این ام را 
موروتی کنند) اما والذی بحلف به ابوسفیان.. ۰ جمله امام حسین: و 
ااسلام التطا ادا مایت لام رال ی شاند نظر انسست ‏ عفات 
شدن ابوسفیان. 

ایته امام خسن به اند کرش اسان دا و مکرر شی کت فد ان بر 
اينها سرنگون خواهند شد. دلیل دیگری بر درک قوی آن حضرت. (7). 

0 - به اسم خلیفه رسول الله مثل چنگیز رفتار کردند. 

کی اه من وفت تا اسام وا راوگان اسلاه 
را بر خلاف آنچه بوده معرفی کند, معاویه و فرزند ستمکارش به اسم 
تا 
شا تفیل نم سای نموه 8 

1 - عنوان پاسدار, یادگار لحظه های حساس انقلاب 

درست است که اگر امه دیگر ما هم در آن زمان و در شرایط (امام 
حسین علیه السلام) قرار می گرفتند, همان کاری را می کردند که حضرت 
انی عحالله غایه متام کر آما واقعت ان. اشفت که پاکیم اه مه 
به نام این بزری مود افتاد و خدا اه را براق آن‌جتان فدا کارش. قظیمی که 
در طول تاريخ, تا آن جایی که ما شناخته ایم. بی نظیر بود گزید. حسین بن 
کل له السلاه یر سکن اسان ام صلی الاه غلیه ماله وود 
اند کف لا یوم کیوفی یا ابا عبدالله (9]. 

هیچ روزی, مثل عاشورا نبود و هیچ فداکاری, مثل فداکاری آن بزرگان نبود 
فداکاری, تاج کرامتی بر سر این بزرگ مرد و پارانش شد و آن مجمو عه, 
دره التاجی برای مجموعه افتخارات اسلام. از صدر تا ذیل شدند. هیچ کس 
را نمی شود با ان ها مقایسه کرد. (10). 

(1 حماسه حسینی» .۳ 3 ص‌ 100 

(2) حماسه حسینی ج 1, ص 122. 

(3) حماسه حسینی» .۳ ۳ ص‌ 56 

(4)ضصحیفه توره ختار ضن 220 19 

(5) حماسه حسیی .۰ج 3 ص‌ (داد. 

(6) حماسه حسینی» .۳ ۳ ص‌ 116 

0۸ حماسه حسیی .۰ج 3 ص‌ 50 

(8) صحیفه نور ج 7 ص‌ 236 


(9) حدیث ولایت, ج 6 ص 244. 
(10) حدیت ولایت, ج 6. 


ای خون در اشاعه نهضت حسینی 


2 - دادن خون در راه دین 

برای سیدالشهداء علیه السلام تکلیف بود آنجا که باید قیام بکند و خونش 
را دهد ایک انه امت‌را اضطلاح کممتا انکه این عم ندرا شیاباند 
و همین طور هم کرد و تمام شد. خونش را داد و خون پسرهایش را داد و 
اولادش را داد و همه چیزهای خودش را داد برای اسلام. (1). 

3 اعتر ان ویر ۱ ۱ 

جرا احام به مزدم بصره امه توش و انها راجعوت کرد آبا این حود توعی 
ها ی و را ای و سا 
کت ور به کشتن ندهند؟ 

امام ۳ می خواست اعتراض و انتقاد و اعلام جرم و فریاد 
عدالتخواهی خود را با خون خود بنویسد کّ هرگز باک نشود. (2). 

714 - رنگ آمیزی صحنه عاشورا 

در روز عاشورا, , حر می ان ی ات بعد می آند خدمت اباعبدالله, 
حضرت می فرماید: از اسب بیا پایین ! 

ق ند نه آقا اجازه بدهید من خونم را در راه شما بریزم. خونت را در 
آ«ح_ 
تم کب الم عم ال امه و نون شندان این صحنه را می خواست و 
بلکه خودش آن را رنگ آمیزی می کرد. اینجاست که می بینیم قبل از 
عاشورا, ضحخنه. های گجیین به وخود صی: ای که کفبی. انها را غمدا به وحود 
آورده اند 

تا مطلب بیشتر نمایانده شود, بیشتر نمایش داده بشود. اینجاست که جنبه 
شبه پذیری قضیه, خیلی زیاد می شود. (3). 

5 + یام اخواتیرن 

در کتاب بررسی تاريخ عاشورا روی نکته ای خیلی تکیه کرده است؛ تعبیر 
ایشان این است. هقف. دود ژبی خون از نظر تاریخی ثابت ترین نیک 
هاست, در تاریخ و در مسائل تاریخی آن رنگی که هرگز محو نمی شود 
رنگ قرمز است, رنگ خون است و حسین بن علی علیه السلام تعمدی 
داشت که تاریخ خودش را با اين رنگ ثابت و زایل نشدنی بنویسد, پیام خود 
را با خون خوبش نوشت. (4 

6 - تعمدی در خونین سازی صحنه 

کف سیدالشهد|ء در خونین ساختن و رنگ قرمزی دادن به لهضت تعمد 


خاصی داشته است - و به قول مرحوم آیتی - چون رنگ قرمز ثابت ترین و 
لااقل مایا نتزین رنی‌ها است:. , 

خلاصه در عاشورا توغی.قصل رن آمیزی دیده مین شود. (ح): 

7 ای آشمان سین .شا هد بارش ۱ 

دست ایشان می دهند. این طفل در بغل عمه اش زینب خواهر مقدس 
اباعتدالله است. حضرت این طغل را در بعل .مق کیرد. اباعنذالله نفزمود: 
خواهر جان ! چرا در میان این بلوا, در فضایی که هیچ امنیتی ندارد و از آن 
طرف تير پرتاب می شود دشمن می آید و به گلوی مقدس طفل اصابت 
ات ی ای وه ارت ان من 
باشد که: ای آسمان ببین و شاهد باش ! (6). 

8 - پاشیدن خون به آسمان 

امام حسین علیه آلسلام طفلی از خود را از دست خواهرش زینب گرفت. 
پس حرمله یا عقبه تیری به سوی وی افکند که در گلوی طفل جای گرفت: 
حضرت خون ها را با کف دست خویش گرفت و به طرف آسمان پاشید و 
فزهود: آنحه بر شیر قی آید هن در معوض دید خدآوند اشت: بر فرن اسان 
است. (7). 

9 - صحنه های ابلاغ ۱ 

تاکتیک (دیگر)؛ ایجاد صحنه هایی رساندن بهتر پیام خود و رنگ آمیزی ها از 
یی بان عون یی تاره اشمان. کم و الله اس ایس راد 
حساب خدا می گذارم. 

سر و روی خود را با خون خود مخضب کردن این چنین می خواهم خدا را 
ملاذ قات کنم در مورد صحنه ها قصه دست به گردن با قاسم, حبیب بن 
مظاهر. عجبا چقدر صحنه های طبیعی شکل مصنوعی دارد؟ از این جهت 
شیر اشعدای اه پذیر ی بات ق ان اشت (9): 

0 - وضوی خون بار حسین (ع) 

آن حضرت در صبحگاه روز شهادتش, وضوی خاصی ساخت. کف د لت 
خویش را از خون پاکش پر کرد و چهره نورانی اش را رنگین کرد ؛ آن گاه 
به خاک پاک و پاکیزه و مبارکی تیمم کرد و بر چهره اش کشید و به هنگام 
آخاد کی کال ار اک وا رها هبار نام دفست سای بر ی 
نهاد و به سجده پرداخت. (9). 

1 2 تکوم خو تین اقام 

مردی از بنی دارم تیری به سویش پرتاب کرد که در زير گلوی شریف 
از با جای گرفت. حضرت تير را بیرون آورد و دو دست خویش را زیر 
گلو گرفت و چون از خون پر شدند به سوی آسمان پاشید و عرض کرد: 


پروردگار! من به تو شکوه می کنم از اینکه با پسر دختر پیامبر اینگونه 
رفتار می شود. 10). 

۶2 - رمز جاودانگی 

در لحظات آخر که ضربات زیادی بر بدن مقدس اباعبدالله وارد شده بود 
که دیگر روی زمین افتاده بود و بر روی زانوهایش حرکت می کرد و بعد از 
مقداری حرکت می افتاد و دوباره برمی خاست. ضربتی به گلوی ایشان 
اصابت می کند. نوشته آند: باز دست مبارکش را پر از خون کرد و به سر و 
صورتش مالید و می گفت: من می خواهم به ملاقات پروردگار خود بروم. 
اینها صحنه های تکان دهنده صحرای کربلاست.؛ قضایایی است که پیام امام 
حسین را برای هميشه در دنیا جاوید و ثابت و باقی ماندنی می کند. 

3 72 - اینگونه خدا| را دیدار می نمایم ! 

 .)11( 

(امام در اخرین لحظات حیات) به زحمت بر می خاست و دوباره به صورت 
به زمین می خورد, سنان نیزه ای به گرده حضرت زد, سپس نیزه را بیرون 
کشید و در استخوان های سینه حضرت فرو برود. و همین سنان تیری 
پرتاب کرد که در گلوی حضرت نشست. 

حضرت بر زمین نشست و تيیر را بیرون کشید, سپس دو دست مبارک به 
ی آلود خود سر 
صورت خویش را رنگین ساخت و در همین حال می گفت: اینگونه خدا را 
دیدار می کنم که به خونم اغشته تاراسم و حقم به تاراج رفته است. (12). 

4 - نشانه های آشکار روز شهادت 

همیزه ابن حجر می گوید: 

ا- نشانههای اشکار رور شهادت تام خشین علیه السلام این نوی که ار 
اسمان باران خون بارید و ظرف ها مملو از خون شدند و هوا به حدی سیاه 
و تاریک شد که ستارگان دیده شدند و تاریکی همه جا را فراگرفت, به 
گونه که مردم گمان کردند که قیامت شده, ستارگان با هم برخورد کرده و 
مخلوط شدند و هر سنگی که از روی رد | تسف ی ی ور ین 
خون تازه جوشیدن می گرفت: دنیا تا سه روز تیره و تار بود تا سه روز 
تیره و تار بود تا آنگاه که به سرخی گرایید و گفته شده که تا شش ماه 
طول کشید و به طور مداوم بنعد از آن یدیده مشاهده شد. 

5 - آخرین سخن امام حسن (ع) 

در آخرین سخنی که امام حسن علیه السلام به برادر بزرگوار خویش امام 
حسین علیه السلام بیان می نمودند» فرمودند, پس از شهادت نو لعنت 
خداوند بر بنی امیه نازل می شود, از آسمان خون می بارد و همه چیز» 
حتی حیوانات وحشی صحراها و ماهیان دریاها بر تو گریه می کنند. 

روایت امام صادق علیه السلام که به زراره فرمود: که چهل روز آسمان و 


زمین و آفتاب بر امام حسین علیه السلام گریه کرد. 

6 - شناخت امام حسین (ع) در شب شهادت 

شیخ صدوق از یکی از اهالی بیت المقدس روا؛ یت کرده است که او گفت: 
به خدا سوگند, ما ساکنان بیت المقدس, شب شهادت ای 
السلام را شناختیم ؛ زیرا آن خون می جوشید, دیوارها همانند حلقه ای سرخ 
شون و با هه رن ان اسمان هن اما هه ی ها رگن یه 
نتب اندا سر داد که اترجوا امه قتلت حسینا. 

7 و ریز 

عبدالملک از زهری پرسید: در آن روز که امام حسین علیه السلام در کربلا 
به شهادت رسید, در بیت المقدس چه اتفاقی افتاد؟ 

زهری گفت: فلان کس به من گفت که در صبحی که امام علی بن ابی 
طالب علیه السلام و در آن روز که امام حسین علیه السلام به شهادت 
ردنر هن لین که ای رمین. کیت المف دمن بت قی: دانشتنوه بو زیر ان 
خون تازه بود. 

7۱29 - نقذش ایه با خون حسین (ع) 

سید جزائری در کتاب زهرالربیع اینگونه نقل کرده که: در شهر شوشتر 
شلی کوجی زردی | که عفاران بیدا کردم بودند رادیدم که. بر آندنسی 
نوشته شده بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله لما 
قتل الحسین بن علی بن ابی طالب (ع) کتب بدمه علی ارض حصباه و 
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون؛ 

به نام خداوند بخشنده مهربان؛ نیست خدایی جز خدای پگانه, محمد رسول 
و فرستاده اوست و علی ولی الله است. هنگامی که امام حسین علیه 
السلام به شهادت رسید این ایه با خون آن حضرت بر روی زمین نقش 
گرفت که: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. 

9 - نار خون 

سیدالشهداء علیه السلام وقتی می بیند که یک حاکم ظالمی, جاثری در بین 
مردم دارد حکومت می کند, در مقابل او اگر شما ناهماهنگ باشد به پا 
خیزید و استکبار کنید. اگر کیان اسلام را در خطر دیدند. فداکاری کنید و 
خون نثار نمایید. (13). 

0 - مگر خون ما رنگین تر از خون سیدالشهداء است؟ 

سیدالشهداء علیه السلام وقتی می بیند که یک حاکم ظالمی, جائری در بین 
مردم دارد حکومت می کند, تصریح می کند که اگر کسی بیند که حاکم 
جائری در بین مردم حکومت می کند., ظلم دارد به مردم می کند باید 
مقابلش بایستد و جلوگیری کند هر قدر که می تواند با چند نفر با چندین 
نفر... مگر خون ما رنگین تر از خون سیدالشهداء است؟ ما چرا بترسیم از 


اينکه خون بدهیم يا اینکه جان می دهیم؟ آن هم در ماجرای دفع سلطان 

جاثری که می گفت مسلمانم. 

مسلمانی یزید هم مثل مسلمانی شاه بود. اگر بهتر نبود بدتر نبود. لکن 

چون با ملت اینطور می کرد و مردی بود متعدی و ظالم و ملت را می 

خواست زیر بار اطاعت خودش بی جهت ببرد. سیدالشهداء لازم دید که 

سلطان جاثئر را سراغش برود ولو اینکه جان بدهد. (14). 

1 - شکست بنی امیه با خون 

چنانچه اولیای حق هم بسیار شان مغلوب شدند لکن مکتب محفوظ ماند. 

سیدالشهداء علیه السلام با همه اصحاب و عشیره اش قتل عام شدند لکن 

مکتب شان را جلو زدند. 

شکست در مکتب نبود پیشروی بود, یعنی بنی امیه را تا ابد شکست داد 

ها وا یا وا 

بدهد و با ادعای خلافت بر خلافت موازین انسانی عمل بکند ان را 

سیدالشهداء علیه السلام با نثار خون خودشان ان رژیم را, رژیم فساد را 

شکست داد و خود مقتول شد. (15). 

2 ان حون 

شنیده شده که افرادی در حال از بین رفتن با خون خودشان مطلبی نوشته 

اند, و پیام داده اند. معلوم است که این خودش اثر دیگری دارد که کسی با 

خون خود پیام و حرف خویش را بنوبسد. در عرب جاهلیت رسم بود و 

گاهی اتفاق می افتاد که قبایلی که می خواستند با یکدیگر پیمان 

تا کی ببند ند یک ظرف خون می آوردند (البته نه خون خودشان) و 

دستشان را در آن می کردند, می گفتند: اين پیمان دیگر هرگز شکستنی 
نیست. پیمان خون است و پیمان خون شکستنی نیست. (16). 

733 - تاریخ خونبار عاشورا| ۲ 

حسین بن علی علیه السلام در روز عاشورا گویی رنگ آمیزی می کند, اما 

رنگ آمیزی با خون. ۳ ۲ ِ 

برای اینکه رنگی که از هر رنگی دیگر ثابت تر است در تاريخ, همین رنگ 

است. تاریخ خودش را با خون می نویسد. (17). 

4 - فداکاری خونبار 

سیدالشهداء علیه السلام نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و 

خون خود و عزیزان خود, اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را 

محکوم و پایه های آن را فرو ریخت. (19). 

5 - خون» بنی آمیه را 

سیدالشهداء علیه السلام کشته شد شکست نخورد, لکن بنی امیه را همچو 

شکست که تا آخر نتوانستند دیگر کاری بکنند. همچو این خون. آن 

شمشیرها را عقب زد که تا الان هم که ملاحظه می کنید باز پیروزی با 


سیدالشهد|ء است و شکست با یزید و اتباع اوست. (19). 

6 - کوبیده شدن کاخ ی را 

کربلا کاخ ستمگران را با خود درهم کوبید. و کربلای ما کاخ سلطنت 
شیطانی را فروربخت. 

7 - قتل عام احیا گر 

سیدالشهد|ء علیه السلام با همه اصحاب و عشیره اش قنل عام شد ند لکن 
مکتبشان را جلو بردند. 

ما رو 

ماه محرم برا مذهب تشیع ماهی است که پیروزی, در متن فداکاری و خون 
به دست امده. 

دس مت نها 

انن:خون: سبدالتهداع ات کم حون هاخ همه ملت ها اسلا می. رازب 
عونمم آوزد: 

4 به ستایش امام حسین علیه السلام 
برخاست و آن هنگامی بود که به برکت خون حسین و با فداکاری و پیام 
رسانی پیام رسانان خون مقدسش, موج آگاهی و بیداری تا بارگاه ستم 
اموی نیز نفوذ کرد و همسرش بی اختیار و با سر برهنه خود را به مجلس 
یزید انداخت و در سوگ او به ضجه و شیون پرداخت, آنکاه نی که فد روش 
او را پوشانید و ضمن همدردی با او گفت: 

برو برای حسین سوگواری برپا ساز و گریه سر ده و بر او ضجه و شیون 
کن که اين زیاد بدون خواست من در مورد او شتاب کرد و او را : به شهادت 
آری ! هنگامی که پزید می گوید برای حسین علیه السلام و در سوگ او 
ایا بر سید 2 جوانان بهشت ضجه نمی زنید...؟ (21). 

1 - فلسفه قیام امام حسین ع( 

در زیارتی از زیارت امام حسین علیه السلام که در روز اربعین خوانده می 
شود. جمله ای بسیار پر معنا وجود دارد و ان» این است: و بذل مهجته فیک 
اد اد پوس المالی رد 

فلسفه فداکاری حسین بن علی علیه السلام در این جمله گنجانده شده 
است. زیرا| به خدای متعال عرض می کند که این بنده توه این حسین تو, 
خون خود را نثار کرد, تا مردم را از جهالت نجات بدهد. و حیره (23) 
الضلاله؛ مردم را انس کرد آنوج و حیرتی که ور تماق است. نجات بدهد. 
بینید, این جمله چقدر پر مغز و دارای چه مفهوم مترفی و پیشرفته ای 


است. 


2 - انقلاب خونین عاشورا 

امام حسین علیه السلام کسی است که تاریخ زندگانی خود را به خون 
مقدس خود مزین کرد... به همه جهانیان فهماند که رنگ قرمز (در صحنه 
امعم ثابت ترین رنگ ها است, برنامه ی مقدس ترین برنامه ها 
5 وان بگاری خوی 

کسانی که گاهی نقل می شود در حین مردن در اثر فاجعه ای,. چون قلم و 
کاغذ پیدا نمی شود با انگشت خود و با خون خود وصیت خود را می 
نویسند, و يا افرادی به علامت انقلاب, جمله ای را با خون خود روی یک 
در بعضی از پیمان های قدیمی عربی و جاهلی, هم پیمانان دست خود را 
در یک ظرفی از خون فرو می بردند به علامت از خود گذشتگی در راه این 
پیمان. 

جریان شهادت عبدالله رضیع و پاشیدن خون گلوی طفل شیرخوار خود, یک 
صحنه ای است که با خون نوشته شد. 

نوشته اند: ظاهرا که خود اباعبدالله پس از یک جریان (ظاهرا سنگ که به 
پیشانی آن حضرت اصابت کرد) دست پر خون خویش را) به صورتش مالید 
و فرمود: هکذا حتی القی جدی, اینگونه می خواهم جدم را دیدار کنم. 
(25). 

4 «نگارنین خونین انسلاه 

انچه امروز به ما الهام می بخشد, قلم های کسانی که اسلام را روی 
کاغذها توصیه کرده اند نیست., بلکه قلم های کسانی است که با خون خود 
خطوط برجسته اسلام را بر روی بدن های خودشان, بر پیشانیشان, بر 
فرق شکافته شان و قتل فی محرا به لشده عدله. (26) بر روی دانه دانه 
موهای مقدس و محاسنشان بر روی سینه و قلبشان, بر پیشانی شکسته 
شان, بر دندان شکسته شان, بر رگ های گردنشان نوشته اند. 
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بررسی تحریفات در عاشورا 


5 - معنای لغوی تحریف 

تحریف یعنی چه؟ تحریف در زبان عربی از ماده حرف است. یعنی منحرف 
کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی خود که داشته است پا باید داشته باشد 
به عبارت دیگر تحریف نوعی تغییر و تبدیل است, ولی تحریف مشتمل بر 
نامه ای, شعر و عبارتی آن مقصودی را که باید بفهماند. نفهماند و مقصود 
دیگری را بفهماند. می گویند شما این عبارت را تحریف کرده اید مثلا شما 
گاهی مطلبی يا حرفی را به یک نفر مي گویید, بعد آن شخص, سخن شما 
وا در خای دیحرخ تفل, می. کنده بش از آن کسی به شما مي گوید:فلانی از 
ولد نما حین.خفی نعل مین کرد مار نی کهمنه که اضعا فده 
بودید با آنچه که او نقل کرده خیلی متفاوت است. او سخنان شما را کم و 
زیاد کرده است. قسمتی از حرف های شما که مفید مقصور شما بوده 
است را حذف کرده و قسمت هایی از خود به آن افزوده است, در نتیجه 
سخن شما مسخ شده و چیزی دیگری از آب درآمده است. آن وقت شما 
فن. کوبید: آنن. اد خرف. مدا تحریف کرده است. مخصوصا اگر کسی در 
سندهای رسمی دست ببرد, می گویند سند را تحریف کرده است. اینها 
مثال هایی بود برای روشن شدن معنی کلمه تحریف و این کلمه بیش از 
این احتیاج به توضیح ندارد. 

6 - انواع و اقسام تحریف (1). 

تحریف از ماده حرف است و به معنی منحرف کردن و کچ کردن یک چیز 
از مسیر و تحریف بر دو نوع است: لفظی و قالبی و پیکری, دیگر معنوی و 
روحی ؛ همچنان که صنعت مغالطه نیز بر دو قسم است: لفظی و معنوی. 
تحریف همانطور که از نظر نوع بر دو قسم است: لفظی و معنوی, از نظر 
یا از طرف دشمنان. به عبارت دیگر يا منشاءش جهالت دوستان است و با 
عداوت دشمنان. همچنان که از نظر یعنی محرف فیه نیز بر چند قسم 
است: پا در یک امر فردی و بی اهمیت است, مانند یک نامه خصوصی, و یا 
در یک آثر باارزش ادبی است و يا در یک سند تاریخی اجتماعی است. مثل 
(2). 

7 - تحریف معنوی 

تحریف معنوی یعنی منحرف کردن روح و معنی یک جمله يا یک حادثه, و 
چون بحث در اطراف حادثه است. پس تحریف معنوی یک حادثه یعنی اینکه 


علل و انگیزه ها و همچنین هدف و منظورهای آن حادثه را چیز دیگر غیر از 
آنکه»ششت. صعرفن: کنیه. مثلا شما به دیدن شخصی می روید. يا شخصی 
را به خانه پا مجلس خودتان دعوت می کنید, دیگری می آید می گوید: می 
۳۳ منظور فلانی از امد به خانه تو چیست؟ (پا از دعوت تو چیست ؟) 
می خواهد مثلا دخترش را به پسر تو بدهد؛ در صورتی که شما چنین 
منظوری هرگز ندارید. (3). 

8 - مشالد عاشورا خرافات 

مساله عاشورا شوخی نیست. نمی شود این قضیه با آن عظمت را با 
کراقات اتته اسظار کار ام ات مره مات ماد ان 
کارها اتخام گنرد 

مداحان اهل بیت و گویندگان معارف و مرائی آن بزرگواران چه موقع این 
امکانی را که امروز در اختیار شماست. داشتند؟ علمای دین, چه هنگام می 
توانستند بر این کار اشراف و نظارتی,؛ آن چنان که امروز دارند داشته 
باشند؟ البته کسانی هستند که از این گونه چیزها خشنود نخواهند بود, 
نباشد, مانعی ندارد؛ انچه مورد رضای خدا و مورد نیاز مردم و توقع نسل 
های بعد از ماست, باید مورد توجه قرار بگیرد. (4). 

9 - حفظ حدود 

که ما در این جا ذکر می کنیم. 

لازم است که متدینین از مذهب اثنی عشریه آگاه شوند که در عصر ما 
شعاری در مذهب شیعه شایع نر از مراسم نعزیه داری و گریستن بر 
مصایب سید مظلومین عليهة السلام نیست, بلکه اکثر آثار و شتن و اداب 
شر عیه ۲ سیدالشهد|ء علیه السلام که مایه 
امیدواری شیعه است., روز به روز در ترقی و کمال است. پس شایسته 
باشد که حدود این عمل به طوری مضبوط شود که مطابق قواعد شرع 
اقدس باشد و مورد طعن و اعتراض مذاهب خارجه نباشد و چون در این 
سا معا توالت اه است ان امالی امفدهت ات 
دیگر و واقعه کربلا و ابتلای حضرت سیدالشهداء علیه السلام در اکثر 
ار ار عتکه مه محوط ات شاه اه که مالس فوی 
داری از امور مبتدعه و منهیات شریعت مقدسه احتراز تمام نمایند. مانند 
نواختن سازها و خوانندگی های طرب امیز و بسا باشد که مجالس لهو و 
لعب به پرداختگی بعضی از مجامع تعزیه داری نباشد. 

0 - ذکر درست مصایب 

و ی ال ان سا دش کف شاوی لین الا باعطا 
الاخره و این حرکات موجب محرومیت از واب های عظیمه خواهد شد و 
تفتطاه را وامت امه وا اسان آشت ی هو ی کم ی 


بیشتر باشد, توجه شیطان به افساد آن عمل زیاده خواهد شد, مانند توسل 
به حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام که به حسب صضرورت دین و اخبار ائمه 
طاهرین علیه السلام رستگاری و نجات در دنیا و آخرت است و هر عمل که 
موجب فواید دنیویه شود, نا اهلان توجهی تمام و هجومی عام در ان عمل 
خواهند نمود, مانند ذکر مصایب که یکی از وسایل معتبره معاش شده و 
جهت عبادت کمتر ملحوظ شود تا رفته رفته کار به جایی رسیده که در 
مجامع علمای مذهب دروغ های اشکار ذکر می شود و نهی از اين مکر 
میسر نیست و جمله ای از ذاکرین مصائب باک از اختراع وقایع گریه آوز 
ندارند. بسا شاد که اختراع سخنی کند و خود را مشمول حدیث من ابکی 
فله الجنه ؛ می داند و به طول زمان همان حرف دروغ شیوعی در تالیفات 
جدیده پیدا کند, و هرگاه محدث مطلع امین منع از آن اکاذیب نماید نسبت 
به کتابی مطبوع يا به کلامی مسموع دهد یا تمسک به قاعده تسامح در 
ادله سنن نماید و دست اویز نقل های ضعیفه قرار دهد, موجب ملامت و 
تفن ما خاکه خها هد شد: ماه حمله ای از دعاه سعوونه کم ژر کت 
جدیده مضبوط و نزد اهل علم و حدیث عین و اثری از ان وقایع معروفه که 
ی موس ای و ی ی نت 
مان رفس قاسه نر. کر کمدر کات ده لداع ای 
و 
از او نقل نموده, ولی در کتاب منتخب, مسامحات بسیاری نموده که بر 
اهل بصیرت و اطلاع پوشیده نیست. 
1 ی اختر اد اهنت 
مردم هواپرست و اهل لهو, نام های اهل بیت را که خدا در قرآن آن ها را 
به بزرگی ستوده, مثل حضرت زینب علیه السلام, سکینه علیها السلام, را 
در آلات لو و لعب برده و برای نام ها, گروهی که در اغانی و مثالث و 
مثانی باید برده شود, مثل لیلی و سلمی برده تکرار می نمایند و تذکر 
مصیبت های حضرت رسول را به سیده بنی امیه و بنی مروان, مایه عیش 
و تنعم و وسیله آوازه خوانی و ترنم می کنند و اگر کسی دقت کند, در می 
یابد که این کار از حد فسق گذشته و سر از گریبان کفز و الجاد در آورده 
ات لاتم اون فا ام منم الشظان. 
2 - تحریفات مضر در حادثه کربلا 
در نقل و با زگو کردن حادثه عاشورا, ما هزاران تحریف وارد کرده ایم ! هم 
تحریف های لفظی, یعنی شکلی و ظاهری که راجع به اصل قضایا, راجع به 
مقدمات قضایا, راجع به متن مطلب و راجع به حواشی مطلب است. و هم 
مر سک یر این خاو میا ما اس اس هیحان رف 
های لفظی شده و هم دچار تحریف ها معنوی. گاهی از اوقات تحریف هایی 
کش وه اف با اصل لب اه دار ول اف قفت. ها 


تحریف, کوچک ترین هماهنگی که ندارد هیچ قضیه را هم مسخ می کند, 
قضیه را به کلی واژگون می کند و به شکلی در می آورد که به صورت ضد 
دقاف آبد. باز هم با کمال تاسف باید بگویم تحریف هایی که به 
دست ما مردم در این حادثه صورت گرفته است, همه در جهت پایین آوردن 
و مسخ کردن قضیه بوده است در جهت بی خاصیت و بی آثر کردن قضیه 
بوده است. و در این قضیه, هم گویندگان و علمای امت. و هم مردم تقصیر 
داشته اند. (5). 
3 - کمترین تحریف ممنوع ! 
از مرحوم فقیه, زاهد جناب حاح ملا محمد ابراهیم کلباسی (طاب ثراه) 
نقل شده, چنانچه در شفاء الصدور هم آمده: 
یکی از فضلای با دیانت اهل مثیر در حضور آن جناب در انتهای روایت 9 
می خواند گفت: حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام فرمود: پا زینب» پا 
زیتب۲ 
آن.فقیه با ورع‌خاج هلا محمد آتر آهیم .در حضون مردم با ضدای بلند کفت: 
خدا دهانت را بشکند, امام دو دفعه نفرمود پا زینب» بلکه یک بار فرمود: 
خال,ساسله خلله احل. سیو«خال خود را در این باب فلاحطه کننم. و از 
فساد دروغ آگاه شد و مطالبی را بگویند که راوی آن قابل اعتماد باشد. 
4 - نقل حدیث صحیح 
سید بن طاووس در کشف المحجه از کتاب رسائل کلیمی نقل کرده است 
که آن بزرگوار با سند خویش از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده: 
و لا تحدث الا عن ثقه فتکون کذابا و اکذب ذل ؛ حدیث را نقل نکنید مگر از 
اشخاص قابل اعتماد وگرنه دروغگو خواهی بود و دروغ ذلت است؛ یعنی 
بات ات مهار هن سید 
5 - تحریف زمان خروج امام از مدینه 
نمونه دیگری که تحریف و جعل کردند این است که قاصدی برای اباعبدالله 
علیه السلام نامه ای آورده بود و جواب می خواست, آقا فرمود که سه روز 
دیگر بیا از من جواب بگیر. سه روز دیگر که سراغ گرفت, گفتند: آقا 
حرکت کردند و امروز عازم رفتن هستند. 
او هم گفت: ی با مرا توا ی رن 
حجاز چگونه است؟ رفت و دید آقا خودش روی یک کرسی نشسته و بنی 
هاشم روی کرسی های چنین و چنان. بعد محمل هاپی آوردند, چه حریرها, 
چه دیباج ها؛ چه چیزها در انجا بود. بعد مخدرات را اوردند و با چه احترامی 
سوار این محمل ها کردند. اینها را می گویند و می گویند تا ناگهان به روز 
بازدهم گریز می زنند و می گویند: اينها که در آن روز چنین محترم آمدند 
روز یازدهم چه حالی داشتند. 
حاجی نوری می گوید, این حرف ها یعنی چه؟ این تاریخ است که می گوید: 


امام حسین در حالی که بیرون می امد اين ایه را می خواند: فخرح منها 
خائثفا بترقب یعنی در این بیرون امدن خودش را به موسی بن عمران که از 
فرعون فرار می کرد تشبیه کرده است: قال عسی ربی ان یهدینی سواء 
السبیل. یک قافله بسیار ساده ای حرکت کرده بود. مر عظمت ابا عبدالله 
به این است که یک کرسی مثلا زرین برايش گذاشته باشند؟ ! یا عظمت 
خاندان او به این است که سوار محمل هایی از دیباج و حریر شده باشند؟ ! 
اسب ها و شترهایشان چه طور باشد نوکرهایشان چه طور باشد؟ ! (6). 
756 - غنی بودن واقعه کربلا 

آن چیزی که بیشتر دل انسان را به درد تقو آوانز این است که اتفاقا در 
میان وقایع تاریخی, کمتر واقعه ای است که از نظر نقل های معتبر به 
اندازه حادثه کربلا غنی باشد. من در سابق خیال می کردم که اساسا علت 
اینکه این همه دروغ در این مورد پیدا شده, این است که وقایع راستین را 
کسی نمی داند که چه بوده است. بعد که مطالعه کردم., دیدم اتفاقا هیچ 
حادثه ای در تاریخ های دوردست مثل سیيزده, چهارده قرن پیش به اندازه 
حادثه کربلا تاریخ معتبر ندارد. مورخین معتبر اسلامی از همان قرون اول و 
دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردند و این نقل ها با یکدیگر انطباق 
دارد و به نکدیکر. نزدیک هستند, و یک قضایایی در کار بوده است که سبب 
شده جزئیات این تاریخ بماند. یکی از چیزهایی که سبب شده متن این 
حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته شود این است که در این حادثه 
خطبه زیاد خوانده شده. دن ان عصرها خطبه, حکم اعلامیه در این عصر را 
داشت. همان طور که در این عصر, در جنگ ها مخصوصا اعلامیه های 
رسمی بهترین چیزی است که متن تاریخ را نشان بدهد, در آن زمان هم 
خطبه ها این طور بوده است. لذا خطبه زیاد است, چه قبل از حادثه کربلا و 
چه در خلال آن و چه بعد از آن که اهل بیت در کوفه, در شام, در جاهای 
دیگر خطبه هایی ایراد کردند و اصلا هدف آنها از اين خطبه ها این بود که 
می خواستند به مردم اعلان کنند که چه گذشت و قضایا چه بود و هدف چه 
بود, و این خودش یک انگیزه ای بوده که قضایا نقل شود. 

در قضیه کربلا سوال و جواب زیاده شده است و همین ها در متن تاریخ 
ثبت است که ماهیت قضیه را به ما نشان می دهد. (7). 

7 - ریا ممنوع ! 

زیا افشام, همان یر دار که «رایشمندان انوا خن تیاهن آوزدم آنددو 
کسانی هستند که ریاء را در عزای حضرت سیدالشهداء علیه السلام جایز 
می شمارند و شرط اخلاص را برداشته و این را از فضایل حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام می دانند. سبحان الله ! امام حسین علیه السلام 
ان همه مصیبت را به جهت احکام اساس توحید ذات مقدس باری تعالی و 
اعلای کلمه حق و اتقان مبانی دین مبین و حفظ ان از بدعت های ملحدین 


تحمل کرد, آیا هیچ انسانی عاقلی احتمال می دهد که آن حضرت برای 
کار دای بر وی فانصا مان را ها 
است, به شهادت رسید؟ ! آن هذا الا اختلاق. 

8 - تحریف در حضور لیل 

در مقاتل یا کتاب های معتبر ذکری از حضور لیلی در کربلاء کوفه یا شام 
نیست. که اگر بود خاندان و یاران انا رعایت او را به 
ملاحظه نسبتی که با بنی امیه و یزید داشت می کردند. پس بعضی سخنان 
اهل منبر در حق لیلی و حال او در کربلا و چیزهای دیگر غیر واقعی است. 

9 تا مات ومع شین امد 

درباریان بنی امیه تمام سعی و کوشش خود را به کار بستند. تا حادثه 
عاشورای حسین (ع) را به نفع خود و دیگران و به زیان حسین علیه السلام 
خلاصه کنند و کوشیدند تا رنگ شورش و انقلاب سیاه دهند و معنویت 
اعمال امام حسین علیه السلام را از بین ببرند. ابن زیاد در ابتدا قتل امام 
واه ان فده اي مرت سس انقشا رم داد انوا به حکام گزارش 
می داد. بطری که سعید بن اشدق حاکم حجاز. ضمن سخنرانی در مسجد 
فدیته هدز کای ‌فرفوسیصر ای ال له واله چین کف من مل 
نداشتم اینطور پیش آمدی واقع شود. مایل بودم مثل هميشه که حسین 
علیه السلام خطایی می کرد و ما از وی چشم پوشی می کردیم اين بار هم 
ات قطاه او بت کی کت هت سی لته ی فلا[ | 
تراسا ۵ نع ۶یا کی که تشم کون مت اه مار 
بکشد چه بکنیم؟ چاره ای نیست و باید او را از خود دفع کنیم و بکشیم._ 

تمام تبلیغات ضد حسینی علیه السلام دزن این نقطه متمرکز می شد. انان 
قیام ان حضرت را به عنوان یک حمله تهاجمی که موجب سلب امنیت و 
برهم زدن اتحاد اسلامی بود معرفی می کردند تا بدین وسیله کشتار 
وحشیانه کربلا را به دست عمال حکومت تحمیلی یزید توجیه کنند و پزید را 
در این واقعه هولناک کاملا محق جلوه دهند. (9). 

0 - آثار مخرب تحریف 1 

تحریف, چهره و سیما را عوض می کند, خاصیت اصلی را از میان می برد, 
به جای هدایت, ضلالت می آورد و به جای تشویق به سوی عمل صالح, 
مشوق معصیت و گناه می شود و به جای فلاح,. شقاوت می آورد. تحجریف, 
از پشت خنجر زدن است. ضربت غیر مستقیم است که از ضربت مستقیم 
خطرنای تر است. یهودیان که قهرمان تحریف در تاریخ جهان اند هميشه 
ضربت های خود را از طریق غیر مستقیم وارد کرده اند. علی علیه السلام 
را دوستانه و از طریق تحریف, بهتر و بیشتر می شود خراب کرد تا به 
صورست دص انس قداعا ضرا ی کم ان رن مان اه لین برس 


وارد شده, از ضربات دشمنانش کاری تر و بران تر بوده است. 

تحریف, مبارزه بدون عکس العمل است. تحجریف؛ مبارزه است با استفاده 
از نیروی خود موضوع 

تحریف سبب می شود که سیمای شخص به کلی عوض شود مثلا علی 
علیه السلام به صورت یک پهلوان مهیب بدقيافه سبیل از بناگوش در رفته 
تجسم پیدا می کند. فق ور تی. در یت که قو کر توان‌سامفن کر که این.همان 
مرد محراب, خطابه. حکمت.؛ قضا و زهد تقوا و خوف از خداست. 

تحریف است که امام سجاد را در میان ما به نام امام بیمار معروف کرده 
است. تنها در میان فارسی زبانان اين نام به آن حضرت داده شده, کار به 
جایی رسیده که وقتی می خواهیم بگوییم فلانی خود را به ضعف و زبونی 
زده» می گوییم خود را امام زین العابدین بیمار کرده است ؛ در صورتی که 
این شهرت فقط بدان جهت است که امام در ایام حادثه عاشورا مربض 
بوده اند نه اينکه در همه عمر تب لازم داشته و عصا به دست و کمر خم 
راه می رفته اند. (11). 

1 - انحراف در هدف حسینی 

من نمی دانم کدام جانی يا جانی های, جنایت را به شکل دیگری بر حسین 
| 
دادند و همان چرندی را که مسیحی ها در مورد مسیح گفتند. درباره حسین 
گفتند که حسین کشته شد. برای آنکه با ر گناه امت را به دوش بگیرد, , 
برای اينکه ما گناه بکنیم و خیالمان راحت باش, حسین کشته شد برای این 
که هار تا آن زمان کم بود, بیشتر شود. لذ| بعد از این انحراف چاره ای 
تبود. جر اينکه ما فقط صفحه. تاریکی را تباید دید بلکه. باید آن-را دید و 
خواند. (12). 

2 - تصویری نادرست از شفاعت 

اگر کسی گمان کند که تحصیل رضا و خشنودی خدا متعال راهی دارد و 
تحصیل رضا و خشنودی فرضا امام حسین علیه السلام راهی دیگر دارد و 
هر یک از این دو جداگانه ممکن است سعادت انسان را تأمین کند, دچار 
ضلالت بزرگی شده است. در این پندا ر غلط چنین گفته می شود که خدا با 
چیزهایی راضی می شود و امام حسین علیه السلام با چیزهای دیگر. خدا با 
انجام دادن واجبات مانند نماز, روزه, حج, جهاد, زکات, راستی, درستی, 
خدمت به خلق, بر به والدین و امثال اینها و با ترک گناهان از قبیل: دروغ, 
ظلم غیبت, شرابخواری و زنا راضی می گردد, ولی امام حسین با این 
کارها کاری ندارد. رضای او در این است که مثلا برای فرزند جوانش علی 
اکبر علیه السلام گریه و يا لااقل تباکی کنیم. حساب امام حسین از حساب 
خدا جدا است. به دنبال این تقسیم چنین گرفته می شد که تحصیل رضای 
خدا دشوار است؛ زیرا باید کارهای زیادی را انجام داد تا او راضی گردد, 


ولی تحصیل خشنودی امام حسین علیه السلام سهل است. فقط گریه و 
سینه زدن و زمانی که خشنودی امام حسین علیه السلام حاصل گردد, او در 
دستگاه خدا نفوذ دارد. شفاعت می کند و کارها را درست می کند. حساب 
نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی سبیل الله که انجام نداده ایم. همه 
تصفیه می شود, و گناهان هر چه باشد با یک فوت از بین می رود. 

لب یت ای ی و با ی 
ربوبیت است و به ساحت پاک امام حسین علیه السلام که بزرگ ۳ 
افتخارش عبودیت و بندگی خدا| است نیز اهانت است.؛ همچنان که پدر 
بزرگوارش از نسبت های غلاة سخت خشمگین می شد و به خدای متعال 
از گفته های آنها پناه می برد. امام حسین علیه السلام کشته نشد برای 
اینکه - العیاذ بالله - دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت او برای این 
نبوده که برنامه عملی اسلام و قانون قرآن را ضعیف سازد: بر عکس وی 
برای اقامه نماز و زکات و ساير مقررات اسلام از زندگی چشم پوشیده و 
به شهادت تن داد.. (13). 

3 - دو نوع شفاعت 

شفاعت امام حسین علیه السلام به این صورت نیست که برخلاف رضای 
خدا او اراده او چیزی را از خدا بخواهد. شفاعت او دو نوع است. یک نوع 
آن همین هدایت هایی است که در این جهان ایجاد کرده است. در جهان 
دیگر مجسم می شود و نوع دوم آن را عنقریب بیان می کنیم. 

امام حسین علیه السلام شفیع کسانی است که از مکتب او هدایت یافته 
اند. او شفیع کسانی نیست که مکتبش را وسیله گمراهی ساخته اند. 
(14). 

4 رش و سوام 

خس رن مایم اساا مر لاک هل ها رک 
بن علی علیه السلام را مالک دوزخ و جنت می دانند - و با چهار مصراع 
نوحه غلط و بلکه مجعول برای بهشت قباله و سند می نویسند و برای هر 
گونه معصیت و ترک واجبات جرئت پیدا کرده و طبقه جوان و نوجوان و 
طبقه عوام را مغرور می سازند که مجرم و گناهکار و عاصی و تبه کار 
تاریک عبادت و منکر اطاعت در روز محشر در پناه حسین است و کسی که 
حسین علیه السلام را دارد چه باک و چه غم دارد و چرا از خدا و روز 
رستاخیز بترسد - حسین علیه السلام, از خدا می ترسید و در مقام عبادت 
بسیار خاضع و خاشع بود و او هميشه از روز رستاخیز با نگرانی و ترس و 
لاس کرو و گنای من کمااکر ان حسین علیه السلام امروز به 
یکی از دسته های عصر حاضر برخورد کند قطعا عزاداران خود را از روز 
رستاخیز بر حذر داشته و می ترساند و کار به جایی باریک می رسد و به 
ساحت قدس حضرتش اسائه ادب می شود و در جواب ب او گفته می شود: 


تو حسین علیه السلام ترسو هستی ما عزادار شما نیستم ! ما عزادار کسی 

ک ( 
ببرد 

1 ز کجا تا کجاست تا به کجا ! حسین بن علی علیه السلام از خدا 

و حساب و صراط می ترسد و وقتی که به او می گویند آقا چطور صبح می 

که در جواب می گوید: اصبحت ولی رب فوقی و النار امامی و الموت 

یطلبنی و الحساب محدق بی و انا مرتهن بعملی لا اجد ما احب و لا ادفع ما 

اکره و الامور بید عیری فان شاء عذبی و آن شاء عفا عنی فای فقیر افقر 

منی (15). 

روزگار را می گذارنم, در حالی که پروردگارم ناظر بر اعمال من است و 

آتش دوز در پیش روی من و مرگ در تعقیب من است و محاسبه بمانند 

طوقی برگردنم و من در گرو کردار خویشتن هستم و به دلخواه خود راهی 

ندارم و قدرت دفاع از آنچه که بیزارم, ندارم و زمام کارها در دست کس 

دیگری است. اگر بخواهد مجازاتم می کند. اگر بخواهد عفوم می فرماید, 

پس کدام فقیر که از من فقیرتر و ناتوان تر است؟! 

تو را به عزاداران عصر حاضر چنین حسین علیه السلام ترسو و از خدای 

خانفمه ول می کی اه فویانت اناعدالله حشت ماس بصاغت ها 
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آثار و برکات زیارت عاشورا 


5 - سفارش امام صادق (ع) 

امام صادق علیه السلام به صفوان می فرمایند: 

زیارت عاشورا را بخوان و از ان مواظبت کن, به درستی که من چند چیز 
برای خواننده ان تضمین می کنم: 

1 - زیارنش قبول شود. 

2 - سعی و کوشش او مشکور باشد. ۱ 

3 - حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند نزر ی براورده شود و ناامید از 
درگاه خدا برنگردد... 

بعد فرمود: ای صفوان ! هرگاه حاجتی برای تو به سوی خداوند متعال روی 
داد,. پس به وسیله این زیارت به سوی آن حضرت توجه کن از هرجا و 
مکانی که هستی و این دعا را بخوان و حاجتت را از پروردگار خود بخواه 
که براورده می شود و خداوند وعده خود را خلاف نخواهد کرد. 

آری, هر کس حاجت بزرگی داشته باشد حوایج و خواسته هایش با چهل 
روز خواندن زیارت عاشورا برآورده می شود. تجربه گواه هر عارف و 
عامی است که ما در اين جا نمونه هایی از حکایات را خواهیم آورد. (1). 
706 - سیره شیخ مرتضی انصاری (ره) ۳ 

در شرح احوال مرحوم شیخ انصاری اورده اند که؛ از جمله عاداتنش 
خواندن زیارت عاشورا بوده که هر روز, دو بار صبح و عصر ان را می 
خواند و بر ان بسیار مواظب می نمود. بعد از وفاتش کسی او را در خواب 
دید و از احوالش پرسش کرد؛ در جواب سه مرتبه فرمود: عاشورا؛ 
عاشورا, عاشورا, . 

77 سیر ه میرزای قمی 

اين مرد بزرگ, هرگز نماز شب و زیارت عاشورا و نماز جماعت را ترک 
0 و هرگاه به مسجد نمی رفت, در منزل با زن و فرزند نماز 
را مر امس ام ات ار سور 
خوانسار دستور داد مخصوص وی, یک مسجد جامع ساختند که هميشه نماز 
جمعه و جماعتش در ان مسجد بریا می شد. 

:۸ - سیره شهید قدوسی 

شهید اپت الله قدوسی (ره) به خاندان عصمت و طهارت عشق می 
ورزیدن, به زیارت جامعه و عاشورا, و توسل به خاندان پیغمبر و شرکت در 
جلسات روضه و سوگواری حضرت سپدالشهداء علیه السلام مقید بود. 
مرحوم قدوسی می فر مود: علامه طباطبایی, به این معنا تاکید دارد و در 


ایام محرم و صفر, زیارت عاشورایش ترک نمی شود و به زیارت جامعه 
اهتمام دارد. 
09- دریافت علوم خاص 
یکی از دوستان مرحوم قدوسی می نویسد. 
۰ ظاهرا| ایشان نسبت به زیارت عاشورا| مواظبت داشت. چون؛ موقعی 
2 دادستان کل بود. من در خواب دیدم که بر اثر خواندن زیارت عاشورا, 
به ایشان علوم خاصی داده شده, وقتی به ۰ عرض کردم, متاثر شد و 
گفت: مدتی است توفیق پید | نکرده ام . و این براثر کثرت کارشان در 
دادستانی بود, و آن کارها را اولی می دانست, از این رو بود که فرمود: 
مدتی است که به خواندن زیارت عاشورا| موفق نشده ام . 
مرحوم میرزای محلاتی سی سال اخر عمرش, زیارت عاشورا را ترک نکرد 
و هر روز که به سبب بیماری يا امری دیگر نمی توانست بخواند, نایب می 
1 - رفع بیماری و بلا 
شهید دستغیب می نویسد. از مرحوم آیه الله چ حاج شیخ عبدالکریم حایری 
نقل شده است: اوقاتی که در سامراء مشغول تحصیل علوم دینی بودم, 
اهالی سامر|ء به بیماری وبا و طاعون مبتلا شدند و همه روزژه عده ای می 
مردند. 
روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی, عده ای از اهل علم 
جهع بوذنوهنا کام هر خوم. افاق مر ازمخمد تفن شیرازی تشریت. آفر دنه .و 
صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند. 
مرحوم میرزا فرمود: اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود يا نه؟ 
همه اهل مجلس پاسخ دادند: بلی. 
فرمود: من حکم می کنم که شیعیان ساکن سامراء از امروز تا ده روز, 
همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند, و واب ان را به روح نرجس 
خاتون والده ماجده حضرت حجه ابن الحسن علیه السلام هد به نمایند تا 
این بلا از آنان دور شود. اهل مجلس این حکم را به تمام شیعیان رساندند 
و همه مشغول خواندن زیارت عاشورا| شدند. 
از فردای آن رفن کات شدن شیعه موقوف شد و همه روزه. تنها عده ای از 
ستی ها می مردند به طوری که بر همه آشکار گردید. برخی از سنی ها از 
شید یس کاس آها که ورن زیارت عاشورا. ۳ شدند و بلا 
از آنها هم برطرف گردید. 
در منزل میرزای شیرازی در کربلا ایام عاشورا, روضه خوانی بود و روز 
عاشورا , به اتفاق طلاب و علما به حرم حضرت سیدالشهد|ء و حضرت 


اباالفضل می رفتند و عزاداری می نمودند. عادت میرزا این بود که هر روز 
در غرفه خود, زیارت عاشورا می خواند, سپس پایین می امدند و در 
مجلس عزا شرکت می کرد. یکی از بزرگان می گوید: روزی خودم حاضر 
بودم که پیش از وقت پایین آمدن, ناگاه میرزا با حالت غیر عادی و پریشان 
و نالان آمد و داخل مجلس شد و فرمود: امروز باید از مصیبت عطش 
حضرت بخوانید. 

2 - مداومت به خواندن زیارت عاشورا ۱ 

یکی از بزرگان می فرمود: مرحوم آیه الله حاج آقا حسین خادمی و حاج 
شیح عباس قمی و حاج شیح عبدالجواد مداحیان روضه خوان امام حسین 
را در خواب دیدم که در غرفه ای از غرفه های بهشت دور یکدیگر جمع 
بودند. از آیه الله خادمی احوالپرسی کردم و گفتم: 

با هم بودن شماء یک ایه الله و اقای حاحج شیخ عباس قمی یک محدث و 
حاج شیخ عبدالجواد روضه خوان امام حسین علیه السلام چه مناسبتی دارد 
که با یکدیگر یک جا قرار گرفته اید؟ 

جواب دادند: ما همگی مداومت به زیارت عاشورا داشتیم و در مقدار 
خواندن زیارت عاشورا مثل هم بودیم. 

3 - توسعه رزق و روزی ۱ 

عالم جلیل و زاهد مسلم حاج اقای شیخ عبدالجواد حایری مازندرانی 
فرمود: ۲ 

روزی کسی امد خدمت خلد مکان شیخ الطائفه زین العابدین مازندرانی 
(ره) شکایت از تنگی معاش خود کرده, شیخ به او فرمود: برو حرم حضرت 
ابا عبدالله علیه السلام زیارت عاشورا بخوان رزق و روزی به تو خواهد 
رسید اگر نرسید بیا نزد من, من خواهم داد. 

آن بنده خدا رفت. بعد از زمانی آمد خدمت آقا, آقا فرمود: چه کار کردی؟ 
گفت: در حرم مشغول خواندن زیارت عاشورا| بودم که کسی آمد و وجهی 
به من داد 73 توسعه قرار گرفتم. 

مرحوم 0 الله سید محمد حسین ۳۳ نوه مرحوم ایه الله العظمی 
میرزای شیرازی بزرگ بعد از وارد شدن به ایران و مسدود شدن راه 
عراق در اثر جنگ جهانی دوم به اینجا آمد و برای خانواده اش که در نجف 
بودند, فوق العاده ناراحت می شود مراجعه می کند به کسی که ارتباط با 
ارواح برقرار می کرده - نه به وسیله هیپنوتیزم... دو سوال می کند مطابق 
و ام ید 3 ِ توق 235 بهترین عمل 
عمل برای تفر اس ۳ عاشورا| ات دار جهت مرحوم الله 
سید محمد حسین شیرازی تا آخر عمر ملتزم و مداوم به زیارت عاشورا 


بود. 

5 - رفع گرفتاری ۲ 

یکی از علما و حجح اسلام و از ذریه رسول الله صلی الله علیه واله در 
یادداشتهای خود چنین فرموده بود: شبی از طریقی به من الهام شد که 
مبلغ هزار تومان ببر درب مفغازه یکی از بندگان خدا که مرد محترمی از 
اهل اصفهان است و نخواسته اسمش گفته شود) صبح متحیر بودم چه کنم, 
ایا انچه فهمیدم صحیح است يا نه و نمی توانستم چقدر پول دارم؟ وقتی 
مراجعه کردم دیدم موجودی من چهل پنج هزار تومان است. اول وقت 
رفتم درب مغازه آن اقا که از محترمین شهر بود, دیدم دو نفر درب مغازه 
او ایستاده اند. به آن آقا گفتم: من با شما کاری دارم. می خواهم باهم 
برویم جایی و برگردیم. 

گفت: بسیار خوب.لذا من ایشان را بردم مسجدالنبی واقع در خیابان جی, 
آنجا عمله فا دا زره درد لاب لف ابوان ط رز باه نسم 

داری بگو, ار ی و بالاخره آن مبلغ را ٩‏ 
نگفتم چقدر است. ابشان, نی اختبان به کربه:افتاد مه کیت من چهل و پنج 
هزار تومان قرض داشتم, چهل زیارت عاشورا نذر کردم بخوانم و امروز 
بعد از اذان آخر آن را خواندم و از آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام 
2 رفع گرفتایم شود که له باز گردید. 

یکی ار هساو نزدیک آقا سید زین العابدین ابرقویی سخت دچار دل درد 
می شود تا حدی که خون از گلوی او بیرون می آید, دکترها مایوس شده و 
دنتور حر کت نهتهران و.عمل جر احی.ر | خبر. دادنده خر را به آفا شید زین 
العابدین رساندند و درخواست دعا و توسل نمودند» ایشان به فرزندان خود 
دستور دادند وضو بگیرند و در میان آفتاب مشغول زیارت عاشورا بشوند, و 
شفای او را بخواهند و خود ایشان هم مشغول می شوند, 7 
ناگهان از اطاق خود بیرون آمده و گفتند: شفا حاصل شد, برخیز و مژده 
دهید به مادرتان که خداوند برادرت را شفا داد. 

یکی از علمای اصفهان که از ملازمین ایشان بودند گفتند: 

آقای سید زین العابدین ختم زیارت عاشورا برداشته بودند برای کمالات 
نفسانی و رسیدن به درجه یقین, بدین جهت ان حالات برای ایشان پیدا 
شده بود. 

7 - تعلیم زیارت عاشورا 

علقمه بن محمد حضرت می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: به من 
کنم او را (امام حسین (ع)) بخوانم. و دعایی تعلیم بده که با آن دعا.؛ 


هنگامی که او را از نزدیک یا هنگامی که از خانه ام و از راه دور (و به قصد 
زیارت بدان سو) اشاره می کنم, بخوانم. » 

حضرت فرمود: ای علقه ! یس از ان که به ان حضرت با سلام اشاره 
کردی, دو رکعت نماز بخوان و پس از آن اين قول (متن زیارت) را می 
خوانی. یس هنگامی که این زیارت را ی 
خواندی که هر کس از ملایکه که بخواهد او را زیارت کند به آن می خواند. 
و خداوند برای تو هزار حسنه می نویسد و از تو هزار هزار سیثه محو می 
کند, تو را هزار هزار درجه بالا می برد, جزو کسانی می باشی که در رکاب 
حضرت به شهادت رسیدند, حتی در درجات آنها هم شریک می شوی و 
برای تو ثواب هر پیامبر و رسولی و هر کس که حسین علیه السلام را از 
زمان شهادتش تا به حال زیارت کرده, را می نویسند. 

مب کفی اسااه یکسا ابا ولد 

پس از نقل زیارت می فرماید: يا علقمه ان استطعت ان تزوره فی کل 
یوم بهذه الزیاره من دهرک فافعل. فلک ثواب جمیع ذلک ان شاء الله: ای 
علقمه ! اگر توانستی هر روز از عمرت آن حضرت را با این زیارت؛ زیارت 
کنی, این کار را انجام بده, پس برای تو ثواب تمام این زیارت است. 


778 - مژده در توسل به حسین 

همگی به سوی وسایل نجات بخش حسین علیه السلام بشتابید ! بشارتتان 
باد که در توسل به او یک مژده خوشحالی کننده و شگفت آور و یک نعمت 
پر شکوه و یک لطف بسیار بزرگ دیگری از جانب خداست و آن اين است 
که در توسل به ان خضرت فیب کی و آناری استت که به-خهانی.ختد سر آهند 
فسات لت ی ار ی تا اس نت امد 

۱ ۳ 

بالاترین مره انجام کارهای شایسته, نجات از انش دوزحخ است, ولی 
۳ به آن حضرت و زیارت عارفانه او سرآمد آن است, چرا که در 
پرتو آنها نه تنها خود زاثر و سوگوار از آتش نجات پیدا می کند. بلکه نجات 
دیگران هم می تواند باشد. 

2 - لتیجه نهایی انجام کارهای شایسته, ورورر به بهشت پرطراوت و 
زیباست؛ اما ثمره زیارت او و ارادت به او, سر آمد این است, چرا که نه 
تنها فرد می تواند در بره آنها به بهشت وارد کردد: بلکه می تواتد دیگری 
را نیز بدانجا ببرد. 

3 - ثمره نهایی انجام کارهای شایسته این است که فرد به واسطه آن, 
بهره ای از حوض کوثر خواهد داشت و از ان سیراب خواهد شد. 

1 موم قاس افمال ضاله انم انست که کمم زان اعمال. افعام ده 
اتسان در کارنامه دی اش بالا می رود و نان اراهغ اش را ای سفت 
راست خویش دریافت و آن را مفتخرانه می خواند. 

اما توسل و زیارت آن حضرت سر آمد آن است. چرا که گاه به واسطه آن 
در کارنامه انسان, اعمال برترین عبادت کنند ان یعنی اعمال پیامبر گرامی 
صلی لاه اه وله رامی تسه 

5 - ثمره نهایی انجام کارهای شایسته این است که: روز قیامت میان تو و 
پیامبر گرامی صلی الله علیه وآله. جدایی نمی افتد و می توانی او را در 
بار گاها الهی به شفاعت بخوانی و این نیز از زیارت حسین علیه السلام 
درنافتمی کرو صرا که اگرتاتر غار فان حصرت نی پیامبر در روز 
رستاخیز ضمن جستجو از حالت. تو را خواهد بافت و دستت را خواهد 
کرفت داز مر ال هرایس اور خاک نعات خرامووام 

6۵ - ثمره نهایی کارهای شایسته, رسیدن به بهشت پرطراوت و حوریان 
زیبای بهشت است. در برخی روایات مربوط به آن حضرت آمده است که: 
سوگوار با معرفت اوء زیر عرش خدا و در مصاحبت با حسین علیه السلام 
قرا می گیرد و با او سخن می گوید و از اين همدمی و همنشینی چنان 


مفتخر می گردد که پذیرش دعوت حوریان بهشت و اظهار مهر و محبت 
آنان را به خاطر مصاحبت با آن حضرت بی پاسخ می گذرد و همدمی 
پیشوای محبوب خویش را بر می گزیند. 

7 - ثمره نهایی بالا رفتن درجات خوبان این است که: رتبه و درجه فرد, به 
درجه ایمان آورندگان به خدا می رسد. 

اما توسل و تمسک عارفانه به آن حضرت, سر آمد این ارتقاء درجه است. 
چرا که به جایی ارتقاء مقام می یابد که به نوعی با برترین پیام آوران خدا 
همدم و با امیر مومنان علیه السلام همنشین می گردد و بر سفره نعمت و 
اخشان انان هزم ور من کزدد: 

8 - ثمره نهایی اعمال صالح, به دست آمدن رضوان خداست که بزرگتر و 
پرشکوه 7 نر از باغهای زیبا و پرطراوت بهشت است و توسل عارفانه به 
و ۱ 0 رپ ۷ ۱ 
با اخلاص بدین وسیله به جایی می رسد که طرف خطاب و سخن خدا در 
اوفخ‌گرش مین کرد (1) و افتخاری اینگونه به او ارزانی می شود. 

9 مره نهایی ترس ورن نو رای بسن از هر کر ممکن است این باشد که 
تون شاه آ تست را سا هداه حالص سا شالت تفا 
کف کته ۷ یکیبانداسمتدان صا لصو با رقوار نس کر هار دار 

افاددو تمس فوشایل فحات پخس مین له السلامبه جایی فت توا 
تقرب یابی که فرشته وحی به همراه انبوه فرشتگان مقرب بر پیکر تو نماز 
گذارند و با کفن های بهشت., پیکرت را کفن کنند و به حنوط بهشتی حنوط, 
نمایند.  .۰)2(‏ 

0 - بالاترین آثار خیر و کار شایسته ای که به فرد صالح و درستکار پس از 
اعفال اد اسان مها یرف اد مس و اماتبها لجات که 
ممکن است مدت طولانی برای او مفید افتد. این است که فردی به نیابت 
اف کار شايشته مسست پسدیدم اش زا کال کته بادان کارهای. شایسنته 
مردم به روح او هدیه شود که در صورت انجام درست کارها, تازه یک دهم 
از ثواب ب کارها به حساب او واریز می گردد. 

بان اوقت فردی از صدقات جاری خویش همانند دانش مکتوب و با 
ابرسانی به نفع مردم يا ساختن مسکن و پل يا تربیت فرزند صالحی که 
برای پدر بخشایش خدای را بخواهد؛ بهره ور گردد؛ که به طور طبیعی این 
صدقات جاری بیش از یکصد با یکهزار سال نمی تواند دوام بیاورد, چرا که 
روزگار پیوسته در حال تحول و دگرگونی است. 

اما در توسل عارفانه و عاشقانه به حسین علیه السلام اين اثر, جاودانه 
است که فرشتگان پس از مرگ انسان, نیابت او را در انجام کا ر شایسته و 
سنت پسندیده اش به عهده می گیرند و با انجام آن کارها توابش را به 
روح او ادا مت. کنند ماه ماداشن انا هن کار نامه ند کیش مکتوت موه 


گردد و آفت را به روح او اهدا می کنند و تمام پاداش آنان در کارنامه 
زندگیش مکتوب می گردد و آفت و دگرگونی زمان و مکان هم دامن آن را 
نمی گیرد. (3) 

1( ۳ اه 

اما در توسل و اقتدای به حسین علیه السلام اثری است که انسان را نه 
زمره فرشتگان مقرب, بلکه در زمره پیشوایان و بزرگان فرشتگان قرار 
می دهد. این واقعیتی است که در روایات برآنند که در آینده نزدیک خواهد 
امد. 

12.- آخرین نمره کارهای شایسته این است که: انجام هر کار شایسته ای 
سرانجام پاداش معلوم و مشخص و قابل تصوری برای عامل آن به بار می 
آورد, اما توسل و اقتدای آگاهانه و عاشقانه به حسین پاداشسش بی نهایت و 
عنم فان ون است جوا کوتاسست راداس فرات وا مورحات نو 
که در روایات برای انسانها در اقتدا و توسل به حسین علیه السلام 
پرشمرده اند. هرگز برای این درجات حدی که فراتر از آن نخواهد بود. بیان 
تشد استت..ه این تشاتکر ان است. که ترفی. و" تکاصل: در استتان: حسین 
غلیه الفلام بسا مایت کم خر دای دای 

این ترسیم فشرده ای از جلوه هایی از الطاف خاص خدا به پیشوای 
اه یر که سای وت که ره اب افتوام سل 
نمایند. 

9 - اثر توسل 

در پرنو توسل و اقتدای به آن حضرت می توان به مرئیه ای از مراتب 
پندگان شایسته و خالص و با ایمان و تقوا پیشه و پارسا سای او تال 
آمد و نیز همانگونه که می توان در پرتو توسل به او به مت و درجات 
همه بندگان خدا که بر شمردیم, پر کشید. می توان به پاداش انواع و 
اقسام عبادتها نیز همچون نماز, روزه. زکات, حج, عمره, جهاد, مرزداری, 
انواع وقف و صد قه, واجبات و مستحبات و نیز پاداش برترین و بالاترین 
درجات نیت پسندیده و پاداش عبادت یک عمر, بلکه عبادت همه روزگاران. 
دست پافت. (4). 

790 - بخشش همه گناهان 

در پرتو وسائل نجات بخش آن مور ۳ می توان به رنبه و مقام بندگان 
گناهکاری رسید که با توبه و بازگشت خالصانه به سوی خدا, به جایی اوج 
گرفتند که مورد بخشایش او قرار گرفتند و به آنان خطاب شد که: 

قل ای ال اشوتها علی امس الا وا من روت ال ها 
هان ! ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده اید. از رحمت خدا 
نومیده نشوید چر| که او همه بندگان را می بخشاید. 


و اين مقام با سوگواری عارفانه بر حسین علیه السلام و زیارت خالصانه و 
عاشقانه او, حاصل می شود؛ چرا که این دو, نه تنها باعث بخشایش کناهان 
گذشته انسان می شود. بلکه گاه گناهان اينده را هم می بخشاید و نه تنها 
موجب بخشایش گناهان پدر و مادر انسان می گردد, بلکه گاه گناهان همه 
کسانی را که دوست بداری. (6). 

1 - اینک دلت سرای اوست. 

درمره توسل عاهانهب ین (ع) شوان هناش برش ترفن اسان 
پاداش سیراب ساختن اردوگاه توحیدی حسین در روز عاشورا دست یافت. 
در روایات امده است که: 

هر کسی در روز عاشورا, در کنار حرام او, تشنگان را سیراب سازد, 
همانند کسی است که در روز عاشورا به اردوگاه حسین علیه السلام آب 
رسانده است. (7). 

اینک آپا دوست می داری که اردوگاه نشنته: ان حضرت را با اینکه عاشورا| 
نیست و در کنار حرام او قرار نداری, سیراب سازی؟ 

ایتی آنا ذوسنت می دازی. که: اردوگاهخشته: ان حضرت را با ایتکه غاشور| 
نیست و در کنار حرم او قرار نداری, سیراب سازی؟ 

فکل موضع یری قبره 

و کربلا کل مکان پری 

آری ! اگر شرایط جانسوز اردوگاه حسین علیه السلام را در اندیشه ات 
مجسم ساختی و بر بیدادی که در راه حق و عدالت بر او رفت. قلبت 
شعله ور شد, اینک سرای دلت حرم اوست و تو با این 7 خالصانه 
در حقیقت حسین علیه السلام و اردوگاه و خاندان و کودکانش را با قطرات 
زلال اشک دیدگانت, سیراب ساخته ای. (8). 

2 - شتافتن به سوی مغفرت 

این ندای ملکوتی است که:... فاستبقوا الخیرات... (9 

هان ای نت نو به ستوی یکی بش نید 

اف چرا که در سوگواری ۰ 1 
معرفت در چشم, ,. همه گناهان انسان مورد بخشایش قرازفی کیرادر قنور 
زیارت و تین مرن پیت وا هنن فتضفیم ارت ه آن حضرت. 

3 - وسیله نجات بخش 

مراحل مختلف مرگ و عالم برزخ نیز, با توسل عارفانه و عاشقانه به 
حسین علیه السلام اسان می گردد. چرا که از وسایل نجات بخش ان 
حضرت یکی هم نثار اشک بر او و دگرگون شدن حال به هنگام به اد 
آوردن, سیاست 2 رژیم سیاه کا ر اموی با اوست و از خواص 
این توسل آن است که پیامبر و امامان ۳ 


بالین چنین انسان پا کباخته ای حاضر, و ضمن درود وه بر او, بشارت 
به نجات و فلاح او می دهند و از این بشارت به گونه ای خوشحال و 
شادمان می گردد که اثر 9 تا روز رستاخیز در اعماق قلبش موج 
می زند و به واسطه ان همه نداها و خطابهای تکوینی, لحظات احتضار و 
خاله سس خر اد سای رو ماه جات ی انه 11۱10 

79۹4 - توسل به نام مقدس امام حسین ع( 

مرحله خطابهای غعضب آلوده و به ستوده آوزنده ای است که طی آن 
فرمان بازداشت. کیفر, به بنده و زجیر کشیدن و به دوزج افکندن 
گناهکاران زشت کردار. صادر می شود و نجات این مرحله سخت نیز با 
تقتل و افنداه عار فا سود خالصانه بر سین علبه الفلام ده ها مک 
است., بلکه همه انها را می توان به نداهای مهر و محبت تبدیل ساخت. 
دل انش سح آن‌راست. که مد ساهس له الساام تا مه ملاقات ان 
عارف و وظیفه شناس حسین علیه السلام را نمود و وعده داد که: 

من تعهد می کنم که در روز رستاخیز ضمن ملاقات با زاثر حسین علیه 
السلام دستش را بگیرم و از مراحل هول انگیز و سختی های قیامت؛ 
نجاتش بخشیده و او را به بهشت در آورم. 

با اين بیان در روز قیامت و در آستانه رستاخیز و به هنگامه خطاب خدا بر 
کیفر و عذاب گناهکاران, به برکت توسل عارفانه و خالصانه بر حسین علیه 
الشای نه این اکتا نمی شون این ایا ان ان و ان اه 
برداشته شود بلکه فراتر از این خواند بود و این محبت عمیق به او و 
زیارت عارفانه او.. ۰ و به صورت کارهای 2 جاودانه و اعمال قبول 
شده ای در خواهد آمد که همواره به حساب انسان واریز می گردد. 

آری ! به وسیله حسین علیه السلام دوزخ خاموش و دروازه بزرگ بهشت که 
به نام قدس اوست؛ گشوده می شود و به وسیله او ورود ۳ از 
دربهای بهشت. میسر می شود چرا که او باب بهشت است و کلید دربهای 
(1)بحارالاتوانع 101 ورن 5 

(2) همان. ص 79. 

(3) بحارالانوار, ۳ 001 ص‌‌ 55 

()بخارالاتواره 7ص 75 

(6) ویژگیهای امام حسین (ع), ص‌ 63 2, و 204 

(7)بخارااته امش 103 105 

(8) ویژگیهای امام حسین (ع), ص‌ 65 2. 

(9) بقره / 148. 


یلار ار وا 


قداست تربت پاک کربلا 


895 - زیارتگاه پیامبر (ص) 

همه پیام آوران خدا, شهادتگاه حسین علیه السلام را پیش از شهادت و 
دفن پیکر مطهرش زیارت کردند. در روایت است که: تمامی پیامبران. 
ی (1). 

همانگونه که خود پیامبر گرامی فرمود: مرا به نقطه ای سیر دادند که 
نامش کربلا بود. (2). 

همه آنان تا روز رستاخیز, در فرصت های ویژه ای آن حضرت را زیارت 
قفم کتندم از ان له شبهای قدر و شب پانزدهم شعبان, از اوقات زیارتی 
او راز نوی پیامبران خداست. 1 

اه ذر آن رت ان شیاکت رسد کربلا 
فرودگاه حسین بود و سرزمین آن در برگیرنده پیکر حسین علیه السلام و 
یاران و فرزندان اوست. ِ ۲ 

مراسم شب عاشورای حسین و یارانش در ان سرزمین برگزار شد. صدای 
زمزمه مناجات او و پاران و اهل خانواده اش ان منطقه و ان سرزمین را 
عطر اگین کرده بود. فریاد حق طلبی حسین علیه السلام. صدای هل من 
خدا پسندانه حسین, نصایح و مواعظ او در روز عاشورا و قبل از ان همه و 
همه در ان سرزمین است. ۲ 

و از همه مهم تر کدام سرزمین است که ان همه خون های مقدس و به 
راه خدا ريخته, و توآم با خلوص و اخلاص را در خود ذخیره داشته باشد؟ و 
کدام سرزمین است که آن همه پیکرهای مقدس شهیدان و آن همه ثارالله 
را در خود جای داده باشد. 

پس آن سرزمین به برکت خون مظلومان تاریخ مقدس است. خاک و تربت 
آن نیز قداست پافته است. آنچنان که خدای در تربت او شفا قرار داده 
است. و خاک او را حرز و پاسدار جان ها به حساب آورده است. 

همچنان خاک او سجده گاه عاشقان اش و -طهر .و فشبیخ. غادت. کارا 
است و کام کودکان هورق سفن در ولایت با ریت شیر مت که آرستا 
می شود و هم در طول مدت عمر یک شیعه. خاک کربلایش مهر نماز است 
و در حین دفن زینت بخش کفن و مایه آرامش و امان میت است. علی 
علبه. السلام در پدر آن آن سر متیر در واقفه. صفین. قر مود واها لی. ایتها 
التربه, لیحشرن منک اقوم یدخلون الجنه بغیر حساب: 

خوشا به سعادت تو ای خاک پاک کربلا ! از تو قومی محشور می شوند که 


بدون حساب وارد بهشت می گردند. 

7 - ویژگی های تربت حسینی ۱ 

9 بر سرزمین مقدس کربلا و تربت پاک آن حضرت امتیازاتی قرار 
داد: 

1 - تربت پاک او را بر کعبه برتری و شرافت بخشید. (4). 

فمن حدیث کربلا و الکعبه 

لکربلا بان علو الرتبه 

برخی کربلا را برتر از نجف ارزیابی کرده اند با اينکه مرقد مطهر امیر 
مومنان علیه السلام را استئنا کرده و آن را از نظر فضیلت و قداست.؛ 
همپایه تربت امام حسین علیه السلام نگریسته اند. 

2 - در روایت از امام باقر علیه السلام آمده است که: ۱ 
خداوند این سرزمین مبارک را بیست و چهار هزار سال پیش از افرینش 
کعبه پدید اورد و بدانجا نظر رحمت افکند و برکت بخشید. (<ظ). 

3 - و نیز با اسناد بسیاری روایت شده است که این سرزمین پیش از 
آفوننتره موجودات به اراده آفریدگارش, مقدس و مبارک بود و همچنان 
خواهد بود تا خداوند آن را برترین نقطه بهشت سازد و بهنرین مسکن و 
جایگاه برای دوستانش را, در ان قرار دهد. (0). 

4 - خداوند, این تربت پاک را چشمه ای از چشمه های بهشت و نهری از 
نهرهای جاری ان قرار داد. (7). ۱ "۳ 

5 - از سید الساجدین علیه السلام است که: در استانه رستاخیز, ان گاه که 
زمین به سخت ترین لرزهایش, لرزانده شود و به سختی به حرکت اید. این 
سرزمین با برکت با همان صافی و گستردگی اش بالا می رود و از بهترین 
و زیباترین باغ, از باغهای بهشت می گردد. و در میان همه بوستانهای 
بهشت می درخشد, درست بسان ستاره درخشنده ای در میان ستارگان. 
به گونه اي که درخشندگی اش دیدگان بهشتیان را خیره می سازد و در 
همان حال فریاد شادمانه سر می دهد که: 

هان ! منم سرزمین مقدس خدا! سرزمین پاک و پربرکتی که پیکر پاک و 
ِ ملکوتی سالار شهیدان و سرور جوانان اهل بهشت را در بر داشتم. 
8 

6 - این خاک پاک, به گونه ای است که ذکر گفتن با تسبیح ساخته شده از 
ان, ثواب ذکر و استغفار را تا هفتاد برابر افزایش می دهد. (9). 

7 - به دست داشتن تسبیح ساخته شده از این خاک و گرداندن بدون ذکر 
آن: پاداش ذکر خدا دارد (10) و بدین گونه تسبیحی که به جای صاحب آن, 
ذکر خدا گوید و پاداش ذکر خدا برای گرداننده اش بیاورد. چقدر ارزشمند 
است. 


8 - هنگامی که فردی تسبیح ساخته شده از تربت پاک او را به دست گیرد 


و صبحگاهان بگوید: 

اللهم انی اصحبت اسبحک و امجدک و احمدک و اهللک بعدد ما ادیر به 
خداپا ! در این صبحگاه تو را به مقدار گردش این تسبیح سپاس. تمجید و 
ستایش می کنم و تو را به وحدانیت می خوانم. _ 

به برکت تربت امام حسین علیه السلام تا هنگامی که در دست اوست. 
ثواب ذکر خدا برایش نوشته می شود. (11). 

9 سجده بر خاک کربلا. حجابهای پدید آمده از گناه را دریده, (12) 
زنگارهای دل را زدوده. موانع قبولی اعمال و استجابت دعا را کنار زده, 
زمین را نور باران می سازد. 

و اینکه ایا اين فضیلت تنها در سجده بر تربت پاک اوست و يا شامل 
مهرهای ساخته شده از ِ معفولی:.انجا. نیرز می: شود دید خاههای 
متفاوت است. اما در روایت است که: امام صادق علیه السلام مقداری از 
انوس رای طره توص هرا اس کهآ راصن 
گسترانید و بر آن سجده می کرد. (13). 

و اين کار و دلایل دیگر نشانگر آن است که این فضیلت و برتری بر تربت 
بای اوستت. نه دیکر. مضنوغات. ساخته شدم.: ار خای عادی ان سر زمین 
مقدس. 

0 - خوردن خاک, تحریم شده است و در روایت مج است که بسان 
خوردن گوشت خوک است. (14) و کسی که ۱ 0 
او نماز نمی گذارند با این وصف تربت 7( برای شفا 
استئناء شده است. (15) البته تربت امام خسن علیه السلام و دریافت 
اثرات آن در گرو تهیه آن از جای مناسب و چگونگی نگهداری و خوردن آن 
و از همه مهمتر, درون و نیت پاک و خداجویانه داشتن, ضروری است. 

یکی از شیعیان می گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: برخی از 
تربت پاک حسین علیه السلام برمی دارند و از ان نتیجه دلخواه خویش را 
می گیرند و برخی از همان تربت بر می دارند و سودی نمی برند, رمز این 
کار چیست؟ 

حضرت فرمود: سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست. از این تربت پاک 
انسان صادق و خالصی که به صاحب قبر و خدای او معتقد است بر نمی 
ی تیب ی (16). 
عم رعایت دا نگاهداری" تربت, که جک تور از بودن آن 0 
باعث می شود تا شیاطین آن را مسح کنند و اثر آن را زایل گردد. (17). 

1 - با خود داشتن تربت پاک آن حضرت, اگر با ی ماندن از 
خطرات و بلاپا باشد, موثر است و همانگونه که در روایت آمده است: 


پناهگاهی است مطمئن. ۱ 

2 - قرار دادن ان در میان اجناس و کالاهای تجارتی طبق روایت. ان را پر 
3 - در روایت آمده است که: کودکانتان را با تربت مقدس او کام 
بردارید. چرا که ایمنی بخش آنان خواهد بود. (19). 

ِ - به هنگامی که از ان تربت مقدس به همراه میت, در قبر گذراند, 
0 آمده ات که زنی 0 فحشا می گشت و کودکان خود را 
که ثمره گناه او بودند. می سوزانید. هنگامی که مرد و جسدش را در قبر 
نهادند, زمین پیکر او را نپذیرفت و بارها بیرون انداخت, با راهنمایی یکی از 
ائمه علیه السلام اندکی تربت حسین (ع) به همراه بدن در قبر نهادند که 
15 - مخلوط ساختن حنوط به این تربت مطهر توصیه شده است. (23). 
6 - دفن میت در آن سرزمین, باعث می شود که شرایط ورود به بهشت 
فراهم گردد. (24). ۲ 

7 - حوریان بهشتی از فرشتگانی که به زمین فرود می آیند, از این تربت 
مطهر برای تبرک جستن بدان. هدیه می طلبند. (25). 1 

8 - فرشتگان از این تربت معطر, به پیامبر رات هدبه اوردند و پیامبر 
از ان برای خویش برداشت و حسین علیه السلام نیز پیش از شهادت از 
این هدیه برای خود برداشت که در این مورد روایت خواهد امد. 

9 - بر اساس روایت معتبری, در این سرزمین پیش از شهادت حسین 
علیه السلام دویست پیامبر و دویست جانشین پیامبر و دویست تن از 
نوادگان پیامبر به شهادت رسیده, در آنجا خفته اند. (26). 

ِ ِ این سرزمین. یت جریان یافتن: من نی اشک مت ردو 
11 و خود حسین علیه السلام تحقق یافت و آن دو ۳ بوییدن آن 
توت بای اش ار فد کانشان خاری شیر( 

1 - از اين تربت مقدس, هر کجا نگهداری می شد, با به زمین ريخته 
شدن خون پاک حسین علیه السلام آن هم به خون تبدیل شد, همان گونه 
که در روایات بسیاری, از جمله این روایت آشزن انعنت که 

به هنگام سفر آسمانی معراج و نیز به هنگام شرفیابی امین وحی به محضر 
پیامبر, مقداری ات آن تربت پاک پیش از شهادت امام حسین علیه السلام 
نش یام صلی الله‌عایه وال یه سصوو ان حضرت ار را به ام سلمه داد 
و فرمود: 9 ِ 

این را خوب نگه دارد, هنگامی که به خون تبدیل شد بدان که فرزندم 


این بانو می گوید: من آن تربت سرخ رنگ را در شيشه ای نهادم و هر روز 
بر آن می نگریستم و گرامیش می داشتم. صبح روز عاشورا آن را به 

حالت طبیعی یافتم, 4 

ناگاه دیدم به صورت خون تازه ای در آمده است., بی اختیار ضجه زدم و از 

دل فریاد کشیدم... 

و بانوی دیگری اضافه می کند که: همان شيشه را در دست همسر پیامبر 

دیده است که خون تازه ای در درونش جوشش است. (28). 

2 - این سرزمین مقدس, حزن انگیز است و به مجرد ورود بدان غم و 

اندوه انسان را فرا می گیرد, به ویژه با نزدیک شدن به قبر شریف و با 

9 به قبر فرزند گرامیش در پایین پای او. (29). ۳ 

اری ! هر کسی به قبر فرزندش در پایین پای او نظاره کند و شرایط ان پدر 

و پسر گرانقدر را در ذهن خویش مجسم سازد. عواطف انسانی او شعله 

ور فی. کرد .و اف مها خ مه و محبت شتاوشانرفت ند ابا کودتین انونه 

ای ؟ 

23 - هر فرشته ای که پیامبر را زیارت نمود از اين تربت برگرفت. 

در روایت است که: هر فرشته ای که به سوی پیامبر آمد از تربت امام 

حسین علیه السلام به همراه داشت. (30). 

همین گونه هر پیامبری از پیام آوزان خداء که کربلا را زیارت نمودند از 

تربت او برگرفتند و آن را بوییدند و پوست بدن خویش را با آن متبرک 

ساختند. (31). 

آری ! کربلا تا روز رستاخیز همین گونه زیارتگاه و جایگاه همه پیامبران 

خواهد بود. 

4 - از الطاف و احترامات ویژه, بر امام حسین علیه السلام این است که 

خداوند چنین مقدر فرمود که: 

هر خودکامه ای به او و تربت او جسارت کرد همو يا دیگری, به تکریم و 

احترام و تجلیل او بر می خیزید و این واقعیت را خداوند به گونه ای پیش 

می آورد که پیوسته تجلیل و احترام بر حرمت شکنی و جسارت غالب می 

گردد و اثر حرمت شکنی را از میان بر می دارد. (32). 

5 وا حضلت ماه خسن( 

خداوند عوض قتل امام حسین علیه السلام چهار خصلت ان حضرت داده 
ست . 

اول: شفا را در تربت آن حضرت قرار داد. 

دوم . دعا زیر قبه ان حضرت مستجاب است. 

سوم : امامان را در ذریه ان حضرت قرار داده است. 

چهارم: اينکه ایام زیارت کنندگان او از عمرشان حساب نمی شود. (33). 

9 - سجده بر تربت امام حسین (ع) 


امام صادق (ع) فرمود: 

السجود علی طین قبر الحسین علیه السلام ینور الی الارض السابعه؛ 
1 بر تربت قبر حسین علیه السلام تا زمین هفتم را نور باران می کند. 
34). 

اما ده الا ی امه اوه ی رم ا عم یه 
السلام یخرق الحجت السبعه؛ سجده بر خاک حسین علیه السلام حجاب 
های هفتگانه را می درد. (35). 

و اشاره العادت سان هه ای اتصادق فا یلعای رید 
الحسین علیه السلام تذللا لله و استکانه الیه؛ امام صادق علیه السلام جز 
بر تربت امام حسین علیه السلام سجده نمی کرد تا در پیشگاه خدا اظهار 
خواری و فروتنی کند. (36). 

0 - اولین نمازگزار بر تربت امام حسین (ع) 

اولین امامی که بر تربت امام حسین علیه السلام نماز گزارد, امام زین 
العابدین غلیه: السلام: بود بعد از آنکه از .ذفن پدر و اهل بیت و پدر گرامیش 
فارغ شد, یک مشت از ز خاک زیر جسد شریف پدر که شمشیرها آن را مانند 
گوشت روی تخته قصابان باره باره کرده بودند برداشت و آن زا در کنشه 
ای بست آنگاه از آن مهر و تسبیحی درست کرد و این تسبیح همان تسبیح 
است که هنگام ورود به شام در دست داشت و می گرداند. یزید از او 
سوال می کند که این چیست که در دستانت می چرخانی؟ ٍ 

امام علیه السلام در جواب از حضرت رسول خدا صلی الله علیه واله خبری 
را نقل می کند به این مضمون که, کسی که تسبیحی در دست داشته باشد 
نوشته می شود, اگر چه ذکری هم نگفته باشد. 

و هنگامی که امام (ع) با اهل بیتشان به مدینه بر می گردند با این تربت 
ودرا کر آن ده ری رسای اسان را صالگه ی 
نمایند. از آن پس این عمل نزد علویین و اتباع و پیروان آنان رایج شد. 

1 - شفا گرفتن از تربت امام حسین (ع) 7 ِ 

در تربت امام حسین علیه السلام شفای تمام دردهاست مکر مرگ حتمی با 
چند شر ط. 

الف: اعتقاد به شفاء بودن تربت داشته باشد, و به قصد شفا بخورد و من 
اکله لشهوه لم یکن فیه شفاء در روایتی فرمودند: والله هر کس اعتقاد 
داشته باشد که به او نفع می بخشد البته منتفع می شود. 

ب: بیمار در استانه اجل حتمی نباشد و چون اجل حتمی علاج پذیر نیست. 
ج تربت را با وضو بردارد. 

ثت‌. : با دو انگشت بر دارد. ٍ 

ح: به اندازه نخود, بلکه احوط ان است که به قدر عدس مصرف کند, نه 


و آن را ببوسد و بر دید گانش بگذارد. 

ز: در وقت خوردن يا خورانیدن بگوید. بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا 
دانسا و علما تافها وشفاء مین کل داء ان علی کل یه قدیر. 

خ: آن را سبک نشمارد. در ظروف يا مکان های نامناسب نگذار, خیلی 
دست ان نمالد. یا جایی که زیادت دست مالی می شود نگذارد. 

با فاساه ری که رای قفا استفاه هت کنند ای فر مایر با انس 
باشد نه بیشتر و هر چه به قبر شریف نزدیک تر باشد بهتر است. 

ظ: خوب است تربت را در دهان بگذارد و بعد جرعه ای آب بخورد و 
بگوید: اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء و سقم. 
تریت را با میت در قبر گذاشتن و کفن را با آن نوشتن, یکی از برکات 
بگذارند 

ان میت از عذاب و تاریک قبر در امان خواهد ماند. 

از امام موسی کاظم علیه السلام روایت شده است که فرموده اند :هر گاه 
میت را در قبر گذاشتید مهری از تربت امام حسین علیه السلام را مقابل 
روبش بگذاری نه زیر سرش. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده نوشتن اعتقادات به وسیله تربت 
امام حسین علیه السلام بر کفن میت. روشنی موّمن به هنگام تاریکی قبر 
و امان در وقت سوال و هول و هراس قیامت است. 

ظاهرا روایت محمد بن مسلم که دلالت دارد خاک قبور رسول خدا صلی 
الله علیه وآله و ائمه هدی علیه السلام شفای دردهای و سیر بلاهاست و 
هم شیر با آن برانزی نحی کند. .مکر:وعا: منظور همراه داشتن است نه 
خوردن. برای اینکه روایت فراوانی دلالت دارد که خوردن خاک مثل میت و 
درها است و هو الدواء الاکبر. (37) 

ها داشتن تربت سیدالشهداء 13 السلام تفه بخش است, چنانکه 
فرمودند: هرگاه از سلطان یا دیگری ترس از منزلت نها هیر ایتک 
تربت همراهت باشد. 

4 - بی احترامی به تربت امام حسین (ع) (38). 

موسی بن عبدالعزیز می گوید: یوحنا (طبیب نصرانی) به من گفت: تو را 
به حق پیغمبرت و دینت سوگند می دهم که بگویی این کیست که مردم به 
زیارت قبر او می روند؟ آیا او از اصحاب پیغمبر شما است؟ 

گفتم: نه, بلکه او امام حسین علیه السلام پسر دختر پیغمبر ما است. 


و از اين سوال چیست؟ 

: خبر شگفتی دارم و ادامه داد که: یک شب شایور. خادم رشید مرا 
احضار کرد, نزد او رفتم, او مرا به خانه موسی بن عیس که از خویشان 
خلیفه بود برد, دیدم موسی بی هوش در رختخواب خود افتاده و طشتی 
پیش روی او گذاشته اند که تمام احشاء و امعاء او در ان ريخته بود. 
شاپور از خادم موسی پرسید: این چه حال است که برای موسی رخ داده ؟ 
ندیمان خود صحبت می کرد ! شخصی از بنی هاشم اینجا بود, گفت: من 
بیماری سختی داشتم و با هر چه معالجه کردم مفید واقع نشد تا اينکه 
کاتب من گفت: از تربت امام حسین علیه السلام استفاده کنم. این کار را 
کردم و شفا یافتم. 
موسی گفت: از آن تربت چیزی نزد تو باقی مانده است؟ 
گفت: بله, شخصی را فرستاد و قدری از آن تربت را که باقی مانده بود 
اورد. 
موسی آن را گرفت و از روی بی احترامی در نشیمنگاه خود داخل کرد! 
دز همان ساعت فریاد اه بلندشد که التار النار انش انتم رطشتی یا ورین 
این طشت را آوردند و اینها امعاء و احشاء اوست که از او خارج شده 
است ! 
ندیمانش متفرق شدند و مجلس سرور موسی به ماتم مبدل شد. شاپور به 
من گفت: بیا نگاه کن, آیا تو می توانی او را معالجه کنی؟ 
من چراغ طلبیدم و آنچه در طشت بود به دقت نگاه کردم دیدم جگر, سپرز 
و شش و دلش همه از او خارج شده است؟ 
زیارت عاشورا را بخوان و از ان مواظبت کن, به درستی که من چند چیز 
برای خواننده ان تضمین می نم . 
1 - زیارنش قبول شود. 
2 - سعی و کوشش او مشکور باشد. 
3 - حاجات او هر چه باشد از طرف خداوند بزرگ براورده شود و ناامید از 
درگاه خدا برنگردد... 
بعد فرمود: ای صفوان ! هرگاه حاجتی برای نو به سوی خداوند متعال روی 
داد, پس به وسیله این زیارت به سوی آن حضرت توجه کن از هرجا و 
مکانی که هستی و این دعا را بخوان و حاجتت را از پروردکار خود بخواه 
که براورده می شود و خداوند وعده خود را خلاف نخواهد کرد. 
آری, هر کس حاجت بزرگی داشته باشد حوایج و خواسته هن با چهل 
روز خواندن زیارت عاشورا برآورده می شود. تجربه گواه هر عارف و 
عامی است که ما در اين جا نمونه هایی از حکایات را خواهیم آورد. (39). 
5 - سلام امام زمان (ع) بر تربت امام حسین (ع) 


در عظمت حسین و قبول تقرب و اخلاص او در پیشگاه خدا همین بس که 
خدای در خاک حسین علیه السلام شفا قرار داده. در این زمینه اسناد 
بسیاری وجود دارد که در دسترس ترین انها زیارت منسوب به امام زمان 
علیه السلام است: السلام علی من جعل الله الشفاء فی تربته؛ سلام بر 
(حسین) کسی که خداوند در تربت او شفاء قرار داده است. 

از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده: 

ان الله تعالی عوض الحسین من قتله: ان جعل الامامه فی ذریته, والشفاء 
فی تربته, و اجابه الدعاء عند قبره؛ 

خداوند تبارک و تعالی در پاداش قتل حسین این عوض را معین فرمود که 
امامت را در ذریه او قرار داد. و در تربت او شفا قرار داد. و در کنار قبرش 
وعده اجابت به درخواست ها داد. 

6 - روشنی چشم. ۱ 

محدث قمی در فواید الرضویه اورده که سید نعمت الله جزایری قدس 
سره در تحصیل علم زحمت بسیار کشیده و رنج فراوان دیده و در اوایل 
تحصیل که قادر نبوده چراغ تهیه کند به هنگام مطالعه بسیاری از شب ها از 
نور ماه استفاده می کرده و شب های بی ماه متون محفوظه را مکرر می 
کرده و شب های بی ماه متون محفوظ را مکرر می کرده لاجرم از کثرت 
مطالعه در مهتاب و نوشتن دروس و کتاب چشمانش ضعیف شده, ولیکن 
ان بزرگوار تربت حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام و خاک قبور سایر 
شهداء کربلا را به چشمان خود کشیده و به برکت آن تربت ها چشمانش 

ی ارت (40). 

7 - بوی شهید با تربت امام حسین (ع) _ 

این خاک پاک به گونه ای است که ذکر گفتن با تسبیح ساخته شده و با 
سجده کردن ثواب فراوانی دارد, اگر کسی بخواهد از خاک شهیدان تبرک 
بجوید از خاک حسین بن علی علیه السلام تهیه می کند ما که می خواهیم 
نماز بخوانیم, و از طرفی سجده بر فرش و بر مطلق ماکول و ملبوس را 
جایز نمی دانیم, با خود خاکی یا سنگی بر می داریم ؛ ولی پیشوایان ما به ما 
گفته اند: حالا که باید بر خاک سجده کرد بهتر که آن خاک ازخاک ریت 
شهیدان باشد. 

اگر می توانید از خاک کربلا برای خود تهیه کنید که بوی شهید می دهد. تو 
که خدا را عبادت می کنی سر بر روی خاک بگذاری نمازت درست است, 
ولی اگر سر بر روی هر خاکی بگذاری نمازت ِ است. ولی اگر سر 
برروی آن خاکی بگذاری که تماس کوچکی, قرابت کوچکی. همسایگی 
کوچکی با شهید دارد و بوی شهید می دهد اجر و ثواب تو صد برابر می 
شود. (41). 

58 - تسبیح با تربت امام حسین (ع) 


تسبیح فاطمه الزهراء علیه السلام هدیه ای از طرف پدر بزر‌گوارش بود 
که مستحب است بعد از نماز یا در وقت خواب خوانده شود. 

دختر رسول خدا صلی الله علیه واله کنار قبر عموی بزرگوارش جناب 
حمزه بن عبدالمطلب و از تربت شهید برای خود تسبیح درست کرد اینها 
معنی دارد, یعنی چه ! خاک شهید محترم است قبر شهید محترم است. من 
برای عبادت خدا که می خواهم اذکار خود را بشمارم نیازمند به سبحه ای 
(تسبیح), چه فرقی می کند دانه های تسبیح از سنگ باشد یا چوب يا خاک 
و از هر خاکی ادم بردارد. برداشته است ولی من این را از خاک تربت 
شهید بر می دارم و این نوعی احترام به شهادت است. نوعی به رسمیت 
شناختن قداست شهادت است, تا آنکه بعد از شهادت وجود مقدس امام 
حسین علیه السلام. خود به خود لقب سیدالشهداء از جناب حمزه گرفته 
شد و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علی علیه السلام داده شده و بعد 
از آن دیگر اگر کسی بخواهد به خاک شهید تبرک بجوید از خاک حسین بن 
علی علیه السلام تهیه می کند. 

9 - تسبیح از مرقد امام حسین (ع) 

امام کاظم علیه السلام می فرماید: 

لا تستغنی شیعتنا عن اربع خمره یصلی علیها و خاتم یتختم به وسواک 
یستاک به وسبحه من طین قبر ابی عبد الله علیه السلام؛ 

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند: 

1 - سجاده ای که بر روی ان نماز خوانده می شود. 

یت ی اس را 

4 - تسبیحی از 7 

امام تا اس ای ی وت 

0 

کسی که تسبیحی از خاک مرقد حسین علیه السلام با خود داشته باشد 
تسبیح گوی حق محسوب می شود گرچه با آن تسبیح نگوید. (43). 

در حدیثی دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید: یک ذکر يا استغفار که 
با تسبیح تربت حسین علیه السلام گفته شود برابر است با هفتاد ذکر که با 
0 - صورت بر تربت امام حسین (ع) ۲ 

امام صادق علیه السلام در زمان حیات خویش سجده کنان و گریان. هر 
کسی را که چهره بر تربت حسین علیه السلام می نهد, و هر کسی را که 
بر او اشک می ریزد و هر کسی را که در سوگ او شیون می کند همه را 


1 - ذکر با تربت امام حسین (ع) 

از اما رصااعلیه السا سپو ات دی که هکس ات ماه تن وان 
السلام بگوید. سبحان الله و الحمد لله و لا الا الله اکبر, با هر ذکر, خداوند 
شش هزار حسنه برای او ثبت می کند و شش هزار گناه او را محو نموده 
شش هزار درجه بالا برده و شش هزار شفاعت برای او می نویسد. 

فان امام صادی انم ااسلام فل هرهس کی یمان را که وت 
امام حسین علیه السلام درست می کنند (یعنی تسبیح پخته) بگرداند, به 
و اگر تسبیح در دستش باشد و ذکر نگوید به عدد هر دانه هفت مرتبه 
استغفار برای او نوشته می شود. 

در روایت دیگر فرمودند: کسی که با نسبیح تربت یک مرتبه سبحان الله 
بگوید چهار صد حسنه برای او نوشته می شود چهار صد گناهش برطرف؛ 
چهارصد درجه اش بالاء چهارصد حاجتش برآورده می گردد. (45). 

2 - درست کردن تسبیح با تربت 

با تربت تسبیح درست کردن و با آن ذکر گفتن و در دست داشتن فضیلت 
عظیم دارد. از ویژگی های این تسبیح این است که در دست آدمی تسبیح 
می گوید بدون آنکه صاحبش تنسبیح بگوید. البته این همان نسبیحی است 
که خداوند فرمود: وان من شی ‏ الا یسبج بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم ؛ (46) هر موجودی تسبیح و حمد او می گوید, ولی شما تسبیح 
آنها را نمی فهمید. به هر حال تسبیح تربت, تسبیحی می گوید که ما نمی 
فهفیمبه این ذیر کی در خرست خضرت سیدالشنمد ۶ ارواخنا له القذاغ انیت 
(1) بحارالانوار, ج 44, ص 301. 

(2) همان ص 239. 

(3) همان ج 101, ص 93 و 100. 

(4) بحارالانوار, ج 101, ص 106. 

(5) همان ص 107. 

(6) بحارالانوار, 101, ص 107. 

(7) همان ص 111. 

(8) بحارالانوار, ج 101 ص 135. 

(9) بحارالانوار, ج 101, ص 108. 

(10) 3و 4 و 5 - بحارالانوار, ج 101, ص 135. 

(11) همان <. 

(12) بحارالانوار, ج 101, ص 135. 

(13) بحارالانوار, جح 101, ص 135. 

(14) همان ماخذ. 

(15) همان ص 129. 


(16) همان ص 122. 

(17) همان ص 126. 

(18) همان ماخذء ص 125. 

(19) همان ص 124. 

(20) همان ماخذء ص 136. 

(21) همان ماخذء ص 118. 
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(23) همان ج 44, ص 256. 

(24) بحارالانوار, ج 44 ص 256. 

(25) بحارالانوار, ج 101, ص 134. 

(26) همان ج 101, ص 116. 

(27) همان 442رضن 247 
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(29) همان ج 101, ص 73. 

(30) همان ج 44, ص 239. 

(31) همان ص 237. 

(32) فت کبهای امام خفن علبة الولامرضن وو و220 
(33) مناقب اهل الست علبه السلام.خ 1 ص 8223 
(34) من لا یحضره الفقیه, ۳ ۳ ص‌ 6898 2. 

(35) بحارالانوار ج 85, ص 153. 

(36) همان ص‌ 11_98 

(39) وقایع الایام, ج 2 ص 182. 

ر 0 ارت مغر 12 2 

(42) تهذیب الاحکام, 0 0 ص‌ 75 

(43) وسائل الشیعه. ج 3, ص 608. 

(44) بحارالانوار, ج 10, ص 51. 

(19) مصاح امد شمه الظا نفد روخ 028 
(46) سوره اسراء؛ آیه 4 


فضیلت زیارت کربلا؛ بارگاه حسینی 


ارت اما خرس ۶ 

امام حسین علیه السلام فرمود: هر کس پس از شهادت به زیارت من 
بیاید, در روز قیامت به زیارت او می روم و اگر نباشد جز در آتش بیرون 
می آورم. (1). 

4 - دعای حضرت صادق (ع) در سجده 

معاویه بن وهب گوید: به خانه امام صادق علیه السلام رفتم. حضرت در 
سجده بود دعاهایی می کرد تا به اینجا رسید که گفت: خدایا ! رحم کن به 
صورت هایی که آفتاب آن را دگرگون کرده تا خودش را به قبر حسین علیه 
وتات خهاا رحس منک هام مین که در ای سس اه 
نزد حوض کوثر وارد شوند (انان را به ما برسان). 

معاویه بن وهب گوید: حضرت که سر از سجده برداشت, عرض کردم: این 
دعاها را برای چه کسی می کردید؟ ۱ 
فرمود: برای عزاداران و زوار قبر جدم حسین. آیا کربلا می روی, آیا 
فضیلت او را می شناسی؟ گفتم: تا به حال این طور نمی دانستم این 
دعاهای که شما فرمودید. اگر برای کافری می کردید مشمول رحمت خدا 
می شد. از اين به بعد خودم را حتما به قبر حسین علیه السلام خواهم 
رسانید. (2). 

905 - نهایت قرب امام حسین (ع) به خداوند 

پاداش پرشکوه دیگر, که طبق روایات به زاثر حسین علیه السلام ارزانی 
می گردد, این است که هر کسی عارفانه و عاشقانه او را زیارت کند, چنان 
است که گویی خدا| را در عرشش زیارت نموده است. (3). 

اه اص ار نت کر تا ماهس ال ات تراسا 
این انبست که پم بر کت وبارت چسین علیه السام جدا از آم‌وبوار.می کفد, 
چرا که در روایت ت آمده است که: 

0 ۱ ۱ 
می کند و خدا از او دیدار می نماید. (4). 

روشن است که دیدار خدا و زیارت اوء کنایه از لطف خاص او و باران 
رحمت خدا بر اوست و کسی که باران رحمت خدا بر او باربدن کند هرگز 
محروم نخواهد شد و از آن بی بهره نخواهد گشت. 

با دقت در روا بت که نشانگر قرب خاص معنوی زاثر حسین علیه السلام به 


بار گاه خداست., به اینجا می رسیم که در زیارت او, پاداش و بهره ای از 
رحمت الهی خواهد بود که فراتر از ان نشاید. 

و در روایت دیگری آمده است که: هر کس می خواهد در روز رستاخیز به 
حا سار کا من لیم هلاه اسان یات کنم رگ 

این سه تعبیر یعنی: زیارت خدا| و دیدار با خدا| و نظر به رحجمت خدا. 
تعبیرهای سه گانه ای هستند که نهایت قرب و بالاترین درجه معنوی انسان 
را نشانگرند. قربی که فرا تر از ان نیست و به خاطر همین نکته ظریف و 
1 ات 11 
خوذ با همه باداش های زبارت او.بر ابرم بلکه بر همه آنها اسر امد آنبنت. 
(6). 

6 - چرا مهر کربلا درست می کنند؟ 

حضرت رسول صلی الله علیه وآله به ام سلمه فرمود: جبرئیل از خاک 
کربلا ترای .هن هدیه آوزد. آن را بوشید و فرموده بوی بهشت می دهد. 

این قطعه از زمین به داعی خدا. محب خداء. عبد خالص خداء حسین علیه 
رساند. (7). 

7 - کربلا پاره اس از بهشت است. 

رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: ای جابر! زیارت کن قبر حسین را 
ور کی هر اه کر با ای ارشیت اس رو 

8 - پاداش هزار حسنه ۱ 

روزه بر عمل بزرگ عبادی آنتت و ری آستته در زاین انش جهنم: تا 
زیارت آن حضرت چنانکه در روایت صحیح امده است. پاداش هزار روزه و 
روزه دار را, دارد. 

9 - پاداش جهاد 

یاری رسانی در راه خدا و همکاری و همیاری. پاداش ارزنده ای دارد اما 
زیارت ان حضرت پاداشش فراتر از ان است. (9). 

در ردات امد است که سر کی عم ی 
همانند کسی است که هزار مرکب. زین و لجام کرده برای خدمت در راه 
خدا مجهز و آماده ساخته است. (10). 

0 - پاداش هزار شهید. 

در زیارت عارفانه آن حضرت پاداشی است معادل پاداش هزار شهید از 
شهدای بدر, (11) بلعه فراتر از ان. از زیارت عارفانه و خالصانه او 
پاداشی بسان پاداش به خون غلطیدن در راه خدا نیز دریافت می گردد. 
(12). 

911 - پاداشش آزاد ساختن هزار برده 

در زیارت آن حضرت پاداش رن کی بسان پاداش آزاد ساختن هزار نفر در 


۳2027 (13). 
در روایت است که: هر کسی قبر مطهر او را با پای پیاده زیارت کند به هر 
قدمی. که. بر هی ورد ق هی فد با دای معادل. از از. ساخشن: نردم اق از 

فرزندان اسماعیل را خواهد داشت. (14). 

912 ای و 

در مورد ذکر و ستایش خدا, همین بس که در روایت است که: خداوند 
تبارک و تعالی, از عرق زاثر عارف 3 زیارت او ریخته 
شده, 14 هزار فرشته ستایشگر و تقدیس کننده, خلق می کند. (15). 
غلاوه یز آیدخبارت ان خصرت: باذاش دیخری: معادلن ستایش و ذکر خدا و 
سپاس او را به همراه دارد و نیز درک ثواب ذکر فرشتگان مقرب, در 
زیارت آن حضرت است. 

3 - شادمان نمودن مومنین (16). 

از کارهای شایسته. شادمان ساختن انسان باایمان و دمیدن نسیم فرح 
بخش سرور بر دل های مومن است. این کار برترین کارهاست و در سخت 
ترین شرایط عالم برزخ و رستاخیز همنشین زیبای انسان می گردد. (17). 
در روایات از امام صادق علیه السلام امده است که: اکر زاثر حسین علیه 
السلام بداند که با زیارت عارفانه و خالصانه و هدفدار حسین علیه السلام 
چه نسیم شادمانی بر قلب های مصفای پیامبر و علی و فاطمه و حسن و 
امام نور علیه السلام و شهیدان خاندان پیامبر می وزد و چه مره 
پرارزشی از دعای آنان به او باز می گردد و چه پاداش پرارزش در دنیا و 
اخرت برای او خواهد بود. دوست می داشت که نه تنها حسین را زیارت 
کند, بلکه هميشه کنار قبر شریف او برای زیارت منزل گزیند. (18). 

4 - باداش کشته کوی حسین (ع) 

از امام صادق علیه السلام آمده است که: 

اگر زایر حسین علیه السلام, در راه زیارت او کشته شود با نخستین قطره 
خون, همه گناهانش مورد ِِِ قرار می گیرد و سرشت ملکوتی او 
بسان سرشت پیامبران به گونه ای شست و شو داده می شود که از 
سرشت حیوانی کافران و فاسقان, پاک و پاکیزه و خالص می گردد؛ 
همینگونه قلب او شست و شو داده می شود و هر ناخالص از آن زدوده و 
لبریز از ایمان می گردد. و در حالی خدا را ملاقات می کند که از همه 
ناخالصی ها خالص است و شفاعت خاندان و هزاران نفر از برادران دینی 
اش بدو ارزانی شده است. فرشتگان به همراه جبرییل و فرشته فرک: 
ی 
آزافکاهتنن: : بر او گسترده و نورباران می 

دری ۷ از بهشت بر 
او هدیه.می اوز ند و بشن از هیجده: روز به ملعوت بر مین کش وتا اشتاته 


رستاخیز با دوستان خدا هیجان در آنجا خواهد بود. 

پس از آغاز برپایی رستاخیز, او نیز سر از خاک بر می دارد و بار دیگر با 
پیامبر و علی و امامان نور علیه السلام مصافحه یت کنزر نان بشارت 
کامیابی نجات بدو می دهند و او را به همراه خود می بردند تا از حوض 
کوثر می نوشد و هر که را دوست دارد می نوشاند. (19). 

5 - نظر لطف خدا بر زاثر حسین (ع) 

ویژگی دیگر در زیارت حسین علیه السلام این است که رسیدن به بهشت 
برین که نهایت ارزوی هر انسان است در پرتوی ان, حاصل می شود. 
ما ایو اس که 

خداوند, هنعاهی که زائثر عارف او را در راه زیارت اوء شبانگاهان بیدار و 
زور ها میگ اه هار لین م فک کم رایس ام 
( شیعیان خاندان پیامبر کجایند؟ ! 

در ان :هام کندن های بی»شعاری. ترافر اشته می: نود انگاهن تد امن زر ند 
که: زاثرین حسین علیه السلام کجایند؟ 

و اینجاست که هر کسی دست فردی را که دوست دارد می گیرد و او را به 
بهشت می برد. (21). 
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طبق روایت امام صادق علیه السلام در روز قیامت ندای خاصی می رسد 
که: زاثران حسین کجایند؟ 

گروهی گردن می کشند. بدانان خطاب می گردد که: از زیارت حسین علیه 
السلام چه می خواستید؟ 

پاسخ می دهند: پروردگار ! انگیزه و خواست ما تنها دوستی و ارادت به 
پیامبر و علی و فاطمه علیهاالسلام بود و نثار مهر و محبت به حسین علیه 
السلام به خاطر ستمی که در راه احبا دین و ارزش های الهی بدو روا 
داشتند. 

اینجاست که ندا می رسد. هان ای زائران حسین ! این محمد و علی و 
فاطمه و حسین و حسین علیه السلام به پا خیزید و به آنان بپیوندید. شما با 
آنان هستید به زیر پرچم آنان که در دست علی علیه السلام است بروید. ۰ و 
آنان از هر سوی به سوی برجم خواهند رفت. (22). 

8 - پاداش هزار صدقه 

انفاق و صدقه در راه خدا پاداش بزرگی دارد؛ اما همانگونه که در روایات 
آمده است زیارت حسین علیه السلام باداش هزار صدقه پذیرفته شده را 
دارد. (23). 

9 - بدان ای سوگوار بر حسین 


در روایت ت است که در عالم برزخ آن حضرت در سمت راست عرش الهی 
است ؛ از آنجا بر شهادتگاه خویش می نگرد و بر آن چه در آنجا رخ می دهد 
نظاره می کند و اردوگاه خویش؛ انبوه زائران شیفتگان و عاشقانه راء 
تماما وان ربا الهی قت هام وا ام مها از 
نظر درجات و منزلتشان در بارگاه خدا, می شناسد و بر محافل و مجالس 
سوگ خویش و شرکت کنندگان و عزادارانش نظر می افکند و خود. توسط 
پدرش, برای آنان طلب بخشایش و آمرزش می کند و می فرماید. 

هان ای سوگوار بر عاشورا شخ انز نی دانستی که خداوند برای نو چه 
نعمت هایی به عنوان پاداش اماده ساخته است. بی تردید شادمانی و 
سرورت از غم و اندوهت. بیشتر می شد. (24). 

0 - شفاعت زاثر حسین (ع) 

دز موزد باداش زیارت: آن گراهیق. آهده اسنت: که؛ زاثر او از کسانی است 
وی ات زر فوروی: تا صقر شفایت کنی گاه بدو کفته مین نو 
دست هر کسی را می خواهی بگیر و او را به بهشت وارد ساز. (25). 

1 - تکلم خدا از عرش 

آمده است که: زاثر او از کسانی است که خدا از عرش خویش با او سخن 
هن متام رمت رقف خویم ان ان فک بدان قناعت می ورزم که 
فرشته ای از فرشتگان رحمتش, با من سخن گوید. (27). 

2 - ساقی حوض کوثر 

آمده است که زیارت کننده او مردم را از آب کوثر سیراب می کند (28). 
من خویش را شایسته این عظمت نمی نگرم, بلکه خود را تنها از آن 
کسانی می نگرم که در درون آتش به اهل بهشت فریاد می کشند که از 
آن آب گوارا به ما هم بدهید و از اين راه تنها به سیراب شدن خویش به 
وسیله یکی از شایستگان بهشت نشین, قناعت می ورزم. (29). 
۱ بایان و همان من رد که ور تا پنافه 
اکرم صلی الله علیه وآله بر خوان نعمت خدا می نشیند و همراه او از 
نعمت های الهی بهره مند می گردد. (30). 

من خویشتن را شایسته این مقام نمی نگرم و به برکت زیارت او به این 
قانع هستم که از خوردن درخت شوم زقوم, در آتش دوزخ نجات یابم. 

آری ! اين آثار و نتایج عظیم و توسل به آن حضرت به هر مانعی بر خورد 
نماید, اثرات جزئی و مورد انتظار مرا تحاع من ند (31). 

4 - اینک زندگی را از سر بگیر ! 

آنگاه که زاثر عارف آن حضرت علیه السلام آهنگ بازگشت می کند, 
فرشته ای به سوق او آمده و می گوید: خداوند درود و سلامت می رساند 


قرف فرمان تفه آروگه ص شک اس زا رت الصا هی مرو ان 
اه اک ترا اه آغان کرسه‌مرافت لگ دهد ان 2۳ 

با این بیان هفعامیت که فردی به برکت شناخت و ارادت و زیارت حسین 
علیه السلام به جایی می رسد که خدایش بدو سلام می رساند. روشن 
است که او کمتر از او را در برابر بزرگترین فاجعه زندگی, یعنی سوء 
عافیت و از دست دادن ایمان, حفظ نموده و به حال خود رها نخواهد کرد. 
(33). 

5 - پاداش یک حج از حج های پیامبر(ص) ۱ ۱ 

در روایات مختلف, از جمله روایات پاداش زیارت آن حضرت. امده است 
که: برای زاثر امام حسین (ع) پاداش یک حج از حج های پیامبر صلی الله 
علیه و اله نوشته می شود. (34). 

و روشن است که اولا حج انجام شده به وسیله پیامبر, از کارهای فردی 
غادی نیشت که :ذغاو حنط گرده.وننا نیا عمل پیامتر واقعیتی است: قطعی و 
اساسام سا فد یه ا سای سامت شم ارت کب 

امام حسین علیه السلام هنگامی کودکی هرگاه نزد جد بزرگوارشان پیامبر 
ی اد نها میت بت آخیو فان آمام علی له تدای مب فرهایرا 
غلی او زا نگاه‌بدار ! ۱ ۱ 

سپس امام حسین علیه السلام را گرفته و زیر گلوی او را می بوسید و 
گریه می کرد, امام فرمودند: پدر اچرا گریه می کنی ! ۲ 
پیامبر فرمودند: فرزند عزیزم ! چرا گریه نکنم در حالی که بوسه بر جایگاه 
مام حسین علیه الم فرمودند: پدر جان ! آیا من به قتل می رسم؟ 

پیامبر فرمودند: آری ! به خدا| سوگند که نو و برادر و پدرت شمکی به 
شهادت خواهید رسید ! 

امام‌حشن علیه. لام مت ابا فقو سا تور از یک کر ات ؟ 

پیامبر فرمودند: اری. 

امام حسین علیه السلام فرمودند, در این صورت چه کسی از امت تو ما را 
زیارت خواهد کرد؟ 

پیامبر فرمودند: تنها صدیقان امت من به زیارت من و پدر تو و برادرت 
خواند آمد ! (36). 

8 - زیارت خدا در عرش 

من زاره کمن زار الله فی عرشه. (37). 

هر توحید گرایی, امام حسین را زیارت کند. بسان کسی است که خدای را 


9 - تمام خواندن نماز 

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: 

هم بیشتر باشد اما شکسته نمی شود): 

1- مسجدالحرام (مکه) 

2-مسجد الرسول (مدینه) 

3- مسجد کوفه. 

4- حرم ام حسین علیه السلام 

در روایت آمده که: ( آیا قبر امام 
حسین علیه اسلام را زیارت کنم؟ 

فرمود:پاک خوب زیارت کن و نمازت را در حرمش تمام بخوان. 

پرسید: تمام بخوانم؟ 

فرمود: تمام. 

عرض کرد: بعضی از اصحاب و شیعیان شکسته می خوانند؟ 

فرمود: اینان دو چندان عمل می کنند. (39). 

و در رساله های علمیه امده که در حرم امام حسین علیه السلام می توان 
نماز را هم شکسته خواند و هم به برکت ان حضرت تمام به جا اورد. 

930 - نماز زاثر امام حسین (ع) (40). 

اگر انسان زاثر, حق امام را شناخته و با معرفت و ولایت او در کنار قبر 
مطهرش نماز گزارد مورد قبول حق تعالی قرار می گیرد. چنانکه امام 
حسین علیه السلام در شان و مقام کسی که به مرقد و بارگاه شریف 
حضرت مشرف شده و نماز بخواند فرمود: خداوند متعال اجر نمازش را 
قبولی آن قرار می دهد. (41). 

9۱31 - نقصان ایمان 

در روایت ۵ آمده است که: اگر یکی از شما در همه عمر در مراسم حج 
شرکت کند. امام زیارت حسین را ترک نماید گوبی حقی از حقوق پیامبر را 
ترک کرده است. 

و در روایت دیگری آمده است که: اگر یکی از شما هزار حج اتجام دهد 
آنگاه به کوی حسین نشتابد, حق خداوند را ادا نکرده است. 

932 - کاستن عمر _ ۳ 

در روایات بسیاری امده است که تری زیارت ان حضرت باعث می شود 
که برکت از عمر انسان برداشته شود. 

و در برخی از روایات کاهش یک سال از عمر قطعی شمرده شده است. 
933 - شیعه واقعی نیست 

در روایات دیگری به صراحت آمده است که: هر کس زیارت حسین را با 


وجود امکانات ترک کند. شیعه واقعی خاندان رسالت نیست. 
4 - در زمره دوزخیان ۱ 

روایت دیگری بیانگر آن است که هرکس زیارت آن حضرت را به انگیزه 
تحقیر و اهانت به مقام ولایت و امام و عظمت کار بزرگ او ترک کند, از 
دوزخیان خواهد بود. 

(1) فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام. ص 724. 
(2) سیدالشهد|ء علیه السلام, شهید دستغیب» ص 11903 
(د)حارالانهاسخ 0ص 6 

(4) همان ص 60. 

(5) همان ص 77. 

(7) سیدالشهداء علیه السلام. شهید دستغیب. ص 101. 

(8) همان ماخذ. 

(9) بحارالانواره 101 ض :318 

(10) همان ماخذء ص 43. 

(1ضمانصن 1 

(12) همان ص 104. 

( 1 تیان ی 713 

(14) همان ص 36. 

(1) بجار الاتاررج 10ص 357 

( ار تا ها ی وس 
1760 

(18) همان ج 101. ص 14 و 15. 

(19) ار الان‌ارهج 101ص 78 

21 ان 27 

(22) رالات ار ت10 21 

( 62 همان 18 

(24) بحارالانوار, ج 44, ص 292, ح 35. 

(25) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 6 - 68. 
راوخ رطس زج 20 

(27 ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 6 - 68. 

(28) بحارالانوار, ج 101, ص ۰79 قریب به این مضمون. 
(29) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 6 - 68. 

(30) بحارالانوار, ج 101, ص 55. 
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( تاراما 0ص 07 مخ ور 

32 کامل الربارات دص 156 

(ودا ستمی الامالدضن 77 

(26 )نمی الا مال: ص78 

(37) بحارالانوار, ج 101 ص 76 ح 29. 

(38) ویژگیهای امام حسین علیه السلام, ص‌ 59 
(39) کامل الزیارات, 248. 

(40 خصاثص امام حسین علیه السلام, ص‌ 00 
(41) کامل الزیارات, 195. 


ِ او و و سب یی ی 
| 
- امام صادق علیه السلام فرمود: سوره والفجر را در نوافل و فراتض 
خودتان بخوانید که سوره جدم حسین بن علی است. 
عرض کردند: به چه مناسبتی سوره جد شماست؟ 
فرمود: آن آیات آخر سوره والفجر مصداقش حسین است., آنجا که می 
فرماید: یا ايتها النفس المطمئنه, ارجعی الی ربک راضیه مرضیه, فادخلی 
کی ی و ادخلی جنتی. (2). 

پیغمبر اکرم در عالم رویا به او (امام حسین علیه السلام) فرموده بود: 
حسینم رس هه ان یت مه ان مرحای هد تراچ وه 
مگر از پلکان شهادت. 5 
- در سفارش موسی بن جعفر علیه السلام به هشام امده که حضرت 
فرمود: حمیببن غلی کید السلام فردود. تمامی چیرهانی که‌خور وید بر 
ان می تابد در مشرق و مغرب زمین و دربا و خشکی و زمین هموار و کوه 
هاء همه و همه نزد ولی خدا و اهل معرفت به حق خداوند چون سایه ای 
بیش نیست. ایا ازاد مردی پیدا نمی شود که دست از این لقمه جویده شده 
بردارد؟ برای شما جز بهشت بهایی نیست پس خود را به غیر از بهشت 
نفروشید. که هر کسی از خدا به دنیا راضی شود به چیز پستی راضی 
- امام صادق علیه السلام فرمود: رحم الله عمی العباس لقد آثر وابلی بلاء 
ِِ (3) خدا رحمت کند عمویم عباس را عجب نیکو امتحان داد, ایثار 


۳8 العابدین فرمود: ما دوازده نفر بودیم و تمام ما دوازده نفر را به 
یک و ی با ۱۳ 
بازوی عمه ام زینب بسته بود. (4). 
- امام باقر علیه السلام فرمودند که: سی هزار نفر جمع شده بودند که جد 
ما حضرت حسین علیه السلام را بکشند و کل یتقرب الی الله بدمه (5) و 
هر یک با کشتن او به خدا تقرب می جستند, چون می گفتند یزید خلیفه 
پیامبر است و حسین بن علی بر او خروج کرده است, باید با او جنگید. (6). 
- (رسول گرامی اسلام صلی الله علیه واله فرمودند:) ان لقتل الحسین 
حراره فی قلوب المومنی لا تبرد ابدا؛ از قتل حسین در دل های مومنان 
سوزشی است که هرگز به سردی نگراید. (7). 


- در حدیث است که امیرالمومنین علیه السلام در صفین از سرزمین کربلا 
عبور کرد و تربت انجا را بویید و فرمود: واها لک ایتها التربه لیحشرن منک 
اقوام یدخلوون الجنه بغیر حساب ؛ شگفتا از تو ای خاک پاک ! که اقوامی از 
درون تو محشور می شوند که بی حساب داخل بهشت می گردند. (8). 

(1) اشنایی با قران, ج 8. ص 315. 

(2) حماسه حسینی, جح 1, ص 297. 

(3) ابصار العین ص 26. 

(4) حماسه حسینی, جح 1 ص 177. 

(5) مقتل الحسین مقرم صحفه 6, به نقل از ابی بکر ابن العربی الاندلسی 
درعواصم صفحفه 32 2. 

(6) حق و باطل. ص 3د. 

رم رک را تاره و 1 

(8( بحارالانوار, ۳ 4 ص‌‌ 55 2. 


- امام حسین فرمود: جدم به من فرموده است که: تو درجه ای نزد خدا 
دار کون نتسه ان وک ال هتسه 

- به من می گویید نرو, ولی خواهم رفت. مي گویید کشته می شوم. مگر 
مردن برای یک جوانمرد ننگ است؟ مردن آن وقت ننگ است که هدف 
انسان پست باشد و بخواهد برای آقابی ووباشت. کته شون که: ی 
راه حق کشته می شود که ننگ نیست. چرا که در راهی قدم بر می دارد 
که صالحین و شایستگان نند کان خدا| قدم برداشته اند. (1). 

- امام حسین علیه السلام در روز دهم محرم پس از آنکه نماز صبح را با 
اصحاب به جماعت خواند. برگشت و خطابه کوتاهی برای اصحاب و یاران 
ی کر 
نیست که شما را از ساحل درد و رنج به ساحل سعادت و کرامت و بهشت 
های وسیع عبور می دهد. 1 

عامای ی سم وی مت سای رن ها هی 
خودش می خواند که نقل شده پدر بزرگوارشان هم همین اشعار را آگاهی 
میج خوا تیآ آنهار این ارست: 

فارتکن الجضا عفد تصعنه 

قدار خوات اللة اعلی:و اتنل 

و ان تکن الاموال للترک جمعها 

فا یه ار ول 

و ان تکن الابدان للموت انشات 

فقتل امرء بالسیف فی الله اجمل. 

اگر چه دنیا زیبا و دوست داشتنی است,: دنیا آدم را به طرف خودش می 
کشفد, آما حانه باداش آلفن: حاصاکست: ای اد سا تسایر انشت: کرای از 
فا بالاتر ۵ غالی ند انننت؛ 

ار هال تا وا ار کار تایه اش روز را اسان اس ار 
دا انقاق نکند. 

و اگر این بدن های ما ساخته شده است که آخر کار بمیرد. پس چرا در راه 
خدا شمشیر قطعه قطعه نشود؟ (2). 

- مرگ برای انسان جوانمرد ننگ نیست. اگر در راه حق جهاد کند و در 
حالی که مسلم است کوشش به خرج بدهد (نینش حق باشد و در حالی که 
ففام ای فص مد اه اس مها ات و سا 
همدردی نماید, و بر عکس, راه خودش را از مردم بدبخت هلاک شده و 


- امام حسین علیه السلام می فرماید موت فی عز خیر من حیاه فی ذل 
مردن در سایه عزت بهتر است از زندگی با ذلت. 

- من مردن را برای خودم سعادت, و زندگی با ستمگران را موجب ملامت 
می بینم. (3) 

- حسین می گوید: هیهات منا الذله حسین تن به خواری بدهد؟ ! 

باالموت اولن مق کوت: العان )مر داز متحیل ننندن بی-تنی: بالات 
است. 

- موت فی عز خیر من حیاه فی ذل؛ (5) مردن با عزت از زندگی با ذلت 
بهتر است. 

- ای خود فروختگان به آل ابی سفیان ! با من می جنگید و من با شما می 
ِ گم. زن و بچه چه تقصیری دراند؟ ! کونوا احرارا فی دنیا کم (6) اگر خدا 
را نمی شناسید, اگر به معاد ایمان ندازيده ان ترفن کفیک: آنسان انز 
داشته باشد کجا رفت؟ !حریت و آزادیتان کجا رفت؟ ! (7). 

- هر کس اماده است که خون دلش را در راه ما ببخشد. هر کس تصمیم 
گرفته است لقاء پروردگار را؛ چنین با ما کوج کند. 

- ایها الناس ! هر کسی که خیال می کند ما به مقامی نائل می شویم, به 
جایی می رسیم, چنین چیزی نیست, برگردد. 

- امام حسین علیه السلام از اصحاب خود بیعت گرفت و در شب عاشورا 
فرمود: من بیعت خودم را از گردن شما برداشتم. 

- مسلم دختر کوچکی داشت. امام حسین وقتی که نشست او را صدا کرد 
فرمود بگویید بیاید. دختر مسلم را آوردند, او را نشاند روی زانوی خودش و 
شروع کرد به نوازش کردن. دخترک زیرک و باهوش بود, دید که این 
نوازش, یک نوازش فوق العاده است. پدرانه است. لذا عرض کرد: با 
اباعبدالله !يا ابن رسول الله ! اگر پدرم بمیرد چقدر...؟ 

اباعبدالله متاثر شد., فرمود: دخترکم ! من به جای پدرت هستم. بعد از او, 
من جای پدرت را می گیرم. 

صدای گربه از خاندان ایا بلند شد. اباعبدالله رو کرد به فرزندان 
عقیل و فرمود: اولاد عقیل ! شما یک مسلم دادید کافی است., از بنی عقیل 
یک مسلم کافی است. شما اگر می خواهید برگردید, برگردید. 

عرض کردند. يا اباعبدالله ! يا ابن رسول الله ! ما تا حال که مسلمی را 
شهید نداده بودیم, در رکاب تو بودیم, حالا که طلبکار خون مسلم هستیم, 
رها کنیم ! ابدا, ما هم در خدمت شما خواهیم بود تا همان سرنوشتی که 
نصیب مسلم شد., نصیب ما 8) |"5هعو). 

- در روز عاشورا خطاب به اهل بیت خود فرمود: استعدوا| للبلاء و اعلموا 
ان الله حافظکم و منجیکم من شر للاعداء و یعذب اعادیکم بانواع البلاء؛ 


(9) خود را آماده بلا کنید, و بدانید که خداوند حافظ شما از دشمنان است؛ 
و دشمنانتان را به انواع بلا کیفر خواهد داد. 

(1) حماسه حسینی, ج 1, ص 1<3. 

(2) شهید. ص 98. 

(3) حماسه حسینی, ج 1, ص 133 و 1<4. 

(4) بحارالانوار, 78/ 128. 

(5) بحارالانوار. 44/192 چاپ جدید. 

(6) اللهوف ص 120. 

(7) فلسفه اخلاق ص 160 - 161. 

(8) حماسه حسینی, جح 1. ص 205. 

(9) خود را اماده بلا کنید و بدانید که خداوند حافظ و رهایی بخش شما از 
دشمنان است. و دشمنانتان را به انواع بلا کیفر خواهد داد. 


گزیده ای از خطبه حضرت زینب 


- ای اهل کوفه ! ای دغل بازان فریبکار بی وفا! آیا گریه می کنید؟ پس 
اشک شما نخشکد و ناله تان خاموش نگردد, مثل شما همچون آن زن 
احمق است که پنبه هایی را می رشت و نخ می ساخت, دوباره آنچه را که 
رشته بود پنبه می کرد و آنچه را که بافته بود باز می کرد. 

پس بگریید که سزاوار گریه اید. راستی که شما به عار این کار گرفتار 
امدید و به ننگ آن مبتلا گشتید و هرگز اين لکه را نتوانید شست. و کجا می 
توانید ننگ کشتن زاده ختم نبوت و معدن رسالت. و سرور جوانان بهشتی و 
پشتیبان جنگتان و جایگاه سلامتی خو و طبیب زخم هایتان و پناه مشکلانتان 
و بیانگر حجتتان و مشتعلگاه راهتان را بشویید !. 

ای بشما ۱ میرداتودجه عگری ار رسول شدا صلی, للم علنه وال 
بریدید؟ و چه پیمانی شکستید؟ و چه دخترانی از او در معرض دید آوردید؟ 
و چه حرمتی از او دریدید؟ و چه خونی از او ریختید؟. 

- راستی که کار نایسندی کردید که نزدیک است آسمان ها را از شدت آن 
بشکافد. 

مه ای ات ای ایا سا سای کي له م ای کر وا 
شتاب نیندازد و بیم از دست رفتن انتقام بر خدا نرود, هرگز, که خداوند در 
کت شا وا تسه ۱۱ 

- کار خدا را نسبت به برادرت چگونه دیدی؟ فرمود: خداوند شهادت را در 
سرنوشت آنها مقرر فرموده بود و آنان به قنلگاه خویش پیوستند, و به 
زودی خداوند میان تو و آنان جمع کند. پس بنگر که پیروزی از آن کیست؟ 
مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه یفن این زیاد. به خشم امد و 
برافروخت. 

(1) حماسه حسینی, جح 3, ص 1ظ3. 


معجزات و کرامات امام حسین 


5 - نورانیت امام حسین (ع) در رحم حضرت زهرا (س) 

حضرت زهرا (س) می فرماید: وقتی به چهار ماهگی رسید خداوند او را در 
وحشت انیس من قرار داد, در جایگاه عبادت با من بود» وقتی به شش ماه 
رسید در شب تاریک, نیازی به چراغی نداشتم از نور حسین (ع) استفاده 
می کردم تا این که فرمود: 

وجعلت اسمع اذا خلوت بنفسی فی مصلای التسبیح و التقدیس فی باطنی. 
هنگامی که در جایگاه نماز با خودم خلوت می کردم صدای سبحان الله را 
از رحم خود می شنیدم. (1) (2). 

6 - درخشند گی ویره امام حسین (ع( 

فاطمه (س) می فرماید: درخشش نور امام حسین (ع) به گونه ای بود که 
در هنگام حمل وی, پیامبر (ص) به من می فرمود:... فانی اری مقدم 
وجهک ضوءا و نورا و ذلک انک ستلدین حجه لهذا ۳ (3) دخترم ! ۰ 
پیشانی تو درخشندگی و نورانیت ویژه ای می بینم و اين نور نشانگر آن 
است که به زودی حجت خدا بر این مردم را به دنیا خواهی آورد. 

پرتو نور حسین (ع) به صورتی بود که مادرش (ع) می گفت: در شب های 
تار به چراغ نیاز نداشتم. (4) (ظ). 

7 - نامگذاری حسین (ع) توسط خداوند. 

ای که حضرت امام حسین ءع( متولد شد. حضرت رسول (ص) به 
اسماء فرمود: ای اسماء ! فرزند من را بیاور. 

اسماء می گوید: آن حضرت را در جامه سفیدی پیچیده و به خدمت پیامبر 
(ص) بردم. 

حضرت او گرفت و در دامن خود گذاشت و در گوش راست او اذن و در 
گوش چپش اقامه گفت. 

سپس جبرییل نازل شد و گفت: حق تعالی به تو سلام می رساند و می 
فرماید: چون علی (ع) نسبت به تو به منزله هارون نسبت به موسی (ع) 
۳ پس او را به اسم پسر کوچک هارون یعنی شبیر نام یگذار و چون 
38 - آرام ۱9 جبرییل 

ابن شهر آشوب در مناقب گوید که در حدیت آمده است که: روزی جبرییل 
فرود آمد و فاطمه (س) خوابیده بود. حضرت حسین (ع) بیدار شد و به 
عادت اطفال بی تابی می کرد. پس جبرییل بنشست و او را از گریه 
بازداشت تا مادرش بیدار شد و رسول خدا (ص) تساه را از اين آگاه 
کنید. 


سید بحرانی در مدینه المعاجز روایت می کند از شرحبیل بن آبی عوف که 
گفت: وقتی حسین (ع) متولد شد فر شته ای از فرشتگان فردوس اعلی 
فرود آمد و به دریای اعظم رفت و در اقطار آسمان ها و زمین فریاد زد: 
ای بندگان خدا ! جامه های حزن بپوشید و اظهار غم و اندوه کنید که جوجه 
محمد (ص) مذبوح و مظلوم است. (7) (8). 
9 - لباس بهشتی 
ام سلمه همسر پیامبر اکرم (ص) می گوید: پیامبر (ص) را دیدم که لباس 
مخصوص که در دنیا نظیرش را ندیده بودم, بر حسین (ع) می پوشاند. من 
در مورد آن لباس از پیامبر (ص) سوال کردم. آن حضرت فرمود: این هدیه 
خداوند به حسین (ع) است و من آن را بر اندامش می پوشانم. (9). 
هم چنین در روایت ۵ آمده است که: گاهی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) 
در دوران کودکی. در شب عید. لباس جدیدی می خواستند که از جانب 
فاطمه (س) بر انها می پوشاند. (10) (11). 
940 - طعام و لباس های بهشتی 
امام حسین ع( هرگاه ارده می فرمود: میوه های گوناگون و نعمت های 
جاودانه بهشت هدیه می شد از آن جمله: خرما؛ گلابی,. سیب و نیز هر 
نید که از تایه هی و اعت توق هه وین 8۱ یه بشید نان 
8941 - خوردن قتیر آردنتت: پیامبر 3۳ 
در روایت ت مناقب ابن شهر آشوب که از طریق اهل سنت نقل کرده, آمده 
آنتت که.وفتی-خشسین (ع) .یهد نیا آفدم مادرسش فاظمه: (بن مهار کردیره 
شیرش خشک شد, و رسول خدا (ص) برای فرزندش حسین (ع) دایه ای 
جستجو کرد, ولی پیدا نشد. و از این رو حسین را به نزد رسول خدا (ص) 
می آوردند و آن حضرت انگشت ابهام خود را در دهان آن کودک می گذرد 
و او می مکید و خدای تعالی در ابهام آن حضرت انگشت ابهام خود را در 
۹ آن کودک می گذارد و او می مکید و خدای تعالی در ابهام آن حضرت؛ 
روزی آن کودک را قرار داده بود. 
در روایت دیگری است که رسول خدا (ص) به وسیله دهان خود این کار را 
می کرد و همان گونه که پرندگان از راه دهان به بچه های خود غذا می 
دهند» آن حضرت به آن کودک غذا می داد و این ماجرا| چهل شبانه روز 
طول کشید و سبب شد که گوشت آن فرزند از گوشت رسول خدا| (ص) 
روییده شود. (14) (15). 
942 - سرور جوانان بهشت. 
حذیفه گوید: پیامبر (ص) به من فرمود: این شخصی را که به من برخورد 
دیدی؟ 


عرض کردم: اری ای رسول خدا! 

خداوند اجازه خواسته که (به زمین فرود اید و( بر قلون سلام دهد و خداوند 
او را اجازه فرموده, او امد و سلام داد, و نیز به من بشارت داد که حسن و 
حسین دو سرور جوانان بهشتی هستند, و فاطمه خاتون زنان بهشتی است. 
(16) (17). 

3 - پود پیراهن از پر جبرییل 

در جلاء العیون آمده است: ام سلمه گفت: دیدم روزی حضرت رسالت 
(ص) حله ای به فرزند خود حسین (ع) می پوشانید که به جامه های دنیا 
شباهت نداشت. 

اه سا الا از وا ارو وا سا اس مان 
حضرت فرمود: این هدبه است که پروردگار من برای حسین (ع) فرستاده 
است و پودش از پرهای بال جبرییل است؛ چون امروز روز عید است این 
4 - بر آوردن حوایج ۱ 

امام حسین علیه السلام پیرامون رفع حوایج مردم و براوردن نیاز نیازمندان 
و عدم رد کردن ایشان می فرماید. 

صاحب الحاجه لم یکرم وجهه عن سوالک فاکرم وجهک عن رده. یعنی: 
کسی که از تو حاجتی خواسته است, آبروی خود را با درخواست از تو 
ريخته است (و به تو روی زده است) پس تو دیگر با رد کردن او آبروی خود 
را تریز... (19) (20). 

و وان سا 

وقتی که اسامه بن زید سخت بیمار شد و به بستر مرگ افتاد, حضرت امام 
خشوه (خ اعمعص اظاعار ار فسات و آمرا و سر 
بیماری بسیار اندوهناک دید. 

حضرت به او فرمود: ادای قرض تو به عهده من. 

اسامه عرض کرد: می ترسم قبل از پرداخت دین و بدهکاری خود بمیرم 
حضرت فرمود: یقین داشته باش که پیش از مرگ تو قرض و بدهکاریت را 
می پردازم. ۳ 

پس امام حسین (ع( 0 عهد خود وفا کرده و قبل از مرگ اسامه, تمام 
قرض او را پرداخت و انگاه اين کلمات را بیان فر مودند: 

شر حصال ‏ العلیی ال مس لاد اء دالعسوم علی ااحفاع و ان نود 
الاعطاء.از صفات زشت و ناستوده پادشاهان این است که از درشمن 
بترسند و نسبت به ضعیفان و بیچارگان قساوت و سنگدلی داشته و به 
هنگام بذل و بخشش بخیل و لیم باشند. (21) (22). 

6 - ایمان بهودی 


فرمود: بهترین اعا ند از نماز داخل 9 سرور در ح مومن است 
بر وجهی که متضمن گناهی نباشد. ۱ 

به درستی که من دیدم روزی غلامی با سگی طعام می خورد من از سبب 
گردانم. شاید شادی او موجب شادی من گردد؛ زیرا که مالکی دارم یهودی 
و می خواهم از دست او نجات یابم. ۱ 

حضرت چون این سخن را از غلام شنید رفت به نزد ان بهودی که مالک او 
بود و فرمود: دویست دینا ر طلا می دهم که غلام خود را به من بفروشی. 
یهودی گفت: من غلام را فدای گام های تو کردم که برداشته ای و به خانه 
من آمده ای و این بستان با نیز با او می دهم و مال را به تو پس می دهم. 
9 مال را به تو بخشیدم. 

یهودی گفت: قبول کردم به غلام بخشیدم. 

حضرت فرمود: : غلام را آزاد کردم و مال ها را به او بخشیدم. 

زن بهودی گفت: من مسلمان شدم و مهر خود را به شوهرم بخشیدم. 
یهودی گفت: من نیز مسلمان شدم و این خانه را به زن خود بخشیدم. 
(23). 

7 - سخاوت و بزرگواری امام حسین (ع) 

مردی از مسلمین مدینه به شخصی مقروض شد و نتوانست قرض خود را 
ادا کند, از طرفی طلبکار اصرار داشت که او قرضش را بپردازد. 

آن مرد برای چاره جویی به حضور امام حسین علیه السلام ]هه هبوز 
سخنی نگفته بود, امام حسین (ع) دریافت که او برای حاجتی آمده است 
(برای اين که آبروی او حفظ شود) به او فرمود: آبروی خود را از سوال 
رویاروی نگهدار, نیاز خود را در نامه هن که به خواست خدا آن چه 
تو را شاد کند به تو خواهم داد. 

او در نامه ای نوشت: ای اباعبدالله ! فلان کس پانصد دینار از من طلب 
دارد و اصرار دارد که طلبش را بگیرد. لطفا با او صحبت کن که تا وقتی که 
پولدار شوم, به من مهلت دهد. 

امام حسین (ع) پس از خواندن نامه او به منزل خود رفت و کیسه ای 
محتوی هزار دینار اورد و به او داد و فرمود؛ ۱ 

با پانصد دینار این پول. بدهکاری خود را بیرداز و پانصد دینار دیگر, به 
زندگی خود سر و سامان بده و جز در نزد سه نفر به هیچ کس حاجت خود 
را 

ی نگهبان او است, 2 - جوانمرد که به خاطر جوانمردی 
حیا می کند, 3 - صاحب اصالت خانوادگی که می داند تو به خاطر نیازت 
دوست نداری ابروی خود را از دست بدهی. او شخصیت تو را حفظ می 


58 - فلسفه روزه 

روزی از آن حضرت سوال شد: چرا خداوند روزه را بر بندگانش واجب 
کرده است؟ 

امام حسین علیه السلام فرمودند: برای این که ثروتمندان طعم گرسنگی 
را بچشند و نسبت به فقرا و مستمندان بذل و بخشش نمایند. (26) (27). 
9 - شفا دادن کور 

در مدینه المعاجز از کتاب اقب المناقب از غلام حضرت امیرالمومنین (ع) 
نقل کرده که می گوید: دیدم حضرت امیرالمومنین نبیر می انداخت و 
فلابکه ان تیزها وا جوباری برای ان خضرت مین آوردند, پس کور شدم رفتم 
خدمت مولایم حسین علیه السلام حکایت خود را نقل کردم فسمح یده علی 
عینی فرجعت کما کنت پس آن حضرت دست مبارک را بر چشم های من 
کشید, دوباره بینا شدم و هم چنین مرده زنده کردن برای ائمه هدای (ع 
بوده, به خصوص از برای سیدالشهداء علیه السلام که هم در حال حیات ان 
حضرت این معجزه از ان حضرت ظاهر شده و هم بعد از شهادت به ظهور 
رسیده. (28). 

0 - رفع تب به برکت امام حسین (ع) 

بیماری از مسلمانان که سخت در اتش تب می سوخت بستری بود, امام 
حسین علیه السلام به عیادت او رفت. همین که از در خانه وارد منزل شد, 
تب از بدن بیمار خارج گردید. 

امام حسین علیه السلام کنار بستر بیمار نشست و از او احوالپرسی کرد, 
بیمار عرض کرد: از قدم مبارک شما بسیار خشنودم که امدید و به برکت 
قدم شماء تب از من فرار کرد. 

امام حسین علیه السلام فرمود: 

والله ما خلق الله شیئا الا و قد امره بالطاعه لنا؛ به خدا سوگند. خداوند 
چیزی را نیافریده مگر این که او را امر به اطاعت ما کرده است. 

سپس فرمود: ای تب ! 

(روای گوید!: ما صدای می شنیدیم ولی صاحب صدا را نمی دیدیم که) 
گفت: لبیک پا 0 فرمانبردارم ای اباعبدالله. 

تروی مکر آن کس که از دشمنان ما باشد. با گنهکاری باشد تا تو کفاره 
ک دور ان 

بعضی نقل کرده اند, هند در خانواده یهودی بود, بر اثر بیماری در ایام 
کودکی فلج شد, مداوای بسیار کردند, نتیجه نبخشید, سرانجام متوسل به 
امام علی (ع) شدند. ان حضرت به حسین فرمود: دست در اب ظرفی کن: 


حسین علیه السلام چنین کرد. سپس هند از آن آب به بدن خود زد و شفا 
یافت. او و پدرش و خاندانش به اسلام گرویدند, آفان آن پس کنیز در خانه 
خاندان نبوت شد تا 2 هنگام که کنیز در خانه امام حسین (ع) گردید, 
سرانجام معاویه وقتی که به کمال و جمال او پی برد, او را به ازدواج یزید 
در اورد. (31) (32). 

2 - یادی از مرحوم الهی قمشه ای 

مرحوم استاد بزرگ آیت الله میرزا مهدی قمشه ای که دارای تالیف بسیار 
است., از جمله دیوانی است مشحون از قصاید و غزلیات و اشعار پر مغز 
در مسایل اسلامی و منقبت چهارده معصوم علیه السلام که از او به یادگار 
ماند و از حفاه تردحمه فران فحید که دوه دا ترش عموم است. 

نقل شده خداوند پسری به ایشان داد, نام او را حسین گذاشت (که اکنون 
از فضلای ارجمند است.) 

این حسین. بیمار شد, ایشان نذر کرد که اگر حسین علیه السلام. شفا یابد. 
قصیده ای پیرامون امام حسین (ع) بسراید, پسرش شفا یافت. و او 
قصیده بسیار غرا و پر مغزی سرود و ماجرای کربلای حسینی را نیز در 
اشعار خود اورد که در دیوان مذکور تحت عنوان نفمه حسینی ثبت و چاپ 
شده است. 

استاد حسن زاده آملی می فرمود: وقتی که جنازه استاد الهی قمشه ای را 
به قم آوردند و در میان لحد قبر گذارند, مرحوم استاد علامه طباطبایی 
کنار قبرش آمد و گریه سختی کرد و فرمود: امسال دو ضایعه بزرگی رخ 
داد 

د.رخلت مرجوم ابت الله. شیخ: مخمه تفن املی: 

2 - رحلت آیت الله الهی قمشه ای 

مرحوم استاد قمشه ای در سن 70 سالگی در گذشت و قبر شریفش در 
وادی السلام قم در یکی از حجرات ناحیه چپ در ورودی قرار دارد. (33). 

853 - روضه امام حسین (ع) و رفع وبا ۲ ۱ 

حاج اقا سید محمد صادق شیرازی فرزند حضرت ایه الله حاج اقا سید 
میرزا مهدی شیرازی رحمه الله مقیم کربلای معلی برای بنده نقل 
فرمودند: مادر بزرگم در کربلای معلی هر روزه در منزل خود مجلس 
روضه ای برقرار می نمودند و احیانا فرزندان محتر مش؛ اقایان امیر ز | 
مهدی, امیرزا عبدالله برای مادر چند جمله روضه می خواندند که تعزیه 
حضرت سیدالشهداء (ع) هر روزه در منزلشان برقرار باشد. 

این روش ادامه داشت تا سالی که وبا در ان شهر مقدس شیوع پیدا کرد - 
حدودا در سال 1330 ه ق. - و عده زیادی را از پا در اورده و بعضی از 
منازل» همه سکنه اش از بین رفتند. ۲ 

ولی به لطف حق, اهل ان خانه که هر روزه ذکر مصیبت امام حسین در ان 


می شد. از این مرض جانگاه به سلامت رستند و اين موجب شگفتی شده 
بود, تا این که شبی همان بانوی مکرمه, در عالم خواب ب مشاهده کرد که وبا 
به صورت در وادی کربلا ظاهر شده و می گوید: ما به این شهر آمدیدم و 
به همه خانه ها سرزدیم. اما منزل اینها (انعارت ه ان بانوی مکرمه) 
امروز رفتیم روضه؛ ؛ فردا رفتیم روضه. (34) (35). 

954 - بوی سیب سرخ 

یکی از دوستان شیخ رجبعلی خیاط نقل می کند که: همراه ایشان به 
کاشان رفتیم. عادت شیخ این بود که هر جا وارد می شد به زیارت اهل 
قبور می رفت. هنگامی که وارد قبرستان کاشان شدیدم, شیخ گفت: 
السلام. غلیک با اباعنداللة (ع). 

چند قدم جلوتر رفتیم فرمود: بویی به مشامتان نمی رسد؟ 

گفتیم: نه !| چه بویی؟ 

فرمود: بوی سیب سرخ استشمام نمی کنید؟ 

گفتیم: نه قذرق خلوتر آفدنم بة مشنو ون قبرستان رسیدیم» جناب شیخ از 
او پرسید: امروز کسی را این جا دفن کرده اند؟ 

او پاسخ داد: پیش پای شما فردی را دفن کرده اند و ما را سر قبر تازه ای 
برد. در آن جا همه ما بویی سیب سرخ را استشمام کردیم. پرسیدیم: این 
شیخ فرمود: وقتی که این بنده خدا را در این جا دفن کردند, وجود مقدس 
اهل قبرستان برداشته شد. (36). 

5 - آثر عزاداری حسینی (ع) 

شید یل مرحوی رکنن. استاغیل جات ترواشتان تاش ان ام 
مجاورت در هندوستان که مشاهده کرده بوده نقل می کرد. از ان جمله 
می گفت: عده ای از بازرگانان هند و (بت پرستان) به حضرت سیدالشهداء 
یعنی در سال مقداری از سود خود را در راه ان حضرت ین 
بعضی از انها روز عاشورا به وسیله شیعیان, شربت و پالوده و بستنی 
درست کرده و خود به حال عزا اتتای مت دار ان مد عصض 
ان فیلفی که راهع هه ان خضرت: است: به: شتعیان فی دهند اون مراک 
عزاداری صرف نمایند. 

یکی از آنان را رعایت چنین بود که همراه سینه زنها حرکت می کرد و با 
انها به سینه می زد چون مرد. بنا به مرسوم مذهبی خودشان بدنش را در 
انشن سوزانیدند تا تمام بدنش خاکستر شد. جز دست راست و قطعه ای از 
سینه اش که آتش آن دو عضو را نسوزانیده بود. 

بستگان آن دو قطعه را آوردند نزد قبرستان شیعیان و گفتند: این دو عضو 


نا سا 
گرندد:‌یشن سور آنیدن ان ضعیی. دنیوی. به: وشیاله آن: بزر کواز جای نعختب 
نیست. 

فجفاغتین. از هنجو‌ها هی سا له شب های اور ادن آنتن ی وتف نمی 
6 - اسلام اوردن طبیب بهودی ۱ ۲ 

یزید پس از شهادت امام حسین (ع) پیش از آن که به عذاب اخرت مبتلا 
شود, در دنیا به درد بی درمانی معذب گردید. یکی از اطبای یهودی را برای 
معالجه طلب کرد, طبیب نگاهی به یزید کرد و از روی تعجب انگشت 
حیرت به دندان گزید. ۳ از گلوی او بیرون 
کشیده و گفت: ما در کتب آسمانی دیده ایم و از علما شنیده ایم که هیچ 
کس به اين بیماری مبتلا نمی شود, مگر آن که قاتل پسر پیغمبر باشد, بگو 
گناهی کرده ای که به این مرض گرفتار شده ای؟ ! 

یزید از خجالت سر را به زیر افکنده و پس از لحظاتی گفت: من حسین بن 
علی را کشته ام, بهودی انگشت سبابه خود را بلند کرد و گفت: اشهد ان لا 
اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله 

ی را برادر خود را به 

دین اسلام دعوت کرد, قبول نکرد, ولی همسر او و خویشانش پذیرفتند, 
همسر برادرش نیز اسلام را قبول کرد و اسلامش را از شوهرش مخفی 


کرد. 

در همسایگی او یکی از شیعیان خالص بود که اکثر روزها مجلس تعزبه 
داری حضرت سیدالشهداء (ع) را برپا می کرد. ان زن تازه مسلمان در ان 
مجلس شرکت می نمود و بر مصایب اهل بیت عصمت و طهارت می 
گریست. بعضی از یهودیان جریان را به شوهرش اطلاع دادند. یهودی گفت: 
امروز او را امتحان می کنم, لذ| به خانه رفت و گفت: امشب هفتاد نفر 
یهودی مهمان ما خواهند بود, تشر ار میتبا نیمرا امادهنه انوا قوردنی: ها 
را جهت پذیرایی مهیا کن ! 

بانوی تازه به مسلمان خواست مشغول غذا پختن شود. صدای ذکر مصیبت 
حضرت سیدالشهداء علیه السلام را شنید, فورا به مجلس عزا رفت و در 
عزای آن حضرت گریه زیادی کرد. 

وفتی نهخود. امه ننحن شوه یه ماش اند ولی وقت تنگ شده بود. 
متوسل به به فاطمه زهرا (س) شد و به سوی خانه آمد, وقتی به خانه رسید. 
دید بانوانی سیاه پوش جمع شده و هر یک با چشم گریان مشغول خدمت 
می باشند و لحظه ای استراحت ندارند! در میان بانوان. خانم بلند بالایی را 
دید که در مطبخ مشغول پختن غذا است و بانوی مجلله ای را دید که 


پیراهن خون آلودی در کنار گذاشته است ! 

زن تازه مسلمان عرض کرد: ای بانوی گرامی ! شما کیستید که با قدوم 
خود این کاشانه را مزین فرموده و لوازم مهمانی را مهیا کرده اید؟! 

آن بانوی مجلله فرمود: چون تو عزاداری فرزند غریب و شهیدم را بر کار 
خانه ات مقدم داشتی, فر فاامی رد که یا بای تا سا تمعن 
شوهر خود رو به رو نگردی و پس از این بیشتر به عزاخانه فرزندم بروی. 
بانوی تازه مسلمان عرض کرد: ای بانو ! خانمی را در مطبخ می بینم که 
مشغول غذا پختن و بیش از همه بی قرار است. او کیست؟ 

فرمود: نزد او برو و از خودش بپرس. 

بانوی تازه مسلمان رفت و پای او را بوسه داد و نامش را از او سوال کرد. 
فرمود: من زینب, خواهر امام حسینم. 

در همین زمان, زنان بهودی با هفتاد مهمان وارد شدند, وقتی که بهودی ها 
خانه را .در کمال. آراستکی و نورافشاتی دیدند و بوی خوش غذاها. به 
مشامشان رسید و در جریان واقعه قرار گرفتند,. همه مسلمان شدند. 
(39) (40). 

957 ۳ دیدار امام حلسین (ع1 هنگام قرک 

یکی از علمای متدین می گفت: پیرمردی اهل علم تقریبا 90 سال عمر 
و ۱0 ۱ فا ۳ 3 
آمده بود, ابدا قدرت حرکت نداشت ؛ روزی به دیدن او رفتم و هر چه او را 
صدا زدم متوجه نشد او را با دست تکان دادم بیدار نگردید. ناگاه دیدم 
چشم هایش را باز کرد و با عجله گفت: عبا و عمامه من را بیاورید, زود 
باشید خبر زود 730 علیه السلام به دیدن 
من فی آیدر.اطظاق رارتفتشن تماییده 

این مریض دو ماه بود که حرکت نداشت به عجله از جای برخاست و 
ی ی 
حسین جان ! | خوش آمدی, چه خوب از ذاکری یاد کردی این بگفت و خوابید, 
گویا مدت ها بود که روح از بدنش مفارقت کرده. (41). 

گر طبیانه بیایی به سر بالینم 

به دو عالم ندهم لذت بیماری را (42). 

8 - گریه ولی عصر عج الله فرجه الشریف 

آقای حاج آقا جواد رحمی قضیه مرحوم آیه الله قاضی را این چنین بیان 
کردند: 

مرحوم آیه الله آقای حاج سید حسین قاضی فرمودند. شب تولد حضرت 
فاطمه زهر| (س) یعنی شب بیستم جمادی الثانی سال 38 1 در مسجد 
جمعران بودم,. ناگهان مشاهده شد که انواری از اسمان به زمین و به 
خصوص روی اسمان مسجد جمکران فرو می ریزند (در اين جا اقای 


رحیمی فرمودند: من هم اتفاقا ان شب در مسجد جمکران بودم و ان انوار 
را دیدم و بلکه همه مردم انها را می دیدند.) 

در همان شب شخصی که مورد وتوق آقای قاضی بود برای ایشان نقل 
کرده بود که من در مسگر آباد تهران بودم یکی از اولیای خدا من را با طی 
الارض به مسجد جمکران آورد. با او در مسجد جمکران به مجلس روضه 
ای که در گوشه ای تشکیل شده بود رفتیم. از همان اول مجلس حضرت 
بقیه الله ارواحنا فداه در روضه شرکت فرمودند. روضه خوان اشعاری از 
کتاب گلزاری ال طه که مرحوم ایه الله حاج سید علی رضوی سروده 
است. می خواند و حضرت ولی عصر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا 
گوش می دادند و گریه می کردند. 

پس از خاتمه مجلس حضرت حجه بن الحسن (ع) دعا کردند و از مجلس 
برخاستند و تشریف بردند. جمعی که در ان مجلس بودند, به شخصی که از 
دیگران به حضرت ولی عصر علیه السلام نزدیک تر بود اصرار می کردند 
او می گفت: حضرت ولی عصر (ع) دعا فر مودند. بالاخره با اصرار زیاد او 
را وادار به دعا کردند. او هم چند جمله دعا درباره فرج کرد و مجلس 
خاتمه یافت. (43) (44). 

9 - روضه خوانی در آخر عمر 

مرحوم حاج شیخ رمضان علی قوچانی از علمای معروف و ائمه جماعت, 
موصوف به زهد و ورع و تقوای مسجد گوهر شاد بودند ایشان بیمار و 
مشرف به مرگ شدند و اقوام و ارحام و دوستان آمده 1۳ 
تشییع کنند, ناگهان مشاهده کردند که ایشان حرکت کرده و بار دیگر چشم 
به جهان گشود و با صدای ضعیف همه را دور خود فراخوانده و گفت: بیایید 
برایتان روضه بخوانم, همه تعجب کردند چون ایشان منبری و روضه خوان 
نبودند. 

فرمودند: الان صحرای محشر را دیدم و هاتف به صدای بلند اعلام کرد که 
حاج شیخ رمضان علی قوچانی اهل بهشت است به سوی بهشت برود. پس 
من دری دیدم به سوی بهشت باز است و جماعتی بسیار در صف طولانی 
ایستاده که به نوبت بروند, گفتند, این صف اعلما می باشد. من در اواخر 
صف بودم تا نوبت به من برسد هلاک می شوم به عقب نگاه کردم و در 
دیگری را دیدم به سوی بهشت باز است ولی این در خلوت است. با خود 
گفتم: من که اهل بهشتم از اين در نشد از آن در می روم پس به سوی آن 
در آمدم. نزدیک: شدم دیدم دزبان جلوی. .من را گرفنت: و کفت: تمی شود 
این در مخصوص اهل منبر و روضه خوان های حضرت حسین (ع) است تو 
که روضه خوان نیستی. 

پس متحیر بودم, دیدم حاج میرزا عربی خوان معروف به ناظم, سوار اسب 


از بهشت بیرون آمد رفتم جلو سلام کردم گفتم: من را کمک کن و به 
گفت: نمی توانم چون این در مخصوص روضه خوان هاست. اصرار کردم 
گفت: یک راه دارد من از اسب پیاده می شوم و می نشینم و تو روضه 
بخوان و من مستمع می شوم و شاید بتوان به این وسیله تو را ببرم. ان 
گاه پیاده شد و نشست و من برای او روضه خواندم پس برای شما هم 
روضه می خوانم. سپس بعد از چند کلمه روضه خواندن از دنیا رفت. (45) 
(46). 

900 - کندن گوشت امام حسین (ع) 

شخصی نزد آقا محمد علی پسر وحید بهبهانی آمد و گفت: خواب دیدم 
گوشت تن امام حسین (ع) را به نیش و دندان می کشم. 

آن شخص ناشناس بود نزد او و او سر به زير انداخت تا مدتی و سر 
برداشت و گفت: شاید روضه خوانی؟ 

گفت: آری. فر مود: آن را ترک کن يا اکتفاء کن به همان که در کتب معتبره 
است زیرا اين خواب نتیجه دروغ بستن به آن حضرت است. (47) (48). 

9061 - بهشت بر گریه کننده حسین (ع) 

در عیون اخبار الرضا (ع) مذکور است که هر که واقعه امام حسین (ع) و 
آن چه به او رسیده یاد کند و قطره آب از دیده ببارد, حق تعالی گناهان او 
را بیامرزد و هر که را در خاطر بگذرد که کاشکی من آن روز می بودم تا 
دبس آمام جنشن: غلبم شمان دا مت رم داب ال وان 
کسی باشد که با آن حضرت شهید شده باشد. های آنصرت مر وی اس 
که فرمود: من دمعت عیناه فینا دمعه او قطت علینا قطره علینا قطره بواه 
الله الخنم: و فعتی: این خدیت فیک بم. ار انتت: که در خدیت من آبکین 
علی الخسین مد کور شد. (29]: 

2 - چرا دلم شکست؟ 

حضرت آدم بعد از دویست سال که گریه کرد, سبب قبول شدن توبه اش 
اين شد که جبرییل آمد و گفت: ای آدم ! بگو: یا حمید بحق محمد و يا عالی 
فا ار بح امه وا مس ی ال ما کم لاعسا بح 
ال 


همین که ادم اسم خسین را بر ربان خاری کردداش شکسته: شتد و آشکش 
جاری شد پرسید: برادر جبرییل, چرا در اسم پنجم دلم شکسته شده و 
اشکم جاری شد؟ 

است. 


قال و ما هذه المصیبه ؛ کدام است آن مصیبت ؟ 


قال بقتل عطشانا غریبا وحیدا فزیداد ان آدم ۱ فرزند نو شین کشته امی 
معین ناصر و معینی نخواهد داشت. و لو تراه يا ادم و هو - یقول وا عطشاه 
وا قله ناصراه ای آدم؟ اکز نبیتی فرزند خود سین را که ضدا .هی ز ند 
امان از تشنگی امان از بی یاری. ۲ 

حتی یحول العطش بینه بین السماء کدخان. حتی تشنگی آن حضرت به 
جایی می رسد که میانه آن حضرت و آسمان دودی حایل می شود" ؛ یعنی 
دیکر از.شدت نی خشفسشن آسمان را تهی.بیند. ۲ 

کی مصداق فرمایش جبرئیل ظاهر شد؟ ظهر عاشورا ان وقتی که حسن با 
بدن پاره پاره روی زمین افتاده بود. 

گاه از سوز عطش می کرد غخش 

گاه می فرمود ای قوم العطش 

کشتم را طعن این لشکر بس است 

بلکه داغ یی علی اکبر بس است 

تشنه می برید از پیکر سرم 

نا مسلمانان مگر من کافرم ۳ 

لم یجبه احد الا بالسیوف و شرب الحطوف. ای ادم ! کسی جوابش را نمی 
دهد مگر از دم شمشیرها با نیزه ها و تیرها فیذیح کذیح الشاه من القفا ای 
آدم ! بعد از آن حسین را مثل گوسفند قربانی سر از بدنش جدا می کنند. 
(50) (31). 

3 - نور چشم 

سید نعمت الله جزاثری صاحب کتاب انوار نعمانیه. چون در اوایل تحصیل 
قادر بر تهیه چراغ برای مطالعه نبود, از نور مهتاب استفاده می کرد و در 
اثر کثرت مطالعه و نوشتن چشمش ضعیف و کم نور شد, از اين رو, تربت 
سیدالشهداء (ع) و سایر ائمه - علیها السلام - را بر چشم خود می کشید, ۰ و 
از برکت آن تربت ها روشنی دیده است افزون می گشت. و ور 9 
الدین دمیری ده و الحیوان و زمخشری 0[ اند, که 
افعي وقتی کور می شود چشمانش را به گیاهه مخصوصی می مالد و در 
اتر ان دوباره بینا می شود. ِ 

پس در صورتی که خداوند قادر و توانا در ان گیاه این خاصیت را قرار داده 
است. چه جای شگفتی است که در تربت فرزند پیغمبر (ص) چنین اثری و 
جود داشته باشد. ایشان می افزاید, این بنده حقیر نیز هرگاه به سبب زیاد 


نوشتن چشمم ضعف پیدا می کند, تبرک می جویم به تراب مراقد ائمه 
علیهم السلام و گاه گاهی به مس کتاب احادیث و اخبار, و بحمدالله چشمم 


در نهایت روشنی است و امیدوارم که انشاء الله در دنیا و آخرت چشمم به 


برکات ایشان روشن باشد. (2<). 

4 - خاک کربلا, سرمه چشم ِ 
مرحوم محدث نوری در درالسلام از مرحوم سید محمد باقر سلطان ابادی 
نقل می کند که در بروجرد به چشم درد مبتلا شدم, به نحوی که همه 
اطبای تشتهر. از معالخه. ان عاخه .شندند: لذا .مزا بهة فلطان اباذ (ارای) 
آوردند, ولی اطبای آن جا هم نتوانستند من را فعااکه کم فا عم 
آرامش در روز و استراحت در شب را از من گرفته بو یی که که 
عازم کربلا بود پیشنهاد کرد که همراه او به کربلا جهت استشقاء بروم؛ 
ولی اطباء می گفتند و ار راه بروی به کلی بینایی خود را از دست می 
دهی. 

باز یکی دیگر از دوستان که عازم کربلا بود گفت: شفای تو در این است که 
خای گرب زارت خن کیت 

لذا همراه او حرکت کردم اما به منزل دوم که رسیدم درد چشم شدت کرد 
و همه مرا ملامت کردند و گفتند. بهتر است که برگردی. 

شب در اثر چشم درد نخواییدم تا موقع سحر, لحظه ای خوایم برد. در عالم 
رویا حضرت زینب (س) را دیدم. گوشه مقنعه او را گرفته و بر چشمم 
مالیدم و از خواب که بیدار لشندم؛ دیگر اثاری از ناراحتی در من نبود. (53) 
(۵4). 

امام ۹ ی را : آن الله عوض الحسین 
علیه السلام من قتله ان الامامه من ذریته و الشفاء فی تربته, و اجابه 
الدعاء و عند قبره و لا تعد ایام زائریه جائیا و راجعا من عمره. (5ه). 
خداوند عوض شهادت امام حسین (ع) امامت را در نسل او مقرر فرموده 
و شفا را در تربت پاکش قرار داده, دعا در نزد قبر مبارکش مستجاب 
شده, ایام زیارت کنندگان او در رفت و برگشت از عمرشان محسوب نمی 


شود. 

بسیاری در کتب معتبر و منابع متعدد, نقل شده است که متبرکا به طور 
اختصار جهت بهره گیری شیعیان و محبان حسینی از این تربت پاک به چند 
روایت ت اشاره می شود. 

امام صادق (ع) می فرماید: آن طین قبر الحسین (ع) شفاء من کل داء, و 
ان اخذ علی راس میل.؛ خاک قبر امام حسین (ع) داروی هر بیماری و 
شفابخش هر دردی است, اگر چه به قدر سر یک میل باشد. 

امام رضا (ع) می فرماید: طین قبر ابی عبدالله الحسین (ع) شفاء من کل 
داء و امان من کل خوف. (6<) تربت پاک قبر ابی عبدالله الحسین موجب 
شفای همه امراض و ایمنی از هر بیم و ترسی است. (537). 


9660 - شفا بودن تربت امام حسین 

سعد بن سعد آشعری روایت می کند که از امام رضا (ع) در باره خاک 
ترزنبیدم- فرمود: همه خای ها حرام هستند - مثل گوشت مرده و خون (و 
گوشت خوک) و هر چیزی که نام غیر از خدا در آن برده شده باشد - به جز 
خاک مزار حسین (ع) که شفای هر دردی است. (58) (9ظ). 

7 - شفا گرفتن از تربت امام حسین (ع) . 

در تربت امام حسین (ع) شفای تمام دردهاست مکر مرگ حتمی با چند 
شراط : 

الف: اعتقاد به شفاء بودن تربت داشته باشد, و به قصد شفا بخورد و من 
اکله لشهوه لم یکن فیه شفاء در روایتی فرمودند: والله هرکس اعتقاد 
داشته باشد که به او نفع می بخشد البته منتفع می شود. 

تب بیمار قز اسانه اجل ختمن تباشد.جون اجل جتهی علاج‌بذیر: بستت: 

ج: تربت را با وضو بردارد. 

د: با دو انگشت بردارد. 

0 به اندازه نخود, بلکه احتیاط آن است که به قدر عدس مصرف کند. نه 


و آن را ببوسد و بر دید گانش د داز 

ز: در وقت خوردن يا خورانیدن بگوید: بسم الله و بالله اللهم اجعله رزقا 
واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء انک علی کل شی ء قدیر. 

ح: آن 7 در ظروف يا مکان های نامناسب نگذارد. خیلی 
دست بر آن عالد‌با جایی: که دیاد دشت مالی می شود نجدارده 

ط: فاصله تربتی که برای شفا استفاده می کنند از قبر مطهر تا چهار میل 
باشد نه بیشتر و هر چه به قبر شریف نزدیک باشد بهتر است. 

ی: خوب است تربت را در دهان بگذارد و بعد جرعه ای آب بخورد و بگوید: 
اللهم اجعله رزقا واسعا و علما نافعا و شفاء من کل داء و سقم (60). 

8 - اثار ذکر با تسبیح تربت. 

در حدیث دیگر از حضرت صادق (ع) در مصباح کفعمی و مقیاس المصابیح 
روایت شده که می فرماید. کسی که یک سبحان الله از تربت حسین (ع) 
بگوید چهار صد حسنه برایش نوشته می شود و چهار صد گناهش محو می 
شود و چهار صد درجه از برایش نوشته می شود (و قضی له من الحاجات 
مثلها) یعنی چهار صد حاجتش هم روا می شود و اگر تسبیحات اربعه را یک 
مرتبه بگوید یا نسبیح تربت, هزار حسنه برایش نوشته و شش هزار سیثه 
از او محو و شش هزار درجه برایش نوشته می شود (واثبت له من 
الشفاعات مثلها) یعنی شش هزار نفر را هم شفاعت می کند.(6۵1). 

9 - تسبیح از تربت 

تسبیح فاطمه الزهرا(س) هدیه ای از طرف پدر بزرگوارش بود که 


مستحب است بعد از نماز يا در وقت خواب خوانده شود. دختر رسول خدا 
(ص) کنار قبر عموی بزرگوارش جناب حمزه بن عبدالمطلب و از تربت 
شهید برای خود تسبیح درست کرد؛ این ها معنی می خواهم اذکار خود را 
بشمارم نیاز به سبحه ام (تسبیح), چه فرقی می کند دانه های تسبیح از 
نی باشندسا حفب با خای::و ار .هر خاکی. ادم برد ار ترداشته: است ولی 
من اين را از خاک تربت شهید بر می دارم و اين نوعی احترام به شهید و 
0 است., نوعی به رسمیت شناختن قداست شهادت است. تا ان که 
بعد از شهادت وجود مقدس امام حسین (ع), خود به خود لقب سیدالشهدء 
از جناب حمزه گرفته شد و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علی داده 
شده و بعد از آن دیگر اگر کسی بخواهد به خاک شهید تبرک بجوید از خاک 
0 - ذکر با تربت امام حسین (ع) 
از امام رضا علیه السلام روایت شده که هر کس با تربت امام حسین علیه 
السلام بگوید. سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. با هر ذکر, 
خداوند شش هزار حسنه برای او ثبت می کند و شش هزار گناه او را محو 
نموده شش هزار درجه بالا برده و شش هزار شفاعت برای او می نویسد. 
و از امام صادق (ع) نقل شده هر کس سنگ هایی را که از تربت امام 
نی( درن تفا رای اوعت بیقر و اگر تسبیح در دستش 
۱ ۱ 0۳ 
شود. 
در روایت دیگر فرمودند: کسی که با تسبیح تربت یک مرتبه سبحان الله 
گوید, چهار صد حسنه برای او نوشته می شود, چهارصد گناهش برطرف, 
خوارخته درجه اش بالاء چهار صد حاجتش برآورده می گردد.(64) (65). 
1 - زیارت عاشورا به نیابت امام زمان 
قرو اه لهس علن ایا ند نی کرد سید جلیل سید احمد 
اصفهانی معروف به خوشنویس, , برایم نوشت که در روز جمعه در مسجد 
سهله در حجره ای نشسته بودم, ناگاه سید بزرگوار و معممی بر من داخل 
شد؛ به آن چه در زاویه حجره -یک فرش و تعدادی کتاب و ظرف - بود نظر 
کرد و فرمود: برای حاجت دنیا تو را کفایت می کند, تو هر روز صبح به 
نیابت امام زمان - عجل الله تعالی فرجه الشریف - زیارت عاشورا می 
خوانی, به قدر کفایت معیشت هر ماهت را از من بگیر که اصلا محتاج به 
احدی نباشی. 
قدری پول به من داد و گفت: این کفایت یک ماه تو را می نماید. و رو به 
در مسجد رفت. 
من به زمین چسبیده بودم و زبانم بند آمده بود و هر چه خواستم سخن 
بگویم و يا برخیزم نتوانستم, تا آن سید خارج شد, همین که بیرون رفت 


گویا قیودی از آهن که بر من بود باز شد, پس برخاستم از مسجد خارج 
شدم, هر چه جستجو کردم اثری از ان اقا ندیدم. 
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مرثیه 

السلام علیک يا صریع الدمعه العبری 

ام نا یت او 

ال نا اس سا مه 

دیدگانت پر اشی. 

لبانت خشکیده, 

سینه ات گداخته, 

قلبت شعله وره 

روحت پر تلاطم, 

سرود ایمان بر لب 

نوای توحید در کام 

یاد خدا در دل, 

دستار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سر 

کهنه پیرهن امانت مادر بر تن, 

بزم اشکواره در پیش. 

اصفحه 7 

ای حسین, ای رازدار منزل وحی. 

غم سرای خیمه هایت؛ 

سوزش قلب زنانت, 

گریه نوباوگانت, 

اه و سوز خواهرانت. 

العطش از دخترانت. 

عالمی را اشک ریزان می کند. 

ای حسین ای رهنمای راه ایمان, ای حسین ای جرعه نوش جام پزدان. 
کوفیان بدصفت., نامردمان بی مروت, دعوتگران بی فتوت, حیا از مادرت 
زهرا علیها السلام نکردند. ای حسین ای خون یزدان, واژگان در چکامه 
شور تو ناتوان. شعر گویان در ستایش صبر تو حیران و ادیبان در بیان ایثار 
تو سرگردان. یا حسین ای کشتی نجات امت. نیایت صلی الله علیه و آله و 
سلم به شهادت پذیرییت جان یافت. زکریا علیه السلام به غم آمیخته با 
ناهن ره جست. و فطرس به برکت گاهواره تو بال یافت. کونین که در 
قربانگه زمین آرزو حاجیان, قربانی به یاد تو کنند, و گوئثی که احرام به تن 


داران در سرزمین عرفات. دنبال راه تو روند. که تو فرزند مکه و بطحائی, 
فرزند زمزم و صفائی, پور حل و منائی. گرگان بيشه شهوت. پارگان تلت 
را تن پاره کردند, روبهان مرغزار حیله دعوتنامه ها را به شمشیر باز 
کردند. و حرامیان بستر کفر دست پلید خویش را برای بیعت به سوی تو 
[صفحه 9 ] 

فرمودی: 

ان الدعی ابن الدعی قدر کزیین آثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله 
یابی الله و رسوله و المومنون و حجور طایت و طهرت و انوف حمیه و 
نفوس ابیه من ان توثر طاعه اللثام علی مصارء الکر ام. همانا حرام زاده 
فرزند حرام زاده, مرا بر دو کار مخیر داشته, یکی مرگ و دیگری خواری: و 
چه دور است ذلت از ما خاندان خدا| و پیامبرش و باورمندان و دامنهای 
پاکیزه (که ما را پروردند) و مردمی که زیر بار ستم نروند, و افرادی که تن 
به خواری ندهند, (جملگی) دوری می گزینند که فرمانبری نایاکان را بر 
کشته شدن شرافتمندانه بر گزیده شود. دزخیمان اهریمن صفت, 
کرنشگران معبد نفس: , فرمانبران صفیر ابلیس. عفد تانب اسر آ ماه 
دنبال روان امیر جانیان یزید. صلایت را با تير و پیکان پاسخ دادند, 1 
را با سنگ. برای آن که همه تاریخ راز مظلومیت را بداند فرمودی: 

هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله (صلي الله علیه و آله و سلم) هل 
وا ال کی اعاتاه نا کسی هت کمان صرق سل دا رصن 
الله علیه و آله و سلم) ابا یکتایرستی هست که در جق ما از خدا بترسد؟ 
آپا پناه دهنده ای هست که به پناه 
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دادن ما به خدا امیدوار باشد؟ ایا کمک کاری هست که با کمک به ما 
بدانچه نزد خداست. امید داشته باشد؟ آه که نوایت را ناشنوده گرفتند, 
افسوس که پور پیامبر, فرزند زهرا و حیدر (صلی الله علیهم اجمعین) را 
تنها گذاشتند, دردا که با رها کردن. تیری زهرآکین به ننویت؛ .دیدکان. بر 
التهاب کودکانت را بر هم گذاردند, وای که بر سینه پر درد دخت امیر 
مومنان. دست پرورده زهرای مرضیه, انش غم ریختند. و اندوها که حرمتت 
را شکستند. چون پلیدان نابکار و نا جوان مردان بد کار ستوران خوبیش 
راهی کردند, و سوی خیمه گاههای بی پناه و زنان و فرزندان بی دفاعت 
شتافتند. در میان مرگ و زندگی, در حالی که خون پاکیزه ات از سر و 
رویت روان بود, بر دو دست خویش تکیه کردی و بر روی سینه خزیدی, و 
چون توانت از دست رفته بود و طاقت دفاع از حرم پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم را نداشتی, به آن حرامیان فرمودی: 


ویلکم يا شیعه ال ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد 
فعیتوا اعرارا فی ناکم .دی و ارسعوا ال احتضا یک ان که عربا کسا 
تزعمون... اقاتلکم و تقاتلوننی و النسا لیس علیهن جناح فامنعوا عتاتکم و 
جهالکم و طغاتکم من التعرض لحرمی ما دمت حیا. وای بر شما ای پیروان 
ابوسفیان اگر دین ندارید و از معاد نمی هراسید, لااقل در این دنیایتان 
آزاده‌باشی: ار عرت همتید چنانکه کمانمی کتنه: 

[صفحه 10 ] 

به ویژگیها و شئون عربیتان مراجعه کنید... من با شما کارزار می کنم و 
1 نیز با من می جنگید و در اين میان زنان را گناهی نیست. این 
عصیانگران و نادانان و شورشگران خویش را ۳ آنگاه که من زنده ام . از 
حمله به حرم من باز دارید. فرمانبران امیر جانیان پزید, به لر کرد کی 
اتنم‌ماعون رو پم موی هآ وروی شوش نات شام کدا ضلی لاه 
علیه و آله و سلم نکردند. و چه زشت پاداش رسالت حضرتش را باز 
پرداختند. کوبا که خدای جهانیان .تفر مودم: بوده فلن لا استاکم علیه اجرا الا 
الخوده فت یی رای اضر ارس اد نها ید خاظر ابلا ملد 
پاداش درخواست نمی کنم, جز نیکی و دوستی با نزدیکان من. لعنت خدا و 
تمامی پیامبران و رسولان و جملگی صالحان و شهیدان و همگی فرشتگان 
و کروبیان و یکایک ذرات زمین و آسمان بر آن نابکاران باد. نفرین پیامبر و 
علب قرینضی: (صلن الله. خلیهما بش آلهساان یج و تعاطمته. هرا لیا 
السلام و حمزه سید الشهدا و جعفر طیار از روز طف تا قیامت کبری بر 
ایشان باد. چون اسب بی صاحبت., زین واژگون به سوی خیمه هایت 
بازگشت, و دختران و نوباوگان و زنان سوگمند او را بدان حال دیدند» 
دانستند که امامشان؛ ولی نعمتشان, بازمانده پیامبرشان. پناه بی 
پناهیشان. اشیانه امنشان, پدر مهربانشان, و عزیز حرامی نر از جانشان, 
به خون آغشته و تسش پاره پاره شده است., بر عم طاقت فرسایت ناله 
بزآور دنو: و در ماتم شهادتت گریبانها دریدند. و گیسوان پریشان کردند. 
خواهرت زینب کبری ناله ترا هرد و ندا سر داد که: 
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تا شحمتاه صای علیی فا یکی ازسما‌هدا شین عرمل امه هل مها 
تا که ایا ای اه المشننی چم ال مت الحضطنیده الب لین 
الختتضی نی ال فاعم الهرا و ال خموم‌ شید التم داز با متام هد 
حسین بالعرا, تسفی علیه الصباء قتیل اولاد البغایا, وا حزناه وا کرباه, الیوم 
قات جح رسول الله صلی الله له و الق با اضحانت: دا قول »رید 
الفضیی-ساخون شیوی انار آوفی واه ] با دام بان ابا و 
ذریتک مقتلته, تسفی علیهم ریح الصبا, و هذا حسین مجزوز الراس من 
العقا متافت. القمافه: مه ردان تاه اضعی عسکنی مر هم این 


نهباء بابی من فسطاطه مقطع العری, بابی من لاغائثب فیرتجی و لا جریح 
ی ی وا ار ای او هه ی ها 
یا رای ای 
یه ای بای یت ااسه ای ی یاه شام 
پابی فاطمه الزهرا سیده النساء بابی من ردت له الشمس صلی. 

ای محمد که فرشتگان آسمان بر تو درود می فرستند, این حسین است که 
بخون آغشته و اعضایش از هم جدا| شده, و (اين) دختران تو هستند که 
اسیر شده آند. به پیشگاه خدا و به سوی محمد مصطفی و به سوی علی 
مرتضی و به سوی فاطمه زهرا و به سوی حمزه آقای شهیدان شکوه می 
کنم ای عسمه (صلی لهس و آله و سم این سین است که وروی 
خاک افتاده و باد صبا خاک بیابان را بر بدتنش می پاشد, بدست زنازادگان 
کشته شده است. آه چه اندوهی و آه که چه مصیبتی, امروز رسول خدا 
۱ 
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اماران مت ان یس اهاز یووم ی 
برند. [و در روایتی دیگر] ای محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) دخترانت 
اسیرند و فرزندانت پاره تنند, که باد صبا خای بر پیکرشان می پاشد. و این 
حسین است که سرش از پشت گردن بریده شده و عمامه و رداثش به 
تاراج رفته است. پدرم به فدای آنکه خیمه گاهش در روز دوشنبه غارت 
شد. پدرم فدای کسی که طناب های خیمه اش بریده شده و خیمه و 
خرگاهش فرو نشست. پبدرم فدای کسی که به سفری نرفت که امید 
بازگشت (اش) باشد؛ و زخمی برنداشت که امید مداوا در آن باشد. پدرم 
به فدای آنکه کاش جانم قربانش می گشت. پدرم فدای آنکه با دل پر غصه 
از دنیا رفت. پبدرم فدای آنگه.با لت شش سار سیرد. یدرم فدای آنکه از 
ریش اش خون فرو ریخت. پدرم به فدای کسی که نیایش محمد 

بود. پدرم به فدای کسی که جدش فرستاده اله آسمان بود. پدرم قربان 
کسی که او نواده پیامبر هدایت بود. پدرم به فدای (فرزند) محمد 
مصطفی. پدرم به فدای (فرزند) خدیجه کبری. پدرم به فدای (فرزند) علی 
مرتضی. پدرم به فدای (فرزند) فاطمه زهرا| بانوی همه زنان. پدرم فدای 
(فرزند) کنسی که آفتاب برای او بازگشت تا نماز گزارد. 

جانیان دد صفت و درندگان خون آشام, هوسهای ۲ به کشتن شم 
آرام نگرفت, و با آن همه جنایت شعله های کینه در درون کثیف شان 
خاموش نگردید. و عمر سعد که نفرین خدا و تمامی اولیائش , 0 از 
اکاران تخس پرتراست که که روف رها اک سا ات 
بدوانند. 

و ده نفر آهریمن صفت, زشت سیرت. ددمنش بنامهای: 


1- اسحاق بن حریه همان پلیدی که پیرهن از تن پاکت بدر آورد. 
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4- عمر بن صبیح صیداوی 

5- رجا بن منقذ عبدی 

6- سالم بن خثیمه جعفی 

7- واحظ بن نائم 

8- صالح بن وهب جعفی 

9 رن خویش را برکشیدند و سم های اسبهای کثیف شان را بر 
۱ 
را در سجده ها تحمل کرده و دامان فاطمه زهرا علیها السلام آنرا پرورده 
و دست توانای اسدالله الغالب امیر مومنان او را نواخته بود بدنی را مورد 
حمله قرار دادن که میکائیل در گهواره با او رازها گفته و جبرائیل تهنیت 
ولادتش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده و خدای عالمیان 
به بر کت قدومش جذیت لوح را از غالم:بالا قرو فریشتاده نود جسدی را با 
اسبهای خود خورد کردند که خدای متعال به افرینش اش بر تمامی 
بند گانش مباهات فرموده بود و به خاطر وجود او و همتایانش به فرشتگان 
عالم بالا فرمان سجده بر آدم علیه السلام را داده بود. الها, ایزدا, 
پروردگارا ترا و به بلندای مقام حبیبت سوگند می دهم که از زبانه های 
اکن میت بر کف آین پلیدان شررها بباری, که این پست فطرتان در 
معرفی خویش به ابن زیاد چنین گفتند: 
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نحن الذین وطتنا بخیولنا ظهر الحسین حتی طحنا حناجر صدره. ما همانانی 
هستیم که بر پشت حسین (علیه السلام) اسب تاختیم تا آنکه چو آسیاب 
استخوانهای سینه اش را خورد کردیم. دردا که فرزندان پیغمبر مصطفی 
صلی الله علیه و آله و سلم,؛ آن دردانه ها و نازیرورده های خاندان وحی, با 
دیدن آن منظره دهشتبار در صحرای گداخته و سزونده و تفتدیده نینوا, بر 
کنار کشته سالار شهیدان و نوگلان پرپر شده بوستان احمدی, در میان 
خیمه های نیمه سنخته خامس آل عبا, آتش غم در قلبشان زبانه کشید, و از 
دیده اشک غم باریدند, و در سینه آه و درد انذه‌ختند. به. ناله: آنان: قذشیان 
ناله سر دادند, عرش نشینان سوگوار شدند. و جملگی کائنات به عم 
نشستند که ناله هایشان تا به امروزمان ادامه دارد. باشد که ندای این 
الطالب بدم المقتول بکربلا در پهنه گیتی طنین افکند و صدای يا لثارات 


الحسین در سرتاسر زمین صفیر برکشد, و یگانه خونخواه و تسلی بخش 
شراره های قلب مام گرامیش بپاخیزد, و جملگی فاتلان و هم پیمانان بر 
قتلاش و خشنودان از شهادتش را قصاص نماید. 

السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات 

السلام علی المرمل بالدما 

السلام علی المهتوک الخبا 

السلام علی خامس اصحاب الکسا 

(صفحه 15 


دریچه ای به نور 


نگاهی کوتاه به ژرفائی پرگهر. ۱ 

یادواره مظلومیت شهیدان طف را در پیش رو داریم, و به نظاره که 
جانبازی یاران یزدان می نشینیم. و سخن زبان ناطق الهی را می نیوشیم, 
و در زوایای کلامش به ژرفائی تعبیراتش می نگریم. به حقیقت که وازگان 
در بازگردان بیان شیوایش ناتوان و اندیشه ها در پی بردن به ژرفائی 
معانی کلامش کوتاه. چرا که سخن تنزل انسان است در کلامش و حضرت 
مهدی علیه السلام شزرا آیت یزدان است, که انديشه اندیشمندان, و 
باریک بینی پژوهشگران: و دانش دانشمندان و آگاهی آگاهان در پی بردن 
به گوشه ای از مقامش ناتوان و در چیره شدن به جملگی زوایای کلام پر 
طنینش چون مور در برابر سلیمان. لیکن: 

آب دربا را اگر نتوان کشید 

هم بقدر تشنگی باید چشید 

در باره شخصیت والای حسین بن علی علیه السلام و یاران جان باخته اش 
کتابهای فراوانی دکازتسه شده. 5 هز نویسنده به فراخور توان و کنشتزد کی 
تحقیقاتش بر آن شده است که گوشه ای از سیمای سید شهیدان حضرت 
ابا اناد یه النیام را کرمفنم ایور یی تب ار ایس کار مان 
برون امده اند. لیکن در میان تماهف این اثار جای کتابی که به بیان فرزند 
برومند حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام حجت خدا در 

اصفحه ۳17 

رمین حضرت ححة ین آلخسن نها السلام خالی وی از اش ها لاش 
خویش را بر آن داشتیم که از میان مواریث اسلامی. سخنان حضرتش را 
در باره امام حسین علیه السلام استخراج نمائیم. ۵ دا این زميینه به قدر 
مقدور تلاشی مبذول شد. و کتاب را به دو بخش تقسیم کردیم: بخش 
نخست زیارات؛ و بخش دوم توقیعات و دیدارها. در چاب نخست این کتاب 
ات ارات ی وس و سار ها ایا ات 
مقد سه معروف است. لیکن در یک نگاهی دوباره بر کتاب و اصلاح 
اشتباهات آن چاپ, بر آن شدیم که در یک پژوهشی افزونتر دعاهای دیگری 
را که از آن تاره مقدس رسیده است. و پا بر خواندانش فرمان صادر 
گردیده, بز. مجمو که خویش بیفزائیم. و تا حد توان سعی پز ان ند که ای 
دعاها با نسخ گوناگون مقابله شود که نسخه های بدل را داخل () مشخص 
کردیم. در بخش دوم کتاب دیدارها و توقیعاتی را قرار دادیم که بزرگان 
محدتان شیعی در آنار خویش درج کرده اند. چرا که بار یافتگان به حضور 
حضرتش بسیارند و سخنان فراوانی هم از آن بزرگوار در باره جد 


کاسشان عصرس لاه اه سا ول یه ات ول ار ایا کر 
این دیدارها به خاطر ترس از شهرت فرد بار یافته و یا دیگر علل موجه 
بیشتر به صورت حدیث مرسل يا مرفوع و... نقل می شود. لذا تشخیص 
صحت سلسله روات حدیث خود کاری است که در توان این حقیر نیست.؛ و 
نیز تشخیص حقانیت سخن ناقل کاری دشوارتر از اینرو ما تنها به روایاتی 
وا و که ها که وتان وال نان آماشه ها با نان 
خویش نقل کرده اند. و در نقل شود, و تا حد توان تقطیع نگردد. و بجز چند 
رای مه سای یل لس ات 

(صفحه ۱19 

و در این چاپ دیگر بار همراه با بازنگری کی در کتاب و انجام برخی 
اصلاحات و افزودن برخی مباحث, تلاشی در کامل تر شدن این هه 
صورت گرفت. یادآوری این نکته لازم است که نقل شدن این تعداد روایت 
در ات کات بل اسان کل رات فا اد سس سم ارام 
الاعظم حجه بن الحسن علیها السلام در باره جدشان می باشد, و نه دلیل 
طرح و رد دیگر بحنها. تصمیم بر آن ی 
ار هر 

عرض خود می بری و زحمت ما می داری 

از اینرو تنها به ترجمه سخنان آن بژری بسنده نمودیم. تا چه قبول افتد و 
چه در نظر آید با آن امید که در اولین صباحان پرچم خونین قیام طف دگر 
ار وی ی موی اد عفر ما صلی ال عم ها 
سلم از نیام برخیزد, و اذن قیام به دادخواه خون شهیدان کربلا داده شود. 
که تا او نياید خون بناحق ریخته شده سید شهیدان ز جوشش نمی افتد, و 
قلب گداخته سیده بانوان جهانیان التیام نمی یابد, که او وارث خون 
امیدواران. بارالها ظهور پر نور و سرورش را هر چه زودتر برسان. 

اللهم و احی بولیک القران و ارنا نوره سرمدا لا لیل فیه, و احی به القلوب 
لته مای ع اضه ر ارم اخت الا ام علی الحو ی 
اتمه ال مادم 

(صفحه ۲19 

الاحکام اه ی یی ای ما اتسوی ات 
من اعوانه و مقویه سلطانه و الموتمرین لامره و الراضین بفعله و 
العسای احا. 

[فرازهائتی از دعای عصر غیبت, به نقل از سید بن طاووس (ره) ] 

(صفحه 23 


زیارت شهدا 


به اسنادمان از جدم ابی جعفر محمد بن حسن طوسی آ[رحمه الله علیه ] 
روایت شدیم. گفت: شیخ ابو عبدالله محمد بن احمد بن عیاش ما را حدیث 
کرد. گفت: ۱ بغدادی [رحمه 
الله علیه ] مرا حدیث کرد. گفت: از ناحیه - مقدسه - در سال 252 به 
دست شیخ محمد بن غالب اصفهانی در هنگام وفات پدرم [رحمه الله 
علیه ] خارج گردید. در حالی که من نوجوان بودم و نوشتم که به من در 
زیارت مولایم آبی عبدالله علیه السلام و زیارت شهدا اجازه فرما. پس از 
حضور حضرتش برایم خارج گردید: 
اصفحه ۱2 
بنام خدای بخشنده بخشایشگر هر گاه خواستی شهدا رضوان الله علیهم را 
زیارت کنی نزد [یائین ] پاهای حسین علیه السلام بایست., و انجا قبر علی 

بن الحسین صلوات الله علیهما می باشد. پس رویت را به طرف قبله کن. 
9 مکان و محدوده شهدا است., و به علی , تسااکسن له اس ر 
اشاره کن و بگو: 

[1] سلام بر تو ای اولین کشته از نسل بهترین فرزند از سلاله ابراهیم 
خیل, درود خدا بر تو و بر پدرت باد, انگاه که درباره تو گفت: خدا بکشد 
قومی را که تو را کشت. ای پسرم چه چیز ایشان را بر (خدای) بخشنده و 
به بریدن حرمت رسول جری نمود. بر دنیا پس از تو نابودی باد. گوئثی که 
من [می بینم ] که تو در پیش روی او (حسین علیه السلام) جنگیدی و به 
دشمنان گفتی: من علی فرزند حسین بن علی هستم. و ما به خانه خدا 
سوگند که به پیامبر شایسته تریم. 

[صفحه 27 ] 

شما را با نیزه می زنم تا اینکه خم شود. (و) بر شما شمشیر را فرود می 
آورم. (و) از پدرم حمایت می کنم. (ضربتی فرود می آورم آن هم) ضربت 
زدن جوان هاشمی عرب (سیرت), بخدا سوگند فرزند پدر ناشناخته, درباره 
ما نمی تواند فرمان براند. تا اینکه مرگت فرا رسید و مالک (وجود)ات را 
دیدار کردی. گواهی می دهم که تو بر خدا و رسولش شایسته تری می 
باشی. و همانا تو فرزند رسولش و پسر حجت و امین او هستی, خدا 
نسبت به تو در باره قاتلت مره بن منقذ بن نعمان عبدی حکم نماید. خدا بر 
او نفرین فرستد و خوار نماید و تمام کسانی که در کشتن تو با او همراهی 
کردند. و بر علیه تو او را یاری کردند (نفرین فرستد). و خدا ما را از 
و با تو دوستی می نمایند و با نیایت 
و پدرت و عمویت و برادرت و مادر مظلومت (فاطمه زهرا) دوستی و 


همنشینی می کنند. و به سوی خدا از کشندگانت بیزاری می جویم. و از 

خدا| دوستی و همنشینی با تو را در خانه جاودانگی درخواست می کنم. و به 

سوی خدا| از دشمنانت, همان کافران تکذیب کننده بیزاری می جویم. سلام 

و اسایش و رحمت و برکت های خدا بر تو باد. 

[2] سلام بر عبدالله بن حسين, کودک شیرخوار تیر خورده به زمین افتاده 

به خون غلتیده, (که) خونش بسوی اسمان بالا رفته و در اغوش پدرش به 

وسیله تیر ذبح شده است 

[صفحه 29] 

خدا تیرانداز به او پژمرده کننده اش حرمله بن کاهل اسدي را لعنت کند. 

[3 ] سلام بر عبدالله فرزند امیر مومنان کرفتار ند بلا و ا هاش و نداگر 

به ولایت و حاکمیت (برادرش و خاندانش) در پهنه کربلاء که از پیش رو و 

پشت سر به وسیله دشمنان بر او زخم وارد شده (بود) خدا| قاتل او هانی 

بن ثبیت حضرمی را لعنت کند. 

[4] سلام بر عباس فرزند امیر مومنان, که به جانش برادرش را همیاری و 

کمک کننده زود و) از آفروزش یرای فرد انش بهری‌ها برد (آن) قدا کننده 

(خود برای امامش) و نگاهبان شتابگر به سوی او با (مشک) ابش, (که) دو 

ی هه وا فان شب س فا مه ال ای ۱ 

لعنت کند. 

[5] سلام بر جعفر فرزند امیر مومنان شکیبای بر نفس اش و حسابگر 

(کردارهایش), و به تنهائی از زادگاههای (خویش) دور شده, تسلیم جنگ 

شده پیشتازی در ستیز گرفته. (که) به خاطر زیادی دشمنان و مردمان 

حمله ور بر او شکست خورده است. خدا قاتلش هانی بن ثبیت حضرمی را 

لعنت کند. 

[6 ] سلام بر عثمان فرزند امیر مومنان همنام عثمان بن مظعون, خدا| نیر 

زنندگانش خولی بن یزید اصبحی ایادی و ابانی دارمی را لعنت کند. 

[صفحه 31 ] 

[7] سلام بر محمد فرزند امیر مومنان کشته شده به وسیله ابانی دارمی 

که خدا او را لعنت کناد و عذاب دردناک را بر او بیفزاید, و درود و توجه خدا| 

بر تو ای محمد و بر اهل بیت شکیبایت. 

[9 ] سلام بر ابی بکر فرزند حسن [باکیزه دوستدار خدا ], که به وسیله (سه 

تیه اند ار تا رها داش و یی اس رها فا ناس یله 

عقیه خنیی را لت کید 

وا ام سر ره نس ی که ار ها ی رات 
به او حرمله ن کاهل اسدی را لعنت کند. 

اب 9 09 ۱ السلام) را 


فرا خواند. عمویش بسان عقاب تیز پرواز بسوی او شتافت, و مردم را از 
کنار او دور کرد و خود را به او رسانید, در حالی که او - قاسم - پاهایش را 
(از شدت زخمها) به زمین می کشید. و حسین علیه السلام می فرمود: 
گروهی که ترا کشتند (همانانی که) در روز قیامت نیایت و پدرت با ایشان 
دشمنی می کنند را خدا از رحمت خویش دورشان کناد. سپس فرمود: به 
[صفحه 33 ] ۲ 

ترا جواب نگوید, پا بسوی تو اید و به تو رو کند, در حالی که تو کشته شده 
و مورد حمله قرار گرفته (باشی). پس (اين شتافتن عمویت بسوی تو) در 
روزی که ستم کنندگان به او زیاده شده و یاری کننده اش اندک می باشد, 
ترا سود نمی بخشد. خدا در روزی که شما دو نفر را گرد هم می آورد, مرا 
همراه شما دو نفر قرار دهد و مرا در سکونت گاه شما ساکنم گرداند, و 
خدا کشنده ات عمرو بن سعد بن نفیل ازدی را لعنت کند و به دوزخ افکند 
بر انش عذاین:دردیای آمادم کند. 

[11 ] سلام بر عون فرزند عبدالله بن جعفر [پرواز کننده در بهشت ها ], 
همراه و همگام ایمان, همسفر با خویشان, نصیحت گر برای (خدای) 
بخشنده. همتای. متانی و قران: خدا قاتلتشن عبدالله بن. قطبه تبهانی "را 
لعنت کند. 

121 ] سلام بر محمد فرزند عبدالله بن جعفر شهودگر جایگاه پدرش. دنبال 
رو برادرش و نگاهدارش به وسیله بدنش, خدا قاتلش عامر بن نهشل 
تمیمی را لعنت کند. 

[13] سلام بر جعفر بن عقیل, خدا قاتلش (و تیرانداز به او) بشر بن خوط 
همدانی را لعنت کند. 

[صفحه 3 ] 

به او) بشر بن خوط همدانی را لعنت کند. 

[14 ] سلام بر عبدالرحمن بن عقیل, خدا قاتلش و تیرانداز به او عمر بن 
خالد بن اسد جهنی را لعنت کند. 

[15 ] سلام بر کشته شده فرزند کشته شده. عبدالله بن مسلم بن عقیل و 
خدا قاتلش عامر بن صعصعه را لعنت کند و گفته شده اسد بن مالک. 

[6 1 ] سلام بر آابی عبدالله فرزند مسلم بن عقیل و خدا قاتلش و تیرانداز 
به او عمرو بن صبیح صیداوی را لعنت کند. 

[17 ] سلام بر محمد فرزند ابیب سعید بن عقیل و خدا قاتاش لقیط بن 
ناشر جهنی را لعنت کند. 

[18 ] سلام بر سلیمان غلام حسین بن امیر المومنین و خدا قاتاش سلیمان 
بن عوف حضرمی را لعنت کند. 


[19 ] سلام بر قارب غلام حسین بن علی. 

[20 ] سلام بر منجح غلام حسین بن علی. ۳ 

[21] سلام بر مسلم بن عوسجه اسدی, همان کوینده به حسین (علیه 
السلام) انگاه که حضرتش به او اجازه بازگشت داد: ایا ما از تو روی 
برتابیم و برای خدا در بجا نیاوردن حق 

[صفحه 37 ] 

تو چه بهانه ای بیاوریم, نه بخدا سوگند (روی برنتابم) تا اینکه نیزه ام را در 
سینه هایشان خرد کنم, و تا آنگاه که اين شمشیر در دستم باشد, آنرا بر 
ایشان می کوبم, و از تو جدا نمی شوم. و اگر اسلحه ای نداشته ۱9 
بض وله ان با اسان کازتار کته یه آنها سی بویات می کنم ه از فک 
نمی شوم تا اینکه همراه تو بمیرم. و تو اول کسی هستی که جانش را 
بفروخت. و اولین شهید از شهیدان خدا هستی که پیمان خویش را به انجام 
رسانيدند. پس به خدای کعبه که رستگار شدی. خدا به پایداریت و کمکت 
بر امام خود پاداش فراوان دهاد, شنکامی که (خضرتش) به سوق بو امد و 
تو به زمین افتاده بودی. پس فرمود: خدار تزا ای-فشلم ین عوسجه رجمت 
کناد و (اين آیه) را قرائت کرد: و از ایشان کسانی هستند که پیمان خویش 
را به انجام رسانيدند, و از ایشان گروهی هستند که چشم انتظارند و چیزی 
را بخای ان:دکر کون تفی کنتد. (سوره اجزاب انة:23) دا شیر کت کنند کان 
در کشتنت عبدالله ضبابی و عبدالله بن خشکاره بجلی را لعنت کند. 

[22] ام بر سعویی تال حفی کوتهی به کی (عه السلام) در 
هنگامی که به او در بازگشتن اجازه داد؛ 

[صفحه 39 ] 

ترا رها نمی کنیم تا اين که خدا بداند که همانا ما پنهانی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم را در حق تو پاس داشته ایم. به خدا سوگند اگر 
بدانم کشته می شوم سپس زنده می شوم, سپس به آتش سوزانیده می 
شوم, سپس در هوا پراکنده می شوم, و اين کار را هفتاد مرتبه با من انجام 
می دهند؛ از تو دست نمی کشم تا ايینکه مرگم در پیش رویت فرا رسد. ۰ و 
چرا این کار را نکنم در حالی که اين یک بار مردن يا کشته شدن است. و 
سپس (بعد از آن) کرامتی است که برای آن نهایتی نیست. 1 
دیدار کردی و امامت را یاری نمودی. و در خانه همیشگی از سوی خدا 
ت (بیکران) را ملاقات کردی. خدا ما را در زمره شهادت خواهان با 
2 شما برانگیزد. و دوستی و همراهی شما را در اعلی علیین روزیمان 
فرماید. 

[23] سلام بر بشر بن عمر حضرمی, خدا به خاطر سخنت که به حسین 
(علیه السلام گفتی) پاداش فراوان ارزانی فرماید,. در حالی که در 
بازگشتن به تو اجازه داده بود: اگر از تو روی برتابم, حیوانات درنده مرا 


زنده زنده بخورند. و (من) از تو اجازه سواری برای برگشت بگیرم و ترا با 

اصفحه 41 ] 

(قران)؛ (دشمن را) به زمین زننده. 

[25 ] سلام بر عمران بن کعب انصاری. 

[26 ] سلام بر نعیم بن عجلان انصاری 

71 سلام بر هر بن ین بجلیگویندهبه حسین تیم للم در حالی که 
بازگشتن به او اجازه فرموده بود: نه بخدا سوگند این کار نخواهد شد. 

8 فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتار و اسیر در 

دست دشمنان رها کنم, و من رهائی یابم؟ خدا این روز را بر من نیاورد. 

[28 ] سلام بر عمر بن قرطه انصاری. 

[29 ] سلام بر حبیب بن مظاهر اسدی. 

[30 ] سلام بر حر بن یزید ریاحی. 

[31 ] سلام بر عبدالله بن عمیر کلبی. 

[32 ] سلام بر نافع بن هلال بجلی مرادی. 

[33 ] سلام بر انس بن کاهل اسدی. 

اصفحه ۱43 

[35-36 ] سلام بر عبدالله و عبدالرحمان فرزندان عروه بن حراق غفاری. 

[37 ] سلام بر جون غلام ابی ذر غفاری. 

اا سا سین لاه بای 

[39 ] سلام بر حجاح بن یزید سعدی. 

[40 و 41] سلام بر قاسط و کرش فرزندان زهیر تغلبی. 

[42 ] سلام بر کنانه بن عتیق. 

[43 ] سلام بر ضرغامه بن مالک. 

[45 ] سلام بر عمرو بن ضبیعه ضبعی. 

[46 ] سلام بر زید بن ثبیت قیسی. 

[47 و 48 ] سلام بر عبدالله و عبیدالله فرزندان یزید بن ثبیت قیسی. 

[49 ] سلام بر عامر بن مسلم. 

(صفحه ۱415 

[50] سلام بر قعنب بن عمرو نمری. 

[1< ] سلام بر سالم غلام عامر بن مسلم. 

[52 ] سلام بر سیف بن مالک. 

[53] سلام بر زهیر بن بشر خثعمی. 


41 تا هش یل بن فان شعفی: 
[55] سلام بر حجاج بن مسروق جعفی. 

[56 و 57] سلام بر مسعود بن حجاج و فرزندش. 
[58 ] سلام بر مجمع بن عبدالله عائدی. 

[59 ] سلام بر عمار بن حسان بن شریح طائی. 
الصا ان کارت سلنانی ار 

[61 ] سلام بر جندب بن حجر خولانی. 

[2 6 ] سلام بر عمر بن خالد صیداوی. 

[63 ] سلام بر سعید غلام او (عمر بن خالد صیداوی). 
[64 ] سلام بر یزید بن زیاد بن مظاهر کندی. 
[صفحه 47 ] 

[65 ] سلام بر زاهر غلام عمرو بن حمق خزاعی. 
[67] سلام بو نردم غلام ببی مدینه کلبی. 

[9) شام بر الم کتر اند 

آ 9 الا فا رس ارو 

[70 ] سلام بر عمر بن جندب حضرمی. 

2 لام نله بن ای را مد 

[74 ] سلام بر عمار بن ابی سلامه همدانی. 

او سار غاش تیه وا رد 

[6 7 ]۲ سلام بر شوذب غلام شاکر. 

[77] سلام بر شبیب بن حارث بن سریع. 

[8 7 ] سلام بر مالک بن عبدالله بن سریع. 

(صفحه 419 


[80 ] سلام بر زخمی همراه او عمرو بن عبدالله جندعی. سلام بر شما ای 
بهترین یاران. سلام بر شما به خاطر آنچه شکیبائی ورزیدید. 0 
جایگاه و خانه آینده ای دارید. خدا شما را در جایگاه نیکان سکنا دهد, 

شهادت می دهم که خدا پرده را ی 
فرش و بستر گسترده است. و برای شما عطا و بخشش فراوان داده 
است. و شما از حق درنگ نکرده اید, و شما بر ما پیش افتاده اید. و ما - 
می خواهیم - با شما در خانه همیشگی همنشین و همراه باشیم. و سلام و 


رحمت و برکات خدا بر شما باد. 


بزرسی در فورد آتتساب این زیارت: شریف به آمام زمان: علیه. الشلام آقای 
محمد مهدی شمس الدین در کتاب انصار الحسین علیه السلام تحقیقی 
کرده اند که ما گزیده ای از آنرا به نقل از ترجمه این کتاب بنام شهیدان 
کربلا در اینجا می آوریم: قا مه تفن روا ناه اه بر اين زیارتنامه 
شرحی اورده است: این زیارت را شیخ مفید و سید بن طاوس در زیارات 

خود اورده اند, بدون این که اشاره ای به زیارت عاشورا کرده باشند, و 
نویسنده مزار الکبیر گفته است: زیارت شهدا رضوان الله علیهم در روز 
عاشورا را شریف ابوالفتح محمد بن محمد جعفری ادام الله عزه به نقل 
ی بر ی ی ی 
ریه به نقل از شیخ ابوعلی به نقل از پدرش ابو جعفر طوسی به نقل از 
تشه قجمه بم اند سر اش مشگراره کته انم که این تفیل ور 
زیارات مطلقه 

[صفحه ۱1 ] 

آورده ایم که در اخبار, آنرا اختصاص به وقت معین و مشخصی نداده اند. و 
بدان که در تاریخ خبر, اشکالی وجود دارد, زیرا چهار سال قبل از ولادت 
حضرت حجت علیه السلام نقل گردیده است. و احتمال دارد که تاریخ آن 
سال دویست و شصت و دو بوده و يا آنکه در زمان امام حسن عسکری 
علیه السلام صادر شده باشد. (بحار الانوار. چاپ جدید, جلد 101 صفحه 
4(سیس نویسنده کتاب. با بررسی در سلسله سند زیارت می گوید که: 
و این سند, همانطور که ملاحظه می شود به ابن عیاش خاتمه می پذیرد, و 
دو شخص نامعلوم دیگر, ابومنصور, و محمد بن غالب (در این سلسله 
هستند). پس زیارت از نقطه نظر سندیت ضعیف و سست است. (پایان 
سخن کتاب انصار الحسین علیه السلام). در اینجا تذکر چند نکته ضروری 
است: 

1- بزرگانی چون, شیخ مفید, سید بن طاوس, شیخ ابوجعفر محمد بن 
حسن طوسی رضوان الله علیهم این دعا را منتسب به ناحیه مقدسه 
دانسته اند, و آنرا نقل نموده اند و علامه مجلسی (ره) در کتاب بحارالانوار 
این دعا را در بخش ادعیه مائوره از امام زمان علیه السلام نقل کرده 
است., و علمای متاخر نیز انرا 

[صفحه 52 ] 

منتسب به حضرت بقیه الله الاعظم حجه بن الحسن علیهما السلام دانسته 
اند, و این خود دلیل اجماعی بر انتساب این دعا به امام زمان علیه السلام 
ست . 

2 به صرف وجود ضعف در رجال سند حدیت, نمی توان حدیت را طرح 
نمود و انرا بی بهره دانست. و چه بسیار روایاتی وجود دارد که محدثان 


امامیه قدس سر هم بدان اعتماد کرده و نقل نموده اند, و حبی بر اساس 
آن فتوا داده انده در حالی که بر اساس مبانی متاخران ضعف. سند دز آنها 
وجود دارد. چرا که حدیثت صحیح بر مبنای متقدمان با حدیت صحیح بر 
مبنای متاخران متفاوت است. به هر جهت نقل محدئان امامیه با توجه به 
دقت نظر آنان و نزدیکی شان به عصر صدور حدیت و حتی هم عصری انان 
با نواب اربعه درجه اعتماد را نسبت به منقولات آنان بالا می برد. 

3- لزوم بررسی دقیق سلسله سند حدیت در صدور احکام فقهیه می 
باشد, و ان هم در واجبات و محرمات؛ و بر اساس قاعده اصول عملیه 
میان فقها تسامح در ادله سنن وجود دارد. و فقهای امامیه در بررسی سند 
روایات مستحبات بنابر برخی اجازات متخد از روایات؛ با دیده تسامح 
برخورد کرده اند. و نیز روش بزرگان محدثان در کتب دعا نوعا بر این 
است که گاه نام معصوم علیه السلام را هم نقل نکرده اند, چه رسد به 
سلسله سند آن, و وجود دعاهائی که بدین گونه که سلسله سندشان نقل 
شده 

اصفحه 53 ] 

باشد, محدود است. 

4 بر مبنای روایت ت نقل شده از حضرت صادق علیه السلام که فرمودند: 
کلمات ما را به دیگران از ما امامان می توانید نسبت دهید. لذا اگر در 
واقع این زیارت از امام حسن عسکری علیه السلام نیز صادر شده باشد, 
بر اساس فرمایش حضرت و ی ژازیم انزابه اما 
اصفحه 55 


شیخ مفید - که خداوند روحش را پاکیزه فرماید - در کتاب المزار پس از 
بیان زیارتی که از کتاب المصباح نقل کردیم. گوید که عین سخنش این 
است: 
[صفحه 7 ] 
زیارتی دیگر در روز عاشورا به روایتی دیگر, هر گاه خواستی حضرتش را 
به آن در این روز زیارت کنی, پس به سوی حضرتش صلی الله علیه و آله 
و سلم بایست و بگو: ثكث_ِ 
و ار ها اد ای ی ان ار هو 
ولی خدا| و انتخاب شده اش: سلام بر ادریس قیام کننده برای خدا به حجت 
سلام بر نوح اجابت شده در دعوتش, سلام بر هود که از جانب 
به کمکهای پیوسته یاری شد. تام کل صالع کف ۱ کر مات حون به 
تاسانت ب آ فت رد ای ی ۰ 
اسان تور ار ست ام با اراد ات سم بر اساه 
همانی که خدا نبوت را در فرزندان و ذریه او قرار داد. سلام بر یعقوب 
همان کسی که بینائی او را به موجب رحمتش بدو باز گردانید. سلام بر 
یوسف همانی که خدا او را از چاه به عظمتش نجات بخشید. 
اصفحه 59 ] 
[2] سلام بر موسی کسی که خدا دریا را به قدرتش برای او شکافت. 
سلام بر هارون کسی که خدا او را به نبوتش ویژه داشت. سلام بر شعیب 
همانی که خدا او بر علیه (نابکاران) امتش یاری فرمود. سلام بر داود 
کسی که خدا از خطای او درگذشت. 
بر ایوب کسی که خدا او را سلام بر یونس کسی 
ها اه ی ی ار 
خدا ام دام از حاله هر ده کرام بر کراق شک نو سای 
اش, سلام بر یحیی که خدا به شهادنش او را (به مقام قرب خود) نزدیک 
نمود و بالائی درجه داد. تلا بر عیسی روح خداوند و کلمه او. 
[4 ] سلام بر محمد دوست دار و مورد محبت خدا و برگزیده اش: سلام بر 
امیر مومنان علی بن ابیطالب که به برادری (پیامبر)اش مخصوص گردانید, 
سلام بر فاطمه زهرا دختر (پیامبر)اش, سلام بر ابا محمد حسن؛ وصی 
پدرش و جانشین او, سلام بر حسین کسی که به خونش جانش را (در راه 
خداا ار انی داسته شام بر کشی کفیر هانی و شارت دا را فرمان 


برد. سلام بر کسی که خدا در خاکش شفا را قرار داد. سلام بر کسی که 
اجابت دعا در زیر گنبدش می باشد. سلام بر کسی که امامان از فرزندان 
و ذریه اش هسنند. 

اصفحه 01 ۲ 

[5] سلام بر فرزند انجام پیامبران. سلام بر فرزند اقای جانشینان. سلام بر 
فرزند فاطمه زهراء سلام بر فرزند خدیجه کبری, سلام بر فرزند سدره 
9 سلام بر فرزند جنت ماوی (باغهای پناهگاه), سلام بر فرزند زمزم و 


[6 ] سلام بر آغشته به خون, سلام بر (کسبی که) < خیمه (اش) دریده شد. 
سلام بر پنجمین یاران اهل کسا (ساکنان زیر برد تمای از سلام بر عیب 
غریبان. سلام بر شهید شهیدان؛ سلام بر کشته (بدست) پسر خواندگان 
آستفان بر او گریستند. یتلام بو کرک تاک شد گانند. 

[7 ]۲ تام بر پادشاه و امیر (یعسوب: پادشاه و ردان و امیر_ زنبوران که 
دیجر نز تقوز ان یه کرد او می گردند) آئین, سلام بر محل فرود آمدن برهان 
هاء سلام بر امامان بزرگوار, سلام بر گریبان های شکافته, سلام بر لبهای 
پژمرده شکننده, سلام بر جان های از بیخ و بن بریده, سلام بر روح های (از 
تن) ربوده شده, سلام بر پیکرهای عریان؛ سلام بر جسم های رنگ باخته, 
سلام بر خونهای جاری شده؛ سلام بر عضوهای بریده شده, سلام بر 
سرهای برافراشته گشته, سلام بر زنان سر برهنه گردیده. 

[صفحه 63 ] 

[8] سلام بر حجت و گواه دارنده جهانیان سلام بر تو و بر پدران پاکیزه 
ات, سلام بر تو و بر پسران شهادت پذیرت» سلام بان 9 و بر فرزندان و 
ذریه یاری کننده ات؛ سلام بر تو و بر فرشتگان ملازم آرامگاهت. سلام بر 
کشته شده مظلوم. سلام بر برادر مسموم اش, سلام بر علی بزرگ, سلام 
بر شیرخوار کوچک. 

[9] سلام بر بدنهای غارت شده, سلام بر عترت و خاندان نزدیک و 
خویشاوند, سلام بر کارزار کنندگان در بیابان های پهناور. سلام بر دور 
افتادگان از سرزمین (خویش), سلام بر دفن شدگان بدون کفن, سلام بر 
شده بدون یاور. سلام بر سکنا گزیده در خاک پاکیزه. سلام بر صاحب گنبد 
بالا رونده (شنوا). 

که ال ده ساهات کردهه سا مر کسی که سا ود توا رما اه 
تخن. که (ستر کرستن کردهاه شلام بر کسی که سغاتش شکسته شند: 
سلام بر کسی که حرمتش دریده شد. سلام بر کسی که خونش به ستم 


ريخته شد. سلام بر (کسی که) به خون زخمها غسل داده شد. سلام بر 
(کسی که) با جام تیرها اب داده شد. سلام بر (کسی که بر او) ستم جایز 
شمرده 

اصفحه 65 

شد. سلام بر سر بریده شده در میهمانی (در کنار نهر), سلام بر کسی که 
ساکنان قریه ها او را دفن کردند. 

یاور, سلام بر سپید موی (محاسن) خضاب کرده. سلام بر گونه و رخسار 
(خیزران) کوبیده شده. سلام بر سر افراشته شده. سلام بر جسم های 
عریان در بیابان های پهناور - که - کگرگان درنده گازشان می گیرند و 
درندگان مزه خون و گوشت را چشیده به گردشان می گردند. 

[12] سلام بر تو ای آقای من و بر فرشتگان بال گشوده که خواستار فرود 
اطراف گنبد نو هستند, (همان فرشتگان) بسیار احترام کننده به تربت ات 
طواف کنندگان صحن و فضایت. وارد شوندگان بر زیارتت. سلام بر تو که 
همانا قصد (زیارت) تو کرده ام. و آرزومند رستگاری نزد تو هستم. 

[13] سلام بر تو سلام آشنای به حرمتت و مقامت. خالص در ولایت و 
دوستی اأت., نزدیکی جوینده به خدا به وسیله محبتت. دوری جوینده از 
دشمنانت. سلام کسی که قلبش به مصیبت و سختی تو زخمی و مجروح 
است. و اشکش در هنگام یاد کردن تو ریزان؛ سلام دردمند گرفته و 
محزون و شیدای فروتن. سلام کسی که اگر با تو در کربلای بود تو را 1 
جانش از 

اصفحه 0 

تیزی های شمشیر ها نگاه می داشت., و باقی مانده روش - عمرش - را 
برای تو در معرض مرگ می انداخت, و در پیش رویت کارزار می کرد و تو 
را در برابر انانی که بر تو هجوم اورده و شوریده بودند, یاری می کرد و 
روح و جسد و مال و فرزندش را فدای تو می نمود. و روحش فدای روحت 
باد و خانواده اش نگاهدار و مدافع خانواده ات. 

دور کرده است., و برای کسانی که با تو کارزار کردند کارزارگر نبودم و با 
کسانی که با تو دشمنی کردند نستيزیدم. پس صبح و شام برایت د ناله می 
کنم, و بجای اشک برایت خون می گریم - بخاطر - حسرت بر تو, و اندوه و 
تاسف بر آنچه تو را گرفتار کرد و شعله ور و در سوز و گداز تا اينکه (از) 
بیقراری سختی ها و مصیبتها و غصه اندوهگینی (بخاطر از دست دادن 
فرصنها) بمیرم. 

[15] شهادت می دهم که همانا تو نماز را بیا داشتی. و زکات (حقوق 


مالی) را پرداختی. و به نیکی فرمان دادی, و از بدی و ستم کاری 
بازداشتی, و خدا را فرمان بردی, و از او سرپیچی نکردی, و به او و 
ریسمانش چنگ ازیدی, در نتیجه از او خشنود شدی, و از خدا ترسیدی, و 
او را در نظر گرفتی, و (دعوت) او را پاسخ گفتی, و به روشهایش سلوک 
نمودی, و اشوب ها را فرو نشاندی, و (مردم را) به سوی رشد و هدایت 
خواندی, و راههای استواری را اشکار کردی, و در (راه) خدا به حق جهادش 
کارزار کردی. 

اصفحه 69 

0 خدا فرمانبردار بودی و برای نیایت محمد صلی الله علیه و 
له و سلم پیرو, و برای سخن پدرت شنواء و بسوی وصیت و سفارش 
ِ شتابگر کوشا؛ و برای پایه های دین بلند کننده, و برای سرکشی و 
طغیان درهم کوبنده, و بر آشوبگران و طغیانگران سختگیر کوبنده, و برای 
امت نصیحتگر, و در لحظات مرگ ستایشگر و تسبیح کننده (خدا), و بر 

گناهکاران هرزه درگیر شونده. و به حجتها و دلیل های خدا قیام ده 
برای اسلام و مسلمانان رحم کننده (بخشایشگر), و برای حق پاور, 
هنگام بلا و. کرفتاری شکیباه و براق دین نگهیان, و از محدوده آئین .دفاع 
کننده. 

[17] هدایت را نگاهداشتی و یاربش کردی. و عدل و داد را گستردی و آنرا 
پراکنده ساختی. و ائّين را یاری کردی و اشکارش ساختی. و کسی را که 
دین را بازیچه شمرده بود. بازش داشتی, و او را راندی. و (حق را) برای 
پست از شریف باز ستاندی. و در حکم میان توانا و ضعیف مساوات ت قرار 
دادی. و تو باران بهاری یتیمان و بی پدران بودی. و باز دارنده مردمان (از 
بدی), و عزت اسلام. و گنجینه احکام. و هم پیمان نیکوئی, رهرو (راه) 
نیایت و پدرت و در وصیت شبیه برادرت (بودی). 

81 1 ] وف کننده به امان دادن ها, دوستدار خویها(ی نیکو). (صاحب) 
کرمهای آشکار, نماز شب گزار در تاریکی ها, برپاگر روشها(ی نیکو), 
بخشنده آفریدگان, تر ی پیشنیان. نیکو 

[صفحه 71] 

نسب, با حسب فراوان. (صاحب) رتبه های بلند, دارای مناقب فراوان؛ 
صاحب سرشتهای ستوده. واجد موهبت های بسیار, بردبار رشید, بازگشت 
کنندم. (بتنوی. خدا)ر .سخی.ر. دانار شدیدر پیشنوای شمید. آمرزشر. آنانه 
کننده, دوست دارنده ترسان (بودی). _ ۱ 
[19 ] برای رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرزند بودی و برای قران 
سند و برای امت باز و, و در فرمانبری کوشا,؛ نگاهبان عهد و پیمان کناره 
کیر از راههای گناهکاران و هرزگان, عطا کننده و بخشنده به مسکین به 
سختی افتاده, صاحب رکوع و سجودهای طولانی. 


[20] کناره گیر در دنیا (چو) کناره گیری کوچ کننده ات آزت ی تر کندم یه تون 
به دیده ترسندگان از آن (بودی), آرزوهایت اد ان (از دنیا) بازداشته شده و 
همت و تلاشت از ا ۷ چشمت از نگریستن به شادی 
از ۱۳۹ (دنیا) بسته بود. اشتیاق و رغبتت در مورد آخرت شناخته شده و 
مشهور (بود). 7 

[21] تا این که بیداد دستش را از استین برو کرد و ستم پرده از روی 
اسلحه اش برداشت, و گمراهی پیروانش را فرا خواند, و تو در حرم جدت 
ساکن بودی, و از ستمگران جدائی گزيننده, در خانه و محراب (عبادتگاه 
وا ی 
[صفحه 3 7 ] 

زبانت به مقدار توان و امکانت زشت می شمردی. سپس موقعیت چنان 
ایجاب کرد که پرچم مخالفت را برداری, و تو را بر ان داشت که با عیاشان 
و هرزگان کارزار کنی. پس با فرزندان و خاندان و پیروان و دوستانت به 
راه افتادی و حقیقت را به روشنی و درستی اشکار کردی. و به سوی خدا 
با حکمت و پند و اندرزهای نیکو فرا خواندی. و به برپا داشتن حدود و 
فرمان بری از معبود امر کردی. و از پلیدی و طغیان و سرکشی بازداشتی. 
و (آنان) با ستم و دشمنی با تو برخورد کردند. 

2۱ ستن: با انشان کارغان کردی. بنن از انکه. نان رنه اتجام ان کار 
(شایسته) تا ی زا راتسا ای پس امان و بیعت 
ترا شکستند, و بر پروردگارت و نیایت خشم کردند, و جنگ را با تو آغاز 
نمودند. پس بر زخم زبانها و ضربه ها ایستادگی کردی, و لشگریان 
ستمگران هرزه را درهم کوبیدی. و در گرد و غبار برخاسته در میدان جنگ 
وارد شدی, در حالی که با (شمشیر) ذوالفقار کارزار می کردی, بسان آن 
که حضرت علی مختار (برگزیده), بودی. 

[23] پس چون ترا پایدار و غير گریزپا, ناترس و غیر پست دیدند. شرارت 
های فریبهایشان را برای تو برافراشتند. و با حیله و شرارت خویش با تو 
جنگیدند. و آن نفرین شده لشگریانش را فرمان داد پس ترا از آب و وارد 
شدن :خر آنباز داشتند. موتتراربه خن کشاندند. و-در جنی:یر تو.شتافتند. (و 
اسبها را زین کردند) 

[صفحه 75 ] 

و ترا با تیرها و سنگها زدند. و دستهای از میان برداشتن و نابود کردن را بر 
تو گشودند. و احترام ترا حفظ نکردند. و از جزای گناه [خویش) در حق توء 
(و) کشتن فرزندانت و تاراج باردان هایت نترسیدند. در حالی که : نو پیشتاز 
دز گرد و غبار بودی و تحمل کننده آزاز‌ها.ه ادیتهاء (کف) فرشتکان اسمان از 
صبر و شکیب تو به شگفتی افتادند. 

[24] پس از هر سو دور تو را گرفتند و زخمهای کاری بر تو زدند, و میان 


تو و شب مانع شدند (نگذاشتند کارت تا شب بطور انجامد). در حالی که 
برای نو یاوری نمانده بود. تو حسابگر شکیبا بودی. از زنانت و فرزندانت 
دفاع می کردی, تا این که ترا از اسبت انداختند. پس تو زخمی بر زمین 
افتادی. اسبها با سمهایشان بر تو تاختند, و ستمگران و سرکشان 
شمشیرهای برانشان را بر تو فرو اوردند. 

[25] پیشانیت برای مردن عرق کرده بود. و به راست و چپ کشیده و 
جمع می شدی (و به خود می پیچیدی). گوشه چشمت را به سوی باردانت 
و خانه ات گرداندی, و به تحقیق از فرزندان و خاندانت به نفست مشغول 
گردانیده شدی . و اسب گریزان به سوی خیمه هایت شتافت (در حال) 
۱۳ 

[26] پس هنگامی که زنان, اسبت را شرمسار دیدند, و به زين برگشته ات 
نخان کردین. از تشرابرده.ها رون امدنتن‌با مه‌های پزیشان سر کوته هار( که) 
با روی نیمه باز بر رخسار (خو) سیلی می زدند. و شیون کنان و ناله کننده. 


در حالی که پس از عزت و شعوه خوار و ذلیل شده اند و به سوی 
قتلگاهت با (بودند). 
[صفحه 77 ] 


[27] و شمر بر روی سینه ات نشسته بود. (و) شمشیرش را بر گودی زیر 
گلوی تو فرو برده و ریشت را بدستش گرفته (بود) و سر تو را به شمشیر 
هندی اش می برید. حواست (در آن حال) آرافتتن داشت. و نفسهایت 
پنهان شده بود. و سرت بر نیزه بلند شد. و خانواده ات چون بندگان اسیر 
شدند. و به وسیله آهنها غل و زنجیر گردیدند. بالای پالان های چهارپایان 
چهره هایشان از گرمای ظهرهای تابستان می سوخت, در بیابانها و دشت 
های پهناور پیش دم ی اند تما یشان یه کر دنمایسان: آوتخته؛ بودر 
(و) در بازارها گردانده می شدند. 

[28] پس وای بر سرکشان هرزه گنهکار, به کشتنت اسلام را کشتند, و 
نماز و روزه را بیهوده و مهمل گذاشتند, و سنتها و احکام را شکستند و 
نقض نمودند, و پایه های ایمان را 1 قرآن را تحریف 
نمودند» و در فساد و دشمنی سخت پیش دویدند. 

[29] به تحقیق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انتقام خون کشته 
اش ناگرفته ماند. و کتاب خدای عز و جل رها شده گردید. 0 
مغلوب گردیدی به حق و حقیقت خیانت شد. و به نابودی ات الله اکبر و لا 
اله الا الله و تحریم و تحلیل و تنزیل و تاویل از میان رفت. و پس از تو 
تغییر و تبدیل و بی دینی و کفر و خواستهای نفسانی و گمراهی ها و آشوب 
ها و بیهودگی ها و باطل ها آشکار گردید. 

[صفحه 79 ] 

[30 ] پس همانا خبر دهنده مرگت در کنار قبر نیایت رسول (خدا) صلی 


الله علیه و آله و سلم بپا خواست و با اشک ریزان خبر مرگ ترا به 
حضرتش داد. در حالی که می گفت: ای رسول خدا فرزندت و جوانت 
کشته شد خانواده ات و نزدیکانت بیچاره شدند و فرزندانت پس از تو اسیر 
شدند و خانواده و افرادت در گرفتاری و بازداشت افتادند پس پیامبر 
اشفته خاطر شد؛ و قلب (سینه) گریبانش بگریست. و به خاطر تو 
فرشتگان و پیامبران بر او سر سلامتی دادند, و به خاطر تو مادرت ۳ 
سوگوار شد و مصیبت زده گردید. 
[31] فرشتگان مقرب (برای) سوگواری و تسلیت گفتن به پدرت امیر 
مومنان (به حضورش) امد و شد کردند. و برای تو در اعلی علیین عزا و 
ماتم برپا شد. و به خاطر تو زنان چشم سیاه درشت دبده (بهشتی) بر 
(رخسار خود) سیلی ۳ و آنتمان و ساکنانش, و ها و خزانه 
دارانشان, و کوههای گسترده بر روی زمین و کرانه هایش, و دریاها و 
ماهی هایش, و جنیان و فرزندانشان, و خانه (خدا) و مقام (ابراهیم), و 
مشعر الحرام و حل (هنگام برون آمدن از احرام) و اسرا (همه) گریستند. 
[32 ] خدایا به احترام اين جایگاه بلند (مرتبه) بر محمد و خاندان محمد 
توجه کن؛ و مرا دز زو ایشان گرد ان و مرا به شفاعت ایشان وارد 
بهشت کن. ایردا اناد شین به تور فوسل. فی« شوم آک ری کر 
حسابگران, و ای بخشنده و کریمترین 
[صفحه 81 ] 
کریمان, و ای حکم کننده ترین حکم کنندگان, به حق محمد انجام پیامبران, 
(و) فرستاده ات به سوی تمامی جهانیان و به برادرش و پسر عمویش 
(که) جدا| شده از شرک و دوگانه پرستی (بود), و درونش انباشته از دانش 
و ایمان (بود), آن دانشمند برخوردار از مقام بلند علی امیر مومنان و به 
حق فاطمه سیده زنان جهانیان, و به حق حسن پاکیزه نگهبان پرواپیشگان, 
و به حق ابا عبدالله حسین کریم ترین شهادت جویان, و به حق فرزندان 
کشته شده اش و به خاندان ستم دیده اش, و به علی بن الحسین زینت 
عبادتگران, و به محمد بن علی قبله گه توبه و بازگشت کنندگان, و جعفر 
بن محمد راستگوترین راستگویان. و موسی بن جعفر اشکار کننده برهانها, 
و علی بن موسی اور ائین؛ و محمد بن علی پیشوا و پیشتاز هدایت 
شدگان, ۲ علی بن محمد پارساترین پارسایان. و حسن بن علی وارث 
جانشینان,. و حجت بر تمامی آفریدگان که بر محمد و خاندان محمد آن 
راستگویان نیکوکار بوچ کنی, آن خاندان طه و یس, و مرا در روز قیامت 
از امان یافتگان اسودگان رستگاران شادمانان بشارت یافتگان قرار دهی. 
[33] بار خدایا نام مرا در (زمره) مسلمانان بنویس, و مرا به صالحان 
1 و نامم را بر زبان اقوام آتیه نیکو و سخنم را دلپذیر گردان: .وهزا بز 
علیه ستمگران فاسد یاری کن؛ و از حیله حسودان نگاهمدار, و 0 


فریبگران را از من دور کن و دستان 
[صفحه 3 [ ۲ 

ستمگران ر از من کوتاه نما, و میان من و آقایان خجستگان در اعلی 
فلت مه وان اسان کسای ونان مت ارزای داشی ار له 
پیامبران و تصدیق کنندگان و شهیدان و صالحان. به رحمت نو ای رحم 
کننده ترین رحم کنندگان. , 

[34] بارالها ! همانا من ترا به حق پیامبر معصومت سوگند می دهم, و به 
حق حکم حتمی شده آت؛ و به بازداشت و نهی پوشیده شده ات؛ و به حق 
این قبر که مردمان به زیارتش روی می آورند, (قبری که) در پهلویش امام 
معصوم کشته شده بدو ظلم شده, آرمیده است, سوگندت می دهم, که 
مرا از اندوه ها بدر آوری, و شر و بدی قدر (اندازه گیری) حتمی شده ات 
را از من باز داری, و مرا از آتش دارای بادهای گرم کشنده, کنارم داری. 
خداپا مرا به نعمت خودت بزرگوارم گردان, و به قسمتهایت از من خشنود 
شو, به جود و کرم و بخششت از من پرده پوشی کن. و مرا از فربب و 
انتقامت دور گردان. 

[35] الها مرا از گناهان نگاهدار, و در سخن (حق) و کردار (درست) 
استوارم گردان. و مدت اجل و مهلت مرا گسترش ده, و از دردها و 
بیماربها عافیتم بخش, و به حق امامانم و به (حق) فضلت مر به بهترین 
ارزوها نائل گردان. 1 
[36 ] خدایا بر محمد و خاندان محمد توجه کن, و توبه مرا بپذیر, و بر گریه 
ام رحم کن, و لغزشم را جبران نماء و سختی ام را آسان گردان, و اشتباهم 
را بپوشان, و برایم در میان فرزندانم صالحانی قرار بده. 

اصفحه 95 ] 

مگذار مگر آنکه آنرا بخشیده باشی, و ته یتمعن آتر پوشانیده باشی. و 
بش ندیه زامن انا الا کره باشیب رنه ودره ای را مگر آنکه 
افزون کرده باشی, و نه منزلت و مقامی را مگر آنکه گسترشش داده 
باشی, و نه فساد و تباهی را مگ که اصلاحش کرده باشی, ی آرزوئی 
را مگر آنکه آنرا رسانیده باشی, و نه دعا و نیایشی را مگر آنکه آترا 
پذیرفته باشی, و نه تنگنائی 9 باشی, و نه پراکندگی 
ای رای آنکه کون آدرده‌ساشی مات کار راعر انس امش 
رسانیده باشی, و نه دارائّی را فک ایک آنرا افزونی بخشیده باشی, کت 
اخلاقی را کر انکة نیکویش گردانیده باشی, و نه انفاق و بخششی را مگر 
آنکه جانشین (و ماندتی)اش کرده باشی, و نه دگرگوتی و حال را مگر آنکه 
ابادش کرده بانتنیت: و نه حسودی را مگر انکه از میانش برده باشی, و نه 


عم 


دشمنی را مگر آنکه درهم شکنی اش: و نه بدی را مک انکة حیرانش 


نموده باشی, و بت وه اس انکه شفایش داده باشی, و نه دور افتاده 
ای را مگر انکه نزدیکش کرده باشی, و نه پراکندگی ای را مگر آنکه 
گردش اوری. و نه خواستی را مگر انکه ارزانیش فرموده باشی. خدایا از 
تو بهترین روی آوردنی و واب اینده را خواستارم. 
[38] بارالها مرل بتطلالت. اس ام وه سای واه فص زر 
از تمامی آفریدگان (مستغنی ام دار). الها من از نو دانش بهره دهنده, و 
قلب خاشع و افتاده, و یقینی کامل و شافی, و کردار پاکیزه, و شکیبائی 
یاه باداش فراوان می راهم 
اصفحه 97 
خدایا سپاسگزاری نعمتهایت را بر من ارزانی کن, و در احسان و کرم و 
بخشش بی حسابت بر من فزونی قرار ده, و سخنم را در میان مردمان 
مورد شنیدن قرار ده, و دانشم را نزد خود بلندپایه کن, و اثر مرا در خیرات 
پیوسته و دنبال رونده نما, و دشمنم را خوار و زبون و شکست خورده قرار 
ده. 
[39 ] خدایا بر محمد و خاندان محمد آن برگزیدگان, در راستای شب و 
تمامی روز توجه کن, و مرا از شر شوران و بدان نگاه مدار, و از گناه و 
پا ارام هار ور سار وی بر تیار ات 
فرود ار, و من و تمامی برادران و خواهران مومن و باورمندم که در راه تو 
انها را پافته ام به رحمت خود بیامرز, ای رحم کننده ترین رحم کنند گان. 
و رو به قبله شو دو رکعت نماز بخوان در رکعت او سور انبیا را 
ثت کن, و در رکعت دوم سوره حشر را, و سپس قنوت بگیر و بگو: 
1 نیست شیدا کننده ای جز آنکه همه در او شیدایند, آن شکیبای کرم 
کننده بخشایشگر بی حساب. نیست حیران کننده ای جز آنکه همه در او 
شیدایند. ان والا مقام با عظمت, نیست حیران کننده ای جز انکه همه در او 
شیدایند, مالک و دارنده آسمان های هفتگانه و زمینهای هفتگانه و آنچه در 
آنها و آنچه در میان آنهاست, در حالی که مخالف با دشمنان دروغ انگارنده 
او (هستم), همان کسانی که از او روی گردانيدند. 
اصفحه 99 
و اقرار بر مالکی اش (می کنم), و افتاده بر عزت و شکوهش (می باشم), 
ابتدا و اول بدون این که اول و ابتدای چیزی باشد, و پایان بدون این که 
پایان چیزی باشد, اشکار بر هر چیز به قدرتش, و پنهان و درون هر چیز به 
دانشش و لطفش, عقل ها به کنه کنه عظمتش راه ندارند, و انديشه ها 
حقیقت چیستی اش را درک نمی کنند, و نفس ها معانی چگونگی اش را 
نمی توانند تصور کنند, آگاه بر درون ها و آشنای به پنهان ها, خیانت چشمها 
و آنچه شیته ها.ینهان داشته انذ را می ذاند. 


۱2 الفا انا وراه صویعم بر ستاو شالت لو 


سلم, و ایمانم به او و آگاهیم نسبت به مقام و منزلتش گواه می گیرم. و 
همانا حکمت به فضاش به سخن امده, و پیامبران بدو بشارت داده اند, و 
به اقرار و اعتراف بدانچه آورده, فرا خوانده اند و به تصدیق نمودن 
حضرتش تشویق کرده اند. به - دلیل - سخن خدای متعال (که می فرماید): 
کسی که (نام او را) در تورات و انجیل نزد خویش نوشته یافتند, که به 
نیکی فرمانشان می دهد و از زشتی بازشان می دارد. بر ایشان پاکیزه ها 
را حلال می دارد و پلیدی ها و ناپاکی ها را بر ایشان حرام می کند. 
گرفتاری و سختی ها و زنجیرهائی که به آنها گرفتارند را از ایشان باز می 
گشاید. پس بر محمد فرستاده ات بر پری ها و انسیان, و آقای پیامبران 
برگزیده ات, و بر برادرش و پسر عمویش توجه کن. 
[صفحه 91 
همان دو نفر یکه حتی یک چشم بر هم زدنی بر تو شرک نورزیدند و بر 
فاطمه زهر| سیده زنان جهانیان, و بر آقای جوانان اهل بهشت حسن و 
حسین توجه کن؛ (آن هم) درود و توجهی همیشگی و پیوسته به تعداد 
قطرات بارانهای نم نم کننده پیوسته, و به سنگینی کوهها و تپه ها, (و به 
وزن) آنچه سنگ خاکستری رنگ وجود دارد, و (به تعداد) رفت و آمد نورها 
و سایه ها. و بر خاندان پاکی ز گانش و امامان هداپت شده و دفاع کنندگان 
پا ی ی و سول یی ی رو و 
حجت بپا دارندگان عدل و داد, و فرزندان نواده دختری (پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم) توجه کن. 
[3] بار خدایا, به حق این امام از تو گشایشی نزدیک, و شکیبائتی ای زیباء و 
یاری با عزت, و بی نیازی از خلق, و پایداری در هدایت, و موفقیت بر آنچه 
دوست داری و خشنود هستی, و روزی گسترده حلال پاکیزه تازه نیکوی نو 
به نوی گوارای خوشمزه (با) زیادی برگزیده شده بسیار ریخته شده, بدون 
زحمت و سختی و بی هیچ منتی از ز کسی را درخواست می کنم. و سلامتی 
از هر بلا و( 3 ِ و سپاسگزاری بر سلامتی و نعمتها (را ارزانیم 
فرما). و هر گاه که هر ی (به تشر اغمان ).اید: ما را به بهترین حالت جانمان 
3 7 فرمانبری تق بارتیم؛ و بر آنچه فرمانمان دادی نگاهبان 
ی 
[صفحه 93 ] 
[4] بارالها بر محمد و خاندان محمد توجه کن. و مرا از دنیا بترسان و به 
آخرت مانوسم کن. پس همانا جز خوف و ترس از تو چیزی از دنیا وحشت 
نمی اندازد. و (چیزی انسان را) به اخرت مانوس نمی کند مگر امیدواری 
به تو. بار خدایا حجت و دلیل از سوی توست نه بر علیه تو, و شکوه و 
شکایت به سوی توست نه از تو, پس بر محمد و خاندانش توجه کن, و مرا 


بر نفس بسیار ستمگر سرپیچی کننده ام, و شهوت چیره شونده ام یاری 
فرما, و عاقبت مرا با عافیت و نیکی به پایان رسان. 

[5] خدایا بخشش خواهی ام تنها از توست, در حالی که بر آنچه بازم 
داشتی به خاطر کم حیائی اصرار و پافشاری کننده ام. و امرزش طلبی را 
ترک کردم با این که می دانم بردباریت گسترده است, (و این کار من) از 
میان بردن حق امیدواری می باشد. بارالها همانا گناهانم مرا مایوسم 
داشته تا به تو امیدوار باشم. و آگاهیم به گستردگی رحجمنت مانع از آن 
شده که از تو بترسم. پس بر محمد و خاندان محمد توجه کن, و امیدواریم 
را بر خودت تصدیق کن, و خوف و وحشت مرا از خودت بازدار (و موجبات 
۱ و به همان گونه که به تو گمان نیکو دارم با من 
همچنان رفتار کن. ای کریمترین کریمان. ۱ 

[6 ] الها بر محمد و خاندان محمد توجه کن و مرا به عصمت و نگاهداریت 
تاییم نماء و زبانم را به حکمت گویا فرماء و مرا از کسانی قرار ده که به 
خاطر انچه در شبش از میان برده. 

[صفحه 95 ] 

پشیمان است., و از بهره روزش محروم و مغبون نمی شود و برای روزی 
بامدادانش اندوهگین نباشد. خدایا بی نیاز کسی است که به تو بی نیازی 
جوید. و محتاج تو باشد. فا رت و گرا کست انهت مرا اه 
آفریدگانت (خود را) از تو بی نیاز داند. بر محمد و خاندان محمد توجه کن, 
و مرا به (لطف) خودت از خلقت بی نیاز کن, و مرا از کسانی قرار ده که 
دستش را جز بسوی تو نگشاید. 

[7] خدایا همانا بدبخت و تیره بخت کسی است که نومید باشد, در حالی 
که تو پیش رویش و رحمت پشت سرش است اگر کم کردارم ولی در 
رحمت تو قوی ارزو هستم. , پس کمی کردارم را به قوت ارزویم ببخشای. 
[8] بار خدایا اخد بو نی دانی. که:دن فیان 1 نر از من پر 
گناه تر از من نیست, همانا من هم می دانم که وا ۵ ای از ار 
فضلیت و برتری, بزرگتر از تو و گشاده رحمت و چشم پوش تر از تو وجود 
ندارد, پس ای کسی که او در رحمتش یکتاست. از کسی که در گناهش 
تنها (فرد گنهکار) نیست. چشم پوشی کن. 

[9 ] بارالها همانا تو فرمانمان دادی, ما سرپیچی کردیم, و ما را بازداشتی و 
ما نهی تو را نپذیرفتیم, و یاداوریمان کردی و ما فراموش کردیم. و بصیرت 
دادی پس خود را به کوری زدیم, و دورمان داشتی پس تجاوز کردیم. و این 
پاداش احسان نو بر ما نبود. و تو آگاهی بدانچه آشکار داشتیم و پنهان 
نمودیم, و از 

[صفحه 7 1 ۲ ۳ 

انچه ما بجا می اوریم, و انچه بجا اوردیم, باخبری. پس بر محمد و خاندان 


و کن, و ما را بدانچه خطا کردیم و فراموش نمودیم بازخواست 
منما, و حقهائی که از تو نزد ماست بر ما ببخش, و احسان خودت را بر ما 
به پایان رسان, و رحمت خود را به (سوی) ما راه گشای. 
10 ناما ماه له این امام سار تاره نم ول ی خی 
به حقی که برای او و جدش فرستاده تو و پدر و مادرش 
همان خاندان رحمت -, , قرار دادی از تو روزئی را درخواست می کنیم که 
حیات و آسایش عیال ما بدان است, (بر ما) پیوسته داری. تین که آن: کربم 
و بخشنده ای هستی که از فراخی و گستردگی اعطا می کنی, و از قدرت 
باز می داری. ما از تو روزئی را درخواست می کنیم که اسایش و صلاح 
دنیا و رسیدن به اخرت بدان است. 
[11 ] خدایا بر محمد و خاندان محمد توجه کن؛ و ما و پدر و مادرمان و 
همه زنان و مردان باورمند و مسلمان, چه زنده و چه مرده ایشان, را 
بیامرز, و در دنیا به ما نیکوئی و در آخرت هم نیکوئی ارزانی فرماء و ما را 
از عذاب آتش نگاهدار. سپس به رکوع برو, و سجده کن؛ , و بنشین», و تشهد 
را بکور و شلام ندهء بسن.آنگام که سحجده. شکر .و ستایش و تسبیح کردی و 
1 تن ۱۰ 2 
منزه و پاکیزه است. و ستایش برای خدا است. و نیست واله کننده ای جز 
آنکه همه در او شیدا 
[صفحه 99] 
نیت و ان کم کننیی: ۱ به او راه ندارد بزرگتر است (از آن که وصف 
شوف). و از خدا| ریت و نجات و آمرزش و توفیق (بجای آوردن) 
کردارهاق نیکو: و پذپرشن آنچه.به وسنله ان به‌:سوی حضر من نزدیی شوی 
و بدان سوی او را بجوثی, درخواست کن. و در بالای سر بایست دو رکعت 
نماز را همان گونه که گذشت بجای آور, سپس بر روی قبر خم شو آنرا 
ببوس و بگو: خدا شرف شما را افزون داشت و سلام و رحمت و برکت 
های خدا بر شما باد. و بعد برای خودت و پدرت و مادرت و هر که بخواهی 
دعا کن. 
[صفحه 101 ] 


زیارت در روز عاشورا 


(علامه مجلسی نقل می کند که:) سید بن طاووس زیارت در روز عاشورا 
را از کتاب المختصر المنتخب رو اس اه کی و 
[صفحه 103] 
سستترم آمانم: زبارت. مش وی بنن. آغاز هی کنی: پس غسل می نمائی, و 
جامه های پاکیزه به تن می کنی؛ و ها 
از زمین می روی, سپس رو به قبله می کنی پس می گوتی: 
[1] سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خدا, سلام بر تو ای وارث نوح امین 
و مورد اعتماد خدا, سلام بر تو ای وارث ابراهیم دوست و رفیق خدا, سلام 
بر تو ای وارث موسی سخن گفته شده خدا, سلام بر تو ای وارث عیسی 
روح خدا, سلام بر تو ای وارث محمد فرستاده خدا, سلام بر تو ای وارت 
پیامبران و امیر مومنان و آقای جانشینان و برترین گذشتگان, و فرزند 
دختری فرستادگان, و چگونه با اين ویژگیها, تو آقایم نباشی, در حالی 
که تو امام هدایتی و هم پیمان پروا پیشگانی و پنجمین نفر یاران کسا (برد 


یمانی) هستی. در خانه اسلام تربیت شدی, و از پستان اسلام شیر 
نوشیدی. پس در حال زنده بودن و در حال مردن باکیزه شدی. 
[صفحه 105 ] 


[2 ] سلام بر تو ای وارث حسین پاکیزه, سلام بر تو ای ابا عبدالله. سلام بر 
تو ای راستگوی شهید. سلام بر تو ای جانشین نیکوکار پروا پیشه خرسند 
پاکیزه. سلام بر هه بر ارواحی. که بر استتانت غنوده اند و در کنارت بارها 
بر زمین گزاردند (اقامت گزیدند), و به خاطر خدا همراه تو کارزار نمودند, 
و جانهایشان را برای بدست آوردن خشنودی خدا در - دفاع از - تو 
فروختند, سلام بر فرشتگان جمع شده بر گردت. 

[3] شهادت می دهم که معبودی جز آنکه همه در او شیدایند وجود ندارد, 
او یکتاست و همتائی برایش نیست. و شهادت می دهم که همانا محمد که 
توجه و سلام خدا بر او و خاندانش باد, بنده و فرستاده اوست؛ و شهادت 
می دهم که همانا پدرت علی بن ابیطالب امير مومنان - صلی الله علیه و 
فرمانبریش را واجب فرموده است, و همچنین برادرت حسن بن علی - 
شمان کون فستید. 

[4 ] شهادت می دهم که شما نماز را بیا داشتید. و زکات را پرداختيد. و به 
نیکی فرمان دادید, و از بدی باز داشتید, و در راه خدا به حق جهادش 


کارزار نمودید. تا اين که مرگی که وعده داده بود بر شما رسید. پس خدا 
را گواه می گیرم و شما را شاهد می گیرم که همانا من به خدا ایمان دارم 
و محمد را تصدیق 

[صفحه 107 ] ۲ 

می کنم, و به حق شما عارفم, و شهادت می دهم که همانا شما انچه را که 
خدای عز و جل فرمانتان داده بود, (به مردم) رساندید, و او را عبادت 
کردید تا این که مرگ شما را فرا گرفت. 

[5 ] پدر و مادرم فدای تو ای ابا عبدالله, خدا کشنده ات را لعنت کند. 
خدای آن که را فرمان بر تقلت داد لعنت فرماید, خدا کسی را که پیروی 
از انان کرد لعنت کند, خدا کسی را که خبر این سخن بدو رسید و (از 
کشته شدنت) خشنود شد, لعنت فرماید, شهادت می دهم همانا کسانی که 
خونت را ریختند. و حرمتت را دریدند, و از پاریت کوتاهی کردند, همان 
کسانی که ترا خواندند و در نتیجه تو به سوی آنان شتافتی, بر زبان پیامبر 
درس ناخوانده صلی الله علیه و اله و سلم لعنت شدکان هستند. 

[6] ای آقا و مولایم اگر در هنگام پناه خواستن ات با بدنم یاریت نکردم, 
پس به تحقیق باخواست و رایم ترا اجابت می کنم. من شهادت می دهم 
که حق با تو بود, و همانا کسانی که با تو مخالفت کردند, باطل بودند. ای 
کاش من با تو می بودم و به رستگاری بزرگی نائل می شدم. 

[7 ] پس ای اقایم از تو می خواهم که از خدای - بلند مرتبه یادش - در 
بخشش گناهانم درخواست نمائی,: و همانا مرا به شماأ و پیرانتان بييوندد, و 
به شما در شفاعت اجازه دهد و شما را قاری کناهاتخ تشه کرداند: ۰ پس 
همانا حضرتش - بلند مرتبه یادش - فرمود: کیست که در نزد او جز به 
اجازه اش شفاعت کند؟ 

[صفحه 109 ] 

درود و توجه خدا بر تو و بر پدرانت و فرزندانت و فرشتگانت سکنا گزیده 
در حرمت باد. توجه و درود خدا بر تو و بر همه انان و بر شهیدانی که 
همراهت و در پیش رویت شهادت جستند. توجه و درود خدا بر تو و بر 
ایشان و بر فرزندت علی کوچک باد که به سبب او دردمند شدی. سپس 
می گوئی: بارالها همانا من به وسیله تو به سوی تو توجه می کنم, و به 
تحفیق به دوستی محمد و خاندانش احترام می جویم, و به وسیله ایشان به 
سوی تو توجه می کنم. و به وسیله ایشان از تو شفاعت می طلبم. و به 
محمد و خاندان محمد توسل می جویم, تا اين که از من و حقوقی را که از 
تو قضا کردم, و حقوقی از خلق که بر گردنم می باشد, درگذری, و اندوهم 
را تا و گشایش (کار)ام را در گشایش ایشان قرار دهی. سیس دو 
دستت را بلند کن تا اين که سفیدی زیر بغلت دیده شود. و بگو: ای آنکه جز 
تیدا کنندم: ای تست یروخ + آیره ت اضوا هدنر و آنسم یا که از ان 


شرمم می شود, آشکار مکن, ترسم را به امنیت رسان, و لغزشم را جبران 
کن. بارالها مرا (از اين سرا به سرای دیگر) برگردان, در حالی که رستگار 
و کامیاب باشم, و از کردارم خشنود شده و درخواستم را اجابت کرده 
باشی, ای خدای بخشنده. 

اصفحه ۱11 ۱ 

سپس می گوئی: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد. سپس اغاز می 
کنی و می گوئی: سلام بر امیر مومنان, سلام بر فاطمه زهرا, سلام بر 
حسن پاکیزه, سلام بر حسین راستگوی شهید. سلام بر علی بن حسین؛ 
سلام بر محمد بن علی, سلام بر جعفر بن محمد, سلام بر موسی بن جعفر, 
سلام بر علی بن موسی الرضا, سلام بر محمد بن علی, سلام بر علی بن 
محمد, سلام بر حسن بن علی, سلام بر امام قیام کننده به حق الهی و 
حجت خدا در زمینش, توجه و سلام فراوان خدا بر او و بر پدران رشد 
دهنده پاکیزه پاک شد گانش باد. سپس شش رکعت نماز به صورت دو 
رکعت دو رکعت می خوانی و در هر رکعت سوره فاتحه الکتاب را یک بار و 
قل هو الله احد را صد بار می خوانی. و پس از تمام شدن نمازت می 
کورین بارالها ای ان که در او همه شیدایند, ای بخشنده, ای بخشایشگر, ای 
والامقام, ای بزرگ, ای یکتاء ای بی نیاز, ای تک و تنهاء ای یکی, ای شنوا؛ 
ای دانا, ای با علم, ای بزرگ و کبیر, ای با تکبر, ای با جلالت. ای زیبا, ای 
بردبار. ای نیرومند, ای با عزت. ای عزیز شده, ای بسیار چیره و غالب, ای 
ایمنی بخش, ای قاهر و چیره بر همه خلائق, ای بسیار چیره, ای 

[صفحه 3 11 ] 

والامقام, ای کمک کننده. ای مهربان. ای بسیار منت گزارنده, ای بسیار 
توبه پذیره ای برانگیزنده, ای وارث؛ ای ستایش شده, ای با مجد و شکوه, 
ای کرنش شده, ای یافته شده, ای اشکار. ای درون, ای اغاز, ای انجام. 
ای زنده, ای بسیار استواری دهنده. ای صاحب جلال و بزرگواری, و ای 
صاحب عزت و تسلط. از تو ای آنکه همه در و شیدایند به حق این نشانه ها 
و به حق تمامی نشانه هایت درخواست می کنم, که بر محمد و خاندان 
محمد توجه فرمائی, و اين که از من هر بی قراری و اندوه و سختی و زیان 
و تنگنائی که من در آن هستم, (همه) را به شادی برسانی, و حقوقی از 
دیگران که برگردم می باشد, ادا فرمائی, ما اند را بصن برسانی. و 
محبتم را برایم اسان گردان, و خواسته ام را برایم میسر گردانی, و بدانچه 
تور ان قیل: دا دض نف شرت ی با ات مرا به ان نان درو ازست:۵ 
سوّال ام را عطا فرمائی, و بالاتر از خواست و میل ام فزونی ام بخشی, و 
برایم نیکی دنیا و آخرت را فراهم آوری. 

[صفحه 15 1 ] 


زیارت روز ولادت 


از سوی حضرت صاحب الامر علیه السلام به سوی قاسم بن علا همدانی 
وکیل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام توقیعی بیرون امد که: 
مولای ما امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه سیم ماه شعبان متولد 
شد پس ان روز را روزه بدار و اين دعا را بخوان: 

[1 ] بار خدایا از تو درخواست می کنم به حق متولد شده در این روز که به 
شهادتش قبل از کونه اش به هنگام تولد و پیش از ولادتش, وعده داده 
شده بود, (همان کسی که) آسمان و هر که در آن است و زمین و هر چه 
دور آن.می باشده برای. آو گزستتد. در حالن که - هنوز - حضرزش - پا در 
بیابان های اطراف مدینه ننهاده بود (همان) کشته ای که نزد هر که یادش 
کنند بر او خواهد گریست, و (او) اقای خانواده است (و) کمک شده _به 
بصرت و پاری در روز رجعت. (کسی که) تاوان و عوض کشته شد نش ان 
است که امامان از نسل او بوده, و شفا در خاک و تربت اوست و 
عترش پس از قانمشان و بعد از به نهایت رسیدن غیبت او است.؛ ۳ این 
که به خونخواهی قیام کنند, و (ظالمان و قاتلانش را به خاطر) خون (به 
ناحق ريخته شده) او قصاص کنند, و از خدای جبار خشنود شوند, و در زمره 
بهترین یاران باشند, که توجه و درود خدا همراه گردش شب و روز بر 
ایشان باد. 

[2] الها به حق ایشان به تو متوسل می شوم و از تو 
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درخواست می کنم آن هم درخواست فردی گنهکار و اعتراف کننده. بدکار 
بر خویشتن از انچه در روز و شبش بر خود زیاده روی کرده, از تو عصمت 
(بپیوندد). بارالها بر محمد و خاندانش توجه کن, و ما را در میان ایشان 
اعامت ایکون ما 

[3] بارالها همچنان که بر ما به خاطر معرفتش کرم فرمودی, به قرب و 
نزدیکی او, بر ما لطف فرما؛ و دوستی اش و پیشی جستن - بدو - را به ما 
ارزانی کن؛ و ما رز از کسانی قرار ده که تسلیم و گوش به فرمانش 
هستند؛ و (ماأ را اد اتف گردان که) در هنگام باد کردن او بر حضرتش و 
تمامی جانشینانش و خاندان برگزیده, صلوات و درود زیاد می فر ستند. 
(هعان. کشاتی که) از جانب تو‌دوارده تفر پردندنده آن. ستار ان در ختششندم 


و حجتهای بر همه بشر. خدایا در اين روز به ما بهترین بخششهایت را 
ارزانی کن, تمامی درخواستهای ما را در این روز بر ما عطا فرما, همچنان 
که - در این روز گرانقدر - حسین علیه السلام را به جدش محمد صلی الله 
علیه و آله و سلم عطا کردی, و فطرس به گهواره اش پناه جست, پس ما 
بعد از او پناهندگان بر مزار او تیم و بر خاکش گواهی می دهیم (بدیدار 
قبرش می رویم), و چشم انتظار بازگشتش می باشیم, آمین ای دارنده 
نیان. 
اصفحه 121] 
تا وه او کی ای ام کی وه 
بود, خواند. 
[4] بارالها تو (دارای) جایگاه بلند هستی و بزرگ جبروت (دارای) جایگاه 
فرود آهدن ساشتدت هبزرکن ( هی از یار از آفریدگان, با کبرائتی 
گسترده, توانای بر آنچه بخواهی, نزدیک در مات و راستگوی در وعده, با 
رحمتی وسیع و گشاده, نیکوی در بلاء نزدیک آنگاه که خوانده شوی, محیط 
بر آنچه آفریده ای, توبه پذیر هر کس که به سوی تو بازگشت نماید, توانای 
بر آنچه اراده کنی. درک کننده آنچه تخوتی:. 7 شک دیزی آنهاه: که 
شکر گزاری شوی. ذکر و یاد پذیری آنگاه که یاد شوی. نیازمندانه ترا می 
خوانم, و فقیرانه به سوی تو زاری می کنم, 1[ 
برم, و افسرده به سوی تو می گریم, و ناتوانانه از تو یاری و کمک می 
2 کننده بر تو توکل می نمایم, میان ما و قوممان (به حق) 
حکم فرما. پس ایشان ما را فریب دادند, و با ما مکر نمودند, و ما را خوار 
کردند, و به ما خیانت کردند, و ما را کشتند در حالی که ما خاندان پیامبرت 
و فرزند حبیب و دوستت محمد بن عبدالله بودیم, هان کسی که او را به 
رسالت برگزیدی. و بر وحی خود امینش داشتی. پس برای ما در کارمان 
فرج و گشایشی قرار ده, به رحمتت ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. 
[صفحه 122 ] 
سفارش به زیارت جناب مستطاب تقی صالح سید احمد بن سید هاشم بن 
سید حسن رشتی موسوی تاجر ساکن رشت ایده الله تقریبا در هفده سال 
قبل به نجف اشرف مشرف شد و با عالم ربانی و فاضل صمدانی شیخ 
علی رشتی طاب ثراه... به منزل حقیر امدند. چون برخاستند. شیخ به 
صلاح و سداد سید مرقوم اشاره کرد. و فرمود که قضیه عجیبه [ای وجود 
دارد] و در آن وقت مجال بیان نبود. پس از چند روزی با او دوباره] 
ملاقات شد. فرمود که سید رفت و [آن] قضیه را با جمله ای از حالات سید 
نقل کرد. [من ] از نشنیدن آنها از خود او بسیار تاسف خوردم. اگر چه مقام 
شیخ رحمه الله. اجل از آن بود که اندکی خلاف در نقل ایشان برود. و از 


آن سال تا چند ماه قبل این مطلب در خاطر [من] بود, تا در ماه جمادی 
الاخر امسال از نجف اشرف برگشته بودم در کاظمین سید مذکور را 
ملاقات کردم که از سامرا مراجعت کرده, عازم عجم [ایران ] بود. 
[صفحه 123 ] 
پس شرح حال او را چنان که شنیده بودم, [از او] پرسیدم و از آن جمله 
داستان مفرد بت را همه‌رر | مطایق ان اخه.ستنیده‌سودم انعم کود و ان 
قضیه چنان است که گفت: در سال هزار و دویست و هفتاد (1270 ه.ق) 
به منظور حج بیت الله الحرام از دارالمزار رشت به تبریز آمدم, و در خانه 
حاجی صفر علی تاجر تبریزی معروف منزل نمودم. چون قافله ای نبود, لذا 
حیران ماندم, تا ان که حاجی جبار جلودار سدهی اصفهانی برای شهر 
طربوزن بار برداشت. به تنهائی از او مرکبی کرایه کردم. و همراهش 
شدم. چون به منزل اول رسیدم, به تشویق حاجی صفر علی سه نفر دیگر 
ی یکی حاجی ملا باقر تبریزی حجه فروش معروف 
علما و یکی حاجی سیدحسین تاجر تبریزی و دیگری حاج علی نامی که 
خدمت می کرد. پس به اتفاق روانه شدیم؛ ۳ این که به ارزنه الروم 
رسیدیم, و از آنجا عازم طربوزن گردیم. در یکی از منازل میان این دو 
ال ۱ )1۳ این منزلی که در پیش 
داریم مخوف است. قدری زود بار کنید, و به همراهی قافله باشید. چون در 
ساير منازل غالبا با فاصله از عقب قافله می رفتیم. پس ما هم تخمینا دو 
ساعت و نیم يا سه ساعت به صبح مانده به اتفاق حرکت کردیم. به اندازه 
نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که هوا تاریک 
[صفحه 124 ] 
شد و برف شروع به باریدن کرد, بطوری که رفقا هر کدام سر خود را 
پوشانیدند و تند راندند. من نیز هر چه کردم که با انها بروم ممکن نشد تا 
اين که آنها رفتند و من تنها ماندم. پس از اسب پیاده شدم, و در کنار راه 
نشستم در حالی که به شدت نگران بودم, چون حدود ششصد تومان برای 
مخارج راه همراه داشتم. بعد از تامل و فکر. بنا را بر این گذاشتم که در 
هشن سل انم افحطال شوه بع مه آن مرلی که از آتا بیرین 
ملحق شوم. در آن حال در مقابل خود باغی دیدم, که در آن باغ باغبانی بود 
که در دست بیلی داشت که به درختان می زد تا برف از انها بریزد. پس 
پیش امد و به مقدار فاصله کمی (از من) ایستاد و فرمود: تو کیستی؟ 
عرض کردم: رفقا رفتند و من ماندم. راه را هم نمی دانم. و گم کرده ام. 
به زبان فارسی فرمود: نافله بخوان ۳ رام را پیدا کنی. من مشغول 
(خواندن) نافله شدم, بعد از فراغ از تهجد بان اه و فر مود: نرفتی؟ گفتم: 
والله راه را نمی دانم. فر مود: 


[صفحه 125 ] 

جامعه بخوان. من جامعه را حفظ نداشتم, و تاکنون هم حفظ ندارم با آنکه 
مکرر به زیارت عتبات مشرف شده ام. پس از جای برخاستم و جامعه را 
تماما از حفظ خواندم. باز نمایان شد و فرمود: نرفتی و (هنوز) هستی؟ بی 
اختیار گریه ام گرفت, و گفتم: (هنوز) 2 راه را نمی دانم. فرمود: 
(زیارت) عاشورا را بخوان. و عاشورا را نیز حفظ نداشتم و تاکنون هم 
(حفظ) ندارم. پس برخاستم و مشغول ۳ عاشورا شدم, و آنرا از 
حقط انم تا آن امین دمم و زعاقعلنی را توادی دیدم 
باز آمد و فرمود: نرفتی و هستی؟ گفتم: نه تا صبح هستم. فرمود: من حالا 
ترا به قافله می رسانم. پس رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به 
دوش گرفت و آمد, و فرمود: به ردیف من بر الاغ من سوار شو. 
شدم. پس عنان اسب خود را کشیدم, تمکین ننمود و حرکت نکرد. فرمود: 
جلو اسب را به من بده. (من جلو اسب را به او) دادم. پس بیل را به دوش 
1 و به راه افتاد. اسب 
در نهایت تمکین متابعت کرد. پس دست خود را بر زانوی من گذاشت و 
فرمود: شما چرا نافله نمی خوانید. نافله نافله نافله سه مرتبه فرمود. باز 
فرمود: شما چرا (زیارت) عاشورا را نمی خوانید. عاشورا عاشورا عاشورا 
سه مرتبه. و بعد فرمود: شما چرا (زیارت) 

[صفحه 126 ] 

جامعه نمی خوانید جامعه جامعه جامعه, در وقت طی مسافت به نحو 
استداره سیر می نمود, یک دفعه برگشت و فرمود: ان (ها) رفقای شما 
(هستند), که در کنار نهر آابی فرود امده اند. و مشغول وضو برای نماز 
صبح بودند. پس من از الاغ پائین امدم. که سوار اسب خود شوم. ولی 
نتوانستم. پس آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار 
کرو و یر اسی: را جض مت رففا بر کردانیده من در ان»جال: به فکر افتادم 
که این شخص کی بود که به زبان فارسی حرف می زد؟ و حال آن که 
۱ ۱ اه ۱ ۱۳/۹ 175 
سرعت مرا به رفقای خود رسانید؟ پس به عقب خود نظر کردم, اما احدی 
را ندیدم و از او اثاری پید | ننمودم. پس به رفقای خود ملحق شدم. 
(برگرفته از نجم الثاقب اثر محدث نوری ص 342 تا 344 داستان هفتادم) 
[صفحه 129 ] 


زیارت عاشورا 


و ما در اینجا بخاطر آسانی کار خوانندگان محترم زیارت عاشورا را نقل 
می کنیم: صالح بن عقبه و سیف بن عمیره گویند که: علقمه بن محمد 
حضرمی گوید: به حضرت ابا جعفر [امام باقر] علیه السلام عرض کردم: 
ان یه من‌تسامی ند که ترا ور این نفد اعاصهوا مان انگام کم 
حضرنش را از نزدیک زیارت می کنم, و نیز دعائی [بیاموزید] که هر گاه 
حضرنش را از نزدیک زیارت نکردم, انرا بخوانم. و از سرزمینهای دور و از 
خانه ام بدان [حضرتش را] زیارت نمایم. [و به سوی ایشان ] اشاره کنم. 
گوید: پس حضرتش به من فرمود: ای علقمه هر گاه تو دو رکعت نماز 
خواندی, بعد به سوی حضر تسش سلام کن. پس در هنگام اشاره به سوی 
حضرتش بعد از تکبیر این سخن را بگو: پس همانا اگر تو این سخن را 
کفتی؛ ۱ 
زائرانش از ملائکه 

[صفحه 131 ] 

می خوانند, و خدا برای تو یکصد هزار هزار درجه را می نویسد, و تو بسان 
کسانی خواهی بود که با حضرت حسین علیه السلام شهید شده اند تا اين 
که تو در درجات هایشان با انها شریک خواهی بود. و سپس (اين مقام را) 
جز در شهدائی که با حضرتش شهید شده اند, در دیگران نخواهی شناخت. 
و برایت ثواب زیارت تصافن: پیامبران و تمامی رسولان و (ثواب) زیارت 
تقامی کسانی که از روز شهادت حضرثش علیه السلام, حضرت حسین 
علیه السلام را زیارت کرده اند, نوشته خواهد شد, که سلام بر او و بر اهل 
بیش (باد). (می گوئی:) سلام بر تو ای ابا عبدالله, سلام بر تو ای فرزند 
رسول خداء سلام بر تو ای فرزند امیر مومنان. و (ای) فرزند سرور 
جانشینان (الهی). سلام بر تو ای فرزند فاطمه برگزیده زنان جهانیان. سلام 
بر تو ای خون خدا و فرزند خون خدا, و (ای کسی که) مظلوم کشته شده و 
تقاص خونش گرفته نشده است. سلام بر تو و بر ارواحی (یا فرشتگان 
مقربی) که به درگهت آرمیده اند, از سوی من بر تمامی شما سلام خدا 
باد, (آنهم) برای هميشه (و) تا آن هنگام که من باقی هستم و شب و روز 
باقی است. ای ابا عبدالله, سوک و عزای تج خقدو بزز ی کر دید و مصیبت 
تو چقدر بر ما گران و عظیم آمد. و بر تمامی اهل اسلام (نیز به اینگونه 
شد), و نیز مصیبت تو در اسمانها بر تمام اهل 

[صفحه 133 ] 

آسمانها بزرگ و گران (تلقی) شد. پس خدا امت و گروهی را لعنت کند که 
پاش‌هام الم ی ابر ها ایل شا انکد ند مدا فسن, را 


لعنت کند که شما را از مرتبت و جایگاهتان دور کردند. و شما را از مرتب 
هائی که خدا شما را بر ان داشته بود. برکنار نمودند. و خدای کسانی را 
لعنت کند که شما را کشتند. و خدا (کسانی را) را لعنت کند که با زمینه 
سازی های خود, راه را برای جنگ (دشمنان خدا) با شما باز کردند. من در 
برابر خدا و شما, از انان بیزاری می جویم و همچنان از پیروان و تابعان و 
دوستان انان نیز اظهار بیزاری می نمایم. ای ابا عبدالله من با هر که با 
شما در صلاح و سلامت است, در صلح و سلامتم, و با هر که با شما می 
جنگد, در مبارزه و جنگم. (و این مطلب) تا هنگام قیامت ادامه خواهد 
داشت. و خدا خاندان زیاد و خاندان مروان را لعنت کند, و خدا همه افراد 
بنی امیه را لعنت فرماید. و خدا فرزند مرجانه را لعنت نماید, و عمر بن 
سعد را خدا لعنت کند, و شمر را خدا لعنت فرماید, و خدا گروهی را که 
اسبان خود را برای مبارزه با شما زین کردند و بر دهان آنان لجام زدند و 
بر چهره خویش نقاب کشیدند, لعنت فرماید. پدر و مادرم فدای تو باد, 
خدائی که جایگاه ترا گرامی داشته, و مرا نیز به خاطر دوست داشتن شما 
گرامی داشته. خواهانم که انتقام گرفتن از خون تو را به همراهی امام 
[صفحه 3 1 ] 

یاری شده (حضرت ولی عصر) از خاندان محمد, که درود خدا بر او و 
خاندانش باد. نصیب فرماید. خدایا مرا در نزد خویش در دنیا و اخرت به 
خاطر (حضرت) حسین علیه السلام ابرومند فرما. ای ابا عبدالله من به خدا 
و پیامبرش, و امیر مومنان, و حضرت فاطمه, و امام حسن, و به شخص 
شماء به وسیله پذیرفتن ولایتت, و به وسیله بیزاری از کسی که بنیان ستم 
را برپا داشت و بر مبنای ظلم (بر شما) پایه های حکومت خود را بنا نهاد, و 
بر ستم و جور بر شم و شیعیانتان (حکومتش را( همچنان ادامه داد, به 
شما نزدیکی می جویم. زا افراد در برابر خدا و شما بیزاری می 
جویم. و به خدا و سپس به شما به وسیله دوستی و ولایت شما و دوست 
داشتن دوست شما تقرب می جویم. و با بیزاری از دشمنان شما و برپا 
کنندگان جنگ بر (علیه) شما, و با بیزاری از پیروانشان و دنبال روهایشان 
(به سوی خدا و سپس به سوی شما تقرب می جویم). من با هر که با شما 
در صلح و سلامت است در صلح و سلامتم, و با هر که با شما در حال جنگ 
است, در حال نبرد و ستیز می باشم. و دوستدار کسی هستم که دوست 
وسیله شناساندن شما به من؛ مرا کرام داشت و شناساندن دوستان 
شما و نیز بیزاری از دشمنان شما را نصیب من فرمود, خواهانم 

[صفحه 137 ] 

که در نزد شما در دنیا و آخرت قدم و جایگاه صدق و راستی را برایم ثابت 


بدارد. و نیز از او خواهانم که مرا به جایگاه پسندیده ای که شما در نزد 
خدای دارید. برساند, و به علاوه از خدای متعال خواهانم که خونخواهی 
خون خودم (خون شما) را به همراهی پیشوای هدایت آشکار سخنگوی به 
حق (که) از خاندان شما می باشد, نصیب من فرماید. و از خدای متعال 
خواهانم که به حق شما و به حق مقامی که شما در نزد او دارید. مرا به 
خاطر سوگوار بودن بر شما برترین اجری را که در مصیبتی به مصیبت دیده 
ای عطا می فرماید, ارزانی نماید. آن مصیبتی که بسن بزرگ بوده و 
سوگش در اسلام و در تمامی آسمانها و زمين نیز گران و بزرگ است. 
خدایا مراوو این فوفعیم اه جعله کسانی قارف کار فسوی شوه آبان 
درودها (توجه ها) و رحمت و امرزشی می رسد. بار خدایا حیات مرا, حیات 
محمد و خاندان محمد قرار ده. و مرگم را (مانند) مردن محمد و خاندان 
محمد قرار ده. خدایا این روز (عاشورا) روزی است که بنی امیه آنرا جشن 
گرفتند, و نیز فرزند جگر خواره این روز را جشن گرفت. آن کسی که بر 
زبان تو و زبان پیامبرت - که درود خدا بر او و خاندانش باد - در هر جا و هر 
پایگاهی که پیامبرت - که درود خدا بر او و خاندانش باد - ایستاد. لعنت 
شده فرزند لعنت شده, خوانده شده است. 

[صفحه 139 ] 

خدابا ابا سفیان و معاویه و پزید بن معاوبه را لعنت فرما.؛ بر ایشان از 
جانب تو تا جاودانگی ابدیت, لعنت و نفرین باد. و این روز (عاشورا) روزی 
ات کهیر آن‌خایدان راد عاتهان مردان هه حاطر کسشتان جر را 
که درود خدا بر او باد. شادی کردند. الها پس لعنت و عذاب (دردناک) 
خودت را بر آنان, دو برابر فرما. بارالها من در این روز و در اين موقعیتم و 
قر ال رید کاس ما ایس اه نان و لعت عون اسان 
و به وسیله دوستی به پیامبرت و خاندان پیامبرت - که بر او و بر ایشان 
سلام باد -, به تو تقرب می جویم. پس می گوئی: خداپا اولین ستمگری را 
که در حق محمد و خاندان محمد بیدادگری نمود, و تا آخرین نفری که وی 
ناد این مر تفت کرد. لت فرما. الها حماعتی را که با (امام) 
خشتر سکان کوم آختت فرما هت ان انیا کشا کر بان که 
برای کشتن حضرتش همراهی کردند, و بیعت نمودند, و پیروی کردند, 
(لعنت فرما). بار خدایا جملگی آنان را به لعن خود دچار و گرفتار فرما. 
(اين را) صد مرتبه می گوئی, سپس می گوئی: سلام بر تو ای ابا عبدالله و 
بر ارواحی که بر درگهت ارمیده اند, از من بر تو, برای همیشه و مادامی 
که سیون ای اس سای کدرا تاد وهای فا ای ارت را 
آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. بر حسین و بر علی بن الحسین و بر 
فرزندان حسین و بر یاران حسین سلام باد. 

[صفحه 141 ] 


رس 


خاندان پیامبر را 0 ۳ صپصِِ از ۳۹ 
ستمگر شروع کن, و سپس دومین, و سومین, و چهارمین (ستمگر را لعنت 
فرما). بار خدایا در پنجمین مرتبه یزید را لعنت فرما.؛ و عبیدالله بن زیاد, و 
فرزند مرجاأنه, و عمر بن سعد, و شمر, و خاندان ابوسفیان, 0 
و خاندان مروان را تا روز رستاخیز لعنت فرما. سپس به سجده می روی و 
می گوئی: خدایا بر تو سپاس ناد (آن .هم ) نسیانن. سناسکز از انن» که ثر 
اساس مصیبت های آتان سیاسگزاریت کرده اند. ستایش خدای را بر سوک 
و عزای بزرگم. الها شفاعت حسین را در روز ورود (به محشر) نصیبم 
فرما, و مرا در سخن و اعتقادم نسبت به (امام) حسین ثابت قدم بدار, و 
همچنین (مرا) نسبت به یاران حسین یعنی ان کسانی که خون خویش را در 
برابر حسین - که بر او درود باد - بذل نمودند, (ثابت قدم قرار ده). عقلمه 
گوید که حضرت ابا جعفر [امام باقر ] علیه السلام فرمود: اگر بتوانی هر 
روز به این زیارت از خانه ات آن حضرت را زیارت کنی, این کار را انجام 
ده, که برای تو تمامی این ثوابها خواهد بود. 

[صفحه 145 ] 


محمد بن علی بن محمد بن حاتم نوفلی معروف به کرمانی ما را خبر داد 
گفت: ابوالعباس احمد بن عیسی و شا بغدادی ما را خبر داد. گفت: احمد 
بن طاهر قمی ما را خبر داد, گفت: محمد بن بحر بن سهل شیبانی ما را 
خبر داد. گفت: یب 
[سعد بر بن عبدالله قمی | کت : من به جمع آوری کتاب هائی که دارای 
ی و مطالب دقیق علمی بودند. علاقه داشتم, و به درک حقائثق 
اه بودم» و نسبت به حفظ موارد اشتباه و نامفهوم آنها, 
آزمند. و بر آنچه از مشکلات و دشواری های علمی دست می یافتم, به 
۳ به کسی نمی گفتم. و در عین حال نسبت به مذهب امامیه 
تعصب داشتم, هآ زمینه) شخصی ناآرام بودم» و از امنیت و آسایش 
دوری جسته, به ستیز و جدال (علمی) روی می آوردم و دنبال کینه ورزی و 
بد گفتن و بد شنیدن بودم. به صدای بلند فرقه های مخالف امامیه را 
نکوهش می کردم, و معایب پیشوایان آنها را آشکار می نمودم, و آبروی 
پخشروان آنها را می زد تا این که گرفتار یک شخصی شدم که از همه 
ستیزه جو تر 

[صفحه 147 ] 

و در خصومت و دشمنی پیگیر تر بود, و در بحث و مناظره زبردست تر, و 
در طرح سوال مبرز تر, و بر راه باطل پابرجا تر بود. (و سپس شرح بحت 
و مناظره خویش را با او بیان می کند تا آنجا که گوید:) من طوماری تهیه 
کرده بودم که در آن چهل و چند مسئله مشکل وجود داشت, که افراد از 
پاستخ آن ناتوان. بودند. من آن سوالات. را نکاشته بودم تا انها را از بهترین 
همشهریانم احمد بن اسحاق مصاحب مولایم ابی محمد امام یازدهم علیه 
السلام بپرسم. او به منظور شرفیابی حضور امام علیه السلام از شهر قم 
به سوی سر من رای - سامرا - رهسیار شده بود. من هم بدنبالش بدان 
دیار کوج کردم» و در یکی از منازل (بین راه) به او رسیدم. چون با هم 
دست دادیم, گفت: رسیدنت به من ات مه اولا مشتاق دیدار 
بودم» ثانیا بر حسب عادت قدیم سوالات (محرک من بود). گفت: ما در این 
مورد هم نظر هستیم, من هم از شدت اشتیاق دیدار مولایم ابی محمد 
(حسن عسکری علیه السلام) جر سوخته ام و می خواهم مشکلاتی در 
تاویل و دشواری هائی در تنزیل (قران) را از حضرتش بپرسم. این رفاقت 
و همراهی ما بسیار با برکت و با میمنت است. زیرا به وسیله آن به ساحل 
ناشدنی است, و او امام ماست. ما با هم وارد سر من رای - سامرا - 


شدیم, و در خانه آقایمان رسیدیم, اجازه - ورود - خواستی, اجازه ورود 
برای ما صادر 
[صفحه 149 ] 
شد. بر شانه احمد بن اشتخاق یک: ابا تن بو که ترا تیر یک بای یر 
پنهان کرده بود, و در آن یکصد و شصت کیسه پول دینار و درهم (پول طلا 
و بقره). بزح له فان فان رز هو سعد گوید: 
شدیم و پرتو نورانی روی مبارکش ما را فرا گرفت., به چیزی جز ماه شب 
چهاردهم مانند نبود, و بر زانوی راستش پسر بچه ای نشسته بود که در 
خلقت و منظر به ستاره مشتری می مانست. و یک خط فرقی میان دو 
گیسوان او در وسط سرش وجود داشت, که چون الفی میان دو واو می 
نمود. جلوی آن حضرت یک انارک طلائی بود که نقشهای شگفتش در میانه 
دانه های قیمتی که بر آن سوار شده بود. می درخشید, که انرا یکی از 
روسا اهل بصره تقدیم حضرت کرده بود. در دست امام عسکری علیه 
السلام قلمی وجود داشت که چون می خواست با آن بر صفحه سپید 
(چیزی) بنگارد, آن پسربچه انگشتان حضرتش را می گرفت. لذا مولایمان 
آن آازی طاا را ویس انس او ریا انس کم هی کرر نا او 
را از نوشتن انچه مورد نظر مبارکش بود, باز ندارد. ما به ان حضرت سلام 
کردیم, ایشان جواب ملاطفت امیزی داد و اشاره فرمود که بنشینیم. چون 
از نوشتن صفحه سیپیدی که در دست داشت فارغ شد, احمد بن اسحاق 
انبانش رز از زیر عبایش بیرون آورد و خدمت حضر تسش نهاد. امام بدان 
پسربچه نگاه کرد و فرمود: 
[صفحه 151 ] 
ای پسرم مهر را از هدایا شیعیان و دوستانت بردار. عرض کرد: ای مولای 
فن آارواش دس بای با هساای تخس راموال ای که ال و 
حرامش درهم اميخته است, 0 فر مود: ای 
پسر اسحاق آنچه در میان انبانست بیرون بریز, تا حلال را از حرام جدا| 
کند. او کته ای که اخمده از انبان دار ورد آن پسر بچه فرمود: اين کیسه 
از آن فلانی فرزند فلانی است که در فلان محله قم ساکن است, و در آن 
(کیسه) شصت و دو اشرفی وجود دارد. چهل و پنج اشرفیش بهای یک 
حجره می باشد که صاحبش انرا از پدر خود ارث برده, و چهارده دینارش 
بهای نه)9(جامه است که فروخته, و سه دینارش پول اجازه دکانهاست. 
پس مولایمان علیه السلام فرمود: ای پسرم راست ۳۳ اکنون این مرد 
انیت کی که کداسنن را متفت ۱ شن تحص غایه الاب نود 
در میان اینها وارسی کن که این اشرفی وجود دارد که سکه ری خورده و 
تاریخ فلان سال را دارد و نقفش یی روی ان پای شده. و یک قطعه طلای 


افلن وخود دارد به فرزنجمان اشرفی:«علت خر اه بودتشن انشت که,صاحب 
[صفحه 153 ] 

فلان سال یک من و یک چهارک ریسمان به همسایه اش داده است؛ و 
ی گم وا وان یراس رآن مسا عساح ی 
گزارش داده که (ریسمان) دزدیده شده است. ولی صاحب ریسمان سخن 
او را رد کرده, و دروغٌ انگاشته انست: ورب عوص. ان ریسمان یک و نیم 
(5/1) من ریسمان باریک ز تر از او دریافت کرده است؛ از ان جامه 
ای ات کر ای ی ما ی باه چون سر 
کیسه را باز کرد. در میان آن نوشته ای بود که نام صاحب آن اشرفی ها و 
مقدارش در داخل آن وجود داشت. و آن اشرفی ها با آن تکه اشرفی به 
همان نسشانه (بیان شده) یرون امد سپس کیسه دیگری وا امن 
کرک اسلا فسوی این: کستی ار ان فلاتی مرت فلا ان فلا 
محله قم می باشد, که در آن پنجاه اشرفی وجود دار و دست زدن بدان 
بر ما روا نیست. گفت: برای چه این چنین است؟ فرمود: برای آنکه این 
پولها تهای) کندفی ات که ضاحیش ی زاون که شفستش آن‌شتی کردم 
است. زیرا سهم خود را باکیل تمام برداشته. و سهم زارع را باکیل ناتمام 
داده است. پس مولایمان علیه السلام فر مود: ای پسرم راست گفتی. 
سپس فرمود: 

[صفحه 115 ] 

ای احمد بن اسحاق همگی را جمع کن تا اين که به صاحبشان برگردانی, یا 
این که سفارشی کنی که به صاحبانشان برگردانیده شود. و ما نیازی به 
هدام ها تاره ها ات ان سر سای امد وه ان حایه 
در جامه دانی بود که من فراموشش کرده بودم. چون احمد بن اسحاق 
بر کت ها انامه راسا ورد حولایم. ایقمحفه (اماه عشکوی تعلبه: السلام) 
به من نظر کرد و فرمود: برای چه امدی؟ عرض کردم: احمد بن اسحاق 
مرا به دیدار مولایمان تشویق کرد. فر مود: ان مسائلی که می خواستی 
بپرسی چه شد؟ عرض کردم: ای مولایم به حال خود باقی است. فرمود: از 
نور چشمم در باره آنها سوال کن. و به سوی آن کودک اشاره فرمود: : و آن 
کود ینهآ اسعهه فت هر له وهی تشر( آنجا که کورد) ررض 
کردم: ای فرزند رسول خدا مرا از تاویل کهیعص خبر ده. فرمود: این 
حروف (رمز), از اخبار غیبی است که خدا بنده اش زکریا را بدان آگاه 
شاه سس انا سای مخدصلی لاه و ال فسای فل رن 
رحش ات است که ر معا شام اه 

[صفحه 157 ] 

خدای خود درخواست کرد که به او نامهای پنج تن را بیآموزد: پس جیرئیل 


بر او فرود امد, و انها را به وی اموخت. زکریا چون محمد و علی و فاطمه 
و حسن (عليهم السلام) را یاد می کرد, ناراحتی اش برطرف می شد, و 
گرفتاریش از میان می رفت. ولی چون حسین علیه السلام را یاد می کرد. 
گریه گلویش را می گرفت و مبهوت می گردید. یک روز عرض کرد: ای 
معبود من, مرا چه می شود که چون چهار نفر از ایشان - که درود بر 
همکی آنها بانرا بادرمی کنمن به باه آنارداز غمهای خوو. ارام فن. گرم 
ولی چون حسین علیه السلام را یاد می کنم, از چشمم اشک می ریزد و 
ناله ام بلند می شود. پس خدای بلند مرتبه. او را از داستانش خبر داد. پس 
و اه ها ی و ی ی ی 
می باشد, که بر او لعنت باد, که او بر حسین (علیه السلام) ستم می کند, 
ق ی تا ان سح وم رس وا سیر وان 
چون زکریا این مطلب را شنید, نالان و غمگین گردید, و تا سه روز از 
مسجد خود ببرون: تیا مده. وب فردم. آخازن نداد تا.دو آنجا نزدش روندیتو 
شروع به به گریه کرد, و ناله سر داد. و این عبارت نوحه خوانی اوست: ای 
معنود فن:. آبا هترین. آفرنده ود رابه وا شطه فرزند قدل سوخته خوا هن 
فرمود؟ (ای اله من) آیا بلای این مصیبت را بر آستانش فرود می آوری؟ 
[صفحه 159] 
ای معبود من, ایا لباس این مصیبت را بر تن علی و فاطمه (علیهما السلام) 
خواهی پوشاند؟ ای اله من, آپا گرفتاری اين فاجعه را در محیط زندگانی 
آنها وارد می: کثی ؟ شین همچنان کفت: خدایا فرزندی به من روزی فرما 
که در پیری چشمم بدو روشن شود. و او را وارث و جانشین من کنی, و 
مقام او را بت به من چون مقام حسین علیه السلام قرار ده, و چون او 
را به من دادی, مرا فریفته دوستی او فرما, و به غم شهادت او گرفتارم 
کن. همچنان که حبیبت محمد - که درود خدا بر او و خاندانش باد - را به غم 
فرزندش گرفتار می کنی. پس خداوند یحیی علیه السلام را به او ارزانی 
فرمود, و او را به غم شهادت وی گرفتار کرد. و دوره حمل یحیی شش ماه 
بود, و دوره حمل حضرت حسین علیه السلام نیز بسان او بود.... (تا انتهای 
حدیث). 


[صفحه 161 ] 


انحصار اقامت دو برادر 


گروهی از تلعکبری. از احمد بن علی. از اسدی, از سعد. از احمد بن 
اسحاق که خدا او را رحمت کند, نقل کرده اند: که همانا یکی از اصحاب ما 
نزد او رفت و گفت: که همانا جعفر بن علی برای او کتابی نوشته, و در آن 
خود را معرفی کرده و بدو گفته است که او قیم بعد از پدرش می باشد, و 
همانا در نزد او آنچه از دانش حلال و حرام که او بدان نیازمند باشد, وجود 
دارد, و دیگر دانشها تمامی نزد اوست. احمد بن اسحاق گفت: پس 
هنگامی که نوشته را خواندم, نامه ای برای صاحب الزمان علیه السلام 
نگاشتم و نوشته جعفر را هم در لای آن نامه نهادم. پس این جواب برایم 
بیرون امد: بنام ان که همه در او شیدایند که بخشنده و مهربان است.؛ 
نوشته ات که خدا ترا زنده بدارد. به من رسید, و نیز نوشته ای را که در 
لای ان نهاده بودی (دریافت کردم). و به تمامی اختلافات الفاظ و تکرار 
اشتباهاتش آگاه گشتم. و اگر تو دوباره 

[صفحه 103 ] 

آنرا بخوانی به برخی از آنچه که من آگاه گردیدم, تو نیز آگاه خواهی شد. و 
ستایش از آن خدای دارنده جهانیان است. ستایشی که در احسانش به 
سوی ما و فضلش بر ما انبازی وجود ندارد. (تا انجا که حضرتش مرقوم 
فرمودند) خدا حق را برای اهلش حفظ فرموده, و ان را در جایگاهش قرار 
داده است, و به تحقیق خدای عز و جل خودداری فرموده که امامت را در 
دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین علیهما السلام قرار دهد. و هر گاه 
خدا به ما در سخن اجازت فرماید. حق اشکار می شود. و باطل و کثری 
درهم می شکند, و بر شما (حق) آشکار می گردد. و در کفایت کارها. و 
زیبائی افرینش و ولایت به خدا رغبت دارم که خدا ما را بس است و چه 
نیکو وکیلی می باشد. و درود و توجه خدا بر محمد و خاندان محمد باد. 
[صفحه 105 ] 


محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی (ره) ما را خبر داد: و گفت من با 
حسین بن روح قدس الله روحه بودیم. مردی به او رو کرد و گفت: من می 
خواهم از شما چیزی بپرسم. فرمود: بپرس هر چه می خواهی. آن مرد 
گفت: به من بگو آیا حسین بن علی (علیهما السلام) ولی خدا بود؟ گفت: 
آری. آن مرد گفت: آبا قاتل حسین بن علی (علیهما السلام) دشمن خدا 
بود؟ گفت: آری. از مرد گفت: آپا رواست که خدای ری و بلند مرتبه 
دشمن خود 7 بر دوست خود چیره گرداند؟ ابوالقاسم حسین بن روح 
[نوبختی ] به و گفت: آنچه من به تو می گویم, بفهم ابدان: همانا خدای 
بزرگ بیج تسیر میرب گونه مشاهده با دیدگان طرف خطاب نمی 
سازد, تور و ی ولی (خدای) بلند 
مرتبه است جلالت و بزرگیش, برای ایشان رسولانی از جنس خودشان و 
هتایشان.در«خلق:. نش هاتی. را بم تتویشان بر انخیخت: که. فانتد آنها شیر 
[صفحه 167 ] ۱ 
بودند. و اگر رسولانی غیر از جنس بشر و به صورت دیگر برای آنها می 
فرستاد, (مردم) از او می گریختند و (چیزی را) از او نمی پذیرفتند. چون 
فرستاد کان.خدا نزد ایشان. آمدند, در حالی که از جنس خودشان بودند, و 
ِ می خوردند. و در بازارها می گردیدند. باز هم گفتند: شما بسان ما 
می باشید, و از شما نمی پذیریم تا اين که معجزه ای بیاورید. که ما 
از آمتدن آن ناتوان باشیم, و بدانیم که شما از میان ما اختصاص به رسالت 
خدا دارید, (زیرا) کاری انجام می دهید که ما از آن ناتوانیم. و خدا برای 
آتها مفحزاتی فرار داد که بشر از (آوردن) انا ناتوان است. یکی از ایشان 
پس از تبلیغ و دعوت (به خدا) طوفان را آ هرت و همه طغیانگران و 
و ار عرق شدند. و یکی از ایشان و . آتنش.: آنداخته 
شندر .و آنتتن: (بر آیش) سرد و سلامت و آسایش گردید. و یکی از ایشان 
کسی بود که از میان سنگ خارا, ماده شتری را برون آورد. و از پستانش 
شیر را روان کرد. و یکی از ایشان فردی بود که (خدا) برایش دریا شکافت 
و از (میان) سنگ. چشمه ها برای او روان کرد. و عصای خشک او را 
برایش آژدهاتی کرد. که افسون انها را بلعید. و یکی از ایشان شخصی بود 
که کور و مبتلای به برص را بهبود بخشید, و به اجازه خدا مرده را زنده 
کرد, و بدانچه که می خوردند و در خانه های خویش می اندوختند, بدانان 


خبر 
اصفحه 9 ]۲ 


می داد. و یکی از ایشان فردی بود که برایش ماه بشکافت. و چهار پایانی 
چون شتر و گرگ و... با او سخن گفتند. چون (پیامبران) اين کارها را انجام 
دادند که خلق از کار ایشان و آوزدن مثل آن ناتوان بودند, ۴ نتوانستند 
بسان آنها را بیاورند, از تقدیر خدای عز و جل و لطفی که به بندگانش دارد 
و حکمتی که (در کارهایش وجود دارد) این بود که: پیغمبران خویش را با 
اين قدرت و معجزاتی که دارند, گاهی آنان را چیره و غالب قرار دهد, و 
گاهی شکست خورده و مغلوب. گاهی قاهر باشند, و گاهی مقهور. که اگر 
خدا آنها را در همه حال غالب و چیره قرار می داد, و آنان گرفتاری نمی 
داشتتن و خواری میدن مریم آنان. زا وهای جن خر فران ی 
دادند. و فضیلت صبرشان بر بلا و محنت و امتحان شناخته نمی شد. ولی 
خدای عز و جل احوال آنها را در این زمینه چون دیگران قرار داد, تا در حال 
محنت و گرفتاری شکیبائی ورزند. و در حال عافیت و چیرگی بر دشمن 
شکر کنند, و در هر حال فروتن باشند, و گردن فرازی و تکبر نورزند, و 
مردم بدانند که انها نیز معبود < دارند که او افریننده و مدبر انهاست.؛ و او 
را ببرستند, و از فرستاد گانش فرمان برند, و حجت خدا در باره کسانی که 
نسبت بدیشان از حد (بندگی) تجاوز می کنند, ثابت گردد. (و نیز) در باره 
کسانی که نسبت بدیشان ادعای پروردگاری می کنند, و یا سرپیچی کرده و 
یا مخالفت می ورزند. و عصیانگری می کنند, و 

[صفحه 171 ] 

منکر دستوراتی می شوند که فرستادگان و پیامبران (خدا) علیهم السلام 
اورده اند (بر انان حجت خدا تمام شود). تا اين که هر که نابود می شود از 
روی بینه و روشنی نابود شود, و هر که زنده (و هدایت) می شود از روی 
بینه و روشنی زنده (و هدایت) گردد. محمد بن ابراهیم بن اسحاق گفت: 
فردا دوباره خدمت شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رفتم در حالی که با خود 
ی کفته: آیا آنچه را که دیروز برای ما گفت از پیش خود بیان می داشت ؟ 
که بدون پرسش به من رو کرد و گفت: ای محمد بن ابراهیم اگر از 
۳ 0 
برای من دوست داشتنی تر است از اين که در دین خدا| بنظر خودم پا از 
پیش خود چیزی بگویم, بلکه این گفتار من [بر گرفته] از اصل است, و از 
حضرت حجت - که درود و سلام خدا بر او باد - شنیده شده است. 

[صفحه 173 ] 


۵ افناتل از خان. ریت افیر فظمر عضرت ابا عبواللت غلیه آلنسلام 
پرسید: که با مرده در قبرش آنرا قرار دهند ایا اين کار مجاز است. یا خیر ؟ 
پس حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: با مرده در قبرش قرار داده شود 
و اگر خدا بخواهد ضمیمه به بندهایش شود. و باز پرسید و گفت که: از 
حضرت صادق علیه السلام برای ما روایت شده است که: همانا بر کفن 
ازار فرزندش نوشت که همانا: اسماعیل شهادت می دهد که مبعودی جز 
الله فجوه تداود. آبا مخاز است که ما آنرا با خاک قربت فیر, اعظهر ] 
بنویسیم ؟ پا (اين که باید) با غیر ان (بنویسیم)؟ پس حضرتش علیه السلام 
استه توفون ار این کار شخار استمویاز پرفتت ابا بر روهار است 
سار ترشیت نس ارات رت وا اهر ات ار 
فضیلتی وجود دارد؟ پس حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: 

[صفحه 175 ] 

مرد با آن تسبیح بفرستد و هیچ تسبیحی برتر از آن نیست. و از فضیلت 
اینگونه تسبیحها این است که: را ام 
کند, و تنها نسبیح را بگرداند, برایش (ثواب) ذکر گفتن و سبحان الله 
فرستادن نوشته می شود. و باز پرسید: ایا سجده بر روی مهر از خاک 
تربت قبر [مطهر جایز است] و ایا در اين کار فضیلتی وجود دارد؟ پس 
حضرتش علیه السلام پاسخ فرمود: اين کار جایز است. و در این عمل 
فضیلت و برتری وجود دارد. 

[صفحه 177 ] 


شفاء با تربت 


شیخ ابراهیم کفعمی در کتاب البلد الامین گفته است: از حضرت مهدی 
صلی الله: لیم واستم ووافت شده انیت که کمی این دغا زا در طظرق 
تازه ای با تربت حسین علیه السلام بنویسد و انرا بشوید و بنوشدش؛ از 
مرض خود شفا می, یاید. بتام. آن که همه در او شیدایند. بخشنده 
بخشاپشگر. بنام آن. که: هه ور ۵1 شید آیند, (که آن) دوا است. و ستایش 
بزاق آن که همه در آوشیدایند: (که آن) شفا و راختی است. و ینت آلهی 
جز آن که همه در او شیدایند. (که او) کفایت کردنی است. او شفا دهنده 
است., و او کفایت کننده است. سختی را به دارنده مردمان به شفا ببر, که 
و 1 
باد. و به خط سید زین الدین علی بن حسین حسینی دیدم که این دعا را به 
مردی (نسبت داده است) که در حائز (کربلا) مجاوره بوده - که بر مشرف 
آنجا سلام باد - (از) مهدی سلام الله علیه در خواب خود, بدو بیاموخت در 
حالی که به مرضی مبتلا بود, و در نتیجه به 

[صفحه 179 ] 

سوی قائم - که خدا فرجش را بزودی برساند - شکایت برد. در نتیجه - 
حضرتش - به نوتن این دعا (بر ظرفی) و شستن آن و آشامیدنش فرمان 
دای مد خآوع ان کار را اعام‌داد و او آن حالت سا نافته 

[صفحه 181 ] 


شرافت زیارت امام حسین 


سید حیدر کاظمی که - خدا او را پاری فرماید - از بزرگان شاگران استاد 
محقق [شیخ مرتضی ] انصاری و یکی از اعیان پروا پيشه شهر کاظمین بود 
- که خدا خاک او را پاک گرداند - در نامه اش به من نوشت: داستان دیگری 
که برایم اتفاق افتاد, (اين است) که من سالیانی پیش, از برخی افراد دین 
باور و ثقه شنیده بودم که. مردی از بازرگانان بغداد را برایم توصیف می 
کردند که او آقایمان امام منتظر - حضرت مهدی - سلام الله علیه را دیدار 
نموده است, و من آن بازرگان را می شناختم و میان من و او دوستی - 
پیشین - وجود داشت. و او فردی مورد اعتماد و عادل 
حقوق مالی - واجب - معروف بود, من دلم می خواست که ان داستانی که 

در باره او شنیده بودم, از خودش بپرسم. چرا که او داستان خود را پنهان 
می داشت و جز به برخی خواص, به دیگری نمی گفت. زیرا نمی خواست 
که داستان پخش شود. چون از مشهور شدن می ترسید. که در نتیجه, 
منکران ولادت و غیبت حضرت مهدی - علیه السلام - او را به تمسخر می 


این که نا خبران و نادانان فخر و پاکی نفعس را بدو نست می دادند, از این 
رو تا زمانی که ان مرد زنده است من نمی خواهم نامش را به صراحت 
سا کضه خون. میت ری کشت باه ار اعافات. تفت ان که 
فنحاضی که به نوشتن این رساله مشغول لشندم؛ مصادف ایام زیارتی 
مخصوصه شد. لذا از سامرا خارج شدم. و چون وارد شهر کاظمین علیهما 
السلام شدم, بر جناب ایشان وارد شدم, و از این داستان پرسیدم و او به 
این حکایت مرا آگاه کرد و خبر داد. [من در طول این مدت علاقه داشتم که 
ان اسان دراه کشردکی ار اه تمه تا ان که ,زور بر تشه تایه 
فردی از اهل بغداد حاضر شدم, که در اواسط شعبان امسال - سال هزار 
و سیصد و دو هجری؛ 1302 مق - بود که در حضور دو امام اقایمان 
حضرت موسی بن جعفر و آقایمان حضرت محمد بن علی الجواد سلام الله 
تشییع می شد, و آن فرد یاد شده در میان مشایعت کنندگان بود, 
اس که ماس ام وس تست و از او دعوت کردم و 
در رواق شریف در کنار درب مشبک که به حرم مولایمان حضرت جواد 
علیه السلام باز می شود, نشستیم»؛ و او را وادار کردم که داستان را برایم 
نقل کند, - و او برایم نقل کرد - که این ها محتوی سخنان اوست: 
اصفحه 185 ] 
دریکت ام سالهای عرص مقدایی ان خال ماج غایه الساا در دمن ند 


از این رو برای نرداخت آن:به.بزرگان از علما ساکن در نجف اشرف بدانجا 
رهسپار شدم, و نیز طلبی هم از تجار ان شهر داشتم. پس در یکی از ایام 
زیارتهای مخصوصه امیر مومنان علیه السلام به انجا رفتم, , و به مقداری که 
می توانستم از دیون خویش را به علمای اعلام متعددی که وجود داشتند و 
از طرف اقا عله الا شهج ره مقداری پرداخت کردم. اما 
تصفیه حساب کامل برایم ممکن نشد. و به بیست تومان ان بر ذمه ام 
باقی ماند. تصمیم گرفتم که اين مقدار را : به یکی از علمای ساکن در شهر 
کاظمین بپردازم. چون به بغداد بازگشتم, تصمیم گرفتم که دین خویش را 
زود بپردازم, اما 3 نزدم از پول نقد چیزی نبود. پس در روز پنجشنبه به 
زیارت دو امام بزرگوار - حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیهما 
السلام - رهسپار شدم, و پس از زیارت بر جناب مجتهد - که توفیقاتش 
مه ناد ارس مم آسان سضش که ار سال اما عنه السلام 
مقداری بر ذمه من وجود دارد. و از ایشان درخواست کردم که این مقدار 
را به تدریج بپردازم. و در اواخر روز به سوی بغداد برگشتم, چون ماندن 
برایم امکان نداشت. زیرا کار مهمی - در بغداد - داشتم. ی 
بغداد حرکت کردم, زیرا دیگر پور کرایه مرکب را نداشتم. هنگامی که 
نصف بیشتر راه را رفته بودم, آقای با جلالت و هیبتی 
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را دیدم که به سوی شهر کاظمین علیهما السلام عازم است. به او سلام 
کردم. ایشان جواب سلام مرا داد. و به من فرمود: ای فلانی - و نامم را 
ذکر کرد - چرا در این شب با شرافت. شب جمعه در شهر کاظمین 
نماندی؟ عرض کردم: ای اقایمان کار مهمی داشتم که مرا از ماندن 
بازداشت. فرمود: اگر خدا بخواهد فردا به دنبال ان کار مهمت برو. با 
سخنش دلم آرام گرفت, و به پیروی از فرمانش با او بازگشتم, و 
همراهش در کنار نهر جاری ای که درختان با طراوت و سر سبزی بر انجا 
سایه افکنده بود, به راه افتادم. ان درختان بر بالاای سر ما سایه افکنده 
بودند. و هوا بسیار با طراوت بود. من اصلا به فکر اینها نبودم. - ناگاه - به 
نظرم رسید که این سید بزرگوار دلن حالی که مرا نمی شناخت, من را به 
اسم صدا کرد؟ سس پیش خود گفتم: شاید ۱2 
(قیافه) او را از یاد برده ام. سپس پیش خود گفتم: شاید این سید. مقداری 
از.سفمسادات زا میخواهد: و علاعه ند شدم. که مقد ارم از مال اما 
علیه السلام را که در نزدم بود, بدو بدهم. پس به او گفتم: ای اقای ما 
مقداری از حق شما نزد من مانده است. ولی من درباره ان به جناب شیخ 
فلانی مراجعه کردم که به اجازه او حق شما را بپردازم - و منظورم سهم 
سادات بود - پس به روی من تبسمی فرمود و گفت: 

(صفحه 9 | 


اری به تحقیق برخی از حق ما به وکلای ما در نجف اشرف پرداختی. بر 
زبانم جاری شند. که: همانا به او کفتم: ابا انچه برداختم. مور قبول است؟ 
فرتهو وت ار سپس به ذهنم رسید که اين سید به علمای بزرگ می گوید: 
وکلای ما و اين مطلب بر من بزرگ آمد. سپس گفتم: بله علما وکلای در 
گرفتن حقوق سادات هستند. و غفلت مرا گرفت. سپس گفتم: ای اقای ما 
مرئیه خوان های عزای امام حسین علیه السلام حدیثی را می خوانند که: 
مردی در خواب کجاوه ای را میان زمین و اسمان دید درباره ساکنان ان 
سوال کر بدو گفته شد: فاطمه زهر| و خدیجه کبری می باشند, پس 
گفت: آپا (اینان) به کجا می روند؟ به او گفته شد: در این شب که شب 
که است به ربارت حشین علیه السلام می‌تروند: و او نوشته هائی را دید 
که از آن کجاوه نوزم تخت که آزما نوشته بود. اضان: از انش بزای 
زاثران حسین علیه السلام در شب جمعه می باشد. آیا این حدیث درست 
است؟ حضرتش علیه السلام فرمود: اری. زیارت حسین علیه السلام در 
شب جمعه امان از اتش در روز قیامت می باشد. 
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گوید: من مدت کمی قبل از این واقعه به زیارت مولایمان حضرت رضا 
علیه السلام شرفیاب شده بودم, بدیشان عرض کردم: ای اقای ماء من به 
تحقیق حضرت رضا علی بن موسی علیهما السلام را زیارت کرده ام. و به 
من گفته اند که: حضرتش برای زائرانش بهشت را تضمین فرموده است. 
ایا این صحیحم است؟ پس حضرتش علیه السلام فر مودند: ایشان امام 
ضامن می باشند. پس گفتم: ایا زیارت من پذیرفته شده است؟ حضرتش 
فرمود: اری, پذیرفته شده است. در راه زیارت همراه من مرد متدینی از 
کسبه بود, و با من هم صحبت بود, و در خرج هم با یکدیگر شریک بودیم. 
پس بدیشان عرض کردم: ای اقای ما ایا فلانی که در زیارت همراه من 
بود. زیارتش پذیرفته شده است؟ فرمود: اری بنده صالح فلانی فرزند 
فلانی زیارتش پذیرفته شده است. سپس نام کرو از کسبه بغداد را 
بردم که در این زیارت همراه ما بودند. و گفتم: همانا فلانی و فلانی و 
تاههانشان را بیان داشتم: ایشان:با ما نودنده آیا زیارنشان پذیرفته شده 
است؟ حضرتش علیه السلام روی مبارک را به طرف دیگر برگردانیدند و 
از جواب خودداری فرمودند. بسن مرنه خوو دم و انوا بر داشتم وناز 
پرسش دست برداشتم. پس همچنان در آن راهی که بیان داشتم با 
حضرتش راه می رفتم, تا اين که وارد صحن شریف شدیم. سپس از درب 
معروف به باب 
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المراد وارد حرم مقدس گشتیم. پس بر درب رواق توفق نفرمود و چیزی 
هم بیان نکرد, تا اين که بر درب داخل حرم - کنار ضریح مقدس - در طرف 


پای امام موسی علیه السلام ایستاد. و من نیز در کنار ایشان ایستادم. و 
بدیشان عرض کردم: ای اقای ما (زیارتی را) بخوانید تا من نیز با شما 
بخوانم. پس فرمود: سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای امیر 
مومنان و همچنان معصومان را نام برد تا این که به حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام رسید. سپس روی مبارکش را به طرف من نمود. و 
رحال تبسم صبر کرد و فرمود: تو هر گاه در سلام به امام عسکری برسی 
چه می گوئی؟ عرض کردم: می گویم: سلام بر تو ای حجت خدا, ای 

صاحب الزمان. گوید: پس داخل حرم - کنار ضریح مقدس - شد. و در کنار 
قبر امام موسی علیه السلام توقف فر مود, در حالی که قبله میان دو شانه 
اش بود. من نیز در کنارش ایستادم. و عرض کردم: ای اقای ما زیارت 
بفرما تا من نیز با حضرتت زیارت کنم. پس حضرتش علیه السلام شروع به 
زیارت امین الله فرمود - که زیارت جامعه معروفه می باشد و بدان 
حضرتش را زیارت کرد. من نیز با او همراهی کردم. سپس مولایمان 
حضرت جواد علیه السلام را زیارت فرمود. و داخل قبه دوم گردید که کنبد 
حضرت محمد بن علی علیهما السلام است., و برای نماز ایستاد,. و من نیز 
در کنارش ایستادم. اما به خاطر احترام حضرتش قدری عقب تر ایستادم و 
کر قفا را ماد ش س اه نی شید کا کان رد اسان 
درخواست کنم امشب را نزد ما بخوابد, تا این که من به خدمت و مهمان 


و چشم خود را به طرفش گردانیدم, در حالی که او در کنار من قدری 
جلوتر ایستاده بود. دیگر ندیدمش. پس نمازم را کوتاه کردم, و برخاستم. و 
به صورت نمازگزاران نگاه کردم. شاید به خدمتش برسم. و جائی در داخل 
حرم و رواق ها باقی نماند که من آنجاها را نگردم. ولی اثری از او 
مشاهده ننمودم. سپس به خود امدم و بر نااگاهی خویش تاسف خوردم, که 
چقدر کرامت و نشانه از او دیدم . 

[1] پیروی کردن من از او با وصف داشتن کار مهمی در بغداد. 

[2 ] بردن نام من در حالی که او را ندیده بودم و نمی شناختمش. 

[3] اين که در قلبم خطور نمود که از حق امام علیه السلام چیزی بدو 
بدهم؛ و یاداور شدم که به فلان مجتهد مراجعه کرده ام که به اجازه او به 
سادات بدهم, و این که خود بدون مقدمه فرمود: اری برخی از حق مارا به 
وکلای ما در نجف اشرف دادی. 

[4] سپس یادم امد که همراهش در کنار رودی که در زیر درختان لیموئی, 
که در بالای سر ما اویزان بود راه رفتیم, و کدام راه بغداد است که در حال 
حاضر درختان لیمو دارد. 

او ] هید نادم اهد که تاق هفر هم رات حصرت. رصا را به اسم برد, و 


فرمود بنده صاألح. 

[6 ] و نیز به پذیرفته شدن زیارت او و زیارت من بشارت داد. 

[7] و سپس از جواب دادن درباره گروهی از بازاریان بغداد خودداری 
فرمود که در زیارت همراه ما بودند, و من از بد کرداری آنان آگاه بودم, با 
اين که او از اهالی بغداد نبود و از حالات آنان هم آگاهی نداشت. مگر این 
که از اهل بیت نبوت و ولایت باشد, و به غیب از ورای پرده ای نازک بنگرد. 
[8] و من 
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از موقع درخواست آذن دخول فهمیدم و یقین کردم که او حضرت مهدی 
علیه السلام است, زیرا هنگامی که به اهل عصمت سلام می داد وقتی به 
افاتصان امام کشکری سید به.هن توخه فزموور و به من گفت: تو وقتی 
به اینجا (ی زیارت) که می رسی چه عرض می کنی؟ عرض کردم: می 
گویم: سالم بر تو ای حجت خدا ای صاحب الزمان. ایشان لبخندی زد و 
وارد روضه مقدس شد. 

[9] و سپس پنهان شدنش از من در حالی که او در نماز زیارت بود, و چون 
تصمیم گرفتم که در این شب به خدمت و مهمان نوازیش قیام کنم, از 
دیده من غائب گردید. و دیگر چیزها که باعث شد من یقین کنم که او امام 
دوازدهم می باشد, که درود و توجه خدا| بر او و پدران پاک اش باد, و 
ستایش از آن خدای دارنده جهانیان است. ( انتهای فضاات ) اجنه ۳ 
محدث نوری, داستان پنجاه و نهم ]| مرحوم محدث نوری در کتاب نجم 
الثاقب خود در ادامه داستان حاج علی بغدادی که انرا مفصلتر از جنه 
الماوی نقل کرده می گوید اما خبری که در زیارت ابی عبدالله علیه السلام 
در شب جمعه وارد شسده, به نحوی که (او) درباره صحت ان سوال کرد. 
حدیثی است که: شیخ محمد بن المشهدی در مزار کبیر خود از اعمش نقل 
کرده است, که گوید: من در کوفه منزل کرده بودم. همسایه ای داشتیم که 
بسیاری اوقات با او می نشستم. شب جمعه ای بود به او گفتم: درباره 
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زبارت حسین علیه السلام نظرت چیست؟ به من گفت: (اين کار) بدعت 
اسشنت: و هر بدعتن کفراهی. است: و.هر (باعت) کمراهی در انش است: 
من در حالی که شدیدا غضبناک شده بودم. از نزد او برخاستم, و با خود 
گفتم که چون سحر شود نزد او می آیم. و از فضایل امیر المومنین 
اس عله السام برای ال من کر ۲ سس رن رای و 
غم) گرم شود, پس نزد او رفتم و در خانه او را کوبیدم. از پشت در آوازی 
بلند شد: که او از اول شب قصد زیارت کرده است. پس به شتاب بیرون 
رفتم, , و به کربلا آمدم ناگاه آن شیخ را دیدم که سر بر سجده نهاده, و آثار 
ملالتی هم از طول رکوع و سجده در او ظاهر نبود. پس به او گفتم: تو 


دیروز می گفتی زیارت بدعت است, و هر بدعتی ضلالت و گمراه, و هر 
ضلالت و گمراهی و ولی افزفد. آن حضرت را زیارت می کنی؟ به 
من گفت: ای سلیمان مرا سرزنش مکن, زیرا من برای اهل بیت علیه 
السلام امامتی قائل نبودم, ۳ این که دیشب فرا رسید., پس خوابی دیدم که 
مرا ترساند. گفتم: ای شیخ چه دیدی؟ گفت: ها 
بود و نه خیلی کوتاه قد, نمی توانم زیبائی و نورانیت او را وصف کنم. او با 
گروهی همراه بود که آنها گرد او را گفته بودند. در پیش رویش سواری بود 
که بر اسبی که چند دم داشت و بر سرش تاجی بود. سوار بود, و برای ان 
تاج چهار رکن وجود داشت و در هر رکن گوهری بود که مسافتی به اندازه 
سه روز راه را روشن می کرد. گفتم این (سوار) کیست؟ گفتند: محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب صلی الله علیه و اله و سلم است. 

[صفحه 201] 

گفتم: دیگری کیست؟ گفتند: وصی او علی بن ابیطالب علیه السلام می 
باشد. انگاه نگاه کردم و شتری از نور را دیدم که بر بالای ان کجاوه ای 
بود, که میان زمین و اسمان پرواز می کرد. پس گفتم: این شتر از ان 
کیست؟ گفتند: متعلق به خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی 
له علخ و ال سل است کت آن وان کسه؟ که یس بن علی 
علیه السلام است. گفتمد: تصمیم دارند به کجا بروند؟ گفتند: ۱2 
زبارت کشته شده به ظلم و ستم در کربلا حسین بن علی علیه السلام می 
روند. آنگاه منوجه کجاوه شدم. و ناگاه دیدم که نوشته هائی از بالا (به 
پائین) می ریزد. که در آنها نوشته بود: از جانب خدای- بلند پایه یادش - 
ناگاه هاتفی ما را توا واه کا ها خشیان ما درد وسهتفااتی از موش 
هستیم. اب 8 ره 20 
روحم از بدنم جدا شود. این حدیث را شیخ طریحی نیز با اختلافی نقل 
کرده است. 

[صفحه 203 ] 


نماز زیارت 


و (سائل) درباره مردی سوال کرد که قبور ائمه علیه السلام را زیارت می 
کند: ایا مجاز است که بر قبر سجده کند یا خیر؟ و ایا بر کسی که در نزد 
بعضی از قبرهای انان علیه السلام نماز می خواند, مجاز است که در پشت 
قبر قرار بگیرد, و قبر را (میان خود) و قبله قرار دهد؟ يا اين که در بالی 
تا ار ار ار 
قبر پیشی گیرد و نماز بخواند, در حالی که قبر مطهر در پشت سرش 
باشند يا خیر (اين کار جایز نیست)؟ پس حضرتش علیه السلام جواب 
فرمود: اما سجده بر قبر, نه در نماز نافله, و نه در نماز واجب, و نه در 
نماز زیارت جایز نیست, و کسی که بخواهد اين کار را بکند, باید گونه 
راست خویش را بر قبر قرار دهد. و اما نماز باید در پشت سر (امام) 
باشد, در حالی که قبر در جلو او قرار گیرد, و جایز نیست که در پیش روی 
مبارکش یا در طرف راستش و يا در طرف چپش نماز گزارد, زیرا که از 
امام علیه السلام پیشی جسته نمی شود و مساوی هم نباید قرار گرفت. 
(صفحه 205] 


راهگشای کربلا 


عالم با جلالت و دانای با ذکاوت. مجمع فضیلتها و والائی ها, فرد با صفای با 
وفا مولا علی رشتی که خاکش پاک باد, مرا خبر داد. او دانشمندی نیکوکار 
و پروا پیشه ای گوشه گیر و دارای دانشهای گوناگون و بصیرت و نقادی 
بود, او از شاگردان سید بزرگوار استاد گرانقدر (میرزا حسن شیرازی) - 
که سایه اش مستدام باد- بود. چون در خواست اهل بلاد لار از نواحی 
فارس از نداشتن عالم جامع نافذ الحکم بالا گرفت, (استاد معظم میرزا 
حسن شیرازی) آن مرحوم را به آنجا فرستادند. و- در آنجا- با سعادت 
زیست و با ستایش مرد. من مدتها در سفر و حضر مصاحبش بودم و در 
اخلاق و فضائل بسان او کم دیدم. او گفت: یک باری که از زیارت حضرت 
ابا عبدالله ان وا بر باز می گشتم, و از راه فرات رهسیار 
نجف اشرف بودم. هنگامی ور ان ی سا ۳ ۰ 
طویرح کار می کردند. سوار شدم, دیدم افرادی که سوار کشتی هستند 
جملگی از اهالی حله می باشند. - و از طویرج راه حله و نجف جدا می 
شود- دیدم آن 

[صفحه 207 ] 

جماعت جز یک نفر جملگی مشغول لهو و لعب و شوخی شدند, اما او در 
کارهای آنها وارد نمی شد, و آثار افتادگی و وقار از او ظاهر بود, نه شوخی 
می کرد و نه می خندید, آن گروه روش او را رد می کردند, و بر او عیب 
می گرفتند, با این حال در خورد و خوراک و آشاميدنيها با ایشان شریک بود. 
از او بسیار تعجب کردم. ولی مجال- سوال نبود, تا این که بجائی رسیدیم 
ِِ_ به خاطر کمی آب, کشتی قادر به پیشروی نبود, لذا صاحب کشتی 
ما را از رز کی میاه کرد در نتیجه در کنار رود راه را پیش گرفتیم. اتفاقا با 
ان شخص همراه شدم. پس از او راجع به علت کناره گیری او از 
دوستانش و بد گوئی انان نسبت به اوء پر سیدم. گفت: ایشان از خویشانم 
هستند که از اهل سنت می باشند. و پدرم نیز از ایشان است. ولی مادرم 
اهل ایمان می باشد, من نیز در سلک انان بودم, اما خدا به برکت حضرت 
حجت صاحب الزمان علیه السلام بر من بخاطر تشیع منت نهاد. از چگونگی 
او کت ام ی اس و ار 
فروشم. پس در سالی به خاطر خریدن روغن از حله به اطراف و نواحی, 
نزد بادیه نشینان از اعراب بیرون رفتم. پس چند منزلی دور شدم تا آنچه 
خواستم, , خریدم, و با گروهی از اهل حله بر گشتم. در یکی از منازل فرود 
آمدیم و خوابيديم. چون بیدار شدم کسی را ندیدم. همه رفته بودند. و راه 
ما از ضحرای بی آب: و علفی بوة که‌درندکان تسیارنق داشت, و تزدیکترین 


آبادی فرسنگها راه فاصله داشت. 
[صفحه 209 ] 
پس برخاستم و بار را بر مرکب خویش نهادم, و در عقب آنها به راه افتادم, 
ی ی 
- طول - روز ترسان شدم. پس از خلفا و مشایخ پناه خواستم, و از 
0 پاری درخواست نمودم, و آنان را در نزد خدا| شفیع قرار دادم, و 
بسیار گریستم, اما از ایشان چیزی آشکار نشد. پیش خود گفتم: من از 
مادرم می شنیدم که او می گفت: ما امام زنده ای داریم که کینه اش ابا 
صالح است.؛ او گم شدگان را به راه می رساند, و به فریاد درماندگان می 
به او پناه جستم. و او مرا یاری نمود, به ائّین مادرم در ایم. پس او را صدا 
کردم و بدو پناه جستم؛ ناگاه است که رنگش مانند این بود- و به علفهای 
سبزی که در کنار رود روئیده بود, اشاره کرد- آنگاه راه را به من نشان داد, 
و مرا فرمان داد که به آئّین مادرم در آیم. و کلماتی فرمود که من 
ترا موی رو و 32 پزودی به قریه ای می رسی که اهل آنجا همگی 
قی اد پس ی مود کم فعنانش این ود یه هرا که زارت ور 
خاهای این امه سا واه ایام اسان ات هم 
[صفحه 211] 
- این حاصل کلام آن جناب بود- سس از من پنهان شند. من راه زیادی 
نرفتم که به آن قریه رسیدم, در حالی که آن قریه در مسافت دوری بود, و 
همراهان- من یی موز نهد از مره آنها رسشند بد: چون وارد حله شدم, به 
خدمت اقای فقیهان سید مهدی قزوینی که خاکش پاکیزه باد, رسیدم و 
داستان را برای او نقل کردم. او دانستنی ها دینم را به من آموخت. از او 
درباره کاری پرسیدم که به وسیله ان بتوانم دیگر بار شرفیاب دیدار 
السلام را چهل شب جمعه زیارت کن. گفت: من مشغول شدم, و از حله 
شبهای جمعه برای زیارت به انجا می رفتم, تا ان که یک (شب) باقی مانده 
بود, روز پنجشنبه بود که از حله بر کربلا رفتم. چون به دروازه شهر 
رسیدم, دیدم کمک کاران ظالمان در نهایت سختی از واردین مطالبه تذکره 
می کنند, و من نه تذکره داشتم و نه پول انرا. پس حیران شدم. و مردم 
جلو دروازه مزاحم یکدیگر بودند. چند بار خواستم خود را مخفی کرده و از 
میان ایشان بگذرم, اما میسر نشد. در این حال صاحب خود حضرت صاحب 
الامر علیه السلام را دیدم که در قيافه طلاب عجم, عمامه سفیدی بر سر 
دارد, و داخل شهر است. چون آن جناب را دیدم. از ایشان یاری خواستم, 
ری رز تون یرون امد نی دس ترا خوفتنق ودآخان دروا رم مه دنق و 


کسی مرا ندید. چون داخل شدم, دیگر آن جناب را ندیدم و حیران باقی 
قا یی ی لطایت اساففیت ان تاه رفته اس اه العایت: 
محدث نوری: داستان چهل و هفتم ] 

[صفحه 213 ] 


نگاهبان زائران 


آقای فقهیان. مورد استناد عالمان, دانشمند ربانی, تایید شده به لطف های 
پنهانی, جناب سید مهدی قزوینی ساکن در حله سیفیه- که او خود نگارنده 
کتابهای فراوانی است- مرا خبر داد, و گفت که: پدرم که خدا مقامش را 
بلند پایه گرداند, مرا خبر داد و گفت: نیمه شب روز چهاردهم شعبان از 
حله , به منظور زیارت امام حسین علیه السلام بیرون امدم. چون به رود 
هندیه رسیدم؛ و به طرف غربی آن رفتم, زواری را دیدم که از حله و 
اطراف آن و نجف و نواحی مختلف اش برای زیارت آمده بودند, و < 

در خانه های قبیله بنی طرف و قبائل و عشاثر هندیه رحل اقامت افکنده 
بودند. و بر ایشان راهی به سوی کربلا وجود نداشت. زیرا قبیله عنزه در 
سر راه فرود آمده, و عبور و مرور را قطع کرده بودند, و نمی گذاشتند 
احدی از کربلا خارج شود و يا به کربلا وارد گردد. مگر این که او را غارت 
می کردند, و در سختیش می افکندند. 

[صفحه 215] 

بجا آوردم و به انتظار نشستم تا ببینم کار زائران به کجاأ میانجامد: و 
اسمان ابری بود و باران کم کم می بارید. پس ما در این حال نشسته 
بودیم, دیدیم تمامی زاثران از خانه ها بیرون امدند. و روی به سوی کربلا 
بر داشتند. به شخصی که نزد من بود, گفتم: و ار 
شده؟ پس بیرون رفت و برگشت., و به من گفت: قبیله بنی طرف با 
اسلحه گرم بیرون آمده اند, و تعهد کرده اند که زائران را به کربلا 
برسانند, اگر چه کار به جنگ با عنزه بیانجامد. من چون این سخن را 
شنیدم, به به آنانی که با من بودند گفتم: این سخن اصلی ندارد. زیرا بنی 
طرف لیاقت جنگ با عنزه را در خشکی ندارند. ای و 
کار حیله ای است برای بیرون کردن زوار از خانه هایشان. زیرا ماندن 
زائران در نزد ایشان بر آنها سنگین شده, چرا که باید مهمانداری کنند. در 
این حال بودیم که زوار دوباره به سوی خانه های خود برگشتند, و معافم 
شد حقیقت مطلب همان است که من گفتم. لذا زائران دیگر داخل خانه ها 
نتندنده و .در سایه خانه ها تشستند.. و آشمان: هم ابری بود. در این خال؛ 
رقت قلبی شدیدی بر من زوار را از خانه ها بیرون کرده اند. پس دست به 
دعا سوی خدای متعال بر داشتم, و به پیامبر و خاندان پاکش- که درود خدا 
بر او و خاندانش باد- توسل جستم., و برای زوار به خاطر بلائی که 
گرفتارش شده بودند. پناهی خواستم. 

[صفحه 7 21] 

در این حال بودیم که دیدیم سواری - به سوی ما- می آید, در حالی که بر 


اسب نیکوئی چون اهو سوار است. و فرد با کرامتی چون او را ندیده بودم. 
در دستش نیزه بلندی بود. و استین های (خود) را بالا زده بود, و اسب را 
(به سرعت) می راند, تا این که بر در خانه ای که من در انجا ساکن بودم, 
سای م ان انم ات نود کار شم بافه شوم‌ اهاط اف ایرآ با ره 
بودند. سلام کرد و ما (هم) جواب سلامش را دادیم. گفت: مولانا- اسم مرا 
برد- مرا فردی که به تو سلام می فرستد. به سوی تو بر انگیخت که ایشان 
گنج محمد آغا و صفر آغا هستند, و آن ذو از صاحب منضبان لشکر عتمائیان 
غیت مانشستن» و مین گویتد: هر آینه زوار (به سوی کربلا) بيایند که ما عنزه را 
زب کی 
خود را را یا 
ی ی 
در سال چهارم حیات ورس وارد شده بود. 

[صفحه 219] 

ای مولای من ! جان خود و این زاثران را در خطر نینداز. امشب را نزد ما 
باشید, تا کار روشن شود. به او گفتم: بخاطر درک زیارت مخصوصه چاره 
ای جز سوار شدن وجود ندارد. چون زوار دیدند که ما سوار شدیم. پیاده و 
سواره در عقب ما حرکت کردند. پس براه افتادیم, و ان سوار مذکور چون 
شیر بيشه در جلو ما بود, و ما در پشت سرش می رفتیم , تا این که به 
پيشته سلیمانیه ر سیدیم. آن سوار از آنجا بالا رفت. 1 نیز از او پیروی 
کرخی: سین آر انا این رفت ,ها با این کقبالی بشته رفنیمه دیگر آنزی 
از ان هار ندندره: گویا به آسمان رفت؛ و پا در زمین فرو رفت. و ما نه 
فرمانده لشکری دیدیم و نه لشکری. به همراهانم کفتم :۶ آبا سکن ‌سافی مین 
جلو ما می رفت. تامل زیادی کردم که گویا قبلا او را دیده ام, ولی چیزی 
به خاطرم نیامد, که چه موقع او را ملاقات کرده ام. ولی چون از ما جدا 
شد, یادم آمد که او همان شخصی است که در حله به منزل من آمده بود, 
و مرا از واقعه سلیمانیه با خبر کرده بود. و اما قبیله عنزه, دیگر هیچ اثری 
از ایشان در منزلهایشان ندیدیم, و با هیچ کدام شان بر خورد نکردیم. و 
کسی را هم 

[صفحه 221 ] 

ندیدم که از خال انان بيزسیم. ها .غبان شتدیدی را دیدیم که در وشط 
بیابان- به اسمان- بلند شده است. پس وارد کربلا شدیم, و اسبانمان ما را 
به سرعت پیش می بردند, تا اين که به دروازه شهر رسیدیم, و لشکریانی 
را دیدیم که در بالای دژهای شهر مستقرند و به ما گفتند: از کجا آمدید؟ و 


چگونه- بدینجا- رسیدید؟ آنگاه به سیاهی زاثرانی- که از یی اسر نود 
نگاه کردند, و گفتند: سبحان الله ! این صحرا از زائثران پر شده است ! : یس 
عنزه به کجا رفتند؟ به ایشان گفتم: در شهر بنشینید و روزی خویش را بر 
گیرین کفااز بوای:مکه‌هالکی انست که آنرا حفظ.می کند. سیس وارد شهر 
شدیضه هه دیديم ‏ کنج: محضد. آغا: بر رفی فختین دبک دروازه شهر نشسته 
است. به او سلام کردم, و او در مقابل من برخاست. به او گفتم: این 
افتتا یرای نع کافی اس که در آن هام د ان (حسرش) بادریدی؟ 
گفت: داستان چیست؟ من داستان را برایش نقل کردم. گفت: ای آقایم 
من از کجا می دانستم که تو به زیارت می ائی تا پیکی را نزد تو بفرستم؟ 
من و لشکریانم پانزده روز است که در 

[صفحه 223] 

این شهر محاصره شده ایم؛ و از ترس عنزه قدرت بیرون دون نداریم 
آنگاه پرسید: عنزه به کجا رفتند؟ گفتم: نمی دانم چز اين که غبار شدیدی 
را در وسط بایان دیذيم. که کویا غبان کهج کووزن انا ننود. انا شاعت: ره 
بیرون آوردم, دیدم یک ساعت و نیم به- پایان- روز مانده, و تمام زمان سیر 
ما در مدت یک ساعت انجام شده بود, در حالی که بین منزلهای قبیله بنی 
طرف تا کربلا سه ساعت راه است. پس شب را در کربلا بسر بردیم. چون 
صبح شد از داستان عنزه سوال کردیم. یکی از زار عینی که در باغهای 
کربلا بود. گفت: عنزه در منزلها و خیمه های خیوش بودند, ناگاه سواری که 
بلندی بود. به صدای رسا بر ایشان صیحه زد: ای گروه عنزه به تحقیق 
مرگ سریع در رسید. لشکریان دولت عثمانی همراه سواره ها و پیاده ها به 
شما رو کرده اند, اناوتبه دیبال فزندفی آنند: ی اي اه 
ایشان نجات یابید. پس خدا ترس و خواری را بر ایشان مسلط فرمود, ۳ 
این حد که مرد برخی از اثاث منزل خود را , به خاطر شتاب در حرکت 
[صفحه 225] 

باقی می گذاشت. و ساعتی طول نکشید که تمام آنان کوج کردند و رو به 
بابان نهادند. بة او کفتم: ويژگنهای, آن نوار زا برایم وصف کن. آو-: 
کرد: (و من پس از گفتن او) دیدم همان سواری است که همراه ما آمد, و 
سپاس برای خدای مالک جهانیان و درود و توجه بر محمد و خاندان پاکیزه 
اش. این را فرد کم مقدار, میرزا صالح حسینی به رشته تحریر در اورده 
است. [به نقل از کتاب جنة الماوی اثر محدت نوری: داستان چهل و 


ششم ] 
اصفحه 227 ] 


آنار وا 


میرزا محمد تقی موسوی اصفهانی نگارنده کتاب ارزشمند مکیال المکارم 
فی فوائد الدعا للقائم, در همین کتاب یاد شده می گوید: یکی از دوستان 
صالحم برایم نقل کرد که: مولایمان حضرت حجت علیه السلام را در خواب 
دیدار کرده بود, و حضرتش سخنی فرموده بودند که مضمونش این است: 
همانا من برای فرد شیعه ای که مصیبت جد شهیدم را یاد کند, و سیس 
برای تعجیل فرج و تایید (امر من) دعا کند. من (نیز) برای او دعا خواهم 
کرد. [مکیال المکارم. محمد تقی الموسوی الصفهانی: ج 2: ص 46 ] 


6- الی الهیثئات الحسينية 


هوية الکتاب 


اتصالت الوسن سم العری سای دس میم ارت 
الطبعة الأأولی/ ۵1421 / 2001م 

بیروت لبنان ص ب 6080 / 13 شوران 

البرید الالکترونی: ۱366۳016۲۳60۳ 2685۳ ماه ز۵۱۳00 


الطليعة 


ش ال سوام ر. 

ذلک وم بطم شعایر الله قاتا من تلوی الْْلوب 
صدق الله العلی العظیم ۲ 

سورة الحح: 32 


کلمة الناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

ان الظروف العصبية التی تمر بالعالم... 

والمشکلات الکبيرة التی تعیشها الأمة الاسلامیة.. 

والمعاناة السياسية والاجتماعية التی نقاسیها بمضمض 

وفوق ذلک کله الاأزمات الروحية والاخلاقية ی هم خظانها ااعااتد 
آ شم 

والحاحة العاشنة ای نشر چتنان. مفاهيم. الاسلام ومتادته الاسانیه اآعیخه 
التی تلازم الانسان فی کل شو‌ونه وجزئیات حیاته وتتدخل مباشرة فی حل 
جمیع ازمانه ومشکلاته فی الحربة لامرن والسلام وقی کل جوانب الحیاة.. 
والتعطش الشدید الی اعادة الروح الاسلامية الأصيلة الی الحياة, وبلورة 
الثقافة الدينية الحّة, وبعث الوعی الفکری والسیاسی فی آبناء الاسلام کی 
یتمکنوا من رسم خريطة المستقبل المشرق بآهداب الجفون وذرف العیون 
فلا ت: ۱ نحل 

کل ذلک دفع اوه لژأن تقوم باعداد مجموعة من المحاضرات ت التوجيهية 
القيمة التی آلقاها سماحة ااسحم الختتی»ااعلی ان الله العظمی السید 
فحمد. العسیتن. الشتیرازف. (دام ظله) فی, ظروق. وازمتة: مخنلفه.. حول 
مختلف شوّون الحياة الفردية والاجتماعية, وقد راجعها الامام الشیرازی 
وأضاف علیها فأصبحت علی شکل کتیبات, وقد قمنا بطباعتها مساهمة منا 
فی نشر الوعي الاسلامی, وسثاً لبعض الغراغ العقائدی والأخلاقی لأبناء 
المسلمین من آجل غداٌْ آفضل ومستقبل مجید. 

وذلک انطلاقاً من الوحی الالهی القائل: 

*لیتفََهُوا فی الذین ولعْذژوا قَوَمَهُم ادا رجغوا ایهم عم بخذتون*(1). 
الذی هو اصل عقلائی عام پرشدنا الی وجوب ألتفقه فی الدین وانذار الأمة. 
ووجوب رجوع الجاهل الی العالم قفی معرفة آحکامه فی کل مواقفه 


وشو‌ونه.. 
وتطبیقاً عملیاً وسلوکیاً للاية الکريهة: ِِ ۱ 
*قَبشو عباد * الذین بستمغون القول فیلیغون أحستة ولیک الذین هَداهُم 


اللغ وأولیک هد اولو الاب *(2). 

فان مولمات سماحة ایق الله العظمی. آلنسید. سخفد آلخنستی. الشیراری 
(دام ظله) تنقسم: 

ول لوح والشمهلنه هم اعاد اسان فالضاة لکوتها آعکاسا سوه 
الاسلا 

فقد أثاض ۳۹ لمبارک آلکفت والموس‌غات. الضخبه فن: شنی غود 


الاسلام المختلفة, آخذاً من موسوعة الفقه التی تجاوزت ‏ حتی الاأآن - المائة 
والعشرین ماد[ حیث تعد الی لته اکن موسوعة علمية استدلالية فقهية 
فی تاریخ الاسلام ومرورا بعلوم الحدیث والتفسیر والکلام والأصول 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والحقوق وسائر العلوم الحدبثة الأخری.. 
وانتهاء بالکتب المتوسطة والصغيرة التی تتناول مختلف المواضیع والتی قد 
تتجاوز بمجموعها ا((150) مولفا. 

ثانیا: الاصالة حیث انها تتمجور حول القرآن والسنه وتستلهم منها الروی 
والأفکار. 

نالنا: المعالجة الجذرية والعملية لمشاکل الاأمة الاسلامية ومشاکل العالم 
المعاصر 

رابعا: ۳/8 بلغة علمية رصينة فی کتاباته لذوی الاختصاص ک(الأصول) 
و(القانون) و(البیع) وغیرها, وبلفة واضحة یفهمها الجمیع فی کتاباته 
هذا ونظرا لما نشعر به من مسوولية کبیرة فی نشر مفاهیم الاسلام 
الاصيلة قمنا بطبع ونشر هذه السلسلة القيمة من المحاضرات الاسلامية 
لسماحة المرجع (دام ظله) والتی تقارب التسعة آلاف محاضرة آلقاها 
سماحته فی فترة زمنية قد تتجاوز الأربعة عقود من الزمن فی العراق 
والکویت وایران.. 
نرجو من المولی العلی القدیر ان توفقا لاعدان هتشرنها بت اخورهتها, اهلا 
بالسعی من آجل تحصیل المفقود منها واخراجه الی النور, لنتمکن من 
اکمال اسلامية کاملة ومختصرقة تنقل الی الأمة وجهة نظر الاسلام 
تجاه مختلف القضابا الاجتماعية والسياسية الحيوية باتداوبت واضح وبسیط.. 
موسسة ال 2050 للتحقیق والنشر 

بیروت لبنان 

ص.ب: 6080/13 شوران 

البرید الالکترونی: 2085/۱132661۱]6۲.00۳۳ ۵0 [۵۱۳۱۵ 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب ها هر والصلاة والسلام علی نبینا محمد وأله الطیبین 
الظاخرین: واللعته الدانمة علی آعدانهم اجمعین الی فیام. یوم الدین. 


ا لته تفت اه ای اابتام 


قال الامام الرضا علیه السلام: «ان لکل امام عهداً فی عنق آولیائه وشیعته, 
وان من تما5الوفاء بالعهد وحسن الأداء زیارة قبورهم. فمن زارهم رغبة فی 
زیارتهم وتصدیقا بما رغبوا فیه کان آئمتهم شفعاءهم یوم القیامق»(3). 
ان ان لقبور آهل البیت علیهم السلام ومراقدهم الشريفة فائدة دنيوية کبيرة 
للشيعة ولجمیع الناس, کما لها فائدة آخروية وهی نیل الشفاعة لمن زارهم 
حول قبور ائمتهاء وصعوبات عديدة فرضها الحاکمون وغیرهم من و 
اروت 3 تتحمل مسوولیات عدیدة۵ علی عاتقها لتنظیم ۱ المراسیم 
والشعائر فی کافة المناسبات کالوفیات والموالید المباركة وعید الغدیر 
الأغر, ومنها الهیثات المباركة التی نراها هذه الأیام والتی تحمل تاریخاً 
مشرقاً لخدمة آهل البیت علیهم السلام سواء فی العراق آو فی غیره, 
والبعض من هذه الهیئات المبا رکة پتحمل السفر ومشاق الطریق لأجل تهينة 
موکب واقامه عزاءء کمن بساقر من کربلاء لی الکاظمية حیتث مرقد 
الامامین الجوادین علیهما السلام ومن یسافر الي النجف الأشرف فی آیام 
شهادة آمیر المومنین الامام علی علیه السلام وأیام عید الغدیر. ومن یأتی 
الب کربلاء الفعسه ایام عاشه راغ ور بای الا رین ولبالی. المفهء وگذلی 
حن. شحهل. عنام السفر هن نفد ااماق اضا. یه الشبلاه الن. قم 
المقدسة حیث قبر فاطمة المعصومة علیها السلام, وغیر ها من المدن التی 
تضم فز آقد اهلالیت علهم السلام دما یشم 
قمن.جملة القماند التی عرفت علی انعشار قنفر آلانمة غلیهم السلام قن 
قاری اارض ومغاربها هی زيادخ الروانط الودیة والتاخی والتعارت تین 
آبتاع: الشنعه. وذلک: عند تلاقنهم فی المتاسات والزیا رات الخاصتة. او العامد 
لفخه. القبور. وهدا الحشد کان.ولا پزال: بفنل تعلا ستاسیا وعقاندیا فن 
المجتمع العالمی, وهناک فوائد اجتماعية واقتصادية وغیرها لهذه المسألة, 
فضلاً عن أن وجود قبور الثم علیهم السلام فی هده البلدان رحمة لأهلها 
فسست شام آ جر طالماتب شمه الا الوا 


توسع المدن بمراقدهم علیهم السلام 


کما ان المناطق التی توجد فیها القبور جذبت الشيعة والمومنین حولها 
للاقامة فیها, وهذا الاجتماع مصدر قوة لا یستهان به, ومن هن آخذ الأعداء 
بحارنونق مراعد اهل, البیت علبهم. الشلام وربا نوا مواجهات بین. الشعة 
الموالین وبین الحکومات الجائرة والظالمة علی مر التاریخ. ویما آن الأمة 
الاسلامية تمر آحیاناً بحالات من الضعف نتيجة عوامل لا مجال لذکرها هناء 
عضفحت ار .من اس رت مات ماس ای اس 
التجاوز علی هده المناطق المقدسة والمعتقدات الشريفة, فالوهابیون (4) 
مثلا قاموا نعخریب قبور اتمه الیفنم سته (1343ه) خین اشتعوا الحعاز من 
الشریف حسین(5) واستولوا علیه, ومن قیل هجموا علی کربلاء المقدسة 
مرتین وعائوا فیها فسادا وقتلا وتخریبا مرکزین حقدهم علی الحرم 
الحسینی الشریف وذلک عام 1216 ه). 

وظلت القبور الطاهرة فی البقیع علی حالها اٍلی ان ومن المعلوم آن قبور 
اخری کیره کانت های: فبالاصاقة الی. الصیفر اارشه للانمة المعصومیر 
علیهم السلام, فهناک رواية تقول ناخ فاطمة الزهر|ء علیها السلام قد دفنت 
فی البقیع مع اختلاف بین المورخین حول مکان دفنها(6) (سلام الله علیها) 
وهناک فی البقیع قبر رم البنین (رضوان الله علیها) وقبور اخری لذرية 
التصوان ضایف له نم واه حالما ام معا لیس اآهها< 
لمومنین. 

ولنن, رت التفادیر بان کون هدع القبتر غخت: اشرات الرمره الوهایة 
فالمحراه نکن مریدا فن. الظلم عاتعسق والتخربی للانار . الاسلامیة 
والتاريخية وعدم معرفة حقها وعدم الاهتمام لما ینبغعی؛ علی عکس المراقد 
المقدسة التی هی تحت اشراف الشيعة, کما هو الحال بالنسبة اٍلی الضریح 
اوی ارام نصا لیم الط مر اه تفه اسر ی 
فا لحقسه ااعلمید فاطمه المعضومه (سلام آللم‌علیها) آذ بح اعد 
بهذه القبور الطاهرة. ویتوسلون بها ٍلی الله, وقد جاء عن الامام الرضا علیه 
السلام عندما سئل عن زيارة فاطمة بنت موسی علیها السلام: «من زارها 
فله الجنة»(7). 

وقال علیه السلام: « من زار قبر عمتی بقم فی الجنة»(8). 

ولاید سم القیل ها آن مت کم الفدنه ها صارت ها ااشکلن ادلا خوه 
قبر فاطمة المعصومة (سلام الله علیها), اذ کانت مدينة قم قبل ذلک عبارة 
عن مجموعة من القری تصل الی سبع قری, ولا یصل تعداد سکانها (لی 
اکن بفن. لاف الا تست دکان: انیا خی. السانید من شض الیمود 
فالمصوس معیحة ان 


آما الیوم فان قم المقدسة هی مدينة کبيرة مترامية الأطراف, وآکثر سکانها 
من الشيعة. وما ذلک الا بفضل السيدة فاطمة المعصومة علیها السلام. 


فان عخی المقات اامفییه فی اتتتات الخش ند 


ومن«هنا کین واخیاتعلی الهتات الشرخه الش. سکن قی هت البلا: 
الطاهرة من مشهد الرضا علیه السلام المقدس وقم وکریلاء والتجف 


مره تاه 


منها: انه لابد من معرفة الامام المعصوم المدفون فی تلک البقعة معرفة 
حفيفية والعمل بما اراده علیه السلام, من الدفاع عن | لاسلام ونشر 
مفاهیمه, وکما هو واضح آن الأْئمة علیهم السلام جمیعا لایمنعهم الموت من 
سماع الاأحیاء آو رويتهم کما نقراً ذلک فی الزیارات, قال الشیخ الکفعمي 
رحمة الله علیه تقرأً فی آذن الدخول لزيارة النبی صلی الله علیه و اله آو 
احد الائمة علیهم السلام: «. واعلم ان رسولک وخلفائک عليهم السلام 
آحیاء عندکی پرزقون: پرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی. 9(۰). 
فهم علیهم السلام یسمعون الأحیاء ویردون جوابهم. فان الانسان حینما 
پرتفع عن الدنیا والمادیات سوف پیسمع ویری کثیرأٌ مما لم یکن یسمعه او 
یراه فی الدنیا هذا بالنسبة الی الانسان العادی فکیف بالأنبیاء والاأْتمة 
الصالحین علیهم السلام, فمما یذکر عن شیخ الطائفة الطوسی رحمة الله 
غلیه ان کان. بسام. علی الامام. الرضا علیه. السلام هن .مونه اانحی 
الا ترفن الفراق نم یمه جوفات:الامام الرضا عليه السبلام. 


شکر النعمة 


ومنها: آنه یلزم علی الانسان المقیم فی المشاهد المشرفة آن یشکر الله 
علی هذه النعمة الکبيرة وهی مجاورته للامام علیه السلام, وان یقدر هذه 
النعمة ویذکرها دائماً ویقدی ما علیه من واجبات تجاهها, فان الانسان |ذا لم 
و 
تعالی فی القرآن الکریم "لین شَكرَثم لازیدتكَم وَلین كفرثم ان عَذا 
لشدید *(10). 

وقال الامام الصادق علیه السلام: «نحن والله نعمة الله التی آنعم بها علی 
عباده, وبنا یفوز من فاز»(11). 

ومنها: انه یلزم التفکیر والسعی اخاننتفند وتقوية الحوزات العلیمة عند 
المراقد المطهرة 2 «قفللا ان الحوزة العلمية الیوم فی مشهد الامام الرضا 
علیه السلام تضم حوالی سبعة آلاف من الطلبة وآهل العلم في حین آن 
المطلوب آن تکون الحوزة هناک آدنفنع هی هد بکتیرر فتضم عاین آقل تقدیر 
شمسین. آلفاء وتقوية دلک بایدینا فان کل عانله قافره قلی: ارسال اجد ابتانما 
الت الحوزن غعلیا ان ترسله, ولو ان هذه الخطوة ستواجه مشاکل کثيرة, الا 
ائه. لاند. الاتشان: الفومه. آن. سمل دلی: .فبوسل. اعد اسانه ماازی میور 
بالذکاء والفطنة والرغبة فی الدرس, وهذا الابن لو وفق وصار من طلاب 
العلوم الاسلامية. فانه سوف یصبح احد خدام وجنود الامام صاحب الزمان *, 
وسوف یصبح الحامی لحرم الاْئمة المعصومین علیهم السلام والمدافع عنهم 
فی کل حین. بل المدافع عن بيضة الاسلام کله 


قلة طلاب العلوم الدينية 


وفی الحقيقة ان عدد طلاب العلوم الدينية قلیل جداء قیاساً الی تعداد 
الشيعة وحاجة الاسلام الیوم الی آکید: قدر ممکن من الدعوة الیه, ففی قم 
المقدسة پوجد خوالی عسرون. آلف طالت؛: وف ند خی سبعة آلاف: 
فن:-خین: آن الوهابیین صار عدد طلاب مدارسهم فی مکة لوحدها آضعاف 
دلک ولذا تری آن الوهاببین یملکون منافذ کثيرة فی العالم لترویج آفکارهم 
ففی السعودية لدیهم مراکز کثيرة لاستقبال الطلبة, فهنای مرکز فی مکة 
وآخر فی المدينة, وفی الریاض وفی بعض المدن الأخری مضافا الی 
مدارسهم وحوزاتهم فی العدید من الدول الاسلامية. ومن الطبیعی حینما 


یکون _ عدد الطلبة والمبلفین عند الوهابية آکثر منا؛ فانهم سیسبقوننا فی 
نشر آفکارهم, ویصبح لهم النفوذ الأعظم حیث قال تعالی: *کلاً تمد هولاء 
وَهوّلاء*(12). 


الم تکن مکة المکرمة فی السابق مدینة من مدن المسلمین یزورها کل 
من یرغب الیها وکذلک المدينة المنورة فکان یزورها کل مسلم وبکامل 
خریته لزبارن مرقد رسول. اللة. ضلی الله علية و اله وال بیته الاطهار 
علیهم السلام. فکان المرء یسافر الی مکة کما یسافر الانسان الیوم من 
اضفهان: الن شتوان.. اما ما تزا النجم من کترخ الفنود امن بنید السغر 
لزیارة بیت الله وزيارة قبر رسول الله صلی الله علیه و اله فهو من جور 
نامر الوهابیین: علی: الاساام. فهم. الذین عضنعوا هته العرافیل. امام خهاب 
المسلمین الی مکة والمدينة. 


المجالس الحسينية 


ومن. آهم ما بلژم,علت کل انسان موال لامل الییت علنهم الشلام آن.یقیم 
کل واحد مجلسا حسینیا فی بیته فی کل آسبوع مرة, آو کل آسبوعین مرة, 
آه. کل. نتفر مقر فان لاقامد هده المحالس فواند کبرم. مضا: دکر احل 
البیت علیهم السلام وهی عبادة, ومنها: ان اقامة المجالس لذکرهم علیهم 
السلام بدفع البلاء والمشکلات, وتنزل الملائكة علی ذلک المکان, وهذا یوٌکد 
خبا لمم هم السام بدا تحوهم‌ویرنطا بهم رعما بوخب‌ اه الدی 
والأخرة. 

فقد جاء عن آبی عبد الله الصادق علیه السلام آنه قال: «تجلسون 
وتتحدئون؟» قال: قلت جعلت فداک نعم, قال: «اِن تلک المجالس آحبها 
فأحیوا آمرناء ٍنه من ذکرنا آو ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح الذبابة 
عفر الله له ذتوبه ولو کانک: آکتر من زبد الیحر»(13). 

وقال الامام آبو جعفر الباقر علیه السلام: «آیما موّمن دمعت عیناه لقتل 
ای هام ی ی سا ای 
الجنة پسکنها آحقابا»(14). 

وفال. نع الله السادق علیه ا تسام مین نکر عندم فماشضی غیتام حرم 
الله وجهه علی النار»(15). 

وعن آأبي هارون المکفوف قال: قال آبو عبد الله علیه السلام: «یا آا 
هارون آنشدنی فی الحسین علیه السلام» قال: فآنشدته فبکی فقال: 
«آنشدنی کما و یعنی بر که قال: فانشدته: 

قال: ِ ثم قال: «زدنی » قال: فآنشدته القصیدة الأخری, قال: فبکی 
وسمعت البکاء من خلف الستر. قال: فلما فرغت. قال لی: « یا آبا هارون 
فن. آشند. کی. الحسین. علیه. السام را فک وايکي: قشرا کت له 
الجنة. ومن بای 
کر الحسین علیه اسلا عنده خر ج من عینیه من آلدفوم ۹( 
ذباب کان ثوابه علی الله ولم یرض له بدون الجنة»(16). 

وقال الامام الباقر علیه السلام: «ما من رجل ذکرنا آو ذکرنا عنده فخرج 
من عینیه ماع وله قدر مثل جناح البعفضة الا بتی الله له بیع فی الجنة وجعل 
ذلک حجابا بینه وبین النار..»(17). 


ثمار المجالس 


ومن آهم ثمار هذه المجالس کثرة الثواب ومما یوجب ثقل میزان الانسان 
فی یوم القيامة, فمثلا کم سیذکر فیها الصلاة علی محمد وآل محمد؟ وهذه 
الصلوات مثقلة للمیزان ۱ 

کما ورد فی الروایات. فقد جاء عن الامام جعفر بن محمد عن آبیه: کون ابانه 
علیهم السلام قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و اله: آنا عند المیزان 
یوم القيامة فمن ثقلت سینئاته علی حسناته جتّت بالصلاة علی؟ حتی آنقل بها 
حسناته»( 18). 

وعن عبد السلام بن نعیم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: انی دخلت 
البیت فلم یحضرنی شیء من الدعاء الا الصلاة علی النبی وآله, فقال علیه 
السلام: «لم بخرج آحد بآفضل مما خرجت»(19). 

وقال امن المو‌منین الامام علی بو اش طالب علیه السلام: «کل دعاء 
محجوب عن السماء حتی تصلی ِ محمد وآله»(20). 

وعن آحدهما علیهما السلام قال: «ما فی المیزان شیء آثقل 2 الصلاة 
علی محمد وآل محمد, |ٍن الرجل لیوضع علمه فی المیزان فیمیل به فیخرج 
النبی صلی الله علیه و اله الصلاة علیه واله فیضعها فی میزانه فیرجح 
به »( 21). 


ترسیخ حب آهل البیت علیهم السلام 


ومن آهم الفوائد الأخری ما قاله آبو عبد الله الصادق علیه السلام: «ٍن حبنا 
اهل البیت لیحط الذنوب عن العباد کما تحط الریح الشديدة الورق عن 
الشجر»(22). ۲ ۱ 

فقد قأل رسول الله صلی الله علیه و اله: «لکل شیء آساس وآأساس 
الاسلام حینا اهل آلست,,»(23): 

وعال صلی الله:علیه و المد «لا خزول قدما عیه نوم القيامه خی بشال غن 
آریع عن عمره فیما آفناه, وشبابه فیما آبلاه, وعن ماله من آیتن: کتبف وفیها 
ا عفد فقو فا اه الست ۱21 

ارن: لاد .من المحافظه. والحرض الندید علی. اقامه. التالسن. آلخسشه: 
وان هذه المجالس لو حضرها حتی القلیل کأهل الدار ومن یجاورهم وکان 
عدد الحاضرین خمسة آو عشرة فقط وصعد الخطیب المنبر وتحجدت لهم 
عن الأٌخلاق آو التفسیر آو عن التاریخ الاسلامی آو عن الأحکام الشرعية 
والواجبات والمحرمات؛ فانکم ستستفیدون ویستفید اقاة کم ویستفید اهل 
الکار حفضا 


المجالس الحسينية والعائلة 


ویلزم اصطحاب الاأطفال والنساء للمجالس الجسينية. مع حفظ الموازین 
الشرعية بآن بخصص للنساء مکاناً خاصاء فالمر أة لها حقوق کثيرة فی دین 
ااشاین معی کی سول ان اه عات و ال کات الصا ار 
سح الر سول صلی ال عنم هالی راغ فریضه الا وان ایض 
الله علیه و اله حینما کان یخرج للحرب کان یأخذ معه النساء, فلذا لم تحضر 
النساء هذه المجالس فمن آین یتعلمن الأحکام الشرعیة؟ وهکذا الاطفال, 
سا آن عنم .علی ولا احل. ااست ام السلام وعلی. رف انعر 
والأحکام الاسلامید. 

ثم [ن الله تبارک وتعالي لم یستئن النساء من التکلیف, |نما جعل التکلیف 
علی البجال والنساء معا فقد جاء فی القرآن الکریم: *مر* عَمل صالحاً مره 
ذکر و آنثی وَهْو مُوْمنْ...*(25). ۱ 
وهنا لابد لنا من توصیه لنسائنا المومتات بالالتزام الکامل لاوامر. الشزیعد 
السمحاء, واحترامها ومراعاة توصیات آهل البیت علیهم السلام وجمیع 
الأأحکام الشرعية کمسألة غض البصر وترک الزینة فی الأماکن العامة, 
لاسیما عند زيارة آلاکمة وآولادهم علیهم السلام, ومراعاة الحجاب الاسلامی 
الکامل. 
فقد قال تعالی: *وفْل للْموّیتات تَفْصْطن من ساره وتخقظ فروجهن 
ولا بندین زیتتَهن / ما ظهر منها ولیضرین یخمُرهن علی جيوبهن ولا ببدین 
زیتترة الز لبغولتهر او ءاتهن آءاناء بولتهن و هن أة اء تغولتهن او 
اخوانهنَ او بیی اخوانهن 1 بتی آخواتهن و نی و ما ملکت َیْمَانْهُنٌ آو 
آلّ بعین عَیرٍ آولی الادنة من الرَجَال و الطقل الذین ل بظهَژوا ی غورات 
لِتاء ولا بَطرین یارَجلهنٌ لیقلم ما یکین من زیتهن وئوتوا الی الله جمیعا 
یُا الْموْمتون لَعَلكم تفلِخون *(26). 
وعن رتسول اه ضلی ال غلبم و الم «آنه نمی المزان آن تضرن برجتعا 
الأأرض لیسمع صوت خلخاها ویعلم ما خفی من زینتها»(27), وعدم التهاون 
فی الصلاة, وبالاخص |ذا اقیمت صلاخ جماعة, وعقد محافل القرآن 
ومجالس التعزية. وان لا تکون مجالس النساء عبارة عن اجتماع للتحدث 
قی آانو ال توب والفضایا آلتیلر شم من فرانفاه لوحت آن تون تیا 
شاسات اس امه اه ها الا هسام 
وکیف کانت فی نفس الوقت انسانة عالمة فاضلة وشجاعة وعابدة 
9 7 7 تکون المر أة الشيعية تنطلق من العفاف الی العلم 
قالعناده مفظاعه المولی فعی الشعاتر سکن شیر اف لا عکام. 


معرفة المعصوم 


الموضوع الااخر هو لزوم نشر معارف آهل البیت علیهم السلام عبر مختلف 
الوسانل من الکت. والضحف والاداعات وا آشته, فعلینا معرعه مار 
الامام المعصوم علیه السلام آولاً ثم نشرها لیستفید منها العالمون 
فص ها مق کین یار اتقو اسام امه ی 1 
ابحر من المعرفة, فقد جاء عن آبی عبد الله علیه السلام قال: «اٍنی لأعلم 
ما فی السماوات وما فی الأرض, واعلم ما فی الجنة واعلم ما فی النار 
واعلم عا کان فما کون » قال: بم, اسکت. هه قر آی. آن.دلی کی علی: من 
سمعه منه ام فقال: «علمت ذلک ی الله عزوجل, آن الله عز وجل 
بقول:* وتلتا عَلک الکتاب تییاناً یل شمهء* (29(»)28). 
فعلم, الانشان العادی ما هه الا ععاء ماء مقایل علهم الاماق التن هت آکتر 
من شعه البحن الیادر: 
فان هولاء آئمة (علیهم آفضل الصلاة والسلام) لیسوا خلقاً عادیاً: بل هم 
امتاد اارض هارکان الکونوغماد آلذین: وقد هرد عن. ارمام. الرضا ِ 
السلام انه قال: «فمن ذا الذی یبلغ معرفة الامام آو یمکنه اختیاره هیهات 
هیهات؛ ارت العقول, وتآهت الحلوم, وحارت الالناته وخسئت العیون, 
وتصاغرت العظماء, وتجیرت الحکماء وتقاصرت الحلماء...»(30). 

نعم, ان الله عز وجل آبقاهم منارأً للبشر ووسيلة لسعادتهم رغم مرور اکثر 
من (1400) عام علی الدعوة والرسالة التی حملوها, بل لو قدر الله آن 
تبقی الأرض ومن فیها آربعین ملیون سنة آو آکثر لأبقاهم الله, رغم طمع 
لاعداء فی تهدیم قبورهم وازالتها, فانها ملجاً المومنین ومقصد المخلصین, 
کما فی قوله تعالی: *جا دک بتقذ وَمّا ند الله باق*(31). 
فان *ما نْدکم* آیها البشر *ینقذ * تم ویخلص, ولنفرض آنکم حصلتم من 
وراء نقضکم للعهد علی ملک الدنیا فانه فان زائل *وَما عِتّد الله* من الأجر 
والثواب المترتب علی الوفاء بالعهد *باق* آبد الأبدین. فانا نری الامام 
اا ری ای نی ای ظالنکم ام ین لاه باتوی قاری 
علی کناب اللمه وستة رشوله ضلی الله عایهو آله وشتره الشخین: رفض 
الشرط الأخیر من الجمل الثلاث, ولم ینل الامبراطورية الاسلامية لأجل هذا 
الرفض. وقبل عثمان الثلاث لکنه خالف(32), فنری جزاء الامام علیه السلام 
فی الدسا اصبره الن البوم: اما عنمان؛ فکان.خرانه نی نفضه للعهد ما رانا 
آلی هذا البومء ونم قیل للامام قلیه السلام آن انقاء معاونة لابام فلائل.نمهد 
ام اس او الا هر اس هام اه اسام خر هام غدر 
واهتبل, فما 9 فی آلدنیا الا اللعن وان بینما مصيیر الامام علیه 1 


الصابر, وان رفت الوية الغادر المستعجل آیاماٌ.(33) ۱ 

ولما کان الأئمة علیهم السلام بمثلون ارادة الله, ولما کانوا آقرب الخلق 
الی الله عزوجل, فهم یستمدون کل شیء من الله, والله جعلهم مصدر 
فیوضاته وآلطافه وهم محمد وآل محمد (صلوات الله علیهم آجمعین) 
فلذلک لا ینفذ ما عندهم. 


تطانه میم جب افطل النیه ام الطلام 


فن. برکات. المراقد الريقة. حصول الععجزات. جظهور الکرامات: 
واستجابة الدعاء وشفاء المرضی وقضاء الحوائح. 

کان فی کربلاء المقدسة آحد طلاب العلوم الدينية وذلک فی زمان الشیخ 
مرتضی الأتصاری رحمة الله علیه, اسمه الشیخ ابراهیم, وکان هذا الشیخ 
بحاجة الی الزواج» والی مبلغ من المال لأداء الحج ولقضاء دینه, فجاء الی 
حرم آبی الفضل العباس علیه السلام وطلب حاجته, ثم انتظر یوماً ویومین 
وثلائة حنی ستة اتف وقی آحد الأیام حینما کان جالساٌ فی حرم آبی 
الفضل العباس علیه السلام, وبعد آن مرت علیه آیام صعبة لما یعانیه من 
ضائقة العیش, فقد قضی ستة آشهر ینتظر آن تقضی له حاجته, ولکن 
الاجابة تأخرت لمصلحة ماء وفجأة نظر الی امرأة من آهل البادية قد دخلت 
ضرع آی. الفضل الغاس: علبه. السلام. وهی ناخد بید طفله لها اتید بما 
المرض حیث کانت مصابة بمرض (الکزاز) وقد طوی بدنها لشدق المرض, 
فقالت الم مخاطبة آبا الفضل علیه السلام: یا آبا فاضل, انی آرید آن یشفی 
الله ابنتی بالجاه الذی عندک, فشفیت البنت من ساعتها, فراحت الأم تزغرد 
بالهلاهل وتنثر الحلوی علی الزوار, فغضب الشیخ ابراهیم مما رآی وراح 
یخاطب آبا الفضل العباس علیه السلام بلهجة غیر التی تناسب مقامه, اذ 
فالتا با الفضل اهک اعضی جاحه الندسه وان طالب غلم ور خل وین ولا 
نقضی حاجتی فلا نفع لی بهذه الملایس التی ارتدیها - زی طلاب العلوم 
الدينية - وانی من الأن سأرجع الی مدینتی التی قدمت الیکم منها (بران) 
واترک الدراسة فانکم قد خیبتمونی, وبعد آن خرج من ضریح العباس علیه 
السلام, قال: لا باس بتودیع الامام الحسین علیه السلام, وبینما هو کذلک بین 
ضریح العباس علیه السلام وضریع الحسین علیه السلام, آوقفه شخص 
وقال له: آنت الشیخ ابراهیم؟ 

قال له: 

قال: با ِ ابراهیم ان الشیخ مرتضی الأنصاری پطلبک الان آن تحضر 
عنده, ولم یکن الشیخ ابراهیم معروفاً عند الشیخ الأْنصاری من قبل, فلما 
ذهب ودخل علی الشیخ الأنصاری رحمة الله علیه قال له الشیخ الأنصاری: 
خذ کیس النقود هذا یا شیخ ایراهیم. واذهب لانجاز ما طلبته من الامام, 
فلکم لا شفی. آن تکلم الامام علية. الساام وال ولیاع الضالحین فده االمحه 
فی المرة القادمة. 

لعم. ان خت اهل: البیت» علیم. الزبلاه ۳ بتخاليمهم. والتفترف 
بمجاورتهم_ وخدمتهم سواء کانت الخدمة علمية او عملية له نمرة دنيوية 
واخرهت. آما الاخرهیه ال الشفاعد. بقرطما وشتروظفا: ماما الفاندح 


الدنيوية فهی متمئلة فی قضاء الحوائح والصفاء الروحی والعون فی جمیع 
الاموز الحرجة, ولکن مع ذلک فالمعصوم باذن الله تعالی پستجیب لدعوة 
المحتاح" ویفضی خاجته. واما ما علینا فی فضه: الشیخ: [یزاهیم والمز اه 
البدوية فان ذلک امتحان للشيعة بقدر المعرفة, فان ما یحمله الشیخ من 
معرفة یوجب علیه الصبر, آما المرأة البدوية فانها لا تعرف ذلک وانما تعرف 
ان الاهام یه الساام ور عصی عاحتوا 


ای الفتتانت: اند 


وعلی کافة الهیثات آیضاً بالاضافة ٍلی ما تقدم من الوصایا آن تعمل علی: 
او فص سراف ام بر که ریعفی فق لالخ عبت ال ااست. لهج 
السلام فی کل فرد, وهذا الحب یجب از یکون عن وعی وفهم, , فان الحب 
الساذج من دون وعی, لعله یتصدع فی المواقف الحرجة, کما مر فی 
ای الک ار ات ات مه ی ای تم سا خی 
غایم الشاته الخسنشه سا مه حالس داخباع المراسم الاسلامیه 
ودعوة الخطباء وغیر ها من الاموز النی تحیی القلوب وتقلل من انشداد 
الانسان تالدتار بل دعوم الی الغرهه بالرفع عالیا فع فکر اهل الیت ایهم 
السلام 
انیا لابد من الاهتمام بالقرآن الکریم واقامة المحافل المتعددة لقراءة 
القرآن ۳9 وحفظه وخاصة للأطفال هد قوة الاسلام فی المستقبل, 
وکئلک. الشبات..والشسای. فعلی, الخمیع آن هل من هدا الممل. العدب, 
اترش تکام الم فد مر ار آلمشیه یه ااسلام راهان 
فی الصغر کالنقفش فی الحجر»(34). 
وف نحل الم صلی للع هه ال اش الا ضایر اما اک غلی 
حب علی...»(35). 
ثالثأً: اقامة مجالس تذکر فیها الأحکام الشرعية المبتلی بها عند الناس 
ختصیت از مرا هت المع ای ات عای کل احه مور ارس 1 
اصول الاسلام وفروعه, وأصول المذهب وفروعه, وتأريخ المذهب وحياة 
الائمة علیهم السلام. وتصدیهم الخالد للطواغیت, والمسائل الغقهية المبتلی 
مبا 


بها یومیا. 

رابعا: لتکن مراکز الهیثات ملتقی للأخوة الاسلامية. ومکان للتآخی والتحابب 
والصدق وذکر الله, والاخلاص فی جمیع علاقاتنا مع الناس, ومع الأأسرة, ومع 
الأولاد. ومع الأصدقاء وفی الدرجة الأولی علاقتنا مع الله عزوجل ثم علاقتنا 
مع الأْئْمة علیهم السلام ثم مع الناس. 

وفی الختام خسال الله عزمجل. آن.یوفقنا المزند من معزرقه القر ان والترخ 
الطاهرة انه سمیع مجیب. 

اللهم صل علی محمد وآل محمد, 

اللهم انی آعوذ بک من علم لاینفع, 

وقلب لا یخلشیع, , ودعاء لا پسمع, , ونفس لا تشبع(36), 

وصلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین. 





تعریف الاسلام للناس 


قال تعالی: *وَمَ أَحْسَنْ قولاً مِعَن دعا ای الله وعمل صالحاّ*(37). 

0 عم « 

قال سبحانه: *ادِغْ ٍلی سَبیل یک بالحِكَمَة وَالعَوعِظَة الحستة*(38). 

اقامة مجالس التفقه فی آلدین 

ِ تعالی: *قلولا تقر مرن کل فوَقة مِنهْم طائْفَةٌ لیتَقتهوا فی الذین وَلبذژوا 
َهْمْ ادا رجغوا هم لحلقه بعحرون*(39) 

هام بالأعمال آلخيرية 

قال تعالی: *وَتعاوئوا غْلی الب والتوی*(40). 


لزوم اتباع الأْئمة المعصومین علیهم السلام 


قالِ سبحانه: *یا يا الذین آقثوا أَطیفُوا اللة وأطیوا الرْسُول وأوّلِی الأمْر 
نکم*(41). 

قالِ تعالی: *اتما وَلْکُم اللغ وَرَسُولّه والذین ءامَثوا الذین نقیمُون الطلاة 
وَیْوَئُون الرَکاة وهد اکیوت"(42). ۱ 

وقال عزوجل: *یا نها الذین آمَئوا ائَفُوا الله وکوئوا مَع الصادقین*(43). 
ضرورة اقامة المجالس | 

قال تعالی: *دلک ون بْعَظمْ شعاید الله قاتا مر تَقوّی الْقْلوب*(44). 

وقال سبحانه: با" آقیجوا الدین ولا تتفتّفوا فیه*(45). 


الاهتمام کثیراً بتعلیم القرآن الکریم 


قال عزوجل: *آقلا یِتدبَرونَ لْفرَآن*(46), 

وقال تعالی: *وهذا کتاث آنزلتا جبازک قالبوخ واّقوا لعَلْکَمٌ توحضون* 
(47). 4 ع و 0 ع و هو 

وقال جل وعلا: *وَامرّث أنْ اکون من المْسْلمین * وان اثلو الفْرٌءان من 
اهتدی فاتما بتدی ۰ 

وقال نخان *کتاب ] کرلتا الیک ختا کی لبنت بروا ءایاته ولیتدکد آولوا 
الالباب*(49). 





نشر حب آهل البیت علیهم السلام 


قال الامام الباقر علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و اله: «حبی 
وحب اهل بیتی نافع فی سبعة مواطن اهوالهن عظیمة: عند الوفاة وفی 
القبر, وعند النشور, وعند الکتاب؛ وعند الحساب؛ وعند المیزان وعند 
الصراط »(50). 


الاهتمام بالقرآن وتعلیمه 


قال رسول الله صلی الله علیه و اله: «خیرکم من تعلم القرآن 
وعلمه»(1ظ). ۲ 

وقال رسول الله صلی الله علیه و اله: «ومن تعلم القران وتواضع فیٍ 
العلم وعلم عباد الله وهو یرید ما عند الله, لم یکن فی الجنة اعظم ئوابا 
منه ولا اعلی منزلة منه..»(2ظ). 


اقاته محالنین تفه قی لت 


قال الامام الکاظم علیه السلام: 

«نفقهوا فی الدین فان الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب الی 
المنازل الرفيعة والرتب الجليلة فی الدین والدنیا, وفضل الفقیه علی العابد 
کفضل الشمس علی الکواکب. ومن لم یتفقه فی دینه لم برض الله له 
عملا»(53). 


لزوم معرفة الامام المعصوم 


قال الامام الصادق علیه السلام فی قوله الله عزوجل: *وَمَن یوت الحِكمَة 
ققد آوتی خَیّراً کثیرآ*(54) فقال: «طاعة الله ومعرفة الامام»(55). 

وعن أحدهما علیهما السلام نه قال: «لا یکون العبد مومنا حتی یعرف الله 
ورسوله والائمة کلهم وامام زمانه ویرد الیه ویسلم له ثم قال: کیف یعرف 
الااخر وهو یجهل الاول؟ (56), 

وقال الامام بو الحسن علیه السلام فی قوله *وَمن أصَل من اتبغ واه 
بغیر هدی من الله*(57) قال: «یعنی من اتخذ دینه ۳9 بعیر امام من انم 
الهدی»(58). 

وفیما کتب الامام الرضا علیه السلام للمآمون من شرائع الدین: «من مات 
ولم یعر فهم الأْمة علیهم السلام _ مات ميتة جاهلية»(9ظ). 


ضرورة اقامة المجالس الحسينية 


قال الامام الصادق علیه السلام لأبی عمار المنشد:؛ 

«پا آبا عمار آنشدنی فی الحسین بن ۹ قال: فآنشدته فک تم آنشدته 
فبکی قال: فوالله مازلت آنشده ویبکی حتی سمعت البکاء من الدار»(60). 
او وشول اج صای اه یه بو له احیصعل وه سین ام 
التلام وبا بجوی شید من الفتن یکت فاطمة. علیها السلامیاءا شمنها. 

وقالت: «يا بت فمن بیکی" علیه؟ ومن یلتزم باقامة العزاء له؟ 

فقال النبی صلی الله علیه و اله: یا فاطمة ان نساء آمتی یبکون علی نساء 
اهل شم ورحالهم کون علت رخا آفل مت دون العر اعجیا نهد 
جیل, فی کل سنة..»(61). 

وقال الامام الزضا علیه السلام*میفدگر مضانتا ویکی لها آزتکبسا کان 
معنا فی درجتنا یوم القيامة. ومن ذکر بمصابنا فبکی وآبکی لم تبک عینه یوم 
تبکی العیون, قفن. خسن مجاشا بحسی فیه. آفرنا لم, نفت قلبه بو توت 


فضائل زيارة قبور المعصومین 


قال رسول الله صلی الله علیه و اله: «من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی 
فی حیاتی,: وکنت له شهید | وشافعا بوم القیامة »(63). 

وقال الامام الحسن علیه السلام لرسول الله صلی الله علیه و اله: 

«یا آبه ما جزاء من زارک؟ فقال صلی الله علیه و اله: من زارنی آو زار 
آباک از 1 اخای کان حقا علیخ ان ازوره یوم القيامة حتی آخاحصد 
من ذنوبه»(64), , 

قال الامام الصادق علیه السلام: «من آتی الحسین علیه السلام عارفاً بحقه 
کتبه الله تعالی فی آعلی علیین »(65). 

قال الامام الرضا علیه السلام فی کتاب له الی البزنتطی ( آحد آصحابه): 
«أباغ شیعتی آن زیارتی تعدل عند الله عزوجل آلف حجة» قال (البزنطی): 
فقلت لأبی جعفر علیه السلام: آلف حجة؟ ! قال علیه السلام: «ای والله 
وآلف آلف حجة لمن زاره عارفاً بحقه»(66). 


الهوامش 


(1) سورة التوبة: 122. 

(2) سورة الزمر: 18. 

(3) عیون اخبار الرضا علیه السلام: 2 ص261 باب فی ذکر واب زيارة 
الامام الرضا * ج24. 

(4) لمزید من الاطلاع علی تجاوزات الوهابیین علی القیم والعقائد 
الاسلامية راجع کتاب (هذه هی الوهابية) للعلامة محمد جواد مغنية. 

(5) الشریف حسین: هو الحسین بن علی (1931-1856م), شریف مکة 
والحجاز (1908م), آعلن الثورة العربية (1816م), وطرد الأّتراک وآصبح 
ملک الحجاز. هزمه ابن سعود الوهابی (1924م) فترک البلاد واقام فی 
نیقوسیا, توفی فی عمان ودفن فی الحرم الشریف, ملک ابناه عبد الله فی 
عمان وفیصل فی بغداد. 

(6) هناک ثلاث احتمالات فی المقام کلها ِِ علی الروایات وتوجد هذه 
الروایات في بحار الأنوار: ج43 ص180 باب ما وقع علیها من الظلم. 
الاحتمال الأول: انها فی البقیع, الاحتمال الثانی: آنها فی ۱۳۹9 الاحتمال 
الثالث: آنها بین قبر الرسول علیهم السلام ومنبره. 

(7) کامل الزیارات: ص324 فضل زيارة فاطمة بنت موسی بن جعفر 
علیهم السلام الباب 106, وانظز ات ااعهال؟ ض و9 توات من رای کر 
فاطمة بنت موسی علیه السلام 

(8) کامل الزیارات: ص324 106 فضل زیارة فاطمة بنت موسی بن 
جعفر علیهم السلام بقم ح2. 

(9) مصباح الکفعمی: ص473 فصل 41 فی الزیارات. 

(10) سورة ابراهیم: 7 

(12) سوره 5 الاسراء: 20 

(13) ثواب الاعمال: ص 97 1 ثواب من ذکر عنده آهل بیت النبی علیهم 
السلام. 

(14) کامل الزیارات: ص104 ب32 ح9. 

(15) کامل الزیارات: ص104 ب32 ح10. 

(16) کامل الزیارات: ص104 ب33 ح1. 

(17) كفاية الأثر: ص249 باب ما جاء عن الباقر علیه السلام. 

(18) نواب الاعمال: ص155 واب الصلاة علی النبی علیهم السلام. 

(19) نواب الاعمال: ص155 ثواب الصلاة علی النبی علیهم السلام. 

(20) تواب الاعمال: ص155 ثواب الصلاة علی النبی علیهم السلام. 


(21) عدة الداعی: ص165 فصل. 

(22) ثواب الاعمال: ص187 نوات اهل الییت علنهم الستلام: 

(23) آهالی الشیخ الصدوق: ص268 المجلس 45 162. 

(24) آمالی الشیخ الصدوق: ص39 المجلس 10 ح9. 

(25) سورة النحل: 97. 

(26) سورة النور: 31. 

(27) دعائم الاسلام: 2 ص163 582 فضل ذکر لباس الحلی. 

(28) سورة النحل: 89. 

(29) الکافی: 1 ص 261 ح2. 

(30) العافی: ح1 ص201 ح1. 

(31) سورة النحل: 96. 

(32) آنظر شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید: ج1 ص188 قصة الشوری. 
(33) تفسیر تقریب القرآن للأذهان: ج14 ص 145 سورة النحل الاية 96. 
(34) کنز الفوائد: 1 ص‌319 فصل من کلام امیر المومنین علیه السلام 
فی ذکر العلم. 

(ود) الضراظ آلخستفیم 2 ص68 فصل.فی, کونعلن بن. این :ظالت 
علیه السلام خیر البرية بعد النبی علیهم السلا 

(36) مصباح الکفعمی: ص 299 من دعاء ۳ علیهم السلام. 

(37) سورة فصلت: 3د. 

(38) سورة النحل: 125. 

(39) سورة التوبة: 122. 

(40) سورة المائدة: 2. 

(41) سورة النساء: 59. 

(42) سورة المائدة: 5د. 

(43) سورة التوبة: 119. 

(44) سورة الحح: 32. 

(45) سورة الشوری: 13. 

(46) سورة النساء: 82, وسورة محمد: 24. 

(47) سورة الاأنعام: 155. 

(48) سورة النمل: 91 92. 

(49) سورة ص: 29. 

(50) آمالی الشیخ الصدوق: ص10 المجلس 3 ح3. 

(51) غوالی اللثالی: ج 1 ص‌99 الفصل 6 ح17. 

(52) آعلام الدین: ص426 باب ما جاء من عقاب الأعمال. 

(53) بحار الأنوار: 10 ص247 ب16 ح13. 

(54) سورة البقرة: 269. 


(55) الکافی: 1 ص185 ح11. 

(56) العافی: ح1 ص180 ح 2. 

(57) سورة القصص: 0د. 

(58) غيبة النعمانی: ص130 ب 7 ح 7. 

(59) عیون آخبار الرضا علیه السلام: ج2 ص122 ب35 ح1. 
(60) آمالی الشیخ الصدوق: ص141 المجلس 29 ح6. 
(61) بحار الأنوار: 44 ص292 ب34 ح37. 

(62) آمالی الشیخ الصدوق: ص73 المجلس 17 ح4. 

(63) کامل الزیارات: ص13 ب2 ح12. 

(64) آمالی الشیخ الصدوق: ص‌59 المجلس 4ح4. 

(65) تواب الاعمال: ص 85 واب من زار قبر الحسین علیه السلام. 
(66) آمالی الشیخ الصدوق: ص64 المجلس 15 ح9. 


3 مر غیت اسلا 


نام کتاب: زد کات حضرت امام حسین علیه السلام 
نویسنده: محمد جواد نجفی 

موضوع . اعتقادی روایی 

زبان: فارسی 

تعداد جلد: 1 

ناشر: انتشارات اسلامیه 





اشاره 


یسم اللّهٍ الرحْمن الرجیم 

سید بن طاوس مینگارد: هنگامی که شب عاشورا صبح شد امام حسین 
علیه السلام دستور داد تا خیمه‌هایش را نصب کردند. بعد از آن دستور داد 
ظرفی را اوردند که مشک فراوانی در آن بود. سپس مقداری نوره در 
میان ان ریخت و داخل خیمه شد که نوره بکشد (یعنی موهای سافل بدن 
مبارکش را زایل نماید). 

روایت شده که بربر بن خضیر (بضم باء و خاء و فتح راء و ضاد) همدانی 
(بسکون میم) و عبد الرحمن بن عبد ربه انصاری بر در ان خیمه ایستاده 
بودند که بعد از امام حسین علیه السلام نوره بکشند. بریبر می‌خند بد و 
کاری میکرد که عبد الرحمن را بخنده در آورد. عبد الرحمن میگفت: ای 
بریر آيا اکنون موقع خنده است, فعلا موقع شوخی و مزاح نیست. 

بریر گفت: خویشاوندان میدانند که من در زمان جوانی و پیری شوخی را 
دوست نداشته و ندارم. این مزاح و خنده‌ای را که اکنون میکنم بشارتی 
است برای آن نعمتی که بسوی آن میرویم. بخدا قسم چیزی مانع ما نیست 
مگر اینکه با شمشیرهای خود با این گروه دیدار نمائیم و یک ساعت با 
ایشان بجنگیم و سپس با حور العین معانقه کنیم ! شیخ مفید از حضرت 
علی بن الحسین علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: در آن شبی که پدرم 
ی ی یت 

میکرد. ناگاه دیدم پدرم داخل خیمه خود شد و جوین که غلام ابو ذر بود نزد 
پدرم بود. جوین شمشیر پدرم را آماده و اصلاح میکرد. پدر بزرگوارم این 
اشعار را میخواند: 

1- يا دهر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق و الاصیل 

2 من صاحب و طالب قتیل و الدهر لا بقنع بالبدیل 

3- و انما الامر الی الجلیل و کل حی سالک سبیلی 

1- یعنی ای روزگار اف بر تو باد! چقدر صبح و شام. ۱ 

2- دوست و جوینده (حق و حقیقت) را مقتول و شهید میکنی؟ روزگار به 
عوض و بدل گرفتن قانع نمی‌شود. 

3- جز این نیست که اختیار امر (بدست قدرت) خدای جلیل است و هر 
شخص آگاه بیداری طربقه مرا خواهد پیمود. 

پدرم این اشعار را دو یا سه مرتبه تکرار کرد تا من کاملا آنها را شنیدم و 
فهمیدم و دریافتم که منظور پدرم چیست. گریه راه گلوی مرا مسدود 
نمود. از گریه خودداری کردم و ساکت شدم و دانستم که بلاء و 


اشت امه ام تشت :نیز آنجه را که مرن شتیدم آو هم شنیمد اون یشان 
زنان این است که رقیق القلب و کم طاقت هستند و نتوانست خودداری 
کند. لذا از جای برجست و در حالی که دامن لباسش بزمین کشیده ميشد و 
پا برهنه بود خود را به امام حسین علیه السلام رسانید و فریاد زد: 

و تکلاه لیت الغفغت اعد منی الحياة ! الیوم ماتت امی فاطمة, و ابی علی, 
و اخی الحسن. يا خليفة الماضین و ثمال الباقین !! یعنی شیون کرده گفت 
ای کاش مرگ زندگی مرا نابود میکرد ! گویا: 

امروز مادرم فاطمه مرده باشد و پدرم علی شهید شده است و برادرم 
حسن از دست رفته است ! توئی باقیمانده گذشتگان و پناهگاه بازماندگان 
مائی. 
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با اه لاهن لک السیطان 

یعنی ای خواهرم ! مبادا شیطان صبر تو را ببرد. سپس چشمان مبارک امام 
لو ترک القطا لیلا لنام 

یعنی اگر پرنده قطا را یک شب آزاد میگذاشتند میخوابید. زینب کبرا گفت: 
وا ویلاه آیپا تو خویشتن را مظلوم مقهور میدانی ! این خبر بیشتر قلب مرا 
جریجه دار میکند و بر من ناگوارتر است. سپس لطمه بصورت خود زد و 
متوجه دامن خویشتن گردیده آن را پاره کرد و بحال غش افتاد ! امام حسین 
علیه السلام برخاست و آب بصورت 1 بانوی مظلومه پاشید و به وی 
فرمود: ای خواهرم ! نسبت به خدا پرهیز کاری را پيیشه کن و به شکیبائتی 
که خدا بتو عطا کند صبور باش, بدان که اهل زمین خواهند مرد و اهل 
آسمان باقی نمی‌مانند, هر چیزی غیر از ذات مقدس پروردگار هلاک خواهد 
شد. همان خدائی که خلق را بقدرت خود آفریده است و خلق را خواهد بر 
انگیخت و یکه و تنها است. 

پدرم از من بهتر بود, مادرم از من نیکوتر بود, برادرم از من بهتر بود, 
وظیفه من و هر مسلمانی این است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم تاسی نمائیم. امام حسین زینب کبرا را به این قبیل سخنان امر 
بصبر میکرد و میفرمود: ای خواهر ! من تو را قسم میدهم و باید قسم مرا 
قبول کنی: 

| ی میا ول خی ترا 

یعنی مبادا دامن خود را برای من چای بزنی ! مبادا صورت خود را در عزای 
من بخراشی, مبادا وقتی من شهید شدم برای من صدا به وا ویلاه بلند کنی 
سپس پدرم عمه‌ام زینب را اورد و نزد من نشانید. 

امام علیه السلام پس از این جریان از خیمه خارج شد و متوجه اصحاب 


خود گردید و به آنان دستور داد: خیمه‌ها را نزدیک یک دیگر بزنند و 
طناب‌های آنها را داخل یک دیگر کنند و در میان خیمه‌ها باشند تا از یک 
طرف با دشمن کار زار 
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نمایند و خیمه‌ها را پشت سر و طرف راست و چپ خود قرار دهند. خلاصه 
خیمه‌ها را طوری نصب کنند که محیط بر آنان باشد غیر از آن طرفی که 
دشمن به ایشان رو آور ميشد. ۱ 

سپس امام حسین علیه السلام بجای خود مراجعت نمود و کلیه ان شب را 
به نماز و استغفار و دعاء و تضرع مشغول شد. یاران آن بزرگوار نیز بنماز 
و استغفار و دعاء اشتغال يافتند. 

در کتاب: مناقب مینگارد: موقعی که وقت سحر شد امام حسین علیه 
السلام مختصری خواب رفت و بیدار شد و فرمود: آبا میدانید من در این 
ساعت چه خوابی دیدم؟ 

گفتند چه. چه خوابی دیدی یا ابن رسول اللّه؟ فرمود: دیدم گوبا شب ‌هاتی 
بمن حمله کردند که مرا بگزند. در میان آن سگها سگی بود ابلغ که بیشتر 
پمن حمله میکرد. فرع این طفن مان .کش ان کیت ور میا این 
موی کی ور ی | برص یعنی بدنش لک و پیس 
باشد. قاتا و یقت اه کر ادلی اللم لسن الم چا کر هه که با آن 
حضرت بودند دیدم که بمن فرمود: 

یا بنی ! انت شهید آل محمد 

یعنی ای پسر عزیزم انم شود ال ند ای الا ایهم این موی 
اهل آسمانها و اهل ملاء اعلی به استقبال نو آمده‌اند: نو امست اند نید 
من افطاری تقایی: تعجیل کن؛ خی +مرزو | انزه ملکی:است که آز اشمان 
نازل شده تا خون تو را بگیرد و در میان شيشه سبز جای دهد. حقا که امر 
وت کردن من از این جهان نزدیک گردیده است و در این 
سیخ -مفید: مینکارد 1 گروهی از لشکر ابن سعد 
مراقب ما بودند و از نزد ما عبور و مرور میکردند و امام حسین علیه 
السلام اين آیه را تلاوت میکرد: 

و لاب بخسی اي کفووا نها بل له 21 َفُسهم نما ثملی لَهْم 
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یرُداذوا نما و لهْمٌ عَداب مُهین- ما کان ال لیذ الْوّمنین علی ما أنتم 
عَلیّْه حنّی بمیر الخبیت من الطیّب «1»ٍ 

ناگاه مردی از آن گروه که او را عبد اللّه بن سمیر میگفتند و مردی: 

شوخ شجاع, دلاور, با شخصیت و بی‌باک بود گفت: بخدای پاکی زگان که ما 
خویان بوسیله شما تمیز داده شدیم. بریر بن خضیر در جوابش گفت: ای 


فاسق آیا می‌شود که خدا ترا از پاکيزگان قرار دهد!؟ او به بریر گفت: وای 
بر تو ؛ ! تو کیستی؟ گفت: من بریر بن خضیر هستم. سپس به یک دیگر 
دشنام دادند! هنگامی که صبح شد امام حسین علیه السلام بعد از نماز 
صبح یاران خود را که- 32- آنفر سوار و- 40- نفر پیاده بودند آماده جنگ 
نمود. محمٌد بن ابو طالب میگوید: در روایت دیگری وارد شده: تعداد آنان- 
2- نفر پیاده بود. 

سید بن طاوس میگوید: حضرت امام محمّد باقر فرمود: تعداد ایشان- 45- 
نفر سواره و- 100- نفر پیاده بود, ابن نما نیز همین قول را نقل کرده 
است. 

شیخ مفید میگوید: امام حسین علیه السلام زهیر بن قين را در میمنه لشکر 
و حبیب بن مظاهر را در مسیره آن قرار داد و پرچم را بدست قمر بنی 
هاشم داد. 

خیمه‌ها را پشت سر خود قرار دادند. سیس دستور داد تا هیزم و نی که 
تست خیمه ها بود.. آهر دند.غتور میان ان ندفین که در. انها-نود ریختنید: و آنها 
را آتش زدند که مبادا دشمن از پشت سر به ایشان حمله کند. 

ابن سعد هم در آن روز که روز جمعه بود و گفته شده: روز شنبه بود لشکر 
خود را برای جنگ آماده نمود و با آن جمعیتی که همراه داشت متوجه امام 
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حسین شد. عمرو بن حجاج بر میمنه و شمر بن ذی الجوشن بر میسره 
لشکر ابن سعد بودند. عروة بن قیس فرمانده سواران و شبث بن ربعی 
فرمانده پیادگان بودند. 

ابن سعد پرچم را بغلام خود که نامش درید (بضم دال و فتح راء) بود داد. 
محمّد بن ابو طالب میگوید: تعداد لشکر ابن سعد قریب به- ۸000 22- 
بیست و دو هزار نفر بود- و طبق روایتی که از امام جعفر صادق وارد شده 
تعداد انان- 000, 30- نفر بود. 

شیخ مفید میگوید: از حضرت علی بن الحسین روایت شده که فرمود: 
هنگامی که سواران دشمن متوجه امام حسین شدند آن حضرت دستهای 
مبارک خود را بلند کرد و فرمود: 

اللهم انت ثقتی فی کل کرب, و رجائی فی کل شدة, و انت لی فی کل امر 
نزل بی نقة وعدة. 

یعنی پروردگارا! تو در هر اندوهی پشت و پناه منی و در هر سختی 
امیدواری منی», تو در هر امر مشکلی که بر من وارد شود تکیه گاه من 
هستی. چه بسا غم و اندوهی که دل‌ها بوسیله آنها ضعیف میشوند و 
راه‌های چاره مسدود میگردند دوست در آن خوار و دشمن در آن شاد 
خواهد شد. من این گونه مشکلات را بدرگاه نو آورده‌ام و از آنها بنو 
شکایت میکنم, زیرا من از دیگران بیزار و بتو راغب بوده و تو آنها را بر 


طرف نمودی, پس ولی هر نعمت و صاحب هر حسنه و منتها درجه هر چیز 
خواستنی میباشی. ۱ 

پس از این جریان بود که دشمنان امدند و در اطراف خیمه امام حسین 
جولان. زدند. 6 دندند: خندق: در غقب. آنان. است و انش از. آن. هیزم و 
نی‌هائی که در خندق ریخته شده بود شعله‌ور بود. شمر بن ذی الجوشن با 
بلندترین صدا فریاد زد: يا حسین ! قبل از روز قیامت تعجیل کردی و خود را 
دچار انش نمودی, امام حسین علیه السلام فرمود: این شخص کیست. 
گویا: شمر بن ذی الجوشن باشد؟ گفتند 
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اری. امام متوجه شمر شد و فرمود: 

یا بن راعية المعزی ! انت اولی بها صلیا 

یعنی ای پسر چوپان بزچران ! » باتش افروخته دوزخ سزاوارتری. 

1 متاخ بل سح کفت ,کار با اور تترمتر نی زیرا| این 
شخص فاسق از بزرگترین افراد ستمکیشان است و خدای توانا کشتن او 
را برای ما اسان نموده است: امام علیه السلام فرمود: من دوست ندارم 
در قتال بر آنان سبقت بگیرم. 

محمّد بن ابو طالب میگوید: اصحاب ابن سعد سوار شدند. از طرفی هم 
اسب امام حسین را نزد آن بزرگوار آوردند. آن حضرت سوار شد و با چند 
نفر از یاران خود متوجه لشکر ابن سعد شد و بریر بن خضیر در مقابل آن 
حضرت قرار داشت امام علیه السلام به بریر فرمود: با این گروه مکالمه 
کن. 

بریر جلو آمد و گفت: ای گروه ! از خدا بترسید زیرا یادگار و عترت حضرت 
محمّد صلی الله علیه و اله و سلم در میان شما است. اینان ذریه و عترت 
و دختران و حرم ان حضرت میباشند. هر منظوری دارید بگوئید, شما در 
نظر دارید که با آل پیغمبر چه عملی انجام دهید؟ 

گفتند: منظور ما اين است که ایشان را تسلیم اين زیاد کنیم تا هر 
نظریه‌ای که دارد در باره ایشان بدهد. بریر گفت: آپا قبول نمی‌کنید ایشان 
باز گردند به همان مکانن که از انضا آهده‌اند: ای اهل کوفه وای بر شما! 
آیا آن همه نامه و تعهدهائی که فرستادید و خدا را بر آنها شاهد گرفتید 
فراموش کردید؟ 

وای بر شما! شما اهل بیت پیامبر خود را دعوت ِِ و گمان نمودید 
جان‌های خود را فدای آنان خواهید کرد و اکنون که نزد شما آمده‌اند 
میخواهید ایشان را تسلیم ابن ان را اد ات فرات محروم 
نمائید. پس از پیغمبر خدا چقدر با ذربه او بد رفتاری کردید. شما را چه 
شده؟ خدا روز قیامت 
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شما را سیراب ننماید ! !| چه بد مردمی هستید. 
یک نفر از آن گروه در چواب بریر گفت: ای شخص ! ما نميدانيم تو چه 
میگوئی؟ بریر گفت سپاس مخصوص آن خدائی است که در بین شما 
بصیرت مرا زیاد و بار خدایا ! من از رفتار این گروه بسوی تو بیزاری 
میجویم. پروردگارا ! شر اين قوم تبه به کار را دامنگیر خودشان بفرما تا تو را 
در حالی ملاقات کنند که بر ایشان غضبناک پاشی. بسن از این کفتگو‌ها آنان 
بریر را تیر باران نمودند و او بعقب بازگشت نمود. _ 
سپس مام حسین علیه السلام جلو امد تا در مقابل ان لشکر از خدا بی‌خبر 
قرار گرفت. یک نظر به صفهای انان که گویا: سیل بود انداخت. یک نگاه 
هم به ابن سعد که در میان رجال کوفه ایستاده بود کرد و فرمود: 
سپاس مخصوص آن خدائی است که دنیا را دار فنا و زوال قرار داد و اهل 
ان زا ند از هن لخظه یک خالی:دان. کستی فویت .میخورد که دنيا اه زا 
فریب دهد. 
شقی کسی است که دنیا او را دچار امتحان نماید. مبادا این دنیا شما را 
فریفته نماید زیرا این دنیا امید کسی را که به آن دلبستگی داشته باشد 
قضاع میکتد وطمع.هر کشت زا کضسبه ان ظمع کته تاجود متتضاید: 
من شما رز این طور می‌بینم: برای امری اجتماع کرده‌اید که خدا را برای 
آن بغضب آورده‌اید و خدا نظر رحمت خود را از شما برگردانیده است و 
نقمت و عذاب خود را برای شما حلال کرده است. شما را از رحمت خود 
دور نموده. 
خدای ما خوب پروردگاری است. ولی شما بد مردمی هستید. زیرا (به 
گمان خود) اقرار صاعت کرد هد عصرت خد صلی الا یهن الم و 
سلم ایمان آوردید. سپس پشت بذریه و عترت پیامبر خود نمودید و 
میخواهید آنان را شهید نمائید. ی | 
را از یاد خدای بزرگ برده است. شما و اين اراده‌ای که دارید نابود شوید! 
للء و له راجفون. اینان قما نا مردمی هستند که شی از ایهان 
آوردن کافر شدند, نابود شوند گروه کافر ان ! : عمر بن سعد به یاران خود 
گفت: وای بر شما ! جواب ب او را بگوئید, زیرا حسین پسر پدرش علی است. 
بخدا قسم اگر حسین یک روز دیگر اين طور در مقابل شما توقف کند و 
سخنرانی نماید خسته نخواهد شد. پس با او سخن بگوئيد. 
شمر بن ذی الجوشن جلو آمد و گفت: یا حسین ! این چه سخنانی است که 
۳ 


کاملا ‌" بفهمان تا بفهمیم. 
امام حسین فرمود: من میگویم: از پروردگار خود بترسید و مرا شهید 
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ننمائید, زیرا شهید کردن من برای شما حلال نیست- هتک حرمت من برای 
شما صلاح نیست. زیرا من پسر دختر پیامبر شما هستم, جده من خدیجه 
کبرا است که زوجه پیغمبر شما بود و شاید بگوش شما رسیده باشد که 
پیامبر شما در باره ما فرموده: حسن و حسین دو بزرگ اهل بهشت هستند. 
از اینکه بر ان سوار شد با بلندترین صدا فرمود: ای اهل عراق + و اکثر 
آنان فیشنیدنده آنها. الناتن سخن. سرا کوش کبید. در کشت فن عجله: نکنید: 
تا آنتخفی کعنما از تظر موعطه ,بر .من داریی ادا کتم کر خوه وان 
شما روشن نمایم. اگر به انصاف با من رفتار کنید با سعادت‌ترین ۳ 
خواهید بو ها کن به اتصاف رشان تشکنید یس رای حون را فتخد کنند که 
مبادا بعدا اندوهگین شوید. سپس هر قضاوتی که میخواهید در باره من 
بکنید و مرا مهلت ندهید, ترا وی مرس پرست »من ان خدانن. اننت: که 
قرآن را نازل کرد و او است که متصدی امور نیکوکاران است. 

سپس حمد و نای خدای را بجای آورد و خدا را آن طور که اهلیت دارد یاد 
اور شد و صلوات به پیغمبر و ملائکه و پیامبران فرستاد. ان بر خواز 
را ها را 
بود. 

تقد اتران فو دز حسب و نصب مرا بنگرید و نظر کنید: من کیستم, سپس 
بنفس خودتان مراجعه کنید و آن را مورد عتاب قرار دهید و نگاه کنید آی 
۱ ی 
من پسر پیغمبر شما و پسر وصی و ابن عمر‌او نیستم؟ همان پسر عمی که 
ای ی ام ی ال ام و ها خر 
آنچه که از طرف خدا آورده بود تصدیق کرد. آیا حضرت حمزه که سید 
الشهداء بود عموی من نیست؟ 

آبا جعفر طبا ر که در بهشت با پرهای خود پرواز میکند عموی من نیست؟ 
آپا موی بگوش شما نرسیده که پیغمبر خدا در باره من و برادرم 
فر مو 

هذان 2 شباب اهل الجنة 

یعنی این دو جوان تزرگ جوانان اهل بهشت میباشند. اگر سخن مرا 
دشمن دروغگو است هرگز دروغ نگفته‌ام. و اگر مرا تکذیب میکنید افرادی 
در میان شما هستند که اگر راجع به اين موضوع از آنان جویا شوید بشما 
خبر خواهند داد. 

بروید از جابر بن عبد ال انصاری, ابو سعید خدری (بضم خاء و سکون 
ای نا و 


تقتا عی هد که این مها له را دون تاره من ه مرادرم ول شدای 
الله علیه و آله و سلم شنیده‌اند. آیا یک چنین موضوعی شما را از ریختن 
خون من جلوگیری نمیکند!؟ . . ر 

شمر بن ذی الجوشن به امام حسین گفت: او خدا را با شی و تردید عبادت 
میکند اگر بداند چه میگوید «1» حبیب بن مظاهر به شمر گفت: بخدا قسم 
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من ترا این طور می‌بینم که خدا را با هفتاد شک و تردید عبادت میکنی. من 
گواهی میدهم در اینکه : نو مقاله حسین را نمی‌فهمی راستگو هستی, زیرا| 
خدا| 1 تو سیاه و قسی شده لذا سخن 
حق را نمی‌فهمی). 

سپس امام حسین به آن گروه گمراه فرمود: اگر راجع به اين مقاله من که 
کفتم شی:ذارید ابا دز بارخ اینکه .من بشز دختر بیفصیر شما همتنم. نیز شک 
2 
ی توارط 
کنید؟ يا مالی را تلف نموده‌ام که عوض آن را بخواهید؟ پا جراحتی بر 
کسی وارد آورده‌ام که از من قصاص نمائید !؟ 

آن گروه نابکار جوابی به آن حضرت ندادند! امام حسین علیه السلام فریاد 
زد. 

ای شبت بن ربعی ! ای حجار بن ابجر! ای قیس بن اشعت و ای یزید بن 
حارث ! ایا شما برای من نامه ننوشتید که: میوه‌جات ما رسیده و باغها سر 
سبز گردیده‌اند. ۲ 

اگر تو بیائی نزد لشکری مهیا خواهی آمد؟ 

قیس بن اشعث در جواب ب امام حسین گفت: ما نمی‌دانیم تو چه میگوئی. 
تو باید دز تکوم غموزاد کانت: در الی تبرا انان. جز. انشه: که: تو 
دوست داری با تو رفتار نخواهند کرد. امام حسین علیه السلام فرمود: نه 
بخدا قسم من نظیر شخص زذلیل دست بدست شما نخواهم داد و مثل 
غلامان زر خرید برای شما اقرار نخواهم کرد. 

سپس امام علیه السلام فریاد زد: ای بندگان خدا! من بخدای خود و بخدای 
شما پناه میبرم که بمن آزاری برسانید من به پروردگار خود و پروردگار 
ها ناهد تاره کین که رو ساب بعنی روز فیامت ت ایمان 
ندارد. پس از اين جریان امام علیه السلام 
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شتر خود را خوابانید و به عقبة بن سمعان فرمود: او را عقال نمود و آن 
گروه تبه‌کار به آن بزر گوار هجوم کردند ! در کتاب: مناقب مینگارد -شنکاهین 
که نمشد اتات هی یرای کارا امش آمانضه هر کدامرا 


پجای خود مرتب و منظم کرد و پرچم‌ها را در موضع خود جای گزین نمود و 
گروه میمنه و میسره لشکر را برقرار کرد به افرادی که در قلب لشکر 
بودند گفت: شما در جای خود ثابت باشید. 

سیس آن مردم از خدا بی‌خبر از هر طرفی امام حسین را احاطه کردند و 
نظیر حلقه در اطراف آن حضرت گرد آمدند. امام حسین علیه السلام خارج 
شد و نزد آن گروه خونخوار اد و از آنان خواست ۳ ساکت شوند, ولی 
انشان.ساکت نشدند کاز بجانی, رسید که امام به آنان قرمود: وای بر شما ! 
چه مانعی دارد که ساکت شوید و سخن مرا گوش کنید؟ 

جز این نیست که من شما را براه هدایت دعوت میکنم. کسی که از من 
اطاعت کند هدایت می‌شود و کسی که نافرمانی نماید هلاک و کافر خواهد 
شد. شما عموما امر مرا اطاعت نمی‌کنید. گوش بسخن من نمیدهید. زیرا 
شکم‌های شما از حرام پر شده و بقلب‌های شما مهر (قساوت) زده شده 
است: وای بر شما! ایا ساکت نمی‌شوید !؟ ایا نمی‌شنوید؟ لشکر ابن سعد 
یک دیگر را ملامت کردند و گفتند بسخن حسین توجه کنید. 

سپس امام حسین علیه السلام برخاست, و فرمود: ای گروه ستمکیشان: 
هلاک و نابود شوید, آیا جا دارد: شما در حالی که متحیر و سرگردان بودید 
ما را بفریادرسی خود دعوت کنید و ما مستعد و اماده شویم و اکنون 
شمشیر برای گردنهای ما بکشید و آتش فتنه‌ای را که دشمنان ما و 
دشمنان شما بر افروختند برخ ما بیفروزید؟ شما متحدا دشمن دوستان 
خود شدید و بر علیه ایشان و بر له دشمنان از استین در آوردید, 
بدون عدالتی که آنان بین شما رواج دهند و بدون آزژوتی که بوشتیله آنان 
برای شما برآورده شود مگر آن مال 
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حرامی دنیوی که بشما رساندند و زندگی پستی که شما در آن طمع 
کرده‌اید. بدون اینکه از ما بدعتی سر زده باشد. يا سستی رای از ما دیده 
شده باشد. پس چرا وای بر شما نباشد که ما را نیسندیدید و ما را تنها 
نهادید, و برای هلاکت مجهز شدید در صورتی که کسی بجهت ما برخ شما 
شمشیر نکشیده است و در جهاد با دشمنان خائف نشده بودید و هنوز امر 
خلافت دشمنان مستحکم نشده بود. 

ولی شما نظیر مگس‌های پرنده بر ما سرعت و هجوم کردید و نظیر پشه‌ها 
یکباره بر ما ریختید. روی شما زشت باد, جز این نیست که شما از 
سرکشان و قلدران این امت؛ احزابی نانجیب, آب دهان شیطان, گروهی 
گنه‌کار, تغییر دهنده قرآن, تعطیل کننده سنت‌های پیامبر, قاتلین فرزندان 
پیامبران نابودکننده عترت اوصیاء؛ ملحق کننده زنازادگان بحسب و نسب, 
اذیت کننده مومنین, تبلیغ‌کننده پیشوایان مسخره کنند. همان افرادی که 
فران.ز| متخر وجاده معرفی کردنده فرزتدان نو تایعینعمدیق نی و فتته: و 


رهاکننده ما (فرزندان پیامبر خدا) هستید. 

آری بخدا, بی‌وفائّی در میان شما معروف است, ری و ریشه شما به 
بی‌وفائی سر شته شده است, اصل و فرع یعنی پدران و فرزندان شما 
بی‌وفائی را به ارث نهاده و به ارت برده‌اند, قلب‌های شما بر آن راسخ و 
ثابت شده است. سینه و قلب شما پوشیده شده, شما از لحاظ داغ بودن 
نظیر خبیث‌ترین اشامیدنی هستید برای شخص مسافر و خبیث‌ترین لقمه‌ای 
هنود برای کشی کم آن را عضب کرماشد اگم بشید که اعت دا بو 
آن افرادی است که پیمان شکن باشند. همان اشخاصی که قسم‌های خود 
زا بعد از اینکه ناکت نمودند تشکتیننی: شما خدا را برای خود وکیل و کفیل 
قرار دادید بخدا قسم که شما همان افراد هستید. 

آکاه باشید. که این زیاد زنا زاده که سر شخض زتا زادم هم هست: مارا 
بین قلت عدد نفرات و پذیرفتن ذلت مخیر کرده است, هیهات که من این 
ام ی وا ات سا نم رل دا ع سل ابا انشا ای با 
و اجدادی 
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کت و اهر ام ای ی کم اک اه اش کت 
داشته باشند و نفوسی که زیر بار ذلت نمیروند هرگز کشته شدن در راه 
افراد لثیم و ناکس را بر شهید شدن در راه بزرگواران انتخاب نخواهند 
کرد. 

آگاه باشید که من عذر خود را شرح دادم و شما را هم از عذاب خدا بیم 
ای تایه ما اه ارات وا اتکه ات هیا شا ان 
دارم به دشمنان دین هجوم مینمایم. سپس این اشعار را خواند: 

1- فان نهزم فهزامون قدما و ان نهزم فغیر مهز مینا 

2- و ما ان طبنا جین و لکن منایانا و دولة اخرینا 

1- یعنی اگر ما شما را شکست دهیم از قدیم الایام اين طور بوده‌ایم و اگر 
شکست بخوریم فرار نخواهیم کرد 2- هیچ وقت ترس و بیم عادت ما نبوده. 
ولی مرگ ما باعث دولت دیحر ان گردیده است. 

آگاه باشید ! شما بعد از شهادت ما چندان مکثی نخواهید کرد مگر بقدر یک 
سوار شدن اسب,: سیس این تتشگ اسیا بر شما دور خواهد زد. این 
موضوعی است که پدرم از جدم بمن خبر داده است. اون شم بر 
خود آماده ان وی نکنید ! 
زیرا من به پروردگار خود و پروردگار شما توکل کرده‌ام. هیچ جنبنده‌ای 
بمت ک کرا بر ارس اس تدای سر صرا مشیم 
است. پنن از این:اتضام خخت. بر آنان:تفرین کرد فر موز 

الاه امن ی راما ات ی سس کی اهاط 
علیهم غلام تیف متعتهم کاسا مرو لا بو تیهم احدا الا فتلمر فیلد 


بقتلة و ضربة بضربة ینتقم لی و لاولیائی و اهل بیتی و اشیاعی منهم ! «1» 
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یعنی پروردگارا! باران آسمان را بروی این مردم ببند ! قحطی نظیر قحطی 
زمان حضرت یوسف دچار ایشان بفرما! غلام ثقیف را|- یعنی حجاج بن 
یوسف ثقفی ملعون- را بر این مردم بنحوی مسلط کن که جام مرگ را که 
از صبر (بفتح صاد و کسر باء گیاهی است فوق العاده تلخ) تلختر است به 
ایشان بچشاند و احدی از اینان را باقی نگذارد, هر کشتنی بکشتنی و هر 
ضربه‌ای به ضربه‌ای. 

او انتقام من و دوستانم و اهل بیتم و تابعین مرا بگیرد. زیرا اینان ما را 
فریب دادند و بما دروغ گفتند و ما را تنها نهادند. تق ترورد کان صانی ها نو 
توکل کرده‌ایم و بسوی تو بازگشته‌ايم و بازگشت بسوی تو خواهد بود. 

سپس فرمود: آبن سعد کجا است؟ او را نزد من بخوانید. عمر را خواستند. 
ولی دوست نداشت نزد امام علیه السلام بیاید. امام حسین به عمر بن 
سعد فرمود: 
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آبا نو "مرا می‌کشی؟ تو گمان میکنی ابن زیاد زنا زاده که پسر زناده هم 
هست تو را والی شهر ری و گرگان خواهد کرد. بخدا قسم تو بدین وسیله 
زندگی مبارکی نخواهی نمود. زیرا این مطلب عهد و پیمانی است که بسته 
شده. هر عملی که میخواهی انجام بده. زیرا تو بعد از کشتن من در دنیا و 
آخرت خوشی نخواهی دید ! گویا: ۰ می بینم سرت در کوفه بر فراز نی نصب 
شده باشد و کودکان آن را هدف تير اندازی قرار خواهند داد و آن را غرض 
و هدف خویشتن قرار می‌دهند. 

عمر از سخن امام حسین علیه السلام در غضب شد و اعراض نمود. سپس 
اجان بو نت هه اس ردو باری ین ریبد ربجیین عملم: کنید 
بت ادا هام مر ود ات مر اد واه و ار 
را برای جهاد در راه خدا آماده کرد. 

مولف گوید: این خطبه را در کتاب: تحف العقول بهمین مضمون و سید بن 
طاوس هم با اندکی اختصار روایت کرده‌اند و نیز طبق روایت احتجاح 
خواهد آمد. 

شیح مفید مینویسد: هنگامی که حر بن یزید دید آن گروه خونخوار برای 
جنگیدن با امام حسین مصمم شد‌اند به ابن سعد گفت: ای عفر ! ایا تو با 
این مرد قتال خواهی کرد!؟ ابن سعد گفت: آری بخدا قسم, کارزاری 
خواهم نمود که آسانتر آن سقوط سرها و بریدن دستها باشد. 

حر گفت: آیا شما با آن پیشنهادی که امام حسین علیه السلام کرد موافق 
نیستید؟ عمر گفت: اگر امر بدست من بود چرا, میپذیرفتم, ولی امیر تو 


یعنی ابن زیاد زیر بار نمیرود. 

حر آمد تا در مکانی ایستاد. مردی از گروه او با او بود که او را قرة بن 
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قیس میگفتند. حر به وی گفت: ای قره آیا امروز اسب خود را آب داده‌ای؟ 
گفت: نه. حر گفت: در تظر نداری که ابش بدهی؟ قره فیگوید؛ 

بخدا قسم من گمان کردم: حر در نظر دارد از لشکر ابن سعد کناره‌گیری 
نماید و در جنگ با حسین شرکت نکند, ولی دوست ندارد من از منظور او 
مستحضر گردم. من گفتم: 0 خود را آب نداده ام, اکنون میروم که 
ان تشر حر از آن مکانی که بود بر کنار شد و رفت. بخدا قسم اگر حر 
مرا از منظور خود آگاه می‌کرد من نیز با او بسوی امام حسین علیه السلام 
می رفتم 

حر همچنان اندک اندک رفت تا به امام حسین علیه السلام نزدیک شد. 
مهاجر بن- اوس به حر گفت: ای پسر یزید چه منظوری داری, آیا میخواهی 
حمله کنی؟ حر جوابی به او نداد. ولی بدنش به لرزه افتاد. مهاجر گفت: 
بخدا قسم این عمل تو انسان را دچار شک و ریبه میکند. بخدا قسم من 
هیچ وقت تو را اين طور ندیده بودم. اگر بمن گفته میشد: چه کسی 
شجاع‌ترین اهل کوفه است من تو را معرفی مینمودم, اين چه وضعی است 
که من از تو مشاهده میکنم !؟ 

حر در جوابش گفت: بخدا قسم من اکنون خویشتن را در میان بهشت و 
جهنم می‌بینم. بخدا قسم من هیچ چیزی را بر بهشت مقدم نخواهم داشت, 
و لو اینکه قطعه قطعه و سوخته شوم ! سپس اسب خود را راند و پس از 
اینکه به امام حسین علیه السلام پیوست به آن حضرت گفت: پا ابن رسول 
اللها هن.همان کسن عم که نو را از مراحعت علوکیری کردم و دز 
طریق با تو همراه و مراقب بودم و تو را در این مکان فرود آوردم. من 
کمان تمیکنم آن پيشنهادی که توبا این کروه خونخوار کدی بنیذیرند» اسان 
تو را به اين منزلت نمیرسانند. 

بخدا قسم اگر من میدانستم این گروه کار تو را به اینجا میرسانند که 
رسانده‌اند هرگز مرتکب این عملی که شدم نمی‌گردیدم. اکنون من از آن 
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عملی که انجام داده‌ام توبه می‌کنم,؛ آپا این توبه من پذیرفته می‌ شود ؟ امام 
حسین علیه السلام در جوابش فرمود: ای خدا نویه تور افبول سکن 
اکنون پیاده شو. را و۳ باشم بهتر است از اینکه 
پیاده باشم. میخواهم همین طور که بر فراز اسب خود هستم ساعتی برای 
تو جهاد نمایم. اخر الامر کار من به پیاده شدن موکول خواهد شد (یعنی 
شهید خواهم شد) امام علیه السلام فرمود: هر عملی که می‌خواهی انجام 
بده, خدا تو را رحمت کند. 


حر در جلو امام حسین علیه السلام آمد و گفت: ای اهل کوفه ! مادرانتان 
در عزای شما گریان شوند. این بنده نیکوکار خدا را دعوت کردید و او نزد 
شما امده است. شما میخواستید مطیع وی شوید و جانهای خود را بوسیله 
قتال در راه او فدایش کنید. اکنون به او هجوم اورده‌اید که وی را شهید 
نمائید. راه تنفس را ؛ بر او مسدود و از هر طرفی او را احاطه کرده‌اید تا 
مانع شوید و نگذارید متوجه شهرهای وسیع خدا گردد. وی اکنون در دست 
شما نظیر اسیر را است. نمیتواند جلب منفعت کند یا ضرری را دفع نماید. 
آب جاري فرات که کهبمود ۵ تصار اه فش از ان فی اشامند. خوک و سگان 
آنان در آن آب می‌غلطند بروی او و زنان و کودکان و اهل عیالش 0 
اکنون ایشانند که ترا ک وم آنان را از پای در اوزدخ است. بعد از حضرت 
محمّد چقدر با ذریه او بد رفتاری کردید ! خدا شما را در روز تشنگی یعنی 
روز قیامت سیراب نکند! گروهی از لشکر کفار به او حمله کردند و 
تیربارانش نمودند, وی برگشت و در مقابل امام حسین علیه السلام قرار 
گرفت. عمر بن سعد فریاد زد: ای درید! پرچم را نزدیک بیاور ! پس از 
اینکه پرچم را نزدیک آورد عمر تیری به چله کمان نهاد و پرتاب کرد. سیس 
گفت: همه شاهد باشید, اول کسی که از این مردم تیراندازی کرد من 
بودم. 

محشّد بن ابو طالب میگوید: یاران اين سعد عموما یکی یک تیر انداختند. 
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هیچ کدام از یاران امام حسین علیه السلام نبود مگر اینکه تیری از آنان 
ببدنش اصابت کرد. گفته شده: هنگامی که این تیر اندازی شروع شد. 
یاران امام حسین قلیل شدند در این حمله تعداد پنجاه نفر مرد کشته 
سد ند. 

سید بن طاوس مینویسد: امام حسین علیه السلام به یاران خود فرمود: 
کنید. 

زیرا تیرهائی که از طرف این گروه میایند فرستادگان آنان میباشند بسوی 
شتهاه-مدت یکت ساکت از آن رهز داشفله‌هانی:بص یی دییی کزنوا آینکه 
گروهی از اصحاب امام حسین شهید شدند. 

در همین موقع بود که امام حسین با دست مبارک خود به محاسن شریف 
خویشتن زد و فرمود: غضب خدا از این لحاظ بر بهود شدید شد که برای 
خدا فرزند قائل شدند ! خشم خدا بر نصارا از این جهت زیاد شد که خدا را 
سومین خدا قرار دادند ! غضب خدا از اين نظر بر مجوس شدت یافت که 
آفتاب و ههتاب زا مورد پرسنتتن قرار .دادند. خشم خدا بر گروهی شدید 
فف‌نتود. که قفا چن کشتن پر دختر مر خود کم سته‌اند. آگاه باشید 
به خدا قسم من جواب ایشان را نخواهم گفت تا اينکه خدا را در حالی 


ملاقات نمایم که بخون خود خضاب کرده ([ علیه 
السلام روایت شده که فرمود: از پدرم شنیدم میفر مو 

هیک ی ایا ان هه 
نف شدد و آنترعی: شعلدوز حرخیه ملی بازی کنیده‌ای, از تمد ود بو 
بالای سر امام علیه السلام پر و بال میزد. سپس امام حسین علیه السلام 
مخیر شد بین اينکه بر دشمن غالب شود و يا اینکه خدا را ملاقات کند. ولی 
آن بزرگوار ملاقات خدا را برگزید. امام حسین پس از این مظلومیت فریاد 
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اما من مغیث یغیثنا لوجه الله ! اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله ! 
یعنی ایا فریادرسی هست که برای خدا بفریاد ما برسد! آیا دفاع‌کننده‌ای 
ند کانین حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 22 ۳ 
هست که از حرم رسول خدا دفاع کند ! شیخ مفید میگوید: آنان مشغول 
مپارزه شدند. وقتی یسار که غلام زیاد بن آبو سفیان بود مبارز طلبید عبد 
اه بیع نوت اد پسار به او گفت: تو کیستی؟ وی حسب و 
نسب خود را شرح داد. یسار گفت: تو را نمی‌شناسم. باید زهیر بن قين یا 
خییت رین مظا هر در میدان من ببایند: ی ارات در عمیر گفت: ای پسر زن 
زناکار ! تو از مبارزه کردن با یکی از مردم بیزاری !؟ 
سپس حمله کرد و شمشیری به یسار زد و او را از پای در آورد. همان طور 
که وی را مورد ضربه قرار داده بود ناگاه سالم غلام ابن زیاد به عبد اللّه بن 
عمیر حمله نمود. یاران امام حسین علیه السلام فریاد زدند: ۷ 
عمیر گفتند: ابن:غلام زر خرید بر سر و آمد! ولی وی .متوتعه نشد:تا اینکه 
آن غلام بر او هجوم کرد و شمشیر بر او نواخت, ابن عمیر دست چپ خود 
را شش ان ضر به قرار داد و انگشتهای دست او قطع شدند. سیس آبن 
عمیر حمله شدیدی بر او نمود اقترا کشت سن. او انکه آن ده نفد ,۱ 
کشت این رجز: را خواند؛ 
ان تنکرونی فانا بن کلب انا امرء ذو مرة و عصب 
و لست بالخوار عند اللکب 
یعنی اگر مرا نمی‌شناسید من از قبیله و فرزندان کلب می‌باشم. من 

مرح استوار و غضبناک هستم. در موقع پیش آمدهای رو زگار سست 
نخواهم بود. 
ی از ان حضات ریخا با #یوفی از هل و اکن میتی 
اما کش له الما له که ای کم ماه ارم 
السلام رسید اصحاب امام بر سر زانوهای خود نشسته و نیزه‌های خود را 

به آبان واه کرفند هلی استهای رارصا جاور مق و 
بمراجعت نهادند. اصحاب امام ایشان را تیرباران کردند و بدین وسیله چند 

تن از آنان را از پا در آوردند و گروهی را مجروح نمودند. 
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مردی از بنی تمیم که او را عبد اللّه بن خوزه میگفتند متوجه لشکر امام 
حسین علیه السلام شد. پاران امام علیه السلام به او فریاد زدند و گفتند: 
کجا میائی, مادرت در عزایت ت گریان شود ! گفت: من نزد پروردگاری که 
مهربان و شفیعی که شفاعتش قبول است میر وم. . امام حسین علیه السلام 
به اصحاب خود فرمود: این کیست؟ گفته شد: ابن خوزه تمیمی است. امام 
علیه السلام او را نفرین کرد و فرمود: 

اللید مات الا ۲ 

نزد جدولی در حالی به زمین زد که پای چیش در رکاب ماند و پای راستش 
بلند شد. در همین موقع بود که مسلم بن عوسجه بر او حمله کرد و 
ضریه‌ای به پای راست او زد و آن را قطع کرد. و 
کند و سر نحس وی را به هر سنگ و درختی زد تا اينکه روح ناپاکش به 
جهنم وارد شد. پس از این جریان جنگ شروع و گروهی از طرفین کشته 
شد. 

نیت میگویت: 9 1۳ 
الله ! من اول کسی بودم که بتو خروج کردم. بمن اجازه بده تا در جلو تو 
تا ی فا 
نمایم- معنی اینکه حر گفت 

اولین قتیل باشم اين است که در میان مبارزین اولتن فل تاش الا ختان 
که گفته شد گروهی از یاران امام علیه السلام در حمله اول کشته شدند- 
حن نی که کنبه فد اوین کی بو که بر ق مارري دقن روز 
7 انی انا الکتها نی ای ریخ فی اعا مک اس 

2- عن خیر من حل بارض خیف اضربکم و لا اری من حیف 

1- یعنی من حر هستم و من منزل و ماوای مهمان میباشم من با این 
شمشیر بگردنهای شما می‌زنم 2- از طرف بهترین کسی که در زمین خیف 
(بفتح خاء یعنی 
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زمین حجاز) بود شما را می‌زنم و این زدن من ظلم و ستم نیست. 

روایت شده: هنگامی که حر بامام حسین پیوست مردی از تمیم که به او 
یزید بن سفیان گفته ميشد گفت: کاش من به حر ملحق میشدم و با اين 
نیزه او را تعقیب مینمودم. در آن هنگامی که حر مشغول جهاد بود و گوش 
و ابروهای اسب او بطوری مورد ضربه قرار گرفته بود که خون از آنها 
و حصین (بضم حاء و فتح صاد) , به او گفت: ای یزید ! این 


همان حر است که آرزو داشتی او را مورد حمله قرار دهی. گفت: آری: 
سیس متوجه حر شد. 

چندان مکثی نکرد که حر او را کشت. وی همچنان کارزار میکرد تا اينکه 
اسبش را یی کردند. او در حالی که پیاده بود میگفت: 

1- انی انا الحر و نجل الحر اشجع من ذی لبد هزبر 

2- و لست بالجبان عند الکر لکننی الوقاف عند الفر 

1- یعنی من همان حر هستم که زاده ازاد مرد میباشم و از شیر ژیان 
شجاع‌تر هستم 2- در موقع حمله کردن بیمناک نیستم. ولی در موقع فرار 
نمودن ثابت و برقرار خواهم بود. 

او همچنان ق خن ور ۳ شهید شد؛ خدایش رحمت کند. یاران امام حسین 
غلیه,آلساا میدن عر را در حالی تن آن خصرت: بردند که رمقی :در ندن 
داشت. 

امام حسین علیه السلام دست مبارک خود را بصورت حر میکشید و 
میفرمود: ازاد مرد هستی. همان طور که مادرت این نام را برای تو نهاد: 
انت الحر فی الدنیا, و انت الحر فی الااخرة 

تمس ی اس سس ی ِا یاران امام حسین 
مرثیه را سرود: 

1- لنعم الحر حر بنی الریاح صبور عند مختلف الرماح 
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2- و نعم الحر اذ نادی حسینا فجاد بنفسه عند الصباح 

3- فیا ربی اضفه فی جنان و زوجه مع الحور الملاح 

1- یعنی: حقا که حر ازاد مردی است از بنی ریاح و در موقع رد و بدل 
شدن نیزه‌ها صبور است 2- حقا که حر جوانمردی است نیکو. زیرا حسین 
را صدا زد و در موقع صبح روح از بدنش پرواز کرد 3- ای پروردگار من 
حر را در بهشت مهمان کن و از حور العین زیبا برایش تزویج نما. 

روایت شده: حر این اشعار را میخواند: 

1- قسم خورده‌ام کشته نشوم تا اینکه گروهی را بقتل برسانم و با شمشیر 
ضربت سختی بر آنان بزنم 2- من پشت بدشمن نمی‌کنم و بهانه‌ای برای 
فرار کردن نمی‌آورم. من در مقابل ایشان عاجز نیستم و جهاد نمودن را 
بعمل دیگری تبدیلِ نخواهم کرد. من از این حسینی که بزرگوار و رجاء 
اه یی ماود : ایوب بن مسرح و مرد دیگری از سواران اهل کوفه در 
قتل حر شرکت کردند. ابن شهر آشوب میگوید: حر تعداد چهل و چند نفر از 
دشمنان را کشت. ابن نما میگوید: حر بامام حسین علیه السلام گفت: 
هنگامی که ابن زیاد مرا بچنگ تو فرستاد و از قصر خارج شدم نداثی از 


عقب خود شنیدم که گفت: 

ابشر یا حر بخیر یعنی ای حر مژده باد تو را بخیر. وقتی بعقب خود نگاه 
کردم کسی را ندیدم. با خودم گفتم: بخدا قسم این بشارت نیست., در 
صورتی که من بجنگ می‌روم. من این گمان را نمیکردم که تابع تو گردم. 
امام حسین علیه السلام فرمود: تو بخیر و اجری نائل شدی. , 
سپس هر یک از یاران امام حسین علیه السلام که تصمیم خروج میگرفت 
امام حسین علیه السلام را وداع میکرد و میگفت: السلام علیک یا بن 
رسول اللّه ! امام علیه السلام 
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هم میفرمود: 

و علیک السلام 

, ما هم بدنبال میائیم. سپس این آیه شریفه را تلاوت عیفرمود: 

مهم من قضی تحْبة و مهم مَن ینتظز و ما بَدلوا تبّد 

۳ ۱۳۶7 
در انتظار این موقعیت میباشند و هیچ نحوه تبدیلی در تصمیم ایشان راه 
نیافت. 

بعد از حر, برپر بن خضیر (بضم باء و خاء و فتح راء و ضاد) همدانی 
(بسکون میم) که از بندگان نیکوکار خدا بود در حالی برای مبارزه قیام کرد 
که این رجز را میخواند: 

2- یعرف فینا الخیر اهل الخیر اضربکم و لا اری من ضیر 

کذاک فعل الخیر من بریر 

1- یعنی من بریر هستم و پدرم خضیر میباشد. من شیری هستم که شیران 
از غرش من میترسند 2- افرادی که اهل خیر هستند نیکوکاری ما را 
میدانند. من شما را با شمشیر می‌زنم و ضرری نمیبینم. کار خیر بریر این 
طوز ات 

سیس در حالی بر آن گروه ستمکیش حمله کرد که میگفت: ای قاتلهای 
موّمنین ! نزدیک من بیائید. نزدیک من بیائید ای کشندگان فرزندان بدریین. 
نزدیک من بیائید ای قاتلین اولاد رسول پروردگار. رسول عالمین و ذریه‌ای 
که از ان حضرت باقی مانده است. بریر بهترین سخنور اهل زمان خود بود. 
وی همچنان مشغول قتال بود تا اينکه تعداد سی نفر مرد را کشت. 

ناگاه مردی که او را یزید بن معقل میگفتند برای مبارزه با بریر قیام کرد و 
به بریر گفت: من شهادت میدهم که تو از افراد گمراه هستی. بریر گفت: 
مر ایا که اه 
اژ.ها که.یر خق انسنت ان: کسی را که تر باظل می‌باشد بکشد. 
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سپس بر یک دیگر حمله نمودند و یزید ضربتی بر بریر زد که کارگر نشد. 
ولی بریر ضربتی بر سر او زد که کلاه خود شکافته شد و بر مغز سر او 
رسید و بدرک نازل گردید. 

پس از این جریان مردی از یاران ابن زیاد حمله کرد و بریر را شهید نمود. 
جولان زد و رجزی را خواند که مطلع آن این است: 

[- سلی تخبری عنی و انت ذميمة غداة حسین و الرماح شوارع 

1- یعنی از شجاعت جویا شو تا از آن با خبر شوی در صورتی که تو در صبح 
ی بر افراشته و بکار بسته شدند. 

2- آیا منتها درجه آنچه را که دوست نداشتی انجام ندادم و در روز جنگ و 
خوف چیزی نتوانست مانع من گردد 3- نیزه مزنی با من است که هرگز در 
اصابت بهدف خطا نکرده است و شمشیر دو دم و برنده براق نیز با من 
میباشد 4- من شمشیر خود را در میان گروهی از نیام کشیدم که دین آنان 
نظیر دین من نیست و من بعد از اين قانع خواهم بود. 5- آن گروه در 
مقابل نیزه و شمشیر صبر و تحمل کردند. در صورتی که خسته شده بودند 
اگر این موضوع نفعی می داشت 6- هنگامی که ابن زیاد را ملاقات کردی 
به او بگو: من مطیع و منقاد خلیفه میباشم. 7- من بریر را شهید کردم و 
اسب خود را در ان موقعی که بریر در میدان جنگ مبارزه می‌طلبید برای 
کشتن وی بجولان دراوردم. 
پس از اینکه بحیر بن اوس بریر را شهید کرد به او گفتند: بریر یکی از 
بندگان نیکوکار خدا بود و از طرفی پسر عموی وی آمد و به او گفت: وای 
بر تو! تو بریر بن خضیر را کشتی ! چگونه فردای قیامت خدای خود را 
ملاقات خواهی کرد. ان شقی نابکار پشیمان شد و اشعاری را سرود که 
مطلع انها این است: 

1- فلو شاء ربی ما شهدت قتالهم و لا جعل النعماء عند ابن جاثر 
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1- بعنلی اگر خدا| میخواست من برای قتال با این گروه نیکوکار حاضر 
نمیشدم ۱ نزد پسر شخص ستمکار (یعنی یزید یا آبن زیاد) 
قرار نمیداد 2- اين موضوع برای عار و دشنام بود که پسران در موقع 
معاشرت مرا ملامت نمایند 3- ای کاش من در رحم مادرم خون حیضی 
میبودم و در روز جنگ حسین در ضمن قبرها بودم. 4- ای وای بر من ! من 
نزد خدای خود چه جوابی بگویم؟ چه حجت و دلیلی در روز وا نفسا خواهم 
داشت !؟ 

بعد از بریر وهب بن عبد الله بن حباب کلبی که مادرش در آن روز 
همرس بود برای مبارزه قیام کرد. مادرش به وهب گفت: ای پسر 
عزیزم ! برای نصرت پسر دختر پیامبر قیام کن. گفت: ای مادر ! اطاعت 


میکنم و کوتاهی نخواهم کرد. سپس بکار زار پرداخت و رجزی خواند که 
مطلع آن اين است: 
1- آن تنکرونی فأنا بن الکلب سوف ترونی و ترون ضربی 
1- یعنی اگر مرا نمی‌شناسید بدانید که من از قبیله کلب هستم. بزودی من 
0 ۳ ۱۱ ۳ 
خون خود را بعد از خون یارانم طلب خواهم کرد 3- هر غم و اندوه را قبل 
از دیگری بر طرف میکنم. جهاد کردن من در میدان جنگ بازیچه نخواهد 
بود. 
ستت ماه کرد ستخا رن فال ,سردا آنکد کرفهی از اشان را کشت 
و بسوی مادر و زوجه‌اش بازگشت و گفت: مادر جان ! اکنون از من راضی 
شدی ؟ 
مادرش گفت: من از تو راضی نمی شوم تا اینکه در جلو امام حسین علیه 
زوجه وهب به وهب گفت: تو را بخدا قسم میدهم مرا در مصیبت خود 
داغدار منمای ! مادر وهب گفت: ای پسر عزیزم ! گوش بسخن این زن مده, 
برگرد بطرف میدان جنگ و در جلو پسر پیغمبر خدا کارزار کن تا حسین 
فردای قیامت 
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پیش خدا برای تو شفاعت نماید. وهب برگشت و رجزی را خواند که مطلع 
[- انی زعیم لک ام وهب بالطعن فیهم تارة و الضرب 
1- یعنی ای مادر وهب ! من بوسیله نیزه و شمشیر زدن در میان اینان تو را 
نگاهداری می کنم 2- ضربت جوانی که به پروردگار ایمان آورده است. تا 
اينکه تلخی جنگ را به این گروه ستمکیش بچشاند 3- من مردی هستم 
هی تسف تفر و و در موقع بلا سست و ناتوان نخواهم شد. خدای 
دانا برای من کافی است. 
وهب همچنان مت کرد ۳ اينکه تعداد- 19- نفر سوار و 12- نفر پیاده از 
لشکر دشمن را به دوزخ روانه کرد. سپس دست‌هایش قطع شد و 
زوجه‌اش عمودی را گرفت و در حالی بسوی وی شتافت که میگفت: پدرپو 
مادرم بقدای جوا برای افزاد .طبت و طاهر و عرم رشنول الله ضلی الله 
علیه و آله جهاد کن. ۱ 
وهب آمد که زوجه خود را به جانب زنان باز گرداند ولی آن زن با سعادت 
دامن وهب را گرفت و گفت: من هرگز باز نمی‌گردم تا اینکه با تو کشته 
گردم. امام حسین علیه السلام به آن زن فرمود: خدا| از طرف اهل بیت 
هر حزاق خی به ما دهد دا هرا مت کنو بر کموظرف زار ان 
زب مراجعت نمود. سپس وهب همچنان کارزار کرد تا شهید شد. رحمت 


الله علیه | زوجه وهب پس از اين جریان آمد و خونها را از صورت وهب 
گرفت. هنگامی که چشم شمر به آن زن افتاد بغلام خود دستور داد تا با 
عمودی که.در دست داشت. بر آن*زن نواخت:و او را شهید کرد. این اولین 
زنی بود که در لشکر امام حسین علیه السلام کشته شد. 

من حدیثی دیدم که این وهب نصرانی بود. او با مادرش بدست امام حسین 
علیه السلام اسلام اوردند. وهب تعداد 24 نفر پیاده و 12 نفر سوار از 
لشکر کفر را بدرک اسفل فرستاد. ی ار ی 
سعد آوردند, ابن سعد باو گفت: عجب صولتی و قدرت شدیدی داشتی !؟ 
بعد از این جریان دستور داد گردن وهب را زدند و سر مبارکش را بجانب 
لشکر امام حسین علیه السلام انداختند. 

مادر وهب سر او را بر گرفت و پس از اينکه سر فرزند خود را بوسید او را 
به 
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طرف لشکر ابن سعد انداخت. ان سر به مردی اصابت نمود 9 او را 
کشت. شا اه ی ی را وت فا 

ابن سعد کشت ! امام چسین علیه السلام به ام وهب فرمود: پر کرد نو.ه 
پسرت با پیامبر خدا صلّی اللّه علیه و آله خواهید بود, زیرا جهاد از زنان 
برداشته شده است. مادر وهب در حالی برگشت که قی دصت ؛ بار خدایا ! 
امید مرا ناامید مکن. امام علیه السلام به وی فرمود: خدا امید تو را قطع 
نخواهد کرد. 

پس از وهب عمرو بن خالد ازدی (بسکون زاء) برای مبارزه قیام کرد و 
رجزی را خواند که مطلع آن این است: 

1- الیک يا نفس الی الرحمن فابشری بالروح و الریحان 

[- یعنی ای جان من ! بطرف خدای رحمان برو و برفاه و آسایش شاد باش 
2- ازور برای ان-.اخشانهانی کف.-در زمان. کذشته انجامدادی خزای تیک نو 
داده می‌شود. 

3- انچه در لوح محفوظ نوشته شده که نزد خدای جزاء دهنده است. 

ای نفس ! جزع و فزع منمای زیرا که هر شخص زنده‌ای فانی خواهد شد. 
4- بهره صبر کردن در مقابل کفار برای اينکه نو در امان باشی بیشتر 
است. ای گروه و قبیله ازد که از بنی قحطان میباشید. 

سپس آن مرد خدا بقدری قتال کرد که شهید شد. 7( در 
متافه مینویسد: بعد. از عفره بپشرزنش. خالد. آماده جنک شد وررجزی, را 
خواند که مطلع آن این است: 

1- صبرا علی الموت بنی قحطان کی ما تکونوا فی رضی الرحمن 

1- یعنی ای بنی قحطان در مقابل موت صبر کنید تا مشمول خوشنودی 


خدای رحمان قرار بگیرید 2- آن خدائی که صاحب مجد, عزت. برهان, علو 
مقام. قدرت و احسان است. 3 ای پدر ! تو در بهشت در قصر پروردگار که 
نیکو ساخته شده است وارد گردیدی. 
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1 

1- صبرا علی الاسیاف و الاسنة صبرا علیها لدخول الجنة 

1- یعنی در مقابل شمشیر و نیزه‌ها صبور باشد صبر کن تا داخل بهشت 
شوی 2- نزد حور العینی_ بروی که بدنی نرم دارند و برای کسی که 
منظورش رستگاری است آفریده شده‌اند. نه برای شخصی که دین خود را 
به تهمت پذیرفته است 3- ای جان برای آسایش کوشش کن و در طلب 
خیر راغب باش. 

سپس جنگ سختی کرد تا کشته شد. وان ال فان ای هو 
خنطاه: عمین (نضم عین وافت فیم) این عید آلله:مدجحعی فرای: کار زاز 
خروج نمود و ارجوزه‌ای را خواند که مطلع ان این است: 

1- قد علمت سعد وحی مذحح آنی لدی الهیجاء لیث محرج 

1- یعنی قبیله سعد و مذحح میدانند من شیری هستم که در موقع نبرد 
سخت گیر میباشم 2- شمشیر خود را بر فرق سری فرود میاورم که سلاح 
پوشیده باشد و حریف خود را در هنگامی که کج شود نظیر شکار کفتار لنک 
رها میکنم. 

وی همچنان کارزار نمود تا مسلم ضبابی و عبد الله لین ام شهید 
دند. 

کر 

بعد از عمیر مسلم بن عوسجه برای مبارزه خروج کرد و رجزی را خواند که 
اول آن این است: 

1- ان تسئلوا عنی فانی ذو لبد من فرع قوم من ذری بنی اسد 

1- یعنی ار از حسب و نسب من جویا شوید من شیری هستم از فرزندان 
گروهی از بنی اسد 2- کسی که در حق ما ظلم کند از راه هدایت دور و 
بدین خدای بی‌نیاز کافر شده است. سپس جنگ بسیار شدیدی کرد. 

شیخ مفید و صاحب کتاب مناقب مینگارند: بعد از این جریان نافع بن هلال 
بجلی برای قتال قیام کرد و اين رجز را خواند: 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام. ص: 322 

ها ی ی هل از 
بجلی میباشم. من بر دین علی هستم که دین او دين پیامبر است. 

مردی از بنی قطیعه برای مبارزه با او قیام کرد. شیخ مفید میگوید: نام آن 
مرد: مزاحم بن حریث بود. وی میگفت: من بر دین عثمان هستم. نافع پس 


از اینکه بو او کفه جپو تین تیط د‌هتییی حبله کر روا ور کشت 
فر ی سا فان رو ی کت ای مردم احمق ! میدانید با چه کسی 
مقاتله میکنید !؟ شما با شهسواران اهل مصر که در جنگیدن بصیر و بینا 
هستند مبارزه مینمائید. اینان گروهی هستند که از جان گذشته‌اند. احدی از 
شما با آنان مبارزه نمیکند مگر اينکه او را با اینکه قلیل هستند خواهند 
کشت. بخدا قسم اگر ایشان را جز با سنگ تیر باران نکنید آنان را خواهید 
کشت. 7 

عمر بن سعد لعنت اللّه علیه به عمرو بن حجاج گفت: هر چه که تو صلاح 
بدانی همان خوب است. بفرست در میان ان افرادی که با ایشان تصمیم 
قتال دارند احدی از انان برای مبارزه با آن گروه قیام نکند. اگر شما تنها 
عمرو بن حجاج نزدیک اصحاب امام حسین علیه السلام امد و فریاد زد: ای 
اهل کوفه ! مواظب اطاعت و جمعیت خود باشید. راجع به قتل شخصی که 
از دین خارج و با امام خویش یعنی یزید مخالفت کرده شک و تردید نداشته 
باشید. 

امام حسین علیه السلام به عمرو بن حجاج فرمود: آیا مردم را علیه ما 
تحریک مینمائی؟ ایا ما از دین خارج‌شده‌ایم و شما در دین ثابت مانده‌اید, 
بخدا قسم شما حتما میدانید چه کسی از دین خارج شده و چه شخصی 
مستحق آتش دوزخ است. 

7 ار ات و 
خورد انار ادن 
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مسلم بن عوسجه بود. هنگامی که عمرو بن حجاج بازگشت و گرد و غبار بر 
طرف شد دیدند مسلم بن عوسجه از پا در امده است ! محمد بن ای 
طالب میگوید: مسلم بن عوسجه در حالی روی زمین سقوط کرد که رمقی 
داشت. امام حسین با حبیب بن مظاهر بسوی مسلم بن عوسجه شتافتند. 
امام حسین پس از اینکه به مسلم بن عوسجه فرمود: خدا تو را رحمت کند 
این انة زا تلاوت کرد" 

فمنهْمٌ من قضی تَحبهٌ و منهّمٌ من بستظر و ها لوا دیا بفتت نی ان 
ایشان انجام وظیفه کرد و برخی هم در انتظار انجام وظیفه‌اند, آنان تصمیم 
خود را عوض و بدل نکردند. سپس حبیب نزدیک مسلم بن عوسجه آمد و به 
ِِِ ای مسلم از پا افتادن تو بر من ناگوار است. بشارت باد تو را به 


7 خدا به تو مژده خیر دهد. حبیب گفت: اگر نه 
خنین بود که من هم بدتبال تو خواهم امد دوست: داشتم تو هر وضیتن که 


داری بکنی. مسلم گفت: 
فانی اوصیی بهذا. 
یعنی من در باره این شخص یعنی امام حسین علیه السلام بتو توصیه 
میکنم. در رکاب این حسین مقاتله کن تا شهید شوی. حبیب گفت: من 
چشم تو را بوسیله یاری نمودن حسین روشن خواهم کرد. پس از این 
گفتگوها مسلم بن عوسجه شهید شد. رحمت خدا بر او باد. 
راوی میگوید: کنيزک مسلم بن عوسجه فریاد زد: يا سیداه يا ابن 
وی ۳ یاران این سعد در حالی که مژده بیکدیگر میدادند کفتند : 
مس ری رارق کر افش تن کف مادرانتان در عزای 
شما گریان شوند, آیا نه چنین است که خویشتن را بدست خود میکشید و 
عزیزان خود را ذلیل مینمائید. ایا برای کشتن مسلم بن عوسجه خوشحال 
میشوید 
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بحق آن خدائی که من تسلیم او هستم مسلم بن عوسجه در میان 
مسلمانان مقام شریفی داشت. من خودم در جنگ آذربایجان دیدم این 
مسلم قبل از اينکه اسب‌های مسلمین به یک دیگر برسند شش نفر از 
مشرکین را بقتل رسانید. 
پس از این جریان بود که شمر بن ذی الجوشن به میسره لشکر امام علیه 
السلام حمله کرد. یاران آن حضرت در مقابل شمر استقامت کردند و 
بشدت با دشمن شروع بکار زار نمودند. لشکر امام حسین که بیشتر از- 
2- نفر سوار نبودند به هیچ طرفی از لشکر کوفه حمله نمیکردند مگر 
اینکه انان را شکست میدادند. 
عمر بن سعد حصین بن نمیر (بضم حاء و نون و فتح صاد و میم) را خواست 
و او را با تعداد پانصد سوار از تير اندازان بطرف خیمه‌های حسین علٍ 
السلام روا کرد. نان آمدند تا به امام حسین و اضحایش نزدیک شدند و 
آن:.بزر کواز ان را تير باران کردند و اسب‌های ایشان را پی نمودند و 
همچنان مشغول قتال نودند روز نضفه شد و انش جنی .شفله‌ور مردید. 
لشکر ابن سعد برای اينکه خیمه‌های امام حسین علیه السلام متصل به یک 
دیگر بودند جز از یک طرف نمی‌توانستند برایشان دست یابند. 
عمر بن سعد مردانی را فرستاد تا خیمه‌های امام حسین را از طرف چپ و 
راست بکنند و به آنها احاطه پیدا کنند! ولی یاران آن حضرت سه نفری و 
و ی او ی ی وی نی 2 
حمله میکردند و او را پس از اینکه تیير باران مینمودند بقتل 
0 
رن و الا تور او ای ترآ و 


امام شین فوفوه رگ ان ده یمه‌ها را پنعوزانتض ریا وفتی انش رون 
شود انان نمی‌توانند بسوی شما بیایند و همان طور شد که ا)حضرت 
فرموده بود. 
ٍِِِ ینت یره ازع نان این نع امد وسبه: او کفت ماوزت :تور 
بت گریان شود ! ما زنان را دچار جزع و فزع کردیم. عمر از اين جنایت 
ی 
پاران زهیر بن قين حمله کردند و ابو عذره ضبابی را که از یاران شمر بود 
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کشتند. همچنان از یاران امام حسین علیه السلام یکی دو تا شهید ميشدند. 
حون تعداد آنان فلیل. بود لذا هر کسی از ایشان شهید میشد نمودار بود. 
ولی با اينکه از لشکر ابن سعد ده نفر ده نفر کشته میشد نمودار نبود, زیرا| 
تعداد ایشان زیاد بود. 
قنحافی: که ابو ثمامه صیداوی با این منظره مواجه شد به امام حسین 
گفت: 9 
با اباتید لاه هام دا ای ای مه هو تک وان وا منم 
تو کشته نخواهی شد مگر اینکه من در حضور تو کشته گردم. ولی در عین 
حال من دوست دارم خدا| را در حالی ملاقات نمایم که این نماز را خوانده 
باشم. امام حسین سر خود را بطرف اسمان بلند کرد و فرمود: بیاد نماز 
امدی, خدا تو را از نماز گذاران محسوب نماید. اری اکنون اول وقت نماز 
است. از این مردم بخواهید دست از ما بردارند تا نماز بخوانیم. 
حصین بن نمیر گفت: این نماز قبول نیست. حبیب بن مظاهر در جوابش 
گفت: ای خبیث تو کمان میکنی نماز پسر دختر پیامبر خدا قبول نمیشود و 
حمله نمود و شمشیری به اسب حصین زد. اسب وی دست‌های خود را بلند 
کرد و حصین روی زمین افتاد. لشکر کفر بداد او رسیدند و او را از دست 
حبیب نجات دادند. سپس امام حسین علیه السلام به زهیر بن قين و سعید 
ين عبد اللّه فرمود: شما در جلو من قرار بگیرید تا نماز ظهر را بخوانم. 
انان-ررجلودان نز کوار ماندندها. آن خر تیا تضفی:ار اضحاب خود نماز: 
خوف خواندند. 
روایت شده: تیم اه اس ی ع ای ام فا 
گرفت آنچه که امام حسین بطرف چپ و راست حرکت میکرد او در مقابل 
ان حضرت بود دشمنان او را هدف تیر قرار دادند و بقدری تیر بارانش 
نمودند که در روی زمین سقوط کرد و گفت: بار خدایا ! اين گروه را نظیر 
قوم عاد و ثمود لعنت ۰ 
پروردگارا ! سلام مرا 1 خود برسان و آن حضرت را از درد این همه 
زخم و جراحاتی که بر من وارد شده آگاه کن. زیرا منظور من از این عمل 


نصرت 
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ذریه پیامبر تو میباشد. وی پس از این جریان شهید شد. رحمت و رضوان 
خدا بر او باد. پس از شهادت وی تعداد- 13- تير در جسد مبارکش بافتند, 
غیر از زخم شمشیر و نیزه‌هائی که در بدنش بود. 

این نما میگوید: گفته شده امام حسین و یارانش نماز را با ایما و اشاره 
خواندند ! بعد از این جریان عبد الرحمن بن عبد الله یزنی برای مبارزه 
خارج شد و این رجز را میخواند: 

1- ایا ند للم ال بش ر ‏ عای تن وی وک 

2- اضریکم ضرب فتی من الیمن ارجو بذاک الفوز عند الموتمن 

1- یعنی من پسر عبد الله و از قبیله یزن میباشم. دین من از دین حسین و 
حسن است 2- من شما را نظیر جوان یمنی میزنم و امیدوارم بدین وسیله 
نزد خدای موّتمن رستگار باشم. 

سید بن طاوس میگوید: بعد از عبد الرحمن عمرو بن قرظه (بفتح قاف و 
راء) انصاری برای کارزار قیام و از امام حسین استجازه کرد. امام علیه 
السلام به وی اجازه داد. او نظیر افرادی که مشتاق جزاء باشند جهاد کرد و 
در خدمت سلطان سماء مبالغه نمود تا اینکه گروه زیادی از حزب ابن زیاد 
را بدرک اسفل نازل کرد وی هم جهاد و هم از امام علیه السلام دفاع 
میکرد- هیچ تیری بطرف امام حسین نمی‌آمد مگر اینکه بدن خود را هدف 
آن قرار میداد. هیچ شمشیری برای حسین علیه السلام کشیده نمیشد مگر 
اینکه قلب خود را هدف آن مینمود. هیچ اذیت و آزاری به امام علیه السلام 
نمیرسید تا اینکه بدنش بوسیله زخم و جراحات داغ شد! آنگاه متوجه امام 
شد و گفت: با انن-رسشول, الله! ابا من رنف ود خود وفا کردم؟ حضرت 
حسین فرمود: آرعیز تو از من زودتر داخل بهشت خواهی شد. سلام مرا به 
سار خدا خلض ۱ ی 
مي هم از عقب میایم سپس او بقدری جهاد نمود که شهید شد. رضوان 
الله علیه ! در کتاب مناقب میگوید: وی این رجز را میخواند: 
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1- قد علمت کتيبة الانصار ان سوف احمی حوزة الذمار 

2- ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری 

1- یعنی گروه انصار میدانند که من بزودی از حریم دین خود حمایت میکنم 
2 زدن جوانی که در فدا نمودن جان و خانه خود برای حسین علیه السلام 
کوتاهی نخواهد کرد. 

سید بن طاوس میگوید: بعد از عمرو بن قرظه جون «1» (بفتح جیم) که 
نلام ابو ذر و شخصی سیاه چهره بود برای جهاد قیام نمود. امام حسین 
علیه السلام به وی فرمود: من تو را مرخص کردم, زیرا تو تابع ما شدی که 


در رفاه و عافیت باشی, چود را در راه ما مبتلا منمای. 

ک 0 یا بن رسول اللّه ! من در زمان خوشی کاسه لیس شما بودم. آی 
جا دارد اکنون که شما گرفتار شده‌اید دست از شما بردارم ! بخدا قسم 

بوی من نامطلوب است. حسب و نسب من پست میباشد, رنگ من سیاه 

است. تمبیومی مت کار بت گر و وس و 

نسبم عالی, صورتم سفید شود, نه بخدا من از شما مفارقت نمیکنم تا 

انچه: این جون سیاه من با خوتهای پاکیزه شما مجلوط شود مجمد: ین ابو 

طالب میگوید: سیس جون برای قتال قیام کرد و این رجز را خواند: 

1- کیف یری الکفار ضرب الاسود بالسیف ضربا عن بنی محمّد 

2- اذب عنهم باللسان و الید آرجو به الجنة یوم المورد 

[- یعنی کفار ضرب دست غلام_سیاه را چگونه مي‌بینند که با شمشیر برای 

فرزندان حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم میزند 2- من با زبان و 

دست از فرزندان حضرت محمد دفاع میکنم. امیدوارم که در روز ورود 

بصحرای محشر داخل بهشت شوم. ۱ 

سپس جهاد کرد تا شهید شد و امام حسین علیه السلام ببالین او امد و 

فرمود: 

بار خدایا ! صورت وی را سفید و بوی او را نیکو و وی را با ابرار محشور 

بفرما و 
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شناسائی را بٍ ن او و محمّد و آل محّد صل ال علبهم اجمعین برفرار 

0 

هنکافی که. کرو‌هی .در میدان خنی. آمدتدتا اجشساد شهیدان. ال محمه را 

دفن نمایند جسد این غلام یعنی جون را بعد از ده روز در حالی یافتند که 

بوی مشک از ان میوزبد. رضوان الله علیه ! صاحب کتاب مناقب مینگارد: 

جون رجزی را میخواند که مطلع آن این است: 

1- کیف بری الفجار ضرب الاسود بالمشرفی القاطع المهند 

1- یعنی این مردم تبه کار ضربت غلام سیاه را چگونه می‌بینند که با 

شمشیر برنده مشرفی رو هندی بکار می‌برد 2- با شمشیری برنده برای 

فش ندان محتد صلی» لاه عایه ه امیس کر با زبان و دست از ایشان 

دفاع مینمایم 3- امیدوارم این عمل در روز ورود بمحشر از طرف خدای 

یگانه باعث رستگاری من شود- زیرا شفیعی نظیر احمد صلی الله علیه و 

آله نزد خدا نیست. 

سید بن طاوس میگوید: پس از جون عمرو بن خالد صیداوی بحضور امام 

حسین آمد و گفت: یا ابا عبد الله ! من تصمیم گرفته‌ام به پاران خود ملحق 

شوم. من دوست ندارم زنده بمانم و تو را تنها و شهید بنگرم. امام علیه 


السلام به او فرمود: قیام کن, ما نیز در همین ساعت بتو ملحق خواهیم 

شد. وی جلو رفت و بقدری جهاد کرد تا شهید شد. 

ایستاد و تیر و نیزه و شمشیرها را بوسیله صورت و گلوی خود از امام 
حسین دفع هینمود و اپن آیات را تلاوت میکرد: 9 

با قوّم ای آحاف کم متل نوم لزاپ و 5 

و الذین من بَعْدهِمٌ و ما الله بر ید ظلماً للعباد. و یا قَوم انی | خاف علکه 

وم الّاد. یوم ولو مذیرین ِ کم من ال من عاصم. 

ای گروه ! امام حسین را شهید نکنید که دچار عذاب خدا خواهید شد و 
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کسی که افتر|ء بزنر ناامید خواهد شد. 

در کتاب_ مناقب مینگارد: امام حسین علیه السلام به او فرمود: ای پسر 

سعد در آن هنگامی که تو این گروه را بسوی حق دعوت کردی و نپذیرفتند 

و بتو و یارانت دشنام دادند مستوجب عذاب شدند. پس اکنون چگونه 

خواهند بود که یاران نیکوکار تو را کشته‌اند. سعد گفت: فدای تو شوم 

راست گفتی. آیا ما بسوی پروردگار خود نمیرویم که به برادران خود ملحق 

شنویم ؟ آفام خسن فرمود: تجاتب جیزق. برو که.از دتيامه آنچه:دز. آن: اشت 

برای تو بهتر خواهد بود, برو بطرف سلطنت و مقامی که از دست نخواهد 

رفت. 

سعد گفت: شام یی اس زستل الا اصلی الم یی وی اما 

خدا ما و شما را در بهشت جمع کند. امام علیه السلام فرمود: آمین ! آمین ! 

سپس سنعد آمند و جنگ شدیدی کرد تا اینکه بر او حمله کردند و وی را 

شهید نمودند. ۳ بعد از سعد سوید 

بن عمرو بن آبی مطاع که شخصی شریف و کثیر الصلاة بود برای جهاد 

قیام کرد و نظیر شیری ژیان جهاد نمود. 

او در مقابل صدمات سختی که دچارش میشد کاملا صبر کرد تا اينکه در 

میان شهیدان سقوط نمود. بدن وی بوسیله زخمها داغ شده بود. او 

همچنان افتاده بود و قدرت حرکتی نداشت تا اینکه شنید لشکر ابن سعد 

گفتند: حسین شهید شر ! سپس با کوشش و زحمت چاقوئی از کفش خود 

خارج کرد و همچنان جنگید تا شهید شد. صاحب کتاب: مناقب میگوید: . پس 

از سوید یحیی بن سلیم مازنی برای جهاد در راه خدا قیام نمود و این رجز 

را خواند: 

1- لا ضرین القوم ضربا فیصلا ضربا شدیدا فی العداة معجلا 

2 لا عاجزا فیها و لا مولولا و لا اخاف الیوم موتا مقبلا 

لکننی کاللیت احمی اشبلا 

1- یعنی من حتما اين گروه را با ضربتی میزنم که جداکننده باشد. یکی 


ضربت شدیدی که به تعجیل در میان دشمنان بکار خواهد رفت 2- من در 

میان 
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آنان عاجز نیستم و وا ویلا نمیگویم. امروز از این مرگی که متوجه من شده 

خوفی ندارم. ولی من نظیر شیری هستم که از شیر بچگان دفاع کند. 

سیس حمله و قتال شدیدی کرد تا شهید شد. رحمت الله علیه. بعد از 

یحیی بن سلیم قرة بن ابی قرة غفاری برای مبارزه خارج شد و رجزی را 

خواند که مطلع آن این است: 

1- قد علمت حقا بنی غفار و خندق بعد بنی نزار 

1- یعنی حقا که بنی غفار و بنی خندف و بنی نزار میدانند 2- انان میدانند 

که من شیری غیرتمند هستم و گروه فجار و نابکار را حتما خواهم زد. 3- 

اینان را با هر شمشیری که از فولاد و برنده باشد میزنم. ضربت دردناکی 

برای فرزندان خوبان خواهم زد. که فرزندان پیامبر و بزرگان خوبان 

میباشند سیس حمله کرد و بقدری جهاد نمود تا شهید شد. رحمت خدا بر او 

باد. پس از قرة بن- ابی قره مالک بن انس مالکی برای جهاد خروج کرد و 

۳ 

1- قد علمت مالکها و الدودان و الخندفیون و قیس عیلان 

1- یعنی قبیله مالک و دودان و خندف و قیس عیلان میدانند 2- که قبیله من 

ِ موقع کارزار آفت همانندان و بزرگ سواران میباشند 3- قبیله من 
نیزه تیز مباشر و متصدی مرگ هستند. ما این طور نیستیم که در 

ما را 2 آل علی تابع خدا و آل زیاد تابع شیطانند. 

سپس حمله و جهاد کرد تا شهید شد. رحمت خدا بر او باد. ابن نما میگوید: 

نام این شهید انس بن حارث کاهلی بود. در کتاب مناقب مینگارد: بعد از 

مالک عمرو بن مطاع جعفی برای مبارزه قیام کرد و رجزی را میخواند که 

مطلع آن این است: 

1- یعنی من از قبیله جعف هستم و پدرم مطاع است. در دست راست من 

شمشیر قاطعی 2- و نیزه‌ای است که سر ان میدرخشد و از نور ان 

شعاعی دیده 
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می‌شود 3- امروز برای ما ات برای امام حسین زد و خورد 

نمائیم 4- این جهاد باعت رستگاری ما و دفاع از دوزخ است در آن روزی 

که نفع و فائده‌ای برای کسی نخواهد بود. سپس حمله کرد تا شهید گردید 

مس دا وا انوس سا اس سروی تون 

امام حسین بود خروج کرد و این رجزی را خواند که اول آن این است: 

1- اقدم حسین هادیا مهدیا الیوم نلقی جدی النبیا 


1- یعنی ای حسین در حالی که هادی و مهدی هستی اقدام کن. امروز جد 
تو را که پیامبر است ملاقات خواهیم کرد 2- سپس پدرت علی را که 
صاحب بذل و بخشش است و همان شخصی است که ما او را وصی 
شناخته‌ایم دیدار مینمائیم 3- و امام حسن را که نیکو و پسندیده و ولی 
است با جعفر طیار که جوانمردی شجاع بود و حضرت حمزه که شیر خدا و 
از شهدائی محسوب می‌شود که زنده‌اند ملاقات میکنیم. سپس حمله و 
کارزار کرد تا شهید گردید- رحمت خدا بر او باد! بعد از حجاج زهیر بن قین 
برای کارزار قیام نمود و رجزی را خواند که مطلع آن این است: 

1- انا زهیر و انا بن القین اذ ودکم بالسیف عن حسین 

1- یعنی من زهیرم که پر قين میباشم و شما را بوسیله شمشیر از امام 
حسین دور میکنم 2- حقا که حسین یکی از دو سبط امت و از عترت نیکو و 
با تقوا و شایسته است 3- این رسول خدا است بدون دروغ. من شما را با 
شمشیر میزنم و هیچ عیبی نمی‌بینم. ای کاش جان من دو قسمت شده 
بود. محمّد بن ابو طالب میگوید: 

زهیر قتال کرد تا تعداد یک صد و بیست نفر از دشمنان را کشت. سپس 
کثیر بن عبد الله شعبی و مهاجر بن اوس تمیمی بر او حمله کردند و 
شهیدش هد امام حسین فرمود: زهیر از پای در امد ! زهیر از رحمت 
خدا دور مباد! خدا قاتل تو را لعنت کند. خدا ان افرادی را که بصورت 
بوزینه و خوک در آمد لعنت کند. 

بعد از زهیر سعید بن عبد اللّه حنفی برای کار زار خروج کرد و رجزی را 
خواند 
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1- آکوه خن ال ام اقا هش ازع ۱۳ الندی ر 

1- یعنی ای حسین برای جهاد اقدام کن, ارهز اخفه ی ال اي 2 
و سلم را خواهی دید و پدر بزرگوارت علی را که صاحب بذل و بخشش 
است ملاقات میکنی 2- حسن را که چون ماه و بحد کامل با سعادت است 
و عموی خود را که مردی پر همت و ارشد است دیدار مینمائی 3- حمزه 
که شیر خدا است و اسد خوانده می‌شود و جعفر طیار که دارای دو بال 
است و در مکان شایسته‌ای جایگزین شده‌اند ملاقات میکنی, در بهشت 
فردوس که مقام عالی است رفته‌اند. در کتاب مناقب میگوید: 

گوینده این اشعار سوید بن عمرو بن ابی مطاع بود. سپس جهاد کرد تا 
شهید شد پس از سعید بن عبد الله حبیب بن مظاهر اسدی برای مبارزه 
قیام کرد و رجزی را میخواند که اول آن این است: 

1- انا حبیب و ابی مظهر فارس هیجاء و حرب تسعر 

1- یعنی من حبیبم و پدرم مظهر میباشد. من شهسوار کار زاری هستم که 


آتش آن شعله‌ور شود 2- شما از نظر تعداد بیشترید ولی ما از لحاظ حجت 
و دلیل عالیتر و ظاهر تریم 3- شما در موقع وفاداری بی‌وفائید ولی ما با 
وفا و برای حق صبورتریم. من از شما بالاتر و عذر ما برای جنگ مواجه‌تر 
است. ی ی 

اقسم لو کنا لکم اعدادا او شطرکم ولیتم الأکتا 

3- را 

تعداد شما بود شما رو بفرار می‌نهادید 2- ای گروهی که از لحاظ حسب و 
نسب و قدرت بدترین مردم هستید. شما بدتر از آن افرادی هستید که 
برای خدا شریی قائل شدند. 

سپس مردی از بنی تمیم بر او حمله کرد و نیزه‌ای به وی زد, وقتی 
خواست برخیزد حصین بن نمیر لعنة الله با شمشیر ضربتی بر سرش زد و 
او را از پای درآ هرد 
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آنگاه آن تشرد تمتمیه پیادم ند و شتر مبار کش را ان دا نموه شهادت او 
امام حسین را در هم شکست ! امام علیه السلام فرمود: ثواب این گونه 
تصانت: حون ویار ات را از خدا داهن کفته ند اور دمن صرنم 
(بضم باء و صاد) کشت و سر او را برید و بر گردن اسب خود آویزان نمود. 
هنگامی که داخل مکه شد و پسر حبیب که نابالغ بود او را دید برجست و او 
را کشت و سرش را برید. محشّد بن ابی طالب میگوید: حبیب بن مظاهر 
تفر ار شک کاس ال ار کرو 

سپس حصین بن نمیر (بضم حاء و نون) او را شهید کرد و سر مبارکش را 
بگردن اسب خود اویزان نمود. بعد از حبیب هلال بن نافع بجلی برای 
مبارزه قیام نمود و این رجز را خواند: 

1 ار نها فعلمه امواقهاع الشفن افیا اشتاه 

2 موه برد بها اخفاقها لیملان ارضها 7 

نید تیان ثمری ندارد 2 آن رد مسموم هستند و 
سای یا ۲ اما ای مس ری مان کر ای وا ار 
پر کنند. 

وی همچنان آن گروه خونخوار را تیر باران میکرد تا اينکه تیرهایش خاتمه 
خواند بعد از آن دست بشمشیر زد و شروع بکار زار نمود و اين رجز را 
2 ان 7 فهدا 0 1 

1- یعنی من جوانی یمنی و از قبیله بجلی هستم. دین من از دین حسین و 


علی است 2- اگر امروز شهید گردم آرزوی من میباشد. اين رأی من است 
و جزای عمل خود را خواهم دید. 

او تعداد- 13- نفر مرد را از لشکر کفر بدوزخ روانه کرد بعد از این 
شجاعت بازوهای وی را کوبیدند و اسیرش کردند. سپس شمر برخاست و 
گردن او را زد. 
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بعد از هلال بن نافع جوانی برای جهاد در راه خدا خروج کرد که پدرش در 
هیدان کاززار شهید,شده بود و مادزش هعر هش بود: مادرش,به وی گفت: 
ای پسرک عزیزم ! برخیز و در جلو روی پسر پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
جهاد کن ! هنگامی که قیام کرد امام حسین علیه السلام فرمود: این جوانی 
است که پدرش کشته شده, شاید مادرش راضی نباشد او خروج کند. آن 
جوان گفت: مادرم این دستور را بمن داده است آن.جوان رجزی خواند که 
مت 

1- امیری حسین و نعم 4 ۳ سترون قواد ا شین انتدی 

اه ی ۱۱ ۱ ۱ ۳ 0 
است 2- علی و فاطمه پدر و مادر امام حسینند. ایا تظیر زین کشن. ۱ 
دارید 3- حسین دارای طلعتی است مثل آفتاب درخشان و دارای پیشانی 
سپس بقدری جهاد کرد تا شهید شد و سرش را بریدند و بسوی لشکر امام 
حسین علیه السلام انداختند مادرش سر او را برداشت و گفت: ای پسر 
عزیزم احسنت ! ای سرور قلب من! ای نور چشم من ! آنگاه آن سر را 
بطرف لشکر ابن سعد انداخت. آن سر به مردی اصابت کرد و او را کشت. 
آن زن عمود خیمه وی را بر گرفت و در حالی به لشکر دشمن حمله کرد 
که این رجز را میخواند: 

- انا عجوز سیدی ضعيفة خاوية بالية نحيفة 

2- اضربکم بضربة عنيفة دون بنی فاطمة الشريفة 

1- یعنی ای اقای من ! من پیرزنی ضعیف و خمیده و پوسیده و نحیف 
میباشم 2- من شما را بوسیله ضربتی سخت برای یاری کردن فرزندان 
فاطمه شریفه میزنم. در کتاب: مناقب مینویسد: بعد از ان جوان جنادة بن 
حارث انصاری برای مبارزه خروج نمود و این رجز را میخواند: 

- انا جناد و انا بن الحارث لست بخوار و لا بناکث 

2عن نیع احتی برفلی واوت الیو شلوی فی الضفیة ما کت 
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1- یعنی من جناده‌ام. من پسر حارت هستم. من سست و خائف و پیمان 
شکن نیستم 2- من از بیعت خود دست بر نمی‌دارم تا شهید شوم و وارثی 


امروز کالبد و جنازه من روی زمین خواهد بود. سپس همچنان جهاد نمود تا 
شید ند رحفت: الله علرد. پس از جناده فرزندش عمرو برای مبارزه قیام 
کرد و رجزی را خواند که مطلع آن این است: 

اضق الخناق من ابن هند و ارمه من عامه بفوارس الانصار 

1- یعنی غضب و کار را بر پسر هند یعنی یزید سخت و او را در همین سال 
بوسیله سواران انصار تير باران کن 2- و بواسطه مهاجربنی که نیزه‌های 
خود را در میان گرد و غبار بوسیله خون کفا ر خضاب و رنگین نمودند 3- آن 
تیزه‌ها در عهد حصرت ححضد. ضلی الله. علیة. و آله خضاب: شدند. ولی 
امروز از خون تبه‌کاران خضاب خواهند شد. 4- امروز آن نیزه‌ها از خون 
اراذل که قرآن را برای صرت اشرار پشت سر انداختند خضاب میشوند 
5- در جنگ بدر با شمشیرهای برنده و نیزه‌های منز ک بار برای خونخواهی 
آمده بودند. 0- بخدا که پروردگار من است من داثما بوسیله شمشیر تیز و 
مرگ آور ضربت بمردم فاسق میزنم 7- این فداکاری بر من که از قبیله 
ازد هستم در هر روزی که زد و خورد در کار باشد واجب و لازم است. پس 
از عمرو- بن جناده عبد الرحمن بن عروه برای جهاد قیام کرد و رجزی 
خواند که مطلع آن این است: 

اک 
۱ 
ای گروه هت ی ی هر اور ار گرد و 6۳ 
کنید ! سپس بقدری جهاد کرد تا شهید شد. رحمت خدا بر او باد ! محمّد بن 
ابی طالب میگوید: عابس بن ابی شبیب شاکری با شوذب که غلام شاکر 
بود آمد و گفت: 92 تو چه کار خواهی کرد؟ گفت: چه کار کنم, آپا 
صلاح است 0 گفت: این احتمال در باره تو هست. 
بحضور امام حسین مشرف شو تا تو را در ردیف فدائیان خود بشمار اورد. 
چنان که دیگران را آورد. زیرا امروز روزی است که سزاوار است ما هر 
قدری که مقدور باشد طلب اجر کنیم, چه انکه بعد از امروز عملی برای ما 
نخواهد بود؟ امروز روز حساب است. 

تتتودب نزن آهام حسین آفدو سن از اینکه سلام کرد گفت: یا ابا عبد اللّه ! 
بخدا قسم در روی زمین احدی از خویشاوندان من و بیگانگان نیست که 
نزد من از تو محبوب‌تر و عزیزتر باشد. اگر برای من مقدور بود ظلم و 
کشته شدن را بچیزی که از جان و خونم عزیزتر باشد از تو دفع نمایم دریغ 
نداشتم. السلام علیک يا ابا عبد الله. من شهادت میدهم که بدین تو و دین 
پدرت میباشم. سپس با شمشیر متوجه دشمن شد. 


ربیع بن تمیم میگوید: وقتی من او را دیدم می‌آمد. وی را شناختم من او را 
در میدان‌های جنگ دیده بودم. وی شجاع‌ترین مردم بود. لذا گفتم: ایها 
الناس این شخص شیر شیران است ! این پسر ابی شبیب میباشد ! مبادا 
احدی از شما بمیدان او قدم بگذارد! شوذب همچنان فریاد میزد آیا مردی 
هست., ایا مردی هست !؟ 

عمر بن سعد گفت: او را از همه طرف سنگباران نمائید. وقتی شوذب با 
این منظره مواجه شد زره و کلاه‌خود خود را بدور انداخت و به ان لشکر 
ستمکیش حمله کرد. بخدا قسم دیدم بیشتر از دویست نفر از جلو خود 
فرار میداد. سپس ان لشکر خونخوار از همه طرف او را محاصره و شهید 
نمودند. 

من سر او را در دست مردانی دلیر دیدم که هر کدام میگفتند: من او را 
کشتم و دیگری میگفت: من وی را کشته‌ام. ابن سعد گفت: اه 
موضوع نزاع نکنید, زیرا او را یکنفر نکشته است. او بدین سخن نزاع آنان 
را خاتمه داد. 

بعد از شوذب عبد ال غفاری و عبد الرحمن غفاری نزد امام حسین علیه 
السلام 
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آمدند و گفتند: یا ابا عبد الله سلام بر تو باد! ما آمده‌ایم در مقابل تو شهید 
شویم و از تو دفاع نمائیم. امام علیه السلام فرمود: خوش آمذاند: نزدیک 
بیائید, 2 در حالی که گریان بودند نزدیک آن حضرت رفتند آن بزرگوار به 
ایشان فرمود: 

ای برادرزادگان من برای چه گریان هستید. بخدا قسم من امیدوارم چشم 
شما بعد از یک ساعت دیگر روشن شود. 
آنان گفتند: فدای تو شویم ما برای خویشتن گریان نیستیم. بلکه برای تو 
گريانیم که می‌بينيم محاصره‌شده‌ای و ما نمی‌توانیم از تو دفاع کنیم. امام 
حسین فرمود: ای برادرزادگان من ! خدا برای این محبت و جان نثاری و 
مواساتی که شما نسبت بمن دارید بهترین جزای پرهیز گاران را بشما عطا 
فرماید. ۰ سپس انان متوجه کارزار شدند و گفتند؛ السلام علیک يا بن رسول 
الله: فر مود: 
و علیکما السلام و رحمت ال و برکاته 

. آنگاه بقدری مبارزه کردند تا شهید شدند. بعد از عبد ال و عبد الرحمن 
غلام ترک آن حضرت که قاری قرآن بود برای مبارزه خروج کرد و اين رجز 
را خواند: 
ی وی یواح یی ی ان 

- آذا حسامی فی یمینی ینجلی ینشق قلب الحاسد المبجل 

1- یعنی دریا از نیزه و ضربت من داغ می‌شود و فضا از تير اندازی من 


مملو و پر میگردد 2- تا این شمشیر در دست راست من برق میزند قلب 
شخصی که حسود و دلاور باشد شکافته خواهد شد. وی گروهی از دشمن 
را کشت و سپس از پای درآمد و سقوط کرد. امام حسین علیه السلام 


ببالین او آمد و پس از اینکه گریان شد صورت مبارک خود را بصورت وی 
نهاد. هنگامی که او چشم خود را باز کرد و امام حسین را دید لبخندی زد و 


سپس يزید بن زیاد بن شعناء تعداد هشت تير بطرف آنان انداخت که پنج 
عدد آنها خطا نکرد. هر تیری که وی می‌انداخت امام حسین علیه السلام در 
حق او دعا میکرد و می‌فرمود: بار خدایا ! تیر اندازی او را محکم بگردان و 
جزای وی را 
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بهشت قرار بده اک 

ابن نما از مهران نقل میکند که گفت: من با امام حسین در کربلا بودم 
مردی را دیدم که بشدت کارزار میکرد و به هیچ گروهی حمله نمیکرد مگ 
اینکه آنان را دچار هزیمت مینمود. سیس بسوی حسین علیه السلام باز 
میگشت و این رجز را میخواند: 

ابشر هدیت الرشد تلقی احمدا فی جنة الفردوس تعلو صعدا 

یعنی بشارت باد تو را براه رستگاری, هدایت شوی, تو حضرت محشد صلّی 
الله علیه و آله را ملاقات خواهی کرد. در بهشت فردوس مقامی عالی 
خواهی داشت. 

خثعمی است. عامر بن نهشل که از قبیله بنی اللات و ثعلبه بود بر او حمله 
کرد و سر از بدنش جدا کرد. این ابو عمرو مردی بود که نماز شب میخواند 
و کثیر الصلاة بود. 

وا ای ی ره شا خر شرا ای سا شوت سس 
پنج نفر از وچ 0 بوسیله ِ بسوی دوزخ روانه کرد. سپس نزد 
| 

1- یعنی من یزیدم و پدرم مهاجر است. گویا: من شیر بیشه‌ای هستم که 
کمین کرده باشد 2- ای پروردگار من ! من حتما حسین را نصرت میدهم و 
از ابن سعد دوری و بیزاری میجویم. کنیه اين یزید بن مهاجر: ابو شعثاء و 
از قبیله: بهدله و کنده بود. 

ان از انس جریان مریی ام افش حسین کجاست؟ امام حسین فرمود: 
من حلسینم. او گفت: بشارت باد تو را به آتش که اکنون داخل آن خواهین 


شد. 


امام علیه السلام در جوابش فر مود: بلکه بشارت باد ِِ به پروردگاز 

موی یبوقعی ی کاس وان عی شود نی سای ۲ ۳29 : من محمد 
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امام حسین علیه السلام در حق او نفرین کرد و فرمود: پروردگارا! اگر اين 

شخص دروغگو میباشد او را داخل جهنم کن. وی را امروز وسیله عبرت 

یارانش قرار بده ! طولی نکشید که عنان اسب وی بازگشت و او را از 

پشت خود پرتاب نمود ولی پایش در حلقه رکاب ماند. آن 0 وی را 

همچنان میزد تا اینکه قطعه قطعه شد و آلت رجولیت او روی زمین افتاد. 

بخدا قسم من از اپن سرعت استجابت دعای آن حضرت دچار تعجب شم ! 

سپس مرد دیگری آمد و گفت: حسین کجا است ! امام علیه السلام فرمود: 

من حسینم. گفت: بشارت باد تو را به آتش! امام حسین فرمود: من 

پروردگار مهربان و شفیعی که شفاعتش قبول است مژده داده میشوم. . لو 

۱ ن هلستم. 

امام حسین علیه السلام فرمود: ال اکبر ! پیغمبر خدا فرمود: در عالم 

خواب دیدم سگ ابلغی خون اهل بیت مرا می‌لیسد ! امام حسین علیه 

السلام هم فرمود: من در عالم خواب دیدم گویا: سگهائی مرا میگزند و 

گویا: در میان آنها سگی است ابلغ که از همه بیشتر بمن حمله میکند! و آن 

سگ ابلغ تو هستی ! بدن شمر بن- ذی الجوشن ابرص یعنی لک و پیس بود. 
از ترمذی نقل شده که گفت: بحضرت صادق علیه السلام گفته شد: : تعبیر 
خوات ترجه موی ناحیر خواهد افناد؟ آن:بزر کوان خوانی:را که فیفمتر دا 

یا ان ۲ 

معلوم شد. 

سپس سیف بن ابو حارث جابری و مالک بن عبد اللّه جابری بحضور امام 

یت هدند رشن از ملافات ی السلام علی اس ول لد آمام 

در جوابشان فرمود: 

و علیکما السلام 

نان جهاد کر دند تا شهین شدند: 

محمّد بن ابی طالب و دیگران مینگارند: سپس یاران امام حسین علیه 
السلام هر کدام پس از دیگری ی السلام علیک یا بن 

سول الم هام اه نان رش ان سیم 

و علیک السلام ۱ 

ما هم بعد از تو میائیم. سپس این ایه را تلاوت میکرد: 
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گو ه - هو 2 ۵و ه - هو 


فمنهم مرن قضی ححبهٌ و منهّم قیاع وهی زر انا واه خوو 


عمل کردند و برخی از ایشان در انتظار انجام وطیقه هستند. تا اینکه 
آخرین نفر آنان شهید شدند. رحمت خدا بر آنان باد! و کسی غیر از اهل 
بیت امام حسین با آن حضرت نبود. 

آری. موّمن دین خود را بدنیا و شهادت در راه خدا را بزندگی خود مقدم 
میدارد. حق را یاری میکند و لو اينکه شهید شود. لذا خدای مهربان (در 
سوره آل عمران؛ نت 69( میفرماید: 

مبادا افرادی را که در راه خدا شهید شده‌اند در ردیف اموات بیاورید بلکه 
آنان زنده‌اند و نزد پروردگار خودپرزق و روزی داده میشوند. 

هنگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بالای جنازه شهیدان احد که 
حضرت حمزه نیز در میان ایشان بود آمد و فرمود: من (فردای قیامت) بر 
این گروه شاهد خواهم بود. آنان را با همین بدنهای خون آلوده دفن کنید. 
زیرا ایشان فردای قیامت در حالی محشور میشوند که خون از رگهای 
گردنشان جستن میکند. ون ری ون است ولی بوی بوی مشک خواهد 
بود. 


مبارزه بنی هاشم علیهم السلام 


اهل بیت آن حضرت که عبارت بودند از فرزندان حضرت امیر, فرزندان 
جعفر, فرزندان عقیل, فرزندان امام حسن و فرزندان خود حسین علیهم 
السلام باقی نماند جمع شدند و یک دیگر را وداع نمودند. سپس برای جهاد 
در راه خدا عازم شدند. 

اول کسی که از اهل بیت امام حسین علیه السلام برای مبارزه قیام کرد 
عبد الله بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیه السلام بود. وی این رجز را 
میخواند: 

1- الیوم القی مسلما و هوایی و فتية بادوا علی دین النبی 

2- لیسوا بقوم عرفوا بالکذب لکن خیار و کرام النسب 

من هاشم السادات اهل الحسب 

ژند کات حضرت امام حلسین رد السلام. ص 5 و 

1- یعنی امروز پدرم مسلم را اما ری و ملاقات 
میکنم 2- آنان گروهی نیستند که بدروغگوئی معروف شده باشند ولی از 
خوبان و بزرگوارانند. از نسل حضرت هاشم علیه السلام میباشند و حسب 
و نسب عالی و بزرگی دارند. 

محشّد بن ابی طالب میگوید: عبد آلله بت مسا کاوزاز کرد ای 8- 
مرد را در سه حمله از لشکر ابن سعد کشت. سپس عمرو بن صبیح 
صیداوی و اسد بن مالک او را شهید نمودند. 

ابو الفرج میگوید: ی توت وا مس ی 2 
ابی طالب علیه السلام بود. اين محمّد را عمرو بن صبیح کشت. 
یگوید عید ال بن مسلم دست خود را به شقیقه خود نهده بو که نری 
آمد دست و شقیقه او را به یک دیگر دوخت. مادر محشد بن مسلم بن 
ی را اين محمّد بن- مسلم را ابو جرهم 
ازدی و لقیط بن ایاس جهنی کشتند. محمٌّد بن ابی طالب و دیگران 
نوشته‌اند: بعد از محمّد بن مسلم بن عقیل جعفر بن عقیل برای مبارزه 
قیام کرد و این رجز را خواند: 

1- انا الغلام الابطحی الطالبی من معشر فی هاشم و غالب 

2- و نحن حقا سادة الذوائب هذا حسین اطیب الاطائب 

من عترة البر التقی العاقب 

1- یعنی من جوان ابطحی و طالبی میباشم و غالب هستم 2- حقا که ما 
افرادی بزرگواريم. اين حسین است که خوبترین خوبان میباشد و از عترت 
شخصی نیکوکار و با تقوا و شریف یعنی حضرت علی است. 


فخ نداد بانزدن وان از دمن وا کشت این شهر اشوب فیوید ردو نفز 
مرد را کشت: سپس بشر (بکسر باء) ابن سوط همدانی (بسکون میم) او 
را شهید نمود. ابو الفرح مینویسد: مادر این جعفر: ام الثغر دختر عامر 
عامری بود. وی را عروة بن عبد الله خثعمی شهید کرد. بعد از جعفر 
برادرش عبد الرحمن بن عقیل 
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برای جهاد در راه خدا اقدام کرد و این رجز را خواند: 

1- ابی عقیل فاعرفوا مکانی من هاشم و هاشم اخوانی 

2- کهول صدق سادة الاقران هذا حسین شامخ البنیان 

و سید الشیب مع الشبان 

1- یعنی پدر من عقیل است. مقام و منزلت مرا که از نسل هاشم هستم 
بشناسید و بنی هاشم برادران منند 2- که بزرگان صدق و سادات همانندان 
خود میباشند. این حسین است که دارای حسب و نسب شامخی میباشد و 
بزرگ پیران و جوانان است. عبد الرحمن تعداد هفده نفر سوار از دشمن 
را کشت. سپس علثمان بن خالدرجهنی وی را شهید نمود. 

ابو الفرج می‌نگارد: ماد داهن عفیل نت استطالت ام دود او را 
عثمان, بن خالد بن اشیم جهنی و بشر بن حوط قابضی شهید کردند. مادر 
عبد الله اکبر بن عقیل نیز ام ولد بود. وی را عثمان بن خالد جهنی و مردی 
از قبیله همدان (بسکون میم) شهید کردند. 

محمّد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب را که احول و مادرش ام ولد 
بود لقیط- ابن یاسر جهنی هدف تير قرار داد. محمّد بن علی بن حمزة 
میگوید: جعفر بن محمّد بن عقیل با ابو سعید کشته شد و نیز گفته: شنیده 
شده: : وی در جنگ حره کشته شد. 

ابو الفرج میگوید: در کتب انساب ندیدم که محمّد بن علی بن عقیل پسری 
داشته باشد بنام: جعفر. نیز محصّد بن علی بن حمزه گفته: علی بن عقیل 
که مادرش ام ولد بود در روز عاشورا شهید شد. بعد از عبد الرحمن محمّد 
تن کید الم ین جعفر ایب ابف الب برای جهاه خی کرد ی این برچ زر 
میخواند 

1- تشک ال یفن العذیان قتال قوم فی الردی عمیان 

2- قد ترکوا معالم القرآن و مخکم التنزیل و التبیان 

و اظهروا الکفر مع الطغیان 
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1- یعنی ما از دست دشمنان بخدا شکایت می‌کنيم. با گروهی کارزار 
می‌نمايم که کور کورانه در راه پست می‌روند 2- انان دستورات قران و 
بان انا کرک کاس و ات که فران فان آن اس دا 
کفر را با طغیان و سرکشی ظاهر نموده‌اند. سپس جنگید تا تعداد ده نفر از 


لشکر دشمن را کشت و عامر بن نهشل تمیمی او را شهید نمود. 

بعد از محمّد بن عبد الله عون بن عبد الله بن جعفر علیه السلام برای جهاد 
در راه خدا خروج کرد و این رجز را خواند: 

1- آن تنکرونی فانا بن جعفر شهید صدق فی الجنان ازهر 

2- پطیر فیها بجناح اخضر کفی بهذا شرفا فی المحشر 

1- یعنی اگر مرا نمی‌شناسید من از نسل جعفر هستم که شهید صداقت و 
راستی شد و در بهشت با دو بال سبز پرواز می‌کند و یی چنین افتخار در 
محشر برای ما کافی خواهد بود. وی همچنان کارزار کرد تا تعداد سه پسوار 
و 9 - نفر پیاده را از لشکر کفر به دوزخ روانه کرد. سپس عبد الله بن 
بطه طائی او را شهید کره. 

ابو الفرج میگوید: عبد ال بن قطنه تیهانی عون را کشیت. عبید له ین 
السلام برای جهاد در راه خدا قیام نمود. ولی در بیشتر روایات می‌نویسند: 
وی قاسم بن حسن علیه السلام بود. او کودک صغیری بود که باللغ شده بود. 
هنگامی که امام حسین علیه السلام به او نگاه کرد و دید برای مبارزه قیام 
نموده است با وی معانقه کرد و هر دو بقدری گریستند که غش نمودند. 
سپس از امام حسین علیه السلام اجازه جهاد خواست. ولی آن بزرگوار 
اجازه نداد. آن کودک همچنان دستها و پاهای امام علیه السلام را میبوسید 
تا اینکه به او اجازه داد. وی در حالی که اشکهایش بصورتش میریخت 
متو ده کارزار شد و این رجز را میخواند: 
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1- ان تتکرونی فانا اي الحسن سبط النبی المصطفی و الموتمن 

و و 0 
مردم می‌باشد. ها ند این مره ار باران رحست داشرا سود 
صورت مبارک وی نظیر قرص ماه بود. او جنگ شدیدی کرد و با اينکه 
کودکی بود تعداد- 35- نفر از لشکر دشمن را به دوزخ روانه کرد. حمید 
میگوید: من در میان لشکر ابن سعد بودم و به این کودک نظر می‌کردم. او 
دارای یی پیراهن و یک شلوار و نعلین‌هائی بود که بند یکی از انها کمان 
میکنم بند نعلین چپ او بود قطع شده بود. 

عمرو بن سعد ازدی (بسکون زاء) گفت: بخدا قسم من به این کودک حمله 
می کنم. من گفتم: سبحان الله ! منظور تو از این عمل چیست !!؟ بخدا قسم 
اگر این کودک مرا بزند من دست بسوی او دراز نخواهم کرد. 
که میبینی او را محاصره کرده‌اند برایش کافی خواهند بود. ولی وی 


بخدا قسم من این کار را خواهم کرد. سر انجام وی به آن کودک حمله کرد. 
او هنوز بر نگشته بود که با شمشیر بر فرق او نواخت و آن کودک بصورت 
در افتاد و فریاد زد: 

یا عماه ! امام حسین علیه السلام نظیر باز شکاری بسوی او شتافت و 
صفوف لشکر را پراکنده نمود و مثل شیر جنگنده شمشیری به عمرو که 
قاتل قاسم بود نواخت. عمرو دست خود را جلو شمشیر آن حضرت گرفت. 
دست او از آرنج قطع شد. وی فریادی زد و از حضرت قاسم دور شد! 
لشکر کوفه حمله کردند تا قاتل قاسم را از دست امام حسین نجات دهند. 
ولی اسبها بوسیله سینه و سم خود بقدری عمرو بن- سعد را پایمال نمودند 
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هنگامی که گرد و غبار برطرف شد دیدند امام حسین علیه السلام بالای 
سر قاسم است و آن کودک مظلوم پای خود را بزمین میسائید. امام حسین 


فرمود. , 

یعنی بخدا قسم برای عموی تو ناگوار است که تو از او استغاثه کنی و او 
جواب تو را ندهد و بفریاد تو نرسد. و تو را نجات ندهد. از رحمت خدا دور 
باد آن گروهی که تو را شهید نمودند. 

راوی میگوید: سیس امام حسین علیه السلام آن کودک را بطرف خیمه‌ها 
حرکت داد. گویا: میبینم پاهای آن حضرت روی زمین کشیده می‌شوند و 
امام علیه السلام سینه خود را بسینه وی نهاده بود. من با خودم میگفتم: آیا 
امام حسین چکار می‌کند؟ ناگاه دیدم آن حضرت آمد و جنازه قاسم را در 
میان جنازه شهیدان اهل بیت خود نهاد. سپس در حق آن گروه نفرین کرد و 
فرمود: 

اللهم احصهم عددا, و اقتلهم بدداء, و لا تغادر منهم احدا, و لا تغفر لهم آبدا 
یعنی بار خدایا ! ایشان را دچار قهر و غضب خود قرار بده. آنان را در حالی 
نابود کن که پراکنده شوند, احدی از ایشان را باقی مگذار, آنان را هرگز 
نیامرز. سپس فرمود: ای عموزادگان من صبور باشید! ای اهل بیت من 
شکیبا باشید. بعد ازرامروز هرگز ذلت و خواری نخواهید دید. 

فاد تفای یه لیس که فیل ان ا اها سا کر ری وم ویو 
نمود و این رجز را خواند: 

ان تنکرونی:فانا بن خیذر خن ضرعام احاخ.ه یت ففتوره 

علی الاعادی مثل ریح صرصرة 

یعنی اگر مرا نمی‌شناسید من پسر حیدر کرار هستم که شیر بيشه و شیر 
زیان و برای دشمنان نظیر باد صرصر بود. وی تعداد چهارده نفر مرد از 
دشمنان را بجهنم فرستاد. سپس هانی بن ثبیت (بضم ثاء و فتح باء) او را 


شهید نمود و صورت 
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آنتتمکیتتن نییان ننند: 

ابو الفرج می‌گوید: حضرت امام محضد باقر علیه السلام می‌فرمود: حرملة 
بن کاهل اسدی او را شهید کرد. از هانی بن ثبیت (بضم _اء) حضرمی 
روایت شده 

مردی از ایشان وی را شهید نمود. 

سیس می‌گوید: ابو بکر بن الحسن بن علی بن ابی طالب را که مادرش ام 
ولد یعنی کنیز زر خرید بود عقبه غنوی شهید کرد. 

بعد از او برادران امام حسین علیه السلام برای فدائی شدن امام علیه 
السلام عازم شدند. 

اولین تفر انان ابو بکر تنعل که با من عبید اللّه و مادرش: لیلی دختر 
مسعود ابن خالد بن ربعی تمیمی بود برای مبارزه قیام کرد و اين رجز را 
خواند: 

1- شیخی علی ذو الفخار الاطول من هاشم الصدق الکریم المفضل 

2- هذا حسین بن النبی المرسل عنه نحامی بالحسام المصقل 

تفدیه نفسی من اخ مبجل 

1- یعنی پدر بزرگوار من حضرت علی است که دارای افتخار فراوانی می 
باشد. افتخا راو از طرف حضرت هاشم است که شخصی راستگو و کریم و 
بزرگوار بود 2- این حسین علیه السلام پسر پیامبری است که مرسل 
می‌باشد. ما به وسیله شمشیر آبدار و برنده از او حمایت خواهیم کرد. جان 
من بفدای یک چنین برادر بزر گواری باد. 

او همچپان مشغول کارزار بود تا اینکه زحر بن بدر نخعی و گفته شده: 
عبید اللّه بن عقبه غنوی او را شهید کرد. هافر گید نام وی معلوم 
بیست.. 

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام میفرماید: مردی از قبیله همدان 
اون همم ماه دوم ای ی یوکس آ را ور ی اف 
پیدا شد ولی معلوم نشد که وی را چه کسی کشت. 

پس از ابو بکر بن علی برادرش: عمر بن علی بمنظور جهاد در راه خدا 
قیام کرد و اين رجز را میخواند 
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۱ -1 

2 يا زحر يا زحر تدان من عمر لعلک الیوم تبوء من سقر 

3- شر مکان فی حریق و سعر لانک الجاحد یا شر البشر 1 

1- یعنی من شما را می‌زنم و زحر را در میان شما نمی‌بینم. ان زحری که 
شقی است و به رسول خدا کافر شده است 2- ای زحر, ای زحر, نزدیک 


من بیا, شاید امروز جایگاه تو در جهنم باشد 3- دوزخ که از لحاظ 
سوزندگی و شعله‌وری بدترین مکان است. زیرا تو ای بدترین مردم منکر 
حق و حقیقت می باشی. 

سپس به زحر که قاتل برادرش بود حمله کرد و او را کشت و پس از اینکه 
منوجه آن گروه سفاک گردید بوسیله شمشیرش بشدت مشغول کارزار 
شد و این رجز را خواند: 

عحاو اااااسلما ‏ هی کل غرم االمت العیفت الک 

2- یضربکم بسیفه و لایفر و لیس فیها کالجبان المنجحر 

1- یعنی ای دشمنان خدا ! عمر را واگذارید و فرار کنید شیر خشمناک را 
بن- علی در میدان جنگ خائف و فراری نیست. وی همچنان جهاد کرد تا 
پس از عمر بن علی برادرش: عثمان بن علی که مادرش ام البنین دختر 
حزام بن- خالد و از قبیله بنی کلاب بود برای مبارزه قیام نمود و رجزی را 
میخواند که مطلع ان این بود. 

انیا غمان ده المماطر شیضی له ده القعان الطافر 

[- یعنی من همان عثمانی هستم که صاحب فخریه و مباهات میباشم و پدر 
بزرگوارم حضرت علی است که کارهای پسندیده‌اش ظاهر و هویدا میباشد 
2- ترش مدرکن ای الا اه مالمی ای است کس نی 
طیب و طاهر میباشد. برادرم امام حسین 
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است که خوبترین خوبان میباشد 3- امام حسین علیه السلام بعد از پیامبر 
خدا و وضی آن حضرت که باری کننده بود بزرگ افراد کبیر و صغیر است. 
پس از این جریان خولی (بفتح خاء) ابن پزید اصبحی تیری به پیشانی 
میارکش زد که از بالای اسب خود سقوط کرد و مردی از قبیله بنی ابان بن 
حازم سر مقدسش را جدا| نمود. ابو الفرج میگوید: عثمان بن علی در سن 
بیست و یک سالگی شهید شد. ضحاک میگوید: خولی بن یزید 
عثمان بن علی را هدف تير قرار داد و او را از پای در اورد. سپس مردی 
از قبیله بنی آبان دارم بر جست و سر مبارک وی را جدا کرد. 

از حضرت علی بن ابی طالب روایت شده که فرمود: من اين فرزندم را به 
نام برادرم عثمان بن مظعون نامیدم. موّلف گوید: ابو الفرج این عثمان بن 
علی را در ردیف شهدای روز عاشورا ذکر ننموده است. 

اه سا رن علی رای محمنوسن ی ملبه اسام کات 2 
البنین بود برای جهاد در راه خدا خروج کرد و این رجز را خواند: 

آانی انا جعفن ده العالی این لالخ ده التهال 

2- حسبی بعمی شرفا و خالی احمی حسینا ذی الندی المفضال 


1- یعنی من همان جعفرم که صاحب مقام و منزلت عالی میباشم و پسر 
از طرف عمو و دائی دارم مرا کافی است. من این حسینی را که صاحب 
بذل و بخشش و فضیلت میباشد حمایت می‌نمایم. وی همچنان جهاد 
می‌کرد تا اینکه خولی بن یزید تیری به طرف او انداخت و در شقیقه یا 
چشمان مبارکش فرو رفت. 

بعد از جعفر بن علی برادرش: ید بن علی برای کارزار قیام نمود و 
اين رجز را خواند: 

1- آنا بن ذی النجدة و الافضال ذاک علی الخیر ذو الفعال 

2- سیف رسول الله ذو النکال فی کل قوم ظاهر الاهوال 
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1- یعنی من پسر شخصی بزرگوار و با فضیلت میباشم. او حضرت علی 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و منتقم بود. هول و ترس آن حضرت در 
دل هر گروهی جای گرفته است. سپس هانی- ابن ثبیت (بضم اء) حضرمی 
او را شهید کرد. 

ابو الفرج میگوید: عنخ ناه بن علی بن ابی طالب علیه السلام در حالی 
شهند شد که (25) ساله نود. ۱ ۲۳۳۱/۲ جعفر بن علی علیه 
السلام در حالی شهید شد که (29) ساله بود. 

حضرت عباس بن علی به عبد الله بن علی که برادر پدر و مادری او بود 
فرمود: 

برو و در جلو من کارزار کن تا شهید شوی, تا من مصیبت تو را برای رضای 
خدا تحمل کنم. زیرا تو فرزندی نداری (که بعد از تو چشم من به او روشن 
شود) وقتی عبد الله بن علی برای جهاد قیام کرد هانی بن ثبیت (بضم ثاء و 
فتح باء) بر او حمله کرد و وی را شهید نمود. 

نیز حضرت عباس علیه السلام برادر خود: جعفر بيِ علی را برای کارزار در 
جلو خویش روانه کرد و هانی بن ثبیت که عبد الله بن علی را شهید کرده 
بود نیز او را شهید نمود. نصر بن مزاحم میگوید: خولی (بفتح خاء) ابن یزید 
اصبحی جعفر بن- علی را شهید کرد و محمّد اصغر بن علی بن ابی طالب 
را که مادرش ام ولد یعنی کنیز زر خریدٍ بود مردی از قبیله تمیم از طایفه 
نی بان تن دارم شمید مود رضوان اللّه 

ام ولد یعنی کنیز زر خرید بود در روز عاشورا کشته شد با 
انساب ذکری از ابراهیم بن علی نیافتم. یحیی بن حسن میگوید: نید لد 
بن علی علیه السلام با امام حسین شهید شد. ولی این موضوع درست 
شنت سرا اش ید الا بن علی در جنگ مذار (که شهری است بین 


واسط و بصره) شهید شد. پاران مختار او را کشتند. 
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کنیه حضرت عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام ابا الفضل و مادرش 
ام البنین بود. 

حضرت عباس علیه السلام بزرگترین فرزند ام البنین بود که بعد از برادران 
پدر و مادری خود شهید گردید. حضرت عباس ارث برادران خود را برد و 
سپس شهید شد. 

ی بزرگوار عبید ال بن عباس ارت پدر و عموهای خود را برد. 
عذفی ال که عون کل رای ارت او ات ار 
نمود و به یک مقدار مال با یک دیگر صلح و سازش نمودند. «1» 

حضرت عباس رجلی نیک صورت و زیبا بود. هنگامی که سوار اسب بسیار 
عالی و تنه‌مند میشد پاهای مبارکش بزمین کشیده میشد. به او قمر بنی 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید: موقعی که امام حسین 
علیه السلام لشعر خود را برای جهاد در راه خدا مهیا کرد پرچم را بدست 
حضرت قمر بنی هاشم داد. 

حضرت امام محمّد باقر علیه السلام میفرماید: زید بن رقاد و حکیم بن 
طفیل طائّی حضرت عباس را شهید کردند. 

ام البنین که مادر اين چهار جوان بود بعد از شهید شدن ایشان متوجه بقیع 
میشد و با جانگدازترین صدا برای آنان ناله و ندبه میکرد. مردم در اطراف 
او جمع می‌شدند و ناله وی را ميشنیدند و گریه میکردند. اين موضوع از 
امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است. 

حضرت عباس علیه السلام سقاء و قمر بنی هاشم و پرچمدار امام حسین و 
بزرگترین برادرانر خود بود. وقتی عباس علیه السلام رفت آب بیاورد لشکر 
دمن ته: آن :بر کوا هلاه کرونم ها اه تب به ان کروه مهو نی آین 
رجز را خواند: 

1- لا ارهب الموت اذا الموت رقا حتی اواری فی المصالیت لقی 
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2- نفسی لنفس المصطفی الطهر وقا انی انا العباس اغدو بالسقا 

و لا اخاف الشر یوم الملتقی ۲ 

1- یعنی هنگامی که مرگ با من روبرو شود باکی از آن ندارم تا اينکه در 
میان دلاوران داخل شوم 2- جان من بفدای جان مصطفی طیب و طاهر 
باد. من همان عباس هستم که اب برای فرزندان امام حسین میبرم. و در 
روز جنگ از شرٌ دشمن خوفی ندارم. 

حضرت عباس ان لشکر را پراکنده نمود. زید بن ورقا در پشت درخت 
خرمائی کمین نمود و حکیم بن طفیل سنبسی او را امداد کرد تا دست 


زاست آن حضرت را جدا کرد: آن بزر کواز شمشیر را بدست خب گرفت: و 
پس از اینکه بدشمن حمله نمود این رجز را خواند: 

ز مات ان ماما میتی انس اخانی آندا رو 

من اماق‌ضازی این نکل انش الا هر امن 

1- یعنی بخدا قسم اگر دست راستم را قطع کنید من دائما از دین خویشتن 
دفاع میکنم. سپس آن بزرگمرد وفادار بقدری کار زار کرد که ناتوان شد. 
حکیم- ابن طفیل در پشت نخله‌ای کمین نمود و دست چپ ان حضرت را 
قطع کرد و ان شیر بيشه شجاعت این رجز را خواند: 

تفن لا تیف الکفان ه انشبری برحسة الخباز 

2سع ای الفید الار قد قعوا غرم شاوی 

قاصز یضرا وب رز الناه 

1- یعنی ای جان من از کفار ترسان مباش ! بشارت باد تو را برحمت خدا 
2- تو با آن پیغمبری هستی که بزرگ و برگزیده است. دشمنان بظلم دست 
چپ مرا قطع کردند. پروردگارا! حرارت آتش دوزخ را بانان برسان ! ناگاه 
شخص ملعونی با عمود آهنین به آن حضرت زد و او را شهید کرد. 
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هنگامی که امام حسین علیه السلام عباس را دید که در کنار فرات افتاده 
است گریان شد و مرئیه‌ای را خواند که مطلع آن اين است: 

1- بفی اعتتینی روما ما وله طلم وی ود دشفتی کرخند نها 
دیش هیر یت حصورت مهد اصان اه یه ه له ماافت» سود آیا 
نه چنین است که بهترین پیغمبران در باره ما توصیه و سفارش کرده 
اسبت ؟ آیاها از تس پناهنری که فوشتکار وب کوار ات نسم ۱ ۱۱-9 
هار مت فاطمه رس اه سس ۱۱ با رت محر ضای آلاه یه ال 
بهترین مردم نیست 4- شما به واسطه این جنایتی که مرتکب شدید ملعون 
و رسوا شدید. 

ملف گوید: در بعضی از تألیفات علمای شیعه نقل شده: هنگامی که 
عباس علیه السلام تنهائی حضرت ابی عبد اللّه الحسین را دید بحضور آن 
حضرت آمد و گفت: يا آخاه! آيا رخصت جهاد به من می‌دهی؟ امام حسین 
علیه السلام بعد از اينکه گریه شدیدی کرد فرمود: 

ی ی و ی 

یعنی ای برادر! تو پرچمدار من هستی, هنگامی که شهید شوی لشکر من 
متفرق خواهند شد. عباس علیه السلام گفت: سینه‌ام تنگ شده و از زندگی 


خسته شده‌ام. 


میخواهم از این گروه ستمکیش خونخواهی کنم. 
ی تا 3 


آبا القضل ذفشه آن مت کرام سا شمه موه و او انن ات سر حون 
داشت, ولی اثری نکرد. عباس بسوی امام حسین مراجعت و آن حضرت را 
اگاه نمود. ناگاه شنید که کودکان فریاد میزنند: 

زاس ییا رت یاس لت اشامن اف تدای له و 
ی ار را هس 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص. 03 ِ 

فرات گردید. تعداد چهار هزار نفر که موکل آب فرات بودند آن بزرگمرد را 
محاصره و تير باران کردند. ولی او لشکر را شکافت و بنا بانچه که روایت 
شده تعداد هشتاد نفر از دشمن را کشت تا بر سر اب رسید. 

هت است ی ات باساید ماه ی امام کسن فلت ان 
حضرت آمد و آب را ریخت. پس از اینکه مشک را پر 0 
راست خود انداخت متوجه خیمه‌ها گردید. دشمنان سر راه بر آن حضرت 
گرفتند و از هر طرفی او را محاصره نمودند. حضرت عباس علیه السلام با 
اس نوفل بن ازرق دست راست آن حضرت را قطع 
کرد. آن بزر کوار مشک را بدوش چپ انداخت و نوفل دست چپ وی را هم 
از بند جدا کرد. 

حضرت عباس علیه السلام بناچا ر مشک را به دندان گرفت. ناگاه تیری به 
طرف آن بزرگمرد آمد و به مشک آب اصابت نموده آب روی زمین ریخت. 
شین تین دیحری امد و بر سیته میاه کتن.عای حرفت ان از این جویان 
تون که ان پا اي :نود به رفن فوط کرووه فریاد ره با اخا رک 
وقتی امام حسین علیه السلام آمد و آن حضرت را دید که از پای در آمده 
است گریان شد و عباس را بخیمه برد «1» هنگامی که حضرت قمر بنی 
هاشم شهید شد امام حسین فرمود: 

الان انکسر ظهری و قلت حیلتی ۱ 
یعنی الان پشتم شکست و راه چاره‌ام قلیل و اندی شد ابن شهر اشوب 
میگوید: بعد از حضرت عباس قاسم بن الحسن در حالی برای مبارزه در 
راه خدا قیام کرد که این رجز را میخواند: 

1- ان تنکرونی فأنا ابن حيدرة ضرغام آجام و لیث قسورة 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام. ص: 64 

2 علی الاعادی مثل ریح صرصرة آکیلکم بالسیف کیل السندرة 

1- یعنی اگر مرا نمی‌شناسید من پسر حیدر کرار هستم که شیر بيشه و 
شیر ژیان و برای دشمنان نظیر باد صرصر بود. 2- من بر علیه دشمنان 
شاد یادص هی ( که آنان نود کند) مشما ال یر ان 


از دم شمشیر میگذرانم. 

ذکر این موضوع بعد از اينکه قاسم بن الحسن را سابقا ذکر نمودیم غریب 
و بعید است. ۳ 

گفته‌اند: سپس علی بن الحسین علیه السلام جلو آمد. محمّد بن ابی طالب 
و ابو الفرح نوشته‌اند که مادر علی بن الحسین: لیلی دختر ابو مرة بن 
عروة بن مسعود ثقفی بود. 7 

وی در آن روز جوانی هجده ساله بود. ابن زو میگوید: جوانی 
بیست و پنج ساله بود. گفته‌اند؛ امام حسین علیه السلام انگشت سبابه و 
بقولی محاسن شریف خود را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود؛ 

اللهم اشهد علی هوّلاء القوم, فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و 
منطقا برسولک 

یعنی بار خدایا ! بر این گروه شاهد باش؛ زیرا| جوانی برای مبارزه ایشان 
قیام کرد که از لحاظ خلقت و اخلاق شبیه‌ترین مردم است به رسول تو. 
هر گاه ما مشتاق دیدار پیامبر تو میشدیم به جمال اکبر نظر می‌کرديم. 
پروردگارا ! ایشان را از برکات زمین محروم کن ! و آنان را بنحو مخصوصی 
پراکنده نما و پرده اسرار ایشان را پاره کن؛ انان را دچار اختلاف و راه‌های 
مختلف نماء والیان امر را از ایشان راضی مفرما. زیرا اینان ما را دعوت 
کردند که پار و ناصر ما باشند ولی بر عکس با ما قتال مینمایند. پس از این 
جریان امام خسین.علیه السلام.به این شنعد. فریاد زد و فرمود: 

ها لک فظاه االه یی و ارگ الا لک عی. امرگ و سلط علیک من 
یذبحک بعدی علی فراشک ! 
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یعنی تو را چه شده ! خدا رحم تو را قطع کند و امر تو را مبارک ننماید و 
شخصی را بر تو مسلط نماید که تو را بعد از من در میان رختخوابت ذیح 
کند! همچنان که تو رحم مرا قطع کردی و قرابتی را که با پیغمبر خدا دارم 
مراعات نکردی. سپس امام علیه السلام این. آنه را با صدای بلند تلاوت 
کرد! از اللْة اطفی آدم و ثوحا و آل ابُراهیخ و آل عهران عَلی العالمین. 
ری بِعَطُها من بِعّض و اللهْ سمیع عَليمٌ «1». 

یعنی حقا که خدا حضرت آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر مردم 
علض بر کیت تربهای ۰هشتنه. کم. بقضی. ار آنان از جعتض دیدرنن. وا 
اف ۲ 

سپس حضرت علی بن الحسین بر آن گروه حمله کرد. رجزی را میخواند 


1 ی ات هن 


1- یعنی من علی بن الحسین بن علی میباشم. من از گروهی هستم که جد 
پدرشان پیامبر اسلام است. 


2- بخدا قسم که پسر زنا زاده در میان ما حکومت نخواهد کرد. من شما را 
تاای فرم ری مت نم که وی ان بر کرد 

3- من شما را با شمشیر میزنم و از پدر خویشتن حمایت میکنم. من شما 
را نظیر جوان هاشمی و علوی میزنم. ۳ 

وی همچنان قتال میکرد تا ايینکه مردم بعلت کثرت نفراتی که از انان کشته 
میشد دجاز ضجه شندند. روایت. شده آن بزر کوار با اینکه غظشان بود تعداد 
یک صد و بیست نفر مرد را از لشکر پزید کشت. سپس در حالی نزد 
پدرش امام حسین مراجعت نمود که زخمهای فراوانی برداشته بود. او به 
امام حسین گفت: 
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یا ابه ! العطش قد قتلنی, و ثقل الحدید اجهدنی. 

یعنی پدر جان ! عطش مرا کشت و سنگینی آهن مرا دچار رنج نموده است 
آیا برای بدست آوردن یک جرعه آب راهی هست که من بوسیله آشامیدن 
آن قوی شوم و بر دشمنان مسلط شوم؟ امام حسین پس از اینکه گریه 
کرد فرمود: ای پسر عزیزم بر محمّد و علی بن ابی طالب و من نائوار 
است که تو ایشان را بیاری خود بخوانی و جواب تو را ندهند. تو استغاثه 
کنی و بداد تو نرسند. ای پسر عزیزم 

هات لسانک 

یعنی زبان خود را بیاور ! سپس زبان وی را مکید و انگشتر خود را به او داد 
و فرمود: آن را در دهان خود بگذار و متوجه فتال را فصن ود زیرا| 
من آمندهارم افرور ترا شنت کین تا آینکه جدت تیا هیر دا صلی الاه علیه و 
آله تو را با جرعه کاملی سیراب کند که بعد از آن تشنه نشوی. حضرت 
غلی کید عایف تسام ند کی رای صالن اسان فان وی را عواید: 
1- الحرٍب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق 

2 و الله رب العرش لا نفارق جمعوکم او تغمد البوارق 

1- یعنی حقا که حقایق حرب واضح شد و نمونه‌هائی برای حقایق قتال 
ظاهر گردید. 

2- نم آن خدانن که تپتوید کار عرش ات :ها انز شها فا رو فت نمی کی مک 
اینکه شمشیرهای درخشنده را غلاف کنید. 

وی همچنان مشغول قتال بود تا تعداد دویست نفر را بقتل رسانید. سپس 
منقذ بن مره عبدی ضربتی بر فرق مبارکش زد که وی را از پای در اورد و 
ما بقی لشکر نیز آن حضرت را هدف شمشیرهای خود قرار دادند. پس از 
این جریان دست بحردن انتنت خود نز آورد.و اشخش اه زا سوه 
دشمن برد و دشمنان بدن وی را قطعه قطعه کردند. هنگامی که روح 
مبارکش بحلق مقدسش رسید با صدای بلند فرمود: 
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يا ابتاه ! هذا جدی رسول الله صلی اللّه علیه و آله قد سقانی بکاسه الاوفی 
شربة لا اظما بعدها ابدا. 
یعنی پدر جان ! این جدم پيامبر خدا است که مرا با جام. آنین سیر آب: نمود 
که بقد آن ان ابدا تشنه نخواهم شد. جدم رسول خدا| میفرماید: العجل 
العجل ! زیر یک جام آب برای تو ذخیره شده است که الساعه آن را 
فرمود: خدا بکشد آن گروهی را که تو را شهید کردند. چه چیزی این جرات 
را به آنان داد که بر علیه خدا و رسول قیام نمودند و نسبت به پیغمبر خدا 
هنک حرمت کردند !؟ 
بعد از تو دنیا نابود شود. 
حمید (بضم حاء و فتح میم) ابن مسلم میگوید: گویا: من نظر میکنم بزنی 
و ی و ات و 
ویلا بلند کرد و گفت: ای حبیب من ! ای میوه قلب من ! ای نور چشم من ! 
من جویا شدم: اين زن کیست؟ گفته شد: زینب دختر علی علیه السلام 
است. آن بانو آمد و خود را روی نعش علی اکبر انداخت. امام آمد و دست 
او را گرفته بجانب خیمه باز گردانید. ۰ سپس امام علیه السلام منوجه جوانان 
خود شد و فرمود: برادر خود را بسوی خیمه حمل کنید. ایشان جنازه علی 
اکتر وا از فحل.شهادش اوردند و نزد ان خنمه‌اق نهادند که دن جلو ان 
قتال میکردند. 
شیخ مفید و ابن نما مینگارند: پس از این جریان مردی از لشکر ابن سعد 
که او را عمرو پن صبیح میگفتند عبد الله بن مسلم بن عقیل را هدف تير 
قرار داد. عبد الله دست خود را به پیشانی خویش نهاد تا از تير جلوگیری 
کند, ولی تیر کف دستش را سوراخ و در پیشانی مبارکش نفوذ کرد و 
دست او را وم ماس وی کف اس دس و اسر 
دهد. سپس شخص دیگری آمد و بنحوی نیزه خود را در قلب آن کودک فرو 
برد که_ وی را شهید نمود. 
عبد الله : فصسطای یه کرو ی مور ید الا و کش رین او 
طالب را 
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شهید نمود. تن 
بن آابی طالب را کشت. عثمان بن خالد همدانی (بسکون میم) بر جست و 
عبد الرحمن بن عقیل- ابن ابی طالب را شهید کرد. ۳ 

بن الحسین علیه السلام بسوی مبارزه با دشمنان رفت امام علیه السلام 
۳ پر از اشک و گریه کرد و فرمود: بار خدایا تو بر این مردم 
شاهد باش, 1۳ چوانیٍ برای مبارزه با آنان رفت که شبیه ترین مردم 


است پرسول تو صلّی اللّه علیه و آله و سلم حضرت علی اکبر علیه السلام 
بر آن گروه حمله میکرد و بطرف پدر بزرگوارش بر میگشت و میگفت: 
پدر جان ! العطش ! امام حسین به او میفرمود: ای حبیب من صبر کن, زیر| 
تو امروز را شام نمیکنی تا جدت پیغمبر خدا تو را با جام خود سیراب نماید. 
حضرت علی اکبر کرّة بعد کرّة مشغول جهاد میشد تا اینکه تیری بحلق 
مبارکش فرو رفت و آن را سوراخ نمود. آن بزرگوار در حالی که بخون خود 
ن بود صدا زد: پدر جان ! سلام بر تو باد. این جدم پیامبر خدا است که 
تو را سلام میرساند و میفرماید: تعجیل کن و نزد ما بیا. سپس ناله‌ای کرد 
و شهید شد. 
ابو الفرج مینگارد: این علی بن الحسین علی اکبر بود و فرزندی بجای 
نگذاشت. کنیه وی ابو الحسن بود. مادرش: لیلی دختر مرة بن عروة بن 
هی ثقفی بود. تا منظور معاویه 
حه کی ور سا مردم هام اف سزاوارتر است؟ گفتند: : تو. گفت: 
نه, بلکه سزاوارترین مردم برای این مقام علی 1 
ک را ای وا سا ی ی ار 
2 ل بنی تقیف در وجود او است. ۳ 
یحیی بن حسن علوی میگوید: طالبیون گفته‌اند: مادر ان علی بن الحسینی 
که شهید شد ام ولد بود. و ان که مادرش لیلی بود جد انان بوده است و در 
زمان خلافت عثمان متولد شده بود. 
گفته‌اند: سپس غلامی یعنی کودکی خارج شد که عمودی بدست و دو 
گوشواره لول 
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بگوش داشت. او در حالی که خائف بود متوجه یمین و سار خود بود. 
گوشواره‌هایش در حرکت بودند ناگاه هانی بن ثبیت بر آن کودک حمله کرد 
و او را شهید نمود. 
شهربانو همچنان به او نظر میکرد و نظیر شخص مدهوش تکلم نمیکرد. 
پس این امام ِِِ متوجچه یمین و سار خود شد و کسی را ندید. 
خارج شد. اب حضرت قادر نبود که شمشیر ب, بکشد. ام کلئوم بدنبال آن 
حضرت فریاد میزد: فرزندم برگرد. فرمود: ای 0 در جلو پسر 
پیغمبر خدا جهاد نمایم. امام چسین به ام کلثوم فرمود: وی را بگیر که 
زمین از نسل آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم خالی نماند. 
هنگامی که امام حسین دچار مصیبت اهل بیت و فرزندان خود گردید و غیر 
از ان حضرت و زنان و کودکان کسي باقی نماند ان حضرت فرمود: 
هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ 


هل من مغیث پرجو الله فی اغانتنا؟ 

یعنی آیا دفاع‌کننده‌ای هست که از زنان و بچگان پیامبر خدا دفاع نماید؟ 
فریادرسی هست که برای فریادرسی ما بخدا امیدوار باشد؟ ناگاه صدای 
زنان به و ویلا بلند شد ! امام حسین علیه السلام منوجه خیمه‌ها شد ۲ 
فرمود: کودک مرا که علی نام دارد بیاورید تا او را وداع نمایم. آنان آن 
کودک را به آن حضرت دادند. 

شیح مفید مینویسد: امام حسین پسرش عبد اللّه را خواست. همان طور 
که آن کودک را می‌بو سید میفر مود: وای بر این گروه در آن موقعی که 
جدت پیغمبر خدا خصم انان باشد ! همان طور که ان کودک در کنار امام 
حسین بود حرملة بن کاهل اسدی او را هدف تير قرار داد و در کنار پدرش 
ی السلام خون گلوی آن کودک را میگرفت و 
طرف سای ات 

سید بن طاوس میگوید: امام حسین فرمود: چون این مصیبت مرا خدا| 
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برایم قابل تحمل است. امام محمّد باقر علیه السلام میفرماید: یک قطره 
از آن خون بزمین بازنگشت. 

گفته‌اند: امام حسین به ان ودک فرمود: تو از بچه ناقه صالح کمتر 
نیستی ! پروردگارا ! اگر یاری کردن را از ما گرفته‌ای پس این عمل را برای 
ما خیر و صلاح قرار بده. 

مولف گوید: در بعضی از کتب مینگارند: فتحافت که امام حسین علیه 
السلام دید تعداد- 72- نفر مرد از اهل بیتش شهید شده‌اند متوجه خیمه‌ها 
شد و فر مود: 

یا سكينة, یا فاطمة, یا زینب, یا ام کلثوم علیکن منی السلام ! 

یعنی ای سکینه, ای فاطمه. ای زینب. ای ام کلثوم من هم رفتم خدا 
حافظ. 

کته فریان رو بور ان ایا بو نیز ليم حوت: شده‌ای ا فرمود حون 
تسلیم موت نشود کسی که یار و معینی ندارد؟ گفت: پدر جان ! پس ما را 
بسوی حرم جدمان پیامبر خدا باز: کردان: فر مود: هیهات اگر مرغ قطا را 
گذاشته بودند که میخوابید. ناگاه زنان صدا بگریه و ناله بلند کردند و امام 
حسین ایشان را ساکت کرد وپر آن گروه ستمکار حمله‌ور شد. 

ابو الفرج میگوید: ماد ید الله بن الحسین رباب دختر امری القیس است 
که امام حسین در باره اش 


1- یعنی بجان تو قسم من آن خانه‌ای را دوست دارم که سکینه و رباب در 
آن, باشند 2- من ایشان را دوست دارم و بیشتر مال خود زا برای آنان بندل 
و بخشش میکنم و کسی نمی‌تواند مرا مورد عتاب قرار دهد. 

این سکینه‌ای که امام حسین ذکر نموده از رباب است. نام این سکینه: 
امینه بود. کلمه: سکینه که غالبا , به. آن بانو گفته میشد تام او نبوده است: 
عبد الله در آن 
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روزی که شهید شد کوچک بود همان طور 5 عبد اللْه در کنار پدرش بود 
تیری آمد و او را ذیح کرد. 

حمید بن مسلم میگوید: امام حسین کودکی را خواست و او را در کنار خود 
جای داد و عقبة بن بشر تیری رها کرد و او را ذیج نمود. و نیز از شخصی 
که ناظر با 
کودک کوچکی که با امام حسین بود اصابت کرد و او را شهید نمود و امام 
کی له تام کارا کل گر ری اسعان اش 
و قطره‌ای از آن‌ها باز تیه حیزلات: امام حسین میفر مود: پروردگارا این 
کودک من از بچه ناقه صالح نزد تو کمتر نیست. سپس امام حسین علیه 
السلام بر اسب خود سوار و متوجه قتال گردید, 

آن حضرت اشعاری را میخواند که مطلع آن‌ها اين است: 

1- کفر القوم قدما رغبوا عن ثواب ب الله رب الثقلین 

[- بعنلی این گروه کافر شدند و از قدیم الایام از ثواب خدائی که بر هرد کار 
ثقلین است بیزارند. الی آخره. 

سپس آن امام مظلوم در حالی در مقابل آن گروه ایستاد که شمشیرش در 
دستش و از زندگی مایوس و عازم موت بود. ان حضرت اشعاری را 
میخواند که مطلع آنها اين است: 

وس ی ار 

موضوع در موقع فخریه کردن دوبن ادن خواهد بود. 2- ۵ 0 
خدا صلی الله علیه و آله است که بهترین گذشتگان میباشد ما چراغ‌های 
خدائیم که در میان مردم میدرخشیم 3- فاطمه که سلاله احمد است مادر 
من است. عموی من جعفر میباشد که ذو الجناحین یعنی دارای دو بال 
خوانده می‌شود 4- قران خدا بنحو صداقت در میان ما خاندان نازل شده 
است. هدایت و وحی خیر در باره ما ذکر می‌شود 5- ما برای کلیه مردم 
امان خدائیم ما در میان مردم بدین وسیله مسرور و اشکاریم 
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0- ما والیان حوض کوثریم که دوستان خود را بوسیله جام رسول خدا صلّی 
الله علیهب ال کم اتاخته ریست رات ب مینمائيم 7- شیعیان ما در میان 


مردم گرامی‌ترین شیعه میباشند و افرادی که بغض ما را دارند فردای 
قیامت دچار خسران و زیان خواهند بود. 

مولف گوید: در کتاب ِِ مینگارد: موقعی که امام حسین علیه السلام 
تنها ماند و کسی غیر از علی بن الحسین و کودک دیگری که شیر خوار و 
نامش: عبد الله بود باقی ۳ بود امام علیه السلام آن کودک را گرفت 
که او را وداع نماید ناگاه تیری آمد و بگلوی وی اصابت نمود و او را شهید 
کرد. ۱ یب 7 
کودک را با همان خونها بخاک سپرد. سپس برخاست و اشعار سابق الذکر 
را خواند. 

محمّد بن ابی طالب میگوید: ابو علی سلامی در تاریخ خود مینویسد: این 
اشعار را خود حسین علیه السلام انشاء کرد. و احدی نظیر این اشعار را 
نسروده است: 

1- فان تکن دنیا تعد نفيسة فان واب مس من ال 

2 و آن تکن الابدان للموت انشأّت فقتل امرء بالسیف فی الله افضل 

3- و ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء فی الکسب اجمل 

4 و آن تکن الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء یبخل 

1- یعنی اکر این طور باشد که دنیا نفیس بشمار برود پس ثواب خدا اعلی 
و نیکوتر است 2- اگر بدنها برای موت آفریده شده باشند پس کشته شدن 
مرد در راه خدا افضل خواهد بود. 

3- اگر رزق و روزی‌ها تقسیم شده و مقدر باشند پس قلت حرص مرد در 
4- اگر جمیع اموال برای نهادن و رفتن است پس چرا باید انسان نسبت 
بچیزی که آن را میگذارد و میرود بخل نماید؟ 

سپس حضرت ابی عبد الله آن گروه را برای مبارزه دعوت کرد و همچنان 


ار ی رای 
اتکه کال شیان بر نی کرد و هو ان همه شیر "ماه وه و 
فرمود: 

الموت خیر من رکوب العار 

یعنی مردن بهتر است از اینکه انسان مرتکب عمل عیب و عار شود. پس 
از اين عمل در حالی بر میسره لشکر حمله کرد که این اشعار را میخواند: 
1- انا الحسین , بن علی آلیت ان لا انثنی 

۱۲۱۹ 0 م۱ ۱۳ 
گردان نشوم. اب 


2- من از اهل و عیال پدرم حمایت میکنم. من بدین پیامبر اسلام صلی اللّه 
علیه و آله شهید میشوم. 

شیخ مفید و سید بن طاوس و ابن نما فرموده‌اند: هنگامی که عطش امام 
خسین علية السلام شدید شد شوار بر استی شند که انز |: فتیتا م میکفتنه 
و در حالی متوجه فرات شد که حضرت ابا الفضل در جلو آن ژر کوار:بوده: 
لشکر ابن سعد متعرض آن حضرت شدند و مردی از بنی دارم تیری بجانب 
آن تام لمع آنداخت مس سانه سس اصایت وی اما له 
السلام آن تیر را بیرون آورد و دست مبارک خود را زیر گلوی شریف خود 
گرفت. وقتی دو کف مقدسش پر از خون شدند خونها را بدور ریخت و 


فرمود. 

لام ای الک ها لانیف نی 

یعنی بار خدا ! من از این عملی که با پسر دختر پیغمبر تو انجام میدهند بتو 
شکایت میکنم. سپس آن گروه تبه‌کار بین حضرت عباس و امام حسین 
جدائی انداختند و از هر طرفی حضرت عباس را احاطه کردند تا او را شهید 
نمودند. 

زید بن ورقاء حنفی و حکیم بن طفیل سنبسی متصدی فتل قمر بنی هاشم 
شدند. و امام حسین برای شهید شدن وی بشدت گریان شد ! 
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سید بن طاوس میگوید: امام حسین پس از این مصیبت دشمنان را برای 
مبارزه دعوت کرد و هر کسی که به آن حضرت نزدیک ميشد او را میکشت 
تا اینکه قتال عظیمی کرد و در آن حال این شعر را میخواند: 

القتل اولی من رکوب العار و العار اولی من دخول النار 

یعنی کشته شدن بر مرتکب شدن عار مقدم است و عار بر داخل شدن 
آنش جهنم حق تقدم دارد. 

بعضی از راویان گفته: بخدا قسم من هرگز شخص مغلوبی را ندیده بودم 
که فرزندان و اهل بیت و یارانش کشته شده باشند و او از امام حسین 
برای جهاد قوی‌ترٍ و شجاع‌تر باشد. هر گاه مردانی شجاع به آن حضرت 
حمله میکردند و آن یادگار حیدر کرار بر آنان حمله میکرد. انان نظیو بری 
که گرگ بر او حمله‌ور شود فرار میکردند. تعداد آن گروه نابکار هزار نفر 
۱ علیه السلام بر آنان حمله میکرد و ایشان نظیر ملخ از جلو آن 
بزرگوار میگریختند ! سپس بجایگاه خود باز میگشت و میفرمود: 

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم ! 

اک نهر توب همکد بن ات طالت ویو بسند؟ امام حسین علیه السلام 
انم ول زراز ود زا اب کل از ممروین تعداد- 1950- نفر از 
لشکر کفر را به دوزخ فرستاد ! عمر بن سعد که با این منظره مواجه شد 
بلشکر خود گفت: وای بر شما! آیا میدانید با چه کسی مقاتله میکنید ! هذا 


ابش ای ای ها اه فان العری ای اسر کر ریز نو ول ور 
انزع البطین (یعتی حضرت امیر المومتین علی بن ایی طالب) است. این 
بزرگمرد پسر کشنده عرب میباشد. پس باید از هر طرف بر او حمله کنید! 
تیراندازان که تعداد آنان چهار هزار نفر بود آن امام مظلوم را هدف نبیر 
قرار دادند تا اينکه ب و بین خیمه‌هایش جدائتی انداختند. 

ی 
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بر آن گروه خونخوار فریاد زد و فرمود: 

نکم باس ال انی تیان ان لمرنکی تک ی و کف تا فون 
العاد فکعتها احرارافی دتاکم و ارتعوا الق اخسا بکمر از کشم اقرابا 
یعنی وای بر شماء ای شیعیان آل ابی سفیان ! اگر دین ندارید و از روز 
محشر خائف نیستید پس در دنیای خود ازاد مرد باشید و بحسب و نسب 
رد 0 شمر بن ذی اون ,دزن سوب 


فرمو 
ان ۳ اقاتاکم تین الشاه لیف یهن نام 

هی من آن کس‌ سم ساسا ال هکم و سماا تن از که 
ولی زنان که گناهی ندارند. شما از مردان سرکش خود جلوگیری کنید, 
مبادا تا من زنده هستم متعرض اهل حرم من شوند. 

شمر گفت: مانعی ندارد. سپس شمر صدا زد و بلشکر کفر گفت: مبادا 
متعرض اهل حرم این مرد شوید. بلکه خود حسین را در نظر بگیرید بجان 
خودم قسم که وی همانندی است گرامی, آن گروه متوجه امام شدند و آن 
بت کوار در ان موقع طلب یک شربت آتث میکرد. هر چه اسب خود را 
بطرف فرات سوق میداد آن گروه از خدا| بی‌خبر به آن حضرت حمله 
میکردند و او را از فرات دور مینمودند. 

امین انار یی عل مت هام ون فا امرس افو 
سلمی و عمرو بن حجاج زبیدی که با تعداد چهار هزار نفر مرد موکل 
شریعه بودند حمله کرد و اسب خود را بفرات رسانید هنگامی که اسب سر 
خود را خم کرد که آب بیاشامد امام حسین علیه السلام فرمود: تو عطشان 
۱ ۳09۱ گویا : کلام 
امام را فهمید. امام حسین فرمود: من آب می‌آشامم. وقتی دست خود را 
دراز کرد و مشتی آب برداشت ناگاه سواری گفت: 
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با یه الله اسان آسایی اب رت مسر رای که ابال وم 


دچار هتک حرمت شندند ا. امام خسن علیه: السلام. اب را ریخت. و بر آن 
گروه حمله نمود, وقتی بخیمه‌ها رسید دید خیمه‌ها سالمند. 

ابو الفرج میگوید: امام حسین علیه السلام طلب آب میکرد و شمر به آن 
حضرت میگفت: بخدا قسم وارد شریعه نخواهی شد تا اينکه داخل جهنم 
ِ مرد دیگری به آن امام مظلوم گفت: ی وس 
ی 

بار خدایا ! این مرد را بوسیله عطش بمیران ! راوی میگوید: بخدا قسم آن 
مرد همچنان میگفت: آبم بدهید, آبم بدهید! آب میاوردند. او بقدری 
فی‌اشامید نا اب: از دهانش حارج ند بان هم میکفت : آیم بدهیده غظس 
مرا کشت ! وی در همین حال بود تا ايینکه بدری اسفل رفت. 

یازا این ی و مردی که کنبه او ایق المتوف جفی نود وزی بطرت 
رفت, وقتی امام آن را بیرون ن آورد خون‌ها بر پیشانی و محاسن مبارکش 
جاری شدند. سپس آن بزرگوار فرمود: پروردگارا! تو حال مرا می‌بینی که 
از دست این مردم معصیت کار چه میکشم ! بار خدایا ! اینان را نابود کن,؛ 
اینان را هلاک نما, احدی از ایشان را بر روی زمین مگذار و هرگز آنان را 
مورد ۳ قرار مده ! سپس نظیر شیری خشمنای بر آن گروه سفاک 
حمله کرد. احفی: از آان-شتمکییننان تردان کانی حیدر کران تبردیی هی ند 
مگر اینکه او را با شمشیر پاره میکرد و بدوزخ میفرستاد. تیر دشمنان از 
هر طرف بسر آن حضرت فرو میریخت و آن بزرگوار آنها را بوسیله گلو و 
سینه مبارک چود دور میکرد و میفر مود: ای امت نابکار بعد از حضرت 
محمد صلی اللّه علیه و آله چقدر با عترت او بد رفتاری کردید !؟ 

آیا نه چنین است که بعد از کشتن من هرگز از کشتن بنده‌ای از بندگان 
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خدا باکی نخواهید داشت. بلکه پس از کشتن من ادم کشتن برای شما 
سهل خواهد شد. بخدا قسم من امیدوارم که پروردگارم مرا بوسیله 
شهادت گرامی بدارد و انتقام مرا از شما از طریقی که ندانید بگیرد. 
حصین (بضم حاء و فتح صاد) ابن مالک سکونی فریاد زد و گفت: يا بن 
فاطمه خدا چگونه انتقام تو را از ما خواهد گرفت؟ فرمود: شر خود شما را 
دامنگیر خود شما میکند و خون شما را می‌ریزد. سپس عذاب دردناک را بر 
شما مسلط مینماید. امام حسین پس از این جریان بقدری قتال نمود که 
زخم و جراحات بزرگی بر او وارد شد. 

صاحب کتاب: مناقب و نتیدرین طاوتتن فرموده‌اند: تعداد- 72- زخم 9 
آن حضرت وارد شد. ابن شهر آشوب از امام جعفر صادق روایت ت کرده که 
فرمود: تعداد- 33- زخم نیزه و- 34- ضربه بر بدن امام حسین علیه السلام 


یافت شد. امام محمد باقر علیه السلام میفرماید: تعدا- 320- و چند 
ضربت نیزه و شمشیر و تير بر بدن مقدس امام حسین علیه السلام اصابت 
کرد. روایت شده: تعداد- 360- جراحت بر بدن مبارک امام حسین وارد 
شد. بنا بقولی تعداد- 33- ضربه غیر از تیرها ببدن مبارکش وارد شد. گفته 
شده: تعداد- 1900- زخم بر بدن 1 تیرهائی که به زره 
امام حسین فرو رفته بودند نظیر خا ر هائی بود که در پوست خارپشت وجود 
دارد ! روایت شده: کلیه آن ضربه‌ها بر جلو بدن امام حسین وارد شده بود. 
(زیر| امام علیه السلام نظیر پدرش حضرت امیر هرگز پشت بدرشمن 
نمیکرد و فراری نمیشد) امام علیه السلام ساعتی توقف کرد تا استراحت 
نماید, زیرا از جهاد ضعیف شده بود. 

ذر آن. هنخامی. که. ایستاده یود تفا سین امد ون پیشانی. مبار کشن 
اصابت کرد. 

وقتی خواست خونهای صورت مبارک خود را با گوشه لباس بگیرد ناگاه 
یرای کف سوام یه رتناک توت او یه ها ول بر قلب 
مقدسش فرو 
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رفت ! لمام حسین فرمود: 

بشتتی | [ 21 ال و علی ملق سول الا 

سپس سر مبارک خود را بطرف آسمان بلند کرد و فرمود: ای خدای من ! 
نو میدانی این مردم شخصی را میکشند که در همه روی زمین پسر 
سس ارام سای ناه سس را ار سا و 
خارج نمود و خون نظیر ناودان جاری شد, ان امام مظلوم دست خود را 
روی زخم نهاد, وقتی پر از خون ميشد خونها را بطرف آسمان میباشید, و 
قطروای ار آنخوها بر یکت اد امن عرمزی دید نف وتا ان 
فتکافن که امام حسین علیه السلام خون خود را بطرف آسمان پاشید- 
سپس برای دومین بار دست مبارک خود را در موضع تير نهاد. وقتی پر از 
خون شد ان را به سر و محاسن خویشتن مالید و فرمود: من همین 
خواهم بود تا جدم پیامبر خدا را ملاقات نمایم و بگویم: 

با رشتتول اللهافلان و فلا مرا هید کردند: 

امام پس از این جریان از قتال ناتوان شد و توقف کرد هر مردی که نزدیک 
آن بزرکوار می‌آهد از آن .خضرت صرف نظر میکرد تا اينکه مردی از قبیله 
کنده که او را: مالک بن یسر میگفتند: به امام حسین ناسزا گفت و 
و ری ده که آفین ای شا نام اه 
السلام به او فرمود: با این دست غذا نخوری و آب نیاشامی و خدا تو را با 
ظالمین مخشهر تماین یمن ان نز کوان کلام خود را بدور انداخت و کلاه 
دبکری بز ری نماد هدز -حالی. که کته بو صامه بر هی ان بت ان 


شخص کندی آمد و کلاه امام را که از خز بود برداشت, وی پس از واقعه 
کربلا نزد زن خود آمد و خون آن کلاه را شستشو داد. زن او گفت؛ آنا 
چیزی را که از پسر پیغمبر غارت کرده‌ای داخل خانه من میکنی؟ از نزد من 
خارج شو, خدا قبر تو را پر ازاتتن کند آن هه وخیت سر از این ابیت 
دچار بدترین فقر گردید و دستهایش خشک 
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شد. در فصل زمستان از دستهایش خون میریخت و در فصل تابستان نظیر 
دو چوب خشک بودند. 

شیخ مفید و سید بن طاوس مینگارند: لشکر کفر چند لحظه‌ای مکث کردند 
و بسوی امام_حسین با ز گشتند و آن حضرت را احاطه نمودند. در این موقع 
بود که عبد اللّه بن حسن بن علی علیهم السلام که کودکی بود و زنان خیمه 
او را نگاه داشته بودند خارج شد و در چنب امام حسین توقف کرد زینب 
دختر علی علیه السلام خود را به عبد اللّه رسانید که او را نگاه دارد. امام 
علیه السلام به وی فرمود: پا زینب او را نگاه دار. 

قلی یت الله ‌فول ری سرت اما دی کته تا من از 
عموی خود مفارقت نخواهم کرد. 

1 بن کاهل شمشیری حواله امام حسین کرد. 

1 عبد اللّه دست خود را سپر آن شمشیر 
قرار داد. دستش بنحوی قطع شد که بپوست آویزان گردید. ناگاه آن کودک 
فریاد زد: 

يا اماه ! امام حسین او را گرفت و بخود چسبانید و فرمود: ای پسر برادرم ! 
در مقابل این مصیبتی که دچار تو شد صبر کن و جزای ان را خیر بدان. 
زیرا خدا تو را بیدران نیکو کارت ملحق خواهد کرد. سید بن طاوس 
مینویسد: حرملة بن کاهل تیری انداخت و او را در حالی که در کنار 
عمویش حسین بود ذبح کرد. 

پس از اين جریان شمر بن ذی الجوشن به خیمه امام حسین حمله کرد و 

آن را هدف نیزه قرار داد و گفت: 7 
کسی که در آن است بسوزانم ! امام حسین علیه السلام بشمر فرمود: ای 
وی آلجسن او تس مطلنی که اهل هیال مرا صورانی مرا و 
را به آتش بسوزاند. شبث ربعی آمد و شمر بن ذی الجوشن را از اين عمل 
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امام علیه السلام فرمود: یک پیراهن برای من بیاورید که احدی در ان 
رغبت نکند. من آن پیراهن را زیر لباسهایم قرار دهم که (پس از شهید 
شدن) بدنم برهنه نماند. یک پیراهن تنگ برای آن حضرت آوردند. فرمود: 


منظور من این نیست, اين لباس آن کسی است که دچار ذلت شده باشد. 
سپس آن بزرگوار یک لباس کهنه گرفت و آن را سوراخ سوراخ کرد و در 
زیر لباسهای خود پوشید. 

هنگامی که آن حضرت شهید شد آن پیراهن را هم از بدنش بغارت بردند. 
بعدا یک شلوار خواست و آن را سوراخ سوراخ نمود و پوشید. بدین لحاظ 
آن را سوراخ سوراخ کرد که آن را به یغما نبردند. ولی هنگامی که شهید 
و ار را اس کف ار رد من ا رتسا بیان 
دست‌های ابجر پس از این عمل نایسند در فصل تابستان نظیر دو چوب 
خشک شدند و در فصل زمستان چرک و خون از انها جریان داشت تا اينکه 
ق اه تون اه را هارکه تفور: 

تام که بدن مبارک امام حسین بوسیله زخم و جراحات داغ شد و تیرها 
نظیر خا ر خارپشت بر بدن مقدسش فرو رفتند صالح بن وهب مزنی با نیزه 
بنحوی بر تهیگاه آن حضرت زد که آن امام مظلوم از اسب خود سقوط کرد 
و با طرف راست صورت خود روی زمین قرار گرفت و پس از آن 
برخاست. بعد از این منظره بود که زینب کبرا در حالی از خیمه خارج شد 
که میفر مود: 

وا آخاه ها اما فا امن فاها لت ,اتسماء:ا ظفت غلت الا و لت 
الخیالتدکدکت .علن السهل ایعنی آی هر در مت آیسسته مربیری من ای 
بزرگ اهل بیت من, ای کاش آسمان بروی زمین فرو میریخت. ای کاش 
کوها متلاشی ميشدند و بروی زمین ميريختند. ۱ 

ناگاه شمر فریاد زد. در باره این مرد چه انتظاری میبرید؟ ان لشکر سفاک 
از هر طرف بر پسر پیغمبر خدا حمله کردند. زرعة بن شریک ضربتی بر او 
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زد که او را از پای در آورد. ناگاه شخص دیگری بنحوی با شمشیر بدوش 
مبارک آن حضرت زد که با صورت بروی زمین افتاد. در ان موقع ناتوان 
شده بود, ولی بزحمت و مشقت بر میخواست و می‌افتاد. 

پس از این جریان بود که سنان بن انس نخعی نیزه‌ای بگلوی مبارکش زد و 
نیزه را خارج نموده آن را , به استخوانهای سینه مقدسش فرو برد. یبن 
سنان بن انس ملعون نیز تیری بجانب آن حضرت انداخت که بگلوی 
مبارکش فرو نشست. آن بزر کواز سقوط کرد ونشست: امام حسین علیه 
السلام آن تیر را از گلوی خود بیرون کشید و دو کف دست خود را زیر 
گلوی مبارک خود آورد. ۳ 

وقتی پر از خون ميشدند سر و محاسن مبارک خود را بوسیله ان خضاب 
میکرد و میفرمود: من با همین قیافه خدا را ملاقات میکنم که با خون خود 
خضاب کرده‌ام و حقم غصب شده است. 

عمر بن سعد به مردی که در طرف راست او بود گفت: وای بر تو پیاده 


شو و حسین را راحت کن ! خولی (بفتح خاء) ابن یزید اصبحی بر آن مرد 
پیشدستی کرد که سر مبارک امام حسین را جدا کند ولی بدنش دچار لرزه 
شد و نتوانست بعد از وی سنان بن انس نخعی پیاده شد و با شمشیر 
ضربه‌ای بحلق مبارک آن امام مظلوم زد و گفت: بخدا قسم من سر تو را 
جدا میکنم, در صورتی که میدانم پسر پیغمبر خدائی و از لحاظ پدر و مادر 
بهترین مردم میباشی سپس سر مقدس ان حضرت را جدا کرد. 

روایت شده: این سنان را مختار گرفت و انگشت‌هایش را یکی یکی قطع 
کرد. بعد از آن دست و پاهایش را برید. سپس دیگی را که پر از روغن 
زیتون بود داغ نمود و او را در میان آن انداخت. او همچنان ی 
نازل شد. 

صاحب کتاب: مناقب و محمٌد بن ابی طالب میگویند: هنگامی که امام 
حسین علیه السلام از جهاد ناتوان شد شمر بن ذی الجوشن بلشگر کفر 
فریاد زد: چرا مانده‌اید, در باره این مرد چه انتظاری میبرید؟ در صورتی که 
زخم و تیرها بدن 
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او را داغ کرده‌اند. بر او حمله کنید, مادرانتان در عزای شما گریان شوند! 
آن گروه شتفکیش از هر طرف به آن حضرت خمله‌ور شندند. حصین (بضم 
حاء و فتح صاد) ابن تمیم تیری به دهان مقدس او زد! ابو ایوب غنوی تیری 
بحلق مبارکش زد ! زرعه شریک تمیمی ضربه‌ای به کتف وی زد. سنان بن 
انس نیزه‌ای به سینه مبارکش زد. صالح بن وهب مزنی نیزه‌ای به پهلوی 
مبارکش زد و آن حضرت از طرف راست صورت بروی زمین افتاد. پس از 
ان نشست و تير را از حلق خود بیرون اورد و عمر بن سعد نزدیک آن 
حضرت امد. 

حمید (بضم حاء و فتح میم) میگوید: زينب دختر علی علیه السلام در حالی 
خارج شد که گوشواره‌هایش متحرک بودند و میگفت: ای اش اسمان بر 
الیه !؟ 

یعنی آیا جا دارد که امام حسین کشته شود و تو باو نظر کنی؟ اشکهای این 
سعد بصورت و محاسن نحسش میریخت. ولی صورت خود را از زینب بر 
میگردانید. امام حسین علیه السلام در حالی نشسته بود که جبه خز پوشیده 
بود و لشکر از کشتن آن حضرت خودداری مینمودند. شمر بن ذی الجوشن 
فریاد زد و گفت: 

وای بر شما؛ راجع به حسین چه انتظاری دارید؟ او را شهید کنید, مادرانتان 
در عزای شما گریه کنند. زرية بن شریک ضربه‌ای به کتف چپ آن حضرت 
زد و آن را جدا| کرد, سپس ضربه بدوش مبارکش زد و از اطراف 1 
بزرگوار پراکنده شدند. و 


تک ار تاو یا 
کفت: سر حسین را جدا کن ! ولی دست او دچار رعشه شد و نتوانست. 
سنان به خولی گفت خدا بازوی تو را خورد و دست تو را جدا نماید !پس از 
این جریان شمر لعین که بدنش لک و پیس بود پیاده شد و با پای نحسش 
لگدی به آن مظلوم 

زد که او را بقفا انداخت و محاسن مقدس او را گرفت. امام حسین علیه 
ار هو تو همان لک و پیسه‌ای هستی که من در عالم خواب 
دیدم. شمر 

آیا مرا ۱ 


رس 


تشن مه ی 

افای الم خن اس لها تا آرمن فض شم 

2- و لا مجال لا و لا تکتم آن اباک خیر من تکلم 

1- یعنی من امروز تو را میکشم و نفس من یک نوع یقینی دارد که شکی 
در آن نیست. 

2- حتی مجال گفتن: نه در کار نیست و پوشیده نیست که پدرت بهترین 
در کتاب: مناقب از محمّد بن عمرو نقل میکند که گفت: ما با امام حسین 
در نهر کربلا بودیم. آن حضرت نظری به شهر بن ذی الجوشن که بدنش 
لک و پیس بود کرد و فرمود: اللّه اکبر! اللّه اکبر ! خدا و رسول راست 
گفته‌اند. زیرا رسول خدا فرمود: گویا: من نظر میکنم به سگ پیسه‌ای که 
خون اهل بیت مرا می‌لیسد ! عمر بن سعد در غضب شد و بشخصی که در 
طرف راستش بود گفت: وای بر تو! پیاده شو و حسین را راحت کن. 
وی و ی ی ی 
علیه السلام برداشت. گفته شده: شمر و سنا بن انس در آن هنگامی که 
مت افو بات وان مرا ی سس رات 
آب میکرد آمدند. شمر لعین با لگد به سینه آن بزرگوار زد و گفت: ای پسر 
امتیات انا تفت ات کو وه مان سک ریت لکوت است 
و هر کسی را که دوست دارد سیراب مینماید؟ پس تو نیز صبر کن تا از 
یی 9 9 آب بگیری. سره سان کفت تااسرصار کآن رت ۱ 
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از قفا ببرد ولی سنان نپذیرفت و گفت: ربخدا قسم من این جنایت را 
0 
بود. 

شمر ملعون در غضب شد و پس از اینکه روی سینه امام حسین نشست و 


محاسن شریف ِِِ را گرفت تصمیم گرفت آن حضرت را شهید 
ی 

شمر گفت: ۲ هادر تو فاطمه زهراء, پدرت علی 
ری ی ش ار فصطظ. ضلی. الاه نهد له مضه سم ده 
۱ 
سپس آن جنایت کار تعداد دوازده ضربت به آن حضرت زد و سر مبا رکش 
را جدا کرد! آبن ۳ تن توت مینگارد: هنگامی که امام حسین افتاده بود 
اسبش از آن بزرگوار ۱ میکرد و بر سوارها حمله مینمود و آنان را از 
بالای زمین بزیر می‌انداخت و میکشت تا اینکه تعداد چهل نفر مرد را بدین 
کیفیت کشت. سپس خود را به خون امام حسین رنگین کرد و متوجه 
خیمه‌ها شد. آن حیوان در حالی امد که شیهه میکرد و دست خود را بزمین 
میکوبید. 

سید بن طاوس مینویسد: هنگامی که امام حسین شهید شد گرد و غبار 
شدید و تاریکی بجانب آسمان بلند شد که با باد قرمزی همراه بود. ان گرد 
و غبار بقدری شدید بود که چشم و اثری در آن دیده نمیشد | حتی آن گروه 
گمان کردند که عذاب بر آنان نازل شده است ! لذا ساعتی مکث نمودند تا 
هوا روشن شد. _ ۳ 

هلال بن نافع میگوید: من با اصحاب ابن سعد ایستاده بودم که ناگاه شنیدم 
شخصی فریاد زد و گفت: ایها الامیر ! این شمر است که حسین را کشته 
است. 

راوی میگوید: من در میان دو لشکر ایستاده بودم و امام حسین را میدیدم 
که در حال جان دادن بود. بخدا قسم هرگز قتیلی را ندیدم که اغشته بخون 
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و از حسین علیه السلام نیکوتر و از نظر صورت نورانی‌تر باشد. نور صورت 
مبارک و زیبائی هیئت آن بزرگوار مرا از فکر شهیدشدنش منصرف کرده 
بود و در آن حال طلب آب میکرد. 

شنیدم مردی به حسین میگفت: و اب تخواهی: آشامیدتا آینکه واردجهتم 
شوی و از ات جوش آن بیاشامی ! امام حسین علیه السلام در جوابش 
فرمود: آیا من داخل جهنم میشوم و از آب جوش آن می‌آشامم؟ (نه این 
طور نیست که تو میگوئی) بلکه من بر جدم پیامبر خدا وارد میشوم و با آن 
حضرت در خانه‌اش که جایگاه صدق و نزد خدای مقتدر است ساکن میشوم 
وناز اب ضی‌اشاهم که هیه کونه تعییری نتموده آسشت. بعدا از این عملی که 
1 تنمت: بهر مرتکب. ندید وان کازع که بانفن. انجام رادید به. ان 
حضرت شکایت مینمایم. 


راوی میگوید: کلیه آن گروه از این سخن خشمناک شدند و گویا: خدا در 
قلب احدی از انان رحمی قرار نداده باشد و در حالی سر مبارک امام 
حسین را جدا کردند که با آنان تکلم میکرد و من از قلت رحم آنان تعجب 
کردم !! به ایشان گفتم: بخدا قسم که من هرگز بر هیچ امری با شما 
اجتماع نخواهم کرد. 

سپس آن گروه سفاک آمدند و لباسهای حسین را به یغما بردند. راهن ان 
حضرت را اسحاق بن حویه حضرمی برد. تام که ۱ پوشید بدنش 
لک و پیس شد و موی بدنش ریخت. روایت شده: تعداد یک صد و ده و 
اندی سوراخ تیر و نیزه و ضربه به پیراهن امام حسین علیه السلام یافت 
شد. شلوار آن بزرگوار را ابجر بن کعب تمیمی بغارت برد. روایت شده که 
وی بعلت فلج شدن پاهایش زمین گیر شد. عمامه آن مظلوم را اخنس بن 
مرئد بن علقمه حضرمی به یغما برد و گفته شده: جابر بن یزید اودی آن را 
ربود» فتحاهی. که :ماه آن بزرگوار را بسر بست دیوانه شد و بنا بر 
روایت غیر سید بن طاوس دچار مرض خوره گردید. 

زره آن حضرت را مالک بن بشیر کندی برد و دیوانه شد. 
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شیم بت طاوین فش وهای آمام سم را ارس یه خا لو ارت 


برد _ مر 

با انگشتر قطع کرد ی ی یا ی 
را قطع نمود. سپس او را همچنان گذاشت تا بخون خود غلطید و مر 
قطیفه خز امام حسین را قیس بن اشعت برد. | 
عمر بن سعد برد. 

هنگامی که عمر بن سعد کشته شد مختار آن زره را بقاتل عمر که ابو 
عمره بود داد. شمشیر آن حضرت را جمیع (بضم جیم و فتح میم) ابن خلق 
آزدی و گفته شده: 

آن را مردی از بنی تمیم برد که او را اسود بن حنظله میگفتند. در روایت 
ابن سعد میگوید: شمشیر حسین علیه السلام را قلافس نهشلی برد. محمد 
نن ز کریا اضافه کرده که آن شمشیر بعدا بدست: دختر. حبیب تن بدیل. افتاد. 
این شمشیری که به یغما رفت ذو الفقار نبود. زیرا ذو الفقار با ما بقی 
ذخیره‌های نبوت و امامت فببانتتد: سامیان: انحه را که ما گفتیم تصدیق 
کرده‌اند با کنیزکی از طرف خیمه‌های آمام علیه السلام آمد 9 
فیگوید: من در حالي که صبحه میزدم نسزعت برد باتوی خودم باز؟ 

آنان در مقابل من برخاستند و فریاد زدند. رلوی میگوید: آن گروه ارگ 
فر ارت کر ها الصا لاه اند و الم- تسا هدما ند 


غارنکری. آنان: نخانن: رزشید: که چادر زتان» را ان سفز. آنان. بخاریت 
مر له دختران پیفمبر خدا شروع بگریه و زاری کردند و برای فراق 
یاوران و عزیزان خود شروع بناله و ندبه نمودند. 
حمید بن مسلم میگوید: زنی را از قبیله: بکر بن وائل دیدم که با شوهرش 
در میان لشکر ابن سعد بودند. هنگامی که آن گروه نابکار بطور ناگهانی 
داخل خیمه‌های زنان امام حسین شدند و مشغول غارت اموال گردیدند 
شمشیری بدست گرفت و متوجه خیمه‌ها گردید و فریاد زد: ای آل بکر بن 
وائل ! آیا جا دارد هستی دختران پیغمبر خدا به یغفما برود؟ فرمانروائتی 
نیست مگر برای خدا, 
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ای خونخواهان پیغمبر اسلام ! شوهرش آن ژن را گرفت و بطرف جایگاه 
خود با زگردانند. ۲ 
راوی میگوید: سیس ان گروه نابکار زنان را از خیمه خارج کردند و خیمه‌ها 
را طعمه اتش قرار دادند. دختران پیغمبر خدا در حالی خارج شدند که 
برهنه, , لباس ماتم پوشیده. پا برهنه. گریان و در حال اسیری و ذلت بودند, 
میگفتند: شما را بخدا ما را به قتلگاه حسین ببرید. وقتی زنان به اجساد 
شهیدان نظر کردند صیحه می‌زدند و بصورت خود میزدند. 
راوی می‌گوید: بخدا قسم زینب دختر علی علیه السلام را دیدم برای 
حسین ناله و ندبه میکرد و با صدائی حزین و قلبی اندوهناک فریاد میزد: 
وا محمداه صلی علیک ملیک السماء., هذا حسین مرمل بالدماء. مقطع- 
یعنی ای جد بزرگوار صلوات پادشاه آسمان بر تو باد. این حسین تو میباشد 
که آغشته بخونها است. اعضایش قطعه قطعه شده است. و دختران تو 
اسیر شده‌اند, شکایت کردن بخدا و محمّد مصطفی و علی مرتضی و 
حمزه سید الشهداء وظیفه ما است. وا محمداه این حسین تو میباشد که 
عریان است و باد صبا بر جسدش میوزد و قتیل زنازادگان شده است. اه از 
جزن و عم و اندوه من ! امروز جدم پیغمبر خدا از دنیا رفته, ای اصحاب 

ی ی و ی ام 
در بعضی از روایات مینگارند که آن بانو فرمود: ار لله علیه و 
آله ذختران تو. انتر. شده‌اند: «فرزندانت. شهید. کرذیده‌اند.. بان ضبا . نز 
اجسادشان میوزد, این حسین تو است که سرش از قفا جدا شده, عمامه و 
ردایش بغارت رفته است. 
پدرم بفدای آن کسی که لشکرش در روز دو شنبه به تاراج رفت. پدرم 
بفدای آن شخصی که ریسمان خیمه‌اش پاره پاره شد. 
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بالدماء. 

یعنی پدرم بفدای آن شخص غاثبی که امید بازگشت او در کار نیست. 

آن مجروحی که زخمهایش مداواز فده ندرم بفدای آن. کش که.عان 

من فدای او است. پبدرم بفدای آن شهیدی که از محاسن شریفش خون 

مور ۱ ۱ 

پدرم بفدای ان کسی که جد او رسول خدای اسمان است. پدرم بفدای ان 

شهیدی که سبط پیامبر هدایت است. پدرم بفدای محمّد مرتضی باد, پدرم 

بفدای خدیجه کبرا باد. پدرم بفدای علی مرتضی باد. پدرم بفدای فاطمه 

زهر| باد که بزرگ کلیه زنان است. پدرم بفدای آن کسی باد که آفتاب از 

برایش بازگشت تا نماز خواند. 

راوی میگوید: بخدا قسم که زینب کلیه دشمن و دوست را گریان نمود بعدا 

سکینه جسد امام حسین را در بر گرفت. سپس گروهی از اعراب اجتماع 

کردند و او را از جسد مقدس پدرش جدا نمودند. 

پس از اين جریان ابن سعد یاران خود را صدا زد: کیست که برود و پشت 

حسین را پایمال سم ستور نماید. تعداد ده نفر از ان گروه سفاک برای این 

کار داوطلب شدند که نام انان بدین شرح است: 

1- اسحاق بن حویه (بضم حاء و فتح واو) همان کسی است که پیراهن امام 

حسین را بتاراج برد. 

4- عمرو بن صبیح (بضم صاد و فتح باء) صیداوی. 

- رجاء بن منقذ عبدی 6- سالم بن خیثمه جعفی 7- واحظ بن ناعم 8- 

الم بن‌وفت جعفی تن بن تم رصم نا و نع باع) عسرمی: 
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10- اسید (بضم همزه و فتح سین) بن مالک. اینان جسد مقدس امام 

حسین علیه السلام را بنحوی پایمال سم ستور نمودند که پشت و سینه 

مبارکش را کوفتند و ریز ریز کردند. آنان پس از این عمل نزد ابن زیاد 

آمدند و اسید که یکی از آن ده نفر بود اين شعر را خواند. 

یعنی مائیم که سینه حسین را بعد از پشتش بوسیله اسبان تنومند و سریع- 

السیر ریز ریز نمودیم. ابن زیاد گفت: شما کیانید؟ گفتند: ما همان افرادی 
پشت حسین را بوسیله اسبان خود بنحوی کوفتیم که 

تماق سینه اش را در هم شکستیم. ابن زیاد جایزه مختصری به آنان 

داد. 

کردیم دیدیم کلیه انان زنا زاده بودند. اینان همان افرادی بودند که مختار 


آنان را گرفت و میخ آهنین روی دست و پاهاشان کوبید. سیس بدنشان را 
بنحوی پایمال سم اسبها نمود که بدرک اسفل نازل شدند. 
ری گوید: آنچه در این باره مورد اعتماد من است این است: بعدا از 
روایت کتاب کافی معلوم می‌ شود که آنان نتوانستند بدن ان حضرت را 
پایمال سم اسب نمایند. 
صاحب کتاب: مناقب و محمّد بن ابی طالب مینویسند: به اتفاق روایات 
امام حسین علیه السلام در روز عاشورا دهم ماه محرم سنه- 61- قمری 
در سن پنجاه و چهار سال و شش ماه نیم شهید شد و اسب آن حضرت از 
میان لشکر ابن سعد دوید که دستگیر نشود و آمد پیشانی خود را بخوان آن 
بزرگوار رنگین نمود. سپس بسرعت متوجه خیمه‌ها شد. وقتی نزد خیمه 
امد همچنان بانگ میزد و سر خود را بزمین می‌کوبید تا مرد. 
موقعی که نظر خواهران و دختران و اهل و عیال امام حسین علیه السلام 
به ان اسب 
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افتاد و دیدند راکب ندارد صدا بگریه و وا ویلا بلند کردند. ام کلثوم دست 
خود را بالای سر خویش نهاد و فریاد زد: وا محمّداه, وا جداه, وا نبیاه, وا ابا 
القاسماه, و علیاه؛ وا جعفراه, و حمزتاه, وا حسناه !۱ این حسین است که 
برهنه و عریان در کربلا افتاده است. سرش از قفا جدا شده. عمامه و 
ردایش بتاراج رفته است سپس آن بانو غش کرد و افتاد. 
پس از این جریان دشمنان خدا آفدند. و در اظراف خیمه جمع: شندند شمر: 
نیز با آنان بود. شمر گفت: داخل خیمه شوید و لباس زنان را بغارت ببرید 
آن قوم بابکار داخل خیمه. شدند. و انچه: که در خیمه بود تاراج کردند, تا 
اینکه گوشوارم ام کلثوم خواهر امام حسین را ربودند و گوش وی را پاره 
0 غارتگری آن گروه بجائی رسیده بود که زنان لباس و چادر خود را 
با فعالیت شدید بر سر خود نگاه میداشتند تا بر آن تاراجگران غالب 
میشد ند. 
قیس بن آاشعت قطیفه امام حسین را ربود- و بعدا او را قیس القطیفه 
مینامیدند. 
نعلین‌های آن حضرت را شخصی از بنی اود برد که او را اسود میگفتند. 
سپس آن تاراجگران لباس و زر و زیور و حله‌ها و شتران را به یغما بردند. 
موّلف گوید: در بعضی از کتب دید که فاطمه صغرا میگوید: من بر در خیمه 
ایستاده بودم و به پدرم و اصحاب او نگاه میکردم که با بدن‌های بی‌سر 
نظیر قربانیها بر روی رمل افتاده‌اند و اسبان بر فراز اجسادشان جولان 
میزدند. من با خودم فکر میکردم که ایا بعد از پدرم از دست بنی امیه چه 
بر سر ما خواهد امد!؟ ایا ما را بقتل میرسانند, يا اسیر میکنند؟ 
ناگاه دیدم مردمی که بر اسب خود سوار است زنان را با کعب نیزه خود 


فیراند .و آن زنان به یک دیگر پناهنده ميشدند. کلیه چادر و دستبند زنان را 
ربوده بودند. آن زنان فریاد میزدند: وا جداه. وا ابتاه, وا علیاء, وا قلة 
ناصراه, وا حسناه !! آپا فریادرسی نیست که بفریاد ما برسد؛ آپا کسی 
نیست که از ما 
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دفاع نماید !؟ قلب من از این منظره 99 دچار خفقان شد و اعضایم 
بلرزه افتادند. 0 
و چپ خود را به عمه‌ام ام کلثوم میرساندم. 

من در همین حال بودم که ناگاه دیدم آن مرد متوجه من گردید. من از او 
فرار کردم- گمان میکردم که از دست او سالم خواهم بود. ناگاه دیدم وی 
مرا دنبال کرد و من از خوف و و بیخود شدم, ناگاه دیدم کعب نیزه 
در میان کتف من قرار گرفته است ! من بصورت بروی زمین سقوط کردم 
و او گوشم را پاره کرد و گوشواره و مقنعه مرا غارت کرد و خونها همچنان 
بصورت و سر من فرو میریختند و آفتاب سرم را میگداخت. 

سپس آن مرد بسوی خیمه‌ها برگشت و من همچنان غش کرده بودم. 

ناگاه دیدم عمه‌ام نزد من آمد و در حالی که گریه میکند میگوید برخیز تا 
برویم, من نمیدانم بر سر دختران و برادر علیل تو چه آمده است. من 
برخاستم و ؟ , ۱ 
ای عمه؟ آیا پارچه‌ای هست که من سر خود را از نظر بینندگان بوسیله آن 
بپوشانم ؟ فرمود: دختر جان ! عمه‌ات مثل تو میباشد | من نگاه کردم و سر 
او را نیز باز دیدم, پشت او بوسیله ضر به سیاه شده بود. وقتی ما بسوی 
خیمه باز گشتیم دیدم هسبی آن را بتاراج برده‌اند و برادرم بن 
الحسین بر او در افتاده است ! از کثرت تشنگی و گرسنگی و مرض طاقت 
نشستن ندارد- ما برای او و او برای ما گریه میکردیم. 

الحسین رسیدیم که روی فرشی افتاده بود. و بشدت مریض بود. گروهی 
از رجاله که با شهر بودند به او گفتند: این شخص علیل را نمی کشی !؟ من 
گفتم: سبحان اللّه آیا جا دارد که کودکان هم کشته شوند؟ این شخص 
کودک است. همین بیماری که دارد او را کافی خواهد بود من همچنان دفاع 
میکردم تا شمر را از کشتن وی منصرف نمودم. وفتن. عهر بر نع آمند 
زنان بصورت او فریاد زدند و گریه 
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کردند! عمر به یاران خود گفت: مبادا احدی از شما داخل خیمه‌های این 
زنان شوید و متعرض جوان مریض شوید. زنان از عمر بن سعد خواستند: 
آنچه را که بتاراج برده‌اند مسترد نمایند تا بدن خود را بوسیله آنها بپوشانند. 
عمر گفت: 


هر کس هر چه از ایشان بغارت برده است به ایشان باز گرداند. بخدا قسم 
اخدی از آنان.جیزی.باز نگردانید ستتن.ابن شعد جند تفر از ان اقفر اخی ,را 
که همراه خود داشت. 

موکل خیمه‌های زنان و علی بن الحسین علیهما السلام قرار داد و گفت: 
مواظب باشید که احدی از آنان ِ تشون و کی ایشان را اراز تدهد: 
محمٌّد بن ابی طالب مینویسد: سپس عمر بن سعد سر مبارک امام حسین 
علیه السلام را روز عاشورا بوسیله خولی (بفتح خاء) ابن یزید اصبحی و 
حمید بن مسلم برای ابن زیاد فرستاد. سپس دستور داد تا سر ما بقی 
یاران ان حضرت را قطع کردند و انها را بوسیله شمر بن ذی الجوشن 
بجانب کوفه فرستاد. ابن سعد ان روز را تا فردا ظهر در کربلا توقف نمود. 
مقتولین لشکر خود را جمع کرد و بر جنازه انان نماز خواند و اجسادشان را 
بخاک سیر د. ولی جسد مقدس امام حسین و اصحاب ان مظلوم همچنان 
برهنه و عریان افتاده بودند. 

هنگامی که لشکر بسوی کوفه رفتند اهل غاضریه که از بنی اسد بودند 
آفدتد ,بر اجساد مقدش .شهیدان کر بلا نماز خواندند و آنان را نذفن کزدند. 
ابن شهر آشوب مینویسد: برای اکثر شهدای کربلا قبرهائی یافت میشد و 
پرندگان سفیدی را می‌دیدند. 

محمّد بن ابی طالب مینگارد: روایت شده که تعداد ۳ امام حسین و 
بازانر 897+ را بند. قبیله‌های دمن آن فنوها راین حون فقسیم کرده 
بودند تا بدین وسیله نزد ابن زیاد و یزید مقرب و محبوب شوند. قبیله کنده 
تعداد سیزده سر آوردند که صاحب آنان قیس بن اشعث بود. قبیله هوازن 
که «ضاخت. انا شمی .نود ووا ده تردق مسوایت این نهر انتوت: تعداج 
بیست سر آوردند. قبیله تمیم 
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تعداد هفده سر و بنا بروایت ابن شهر آشوب تعداد نوزده سر آوردند. قبیله 
بنی اسد تعداد شانزده سر و بروایت ت ابن شهر آشوب تعذاد- 9- سر آوردند. 
قبیله مذحج تقداد هفت: شیر آوردند..قابقی: هردم تعدان سردم سبر .آورد دزن 
ان شم اشوتت مینویسد. ۳ بقی لشکر تعداد- 0- تفت او نز ند ولی او نامی 
از قبیله مذحح نبرده است. سپس میح وید تغذاق کلیم شرها بت.هفتاد راسن 
میرسد. بعد از اين میگوید: اهل:حرم امام شین علبه السلام.را.: به اسیری 
بردند غیر از شهر بانو- زیرا آن بانو خود را در فرات تلف کرد. 

ابن شهر اشوب و محمّد بن آبی طالب می‌نویسند: در باره تعداد مقتولین 
اهل بیت اختلاف است. اکثر نویسندگان می‌گویند: تعداد انان- 27- نفر 
بودند بدین شرح: هفت نفر از بنی عقیل که نام انان بدین قرار است: 

1- مسلم که در کوفه شهید شد. 2- و 3- جعفر, و عبد الرحمن که پسران 
عقیل بودند 4- و <5- محمّد بن مسلم و عبد الله بن مسلم 6- جعفر بن 


محمّد بن عقیل 7- محمد بن ابو سعید بن عقیل. ابن شهر اشوب عون و 
محمّد را که فرزندان عقیل بودند و سه نفر از فرزندان چعفر بن ابی 
طالب را بر آنان اضافه نموده که نامشان: محمّد بن عبد اللّه بن جعفر و 
وه آ کیره تیه افو ید المع له بروه 

تعداد- 9- نفر از فرزندان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام بودند 
بدین شرح: 7 

1- امام حسین 2- عباس و گفته شده: پسرش محمد بن عباس 3- عمر ین 
علی 4- عثمان بن علی <- جعفر بن علی 6- ابراهیم بن علی 7- عبد الله 
کشته شدن وی شک و تردید است. 

تعداد چهار نفر از فرزندان امام حسن 0 0 0 

هر ۱ 

تعداد شش نفر از فرزندان امام حسین بودند ولی در تعداد انان اختلاف 
است 
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بدین شرح: 1- علی اکبر 2- ابراهیم _3- عبد الله 4- محمّد 5- حمزه 6- 
علی 7- جعفر 8- عمر 9- زید. عبد الله همان بود که در کنار امام حسین 
ذیح شد. 

صاحب کتاب: اقب نی ای مه ال زا کی کشت او حمزه و 
ابراهیم و زید را که پسران ابو طالب بودند ذکر نکرده است. 

این شهر اتوب فیکوید: کفته شنده: علی اضفر این علی علبه السلام: بر ای 
اینکه مریض بود کشته نشد. و گفته شده: مردی از بنی دارم تیری به او زد 
و او را کشت ابو الفرج مینویسد: تعداد کلیه افرادی که در کربلا از 
فرزندان ابی طالب شهید شدند غیر از ان افرادی که در باره انان اختلاف 
است بیست و دو نفر مرد بودند. ابن نما مینگارد: راویان گفته‌اند: هر گاه 
نزد امام محمّد پاقر علیه السلام از قتل امام حسین علیه السلام سخنی 

فان :او رتم آن‌تیرر وار یه مود تعداد هفده تفر از آنان را کشتند. که که 
کلیه ایشان از بطن فاطمه بودند یعنی فاطمه بنت اسد که مادر حضرت 
ات 

3- مولف گوید: شیخ در کتاب: 1 بن سنان نقل میکند که 
گفت: من در روز عاشورا بحضور حضرت ایام در ار وب ع ان السلام 
مشرف شدم و آن بزرگوار را دیدم که رنگش تغییر نموده و اشکهایش 
نظیر لوَلوُ از چشمان مقدسش فرو میریزد, من گفتم: یا بن رسول الله 
برای چه گریانی؟ خدا چشمان تو را گریان نکند! در جوابم فرمود: مگر تو 
غافلی, آیا نمیدانی که حسین بن علی علیه السلام در یک چنین روزی دچار 


مصیبت گردید. گفتم: ای آقای من» روزژم گرفتن روز عاشورا چه صورت 
دارد؟ فرمود: روزه بگیر, ولی شب نیت آن را نکن. افطار کن ولی نه از 
روی شماتت. یک روز کامل را روزه نگیر: بلکه یک ساعت ابعد از نماز 
ظهر یک شربت آب بیاشام, زیرا در یک چنین وقت بود که جنگ و جدال از 
ال رسول دست برداشت و ابتلاء انان خاتمه یافت. در صورتی که تعداد 
سی جنازه از مردان ایشان روی زمین افتاده بود و این مصیبت برای پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله خی 
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ناگوار بود. اگر آن روز رسول خدا در دنیا زنده می‌بود شخصا در عزای آنان 
راوی میگوید: امام جعفر صادق علیه السلام بقدری گریه کرد که محاسن 
شریفش بوسیله اشگهایش تر شد. سپس فرمود: خدای سبحان نور را در 
روز جمعه در اولین روز ماه رمضان افرید و ظلمت را در روز چهارشنبه که 
روز عاشورا بود خلق کرد, یعنی روز دهم ماه محرم الحرام. و برای هر 
کدام طریقی قرار داد الی اخره. 

صاحب کتاب: مناقب از حسن بصری روایت د میکند که گفت: تعداد شانزده 
نفر از مردان اهل بیت امام حسین با ات 
زمین نظیری نداشتند. با بروایت دیگرق تعداد هفده نفر از آنان کشته -شد. 
ابن شهر آشوب می‌گوید: افرادی که در حمله اولی از یاران امام حسین 
کشته شدند عبارت بودند از: نعیم (بضم نون) ابن عجلان, عمران بن کعب 
بن حارث اشجعی, حنظلة بن عمرو شیبانی, قاسط بن زهیر کنانة بن عتیق, 
عمرو ابن مشیعه, ضرغامة بن مالک. عامر بن مسلم. سیف بن مالک 
نمیری, عبد الرحمن ارحبی. مجمع عائذی, حباب بن حارث. عمرو جندعی. 
جلاس بن عمرو راسبی, سواد بن ابی حمیر فهمی, عمار بن ابی سلامه 
دالانی, نعمان بن عمر راسبی, زاهر بن عمرو مولای ابن حمق, جبلة بن 
علی, مسعود بن حجاج, عبد الله بن عروه غفاری زهیر بن بشیر خثعمي, 
عمار بن چسان, عبد الله بن عمیر, مسلم بن کثیر, زهیر بن سلیم, عبد الله 
و عبید الله پسران زید بکری, تعداد ده نفر از غلامان امام حسین, و دو نفر 
از غلامان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام. 

مولف گوید: اکنون ان زیارت نامه‌ای را که سید در کتاب: اقبال نوشته و 
حاوی نام و قسمتی از شرح حال شهیدان است ذکر میکنیم. 

در کتاب سابق الذکر مینگار د. در سال- 52 2- قمری توقیعی از ناحیه 
مقدسه (امام زمان عجل ال فرجه علیه السلام) بدست شیخ محمّد بن 
غالب اصفهانی رسید 
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در آن موقع پدر من وفات یافت و من نوجوانی بودم. من نوشتم و اجازه 


زیارت امام حسین و زیارت ساير شهداء را خواستم. از طرف او در جوابم 

این ی حارج ند 

بسم الله الرحمن الرحیم 

هر ای ی ار کر ارت کی اش ایا یی ها 

السلام که قبر علی اکبر است توقف کن و صورت خود را مقابل قبله قرار 

بده, زیرا حومه شهداء رضوان الله علیهم انجا است. سپس بحضرت علی 
ال هلاه قاری کر ود 

اس لیا ول فمل سل یر فلزل: مه فان زره الکتین: 

صلی الله عانیه علب ای اذ قال فیک: قتل اللّه قوما قتلوک یا بنی ! ما 

اخراهم علی الوسموه خی افیای خرمه الوسل»علی لیا بعری العا, 

کأنی بک بین یدیک ماثئلاء و للکافرین قاتلا قائلا: 

آاعلیی اشوین علی هن وت اه ارتن لت 

اف بالرهم یی ام الست ای تن ای 

ضرب غلام هاشمی عربی و الله لا یحکم فینا ابن الدعی 

جنی فصیت یک لمیت رو امه ایک ارلی ال وله اک این 

لول محفه ی ام این هن آمیته کم الام کاب فانای موه ن 

منقذ بن آلنعمان آلعبدي- رام ی ی ۱ 

علیک ظهیرا, اصلاهم اللّه جهنم 
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و ساءت مصیرا,؛ و جعلنا الله من ملاقیک, و مرافقی جدک و ابیک و عمک و 

اخکروایک المظلویه, وایرا ال الم ی سای ایا و و لام 

اه 

الشام. لو ی الله ین اتسیو تغل ازسنم. اسف اضر 

الهتشخط دماء المصعّد دمه فی الشماء. المذبوح بالشهم قی حجر آبیه لعن 

الله رامیه حرملة بن کاهل الاسدی و ذویه. 

السّلام علن عبد له بن آمبر المومتین مبلی البلاء, و المنادی بالولاء. فی 

[ مه 

الستلام علی آبي الخضن الا توافت 

الاخه اقوه من آختبة, الفاهی له الوافی التاعی البهبهانه النقظوعه یرام 

لعن اللّه قاتله یزید بن الژّقاد الجهنیت. و حکیم بن الطفیل الطائوة. 

لام غلی خفن ين امن الغ منم الظایر تیه میا و تن هن 

الژُوطان مغتربا, المستسلم للقتال, 7 للتزال. المکئور بالژجال. لعن 

له قاتله هانی بن ثبیت الحضرمی. 
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اللا اس مان و ات ااس ای و بت ان نش مالغ الا 


رامیه بالسهم خولی بن یزید الأصبحو( الایادی و الأبانو" الداری «1». ر, 

السلام علی محشد بن آمیر المومنین, قتیل الأبانی الذاره؟ «2» لعنه اللّه. 

ای ای ی دای ال ها 

الصابرین. 

السّلام علی یی بکر بن الچسن بن علی الرکی الولی. المرمی بالشهم 

الدی, لعن اللّه قاتله عبد اللّه بن عقبة الغنوی 

التام اعلی غولش لس الیل ناه و اش راهن 

کاهل الأسدء". 

لامته, حین نادی الحسین عمه. فجلی علیه عمّه کالصقر. و هو یفحص 

برجلیه التراب, و الحسین یقول: «بعدا لقوم قتلوک, و من خصمهم یوم 

القيامة جدک و ابويی». 

نه قال: و ای ی ارو یکی اما خیم ات 

قتیل جدیل فلا پنفعی, قداه اللضیوه کفر داتره 
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واعل تاصوی. نی الله معکیا بوم جیعکا و تا هیا کیاء و لعن آلله 

قاتلک عمر بن سعد بن [عروة بن نفیل الازدی, و آصلاه جحیما, و آعذ له 

عذابا آلیما. 

السّلام علی عون بن عبد اللّه بن جعفر الطیّار فی الجنان, حليف الایمان؛ و 
منازل الاق آن: التاصع للجم الالی للمتانی ه القرآن لعن الله فا له عید 

اللّه بن قطبة النبهانو". 

الشلام علی م وین یه آلاذرین ععش الشاهد مکان ارو ال دا خیم 

و واقیه‌پدنم. لغن الله؛ فابله عامر من تفشل النیمره 

الساامه علت. کف مهه عقل بل للم فام ها شش ی جنس وطا 

الهمدا نت 

الساام علی ید ال تفیل اس ال ال وراه فان ین خالذ 
بن آشیم الجهنی <1». 

لام علی القتیل بن القییل: عبد اه بن مسلم بن عقیل, الم فتاه 

الا ی ای ال مس ام هه 

عمرو بن صبیح الصَیداوی. 

ی ی ی ۱( 

«1» الجهنی. 

الا کین ان شواب الب ی ای و لت الب فادام 

نها مر غوف ]لحص رورت 


ی وی ی 22 

۷9| 
الانصراف: آ نحن نخلی عنک؟ و بم نعتذر عند اللّه من آداء حمّک, لا و اللّه 
حتّی اکسر فی صدورهم رمحی هذا, و اضر بهم بسیفی ما ثبت قائمه فی 
يدي, و لا آفارقک, و لو لم بکن معی سلاح آقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة, و 
لخ. آفار فک:حتین. آموت معک. ۱ ۱ 

و کنت آوّل من شری نفسه, و اوّل شهید شهد لله و قضی نحبه ففزت و 
زت الگعد: شا ال ا‌دامک دمواسای افامک اد مش النک و انت 
صریع, فقال: ی بری و یشیت ی کزا «فمنهّهٌ مَنْ قضی 
تحبهٌ و مِنهم من ینتظر ور ما توا تدیل» لعن اللّه المشترکین فی قتلک: 
ید الله السای. ود انلس ساره 
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البجلی» و مسلم بن عبد اللّه الصبابی" 

التام علیشعد ین و الم الخفی: الفال لت و فد آنن هقی 
الانصراف: لا و اللّه لا نخلیک حتي یعلم اللّه آنا قد حفظنا غيبة رسول الله 
صلتالله فلیعبو الق فکمه الله له اعلم اس افیل به اعیا.نر حرف 
آذری و یفعل بی ذلک سبعین مرّة ما فارقتک, حتّی آلقی حمامی دونک و 
کیف افعل ذلک و اما هی موتة او قتلة واحدة, ثم هی بعدها الکرامة التی 
لا انقضاء لها آبدا. 

فقد لقیت حمامک, و واسیت امامک؛ ات شون لاد الکرامة فی دار 


المقامة, وا ی ی را را ی 
1 


العلام‌غلی:پشر بن عفر الخضرهرة: شکر الله لک قولک للحشسین واقة آدن 
لک فی الانصراف: آکلتنی اذن الشاع حیّا آن فارقتک و سل عنک التکبان, 
۲ آخذ اک فه الأعوان, لا یکون هذا بدا 

بالمشرفی. السّلام علی عمر پن کعب الانصاری. 

السّلام علی نعیم بن عجلان الانصاری 
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الشلام علی زهير. بن القین التجلوه, افایل الم هقف ان له فی 
الانصراف: لا و ال لا یکون ذلک آبداء آترک ابن رسول الله أسیرا قی ید 
الأْعداء, و آنجو؟ لا آرانی ال ذلک الیوم. 

السشلام علی عضو ی فرط ااسارف تام غلی .هن مظار 
الاسدو. السّلام علی الحرّ بن یزید الثیاحوة. 

اللامعلی ید لاه نت سیر ال 


السّلام علی نافع بن هلال بن نافع البجلی «1» المرادی. 

السئلام علی آنس بن کاهل الأسدید. 

یلام علی ع الم و ارو اوه را 

السلام علی جون بن حوی مولی, ابی ذرّ الغفاری. 

السلام علی. شسیت سس عند آلاه. السشلت الساام علن. الخعاه و رید 
السعدی. السّلام علی قاسط و کرش «2» ابنی ظهیر التغلبیین. 

اب ی اند ین کیی: اه لیر امه بن هالک 

السّلام علی حویٌ بن مالک الم السلام علی عمرو بن ضبيعة [الضبعی 
. السٌلام علی زید پن ثبیت القیسی. 

السلام کی ید الاو نید اه امش تفت لو 

السّلام علی عامر بن مسلم. السّلام علی قعنب بن عمرو التمری. 

اسا علی تال مولت عاصس ین اه ام عای سس ماک 
الشلاه علی هیر تس و الجعمت السام علی‌دن مهف ای 
الشام علی اسان ییون | آسعی ۳ 

اه ام ی مت ود یل ای وراه لام علی مجمع ین عید ال 
السلام علی حباب بن الحارث السلمانم" الازدو* 

الیام علی نون بر الحملانت لام غلین مر ان السند اه 
اللات هلیم ند موم شاه ای شین شاد هار اک که 
التسلام علی»زاهد مهلی, غفره سن الحمق الضراععت الفلام علی خبله بن 
علره ا شبات ۱ 

الفلام علی فالم‌ولی تیه لت او لاف علی اسلم این کر 
الازدی الاعرج. ِِِ علی عن بل سلیم الازدی. 

السّلام علی قاسم بن حبیب الأزدی. الستلام علی تیف نارواین خی 
البام علی له نن سع السامرم السلام لین یی امه انس یه 
اللّه بن الکدر الأرحبوة. السلام علی عثشار بن آبی سلامة الهمدانوخ. السّلام 
علی عابس «1» بن فد شبیب الشاکر ود 

السئلام ۹ شوذب مولی ون علم شبیب بن الحارت آبن سریع. 
السّلام علی الجریح سواز ی حمیر لقهمی ی 

المام لیگ با خس نضاو. اسان نکم ما رتم فص یی 


بوآکم الله مبوّا الأبرار, آشهد لقد کشف الله لکم الغطاء, و مهد لکم الوطاء, 
و اجزل لکم العطاء, و کنتم عن الحقْ غیر بطاء. و انتم لنا فرطاءء و نحن 
:۱ 
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته 
4- مسعودی در کتاب: مروج الذهب مینویسد: امام حسین علیه السلام با 
تعداد هزار سوار از اهل بیت و اصحاب خود و تعداد صد نفر پیاده وارد 
کربلا شد. آن حضرت همچنان جهاد میکرد تا اینکه مردی از قبیله مذحج 
متصدی قتل آن بزرگوار شد. آن حضرت در سن- 55- سالگی شهید شد, 
گفته شده: در سن- 59- سالگی کشته شد اقوال دیگری نیز هست. در آن 
زوز که آن برز کوار شهید کردید‌جای تعداد- 33- نیزه و- 34- ضربه در بدن 
مبارکش یافت شد. زرعة بن شریک تمیهی لعین ضربه‌ای به کتف چپ آن 
حضرت زد. ششان نی انس خی افته للم یه رم اجه او آمام تم 
زد و پس از اینکه پیاده شد سر مبارکش را جدا کرد فقط اهل کوفه 
متصدی قتل آن حضرت شدند و اهل شام در این امر حضور نداشتند تعداد 
افرادی که با امام حسین کشته شدند 87- نفر بود. تعداد نفراتی که از ابن 
سعد در جنگ با حسین کشته شدند- 88- نفر بود. 
<- در کتاب: غیبت نعمانی از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: 
مومنین در دنیا مبتلا میشوند. سپس خدای علیم آنان را نزد خود امتیازی 
میدهد خدا مومنین را از بلاء و تلخی‌های دنیوی امان نداده است, ولی انان 
را از کوری و شقاوت عالم آخرت امان داده است. سیس فرمود: امام 
حسین علیه السّلام جنازه بعضی از شهیدان را روی یک دیگر می‌نهاد و 
قیفر موت شقید ان .سا مدا شرا و ال ایشا می با سید 
6- در کتاب: خرائج از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
امن ای اه ره و اس و عرخ3: پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بمن فرمود: ای پسر عزیزم ! تو بزودی بسوی 
عراق رانده خواهی شند. زمین عراق همان زمینی است که پیامبران و 
اوصیای آنان در آن با یک دیگر ملاقات کردند. 
آن زمین را عمور میخوانند. تو در آن زمین شهید خواهی شد و گروهی هم 
با تو شهید می‌شوند که درد نیزه و شمشیر را احساس نمی‌کنند. سپس این 
آیه را تلاوت کرد: 
ما که زاریش 
و شد. سپس امام حسین به اصحاب خود فرمود: مژده باد 
شما را؛ کر اه فان مارا مص کشت دلم‌ها بر سامد حوورضای الاه 


علیه و آله وارد خواهیم شد. سپس من بقدری که خدا بخواهد مکث خواهم 
خواهم بود. 

من با حضرت امیر علیه السلام و قیام حضرت قائم و زنده بودن پیامبر خدا 
صلی ال ام خارج خواهم شد. سپس افرادی از آسمان از طرف 
خدا نزد من می‌آیند که هرگز در زمین نازل نشده‌اند. 
خر ام ای سامت کروهی. اه ماانکه تن سم نار لا یا هی نید 
حضرت محّد و علی و من و برادرم و جمیع آن افرادی که خدا بر آنان 
منت نهاده بوسیله شترانی از نور که احدی از مخلوقین بر آنها سوار نشده 
فیروی میاثیض بنی از این جریبان حضرت ععته لت اللع علیه و اله برجم 
خود را به اهتزاز میاورد و آن را با شمشیر خود بقائم ما میدهد. 
تزا اند را که خدا بخواهد مکث مینمائیم. بعدا خدای توانا چشمه‌ای 
از روغن و چشمه‌ای از اب و چشمه‌ای از شیر در مسجد کوفه خارح 
که شش از اس بعرتان راوآ موعین عضو عفر خدا راتین فندهه 
و مرا بسوی مشرق و مغرب زمین میفرستد. من به هیچ یک بر نمیخورم 
مگر اینکه خون او را میریزم هیچ بتی را نمی‌بینم مگر اینکه ان را 
می‌سوزانم, تا اینکه به هند میرسم و آن را فتح می‌نمایم ! دانیال و پوشع 
خارج میشوند و بحضرت امیر می‌گویند: خدا| و رسول راست گفته‌اند. 
سپس ایشان با تعداد هفتاد مرد بسوی بصره میروند و دشمنان خود را 
می‌کشند. گروهی بجانب روم اعزام می‌شوند و خدای توانا پیروزی را 
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اف هر سای زا کشدا هش ان زا حوام کم ضی کی انشکه اور 
روی زمین غیر از گوشت طیب و طاهر چیزی نباشد. من بر یهود و نصارا و 
ساثر ملل اسلام شمشیر را عرضه می‌کنم و انان را بین اسلام و شمشیر 
مخیر می‌نمايم هر کسی از انان اسلام بیاورد منت بر او میگذارم و هر 
کی که از اشساام نو او پاش دض اشمن هرا حوافدست. 
هیچ مردی از شیعیان ما روی زمین نیست مگر اینکه خدا ملکی میفرستد تا 
خاک را از روی او پای نماید. زنان و مقام و منزلت او را در بهشت به وی 
معرفی نماید- در روی زمین شخص کور و زمین‌گیر و مبتلائی نخواهد بود 
کر ات را وله با امل ,یتنا ار اس ری که قدری 
برکت از اسمان بزمین نازل می‌شود که شاخه درخت از زیادی میوه 
می‌شکند ! میوه زمستانی در تابستان و میوه تابستانی در زمستان خورده 
می‌شود. مار است معنای قول خداوند سبحان که می‌فرماید: 
و لو أنْ هل الفُری آمَئوا و انوا لقتکنا ََیهمْ بَرَکاتِ من السّماء و الأْرّض و 
لک کذ ذبوا قأَحَذْناهم بما کائوا کت «ل» سیس خدای رف کرامتی به 


شیعیان ما عطا میکند که چیزی در زمین بر آنان پنهان نخواهد بود. حتی 
اینکه مردی از ایشان تصمیم می‌گیرد که علم اهل بیت خود را بداند آنان را 
از آنچه را می‌دانند آگاه مینماید. 

7- در کتاب: امالی صدوق از امام محمّد باقر علیه السلام روایتی را نقل 
میکند که در اثناء روایت دوم همین باب گذشت. 

۰ ی ی 
گذشت. 

0- صدوق در کتاب: امالی از فاطمه بنت الحسین روایت ون کند کم کته 
لشکر ابن سعد در خیمه‌های ما ریختند. من در آن موقع دختر کوچکی بودم 
و یک جفت خلخال طلا در پایم بود. ام ای ی اه 2 
می کند آن خلخال‌ها ۳ از پای من بیرون می‌آورد ! من به او گفتم: 
دشمن خدا! یس چرا گریه می‌کنی !؟ گفت: 7 
که دارم خلخال‌های دختر پیغمبر را غارت می کنم. گفتم: پس چرا غارت 
هن کت ۱۱ کفت* مینرسم دیگری بیاید و این خلخال را ببرد!! فاطمه 
می کوید: غارتکران. پزید. آنجه را که.در خیمه‌های ها بود سار اج بزدند, تین 
چادرها را از سرما می‌بردند. 

10- در کتاب احتجاح مینگارد: فتکاهین که لشکر کفر امام حجسین را 
محاصره نمودند آن بزرگوار بر اسب خود سوار شد و پس ِا اینکه مردم را 
ساکت نمود و حمد و نای خدای را بجای آورد فرمود: ای گروه نابکار مرده 
و نابود شوید هلاک و سرنگون گردید !در آن موقعی که از ما یاری خواستید 
ما شما را بسرعت پاری کردیم. اکنون شما آن شمشیری را که در دست 
ما بود تیز کرده برخ خود ما می‌کشید. شما اتشی را برای ما روشن 
می‌کنید که ما ان را برای دشمنان شما و دشمنان خودمان شعله‌ور 
نمودیم. شما اکنون برای دشمنی با دوستان خود اجتماع کردید و دستی 
شدید برای دشمنان خود شدید. بدون عدالتی که در میان شما افشاء کنند 
پا آرزوئی که از شما بر آورند. یا گناهی که ما نسبت بشما کرده باشیم. 
چرا وا ونا ها نی ما تسوا وترا شماز‌سا وش ندارید. شمشیر در 
غلاف, یا کشنده است..قلب ارام اسنت: را معکم نیشت: ولی شما نظیر 
ملخ‌های کوچک برای بیعت با ما سرعت کردید و مثل پروانه‌ای که دور 
شنمع بکردد براق بیعت. ما. امندید. ولی یس بغلت: .سفاهت: :و کمراهی 
بیعت ما را شکستید. هلاک و نابود شوید بت‌هاأ یعنی یزیدهای این امت و 
بقعه احزاب. و ان افرادی که قران را پشت سر انداختند. سنت‌های پیامبر 
خدا را خاموش و تعطیل نمودند. همان 
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افرادی که با استهزاکنندگان برادری کردند. آن گروهی که قرآن را افسانه 


و بهتان قرار دادند. معصیت‌کاران امت‌ها, همان افرادی که از زنا بوجود 
امدند و خود را به حسب و نسبی پیوستند. حتما بد است انچه را که برای 
خود پیشاپیش فرستادند. سخط و غضب خدا بر انان خواهد بود و هميشه 
در عذاب خواهند بود. ِ 
ابا شا ان این ونم افراه شفبانین مت کتیه سا با هاش اریز ا هه 
الله بی‌وفائّی در میان شما معروف است, اصل و ريشه شما از بی‌وفائی 
روئیده شده و عروق شما بوسیله آن پرورش يافته, شما برای شخص ناظر 
خبیث‌ ترین درخت و برای شخص عغاصب خبیث‌ترین لقمه می‌باشید. آگاه 
باشید که لعنت خدای بر ظالمین باد. همان ظالمینی که عهد و قسم خود را 
بسن اراد مشک ور صورنی که ما قدام نها کین کف فرار 
دادید. 
آگاه باشید زنازاده که پسر زنازاده است مرا بین شمشیر کشیدن و ذلت 
قرار داده است. هیهات است برای او ! هیهات که من ذلت را بپذیرم ! 
ابی الله ذلک, و رسوله و الموّمنون, و جدود طهرت., و حجور طابت لم نوثر 
یعنی خدا: رسول, موّمنین؛ اباء و اجدادی که طیب و طاهر بودند, دامن 
مادرانی که پای و پاکیزه بودند این موضوع را نمی‌پذیرند که ما طاعت 
افراد ناکس و لثیم را بر قتلگاه‌های مردان گرامی مقدم بداریم. آگاه باشید 
که من با این عده قلیل و دشمنان کثیری که دارم و بی‌یاور می‌باشم این 
طریق را خواهم رفت. سپس به این شعر متمتل شد و فرمود: 
فان نهزم فهزامون قدما و آن نهزم فغیر مهز 
بقتی کر ضا مر کت هی ار میم تفای را شتآ 
و اگر شکست بخوریم فرار نخواهیم کرد. 
1 و ی لین اهر ار اه هرا انا مات 
می‌کند 
کف و 7 
به آن حضرت گفت: يا بن رسول اللّه ! حال شما چگونه است؟ فرمود: وای 
روا بابرا فلوم یت که حال من حکنه اروت حال سار مان 
این گروه نظیر حال بنی اسرائیل است که در میان آل فرعون بودند. اینان 
پسران و مردان ما را سر می‌برند و زنان ما را زنده میگذارند حضرت علی 
را که بعد از حضرت محمد بهترین مردم است بر فراز منبرها لعنت 
ما باشد حقیر و حق او پایمال می‌ شود. مومنین دائما این طور بوده‌اند. رت 
عجم هميشه حق عرب را این طور می‌شناخت که حضرت محّد صلی الله 
علیه و اله و سلم از عرب است. قربش بر عرب فخریه می‌کرد که حضرت 


لت «عرب ات فلی‌هال ها ان ای انست که‌حمی بر آیها شاخ 
نمی‌شود. اری حال ما این طور است. 

12- در کتاب: واب الاعمال از عمرو بن قیس مشرقی روایت هه کتد: که 
گفت: من و پسر عمویم در قصر بنی مقاتل بحضور حضرت امام حسین 
مشرف شدیم و سلام کردیم. پسر عمویم به آن بزرگوار گفت: یا ابن 
رسول اللّه ! این رنگی که به محاسن شریف تو می‌نگرم و رنگ خضاب یا 
رنگ طبیعی آن است؟ 

فرمود: رنگ خضاب می‌باشد پیری بما بنی هاشم زود اثر مینماید. سیس 
متوخهها ند و فرمود: آبا ترای ار مر آمخهاید مین کفتم: مین هردی 
هستم مسن و مقروض و عیالوار. امانت‌هائی از مردم در دست من 
نا ند و نمی‌دانم حال من چگونه خواهد شد. دوست ندارم امانت مردم 
ضایع شود. عمویم نیز همین جواب را داد امام حسین علیه السلام بما 
فرمود: پس از این سرزمین خارح شوید که صدای استغاثه مرا نشنوید و 
سواد لشکر مرا ننگرید. زیرا| کسی که صدای استغاثه ما را بشنوند, پا 
سیاهی لشکر ما را بنگرد و جواب ما را نگوید و بفریاد ما نرسد بر خدا لازم 
می‌ شود 
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او را برو در آتش جهنم بیندازد. 

در کاس سار الدرسات اه مسم شو ات سک کم کف 
با 
محمّد بن حنفیه بمیان اوردیم. امام صادق علیه السلام فرمود: ای حمزه ! 
من در اين باره مطلبی را برای تو میگویم که بعد از اين مجلس راجع به 
این موضوع پرسشی نکنی وقتی امام حسین متوجه سفر شد کاغذی 
خواست, و در آن نوشت: 

بسم الله الرحمن الرحیم از طرف حسین بن علی بسوی بنی هاشم, اما 
بعد: کسی که از شما بمن ملحق شود کشته خواهد شد. و کسی که تخلف 
کند فاتح نخواهد شد و السلام. 

ی کات کافی ای ایام خعق ان طایه ای توا ی کت کر 
فرمود: امام حسین یک روز قبل از روز ترویه «1» از مکه متوجه عراق 
شند. 0 

15- نیز در همان کتاب از امام جعفر صادق روایت می‌کند که فرمود: 

کسی که عمره تمتع بجا می‌آورد با حح مرتبط است. شخصی که عمره بجا 
میاورد هر گاه از عمره فراغت حاصل کند هر جا که بخواهد میتواند برود. 
زیرا امام حسین علیه السلام در ماه ذی حجة عمره بجای اورد و در روز 
ترویه متوجه عراق شد در صورتی که مردم متوجه منا شده بودند. عمره 


و ان ی ی سای ی 
س کتاب: کافل الربازه از ابو‌ستتیدروایت کید که کفت در آن 
موقعی که عبد اللّه بن زبیر با امام حسین در خلوت تکلم نمود و سخن آنان 
ظولاتی:شد امام خسین متوجچه مردم گردید و به آنان فرمود: اين مرد یعنی 
ابن زبیر 

0 0[ از کبوتران حرم ۳ در صورتی که اگر من در 
فاصله یک ذراع از حرم کشته شوم برای من محبوبتر است از اینکه در یک 
وجب فاصله با آن شهید شوم. اگر در کربلا کشته شوم برایم محبوبتر است 
از اینکه در مکه شهید گردم 

7 ور طفان کنات انم ها ام اکن کم 
فرمود 

کی ال ی نامام یی یت اگر تو وارد مکه شوی در حرم امن 
خدا خواهی بود. امام علیه السلام در جوابش فرمود: ما احترام حرم خدا را 
از بین نمیبریم و این عمل را انجام نمیدهم که بوسیله ما حرمت ان ضایع 
شود. 1 سرخ کشته شوم برایم محبوب‌تر است که در 
حرم خدا شهید شو 

8- در کتاب: کال تانق ان ابا تشه هی عل ااسلاه رات که 
که فرمود: 

امام حسین یک روز قبل از روز ترویه (که معناي آن را قبلا نگاشتیم) از 
مکه معظمم خارج شد و عبد الله بن زبیر بدنبال آن حضرت رفت و گفت: 
یا ابا عبد اه موسم جح فرا رسیده تو حج را رها میکنی و بطرف عراق 
میروی ! فرمود: ای پسر زیر اگر من در کنار فرات کشته شوم برایم 
محبوب‌تر است از اينکه در آستانه کعبه شهید گردم 

تن خن کنات این راهان ال ی ی 
سلم روایت می‌کند که فرمود: امام حسین در آن روزی که دچار مصیبت 
شده بود به اصحاب خود فرمود: 

برای کشته شدن شما اجازه داده شده است. پس با تقوا و صابر باشید. 
0- نیز در همان کتاب از امام صادق نقل میکند که فرمود: امام حسین 
فان یج انیا بر اش اند من ان قرو ای اه هن 
شما اجازه داده است پس لازم است که صبر کنید. 

1- نیز در کتاب: کامل الزيارة از حسین بن ابو العلاء نقل میکند که گفت: 
قشتم بحق آن کنبتن که غرش را رفعت دادم اننت بدرت, ترایم گفت : 
تعداد اصحاب امام حسین نه یکی کم و نه یکی زیاد می‌ شود. این امت در 
حق انان 
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ظلم می‌کنند همان طور که بنی اسرائیل ظلم کردند. امام حسین در روز 
شنبه که عاشورا| بود شهید رشد- 22- نیز در همان کتاب نظیر روایت- 19- 
را که گذشت روا یت کرده است. 

3 2- نیز در کتاب سابق الذکر نظیر روایت- 13[- را ذکر ضفت کنر که قبلا 
گذشت. 

2 کات کال تاه اه ای و او علض الوا یواسم کید 
که فرمت سای که اما مسا فد انس الا نت نم اصحات شود 
فرمود: ۱ 7 

من خودم را مقتول می بینم. . گفتند: برای چه يا ابا عبد الله ! فرمود: برای 
این خوابی که دیده‌ام. فد چه خوابی؟ فرمود: سگهائی را دیدم که مرا 
می کز بدند.پسشتر از تفه سکی نود که ابلق نود 

25- نیز در همان کتاب از حضرت امام حسین علیه السلام روایت :39 
که فرمود: قسم بحق آن خدائی که جان حسین بن علی در دست قدرت او 
ات هی رای سس اه ار تیاه فد گر آنکه سای انا 
فان مد اکن مر ال اند ای یو نمار تخود فا وا ده 
زان کدا رید ما کم ارلین فیل این ام من فاحل تم سس کم 
بحق آن خدائی که جان حسین بدست قدرت او است تا چشم شخصی از 
بنی هاشم در روی زمین باز باشد قیامت قیام نخواهد کرد. 

ان کات کامله ار از مد بر کل اه لاش رونت سنا 
وقتی امام حسین تصمیم گرفت وارد مدینه شود (یا از آن خارج شود) «1» 
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از میان انان عبور کرد به ایشان فرمود: من شما را بخدا قسم میدهم که 
اش مر سا ای اه رای اه فص ات ان کی بر 
ما گریه و زاری خود را برای چه کسی نگاه داریم؟ این روز برای ما نظیر 
ان روزی است که پیفمبر خدا, علی مرتضی, فاطمه زهراء. رقیه, زینب و 
ام کلثوم علیهم السلام از دنیا رفتند. تو را بخدا قسم میدهم از موت. خدا 
ها دای تب ای نت تیا ای کم نها از اقل قیفر مار 


میروند. 

یکی از عمه‌های امام حسین در حالی که گریان بود آمد و گفت: یا حسین 
شاهد باش من شنیدم که جن‌ها برای تو نوحه می‌کردند و میگفتند: 

1- و آن قتیل الطف من ال هاشم اذل رقابا من قریش فذلت 
هل مک احها اات‌سصیی ار بت ملد 

1- یعنی حقا شهید کربلا که از آل هاشم است گردن‌های قریش را (بوسیله 


شهید شدن خود) ذلیل کرد و آتان ذلیل شدند. 
2- حسین که حبیب رسول خدا است بد زبان نبود. مصیبت تو شخصیت 
بزرگ را جدا کرد و بزرگ شد. 
7- در کتاب: خرائح مینگارد: از جمله معجزات ت امام حسین علیه السلام 
این است: هنگامی که آن بزرگوار تصمیم گرفت بطرف عراق برود ام 
سلمه به آن حضرت گفت: مرو بطرف عراق, زیرا من از پیامبر اسلام 
صلی الله: علیه و ال شنزدم خن فزمود؛ را 
خواهد شد. و آن تربتی را که رسول خدا بمن داده در یک شیشه‌ای جای 
داده‌ام. 
امام حسین در جوابش فرمود: بخدا قسم من کشته خواهم شد. اگر بطرف 
عراق نروم نیز مرا خواهند کشت. اگر دوست داری قتلگاه خود و یارانم را 
بتو نشان دهم. سپس آن حضرت دستی بصورت ام سلمه کشید و خدا جلو 
چشم وی را بقدری باز کرد که کلیه انها را دید. بعدا امام حسین تربتی 
برداشت و 
۱ هه 
به ام سلمه فرمود: هر گاه دیدی این تربت بخون تبدیل شد بدان که من 
شهید شده‌ام. ۳ 
ام سلمه میگوید: وقتی روز عاشورا فرا رسید و من بعد از ظهر به آن دو 
شيشه نظر کردم دیدم پر از خون شده‌اند ! من از اين منظره شروع بصیحه 
کردم. 
در آن روز هیچ سنگ و ریگی را بلند نمی‌کردند مگر اينکه خون تازه در زیر 
آن یافت میشد ! نیز از جمله معجزات امام حسین علیه السلام اين است 
که امام زین العابدین علیه السلام میفرماید: در آن شبی که پدرم صبح آن 
شهید شد آن حضرت در میان اصحاب خود برخاست و فرمود: این گروه 
مرا میخواهند, نه شما را؛ اگر مرا بکشند بشما کاری ندارند. 
پس شما خود را نجات دهید | من بیعت خود را از گردن شما برداشتم. 
زیرا اگر شما فردا صبح با من باشید عموما کشته خواهید شد. ایشان 
گفتند: 
ما تو را رها نخواهیم کرد. بعد از تو زندگی نمی‌خواهیم. امام فرمود: کلیه 
شما کشته خواهید شد و از شما احدی نجات پیدا نمی‌کند. و همان طور 
شد که آن حضرت خبر داده بود. 
8- در کتاب: ارشاد از حضرت علی بن الحسین روایت ت میکند که فرمود: 
ما با امام حسین خارج شدیم. آن حضرت در هر منزلی که پیاده میشد و از 
هر منزلی که حرکت میکرد حضرت یحیی بن زکریا و شهادت او را یاد اور 


یک روز آن بزرگوار فرمود: یکی از موضوعاتی که بی‌ارزشی دنیا را ثابت 
میکند این است که سر مبارک یحیی بن زکریا بعنوان هدیه برای زنی از 
زنان بد عمل بنی اسرائیل فرستاده شد؟ ! امام حسین علیه السلام در روز 
شنبه, دهم محرم الحرام سنه- 1- قمری, بعد از نماز ظهر در حالی از دنیا 
رفت که شهید, مظلوم. تشنه, صابر و در انتظار ثواب پروردگار بود. سن 
اماض‌خشستین در ان زونه 57 سال بود. مدت هفت سا 

زتدکانن حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 116 

سال با جد بزرگوارش حضرت محضد بود. مدت سی سال با پدرش بود. 
مدت ده سال با برادرش امام حسن بود. مدت امامت و خلافتش بعد از 
امام حسن یازده سال بود. ۳ 

امام حسین با حناء و وسمه خضاب میکرد. آن بزرگوار در حالی شهید شد 
که رنگ خضاب از دو طرف صورتش خارج شده بود. 

9- در تفسیر: امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید: هنگامی که 
امام علیه السلام با ان افرادی که در لشکرش بودند آن اشخاصی را که ان 
حضرت را کشتند و سر مبارکش را حمل کردند امتحان کرد بلشکر خود 
فرمود: من بیعت خود را از شما برداشتم. به قبیله و دوستان خویشتن 
ملحق شوید. نیز به اهل بیت خود فرمود: من بیعت خود را از شما هم 
برداشتم, شما حق دارید که از من مفارقت نمائید. زیرا شما برای اینکه 
تعداد و قوای لشکر کفر زیاد است طاقت مبارزه آنان را ندارید مقصود 
این گروه غیر از من نیست. شما مرا با ایشان واگذارید. زیرا خدای توانا 
مرا یاری میکند. مرا از نظر نیکوی خود واگذار نمی‌کند. همچنان که این 
عادت را نسبت به نیاکان ما داشته است. 

لشکر امام علیه السلام از آن مر ۳ مفارقت کردند. ولی اهل بیت و 
اقرباء آن بثر کواز تبذیزفتد: بلکة کفنند: ها از نو جدا تخواهیم شند تا اینکه 
آنچه تو را محزون میکند ما را هم محزون کند. هر مصیبتی دچار تو می‌شود 
دچا ر ما هم بشود اگر ما با تو باشیم خیلی بخدا نزدیک تریم 

امام حسین فرمود: اگر شما هم این طور خویشتن را آماده کرده‌اید که من 
کرده‌ام پس بدانید که خدای رف منزل و مقام‌های شریفهی به نا عا نو 
عطا میکند که ناملایمات و مشکلات دنیوی را تحمل می‌کنند. خدای سبحان 
بمن و به نیاکان من که من باقیمانده آنان میباشم کرامات مخصوصی عطا 
کرده است که با وجود انها تحمل مشکلات برای من سهل و اسان است. 
برای شما هم قسمتی از این کرامات خدا خواهد بود. بدانید که دنیا چه 
شیرین و چه تلخ نظیر خوابی است که انسان ببیند. آگاه شدن در آخرت 
است. کسی رستگار است که در آخرت رستگار و کسی شقی است که در 
آخرت شقی باشد. 
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0- علی ین اسباط در کتاب: نوادر خود از حضرت امام محصّد باقر علیه 
السلام روایت میکند که فرمود: پدر بزرگوارم در آن روزی که پدرش امام 
حسین علیه السلام شهید شد دچار درد شکم بود و در میان خیمه بود من 
میدیدم که دوستان ما چگونه با او آمد و رفت میکردند. آب بدنبالش 
می‌بردند او گاهی بر میمنه لشکر و کاهی بر فیشتره ون اه بر فلت ان 
حمله مینمود. آن حضرت را بنحوی کشتند که رسول خدا نهی کرده بود 
حتی سگها را بدین نحو بکشند زیرا آن مظلوم بوسیله شمشیر و نیزه و 
سنگ و چوب و عصا شهید شد و بعدا بدن مبارکش را پایمال سم ستور 
نمودند. 

1- در کتاب: مناقب از ام سلمه نقل میکند که گفت: امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام در آن هنگامی که در اطراف جبرئیل می‌گردیدند و او 
را به دحیه کلبی تشبیه مینمودند جبرئیل نظیر کسی که بخواهد چیزی را 
بگیرد بدست خود اشاره میکرد ناگاه دیدند یک سیب و یک گلابی و یک انار 
در دست او است. جبرئیل آن میوه‌ها را بحضرت حسنین, داد و صورت 
مباری: ایشتان درخشید. آنان بحضور رسول خدا صلی الله علیه و اله 
دوندند» بیغمبر خدا بسن از اینکه ان میوه‌ها را گرفت و بوئید به ایشان 
فرمود: با اين میوه‌ها نزد مادرتان بروید. اگر ابتداء نزد پدرتان بروید نیکوتر 
است. آتان امر پیامبر خدا را اجرا کردند. ولی از آن میوه‌ها نخوردند تا 
حضرت رسول آمد و با یک دیگر خوردند- هر گاه ایشان از آن ,میوه‌ها 
میخوزدنه جبیی از آنها. کم تییشد تا آن مفففی, که شقصر دا صلن. الاه 
علیه و آله قبض روح شد- امام حسین علیه السلام میفرماید: تا فاطمه 
ژهراء زنده بود چیزی از ان میوه‌ها کم تشد هنگامی که آن: بان از :دنیا 
رفت انار مفقود شد. ولی تا پدرم زنده بود سیب و گلابی باقی بودند. وقتی 
حضرت امیر شهید شد گلابی مفقود گردید و سیب بهمان حالت نزد امام 
حسن علیه السلام بود وقتی حسن مسموما از دنیا رفت آن سیب نزد من 
بود تا آن موقعی که آب فرات را بروی من 
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بستند. وقتی من آن سیب را می‌بوئیدم عطش و تشنگی من آرام میگرفت. 
هنکامی که: عطس مرن شدید ند و آن آن: شیب کار زدض نفین. کرخم که 
شهید خواهم شد. 

حضرت علی بن الحسین علیه السلام میفرماید: شنیدم پدرم این موضوع را 
یک ساعت قبل از شهیدشدنش می‌فرمود. وقتی آن حضرت شهید شد بوی 
آن سیب از قتلگاهش یافت ميشد. مرخ تدبال ان شیت. رفتم:ولی. انز از 
آن یافت نشد. بوی آن سیب بعد از امام حسین همچنان باقی بود. وقتی 
من قبر آن حضرت را زیارت کردم بوی آن از قبر مبارکش میوزید. هر 
کسی از وان شیعیان ما که بخواهد از جوی آن:ضیب بهره‌متد شود باند :در 


وقت سحر در صدد زیارت بر آید! زیرا اگر با اخلاص باشد از بوی آن 
برخوردار خواهد شد. 

2- در کتاب: مناقب مینویسد: امام حسین علیه السلام در موقع جهاد 
اه بر اشعار قبلی اشعار دیگری بر آنها اضافه کرد که مطلع آنها این 
است 

| 

یعنی فاطمه زهراء مادر من است. و پدرم وارث پیامبران و مولای جن و 
انس است. 

3- کشی در کتاب: رجال از فضیل بن زبیر نقل میکند که گفت: میثم تمار 
در حالی که بر اسب خود سوار بود در انجائی که بنی اسد جلوس کرده 
بودند به استقبال حبیب بن مظاهر اسدی آمد. آنان با یک وتو سخن 1 
تا اينکه گردن‌های اسب ایشان محاذی یک دیگر قرار گرفت. 

سپس حبیب گفت: گویا: شخص بزرگی را مینگرم که جلو سرش مو ندارد 
و شکم بزرگی دارد و نزد: دار الرزق خربزه میفروشد. گویا: می‌بینم او را 
بجرم 9 اهل بت پیامبر بدار زده‌اند و شکم او را با جوب پاره 
کرده‌اند ! میثم در جواب حبیب گفت: من مردی را می‌شناسم که دو 
گیسوی بافته دارد. 

او برای نصرت پسر دختر پیغمبر خود خروج می‌کند. وی کشته می‌شود و 
سرش 
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در کوفه جولان خواهد زد. این بگفتند و از یک دیگر جدا شدند. 

اهل آن مجلس گفتند: ما دروغگوتر از این دو نفر ندیده بودیم !! راوی 
میگوید: هنوز اهل مجلس پراکنده نشده بودند که رشید (بضم راء و فتح 
کی ات ی ی ی و از اهل مجلس 
تراغ انشان را کرفت. انان. کفنند. انشان. ار یک دیگر" جدا شدند و ما 
شنیدیم چنین و چنان میگفتند. رشید گفت: دا مر را یت لو او 
فراموش کرده بگوید: بآن کسی که سر حبیب را میبرد مبلغ صد درهم 
وقتن: زتفنید رفت آن گروه گفتند: بخدا این شخص از همه دروغگوتر است؛ 
پس پس از این جریان آن. کروم. کفتند:؛ بخدا قسم چند شب و روزی بیش 
نگذشت که دیدیم میثم تمار بر در خانه عمرو بن حریث بالای دار است !! و 
سر حبیب بن مظاهر را هم آوردند. آنچه را که آنان گفته بودند همان شد. 
حبیب بن مظاهر از آن هفتاد نفری بود که امام حسین را یاری کردند و 
کوه‌های اهن را دیدند و نیزه‌ها را بوسیله سینه‌های خود و شمشیرها را با 
صورتهای خود استقبال نمودند. انان همان افرادی بودند که امان و اموال 
بر آنان عرضه میشد ولی نمی‌پذیرفتند و میگفتند: ما نزد پیغمبر خدا عذری 


نداریم اکر آهام-خشین کشته شنود وجشمضی از .ما باز باشد. آتان بالاخره دز 

اطراف حسین کشته شدند. 

حبیب بن مظاهر اسدی مزاح میکرد و یزید بن حصین همدانی (بسکون 

میم) که او را سید الفقراء میگفتند میگفت: ای برادر ! اکنون وقت خنده 

نیست آجننت منگفت؛ 

چه موضعی از این موضع برای مسرت سزاوارتر است؟ بخدا قسم چیزی 

اه ما سس و ار اه او ره شعگار ما واه ها و 

شهید کنند و بعدا ما با حور العین معانقه نمائیم. کشی میگوید: اين کلمه از 

کتاب: مفاخره کوفه و بصره استخراج شده است. 

4- در کتاب: کافی نقل میکند: مردی که اراده کربلا را داشت در 
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تعلبیه با امام حسین ملاقات و پس از ورود به ان حضرت سلام کرد. امام 

حسین به وی فرمود: از مردم کجائی؟ گفت: اهل کوفه هستم. فرمود: ای 

برادر کوفی اگر من در مدینه با تو ملاقات میکردم جای جبرئیل را در خانه 

خود که برای جدم رسول خدا وحی میاورد بتو نشان میدادم. ای برادر 

کوفی ایا می‌شود مردم از چشمه علم ما سیراب شوند و خود ما جاهل 

باشیا؟ ایدا ان مطلت ین یورت: 

5- نیز در همان کتاب از امام جعفر صادق روایت می‌کند که فرمود: 

امام حسین در موقع شید سیم از بونانندو بود. 

6- 237 38 نظیر این سهروابت قبلا نگاشته شد: 

9- نیز در کتاب: کافی از برادر جعفر بن عیسی روایت می‌کند که گفت: 
من از حضرت رضا علیه السلام راجع بروزه گرفتن روز عاشورا و آنچه را 

0 در باره آن می‌گویند جویا شد. فرمود: راجع بروزه گرفتن پسر 

مرجانه از من جویا می‌شوی؟ عاشورا روزی است که زنازادگان آل زیاد ۹1 

زا بزای این زونه گرفنند که. امام.خسین, علیه"السلام. زا کشتهبودند. 

عاشورا روزی است که آل محمّد آن را شوم میدانند نباید روزه گرفت و به 

ار تبرک جست. روز دوشنبه روزی پیُحسی است که خدا در آن پیامبر خود 

زا زوم کرد ال مک تصلی اللت علیه ورالمدها ریت نی بو مک 

دن روز دفشتت. لا ما ان برانشوص فیداتی ولی حشمصان صانبه: آن» یر ی 


میجویند. ۳ ۲ 

روز عاشورا که امام حسین در ان کشته شد پسر مرجانه به ان تبرک 
میجوید ولی ال محمد ان را شوم می‌دانند. کسی که این دو روز (یعنی 
دوشنبه و عاشورا) را روزه بگیرد, يا به انها تبرک بجوید خدا را در حالی 
ملاقات می‌کند که قلبش مسخ شده باشد. و با افرادی محشور می‌شود که 
روزه گرفتن و تبرک به این دو روز را سنت قرار دادند. _ 


صادق علیه السلام راجع بروزه گرفتن روز تاسوعا و عاشورای محرم جویا 
شدم. فر مود 
زاند انیت حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 121 
تاسوعا روزی است که امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا 
محاصره شدند و اهل شام در اطراف اآنان اجتماع نمودند. ابن مرجانه و 
ابن سعد از کثرت لشکر خود خوشحال شدند و امام حسین و یاران او را 
در آن روز ضعیف شمردند یقین کردند که برای حسین علیه السلام یاوری 
نخواهد آمد و اهل عراق آن حضرت را امداد نخواهند کرد. پدرم بفدای آن 
حسینی که ضعیف شمرده شد و غریب بود !! سیس امام علیه السلام 
فرمود: اما روز عاشورا: این روزی است که امام حسین دچار مصیبت شد 
و در میان یاران خود افتاد و اصحاب آن حضرت هم با اجساد برهنه در 
اطراف آن بزرگوار افتادند. را میتوان روزه گرفت نه 
بخدای بیت الحرام یعنی کعبه, این و روزه گرفتن نیست. بلکه روز 
۳ سمان و زمین و جمیع مومنین شده 
روز عاشورا روز فرح و سرور است برای ابن مرجانه و ال زیاد و اهل 
شام. خشم خدا بر انان و ذریاتشان باد عاشورا همان روزی است که جمبع 
بقعه‌های زمین گریان شدند غیر از بقعه شام. کسی که این روز را روزه 
بگیرد, يا به آن تبرک بجوید خدا او را در حالی با آل زیاد. محشور میکند که 
قلبش مسخ شده باشد و مورد سخط خدا قرار گرفته باشد. کسی که در 
اين روز چیزی را ببرد و در منزل خود ذخیره کند خدا نفاقی را دچار قلبش 
میکند تا ان روزی که او را ملاقات نماید و برکت را از او و اهل بیت و 
فرزندانش خواهد گرفت شیطان را با او در کلیه آنها شریک قرار میدهد. 
1- در کتاب: امالی شیح از پدر حسین بن آتخ عندر روایت میکند که 
گفت: آز امام جعفر صادق علیه السلام راجع بروزه گرفتن روز عاشورا 
ِ فرمود: 

وز عاشورا روز قتل امام حسین است. اگر میخواهی بحسین شماتت کنی 
۳ روز عاشورا روزه بگیر. 
سپس فرمود: ای ی ها افرادی از اهل شام که آنان 
را 
زد کانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 122 
در قتل حسین اعانت نمودند نذر کردند: اگر حسین کشته شود و اشخاصی 
که از آنان بر حسین علیه السلام خروج کرده‌اند سالم بمانند و مقام خلافت 
ات ابو سفیان شود روز عاشورا را برای خود عید قرار دهند و آن 
روز را برای شکرگزاری روزه بگیرند. لذا این موضوع تا امروز بین مردم 
سنت و معمول شد و مردم عموما به آنان اقتدا کردند. بدین علت است که 


روز عاشورا را روزه میگیرند و در اين روز اهل و عیال خود را مسرور 
نند. 
2- در کتاب: کافی از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: 
اشعت ابن قیس در ریختن خون امیر الموّمنین شرکت داشت. دخترش 
جعده (بفتح جیم) امام حسن را مسموم کرد. پسرش محمد در ریختن خون 
امام حسین سهیم بود. ِِ 
تبصره سید مرتضی در کتاب: تنزیه الانبیاء مینویسد: اگر گفته شود: فلسفه 
اينکه امام حسین علیه السلام با اهل و عیال خود از مکه معظمه بطرف 
عراق خارج شد چیست, در صورتی که دشمنان آن حضرت بر کوفه 
مستولی بودند. و آن کنبتی, که از.ظرفت پزید در آنجا مأموزینت داشت بر 
امر و نهی مسلط بود. از طرفی هم امام حسین دید که مردم کوفه با پدر 
و برادرش چه بیوفائی‌ها کردند, زیرا| انان پیمان شکن و خیانت کار بودند. 
چگونه مظنه امام حسین با مظنه کلیه افرادی که آن حضرت را از خروج 
مانع شدند مخالف بود. و در حال آنکه ابن عباس به آن حضرت اشاره کرد 
که از خارج شدن صرف نظر نماید. و در آن سفر قطع بهلاکت داشت. نیز 
ابن عمر در آن موقعی که با امام حسین وداع کرد گفت: من تو را که 
کشته "میشوی بخدا| می‌سیارم. الی غیر ذلک از افرادی که دا این باره 
سخن گفتند. 
سیس هنگامی که از قتل مسلم بن عقیل که او را بعنوان دیدبان خویشتن 
فرستاده نود آگام: شتد بسن خرا باز کشت در صورتی: که.از فریب آن 
گروه آگاه 
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بود.و خبله .و مکر آنان را انتشباط .فیکرد. 
با صرف نظر از اين چگونه جایز میدانست با آن عده قلیلی که داشت با 
جمعیت‌های زیادی که پشتیبان‌های فراوانی داشتند بجنگند؟ از این گذشته 
بسن موقعی که ابن ژیاد امان. زابه آن خضرت عرضه کرد و گفت::بیا با 
ترش تفت کن هرا فیول تکرووتا موی واه کون مب و عون امل .ی 
شیعیان و دوستان خود را که با او بودند حفظ نماید؟ چرا خود را بدست 
خود دچار هلاکت نمود. در صورتی که برادرش امام حسن بدون خوف مقام 
خلاقت را به معاویه تسلیم نمود. چگونه می‌توان بین عمل ایشان را توافق 
داد خوات ما جواب میگوئیم: میدانیم که هر گاه مظنه امام غلبه پیدا کند 
که اگر بهر نحوی قیام کند بحق خود میرسد واجب است قیام نماید. و لو 
اینکه-دچار مشفتی شود که بتواند آن تحمل نماید. آقای ما امام حسین 
پیمانی از ان مردم برایش حاصل شد. آن حضرت وقتی ار کوفه 
حرکت کرد که آنان مکاتبه کردند: ما مطیع تو هستیم. از آمدن تو کراهتی 


نداریم و آنان بودند که ابتداء بنامه نگاری کردند. 

و بعد از صلح امام حسن با معاویه برای امام حسین شده بود, ولی ان 
حضرت نپذیرفت و در جواب فرمود: واجب نیست سپس بعد از وفات امام 
حسن که معاویه باقی بود راجع به اين موضوع با ان حضرت مکاتبه کردند, 
آن بزر گوار به انان وعده داد و ایشان را امیدوار کرد. ولی در ایام معاویه 
یک چنین عملی دشوار بود و نمیشد که به آن طمع کرد. 

هنگامی که معاویه در گذشت و کوقیان مکاتیه را برای آن حضرت اعاده 
کردند و اظهار اطاعت و رغبت نمودند و اما حسین دید بر والی یزید 
مسلط هستند و او ضعیف شده است مظنه قوی پیدا کرد که رفتن بسوی 
انا واکت رم است وتات رو ان رت ان ات را 
او ای و و ار با 
ناتوان گردند و آن امور غریبه اتفاق بیفتد. زیرا هنگامی که مسلم بن عقیل 

فاود کوش ار اک اهل انست رفت. 

موقعی که ابن زیاد وارد کوفه گردید و با خبر شد که حضرت مسلم داخل 
کوفه و وارد خانه هانی بن عروه مرادی شده چنان که در تواریخ مسطور 
است و نیز شریک , بن اعور داخل خانه هانی گردیده است آبن زیاد برای 
عیادت وی آمد. 

شریک با مسلم موافقت کرده بود که هر گاه ابن زیاد برای عیادت شریک 
بیاید حضرت مسلم ابن زیاد را بکشد. شریک وسائل کشتن ابن زیاد را 
برای مسلم ممکن و میسر کرده بود. ولی حضرت مسلم عذر آورد به اینکه 
کسی را بناگاه کشتن روش جوانمردان نیست. کا بتففز سر ارضلی: ]لاه 
علیه و آله و سلّم فرمود: 

ان الایمان قید الفتی 

یعنی ایمان مانع می‌شود از اينکه انسان کسی را بطور ناگهانی بکشد اگر 
دشمنان حسین باطل و نابود می‌شد و امام حسین علیه السلام بدون هیچ 
گونه دفاعی وارد کوفه میگردید و هر کسی برای یاری امام حسین پرده از 
روی کار بر می‌داشت و هر کسی که قلبا میخواست حسین را یاری کند به 
آن حضرت می‌پیوست و او را در مقابل دشمنان تقویت مینمود. 

در ان-هنکامیه که این زیاد تهانی. را زر نداتین کرده نود خضرتمسلم. .با 
گروهی از اهل کوفه متوجه ابن زیاد شد و قصر او را محاصره کرد. ابن 
زیاد درهای قصر را از خوف بروی مسلم بست بعدا گروهی را در میان 
ی ی 
یاری مسلم بن عقیل بر کنار نمایند, 


۱ ۳۳ 
کار آن بزرگوار رسید به آنجا که رسید. 
است (یعنی باید یار و یاور باشد تا انسان بتواند بطور عادی بر دشمن 
غالب شود) ولی قضیه امام حسین بر عکس اتفاق افتاد تا اينکه ان همه 
صبر کرد و با قلت ناصر بحق چه حق دینی و چه حمایتی رجوع کرد. گروهی 
از یاران ان حضرت این عمل را انجام دادند تا اینکه در مقابلش شهید 
شدند به نظین این کون پیش امه میتوان طمع کرد و در موق ناجاری 
انتظار ان را برد (یعنی موقعی که انسان دچار یک چنین پیش امدهائی 
بشود چاره‌ای جز از دست دادن جان ندارد. و نمیتوان گفت: انسان در یک 
چنین مواقع خود را دچار هلاکت نموده است). 
اما توافق دادن بین عمل امام حسین و عملی که برادرش امام حسن انجام 
داد: 
اين توافق واضح و صریح است, زیرا امام جیسسن برای این تسلیم شد که از 
فتنه و آشوب و ریختن خون اهل بیت جلوگیری نماید. از طرفی هم 
احساس بی‌وفائی را از یاران خود می‌کرد. ۱ 
امام حسین علیه السلام هم وقتی مظنه قوی پیدا کرد: آن افرادی که 
برايش نوشتند و اطمینان دادند ما تو را یاری ميکنيم و آن حضرت یاران 
حق را قوی و یاران باطل را ضعیف دید بر خود لازم دانست برای حق قیام 
و خروج کند. هنگامی که آن بزرگوار قضیه را بر عکس دید و نمونه‌های 
بی‌وفائی و سوء اتفاق را مشاهده کرد تصمیم گرفت از جنگ خودداری 
نماید و تسلیم شود همان طور که برادرش حسن علیه السلام تسلیم شد, 
ولی ممنوع شدن بین آن بزرگوار و اين منظور حائل قرار گرفت. پس ننا 
تن ار حال امام حسن و امام حسین متفق بود. تفاوتی که بود این بود که 
در موقع ظهور علائم خوف تسلیم و خودداری نمودن را از آن بزرگوار 
قبول نکردند, صلح و سازش را از او نیذیر فتند. آنان خواستند خون آن 
حضرت را 
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وا کت هم هار کرو ای با تا مکارت شوه 
داخل بهشت گردید. این موضوع برای شخصی که دقت کند واضح است. 
مولف گوید: در کتاب امامت و فتن اخبار فراوانی گذشت که هر یک 2 
امامان علیهم السلام مأموریت خاصی داشتند که در نامه‌های آاشخانت که 
بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل شدند مرقوم بود و ایشان 
طبق آن مامور نت ها رفتار میکردند وظایف و دستورآتی را که امامان 
داشتند نمی‌توان بوظیفه‌های ما قیاس کرد. 


بعد از اطلاع به احوال پیامبران علیهم السلام که اکثر آنان بتنهائی بر هزار 
افزاد کافر.مبعوت می‌شدند, خدایان. انان را تکذیب میکردند آنان»را بدین 
خود دعوت می‌نمودند. از مضروب شدن و زندانی شدن و کشته شدن و در 
انش افتادن اآنان و غير ذلک جا ندارد که به امامان دین و مذهب در این 
گونه امور اعتراض نمود از طرفی هم معصوم بودن آنان با دلیل و برهان‌ها 
باره هر عملی که انجام میدهند تسلیم آنان بود. 

علاوه بر آنچه گفته شد اگر آن طور که باید و شاید خافی: کنیه خو اکن 
دانست که امام حسین جان خود را فدای دین جد خود کرد. پایه‌های دول 
بنی امیه متزلزل نشد مگر بعد از شهادت امام حسین. کفر و گمراهی بنی 
امیه ثابت نشد مگر بعد از شهید شدن امام حسین, از آن زر مرادن 
امیه صلح و سازش میکرد سلطنت آنان را تقویت مینمود و مردم راجع 
بکفر بنی امیه دچار اشتباه می‌شدند. در نتیجه بعد از مدتی پرچمهای دین 
محو و اثار ان مندرس میگردید. 

اضافه بر اینها از اخبار گذشته ثابت شد که امام حسین علیه السلام از 
خوف شهید شدن متوجه مکه گردید. نیز از خوف قتل از مکه خارج شد, 
چون که گمان قوی داشت میخواهند او را بطور ناگهانی بکشند. جان پدر و 
مادر و فرزندانم بفداپت باد ! حتی برایش مقدور نشد که حج خود را تمام 
0 

۱ بانیم لقع الا لیم 
اقطار را بر آن حضزت: تلکه کرده. بودند» موضعی را برای فراز کردن ان 
بزرگوار نگذاشته بودند. 

در بعضی از کتب معتبره دیدم که یزید عمرو بن سعید بن عاص را با لشکر 
بزرگی در موقع حج متصدی امر حج کرد و او را امیر الامراء کلیه حجاج 
قرار داد. 

پزید به عمرو بن سعید دستور داده بود: امام حسین را مخفیانه بگیرد و اگر 
نتوانست آن حضرت را بناگهانی شهید کند. سپس از طرفی هم تعداد سی 
نفر از بنی امیه را در آن سال بعنوان جاسوس فرستاد و ایشان را بقتل 
امام حسین مأمور کرد و گفت: 

به هر نحوی که بشود آن حضرت را بکشید وقتی امام حسین از اين جریان 
اکاه شد از لباس احرام حح خارج شد و حح خود را بعمره مفرده تبدیل 
کرد: 

روایت شده: وقتی محمّد بن حنفیه مانع شد که امام حسین متوجه کوفه 
شود آن حضرت در جوابش فرمود: ای برادر بخدا قسم اگر من در سوراخ 
جانوران زمین باشم اینان مرا خارج می‌کنند و می‌کشند. 


پاک میفوان فد اک آمام تین ابش امه صله ه سفت ی سرد اد 
مکر و حیله‌ای که بود او را بناگهانی نابود می‌کردند. و به هر نحوی که بود 
در مقابلش دفاع هیتمودند: در ابتدای امر تیعت را به. این خهت. نة.-ان 
حطترات اعرطه کردند که مود ازستند اه بیعت تعواهد کرد. 

آنا فتاعص اه الم هل ار ات را ادا مج 
عرضه کنند بوالی مدینه دستور داد تا امام حسین را بقتل برسانند: نیز آبن 
تاد لقتم می عت: اج هار رانیه اه ایام کنیا در ری هداس انیم 
در باره وی اجر|ء خها هش کره از طرفی آیا نتم خنین است؛ که بحض نت 
مسلم امان دادند و سیس او را کشتند. 

معاویه ملعون با ان شدت عداوت و بغضی که با اهل بیت علیهم السلام 
داشت. 
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بجهت آن زیرکی و حیله‌گری و آزمودگی که داشت با ایشان مدارا میکرد. 
زیرا می‌دانست اگر آنان را علنا بکشد مردم از او بر میگردند. سلطنت وی 
نابود می‌شود و مردم به او خروج خواهند کرد. لذا در هر حال با انان مدارا 
یی مس با ند کی ها اما فص ری هش اعار 
حسین نشد. برای همین جهت بود که به پسرش یزید سفارش میکرد: 
متعر‌ ض حسین نشود, چون میدانست مزاحم حسین شدن موجب نابودی 
دولت او خواهد بود, سپس خر لت ۵ بد. 

اللهم العن کل من ظلم اهل بیت نبیک و قتلهم و اعان علیهم و رضی بما 
چری لنیم‌مضف ااطلم و الکور 2 
خبار شعه آل غلی وانضار هر ی اس تاره هه نامیس لمات 1 
علیهم. 


بخش سی و هشتم در باره شهادت طفلان مسلم علیه السلام 


1- - صدوق در کتاب: امالی از شیخی از اهل کوفه نقل میکند که گفت: 
هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شد دو کودک صغیر از لشکر آن 
حضرت اسپر شدند و آنان را نزد ابن زیاد آوردند. ابن زیاد زندانبان خود را 
خواست و گفت: این دو کودک را زندانی کن. ولی مبادا غذای خوب و آب 
تک به. آنان.بدهی: انشا را در بی تفدان یر ندانی کم آن دو کودک 
روزها را روزه بودند. وقتی شب میشد دو قرص نان جو و یک کوزه آب 
برای انان می‌اوردند. ۱ 

هنگامی که زندانی بودن آن دو کودک بطول انجامید و مدت یک سال شد 
یکی از آنان بدیگری گفت: ای برادر زندانی بودن ما طولانی شده و نزدیک 
او را از مقام خود آگاه کن و بوسیله قرابتی که با حضرت محمّد داری خود 
را نزد او معرفی نماء. شاید وی در غذای ما توسعه دهد و اب بیشتری در 
اختیار ما بگذارد. 

وقتی شب فرا رسید و زندانبان بعادت همه شب دو قرص نان جو و یک 
کوزه آب برای آنان آورد آن کودک کوچکتر بزندانبان گفت: یا شیخ ! آبا 
رت فد ی له غلت و آلق مه سام دار مت ای ۰ ات چگونه 
نشناسم در صورتی که او پیامبر من است. 

گفت: آیا جعفر بن ابی طالب را هم میشناسی؟ گفت: چگونه جعفر را 
نشناسم و حال اینکه خدا دو بال به او عطا کرده و با ملائکه در هر جایی که 
بخواهد پرواز مینماید. 

کفت: ابا علی ین ابی ظالب را می‌شناسی ‏ زتدانبان کفت: جکوتهة علی بن 
ابی طالب را 
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نشناسم در صورتی که او پسر عمو و برادر پیغمبر من میباشد. گفت: ای 
شیخ ما از عترت پیغمبر تو میباشیم, ما فرزندان مسلم بن عقیل هستیم که 
در دست تو اسیریم, ما از تو غذای خوب میخواهیم آب خنک تقاضا میکنیم 
ولی تو بداد ما نمیرسی. ما را در این زندان تنگ و تاریک جای داده‌ای ! 
ناگاه زنداتبان بیای ایشان افتاد و پس از اینکه بای آنان زا بوسید گفت:؛ 

جان من بفدای شما باد. من خودم را سپر بلای شما قرار میدهم, ای عترت 
پیغمبر خدا! این در زندان است که باز میباشد. از هر راهی که میخواهید 
بروید. 

وقتی شب فرا رسید زندانبان دو قرص نان و یک کوزه اب برای انان اورد 
و ایشان را راهنمائی کرده گفت: شبها راه بروید و روزها پنهان شوید تا 


خدای ناسا خعی تیا فرخفت ند آندوه کرک انس لا تام 
دادند. 

هنگامی که شب آنان را فرا گرفت بر در خانه‌ای آمدند که پیرزنی ایستاده 
بود. به او گفتند: ای پیر زن ! ما دو کودی صغیر هستیم که غریب و نورس 
میباشیم, ما راه را از چاه نمیدانیم. یک آمشب ما را مهمان کن تا وقتی 
صبح شد راه را پیدا کنیم و برویم. 

آن پیر زن گفت: ای عزیزان من ! شما کیستید که من کلیه بوها را بوئیده‌ام 
ولی بوئّی از بدن شما خوب تر نبوئیده‌ام !؟ گفتند؛ ما از عترت پیامبر تو 
ی ۱ از زندان ابن زیاد و قتل فرار کرده‌ایم. پیر زن گفت: ای 
عزیزان من ! من دامادی دارم که فاسق و در وقعه کربلا در رکاب ابن زیاد 
جنگ کرده است. میترسم دامادم شما را پیدا کند و بقتل برساند. انان 
گفتند: ما فقط یک شب مهمان هستیم. 

وقتی صبح شد میرویم. تبر زان کفتت: بترزه-ضیر کنیه تا غدا و ات .یرای شتما 
تام 

غذا| و - آ ون ایشان غذا| خوردند و [ آشامندن, 

وف بان داحان. توختخواتب: شدنن ,راد کوعته ترا ری فت: :5 
امیدواریم امشب در امان باشیم. قبل از اينکه موت بین ما جدائی افکند. 
بیا من دست بگردن تو در آورم تو نیز دست بگردن من در آوری. من تو را 
ببویم و تو 

مرا ببوتئی. 1 ِ 0 ۰ ۳ و خوابیدند. هنگامی که 
قسمتی از شب گذشت داماد آن پیرزن آمد و دق الباب کرد پیرزن گفت: 
کیست؟ گفت: 

من فلانم. پیر زن گفت: برای چه این موقع دق الباب میکنی, در صورتی که 
فعلا وقت آمدن تو نیست ! دامادش گفت: وای بر تو ! قبل از اینکه عقل من 
پرواز کند و زهره‌ام پاره شود در را باز کن؛ بلای سختی دچار من شده 
است ! گفت: مگر چه رخ داده است؟ گفت: دو کودی کوچک از لشکر ابن 
زیاد فرار کرده‌اند. امیر در میان لشکرگاه فریاد زد: هر کس سر یکی از 
این دو کودک را بیاورد هزار درهم جایزه دارد و هر کسی سر هر دو کودک 
را بیاورد دو هزار درهم جایزه خواهد داشت. 

من خویشتن را خسته کرده‌ام و چیزی بدست نیاورده‌ام. ۱ 

پیرزن گفت: ای دامادم | ترس از اینکه حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله 
فردای قیامت خصم تو باشد! گفت: وای بر تو ! دنا قابل رغبت و اهمیت 
است. گفت: دنیائی را که اخرت نداشته باشد برای چه میخواهی؟ دامادش 
گفت: گویا: تو از آنان حمایت میکنی. 

کفان سکم ار ایشان نا لماش سا که امس را اوه 


پیر زن گفت: امیر مرا برای چه میخواهد در صورتی که من یک پیر زنی 
بیش نیستم. . گفت: من در طلب این دو کودک هستم, در را باز کن تا من 
استراحت نمایم. سیس فردا اول وقت در هر راهی که میخواهم بدنبال 
ایشان بروم, پیرزن در را گشود, غذا و آب آورد و او خورد و آشامید. 
وقتی قسمتی از شب گذشت و داماد آن زن خر خر آن دو کودک را از 
میان اطاق شنید نظیر 1 شتر مست به هیجان اد هم ام ضدا حروته 
دست خود را بدیوار خانه ها دای کود ی کوخ کتر. اسات 
نمود. آن کودک گفت: تو کیستی؟ گفت: من صاحب خانه‌ام. شما کیستید؟ 
برادر کوچکتر برادر بزرگتر را بیدار کرد و گفت: ای حبیب من برخیز, بخدا 
قسم دچار آن بلیه‌ای شدیم که از آن بر حذر بودیم. 

داماد آن زن به ایشان گفت: شما کیستید؟ گفتند: ای شیخ ! اگر ما راست 
بگوئیم در امان خواهیم بود؟ ی آری همان اماني که «خدا رو 
رسول فرموده‌اند؟ گفت: ار کفتند: حضرت محشّد بن عبد اللّه صلّی اللّه 
علیه و آله بر اين امان شاهد باشد؟ گفت: آری. گفتند: خدا به آنچه را که 
ما مه گونم وکیل شاه ناف 

گفت: آری. گفتند: ای شیخ ما از عترت حضرت محمّد هستیم که از زندان 
ابن زیاد و خوف قتل فرار کرده‌ایم. آز. خزد بی‌انصاف گفت: عجب ! از 
فرک بسوی مرگ فراری شده‌اید ٩۱‏ سپاس مخصوص آن خدائی اف 
مرا بشما ظفر داد. بعدا برخاست و دو کتف آن دو کودک را بست و آن دو 
کودک آن شب را با دست بسته صبح کردند 

1 
بود خواست و به او گفت: این دو کودک را بگیر و پس از اینکه بر لب شط 
فرات بردی گردنشان را بزن و سرشان را برای من بیاور تا 7 ابن زیاد 
پبرم و مبلغ دو هزار درهم جایزه بگیرم. 

آن غلام شمشیر را گرفت و جلو آن دو کودک روبراه شد. چند قدمی بیش 
نرفته بود که یکی از آن دو کودی به وی گفت: ای غلام سیاه ! سیاهی تو 
خیلی به سیاهی بلال (بکسر باء) موذن پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله 
شباهت دارد ! غلام گفت: مولای من مرا بقتل شما عاهخو کرده. شما 
کیستید؟ گفتند: ای سیاه چهره ! ما از عترت پیامبر تو میباشیم که از زندان 
ابن زیاد و کشته شدن فرار کرده‌ايم و اين پیرزن ما را مهمان نموده است. 
ولی مولای تو تصمیم گرفته ما را شهید نماید ! آن غلام بپای آنان افتاد و 
ایشان را بوسید و گفت: ای عترت پیغمبر خدا! جان من بفدای شما باد. 
من خودم را برای شما سپر بلاء قرار میدهم. بخدا قسم حضرت محمد 
فردای قیامت خصم من نخواهد بود. سپس فرار کرد و شمشیر را بدست 
خود بدور و خویشتن را بفرات انداخت و از ان طرف خارج شد. مولایش 


فریاد زد: 

ای غلام چرا امر مرا اجراء نکردی !؟ گفت: ای مولای من من تا موقعی 
مطیع تو بودم که معصیت خدا را نکرده بودی. ولی اکنون که خدا را 
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در دنیا و اخرت از تو بیزارم ! سیس ان مرد خبیث پسر خود را خواست و 
گفت: 1 ! من مال حلال و حرام دنیا را فقط برای تو جمع میکنم, 
دنیا چیزی است خواستنی. اين دو کودک را بگیر و در کنار فرات ببر و سر 
آنان را جدا کن و نزد من بیاور تا ۳ ابن زیاد ببرم و مبلغخ دو هزار درهم 
جایزه بگیرم. آن پسر شمشیر را گرفت و در جلو آن دو کودک براه افتاد. 
چند قدمی بیش نرفته بودند که یکی از آن دو کودک به آن پسر گفت: ای 
جوان ! آیا از این جوانی خویشتن و آتش جهنم خوف نداری !؟ 

او گفت: ای حبیب من مگر شما کیستید؟ گفتند: ما از عترت پیامبر تو 
هستیم که پدرت کمر بقتل ما بسته است. آن پسر با سعادت بقدم‌های 
ایشان افیا مااان را مود سعو لام سا هه را اغانه هو 
سپس شمشیر را , به یکطرف و خویشتن را بفرات ت انداخت و از آب عبور 
نمود. پدرش به وی فریاد زد: چرا امر مرا اجراء ننمودی؟ گفت: از خدا 
اطاعت و از تو نافرمانی کنم برایم بهتر است از اينکه از تو فرمانبرداری و 
ار ام کسی غیر از من مرتکب قتل شما نخواهد 
شد. 

بعدا شمشیر را گرفت و جلو آن دو کودک افتاد. هنگامی که در کنار فرات 
رسید و شمشیر را از غلاف کشید و نظر آن دو کودک تفا آن. :تتفستییر. 
کشيده افتاه جشماتشان بر از.اشک شد‌و به آنهرد گفتنه: ای 
و بفروش, و از قیمت ما بهره‌مند شو, کاری مکن که فردای قیامت حضرت 
محد صلی الله علیه و آله دشمن تو باشد! وی گفت: نه, من شما را 
ببازار نخواهم برد. بلکه شما را میکشم و سر شما را نزد ابن زیاد می‌برم 
که جایزه دو هزار تومانی را بگیرم. گفتند گفتند : ای شیخ آیا قرابت ما را با 
تفیو اساام ضلی ال علنه اه سر اغات نمی کی کته را و مه 
خدا قرابتی ندارید. ٍ 
کودکان: ما را زنده نزد آبن زیاد ببر تا او در باره ما قضاوت نماید. ان مرد: 
چاره‌ای نیست جز اینکه بوسیله ریختن خون شما به ابن زیاد تقرب بجویم. 
5 ان آپا بکوی اه زیم قالی ‏ آن مرد: خدا هیچ گونه ترحمی 

در باره شما در قلب من جای نداده است. را اکنون که از کشتن ما 
دست بر نمی‌داری پس اجازه بده ۳ چند رکعت نماز بخوانیم. سیس 


چنثتمان خود را بطرف اسمان بلند کردنده گفتند؛ 

ایا رال سانکسا رت الخق: 

یعنی ای خدائی که زنده و بردبار هستی, ای خدائی که بهترین 
حکم‌کنندگانی, بین ما و این شخص بحق داوری کن. آن مرد خونخوار متوجه 
برادر بزرگتر شد و پس از اينکه گردن او را زد سرش را در میان توبره 
نهاد. تاحاه تراذز کوجک امد و-بدن خود را بحهن برادو اغشته مود و حفت: 
من پیغمبر خدا را در حالی ملاقات میکنم که با خون برادرم خضاب کرده 
باشم. آر مرن کت اکنون تو را هم ببرادرت ملحق میکنم. سیس متوجه 
آن: کودک:ضفیر ند و بتنن از اینکه گردنش را زد سرش را در میان توبره 
نهاد. جسد ایشان را در حالی که خون از آنها میچکید میان آب انداخت ! آن 
مریش: از این خنایت: نس ان ده کودی را نزد ابن زیاد که بالای تخت 
نشسته بود و چوب خیزرانی در دست داشت آورد و در مقابل او نهاد. 
وقتی چشم ابن زیاد بسر بریده آن دو کودک افتاد سه مرتبه برخاست و 
ِِ شنبتنن به آن هرد خونخواز گفت: وای بر تو, چگونه به ایشان ظفر 
یافتی ٩!‏ 

قاتل: یک پیر زن از ما ایشان را مهمان کرده بود. 

ابن زیاد: ایا تو حق مهمان بودن اینان را مراعات نکردی؟ 

قاتل بد اختر: نه. 

ابن زیاد: ایشان به تو چه گفتند؟ 

قاتل: گفتند: ما را زنده هب مبادا 
کاری بکنی که حضرت محمّد صلی الله علیه و اله فردای قیامت خصم تو 
باشد !! ابن زیاد: تو در جواب ایشان چه گفتی؟ 

فاتل ِ 5 گفتم: ابدا این تقاضا را نمی‌پذیرم, بلکه شما را میکشم. سر 
شما را نزد ابن زیاد میبرم که جایزه دو هزار تانب را بگیرم. 

ابن زیاد: آنان.چه کفتند؟ 

قاتل: ما را زنده نزد این زیاد ببر تا در باره ما داوری نماید. 

ابن زیاد: تو در جوابشان چه ؟ 

قاتل: گفتم: هیچ راه و چاره‌ای راتکه و بوسیله ریختن خون 
شما به عبید الله بن زیاد تقرب بجویم. 

آبن زیاد: پس چرا ایشان را زنده نزد من نیاوردی؟ تا اینکه جایزه تو را 
چهار هزار درهم عطا کنم. 

قاتل: چاره‌ای ندیدم جز اينکه با ریختن خون آنان بتو تقرب بجویم. 

ابن زیاد: بعدا بتو چه گفتند؟ 

قاتل: بمن گفتند: ای اک ساسا رل شا ضلی اه اه و 


ابن ك 9 گفتی؟ 

ابن زیاد: ی تن 

قاتل: گفتند: ای شیخ بیا و بکوچکی ما ترحم کن. 

ابن زیاد: آیا به آنان ترحم نکردی؟ 

قاتل: گفتم: خدا هیچ گونه ترحمی راجع بشما در دل من قرار نداده است. 
ابن زیاد: سپس چه گفتند؟ 

قاتل: گفتند: پس آنقدر بما مهلت بده تا چند رکعت نماز بخوانیم. من گفتم: 
اگر نماز برای شما ثمری دارد هر چه میخواهید بخوانید. آن دو کودک چهار 
رکعت نماز خواندند. 

ابن زیاد: در اخر نمازشان چه گفتند؟ 

قاتل: چشمان خود را بطرف آسمان بلند کردند و گفتند: با حی یا حلیم. 

یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینه بالحق: اشوران حقا که احکم الحاکمین 
بین شما قضاوت کرده است سپس گفت: 

کیست که این مرد فاسق و جنایت کار را بدرک اسفل روانه کند؟ مردی از 
اهل شام برخاست و گفت: من وی را بجزای خویش میرسانم. ابن زیاد 
گفت: این مرد را در همان موضعی که آن دو کودک را شهید کرده ببر و 
گردنش را بزن. مبادا بگذاری خون وی با خون آنان مخلوط شود! و بعد 
فورا سر او را نزد من بیاور. آن مرد اين عمل را انجام داد و سر نحس او 
را آورد و بر فراز نیزه‌ای نصب کرد. کودکان ار و هدف تیر و سنگ 
قرار مپدادند و میگفتند: این شخص قاتل ذریه پیغمبر خدا است. 

مولف گوید: اين داستان با مختصر تفاوتی در کتاب مناقب قدیم نقل شده 
بدین شرح: : هنگامی که امام حسین در کربلا شهید شد این دو کوخهکه نام 
تک از انان ابراهیم و نام دیگری محمّد بود و از فرزندان جعفر طیار بودند 
«1» از لشکر ابن زیاد فرار کردند. تاکان:مواخه دنت با و نم کمتطبان ات 
آمده بود. و چشم آن تن هه ارادم کود کرو رتشا نی. انان افتاه ند ایشان 
گفت: شما کیستید؟ گفتند: 

ما از فرزندان جعفر طیار هستیم که در بهشت است ما از لشکر ابن زیاد 
گریخته‌ایم. 

آن زن. کفت: وه فن» دز لشکر این زیاد استت. ار من از «ایتکه "فاد 
شوهرم امشب بیاید خاثف نبودم شما را مهمان میکردم و بطرز نیکوئی از 
شما []ل)ناز0 امینمودم. 

آنان گفتند: ای زن تو ما را ببر, امیدواریم که امشب شوهر تو نیاید, آن زن 
ایشا را نرد.ه غنا برای. آنان: اوزد.ولی: انشان: کفتند ما اخیاخن .دا 
نداریم. 


جانماز برای ما بیاور تا نماز قضا بخوانیم. وقتی نماز خواندند و داخل 
رختخواب شدند برادر کوچکتر ببرادر بزرگتر گفت: ای برادر! ای پسر 
مادرم مرا در بر بگیر 

و ببوی, زیرا گفان سک اش ار ناسمه رد را نخواهیم 
دید و ... 

تا آنجا که میگوید: سپس آن مرد شمشیر کشید و گردن برادر بزرگتر را زد 
و بدنش را در فرات انداخت. برادر کوچکتر گفت: تو را بخدا قسم میدهم 
انقدز نمن فهلبت بح تن ود وا عون برادرم | کته اما یم 

قاتل گفت: این عمل برای تو چه فایده‌ای دارد؟ گفت: من این عمل را 
دوست دارم. وقتی ان کودک خویشتن را بخون ۱ ان مرد 
گفت: برخیز! اما او بر نخواست. اخر الامر سر او را از قفا خدا کرد و 

بدنش را بفرات انداخت. 

بدن برادر بزرگتر همچنان نت فرات ایستاده بود. وقتی بدن برادر 
کوچکتر را بفرات ت انداخت آن بدن همچنان آب را شکافت تا آمد ببدن برادر 
بزرگتر پیوست و شروع بحرکت نمودند. آن جنایتکار صدائی از آن دو بدن 
نید کمردن میاه اب ی ده پروردگارا! تو میدانی این مرد ملعون با ما 
چه عملی انجام داد ! روز قیامت حق ما را از او بگیر ! سپس ابن زیاد غلام 
خود را که سیاه چهره و نامش: نادر بود خواست و به او گفت: این شخص 
قاتل را ببر در همان مکانی که این دو کودک را کشته است. 

گردن او را بزن. هر چه از او بماند مال تو باشد. و مبلغ ده هزار درهم من 
بتو میدهم و تو را در راه خدا آزاد نمودم. آن غلام آن مرد خبیث را در همان 
مکانی که گردن آن دو کودک بی‌گناه را زده بود آورد. وی گفت: ای نادر ! 29 
حتما مرا بقتل میرسانی !؟ وقتی نادر گردن او را زد و جسدش را بفرات 

انداخت آب بدن وی زا فیهل نعرد ان را بکنار انداخت. ابن زیاد دستور 
داد:تا آن دراه امش سور آنندند و دهار عذاب دا جردید: 





بخش سی و نهم راجع به جریان بعد از شها 


اشاره 


سید بن طاوس و شیخ ابن نما مینویسند: ابن سعد سر مبارک امام حسین 
علیه السلام را روز عاشورا بوسیله خولی (بفتح خاء) ابن یزید اصبحی و 
حمید (بضم حاء) ابن مسلم ازدی (بسکون زاء) نزد ابن زیاد فرستاد. سپس 
دستور داد تا سر ما بقی اصحاب و اهل بیت امام حسین را نظیف کردند و 
انها را بوسیله شمر بن ذی الجوشن و قیس ابن اشعث و عمرو بن حجاج 
بسوی کوفه فرستاد. آبن سعد ما بقی روز عاشورا و روز بعد را تا ظهر در 
کربلا ماند. سپس اهل و عیالی را که از امام حسین باقی مانده بودند 
حرکت داد. زنان را بر شتران بی‌جهاز سوار کرد. زنان در میان دشمنان با 
صورت‌های باز بودند, در صورتی که انان امانت‌های بهترین پیامبران بودند. 
ایشان را بنحوی میبردند که اسیران ترک و روم را به اسیری و غم و اندوه 
میبرند. شاعر چه خوب گفته است: 
بصلت ی المیعو هی ال هارشم و بعزی سوه اند تعجیب 
هه فرستاده می‌شود. ق ها فراع هد خدال می‌ شود 0 دو 
عمل (که ضد یک دیگرند) خیلی عجیب و غریب هستند ! راوی میگوید: 
هنگامی که ابن سعد از کربلا فاصله گرفت گروهی از بنی اسد آمدند و بر 
آن پدنهای پاک و ره بخون نماز خواندند و آنان را 
0 ۱۳ 
شیخ مفید مینویسد: امام حسین علیه السلام را در همین مکانی دفن 
نمودند که قبرش میباشد. و پسرش علی بن الحسین را که اصغر بود «[ »> 
پایین پای آن بزر کمرد بخای سپردند: بای با ی ین اهل بیت و 
اصحاب آن حضرت که در اطرافش افتاده بودند گودالی پایین پای آن 
بژررگوار کندند و آنان را در آن کودال دقن تمودند و حضرت غباس بن عقلی 
را در همان موضعی که در طریق غاضریه بود دفن کردند و فعلا قبر 
مبارکش معلوم است. 
سید بن طاوس مینگارد: ابن سعد اسیران را حرکت داد هنگامی که نزدیک 
کوفه رسیدند اهل کوفه برای تماشای اسیران اجتماع کردند. یکی از زنان 
کوفه از بالای بام متوجه اسیران شد و گفت: 

من ای الاساری آنتن؟ فقلن نحن اساری آل محمد یعنی شما از کدام 
7۳ هید ؟. وفتند: ما اسیران ۳ محمدیم. آن ژزن کوفی از بالای بام 
فرود آمد. چادر و شلوار و مقنعه‌هائی آورد و به اسیران داد. اسیران آنها را 
پوشیدند. حضرت علی بن الحسین علیه السلام که بعلت بیماری ناتوان 


شده بود با زنان بود. حسن بن حسن مثنی که با عمو و امام خود یعنی 
حضرت حسین علیه السلام در مقابل نیزه‌ها صبر و تحمل کرده بود نیز در 
میان اسیران بود. او از کثرت زخم و جراحات بدنش داغ شده و از پای در 
آمده بود. زید و عمرو که فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام بودند نیز 
با اسیران بودند. 

اهل کوفه برای مصیبت اسیران نوحه و گربه میکردند. حضرت علی بن- 
الحسین علیه السلام به ایشان میفرمود: ایا شما برای مصائب ما گربه 
من در آن روز بزینب 

دختر علی علیه السلام تظر کردم ی باحیاتر و سخنورتر از آن 
بانو ندیدم ! گویا: بزبان علی بن ابی طالب سخن میگوید. آن بانوی معظمه 
یک اشاره بمردم کرد و فرمود: ساکت شوید !! ناگاه نفس‌ها قطع شد و 
ننک شتران ازن صخا افتاد! آن بانوی داغ دیده فرمود: سپاس مخصوص 
خداست. وا سیر نذوم خیش سر صلین الله:علیه و الوت آل طیی و 
نیکوی او باد. ۱ 

اما بعد: ای اهل کوفه. ای اهل خدعه و بی‌وفاتی ! آیا گریه میکنید !؟ هرگز 
اشک چشم شما خشک و ناله‌های شما ارام مباد. جز این نیست که شما 
نظیر آن زنی هستید که رشته خود را پس از اینکه آن را میتابد و محکم 
مینماید پاره پاره میکند و باز مینماید. سوگندهای شما در میان شما مکر و 
فریب است. آگاه باشید آیا غیر از لاف زدن» فریفتن؛ , نظیر کنیزان تملق 
گفتن و طعنه زدن بر دشمنان چیزی دارید؟ شما نظیر گیاهی هستید که از 
مدفوع حیوانات بروید نقره‌ای هستید که قبرستان را رن تزیین کرده 
باشند. اگام باشید انجه بیضایییتن. بر ای خویشتن فرستادید بسیار بد است. 
زیرا دچار سخط خدا و هميشه در عذاب خواهید بود ! آیا گریه و ناله میکنید, 
آری بخدا قسم باید زیاد گریه کنید و اندکی بخندید ! زیرا عیب و عار شما 
بنحوی دائمی شد که بعدا هر گر نمها نید آنها 3 ات ات چگونه 
خود را از کشتن سلیل خاتم انبیاء تبرئه میکنید که 

محل روشنائی حجت و دلیل شما مخ ورن منت ویر شما یود احام 
باشید ! بد گناهی را بدوش گرفتید, نابود و هلاک شوید ! با ناامیدی مواجه 
شوید, دستهای شما بریده و شکسته باد ! تجارت اخرت شما دچار زیان 
گردید, دچار غضب خدا خواهید شد, ذلت و تهیدستی نصیب شما شد. 

ای اهل کوفه وای بر شما! آیا میدانید کدام جگر گوشه پیغمبر اسلام را 
پاره پاره کردید, و کدام پرده‌نشینان او را خارج نمودید, و چه خونی از او 


ريختید, 


ژنتاد کا ی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 141 

چه حرمتی را از او پایمال کردید «1» آیا اگر آسمان خون ببارد تعجب 
میکنید در صورتی که رسوائی عذاب اخرت شما بیشتر است. و شما یاری 
کرده نخواهید شد مبادا این فریب را بخورید که خدا شما را مهلت داده 
است, زیرا مبادرت شما به این جنایت بزرگ خدا را از گرفتن انتقام عاجز 
نخواهد کرد و موقعیت خونخواهی فوت نخواهد شد. حتما خدای شما 
مواظب شما خواهد بود. ۱ 

راوی میگوید: بخدا قسم من آن روز مردم را همچنان متحیر و گریان 
میدیدم, همه دستهای خود را بر دهانهای خویش نهاده بودند. شخصی را 
پهلوی خودم دیدم بقدری گریان بود که ریشش تر شده بود. آن شیخ 
میگفت: پدر و مادرم بفدای شما باد, پیران شما خاندان بهترین پیران. 
جوانان شما بهترین جوانان. زنان شما (از نظر عفت و عصمت) بهترین 
زنان و نسل شما بهترین نسل است که رسوا و مغلوب نخواهید شد. 

زید بن موسی روایت ت کرده: پس از اینکه فاطمه صفرا سخنرانی مفصلی 
کرد «2» فرمود: ای اهل کوفه. ای اهل مکر و غدر و خود پسند! ما اهل 
بیتی هستیم که خدا ماها را بوسیله شما امتحان و شما را هم بوسیله ما 
اتفانتن مود 

امتحان ما را نیکو قرار داد, علم خود و فهم آن را بما عطا فرمود. سینه ما 
دول ۱ اق رقم و ۵ ار اشعت: در زمین ما حجت خدائیم 
برای بلاد و عباد ك ۷ بکرم خود گرامی داشته ات خداها را 
0 0 ۱1۳ ما را تکذیب و تکفیر 
نمودید. کشتن ما و غارت کردن اموال ما را حلال دانستید, گویا: 
فرزندان ترک یا کیل بودیم. و 

شهید نمودید» از و شما ۱ اهل یت بعلت حسودی‌های 
تلف یی یم ها برای این بیج مرب مدید روت 3 
قلب‌های شما خوشحال گردید! خوشحالی شما افترائی است که بخدا 
میزنید و مکری است که بکار بردید ولی خدا بهترین چاره‌جویان است. 

مبادا نفس شما شما را برای این خونهائتی که از ما ریختید و اموالی که از 
ما به یغما بردید بخوشحالی دعوت کند زیرا اين مصیبت‌های جلیل و بزرگی 
که بما نصیب گردیده قبلا در نامه اعمال ما برای ما مقدر شده است. این 
عمل برای خدا سهل و اسان است. ناراحت نباشید و برای انچه که بشما 
داده شده فرحمند نشوید خدا هر کسی را که خود پسند و فخریه کننده 
باشد دوست ندارد. 


مرو بر شها موی را فان له اب ی ات که وی شتا 


شندم با شند. غداب» و نکبت‌هانن از اشمان بطور تواتر بر شما نازل می‌شود 
و شما را بعلت اعمال زشتی که دارید ریشه کن خواهد کرد. و اذیت و آزار 
بعضی از شما را بر بعضی دیگر نصیب مینماید. سپس روز قیامت 
ظلمی که بما کردید دچار عذابی دردنای و دائمی خواهید گردید. آگاه 0 
که لعنت خدا بر افراد ستمکار خواهد بود. 

وای بر شما! آیا میدانید چه دستی از شما بر ما نیزه زد؟ و چه شخصی 
بجنگ ما آمد؟ با چه پائی بسوی ما آمدید و حرب با ما را برگزیدید؟ 
قلب‌های شما قسی و کبدهای شما سفت شده است, دل‌های شما مهر 
خورده‌اند: گوش شما نمیشنود و چشم شما نمی‌بیند. شیطان اعمال زشت 
شما را بنظرتان جلوه داده و پرده جلو چشم شما کشیده است. لذا شما 
هدایت نخواهید شد. 

ای اهل کوفه هلاک و نابود شوید ! چه بسیار خونهائی که از رسول خدا 
صل: الم عایه مه ال ریما اشت حم کبته‌هانت کهرار ا مدرد زیم 
میباشد. چه عنادهائی که با برادرش: علی بن ابی طالب که جد من است و 
ردان وی که ترش 3یا ر پیامبرند 

(0 1 

1- نحن قتلنا علیا و بنی علی بسیوف هندية و رماح 

1- یعنی ما علی و فرزندان او را با شمشیرهای هندی و نیزه‌ها شهید 


کردیم. 

رانا کل آنت راز شی اتیر کرو انا بان وت 
پایمال کردنی. 

ای گوینده این شعر ! خاک و سنگریزه بر دهانت باد | تو بکشتن گروهی که 
خدا آنان را پاک و پاکیزه قرار داده و پلیدی رز از ایشان بر طرف نموده 
افتخار میکنی !؟ خشم خود را فرو ببر و نظیر سگ بر سر دم خود بنشین آن 
طور که پدرت نشست. جز این نیست که برای هر مردی همان جزائی 
است که پیشاپیش بدست خود فرستاده است. وای بر شما! شما با ما 
راجع به این فضیلت و برتری که خدا بما عطا کرده حسودی کردید سپس 
به این شعر متمثل شد: 

فما ذنبنا ان جاش بحورنا و بحرک ساج لا یواری الدعامصا 1 

یعنی ما چه گناهی داریم که دریای فضائل و مناقب ما بتلاطم آمده و دریای 
تو بقدری بی‌اب و ساکن مانده است که دعموص‌ها را «1» نمی‌پوشاند. 
اين یک فضیلتی است که خدا به هر کسی بخواهد عطاء میکند. خدا است 
که صاحب فضل بزرگ میباشد کسی که خدا برایش نوری قرار ندهد نوری 
نخواهد داشت راوی میگوید: صداها بگریه بلند شد و مردم گفتند: ای دختر 


بهترین پیامبران و امامان همین مقدار سخنرانی کافی است., زیرا قلب‌های 
ما را اتف زدی» گلوی ما را بوسیله عغصه سوزاندی, آتشن ندامت را در 
باطن‌های ما روشن کردی 
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سپس ان بانوی مصیبت زده ارام شد. ِ 

سید بن طاوس میگوید: ام کلثوم دختر حضرت امیر در آن روز از پشت 
پرده خود در حالی که گریان بود شروع بسخنرانی کرد و فرمود: ای اهل 
کوفه اف بر شماء برای چه حسین را تنها نهادید. او را شهید کردید, اموال 
وی را به تاراج بردید و وارث او شدید, زنان او را اسیر و خود او را اذیت و 
ازار کردید !؟ 

هلاک و نابودی بشما نصیب شود !! وای بر شما آپا میدانید دچار چه داهیه‌ای 
شده‌اید؟ چه روز و وبالی بدوش گرفته‌اید؟ چه خونهائی را ریخته‌اید؟ جه 
زنان پرده‌نشینی را خارج و اسنتر کرده‌اید؟ خة .دخفراتن را بخ اشارت 
آورده‌اید؟ چه اموالی را به یغما برده‌اید؟ 

بهترین مردان , بعد از ۱ کشتید ! ۰ رحم 9 ۳ از قلوب شما گرفته 
شده است ! آگاه باشید که حزب خدا رستگارند و حزب شیطان زیانکار 
خواهند بود سپس اشعاری را خواند که مطلع آنها این است. 

1- قتلتم اخی صبرا فویل لامکم ستجزون نارا حرها یتوقد 

1- بعنی شما برادر مرا کشتید. من صبر میکنم, وای بر مادران شما ! 
بزودی دچار اتشی میشوید که حرارت و شعله آن افروخته خواهد بود. 

2- شما خونهائن را ربشنید که خدا و قرآن"ومحیه صلی اللم»علبه و ال و 
سلم ریختن آنها را حرام کرده‌اند. 

3- آگاه باشید, مژده باد شما را به آتش جهنم, حتما شما فردای قیامت در 
دوزخ بطور دائمی خواهید بود. ۲ 

4- و من تا زنده باشم در عزای برادرم گریه میکنم همان برادری که بعد از 
پیامبر خدا بهترین شخص بود. 

5- یک نوع اشگی می‌ریزم که بر گونه صورتم میریزد و خشک نمیشود 
راوی میگوید: صدای مردم بگریه و ناله بلند شد, زنان همه موی سر خود 
را پریشان کردند و خاک مصیبت بسر ریختند: صورت خود را خراشیدند. 
اه 

بصورت خویش زدند, 9 به ویلا 8 مردان نیز شروع بگریه 
نمودند. زنان و مردان گریانی بیش از آن روز دیده نشد ! پس از ام کلثوم 
حضرت زین ای ی بمردم اشاره کرد و فرمود: 

ساکت شوید ! پس از سکوت مردم آن حضرت برخاست و بعد از اینچه 
حمد و ثنای خدای را بچای آورد و درود بر پیغمبر اعظم اسلام ضای اللّه 


علیه و آله فرستاد فرمود: ات و ی ی 
کسی که مرا نمی‌شناسد من علی بن الحسین ابن علی بن ابی طالب 
ی ی ۱ 
پسر آن شخصی میباشم که نسبت به وی هتک حرمت شد. اموال او را 
بتاراج بردند. اهل و عیال وی را اسیر کردند. فزن قزر ند آن: شخصییی: هستم 
که در راه خدا صبر کرد و شهید شد و یک چنین فخریه‌ای برای من کافی 
است. 

ایها الناس شما را بخدا قسم میدهم آبا میذانید که برای پدرم نامه نوشتید 
و او را فریب دادید و با او عهد و پیمان بستید, سپس با ان حضرت مقاتله 
کردید و او را تنها نهادید, نابود باد انچه را که پیشاپیش برای خود 
فرستادید ! چه رای و نظریه بدی دارید! با چه چشمی به پیغمبر خدا نظر 
میکنید در آن موقعی که بشما بفرماید: عترت مرا کشتید؟ نسبت بمن هتک 
حرمت نمودید؟ شما از امت من نیستید !! صدای ضجه مردم از هر طرف 
بلند شد. بعضی از مردم به یک دیگر میگفتند؟ 

رحمت کند آن مردی را که نصیحت مرا بپذیرد. پند و اندرز مرا برای خدا و 
رسول و اهل بیت او حفظ نهاید, زیرا ما بل یارب خر | کایزدی سور 

مردم گفتند: یا بن رسول اللّه ما عموما مطیع و فرمانبردار تو میباشیم, ما 
تو را از دست نمیدهیم و بتو راغب هستیم: بما دستور بده تا اجرا کنیم, خدا| 
تو را رحمت نماید, زیرا ما با کسی که تو بجنگی میجنگیم و با هر کسی که 
مسالمت 
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کنی مسالمت مینمائیم ما حتما از یزید مواخذه میکنیم و از هر کسی که در 
باره تو ظلم کرده باشد بیزاری میجوئیم. 

امام سجاد فرمود: هیهات ! هیهات ! ای مردمان بی‌وفا و مکار, بین شما و 
بین هوای و هوسها نفسانی شما فاصله زیادی است. ایا میخواهید به آن 
نحوی با من رفتار کنید که قبلا با پدران من رفتار نمودید!؟ نه بخدای 
زمین‌ها. زیرا هنوز زخم ان فریبی که از شما خوردیم التیام نیافته است. 
دیروز بود که پدرم با اهل بیش کشته شدند. هنوز مصیبت پیغمبر خدا و 
پدرم و فرزندانش را فراموش ننموده‌ام. صدای غم و اندوه او را در گوش 
دارم + تلخی آن فضیت زا در حلق و قضه آن را بو تسه دارم خواسته من 
از شما این است که: نه بر له و نه بر علیه ما باشید. سیس فرمود: 

1- لا غرو آن قتل الحسین و شیخه قد کان خیرا من حسین و اکرما 

1- یعنی مانعی ندارد اگر حسین شهید شده باشد, زیرا پدرش حضرت امیر 
که کشته شد از حسین بهتر و گرامی‌تر بود. ۱ 

2 ای اهل کوفه ! از این مصیبتی که بحسین وارد اوردید خوشحال نباشید 


زیرا این مصیبت اعظم مصائب است 3- جان من بفدای شهیدی باد که در 
کنار فرات ت افتاد. جزای آن کسی که او را کشت آتش جهنم خواهد بود و ... 
مولف گوید: در بعضی از کتب معتبره دیدم از مسلم گچکار نقل شده که 
گفت: ابن زیاد مرا خواست تا دار الاماره کوفه را تعمیر نمایم. ان رس 

که من درها را گچکاری میکردم ناگاه شنیدم فریادهائی از اطراف ِِ 
بلند شد. من متوجه خادم خود شدم و گفتم: چه شده که کوفه دچار ضجه 
گردیده است ٩‏ 

گفت: الساعه سر یکی از خارجی‌ها را که بر یزید خروج کرده است 
آورده‌اند. 

گفتم: آن خارجی کیست !؟ گفت: حسین بن علی علیهما السلام است. من 
صبر کردم تا خادم خارج شد و آنچنان طیانچه بصورت خود زدم که ترسیدم 
جف بو 3310 

سپس گچها را ان آمدم و وارد 
کناسه کوفه شدم. 

در آن حینی که من ایستاده بودم و مردم در انتظار ورود اسیران و سر 
شهیدان بودند ناگاه دیدم تعداد چهل هودچ بر پشت چهل شتر نصب شده 
که زنان و دختران فاطمه زهراء در میان آنها جای دارند. ناگاه حضرت علی 
بن الحسین علیه السلام را دیدم که سوار بر شتر عریان و خون از رگهای 
گردنش روان بود و آن بزرگوار در حالی که گریان بود اشعاری را میفرمود 
که مطلع انها این بود: 

ی 

1- ان( 
امتی که احترام جد ما را در باره ما مرلعات نکردید. 

2 اگر روز قیامت پیغمبر خدا صلی اه علیه و آله و سم ما را جمع کند 
۱ ۱ کت او رل 
باشیم ! 4- ای گروه بنی امیه ! این چه توقفی است که شما در باره مصائب 
ما میکنید و جواب ما را نميدهید. 

- شما برای خوشحالی که دارید بر علیه ما کف میزنید و در زمین بما 
تاستزا میخونیدا وهای بر تما ! ابا جد.فن بیامیر خدا نیشت: که نشر را از 
طریق گمراهی بشاه راه هدایت راهنمائی کرد؟ 

7- ای وقعه کربلا حقا که تو غم و اندوه را به ارث بمن دادی. خدا پرده 
افرادی را که با ما بد رفتاری نمودند پاره خواهد کرد. 

اهل کوفه بکودکانی که در میان محمل‌ها بودند خرما و نان و گردو 
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میدادند. ولی ام کلثوم بر انان فریاد زد و فرمود: 

یا اهل الكوفة آن الصدقة علینا حرام یعنی ای اهل کوفه صدقه بر ما حرام 
است. بعدا آن بانو آن نان و خرماها را از دست و دهان کودکان میگرفت و 
بروی زمین میریخت. اهل کوفه با این جنایاتی که در باره آنان کرده بودند 
برای مصیبت ایشان گریه میکردند. 

سپس ام کلثوم سر خود را از محمل خارج کرد و به اهل کوفه گفت: ای 
اهل کوفه ! ارام باشید. مردان شما ما را میکشند و زنان شما برای ما گریه 
میکنند !؟ خدا در روز قیامت بین ما و شما داوری خواهد کرد. در آن حینی 
کة آن:بانة آنان را مخاطب قرار داده بود ناگاه صدای ضجه بلند شد و سر 
شهیدان را که سر امام حسین در جلو انان بود باوردند. 

و هو رس زهری قمری اشبه الخلق برسول الله. 

یعنی سری بود نورانی, نظیر ماه, شبیهترین مردم بود برسول خدا صلّی 
اه علیه و آله محاسن شریف امام حسین نظیر شبه مشکی و رنگ خضاب 
از آن رفته بود. صورزت آن: خضرت: فتل, ماه تابان ود کرخ ود یب 
محاسن آن امام مظلوم را بطرف راست و چپ حرکت میداد. هنگامی که 

زینب علیها السلام متوجه سر مبارک امام حسین شد. 

فنطحت جبینها بمقدم المحمل. ۱ 
یعنی پیشانی خود را بنحوی بجلو محمل زد که دیدم خون از زیر مقنعه ان 
بانو خارج شد. سپس با یک قطعه پارچه به سر امام حسین اشاره کرد و 
اشعاری را خواند که مطلع آنها اين است: 

1- يا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدا غروبا 

یعنی ای ماه شب اول, اکنون که بسر حد کمال رسید خسوف او را 
بناگهانی ربود و غروب او را ظاهر نمود. 

2- را ۱ ۱۳ 
شده باشد. ۳ 
3- ای برادر من با فاطمه صغیره تکلم کن. زیرا نزدیک است که قلبش اب 
شود. 

4- ای برادرم ! آن قلب تو که ی ی ری ای هی 
و سفت گردیده است ! 5- ای براد ر! کاش علی بن الحسین را میدیدی که 
اسیر شده و بعلت غم یتیمی طاقت خودداری - 

6- آنچه که وی را بوسیله ضربه اذیت و آزار مینمایند در حالی تو را صدا 
میزند که ذلیل و اشگش ریزان است. 

7- ای برادرم ! علی بن الحسین را در بر بگیر و بخود نزدیک کن و قلب وف 
را که دچار ترس شده تسکین بده. 

8- یتیم چقدر ذلیل است در ان موقعی که پدر خود را صدا میزند ولی 


جواب نمی‌شنود !! سید بن طاوس میگوید: ابن زیاد برای ملاقات مردم در 
قصر دار الامارة جلوس کرد و بعموم مردم اجازه ورود داد. سر مبارک امام 
حسین را اورده و در مقابل ابن زیاد نهاده شد. بعدا زنان و کودکان امام 
حسین را نزد ابن زیاد اوردند. زینب دختر علی علیه السلام بطور ناشناس 
زینب دختر علی است. ابن زیاد متوجه آن بانو شد و گفت: 
یعنی سیاس مخصوص ان خدائی است که شما را افتضاح و سخنان شما را 
زیاد گفت: دیدی خدا با برادر و اهل بیت تو چه کار کرد!؟ ان بانوی معظمه 
فرمود: من غیر از نیکرفتاری 
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از خدا چیزی ندیدم. شهیدان ما گروهی هستند که خدا قتال را بر آنان 
واجب کرده است. انان به خوابگاه خود رفتند. طولی نمیکشد که خدا تو و 
اس ترا درب مان که یداو او مورد ق ۳ وی اوه زر وا 
گرفت. آن روز نظر کن و بنگر چه کسی فلج خواهد بود. ای پسر مرجانه ! 
مادرت در عزای پت گریان شود ! ابن زیاد خشمناک شد. 
و کانه هم بها یعنی گویا: تصمیم گرفت زینب را اذیت نماید. ولی عمرو بن 
و ی ی 
اتف آامرام.و القر ام لا ود بسیه مره میا نی این زن است و زن 
راجع بمنطق و سخن خود مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت. ابن زیاد 
بزینب گفت: حقا که خدا قلب مرا از دست حسین تو که سرکش بود و 
ابراد معصیت ری که ان قلیست وودنه بس ده ریت ی رو 
ی ان وم و ور و سالار مرا کشتی, شاخه مرا قطع 
ی اگر این جنایات موجب شفای قلب 
تو باشد پس شفا یافتی, ابن زیاد گفت: این زن به سجع و قافیه سخن 
میگوید. بجان خودم که پدرت علی هم به سجع و قافیه سخن میگفت و 
شاعر بود زینب فرمود: ای پسر زیاد! زن را با سجع و قافیه چه کار؟ ابن 
نما مینویسد: زینب کبری فرمود: 

من از سجع و قافیه بیزارم. ولی از کسی تعجب میکنم که امامان خود را 
مک اور برش کت ۶ آبان در آخرت از او انتقام خواهند کشید. 
شیخ مفید مینگارد: ابن زیاد سر مبارک امام حسین را در مقابل خویش نهاد 
و به آن نگاه کرد کید ریس با جفب وی حود بدندانهای سای ان 
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میزد. زید بن ارقم که از صحابه پیامبر خدا و پیرمردی بشمار میرفت جنب 
ابن زیاد بود. هنگامی که دید ابن زیاد با چوب دستی خود بدندانهای ثنایای 
امام حسین میزد به او گفت: ارفع قضیبک عن هاتین الشفتین. 

بعتی»جوت ود را نز این دوالب مفذس جردار اتخق. ان خدانتی که غیر از اه 
خدائی نیست من بقدری دیدم پیغمبر خدا این دو لب حسین علیه السلام را 
میبوسید که تفه انم آن دفعات را شماره کنم. سپس بشدت گریان شند. 
این تیاه به رید بن ارقم کفت: خدا خشهان ندرا کربان. کنده ابا براق اینکه 
خدا پیروزی را بما نصیب کرده گریه میکنی؟ بخدا قسم اگر نه اين بود که 
تو پیرمردی هستی خرف و عقل خود را از دست داده‌ای گردن تو را میزدم. 
زید برخاست و از نزد ابن زیاد متوجه منزل خویشتن شد. 

محمّد بن ابی طالب میگوید: زید بن ارقم صدا به گریه بلند کرد و گفت: 
غلام زر خرید مالک یک اه فردسم‌است ای درم رت ایند ها 
بعد از این جریان غلام زرد خرید خواهید بود. زیرا پسر فاطمه را کشتید و 
ابن زیاد را امير قرار دادید تا اخیار شما را بکشد و اشرار شما را به بندگی 
وادار نماید شما بذلت راضی شدید. 

شیخ مفید مینگارد: هنگامی که اهل و عیال امام حسین را نزد ابن زیاد 
بردند زینب خواهر امام حسین در حالی که لباسهای کهنه خود را پوشیده 
بود بطور ناشناس وارد شد و در ناحیه‌ای نشست و کنیزانش در اطرافش 
جمع شدند. ابن زیاد گفت: اين زن که کناره‌گیری کرد و با کنیزان خود در 
یک گوشه‌ای نشست کیست؟ زینب کبرا جوابی به او نداد. ابن زیاد تا سه 
مرتبه سخن خود را تکرار کرد. یکی از کنیزان حضرت زینب گفت: این بانو 
ی درد سل ماه رز ۲ مت این زیاد متوجه زینب شد و گفت: 
تسایس ی آنکحوایی ات ها رها که ها شتا 
کشت و سخنان شما را تکذیب نمود. زینب کبرا در جواب وی گفت: سپاس 
متصوص آن دای است که ها را وله حصرت تسد کراس داشت رو 
هارا ان لد ام مود الی آعره: 

سید بن طاوس و ابن نما مینویسند: ی 


الحسین شد و گفت: این مرد کیست؟ گفته شد: علی بن الحسین است: 
گفت: مگر نه چنین است که خدا علی بن السین را کشت!؟ حضرت 
ار را بن الحسین بود و مردم او 


حضرت سجاد فرمود: خدا مردم را در موقع موت می‌میراند و آن افرادی 
را که در خواب نمرده‌اند نیز می‌میراند. ابن زیاد گفت: تو این جرات را 
داری که جواب مرا بدهی !؟ ببرید گردن او را بزنید و شنیدم 


عمه‌اش زینب گفت: ای پسر زیاد ! تو احدی را برای ما باقی نگذاشتی اگر 
تصمیم قتل وی را داری پس مرا نیز با او بکش. 
شیخ مفید و ابن نما مینگارند: زینب حضرت سجاد را در بر گرفت و فرمود: 
ای پسر زیاد ! آن مقداری که از خونهای ما ریختن برای تو کافی است. 
ی ای بخدا قسم من از این 
ی اه ی را 
1 پس بحضرت زینب ک نا سجاد نگاه 
کرد گفت: تعجب میکنم از صله رحم کردن این زن ! بخدا قسم من این 
طور گمان میکنم این زن دوست دارد من او را با اين مرد بکشم !! ۳ مرد 
را رها کنید, همین بیماری که دارد برایش کافی خواهد بود. 
سید تن طاوتیرن: منوبتنید: وی ی و عمه ! آرام 
باش تا من با اين زیاد تکلم کنم. سبین آن :حضرتسشوجه آبن ریاد نفند و 
فرمود. 
ابا القتل تهددنی يا ابن زیاد. اما علمت ان القتل لنا عادة و کرامتنا 
الشهادة؟ ۱ 
یعنی ای پسر زیاد! آیا مرا بقتل تهدید میکنی, آیا نمی‌دانی شهید شدن 
عادت ما میباشد و بزرگواری ما بوسیله شهادت است !؟ سپس ابن زیاد 
دستور داد تا حضرت علی بن الحسین را با زنان وارد خانه‌ای کردند که 
جنب مسجد اعظم بود. حضرت زینب فرمود: هیچ زن عربی غیر از ام ولد 
و مملوک نزد ما نياید, زیرا انان اسیرند و ما هم اسیر هستیم. 
ابن نما مینگارد: روایت شده که انس بن مالک گفت: من در موقعی نزد 
ابن زیاد رفتم که با چوب دستی بدندانهای امام حسین علیه السلام میزد و 
میگفت: 


انه کان حسن الثغر ! یعنی امام حسین عجب دندانهای نیکوئی دارد! من 
گفتم: آیی و اللّه ی ی ی 
می بو سید. ۳ 

سعید بن معاذ و عمرو بن سهل میگویند: ما نزد آبن زیاد رفتیم و دیدیم با 
چوبدستی خود به بینی و چشمان و دهان مبارک امام حسین میزند- زید بن 
ارقم به ابن زیاد گفت: چوب خود را بردار ار هی ار دا خی 
الله علیه و اله لب‌های خود را در این موضعی که تو چوب میزنی 
میگذاشت. سپس بشدت گریان شد ! آبن زیاد به زید بن ارقم گفت: خدا 
چشمان تو را گریان کند, ای دشمن خدا! اگر تو پیرمردی نبودی که 
خرف‌شده‌ای و عقل خود را از دست 0 تو را میزدم ! ! زید بن 
ارقم گفت: من یک موضوعی را برای تو میگویم که برای تو از این که گفتم 


ناگوارتر باشد. ی ی 

اب ۱۳4۳5 روی زانوی چپ خود جای داده بو دست 
مبارک خود را روی سر هر یک از ایشان می‌نهاد و میفرمود: پروردگارا من 
این نف کود مورا با منت وتان نی فی‌ ارم ون ار ات 
را اما فیکتی ۱ ناهن کف هد از 
شهادت امام حسین عمر بن سعد و این زیاد با یک دیگر ملاقات کردند این 
زیاد به این سعد گفت: آن نامه‌ای را که من در باره قتل حسین و مبارزه با 
او برای تو نوشتم به من بازگردان. ابن سعد گفت: آن نامه مفقود شده 
ات اب نیاد کفت:* بایدخها ان را بمن سرد تما تیه ابا فونظر دار 
که آن نامه را در مقابل پیر زنان قریش برای خود عذر و بهانه‌ای قرار دهی 
تا ی ار ی ی و و 
با من مشورت میکرد حق مشورت را اداء کرده بودم. عثمان بن زیاد که 
ارس الا نود کت بخدا قسم که راست میگوید. من دوست داشتم 
از فرزندان زیاد احدی نباشد مگر اينکه دماغش تا روز قیامت بسوزد و 
حسین شهید نشده باشد! ابن سعد گفت: بخدا قسم احدی بدتر از من 
فراحت که ات اسان مه ال ات مساصا ست و 
قطع رحم نمودم. ۴ 

سید بن طاوس میگوید: سپس ابن زیاد دستور داد تا سر امام حسین را در 
میان کوچه‌های کوفه گردانیدند. من مناسب میدانم به این ابیات که بعضی 
از افراد عاقل در باره قتیل ال رسول سروده است متمثل شوم. 

1- رأس ابن بنت محمد و وصیه للناظرین علی قناة یرفع 

1- یعنی سر پسر دختر پیغمبر و وصیه او برای بینندگان بر سر نیزه بلند 


شده است. 

دز صور نی ۳ نها ۲ ۱ میدیدند 2 جنایت جلوگیری 
نمیکردند و اندوهناک نميشدند. 

اک( . و مصیبت تو 
به هر گوشی که برسد آن را کر میکند 

#4 هیچ بقعه‌ای نیست مگر اينکه اه تاره سل قیز وی عرات عطظا کی و 
با ۱ 
5- چشم‌هائی را دچار بی‌خوابی کردی که زنده بودن تو وسیله خواب آنها 
بود و چشم‌هائی را با خواب اشنا کردی که از خوف تو خواب نداشتند. 
سپس ابن زیاد بعد از اينکه بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای خدا را بجای 
آورد گفت: سیاس مخصوص آن خدائی است که حق و اهل آن را ظاهر 


نمود. 

امیر المومنین یعنی یزید و پیروان او را یاری کرد و کذاب پسر کذاب یعنی 
امام سین را کشت وق جر خوبه آین‌+سحت اضافه‌نگردم نود که عنید لاه 
بن عفیف ازدی (بسکون زاء) در مقابل ابن زیاد قیام و پرخاش کرد. این 
عبد الله از نیکان و زهاد شیعه محسوب ميشد. او چشم چپ خود را در 
جنگ جمل و چشم راست خود را در جنگ صفین از دست داده بود. وی 
هميشه ملازم مسجد اعظم کوفه و تا شب مشغول نماز بود. او به آبن زیاد 
گفت: ای پسر مرجانه ! کذاب پسر کذاب تو و پدرت و آن کسی که تو را 
گماشته است هستید. ای دشمن خدا: آیا جا دارد که فرزندان پیامبر آن را 
بکشید و یک چنین مقاله‌هائی را بر فراز منبر مومنین بگوئید !؟ 

این زیاد پس از اینکه در غضب شد گفت: اين گوینده کیست !؟ عبد الله 
گفت: 


منم. ای دشمن خدا! تو آن ذریه پاکی را بقتل میرسانی که خدا پلیدی را از 
انان دور نموده است و با این حال گمان میکنی در دین اسلام هستی ٩۱‏ وا 
غوثاه فرزندان مهاجرین و انصا ر کجایند؟ چرا از امیر تو یعنی یزید که قلدر 
و سرکش و بزبان حضرت محیّد صلّی اللّه علیه و آله لعنت شده انتقام 
نمیگیرند؟ 


خشم این زیاد بقدری زیاد شد که رگهای گردنش پر شد و گفت: و 


بن 
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عفیف را نزد من بیاورید! پاسبانان او را از هر طرف محاصره نمودند تا 
دستگیرش نمایند. ولی گروهی از اشراف که از قبیله ازد و عموزادگان ابن 
عفیف بودند او را از دست پاسبانان نجات داده وی را از در مسجد خارج 
کردند و بمنزلش رسانيدند. 

ابن زیاد گفت: بدنبال این کور که از قبیله ازد میباشد بروید. خدا قلب او را 
کور کند همان طور که چشمش را کور نموده است. او را نزد من بیاورید ! 
وقتی مأمورین ابن زیاد بدنبال این عفیف رفتند و قبیله ازد از این موضوع 
آگاه شدند با قبائلی از یمن اجتماع کردند که عبد اللّه عفیف را نجات دهند. 
هنگامی که این موضوع بگوش ابن زیاد رسید قبیله‌های مضر (بضم میم و 
فتح ضاد) را جمع کرد و به امداد محمّد بن اشعث فرستاد و دستور داد تا با 
قبیله ازد کار زار تمانند: انا قتال شدیدی کردند تا در نتیجه پاران ابن زیاد 
بخانه ابن عفیف نزدیک شدند. در خانه را شکستند و ابن عفیف را محاصره 
تمود بو 0 تم 

دختر عبد الله عفیف فریاد زد: پدر جان ! دشمن بر تو هجوم آور شد !! ابن 
پدر داد ابن عفیف در حالی که از خود دفاع میکرد این رجز را میخواند: 


اش ال ی ای خفن مزا فا 

2- کم دارع من جمعکم و حاسر و بطل جد لته مغادر 

عفیف پدر من و پسر ام عامر است. 

2- چه افراد زره پوش و دلاوری را که من پس از مجادله از پای در آوردم. 
دختر ابن عفیف میگفت: پدر جان ! کاش من مرد بودم تا امروز در جلو تو با 
این گروه نابکار که کشندگان عترت نیکوکار پیامبرند مخاصمه میکردم آن 
گروه ستمکار از همه طرف ابن عفیف را محاصره نمودند و او همچنان از 
خویشتن دفاع میکرد و احدی دست بر او نمی‌یافت. از هر طرفی که 
دشمن متوجه وی 
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میشد دخترش میگفت: پدر جان ! از فلان ات آمدند. خلاصه کار بجائی 
زستد که آنان با ان کترتی کة,داشتند اه زا احاطه نمودند. دخترش فریاد 
میزد: 

و اذلاه ! پدرم را محاصره کردند و یاوری بد در که اپ وین برسد! آبن 
عفیف همچنان شمشیر خود را میگردانید و 2 

اقسم لو یفسح لی عن بصری ضاق علیکم موردی و مصدری. 

یعنی قسم میخورم اگر جلو چشم من باز بود راه را بر وارد شدن شما و 
خارج نمودن من تنگ میکردم. آن گروه خونخوار همچنان مشغول فعالیت 
بودند تا لبن عفیف را گرفتند و نزد ابن زیاد بردند. وقتی چشم ابن زیاد به 
اه افاد کف اس تاره ی است که عم سا ها کی آنن 
عفیف گفت: ای دشمن خدا برای چه خدا مرا رسوا کرد. 

بخدا قسم اگر جلو چشم من باز بود راه وارد و خارج شدن من نزد تو تنگ 


دبد. 
ار زیاد ی ای دشمن خد| ! نو در پاره عثمان چه میگوئی؟ آبن عفیف 
پس از اینکه به آبن زیاد فحاشی کرد گفت گفت: ای علام زر خرید ننی غلاج و 


نصا هه دابا ان خه کان احر هرید ترهم ماه اشوین 
اصلاح کرده باشد يا فساد خدا اختیار خلق خود را دارد که بعدالت و حق 
بین مردم و عثمان داوری نماید. ای پسر مرجانه ! تو در باره پدرت و خودت 
و اب ورن ازامل حی رشق ابت باه مه وکسم من پزسبی 1 
ابن عفیف گفت: الحند لاه بت الحالفین. آیا نه چنین است که من قبل از 
اینکه مادرت تو را بزاید از خدا خواسته‌ام شهادت مرا بدست ملعون و 
مبغوض ترین خلق خود قرار دهد. موقعی که چشمان خود را از دست دادم 
از شهادت در راه خدا هایوتن: شدم. اکنون خمد میکنم آن خداتی. را که بش 
از تفا وش تشد ره 
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شهادت را بمن نصیب کرد و بمن نشان داد که دعاهای قدیم للایام مرا 
مستجاب نموده است. 

ان زیاد کفت: کردن او زا پزنیده آنان شن از اینکه: خردن. این قیفر 
زدند جسد مبارکش را بدار زدند. 

شیخ مفید مینویسد: ای کر سا مدا فراعت کرونه 
او شعار قبیله ازد را میخواند, تعداد هفتصد نفر از قبیله ازد اجتماع کردند و 
ابن عفیف را از دست مامورین ابن زیاد نجات دادند. اما وقتی شب فرا 
رسید ابن زیاد فرستاد تا آبن عفیف را از خانه‌ اش خارج کردند و پس از 
اینکه گردنش را زدند جسد مقدسش را در کناسه کوفه بدار زدند. 

ابن نما مینگارد: سپس ابن زیاد جندب (بضم جیم و سکون نون و فتح دال) 
این عبد اللّه رازدی را که پیرمردی بزرگوار بود خواست و به او گفت: ای 
هستی؟ 

۳ ِ ۰ 
این عمل تو را بخدا نزدیک نمیکند. بلکه دور میکند. ابن زیاد گفت: این 
شخص پير مردی است که عقل خود را از دست داده است و او را آزاد 
نمود. 

شیخ مفید مینویسد: هنگامی که صبح شد ابن زیاد دستور داد: سر مبارک 
امام حسین را در میان کوچه‌های کوفه و قبائل آن گردانیدند. از زید بن 
ارقم روایت شده که گفت: سر امام حسین علیه السلام بر فراز نیزه بود و 
من در میان اطاق خودم بودم هنگامی که آن سر مبارک محاذی من آمد این 
یه شریفه را خواند: 

ام حسبت ان اصَحاب الکقف و الافیم کائوا من آیاتتا عجباً بعنن آبا این 
ی اه ی اصحاب کهف و رقیم که از علائم قدرت ما 
است تعچب آور است. بخدا قسم که موی بدنم راست شده و گفتم: يا بن 
رسول اللّه ! بخدا قسم که داستان سر میارک تو اعجب است !۱ 

سید بن طاوس مینویسد: ابن زیاد جریان شهادت و اهل بیت امام حسین را 
برای یزید بن معاویه نوشت و این موضوع را نیز برای عمرو بن سعید که 
امیر مدینه بود نوشت. 

شیخ مفید مینگارد: موقعی که ابن زیاد سر مقدس امام حسین را برای 
ید فرستاد ناد عبر الفلی ترش ‌حاوت لمیر امد ود کت نزد عمرو بن 
سعید که در مدینه است برو و او را از قتل امام حسین بشارت بده. عبد 
الملک میگوید: من براحله خود سوار و متوجه مدینه و با مردی از قریش 


مصادف شدم. وی بمن گفت: چه خبر؟ گفتم: خبر نزد امیر است که 
خواهی شنید. او گفت: 
له و 6 الیّه راجعون بخدا قسم که امام حسین شهید شده است؟ 
هنگامی که من بر عمرو بن سعید وارد شدم گفت: چه خبر؟ من خوشحالی 
امیر را از شهادت امام برایش گفتم. 
عمرو بن سعید بمن گفت: خارج شو و شهید شدن حسین را بمردم بگو. 
موقعی که من ندای شهادت امام حسین را در دادم شیونی که از زنان بنی 
هاشم در خانه‌های خود برای قتل امام حسین شنیدم نشنیده بودم. سپس 
من نزد عمرو بن سعید مراجعت کردم. وقتی چشم او یمن افتاد تبسم کرد 
و خندید. بعدا متمثل بشعر عمرو بن معدی کرب شد که میگوید: 
عجت نساء بنی زیاد عجة کعجیج نسوتنا غداة الارنب. 
یعنی زنان بنی زیاد در صبح جنگ ارنب شیونی کردند که نظیر شیون زنان 
ما بود. سپس عمرو بن سعید گفت: این در عوض شیون عثمان است. . پس 
ز این سخن بر فراز منبر رفت و مردم را از شهید شدن امام حسین علیه 
السلام آگاه و در حق یزید دعا کرد و از منبر فرود آمد. 
صاحب کتاب مناقب میگوید: عمرو بن سعید در سخنرانی خود گفت: این 
سیلی و صدمه در مقابل آن سیلی و صدمه‌ای است (که ما خوردیم) چه 
زندگانی 0 امام حسین 4 السلام. ص : 160 
آمیزی که گفتیم و اثری نداشت. 
بخدا قسم من دوست داشتم: سر حسین در بدنش و روش در جسدش 
قطع رحم ولی ما صله رحم میکردیم, ما نظیر عادت خود و او نظیر عادت 
خود رفتار خواهیم کرد. کاش این پیش امد برای حسین نمیکرد. ولی ما چه 
کنیم با کسی که برای کشتن ما شمشیر میکشید و ما از خود دفاع 
میکردیم. 
عبد الله بن سائب برخاست و گفت: اگر فاطمه زهر|ء زنده بود و سر 
ده عمرو بن سعید بر پیشانی او زد و 
گفت: ما از تو بفاطمه سزاوارتریم پدر فاطمه عموی ما و شوهرش برادر 
ما و پسرش پسر ما میباشد. اگر فاطمه زنده بود چشمش گریان و جگرش 
و و از خود دفاع نمود 
2 را اه 8 لو 
لته راجقونَ ابو السلال غلام عبد ال گفت: این مصیبت از طرف حسین 
بن. غلن دجاز ها شد کید الله اهر با تعلین زده ار ود دور کردرو کفته 


ای پسر زن لخناء ! (یکنوع فحشی بوده) آیا جا دارد تو در باره امام حسین 

پسرانم مرا خوشحال میکند و دلداری میدهد این است که ایشان در رکاب 

برادر و پسر عمویم حسین شهید شدند. از خود گذشتند و حسین را یاری 

کردند و صبر نمودند. 

سپس متوجه اهل مجلس خود شد و گفت: خدای را شکر که مصیبت 

حسین را بر من ناگوار کرد. اگر من خودم امام حسین را یاری نکردم 

فرزندانم آن 

20 ا ‏ ی 

را ی و و 
: ام هانی و اسماء و رمله و زینب دختران عقیل خارج شدند و بر 

( ام لقمان میگفت: 

1- ما ذا تقولون اذ قال النبی لکم ما ذا فعلتم و انتم آخر الامم 

2- بعترتی و باهلی بعد مفتقدی منهم اساری و قتلی ضرجوا بدم 

3- و 

۳1 که اند 1 بودید چه عملی اتجام دا ۱ 

2 با عترت و اهل بیت من بعد از اینکه مرا از دست دادید. بعضی از انان 

اسیر و بعضی از ایشان شهید و غرقه بخون شدند. 

3- این جزای ان نصیحت‌هاتی نبود که برای شما کردم جا نداشت که بعد 

وقتی شب ان روزی که عمرو بن سعید در مدینه راجع بکشته شدن امام 

حسین سخنرانی کرد فرا رسید نیمه شب مردم صدای گوینده‌ای را که خود 

او را نمیدیدند شنیدند میگفت: 

1- ایها القاتلون جهلا حسینا ابشروا بالعذاب و التنکیل 

1 

3- قد لعنتم علی لسان داود و موسی و صاحب الانجیل 

1- یعنی ای کشندگانی که حسین را از روی جهالت کشتید. مژده باد شما 

را بعذاب و شکنجه. 

2- کلیه اهل اسمان بر علیه شما دعا میکنند. از قبیل: نبی و پیامبر مرسل 

و دیگران 3- حقا که شما بزبان حضرت داود و موسی و صاحب انجیل علیه 

السلام مورد لعن قرار گرفتید. 

اند حاتی و امام حسین علیه السلام, ص: 12 

ابن نما مینگارد: روایت شده: یزید بن 9 محرزین حریث بن مسعود 


کلبی را که از قبیله: بنی عدی بن حباب بود با مردی از یهرا که از فضلاء 
اهل شام بودند برای انتشار شهید شدن امام حسین بسوی مدینه طیبه 
فرستاد. وقتی آنان وارد مدینه شدند زنی از دختران عبد المطلب که گفته 
شده: زینب دختر عقیل بود با سر و صورت باز و در حالی که استین خود را 
بالای سر خود نهاده بود ایشان را ملاقات کرد و با حال گریه ان اشعاری را 
خواند که قبلا نگاشته شد. . _ 

شهر بن حوشب میگوید: در ان هتحافی که من نزد ام سلمه بودم ناگاه 
شخصی وارد شد و فریاد زد: حسین کشته شد. ام سلمه گفت: حسین را 
کشتند. 

خدا قبرهای آنان را پر از آتش کند! از تاریخ بلاذری نقل شده: موقعی که 
سر امام حسین وارد مدینه شد از هر طرفی صدای شیون شنیده شد و 
مروان بن حکم این شعر را خواند: 

ضربت دو سر فیهم ضربة آثبتت اوتاد ملک فاستقر 

بعلی سر مردان (برجسته بلی هاشم) زده شید و پایه‌های سلطنت (بتین 
ات یشن:نا جوب :ذشتی بضورت. آن خضوت میزد 


1 با حبد آپبودک قی آلیخینو لونی لاس فی الخدین 

2- کانه بات بمجسد شفیت منی النفس يا حسین 

1- یعنی چقدر نیکو است قوت و تسکینی که در دستهای تو میباشد و رنگ 
دو گونه‌های صورت تو که قرمز است. 

2- گویا: با پیراهنی که بجسد او چسبیده باشد. پا حسین من انتقام خود را 
از تو گرفتم. 

از ز جمله موضوعاتی که فقط نطنزی در کتاب: خصائص از ابی ربیعه از ابی 
قبیل نقل 9 این است که در مدینه طیبه 4 هوء شنیده شد: : گوینده‌ای 
اشعاری را ِ که ۱ این استت؛ 

1- یا من یقول بفضل آل محمد بلغ رسالتنا بغیر توالی , 

1- یعنی ای کسی که بفضیلت و برتری آل محمّد صلی اللّه علیه و آله قائل 
هستی ! پیغام ما را بدون سستی ببر و بگو: 

2- اشرار بنی امیه سیدی را کشتند که بهترین مردم و بزرگوار و دارای 
شآن بزرگی بود. 

3- کسی را کشتند که در آسمان و زمین فرزند شخصی با فضیلت بود. 
سبط آن پیامبری بود که نابودکننده بت بود. 

4 مشرق و مغرب بعد از آنکه مردم به هر زبانی برای امام حسین گریه 
کردند گریان شدند. 


سید بن طاوس مینگارد: موقعی که نامه ابن زیاد به یزید رسید و یزید از 


آن آگاه شد برای ابن زیاد نوشت: سر مبارک امام حسین را با سر یارانش 
و اموال و زنان و عیال ان حضرت را برای یزید بفرستد. بابن زیاد مخفر بن 
تعلبه عائذی را خواست و سرها و زنان امام حسین را به وی تسلیم نمود. 
وی ایشان را بنحوی بسوی شام حرکت داد که اسیران کفار را حرکت دهند 
و صورت آنان را اهل اقطار بنگرند. 

شیخ مفید مینویسد: ابن زیاد سر مقدس امام حسین علیه السلام و سر 
یارانش را به زحر بن قیس داد و او را بسوی يزید بن معاویه اعزام کرد. 
ابو بردة بن عوف ازدی و طارق بن ابو ظبیان را با گروهی از اهل کوفه با 
او بطرف دمشق روانه کرد. 

صاحب کتاب: مناقب از ابن ابی قبیل نقل میکند که گفت: هنگامی که 
حسین بن علی علیه السلام شهید شد و سر مقدسش برای یزید فرستاده 
شد. حاملین آن سر مبارک در اولین مرتبه پیاده شدند و شروع به 
میگساری کردند. در اطراف آن سر جمع شدند.ه اظهار خوشخالی نمودند. 
ناگاه دستی از دیوا ر ظاهز گردید 
اک( 

| ترجو امة قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب. 

تعنی. ایا جا داد امتی که خسین. را تشهید. تمودتد در روز قیافت: امید 
شفاعت به جدش پیغمبر خدا داشته باشند !؟ 

ابو مخنف مینگارد: وقتی ابن سعد سر مقدس امام حسین علیه السلام را 
به خولی (بفتح خاء) اصبحی داد که ان را برای ابن زیاد ببرد خولی موقعی 
وارد کوفه شد که در دار الاماره بسته بود. وی سر مبارک امام حسین را 
بخانه خود آورد. 

خولی دارای دو زن بود: یکی از قبیله بنی اسد و دیگری از قبیله حضرمی 
که او را نوار تن د: وقتی خولی داخل رختخواب خود شد نوار به او 
گفت: چه خبر؟ گفت: من طلا برای تو آورده‌ام. این سر حسین است که در 
خانه تو میباشد آن زن گفت: واي بر تو! مردم میروند طلا و نقره میاورند. 
تو رفتی سر پسر پیغمبر خدا را آورده‌ای. بخدا قسم که هرگز سر من و تو 
در یک متکا نهاده نخواهد شد ! زن خولی میگوید: من از رختخواب خود خارج 
و داخل صحن خانه شدم. آن زن اسدیه را هم خواست و نزد او داخل نمود. 
بخدا قسم وقتی نظر کردم نوری را میدید که دائما نظیر یک ستون از ان 
ظرف رختشوئی که سر مبارک امام حسین علیه السلام زیر آن بود بطرف 
آسمان بالا میرفت. مرغان سفیدی را میدیدم که در اطراف آن ظرف 
رختشوئی و سر مقدس امام حسین پر و بال میزدند. 

صاحب کتاب: مناقب و سید بن طاوس مینویسند: اين لهیعه و غیره حدیثی 


تاتقل اند کهما موضه‌خاخت وی راز ال هس رای مت 


من مشغول طواف کعبه مکرمه بودم. ناگاه شنیدم مردی میگوید: بار خدایا 
مرا بیامرز, گر چه میدانم نمی‌آمرزی. من به وی گفتم: ای بنده خدا از خدا 
بترس و یک چنین مقاله‌ای را مگوی. زیرا اگر گناهان تو بشماره قطرات 
بارانها 

و برگ 0 ۱[ 0 
ریز خدا آفر تدم ق‌مموبان: آاتشت: 

وی در جوابم گفت: بیا تا داستان خود را برای تو بگویم. وقتی من نزد او 
7 تراد بتخاه تفر بوديم کق. سر مباری: اما خسن را 
بطرف شام می‌بردیم. هنگامی که شب ميشد سر مقدس آن حضرت را در 
میان صندوقی مينهادیم و در اطراف آن مشغول شرب خمر میشدیم. یک 
خمر خودداری نمودم. وقتی تاربکی شب جهان را فرا گرفت ناگهان دیدم 
رعد و برقی بوجود آمد. درهای آسمان باز شد, حضرت آدم, نوح, ابراهیم, 
انتهاات اشعاوه تعصر با حضس مر حلی للم علیه ه آله ی سم 
جبرئیل و گروهی از ملائکه نازل شدند. 

جبرئیل نزدیک صندوق آمد. ان سر قبارک: را خارخ کرد و ههد جشبانید و 
آنر را بوسید سپس کلیه پیغامبران همین عمل را انجام دادند: پیغمبر خدا 
ی مسا شم آن س ان 
با هد اهنیا هرا ( اد مه اش اک 
تو دستور دهی زمین را دچار زلزله و آن را زير و زبر کنم, همچنان که در 
باره قوم لوط کردم پیامتر خدا 1 الله یه و له رین ها کت 
زیرا فردای قیامت آنان با من نزد خدای توانا مخاصمه و موقتی خواهیم 
داشت. 

سپس آن بزرگواران بر سر امام حسین صلوات و درود فرستادند. پس از 
این»حزنان نود که حرههی از ملانکه آهدند ۵ حفتند: خدای تعالی ما را مامور 
کر که ان نها مزاع اسان کدا نو هر عملی که 
میخواهید با آنان انجام دهید. ملائکه ایشان را با حربه‌هائی زدند. بعدا یکی 
از آن ملائکه با حربه‌ای بر هن حمله کرد که مرا بزند. من گفتم: 

لامان !الامان ! ما۱۱ 

پیغمبر خدا فرمود: برو, خدا تو را نیامرزد. وقتی صبح شد دیدم یاران من 
عموما از پای در آمده و خاکستر شده‌اند!! و ِ 

موّلف گوید: در بعضی از کتب مینویسند: ِِِ که حاملین سر امام 
حسین علیه السلام نزدیک بعلبک رسیدند نامه‌ای برای صاحب بعلبک 


نوشتند (و او را از ورود خود آگاه نمودند) او دستور داد تا پرچم‌ها را بر سر 
پا کردند و کودکان بفاصله ِِ میل برای ملاقات انان خارج شدند. ام 
کلثوم فرمود: خدا کثرت 1 <<« بز تما مسلط کید 
اشعاری را خواند که مطلع آنها این است: 

ده الای لا ی تا سم ال اش متا یه مسا 

[- بعلی عجائب و غرائب زور کان فانی نخواهند شد. و دست از مردمان 
بزرگوار بر نخواهند داشت و بپایان نخواهند رسید. 

2 ای کاش میدانستم که مصائب روزگار ما را تا چه موقع جذب خواهد 
کرد. و تو می‌بینی که ما آن مصائب را جذب نمیکنیم. 

3- ما را بر فراز شتران بی‌جهاز میگردانند. و راننده شتران نجیب از شتری 
که غائب می‌شود بی‌خبر است. 

4- گویا: ما از اسیران روم هستیم که در میان ایشان میباشیم. گویا: 

آن توصیه‌هائی که احمد مختار صلی الله علیه و آله در باره ما کرده دروغ 
کفته تا تن 

ی ا کو مسا ها کار یود فا ای کی مت که 
گمراه شده باشد. ۲ 

سید بن طاوس مینویسد: آن گروه سر مقدس امام حسین و زنان و مردان 
افتتر ان حضرت را حرکت دادند. وقتی نزدیک دمشق رسیدند ام کلثوم 
تشفر که از آن کر وخ:بود فرموزه ۳ 

۳ الیک حاجة یعنی من و یک حاجت دارم. شمر گفت: چه حاجتی؟ 
فرمود: ما را از آن 
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دری داخل شهر دمشق بکن که تماشاچیان کمتر باشند. دستور بده: این 
سرهای بریده را از میان محمل‌های ما جلوتر ببرند و انها را از ما دور 
بدارند. 

فقد خزینا من کثرة النظر الینا یعنی حقا که ما از کثرت نظر تماشاچیان 
رسوا شدیم, زیرا در یک چنین وضعی قرار گرفته‌ايم. ولی شمر بعلت آن 
ظلم و کفری که داشت دستور داد تا سرها را بر فراز نیزه‌ها زدند و در 
میان محمل‌ها تقسیم نمودند و ایشان را با ان وضع مخصوصا از میان 
تماشاچیان عبور دادند. وقتی بر در دروازه دمشق رسیدند اسیران بر در 
مسجد جامع آنجا که جایگاه اسیران بود توقف کردند. 

المقدس وارد شهر شام شدم. دیدم آن شهر: شهری است دارای جوی‌های 
بسیار. دارای اشجار فراوان. پرده‌های دیبا را اویزان کرده‌اند. همه 
خوشحال و فرحمند, زنانی نزد انان مشغفول نواختن دایره و دنبک بودند !۲ 


من با خویشتن گفتم: اهل شام عیدی ندارند که ما آن را ندانیم. گروهی را 

دیدم که با یک دیگر گفتگو میکردند. من به آنان گفتم: ایا شما عیدی دارید 

که ما آن را نمیدانیم؟ 

آنان گفتند: ای شیخ ! گویا: نو اعرابی باشی؟ گفتم: من سهل بن سعد 

ی گفتند: ای سهل ! تعجب نمیکنی که چرا 

آسمان خون نمی‌بارد. چرا زمین اهل خود را فرو نمیبرد؟ گفتم: برای چه؟ 

گفتند: این سر امام حسین است که عترت پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله 

ترا میباشد و از عراق بعنوان هدیه فرستاده شده است. 

گفتم: و عجباه ! سر امام حسین بعنوان هدیه برده می‌شود و مردم اظهار 

فرح مینمایند !؟ گفتم: از کدام در شهر داخل می‌شود؟ اشاره بدروازه‌ای 

کردند که آنترا فروازن ساعات. میکفتند. 

من در همین حال بودم که دیدم پرچم‌ها هر کدام پس از دیگری میایند بعدا 

سواری را دیدم که نیزه‌ای در دست داشت. تر :فراز آن.نیزیسری بود که 
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از لحاظ صورت شبیه‌ترین مردم با 

پس از آن سوار زنانی را دیدم که بر شتران بی‌جهاز سوار بودند. 

من به آن زنی که جلوتر او ی ین را تو کیستی؟ 
فت: من سکینه دختر حسینم. من گفتم: آیا بمن حاجتی داری؟ من سهل 

بر تقد هتم کج بر ز خوار نو را بات کردمه خویت ار رازن رت 

شنیدم. فرمود: 

ای سعد | به اين نیزه‌دار بگو: این سر بریده را جلوتر ببرد تا مردم مشغول 

دیدن آن شوند و بحرم رسول خدا صلی الله علیه و آله نظر نکنند. 

سهل میگوید: من نزدیک آن نیزه‌دار رفتم و گفتم: ممکن است که حاجت 

مرا روا کنی و مبلغ چهار صد دینار بگیری؟ گفت: چه حاجتی داری؟ گفتم: 

سر مبارک امام حسین را جلوتر از حرم آن حضرت ببری. او اين پيشنهاد را 

پذیرفت و من به وعده خود وفا کردم 

سر مقدس امام حسین را در میان یک حقه نهاده و بریزید وارد شدند. من 

نیز با آنان وارد شدم, یزید بر فراز تخت نشسته بود. بر سر یزید تاجی بود 

که بدر و یاقوت مکلل بود. گروه کثیری از بزرگان قریش در اطراف او 

بودند. 

نیزه داری که حامل سر مبارک حسین بود در حالی وارد شد که این اشعار 

را میخواند: 

1- اوقر رکابی فضة و ذهبا انا قتلت السید المحجبا 

2- قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم اذ ینسبون نسبا 

[- یعنی تا رکاب من نقره و طلا بریز. منم که سید بی‌گناه را کشتم. 

2- من شخصیتی را کشتم که از لحاظ مادر و پدر بهترین مردم بود و در 


موقع تعیین نسب بهترین مردم بشمار میرود. 

پزید گفت: اگر میدانستی او بهترین مردم بود پس چرا وی را کشتی؟ 
گفت: امیدوار بودم از تو جائزه بگیرم. یزید دستور داد تا گردن او را زدند. 
و سر از بدنش برداشتند. سپس سر مقدس امام حسین علیه السلام در 
ابیت نها( 

شد و یزید میگفت: ۱[ 09 دیدی !؟ سید بن طاوس 
مینگارد: روایت شده : : موقعی که بعضی از فضلاء تأابعین «1» سر مبارک 
امام حسین را در شام دید مدت یک ماه خویشتن را از نظر کلیه یاران خود 
نمی‌بینید چه مصیبتی دچار ما شده است. سپس اشعاری را سرود که 
مطلع آنها این است: 

1- - جاءوا برأسک يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدین رسولا 

1 بفنی اي سند دختر مختد ضلی الله علیه و آلهست نو را آفردند (حویا:) 
علنا و عمدا رسول خدا را کشته باشند. 

2- تو را در حالی که عطشان بودی کشتند و در باره کشتن تو مراعات 
تاویل و معنای قران را نکردند. 

3- برای اينکه تو را کشته‌اند تکبیر میگویند. در صورتی که بوسیله کشتن تو 
تکبیر و تهلیل را کشته‌اند «2» راوی میگوید: پیر مردی نزد زنان و عیال 
امام حسین که بر در مسجد ایستاده بودند آمد و گفت: سپاس مخصوص 
آن خدائی است که شما را کشت و هلاک کرد و شهرها را از دست مردان 
شما راحت و یزید را بر شما مسلط کرد. حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام فرمود: ای پیرمرد ایا قران خوانده‌ای؟ گفت: اری. 

فرمود: این ,رآیه را میدانی کم خدا میفرماید: 

فل لا تلم عله جرا او فی یی «3» 

پیرمرد گفت: امن انن آبه ۳ خوانده آم. و ما همان ذوی القربی 
پیامبریم. ای پیرمرد آپا اين آیه را خوانده‌ای: 

و اعَْمُوا انار هن شرا فان لاه سل ولد الیت 
«1» گفت: آری: حضرت سجاد فرمود: این آیه را خوانده‌ای که مپفرماید: 
تما برید الله لندهفت. کی ال جر اهل. الست و بطهزکه تطهیرأً 22 
گفت: آری, من این آیه را خوانده‌ام. فرمود: ۱ 
هستیم که ۳ اين آیه تطهیر را بما اختصاص داده است. آن را 
همچنان ساکت و از گفته خود نادم شد و گفت: بخدا قسم که شما همان 
افراد میباشید؟ حضرت سجاد فرمود: بخدا قسم که ما بدون شک همان 
اتحاطرم فصن خی وه وتو تا اصلی له انم و له ها شفا مراد 


آن پیرمرد پس از اینکه گریان شد عمامه خود را از سر افکند و بعدا 
دستهای 9 را بطرف اسمان بلند کرد و گفت: بار خدایا من از جن و 
وه تن قول آنت تر 

آری, اگر توبه کنی خدا می‌پذیرد و با ما خواهی بود. پیرمرد گفت: توبه 
ِ وقتی این موضوع بگوش یزید رسید دستور داد تا آن پیرمرد را شهید 
دند 

شیخ مفید و ابن نما از عبد اللّه بن ربیعه حمیری (بکسر حاء و سکون میم 
و فتح یاء) نقل کرده‌اند که گفت: من در دمشق نزد یزید بن معأوبه بودم. 

ناگاه دیدم زجربن فیس یز یزید وارد شد. یزید به وی گفت: وای بر تو, چه جه 
خبر داری مه یر آوژده‌آی ؟ اه تفت پا ار اشنم مژده باد تو را که 
فتح و نصرت خدا نصیب ما شده است. حسین بن علی با تعداد هجده نفر 
از اهل بیت و شصت نفر از شیعیان خود بر ما وارد شدند. ما متوجه آنان 
شدیم و گفتیم: یا تسلیم و مطیع امیر: عبید الله بن زیاد شوید, یا آماده 
جنگ باشید. ایشان کارزار را برگزیدند. ما از موقع طلوع آفتاب بر آنان 
حمله کردیم و ایشان را از هر طرفی احاطه نمودیم تا اینکه شمشیرهای 
ما بر فرق آنان وارد شد. ایشان بجائی پناهنده ميشدند که پناهگاه نبود. از 
دست ما بنحوی به نیزارها گودال‌ها پناهنده متند ند :که کبوتر از باز 
ای ای ی ار ای با سر 
شتری را نحر کنند, يا شخصی خواب قیلوله کند نگذشت که ما آخرین نفر 
آنان را کشتیم. اکنون اجساد ایشان برهنه. لباسشان غرقه بخون. 
صورتشان روی خای, افتاب بر جسد انان میتابد. باد بر بدنشان میوزد. زوار 
ایشان: کرکس و عقاب‌ها میباشند. 

یزید پس از اینکه چند لحظه سر خود را بزیر انداخت سر بلند کرد و گفت: 
اگر حسین را نمی‌کشتید من از فرمانبرداری شما راضی بودم, ایا نه چنین 
است که اگر من در مقابل حسین میبودم او را عفو میکردم. 

عقد اللمین ریادیمی از ایبکه سر مقدش اهام خسن را ترا یرنه فرساه 
دنتور داد تا پستران. و. کودکان. و نان آن: حضرت. را برای شام اماده 
نمودند. سپس دستور داد: غل و زنجیر بگردن مبارک حضرت سجاد علیه 
السلام نهادند. بعدا| اسیران را با محفر بن تعلبه عائذی و شمر بن ذی 
الجوشن بدنبال سرهای بریده روانه کرد, آنان اسیران را بردند تا بگروهی 
که سرها را حمل میکردند رسیدند. حضرت علی بن الحسین علیهما السلام 
در طول راه با احدی ان ان صروه بی کلهه سض: تفت < بمقصد 


رسیدند. 


هنگامی که بر در خانه یزید رسیدند محفر بن ثعلبه با صدای بلند گفت: این 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 172 

محفر بن تعلبه است که افراد لثیم را نزد امیر المق‌منین آورده است. 
حضرت سجاد در جوابش فرمود: هیچ مادری فرزندی نزائیده که از محفر 
شریرتر و لثیم‌تر باشد. 

در کتاب: مناقب اضافه کرده که فرمود: ولی خدا پسر مرجانه را زرشت 
کند عبد الرحمن بن حکم (بفتح حاء و کاف) که در مجلس یزید بود گفت: 
1- لهام بجنب الطف ادنی قرابة من ابن زیاد العبدرذی النسب الوغل 

2- سمية امسی نسلها عدد الحصا و بنت رسول الله لیست بذی نسل 

1- یعنی سری که در کنار فرات جدا شد از لحاظ قرابت نزدیی‌تر است از 
2- تعداد نسل سمیه (بضم سین و فتح میم) بشماره ریگها رسیده است. 
ولی دختر پیغمبر خدا نسلی ندارد. 

یزید گفت: آری, خدا پسر مرجانه را لعنت کند که یک چنین اقدامی را بر 
علیه حسین پسر فاطمه کرد. 1 
از من نمیخواست مگر اینکه به او میدادم. من او را بقدری که مقدورم بود 
از شهید شدن نجات میدادم. و لو اينکه بعضی از فرزندانم در این باره 
هلاک ميشدند. 

ولی خدا در باره امری قضاوت کرد که چاره‌ای نبود. 

در روایت دیگری میگوید: تزیند آهتشته بخوننن کید آلرغمن کفت: 

سبحان اللّه ! آیا در یک چنین موضعی نباید سکوت کنی !؟ 

شیخ مفید مینوبسد. هنگامی که سر شهیدان کربلا که سر مبارک امام 
حسین هم در میان آنها بود نزد یزید نهاده شدند یزید گفت: 

نفلق هاما من اناس اعزة علینا و هم کانوا اعق و نظلما 

یعنی سر افراد مقتدری را که بر ما تکبر میکردند و نسبت بما عاق و ظالم 
بودند میشکافیم. یحیی بن حکم (بفتح حاء و کاف) همان سخنی را گفت که 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 173 

قبلا نگاشته شد. پزید با دست به سینه یحیی زد و گفت: ساکت باش !۱ 
سپس یزید متوجه اهل مجلس خود شد و گفت: رح 
میکرد و میگفت: پدر من از پدر یزید و مادرم از مادر او و جدم از جد او 
0 0 7 همین موضوع بود که باعث قتل حسین 
لنند. 

جواب اینکه حسین میگفت: پدر من از پدر یزید بهتر بود اين است که پدر 
من با پدر حسین مخالفت کرد و خدا بر له پدر من و بر علیه پدر حسین 
رفتار نمود. 

اما جواب اينکه حسین میگفت: مادر من از مادر یزید بهتر است این است: 


بجان خودم که حسین راست میگوید. زیرا فاطمه دختر پیامبر خدا و از مادر 
من بهتر است. 

اما اینکه حسین میگفت: جد او از جد من بهتر بود: کسی نیست که بخدا و 
و مود راهن اون ۳ 

۳ ۳ بقق کت خر مر قل الم مالک الخلی و 

سید بن طاوس مینویسد: هنگامی 1 
در حالی که بریسمان‌ها بسته شده بودند نزد یزید وارد شدند و با همان 
حال در مقابل یزید قرار گرفتند حضرتٍ زین العابدین علیه السلام فرمود: 
اتدیالله با پریداها نیت صول الله لو رانا علی هفهالعال ۱۱ 

بعنلی ای یزید ! تو را بخدا| قسم میدهم تو در باره پیامبر خدا چه گمانی 
فیکنن در فا واه این حالت برد پزبن‌ ور داهها ان زیسمانها.ر۱ 
قطع کردند. سپس سر مقدس امام حسین را در مقابل خود نهاد 1 را 


پشت سر خویش جای داد که به سر مبارک امام حسین نظر : نکنند. وقتی 
2 امام زین العابدین به آن سر مقدس افتاد بعد از آن دیکر از 


ات امام حسین علیه السلام, ص: 174 

و امثال ان نخورد. 

ابن نما مینویسد: حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: ما تعداد 

دوازده نفر مرد بودیم که در زير غل و زنجیر بودیم و بر یزید وارد شدیم. 

وقتی در مقابل یزید قرار گرفتیم من به پزید گفتم: تو را قسم بخدا میدهم 

تو در باره پیغمبر خدا چه گمان میکنی, اگر ما را بدین حالت ببیند؟ فاطمه 

دختر امام خشین هم فرمود: اي پزید! ابا خاادارد دختران. زسنول نخدا این 

طور اسیر باشند؟ 

ناگاه عموم مردم و اهل خانه یزید بنحوی گریان شدند که صدای آنان بگریه 

بلند شد. حضرت سجاد میفرماید: من در حالی که زیر غل و زنجیر بودم به 

یزید گفتم: ایا اجازه میدهی من سخن بگویم؟ گفت: بگو. ولی هذیان نگوئی 

فرمود: من در یک موضعی ایستاده‌ام که برای شخصی مثل من سزاوار 

نیست هذیان بگویم: من به یزید گفتم: تو در باره پیامبر خدا چه گمانی 

داری اگر ما را زیر غل و زنجیر بنگرد ! یزید به افرادی که در اطرافش 

بودند دستور داد: او را از زير غل آزاد کنند. 

عبد الملک بن مروان نقل کرده: هنگامی که سر حسین نزد یزید آمد پزید 
به آن سر گفت: اکر بین و و سر مرجانه بعتی ابن:ز باد فرایتن: نود آتچه 

را که میخواستی بتو میداد. و ... 

6 0۱ 4 ۲ ۱۳۳1 (آیه- 22 سوره حدید را( تلاوت کرد 

که میفرماید: هیچ مصیبتی در زمین و جان‌ها ایجاد نمیکرد مگر اينکه در لوح 


متحفوظ قفا هد وی قیال ان اینکهعان شا را مسافزشم و این موضوغ:بدای 
خدا سهل و آسان است. 

سپس گفتند: وقتی چشم زینب بسر مبارک امام حسین افتاد دست بر دو 
گریبان خود را پاره کرد و با هدائی حزین و دلخراش فریاد زد: 

با شاه اتاخیت رمول الله ایا که مها سا ای امه لها 
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سیدم الشیاء ابا این بتت العضطفی! بدا فسم .نشت کلیه آن:اقرادی را 
که در آن مجلس بودند گریان نمود و يزید همچنان ساکت بود. بعدا یکی از 
ی ۳ 
ای هه 
اولاد الادعیاء ! یعنی ای حبیب من ! ای بزرگ اهل بیت من ! ای پسر محمد! 
صلّی اللّه علیه و آله ای فریادرس بیوه زنان و یتیمان ! ای قتیل فرزندان 
تا هه کی ان امه وت راد ترا 

یزید پس از اين جریان چوب خیزران خواست و با آن به دندانهای ثنایای 
0 ابو برزه اسلمی متوجه یزید شد و گفت: ای یزید ! وای بر 
۳4 ار کت لین الله علیه 1۳ دندانهای ۰ ۱ 
را میمکید و میبوسید و به ایشان میفرمود: 

انتما سید الشباب اهل الجنة 

پعنی شما دو بزرگ جوانان اهل بهشت میباشید, خدا قاتل شما را بکشد و 
او را لعنت کند و جهنم را که بد جایگاهی است برای او مهیا کند یزید 
خشمناک شد و دستور داد: او را خارج نمایند. وی را کشیدند و از مجلس 
خارج کردند سپس يزید بن معاویه به ابیات آبن زبعری «1» متمثل شد و 


۱ -[ 

2- فأهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا يا یزید لا تشل. 

1- یعنی ای کاش بزرگان من که در جنگ بدر جزع و فزع قبیله: خزرح را از 
آن زد و خوردها مشاهده نمودند می‌بودند (و میدیدند که من چگونه از 
خسنین انتقام آنان را کر فتم): 

2- پس برای این عملی که من انجام دادم اظهار فرح و خوشحالی میکردند 
و می‌گفتند: ای یزید دستت بریده و شل مباد, محمّد بن ابی طالب اضافه 
کرده که یزید گفت: 

یعنی من از نسل خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان پیغمبر از آن 


اعمالی که انجام داد. 

در کتاب: مناقب بجای کلمه: خندف کلمه: عتبه نوشته شده است. 

سید بن طاوس و دیگران نوشته‌اند: زینب دختر علی ین اپی طالب علیه 
السلام قیام کرد و فرمود: الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی رسوله 
و آله اجمعین خدا| راست میگوید که فرموده است: سیس عاقبت آن 
افرادی که بد رفتاری کردند این شد که آیات خدا را تکذیب و مسخره 
نمودند. ای یزید! تو گمان کردی: چون راه قطرهای زمین و افق‌های 
آسمان را ؛ تما سای ما یر رود یا فا 
خوار هستیم و تو نزد او گرامی خواهی بود. و اين موضوع نشان میدهد که 
تو نزد خدا اهمیت داری !؟ لذا با حالت بزرگ منشی به اطراف خود نظر 
میکنی, فوق العاده مسروری از اينکه دنیا بتو رو کرده, امور تو منظم و 
مرتب شده, مقام سلطنت ما برای تو با صفا شده, ارام باش ! ارام باش ! 
ی قول خدای 0 را کر طونن رده اي که هافر ها 29 

و لا ی بسن النین کتزوا ما ثقلی له خن لشیم تما ثملی لهُم 
یرد اذوا انما :3 لیم عذاب مَهینْ «1» یعنی افرادی که کافر شدند هرگز 
کیان کت این مملتی کمها به آنان میدهیم برای آنان خیر باشد, جز این 
تبشت. که ما به ایشان فهلت سیدهیم تا کناهان خود رازیاد کنند و عذات 
درد ی برای آنان خواهد بود. سپس فرمود: 

الله سبایا. 

یعنی ای پسر آزادشدگان «2» آیا از عدالت تو است که زنان و کنیزان خود 
را پشت پرده جای دهی و دختران پیامبر اسلام را به اسیری ببری و سوق 
دهی؟ 

تو چادرهای ایشان را برداشتی. صورتهای انان را باز نمودی, دشمنان 
ایشان را با ذلت و خواری شهر بشهر میبرند, مردم به تماشای انان میایند, 
اشخاص از نزدیک و دوره ناکس و شریف متوجه صورت ایشان میشوند. از 
مردان دوستی با آنان نیست, احدی از طرفداران آنان بیست که از آنان 
دفاع نماید, چگونه میتوان چشم امید بکسی داشت که جگرهای مردان با 
زکاوت رآ از دهان خود خارج نمود و گوشت وی از خون شهیدان روئیده 
باشد, چگونه از بغض ما اهل بیت خودداری میکند کسی که با چشم 
دشمنی و طعنه زدن و کینه و ستیزه بما نگاه کند سپس بدون اینکه این 
مقاله را گناه و عمل بزرگی بدانی میگوئی: و اهلو و استهلوا الی آخرم. 

تو میکوشی که در حضور اهل مجلس خود چوب بدندانهای ابی عبد الله که 
بزرگ جوانان اهل بهشت است بزنی, چرا تو یک چنین شعری را نخوانی در 
صورتی که 


ند کات حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 179 

نیشتر به دمل زدی و رگ و ريشه را قطع نمودی. 3 
9 ستارگان 
زمین که از آل عبد المطلب میباشند انجام دادی. اکنون بزرگان و 
گذشتگان خود را صدا میزنی. طولی نمیکشد که تو نیز در جایگاه آنان وارد 
خواهی شد. در ان موقع حتما دوست خواهی داشت که کاش شل و لال 
بودی و آنچه را که گفته بودی نمیگفتی و این اعصالهه را که انجام داده‌ای 
انجام نمیدادی. 

پروردگارا! تو حق ما را بگیر ! بار خدایا ! 7 نو از افرادی که در حق ما ظلم 
ی 
یاوران ما را کشتند نصیب فرما. 

ای یزید ! بخدا قسم تو نبریدی مگر پوست خود را, قطع نکردی مگر گوشت 
خویشتن را. تقد ور حالی کر تفه کت صلی ال عیقب اه وارد 
میشوی که متحمل ریختن خون ذریه او شده باشی و نسبت به عترت و 
بارة-ندن, از.خضرت هی خر مت کزدی«خذاق وان ترا کند کین نان ,را نه 
اجتماع مبدل میکند و حق ایشان را خواهد گرفت. 

ای یزید اقفر کر فان تکنی: ان افرادی که در راه خدا کشته شدند نظیر 
مردگان باشند, بلکه زنده‌اند. یکنوع زنده‌ای که نزد پروردگار خود رزق داده 
میشوند ای یزید ! برای تو همین کافی که خدا بر تو حاکم و حضرت 
خصم تو باشد و جبرئیل ما را یاوری نماید. ان افرادی که دستیار تو شدند و 
تو را بر گردن مسلمانان مسلط کردند بزودی خواهید دانست که کدام یک 
از شما دارای بدترین مکان و ضعیفترین لشکر خواهید بود. 

گرچه با تو سخن گفتن موجب بلا و محنت من می‌شود. ولی در عین حال 
من قدر و قابلیت تو را کوچک میشمارم و سرکوپی و توبیخ تو را بزرگ و 
لازم میدانم. ولی چه باید کرد که چشم‌ها گریان و سینه و جگرها سوخته 
است ! آگاه 
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باش: العجب کل العجب که حزب شیطان و آزادشدگان حزب خدا را که 
نجیب بودند کشتند !! اين دست‌ها است که پ پر از خون ما و این دهانها است 
که از گوشت ما تغذی مینمایند ! آن جثه‌های پاکیزه است که گرگهای بیابانی 
انها را بنوبت زیارت میکنند و بچه‌های کفتارها انها را بخاک میمالند. ۱ 
گرچه تو ما را از راه ظلم به غنیمت گرفتی ولی طولی نمیکشد در آن 
موقعی که جز آنچه را پیش پیش فرستاده باشی نخواهی پافت تم 
غرامت ما خواهی بود. و پروردگار تو در حق بندگانش ظلم نخواهد کرد. ما 
بخدا شکایت میکنیم و به او اعتماد مینمائیم. پس تو مکر و حیله خود را 
بکار ببر. سعی و کوشش خود را انجام بده, جد و جهد خویشتن را بپایان 


برسان. 

بخدا قسم که تو ذکر و شخصیت ما را محو نخواهی کرد. وحی ما را نابود و 
از بین نخواهی پرد. تو بفرجام او نخواهی رسید. تو از اين ننگ و عار تبرثه 
نخواهی شد. رأی تو ضعیف و روزگار حکمفرمائی تو قلیل و جمعیت تو 
پراکنده است. در آن روزی که منادی ندا میکند و میگوید: آگاه باشید که 
لعنت خدا بر ستمکاران باد. 

حمد و سپاس مخصوص آن خدائی است که سعادت را نصیب افراد اول ما 
و را تفای خر رن افراد ما نمود. ما از خدای مهربان 
مسألت مینمائیم که ثواب فراوان و کاملی به آنان عطا و خلافت ما را نیکو 
فرماید. اسان فص ضان‌ها ات 70 
یا صيحة تحمد من صوائح ما اهون الموت علی النوائح ۲ 

یعنی ناله و زاری از زنان ناله‌دار پسندیده میباشد. مرگ چقدر بر زنان 
نوحه کننده سهل و اسان است. 

سید بن طاوس مینویسد: یزید با اهل شام راجع به اینکه با اسیران آل 
محمّد صلّی الله علیه و آله و سلم چ چه عملی انجام دهد مشورت کرد. آنان 
گفتند: ی ی بر 

جروا. تعمان بن بسین به برید. گفیت: ۱ 
انجام میداد, تو نیز همان عمل را با آنان انجام بده. 

شیخ مفید مینگارد: یزید متوجه امام زین العابدین علیه السلام شد و گفت: 
ای پسر حسین ! چون پدرت با من قطع رحم کرد و حق مرا مراعات نکرد, 
با من در باره مقام سلطنت منازعه نمود. لذا خدا این عملی را با تو انجام 
داد که دیدی. حضرت سجاد فرمود: (خدا در قرآن, سوره حدید, آیه- 22 
میفرماید:) هیچ مصیبتی در زمین و جان شما وارد نخواهد شد مگر اینکه در 
لوح محفوظ است., قبل از اينکه ما آن را بيافرينیم, این موضوع برای خدا 
سهل و اسان است. 

پزید به پسر خود که خالد نام داشت گفت: خواب ی لاور ۶92۱ 
خالد نتوانست جوابی بگوید. یزید به خالد گفت: در جوابش بگو: ان مصیبتی 
که دچار شما شد نتیجه رفتار شما است و خدا از بیشتر گناهان عفو 
می‌کند. 

در کتاب: مناقب مینگارد: حضرت سجاد پس از این جریان فرمود: ای پسر 
معاویه و هند و صخر ! مقام نبوت و امارت قبل از اينکه تو متولد شوی 
دائما از پدران و اجداد من بوده است. پرچم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و 
اله در جنگ بدر و احد و احزاب در دست جدم حضرت علی بن ابی طالب 
علیه السلام بود, ولی پرچم کفار بدست پدر و جد تو بود. سپس امام سجاد 


این اشعار را خواند: _ 

دافید دن ضوزتی که-شها. اخرین امت بودید. 2- با عترت و اهل بیت من بعد 
از اینکه مرا از دست دادید. بعضی از انان اسیر و بعضی غرقه بخون 
شدند. 

بعدا حضرت سجاد به یزید فرمود: وای بر تو! اگر تو میدانستی چه کار 
خطرناکی انجام داده‌ای و چه جنایتی نسبت بیدر و اهل بیت و برادر و 
عموهای من مرتکب‌شده‌ای بطرف کوه‌ها فرار میکردی, خاکستر را فرش 
خود قرار 
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میدادی صدا به وا ویلا بلند میکردی. ی 
پسر فاطمه و علی میباشد بر فراز دروازه شهر شما نصب شود. در 
صورتی که او در میان شما امانتی است از پیامبر اسلام !؟ ای پزید مزده 
باد تو را به رسواثی و پشیمانی در روز قیامت که مردم عموما اجتماع 
خواهند کرد. 

شیح مفید مینویسد: : سپس یزید زنان و کودکان امام حسین علیه السلام را 
خواست و آنان در مقابل یزید نشستند وقتی چشم يزید به آن هیثت و 
منظره ناپسند افتاد گفت: 

خدا پسر مرجانه را زشت کند. اگر بین شما و ابن مرجانه قرابت و 
خویشاوندی بود این عمل را با شما انجام نمیداد و شما را , 0 
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام میفرماید: هنگامی که ما نزد یزید 
نشستیم قلب او بما رقت نمود. مردی از اهل شام که چهره سرخی داشت 
ان مرد من بودم. 

من که دختری زیب و ون مور ود بخود لرزیدم و گمان کردم: 2 
ولی عصفاه میدانست که این موضوع امکان پذیر نبود. سا شارت سید بن 
طاوس من به عمه‌ام گفتم: 

اوتمت. ثم استخدمت؟ 

یعنی من که یتیم شده‌ام آیا جا دارد که مستخدم هم باشم !؟ عمه‌ام یه آن 
پيشنهاد برای تو و یزید ممکن نخواهد شد. یزید در غضب شد و بحضرت 
زینب گفت: بخدا قسم که دروغ گفتی, من این حق را دارم. اگر بخواهم 
میتوانم این کار را انجام دهم. زینب قهرمان در جوابش فرمود: ابدا ! بخدا 
ی این اختیار را بتو نداده است مگر اينکه از ملت و دین ما خارج 


شوی و دین دیگری را برگزینی. یزید ی یناه و 
پدرت و برادرت از دین خارج شدند. 
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زینب کبرا فرمود: تو و پدرت و جدت ِ دین پدر و برادر من هدایت 
شدید, اگر تو مسلمان باشی. (ولی از کجا معلوم که تو مسلمان باشی) 
یزید گفت: ای دشمن خدا دروغ میگوئی. حضرت زینب فرمود: تو امیری 
ی ایا 
خشم و غضب میکنی یزید خجل و ساکت شد! آن مرد شامی سخن خود را 
برای دومین بار تکرار کرد و به یزید گفت: اين دختر را بمن ببخش. یزید به 
او گفت: دور شو | خدا مرگی بتو بدهد! در بعضی از کتب مینویسند. ام 
کلتوضبة آن مزد‌شاهی قرمه 2 

اسکت یا لکع الرجال ! قطع اللّه لسانک و اعمی عینیک و اییس یدیک و جعل 
انار تهای ای ای هرد فاکسن تاکت: پاش عدا زبان مرا فطع ود 
چشمان تو را کور و دستهای تو را خشک کند وا و و 
دهد | بقینا که فرزندان پیامیران مستخدم فرزندآن زنازادگان نخواهند شد. 
راوی میگوید: بخدا قسم هنوز سخن آن بانو تمام نشده بود که خدای توانا 
نفرین او را در حق ان مرد شامی درگیر نمود ! ام کلثوم بسن از این نفرین 
فرمود: سپاس مخصوص آن خدائی است که تو را قبل از آخرت در دنیا 
مورد عقوبت قرار داد. این جزای آن کسی است که متعرض حرم پیامبر 
خدا| می‌شود ! سید بن طاوس فینبارد: ان. هرد شاهی کفتت؟ ابن. خر 
کیست؟ یزید گفت: این فاطمه دختر حسین است. این زن زینب دختر علی 
بن ابی طالب میباشد آن مرد شامی گفت: آن حسین که پسر فاطمه است 
یزید ادا ها ات کته و توت یمین حقدیرا عنکنی و فررندان آورا 
اسیر مینماتی. بخدا قسم من گمان نمیکردم مگر اینکه ایشان اسیران روم 
هستند ! پزید گفت: بخدا قسم من تو را نیز به انان ملحق میکنم. سپس 
دستور داد تا گردنش را زدند! 
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سید بن طاوس مینویسد: یزید خطیب را دستور داد تا بر فراز منبر رود, 
امام حسین و پدرش را مذمت نماید. ان خطیب نابکار بر فراز منبر رفت و 
راجع بمذمت حضرت علی بن ابی طالب و امام حسین و مدح معاویه و 
یزید مبالفه کرد حضرت عام زین بدین یی ال هرب ای وید رد3 
فرمود: ای خطیب. وای بر تو ! رضایت مخلوق را بوسیله سخط و غضب 
خالق خریدی. جایگاه تو پر از آتش خواهد شد. حقا که اين سنان خفاجی در 
فص خرس آ مت یتنعل غلیه الشااه اک من روم رنه 


یعنی ایا جا دارد که بر فراز منبرها علنا بعلی ناسزا بگوئيد, در صورتی که 
چوب‌های این منبرها بوسیله شمشیر علی برای شما نصب شده است. 
صاحب کتاب: مناقب و غیره مینویسند: روایت شده: یزید ملعون منبر 9 
خایییخ ناه استخا قارع امام تنب رت امسر رانا کارهانی که 
کردند برای مردم شرح دهد. خطیب پس از اینکه بر فراز منبر رفت و حمد 
و ثنای خدای را بچای آورد فوق العاده از حعضرت امیر و امام حسین غیبت 
و بدگوئی کرد و نسبت به بزرگداشت معاویه و یزید سخن طولانی گفت و 
ی ی ۳ 


حضرت علی تن الخسین بر آن خطیب فریاد ده فر مود: ای خطیب. توای 
بر تو: ارات ی جایگاه تو , ات ا نت 
خواهد شد. 


سپس حضرت سجاد فرمود: ای یزید. بمن اجازه بده تا بالای این منبر بروم 
و سخنانی بگویم که خدا راضی و برای اهل این مجلس اجر و ثوابی داشته 
وی اجازه بده ۳ بر فراز منبر رود, شاید مطلبی را از او بشنویم؟ پزید 
بل 

1[ افتضاح نکند فرود 
نخواهد آمد به یزید گفته شد: سخنرانی او هر چند خوب باشد چندان قدرت 
و قابلیتی ندارد. پزید گفت: این شخص از اهل بیتی است که علم را از 
شیر خوارگی بنحو مخصوصی آموخته‌اند. مردم همچنان از یزید این تقاضا را 
میکردند تا اجازه داد. 

حضرت سجاد علیه السلام پس از اينکه بر فراز منبر رفت و حمد و ثنای 
خدا را بجای اورد یکنوع سخنرانی نمود که چشم عموم مردم گریان و قلب 
انان ترسان شد. سپس فرمود: ایها الناس ! بما شش خصلت عطا شده و 
هفت خصلت موجب فضیلت و برتری ما گردیده است. آن شش خصلت 
عبارتند از: علم؛ حلم؛ شخصیت., فصاحت. شجاعت و محبوب القلوب 
مومنین بودن. 

آن هفت خصلتی که باعث برتری ما هستند عبارتند از: اینکه محمّد مختار 
صای اه اش هیفصت یاس سم ود سس ان 
از وا 3 هرز ی هرا یی ند که هید اون "نی 6 
نمی‌شناسد من او را از حسب و نسب خودم آگاه مینمایم: ایها الناس ! : من 
پسر مکه و منا هستم, من پسر زمزم و صفا میباشم الی آخره تا اينکه 
ار ۳ 26 چون یزید ترسید مبادا فتنه بیا شود 
لذا دستور داد تا مقذن شروع به اذان کرد و سخن امام سجاد را قطع نمود 


وقتی موّذن گفت: 

الله اکبر؛ اللّه اکبر حضرت سجاد فرمود: چیزی از خدا بزرگتر نیست. 
هنگامی موّذن گفت:, 

اشهد آن لا اله الا اللّه علی بن الحسین فرمود: : مو. پوست. گوشت و خون 
0 موقعی که گفت: 

اشهد ان محمدا رسول اللّه امام سجاد از بالای منبر متوجه یزید شد و 
فرمود: ای یزید, این محمّد 
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ای ات ره 
میگوئی و کافرشده‌ای. اگر گمان کنی که جد من است پس چرا عترت او 
را کشتی راوی میگوید: وقتی موذن از اذان و اقامه فراغت حاصل کرد 
یزید جلو امد و نماز ظهر را خواند. 

زوانت: شده: بکی. از دانتتمندان بهود که در آن. مجلیشن.حضوز ذاشت: به 
یزید گفت: این جوان کیست؟ گفت: علی بن الحسین است. بهودی گفت: 
حسین کیست؟ گفت: پسر علی بن ابی طالب میباشد. گفت: مادر حسین 
کیست؟ یزید گفت: فاطمه دختر محمد. 

یهودی گفت: شیحان الا این سس رخ ای نها ات ی 
ذلک او را با این سرعت کشتید. چه بد با ذریه پیامبر خدا رفتار کردید!! 
بخدا قسم اگر حضرت موسی یک سبط (یعنی نوه) از صلب خود در میان 
ما بهودیان بیادگار مینهاد ما او را پرستش میکردیم. ولی شما که دیروز 
پیغمبر خود را از دست داده‌اید امروز برجستید و پسر او را شهید کردید؟ 
اف بر شما, چه بد امتی هستید! حلق آن یهودی سه مرتبه مورد ضربه 
قرار گرفت. آن بهودی برخاست و گفت: 

اگر میخواهید مرا بزنید بزنید. میخواهید بکشید بکشید, رها میکنید رها کنید. 
در هر صورت من در تورات مینگرم که میگوید: هر کسی ذریه پیامبری را 
بکشد تا زنده باشد هميشه ملعون خواهد بود و هنگامی که بمیرد دچار 
آتش جهنم خواهد شد. 

صدوق در کتاب: امالی از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام نقل میکند 
که فرمود: 

یزید دستور داد تا زنان امام حسین و علی بن الحسین را در یک مجلسی 
زندانی کردند که از گرما و سرما 0 پوست صورت آنان 
از شدت گرما سوخت و بلند شد. 

هیچ سنگی از سنگهای بیت المقدس را بلند نمیکردند مگر اینکه خون تازه 
در زیر آن:یافت میشد. مردم میدیدند؛: آفتاب که بدیوارها تابیده بقدری 
قرمز است که گویا: چادز زنکین میباشنده تا ان-موقعین که خضرت: علین: بن 
ای 


ان 
ابن نما مینگارد: سکینه در دمشق در عالم خواب دید: گویا: پنج شتر از نور 
مد و بر هر یک از انها شخص بزرگواری سوار بود و ملائکه در اطراف 
آنان گرد آمده وه بد: با هر یک از آنان یک خدمتگزار بود. وقتی آن شتران 
رفتند آن خدمتگزار نزدیک من آمد و ای سکینه ! جدت بتو سلام 
خدمتگزاران بهشت میباشم. 

گفتم: این بزرگمردانی که بر این شتران سوارند کیانند؟ گفت: شخص 
یکم: ادم صفی الله. دوم 0 خلیل الله. سوم: موسی کلیم الله. 


چهارم: س ت 

عیسی روح الله. پنجم: جد تو رسول الله صلی الله علیه و آله گفتم: ایشان 
قصد کجا را دارند؟ 

گفت: نزد پدرت حسین میروند: من بسرعت بدنبال جدم پیغمبر خدا رفتم 
تا او را از آن ستمی که ظالمین بعد از آن حضرت بما کردند آگاه نمایم. 
در همین حال بودم که دیدم تعداد پنچ هودج که از نور بودند ادن 

در میان هر هودجی یک زن توص کفتم: ابر نان که می‌آنند کیانند؟ 
گفت: 


اولی آنان؛ حوا مادر بشر است. دومی: آنبننه دختر مزاحم. سومی.: مریم 
دختر عمران. چهارمی: خدیجه دختر خویلد است. من گفتم: پنجمین زن 
کیست که دست خود را بر سر خویش نهاده است. گاهی سقوط میکند و 
گاهی برمیخیزد؟ 

گفت: جده تو فاطمه دختر حضرت محمّد مادر پدرت میباشد. ق هم 
بخدا قسم من جده‌ام را از اين ظلم و ستمهائی که شده آگاه مینمایم. . من 
خود را رت زهراء مش سل اینکه در مقابلش قرار گرفتم 
شروع بگریه نمودم و ؟ 

ای مادر! بخدا قسم حق ۳3 را انکار کردند. بخدا قسم جمعیت ما را 
پراکنده نمودند, بخدا قسم هتک حرمت ما را مباح دانستند. بخدا قسم 
حسین پدر ما را شهید کردند. جده‌ام زهراء فرمود: ای سکینه ! از گفتن این 
مصائب خود 
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داری کن ! 

فقد احرقت کبدی, و قطعت نیاط قلبی. هذا قمیص ابیک الحسین معی, لا 
تعارفی حن الفی اه 

یعنی جگرم را آتش زدی, رگ قلب مرا قطع کردی این پیراهن پدرت 


ملاقات نمایم. 1 
سپس بیدار شدم و تصمیم گرفتم اين خواب را پنهان کنم. اما وقتی آن را 
برای قوم و خویشاوندان خود نقل کردم در بین مردم شیوع پیدا نمود و .. 
سید بن طاوس و ابن نما مینویسند: محمّد بن عبد الرحمن گفت: بخدا 
قسم بین من و حضرت داود هفتاد پشت است. هر گاه قوم بهود مرا 
ملاقات میکنند مرا بزرگ می‌شمارند. ولی بین شما و پسر پیغمبرتان یعنی 
امام حسین بیشتر از یک پشت (یعنی حضرت زهراء) نیست و مع ذلک او را 
کشتید !۱ از حضرت امام زین العابدین روایت شده که فرمود: وقتی سر 
مقدس امام نزد يزید اورده شد یزید مجلس شراب ترتیب میداد و سر 
مبارک حسین علیه السلام را میاورد و در مقابل خویشتن مینهاد و شروع 
بشرب خمر میکرد! در یکی از روزها سفیر پادشاه روم در مجلس یزیر 
حضور داشت. او که از اشراف و بزرگان روم بشمار میرفت به یزید گفت: 
ای پادشاه عرب ! این سر کیست یزید گفت: تو را با این سر چه کار؟ 
گفت: چون هنگامی که من بسوی پادشاه خود باز گردم وی از آنچه که من 
دیده‌ام جویا خواهد شد لذا دوست دارم او را از جریان این سر و صاحب 
وی آگاه تمایم تا او نیز با فرح و سرور تو شرکت کند. 

شادر آ ۱ یزید کفت + فاظمه دختر ۳ خدا و کر گفت: 
اف بر تو و دين تو؟ من دینی دارم که از دین تو نیکوتر است. پدر من از 
نسل حضرت داود است. بین من و حضرت داود چند پشت فاصله میباشد. 
مع ذلک ملت نصارا مرا بزرگ 
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می‌شمارند. خاک زير پای مرا بجهت اینکه پدرم از نسل حضرت داود است 
برای تبرک میبرند. ولی شما پسر دختر پیغمبر خود را میکشید. در صورتی 
که بین او و پیامبر خدا بیشتر از یک مادر فاصله نیست. این ديین شما چه 
دینی است ٩!‏ ای یزید ! ایا داستان کنیسه حافر را شنیده‌ای؟ یزید گفت: بگو 
تا بشنوم. ۲ 

گفت: ما بین عمان و چین دریائی است که مسیر ان بقدر یک سال راه 
است. 

در میان آن درپا شهری و عمرانی وجود ندارد جز یک شهری که وسط آن 
است و طول آن هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ میباشد. شهری بزرگتر از 
آن بر روی دریا وجود ندارد. کافور و یاقوت از آن شهر حمل می‌شود. 
اشجار آنان از عود و عنبر است. آن شهر در تصرف نصار| است و احدی از 
پادشاهان مالک ان نیست. در ان شهر کلیساهای متعددی وجود دارد که 
بزرگتر از همه آنها: کلیسای حافر میباشد. در میان محراب این کلیسا یک 
حقه طلا آویزان است که دارای اثر سم الاغ میباشد. و آن اثر جای 


و 

ملت نصارا همه ساله متوجه آن حقه میشوند و در اطراف آن طواف 
فیکنند آن را فی‌بوسشد و حاجات خود را از خدایتوانا متخوافت. این رات و 
رسم ایشان است در باره اثر سم الاغی که گمان میکنند: حضرت عیسی 
بیعمبر آنان بز آن شوار فنشده است. ولی شما بشر دختر پیامبر«خود.را 
میکشید !! خدا بشما و دین شما برکت ندهد. 

یزید دستور داد: این نصرانی را بکشید که مرا در شهرهای خود افتضاح 
نکند. هنگامی که آن نصرانی احساس کشته شدن کرد به یزید گفت: 
تیم دای فر | فکشتی ۱ فت: ارف تضرانین کفت: بدان: کف در .یت 
گذشته پیغمبر شما را در عالم خواب دیدم که بمن فرمود: ای نصرانی ! تو 
من از سخن آن حضرت تعجب کردم !! من به وحدانیت خدا و پیامبری 
وا 

ار و ۳ 
اقا شین باه زسته خود حسسبا نید و و سوسیدن ارتش کرد و کر یه 
کرد تا شهیدش کردند. 

در کتاب: مناقب و غیره مینگارند: یزید دستور داد تا سر مقدس امام 
حسین را بر در خانه‌اش بر فراز دار زدند زنان اهل بیت داخل خانه یزید 
شد ند موم ال ما وال ات در حالی به استقبال آنان آمدند که 
برای حسین مشغول گریه و صیحه و نوحه بودند. آنان لباس زر و زیورهای 
خود را بدور انداختند و مدت سه روز برای امام حسین ماتم بپا کردند. 
هند دختر عبد الله بن عامر بن کریز که زن یزید و قبلا زن امام حسین بود 
با سر و پای برهنه خارج شد و بر یزید که در مجلس عمومی بود پرخاش 
کرد و گفت: ای یزید! آیا جا دارد: سر پسر فاطمه بر در خانه من بر فراز 
دار باشد؟ یزید برجست و بدن هند را پوشانید سپس به هند گفت: آری 
ترا تین دار مک پم بلند کر کید کنر سر دحتر مر دا وان 
کسی که قریش برایش ناله کردند. ابن زیاد تعجیل کرد و او را شهید نمود. 
خدا او را بکشد. یزید پس از این جریان اسیران ال محمّد را در خانه 
خصوصی خود جای داد. تا حضرت یی بن الحسین حاضر نميیشد یزید 
صبحانه و شام نمی‌خورد. 

سید بن طاوس و دیگران مینویسند: یک روز حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام در بازارهای دمشق میرفت. منهال بن عمرو به استقبال ان 
حضرت آمد و گفت: 

یا ابن رسول اللّه امروز را چگونه شام کردی؟ فرمود: 


ِِ کمثل بنی اسرائیل فی آل فرعون یذبحون ابنائهم و بستحیون 
بهم . 

ی ما ارسعتوضای الیو له نف ره ات گنه تن 

اسرائیل در میان آل فرعون بودند. زیرا که فرعونیان پسران بنی اسرائیل 

زاسشی میدن وان نان را دم می تهازند: 

ال تفر ی فا هک ی رصان الم خاش اد 

از عرب بود. قبه 
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قریش بر سایر عرب فخریه میکرد که حضرت محمد از قریش است. ولی 

ما که اهل پیت حضرت محمدیم مغصوب الحق و مقتول و تبعیدشده‌ایم. ای 

متبال ۲۱ نله وا ال راجفون از ای که دار ما تون ارست ۱ 

۳ 

1- - یعظمون له اعواد منبره و تحت ارجلهم اولاده وضعو| 

2- بای حکم بنوه یتبعونکم و فخرکم انکم صحب له تیع _ 

فرزندان پیغمبر را پایمال مینمایند 2- فرزندان پیغمبر طبق چه حکمی تابع 

شما شوند, در صورتی که شما فخریه میکنید از اصحاب پیغمبر و تأبعین 

انان هستید. 

یک روز پزید حضرت علی بن الحسین علیه السلام را با عمرو بن الحسن 

که کوچک بود و گفته شده: بارسال بو آست رات یزید به عمرو 

گفت: با اين خالد (که پسر يزید بود) کشتی میگیری؟ عمرو گفت: نه, ولی 

یک چاقو دست من و یک چاقو هم دست خالد بده تا من با او مقاتله نمایم. 

یزید گفت: 

شنشنة آعرفها من اخزم هل تلد الحية الا الحية. ۱ 

غیر از مار میزاید؟ ٍ 

پزید متوجه حضرت امام زین العابدین شد و گفت: آن سه حاجتی را که من 

وعده داده‌ام روا کنم بگو ! حضرت سجاد فرمود: 

1- سر سید و پدر و مولایم امام حسین را بمن نشان بده تا از زیارت آن 

زاد و توشه بردارم. به او نگاه کنم و وی را وداع نمایم 2- آنچه را که از ما 

بتاراج برده‌اند بما مسترد کنی 3- اگر عزم قتل مرا داری شخصی را با این 

زنان روانه کنی تا ایشان را بحرم جدشان باز گرداند. 

یزید خونخوار گفت: روی پدرت را هرگز نخواهی دید. از کشتن تو در- 

گذشتم. این زنان را غیر از تو کسی بمدینه باز نمیگرداند. آنچه را که از 

شما 
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بعما رفته اسنت: مین قفیفت آنها- ردو بر این بشما خواهم:داد: 

حضرت سجاد فرمود: ما چشمی بمال تو باز نکرده‌ایم. مال تو برای تو 
فراوان باد, فقط آنچه را که از ما بغارت برده‌اند مطلوب ما است. زیها 
رشته و گردن‌بند و مقنعه و پیراهن فاطمه دختر حضرت محمّد صلی الله 
علیه و آله در میان آنها است. ۱ 

یزید دستور داد تا غارت گرانش آنها را مسترد نمودند و مبلغ دویست درهم 
نیز به آنها اضافه کرد. امام سجاد علیه السلام آنها را گرفت و در میان 
فقراء و بینوایان تقسیم کرد. سپس یزید دستور داد تا اسیران فاطمه 
زهراء را بسوی وطن و مدینه پیامبر مسترد نمودند 


اختلاف در باره سر امام حسین علیه السلام 


بعضی نوشته‌اند: عمرو بن سعید سر امام حسین را در مدینه دفن کرد. 
منصور بن جمهور میگوید: یکوقت من داخل خزانه یزید بن معاویه شدم. 
وقتی در خزانه را باز کرد با یک جامه‌دان قرمز مواجه شد. او بغلام خود که 
سلیم نام داشت گفت: این جامه‌دان را نگاه دار. زیرا که یکی از گنجهای 
بنی امیه است. 
موقعی که در آن را باز کرد ناگاه دیدم سر مقدس امام حسین در میان آن 
است و با وسمه خضاب شده. وی بغلام خود گفت: یک لباس برای من 
بیاور. وقتی لباس آورد آن سر مبارک را در میان آن لباس یجید و 9 
دمشق نزد در: فرادیس جنب برج سوم در طرف شرقی آن دفن نمود. 
گروهی از اهل مصر برای من نقل کردند: محل سر مبارک امام حسین 
علیه السلام در مصر است. نام آن محل را: مشهد الکریم میگویند و طلای 
فراوانی در آنجا است. 
اهل مصر در موسم زیارت متوجه آن محل میشوند و آن را زیارت میکنند. 
گمان میکنند سر امام حسین در آنجا دفن شده است. در میان این اقوال 
به آن قولی میتوان اعتماد کرد که میگوید: پس از اينکه آن سر مقدس را 
در شهرها گردانیدند بسوی جسد مبارک امام حسین بازگشت وبا آن.حستد 
دفن گردید. 
سید بن طاوس مینویسد. 0 شده: 0 امام حسین بکربلا باز 
و با جسد مقدسش دفن شد. نظریه و عمل علمای شیعه همین معنا 
را دارد. اخبار فراوانی بر خلاف اینکه ما نوشتیم نقل شده ولی ما آنها را 
برای اینکه شرط کردیم این کتاب مختصر باشد ذکر ننمودیم. 
در کتاب مناقب میگوید: ابو العلا حافظ نقل کرده: هنگامی که سر مقدس 
امام حسین بر یزید بن معاویه وارد شد یزید آن سر مبارک را با عده‌ای از 
دوستان بلی هاشم و گروهی از دوستان ابو سفیان بطرف مدینه طیبه 
فرستاد. سپس اثاث و اهل و عیال امام حسین را در حالی که همه چیز را 
برای انان مجهز و کلیه احتیاجات انان را بر طرف کرده بود بطرف مدینه 
فرستاد. سر مقدس امام حسین را برای عمرو بن سعید که در مدینه 
گماشته وی بود فرستاد. عمرو بن سعید گفت: من دوست داشتم که این 
سر نزد من فرستاده نشود. سپس دستور داد تا آن سر را در بقیع نزد 
مادرش فاطمه دفن نمودند. 
غیر او نیز روایت ت کرده است: سلیمان بن عبد الملک بن مروان در عالم 


خواب دید گویا: پیامبر خدا او را مورد نوازش و لطف قرار داده است. 
سلیمان حسن بصری را خواست و راجع به تعبیر ان خواب جویا شد. حسن 
کت تایه نو تست به اهل و یال پنامو دا کار نکی کرد باشی» 
سلیمان گفت: من سر امام حسین علیه السلام را در خزانه یزید بن معاویه 
یافتم. تعداد پنج قطعه پارچه دیبا به آن سر میارک پوشاندم و با گروهی از 
اصحاب خود بر آن نماز خواندم و آن را دفن نمودم. حسن گفت: 

تحسین نمود و دستور داد تا به او جائزه دادند. 

نیز غیر از این دو نفر روایت ت کرده‌اند که سر مقدس امام حسین مدت سه 
روز در دمشق بر فراز دار بود. بعدا در خزانه بنی امیه بود تا آن موقعی که 
سلیمان بن عبد الملک متصدی مقام خلافت شد. وی ان سر مقدس را 
خواست. سر را نزد او حاضر نمودند. سری بود عظیم و سفید. او سر 
هبازک امام جسین. زا یی هه ۵ نهاد 

ار مور سفن ان ار که ان ۱[ 
مسلمین دفن کرد. 

هکامی که عفر رن بو العیت بر سایگام اف عویش کرو اتکی زا 
برای طلب سر مبارک امام حسین در آن مکان فرستاد. وقتی از جریان آن 
شنز و ان موضعی که در آن دقن شده بود آگاه شد دستور داد تا آن موضع 
را شکافتند و آن سر مقدس را بیرون دنه خدا بهتر میداند که بعدا آن 
ما کما رود ظاهرا ان سر بای را ترا فرشاده اسا تشد دنق 
شده باشد. 

ملف گوید: این اقوالی که نقل شد از اهل تسنن بود. ولی مشهور بین 
دفن شده. 

آن نت را لین این سرد کردم ارت اخبار فراوانی وارد شده که 
سر مقدس امام حسین نزد قبر امير المومنین دفن گردیده که بعضی از 
آنها خواهد آمد. خدا بهتر میداند. 

شیخ مفید و صاحب مناقب مینگارند: روایت شده: یزید به اهل بیت حسین 
علیه السلام پیشنهاد داد که در دمشق بمانند: ولن: آنان نپذیرفتند و گفتند: 
فا را تتتوق مذیته باز گردانء, زیر محل .هحوت جد ها صلی الله علیه.و آله 
و سلم میباشد. 

یزید به نعمان بن بشیر که از صحابه رسول خدا بود گفت: آنچه که برای 
این زنان صلاح است مجهز کن و مرد امین و نیکوکاری را از اهل شام با 
اسان توت کن تراسا با اصان شرفت سس برد 
اتاسقائت توالت اوه ان بل مش کر اد موه رام‌تر اه 


آنان: فقیا تخود 

بعدا پزید امام زین العابدین را خواست و گفت: خدا| پسر مرجانه را لعنت 
کند. بخدا قسم اگر من با حسین مصاحب میبودم هر خواهشی که از من 
میکرد میپذیرفتم و او را تا حدودی که مقدورم بود از شهید شدن نجات 
میدادم. و لو اینکه بقیمت جان بعضی از فرزندانم تمام میشد. ولی خدا ان 
طور که دیدی قضاوت کرد. 

هر حاجتی که داری از من بخواه, من انز اها تا به ما موی 
که فیجواست 

ار 

آن مأمور در حالی که خودش جلو بود ایشان را حرکت داد. هر گاه ایشان 
پیاده ميشدند او از ایشان دور ميیشد و یاورانش نیز دور میشدند. و نظیر 
نگهبانان آنان را محافظت مینمودند. هر گاه یکی از ایشان میخواست وضو 
بگیرد او را پیاده میکرد. محل قضاء حاجت را عرضه مینمود. و با ایشان 
خوشرفتاری میکرد تا اينکه وارد مدینه شدند. 

حارث بن کعب میگوید: فاطمه دختر علی بمن گفت: من بخواهرم زینب 
گفتم: این مرد برای این نیکرفتاری‌هائی که با ما کرده حقی بگردن ما دارد. 
آیا چیزی داری که به او جایزه دهی؟ فرمود: بخدا قسم ما چیزی نداریم به 
او جائزه دهیم جز اینکه زر و زیور خود را به او بدهیم. من دستبند خود و 

دستبند خواهرم را گرفتم و آنها را برای او فرستادیم و از کم بودن آنها از 
وی عذر خواهی نمودیم و گفتیم: مختصر جزائی است که ما برای 
ی اب 

او گفت: آگر منظور من از اين خدمتی که انجام دادم دنیا بود به کمتر از 
۱ ۱ ۱ 0 9 

شما , نه اف صلی الله. عاه و الم انجام نداده آم. 


جریان اربعین امام حسین علیه السلام 


سید بن طاوس مینویسد. فتحاعت که زنان و فرزندان حسین از شام 
برگشتند و بعراق رسیدند براهنما گفتند: ما را از طریق کربلا ببر وقتی 
تموضم ناه رسیدیدخاین بن عبد الله اتضازی را با کروهی از بني هاشم 
ههد از آل. ول ال اند که بزای بارش اخاض‌حسن عاینه الستلام 
وارد شده بودند. همه در یک وقت وارد شدند و با یک دیگر شروع بگریه و 
حزن کردند و لطمه بصورت زدند. ماتمی بیا کردند که فوق العاده دلخراش 
و چگر سوز بود. زنان آن دیار نیز به ایشان پیوستند و عموما چند روزی 
عزاداری کردند. 
ابو حباب کلبی میگوید: گچکارها گفتند: ما پس از قتل امام حسین علیه 
السندج 
شبانه بر سر قبر 7 حسین (که در 1 موقع بیابان بود) میرفتیم, 
فبشنتيديم. که جن بر آی ان خضر بت توخحه‌سرآتی. میکر دند و میگفتند" 

مسح الرسول جبینه فله بریق فی الخدود ابواه من علیا قریش و جده خیر 
ی مر ره و ای ی 
گونه‌های صورت حسین درخشنده بود. پدر و مادر حسین از بزرگواران 
قبیله قریش بودند و جد بزرگوارش بهترین جد بود. 


[رجوع اهل بیت به مدینه 


سپس اسراء از کربلا فاصله گرفتند و متوجه مدینه شدند. بشیر بن حذلم 
(بفتح حاء و لام و سکون ذال) میگوید: وقتی نزدیک مدینه رسیدیم حضرت- 
زین العابدین علیه السلام پیاده شد و پس از اينکه خیمه‌های خود را بر سر 
پا کرد زنان را پیاده نمود. بعدا به بشیر فرمود: خدا پدر تو را که شاعر بود 
رخمت کند. ایا تة بر کفتن شغر فادری؟ کفتم: ارزی. با و , من 
نیز شاعرم. فرمود: وارد مدینه شو و خبر شهید شدن امام حسین را بده. 

من بر اسپ خود شوار شندم و آن را راندم تا وارد مدینه گردیدم. هنگامی 


1- - یا اهل بثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرار 

2 آلکسم گر بااع-مطرع وال اس مته علمب | اقا بدا 

1- بعنی ای اهل مدبنه (نام مدینه قبلا: : پثرب بوده است) جا ندارد که شما 
در مدینه بمانید. حسین مقتول شد ! این اشگهای من است که فرو میریزند 
2- ی ی 
فراز نیزه دور میزند! بشیر میگوید: سپس گفتم: بن الحسین 
است که با عمه‌ها و خواهرانش نزدیک شما بر ِِِ مدینه وارد 
شده‌اند. من فرستاده آن حضرت میباشم, امدم تا شما را از مکان آن 
بزرگوار آگاه نمایم. 

هیچ زن پرده‌نشین و محجوبه‌ای نبود مگر اینکه از مکان خود خارج شد. 
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زنان در حالی بیرون آمدتد که سر و بای برهنه بودتده صورت‌هاشان 
خراشیده بود. لطمه بصورت خود میزدند و صدا به وا وبلا بلند میکردند, هیچ 
روز ِِ آن روز گریه‌کننده نبود. هیچ روزی نظیر آن ی 
1- نمی سیدی ناع نعاه فاوجعا و امرضنی ناع نعاه فافجعا 

۳ ۳ بودو آورد. آن ختر مزی مرا مر و 2- 9 
من ! اشک بریزید 3- بر آرخ‌خستین کرت کنب. که گر خدای جلیل را 
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بر پسر پیغمبر خدا و پسر وصی او گریه کنید که خود و قبرش از ما دور 
افتاده است. ۱ 

سپس ان دختر گفت: ای کسی که خبر مرگ اوردی ! تو بوسیله خبر مرگ 
حسین علیه السلام غم و اندوه ما را تجدید کردی و زخم‌هائی را خراش 


۳ یافته بودند. تق کی مد 37 7 ۱ 

او ۳ 
مکان پیاده شده است. بشیر میگوید: عموم مردم بر من سبقت گرفتند و 
متوجه حضرت سجاد شدند. 

من نیز اسب خود را به تعجیل راندم و بسوی آن مردم باز گشتم. 

خیش نف یرام تاه با نوا نها من از اسب خود فرود آمدم و 
روی دوش مردم راه میرفتم تا خود زا تزذیک دور آن خنقه‌ای رس ندم. که 
حضرت علی بن الحسین در میان آن بود. حضرت سجاد پارچه‌ای بدست 
داشت که اشگهای خود را بوسیله آن خشک میکرد. 

یک خادمی پشت سر حضرت سجاد بود که صندلی همراه خود داشت. وی 
آن صندلی را نهاد و امام سجاد در حالی بر فراز آن نشست که نمیتوانست 
از گریه 
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خودداری نماید ! صدای مردم بگریه بلند شد. ناله و فریاد دختران و زنان 
بلند شد. 

مردم از هر طرف بحضرت سجاد تسلیت و تعزیت میگفتند. کار بجائی 
رسید که آن بقعه یک پارچه ضجه و گریه شد !! امام سجاد بدست خود به 
مردم اشاره کرد: ,ٍ ساکت شوید ! وقتی مردم آرام شدند آن حضرت فرمود: 
العند له کت العالمین, الرَحمن الرّحیم, مالک یوم الذین, باری الخلائق 
اجمعین,؛ الذی بعد فارتفع فی السموات العلی, و قرب فشهد النجوی و .. 
ایها الناس ! آن خدائی که حمد مخصوص او است ما را بمصیبت‌های جلیل و 
بزرگ و رخنه بزرگی در اسلام مبتلا کرد. زیر امام حسین علیه السلام با 
عترتش شهید شدند, زنان و کودکانش اسیر گردیدند. سر مبارکش را بر 
فراز نیزژه در شهر ها گردانيدند. و این مصیبتی است که نظیری ِِ 
داشت. 

خواهد شد؟ کدام چشم است از شما که از ریختن اشک خودداری و 
مضایقه نماید. ۳ 

در صورتی که اسمانهای هفتگانه برای شهادت امام حسین گریان شد ند 
دریاها بوسیله امواج خود. اسمانها بواسطه ارکان خود. زمین بوسیله 
اطراف و نواحی خود, درختان با شاخه‌های خود, ماهیان و عمق دریا, ملائکه 
مقربین و جمیع اهل آسمانها برای قتل امام حسین گریه کردند. 

ایها الناس ! کدام قلب است که برای شهید شدن حسین شکافته نشود. 
کدام قلب است که بحسین علاقه نداشته باشد. کدام گوش است که این 
مصیبت اسلام را بشنود و ناراحت نشود. 


اقا لانشن ها تم که وان هس اه و ید عم وا سا ان فان 

ترک و کابل هستیم. بدون هیچ جرمی که مرتکب شده باشیم و هیچ عمل 

نایسندی که انجام داده باشیم و رخنه‌ای که در اسلام ایجاد کرده باشیم. ما 

یک چنین جنایتی را در زمان اباء و اجدادمان نشنیده‌ايم. این اولین جنایت و 

بدعتی است که مرتکب شدند. 
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بخدا قسم اگر پیامبر خدا آن طور که به این مردم در باره ما سفارش کرده 

راجع بکشتن ما توصیه میکرد اینان بیشتر از این بما ظلم نمیکردند و ما را 

نمی‌کشتند. 

(6 له و [ا له راجعون چه مصیبتی است که دچار ما شد. دردناکترین, 

سوزنده رین 1 ترین» غلیظترین. تلخترین ِ گزنده‌ترین مضیبت‌ها 

ند 0 است. 

سپس صوحان بن صعصعة بن صوحان که مردی زمین گیر بود برخاست و 

دز با رم مین کیر تنودن وق که در .صفایل تخضربت. سشخاه بشسته بود از آن 

حضرت عذر خواهی کرد و امام سجاد عذر او را پذیرفت؛ , حسن ظن در 

باره او پیدا کرد از او تشکر و برای پدرش طلب رحمت کرد. 

نیز سید بن طاوس مینگارد: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده: 

حضرت امام زین العابدین علیه السلام مدت چهل سال در حالی که صائم 

هو الب هدز مایا رن ری ۵ 

آن حضرت ِِ حاص ی در فا آن 1 ۳ 

مولای من افطار کن. حضرت سجاد میفرمو نس 

قتل ابن رسول اللّه جائعاء قتل ابن رسول اللّه عطشانا. 

یعنی پسر پیامبر خدا گرسنه کشته شد ! پسر پیغمبر خدا با لب تشنه شهید 
ییادز فان انز زرا مه رهق ۱ ای 0 

آن حضرت بوسیله اشک چشمش تر میشد و آب آشامیدنی آن بزرگوار با 

اک هی و وه مرن رت ماد عاش آ لاف هصسنه اس حال 

را داشت تا بلطف خدا پیوست و از دنیا رحلت کرد. تکی: ۱ ز غلامان حضرت 

امام زین العابدین میگوید: 
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یک روز حضرت سجاد متوجه صحراء شد. یفن بو تیال ان خصتر من فتم 

دیدم آن بزرگوار روی سنگ خشنی سجده کرده است. ۰ 

هزار مرتبع آن امام مظلوم در حالی که ضجه و گریه ۹( 

لا اله الا اللّه حقا حقا, تا فا ات 


سپس سر مبارک خود را در حالی از سجده بلند کرد که محاسن و صورت 


مبارکش بوسیله اشک چشمش تر شده بود. من گفتم: ای آقای من ! آیا 
هنوز وقت عم و اندوه تو منقضی نشده است ؟ پا وقتی که گریه تو تقلیل 
یابد فرا نرسیده است. 
امام سجاد بمن فرمود: وای بر تو, یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه 
السلام پیغمبر و پسر پیغمبر و دارای دوازده پسر بود. خدای توانا یکی از 
فرزندان یعقوب را ناپدید کرد و موی سر آن حضرت از غم و اندوه سفید 
شد و پشت آن بزرگوار بوسیله غم خمیده شد. چشمان خود را از کثرت 
گریه از دست داد. در صورتی که پسرش در دار دنیا زنده بود. ولی من 
مظلوم پدر و برادر و تعداد هفده نفر از اهل بیت خود را از دست دادم و 
آنان را مصروع و مقتول دیدم. پس چگونه حزن من منقضی و گریه من 
تقلیل پیدا کند !؟ 2- در کتاب: اقبال از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: 

من از پدرم علی بن الحسین راجع به اينکه یزید او را چگونه اسیر کرد جویا 
شدم. فرمود: مرا بر شتری که بدون جهاز بود سوار کرد و سر مبارک امام 
حسین هم بر فراز نیزه بود. زنان ما بدنبال ما بر استرهای بدون زین سوار 
بودند. 
دشمنان با نیزه‌ها بدنبال و اطراف ما بودند! هر گاه چشم یکی از ما گریان 
میشد با نیزه بر سر او میزدند! وقتی با این کیفیت داخل دمشق شدیم 
شخصی فریاد زد: ای اهل شام ! اینان اسیران اهل بیت هستند. 
3- در کتاب: امالی از حاجب ابن زیاد نقل میکند که گفت: هنگامی که سر 
ژنذ کاتین حضرت امام حسین علیه السلام, ص. 200 
مبارک امام حسین را برای ابن زیاد اوردند ان را در میان یک طشت طلا 
در مقابل او نهادند. وی با آن چوب دستی که در دست داشت بدندانهای 
ثنایای امام حسین علیه السلام میزد و میگفت: 
لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبد اللّه ! یعنی یا ابا عبد اللّه حقا که پیری 
بسوی تو سرعت کرد. مردی از آن گروه به ابن زیاد گفت: آرام باشد ! زیرا 
من پیامبر خدا را دیدم این موضعی را که تو چوب میزنی میبوسید و 
میمکید. ابن زیاد گفت: امروز در مقابل جنگ بدر است. سپس دستور داد تا 
غل و زنجیر بر گردن حضرت امام زین العابدین نهادند و او را با زنان و 
اسیران بسوی زندان بردند. من نیز با ایشان بودم. به هیچ کوچه و محلی 
عبور نمی کردیم مگر اینکه پر از مرد و زنانی بودند که بسر و صورت خود 
هیر د ند 8 کریه-میگر ند ۳-۹ از زندان کردتد ف حورا ری آنان 
بستند. 
سپس ابن زیاد ملعون حضرت علی بن الحسین و زنان را که حضرت زینب 
نیز در میان انان بود با سر مقدس امام حسین علیه السلام خواست. ابن 
زیاد گفت: 


سپاس مخصوص آن خدائی است که شما را افتضاح کرد و کشت و سخنان 
شما را تکذیب نمود! زینب قهرمان فرمود: سپاس مخصوص ان خدائی 
است که ما را بوسیله حضرت محمّد گرامی داشت و ما را بنحو مخصوصی 
پاک و پاکیزه نمود. جز این نیست که شخص فاسق رسوا و شخص فاجر 
تکذیب خواهد شد. ابن زیاد گفت: دیدی خدا چگونه با شما اهل بیت رفتار 
کرد !؟ فرمود: خدا مقام شهادت را به آنان نصیب کرد و ایشان به آرامگاه 
خود رفتند. یلیکو سا با انا عم یی و و را 
محاکمه خواهید نمود. 

ی ولی عمرو بن 
حریث او را آرام کرد. زینب قهرمان گفت: یا بن زیاد اين جنایاتی که در 
باره ما مرتکب شدی برای تو کافی است. تو مردان ما را شهید نمودی. 
اصل و ريشه ما را قطع کردی هتک حرمت ما را مباح نمودی, زنان و 
فرر تدای مارا یر کین اک لیا این خایات شا بای چم کب ها 
یافت. ابن زیاد دستور داد تا انان را برای دومین بار بزندان بردند. و 
گروهی را برای انتشار قتل امام حسین به اطراف و نواحی فرستاد. 

سپس ابن زیاد امر کرد تا اسیران و سر مقدس امام حسین علیه السلام را 
بجانب شام روانه کردند. گروهی که با آن اسیران بودند نقل کردند: از سر 
شب تا صبح ناله و ندبه جن را ميشنیدند, آن گروه میگویند: وقتی ما وارد 
دمشق شدیم زنان و اسیران آل محمّد را در بین ما با صورت‌های باز وارد 
دمشق کردند. اهل شام که جفا- کار بودند میگفتند: ما اسیرانی زیباتر از 
این اسیران ندیده‌ایم ! شما از کدام اسیران هستید؟ سکینه دختر امام 
حسین فرمود: 

نحن سبایا آل محمد یعنی ما اسیران آل محمد صلّی ال علیه و آله 
هستیم. ایشان را , بر پلکان مسجد در آن مکانی که مغمولا اشیران زا نگاه 
میداشتند متوقف نمودند. علی بن الحسین علیهما السلام که جوانی بود نیز 
ها ی 


الحمد لله الذی قتلکم و اهلککم و قطع قرن الفتنة. 

یعنی سپاس مخصوص ان خدائی است که شما را کشت و هلای نمود و 
فتنه را خاموش نمود. هر چه توانست به اسیران ناسزا گفت ! وقتی 
سخنش خاتمه یافت حضرت علی بن الحسین علیه السلام به او فرمود: آیا 
قرآن خدا را تلاوت میکنی؟ گفت: 

آری. فرمود: اين آیه را نخواندی که خداٍ میفرماید: 

یی اس له فی ای «1» 


پیرمرد گفت: چرا حضرت سجاد فرمود: ما همان اهل بیت هستیم. سیس 
فرمود: آیا اين آیه را نخواندی که میفرماید: 

و آت ذا القوبی حَقَهٌ «1» گفت: چرا. فر مود: ما همان افراد هستیم. آیا این 
آیه را نخواندی که میفرماید: 

تما برید 5 الله لیدهت که لکوت أهل رت و بر 2 تطهیراً <2» 
گفت؛ جو | و ما همان اهل بیتی هستیم که قرآن میفرماید. ار ند موق 
شامی دست خود را بطرف استمان بلند کرد و گفت: پروردگارا! من توبه 
کردم تسه موه کت او خوا با من ارسشهان ال محت صلی ال هه 
و آله و قاتلین آنان بیزاری میجویم. من قبل از اين قرآن را میخواندم ولی 
قبل از امروز به معنی این ایات پی نبرده بودم !! سپس وقتی زنان امام 
حسین را نزد یزید بن معاویه وارد کردند زنان ال- یزید و دختران و اهل 
بیت معاویه صدا بشیون و ولوله بلند و ماتم بیا کردند. 

سر مبارک امام حسین را در مقابل یزید نهادند. سکینه دختر امام حسین 
میگوید: 

من شخصی را از يزید سنگدل‌تر, کافر و مشرکی را شریرتر و جفاکارتر از 
پزید ندیدم ! یزید همچنان بسر مبارک امام حسین نظر میکرد و میگفت: 
لیت اشیاخی ببدر شهدوا الی آخره. یزید پس از این ظلم و ستم‌ها دستور 
داد تا سر- میارک امام حسین را بر در مسجد دمشق نصب کردند. 

از فاطمه دختر امام حسین نقل شده که گفت: وقتی ما نزد یزید بن 
معاویه نشستیم دل پزید بحال ما سوخت و ما را نوازش قرار داد. 
سپس مرد سرخ چهره‌ای از اهل شام برخاست و بیزید گفت: این دختر را 
بمن بیخش (الی آخره. 

چنان که در ذیل روایت 2 4- ِ گوید: ابن ان الحدید در 
شرح نهج البلاغه (موضوعی را در باره این شعر که یزید گفت لیت اشیاخی 
ببدر شهدوا شرح داده که ترجمه آن لزومی ندارد) 5- در کتاب: احتجاج از 
شیخ صدوق (عین آن روایتی را نقل میکند که در ضمن روایت یکم همین 
بخش از سید بن طاوس و غیره نقل شده. بنا بر اين ترجمة آن. تحضیل 
حاصل است) 6- نیز در همان کتاب: مینگارد: هنگامی که حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام با فرزندان اسیر امام حسین نزد یزید بن معاویه وارد 
شدند یزید به امام سجاد گفت: 

سپاس مخصوص آن خدائی است که پدرت را کشت. حضرت سجاد فرمود: 
فردم. پدر :هرا کشتند. پزید گفت؟ جمد. مخصوض. آن خدائی که پدرت را 
کشت و مرا از دست او نجات داد. امام سجاد فرمود: لعنت خدا بر آن 
کسی باد که پدرم را کشت. 

یزید به امام سجاد گفت: بر فراز منبر برو, مردم را از جریان اين فتنه و 


فرمود: 

من نمیدانم منظور تو چیست. وفتن آن خصرت: ین فواز مییر رفتیسن از 
حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیغمبر خدا فرمود: 
ی من فرزند مکه و منی, پسر مروه و صفاء , پسر 
محمّد مصطفی هستم, من فرزند آن کسی که مخفی نیست میباشم, من 
پسر آن شخصیتی هستم که بمقام عالي رسید و از سدرة المنتهی گذشت 
و نزد پروردگار خود به: قابِ قَوْسَیّن أو آدنی رسید. 

(الی آخره چنان که در روایت ت یکم همین بخش ترجمه شد). 
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سوم همین بخش ترجمه شد). 

0 تر کناب: امالی. شم ار و کم (یفته حاع و کاف ا این سفق 
مکند که گفته موفعن. که سفر مقدس آمام عسیزر علبه السلام را حاضر 
کر ان اد اه سای ی سوت ها ان اما موم مر 
و میگفت: حقا که دندانهای نیکوئی داشته است ! زید بن ارقم به ابن زیاد 
گفت: ۳ 

بردار ! زیرا مدت طولانی بود که من میدیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و 
ابن زیاد به او گفت: تو پیر مردی خرف‌شده‌ای. زید در حالی برخاست که 
لباسهای خود را میکشید. 

سپس وقتی آسیران را بر ابن زیاد عرضه کردند او دستور داد تا گردن 
7 اگر بین تو و 
این زنان اسیر خویشاوندی برقرار است یک شخصی را مامور کن تا ایشان 
واه ای ای اد ص وا وا را ماه ات 
که این ای کاس ما دی ماه ام نارق ات 
راوی میگوید: من هرگز منظره‌ای دلخراش‌تر از اين ندیدم که سر مبارک 
امام حسین مقابل ابن زیاد بود و او بر آن سر مقدس چوب میزد ! 11- نیز 
در همان کتاب از ابو اسحاق سبیعی نقل میکند که گفت: زید بن- ارقم آن 
روز از نزد ابن زیاد خارج شد و گفت: بخدا قسم از پیغمبر خدا صلی الله 
خی الم تدم مت مود با انا اس انس زا با هه سکب کاه 


1 مد و در تفسیر: قلخ 7 2 رش 
که میفرماید:) ذلک و عاقب بو ما عوقب به بم توی لاه سرت 
الله موی و 
است که قریش او را از مکه خارج کردند و آن حضرت از آتان 

فراری و متوجه غار شد. قریش آن ار را تعقیب کردند که بکشند و 
خدا انان را مورد عقاتب قزار دان وه در جتی بدر" غقبه (بضم اغین و سکون 
تاء) شیبه, ولید, ابو جهل, حنظله بن ابو سفیان و عیر هم کشته شدند. 
هنگامی که پیامبر اعظم اسلام ۳ دنیا رحلت کرد آنان خون‌های کشتگان 
جنگ بدر را طلب کردند و امام حسین و آل محمّد را بظلم و ستم شهید 
نمودند. منظور پزید همین بود که به این شعر تمثل جست و گفت: 

1- لیت اشیاخی ببدر شهدوا (تا آنجا که میگوید:) 

3- و کذاک الشیخ اوصانی به فاتبعت الشیخ فیما قد سئل 

4- قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه ببدر فاعتدل 

3- ,یعنی, شیخ (شاید منظور او معاویه باشد) بمن سفارش کرد از آل محضد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم انتقام بگیرم, من هم از شیخ تبعیت کردم و 
خواسته او را انجام دادم. 

4 ما بزرگان گروه بنی هاشم را کشتیم و این عمل را در مقابل جنگ بدر 
انجام دادیم. شاعر دیگری نظیر این شعر را گفته است: 

٩‏ ول اراس مار ای ات ایا ایآ 

2- حتی یقیسوا قیاسا لا یقاس به ایام بدر و کان الوزن بالقدر 

1- یعنی یزید سر مقدس امام حسین را زیرورو میکرد و میگفت: ای کاش 
پدر بزرگهای ما حاضر بودند 2- تا قیاسی را قیاس کنند که قابل قیاس 
نیست. جنگ بدر را قیاس کنند که بقدر کافی تلافی شد. 

و ی و ‏ صصر سح سای االه شانه و اه 


است و منظور از جمله 
ما عَوقب به 7 موقعی ات ۳ کف ز فربیش میخواستند حضرت 
ول رارکت و فصو اشفا اه لس لاه حضرت هام 


میباشد که از فرزندان پیامبر است. 

دا ی ورد ان تسیر ای اما رصان یت اسلا رات مکی که 
فرمود: وقتی حضرت علی بن الحسین بر پزید وارد شد و یزید 0 
ور کها کود ه این اه وا عوانده فت سا علی بت العسین نی مصوی 
که ده ای 0 

سجاد فر مود: ابدا این رت در شأن: ما 0 نشده است. بلکه این آیه در 


باره ما نازل شده که میفرماید: هیچ مصیبتی در زمین و جان شما وارد 
نمیشود مگر اینکه در لوح محفوظ است قبل از اينکه ما آن را بيافرينيم و 
این موضوع برای خدا آسان است؛ تا در باره انچه که از شما فوت شده 
باشد تاسف نخورید و راجع به انچه به شما عطا کرده فرحمند و خوشحال 
نشوید. ما خاندانيم که در باره امور فوت‌شده دنیوی تاسف نمیخوريم و 
نسبت بمادیات دنیوی فرحمند نمی‌شویم. 

4- نیز در همان: تفسیر از امام جعفر صادق علیه السلام (قسمتی از ذیل 
روایت دهم و قسمتی از ذیل روایت سیزدهم همین بخش را نقل میکند که 
نگاشته و ترجمه شدند). 

5- در کتاب: قرب الاسناد از صادق آل ی ای الله علیه و آله 
(قسمتی از ذیل روایت سوم همین بخش را نقل کرده است). 

6- کشی روایت ت میکند که علی بن حمزه بحضرت امام رضا علیه السلام 
گفت: از پدران بزرگوارت برای ما روایت شده که فرمودند: غير از امام 
کسی نمیتواند متصدی عسل و کفن امام شود. , 

حضرت رضا فرمود: بگو بدانم: ایا امام حسین امام بود يا نه؟ گفت: چرا. 
ی ی ی کی و ی بن الحسین. 
فرمود: علی بن- الحسین در آن هنگام کجا بود؟ علی ۱[ 
زیاد زندانی بود زین العابدین برای دفن پدر خود ِ شده ولی آنان 
ملتفت نشدند سپس آن بزرگوار مراجعت نمود. 

حضرت؛رضا علیه الشلام فرمود: آنخدانی که این قدرت: را به علی:بن 
الحسین داد تا وارد کربلا و متصدی دفن پدر خود شود میتواند بصاحب این 
امر قدرت دهد که وارد بغداد و متصدی وفن پدر خود گردد. 

7- در کتاب: کافی از ادریس بن عبد اللّه اودی روایت ه میکند که گفت: 
هنگامی که امام حسین شهید شد و آن گروه تصمیم گرفتند جسد مبارکش 
را پایمال سم ستور نمایند فضه بحضرت زینب گفت: وقتی کشتی سفینه 
(غلام حضرت رسول صلی اه علیه و آله) 

شکست ار ای 
شیر ! ام صر ای ی للم عم و اه سا ازیو نون 
فقابل او همهمة کزد نا اینکه ,را راابه‌وی تشان:داد.و خود آن"شین در یک 
طرف ایستاد. 

تو بمن اجازه بده تا بروم آن شیر را از این منظوری که این گروه برای 
فردا دارند آگاه نمایم. فضه نزد آن شیر رفت و گفت: ای ابا الحارث ! ! وقتی 
آن شیر سر خود را بلند کرد فضه گفت: آپا میدانی این گروه فر دا 
میخواهند چه عملی با جسد امام حسین انجام دهند؟ تصمیم دارند: پشت 
مبارک او را پایمال سم ستور نمایند. 


آن شیر آمد و دستهای خود را روی جسد مقدس امام حسین نهاد. وقتی آن 
گروه آمدند و با اين منظره مواجه شدند ابن سعد گفت: این یکنوع فتنه‌ای 
است, مبادا آن را بر انگیزید بر گردید ! آن گروه برگشتند. 

8- نیز در همان کتاب از مصقلة , بن طحان روایت ه میکند که گفت: از امام 
جعفر صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: وقتی امام حسین شهید شد 
زوجه کلبیه آن حضرت برایش عزاداری کرد: ما بقی زنان و خدمتگزاران 
بقدری گریه کردند که اشک چشمشان خشک و خلاص شد. 


چه شده که فقط چشم تو در میان ما اشک دارد؟ گفت: وقتی ناتوان شدم 
مقداری قاووت خوردم. آن بانوی کلبیه پس از این جریان دستور داد تا غذا 
و قاووت بمصیبت‌زدگان دادند, گفت: ما این عمل را برای این انجام 
میدهیم تا برای گریستن به امام حسین تقویت شویم 

وا ی رن رای مامتان ام 
بعنوان هد یه فرستاده شد تا بوسیله آن در عزای امام حسین استعانت کند. 
ففتی ختنم. آن بانو بظرف عطر افتاد فرمود: این چیست؟ گفتند: هدیه‌ای 
است که فلانی فرستاده تا تو بوسیله آن در عزای امام حسین استعانت 
نمائی. گفت: ما که مشغول 

عروسی نیستیم. و و سیس آن بانو دستور داد تا آن 
زنان از خانه خارج شدند. وقتی از خانه خارج شدند اثری از آنان احساس 
در میان آسمان و زمین پرواز کردند و هنگامی که از خانه خارج شدند اثری 
بجای ننهادند. 

19- در کتاب: مناقب قدیم از حضرت علی ابن الحسین روایت میکند که 
فرمود: ی ای و ی ی ی و 
حسین رنگین نمود. بعدا پرواز کرد و رفت در مدینه طیبه بر سر دیوار خانه 
فاطمه صغرا دختر امام حسین نشست. وقتی فاطمه سر بلند کرد و 
چشمش به آن کلاغ سیاه افتاد شدید | شروع بگریه نمود و این شا 


انشاد کرد: 

1- نعب الفراب فقلت من تنعاه ویلک يا غراب قال الامام فقلت من؟ قال 
الموفق للصواب 

2 آن الحسین بکربلا بین الاسنة و الضراب فابکی الحسین بعبرة ترجی الا 
له مع الثواب 


فلت انس قفا ای تالغ وک الاب اسشف نف الات ولم 
بطق رد الجواب 


1 2 ی ای کلاغ وای بر تو!خبر مرگ 
که را آورده‌ای؟ گفت: خبر مرگ امام آورده‌ام, گفتم: کدام امام ؟ گفت : 

ان امامی که در نیکرفتاری موفق بود. 

2- همان حسینی که در کربلا بین نیزه و شمشیر شهید شد. برای حسین 
گریه کن و یکنوع اشگی بریز که امید ثواب ب از خدا داشته باشی. 

3- گفتم: حسین ٩!‏ بمن گفت: حفا که خایساکن فد سپس آن کلاغ 
برخاست و نتوانست جواب بگوید. و من از این مصیبتی که دیدم بعد از 
د کات کف اتب شه بره کرد 
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0- نیز در همان کتاب میگوید: روایت شده فتنحافی: که سر مقدس امام 
حسین را بسوی شام حرکت دادند شب بر آنان فرا رسید. ایشان نزد مرد 
بهودی پیاده شدند. وقتی میگساری کردند و مست شدند گفتند: سر حسین 
علیه السلام نزد ما میباشد. آن بهودی گفت: آن سر را بمن نشان دهید, 
آنان سر مبارک امام حسین را به او نشان دادند. آن سر مقدس در میان 
صندوق بود و نور از آن بطرف آشمان ساطع بود. آن بهودی از اين منظره 
تعجب کرد و آن سر مبارک را از ایشان بعنوان امانت گرفت و گفت: نزد 
جد خود برای من شفاعت کن خدای توانا آن سر را بسخن آورد و فرمود: 

انما شفاعتی للمحمدیین و لست بمحمدی. 

خن ات هی رای رارق آمتت کم سیم ندین مت ضای الات یه 
و له و ام اشنه ول همین خضوت: فد پستی: آن‌ مدشن اد 
اینکه خویشاوندان خود را جمع کرد آن سر مبارک را در میان طشت نهاد. 


گلاب, کافور, مشک و عنبر در میان آن طشت ریخت و بفرزندان و 
خویشاوندان خود گفت: این سر پسر دختر حضرت 1 الله علیه و 
آله هیبا شید 


سپس آن بهودی گفت: افسوس که جدت حضرت محید را درک نکردم تا 
بدست وی اسلام اختیا ر نمایم ! افسوس که تو را درک ننمودم تا بدست تو 
اسلام بیاورم و در رکاب تو قتال کنم. اگر الان مسلمان شوم آیا تو فردای 
قیامت شفیع من میشوی؟ . _ ۲ 
خدای توانا ان سر را بسخن اورد و سه مرتبه با زبان فصیح فرمود: اکر 
۳ بیاوری من شفیع تو خواهم بود. ان مرد با خویشاوندان خود اسلام 
وردند. 

موّلف گوید: شاید این بهودی همان راهب قنسرین باشد. زیرا که او بسبب 
سر مقدس امام حسین علیه السلام اسلام آورد. نام او در اشعار برده شده 
و جوهری جرجانی وی را در مرثیه امام حسین یاد آور گردیده است. 

1- در کتاب: کامل الزیاره از صادق آل محصد صلی الله علیه و آله روایت 


میکند که فرمود: 

وقتی امام حسین علیه السلام شهید شد اهل بیت ما شنیدند که گوینده‌ای 
در مدینه میگفت: امروز بلا به این امت نازل شد. ای امت خوشحالی را 
نخواهید دید تا قائم شما قیام کند و 
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سینه‌های شما را شفا دهد (یعنی بفریاد شما برسد) و دشمنان شما را 
بقتل برساند و تقاص خونها را بکند. مردم از شنیدن این سخن جزع و فزع 
کردند و گفتند: 

این سخن تازه‌ای است که ما آن را نشنیده‌ایم. 

پس از این جریان بود که خبر قتل امام حسین بمردم مدینه رسید. وقتی 
خشیاب, کرد دیدید همان شب که ان کفنده آین.ستکن یار کفته: یود 
حضرت امام حسین علیه السلام شهید شده بود. 

راوی میگوید: بحضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتم: فدایت شوم تا 
چه موقع شما و ما دچار یک چنین قتل و خوف و شدت باشیم !؟ فرمود: تا 
ان موقعی که هفتاد جوجه‌ای که برادران یک پدرند بمیرند و وقت هفتاد فرا 
رسد. موقعی که هفتاد رسید علامت‌هائی پی در پی مینمایند که گویا: نظام 
هستند. چشم آن کسی که آن زمان را درک نماید روشن خواهد شد. ۱ 
هنگامی که امام حسین علیه السلام شهید شد شخصی در لشکرگاه آن 
گروه آمد و فریاد زد. وقتی از فریاد زدن او جلوگیری شد به آنان گفت: 
چگونه فریاد نزنم در صورتی که پیامبر اسلام ایستاده و گاهی بزمین نگاه 
میکند و گاهی به جنگیدن شما نظر مینماید. من خائفم از اينکه پیغمبر خدا 
بر اهل زمین نفویزن. کتد و آنان هلای: شوند.. بعضی, از. آن: کروم: بدیکزی 
میگفت: این شخص انسانی است مجنون. 

گروه توابین میگفتند: بخدا قسم ما عمل نیکوثی با خویشتن انجام ندادیم. 
ان ال مش تا سم ی ی ای ان 
شهید کردیم. لذا بر ابن زیاد خروج کردند و کار آنان آن طور شد که شد. 
راوی میگوید: به امام صادق گفتم: فدایت شوم آن شخصی که فریاد زد که 
بود؟ فرمود: ما او را غیر از جبرئیل نمی‌بینیم. آیا نه چنین است که اگر به 
او اجازه داده میشد صیحه‌ای بر آنان میزد که روح ایشان از بدن‌هاشان 
گرفته و داخل جهنم میشد. ولی بدین جهت به ایشان مهلت داده شد که 
گناه آنان زیاد نو و دچار 

عذابی دردناک گردند. 

گفتم: فدایت شوم در باره کسی که زیارت امام حسین را ترک کند در 
صورتی که قادر بر آن است چه میفرمائی؟ فرمود: وی در حق پیغمبر خدا 
و ما جفا کرده و امری را که بر له او بوده سبک شمرده است. کسی که 


امام حسین را زیارت نماید خدا| حوائح او را روا خواهد کرد و آامور مهم 
دنیوی وی را کفایت مینماید. زیارت امام حسین علیه السلام رزق و روزی 
انسان را جلب میکند, آنچه را که در راه زیارت مصرف کرده باشد ذخیره 
آخرت مینماید. گناه پنجاه ساله انسان را می‌آمرزد. 

وی در حالی بسوی اهل و عیال خود باز میگردد که گناه و خطیثه او از نامه 
عماش محو می‌شود. اگر در مسافرت بمیرد ملائکه نازل میشوند و 
جنازه اش را غسل میدهند و دری از بهشت بروی او باز خواهد شد. روح و 
ریحان بهشت نصیب او می‌شود تا آن روزی که محشور گردد. اگر بسلامت 
باز گردد در رزق و روزی بروی وی باز خواهد شد. در عوض هر یک درهمی 
که در راه زیارت امام حسین مصرف کند مبلغ ده هزار درهم برایش داده 
می‌شود و آنها ذخیره وی قرار داده میشوند. هنگامی که محشور شود به او 
فته می‌شود: در عوض هر یک درهم ده هزار درهم بتو عطا شده است. 
خدای مهربان نظر مرحمت بتو افکنده و اين پول‌ها را برایت ذخیره نموده 
است. 

2 2 ر کان اقب فان رای ال که کهوما با ات کر 
همین بخش ترجمه شد). 

در کتاب: نسب مینگارد: پزید بن معاویه بحضرت علی بن الحسین گفت: 
تعجب میکنم از پدرت که اين همه نام فرزندان خود را علی میگذارد !؟ 
حضرت سجاد فرمود: چون پدرم حسین پدرش علی را خیلی دوست داشت 
تدارا گرا موم است مت 

روایت شده: یزید بحضرت زینب کبرا گفت: سخن بگو ! فرمود: سخن گفتن 
وظیفه علی بن الحسین است. امام سجاد این شعر را انشاد کرد: 

1- وا ار ی مان کی ای وی 
9اه هم ابا لا نکم ولا تلومکم الا سیون 

1- یعنی شما این طمع را نداشته باشید که بما اهانت کنید و ما شما را 
یت ۰ 


2 امس تزا و شما را بدین جهت که ما را 
دوست ندارید ملامت نمی 

یزید گفت: ام ان ار ولی پدر و جد تو تصمیم گرفتند که 
اه ها اس ستصص ا خا ات ایا بات 
خونشان را ریخت ! امام سجاد فر مود: مقام نبوت و امارت قبل از اینکه تو 
متولد شوی از پدران و اجداد من بوده است. 

اسلام رسانید یزید بیاسبان خود گفت: این جوان را در میان این بستان ببر, 


او را بقتل برسان و در این بستان دفن کن. آن پاسبان حضرت سجاد را 
داخل آن بستان نمود و مشغول کندن قبر شد ! حضرت سجاد هم مشغول 
نماز گردید. هنگامی که آن پاسبان تصمیم گرفت آن حضرت را شهید کند 
دستی از هوا او را مورد ضربه قرار داد و از طرف صورت بروی زمین 
افتاد. سیس صدائی کرد و مدهوش گردید! وقتی خالد پسر پزید با این 
منظره مواجه شد نزد پدرش یزید رفت و جریان را شرح داد. پزید دستور 
داد تا آن پاسبان را در همان قبر دفن کردند. آن موضغی که زین الغابدینن 
را زندانی کرده بودند اکنون مسجد است. 

3- در کتاب: عیون اخبار رضا از فضل روایت میکند که گفت: از حضرت 
رضا علیه السلام شنیدم میفر مود: ۳ امام حسین 
بشام رفت پزید ملعون دستور داد آن سر را در میان مجلس نهادند و 
بساط میگساری را برقرار کردند. ۳ 17۱ 
نشستند و شروع به میگساری نمودند. وقتی از شرب خمر فراغت حاصل 
میکردند سر مبارک امام حسین را در 
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میان یک طشت و در زیر تخت یزید مينهادند. بعدا بساط شطرنج را 
می‌چبد ند. 

یزید می‌نشست و شطرنج بازی میکرد. نام حسین و پدر و جد او را بمیان 
میاورد و نام آنان را مسخره میکرد. وقتی با رفیق خود قمار میکرد سه 
مرنبه فعاغ بعنی ابو مین‌آشامید و اضافه ان وا جتب صلشت روی.زهین 
میریخت. 

تن کنتین که خونرا از شتعیان.ها نذاند باید از اشاجیدن: ففاع اف شطر رد 
بازی بر حذر باشد. کسی که نظرش به فقاع و شطرنح بیفتد باید امام 
حسین را یاد کند. 

یزید و آل زیاد را لعنت نماید. خدای مهربان برای اين عمل گناهان او را 
می‌آمرزد و لو اینکه بشماره ستارگان باشد. 

4- نیز در همان کتاب از هروی روایت میکند که گفت: از حضرت رضا 
علیه السلام شنیدم میفرمود: اول کسی که در اسلام آبجو در شام آشامید 
یزید بن معاویه ملعون بود. آبجو را وقتی نزد یزید آوردند که بر سر سفره 
بود. ان بساط را نزد سر مقدس امام حسین نصب کرده بود. یزید ابجو 
می‌اشامید و به اصحاب خود نیز میداد و میگفت: بیاشامید. زیرا که این 
شرابی است مبارک. از جمله برکات ان این است که ما اولین کسی 
هستیم که آن را تناول میکنیم و سر دشمن ما مقابل ما قرار دارد. بساط 
میگساری ما نزد سر او نصب شده است. ما با خیال راحت و دل آرام 
شراب میخوریم. ۴ 3 

پس کسی که خویشتن را از شیعیان ما بداند باید از اشامیدن ابجو بر حذر 


باشد. زیرا ایجو شراب دشمنان: فا .میباشد! 25-در کتاب*بضار الدزجات 
از محمّد حلبی روایت ی وی ی 
شنیدم میفرمود: : موقعی که حضرت علی بن الحسین و آن افرادی را که با 
آن حضرت بودند نزد یزید بن معاویه علیهما لعائن الله آوردند و آن حضرت 
را در یک خانه‌ای جای دادند که (سقف آن در شرف خراب شدن بود) 
بعضی ان اشتران کفتتد‌ها رادن این خانم‌حای دادند که ستفی ان بر جرد 
ما خراب شود و ما را بقتل برساند. 
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پاسبانان بزبان رومی با یک دیگر می‌گفتند: این اسیران را بنگرید که 
میترسند این خانه بر سرشان خراب شود. در صورتی که فردا خارج و 
کشته خواهند شد !! حضرت سجاد فرمود: در میان ما کسی نبود که زبان 
رومی را بداند. 

6- نیز در همان کتاب نظیر روایت- 25- را روا یت کرده است. 

27- در کتاب: و میکند که 


فرمود: هنگامی امام حسین شهید شد و علی ات ای سا آمد 
ابراهیم بن طلحة- ابن عبید الله از آن بزرکوار استقبال کرد و بعضرت 
سجاد که در میان محمل بود گفت: یا علی بن الحسین ! چه کسی غالب 


اما اه به ام رو ای ی ی 
فانح شد در موقع ۵ 29 بگو! 28- در کتاب: کامل الزیاره از 
یزید بن عمرو بن طلحه روایت ه میکند که گفت: حضرت صادق علیه السلام 
دز برد . بمن فرمود: میخواهی بزیارت قبر حضرت علی- ابن ان طالب 
بروی؟ گفتم: آری. حضرت صادق با اسماعیل سوار شدند. من نیز سوار 
شدم. وقتی امام صادق از ثویه (بضم تاء و فتح واو) که بین حیره و نجف 
اشرف است گذشت نزدیک سنگهای سفیدی پیاده شند. اسماعیل هم پیاده 
شد, من نیز با آنان پیاده شدم. حضرت صادق نماز خواند. اسماعیل نیز 
نماز خواند. ق یی نماز خواندم. 
من کف ها با ی ی ۱ 
فرمود: چرا, ولی موقعی که سر مبارک حسین را بشام بردند یکی از 
وا سا ان ام سیخ یت اعیر احص شاه الق مرف 
کرد. 
۹ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند که 
مود. 
دم ون سم ام تس 
و بجانب کوفه مسترد شد ابن زیاد گفت: این سر را از کوفه خارج نمائید تا 
اهل کوقه دخار فتنه و آشوب نشوند. خدای توانا آن سرز,مبار ترا نود آمدر 


المومنین: علی قرار داد. 
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سر با جسد و جسد با سر است. 

2 کامل الزیاره از پدر قدامة بن زائده روایت میکند که 
گفت: مر بن الحسین بمن فرمود:, ای 0 طور بمن 
7 
زیارت میکنی؟ گفتم: همین طور است که شنیده‌ای. فرمود: چرا این عمل 
را انجام میدهی, در صورتی که پیش سلطان خود منزلت و مقامی داری !؟ 
همان سلطان تو که احدی را بر محبت و فضیلت و ذکر فضائل ما و ان 
حقی که از ما بر این امت واجب است وادار نمیکند. 

گفتم: بخدا قسم منظور من از زیارت امام حسین غیر از خدا و رسول 
چیزی نیست و باکی از سخطی ندارم هر امر ناپسندی بدین جهت دچار من 
شود در نظرم بزرگ نیست. ان حضرت سه مرتبه فرمود: اری همین طور 
است من هم سه مرتبه گفتم: آری همین طور است. سپس آن بزرگوار 
9 مژده باد تو را اکنون من بتو خبری میدهم که نزد من 
هنگامی که ما در کربلا دچار آن مصائب شدیم و پدرم و آن افرادی که از 
قبیل: فرزندان و برادران و سار اهل بیتش شهید شدند و زنان و اهل و 
عیالش را بر شتران سوار کردند و ما را بطرف کوفه حرکت دادند من نظر 
کردم و اجساد آنان را روی زمین دیدم که بخاک سپرده نشده‌اند این 
موضوع بنظرم خیلی بزرگ آفد. و ازام از جانم برای انن-خناتی. که آنان 
کرده بودند برید, نزدیک بود جان از بدنم خارج شود, وقتی عمه‌ام زینب 
کبرا از این موضوع آگاه شد فرمود؛ 

ما لی اراک تجود بنفسک يا بقية جدی و ابی و اخوتی ! یعنی برای چیست 
که می‌بینم میخواهد روح از بدنت خارج شود. ای باقیمانده جد و پدر و 
برادرانم ! گفتم: چگونه جزع و فزع نکنم در صورتی که جسد پدر بزرگوارم. 
برادرانم؛ عموهایم, عموزادگانم و اهل بیتم غرقه بخون خود شده‌اند, 
اجسادشان بر هنه, لباسشان بتاراج رفته, بدنشان کفن نشده و بخاک 
سپرده نشیده آند. اجدی وه ایشا ن تمی‌شودر پتری:تر دیک آنان خفترهد. 
گویا: ایشان 

از اهل دیلم و خزر باشند!؟ زینب قهرمان فرمود: مبادا این منظره 
دلخراش تو را دچار جزع و فزع نماید ! بخدا قسم این پیش امد یک عهد و 
پیمانی است از پیامبر خدا با جد و پدر و عموی تو. خدا تعهدی از گروهی از 
این امت گرفته که ستمکاران و قلدران زمین آنان را نمی‌شناسند. ولی 
انشان نزن اهل: استمانها .معره‌فند: آنان. شتتند که این اغضاء براکنده :زا 


عضو مدا الط علها اف آنک سد الفید ار سورع 
رفنمه علی کنو اللنالم ده ایام مهن اتمه الکفرداسام الضارله فی 
موم واه فلا فان ان مورا مرت ال او 

یعنی در این کنار فرات پرچمی برای قبر مقدس پدرت سید الشهداء نصب 
میکنند که تا شب و روز برقرار باشند اثر ان کهنه و رسم ان محو نخواهد 


شد. 

حتما پیشوایان کفر و تابعین ضلالت فعالیت‌هائی میکنند که اثر و ساختمان 
قبر پدرت را محو و نابود کنند. ولی جز بر ظهور و علو اثر و امر ان چیزی 
افزوده نخواهد شد. 

من بعمه‌ام گفتم: آن تعهد و آن چبر چیست؟ فرمود: ام ایمن برای من 
گفت: | 
السلام رفت. فاطمه اطهر برای پیامبر خدا حریره درست کرد. حضرت 
امیر هم یک طبق خرما آورد ۱ 

ام ایمن میگوید: من هم یک قدح شیر و کره برای انان بردم. پیغمبر خدا, 
علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام از آن حریره و شیر و کرم و 
خررما خوردند و آشامیدند. سپس حضرت افیف ای بد ست رسول خدا 01۳ 
الله علیه و آله ریخت و آن حضرت دست خود را شست. 

هنگامی که پیغمبر خدا از شستن دست مبارک خود فراغت حاصل کرد 
دست خود را بصورت مبارک خویش مالید و نظری به حضرت امیر و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام کرد که ما اثر خوشحالی را در 
صورت مقدسش دیدیم. سپس آن حضرت چند لحظه‌ای چشم خود را 
ی 

برگردانید, دستهای خود ۲ ۷ دعا کرد مشفول سجده 
شنن. کوته آن بر ر نوا بطول انجامید, ناله‌اش بلند و اشکهایش نظیر باران 
فرو میربخت و بزمین نگاه می‌کرد. 

وقتی حضرت فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام با اين منظره 
روبرو شدند محزون گردیدند و من نیز محزون شدم. هنگامی که این حالت 
را از پیامبر خدا مشاهده کردیم تر سیدیم ازکلته ان جویا شویم. موقعی 
که این منظره بطول انجامید حضرت امیر و فاطمه برسول خدا گفتند: پا 
وشهل الله اجشیاعت کربه شها شدم؟ خدا جم‌های تو را کرتان نکند. این 
حالتی که ما از تو مشاهده میکنیم قلب‌های ما را جریحه‌دار می‌کند. 

پیغمبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم به ایشان فرمود: ای دو محبوب 
من ! من اکنون بنحوی از دیدن شما مسرور شدم که تا کنون هرگز مسرور 
نشده بودم. من بشما نظر کردم و خدا را برای نعمت وجود شما 


سپاسگزار شدم. ناگاه دیدم جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمّد خدای علیم 
از نیت تو آگاه شد. از خوشحالی تو برای وجود برادرت علی و دخترت و دو 
سبط عزیزت مستحضر شد. خدا نعمت را برای تو کامل نموده و در باره 
ان غضطیه که ابشان: فررندان ابشان خوتشان ابا ییا نشان را با نو 
در بهشت قرار داده است تهنیت می‌گوید. بین 1 جدائی نخواهد 
افناد. آنان تظیر تو-زندکی می‌کنند. مبل:.ته عطا .هی کننده تو راجع به آن 
بلیه‌هائی که در دنیا به ایشان میرسد راضی شوی و در باره آن رفتارهای 
نایسندی که بدست آ مردمی که اسلام را بخود می‌بندند و گمان می‌کنند 
از امت تو میباشند با ایشان می‌شود راضی باشی. 

آن افراد از خدا و تو بیزارند. ایشان فرزندان تو را شدیدا میزنند و بشدت 
میکشند. قتلگاه آنان پراکنده و قبورشان از یک دیگر دور خواهد بود. 

خدا این سرنوشت را برای آنان و تو انتخاب کرده است. تو خدا را 
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بای ای روت گرا و تصاوت: او راعیبانی: لها هن حهه 
خدای را بجا اوردم و در باره ان سرنوشتی که برای شما اختیار کرده 
راضی شندم. 

سپس جبرئیل گفت: يا محفّد ! برادرت: علی بعد از تو مورد قهر دشمنان و 
مغلوب امت تو و دچار رنج و تعب دشمنان تو می‌شود و بعد از تو شهید 
خواهد شد. 

او را شریرترین و شقی‌ترین خلق که نظیر پی‌کننده ناقه صالح است خواهد 
کشت وی در شهری شهید می‌شود که بسوی آن هجرت میکند. آن شهر 
محل نشو و نمای شیعیان او و شیعیان فرزندانش خواهد بود. در آن شهر 
علی کل حال بلیه انان زیاد و مصیبت ایشان بزرگ خواهد بود. 

این سبط تو: حسین علیه السلام در میان گروهی از فرزندان و اهل بیت و 
افراد نیکرفتاری از امت تو در کنار فرات در زمینی که ان را کربلاء 
می‌نامند شهید خواهد شد. برای خاطر آن زمین در آن روزی که غم و اندوه 
و حسرت ان منقضی و فانی نخواهد شد کرب و بلاء فراوانی دامنگیر 
دشمنان تو و دشمنان ذریه تو خواهد شد. 

زمین کربلاء طیب و طاهرترین و با حرمت‌ترین بقعه‌های زمین بشمار 
میر ود. 1 

وقتی آن روزی که سبط تو و اهل بیت او در آن شهید می‌شوند فرا رسد و 
تاراج‌گران اهل کفر و ملعون بر آنان احاطه پیدا کنند قطرهای زمین و 
کوه‌ها متحرک و اضطراب انها زیاد خواهد شد. دریاها بوسیله امواج خود 
دچار اضطراب می‌شوند, اسمانها به وسیله اهل خود موح خواهند زد. یا 
محمّد ! آنها همه برای تو و ذریه تو و بخاطر هتک حرمت بزرگ تو و بجهت 
شری که دچار فرزندان تو می‌شود غضب میکنند. چیزی از انها باقی 


نخواهد ماند مگر اينکه راجع به نصرت اهل بیت ضعیف و مظلوم تو که بعد 
از تو بر خلق حجت خدایند از خدا اجازه میخواهند. 

پس از این جریان: خدا به آسفان‌ها و مین و کوه‌ها و درناها و اشخاضن 
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00 23 من همان خدائی هستم که 
پادشاهی قادر میباشم, همان خدائی که هیچ فرارکننده‌ای از دست قدرت 
او نمیتواند فرار کند, هیچ شخص قلدریر نمیتواند او را عاجز نماید. من این 
قدرت را دارم که یاری کنم و انتقام بگیرم. بعزت و جلال خودم من آن 
کسی را که خون فرزندان پیامبر صفی مرا بریزد» حرمت وی را هتک 
نماید,. عترت او را شهید کند, و عهد او را پشت سر بیندازد و در حق اهل 
بیت وی ظلم نماید بنحوی عذاب میکنم که احدی از اهل عالمین را عذاب 
نکرده باشم. ۲ 

در همین موقع است که هر چیزی که در اسمانها و زمین‌ها است ضجه 
میکنند و هر کسی را که در باره عترت تو ظلم کرده باشد و احترام تو را از 
هنگامی که این گروه با سعادت متوجه خوابگاه خویشتن گردیدند خدای 
مهربان بدست قدرت خود متصدی قبض روح آنان خواهد شد. گروهی از 
را 
داشته باشند آن ظرفها پر از آب حیات می‌باشند. حله‌هائی از حله‌های 
بهشتی و عطری از ترا بهشت ی سیس جثه‌های مقدس 
شهیدان کربلا را بوسیله آن اند غسل میدهند و از آن حله‌ها به آنها 
می‌پوشانند و با آن عطرها حنوط می‌کنند و هر صف ملائکه پس از دیگری 
بر بدن انان نماز میخوانند. ۱ 

بریختن ان خونها بزبان و عمل و نیت شرکت نکرده‌اند مبعوث و مامور 
می‌کند تا اجساد مقدس ایشان را بخاک بسپارند و رسما بر سر قبر سید 
الشهداء که در آن گودی قرار دارد اقامت مینمایند. آن قبر یک پناهگاهی 
است برای اهل حق و وسیله‌ای است برای رستگاری موّمنین. 

در هو سیب و روزی از هر اشامن نهدان.ضدر.هرار هل دراطواف فین 
امام 
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حسین خواهند بود که بآ جرته درود فیرشت دا راوج کین ان 
حضرت زر 0 برای زوارپش طلب مغفرت مینمایند. نام‌های 
افرادی 0 ال له ای ات او وا هام 
پدران و خویشاوندان و شهرهای ایشان را مینویسند. بوسیله نور عرش خدا| 
یک علامت در ضفرت‌هاق آنان»می کدا ند.ینین مضمون : 


هذا زائر قبر خیر الشهداء و ابن خیر الأنبیاء 

یعنی این شخص زاثر قبر بهترین شهیدان و پسر بهترین پیامبران است. 
وقتی روز قیامت فرا میرسد یک نوری از صورتهای آنان ساطع می‌شود که 
چشم‌ها را خیره و مردم فا نان راهنمائی می‌کند و بواسطه ۳ 
معروف و شناخته می‌شوند. 

یا محصد ! گویا: در آن روز تو و من و میکائیل ایستاده‌ايم و علی در جلو ما 
میباشد و بقدری از ملائکه پروردگار با ما خواهند بود که عدد آنان قابل 
شماره نخواهد بود. ما آن افرادی را که آن علامت در صورتشان باشد از 
بین خلائق می‌ربائيم. تا خدا ایشان را از هول و سختی‌های ان روز نجات 
دهد. اين حکم و عطاء پروردکار نصیب کسی می‌شود که: قبر تو, يا قبر 
برادرت علی, يا قبر دو سبط تو را زیارت کند. و منظور او از اين زیارت 
غیر از خدای سبحان چیزی نباشد. 

بزودی گروهی از آن فزردمی ‏ ۱ لت با برای آنان لازم 
برای این عمل راهی برای آنان باز نخواهد کرد. 

پیغمبر خدا فرمود: این موضوع است که مرا گریان و محزون نموده است. 
زینب کبرا میفرمود: هنگامی که ابن ملجم بر فرق پدرم ضربت زد و من 
ِِ را نز . ان حضرت مشاهده تمودم به آن بزرگوار گفتم: ام ایمن 
برای 

1 7 ام ایمن را از تو بشنوم 
فرمود: ای دختر من ! حدیثی که ام ایمن برای تو گفته صحیح است. 

گویا: من تو و دختران اهل بیت تو را در این شهر کوفه اسیر و ذلیل و 
خاشع می‌بینم. شما میترسید از اینکه مبادا مردم شما را بربایند. صبر کنید 
ضیر کنید ! بح ان دای که حیه,را فیشکافد و سر را می‌افنفدین آن 
روز غير از شما و دوستان و شیعیان شما دوستی در روی زمین برای خدا 
نخواهد بود. 

ان ی کش وا لیا الم ای نسم سای امس زاس مار 
میفرمود: : شیطان در آن روز برای خوشحالی که دارد پرواز میکند و در کلیه 
زمین جولان میزند و به شیاطین خود می‌گوید: ای گروه شیاطین ! ما 
مطلوب خود را از فرزندان آدم دریافت نمودیم و هلاکت آنان زا بنهایت 
رساندیم. ما وارت آتش شدیم (که فرزندان آدم را دچار آن کنیم) فک ان 
افرادی که به اين گروه بعنی آل محمد متوسل شوند شما مشغول این 
موضوع شوید که ایشان مشکوک مردم واقع شوند. مردم را بر دشمنی 
انان وارد کنید, مردم را با ایشان و دوستانشان دشمن نمائید تا پایه 
گمراهی خلق و کفرشان مستحکم شود و احدی از آنان نجات پیدا نکند 


شیطان که دروغگو است سخن خود را به ایشان راست نشان داد و گفت: 
با دشمنی شما عمل صالح نفعی نخواهد داشت و یا محبت و دوستی شما 
ی 

زائده میگوید: وقتی حضرت علی بن الحسین این حدیث را برای من نقل 
کرد بمن فرمود: ۱ آیا نه چنین است که اگر یک 
سال بر شتر سوار شوی و بدنبال آن بروی قلیل و اندک است. 


[بیان وقوع برخی از معجزات پس از شهادت امام حسین (ع) ] 


1- در کتاب: خرائج از سلیمان بن مهران نقل می‌کند که گفت: در آن 
هنگامی که من در ماه ذی حجه مشغول طواف بودم متوجه شدم که مردی 
دعا می کند و میگوید. شرفزد کار ۱ مزا بیامرز. گر چه میدانم که نخواهی 
آمرزید. بدن 

0 7 ای فلان ! تو در میان حرم 
خدا و رسولی. و اين ایام محترم و این ماه بزرگ است, پس چگونه از 
1 

در جوابم گفت: ای فلانی! گناه من خیلی بزرگ است. گفتم: یعنی از کوه 
تهامه هم بزرگتر است؟ گفت: آری- اگر بخواهی برایت بگویم؟ گفتم: 

بگو. گفت: بیا تا از حرم خارج شویم وقتی از حرم خارج شدیم گفت: من 
یکی از آن افرادی هستم که در موقع قتل امام حسین در لشکر شوم ابن 
سعد بودم. من یکی از آن چهل نفری بودم که سر حسین را از کوفه برای 
پزید حمل می‌ کردیم. موقعی که منوجه شام شدیم در دیر نصار| پیاده 
گردیدیم. 

سر حسین با ما و بر فراز نیزه بود. پاسبانان مواظب آن سر بودند. ما غذا 
آوردیم و نشستیم که غذا بخوریم. ناگاه دیدیم یک دست خارج شد و بدیوار 
آن دیر این شعر را نوشت: 

| ترجو امة قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب 

بفنی آبا جا داد امتی که جسین را کشتید در رون قیامث به شماعت جد او 
امیدوار باشند؟ ما شدیدا دچار جزع و فزع شدیم ! بعضی از همسفران ما 
رفت که آن دست را بگیرد ولی غائب شد. سین وقتی یار آن من آمدند که 
غذا بخورند ناگاه آن دست آمد و اين شعر را نوشت: 

معذب خواهند بود. وقتی باران ما ِ گرفتن دست قیام کردند و 
غاتب شد موقعی که برای خوردن غذا برگشتند آن دست ظاهر شد و این 
و قد قتلوا الحسین بحکم جور و خالف حکمهم حکم الکتاب 

یعنی امام حسین را: بحکم جور کشتند و حکم آنان با حکم قرآن مخالف 
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است. من از خوردن غذا خودداری نمودم, چون که خوردن آن برایم گوارا 
نبود. 


سیشن راهبی از آن:دیر فتوجه.ما شند و نوری را دید که از بالای آن قسز 
مبارک ساطع است. باز توجهی نمود و لشکری را دید و بیاسبانان گت 
شما از کجا میائید؟ گفتند: با 

عموی پا شا ود کفنند : آری. داهن کفت: نود شوید اتدا فنتم 
اگر عیسی این مریم پسری می‌داشت ما او را در میان چشمان خود جای 
میدادیم, ولی من بشما یک حاجتی دارم. که چه حاجتی؟ گفت: : به رئیس 
خود بگوئید: من مبلغ ده هزار (000/ 10) درهم دارم که از پدرانم بعنوان 
ارث بمن رسیده است. وی اين مبلغ را از من بگیرد و اين سر مقدس را تا 
هنگام کوچ کردن نزد من بگذارد وقتی خواست حرکت کند من این سر را 
مسترد خواهم کرد. ۷ «ل » 
گفت: مانعی ندارد, پول‌ها را از او بگیرید و سر حسین را تا وقت حرکت 
نزد او بگذارید. 

آنان نزد راهب آمدند و به وی گفتند: آن پول را بیاور تا ما سر حسین را بتو 
تحویل دهیم. 0 و 
بودند ابن سعد تحویلدار خود را خواست تا آن پول‌ها را شماره کرد و 
تحویل گرفت, سپس آنها را به صندوق‌دار خود سپرد و دستور داد تا 
مقدس حسین را به آن راهب دادند. ۲ 
تاهت ان سارک را رف انا شش داد وسنطیت کوم شیتن آن 
سر را با مشک و کافوری که نزد خود داشت معطر نمود و در میان حربر 
جای داد و در کنار خود نهاد. آن راهب همچنان مشغول نوحه و گریه بود تا 
اینکه آن سر را از او مطالبه کردند. راهب گفت: ای سر مقدس ! بخدا 
قسم من مالک بیشتر از خودم 
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نیستم. وقتی فردای قیامت شود نزد جدت حضرت محمّد شهادت بده که: 
انی اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا عبده و رسوله من بدست تو 
مسلمان شدم., من غلام تو هستم. تین نه: آن لشکن کفت. من در نظر 
دارم یک کلمه با رئیس شما صحبت کنم و این سر را به او تحویل دهم. وی 
نزد ابن سعد آمد و گفت: تا سوت سید فقم اه که 
آن رفتارهای قبل را با اين سر انجام ندهی و اين سر را از صندوق خارح 
ننمائی راهب ان سر مبارک را به ابن سعد داد. بعدا از ان از دیر فرود امد 
و متوجه بعضی از کوه‌ها و مشغول عبادت خدا شد. ولی عمر بن سعد پس 
از اینکه حرکت کرد همان اعمال قبل را با آن سر مقدس انجام داد. 
هنگامی که ابن سعد نزدیک دمشق رسید بیاران خود گفت: پیاده شوید, 
پس از پیاده شدن آن دو انبان پول را از صندوقدار خود خواست. وقتی آنها 
وا خاصر هاش عد او مر اما و سور دای ۲ ود فا را بان 


دند. 
کر 
ناگاه دیدند آن پول‌ها به سفال یعنی گل پخته مبدل شده‌اند. موقعی که به 

سکه آنها نظر کردند دیدند در یک طرف آنها نوشته شده: 

ا تسب الله غافلا عَمّا یعَمل الظألِمُونَ یعنی هرگز حساب نکنید که خدا از 
عملی که ستمکیشان انجام میدهند غافل است ! در یکطرف دیگر آنها 
0 

نیع + الَذینَ ظلَجُوا أ" > مُنقَلب یَنْقَلیُونَ یعنی آن اشخاصی که ظلم کردند 
ا میدانند در چه جایگاهی جای گزین خواهند شد ! ابن سعد گفت: 
تا له و ی الیّهٍ راجعّون یعنی حقا که ما مخلوق خدائيم و بسوی او باز 
واه کت من در دنیا و آخرت دچار خسران و زیان گردیدم. سیس 
بغلامان خود گفت: اين اه را در میان نهر بریزید. آنها را در میان نهر 
اه و مه فردای آن روز متوجه دمشق 
گردید و سر مقدس ۰ نزد یزید 9 کرد. قاتل امام حسین 
علیه السلام بسوی یزید سبقت گرفت و گفت: 
املاء رکابی فضة و ذهبا انی قتلت الملک المحجبا 
قتلت خیر الناس اما و ابا 
یعنی رکاب مرا از نقره و طلا پر کن. زیرا منم که پادشاه بی‌گناه و محجوب 
را شهید نمودم. من آن کسی را کشتم که از لحاظ مادر و پدر بهترین مردم 
است. یزید دستور داد تا او را بدرک بفرستند و گفت: اگر تو میدانستی 
حسین از نظر مادر و پدر بهترین مردم است پس چرا او را شهید کردی؟ ! 
بعدا سر مبارک امام حسین علیه السلام در میان طشت قرار گرفت. پزید 
بدندانهای مقدس امام علیه السلام نظر میکرد و همان اشعاری را میخواند 
که قبلا ترجمه شدند و مطلع انها این است: لیت اشیاخی ببدر شهد و الی 
اخره. و 
سیس ۳4 دستور داد: سر مقدس امام حسین علیه السلام را وارد ان 
قبه‌ای کردند که مقابل قبه میگساری یزید بود. راوی میگوید: ما موکل و 
نگهبان آن سر مبار کی شدیم: کلیه این خنایات در قلب من اثر نهاده بود. لذا 
در آن قبه خواب نمیرفتم. نا از 
بودیم. ۹ از شب گذشت من صدائی از طرف آسمان 
شنیدم 
ناگاه شنیدم منادی ندا میکند: يا آدم فرود بیا, آدم آبو البشر در حالی فرود 
آمد که گروه فراوانی از ملائکه با او بودند. نیز شنیدم منادی میگفت: 
یا ابراهیم هبوط کن. حضرت ابراهیم با گروه کثیری از ملائکه نازل شد. 
بعدا شنیدم منادی میگفت: یا موسی نازل شود, حضرت موسی هم با گروه 
فراواتی. از ملانکه فرود آمد.. سپس شنیدم منادی ندا در داد یا عیشتی! 


هبوط کن,؛ حضرت عیسی نیز با گروهی از ملائکه هبوط نمود. نیز صدای 

بزرگ و منادی را شنیدم که ندا کرد 

یا محمّد ! فرود بیا, خسر سشت حای تیلقا کرو تا 

۵ فرود آمدند تیم در اطراف آن قبه حلقه زدند. 

سیس حضرت ۰ و امام حسین را 

برگرفت. لس لس تّ 

در روایت دیگری میگوید: حضرت محمّد پای نیزه نشست و آن نیزه بقدری 

منحنی شد که سر مبارک امام حسین در کنار پیامبر خدا قرار گرفت. 

پیامبر اکرم اسلام آن سر را برگرفت و نزد حضرت آدم آورد و فرمود: ببین 

امت من بعد از من با فرزندم چه 1 انجام داده‌اند. بدن من از این 

متطوم دون ارزه باید 

زب 

شوند پیغمبر اعظم صلی اللّه علیه و آله و سم فرمود: نه. جبرئیل گفت: یا 
محمّد ! اين چهل نفر را که موکل سر امام حسین هستند بمن واگذار کن. 

فرمود: مانعی ندارد. جبرئیل به هر یک از انان دمید تا نوبت بمن ر سید 

عفر تیان ندیه هرن امه روت میشنوی و می‌بینی ؛ ؟ پیغمبر خدا فرمود: او 

را رها کنید. خدا او را نیامرزد. مرا واگذار نمودند و سر را گرفتند و رفتند. 

از آن ی فد ان تضر مقدس تاندیدشتد بر آز ان بدشت: تیاه 

عمر بن سعد متوجه شهر ری شد و بسلطان خود ملحق نشد و خدا برکت 

را از عمر او گرفت و در راه کفر هلاک شد. 

سلیمان اعمش میگوید: به آن مرد گفتم: ارم تور ون مرا نهر آ تشر حور 

مسوزان. من از آن مرد فاصله گرفتم و بعد از اين جریان خبری از او 

ندارم. 

2- نیز در همان کتاب از منهال بن عمرو روایت شکند که کفست: 

0 

السلام را میبردند. مردی جلو سر مقدس آن بزرگوار بود که سوره مبارکه 

کهف را قراّت میکرد تا رسید به سر این آیه که میفرماید: 

ام حسیبّت أَنْ َصحاب الْکقّف و الوّقیم کائوا من آیاتنا عجباً «1». 

2 توانا آزتر- ,۱2 ببحجوی شتخن دزآوزد که بزبان فصیح فر مود: با 

7 
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ی و عم 

3- در کتاب: محاسن از عمر بن علی بن الحسین روایت میکند که گفت: 

له 


ینکهآنن ماتم زدهبودند بری ایشان غذا درست میکرد 

34- در کتاب: مجالس مفید از عبد الله بن عامر روایت ه میکند که گفت: 
هنگامی که خبر شهید شدن امام حسین بمدینه رسید اسماء دختر عقیل بن 
ابی طالب با گروهی از زنان قبیله خود خارج شد و آمد تا بقبر پیغمبر خدا 
رسید و به آن پناهنده شد. بعدا متوجه مهاجرین و انصار گردید و اشعاری 
را خواند که مطلع آنها این است. ۱ 

ما ذا تقولون اذ قال النبی لکم: الی اخره. 

5- در کتاب: تهذیب از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: چهار مسجد در کوفه برای اینکه امام حسین را 9 
تجدید شدند بدین شرح: 

6- مولف گوید: در بعضی از کتب علمای شیعه روایت شده که نصرانی 
از طرف پادشاه روم نزد یزید بن معاویه آمد یزید سر مقدس امام حسین 
را در آن مجلسی که نصرانی حضور داشت آورد. وقنی چتتتم: آن ِ 
ی ی ای 
ای یزید بدان: من در زمان تفن بودن ی بمنظور تجارت وارد 
شهر مدینه شدم. من در نظر داشتم برای پیغمبر خدا هدیه‌ای ببرم. از 
اصحاب آن حضرت جویا شدم: پیغمبر خدا چه هدیه‌ای را بیشتر دوست 
دارن؟ کفتنت:عطر از ,ری نود آن بو ون محبوبتر است زیرا که 
رغبت کاملی به عطر دارد. ۱ 

من دو نافه اهو و مقداری, عنبر برای ان حضرت که در خانه ام سلمه 
رضی الله عنها بود بردم. وقتی جمال مبارکش را مشاهده نمودم از دیدن 
او نور بیشتری 

1 شد؛ ۲ 
لذ| به آن حضرت سلام کردم و آن عطر‌ها را در حضورش نهادم. فرمود: 
اینها چیست؟ 

گفتم: مختصر هدیه‌ای است که برای شما تقدیم کرده‌ام. فرمود: نام تو 


هام 

اگر تو اسلام را از من قبول کنی من هم هدیه تو را می‌پذیرم. 

وقتی من کاملا ان حضرت را نظر کردم و تامل نمودم دانستم پیامبر است. 
وی همان پیغمبری است که حضرت عیسی علیه السلام از او خبر داده و 


فر موده: من در باره رسولی که بعد از من صی ای تتتما: شارت مید هم . 
من بسخن ان حضرت معتقد شدم و در همان ساعت بدست مباری او 
اسلام اختیار نمودم و بسوی روم مراجعت کردم. ولی اسلام خود را پنهان 
مینمودم. چند سال بود که من با پنج پسر و چهار دختر خود مسلمان بودیم. 
من فعلا وزیر پادشاه روم میباشم و احدی از نصار از حال ما اطلاعی 
ندارد. 

ای یزید ! بدان ان روزی که من در حضور پیامبر اسلام بودم و او در حجره 
ام سلمه بود این حسین عزیزی را که سر مقدسش این طور خوار و حقیر 
در مقاب تو قرار دارد دیدم از در حجره وارد شد. پیغمبر اعظم اسلام 
صلی الله علیه و آله بغل گشود و حسین را در بغل گرفت و فرمود: خوش 
آمدی ای حبیب من. سپس او را در کنار خود نشانید, لب و دندانهای وی را 
میبوسید و می‌مکید. میفر مود از رحمت خدا| دور باد ان کسی که تو را 
میکشد. ای حسین | خدا لعنت کند آن شخصی را که تو را شهید و بر قتل تو 
اعانت مینماید. پیغمبر خدا در حینی که این سخنان را میفرمود گریه هم 
میکرد. 

وقتی روز دوم فرا رسید من با پیامبر خدا در مسجد آن حضرت بودم که 
دیدم حسین با برادرش اد و گفت: یا جدا! من با برادرم حسن کشتی 
گرفتم. هیچ یک از ما بر دیگری غالب نشد. منظور ما از اين عمل این بود 
که بدانیم کدامیک از ما قوت و قدرت بیشتری داریم. 
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پیغمبر اکرم اسلام به انان فرمود: ای دو محبوب و قوت قلب من ! کشتی 
کرفتن لایق شما نیست. بروید و دز تون خط مسابقه بگذارید. هر یک از 
حضرت حشنین رفند و هر کدام حطی توشند و نود زیقمی گذا آمف نو 
لوح خط خود رز به آن حضرت دادند تا آن بزرگوار داوری نماید. پیامبر 
فعطظم اشلام ضلی الله علیه و آله: تاعتی نه انان نظر کرد. چون راضی 
نود کهتدل یکی از ایتان 2 شلد بف انا فرموی ام ده مجنویب من ۱ 
من پیامبری هستم ای (بعنی درس نخوانده) و در شناختن خط تخصص 
ندارم. نزد پدرتان بروید تا بین شما داوری نماید و بنگرد خط کدام یک از 
وقتی آنان متوجه حضرت آمیر شدند پیغمبر خدا هم با ایشان برخاست و 
جمیعا وارد خانه فاطمه زهراء علیها السلام شدند. بیشتر از یک ساعت 
تشند. که. پيامیر ,اعخظم اشلامسا. سلفان. فازرشن. آمدند: چون بین من و 
سلمان صداقت و دوستی بود لذ| از او جویا شدم : پدر حسنین 
داوری کرد و خط کدام یک از آنان تیکوتر بود؟ 

سلمان گفت: : حضرت محمّد جوابی به ایشان نداد. ترا ان حص رت ون بارخ 


9 می‌شود واگ 4 ام او ی ی 
خواهد شد. لذا آنان ۲ متوجه پدرشان نمود. 

من به سلمان گفتم: ربق ان صدافت وزیا ری که امن و 93 
میباشد و بحق دین اسلام قسم میدهم که مرا از اينکه پدرشان چگونه ما 
بین ایشان قضاوت کرد آگاه نمائی؟ سلمان گفت: وقتی حسنین علیهما 
السلام نزد پدرشان آمدند و آن حضرت در باره ایشان تأمل کرد نسبت به 
آنان/فهربانی نضود. حظرت افیر راضی تشد قلب هیچ یک از آنان را بشکند 
سپس به ایشان فرمود: نزد مادرتان بروید تا وی بین شما داوری نماید- 
حضرت حسنین نزد مادرشان امدند و آن لوحی را که خط بر ان نوشته 
بودند به آن بانو عرضه کردند. 

زند کات حضرت امام حسین علیه السلام. ص: 230 

سیس حسنین علیهما السلام بمادر خود و جدمان بما دستور داده خط 
بنویسید هر کسی که خطش نیکوتر باشد قوت او بیشتر خواهد بود. ما 
مکاتبه کردیم و بحضور پیغمبر خدا رفتیم. ان حضرت ما را نزد پدرمان 
فرستاد پدر ما در بین ما داوری ننمود و ما را نزد تو روانه کرده است. 
فاطمه زهر|ء با خود اندیشید که جد و پدر حسنین علیهم السلام 
نخواسته‌اند: دل ایشان را بشکنند. پس من چه کنم؟ و چگونه بین ایشان 
داوری نمایم؟ خلاصه: به انان فرمود: ای نور دو چشمانم؟ من نخ کردن بند 
خود را بالای سر شما قطع میکنم هر کدام از شما بیشتر از مرواریدهای 
آن را برگرفت خط وی نیکوتر و قوت او بیشتر است. 

فاطمه اطهر برخاست و نخ گردن بند خود را که دارای هفت عدد مروارید 
بود بر سر آنان قطع کرد. امام حسن سه عدد و امام حسین نیز سه عدد 
مروارید برگرفتند. که از مرواریدها باقی مانده بود که هر یک از آنان 
برای ربودن آن فعالیت می‌کردند. خدای مهربان بجبرئیل دستور داد تا 
بزمین آمد و آن مروارید را بوسیله بال خود دو نصف نمود و هر یک از 
ایشان یک نصف آن را برگرفت. ۱ 

ای یزید ! ببین پیغمبر خدا چگونه راضی نشد دل یکی از آنان را بوسیله 
ترجیح خط نوشتن دردناک کند و بشکند. نیز حضرت امیر و فاطمه علیهما 
السلام این عمل را انجام ندادند. نیز خدای سبحان راضی نشد که قلب 
یکی از ایشان بشکند, بلکه دستور داد: ان مروارید را دو نصف کردند تا 
قلب آنان آرام باشد. آیا جا دارد: تو اين گونه با پسر دختر پیغمبر خدا رفتار 
تماین ۶۱ 

اف لک و لدینک يا یزید ! یعنی اف بتو و دین تو, ای یزید ! سپس آن نصرانی 
برخاست و سر مبارک امام حسین را برگرفت و در حالی که گریان بود آن 
سر را می‌بوسید و میگفت: 


یا حسین نزد جدت: محمّد مصطفی و پدرت: علی مرتضی و مادرت: 
فاطمه زهراء برای من شهادت بده. 
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از طریق اهل بیت حضرت محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت شده: 
هنگامی که امام حسین شهید شد. جسد مقدسش در کربلا افتاده و خون 
مبارکش روی زمین ریخته بود. 

ناگاه پرنده سفیدی آمد و خود را بخون مقدس امام حسین علیه السلام 
رنگین نمود. 

بعدا در حالی که خون از پرهایش میچکید آمد و مرغانی را دید که زیر سایه 
بر فراز شاخه درختان جای دارند و هر یک از آنها سخن از دانه و علف و 
آب میگوید آن مرغ غرقه بخون به آنها گفت: وای بر شما! آیا جا دارد که 
شما مشغول لهو و لعب و به یاد دنیا باشید. ولی حسین علیه السلام در 
زمین کربلاء در میان آن حرارت‌ها روی خاکهای داغ ذیح و خون مقدسش 
ريخته شده باشد؟ 

بش از این مفاله کلبه آن برند کانمتوخه کرباا ندید ین آن مروت دیداد 
جثه مبارک امام حسین علیه السلام بدون سر و غسل و کفن روی زمین 
افتاده است. 

بادها گرد و غبارها را بر بدن مقدسش ریخته‌اند. جسد مبارکش بوسیله 
سم اسب ۳ کوفته شده است. زوار آن حضرت وحشی‌های بیابان‌ها 
هستند. جنیان صحرا و کوه‌ها برایش ناله و ندبه میکنند زمین از انوار ان 
تقر وان نورانی و هو از درخشندگی او درخشنده شده است. 

وقتی چشم آن پرندگان بچسد مقدس حسین افتاد صیحه زدند و صدا به 
گریه و وا ویلا بلند کردند. را ۱ 
بوسیله آن خون رنگین نمودند. سپس هر یک از آنها بطرفی رو نمود تا اهل 
آنجا را از شهادت حضرت حسین علیه السلام آگاه نماید. 

از فضایکی از آن‌ رت کات سوه مه یامز اسلا انا یمد ال 
شد آن پرنده در حالی آمد که خون ای همان هی خی ان پرنده در 
اطراف قبر مقدس حضرت محمّد گردش میکرد و این سخن را میگفت: 
یعنی آگاه باشید که حسین در کربلا کشته شد, آگاه باشید که حسین در 
کر بلاء ذیح کردید. برندکان در اظراف, ان برندم اجتهاغ هدنخ و ترا امام 
حسین گریه و نوحه کردند. 
ان 
بال آنها میچکید دیدند. اما نمیدانستند چه خبر است تا اینکه مدتی از این 
جریان گذشت و خبر شهادت امام حسین علیه السلام آمد دریافتند که آن 


پرنده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله را از قتل حضرت ابی عبد اللّه 
علیه السلام آگاه میکرده است ! نقل شده: دنر آن زور کقر ان فرع ورد 
مدینه شد یک یهودی در مدینه بود. او دارای یک دختر بود که: کور. زمین 
گیر, کر, شل و بدنش دچار مرض: جذام یعنی خوره بود. آن پرنده آمد و در 
حالی که خون از پر و بالش میچکید بر فراز درختی نشست و آن شب را 
همچنان تا صبح گریان بود. 
آن بهودی دختر مریضه خود را خارج از مدینه در میان همان باغی برده بود 
که آن پرنده جای گرفته بود. از قضا آن بهودی: دز .هدشه: کار داشت: و 
بدنبال کار خود رفت. وی نتواننست آتتفتتی ترا دختر علیل خود برود. 
وقتی ان ی مت 9 پدرش نیامده بخواب نرفت. زیرا| پدرش 
بفتی انعر در شام سر کر ما ار ی وه را فان 
روی زمین می‌کشید تا آمد زير آن درختی که آن پرنده بر فراز آن بود آن 
دختر همچنان با آن پرنده هم آه و ناله شد. در همان حالی که آن دختر ناله 
میکرد یک قطره از خون امام حسین که به پر و بال آن پرنده بود بچشمش 
چکید و چشمش شفا یافت ! سپس قطره دیگری بچشم دیگرش چکید و آن 
نیز شفا گرفت: بعدا وقتی یک قطره بدستهایش چکید شفا یافتند ! بعد از 
آن یک قطره به پاهایش چکید آنها نیز شفا گرفتند, سپس هر قطره خونی 
که بیدن. آن دختر .میچکید آن را بیدن -خود مبمالید تا که کلیه بدنش از 
برکت خون مقدس امام حسین علیه السلام شفا یافت. 
هنگامی که صبح شد و پدر آن دختر در آن باغ رفت دختری را دید که 
گردش 
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میکند ولی ندانست که او دختر خودش میباشد. لذا از او جویا شد: من دختر 
علیلی در اين باغ داشتم که قادر بر حرکت نیود آن دختر گفت: بخدا قسم 
من همان دختر هستم ! وقتی وی این سخن را شنید افتاد و غش کرد. 
هنگامی که بهوش آمد و برخاست دخترش او را نزدیک پرنده آورد. 
بهودی دید آن برنده: بر فرار آن درخت با فلس رین ودلی سوخته بعلت 
مصیبت و شهادت حسین علیه السلام ناله و ندبه میکند. 
یهودی به آن پرنده گفت: تو را بحق آن کسی که تو را آفریده قسم میدهم 
با من بقدرت خدا سخن بگوثی ! ناگاه آن پرنده با حالت گریه گفت: من 
موقع ظهر با گروهی از پرندگان بر فراز بعضی از اشجار بودیم. ناگاه دیدم 
پرنده‌ای بر ما وارد شد و گفت: ای پرندگان ایا جا دارد: شما از نعمتهای 
خدا بخورید و حسین در زمین کربلا با شدت گرما لب تشنه روی خاکهای 
داغ افتاده باشد؟ 
سر مقدسش بریده و بر فراز نیزه و زنانش اسیر و لباسشان بتاراج رفته 


باشد ! هنگامی که که پرندگان این مقاله را شنیدند بسوی کربلاء پرواز کردند و 
ما امام حسین را دیدیم که در آن وادی افتاده است. آب نت ان حضرت 
خون بدنش و کفنش آن ریگهائی بود که باد روی جنازه‌اش ریخته بود! ما 
روی جسد شریفش افتادیم و شروع بنوحه و زاری نمودیم. بدنهای خود را 
بخون شریف حسین رنگین کردیم. سپس هر یک بطرفی پرواز نمودیم و 
من در این مکان آمده‌ام. 
موقعی که آن بهودی این مقاله را شنید تعجب کرد و گفت: اگر حسین نزد 
خدا مقام عالی نمیداشت خون مقدسش شفای هر دردی نمیبود. سپس آن 
بهودی و دخترش با تعداد پانصد نفر از خویشاوندانش بدین اسلام مشرف 
شدند. 
از شخص اسدی نقل شده که گفت: هنگامی که لشکر بنی امیه از کربلا 
رفتند من در کنار نهر علقمه مشغول زراعت بودم. من عجائب و غرائبی 
دیدم که جز مختصری از انها را نمیتوانم نقل نمایم. 
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از جمله اینکه هر گاه بادها بر من میوزیدند یک بوی مشک و عنبری بدماغ 
من میرسید. وقتی بادها ساکن ميشدند ستارگانی را میدیدم که از آسمان 
بزمین نزول و نظیر آنها از زمین به آسمان صعود مینمایند. فقط من و اهل 
۵ گیالم "در انجا نودیمه تحص دیر هرا تدیذیم سا از می در مازخ آن مظنم 
جویا شویم. ‏ ۱ 
هنگام غروب افتاب یک شبری از طرف قبله می‌امد و من پشت به ِ 
۳ منزل «ِ_ میشدم میدیدم و شیر ی قبله میرودر ۲ بح 
۹ این افدادی که که شون آر کار هدند وه ید الاصی ریاد 
خروج کردند و ابن زیار دستور قتل ایشان را صادر نموده بود. پس چرا 
معجزاتی را از این کشتگان مي‌بینم که از دیگران نمی بینم ! بخدا قسم باید 
امشب را بیدار باشم تا بنگرم آیا اين شیر از این بدنها میخورد یا نه؟ 
وقتی افتاب غروب کرد دیدم ان شیر امد. موقعی که متوجه ان شیر شدم 
دیدم فوق العاده خوفناک است., لذا بدنم از دیدن وی دچار لرزه شد. این 
طور فکر کردم: اگر منظور این شیر خوردن گوشت بنی آدم باشد پس باید 
بسراغ من بیاید. من در همین فکر بودم که دیدم آن شیر در میان کشتگان 
رفت و روی جسدی که نظیر آفتاب بود ایستاد و خود را روی آن انداخت. 
من با خودم میگفتم: 
از گوشت آن بدن میخورد؟ ولی دیدم صورت خود را بخون آن جسد رنگین 
میکند و همهمه مینماید و با خود سخن میگوید. 
من گفتم: اللّه اکبر!؟ اين چه منظره تعجب آوری است. من همچنان 
مواظب آن شیر بودم تا اینکه تاریکی شب جهان را فرا گرفت دیدم شمع و 


چراغ‌هاتی آویزان بود که گوپا: ۰ زمین را پر کرده باشند. سپس صدای گریه 
و ناله و لطمه‌های جانگدازی شنیدم و بدنبال آنها رفتم. ناگاه دیدم آن ناله و 
گربهها از زیر زمین است, شنیدم شخصی میگفت: 
وا حسیناه ! وا اماماه ! پوست ی سس او 3 شد و نزدیک آن شخص 
گریان رفتم و او را بحق خدا و رسول قسم دادم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: 
ما زنان جنیان هستیم. گفتم: برای چه گریانید !؟ گفتند: ما هر روز و شب 
برای حسین که شهید شده و تشنه بود عزاداری می‌کنیم. 
یب یک آری. 
طالت انز 
من در حالی مراجعت نمودم که اشگهایی بصورتم میچکید. 
7- نقل شده: سکینه دختر امام حسین علیه السلام فرمود: ای یزید! ! من 
2 خوابی دیده‌ام که اگر گوش کنی برای تو بگویم. پزید گفت: 
رود ۲9| بودم نماز 
خواندم و دعاء کردم. 
هنگامی که چشمم بخواب رفت دیدم درهای آسمان باز شده‌اند و نوری از 
آسمان بطرف زمین ساطع شده. بعدا خادم‌هائی از خادم‌های بهشت بنظرم 
رسید. سپس باغی را دیدم که سبز بود و قصری در آن باغ وجود داشت. 
ناگاه دیدم پنج نفر از مردان بزرگ داخل شدند و یک خادم نزد ایشان بود. 
من به آن خادم گفتم: این قصر از کیست؟ گفت: این قصر از پدرت حسین 
میباشد که خدا در عوض آن صبری که کرد به او عطا فرموده است. گفتم: 
این مردان بزرگ کیانند؟ گفت: 
1 ی اول* خصرت. ارم انق الشن است وی تج ی لاه حماننده 
: ابراهیم خلیل الرحمن چهارم: موسی کلیم اللّه. گفتم: آن شخص 
ای وا سا کر و ات 
کنست ۱ کف : ای سکینه ! آیا او را نمی‌شناسی؟ گفتم: هن کفت: این جدت 
پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و له است, گفتم: ایشان یکجا میروند؟ گفت: 
نزد پدرت حسین. گفتم: لس و 
0 رها شده افاه: فیتضاجم. 
ولی آن حضرت سبقت گرفت و من به وی نرسیدم. 
دره فان ا رد کص نکر سم تا باه فدص علی ش انیس ظا لس اه تسام 
ات و من به آن حضرت گفتم: 
پا جدا! بخدا قسم پسرت بعد از تو شهید شد ! وی پس از اینکه گریان شد 


مرا به سینه خود چسبانید و فرمود: ای دختر عزیزم صبر کن. خدا یاری 
خواهد کرد. سپس منتوجه نشدم که آن بزرگوار بکجا جا رفت. من همچنان 
متعجب ماندم که چرا ندانستم او کجا رفت در همین حال بودم که دیدم 
دری از اسمان باز شد و ملائکه نزد سر مقدس پدرم صعود و نزول 
میکردند. 

وقتی یزید این سخنان را شنید لطمه بصورت خود زد و گریان شد و گفت: 
مرا با شهید کردن حسین چه کار! در روایت دیگری مینویسد. حضرت 
سکینه به یزید فرمود: سپس مردی نزد من آمد که رنگش نظیر در و 
صورتش مثل ماه و دل شکسته بود. من بم آن خادم گفتم: اين مرد 
کیست؟ گفت: این جدت پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله میباشد. من 
نزدیک آن حضرت رفتم و به وی گفتم: 

یا جداه ! قتلت و الله رجالنا 1( کت زا یش 1 
یعنی يا جداه بخدا قسم مردان ما شهید و خونهای ما ريخته شدند و نسبت 
بما هتک حرمت شد. ما را بر شتران بی‌جهاز سوار کردند و بسوی یزید 
راندند. 

بعمیر وا صان الاه یه و ال را هه تفه و و خوتا نید بعدا متوجه: 
حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسی علیهم السلام شد و به آنان فرمود: 
بنگرید این امت من بعد از من با فرزندم چه عملی انجام دادند؟ سپس آن 
خادم بمن گفت: ای سکینه صدای خود را آهسته کن. زیرا پیغمبر خدا را 
گریان کردی. ۱ 1 ۱ 

پس از این جریان آن خادم دست مرا گرفت و مرا داخل ان قصر نمود. 
ناگاه با پنج نفر زن مواجه شدم که خدای توانا خلقت آنان را با عظمت و 
نور آنان را 

۲ نا | 
باز کرده و لباسهای سیاه پوشیده بود. وی پیراهن غرقه بخونی در دست 
داشت- هر گاه او برمیخواست زنان دیگر هم برمیخواستند و هر گاه 
می‌نشست آنان نیز می‌نشستند. 

من به آن خادم گفتم: اين زنان که خدا خلقت آنان را بزرگ نموده کیستند؟ 
این خدیجه دختر خویلد (بضم خاء و فتح واو) است: این هاجر میباشد. اين 
ساره است و اين بانوئی که پیراهن غرقه بخون در دست دارد و هر گاه 
می‌ایستد زنان دیگر هم با وی می‌ایستند و هر گاه می‌نشیند آنان نیز با او 
می‌نشیند جده‌ات فاطمه زهر|ء است. من نزدیک جده‌ام رفتم و گفتم: 

قتل و الله آبی و اوتمت علی صغر سنی ! یعنی بخدا قسم پدرم شهید شد 
و من در کودکی یتیم شدم ! آن بانو مرا بسینه خود چسبانید و گریه شدیدی 


کرد. کلیه آن زنان هم گریان شدند و بحضرت زهراء گفتند: پا فاطمه ! خدا 
بین تو و یزید در روز قیامت داوری خواهد کرد. سپس یزید سکینه را رها 
کرد و توجهی بسخن وی ننمود. ۲ 
از هند که زوجه یزید بود نقل شده که گفت: من وارد رختخواب خود شدم 
و در عالم خواب دیدم یکی از درهای آسمان باز شد و ملائکه دسته دسته 
بسوی سر مبارک امام حسین فرود می‌آیند و میگویند: 
اش ی وا وال ال میا مش سوم اه اون 
حال بودم که دیدم قطعه ابری از آسمان بزمین نازل شد و مردان فراوانی 
دز هیا ان پودند در هان. ایشا فرح ود که رفن وی رو 
صورتش نظیر ماه بود. وی آمد تا خود را روی دندانهای ثنایای امام حسین 
انداخت و در حالی که انها را می‌بو سید میفر مود 
یا ولدی قتلوک ! اتراهم ما عرفوک ! و من شرب الماء منعوک ! 
یعنی ای پسر عزیزم تو را کشتند ! ایا دیدی که قدر تو را نشناختند ! و تو را 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 239 
از اشامیدن اب منع کردند! ای پسرم من جدت رسول خدا میباشم. این 
پدرت قلی مرتضی است. این برادرت حسن میباشد. این عموهایت جعفر 
و عقیل هستند. ۲ 
اینان حمزه و عباس میباشند. سپس آن حضرت اهل بیت خود را هر کدام 
پس از دیگری شماره میکرد. 
هند میگوید: لب او اس ی تا ی وی 
بودم. ناگاه دیدم نوری بالای سر مبارک امام حسین منتشر گردیده است ! 
من بدنبال یزید رفتم و او را در میان خانه‌ای تاریک یافتم. وی صورت خود 
را متوجه دیوار کرده بود و میگفت: 
ما لی و للحسین !! یعنی مرا با حسین چه کار !! یزید دچار انواع و اقسام 
مرو تقوم ده بودفن توا ود زا براسن بقل کزدم و او فان سر 
خود را بزیر انداخته بود! راوي میگوید: هنگامی که صبح شد یزید حرم و 
آفل.ست. رمتعل دا ای اللهعلیه مالسا واشت مه اسان مت 
دوست دارید نزد من بمانید یا بجانب مدینه مراجعت نمائید؟ من جایزه 
فراوانی بشما خواهم داد. آنان گفتند: ما اولا دوست داریم برای امام 
حسین نوحه و عزاداری کنیم. یزید گفت: هر چه در نظر دارید انجام دهید. 
سپس حجره‌هائی دز دفعتت برای ابا تخلیهشنج و مشعول. غراداری ند ند 
بو آل ان هه یل از این ی انا تفای ینم همین تین ری 


و3 ق کنات طازلفت ارسیان تعل کته کب کسشه وفنی خی تحت ماه 
حسین علیه السلام بمدینه رسید ام سلمه زوجه پیامبر خدا صلّی اللّه علیه 
ال له کفت ۰ اس اهل رای اد خفسی ما کی خها ۱ 


بکشد ! حسین را فریب دادند و ذلیل کردند !؟ 

خدا ایشان را لعنت کند. من دیدم فاطمه زهراء یک شب یک طبق غذا و 
را ۱ 

پیامبر خدا بفاطمه اطهر فرمود: پسر عمویت علی کجاست؟ فرمود: در 
میان خانه بود. رسول خدا فرمود: برو او را با دو فرزندش نزد من بیاور. 
جصرت زهر 

ی 
بانو بود. 

آنشان نو عفن دا آمدتدی اررر هار تیه ادن کنا رون سا نی 

حضرت امیر طرف راست و فاطمه اطهر سمت چپ پیامبر اعظم اسلام 
نشستند. 

ام سلمه میگوید: پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله یک کساء خیبری را که 
زیر پای من و فرش ما بود بر گرفت و آن را بخود و آنان پیچید. بعدا دو 
طرف آن کساء را بدست گرفت و پس از اینکه دست خود را بطرف 
اشمان بلنن. کر فر موه 

اللهم هوّلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. 

یعنی پروردگارا ! اینان اهل بیت منند پلیدی را از ایشان برٍ طرف کن و آنان 
را بنحو مخصوصی پاکیزه بگردان: من گفتم: یا رسول ۱ 
بیت تو نیستم؟ فرمود: چرا. سپس آن بزرگوار پس از اينکه در حق پسر 
عمویش علی و دخترش فاطمه و حضرت حسنین دعاء کرده بود مرا نیز 
داخل کساء نمود. 

9- مولف گوید: شارح دیوان حضرت امیر علیه السلام از عمرو بن ابی 
المقدام نقل میکند: هنگامی که امام حسین شهید شده بود شنیدند هاتفی 
از اتتفان (آن اشعاری را میخواند که در ذیل روایت یکم همین بخش 
ترجمه شدند و مطلع آنها اين است: ایها القاتلون الی آخره). 

0- مولف گوید: خط بعضی از فضلاء را یافتم که از خط شهید ثانی نقل 
میکند: موقعی که سر مقدس شهیدان و اسیران ال محمّد صلی الله علیه 
وال تلم را نزد نزب پرونو برید این اسعار را اناد کرد" 

[- - لما بدت تلک الرءوس و اشرقت تلک الشموس علی ربی جیرون 

2- صاح الغراب ب فقلت صح اولا تصح فلقد قضیت من النبی دیونی 

1- شبن شاه که.آن سرها ظاهر شدند و آن خورشیدهای درخشنده بر 
بالای دروازه جیرون (که یکی از دروازه‌های دمشق بوده) درخشیدند 2- 
کلاغ فریاد زد. من گفتم: چه فریاد بزنی و چه فریاد نزنی حقا که من حق 
_ِ ر از پیامبر اسلام گرفتم. 


[41- در کتاب: دعوات راوندی روایت ت میکند هنگامی که حضرت علی بن- 
الحسین علیهم السلام را نزد یزید ملعون بردند یزید تصمیم گرفت گردن 
حضرت سجاد را بزند لذا ان امام مظلوم را در مقابل خود نگاه داشت و 
شروع بسخن کرد. 

منظور یزید این بود که با آن حضرت مکالمه نماید و آن بزرگوار سخنی 
بکهید که: بزنید آنترابهانه کته و اف را هید مایت ولی خضرت سحاد خوات 
او را مطابق با سوّالش میفرمود. 

حضرت سجاد یک سبحه کوچکی در دست داشت که آن را با انگشت‌های 
خود میگردانید. و تکلم میکرد. پزید گفت: من با نو سخن میگویم و تو جواب 
مرا در حالی میدهی که سبحه را بدست خود میگردانی ! چگونه اين موضوع 
جائز است؟ امام سجاد فرمود: پدرم از جدم برایم نقل کرد که هر گاه نماز 
و ی ۲ 3۰2 
میفرمو 

اللهم انی اصبحت اسبحک و امجدک و احمدک و اهللک بعدد ما ادیر به 
سبحتی. 

سپس آن حضرت آن سبحه را بر میداشت و بدون اینکه تسبیح بگوید هر 
چه میخواست سخن میگفت و سبحه را میگردانید. میفرمود: همین 
کرد وان وا زره ود ۲ اوه ی 5 
رختخواب خود وارد میشد. هنکاضی که وارد رختخواب خود ميشد نیز همین 
عمل را انجام میداد و سبحه خود را زیر سر خویش می‌نهاد و ثواب آن 
سبحه از این وقت تا وقت بعدی براپیش حساب میشد. من بجدم اقتداء 
کردم و من اين عمل را انجام دادم یزید گفت: من با هیچ کدام از شما (آل 
محمّد) تکلم نکردم مگر اینکه جوابی بمن داد که به آن پناهنده شد !! سپس 
خضرت لفتگاهر | غفه کرد ‌خایزه ای به آن‌دبه خواردادو ارادشن نمود: 

2- علی بن اسباط: در کتاب: نوادر از اصحاب خود نقل میکند که وقتی 
1 

و 

ای ری ی 
گفت: با ابا عبد اللّه ! بخدا قسم گر چه در باره نفس خود غضب کردی ولی 
راجع بدین خود غضب ننمودی. سپس در حالی بازگشت که این شعر را 


میخواند 

وان اولی امن الا فا ای تسا 

بیعنلی این شهیدان کربلا که از آل هاشم میباشند به نیاکان خود تاسی کردن 
را برای مردان بزرگوار سنت و سر مشق قرار دادند. 

نیز در همان کتاب روایت میکند: وقتی خبر شهادت امام حسین در شهر‌ها 


منتشر_شد تعداد صد هزار (000, 100) نفر زن نازا برای زیارت امام 
حسین امدند و همه بچه‌دار شدند. 


بخش چهلم راجع بگرند: اشتفان و زمین برای امام حسین علیه السلام 


توایت میکند که فرمود مردی که دشمن )۱ بود به وی مرور 
قما بت عَلیَهِمْ السْماءٌ و الَوَضٌ و ما کائوا مُنظرین »ین از ان مزد 
حضرت حسین علیه السلام از نزد حضرت امیر عبور کرد و حضرت امیر 
فرمود: ولی آسمان و زمین برای این حسین گریان خواهند شد. سپس 
فرمود: اسمان و زمین جز برای یحیی بن زکریا و حسین بن علی علیهم 
السلام برای کسی گریان نشدند. 

۷ 
7 امام حسین را منمائید. زبرا حسین 
تن ز کریا خیاشد: ۳ و کفین بزای ایشان کربان شدند.. _ 
7 
جعفر صادق علیه السلام مشرفر تیه هزم یف آ زر بت امه فدایت 
شوم هر گاه من در مجالس این گروه حاضر شوم و شما را در قلب خود 
یاد کنم چه بگویم؟ فرمود: هر وقت وارد مجالس این گروه شدی بکو: 
انجام میدهی. 

گفتم: فدایت شوم هر گاه حضرت حسین بن علی را یادآور میشوم چه 
بگویم فرمود: سه مرتبه بگو: 

ضلف آلله«علیک نا ابا عند الله ۱ 

سپس امام صادق متوجه ما شد و فرمود: وقتی امام حسین شهید شد 
آسمانهای هفتگانه, موجوداتی که در میان آنها و ما بین آنها بودند. افرادی 
که در بهشت و جهنم بودند, آنچه که دیده 2 دیده نمی‌شود 
عموما برای امام حسین علیه السلام گریه کردند فقط سه چیز برای امام 
حسین گریان نشدند. 

گفتم: فدایت شوم ان سه چیز کدامند که برای امام حسین گریه نکردند؟ 
فرمود: بصره و دمشق و ال حکم (بفتح حاء و کاف) ابن ابی العاص. 

4 صدوق در کتاب: امالی و علل الشرائع از جبله مکیه از میثم تمار روایت 
میکند که گفت: بخدا قسم این امت پسر دختر پیغمبر خود را در روز دهم 
ماه محرم میکشند بعدا دشمنان خدا روز شهادت حسین را روز خيیر و 


برکت میدانند. این موضوع عملی خواهد شد. زیرا در علم خدای علیم این 
طور سبقت گرفته است. 

من اين خبر را از ان عهدی که مولای من علی بن ابی طالب با من کرد 
ميدانم. امیر آلمومنین: علی بمن خبر داد که هر چیزی برای مظلومیت 
حسین گریه خواهد کرد. حتی: وحشیان صحراها, ماهیان دریاها. پرندگان 
آسمان آفتاب. ماهتاب. ستارگان, آسمان, زمین, مومنین انس و جن. جمیع 
ملائکه 
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0 و زمین‌ها, رضوان, مالک 9 عرش. آسمان خون و خاکستر 
می با رد 

سیس فرمود: لعنت خدا بر قاتلین حسین واجب شد همان طور که 
مشرکینی که برای خدا شریک قرار دادند واجب گردید و همان طور که 
لعن خدا بر بهود و نصارا و مجوس لازم شد. 

جبله میگوید: به میثم گفتم: چگونه مردم آن روزی را که امام حسین در آن 
شهید می‌شود روز خیر و برکت قرار می‌دهند؟ میثم پس از اینکه گریان 
شد گفت: بجهت آن حدیت ساختگی که میگویند: خدا در یک چنین روزی 
توبه حضرت آدم را قبول کرد. نیز می‌پندارند: خدا| توبه حضرت داود را در 
یک چنین روزی قبول نمود. در صورتی که خدا توبه حضرت داود را در ماه 
ذیحجه پذیرفت. ‏ _ 

آنان گمان میکنند: آن روز همان روزی است که خدا حضرت یونس را از 
شکم ماهی خارج کرده است. در صورتی که خدا تعالی حضرت یونس را در 
ماه ذی حجة از شکم ماهی اخراج نمود. ایشان گمان میکنند: روز شهادت 
حسین همان روزی است که کشتی نوح بر فراز جودی قرار گرفت. در 
صورتی که کشتی نوح در روز هیجدهم ماه ذی حجه بر فراز جودی قرار 
گرفت. آنان گمان مینمایند: آن روز روزی است که خدا دریا را برای بنی 
اسرائیل شکافت. 

در صورتی که این موضوع در ماه ربیع الاول واقع شد. 

بعدا میثم گفت: ای جبله ! بدان که حسین علیه السلام روز قیامت بزرک 
شهیدان است و اصحاب حسین را بر سایر شهیدان درجه رفیعه‌ای میباشد. 
ای جبله ! هر گاه دیدی قرمزی آفتاب نظیر خون تازه گردید بدان که امام 
حسین شهید شده است. ۳ 

جبله میگوید: یک روز من خارج شدم و افتاب را دیدم که نظیر چادرهای 
قرمزی که بخون تازه رنگین شده باشند بر دیوارها تابیده است. 

من فریاد زدم و گریان شدم و گفتم: تجو کم که مولی‌عا امام لین 

کشته شده است ! 5- 5 کتاب: کامل الزباره از امام جعفر صادق علیه 


السلام روایت ت میکند که فرمود: هشام بن عبد الملک نزد پدرم فرستادم و 
آن حضرت را بسوی شام برد وقتی پدرم نزد هشام وارد شد هشام به آن 


نا بوذ ی غیرار فان وا پرشش‌ما یدمن در زمن شتصین ۱ 
نمی‌بینم که این مساله را 9 یا دانسته باشد. ان شخص غیر از یکنفر 
وجود ندارد: 


بدرم فر مود: آنچه را دوست داری جویا شو. اگر من بدانم جواب میگویم 
اگر ندانم میگویم: نمیدانم. نیزا رایشت کفتن فرای هن ,ستاوارنن اسبتت. 
هشام گفت: مرا از آن شبی که علی بن ابی طالب در آن کشته شد آگاه 
کن و بگو: شخصی که در شهر کوفه نبوده است چگونه میتواند برای مقتول 
شدن علی دلیل بیاورد. چه علامتی برای قتل علی برای مردم در کار بوده 
است؟ ۱ ۳ 
اک تو انز موضوع. را میداتی »و صلاح .میدانی هرا از ان اعاه کن ابا ان 
علامتی که برای قتل علی بن ابی طالب بوده برای دیگری هم بوده است یا 
زم؟ 

پدرم فرمود: آن شبی که امیر المومنین: علی بن ابی طالب علیه السلام 
در آن شهید شد در آن شب تا طلوع فجر هر سنگی از روی زمین برداشته 
ميشد خون تازه در زیر آن سنگ یافت میگردید. ۲ 

آن شبی که هارون برادر موسی شهید شد همین طور بود. نیز آن شبی که 
یوشع بن نون کشته شد همین طور بود. آن شبی که حضرت عیسی علیه 
السلام بطرف اسمان بالا رفت همین منظره رخ داد. نیز ان شبی که 
شمعون بن حمون الصفا شهید شد همین جریان بود, ان شبی که حضرت 
حسین بن علی علیهما السلام شهید شد همین علائم رخ دادند. _ 

رنگ از صورت هشام پرید و رنگش دیگرگون شد و تصمیم گرفت که بر 
پدرم پرخاش نماید! پدرم به او فرمود: بر مردم واجب است که از امام 
خود 

زاتد کات حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 06 

اطاعت نمایند و نلست به او نصیحت صادقانه کنند. انچه مرا وادار نمود که 
جواب سوال امیر الموّمنین را بگویم معرفت من بود. زیرا بر من لازم 
نب مطیع امیر الموّمنین باشم. امير المومنین هم باید بمن خوشبین 
هشام بپدرم گفت: هر وقت میخواهی بسوی اهل بیت خود برگرد! پدرم از 
مجلس خارج شد و هشام به وی گفت: با من تعهد کن تا من زنده باشم 
این حدیت را برای احدی نقل نکنی ! پدرم با وی این تعهد را کرد و او را 
راضی نمود. الی آخره. 

6- نیز در همان کتاب از ابو نضره از مردی از اهل بیت المقدس نقل میکند 


که گفت: بخدا قسم ما اهل بیت المقدس و اطراف آن. شب شهادت امام 
حسین را شناختیم. ابو نضره گفت: چگونه آن شب را شناختید؟ گفت: هی 
سنگ و ریگی را بلند نمی‌کردیم مگر اینکه خون تازه از زیر آن میجوشید. 
دیوارها نظیر خون بلسته قرمز شدند. اتصا ‏ مدت سه روز خون تازه 
می‌بارید. شنیدیم منادی در نیمه‌های شب ندا میکرد و شعری را میخواند 
که مطلع آن این است: 

1- [ ترجو امة قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب 

1- یعنی آیا جا دارد این امتی که حسین را کشتند روز قیامت بشفاعت 
جدش اآمیدوار باشند !؟ 2- معاذ الله شما بطور یقین بشفاعت احمد و ابو 
تراب نائل نخواهید شد 3- شما بهترین شهسوار و بهترین پیران و بهترین 
جوانان را کشتید. 

آفتاب مدت سه روز گرفت و بعدا باز شد. اوضاع ستارگان دیگر گون شد. 

وقتی صبح شد ما راجع بقتل آن حضرت گفتگو کردیم. چند صباحی بیش 
نگذشت که خبر شهادت امام حسین علیه السلام آمد. 

7- نیز در کتاب: کامل الزیاره از زهری نقل میکند که گفت: وقتی امام 
حسین شهید شد هیچ سنگریزه‌ای در بیت المقدس باقی نماند مگر اینکه 
حون بازه در زین آن بافت میشید: 

8- نیز در کتاب: سابق الذکر از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: 
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انس» جن, پرندگان و وحوش برای حسین بن علی بنحوی گریه کردند که 
اشگشان جاری شد. 

9- نیز در همان کتاب از حضرت امیر علیه السلام روایت میکند که فرمود: 
پدر و مادرم بفدای این حسینی که در پشت کوفه (یعنی کربلا) شهید خواهد 
شد. بخدا قسم گویا: می‌بینم که انواع و اقسام حیوانات وحشی گردنهای 
خود را روی قبر حسین نهاده و شب تا صبح برای حسین گریه میکنند و 
هر تیه مبخآنند وفتی ار رها اه از-جفا کارق بر یو باشید ۱ 10- یر رن 
کتاب: کامل الزیاره از امام جعفر صادق علیه السلام روایت سوم همین 
بخش را نقل میکند که ترجمه شد. 

میکند. ولی بجای ال حکم بن ابی العاص ال عثمان را فرموده است. 

یندا رد. 

3- در کتاب: کامل الزیاره از زراره از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت میکند که فرمود: ای زراره! اسمان مدت چهل روز برای امام 
حسین خون گریه کرد. زمین مدت چهل روز برای امام حسین گریه کرد. 


علیه السلام گریه کرد. گریه افتاب این بود که گرفت و قرمز شد. کوه‌ها 
قطعه قطعه و پراکنده شدند. دریاها بتلاطم امدند. ملائکه مدت چهل روز 
برای امام حسین گریه کردند. 
هیچ زنی از ما خضاب نکرد: روغن ببدن خود نمالید سرمه بچشم نکرد. 
موی سر شانه ننمود تا ان موقعی که سر عبید الله بن زیاد ملعون نزد ما 
آمد. و بعد از آن دائما اشک ما جاری بود. 
هر گاه جدم به یاد امام حسین می‌آمد بقدری گریه میکرد که اشک چشمش 
ربش مبارکش را تر مینمود. هر کسی گریه جدم را میدید بحال آن حضرت 
گریان ميشد. آن ملائکه‌ای که نزد قبر امام حسین هستند گریه میکنند و 
دم که 
کت ۳ ۳ ۱ موقعی که امام حسین علیه 
السلام جان سپرد چهنم بنحوی فریاد زد که نزدیک بود زمپن شکافته شود. 
هنگامی که عبید الله بن زیاد و یزید بن معاویه لعنهم الله مردند دوزخ یک 
نعره‌ای زد که اگر خدای توانا آن را بوسیله موکلین آن آرام نمیکرد فورا هر 
کسی را که روی زمین بود میسوزانید. اگر بدوزخ اجازه داده میشد هیچ 
چیزی نبود مگر اینکه آن را می‌بلعید. ولی دوزخ مامور و مهار شده است. 
چند مرتبه بر موکلین خود سرکشی نمود تا اينکه جبرئیل آمد و آن را 
بوسیله بال خود ساکن کرد. 
دوزخ برای امام حسین گریه و ندبه میکند. . _ 
دوزخ برای قاتل امام حسین زبانه میکشد. اکر حجت‌های خدا روی زمین 
نبودند زمین در هم شکسته ميشد. و انچه را که بر پشت خود داشت فرو 
میریخت. زلزله زیاد نمیشود مگر در موقعی که قیامت نزدیک شود. 
حسین بریزد نزد خدا محبوب‌تر نخواهد بود. هیچ کسی برای امام حسین 
گریه نمی‌کند مگر اينکه بفاطمه و به پیغمبر خدا خواهد رسید و حق ما را 
ادا خواهد کرد .. هر بنده‌ای فردای قیامت محشور شود چشمانش گریانند 
مگر آن چشم که برای جدم حسین گریان باشد. زیرا او در حالی محشور 
می‌شود که چشمش (بجمال محمّد و آل اطهرش) روشن است. بشارتی 
به او داده می‌شود و آثار سرور در صورتش میباشد. 
مردم در آن روز دچار جزع و فزع هستند غیر از گریه‌کنندگان بر امام 
حسین که در امان خواهند بود. مردم در آن روز برای حساب عرضه 
میشوند. ولی آنان در زیر سایه عرش با امام حسین علیه السلام گفتگو 
میکنند و از بدی حساب خوفی ندارند. به ایشان گفته می‌شود: داخل 
بهشت شوید, ولی نمی‌پذیرند. بلکه مجلس سخن گفتن با امام حسین را 


حور العین نزد آنان فرستاده میشوند و به ایشان میگویند: ما و این غلمان 
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بهشتی مشتاق شما میباشیم. ولی انان برای ان سرور و کرامتی که در 
مجلس امام حسین می‌بینند سر بسوی حور العین بلند نمی‌کنند. ولی 
گروهی از دشمنان ایشان با صورت دچار آتش جهنم هستند و گروه دیگری 
میگویند: ما شفیع و دوست مهربانی نداریم 

آنان منزل و ماوای ایشان را می بینند ۷ قدرت ندارند که به ایشان 
نزدیک شوند و به ایشان برسند ملائکه از طرف زنان و خدام ایشان خبر 
میاورند که دارای چه کرامت‌هائی میباشند. ایشان میگویند: بعدا نزد شما 
خهاهم ام دی سانکه ری نوی مها اسان رسای زاسات 
میبر ند شوق زنانشان به ایشان بیشتر خواهد شد, زیرا ملائکه بزنانشان 
خبر میدهند که ایشان نزد امام حسین گرامی هستند, آنان میگویند: سپاس 
ی ی 
داد 

ین فرکت ی ایق‌های نمی تاک ق ورد و آنان فصو مد و 
شاع اه صلو اس فان حدا صلی لش علیه و آله فتاه ۲ رل ماد 
خود وارد میشوند 

در ای ی را هک کت دم 
حضور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مشغول گفتگو بودم که 
پسرش نزد آن حضرت وارد شد. امام صادق او را در بر گرفت و بوسید و 
فرمود: خدا حقیر کند آن کسی را که شما را حقیر کند و انتقام بگیرد از آن 
0 ستم کند. 
که اوه 
ک ان موش هه 

خدابرای سا وی محاخظ تام آزشیه کر وا نام ات یم هر 
شهیدان و ملائکه اسمان طولانی شد. 

سیس حضرت صادق گریان شد و فرمود: ای ابو بصیر ! هر گاه می بینم 
بکی ان گر تندان آمام ین زد من .هی اند من باق ان حضییتی که دحا 
پدرشان و خودشان شد نمی‌توانم خودداری نمایم. ای ابو بصیر ! فاطمه 
اطهرِ برای حسین گریه و فریاد میکند. 

ی یم واه 
را نميشنیدند در صورتی که برای آن آماده شده‌اند. از خوف اينکه گردنی 
از آن خارج شود یا دود آن خارج گردد و اهل زمین بسوزند. ملائکه جهنم را 
مادامی که گریان است لگام میکنند و آن را زجر میدهند و درهای آن را 


نشود ارام نخواهد شد. 

نزدیک ی شکافته و ی از 
صوت 0 ۳ می‌شنود هیجان آن ۳ بوسیله بال‌های خود آرام ِِِ 
بعضی را بر بعض دیگر حبس مینماید. این عمل را برای خوف دنیا و هر 
کسی که در آن و در روی زمین است انجام میدهد. ۳ 

هلا که دانها قراس مرکنند وعلی وه اه اطیر کر خاش 
هن کل را اسام دهد صداهانی آن‌ملانکه معلت خوت اه فقو 
برای تقدیس خدا| بلند می‌ شود. اکزد یکین از صداهای نان بزمین بر ند اهل 
زمین بی‌هوش میگردند و کوه‌ها از جای خود کنده میشوند و زمین بوسیله 
زلزله اهل ِِ را درو 9۶ ۵ برد. 

مانامی که آن را نشنیده نانفتی. حضرت ۷ ای 
ابو بصیر ! ایا دوست داری از افرادی باشی که فاطمه را یاری میکنند؟ 
وقتی این سخن را فرمود: من بنحوی گریان شدم که قدرت سخن گفتن و 
کلام خود را نداشتم. 

سپس آن حضرت برخاست و سر سجاده عبادت رفت و من در همان حال 
از حضورش مرخص شدم. بعد از غذا و خواب استفاده نکردم. روزه گرفتم 
و ترسان شدم تا اینکه نزد آن بزرگوار رفتم هنگامی که دیدم او آرام شده 
من نیز آرام گردیدم و خدا را سپاس گفتم. چون که دچار عقوبتی نشدم. 
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15- در کتاب: کامل الزیاره (قسمتی از روایت د یکم همین بخش را از 
حضرت علی ین ابی طالب نقل میکند که ترجمه شد) 16- نیز در همان 
کتاب (مشابه روایت ت یکم همین بخش را روایت ت میکند) 7- نیز در کتاب 
سابق الذکر (طبق شماره‌گذاری اين کتاب از روایات- 18- تا روایت- 21- 
2 همان کنانبت عفد الحالی رواسته 0 
صادق علیه السلام شنیدم (در. تفنتیر. آ رن 7- سوره مریم) میفرمود: حسین 
نام قبل از حضرت یحیی بن زکریا نبوده 
است 

۳ ۳ نود فر مود: 21 ۳ قرمز 0 ار 
میکرد. 

و کاب ار (اسا فان وف ای شا کار 


ای کات هاش با کل سکن که مقاروت: رات سایق ی بش 
است). 

و 1 ه میکند که گفت: 
۱ 
صدا میکرد نظر میکردم. حضرت صادق یک نظر طولانی بمن کرد و فرمود: 
ای داود. میدانی این پرنده چه میگوید؟ گفتم: نه بخدا,. فدایت شوم. 
فرمود: در حقر قاتلان اقاض نتم علنه اافنلام نفرین میکند. اين کبوتر را 
در منزل خود نگاه دارید ... 

4- نیز در همان کتاب از حسین بن ابی غندر روایت ند که گفیت: ‏ 

از امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم میفر مود 13 احدی از 
شما جغد را 3 روز کمتر ظاهر می‌شود و غیر از 
شب ظاهر : 

رو | 
گزین ميشد. ولی موقعی که امام حسین علیه السلام شهید شد جفد قسم 
و 2 ند در مکانهای 

آباد.متزل و.هاوا تگیرد 2 جغد در همه روز 
روزه و محزون میباشد تا شب فرا رسد. هنگامی که شب می‌شود همچنان 
برای امام حسین ناله میکنند تا صبح شود. 

35- (مترجم گوید: از روایت- 35- تا روایت 1 همین بخش روایاتی از 
اهل تسنن در باره گریه موجودات برای امام حسین نقل میکند که نظیر 
اخبار سابق الذکر است). 

2 در کتاب: امالی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت میکند که فرمود: 
هنگامی که امام حسین بوسیله شمشیر مضروب شد و قاتل آن حضرت 
سبقت گرفت که سر مقدسش را جدا کند منادی از طرف پروردگار توانا 
از وسط عرش ندا در داد: 

ای امتی که بعد از پیامبر خود ظلم و ستم کردید (و حسین را سر بریدید) 
خدا شما را برای ادراک روز عید قربان و عید فطر موفق نکند. 

علامه مجلسی میفرماید: موفق نشدن انان برای درک عید قربان و عید 
فطر چنان که اکثر علماء فرموده‌اند این است که در اکثر اوقات هلال ماه 
ذی حجه و ماه رمضان بر انان اشتباه می‌شود. يا بعلت این است که چون 
امام بر حق در میان آنان نیست موفق 9 این دو نماز را بطور 
کامل بخوانند. با, اضل:آن زا بخا بیاورند: زیرا شرط آن حاضر بودن امام 
است. يا اينکه این موضوع مختص به عامه میباشد, چنان که ظاهر قول 
اخیر نزد من ظاهرتر است. 

3- در کتاب علل الشرابع نظیر روایت- 42- را نقل میکند. 


4- در کتاب: امالی روایت ت میکند که یک روز امام حسین نزد امام حسن 
رفت. وقتی به امام حسن نظر کرد گریان شد. امام حسن فرمود: پا 
تین ! برای چه گریان شدی؟ فرمود: برای آن ظلمی که در حق تو خواهد 
شد. امام حسن علیه السلام فرمود: آنچه موجب قتل من می‌شود یک 
زهری است که بوسیله ِِِ بخورد من داده خواهد شد. 
با 0 بود یا ابا عبد اللّه ۱ 
زیرا تعداد سی هزار (000, 30) نفر مرد در اطراف تو اجتماع میکنند که 
گمان می‌نمایند از امت جد ما خواهند بود و خود را بدین اسلام می‌بندند. 
انان برای کشتن, ریختن خون, هتک حرمت, اسیر کردن فرزندان و زنان و 
تاراج نمودن اموال تو ازدحام خواهند کرد! در یک چنین موقع است که 
لعنت خدا دامنگیر بنی امیه می‌شود. آسمان خاکستر و خون می‌بارد. هر 
چیزی برای مظلومیت تو گریان می‌شود. حتی وحشیان صحرا و ماهیان 
دریاها- 45- 46- در کتاب قصص الانبیاء (نظیر روات قبلی همین بخش را 
در باره گربه اسمان و زمین نقل می‌کند). ۳ 
7 در کتاب: کامل الزیاره از عروة بن زبیر نقل میکند که گفت: 
ور آن روزی که عثمان ابو ذر را از مدینه بسوی ربذه خارج و تبعید کرد 
مردم به ابو ذر گفتند: مزده باد تو راء زیرا این مظلومیت تو در راه رضای 
خدا قلیل است گفت: ارف این غمل خیلن کشفهل: اسنت: وه 
خفاهید. کرد.ذر ان. هنکامی. که خسن ین .علی. کته شود با کفت*. 3 
شود !؟ 
بخدا قسم بعد از قتل خلیفه یعنی حضرت امیر علیه السلام شهیدی از امام 
حسین بزرگتر نخواهد بود ! خدا شمشیر قدرت خود را در میان این امت 
قت کشت وان توا هر ند فلا تخواهد کرو 
خدای توانا یک شخص منتقمی را از فرزندان حسین علیه السلام میفرستد 
تا از مردم انتقام بگیرد. 
اگر شما بدانید از شهید شدن امام حسین چه بر سر: اهل دریاها و ساکنین 
کوهها و بیشه‌ها و اهل آسمان‌ها چه خواهد آمد بخدا قسم بقدری گریه 
می رد3 که زو از بدناشها ازع نود هیچ آسمانی نیست که روح امام 
به آن بگذرد مگر اینکه تعداد هفتاد هزار (000, 0 ملک برای آن حضرت 
و و کی آنان یک توکی, قیاق فی کنند که مفضل‌هاشان: ا روز 
قیامت لرزان است. 
هیچ ابری نیست که عبور کند و رعدو برق بزند مگر اینکه قاتل حسین را 


لعنت خواهد کرد. هیچ روزی نیست مگر اینکه روح حسین را بر پیغمبر 
اعظم اسلام عرضه میکنند. و ایشان با یک دیگر ملاقات مینمایند. 


بضین جول و کم در بازط کحه ملاکه و پیامیران و فانلمه آسایر براق آتام جسین, علیه آلرباام 


1- مولف گوید: خبر ابن شبیب را در باب ثوا ب گریه برای امام حسین علیه 
السلام نگاشتیم. 

2 کات ال از اما کعقر صادق له اسلام رجات کید کر 
فرمود: تعداد چهار هزار ملک بزمین هبوط کردند تا ی بن 
علی علیهما السلام قتال کنند ولی چون آن حضرت اجازه قتال به آنان نداد 
لذ| ایشان مراجعت کردند و هنگامی بزمین هبوط تمو نه کر آما هس 
شهی شدم بود: آنان. ذر خالی که غبار الوده‌اند خا روز فیافت نزد فبر امام 
حسین گریه میکنند و نام رئیس ایشان منصور است. 

3- در کتاب: امالی شیخ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: 

وقتی کار امام حسین تمام شد ملائکه بسوی خدا ضجه کردند و گفتند: 
پروردگارا آیا جا دارد: این مصیبت دچار حسین شود که صفی و پسر پیامبر 
تم است جدای ,ایا سایه خرن فانم علبه السلام را یه نان سان داد و 
فرمود: من بوسیله وی از افرادی که در حق حسین ظلم کردند انتقام 
خواهم کشید. 

4- صدوق ۳ علل الشرانع تمالی روایت میکند که گفت: به امام 
فرمود: جرا 

کم نی حبا فقطظ اما دهاز دهم کار ای امد فاکم امت فرموده امد 
که جدم امام حسین علیه السلام شهید شد ملائکه بسوی خدا ضجه و گریه 
و ناله کردند و گفتند: 

میکشد؟ 


جدا یهن وی کب ای ملائکه من آرام بگیرید بعزت و جلال خودم 
قسم من #۳ انتقام و لو اینکه بعد از مدتی باشد. سیس خدای 
توانا امامانی را که از فرزندان حسین بوجود میایند به ملائکه ارائه کرد و 
ایشان بدین جهت مسرور شدند. هر گاه یکی از آنان نماز میخواند ِِ 
سبحان میفرماید: بوسیله آن قائم از ایشان انتقام خواهم گرفت. 

5- در کتاب: کامل الزیاره از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله روایت میکند 
که فرمود: .۳ 

ان ملکی که نزد بیامبر خدا آمد و آن حخضرت را از قتل جسین بن علین آکاه 
کرد ملک دریاها بود. زیرا یکی از ملائکه فردوس روی دریا نازل شد و 


بالهای خود را روی آن دریا گسترانید. بعدا فریاد زد: ای اهل دریاها ! لباس 
عزا بپوشید., زیرا فرزند رسول خدا شهید شد ! سپس از خاک قبر حسین 
بوسیله بال‌های خود به آسمان‌ها برد. هیچ ملکی را ملاقات نکرد مگر اینکه 
آن تربت مقدس را می‌بوئید و یک اثر از آن نزد آرصلکت باق می‌ماند. آن 
خی تا آهای و وا ای فان ان اف 

6- نیز در کتاب نام برده شده (از روایت- 6- همین بخش تا روایت- 17- 
فص ای را ای رل ی مات ساداهام کسی علیم السلاه 
نقل میکند که در روایات قبلی ترجمه شدند). 

وکا ان ال کر اهامای اه وس اس 
میکند که فرمود: 

هر گاه امام حسین را زیارت میکنید زبان خود را جز از گفتن خیر نگاه 
دارید. 

ملائکه‌ای که در حاثر امام حسین میباشند میایند و با انان مصافحه میکنند. 
ولی‌بایس ان ات کیان را سود 

آنان در انتظار تکلم ایشان هستند تا زوال آفتاب و روشن شدن طلوع فجر. 
سپس راجع بموضوعی از امر آسمان جویا ميشوند. آنان ما بین زوال 
آفتاب و طلوع فجر سخن نمیگویند و از گریه و دعا خسته نمی‌شوند و در 
آن دو وقت از یاران خود زا کرران نخواهند شد. زیرا هر وقت شما سخن 
بگوئید منوجه شما هستند. 
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گفتم: فدایت شوم چه چیزی است که در 23 آن از ایشان جویا میشوند, 
کرام نک از آنان از دیگری سس نی با ان سلایه‌ای هخا بر 
موجودات هستند سوّال مینمایند يا انهائی که موکل بحائر امام حسین 
میباشند؟ ۲ 

فرمود: ملائکه حاثر حسین از انان پرسش میکنند. زیرا ملائکه حاثر از حاثر 
دور نمی‌ شوند. ولی ملائکه‌ای که حافظ بر موجودات هستند نزول و صعود 
مینمایند. 

گفتم: چه موضوعی را از او جویا میشوند؟ فرمود: هر گاه انا عروح 
فیکنند به آسماعیل. که, ملک هماء است بر میخور ند وه مسا می‌شوه که 
پیامبر خدا, فاطمه, حسن, حسین, و امامانی را که گذشته‌اند نزد اسماعیل 
می‌بینند. سپس آن بزرگواران از ملائکه راجع بموضوعاتی و از افرادی که 
از شما بزیارت امام حسین حاضر شده‌اید جویا میشوند و میفرمایند: انان 
را بدعای خود بشارت دهید. 

ملائکه حافظین میگویند: چگونه ما به ایشان بشارت دهیم در صورتی که 
انان سخن ما را نمی‌شنوند ! میفرمایند: برای ایشان برکت بخواهید و دعای 


خیر کنید. اين بشارتی است که از طرف ما برای ایشان است. هنگامی که 
انان بر میگردند زوار امام حسین را بوسیله بال‌های خود محفوظ میدارند تا 
مکان شما را احساس نمایند و ما انان را بخدائی می‌سپاریم که امانت‌های 
او ضایع نمیشوند. 

اگر مردم بدانند چه خیری در زیارت امام حسین میباشد با شمشیر برای 
زیارت حسین با یک دیگر قتال میکنند و اموال خود را برای تشرف بزیارت 
امام حسین میفروشند. 

فاطمه اطهر در حالی به زائثران امام حسین نظر میکند که تعداد: هزار 
پیغمبر, هزار صدیق, هزار شهید و هزار هزار ملائکه کروبین با آن بانو 
هستند و او را در گربه کردن یاری مینمایند. فاطمه زهراء ناله و فریادی 
میزند که کلیه ملائکه آسمانها بعلت ناله آن بانو گریان میشوند. 

حضرت زهرای اطهر ارام تمی‌شود با اینکه پیامبر خدا مخ آیة و به وی 
میفز‌ماید: ای.دخترم | نو کلیه: ملانکه. اشمانها زا کریان تمودی و انان»وا از 
تقدیس 

زد کان حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 259 

تیه خدا بازداشتی: ارام بانتشن. تا آبان: مشغول تقدیشن و تشبتح اند 
زیرا خدا امر خود را اجرا خواهد کرد. 

فاطمه اطهر به ان افرادی که از شما برای زیارت امام حسین حاضر 
شده‌اآند نظر رحمت میکند و هر خیری را از خدا برای آنان میخواهد. مبادا 
شما از زیارت قبر حسین کناره‌گیری کنید. زیرا زیارت امام حسین بقدری 
خیر دارد که قابل شماره نیستند. 

8- نیز در کتاب: کامل الزیاره از حریز روایت ه میکند که گفت: بصادق آل 
فحته خن الله عنم امن ی مره 7( 
چقدر اندک و اجل‌های شما چقدر نزدیک است. در صورتی که این مردم 
این همه احتیاج بشما دارند؟ ۳ 
امام صادق فرمود: هر یک از ما دارای یک صحیفه و برنامه است. در ان 
صحیفه مطالبی است مورد احتیاج که باید در مدت عمر به آن‌ها عمل شود. 
هنگامی که مندرجات آن صحیفه خاتمه پافتند او میداند که اجلش نزدیک 
شده است. سپس پیغمبر اکرٍم صلّی اللّه علیه و آله نزد او می‌آید و خبر 
مرگ وی را میدهد و او را از آنچه که نزد خدا دارد آگاه میکند. 

وقتی امام حسین علیه السلام صحیفه خود را قرائت ت کرد دید آنچه که 
خواهد آمد و آنچه که باقی مانده است برایش شرح داده شده است. چون 
چیزهائی باقی مانده بود که عملی نشده بودند لذا متوجه قتال گردید. آن 
اموری که باقی مانده بودند عبارت بودند از اینکه ملائکه از خدا خواستند تا 
امام حسین را یاری نمایند. 

خدا به آنان اجازه داد. وقتی ملائکه خویشتن را برای قتال آماده کردند امام 


حسین علیه السلام شهید شده بود. فتحامی» که.:ضلا نکم بر عم تصتر ات ار 
حضرت نازل شدند مدت آن بزرگوار منقضی و او شهید شده بود. 

ملائکه گفتند: پروردگارا! تو بما اجازه دادی فرود آئّیم و حسین را پاری 
نمائیم. اکنون که فرود آمده‌ایم تو امام حسین را قبض روح کرده‌ای !؟ 
خدای حکیم وحی کرد: شما نزد قبر مقدس حسین باشید تا او را بنگرید که 
خروج 
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اينکه یاری کردن از دست شما رفت گریه 1 ها صرت و 
گریه از برای حسین اختصاص دارید. لذا ملائکه قربتا الی ال و برای فوت 
شدن نصرت خود از حسین گریان شدند. موقعی که امام حسین خروج کند 
آنان اتضار ان حضرت خواهند بود. 

9- نیز در کتاب سابق الذکر و کتاب: مناقب و کتاب: کافی از روایت- 19- 
اين بخش تا آخر بخش روایاتی را در باره گریه و نصرت ملانکه برای امام 
بخش ترجمه کردیم. 


بخش چهل و دوم راجع به خواب ام سلمه و غیره و خبر دادن پیامبر خدا از شهادت امام حسین 
علیه السلام 


اور کات اس مش اسصان اس دح یا وی الم سا 
روایت ت میکند که فرمود: 

یک روز صبح دیدند ام سلمه گریه میکند. به وی گفته شد: برای چه گریه 
میکنی؟ 

گفت: امشب پسرم حسین کشته شده است. زیرا من پیغمبر خدا را از 
موقعی که از دنیا رحلت کرده در خواب ندیدم. ولی دیشب آن حضرت را 
در حالی خواب دیدم که رنگ میارکش تغییر کرده بود. و محزون بود. گفتم: 
یا رسول الله چرا محزونی؟ فرمود: شب گذشته برای حسین و اصحابش 
قبر میکنده‌ام. 

2- در کتاب: امالی شیخ از ابن عباس روایت ت میکند که فرمود: دز آن ی 
که من در منزلم خواب بودم ناگاه صدای گریه و فریادی از خانه ام سلمه 
زوجه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم: من خارج شدم و راهنمای 
من مرا بسوی منزل ام سلمه برد و مرد و زن اهل مدینه هم متوجه منزل 
وی شدند. 

وقتی من به ام سلمه رسیدم به وی گفتم: يا ام المومنین ! تو را چه شده 
که فریاد میزنی و استغاثه میکنی !؟ او جواب مرا نگفت. بعدا متوجه زنان 
بنی هاشم شد و گفت: ای دختران عبد المطلب ! بیائید مرا در گریه کردن 
و ی مق 
من کم با ام الع‌زن ها ار ای مد 
الساعه پیغمبر خدا را ِِِ در خواب دیدم که ژولیده مو و هولناک بود. 
به ان حضرت 

زندکاتی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 1 2 

گفتم: این چه حالی است؟ فرمود: امروز پسرم حسین و اهل بینش شهید 
شدند. من الساعه از دفن آنان فراغت یافتم. 

ام سلمه میگوید: من برخاستم و با حالتی مجنون‌وار داخل خانه شدم. . و به 
آن تربتی نظر کردم که جبرئیل از کربلاء آورده بود و گفته 0 
وا و 1 
شيشه بگذار و نزد خود نگاه‌دار. هنگامی که بخون تازه تبدیل شد حسین 
شهید شده است. اکنون من آن شیشه را دیدم که خون از آن 
ما ار ی را ی 


معلوم شد در همان روز بوده است. و ... 

این عاس هگید من سب مد مر دازا در الم وان« نردم خ شاد 
الود و ژولیده مو بود. وقتی از این حالت جویا شدم فر مود: ایا نمیدانی من 
اکنون از دفن حسین و یارانش فراغت یافتم. و ... 

3 در ی از کنب متاعت. و کات ای وتا انیا بل هه 
ات نت 


بخش چهل و سوم در باره نوحه جنیان برای امام حسین علیه السلام 


موّلف گوید: در بعضی از کتب معتبره یافتم که هند دختر: جون گفت: 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم با اصحابش داخل خیمه خاله‌ام 
معبد شد. جریان آن گوسفند را که در خیمه وی بود مردم کاملا ميدانند. 
پیامبر اعظم اسلام با یارانش بخواب رفتند تا هوا خنک شد. زیرا روزی بود 
بسیار گرم. 
فا تست اما ای وت ات لت رده وتا موی 
خود را شستشو داد. بعدا آب در دهان خود ریخت و مضمضه نمود و آب 
مضمضه خود را سه مرتبه نزد درخت خاری که جنب خیمه خاله من بود 
پاشید. ۱ 
سپس سه مرتبه استنشاق کرد (یعنی اب در میان بینی خود ریخت) و 
صورت و ساق دستهای مبارک خود را شست و سر و پاهای خود را مسح 
نمود. بعدا فرمود: این درخت خار اهمیتی خواهد داشت ! اصحاب رسول 
خدا تضلی الا علية و الق بیر ای اعمال را انجام دادند. پیامبر خدا بعد از 
این اعمال برخاست و دو رکعت نماز خواند. من و دختران قبیله از رفتار 
ان جرج میکردیم. زیرا قبل از ان بزرگوار کسی را ندیده بودیم 
وقتی فردای 7 روز از خواب بیدار شدیم دیدیم آن درخت خار سر بر فلک 
کشیده و از بزرگترین و بهترین درختان شده است. خدا خارهاپش را فرو 
ریخته است. عروق آن محکم و شاخه‌هایش فراوان و ساق و برگش سبز 
شده‌آند. سپس 
ژد اتف حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 2603 
میوه‌ای داد که از بزرگترین قارچ‌ها بزرگتر و دارای رنگ زعفرانی و بوی 
عنبر و طعم شهد و شکر بود. 
بخدا قسم هیچ گرسنه‌ای از آن میوه‌ها نمی‌خورد مگر اینکه سیر ميشد. 
ار ای ای کرو ری 
انها نمی‌خورد مگر اینکه شفا می‌یافت. هیچ حاجتمند و مستمندی از ان‌ها 
نمی‌خورد مگر اینکهم بی‌نیاز میگردید. 
هیچ شتر و ناقه و گوسفندی از برگ آن درخت نمی‌خورد مگر اینکه چاق 
میشد و شیر آن جریان پیدا میکرد. اه ان تردن که پشمر خر ضای. االه 
علیه و آله در خیمه ما نازل شد اموال ما رو بفراوانی و برکت نهاد. نعمت 
آززآنف نضیب ها شد, زمین خوسفتدان ما را سیر مبکرد. ما آن.-درخت: را: 
درخت مبارک مینامیدیم. بادیه‌نشینانی که در اطراف ما بودند پی در پی 
می‌آفدتد وه در زیر شایه آن: درخت می‌تشسمتنن. از بر کهای. آن در مسا فز نت 


برای زاد و توشه خود می‌بردند و در موقع گرسنگی و تشنگی از آنها 
استفاده می‌کردند. 

آن درخت دائما همین طور بود. ولی یک روز صبح که برخاستیم دیدیم 
میوه‌های آن درخت سقوط کرده‌اند و برگهایش زرد شده‌اند, ما از این 
منظره محزون شدیم. چند صباحی بیش نگذشته بود که خبر رحلت پیامبر 
اعظم اسلام امد. وقتی بررسی شد دیدیم رسول خدا در همان روز از دنیا 
رحلت کرده بود. 

آن درخت پس از این جریان میوه میداد. تولی میوه اش از لحاظ تور 
طعم و بو. بخوبی میوه‌های قبلی آن نبود. آن درخت هدت 8-سال در همین 
حال بود. 3 ۳ ٍ 

یک روز صبح برخاستیم و دیدیم آن درخت از اول تا اخر خار اورده است و 
چندان طولی نکشید که شهادت حضرت امیر واقع شد و ان درخت از میوه 
دادن 

ند کانوه حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 204 

چه کم و چه زیاد خود داری کرد و میوه نداد. بعدا ما و اشخاصی که در 
اطراف ما بودند همچنان از برگ‌های ان درخت میگرفتيم و مریض‌های خود 
مینمودیم. 

آن درخت یک مدت طولانی_ در همین حال بود. سپس یک روز برخاستیم و 
دیدیم که خون تازه از ساق آن درخت جاری شده ! برگهایش پژمرده و خون 
از آنها میچکد. ما گفتیم: نیز حادثه بزرگی رخ داده است. آن شب را با حال 
خوف و غم و اندوه صبح کردیم و در انتظار پیش آمدی بزرگ بودیم. وقتی 
تاریکی شب جهان را فرا گرفت صدای گریه و وا وبلا و اضطراب و غوغای 
عجیبی از زیر آن درخت شنیدیم نیز صدای گریه‌ای شنیدیم که میگفت: 

یا اين النبی و ایا اين الوصی و یا من بقية ساداتتا الاکرمینا 

نمی‌فهمیدیم. پس از این جریان بود که خبر قتل امام حسین بما رسید و آن 
درخت_خشک و بوسیله باد و بارانها شکسته و اثر آن بطور کلی محو شد !! 
عید لاه هی انار یو من دعبل بن علی خزائی را در مدینه 
باس نذا ملافات کر مان خی بای ل وم او این حدیثت 
را انکار نکر و گفت: پدرم از جدم از مادرش: سعیده دختر مالک خزاعی 
نقل کرد که گفت: سعیده آن درخت را درک نمود و در زمان حضرت علی 
بن ابی طالب از میوه آن خورده است و در آن شب نوحه جنیان را (نظیر 
آن شعری که ترجمه شد) شنیده است. 


دعبل میگوید: من در قصیده خود سروده‌ام: 

1- زر خیر قبر بالعراق یزار و اعص الحمار و من نهاک حمار 

3- و لک المودة فی قلوب ذوی النهی و علی عدوک مقتة و دمار 

4 یا ابن الشهید و یا شهیدا عمه خیر العمومة جعفر الطیار 

زد کات حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 265 

1- یعنی بهترین قبرها را که در عراق زیارت می‌شود زیارت کن. حمار خود 
زیارت نکنم. ای حسین قوم و خویش من فدای تو باد. ما کسی را زیارت 
میکنیم که او را دوست داریم. 3- ای حسین تو یک دوستی مخصوصی در 
دل‌های افراد عاقل داری. دشمنی و نابودی دچار دشمنان تو خواهد شد. 4- 
ای پسر شهید و ای شهیدی که عموی او یعنی جعفر طیار بهترین عموها 
بود. 

2 ابن نما در کتاب: متیر الاحزان مینویسد: در آن هنگامی که جن برای 
امام حسین علیه السلام نوحه و ضجه میکردند کر وهی از اصحاب پیامبر 
حم ابسام لت ال لو ال مس کی ار اه میسور بن 
مخرمه بود نوحه ایشان را میشنیدند و گریه میکردند. 

صاحب کتاب ذخیره از عکرمه روایت میکند که گفت: در شب قتل امام 
حسین در مدینه طیبه منادی که صدای او را میشنیدند ولی خود او را 
نمی دید ند. 9 

اشعاری را که میخواند که اول انها این است: ایها القاتلون جهلا حسینا. و 
این اشعار در اوائل بخش- 39- و روایت- 39- همان بخش ترجمه شدند. 
روایت شده: 

شب در بصره هاتفی اشعاری را خواند که مطلع آنها اين است: 

1- آن الرماح الواردات صدورها نحو الحسین تقاتل التنزیلا 

1- یعنی سینه ار نیزه‌هائی که بر بدن امام حسین وارد میشدند با قرآن 

قتال میکردند 2- آن گروه برای اينکه تو شهید شدی لا اله الا الله میگفتند, 

در صورتی که معنی کشتن تو یعنی تعطیل کردن: الله اکن لا اله. الا اللد 
ست . 

3- پس گویا: پدرت حضرت و سای زا انم و اد را يا جبرئیل را 
3- در کتاب: مناقب از دعبل خزاعی قسمتی از آن اشعاری را نقل میکند 
که در ذیل روایت دوم ترجمه شدند. در کتاب: ابانه ابن بطه مینویسد: از 
جمله نوحه‌ای که از جنیان برای امام حسین شنیده این است: 

1- ایا عین جودی و لا تجمدی وجودی علی الهالی السید 

زندکا تفن حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 26 


2- فبالطف امسی صریعا فقد رزئنا الغداة بامر بدی ۱ 

1 تیه ای خشمین اشک بریز وعشی میاش: اشک زیر بزای آن .یدق 
که شهید شد 2- بدن او در کربلا افتاد. صبح ان روز ما دچار مصیبت عجیب 
و غریبی شدیم. 

مت شا ان ارت 

1- زنان جنیان در حالی که محزون و اندوهناک هستند گریه میکنند و 
بوسیله نوحه‌گری زنان هاشمی ر یاری تینما نید ِ ایشان برای امام 
ی سا پاک و پاکیزه هه 1 لاه سا 
لباسهای سیاه می‌پو شند. 

از جمله نوحه جنیان اين است: 

1- زمین از قتل امام حسین آنچنان قرمز شد که خون بسته شده در موقع 
غروب 3 وای بر قاتل او ! وای بر قاتل او ! زیرا که در 
آتش جهنم خواهد سوخت. ۳0 

مر ای را از نق عنسا ن نف مبکند که کت بان 
بای اضام کمن ره کرو وا خواندند که اول اه این اشت ها 
دا عون اد فال السی‌تاکه الی آخره که قیل ار اش خرحمه ند ند 

کیز در همان کات از حضرت:رضا علبه السلام روایت کید که فزموه: 
کر ان موقعی که امام حسین شبانه بسوی عراق میرفت شنید مردی 
اسعادی رشان کب له آاها این ات افیا ره رال آخرج 
که در بخش توجه امام حسین بسوی کربلا ترجمه شدند). 

سیس امام حسین این اشعار را در جواب ب او خواند: 

تسام بو ها العیت ار ی ای 

( که نیز نرجمه شدند). ۳ 

کر در کنات کاملن الا ماد وشن کر مه هل کنو ان یت که 
امام حسین شهید شد منادی در مدینه این اشعار را خواند: ایها القاتلون 
زتدکانیت حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 27 

(الی آخره که قبلا ترجمه شدند). 

تن خر فمان کات عکفها ی را اسان سا اه وق گنه 
که مشابه گذشته‌ها است. 

9- در کتاب: مجالس مفید از شیخی از بنی تمیم از پدرش نقل میکند که 


خود بالای یه ۱ ناگاه ۳ ها ند ار اری یگذ ۳۹ للع 
آنها این است: 


[- یعنی بخدا قسم من نزد شما نیامدم تا اینکه حسین را در کربلا در حالی 
دیدم که گونه‌های صورتش روی خاک و سر از بدنش جدا شده بود. 

2- در اطراف حسین جوانانی بودند که خون از گلوی آنان جاری بود. آن 
جوانان نظیر چراغهائی بودند که نور آنها تاریکی را برطرف نماید. 

3- من شتر خود را راندم تا با امام حسین مصادف شوم. قبل از اینکه در 
وسط بهشت با حوریان ملاقات نماید. 

4 ولی قضا و قدر پروردگار که خدا آن را عملی میکند مرا رد کرد و امری 
که خدا در باره‌اش قضاوت کند انجام خواهد گرفت. 

5- و ی ی اس خدا| ید اند جمافن 
۱ ۲ کی ۲ اب 7 بل واه ی اه 
جعفر طیار در حالی که مسرورند در غرفه‌هائی مجاور هستند. 

قابة آن هاتف کفنیم: کی خدا نو را زخمت کندا کفت: مرا ال‌خوو آن 
اه سر ری ما ما تصمیم داشتیم با جان خود امام حسین را 
یاری کنیم. ۳ ۳ 

اما وقتی از حح مراجعت نمودیم آن بزرگوار شهید شده است ! 10- نیز در 
1- 12- 13- (اين سه روایت نیز مشابه روایاتی است که در بخش‌ها 
گذشته ترجمه شدند) 


بخش چهل و چهارم راجع به مرثیه و اشعاری که برای امام حسین علیه السلام سروده‌اند 


مترجم گوید: چون اشعار این بخش بقدری مفصل است که اولا خواننده را 
خسته میکند و ثانیا نظم و شعر عربی آن لطافت ادبیت خود را از دست 
میدهد و نظیر ترجمه نثر عربی خواهد بود لذا ما از ترجمه اشعار این بخش 
خودداری نمودیم. افرادی که ذوق شعر عربی و لطائثف و ادبیات ان را 
دارند میتوانند به متن عربی این بخش مراجعه نمایند. 


بخش چهل و پنجم در باره اینکه چرا خدا عذاب قاتلین امام حسین علیه السلام را بتآخیر انداخت 


1- صدوق در کتاب: علل الشرائع از هروی روایت میکند که گفت: ‏ , 
ی ی ۱ 0 با ای تون اه 
میفرمائید در باره حدیثی که امام جعفر صادق علیه السلام فر موده 
هنگامی که حضرت قائم علیه السلام خروج کند فرزندان قاتلین امام 
نم را هلت ناخ که ایام ۵ اکواد انا انسام رفن مل ترا ید 
حضرت رضا فرمود: همین طور است که امام صادق فرموده است گفتم: 
پس قول خدای سبحلن که میفرماید: 

و لا تزر وازرَة وژر آخری «1» چیست؟ فرمود: خدا در جمیع سخنان خود 
زاشت ص هد لی فر نان قانات امام حسین به آن عملی که پدران و 
اجدادشان انجام دادند راضی هستند و به آن اعمال فخریه میکنند. و کسی 
که به عملی راضی, باشد تظیر این است که آن را انجام داده باشد. 

اگر مردی در مشرق کشته شود و مردی در مغرب به این عمل راضی 
باشد 
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او نیز نزد خدا با قاتل شریک خواهد بود. حضرت قائم علیه السلام موقعی 
که خروم کند ایشان را برای رضایتی که بعمل پدرانشان دارند خواهد 
کشت. 


گفتم: هنگامی که قائم شما خروج کند در ابتدا از چه گروهی انتقام خواهد 
کشید؟ فرمود: از قبیله بنی شیبه. زیرا آنان سارقین خانه خدایند. 

2- در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام روایت د میکند که یکوقت 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام حال آن گروهی را از بنی اسرائیل که 
مسخ یعنی از شکل انسان خارجح شدند شرح میداد. وقتی به اخر داستان 
آنان زستند. فرمود؟ خدا آن. کروه را بعلت اینکه در روز شنبه ماهی صید 
کردند مسخ کرد (یعنی بصورت حیوان درآورد) پس جنایت و حال آن 
افرادی که فرزندان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله را کشتند و نسبت به 
آن حضرت هتک حرمت نمودند چگونه خواهد بود !؟ گر چه خدا ایشان را در 
دنیا مسخ نکرد, ولی آن عذابی که خدا در عالم آخرت برای آنان آماده کرده 
است ده‌ها برابر از مسخ شدن سخت‌تر خواهد بود. 

بحضرت سجاد گفته شد: یا ابن رسول اللّه! ما اين حدیث را از شما 
شنیدیم ولی بعضی از ناصبیها بما میگویند: (گروهی هستند که به امامان 
وا اس 
بزرگتر است از صید ماهی در روز شنبه. پس چرا خدا آن طور که بر صیاد 
ماهیان غضب کرد بر قاتلین امام حسین غضب ننمود؟ 


حضرت سجاد فرمود: در جواب آنان بگو؛ اگر نافرمانی شیطان از آن 
اشخاصی که بوسیله اغوای شیطان کافر شدند بزرگتر باشد پس چرا خدا 
گروهی از آنان را از قبیل: قوم نوح و فرعون هلاک نمود. ولی شیطان را 
هلاک نکرده, در صورتی که شیطان برای هلاکت سزاوارتر بود. پس چرا 
خدا آن گروه را با اینکه کفر و نافرمانی ایشان بقدر شیطان نبود نابود کرد 
و ابلیس را با اينکه برای کشف اعمال زشت فعالیت میکند باقی نهاد. آیا 
خدا در یر و حکم خود که بعضی را هلک مینماید و بعضي را زنده 
میگذارد حکیم نیست؟ پس آن صیادهای ماهیان و کشندگان 
حسین نیز همین حال را خواهند ی خدای علیم در باره این دو 
دسته مردم عملی انجام میدهد که عین صواب و حکمت است. خدا راجع 
بعملی که انجام میدهد مسئول نیست ولی بندگانش مسئولیت خواهند 
داشت. 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام میفرماید: هنگامی که امام سجاد این 
حدیث را فرمود بعضي از آن افرادی که در مجلس :۳ بزرگوار بودند 
گفتند: یا ابن رسول- الله ! چگونه می‌شود: خدا نسل آینده آن: اشخاضی را 
که این اعمال شنیع را انجام داده‌اند مورد عتاب و توبیخ قرار دهد. در 
صورتی که در قران میفرماید: 
هیچ کسی بار گناه دیگری را بدوش نخواهد کشید؟ 
امام سجاد در جوابش فرمود: چون قرآن به لغت عرب نازل شده لذا طبق 
زبان و اصطلاح خودنثنان با آنان. شخن فیکوید. مثلا بزبان قبیله: نمیم در 
موقع نکوهش بمردی که قبیله او شهر را غارت و مردم آن را کشته باشند 
میگویند 
شما فلان شهر را بتاراج بردید. نیز عرب میگوید: ما با قبیله فلان چنین 
که خودشان شخصا این اعمال را انجام داده باشند. بلکه منظورشان 
نکوهش دیگران است. 
و دسته دیگر منظورشان این است که به قبیله خود افتخار نمایند. 
متطورخدا درد این ابه.:اين اشت که- گذشتان. آنان را مود نومه 
خودشان را در معرض نکوهش قرار داده باشد زیرا این همان لفغت و 
اصطلاحی است که قرآن طبق آن نازل شده. ات ظرفی هم سل آنانبه 
رفتار آباء و اجداد خود راضی میباشند و اعمال ایشان را تصویب مینمایند. 
پس جایز است که به ایشان گفته شود: شما این اعمال را انجام داده‌اید 
زیرا شما برفتار زشت آنان راضی هستید. 
2 4- منرجم گوید: مضمون روایت- 3- 4- نظیر روایت ه قبلی و روایات 


اینده است. 
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5- در کتاب: کامل الزیاره از ماس ها علیه السلام روایت میکند 
که در باره تفسیر آیه: ([1- 3 سوره اسراء که میفرماید: و قضینا الی یی 
اسرائیل الی آخره) فر مود: منظور قتل حضرتِ امیر و نیزه خوردن امام 
حسن است. و منظور از: و لتعلر" عَلوّا کبیرا قتل امام حسین میباشد. 
منظور از: فاذا جاء وعد : اولیهما نصرت یافتن امام حسین است. 

مقصود از: نا عَلیکُمْ عباداً الی آخره گروهی هستند که خدا آنان را قبل 
از زز فیام:حضرت قاتم علیه السلام فیفرستد با تقاص عون آل-فحند ضلن 
الا ی ی و قائلین ایشان را بسوزانند. امر خدا حتما عملی و 
اجرا خواهد شد. 

6- در همان کتاب شبیه بروایت ت قبلی را نقل میکند. 

7- نیز در کتاب سابق الذکر از امام جعفر صادق علیه السلام روایت یت میکنر 
که در باره تفسیر آیه- 33- سوره اسرا که میفرماید: ون کل مَظلو 
الی آخره فرمود: منظور: قائم آل محمّد است که خروج میکند و گروهی را 
بجرم خون امام حسین میکشد. اگر آن بزرگوار کلیه اهل زمین تب 
برساند اسراف نیست و معنای قول خدای سبحان که میفرماید: فلا يَسُر 
اس 
سیس امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: بخدا| قسم حضرت قائم 
ذریه‌های قاتلین امام حسین را بعلت جنایت پدرانشان خواهد کشت. 

٩‏ بیز شییه بروایا تفیل و بعد را تقل »هی تمایند: 

0- در کتاب:, مناقب از ابن عباس روایت میکند که گفت: خدا بحضرت 
فختدهضای لاف نهد آلد بح کرن: من برای خون حضرت یحیی تعداد 
هفتاد هزار نفر از بنی اسرائیل را کشتم. ولی برای تقاص خون پسر دختر 
نو دو برابن ان عداد وا خواهم کشت و... 

حضرت علی بش ااحیکین له الساای واه ما با امام حسین خارج 
شدیم وان روا مج رای نمیشد و از هیچ منزلی حرکت نمی‌کرد 
مگر اینکه 
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حضرت یحیی بن زکریا را یاد میکرد. تا اینکه یک روز فرمود: یکی از 
بی‌ارزشی‌های دنیا نزد خدا این است که سر مبارک حضرت یحیی بن زکریا 
برای یکی از زنان زناکار بنی اسرائیل بعنوان هدیه برده شد. 

نیز حضرت سجاد از پدر بزرگوارش روایت میکند که فرمود: چون زن 
پادشاه بنی اسرائیل پیر شده بود لذا در نظر گرفت دختر خود را (که از 
شوهر قبلی خود داشت) برای پادشاه تزویج نماید. پادشاه راجع به این 
موضوع با حضرت یحیی بن زکریا مشورت کرد. حضرت یحیی فرمود: این 
ازدواج مشروع نیست هنگامی که زن پادشان این موضوع را شنید دختر 


خود را ارانش کرد وه نزد پادشاه فرستاد آن دختر در مقابل, پادشاه شروع 
ببازی نمود. پادشاه به او گفت: چه حاجتی داری؟ گفت: سر بریده حضرت 
یحیی بن زکریا را میخواهم پادشاه گفت: ای دخترک من ! حاجت دیگری را 
انتخاب کن. وی گفت: غیر از این حاجت حاجتی ندارم. 

در آن زمان ر سم این بود که اگر خلیفه دروغ بگوید او را از سلطنت 
معزول میکردند. پادشاه در باره از دست دادن مقام سلطنت و کشتن 
حضرت یحیی بر سر دو راهی ماند. آخر الامر کشتن حضرت بحیی را مقدم 
داشت و آن پیفمبر بی‌گناه را کشت. سپس سر مبارک او را در میان 
طلست طلا هار مات ار رن فستا بعدا زمین از ظرفت خدا مأموریت 
تیدا کروو آن رن تابکاز جرا نلعید 

پس از این جنایت بود که خدا بخت التصر را بر بنی اسرائیل مسلط کرد. 
بخت النصر آن ملت را بوسیله منجنیق سنگباران مینمود, ولی کاز ند 
نمیشد. تا آینکه-پیرژتی از آن شهن خازع تفید وبه. بخت. النصر. کفت: این 
شهر پیامبران است. 


اک ضرا: وافضان کتن, هر خاخنی که‌داشته باشی» زوا فکنمه ان عجور 


اشبیاء خبیث » - را در این شهر بریز تا فتح شود. 

وت لتضر یی که آن عجوز عمل کرد دیوارهای آن شهر خراب 
شد و بخت النصر بر آن دست یافت و پس از ورود گفت: دمحا جع 
داری؟ گفت: 

انقدر از مردم این شهر بکشی که آن خون از جوشیدن بیفتد. بخت النصر 
تعداد هفتاد هزار نفر از بنی اسرائیل را کشت تا ان خون از جوشیدن افتاد. 
ای پسر عزیزم علی ! بخدا قسم خون من از جوشیدن نخواهد افتاد تا خدای 
توانا حضرت مهدی را بفرستد و او تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین و 
کافرین و فاسقین را بجرم خون من بقتل برساند. 


1- در کتاب: مناقب مینویسد: روایت شده که امام حسین علیه السلام 
بعمر بن سعد فرمود: از جمله موضوعاتی که چشم من به آن روشن 
می‌شود این است که تو بعد از من جز آندکی از گندم عراق نخواهی خورد. 
عمر از باب تمسخر گفت: يا ابا- عبد اللّه اگر گندم نباشد جو خواهد بود. 
ولی قضیه از همان قرار شد که امام حسین فرموده بود. زیرا عمر بن 
سعد به شهر ری نرسید و مختار او را کشت 

سفیان بن عیینه از جده خود نقل میکند که گفت: مردی که در موقع قتل 
امام حسین حاضر بود مقداری: : ورس (گیاهی است شبیه بزعفران که در 
کشور یمن میروید) همراه خود داشت. ورسی که همراه داشت بخون 
تبدیل_ شد. من آن. کیاه را در روز قتل امام حسین دیدم که. کویا: انش در 
صبارن آن.جوو. 

محمّد بن حکم از مادر خود نقل میکند که گفت: مردم در روز عاشورا 
مقداری ورس از لشکرگاه امام حسین بتاراج بردند. هیچ زنی آن ورس را 
استعمال نمی‌کرد مگر اينکه دچار برص یعنی لک و پیسی بدن ميشد. 

ابن عیینه میگوید: من دو نفر مرد از قاتلین امام حسین را درک نمودم اما 
تکی: از انازن" فانه طال ذکره حتی کان یلفه. و فی رواية کان یحمله علی 
عاتقه. 

اما نفر دومی: فیک خی آنه ما مد کلیة. انت: ان را مق اشنا فند: ولی 
سیراب نمی‌شد. علت سیراب نشدن وی این بود: در آن حینی که امام 
حسین علیه السلام آب را مقابل دهان مبارک خود برده بود و می‌آشامید آن 
شخص تیری بسوی آن حضرت انداخت. امام حسین او را نفرین کرد و 
مود رز دز 2 و ۳ 

در روایت دیگری هیگوند: طرای ان یله کاب تیری بطرف امام حسین 
انداخت که بگوشه دهان مقدسش فرو رفت امام علیه السلام در حق او 
نفرین کرد و فرمود: ۱ , 

خدا تو را در دنیا و اخرت سیراب منماید !! ان مرد خبیت دچار تشنگی شد 
و خویشتن را در فرات انداخت. وی بقدری آب آشامید که بدوزخ نازل شد! 
2- نیز در همان کتاب مینگارد: مردی به امام حسین گفت: تو از آب فرات 
تخواهن. اتنامید.تا اینکه از تشتکی تخیزیبا بخکم امیز تسلیم شوی: امام 
علیه السلام در حق وی نفرین کرد و فرمود: 

اللهم اقتله عطشا و لا تغفر له آبدا ۱ 
یعنی پروردگارا! او را بوسیله عطش بمیران و هرگز او را نیامرز, آن مرد 


بدبخت دچا ر عطش شد! آب می‌آشامید و فریاد میزد: وا عطشاه ! تا اينکه 
به جهنم نازل شد ! در تارپخ طبری مینگارد: آنشخصی. که این شتحرن: رازه 
۱ 
همزه و سکون زاء) بود. 

1 فضائل العشره 1 وتف کر ارت (نام. شخصی بوده 
1 
دارمی پس از این ظلمی که کرد دچار این مرض شد: شکمش دائما 
میسوخت و پشتش دائما یخ میکرد. هميشه میبایستی در جلو او بادبزن و 
یخ در پشت وی حرارت و آتنش پاش وانها فان رن ای دهد یی 
منت ات را می‌آشامید و باز هم میگفت: اه بر تساه ین مر 
هلاک کرد! بقدری آب آشامید که شکمش ترکید و بجهنم نازل شد! آبن 
بطه در کتاب: ابانه و ابن جریر در تاریخ خود مپنگارند: آبن جوزه (در آن 
وقتی که امام حسین 9 یارانش در اطراف خیمه آتش افروخته بودند) فریاد 
رو کت یا حسین ! مژده باد تو را که قبل از آخرت دچار آتش گردیدی ! 
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فرمود: من دارای پروردگاری مهربان و شفاعت پیامبری که امرش اطاعت 
سپس امام حسین در حق او نفرین کرد و فرمود: 

اللهم ان کان عندی کاذبا فجره الی النار ۲ 

یعنی پروردگارا! اگر این مرد نزد تو دروغگو است او را دچار آتش بفرما! 
چندان طولی نکشید که وی عنان اسب خود را برگردانيد. اسب او رمید و 
وی را در حالی پرتاب کرد که یک پای او در حلقه رکاب ماند. اسب وی رو 
بفرار نهاد و سر او را به هر سنگ و درختی میزد تا اينکه بدوزخ نازل شد. 
بنا بروایت دیگری در همان خندقی سقوط کرد که آنش در آن افروخته 
بودند و امام حسین علیه السلام برای این موضوع سجده شکر بجای آورد. 
در تاریخ طبری مینگارد: در فصل زمستان از دستهای ابجر بن کعب آب 
ترشح میکرد و در فصل تابستان نظیر دو چوب خشک ميیشدند. بنا بروایتی 
در فصل زمستان خون از دستهایش میچکید. این مرد خبیث لباسهای امام 
حسین را بتاراج برده بود. 

روایت شده: عمامه مبارک امام حسین را جابر بن زید ازدی (بفتح همزه و 
سکون زاء) بغارت برد. وقتی آن را بسر خویشتن بست فورا دیوانه شد! 
لباس امام حسین را جعوبة بن حویه حضرمی ربود. هنخافن که آن زا ,هشیر 
فورا رنگ صورتش دیگرگون شد و موی سرش ریخت و بدنش لک و پیس 


دید. 
گر 
شلوار فوقانی آن ی را بحیر بن عمرو جرمی غارت کرد. هنگامی که 
آن: را پوشید..فورا زمین گیر شد! 3- نیز در کتاب سابق الذکر مینویسد: 
مردی از قبیله کنده که او را مالک بن یسر میگفتند در آن موقعی که امام 
حسین از کثرت زخم و جراحات ضعیف شده بود نزد آن بزرگوار آمد و با 
شمشیر ضربتی بسر مقدس آن حضرت زد. آن موقع امام حسین یک کلاه 
ان ها رک مود 193و 
امام علیه السلام وی را 0 امیدوارم با داشتن این کلاه 
غذائی تحفر یو آبت نیاشامی. خدا تو را با ظالمین محشور فرماید: وقتی 
آن کلاه از سر مبارک امام علیه السلام افتاد مالک بن سر آن را برگرفت 
و نزد زوجه خود آورد. ۲ 
زوجه‌ اش به وی گفت: کلاه امام حسین را داخل خانه من میکنی !؟ هر گز 
سر من و تو در یک متکا نهاده نخواهد شد. وی همچنین فقیر و بی‌نوا بود تا 
هلاک شد. 
در احادیث اين حاشر مینگارد: مردی نزد ما بود که به امام حسین خروح 
کرده بود. او یک شتر و مقداری زعفران از اموال امام حسین بغارت آورد. 
هر وقت ان زعفران را میسائیدند به انش مبدل ميشد. زن او ان 
زعفران بدست خود مالید و فورا لک و پیس شد! وقتی ان شتر را نحر 
کردند و از گوشت آن با چاقو می‌بریدند مبدل به آتش میگردید. ی 
گوشت آن شتر را قطعه قطعه نمودند آتش از آن خارج ميشد. موقعی که 


عم 


کوشت.ان را طتح تمو‌دند از وسط دیی انش فوران مفیکرد و میخو شید و 


رخ شده که امام حسین دعا کرد و فرمود: پروردگارا! ما اهل بیت 
سخد ده ده وتا مسا ان دار مضه بایفن کن آن کسی زا 
که در حق ما ظلم میکند و حق ما را غصب مینماید, زیرا تو شنونده و 
نزدیک هستی. 

محمّد بن اشعث به آن حضرت گفت: چه قرابتی بین تو و حضرت محقّد 
است؟ امام حسین این آیه را خواند که میفرماید: [ ال اططفی دم و 

وحاً الی آخره. سپس امام علیه السلام در حق او نفرین کرد و فرمود: آ 
خدایا ! در اين روز یک لت و خواری فوری دچار اين مرد بکن که من 
بنحوی زد که سقوط کرد و همچنان استغاثه مینمود و در میان غائط خود 
می‌غلطید | دائی قرة بن اعین فیگوید: من نزد ابو رجاء عطاردی بودم که 
میکخت : تام اهل, بت پیامیر خدا را جر به خی برید. _فز آن انناء مردی از 
ان افرادی که در کربلا حضور داشت وارد شد و به امام حسین دشنام و 


ناسزا گفت. ناگاه خدای توانا دو 
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تیر شهاب فرستاد و چشمان وی کور گردیدند. 

وقتی از علت کور شدن عند الله بن.رباح فان جویا شندند گفت: من از 
آن افرادی بودم که در کربلا حاضر (و جزء لشکر ابن سعد) بودم ! ولی با 
امام حسین قتال ننمودم. یکوقت خواب بودم شخص هولناکی را دیدم که 
سفن کفت : پعمیر وا زا اک من این طافت را تذارض ام مدا 
کشانید و نزد پیامبر خدا برد. 

من پیغمبر خدا رز دیدم که محزون 0 حربه‌ایر بود. یک سفره 
چرمی جلو آن بزرگوار گسترده بود. ملکی در جلو آن بزرگوار ایستاده بود 
که شمشیزی,از انش دو.دست داشت: آن ملک گردن فاتلین آمام,خسین.د| 
میدن اجشسادشان سور اتید میا ره انان رنه میشدند. ور ان تملیدنیر 
ایشان را میسوزآنید. این عمل همچنان ادامه داشت. 

من گفتم: السلام علیک يا رسول الله ! بخدا قسم من (در روز عاشورا) 
شمشیری (بحسین و یارانش) ر نزده‌ام و نیزه‌ای بکار نبرده‌ام و تبیری 
نینداخته‌ام. پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله فرمود: آیا نه چنین است که 
تو بسیاهی لشکر ابن زیاد افزوده‌ای؟ سپس آن بزز کوار از-خون آن طشتی 
که در حضورش بود گرفت و بجای سرمه بچشم من کشید و چشمانم فورا 
سوختند. هنگامی که بیدار شدم باختم که کور شدوام: 

در کتاب: کنز المذکرین از شعبی نقل میکند که گفت: من مردی را دیدم 
که پرده‌های کعبه را گرفته بود و میگفت: 

اللهم اغفر لی, و لا اراک تغفر لی. 

یعنی بار خدایا مرا بیامرز, گرچه مرا نخواهی آمرزید. وقتی من از گناه وق 
جویا شدم گفت: ری ان افرادی بودم که بر سر حسین موکل بودیم و 
تعداد پنجاه ی من ابر سفیدی اک تفن حتحض کف ار یمان نو 
خیمه ما تازل شد و گروه کثیری در اطراف آن اجتماع کرده بودند. حضرت : 
آدم, نوح, ابراهیم, مسب یی اس السلا مهم در میا نار ان خی 
بودند. 

اه کر اه کاس سا زا ای له 
جبرئیل و میکائیل 
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و ملک الموت در میان آن بودند. ام ی رد 
کرو ان افر اد نیز کریان پزیدند: ملک الههته امد رو خهل و ته تفر ارفا بر 
قبض روح نمود. یت لا وت سای مس ی ی هت 
برخاستم و کفتم.با: رسول: الله الامان! الامان! بدا فسم من دز ال 
حسین مداخله نکردم و راضی هم نبودم. آن بزرگوار فرمود: 


وای بر و ! آیا نه چنین است که تو تاظر آن جچنایات بودی؟ گفتم: چرا. 
رسول خدا به ملک الموت فرمود: وی را قبض روح مکن. زیرا یک روزی 
خواهد مرد. ی الموت مرا رها کرد متوجه کعبه شدم و از گناهان 
خود توبه میخنم. 

نطنزی در کتاب: خصائص مینویسد: هنگامی که سر امام حسین علیه 
السلام را وارد قنسرین کردند و راهبی از صومعه خود متوجه سر مقدس 
آن حضرت شد دید نوری از دهان مبارک امام حسین خارج میشد و بطرف 
اسمان صعود میکرد. ۲ 

آن راهب مبلغ ده هزار (000, 10) درهم اورد و سر حسین شهید را از 
آنان گرفت و داخل صومعه خویش نمود. راهب صدائی شنید ولی صاحب 
آن صدا را ندید آن گوینده براهب میگفت: خوشا بحال تو ! و خوشا بحال آن 
کسی که از حرمت این حسین آگاه شد. 

راهب سر خود را بلند کرد و گفت: پروردگارا! تو را بحق عیسی قسم 
میدهم که این سر را مامور ۰ ۹ 
گفت: ای راهب ! چه منظوری داری؟ راهب گفت: تو کیستی؟ فر 

انا بن ند لمصطیی: تا ن علی المرتضی. و انا پن فاطمة الزهراء 
انا المقتول بکربلاء, انا المظلوم. انا العطشان ! 

بعدا آن سر مقدس ساکت شد. راهب صورت به صورت امام حسین نهاد و 
گفت: صورتم را از صورت تو بر نخواهم داشت تا اينکه بگوئی: من روز 
قیامت شفیع تو خواهم بود. آن سر مقدس بسخن آمد و فرمود: بدین جدم 
محمّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله باز گرد. 

راهب گفت: 
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اشهد ان لا اله الا له و اشهد ان محمدا رسول الله. 

امام حسین قبول کرد که شفیع وی شود. هنگامی که صبح شد موکلین آن 
سر مبارک را با درهم‌ها از آن راهب گرفتند. وت بو دی ود با دیدید 
آن درهم‌ها بسنگ تبدیل شد‌اند ! در روایتی از ابن عباس روایت میکند که 
گفت: ام کلثوم به دربان ابن زیاد گفت: وای بر تو! این هزار درهم را بگیر 
و سر مبارک امام حسین را در جلو ما ببر و ما را سوار شتران در عقب 
ات ی ی ی ی و تفن 
آن دربان ثٍِ را گرفت و سر مقدس امام حسین را جلوتر برد. وقتی 
صبح شد و آن دربان بپول‌ها نگاه کرد دید خدا همه آنها را بسنگ تبدیل 
نموده است ! در یکطرف آنها نوشته, شده بود. 

ی یت و ی ی 
تاه النین لوا ات مت لین انم مخف این نقل منک 


گفت: هنگامی که سر مبارک امام حسین علیه السلام را در کوفه در محل 
صرافها بدار زدند آن سر مقدس تنجنح کرد و سوره کهف را تلاوت کرد, تا 
آنجا که میفرماید: نم فنیة فِتيةٌ منوا برَيهمٌ الی آخره. 

در روایت دیگری مینگارد: هنگامی که سر مقدس امام حسین را بر فراز 
درخت زدند شنیدند که میفرمود: ای آلذیره الما الفن آخزه. نی در 
0 

لا قوق الا بالله 

پیز شنیده شچ که میفرمود: 

أَنْ آصحابِ الکَیّف و الرّقَیم الی آخره. زید بن ارقم میگفت: يا ابن رسول 
اللّه ! تعجب سر بریده تو از همه بیشتر است. 

در کتاب: ابن بطه و ترمذی و خصائص و نطنزی از عمارة بن عمیر نقل 
میکنند که گفت: وقتی سر ابن زیاد ملعون و سر اصحابش را نزد مسجد 
آوردند و من 

نزد آن سرها ی همم | 
و در میان آن سرها گردش کرد و داخل سوراخ بینی ابن زیاد شد و از 
سوراخ دیگر بینی وی خارج گردید. شین آبان. حففند: 

آضدا امد آن» ماد انق غمل :را شه.فرنبه اتهام دا 

ابو مخنف در روایت دیگری میگوید: موقعی که سر مبارک امام حسین را 
نزد یزید پلید آوردند یک بوی خوشی از آن سر مقدس استشمام می‌شد که 
از هر بوئی بهتر بود. وقتی آن شتری که سر امام به پشت آن حمل میشد 
نحر گردید گوشت آن از صبر (عصاره یکنوع گیاهی است) تلخ‌تر بود. 
هنگامی که امام حسین شهید شد آن زعفران یمنی بخون مبدل شد و 
آفتاب تا سه هفته گرفت. هن ی انز رین و نی این که ره ان شون 
یافت ميشد جنیان تا یک سال روی قبر پیامبر خدا برای امام حسین علیه 
السلام نوحه و گریه و زاری میکردند. 

4- در کتاب: مناقب (همان روایتی را نقل میکند که در اوایل_ بخش- 39- 
گذشت و این شعر را مینگارد: (أ ترجو امة قتلت حسینا الی آخره) مولف 
گوید: سید بن طاوس و ابن شهر آشوب از عبد اللّه بن رباح قاضی نقل 
میکنند که گفت: من شخص کوری را دیدم که در موقع قتل امام حسین 
حضور داشته بود. وقتی از علت کور شدن وی جویا شدند گفت: من دهمین 
نفری بودم که در وقت قتل حسین حضور داشتم. ولی من نیزه‌ای بکار 
نبردم و شمشیری نزدم و تیری نینداختم. 

هنگامی که امام حسین شهید شد من بسوی خانه خود مراجعت نمودم و 
پس از اينکه نماز عشاء را خواندم خوابیدم, در عالم خواب شخصی نزد من 
آمد و گفت: 


پیغمبر خدا را اجابت کن ! گفتم: من کاری با پیامبر خدا ندارم ! او یقه مرا 

گرفت و بطرف آن حضرت کشانید. 
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اکام م بامواعتم امیام هی ال کل وان ور تفه 
و آستین‌های خود را بالا زده و حربه‌ای بدست گرفته و ملکی در حضور آن 

1 

مرا میکشد. هر ضربتی که میزد آتشی بجان آنان می‌افروخت من نزدیک 

پیامبر خدا رفتم و بر روی,دو زانوی خود نشستم و گفتم: 

السلام علیک یا ر سل الله بیغفیر اغطم اشلام حرانی- سرا نفد مود پس از 

اینکه مدتی طولانی مکث کرد سر مقدس خود را بلند نمود و بمن فرمود: 

ای دشمن خدا! تو نسبت بمن هتک حرمت کردی, عترت مرا بقتل رساندی, 

حق مرا مراعات نکردی, هر عملی که خواستی انجام دادی ! گفتم: یا 

رسول الله ! من شمشیری نزده‌ام, نیزه‌ای بکار نبرده‌ام, تیری نینداخته‌ام. 

فرمود: راست میگوئی, ولی آیا نه چنین است که بر سیاهی لشکر دشمن 

ما افزوده‌ای. زدیک من با !وقتی تزدی آن بزرگوار رفتم ددم یک طشت 
پر از خون در جلو ان حضرت بود. رسول اعظم صلی الله علیه و اله بمن 

فرمود: این خون فرزندم حسین است. پیغمبر خدا از آن خون بچشم من 

کشید. از هنگامی که بیدار شدم تاکنون چیزی را نمی‌بینم. 7 

ابو الفرج در کتاب: مقاتل از قاسم بن اصبغ نباته نقل میکند که گفت: 

من مردی از قبیله: بنی آبان بن دارم را دیدم که صورتش سیاه شده بود, 
من او را قبلا با صورتی کاملا سفید دیده بودم. من به وی گفتم: من تو را 

ی 

من نوجوانی را کشتم که موی ریش وی نروئیده بود و با حسین بود و آثر 

سجده در پیشانی او مشاهده ميشد. از ان شبی که وی را کشته‌ام همه 

شب بخوابم می‌آید و یقه‌ام را میگیرد و مرا بطرف جهنم میبرد. مرا در 

جهنم پرتاب میکند. من صیحه‌ای میزنم که کلیه افراد اين قبیله ان را 

 . می‌شنوند.‎ 

راوی میگوید: ان جوان شهید قمر بنی هاشم علیه السلام بود. 
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6- در کتاب: امالی شیخ از عموی محمٌّد بن سلیمان نقل میکند که گفت: 

در زمان حجاج که ما از زیارت امام حسین خاثف بودیم من با چند نفر از 

اشنایان بطور مخفیانه متوجه کربلا شدیم. در کربلا مکانی نبود که ما سکنا 

بگیریم ما یک آلونک در کنار فرات ت ساختیم. 

در آن حینی که ما میان آن بودیم ناگاه مرد غریبی آمد و گفت: من 

مسافرم. میخواهم امشب با شما در میان این آلونک باشم؟ ما پذیرفتیم و 

: شخص غریبی است که چاره‌ای ندارد. 


وقتی آفتاب غروب کرد و تاریکی شب جهان را فرا گرفت ما مشعل نفتی 
خود را روشن کردیم. سپس نشستیم و در باره جریان با 
امام حسین و آن افرادی که آن حضرت را دوست داشتند گفتگو کردیم. ما 

گفتیم: احدی از قاتلین امام حسین باقی نماند مگر اینکه خدا بدن او را 
ذخا بلاتن. کرد ل آن مرد غریب گفت: من از ان خروهن هشتم که.امام 
حسین را کشتند. 

بخدا قسم که هیچ گونه ناراحتی دچار من نشده, ای گروه ! بخدا قسم که 
شما دروغ میگوئید. ما چیزی به او نگفتیم, تا اینکه روشنائی مشعل ما 
ضعیف شد. آن مرد برخاست تا فتیله مشعل را با انگشت خود درست کند. 
ناگاه کف دستش آتنش گرفت. او برخاست و بطرف فرات ه فرار کرد و 
خویشتن را ات فرات ت انداخت و از آب فرات استغاثه نمود. 

بخدا قسم ما میدیدیم او سر خود را زیر آب میکرد و آتش همچنان روی 
آب‌جود امین که سر خهو را ار ات حارج هنکرد تسشن به ترش سزایت 
دنه وا رات گنفت تن کون با ار اب ارم یرد ند اس 
بسوی او حمله‌ور ميشد. وضع وی همچنان بود تا هلاک شد ! 7- در کتاب: 
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چا گنای ات لیر ردان انار مس اه او وا تفای گنه 
که در ذیل روایت سوم ترجمه شد). 

9- نیز در کتاب: ثواب الاعمال از امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
میکتد که فرمود:د ال ابو شسفیان: امام تفس را شهید کردند وخدا ععام 
شاطیت را آن آنان کرفت. هسام رب ین علن را کست. و دا مها 
شلطتت: را از مق کرفت: 

10- در کتاب: کامل الزیاره از سلیمان روایت می‌کند که گفت: هیچ ملکی 
در آسمانها نبود مگر اينکه بر پیغمبر نازل شد و در باره عزای حسین به آن 
حضرت تعزیت گفت و آن بزرگوار را از آن ثوابی که خدا برایش مهیا کرده 
اشت آگاه:نموة:و ان آن ترش که امام خسن روی آن اناد ردیح و مقتول 
و متروک شد برای آن حضرت آورد. 

و 


4( 
مطلوب خود بهره‌مند مفرما ! عبد الرحمن میگوید: بخدا قسم يزید ملعون 
بعد از قتل امام حسین بتعجیل دچار عقوبت شد و بهره‌ای از دنیا نبرد. او 
به ناگهانی مواخذه شد و در حالی که مست بود بدتش تغییر کرد و گویا: 

قار «1» به بدنش مالیده شده بود بدرک اسفل رفت. 


یزید با تأسف بدوزخ رفت و احدی از آن افرادی که راجع بقتل امام حسین 
تایع یزید بودند یا با حسین کارزار کردند باقی نماند مگر اينکه دچار جنون یا 
جذام (مرض خوره) یا لک و پیس شدن بدن گردیدند و این امراض به ارت 
به نسل انان رسید. 

1- مولف گوید: در بعضی از کتب مناقب که معتبر است از دربان ابن 
زیاد نقل میکند که گفت: من بدنبال این زیاد ملعون داخل قصر شدم. ناگاه 
دیدم آتشی افروخته شد و صورت و آستین آن لعین را فرا گرفت. 9 
کفت: این انش زا یدق از کفتمت ار شین .مدا شام ون کرد که این 
موضوع را فاش نکنم. 
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نیز عبد الملک میگوید: ۱( هر کسی دچار بلائی شده 
برخیزد تا ما ؛ به او عطائی بکنیم مردی برخاست و گفت: بمن عطائی بده. 
حجاج گفت: نو چه بلائی داری؟ گفت: من امام حسین را کشته‌ام. حجاج 
گفت: چگونه حسین را کشتی؟ گفت: او را بنحو مخصوصی هدف نیزه قرار 
دادم و بدنش را با شمشیر بطرز مخصوصی پاره پاره کردم و احدی را در 
کشتن امام حسین با خودم شریک نکردم. حجاج گفت: آیا نه چنین است که 
تو و حسین در یک مکان جمع نخواهید شد؟ حجاج به آن مرد گفت: خارج 
شو ! وی خارج شد- حجاج به وی غذا داد ولی چیزی به او عطا نکرد. 

نیز از جمیل بن مره نقل میکند که گفت: در آن روزی که امام حسین شهید 
شد لشکر کفر یک شتر از یاران آن حضرت بغارت بردند وقتی آن شتر را 
کشتند و گوشت آن را پختند آن گوشت نظیر حنظل تلخ شد و نتوانستند از 
آن: استفاده. تمابتد. 

2- نیز داستان (زعفران یمنی را که قبل از این ترجمه شد شرح میدهد) 
نیز در همان کتاب از فتح بن شخرف عابد نقل میکند که گفت: من همه 
روزه نان برای گنجشک‌ها خورد میکردم و آنها میخوردند. اما وقتی روز 
عاشورا فرا مر ۲ و من برای انها نان خورد میکردم نمیخوردند. من 
دافم کة آن پرندگان بعلت شهادت امام حسین نان نمیخوردند. ۰ و . 

روایت شده: 0 نداشت و کور بود وت 5 حادم ؟ تن 
مرا از آتش نجات نده ! بوی گفته شد: تو (بعلت اینکه دست و پا نداری) 
ععمی توآفی‌تداست :ما اس سال‌ساز ها شین ار ام حات بیدا 
کنی ٩!‏ 

او گفت: من در کربلاء با آن افرادی بودم که امام حسین را کشتند. 

موقعی که امام حسین شهید شد و مردم لباسهای او را بتارا ِ 
یک شلوار و پند شلوار نیکوئی بپای آن حضرت دیدم. تصمیم گرفتم: بز 
شلوار آن:بزر کهاز را ارت کنم‌تاگام‌دیدم آن خضرت دست:راست: شود را 
بلند کرد و روی آن بند شلوار 


۳ 
در نظر گرفتم آن بند شلوار را باز کنم. اکا نم یت ی و ار 
آن نهاد. من نیز دست چپ وی را قطع نمودم. سپس تصمیم گرفتم: آن بند 
شلوا را از تلوار شرفت کنم: اکام ضدای زلزلهای شتیدم: و خاف: شدم 

و آن را واگذار کردم. 

خدا| خواب رز بر من مسلط نمود ,و در میان گشتگان خوابیدم. در عالم 
خواب دیدم: گویا: حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم در حالی آمد 
که احضرت: علی ۵ فاصم لها الساام سا آن زر راون نارس 
مقدس امام تست وا اشت هو فاطیه اصهو آن را تسد وروی 

یا ولدی قتلوک؛ قتلهم الله ! 

ی ای نش یرم را و یا انا کته کش ان ان 

با تو انجام داده است؟ امام حسین میفرمود: شمر مرا شهید نموده است. 
و این شخصی که خواب است دستهای مرا قطع کرده است. و بمن اشاره 
کرد. زهرای اطهر به من فرمود: خدا دستهای تو را قطع کند و چشم تو را 

کور نماید و تو را داخل جهنم کند. 

من در حالی بیدار شدم که چیزی را نمیبینم و دست و پاهای من سقوط 
کرده‌اند تنها نفرینی که از حضرت زهر|ء باقی مانده این است که داخل 
جهنم گردم. 

مولف گوید: نعمانی در کتاب: تسلی از امام جعفر صادق علیه السلام 
روایت ت میکند که فرمود: موقعی که وقت جان دادن شخص کافر میرسد 
پیغمبر خدا و علی مرتضی و جبرئیل و ملک الموت علیهم السلام نزد او 
هی ات ار الف مس لس ری و رد ی و با رسول ال آنن 
شخص بغض ما اهلی بیت را دارد, تو نیز بغض او را داشته باش. 

تا وا ی ای ی ها رل مت اد اس صقن یه 
رسول او و اهل بیت وی را دارد, تو نیز بفض وی را داشته باش و با او 
توت رگید 

کج ره ت آزادی خود را 
از آتش جهنم گرفته‌ای؟ آپا امان نامه برائت خود را از دوزخ گرفته‌ای؟ آبا 
در کنیا بعصمت کنرا (یعنین .ولایت -وفحنت:» فحفد 3 ال محظد .ضلی: الاه 
علیه و آله) چنگ چنگ زده‌ای؟ میگوید: 

کدام عصمت کبرا؟ میگوید: ولایت و دوستی علی بن ابی طالب. 

آن شخص کافر میگوید: من آن را نمیشناسم و به آن معتقد نیستم. جبرئیل 
میگوید: ای دشمن خدا ! تو معتقد به آن نیستی !؟ ای دشمن خدا مژده باد 
ترا بسخط و عذاب دوزخ خدا, آنچه را که به آن توجه داشتی فوت. شند. و 


آنچه که از آن خائف بودی دچار تو شد. 

سپس او را با خشونت و سختی قبض روح میکند و تعداد صد شیطان را 
بروج وی موکل مینماید تا اب دهان بصورتش بیندازند و از بوی بد او متاذی 
و ناراحت شود. وقتی او را در قبر میگذارند یکی از درهای جهنم برویش 
از ده ارتهام حمت عفر آی اه ند 

سپس رو او را بسوی کوه‌های برهوت می‌برند. و در آنجا از سنخ 
غضب ‌شدگان خواهد بود تا قائم ما اهل بیت قیام نماید. بعدا خدا او را 
مبعوث میکند و گردنش را میزند. همین است معنای این ۳11 شریفه که 
هیر ان 

را ها این و آخیتا ائنتئن فاغترفنا بذئوینا ول ٍلی روج مرن سبیل 
«1» بخدا و 0 و 40 بود بصورت 
بقننته‌ای. آهرده:شد که زنجیربگردن داشت. وی اهل خانه را می‌شناخت 
ولی اهل خانه او را نمی‌شناختند. بخدا قسم چند روزی بیش نخواهد 
کب 2 
مردی از انان بصورت بوزینه یا 
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9 خواهد آمد و بعدا دچار عذابی سخت و داخل جهنم که بد جایگاهی 
4 1- ات اما اد اور ی سا منکن که . کف وه من در 
ور اما عفر ای که لام ست وم ین مر بر 
خمیده بحضور آن حضرت مشرف شد و گفت: اسلا علیی مرحست الله 
امام صادق فرمود: ۳ 

غلی السام سر خمت ۱۱ 

. ای پیرمرد تزدیک من یبا وفتی نزد ان-خطرت امد دست. ان "بزر خواز را 
بوسید و گریان شد حضرت صادق به او فرمود: ای پیرمرد چه چیزی تو را 
گربان کرد؟ کفیت:؛ 

ان سل ال ان مت ی تال ات کی اس ها هنو سم ره 
در این سال, در اين ماه, در اين روز (شما خروح خواهید کرد) ولی اثری از 
آن معلوم نیست. شما مرا ملامت میکنید که چرا گریه میکنم ! امام جعفر 
صادق گریان شد و فرمود: ای پیرمرد! اگر آرزوی تو بتأخیر بیفتد با ما 
خواهی بود و اگر در باره آن تعجیل شود روز قیامت با عترت رسول خدا 
خواهی بود. رک هر چه بعد از ای )از من فوت شود باکی نخواهم 
داست-حضرت صاوق یه الشام فر مود اه مره سیر اسلام حلی 
الام عله رال قرو 

اتت‌تا ‏ اا مان که ها تاد کات للم ال زر 
عترتی: اهل بیتی. 


یعنی من دو چیز پر بهاء را در میان شما میگذارم که اگر : به آنها متمسک و 
متوسل شوید هرگز گمراه نخواهید شد! آن دما دا فد از: قرآن خدا 
که نازل شده و عترت من که اهل بیت من میباشند. ای پیرمرد تو میائی و 
در روز قیامت با ما خواهی بود. ِ 

سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ای پیرمرد گمان میکنم که اهل 
کوفه باشی؟ 

گفت: نه. فرمود: پس اهل کجائی؟ گفت: فدایت شوم از اطراف کوفه 
مربا نان 

فرمود: تا قبر جد مظلومم امام حسین چقدر فاصله داری, گفت: نزدیک 


0 
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فرمود: چقدر بزیارت قبر امام حسین میروی؟ گفت: من زیاد ان حضرت را 
جضرت.ضارق غلیه اسلا فرموده کون اسام سین یک کونی: ارسته کر 
خدا ان را مطالبه خواهد کرد. هیچ مصیبتی مثل مصیبت حسین دچار 
فرزندان فاطمه نشده و نخواهد شد. امام حسین با هفده نفر از اهل بیت 
خود در حالی شهید شدند که برای خدا نصیحت و صبر کردند. خدا هم 
بهترین جزاء صابرین راب به آنان عطا کرد. 

که دستش بالای سرش خواهد بود و خون میچکد. ان حضرت میفرماید: 
پروردگارا از امت من جویا شو: برای چه پسر مرا کشته‌اند؟ 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر جزع و گریه‌ای مکروه است غیر از 
جزع و گریه از برای امام حسین. 

15 مولف گوید: در بعضی تألیفات علماء ما شیعیان از بعضی از صحابه 
تفن شکند که کف اک( 
زا تطیر شکن می‌معید و میفرهود: 

نسحم مالسا لعی الله فاطلم 

یعنی حسین از من و من از حسینم. خدا آن کسی را دوست بدارد که 
حسین را دوست داشته باشد. خدا بغعض ان کسی را داشته باشد که بغض 
حسین را دارد. 

حسین یکی از سبطها است خدا قاتل حسین را لعنت کند! پس از این 
جریان جبرئیل نازل شد و گفت: يا محمّد ! خدا برای شهید شدن یحیی بن 
زکریا تعداد هفتاد هزار نفر از منافقین بنی اسرائیل ِِِ بزودی ِ 
متجاوزین این امت خواهد کشت. جای قاتل حسین در تابوتی 7 آنتثزن است 


و بقدر نصف عذاب اهل جهنم دچار او خواهد شد. 
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دست و پای قاتل حسین بوسیله زنجیرهای اتشین جهنم بسته خواهد شد و 
او با سر خود در دوزخ اویزان می‌شود. یک بوی بدی از او میوزد که اهل 
جهتم از ان معذب و ناراحت خواهند شد. وی دائما در جهنم است. عذاب 
دردناک را می‌چشد و از آن خدا نخواهد شد و از آب جوش جهنم سیراب 
دد. 
در بعضی از اخیار روایت شده: یکی از ملائکه عالم بالا مشتاق دیدار 
پیغمبر اسلام صتای الله علیه و آله شد و از پروردگار خود اجازه نزول 
بزمین زا کرفت :نا ان حضرت را فندان تضاید. ان ملی ار .ان روزی که 
آفریده شده بود بسوی زمین نزول نکرده بود. موقعی که تصمیم گرفت 
نازل شود خدای سبحان به او وحی کرد: ایها الملیا بحضیت مخد لین 
الله علیه و آله خبر بده: مردی از هت او که نامش یزید ات فرزند پاک 
مریم دختر عمران است. 
آن ملک ام که رد من در حالی که برای زیارت حضرت محمّد مسرور بودم 
بسوی زمین نازلي شدم . بخدا گفتم: من چگونه این خبر جان گداز را 
بخضرت فحفة ضلی الله علیه و آله و سلمیگویی در صورتی که من خجل 
میشوم. پیامبر تو را بوسیله خبر قتل دچار آه و ناله کنم. ای کاش بسوی 
زمین نازل نشده بودم. 
راوی موی آزبالاف‌شر ان هلک تدانی تن شام ات خود رز انجام بده. 
آن فلکی بحضور پیغمبر اکرم مشرف شد و بال‌های خود را گسترانید و 
گفت: 
یا رسول اللّه ! بدان که من از پروردگار خود اجازه گرفتم و برای اشتیاقی 
که بزیارت تو داشتم بزمین نازل شدم. ای کاش پروردگار من بال‌های مرا 
شکسته بود و اين خبر را برای تو نمی‌آوردم. ولی باید امر پروردگار من 
اجرا شود. 
بدان يا محشّد مردی از امت تو که نامش: یزید است خدا در دنیا و آخرت 
یا فاص رات طای ات 
خواهد کشت. قاتل حسین جز اندکی از دنیا بهره‌مند نخواهد شد و خدا 
توت ت رفتاری پزید از او نق هر خواهد کرد. او دائما در جهنم خواهد بود. 
ی را و اه الط انا ای که قرو سرد 
جوجه دخترم را شهید کند رستگار. خواهد شد!؟ گفت: نه يا محمّد, بلکه 
خدای توانا در دار دنیا قلوب آنان را دچار اختلاف خواهد کرد و در آخرت 
عذاب دردناکی خواهند داشت. 


هنگامی که کعب الاحبار در زمان عمر بن خطاب اسلام آورد مردم راجع به 
فتنه و آشوب‌های آخر الزمان از وی جویا میشد ند. ععب آنان را از انواع و 
اقسام فتنه و آشوب‌هائی که در عالم آینده ظاهر میشد آگاه میکرد. ۰ سپس 
میگفت: بزرگترین فتنه و ی مصیبتی که ۳ فراموش‌شدنی 
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0/4 فی البر البَخُر بما کستت انوم التّاس «1» فتنه و فساد 
بکشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم افتتاح شد و بشهید شدن امام حسین 
خاتمه یافت. آیا نميدانید که روز شهید شدن امام درهای آسمان باز 
میشوند. به تن اجازه گربه داده می‌شود. مان خون گربه میکند. 
دای که دیدید قرمزی در آسمارخ نلند شده است بدانید. که آسمان برای 
امام حسین گریه میکند. ۲ 

بش کت فش خر استات ترا ما ان ایا تام سس اس 
بودند گریه نکرد؟ گفت: وای بر شما! شهید شدن امام حسین امر بزرگی 
۳ 

۷ و 
و محفوظ نخواهد شد. در صورتی که حسین پاره‌ای از گوشت پیغمبر خدا 
است. 

ی ی ی قسم بحق آن خدائی که جان 
کعب در دست قدرت ای مینانتند زمره‌ای از ملاتکه آسمانهای هفتگانه برای 
یت ایام یت کریه واهنو کرو و کربه آبان رای یا ار دهد 
قطع نخواهد شد. آن بقعه‌ای که امام خسین در آن. شهید می‌شنود. بهترین 
بقعه‌ها است. ۲ ۲ 

هیچ پیغمبری نیست مگر اينکه در آن بقعه یعنی کربلا میرود و آن را زیارت 
میکند و برای مصیبت امام حسین گریان می‌شود. ملائکه و جن و انس همه 
روزه کربلا را زیارت مینمایند. وی شب مه زا ی 7 بداز "نود 
تال مساق سرا کر مد 

امام حسین علیه السلام در اسمان به: حسین مذبوح یعنی ذیح شده و در 
زمین به: #ایا ید اللت‌حتول وادن دواها ید فرزند درخشنده مظلوم نامیده 
می‌ شود. در روز قتل حسین آفتاب و ماهتاب خواهند گرفت و تاریکی تا 
مدت سه روز برای مردم ادامه خواهد داشت. استهان خون میبارد. کوه‌ها 
خراب و دریاها دچار موح میشوند. ۳ 

اگر فرزندانی و طایفه‌ای از شیعیان حسین که خون آن حضرت را مطالبه 


میکنند باقی تقی‌ها ند بدا انشی ار اسفان بر سر آنان فیرشت که رفن 
و اهل آن را میسوزانید. _ ۳ 

سپس کعب گفت: ای گروه! گویا: شما تعجب میکنید از داستان امام 
در صورتی که خدای تعالی هیچ چیزی را که از اول دهر بوده و خواهد بود 
فرو- گذار نکرده مگر اینکه آن وا تدای حضرت موسی تفسیر و معلوم 
نموده است. و هیچ خلقی آفریده نشده مگر اینکه در عالم ذر بحضرت آدم 
علیه السلام عرضه شده است. ۳ 

این امت مرحومه بحضرت آدم عرضه شد. آن بزرگوار به این امت و 
اختلافات و حرصی که بر سر دنیای بی‌ارزش دارند نظر کرد و گفت: 
پروردگارا! چرا این ات پاکیزه که بهترین امم میباشد این همه دچار بلاء 
و آمد 

ای ری ای ات 
فسادی در زمین, ایجاد میکنند. این امت پسر حبیب من حضرت محمد 
ی و هت 

کشت. 

سپس قتلگاه و محل سقوط و حمله امت جد حسین بر آن حضرت برای 
حضرت ام سور فان شد. وقتی سیر آدم به آنان نظر کرد و 
دید صورت ایشان سیاه است گفت: ی ی 
گرامی تو را میکشند انتقام بگیر! نیز در همان کتاب از سعید بن مسیب 
نقل میکند که گفت: هنگامی که امام حسین شهید شد و مردم در سال 
آینده برای اعمال حج رفتند. من بحضور حضرت علی بن امن وی 
السلام مشرف شدم و به آن بزرگوار گفتم: ای مولای من ! موسم حج 
نزدیک شده. شما چه دستوری بمن میدهی؟ امام سجاد فرمود: برو حج 
بجای بیاور. 

من رفتم و مشغول اعمال حج شدم. در آن حینی که مشغول طواف کعبه 
بودم ناگاه با مردی مواجه شدم که دستهایش قطع و صورتش نظیر شب 
تار بود. وی به پرده‌های کعبه آویزان شده بود و میگفت: 

ای خدائی که پروردگا ر کعبه‌ای مرا بیامرز, گر چه میدانم مرا تیا نی 
و لو اینکه ساکنین آسمان‌ها و زمین تو و آنچه را که آفریده‌ای برای من 
شفاعت نمایند. زیرا جرم من خیلی بزرگ است. 

سعید بن مسیب میگوید: من و عموم مردم دست از طواف برداشتیم و در 
اطراف آن مرد اجتماع کردیم و باو گفتیم: وای بر تو ! اگر تو ابلیس میبودی 
۱ ۱ ط و ۱۳ تو کیستی و گناه تو چیست؟ و 
گریان شد و گفت: ای گروه! من خود را با اين گناه و جنایتی که انجام 


داده‌ام بهترٍ می‌شناسم. ما گفتیم: گناه خود را برای ما بگو. 

گفت: در آن موقع که امام حسین از مدینه خارج و متوجه عراق شد من 
ساربان آن حضرت بودم. وقتی امام حسین براي وضو گرفتن میرفت 
شلوار خودن را نزد .من :میک اشت: من بند شلوار آن حضرت. زا دیدم.به 
قدری میدرخشید که چشمها را 
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خیره میکرد. من این تمنا را داشتم که آن بند شلوار از من باشد. تا اينکه 
2 
من خود را در مکانی پنهان نمودم. وقتی شب فرا رسید و از مخفیگاه خود 
خارج شدم و در آن صحنه نوری را بدون ظلمت و روزی را بدون شب 
دیدم و جسد کشتگان روی زمین افتاده بود. من بعلت آن شقاوت و خباثتی 
که داشتم بیاد آن بند شلوار آمدم و با خویشتن گفتم: بخدا قسم من بدنبال 
امام حسین میروم. شاید آن بند شلوار در شلوار او باشد و من آن را غارت 


که و هر ما یس مت یس ام 
السلام مصادف شدم و دیدم از ناحیه صورت بروی زمین افتاده است. ولی 
جسد مقدسش سر ندارد. نور ان حضرت میدرخشید و بدنش عرفه بخون 
بود. بادها بیدن مبارکش میوزید با خویشتن گفتم: بخدا| قسم این حجسین 
است. وقتی بشلوار آن حضرت نگاه کردم دیدم همان طور است که دیده 
بودم . نزدیک آن بزرگوار رفتم و دست بردم تا آن بند شلوار را غارت نمایم. 
ولی دیدم آن حضرت چندین گروه بآن زده است. 

من همچنان فعالیت میکردم تا یک گره از آنها را باز کردم. 

ناگاه دیدم آن بزرگوار دست راست خود را آورد و به نحوی آن بند شلوار 
را گرفت که من نتوانستم دست مقدسش را رد کنم و بند شلوار را برگیرم 
و به. آن تذسنت: بای نفس ملعون من مرا وادار نمود تا چیزی بدست آورم و 
دست‌های حسین را بوسیله آن قطع نمایم. لذا شمشیر شکسته‌ای را که 
بتظره امد برذاشتم و دست :راشت مقدشس ان خضرت: را پتوشیله آن ار ند 
جدا کردم. 

سپس دست آن مظلوم را از بند شلوار دور نمودم و دست خود را بردم تا 
گره بند شلوار را باز کنم. ولی دیدم آن حضرت دست چپ خود را دراز کرد 
و: آن را گرفت؛ چون من نتوانستم آن بند شلوار را غارت کنم لذ| آن 
۱ ۱ ی پر ۱ 
و و ی و 

کردم که آن را بررگیرم. ناگاه ریدم زمین 0 باهتزاز 
امد ناگاة شور ودشین و کریة و ضدائی: بخوتنتم خورد که فیگفت: 


وا ابناه ! وا مقتولاه ! وا ذبیحاه ! وا حسیناه ! وا غریباه ! یا بنی قتلوک و ما 

عرفوک» و من شرب الماء منعوک 

وقتی من با این منظره مواجه شدم بی‌هوش شدم و خود را در میان 

کشتگان انداختم. پس از این جریان سه نفر مرد و یک زن را دیدم که 

خلائق در اطراف آنان ایستاده بودند و زمین از صورتهای مردم و بالهای 

ملائکه پر شده بود. ناگاه شنیدم یکی از ایشان میگفت: ای پسرم. ای 

حسین: جد. پدر, برادر و مادرت بفدای تو باد ناگاه دیدم امام حسین در 

حالی که سرش ببدن مبارکش پیوسته بود نشست و فر مود: 

اه ها ایا سم با ای 

الزهراء. و یا اخاه المقتول بالسم, علیکم منی السلام. 

سپس امام حسین علیه السلام گریان شد و فرمود: 

خداه فلا و لوالا ادا لوا و له شتا اجه واه ناه 

رحالفاء یا جداه ذیحوا و ال اطفالنا. 

یا جدا پخدا قسم بر تو ناگوار است که حال ما را به این نجو بنگری و اين 

عملی را که کفار انجام دادند مشاهده نمائی. ناگاه دیدم آنان در اطراف 

امام حلسین نشسته و برای مصیبت آن حضرت گربه میکردند حضرت 

زفرای اطمو تمد با ام سل ال آنا موی ات 

فرزندان من چه عملی انجام داده‌اند؟ آیا بمن اجازه میدهی من از خون 

محانسرن:خسیتم. بکترم ۵ شا نی خود: را -نهوسبله: ان مخضاب تخایم؟ و خدا را 

در حالی ملاقات نمایم که با خون فرزندم خضاب کرده باشم؟ 

پیفغیر اعظم اسطلام صلی الله عیه و آله فرموده بو از حون خن نگیو ها 

نیز خواهیم گرفت. 

من ایشان را دیدم که از خون محاسن امام حسین علیه السلام میگرفتند و 

حضرت 
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زهرای اطهر آن خون را ای خوه مشال پیامبر خدا و حضرت امیر و 

امام حسن علیهم السلام خون رنگین حسین را بگلو و سینه و دست‌های 

خود تا آرنج خود میمالیدند., 

شنیدم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله میفرمود: فدای تو گردم ای حسین 

2 ترا: با سر بریده, دو جبین تو غرقه 
ن, گلوی تو خون آلود, بقفا افتاده‌ای, رمل و ریگ بدن ترا پوشانده‌اند, 

0 و دو کف دست تو را مقطوع بنگرم. ای پسر عزیز چه 

کسی دست راست و چپ تو را بریده است؟ 

امام حسین فرمود: یا جدا یک ساربان از مدینه همراه من بود. وقتی من 

شلوار خود را برای وضو گرفتن در مکانی می‌نهادم او مشاهده میکرد و 

انی مامت کف شا هن مهافت امه ی که 


بند شلوار را بوی عطا کنم جز اينکه میدانستم او این جنایت را خواهد کرد. 
هنگامی که من شهید شدم وی خارج شد و مرا در میان کشتگان جستجو 
نمود. تا اینکه بدن بی‌سر مرا یافت. وقتی شلوار مرا مورد بررسی قرار 
داد ان نند شلوار را دید من. کره‌های زیادی بان زد بودم. وفنی یکت از ان 
گره‌ها را با دست خود باز کرد من دست راست خود را دراز کردم و روی 
بند شلوار نهادم. 

وی در میدان جنگ بجستجوی حربه پرداخت, تا اینکه شمشیر شکسته‌ای 
یافت و دست راست مرا قطع نمود. سپس یک گره دیگر را باز کرد و من 
دست چپ خود را روی آن بند شلوار نهادم که آن را باز نکند و عورت مرا 
او دست چپ مرا برید. موقعی که تصمیم گرفت: بند شلوار را باز کند ترا 
احساس نمود و خود را در میان کشتگان انداخت. 

هنگامی که پیغمبر خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم سخن امام حسین را 
شتید پشن از اینکه بشدت گریان شد در میان: کشتکان بسوی من امد و تزد 
من ایستاد سپس بمن فرمود: ای 
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ساربان مرا با تو چه کار !؟ تو ان دو دستی را قطع کردی که جبرئیل و 
عموم ملائکه یک مدت طولانی انها را می‌بوسیدند و اهل اسمانها و زمین‌ها 
ی و من سای 

نان ترجدونشین: را خر شودنه: و 
آخرت سیاه کند ! دست و پاهای ترا قطع نماید و تو را در ردیف آن گروهی 
قرار دهد که خون ما را ریختند و در مقابل خدا جرات پیدا کردند. 

هنوز نفرین آن حضرت تمام نشده بود که دستهای من شل شدند و این 
طور احساس نمودم که صورت من نظیر شب تاریک سیاه شده است و به 
این حالت باقی مانده‌ام. من نزد این کعبه امده‌ام که شفیع من شود, در 
صورتی که میدانم خدا هرگز مرا نخواهد آمرزید !! راوی میگوید: احدی در 
مکه باقی نبود مگر اينکه جنایت این مرد را شنید و بوسیله لعنت کردن او 
بخدا تقرب جست. هر یک از آن مردم به او میگفتند: ای لعین ! همین 
جنایتی که انجام دادی پرای تو کافی خواهد بود. 

9 معا الذین ظلَمُوا أی متقَلب بتقلیُون. 

0[ از مرد آهنگر کوفی حکایت شده که گفت: موقعی که لشکر 
(ابن زیاد) از کوفه برای جنگ با امام حسین خارج شدند من آن آهنهائی را 
که داشتم جمع کردم و ابزار کار را برداشتم و با انان حرکت نمودم. 
هنگامی که آنان بمقصد رسیدند و طناب خیمه‌ها را بستند من نیز برای خود 
خیمه‌ای بر سر پا کردم و میخ‌های آهنی برای نصب خیمه‌ها و راه و جایگاه 


برای اسب‌ها و نوک نیزه‌ها ساختم. هر گاه نوک نیزه یا شمشیر یا خنجر کج 
میشد من آنها را اصلاح میکردم. ۳ 

رزق و روزی من بدین لحاظ فراوان شد و نام من در میان انان شیوع پیدا 
کرد, تا اینکه امام حسین با لشکر خود امد و ما بسوی کربلا حرکت نمودیم 
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و در کنار علقمه خیمه زدیم و قتال در بین آنان شروع شد. اب را بروی 
حسین بستند و آن حضرت را با یاران و فرزندانش شهید نمودند. مدت 
توقف و حرکت ما نوزده روز بود. من در حالی که غنی بودم بسوی منزل 
خود مراجعت کردم و اسیران با ما بودند. وقتی اسیران به ابن زیاد عرضه 
شدند او دستور داد تا انان را برای یزید بجانب شام بفرستند. 

چند صباحی بیش نبود که من در منزل خود بودم. یک شب در میان 
رختخواب خود خوابیده بودم. ناگاه در عالم خواب دیدم که گویا: قیامت بر پا 
شده و مردم نظیر ملخ که راهنمای خود را از دست داده روی زمین موح 
یت عموم آنان از شدت تشنگی روی سینه‌هاشان ۰ 
تفتدر دق نبود: . زیرا گوش دجشم من از شمتستگی ار کار انتاده ِِِ 
اضافه بو آن کی مغرهمن از حرادت اماب میخوشیه: 

زمین نظیر قیری ات یی ان روشن کرده باشند. من این 
طور خیال میکردم که مچ پاهایم کنده شده است. بخدای بزرگ قسم اگر 
من مخیّر میشدم بین تشنگی خود و بریدن گوشت خویشتن که خون از آن 
جاری شود هن آن خهن. و بجای [۷۳ بیاشامم آشامیدن خون خود را از 
تشنگی که داشتم بهتر میدانستم. 

در آن حینی که ما دچار عذاب دردناک و بلاء عمومی بودیم ناگاه من مردی 
را دیدم که نور صورتش صحرای محشر را فرا گرفته بود و عالم وجود 
برای مسروری او مسرور بود. وی سوار اسبی بود و پیر مردی بنظر 
هیر بننید. هزارها پیامبر, وصی؛ صدیق, شهید و افراد نیکوکار در اطرافش 
گرد امده بودند. او نظیر باد یا گردش فلی عبور نمود. ساعتی گذشت که 
دیدم سواری که بر اسب پیشانی سفید سوار بود و صوربی نظیر ماه 
داشت امد. 

هزارها نفر زیر فرمان او بودند که اگر او دستوری میداد آنان اجرا 
میکردند میداد ایشان میپذیر فتند. بدن‌ها از التفات او می‌لرزیدند و گردن‌ها 
راجع به خوف خود از او سال نکردم. 

ناگاه دیدم او بر سر رکاب خود برخاست و به اصحاب خود اشاره کرد. 
شنیدم میگفت: وی را بگیرید. یک وفت ند یکی :ار انان با ققر باتف مرا 


با آهنی که از آتش خارج شده بود گرفت. 

مرا نخان بر کوان برد من این طور خیال میکردم که شانه راستم کنده 
شد. من از وی ی نمودم», ولی او مرا عذاب سنگین‌تری 
میداد. 

به وی گفتم: تو را بحق آن کسی قسم میدهم که تو را بر من مامور کرده 
است تو کیستی؟ گفت: من یکی از ملائکه خدای جبار میباشم گفتم: این 
شخص کیست؟ ۱ 

گفت: علی بن ابی طالب میباشد. گفتم: آن شخص که قبل از علی بود 
کیست؟ گفت: 

حضرت محیّد صلّی اه علیه و آله بود. گفتم: آن افرادی که در اطرافش 
بودند؟ گفت: پیامبران, صدّیقین. شهیدان, نیکوکاران و مومنین. 

گفتم: من چه عملی انجام داده‌ام که او تو را بر من مامور کرده است ؟ 
اختار رت او میباشد. حال تو نظیر حال این گروه است وقتی کاملا 
نظر کردم دیدم آن گروه عبارت بودند از: عمر بن سعد که امپر لشکر بود 
و گروه دیگری که من آنان وا نمی تتاخفم: با حام. دید تخیر آهتین :بکودن 
او بود و آتش از چشم و گوش او خارج ميشد, من یقین کردم که هلاک 
خواهم شد., ما بقی آن گروه نیز دچا ر غل و زنجیر بودند. بعضی از ایشان 
گرفتار قید بودند. بازوی برخی را نظیر من بقهر گرفته بودند. 

در آن حینی که ما حرکت میکردیم دیدم همان حضرت محمّدی که آن ملک 
توصیف میکرد بر فراز صندلی بلند پایه‌ای که میدرخشید و من گمان 
میکردم از لول بود نشسته بود و دو مرد پیر و آبرومند طرف راست آن 
حضرت بودند. من از آن ملک جویا شدم: اینان کیانند؟ گفت ایشان حضرت 
نوج و ابراهیم علیهما السلام 

میباشند. 

ایغ | سل ار فاشمی ال واه سر و یا علی چه 
کار کردی؟ علی فرمود:  .‏ ۱ ۱ 

احدی از کشندگان حسین را واگذار ننمودم مکر اینکه او را اورده‌ام. من 
حمد خدای را بجای اوردم که از قاتلین امام حسین نبودم و عقلم بسوی 
من بازگشت نمود. 

ناگاه شنیدم پیامبر اکرم میفرمود: کشندگان حسین را جلو بیاورید. 

وقتی آنان را نزد آن حضرت آوردند پیغمبر خدا از ایشان استنطاق میکرد و 
گریان ميشد. عموم افرادی که در محشر بودند برای گریه آن حضرت 
گریان ميشدند. 

زیرا حضرت رسول به مردی میفرمود: تو در کربلا با فرزندم حسین چه 


عملی انجام دادی؟ او میگفت: تا هل الله فن آب‌را پروق زین سم 

دیگری میگفت _ 

ال یم 

شخص رابعی میگفت: من فرزند بیمار حسین را میزدم. ناگاه پیامبر خدا 

شایت الله علیته و ال فتاه نو عون 

وا ولداه ! وا قلة ناصراه ! وا حسیناه ۱ ! وا علیاه ! 

ای اهل بیت من ! آپا جا داشت بعد از من با شما این چنین رفتار کنند !؟ 

ای بدرم حضرت آدم و ای برادرم نوح نگاه کنید: بعد و 

چگونه زان کرده‌انضا آنان. .همه بفدری. جربهه. کردند که اه فحخشر 
ب شدند. 

سپس پیغمبر اعظم اسلام دستور داد تا شعله آتش هر کدام را پس از 

دیگری ربود. 

ناگاه دیدم مردی را آوردند و پیامبر خدا او را نیز استنطاق کرد. وی گفت: 

من عملی بر علیه حسین انجام نداده‌ام. رسول اکرم. فرمود: آیا تو نجار 

نبودی !؟ _ 

گفت: ای آقای من راست گفتی, ولی من فقط ستون خیمه حصین (بضم 

حاء و فتج صاد) این نهیر را که بوسیله باد شدیدی شکسته بود وصل کردم 
تفر اعظم .صلی اللت لته الم ‏ آه اینکه کیان نا فرگور: تو بر 

علیه حسین من سیاهی لشکر بودی. او را بدوزخ ببرید. سپس فریاد زدند و 

ث_ جز برای خدا و رسول و وصی او نخواهد بود. 

آن آهنگر میگوید: من با کش خویشتن یقین 1 کردم. پیامبر خدا دستور 

داد تا مرا بحضور آن حضرت بردند. آن تر وا شش ای وی ‌حانی کب کرد 

و من جواب گفتم. رسول خدا دستور داد تا مرا بدوزخ ببرند هنوز مرا 

بسوی جهنم نکشیده بودند که از خواب بیدار شدم و این جریان را برای هر 

کسی که او را دیدم نقل کردم. 

زبان او خشک و نصف آن مرده بود. هر کسی وی را دوست داشت از او 

بپزاری جست. او در حال فقر و تنگدستی مرد. خدایش نیامرزد. و سیعء 

الذین ظلموا ای 7 مُتقلب یتقلنون. 

6- در کتاب: امالی شیخ (همان جریان شتر و زعفران را نقل میکند که در 

ضمن روایت دوازدهم همین بخش ترجمه شد) 17- نیز در همان کتاب از 

ابن عطیه نقل میکند که گفت: در زمان خالد در بين راه از نزد مردی عبور 

ی ای و ی ای مردم میگفتند: 

اک اه ات کم حدم بخش (46) این کتاب در ارض اقدس 


و جوار حضرت رضوی علیه فلی: ابانة المعصومین و اولاده منتجبین آلاف 
التحية و الثناء پایان یافت. 


بخش چهل و هفتم در باره احوال خویشاوندان و اهل زمان امام حسین علیه السلام و اتمام 
حجت‌هائی که با یزید کردند 


ِ > دز بعضی از کتب ما کپ قذیق از شعیق بن سلمه تعل میکند که کفت , 

0 عباس آمد و آو را برای بیعت کردن با خود دعوت کرد. ولی 
ابن عباس این پیشنهاد را نپذیرفت. 

یزید بن معاویه علیهما اللعنة این طور پنداشت که ابن عباس بدین جهت با 
ابن زبیر بیعت نکرده که با یزید بیعت نماید. لذا یزید برای ابن عباس 
نوشت: 

اما بعد: بمن این طور رسیده که ابن زبیر ملحد تو را برای بیعت با خود و 
دخول در اطاعت خویشتن دعوت نموده است تا تو برای تقویت باطل و 
و ی 

در صورتی که تو چنگ ببیعت ما زده‌ای و خدا را بجهت آن حقی که از ما بتو 
معرفی کرده است اطاعت نموده‌ای. خدا بهترین جزائی را بتو عطا کند که 
از خویشاوندی به خویشاوند دیگری عطا میکند و بعهد خود وفا مینمایند. من 
چیزهائی را فراموش نمیکنم و نیکوئی را در باره تو فراموش نخواهم کرد. 
ها ره ار رس 
تو تعجیل میکنم. 

متوجه باش هر کسی از افاق نزد تو می‌اید و ابن زبیر انان را با زبان و 
سخنان 
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آراسته خود در حق آنان سحر و جادو کرده ایشان را از نظربه خود آگاه کن 
زیرا انان سخن ترا بهتر میشنوند و از تو بهتر اطاعت مینمایند تا از ابن زبیر 
که احترام حرم خدا را از بین میبرد و از دین خارج شده است. 

ابن عباس در جواب یزید نوشت: اما بعد: نامه تو بمن رسید. در این نامه 
تذکر داده بودی: ابنِ زبیر مرا برای بیعت با خود و فرمانبرداری خویشتن 
دعوت کرده است. اگر مطلب از اين قرار باشد که تو میگوئی بخدا قسم 
منظور من از این عمل نیکوئی و ثناگوئی تو نخواهد بود. ولی خدا از نیت 
من آگاه است. 

تو این طور گمان میکنی که نیکوئی مرا فراموش نمیکنی و راجع بپرداخت 
جایزه من تعجیل خواهی کرد ای انسان مکار ! از نیکوئی و صله من 
خودداری کن. زیرا من از دوستی کردن با تو خودداری مینمایم. بجان خودم 
ار یا و ما 
کامل ما را نخواهی پرداخت. 

از من خواسته بودی که مردم را بسوی تو بفرستم و ایشان را از اطراف 


ابن زبیر پراکنده نمایم. بین من و تو همصحبتی و همنشینی و خوشحالی در 
کار نبوده است که : تو از من طلب یاری میکنی و مرا بدوستی خود وادار 
مینمائی. در ورن 2 تو حسین و جوانان بنی هاشم را که چراغهای 
هدایت و ستارگانی راسخ و ثابت بودند شهید کردی. لشکر. تن. آنان را 
بدستور تو در یک زمین انداختند. 

بدنشان غرقه بخون. برهنه و عریان بدون کفن و تکیه‌گاه ماند. بادها بر 
جسد آنان میوزیدند. گله کفتارها پی در پی بزیارت ایشان میرفتند, تا اينکه 
خداه واه ره را کم رصن خفن آناز ‏ کت کدی که مراه: 
کفن کردن و بخاک سپردن اجسادشان فرستاد و تو در همین مجلسی که 
اه رم 
فرستادی تا آن حضرت را در حرم خدا یعنی مکه معظمه شهید نمایند. تو 
همچنان اين تصمیم را داشتی تا امام حسین را از مکه بسوی عراق فرار 
دادی و آن حضرت در حالی که خائف بود از مکه خارج گردید. 

لشکر تو آن حضرت را مضطرب و ناراحت کرد. تو این جنایت را بعلت آن 
دشمنی که با خدا و رسول و اهل بیت آن حضرت که خدا پلیدی را از 
ایشان دور کرده و انان را بنحو مخصوصی پاک و پاکیزه نموده است 
داشتی انجام دادی. 

ایشان نظیر پدران تو نبودند که جفا کار (و خورنده) جگرهای ستوران و 
خران بودند. 

ایام خسن ی رای ای شسی تا را با شا ای اد ها 
ی یت نماید. ولی شما از موقعیت قلت انصار و 
استیصال اهل بیت آن حضرت استفاده نمودید و بر علیه او قیام کردید و 
فعاوق یی زرکن شید ی ها 

هیچ چیزی از این بیشتر مرا دچار تعجب نمیکند که تو از من طلب دوستی 
میکنی. در صورتی که تو فرزندان پدرم را کشتی و خون من از شمشیر تو 
میچکد تویکی از آن افرادی.هستی که.من از تو خونخواهی خواهم. کرد آن 
شاه ال ان کونی که من وش داوم ارم ناهد ری و حون داهن 
بر من سبقت نخواهی گرفت. 

تور ها بر هن تست کر ال ما او ال اف که فل اب یم 
که سح دا من اشان زا مطالیه کرد ها کافی اس رای اند 
الوم راکو از طال اما مک کال مارا که 


آما اینکه وفاداری مرا و آن حقی را که بگردن من داری تذکر داد بودی: 
افراد ی که قبل از تو بودند بیعت کردم. تو كِِ من و فرزندان پدرم از 
تو بمقام خلافت احق و اولی میباشم. ولی شما گروه قریش با ما مکابره 
نمودید تا اینکه ما را از حق خود بر کنار کردید و شما متصدی این امر 
شدید. نابود شود آن کسی که تصمیم گرفت و در حق ما ظلم کرد و افراد 
سفیه و گمراه را بر علیه ما وادار نمود, همچنان که ملت مود و قوم لوط 
و اصحاب مدین (بفتح میم و یاء و سکون دال) نابود شدند. 

آکامباش از عخیتربن مکی نو. انساست که :دختر آن عبد المظلت :و 
کودکان صغیر و فرزندان وی را نظیر اسیران بسوی شام جلب نمودی. تو 
بمردم این طور وانمود میکنی که ما را مورد قهر و غلبه قرار داده‌ای و بر 
ما منت میگذاری. در صورتی که خدا بوسیله ما بر تو منت نهاد. بخدا قسم 
گرچه از ضربه و جراحت دست من در امان ماندی, ولی من امیدوارم خدا 
تو را دچار بزرگترین زخم زبان و شکست دادن نماید. 

بخدا قسم من مایوس نیستم از اینکه خدا تو را بعد از قتل فرزندان پیامبر 
اعظم اسلام بسخت‌ترین عقاب مواخذه کند و تو را در حالی که مورد 
مذمت قرار گرفته باشی از دنیا اخراج نماید. پدر و فریادرسی نباشد تو را. 
هر چه میخواهی زندگی کن. بخدا قسم عذاب خود را چند براپر نزد خدا 
زیاد کرده‌ای و مرتکب گناهانی شده‌ای ! و السلامٌ غلی من انبع نع ادخ 
یزید ملعون برای محمّد بن حنفیه که در مدینه بود نوشت: من از 
خدا خواهانم عمل صالحی را که بوسیله ان از ما راضی باشد نصیب من و 
شما نماید. 

من امروز در میان قبیله بنی هاشم مردی را نمی‌شناسم که از نظر علم و 
حلم و فهم و حکم بر تو ترجیح و برتری داشته باشد و از هر سفاهت و 
الودگی و کم عقلی برکنار باشد. کسی که خود را متخلق بخیر و فضیلت را 
شعار خود قرار داده باشد نظیر ان شخصی نیست که خدا طینت او را با 
خیر افریده باشد, ما این صفت خوب را در زمان قدیم و جدید. شهودا و 
غیابا در وبود نو یافته‌ایم. 

[ 2 نمایم و از دیدار تو بهره‌مند 
گردم. هنگامی که این نامه مرا دیدی در حالی بسوی من بیا که در امان و 
علیک و رحمة الله و برکاته. ۳ 
موقعی که نامه یزید به محمّد بن علی (یعنی محمّد بن حنفیه) رسید و آن 
را خواند نزد دو فرزندان خود که جعفر و عبد الله که ابو هاشم بود امد و با 


آنان در این باره مشورت کرد. پسرش عبد الله به وی گفت: پدر جان ! 
راجع بجان خود از خدا بترس و نزد یزید مرو ! زیرا من خائفم از اينکه یزید 
تو را ببرادرت حسین ملحق نماید و هیچ باکی نخواهد داشت. 

محفّد گفت: ای پسر عزیزم من یک چنین باکی را از یزید ندارم. پسرش 
جعفر به وی گفت: ای پدر ! یزید تو را در نامه خود مورد لطف قرار داده 
است. زیرا من گمان نمی کنم: یزید برای احدی از قریش بنویسد: خدا تو 
را به امر خود هدایت نماید و گناه تو را بیامرزد. من امیدوارم که خدا تو را 
ار رید محفوظ بدارد. 1 

توکل میکنم که اسمان را از افتادن بر روی زمین نگاه میدارد مر با اذن 
خود. کافی است که خدا وکیل من باشد. 

سیس محمد بن علی برای مسافرت اماده و از مدینه خارج شد و رفت تا 
در شام نزد یزید بن معاویه وارد شد. هنگامی که اجازه ورود خواست یزید 
به وی اجازه داد و او را نزد خویشتن بر فراز تخت خود جای داد و به وی 
گفت: اه ابو الهم دا مشق ورن کون یقن ابری عید الا 
0 
کرد. 

اگر من متصدی جنگ با حسین بودم او را شهید نمیکردم. من وی را از 
کشته شدن نجات میدادم و لو اينکه بقیمت قطع انگشتان و از دست دادن 
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با من منازعه نمود هل درن کت حال هرازه را که مالک بودم فدای او 
میکردم. 

اما چه کنم که آبن زیاد نمیدانست من در باره حسین چه نظریه‌ای دارم 
لد له کند سس داد ود مرا ها افات رای از وی 
هم بر ما واجب نیست که در حق خود به این دنیای دنی راضی باشیم. و بر 
برادر تو نیز واجب نبود در باره مقامی که خدا ان را مخصوص ما قرار داده 
بود با ما به نزاع بپردازد. این مصیبتی که دچار حسین شد برای من ناگوار 
بود. و السلام. ای ابو القاسم ! اکنون تو هر سخنی داری بگو. 

فخصد, چزن. اعلی ین از .اننکه مد و سای خدا سابهای آورد فرنود هن 
سخن تو را شنیدم. خدا خویشاوندی تو را وصل کند و بر امام حسین رحم و 
آن ثوابهائتی که از خدا| رخ حضرت عطا شده و جاویدی طولانی که در 
جوار خدای جلیل مرحمت شده مبارک نماید. 

فا انیم آنخه کهدیاعت تاقضین زد کی ها شوه موحتبه تفقض ند کی هزیر 


گردیده است و هر خوشنودی و اندوهی که دچار تو می‌شود دچار ما هم 
خواهد شد. 

و اگر تو در موقع شهادت حسین حضور میداشتی بهترین رآی و عمل را 
1 

و از کار بد و عمل شنیع اجتناب میکردی. اکنون من از تو انتظار دارم 
سختی را که من در باره آمام حسین دوست ندارم برایمنگوئی ! زیرا امام 
حسین برادر و پسر پدر من است. گرچه تو گمان میکنی آن حضرت در حق 
تو ظلم کرد و دشمن تو بود (در صورتی که این طور نبود). 
یزید در جواب محمّد بن حنفیه گفت: تو از من چیزی جز خیر نخواهی شنید. 
ولی بیا با من بیعت کن و آنچه قرض داری بگو تا من ادا نمایم_محمّد بن 
علی فرمود: من با تو بیعت کردم. و قرض هم ندانم, الحمد للّه. من از 
طرف خدا دارای نعمت‌های فراوانی هستم که نمی‌توانم برای شکر آنها 
قیام نمایم. 
پزید متوجه فرزندش خالد شد و گفت: این پسر عموی تو از مکر و پستی و 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 3209 
چرک معصیت و دروغ بر کنار است. زیرا اگر کسی غير از این محشد بود 
من چنین و چنان قرض دارم تا بدین وسیله وال ما را انم رد 
سپس یزید متوجه محمّد بن علی شد و گفت: ای ابو القاسم ایا با من 
بیعت میکنی؟ محضد گفت آری. یزید گفت: من دستور داده‌ام ۱ 
هزار (000, 300) درهم بتو بپردازند. شخصی را بفرست تا آن را دریافت 
کند. و هنگامی که خواستی مراجعت نمائی ما جایزه‌ای بتو خواهیم داد. 
محمّد بن علی گفت: من احتیاجی به اين مال ندارم و برای آن نیامده‌ام. 
یزید گفت: چه مانعی دارد که این پول را بگیری و در میان خویشاوندان 
خود توزیع نمائی؟ محمّد گفت: قبول کردم. یزید دستور داد تا محمٌد بن 
علی را در یکی از منزل‌های خود جای دادند. محد بن علی هر صبح و 
ار بر جران کووشن واه مه تیا که منذر بن زبیر و 
عبد اللّه بن عمرو بن حفص بن مغیره مخزومی و عبد اللّه ؛ بن حنظلة بن 
ابی عامر انصاری در میان انان بودند. ایشان چند روزی نزد یزید اقامت 
کردند. 
بزید به اهر یک از نات هیلع پنجاه هزان (۰000 6٩9‏ درهم رف یه عنذر بن نبیر 
مبلیغ صد هزار (000, 100) درهم جایزه داد. هنگامی که آنان تصمیم 
گرفتند بسوی مدینه مراجعت کنند محمّد بن علی نزد یزید آمد و اجازه 
خواست. که با آن کروه ,بجانب مدینه باز گردد. یزید اجازه داد و مبلغ 
اک 7 


درهم میشد به وی جایزه داد. 

سیس یزید به محشّد بن علی گفت: من امروز در میان خویشاوندان نو 
کسی را نمی‌بینم که از تو بحلال ۳ عالمتر باشد. من دوست دارم تو 
از من فاصله نگیری و مرا بان راهی واذاز کنی که بهره متدی :و زشد من 
در آن باشد. 

بخدا قسم من دوست ندارم تو از من دور شوی و قسمتی از اخلاق مرا 
مورد مذمت قرار دهی. _ 

محمّد بن علی فرمود: آن ظلم و جنایتی که تو در باره امام حسین علیه 
السلام کردی 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام. ص: 310 

قابل تدارک نخواهد بود, و فعلا از ان موقعی که من نزد تو وارد شده‌ام جز 
خیر چیزی از تو ندیده‌ام. اگر من یک خصلت ناپسندی از تو دیده بودم 
نمیتوانستم ساکت باشم و تو را از آن بر حذر ندارم و تو را از ان حقی که 
خدا بگردن تو دارد اگاه ننمایم. زیرا خدا از علماء تعهد گرفته که علم خود 
را برای مردم شرح دهند و ان را کتمان نکنند. 

من در غیاب تو جز نیکوئی تو را برای مردم نخواهم گفت. فقط تنها چیزی 
را که من از تو جلوگیری میکنم اين میگساری است. زیرا این عملی است 
پلید و از رفتار شیطان می‌باشد. کسی که متصدی امور این امت باشد و او 
را در منابر و محافل و در حضور مردم خلیفه میخوانند نظیر یک فرد عادی 
نیست. راجع به نفس خود از خدا بترس ! گناهان گذشته خود را جبران کن. 

پزید از این راهنمائی محمّد بن علی فوق العاده مسرور شد و گفت: من 
اين دستور تو را قبول کردم. من دوست دارم تو در باره هر احتیاجی, یا 
جایزه‌ای که لازم باشد پ من مکاتبه نمائی و در این باره کوتاهی هه 
محمّد فرمود: آن شاء الله من این عمل را انجام میدهم و ان طور خواهم 
بود که تو دوست داشته باشی. 

سپس محمّد بن علی با یزید تودیع و بسوی مدینه مراجعت کرد. پس از 
ورود بمدینه کلیه آن پول‌ها را در میان اهل بیت خود و سایر بنی هاشم و 
قریش توزیع نمود. 

بنحوی آن پول‌ها تقسیم کرد که احدی از مردان و زنان بنی هاشم و قریش 

و-فرزندان و غلامان آنان نبود.فگر اینکه از آن پول تهره‌متد: شدند, 

محمّد بن علی پس از این جریان از مدینه خارج شد و متوجه مکه معظمه 
گردید. 

رشق از اینکه ندز مکه ما ور شمه یل ار روژه و تمان: کار نداشت. و 
صلی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین 

مولف گوید: علامه از بلاذری ی وقتی امام حسین علیه 
السلام شهید شد عبد الله بن عمر برای یزید بن معاویه نوشت: حقا که 


مصیبتی بزرگ و حادثه‌ای عظیم در اسلام رخ داد و روزی مثل روز 
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یزید در جواب ابن عمر نوشت: ای احمق ! ما وارد خانه‌های آراسته و 
فرشهای آماده و بالش‌های فراوان‌شده‌ایم. ما برای این گونه اموال قتال 
کردیم. اگر اینها حق ما باشند که برای حق خود دفاع کرده‌ايم و اگر حق 
دیگران باشند پس پدرت عمر اول کسی بود که این عمل را انجام و رواج 
داد و حق را از صاحب حق غصب کرد. 

مولف گوید: در کتاب: فتن خبر طولانی از سعید بن مسیب نقل کردیم که 
گفته؛ وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام و هجده نفر از اهل بیت و 
پنجاه و سه نفر از شیعیانش بمدینه رسید و طفل, شیر خوارش در مقابلاش 
بوسیله تیر کشته و فرزندانش اسیر شدند عبد الله عمر در حالی که جنایت 
یزید را خیلی نایسند میدانست متوجه شام گردید و سخنان خشن و 
زننده‌ای به پزید گفت. 

یزید عبد الله بن عمر را در خلوت خواست و یک نامه طولانی از پدرش 
عمر که برای معاویه نوشته بود به وی نشان داد مضمون ان این بود که او 
بر دین پدران بت پرست خود ثابت مانده است. و محمّد یک شخص 
ساحری بوده که بوسیله سحر بر مردم غلبه یافته است. وی به معاویه 
توصیه کرده بود. اهل بیت حضرت محمد را بحسب ظاهر احترام کند ولی 
در واقع ایشان را از روی زمین براندازد و احدی از آنان را واگذار نکند. 
هنگامی که آبن عمر این نامه را خواند با رضایت از رفتار پدرش بمدینه 
مراجعت کرد و بمردم وانمود میکرد که یزید راجع برفتار خود بر حق است 
و نسبت به جنایتی که کرده است معذور میباشد !۱ 


بخش چهل و هشتم راجع بتعداد فرزندان و زنان امام حسین علیه السلام 


۴ 1- در کتاب: ارشاد مینگارد: امام حسین علیه السلام دارای شش فرزند 


بود بدین شرح: 
1- علی ی ابو محمّد و مادرش: شهربانو دختر 
رد بن الحسین که اصغر بود و در کربلا با پدرش 


ما مادر او: لیلی 
دختر ابو مرة بن عروة بن- مسعود ثقفی بود 3- جعفر بن الحسین که 
فرزندی بجای نگذاشت. مادر او: زنی از قبیله قضاعیه بود که در زمان 
حیات امام حسین از دنیا رفت. 4- عید الاد بن الحسین که با پدرش در حال 
تن او در کنار پدر 0 بود که تیری آمد و ویرا دیح 
5- سکینه دختر امام حسین علیه السلام که مادرش: رباب دختر امرء 
القیس بن عدی کلبی معدی بود. این بانق مان غنة الاه بن الحسین نیز بود 
6 فاطمه دختر امام حسین که مادرش: ام و 
الله تیمی بود. 

2- در کتاب: مناقب می نویسد. نسل امام حسین علیه السلام از پسرش 
علی اکبر (یعنی امام زین العابدین) که بعد از پدرش زنده بود باقیماند. و 
آن غلی. که ذر کربلا شهید. سد (ننست. باهام زین العابدین) اضغر بود. 
اعتماد ما بر این قول است. زیرا علی بن الحسین (یعنی امام زین 
کر وا و 
علیه السلام در آن موقع پانزده ساله بود. وان علی. اضفر. کهکر کربل 
شهید شد 9 ساله بود. 

گروه زیدیه میگویند: را 
ساله بود و بعضی گفته‌اند: چهار ساله بود و علماء علم نسبت این قول را 
در کتاب: نسب از یحیی بن حسن نقل میکند که یزید بحضرت علی بن 
الحسین (یعنی امام سجاد) گفت: تعجب میکنم از پدرت که این همه (نام 
فرزندانش را) علی میگذارد!؟ امام سجاد در جوابش فرمود: چون پدرم 
پدر بزرگوارش علی را خیلی دوست میداشت لذا (فرزندان خود را بنام او) 
نامگذاری میکرد. 

3- نیز در همان کتاب می‌نویسد: هنگامی که اسیران فارس در مدینه طیبه 
وارد شدند عمر در نظر گرفت: زنان اسیر رز بفروشد و مردان اسیر را 
غلام ملت عرب قرار دهد. نیز عمر تصمیم گرفت: مردان اسیر فارس 


افراد علیل و ضعیف و پیر عرب را در موقع طواف بدوش بگیرند و طواف 
ت وی رت علیس انم طالت له السام عون اسر ام 
اسلام فرموده است: 

اکرموا کریم قوم و ان خالفوکم. 

یعنی افراد شریف هر گروهی را گرامی بدارید. اک 
1 و بدین مقدس اسلام رغبت پیدا نمودند. 

من آن سهمی را که خودم و بنی هاشم از این اسیران داریم در راه خدا| 
ازاد کردم. مهاجران و انصار گفتند: ای برادر رسول خدا! ما نیز سهم خود 
را بتو بخشیدیم: حضرت امیر فرمود: پروردگارا! اینان سهم خود را 
بخشیدند و منهم قبول کردم و اسیران را ادا مود مر کفت: علی ین 
تا ۱ ی و ۳ 
عجم داشتم در هم شکست. 

گروهی از آن مردم راغب شدند که با دختران پادشاهان که اسیر شده 
بودند ازدواح نمایند. و مسترات آ جر تفر #رمود؟ این دختران ملوک را برای 
ازدواح آزاد بگذار. آنان را مجبور ۱ 

زندگاني حضرت آمام حسین علیه السلام, ص: 14« 

بزون: آنان»یشهر بانه دختر یزدجرد اشاره کرد. ولی او صورت خود را 
پوشانید و نپذیرفت. باو گفته شد: : ای بزرگ قوم ود تقو کدامیی 
سکوت اختیار کرد. 

یرت هیر یه الشلام فی اف رای مت دی رعوا شم اشفا 
خواهد کرد. زیرا| سکوت وی موجب رضایت اوست. وقتی برای دومین بار 
باو گفتند: 

حد کی وا تا هی کی و و اس یدای ناسا شیر از 
ِِ امیر بشهر بانو فرمود: تو چه کسی را برای سرپرستی خود قبول 
داری ؛ 

گفت: تو را. امیر المو‌منین: علی به حذیفه دستور داد تا خطبه را بخواند. او 
خطبه را خواند و شهربانو با امام حسین ازدواج کرد. 

ابن کلبی میگوید: حضرت اآمیر حریث بن جابر حنفی را بسوی مشرق 
دزی 3 ی تیا ی ۳ 
ادن زا سول کرد 

شخصی دیگر غیر از ابن کلبی گفته: حریث دو دختر از یزدجرد بسوی 


حضرت امیر فرستاد. آن بزرگوا ر یکی از آنان را به امام حسین عطا فرمود 
و علی بن الحسین متولد شد. دختر دیگر یزدجرد را به محمّد بن ابو بکر 
0 پس بنا بر این: امام زین العابدین 
و قاسم بن محمّد خاله زاده‌اند. 

4- نیز در کتاب: مناقب مینویسد: پسران امام حسین علیه السلام عبارت 
بودند از: علی اکبر شهید که مادرش: بزژه دختر عروة بن مسعود ثقفی بود. 
علی اوسط که امام بود و علی اصغر که مادرشان شهربانو بود. محمّد و 
عبد الله که شهید شد مادر انان: رباب دختر امرء القیس بود. جعفر که 
دزی ان یله 

قضائّی بود. 

دختران امام حسین عبارت بودند از سکینه که مادرش: رباب دختر امرء- 
القیس کندی بود. فاطمه که مادرش: ام اسحاق دختر طلحة بن عبید الله 
بود. و زینب (که نامی از مادرش در اینجا نیست) و .. 

5- در کتاب: کشف الغمه مینگارد: آناس سین لیم الا دارای ده نفر 
فرزند ذکور و اناث بود که شش تن از انان پسر و چهار نفر دختر بودند. 
پسران آن حضرت عبارت بودند از 1- 2- علی اکبر و علی اوسط که سید 
عابدین بود 3- 4- 5- 6 علی اصفر و محمّد و عبد الله و جعفر. علی اکبر در 
جلو پدرش قتال کرد تا شهید شد. 

علی اصغر آن طفلی بود که تیری آمد و او را شهید کرد. گفته شده: عبد 
الیو بایدر هه 

دختران آن حضرت عبارت بودند از 1- زینب 2- سکینه 3- فاطمه. این قول 
مشهوری است. گفته شده: امام حسین دارای 1 
ولی قول اول مشهورتر است. ذکر همیشگی و بناء برقرار در میان 
فرزندان آن حضرت مخصوص به علین امتوا امام زین العابدین علیه 
السلام بود (یعنی نسل آن حضرت از زین العابدین بیادگار مانده) نه از ما 
بقی فرزندانش و ... 

ابن خشاب مینویسد: تعداد شش نفر پسر و سه نفر دختر برای امام حسین 
متولد شد بدین شرح: 1- علی اکبر که با پدرش شهید شد 2- علی که امام 
و سید عابدین بود 3- علی اصفغر 4- محمّد <- عبد الله که با پدرش شهید 
شد 6- جعفر 7- زینب 8- سکینه 9- فاطمه. و ... 





بخش چهل و نهم در باره احوال مختار بن ابو عبیده ثقفی 





اشاره 


1- در کتاب: امالی شیخ از منهال بن عمرو نقل میکند که گفت: وقتی من 
از مکه مراجعت نمودم بحضور حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
مشرف شدم. آن بزرگوار بمن فرمود: حرملة بن کاهل اسدی در چه حال 
است؟ گفتم: من او را در کوفه زنده دیدم. حضرت سجاد علیه السلام 
ص هر 
اللهم اذقه حر الحدید ! اللهم اذقه حر الحدید ! اللهم اذقه حر التار ! 

انش را بحرمله بچشان. 

منهال میگوید: وقتی من وارد کوفه شدم دیدم مختار بن ابو عبید خروح 
کرده است. مختار با من دوست بود. من در منزل خود بودم تا اینکه ایاب و 
ذهاب مردم تمام شد. وقتی من سوار و متوجه مختار شدم دیدم وی از 
1 

ار کر ۱ ۳ 
تو آمده‌ام. ما تفیل کی را 1 
ری او یک نوعی متوقف شد که گوی : در انتظار چیزی باشد. 
مختار از مکان راد ون ال سور سم تک او ضا مور یز خود را در 
طلب وی فرستاده بود. ۱ 

چندان مکثی نکرده بود که گروهی بتعجیل آمدند و گروهی هم بزحمت و 
تتختی, آمدند ه. گفتند: ایها الامیر ! البشارة. زیرا حرملة بن کاهل اسدی 
دستگیر شد. چندان طولی نکشید که حرمله را آوردند. وقتی چشم مختار 
به حرمله افتاد گفت: 

۱ 2 0 

شتر کش ! شتر کش ! بیاورید. وقتی شتر کش را اوردند مختار باو گفت: 
دستهای حرمله را قطع کن. هنگامی که دو دست او قطع شدند مختار 
گفت: دو پای او را هم قطع کن. موقعی که دو پای وی قطع گردید مختار 
فریاد زد: 

النار ! النار | یعنی آتش بیاورید, آتش بیاورید. یک مقداری نی و آتش آوردند, 
ِِِ در میان آنا اتداخقة و انش ردنق هن کم سحان, اللها مختار 


گفتم: ایها الامیر, من در مراجعت از سفر مکه نزد امام زین العابدین رفتم 
آن حضرت بمن فرمود: حرملة بن کاهل اسدی در چه حال است؟ گفتم: 

من او را در کوفه زنده دیدم. آن بزرگوار دست‌های خود را بلند و در حق 
اللهم اذقه حر الحدید, اللهم اذقه حر الحدید اللهم اذقه حر النار. 
مختار بمن گفت: نات شنیدی که آهاهننن العاندین اش نیح راهن مور ٩۱‏ 
گفتم: بخدا قسم که همین طور شنیدم. مختار از مال سواری خود پیاده شد 
و پس از اینکه دو رکعت نماز بجای آورد سجده طولانی کرد. سپس 
برخاست و سوار شد. 
و و از و رز هه سو ۳ و2 
7 من گفتم: ایها الامیر ! اگر 
صلاح مدای پیاده شو و مرا شرفیاب و وا میت بدار و از غذایم بخور. 
0 امام زین العابدین چهار دعا کرد که خدا آنها را 
بدست من اجراء کرد. سپس بمن میگوئی: غذا بخورم !؟ امروز روز ِ 
گرفتن است که من روزه بگیرم و خدا را برای این توفیق سپاسگزار باشم. 
انن جرعله همان کسی نود کصشتر قاری آمام حسین را آوزدخ نوم 
باقی مانده بود در کوفه خروج کرد. مردم طبق دستور. قران و سنت 
بتغمتن اعظم اسلام صلی الله علیه و له سلم و تقاص خون حضرت حسین 
بن علی و اهل بیت آن حضرت علیهم السلام و دفاع از ضعفاء با مختار 
بیعت کردند. شاعر در اين باره گفته: 
1- 
ی ر جثنا لنصره علی الخیل تردی من کمیت و اشقرا 

- دعا: پا لثارات الحسین فاقبلت تعادی ِِِ الصباح لتنآرا 
ما برای نصرت او در حالی که بر 
اسیهای راهوار و کمیت و سرخ رنگ سوار شده بودیم آمدیم 2- دعوت کرد 
و گفت ای خونخواهان حسین! سواران در موقع صبح بسرعت برای 
خونخواهی امام حسین متوجه وی گردیدند. 
مختار بر عبد الله بن مطیع که از طرف ابن زبیر فرماندار کوفه بود خروح 
کرد و او را با پارانش در حالی که شکست خورده بودند از کوفه اخراج 
نمود. سیس مختار تا ماه محرم سنه (67) قمری در کوفه اقامت کرد. 
سپس مختار به تهیه لشکر شروع کرد و بسوی ابن زیاد که در ارض جزیره 
بود فرستاد. مختار ابو عبد الله جدلی و ابو عماره کیسان را سرپرست 


پاران خود نمود. ابراهیم بن اشتر را دستور داد تا متوجه ابن زیاد گردد و او 
زا امن ینکن »زان 3۱3 
نو کر ود ار ۳ 7 
از قبیله مذحح و اسد, تعداد دو هزار نفر از قبیله تمیم و همدان (بسکون 
میم) تعداد هزار و پانصد نفر از قبائل مدینه, تعداد هزار و پانصد نفر از 
قبیله کنده و ربیعه, تعداد دو هزار نفر از حمراء یعنی مردم عجم که در 
کوفه بودند خارج شد. بعضی گفته‌اند: ابن اشتر با چهار هزار نفر از سایر 
قبائل و هشت هزار نفر از حمراء حرکت نمود. ۱ 
مختار با پای پیاده برای مشایعت ابن اشتر خارج شد. ابراهیم بمختار گفت: 
خدا ترا رحمت کند, سوار شو! مختار گفت: من اجر اين راه رفتن خود را با 
مارا ماه ی وت ارم سای ار کرو ازیه خی 
ال ای و سپس ابن اشتر را تودیع کرد و بازگشت 
نمود. 
ابن اشتر آمد تا وارد مدائن شد. بعدا. از مدائن حرکت کرد و متوجه ابن 
زیاد شد. هنگامی که خبر حرکت ابن اشتر از مدائن بمختار رسید مختار از 
کوفه خارج و در مدائن وارد شد. وقتی که ابن اشتر در موصل نزدیک نهر: 
خازر پیاده شد ابن زیاد هم با لشکر خود آمد و در چهار فرسخی لشکر آبن 
اشتر پیاده گردید و با یک دیگر ملاقات نمودند. 
او را ی و که او ی ان 
دین و مذهب ! این ابن زیاد است که قاتل امام حسین و اهل بیت ان 
است. پس با تصمیم و صبر با انان کارزار نمائید. شاید خدای توانا او را 
بدست شما بکشد و سینه‌های شما را از بغض و کینه انان تسلی دهد. 
سپس ان دو لشکر بخروش امدند, اهل عراق فریاد زدند: ای خونخواهان 
حسین (قیام کنید) وقتی یاران ابن اشتر جولانی زدند ابن اشتر ند| کرد: ای 
سربازان خدا ! الصبر ! الصبر ! لشکر ابن اشتر (که نزدیک بود منهزم شوند) 
مراجعت نمودند. 
قید. از شا یبن انفغفتدنلی خی ترا آنان صحفت که آن دوست 
خودم 
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(حضرت امیر) شنیدم میفرمود: ما با اهل شام نزدیک نهری که ان را خازر 
میگویند ملاقات خواهیم کرد و انان ما را شکست میدهند. تا اينکه ما 
میگوئیم: سرعت کن ! سرعت کن ! سپس بر آنان حمله میکنیم و امیر آنان 
را میکشیم. پس مزده باد شما را صبر کنید, زیرا شما بر انان غالب خواهید 


شند. 


سپس ابن اشتر بطرف یمین لشکر ابن زیاد حمله‌ای کرد و یمین لشکر را 
با قلب لشکر مخلوط نمود. اهل عراق اهل شام را شکست دادند و بر 
گردن آنان شواز شدتن و-انشان را بعتل رسانبدین: موقعی. که درز ار 
جنگ فرو نشست دریافتند که: ابن زیاد حصین بن نمیر (بضم حاء و نون و 
فتحع صاد و میم) شرحبیل (بضم شین و فتح راء) ابن ذی الکلاع. ابن 
حوشب. غالب: باهلی عیو. الم بن ایاس سلمی, ابو الاشرس که حاکم 
کر اسان ههتر بان اضتات ایس اد لعع الله عنم مسا پدر یسفن 
نازل شده‌اند. 

ابن اشتر آبم:یاران حون کفت: مر بعد از اسنکه.آن مردم شکست خوردند 
گروهی را دیدم. که استتقامتت: و قتال: فیکردند.. وفتی, بر آنان تاختم مردی 
جلو من آمد که جمعیتی همراهش بودند او بر استر سفیدی سوار بود و 
مردم را بچنگ سوق میداد. احدی بر او نزدیک نميشد مگر اينکه او را از 
پای در میاورد. 

فتکاهضی که نتفر تفر روکد رشن تست او ند ود ان براخها 
نمودم وی در کنار نهر افتاد. من دستهای او را قطع کردم. پاهایش متورم 
بودند. 

من او را کشته‌ام. بو مشک از او میوزید. من گمان میکنم: ابن زیاد باشد 
بدنبال او بروید. 

مردی از یاران ابن اشتر بسوی او شتافت. وقتی کفشهای او را در آورد و 
دقت نمود دید همان طور که ابن اشتر گفته بود. او ابن زیاد است. آن مرد 
سر ابن زیاد را جدا کرد. بدن وی را طعمه آتش قرار داد و آن شب را تا 
تضبح از روشناتیبدن آن ستمکار استفاده کردند. 
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وقتی چشم مهران که غلام ابن زیاد بود و فوق العاده ابن زیاد را دوست 
میداشت باین منظره افتاد قسم خورد که ابدا چربی نخورد! یاران ابن 
اشتر پس از اینکه صبح شد غنیمت‌های لشکر دشمن را جمع کردند._ 

یکی از غلامان اين زیاد بسوی شام فرار کرد. عبد الملک مروان به آن غلام 
گفت: چند روز است که از ابن زیاد خبری نداری؟ غلام گفت: وقتی مردم 
جولان کردند ابن زیاد جلو رفت و مشغول کارزار گردید و بمن گفت: یک 
ظرف نت برایم بیاور. هفتحافی که ات برایش بردم مقداری از آن را 
آشامید و مقداری بین زره و بدن خود پاشید و مقداری به پیشانی اسبش 
ربخت. سپس اسب خود را راند و داخل معرکه کارزار شد. این آخرین 
دیدار منست از ابن زیاد. 

ابراهیم بن اشتر سر نحس ابن زیاد را با سر بزرگانی که همراه او بودند 
برای اه آن سرها را موقعی نزد مختار آوردند که او مشغول 


وفتی آز هار نزد او نهادند گفت: الخمد لله رب العالمر تر فارگ 
امام حسین را موقعی نزد ابن زیاد نهادند که مشغول ناشتائی بود. سر اآبن 
زیاد را هم موقعی بنزد من آوردند که مشغول ناشتائی هستم ! پس از این 
جریان یک مار سفیدی آمد و در میان آن سرها گردش نمود تا داخل سوراخ 
بینی ابن زیاد شد و از گوش نحسش خارج گردید. برای دومین بار داخل 
گوش او شد و از سوراخ بینی وی بیرون آمد. 

هتحاهی که مخت ر از خوردن ناشتائی فراغت حاصل کرد برخاست و صورت 
ابن زیاد را با نعلین خود پایمال کرد. سپس آن نعلین را نزد یکی از غلامان 
خود انداخت و گفت: آن را شستشو بده. ی را بصورت نجچس 
شخص کافر نهاده‌ام. 

مختار پس از این جریان متوجه کوفه شد. سر ابن زیاد و سر حصین بن 
ای کی ای ی ی ی ی یت 
(بضم جیم و فتح شین) 
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و سائب بن مالی اشعری برای محمّد بن حنیفه که در مکه بود فرستاد. 
مختار یک نامه‌ای بوسیله فرستادگان خود برای محمّد بن حنیفه نوشت که 
مضمون آن این بود: من یاران و شیعیان ترا بسوی دشمنانت فرستادم تا 
خون برادر مظلوم و شهید ترا مطالبه نمایند. انان در حالی برای کارزار 
خارج شدند که منظورشان ثواب بود و متاسف بودند. 

خونخواهان امام حسین نزدیک نصیبین بلشکر ابن زیاد برخوردند و پروردگار 
انان را کشت. سیاس مخصوص ان خدائیست که برای شما خونخواهی 
کرد. 

و رسای دشمنان شما را بدام انداخت. آنان را در هر رهگذر که بودند 
کشت و در هر دریا که بودند غرق کرد. بدین وسیله قلب و سینه گروه 
ی را ی ور او 

هنگامی که امه رش ان امه اما اس کفار نود مه بو ی 
آوردند او سر آبن زیاد را نزد حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
فرستاد. سر آبن زیاد هنگامی نزد امام سجاد وارد شد که آن حضرت 
مشغول ناشتائی بود. حضرت سجاد علیه السلام فرمود: من موقعی نزد 
ابن زیاد وارد شدم که او ناشتائی میکرد و سر پدر بزرگوارم در مقابل او 
بود. 

من در همان وقت دعا کردم و گفتم: پروردکارا! مرا از دنیا مبر تا سر ابن 
زیاد را در ان موقعی که من ناشتائی میکنم ببینم. سپاس مخصوص ان 
خدائیست که دعای مرا مستجاب کرد. سپس دستور داد تا ان سر نحس را 


بیرون بردند. 

وقتی آن سر را نزد ابن زبیر بردند او گفت تا آن را بر فراز نی زدند. ناگاه 
باد شدیدی آمد و آن را بنحوی حرکت داد که سقوط کرد. یکوقت دیدند: 
ماری آمد و بینی ابن زیاد را گزید! آن سر را برای دومین بار بر فراز نی 
زدند نیز باد وزید و آن را روی زمین انداخت و همان مار خارج شد و بینی 
ابن زیاد را گزید. 

این موضوع تا سه مرتبه عملی شد. ابن زبیر دستور داد تا ان سر نحس را 
در بعضی از 
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کوهها و دره‌های مکه انداختند. 

از مختار خواسته بودند که عمر بن سعد ابی وقاص را امان دهد. او اين 
تقاضا را به این شرط پذیرفت که عمر از کوفه خارج نشود. اگر خارج گردد 
خونش هدر باشد. شخصی نزد عمر بن سعد آمد و گفت: تدم هر 
قسم میخورد که مردی را خواهد کشت. من گمان میکنم که تو باشی ! : عمر 
بن سعد از کوفه خارج و وارد حمام شد (که موضعی بود خارج از کوفه) به 
عمر گفته شد؛: و کان مکی اینا ار بظر بضار ععنی حواهد بو( 
عمر شبانه وارد خانه خود گردید. 

راوی میگوید: وقتی صبح شد من نزد مختار رفتم. هشیم بن اسود هم آمد 
و نشست. « بقدا خفض: که سر عصر بن سنعد بود آمد:و به فختان کفت؟ پدرم 
میگوید: 

پس آن عهد و پیمانی که بین من و تو بود چه شد؟ مختار به وی گفت: 
بنشین ! سپس مختار ابو عمره را خواست. ناگاه دیدند: مردی کوتاه قامت 
که غرق سلاح بود امد. مختار بغل گوش ابو عمره سخنی گفت و دو مرد 
دیگر را خواست و به آنان گفت: با ابو عمره بروید و ابو عمره رفت. بخدا 
قسم من گمان نمیکردم ابو عمره بخانه عمر بن سعد رسیده باشد که 
ناگاه دیدم وی با سر بریده ابن سعد مراجعت نمود مختار به حفص که پسر 
عمر‌بود گفت: این سر را میشناسی؟ حفص گفت: 

له و !5 له راجعُونّ مختار به ابو عمره گفت: این حفص را بپدرش 
مت کین وی فص که بر ماد کت عمر در عوض امام حسین 
و حفص در عوض علی بن الحسین. 

ولی نه اینکه خون اینان با خون حسین و علی بن الحسین برابری کند. 

پس از کشته شدن ابن زیاد کا ر مختار بقدری بالا گرفت که مردان نامدار 
را دچار خوف نمود. مختار میگفت: خوراکی و امد بر. فن: :کوازا 
نخواهد 
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بود تا اینکه کشندگان حسین بن علی و قاتلین اهل بیت آن حضرت را بقتل 


برسانم. دین بمن اجازه نمیدهد که احدی از آنان را زنده بگذارم. 

مختار میگفت: هر کسی را که در ریختن خون حسین و پیارانش شرکت 
کرده باشد بمن معرفی کنید. هر مردی را که نزد مختار میاوردند و 
میگفتند: این شخص از کشندگان امام حسین است او را بقتل میرسانید. 
بمختار این طور رسیده بود که شمر بن ذی الجوشن یکی از شتران امام 
حسین را گرفته و وارد کوفه کرده و پس از اینکه آن را کشته بود گوشت 
آن را تقسیم نموده بود. مختار دستور داد: هر خانه‌ای رای آن کوشت 
گرفته بمن معرفی کنید. وفتی: آن: خانه‌ها وا مغرفی. کر دید فختان ضاخیان 
آن‌ها را کشت و آنه خانه‌ها را در کوفه خرا 9 

از قیبله کنده بودند و حمل بن مالک محاربی را نزد مختار آوردند مختار به 
ایشان گفت: ای دشمنان خداء امام حسین چه شد !؟ آنان گفتند: ما مجبور 
شدیم که به ان حضرت خروج کردیم. 

مختار گفت: آیا جا نداشت: منتی بر او بگذارید و سیرابش کنید؟ سس به 
بدانی گفت: تو آن کسی هستی که کلاه خود آن حضرت را غارت نمودی؟ 
خدا ترا لعنت کند. گفت: نه. مختار گفت: چرا. مختار دستور داد تا دست و 
پاهای او را قطع کردند و او را رها کردند. وی همچنان میغلطید تا بجهنم 
نازل شد. 

سپس بدنش را قطعه قطعه کردند. و بعدا مختار دستور داد: آن دو نفر 
دیگر را گردن زدند. 

اه که: مراد بن مالک؛ عمرو بن خالد, عبد الرحمن بجلی و عبد ال 
بن- قیس خولانی را نزد فان آوردند مختار بآنان گفت: ای قاتلین مردان 
تیکه کار ابا تمی‌نییید که.خدا از شما بیز ار اشت!: همان زعفر انها بمتن 
که از خیمه‌های 
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حسین غارت کردید شما را دچار یک چنین روزی نموده است. سپس دستور 
داد تا ایشان را بسوی بازار خارج کردند و بقتل رساندند. 

مختار معاذ (بضم میم) ابن هانی کندی و ابو عمره کیسان را بطرف خانه 
اورده بود فرستاد. 

وقتی آنان وارد خانه خولی شدند خولی در میان مستراح پنهان شد. وقتی 
مامورین وارد مستراح شدند دیدند او زیر سبد مخفی شده است. او را 
گرفتند و خارج کردند که بسوی مختار تر تب دز بین راه به مختار برخوردند 
که‌با گروهی می‌آهد. خولی را بخاثه‌اش باز گرداندند تا مختار او را کشت 
و جسدش را سوزانید. 

هنگامی که مختار شمر بن ذی الجوشن را تحت تعقیب قرار داد آن ملعون 


بجانب بیابان گریخت. ابو عمره با گروهی از پاران خود بدنبال شمر 
شتافتند. شمر با ایشان جنگ سختی کرد. 7 1 
لعین را ناتوان کرد ابو عمره او را اسیر نمود و نزد مختار فرستاد. 

مختار پس از اینکه گردن شمر را زد دستور داد تا دیگی را پر از روغن 
کردند و آن را روی آتش نهاده جوش آوردند و جسد نحس شمر را در میان 
آن آتذاخته و ندینش فتلاشی پردید سیر یکی ۱ غلافان خار تن ری 
سر و صورت شمر را پایمال نمود. 

مختار همچنان قاتلین امام حسین و قاتل یاران آن حضرت را تعقیب میکرد 
تا اینکه خلق کثیری از آنان را کشت. آن گروهی که فرار میکردند 
خانه‌هاشان را خراب مینمود غلامان زر خرید مولای خود را که با امام 
حسین قتال کرده بودند میکشتند و نزد مختار می‌آمدند و مختار آنان را آزاد 
0 

3- در کتاب: بصائر الدرجات از علی بن دراج روایت میکند که گفت مختار 
مرا برای کاری استخدام نمود. یکوقت مختار مرا گرفت و زندانی کرد و 
مالی را از من مطالبه نمود. در یکی از روزها مرا با بشر (بکسر باء) 1 
غالب خواست و ما را تهدید بقتل کرد. 
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بشر بن غالب که قیافه خود را تغییر داده بود به مختار گفت: بخدا قسم تو 
این قدرت را نداری که ما را بکشی. مختار گفت: چرا نمی‌توانم. مادرت 
برایت گریان شود. در صورتی که در دست من اسیر هستید؟ گفت: زیرا در 
حدیث این طور بما رسیده تو در موقعی ما را میکشی که بر دمشق غالب 
شوی. تو ما را در میان دمشق خواهی کشت. مختار گفت: راست گفتی 
یک چنین حدیتی وارد شده است. 

هنگامی که مختار کشته شد ایشان از زندان خارج شدند. 

4- در کتاب: قصص الاأنبیاء از امام جعفر صادق علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: 

هر گاه خدا بخواهد انتقام اولیاء خود را بگیرد اين عمل را بوسیله بدترین 
مردم انجام مید هد. ولی هر وقت بخواهد انتقام خود را بگیرد ن را 
بواسطه اولیای خود انجام میدهد زیرا انتقام یحیی بن زکریا را بوسیله بخت 
نصر گرفت. 

5- در کتاب: سرائر از سماعه روایت میکند که گفت: از امام محمّد باقر 
علیه السلام شنیدم میفر مود ۳ بقیامت فرا میر سد پیامبر 
اسلام ۵ اضر المومین هت مسرت خی لاه علیفی اجفعی ان وی 
جهنم عبور خواهند کرد. شخصی که در جهنم است سه مرتبه فریاد میزند: 
پا رسول الله بفریادم برس ! ولی پیغمبر خدا| جوابی به او نخواهد داد. سه 
مرتبه فریاد میزند: یا امیر المومنین بفریادم برس ! آن حضرت هم جوابی به 


او نخواهد داد. 
سیس سه مرتبه فریاد میزند: پا حسین بفریادم برس, من قاتل دشمنان تو 
باشم. پیامبر خدا به امام حسین میفرماید: وی بر تو اتمام حجت نمود. 
شام نیریخ علیه السلام پس از این جریان نظیر عقاب شکاری بفریادش 
میرسد و او را از آتش نجات میدهد. 
راوی میگوید: من به امام صادق گفتم: فدایت شوم آن شخص که در آتش 
است کیست؟ فرمود: مختار است. گفتم: برای چه در آتش معذّب خواهد 
شد در صورتی که قاتلین امام حسین را کشت ٩!‏ فرمود: برای اینکه اندکی 
از محبت آن دو نفر ,را در قلب خود داشت. فنتتم. بخی. آن..خذانین که 
ی 
کرد اگر در قلب جبرئیل و میکائیل هم چیزی از (محبت آنان) باشد خدا 
ایشان را از ناحیه صورت داخل اتش جهنم خواهد کرد ! 6- 0 امام 
حسن عسکری علیه السلام از حضرت امیر المومنین: علی روایت میکند 
که فرمود: همان طور که گروهی از بنی اسرائیل خدا را اطاعت کردند و 
گرامی شدند و گروهی از آنان معصیت کردند و معذب گردیدند شما نیز 
همان 0 بود. گفتند: یا امیر المومنین معصیت‌کاران کیانند؟ 
فرمود: آن افزادی فسند که.راجم به بزر‌کداشت هااه حقوق ها مامون 
شدند 0 خیانت و مخالفت کردند. حق ما را انکار نمودند و سبک 
شمردند. فرزندان ما و فرزندان پیامبر اعظم اسلام را که موظف بودند 
ایشان را گرامی و محبوب بدارند کشتند. گفتند: يا امیر المومنین آيا یک 
چنین موضوعی عملی خواهد شد؟ فرمود: 
اری. این خبری است حق و امری است که عملی خواهد شد. بزودی این 
دو فرزندم حسن و حسین را خواهند کشت. 
سپس حضرت امیر فرمود: بزودی در دنیا عذاب دردناکی بوسیله 
شمشیرهای ان اشخاصی که بر انان مسلط می‌شود دچار ان افرادی 
خواهد شد که ظلم کردند تا انتقام ان فسق و فجورهائی را که انجام دادند 
بگیرد, همچنان که بنی اسرائیل دچار یک چنین عذاب دردناکی شدند. 
گفته شد: یا امیر المومنین چه عذابی و چه کسی؟ فرمود: جوانی است از 
قبیله ثقیف که او را مختار بن ابو عبیده میگویند. بعد از زمانی که مختار 
متولد شد حضرت علی بن الحسین علیهما السلام نیز اين موضوع را از 
زبان حضرت امیر خبر داد. 
هنگامی که اين خبر از زبان امام زین العابدین علیه السلام بگوش حجاج بن 
یوسف ثقفی رسید حجاج گفت: این خبر را پیامبر خدا که نداده است. من 
شک دارم که آیا این موضوع را علی بن ابی طالب از قول پیغمبر خدا 
حکایت کرده يا نه؟ علی بن الحسین که این سخن را گفته کودک است و 


مغروز وسخنان باطلی میگوید که تابعین خود را فریب ذهد 

الساعه مختار را زد من ان : وقتی ۳ نزد ات آوردند حجاج 
گفت: او را نزد سفره چرمی ببرید و گردنش را بزنید ! سفره چرمی را 
آوردند و گسترانیدند و مختار را روی آن نگاه داشتند. غلامان حجاح ایاب و 
ذهاب میکردند ولی شمشیر نمی‌آوردند. حجاج گفت: شما را چه شده (که 
تین هودنا کفرند: کلید خزانه که شمشیرها در میان آن است 
مفقود شده است ! مختارربه حجاج گفت: نهر کر اتف توانیت مرا بکشی 
زیرا پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله (که این خبر را داده است) هرگز 
ی ی ی ی 
از شما را بقتل برسانم. 

خا ی ار دای شوه کفت! شمشیر خود را به جلاد بده تا مختار را 
بکشد ! وقتی جلاد شمشیر را گرفت و آمد که مختار را بکشد و حجاج هم 
جلاد را تحریک مینمود ناگاه در حين حرکت پای جلاد بچیزی گرفت و همان 
طور که بزمین خورد آن شمشیر شکم وی را پاره و او را بدوزخ نازل کرد! 
وقتی جلاد دیگری آوردند و شمشیر را بدست او داد تا مختار را بکشد و او 
دست خود را بلند نمود که گردن مختار را بزند ناگاه عقربی وی را زد و او 
نیز در گذشت هنگامی که چشم ایشان به آن عقرب افتاد آن را کشتند. 
مختار گفت: ای حجاج ! تو این قدرت را نداری که مرا بقتل برسانی. ای 
حجاج وای بر تو! آیا ۷ نداری در آن هنگامی که شاپور ذو الأکتاف ملت 
عرب را میکشت و آنان را ريشه کن میکرد نزار بن معد (بضم میم و فتح 
عین) ابن عدنان به شاپور چه گفت؟ نزار بفرزندانش دستور داد تا او را در 
میان زنبیل نهادند و بر سر راه شاپور گذاشتند. ‌ّ 

وقتی چشم شاپور به نزار افتاد گفت: تو کیستی؟ گفت: من مردی از عرب 
میباشم. میخواهم از تو جویا گردم: چرا ملت عرب را میکشی, در صورتی 
که آنان نسبت :بو ناهی نگردند وردر ضورتی. که. کته کارا ه مفسندین را 
کشتی؟ 

با اک ۲ دای 
ال هه الوصا اه کی شا رس یو که اضفا وت کدی ات 
پادشاهان عجم را نابود و فانی خواهد کرد, لذا من ملت عرب را میکشم 
که وی به وجود نیاید. 

نزار گفت: اگر این مطلبی که تو میگوئی در کتاب دروغگویان باشد پس چه 
فائده از اینکه تو افراد بیگناه را بکشی. و اگر این موضوع در کتاب 
راستگویان باشد ۳ توانا اضل سوه ان. فرد (یفنین. خضرت. مود 


داشت که ان را از بین ببری (و این نزار خود یکی از اجداد حضرت رسول 
بود) قضا و امر پروردگار عملی و اجرا خواهند شد و لو اینکه از ملت عرب 
بیشتر از یی نفر باقی نماند. شایور گفت: راست گفتی. نزار (بفارسی 
یعنی لاغر و ناتوان) دست از ملت عرب بردارید. بعدا دست از عرب 
ای حجاح ! خدا قضاوت کرده که من تعداد سیصد و هشتاد و سه هزار 
0 تفر مر زا تیه که او متطدی. کل دزن اشوو نشوی 
0 را قیل سامت اساام صات الب عات و 
آله و سلّم حق است و قابل شک و تردید نیست. 7 3 
حجاج به جلاد گفت: بزن گردن مختار را ! مختار به حجاح گفت: او هرگز یک 
دستور میدهی خودت ان را انجام دهی, و ارو 3 ۱( 
طور که بشخص قبل از تو عقرب مسلط شد ! وقتی جلاد تصمیم گرفت 
گردن مختار را بزند ناگاه دیدید مردی از یاران خصوصی عبد الملک بن 
مروان وارد شد و بجلاد فریاد زد: مختار را رها کن ! وی نامه‌ای از عبد 
الملک اورده ما یی این 9 

اورده که بق مجبان بن ید را گرفه‌ی و در نظر دزی او را تکشی ب 
خدا| ۳ ار و بزودی #۳ ی 
(۰000 383) نفر هرد از انضار بنی. امیه را خواهد ی 

موقعی که این نامه به تو رسید مختار را ازاد کن و جز از طریق خیر 
متعرض او مشو ! زیرا مختار شوهر زنی است که فرزندم ولید را شیر داده 
است. ولید راجع باین موضوع با من گفتگو نموده است. اگر این موضوعی 
که از قول پیامبر خدا حکایت شده باطل و دروغ باشد معنا ندارد که یک 
مرد مسلمان برای خبر دروغی کشته شود و اگر حق باشد تو هرگز این 
ها را ی 

خجاخدسس از اینخویان مار دا اراد نهود: ولی مختار همچنان میگفت: 
من بعدا فلان عمل را انجام میدهم. در فلان موقع خروج می‌نمایم. فلان 
تعداد از مردم رآ خواهم کشت و کز‌وان بدی امیه ناتوان خواهند شد !۱ 
شتکافین. که این گونه سخنان بگوش حجاج رسید مختار برای دومین بار 
جلب شد و دستور صادر شد: گردن او زده شود. مختار بحجاج گفت: تو این 
قدرت را نداری که گردن مرا بزنی. این عمل را انجام مده و دست رد 


بسینه امر پروردگار مگذار ! در همین گفتگو بود که ناگاه دیدند: پرنده‌ای 
وارد شد و نامه‌ای از عبد الملک آورد که مضمون آن این بود؛ 

بسم الله الرحمن الرحیم ای حجاج ! مبادا متعرض مختار شوی. زیرا او 
شوهر زنیست که پسرم ولید را شیر داده است. ار انچه که از پیغمبر خدا 
بتو رسیده حق باشد تو از کشتن مختار ممنوع خواهی شد. همان طور که 
دانیال از کشتن بخت النصر که خدا مقدر کرده بود بنی اسرائیل را بکشد 
ممنوع شد. حجاج مختار را رها کرد و او را از اين گونه سخنان بر حذر 
داشت !! ولی مختار همچنان بسخنان قبلی خود ادامه میداد. هنگامی که 
سخنانش بگوش 

حجاج رسید و حجاج ۳ وقتی 
حجاج به او دست یافت و تصمیم گرفت گردنش را بزند ناگاه نامه عبد 
الملک برای حجاج واصل شد. حجاح مختار را زندانی کرد و برای عبد 
الملک نوشت: : تو چگونه این دشمن آشکار را نگاهداری کنات : در صورتی 
که او گمان میکند چندین هزار نفر از انصار بنی امیه را خواهد کشت؟ عبد 
الملک در جواب حجاج نوشت: تو مردی هستی نادان. زیرا اگر آن 
موضوعی که در باره مختار گفته شده است دروغ باشد پس بر ما لازم 
است حق او را برای حق آن کسی که بما خدمت کرده رعایت کنیم. و اگر 
اوسوه ی بات ماد مااورا پورش دفه با بر تا سبط بو 
همان طور که فرعون موسی را پرورش داد موسی بر او مسلط شد. 
حجاج پس از این جریان مختار را رها کرد و کار مختار همان طور شد که 
شد و کشت ان افرادیرا که باید بکشد. ۱ 

یاران حضرت علی بن الحسین علیهما السلام به آن حضرت گفتند: آیا 
حضرت امیر که این موضوع را در باره مختار فرموده است معلوم نکرده: 
مختار چه موقعی این عمل را انجام میدهد و چه افرادیرا خواهد کشت؟ 
حضرت سجاد فرمود: امير المو‌منین راست فرموده است. ایا می‌خواهید 
اری. فرمود: در فلان روز که سه سال بعد خواهد امد. در آن روز سر ابن 
زیاد و سر شمر بن ذی الجوشن هنگامی نزد ما میایند که مشغول غذا 
خوردن خواهیم بود. 

هنگامی که آن روز مذکور که حضرت سجاد بیاران خود خبر داده بود: 
مختار بنی امیه را خواهد کشت فرا رسید حضرت سجاد با اصحاب خود سر 
سفره نشسته بودند. امام سجاد به اصحاب خود فرمود: دلشاد باشید. زیرا 
شما مشغول خوردن غذا هستید و سرهای ستمکیشان بنی امیه از بدنشان 
ی ۱ 

در چه موضع؟ فرمود: مختار آنان را فعلا سر میبرد و بزودی دو سر باین 


صرق ین 

اه 

موقعی که آن روز مزبور فرا رسید و آن دو سر را آوردند حضرت سجاد از 
نماز فراغت حاصل کرده بود و می‌خواست سر سفره غذا بنشیند. وقتی 
چشم امام سجاد به آن دو راس افتاد فرمود: سپاس مخصوص ان 
خدائیست که مرا از دنیا نبرد تا اینکه سر این دو نفر را بمن نشان داد. 
حضرت سجاد غذا می‌خورد و به ان سرها نظر میکرد. 

هنگامی که وقت آوردن حلوا رسید حلوا را نیاوردند. زیرا آنان از درست 
کردن حلوا منصرف و متوجه جریان دیدن ان دو راس شده بودند. یاران 
حضرت سجاد گفتند: پس چرا امروز حلوا درست نشد؟ امام سجاد فرمود: 
هیچ حلوائی شیرین‌تر از اين نیست که ما به اين دو رأس نظر کنیم. سپس 
حضرت سجاد سخن حضرت امیر را اعافه گرد که مس باره: آن عذابهائی 
که برای کفار خداست بزرکتر و کاملتر خواهد بود. 

7- در کتاب: رجال کشی از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: 

مختار را دشنام ندهید. زیرا مختار: قاتلین ما خاندان را کشت. برای ما 
خونخواهی کرد بیوه زنان ما را شوهر داد و در موقع عسرت و تنگدستی 
مال را در میان ما تقسیم نمود. 

8- نیز در همان کتاب از حضرت صادق علیه السلام روایت میکند که 
فرمود: 

مختار بحضرت علی بن الحسین دروغ می‌بست. 

9- نیز در کتاب: سانی الدکر از فید انامه شیف مکی کب کف 
روز عید قربان ما بحضور امام محمّد باقر علیه السلام که تکیه کرده بود 
مشرف شدیم. 

حضرت باقر فرمود: یک حلاق (بفتح حاء و لام پا تشدید) یعنی شخصی را 
که سر میتراشد نزد من بیاورید. من در مقابل آن بزرگوار نشسته بودم که 
۶ پیرمردی از اهل کوفه بحضور آن حضرت آمد و دست امام باقر را 
کیستی؟ گفت: من حکم (یفتح 

از 

امام باقر علیه السلام دست خود را کشید و او را که با آن حضرت فاصله 
داشت آورد و نزدیک خود جای داد. وی بحضرت باقر گفت: خدا امور ترا 
اصلاح نماید مردم در باره پدرم قیل و قال‌هائی دارند. ولی به خدا قسم 
آنچه که تو بفرمائی حق همان است. امام باقر فرمود: چه میگویند؟ گفت: 


میگویند: مختار کذاب بود. ولی من هر چه شما بفرمائید قبول دارم. 

امام محمّد باقر علیه السلام فرمود: سبحان الله ! به خدا قسم پدرم بمن 
خبر داد که مهر مادرم از آن چیزهائی بود که مختار فرستاد. آیا نه چنین 
است که مختار خانه‌های ما را بنا کرد؟ و دشمنان ما را کشت؟ خونهای ما 
را مطالبه نمود؟ خدا او را رحمت کند. به خدا قسم پدرم بمن خبر داد که با 
فاطمه دختر حضرت امیر شبانه سخن میگفتند و پدرم رخت خواب برای 
فاطمه آماده میکرد و متکا میاورد. پدرم این حدیث را اززک یم شنید. خدا 
پدرت را رحمت کند! خدا پدرت را بیامرزد که حق ما را نزد احدی 
نگذاشت. ۳ 

0- نیز در کتاب: رجال کشی از امام محمّد باقر علیه السلام روایت میکند 
که فرمود: مختار نامه‌ای برای علی بن الحسین نوشت و از عراق ۰ 
تقدیم نمود. 

هنگامی که فرستادگان مختار بر در خانه خضرت: زین: العابدین آمدند .و 
شخصی رفت برای آنان اجازه ورود بگیرد شخصی از طرف حضرت سجاد 
خارجح شد و به آنان گفت: 

امام سجاد میفرماید: از در خانه من دور شوید. زیرا من هدیه‌های 
دروغ‌گویان را نمیپذیرم و نامه‌های آنان را نمی‌خوانم. آنان نام حضرت 
سجاد را محو کردند و در عوض نام محمّد بن حنفیه را نوشتند. 

امام محمّد باقر علیه السلام میفرماید: مختار در ان نامه چیزی برای امام 
سجاد ننوشته بود غیر از اينکه نوشته بود: یا آبن خیر من طشی و مشی. ابو 
بصیر میگوید: 

بحضرت باقر گفتم: من معنای کلمه مشی را میدانم. معنای کلمه طشی 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 334 

فرمود: حیات و زندگی کردن. ۲ 

1- در همان کتاب از اصبغ بن نباته (بضم نون) نقل میکند که گفت: 

من مختار را دیدم روی زانوی امیر المومنین علی علیه السلام بود امیر 
المو‌منین دست بسر مختار میکشید و میفرمود: ای کیس ! ای کیس ! 12- 
نیز در کتاب مزبور از امام محمّد باقر علیه السلام روایت د میکند که: 
فرمود: : هیچ زن هاشمیه‌ای از ما خاندان شانه بسر نزد و خضاب نگرفت تا 
ان موقعی که مختار سر قاتلین امام حسین را نزد ما فرستاد. 

3- نیز در کتاب سابق الذکر روایت ت میکند هنگامی که سر ابن زیاد و سر 
عمر آبن سعد را نزد حضرت علی , بن الحسین آوردند آن حضرت خدای را 
سجده کرد و فرمود: سپاس مخصوص ان خد ات است که خون ما را از 
4- نیز در همان کتاب نقل میکند که مختار مبلغ بیست هزار دینار برای 


امام زین العابدین فرستاد. آن بزرگوار آن پولها را قبول کرد و خانه عقیل 
بن آبی طالب را که خراب شده بود ساخت. بعدا که مختار ان کلام خود را 
ظاهر کرد نیز مبلغ چهل هزار دینار برای امام سجاد فرستاد. ولی حضرت 
شحار ان میا را هرفس ۱ 
مختار مردم را بسوی محمّد بن حنفیه دعوت میکرد. انان که مختاریه بودند 
به کیسانیه نامیده شدند. لقب مختار: کیسان بود. مختار بدین جهت به 
کات تفای کم ناس اس سگرن نع اه ری کیان نوی که 
ی دش لحاضا امب کسیر بات که سای تاش کی ان لا 
مان که ما انا ی و اعاسه او مک 
و او را بمکان قاتلین امام حسین علیه السلام راهنمائی مینمود. او محرم 
و 
ان 
مومع است مگر که وی موجه آن شخص میشد و همه آن اه را 
ب میکرد و هر ذی روحی را که در آن خانه بود را میکشت. 
ی 10 کرده بود. اهل 
کوفه این آبو عمره را ضرب المثل قرار داده بودند. هر کم ی خر 
۹ ابو عمره داخل خانه اش شده است. کار او بجائی رسیده 
بود که شاعر در باره‌اش گفته: 
ای ی ریا روط ی وک کرت 
یعنی شیطان با ان همه شیطنت‌هائی که دارد باز هم از ابو عمره بهتر 
است شیطان ترا گمراه و سرکش میکند ولی تو را دچار شکست و خرابی 
نمیکند. 
15 در کانه کاکت از اه ی را یه الا را یه که 
فرمو 
سر ۳ خاندان را پوشیده بدارید تا موقعیر که بدست فرزندان کیسان 
پرسد.بغدا آن را در راه‌و قریه‌های کوفه گفتکو کنید: 
کات عبت ار اماه عیر عاوق لس ا سا اف ان و 
که در ضمن شماره پنجم همین بخش ترجمه شد. 
17- شیحخ حسن بن سلیمان در کتاب: مختصر میگوید: گفته 0 1 
جون امام علیه السلام دوست تدانت. که آن پول را 5 ۳ بود 
کف ان ار کر اند را یا ای ما که 
امام سجاد جریان آن پول را برای عبد الملک مروان نوشت. عبد الملک در 
جات ان زر وار وست ان لوا ای کرو کارا انش آن رت 


مختار را لعنت می‌کرد و میفرمود: این مختار بر خدا و ما دروغ می‌بست و 
کمان میکرد: وحی بر او نازل می‌ شود. 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم مترجم می‌گوید: ابن نما علیه الرحمة و الرضوان 
در اول این رساله شریفه خطبه‌ای خوانده که مضمون آن: سپاس حضرت 
پروردگار و درود بر پیغمبر اکرم و آل اطهر آن حضرت صلی الله علیهم 
اجمعین و تبرئه مختار است از این گونه سخنانی که در باره‌اش گفته و 
شنیده میشوند. بعد از این خطبه میفرماید: 

محشد بن حنیفه از نظر سن از امام زین العابدین علیه السلام بزرگتر بود. 
دی ی ی و کج ی 
تصتضیم آ .نت وا هه نویه عملی را انجام نمیداد و سخنی نمیگفت جز با 
رضایت او. _ 

و نسبت به آان حضرت نظیر رعیتی بود که از والی خود فرمانبرداری نماید. 
وی امام زین العابدین را نظیر خادمی که مولای خود را بر خود فضیلت دهد 
بر خویشتن فضیلت و برتری میداد. این قلاده پر افتخار خونخواهی را محمّد 
بن حنفیه بگردن مختار انداخت و خاطر شریف حضرت سجاد را از تحمل 
شین ها و سختی‌های ارتحال شاد نمود. 

دلیل بر این موضوع همان روایتی است که من آن را از ابو بجیر عالم 
مایخ رام این ابو بجیر که به امامت محمّد بن حنفیه معتقد بود 
میگوید: ۳ 

من حح بجای اوردم و امام خودم یعنی محمّد بن حنفیه را ملاقات کردم. در 
یکی از روزها که من نزد او بودم دیدم جوانی (یعنی حضرت سجاد) از نزد 
محمّد بن حنیفه عبور کرد. محمّد بر او سلام کرد و برخاست و میان دو 
چشم او را بوسید و او را سید خطاب نمود. آن جوان رفت و محمّد بجای 
خویشتن مراجعت کرد._ 

من به محمّد بن حنفیه گفتم: ثواب رنج و زحمت خود را از خدا میخواهم. 

گفت: "برای چه !؟ گفتم: ما معتقدیم که امام واجب الاطاعه تو هستی. تو 

ات وه 
میگوئی: ای آقای من؟ محشد گفت آری بخدا قسم, او امام من است. 


نت ی سکس است. 

بدان که من با او راجع به امر امامت منازعه کردم. وی بمن فر مود: ِ 

ایا راضی هستی حجر الاسود در باره من و تو قضاوت نماید؟ من گفتم: 
چگونه اين قضاوت را بعهده سنگی که جماد است بگذاریم؟ فر مود: آن 
احای ‏ ا ‏ آ م ‏ ناسحا وم و 


گفتم: مانعی ندارد که حجر الاسود بین ما داوری کند. ما متوجه حجر الاسود 
شدیم. او نماز خواند و من نیز نماز خواندم. 

سپس حضرت سجاد نزدیک حجر الاسود رفت و به آن سنگ فرمود: تو را 
بحق آن خدائی قسم میدهم که عهد و پیمان بندگان را نزد تو امامت نهاده 
تا شهادت دهی: انان بر سر عهد و پیمان خود ماندند بما خبر بده کدام یک 
از ما امام هستیم؟ ۱ 

بخدا قسم که حجر الاسود بسخن در امد و بمن گفت: ای محمّد! امر 
آها خر اشت. 

او امام تو خواهد بود. سپس حجر الاسود بنحوی متحرک شد که من گمان 
کردم: 

الساعه سقوط خواهد کرد. پس از اين معجزه بود که به امامت آن حضرت 
اعتراف کردم و معتقد شدم که اطاعت آن بزرگوار واجب است. 

ابو بجیر میگوید: من از نزد محمّد بن حنفیه در حالی مراجعت نمودم که به 
امامت امام زین العابدین معتقد شدم و از عقیده گروه کیسانیه بر گشتم. 

از ابو بصیر روایت شده که گفت: از امام محمد باقر علیه السلام شنیدم 
میفرمود: 

ابو خالد کابلی مدتی خادم محمّد بن حنفیه بود. وی شکی نداشت که محمّد 
بن حنفیه امام است. تا اینکه یک روز ابو خالد نزد محمّد بن حنفیه آمد و 
گفت: فدایت شوم من دارای رم اي هویم تو را بحق رسول 
ال و امیر المومنین علیهما السلام قسم 

هم ایا وان یهت که خر ان کین 
کرده باشد؟ محصد بن حنفیه گفت: ای ابو خالد! تو مرا قسم بزرگی دادی. 
ام مش خن و نو واه مر لها نیرسن بر دزم لیبق تکییین, امک 

زین العایدین علنه سا ند اجازه گرفت و بحضور آن حضرت مشرف 
گردید. امام سچاد به او فرمود: ای کنگر خوش آمدی. چرا قبل از اين نزد 
ما نمی‌آمدی, مگر در باره ما چه چیزی برای تو هویدا شده است؟ 

هی اه‌الد این معال تا ان اهای شاه سید دای راهتوم کرو 


سپاس مخصوص آن خدائی است که مرا از دنیا نبرد تا اينکه امام خود را 
شناختم. 

زین العابدین علیه السلام به او فرمود: چگونه امام خود را شناختی؟ گفت: 
زنرا ما مرا یه ان ناسین ضدا رن که عبر از مادرض کی ان ۱ 
نمیدانست. و تو از امر من اطلاعی نداشتی. من یک عمر خادم محمّد بن 


حنفیه بودم و شک نداشتم که وی امام است. 

تا اينکه او را قسم دادم و او مرا بسوی تو راهنمائی کرد و گفت: علی بن 
ی ی رس ساب سابع و 
گروهی از خوارج به محشّد ین حثفیه گفتند: چرا حضرت امیر تو را 
تجنی هنوت میفر ستد, ولی حسن و حسین را نمی‌فرستد؟ محئّد گفت: 
حسنین حکم دو چشم حضرت امیر را دارند و من حکم دست راست او را 
دارم. لذا آن بزر گوار بوسیله دست راست خود از چشمان خویشتن دفاع 
مینماید. 

ابن عباس میگوید: در یکی از روزهای جنگ صفین حضرت امیر محمّد بن- 
حنفیه را خواست و به او فرمود: به میمنه لشکر دشمن حمله کن ! محمّد با 
ی و ی ی 
برگشت که مجروح شده بود. محقّد بحضرت امیر ؟ 
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العطش ! آن بزرگوار جرعه آبی به وی داد و مقداری آب بین زره و پوست 
بدن محمّد پاشید. من خونهای دلمه شده را میدیدم که از حلقه زره او 
مهلت داد به او فرمود: اکنون به میسره لشکر دشمن حمله کن ! او با 

یارانش به میسره لشکر معاویه حمله کرد و آن را شکست داد و در حالی 
مراجعت کرد که بدنش مجروح بود و میگفت: 

الماء ! الماء ! حضرت امیر برخاست و همان عمل قبلی را با او انجام داد. 
س[اگبه وی فرمود: برخیز و برٍ قلب لشکر دشمن حمله کن ! محمّد بر 
قلب لشکر معاویه حمله کرد و انان را شکست داد و در حالی برگشت که 
دچار جراحات سنگینی شده بود و گریان بود. حضرت امیر علیه السلام 
برخاست و میان دو چشم محمّد را بوسید و باو فرمود: َ 

پدرت بفدایت باد. بخدا قسم که تو مرا خوشحال کردی. برای چه گریه 
میکنی, بجهت خوشحالی یا بعلت جزع و فزع گریانی !؟ 

محمّد گفت: چرا گریان نباشم. در صورتی که تو سه مرتبه مرا در معرض 
مرگ قرار دادی و خدا مرا به سلامت باز گردانید. هر مرتبه‌ای که من نزد 
تو مراجعت کردم تو مرا مهلت ندادی. ولی به د(ابرادرم حسن و حسین 
علیهما السلام هیچ گونه دستوری نمیدهی !؟ 

حضرت امیر سر محمّد بن حنفیه را بوسید و به او فرمود: ای فرزند 
عزیزم ! تو پسر من هستی. ولی ایشان پسران پیغمبر خدایند. ایا نباید من 
ایشان را نگاهداری نمایم؟ محمّد گفت: چرا پدر جان. خدا مرا فدای تو و 
فدای ایشان نماید. 

اکنون که عقیده محشّد بن حنفیه این باشد که گذشت پس چگونه از 


در صورتی که محمّد بن حنفیه یقین داشت حضرت زین العابدین علیه 
ااسدم 9 امام حسین بود و خون نیکوکاران را مطالبه میکرد. 

ار ار ام را وا مت رو 3 ۹ 
دشمنان خدا از استین بیرون آورد. استخوانهائی را شکست که بوسیله 
فسق و فجور تغذی کرده بودند. اعضائی را قطع کرد که بوسیله میگساری 
نشو و نماء نموده بودند. 

یک فضیلتی را بدست آورد که شخصی از عرب و عجم به آن راه نیافت. 
دارای منقبتی شد که هیچ شخص هاشمی بر آن سبقت نگرفته بود. 
اتواهضی اشتر در این افضاء با فحار رک نود مادعا او را تصمق 
متسد ابر اه دی باره سین ند کی داشت و از ی اعتماد هنن 
گمراه نبود. 

مختار و ابراهیم یک حعم دارند. من اکنون نابود شدن فجار را بدست مختار 
شرح میدهم. 0 1۳ من نام این کتاب را: ذوب 
التضاو ی یه لارام ای کاب را ی فان موضوع اند دار 
نمودم. 

خدا توفیق صواب دهد. خدا جزاء دهنده روز قیامت است. 


موضوع یکم در باره حسب و نسب و قسمتی از احوال مختار 
او م ختار بن ابو عبید بن مسعود بن عمیر (بضم عین) ثقفی است. مرزبانی 


ابن عمیر بن عقدة بن عنزه. کنیه مختار: ابو اسحاق بود. پدر مختار در 
جستجوی زنی نجیبه بود. وقتی زنان قبیله خودش را به او عرضه کردند 
نیذیرفت. تا اینکه شخصی بخواب ابو عبید آمد و به او گفت: با دومة 
الحسناء الحومة ازدواج کن. زیرا در باره وی ملامتی نخواهی شنید. وقتی 
این خواب را برای خویشاوندان خود نقل کرد گفتند: اکنون که این 
ماموریت را پیدا کردی با: دومه دختر وهب بن عمیر- ابن معتب (بضم میم 
و فتح عین و تاء با تشدید) ازدواج کن. هنگامی که آن زن به مختار حامله 
شد گفت: در عالم خواب دیدم گوینده‌ای میگفت: 

1- ابشری بالولد اشبه شیء بالاسد 

2- اذا الرجال فی کید تقاتلوا علی بلد 

پا مسلی و 

[- نی مژده باه تو را به پسری که ز هر چیزی بیشتر به شیر زین 
شباهت دارد 2- فتحاحف که مردان مشغول کارزار شوند آن فرزند دارای 
حظ شدیدی خواهد بود. 

هنگامی که مادر مختار وضع حمل کرد همان شخص در خوابش آمد و به او 
گفت: اين فرزند تو قبل از اينکه مدتی از عمرش بگذرد و قبل از اینکه 
مدتی از عمرش باقی باشد ترس او کم و تابعین وی زیاد میشوند و جزای 
عمل خود را خواهد دید. مادر مختار: مختار و جبر و ابو جبر و ابو الحکم و 
ابو امیه را برای ابو عبید اورد. 

مختار در سال هجرت حضرت نبوی متولد شد مختار با پدرش در سن 
سیزده- سالگی در وقعه: قس ناطف (که موضعی است نزدیک کوفه) 
حضور داشت. مختار فعالیت میکرد که مشغول کارزار شود. ولی عمویش: 
سعد بن مسعود از او جلوگیری میکرد. مختار در حالی نشو و نماء کرد که: 
پیشرو و شجاع و نترس بود. کارهای عالی انجام میداد. رجلی بود وافر 
العقل و حاضر الجواب 

دارای صداقتی بود مأئور, نفسی فوق العاده با سخاوت. فطرتی داشت که 
اشیاء را بفراست خود درک مینمود. همتی داشت که از لحاظ نفاست بر 
ستارگان برتری میکرد, حدسی صحیح داشت. در جنگها دستی داشت رسا. 
و با تجربه‌ها مانوس و ماهر بود, امور بسیار مهمی را تهذیب و تسخیر 


کرده بود. 


از اصبغ بن نباته (بضم نون) روایت شده که گفت: من مختار را روی زانوی 
حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام دیدم. حضرت امیر دست بسر 
مختار میکشید و میفرمود: 

یا کیس !پا کیس ! 

بعنلی ای زیرک ! ای زیرک ! بدین جهت او به کیسان نامیده شد. گروه 
کیسانیه به مختار نسبت داده میشوند. کما اینکه گروه واقفیه بحضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام و گروه اسماعیلیه ببرادر موسی بن جعفر که 
اسماعیل نام داشت و فرقه‌های دیگری منسوب میباشند. و .. 
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از ابو حمزه ثمالی روایت شده که گفت: من هر سالی یک مرتبه در موسم 
حج امام زین العابدین را زیارت میکردم. در یکی از سال‌ها که بحضور آن 
حضرت مشرف شدم دیدم کودکی روی زانوی امام زین العابدین است. آن 
کودک ترخاشت و ند استانه- نو افاد ندش حون آهد. 

ناگاه حضرت سجاد در حالی که هروله میکرد برجست و خونهای بدن وی را 
خشک کرد و فرمود: من تو را بخدا پناه میدهم که در کناسه «1» بر فراز 
دار باشی. من گفتم: پدر و مادرم بفدایت کدام کناسه؟ فرمود: کناسه 
کوفه. گفتم: آیا اين موضوع عملی خواهد شد؟ فرمود: آری بحق آن خدائی 
که حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را مبعوث نموده است. 

اگر تو بعد از من زنده باشی حتما این کودک را خواهی دید که در یکی از 
نواحی کوفه: مقتول. مدفون» منبوش. (یعنی قبر او را میشکافند) جنازه‌اش 
را روی زمین میکشانند و بدنش را در کناسه بالای دار خواهند زد. سپس 
جنازه‌اش را از فراز دار فرود میاورند و میسوزانند و خاکسترش در میان 
من گفتم: فدایت شوم نام این کودک چیست؟ فرمود: نام اين پسرم زید 
است سپس چشمان مبارکش پر از اشک شدند و فرمود: من جریان این 
پسرم را برای شما شرح میدهم: در یکی از شبها که من مشغول سجود و 
رکوع بودم ناگاه خوابم رفت. کویا: خواب دیدم در بهشت هستم و کویا: 
پیغمبر خدا, علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام حوریه‌ای را برایم 

تزویج کردند من با آن حوریه مواقعه نمودم و نزد سدرة لمتتهی غسل 
کردم و باز گشتم. ناگاه هاتفی بگوشم گفت: زید برای تو مبارک باشد! ! من 
از خواب بیدار شدم. تطهیر کردم و نماز صبح را بجای آوردم. ناگاه دیدم 
مردی دق الباب میکند وقتی بیرون رفتم دیدم یک کنيزک همراه اوست که 
آستینهایش بسته و صورتش پوشیده است. هن به آن هرد کقتی اجهحاختن 
داری؟ گفت: علی بن- 
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الحسین را می‌خواهم. گفتم: ی سم 


گفت: من فرستاده مختار بن ابو عبید تقفی هستم. مختار ترا سلام 
میرساند و میگوید: این کنیز در ناحیه ما امد و من او را بمبلغ (600) دینار 
خریده‌ام و اين مبلغ (600) دینار است. تو از این پول استعانت کن. او 
نامه‌ای بمن داد و جواب وی را نوشتم. ای نام 
تو چیست؟ گفت: حوراء. او را مهیا نمودند و من با او مضاجعت کردم. 3 
این کودک را برایم آورد و من نام او را زید نهادم. تو بعدا آنچه را که برایت 
گفتم خواهی دید. 8 

سم اه ۱ که رت ار هت 

از عمر بن علی روایت شده که گفت: مختار مبلغ بیست هزار دینار برای 
حضرت علی بن الحسین فرستاد. امام سجاد ان مبلغ را پذیرفت و خانه 
ای ات و خانه خودشان را که خراب شده بود ساخت. مختار 
مردی: سخنور تیز کو‌هامون او .خطان اکز تشر میکفت: با سخه قاقیه بود: 
اگر نطق میکرد کامل بود, ثابت القلب, شجاعت پیشه., هیچ حدسی نمیزد 
مگر اينکه درست بود, هرگز فراستي بکار نمیبرد که محروم شود. 

اگر مختار اين طور نمی‌بود دارای آن همه وسائل فخریه‌ها نمیشد و رئیس 
امیران و لشکرها نمیگردید. حضرت علی بن ابی طالب عموی مختار را 
والی مدائن قرار داد و مختار هم با عموبش بود. هنگامی که مغيرة بن 
شعبه از طرف معاویه والی کوفه شد مختار متوجه مدینه گردید و با محمٌد 
بن حنفیه مجالست میکرد و از او اخذ حدیث مینمود. 

موقعی که مختار بسوی کوفه مراجعت کرد یک روز با مغیره سوار شد و 
از بازار عبور کردند. مغفیره گفت: چه غارتگری‌ها که در این کوفه رخ خواهد 
داد و جمعیت‌ها که در این بازار جمع خواهند شد! من یک کلمه‌ای میدانم 
که اگر گوینده‌ای آن را بگوید- گر چه کسی نیست که آن را بگوید تابع وی 
ما ی ار ی ار میرن 

مختار گفت: ای عمو! آن کلمه چیست !؟ مغیره گفت: از آل محشد 
طرفداری میکنند. مختار از اين سخن خشمناک گردید و دائما این موضوع 
را فر هد بر داشگ سپس مختار در باره فضیلت آل مه ی ۱ 
نی وم اساام زا رکفت ۶ 
و ی نی 
شین بغلت: ان مضاتیی که بر آنان وارد شده بود جزع و فزع میکرد. 

در یکی از روزها معبد بن خالد جدلی با مختار ملاقات کرد و بمعبد گفت: 
اهل کتاب میگویند: مردی از قبیله ثقیف افراد جبار و ستمکیش را خواهد 
کشت مظلومین را یاری خواهد کرد. خون اشخاص ضعیف را مطالبه 


مینماید. صفات اورا شرح دادند. کلیه آن صفاتی که برای آن مرد شرح 
داده‌اند در وجود من یافت می‌شوند غير از دو صفت: 

یکی اینکه ان مرد جوان است. ولی عمر من از شصت سال تجاوز نموده 
است دوم اینکه چشم او کم دید است., ولی چشم من از چشم عقاب 
تیزبین‌تر است. ۳ 

معبد گفت: شخص شصت و هفتاد ساله نزد مردم آن زمان جوان محسوب 
می‌شد اما تیز بینی چشم تو: تو چه میدانی خدا بعدا با چشم تو چه عملی 
انجام می‌دهد. 

شاید بعدا چشم تو کم دید شود. 

عیسی می‌گوید: مختار همین طور بود تا اينکه معاویه مرد و پسرش: یزید 
متصدی امر خلافت شد و امام حسین علیه السلام مسلم بن عقیل را 
بسوی کوفه اعزام کرد. ۱ 

مختار مسلم را وارد خانه خود و با او بیعت نمود. هنگامی که شهید شد از 
مختار نزد ابن زیاد بدگوئی کردند و آبن زیاد او را احضار کرد و به وی 
گفت: ای پسر عبید که 
حاء و فتح راء) بر له مختار شهادت داد که با مسلم بیعت نکرده است. ابن 
زیاد گفت: اگر شهادت عمرو بن حریث نبود من ترا می‌کشتم. سپس ابن 
زیاد بمختار فحاشی کرد و با چوبدستی خود بصورت 
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مختار زد و چشم او را کم دید نمود. ار لا بن حارث بن 
عبد المطلب زندانی کرد. 

میثم تمار نیز در آن زندان بود. ی بن حارث تیفی خواست که موهای 
بدن خود را بتراشد. او میگفت: ۱ 
در امان نیستم. لذا موهای بدن خود را تراشیدم. مختار به او گفت: به خدا 
قسم ابن زیاد ترا و مرا نخواهد کشت. چند صباحی بیش بر تو نمی‌گذرد که 
میثم تمار هم بمختار گفت: تو نیز برای خون خواهی امام حسین خروحج 
خواهی کرد و ابن زیاد را که می‌خواهد ما را بقتل برساند بقتل میرسانی و 
صورت او را پایمال می‌نمائی. 

این موضوع هم چنان در قلب مختار خطور میکرد تا اينکه امام حسین علیه 
السلام شهید شد. بعدا مختار برای خواهرش: صفیه دختر ابو عبید که زوجه 
عبد الله بن عمر بود نوشت: از شوهرش عبد الله بن عمر بخواهد که 
نامه‌ای برای یزید بنویسد و برای استخلاص مختار شفاعت نماید. 

بش کفت: ها سا این عمر را مصیصیم ار طرقی هم فصو اند 
سفیان که خاله عبد الله بن حارث بود برای استخلاص عبد الله نزد یزید 


یزید برای ابن زیاد نوشت: که‌ مان وید الله را از زندان ازاو کند: 

آبن زیاد آنان را ازاد کرد. مشروط بر اینکه مختار در ظرف سه روز از 
کوفه خارجح شود, و الا گردنش را بزند. مختار از کوفه خارج و متوجه حجاز 
شند. 

وقتی به: واقصه (نام مکانی بوده است) رسید صقعب بن زهیر ازدی (بفتح 
همم کر درا ما فا کی اه سار کت سرا ساسا اند 
طور می‌بینم !؟ ۲ 
مصار کشت اه کار وا ار ای ای اتصام ای شاه ار اه 
ان افرادی که برای حضرت یحیی بن زکریا کشته شد و تعداد انان هفتاد 
هزار نفر بود از این مردم را خواهم کشت. 
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رت ای ات 1 زا تارل کرو قرفان.را 
شرح داد, ادیان را تشریع نمود. معصیت را نایسند دانست من حر 
معصیت ‌کاران قبائل: 

۱ ذبیان و قیال : صحپحپ«ث«ثح«_ِ_ِ 
با نا که 
کشت. 

آری ای صقعب بحق آن خدائی که: شنونده, دانا علیم, عظیم, عادل, کریم, 
کزیز» حکیم. رحمان و رحیم ۰ دح« تا کنات خی رات 
متوجه مکه معظمه گردید. 

ابن العرق میگوید: من مختار را در حالی دیدم که چشمش آشفته بود. 
وی ار اش کی ع وا شنم کت این شا این لها تا هن 
انجام داده است. ۲ 

پا ابن العرق ! ابر فتنه و اشوب رعد و برق زده است. گویا: میوه و برگ 
درختانش رسیده باشند. پای خود را بزمین کوبیده و دشمنی خود را اشکار 
نموده است. 

دامن همت بکمر زده و در اطراف دجله صدا به وا ویلاه بلند کرده است. 
مختار هم چنان در همین حال بود تا اینکه یزید در روز پنجشنبه چهاردهم 
فارمض الاول شازر ماسا ( 0۵ فصر در واه سیم وان سال 
بود که مردم حجاز با ابن زبیر و مردم شام با مروان حکم و مردم بصره با 
ابن زیاد بیعت کردند. 

ولی اهل عراق بعلت اینکه امام حسین علیه السلام را یاریٍ نکرده بودند 
دچار نشر کود انم تارسفت: و ندامت شدند. از جمله عبید الله بن جر بن 


مجمع بن حریم جعفی بود که از اشراف کوفه بود امام حسین علیه السلام 
برای خروج و جهاد در راه خدا دعوت کرد ولی او نپذیرفت. سپس او 
بقدری دچار ندامت شد که نزدیک بود بمیرد! وی اشعاری را سرود که 
مطلع انها اینست: 

لب ترجه دهج جا رد یر جع ای ارات 

یعنی ای روح قن | تا تو زنده هستی دخار حسزت حواقن بود. ای روح من ! 
تو بین حلق و چنبره گردن من در حال تردد میباشی و .. 

در عراق کسی نبود که برای کارزار تا 
قبائل عرب که در کوفه بودند. 

اول کسی که برای قتال نهضت کرد سلیمان بن صرد خزاعی بود که از 
صحابه پیامبر خدا و یاران علی مرتضی علیهما السلام بود. مسیپ بن نجبه 
(بفتح نون و جیم) فزاری که از اصحاب حضرت امیر بود. عبد الله بن سعد 
بن نفیل (بضم نون و فتح فاء) ازدی (بسکون زاء) و رفاعة بن شداد بجلی 
و عبد الله بن وال تیمی از بنی تیم اللات بن ثعلبه بودند. افراد مذکور با 
چند تن از شیعیان در خانه سلیمان اجتماع نمودند. ۱ 
سلیمان شروع بسخن کرد و پس از اینکه حمد و ثنای خدا را بجای اورد 
گفت: ما عمر طولانی کردیم و متعرض فتنه شدیم. ما به خدای خود راغب 
و امیدواریم ما را از آن افرادی قرار ندهد که در قرآن راجع به آنان 
فزهوده: آیا بقدری مد نها ندادیم که اگر کسی می‌خواست متذکر شود 
میتواننست و پیامبر بیم دهنده ترای.شما اند. اکنون عذاب را بچشید. افراد 
ظالم یاوری نخواهند داشت. 

حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام فرموده: مدت آن عمری که خدا 
عدر اسان را دون آن مییدیرد: خصت.شال. است. عموم مااته این .مفذار. 
عمر رسیده‌ايم. ما همه وقت برای تزکیه نفس و مدح شیعیان خود کوشا 
بودیم. تا اینکه وقتی خدای علیم خوبان ما را مورد با 
این طور یافت که نسبت بیاری کردن پسر دختر پیغمبر خدا صلی الله علیه 
و آله و تداع دنتوکو, دون امتیم: اکنفن. کف.در مقابل: -غمل. انجام سندج 
واقع‌شده‌ایم عذر موجهی نداریم جز اینکه قاتلین امام حسین را بکشیم. 
شاید پروردگار ما ما را عفو فرماید. 

رفاعة بن شداد به سلیمان گفت: خدا تو را هدایت کرد که بهترین 
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سخن را گفتی. تو ما را بسوی خوبترین امری که جهاد با فاسقین و توبه 
کردن از گناه است دعوت کردی. دعوت تو مسموع و قابل اجابت و قول تو 
قابل قبول است. 

اکن اک تا هه فا این ره را میور ی رصن اسان که 


رسیدید و موفق شدید. من این نظریه را پذیرفتم. پس برای کارزار مهیا 
شوید. 

سلیمان نامه‌اي برای شیعیان کوفه که در مدائن بودند نوشت و آن را 
ی ی ی 
ایشان را برای خونخواهی امام حسین علیه السلام دعوت کرد, هنگامی که 
آنان از هون آن نامه فستخض سید ند کفتنده دای‌ها هیا رای آناننگین 
است و سعد بن حذیفه جواب ایشان را نوشت. 1 
سلیمان نیز نامه‌ای بهمین منظور برای مثنی بن مخرمه عبدی نوشت و ان 
نامه را بوسیله ظبیان بن عماره تمیمی که از بنی سعد بود فرستاد مثنی 
در جوابش نوشت: 

من نامه تو را برای خودم و برادران دینی تو خواندم. ایشان نظریه تو را 
مورد پسند قرار دادند و پذیرفتند. ما با تو مدتی که تعین کرده‌ای موافق 
هستیم. و السلام علیک و ... , 

محمّد بن جریر طبری در تاریخ خود مینگارد: اولین اقدامی که شیعه کرد در 
سال (61) قمری بود که امام حسین در ان شهید شد. شیعیان همچنان در 
صدد تهیه الت جنگ و اماده کارزار بودند و یک دیگر را مخفیانه برای 
مطالبه خون حسین علیه السلام دعوت میکردند تا اینکه یزید بن معاویه از 
دنیا در گذشت. 

مدت بین شهید شدن حسین و هلاکت یزید: سه سال و دو ماه و چهار روز 
بود. در آن موقع عبید اللّه بن زیاد امیر عراق بود. و عمرو بن حریث (بضم 
حاء) مخزومی در کوفه خلیفه ابن زیاد بود. عبد الله بن زبیر قبل از موت 
یزید مردم را برای 
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خونخواهی امام حسین 3 یارانش دعوت و آنان :را بر علیه برید:وادار 
مینمود. ولی هنگامی 1 
و معلوم شد که وی خواهان سلطنت بود برای خود. نه خونخواهی امام 
حسین !! مدائنی مینگارد: موقعی که مختار نزد ابن زبیر رفت و بمنظور 
خود نرسید پس از اینکه دو شعر خواند از مکه معظمه خارج و متوجه کوفه 
گردید. او در بین راه به هانی ابن ابو حیه وداعی برخورد کرد و از اوضاع 
آوری کند میتواند زمین را بوسیله انان تصاحب نماید. 

مختار گفت: به خدا قسم منم که انان را برای احقاق حق جمع خواهم کرد 
و سوارانی را که بر دین باطل هستند بوسیله ایشان از پای در میاورم. و به 
واسطه آنان_هر شخص جبار و با عنادی را له فتل,میرسانم آن‌شاء الله ۱ و 
اه و 


قتال کفار شده است یا نه؟ گفت: نه. ولی عازم این عمل بودند. بعدا 
مختار حرکت کرد تا در روز جمعه بشهر حیره رسید. پیاده شد. غسل کرد. 
لباسهای خود را پوشید. شمشیر خود را حمایل نمود, بر اسب خود سوار و 
در بین روز وارد کوفه شد. به مسجد هر قبیله و مجالس و انجمن هر 
محله‌ای که میرسید توقف و سلام میکرد و میگفت: مژده باد شما را بفرح 
و نجات. من ان طور نزد شما امده‌ام که دوست دارید. من بر فاسقین 
ی اس را 

سپس مختار وارد مسجد جامع شد و نماز خواند و دید که مردم متوجه وی 
شده‌آند و به یک دیگر میگویند: این مرد مختار است که برای امر مهمی 
امده است. 

امیدواریم که بوسیله او راه و فرجی نصیب ما شود. پس از این جریان از 
مسجد خارج و وارد خانه خود شد که در قدیم معروف بود به خانه سالم بن 
9 مم 

بعد| بسراغ بزرگان شیعه فرستاد و به آنان گفت: من از طرف محمّد بن 
حنفیه برای خونخواهی اهل بیت امده‌ام. این یک امری است که شما را 
خوشحال و دشمنان 
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شما را نابود مینماید. شیعیان در جواب مختار گفتند: آری تو برای اين مقام 
اهلیت داری. ولی مردم با سلیمان بن صرد خزاعی که فعلا بزرگ شیعه 
میباشد بیعت نموده‌اند. تو فعلا برای امر خود عجله منمای ! مختار سکوت 
اختیار کرد و در انتظار بود که کار سلیمان بن صرد بکجا خواهد کشید. 
شیعیان در آن موقع تصمیم خود را مخفی میداشتند. زیرا از عبد الملک بن- 
مروان و عبد الله ترا بودند. خوف آنان از اهل کوفه بیشتر بود. 
زیر بیشتر آنان از قائلین اما-حسین بودند. 

مختار مردم را از اطراف سلیمان پراکنده و بسوی خود دعوت میکرد. اول 
کسی که با مختار بیعت نمود عبید بن عمر و اسماعیل بن کثیر بودند. عمر 
بن سعد و شبث (بفتح شین و باء) اين ربعی (بکسر راء و سکون باء) 
بمردم کوفه میگفتند: 

مختار برای شما دشمن سختی است. زیرا منظور سلیمان بن صرد این 
است که خروج نماید و با دشمنان شما کارزار کند. ولی منظور مختار این 
است که به شما تاخت و تاز نماید. پس باید بمختار حمله کنید و او راغل و 
زنجیر نموده برای هميشه زندانی نمائید. 

مختار از اين توطثه مطلع نبود تا اینکه خانه‌اش را محاصره و او را خارح 
کردند. ابراهیم بن محمّد بن طلحه به عبد الله بن یزید گفت: دستهای 
مختار را ببند و او را با پای برهنه ببر. وی گفت: من اين عمل را با مردی 
۵ 


برای بدبینی که به وی داریم گرفتیم. سپس یک استر سیاه زک آوز ون و 
مختار سوار شد و او را وارد زندان کردند. 

یحیی بن ابو عیسی میگوید: من با حمید (یضم حاء و فتح میم) ابن مسلم 
ازدی (بفتح همزه و سکون زاء) نزد مختار رفتم. شنیدم مختار میگفت: 
بخدای درياها, نخل و اشجار, قلل کوهها و صحراها. ملائکه نیکوکار و 
برگزیدگان خوبان قسم که من هر شخص جبار و ستمکاری را بوسیله 
تیه ها کار ور متیر هلو در شیارا 

گروه‌های انصار خواهم کشت. همان ۳9 که عاجز و ستمکار و بدون 
تجربه و بد رفتار نیستند. من ستون دین را مستحکم و پراکندگی مسلمانان 
زاتمراخاد مفیل خواهم کری سن خوتحوام ارام روالما تفن 
چندان» یرف تیست:ه از آمدن»موت جندان, باکت تدارم 


موضوع دوم راجع بلشکر سلیمان بن صرد و خروج او 


سلیمان بر صرد در اول ماه ربیع خر سنه (65) قمری با لشکر خود از 
تخیله. ( بضم. تون ) که. آن-زا عباسبه غیکفتتد قيام کرد همان سالی بود که 
مروان- ابن حکم , به اهل شام دستور داده بود با پسرانش: عبد الملک و 
عبد العزیز برای بعد از خودش بیعت نمایند. وی ایشان را ولیعهد خود قرار 
داده بود. 

در همین سال مروان در دمشق در اول ماه رمضان از دنیا رفت و عمر 
مروان (81) سال و مدت خلافتش- 9- ماه بود. أض موقع آبن زیاد در عراق 
بود. ابن زیاد حرکت نمود تا وارد جزیره شد و خبر مرگ مروان را شنید. 
وقتی سلیمان بن- صرد تصمیم گرفت خروح نماید دید لشکرش قلیل 
هستند. لذا حکیم بن منقذ کندی و ولید بن حصین (بضم حاء) کنانی را با 
گروهی فرستاد و به آنان دستور داد: در کوفه صدا بزنند: 

با ال ارات آلهستن علیم السام نی اع ال خمنعو ا ها ن آمام سین (فیام 
کنید). 

وقتی این ند| را مردی از قبیله ازد (بسکون زاء) که نامش: ۱ 
حازم بود شنید از جای برجست. دختر و زوجه‌اش سهلة بن سیره که زنی 
زیبا و نزد عبد الله محبوبترین زنان بود در حضور او بودند. این عبد الله تا 
آن: حوقم خز ۶ هی اخرزنی نبود. ولی پس از شنیدن 1 نداء برحست و 
لباسهای خود را پوشید و متوجه سلاح و اسب خود گردید. 

روج اش فید رد وه او کفت: آیا دیوانه‌شده‌ای !؟ گفت: نه بلکه من نداء 
دعوت‌کننده خدا را شنیدم و آن را اجایت نمودم. من خون حسین را مطالبه 
میکنم تا اینکه بمیرم. زوجه‌اش گفت: پس این خانه‌ات را به که میسپاری؟ 
گفت: بخدا پروردگارا ! من فرزندان و اهل و عیالم را بتو میسپارم. بار 
خدایا ! مرا در میان آنان حفظ کن. 19 
به یاری کردن پسر دختر پیامبرت کردم توبه‌ام را بیذیر. سیس در ملسجد 
جامع که مردم مشغول خواندن نماز عشاء بودند ندا در دادند: 

با آل تأرات الحسین ! گروه کثیری متوجه سلیمان شدند. تعداد شانزده 
هزار- ۱0 6 1- نفر در دفتر سلیمان نام نویسی کرده بودند. ولی بیشتر 
از چهار هزار نفر در صف کارزا ر حاضر نشده بودند. سلیمان تصمیم گرفت 
برای قتال با ابن زیاد متوجه شام گردد. 

عبد اللّه بن سعد به سلیمان گفت: کلیه قاتلین امام حسین در کوفه‌اند. از 
قبیل عمر- ابن سعد و بزرگان و اشراف قبائل در شام غیر از ابن زیاد 


لشکر سلیمان در شب جمعه, پنجم ماه ربیع الاول خارج شدند و شب را 
و 

دیر اعور ماندند. سیس حرکت کرد و در: اقساس بنی مالک که در کنار 
فرات بود پیاده شد. بعدا نزد قبر امام حسین علیه السلام رفتند و مدت یک 
شبانه روز مشغول نماز و استغفار شدند. سپس بنحوی شروع به ضجه و 
گریه و وا وبلا کردند که هیچ روزی به آن مقدار گریه نکرده بودند. در موفع 
وداع با قبر آن حضرت بقدری ازدحام شد که برای حجر الاسود می‌شود. در 
همان موقع وهب بن زمعه جعفی در حالی که گریان بود بر سر قبر حسین 
شهید ایستاد و اشعار عبید اللّه بن حر جعفی را خواند که مطلع آنها اين 
است : تبیت النشاوی الف اخرخته 

سپس حرکت کردند تا وارد: ان از آنجا کوچ نمودند تا وارد: 
قرقیسا گردیدند. در آنجا شنیدند که تعداد لشکر شام کثیر است. از آنجا به 
سرعت حرکت نمودند تا پس از یک شبانه روز وارد: عین الورده شدند. 
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مس ار اه وا را و یادآوز عالم آخرت نمود. 
و گفت: اگر من کشته شدم امیر شما مسیب بن نجبه (بفتح نون و جیم) 
خواهد بود. 

اگر او یز کشته شد امیر لشکر شما عبد اللّه بن سعد بن نفیل (بضم نون) 
میباشد. اگر او هم کشته گردید برادرش خالد بن سعد سر لشکر است. و 
اگر خالد هم کشته شود عبد اللّه بن ول امیر است. انز آنی-دال نت کیزته 
گردد رفاعة بن شداد امیر باشد. 

پس از این جریان سلیمان مسیب بن صرد نجبه را با تعداد چهار هزار سوار 
بعنوان پیشاهنگ فرستاد و گفت: بلشکر شام شبیخون بزنند. حمید (بضم 
خاء) بن سل میکویه: ق یش با آنان بودم. ما مدت یک شبانه روز راه 
رفتیم و موقع سحر پیاده شدیم. مختصری خوابيديم و پس از اینکه نماز 
صبح را خواندیم میت شدند و تعداد صد سوار با او 
0 یک میل. 

اي لشکر شراحیل بن ذی الکلاع است که با چهار هزار نفر از طرف عبید 
الله ابن زیاد امده‌اند. پس از ایشان نیز حصین بن نمیر (بضم حاء و نون و 
فتح صاد) با تعداد چهار هزار نفر خواهند آمد. بعد از آن صلت بن ناجیه 
غلایین با عهار. هار کف نیز فی‌انند» کلچه. لشکر با عنید الله ور وفه 
لشکر سلیمان حرکت کردند تا بر لشکر شام مشرف گردیدند. مسیب به 
یاران خود گفت: حمله کنید بلشگر شام ! وقتی لشکر عراق حمله کردند 
لشکر شام دچار شکست گردیدند و گروه فراوانی از آنان کشته شدند. 


لشکر عراق غعنیمت بزرگی از آنان بدست آ ورد ند: سپس مسیب بآنان 
تور هر اجعت داد و آنان نز شمان بر کشتند. 
موقعی که این خبر بابن زیاد رسید حصین بن نمیر را بسوی لشکر عراق 
اعزام نمود و بقدری لشکر بدنبال او فرستاد که تعداد انان به بیست هزار 
(000, 20) نفر رسید. ولی تعداد لشکر عراق در ان روز فقط سه هزار و 
صد نفر بود. 
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سین :ده لشکز آهاده کارزار شین لا بن ضحاک بن قیس فهری بر 
وا ی و 
لشکر شام برقرار شدند. مسیب نجیه فرازی بر میمنه و عبد الله بن سعد 
بن نفیل (بضم نون) ازدی (بسکون زاء) بر میسره و رفاعة بن شداد بجلی 
بر جناح و سلیمان بن صرد خزاعی بر قلب لشکر عراق مستقر گردیدند و 
دو لشکر متوقف شدند. 
پس از این جریان اهل شام فریاد زدند: شما باید مطیع عبد الملک مروان 
شوید اهل عراق فریاد زدند: شما باید عبید الله بن زیاد را به ما تسلیم 
تمائید و مردم باید از اطاعت اين مروان و آل زبیر خارج شوند و امر 
خلافت به اهل بیت پیغمبر اسلام تسلیم گردد. دو لشکر پيشنهاد یی دیگر را 
نپذیرفتند و به یک دیگر حمله کردند سلیمان اهل عراق را برای قتال وادار 
میکرد و انان را بکرامت خدا بشارت میداد. 
سپس نیام شمشیر خود را شکست و متوجه اهل شام گردید و ... 
حمید (بضم حاء) ابن مسلم میگوید: میمنه لشکر ما بر میسره لشکر شام و 
میسره ما بر میمنه انان حمله کردند و سلیمان بر قلب لشکر حمله‌ور شد 
و انان را شکست دادیم. وقتی شب فرا رسید فردای ان با ایشان مقاتله 
نمودیم و قتال تا سه روز ادامه داشت. سپس حصین بن نمیر (بضم حاء و 
تون ) به اهتشا دنور مداد تر وع به تیر تدای تمودیی ‌هاق انش بار. 
اهل شام بر سر اهل عراق میریختند. در نتیجه سلیمان بن صرد شهید شد 
و جان عزیز خود را فدای خونخواهی امام حسین کرد و خدا توبه وی را (که 
قبلا حسین را یاری نکرده بود) پذیرفت و ... 
سپس مسیب بن نجبه پرچم لشکر عراق را برافراشت و کارزاری کرد که 
سرهائي را از دشمن به خاک هلاک افکند. او سه مرتبه آن لشکر کفر را 
۰ تحت تأثیر قرار داد وی ۳ بزرگترین شجاع و از لحاظ نابود 
کردن دشمنان رنه حمله‌ور بود. و ... او هم‌چنان بدشمنان حمله 
ضیکردو: آنان: فر اری-می‌شندند تا اینکه جمعینت: کتیری جخمله کردتد و آو.زا 
شهید نمودند. 
پس از مسوب نق:تجبه. ید الله بن ند بن تفیل (یضم تون برجم اسلا 
را برداشت 


که ۲ ۰ او هم 
چنان قتال کرد تا شهید شد. 

بعد از او برادرش: خالد بن سعد پرچم را بدست گرفت و اهل عراق را 
برای جنگ تحریک می‌نمود و ایشان را به نیکی امر ترغیب میکرد. 
شدیدترین قتال را کرد و دشمن را نابود کرد تا شهید شد. 

تیار الق فید لهس ها اه ی ند یلاها میا د ات 
جهاد کرد تا دست چیش قطع شد. سپس در حالی که خون از دستش 
جستن می کرد پشت بیاران خود نمود و حمله بدشمن کرد و ... او به 
قدری جهاد کرد که شهید شد. 

در آن حین که آنان مشغول کارزار بودند ناگاه گروهی مددکار با مثنی ابن 
مخرمه عبدی از بصره و گروهی از مدائن با کثیر بن عمرو حنفی برای 
امداد اهل عراق وارد شدند. قلوب اهل عراق سخت بر اهل شام خشمناک 
و پر آنان حمله کردند سپس اجتماع نمودند و تکبیر گفتند و جنگ به شدت 
درگیر شد. بعدا رفاعة بن شداد بسوی صفهای لشکر شام جلو رفت و 
رجزی را خواند که مضمون آن توبه از ترک نصرت امام حسین بود. 

عید آلاه بن عوف آزدی (بسکون زاء) میگوید: قتال شدت یافت و ضعف 
اهل عراق ظاهر گردید. بعضی از آنان راجع به ترک قتال گفتگو کردند. 
گروهی موافق بودند و گروهی می‌گفتند: اگر ما پشت بجنگ نمائیم 
شمشیر دشمن بر ما مسلط می‌شود. به قدر یک فرسخ فرار نخواهیم کرد 
مگر اينکه احدی از ما باقی نخواهد ماند. بلکه باید تا شب جهاد کنیم. وقتی 
شب فرا رسید می‌رویم. 

سپس عبد اللّه بن عوف جلو آمد پرچم را بپای داشت و شدیدترین قتال را 
انجام دادند. گروهی از اهل عراق کشته شدند و جمعیت آنان پراکنده شد 
و مردم متفرق شدند لشکر عراق بازگشت نمودند تا از طرف صحرا به 
قرقیسا 333 سعد بن ون وارد: 
جاوما ۱ ۳ از جریان لشکر 
عراق آگاه کردند. 

هر یک از اهل مدائن و بصره و کوفه بسوی شهر خود مراجعت نمودند. 
فخنار که نز آن هوقع زنداس: ود به. باران"خود میحفت: شا غارت کردن 
بیشتری روز شماری کنید که از ده روز کمتر و از یک ماه طولانی‌تر نخواهد 
شد سپس خبری وحشتناک و ضربتی قاطع و کشتنی بی‌شمار و امری مهم 
در انتظار دشمنان خواهد بود. چه کسی این اعمال را انجام میدهد؟ من 
انجام میدهم. تکذیب نکنید ! من انجام میدهم. مختار کارهای خود را با رجز 
و فراست خدعه و سیاستی نیکو انجام میداد. 


مرزبانی در کتاب: شعراء میگوید: مخت رغلامی داشت که نامش: 

جبرئیل بود. بارها میگفت: جبرئیل بمن خبر داده, تا اینکه میگفت: 
بجبرئیل گفتم: اعراب و اهل بادیه‌ها از این عبارت 1 
منظور او آن جبرئیل است که بر رسول خدا نازل میشد. مختار بدین نحو 
نو آن خر دم الط ستد تا آنکه آحور او‌هتظم دید هیر را هرید سار 
کرد و باطل را شکست داد. 

هنگامی که یاران سلیمان بن صرد از شام مراجعت کردند مختا ر که زندانی 
بود برای آنان نوشت: خدا| اجر شما را بزرگ نماید و گناه شما را بریزد. 
زیرا از افراد فاسق مفارقت و با کفار جهاد کردید. شما هیچ پولی را خرح 
نمیکنید و از هیچ گردنه‌ای بالا نمیروید و هیچ گامی بر نمیدارید مگر اينکه 
دا وله ما رای ای ما مات سس 

مژده باد شما را: اگر من از زندان خارج شوم با خواست خدا دشمنان شما 
را بوسیله شمشیر از میان مشرق تا مغرب نابود خواهم و3 من جنازه 
آنان را نظیر تپه‌ای قرار میدهم. ایشان را تک تک و با یک دیگر خواهم 
کشت. خدا هر کسی را که بلطف او نزدیک شود و بخواهد هدایت گردد 
خود دور بدارد. السلام علیکم یا اهل الهدی. ۲ 

نوشتند: 
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ما نامه تو را خوانديم. ما عملی انجام میدهیم که تو را مسرور نماید. اگر 
مایل باشی ما بيائيم و تو را از زندان خارج نمائیم. میائیم. وقتی فرستاده 
آنان این موضوع را ؛ به مختار خبر داد او برای اینکه شیعیان خواهانش شده 
بودند خوشحال شد. ۳۳ در چواب آنان گفت: این عمل را انجام ندهید زیرا 
من همین روزها خارج خواهم شد. 

فحان تسصیوا ‏ فعتی للع ی یف خطات» رواد وه کف من 
مظلوم و زندانی شده‌ام. متصدیان امر بر هن بیجا بدبین شده‌اند. خدا ترا 
نامه‌ای بنویس شاید مرا بلطف و منت خود از دست اینان خلاص کنی. و 
ااتیتاي یی 

دامادی 1 
من شما را قسم میدهم که وی را پس از ورود نامه من ازاد نمائید. و 
السلام علیکم و رحمت اللّه و برکاته. 

هنگامی که آن دو نفر نامه ابن عمر را خواندند و از مختار کفیل خواستند 
گروهی از اشراف کوفه آمدند و کفالت دادند آنان ضمانت تعداد ده نفر از 


اهل کوفه را پذیر فتند. مختار زا قسم دادند که بر آنان خزوح تکند. اگر 
خروح کند تعداد هزار شتر بر در دروازه کعبه معظمه قربانی کند و کلیه 
غلامان زرخرید اف ازاد بان مختان ندین. وسیله خاوع. و رال خانه 
خویشتن گردید. : , 

حمید (بضم حاء) ابن مسلم میگوید: شنیدم فختار فی کفت: خدا آنان: را 
بکشد ! چقدر جاهل و احمق هستند. زیرا انان باید بفهمند که من بقسمی 
که برای ایشان خوردم و عهدی که کردم وفا خواهم نمود. اين قسمی که 
من بخدا خوردم سزاوار است که هر گاه من در باره امری قسم بخورم 
ولی موضوعی را که بر آن مقدم است پیش بیاید باید آن را ترک و 
ی ی هل که کار تم حور بدهم و خارج شدن من از 
زندان مقدم بود بر زندانی بودنم. 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 359 

اما قزباتن کردن هزار شتر: ترای هن آساتعر اسنت از اينکه اب دهان خود 
را بیرون افکنم. قیمت هزار شتر مرا ناراحت نمیکند. اما ازاد شدن غلامان 
و کنیزان زر خرید من: بخدا قسم من دوست دارم بر خونخواهی امام 
هنگامی که مختار در خانه خود مستقر شد شیعیان نزد او ایاب و ذهاب و 
در اطرافش اجتماع نمودند؟ عموما به ریاست وی متفق شدند. موقعی که 
مختار در زندان بود با او بیعت شده بود. امر و تعداد طرفداران مختار 
همچنان زیاد و تقویت میشد تا اینکه عبد الله بن زبیر دو نفر والیان خود را 
که عبد الله بن يزید و ابراهیم ابن محمّد بن طلحه سابق الذکر بودند 
معزول کرد و عبد الله بن مطیع را والی کوفه و حارث بن عبد الله بن ابی 
ربیعه را والی بصره قرار داد. ۱ 

وقتی ابن مطیع وارد کوفه شد مختار بدنبال پاران خود فرستاد و انان را در 
خانه خود در اطراف خویشتن جمع کرد و تصمیم گرفت بر اهل کوفه خروج 
نماید مردی از یاران مختار که از قبیله شام و شخصی بزرگوار و نامش: 
عبد الرحمن ابن شریح بود با گروهی از اصحاب مختار ملاقات کرد که از 
جمله انان: سعد بن- منقذ, سعر بن ابی سعر حنفی. اسود کندی و قدامة 
بن مالک جشمی بودند که انجمن کرده بودند. آنان به او گفتند: مختار در 
نظر دارد با ما خروج کند و خون امام حسین را مطالبه نماید. ما با مختار 
بیعت کرده‌ایم. نميدانیم ایا مختار را محمّد بن حنفیه بسوی ما فرستاده یا 
نمائیم. اگر محمّد بن حنفیه اجازه داد ما تابع مختار میشویم و الا او را رها 
خواهیم کرد. 

آن گروه از کوفه خارج و نزد محمّد بن حنفیه وارد شدند. محمّد از اوضاع 
کوفه جویا شد و آنان وی را با خبر کردند. بعدا به او گفتند: ما بتو حاجتی 


داریم گفت: مخفیانه با آشکار؟ گفتیم: مخفیانه, محصّد گفت: چند دقیقه‌ای 
صبر کنید. سیس اندکی مکتث کرد و از ما دور شد و ما را خواست. عبد 
الرحمن بن شریح شروع بسخن کرد و پس 
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ای ای ای شما خاندانی هستید که خدا 
شما را به فضیلت اختصاص داده و شما را بوسیله مقام نبوت شرافت داده 
تا ها بو این امت بزرگ نموده است. شما دچار مصیبت حسین 
علیه السلام شده‌اید که عموم مسلمانان هم شده‌اند. 
مختار نزد ما آمده و گمان میکند از طرف شما آمده است. وی ما را طبق 
دستور کتاب خدا و سنت رسول او و خونخواهی خون اهل بیت دعوت کرده 
است. ما هم با این شروط با وی بیعت کرده‌ايم. اکنون اگر تو ما را دستور 
دهی از او بیعت کنیم می‌پذيريم و اگر ما را نهی میکنی از او دوری و 
۱( 
خدای را بجای اورد و درود بر حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم 
فرستاد و فرمود: آنچه را که راجع به فضیلت ما خاندان گفتید فضل و 
فضیلت از خدا است که به هر کسی بخواهد عطا میکند. خدا صاحب فضل 
بزرگی است و مصییتی که از طرف حسین دچار ما شد در قرآن حکیم 
عن ین یم تام رو ۱ 
هنگامی که بحضور حضرت سجاد مشرف شدند و محمّد جریان آنان را 
برای آن بزرگوار شرح داد حضرت امام زین العابدین فرمود: ای عمو! اگر 
یی غلام زنگی برای ما خاندان اعمال تعصب کند بر مردم واجب است او 
را تقویت نمایند. من تو را صاحب اختیار قرار دادم. هر عملی که میخواهی 
انخام. ندم. وفتی آن کروم شخن .حضرت. سجاد. را شتیدند فیکفتند. زین 
العابدین و محمّد بن حنفیه بما اجازه دادند. 
مختار از رفتن آن گروه نزد محمّد بن حنفیه مستحضر بود. او در نظر 
داشت قبل از اینکه آنان از نزد محمّد مراجعت نمایند گروه شیعیان نهضتی 
کنند. وقتی منظور او عملی شد میگفت: گروهی از شما دچار حیرت و 
تردید شدند. اگر آنان بروند و بمقصود برسند میایند و توبه میکنند و اگر 
بصورت خود در افتادند و اعتراض کردند دچار خسران و ناامیدی اه 
شد. 
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موقعی که آنان از نزد محمّد بن حنفیه باز ی 
به ایشان گفت: چه خبر!؟ شما بودید که دچار فتنه و تردید شده بودید؟ 
گفتند؛ ما برای پاری که ماه رنه سم 


مختار گفت: من ابو اسحاق هستم. شیعیان را نزد من جمع کنید. هنگامی 
که شیعیان ی وی اجتماع نمودند گفت: ای گروه شیعیان ! چند نفری 
دوست داشتند صدق این ماموریتی را که من آورده‌ام بدانند. لذا بنسوی 
پیشوای هدایت و نجیب برگزیده و پسر مصطفی و مجتبی یعنی حضرت 
سجاد رفتند و آن بزرگوار به آنان فهمانیده که من پشتیبان و فرستاده آن 
حضرت میباشم. زین العابدین شما را قاهون کرده» که انم ۵ هم ره 
پاشتت شوس ما آنان را نی ات یو ها خود رونت کرد و 
دستور داد: حاضرین این موضوع را بغائبین برسانند. 

گروهی نزد مختار آمدند و گفتند؛ جمعیتی از اشراف کوفه با عبد و 
مطیع جمع شده‌اند و در نظر دارند: با تو مقاتله نمایند. هنگامی که ابراهیم 
بن اشتر نزد ما بياید با خواست خدا بر دشمن ظفر خواهیم یافت. زیرا 
ابراهیم دارای اقرباء و عشیره است. 

مختار به آنان گفت: ابراهیم را ملاقات کنید و باو بگوئید: ما برای طلب 
خون امام حسین و اهل بیت او مجازشده‌ايم. وقتی این موضوع را بابراهیم 
گفتند او گفت. من دعوت شما را مییذیرم. مشروط بر اینکه من امیر شما 
باشم. و تو این اهلیت را داری. ولی راهی برای این موضوع نیست, 
زیرا مختار از طرف زین العابدین: و نائب او یعنی محمّد بن حنفیه آمده 
را را ار 

مختار پس از سه روز گروهی از بزرگان یاران خود را خواست. عامر بن 
شعبی میگوید: 0 نیز در میان آن گروه بودریم. او تر دا ۲ 
خرکت کر آوسا باه ‌حان از عاندهای کوعه غیو یداه فد مت 
کجا میزود 

۳ اينکه را را توقف کرد. تِِ به مختار اجازه ورود داد 
فرشهائی گسترده شد و ما نشستیم. مختار هم با ابراهیم روی فرش او 
نشست. 

۳ ما 9 مارا زاره 4 ار 1 0 ۰ 
دیگران واه بو اکن اهتام کی این نایم بر نو اسام ححت من هی 
3 مختار آن نامه را به 
شعبی تسلیم کرده بود. وقتی سخنش تمام شد به شعبی گفت: ۳ 
به وی پپرداز. وفتی سر ناخه‌زا که طولاتی نود بان کرد صیددو آن توشته: 
شم بارحم سیم اففحته که مفدی اش هی اساهس اس 
سلام علیک. من مختار را که نزدم پسندیده است بسوی تو فرستادم و او 
را به قتال دشمنم و خون خواهی اهل بیت خود مامور کردم. تو با 


خویشاوندان خود با وی همراه باش افضا تفت آن نامه ترغیب ابراهیم بود. 
ففتی: ابر آهیم آن‌نافه. زا -خواند کفت: محمّد بن حنفیه هميشه در نامه‌های 
خود نام خویشتن و نام پدرش را می‌نوشت. چه شده که این مرتبه کلمه: 
مهدی اض که کرد است؟ 0 آن زمان زمان دیگری بود. 
۳ ر گفت: تن ان کرش لاه کاما: 
و غیرهم. ما میدنیم و شهادت هم میدهیم که این نامه از محقّد من حنیفه 
برای تو آمده است شعبی گفت: من و بدرم از آن: نامه اظطلاعی نذا ریم 
در همین موقع بود که ابراهیم از روی فرش خارج شد و مختار را بر روی 
آن نشانید و به او گفت: دست خود را بگشای. وقتی مختار دست خود را 
گشود ابراهیم 
ی سیس 1 ی ما از آن 
بهره‌مند شدیم و ابراهیم با ما خارج شد تا مختار وارد خانه خود گردید. 
شعبی میگوید: موقعی که ابراهیم از نزد مختار مراجعت کرد دست ِ 
گرفت و گفت: دانستم که تو و پدرت شهادت ندادید. فلت ابا این شوم که 
شهادت دادند بر خق. افتراء.میز‌نند؟ کفتم: انان. آن طور که دیدی شهادت 
دادند. بزرگان افتراء و شیوخ مصر و شهسواران غریه رصان آنان هدند 
مثل این گونه افراد غیر از حق چیزی نخواهند گفت. 
ابراهیم بن اشتر رحمه الله رجلی بود: ظاهر الشجاعه, دلاوری با شهامت. 
و | برای 
انان با دو دست خود بر بر افراشته. ابراهیم خویشاوندان و برادران و دوستان 
وا وا کرد هر زا هد ین ماهر وه و 
ر می‌برد و می‌آورد تا اينکه ستارگان رو بغروب می‌نهادند. 
2 آنان بر این شد که: : روز پنجشنبه چهاردهم ماه ربیع الاخر سنه «66» 
قمری خروج کنند. ایاس بن مضارب سر پاسبان عبد الله بن مطیع بود که 
امیر کوفه محسوب می‌شد. وی به ابن مطیع گفت: مختار لا محاله بر تو 
بر حذر باش ! سپس ایاس با پاسبانان خارج شد و پسرش را که راشد نام 
داشت بسوی کناسه کوفه فرستاد خود ایاس منوجه بازار کوفه شد. ابن 
مطیع هم گروهی را بطرف قبرستانها اعزام کرد تا کوفه را از آن افرادی 
که به آنان بد بین شوند نگاهداری نمایند. 
ابراهیم بعد از مغرب با گروهی متوجه مختار شدند که زره پوش بودند و 
روی زره قبا پوشیده بودند. پاسبانان بازار و قصر را احاطه کرده بودند. 
وقتی چشم ایاس بن مضارب بیاران ابراهیم افتاد که مسلح بودند به 
ابراهیم گفت: اين اجتماع برای چیست !؟ من بتو بد بین هستم ترا رها 


نمی‌کنم تا ترا نزد امیر ببرم. ابراهیم سخن او را نپذیرفت و دچار مشاجره 
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میم) که با ایاس بود و نامش ابو قطن بود گفت: نزدیکم بیا ! چون وی 
دوست ابراهیم بود این طور پنداشت که ابراهیم می‌خواهد او را برای 
نجات آن گروه شفیع قرار دهد. 

ولی بر عکس آن تصور: ابراهیم آن نیزه طولانی را که در دست ابو قطن 
بود گرفت ویس از اینکه گلوی آیاسن را هدف قرار داد اهرا از پاق درآوزد 
و بیاران خود دستور داد تا سر او را جدا کردند. سپس ياران ایاس رو بفرار 
نهادند و ابراهیم متوجه مختار شد و او را از اين جریان آگاه کرد. مختار 
خوشحال شد و اين عمل را بفال نیک و نصرت و ظفر بر دشمن گرفت. 
سپس دستور داد ای ۱ آنتشن ند ور سرت ندا در دادند: 

یا آل تأرات الحسین ! یعنی ای آل خون‌خواهان حسین ! بعدا مختار زره و 
سلاح خود را پوشید و اين دو شعر را خواند: 

1- قد علمت بیضاء حسناء الطلل واضحة الخدین عجزاء الکفیل 

2- انی غداة الروع مقدام بطل لا عاجز فیها و لا وغد فشل 

1- بعنی دخترانی که سفید جهره و نیک صورت که گونه‌های صورتشان 
گشاده و کفلشان بزرگ است میدانند: 

2- که من در روز خوف و ترس پیشرو و پهلوان هستم. در یک چنین روزی 
عاجز و سست و بی‌غیرت نیستم. 

پس از این جریان مردم از هر طرفی روی آور شدند. عبید له حر جعفی 
هم با قوم خود آمد و قتال بسیار بزرگی واقع شد. مردم متواری شدند. 
افرادی که مسلح و در راهها و قبرستانها بودند پراکنده گردیدند و احساس 
خطر نمودند و از خوف ابراهیم در میان کوچه‌ها متفرق شدند. شبث بن 
ی ی 0 


| 
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طرف بستان زائده که در سبخه بود داخل دیر هند شد. سپس ابو عثمان 
هندی با گروهی از پاران خود بسوی کوفه امدند و ندا در دادند: 

یا آل ثأرات الحسین ! یا منصور امت ! این عبارتیی شعان و علامتت بود 
برای آنان. ای گروه هدایت‌شدگان ! بدانید که امین ال محشٌد خروج کرده و 
1 
مژده دهم. خدا شما را رحمت کند. بسوی او حرکت کنید. مردم از خانه‌های 
خود خارج شدند و یک دیگر را آگاه نمودند و .. 


موضوع سوم در باره قتال با ابن مطیع 


اشاره 


اس را او ان ای ی مک | 
مختار خروج کردیم. بخدا قسم هنوز فجر طلوع نکرده بود که مختار از 
تعبیه لشکر خود فراغت حاصل کرده بود وقتی صبح شد مختار نماز صبح را 
خواند و سوره: و النازعات و عبس را تلاوت نمود. بخدا قسم ما پیشوائی 
از لحاظ لهجه فصیح‌تر از مختار ندیده بودیم سپس ابن مطیع یاران خود را 
خواست. وفتی: آنان اهدند آه. شیته بن ریعی را (بفنم: شین وباع وه کر 
راء) با سه هزار- 3000- نفر و راشد بن ایاس را با چهار هزار- ۰4000 نفر 

و حجاز بن ابجر عجلی را با سه هزار- 3000- 7 
شداد بن ابجر و عبد الرحمن بن سوید را با- 20 نفر فرستاد. 

لشکر همچنان بدنبال یک دیگر میرفت تا تعداد آنان در حدود بیست هزار- 
0 20- نفر رسید. 

هنگامی که مختار آن سر و صداها و ضجه‌ها را ما بین بنی سلیم و سکة- 
البرید شنید دستور داد تا تحقیق کنند که چه خبر است. ناگاه دیدند شبث بن 
ربعی با خیل بزرگی آمد و در همان حال نیز سعر بن ابی سعر حنفی که با 
مختار بیعت کرده بود از طرف قبیله مراد امد. موقعی که فرستاده مختار 
به راشد بن ایاس برخورد خبر امدن او را 
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بمختار داد. 

مختار هم ابراهیم بن اشتر را با تعداد- 900- نفر سوار و- 600- نفر پیاده و 
نعیم بن هبیره را (بضم نون و هاء و فتح عین و باء) با- 300- نفر سوار و 
تعداد- 600- نفر پیاده فرستاد. نیز مختار یزید بن انس را با- 900- نفر در 
موضع مسجد شبث پیش جنگ قرار داد. لشکر مختار لشکر ابن مطیع را 
بنحوی شکست دادند که داخل خانه‌ها ميشدند و گروهی از طرفین کشته 
شدند. نعیم بن هبیره نیز شهید شد. 

موقعی که ابراهیم اشتر امد و به راشد بن ایاس که با چهار هزار سوار 
آمده بود برخورد کرد بیا باران خود گفت: مبادا کثرت لشکر دشمن شما را 
هولناک کند! زیرا چه بسا گروه قلیلی که گروه کثیری را مغلوب خواهد 
کرد. خدا با افراد صبور خواهد بود. 

طرفین قتال شدیدی کردند موقعی که چشم خزیمه (بضم خاء) ابن نصر 
به خدای کعبه قسم که من راشد را کشتم. پس از این جریان آن گروه 
منهزم شدند و شکست خوردند و نظیر شتر مرغ رو بفرار, نهادند و لشکر 


بعدا یاران مختار خوشحال شدند و بر خیل کوفیان حمله‌ور گردیدند. زندگی 
صاف و خوب آنان را دچار کدورت نمودند. ایشان را دسته دسته بسوی 
مرگ سوق دادند, آنان را داخل کوچه‌ها و مسجدها کردند. مدت سه روز 
ابن مطیع را در قصر تحت محاصره قرار دادند. مختار پس از این واقعه 
متوجه بازار شد و ابراهیم ابن اشتر را متصدی محاصره قصر قرار داد. 
هنگامی که محاصره کار را بر ابن مطیع و بارانش تنگ کرد و دریافتند که 
هیچ راه و چاره‌ای برای فرار ندارند بابن مطیع اشاره کردند که شبانه 
بشکل و قیافه زن خارج و در بعضی از خانه‌های کوفه پنهان شود ابن مطیع 
خارج و به خانه ابو موسی اشعری پناهنده شد. انان وی را پناه دادند, یاران 
ابن مطیع امان اوردند 
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ابراهیم ایشان را امان داد. آنان از قصر خارج و با او برای مختار بیعت 
کردند. مختار به ایشان وعده‌های خیر می‌داد. قلب آنان را بخود مهربان 
می‌کرد و با ایشان نیک رفتاری می‌نمود. ۳ 
موقعی که یاران آبن مطیع از قصر خارج شدند مختار ساکن قصر گردید. 
سپس از قصر خارج و داخل مسجد شد و دستور داد: ندا کنند: مردم برای 
نماز حاضر شوند. وقتی مردم اجتماع کردند مختار بر فراز منبر رفت و 
پس از اینکه حمد خدای را بجای آورد گفت: ایها الناس ! ما بنتیجه و منظور 
خود رسیدیم. پرچم ما بر افراشته گردید. در باره پرچم گفته شد: آن را 
بلند کنید.ه آنزرا ضانم تما ند ودر باره تتیجه. کفته نید او ار نو ها 
نکنید. 


ما دعوت دعوت‌کننده را شنیدیم و سخن سرپرست خود را پذیرفتیم. چه 
بسا آن مردان و زنان ستم کیش و کشتگانی که در میان رعایت‌کنندگان 
هستند. آگاه باشید کسی که طغیان و ظلم و انکار و خرابکاری و تکذیب و 
بحق پشت کند نابود خواهد شد. ای بندگان خدا! بسوي بیعت هدایت و 
جهاد پا دشمنان و دفاع از ضعیفان آل محشّد مصطفی صلی الله علیه و آله 
و سلم بيائید. منم که کل مدا ده ام عون واه سر هیر 
پروردگار عالمین و آگاه باشید ! بحق آفریننده ابرها که عقابش 
هک 3 
یروردگار علمین قسم که حتما اعوان طالمین و ما بقی کافرین را خواهم 
سپس روی منبر نشست و برای دومین بار برخاست و گفت: بحق آن 
خدائی که مرا بینا و قلبم را نورانی کرد من حتما خانه‌هائی را در این شهر 
می‌سوزانم. قبوری را می‌شکافم, سینه‌هائی را از بغفض دشمنان شفا 


میدهم. شخص جباری را که کافر و ملعون و غدار است بقتل میرسانم. 
بحق پروردگار مکه و کعبه معظمه و بحق نون و القلم بزودی یک پرچمی 
برای من بر افراشته می‌شود که از کوفه تا کوه: اضم و اطراف: ذی سلم 
و کر و جهن 

خواهم گرفت سپس را را رز بنی تمیم میگیرم. 

مخار بغد از آن.ستحترانی" از متیر بزنر امد داخل نضر. کردید وه روم 
برای بیعت در اطراف او اجتماع کردند. دست مختار هم چنان برای بیعت 
هزار هزار درهم موجودی بیت المال کوفه بود که ان را بیاران خود که 
برای محاصره کردن ابن مطیع قتال کرده بودند عطا کرد. تعداد یارانش: 
سه هزار و هشتصد نفر بود. 

به هر یک از انان مبلغ پانصد درهم رسید تعداد شش هزار مرد بعد از 
جریان محاصره قصر بمختار پیوستند که دویست نفر دویست نفر 
می‌آمدند. 

موقعی که مختار فهمیدند ابن مطبع در خانه ابو موسی اشعری است مبلغ 
ده هزار درهم به عبد اللّه بن کامل شاکری داد و گفت: این مبلغ را به این 
مطیع بده و به او بگو: ین یار برای سفر خود مصرف کن. زیرا من 
میدانم تنگدستی مانع نو شده است. 

ابن مطیع آن مبلغ را گرفت و متوجه بصره شد. ولی نزد ابن زبیر نرفت. 
زیرا بعلت جریانی که بین وی و مختار رخ داده بود از ابن زبیر خجالت 


فخقار-غیه: لسن کامل وا آمتر نارانخصوصی: خوی کرن بر کنسان: آنو 
عمره را که مولای عرینه بود سر پاسبان خود قرار داد. عبد الله بن حارت 
را که برادر مادری اشتر بود والی: ارمینیه و محمّد بن عطارد را والی 
اذربایجان و عبد الرحمن بن- سعد بن قیس را والی: موصل و سعد بن 
حذيفة بن یمان را والی: شهر ری و همدان قرار داد. و عمال خود را در 
کوه‌ها و شهرها توزیع کرد. 

مختار شخصا بین افرادی که خصومت و اختلاف داشتند داوری میکرد. تا 
اينکه از دیگر امور خویشتن عقب می‌افتاد. بدین جهت بود که شریح را 
قاضی خود قرار داد. اما هنگامی که شنید حضرت امیر شریح را از مقام 
قضاوت برکنار کرده بود مختار نیز لو را عزل کرد. شریح تمارض کرد ولی 
مختار او را معزول نمود و عبد الله بي عتبة بن مسعود را متصدی امر 
قضاوت کرد. وقتی او مریض شد عبد الله 
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قتحامن که مردم شام مطیع مروان بن حکم (بفتح حاء و کاف) شدند او دو 
لشکر تشکیل داد: یکی از انها را بسوی حجاز و دیگری را بسرکردگی عبید 
الله بن زیاد بطرف عراق اعزام نمود و به زیاد دستور داد: پس از اينکه بر 
ک‌فه:ظفر بافقت تا سه روو اموال انان,را به تاراح: برد وفتی ابن زیاد از 
جزیره عبور کرد دچار مرضی شد که نتوانست حرکت کند قیس عیلان در 
آن موقع از طرف ابن زبیر والی جزیره بود. عبید اللّه هم چنان از عراق 
منصرف و مشغول مریصضی خود بود. 

شبیشن: آنن ریاد اهدو .ماود حوضل نی در آندعفت غیه ال‌حمن تن سشتعید 
بن- قیس از طرف مختار والی موصل بود. وقتی ابن زیاد لشکر خود را 
متوجه موصل کرد عبد الرحمن بسوی تکریت رفت و نامه‌ای را که حاوی 
اين جریان بود برای مختار فرستاد. مختار پس از اینکه این عمل را تحسین 
کرد جواب نامه وی را نوشت و دستور داد از جای خود حرکت نکند تا 
دستور ثانوی برایش صادر شود. ۳ 

سپس مختار یزید بن انس را خواست و او را از اين جریان آگاه کرد. و وی 
را برای ریاست سواران و پیادگان ترغیب کرد. برگزیدن هر یک از پهلوانان 
را که بخواهد در اختیار او نهاد. یزید بن انس تعداد سه هزار سوار انتخاب 
رفت و به او در باره ادوات جنگی توصیه کرد و گفت: اگر به امداد احتیاج 
یزید بن انس گفت: من هیچ امدادی بجز دعای تو نمی‌خواهم زیرا همان 
دعا کافیست. بعدا مختار برای عبد الرحمن بن سعید بن قیس نوشت: یزید 
را در میان شهرها آزاد بگذار و السلام. . 

یزید بن انس حرکت کرد تا وارد موصل و در مکانی پیاده شد که ان را: 
باخکی میگفعند: فتحاضی: خبر ورود و تعداد آنان به ابن زیاد رسید گفت: در 
مقابل هر هزار نفری از انان دو هزار نفر میفرستم. سپس تعداد شش 
هزار نفر سوار بسوی ایشان فرستاد. لشکر ابن زیاد وقتی امدند که یزید 
بن انس بشدت مریض بود. 
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وی را بر حمار مصری سوار میکردند و پیادگان او را از طرف راست و 
چپ ات بودند. ۱ 

یزید بن انس نزد بزرگان سیاه توقف میکرد و انان را بجنگ وادار مینمود. 
مژزده اینده نیکی به ایشان میداد. بعدا , به انا گفت: اگر من مردم امیر 
شما: 1 

ورقاء بن عازب اسدی و اگر او نیز هلاک شد امیر شما: عبد الله ضمره 
عذری و چنانچه وی هم هلاک گردید امیر شما: سعر بن ابی سعر حنفی 
خواهد بود. 


جنگ آنان در روز هشتم ماه ذی حجه سال- 66- قمری قبل از طلوع آفتاب 
واقع شد. هنوز روز بلند نشده بود که لشکر عراق لشکر ابن زیاد را 
شکست دادند و آنان را از جایگاه قتال اخراج و پراکنده نمودند. تعداد 
ند تفر اسر از اسان ره هیرشن انش که شاف بر مت نون آووزنده 
شید اشاره کرد سا ردان را ردند: 

سیس پزید بن انس از دنیا رفت و ورقاء بن عازب اسدی بر جنازه او نماز 
خواند و جنازه‌اش را بخاک سپرد. لشکر عراق از موت پزید بن انس عزادار 
شد و ورقاء به آنان تسلیت گفت. سپس بلشگر عراق گفت: لشکر ابن 
زیاد بقدری زیادند که شما طاقت قتال با آنان را ندارید. ایشان گفتند: 
صلاح این است که ما شبانه باز گردیم. 

محمّد بن جریر طبری در تاریخ خود میگوید: تعداد لشکر ابن زیاد (000, 
0 نفر از اهل شام بود. هنگامی که مردم سخنانی در باره یزید بن انس 
گفتند و آن سخنان بگوش مختار و اهل کوفه رسید گمان کردند: یزید 
مقتول شده. ولی نمیدانستند چگونه هلاک گردیده است. مختار شرح این 
قضیه را از عامل خود که در مدائن بود خواست. وی خبر داد: پزید بن انس 
به اجل خدائی مرده است کر لحاظ مراجعت نموده‌اند, نه 
اینکه شکست خورده باشند. قلب مختار آرام گرفت و مردم را دعوت 
نمود. 

مرزبانی مینگارد: مختار ابراهیم بن اشتر را 3 ابن زیاد اعزام کرد. 
تون با تعداد- 20000- تفر ار ماه مذحح 1۳ و تعداد- 2000- نفر از 
تمیم و همدان (بسکون میم)- 1500- نفر از قبائل مدینه,- 1400- نفر از 
قبیله: 


کنده و ربیعه- 0 نفر از قبیله: حمراء متوجه ابن زیاد شد. 

گفته شده: ابراهیم با تعداد- ۸000 12- نفر خارج شد که تعداد- 4000- نفر 

از قبائل مختلفه و تعداد- 8000- نفر از قبیله: حمراء بودند. مختار با ِ 
پیاده برای مشایعت ابراهیم خارج شد. ابراهیم به مختار گفت: خدا تو را 
رحمت کند, سوار شو. مختار گفت: من ثواب این راه رفتن با تو را از خدا 
میخواهم. 

من دوست دارم پاهایم برای نصرت آل محیّد صلّی اللّه علیه و آله و 
مطالبه خون حسین علیه السلام غبارآلود شوند. سپس ابراهیم را وداع کرد 
و مراجعت نمود. ابراهیم ان شنت را دز موضتعن. که آن را: حمام اعین 
میگفتند بیتوته کرد. سپس کوچ کرد. تا وارد ساباط مدائن شد. 

پس از این جریان بود که اهل کوفه مختار را قلیل العسکر و ضعیف 
پنداشتند. لذا اهل کوفه بر علیه وی خروج کردند و عداوت خود را آشکار 


نمودند, احدی از آن افرادی که در قتل امام حسین شرکت کرده و پنهان 
شده بود باقی نماند مگر اينکه ظاهر شد و بیعتی را که با مختار کرده بود 
شکست و عموما و متفقا بر وی مختار شمشیر کشیدند. قبائل: بجیله و ازد 
و کنده و شمر بن ذی- الجوشن بر علیه مختار اجتماع نمودند! مختار در 
همان ساعت شخصی را بسوی ابراهیم که در ساباط بود فرستاد و گفت: 
قبل از اینکه نامه مرا زمین بگذاری با عموم افرادی که همراه داری فورا 
نزد من بیا ! هنگامی که نامه فقخیار. به:انان ر سید ابراهیم دستور مراجعت 
داد. 

ایشا شاه وم ات توقای آستها را رها هآ 
بستند و روبراه شدند. 


ِِ" اهل کوفه را ماو نیرگ عفر ملاطفت قرار داد ۳ ابراهیم با 
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خود باز گردد و سرکشان انان را سرکوب و درخت هجوم ایشان را ريشه 
کن نماید و شوکت انان را از بیخ و بن بر کند. چون تعداد- 4000- چهار 
هزار نفر بیشتر با مختار نبود لذا اهل کوقه ظلم کردند و با مختار قتال 
تفودند. مختار در کلیه آن زفر با انان جهاد کرد هشب را ارام گرفتند. 
ابراهیم در روز دوم در حالی وارد کوفه شد که سواران و پیادگان و مردانی 
قوی بهمراه داشت. موقعی که دشمنان از ورود ابراهیم مطلع شدند بدو 
فرقه تقسیم شدند: فرقه ربیعه و مضر (بضم میم و فتح ضاد) یکطرف و 
فرقه یمن در طرف دیگر قرار گرفتند. 

مختار به ابراهیم گفت: تو بسوی کدام یک از این دو لشکر حرکت میکنی؟ 
ابراهیم گفت: هر کدام که تو دوست داشته باشی. چون مختار دارای عقلی 
وافر 6 رای شاضر بو لذا ابراهیم را بجانب فرقه مضر بسوی کناسه کوفه 
فرستاد. خود مختار هم بطرف فرقه یمن متوجه: جبانه سبیع شد. رفاعة بن 
شداد در جنگ پیشدستی نمود و کارزار شدید و قوی کرد تا کشته شد. بعد 
از رفاعه حمید (بضم حاء) آبن مسلم شروع بجهاد نمود و لشکر دشمن 

بنحو هولنا کی شکست خوردند. 

بعد از اين جریان بشیر برای مختار مژده آورد که لشکر کفر دچار هزیمت 
و متواری گردیدند. بعضی از آنان ِ مخفی شدند, گروهی از 
1( 

هنگامی که جنگ لباس خود را بیرون آورد و تکمه‌های خویشتن را گشود و 
شراره‌های قتال خاموش شد و کشتگان دشمن را شماره کردند ی 
به- 640- نفر رسیده بود. سپس چنان که طبری و غیره نوشته‌اند تعداد- 
0- نفر اسیر از خانه‌های وادعیین استخراج کردند و انان را نزد مختار 


آوردند و بر او عرضه نمودند. 

مختار گفت: هر کسی که از اینان در قتل امام حسین شرکت کرده است 

او را 

۱ ۱ ۱ ۱ او از قاتلین 

اما خسین ات کر دیش را میردت تاداینکه تغداه 2216 تفر از انان اند 

دوزخ فرستاد. 

پاران مختار بدون اطلاع وی گروه زیادی از دشمن را بقتل رسانیدند و 

کروهی را هم آزاد تمودند: ۱ 

موقعی که مختار فهمید شمر بن ذی الجوشن با گروهی که در قتل امام 

حسین علیه السلام شرکت کرده بودند فراری شده‌اند غلام سیاه خود را که 

نامش: رزین یا: 

رزبی و رجلی شجاع بود با ده نفر دیگر خواست,و گفت: شمر را تعقیب 

کن و سر او را برای من بیاور ! مسلم بن عبد اللّه ضبابی میگوید: من در 

ان موقعی که مختار ما را شکست داد با شمر بودم. 

وقتی آن غلام سیاه بما نزدیک شد شمر بما گفت: از من دور شوید, شاید 

انن:غلام در کشتن هن طمع . کت ها با شمه فاضله کر فتیم و ان:غلام مر 
۱ 

آن کتانیه بود و در کنار نهر و پهلوی تیه‌ای قرار داشت پیاده شد. سپس 

دهقانی را اجیر کرد و نامه‌ای به او داد و گفت: باید این نامه را با عجله 

بمصعب (بضم میم و فتح عین) آبن زبیر برسانی. 

مضمون آن نامه این بود: بسوی امیر مصعب بن زبیر از طرف شمر بن ذی 

الجوشن آن دهقان رفت تا داخل آن قریه‌ای شد که مختار ابو عمره 7 

برای موضوعی با تعداد- 500- نفر سوار در آنجا فرستاده بود. هنگامی که 

یکی از یاران ابو عمره عنوان و مضمون ان نامه را خواند از آن دهقان 

وی ی من »وا ات ۱ ۱و گفت: 

مسلم بن عبد الله میگوید: ۷ کاش از اين مکان کوج 

میکردی. 

زیرا ما راجع بتو خائف هستیم ! او گفت: وای بر شما! چه شده که این همه 

جزع و فزع از مختار کذاب دارید ! بخدا قسم من مدت سه روز از این 

مکان خارج نخواهم شد. در همین حال که ما میخواستیم بخوابیم ناگاه 

دا زرف ار ۰ 2905 

۱ دا و ۲ 


ببدن خود بسته بود. ما شکست خوردیم و شمر را رها کردیم. شمر 
شمشیر خود را بر گرفت و با انان شروع بکارزار نمود. چندان طولی 
نکشید که شنیدیم: شمر خبیت بدوزح رفت. ابو عمره او را با یارانش 
کشت و سرهای آنان را زد فختار آورد مختار خدای. زا نتنجده کرد سیس 
آن سرها در بازار کفاشها مقابل مسجد جامع بر فراز دار نصب شدند. 


طبری در تاریخ خود مینویسد: مختار برای کشتن قاتلین امام حسین و 
یارانش مصمم شد و گفت: کشنند از امام حسین را نزد من بیاورید زیرا 
خوراکی‌ها 5 آشامندنیها بر هن خوارا نیستند تا مین را از این خونه افر اد 
تطهیر نمایم. 

موسی, بن: .عامر میکوید: اولین کسنی را که مخار بجزای خود زساند آن 
افرادی بودند که جسد امام حسین را با سم ستور خود پایمال کرده بودند. 
مختار آنان را به پشت خوابانید و میخ‌ها آهنین روی دست و پاهای ایشان 
کوبید. بعدا اسب‌ها را بر پشت آنان راند تا اجسادشان قطعه قطعه شد 
سپس بدن آنان را شوز انید. 

بعد از آن گروه دو نفر مرد را گرفت که در ریختن خون عبد الرحمن بن- 
غفیل. این اش طالب و تاراج.لباشن او بر کت داشتند. ان ده تفر در 
فبزستان. و ضحرا بودند. دستور .داد تا کردن. آنان.را زدند. و بدتشان را 
سوزانیدند. سپس مالک بن بشیر را احضار نمود و او را در میان بازار 
بعدا مختار ابو عمره را فرستاد تا خانه خولی (بفتح خاء) ابن یزید اصبحی 
را که سر امام حسین را نزد ابن زیاد برده بود محاصره کرد. زوجه خولی 
که نامش: نوار و بقولی: عیوف بود بسوی ابو عمره خارج شد. این بانو 
چنان که طبری در تاریخ خود نگاشته دوست دار اهل بیت بود. تن بان 
گفت: من خبری از خولی ندارم. 

ولی بدست خود به بیت الخلاء اشاره کرد. پاران مختار او را در حالی یافتند 
که در زیر سبد پنهان شده بود. او را گرفتند و کشتند. سپس مختار دستور 
۳ 

سوزانیدند. ر, 

فختان عند الله تن کامل زا وی حکیم بن طفیل سنبسی فرستاد که 
ام ی اه ار را ون ی 
وی را قبل از ايینکه بمختار برسد گرفتند و در مکانی نصب و هدف تير قرار 
داده تير بارانش نمودند. 

سیس مختار بدنبال قاتل علی بن الحسین که: مرة بن منقذ عبدی و 
شخصی با نفوذ بود فرستاد. موقعی که خانه وی را مجاصره کردند او ب 
نیزه‌ای که در دست داشت خارج شد. وی همان طور که بر اسب زیبائی 
سوار بود نیزه‌ای بر عبید الله بن ناجیه شبامی زد و او را انداخت. ولی ان 


مب یی الا کار زر ۲ 
ابن کامل شمشیری به: مرة بن منقذ زد. مره دست چپ خود را سپر آن 
ضربت قرار داد و دستش زخمی شد. اسب مرة بن منقذ رمید و او را از 
دست یاران مختار نجات داد. او یه مصعب (بضم میم) ملحق شد و دستش 
شل کی ار سیف بیان را احضار کردم سس ای کی را 
تاتاره سار ان تمه دس رف تس و 

سنان بن انس بسوی بصره فرار کرد. مختار خانه او را خراب نمود. سنان 
از بصره متوجه قادسیه گردید. جاسوسان مختار که در قادسیه بودند به 
مختار اطلاع دادند. مختار او را در بین عذیب (بضم عین و فتح ذال) و 
قادسیه دستگیر کرد. 

بعدا انگشتان و دست و پاهای او را قطع نمود. سپس یک دیگ روغن زیتون 
را داغ ,کرد و بدن انس را در میان ان انداخت. 

عبد الله بن عقبه غنوی بسوی جزیره فراری شد مختار خانه وی را خراب 
کرد. و 7 

کی ی ایس سا 
او را خراب نمود. بعدا مختار عمرو بن صبیح (بضم صاد و فتح باء) را تحت 
تعقیب قرار داد. 

وفتی خشد آن فردتخوات رفت سامور وه فخار اهر افالای یام خانه اش در 
حالی یافتند که شمشیر خود را زیر سر خویش نهاده بود. موقعی که او را 
با شمشیرش گرفتند 
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بودی پس چرا این قدر دور شدی !؟ او را نزد مختار اوردند وقتی صبح شد 
بقدری نیزه به او زدند که مرد. 

وقتی مختار بدنبال محمّد بن اشعت بن قیس فرستاد او رفته بود در 
قصری که جنب قادسیه داشت. فان یه عاموز ود کفرته: به تعقیب آبن 
ات رها نو او را دای بافت که مس ا یش لعن با ول کار 
کردن, پا خائثف و حیران, يا پنهان شده است. برو سر او را برای من بیاور. 
یاران مختار قصر او را که دو در داشت محاصره کردند. ولی او از قصر 
خارج و متوجه مصعب گردید. مختار قضر و خانه او را خراب نمود. و آنچه را 
کین نها نود کر فد وی 


موضوع چهارم در باره مقتل ابن سعد و ابن زیاد 


(مترجم گوید: چون کشته شدن ابن سعد را قبلا ترجمه کردیم لذا در اینجا 
فقط جریان مقتل ابن زیاد را ترجمه مینمائیم) هنگامی که مختار به آرزوی 
خود کم کشتن دشمنان خدا بود رسید گفت: من هدفی بزرگتر از کشتن 
یف الله بت بان تذارت دا ابر اهیم. تن ار زا 2 بو 
اين زیاد اعزام نمود.. 

من خارح شود. 1 مینر سم ۳ موفع ۳ من 7 من بی‌وفائی کند. مختار 


نسبت به وی نیکرفتاری و چشم او را از مال دنیا پر کن. زیرا من میترسم 
اگر او را در جای خود بنشانم ناراحت شود. ابراهیم با تعداد ده هزار نفر 
سوان از کوخه‌شاه سه مار حضافت این اسر افو اتف سر ار 
کسی را که صابر باشد نصرت بده و کسی را که کافر و معصیت کار و 
فاجر باشد, شخصی را که بیعت و عهدشکنی کند, علوٌ و بزرگ منشی 
تحایه ی وخ هر و کشی. از ایام چا سانشان با عدات ری را 
ابراهیم | توقف نمود و 
بعدا متوجه تکریت گردید. در آنجا پیاده شد و دستور داد تا خراج آن را جمع 
کردند. 
ابراهیم آن خراج را بین یارانش تقسیم کرد و مبلغ پنج هزار درهیر را برای 
عبید الله- ابن حر فرستاد. خنید, الله.در کب ند وب ابراهه کفت: بو 
برای خود مبلغ ده هزار درهم برداشتی. در صوربی حر از مالک کمتر 
نیست. ابراهیم قسم خورد که من بیشتر از نو برنداشته‌ام. 
بابرا مها هی را رآ رس انتص و برای یه لاس 
حر فرستاد. عبید الله راضی شید و نز مختار خروج کرد. بیعت خود را 
را ار 
اموال مردم را به یغما برد, سپس بسوی بصره و نزد عبید الله بن زبیر 
۳ 7 
مه تفن که فشتان از انن جریان آکاه.شند غید آلله‌بن کامل را فرشفاد ۳ 
خانه: اق را خراب و تفحماش را کسام خر ال عنی بود زیداتت 


واصل شد. و .. 


1- در کتاب امالی شیخ از یحیی بن عبد الحمید حمانی نقل میکند که گفت: 
من در زمان خلافت موسی بن عیسی هاشمی در کوفه از منزل خود خارجح 
شندم. 
ابو بکر بن عیاش با من ملاقات نمود و گفت: ما را نزد اين مرد ببر من 
متوجه نشدم منظور او کدام مرد است و من ابو بکر را محترم میدانستم 
ابو بکر بر الاغ خود سوار بود و شروع برفتن نمود. من هم در رکاب او 
و 7 ِ 
من تو را بزحمت انداختم و بدنبال خودم اوردم تا بشنوی من به این مرد 
قلدر و طاغی چه میگویم. گفتم: کدام قلدر؟ گفت: این مرد فاجر و کافر 
یعنی موسی و عیسی. 
من سکوت اختیار کردم و با او حرکت نمودم تا بر در خانه موسی بن 
عیسی رسیدیم چشم دربان به وی افتاد و او را شناخت. مردمی که پیش 
خلیفه میرفتند نزد پیشگاه او پیاده میشد ند. ولی ابو بکر همچنان که سوار 
بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده و تکمه‌های پیراهنش باز بود نزد موسی 
رفت. 
او مرا صدا زد: ای پسر حمانی بیا ! ولی دربان مانع من شد. ابو بکر به 
اعتراض کرد و گفت: ای مرد بد عمل ! تو مانع او میشوی در صورتی که با 
من است؟ 
دربان بمن اجازه ورود داد. ابو بکر همان طور که بر الاغ خود سوار بود 
رفت تا داخل ایوان شد. چشم موسی بر ما افتاد. موسی در صدر ایوان 
روی تخت خود نشسته بود و در دو طرف تخت موسی مردانی مسلح قرار 
داشتند. 
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موقعی که موسی بن عیسی ابو بکر را دید به او مرحبا گفت و وی را 
نزدیک خود برد و بر فراز تخت خویشتن جای داد. ولی هنگامی که من به 
ایوان رسیدم مرا از جلو رفتن ممنوع نمودند. وقتی ابو بکر روی تخت 
مستقر شد و بمن نگاه کرد که نزد ایوان ایستاده بودم مرا صدا زد. من در 
حالی رفتم که نعلین‌هایم بپایم بود و یک پیراهن و شلوار پوشیده بودم ابو 
بکر مرا در جلو خود نشانید. 
موسی متوجه ابو یکر شد و به او گفت: این همان مردی است که ما راجع 
به او گفتگو میکردیم؟ گفت: نه. بلکه این مرد را آورده‌ام که بر تو شاهد 


گفت: برای چه؟ گفت: برای اين عملی که با اين قبر انجام دادی. گفت: 
کدام قبر؟ 

گفت: فس‌کس ین کی این فایه فتر ای اسلاه لیا دیس 
اه هی : زیرا موسی بن عیسی فرستاده بود قبر امام حسین و اطراف 
آن را شخم زده بودند و محل کشت و زرع قرار داده بودند. رگهای گردن 
موسی پر و در غضب شد و به ابو بکر گفت: تو را با این موضوع چکار !؟ 
ابو بکر به او گفت: بشنو تا برایت بگویم. من در خواب دیدم گویا: بسوی 
خویشاوندان خود که در غاضریه‌اند خارج شدم. وقتی به پل کوفه رسیدم 
تعداد ده خوک متعرض من شدند که هلاکم نمایند. خدای توانا مرا بوسیله 
مردی از بنی اسد که او را می‌شناسم نجات داد و من بدنبال مقصد خود 
رفتم موقعی که بقریه شاهی رسیدم راه را گم کردم. پیر ژنی را در آنجا 
دیدم. او بمن گفت: ای آقا قصد کجا داری؟ گفتم: غاضریه گفت: وقتی به 
انتهای این بیابانی که در جلو تو میباشد برسی راه را پیدا خواهی کرد. 
هنگامی که که رفتم و راه برایم رسیدم شخص بسیار 
بزرگواری رز دیدم که در آنجا بود به او گفت: اهل کجائی؟ گفت: اهل 
همین قریه. گفتم: . _ 

چند سال عمر کردی؟ گفت: نمیدانم چقدر از عمرم طی شده است. ولی 
از دنل زمانی بخواطرم.-هی‌اید؛ جسین رین علی و بارایش و اهل پیت اونر 
دیدم که از آشامیدن این آب فرات ت ممنوع بودند. در صورتی که سگها و 
وحوش از اين آب ممنوع نبودند !! 
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من خیلی تعجب کردم و به او گفتم: ای ۳ 
گفت: آری بحق آن خدائی که آسمان را آفریده است؛ من این موضوع را 
بچشم خود دیدم. سپس بمن گفت: تم ارات بر اعات دک به ان 
اموری که ما دیدیم و قلب مسلمین را اگر مسلمانی وجود داشته باشد 
جریحه‌دار مینمائید. گفتم: وای بر تو! کدام امور؟ گفت: زیرا شما بر 
پادشاه خود راجع به اعمالی که نسبت بقبر امام حسین انجام داده و میدهد 
اعتراض نمیکنید. 

گفتم: چه عملی انجام داده است؟ گفت: آیا جا دارد: قبر پسر پیغمبر خدا 
شخم و زمین آن کشت و زرع شود؟ گفتم: قبر آن بزرگوار کجا است؟ 
گفت: در همین زمینی است که تو ایستاده‌ای. ولی موضع قبر ناپیدا شده 
است. 

ابو بکر بن عیاش میگوید: من قبر را تا آن وقت هرگز ندیده بودم و در 
طول عمرم نزد آن نرفته بودم. من به شخصی گفتم: بر من منت بگذار و 
آن قبر را بمن نشان بده. آن مرد با من آمد و مرا نزد حاثر امام حسین 
علیه السلام نگاه داشت. آن حاثر دارای در و دربان بود. گروه فراوانی بر 


در حاثر بودند. 

من به آن دربان گفتم: میخواهم نزد پسر پیغمبر یعنی امام حسین بروم. 
گفت؛: در اين موقع مقدور نیست, گفتم: چرا؟ گفت: فعلا ابراهیم خلیل و 
حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله و جبرئیل و میکائیل و گروه فراوانی از 
ابو بکر بن عیاش میگوید: من در حالی از خواب بیدار شدم که دچار خوف 
شدید و غم و اندوه بودم. مدتی از این جریان گذشت و نزدیک بود که من 
این خواب را فراموش کنم. سپس ناچار شدم برای پولی که از مردی که از 
بنی غاضره میخواستم بسوی آنان خارج گردیدم. وقتی منوجه تا شدم 
این خواب را بخاطر نداشتم تا اینکه به پل کوفه رسیدم و با ده نفر دزد 
مواجه شدم. وقتی چشم من به آنان افتاد آن خواب را بخاطر آوردم و دچار 
خوف گردیدم. 

دزدها بمن گفتند: آنچه را که داری واگذار کن و خویشتن را نجات بده. 
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مختصری نفقه راه همراه من بود. من به آنان گفتم: وای بر شما! من آبو 
بکر بن- عیاش هستم. من برای وصول طلب خود خارج شده‌ام, از خدا 
بترسید و مانع وصول دین و تصرف در نفقه سفر من نشوید. زیرا من زیاد 
ادا اراس ها ام شم یکی ار ان کت دای که 
سم که این شحص موای من ابیت متعرسن او تتوید: سپس به یکی از 
ابو کن نن عیاش منگوید: من تا داهن آن خدانی تدم که دیده "۳ 1 
ی تا هل آن خوکها دچار تعجب میشدم تا اینکه وارد نینوا شدم بخدائی 
که غیر او خدائی نیست همان شخص را در بیداری با همان شکل و 
قیافه‌ای دیدم که در خواب دیده بودم, وقتی او را دیدم بیاد خوابم که دیده 
یراع که از الما للم ای عضوم ار ی هی 
نبود سپس همان پرسشهائی را از او کردم که در عالم خواب کرده بودم و 
ادشان اما را من دام امین کف باس با من با ود تا بیمان 
موضعی که در خواب دیده بودم رسیدم, دیدم آن مکان را شخم زده‌اند, آن 
منظره‌ای که در خواب دیده بودم با منظره‌ای که در بیداری دیده بودم 
فرفی نداشت, فقط دربان و حاثر را ندیدم. 

ای مرد! از خدا بترس ! ! من قسم خورده‌ام که اين خواب را منتشر نمایم و 
زیارت آن موضع را ترک و از بزرگداشت آن کوتاهی نکنم. 

زیرا مکانی که حضرت ابراهیم و حضرت محمّد و جبرئیل و میکائیل آن را تا 
سحر جایگاه خویشتن قرار دهند سزاوار است که انسان در زیارت آن 
ریت پیدا کند. زیر ابو حصین یم حاء) فلع یازا سای 


که آن حضرت فرمود: کسی که مرا در خواب ببیند خودم را دیده است. 
زیرا شیطان نمیتواند شبیه بمن شود. 

دادم و جوابت را نگفتم تا این حماقت تو را که ظاهر شد بنحو کاملی درک 
نما 
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ون و گردن این کسی را که بر من گواه کر ِ زد. 

ابو بکر گفت: آن موقع خدای توانا تو را از من و این شخص ممنوع خواهد 
کرد. زیرا من برای رضای خدا این مکالمه را با تو کردم. موسی در غضب 
شد و به او گفت: ای ماصر مگ ی ۲۲ د ره ده + واب هن رد 
را رسوا و زبانت را ق که : موسی مان طور که بر فراز تخت بود 
خشمناک شد و گفت: این مرد را بگیرید ! او را با من از بالای تخت گرفتند 
و بزیر ابص بخدا قسم بقدری را کشاندند و زدند که من گمان 
1 
و موهای ریش مرا ضفت کنتند. موسی میگفت: اینان 0 
ایشان دو فرزند چنین و چنانند ولی کنایه از زناکاری ود ابو بکر به 
میگفت: بس کن, خدا زبان تو را قطع نماید و از تو انتقام بگیرد. ِِ 
بکر گفت: بار خدایا ! منظور ما از اين جریان تو بودی. 

ما برای فرزند پیامبر تو خشمنای شدیم. ما بتو توکل کرده‌ایم. سپس ما را 
بسوی زندان بردند. 

چند لحظه‌ای بیش در زندان نبودیم که ابو بکر متوجه من شد., وقتی دید: 
رضای خدا بحق قضاوت کردیم و در این روز اجری بدست اوردیم. اين اجر 
نزد خدا و رسول ضایع نخواهد شد. بقدری که موسی بن عیسی غذا خورد 
و خوابید ما زندانی بودیم. بعدا مامور موسی امد ما را از زندان خارج کرد 
و بسوی موسی برد. 
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موقعی که ما نزد موسی وارد شدیم دیدم: او در میان یک سردابی است 
که از نظر توسعه و بزرگی نظیر خانه‌هائی بود. وقتی نزد موسی میرفتیم 
بشدت خسته شدیم. هر گاه ابو بکر از راه رفتن خسته ميشد میگفت: 
پروردگارا! این عملی که ما انجام دادیم برای رضای تو میباشد. آن را 
فراموش مفرما ! هنگامی که نزد موسی رفتیم دیدیم او بر فراز تخت خود 


قرار گرفته است. 

وقتی چشم موسی بما افتاد گفت: خدا خیر و تقرب بجاهلی ندهد که 
متعرض کار ناپسند می‌شود! بعدا به ابو بکر گفت: وای بر تو 9 
حرامزاده, برای چه بین ما گروه بنی هاشم مداخله کردی؟ ابو بکر به 
گفت: سخن تو را شنیدم. خدا حساب تو را خواهد رسید. 0 
گفت: خارج شو ! خدا تو را زشت کند. 

بخدا قسم اگر بگوشم برسد که این موضوع خوابی که گفتی از طرف تو 
شایع شود گردن تو را خواهم زد. ۳ ۳ 

سیس متوجه من شد و پس از اینکه فحاشی کرد گفت: ای سگ ! بر حذر 
پاش اد که ان صیضه سا ایا رات فا ای ال الب ات 
که شیطان در عالم خواب به سر اين پیر احمق زده است. خارج شوید. 
لعنت و غضب خدا بر شما باد. عاباحالتی ار خشندیم که اند ند ی مایوشن 
بودیم. وقتی وارد منزل ابو بکر شدیم پیاده رفتیم. الاغ ابو بکر رفته بود. 
هنگامی که ابو بکر خواست داخل خانه خود شود متوجه من شد و ؟ ت‌. 
این موضوع خواب را مخفی بدار و آن را نزد خود داشته باش, مبادا آن را 
برای اين گونه ناکسان نقل کنی؟ فقط آن را برای مردم عاقل و دیندار 
نگ 


2 ی وی ی ی متو لژ 
خر یا ی و 
ی اس ینید ِ را بسوی کربلا اعزام نمودم تا قبر حسین را 
ای امه مت ۰ مات انش که ابا اسهم یشان رخا 
مبد هد 
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يا نه. 

دیزج میگوید: جعفر بن محمٌّد بن عمار نامه متوکل را بمن معرفی کرد. من 
دستور جعفر بن محمد را انجام دادم و نزد او مراجعت کردم. وی بمن 
گفت: چکار کردی؟ گفتم: فاموزیت ود را انجام دادم؟ نه چیزی دیدم و نه 
چیزی یافتم. گفت: ِ ۳ 

آیا کاملا بعمق قبر رسیدی؟ گفتم: آری, ولی چیزی ندیدم. جعفر بن محضد 
برای متوکل نوشت: ابراهیم دیزج قبر امام حسین را نبش کرد ولی چیزی 
نیافت. من دیزج را دستور دادم تا آب بقبر حسین بست و آن را شخم کرد. 
ابو علی عماری میگوید: من صورت واقعه را از ابراهیم جوی شدم. وی 
بمن گفت: من با غلامان خصوصی خود نزد قبر حسین رفتم و آن را نبش 
کردم. بوریای جدیدی. یافتم که جسد حسین بن علی روی آن بود. بوی 


مشک از آن به شامه من رسید. من آن بوریا را با جسد حسین بحال خود 
نهادم. بعدا دستور دادم تا خاک روی آن ریختند. سیس آب بر قبر بستم و 
گاو را راندم تا آن قبر را شخم بزنم و زراعت نمایم. ولی گاو قدم روی آن 
قبر ننهاد هر گاه آن حیوان نزد قبر حسین میرسید بر میگشت من برای 
غلامانم قسم‌های غلیظ خوردم که هر کس این موضوع را بازگو کند حتما او 
را خواهم کشت. 

3- نیز در کتاب: سایق الذکر از ابو عبد اللّه با قطانی نقل میکند که گفت: 
عیید الله ن شین خافان سرا تخد‌هارین شعری یکی از ماکان 
سلطان بود فرستاد تا نویسنده او باشم. کلیه بدن او حتی دست و پاهایش 
سفید بودند. ولی صورتش نظیر قیر سیاه بود. علاوه بر این: چرک و بوی 
بسیار متعفنی هم از او خارج میگردید. 

فتاه که اه با هم ما نو شد از علت سیاهی صورتش جویا شندم. ولی 
او حاضر نشد این جریان را برای من بگوید. موقعی که وی دچار مرض 
موت شد من نزد او نشستم و راجع به سیاه شدن صورتش جویا شدم. من 
اين طور یافتم که دوست دارد: من این موضوع را بدانم و آن را پنهان 
و سپس وی گفت: متوکل مرا با 
دیزح فرستاد تا قبر حسین را نبش نمائیم و آب 
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بر آن ببندیم. ۲ 

موقعی که تصمیم گرفتم متوجه قبر حسینِ شوم پیامبر اسلام را در خواب 
دیدم بمن فرمود: با دیزح خارج مشو و آن ماموریتی را که در باره قبر 
حسین دارید انجام مده او 12 3 برای حرکت وادار 
تمودند: قن با آنان خر کت کردم نا وارد کربلا شدیم وان .دستوزی, را .که 
متوکل داده بود انجام دادیم. 

ار نام رصان وش تم 7 
من بتو امر نکردم که با اینان خارج مشو؟ و عملی را که آنان انجام میدهند 
تو انجام مده؟ تو قبول ننمودی تا اينکه با ایشان همکاری کردی؟ سپس آن 
حضرت سیلی بصورتم زد و آب دهان بصورتم انداخت. بدین لحاظ است که 
و ما سا ها ی مهم ات اس 
باقی مانده است. 

4 نیز در همان کتاب از فضل بن محمّد بن عبد الحمید نقل میکند که 
گفت: 


من در مرض موت ابراهیم دیزج که همسایه‌اش بودم برای عیادت او رفتم, 
ار ار 
نزد او بود از حال وی جویا شدم. بین من و ابراهیم بنحوی رفاقت و دوستی 
برقرار بود که او با من مانوس بود و از دیدن من خوشحال ميشد, دیزج که 


آن طبیب را محرم راز خود نمی‌دانست به او اشاره کرد و حاضر نشد مرا 
از ند حالی خوو اگاه کت طبیب متوحه آشاره انزاهیم دیرج ند تتواشست 
مرض او را تشخیص دهد و دوائی برای او بدهد که آن را استعمال نماید, 
لذا طبیب برخاست و رفت و آن موضع را خلوت کرد. 

وقتی من از حال دیزج جویا شدم گفت: پخدا قسم من بتو خبر میدهم و از 
خدا طلب آمرزش مینمایم. متوکل مرا مأمور کرد بسوی قبر حسین که در 
زمین نینوا بود عازم گردم و ما را دستور داد تا قبر حسین را شخم بزنیم و 
اثر آن را محو نمائیم. من شب وارد نینوا شدم گروهی از کارگران با بیل و 
کلنگ با ما بودند. 

ر واه راو مور و دون دادم را مار یقرت 
کنند و زمین آن را شخم بزنند. سپس خودم بعلت خستگی مسافرت 
خوابیدم و خوابم رفت, ناگاه غوغاهائی شدید و صداهائی بلند بگوشم خورد. 
غلامانم آمدند و مرا بیدار کردند. من در حالی که ترسان بودم برخاستم و 
بغلامان خود گفتم: شما را چه شده است؟ گفتند: 0 
است ! گفتم: چیست !؟ 

گفتند: گروهی در موضع قبر حسین هستند که بین ما و قبر حائل شده‌اند و 
ما را تير باران میکنند. من با انان برخاستم تا موضوع را بررسی نمایم. 
دم همان طور است که آنان میگویند. این موضوع در اولِ شب لیالی 
اه 
هم تفر مت ماش یر ادا عوه ات و کر 
ار اه کشت 

من از اين منظره دچار وحشت و ترس شدم, تب و لرز عجیبی عارضم شد 
۳ از نزد قبر حسین کوچ کردم. خودم را اماده نمودم که متوکل مرا 
خواهد کشت. زیرا کلیه آن دستورآتی را که متوکل داده بود انجام نداده 
بودم. ابو برزه میگوید: من .یه ابراهیم دیزج گفتم: از شر متوکل بر حذر 
مباش؛ زیرا متوکل در شب گذشته کشته شد و منتصر در قتل او اعانت 
نمود. 

دیزج گفت: من اين مطلب را شنیده آم. ولی یک بلائی دچار جسم من شده 
که بقائی برای خود نمی‌بینم. ابو برزه میگوید: این گفتگوی ما اول صبح 
بود. 

آن روز شب نشده بود که دیزج مرد. 

ابو المفضل میگوید: منتصر شنید: پدرش متوکل بفاطمه زهراء علیها 
السلام ناسزا میگفت: وقتی این موضوع را با مردی در میان نهاد او گفت: 
قتل متوکل واجب است. ولی کسی که پدر خود را بکشد عمر طولانی 


نخواهد کرد. ۱ این عمل اطاعت خدا باشد من باکی ندارم که 
جوانمرگ شوم | موقعی که منتصر متوکل را کشت بیشتر از هفت ماه 
زندگی نکرد. ۲ 

5- نیز در کتاب: امالی شیخ از قاسم بن احمد کوفی که از تاریخ و جنگهای 
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مردم با اطلاع بود نقل میکند که گفت: به متوکل بن معتصم خبر رسید: 
اهل شهرها برای زیارت امام حسین علیه السلام در نینوا جمع میشوند و 
خلق کثیری بسوی قبر حسین میروندر 

متوکل یکی از افسران خود را با گروه کثیری از لشکر فرستاد تا قبر 
حسین را نبش و خراب کنند و مردم را از زیارت و اجتماع کردن نزد قبر 
امام حسین جلوگیری آن افسر متوجه کربلا شد و مأموریت خود را 
انجام داد. این موضوع در سنه- 37 2- قمری انجام گرفت. اهل بادیه بر او 
شورش و در اطراف وی اجتماع کردند و گفتند: اگر ما تا آخرین نفر کشته 
شویم کسی که از ما باقی بماند از زیارت قبر حسین خودداری نخواهد 
کرد. ان مردم معجزات و دلائلی از قبر حسین دیده بودند که این استقامت 
را داشتند. 

ان افسر جریان را برای متوکل نوشت. متوکل در جوابش نوشت تا دست 
از ان مردم بردارد و متوجه کوفه شود و این طور وانمود کند که بمنظور 
اصلاح و اوضاع اهل کوفه بکوفه میرود, و سپس از کوفه به مصر بر گردد. 

جریان قبر و زوار امام حسین بهمین نحو بود تا سنه- 247- قمری فرارسید 
نیز بمتوکل خبر رسید: اهل بادیه و کوفه بزیارت قبر مقدس امام حسین 
علیه السلام میروند, و جمعیت انان زیاد شده و این موضوع برای انان بازار 
بزرگی گردیده است, متوکل برای دومین بار افسری را با لشکر فراوانی 
بسوی کربلا اعزام نمود و دستور داد تا منادی ندا کند: کسی که قبر حسین 
ریات سای دی علیی از از بری خواهد بودرسشی فیرح راخرا 
و ان را کشت و زرع و مردم را از زیارت آن محروم نمود. متوکل ال ابی 
طالب و شیعیان را تحت تعقیب قرار داد و شهید کرد. ولی به کلیه ان 
جنایاتی که در نظر داشت نائل پگردید. 

6- نیز در همان کتاب از عبد اللّه بن رابیه طوری نقل میکند که گفت: من 
در سنه- 247- قمری ححج بچای آوردم و از مکه متوجه عراق گردیدم, بعدا 
قبر حضرت علی بن ابی طالب را در حالی که از سلطان خائف بودم 
زیارت کردم. سپس متوجه 
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کربلاء و زیارت قبر امام حسین شدم. پس از تشرف بکربلا دیدم زمین قبر 
امام حسین را کشت و زرع نموده‌اند آتب بر آن بسته‌اند. گاوهائی را که 
شتخم میزدتد در آن: مجخل مشغول کاز کرده‌اند. 


من بت خوز وید حاو‌ها.شر آن زرف م0 انده مستتدند اوها می‌آمدتد ‏ 
نزدیک قبر میرسیدند وقتی نزد قبر مقدس امام حسین میرسیدند جلو 
نمیرفتند. ۱ 

بلکه بسوی راست و چپ خود میرفتند. آن زبان بستگان را بوسیله عصا 
بشدت میزدند. ولی ثمری نداشت و ان حیوانها قبر امام حسین را به هیچ 
وجهی پایمال نمیکردند. چون من بزیارت قبر حسین علیه السلام موفق 
نشدم لذا در حالی متوجه بغداد شدم که این اشعار را میگفتم: 

2- فلقد اتاه بنو ابیه بمثلها هذا لعمرک قبره مهدوما 

3- اسفوا علی ان لا یکونوا شایعوا فی قتله فتتبعوه رمیما 

[- یعنی بخدا قسم اگر کفار بنی امیه پسر دختر پیامبر خدا را در حالی که 
مظلوم بود بقتل رسانیدند 2- پتر ان بر ای ی باس نظیر ان گمل 
را انجام دادند و بجان تو قسم که قبر امام حسین را خراب کردند 3- بنی 
عباس متاسف بودند که چرا در قتل امام حسین مشایعت از بنی امیه 
نکردند (چون به آن منظور نائل نشدند لذا) 0 استخوانهای ان 
حضرت رفتند (و قبرش را خراب نمودند) هنگامی که وارد بغداد شدم سر 
و صدائی شنیدم. گفتم: چه خبر است !؟ گفتند: 

پرنده‌ای خبر مرگ جعفر متوکل را آورده است. من تعجب کردم و گفتم: 
پروردگارا ! امشب در عوض آن شب که متوکل قبر حسین را خراب ب کرد. 
7و کنات‌سایی اد کی ار هنیس نف بایی فل کته که کف 
من نزد جریر بن عبد الحمید بودم که مردی از اهل عراق نزد او وارد شد. 
جریر از حال مردم عراق جویا شد. گفت: هارون الرشید را در حالی دیدم 
که قبر امام حسین را شخم زده بود و دستور داده بود: ان درخت سدری را 
که در آنجا بود قطع کردند. 
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جریر دستهای خود را بلند کرد و ی هن 
اک 

لعن اللّه قاطع السدرة «1» 

یعنی خدا قطع کننده درخت: سدر را لعنت کند. ما معنای این حدیث را درک 
تغییر دادن قبر امام حسین علیه السلام بود که کسی بر سر قبر مطهر آن 
بزرگوار توقف ننماید. ۲ 

8- نیز در کتاب مذکور از عمر بن فرج نقل میکند که گفت: متوکل مرا 
فرستاد تا قبر حسین علیه السلام را خراب ب نمایم. من متوجه کربلا شدم و 
دستور دادم گاوها را بقبر ها برانند. گاوها بر روی کلیه قبرها رفتند. 1 
موقعی که بقبر حسین رسیدند جلو نرفتند. من عصا را بدست گرفتم و آن 


گاوها را بقدری زدم که عصا در دست من شکست ! بخدا قسم که گاوها 
روی قبر حسین نرفتند و قدم از قدم بر نداشتند ! مچمّد بن جعفر میگوید: 
کمونم عفرسن رخ بت آنذات ان آل‌س ند صلی. اللهعانه و الم محر 
بود. من از او بسوي خدا بیزاری میجویم. ولی جدم محمّد بن فرج که برادر 
ی فوق العاده ال محمد را دوست میداشت. خدا او را رحمت کند و از 
او راضی باشد. من او را بدین لحاظ دوست دارم و بوسیله ولادت وی 
فرحمند میشوم. 

9- نیز در کتاب مزیور از پدر حسین بن محمّد ازدی (بسکون زاء) نقل 
میکند که گفت: من در مسجد مدینه نماز میخواندم؟ دو نفر مرد پهلوی من 
بودند که یکی اتانان لباس سفر پوشیده بود. تون از ایشان بدیگری گفت: 
ای فلان ! آیا نمیدانی گل قبر حسین علیه السلام برای هر دردی شفاء 
است: زیرا من در باطن خود دردی داشتم. 

با هر دوائی که معالجه نمودم عافیت نیافتم تا از جان خود خائف و از 
خویشتن مأیوس شدم. 

پیر زنی سالخورده ار ادلی که نزد ما بود. 0 ترو کت اد کف 2 
فشار درد در فشار بودم. آن پیر زن بمن گفت: مرض تو همه روزه رو 
بشدت میگذارد؟ گفتم: 

آری. گفت: دوست داری من نو را , به اجازه خدای توانا معالجه نمایم ؟ 

گفتم: ۲ 

به هیچ چیز بیش از این احتیاح ندارم. او مقداری اب که در میان قدح بود 
بمن داد و مرض من آرام شد و بنحوی شفا یافتم که گویا: هرگز مرضی 
نداشته آم. ۱ ۱ 

بعد از چند ماه که آن پیر زن نزد من آمد به وی که نامش: سلمه بود گفتم: 
ای سلمه ! تو را بخدا قسم میدهم که بگوئی: چگونه مرا معالجه نمودی؟ 
گفت: بوسیله یکی از دانه‌های این سبحه (که فعلا آن را ۵ میگویند) 
وی یک سبحه در دست داشت. گفتم: این سبحه چیست !؟ گفت: این سبحه 
از گل قبر امام حسین علیه السلام است. من به او گفتم: ای رن رافضی ! 
تو مرا بوسیله گل قبر حسین مداوا کردی؟ 

ناکاه دیدم او با حالتی خشمناک از نزد من خارج شد. بخدا قسم که مرض 
من شدیدتر از اول عود کرد و من دائما بنحوی از آن رنج می‌بردم که از 
جان خویشتن میترسیدم. ی 

راوی میگوید: پس از این جریان موّذن اذان گفت: ان دو نفر برخاستند و 
پس از اینکه نماز خواندند رفتند. 

0- نیز در کتاب: امالی شیخ از موسی بن عبد العزیز نقل میکند که گفت: 


کرد و مرا نگاه داشت و گفت: تو را بحق پیامبر و دینی که دارید قسم 
میدهم این شخصی که قبرش طرف قصر ابن هبیره است و گروهی از 
شما آن را زیارت میکنند کیست؟ ایا او از اصحاب پیغمبر شماست ! گفتم: 
وی پسر دختر پیامبر ما است. منظور تو از این پرسش چه بود؟ 

گفت: من راجع به او حدیث عجیبی دارم. گفتم: چه حدیثی؟ گفت: یک شب 
شاپور کبیر خادم رشید را نزد من فرستاد و مرا خواست. وقتی من نزد او 
رفتم بمن گفت: با من بیا با او رفتم و بر موسی بن عیسی هاشمی وارد 
شدیم موسی را در- 
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اخلاط دهان خود را در میان ان میریخت. در ان موقع هارون الرشید او را 
شاپور متوجه یکی از خادم‌های خصوصی موسی شد و گفت: چه خبر 


است !؟ 

آن خادم گفت: موسی الساعه در حالی نشسته بود که ندماء و پارانش در 
اطرافش بودند. 

موسی با کمال صحت و سلامتی جسمی بود. ناگاه نام حسین بن علی 
بمیان امد. 


یوحنا گفت: 0 ی ات و 
میگویند: تربت قبر او دواء انتدت را خن ۴ با آ تربت 1 
مینمایند. ۲ 

مردی از بنی هاشم که در آن مجلس حضور داشت گفت: من یک مرض 
بسیار شدیدی داشتم. هر نحوه معالجه‌ای که ممکن بود کردم, ولی ثمری 
نداشت. 

با اس هه خفن کت اد شرفت ایام شاه ات باه 
معالجه تهیه کن. 

هنگامی که من با آن تربت معالجه نمودم مرضی که داشتم بر طرف شد. 
موسی گفت: از آن تربت نزد تو هست؟ گفت: آری. سپس فرستاد تا آن 
ره زرا ور تن ٍ 

موسی بن عیسی آن تربت را گرفت و زیر مقعد خود نهاد. منظور موسی 
از این عمل تمسخر افرادی بود که با ان تربت معالجه میکردند و تحقیر ان 
مردی که با تربت امام حسین مداوا کرده بود. وقتی موسی تربت حسین را 
زیر مقعد خود نهاد ناگاه فریادش بلند شد: . _ ۲ 

الثار ! النار ! الطست ! الطست ! یعنی فریاد از آتش! فریاد از آتش ! طشت ! 
طشت ! موقعی که ما طشت اوردیم این اشیائی را که می‌بینی خارج کرد. 


ندماء برگشتند و این مجلس بمجلس ماتم تبدیل شد. 

یوحنا میگوید: شاپور بمن گفت: ببین میتوانی او را معالجه کنی؟ من 
شمعکی خواستم و به آنچه که وی استفراغ کرده بود نظر کردم. ناگاه 
دیدم . 
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۱ این موضوع بنظر 
فرن مزر ی آمند: لذا گفتم: احدی نمیتواند: این بیمار را معالجه کند مگر آن 
عیسی که مردگان را زنده میکرد. شاپور بمن گفت: راست فیجوتون: ولی 
تو در این خانه باش تا وضع عیسی روشن گردد. فش آن اش را قآ نان 
بیتوته کردم. عیسی در همان حال بود و سر خود را بلند نکرد تا وقت سحر 
از دنیا در گذشت. 

موسی بن سریع میگوید: یوحنا قبر امام حسین علیه السلام را زیارت 
میکرد و بدین آن حضرت بود. ستتتن اسلام آوزدو اسلاهتین تیک شد: 

1- در کتاب: مناقب مینگارد: مسترشد موجودی حائر و کربلای امام 
حسین را بتاراج برد و گفت: قبر احتیاجی بخزانه و موزه ندارد. وی آن 
اموال را بین لشکر خود تقسیم کرد. موقعی که برای جنگ خروج نمود 
خودش با پسرش: 

راشد کشته شدند. 

ابن بطه و نطنزی (که از اهل تسنن بشمار میروند) در کتابهای خود از 
اعمش نقل میکنند که گفت: مردی روی قبر امام حسین علیه السلام 
قضای حاجت کرد. 

بعدا ان مرد خبیث با اهل بیت خود دچار مرض: جنون و خوره و لک پیسی 
شدند. 

مرض خوره تا الساعه موروثی آنان شده است. 

گروهی از موثقین نقل کرده‌اند که وقتی متوکل دستور داد تا قبر امام 
خرن را کنفت:ه زرع تمایتده ات وا انشت علفحه : به آن قبر ببندند زید و 
بهلول (که بحسب ظاهر) مجنون بودند متوجه کربلا شدند. ناگاه دیدند: قبر 
امام حسین بقدرت خدا در هواء معلق است !! زید گفت: دشمنان در نظر 
دارند: 

نور خدا را با دهانهای خود خاموش کنند ولی خدا نمی‌پذیرد مگر اينکه نور 
خود را کامل نماید. و لو اینکه در نظر کفار ناپسند باشد. 

زیرا آن کشاورز هفده مرتبه قبر امام حسین را شخم کرد و قبر آن حضرت 
همچنان بحال اولیه خود باز میگشت. ضخامی که ان کشاورز به این معجزه 
نظر کرد بخدا ایمان آورد و گاوها را رها نمود. وقتی متوکل از این جریان 
اکاه شد 
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دستور داد تا او را شهید کردند. 

2- مولف گوید: در تألیفات علماء یافتم: که سلیمان اعمش گفت: من در 
کوفه دم همسایه‌ای داشتم که نزد او می‌نشستم. یک شب جمعه نزد او 
رفتم و گفتم: در باره زیارت حسین علیه السلام چه عقیده‌ای داری؟ گفت: 
بدعت است. هر نی اضر هی و هر شخص گمراهی اهل جهنم خواهد 
بود. 

اعمش میگوید: من در حالی که به او خشمناک بودم برخاستم و با خویشتن 
1 : من در وقت سحر نزد او میروم و مقداری از فضائل و مناقب امام 
حسین علیه السلام را برایش شرح میدهم. اگر دیدم در عناد خود اصرار 
دارد او را بقتل میرسانم. وقتی هنگام سحر فرا نید متوجه .آن . هعسابه 
شدم و دق الباب نمودم و نام او را صدا زدم. 

ناگاه شنیدم زوجه اش میگوید: شوهرم از اول شب بقصد زیارت حسین 
رفته است. 

موقعی که من بدنبال او متوجه قبر مقدس امام حسین شدم دیدم: وی در 
حال: 

سجد۵؛ دعاء گریه, توبه و استغفار است ! بعدا سر خود را برداشت و مرا 
نزدیک خود دید. من به او گفتم: اک فری منز 5 تو دیروز میگفتی زیارت 
حسین بدعت و هر بدعتی گمراهی و هر شخص گمراهی در دوزخ خواهد 
بود. ولی امروز آمده‌ای و آن را زیارت میکنی !؟ 

ار فت ای سا ماما مکی ویر تسد تام اقا تن 
رسول خدا نبودم تا اينکه دیشب فرا رسید و خوابی دیدم که مرا دچار هول 
و ترس کرد. 

گفتم: چه خوابی دیدی !؟ گفت: مرد جلیل القدری را دیدم که زیاد بلند بالا 
و کوتاه قامت نبود. من این قدرت را ندارم که عظمت جلال و جمال و بهاء 
او با گروه‌هائی بود که در اطرافش بودند و وی را 
تلتتر عنت مین آوردنن: در جلو او سواری بود که تاجی بر سر داشت. آن تاج 
دا وا ار سر باه ای رود سامت وه ار 
نورانی مینمود. 

من به یکی از خدامان او گفتم: اپن شخص کیست: گفت: حضرت محمد 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است. گفت: آن شخص دیگر کیست؟ 
گفت: علی مرتضی است که وصی وی 
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میباشد. بعدا بدقت نظر کردم و ناقه‌ای از نور دیدم که هودجی از نور بر 
پشت ان بود. در میان ان هودح دو نفر زن بود. ان ناقه در بین اسمان و 
زمین پرواز می‌نمود. 

مر ای ار کت تا مخ رام فا مه ها ات 


التشلاه اش 

کته ان مرگ که هس هی فا نی کت ار اش یو 
کجا میروند؟ گفت: برای زیارت حضرت حسین بن علی که مقتول و شهید 
سپس من متوجه هودج فاطمه زهراء شدم ناگاه دیدم رقعه‌هائی که چیزی 
در انها نوشته شده بود از اسمان فرو میریزد. جویا شدم : این رقعه‌ها 
چیست؟ گفت: 

اين رقعه‌ها امان نامه‌ای است از دوزخ برای زواری که شب جمعه بزیارت 
ار یی تن دامن که: هرن خواهاندنکی از ان رفعه 
و 

۱ و 
شرافت آن حضرت معتقد شوی. 

و ی ی بو 
کردم. ای سلیمان ! من از قبر حسین مفارقت و کم تا روح از بدنم 
مفارقت نماید. 
دعبل بن علی خزاعی میگوید: هنگامی که من با قصیده تائیه (که اخر 
شعرهای ان به: تاء ختم شده است) از نزد حضرت علی بن موسی الرضا 
علیه السلام مراجعت نمودم وارد شهر ری شدم. من در یکی از شب‌ها که 
قسمتی از آن طی شده بود مشغول قصیده خود بودم. ناگاه شنیدم 
شخصی دق الباب میکند. گفتم: کیست ! گفت: 

یکی از برادران نو هستم. فور| رفتم و در را باز کردم. ناگاه دیدم شخصی 
وارد شد که بدنم از دیدن او دچار لرزه شد و از خود بیخود شدم !! او در 
کناری نشست و بمن گفت: ترسان مباش ! زیرا من یکی از برادران جنی 
تو میباشم که در شب ولادت تو متولد شده‌ام و با تو نشو و نما کرده‌ام. 
من نزد تو آمده‌ام تا موضوعی را برایت بگویم که مسرور شوی و نفس و 
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بصیرت تو تقویت شود. من حال طبیعی خود را یافتم و قلبم آرام گرفت. 
سپس ِِِ ای تا وی 
السلام 1[ اد فرا گرفته بود 9 شدیم. ما تصمیم 
گرفتیم: ایشان: را ادیبت کنیم: ناگاه یدیم ملائکه‌ای از آسمان: مانعم ما شندند 
و ملائکه‌ای از زمین مانع اذیت حیوانات زمینی گردیدند. گویا: 

من خواب بودم که بیدار شوم, یا غافل بودم که متوجه گردم. من دریافتم: 


آن عنایتی که ملائکه از طرف خدا بزوار حسین دارند بجهت عظمت آن 
شخصی است که آنان بقصد او میروند و برای زیارت وی مشرف میشوند. 
من توبه کردم و تجدید نیت نمودم و با آن گروه بزیارت رفتم. با آنان توقف 
و نظیر [یشان دعاء کردم. در آن سال با آنان به حج رفتم و قبر پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه و آلو را زبارت نمودم. سپس بمردی برخوردم که گروهی 
در اطراف او بودند. گفتم: 

اين شخص کیست؟ گفتند: امام جعفر صادق علیه السلام است. من نزدیک 
حضرت صادق رفتم و سلام کردم. آن بزرگوار فرمود: مرحبا بتو, ای اهل 
عراق, داستان کربلا را در نظر داری؟ دیدی خدا تا چه حدود دوستان ما را 
گرامی داشت؟ 

بدان که خدا توبه تو را پذیرفت و گناه تو را آمرزید. 

من بحضرت صادق گفتم: تمیانتن مخضوض آن خداتی اسبت: که پوسیله شما 
بر من منت نهاد و قلبم را بنور هدایت شما هدایت کرد. مرا از افرادی 
قرارداد که برشته ولایت شما متمسک شدند. یا ابن رسول الله ! یک حدیثی 
برایم بگو که [ن را برای اهل بیت و خویشاوندان خود ببرم. فرمود: پیامبر 
اساام صای اه لاله شا ره اروت 

یا علی ! بهشت بر پیامبران حرام است تا من داخل آن شوم. نیز بر اوصیاء 
جرام است تا تو داخل آن گردی. اس ها یت اف 
کت 1 
بهشت نخواهد شد مگر کسی که با تو 

تدای 9 یی فا راید 0( ای دعبل 
اين ۳ را حفظ کن. زیرا هرگز نظیر آن را از مثل من نخواهی شنید. 
بعدا گویا: زمین او را بلعید و من وی را ندیدم !! روایت شده: متوکل که از 
ای ی اس مدا اهنت اد دای العانی عدامت متفر 
داشت. وی همان کسی است که بکشاورزان دسنور داد؛ قبر امام حسین 
وا تشه رتیه بای مها ان را راب ماتص اب وه مه را وی 
توه‌فند ان رت سرد که انار آن فرسانی‌ اند و احدی از ار ره 
نداشته باشد. مردمی را که قبر امام حسین را زیارت کنند تهدید بقتل کرد. 
گروهی از لشکر خود را در کمین‌گاه قرار داد و به آنان توصیه نمود: هر 
کسی رایافتید که برای زیارت قبر حسین علیه السلام میرود بقتل برسانید. 
منظور متوکل این بود که نور خدا را خاموش و آثار ذریه پیغمبر خدا را 
مخفی نماید. اين خبر بگوش زید رسید که او را مجنون میگفتند. ولی او 
صاحب عقلی کامل و نظریه‌ای عالی بود. وی بدین لحاظ به مجنون لقب 


هم میشکست. و هیچ وقت از جواب خسته و از خطا به ملول نميشد. 
ی و ساختمان قبر امام حسین مورد تخریب قرار 
گرفته و محل آن را کشت و زرع نموده‌اند این عمل بنظرش بزرگ آمد و 
خزن آو ندید و. مصییت آمام خسشین برایش تجدید شد: این زبه-در آن روز 
ساکن مصر بود موقعی که غم و اندوه بعلت شخم کردن قبر امام حسین 
علیه السلام بر او غلبه یافت از مصر در حالی که پیاده و حیران بود خارح 
لوحت خور را هو ردگار خوتی کات کرد وی همچنان حزین 
و مغموم بود تا وارد کوفه گردید. 
بهلول آن موقع در کوفه بود. زید با او ملاقات و به وی سلام کرد و جواب 
شنید بهلول بزید گفت: تو از کجا مرا می‌شناسی, دون صلووزی. که هر کرو ها 
ندیده‌ای زید گفت قلوب هو‌منین. همه زیر .یک پزجم .هنتند.. آن: قلب‌هاتی 
که یک دیگر را 
زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 336 
بشناسند نسبت به یی دیگر الفت دارند و قلب‌هاتی که یک دیگر را 
نشناسند با یک دیگر اختلاف خواهند داشت. 
بهلول پزید گفت: چه چیزی باعث شد که تو از شهر خود با پای پیاده خارج 
شوی !؟ زید گفت: بخدا قسم من از شدت غم و اندوه خارج شدم. زیرا 
شنیده‌ام این لعین یعنی متوکل دستور داده: قبر امام حسین علیه السلام را 
شخم بزنند و ساختمان آن را خراب و زاثران آن حضرت را شهید نمایند. 
این موضوع است که: مرا از وطن خود خارج. زندگی را بر من تلخ, اشک 
مرا جاری نموده و خواب را از چشمانم گرفته است. بهلول گفت: بخدا 
قسم من نیز همین طور شده‌ام. زید گفت: برخیز تا بکربلا برویم و قبرهای 
فرزندان علی مرتضی را مشاهده نمائیم. 
ایشان دست یک دیگر را گرفتند و امدند تا نزد قبر امام حسین رسیدند و 
دیدند. 
ان قبر بحال اولیه خود باقی و تغییر نکرده است. ولی ساختمانهای ان را 
خراب نموده‌اند. هر چه قدر اب بر آن قبر مبارک می‌بستند اب فرو میرفت 
و بقدرت خدای توانا حیران میشد و در اطراف قبر دور میزد یک قطره از 
آن آب بقبر امام حسین علیه السلام نمیرسید. هر گاه آب نزدیک قبر آن 
بزرگمرد می‌آمد زمین آن قبر به اجازه خدای توانا ارتفاع پیدا میکرد. زید از 
آن منظره تعجب کرد و گفت: ای بهلول نگاه کن ! میخواهند نور خدا را با 
دهان‌های خود خاموش نمایند. خدا نمی‌پذیرد مگر اینکه نور خود را کامل 
کند, و لو اينکه برای مشر کین نایسند باشد. 
متوکل همچنان مدت بیست سال دستور میداد تا قبر امام حسین را شخم 
بزنند ولی قبر آن بزرگوار همچنان بحال خود بود و تغییری نمیکرد و 
قطره‌ای از اب بر بالای ان قبر مقدس نمیرفت. وقتی ان شچخص کشاورز 


با آن منظره مواجه شد گفت: بخدا و حضرت محشّد صلّی اللّه علیه و آله 


ایمان آوردم. من سر به بیابانها میگذارم و میروم. 

ولی قبر حسین را که پسر دختر پیامبر خدا است شخم نمیزنم. مدت 
پیست سال است که بقدرت و آیات خدا نظر میکتم و دلیل و برهانهای آل 
پیفمبر خدا را مشاهده مینمایم و باز هم عبرت نمیگیرم !! 

سپس آن کشاورز یوغ را از گردن گاوها برداشت و گاوها را رها کرد و 
متوجه زید مجنون گردید و بزید گفت: ای شیخ از کجا آمدی؟ گفت: 1 
مصر گفت: برای چه به اینجا آمده‌ای, من میترسم تو را بقتل برسانند. زید 
گریان شد و گفت: وقتی بمن رسید که قبر حسین علیه السلام را شخم 
زده‌اند عم و اندوه من به هیجان آمده است. 

آن کشاورز بقدم‌های زید افتاد. پاهای او را بو سید و گفت: پدر و مادرم 
بفدای تو باد, از آن موقعی که تو نزد من آمدی رحمت بمن رو آور شده و 
قلبم بنور خدا| نورانی گردیده ۱ 1 ی و رسول ایمان آورده‌ام. مدت 
می‌بندم آب فرو میرود و حیران می‌شود و در اطراف قبر حسین دور میزند 
و یک قطره از آن بقبر حسین نمیرسد. گویا: من در حال مستی بودم و 
اکنون ببرکت قدم تو بهوش آمدم. و . 

آن کشاورر کویان ند و گفت: ات از خواب غفلت بیدار و 
هدایت کردی. من اکنون بسامراء نزد متوکل میروم و اين قضیه را برایش 
شرح میدهم. 

اگر خواست که مرا میکشد و الا آزادم مینماید. زید گفت: من هم با تو 
فنایخ که مدا تایه کر فنحامی. که آن کساه رز ند و کل امد 
جریان معجزات قبر حسین را شرح داد غیظ و بغض متوکل لعین نسبت به 
اهل بیت پیامبر اسلام شدید شد و دستور داد تا ان کشاورز را بقتل 
برسانند. امر کرد تا طناب بیای او بستند و او را از ناحیه صورت در میان 
بازارها کشیدند. سیس جسد پاکش, را در محل اجتماع مردم بدار زدند تا 
برای دیگران عبرت باشد! و ابدا کسی باقی نباشد که اهل بیت را بخوبی 
یاد نماید ! موقعی که زید مجنون با اين منظره مواجه شد غم و عزا و گریه 
او شدت یافت بعدا صبر کرد تا جنازه ان کشاورز را از بالای دار فرود 
آوردند و در محل خاکروبه‌ها انداختند. زید آمد و جنازه او را به دجله حمل 
کرد. سیس ان را غسل داد و کفن 

زندگانی حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 323395 ۲ 

کرد و بخای سیرد و مدت سه روز از قبر او جدا نشد. قران برایش تلاوت 
میکرد. 


در یکی از روزها که زید نزد آن قبر بود ناگاه صدای شیونی و نوحه‌ای 


دلخراش و گریه‌ای فراوان شنید. زنان فراوانی را دید که با موهای پریشان 
و دامنهای چا زده و صورت‌های سیاه میایند. مردانی را دید که صدا به وا 
ویلا بلند کرده بودند. و مردم عموما دچار اضطراب و ناراحتی شده‌اند. 
ناگاه دید جنازه‌ای را روی دوش مردان میاورند که پرچمهای فراوانی 
برایش برافراشته‌اند و مردم در اطراف آن چنازه گروه گروه میایند و از 
کثرت مردان و زنان راه‌ها بسته شده‌اند! زید میگوید: من گمان کردم 
متوکل فوت شده است. نزدیکی از آن مرذها رفتم و به او گفتم: این میت 
کیست؟ گفت: این جنازه کنيزک متوکل است. 
او کنیزکی حبشی و سیاه چهره بود که نامش: ریحانه و متوکل فوق العاده 
به او محبت داشت.؛ سپس آنان برای آز کننه که سیاه فوق العاده تشریفات 
قائل شدند و او را در یک قبر جدیدی بخاک سپردند. در میان قبرش گل و 
ریاحین و مشک و عنبر ریختند و یک قبه عالی بر فراز آن ساختند. 
موقعی که زید با اين منظره مواجه شد غصه‌اش افزون و انش غضبش 
شعله‌ور گردید. لطمه بصورت خود میزد. لباسهای خود را پاره میکرد. خاک 
غم بسر خویشتن میریخت و میگفت: وا ویلاه ! وا حسیناه ! یا حسین ! آیا جا 
داشت تو در کربلا در حالی که: غریب و تنها و تشنه باشی شهید گردی؟ 
زنان و دختران و عیال تو اسیر شوند؟ کودکان تو ذبح گردند؟ و احدی برای 
تو گریه نکند. تو بدون غسل و کفن بخاک سپرده شوی و قبر تو را شخم 
بزنند تا نور تو را خاموش نمایند. در- اف ۳ . تو 
پسر فاطمه زهرائی. ولی برای فوت یک کنیزکٍ سیاه اين همه تجملات بر 
پا شود. اما برای پسر محمّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم غم و 
اندوهی در کار نباشد. زید همچنان گریه و زاری میکرد تا اینکه غش نمود و 
مردم عموما به او نگاه میکردند. قلب بعضی برایش رقت کرد و برخی او 
را مجنون میدانستند هنگامی که بهوش آمد اين اشعار را انشاد کرد: 
ات یر لسن مت رس ار 
2- لعل الزمان بهم قد یعود و یاتی بدولتهم ثانية 
3- الا لعن الله اهل الفساد و من یامن الدنية الفانية 
[- یعنی آیا جا دارد که قبر امام حسین در کربلا کشت و زرع شود ولی قبر 
فرزندان زنا تعمیر گردد 2- شاید زمانه دوباره برای آل علی عود کند و 
دولت و قدرت برای دومین باه بت آنان شود 3- آگاه باشید خدا| 1 
فساد و افرادی را که دنیای فانی را ایمن میدانند لعنت کرده است. 
زید این اشعار را در یک ورقه نوشت و به بعضی از دربانان متوکل تسلیم 
نمود. وقتی متوکل ان اشعار را خواند غضبش شدید شد و زید را احضار 
کرد. 


وقتی زید نزد متوکل امد و سخنانی راجع به توبیخ و موعظه بین انان رد و 


بدل شد. 
اخر الامر متوکل بفیظ امد و دستور قتل زید را صادر کرد. موقعی که زید 
در مقابل متوکل قرار گرفت وی از زید پرسید: ابو تراب کیست؟ منظور 
متوکل از اين پرسش حقارت او بود. 
زید گفت: بخدا قسم که : تو ابو تراب را میشناسي: 9 , شرف؛ 
0 ی 9۹ ۳۳9۳۲۱ ندارد. 
سپس بقدری فضائل و مناقب علی را شرح داد تا اینکه متوکل را خشمناک 
نمود و متوکل دستور زندانی بودن او را صادر کرد. 

گامی که شب فرا رسید و متوکل بخواب رفت هاتفی نزد متوکل آمد و با 
پا به او زد و گفت: برخیز زید را از زندان خارج کن. و الا خدا تو را هلاک 
خواهد کرد. متوکل شخصا برخاست و زید را از زندان نجات داد و خلعت 
نیکوئی به وی داد و گفت: هر چه میخواهی بخواه. زید گفت: خواسته من 
اینست که قبر امام حسین ساخته شود و احدی متعرض زوار آن حضرت 
نشود, متوکل این پيشنهاد را پذیرفت. زید از نزد متوکل در حالی که 
خوشحال بود خارج شد. بعدا در شهرها 
زند کاتن حضرت امام حسین علیه السلام, ص: 00 
گردش میکرد و میگفت: هر کس بخواهد بزیارت قبر امام حسین برود در 
هر زمان در امان خواهد بود. 
3- در کتاب کامل الزیاره از اسحاق بن عمار نقل میکند که گفت: بحضرت 
صادق گفتم: من در شب عرفه در حاثر امام حسین مشغول نماز بودم. در 
انجا در حدود پنجاه هزار نفر جمعیت بودند که دارای صورت‌هائی نیکو و 
روح‌هائی پاک بودند. انان عموما در ان شب مشغول نماز بودند. وقتی فجر 
ی سپس سر از سجده برداشتم و احدی از انان 
را ندیدم. 
حضرت صادق فرمود: در آن هنگامی که امام حسین علیه السلام مشغول 
کارزار بود تعداد پنجاه هزار ملک از نزد ان حضرت عبور کردند و بطرف 
اسمان عروج نمودند. خدای سبحان به ایشان وحی کرد: شما از نزد پسر 
دختر پیغمبر من عبور کردید و او را که مشغول کارزار بود یاری ننمودید؟ 
اکنون بسوی زمین هبوط کنید و در حالی نزد قبر حسین ساکن شوید که 
ژولیده مو و غبار الود باشید تا قیامت قیام نماید. 
4- نیز در همان کتاب از حسین که پسر دختر ابو حمزه ثمالی بود نقل 
میکند که گفت: در اواخر زمان بنی مروان من از خوف اهل شام مخفیانه 
متوجه قبر امام حسین شدم, تا اينکه بناحیه‌ای از آن قریه رسیدم و مخفی 
شدم. وقتی شب از نصفه گذشت من متوجه قبرٍ حسین علیه السلام شدم. 
موقعی که نزدیک قبر رسیدم مردی بسوی من آمد و بمن گفت: برگرد, تو 


اجر خود را داری. زیرا بقبر نخواهی رسید. 

من در حالی که هراسان بودم با زگشتم. وقتی نزدیک شد فجر طلوع کند 
دوباره متوجه قبر شدم و نزدیک از زورید نیز آن. مد ازع شد هنم 
۰ 


برگرد. تو هرگز به این قبر نخواهی رسید. گفتم: خدا تو را عافیت دهد, چرا 
من به این قبر نمیرسم, در صورتی که من از کوفه برای زیارت این قبر 
امده‌ام ٩!‏ تو بین من و این قبر حائل مشو! زیرا میترسم صبح شود و اهل 
هراگن اتز اه 0 رت 

کنند و مرا بقتل برسانند. 0 زیرا موسی بن عمران 
از خدا اجاره زبازت عنو اماخ خسن وا خواسته و خدا به ای آجازنداده 
است. اکنون موسی با تعداد هفتاد هزار ملک از آسمان فتوط کردق وان 
اول شب در حضور امام حسین هستند تا طلوع فجر. سیس بسوی اسمان 
مراجعت مینمایند. ٍ 

من به آن شخص گفتم: تو کیستی؟ گفت: من از ان ملائکه‌ای هستم که 
مامورم قبر امام حسین را حفظ را برای زوارش استغفار 
نمایم. من در حالی برگشتم که نزدیک بود عقل از سرم برای این موضوعی 
که از او شنیدم پرواز نماید. هنگامی که فجر طلوع کرد من متوجه قبر امام 
حسین شدم و احدی بین من و آن قبر حائل نشد. نزدیک قبر رفتم و به 
امام حسین سلام کردم. 

در جق: دشصافشن: تفرین. تمودم, تما ضیح از جواندم او ان حوف هل شام 
بسرعت بر؟ 

15- در کتاب: دعوات راوندی از ابو چعقر نیشابوری نقل میکند که گفت؛ 
یک سال من با گروهی برای زیارت امام حسین علیه السلام رفتم. هنگامی 
که بقدر دو فرسخ يا بیشتر بقبر امام علیه السلام باقی مانده بود یکی از 
زوار فلح و گویا: یک قطعه گوشت شد. وی ما را بخدا| قسم میداد که مبادا| 
دست از وی برداریم. 0 امام حسین ببریم. یک شخصی او 
را بر پشت مال سواری مواظبت 

ی هی 
پارچه نهادیم و دو طرف آن را گرفتیم و او را روی قبر مقدس امام 
گذاشتیم. ۱ 0 3 
حسین قسم میداد که او را شفا دهد. 

موقعی که آن پازحه را رزوی زمین مادند آن. فرد خشست وراه افتاد یو 
گویا: از قید و بند رها شده باشد !! پایان ترجمه جلد دهم تخان الا" 
و ۱۳ از جلد دهم بحار الانوار 


در تهران بقلم اینجانب خاتمه یافت. 

در خاتمه از کلیه کارکنان چاپخانه عموما و از آقای حاج سید جلال کتابچی 
مدیر چایخانه خصوصا که اینجانب را در تصحیح این کتاب یاری نمودند 
بتاریخ- 8- ماه رجب سنه- 1396- قمری مطابق با- 15- تیر- ماه سنه- 
5-- شمسي. 

المحتاج الی الله الحفی و المتوسل بلطفه الجلی و الخفی. 


حاج محمد جواد نجفی 


8- جلوه عشق (قصه های فد کی امام حسین علیه السلام) 


سرشناسه : مهرآئین محمدحسین ۱ ۱ - 

عنوان و نام پدیدآور عشق قصه‌های نج امام حسین علیه السلام 
مشخضا رد نشر : قم ال ۹ 1 

مشخصات ظاهری : ۱۳۴۴ ص. 

شابک : ۵۰۰۰ریال 7-39-7232-964 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

عنوان دیگر : قصه‌های زندگی امام حسین علیه السلام 

موضوع :۰ حسین‌بن علی ع , امام سوم ۶۱ - ۴ق -- داستان موضوع : 
حسین‌بن علی (ع), امام سوم ۴- ۶۱ق 

موضوع ۰ داستانهای مذهبی--قرن ۱۴ 

رده بندی کنگره ۳۳ ۱ج 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۳۲۵-۰۷۹ 


مقدمه 


انسان به طور فطری از نیکی خشنود و از دیدار نیکوکاران خرسندتر می 
شود . 

رهبران معصوم علیهم السلام تنها کسانی هستند که جز نیکی و زیبایی از 
ایشان , چیزی به انجام نرسیده است ؛ از اینرو مطالعه و تحقیق در رفتار و 
کردار ایشان دلنواز می باشد . 

قران کریم و معصومان علیهم السلام ما را بارها به نیکی ها و تبلیغ و فتح 
جانها با غیر زبان دعوت نموده اند 7 
رهبران معصوم علیهم السلام به عنوان الگو برای خود و طریقی والا جهت 
دعوت غیر , پرداخته شود . 

ما معتقدیم که عمل و تقریر معصوم علیه السلام چون سخنش حجت الهی 
بر بندگان است * بنن هماتطور که به جمع آوزی و تیویب سختان: ایشان 
اهتمام می ورزیم , ضروری است عملکرد و تقریر ایشان را در صحنه های 
مختلف زندگی , تنظیم و وارد صحنه استدلال های مختلف علمی کنیم . 
ماک زاسا دی مار معضهض لیم لاهسا لطت ه ایت المی 
را را ات ری ار اه ها 
زد کی امام حسین علیه السلام را به نام جلوه عشق در اختیار ره پویان 
عزیز قرار دادیم . 7 

اد ات ان ی ما ات مسا ورن ول اه انم 
قرار گیرد . ۱ 

محمد حسین مهر آئین 

وم ات 1 احب اهل الاءعرض الی اهل السماء فلینظر الحسین . 
)1( 

هر که دوست دارد به محبوبترین شخص روی زمین نزد آسمانیان بنگرد , 
به حسین نگاه کند . 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


فرشا ارم هرت ۱2 تاه ماع اسامی با ات ام اس 
علیه السلام به وجود یکی از قدسیان الهی زینت یافت . 

فاطمه زهرا السلام نوزاد فروزان را در قنداق زرد رنگی نزد سرور 
آفرینش (3) , پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم , آورد و حضرت 
هو دخت فروعغمندش به استفاده از قنداق سفید , در گوش 
راست نو رسیده قدسی اذان و گوش جچب اقامه خواند و جبرییل علیه 
السلام فرود امد و فرمود : ۲ 

خداوند متعال ترا سلام رسانده و می فرماید : از ان جا که علی برای تو 
چون هارون به موسی است , نوزاد را حسین که معادل عربی نام شبیر , 
فرزند هارون , است نامگذاری کن . (4) ۲ 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم روز هفتم ولادت , گوسفندی را 
عقیقه فرمود و بعد از تراشیدن موی سر معشوق الهی , به وزن موی او 
نقره (5) صدقه داد . 

از ان جا که شیر فاطمه زهرا علیها السلام به جهت بیماری خشک شده بود 
, حسین علیه السلام را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده 
۵ آن حظرت به: مدت ت چهل روز با گذراندن انگشت مبارک ابهام و گاهی 
زبان مبارکش در دهان فرزند دلبندش و مکیدن او , حسین را سیر می 
نمود و این سبب شد که گوشت و خون حسین علیه السلام از رسول خدا 
صلی اه نامام ما نوماه دا صلی اه اس اه 
و سلم فرمود که حسین از من است و من از حسینم . (6) 

از بدو تولد , فرشتگان برای عرض تهنیت از یک سو و تسلیت از سوی 
فرب خر رصان ‏ ا ضای اه مه الم مر سدع ار 
)7 

پیامیز دا ضلی اللهعلیه .و آلهو سفن یکی از تتفرهای خودم در یره 
راه ایستاد و آیه استرجاع (آنا لله و انا الیه راجعون ) را تلاوت فرمود و 
اشک ریخت و یاران حضرت از سبب گریه پرسیدند و حضرت فرمود : 
جبرییل مرا از کربلا , کنار فرات که فرزندم حسین را آنجا می کشند . خبر 
داد ؛ گویا جایی را که به زمین می افتد و دفن می شود , می بینم . 
ی ی ار 
رفت و بعد از سخترانی , دست راست بر سر حسن علیه السلام و دست 
چپ بر سر حسین علیه السلام نهاد و سر به اسمان بلند کرد و فرمود : 
بارالها ! بی گمان محمد , بنده و پیامبر تست : این دو پاک ترین و برترین 


فرزندم , حسین , را بیان کرد . پروردگارا ! شهادت او را مبارک گردان و او 
را سرور و سالار شهیدان قرار ده ؛ بارالها ! قاتل و خوار کننده او را 
عاقبت به خیر مگردان . ٍ 
رها مر ور یی ماه ای ی هی 
سلم فرمود : 

ایا برای او گریه کرده و یاربش نمی کنید ! (8) 

حدیث ولادت عشق 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اين راستا فرمود : 

هنگام ولادت حسین در شب جمعه , جهت بزرگداشت او , خداوند متعال 
دون داد تا فرشتگان ماءمور جهنم آتش آنرا بر اهل جهنم خاموش کنند و 
فرشتگان بهشتی بهشت را بیارایند و حورالعین خود را ژزینت داده و به 
دیدار هم روند و دیگر فرشتگان تسبیح و حمد و سپاس خدای را در صف 
های بهم پیوسته بپا دارند و جبرییل جهت تهنیت و شادباش گفتن به محضر 
پیامبر اکرم در هزار گروه که هر گروهی یک میلیون فرشته است , فرود 
اید و به محمد صلی الله علیه و اله و سلم بگوید : 

من او را حسین نام نهادم . او را شرورترین شخص زمان او , که سوار بر 
تفترن جهارباست به فقل می رساند وی بی‌فانل کم و مشهای او 
دستور قتل را صادر نمود : من از کشنده حسین بیزار و او نیز از من بیزار 
است ؛ زیرا در روز قیامت جرمی بالاتر از قتل حسین نیست که با 
مشرکان در انش جهنم خواهد شد ؛ اتش دوزخ به قاتل حسین مشتاق تر 
از بهشت به بهشتیان است . 

و هم کی اکا ناکین 9 ده میرف 

امشب چه شده ؟ ایا قیامت اهل دنیا به پا شده است ؟ 

جبربیل فرمود : 

برای محمد فرزندی به دنیا آمده که خداوند متعال مرا جهت اظهار تهنیت 
به محضرش , فرستاد . 

آن فرشته گفت : ۱ 

ای جبرییل ! قسم به افریننده مان , وقتی به حضور محمد شرفیاب شدی , 
اسلام مرا به او برسان و از قول من به او بگو که بحق کودک نو رسیده 
ات , از پروردگارت بخواه تا از من خشنود شده و بالها و مقام و منزلت مرا 
در بین فرشتگان به من باز گرداند . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ضمن دریافت تهنیت و تحیت 
المّی از جبزییل : از شهادت حنتین علیه السلام اخاهی بافته:بود:, فرمود.: 
قاتل حسین از امت من نیست ؛ و من و خداوند متعال از ایشان بیزار 


هسییم . 9 
هش فا امه فا یا ارم نع رات 


ریحانه خود را به دخت گرانقدرش داد و زهراء علیها السلام اشک ریخت و 
فرمود : 

ای کاش او را به دنیا نیاورده بودم . (10) 

در اینحال رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : 

امامان بعد از حسین , از وی افریده خواهند شد . 

حضرت نام یک بک ایشان را تا امام زمان , مهدی عح الله تالی فرجه 
الشریف , اظهار فرمود و گفت : 

این مم ‏ سر اه تما شاه راید 

در این لحظه ۰ فاطمه علیها السلام را ارامش فرا کزافت: وس یرل 
تقاضا و درخواست آن فرشته را بیان فرمود و رسول خدا صلی الله علیه و 
ال تام خرت ۱ بط آغوتش بر فت:ه.به آنشمان: اشاره کرد هر موم 
بارالها ! به حق این مولود بر تو بلکه به حق تو بر اين مولود و بر جدش . 
محمد , و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب , اگر حسین , فرزند علی 
و فاطمه , را نزد تو قدر و منزلتی است , از درداییل خشنود شود و بال ها 
و مقام و منزلتش را برای او برگردان . (11) 

روایت گهواره : ِ 
خداوتق متعال ولتت اس الق شین علی عليم ایازم زا بای فرشکان 
ایان ون اکن موس ارات وهآ اتمه دیما 
بال او را شکست . هنگام ولادت امام حسین علیه السلام , وقتی جبرییل 
جهت عرض تهنیت و شادباش به محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
ام ی اه خر سم وت ۳ 

مرا نزد محمد ببر و حاجت مرا اک ارام دعا کته 

مت سل رای تلا سل اللم ی لس له ات قطن 
را اظهار نمود , حضرت . ولایت علی علیه السلام را به او عرضه کرد و بعد 
اسر ی آو ام ی لاه و الم و شا تم ود 

شاء‌نک بالمهد فتمسح به و تمرغ فیه . 

اد ان کفیا مه وه اه ان تارتین کر 

فطرس خود را در حالیکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای او 
دعا می کرد . به گهواره < وی چا وبدهت لو بویه. .را توقای وب 
ای ی رل سا سس الاب اه اه ماع 

دا ار ای مس ای سار ره ی 
اقا تین کی الم مب و هب می نم . (12) 

حسن و حسین دز نهر احوال امام اد ؛ چه بایستند و چه بنشینند . 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


روزی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در حال 
خوشنویسی بودند که درصدد انتخاب خط برتر بر آمدند ؛ از اینرو نزد مادر 
بزرگوارشان آمدند و لیکن از آنجا که فاطمه زهراء علیها السلام نخواست 
بعی از انشا دل. ارشده شود , هر دو را نزد پدر ارجمندشان فرستاد و 
وقتی نزد امام علی علیه السلام امدند . حضرت علی علیه السلام نیز به 
همان جهت ایشان را نزد رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرستاد 
و پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : 

داوری با حضرت جبرئیل علیه السلام خواهد بود . 

حضرت جبرئیل علیه السلام آنرا : به اسرافیل علیه السلام (14) واگذار کرد 
و او از پروردگار متعال ۱ ۳ بین آندو داوری فرماید ولیکن حضرت 
تا , آنرا به عهده فاطمه زهراء علیها السلام نهاد و حضرت زهراء 
علیها السلام به دو ریحانه اش فرمود : 

دانه های این گردنبند را بین شما پخش می کنم ؛ هر کدام از شما دانه های 
۳ , خط او زیباتر است . 

در اینجا خداوند متعال جهت تکریم و تعظیم حسنین علیهما السلام به 
جبرئیل دستور داد تا دانه ها را بطور مساوی بین اندو تقسیم کند . (15) 
من احب الحسن و الحسین احببته و من احببته احبه الله و ادخله جنات 
النعیم و من ابعضهما او بغی علیهما ابغضته و من ابغضته ابغضه الله و 
من دوستدار حسن و حسین را دوست دارم و کسی را که من دوست 
بدارم , خداوند او را دوست داشته و به باغهای نعمت در بهشت وارد کند و 
دشمن کینه توز و سرکش بر اندو را دشمن دارم و کسی را که من 
دشمنذش دارم , خداوند او را به جهنم داخل کند و برای او عذابی پایدار 
خواهد بود . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


3 . (عیدی خداوند متعال ) 


نزدیک عید , امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام نزد مادر 
ارجمندشان , فاطمه زهراء علیها السلام , امده و اظهار داشتند : 

مادر جان ! بچه های مدینه لباس نو پوشیدند ؛ برای ما لباس نمی خرید ؟ 
فاطمه زهراء علیها السلام فرمود : 

ان شاء الله لباشتان مادم مت نیو . 

سپس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفته و خواسته خود را 
نم خضرت کفتند و پيامبر اکرم صلی الله علیه و آلة و.سلم فرمود:؛ 

الهی ! اجبر قلبهما و قلب امهما . 

بارالها ددل کته آندو و مانرسا نتشاد فرب 

روز عید , حضرت جبرئیل دو جامه آراسته به زینت های بهشتی را به 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم تقدیم کرد و فرمود : 

وقتی حسن و حسین از فاطمه لباس نو خواستند , پروردکار متعال جهت 
اجابت فرموده زهراء علیها السلام این دو لباس را اهداء فرمود . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لباس هر کدام را به درخواست 
خودشان به رنگ سبز و سرخ یاقوتی آراست و به ایشان داد و هر دو با 
شادمانی نزد فاطمه زهراء علیها السلام رفتند و لیکن حضرت جبرئیل را 
اندوه و ناله فرا گرفت و فرمود : 

رسول خدا ! رنگ سبز را که حسن برگزید , ناشی از سبز شدن تنش از 
خوردن سم و انتخاب رنگ سرخ حسین , ناشی از آمیخته شدن تن او با 
خونش که از شهادت و بریده شدن سرش پدید آید , می باشد . 

در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محزون گشت و اشک 
ریخت . (17) 

مرحبا بک یا ابا عبدالله !یا زین السموات و الارضین . (18) 

افرین بر تو ای ابا عبدالله ! ای زینت اسمان ها و زمین ها ! 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


4 . (زینت آفرینش ) 


روزی ابی بن کعب نزد رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بود که 
امام حسین علیه السلام وارد شد و حضرت الله و 
ی 3 ۰ 

هرس بر وت انا اه ااص نت اسان هو خن ها ۲ 

آبی بن کعب پرسید : 

آیا غیر از شما کسی زینت آسمان ها و زمین ها است ؟ ! 

فا ا یاه مه ها سم 

ای آبی ! قسم به کسی که مرا , به پیامبری مبعوث فرمود , بی گمان حسین 
3و اسفان-والاتر آز مین آسنت ؛ در سمت راست عرش الهی نوشته اند که 
او چراغ هدایت , کشتی نجات , پیشوای نیکی , برکت , عزت , علم , فخر 
و ذخیره الهی است . بدون شک خداوند متعال در او نطفه ای پاک و مبارک 
قرار داده و دعاهایی به او آموخته که خواننده آن دعا را خداوند متعال با 
حسین محشور کرده و حسین او را در قیامت شفاعت نموده و از 
مشکلاتش برهاند و دین اش را اداء و آمورش را آسان راه صحیح را بر او 
اشکار و بر دشمنان پیروز نماید و عیبش را پوشانده نگهدارد : 
مات اس سل اه وامشای ‏ 
دعا را به او آموخت و فرمود : 

فا ار و ی ۱ 

تا ی اسان اه ماع ماکان اسان 
دشواری فرا گرفته و از اینرو از تو می خواهم که به محمد و دودمان او 
درود فرستی و مشکلم را اسان گردانی . (19) 

در این صورت بی گمان خداوند متعال کار ترا اسان نموده و ترا شرح صدر 
عصا کرد و لا الصا للم وا هار یرای فقو بافین کت رد) 

الاسباط . (21) 

حسین از من و من از حسینم ؛ دوستدار حسین محبوب خداست ؛ حسین 
ای از افت .ها است.. 


را سیم اه هه اه ما 


قح خرایی یل اگم خی اللی لیم و اد و خی ۲ 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خانه بیرون آمد و در حال 
گدر از کار رل فاطمه:غلیها السلام ءضدای کرنهچستین غلبم السام ۱ 
شنید و داخل منزل رفت و به زهراء علیها السلام فرمود : آيا نمی دانی که 
گریه او مرا آزار می دهد . (22) 

و روزی دیگر , پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مجلس میهمانی 
خی دفت که در تین رامع امام تین علیه السلام, را کف در اوان کودکی 
بود , دید و پیش رفت و آغوش باز کرد و فرزند دلبندش را می خنداند و در 
حالیکه حسین علیه السلام از اين سو به آن سو می گریخت , رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم او را گرفت و یک دست زیر چانه و دست دیگر 
را پشت سر ریحانه خود , حسین علیه السلام گذارد و بوسید و فرمود : 
حسین منی و اءنا من حسین احب الله من احب حسینا حسین سبط من 
الاسباط . (23) 

سا و ای ی ی اه رت ای 
ی 
خداوند هستند . 

امام خسن یه متام 


6 . (تعلیم وضو) 


روزی امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام مردی را دیدند که 

اشتباه وضوء می گرفت : از اینرو شروع به کشمکش ظاهری نموده و هر 
یک به دیگری گفت : تو وضو رآ به نیکی انجام نمی دهی . بدینگونه توجه 

پیرمرد را به خود جلب نموده و گفتند : 

ای پیرمرد ! هر یک از ما ۱ 

پس از آنکه هر دو وضو گرفتند , پیرمرد که متوجه اشتباه خود شده بود , 

گفت : 


وضوی شما درست است ولیکن این پیرمرد نادان تاکنون درست وضو نمی 

گرفت و اکنون آنرا از شما آموخت و به برکت و دلسوزی شما بر امت جد 

بزرگوارتان , از اشتباه خود توبه کردم . (25) 

وا ای ری سوت ۰ (26) 
ن حسن و حسین دو گل خوشبوی من از دنیا هستند ؛ دوستدار من 

0 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


0 وداع امام حسین علیه السلام از مادر 


بعد از اينکه امام علی علیه السلام فاطمه زهراء علیها السلام را غسل و 
کفن نمود , فرزندان بزرگوارش را صدا زد و فرمود : 

فلموا تزودو امن امکم فهذا الفراق و اللقاء فی الجنه 

بيایید از مادرتان توشعه سعادت مهیا کنید ؛ 

این لحظه جدایی و دیدار در بهشت خواهد بود . 

در اینحال امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام با شیون و 
زاری : ماذر را به آغوش گرفته و اظهار داشتند ‏ ۲ 

اع ای ات تا ی مه سای , سلام ما را برسان و بگو که ما در 
دنیا یتیم شدیم ۰ 

در اینحال امام علی علیه السلام فرمود : 

به یقین خداوند متعال را گواه می گیرم که زهراء علیها السلام با شوق و 
نال دستش را دراز کرد و ایشان را به آغوش گرفت و ناگهان هاتفی ندا زد 
: ای ابا الحسن ! آندو را از آغوش زهراء علیها السلام بردار ؛ سوگند به 
خداوند 1 ایشان فرشتگان اسمات ها را به گریه آووذنذ ۰ (27) 

شنضر اق‌شلطا نا حاشا مسا احرام اللباها لعیدالله خخالضا لته وسیلن 
الله صلی الله علیه و آله و سلم یعمل فی عبادالله بالائم و العدوان فلم 
یعیر علیه بفعل و لا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله . (28) 

ای مردم ! رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : کسی که 
حکمران و فرمانروای ستمگری را که حرام خدا را حلال شمرد و عهد خدا 
را بشکند و خلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رفتار و به 
گناه و ستم در میان بندگان خدا عمل کند , ببیند و او را با کردار و گفتار 
خویش سرزنش نکند , بر خداست که او را به همان جایگاه حاکم ستمگر 
داخل کند . 

امام حسین علیه السلام 


8 . (نهیب ) 


روزی عمر بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در بین سخنانش 
خود را خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواند و خویشتن را 
به مو منان اولی و برتر از خودشان دانست ۶ تن اینحال امام حسین علیه 
السلام نهیب زد : ۲ 

ای دروغگو ! از منبر پدرم , رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , فرود 
. 


درست است که منبر پدر توست ولیکن این سخنان را پدرت , علی بن 
ابیطالب , به تو اموخته است ؟ 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

به جانم قسم , پدرم هدایتگر و من پیرو او هستم ؛ بیعت با او را که خداوند 
متعال توسط جبرییل دستورش را ابلاغ فرمود , از زمان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم بر عهده همه مردم است و جز بی باوران به کتاب 
آلقی ‏ کشتی: آتر | انکار نمی کند : مردم پدرم را به دل شناخته و با زبان 
انکار نمودند ؛ و ای بر کسانی که حق ما , اهل بیت , را انکار کنند ؛ محمد , 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , آنها را در شدت عذاب , با خشم و 
ای حسین ! بر انکار کننده حق پدرت لعنت خدا باد ؛ مردم به جای ما اگر 
امام حسین علیه السلام فرمود : 

ای پسر خطاب ! قبل از اینکه ابوبکر را امير خود قرار دهی تا بدون هیچ 
دلیل و حجتی از پیامبر و رضایت خاندان او ترا بر مردم حکمران کند , چه 
کسی ترا بر خودش فرمانروا قرار داد ؛ ایا خشنودی شما خشنودی محمد 
اگر زبانی استوار در تصدیق و کرداری که ایمان داران یاریش رسانند بود , 
بر ال محمد صلی الله علیه و اله و سلم چیره نمی شدی که بر منبرشان 
رفته و به کتابی که در بین ایشان نازل شده و تو غیر از شنیدن ان . نه 
حروفش را شناخته و نه معنا و تاءویلش را می دانی , حاکم بر انان شوی . 
دهد که سزایش هستی و از انچه (بدعت ) پدید اوردی , به سختی مو اخذه 
ات کند . 

عمر خشمگین از منبر فرود آمد و با عده ای از طرفدارانش به در خانه 


علی علیه السلام رفت و بعد از ز کسب اجازه وارد شد و گفت : 

ای اباالحسن ! امروز از فرزندت , حسین , چه که ندیدم ؛ با صدای در 
مق ول تا سای ال نس الم سای مات ساسا سس و 
اهل مدینه را بر من می شوراند . 

در اینحال نخست امام حسن علیه السلام در پاسخ او فرمود : ۱ 
ابا کی که اها هو ار بدایتصعال مرسل را هی ها زد 
و سلم ندارد , بر شخصی چون حسین علیه السلام , فرزند پیامبر صلی الله 
عله اه مص ی یه رم م کسانسوا اصان مص وان باه 
خدا قسم جز به دست اوباش به حکومت نرسیدی : پس خداوند تحریک 
کفوق اسان را ات کید . ۱ 
حضرت علی علیه السلام ضمن دعوت امام حسن علیه السلام به ارامش 
فرمود :. _ ۳ 

ابا محمد ! ارام ؛ به یقین تو هرگز زود به خشم نیامده و از ز خاندان پست و 
هی و ی 0 ۳9 ؛ سخنم را بشنو و در سخن 
اب 

ون اس ]سفن 

افام ی یه السام فرمی ‏ 

شاه ترصول دا ضلی اه یه الم هوک ان آننه که 
وا ی 
از تو راضی شوند . 

عمر پرسید : 

خشنودی شان در چیست ؟ 

امام علی علیه السلام فرمود : 

باز گشت از خطا و توبه و خودداری از گناه . 

اسف وا اه مک و ری 
اند , کاری نداشته باشند . 

حضرت علی علیه السلام فرمود : 

من گنهکاران را بر کناهشان و کسانی را که بیم لغزش و نابودی شان دارم 
باوت .مق کید لین کی که ورس ول خدا صلی ال یمه انم 
تشم نویه من او اوت پامصی صلی الم هه آله سای اشته اونی 
بهتر از آن نیست تا به ان رو کند . ای فرزند خطاب ! ایشان را خشنود نما 


ی اد و در راه , عثمان 9 بن عوف او را دیدند و 
عبدالرحمن از نتیجه کار پرسید و عمر ؟ 


ایا قدرت استدلال و بحث با علی و فرزندان چون شیرش برای کسی می 
تواند باشد ؟ ! 

عثمان گفت : 

1 ! ایشان فرزندان پرمایه عبد مناف اند و دیگران بی مایه . 
عمر را این سخن ناخوش آمد و گفت : 

دیگر این سخنان فخرآمیز را از روی حماقت تکرار مکن . 

1 ار که ای اما تن 
ک اک , قبول نداری ؟ ! 

پس عبدالرحمن آندو را از هم جدا کرد و مردم پراکنده شدند . (29) 

ان الحسین بن علی فی السماء اکبر منه فی الارض . (30) 

بطور یقین حسین بن علی در آسمان والاتر از زمین است . 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 


زان نم فعاق آنام خی علیه ااتا ۲ 


مدتی کوفه از باران رحمت محروم بود ؛ از اینرو کوفیان نزد علی علیه 
السلام امده و از حضرت خواستند که از خداوند متعال باران طلب کند . 
حضرت علی علیه السلام این کار مهم را بر عهده امام حسین علیه السلام 
گذارد ؛ از اینرو امام حسین علیه السلام به پا خاست و بعد از حمد و ثنای 
الهی و درود بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود : 

اللهم ! معطی الخیرات و منزل البرکات ! ارسل السماء علینا مدرارا 
واسقنا غیثا مغزارا واسعا غدقا مجلا سحا سفوحا فجاجا تنفس به الضعف 
بارالها ! ای بخشنده خیرات و فرود اورنده برکات ! باران سرشار بر ما 
بباران و ما را با بارانی فراگیر , انبوه , پردامنه , پیوسته و مستمر , روان و 
فرو رونده در زمین عطا فرما که ناتوانی را از بندگانت برداشته و زمین 
های مرده خود را زنده سازی . امین ای پروردکار هستی ! , 

دعای حضرت تمام نشده بود که اسمان را ابر گرفت و بارندگی شروع شد 
۰ (31) 

من تعجل لاخیه خیرا, وجده اذا قدم علیه غدا . (32) ۲ 

کسی که در رساندن خیر و نیکی به برادرش شتاب ورزد . ان نیکی را فردا 
(قیامت ) که بر ان وارد می شود , خواهد یافت . 

امام حسین علیه السلام 


9 ند تفت انو) 


بعد از حکم تبعید ابوذر , عثمان دستور داد تا کسی او را مشایعت نکرده و 
با او سخن نگوید و لیکن امام علی علیه السلام , عقیل , عمار یاسر , امام 
حسن و حسین علیه السلام ضمن مشایعت , سخنانی را بدرقه راه ابوذر 
نمودند ؛ در این راستا امام حسین علیه السلام فرمود : 

عمو جان ! به یقین خداوند متعال قدرت تغییر آنچه را می بینی دارد ؛ 
باریتعالی هر روز در کاری است (33) ؛ انان دنیایشان را از تو و تو دینت را 
از ایشان بازداشتی ؛ چقدر تو بی نیاز از دنیای انان و ایشان محتاج دین تو 
می باشند ! از خداوند متعال صبر و یاری خواه و از ازمندی و بی تابی به 
او پناه ببر ؛ بطور یقین ضبر تشانه دینداری و کرامت افراد است و ازمتدی 
روزی را پیش نیاورده و بی تابی اجلی را به تاءخیر نمی اندازد . (34) 

من عائده , حرم الله علیه رايحة الجنة . (35) 

کسی که با او (حسین ) عناد ورزد , خداوند رایحه بهشت را بر او حرام 
گرداند . 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 


1 . (اولین پیروزی ) 


در جنگ صفین ابو ایوب اعور , یکی از فرماندهان لشکر معاویه , آب را به 
روی لشکر علی علیه السلام بست 2 
ای از سواره نظام را برای گشودن راه آب فرستاد و لیکن همه ایشان با 
ام هب و ها اسال اش ی سای سس 
اجازه از امیر الم منین , علی علیه السلام , با چند سوار به سوی میدان 
ها 1 زد و نزد پدر 
بزرگوارش , امام علی علیه السلام , آمد و خبر پیروزی را به اطلاع حضرت 
تساند یر اتخال رت غلن علبه الشلام کربه کرد هط درمدو: 
اين اولین فتح و پیروزی به برکت حسین نصیب ما شد . 

و اظهار داشت : 
گشته شدن او را در کربلا با لب تشنه به یاد آوردم ؛ یگونه ای که اسب او 
گریزان و شیهه زنان می گوید : 
امان و امان ! از دست امتی که فرزند دختر پیامبر خود را کشتند . (360) 
ان لقل الخسین جر ارخقی قلمت المو مین اعرد اغبوا 7 
بق. کمان برای شهادت حسین علیه السلام سوز دلی جاودانه در دل مو 
منین وجود دارد . 


سول اکرق صلی اللم‌عليه و الة. و سم 


نطو ایس تفا 


روزی امام حسین علیه السلام نزد امام حسن مجتبی علیه السلام آمد و 
وقتی نگاهش به حضرت افتاد , گریه کرد و امام حسن علیه السلام پرسید 


الا سا یی ی 
امام حسین علیه السلام فرمود : ۱ 

گریه ام بخاطر آنچیزی است که بر سر تو می آید . 

امام حسن علیه السلام فرمود : 

آنچه من گرفتارش خواهم شد , زهری است که با نیرنگ به من می 
خورانند و با ان کشته می شوم و لیکن هیچ روزی چون روز (شهادت ) تو 
نیست ای ابا عبدالله ! : سی هزار نفر که خود را از امت جدمان . محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم , دانسته و خود را مسلمان می نامند , بر تو 
هجوم آورده و به کشتن و ریختن خون و هتک حرمت و اسیری خاندان و 
غارت خیمه های تو اقدام مي کنند و آن هنگام نفرین و لعنت (خدا و 
فرشتگان ) بر بنی امیه فرود آید و از آسمان خاکستر و خون ببارد و هر 
چیزی حتی حیوانات وحشی در بیابانها و ماهیان دریاها برای تو بگریند . 
(38) 

من اءحبنا لم یحبنا لقرابة بیننا و بینه و لا لمعروف اسدیناه الیه ؛ انما احبنا 
لله و رسوله , جاء معنا یوم القيامة کهاتین . (39) 

کسی که ما را نه به جهت خویشاوندی و نیکی و احسان ما , به او بلکه فقط 
برای خدا و رسول خدا دوست بدارد , روز قیامت چون این ده (دو انگشت 
سبابه در کنار هم ) با ما خواهد بود . 

امام حسین علیه السلام 


3 . (همنشین بهاران ) 


بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام , عده ای نزد امام حسین 
علیه السلام امده و اظهار داشتند : 

ای فرزند رسول خدا ! چند نفر از پاران ما به معاویه پیوسته و لیکن ما نزد 
تما آمذیم.. 

امام حسین علیه السلام فرمود : ۱ 

در اینصورت من به شما بیش از بخشش معاویه به انها : هدیه می دهم . 
ایشان گفتند : 

جانمان فدای شما ؛ ما برای دین خود اینجا آمدیم ۱ 

امام حسین علیه السلام پس از سکوتی پر معنا , فرمود : 

انچه می گویم , قطره ای از دریاست ؛ کسی که ما را نه به جهت 
خویشاوندی و نیکی و احسان ما به او بلکه فقط برای خدا و رسول خدا 
دوست بدارد , روز قیامت چون این دو (حضرت دو انگشت سبابه را کنار 
هم قرار داد . با ما خواهد بود . (40) 

ان الحسین باب من اءبواب الجنة . (41) 

بی گمان حسین دری از درهای بهشت است . 

رسشول خدا ضلی. الله علیه و اله و سلم 


روزی بادیه نشینی نزد امام حسین علیه السلام آمد و گفت : 

زور ارحمت + وصول خد | ضلی الله لو له وسام فسدم که فرموه:؛ 
حاجات خود را يا از عرب شریف و يا مولای کریم و يا حامل قرآن و یا 
شخص گشاده رو بخواهید . و شما عرب بوده و کرامت سیرت شما و 
ای میا لا سس 
فرمود که هرگاه بخواهیم به او نظر کنیم , به حسن و حسین بنگریم . 
فا ی ات مس و اد 
نیازش را روی زمین نوشت و حضرت فرمود : 

ال ار صای لاه هه سم تاه تس که ارو وک .و 
به قدر معرفت و شناخت ایشان است ۰ (42) و پدرم 
فرمو : ارزش هر شخصی احسان و نیکوکاری اوست . (43) از اینرو از تو 
9 9 : اگر پاسخ دهی , سه همیان و اگر دو سو ال را 
پاسخ دهی , دو همیان و اگر یکی را جواب دهی , یک همیان نقره و زر به 
ان مرد قبول کرد و حضرت پرسید : 

او جواب داد : 

ایمان به خدا . 

حضرت پرسید . 

تحاترا. ات هه کل ات ۱ 

او پاسخ داد : 

اطمینان به خدا. 

زینت عبد و بنده خدا به چیست ؟ 

آه اظهار داشت : 

علم و دانشی که تواءم با حلم و بردباری باشد . 

یر بت بر ست:: 

اگر آنرا نداشت . 

او پاسخ داد : 

فقر تواءم با صبر و شکیبایی . 

رم و 

اگر آنرا نداشت . 

آن مرد گفت : 


صاعقه ای از آسمان فرود آید و او را نابود کند . 

در اینحال امام حسین علیه السلام خندید و سه همیان نقره و زر به او عطا 
الب تیا تانق شا للع کلماله ال اتان رده 

کسی که خشنودی مردم را با خشم و غضب الهی فراهم اورد , خداوند او 
۱[ 

ایامست له ازسام 


بعد از اينکه معاویه حجر بن عدی را که از شیعیان ناب امام علی علیه 
۳ 7 
نا دوه کشت 
ای ابا عبدالله ! آیا از آنچه بر سر حجر بن عدی و یاران و پیروانش و 
شیعیان پدرت آوردیم , با خبر شدی ؟ 
اماسست علبه اسلم وی از مقام فان افانم ند اوه کیت 
ایشان.را کفتهه کف کردمهتها رشان خها نویدم : 
سیدالشهداء علیه السلام خنده ای نمود و فرمود : 
ایشان دشمن تواند ای معاویه ! اگر ما پیروان ترا بکشیم , بدون کفن و 
دفن و نماز , رهایشان می کنیم ؛ خبر بدگویی 7 
تلاش تو در کینه توزی ما و عییجویی تو از بنی هاشم , به من رسید . از 
اینرو در خود فرو رو و از خویش حق را , گرچه به زیانت باشد , جویا شو ؛ 
بنابراین اکر تخس و را هرفس ها ها نی رت وه 
ناچیز و بی مقدار خواهد بود ! و ما به تو ستم کرده ایم ! 
ای معاویه ! جز در کمان خویش زه مبند و جز به هدف هود تير میانداز و 
سوی ما از نزدیک تیر میفکن ؛ به خدا قسم بطور یقین تو درباره ما از 
کیت روم کی که چر اسلا شایعه ام ذاشته و اتافس کار شوه و 
نفک و تست یس تخود قکر کن با ها زاوها سا » 2۸6 
ان اجود الناس من اعطی من لا پرجوه . (47) 

بی گمان بخشنده ترین مردم , کسی است که به افرادی عطا کند که امید 
پاداش و تلافی از آنها ندارد . 
اس ان 


6 . (شفای مربض ) 


حبابه از شیعیان سیدالشهداء علیه السلام بود می گوید : 

روزی نزد امام حسین (ع ) رفته و بعد از سلام و احوالپرسی به من فرمود 
یاه اضر اجه دیدن ها تحی انی.؟ 

رب ۱۳ 
فبلا نود« تشان داد و من انحال, اماض کشمین. علیه السلام اندکین از, اب 
مبارک کامش را رزوی ان تما ه دعانی: فزمود: و هماندم که انار برض از 

چهره او محو شد و حضرت فرمود : 

ای حبابه ! شکر خدای را به جای آر ؛ خداوند آن را از تو دور کرد . 

اه ی کی مه ار وی ماه سس 

غلیه | لفلاض فر مود ۱ 

ای حبابه ! ما و شیعیانمان بر فطرت الهی هستیم و دیگران از آن بدورند . 

)48( 

ایها الناس ! من جاد ساد و من بخل رذل . (49) 

ای مردم ! سیادت و بزرگی از آن اهل جود و بخشش و رذالت و پستی 

ترا لا رن آ ینت 

اعام شین اه او ام 


7 . (دو دعوت ) 


روزی امام حسین علیه السلام از کنار فقراء و مساکین که در حال خوردن 
خوراک فقیرانه خود بودند , عبور کرد که ایشان حضرت را به سفره غذای 
و ی وی و ی ات 
اقنانن فرمون" 

من دعوت شما را پذیرفتم ؛ پس شما نیز دعوت مرا بیذیرید . 

در اتحال, ففرا .کی به هر ل.حضرت: رفته. و امام علیة السلام از زرا 
پدیزایی نه-عمل اور (51) 

حوایج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتحور نقما . (52) 
نیازهای مردم به شما از نعمت های الهی بر شماست ؛ پس این نعمت را 
۱۳ 
آمام تین قلنه اتسلام 


8 . (وصیت مرده ) 


ای که ان دام سس یه الم امه کف 
ات وا که ایا را ور کر 
قبل از اطلاع شما دست به آن نزنیم . 

و ما اس ات نزد مادرش رفت و دعایی نمود تا 
خداوند متعال او را جهت تعیین وصیتش زنده. کت *ناکهان هادر أن جوان 
تست و شمادت وق ره 7 آورد و به امام حسین علیه السلام نگاه 


کرد و گفت : 

۱۳ ! داخل شو و مرا , به آنخه مربوط یه خودت هی با شندب دنتفر 
ده . 

امام جبین علیه السام واردشد و از ای خواست ۲ ون زا بیان کند و 
او گفت : 


با رل الله ! یک سوم اموالم را (اموالش را یک به یک شمرد . ) به 
تو می دهم تا هر جا بخواهی به مصرف رسانی و اگر می دانی که 
فرزندانم از دوستان تو می باشند , دو سوم بقیه را به ایشان می دهم و 
شما در اموال موّ منین نیست . 
ی 
لو راءیتم المعروف رجلا , راءیتموه حسنا جمیلا تسر الناظرین . (54) 

اگر خوبی و نیکی مجسم می شد , به صورت شخصی زیبا که بیننده را 
شادمان و مبهوت خود می ساخت , اشکار می شد . 

امام حسین علیه السلام 


ق ی افتاقتب آمام غلی یه انار از تیا ابتام عستم علیه الستم ) 


معاویه در صدد بود که ولیعهدی یزید را بین مردم استحکام بخشد ؛ از اینرو 
از هر فرصتی جهت گرفتن بیعت برای یزید استفاده می کرد . 

وقتی امام حسین علیه السلام به مکه رفت , مردان و زنان بنی هاشم و 
انصار و حتی با فرستادن نمایندگی , تمام افراد حاضر از صحابه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم را در مکه گرد آورد تا مسائل سیاسی جامعه 
اسلامی را به مسلمانان گوشزد نماید ؛ از اینرو حضرت به پا خاست و 
فرمود : 

آنچه را این سرکش عصیانگر نسبت به ما و شیعیانمان انجام داده . می 
هی 
نکذییم کنید ؛ از شما می خواهم که بخاطر خدای متعال و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم و قرابت من با پیامبرتان , سخنان مرا گوش داده و 
نوشته و در دیار خود به مسلمانان و افراد مورد وثوق ابلاغ کنید . 

ایشان را به حق ما که می دانید دعوت کنید ؛ به یقین من از نابودی و 
اضمحلال اين امر (خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ) و حق 
الهی ترسانم ؛ خداوند تمام کننده نور خود است ؛ گر چه کفار را ناپسند آید 


ارم ز آبا فی دانید که رشول خدا صلی آلله علیه و آله.و سلم 

بین خود و علی بن ابیطالب پیوند برادری بست و فرمود : تو برادر من و 

من برادر تو در دنیا و آخرت هستیم . 

ای کی و هی 

شما را به خدا , آیا می دانید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 

زمینی را خرید و مسجد و ده منزل در آن بنا فرمود که خانه علی علیه 

السلام را بین آنها قرار داد و تمام درهای ورودی به مسجد , غیر از در خانه 
ی را ما 

متعال مرا دستور داد که درهای منازل را بسته و در خانه علی به مسجد 

گشوده باشد . و همچنین جز علی همه مسلمانان را از خوابیدن در مسجد 

باز داشت و در مسجد فرزندانی برای رسول خدا ضلی الله علیه و اله و 

سلم و علی علیه السلام متولد شدند ؟ 

همه پذیرفته و امام حسین علیه السلام فرمود : 

شما را به خدا , آیا می دانید که عمر بن خطاب رخنه ای در دیوا ر خانه اش 

که رو به مسجد بود : ایجاد کرد و رسول خدا ضلی الله غلیه و اله و سلم 

او را منع فرمود و سپس در خطبه ایی اظهار داشت : خداوند مرا دستور 

داد تا مسجد پاکی که غیر از خود و برادرم و فرزندانش , کسی انجا مسکن 


نگزیند , بنا کنم . ؟ 

فهکی فول مخت ما تاه اه هو 

شما را به خدا , آیا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
روز غدیر خم ولایت علی بن ابیطالب را به آوای بلند ابلاغ فرمود و از مردم 
خواست که حاضران به غایبان اطلاع دهند ؟ 

قیاع دنو نموده و امام حسین علیه السلام فرمود : 1 

شما را به خدا , ایا می دانید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم در 
جنگ تبوک فرمود : تو (علی ) برای من به منزله هارون برای موسی می 
باشی و تو ولی هر موّ منی بعد از من هستی ؟ . 

همکی قبول کردم وحضوت ولمم اء غاد اطات رنه 

شتها رابه کدا دابا مت‌دانید. که‌ امین خدا لین الله علیههه الم و شم و 
مباهله جز علی و فاطمه و دو فرزندشان , کسی را نیاورد ؟ . 

همگی اعتراف کرده و امام حسین علیه السلام فرمود : 

شتقا را مه خدا مایا می دانید که.وستولن احوم ضلی: الله غلیه و ال هسام 
پرچم را روز خیبر به علی داد و فرمود : پرچم مسلمانان را به شخصی که 
محبوب خدا و رسول خدا بوده و او نیز خدا و رسولش را دوست می دارد 
و از میدان نبرد فرار نمی کند و خداوند به دست او فتح و پیروزی را نصیب 
ما می کند , می دهم . ؟ 

همگی اقرار نموده و حضرت علیه السلام ادامه یابد : 

شتما را به.خداه ایا می دانیدبا هر صختی, که رصول خدا ضلی, اللم. کلیه: .و 
برای حل مشکل روانه می ساخت و هیچ وقت علی را به نام صدا نزد ؛ 
بلکه با عنوان برادر خطاب می نمود ؟ 

همگی پذیرفته و امام حسین علیه السلام ادامه داد : 

آیا می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علی را برای ابلاغ 
سوره برائت اعزام فرمود و گفت : دین مرا جز خودم و يا شخصی که از 
من باشد , تبلیغ نمی کند . 0 

هی ال در مت اد ۱ 

ایا می دانید که بین علی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز 
و شبی دیدار خصوصی برقرار بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم مطالبی را به به او بیان می فرمود ؟ 

هم پذیرفته و آمام کین له اللاق فریوه: 

ابا فین دانید کة وقتی. پیامبر اکرم. صلی الله علیة و آله و تلم اب فاطصه 
علیها السلام فرمود : ترا به همسری بهترین اهل بیتم , پیشترین ایشان در 
اسلام و حلیم ترین و عالم ترین ایشان در اوردم , علی را به جعفر و حمزه 
برتری داد ؟ 


همگی اقرار کرده و حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمود : 

آیا می دانید که رسول اکزم.ضلی الله علیه. و اله و سلم. فر مود هن 
برترین فرزند ادم و علی , برادرم , سرور عرب و فاطمه , سرور بانوان 
بهشتی و حسن و حسین , دو فرزند من , دو اقای جوانان اهل بهشتند ؟ 
همگی اعتراف کرده و امام علیه السلام ادامه داد : 

ایا می دانید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم علی را دستور داد 
تا او را غسل دهد و فرمود که جبرئیل او را در اين کار یاری می کند ؟ 
همگی تاءیید کرده و امام حسین علیه السلام اظهار داشت : 

آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین خطبه خود نفرمود : 
طور یقین بین شما دو چیز گرانبها , کتاب خدا و اهل بینم , را قرار دادم ؛ 
پس به این دو تمسک کنید تا هرگز گمراه نشوید ؟ 

همگی تاءیید کرده و حضرت سیدالشهداء علیه السلام فرمود : 

شما را به خدا , مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نفرمود : 
اظهار دوستی با من بدون حب علی در دل دروغ است ؛ کسی که علی را 
دشمن دارد , دوست من نیست . شخصی پرسید : چطور می شود ای 
را دوست بدارد , مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد , خدا را 
دوست دارد . کسی که با علی دشمنی کند , مرا دشمن داشته و هر که 
ی ی ای ی 

همه قبول کرده و گفتند : 

آری ؛ به خدا اه ی ای ام سا 
شنیدیم . ۳ 

مین ارام پراکنده شدند . (55) 

علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل یزید . (56) 

نابودی اسلام وقتی است که امت اسلام به فرمانروایی چون یزید گرفتار 
شود . 

امام حسین علیه السلام 


0 . (جنگ سرد) 


بعد از به هلاکت رسیدن معاویه , ضحاک بن قیس کفن او را برداشت و بر 
منبر او خواند و دفنش کرد و پیام تسلیتی به یزید که در حوران 

ای و وا ای سریع تر به شام 

آید:و از مزذم بیفت دوباره کیزد.. 

یزید با دریافت نامه , به راه افتاد و بعد از سه روز از دفن معاویه به 

دمشق رسید و ضحاک بن قیس به استقبالش رفت و با هم بر سر قبر 

معاویه رفته و نمازی انجا خواند و سپس پزید با ایراد خطبه ای به مردم 


ما یاران حق و دین هستیم ؛ بر شما مژده باد ای اهل شام ! هميشه خیر و 
صلاح در بین شما بود . بزودی بین من و اهل عراق جنگ بزرگی رخ خواهد 
ال ان ی 
تندی جاری است و هر چه خواستم از آن عبور کرد . (57) 

مردم شام ندا سر دادند : ۲ 

ما را هر جا خواستی ببر ؛ شمشیرهایمان که اهل عراق انها را در صفین 
دیدند , با تست . 

یزید به کارگزاران خود در مناطق مختلف , طی نامه ای خبر مرگ معاویه 
را اعلام کرد و به ولید بن عتیبه , والی مدینه , نوشت : 

معاویه طی عهد و پیمانی با من , مرا از خاندان ابو تراب برحذر نمود ؛ 
خداوند یاور عثمان مظلوم از خاندان ابوسفیان که همه از یاران حق و 
خواهان عدل می باشند , است . وقتی نامه ای به دستت رسید , از اهل 
مدینه بیعت بگیر . 

سپس در کاغذ کوچکی نوشت : 

از حسین , عبدالله بن عمر , عبدالرحمن بن ابی بکر و عبدالله بن زبیر 
بیعت محکمی بگیر و هر کسی از ایشان خودداری کرد , سرش را بزن و به 
پس از رسیدن نامه , ولید با مروان مشورت کرد و عبدالله بن عمرو را 
سوی امام حسین علیه السلام و ان سه فرستاد تا به دارالاماره ایند . 

بعد از ایتکه فرستاده ولیذ رفت و یام را ابلاغ کرد , عبدالله بن زبیر به 
امام حسین علیه السلام گفت : 

اکنون وقت دیدار با ااس مصی ‏ س مصاای ری از 
نمی بینم ؛ شما فکر می کنید در این ساعت برای چه ما را خواسته است ؟ 
امام حسین علیه السلام فرمود : _ 

از انجا که دیشب در عالم رو يا , انش سوزی در خانه معاویه و منبرش را 


واژگون دیدم , معاویه مرده است ؛ از اینرو قبل از پخش خبر بین مردم , 
ما را جهت بیعت با يزید احضار کرده اند . 

سپس حضرت به منزل رفت و بعد از دو رکعت نماز و دعا و نیایش به 
درگاه الهی , عده ای از یاران جوان خود را گرد آورد و فرمود : 

ولید مرا خواسته و می خواهد تکلیفی بر گردنم نهد که اجابتش نمی کنم ؛ 
با من آمده و پشت. ذر بایستید تساه اس کرو مسا را اس 
, شمشیر کشان داخل شده و شتاب مکنید ؛ هر کسی را که دیدید می 
خواهد مرا بکشد , به قتل رسانید . 

امام حسین علیه السلام با یارانش به راه افتاد و خود داخل دارالاماره شد 
و بعد از مشاهده مروان در کنار ولید , فرمود : 

صله ارحام بهتر از قطع رابطه است ؛ خداوند بین شما دو نفر را اصلاح کند 
. آیا از معاویه خبری رسیده است ؛ او مریض بود ؛ حالش چطور است ؟ 
وَلیْذ آهن کشید و خبر :ضر یک هعاویه را داذ.ه کفت : 

ترا جهت بیعت با یزید اینجا خواندم ؛ مردم با او بیعت کرده اند . 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

بطور یقین بیعت شخصی چون من نباید در < خفا و پنهانی انجام گیرد ؛ 

نمی کنم شما به بیعت نهانی من اکتفا کنید ۲ 
بیعت فرا خوان . (59) 

در اینحال مروان گفت : 

| 
توان دسترسی به او را نخواهی داشت و بینمان کشتار رخ خواهد داد ؛ آو 
را به زندان افکن تا بیعت کند و یا سر از تنش جدا کن . 

امام حسین علیه السلام براشفت و فرمود : 

ای پسر زر قاء ! تو مرا می کشی یا او ؟ ! اگر کسی بخواهد چنین کاری 
کند , زمین را با خونش آبیاری می کنم ؛ می خواهی , آزمایش کن . 

سپس حضرت علیه السلام رو به ولید فرمود : ۱ ۲ 
رحمت الهی هستیم ؛ خداوند رحمتش را به واسطه ما اغاز و پایان می دهد 
. یزید مردی فاسق , شرابخوار , قاتل افراد بی گناه و زیر پا نهنده 
دستورات الهی است ؛ از اینرو شخصی چون من با او بیعت نمی کند ؛ 
یقین از جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , شنیدم که می 
فرمود : ۳ 

خلافت بر فرزندان ابوسفیان حرام است . پس چگونه با خاندانی که پیغمبر 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ایشان اینگونه فرمود , بیعت کنم ؟ 
(60 


در اینحال که صدای حضرت بلند شده بود , جوانان همراه امام علیه السلام 
خواستند پا شمشیرهای آخته داخل شوند که ناگهان حضرت از مجلس خارج 
شد و همگی به منازل خود رفته (61) و مروان به ولید گفت : 

حرف مرا گوش نکردی ری ی وتا وا 

ولید گفت : 

وای بر تو ااژ من فی خواهن از کشتن او دین و ذنمایم را از دست بدهم ؛ 
قسم بخدا , دوست ندارم دنیا را صاحب شوم و حسین بن علی را بکشم ؛ 
به خدا سوگند , گمان نمی کنم کسی با کشتن حسین جز به خفت و سبکی 
میزان اعمالش خدا را دیدار کند ؛ خداوند به او نظر رحمت ننموده و او را 
از پلیدی پاک نکرده و برای او عذاب دردناکی خواهد بود . 

مروان گفت : 

اگر عقیده ات این است , پس درست عمل کردی . (62) 

نت ما نیون امام سین له آلساام بر موار رتور اضلن ال غاریج 
اله و سلم رفت و نوری از قبر درخشید و حضرت سیدالشهداء فرمود : 
سلام بر تو ای رسول خدا ! من حسین , فرزند فاطمه , در دانه تو و فرزند 
عزیزت , نوه تو که مرا بین امتت جانشین قرار دادی ؛ گواه باش ای پیامبر 
خدا ! بطور یقین ایشان مرا خوار نمودند ؛ این شکوه من به شماست تا به 
دیدارتان نائثل شوم . (63) 

امام حسین علیه السلام فردای روزی که به دار الاماره ولید رفت , 0 
شنیدن اخبا ر از منزل بیرون آمده بود که مروان حضرت را دید و گفت : 
نصیحتی می کنمت , گوش ده تا به صلاح آیی . با امیر الموّ منین , , یزید , 
بیعت کن تور تفن آن برای دین »و دنبای ته متر انفت:. 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل 
یزید . 

به یقین ما از آن خدائیم و به سوی او می رویم , اگر امت مبتلا به امیری 
چون یزید گردد , اسلام نابود می شود . 

و سپس حضرت علیه السلام ادامه داد : 

دار رن توا ۰ ابا مر بهست هرد ای عون درب لاوز 8 ۳۳ 
سخنی بیهوده گفتی ای گمراه بزرگ ! تو را سرزنش نمی کنم ؛ زیرا تو 
0 
حکم بن آبی العاص , ترا لعن و نفرین نمود . به یقین نفرین شده رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم نمی تواند جز به بیعت با یزید دعوت کند . 
ای دشمن خدا ! از من دور شو ؛ بطور یقین ما اهل بیت روسل خداییم 
صلی الله علیه و اله و سلم ؛ حق در خاندان ماست و زبان ما جز به حق 
سخن نگوید ؛ از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می 


فرمود : خلافت بر آل سفیان و بر کسانی که به اکراه اسلام آورده و 

فرزندانشان , حرام است 1 
بشکافید . قسم بخدا , اهل مدینه او را بر منبر جدم دیدند و دستور را به 
انجام نرساندند و اکنون خداوند ایشان را به فرزندش , یزید , که خداوند 
در انش جهنم عذابش را زیاد کند , مبتلا نمود ؛ ای مروان ! وای بر تو ! از 
من دور شو ؛ به یقین تو رجس و پلیدی و ما خاندان پاکی و طهارتیم که 
خداوند متعال آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اءهل البیت و یطه رکم 
تطهیرا را در رابطه با ما به پیغمبرش نازل فرمود : ای پسر زرقاء ! ترا به 
انچه روز قیامت جدم , درباره حق من و یزید از تو می پرسد , مژده می 
دهم . (64) 

ان الله فی الجنة درجات لن تنالها الا بالشهادة .۰ (65) 

بطور یقین در بهشت برای تو (امام حسین علیه السلام ) درجاتی است که 
جز به شهادت به آن نائل نمی شوی . 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 


این شزان ال خی عتایس الات ختیهی الم و سراف ) 


ولید عصر فردای آن واقعه در دارالاماره , عده ای را سوی امام حسین 
علیه السلام جهت بیعت فرستاد و حضرت فرمود : 

تا فردا صبر کنید تا ببینم چه می شود . 

شب شد و امام حسین علیه السلام بر مزار رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم رفت و پس از دو رکعت نماز با خدای خویش راز و نیاز کرد و 
فرمود : 

بارالها ! اين قبر پیغمبرت , محمد صلی الله علیه و آله و سلم , است و من 
فرزند دختر محمدم صلی الله علیه و آله و سلم و تو آنچه را بر من پیش 
آفده فی.داتی. خدایا ! به نقین خن آمور تیک و پستدیده را دوست داشته 
و امور ناپسند و زشت را ناروا می شمارم ؛ ای صاحب جلال و کرامت ! به 
حق این مزار و آنکس که در آنست , آنچه را برای من برگزینی , خشنودم . 
سپس حضرت شروع به گریه کرد و نزدیکی صبح لحظه ای به خواب رفت 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در میان فرشتگان دید که او را 
تیه هی رو سیب ٩7‏ و بین دو سمل را مومید و کرعود ؟ 

فرزندم ! ای حسین ! بزودی ترا در کریلا کشته و سر بریده با لب تشنه 
خواهم دید ؛ خداوند شفاعت مرا شامل ایشان نکرده و راه گریزی از دست 
پروردگار متعال نخواهند داشت ؛ ای محبوب من ! ای حسین ! پدر و 
مادرت و برادرت نزد من امده و اکنون مشتاق دیدار تواند ؛ بطور یقین در 
بهشت درجاتی. برای تو است که جر با شهادت به آن, نائل. تمی. شوی. . 
(66) 

ایها الناس نافسوا فی المکارم و سارعوا فی المغانم . (67) 

ای مردم ! در فراگیری صفات نیکو و پسندیده و ثمرات با ارزش معنوی و 
الهی از یکدیگر پیشی گیرید . 

امام حسین علیه السلام 


2 . (آخرین گفتگو) 


وقتی عدم سازش امام حسین علیه السلام با يزید قطعی شد , محمد 
ی 

برادرم ! تو محبوب ترین و عزیزترین مردم نزد من هستی و اطاعت از تو 
بر من واجب است ؛ زیرا خداوند ترا بر من برتری داد . و از بزرگان بهشت 
گرداند . به خدا سوگند آنچه را خیر و صلاح کسی تشخیص دهم , نهان نمی 
کنم ؛ از آنجا که تو آميخته اصل و نفس و روح و هستی من می باشی , ترا 
سزاوارتر از همه در این راستا می دانم . از اینرو تا آنجا که ممکن است 
در شهری اقامت مکن و با فرستادن نمایندگانی به سوی مردم , آنان را به 
بیعت با خود دعوت نما ؛ اگر با تو بیعت کنند . خدا را سپاس نموده و گرنه , 
باز به تو اسیبی نمی رسد . با ورود به شهری می ترسم بین مردم اختلاف 
افتاده و گروهی از تو پشتیبانی کرده و گروه دیگر علیه تو بپا خیزند و کار 
به خونریزی کشیده و هدف تير و بلا قرار گیری و خون بهترین فرد این 
امت ضایع و خانواده اش ذلیل شود . 

به عقیده تو به کجا روم ؟ 

فخصد خففرم: ۱5 ۳ ۲ 

فکر می کنم بهتر است که وارد شهر مکه شوی و اگر آنجا نیز برای شما 
امنیت نبود , به بیابان و کوهها و از دیاری به دیار دیگر روی تا ببینیم کار 
مردم به کجا می انجامد ؛ امیدوارم با درک صحیح و اراده اهنین خود , 
مشکلات پیش روی را با موفقیت تمام , یکی پس از دیگری . برطرف کنی 
. (68) 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

برادرم !اگر در دنیا هیچ ماءوی و پناهی نباشد , با یزید بیعت نخواهم کرد ؛ 
بخدا سوگند , اگر در صخرم های کوهستان و يا لانه حیوانات بیابان روم » 
مرا یافته و خواهند کشند . (گریه محمد حنفیه ) خداوند ترا پاداش خیر دهد 
که خیر خواهی نمودی و لیکن من تصمیم گرفته ام که برادران و فرزندان 
ایشان و شیعیانم که بینش و منش شان با من یکی است , به سوی 
حرکت کنم و اما تو در مدینه بمان و اوضاع و احوال اینجا را دقیق زیر نظر 
بگیر و به من گزارش کن . (69) 

مرحبا بالقتل فی سبیل الله و لکنکم لا تقدرون علی هدم مجدی و محو 
عزتی و شرفی فاذا لا ابالی من القتل . (70) 

چه زیباست کشته شدن در راه خدا و لیکن شما مجد و عظمت و عزت و 
شرف مرا نمی توانید نابود کنید ؛ در اینصورت من از مرگ واهمه ای ندارم 


خی سای سل 


3 . (وصیت نامه امام حسین علیه السلام ) 


حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام هنگام حرکت از مدینه بسوی مکه وصیت 
نامه ذیل را نوشت و با انگشتری خویش مهر کرد و به برادرش ۰ محمد 
حنفیه داد . 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

بطور یقین حسین گواهی می دهد که خدایی جز الله نیست و شریکی برای 
او وجود ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست که ایین حق را از نزد حق 
تعالی آهینی : 

او گواهی می دهد که بهشت و جهنم حق است و روز قیامت بی گمان به 
بی شک من برا تفریح و خوشگذرانی و اظهار کبر و فساد و ظلم از مدینه 
خارج نشدم بلکه جز این نیست که برای صلاح در امت جدم , سفر را اغاز 
کرده و می خواهم امر به نیکی و نهی از زشتی کرده و به سیرت جدم و 
پدرم , علی بن ابیطالب , رفتار کنم ؛ هر کس این حقیقت را از من بپذیرد 
و از من پیروی کند , راه خدا را بر گزیده و گرنه , صبر می کنم تا خداوند 
متعال بین من و این قوم به حق داوری کند و او بهترین داوران است . 
برادرم ! این وصیت من به تو است و توفیق من جز از خدا نیست و به خدا 
توکل کرده و بازگشتم به سوی اوست . (71) 

بالحسین تسعدون و به تشقون . (72) 

تنها ره سعادت و خوشبختی و يا شقاوت و بدبختی شما به واسطه حسین 
است . 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 


ق و انامه ها و رن 


کوفیان شنیدند که حسین علیه السلام از بیعت با یزید امتناع ورزیده و به 
مکه رهسپار شده است ؛ از اینرو شیعیان در خانه سلیمان بن صرد خزاعی 
گرد آمدند و سلیمان به ایشان گفت : 

ای ار ی رم ی اد ی ند ۳ 
قیشادن. اهه. آمسرا احان سا ز یه ار خر بازیش سستن فی. کنخ + آو .را 
همه اظهار یاری نموده و در نامه ای نوشتند : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

از سلیمان بن صرد و مسیب نجبه و رفاعة بن شداد و حبیب بن مظاهر و 
شیعیان از اهل کوفه . 

سلام علیک 

سپاس خدای را که دشمن ستمگر ترا میراند و نابود ساخت ؛ کسی که 
غاصبانه اموال امت اسلامی را به دست گرفت و بدون رضایت ایشان , بر 
آنها فرمانروایی کرد ؛ نیکان ایشان را بکشت و اشرار را باقی گذاشت و 
۱ ۱ اک ۱۳0 ؛ پس او 
چون قوم مود , از رحمت خدا دور باد . 

ما را امام و پیشوایی نیست ؛ از اینرو سوی ما بیا ؛ امید الهی است که ما 
را بر کنار حق گرد آورد . اکنون نعمان بن بشیر در قصر امارت است و 
ان ها ی توا 
می ایی , او را بیرون رانده و سوی شام روانه اش می کنیم . انشاءالله . 
این نامه را با عبدالله بن مسمع همدانی و عبدالله بن وال تیمی برای امام 
حسین علیه السلام فرستادند که دوم ماه مبارک رمضان به مکه رسیدند و 
پس از دو روز همراه قیس بن مسهر صیداوی و عبدالرحمن بن عبدالله بن 
شداد ارحبی و عمارة بن عبدالله سلولی حدود 0 نامه دیگر به حضرت 
فرستادند و پس از دو روز نامه ای چنین نگاشته : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

به : حسین بن علی علیهما السلام 

از : شیعیانش 

اما بعد ؛ بشتاب که مردم چشم به راه تو دارند و غير از تو کسی را نمی 
خواهند . عجله کن ؛ عجله کن ؛ عجله کن ؛ عجله کن . 

والسلام 

و با هانی بن هانی سبیعی و سعید بن عبدالله به حضرت فرستادند . 

و به دنبال این , شبتث بن ربعی و حجار بن ابجر و یزید بن الحارث و عروة 


بن قیس احمسی و عمرو بن حجاج زبیدی و محمد بن عمیر تمیمی که از 
اشراف کوفه بود , نوشتند : 

طراوت و سرسبزی ما را فرا گرفت و میوه ها رسیده و هرگاه بخواهی , 
بر لشکری اماده فرمان , فرود | . 

در اين حال امام حسین علیه السلام دو رکعت نماز بین رکن و مقام بپا 
داشت و از خداوند متعال خیر خواست و نامه ای چنین نوشت : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

از : حسین بن 

به : مسلمانان و مو منان ۴ 1 

اما بعد , هانی و سعید نامه های شما را که آخرین معاتبه شما بود , اوردند 
؛ خواسته همه شما این بود که امامی ندارید و من سوی شما بیایم تا شاید 
خداوند شما را هدایت کند . من مسلم بن عقیل , برادر و پسر عم خود را 
که مورد اطمینان من است , سوی شما می فرستم . اگر او رای و همت 
خردمندان و افراد فاضل شما را انطور که در نامه هایتان نوشته بودید , 
تاءیید کرد , به زودی تزد,شما خواهم آفد * انشاءالله:. قسم یه خانم ‏ امام 
نیست جز کسی که به کتاب خدا حکم و عدل و داد را برپا کند و دین حق را 
مطیع باشد و خویشتن را بدور از هواهای نفسانی , فقط در اختیار ذات 
الهی قرار دهد . 

والسلام 

و با مسلم بن عقیل (73) به کوفه فرستاد . 

لان یرضی عنی اءحب الی من اءن یکون لی حمر النعم . (74) 

خشنودی حسین از من برای من بهتر از اين است که برای من شتران 
سرخ موی باشد . ۱ 

رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم 


5 . (وفاداران بی وفا) 


مسلم بن عقیل جهت اجرای فرامین امام حسین علیه السلام در نیمه ماه 
مبارک رمضان از مکه سوی کوفه حرکت کند و لیکن نخست به مدینه امد 
ای اه مسا ای ما اس وه 
وداع کرد و با دو راهنما به راه افتاد و پس از پیمودن مسافت چند روزه , 
فهمیدند که راه را گم کرده اند . 
گم کردن راه از یک سو و تشنگی شدید از سوی دیگر مانع بزرگی بر ادامه 
راه بود که مسلم بن عقیل عقیل را واداشت تا به امام حسین علیه السلام نامه 
ای چنین نوشت : ۲ ۳ 
اما بعد ؛ از مدینه با دو راهنما به راه افتاده و راه را گم کردیم و ان دو جان 
سپردند و لیکن ما توانستیم خود را در مکانی به نام مضیق به اب برسانیم ؛ 
بدین جهت این سفر یدین چهت این سفر را به فال بد گرفتم ؛ اگر نظر 
شما : تا یه عرا سای ای ری رد 
والسلام 
امام حسین علیه السلام در پاسخ نامه , نوشت : 
اما بعد ؛ خوف ان دارم که ترس تو موجب تغییر تصمیمت شده باشد ؛ به 
راهت ادامه بده . 
والسلام 
وقتی نامه به دست مسلم رسید , به راه افتاد و پنجم شوال در کوفه به 
خانه مختار بن ابی عبیده وارد شد و شیعیان نزد وی آمده و مسلم نامه 
حضرت را به ایشان خواند و آنها بگریستند ؛ در اینحال عابس ین شبیب 
شاکری برخاست و بعد از حمد و سپاس الهی گفت : 

من از طرف مردم چیزی نمی گویم ؛ زیرا نمی دانم در دل ایشان چیست و 
۳1 اقا قزر نت هت هم . به خدا قسم , دعوت شما را اجابت کرده و 
با دشمن شما سا شاه موی ای سا ا اش یی رها ار 
ا اماها مان اک سا ات الهی انجام نمی دهم . 
ات ان هن او ها و ی 
ای ی اس یآ 
سرانجام هیجده هزار نفر (75) با مسلم بن عقیل بیعت کرده و مسلم , 
اینرا طی نامه ای به حضرت نوشت و امام علیه السلام را برای امدن به 
کوفه ترغیب نمود . 
در آن روی سکه , نعمان بن بشیر , فرماندار و والی کوفه , بالای منبر 
رفت و بعد از حمد و سیای الهی گفت : 


اما بعد ؛ ای بندگان خدا ! از خدا بترسید و به سوی فتنه و تفرقه شتاب 
مکنید که در ان مردان هلاک شده و خونها ريخته و اموال به تاراج می رود 
و و سر وی ؛ شما را از خواب بیدار 
نمی کنم (آرامش تان را به هم نمی زنم ) و شما را به جان یکدیگر نمی 
ادا هو مه مان کی ار دس و سم که وان اک ات 
خود را شکسته و با پیشوای خود به مخالفت برخيزید , شما را از دم 
شمشیرم خواهم گذراند ؛ گرچه یاوری نداشته باشم ۰ امیدوارم که بین 
شما و حق شتاش بیشیر از پیروان باطل که هلاک خی شونه , باشد.. 
عبدالله بن مسلم م۵لابا بنی امیه هم پیمان بود , برخاست و نعمان را به 
شدت عمل فرا خواند و سپس به یزید در نامه ای نوشت : 

مسلم بن عقیل به کوفه امده و شیعیان به نام حسین بن علی با او بیعت 
فی: کنند تاک کوفهر ام و اه , مردی قاطع , چون خودت , را به کوفه 
روا تما رن سر تحص خفرف ما ا رکه و ات زا 
زده است . 

عمارة بن عقبه و عمر بن سعد بن ابی وقاص نیز شبیه این نامه را به یزید 
توشبا ی درب وفع این تاصهها راد یوم سر 9 1۱79۱ , را فرا خواند و از 
او نظر خواهی کرد و سرجون گفت : 

ات ی رش ۱۳ 

وقتی پزید جواب مثبت داد , او فرمان ولایت عبیدالله بن زیاد را بر کوفه و 
بصره که معاویه هنگام مرگ دستور نوشتنش را داده بود , به پزید نشان 
داد و با اینکه یزید میانه خوبی با عبیدالله بن زیاد نداشت , او را به همان 
قتصت س تس کر وف مک و وال ای مد رای با وود 
پانصد نفر , بی درنگ به سوی کوفه راه افتاد . ۱ 

مردم کوفه در انتظار ورود امام حسین علیه السلام اماده بودند ؛ وقتی 
عبیدالله بن زیاد با عمامه سیاه و چهره پوشیده وارد کوفه شد , مردم 
گمان کردند که حضرت است و از اینرو همه بر او سلام کرده و خوشآمد 
هن گنه . ولیکن پس از مدتی فهمیدند که او عبیدالله بن زیاد است . 
عبیدالله با شگرد خاصی خود را به در قصر امارت رساند و لیکن از آنجا که 
شمان سر سامت کرو ان خر اسام انش ار الا 
قصر ندا زد : 

امانتی را که به من سپرده اند , به تو نمی دهم ؛ يا بن رسول الله ! 
ال ان ار کی 

در را باز کن ؛ خیر نبینی ؛ شبت دراز شد . 

مردی او را شناخت و فریاد زد که ای مردم ! قسم به خدا , او ابن زیاد 
است . 


مردم شروع به پرتاب سنگریزه و غیره بر ابن زیاد نمودند و نعمان به 


سرعت در قصر را باز کرد و او وارد شد و پس از مدتی به ناچار مردم 
پراکنده شدند و صبح فردا , منادی ندا زد و مردم در مسجد جمع شدند و 
این زیاد بر منبر رفت و در سخنرانی خود گفت : 

امیرالمو منین , ولایت شما و شهرتان را به من عطا کرد و مرا دستور داد 
تا ستمدیده تان را داد دهم و به محرومان رسیدگی و به فرمانبر شما 
احسان کنم . شمشیر و تازیانه من بر نافرمانتان به کار می رود ؛ بنابراین 
هر کسی باید مراقب خود باشد ؛ تا به گفته ام عمل نکنم برای شما فایده 
ای ندارد . 

پس از اینکه از منبر فرود آمد , دستور داد تا نام بزرگان کوفه در محله 
های مختلف شهر را برای او نوشته و ایشان اسامی پیروان یزید و خوارج و 
مخالفان دربار را مشخص کنند و گرنه هر فتنه جویی و عمل خلاف 
مصلحت در حوزه استحفاظی انان , بر عهده ایشان خواهد بود و هیچ 
تعهدی برای آنان بر گردن ابن زیاد نبوده و خون و مال شان برای او حلال 
خواهد بود و هر محله ای که یاغی و سرکش در آن یافت شود که اسمش 
را به او نداده باشند , رئیس و بزرگ آن محله را بر در خانه اش به دار 
آویخته و اهالی آن محله از عطا و بخشش او به دور خواهند بود . 

وقتی مسلم بن عقیل سخنان عبیدالله را شنید , شبانه از خانه مختار بیرون 
امد و سوی منزل هانی رفت و شیعیان بطور مخفیانه نزد او رفت و امد 
می نمودند . 

شریک بم اعور که از شیعیان بود و همراه عبیدالله , به کوفه امه زر نها ند 
هانی ییگری گزیده بود و از قضای روزگار مریض شد و ابن زیاد کسی را 
فرستاد تا اطلاع دهد که شب جهت عیادت به منزل هانی خواهد امد ؛ از 
همه ما خواهان هلاکت ابن زیاد هستیم ؛ پس در صندوق خانه و پستو 
بایست و وقتی ابن زیاد نشست , بیرون ای و او را بکش. 

در اینحال پس از چند لحظه , ابن زیاد امد و نشست و لیکن شریی هر چه 
منتظر شد , دید مسلم بیرون نیامد و از اینرو با خواندن برخی اشعار و 
اظهار سخنانی خاص , مسلم را به انجام مقصود فرا خواند (77) ولیکن 
بدون هیچ اقدامی , ابن زیاد مجلس را ترک گفت و شریک از مسلم علت 
بیرون نیامدن را پرسید و او ؟ 

به دو علت او را نکشتم ی ایتک عل یه الشااه ار حول خداصلن 
الله علیه و آله و سلم روایت فرمود که اسلام , کشتن ناگهانی را منع می 
کند و دوم اينکه زن هانی ضمن گریه و زاری مرا قسم داد که در خانه شان 
اقدام به این کار نکنم . 

در اینحال هانی گفت : 

وای بر او ! (زنش ) مرا و خودش را به قتلگاه برد و در آنچه از او می 


گریخت , افتاد . 

در انسوی سکه , آبن زیاد برای یافتن مسلم مبلغ زیادی را ؛ به یکی از 
غلامانش , معقل , داد و گفت : 

ال ار ما ام ار که 

معقل در خلال جستجوی خود فهمید که مسلم بن عوسجه در مسجدی که 
مسلم بن عقیل نماز بپا می دارد , برای امام حسین علیه السلام بیعت می 
گیرد :از ایتره تماز را در مسنجد خواند و نزد مشلم بن. عوسخه آمد: و کفت 


" بنده خدا ! من از اهل شام هستم ؛ خداوند به دوستی اهل بیت بر من 
1 
تازه به کوفه آمده و برای فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت می گیرد ؛ از چند نفر پرسیدم و ترا نشانم دادند که آن خانواده 
را می شناسی ؛ از اینرو نزد تو آمدم تا این پول را بگیری و مرا جهت بیعت 
پیش او بری و اگر خواستی , قبل از رفتن . از من بیعت بگیر . 
پر ار ها که هه ار ی ای 
و سلم را یاری می کند و لیکن صلاح نمی دانم که قبل از تمام شدن کار , 
مردم: از این مسئله: ا گام شوند.. 
سرانجام مسلم بن عوسجه از او بیعت تواءم با پیمان های محکم گرفت و 
پس از چند روز , او را نزد مسلم بن عقیل برد و ضمن بیعت با مسلم بن 
عقیل پول را به او داد . 
به دنبال این ی ی ی آمده را به ابن زیاد داد 
و از اینرو او به راه افتاد و نزد هانی آمد و گفت : 

بن عقیل را اس ات ام سا رای آف هه یریس یه 
وقتی هانی اين گفته ها را انکار کرد , اين زیاد معقل را خواند و هانی راز 
مسئله را فهمید و گفت : ٍ 
اه ا ره ا اش م ی اس اش 
دست بیابی . 
در اشتال با یت مهوت ای مرت ای توا سرت آ شین 
لح آرا باداش تبون 
وقتی مسلم بن عقیل از آنچه بر سر هانی آمد , با خبر شد , تصمیم به قیام 
کر را 
ایشان را جمع کند ؛ به دنبال این . حدود چهار هزار نفر با شعار يا منصور 
امت آماده و سوی قصر ابن زیاد روانه شده و قصر را به محاصره خود در 
اه اس اه ه ص او یت را ی اطراضان دار 
جمله شهاب بن کثیر را دستور داد تا به قبایل مختلف رفته و مردم را با 


آله 


دادن وعده وعید از یاری مسلم بن عقیل باز دارند و از طرف دیگر از 
اعیان و اشرافی که معمولا در کناز اقر ای چون ابن زیادها جمع می شوند 
دحواست :۲ اضر مه موم وا با دادن معم مسق مس رشان ۱ 
از عافت. کارشان ترساند *از اتوه هعه‌.ایشان‌تبه کاری که این ریاد چر, 
عهده شان گذارده بود , پرداخته و وقتی مردم سخنان انان را شنیدند , کم 
کم پراکنده شدند ؛ زن نزد پسر و برادر و شوهر خود می امد و با التماس 
و زاری مي گفت : 

برگرد ؛ دیگران هستند و کفایت می کنند . 

تا رای سر یو یت به خانه 
می بردند . 5 
ی و ای 
وقتی از ان بیرون امد , تنها و سرگردان ماند و اواره در کوچه که 
به راه افتاد تا اينکه به در سرای زنی به نام غوطه که کنار در خانه منتظر 
ادن سرش بود , رسید و سلام کرد و از او آب خواست و او آب ار و 
مشلم ین عفیل اب را توشند و کنار دعوار تست ورن از مسلم خواست 
که نزد خانواده اش 9 و لیکن مسلم خاموش و ساکت مانده بود که زن 
برای سومین بار ؟ 

سبحان الله , ای ۳ ! برخیز و نزد خانواده ات برو ؛ خدا ترا عافیت 
دهد ؛ خوب نیست بر در خانه من نشینی . 

مسلم ایستاد و گفت : ۲ 

فران ار مان ها وان اش تست راشای کان کی کرت 
اخررویاد اش ببری:؟ 

وقتی زن از مقصود مسلم پرسید , او گفت : ۲ 

من مسلم بن عقیل هستم ؛ این مردم به من دروغ گفته و مرا فریب دادند 


زن با شگفتی پرسید : 

ایا تو مسلم هستی ؟ ! 

وقتی جواب مثبت شنید , مسلم را به داخل خانه خویش برد و از او 
پذیرایی کرد ؛ ولی مسلم شام نخورد . . . _ ۱ 
لحظات به سرعت می گذشت و ناگهان پسر آمد و دید مادرش به آن اتاق 
بیش از حد رفت و آمد می کند و از اترو بعداز اصرای فراوان من 
0 ۳ , گفت : 

فرزندم ! این راز را پوشیده دار " او مسلم بن عقیل است . 

پسر شب خوابید و صبح رفت و محل اختفاء مسلم بن عقیل را به 
عبدالرحمن بن اشعث که ماءموری از ماءموران ابن زیاد بود ,. گزارش داد 


و او نیز به پدرش که نزد ابن زیاد بود , گفت و پس از آشکار شدن خبر , 
ابن زیاد به او دستور داد تا رفته و مسلم بن عقیل را بیاورد . 

محمد بن اشعث , پدر عبدالرحمن , با حدود هفتاد نفر برای دستگیری 
مسلم روانه منزل شدند و وقتی مسلم صدای شم و شیهه اسبان را بعد از 
نماز صبح شنید , دعایی را که می خواند , تمام کرد و زره پوشید و به 
طوعه گفت : 7 

انچه از نیکی و احسان بر عهده تو بود , بجای اوردی و از شفاعت رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم بهره مند شدی ؛ دیشب عمویم , امیر الموْ 
منین علیه السلام , را در خواب دیدم که گفت : تو فردا با ما خواهی بود . 
مسلم با شمشیر اخته بیرون امد و نبرد اغاز شد و پس از مدتی نبرد حدود 
خمل تن ار نان دا نم ها کت رلبا دون اتجان: مجمه ین اشعت تبزوی 
کمکی واست انم ای کت 

ما تو را برای یک نفر فرستادیم ؛ اگر با چندین نفر رو در رو می شدید چه 
در انتظارمان بود ؟ ! 

محمد بن اشعث جواب داد : ۱ 

ای امیر ! گمان می کنی مرا به سوی بقالی در کوفه فرستادی ؛ آیا نمی 
دانی او شیری سهمگین و شمشیری بران و دلاوری سترگ است . 
عبیدالله بن زیاد گفت : 

او را امان ده ؛ جز از اینطریق نمی توان به او دست یافت . 

محمد بن اشعث او را فرمان داد و مسلم بن عقیل گفت : 

امان خیانت کاران را چه اعتباری است ؟ ! 

و رجز خواند : 

ی ۲ 

وان راءعیت الموت 1 شینا مرا 

کل امری یوما ملاق شرا 

اخاف اءن اکذب او اغرا 

قسم می خورم که جز به آزاد مردی و سرافرازی نمیرم ؛ گرچه مرگ را 
امری تلخ و ناخوشایند بدانم . ۲ ۱ 

در اینحال دشمن یاغی بر بام منازل رفته و باران سنگ و شعله های اتش 
بر نی , روی مسلم باریدن گرفت و از اینرو مسلم با پیکر خسته و مجروح 
بر دیواری تکیه داد و گفت : 

شما را چه شده است که مرا با اینکه از خاندان پیغمبران ابرار هستم , 
چون کفار سنگ می زنید ؟ چرا حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
ی 

محمد بن اشعث گفت : 

خود را به کشتن مده ۱[ 


ایا با وجود توانایی در بدنم , اسیر شما گردم 
نخواهد شد . 

و بر او حمله کرد و محمد بن اشعث گریخت و مسلم گفت : 

در اینحال از هر سو به او حمله کردند و بکر بن حمران لب بالای مسلم را 
ضربتی زد و مسلم با فرود ضربتی او را زخمی کرد و ناگهان نیزه ای از 
ی 
زیاد می بردند که مسلم فر 

پس امان شما کجا رفت نا لله و انا الیه راجعون ؛ 

و گریه می کرد که عبیدالله بن عباس سلمی گفت : 

اگر کسی چویای چیزی که تو به دنبالش هستی باشد و اين مشکلات بر او 
فرود اید , نباید گریه کند 


/ 


به خدا قسم , اینچنین 


بخدا سوگند که برای خود گریه نمی کنم ؛ گریه ام برای حسین و خاندان 
اوست که به این سو می ایند . 

سپس مسلم به محمد اشعث گفت : ۲ 

فکر می کنم که از عهده امانی که داده ای فرو خواهی ماند ؛ ایا می توانی 
کار خیری انجام داده و شخصی را به سوی حسین روانه کنی تا از طرف 
من به حضرت بگوید که مسلم در دست شما اسیر است و امید دیدن شب 
را ندارد و به شما می گوید که پدر و مادرم فدایتان ؛ فریب کوفیان را 
مخور و برگرد . اینها همان کسانی هستند که پدرت برای رهایی از دست 
0 مرگ نمود . 

و9 

ام 

محمد ین اشعث مسلم بن عقیل را به قصر آورد و بعد از کسب اجازه , 
نزد ابن زیاد وارد شد و امان خود به مسلم را یاد آور شد و ابن زیاد گفت : 
ترا به نه اهان: دادنجعان ارابا فا ترا تا ام ی 
گفته بودیم که او را اینجا بیاوری . 

از آنجا که مسلم به شدت تشنه بود , مقداری آب خواست و لیکن مسلم 
بن عمرو باهلی به و گفت : 

ی ق نارهت اش رش وا 
ی[ 

ِِ 


او گفت : 

من کسی هستم که حق را شناخته و شما انکارش کردید ؛ خیرخواه امامم 
بودم و شما به او نیرنگ زدید ؛ من اطاعتش کردم و شما عصیان ورزیدند ؛ 
من مسلم بن عمرو باهلی هستم . 

مادرت به سوگ تو نشیند ؛ چقدر سنگدل و بدخوی هستی | تو به حمیم و 
جاودانگی در جهنم سزاوارتر از من می باشی . 

سرا ام عون مر اس تا دمم اوه : مسلم تا 
قدح آب را بر دهان نهاد , قدح پر از خون شد و سه بار آب قدح را عوض 
کردند و پار سوم دندان ثنایای مسلم بن عقیل در قدح افتاد و گفت : 

اگر اين آب روزی من بود , قسمتم می شد و می نوشیدم . 

وفتی. متنلم فهمید که ام وا خواهد کشت از این ریاد خواستا آحازه 
ی ی ی 
به عمرو بن سعد کرد و گفت 

ن ما فرانتبن خوصی ارت ؛ حاجتی دارم که می خواهم در پنهانی بگویم 


عمر بن سعد نپذیرفت و ابن زیاد گفت : 

از حاجت پسر عمویت روی بر مگردان . 

در ایتحال او برخاست و با مسلم در جایی نشست که این زیادآنها را می 
دید و مسلم گفت 

([ , هفتصد درهم قرض کردم ؛ آنرا از مالی که در 
ارم وا مر ان اس رای وا اس سوه مها سای 
سپار و کسی را سوی حسین علیه السلام فرست تا او را از واقعه خبر کند 
و باز گرداند . 

تمام این مطلب را عمر بن سعد به ابن زیاد گفت و ابن زیاد اظهار کرد : 
کته اس ای و کنو ان اه ایس که ار ۱ ات 
شا انا بای را هر واه شرت وی ار ند هن 
پیکرش را هر چه کنند برای ما اهمیتی ندارد و اما حسین اگر او با ما 
کاری نداشته باشد , ما با او کاری نداریم . 

سپس رو به مسلم بن عقیل کرد و گفت : 

تاد و بکدلی مردم را به اخلاف و تفرقهتدبل کردی: 

مسلم بن عقیل 

۳ اینگونه نیست , اهل این شهر گویند که پدرت نیکانشان را کشته و 
کین کس تص دا نان ای هت کرد تها اس ان را هو 


ترا به اين کارها چکار ؟ ای فاسق ! مگر به کتاب و سنت در بین مردم 
عمل نمی شد وقتی تو در مدینه شراب می خوردی ؟ ! 

رای رز ! به خدا سوگند که خداوند می داند که تو 
دانسته دروغ می گویی کسی به خوردن شراب سزاوار است که به خون 
مسلمانان سیراب شده و مردمی را که خداوند کشتنشان را حرام نموده , 
کشته و از آن شادمان می شود که گویا کاری نکرده است . 

این زناد کت ۱ 
را هر اه ار 
اند . 

مسلم بن عقیل گفت : ۲ ۲ 
ترا همان مناسب است که در اسلام بدعتی اوری که پیش از تو در ان 
بوده است. کشتاز به طر فجیع و مثله کردن و تاپاکی و پشت فطرتی را 
به خود اختصاص دادی . 

و ال اس ادا مها رش اه لامعا یی شاه عفن 
را دشنام داد و دستور داد مسلم را بالای قصر ببرند و به بکر بن حمران 
احمری که مسلم بر او ضربتی زده بود , گفت که باید مسلم را در قبال 
ضربتی که به تو زده بود , , 1 

مسلم بن عفیل در حالترفتن به بالایاقضو ضمن کتن تنیز و اسففار از 
خداوند متعال و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می گفت : 
بارالها ! بین ما و گروهی که ما را فریفته و دروغ گفتند , داوری فرما . 

مس ترا رای مر ما را سر و و سا 
افتادن سر مبارکش روی زمین , پیکر پاکش را نیز به زمین انداخته و به 
داز آتخته : سک بای مشای اولی دن استار ی هارسم .یبد داز 
آویخته شد و اولین سر از ایشان بود که به دمشق فرستادند . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره شهادت مسلم بن عقیل به 
علی علیه السلام فرموده بود : 

فرزند عقیل در راه محبت فرزندت . حسین , شهید شده و چشمان مو 
منان بر او اشک ریخته و فرشتگان مقرب درگاه الهی برای او درود می 
فرستند . (79) ٍ 

پس از کشته شدن مسلم , محمد بن اشعث نزد ابن زیاد امد تا درباره 
هانی تصمیم بگیرند و سرانجام طبق دستور , او را نیز به بازار برده و سر 
زدند و سر او را نیز ابن زیاد برای یزید فرستاد و یزید با نامه ای از او 
سیاسگزاری کرد و گفت : ۱ , 
طی اصار رسیم« مین هس زقس اس کار ادا ساشتن 
نگهبانان بطور کامل اوضاع را زیر نظر بگیر و به هر کسی بد گمان شدی , 


دستگیرش کن و هر کسی را تهمتی وارد کنند , بکش و هر خبر تازه ای را 
به من گزارش ده . (80) 

من کان باذلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله فلیر حل معنا . (81) کسی 
که جانش را در راه ما بذل کرده و آماده دیدار خداوند متعال است , باید با 
ما سفر اغاز کند . 

امام حسین علیه السلام 


امام حسین علیه السلام در هشتم ذی الحجة , روز ترویه , به جهت حفظ 
جان خویش و حریم کعبه (82) از یک سو و به انجام رساندن رسالت خود 
از سوی دیگر , با تبدیل حج خود به عمره به سوی کوفه حرکت کرده و 
ضمن خطبه ای بعد از حمد و سپاس الهی و درود بر رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود نز ۲ 
مرگ را بر انسان همچو گردنبند بر گردن دختران مقدر نموده اند ؛ چقدر 
مشتاق دیدار اجداد خود , چون شوق یعقوب به دیدار یوسف هستم ! برای 
من شهادتگاهی را برگزیده اند ؛ گوبا گرگ های دشت نواویس و کربلا را 
می بینم که بند بند پیکرم را جدا کرده و مشک ها و شکمبه های خالی خود 
زا از آن انباشته می. کنند.: 
از تقدیر الهی گریزی نیست ؛ خشنودی خدا , خرسندی ما خاندان پیامبر 
است : بر بلای او شکیباييم که خداوند پاداش صبر پیشگان را برای ما عطا 
می کند . ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از او جدا نخواهد 
شد ؛ چشم حضرت در حریم قدس آلهی , به دیدارشان روشن شده و وعده 
خویش را در حقشان وفا می نماید . ۲ 
کسی که جانش را در راه ما بذل کرده و اماده دیدار خداوند متعال است , 
باید با ما سفر آغاز ز کند , به امید خداوند , صبح رهسپارم . (83) 
پس از به راه افتادن , فرشتگان با صف های آراسته و سلاح به دست و موّ 
متین. از اجته.به محضر حخضرت. امده ه حفت از سین بودن: شمه باغی 
۱ 2 
آپا کتاب خداوند متعال را نخوانده اید که می فرماید : اگر در خانه هایتان 
ی ان برایشان مقدر شده , در بسترشان کشته می 
ند . (84) علاوه بر اين , اگر در شهر و وطن خود بمانم , اين مردم 
0 و ۳ 
بدو آفرینش زمین آتد برای من برگزید , خواهد آرمید ؛ خداوند آنجا را 
پناهگاه شیعیان و دوستان ما قرار داد تا اعمال و : نمازشان را آنجا پذیرفته 
و دعایشان مستجاب گشته و آنجا سکونت کنند تا در دنا و آخرت در امان 
باشند . در حضور شم در ساعات پایانی روز 8 مصادف با روز 
جمعه است (در برخی روایات شنبه ) مرا می کشند و بعد از من دنبال 
ریختن خون کسی از خانواده من نخواهند بد و سر مرا به یزید بن معاویه 
لعنهما الله خواهند برد . 
در اینحال اجنه گفتند : 
به خدا سوگند . ای حبیب خدا و فرزند حبیب پروردگار ! اگر مخالفت 


دستور تو برای ما جایز بود , تمام دشمنان ترا قبل از دسترسی به تو , می 


امام حسین علیه السلام فرمود : 

به خدا قسم , ما بر ایشان توانمندتر از شما هستیم و لکن بنای الهی بر 
این است که نابودی هلاک شدگان و زندگی جاوید یافتگان , با تمام شدن 
سیس حضرت سیدالشهداء علیه السلام رهسپار کوفه از راه مدینه شد و 
در مدینه بر سر مقبره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و بعد از 
درد دل و گریستن , ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
خواب رفت و در خواب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید که 
می فرماید : 

فرزندم ! عجله کن ! بشتاب که پدر و مادر و برادر و جده آت , خدیجه 
کبری , همه مشتاق تواند ؛ به سوی ما بشتاب . 

امام حسین علیه السلام با شوق دیدار رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم گریان و اندوهگین از خواب بیدار شد و نزد برادرش , محمد حنفیه , 
که در بستر بیماری بود , امد و محمد حنفیه به امام حسین علیه السلام 


تزا به حق جدت : مجمد صلی الله عغلیه و اله و سلم ۶ .سوکند: از جرم جد 
خود بیرون مرو که در اینجا یاران فراوان داری . 

امام علیه السلام فرمود : 

از رفتن به عراق ناگزیرم . 

به خدا قسم , فراق تو اندوهگینم می سازد ؛ اگر مبتلا به این بیماری سخت 
نبودم , , با تو همراه می شدم ؛ بخدا , توان گرفتن قبضه شمشیر و نیزه را 
ندارم ؛ پس از تو مرا شادی نیست . 

محمد حنفیه سخت گریست و بیهوش شد و پس از به هوش آمدن گفت : 
ترادرجان اتراهخدا می ارم ای سود مار 

امام کسن. عابه. اتشنلام ار اروش ند احاقطی وه اه سا 
برای یزید هدایای والی یمن را می برد , به منطقه ای به نام صفاح رسید و 
فرزدق را دید و درباره فردم: دوه تقو ال درا ۳ 

و سپس در محل حاجر جواب نامه مسلم بن عقیل را نوشته و با قیس بن 
مسهر به کوفه فرستاد : 

بسم الله الرحمن الرحیم 


به : برادران مو من و مسلمانش 
خدا سیاس که معبود حقی جز او نیست . اما بعد ؛ نامه مسلم بن عقیل به 
دستم رسید و خبر از اجتماع و عزم شما برای یاری و حق خواهی ما می 
داد ؛ از خداوند مسئلت دارم که احسانش را برای همه ما مرحمت فرموده 
و شما را بر این همت والا برترین پاداش را عطا فرماید . من روز سه 
۲ , از مکه به سوی کوفه رهسپار شدم و به محض 
ورود فرستاده ام بر شما , در امور خود شتاب کنید ؛ به امید الهی , همین 
روزها بر شما وارد می شوم . 
سیس حضرت مسر را ادامه داد و به منطقه ای به نام زرود رسید و 
تکاس هه آی افر اه کس اد آن رو بن فنص اناد سح سم را 
فرستاد و زهیر را به نزد خود دعوت فرمود و لیکن زهیر نپذیرفت و 
همسرش گفت : ۲ 
سا ال ۱ مه سا کف اه سم را ی رنه 
و تو پاسخ نمی دهی ؟ ! 
از اینرو زهیر برخاست و خدمت امام حسین علیه السلام شرفیاب شد و 
چندی نگذشت و با چهره ای شاد و برافروخته برگشت و دستور داد تا خیمه 
اش را کنار خیمه های حسین علیه السلام بیا کنند و به همراهانش گفت : 
سر کین ار ما راهان رت وماری بر و رسل ای ارله و 
اله و سلم است , به ما بييوندد . 
در همینجا (زرود) (87) خبر شهادت مسلم و هانی به حضرت رسید و ضمن 
رحضت براق آنذة , گربه فرمود و اهل کاروان , مخصوصا زنان شیون 
و زاری نمودند . 
کاروان در ادامه مسیرش به منزلگاه زباله رسید و خبر شهادت قیس بن 
مسهر نیز در این منزل به حضرت رسید و امام حسین علیه السلام در اینجا 
و فرصت های دیگر به دست آمده , همراهانش را آگاه می ساخت که این 
سفر شهادت است تا کسانی که بخاطر دنیا و پست و مقام و غیره با آنها 
همسفرند , حساب خود را از ایشان جدا کنند . سرانجام به منطقه ای به 
نام شراف رسیدند و حضرت از جوانان خواست تا آب زیادی بردارند و از 
اين محل دور نشده بودند که ناگهان یکی از همراهان بانگ تکبیر برآورد و 
گفت : 


همسفران گفتند : ۲ 
را ای یا رها مرها اما انس سیم 


پس از چند لحظه , حر بن یزید ریاحی با هزار سوار که آثار تشنگی در 


چهره همه نمایان بود , رسید و حضرت دستور داد تا حر و افرادش و حتی 

اسبان انها را اب دهند و امام حسین علیه السلام پس از محبت بسیار به 

انان در خطبه ای پس از حمد و سیاس الهی فرمود : 

من با پاسخ به دعوت شما , خویش را نزد خداوند متعال و شما معذور 

دانستم ؛ مرا با نوشتن نامه و فرستادن نمایندگانتان به نزد خود خواندید و 

گفتید که ما امامی نداریم و شاید به سبب شما خداوند ما را هدایت نماید . 

حال اگر بر همان عهد و پیمان هستید , با بیعت مجدد مرا مطمتئن کنید 

وگرنه از همین جای بدانجا که آمدم باز می گردم . 

هیچیک سخنی نگفتید و وقت نماز شد اه کفت ا خن , حر و افرادش 
به امام حسین علیه السلام اقتداء کردند و بعد از نماز حضرت رو به ایشان 

کر ند ار صد ای آلیی هنود رصع صلی لاه یه و آلفتوضام 

فرمود : ۱ ۲ 

ای مردم ! بطور یقین اگر تقوای الهی را پیشه کرده و حق را از ان 

صاحبانش بدانید , نزد خداوند پسندیده تر است ؛ ما خاندان پیامبر اکرم 

صلی الله علیه و آله و سلم به ولایت مسلمانان سزاوارتر از این مدعیان 

دروغین هستیم که با جور و ستم و تجاوز رفتار می کنند . اگر ما را نمی 

خواه قه قاس ان وخوایت با غراز آن ات که ور تایه 

هایتان نوشتید , بر می گردم . 

وق 

اد اب ۳۳ 

خورجین پر بود , به ایشان نشان دهد . حر پس از دیدن نامه ها گفت : 

من از این کسانی که برای شما نامه نوشتند : نیستم ؛ مرا دستور داده اند 

که از تو دور نشوم تا ترا نزد ابن زیاد ببرم . 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

ای حر ! مرگ تو زودتر از آن رخ خواهد داد . 

و حضرت یارانش را گفت تا سوار شده و به راه افتند و لیکن حر راه را 

برایشان بست و امام علیه السلام فرمود : 

و ؛ از ما چه می خواهی ؟ 


کر نام مادرم را می برد , پاسخش را می دادم و لیکن مرا 
توان یاد نمودن مادرت جز به نیکی نیست . 

سرانجام حر موافقت کرد که حضرت به غير از کوفه و مدینه راهی دیگر 
انتخاب کند ؛ از اینرو به سوی کربلا حرکت فرمود و در بیضه برای یاران 
خود و حر طی سخنرانی فرمود : ۱ 

اس را ای ام کی شا و ری 


فرمانروای ستمگری بیند که حرام خدا را حلال شمارد و پیمان خدا می 
شکند و با سنت و روش سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
مخالفت کرده و با بندگان خداوند متعال با گناه و تجاوز رفتار می کند و با 
کردار و گفتارش بر او قیام نکند , بر خداوند متعال است که او را در 
جایگاه و همشاءن او قرار دهد . بدانید و آگاه باشید که ایشان پیرو محض 
شیطان و عصیان ورز خدای رحمان هستند ؛ فساد و تباهی را اشکار کرده 
و حدود الهی را وا گذاشته اند ؛ بیت المال را در انحصار خود قرار داده و 
حرام خود را حلال و حلال او را حرام کرده اند . من از هر کس دیگری 
سزاوارترم که در برابر ایشان بایستم . _ ۲ 7 

نامه های شما به دستم 7 نزدم آمدند که گویای بیعت 
شما با من بودند ؛ اگر به بیعت خود بمانید , به رشد و کمال می رسید ؛ 
من حسین بن علی , فرزند دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم , 
حور و خاندانم با شما و خاندانتان بوده و من اسوه و الگوی شما هستم . 
پا ۱:۳ 03۷ ۱۳۰۵۲ ۲۱ 
شما نیست ؛ زیرا قبلا با پدر و برادر و پسر عمویم , مسلم بن عقیل , نیز 
اینگونه رفتار کردید ؛ فریفته کسی است که فریب شما را 1 
ایمان و سعادت و خوشبختی خودتان را از دست دادید و عاقبت پیمان 
شکن بر ضرر خودش خواهد بود ؛ خداوند از شما بی نیاز است . 

حضرت در ادامه مسیر , در منطقه ای به نام رهیمه مردی از کوفیان را 
دید و در جواب سوٌ الش که علت خروج از مدینه را پرسید , فرمود : 

بنی" آمیه دشنامم دادند ء صبز کردم _ مالم را گرفتند ی ۳ ؛ خواستند 
خر وید دلیت ۱ ۱ 
کنند که خوار و ذلیلشان سازند . 

سپس در منزلگاه عذیب » چهار سوار از کوفه نزد امام علیه السلام می 
آمدند که حر به حضرت ؟ عبت 

این چهار نفر با شما نبودند اه ؛ از اینرو ایشان را بازداشت کرده 
و به کوفه بر می گردانم . 

اه اه 

من از ایشان همچون خودم حمایت می کنم ؛ ایشان یاران من هستند ؛ تو 
با من پیمان بستی که قبل از رسیدن نامه ای از ابن زیاد , متعرض من 
نشوی . 

حر گفت : 5 

اری ؛ ولیکن آنان با شما نبودند . 

امام علیه السلام فرمود : 

انشان: اه ار آن.من تدم وه هر له: مات ان که: ها :مرن امد اند *اجربه 


پیمان خود پایدار نمانی , با تو می جنگم . ۲ 

حر از انان دست برداشت و سپس حضرت از ان چهار تن درباره مردم 

کوفه پرسید و گفتند : 

اشراف و ثروتمندان کوفه را با پول خریدند و ۳ دیگران با نو و 

شمشیرشان بر توست . ۳ 

وقتی امام علیه السلام از فرستاده خود , قیس بن مسهر , پرسید , گفتند : 

حضراسن میم او اتکی کرو فندد عیدالله ی زیاد فرستاد وان ریاد 
به او دستور داد تا شما و پدر بزرگوارتان را ناسزا گوید و لیکن قیس بن 

مسهر برای شما و پدرتان درود فرستاد و ابن زیاد و پدرش را لعن کرد و 

مردم را به یاری شما فرا خواند و ابن زیاد نیز دستور داد تا او را از بالای 

در اینحال اشک در چشمان , حضرت حلقه زد و فرمود : 

برخی به شهادت نائل اخدند 9 یز بت در انتظارند و (هرگز عقیده و راه 

خو(آرا) تغییر ندادند (88) ؛ بارالها ! بهشت را جایگاه ما و آنان قرار ده و 

ماواسا راو فه و ره گام اس رهم ار 

پس از آنجا , به قصر بنی مقاتل رسیدند و حضرت خیمه ای افراشته و نیزه 

ای کوبیده و شمشیری آویزان و اسبی در اسطبل دید و پرسید : 

0 

عبیدالله بن حر جعفی . 

حضرت , حجاج بن مسروق را نزد او فرستاد و ابن حر از او پرسید : 

همراهانت کیستند ؟ 

ابن مسروق گفت : 

ای پسر حر ! خدا با من است ؛ به خدا قسم , اگر دعوتش را بیذیری , 

خداوند کرامتی را به تو هدیه کرده است ؛ او حسین بن علی علیهما السلام 

است که ترا به یاری خود فرا می خواند ؛ اگر در رکاب او به نبرد بپردازی , 

اجر و پاداش الهی نصیب شده و اگر به شهادت نائل شوی به فوز عظیم 

او گفت : ۲ 

به خدا سوگند , از کوفه بیرون نیامدم مگر به خاطر آنچه در کوفه دیدم ؛ 

بیشتر مردم آنجا خود را آماده جنگ با حضرت کرده اند ؛ از اینرو فهمیدم 

که امام علیه السلام کشته خواهد شد و مرا توان نصرت و یاری او نیست 

و اکنون دوست ندارم که او مرا و من او را ببینم 

آبن مسروق نزد امام حسین علیه السلام امد و ماجرا را به استحضار 

حضرت رساند ؛ در اینحال امام علیه السلام برخاست و با عده ای از 

پارانش نزد آبن حر رفت و به محض ورود , سلام داد و آبن حر ضمن جواب 


سلام , حضرت را به بالای مجلس نشاند و امام علیه السلام فرمود : 

ای پسر حر ! همشهریان شما به من نامه نوشتند و گفتند که بر یاری من 
آماده اند و مرا نزد خود دعوت کردند و لیکن من ایشان را در گفتارشان 
راسخ و پا بر جا نمی بینم . بی گمان ترا گناهان زیادی است ؛ آیا می 

خواهی با توبه ای آنها را محو و از بین ببری ؟ 

ابن حر پرسید : 

ان چه توبه ای است . 

حضرت علیه السلام فرمود : 

فرزند دخت پیامیرت زا باری, کن.ودز راب او به یرد یردان 

ابن حر ؟ 

با رهز مین ردان که رتفا در آخوت: خو شیخت ور تسا ربمت 
است و لیکن در کوفه یار و یاوری نداری ؛ اگر ترا در کوفه یارانی بود , من 
پایدارترین ایشان در برابر دشمنانت بودم . ترا بخدا , همراهی مرا با خود 
مخواه ؛ هر چه بتوانم شما را کمک مالی می نمایم این اسب من است 
که بخدا سوگند 2 بر او چشاندم و 
هیچ سواری نتوانست مرا ان اسب دریابد 7 ات 1 
شمشیرم زار انشا اد که بر من رم دوس کر 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

اکنون که از ما روی گردان شدی , ما را به اسب و خودت و اموالت نیازی 
تفت هن کفراهان را باون کیت نمی کیره ؛ نصیحتی می کنمت ؛ تا 
اه اد ۱ ۱ 
را نبینی ؛ به خدا سوگند , فریاد استغاثه ما را هر کسی بشنود و ما را یاری 
نکند , خداوند متعال او را در آتش دوز خ افکند . 

امام له انسلام کت و عمروی ‏ ورف مارا یط و 
و 

آپا برای پاری ما آمده اید ؟ 

پاسخ دادند : 

ضایع و تباه سازیم 

امام حسین علیه السلام فرمود : 

پس از ما دور شوید تا فریاد خواهی ما را نشنوید و اثری از ما نبینید ؛ زیرا| 
هر کسی استمداد ما را شنیده و اثری از ما را ببیند و به یاری ما نياید , خدا 
راست که او را به رو در اتش جهنم افکند . (89) 

سرانجام سرور جوانان بهشت با یارانش به سوی مزار عاشقان , کربلا به 
راه افتادند . 

یا اءيتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضية . (90) 


ای روح ارامش یافته ! به سوی پروردگارت که تو از او خشنودی و او از تو 
خرسند , باز کرد . 
قران مجید 





قسمت اول 


کاروان عاشقان به مسیرش ادامه می داد که ناگهان اسب امام علیه 
و ی ین 

به این سرزمین غاضریه , طف , و یا کربلا گویند . 

اشک از ۱۳ 
به خدا سوگند , اینجا دشت اندوه و بلاست . اینجا شهادتگاه مردان و تنهایی 
و غربت زنان و خاندان ماست . مزار ما در دنیا و خشز ما در آخرت 
اینجاست ؛ جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , این خبر را به 
من فرمود . ۲ 

امام علیه السلام برادران و خانواده خود را جمع کرد و با نگاهی معنادار 
تواءم با اشک فرمود : 

بارالها ! به یقین ما عترت پیغمبرت , محمد , هستیم که از خانه و دیارمان و 
حرمان جدمان رانده شدیم و بنی امیه حق و حدود ما را پایمال کردند ؛ 
پس خدایا ! حق ما را بستان و ما را بر ستمگران یاری نما . 

و رو به اصحابش فرمود : 

مردم ند کان. دنيایتد. و دیزن. آمیتم زباتشان است و دین. را برای دنباشان 
می خواهند ؛ از اینرو وقت بلا و امتحان , دینداران کم باشند . کار ما بدینجا 
رسیده که می بینید ۱ اب 7 
به شتاب رو گردانده و رخت بر بسته و همچون آب دور ریز ته مانده 
کاسه و يا چراگاه بی آب و علفی شده است . 

آیا نمی بینید که به حق عمل نکرده و از باطل نهی نمی کنند و ایمان داران 
مشتاق دیدار خداوند می شوند از ا هه هر را جز خوشبختی و 
سعادت و زندگی با ستمگران را جز درد و رنج نمی دانم . (92)در اینجا 
زهیر بن قين بپا خاست و گفت : 

وی ار وی ]وا 
زندگی دنیوی ترجیح می دادیم . 

و بریر بن خضیر 

ی بر ما منت نهاد که در رکابتان 
بجنگیم 1 بدنمان قطعه قطعه شده و جدتان روز قیامت ما را 
تو می دانی که جدت , رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , همه مردم 
را نتوانست به دین خدا جذب کند ؛ عده ای با نفاق و نیرنگ با او برخورد 
کردند و در زمان پدرتان , علی , نیز بر ضد او قیام کردند و با ناکثین و 


قاسطین و مارقین به جنگ حضرت رفتند ؛ امروز تو چون جدت و پدرت 
بوده و پیمان شکنان جز بر خودشان به کسی ضرر نمی زنند ؛ خداوند از 
آنانتنی تیان انتتت ؛ما را هر جا می خواهی , مشرق و مغرب عالم , , ببر . 
به خدا قسم , ما عاشق دیدار پروردگارمان بوده و از روی بصیرت و آگاهی 
با دوستان شما دوست و با دشمنانتان دشمن هستیم . 

ای ام ایا را ی اه 
خرید و با اهل نینوا شرط بست که راهنمای زائثرینش باشند و تا سه روز 
آنهارا ههمان: کنید.: 

بعد از استقرار حضرت سیدالشهداء د السلام و پارانش در کربلا , 

زیاد لعنه الله در نامه ای به حضرت ؟ مت 

۷ 
سر به بالش نگذاشته و نان کامل نخورم تا ترا به خداوند لطیف و خبیر 
ملحق سازم و يا اینکه به حکم من و یزید بن معاوبه سر اطاعت فرود آری 
: والسلام . 

وقتی اما و روا نامه را خواند . آنرا به زمین انداخت و 
فرمود : ۲ ؟ 0 ۳ 
کسانی که خشنودی افریده را به خشم و غضب افریدگار بر گزیدند , 
رستگار نمی باشند . 

و فرستاده ابن زیاد جواب نامه را خواست و حضرت فرمود : 

آنرا جوابی نیست ؛ زیرا عذاب الهی بر آن ثابت است . 

وقتی آبن زیاد این جواب را شنید , اشفته شد و به عمر بن سعد دستور داد 
تا با چهار هزار نیروی رزمی به سوی کربلا راه افتد و او که خود را بین 
قام ولایت ری از یک سو و خشم و غضب ابن زیاد و از دست دادن 
فرمانروایی ری می دید , سرانجام با ايینکه خانواده اش او را از مقابله با 
امام حسین علیه السلام به شدت برحذر داشتند , پست و مقام دنیوی را 
انتخاب کرد و دین را زیر پا نهاد و به سوی کربلا راه افتاد . به دنبال عمر 
2 
تمیمی با چهار هزار و هر یک از شبث بن ربعی و حجار بن ابجر با هزار با 
هزار و کعب بن طلحه با سه هزار و ابن رهینه مازنی با سه هزار و نصر بن 
9 2 روز ششم محرم بیست هزار نفر در 
نینوا برای جنگ با حضرت سیدالشهداء گرد آمدند . روز هفتم حلقه محاصره 
را تنگ تر نمودند و مانع ورود افراد به حوزه استحفاظی امام حسین علیه 
السلام می شدند و از انجا که اب برای نوشیدن در خیمه های امام حسین 
و وی اقا یی اقا وت دق که ام از ۱ بات 
نفر شبانه جهت اوردن اب از فرات ت فرستاد و با موفقیت مشک ها را به 
خیمه ها رساندند . امام علیه السلام یکی از 0 


فرستاد تا شبانه به دیدارش بیاید ؛ از اینرو عمر بن سعد شب با بیست 
سوار به سوی امام علیه السلام حرکت کرد و حضرت نیز همچون او به 
پیش رفت و پس از دیدار هم , امام علیه السلام به همراهان خود بجز 
حضرت عباس و علی اکبر فرمود تا دورتر بایستند و عمر بن سعد نیز بجز 
فرزندش , خفص و غلامش , لاحق , را دور کرد . 
در اینحال امام حسین علیه السلام به عمر بن سعد فرمود : 
ابن سعد ! آیا از خدایی که بازگشت به سوی اوست , نمی ترسی ؟ یا 
اینکه مرا شون نات هرمع رعی: ابو ؟ 
ای ای اوه ات اسان راهان اسف 
نزدیک کند . 
عمر بن سعد گفت : 
می ترسم خانه ام را ویران کنند . 
0 
او : ۳ 
۱[ 
امام علیه السلام فرمود : 

من از افوان خوو دز ججاز ترآ از نو ی وه 
او؟ 
راهن الم آرخمت این اه میرم 
حضرت فرمود : 
ماءیوس شد , فرمود : 
ترا چه شده است ! خدا ترا بزودی بر بسترت نابود نموده و در روز حشرت 
ترا نیامرزد ؛ به خدا سوگند . امیدوارم از گندم عراق جز اندکی نخوری . 
عمر بن سعد به استهزاء گفت : 
بجای گندم جو می خورم . (94) ۲ 
سیس شمر بن ذی الجوشن و عبدالله بن ابی المحل به میدان امده و امان 
نامه ای را که از ابن زیاد برای فرزندان خواهر خود , عباس و عبدالله و 
جعفر و عثمان , گرفته بودند , آوزده و شمر با صدای بلند گفت 
ای فرزندان خواهرم ! شما در امان هستید ؛ خودتان را با حسین به کشتن 
ندهید و از امیر الموٌ منین یزید , اطاعت و پیروی نمایید . 
عباس فرمود : ۱ 
لعنت خدا بر تو و امان تو باد ؛ ایا ما را امان می دهی و فرزند رسول خدا 
را امانی نیست ؟ ! آیا به ما دستور می دهی که به اطاعت لعنت شدگان و 


اولادشان در آییم ۰ (95) 

روز نهم , عمر بن سعد دستور پیشروی به لشکرش داد و به سوی خیمه 
های حسینی حرکت کردند و در ان سو , امام حسین علیه السلام بیرون 
خیمه اش , در حالی که سر مبارک بر زانو و دسته شمشیر به دستش بود , 
اندکی خوابش برد و در خواب رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم را 
دید که فرمود : 

بی گمان , به همین زودی تو نزد ما خواهی بود . 

زینب علیها السلام صدای لشکریان دشمن را شنید و رو به امام حسین 
علیه السلام اورد و خبر نزدیکی شدن دشمن را داد و حضرت به عباس 
فرمود : 

خودت برو و ببین چه می خواهند . 

یراع سای امش هن ی اش 

امیر فرمان داده است که يا به اطاعت او درآیید و یا با شما جنگ کنیم . 
حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نزد امام حسین علیه السلام تا و 
پیام عمر بن سعد را رساند و امام علیه السلام فرمود : 

نزد ایشان برو و امشب را مهلت بگیر تا امشب را مشغول نماز و راز و 
نیاز با پروردگارمان شده و از او استغفار و آمرزش خواهیم ؛ خداوند متعال 
می داند که من تفای ولا وت فران وفتاحات و ناش و اشتفار و آمرتش 
خواهی را دوست دارم . 

حضرت ابوالفضل علیه السلام یارانش را جمع کرد و بعد از حمد و سپاس 
الهی فرمود : ۲ ۱ 

پارالها ! ترا سپاس گویم که با نبوت ما را کرامت بخشیدی و قران را به ما 
آموختی و ما را در دين دانا نمودی و برای ما چشم (بینا) و گوش (شنوا) و 
دلی (بیدار) عطا فرمودی و ما را از شرک ورزان قرار ندادی . 

اما بعد : بطور یقین من یارانی بهتر از یارانم و خاندانی نیکوکارتر و با 
وفاتر و به صله ارحام پای بندتر از خاندانم , سراغ ندارم ؛ خداوند به همه 
پاداش زیب عطا فرماید . ِ 

بطور یقین جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , مرا خبر داده 
بود که من به عراق خوانده شده و بر محلی به نام عمورا و کربلا فرود 
امده و به شهادت نائل خواهد شد و اینک وقت ان نزدیک شده است . 

به. افتفاد مر دشن فودا حنی زا آغاز خواهد کرته اکنهن: تما اراد 
هستید و من بیعت خود را از شما برداشتم ؛ به همه شما اجازه می دهم که 
در تاریکی شب , هر یک از شما دست یکی از خانواده ام را گرفته و به 
شهر و ابادی خویش حرکت کنید ؛ اینها فقط به دنبال من بوده و بعد از من 
, با دیگران کاری ندارند . خداوند به همه شما پاداش خیر عطا فرماید . 

در اینحال همه افراد خانواده اش از آن جمله عباس علیه السلام گفتند : 


شویم . 

امام حسین علیه السلام رو به فرزندان مسلم بن عقیل فرمود : 

ی وت ؛ شما بروید . 

فرزندان عقیل گفتند ۱ 

در آن حال مردم به ما چه گویند و ما برای ایشان چه گوییم ؛ ایا به ایشان 

بگوییم که سرور و آقایمان و فرزندان عمویمان که بهترین عموست , رها 

کردیم و تیری در یاربش رها نکرده و شمشیر و نیزه ای نزدیم و ندانیم که 

بر سرش چه امد . 

قسم به خدا , ترا رها نکنیم ؛ جان و مال و خانواده مان را فدای تو می 

کنیم و تا آخرین قطره خون در راه تو به نبرد می پردازیم ؛ خداوند زندگی 

پس از تو را نصیب ما نگرداند . 

بت 
تا آنها را تا آخرین لحظه حیاتم با نیزه و شمشیرم و اگر سلاحی 

۳ 

به حدا سوکند م زارها نمی کتتخ قا خذاوید نذاند که یش از تون خووه 

و حریم شما را حفظ کردیم ؛ قسم به خدا , اگر بدانم که هفتاد بار کشته 

شده و پیکرم را سوزانده و به باد دهند ؛ از تو جدا نمی شوم ؛ چگونه روم 

و حال آنکه پس از شهادت , کرامت ت ابدی در انتظار ماست . 

زهیر بن قین گفت : 

تم هه هه وتو 

خاندانت دفاع کنم . ۲ 

دیگر یاران حضرت نیز اینچنین اعلام آمادگی نمودند و امام علیه السلام 

برای همه ایشان از خداوند متعال پاداش و سزای خیر طلبید . (96) 

وقتی همه یاران عشق , اخلاص و صدق نیت خود را ثابت کردند , امام 

حسین علیه السلام فرمود : 

بی گمان فردا جز علی , فرزندم , همه ما حتی قاسم و طفل شیرخوار 

همه را یاران گفتند : 

خدا را سپاس که ما را به یاریت کرامت بخشید و با شهادت در کنارتان 

شرافت عطا فرما ؛ ایا به اينکه با تو خواهیم بود , خشنود نباشیم يا بن 

سل ی ۱ 

در اینحال امام حسین علیه السلام برای همه انها دعا فرموده و با کرامت 

خود , مقام و منزلت و نعمت های بهشتی هر کدام را, 1 


فرمود . 

بهشت بر شما بشارت باد ؛ به خدا قسم , یس از شهادتمان , خداوند 
متعال بعد از ظهور قائم آل محمد (عج ) که انتقام از ستمگران می گیرد , 

همه ما و شما را به دنیا باز خواهد گرداند و همه اینها (دشمن ) را در غل و 
زنجیر و عذاب و شکنجه های مختلف خواهیم دید . (97) 

شب عاشورا حضرت شمشیرش را اماده می کرد و چند بار اشعار ذیل را 

زمزمه لب فرمود : 

یا دهر اف لک من خلیل 

کم لک بالاشراق و الاضیل 

من صاحب او طالب قتیل 

والدهر لا یقنع بالبدیل 

وانما الامر الی الجلیل 

و کل حی سالک سبیلی ۱ 

ای رو زگار ! اف بر تو از دوستی ات ؛ چه بسیار در بامداد و شامگاه یار و 
عاشق (حق ) را کشته ای ؛ رو زگار همسان و بدیل را نمی پذیرد از انن 
نیست که تمام امور به سوی خداست و عاقبت هر شخص زنده همین 
است که من می روم . 

پیب ‌علیوا السلام این ابا یواست وه تیا ؛ از اینرو 
سراسیمه نزد امام حسین علیه السلام آمد و فرمود : 

وای از این مصیبت ! ای کاش مرگم فرا می رسید . امروز روزی است که 
پدر و مادرم , علی و فاطمه , و برادرم , , حسن , از دنیا می رود ؛ ای یادگار 
و جانشین رفتگان و پناه بازماندگان . (98) 

در اینحال امام حسین علیه السلام به خواهرش نگریست و فرمود : 

خواهرم ! شیطان بردباریت را نبرد . 

زینب پرسید . 

آیا ترا به ستم می گیرند و اين دل آزرده ام , داغدارتر خواهد شد ؟ 

و سیلی بر چهره خود نواخت و گریبان چاک کرد و بیهوش افتاد . امام 
حسین علیه السلام آب به روی خواهرش ریخت و به او قرمود : 

خواهرم ! تقوای الهی پيشه کن و با صبر و شکیبایی الهی , تسلی جوی ؛ 
بدانکه همه اهل زمین و آسمانها می میرند و بی گمان هر چیزی غیر از 
وجه الهی فانی می شود "همان خدایی. که افریده زا به-فدرنش آفزید و 
معبوشان می کند ؛ او یگانه بی همتاست ؛ پدر و مادر و برادرم بهتر از من 
و کف و همان ایس لیا صلی الله عله یله مسلم 
خواهرم ! تو را سوگند می دهم ؛ پس بر این سوگند استوار باش و گریبان 
چاک مکن و روی مخراش و فریاد و شیون و زاری برای من بلند مکن . 


در آنسوی خیمه ها بریر با دیگران شوخی می کرد و می گفت : 

بخاطر دیداری که خواهیم داشت , خوشحالم ؛ به خدا قسم , بین ما و حور 
الان بر ما بتازند . 7 

و حبیب بن مظاهر خنده کنان بیرون آمد و ابن حصین به او گفت : 

اکنون وقت خنده نیست . 


قسمت دوم 


او جواب داد : 

کجا برای شادی بهتر از اینجاست ؛ پس از شهادت با حور العین همنشین 
خواهیم بود . (99) 

خیمه های شیرمردان میدان نبرد . از یک سو تبدیل به عبادتگاه آنان شده 
بود و از سوی دیگر مکانی برای آماده کردن ادوات ی ؛یاران عاشق در 
مناجات و سجده و رکوع , با معبود خود آخرین لحظات زندگی خویش در 
این دنیا را سیری می کردند . 

امام حسین علیه السلام صبح روز عاشوراء که مصادف با جمعه بود , بعد 
از نماز صبح , پس از سخنان کوتاهی به یارانش , ایشان را برای نبرد در 
میدان , ارایش نظامی داد و زهیر بن قین را برای سمت راست میدان 
(ميمنة ) و حبیب بن مظاهر را برای سمت چپ (ميسرة ) گذارد و خود 
حضرت با اهل بیش در قلب میدان صف کشیدند و پرچم را به دست با 
کفایت حضرت عباس علیه السلام داد و به موسی بن عمیر فرمود که بین 
یارانش ندارند : 

هر کسی بدهکار است , نباید با من به پیکار آید . هر شخصی با بدهی 
بمیرد و برای پرداخت آن تدنشندم باشه : نزن اتف خواهد بود . (100) 

را به عمرو بنِ حجاج و ميسرة را به شمر بن ذی الجوشن داده بود . 

و ی ی 
دور خیمه ها کنده پودند , مشاهده کرده و شمر با صدای بلند گفت : 

حسین | بة سنوی ابش قبل از قیافت بیضی گرفتی:: 5 

در اینحال مسلم بن عوسجه خواست تیری به سوی انان بیاندازد ولیکن 
حضرت او را از اینکار منع کرد و فرمود : 

نمی خواهم شروع کننده جنگ باشم . 

و به شمر پاسخ داد : 

تو به انش قیامت سزاوارتر از من هستی . 

و سپس حضرت به دشمن قفرمود : 

ایا شما شک دارید که من فرزند دخت پیامبرتان هستم ؛ به خدا قسم , در 
مشرق و مغرب , فرزند دخت پیغمبری غیر از من نیست ؛ ایا کسی از شما 
را کشتم يا مالی از شما را تلف کردم و یا کسی را مجروح ساختم و شما 
هیچ کس پاسخ نداد و حضرت فرمود : ۱ 


به من ننوشتید که میوه ها رسیده و باغ ها سرسبز و چاهها پر اب و تو را 
سپاهی اماده و اراسته است ؛ پس به ما رو کن . 

آنها انکار کردند و حضرت فرمود : ِ 

سبحان الله ؛ به خدا سوگند , شما نوشتید . ای مردم ! اگر مرا نمی 
خواهید , بگذارید یه جای دیگری پناه برم . 

قیس بن اشعت ؟ ۰ 

چرا به فرمان عمو زادگانت در نمی آیی ؟ ایشان هرگز جز نیکی به تو , 
کاری نکنند . 

امام حسین علیه السلام فرمود : ۲ 

تو با برادرت (محمد بن اشعث ) برادر هستی . ایا می خواهی بنی هاشم 
یت و وا ی 0 1۳ به ایشان 


کنید و از هر متکبری که به روز حساب ایمان ۳۳ به پروردگارمان پناه 
می برم . 


و سپس حضرت از شتر فرود امد و عقبة بن سمعان را فرمود تا زانوی 
شتر را ببندد و دشمن آهنگ حمله کرد و عبدالله بن حوزه فریاد زد : 

آیا حسین در بيین شماست ؟ ای حسین اثرا انش جفتم بشارت باه 

امام حسین علیه السلام فرمود : ۱ 

دروغ گفتی ؛ من به پیشگاه پروردگاری آمرزنده و کریم و مطاع و شفیع 
وارد می شوم . تو کیستی ؟ 

وقتی او خودش را معرفی کرد حضرت نفرینش کرد و هماندم اسبش رم 
کرد و او افتاد و پایش که به رکاب اسب اویزان شده بود قطع شد و 
ینش اور به سنگ های آنجا زد و سرانجام مرد و مسروق بن وائل وقتی 
انن ی را از آسا ود رای اول صف آماده کرده بود تا سر 
حسین علیه السلام را به نزد ابن زیاد بیرد . منصرف شد و بر؟ 
(102) 

در اين حال زهیر بن قين و بریر , یکی پس از دیگری برای لشکر عمر بن 
سعد سخنرانی کردند و انان را به شیوه های مختلف به پاری حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام فرا خواندند و لیکن آنها با تیراندازی پاسخ دادند و 
حضرت در حالی که قرآن را بر سر گرفته بود سخنرانی دیگری برای انان 
ایراد کرد و فرمود : ۲ 
ای مردم ! بيین ما کتاب خدا و سنت جدم , رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم , موجود است . شما را به خدا , ایا می دانید که جدم رسول 
خداست و مادرم فاطمه زهراء , دختر محمد مصطفی , و پدرم علی بن 
ابیطالب و مادر بزرگم خدیجه , اولین زن مسلمان و حمزه , سیدالشهداء , 
عموی پدرم و جعفر طیار عمویم و این شمشیر و عمامه رسول خداست و 


مسا ای اش مسا نی اتا رش اس شاد 
سرور هر مرد و زن موّ من است ؟ 

همگی تاءیید کردند و حضرت فرمود : 

پس چرا می خواهید خونم را بریزید . 

گفتند : 

در اتتال ماه رای تسا درم 

ای مردم ! هلاک و اندوه بر شما باد ؛ ما را برای فریادرسی خودتان 
خواندید و ما شتابان امدیم شما شمشیری را که برای ما بر عهده شما بود 
, علیه ما به کار گرفتید . . . وای بر شما !چرا آنگاه که شمشیرها در نیام و 
دل ها آرام بود , ما را رها نکردید . . . به خدا قسم , این نیرنگی است که 
از دیر زمان در شماست 

هان ؛ این زنازاده فرزند مرا بر سر دو راهی , شمشیر و مبارزه و ذلت و 
مردم با ایمان و دامان پای و پاکیزه (که ما را پرورانده است . ) و مردم 
غیرتمند و به دور از ذلت ( 
فرومایگان را بر کشته شدن شرافتمندانه بر؟ زینیم . 
هروه یمان 39۰ ۳ 1 

خشکسالی پوس را نان برست و آنجوانتتف (ججاج ين پوس 
و ۱۳ 29 
توکل ها فقطظ به نوست و به وروی می آوز یم , (104) 

راز راو ی وت رای حصرت اس رس وهای الا یی 
آله و سلم را که مرتجز نام داشت , خواست و سوارش شد و صف یاران 
را مرتب می فرمود که عمر بن سعد تیری بیافکند و ؟ 

نزد‌امیر کوان‌باشید که اولین یر ترا من .به وی آنان زها کردم : 

و به دنبال این , تير از ناحیه دشمن چون بارش باران , بر یاران عشق فرود 
در اینحال حضرت به اصحابش کرمور * ۱ 
رحمت خدای شما را در بر گیرد ؛ آماده مرگ شوید که چاره ای جز آن 
نیست ؛ این تیرها فرستاده این مردم به سوی شماست . 

در اینحال خداوند متعال امام حسین علیه السلام را با فرستادن امداد غیبی 
بین پیروزی بر دشمن و دیدار خود متخیر نمود و حضرت لقاء الهی را 
انتخاب کرد (105) و سپس فرمود : 

اما من مغیت یغیثنا لوجه الله اما من ذاب یذب عن حرم رسول الله ؟ 


آیا فریاد رسی نیست که بخاطر خدا به فریاد ما رسد ؟  .‏ 

ایا کسی نیست که از حرم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم دفاع 
کند ؟ 

در اینحال حر بن یزید ریاحی نزد عمر بن سعد رفت و گفت : 

ایا براستی می خواهی با او بجنگی ؟ 

او پاسخ داد : 7 
ی , جنگی کنم که افتادن سرها و بریدن دست ها در آن آسان 
تفت 

حر چوابی نداد و لرزه به اندامش افتاد و او را گفتند : 

این چه حالتی است در تو می بینیم ؟ ! اگر از دلیرترین افراد کوفه می 
پرسیدند , ترا از قلم نمی انداختیم . 

حر پاسخ داد : 

خود را بین بهشت و جهنم می بینم ؛ به خدا قسم , گر چه مرا بسوزانند , 
بهشت را بر می گزینم . 

در اینحال با اسب به سوی امام حسین علیه السلام تاخت و دست بر سر 
نهاد و می گفت : ۲ 

خدایا ! به سوی تو امدم : توبه مرا بپذیر : من دل و اولیای تو و فرزندان 
پیامبرت را ترساندم . 

در حالی که از شرم و حیاء سر به زیر افکنده بود , به امام حسین علیه 
السلام گفت : 

ای ابا عبدالله ! آیا توبه من پذیرفته است ؟ 

وقتی حضرت سیدالشهداء جواب مثبت داد , حر گفت : 

از آنجا که اولین نفری بودم که به جنگ تو آمدم , اجازه ده تا نخستین کشته 
درگاه تو باشم تا شاید در قیامت دست در دست جدت گذارم . (106) 

حر وارد میدان نبرد شد و پس از کشتن عده ای از دشمن نابکار بر اثر 
اصات رات راگن بر کر طارکنن هرمن آفاه و حصرت به ین 
وی امد و سر مطهرش را که از ان خون جاری می شد , با دستمالی بسته 
و چهره غبار آلود او را پاک می کرد و می فرمود ز 

همچنان که مادرت ترا حر نامید , در دنیا و آخرت آزاد مردی . 

در آنسو بین یاران حضرت جوانی به نام وهب دز جص ول اور و همسرش 
وارد میدان نبرد شد و پس از چندی برگشت و به مادر گفت : 

مادرم ! آیا از من راضی هستی ؟ 

مادر گفت : 

مش کی هر سس اوه الا رات 


رسی . 
همسرش اظهار داشت : 

وهب ! ترا بخدا , مرا به فراق و دوری ات مبتلا مگردان . 
مادر گفت : 

پسرم به حرف همسرت گوش مده ؛ به میدان برگرد و پیش روی فرزند 
دخت پیغمبرت نبرد کن تا روز قیامت شفاعت جدش شاملت شود . 

وهب به میدان برگشت ۵ فا رنه را جهباری اعار کر و عاقبت دستانش را 
قطع کردند (107) و مادرش (برخی نقل ها 7070 
برداشت و به میدان امد و امام حسین فرمود : 
خداوند به شما برای یاری خاندانم پاداش نیکو عطا فرماید ؛ به نزد زنان 
برگرد . (108) 

پس عمرو بن جناده که یازدهمین بهار خود را تازه پشت سر گذاشته بود , 
بعد از شهادت پدر بزرگوارش , نزد امام علیه السلام آمد تا اجازه ورود به 
میدان رزم را بگیرد ؛ از اینرو حضرت فرمود : 

از آنجا که پدرت شهید شد , شاید مادرت راضی نباشد . 

نوجوان دلاور گفت : 
مادرم گفت که میدان روم . 

1( 
که به فیض شهادت نائل امد و سرش را از تن جدا کرده و به سوی امام 
علیه السلام پرتاب کردند . (109) 

سپس مسلم بن عوسجه وارد میدان شد و با سن بالایی که داشت , چندین 
نفر از دشمن را ی تا وی 
غلس صلاخ خی سا مر انش اه و مسا بر کت کت 
را موی مه ی مه رها رای وا ما سای سس 
فش ۱110 

در آنسو همسر عبدالله بن عمیر کلبی بر سر بالین شوهرش , گرد و غبار 
را از چهره او پاک می کرد و در حالی که ورود به بهشت را برای او تبریک 
می گفت , به دستور شمر بن ذی الجوشن گرز آهنینی بر سرش فرود 
اوردند و در همان لحظه به شهادت رسیدند . 
در اینحال ابو تمامه صائدی به اسمان نگاه کرد و به حضرت گفت : 
جانم فدایتان ؛ دوست دارم قبل از شما به شهادت رسم و این نمازی که 
وقتش رسیده به پا دارم  .‏ 

امام حسین علیه السلام به آسمان نگاه کرد و فرمود : 

+نماز را یاد کردی ؛ خدا ترا از نمازگزاران قرار دهد ؛ از دشمن بخواهید 
که هه وت رو 89:0 
در اینحال حصین گفت : 


یا گمان می کنی که نماز خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
قبول نیست ولی نماز تو قبول است ؛ ای حمار ! 

حصین و به دنبالش , دیگر افراد دشمن به حبیب بن مظاهر حمله کرده و 
بعد از کشته شدن عده زیادی از انان , حبیب بن مظاهر به شهادت رسید . 
(111) 

سپس جون , غلام ابوذر غفاری , برای کسب اجازه نبرد , نزد امام علیه 
السلام امد ولیکن حضرت فرمود ۱ ۳ 

تو برای در امان بودن از اسیب ها نزد ما بودی , اکنون تو ازادی ؛ برو . 
در اتتال ون ای یاه الساامراختا نی کف 

در خوشی ها با شما بودم و اکنون دست یاری از شما بر دارم ؟ ! به خدا 
ی رس انا ای و تا مرا و 
بزرگي نیستم ؛ به خدا قسم , از شما جدا نگردم تا خون سیاهم با خون 
شما آميخته گردد . 

حضرت اجازه نبرد داد و جون وارد میدان شد و حدود و 25 نفر را به 
هلاکت رساند و سرانجام به شهادت رسید و امام علیه السلام بر بالینش 
آمد و فرمود : ۲ ۳ 
بارالها ! او را رو سفید گردان و خوشبو ؛ با محمد و آل محمد آشنا و 
همراهتن کزان( 112 

اه مات ان اه ای یا ها توه ات آشری غان 
اکبر که بیست و هفتمین بهار عمرش را تازه سپری کرده بود , جهت کسب 
اجازه نبرد به خدمت پدر ارجمندش آمد و حضرت اجازه داد ؛ علی اکیر به 
اک( 


باراله ! شاهد باش که شبیه ترین مردم از حیث سیرت و صورت به رسول 
و فرستاده ات , به میدان کارزار می رود ؛ وقتی دلمان هوای پیغمبرت را 
می نمود , به او می نگریستم . 

علی اکبر وارد میدان رزم شد و عده زیادی از دشمن را : به هلاکت رساند و 
نزد پدر برگشت و ؟ ۰ 

پدر جان ! تشنگی مرا می کشد. 


قسمت سوم 


در اینحال امام حسین علیه السلام گریه کرد و فرمود : ۲ 
فرزندم ! به زودی به دست جدت سیراب می شوی که تشنگی در آن راه 
ندارد . 

علی اکبر به میدان بازگشت و پس از مبارزه شجاعانه , ناگهان تیری به 
تخیته: و۵ وه تشتمتین ک: بظ تییر. صبار کین فرود: امه ند و ٩‏ 

با الم ! خذاحافظ #آینجدم انس که مرا شراب میماند. 

به سرعت امام علیه السلام به بالینش امد و چهره مبارکش بر رخسار او 
گذارد و فرمود : 

خداوند مردم ستمگری را که ترا کشتند , نابود سازد , اینان چقدر بر خدا و 
رسولش گستاخند ؛ پس از تو اف بر اين دنیا . 

و آنگاه از خون پاک فرزند دلبندش برداشت و به آسمان پرتاب کرد و لیکن 
فظرن‌ ای از آن یه مین بر تکیت . (113) 

پس از او فرزند مسلم بن عقیل , عبدالله , وارد میدان شد و بعد از مبارزه 
شجاعانه , به شهادت رسید . 

سپس قاسم که به سن بلوغ نرسیده بود , نزد عمویش آمد و امام حسین 
غلیه السلام آوتراسه آعوش کرفت و اشی وتو در ال کم سای بر 
کمرش روی زمین کشیده می شد , شمشیر به کمر بست و وارد میدان 
شد و چندی نگذشت که ناگهان عمرو بن سعد ضربت شمشیر ,: بر او فرود 
اورد و سرش را شکافت و قاسم به خون غلطید و ندا زد : 

عمو جان ! به دادم برس . 

امام حسین علیه السلام به سرعت خود را به بالین قاسم رساند و ضربتی 
بر عمرو بن سعد نواخت که دستش قطع شد و او فریاد زد و کوفیان برای 
نجانش به میدان تاختند ؛ سرانجام زیر سم اسبان هلاک شد و حضرت 
فرمود : 

به خدا قسم , بر عمویت سخت است که او را به یاری بخوانی و جوابت 
ندهد و يا پاربیش سودی بحالت نبخشد . (114) 

و اما در اطراف خیمه ها تشنگی فریاد کودکان را : نت گوشن: می:رساند و 
حضرت سیدالشهداء از آنان شرمنده ! 

در اين حال , حضرت ابوالفضل نزد امام علیه السلام آمد و گفت : 

ها یا ی هر ان 
خونخواهی کنم . 

ای تام روت 

پس برای کودکان ابی بیاور . 


حضرت ابوالفضل العباس با مشک سوار اسب شد و آهنگ فرات ت کرد ؛ با 
اینکه حدود چهار هزار نفر از دشمن راه را بر او بسته بودند , با کشتن 
حدود هشتاد نفر هن ری ات و وا را وت ۱ 
اوردن اب نزدیکان لبان تشنه اش , جرعه آبی بنوشد و لیکن به یاد تشنگی 
امام حسین علیه السلام و اهل بیتش افتاد و آن را به فرات افکند و با خود 
گفت : 
نک سفن فاد هد ار شک شیی که وت ان کوازا می‌توشی ۱ 
تن اقشی: رای کرد.و به دوشن عاشتت. برفت و وی خیفته:ها قی.. امد 
که دشمن او را محاصره کرده و بعد از مبارزه سخت , زید بن رقاد به 
کمک حکیم بن طفیل ضربتی به دست راست حضرت ابوالفضل زد و عباس 
ره ام و 
و الله ان قطعتم یمینی 
نت احامی اء بدا عن دینی 
و عم آمام از العین 
نجل النبی الطاهر الامین ۱ 
به خدا سوگند , اگر دست راستم را قطع کنید , بی گمان از دین خود و 
امام و پیشوایم ِ در ایمان خود صادق و فرزند پیامبر پاک و امین است , 
پیوسته دفاع می : 
آنگاه مشک به دست چپ گرفت و حکیم بن طفیل ضربتی به اين دست 
عباس علیه السلام فرود آورد و حضرت مشک به دندان گرفت و تیری به 
مشک اصابت کرد و سرانجام تیری به سینه مبارکش خورد و با گرزی آهنین 
بر سرش زدند و از اسب به زمین افتاد و امام حسین علیه السلام را ندا زد 
و حضرت به سرعت خود را به بالین سقای کربلا رساند و سر مبارکش به 
دامن گرفت و فرمود : 
اکنون کمرم شکست و چاره اندیشی ام فرو نشست . (115) 
و بیکر.یای غلمذارزش. را به خیهه: آورد و.صدای کربهة وتاله زنان و کودکان 
در خیمه ها بلند شده بود که امام حسین علیه السلام با اشک بر چشم به 
اوای بلند ندا زد : 
انا کی هت که خر ول وا سا الا اه و ال ماس رهام 
کت ؟ ابا بکتاپزشتی صشنت که جوبایه شا ار دا ینید ۱ ابا فریادزتیتی 
هست که در راه خدا به فریاد ما رسد ؟ ٍ 
در اینخال. امام علیه السلام نه در خیمه امه و فرزنه شیرخوارش:: غلی 
,را به آغوش گرفت و بوسه کنان فرمود : 

به حال این مردم ؛ آنگاه که جدت با آنها مخاصمه کند . (116) 
0 بن کاهل تیری به گلوی مبارک کودک (117) زد و حضرت 
خون گلوی او را , به کف دست گرفت و به آسمان انداخت و قطره ای از 


آزبه ژفترن بان تکشیت : 

سپس حضرت تنها و بی یاور وارد میدان نبرد شد و پیوسته به دشمن می 

تاخت و می فرمود : 

الموت خیر من رکوب العار 

الا ای هی حول ات 

اءنا الجسین بن علی 

الیت اءن لا اءنثنی 

ای :۱ 
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من حسین بن علی هستم ؛ قسم خوردم که سر ذلت فرود نیاورم . 

از خانواده پدرم حماپت کرده و در راه ایین پیامبر کشته می شوم . 

دشمن که خود را ناتوان در مقابل حضرت می دید , جهت استیلاء بر 

حضرت , بین خیمه ها و امام علیه السلام موضع گرفت و ریحانه رسول 

خا ما للم یمه ال زمر موه 

وای بر شما ! ای پیروان خاندان ابوسفیان ! اگر دین بر ری و از روز 

قيامت نمی هراسید , پس در این دنیا ازاد مرد باشید ؛ اگر عرب هستید , 

به شون نژادی خود توجه کنید بر وا ای مخ ان رن 

کناهی تا "نا مرو ام ان اسان را تاره بر هلت 

من تعرض کنند . 

شمر لعنه الله گفت : 

وا مر ات ی رش هی تن 

به پیکر مبارک امام علیه السلام می انداختند ؛ بر اثر زخم تیر و شمشیرها , 

حضرت خود را وا ۱ 
نگی بر پیشانی مبارکش اصابت کرد و وقتی خون را از چهره پاک می 

نمود , تیری سه شاخه و زهر الود بر سینه حضرت فرو رفت و فرمود : 

بسم الله و بالله و علی ملة رسول الله . 

تسام را شارت شا هو اس رتفا 

خدایا ! تو می دانی که ایشان مردی 9 روی زمین , فرزند دخت 

پیغمبری غیر از او نیست , می کشند . 

حضرت بر را سرون آورد و دنت را ان خون بن کرد فربه آنیمان ن پاشید و 

آسمان سرخگون شد و قطره ای از خون به زمین باز نگشت . 

در اینحال فرشتگان درگاه الهی گریه سر دادند و گفتند : 

پروردگارا ! اين حسین , برگزیده تو و فرزند دخت پیغمبرت تست . 

حق‌ متعالحضرات فائم ال محمد (عع) را به ایشان نمایاند و فرمود : 


نه وت آیزاند انتفام خواهم گرفت: (118) 

اینک بر کسانی که ارزوی حضور در رکاب حضرت سیدالشهداء , سرور 
ازارگان زا رنه ان ارماظ ماما یس تما سای دی و 
راستی در ادعاست . 

امام صادق علیه السلام به حنان بن سدیر فرمود : 

آیا ابا عبدالله علیه السلام را هر ماه زیارت می کنی ؟ 

او جواب منفی داد و حضرت فرمود : 

هر دو ماه یکبار زیارت می کنی ؟ 

او جواب منفی داد و حضرت صادق علیه السلام فرمود : 

هر سال چطور ؟ 

دی ار خوا فی روا اس او اه سا مر موه 

چقدر به مولایتان جفا می کنید ؟ ! 

حنان بن سدیر گفت : 

پا بن رسول الله ! راه دور است و تهیه زاد و توشه راحله به اندازه کافی 
در توانم نیست . 

امام‌صادن اه رم 

ضمن غسل و پوشیدن پاک ترین لباست و رفتن به بالاترین مکان منزل و یا 
رفن سضطرا رم عم حضوت آبا وا لاه عله السام اما سای 
را بخوان : 

السلام علیک يا مولای و ابن مولای و سیدی و ابن سیدی ؛ السلام علیک پا 
فولای تافص بن فیل انیت السلا‌خلی و شم للم کات ۱1 
زائرک یابن رسول الله بقلبی و لسانی و جوارحی و ان لم ازرک بنفسی و 
المتا ده . فعلی السا ما دارت انم صفه الم ب ارگ ممسی: یم له 
و وارث عیسی روح الله و کلمته و وارث محمد حبیب الله و نبیه و رسوله 
و وارث الحسن بن علی وصی امیر الموّ منین لعن الله قاتلک وجدد علیهم 
العذاب فی هذه الساعة و فی کل ساعة . 

ایا رم ری ال ارو و و ال تالف انس ان 
او اه ی ال ای ام ها ای فا 
رحمته بزیارتی لک بقلبی و لسانی و جمیع جوارحی فکن یا سیدی شفیعی 
ول دی ی وا امیس دای و اعد هعامم اعری الشاللمه 
النک ان فلت لمات الا ده ضوانی رنه 

سپس بر علی بن الحسین که در کنار پای امام حسین علیه السلام مدفون 
است سلام داده و حاجات خود را بیان می کنی و نماز زیارت بیا داشته و 
انا مودعک يا مولای و ابن مولای و سیدی و ابن سیدی و مودعک یا سیدی 
وابن سیدی يا علی بن الحسین و مودعکم يا سادتی يا معشر الشهداء 


فعلیکم سلام الله و رحمته و رضوانه . (119) 

در این فراز از کتاب , احادیثی درباره فضیلت زیارت و آثر ذکر مصائب و 
گریه بر امام حسین علیه السلام را در دنیا و اخرت , ذکر کرده و امید است 
خداوند متعال سعادت و توفیق به نیل به این کمالات را به همه ما عطا 
فرماید . 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : 

با فاطمة ! کل عین باكية یوم القيمة الا عين یکت علی مصاب الحسین 
ای فاطمه ! هر دیده ای روز قیامت گریان است مگر چشمی که بر 
مصیبت حسین بگرید ؛ بطور یقن آن چشم خندان و مسرور است . 

قا لین ااخسس ‏ ایا 

بر ان ها مها زرا نت 
الجنة حفبا . (121) 

کسی که قطره اشکی برای ما از چشمانش ریزان شود , خداوند او را به 
واسطه آن قطره , سالیان سال در بهشت سکنی می دهد . 

فا الاضام الصارفعانه السای: 

نفس المهموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عبادة . (122) 

آه اندوهگین برای مظلومیت ما , تسبیح و سعی و تلاشش برای ما عبادت 
بزرگی است . 

فان الامام الصا هت | تلا 

من سمی یوم عاشوراء یوم بركة وادخر فیه لمنزله شیثا لم یبارک له فیما 
ادخر و حشر یوم القيمة مع یزید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد لعنهم 
الله ای آعسیل درس الان ( 2 

کسی که عاشورا را روز برکت بنامد و در انروز برای منزلش چیزی تهیه و 
ذخیره کند , ان اندوخته برای او مبارک نخواهد بود و روز قیامت با یزید و 
عبیدالله و عمر بن سعد که لعنت خدا بر انها باد , محشور شده و در قعر 
جهنم خواهد بود . 

ینجا مناسب است قصه ای را در اين باره که در زمان مرحوم مجلسی , 
اتفاق افتاده بود , برای خوانندگان محترم نقل کنیم : 

ی ای ما ری یر امه سای 
رحمه الله تشکیل بافته بود , ادعای فضل نموده و روایات مربوط به ثواب 
و فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام را به شدت تکذیب و انکار می 
نمود ؛ همان شب وقتی به خواب رفت , در خواب دید که مردم روز قیامت 
در دسته های منظم محشور شده و میزان اعمال , پل صراط , آنش جهنم 
و باغ های بهشتی و . . آماده شده و بر اثر شدت تشنگی به دنبال آب می 
گرد وا عرص هرادا تور کیت 


ار 0 افل مسر فرا 
9( , گریه کنان و غمگین ایستاده بودند ؛ 
جواب دادند : ۲ 

این مصطفی صلی الله علیه و اله و سلم و او علی مرتضی علیه السلام و 
این بانو , طاهره , فاطمه زهراء علیها السلام است . 

وقتی از علت پوشیدن لباس سیاه بر تن پرسیدم , جواب دادند : 

مگر امروز روز عاشوراء ؛ روز شهادت حسین علیه السلام , نیست . 

نزدیک فاطمه زهراء علیها السلام رفته و شدت تشنگی ام را به حضرت 
اظهار کردم و در اینحال نگاهی تند به من کرد و فرمود : 

ایا تو همان کسی هستی که ثواب و فضیلت گریه بر مصیبت فرزندم , خون 
دلم , روشنایی نور دیدگانم , شهید کشته شده به ظلم و ستم , حسینم , را 
انکار می کنی ؟ ۲ نفرین و لعنت خدا بر کشندگان و ستمگران و منع 
کنندگان اب بر او باد . 

سرانجام از خواب بیدار شده و با ترس و واهمه ۰ از درگاه پروردگار متعال 
آمرزش می طلبیدم و از گفته هایم توبه کرده و نزد کسانی که با آنها در 
مجلس به بحث پرداخته بودم , رفته و ضمن بیان خوابم , نزدشان توبه 
کردم . (124) 


پی نوشتها 


1-بحار الانوار 43/297 و مناقب ابن شهر آشوب 4/73. 

2-در رابطه با تاریخ ولادت امام حسین علیه السلام بیش از هشت قول 
وجود دارد؛ برخی چون شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب و شهید رحمه 
الله در دروس و کلینی رحمه الله در اصول کافی سال سوم , آخر ربیع 
الاول و بعضی چون مفید رحمه الله در ارشاد و سید بن طاووس رجمه الله 
در لهوف و آبن صباغ مالکی در الفصول المهمه سال چهارم , سوم شعبان 
می دانند؛ کسانی که خواستار تحقیق در این زمینه هستند به مصادر 1 
آراء در کتاب الصحیح عاملی 5/60 مراجعه کنند. 

3-برخی روایات دارد که اسماء حسین علیه السلام را نزد پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم آورد؛ بحار الانوار 43/238. 

4 ۱ و 238 

کر برش تهانات. طلا ۱ شده است . احقاق الحق 11/264 - 260 و 
کقتف امه 2۱11 تفن المم شف رآ رحمه اه 6۱ ساب و 
القربی /21 و بحار الانوار 43/243. 

6-مناقب ابن شهر آشوب 1/50 و تفسیر الصافی ذیل آیه 16 سوره 
احقاف و تفسیر البرهان 1۸1072 ذیل همان آنة ۱ 

7-لهوف سید بن طاووس ص‌ 17 

8-اللهوف /18. 

9نام این فرشته بنابر نقل احقاق الحق 11/286 و بحار الانوار 43/248 
درداییل نقل کرده اند. 

0-آبه شریفه 15 سوره احقاف در این باره است که می فرماید: 

مضه اسان ندیه اعشسا آاسات امه گرها معضعته کرها م ام و 
فضاله نون هرا 

1-احقاق الحق 11/286 - 284 و بحار الانوار 43/248 - 245. 

2-بحار الانوار 101/367. 

13-بحار الانوار 43/291 و 44/2. 

4-فرشته دمیدن در صور و برانگیختن مردگان به روز قیامت و اولین 
ایشان در سجده به ادم است . 

5-بحار الانوار 43/309. 

6-کنز العمال 12/121, سطر 11. 

7-بحار الانوار 44/245. 

8-عیون اخبار الرضا 1/60 و بحار الانوار 36/204 و مستدرک الوسائل 
906 


ولمم ای الک تکامانی و فا فد سک و سانشان ها سا نک 
ایآ یی لیف رش ات را تا 
علی کخمهد وال مهو ه ان شحعل لی‌ من افری شیر |[ . 

0-عیون اخبار الرضا 1/60. 

1 تحار العف 124 و تن رم 2/907 و کترالعمال: :6/221 
7 الفصول المهمة /171 و فضائل الخمسة 3/264 - 262. 

2-ذخاثر العقبی /143 و نور الابصار /114 و احقاق الحق 11/311 و 
فضائل الخمسة 3/258. 

23-سنن ترمذی 5/617 حدیث 3775 و بحار الانوار 37/74 و 43/261 و 
14+« 

4-کشف الغمه 2/205 و بحار الانوار 78/121. 

25-بحار الانوار 43/319 مناقب ابن شهر آشوب 3/168. 

6-سنن ثرمدی 5/615 و الفضول المهمه 171 و بحار الانوار 37/74 
7-بحار الانوار 43/179. 

8-احقاق الحق 11/609 و بحار الانوار 44/382. 

9-احتجاج طبرسی 1/292. 

0-عیون اخبار الرضا 1/60 و بحار الانوار 36/204. 

1-بحار الانوار 44/187. 

2-کشف الغمه 2/29 و بحار الانوار 78/121. 

3-کل یوم هو فی شاءن . الرحمن /29. 

4-بحار الانوار 22/4172 

5-بحار الانوار 35/405 و احقاق الحق 9/202. 

وذخبخار الاتوار 440/266 و المتتجب للطریحن: 2/300 ۰و شفتل المقزم 
2 ت: 

مورک مشاه 2/217 

9اهالی صذوفی 1۱01 جدیتید تحار الاتوای 5215 و عفن المقرم 
/22. 

39-بحار الانوار 27/127 و اعلام الدین /460. 

۵0-بحار الانوار 27/127 

1-احقاق الحق 9/202. 

2-المعروف بقدر المعرفة . 

3-قيمة کل امری ما یحسنه . ترجمه دیگری نیز از اين کلام نورانی است 
که مقام , گنجایش بحعت آز ان را ندارد. 

4 حفاق الحق 11/444 - 440 و فضائل الخمسة من الصحاح السته 
0 و بحار الانوار 44/196. 

5-بحار الانوار 71/208 و اختصاص شیخ مفید /225. 


6-احتجاج طبرسی 2/297 و کشف الفغمه 2/30 و المحجة البیضاء 

7 و بحار الانوار 44/129. 

7- کشف الغمه 2/205. 

8-بحار الانوار 44/180. 

9 کشف الغمه 2/205. 

0-سوره نحل 22 انه لا یپحب المستکبرین . 

1-بحار الانوار ج 44 ص 189. 

2-کشف الغمه 2/208. 

93-بحار الانوار 44/181. 

4-کشف الغمه 2/29 و بحار الانوار 78/121. 

5-کتاب سلیم بن قیس /206 و بحار الانوار 33/186 - 182. 

۵6-بحار الانوار 44/326. 

7-مقتل المقرم /139 به نقل از البیان و التبیین جاحظ 2/109 و الکامل 

8-مقتل المقرم /140 به نقل از مقتل خوارزمی 1/180 - 178. 

9-ارشاد مفید 2/33 و الفصول المهمه /182. 

0-امالی صدوق /130 و بحار الانوار 44/312 و مقتل المقرم /144 - 

142 

1-ابن شهر آشوب در مناقب می گوید: چون بانگ برخاست , نوزده تن از 

یاران حضرت داخل شده و اماده کارزار شدند و لیکن حضرت با ایشان از 
۳ خارج شد. 

2-ارشاد مفید 2/34 - 33 و مقتل المقرم /144 - 140 و اللهوف /24 - 

22 

3-مقتل المقرم /145 و بحار الانوار 10/172. 

4-مقتل المقرم /146. 

5-بحار الانوار 44/313. 

6۵-بحار الانوار 44/328 و مقتل المقرم /147. 

7-کشف الغمه 2/29. 

8-کشف الغمه 2/29 و بحار الانوار 78/121. 

9-مقتل المقرم /150. 

0-ملحقات احقاق الحق 1/601 1. 

1 -بحار الانوار 44/329. 

2-احقاق الحق 9/202. 

3-بنا بر نقل مفید رحمه الله در ارشاد این نامه را با هانی بن هانی و 

سعید بن عبدالله به کوفه فرستاد و بنا بر نقل سید بن طاووس رحمه الله 

در لهوف با مسلم بن عقیل : و لیکن ظاهرا نقل لهوف به قرائن نزدیک تر 


است . والله اعلم . 

4-فضائل الخمسه 3/268. حمر النعم , کنایه از دنیاست . / مجمع 
البحرین . , 

5-کمترین تعداد بیعت کنندگان نقل شده , همان است و بیست و پنج 
هزار و چهل هزار نفر نیز نقل کرده اند. 

6-مشاور اداری مالی معاویه , از مسیحیان دمشق بود. 

7-در کتب تاریخی دو عکس العمل از شریک در این رابطه نقل کرده اند؛ 
یکی اینکه او به مسلم گفته بود که وقتی گفتم خضرا اتب زرد یرون ای 
گردن او را بزن . ۳ 

دوم اینکه شریک اشعار ذیل را خواند که با مضامین ان اشعار, او را به 
انجام هر چه سریعتر مقصود فرا می خواند؛ 

ما الانتظار بسلمی لاتحیوها 

حیوا سلیمی وحیوا من یحییها 

مسلم روز سه شنبه . هشتم ذی الحجة . یوم التروية , که مصادف با 
حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به سوی عراق بود, قیامش را اغاز 
نمود. 79-بحار الانوار 44/288. 

۱0-ارشاد مفید 2/66 - 39, مقتل المقرم /192 - 165. مزوج الذهب 
2 - 70 و اللهوف /60 - 37. 

1-اللهوف /61. 82-یزید در صدد کشتن امام علیه السلام در مکه بود؛ از 
اینرو حضرت به ابن زبیر فرمود: لان اقتل بمکان کذا و کذا احب الی من 
اءن یستحل بی مکة . اگر در فلان مکان کشته شوم . برای من بهتر از این 
بحارالانوار 44/185. 

3-مقتل المقرم /194 - 193. 

4-ال عمران /154. 

5-اللهوف /69 - 66. 

6-برخی مورخین برانند که حضرت از مکه به سوی کوفه رفت و به مدینه 
باز نگشت و اولین منزلگاهی که از آن عبور کردر منزل تنعیم بود. 

7-در لهوف می گوید که وقتی حضرت به منزلگاه زباله رسید. از شهادت 
مسلم و هانی اطلاع یافت . 

8-احزاب /23. 

9-مقتل المقرم /226 - 202 و ارشاد مفید 2/82 - 67. 

(۱0-سوره فجر /29. 

1-حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام پنجشنبه , دوم محرم سال 1 به 
کربلا وارد شد. 

2-مقتل المقرم /231 و بحار الانوار 10/198. 


دول اس هو ها ار کش ما سفق 
مصر از کتاب الزیارات محمد بن احمد بن داود قمی . و سید بن طاووس 
در مصباح الزائر. مساحت زمین خریداری شده را چهار میل در چهار میل 
گفته اند. اهل لغت هر میل را انتهای مسافت دید معمولی یک نفر که 
معمولا دو کیلومتر است می دانند؛ بنابراین , مساحت ان زمین 64 کیلومتر 
مربع خواهد بود. 

4-مقتل المقرم ص‌ 2418 

5-همان /252 و اللهوف /88. 

6-ارشاد مفید 2/92 - 91 و مقتل المقرم /259 نفس المهموم /245 - 
243 

7-مقتل المقرم /261 به نقل از اثبات الرجعة . 

8-ارشاد 2/93. 

9-مقتل المقرم /262 و اللهوف /95. 

0-احقاق الحق 19/430 - 429. 

1 ممقتل المقرم /276. 

2 -مقتل المقرم /283 و ارشاد 2/102. 

3-اگر عبارت کذبونا باشد, ترجمه همان است ولیکن اگر به تشدید ذال 
(کذبونا) باشد. به معنی ما را دروغگو خواندند و دروغ به ما نسبت دادند. 
خواهد بود. 

4 ممقتل المقرم /286. 

5-اللهوف /102. 

6 -مقتل المقرم /290 و اللهوف /102 و ارشاد مفید 2/100 - 99. 
7-در امالی مجلس سی ام 3 1 صدوق نقل می کند که وهب را اسیر 
کرده و نزد عمر بن سعد برده و او دستور داد تا سرش را از تن جدا کرده 
و به سوی لشکر امام علیه السلام انداختند. 

8-اللهوف /10(00 - و نفس المهموم 7 2. 

9ممقتل المقرم /314 و نفس المهموم /309. 

0-مقتل المقرم /297. 

1 -مقتل المقرم /301. 

2 مقتل المقرم /313 و نفس المهموم /306. 

13-مقتل المقرم /325 - 318. 

4 ممقتل المقرم /332 - 330. 

5-مفتل المقرم /340 - 334. 

6-همان /342. 

7-در برخی مقاتل گفته اند که حضرت طفل شیر خوارش , عبدالله , را 
به میدان اورد و برای او از تیه ات طلبید. مقتل المقرم /2<. 


8-اللهوف /127. 

9-بحار الانوار 101/368 به نقل از کامل الزیارات /288. 
0 بحار الانوار 44/293. 

1-بحار الانوار 44/292. 

2-بحار الانوار 44/278. 

3-بحار الانوار 44/284. 

4 بحار الانوار 44/296 - 293 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جاهد وا بأحوالِکج 3 آشسکه تن ۱ لکد کرد لک ان کنَثْم تَعْلَمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ اين برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه .۷۷۷۷۷۷۰۵۱36۲۳۱۷۵ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 8567۲۱۷61۱۰.60۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵ آیمیل: ۰6۰0۲۲ 367۴۱۷6/۱ 0۱ ۱۲0)۵] 
فروشگاه اینترنتی: 0۳0 00 /۵6۱3۲06 ۷۷۱۷۸۷۷/۰ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مر کز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست., از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و دا تین ند خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن موّمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های حداه شتها لب خضض همین فا سا کت ی سا ون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آسنتتن] :فرمود: «حتما رهاندن: این مومن بیتها. از دشست. ان: ناصبی. 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. همه نردم را زنده کرده است, پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
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مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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